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ویژگیهای سوره حمد 

بسم ال الرَحْمَنِ الرّجیم 

اين سوره در میان سوره های قرآن درخشش فوق العاده‌ای دارد که از 
مزایای زیر سرچشمه می گیرد: 

1- آهتی آبزخ سنورخ 

اين سوره اساسا با سوره های دیگر قرآن از نظر لحن و آهنگ فرق 
روشنی دارد به خاطر اینکه سوره های دیگر همه بعنوان سخن خدا است , 
اما این سوره از زبان بندگان است , و به تعبیر دیگر در اين سوره خداوند 
طرز مناجات و سخن گفتن با او را به بندگانش آموخته است . 

آغاز این سوره با حمد و ستایش پروردگار شروع می شود . 

و با ابراز ایمان به مبدء و معاد (خداشناسی و ایمان به رستاخیز) ادامه می 
يابد. و با تقاضاها و نیازهای بندگان پایان می گیرد. 

انسان آگاه و بیدار دل , هنگامی که این سوره را می خواند, احساس می 
کند که بر بال. 4 بر فرشتکان فزار گرفتة و به. آسمان صعود می کند و دز 
عالم روحانیت و معنویت لحظه به لحظه به خدا نزدیکتر می شود . , 
این نکته بسیار جالب است که اسلام بر خلاف بسیاری از مذاهب ساختگی 
7۳ 
مردم دستور می دهد که بدون هیچ واسطه با خدایشان ارتباط برقرار 
کنند!. 

این سوره تبلوری است از همین ارتباط نزدیک و بی واسطه خدا با انسان , 
و مخلوق با خالق , در اینجا تنها او را می بیند, با او سخن می گوید, پیام او 
را با گوش جان می شنود, حتی هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربی در این 
میان واسطه تفسیر نمونه , جلد1. صفحه ۱ ۱ 
نیست و عجب اینکه این پیوند و ارتباط مستقیم خلق با خالق آغازگر قرآن 
مجید است . 

2- سوره حمد, اساس قرآن است 

در حدیثی از پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می خوانیم که 
((الحمد ام القرآن )رو این به هنگامی بود که جابر بن عبدالله اه 
خدمت: پيامتر (صلی الله علیه: و آله و تام ) زشیده بیامیر (صلی له غاید 
و آله و سلم ) به او فرمود: 

((الا اعلمک افضل سورة انزلها الله فی کتابه ؟ قال فقال له جابر بلی بایی 
انت و امی يا رسول الله ! علمنیها, فعلمه الحمد, ام الکتاب )) 


(( ]یا برترین سوره ای را که خدا در کتایش نازل کرده به تو تعلیم کنم , 
جابر عرض کرد آری پدر و مادرم به فدایت باد, به من تعلیم کن ۳ 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) سوره حمد که ام الکتاب است به او آموخت 
سپس اضافه فرمود این سوره شفای هر دردی است مگر مرگ )). 
لب از پيامتر رصلی له عص و ال شام ا لس که مرف( و 
الک تسس ها ان الله قیال رام ولا فی ال هقی الق آن 
مثلهاهی ام الکتاب )) ((قسم به کسی که جان من به دست او است 
خداوند نه در تورات و نه در انجیل و نه در زبور. و نه حتی در قران , مثل 
ات ال ی امس الب است ۱ 
دلیل این سخن با تاءمل در محتوای این سوره روشن می شود چرا که این 
سوره در حقیقت فهرستی است از مجموع محتوای قران , بخشی از ان 
توحید و شناخت صفات خدا است , بخشی در زمینه معاد و رستاخیز سخن 
می گوید و بخشی از هدایت و ضلالت که خط فاصل مد منان و کافران 
ای را 
پروردگار و مقام ربوبیت و نعمتهای تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 4 
بی پایاننش که به دو بخش عمومی و خصوصی (بخش رحمانیت و رحیمیت 
) تقسیم می گردد. و همچنین اشاره به مساءله عبادت و بندگی و اختصاص 
ان به ذات پاک او شده است . 
در حقیقت هم بیانگر توحید ذات است , هم توحید صفات , هم توحید افعال 
, و هم توحید عبادت . 
و به تعبیر دیگر این سوره مراحل سه گانه ایمان : اعتقاد به قلب , اقرار به 
تال ماکان ار را من اه رام نی اد 
شایدیه ین وال هت کی ( زاین یاس )امش مرو ار یف 
کید زان کی ۶ اساسا اساس العران الصاتحق  .)‏ .. 
((هر چیزی اساس و شالوده ای دارد... و اساس وزیر بنای قران , سوره 
حمد است ). روی همین جهات است که در فضیلت این سوره از پیامبر 
(صلی الاة عابم و ال و سلم )فقل:شد ((ایما.مسلم فراع فانخه اکتا 
اعی‌ هن الاحه باس خباء لس الفران ء عاعطی مس الاحر کاتها تضوو 
علی کل موّ من و مد منه )) هر مسلمانی سوره حمد را بخواند پاداش او 
به اندازه کسی است که دو سوم قرآن را خوانده است (و طبق نقل 
در باداش کیت استت که ام عران سا قواینم انا ه کونی ند نهر 
فردی از مردان و زنان موّ من هدیه ای فرستاده است )). 
تعبیر به دو سوم قرآن شاید به خاطر آنست که بخشی از قرآن توجه به 
خدا است و بخشی توجه به رستاخیز و بخش دیگری احکام و دستورات 
است که بخش اول و دوم در سوره حمد امده , و تعبیر به تمام قران به 


خاطر آن است که همه قرآن را از یک نظر در ایمان و عمل می توان 
خلاصه کرد که این هر دو در سوره 
حمد جمع است . تفسیر نمونه , جلد1, صفجه 5 
3- سوره حمد افتخار بزرگ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
جالب اینکه در آیات قرآن سوره حمد به عنوان یک موهبت بزرگ به پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) معرفی شد, و در برابر کل قرآن قرار 
گرفته است. انجا که می, فرماند: (رو ع ای ما راما و 
القرآن العظیم )): ((ما به تو سوره حمد که هفت آیه است و دو بار 1 
شده دادیم همچنین قرآن بزرگ بخشیدیم )) (سوره حجر آیه 87). 
قرآن با تمام عظمتش در اینجا در برابر سوره حمد قرار گرفته است , 
۰ دوباره آن نیز به خاطر اهمیت فوق العاده آزن انتت. : 

مضمون در حدیثی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) از پیامبر 
ره ((ان الله تعالی 
افرد الامتنان علی بفاتحة الکتاب و جعلها بازاء القرآن العظیم و ان فاتحة 
الکتاب اشرف ما فی کنوز العرش : ((خداوند بزرگ به خاطر دادن سوره 
حمد بالخصوص بر من منت نهاده و انرا در برابر قران عظیم قرار داده , و 
سوره حمد باارزشترین ذخاثر کنجهای عرش خدا است !. 
4- تاءکید بر تلاوت این سوره 
با توجه به بحثهای فوق که تنها بیان گوشهای از فضیلت سوره حمد بود 
روشن که چرا در احادیث اسلامی در منابع شیعه و سنی اينهمه تاءکید بر 
تلاوت آن شده است , تلاوت آن به انسان , روح و ایمان می بخشد, او را 
به خدا نزدیک می کند, ضفای دل و زوحانیت: می. افزبند: اراده انسان را 
نیرومند و تلاش او را در راه خدا و خلق افزون می سازد, و میان او تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه 
وکام و ابخر اف فا ضاه ی افکنه: 
به همین دلیل در حدیتی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم ((رن 
ابلیس اربع رنات اولهن یوم لعن , و حین اهبط الی الارض , و حین بعث 
شخمن (صلین الله شید ه الم تسش اما خی و ای لول یه 
انزلت ام الکتاب أ: ((شیطان چهار بار فرباد کشید و ناله سر داد نخستین 
او وه تا رگا ارس و هگ ود مت 
مین ترل بافت سوفن بان هام سفنت مد( صلن اللجعله و اله و 
سلم ) بعد از فترت پیامبران بود, و آخرین بار زمانی بود که سوره حمد 
نازل شد))!. 
محتوای سوره 
هفت ایه ای که در این سوره وجود دارد هر کدام اشاره به مطلب مهمی 


است - 


((بسم الله )) سر آغازی است برای هر کار, و استمداد از ذات پاک خدا را 
به هنگام شروع در هر کار به ما می آموزد. 

((الحمد لله رب العالمین )) درسی است از بازگشت همه نعمتها و تربیت 
همه موجودات به اللو , و توجه به این حقیقت که همه این مواهب از ذات 
پاکش ۱ 

حاکمیت ۹ ۰« اه 7 تربیتی 
جهان را همین اصل تشکیل می دهد. 

((مالک یوم الدین ِ(( نوجهی است به معاد, و سرای پاداش اعمال , ۲ 
حاکمیت خداوند بر آن دادگاه عظیم . 

((ایای نعبد و ایاک نستعین )), توحید در عبادت و توحید در نقطه اتکاء 
انسانها را بیان می کند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 7 

((آهدنا الصراط المسدیم وداز ق ی ون هدایت 
سرانجام آاخرین ایه اين سوره , ترسیم واضح و روشنی است ار صراط 
مستفیم راه کنتها ن است که مشمول نعمتهای او شده اند, و از راه 
و از یک نظر این سوره به دو بخش تقسیم می شود بخشی از حمد و ثنای 
خدا سخن می گوید و بخشی از نیازهای بنده . 

چنانکه در عیون اخبارالرضا (علیه السلام ) در حدیثی از پیامبر (صلی اللّه 
غلبم وله سم امی انم : خداوند متعال چنین فرموده ((من سوره 
اه اه , و نیمی از 
و و نت 
بخواهد: هنگامی که بنده می گوید : بسم الله الرحمن الرحیم خداوند بزرگ 
می فرماید بنده ام بنام من آغاز کرد, و بر من است که کارهای او را به 
آخر برسانم و در همه حال او را پر برکت کنم . و هنگامی که ((الحمد له 
رب العالمین )) خداوند بزرگ می گوید بنده ام مرا حمد و ستایش کرد و 
داست ای را کمراروا اس ات مها را ری اراد ور 
کردم , گواه باشید که من نعمتهای سرای آخرت را بر نعمتهای دنیای او می 
افزایم , و بلاهای آن جهان را نب ی فا یا 
را دقع کردم . 

دای کمخیا: کوب ((الرحمن الرحیم ۰ خداوند می گوید: بنده ام 
گواهی داد که من رحمان و رحیمم , گواه باشید بهره او را از رحمتم 
فراوان می کنم , و سهم او را از عطایم افزون می سازم . 

و هنگامی که می گوید ((مالک بوم الدین أ( آعسی تباید" گواه باشید 
هخانخوتة که اه.تعاکمیت: و ها لکیت رود حا وا از آن هن ذانشت من 


حساب , حسابش را اسان می کنم , حسناتش را می پذیرم , و از سیئاتش 


ی ۱ 
و هنگامی که می گوید ((ایاک نعبد)) خداوند بزگ می گوید بنده ام راست 
می گوید, تنها مرا پرستش می کند, من شما را گواه می گیرم بر این 


عبادت خالص ثوابی به او می دهم که همه کسانی که مخالف این بودند به 
حال | و غیطه خورند 

و هنگامی که می گوید ((اپاک نستعین )) خدا می گوید: بنده ام از من پاری 
خسف ما عفن سای ادخ واه بات مه اخورا در کاوهاش کمک مت 
. و در روز پریشانی دستش را می 


کی و وی ((اهدنا الصراط المستقیم ...)) (تا آخر سوره ) 
خداوند می گوید اين خواسته بنده ام بر آورده است , و او هر چه می 
خواهد از من بخواهد که من اجابت خواهم کرد آنچه امید دارد, به او می 
بخشم و از انچه بیم دارد ایمنش می سازم . 

جرا تام این سوتم مانجه العات اسست:؟ 

((فاتحة الکتاب )) به معنی آغازگر کناب (قرآن ) است , و از روایات 
متلفی, که از شاشر (صلیرالله عیضی ال نجل ال شم بت وی 
فاگ هی ود که ایر همان هافر رصلی»ا له ی الم ۵ 
سلم ) نیز به همین نام شناخته می شده است . 

از اینجا_ دریچه ای به سوی مساءله مهمی از مسائل اسلامی گشوده می 
شود و آن اینکه بر خلاف آنچه در میان گروهی مشهور است که قرآن در 
عضو امنهر (ضلی الاغ-علیه و آله رو همه صضورت پر نت وید در 
زمان ا, بوبکر یا عمر یا عنمان جمع آوری شد قرآن در زمان خود پیامبر 
ها ی ی 
هو آعا تن سین و رم موی یووم است , والا نه این سوره نخستین 
سوره ای بوده تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 9 

ات که بر نامر اصلی امه ف اه ماس رل هم اه داد 
دیگری ۳۳ انتعاب تام فانخه الکیات را ان صوره وجو دار 

مدارک متعدد دیگری در دست است که این واقعیت را تاعیید می کند که 
قرآن:به ضورت مجموعه ای که درز دشت ما ست:دز عصر پیافیز (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) و به فرمان او جمع آوری شده بود. 

علی بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام ) نقل کرده که رسول خدا 
اه ام ی وه قرآن در 
قظعات جریز. و کاغد و امثال آن براکنده است آن را جمع آوری کنید ستتن 
اضافه می کند علی (علیه السلام ) از آن مجلس برخاست و آن را در 


پارچه زرد رنگی جمع آوری نمود سپس بر آن مهر زد (و انطلق علی (علیه 
السلام ) فجمعه فی وب اصفر ثم ختم علیه ). 

واه دیگر اینکه خوارزمی داتشمند معروف ال تسنن در کتاب اه ( 
فران:دا ِِِِ وسولتدا رصان اه 
دند. 

کر 

سومین شاهد جمله ای است که حاکم نویسنده معروف اهل سنت در کتاب 
((مستدرک )) از ((زید بن ثابت )) آورده است : 

زبد هی وید ((ما ون خدهت نامر (صلی الله طلیه و الهففتل اقران زا 
از قطعات پراکنده جمع آوزی: هیر کزدیم.ه هر کرام را طبق راهنمائی 
یاو (ضای اللمکلنهی ال وسلم اور سل مناست خود فزار قی دادیم 
ولقا ان عال این توشته هافر وی چامتو (خلی الله علبه و الم و 
سلم اه -علی»(علیه الیملام ) تور داد که ان را کها خمع کته ومارا از 
ضایع ساختن آن بر حذر می داشت )). , ۲ 

تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 10 

1 شده بودای 
کت ۱ اک 
کردند و قتاده نقل می کند که از انس پرسیدم چه کسی قرآن را در عصر 
شام ای امه له الم شام اجمه ایری کن کفت ارف ند 
همه از انصار بودند: ابی بن کعب , معاذ, زید بن ثابت , و آبوزید و بعضی 
نات ی کت تسه آمانهطلفی انحامد. 

به هر حال علاوه بر این احادیث که در منابع شیعه و اهل تبسن وارد شده 
انتخاب نام فاتحة الکتاب برای سوره حمد همانگونه که گفتیم شاهد زنده 
اخ تا نات اس وضو ازست. 

سو ال : ۱ 

در اینجا این سوّ ال پیش می آید که چگونه میتوان این گفته را باور کرد با 
اینکه در میان گروهی از دانشمندان معروف است که قرآن پس از پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) جمع آوری شده , (بوسیله علی (علیه 
السلام ) با کسان دیگر): 

فرنباسخ این سه ال باید گفت: ۱ ۱ 

اما قرانی که علی (علیه السلام ) جمع اوری کرد تنها خود قران نبود بلکه 
مجموعه ای بود از قران و تفسیر و شاءن نزول ایات , و مانند ان . 

و اما در مورد عثمان قراثتی در دست است که تشان می دهد عثمان برای 
جلوگیری از اختلاف قرائتها اقدام به نوشتن قرآن واحدی با قرائت و نقطه 


گذاری نمود (چرا که تا آن زمان نقطه گذاری معمول نبود). تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه 11 
ها اضران خی یی که راصح هقی مان سامیر رل لاه 
علیه و آله و سلم ) جمع آوری نشده و اين افتخار نصیب عثمان یا خلیفه 
بت ری ی ی ی 
دستهای این فضیلت ر به به کسی نسبت می دهد و روایت در مورد او نقل 
می کند. 
اصولا چگونه می توان باور کرد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) چنین 
کار مهمی را نادیده گرفته باشد در حالی که او به کارهای بسیار کوچک هم 
9 داشت , مگر : نه این است که قرآن قانون اساسی اسلام , کتاب 
بزرگ تعلیم و تربیت , زیر بنای همه برنامه های اسلامی و عقائد و 
اعتقادات است ؟ آیا عدم جمع آوری آن در عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و 
الم مسا ان خظی را ات که نی ار فران اه کرد هی 
اختلافاتی در میان مسلمانان بروز کند. 
به علاوه حدیث مشهور ((ثقلین )) که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند که 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود من از میان شما می روم و دو 
خیزر اه باد ارف دارم نات ای خانوانم این ود نشان صی وه که 
قرآن به صورت یک کتاب جمع آوری شده بود. 
و اگر می بینیم روایاتی که دلالت بر جمع آوری قرآن توسط گروهی از 
صحاب کنر امین رضان. للم قلیه ع ال و سل اواره از قظی عفاه 
ت مختلف است مشکلی ایجاد نمی کند. ممکن است هر روایت عده 
۱ ی ۳ ی و 
تفسیر: 
میان همه مردم جهان رسم است که هر کار مهم و پرارزشی را به نام 
پر کف مر کان هی که سین کف مو مارا زا 
به نام کسی که مورد علاقه آنها است بر زمین می زنند, یعنی آن کار را با 
آن شخصیت مورد نظر از آغاز ز ارتباط می دهند. 
ولی آپا بهتر نیست که برای پاینده بودن یک برنامه و جاوید ماندن یک 
شکبلا تب ان باه وود بایدار فحامیدانی ارخباط دشیم که فا وو دا او 
راه ندارد, چرا که همه موجودات این جهان به سوی کهنگی و زوال می 
روند, تنها چیزی باقی می ماند که با آن ذات لایزال بستگی دارد. 
اگر نامی از پیامبران و انبیاء باقی است به علت پیوندشان با خدا و عدالت 
و حقیقت است که کهنگی در آن راه ندارد. : و اگر فی المثل ارو از 
از میان تمام موجودات آنکه ازلی و ابدی است تنها ذات پاک خدا است و 


به همین دلیل باید همه چیز و هر کار را با نام او آغاز کرد و در سایه او 
قرار داد و از او استمداد نمود لذا در نختشین آبه قرانسمت حونیم (ر(یام 
خداوند بخشنده بخشایشگر)) 

بسم الله الرحمن الرحیم 

اين کار نباید تنها از نظر اسم و صورت باشد, بلکه باید از نظر واقعیت و 
معنی با او پیوند داشته باشد چرا که اين ارتباط ان را در مسیر صحیح قرار 
می دهد و از هر گونه انحراف باز می دارد و به همین دلیل چنین کاری 
حتما به پایان می رسد و پر برکت است . 

ی و ی 
0 
شروع شود بیفرجام است )). 

امیر مو منان علی (علیه السلام ) پس از نقل این حدیث اضافه می کند 
انسان هر کاری را می خواهد انجام دهد باید بسم الله بگوید یعنی با نام 
خدا این عمل را شروع می کنم , و هر عملی که با نام خدا شروع شود 
و نیز می بینیم امام باقر (علیه السلام ) می فرماید: سزاوار است هنگامی 
که کاری را شروع می کنیم , چه بزرگ باشد چه کوچک , ((بسم الله )) 
بگوئیم تا پر برکت و میمون باشد)). 

کوتاه سخن اینکه پایداری و بقاء عمل بسته به ارتباطی است که با خدا 
دارد. 

به همین مناسبت خداوند بزرگ در نخستین آیات که به پیامبر وحی شد 
دستور می دهد که در آغاز شروع تبلیغ اسلام این وظیفه خطیر را با نام 
ار اف ای ۱ 
و می بينیم حضرت نوح (علیه السلام ) در ان طوفان سخت و عجیب هنگام 
سوار شدن بر کشتی و حرکت روی امواج کوه پیکر اب که هر لحظه با 
خطرات فراوانی روبرو بود برای رسیدن به سر منزل مقصود و پیروزی بر 
مشکلات به یاران خود دستور می دهد که در هنگام حرکت و در موقع 
توقف کشتی ((بسم الله )) بگویند (و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و 
مرسیها) (سوره هود ابه 1). 

و آنها این سفر پر مخاطره را سرانجام با موفقیت و پیروزی پشت سر 
گذاشتند و با سلامت و برکت از 4 
((قیل يا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک )) 
(سوره هود ایه 1 تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 15 ۳ ِ 

و نیز سلیمان در نامه ای که به ملکه سبا می نویسد سر اغاز ان را ((بسم 
الله )) قرار می دهد (انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم ...) 


(سوره نحل ایه 30). : 1 

هدف اضلی که قمان هدایت مس ینش به.سفاوت. ات از آغار تا اتحام 
با موفقیت و پیروزی و بدون شکست انجام شود. 

تنها سوره توبه است که ((بسم الله )) در آغاز آن نمی بینیم چرا که سوره 
تویه با اعلان نی به.عنایتا ان هکم مسا شکنان آغار سره رو اعلامحی 
۷ 

در اینجا توجه به یک نکته لازم است و آن اينکه ما در همه جا بسم الله می 
گوئیم چرا نمی گوئیم ((بسم الخالق )) يا ((بسم الرازق )) و مانند آن ؟! 
نکته اين است که ((الله )) چنانکه به زودی خواهیم گفت , جامعترین 
نامهای خدا است و همه صفات او را یکجا بازگو می کند. اما نامهای دیگر 
اشاره به بخشی از کمالات او است , مانند خالقیت و رحمت او و مانند ان 


از آنچه گفتیم اين حقیقت نیز روشن شد که گفتن ((بسم الله )) در آغاز هر 
کار هم به معنی ((استعانت جستن )) به نام خدا است , و هم ((شروع 
کردن به نام او)) و اين دو یعنی ((استعانت )) و ((شروع )) که مفسران 
بزرگ ما گاهی ان را از هم تفکیک کرده اند و هر کدام یکی از آن دو را در 
تقدیر گرفته اند به یک ريشه باز می گردد, خلاصه این دو لازم و ملزوم 
تک ن پق هه با ام ای ی هه اه ان سا اتب ار 
می طلبم . 

خداوندی که قدرتش مافوق همه قدرتها است , سبب می شود که از نظر 
روانی نیرو و توان بیشتری در خود احساس کنیم , مطمئن تر باشیم , 
بیشتر کوشش کنیم , از تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 16 

عظمت مشکلات نهراسیم و ماعیوس نشویم , و ضمنا نیت و عملمان را 
پاکتر و خالصتر کنیم . 

و اين است رمز گر پیروزی به هنگام شروع کارها به نام خدا. 

گر چه هر قدر در تفسیر اين آیه سخن بگوئیم کم گفته ایم چرا که معروف 
است علی (علیه السلام ) از سر شب تا به صبح برای ((اين عباس )) از 
تفسیر ((بسم الله )) سخن می گفت , صبح شد در حالی که از تفسیر 
متا ای هه ور تفای ایدم انا یی این رااه 
خواهیم داشت . 

((عبدالله بن یحیی )) که از دوستان امیر م منان علي (علیه السلام ) بود 
به خدمتش آمد و بدون گفتن بسم الله بر تختی که در آنجا بود نشست , 
ناگهان بدنش منحرف شد و بر زمین افتاد و سرش شکست , علی (علیه 


السلام ) دست بر سر او کشید و زخم او التیام یافت بعد فرمود: آیا تمی 
دانی که پیامبر از سوی خدا برای من حدیث کرد که هر کار بدون نام خدا 
شروع شود بی سرانجام خواهد بود, گفتم پدر و مادرم به فدایت باد می 
داتم ف بقد از این نز ی نمی کویم: فرموو در این حال بهره مند و 
سعادتمند خواهی شد. 

امام صادق (علیه السلام [ هنگام نقل این حدبت فرمود: بسیار می شود که 
بعضی از شیعیان ما بسم الله را در آغاز ز کارشان ترک می گویند و خداوند 
آنها راما اراحی‌تضاحه ی ارو مدای شود و سا این عطا از نامه 
اعمالشان شسته شود)) تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 17 

نکته ها 

1- ایا بسم الله جزء سوره است ؟ 

در میان دانشمندان و علماء شیعه اختلافی در این مساءله نیست , که بسم 
الله جزء سوره حمد و همه سوره های قرآن است , اصولا ثبت بسم الله 
در متن قرآن مجید در آغاز همه سوره ها, خود گواه زنده این امر است 
زیرا می دانیم در متن قرآن چیزی اضافه نوشته نشده است , و ذکر بسم 
الله کر اد وه ان مان ماهر( صاها لام له له هم اکن 
معمول بوده است . " 

و اما از نظر دانشمندان اهل تسنن , نویسنده تفسیر المنار جمع اوری 
جامعن: از اقوال آنها به:شزح زیر کرده است.:. 

دور هبان:علعا و اشت که آبا شتم اللهتدن آغازهر سوزهایسنه سزره 
است يا نه ؟ دانشمندان پیشین از اهل مکه اعم از فقهاء و قاریان قران از 
جمله ابن کثیر و اهل کوفه از جمله عاصم و کسائی از قراء و بعضی از 
صحابه و تابعین از اهل مدینه , و همچنین شافعی در کتاب جدید., و پیروان 
او و ثوری و احمد در یکی از دو قولش معتقدند که جزء سوره است , 
همچنین علمای امامیه و از صحابه طبق گفته آنان علی (علیه السلام ) و 
ابن عباس و عبدالله بن عمر و آبوهریره , و از علمای تابعین سعید بن جبیر 
و عطا و زهری و اين المبارک این عقیده را برگزیده اند. 

بعد از انها روی کار امدند بر ذکر بسم الله در قران در اغاز هر سورهای 
جز سوره برائت ت است , در حالی که آنها متفقا توصیه می کردند که قرآن 
را ازانجه خرع قزر ان تیشت. بر استه.دار نج هه همین دلیل امیین»را در اخر 
سوره فاتحه ذکر نکرده اند .. ۱ 
راک اه ممتفل مین داشعتع که یراع ان آغای وم ها ففاصله ضان 
ماخ لدم انتت:: 


وان اخمد (ففبه روف اهل تسین ععصن ان فاربانن کوفه تقلمی کید 
که آنها بسم الله را جزء سوره حمد می دانستند نه جزء سایر سوره ها. 

از مجموع آنچه گفته شده چنین استفاده می شود که حتی اکثریت قاطع 
اهل تسنن نیز بسم الله را جزء سوره می دانند. 

در اینجا بعضی از روایاتی را که از طرق شیعه و اهل تسنن در این زمینه 
تقلء شوه ناداجه صی وی ره اترای یه کنیه که دک هه اما از 
حوصله این بحث خارج , و متناسب با یک بحث فقهی تمام عیار است ). 
((معاوية بن عمار)) از دوستان امام صادق (علیه السلام ) می گوید از امام 
پرسیدم هنگامی که به نماز برمی خیزم بسم الله را در آغاز حمد بخوانم 
اه 
ای هی خوانم شم الله ابا آن فان کیان فرفود ار 

2 ی ار اه تس سح از راید الا تفن یه 
کند که مردی از آن حضرت پرسید السبع المثانی چیست ۲ فرمود: سوره 
حمد است , عرض کرد سوره حمد شش [۳ است فر مود: بسم الله 
اکن شحو ی اشاع اد ان ات 

دشعقی فحدت فشهور احل منت با ستد یم »از طویی این خی ار ان 
عباس چنین نقل می کند: استرق الشیطان من آلناس اعظم آية من القرآن 
شیم آلله الرحمن الزکنم مردم شیطان ضفیت بر تین آیه قر آر تم 
الا تین تفت بل فده 19 

العف الریه ا سفت کی اه ات هه ات 
نمی خوانند). 

رنه از همه اینها سیره مسلمین همواره بر این بوده که هنگام تلاوت 
فرازنستم الل رات ان هر مرها می‌حواند تور ها تزا ین ناوت 
شده که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آن را نیز تلاوت می فرمود. 
چگونه ممکن است چیزی جزء قرآن نباشد و پیامبر و مسلمانان همواره آن 
را صص قران بخ اند نو آن قداوفت, کنند. 

و اما اینکه بعضی احتمال داده اند که بسم الله ایه مستقلی باشد که جز ء 
فران. اسشست: آها خر ع-سنورم ها تیشت : اختفال بسیار شنت و ضغیفن: به 
نظر می رسد, زیرا مفهوم و محتوای بسم الله نشان می دهد که برای 
ادا ه آعان از اس ب بهتاینکه خوی کم مد همطل 
داشته باشد. در حقیقت این جمود و تعصب شدید است که ما بخواهیم 
برای ایستادن روی حرف خود هر احتمالی را مطرح کنیم و ایه ای همچون 
بسم الله را که مضمونش فریاد می زند سر آغازی است برای بحثهای بعد 
از ان : آیه منتقل و:بریده از ما قبل بعد بپتد اریم 

تنها ایراد قال لاه ای همان رای رتیت که 
مین خویند ,در تما رش ابات تتورم:های فران: (بحر تتووع حمد ) معضولا ابنتتم 


الا نک ایخهات و کم که اه تست اد ات آن ار 
دهند. 

پاسخ این سو ال را ((فخر رازی )) در تفسیر کبیر به روشنی داده است 
آنجا که می گوید: هیچ مانعی ندارد که بسم الله در سوره حمد به تنهائی 
یک آیه باشد و در سوره های دیگر قرآن جزئی از آیه اول محسوب گردد. 
(بایز انره ما در صوری کوت رتم آلله ااتجمن الرحیم, آنا اعظیان 
الکوتر)) هعه یگ آبه فحسوت من شود.). 

به هر حال مساءله آنقدر روشن است که می گویند: یک روز معاویه در 
یرنه راد صفحه 20 

دوران حکومتش در نماز جماعت بسم الله را نگفت , بعد از نماز جمعی از 
مهاجران و انصار فریاد زدند اسرقت ام نسیت ؟: ایا بسم الله را دزدیدی 
یا فراموش کردی ؟. 

2- الله جامعترین نام خداوند 

در جمله بسم الله نخست با کلمه اسم روبرو می شویم که به گفته علمای 
ادبیات عرب اصل آن از سمو (بر وزن غلو) گرفته شده که به معنی بلندی 
و ارتفاع است , و اينکه به هر نامی اسم گفته می شود به خاطر آنست که 
مفهوم آن بعد از نامگذاری از مرحله خفا و پنهانی به مرحله بروز و ظهور و 
ازعاع می رش ور یامه خاطر انشفت که لعطی باتک ار« معی بیدا جن 
ی 0 0 ۱ | 

به هر حال بعد از کلمه اسم , به کلمه ((الله )) برخورد می کنیم که 
جامعترین نامهای خدا است , زیر بررسی نامهای خدا که در قران مجید و 
با سای انم اسلامی آمننشسان می دهد که هر کذام از آن .یی نش 
خاص ار فا دا سکس می شاخ سای که شا مس ام 
ات کصالات ااص هسیر امه اف عا ل ان ات 
همان الله می باشد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 21 

هم یل اما ید امد غالا هغبان صفت رای کلهر زنل ۱ 
گفته می شود به عنوان نمونه . 

رک یه آموت داد اشاژی مین کته فا له 
غفور رحیم بقره 226). ۷ 
((سفتع )ااشارقته ااهی اه ات نوات مه( لیم اااشانم یه اکافی 
او از همه چیز است (فان الله سمیع علیم بقره 227). ((بصیر)), علم او را 
به هه دیدنها بار کویمی کید ( اه بضت نما عملون خیرات 1 (اورای 
۲ به جنبه روزی دادن او به همه موجودات اشاره می کند و ((ذوالقوه )) 
دصالتهن المس زاریات وه ۱ 

هسپالاخرم(خالق )9 ((بارعا) اشازه به آفیتشی او ((مضور)) حاکن از 


صورتگریش می باشد (هو الله الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنی 
ای ها الم ان که اون ای مر هاش زد اطخ ی 
کنیم تیک اه مسا از ان اما مضق اه راز مین سوه 
اللخ الی لا الق الا هه الملی الففشن اسلا ال ی امین العنی. 
الخار کت رات اسک الله که موسر فص ست: اه است: خاک 
مطلق , منزه از ناپاکیها, از هر گونه ظلم و بیدادگری ایمنی بخش , 
نگاهبان همه چیز, توانا و شکست نایذیر. قاهر بر همه موجودات و با 
عظمت )). ۱ 

تکار هد شش حاعشت ای اش اشت که ات منکن تن ۱ 
خفله.لا اله الا الله.می توان کرد و جمله ۷ لها العلیم: : الا الخالق , 
ت قی ده اس وتو مر 
همین جهت است که تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 22 

را ذکر می کنند, زیرا توصیف خداوند به الله مخصوص مسلمانان است . 
3- رحمت عام و خاص خدا. 

مشهور در میان گروهی از مفسران این است که صفت رحمان , اشاره به 
رحمت عام خدا است که شامل دوست و دشمن , موّ من و کافر و نیکوکار 
و بدکار می باشد, زیرا می دانیم باران رحمت بی حسابش همه را رسیده , 
و خوان نعمت بی دریفش همه جا کشیده همه بندگان از مواهب گوناگون 
حیات بهره مندند, و روزی خویش را از سفره گسترد ه نعمتهای بی پایانش 
بر می گيرند, اين همان رحمت عام او است که پهنه هستی را در بر گرفته 
و همگان در دریای آن غوطه ورند. ۱ ۲ 
ولی ((رحیم )) اشاره به رحمت خاص پروردکار است که ویژه بندگان 
مطبع و صالح و فرمانبردار است , زیرا انها به حکم ایمان و عمل صالح , 
شایستگی این را یافته اند که از رحمت و بخشش و احسان خاصی که 
الود بانو مارازان آن سم اون مد بردیه 

تنهاچیزی که‌همکن اس اشاره به این حطلب باشد انس که ((رزخمان.)) 
ی ی ی ی 
, در حالی که ((رحیم )) گاهی به صورت مقید ذکر شده که دلیل بر 
خصوصیت ان است مانند کان بالمومنین رحیما: ((خداوند نسبت به مو 
منان رحیم است )) (احزاب 43) و گاه به صورت مطلق مانند سوره حمد. 
دشفای نامام ار له لام ای وا که هو تن اه 
الم کل ی کیان سس افو اه هس اه رر اوه 
معبود همه چیز است , نسبت به تمام مخلوقاتش رحمان , و نسبت به 
خصوص مو منان رحیم است )) تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 23 


از سوئی دیگر ((رحمان )) را صیغه مبالغه دانسته اند که خود دلیل دیگری 
دوام است و این ویژه مو منان می باشد. 

شاهد دیگر اینکه رحمان از اسماء مختص خداوند است و در مورد غیر او به 
کار نمی رود. در حالی که رحیم صفتی است که هم در مورد خدا و هم در 
فهر ند کان اسالمی ماه دراه باس (صلی الاب یو الم 
و سلم ) در قرآن می خوانیم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمو منین 
شما سخت علاقمند است , و نسبت به موّ منان مهربان و رحیم می باشد 
(توبه - 128 ). 

لذا در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده : الرحمان 
اسم خاص , بصفة عامة , و الرحیم اسم عام بصفة خاصة : رحمان اسم 
خاص است اما صفت عام دارد (نامی است مخصوص خدا ولی مفهوم 
رحمتش همگان را در بر می گیرد) ولی ((رحیم )) اسم عام است به صفت 
خاص (نامی است که بر خدا و خلق هر دو گفته می شود اما اشاره به 
رحمت ویژه مو منان دارد). 

با اين همه گاه می بینیم که رحیم نیز به صورت یک وصف عام استعمال 
می شود البته هیچ مانعی ندارد که تفاوتی که گفته شد در ريشه این دو 
لت باشو اضا استاهاتی بر در اش را بان 

در دعای بسیار ارزنده و معروف امام حسین (علیه السلام ) بنام دعای 
عرفه می خوانیم : يا رحمان الدنیا و الاخرة و رحیمهما: ((ای خدائی که 
رحمان دنیا و اخرت توثی و رحیم دنیا و اخرت نیز توئی ))! تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه 24 

سخن خود را در این بحث با حدیث پر معنی و گویائی از پیامبر اکرم (صلی 
الا من و الم و نام ره اک وان ات عر هل 
ماة رحمة , و انه انزل منها واحدة الی الارض فقسمها بین خلقه بها 
یتعاطفون و یتراحمون , و اخر تسع و تسعین لنفسه یرحم بها عباده یوم 
القيامة !: ((خداوند بزرگ صد باب رحمت دارد که یکی از آن را به زمین 
نازل کرده است , و درمخلوقاتش تقسیم نموده و تمام عاطفه و محبتی که 
در میان مردم است از پرتو همان است , ولی نود و نه قسمت را برای 
خود نگاه داشته و در قیامت بندگانش را مشمول ان می سازد.)) 

4 چرا صفات دیگر خدا در بسم الله نیامده است ؟! 

این موضوع قابل توجه است که تمام سوره های قرآن با بسم الله شروع 
می شود (بجز سوره برائت تب ان همه دلیلی کة:شتایها کفتیم ) وراذن سم 
الله پس از نام ویژه ((الله )) تنها روی صفت ((رحمانیت و رحیمیت ( او 
ی هم اس ال ارات سا ی اب ما 


این موضع حساس به میان نیامده ؟ ۲ 
اه و ین 
اغاز هر کار لازم است از صفتی استمداد کنیم که اثارش بر سراسر جهان 
پرتوافکن است , همه موجودات را فرا گرفته و گرفتاران را در لحظات 
بحرانی نجات بخشیده است . ۲ ۲ 

بهتر است این حقیقت را از زبان قرآن بشنوید آنجا که می گوید: و رحمتی 
وسعت کل شیی ۶:((رحمت من همه چیز را فرا گرفته است )) (اعراف 
156). 

و در جای دیگر از زبان حاملان عرش خدا می خوانیم ربنا وسعت کل شیی 

ء رحمة : ((خدایا رحمت خود را بر همه چیز گسترده ای )) (موّ من 7). 

از سوی نک فان بینیم پیامبران برای نجات خود از چنگال حوادت سخت 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 25 

و طاقت فرسا و دشمنان خطرناک , دست به دامن رحمت خدا می زدند 
قوم ((موسی )) برای نجات از چنگال فرعونیان می گویند و نجنا برحمتک : 
((خدایا ما را به رحمت خود رهائی بخش )) (یونس 86). 

در مورد((هود)) و پیروانش چنین می خوانم : فانجیناه و الذین معه برحمة 
منا: هود و پیروانش را به وسیله رحمت خویش (از چنگال دشمنان ) رهائی 
اصولا هنگامی که حاجتی از خدا می طلبیم مناسب است او را با صفاتی که 
پیوند با ان حاجت دارد توصیف کنیم مثلا عیسی مسیح (علیه السلام ) به 
هنگام درخواست مائده اسمانی (غذای مخصوص ) چنین می گوید: اللهم 
ربنا انزل علینا مائدة من السماء ... و ارزقنا و انت خیرالرازقین : ((بار الها 
مائدهای از آسمان بر ما نازل گردان ... و ما را روزی ده و تو بهترین روزی 
دهندگانی )) (مائده 114). ۲ ۲ 

((نوح )) پیامبر بزرگ خدا نیز اين درس را به ما می آموزد, آنجا که برای 
پیاده شدن از کشتی در یک جایگاه مناسب , چنین دعا کند رب انزلنی 
منزلامبا رکا و انت خیر المنزلین : ((پروردگارا! مرا به طرز مبارکی فرود آر 
که تو بهترین فرود آورندگانی )) (موٌ منون 29). 

و نیز ((زکریا)) به هنگام درخواست فرزندی از خدا که جانشین و وارث او 
بااشد خدا| را با صفت خیر الوارثین توصیف می کند و می گوید رب لاتذرنی 
فردا و انت خیر الوارثین : خداوندا! مرا تنها مگذا ر که تو بهترین وارثانی 1( 
(انبیاء89). بنابراین در مورد آغاز کارها به هنگامی که می خواهیم با نام 
خداوند شروع کنیم باید دست به دامن رحمت واسعه او بزنیم , هم رحمت 
عم وش رت ای ارات شرفت جر رها مر مرش ات 
صفتی مناسبتر از این صفات می باشد؟! تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 26 
جالب اینکه نیروتئی که همچون نیروی جاذبه , جنبه عمومی دارد و دلها را به 


هم پیوند می دهد همین صفت رحمت است , برای پیوند خلق با خالق نیز 
از این صفت رحمت باید استفاده کرد. 

مان زاین یا کین شیم الله الرخصن الم هه ای کارها دا افش 
جا بر می کنند و تنها به خدا دل می بندند, و از او استمداد و یاری می 
طلبند, ی ۳ ار بی 
نصیب بیست 

ای یا ار و اه کی ان موه کی اس ی 
ود ی رما ای ای رال ای 
برای آن پیدا نشود تحقق نخواهد یافت , چنانکه در دعا می خوانیم يا من 
سبقت رحمته عضبه : ((ای خدائی که رحمتت بر غضبت پیشی گرفته است 
اه اما اد وافه رد تن بای اساس اه از ده 
رحمت و محبت قرار دهند و توسل به خشونت را برای مواقع 0 
بگذارند, قرآن 114 سوره دارد, 113 سوره با ((رحمت أ( آغاز می شود 
تتها سور خوبه که.بار اعلان خن و خشونت اغاز می شم وه ندون: تشتم الله 
است ! الفاتحه 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 27 

آیه 2 

اْعه له زب امین 

ترجمه . 

ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است ۰ 

تفعسیر: 

جهان عرق رحمت او است ‏ ر «.. 
بعد از ((بسم الله که اغاز کز سوره بود, نخستین وظیفه بندگان انست 
که به یاد مبدء بزرگ عالم هستی و نعمتهای بی پایانش بیفتند, همان 
نعمتهای فراوانی که سراسر وجود ما را احاطه کرده و راهنمای ما در 
شناخت پروردگار و هم انگیزه ما در راه عبودیت است . 

اشکه سیب میم شمه خاظر نت کم هر ا اس سامت که 
نعمتی به او می رسد فورا می خواهد, بخشنده نعمت را بشناسد. و طبق 
فرمان فطرت به سیاسگزاری برخیزد و حق شکر او را ادا کند. 

به همین جهت علمای علم کلام (عقائد) در نخستین بحث این علم , که 
سخن از انگیزه های خداشناسی به میان می آید((وجوب شکر منعم )) را 
کشک فان فطره لین اسف وان یماسا سی ادا ور 
و اینکه می گوئیم : راهنمای ما در شناخت پروردگار نعمتهای او است , به 
خاطر ان است که بهترین و جامعترین راه برای شناخت مبدء, مطالعه در 


اسرار افرینش و رازهای خلقت و مخصوصا وجود نعمتها در رابطه با 
زندگی انسانها است . 

به این دو دلیل سوره فاتحة الکتاب با این جمله شروع می شود (الحمد لله 
رب العالمین ). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 28 

برای پی بردن به عمق و عظمت این جمله لازم است , به تفاوت ((حمد)) 
فرص یا نات ان نو 

1 ((حمد)) در لغت عرب به معنی ستایش کردن در برابر کار يا صفت نیک 
اختیاری است , یعنی هنگامی که کسی آگاهانه کار خوبی انجام دهد, و پا 
صفتی را برای خود برگزیند که سرچشمه اعمال نیک اختیاری است , ما او 
را حمد و ستایش می گوئیم . 

ولی ((مدح 1( ی دقاف ستایش است , خواه در برابر یک امر 
اختیاری باشد یا غیر اختیاری , فی المثل تعریفی را که از یک گوهر گرانبها 
می کنیم . عرب آن را مدح می نامد. و به تعبیر دیگر مفهوم مدح , عام 
است در حالی که مفهوم حمد خاص می باشد. 

ولی مفهوم ((شکر)) از همه اينها محدودتر است , تنها در برابر نعمتهائی 
هی وه ی و 
و اگر به نکته توجه کنیم که الف و لام ((الحمد)) به اصطلاح الف و لام 
0 ۱ 
که هر گونه حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان 
است . 

حتی هر انسانی که سرچشمه خیر و برکتی است , و هر پیامبر و رهبر الهی 
که نور هدایت در دلها می پاشد. هر معلمی که تعلیم می دهد, هر شخص 
سخاوتمندی که بخشش می کند. و هر طبیبی که مرهمی بر زخم جانکاهی 
مواهب در اصل از ناحیه ذات پاک او است , و یا به تعبیر دیگر حمد اینهاء 
حمد خدا, و ستایش اینها ستایشی برای او است . تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه 29 

و نیز اگر خورشید نورافشانی می کند, ابرها باران می بارند. و زمین 
برکاتش را, به ما تحویل می دهد اینها نیز همه از ناحیه او است , بنابر اين 
تمام حمدها به او بر می گردد. 

ور وله اد اس مازعا له , اشاره ای است هم به توحید 
ذات و هم صفات و هم افعال (دقت کنید). 

2 اصولا توصیف ([الله )) در اینجا به ((رب العالمین )4 در واقع از قبیل 
ذکر دلیل بعد از بیان مدعا است , گوئی کسی سو ال می کند چرا همه 
حمدها مخصوص خدا است , در پاسخ گفته می شود: برای اينکه او ((رب 
العالمین )) و پروردگار جهانیان است . قرآن مجید می گوید الذی احسن 


کل ی له هر راوید کی ات که اس 
صورت انجام داد)) (سجده 7). 

ق ی مه هس واه مسا تاغل لاعفا ( رف وم ام 
در زمین است روزیش بر خدا است )) (هود 6). 

3 از کلمه ((حمد)) این نکته نیز به خوبی استفاده می شود که خداوند همه 
این مواهب و نیکیها را با اراده و اختیار خود ایجاد کرده است , بر ضد گفته 
آنان که خدا را همانند هرید یی مدع مجیور فیط بختفرن اس اد | ننگ: 

4 حالت: اینکه مه ها در ار کار ششت که ما بان کارها شتا یه 
قرآن به ما تعلیم می دهد با حمد خدا خواهد بود. 

در مورد بهشتیان می خوانیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها 
سلام و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین : ((سخن آنها در بهشت 
نخست منزه شمردن خداوند از هر عیب و نقص و قخیت. آنها سلام :نو 
رشان آلعمه لاه رم العالشن آنست )ی( ی اند 
, جلد1, صفحه 30 

کاما کلمه ( رنب در اضل ی مالی و ای هیوی ا فست کید 
تباصا ری ار ی ار )کت هر اسان 
گفته می شود از همینجا گرفته شده است , زیرا او هر چند از شوهر 
دیگری است ولی زیر نظر پدر خوانده اش پرورش می یابد. 

این کلمه بطور مطلق تنها به خدا گفته می شود, و اکر به غیر خدا اطلاق 
کرنهخضا به. ضووت. اضافه آنمتستا میت رتم (ری ادا ضاعت 
خانه ) ((رب السفينة )) (صاحب کشتی ). 

در تفسیر ((مجمع البیان ( معنی دیگری تین افزوده است ان 
شخص بزرگی است که فرمان او مطاع می باشد. اما بعید نیست که هر 
دو معنی به یک اصل باز گردد. 

له( عالمتی ۱ تفع الم ات معا نمی اف افتت ار 
موجودات مختلف که دارای صفات مشترک و يا زمان و مکان مشترک 
فد هو کوتتم عالم اه عال ماش الم گام ها 
گوئیم عالم شرق و عالم غرب عالم امروز و عالم دیروز, بنابراین ((عالم )) 
خود به تنهائی معنی جمعی دارد و هنگامی که به صورت ((عالمین )) جمع 
بسته می شود اشاره به تمام مجموعه های این جهان است . 

در اینجا این سو ال پیش می اید که جمع با((ين )) معمولا برای جمع عاقل 
است در حالیکه همه عالمهای این جهان صاحبان عقل نیستند. به همین 
دلیل بعضی از مفسران کلمه عالمین را در اینجا اشاره به گروه ها 
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عقل می دانند مانند فرشتگان و انسانها و جن . 

این احتمال نیز وجود دارد که این جمع بخاطر تغلیب باشد (منظور از تغلیب 


آیزه اه کم شم اف اه ضاها مات سکاف را فص ات را 
توصیف کنیم ). ۱ 

7 نویسنده تفسیر ((المنار)) می گوید: 4 جد ما امام صادق (علیه السلام [ 
کر ضوانخد ابر اهیاه جتتن تعل شده که مراخ‌از ( رغال ۱ تما سا نما 
هستند. سپس اضافه می کند در قرآن نیز ((عالمین )) به همین معنا آمده 
است مانند ((لیکون للعالمین نذیرا)): خداوند قرآن را بر بندهاش فرستاد تا 
جهانیان را انذا ر کند (سوره فرقان ار 1( (1). 

دا اک ما اشتغمال, عالین رادصن فران رت یکتم خوا هش خی که 
هر علد که عالمتن در سار ار ابا فرای شععتی اساسا آمده است 
ولی در پاره ای از موارد معنی وسیعنری دارد, و انسانها و موجودات دیکرٌ 
جهان را در بر می گیرد, مانند ((فلله الحمد رب السموات و رب الارض 
زب العالهین نتاس شحضوصی وا ات که عالن:ه پرفود کار اما چا 
و زمین ؛ , مالک و پروردگار جهانیان است )) (جاثیه ایه 36). 

و مانند ((قال فرعون و ما رب العالمین قال رب السموات و الارض و ما 
بینهما)): ((فرعون گفت پروردگار عالمیان چیست 0 موسی در پاسخ گفت 
پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان این دو است )) (آیه 23 و 24 سوره 
شعراء). 

جالب ایتکه:دز رواتن که خضدوق .خر کات (زعیون الاضان)) از علین (علی 
السلام ) نقل کرده جچنین می خوانیم ((که امام علیه السلام در ضمن 
سر ابش الندلله رت العالسشی رم رب لالم هم الساغات هن 
کل صقن ااخمادات: والحهاات رت لالم اشاره نم ومع 
همه مخلوقات است اعم از موجودات تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 32 

بی جان و جاندار)). 

اما اشتباه نشود که در میان این روایات تضادی وجود ندارد, زیرا| اگر چه 
کلمه عالمین مفهومش گسترده و وسیع است , ولی از آنجا که گل سر 
سبد مجموعه موجودات جهان انسان می باشد, گاهی 0 روی 1 
گذارده می شود. و بقیه را تابع و در سایه او می بیند. بنابراین اگر در 
روایت امام سجاد (علیه السلام ) تفسیر به انسانها شده ِِ 1 
که هدف اصلی در این مجموعه بزرگ انسانها هستند. 

و ان کته دای وت ات که سفضی الم را نب هی هقی روم 
اند: عالم کبیر و عالم صغیر, و منظورشان از عالم صغیر وجود یک انسان 
است , چرا که وجود یی انسان خود به تنهائی مجموعه ای است از 
وهای متفه که ام این عاله بر کم اشه رر فت اسان 
نمونه تقوات رای تیان ارت 

آنچه سبب می شود که مخصوصا ما روی مفهوم وسیع عالم تکیه کنیم آن 
ات که بقد از له امد له آافدم در ای له همه شمه هد شتا من را 


مخصوص خدا می شمریم , سپس رب العالمین را به منزله دلیلی بر آن 
ذکر می کنیم , می گوئیم : همه ستایشها مخصوص او است چرا که هر 
کمالی و هر نعمتی و هر موهبتی که در جهان وجود دارد مالک و صاحب و 
پروردگارش او می باشد. 

نکته ها: 

1- خط سرخ بر همه رب النوعها 

مطالعه تاریخ ادیان و مذاهب نشان می دهد که منحرفان از خط توحید 
راستین , همواره برای اين جهان رب النوعهایی قائل بودند. سرچشمه این 
تفکر تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 33 

غلط این بوده که گمان می کردند هر یک از انواع موجودات نیاز به رب 
التفع ممفلی اند که ان توغ را تربیت و رهبری کند, گویا خدا را کافی 
برای تربیت این انواع نمی دانستند!. 

حتی برای اموری همانند عشق عقل , تجارت , جنگ و شکار رب النوعی 
قائل بودند, از جمله یونانیان دوازده خدای بزرگ (رب النوع ) را پرستش 
می کردند که به پندار انها بر فراز قله المپ بزم خدائی داثر ساخته , و هر 
یک مظهر یکی از صفات آدمی بودند!. ۱ 

در ((کلده )) پایتخت کشور ((اشور)) رب النوع اب , رب النوع ماه , رب 
النوع خورشید و رب النوع زهره قائل بودند. و هر کدام را بنامی می 
نامیدند, و مافوق همه اینها ((ماردوک أ( را رب الارباب می شمردند. 

در ((روم )) نیز خدایان متعدد رواج داشت و بازار شرک و تعدد خدایان و 
آنها مجموع خدایان را به دو دسته تقسیم می کردند: خدایان خانوادگی و 
خدایان حکومت , که مردم زیاد به آنها علاقه نشان نمی دادند (چرا که دل 
خوشی از حکومتشان نداشتند). 

عده این خدایان فوق العاده زیاد بود. زیرا هر یک از این خدایان یک پست 
مخصوص داشت , و در امور محدودی مداخله می کرد, تا آنجا که ((در خانه 
)) دارای خدای مخصوص بود! بلکه پاشنه و آستانه خانه نیز هر یک رب 
النوعی داشتند! 

به گفته یکی از مورخان جای تعجب نیست که رومیها 30 هزار خدا داشته 
باننود ان چنانکه یکی از بزرگان آنها به شوخی گفته بود تعداد خدایان 
کون ما ند کت ات که در سعانه تفا .یر اوان نتر از افراد ملت می 
باشند! تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 34 

از اين خدایان می توان رب النوع کشاورزی , ۳ النوع آشپزخانه 
النوع انبار غذاء رب النوع خانه , رب النوع شعله گاز. رب النوع اتش رب 
النوع میوه ها, رب النوع درو رب النوع درخت تاک رب النوع جنگل رب 
النوع حریق و رب النوع دروازه بزرگ رم و رب النوع آتشکده ملی را نام 


9 سخن اینکه بشر در در با انواع خرافات دست به گریبان بوده 
اشیت همانطون که الان هم خرافات, بشیاری از آن عضر به.باد کار مانده: 
در عصر نزول قرآن نیز بتهای متعدد مورد پرستش و ستایش ۳ داشته و 
شاید همه يا قسمتی از انها جانشین رب النوعهای پیشین بودند. ۲ 
از همه گذشته گاهی بشر را نیز عملا رب خود قرار می دادند. چنانکه قرآن 
در نکوهش مردمی که احبار (دانشمندان بهود) و رهبانان (مردان و زنان 
اروویاا را اوه می راستوهی کید راتدها امارهم راهم 
مایا ی کون الصا فا ار رها اسان سرا ارات سای ترا مت 
دانستند (توبه 31). 

هه حال از یماکان صقان لام ید اک شام راب اطظاظ 
عفلی یی کساموسانه فرقه مخت مراد کب است «سامیوان الم 
به مبارزه شدید با آن برخاستند, تا آنجا که می بینیم بعد از بسم الله 
نخستین آیه ای که در قرآن نازل شده , در همین رابطه است ((الحمد لله 
رب العالمین )) همه ستایشها مخصوص خداوندی است که رب همه 
جهانیان است.. ۲ 

و به این ترتیب قرآن خط سرخی بر تمام رب النوعها می کشد و آنها را به 
وادی عدم همانجا که جای اصلیشان است می فرستد, و گلهای توحید و 
این رخاوا ای اف سا ند 

قابل تنوجچه اینکه همه مها نان موظفند در نمازهای روزانه هر شبانه روز 
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لااقل ده بار این جمله را بخوانند و به سایه الله خداوند یگانه ابکه مالک و 
رب و سرپرست و پرورش دهنده همه موجودات است پناه برند, تا هرگز 
توحید را فراموش نکنند و در بیراهه های شرک سرگردان نشوند. 

الم راک نتاس 

که کل رت ۱ ها کف دی اه نی سالک ماه 
مرا فا ی 
باشد, و به همین جهت در فارسی به عنوان پروردگار ترجمه می شود . 
دقت در سیر تکاملی موجودات زنده , و تحول و دگرگونیهای موجودات بی 
جان , و فراهم امدن زمینه های تربیت موجودات , و ریزه کاری هایی 

در هر یک از اين قسمتها نهفته شده است یکی از بهترین طرق خداشناسی 
هماهنگیهاتی که در میان اعضاء بدن ماست که غالبا بدون آگاهی ما بر 
قرار می باشد. یکی از نمونه های زنده ان است . 

فی المثل هنگامی که حادثه مهمی در زندگی ما رخ می دهد, و باید با تمام 
تفا نون ترانن ان بياخيزيم , در یک لحظه کوتاه فرمانی ففاهنی::: به تمام 


ارگانهای بدن ما به صورت ناآگاه صادر می شود بلافاصله , ضربان قلب 
بالا می رود. تنفس شدید می شود. تمام نیروهای بدن بسیچ می گردند, 
مواد غذائی و اکسیژن هوا از طریق خون به طور فراوان به تمام سلولها 
می: زشتهر. اعضات. اماده. کارزو. عصلات. آهادم خر کت تین هی نیو نز 
نیروی تحمل انسان بالا می رود. احساس درد کمتر می شود, خواب از 
چشم می پرد. خستگی از اعضاء فرار می کند احساس گرسنگی بکلی 
فراموش می شود. _ 

چه کسی این هماهنگی عجیب را در این لحظه حساس , با این سرعت , در 
میان تمام ذرات وجود انسان : ایجاد می کند؟ آیا این پرورش جز از ناحیه 
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خداوند عالم و قادر ممکن است ؟! 

آیات قرآن پر است از نمونه های این پرورش الهی که بخواست خدا| هر 
کدام در جای خود خواهد آمد و هر کدام دلیل روشنی برای شناخت خدا 
هستند. الفاتحه 

آیه 3 

آیه و ترجمه 

الرَحَمَن الرَجیم 

ترجمه . 

3 خداوندی که بخشنده و بخشایشگر است (و رحمت عام و خاصش همه 
را رسیده ). 


معنی ((رحمن )) و ((رحیم )) و گسترش مفهوم آنها و همچنین تفاوت میان 
این دو کلمه را در تفسیر ((بسم الله أ( مشروحا خواندیم ۰ و نیازی به 
تکرار نیست . نکته ای که در اینجا باید اضافه کنیم این است که این دو 
بار تکرار می شوند (دو مرتبه در سوره حمد و یک مرتبه در سورهای بعد 
از ان می خوانیم ) و به این ترتیب 60 مرتبه خدا را به صفت رحمتش می 
ستائیم . 

این در حقیقت درسی است برای همه انسانها که خود را در زندگی بیش از 
هر چیز به این اخلاق الهی متخلق کنند, بعلاوه اشاره ای است به این 
ماففت کار ها درا و مک یه شم انا تفا مالیا کت 
رحم نسبت به بردگانشان در نظرها تداعی شود. 

در تاریخ بردگی می خوانیم : ۲ 

((صاحبان انها با قساوت و بیرجمی عجیبی با انها رفتار می کردند, چنانکه 
می گویند اگر بندهای در انجام خدمات اندک قصوری می ورزید مجازاتهای 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 37 


سخت می دید: شلاق می خورد. افتوارنه دنر .هن کشتددوسه اسباسن 

می بستند به حفر معادن می گماشتند. در زیر زمينها و سیاهچالهای هولناک 

حبس می کردند و اگر گناهش بزرگتر بود به دارش می آویختند!. 

در جای دیگر می خوانیم : ((غلامان محکوم را در قفس درندگان می 

ان بردند درنده دیگری را داخل قفس او 

می کردند)). 

این بود نمونه های از رفتار مالکان با بردگان خویش , اما خداوند جهان در 

قرآن کرارا تذکر می دهد که اگر بندگانم بر خلاف دستورم عمل کردند و 
ن شدند می بخشم , می آمرزم , رحیم و مهربانم آنجا که می 

فرماید؛ قل يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 

ان الله یغفر الذنوب جمیعا ((ای کسانی که از حریم بندگی سرباز زده اید 

از رحمت خدا ماءیوس نشوید, خداوند همه گناهان را می آمرزد (توبه کنید 

و از دریای بی پایان رحمت خدا بهره مند شوید). 

بنابراین آوردن ((رحمان و رحیم )) بعد از رب العالمین اشاره به این نکته 

است که ما در عین قدرت نسبت به بندگان خویش , با مهربانی و لطف 

رفتار می کنیم این بنده نوازی و لطف خدا, بندگان را شیفته او می سازد: 

کا ها ای ود لسن الم ۱ 

اینجا است که انسان متوجه چقدر فاصله است بین رفتار خداوند بزرگ با 

بندگان خویش , و روش مالکان با زیردستان خود, مخصوصا در عصر شوم , 

بردگی . الفاتحه 
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آیه 4 

آیه و ترجمه 

ملک یَوّمٍ الذین 

ترجمه : 

۱ 


تفسیر: 

ایمان به رستاخیز دومین پایگاه 

در اینجا به دومین اصل مهم اسلام یعنی قیامت و رستاخیز توجه می کند و 
می گوید: ((خداوندی که مالک روز جزا است )) (مالک یوم الدین ). 

و به این ترتیب محور مبدء و معاد که پایه هر گونه اصلاح اخلاقی و 
اجتماعی است در وجود انسان تکمیل می گردد. 

جالب اینکه در اینجا تعبیر به مالکیت خداوند شده است , که نهایت سیطره 
و نفوذ او را بر همه چیز و همه کس در آن روز مشخص می کند, روزی که 
همه انسانها ان دادگاه بزرگ برای حساب حاضر می شوند, و در برابر 
مالک حقیقی خود قرار می گيرند. تمام گفته ها و کارها و حتی انديشه های 


خود را حاضر می بینند, هیچ چیز حتی به اندازه سر سوزنی نابود نشده و به 
دست فراموشی نیفتاده است , و اکنون این انسان است که باید بار همه 
مسئولیتهای اعمال خود را بر دوش کشد!. 

حتی در آنجا که خود فاعل نبوده . بلکه بنیانگزار سنت و برنامه ای بوده 
است , باز ز باید سهم خویش را از مسئولیت بپذیرد. 

بدون شک مالکیت خداوند در آن روز یک مالکیت اعتباری , نظیر مالکیت ما 
نسبت به آنچه در این جهان ملک ما است , نمی باشد, چرا که این یک 
مالکیت قراردادی است با تشریفات و اسنادی می آید و با تشریفات و 
اسناد دیگری از میان تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 39 ۱ 
می رود, ولی مالکیت خدا نسبت به جهان هستی مالکیت حقیقی است ان 
پیوند و ارتباط خاص موجودات با خدا است که اگر یک لحظه از او بریده 
شوند نابود می شوند, همانگونه که اگر رابطه لامپهای برق با کارخانه 
اصلی بریده شود روشنائی در همان لحظه محو و نابود خواهد شد. 

و تعبیر دیگر این مالکیت نتیجه خالقیت و ربوبیت است , آنکس که 
موجودات را افریده و تحت حمایت خود پرورش می دهد, و لحظه به لحظه 
فیض وجود و هستی به آنها می بخشد, مالک حقیقی موجودات است . 
نمونه ضعیفی از مالکیت حقیقی را در خودمان نسبت به اعضا پیکرمان می 
توانیم پیدا کنیم ما مالک چشم و گوش و قلب و اعصاب خویش هستیم ‏ 
ی ۳ 

در اینجا این سو ال پیش می آید که من راون مالک تمام این جهان 
بت اراس ال وا کی 

پاسخ اه ار هی کی ون اینکه مالکیت 
خداوند گر چه شامل هر ((دو جهان )) می باشد. اما بروز و ظهور این 
مالکیت در قیامت بیشتر است , چرا که در ان روز همه پیوندهای مادی و 
مالکیتهای اعتباری بریده می شود, و هیچکس در انجا چیزی از خود ندارد, 
حتی اگر شفاعتی صورت گرد باز به فرمان خدا است , یوم لا تملک نفس 
به دیگری نیست , و همه کارها به دست خدا است (سوره انفطار ایه 19). 
به تعبیر دیگر انسان در این دنیا گاه به کمک دیگری می شتابد, با زبانش از 
کمکش برمی خیزد گاه با طرحها و نقشه های گوناگون , او را زیر پوشش 
حمایت تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 40 

خود قرار می دهد. 

ولی آن روز هیچیک از این امور وجود ندارد. و به همین دلیل هنگامی که از 
مردم سو ال شود لمن الملک الیوم حکومت امروز از آن کیست ؟! می 


کت للم الواحه الا رای دا وتو باه مور اش ۱۱) (شوره موامن 
ایه 16). 

اعتقاد به روز رستاخیز, و ایمان نه رن دادگاه بزرگ که قفه: خر نار آز 
بطور دقیق مورد محاسبه قرار می گیرد اثر فوق العاده نیرومندی در 
کنترل انسان در برابر اعمال نادرست و ناشایست دارد. و یکی از علل 
جلوگیری کردن نماز از فحشاء و منکرات همین است که نماز انسان را هم 
به یاد مبدئی می اندازد که از همه کار او با خبر است و هم به یاد دادگاه 
بزرگ عدل خدا. 

تکیه بو مالکیی اون تست اه رود وا اب این با شز درد کسبا اعگاه 
ان و منکران رستاخیز به مبارزه بر می خیزد, زیرا از آیات قرآن به 
خوبی استفاده می شود که ایمان به ((الله یک عقیده عمومی حتی برای 
مشرکان عصر جاهلی بوده , لذا هنگامی که از آنها می پرسیدند: آفریدگار 
آسمانها و زمین کیست ؟ می گفتند: خدا! و لثن سئلتهم من خلق 
السمافات: و الارض لیعولن الله (لقمان 25) ذز خالی کة آنها با گفتار تاد 
(صلی لاد علنهو لورت اما امه تصش و رو مت 
شدند و قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم آذا مزقتم کل ممزق 
انکم لفی خلق جدید افتری علی الله کذبا ام به جنة : کافران گفتند آیا 
مردی رز به شما معرفی بکنیم که می گوید هنگامی که خاک شدید و 
پراکنده گشتید, بار دیگر آفرشتنن جدیدی خواهید داشت ! آپا او بر خدا 
در سا دنهانه اس ۱۱ سا اه ۱۵ 

در حدبتی از امام سجاد (علیه السلام [ می خوانیم + افتحاخت که نش اند 
(رحالی تدم لد اانفی سنه نفد ام آشکرا می کرد کم بر دیص مج 
0 کند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 41 

کان علی,ین الخسین. ادا فرء مالک بوم آلذین رها عفن یکادان بعوت؛ 
اما کلمه الدین )) این تعبیر در تمام مواردی که در قرآن استعمال 
شده به معنی قیامت آمده است چنانکه در قرآن در آیه 17 و 18 و 19 
سوره انفطا ر با صراحت به این معنی اشاره شده است (اين تعبیر متجاوز 
از ده بار در قرآن مجید به همین معنی آمده ). 

و ايینکه چرا آن روز. روز دین معرفی شده ؟ به خاطر اين است که آن روز 
روز جزا است و دین در لغت به معنی جزا می باشد, و روشنترین برنامه 
ای که در قیامت اجرا می شود همین برنامه جزا و کیفر و پاداش است , در 
آن روز برده از روی کارها کنار می رود و اعمال همه دقیقا مورد محاسبه 
قرار می گیرد و هر کس جزای اعمال خویش را اعم از خوب و بد می بیند. 
در حدیتی از امام صادق (علیه السلام [ می خوانیم ببم که فرمود: ۰ یوم الدین , 
روز حساب است . 

اما طبق این روایت ((دین )) به معنی حساب است , شاید این تعبیر از 


فد کر خلدو ارادم لو ای ی یه سار عفد مها رای 
جزا است . 

بعضی از مفسران نیز عفیده دارند که علت نامگذاری رستاخیز به یوم 
الدین این است که در آن روز هر کسی در برابر دین و ائين خود جزا می 
بیند. 

ولی معنی اول (حساب و جزا) صحیحتر به نظر می رسد. الفاتحه 
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اب 5 

آیه و ترجمه 

[باک تَعْبْذٌ و یاک تستعین 

ترچمه ؛ 

تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری میجوئیم . 


تفعسیر: 
انسان در پیشگاه خدا 


ایتجا شیر آغاری استه باق تانهای شم و قاضاهای اه آز«قدا و اور 
حقیقت لحن سخن از اینجا عوض می شود زیرا آیات قبل حمد و ثنای 
پروردگار و اظهار ایمان به ذات پای او و اعتراف به روز قيیامت بود. 

اما از اینجا گوئی بنده با این پایه محکم عقیدتی و معرفت و شناخت 
پروردگار خود را در حضور اوء و در برابر ذات پاکش می بیند؛ او را 
و کمکهای او سخن می کوید:((تنها ترا می پرستم و تنها از تو یاری می 
ی قاس سای ایا تراسا شا سر 
اعماق وجودش به نور الله پرورش دهنده جهانیان روشن می شود, و 
رحمت عام و خاص او و مالکیتش در روز جزا را درک می کند, انسان به 
صورت یک فرد کامل از نظر عقیده در می اید, این عقیده عمیق توحیدی 
نخستین ثمره اش از یکسو بنده خالص خدا بودن , و از بندگی بتها و جباران 
و شهوات در آهدن :و از توق ذیکر دشت انتمداد به.دات.باک اد دران 
کردن است . 

در واقع ایات گذشته سخن از توحید ذات و صفات می گفت و در اینجا 
سخن از توحید عبادت , و توحید افعال است . تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 
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توحید عبادت آنست که هیچکس و هیچ چیز را شایسته پرستش جز ذات 
خدا ندانیم تتها به فرمان او گردن نهیم , تنها قوانین او را به رسمیت 
وا ۱ 
ال ات ها تراسا اما او ی 


التخوو الا للم آکه خالم انساترا انای کم مه وال مب روم 
بلکه معتقد باشیم که هر سببی هر تاءثیری دارد, ان هم به-گرمان خدا| 
ات اه است که بو آنشن سید ی موه حمرشید رح شتا نی ور انم اب 
حیاتبخشی داده است . 

تهره:این عفیده آنشت. که انسان نها متکی:: به الله خواهد بود, تنها قدرت و 
عظمت را مربوط : به او می داند, و غیر او در نظرش فانی , زوال پذیر, و 
۱( 
را تکیه گاه خود در همه چیز قرار دهد. 

اسر ار اما اه که ند ما رمحا 
پوت هی دهدی خی اک یبد یال عالم اسیاب می وتو یه خرمان: آه 
اه ی و ات سای مت وا کم عست سای اعت 
ان یه ان موی منوشمه اقی فک اوتراال می ود کر 
بی نهایت و ابدیت می پیوندد و از محیطهای محدود ازاد و رها می سازد. 
نکته ها 

نله انکاة فقط اه اتست 

شود. معنی حضظر از ان استفاده می کر وو و در اینجا مقدم شدن کلمه 
ایک بر نعبد و نستعین دلیل بر انحصار است و نتیجه آن همان توحید عبادت 
و توحید افعالی است که در بالا بیان کردیم . تفسیر نمونه , جلد1,. صفحه 
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حتی در عبودیت و بندگی خود نیز احتیاح به کمک او داریم , و در اين راه نیز 
باید از او استعانت جست , مبادا گرفتار انحراف و عجب و ریا و اموری 
مانند اینها بشویم که عبودیت ما را پاک در هم می ریزد. 

به تعبیر دیگر در جمله اول که می گوئیم تنها تو را می پرستیم کمی بوی 
اخفلال داز با خاصله, با خساه ابای نسعین انرا اصلاح مه کتیم وان 
حالت بین الامرین (نه جبر و نه تفویض ) را در عبارت خود مجسم می 
سازیم و الگوئی خواهد بود برای همه کارهای ما. 

2 ذکر صیفغه جمع در نعبد و نستعین 

و همچنین آیات بعد که همه به صورت جمع است نشان می دهد که اساس 
عبادت مخصوصا نماز بر پایه جمع و جماعت است , حتی به هنگامی که 
بنده در برابر خدا به راز و نیاز بر می خیزد باید خود را میان جمع و جماعت 
ببیند. تا چه رسد به ساير کارهای زندگیش . 

به این ترتیب هر گونه فردگرائی , و تکروی . انزواطلبی و مانند اینها 
مفاهیمی مردود از نظر قران و اسلام شناخته می شود . 


مخصوصا نماز, از اذان و اقامه که دعوت به اجتماع برای نماز است گرفته 
خن علن الصاون شاب به وی مار .)سور حفه که اعار گر نما 
اسشت الفلام علنکه بان ان ات هل مد ان است.: که این 
عبادت در اصل جنبه اجتماعی دارد, یعنی باید به صورت جماعت انجام 
شود. درست است که نماز فرادی نیز در اسلام صحیح است اما عبادت 
فردی جنبه فرعی و درجه دوم را دارد. 

3- در برخورد نیروها از او کمک می گیریم 

بشر در این جهان با نیروهای مختلفی روبرو است , هم از نظر نیروهای 
طبیعی , و هم از نظرٍ نیروهای درون ذاتی خود. برای اینکه بتواند در برابر 
عوامل مخرب و ویرانگر و منحرف تفسیر نمونه : جلد1, صفحه 45 

کننده , مقاومت کند احتیاج به پار و مدد کاری دارد, اینجا است که خود را 
در زیر چتر حمایت پروردگار قرار می دهد, همه روز از خواب بر می خیزد. 
و با تکرار جمله ایاک نعبد و ایاک نستعین اعتراف به عبودیت پروردگار 
کرده و از ذات پاک او برای پیروزی در این مبارزه کزان و کیکفت کیر درد 
۱ ۱ ۱0 تب کر 1۱0۹ 
خیزد و با یاد و استمداد از وجود او بخواب می رود و خوشا به حال کسی 
که به چنین مرحلهای از ایمان برسد, در برابر هیچ گردنکشی و زورمندی 
سر تعظیم فرود نمی آورد, در مقابل جاذبه مادیات خود را نمی بازد. 
همچون پیامبر اسلام می گوید: ان ات نی و سای هنن ام 
رب العالمین : نماز و عبادتم , مرگ و حیاتم همه از آن خداوند است که 
وود کار عهاشات ات اد ۱ 

آیه 6 

آنه. ۵ تفه 

اقدتا الصط الَمُستقیم 

ترجمه : 

داسف 


پیمودن صراط مستقیم ِ 

پس از اظهار تسلیم در برابر پروردگار و وصول به مرحله عبودیت و 
اشتعا یت ها انا وا یاه تست صاسای این ایفت که اور 
به راه راست , راه پاکی و نیکی , راه عدل و داد, و راه ایمان و عمل صالح 
8 فزماید با خدانی که (هیت جوا را به او ارزانی داشته نعمت 
ای وی ۳" 
افکان ردان کههر. ان این تغفت یه حاطر »و املی ان اه لته رود و آز 
صراط مستقیم منحرف و گمراه شود. 


پس باید هر شبانه روز لااقل ده بار از خدای خود بخواهد که لغزش و 
وان 

بعلاوه این صراط مستقیم که همان آئین حق است مراتب و درجاتی دارد 
که همه افراد در پیمودن این درجات یکسان نیستند, هر مقدار از این 
درجات را انسان طی نماید. باز درجات بالاتر و والاتری وجود دارد که 
انسان با ایمان باید از خدا بخواهد تا او را به آن درجات هدایت کند. 

در اینجا این سو ال معروف که چرا ۲ همواره در خواست هدایت به 
صراط مستقیم از خدا می کنیم مگر ما گمراهیم ؟ مطرح می شود. 
وانگهی به فرضی که این سخن از ما زیبنده باشد از پیامبر و امامان که 
نمونه انسان کامل بودند چه معنی دارد؟! 

در پاسخ این ایراد می گوئیم 

اولا: همانطور که اشاره شد اتسان در مسیر هدایت هر لحظه بیم لغزش و 
انحراف درباره او می رود. به همین دلیل باید خود را در اختیار پروردگار 
بگذارد و تقاضا کند که او را بر راه راست ثابت نگهدارد. 

ما نباید فراموش کنیم که وجود و هستی و تمام مواهب الهی , لحظه به 
لحظه از آن مبدء بزرگ : به ما می رسد. 

سابقا گفتیم مثل ما و همه موجودات (از یک نظر) مثل لامپهای برق است . 
اگر من ینیم توز لامب + متصل ه یکتو اخت بخشن می شود به خاطر. انست 
که لحظه به لحظه نیرو از منبع برق به او می رسد منبع برق هر لحظه نور 
و هنومن کنر سار سای ارتاطی ه لامت حول ی کرو 
تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 47 

هستی ما نیز همانند نور این لامیها است گر چه به صورت یک وجود ممتد 
جلوه گر است , ولی در حقیقت لحظه به لحظه وجود تازه ای از منبع 
هستی افریدگار فیاض , به ما می رسد. 

بنابر این همانگونه که هر لحظه وجود تازهای به ما می رسد به هدایت 
جدیدی نیز نیازمندیم بدیهی است اگر موانعی در سیمهای معنوی ارتباطی 
ما با خدا ایجاد شود, کزیها, ظلمها, ناياکیها و ... پیوند ما را از ان منبع 
هدایت قطع می کند. و همان لحظه از صراط مستقیم منحرف خواهیم 
شد. 

هرادا طلم امین نیم کم این وان تور تباید وها اش ضیر ام متبیتهیم 
ثانیا: یت همان پیمودن طریق تکامل است که انسان تدریجا مراحل 
نقصان را پشت سر بگذارد و به مراحل بالاتر برسد. 

این را نیز می دانیم که طریق تکامل نامحدود است و به سوی بی نهایت 
همچنان پیش می رود. 

بنابر این جای تعجب نیست که حتی پیامبران و امامان از خدا تقاضای 


هدایت صراط مستقیم کنند, چه اینکه کمال مطلق تنها خدا است , و همه 
بدون استثناء در مسیر تکاملند چه مانع دارد که انها نیز تقاضای درجات 
بالاتری را از خدا بنمایند. 

مگر ما بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) صلوات و درود نمی 
فرستیم ؟ مگر مفهوم صلوات , تقاضای رحمت تازه پروردگار برای محمد 
و آل محمد نیست ؟ 

و رب زدنی علما 
خدایا علم (و هدایت ) مرا بیشتر کن ! 

مگر قرآن نمی گوید: و یزید الله الذین اهتدوا هدی : خداوند هدایت هدایت 
یافتگان را افزون می کند (مریم 76). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 48 

و نیز می گوید: و الذین اهتدوا زادهم هدی و آتاهم تقواهم : آنها که هدایت 
یافته اند خداوند بر هدایتشان می افزاید, و تقوا به آنها می دهد محمد 
17). 

خن ها باه تسه ای که عمط هو و یاس اصلی لاه یمه اه 
و سلم ) و امامان است نیز روشن که این درود و صلوات در حقیقت 
تقاضای مقام بالاتر و والاتر برای آن بزرگواران است . 

برای روشن شدن آنخه گفتیم به ده -حدیت زیر توجه. فرها تیه" 

1 امیر مو منان علی (علیه السلام ) در تفسیر جمله اهدنا الصراط 
المستقیم می فرماید. یعنی ادم لنا توفیقک الذی اطعناک به فی ماضی 
ایامنا. حتی نطیعک کذلک فی مستقبل اعمارنا:خداوندا توفیقاتی را که در 
گذشته بر ما ارزانی داشتی و به برکت آن تو را اطاعت کردیم . همچنان 
ادامه ده تا در آینده عمرمان نیز تو را اطاعت کنیم . 

2 امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: یعنی ارشدنا للزوم الطریق المو 
دی الی محبتی , و المبلغ الی جنتک ,والمانع من ان نتبع اهوائنا فنفطب , او 
ان ناخذ بارائثا فنهلک : یعنی خداوندا ما را بر راهی که به محبت تو می 
رسد و به بهشت واصل می گردد, و مانع از پیروی هوسهای کشنده و اراء 
انحرافی و هلاک کننده است , ثابت بدار. 

صراط مستقیم چیست ؟ ۱ ۲ ۱ 
آنگونه که از بررسی آیات قرآن مجید بر می آید صراط مستقیم همان آئین 
خدا پرستی و دین حق و پایبند بودن به دستورات خدا است چنانکه در 
سوره تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 49 

اتغام انه-101 می خوا تیم فلم انتی فدانت‌سرزنی ال ضر اظ تیم «ذینا 
قیما ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین : بگوخداوند مرا به 
صر اطمستقیم هدایت کرده : به دین استوار ائین ابراهیم که هرگز به 
خداشرک نورزید. ۲ 

در اینجا دین ثابت و پا بر جا و آئین توحیدی ابراهیم و نفی هر گونه شرک 


به عنوان صراط مستقیم معرفی شده که این جنبه عقیدتی را مشخص می 
کند. 

اما در سوره پس آیه 61 و 62 چنین می خوانیم : الم اعهد الیکم یا بنی آدم 
الا نوا الشان اه لک و مین وان دی ها صراط میم 
را فردان آمسگونا ما بشان تسم که رظان وا پر هه 
(به دستورات او عمل ننمائید) و مرا پرستش کنید این همان صراط 
یی اس 

در اینجا به جنبه های عملی آئين حق اشاره شده که نفی هر گونه کار 
نز قرآن در سوره آل عمران آیه 101 راه رسیدن به صراط 
مستقیم پیوند و ارتباط با خدا است (و من یعتصم بالله فقد هدی الی 
ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که راه مستقیم همی شه یک راه 
بیشتر نیست زیرا میان دو نقطه تنها یک خط مستقیم وجود دارد که 
نزدیکترین راه را تشکیل می دهد. 

پنابر اين اگر قرآن می گوید صراط مستقیم , همان دين و آئين الهی در 
ارساظ سا سا 

و نیز به همین دلیل است که دین واقعی یک دین , بیشتر نیست ان الدین 
عند الله الاسلام : ((دین در نزد خدا| اسلام است (آل عمران آبة 19 

به خواست خدا بعدا خواهیم دید که اسلام معنی وسیعی دارد که هر آئین 
توحیدی را در ان عصر و زمان که رسمیت داشته و با ائین جدید نسخ 
نشده است شامل می شود. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 50 

نقل کرده اند همه در واقع به یک چیز باز می گردد: 

بعضی آن را به معنی اسلام . 

بعضی به معنی قران . 

بعضی به پیامبر و امامان راستین . 

ختعضی آترا مه انین ال که حر انزا قیال کف که تسین سیون آزه 
تمام اين معانی بازگشت به همان دین و آئین الهی در جنبه های اعتقادی و 
عملمن: ضین. هن 

همچنین روایاتی که در منابع اسلامی در این زمینه وارد شده و هر کدام به 
باه ای ار این مشاءله اساره کردم همه یی اصلهان مین کرد از 
یمام ای ای اه سای وه لس ۶ ااصراط 
اتف را سا ء هه ارت انفم یی رما وس رام 
پیامبران است و همانها هستند که مشمول نعمتهای الهی شده اند)). 


از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که در تفسیر آیه اهدنا الصراط 
تِ فرمود: الطریق و معرفة الامام : ((منظور راه و شناخت امام 
و نیز در حدیث دیگری از همان امام نقل شده : و الله نحن الصراط 
در حدیث دیگری باز از همان امام می خوانيم که فرمود: صراط مستقیم , 
امیر مو منان علی (علیه السلام ) است ._ 

مسلم است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و علی (علیه السلام ) 
و ائمه اهل بر بیت (علیهمالسلام ) همه به همان تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 

51 

آئین توحیدی خدا دعوت می کردند, دعوتی که جنبه های اعتقادی و عملی 
را در بر می گرفت . 

الب اه (رات ور ارات وی ی نا نف که 
((صراط )) راه مستقیم است , بنابر این مستقیم بودن در مفهوم صراط 
افتاده , و ذکر آن به صورت توصیف , برای تاءکید هر چه بیشتر روی این 
مساءله است . الفاتحه 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 32 


ایه 7 

آیه و ترجمه , ِ 9 ِ 

صط الْذِی َنْعَقت ۵ یر العتضوت تعاس وا اتقال 

درم 5 5 

راه نها که نز آنان نعمت دادی نه آنها که بر ایشان غضب کردی و نه 
گمراهان ! 


تفعسیر: 

دو خط انحرافی ! 

اين آیه در حقیقت تفسیر روشنی است برای ((صراط مستقیم )) که در آیه 

قبل خواندیم می گوید: مرا به راه کسانی هدایت فرما که آنان را 

مشمول انواع نعمتهای خود قرار دادی (نعمت هدایت , نعمت توفیق , 

نعمت رهبری مردان حق و نعمت علم و عمل و جهاد و شهادت ) نه آنها که 
بر اثر اعمال زشت , و انحراف عقیده غضب تو دامنگیرشان شد و نه آنها 

ی رها کرده و در بیراهه ها گمراه و سرگردان شده (صراط 

در حقیقت چون ما اشنائی کامل به راه و رسم هدایت نداریم , خدا به ما 

دستور می دهد که در این ایه طریق و خط پیامبران و نیکوکاران و انها که 

مشمول نعمت و الطاف او شده اند را بخواهیم . 

و نیز به ما هشدار می دهد که در برابر شما همی شه دو خط انحرافی 


اک و ای بو اون 
این دو اشنا خواهیم شد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 53 
نکته ها 
1- الذین انعمت علیهم کیانند ؟ 
سوره نساء آیه 609 این گروه را تفسیر کرده است : و من یطع الله و 
الرسول فاولتک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء 
و الصالحین و حسن اولتک رفیقا: ۲ 
((کسانی که دستورات خدا و پیامبر را اطاعت کنند. خدا انها را با کسانی 
قرار می دهد که مشمول نعمت خود ساخته , از پیامبران و رهبران صادق 
و راستین و جانبازان و شهیدان راه خدا و افراد صالح , و اینان رفیقان 
خوبی هستند)). ۳ 1 
ی ات ی ی ای اس یت را چهار گروه 
معرفی می کند:((پیامبران , صدیقین , شهداء, و صا 
این مراحل چهارگانه شاید ساره ای مع بات ناه ساختن یک 
جامعه انسانی سالم و مترقی و موّ من , نخست باید رهبران حق و انبیاء 
وارد میدان شوند. 
و به دنبال آنها مبلغان صدیق و راستگو که گفتار و کردارشان با یکدیگر 
هماهنگ است , تا اهداف پیامبران را از این طریق در همه جا گسترش 
دهند. 
به دنبال اين دوران سازندگی فکری , طبیعتا عناصر آلوده و آنها که مانع 
راه حقند سر بر دارند. جمعی باید در مقابل آنها قیام کنند و عده ای شهید 
شوند و با خون پاکشان درخت توحید آبیاری گردد. 
در مرحله چهارم محصول این کوششها و تلاشها به وجود آمدن صالحان 
است اجتماعی پاک و شایسته و اکنده از معنویت . 
بنابراین ما در سوره حمد در شبانه روز پی در پی از خدا می خواهیم که در 
خط این چهار گروه قرار گیریم , خط انبیاء خط صدیقین , خط شهدا و 
است که در هر مقطع زمانی باید در یکی از این خطوط, انجام وظیفه کنیم 
1 

0[ 
جدا کردن این دو از هم در آیات فوق نشان می دهد که هر کدام اشاره به 
گروه مشخصی است . 
در اینکه فرق میان این دو چیست سه تفسیر وجود دارد: 
1 از موارد استعمال این دو کلمه در قران مجید چنین استفاده می شود که 
((مغضوب علیهم )) مرحله ای سختتر و بدتر از ضالین است , و به تعبیر 


دیگر ضالین گمراهان عادی هستند. و مغضوب علیهم , گمراهان لجوج و با 


منافق , و به همین دلیل در بسیاری از موارد. غضب و لعن خداوند در مورد 
انها ذکر شده . 

در آیه 106 سوره نحل می خوانیم و لکن من شرح بالکفر صدرا فعلیهم 
غضب من الله : ((آنهائی که سینه خود را برای کفر گسترده ساختند غضب 
پروردگار ؛ بر آنها است )). 

۷ است , و یعذب المنافقین و المنافقات و 
الخ و انس کات نی بالله ی افو عم رازه لدعم 

غضب الله علیهم و لعنهم و اعدلهم جهنم ((خداوند مردان و زتان منافق و 
مردان و زنان مشرک و آنها را که درباره خدا گمان بد می برند مورد غضب 
خویش قرار می دهد, و انها را لعن می کند, و از رحمت خویش دور می 
مارد فجتم را سای نان آماده سا خنه اس 

به هر حال مغضوب علیهم انها هستند که علاوه بر کفر, راه لجاجت و عناد و 
دشمنی با حق را می پیمایند و حتی از اذیت و آزار رهبران الهی و پیامبران 
در صورت افکان گر وندار تفی کنند ایم:112 شوره آل عفران فی. کوید: ۰ و 
ات هن ال سا بای کاها کون ات له راون اما 
تاموتا یی 5 

به خدا کفر می ورزیدند و پیامبران الهی را به ناحق می کشتند)). 

هس ار وان و ات رارصا اد مت ار 
و منظور از ((مغضوب علیهم )) منحرفان بهودند. 

این برداشت به خاطر موضعگیریهای خاص این دو گروه در برابر دعوت 
اسلام. فی با شمه تفر همانخنه که فران شم ص ها در ایات. .هعتای :از جو 
می کند: منحرفان بهود. کینه و عداوت خاصی نسبت به دعوت اسلام نشان 
هه دادنج هر خید در اغازه ذانتسجندان. آتما از مبشران اسلام بودند. اما 
چیزی نگذشت که به جهاتی که اینجا جای شرح آن نیست از جمله به خطر 
افتادن منافع مادیشان سرسختترین دشمن شدند, و از هر گونه کار شکنی 
در پیشرفت اسلام و مسلمین فروگذار نکردند (همانگونه که امروز نیز 
موضع گروه صهیونیست در برابر اسلام و مسلمانان همین است ). 

فا احال عس نابات ربلد سار صحرم افو 
ی ای موه ای که ار تا ای ین 
فرد است , نه انحصار مفهوم مغضوب علیهم در این دسته از بهود. 

اما منحرفان از نصاري که موضعشان در برابر اسلام تا اين حد سرسختانه 
نبود. تنها در شناخت آنین خق کرفتار حمزاهی شده پوذنه. از آنها تعییر چه 
ضالین شده که ان هم ار قبیل نطنیم کلی بر فرد است.. 

در احادیث اسلامی نیز کرارا مغضوب علیهم به بهود و ضالین به منحرفان 
نصاری تفسیر شده است و نکته اش همانست که در بالا اشاره شد. 


اخفتاال ی وه وا کم اه کفراهای آا نی کت که 
اصراری بر گمراه ساختن دیگران ندارند در حالی که ((مغضوب علیهم )) 
کسانی تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 56 

هستند که هم گمراهند و هم گمراه گر, و با تمام قوا می کوشند دیگران را 
همرنگ خود سازند!. 

شاهد این معنی آیاتی است که سخن از کسانی می گوید که مانع هدایت 
دیگران به راه راست بودند و به عنوان ((یصدون عن سبیل الله أ( از انها 
یاد شده در آبه 16 سشوره شوری هی خوانیم : و الذین یحاجون فی الله من 
بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم و علیهم غضب و لهم عذاب 
شدید: ((آنها که بعد از پذیرش دعوت اسلام از ناحیه مو منان , در برابر 
پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به مخاصمه و بحثهای انحرافی بر می 
خیزند,. حجت و دلیلشان در پیشگاه خدا باطل و بی اساس است و غعضب 
خدا بر انها است و عذاب شدید در انتظارشان خواهد بود. 

تفسیر اول است تفسیری که بقیه تفسیرها در ان جمع است و در حقیقت 
مصداقی از مصادیق ان محسوب می شود بنابر اين دلیلی ندارد که ما 
مفهوم وسیع ایه را محدود کنیم . 

قاای الم ات هام 

(پایان سوره حمد) 


ره 


سوره بقرة 

مقدمه ۱ 

این سوره در ((مدینه )) نازل شده , و 2860 ایه است 

محتوای سوره بقره ۲ 

این سوره که طولانی ترین سوره های قران مجید است مسلما یکجا نازل 
نشده , بلکه در فواصل مختلف , و به مناسبتهای نیازهای گوناگون جامعه 
اسلامی , در مدینه نازل گردیده است . 

ولی با اين حال جامعیت آن از نظر اصول اعتقادی اسلام و بسیاری از 
مسائل عملی (عبادی اجتماعی , سیاسی و اقتصادی ) قابل انکار نیست . 
چه اينکه در این سوره : 

1 بحثهائی پیرامون توحید و شناسائی خدا مخصوصا از طریق مطالعه 
اسرار آفرینش اضده تست : 

2 بحثهائی در زمینه معاد و زندگی پس از مرگ , مخصوصا مثالهای حسی 
ان مانند داستان ابراهیم و زنده شدن مرغها و داستان عزیز. 

3 بحثهائی در زمینه اعجاز قران و اهمیت این کتاب اسمانی . 

4 بحثهائی بسیار مفصل و طولانی درباره یهود و منافقان و موضعگیریهای 
خاص آنها در برابر اسلام و قرآن , و انواع کارشکنیهای آنان در این رابطه . 
ا رارصا اه ناساس | 
و موسی (علیه السلام ). 

6 بحثهائی در زمینه احکام مختلف اسلامی از جمله نماز. روزه , جهاد در 
راه خدا, حح و تغییر قبله , ازدواج و طلاق , احعام تجارت و دین , و قسمت 
مهمی از احکام ربا و مخصوصا بحثهای فراوانی در زمینه انفاق در راه خدا, 
و همچنین مساعله قصاص و تحریم قسمتی از گوشتهای حرام و قمار و 
شراب و بخشی از احکام وصیت و مانند آن . تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 
59 

و اما نامگذاری اين سوره به البقره به خاطر داستانی است در مورد گاو 
بنی اسرائیل که شرح آن در آیات 67 تا 73 به خواست خدا خواهد آمد. 
فضیلت سوره بقره 

در فضیلت این سوره روایات پر اهمیتی در منابع اسلامی نقل شده است : 
از جمله مرحوم طبرسی در مجمع البیان از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) چنین نقل می کند که پرسیدند: ای سوره القرآن افضل ؟ قال 
: البقرة , قیل ای آبة البقرة افضل ؟ قال آبة الکرسی ((کدامیک از سوره 


های فرآن از هحه بزتر است. ۶ فر جوده؛ تنتور ۵ بگر مج غتراض کردند کداه انه 


از ایات شوزه بقره افضل است ؟ فرمود: آية الکرسی )). 

افضلیت این سوره ظاهر | به خاطر جامعیت ۳ و افضل بودن آیة 
الکرسی به خاطر محتوای توحیدی خاص آن می باشد که به خواست خدا 
در تفسیر ان خواهد امد. 

و این منافات ندارد که بعضی از سوره های دیگر قرآن از جهات دیگری 
۱ به آنها نظر شده است. 
و نیز از امام علی بن الحسین (علیهماالسلام ) از پیامبر اکرم (صلی اللّه 
ما ی ات ی ی اه 
آغاز سوره بفره ۵ آبه الکرشی و دی اجه بعد اد آن وفستة آبه ان اخر آن زا 
بخواند هرگز در جان و مال خود ناخوش آیندی نخواهد دید, و شیطان به او 
نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نخواهد کرد. 

در اینجا لازم می دانیم که این حقیقت مهم را تکرار کنیم , که وابها و 
فضیلتها و پاداشهای مهمی که برای تلاوت قرآن یا سوره ها و آیات خاصی 
نقل تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 60 ِ 

تنها به گردش زبان قناعت کند. 

بلکه خواندن قران برای فهمیدن , و فهمیدن برای اندیشیدن , و اندیشیدن 
برای عمل است . ۱ 

ا ‏ ا سین 
با محتوای ان سوره يا ایه دارد. ۲ 

مثلا در فضیلت سوره نور چنین می خوانیم که هر کس بر آن مداومت کند 
خداوند او و فرزندانش را از الودگی به زنا حفظ می کند . 

این به خاطر انست که محتوای سوره نور دستورات مهمی در زمینه مبارزه 
با انحرافات جنسی دارد: دستور به تسریع ازدواج افراد مجرد دستور به 
حخانب دنور به نز ک خشم خرانن نام های هون آلود: دستون به تزی 
شایعه پراکنی و نسبتهای ناروا, و بالاخره دستور به اجرای حد شرعی 
درباره زنان و مردان زناکار. 

بدیهی است ار محتوای این سوره در جامعه يا خانوادهای پیاده شود 
آلهد کود به زنا نخواهد بود. 

همچنین ایاتی از سوره بقره که در بالا اشاره شد و اتفاقا همه در زمینه 
توحید و ایمان به غیب , و خداشناسی و پرهیز از وسوسه های شیطانی 
استت دار کسی‌بخواند و فختهای: انرا در عمی جانش بياده کنده. مشسلها 
آن فضائل را خواهد داشت . 

درست است که خواندن قرآن به هر حال ثواب دارد, ولی ثواب اصلی و 
اساس و آثار سازنده هنگامی خواهد بود که مقدمهای برای انديشه و عمل 
باشد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 61 


ای 1 2۰2 


آنه: و تفه 


بسم اللو الرّحَمَنِ الرَحجیمٍ 

الم (1) ۳ 
لک الکتب لا یب فیه هدّی للمَتقین 
ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 الم 


2 این کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد, و مایه هدایت 
کارا انست : 

تفسیر: 

تحقیق درباره حروف مقطعه قرآن 

در آغاز پیست: و به.شورخ از عنوره:های فران:با خروف حقطعه پرخورد قی 
کنیم و چنانکه از نامش پیدا است این حروف حروفی بریده از هم به نظر 
می رسد, و کلمه مفهومی را ظاهرا نمی سازد. 

حروف مقطعه قرآن همي شه جزء کلمات اسرار آمیز قرآن محسوب می 
شده , و مفسران برای آن تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند, و با گذشت 
زمان و تحقیقات جدید دانشمندان تفسیرهای تازهای برای آن پیدا می 
شود. 

جالب اینکه در هیچیی از تواریخ نديدهايم که عرب جاهلی و مشرکان وجود 
تقستیز نفونه «جلد 1 ضفخه: 62 

حروف مقطعه را در آغاز بسیاری از سوره های قرآن بر پیفمبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) خرده بگیرند, و آن را وسیله ای برای استهزاء و سخریه 
قرار دهند, و این خود می رساند که گویا انها نیز از اسرار وجود حروف 
مقطعه کاملا بیخبر نبوده اند. 

به هر حال از میان این تفاسیر چند تفسیر است که از همه مهمتر و 
معتبرتر به نظر می رسد, و هماهنگ با آخرین تحقیقاتی است که در این 
زمینه به عمل آمده , و ما اين چند تفسیر را به تدریج در آغاز ز این سوره , و 
سوره آل عمران , و سوره اعراف به خواست خدا بیان خواهیم کرد, ۳ 
به مهمترین آنها در اینجا می پردازیم : 5 1 

اش رت سای مه انم است کاس کات سای اه 
اهمیتی که تمام سخنوران عرب و غیر عرب را متحير ساخته و دانشمندان 
زا از معارضه با آن غاجز تقوده است ,«آن نمونه همین ,حووفی استت که دز 
اختیار همگان قرار دارد در عین اینکه قران از همان حروف الف باء و 
کلمات معمولی ترکیب یافته , به قدری کلمات ان موزون است و معانی 
بزرگی در بر دارد. که در اعماق دل و جان انسان نفوذ می کند, روح را 


مملو از اعجاب و تحسین می سازد, و افکار و عقول را در برابر خود وادار 
به تعظیم می نماید. جمله بندیهای مرتب و کلمات ان در بلندترین پایه قرار 
ره سای ند ] و فالی رشان الفااظ هت رک سا مان 
ندارد. 

فصاحت و بلاغت قرآن بر کسی پوشیده نیست , اين گفته صرف ادعا نمی 
باشد بر افزبدکار خهان همان کسی., که این کناب را بر پیامبر نازل کرده 
همه انسانها را دعوت به مقابله , شل شودو: اس و از ابا خواسته د 
همانند آن , يا لااقل یک سوره مثل انرا بیاورند, او دعوت نموده است که 
عموم جهانیان (جن و انس ) با همکاری و هم فکری اکُر می توانند مانند 
انرا بیاورند اما همه عاجز و ناتوان ماندند, و این نشان می دهد که مولود 
فکر ادمی نیست . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 63 ۱ 
درست همانطور که خداوند بزرگ از خاک , موجوداتی همچون انسان با ان 
ساختمان شگفت انگیز, و انواع پرندهگان زیباء, و جانداران متنوع , و گیاهان 
۵ ای رای هی رید مها ان ان کاسهده: کوتن هنماشد ان میت 
سازیم , همچنین خداوند از حروف الفبا و کلمات معمولی مطالب و 
معانی بلند را در قالب الفاظ زیبا ۳ موزون ریخته و اسلوب خاصی 
در آن بکار برده که همه انگشت حیرت به دندان گرفته اند, آری همین 
حروف در اختیار انسانها نیز هست ولی توانائی ندارند که ترکیبها و 
جملهبندیهائی بسان قران ابداع کنند. 

حالب اجه ایک ععصر خافایت عیر اکن ان نی ات ود ان 
اعراب بادیه نشین , همان پا برهنه ها و نیمه وحشیها با تمام محرومیتهای 
اقتصادی و اجتماعی دلهائی سرشار از ذوق ادبی و سخن سنجی داشتند, 
تقاط ری که افو اسان که با ان ان یرظان ات ار 
اصیلترین و پرمایه ترین اشعار عرب محسوب می شود, و ذخاثر گرانبهائتی 

برای علاقمندان ادبیات عربی اصیل است , این خود بهترین دلیل برای نبوغ 
ادبی و ذوق سخن پروری اعراب در ان دوران می باشد. 

عرسا در رما حاهلیت کمیارار خر صال هام (زبا مان ععااظ وا شوه 
که در عین حال یک مجمع مهم ادبی و کنگره سیاسی و قضاثئی نیز 
محسوب می باشد. 

در اين بازار علاوه بر فعالیتهای اقتصادی عالیترین نمونه های نظم و نثر 
عربی از طرف شعراء و سخنسرایان تواناء دن آنن. کنحوه بز رن گراصته. موه 
گره و مرن آها یه وان ( اس سل ۱ اخات مشق که هی 
قطعه (یا ده قطعه ) آن به نام ((سبعه )) یا ((عشره معلقه )) معروف 
است , و البته موفقیت در این مسابقه نز که ادبی افتخار بزرگی برای 
سراینده آن شعر و قبیله اش بود. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 64 


فر‌عنان: عضری فرآن اه رات یه اه من کرد همه ان اون 
مانند آن اظهار عجز کردند, و در برابر آن زانو زدند (شرح بیشتر در زمینه 
تحدی قرآن و ناتوان ماندن از ادن مثل آن را ذیل آیه 23 همین سوره 
هو دا 

شاهد گویا 

گواه زنده این تفسیر برای حروف مقطعه حدیثی است که از علی بن 
الکتن (علهمالش ام امامشیها دز غلیه الشاای ارسته اشت آنعا. بر 
رای کی رال بایان الوا تا بو ین مس اه 
فقال الله ۰((الم ذلک الکتاب ...)): ای يا محمد هذا الکتاب الذی انزلته الیک 
هوالحروف المقطعة + التی منها. الف و لام و م و هو بلغتکم و حروف هجائکم 
فاتوا بمثله ان کنتم صادقین . 

| دادند گفتند؛ قرآن سحر است , آن را 
خودش ساخته و به خدا| سبت داده است , خداوند به آنها اعلام فرمود: 
((الم ذلک الکتاب )) یعنی ای محمد کتابی که بر تو فرو فرستادیم از همین 
روت هه رال لام او نتم ان اسف که همان طروف الا یا 
است . 

شاه‌دنگ خفن اس که ار آماخ غلی ان مومت الرضا (علهسا لام 
وشده ایس ای کی رای فان ی ای ری ای اندل 
هذاالقرآن بهذه الحروف التی یتداولها جمیع العرب ثم قال : قل لثن 
احتمفت الانس والجن علی آن‌بانوا بمتل هد العرآن )ان خذاوتد بزرک 
قرآن را تازل فرمود با همین حروفی که جمیع عرب با آن تکلم می کنند 
سپس فرمود: بو اگر انس و جن با هم همکاری کنند که مثل قران را 
بیاورند توانائی بر آن را ندارند ....)) تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 65 

کند این است که در 24 مورد از اغاز سوره هائی که با این حروف شروع 
شده است , بلافاصله سخن از قران و عظمت ان به میان امده , این خود 
نشان می دهد که ارتباطی میان این دو, (حروف مقطعه و عظمت قران ) 
موجود است . ِ 9 

ان حقد تحوتماز آنمارا ور اقا ی ام : 

1 الد کنات احکفت ابانهنم فصلت من لدن حکنم یر( هو 2) 

3 الم تلک آیات الکتاب الحکیم (لقمان 1 و 2). 

4 المص کتاب انزل الیک (اعراف 1 و 2). ۱ 

در تمام این موارد و موارد بسیار دیگر از آغاز سوره های قرآن پس از ذکر 
حروف مقطعه سخن از قرآن به آمده , و از عظمت آن بحث شده است . 

بعد از بیان حروف مقطعه قرآن اشاره به عظمت این کتاب اتتهانی. کریخ 


می گوید:((اين همان کتاب با عظمت است که هیچگونه تردید در آن وجود 
این تعبیر ممکن است اشاره به آن باشد که خداوند به پیامبر خویش وعده 
داده کتابی برای راهنمائی انسانها بر او نازل کند که برای همه حق طلبان 
مایه هدایت ع ‏ ات وان تا ترنیق خرن تباشدر.و اکتفن ربه 
وعده خود وفا کرده است . 

اما اینکه می گوید هیچگونه شک و تردید در آن وجود ندارد این یک ادعا 
نیست بلکه منظور این است که محتوای قران آنچنان است که خود 
شهادت بر حقانیت خویش می دهد و همچون طبله عطار است خاموش و 
هنرنمای و به تعبیر دیگر: آنچنان آثار صدق و عظمت و انسجام و استحکام 
و عمق معانی و شیرینی تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 66 

و فصاحت لغات و تعبیرات در آن نمایان است که هر گونه وسوسه و شک 
را از خود دور می کند, و مصداق آنجا که عیان است چه حاجت به بیان 
است می باشد. ۳ 

جالب اینکه گذشت زمان نه تتها طراوت آن. زا ثمی کاهد. بلکه با پیضرفت 
علوم و برداشته شدن پرده از روی اسرا ر کائنات حقائق قرآن روشنتر می 
گردد, و هر قدر علم به سوی تکامل پیش می رود درخشش این آیات 
بیشتر می شود. 

ات وت 
نکته ها 

1- چرا اشاره به دور ؟ 

میدانیم کلمه ((ذلک ِ(( در لغت عرب اسم اشاره بعید است , بنابر این ذلک 
الکتاب مفهومش ((آن کتاب )) است , در حالی که در اینجا باید از اشاره 
به نزدیک استفاده می شد, و ((هذا الکتاب ااصتن گفت جرا که فراز یی 
دسترسی مردم قرار گرفته بود. 

اين به خاطر آن است که گاهی از اسم اشاره بعید برای بیان عظمت چیز 
پا شخصی استفاده می شود یعنی آنقدر مقام آن بالا است که گوثی در 
نقطه دور دستی در اوج آسمانها, قرار گرفته است در تعبیرات فارسی نیز 
نظیر آن را داریم فی المثل در حضور افراد بزرگ می گوئیم : ((اگر آن 
سرور اجازه دهند چنین کار را می کنیم )). در حالی که باید اين سرور گفته 
شود اين تنها برای بیان عظمت و بلندی مقام است . 

در بعضی دیگر از آبات فران تعبر به. ((نلک. )) شده که آنهم: آتقازم:فیه 
است مانند تلک آیات الکتاب الحکیم )) (لقمان آیه 2). 
ی 


در آیه مورد بحث قرآن مجید است . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 67 

در اینجا این سو ال پیش می آید که مگر تمام قرآن در آن روز نوشته شده 
بود؟ در پاسخ اين سوْ ال می گوئیم نوشته شدن تمام قرآن لازم نیست 
چرا که قرآن هم به کل این کتاب گفته می شود و هم به اجزاء آن . 

به علاوه ((کتاب ۷) گاهی به معنی وسیعتری ای ی ی ی 
مطالبی که درخور نوشتن است و به صورت مکتوب بیرون خواهد امد, هر 
چند تا آن زمان نوشته نشده باشد, در سوره ص آیه 29 می خوانیم : کتاب 
انزلناه الیک مبارک لیدبر وا آیاته : ((اين کتابی است که بر تو نازل کردیم , 
کتابی است پر برکت تا مردم در آیات آن بیندیشند)) مسلم است که قرآن 
قبل از نزولش به صورت نوشتهای در میان انسانها وجود نداشت . 

این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر به کتاب اشاره به مکتوب بودنش در 
((لوح محفوظ)) باشد (درباره لوح محفوظ در جای خود بحث خواهیم کرد). 
3- هدایت چیست ؟ 

کلمه هدایت در قرآن در مورد فراوانی استعمال شده است ولی ریشه و 
انعانتن همه آنها به دوفعنی با کشت من کنه: 

1((هدایت تکوینی )) که در تمام موجودات جهان وجود دارد (منظور از 
هدایت تکوینی رهبری موجودات به وسیله پروردگار زیر پوشش نظام 
آفرینش و قانونمندیهای حساب شده جهان هستی است ). 

قرا هجیتن ای متفه ار بان وی (عله الفلاه ) حی وید وتا ال 
اعظی کل.شتی ءخلمه تم-هدی ((پروردکار‌ما همان کی ات که همه 
خی را افرید وشن آن را هذایت کرد)) (ظه 50 ), 

2 ((هدایت تشریعی أ( که به وسیله پیامبران و کتابهای آزشهانه انجام 
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می گیرد و انسانها با تعلیم و تربیت آنان در مسیر تکامل پیش میروند 
شاهد آن نیز در قرآن فراوان است از جمله می خوانیم : و جعلناهم ائمة 
شفوی اشفا (راها دا راحتابانس فان فاننم که یه مها فا وم زا 
هدایت می کنند)) (انبیاء 73). 

4- چرا هدایت قرآن ویژه پرهیزکاران است ؟ 

مسلما قرآن برای هدایت همه جهانیان نازل شده , ولی چرا در آیه فوق 
هدایت قرآن مخصوص پرهیزکاران معرفی گردیده ؟ 

علت آن این است که تا مرحله اي از تقوا در وجود انسان نباشد (مرحله 
تسلیم در مقابل حق و پذیریش آنچه هماهنگ با عقل و فطرت است ) 
محال است انسان از هدایت کتابهای آسمانی و دعوت انبیاء بهره بگیرد. 
به تعبیر دیگر: افراد فاقد ایمان دو گروهند: گروهی هستند که در جستجوی 
حقند و این مقدار از تقوا در دل آنها وجود دارد که هر جا حق را ببینند پذیرا 


گروه دیگری افراد لجوج و متعصب و هوایرستی هستند که نه تنها در 
جستجوی حق نیستند بلکه هر جا آن را بيابند برای خاموش کردنش تلاش 
هت ود 

مسلما قرآن و هر کتاب آسمانی دیگر تنها به حال گروه اول مفید بوده و 
هست و گروه دوم از هدایت آن بهره ای نخواهند گرفت . 

ار ار ات ال رها ات ان اش تس 
است , هم در هدایت تکوینی و هم در هدایت تشریعی . 

زمین شوره زار هرگز سنبل بر نیارد, اگر چه هزاران مرتبه باران بر آن 
مار تاک بان خی آمایه اند باار فظرات ری کن ارانمیه کیره 
سرزمین وجود انسانی نیز تا از لجاجت و عناد و تعصب پاک نشود, بذر 
هدایت را نمی پذیرد, و لذا خداوند می فرماید:((قرآن هادی و راهنمای 
متقیان است )). البقره 


آیه 3 - 5 
آبه و ترجمه ‏ و 

الذین یُوْمنَونَ بالعیب و بُفیمُون الصلّوة و مقَا رَرَفتَهَمْ بُنفون(3) 
و( و بالاخَرة هم بوقئون(4) 
آولتک لی هُدی مُن رهم و هم الَلخون(5) 

برجمه 


عم 


3 نت ) آنها هسنتند که به, غیب (آنجه از. خن :بشید نو یهان 
است ) ایمان می آورند, و نماز را بر پا می دارند و از تمام نعمتها و 
مواهبی که به آنها روزی دادهایم انفاق می کنند. 

4 آنها به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو (بر پیامبران پیشین نازل 
گردیده ) ایمان می آورند. و به رستاخیز یقین دارند. 

5 آنان را خداوند هدایت کردخه انهار ستار انند. 


تفسیر: 

آثار تقوا در روح و جسم انسان 

قرآن در آغاز اين سوره , مردم را در ارتباط با برنامه و آئین اسلام به سه 
گروه متفاوت تقسیم می کند: ۳ 

1.(رشفین )| (ین‌هیر کاران ) کم ابلاش را خر تمام انعادس تییرا خشته اند 

2 ((کافران )) که درست در نقطه مقابل گروه اول قرار گرفته و به کفر 
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خوو فعر فنو وبا کفتاد اه فاد خصما نوی راید تاه ابا فذارند 

3 ((منافقان )) که دارای دو چهره اند, با مسلمانان ظاهرا مسلمان و با 
گروه مخالف , مخالف اسلامند, البته چهره اصلی انها همان چهره کفر 
ات ولی تا هرات. اسلامی نف دارند: 


بدون شک زیان اين گروه برای اسلام بیش از گروه دوم است و به همین 
سبب خواهیم دید که قران با انها برخورد شدیدتری دارد. 

البته این موضوع مخصوص اسلام نیست , تمام مکتبهای جهان با این سه 
گروه زوبرو هستند, ناس هی قه از کیت , یا مخالف آشکار, و یا منافق 
محافظه کار, و نیز این مساءله اختصاص به زمان معینی ندارد, بلکه در 
همه ادوار جهان بوده است . 

در آیات مورد بحث سخن از گروه اول است . ویژگیهای آنها را از نظر 
ایمان و عمل در پنج عنوان مطرح می کند (ایمان به غیب اقامه نماز انفاق 
از همه مواهب ایمان به دعوت همه انبیاء و ایمان به رستاخیز). 

1 ایمان به غیب 

نخست می گوید: آنها کسانی هستند که ایمان به غیب دارند (الذین یو 
منون بالغیب ). ۱ 

((غیب و شهود)) دو نقطه مقابل یکدیگرند. عالم شهود عالم محسوسات 
است , و جهان غیب , ماوراء حس , زیرا غیب در اصل به معنی چیزی است 
که پوشیده و پنهان است و چون عالم ماوراء محسوسات از حس ما 
پوشیده شنت یه آن یت ففیه: موه هد ۵ وان ریم یه خوانتم عالم 
الغیب و الشهاد ة هو الرحمن الرحیم : ((خداوندی که به غیب و شهود, پنهان 
و آشکار دانا است و او است خداوند بخشنده و رحیم )) (حشر 22). 

ایفان به.قيت درست تسین عقطه. ای است. که مة منانرا از غیر آنها 
جدا تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 71 

می سازد و پیروان ادیان آسمانی را در برابر منکران خدا و وحی و قیامت 
قرار می دهد و به همین دلیل نخستین ویژگی پرهی زکاران ایمان به غیب 
ذکر شده است . ۱ 
مو منان مرز جهان ماده را شکافته , و خویش را از چهار دیواری ان 
گذرانده اند, انها با این دید وسیع با جهان فوق العاده بزر گتری ارتباط دارند 
در حالی که مخالفان آنها اصرار دارند انسان را همچون حیوانات در چهار 
دیواری جهان ماده محدود کنند. و این سیر قهقرائی را تمدن و پیشرفت و 
ترقی نام می نهند! 

در مقایسه ((درک و دید)) این دو, به اینجا می رسیم که ((مو منان به غیب 
1( عقیده دارند جهان هستی از آنچه ما با حس خود درک می کنیم بسیار 
بزرگتر و وسیعتر است , سازنده این عالم افرینش , علم و قدرتی بی انتها, 
و عظمت و ادراکی بی نهایت دارد, او ازلی و ابدی است . و عالم را طبق 
یک نقشه بسیار حساب شده و دقیق پی ریزی کرده . در جهان انسانها, 
روح انسانی فاصله زیادی آنان و حیوانات ایجاد کرده , مرگ به معنی فنا و 
نابودی نیست , بلکه یکی از مراحل تکاملی انسان و دریچه ای است به 
جهان وسیعتر و پهناورتر. 


در حالی که یک فرد مادی معتقد است جهان هستی محدود است به آنچه 
ما می بینیم و علوم طبیعی برای ما ثابت کرده است : قوانین ۰ طبیعت یک 
سلسله قوانین جبری است که بدون هیچگونه نقشه و ۳۷ ای بد ید 
اورنده این جهان است , نیروی خلاقه عالم حتی به اندازه یک کودک 
خردسال هم عقل و شعور ندارد. بشر جزئی از طبیعت است و پس از 
مرگ همه چیز پایان می گیرد. بدن او متلاشی می گردد. و اجزای آن بار 
دیگر به مواد طبیعی می پیوندند, بقائّی برای ار او و 
حیوان چندان فاصله ای وجود ندارد. 

آیا این دو انسان با اين دو طرز تفکر با هم قابل مقایسه اند ؟! آیا خط سیر 
زندگی و رفتار آنها در اجتماع یکسان است . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 
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اولی نمی تواند از حق و عدالت و خیر خواهی و کمک به دیگران صرف 
نظر کند. و دومی دلیلی ترا هبخونه: ارد ان اور تفی فده مکر. آنه ور 
زندگی مادی او برای امروز يا فردا اثر داشته باشد. به همین دلیل در دنیای 
موّ منان راستین برادری است و تفاهم , پاکی است و تعاون , در حالی که 
در دنیائی که ما دیگری بر آن حکومت می کند, استعمار است و استثمار, و 
خونریژی است و غارت و چپاول آخاکیینم فرآن اه درو یی 
را در آیات فوق , ایمان به غیب دانسته دلیلش همین است . 

ایا ات وا ار ها شا هت 
پروردگار است , و يا غیب در اینجا مفهوم وسیعی دارد که عالم وحی و 
رستاخیز و جهان فرشتگان و به طور کلی انچه ماورای حس است شامل 
می شود. در مفسران بحث است . 

از آنجه .دز بالا کفتیم که انمان به.جهانتهاور آعسسشن دم نحستتین نقطه جدانی 
مق منان از کافران است روشن می شود که غیب در اینجا دارای همان 
مفهوم وسیع کلمه می باشد, به علاوه تعبیر آیه مطلق است , و هیچگونه 
فیدی در آن وجود تدارد که به معنی‌ خاضی «مخدوذاش 

و اگر می بینیم در بعضی از روایات اهل 1( 
کی را ار مر ما ی 
ما هم اکنون زنده است و از دیده ها پنهان می باشد, منافاتی با انچه در 
بالا گفتیم ندارد, چرا که روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده و نمونه های 
فراوانی از ان را بعدا ملاحظه خواهید کرد غالبا مصداقهای خاصی را بیان 
هو کنت: نی انکمرنه ان مصداق محدود باشد, روایات فوق در حقیقت می 
خواهد وسعت معنی ایمان به غیب و شمول ان را حتی نسبت به امام 
و و ی را 
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معنی وسیعی دارد که ممکن است با گذشت زمان حتی مصداقهای تازهای 


2 ارتباط با خدا ۲ 

ویژگی دیگر پرهیزگاران آنست که : نماز را بر پا می دارند (و یقیمون 
الصلوة ). 

((نماز)) که رمز ارتباط با خدا است , موّ منانی را که به جهان ماوراء 
طبیعت راه یافته اند در یک رابطه دائمی و همی شگی با آن مبدء بزرگ 
آفرینش نگه می دارد آنها تنها در برابر خدا سر تعظیم خم می کنند, و تنها 
تستلیم افریننده بزر کی جهان.هستی هستند: و به همین دلیل دیگر خضوع در 
تزاتر-بتهاه سا تسليم سدن در براین خبار ان ۵ شمان در نامه آنها 
وجود نخواهد داشت . 

چنین انسانی احساس می کند از تمام مخلوقات دیگر فراتر رفته , و ارزش 


آن را پیدا کرده که با خدا سخن بگوید, و این زر کترین عامل تربیت او 
است 


کسی که شبانه روز حد اقل پنج بار در برایر خداوند فواز اش کیو ور و با او 
به راز و نیاز می پردازد, فکر او, عمل او گفتار او, همه خدائی می شود و 
چنین آنسانی چگونه ممکن است بر خلاف خواست او گام بردارد 9 
بر اینکه راز و نیازش به درگاه حق , از جان و دل سرچشمه گیرد و با تمام 
قلب رو به در گاهش آورد). 

3 ارتباط,با انسانها 

آنها علاوه بر ارتباط دائم با پروردگار رابطه نزدیک و مستمری با خلق خدا 
دارند, و به همین دلیل سومین وی کی آنها را مت یت 
تفای فواهتی که انشا ری اه اه ای ی سا ره ماه اه 
ینفقون ). تفسیر نمونه , جلدد. صفحه 74 

قابل توجه اینکه قرآن نمی گوید: من اموالهم ینفقون (از اموالشان انفاق 
می کنند) بلکه می گوید ((مظما رزقناهم ِ(( (از آنچه به آنها روزی دادیم ) 
و به این ترتیب مساءله ((انفاق 1( را آنچنان نعمیم می دهد که تمام 
مواهب مادی و معنوی را در بر می گیرد. 

بنابر این ِ پرهیزگار آنها هستند که نه تنها از اموال خود, بلکه از علم و 
عقل و دانش و نیروهای جسمانی و مقام و موقعیت اجتماعی خود, و 
خلاصه از تمام سرمایه های خویش به انها که نیاز دارند می بخشند. بی 
آنکه: انتظار باداشی, داشته باشند, ۱ 

کته دیکن که ایک فان هی در ان افو ها ور 
سازمان بدن هر موجود زنده است , قلب انسان تنها برای خود کار نمی 
کند, بلکه از آنچه دارد به تمام سلولها انفاق می کند. مغز و ریه و سایر 
دستگاه های بدن انسان , همه از نتیجه کار خود دائما انفاق می کنند, و 
اصولا زندگی دسته جمعی بدون انفاق مفهومی ندارد. 


ارتباط با انسانها در حقیقت نتیجه ارتباط و پیوند با خدا است , انسانی که 
به خدا پیوسته و به حکم جمله مما رزقناهم همه روزیها و مواهب را از خدا 
می داند, نه از ناحیه خودش , عطای خداوند بزرگی می داند که چند روزی 
اين امانت را نزد او گذاشته , نه تنها از انفاق و بخشش در راه او ناراحت 
نمی شود بلکه خوشحال است , چرا که مال خدا را به بندگان او داده , اما 
نتائح و برکات مادی و معنویش را برای خود خریده است , این طرز تفکر, 
روح انسان را از بخل و حسد پاک می کند. و جهان تنازع بقا را به دنیای 
تعاون تبدیل می سازد دنیائی که هر کس در ان خود را مدیون می داند که 
از مواهبی که دارد در اختیار تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 75 
همه نیازمندان بگذار. همچون آفتاب نورافشانی کند بی آنکه انتظار 
پاداشی داشته باشد. 
جالب اینکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که در 
تفسیر جمله و مما رزقناهم ینفقون فرمود: ان معناه و مما علمناهم یبثون 
۰((مفهوم آن این است از علوم و دانشهائی که به انها تعلیم داده ایم نشر 
می دهند, و به نیازمندان می اموزند)). 
بدیهی است مفهوم این سخن آن نیست که انفاق مخصوص به علم است , 
بلکه چون غالبا نظرها در مساءله انفاق متوجه انفاق مالی می شود امام با 
ِِِ نوع انفاق معنوی می خواهد گستردگی مفهوم انفاق را روشن 
زد. 
ضمنا از اینجا به خوبی روشن که انفاق در ایه مورد بحث خصوص زکات 
واجب , يا اعم از زکات واجب و مستحب نیست , بلکه معنی وسیعی دارد 
که هر گونه کمک بلاعوضی را در بر می گیرد. 
4 ویژگی دیگر پرهیزکاران ایمان به تمام پیامبران و برنامه های الهی است 
, قرآن می گوید: ((انها کسانی هستند که به انچه بر ته-تازل شدهو آنچه 
فش رل کس این اه وان ون ما ان الب یا 
انزل من قبلک ). 
و به این ترتیب نه تنها اختلافی از نظر اصول و اساس در دعوت انبیاء نمی 
بینند بلکه آنها را معلمان و مربیان هماهنگی می دانند که یکی پس از 
دیگری در این آموزشگاه بزرگ جهان انسانیت برای پیش بردن انسانها در 
سیر تکاملیشان کام.فی کذار ند آنها. : نه تنها ادیان آسمانی را مایه تفرقه و 
نفاق نمی شمرند, بلکه با توجه به وحدت اصولی آنها, وسیله ای برای 
ارتباط و پیوند میان انسانها می دانند. . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 76 
کسانی که دارای این درک و دید باشند, روح خود را از تعصب پاک می 
سازند و به آنچه همه پیامبران الهی برای هدایت و تکامل انسانها آورده 
اند, ایمان پیدا می کنند. همه هادیان و راهنمایان راه توحید را محترم می 


اه اسان رات اهزاین شش ها مان ان تخواهی‌یو کف فک و 
عمل خود را با آئین آخرین پیامبر که آخرین حلقه سلسله تکاملی ادیأن 
است تطبیق دهند چرا که اگر غير از این کنند در مسیر تکامل خود کامی به 
پرهیزگاران 1 شده 2 ی قصما ایمان 0 و هم 
یوقنون ). 

آنها یقین دارند که انسان , مهمل و عبث و بی هدف آفریده نشده , 
آفرینش برای او خط سیری تعیین کرده است که با مرگ هرگز پایان نمی 
۱ 
برای این چند روز زندگی , عبث و بیهوده بود. ۲ 

او اعتراف دارد که عدالت مطلق پروردگار در انتظار همگان است و چنان 
سیت که اعیال ماندر این خیان دی شاب زاس اند 

این اعتفادبه او آرامش مق بخشوربان فسار‌هانی که دز ظریق اشام 
مسئولیتها بر او وارد می شود نه تنها رنج نمی برد بلکه از ان استقبال می 
کند,. همچون کوه در برابر حوادث می ایستد, در برابر بی عدالتیها تسلیم 
نمی شود, و مطمتئن است کوچکترین عمل نیک و بد پاداش و کیفر دارد, 
بعد از مرگ به جهانی وسیعتر که خالی از هر گونه ظلم و ستم است 
تفا مس باه ار خی د وسیع و الطاف ترفردکان بزر گ.بهزه مند می 
شود. 

انمان: به آخرت: یعتی: شکافتن -دیوار غالم مادم و-ور ود تن مخیطی عالیتر 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 77 

و والاتر که اين جهان , مزرعهای برای آن , و آموزشگاهی برای آمادگی هر 
هپت خر رآ ان , محسوب می شود, حیات و زندگی این جهان هدف 
نهائی نیست بلکه جنبه مقدماتی دارد. و دوران سازندگی برای جهان دیگر 
است . 

زندگی در این جهان همچون ند کت دوران جنینی است که هرگز هدف 
آفرینش انسان آن نبوده , بلکه یک دوران تکاملی است برای ته وه 
دیگری , ولی تا این چنین سالم و دور از هر گونه عیب متولد نشود در 
زندگی بعد از آن خوشبخت و سعادتمند نخواهد بود. ۲ 

ایمان به رستاخیز اثر عمیقی در تربیت انسانها دارد, به انها شهامت و 
شجاعت می بخشد. زیرا بر اساس ان . اوج افتخار در زندگی این جهان 
((شهادت أ( در راه یک هدف مقدس الهی است که آن محبوبنترین اشیاء 
برای فرد با ایمان و آغازی است برای یک زندگی ابدی و جاودانی . ِ 
اسان بات ایا را ور زاین کام کت ری کترر هب ینوگ 
0 اک و 0 8 0 


ایمان قویتر باشد گناه کمتر است : در تور ۵ خن ید 26 می خوانیم خداوند 
به داود می فرماید: و لا تتبع الهوی فیضلی عن سبیل الله ان الذین یضلون 
عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب : ((از هوای نفس 
پیروی مکن که تو را از مسیر الهی گمراه می سازد, کسانی که از طریق 
الهی کمراه شوند عذاب دردناکی دارند, چرا که روز قیامت را فراموش 
کردند)) اری این فراموشی روز جزا, سرچشمه انواع طغیانها و ستمها و 
گناهان است و آنها هم سرچشمه عذاب شدید. 

آخرین آیه مورد بحث , اشاره ای است به نتیجه و پایان کار موّ منانی که 
صفات نسکانه قمویراردر خودجمع کرده اندرمی گویا: ((آ ها پزمشر 
هدایت پروردگارشان هستند)) (اولتّک علی هدی من ربهم ). تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه 78 

و اینها رستگارانند (و اولتک هم المفلحون ). 

در حقیفقت هدایت آنها و همچنین رستگاریشان از سوی خدا تضمین شده 
است و تعبیر ((به من ربهم )) اشاره به همین حقیقت است . 

جالب اينکه می گوید :((علی هدی من ربهم 6 اشاره به اینکه هدایت الهی 
همچون مرکب راهواری است که آنها بر آن سوارند, و به کمک این مرکب 
به سوی رستگاری و سعادت پیش می روند (زیرا میدانیم کلمه ((علی )) 
معمولا در جائی به کار می رود که مفهوم تسلط و علو و استیلاء را می 
رساند). 

ضمنا تعبیر به ((هدی )) (به صورت نکره ) اشاره به عظمت هدایتی است 
که از ناحیه خداوند شامل حال انها می شود. یعنی انها هدایتی بس عظیم 
دارند. 

و نیز تعبیر به ((هم المفلحون )) با توجه به آنچه در علم معانی و بیان گفته 
شده دلیل بر انحصار است , یعنی تنها راه رستگاری راه این گروه است که 
با کسب پنج صفت ویژه مشمول هدایت الهی گشته اند. 

نکته ها 

1- استمرار در طریق ایمان و عمل 

در ایات فوق در همه جا از فعل مضارع که معمولا برای استمرار است 
استفاده شده (یوٌ منون بالغیب یقیمون الصلوة ینفقون و بالاخرة هم یوقنون 
) و این نشان می دهد که پرهیز گاران و مو منان راستین کسانی هستند که 
در برنامه های تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 79 ۳ 

ود؛ ثبات و استمرار دارند, فراز و نشیب زندگی در روح و فکر آنها اثر نمی 
گذارد و خللی در برنامه های سازنده آنها ایجاد نمی کند. 

آنها در آغاز روح حق طلبی دارند و همان سبب می شود که به دنبال دعوت 
قرآن بروند و سپس دعوت قرآن . , اين ویژگیهای پنجگانه را در آنان ایجاد 


می 


((تقوا)) ۳ 1۳1 از 0 ( فا هیارا خمسم کار 
است و به تعبیر دیگر یک نیروی کنترل درونی است که انسان را در برابر 
طفیان شهوات حفظ می کند, و در واقع نقش ترمز نیرومندی را دارد که 
ماشین وجود انسان را در پرتگاه ها حفظ و از تندرویهای خطرناک , باز می 
دارد. 

به همین دلیل امیر مو منان علی (علیه السلام ) تقوا را به عنوان یک دژ 
نیرومند در برابر خطرات گناه شمرده است , آنجا که می فرماید: اعلموا 
اد اللان استنمیوار حصر دس( یداه ایند کان دا توا رش است 
مستحکم و غير قابل نفوذ.)) 

در احادیث اسلامی و همچنین کلمات دانشمندان , تشبیهات فراوانی برای 
تسم جات اسان شون اس ارم هان ی مالسا ام 
فرماید: 

الاو اه اک مایا ال سمل لها ایا اف اعطها ارات فرش 
الجنة : تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 80 ۱ 

تقو تور مر کیاسته راهار. که اک سس ان ان اه ماش 
در دست او است و تا دل بهشت او راه پیش می برد))!. 

بعضی , تقوا را به حالت کسی تشبیه کرده اند که از یک سرزمین پر از خار 
عبور می کند, سعی دارد دامن خود را کاملا برچیند و با احتیاط گام بردارد 
مبادا نوک خاری در پایش بنشیند, و یا دامنش را بگیرد. 

((عبد الله )) معتز این سخن را به شعر در آورده است و می گوید: 

خل الذنوب صغیرها و کبیرها فهو التقی و اصنع کماش فوق ار ض الشوک 
((گناهان را از کوچک و بزرگ ترک کن که حقیقت تقوا همین است .)) 
((همچون کسی باش که در یک زمین پر خار با نهایت احتیاط گام بر می 
دارد.)) 

(( گناهان صغیره را کوچک مشمر که کوه ها از سنگ ریزه ها تشکیل می 
ضمنا از این تشبیه به خوبی استفاده می شود که تقوا به این نیست که 
اجتماع آلوده بوده خود را حفظ کند. 

در هر صورت این حالت تقوا و کنترل نیرومند معنوی , روشنترین آثار ایمان 
به ((مبدء)) و ((معاد)) بعلی خدا| و رستاخیز است ۰ و معیار فضیلت و 
افتخار انسان ۱ 
انجا که خمله زرا اک سکم د اه اساک ام صوری ی ها حاورا 
اسلام در آمده است (حجرات 19 14 تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 81 


علی (علیه السلام ) می فرماید: ان تقوی الله مفتاح سداد و ذخيرة معاد و 
عتق من کل ملکة و نجاة من کل هلکة :((تقوا و ترس از خداء کلید گشودن 
هر در بستهای است , ذخیره رستاخیز, و سبب آزادی از رد و شیطان و 
نجات از هر هلاکت است )) (نهج البلاغه خطبه 230). 

ضمنا باید توجه داشت که تقوا دارای شاخه ها و شعبی است , تقوای مالی 
و اقتصادی تقوای جنسی , و اجتماعی , و تقوای سیاسی و مانند اینها. 


البقره 

آیه 6 - 7 

انم یه و نرجمه 2 

ِنَّ الذین کقژوا سواء عَلَیَهمْ ء آندزتهم ال نت رهم لا یُوْمِنُون(6) 

تم ال علی فلوم و علی سعهم و علی 0 
عطة(7) 


6 کسانی که کافرکنت رای آها خنامت کم کته که اناند را زار عذات 
خداوند) بترسانی پا نترسانی 1 ایمان نخواهند آورد. 


7خدا بر دلها و گوشهای آنان مهر نهاده , و بر چشمهای آنها پرده افکنده 
شده , و عذاب بزرگی در انتظا زد نما ات 


تفسیر: 
گروه دوم , کافران لجوج و سرسخت . 

ین گروه درست در نقطه مقابل متقین و پرهی زگاران قرار دارند و صفات 
آنها در دو آیه فوق به طور فشرده بیان شده است . 
در نخستین آیه مي گوید آنها که کافر شدند (و در کفر و بی ایمانی سخت 
و لجو‌خند) برای انها تفاوت نمی کند که انانرا از غذات المت: تشر شانی: با 
نترسانی تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 82 
ایمان نخواهند اورد (آن الذین کفروا سواء علیهم ء انذرتهم ام لم تنذرهم لا 
یو منون ). ۲ 
گروه اول از هر نظر با تمام حواس و ادراکات اماده بودند که پس از 
دریافت حق ان را پذیرا شوند و از ان پیروی کنند. ۱ 
ولی این دسته چنان در گمراهی خود سرسختند که هر چند حق برای انان 
روشن شود حاضر به پذیرش نیستند, قرانی که راهنما و هادی متقین بود, 
براق ما کی ار امت وی نا کونیه ان او کی با تکنی سارت 
دهی يا ندهی , اثر ندارد, اصولا انها امادگی روحی برای پیروی از حق و 
تسلیم شدن در برابر ان را ندارند. ۲ 
ایه دوم اشاره به دلیل این تعصب و لجاجت می کند و می گوید: آنها چنان 
در کفر و عناد فرو رفته اند که حس تشخیص را از دست داده اند ((خدا بر 
دلها و گوشهایشان مهر نهاده و بر چشمهاشان پرده افکنده شده )) (ختم 


الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصار هم غشاوة ). ۲ 
به همین دلیل نتیجه کارشان این شده است که برای انها عذاب بزرگی 
است (و لهم عذاب عظیم ). ۲ 

به این ترتیب چشمی که پرهیزگاران با آن آیات خدا را می دیدند, و گوشی 
که.سخان احق را با آن می: شنتتیدنده و فلیی که :خفایق. را بوسیله: ان درک 
می کردند در اينها از کار افتاده است , عقل و چشم و گوش دارند. ولی 
قدرت درک و دید و شنوائی ندارند! چرا که اعمال زشتشان و لجاجت و 
عنادشان پردهای شده است در برابر این ابزار شناخت . 

مسلما انسان تا به اين مرحله نرسیده باشد قابل هدایت است , هر چند 
گمراه باشد, اما : به هنگامی که حس تشخیص را بر اثر اعمال زشت خود از 
دست داد دیگر 

راه نجاتی برای او نیست , چرا که ابزار شناخت ندارد و طبیعی است که 
عذاب عظیم در انتظار او باشد. تفسیر نمونه , ج 1, صفحه : 83 

نکته ها 

1- آیا سلب قدرت تشخیص , دلیل بر جبر نیست ؟ 

نخستین سو الی که در اینجا پیش می آید این است که اگر طبق آیه فوق 
خداوند بر دلها و گوشهای این گروه مهر نهاده , و بر چشمهاشان پرده 
افکنده , آنها مجبورند در کفر باقی بمانند. آیا این جبر نیست ؟ شییه این 
آیه در موارد دیگری از قرآن نیز به چشم می خورد, با این حال مجازات 
آنها چه معنی دارد؟ پاسخ اين سو ال را خود قرآن داده است و آن اينکه 
اصرار و لجاجت آنها در برابر حق و ادامه به ظلم و بیدادگری و کفر سبب 
من شود که بر دم ام بر‌بحنن تشخیص آنها شفند: در سوزم تسا عابه حط1 
می خوانیم : بل طبع الله علیها بکفرهم : خداوند بواسطه کفرشان , مهر بر 
دلهاشان نهاده ! و در سوره مو من ایه 35 می خوانیم : کذلک بطبع الله 
علی کل قلب متکبر جبار: اینگونه خداوند مهر می نهد بر هر قلب متکبر 
ستمکار! و در سوره چائیه آیه 23 چنین آمده است:: افراعیت من اتخذ الهه 
هواه و اضله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره 
غشاوة : آیا مشاهده کردی کسی را که هوای نفس را خدای خود قرار داده 
؟ و لذا گمراه شده , و خدا مهر بر گوش و قلبش نهاده و پرده بر چشمش 
افکنده است . ملاحظه می کنید که سلب حس تشخیص و از کار افتادن 
ابزار شناخت در آدمی در این آیات معلول عللی شمرده شده است , کفر, 
تکبر, ستم , پیروی هوسهای سرکش لجاجت و سرسختی در برابر حق , در 
وافع این حالت عکس العمل و بازتاب اعمال خود انسان است نه چیز 
دیگر. و ی 

هب ی 2۳ 


می شود, سپس مبدل به یک ملکه می گردد و جزء بافت جان انسان می 
شود. گاه کارش به جائی می رسد که بازگشت بر او ممکن نیست , اما 
چون خود آگاهانه این راه را انتخاب کرده است ِِِ تمام عواقب آن 
می باشد بی آنکه جبر لازم آید, درست همانند کسی که آگاهانه با وسیله 
ای چشم و گوش خود را کور و کر می کند تا چیزی را نبیند و نشنود. 

و اگر می بینیم اینها به خدا نسبت داده شده است به خاطر آنست که 
0 این خاصیت را در اینگونه اعمال نهاده است (دقت کنید) 

عکسن: این تحطلت بر در فوانين افرتشن کاهلا فننهود استت رد بفنی کشت 
که پاکی و تقواء درستی و راستی را پیشه کند. خداوند حس تشخیص او را 
قویتر می سازد و درک و دید و روشن بینی خاصی به او می بخشد, چنانکه 
در سوره انفال ایه 29 می خوانیم : يا ایها الذین امنو ان تتقوا الله یجعل 
لکم فرقانا: ای موْ منان اگر تقوا پيشه کنید خداوند فرقان یعنی وسیله 
تشخیص حق از باطل را به شما عطا می کند. 

ا یقت مراد ی رو ره ود بر آزموده ایم , افرادی هستند که 
عمل خلافی را شروع می کنند, در آغاز خودشان معترفند که صددرصد 
خلافکار و گنهکارند, و به همین دلیل از کار خود ناراحتند, ولی کم کم که ب 
ان انس گرفتند اين ناراحتی از بین می رود, و در مراحل بالاتر گاهی 
کارشان به جائی می رسد که نه تنها ناراحت نیستند بلکه خوشحالند و ان 
را وظیفه انسانی و يا وظیفه دینی خود می شمرند! 

در حالات حجاج بسن یوسف آن ابر جنایتکار روزگار می خوانیم که برای 
توجیه جنابات هولناکش می گفت : این مردم کتهکار دمن باید به آنما 
مسلط تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 85 

باشم و به آنها ستم کنم , چرا که مستحقند, گوئثی اينهمه قتل و خونریزی و 
جنایت را ماءموریتی از سوی خدا برای خود می پنداشت ! 

و نیز می گویند یکی از سپاهیان چنگیز در یکی از شهرهای مرزی ایران 
سخنرانی کرد و گفت : مگر شما معتقد نیستید که خداوند عذاب بر 
تب ی 


2 0 قانل ها ی صراز اما مایت 

اين سو ال دیگری است که در رابطه با آیات فوق در نظر مجسم می شود 
ولی توجه به یک نکته پاسخ ان را روشن می سازد و آن اینکه مجازات و 
کسی را به خاطر اینکه قلبا ادم بدی است کیفر نمود, بلکه لازم است ابتدا 
ی و و 
منعکس ساخت در این حال مستحق کیفر است , در غیر این صورت 
مصداق قصاص قبل از جنایت خواهد بود. 


ان هفان.سینی استت: که فا نام آن را اتفامخخت: می دذاریم: 

بطور خلاصه : جزا و پاداش عمل , حتما باید پس از انجام عمل باشد. و تنها 
تصمیم و يا آمادگی و زمینه های روحی و فکری برای این کار کافی نیست . 
بعلاوه پیامبران فقط برای هدایت اینها نیامده اند, اینها در اقلیتند, اکثریت 
توده های گمراه کسانی هستند که تحت تعلیم و تربیت صحیح قابل هدایت 
می باشند. 

3- مهر نهادن بر دلها 

در آیات فوق و بسیاری ذیگر از ابات قرآن برای بیان سلب حس تشخیص 
و درک واقعی از افراد. تعبیر به ختم شده است , و احیانا تعبیر به طبع و 


رین . 7 
این معنی از انجا گرفته شده است که در میان مردم رسم بر این بوده 
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که اشیائی را در کیسه ها پا ظرفهای مخصوصی قرار می دادند, و یا نامه 
های مهمی را در پاکت می گذاردند, برای آنکه کسی سر آن را نگشاید و 
درو ار ید انا و ی وه کم یه کر ار ار مر ی 
نهادند, امروز نیز معمول است اسناد رسمی املاک را به همین منظور با 
ریسمان مخصوصی بسته و روی ان قطعه سربی قرار می دهند و روی 
سرب مهر میزنند, تا اگر از صفحات ان چیزی کم و زیاد کنند معلوم شود. 
در تاریخ شواهد فراوانی دیده می شود که رو سای حکومتها کیسه های زر 
را به مهر خویش مختوم می ساختند و برای افراد مورد نظر می فرستادند, 
این برای آن بوده که هیچگونه تصرفی در آن نشود تا بدست طرف برسد, 
زیرا تصرف در آن بدون شکستن مهر ممکن نبود. 

امروز نیز معمول است کیسه های پستی را لاک و مهر می کنند. 

در لغت عرب برای این معنی کلمه ختم به کار می رود, البته این تعبیر 
درباره افراد بی ایمان لجوجی است که بر اثر گناهان بسیار در برابر 
عوامل هدایت نفوذناپذیر شده اند, 1 در برابر مردان حق در 
دل آنان چنان رسوخ کرده که درست همانند همان بسته و کیسه سر به 
مهر هستند که دیگر هیچگونه تصرفی در آن نمی توان کرد و به اصطلاح 
قلب آنها لاک و مهر شده است  .‏ 

طبع نیز در لغت به همین معنی آمده ات و طابع (ير وزن خاتم ) هر دو 
ما رین به معنی زنگار با ار با لایهکثیفی است که بر اشیاء گرانقیمت 
هم دیاین تغییر در فران تیر ترآ کسانی. که بر اثر خیره سری و گناه 
زیاد قلبشان تدای تمه ار تفه ات در مه م6 مات 2 14 
می خوانیم : کلا بل ران علی قلویهم ما کانوا یکسبون : چنین نیست , 
اعمال زشت نها زنگار و لایه بر قلب انها افکنده است . تفسیر نمونه , 
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و مهم آنستکه انسان مراقب باشد اگر خدای ناکرده گناهی از او سر می 
زند در فاصله نزدیک آن را با آب توبه و عمل صالح بشوید, مبادا به صورت 
ژنک نانتیبرای: فلت دن اید‌هتیر آن مهر :نهد 

در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : ما من عبد مو من الا و 
فی قلبه نكتة بیضاء فاذا اذنب ذنبا خرج فی تلک النکتة نکتة سوداء فان تاب 
ذهب لک السوادو آن تمادی فی الذنوب زاد ذلی السواد حتی یفطی 
البیاض , فاذا غطی البیاض لم یرجع صاحبه الی خیر ابدا, و هو قول الله عز 
و جل کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون : هیچ بنده موّ منی نیست 
مگر اینکه در قلب او یک نقطه (وسیع ) سفید و درخشندهای است هنگامی 
که گناهی از او سر زند در آن منطقه سفید, نقطه سیاهی پیدا می شود. 
اگر توبه کند آن سیاهی بر طرف می گردد و اگر , به گناهان ادامه دهد بر 
سیاهی افزوده می شود. تا تمام سفیدی را بپوشاند. و هنگامی که سفیدی 
پوشانده شد دیگر صاحب چنین دلی هرگز به خیر و سعادت باز نمی گردد, 
و این معنی گفتار خدا است که می گوید: کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا 
یکسبون . ٍ 

4- مقصود از قلب در قران 

چرا درک حقایق در قران به قلب نسبت داده شده است در حالی که می 
دانیم قلب مرکز ادراکات نیست بلکه تلمبهای است برای گردش خون در 
نون ۱۴ 

در پاسخ چنین می گوئیم 

1( جمله : 

1 یی لور ی ایک دراه دنمان ی 
لذکری لمن کان له قلب در این مطالب تذکر و یاداوری است برای تفسیر 
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آنان که نیروی عقل و درک داشته باشند. 

2 به فعتی روع :و جان خنانکه در شورم احز ات اب10 امندة اشت .و اد 
زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر: هنگامی که چشمها از وحشت فرو 
مانده و جانها به لب رسیده بود. 

3 به معنی مرکز عواطف , ایه 12 سوره انفال شاهد این معنی است : 
سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب : بزودی در دل کافران ترس ایجاد 
قیم. کت و ور حای دنکن دن سووه: ال عمران: اه 9 هی خوانيمفیها 
وا وا 
اگر سنگدل بودی از اطرافت پراکنده می شدند 

توضیح اینکه : 

در وجود انسان دو مرکز نیرومند بچشم می خورد: 


1 مرکز ادراکات که همان مغز و دستگاه اعصاب است و لذا هنگامی که 
مطلب فکری برای ما پیش می اید احساس می کنیم با مغز خویش انرا 
مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم . (اگر چه مغز و سلسله اعصاب در 
واقع وسیله و ابزاری هستند برای روح ). 

2 مرکز عواطف که عبارت است از همان قلب صنوبری که در بخش چپ 
سینه قرار دارد و مسائل عاطفی در مرحله اول روی همین مرکز اثر می 
گذارد, اولین جرقه از قلب شروع می شود. 

مابالوجدان هنگامی که با مصیبتی روبرو می شویم فشار آن را روی همین 
قلب صنوبری احساس می کنیم , و همچنان وقتی که به مطلب 
سرورانگیزی برمی سا را در همین مرکز احساس می 
کتیم (اقت کی ۱ 
درست است که مرکز اصلی ادراکات و عواطف همگی روان و روح آدمی 
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درک و فهم نخستین بار در دستگاه مغز آشکار می شود, ولی عکس العمل 
مسائل عاطفی از قبیل محبت , عداوت ترس ارامش , شادی و غم در 
قلب انسان ظاهر می گردد. بطوریکه بهنگام ایجاد اين امور به روشنی اثر 
نها راد لب و احقهانین ای کنیم. 

نتیجه اینکه اگر در قرآن مسائل عاطفی به قلب (همین عضو مخصوص ) 
مسائل عقلی به قلب (به معنی عقل يا مغز) نسبت داده شده , دلیل ان 
همان است که گفته شد. و سخنی به گزاف نرفته است . 

بقای انسان دارد, بطوریکه یک لحظه توقف ان با نابودی همراه است . 
بنابراین چه مانعی دارد که فعلیتهای فکری و عاطفی به آن نسبت داده 
شود. 

5- چرا قلب و بصر به صیغه جمع و سمع به صیغه مفرد ذکر شده است ؟ 
در آیه فوق مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن , قلب و بصر به صورت جمع 
(قلوب و ابصار) آمده ولی سمع همه جا در قرآن به صورت مفرد ذکر شده 
است این تفاوت حتما نکته ای دارد, نکته آن چیست ؟ 

پاسخ درست است که کلمه سمع در قرآن همه جا بصورت مفرد آمده و 
بصورت جمع (اسماع ) نیامده است ولی قلب و بصر گاهی بصورت جمع 
مانند آیه فوق و گاهی بضورت مفرد مانند آیه 23 سوره جاثیه آمده است : 
(و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوة ). 

عالم بزرگوار مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان از یکی از ادبای معروف 
چنین نقل می کند که : علت مفرد امدن سمع ممکن است یکی از دو چیز 


باشد: 


نخست : اينکه سمع گاهی بعنوان اسم جمع بکار می رود و میدانیم که 
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در اسم جمع معنی جمع افتاده و نیازی به جمع بستن ندارد. 

دیگر اینکه سمع می تواند معنی مصدری داشته باشد و می دانیم مصدر 
دلالت بر کم و زیاد هر دو می کند و نیازی به جمع بستن ندارد. _ ۱ 
بعلاوه می توان وجه ذوقی و عفن دیگری برای این تفاوت گفت و ان 
اينکه : تنوع ادراکات قلبی و مشاهدات با چشم نسبت به مسموعات فوق 
العاده بیشتر است و بخاطر این تفاوت قلوب و ابصار بصورت جمع ذکر 
شده ولی سمع بصورت مفرد امده است . 

در فیزیک جدید نیز می خوانیم امواج صوتی قابل استماع تعداد نسبتا 
محدودی است و از چندین ده هزار تجاوز نمی کند. در حالیکه امواج نورها 
و رنگهائی که قابل رو بت هستند از میلیونها می گذرد (دقت کنید). البقره 
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آیه 8 - 16 

آیه ۳۹ ۳ 

یحَدعُونِ اللة 3 یت ِِ 1 دول 1 َنقسهَم ِِ رو (و) 

فی قلویهم مَرض فرادهم له مر و لهَمْ عَذَاب ای بِما کائوا 
تکذنون(20) 

و اد دا قیل لَهْمّ لا فسذ وا فی الارْض قَا ا رما نخن مُصلجُوت(11) 
هد و لکن لا تشفژوت( 2 , 2 
و دا قیل لَهْمٌ ءامئوا ۴۳ 0 الّاس قالوا آ توْمنْ کما عءامَن السقهاء ] 
نم هم السقهاء و لکن لا بَعله ترجه 

و ادا لقوا الذین عَامَنّوا قالوا ء و ادا حَلو الی شیطینهم قالوا 7 9 
نما نخن مُستهّز ءون(14) 

له تستهزف بهمٌ و یمهم في طفینهم یَمهون(15) 


ِ 


اولتک الذین اشتَرَغا الط بالْقّتی ۳3 تبعت تجریمم و ما کائوا 


۱ 


- 


ریم 
8 در میان مردم کسانی هستند که می گویند به خدا و روز رستاخیز ایمان 
آورده انم در حالی کة ایمان ندارند: 

9 می خواهند خدا و موق منان را فریب بدهند (ولی ) جز خودشان را فریب 
نمی دهند (اما نمی فهمند. 

الاک مایکنوع ری تاه خد ودب تاره هام افرایدز 
عذاب دردناکی به خاطر دروغهائی کة می گوینذ در انتظار انهاشت. 
اه ی اک و ی فاد کت ی کت اتففط 


2 آگاه باشید اینها همان مفسدانند ولی نمی فهمند. 

13 و هنگامی که به آنها گفته شود همانند سایر) مردم ایمان بیاورید می 
کویند. آبا همجون شفیهان: ایمان بياوريم ؟"بدانید انتها همان سفهانند ول 
نمی دانند. 

4 و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات می کنند می گویند ما ایمان 
اورده ایم , (ولی هنگامی که با شیاطین خود خلوت می کنند می گویند با 
شمائیم ما (انها) را مسخره می کنیم . _ ۲ 

5 خداوند انها را استهزاء می کند. و انها را در طغیانشان نگه می دارد تا 
سرگردان ِ 

تجارت برای آنها سودی 1 نیافته اند. 


تفسیر: 

گروه سوم (منافقان ) , 
آیات فوق شرح فشرده و بسیار پر مغزی پیرامون منافقان و ویژگیهای 
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توضیح اینکه : اسلام در یک مقطع خاص تاریخی خود با گروهی روبرو شد 
که نه اخلاص و شهامت برای ایمان اوردن داشتند و نه قدرت و جرات بر 
مخالفت صریح ... _ 

این گروه که قرآن از آنها به عنوان منافقین یاد می کند و ما در فارسی از 
آنها تعبیر به دورو یا دو چهره می کنیم در صفوف مسلمانان واقعی نفوذ 
کرده بودند, و خطر بزرگی برای اسلام و مسلمین محسوب می شدند, و از 
آنجا که ظاهر اسلامی داشتند, غالبا شناخت آنها مشکل بود. ولی قرآن 
نشانه های دقیق و زندهای برای. آنها بیان فی. کند که خط باطتی آنها .زا 
مشخص می سازد و الگوئی در این زميینه بدست مسلمانان برای همه 
قرون و اعصار می دهد. 

نخست تفسیری از خود نفاق دارد می گوید: بعضی از مردم هستند که می 
گویند به خدا| و روز قیامت ایمان آورده یم در حالی که ایمان ندارند (و من 
ناس من یقول آمنابلله و بلیوم الاخر و ما هم بمق منین ). 
ی 
انها با این عمل می خواهند خدا و مو منان را بفریبند یخادعون الله و الذین 
امنوا). 

در حالی که تنها خودشان را فریب می دهند اما نمی فهمند (و ما یخدعون 


گذرانند تمام نیروها و امکانات خود را بر باد می دهند و جز ناکامی و 
شکست و بدنامی و عذاب الهی بهره اي نمی گيرند. 0 
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سپس قرآن ون بعد به این واقعیت اشاره می کند که نفاق در واقع یک 
نوع بیماری است , انسان سالم یک چهره بیشتر ندارد. هماهنگی کامل در 
میان روح و جسم او حکمفرما است , چرا که ظاهر و باطن و روح و جسم 
همه مکمل یکدیگرند اگر مو من است , تمام وجود او فریاد ایمان می کشد 
و اگر منحرف شود باز هم ظاهر و باطن او نشان دهنده انحراف است , 
۳ تازه و بیماری اضافی است , این یک نوع 
تضاد و ناهماهنگی و از هم گسستگی است که حاکم بر وجود انسان می 
د. 
می گوپد: در دلهای آنها پیماری خاصی است (فی قلوبهم مرض ). 
اما از آنجا که در نظام آفرینش , هر کس در مسیری قرار گرفت و وسائل 
آز سا گراهم ساخت: در همان مشید: رو به جلو می رود, و یا به تعبیر دیگر 
تراکم اعمال و افکار انسان در یک مسیر آن را پررنگتر و راسختر می 
سازد. قرآن اضافه می کند: خداوند هم بر بیماری آنها می افزاید (فزادهم 
الله مرضا). 
و از آنجا که سرمایه اصلی منافقان , دروغ است و تا بتوانند, تناقضها را که 
در زندگیشان دیدم قن شود :با ان اجه کنتی در بایان اه مین فرماند: 
برای آنها عذاب الیمی است بخاطر دروغهائی که می گفتند (و لهم عذاب 
الیم بما کانوا یکذبون ). 
سپس به ویژگیهای آنها اشاره می کند که نخستین آنها داعیه اصلاح طلبی 
است در حالی که مفسد واقعی همانها هستند: هنگامی که به آنها گفته 
شود در روی زمین فساد نکنید می گویند ما فقط اصلاح کنندهایم ! (و اذا 
قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون ). 
ما برنامه ای جز اصلاح در تمام زندگی خود نداشته و نداریم ! تفسیر نمونه 
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قران در آیه بعد هی کوید: بذانید اینها همان مفسدانند و برنامة ای جز 
فساد ندارند ولی خودشان هم نمی فهمند! (الا انهم هم المفسدون و لکن 
لا یشعرون ). 
بلکه اصرار و پافشاری انا نز واه نفاق و خو گرفتن با اين برنامه های 
زشت و ننگین سبب شده که تدریجا گمان کنند اين برنامه ها مفید و 
سازنده و اصلاح طلبانه است , و همانگونه که سابقا نیز اشاره کردیم گناه 
اگر از حد بگذرد. حس تشخیص را از انسان می گیرد, بلکه تشخیص او را 
واژگونه می کند, و ناپاکی و آلودگی به صورت طبیعت ثانوی او در می آید. 
نشانه دیگر اینکه "نها خفد را غافل و هوشیار.ه فقو فتان را سفیه.و یادخ 


لوح و خوشباور می پندارند, آنچنانکه قرآن می گوید: هنکافی: که به آنها 
گفته ایمان بیاورید آنگونه که توده های مردم ایمان آورده اند. می د ایا 
با هحون ان سقییان اهان باون ۱ زو ان فل لیم مها ما آفن 
التاین: قالوا امن کها امن الستهاع): 

و به این ترتیب افراد پاکدل و حق طلب و حقیقت جو را که با مشاهده آثار 
جات وی دعوت با (حلی ات غلبم وله مسلم.) محعو آض تعلیوات 
اوء سر تعظیم فرود آورده اند به سفاهت متهم می کند و شیطنت و 

ار وا ای 
انها عقل , جایش را با سفاهت عوض کرده است . 

لدا قران تشر پاش اتمامی ونته بدانید شفههان وافعی نها هستند اضا.اتت 
دانند (الا انهم هم السفهاء و لکن لا یعلمون ). 

آیا اين سفاهت نیست که انسان خط زندگی خود را مشخص نکند و در 
میان هر گروهی به رنگ آن گروه در آید و به جای تمرکز و وحدت شخصیت 
, دوگانگی و چند گانگی را پذیرا گردد. استعداد و نیروی خود را در طریق 
شیطنت و توطثه تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 96 

و تخریب به کار گیرد, و در عین حال خود را عاقل بشمرد ؟! 

۱ اج که در رای 9 رت هر 
جمعیتی با آنها همصدا می شوند, آنچنانکه قرآن می گوید: هنگامی که 

اخرایبا اهان» وا علاقات کند می کین اسار وم روا لعوا الان 
آمنوا قالوا آمنا) 

ما از شما هستیم و پیرو یک مکتبیم , از جان و دل اسلام را پذیرا گشتیم و 
با شما هیچ فرقی نداریم ! 

آما هنگامی که با دوستان شیطان صفت خود به خلوتگاه می روند می 
فق خا نا فا اه از لیا الی سا شیم قالها ابا معکس . 

و اگر می بینید ما در برابر مة منان اظهار ایمان می کنیم ما مسخره شان 
می کنیم ! (انما نحن مستهزئون ). 

ما بر افکار و اعمالشان در دل می خندیم , می خواهیم کلاه بر سرشان 
بگذاریم , دوست ما و محرم اسرار ما و همه چیز ما شمائید! 

سین قرآن با یک لجن کوبنده و قاظع مین گوید؛ خدا آنها را مسخره می 
کند (الله یستهزی ء بهم ). 

و خدا آنها را در طغیانشان نگه می دارد تا به کلی سرگردان شوند (و 
یمدهم فی طغیانهم یعمهون ). 

آخرین آیه مورد بحث سرنوشت نهائی آنها را که سرنوشتی است بسیار 
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ی 

اما کمن یه هر اه اسان سا را سراف 


معاوضه کرده اند (اولتّک الذین اشتروا الضلالة بالهدی ) 

ی ای اه ی نیز از کف داده 
اند (فما ربحت تجارتهم ). 

و هرگز روی هدایت را ندیده اند (و ما کانوا مهتدین ). 

نکته ها 

1- پیدایش نفاق و ريشه های آن 

هنگامی که انقلابی در محیطی روی می دهد مخصوصا انقلابی همچون 
انقلاب اسلام که بر پایه های حق و عدالت قرار داشت مسلما منافع 
گروهی غارتگر و ظالم و خودکامه به خطر می افتد. آنها نخست با تمسخر 
و استهزاء و سیس با استفاده از نیروی مسلح . فشار اقتصادی تبلیغات 
اما هنگامی که نشانه های پیروزی انقلاب بر همه قدرتهای محیط اشکار 
شود گروهی از مخالفان تاکتیک و روش عملی خود را تغییر داده , ظاهرا 
دهند. 

اینها که به خاطر داشتن دو چهره مختلف , منافق نامیده می شوند (منافق 
از ماده نفق بر وزن شفق به معنی کانالها و نقبهائی است که زیر زمین 
می زنند تا برای استتار یا فرار از ان استفاده کنند خطرناکترین دشمنان 
انقلابند, زیرا موضع نها کاملا مشخص نیست , تا مردم انقلابی اآنها را 
بشناسند و از خود طرد کنند. بلکه در لابلای صفوف مردم پاک و راستین , و 
حتی گاهی در پستهای حساس نفوذ می کنند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 
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انقلاب اسلام نیز در پرابر چنین گروهی قرار گرفت , یعنی تا زمانی که 
بیان اسلا (صلیالله علیهیه ال فیلم. )از مه بهمدیته هرت گرم 
بود, مسلمانان حکومتی تشکیل نداده بودند. 

اما پس از ورود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به مدینه , نخستین 
پایه حکومت اسلامی گذارده شد. و پس از پیروزی در جنگ بدر. این 
مساعله آشکارتر گشت ای وا تا 
تشکیل گردید. ۱ 
اینجا بود که منافع بسیاری از سردمداران مدینه مخصوصا یهود که در ان 
زمان مورد احترام عربها بودند به خطر افتاد. احترام بهود در ان زمان 
بیشتر به خاطر این بود که اهل کتاب و مردمی نسبة با سواد, و از نظر 
وضع اقتصادی پیشرفته بودند, و همانها بودند که پیش از 0 پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بشارت چنین ظهوری را می دادند. 

افراد دیگری هم در مدینه بودند که داعیه ریاست و رهبری مردم داشتند 
و اه و ای را 


اطرافیان غازتکر. انا دیدند توده های مردم به سرعت به پیامبر (صلی ال 
علیه و اله و سلم ) ایمان می آورند, ختی خویشاوندان خودشان آنها بعد از 
مدتی مقاومت دیدند چاره ای نیست جز اینکه ظاهرا مسلمان شوند, زیرا 
نواختن کوس مخالفت و قرار گرفتن در جبهه مقابل , علاوه بر مشکلات 
جنگ و صدمه های اقتصادی , خطر نابودی آنها را در برداشت به ویژه اينکه 
عرب تمام قدرتش قبیله او بود و قبیله های آنها غالبا از آنان جدا شده 
بودند. 
روی این اصل راه سومی انتخاب کردند, و آن اینکه ظاهرا مسلمان شوند 
و در خفیه نقشه در هم شکستن اسلام را طرح ریزی کنند. 
کاس اور ای سا و ین ال هرز 
است : نخست پیروزی و قدرت آئّین انقلابی موجود و تسلط ان بر اجتماع . 
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و دیگر ضعف روحیه و فقدان شخصیت و شهامت کافی برای رویاروئی با 
0 

2- لزوم شناخت منافقین در هر جامعه 
بدون شک نفاق و منافق , مخصوص عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) نبوده است و در هر جامعه ای این برنامه و گروه وجود دارند منتها 
باید بر اساس معیارهای حساب شده ای که قرآن برای آنها بدست می دهد 
شناسائی شوند, تا نتوانند زیان و يا خطری ایجاد کنند. در آیات گذشته و 
همچنین سوره منافقین و روایات اسلامی نشانه های مختلفی برای آنها ذکر 
شده است از 
1 هیاهوی ار ات نزرگ و خلاصه گفتار زیاد و عمل کم و 
ناهماهنگ . ۱ 
2 در هر محیطی رنگ آن محیط را گرفتن و با هر جمعیتی مطابق مذاق 
آنان حرف زدن , با مو منان آمنا گفتن و با مخالفان انا معکم ! 
3 حساب خود را از مردم جدا کردن و تشکیل انجمنهای سری , و مرموز 
دادن با نقشه های حساب شده . 
وت تا و دروغ و تملق و چاپلوسی , پیمان شکنی و 
5 خود برتربینی , و مردم را ناآگاه . سفیه و ابله قلمداد کردن و خود را 
عاقل و هوشیار دانستن . 
خلاصه دوگانگی شخصیت و تضاد برون و درون که صفت بارز منافقان 
است پدیده های گوناگونی در عمل و گفتار و رفتار فردی و اجتماعی آنها 
دارد که به خوبی می توان آن را شتاخت . 
چه تعبیر زیبائی دارد قرآن در آیاتی که خوانديم می گوید: فی قلوبهم 
مرض : آنها دلهای بیمار دارند چه بیماری از دوگانگی ظاهر و باطن بدتر؟ و 


چه بیماری از خود برتربینی و يا نداشتن شهامت برای رویاروئی با حوادث 
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ولی همان گونه که بیماری قلبی را هر چند پنهان است نمی توان به کلی 
مخفی کرد بلکه نشانه های آن در چهره انسان و تمام اعضای بدن آشکار 
می شود, بیماری نفاق نیز همین گونه است که با تظاهرات مختلف قابل 
در تفتتیر نمونه ذیل ایات؛ 141 تا 143 سوره تستتاء نیز «درباره: صفات 
منافقان بحث کرده ایم (جلد چهارم صفحه 174 تا 178). 

و نیز در ذیل ایات 49 تا 57 سوره توبه بحث مشروحی در این زمینه داریم 
(تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 438 تا 450). 

در سوره توبه ذیل ایات 62 تا 85 نیز بحثهای فراوانی در این زمینه مطالعه 
خواهید فرمود (تفسیر نمونه جلد هشتم صفحه 19 تا 72). 

3- وسعت معنی نفاق 

گرچه نفاق به مفهوم خاصش , صفت افراد بی ایمانی است که ظاهرا در 
صف مسلمانانند. اما باطنا دل در گرو کفر دارند, ولی نفاق معنی وسیعی 
دارد که هر گونه دوگانگی ظاهر و باطن , گفتار و عمل را شامل می شود 
هر« چند در افراد مو خن باشتد که ها از آن,به.عتوان ر که.هاق تفاق ناخ.فی 


بریم . 
مثلا در حدیئی می خوانیم : ثلاث من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلی 
و زعم انه مسلم , من اذا ائتمن خان , و اذا حدث کذب , و اذا وعد اخلف 
سه صفت است در هر کس باشد منافق است هر چند روزه بگیرد و نماز 

بخواند و خود را مسلمان بداند: کسی که در امانت خیانت می کند, و کسی 
که به هنگام سخن گفتن دروغ می گوید, و کسی که وعده می دهد و خلف 
وعده می کند. مسلما این گونه افراد منافق به معنی خاص نیستند ولی 
رگه هائی از نفاق در وجود آنها هست ۰ مخصوصا درباره ریاکاران از امام 
صادق (علیه السلام ) می خوانیم تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 101 

ظاهر سازی , درخت (شوم و تلخی ) است که میوه ای جز شرک خفی 
ندارد و اصل و ريشه آن نفاق است . 

در اینجا توجه شما را به سخنی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) درباره 
منأفقان جلب می کنیم : 

ای بندگان خدا| شما را به تقوا و پرهیزکاری سفارش می کنم ,؛ و از 
منافقان بر حذر می دارم , زیرا آنها گمراه و گمراه کننده اند, خطاکار و به 
خطا اندازند, به رنگهای گوناگون در می ند به قيافه و زبانهای متعدد 
ی رسای ی ات 
استفاده می کنند. و در هر کمینگاهی به کمین شما می نشینند. بد باطن و 


خوش ظاهرند, و در نهان برای فریب مردم گام بر می دارند, از بیراهه ها 
حرکت می کنند, و گفتارشان به ظاهر شفا بخش , , اما کردارشان دردی 
اش درمان تابر نهر فامرق آشاین موخه تن هی هر زد .و (ا کته 
کیت تلا نی وارد شود خوشحالند, امیدواران را ماعیوس می کنند, و لس سا 
راهی کشته ای دارند, در هر دلیر راهی و در هر مصیبتی اشک ساختگی 
می ریزند, مدح و تمجید را به یکدیگر قرض می دهند و انتظار پاداش و جزا 
می کشند. اگر چیزی بخواهند اصرار می ورزند, و اگر ملامت کنند پرده 
دری می نمایند. 

4- کارشکنی های منافقان ۲ 

نه تنها برای اسلام که برای هر ائین انقلابی و پیشرو, منافقان خطرناکترین 
گروهند, انها در لابلای صفوف مسلمانان نفوذ می کنند و از هر فرصتی 
کارشکنی استفاده می نمایند. 

گاهی موّ منان راستین را که با اخلاص تمام , سرمایه مختصری را در راه 
خدا آتقاق ی کردتد عون آستمز عفر ان .هی داننده خانکه فر آن .مین وید 
الذین یلمزون المطوعین من الموّ منین فی الصدقات و الذین لا یجدون الا 
جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب الیم : انها که مو منان 
با اخلاص را به خاطر انفاقهای کوچک اما بی ریا) مسخره می کنند. خداوند 
آنها را انتم اه کند.ه غدات دردناکی در انتظارشان است (توبه 79). 

و گاهی در انجمنهای سری خود تصمیم می گرفتند, کمکهای مالی خود را از 
باران.زشول خدا (صلی آلله علیه.و اله-وسلم ) به کلن قطع: کنند, تا از 
اطراف او پراکنده شوند, چنانکه در سوره منافقان آمده است هم الذین 
یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا و لله خزائن 
ی ی و وی و : انها می گویند کمکهای 
مالی خود را از کسانی که نزد پیامبرند قطع کنید تا از پیرامون او پراکنده 
شوند, بدانید خزائن آسمان و زمین از آن خدا| است ,؛ ولی منافقان نمی 
دانند (سوره منافقون آیه 7 

فست هم ددم با اسگفام ِِ فرح مناسب مو منان را از مدینه 
بیرون کنند و می گفتند: لن رجعنا الی المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل 
2 به مدینه باز گردیم , عزیزان ذلیلان را بیرون خواهند کرد! (منافقون 
8 

و زمانی هم به بهانه های مختلف از قبیل جمع اوری محصولهای کشاورزی 
از شرکت در پرنامه های جهاد, خودداری کرده و در شدیدترین لحظات , 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را تنها می گذاشتند, و در عین حال 
وحشت داشتند که پرده از رازشان برداشته شود و رسوا گردند. 


به خاطر همین موضعگیریهای بسیار خصمانه , در آیات زیادی از قران . 
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آماج شدیدترین حملات قرار گرفتند. و یک سوره در قرآن به نام سوره 
منافقون پیرامون وضع انها نازل شده است . 

در سوره های توبه , حشر و بعضی دیگر از سوره هاي قرآن نیز مورد 
نکوهش فراوان قزاز گرفته اند از خمله سیر ده ابة از ایات همین سشوره 
بقره از صفات آنها و عواقب شومشان سخن می گوید. 

5- فریب دادن وجدان 

مشکل بزرگی که مسلمانان در ارتباط با منافقان داشتند این است که از 
یکسو ماءعمور بودند هر کس اظهار اسلام می کند با آغوش باز از او 
استقبال کنند, و از تفتیش عقائد در مورد اشخاص خود داری نمایند. از 
سوی دیگر مراقب توطئه های منافقان باشند. منافقانی که با قیافه 
حق به جانب و بنام یک فرد مسلمان , گفتارشان مورد قبول افراد واقع 
می شد در حالی که در باطن , سد راه اسلام و از دشمنان قسم خورده 
بودند. 

اين گروه با پیش گرفتن این راه فکر می کردند می توانند خداوند و موٌ 
منان را برای همی شه فریب دهند, در حالی که بدون توجه خود را فریب 
می دادند. تعبیر به یخادعون الله و الذین امنوا (با توجه به معنی مخادعه 
که به معنی نیرنگ و خدعه از دو طرف است ) مفهوم دقیقی را ترسیم می 
کند و آن, اینکه آنها از یکسو بر اثر کوردلی , اعتقاد داشتند که پیامبر اسلام 
اصلی الله غایم و ان هسام اک خوعه بر ات مرا وت 
مردم , دین و نبوت را مطرح ساخته , و افراد ساده لوح نیز اطراف او جمع 
اين منافقین , خدعه و نیرنگ بود و از سوئی دیگر درباره پیامبر بزرگ خدا 
نیز چنین اعتقاد غلطی داشتند. 2 
اما جمله بعد (و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون ) هر دو پندار انها را 
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می کوبد, از یکسو اثبات می کند که تنها خدعه و نیرنگ از جانب خود آنها 
است و از سوی دیگر می گوید اين خدعه و نیرنگ نیز به خودشان باز می 
گردد و نمی فهمند, چرا که سرمایه های اصیلی را که خداوند برای نیل به 
سعادت در وجودشان آفزبام: در سیر خوعه و فریب و نیرنگ بر باد می 
دهند و دست خالی از هر خیر و نیکی , با کوله باری از گناه . از دنیا می 
روند. 

البته هیچکس خدا را تمی تواند فریب بدهد. چرا که او با خبر از اشکار و 
نهان است , بنابراین تعبیر به یخادعون الله يا از این نظر است که خدعه و 
نیرنگ با پیامبر و مو منان ,. همچون خدعه و نیرنگ با خدا است . (در موارد 


دیگری از قران نیز دیده می شود که خداوند برای تعظیم پیامبر و مو منان 
خود را در صف انها قرار می دهد). 

و يا اینکه بر اثر عدم شناخت صفات خدا با افکار کوتاه و ناقص خود به 
راستی فک کر همین ات چیری ار کیان بمای متیر آن بر 
در بعضی دیگر از ایات قران دیده می شود. 

به هر حال , ایه فوق , اشاره روشنی به مساءله فریب وجدان دارد و اینکه 
بسیار می شود که انسان منحرف و الوده , برای رهائی از سرزنش و 
مجازات وجدان در برابر اعمال زشت و انحرافی دست به فریب وجدان 
خویش می زند, و کم کم برای خود اين باور را به وجود می اورد که این 
عمل من نه تنها زشت و انحرافی نیست بلکه اصلاح است و مبارزه با 
فساد (انما نحن مصلحون ) تا با فریب وجدان اسوده خاطر به اعمال خلاف 
خود ادامه دهد. 

می گویند یکی از سران آمریکا در پاسخ اینکه چرا دستور داده است دو 
شهر بزرگ ژاین هیروشیما؛ و ناکازاکی ) را بمباران اتمی کنند و حد ود 
0 هزار نفر کودک و پیر و جوان را نابود یا ناقص سازند؟ گفته بود: 

ما به خاطر صلح این دستور را داده ایم ! که اگر این کار را نمی کردیم 
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طولانی تر می شد و می بایست بیش از این می کشتیم !! 

آری منافقان عصر ما نیز برای فریب مردم يا فریب وجدان خود از اين 
گفته ها و از آن کارها بسیار دارند. در حالی که در برابر ادامه جنگ یا 
ساوان نی شهرهای ی ردام , راه سوم روشنی نیز وجود داشت و آن 
اینکه دست از تجاوزگری بردارند و ملتها را با سرمایه های کشورشان آزاد 
بگذارند. 

بنابراین نفاق در حقیقت وسیله ای است برای فریب وجدان , و چه دردناک 
است که انسان . این واعظ درونی , این پلیس همی شه بیدار و این 
تمینده الهی رٍدر درون خود,خقه کند. و با آنجنان برده بر روی آنبفکن 
6- تجاوت بر زبان 

در قران مجید کرارا فعالیتهای انسان در این دنیا به یک نوع تجارت تشبیه 
شوم است سود عحصفت مه ها کی ان مان رای هتم کت 
سرمایه های فراوان خدا داد سرمایه عقل , فطرت , عواطف , نیروهای 
مختلف جسمانی , مواهب عالم طبیعت , و بالاخره رهبری انبیاءء گام در 
این تجارتخانه بزرگ می گذاریم , گروهی سود می برند و پیروز می شوند 
و سعادتمند, گروهی نه تنها سودی نمی برند بلکه اصل سرمایه را : نیز از 
۱ ار 
مجاهدان راه خدا هستند, چنانکه قران درباره انها می گوید: یا ایها الذین 


امنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم توْ منون بالله و رسوله و 
تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم : ای افراد با ایمان ایا شما را 
راهنمائی به تجارتی بکنم که از عذاب دردناک رهائیتان می بخشد (و به 
سعادت جاویدان رهنمونتان می شود) ایمان به خدا و رسول او بیاورید و 
در راه او با مال و جان جهاد کنید (صف 9 و 10). تفسیر نمونه , جلد1, 
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و نمونه واضح گروه دوم منافقانند که قرآن در آیات فوق , پس از ذکر 
کارهای مخرت: آنها که در لبانن اصلاح و عقل . انجام می گیرد می گوید 
آنها کسانی هستند که هدایت را با گمراهی مبادله کردند و اين تجارت نه 
برای آنها سودی داشت و نه مایه هدایت شد این گروه در موقعیتی قرار 
ی ۳ آنها در کنار چشمه زلال 
وحی قرار داشتند, در محیطی مملو از صفا و صداقت و ایمان . 

اما آنها به جای اينکه از این موقعیت خاص که در طول قرون اعصار تنها 
نصیب گروه اندکی شده است بالاترین بهره را ببرند. هدایت را دادند و 
گمراهی را خریدند. هدایتی که در درون فطرتشان بود. هدایتی که در 
محیط وحی موج می زد, همه اين امکانات را از دست دادند به گمان اینکه 
با این کار می توانند. مسلمین را در هم بکوبند و رو یاهای شومی را که در 
مغز خود می پروراندند تحقق بخشند. 5 
این معاوضه و انتخاب غلط دو زیان بزرگ همراه داشت : 

نخست اینکه سرمایه های مادی و معنوی خویش را از دست دادند بی آنکه 
در مقابل آن سودی ببرند. 

و دیگر اینکه حتی به نتیجه شوم مورد نظر خود نیز نرسیدند زیرا اسلام با 
سرعت پیشرفت کرد و به زودی صفحه جهان را فرا گرفت و اين منافقان 
نیز رسوا شدند. البقره 
آیه 17 - 20 
آیم و ترجمه ۳ 

تلهم کمتّل الْذٍی و 3 تارا لا ضاعت ما حوَلَه هب ال بتورهم و 
ترکهم فی طلعت لا با یبصرون (17) 

صه بکش عُضن هم لا جمُون(18) 

و کصیب جَن السیاء فیه طلْعث و رغذ و توق یعون أَصبعَهم فی ۶اتانهم 
من السوعی عذر العوّت و ال مجیط بالکفرین(19) 

یکا البق یخطف, ابص ُمْ کلما آضاء هم مُشوّا فبه و بو ادا أَطلم عَلیهم 6 
افو و لو شاء اه لغب بسقيهة و لسرجز ان اللة غعلی 2 


17 1 آنها (منافقان ) همانند کسی هستند که آتشی افروخته (تا در بیابان 


تاریک راه خود را پیدا کند) ولی هنگامی که آتش اطراف خود را روشن 
ساخت خداوند (طوفانی می فرستد و( ان را خاموش می کنا: و در تاریکی 
وحشتناکی که چشم کار نمی کند آنها را رها می سازد. 

ها که هی کرد با رای ار تا تا باد عی روز 

9 با همچون اک میمعت زیر 
تفای ایدم ها اه ترتتنص که آنکشته در وس حفخمی. کذارند تا 
صدای صاعقه را نشنوند. و خداوند به کافران احاطه دارد و در قبضه 
قدرت او هستند). ٍ 

0 روشنائی خیره کننده برق نزدیک است چشم آنها را برباید. هر لحظه 
ای که برق جستن می کند (صفحه بیابان را) برای آنها روشن می سازد 
(چند قدمی ) در پرتو آن راه می روند و هنگامی که خاموش می شود 
وق میا کته ای دا خواهد کوش بخ نها دار ار نمی نیو 
خداوند بر هر چیز توا است . 


بعد از 1 ای و 0 کر ان مجید؛ برای مجسم ساختن 
وضع آنها دو تشبیه گویا در آیات فوق بیان می کند: ۲ 

1 در مثال اول می گوید: انها مانند کسی هستند که اتنشی (در شب 
طلمای افو اه یی و آن رای را آد سا شاد وه معل 
فتضوه تره امش کل النی اسوفدها را 

وی فصن کصاهه سعله اش اطراف اما را یشی اخمم واه اما 
خاموش می سازد, و در ظلمات رهاشان می کند, به گونه ای که چیزی را 
نبینند (فلما اضائت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی لمات لا 
پیصرون ). ۱ ۱ 

پیکار برخیزند., اما 0 9 با درشتی ره 
می ریزد, و یا بر اثر پایان گرفتن مواد آتش افروز, آتش به سردی و 
خاموشی می گراید و بار دیگر در تاریکی وحشتزا سرگردان می شوند. 
سیس اضافه می کند: آنها کر هستتندهو. کنی و تابینا: , و چون هیچیک از 
ما اضی فر ها سرا واه اره اسان نی کررنر رم کم 
خرسال ده وه ای در ی اسان حراههها فراباق ات نا 
خط مستقیم که به سر منزل مقصود به پیش می رود یکی بیش نیست , 
ولی خطوط انحرافی بی نهایت است . و از آن گذشته پرده های ظلمت و 
طوفاتا ی مج ای جات کما کون کر هل ان رای فراوات ماد ی 
چراغ پرفروغی که از این حوادث مصون باشد لازم است که این پرده های 


ظلمت را بشکافد و در برابر طوفانها مقاومت کند, و ان چیزی جز چراغ 
عقل و ایمان و خورشید وحی نیست . 

مختصر شعله ای که انسان , موقتا می افروزد چه کاری در این راه 
طولانی و پر از طوفان از آن ساخته است ؟! 

منافقان با انتخاب راه نفاق چنین می پنداشتند که می توانند در همه حال 
منافعی که به دو طرف می رسد, استفاده کرده و هر دسته غالب شوند 
آنها را از خود بدانند اگر موّ منان پیروز شوند در صف مو منان , و اگر غلبه 
با کافران باشد با انها باشند. 

ناخ را افرادی یرک و افش نی تفه انم ور پر وت تایآ 
شعله ضعیف و نایایدار. می خواستند راه زندگی خود را ادامه دهند و به 
نوائی برسند. ِ ۲ 

اما قران پرده از روی کار انها برداشت , و دروغشان را اشکار کرد. چنانکه 
می خوانیم : اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله و الله یعلم 
انک اه یشهد ان المنافقین لکاذبون * .هنحامی. که متا ففان. .زد 
سراغ تو می آیند می گویند ما گواهی می دهیم که تو فرستاده خدائی , 
خدا می داند که تو رسول او هستی , ولی خدا گواهی می دهد که منافقان 
در اظهار اتشان دروغ می گویند (سوره منافقون یه 1 و 2). 

اک و ۳ ۱۳ 
دهند عمل نخواهند کرد: تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 110 

الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اهل الکتاب لثن 
اخرجتم لنخرجن معکم و لا نطیع فیکم احدا ابدا و ان قوتلتم لننصرنکم و 
الله يشهد انهم لکاذبون لثن اخرجوا لا یخرجون معهم و للن قوتلوا لا 
ینصرونهم و لن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون ۲ 
منافقان به برادران کافر خود از اهل کتاب وعده می دهند که ار شما را 
از مدینه بیرون کنند, ما نیز با شما خارج خواهیم شد و به حرف هیچکس 
درباره شما گوش نخواهیم داد, و اگر با شما بجنگند شما را پاری می کنیم , 
و لکن خداوند گواهی می دهد که منافقان دروغ می گویند, اگر آنها را 
بیرون کنند همراه انها خارح نخواهند شد, و اگر با آنها جنگ نمایند یاریشان 
نخواهند کرد, و اگر به آنها کمک کنند (درگیر و دار جنگ ) پا به فرار خواهند 
گذاشت (و استقامت به خرج نخواهند داد) -حشر - 11 12). 

قابل توجه ايینکه : قرآن در اینجا از جمله استوقد نارا استفاده کرده است , 
بغتی آنها برای رسیدن به تور نار استفاده.قی کنند اتلنتی که هم کود ون هم 
خاکستر و هم سوزش دارد, در حالی که مو منان از نور خالص و چراغ 
روشن و پر فروغ ایمان بهره می گیرند. 

منافقان گرچه تظاهر به نور ایمان دارند اما باطنشان , نار است . و اگر 


هم نوری باشد ضعیف است و کوتاه مدت . 
این نور مختصر» یا اشاره به فروغ وجدان و فطرت توحیدی است و با 
اشاره به ایمان نخستین آنها است که بعدا بر اثر تقلیدهای کورکورانه و 
تعصبهای غلط و لجاجتها و عداوتها, , پرده های مان فانک ان هی 
اف توا ی طاعت بل سر فرا نات ۲ 
و همینها است که چشم بینا و گوش شنوا و زیان گویا را سرانجام از آنه 
خواهد گرفت . چرا که سابقا هم گفتیم ادامه راه غلط تدریجا نیروی 
تشخیص و درک انسان را ضعیف می کند., تا انجا که گاهی حقایق را وارونه 
می بیند, نیک تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 111 
در نظرش بد, و فرشته دیو, خودنمائی می کند. 
به هر حال این تشبیه در حقیقت , یک واقعیت را در زمینه نفاق روشن می 
سازد, و آن اينکه نفاق و دوروئی برای مدت طولانی نمی تواند مو ثر واقع 
شود ممکن است منافقان برای مدت کوتاهی از مزایای اسلام و 
۹ برخوردار شوند و از رفاقت پنهانی با کفار نیز بهره 
ند 
ولی این امر همچون شعله ضعیف و کم دوامی که در یک بیابان تاریک و 
ظلمانی در معرض وزش طوفانها است دیری نمی پاید. و سرانجام چهره 
واقعی آنها آشکار می گردد, و به جای کسب موفقیت و محبوبیت , منفور و 
مطرود خواهند شد و همانند کسی که در بیابان راه را گم کرده و چراغ را 
از دست داده سرگردان می مانند. ۲ 
اين نکته نیز قابل توجه است که در تفسیر ایه هو الذی جعل الشمس ضیاء 
و القمر نورا: ان خدائی است که خورشید را روشنائی و ماه را نور بخش 
قرار داد (یونس د<). 
از امام باقر (علیه السلام ) چنین نقل شده که فرمود: اضائت الارض بنور 
محصی ‏ ضلی لاه علیه و الف و شم کها کنیع الشمشن فقوت الم حنل 
شجمخ: (ضلی اللف قلبة و آله واسلم ) شم ول الوصی. اافمن شد اوند 
صفحه روی زمین را به محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) روشن ساخت 
همانگونه که با نور آفتاب . لذا محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) را به 
خورشید تشبیه کرد, و وصی او علی (علیه السلام ) را به به ماه . 
یعنی نور ایمان و وحی , عالمگیر است . در حالی که نفاق اگر پرتوی هم 
0 باشد تنها دایره کوچکی از اطراف خود را آنهم برای مدت کوتاهی 
دا هر ان مه ی ام شکل دیگری ترسیم می نماید 
شبی است تاریک و ظلمانی پرخوف 1۳ باران به شدت می بارد, از 
کرانه های افق برق پرنوری می جهد. صدای غرش وحشتزا و مهیب رعد. 
نزدیک است پرده های گوش را پاره کند. انسانی بی پناه در دل این دشت 


وسیع و ظلمانی و پر از خطر, حیران و سرگردان مانده است , باران پر 
پشت , بدن او را مرطوب ساخته , نه پناهگاه مورد اطمینانی و 


به آن پناه برد و نه ظلمت اجازه می دهد گامی به سوی مقصد بردارد. 
کران در ارت فتاه « حال خن فتشاعر سر را هرا با نمی کت 
و ار ۱۳ , توام با رعد و برق و صاعقه (بر سر 
رهگذرانی ) ببارد (او کصیب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق ). 
سپس اضافه می کند آنها از ترس مرگ انگشتها را در گوش خود می 
گذارند تا صدای وحشت انگیز صاعقه ها را نشنوند (یجعلون اصابعهم فی 
آذانهم من الصواعق حذر الموت ). 

8 آیه می فرماید: و خداوند به کافران احاطه دارد (و آنها هر کجا 

بروند در قبضه قدرت او هستند) (و الله محیط بالکافرین ). 

برقها پی در پی بر صفحه آسمان تاریک جستن می کند: نور برق آنچنان 

خیره کننده است که نزدیک است چشمه ای آنها را برباید (یکاد البرق 

یخطف ابصارهم ). 

هر زمان که برقی می زند و صفحه بیابان تاریک , روشن می شود, چند 

ای ولی بلافاصله ظلمت بر آنها مسلط می 
و | 

ام علیماه موا 

انا هر لحطظة خطر را رز زان حون اخساس هی تور جرا که دن جل. این 
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بیابان نه کوهی به چشم می خورد., و نه درختی تا از خطر رعد و برق و 

صاعقه جلوگیری کند, هر آن ممکن است هدف صاعقه ای قرار گیرند و در 

یک لحظه خاکستر شوند!. ۳ 

می دانیم صاعقه ها به هر برآمدگی از زمین حمله موی ام اه دور( 

پیابان؛ جر آنفابر آمدنن بیدا کمی .نود که ضاعقه متوعه ان خر ود سایر این 

ی 

ی هو میاباهای ار رات تفای سای یو 

خلاصه نمی داند چه کند. مضطرب و پریشان , حیران و سرگردان بر جای 

خود ایستاده , نه راهی در میان شنهای بیابان پیدا است و نه راهنمائی که 

در پرتو هدایت او گام بر دارد. 1 

حتی این خطر وجود دارد که غرش رعد. گوش انها را پاره و نور خیره کننده 

برق چشمشان را نابینا کند, اری ((اگر خدا بخواهد گوش و چشم انها را از 

میان می برد چرا که خدا به هر چیزی توانا است )) (و لو شاء الله لذهب 

شعی وا هار ال ال ی کل ی یره 

اری منافقان درست به چنین مسافری می مانند, انها در میان موْ منان روز 


افزون که همچون سیل خروشان و باران پرپشتی به هر سو پیش می روند 
قرار گرفته اند افسوس که به پناهگاه مطمئن ایمان , پناه نبرده اند تا از 
شر صاعقه های مرگبار مجازات الهی نجات یابند. 

جهاد مسلحانه مسلمین در برابر دشمنان همانند خروش رعد و صاعقه بر 
سر آنها فرود می آمد. گاهگاه فرصتهائی , برای پیدا کردن راه حق 
نصیبشان می شد و انديشه هاشان بیدار می گشت , ولی افسوس که این 
بیداری همچون برق آسمان دیری نمی پائید تا می خواستند چند گامی 
بردارند خاموش می شد و تاریکی غفلت و سپس توقف و سرگردانی جای 
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پیشرفت سریع اسلام همچون برق آسمانی چشم آنها را خیره کرده بود و 
آیات قرآن که پرده از رازهای نهانیشان بر می داشت همچون صاعقه ها 
آنها را هدف قرار می داد هر دم احتمال می دادند آیه ای نازل گردد و 
پرده از رازهای دیگری بر دارد و رسواتر شوند. 

چنانکه قرآن در آیه 04 سوره توب هی کوند: یحذر المنافقون ان تنزل 
علیهم سورة تنبثهم بما فی قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون : 
((منافقان از این می ترسند که سورهای بر ضد آنها نازل شود و آنچه در 
درون مخفی می دارند فاش گردد بگو هر چه می خواهید استهزاء کنید خدا 
اتحه‌تیا از آن می تسد ظار می‌ سار دا 

منافقان از این نیز وحشت داشتند که با علنی شدن اسرارشان فرمان 
جنگ از طرف خدا| با این دشمنان خائن داخلی صادر شود و مسلمانان که 
در آن-وفر قوق,۵ یر ومتد بودند: جر آنهان خمله کنفد: انخانکه فران ضیف 
گوید: لثن لم ینته المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض و المرجفون فی 
المدينة لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا 
و قتلوا تقتیلا: 

((اگر منافقان و آنهائی که قلبشان بیمار است و کسانی که با اشاعه 
اکاذیب , ترس و وحشت و سستی می اف ند دست از کردار خود بر 
ندارند ما تو را بر آنها می شور انیم تا نتوانند در جوار شما جز اندکی 
زندگی کنند و به ضورت افراد نفرین: شده هر جا یافت شوند. آنها را بگیرند 
و بکشند)) (احزاب 60 - 61). 

از اين ایات به خوبی استفاده می شود که منافقان در وحشت و سر گردانی 
سختی در مدینه قرار داشتند, آیات با لحن شدید و قاطعی پی درپی همانند 
رعد و برق آسمانی بر ضد آنها نازل می شد, و هر آن احتمال این می 
رفت که دستور مجازات و یا حداقل اخراج آنها از مدینه صادر گردد. 

اکر چه‌شاءن ترول این ایات «.منافقان عصر بیامبر (صلی الله علیهو آله و 
سلم ) است اما با توجه به اینکه تفسیر نمونه جلد1. صفحه 115 

خط نفاق در هر عصر و زمانی , در برابر خط انقلابهای راستین وجود 


داشته و دارد به منافقان همه اعصار و قرون گسترش قین :با بنج و ما با 
چشم خود تمام این نشانه ها را یک به یک و مو به مو در مورد منافقان 
کر و ی ای گر ای با منت و اضطراشا ور لاه 
بی پناهی و بدبختی و سیه روزی و رسوائی آنها را درست همانند همان 
مسافری که قران به روشنترین وجهی حال او را ترسیم کرده است 
مشاهده می کنیم : 

در اينکه میان مثال دوم و اول در آپات فوق چه تفاوتی است ؟ در اینجا دو 
تفسیر وجود دارد. 

بکست اکم ایمال سای کل شام مس خفانی آزیت که 
در اغاز وارد, صف موّ منان راستین شده بودند و حقیقتا ایمان اوردند, اما 
و ی 


قاها شال دایص من سا حالما اه وا هم ند 
که از آغاز در همان صف نفاق بودند و حنی برای یک لحظه هم ایمان 
نیاوردند. 


دیگر اينکه : مثال اول بازگوکننده حال افراد است , و مثال دوم مجسم 

کننده وضع محیطها, لذا در اول می فرماید تن .۰ (مثل آنها 

مانند کسی است که ...) و در مثال دوم می گوید: ((او کصیب من السماء 

فیه ظلمات و رعد و برق )): اتسار ان یستی که ار اسان فنومی 

ریزد» و در آن , ظلمت و رعد و برق است )) اشاره به محیط وحشتزا و 

پرخوف و خطری است که منافقان در آن زندگی داشتند. البقره 
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آیة:21 + 22 

آپه و ترجمه وت ِ 2 

یأیها لاس اعْبْدُوا رم الدی کم و الذین من فلع لک گفون(21) 

الذی جقل لَکمْ الرض فرشا و لس ( 
من التَمرَتِ ررفاً لکَمْ قلا تجْقلوا له آند ادا و انتم تَعلمُون(22) 

ار ۲ 

1 ای مردم پروردگار خود را پرستش کنید, آن کس که شما و پیشینیان را 

افرید, ۳ پرهیز کار شوید. 

2 آنکس که زمین را بستر شما قرار داد و آسمان (جو زمین ) را همچون 

شففقی بر بالای.سشت تما داد اسمان ان فره فرساده و توسیله: از منوه 

ها را پرورش داد, تا روزی شما باشد, بنابراین برای خدا شریکهائی قرار 

ندهید در حالی که می دانید (هیچ یک از این شرکاء و بتان نه شما را 

افریده اند و نه شما را روزی می دهند). 


لب 


اینچنین خدائی را بیرستید 


در انای کن راو معا مضه سسکا انز کار اش مها 
را شرح داد و بیان داشت که پرهیزکاران مشمول هدایت الهی هستند, و 
قران راهنمای انان است در حالی که بر دلهای کافران مهر جهل و نادانی 
زده . و به خاطر اعمالشان بر چشم انها پرده غفلت افکنده و حس 
تشخیص را از آنان سلب نموده است . تفسیر نمونه جلد1, صفحه 117 

و منافقان بیماردلانی هستند که , بر اثر سوء۶ اعمالشان بر بیماریشان می 
افزاید. 

اما در آیات مورد بحث , بعد از این مقایسه روشن , خط سعادت و نجات 
را که پیوستن به گروه اول است مشخص ساخته مه گید ((ای مردم 
ورد کارتان سا شش نید که اهر شا هط تا با اقفر 
وه کار شود (بااها آلناس اعنهها رک النی امه و الا من فلکم 
لعلکم تتقون ). 

کر تا ی که ای ی کر 

1 خطاب ((یا ایها الناس )) (ای مردم ) که در قرآن حدود بیست بار تکرار 
شده و یک خطاب جامع و عمومی است نشان می دهد که قرآن مخصوص 
نژاد و قبیله و طایفه و قشر خاصی نیست , بلکه همگان را در این دعوت 
عام شرکت می دهد, همه را دعوت به پرستش خدای یگانه و مبارزه با هر 
گونه شرک و انحراف از خط توحید می کند. 5 

2 برای برانگیختن حس شکرگزاری مردم , و جذب آنها به عبادت پروردگار 
از مهمترین نعمت شروع می کند که نعمت خلقت و افرینش همه انسانها 
است , نعمتی که هم نشانه قدرت خدا است , و هم علم و حعمت او و هم 
رحمت عام و خاصش چرا که در خلقت انسان این گل سر سبد عالم 
هستی , نشانه های علم و قدرت بی پایان خدا و نعمتهای گسترده اش 
کاملا به چشم می خورد. 

انها که درا شا اه ی ها ونوا موش کی کی الا بغخاطی 
این است که در آفرینش خویش و پیشینیان نمی انديشند. و به اين نکته 
توجه ندارند که اين آفرینش بزرگ را نمی توان به عوامل کور و کر طبیعی 
نسبت داد, و این نعمتهای حساب شده و بی نظیر را که در جسم و جان 
انسان , نمایان است , نمی توان از غیر مبدء علم و قدرت بی پایانی 
دانست . تفسیر نمونه جلد1. صفحه 118 

بنابراین یادآوری این نعمتها, هم دلیلی است بر خداشناسی , و هم محرکی 
است برای شکرگزاری و پرستش . 

3 نتیجه این پرستش , تقوا و پرهیزگاری است (لعلکم تتقون ). 

شایر این عاوها و بایشهای ما ری بر هام بو علالن خدا قافتا 
همانگونه که ترک آنها چیزی از عظمت مقام او نمی کاهد, این عبادتها 
کلاسهای تربیت برای آموزش تقوا است , تقوا همان احساس مسئولیت و 


ی درونی که معیار ارزش انسان و میزان سنجش شخصیت او 
4 تکیه بر ((الذین من قبلکم (کسانی که پیش از شما بودند) شاید 
اشاره به این باشد که اگر شما در پرستش بتها استدلال به سنت نیاکانتان 
می کنید خدا هم آفریننده شما است و هم آفریننده نیاکان شما است , هم 
مالک و پرورش دهنده شما است و هم مالک و پرورش دهنده آنها, بنابراین 
۱ ۱ ۱ ۱ زد 2 
نیست 

[0 

در آیه بعد به قسمت دیگری از نعمتهای بزرگ خدا که می تواند انگیزه 
شکر گزاری باشد اشاره کرده » تخفتت. از آفرتششن زسین سکن مین وید 
همان خدائی که زمین را بستر استراحت شما قرار داد (الذی جعل لکم 
الارض فراشا). 


این مرکب راهواری که شما را بر پشت خود سوار کرده و با سرعت 
سرسام آوری در اين فضا به حرکات مختلف خود ادامه می دهد, بی آنکه 
کمترین لرزشی بر وجود شما وارد کند. یکی از نعمتهای بزرگ او است . 
نیروی جاذبه اش که به شما اجازه حرکت و استراحت و ساختن خانه و لانه 
و تهیه باغها و زراعتها و انواع وسائل زندگی می دهد, نعمت دیگری است , 
هیچ تفسیر نمونه جلد1. صفحه 119 
7( 
همه خانه های وسائل زندگیمان ؛ بر اثر حرکت دورانی زمین به فضا پرتاب 
و در فضا سر گردان می شد؟! 
تعبیر به ((فراش أ( (بستر استراحت ) چه تعبیر زیبائی است , فراش , نه 
تنها مفهوم آرامش و آسودگی خاطر و استراحت را در بر دارد بلکه گرم و 
نرم بودن و در حد اعتدال قرار داشتن نیز در مفهوم آن افتاده است . 
خلت که مار سای ان جهان آعام باه کلیس اکن 
(علیهماالسلام ) در بیان شیوایش این حقیقت را در تفسیر همین ایه تشریح 
فرموده است . 
, و لم یجعلها شديدة الحمی و الحرارة فتحرقکم و لا شديدة البرد فتجمدکم 
, و لا شديدة طیب الریح فتصدع هاماتکم , و لا شدیدخ النتن فتعطبکم , و لا 
شديدة اللین کالماء فتغرقکم و لا شديدة الصلابه فتمتنع علیکم فی دورکم و 
ابنیتکم و قبور موتاکم ...: فلذلک جعل الارض فراشا لکم ! ۱ 
((خداوند زمین را مناسب طبع شما قرار داد و موافق جسم شما؛ ان را 
گرم و سوزان نساخت تا از حرارتش بسوزید., و زیاد سرد نیافرید تا منجمد 
شوید. آن را آنقدر معطر و زننده قرار نداد تا بوی نند آن به مغز شما 
آسیب رساند و آن را بدبو نیافرید تا مایه هلاکت شما گردد. آن را همچون 
آب قرار نداد که در آن غرق شوید و نیز چنان سفت و محکم نیافرید تا 
شوانید. در آن خانه:و نسکن نستازید و مردگان را (که وجودشان در سطح 
زین فمایه هزار کونه تار اختی است. )در آنتذفن کنید: آری خداوند این گونه 
زمین را بستر استراحت شما قرار داد)). 
تبسن دنه تغصت: آاسمان: مین بردازد مین کونده ((آسمان را همچون سقفی 
بر بالای سر شما قرار داد)) (و السماء بناء). تفسیر نمونه جلد1, صفحه 
120 
ها تیه کلهه علی باکر اش که اسان لاه 
سر شما بنا شده است , طبعا همچون سقف , این معنی 
جای دیگر ۲ 
الما فا رفففظات رها اساه وا شش محفو‌های افیا بدازیم: )۱ 
(انبیاء 32). 


ا ا ‏ یا 
کجاست ؟ آیا اين تعبیر, فرضیه هیئت بطلمیوس را داثر به قرار گرفتن 
افلااک به روی هم همچون طبقات پوست پیاز در خاطره ها تداعی نمی 
کند؟ ولی با توجه به توضیح زیر مطلب کاملا روشن می شود: 

کلمه ((سماء)) در قرآن به معانی مختلفی آمده است , که قدر مشترک 
همه آنها چیزی است که در جهت فوق قرار گرفته است , یکی از آنها که 
در این ایه به ان اشاره شده است همان جو زمین است , یعنی قشر هوای 
متراکمی که دور تا دور کره زمین را پوشانده , و طبق نظریه دانشمندان 
ضخامت ان , چند صد کیلومتر است . 

اگر به نقش اساسی و حیاتی , این قشر ضخیم هواء که زمین را از هر سو 
احاطه کرده است بینديشیم خواهیم دانست که تا چه حد این سقف , محکم 
و برای حفاظت انسانها مو ثر است . 

اين قشر مخصوص هوا که همچون سقفی بلورین . اطراف ما را احاطه 
کرده در عین اینکه مانع از تابش نور افتاب این اشعه حیاتبخش و زندگی 
افرین نیست بقدری محکم و مقاوم است که از یک سد پولادین که چندین 
متر ضخامت داشته باشد نیز محکمتر است ! , 
اگر این سقف نبود, زمین دائما در معرض رگبار سنگهای پراکنده آسمانی 
بود و عملا آرامش از مردم جهان 

مه تشد ولی ایس سر فز دمسته یی کیاه خفن شمه هلآ فده 
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متری تقریبا تمام سنگهای آسمانی را قبل از سقوط به سطح زمین می 
سوزاند و نابود می کند و تنها تعداد بسیار کمی می توانند از ان عبور کرده 
و به عنوان یک زنگ خطر برای زمینیان به گوشهای پرتاب شوند, و این 
تعداد کم هر کی قوانسته است ارام زار هم رید 

از جمله شواهدی که نشان می دهد یکی از معانی آسمان همین جو زمین 
است حدیثی است که از پیشوای_ بزرگ ما امام صادق (علیه السلام ) 
درباره رنگ آسمان نقل شده است آنجا که به مفضل می فرماید: 

((ای مفضل در رنگ آسمان بیندیش که خدا از اینچنین آبی آفریده که 
موافقترین رنگها برای چشم انسان است و حتی نظر کردن به آن دیده را 
تقویت می کند)). تبث" ۱ 
متراکم شده اطراف زمین نیست , بنابراین منظور از اسمان در این حدیت 
در ایه 79 سوره نحل می خوانیم الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو 
السماء: ((آیا آنها به پرندگانی که در دل اسمان: تسخیر شده اند نگاه 


نکزدند))؟ :درباره معانی دیگر آسمان ذیل ایه. 29 همین شوره.بخت 
مشروحتری مطالعه خواهید فرمود. 

بعد از آن به نعمت باران پرداخته می گوید: ((و از آسمان آبی نازل کرد)) 
(و انزل من السماء ماء). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه ۰ 

احاخه اش تا ره هن کن افوت | وه ند 
نعمتهای مادی . ِ 

سفله هه ال مت ماهتا ار ور ای یت را عاغ کید عوی کنت که 
منظور از سماء در اینجا همان جو زمین است , زیرا می دانیم باران از 
ابرها و ابرها از تراکم بخارهائی که در جو زمین پراکنده اند به وجود می 
ایند. 

(راما شاه غلی‌بین الخسین )ات(علیهماالسلام )خرغشی این ایس راک به 
ترولساران از اسان ان لین فرموده که. دیا می‌خوانید؛ 

((خداوند باران را از آسمان نازل می کند تا به تمام قله های کوه ها, تپه ها 
و گودالها و خلاصه تمام نقاط مرتفع و هموار برسد (و همگی بدهن: آاستناء 
سیراب ب گردند) و آن را دانه دانه و نرم و پی در پی گاهی به صورت دانه 
های درشت و گاهی قطره های کوچکتر قرار داد, تا کاملا در زمین فرو 
رود, و سیرا ب گردد. و آن راب به صورت سیلابی نفرستاد تا زمینها و درختان 
و مزارع و میوه های شما را بشوید و ویران کند)). 

فز آن :شنیش به انواع میوه ۰ از برکت باران و روزیهاتی که نصیب 
انسانها می شود اشاره کرده چنین می گوید: خداوند بوسیله باران . میوه 
هائی را 1 عنوان روزی شما از زمین خارج ساخت (فاخرج به من الثمرات 
رزقا لکم ) 

ای یک ی رحمت وسیع و گسترده خدا را بر همه بندگان 
مشخص می کند و از سوی دیگر بیانگر قدرت او است که چگونه از آب بی 
رنگ صد هزاران رنگ از میوه ها و دانه های غذائی با خواص متفاوت برای 
انسانها, تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :123 

و همچنین جانداران دبک آفریده . یکی از زنده رین دلائثل وجود او است 
لدا بلافاصله اضافه‌می کنده ((اکتهن. که یم اشست بای خدا شرکمانی 
قرار ندهید ذز جالن که.می-دانید)) (فلا تخعلوا الله‌اندادا و انتم تعلمون ]. 
آری همه شما می دانید که اين بتها و شرکای ساختگی , نه شما را آفریده 
اند و نه روزی می دهند, ون کفترین. مواهب شما از:ناخبه آنها اشت.:بتتن 
خکونه.آنها زا شبته خدا .ی ذانید, 

((انداد)) جمع ((ند)) (بر وزن ضد) به معنی شریک و شبیه است , بدیهی 
است این شباهت و شرکت در پندار بت پرستان وجود داشته نه اینکه یک 
اکن تافعت اند 

باه روص رها که راقت ور رات کی ری اور یی اه 


معنی چیزی است که از نظر گوهر و ذات شریک و شبیه چیز دیگری باشد, 
بنابراین به نوع خاصی از ممائلث و همانندی گفته می شود, یعنی همانندی 


در گوهر ذات . 


ره ی که[ 

دزرا نیا توق این مفیفی مایت که کر دق وی ی ۱3۲ توا 
شص ‏ عنه السلا ) راتکی ار یاه کانم اس سس اه 
معنی وسیعی دارد صورتهای مخفیتر و پنهان تر را نیز شامل می شود بطور 
کلی هر چه را در ردیف خدا در زندگی مو ثر دانستن یک نوع شرک است . 
ابن عباس در اینجا تعبیر جالبی دارد می گوید: الانداد هو الشرک اخفی من 
دبیب النمل علی صفاة سوداء فی طظلمة اللیل , و هو ان بقول و الله و 
حیاتی يا فلان و حیاتی ! ... و یقول لو لا کلبة هذا لاتانا اللصوص للبارحة ! 

و قول الرجل لصاحبه ما شاء الله و شنت ... هذا کله به شرک : تفسیر 
وه ملد 1 وه :124 

سک ماه درب ار 0 3 
جان تو سوگند, به جان خودم سوگند ... (یعنی خدا و جان خود و جان 
دوستش را در یک ردیف قرار بدهد) ۳0 این سگ اگر دیشب نبود 
دزدان آمده بودند! (یس نجات دهنده ما از دزدان این سگ است ) یا به 
دوستش بگوید: هر چه خدا بخواهد و تو بخواهی , همه اینها بوئی از شرک 
می دهد)). ۳ 5 

و در حدیثی می خوانیم که مردی در برابر پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) همین جمله را گفت : ما شاء الله و شئثت (هر چه خدا بخواهد و تو 
بخواهی ) پیامبر فرمود: اجعلتنی لله ندا: مرا شریک خدا و همردیف او 
قرار دادی ))؟!. 

در تعبیرات عامیانه روزمره نیز بسیار می گویند: ((اول خدا, دوم تو))! باید 
در روایتی در تفسیر ایه 106 سوره یوسف و ما يو من اکثرهم بالله الا و 
هم مشر کون از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: (اين 
اشاره به شرک خفی است ) مانند ايینکه انسان به دیگری بگوید: اگر تو 
نبودی من با بو شده بودم يا زندگانیم بر باد می رفت )). 

خواند ارم 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :125 

آیه 23 - 24 
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و ان نتم فی یب مَمَا ت یدنا قائوا یسورة من مه و اغوا 
شهد(ءکم ش ذون ان ثم صدفین(23) 
قان لمّ تفعلوا و لن تفعلوا قائْفَوا الار التی وَقَودُها ا تا ارفا ام 
للکفرین(24) 

نرجمه 
23 اک توا اجه رنه خود (پیامبر) نازل کرده ایم شک و تردید دارید 
(لااقل ) یک سوره همانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر از خدا بر اين کار 
دعوت کنید اگر راست می گونید. 
24 اگر اين کار نکردید و هرگز نخواهید کرد آن ای بترسید که قیزم ان 
بدنهای مردم (گنهکار) و سنگهای است که برای کافران مهیا شده است . 


قران معجزه جاویدان 

از آنجا که نفاق و کفر که موضوع بحثهای آیات پیشین بود, گاهی از عدم 
درک محتوای نبوت و اعجاز پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
سرچشمه می گیرد, در ایات مورد بحث به این مساءله پرداخته و مخصوصا 
انکشت زوی معجره جاهیدان»((فران: )) مش گذارة تا هرگوته: شنک ,و قردید 
را نسبت به رسالت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) از میان 
ببرد, می گوید: 

((اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم , شک و تردید دارید لااقل 
سای اه ار مر ان کم مر ما رای دا سره 
من مثله ). تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 126 

و به این ترتیب قرآن همه منکران را دعوت به مبارزه با قرآن و همانند یک 
شوره مان آزیبمی کنو تا خر نوا لیای پاشم رشن ی اصالت ا .رح 
آسمانی ذر رسالت الهی آوزنده آن . 

سیس برای تاءکید بیشتر می گوید: تنها خودتان به این کار قیام نکنید بلکه 
((تمام گواهان خود را جز خدا دعوت کنید (تا شما را در این کار یاری کنند) 
اگر در ادعای خود صادقید که این قران از طرف خدا نیست )) (و ادعوا 
شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین آ. 

کلم هداعا در ایا اسانبه گراهانی استت کها با را توف رات 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) کمک می کردند, و جمله ((من دون 
الله )) اشارهته این انتت که حتی اکر همه انسانها جو الله دست به درست 
هم بدهند» برای اینکه یک سوره همانند سوره های قران بیاورند قادر 
و جمله ان کنتم صادقین (اگر راست می گوئید) در حقیقت برای تحریک 
انها به قبول این مبارزه است ۰ و مفهومش این است که اگر شما از این 


کار عاجز هستید دلیل دروغگوئی شماست پس برای اثبات راستگوئی خود 
برخیزید و دست به کار شوید. 

((تحدی )) و دعوت به مبارزه , باید هر چه ممکن است قاطع باشد, و 
دشمن را تا انجا که امکان دارد تحریک کند و به اصطلاح بر سر غیرت اورد, 
تا تمام قدرت تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 127 

خود را به کار گیرد و پس از عجز و ناتوانی به طور مسلم بداند پدیدهای 
که با آن روبرو است یک پدیده بشری نیست , یک امر الهی است . 

لذا در آیه بعد با تعبیرهای مختلف به اين مهم پرداخته می گوید: اگر شما 
این کار را انجام ندادید و هرگز انجام نخواهید داد از آتشی بترسید که هیزم 
آن بدنهای مردم بی ایمان , و همچنین سنگها است ! (فان لم تفعلوا و لن 
تفعلوا فاتقوا النار التی وقودها الناس و الحجارة ). 

((اتتتی که هم اکنون برای کافران آماده شده است )) و جنبه نسیه ندارد! 
((وقود)) به معنی ((آتشگیره )) است یعنی ماده قابل اشتعال مانند هیزم 
(نه به معنی اتشزنه همچون کبریت يا جرقه ای که با سنگهای مخصوص 
ایجاد می کنند). 

عده ای از مفسران گفته اند که منظور از ((حجاره ) بتهائی است که آنها 
را از سنگ ساخته بودند و آیه 98 سوره انبیاء را شاهد آن دانسته اند: انکم 
و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم : ((تنما ۵ انجه. غیر از خدا امین 
پرستید آتشگیره دوزخ است )). 

بعضی دیگر می گویند: ((حجاره 1( اشاره به سنگهای گوگردی است که 
حرارتشان بیش از سنگهای دیگر می باشد. 

ولی بعضی از مفسران معتقدند که منظور از این تعبیر توجه دادن به 
شدت حرارت دوزج است بعلی آنچنان حرارت و سوزندگی دارد که 
سنگها و انسانها را همانند هیزم شعله ور می سازد. 

آنچه با ظاهر آیات فوق , , سازگارتر به نظر می رسد این است که آتش 
دوزخ از درون خود انسانها, و سنگها, شعله ور می شود, و با توجه به این 
حقیقت که امروز ثابت شده همه اجسام جهان در درون خود, آتشی عظیم 
نهفته دارند, (یا به تعبیر تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 128 

دیگر انرژیهائی که قابل تبدیل به آتشند) درک این معنی مشکل نیست و 
9 ندارد که آن آ رای تسه اشفا موی ای فان بدانیم 


در سوره همزه آیه 6 و 7 می خوانیم نار الله الموقدة التی تطلع علی 
الافئدة :((آتش سوزان پروردگا ر که از درون دلها سر خشمه می گیرد .و بز 
قلبها سایه می افکند, و از درون به برون سرایت می کند)) (به عکس 
آتشهای این جهان که از بیرون به درون می رسد)! 


نکته ها: 

1- چرا پیامبران به معجزه نیاز دارند؟ 

ازتاکان عضا نی ات عرسا ماضت »و معا مها ین معی لا تحاکم سر 

جسم افراد است , ولی منصب نبوت منصبی است که , بر جان و دل جامعه 

ها حکومت می کنند, لذ| به همان نسبت که ارج بیشتری دارد مدعیان 

کاذب و افراد شیاد بیشتری شآ متضت:: | بهخود شین بت توس از ان ضوع 

استفاده می کنند. 

در اینجا مردم می بایست پا ادعای هر مدعی را بپذیرند, و يا دعوت همه را 

با 

در ندا به به صور» جلوو دواهد کرو و اگر هیچکدام را ی 

مایزاین‌بههان دلیلق که اصل تفت با مرا زامن ی اوه سم آن 

ریز مي باشعت شاه ای. همزآم:د اشتة باشنه که علامت امتبار آنان اد 

مدعیان دروغین ؛ و سند حقانیت انها باشد. 

روی این اصل لازم است هر پیامبری . معجزه ای بیاورد که گواه صدق 

رسالتش گردد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 129 

و همانطور که از لفظ ((معجزه )) پیدا است , باید پیامبر (صلی اللّه علیه و 

آله وسلم ) قدرت بر انجام اعمال خارق العاده ای داشته باشد که دیگران 

از انجام آن ((عاجز)) باشند. 

پیامبری که دارای معجزه است لازم است مردم را ؛ به مقابله , به مثل دعوت 

ِِ او باید علامت و نشانه درستی گفتار خود را معجزه خویش معرفی 
نماید تا اگر دیگران می توانند همانند ان :یاهرنه این کار را خر اضطلاح 

((تحدی )) گویند. 

قران معجرم جاوواتی‌ سار اسلام (ضلی الله علیه و الق و تلم ) 

اد میان مفجزات و خار قعادافی که از پيامین اسلام (صلی الله: غلیة؛ و اد 

و سلم ) صادر شده قرآن برترین سند زنده حقانیت او است . 

قرآن کتابی است فوق افکار بشرر کسی تاکنون نتوانسته کتابی همانند آن 

را بیاورد, اين کتاب یک معجزه بزرگ آسمانی است . 

علت اینکه قرآن به عنوان سند زنده حقانیت پیامیر اسلام ای امه 

و آله وسلم ) و معجزه بزرگ او از میان تمام معجزاتش برگزیده شده این 

را فا ات ۱ ۱ 

((توحانت )۱ 

پیامبران پیشین می بایست همراه معجزات خود باشند و برای اثبات اعجاز 

آنها مخالفان را دعوت به مقابله به مثل کنند, در حقیقت معجزات ت آنها خود 

زبان نداشت و گفتار پیامبران ۳۳ تکمیل می کرد. این گفته در مورد 


معجزات دیگر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله وسلم ) غیر از قرآن نیز 
صادق است . 

ولی قرآن یک معجزه گویا است , نیازی به معرفی ندارد خودش به سوی 
خود دعوت می کند. مخالفان را به مبارزه می خواند محکوم می سازد, و 

از میدان مبارزه , پیروز» تون ق اند لذا پس از گذشت قرنها ۰ 
پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم ) همانند زمان حیات او, به دعوت خود 
ادامه می دهد, هم دین است و هم معجزه , هم قانون است و هم سند 
قانون . 

ها و جهانی بودن قرآن 

قران مرز ((زمان و مکان )) را در هم شکسته و مافوق زمان و مکان قرار 
گرفته است , به خاطر اینکه معجزات ت پیامبران گذشته و حتی معجزات خود 
تنامیر اسلا غین از فران:: روی نوار معینی از زمان , و در نقطه مشخصی 
از مکان و در برابر عده خاصی صورت گرفته است , سخن گفتن نوزاد 
مریم (علیهاالسلام ) و زنده کردن مردگان و مانند آن بوسیله مسیح (علیه 
السلام ) در زمان و مکان و در برابر اشخاص معینی بوده و چنانکه می 
دانیم , اموری که رنگ زمان و مکان به خود گرفته باشند, به همان نسبت 
که از آنها دورتر شویم , کم رنگتر جلوه می کنند, و اين از خواص امور 
زمانی است . 

ولی قرآن . بستگی به زمان و مکان ندارد همچنان به همان قیافه ای که 
1400 سال قبل در محیط تاریک حجاز تجلی کرد, امروز بر ما تجلی می 
کند بلکه گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش به ما امکاناتی داده که 
بتوانیم استفاده بیشتری از آن نسبت به مردم اعصار گذشته بنمائیم , پید | 
است هر چه رنگ زمان و مکان به خود نگیرد تا ابد و در سراسر جهان پیش 
خواهد رفت , بدیهی است که یک دین جهانی و جاودانی باید یک سند 
حقانیت جهانی و جاودانی هم در اختیار داشته باشد. 

روحانی بودن : ۲ ثِ_ِ 

امور خارق العاده ای که از پیامبران پیشین به عنوان گواه صدق گفتار انها 
دیده شده معمولا جنبه جسمانی داشته : شفای بیماران غیر قابل علاج , 
زنده کردن مردگان سخن گفتن کودک نوزاد در گاهواره , و ۰ همه جنبه 
جسمی دارند و چشم و گوش انسان را تسخیر می کنند, ولی الفاظ قرآن 
که از همین حروف و کلمات معمولی ترکیب يافته در اعماق دل و جان 
انسان نفوذ می کند, روح او را مملو از اعجاب و تحسین می سازد, افکار 
و عقول را در برابر خود وادار به تعظیم می نماید معجزه ای است که تنها 
با مغزها و اندیشه ها و ارواح انسانها سر و کار دارد, برتری تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 131 

چنین معجزه ای بر معجزات جسمانی احتیاج به توضیح ندارد. 


آیا قرآن دعوت به مقابله کرده است ؟ 

قران در چند سوره دعوت به مقابله به مثل نموده است از جمله : 

1 در سوره اسراء ایه 88 این سوره در مکه نازل شده است می خوانیم : 
قل لّن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لایاءتون بمثله 
و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا: ((بگو اگر تمام جن و انس اجتماع کنند تا 
کتابی همانند قران:بیاور ند نمی توانند,. اگر چه نهایت همفکری و همکاری 
رابه خرج دهند)). ۱ 

2 در سوره هود این سوره نیز در مکه نازل شده است در ایات 13 و 14 
او لین اقنای قفا وا هرق هت رات افیا یف آ را 
اد وی سای ی وی اما انل عم 
| هم دم سوره ساختگی همانند آن و عون 
خدا هر کسی را می توانید به کمک خود دعوت کنید, و اگر این دعوت را 
اجابت نکردند بدانید این ایات از طرف خدا است .. ۳ 

3 در سوره یونس که نیز در مکه نازل شده در ایه 38 چنین امده است : 
ام یقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله و ادعوا من استطعتم من دون الله 
ان کنتم صادقین : 5 

((می گویند ۰ افترا بسته , بگو سوره ای همانند ان بیاورید و هر کس 
1( 

4 ايه مورد بحث که در مدینه نازل شده است . 

دعوت به مبارزه کرده صراحت و قاطعیتی که نشانه زنده حقانیت است . 
ی ای ی داب مد تمام جهانیان و کلیه کسانی را که در 
پیوند آن با مبداء جهان آفرینش تردید داشتند دعوت به مقابله به مثل کرده 
است , نه تنها دعوت کرده بلکه آنها را تشویق و تحریک به مبارزه نیز 
نموده است و کلماتی در این اپات به کار برده که به اصطلاح ((به غیرت 
ان کم صارقت نس راک راشتعی کمن 

فاعوا معشن سور اه مفتریات : ((ده سوره ساختگی مثل آن بیاورید)). 
قهاماسنی ماه موم ان کم صا فی زار رات نی کوید ی 
سوره ساختگی ماود 

وا ی ار موم ی ارو ار کی ی واه 
دعوت کنید)). ۲ 

قل نم اف ار ال هر هه یام رنه وت هه 


بدهند...)). 

لا یاءتون بمثله : ((نمی توانند مثل ان را بیاورند ...)). ۱ 
فاتفوا النای التت وفووها الناسه الحجارم: زرا انش ود کف هیر آن 
بدنهای مردم (گنهکار) و سنگها است . . _ ۲ 

فان لم تفعلوا و لن تفعلوا: ((اگر مثل ان را نیاوردید. و هرگز نخواهید 
توانست ...)). 

با اين تحریکها و تشویقها, و با اینکه می دانیم این مبارزه تنها یک مبارزه 
ادبی يا مذهبی نبود بلکه یک مبارزه ((سیاسی )) ((اقتصادی )) و 
((اجتماعی أ( بود مبارزهای تفسیر تمویده / جلد1, صفحه : 133 

نود کف فمه: خی ی فوحودیت نها ین کوه اند و به عبارت دیگر: یک 
مبارزه حیاتی و می شد که مسیر و سرنوشت زندگی و مرگ آنها را 
شدند» باید از همه چیز خود درست بشویند. ۲ 

با" ان عال. اکر ام نی آنها جر عفایل فران: زان وه اند ق سا تساه 
همانند ان را بیاورند معجزه بودن قران روشنتر می شود. 

فایل توجه اینکه انن آبات منحصز به زهان و مکان خاضین قشت: ههام 
جهانیان و مراکز علمی دنیا را به سوی این مبارزه دعوت می کند و 
هیچگونه استثنائی در آن وجود ندارد و هم اکنون نیز به تحدی خود ادامه 
می دهد. 

اد کها کل ار تاورده اند 

نظری به تاریخ اسلام پاسخ این سو ال را وشن می سازد, زیرا در داخل 
کشورهای اسلامی در زمان پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و پس از 
او حتی در خود مکه و مدینه مسیحیان و یهودیان سر سخت و متعصبی می 
زیستند که برای تضعیف مسلمان از هر فرصتی استفاده می کردند و علاوه 
در میان مسلمانان جمعی ((مسلمان نما)) که قرآن مجید آنها را ((منافق 
1( نام نهاده رد کی داشتند که رل جاسوسی بیگانگان بر عهده آنان بود 
(مانند آنچه درباره ((ابوعامر)) راهب و همدستان او از منافقان مدینه و 
چگونگی ارتباط آنها با امپراطور روم در تواریخ نقل شده که منتهی به 
ساختن ((مسجد ضرار)) در مدینه شد ان صحنه عجیبی را که قرآن در 
سور ه ((توبه 1( به آن اشاره کرده است بوجود اند 

مسلما این دسته از منافقان و آن عده از دشمنان متعصب و سرسخت که 
به دقت مراقب اوضاع مسلمین بودند و از هر جریانی که به زیان 
مسلمانان بود استقبال می کردندر اکر 49 چنین کتابی دسترسی پیدا کرده 
بودند برای در هم شکستن آنها تا تا کی توانستند انرا نشر می دادند 
و يا لااقل در حفظ و نگهداریش می کوشیدند. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 

134 : 


و لذا می بینیم حتی افرادی که به احتمال ضعیفی ممکن است به معارضه 
تا فرانحاشصاستی باه ام آها را بط کردی اش یاب 

نام نت بن ات 1 را برده اند که او کتاب ((الدرة اليتیمة ۱ را به 
در صورتی که کتاب مزبور هم اکنون در اختیار ما است و چندین بار چاپ 
شده است و کوچکترین اشاره ای در ان کتاب به این مطلب نشده است , 
نمی دانیم چطور این نسبت را به او داده اند؟ 

تا( )۲ نس ی کم ار وی ام کر ره 
اند, که ادعای نبوت نموده است , در صورتی که قرائن زیادی نشان می 
دهد که داعیه او بیشتر بلند پروازی محرومیتهای خانوادگی و حس جاه 
طلبی بوده است . 

((ایوالعلای محر )) از انیم به این ام شتوه است: عرعه ار اسان 
زننده ای نسبت به اسلام نقل شده اما هیچ وقت داعیه مبارزه با قرآن را 
نداشته است بلکه جملات جالبی درباره عظمت قرآن گفته که به پاره ای 
از آنها اشاره خواهد شند. 

مبارزه با قران برخاسته و به اصطلاح ایاتی اورده است که جنبه تفریحی 
آن تن است ده سس تم‌خماه از اما زا در ایهجا شاوریم < 

سار ی رالات ای اه هرا ارم اس 

ره ال اف یاه الحاضدات حصداه ارات فصعاه الا ضات احا ی 
الفاضات: عضا بو الحای ات»خت اه الاردات رام لفات اضما اهالهه 
سمنا)). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 135 

پعنی قسم به دهقانان و کشاورزان , قسم به درو کنندگان , قسم به جدا 
کنندگان کاه از گندم , قسم به جدا کنندگان کندم از کاه , قسم به خمیر 
کنندگان , قسم به نان پزندگان , قسم به ترید کنندگان ! قسم به آن 
کسانی که لقمه های چرب و نرم بر می دارند!! 

2 يا ضفدع بنت ضفدع , نقی ما تنقین , نصفک فی الماء و نصفک فی 
الطین , لا الماء تکدرین و لا الشارب تمنعین . 

(لای فورناعه حقسر قورناعه ۱ آنسه فی خواهی شیک ! فی اتود اب 
و نیمی دیگر در گل است , نه آب را گل آلود می کنی و نه کسی را از آب 
خوردن جلوگیری می نمائی ( 

گواهی دیگران درباره قرآن ۳ ۳ 

در ایتجا ارم می دانيم جنهخفله. از کفتم.های پشرکان وی انس کار 
1 ابوالعلای معری (متهم به مبارزه با قران ) می گوید: 

((اين سخن در میان همه مردم اعم از مسلمان غیر مسلمان مورد اتفاق 


است. که کتابی که مجفد (صلی الله. علیه و اله .و شلم ) آوردة است ؛ 
عقلها را در برابر خود مغلوب ساخته و تاکنون کسی نتوانسته است مانند 
ارو سای کاب اس ار ام لیا رت تاه 
از خطابه , رجز. شعر و سجع کاهنان شباهت ندارد. ِ ۲ 

امتیاز و جاذیه اين کتاب به قدری است که اگر یک آیه از آن در میان 
کلمات دیگران قرار گیرد همچون ستارهای فروزان در شب تاریی می 
درخشد!)) 

2 ولید بن مغیره مخزومی مردی که به حسن تدبیر در میان عرب شهرت 
داشت و برای حل مشعلات اجتماعی از فکر و تدبیر او در زمان جاهلیت 
استفاده می کردند, و به همین جهت او را ((ریحانه قریش )) (گل سر سبد 
انها!) می نامیدند. 

پس از اینکه چند آیه از اول سوره ((غافر)) را از پیغمبر شنید در محقلی از 
طائفه بنی مخزوم حاضر شد و چنین گفت : 

ان ام ی ی هه ده 
و نه پریان و آن له لحلاوة , و آن علیه لطلاوة و ان اعلاه لمثمر و آن اسفله 
لمعوی مج انم ام و ای یه (رکفار او شرت خاص بان 
مخصوصی دارد, بالای آن (همچون شاخه های درختان برومند) پر ثمر, و 
پائین آن (مانند ريشه های درختان کهن ) پرمایه است . گفتاری است که بر 
همه چیز پیروز می شود و چیزی بر آن پیروز نخواهد شد)). 

3 کارلایل مور و دانشمند معروف انگلیسی درباره قرآن می گوید: 1 
وجود طوری در مضامین جوهره آن , پرورش یافته که عظمت و یت 
قرآن به خوبی از آنها نمایان می گردد و این خود مزیت بزرگی است که 
فقط به قرآن اختصاص یافته و در هیچ کتاب علمی و سیاسی و اقتصادی 
تیحر :دیده نصی نود بلی خواندن برخی از کتابها تاءثیرات عمیقی در ذهن 
انسان می گذارد ولی هرگز با تاعثیر قرآن قابل مقایسه نپست . از این 
جهت بایستی گفت : مزایای اولیه قرآن و ارکان اساسی آن مربوط به 
حقیقت و احساسات پاک و عناوین برجسته مسائل و مضامین مهم آن 
ای فا مرا اف با 
موجد تکامل و سعادت بشری انخت: ور تزذاشتهه. انا را به خوبی نشان 
می دهد)) . ِ ِ 
4 ((جاندیون پورت )) مو لف کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قران 
می نویسد: قران به اندازه ای از نقاثص مبرا و منزه است که نیازمند 
کوچکترین تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 137 

تضحم واصاحی نت وگن است ار اون اه ار اتید 
بدون آنکه انسان کمترین ملالتی از آن احساس کند و باز او می نویسد: و 


همه این معنی را قبول دارند که قران با بلیغترین و فصیحترین لسان و به 

لهجه قبیله قریش که نجیبترین و موّ دبترین عربها هستند نازل شده ... و 

مملو از درخشنده ترین اشکال و محکمترین تشبیهات است ...)). 

5 ((گوته 6 شاعر و دانشمند ااصان من گوید: 

((قرآن اثری است که (احیانا) بواسطه سنگینی عبارت 1 خواننده در ابتدا 

رمیده می شود و سیس مفتون جاذبه آن می گردد و بالاخره بی اختیار 

مجذوب زیبائیهای متعدد آن می شود)). 

و در جای دیگر می نویسد: 

((سالیان درازی کشیشان از خدا بی خبر ما را از پی بردن به حقائثق قرآن 

مقدس و عظمت آورنده آن محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) دور نگاه 

داشته بودند, اما هر قدر که ما قدم در جاده علم و دانش گذارده ایم پرده 

های جهل و تعصب نابجا از بین می رود و به زودی این کتاب توصیف ناپذیر 

(قران ) عالم را به خود جلب نموده و تاءثیر عمیقی در علم و دانش جهان 

کرده سرانجام محور افکار مردم جهان می گردد))! 

هم او می گوید: ((ما در ابتدا از قران رو گردان بودیم , اما طولی نکشید 

که این کتاب توجه ما را به خود جلب کرد و ما را دچار حیرت ساخت تا 

7 که در برابر اصول و قوانین علمی و بزرگ آن سر تسلیم فرود آوریم 

6 ((ویل دورانت )) مورخ معروف می گوید: 

((قرآن در مسلمانان آنچنان عزت نفس و عدالت و تقوائّی به وجود آورده 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 138 

که در هیچیک از مناطق جهان ۰ شبیه و نظیر نداشته است 

7 ((ژول لابوم )) اندیشمند و نویسنده فرانسوی در کتاب ((تفصیل الایات 

۱ 

((دانش و علم برای جهانیان از سوی مسلمانان بدست آمد و مسلمین 

علوم زا از ((قرانی )) که دریای :دانش است گرفتند و نهرها از آن برای 

بشریت در جهان جاری ساختند 1 

8 ((دینورت )) مستشرق دیگری می نویسد: 

واجب است اعتراف کنیم که علوم طبیعی و فلکی و ۱ فلسفه و ریاضیات که 

در اروپا رواج گرفت عموما از برکت تعلیمات قرآنی است و ما مدیون 
نانیم بلکه اروپا از این جهت شهری از اسلام است !)). 

9 بانو دکتر ((لوراواکسیا واگلیری )) استاد دانشگاه ((نایل )) در کتاب 

((پیشرفت سریع اسلام )) می نویسد: ((کتاب اسمانی اسلام نمونه ای از 

اعجاز است ... قران کتابی است که نمی توان از ان تقلید کرد. نمونه 

سبک و اسلوب قران در ادبیات سابقه ندارد, تاءثیری که این سبک در روح 

انسان ایجاد می کند ناشی از امتیازات و برتریهای ان است ... چطور 


ممکن است ((اين کتاب اعجاز آمیز)) ساخته محمد (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) باشد در صورتی که او یک نفر عرب درس نخوانده ای بود .. 

ما در اين کتاب گنجینه ها و ذخاثری از علوم می بینیم که فوق استعداد و 
ظرفیت باهوشترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قویترین رجال 
سیاست و قانون است . ۱ 

بدلیل این جهات است که قران نمی تواند کار یک مرد تحصیل کرده و 
دانشمندی باشد. البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 139 

آیه 25 

آیه و ترچمه 

و_بشر الذین الوا و یلوا الصلخت أنّ له جنّتِ نجری من تخبهل لالز 
کلما ژُِفْوا منها من مرخ رَرْفاً قالوا ها الذی رَُفْتا من قبْل و نوا به 
متشیها و لَهَمْ فیها روخ مطِعّرَهْ و هم فیها َلذُون(25) 


ترجمه . ۲ 
5 به کسانی که ایمان اورده اند هب صالح دارند,. بشارت ده , که 
باغهائی از بهشت برای انها است , که نهرها از زير درختانش جاری است , 


هر زمانی که میوه ای از آن به آنها داده شود می گویند این همان است 
که قبلا به ما روزی شده بود (ولی چقدر اینها از آنها بهتر و عالیتر است ) و 
موه هاتن که برای آنها می آورند همه (از نظر خوبی و زیبائی ) یکسانند, و 
برای 7 همسرانی پاک و پاکیزه است و جاودانه در آن خواهند بود. 


ِِ تعمتهای بهشتي ۱ ۱ 
از انجا که در اخرین ایه بحث گذشته , کافران و منکران قران به عذاب 
درتنا کی ی نوی ور اب مور شاه یواست :هه مان درا بان میت 
کند تا همانگونه که روش قرآن است با مقابله اين دو با هم , حقیقت 
روشنتر شودر ۳ ۲ 

نخست می گوید: ((به انها که ایمان اوردند و عمل صالح انجام داده اند 
بشارت ده که برای انها باغهائی از بهشت است که نهرها از زیر درختانش 
جریان دارد)) (و بشر الذین امنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنات تجری 
من تحتها نها . - ۳ ِ ۹ ح 
می دانیم باغهاتی که اب دائم ندارند و باید گاهگاه از خارج , اب برای انها 
بیاورند, طراوت زیادی نخواهند داشت , طراوت از آن باغی است که همی 
شه آب تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 140 

در اختیار دارد, آبهائی که متعلق به خود آنست و هرگز قطع نمی شود 
خشکسالی و کمبود آب آن را تهدید نمی کند و چنین است باغهای بهشت . 
سپس ضمن اشاره به میوه های گوناگون این باغها می گوید: ((هر زمان از 


این باغها میون ای به آنهادادههن ننوددفی: کونید: این :همان استه: که: .از 
قبل به ما داده شده است )) (کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا 
الذی رزقنا من قبل ). 

مفسران برای این جمله تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند: 

بعضی گفته اند: منظور این است که این نعمتها به خاطر اعمالی است که 
ما قبلا در دنیا انجام دادیم و زمینه ان از قبل فراهم شده است . 

بعضی دیگر گفته اند: هنگامی که میوه های بهشتی را برای دومین بار برای 
آنها می آورند می گویند اين همان میوه ای است که قبلا خوردیم , ولی 
هنگامی که آن را می خورند می بینند. طعم جدید و لذت تازهای دارد! و به 
تعبیر دیگر فی المثل سیب و انگوری را که در اين دنیا می خوریم در هر 
مرتبه همان طعم قبل را احساس می کنیم , ولی میوه های بهشتی هر چند 
ظاهرا یک نوع بوده باشند هر پار طعم جدیدی دارند, و اين از امتیازات آن 
جهان است که گوئی تکوار فر آن ینت ۱۱ ۱ 

بعضی دیگر گفته اند: منظور این است که آنها هنگامی که میوه های 
بهشتی را می بینند آن را شبیه میوه های دنیا می یابند, تا خاطره 
ناما ءنوسی نداشته باشد. اما به هنگامی که می خورند طعم کاملا تازه و 
عالن:دز آن-اجشاننن.می کنند: 

هیچ مانعی ندارد که جمله بالا اشاره به همه این مفاهیم و تفاسیر باشد 
چرا که الفاظ قرآن گاه دارای چندین معنی است . تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه : 141 ۱ 

ین اضافه: مین کند ((ره متفم .هاتی برای. آنها فی آمرند که با بکدیکر 
شبیهند)) (واتوابه متشابها). ۱ 

یعنی همه از نظر خوبی و زیبائی همانندند, انچنان در درجه اعلا قرار دارند 
که نمی شود یکی را بر دیگری ترجیح داد به عکس میوه های این جهان که 
بعضی ممکن است نارس باشند. بعضی بیش از حد رسیده , بعضی کم 
رنگ و بو بعضی خوشبو و معطر, ولی میوه های باغهای بهشت یک از یک 
خوشبوتر, یک از یک شیرینتر و یک از یک جالبتر و زیباتر! 

و بالاخره آخرین نعمت بهشتی که در این آیه به آن اشاره شده همسران 
پاک و پاکیزه است می فرماید: ((برای آنها در بهشت همسران مطهر و 
پاکماست مج فا ارو شیر 

پاک از همه الودگیهائی که در این جهان ای است داشته باشند, پاک از 
نظر روح و قلب . و پاک از نظر جسم و تن 

یکی از اشکالات نعمتهای دنیا این است 7 انسان در همان حال که دارای 
نعمت است فکر زوال آن را می کند و خاطرش پریشان می شود. و به 
عتت ورس هوایی امه فا مت ال راصق ان شنت ار عفت کامل 


و ارام بخش است:؛ لذا در بایان آیه می فر ماید: ((مة منان جاودانه در آن 

باغهای بهشت خواهند بود)) (و هم فیها خالدون ). 

نکته ها 

1- ((ایمان )) و ((عمل )) 

در بسیاری از ایات قران , ایمان و عمل صالح در کنار هم واقع شده اند به 

گونه ای که نشان می دهد این دو جداثی ناپذیرند. و راستی هم چنین است 

اسان و عمل یل بکد گز ند ۱ 

ایمان اگر در اعماق جان نفوذ کند حتما شعاع آن , در اعمال انسان خواهد 

تابید, و عمل او را عمل صالح می کند, همچون چراغ پرنوری که در درون 

اطاقی برافروزند, اشعه ان از تمام پنجره ها و دریچه ها به بیرون می تابد, 

و چنین است چراغ پرفروع ایمان که در قلب انسان روشن می شود, 

شعاعش از چشم و گوش و زبان و دست و پاکی او آشکار می گردد! 

گرد نیو لا ی اجه .11 .می خواننم : و من يو من بالله و یعمل صالحا یدخله 

جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا: ((انکس که به خدا ایمان 

اورد و عمل صالح انجام دهد, او را وارد باغهائی از بهشت خواهد ساخت 

که از زیر درختانش نهرها جاری است , همی شه در ان خواهند ماند)). 

7 7 0 نور ایه 55 می خوانیم وعد الله الذین امنوا منکم و عملوا 

ت لیستخلفنهم فی الارض : ((خداوند وعده داده است به افرادی 

ِ 0 آورند و عمل صالح انجام دهند آنها را خلفای روی زمین قرار 

دهد))! 

اصولا ایمان همچون ريشه است و عمل صالح , میوه ان , وجود میوه 

شیرین دلیل بر سلامت ريشه است , و وجود ريشه سالم سبب پرورش 

میوه و 

ممکن است افراد بی ایمان گهگاه عمل صالحی انجام دهند, ولی مسلما 

همی شگی نخواهد بود آنچه عمل صالح را تضمین می کند ایمانی است که 

در اعماق وجود انسان ريشه دوانده باشد و با آن اخساس مسئولیت کند. 

2- همسران پاک 5 

جالب اینکه تنها وصفی که برای همسران بهشتی در این ایه بیان شده 

وصف ((مطهرة ( (یاک و پاکیزه ) است و این اشاره ای است به اینکه : 

ون ومع شرظ بل نیو کل 1 فص : 143 

همسر, پاکی و پاکیزگی است , و غیر از آن همه تحت الشعاع آن قرار 

دارد. حدیث معروفی که از پیامبر (صلی الله علیه و الغ و سلم ) نقل شده 
نیز این حقیقت را روشن می کند ایاکم و خضراء الدمن قیل یا رسول الله 

و 1 خضراء الدمن ؟ قال المرئة الحسناء فی منبت السوء!:((از گیاهان 

سرسبزی که بر مزبله ها می روید بپرهیزید! عرض کردند: ای پیامبر 


منظور شما از اين گیاهان چیست ؟ فرمود: زن زیبائی است که در خانواده 

الوده ای پرورش یافته )). 

3- نعمتهای مادی و معنوی در بهشت 

گرچه در بسیاری از یات قرآن , سخن از نعمتهای مادی بهشت است : 
باغهائتی که نهرهای آب جاری از زیر درختان آن در حرکت است قصرها, 

همسران پاکیزه , میوه های رنگارنگ , یاران همرنگ فاد ان 
۱ است 

که آزرزبایی عظمت: انما با مقبا ستهان:ما اهکانیدیر تیست میلا در ای 72 
توبه می خوانیم : وعد الله الم منین و المق منات جنات تجری من تحتها 
الانهار خالدین فیها و مساکن طيبة فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر 

ذلک هو الفوز العظیم : 

((خداوند به مردان و زنان با ایمان , باغهائتی از بهشت وعده داده که از 
زیر درختانش نهرها جاری است , جاودانه دزن آن خواهند بود» و مسکنهای 
پاکیزه در این بهشت جاودان دارند, همچنین خشنودی پروردگار که از همه 

اینها بالاتر است و این است رستگاری بزرگ )). 

ونر آنه 0 بتنورم ((بينة )) بعد از ذکر نعمتهای مادی بهشت می خوانیم : 
رضی الله عنهم و رضوا عنه : ((خداوند از انها خشنود است و انها نیز از 

خدا خشنودند)). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 144 

و به راستی اگر کسی به آن مقام برسد که احساس کند خدا از او راضی 
است و او هم از خدا راضی , همه لذات دیگر را از یاد خواهد برد, تنها به او 

دل می بندد, و به غیر او نمی اندیشد. و این لذتی است روحانی که با هیچ 

زبان و بیانی قابل توصیف نیست . 

کوتاه سخن اینکه چون معاد هم جنبه روحاني دارد و هم جسمانی نعمتهای 
زر بهشتی نیز هر دو جنبه را دارند, تا جامعیت انها حاصل شود و هر کس به 

ِ استعداد و شایستگیش بتواند از آنها بهره گیرد. البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 145 

آیه 26 

آیه و ترجمه ۳ 

ان اللَه لا یسیَحی آن یضرب متا ۳ بَعوضته فم فوَفَهَا اقا از دین یبن ءامَنُوا 
قیعْلمون اش الک من رم وان لذین کقیزوا ‏ قیفولون ما دا راد اللة بدا 

تلا بل به کثیرا و بهّدی به کثیرا و به لا المیفین(26) 


26 0 ار ان اس سای اه کی بات شمه و کی 
بالات از ان بزند شرم نف کن< (در این میان [ آنها که ایمان آدرنده اند می 
دانتد حضفی است اطری سمساسان س اطا انا کم رام کف را 
پیموده اند (اين موضوع را بهانه کرده ) و می گویند منظور خداوند از این 


مثل چه بوده است ؟! (آری ) خدا جمع زیادی را با آن گمراه و عده کثیری 
زاهداشت فی کته ولین نها فاسفان زا با آن حفراه عفن ساره 

شان نزول 

جمعی از مفسران از ابن عباس در شاءعن نزول نخستین آیه فوق چنین نقل 
کرده اند؛ هنگامی که خداوند در آیات گذشته پیرامون ی مثال 
برای آنها بیان کر [مثلهم کمثل الذی استوقد با و .او کضیب: من 
مثالهائی" بزند, شا ان راه در وحی بودن قرآن اظهار تردید کردند, 0۳ 
موقع آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 

اه ان ها را رها 
(مگس ) و عنکبوت نازل گردید, جمعی از مشرکان این موضوع را بهانه 
قرار داده زبان به انتقاد گشودند و مسخره کردند که این چگونه وحی 
که مرت آن رکفت وش ام وا ی ال یه و 
تعبیر اتی زنده به انها جواب داد. 


تفسیر: 

آیا خداوند هم مثال می زند؟! 

نخستین ای نو گوید: ((خداوند از اینکه به موجودات ظاهرا کوچکی مانند 
پشه و یا بالاتر از آن مثال بزند هرگز شرم نمی کند (اآن الله لا بستحیی ان 
یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها). ۱ 

را ها با ای موه اه و تا شا اف 
است برای تجسم حقیقت , گاهی که گوینده در مقام تحقیر و بیان ضعف 
مدعیان است بلاغت سخن ایجاب می کند که برای نشان دادن ضعف انها؛ 
موجود ضعیفی را برای مثال انتخاب کند. 

مثلا در ایه 73 سوره حح می خوانيم آن الذین تدعون من دون الله لن 
یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له و آن یسلبهم الذباب شیتا لا یستنقذوه منه 
ضعف الطالب و المطلوب : ((آنها که مورد پرستش شما هستند هرگز نمی 
توانند ((مگسی ))بیافرینند اگر چه دست به دست هم بدهند, حتی اگر 
مگس چیزی از آنها برباید آنها قدرت پس گرفتن آن را ندارند. هم طلب 
کننده ضعیف است و هم طلب شونده )). 

ملاحظه می کنید در اینجا هیچ مثالی بهتر از مگس یا مانند آن نیست تا 
ضعف و ناتوانی انها را مجسم کند. 

وین در سور 6 عنکبوت آیه 1 وقتی که می خواهد ناتوانی بت پرستان را 
در تکیه گاه هائی که برای خود انتخاب کرده اند مجسم سازد آنها را تشبیه 
به عنکبونی: فی: کند: که. آن لانهسست: را برای خود انتخاب کردم اشست:: که 
سستترین خانه ها در جهان خانه عنکبوت است (مثل الذین اتخذوا من دون 


العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون 1 
مسلما اگر در این گونه موارد بجای این مثالهای کوچک مثلهای بزرگی از 
آفزیتشن کواکب و آسمانهای پهناور قرار داده شود. بسیار نامناسب خواهد 
بود, و هرگز با اصول فصاحت و بلاغت سازگار نیست . 

اینجا است که خداوند می فرماید: ما ابا نداریم از اینکه مثال به پشه بزنیم 
و يا بالاتر از آن , تا حقایق عقلانی را در لباس مثالهای حسی بریزیم و در 
اختیار بندگان قرار دهیم . 

خلاصه اینکه هدف رساندن مطلب است , مثالها نیز باید قبائی باشد 
درست متناسب قامت مطالب 

در اينکه منظور از ((فما فوقها)) (يشه يا بالاتر از آن ) چیست مفسران دو 
گونه تفسیر کرده اند: ۲ 

گروهی گفته اند منظور ((بالاتر از آن در کوچکی است , زیرا مقام , مقام 
بیان کوچکی مثال است , و برتری نیز از این نظر می باشد. این درست به 
آن می ماند که گاه به کسی بگوئیم تو چرا برای یک تومان اينهمه زحمت 
.رتیت : اجب اه اونی ی سای ای ۱0 
هم زحمت می کشی , حتی برای : یک ریال ! ۳ 

بعضی دیگر گفته اند: مراد نالا از سوک است , یعنی خداوند هم 
مثالهای کوچک را مطرح می کند و هم منالهای بزرگ راء درست مطابق 
مقتضای حال . 

ی ری و 
فرماید: اما کسانی که ایمان آورده اند می دانند که آن مطلب حقی است 
از سوی پروردگارشان )) (فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم ). 
انها در پرتو ایمان و تقوا از لجاجت و عناد و کینه توزی با حق دورند. 

و می توانند چهره حق را به خوبی ببینند, و منطق مثلهای خدا را درک کنند. 
((ولی انها که کافرند می گویند خدا چه منظوری از این مثال داشته که 
مایه تفرفه و اختلاف شده , گروهی را به وسیله ان هدایت کرده ۰ و 
گروهی را گمراه ؟!)) (و اما الذین کفروا فیقولون ما ذا اراد الله بهذا مثلا 
یضل به کثیرا و بهدی به کثیرا). 

ان خود‌دلیل بر ان است که این ایا از ناحیه خدا نیست , چرا که اگر از 
ناجیه آو نود همه آن زا پذیرا می شدند۱۱ 

ولی خداوند در یک جواب کوتاه و قاطع به آنها پاسخ می گوید که تنها 
ماسقا و کار ای را مدشن فده له ان کرام ی شتا زور 
ما یضل الا الفاسقین ). 

بنابراین تمام این سخنان ی هر ی ی 
بینا می خواهد که از آن استفاده کند, و اگر این کوردلان به مخالفت و لجاج 


بر ماو یو ند بر آنن تقصان ۵ مود خودشانر اشتا مره ور این ابانت 
الهی نقصی وجود ندارد. 

نکته ها 

مثالهای مناسب , نقش فوق العاده حساس و غیر قابل انکاری برای روشن 


ساختن حقایق و دلنشین کردن مطالب مختلف دارد: 

گاه می شود ذکر یک مثال مناسب آنچنان راه را نزدیک و میان بر می کند 
که زحمت استدلالات فلسفی زیادی را از دوش گوینده و شنونده بر می 
دارد. 

و مهمتر اينکه : برای تعمیم و گسترش مطالب پیچیده علمی در سطح 
عموم راهی جز استفاده از مثالهای مناسب نیست . 

تِ مثال را در خاموش کردن افراد لجوج و بهانه گیر نیز نمی توان انکار 
د‌. 

و به هر حال تشبیه معقول به محسوس یکی از طرق مو ثر تفهیم مسائل 
(البته همانگونه که گفتیم مثال باید مناسب باشد وگرنه گمراه کننده و به 
همان اندازه خطرناک و دور کننده از مقصد خواهد بود). 

روی همین جهات در قرآن به مثالهای زیادی برخورد می کنیم که هر یک از 
دیگری جالبتر و شیرینتر و موّ ثرتر است , چرا که قرآن کتابی است برای 
هه اساسا در کسطاه رای یاک مها بات کاس ات ر 
نهایت فصاحت و بلاغت . 

را هه 

گرچه بهانه جویان , خردی و کوچکی پشه یا مگس را وسیله استهزاء و 
ایراد به آیات قرآن قرار داده بودند» اما اک انا کمیت انصاف و درک و 
شعور می داشتند و در ساختمان این حیوان بسیار کوچک می اندیشیدند 
می فهمیدند که یک دنیا دقت و ظرافت در ساختمان ان به کار رفته که 
عقل در آن حیران می ماند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 150 

افا او له الساه اسسای ارس اس وان ی ی فرفارة 
((خداوند به پشه مثال زده است با اينکه از نظر جسم بسیار کوچک است 
ولی از نظر ساختمان همان دستگاه هائی را دارد که بزرگترین حیوانات 
(خشکی ) یعنی فیل دارا است و علاوه بر آن دو عضو دیگر (شاخکها و 
بالها) در ! پشه است که فیل فاقد ان است أ( خداوند می خواهد با این مثال 
ظراقت افریشتی را بای مد شتان: تیان کند, تعکر حوناوه این موجوو سا هرا 
ضعیف که خدا آن را شبیه فیل آفریده است انسان را متوجه عظمت 
آفزید از اف .سنا ید: 


مخصوصا خرطومش همانند خرطوم فیل , تو خالی است و با نیروی 
مخصوصی خون را به خود جذب می کند, اين لوله ظریفترین سرنگهای دنیا 
است و سوراخ درون ان فوق العاده باریک است . 

خدا نیروی جذب و دفع و هضم و همچنین دست و پا و گوش مناسب به او 
داده بالهائی به او مرحمت کرده تا در طلب غذا پرواز کند. این بالها انچنان 
به سرعت بالا و پائین می شود که حرکت ان با چشم قابل رو یت نیست , 
این حشره به قدری حساس است که به مجرد تکان خوردن چیزی احساس 
صطز هون ره منز کات وه زا ار فتاه جطی دور هقی از و وت 
میر مق منان علی (علیه السلام ) در تهج البلاقه بیان عجبیی در اين زمینه 
دارد: ((اگر همه موجودات زنده جهان ... جمع شوند و دست به دست هم 
بدهند هرگز توانائی بر ایجاد پشه ای و بلکه عقول آنها در راه یافتن 

به اسرار آفرینش این حیوان متحیر می ماند, و نیروی هاشان ناتوان و 
تفه من نود و انا ی دزد ضرانجام بسن از باس شکست حورده 
خود اقرار می نمایند و حتی به ناتوانیشان از نابود ساختن ان )). تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه : 151 

3- هدایت و اضلال الهی 

ظاهر تعبیر آیه فوق , ممکن است این توهم را بوجود آورد که هدایت و 
گمراهی جنبه اجباری دارد و تنها منوط به خواست خدا است , در حالی که 
آخرین جمله اين آيه حقیقت را آشکار کرده و سرچشمه هدایت و ضلالت را 
اعمال خود انسان می شمارد. 

توضیح اينکه : همی شه اعمال و کردار انسان , نتائج و ثمرات و بازتاب 
شاضم‌تدار از خمله, آینکه ار عمل.نیی اد که آن پوس نی ۵ 
توفیق و هدایت بیشتر به سوی خدا و انجام اعمال بهتر است . 

شاهد این سخن آیه 9 سوره انفال است که می فرماید: پا ایها الذین 
امنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا: ((... اگر پرهی ززگاری پيشه کنید خداوند 
حس تشخیص حق از باطل را در شما زنده می کند و به شما روشنبینی 
عطا می فرماید.)) 

و اگر دنبال زشتیها برود, تاریکی و تیرگی قلبش افزون می گردد. و به 
سوی گناه بیشتری سوق داده می شود و گاه تا سر حد انکار خداوند می 
رسند. شاهد این گفته آیه 10 سوره روم می باشد که می فرماید: 
ثم کان عاقبة الذین اسائوا السوآی ان کذبوا بایات الله و کانوا بها 
یستهزئون :۰((عاقبت افرادی که اعمال بد انجام می دهند به اینجا منتهی 
شد که آیات خدا را تکذیب کردند و مورد استهزاء قرار دادند))! 


صقن اه یگ هی قواننه #قلها ‏ اعوا ادا له فلوم رامین کت 


حق برگشتند خداوند دلهای آنها را برگردانید (سوره صف آیه 5).)) 

در آیه مورد بحت نیز شاهد اين گفته آمده است آنجا که می فرماید: و ما 
بضل , به الا الفاسقین : ((خداوند گمراه نمی کند جز افراد فاسق و بد کردار 
را.)) 

بنابر اين انتخاب راه خوب يا بد از اول در اختیار خود ما است , این حقیقت 
را وجدان هر انسانی قبول دار سپس باید در انتظار نتیجه های قهری ان 
باشیم . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 152 

کوتاه سخن اينکه : هدایت و ضلالت در قرآن به معنی اجبار بر انتخاب راه 
درست پا غلط بیست ؛ بلکه بشهادت آیات متعددی از خود قرآن ((هدایت 
) به معنی فراهم آوزدن وسائل سعادت و ((اضلال به معنی از بین بیرن 
بردن زمینه های مساعد است , بدون اینکه جنبه اجباری به خود بگیرد. 

و اين فراهم ساختن اسباب (که نام انرا توفیق می گذاریم ) يا بر هم زدن 
اسباب (که نام آنرا سلب توفیق می گذاریم ) نتیجه اعمال خود انسآنها 
است که این امور را در یی دارد, 7 پس اگر خدا , به کسانی توفیق هدایت می 
است . 

این حقیقت را در ضمن یک مثال ساده می توان مشخص ساخت هنگامی 
را به ان نزدیکتر سازد جای پای او لغزنده تر و احتمال سقوطش بیشتر و 
احتمال نجات کمتر می شود و هر قدر خود را از آن دور می سازد جای پای 
او محکمتر و مطمئن تر می گردد و احتمال سقوطش کمتر می شود, این 
یکی هدایت و آن دیگری ضلالت نام دارد از مجموع این سخن پاسخ گفته 
کسانی که به آیات هدایت و ضلالت خرده گرفته اند به خوبی روشن می 


شود . 

4 منظور از ((قاسقین )) کسانی هستند که از راه و رسم عبودیت و بندگی 
ی ی و با ی 
از درون خرما است سپس در این معنی توسعه داده شده و به کسانی که 
از جاده بندگی خداوند بیرون می روند اطلاق شده است . البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 153 

آیه 27 

آبه و ترجمه 

الذین یَنقضون عَهَد له من بد مه و یَقْطعُون قا أمر ر ال : نف آن ول :و 
دون فی الارّض اه هم الحسرون(27) 


7 ۳ آنها هستند که ) پیمان خدا را پس اتان که:هخکم ساختند, 
می شکنند. و پیوندهائی را که خدا دستور داده بر قرار سازند قطع می 


نمایند. و در جهان فساد می کنند. اینها زیانکارانند. 


تفعسیر: 

زبارکاران حاقفن 

از انشا کر ان اس را فا مور اه 
ذکر سه صفت فاسقان را کاملا مشخص و معرفی می کند: 

اسان کسانی هه ان دا را مان آنکه مک سا دی 
شکنند)) (الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ). 

انسانها در واقع پیمانهای مختلفی با خدا بسته اند. پیمان توحید و 
خداشناسی پیمان عدم تبعیت از شیطان و هوای نفس , فاسقان همه این 
پیمانها را شکسته سر از فرمان حق بر تافته , و از خواسته های دل و 
شیطان پیروی می کنند ۲ 

ين پیمان کجا و چگونه بسته شد؟ در اینجا اين سو ال پیش می آید که 
پیمان یک امر دو جانبه است , ما هرگز بصن 3 ۳ که پیمانی با 
پروردکارضان دن کدشعه دز این تزفیته ها پسته باشیم ؟ ولی با توجه به یک 
نکته پاسخ اين سوٌّ ال روشن می شود و آن اینکه خداوند در عمق روح و 
باطن سرشت انسان , شعور مخصوص و نیروهای ویژهای قرار داده که از 
طریق هدایت ان میتواند, راه راست را پیدا کند و از شیطان و هوای نفس 
تبعیت ننماید, به دعوت رهبران الهی پاسخ مثبت داده و خود را با آن 
هماهنگ 2 اک لصف یت : 154 

ات اک اب 0 ۲۳ 
الم اعهد الیکم يا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان 
اعبدونی هذا صراط مستقیم : ((ای فرزندان آدم ! مگر از شما پیمان 
ترفتم کمتبطا نا پبرستند که ای دشن اشان ها اد و را 
پرستش کنید که راه راست همین است (( 

پیدا است که این ایه اشاره به همان فطرت توحید و خداشناسی و عشق 
به پیمودن راه تکامل است . 

شاهد دیگر برای این سخن , جملهای است که در نخستین خطبه نهج البلاغه 
از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : فبعث فیهم رسله و واتر 
الیهم انبیاءه لیستادوهم میثاق فطرته ۰((خداوند پیامبران خویش را ابکفاه 
پس از دیگری به سوی مردم فرستاد تا از آنها بخواهند که به پیمان فطری 
خویش عمل کند.)) 

به تعبیر روشنتر خدا هر موهبتی به انسان ارزانی میدارد, همراه آن عملا 
پیمانی با زبان آفرینش از او می گیرد, به او چشم می دهد یعنی با اين 
چشم حقایق را ببین , گوش می دهد یعنی صدای حق را بشنو ... و به این 
ی 


نیروهای خدا داد در مسیر خطا استفاده کند, پیمان خدا را شکسته است . 
اری فاسقان , همه یا قسمتی از اين پیمانهای فطری الهی را زیر پا می 
گذارند. 

2 سپس به دومین نشانه آنها اشاره کرده می گوید:((آنها پیوندهائتی را که 
خدا دستور داده بر قرار سازند قطع می کنند)) (و یقطعون ما امر الله به 
آن یوصل ). ۲ 

گر چه بسیاری از مفسران این ایه را ناظر به خصوص به قطع رحم و 
بریدن رابطه خویشاوندی دانسته آند, ولی دقت در مفهوم ايه نشان می 
دهد که معنی وسیعتر و عمومیتری دارد تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 155 
که مساءله قطع رحم یکی از مصداقهای ان است . 

زیزرا آبه من. کهید: فاسفان ببه‌تذهانی را که خدا خستفر دادمتی فران بعاند 
قطع می کنند, این پیوندها شامل پیوند خویشاوندی 1 پیوند دوستبی 
پیوندهای اجتماعی , , پیوند و ارتباط با رهبران الهی و پیوند و رابطه با خدا| 
است , و به این ترتیب نباید معنی ایه را منحصر به قطع رحم و زیر پا 
گذاشتن رابطه های خویشاوندی دانست . 

لذا بعضی از مفسران آن را به قطع رابطه با پیامبران و مو منان , یا قطع 
رابطه با پیامبران دیگر کت آسمانی آنها که خدا دستور پیوند با همه آنها 
را داده است ۹ اند که پیدا است این تفسیرها نیز بیان کننده 
بخستی از -مقعوم کلی یه است فر بنضی از رهایات: ضمله ها آمر اللم‌ ان 
۱ 
(علیهمالسلام ) تفسیر شده است . ۱ 

3 نشانه دیگر فاسقان , فساد در روی زمین است که در اخرین مرحله به 
ان اشاره شده :((آنها فساد در زمین می کنند)) (و یفسدون فی الارض ). 
البته این خود مطلبی روشن است , انها که خدا را فراموش کرده و سر از 
اطاعت او بر تافته اند, و حتی نسبت به خویشاوندان خود, رحم و شفقت 
ندارند پیدا است با دیگران چگونه معامله خواهند کرد؟ آنها در پی کامجوئی 
و لذتهای خویش و منافع شخصی خود هستند, جامعه به هر جا کشیده شود 
برای انها فرق نمی کند, هدفشان بهره بیشتر و کامجوثی افزونتر است , و 
برای رسیدن به این هدف از هیچ خلافی پروا ندارند, پیدا است که این 
طرز فکر و عمل چه فسادهائی در جامعه به وجود می اورد. تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 196 _ 

قرآن مجید در پایان آیه می گوید: آنها همان زیانکارانند (اوللک هم 
الخاسرون ). 

راستی چنین است ؟ چه زیانی از این برتر که انسان همه سرمایه های 
مادی و معنوی خود را که می تواند بزرگترین افتخارها و سعادتها را برای 
او بیافریند در طریق فنا و نیستی و بدبختی و سیهروزی خود به کار برد؟! 


کسانی که به مقتضای مفهوم فسق از حوزه اطاعت خداوند بیرون رفته 
اند چه سرنوشتی غیر از این می توانند داشته باشند. 

نکته ها 

1- اهمیت صله رحم در اسلام , 

بدون شک پیوند خویشاوندی یک مصداق روشن ان است . 

اسلام نسبت به صله رحم و کمک و حمایت و محبت نسبت به خویشاوندان 
اهمیت فوقالعادهای قائل شده است و قطع رحم و بریدن رابطه از 
خویشان و بستگان را شدیدا نهی کرده است . 

اففت صاه را ها است اس ای ای ات ی از اد 
اسف فرمانه. هه الرخم مر آلذیار فد فیااعهان وان کان اهلما 
افزاید هر چند انجام دهندگان آن از نیکان هم نباشند.)) 

در سخنان امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم 

۱ ری کف الانی ع 
پیوند خویشاوندی خویش را حتی با جرعهای از آب محکم کن و بهترین راه 
براخ خدفت چه آبان این است که (لا اقلا کار از وم رامین تیدا 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 157 

زشتی و گناه قطع رحم به حدی است که امام سجاد (علیه السلام ) به 
فرزند خود نصیحت می کند که از مصاحبت با پنج طایفه بپرهیزد. یکی از 
آن پنج گروه کسانی هستند که قطع رحم کرده اند: 

(( و آیای و مصاحته القاطع لرجمه فانی وجدته. ملعونا فی کناب اللة )) 

((بپرهیز از معاشرت با کسی که قطع رحم کرده که قران او را ملعون و 
دور از رحمت خدا| شمرده است (( 

در نی مکی رضلی اه یی اه هآ مر ی را بو 

فا سیم ان واه ان نیقی ای توا ارجاففسه آبانی 
الذین لعنهم الله :((. ۰ شم که در زمین فساد می کنید و قطع رحم می 
نمائید مامت هستید و از رحمت او دور))! 

کوتاه سخن اینکه : قرآن نسبت به قاطعان رحم و برهمزنندگان پیوند 
خویشاوندی تعبیرات شدیدی دارد, و احادیث اسلامی نیز آنها را سخت 
مذمت کرده است . 

از پيامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) پرسیدندمبفوضترین عمل در 
پیشگاه ۳ فرمود: شرک به خدا. 

پرسیدند بعد از آن ؟ ( فرمود: ((قطع رحم .)) 

ِ اینکه ی نسبت به نگهداری و حفظ پیوند با اینهمه 


تکامل و عظمت بخشیدن به یک اجتماع بزرگ , چه از نظر اقتصادی با 
نظامی , و چه از نظر جنبه های معنوی و اخلاقی باید از واحدهای کوچک ان 


شروع کرد, با پیشرفت تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 158 
و تقویت تمام واحدهای کوچک , اجتماع عظیم , خود به خود اصلاح خواهد 


شد. 
اسلام برای عظمت مسلمانان از این روش به نحو کاملتری بهرهبرداری 
نموده است , دستور به اصلاح واحدهائی داده که معمولا افراد از کمک و 
اغانت»و عصافت بخشیین بط آن رو نخان ند 

زیرا تقویت بنیه افرادی را توصیه می کند که خونشان در رگ و پوست هم 
در گردش است , اعضای یک خانواده اند, و پیداست هنگامی که اجتماعات 
کوچک خویشاوندی نیرومند شد, اجتماع عظیم آنها نیز عظمت می یابد و از 
هر نظر قوی خواهد شد, شاید حدیثی که می گوید((صله رحم باعث ابادی 
شهرها می گردد به همین معنی اشاره بااشد.)) 

2- به جای وصل کردن , قطع کردن 

جالب اینکه در تعبیری که در آیه فوق خواندیم 9 بود, فاسقان آنچه را 
خدا دستور داده است , وصل کنند. قطع می کنند 
0 
دارد؟ در پاسخ می گوئیم هدف از وصل کردن , ادامه روابطی است که 
خداوند میان خود و بندگانش و یابندگان با یکدیگر بطور طبیعی و فطری 
قرار داده است . و به تعبیر دیگر خدا دستور داده , این رابطه های فطری 
و طبیعی محافظت و پاسداری شود ولی گنه کاران آن را قطع می کنند 


(وفت کتفد ار القرح 

تخسین تمونه + جلد 1 صتقخه: 3 159 

آیه 28 - 29 

آیه و ترجمه 7 
کف کون باه فش آقها فا ی بر تیک[ 
ترجه حون (28) 

و الذٍی حَلَو لک قا فی الاوض جییعا ب استوی الی الستاء ‏ قسعَاهن سب 


سموت 5 فویکلن شی ۶ عَلیم (29) 

ترجمه . 

نی اف ی یال که ام وی 
بودید و او شما را زنده کرد, سپس شما را می میراند. و بار دیگر شما را 
زنده می کند, سپس به سوی او باز می گردید (بنابر اين نه حیات و زندگی 
شها آر‌شها است و عفر کان »اه داربد اعد است) 

9 او خدائی است که همه آنچه (از نعمتها) در زمین وجود دارد, برای شما 
افریده سیس به اسمان پرداخت , و آنها را به صورت هفت اسمان مرتب 


نمود و او به هر چیز آگاه است . 


ار ات 
قرآن در دو آبه فوق با ذکر یک سلسله از نعمتهای الهی و پدیده های 
دلائلی را که در گذشته (ایه 21 و 22 همین سوره ) در زمینه شناخت خدا 
ذکر کرده بود تکمیل می کند. 
قرآن در اینجا برای اثبات وجود خدا از نقطهای شروع کردم که برای احدی 
جای انکار باقی نمی گذارد و آن مساءله پیچیده حیات و زندگی است . 
تام ود وس ماو با انار مه کته ورسالیت کت سرام 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 160 
بی روحی بودید و او شما را زنده کرد و لباس حیات بر تنتان پوشانید (کیف 
تکفروننالله و کنتم امواتا فاجباکم. ): 
فرانبه.ففه مایاداوتی .مت کند که فیل, از ابر شما:مانته مها ودجونها و 
موجودات بیجان مرده بودید» و نسیم حیات اصلا در کوی شما نوزیده بود. 
ولی اکنون دارای نعمت حیات و هستی می باشید, اعضاء و دستگاه های 
ختلف , حواس و ادرای به شما داده شده , این هستی و حیات را چه 
کسی به شما عطا کرده آیا خود به خویشتن دادید؟ 
بدیهی است هر انسان منصفی بدون هیچ تردید اعتراف می کند که این 
تعفت از ود آو تست که از ای مدع کالم فاد هه آسوفنده 
است , کسی که تمام رموز حیات و قوانین پیچیده آن را می دانسته , و بر 
تنظیم آن قدرت داشته , آنگاه جای این سو ال است که پس چرا به خدائی 
که بخشنده حیات و هستی است کفر می ورزید؟. 
امروز برای همه دانشمندان مسلم شده که ما در اين جهان چیزی پیچیده 
تر از مساءله حیات و زندگی نداریم , چرا که با تمام پیشرفتهای شگرفی 
ی ها ان ی ار ما 
خیات. گشوده: نشده است این مساءله آنقدر اسرار آمیز انست که افکار 
ملیونها دانشمند و کوششهایشان تاکنون از درک آن عاجز مانده , ممکن 
است. در آینده در پرته تلاشهای پیگیر, اتشان از هو خیات: تدزیجا آگام 
کت وله مساعله این اس که ابا هنن مت ادج اس نی العام 
دقیق و ظریف و پر از اسرار را که نیازمند به یک علم و قدرت فوق العاده 
است به طبیعت بیشعور که خود فاقد حیات بوده است نسبت دهد. 
اینجا است که می گوئیم پدیده حیات در جهان طبیعت بزرگترین سند اثبات 
وجود خدا است که پیرامون آن کتابها نگاشته اند, و قرآن در آیه فوق 
وا شزیر موه رحاد اضف 161 ۱ 
روی همین مساعله تکیه کرده است , که ما فعلا با همین اشاره کوتاه از ان 


می گذریم . 

پس از یادآوری این فعشت نس حلیل. اشکار - دعر با باداون هی وی ان 

مساءله هر ی است می گوید: ((سیس خداوند شما را می میراند)) (ثم 

یمیتکم ). 

انسان می بیند اقوام و خویشان و بستگان و آشنایان فکفن پس از ذیکز ان 

می میرند و جسد بیجان آنها زبر خاکها مدفون می شود, اینجا نیز جای تفکر 

و اندیشه است . چه کسی هستی را از انها کرفت اکُر هستی نها از 

خودشان بود, باید جاودانی باشد, اینکه از آنها گرفته می شود دلیل بر 

است که دیگری به آنها بخشیده . 

آری آفریننده - همان آفریننده مزگ است چنانکه در آیه 2 سوره 

| ۳ ۲ 
بیازماید)). 

قرآن پس از ذکر اين دو دلیل روشن بر وجود خدا و آماده ساختن روح 

انسان برای مسائل دیگر در دنباله این بحث به ذکر مساعله معاد و زنده 

شدن پس از مرگ پرداخته . می گوید: سپس بار دیگر شما را زنده می 

کند (ثم یحییکم ). ِ 

البته این زندگی پس از مرگ به هیچوجه جای تعجب نیست چرا که قبلا نیز 

انسان چنین بوده است و با توجه به دلیل اول یعنی اعطای حیات به موجود 

بیجان , پذیرفتن اعطای حیات پس از متلاشی شدن بدن . نه تنها کار 
1 تیسنتا بلکه از تخشتین بار اسانتر اشت هر ند اسان و -مشکل 

برای وجودیر که قدرتش بی انتها است مفهومی ندارد!). 

عجب اینکه گروهی بودند که در حیات دوباره انسانها تردید داشته و دارند 

1 حالی که حیات نخستین را که از موجودات بیجان صورت گرفته می 

دانند. 

جالب اینکه قرآن و یه فوق , پرونده حیات را از آغاز تا انتها در برابر 

دیدگان انسان گشوده , و در یک بیان کوتاه آغاز و پایان حیات ۰ و سس 

مساعءله معاد تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 162 

را در برابر او مجسم ساخته است . 

و در پایان اين آیه می گوید:((سپس به سوی او بازگشت می کنید)) (نم 

الیه ترجعون ). 

مقصود از رجوع به سوی پروردگار همان بازگشت به سوی نعمتهای خداوند 

می باشد., یعنی در قیامت و روز رستاخیز به نعمتهای خداوند بازگشت می 

کنید شاهد این گفته ایه 6 سوره انعام است که می فرماید: 

و الموتی یبعثهم الله ثم الیه یرجعون :((خداوند مردگان را بر می انگیزد 

سپس به سوی او بازگشت می کنند.)) 


ممکن است منظور از رجوع به سوی پروردگار حقیقتی از اين دقیقتر و 
باریکتر باشد و ان اینکه همه موجودات در مسیر تعامل از نقطه عدم که 
نقطه صفر است شروع کرده و به سوی بی نهایت که ذات پاک پروردگار 
است پیش می روند. بنابر این با مردن , تکامل تعطیل نمی شود و بار دیگر 
انسان در رستاخیز به زندگی و حیات در سطحی تصالیتز از ی ود ۵ 
سیر تکاملی او ادامه می یابد. 

پس از ذکر نعمت حیات و اشاره به مساءله مبدء و معاد, به یکی دیگر از 
نعمتهای گسترده خداوند اشاره کرده می گوید: او خدائی. است که آنچه 
روی زمین است برای شما آفریده (هو الذی خلق لکم ما فی الارض 


و به این ترتیب ارزش وجودی انسانها و سروری انان را نسبت به همه 
موجودات زمینی مشخص می کند, و درست از اینجا در می یابیم که این 
انسان را خدا برای امر بسیار پر ارزش و عظیمی آفریده است , همه چیز 
را برای او آفریده او را برای چه چیز؟ آری او عالیترین موجود در این صحنه 
پهناور است و از تمامی آنها ار زشمندتر. 

تنها این آیه نیست که مقام والای انسان را بادآود ی شود, بلکه در قرآن 
ین و و 2 ِ 

مار مهدفه مت کید چنانکه در آیه 13 9 : و سخر 
لکم ما فی السماوات و الارض : ((آنچه در آسمانها و هر چه در زمین است 
مسخر شما قرار داد.)) 

و در جای دیگر , به طور مشروحتر می خوانیم 

مر ام اش 

و سخر لکم الانهار .. 

و سخر لکم اللیل و النهار .. 

و سخر لکم البحر .... 

((کشتی ها را مسخر شما ساخت ... نهرها را مورد تسخیر شما قرار داد 
,.. شب و روز را مسخر فرمانتان کرد ... شما را بر دریاها و اقیانوسها 
ی .. خورشیيد و ماه را نیز فرمانبردار و در خدمت شما قرار 
دا 

(بحت بیشتر در این زمینه را در جلد دهم , صفحه 120, ذیل آیه 2 سوره 
رعد و نیز در همان جلد ذیل ایات 32 و 33 سوره ابراهیم , صفحه 349 
مطالعه می فرمائید). 1 

بار دیگر به دلائل توحید باز گشته می گوید:((سپس خداوند به آسمان 
پرداخت و انها را به صورت هفت اسمان مرتب نمود., و او به هر چیز آگاه 


اش نم ات ال الا اه شخ سا وان مه کل 
علیم ) 


جمله ((استوی أ( از ماده ((استواء)) گرفته شده که در لفت به معنی 
فص وا طه ول و قارف این سلفت و بدیین است »یت که ۱8۱ 
در جمله ((ثم استوی الی السماء)) الزاما به تفسیر نمونه , جلد1,. صفحه 

104 

معنی تاءخیر زمانی نیست بلکه می تواند به معنی تاءخیر در بیان و ذکر 
حقایقی پشت سر هم بوده باشد. 

نکته ها 

1- تناسخ و عود ارواح 

ایه فوق , از جمله ایات متعددی است که عقیده به تناسخ را صریحا نفی , 
می کند, زیرا عفیده مندان به تناسخ چنین می پندارند که انسان بعد از 
مرگ بار دیگر به همین زندگی باز می گردد منتها روح او در جسم دیگر ( و 
نطفه دیگر) حلول کرده و زندگی مجددی را در همین دنیا اعافی ند و 
این مساءله ممکن است بارها تکرار شود این زندگی تکراری در این جهان 
زر ات ۱ ود ارو فده مت 

ی ۶ 
گوید: شما مجموعا دو حیات و مرگ داشته و دارید, نخست مرده بودید (در 
عالم موجودات بی جان قرار داشتید) خداوند شما را زنده کرد سپس می 
میراند و بار دیگر زنده می کند, اگر تناسخ صحیح بود, تعداد حیات و مرگ 
انسان بیش از دو حیات و مرگ بود. 

همین مضمون در آیات متعدد دیگر قرآن نیز به چشم می خورد که در جای 
خود به آن اشاره خواهد شند. 

بنایر این عقیده یه تناسخ که گاهی نام آن را تغییر داده , عود ارواج می 
تافتدان نظر فر ان باطل -ونی:اشاسن است: ‏ تفسیر نجونه دار صفحه 

1065 

بعلاوه ما دلائل عقلی روشنی داریم که اين عقیده را نفی می کند و آن را 
به عنوان یکنوع ارتجاع و عقب گرد در قانون تکامل اثبات می نماید که در 
و یب نی 

ذکر این نکن که نی کار ات کب تن مارد ارب یف ۲ اشاره به حیات 
پر رخ دننز خرخالی که ابه نشخ دلا لت جر آن ندارد, تنها می گوید: شما 
قبلا جسم بیجانی بودید. خداوند شما زا .زنده کرد باز دیگر می میراند 
(اشاره به مرگ در پایان زندگی این دنیا است ) سپس زنده می کند 
(اشاره به حیات آخرت ) سپس سیر تکاملی خود را به سوی او ادامه می 
دهید. 


2- آسمانهای هفتگانه 

کلمه ((سماء)) در لفت به معنی طرف بالا است , و این مفهوم جامعی 

استت.. که مضداقهای. فخظنی دازد.. لذا عن..جبتيق جر فران در «موازد 

گوناگونی به کار رفته است : 

1 گاهی به ((جهت بالا)) در قسمت مجاور زمین اطلاق شده , چنانکه می 

سای الم بر کف سرت الله اه له طیت سره ید الا بات 

فرعها فی السماء ((آیا ندیدی خداوند چگونه مثل زده است گفتار پاک را به 

درخت پاکیزهای که ريشه اش ثابت و شاخهاش در اسمان است )) 

2 گاه به منطقه ای دورتر از سطح زمین (محل ابرها) اطلاق شده , چنان 

که می خوانيم : و نزلنا من السماء ماء مبارکا:((ما از اسمان اب پر برکتی 

تال کزدیم ۲ (سووه قایه 9 ۱ 

3 گاه به ((قشر متراکم هوای اطراف زمین )) گفته شده : و جعلنا السماء 

سقفا محفوظا: ((ما اسمان را سقف محکم و محفوظی قرار دادیم )) 

(انبیاء 32 ) تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 166 

زیرا می دانیم جو زمین که همچون سقفی بر بالای سر ما قرار دارد دارای 

آنچنان استحکامی است که کره زمین را در برابر سقوط سنگهای آسمانی 

حفظ می کند, این سنگ ها که شبانه روز, مرتبا در حوزه جاذبه زمین قرار 

گرفته و به سوی آن جذب می شوند, اگر این قشر هوای متراکم نبود ما 

مرتبا در معرض سقوط این سنگهای خطرناک بودیم , اما وجود این قشر, 

سبب می شود که سنگها پس از برخورد با جو زمین مشتعل و سپس 

خاکستر شود. 5 

3 و ه بالا)) امده است ثم استوی الی السماء و هی 
: ((به آسمانها پرداخت در حالی که دود و بخار بودند)) (و از گاز 

2 , کرات را آفرید) (فصلت 11). ۱ 

اکنون به اصل سخن باز کردم در اينکه مقصود از اسمانهای هفتگانه 

چیست ؟ مفسران و دانشمندان اسلامی بیانات گوناگونی دارند و 

تفسیرهای مختلفی کرده اند: 

1 بعضی آسمانهای هفتگانه راء همان ((سیارات سبع )) می دانند (عطارد 

زهره , مریخ , مشتری , زحل , و ماه و خورشید) که به عقیده دانشمندان 

فلکی قدیم جزء سیارات بودند. 

2 بعضی دیگر معتقدند که منظور طبقات متراکم هوای اطراف زمین است 

و قشرهای مختلفی که روی هم قرار گرفته است . 

3 تغضی: دیکر فین: کویند: عدد هفت در اینجا به معنی عدد تعدادی (عدد 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 167 

مخصوص ) نیست , بلکه عدد تکثیری است که به معنی تعداد زیاد و 


فراوان می باشد. و این در کلام عرب و حتی قران نظاثئر قابل ملاحظهای 
دارد مثلا در ایه 27 سوره لقمان می خوانیم : ولو آن ما فی الارض من 
شجرة اقلام و البحر یمده من بعده و نفدت کلمات الله : ((اگر 
درختان زمین قلم گردند, و دریا هر کت ۶ هت وربا بر آن: افزودم: سنود 
کلضات خدا رادنفی, توان با آن نوشت..)) ۱ 

به خوبی روشن است که منظور از لفظ ((سبعه )) در این ایه عدد 
مخصوص هفت نیست بلکه اگر هزاران هزار دریا نیز مرکب گردد, نمی 
توان علم بیپایان خداوند را با ان نکاشت . 

بنابر این سماوات سبع اشاره به اسمانهای متعدد و کرات فراوان عالم بالا 
4 آنچه صحیحتر به نظر می رسد. این است که مقصود از سماوات سبع 
همان معنی واقعی اسمانهای هفتگانه است , تکرار این عبارت در ایات 
مختلفت فران. تشان.می دهد که غدد.ستع در ابتجا بم.هعتی: کتیر تیست:: 
بلکه اشاره به همان عدد مخصوص است . 

منتها از ایات قران چنین استفاده می شود که تمام کرات و وابت و 
وجود دارد که از دسترس دید ما و ابزارهای علمی امروز ما بیرون است و 
مجموعا هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشکیل می دهند. 

شاهد این سخن اینکه : قرآن می گوید: و زینا السماء الدنیا بمصابیح : ((ما 
آسمان پائین را با چراغهای ستارگان زینت دادیم )) (فصلت 12). 

در جای دیگر می خوانیم : آنا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب : ((ما 
مان بان را نا کواکت ‏ و ستارگان زینت بخشیدیم )) (صافات 6). 

از این ایات بخوبین اسفاده فی, شود کههمه. آنکه: را مافی شیم وخهان 
تفسیر نمونه , جلد1,. صفحه ۰ 168 

ستارگان را تشکیل می دهد همه جزء آسمان اول است , و در ماورای آن 
شش آسمان دیگر وجود دارد که ما در حال حاضر اطلاع دقیقی از جزئیات 
از 

ها که سای رسای یواست وگن اس 
علوم از روی ان در اینده پرده بردارد, به اين دلیل است که علوم ناقص 
بش هر سس کش می رو از عانت آفرمس‌خارن هی را باس 
می اورد. مثلا علم هیثت هم اکنون بجائی رسیده است که بعد از ان , 
تلسکوپها قدرت دید را از دست می دهند. آنچه رصدخانه های بزرگ کشف 
کرده اند. فاصلهای به اندازه هزار میلیون یک میلیارد) سال نوری می 
باشد. و خود معترفند که تازه این آغاز جهان است نه پایان ره , پس چه 
مانع دارد که در آینده با پیشرفت علم هیئت آسمانها و کهکشانها و عوالم 
دیگری کشف گردد. 


بهتر این است که این سخن را از زبان , یکی از رصدخانه های بزرگ جهان 


3- عظمت کائنات 

رصدخانه ((پالومار)) عظمت جهان بالا را چنین توصیف می کند . 

((... تا وقتی که دوربین رصدخانه پالومار را نساخته بودند. وسعت دنیائتی 
که بنظر ما میرسد بیش از پانصد سال نوری نبود, ولی , این دوربین 
وسعت دنیای ما را به هزار میلیون سال نوری رساند, و در نتيجه میلیونها 
کهکشان جدید کشف شد که بعضی از انها هزار میلیون سال نوری با ما 
فاصله دارند, ولی , بعد از فاصله هزار میلیون سال نوری فضای عظیم 
مهیب و تاريکي به چشم می خورد که هیچ چیز در آن دیده نمی شود یعنی 
روشنائی از انجا عبور نمی کند تا صفحه عکاسی دوربین رصدخانه را 
متاعثر کند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 169 

ولی بدون تردید در آن فضای مهیب و تاریک ضدها میلیون کهکشان وجود 
ات بت است با جاذبه به آن کهکشانها نگهداری می 


ره ی نی 
کهکشان است جز درهای کوچک و بی مقدار از یک دنیای عظیمتر نیست و 
هنوز اطفینان نداریم که در فراسوی ان دنیای دوم دنیای دیگری ای )"1 
خود ی اما کشفیات خویش را ر آعاز جیان می داند نه ِ 
ان که آن وا نیم کیش تاش مان سنا یت میاه 
5 
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آیه 30 - 33 

آیه و ترجمم 

و اد قال ریک لِلملکَةِ ای جَاعلٌ فی الارْض حليقةٌ قالوا أ نجل فبها قن 

ِ شا وی سا وی سه يعس اي تال ای 2 
ما لاِتعْلَمون(30) . , ۱ ۱ 

و عَلْم ءَادم الاسفاء لها بر عضوم علن الملنیه فقال ای اشفا 
هَوْلاء ان کم صدقین( )31‏ , 

قالوا سبُحتک لا عِلْم تا الا ما عَلفْتنا تک بت الْعَیم الحکیم(32) , 

قال یت م انیلهم ياسمانهم فلا آنباهم يأسمانهم قال الم أقل لک ٍنی 
ِِ عَیّب السموّت و الارض و أعْلَمْ ما سدون و ها کنید تشون (33) 


قرار میدهی که فساد و خونریزی کند؟ (زیرا موجودات زمینی دیگر که قبل 
از این آدم پا به عرصه و مود گذاشتند, به حکم طیع جهان ماده نیز آلوده 
فساد و خونریزی شدند., اگر هدف از آفرینش انسان عبادت است ) ما 
تسبیح و حمد تو را ناف ا ورد , تفسیر نمونه , جلدد. صفحه : 171 
پروردگار فرمود: من حقائقی را می دانم که شما نمی دانید. 

1 سپس علم. اسماء (علم اسزار آفزیتش و تامگذاری موجودات ) را 
همکی به آدم آموخت بعد آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود اگر 
تفت مه عفد سامت انوا دام شتا ر رها ۳ 

322 فرشتگان عرض کردند: منزهی تو!, ما چیزی جز انچه به ما تعلیم داده 
ای , نمی دانیم تو دانا و حکیمی . 

3 فرمود ای آدم آنها را از (اشامت:و اسرارا این موجودات آگام کن:: 
هنگامی که آنها را آگاه کرد خداوند فرمود: نگفتم من.غیب: انستمانها و زمین 
را میدانم تب دایم انح رها اشکازفی نید باتمان هی داستیت: 


انسان نماینده خدا| در زمین 

در ایات رشته خوانديم که‌عدا هط صواخت رم رسای انسان آفرنده 
است و در این ایات رسما مسئله رهبری و خلافت انسان را تشریح می 
سازد. _ ۱ 

در این ایات به چگونگی آفرینش ادم (نخستین انسان اشاره می کند و در 
این شاه ایات که از اه 0 شرم مه اه 9 بایان ی بان شه حطلت 
اساسی مطرح شده است : 

1 خبر دادن پروردگار به فرشتگان راجع به خلافت و سرپرستی انسان در 
زمین و گفتگوئی که آنها با خداوند داشته اند. 

2 دستور خضوع و تعظیم فرشتگان در برابر نخستین انسان که در آیات 
مختلف قرآن به تناسبهای گوناگونی ذکر شده است . 

3 تشریح وضع آدم و زندگی او در بهشت و حوادثی که منجر به خروج او از 
بهشت گردید و سپس توبه آدم , و زندگی او و فرزندانش در زمین . 

آیات مورد بجت از نخستین مرحله سخن می گوید, خواست خداوند چنین 
تشن تموتاه لد اضف 172 

بود که در روی زمین موجودی بیافریند که نماینده او باشد, صفاتش پرتوی 
از صفات پروردگار, و مقام و شخصیتش برتر از فرشتگان خواست او این 
بود که تمامی زمین و نعمتهایش را در اختیار چنین انسانی بگذارد نیروها, 
کنسهاء فعادن و همه امکا ایس را 

چنین موجودی می بایست سهم وافری از عقل و شعور و ادراک , 
استعداد ویژه داشته باشد که بتواند رهبری و پیشوائی موجودات زمینی 1 


بر عهده گیرد. 

لذا نخستین آیه می گوید: ((بخاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به 
کار کفت مر ری رن خاش رای ها هم دای ره اد عال 
ربک للملاتكة انی جاعل فی الارض خليفة ). ۱ 

((خلیفه )) به معنی جانشین است , ولی در اينکه منظور از آن در اینجا 
جانشین چه کسی و چه چیزی است مفسران احتمالات گونا گونی داده اند. 
و بعضی گفته اند منظور جانشین فرشتگانی است که قبلا در زمین زندگی 
می کردند. 

و بعضی گفته اند منظور جانشین انسانهای دیگر يا موجودات دیگری که قبلا 
در زمین می زیسته آند. 

بعضی آنرا اشاره به جانشین بودن نسلهای انسان از یکدیگر دانسته اند. 
ولی انصاف این است که همانگونه که بسیاری از محققان پذیرفته اند 
منظور خلافت الهی و نمایندگی خدا در زمین است , زیرا سو الی که بعد 
ات 
خونریزی شود و ما تسبیح و تقدیس تو می کنیم متناسب همین معنی است 
, چرا که نمایندگی خدا در زمین با اين کارها سازگار نیست . 

همچنین مسئله تعلیم اسماء به آدم که شرح آن در آیات بعد خواهد آمد 
قرینه روشن دیگری بر این مدعا است , و نیز خضوع و سجود فرشتگان در 
مقابل تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 173 

آدم شاهد این مقصود است ! 

به هر حال خدا می خواست موجودی بیافریند که گل سر سبد عالم هستی 

باشد و شایسته , مقام خلافت الهی و نماینده ((الله )) در زمین گردد. 

در حدیثی که از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر این آیات آمده نیز به 
همین معلی اشاره شده است که فرشتگان بعد از آگاهی از مقام آدم 
دانستند که او و فرزندانش سزاوارترند که خلفای الهی در زمین و حجتهای 
او بر خلق بوده باشند 

۱ ((فرشتگان به عنوان سو ال برای 
دز ک حیرفت ورن به:غتو ان اعتر اض عرص کردند ابا در نمین: کسی را فرار 
می‌ددهی کف سار ند مسوفا نید ۱۱۱ (قالما آنحعل قافن ین تا 
یتتعی الدفاء) ۱ 

((در حالی که ما تو را عبادت می کنیم تسبیح و حمدت بجا می اوریم و تو 
را از انچه شایسته ذات پاکت نیست پاک می شمریم )) (و نحن نسبح 
بحمدک و نقدس لک ). 

ولی خداوند در اینجا پاسخ سربسته به آنها داد که توضیحش در مراحل بعد 
آشکار گردید: ((فرمود من چیزهائی می دانم که شما نمی دانید))! (قال 
انق لها لین ) 


فرشتگان آن چنان که از سخنانشان پیدا است پی برده بودند که این انسان 
فردی سر براه نیست , فساد می کند, خون می ریزد, خرابی به بار می 
اورد. اما از کجا دانستند ؟! 

گاه گفته خداوند قبلا آینده انسان را بطور اجمال برای آنها بیان فرموده 
بود. در حالی که بعضی احتمال داده اند ملائکه خودشان این مطلب را از 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 174 

کلمه ((فی الارض )) (در روی زمین ) دریافته بودند, زیرا می دانستند 
انسان از خاک افریده می شود و ماده بخاطر محدودیتی که دارد طبعا 
مرکز نزاع و تزاحم است , چه این که جهان محدود مادی , طبع زیاده طلب 
انسانها را نمی تواند اشباع کند. حتی اگر همه دنیا را به یک فرد بدهند باز 
ممکن است سیر نشود, این وضع مخصوصا در صورتیکه توام با احساس 
مسئولیت کافی نباشد سبب فساد و خونریزی می شود. ۱ 

بعضی دیگر از مفسران معتقدند پیشگوئی فرشتگان بخاطر آن بوده که 
ادم نخستین مخلوق روی زمین نبود, بلکه پیش از او نیز مخلوقات دگری 
ود که به نزاع و خونریزی پرداختند پرونده سوء پینشینه آنها سیب 
بدگمانی فرشتگان نسبت به نسل آدم شد! 

این تفسیرهای سه گانه چندان منافاتی با هم ندارند یعنی ممکن است همه 
این امور سبب توجه فرشتگان به این مطلب شده باشد, و اتفاقا این یک 
واقعیت بود که آنها بیان داشتند. و لذا خداوند هم در پاسخ هرگز آن را 
انکار نفرمود, بلکه اشاره کرد در کنار اين واقعیت , واقعیتهای مهمتری 
درباره انسان و مقام او وجود دارد که فرشتگان از آن آگاه نیستند! 

آنها فکر می کردند اگر هدف عبودیت و بندگی است که ما مصداق کامل 
آن هستیم , همواره غرق در عبادتیم و از همه کس سزاوارتر به خلافت ! 
بیخبر از این که عبادت آنها با توجه به این که شهوت و غضب و خواستهای 
گوناگون در وجودشان راه ندارد با عبادت و بندگی این انسان که امیال و 
شهوات او را احاطه کرده و شیطان از هر سو او را وسوسه می کند 
تفاوت فراوانی دارد, اطاعت و فرمانبرداری این موجود طوفان زده کجا, و 
عبادت آن ساحلنشینان آرام و سبکبار کجا؟ 

آنها چه می دانستند که از نسل این آدم اه همچون محمد و ابراهیم 
و نوح تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 175 

و موسی و عیسی (علیهماالسلام ) و امامانی همچون ائمه اهل بیت 
(علیهمالسلام ) و بندگان صالح و شهیدان جانباز و مردان و زنانی که همه 
هستی خود را عاشقانه در راه خدا می دهند قدم به عرصه وجود خواهند 
گذاشت , افرادی که گاه فقط یک ساعت تفکر آنها برابر با سالها عبادت 
فرشتگان است ! 

قابل توجه این که فرشتگان روی سه مساعله درباره صفات خودشان تکیه 


کردند, تسبیح و حمد و تقدیس , بدون شک تسبیح و حمد یعنی خدا را پاک 
از هر گونه نقص و دارای هر گونه کمال دانستن , اما در اين که مقصود از 
((تقدیس )) چیست ؟ بعضی آنرا پاک شمردن پروردگار از هر گونه نقصان 
دانسته اند که در حقیقت تاءکیدی می شود بر همان معنی ((تسبیح )). 
ولب فص ویجر معتقدند که ((تقدیس )) که از ماده ((قدس )) است , 
یعنی پاک سازی روی زمین از فاسدان و مفسدان , يا پاک سازی خویشتن 
از هر گونه صفات زشت و مذموم , و تطهیر جسم و جان برای خدا و کلمه 
((لک أ( در جمله ((نقدس ( لک را شاهد این مقصود دانسته اند, چرا که 
فرشتگان نگفتند ((نقدسک )) (تو را پاک می شمریم ) بلکه گفتند ((نقدس 
لک )) از برای تو جامعه را پاک می کنیم . 

در حقیقت آنها می خواستند بگویند اگر هدف اطاعت و بندگی است ما سر 
بر فرمانیم , و اگر عبادت است ما هم همواره مشغول آنیم , و اگر پاک 
سازی خویشتن يا صفحه روی زمین است ما چنین می کنیم , در حالی که 
این انسان مادی هم خود فاسد است و هم صفحه زمین را پر از فساد می 
۳7 

وس توف اگم حفایی بظای تفرگ رو شن ود کدود قو ام 
به ازمایش آنها نمود, تا خودشان اعتراف کنند که میان انها و ادم ((تفاوت 
از زمین تا آسمان است !)) تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 176 

فرشتگان در بونه آزمایش 

آدم به لطف پروردگار دارای استعداد فوقالعادهای برایر درک حقایق هستی 
بود. خداوند این استعداد او را به فعلیت رسانید و به گفته ((قرآن به آدم 
همه اسماء (حقایق و اسرار ال هتنتتی. )را تعلیم::دان)) رو علم ادم 
الاسماء کلها) 

گر چه مفسران در تفسیر ((علم اسماء)) بیانات گوناگونی دارند. ولی 
فسلح ات کهمتطاور شیم کلمات و تامهای بوو نف به آدم نبوده , چرا 
که این افتخاری محسوب نمی شده اتخت ام که سا رواد معانی این 
اسماء و مفاهیم و مسماهای انها بوده است . 

البته اين آگاهی از علوم مربوط به جهان آفرینش و اسرار و خواص مختلف 
موجودات عالم هستی : افتحان رگ برای آدم بود. 

در حدیتی داریم که از امام صادق (علیه السلام ) پیرامون این ای تیال 
کردند. فرمود: ((الارضین و الجبال و الشعاب و الاودیه ثم نظر الی 
تحته , فقال و هذا البساط مما علمه :)): ((فرمود منظور زمینها, کوه ها؛ 
دره ها و بستر رودخانه ها (و خلاصه تمامی موجودات 4 باشد, سپس 
امام (علیه السلام [ به فرشی که زیر پایش گسترده بود نظری افکند 
فرمود حتی این فرش هم از اموری بوده که خدا به آدم تعلیم داد))!. 

بنابر این علم اسماء چیزی شبیه علم لفات نبوده است بلکه مربوط به 


فلسفه و اسرار و کیفیات و خواص آنها بوده است , خداوند این علم را به 
آدم تعلیم کرد تا بتواند از مواهب مادی و معنوی این جهان در مسیر تکامل 
خویش بهره گیرد. 

همچنین استعداد نامگذاری اشیاء را به او ارزانی داشت تا بتواند اشیاء را 
نامگذاری کند و در مورد احتیاج با ذکر نام آنها را بخواند تا لازم نباشد عین 
آن چیز را نشان دهد. و این خود نعمتی است بزرگ راشای یاهمیت 
موضوع پی می بریم که می بینیم بشر امروز هر چه دارد به وسیله کتاب و 
نوشتن است و همه ذخائثر علمی گذشتگان در نوشته های او جمع است , و 
این خود بخاطر نامگذاری اشیاء و خواص آنها است , و گر نه هیچگاه ممکن 
نبود علوم گذشتگان به آیندگان منتقل شود. 

((سپس خداوند به فرشتگان فرمود اگر راست می گوئید اسماء اشیاء و 
موجوداتی را که مشاهده می کنید و اسرار و چگونگی آنها را شرح دهید)) 
(ثم عرضهم علی الملائكة فقال انبئونی باسماء هو لاء ان کنتم صادقین ). 
ولی فرشتگان. که دازای چنان, احاظه علمی تبودنه در برایر این آرمایش 
فرو ماندند لذا در پاسخ ((گفتند خداوندا منزهی تو, جز انچه به ما تعلیم 
داده ای چیزی نمی دانیم ))! (قالوا سبحانی لا علم لناالا ما علمتنا). 

((تو خود عالم و حکیمی )) (انک انت العلیم الحکیم ). 

اکر ها دزن این ره صرق الی کرو ان نا اافیمان معا ابت لت :۱ 
نخوانده بودیم , , و از این استعداد و قدرت شگرف اذم. که افتبات بزر ی اه 
بر ما است بیخبر بودیم , حقا که او شایسته خلافت تو است و زمین و 
جهان هستی بی وجود او کمبودی داشت . 

در اینجا نوبت به آدم رسید که در حضور فرشتگان اسماء موجودات و 
اسرار آنها را شرح دهد. ((خداوند فرمود ای آدم فرشتگان را از اسماء و 
افتراز اينمه‌خودات تخیر کره ۱۱۱ (فال با اد انتهم باسمانهم ): 

کی که ادم انقانزا از این اسفاء گاه: ساخت جداوند فرموه ته شتا 
تکفتم. که: ره آز کی اسهانها ۵ مین اخاهم ر ۵ انح را کف شفا. اشکار .با 
فان فی کت مش تا )فلا اماهم ماسعانی فال الم ال لکم نو 
الم غ‌ اس ات هال ص الم سا دیزی ها کم )زود 
فقو نه ۸ جلد 1 صفحه ۰ 178 

در اینجا فرشتگان در برابرٍ معلومات وسیع و دانش فراوان اين انسان سر 
تسلیم فرود آوردند. و بر آنها آشکار شد که لایق خلافت زمین تنها او است 


ی نوی )) (آنچه را در درون مکتوم می داشتید) اشاره به 
اين است که فرشتگان چیزی جز آنچه را اظهار کردند در دل داشتند بعضی 
کته ند این اشاره به آن حالت استکبار ابلیس است که آن روز در صف 


فرشتگان قرار داشت , و مخاطب به خطاب آنان بود. او در درون خود 
ولی این احتمال نیز وجود دارد که منظور این بوده که فرشتگان خود را 
واقعا شایسته تر از هر کس برای خلافت الهی در روی زمین می دانستند, 
گر چه اشارهای به این مطلب کردند ولی با صراحت اشکار ننمودند. 

پاسخ به دو سو ال ۲ 

در اینجا دو سو ال باقی می ماند و آن اينکه خداوند چگونه اين علوم را به 
ادم تعلیم نمود؟ 


وانگهی اگر این علوم را به فرشتگان نیز تعلیم می نمود آنها نیز همین 
فضیلت آدم را پیدا می کردند, این چه افتخاری برای آدم است که برای 
فرت ان یت ٩:‏ 
در پاسخ باید به این نکته توجه داشت که تعلیم در اینجا جنبه تکوینی داشته 
یعنی خدا اين آگاهی را در نهاد و سرشت آدم قرار داده بود و در مدت 
کوتاهی ان را بارور ساخت . _ ۲ ۱ 
اطای یی ار هرا ای کی ره و یو 
است , در سوره رحمن ایه 4 می خوانیم ((علمه البیان )) خداوند بیان را 
به انسان آموخت:؛ روشن است که این تعلیم را خداوند در مکتب آفرینش 
به انسان داده و معنی آن همان استعداد و ویژگی فطری است که در نهاد 
انسانها قرار داده تا تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 179 
بتوانند سخن بگویند. 
و در پاسخ سو ال دوم باید توجه داشت که ملائکه آفرینش خاصی داشتند 
که استعداد فراگیری اينهمه علوم در آنها نبودآنها برای هدف دیگری آفریده 
شده بودند, نه برای این هدف , و بهمین دلیل فرشتگان بعد از اين آزمایش 
واقعیت را دریافتند و پذیرفتند, , ولی شاید خودشان گن آغاز فکز.می. کرذته 
برای این هدف نیز آمادگی دارند, اما خداوند با آزفایتتن علم اسماء تفاوت 
استعداد آنها را با آدم روشن ساخت . 
باز در اینجا سوٌ ال دیگری پیش می آید که اگر منظور از علم اسماء علم 
اسرار آفرینش و فهم خواص همه موجودات است پس چرا ضمیر((هم )) 
در جمله ((ثم عرضهم )) و ((اسمائهم )) و کلمه ((هو لاع)) که معمولا همه 
ایتها دیر افراد عافل, استعمال .می شود دن این قورد به کان رفته است ؟ 
در پاسخ می گوئیم : 
تک وه یا ار و 
شود بلکه گاهی در مجموعهای از افراد عاقل و غیر عاقل و يا حتی در 
مجموعهای از افراد غیر عاقل نیز استعمال می شود چنانکه یوسف (علیه 
السلام ) درباره ستارگان و خورشید و ماه گفت رد انم لی ساجدین :)) 
((من در خواب دیدم همه آنها برای من سجده می کنند)) (سوره یوسف آیه 


4). البقره 

تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 180 

آیه 34 - 36 

آیه و ترجمه ۱ ۰ ۱ 

و اد قَلتا للملَنکة اسجوا لادم فسجذوا الا ابلیس آبی و استعبر و کان من 
الکفرین(34) ۲ 


و فلت ینَادمْ اسکن آنت وچ روخک الِتَة #کلا ملهّا دا حبث شنْتما و لا تقربا 


فارآهعا الشتطن عنچا فارجوها ما کانا فيه و فا اقیطوا تَقصکم لتقص 


َو و لک فی الاض مُستَقَرٌ و مَتَعْ الی ین (36) 


ناس 
سجده کردند جز شیطان که سر باز زد و تکبر ورزید (و به خاطر نافرمانی 
و تکبر) از کافران شد! 

5 و گفتیم ای آدم تو با همسرت در بهشت سکونت کن , و از (نعمتهای ) 
آن گوارا هر چه می خواهید بخورید (اما) نزدیک این درخت نشوید که از 
ستمگران خواهید شد! ۱ ۲ ۱ ۲ 

6 پس شیطان موجب لغزش انها شد, و انانرا از انچه در ان بودند 
(بهشت ) خارج ساخت , و (در اين هنگام ) به آنها گفتیم همگی (به زمین ) 
فرود ائید در حالی تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 181 

که بعضی دشمن دیگری خواهید بود, و برای شما تا مدت معینی در زمین 
قرارگاه و وسیله بهره برداری است . 

تفسیر: 

آدم در بهشت 

قرآن در تعقیب بحثهای گذشته پیرامون مقام و عظمت انسان به فصل 
دیگری از این بحجت پرداخته , لخست چنین می گوید: ((بخاطر بیاورید 
هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده و خضوع کنید)) (و اذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لادم ). 

((آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید)) 
(فسخوا الا انلشن انی و انس 

اه اسار رده ساطه یشان ها هاش ان کافوان شوه اه 
کان من الکافرین ). 

گر چه در آغاز چنین به نظر می آید که مساعله سجده بر آدم بعد از 
ارمایتن فرشتگان و تعلیم اسماء بوده , ولی دقت در آیات دیگر قرآن 
شسان مین ده که آین.موضوع بلافاصام بعد. از افرتسش اتفان :و تکامل 
فقعوا له ساجدین )) ((هنکامی که افرینش ادم را نظام بخشیدم و از روح 
خودم (روح شایسته ای که مخلوق من بود) در ان دمیدم برای او سجده 
کنید)). 

همین معنی در سوره ص آیه 72 نیز آمده است . 

گواه دیگر این موضوع این است که اگر دستور سجده بعد از روشن شدن 
مقام آدم بود چندان افتخاری برای ملائکه محسوب نمی شد, زیرا در آن 


هنگام مقام تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 182 

آدم بر همه آشکار شده بود. 

بهر حال آیه فوق سند زنده و گواه روشنی بر شرافت انسان و عظمت 
مقام او است که پس از تکمیل خلقتش , تمام فرشتگان ماءمور می شوند 
در برابر اين آفرینش بزرگ سر تعظیم فرود آورند, به راستی کسی که 
لایق مقام خلافت الهی و نمایندگی او در زمین است و استعداد آن همه 
تکامل و پرورش فرزندان بلند مقامی همچون پیامبران به خصوص پیامبر 
اسلام و جانشینانش دارد شایسته هر نوع احترامی است . 

ما در برابر انسانی که چند فرمول علمی را می داند چه اندازه کرنش می 
کنیم پس چگونه است حال نخستین انسان با آن معلومات سرشار از جهان 
و 

نکته ها 

1- چرا ابلیس مخالفت کرد ؟ 

می دانیم ((شیطان 1( اسم جنس است شامل نخستین شیطان و همه 
شیطانهز ولی ((ابلیس )) اسم خاص است و اشاره به همان شیطانی است 
که اغواگر آدم شد, او طبق صریح آیات قرآن از جنس فرشتگان نبود, بلکه 
در صف آنها قرار داشت او از طائفه جن بود که مخلوق مادی است , در 
سوره کهف ایه 50 می خوانیم ((فسجدوا الا ابلیس کان من الجن )): 
((همگی سجده کردند جز ابلیس که از طائفه جن بود)). 

انگیزه او در این مخالفت کبر و غرور و تعصب خاصی بود که بر فکر او 
چیره شد, او چنین می پنداشت که از آدم برتر است , و نمی بایست 
دستور سجده بر آدم بر او داده شود, بلکه او باید مسجود باشد و آدم بر او 
سجده کند, که شرح ات معتت ند یل ید 2 سوره اعراف 7 

و علت کفر او نیز همین بود که فرمان حکیمانه پروردگار را نادرست شمرد 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 183 

نه تنها عملا عصیان کرد از نظر اعتقاد نیز معترض بود, و به این ترتیب 
خودبینی و خودخواهی , محصول یک عمر ایمان و عبادت او را بر باد داد. و 
آتش به خرمن هستی او افکند, و کبر و غرور از اين اثار بسیار دارد!. 

تعبیر ((کان من الکافرین )) نشان می دهد که او قبل از این فرمان نیز 
حساب خود را از مسیر فرشتگان و اطاعت فرمان خدا جدا کرده بود و در 
سر فکر استکبار می پروراند, و شاید به خود می گفت اگر دستور خضوع و 
سجده به من داده شود قطعا اطاعت نخواهم کرد. ممکن است جمله ما 
کنتم تکتمون انچه را کتمان می کردید اشاره ای به این معنی باشد. در 
حدیثی که در تفسیر قمی از امام عسکری (علیه السلام ) نقل شده نیز 
همین معنی امده است . 

2- ایا سجده برای خدا بود پا آدم ؟ 


شک نیست که ((سجده )) به معنی پرستش برای خدا است , چرا که در 
جهان هیچ معبودی جز خدا نیست , و معنی توحید عبادت همین است که 
غیر از خدا را پرستش نکنیم . 
بنابراین جای تردید نخواهد بود که فرشتگان برای آدم سجده پرستش 
نکردند, بلکه سجده برای خدا بود ولی بخاطر آفرینش چنین موجود 
ِِِ , و يا اینکه سجده برای آدم کردند اما سجده به معنی خضوع نه 
پرستش . 
ی ما ی 
می خوانیم نیم : ((کان سجودهم لله تعالی عبودبة , و لادم اکراما و طاعة , 
لکوننا فی صلبه )) ۱ 
((سجده فرشتگان پرستش خداوند از یک سو, و اکرام و احترام ادم از 
سوی دیگر بود, چرا که ما در صلب آدم بودیم 1 . تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه : 184 
بهر حال بعد از این ماجر| و ماجرای آزمایش فرشتگان به آدم دستور داده 
شد او و همسرش در بهشت سکنی گزیند, چنانکه قرآن می گوید: به آدم 
تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و هر چه می خواهید از نعمتهای 
ان وان بخورید! (و قلنا با آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغدا 
حیث شئتما). 
((ولی به این درخت مخصوص نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید شد)) (و 
لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین ). 
از آیات قرآن استفاده می شود که آدم برای زندگی در روی زمین . همین 
زمین معمولی افریده شده بود, ولی در اغاز خداوند او را ساکن بهشت که 
یکی از باغهای سرسبز پر نعمت این جهان بود ساخت , محیطی که در آن 
0 ۱ 
شاید علت این جریان آن بوده که آدم با زندگی کردن روی زمین هیچگونه 
ابا نف نداشت , و تحمل زحمتهای آن بدون مقدمه برای او مشکل بود, و 
از چگونگی کردار و رفتار در زمین باید اطلاعات بیشتری پیدا کند, بنابراین 
می بایست مدتی کوناه تعلیمات لازم را در محیط بهشت ببیند و بداند 
زندگی روی زمین تواعم با برنامه ها و تکالیف و مسئولیتها است که انجام 
صحیح انها باعث سعادت و تکامل و بقای نعمت است , و سرباز زدن از ان 
سبب رنج و ناراحتی. . . ۳ 
و نیز بداند هر چند او ازاد افریده شده , اما این ازادی بطور مطلق و 
نامحدود نیست که هر چه خواست انجام دهد او می بایست از پاره ای از 
اشیاء روی زمین چشم بپوشد. 


و نیز لازم بود بداند چنان نیست که اگر خطا و لغزشی دامنگیرش شود 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 185 


درهای سعادت برای همی شه به روی او بسته می شود. نه می تواند 
بازگشت کند و پیمان به بندد که بر خلاف دستور خدا عملی انجام نخواهد 
داد تا دوباره به نعمتهای الهی باز گردد. 

او در این محیط می بایست تا حدی پخته شود. دوست و دشمن خویش را 
بشناسد, چگونگی زندگی در زمین ر یاد گیرد. آری اين خود یک سلسله 
تعلیمات لازم بود که می بایست فرا گیرد, و با داشتن این آمادگی به روی 
زمین قدم بگذارد اينها مطالبی بود که هم آدم و هم فرزندان او در زندگی 
آینده خود به آن احتیاح داشتند, بنابراین شاید علت اینکه آدم در عین اینکه 
برای خلافت زمین آفریده شده بود مدتی در بهشت درنگ می کند و 
دستورهائی به او دادم هی نود تیه تم رب و آخورتشن» اه باشید: 

در اینجا ((ادم )) خود را در برابر فرمان الهی درباره خودداری از درخت 
ممنوع دید ولی شیطان اغواگر که سو گند یاد کرده بود که دست از گمراه 
کردن آدم و فرزندانش بر ندارد به وسوسه گری مشغول شد, و چنانکه از 
سایر آیات قرآن استفاده می شود به آدم اطمینان داد که اگر از این درخت 
بخورد او و همسرش فرشتگانی حف شد و جاویدان در بهشت زندگی 
20 021 

شتیظان ان ده راب لهس ماداشت و ان انعهضر ان موه 
(بهشت ) بیرون کرد)) (فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه ). 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 180 

آری از بهشتی که کانون آرامش و آسایش و دور از درد و رنج بود بر اثر 
فریب شیطان اخراج شدند. 

و چنانکه قرآن می گوید: ((ما به آنها دستور دادیم که به زمین فرود آئید در 
حالی که دشمن بگدنکر. خواهند بود)) آدم و حوا از یکسو و شیطان از سوی 
دیگر (و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو). ۱ 

و برای شما تا مدت معینی در زمین قرارگاه و وسیله بهره برداری است 
(و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حين ). 

اینجا نود که اد متوخه.شد راستن به*«خویشتن. تم کردمبو از مخبظ ارام 
و پر نعمت بهشت بخاطر تسلیم شدن در برابر وسوسه های شیطان بیرون 
رانده شده و در محیط پر زحمت و مملو از مشقتی قرار خواهد گرفت , 
رتست دادم با وتومعضيم از گنه ول ان حواویر کفت 
هر گاه ترک اولی از پیامبر سر زند خداوند نسبت به او سخت می گیرد. 
همانند گناهی که از افراد عادی سر بزند و این جریمه سنگینی بود که آدم 
نکته ها 

1- بهشت آدم کدام بهشت بود؟ 


در پاسخ این پرسش باید به این نکته توجه داشت که گرچه بعضی آندا 
بهشت موعود نیکان و پاکان می دانند, ولی ظاهر این است که ان بهشت 
نبود. بلکه یکی از باغهای پر نعمت و روح افزای یکی از مناطق سر سبز 
زرمین بوده است ۰ 

زیرا| اولا بهشت موعود قیامت , نعمت جاودانی است که در آیات بسیاری 
از قرآن به این جاودانگی بودنش اشاره شده , و بیرون رفتن ار ان یه 
تست تا تا انلیشن الفده هه آنهان را در آن بهشت راهی نخواهد بود, نه 
و سوسه های شیطانی است و نه نافرمانی خدا. 

تالقاد در ووابا که از طری الرست: مها لام ها ری از 
موضوع صریحا امده است . 

یکی. از زامبان حدیت جی. کفیة از اسام ضادق (علیه الشلام: ) راجه. ند 
بهشت ادم پرسیدم امام (علیه السلام [ در جواب فر مود: اک از باغهای 
دنیا بود که خورشید هام خر ان مق کابیده و اک پقشت جاودان نود هر کر 
ال 7 الدیا تلم نها نمی و 
العمز ول کان فرسکتان الاخره‌ها خر مها آندا). ۱ 

و از اینجا روشن می شود که منظور از هبوط و نزول ادم به زمین نزول 
مقامی است نه مکانی یعنی از مقام ارجمند خود و از ان بهشت سر سبز 
باتین آمد. 1 

این احتمال نیز داده شده که این بهشت در یکی از کرات اسمانی بوده 
است هر چند بهشت جاویدان نبوده , در بعضی از روایات اسلامی نیز 
اشاره به بودن این بهشت در اسمان شده است ولی ممکن است کلمه 
سای آاشمان ای ان مه مایت ااه شه مفاه باا اشمت مان 
بالا)). 

ولی بهر حال شواهد فراوانی نشان می دهد که این بهشت غیر از بهشت 
یرای دیگر افنت جرا که. ان پانان:سیر اسان:است .و ای اغار سیر او فد 
این یه اعصالرر یواست آن هه ال و اه ها 


2- گناه آدم چه بود ؟ 

روشن است آدم ان مقامی که خدا در آیات حدذزرته برای او بیان کرد 
مقام والائی از نظر معرفت و تقوا داشت , او نماینده خدا در زمین بود او 
معلم فرشتگان نود او مسجود ملائکه زک خدا گردید, این آدم با این 
امتیازات مسلما گناه نمی کند, بعلاوه می دانیم او پیامبر بود و هر پیامبری 
معصوم است . ۳0 0 

لذا این سق ال مطرح می شود آنچه از آدم سر زد چه بود. 

در اینجا سه تفسیر وجود دارد که مکمل یکدیگرند: 

[ اجه اد هکت ند بری: اولی ۵ با یه عبات کر نام یی نو که 


گناه مطلق . 

ی است که از هر کس سر زند گناه است و درخور 
مجازات (مانند شرک و کفر و ظلم و تجاوز) و گناه نسبی آن است که گاه 
باید از اين اعمال چشم بپوشند, و به کار مهمتر پردازند, در غیر این صورت 
ترک اولی کرده اند. فی المثل نمازی را که ما می خوانیم قسمتی از ان با 
حضور قلب و قسمتی بی حضور قلب می گذرد درخور شاءن ما است , 
این نماز هرگز درخور مقام شخصی همچون . پیامبر و علی (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) نیست , او باید سراسر نمازش غرق در حضور در پیشگاه 
خدا باشد, و اگر غیر این کند حرامی مرتکب نشده اما ترک اولی کرده 
است . ۱ 

ادم نیز سزاوار بود از ان درخت نخورد هر چند برای او ممنوع نبود بلکه 
مکروه بود. 

2 نهی خداوند در اینجا نهی ارشادی است , یعنی همانند دستور طبیب که 
می گوید: فلان غذا را نخور که بیمار می شوی خداوند نیز به آدم فرمود 
اگر از درخت ممنوع بخوری ۳ ۱۱ , و به درد و رنج 
خواهی افتاد, بنابراین آدم مخالفت فرمان خدا نکرد, بلکه مخالفت نهی 
ارشادی کرد. 

3 اساسا بهشت جای تکلیف نبود بلکه دورانی بود برای آزمایش و آمادگی 
آدم برای آمدن در روی زمین و این نهی تنها جنبه آزمایشی داشت . 

3- مقایسه معارف قرآن با تورات 

طبق آیات فوق بزرگترین افتخار و نقطه قوت , در وجود آدم , که او را به 
وان گرد ار وی بان مر ی تور مه عم الیل تور 
فرشتگان شد همان آگاهی او از ((علم الاسماء)) و اطلاع از ((حقائق و 
اسرار آفربنش و جهان هستی )) بود. 

پید | است آدم بخاطر این علوم آفریده شد, و فرزندان آدم اگر بخواهند 
تکامل پیدا کنند باید هر چه بیشتر از اين علوم بهره گيرند. تکامل بیشتر هر 
کدام از آنها نسبت مستقیم با معلومات آنها از اسرار آفرینش دارد. 

آری قرآن با صراحت تمام عظمت مقام آدم را در اينها می داند, ولی در 
تورات ت چنانکه می خوانیم , سر بیرون رانده شدن آدم از بهشت و گناه 
بزرگ او را توجه به علم و دانش و دانستن نیک و بد می داند!. 

در فصل دوم ((سفر تکوین )) از تورات آمده است : ((یس خداوند خدا, 
آدمزا از خای زمیتی.ضورت: داد و تسنیم حیات زا بز دماغش دفید: و. آدم 
جان زنده شد. 

و خداوند خدا, هر درخت خوشنما و بخوردن نیکو, از زمین رویانید. و هم 
درخت ((حیات )) در وسط باغ و درخت دانستن نیک و بد را ... و خداوند 


خدا آدم را امر فرموده گفت که از تمامی درختان باغ مختاری که بخوری , 
اما از درخت ((دانستن نیک و بد)) مخور چه در روز خوردنت از ان 
مستوجب مرگ می شوی ! ۳ 

و در فصل سوم چنین آمده است : 

((و آواز خداوند خدا را شنیدند که به هنگام نسیم روز در باغ می خرامید و 
آدم و زنش خویشتن را از حضور خداوند خداء در میان درختان باغ پنهان 
کردند))!! ۲ ۱ 

و خداوند خدا آدم را آواز کرده , وی را گفت که کجاتی ؟ 

او دیگر جواب گفت که آواز تو را در باغ شنیدم و ترسیدم , زیرا که برهنه 
ار 

به جهت آن پنهان شدم ! 

و خدا اه ی ی 
امر کردم که نخوری خوردی ؟!. 

و آدم گفت زنی که از برای بودن با من دادی او از آن درخت به من داد که 
خوردم !  ..‏ ۲ 

و خداوند خدا گفت که اینک ادم نظر به دانستن نیک و بد چون یکی از ما 
شده است , پس حال مبادا که دست خود را دراز کرده و هم از ((درخت 
حیات )). بگیرد و خورده دائما زنده ماند! 

پس از آن سبب خداوند خدا او را از باغ عدن راند, تا آنکه در زمینی که از 
آن گرفته شده بود فلاحت نماید! ...)) 

همانطور که مشاهده فرمودید این افسانه زننده که در تورات کنونی به 
عنوان یک واقعیت تاریخی آمده است علت اصلی اخراح آدم را از بهشت , 
و گناه بزرگ او را توجه به علم و دانش و دانستن نیک و بد می داند. 

و چنانچه ادم دست به شجره نیک و بد دراز نمی کرد تا ابد در جهل باقی 
مین هاند. ۷۶ انجا که حتی نداند برهنه بودن زشت و نایسند است , و برای 
همی شه در بهشت باقی می ماند. 

به این ترتیب مسلما آدم نباید از کار خود پشیمان شده باشد زیرا از دست 
دادن بهشتی که شرط بقای در آن ندانستن نیک و بد است , در برابر 
بدست آوردن علم و دانش تجارت پر سودی محسوب می گردد, چرا آدم از 
این تجارت نگران و پشیمان باشد؟ 1 

بنابراین افسانه تورات درست در نقطه مقابل قران که ارزش مقام انسان 
و سر افرینش او را در علم الاسماء معرفی کرده قرار دارد. 

از این گذشته در افسانه مزبور مطالب زننده عجیبی درباره خداوند و یا 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 191 

مخلوقات او دیده می شود که هر یک از دیگری حیرت انگیزتر است و آن 
عبارت است از: 


1 نسبت دادن دروغ به خدا (چنانکه در جمله شماره 17 فصل دوم می 
گوید: خداوند گفت از ان درخت نخورید که می میرید در حالی که نمی 
مردند بلکه دانا می شدند). 

2 نسبت بخل به خداوند ( چنانکه در جمله 22 فصل سوم می گوید: که خدا 
نمی خواست آدم و حوا از درخت علم و حیات بخورند و دانا شوند و زندگی 
جاویدان پیدا کنند ). ۲ 

3 امکان وجود شریک برای خداوند (چنانکه در همان جمله می گوید: ادم 
پس از خوردن از درخت نیک و بد همچون یکی از ما خدایان شده است ). 
4 نسبت حسد به خداوند (چنانکه از همان جمله استفاده می شود که 
خداه‌ند بر این غلم ورداتشی که یرای ادم بیدا نده-نود رزشی بردا). 
خداوند به هنگام صبح در خیابانهای بهشت می خرامید)! 

6 خداوند از حوادثی که در نزدیکی او می گذرد بی خبر است ! (چنانکه در 
جمله 9 می گوید صدا زد آدم کجائی و آنها در لابلای درختان خود را از 
چشم خداوند پنهان کرده بودند). 

(البته نباید فراموش کرد که این افسانه های دروغین از نخست در تورات 
نبوده و بعد| به آن افزوده شده است ). 

تیوه آن سطاش ‏ فان کست ۱ 

که رسای مان ی مر زرط )من 
((خبیث و پست )) امده است و شیطان به موجود سرکش و متمرد اطلاق 
می شود اعم از انسان تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 192 ۲ 

و يا جن و يا جنبندگان دیگر, و به معنی روح شریر و دور از حق , نیز آمده 
است , که در حقیقت همه اینها به یک قدر مشترک باز گشت می کنند. 
ابلیس اسم خاص (علم ) می باشد, و به عبارت دیگر شیطان به هر موجود 
موذی و منحرف کننده و طاغی و سرکش , خواه انسانی يا غیر انسانی می 
گویند. و ابلیس نام ان شیطان است که ادم را فریب داد و اکنون هم با 
لشکر و جنود خود در کمین ادمیان است . 

از موارد استعمال انن: کلمه.-در فران یر بز مین ابید که-شیطان یه موجوو 
موذی و مضر گفته می شود, موجودی که از راه راست بر کنار بوده و در 
ضدد آراز وبحران است: :-موحودی که نی مین کند: ایجاد دفدشتنی. نما ید 
و اختلاف و فساد به راه اندازد. چنانکه می خوانیم : 

انیا برد السیطان آن نوی سم العطایع ملاع 

((شیطان می خواهد بین شما دشمنی و بفض و کینه ایجاد کند . ۰۰ 

با توجه به اینکه کلمه یرید فعل مضارع است و دلالت ۱ 
ای 


و از طرفی می بینیم که در قران نیز شیطان به موجود خاصی اطلاق نشده 

, بلکه حتی به انسانهای شرور و مفسد نیز اطلاق گردیده است . انجا که 

می خوانیم : ((و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن )) 

۱ هر پیامبری دشمنی از شیطانهای انسانی و يا جن قرار 

دادیم )). 

و اینکه به ابلیس هم شیطان اطلاق شده بخاطر فساد و شرارتی است که 

در او وجود دارد. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه :193 

علاوه بر اينها گاهی کلمه شیطان بر ((میکرویها)) نیز اطلاق شده : 

به عنوان نمونه امير مو منان (علیه السلام ) می فرماید, ((لا تشربوا الماء 

من ثلمة الاناء و لا من عروته , فان الشیطان یقعد علی العروة و الثلمة )): 

((از قسمت شکسته و طرف دستگیره ظرف , آب نخورید. زیرا شیطان بر 

روی دستگیره و قسمت شکسته شده ظرف می نشیند)). 

و نیز امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: ((و لا یشرب من اذن الکوز, و 

لا من کسره ان کان فیه فانه مشرب الشیاطین )) از دستگیره و قسمت 

شکسته کوزه آب مخورید که جایگاه آشامیدن شیطانها است . 

از قول پیامبر اسلام (صلی له علیه و آله و سلم ) می خوانیم 59 

زندگی خویش قزار میتذفد و ذز آنخا وان هی کردر )۱۲ 

به این 3 روشن شد که یکی از معانی شیطان میکروبهای زیانبخش و 

ولی بدیهی است منظور این نیست که : شیطان در همه جا به این معنی 

باشد, بلکه منظور این است که شیطان 1۱ از 

مصداقهای روشن آن ابلیس و لشکریان و اعوان او است : و مصداق دیگر 

ان انسانهای مفسد و منحرف کننده , و احیانا در پاره ای از موارد به معنی 

میکروبهای موذی آمده است (دقت کنید). 

5- خدا چرا شیطان را افرید؟ 

بسیاری می پرسند شیطان که موجود اغواگری است اصلا چرا آفریده شد 

و فلسفه وجود او چیست ؟! در پاسخ می گوئیم : 

اولا: خداوند شیطان راء شیطان نيافرید, به ۳ دلیل که سالها همنشین 

تفسیر نمونه , جلد1,. صفحه : 194 

فرشتگان و بر فطرت پاک بود, ولی بعد از آزادی خود سوء استفاده کرد و 

تتاق-ظغیان و منز کشی. کداردد بسن آو در آغا: 9 
بر اثر خواست خودش بود. 

ثانیا: از نظر.سازمان آفزیتنن وجود.شیطان برای افراد با ایمان: و آنها که 

می خواهند راه حق را بپویند زیانبخش نیست . بلکه وسیله پیشرفت و 

تکافل, انها است:: چه اننکه پیشر فته و قدفن .و تکامل.:, هموارخ در میان 


تضادها صورت می گیرد. 

به عبارت روشنتر: انسان تا در برابر دشمن نیرومندی قرار نگیرد هرگز 
نیروها و نبوغ خود را بسیج نمی کند و بکار نمی اندازد. همین وجود دشمن 
نیرومند سبب تحرک و جنبش هر چه بیشتر انسان و در نتیجه ترقی و 
تکامل او می شود. _ ,۱ 

یکی از فلاسفه بزرگ تاریخ معاصر ((تواین بی )) می گوید: ((هیچ تمدن 
درخشانی در جهان پیدا نشد, و اين که , ملتی مورد هجوم یک نیروی 
تانجنان تقد ور کار را بق ی کش البقره 
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آیه 37 59 
ایه و ترجمه ‏ _ , دك 
فتلقی ءَادَمْ من رّبه کلمت فتاب علیه اه هو اللوّاب الرَحِيمُ(37) 


فلْنا اقیطوا منقا جمیعاً قَامّ باسکم نی قدی ففن بیع هدای: فلا خوف 
و اذین کتزو و کَبُوا بتابتتا ُولنک آصحب التار هم فیها لذُون(39) 


37 سین ادم از پرورد کار خود کلماتی دریافت داشت.(و با آنها توبه کرد) 
و خداوند توبه او را پذیرفت , خداوند تواب و رحیم است . 

8 گفتیم همگی از آن (به زمین ) فرود آئید هرگاه هدایتی از طرف من 
برای شما آمد کسانی که از آن پیروی کنند نه ترسی بر آنهاست و نه 
غمگین می شوند. 

ود و کسانی که کار شوه باتفا را تکیت کف اه وا ری 
0 

بازگشت ادم به سوی خدا ۲ ۲ 

بعد از ماجرای وسوسه ابلیس و دستور خروج ادم از بهشت , ادم متوجه 
شد راستی به خویشتن ستم کرده , و از ان محیط ارام و پرنعمت , بر اثر 
فریب شیطان بیرون رانده شده , و در محیط پرزحمت و مشقت بار زمین 
قرار خواهد گرفت , در اینجا آدم به فکر جبران خطای خویش افتاد و با 
تمام جان و دل منوجه برفزد کان شد؛ توجهی آمیخته با کوهی از ندامت و 
حسرت تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 196 ٍ 1 

لطف خدا نیز در اين موقع به یاری او شتافت و چنانکه قران در ایات فوق 
می گوید: ((آدم از پروردگار خود کلماتی دریافت داشت , سخنانی مو ثر و 
دگرگون کننده , و با آن توبه کرد و خدا نیز توبه او را پذیرفت )) (فتلقی 
آدم من ربه کلمات فتاب علیه ). 


ی 
بازگشت از گناه می آید. اين در صورتی است که به شخص گنهکار نسبت 
داده شود. ولی گاه اين کلمه به خدا نسبت داده می شود, در آنجا به معنی 
بازگشت به رحمت است , یعنی رحمتی را که به خاطر ارتکاب گناه از بنده 
لت کردم هی ان ار کشت امه ضا اطاعت هی هه اسان ی 
گرداند, و به همین جهت در مورد خدا تعبیر به تواب (بتار .باز گنت کنقدخ 
به رحمت ) می شود. 

و به تعبیر دیگر توبه لفظی است مشترک 7 میان دا و بندکان صنکافت که 
وا مت ی ی ی ی 
اند زیرا هر گنهکاری در حقیقت از پروردگارش فرار کرده , هنگامی که 
توبه می کند به سوی او باز می گردد. 

خداوند ثیتر 6و۸ «خالتت: عصیان. ند حان: کوتی ار انا رو کردان: مین شون 
هنگامی که خداوند به توبه توصیف می شود مفهومش این است که نظر 
لطف و رحمت و محبتش را بهانما تارف مدای 

درست است که آدم 9 حرامی انجام نداده بود, ولی همین 
ترک تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 197 

اولی نسبت به او عصیان محسوب می شد. او به سرعت متوجه وضع خود 
شد و به سوی پروردگارش باز گشت . 

در اینکه منظور از ((کلمات )) چه بوده در پایان این بحث سخن خواهیم 


به هر حال آنچه نمی بایست بشود یا می بایست بشود شد و با اينکه توبه 
آدم پذیرفته گردید, ولی اثر وصعی کار او که هبوط به زمين بود تغییر 
نیافت , و چنانکه آیات فوق می گوید: ((ما به آنها گفتیم : همگی (آدم و 
حوا) به زمین فرود آئید. هر گاه از جانب ما هدایتی برای شما آید کسائنی 
که از آن پیروی کنند, نه ترسی دارند و نه اندوهگین خواهند شد)) (قلنا 
اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم و 
لا هم یحزنون ). 3 ٍ 
((ولی انان که کافر شوند و ایات ما را تکذیب کنند برای همی شه در آتش 
خالدون . 

نکته ها 

1- کلماتی که خدا بر آدم القا کرد چه بود؟ 

فا کات انیا که شا ساره ام دار ده 
سخنانی بوده است در میان مفسران گفتگو است . 

مروف این انشت که همان ات تنفورن اعات ی و مش تسا شوه وا( 


ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین )): 
(( گفتند: خداوندا ما بر خود ستم کردیم , اگر تو ما را نبخشی و بر ما رحم 
نکنی از زیانکاران تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 198 

خواهیم بود)). 

بعضی گفته اند منظور از ز کلمات , این دعا و نیایش بوده است : 

اللشم لا اله الا افت سحانی:ه بعمدی رسای طلمت تفس قافن لین ان 
خیر الغافرین . 

اتکی ها ات نها ی ری ی ی ی فا هی ان 
کی الم اه : 

اللم لا اند الا ان »خاک وید کیریانی مت ی یت ای ان 
انت التواب الرحیم . 

پروردگارا! معبودی جز تو نیست , پاک و منزهی + تو را ستایش می کنم ؛ 

خدامهاا مه شتا که مه , تو را ستایش می کنم , من 
به خود ستم کردم بر من رحم کن که بهترین رحم کنندگانی . 

بارالها! معبودی جز تو نیست , پاک و منزهی , تو را حمد می گویم , من به 
خویش ستم کردم رحمتت را شامل حال من کن و توبه ام را بپذیر که تو 
تواب و رحیمی )). 

این موضوع در روایتی از امام باقر (علیه السلام [ نقل شده است . 

نظیر همین تعبیرات در آیات دیکر فوان در مورد یونس (علیه السلام ) و 
موسی (علیه السلام ) می خوانیم , یونس به هنگام درخواست بخشش از 
خوا سین وهای انی. کت بهرم. الطالفف راودا هی فن اد 
کسانی هستم که به خود ستم کرده ام )). 

درباره حضرت موسی (علیه السلام ) می خوانیم : قال رب انی ظلمت 
نفسی فاغفر لی فغفر له : ((گفت : پروردگارا من به خود ستم کردم مرا 
ببخش و خدا او را بخشید)). 

در روایات متعددی که از طرق اهل ب لت | جلیهها تج وارد. شده است 
محمد و علی و فاطمه و حنین و حسین (علبها للم بوه است .و دم 
با توسل , به این کلمات از درگاه خداوند تقاضای بخشش نمود و خدا او را 
بخشید. 

این تفسیرهاق فته کانه: هیچ کوته: ضافاتی با بهم تدارا کفسنکن ات 
مجموع این کلمات به آدم , تعلیم شده باشد تا با توجه به حقیقت و عمق 
ای اس اه مکی ماه ام سای اه الم نومه دا ار 
مشمول لطف و هدایتش قرار دهد. 

2 چرا جمله اهبطوا تکرار شده است ؟ 


در آیات مورد بحتا:: و آیات: پیش از آن خواندیم که قبل از توبه و بعد از 
توبه به ادم و همسرش حوا خطاب شده به زمین فرود ائید, در اينکه این 
تکرار برای تاءکید است يا اشاره به دو مطلب دیگر در میان مفسران 
گفتگو است , ولی ظاهر این است که جمله دوم اشاره به این واقعیت 
باشد که آدم گمان نکند با پذیرش توبه او هبوط به زمین منتفی شده است 
, بلکه او اين راه را باید برود! يا به اين جهت که از اول برای این هدف 
آفریده شده بود, و یا به خاطر اینکه این هبوط اثر وضعی عمل او بوده 
است , این اثر وضعی با توبه دگر گون نمی شود. 

3- مخاطب در اهبطوا کیست ؟ ۱ 

((اهبطوا)) به صیفه جمع امده است در حالی که ادم و حوا که مخاطب 
اصلی این سخن بودند دو نفر بیشتر نبودند و باید صیغه تثنیه آورده شود 
اما به خاطر اینکه هبوط آدم و حوا به زمین نتیجه اش این بود که فرزندان 
ها میا تن راک تفا هد یر صووت سته انم آ موم 


است . البقره 
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آیه 40 

آیه و ترچمه ۲ ف ۳ 
یِبنی اسرءعیل اژْکژوا نغمتیت الّتی آَْققت ت عَلِکمّ و اوفوا بعهٌدی آوف يعَهّد کم 


و ابیت فار ژهبون(40) 


ترجمه . 

هت اه ی وا عیاش نو سا 
بیاورید, و به پیمانی که با من بسته اید وفا کنید, تا من نیز به پیمان شما 
وفا کنم , (و در راه انجام وظیفه و عمل به پیمانها) تنها از من بترسید. 


یاد نعمت های خدا 

داستان خلافت ادم در زمین و بزرگداشت او از سوی فرشتگان ,؛ , و سپس 
فراموش کردن پیمان الهی و خارج شدن او از بهشت و همچنین توبه او را 
در ایات گذشیته: شتیدیم , و از این ماجرا این اصل اساسی روشن شد که 
در این جهان , همواره دو نیروی مختلف حق و باطل در برابر هم قرار 
دارند و مشغفول مبارزه اند, انکس که تابع شیطان شود راه باطل را 
انتخاب کند, سرانجامش دور شدن از بهشت و سعادت و گرفتاری در رنح 
و درد است , و به دنبال آن پشیمانی . 

به عکس , آنها که خط فرمان پروردگار را بدون اعتنا به وسوسه های 
شیاطین و باطلگرایان ادامه دهند, پاک و آسوده از درد و رنج خواهند 


یلست 


وا اگم ای نات ی سا اس از وا قافتا 


در زمین , سپس فراموش کردن پیمان الهی و گرفتار شدن آنها در چنگال 
رنج و بدبختی , , شباهت زیادی به داستان آدم دارد, بلکه فرعی از آن اصل 
کلی محسوب می شود خداوند در آیه مورد بحث و ده ها آیه بعد از آن , 
فرازهای مختلفی از زندگی بنی اسرائیل و سرنوشت آنها را بیان می کند, 
تا آن درس تربیتی که با ذکر سرنوشت آدم زاغا ند در این متاحت کین 
گردد. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 201 
روی سخن را به بنی اسرائیل کرده چنین می گوید: ای بنی اسرائیل به 
خاطر بیاورید نعمتهای مرا که به شما بخشیدم , و به عهد من وفا کنید تا 
من نیز به عهد شما وفا کنم , و تنها از من بترسید (یا بنی اسرائیل اذکروا 
نعمتی التی انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فارهبون ) 
در حقیقت این سه دستور (یادآوری نعمتهای بزرگ خداء وفای به عهد 
پروردگار, و ترس از نافرمانی او) اساس تمام برنامه های الهی را تشکیل 
می دهد. 
یاد نعمتهای او انسان را به معرفت او دعوت می کند, و حس شک گزاری 
را در انسان بر می انگیزد, سپس توجه به اين نکته که این نعمتها بی قید و 
شرط نیست و در کنار آن خدا عهد و پیمانی گرفته , انسان را متوجه 
تکالیف و مسئوليتهایش می کند, و بعد از آن نترسیدن از هیچکس و هیچ 
مقام در راه انجام وظیفه سبب می شود که انسان همه موانع را در این 
راز بای خر و دار وت وهای مومس وا کت جرا 
یکی از موانع مهم اين راه ترسهای بی دلیل از این و آن است , به خصوص 
در مورد بنی اسرائیل , که سالها زیر سیطره فرعونیان قرار داشتند و ترس 
جزء بافت وجود انها شده بود. 
نکته ها 
1- بهود در مدینه 
جالب اینکه طبق تصریح بعضی از مورخان قرآن , سوره بقره نخستین 
سوره ای است که در مدینه نازل شد. و قسمت مهمی از آن درباره بهود 
متخ ول از ظهور وامیر اصلی ال علد و لو سم ) اظیق کت 
مذهبی خود انتظار چنین ظهوری را داشتند و دیگران را به ان بشارت می 
دادند, از نظر اقتصادی نیز وضع انها بسیار خوب بود, و روی هم رفته , نفوذ 
عمیقی در مدینه داشتند. ۲ 
اما با ظهور اسلام , اسلامی که راه های منافع نامشروع انها را می بست و 
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انحرافات و خودکامگیهای آنهای را می گرفت , نه تنها غالبا دعوت اسلام را 
تنذیر فشندم بلکه دون آشکار. و نهان بر اد اسلام-قیام کردنده همان مبارژم ای 
که هنوز هم بعد از چهارده قرن ادامه دارد. 


آیه فوق و آیات بعد نازل شد و آنها را زیر شدیدترین رگبار سرزنشهای 
خود گرفت , و آنچنان با ذکر دقیق قسمتهای حساس تاریخشان آنها را تکان 
داد که هر کس کمترین روح حقجوئی داشت بیدار گشت به سوی اسلام 
آمد, بعلاوه فرش آفوزندهای بودتبر ای هصه تفسلما نما 
در آیات آنتده به خواست خدا| فرازهائتی از قبیل نجانشان از چنگال فرعون 
, شکافتن دریا و غرق شدن فرعونیان , میعادگاه موسی در کوه طور, 
گوساله پرستی بنی اسرائیل در غیبت موسی , دستور توبه خونین و نازل 
شدن نعمتهای ویژه خدا بر آنها, و مانند آن خواهیم خواند که هر کدام درس 
یا درسهای آموزندهای دز بر دازد. 
2- دوازده پیمان خدا| با بهود چه بود؟ 
آن گونه که از آیات قرآن استفاده این پیمان همان پرستش خداوند یگانه / 
نیکی به پدر و مادر, بستگان , یتیمان , و مستمندان , و خوشرفتاری با 
مردم , بر پاداشتن نماز, ادای زکات , دوری از اذیت و آزار, و خونریزی 
بوده است . 
شاهد این سخن آیه 83 و 84 همین سوره است : 
و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا و ذی 
القربی و الیتامی و المساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلوة و اتوا 
الزکوة ... و اذ اخذنا میثاقکم لا تسفعون دمائکم و لا تخرجون انفسکم من 
دیارکم ثم اقررتم و انتم تشهدون . 
در حقیقت این دو آیه اشاره به ده پیمان مختلف است که خدا از یهود 
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بود, و با ضمیمه کردن ابه 12 سوره مائده (و لقد اخذ الله میثاق بنی 
اسرائیل ... و قال الله انی معکم لان اقمتم الصلوة و اتیتم الز کاة و امنتم 
سای ور نو هم ..) که دو پیمان دیگر داثر به ایمان به انبیاء و تقویت 
آتان از آن استفاده.می شون روشن می گردد که آنقا ادن دایز آن نعتتهای 
بزرگ الهی و تعهدهای فراوانی کرده بودند و به آنها وعده داده شده بود که 
اگر به اينها وفادار بمانید در باغهائی از بهشت جای خواهید گرفت که نهرها 
از زیر قصرها و درختانش جاری است (لادخلنکم جنات تجری من تحتها 
الانهار) اما متاءسفانه انها سر انجام همه این پیمانها را زیر پا گذاردند که 
هنوز هم به پیمان شکنی خویش ادامه می دهند, در نتیجه پراکنده و دربدر 
شدند و تا این پیمانشکنیها ادامه دارد, این وضع نیز ادامه خواهد یافت , و 
اگر می بینیم چند روزی در پناه دیگران سر و صدائی دارند هرگز دلیل بر 
پیروزیشان نیست , و ما به خوبی می بینیم روزی را که فرزندان غیور 
اسلام , دور از گرایشهای نژادی و قومی تنها در سایه قرآن بیاخیزند و به 
این سر و صداها خاتمه دهند. 


۱۳9 3 

قرار دارد و شرطی نهفته ۰ 

در روایتی از امام صادق ت السلام ) می خوانیم که منظور از ((اوف 

بعهدکم )) این است که من به عهد خودم را اه 

بهشت خواهم برد. 

و ی ار او ان یت ی یه اس 

از اين پیمان ذکر شده جای تعجب نیست , زیرا یکی از مواد پیمان بنی 

اسرائیل قبول رسالت پیامبران الهی و تقویت انها بود, و می دانیم قبول 

جانشینان آنها نیز دنباله همان مساءله رهبری و ولایت است که در هر زمان 

متناسب با ان عصر باید تحقق یابد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 204 

در زمان موسی عهده دار اين منصب او بود و در عصر پیامبر. پیامبر و در 

زمانهای بعد علی (علیه السلام ). 

ضمنا جمله ((ایای فارهبون )) (تنها از مجازات من بترسید) تاءکیدی است 
بر این مطلب که در راه وفا به عقدهای الهی و اطاعت فرمانش از هیچ 

و مت کر نباید ترس و وحشت داشت , این انحصار را از کلمه ((ایای 

که مقدم بر جمله ((فارهبون )) است استفاده می کنیم . 

5- چرا یهودیان را بنی اسرائیل می گویند ؟ 

((اسرائیل ) یکی از نامهای یعقوب , پدر یوسف می باشد. در علت 

نامگذاری یعقوب به این نام مورخان غیر مسلمان مطالبی گفته اند که با 

خرافات آميخته است . 

چنانکه ((قاموس کتاب مقدس می نویسد: ((اسرائیل به معنی کسی 

است که بر خدا مظفر گشت ))! وی اضافه می کند که اين کلمه لقب 

یعقوب پن اسحاق است که در هنگام مصارعه (کشتی گرفتن ) با فرشته 

خدا , به آن ملقب گردید))! 

فمیر رده کر درل کلمم (( ینوت ام یت کات اد تا مهو 

ایمان خود را ظاهر ساخت , در این حال خداوند اسم وی را تغییر داده 

اسرائیل نامید, و وعده داد که پدر جمهور طوائف خواهد شد ... و ... 

بالاخره در کمال پیری درگذشت ؛ و مثل یکی از سلاطین دنی مدفون گشت 
! و اسم یعقوب و اسرائیل بر تمام قومش اطلاق می شود)). 

همچنین او در ذیل کلمه ((اسرائیل )) می نویسد: ((و این اسم را موارد 

بسیار است چنانکه گاهی قصد از نسل اسرائیل و نسل یعقوب است .)) 

ولی دانشمندان ما مانند مفسر معروف طبرسی در ((مجمع البیان )) 

تِ باره تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 205 

چنین می نویسد. ((اسرائیل همان یعقوب فرزند اسحاق پسر ابراهیم 

یا ی کی ی ی ۰ 


اسف ال ایس واه ادوس ما هی ال اس 


خی اس اسان کی کر فص ا سرا اف مه اد مسا وه 
خداوند که در تورات تحریف افته کنونی دیده می شود یک داستان 
اه ی کاس ات کی اسان ات اما سای و ار 
و ت کنونی است . البقره 


آبه 41 - 43 

آیه و ترجمه , , 

6 عمقوا ما آندلت قض فا اما کم و۱ در َوَل کافر یه و لا تشتژوا 
نانتی نعناً قلبلً و اّت قانّفون(41), 

و لا تلیسوا الْحَقَ بلْبَطِل و تَکنموا الحقَ و آنثم تَعْلَمون(42) 

و أقیمّوا الصلوة و عءَانُوا الركوة و اکقوا مَع ع ال کعین(43) 


ترجمه : 

رل کارا اسان اور انم های آن با اعد 
در کتابهای شما است کاملا مطابقت دارد, و نخستین کافر به آن نباشید, و 
اه 
قران و پاش اسلاع را ک در ی نها مدای مان تا ونوا از 
من (و مخالفت دستور من ) بترسید (نه از مردم ). 

را ایا یدمحا اک یمان ره 
ار اس و رات را ها رن ار دم 
نید تیار را با ماع ار 

شان نزول ۲ 

بعضی از مفسران بزرگ از امام باقر (علیه السلام ) در شاءن نزول 
نخستین ایات مورد بحث چنین نقل کرده اند که : ((حیی بن اخطب , و 
کعب بن اشرف , و جمعی دیگر از بهود, هر سال مجلس میهمانی (پر زرق 
ی آنها حتی راضی 
اس کی او او ام ای 
ال فسای مان و ال ال یا آاتتیرات ترا هدر 
همان ((ثمن قلیل )) و بهای تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 207 

کم است که قران در این ایه به ان اشاره می کند. 

سود پرسبی بهود 

به دنبال پیمانی که خداوند از بهود گرفته بود, و از جمله آن پیمان , ایمان 
به پیامبران الهی و اطاعت فرمانهای او بود, در سته آبه مورد بحجت به نه 
بخش از دستوراتی که به بهود داده شده اشاره می کند. 

اه ایا ی اما ای اه 


سم )نا زل‌نشده آییان ساوزید آبانی که ماهبا اوضافن+است: کهندن 
بات ما ام است ماما ها اد لت مها مکی ار 

قرآن مصدق کتابی است که نزد خود شما است , یعنی بشاراتی را که 
تورات و پیامبران پیشین به پیروان خود دادند که بعد از ما پیامبری با چنین 
اوصاف ظهور خواهد کرد و کتاب آسمانیش دارای این ویژگیها است اکنون 
که می بینید صفات این پیامبر و ویژگیهای قرآن کاملا منطبق بر بشاراتی 
اشفت کهردر کنت شا آمدم. و هماضکی نهفه جانبه با آن دارة جرا به آن 

ایمان نمی آورید؟!. 

ا ا ‏ 1 

یعنی اگر مشرکان و بت پرستان عرب , کافر شوند زیاد عجیب نیست 
عجیب کفر و انکار شما است . آنهم به عنوان پیشگامان و نخستین 
شام ترا کته ار آضا با اظلا رس هل اند ونر کت اما 
شما این همه بشارات درباره ظهور چنین پیامبری داده شده , و به همین 
دلیل قبل از ظهورش شما نخستین منادیان او بودید, چه شد که بعد از این 
ظهور بجای اینکه نخستین موْ منان باشید نخستین کافران شدید؟. تفسیر 
تقونه : جلد 1 .ضعفحه: :08 2 ۱ 

آری بسیار از بهودیان اصولا مردمی لجوجند, و اگر این لجاجت نبود باید آنها 
خیلی زودتر از دیگران ایمان آورده باشند. 

در سومین جمله می گوید: شما آیات مرا تف تما آند کی تفر وتشیه و ار 
نایک میهمانی.نالبانه معاوضه:نکنین (هلا تشتر وا بایاتی تما قلیلا)؛ 

بدون شک آیات خدا را با هیچ بهائی نبا ید معاوضه کرد, چه کم باشد و چه 
بسیار. ولی این جمله در حقیقت اشاره به دون همتی این دسته از بهود 
است که به خاطر منافع اندکی همه چیز را بدست فراموشی می سپردند, 
و آنها که تا آن روز از مبشران قیام پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و اه و 
15 [ و کتاب انتتضا نود او بودندر هستنحامی که منافع خویش را در خطر دیدند 
اين , بشارتها را انکار کردند و آیات تورات را تحریف نمودند, چرا که در 
صورت اشنائی مردم به حقیقت , کاخ ریاست انها فرو مي ریخت . 

اصولا ار تاه ای خفان راب کی متفته ا کی ان ابات اشنا آنگان 
کند به راستی بهای کم و اندکی است , زیرا این زندگی سرانجام نابود 
شدنی است و سرای اخرت ابدی و جاودانی است تا چه رسد که انسان 
بخواهد, این ایات الهی را فدای منافع ناچیزی کند. 

و در چهارمین و گوید: تنها از من بپرهیزید (و ایای فاتقون ) از این 
نترسید که روزی شما قطع شود و از این نترسید که جمعی از متعصبان 
۱ و 7 


در پنجمین دستور می فرماید: ((حق را با باطل نیامیزید)) تا مردم به 
اشتباه بیفتند (و لا تلیسوا الحق بالباطل )؛ 

و در ششمین دستور از کتمان حق نهی کرده می گوید: ((حق را مکتوم 
ندارید در حالی که شما می دانید و اگاهید)) (و تکتموا الحق و نتم تعلمون 
1 

هم کتمان حق , جرم و گناه است , و هم آمیختن حق و باطل که هر دو از 
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نظر نتیجه , یکسان می باشند, حق را بگوئید هر چند به زیان شما باشد, و 
باطل را با آن نياميزید هر چند منافع زودگذرتان به خطر بیفتد. 

و بالاخره هفتمین و هشتمین و نهمین دستور را به این صورت بازگو می 
کند: ((نماز را بپا دارید زکات را ادا کنید, و (عبادت خستجمعی را فراموش 
ننمائید) با رکوع کنندگان رکوع نمائید (و اقیموا الصلوة و آتوا الزکاة و 
ارکعوا مع الراکعین ). 

با اینکه دستور اخیر اشاره به مساءله نماز جماعت است . ولی از میان 
تمام افعال نماز تنها رکوع را بیان کرده و می گوید: با رکوع کنندگان رکوع 
کنید این تعبیر شاید به خاطر ان باشد که نماز یهود مطلقا دارای رکوع 
نبود. این نماز مسلمانان است که یکی از ارکان اصلی ان , رکوع محسوب 
می شود. 

جالب اینکه نمی گوید: نماز بخوانید, بلکه می گوید اقیموا الصلوة (نماز را 
بپا دارید) یعنی تنها خودتان نماز خوان نباشید بلکه چنان کنید که ائین نماز 
در جامعه انسانی برپا شود, و مردم با عشق و علاقه به سوی ان بيایند. 
بعضی از مفسران یه اند تعبیر به ((اقیموا)) اشاره به این است که نماز 
شما تنها اذکار و اوراد نباشد بلکه آن را بطور کامل بیا دارید که مهمترین 
رکن آن توجه قلبی و حضور دل در پیشگاه خدا و تاءثیر نماز در روح و جان 
در حقیقت در این سه دستور اخیر. نخست پیوند فرد با خالق (نماز) بیان 
شده , و سپس پیوند با مخلوق (زکات ) و سر انجام پیوند دستجمعی همه 
مردم با هم در راه خدا!. 

نکته ها 

آپا قرآن مندرجات تورات و انجیل راتصدیق کرده ؟ ۱ 

در ابات: فتعددی از فران خی این تعبین .به ینیم هی خوراد. که فان 
مفاد کتب پیشین را تصدیق می کند)). 

از جمله در آیات مورد بجت خواندیم : (مصدقا لما معکم أ( و در آیات 99 
و 101 سوره بقره می خوانیم ((مصدق لما)) معهم . 

یدیه من الکتاب : ((ما اين کتاب را به حق بر تو نازل کردیم در حالی این 


کتاب کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند)). ۲ 
همین امر سبب شده که جمعی از مبلفان یهود و مسیحی , این ایات را 
سندی بر عدم تحریف تورات و انجیل بگیرند, و بگویند: تورات و انجیل در 
عصر پیامبر اسلام مسلما با تورات و انجیل امروز تفاوتی پید | نکرده , و 
اگر تحریفی در تورات و انجیلها رخ داده باشد, مسلما مربوط نافیل آن ان 
است , و چون قرآن صحت تورات و انجیل موجود با موز اسلام را 
تصدیق نموده پس مسلمانان باید این کتب را به عنوان کتب اسمانی دست 
نخورده به رسمیت بشناسند. 
پاسخ ‌ 
در همان کتابهای محرف که در دست یهود و نصاری در ان زمان بوده وجود 
داتفه ارت اد اس مین رتچ ان که مات ار 
وت ههام کناما وهی ماطل و سا دام یساش تاک 
قسمتی از تورات و انجیل واقعی در لابلای همین کتب وجود داشته و دارد, 
و نشانه های پیامبر اسلام , در همین کتب و يا ساثر کتابهای مذهبی که در 
دست بهود و نصاری بوده , وجود داشته است تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 
211-1 
(و الان هم بشاراتی در آنها هست ). 
به ایهخسب او نس اسام ای الم کل و المشام ای کنات 
آشتمانن اه فلا هام ان شاه ها را وم و مسا ارات 
دالشتته اسبت.: ۲ 
بنابراین معنی تصدیق قران نسبت به تورات و انجیل این است که صفات و 
ویژگیهای پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و قران با نشانه هائی که 
در تورات و انجیل امده مطابقت کامل دارد. _ ۳ ۲ 
استعمال واژه تصدیق در معنی مطابقت در ایات دیگر قران نیز مشاهده 
می شود. از جمله در آیه 105 سوره صافات به ابراهیم (علیه السلام ) می 
گوید: قد صدقت الرویا (تو تصدیق خواب خود نمودی ) یعنی عمل تو 
مطابق ای است که دیده ای , و در ایه 157 سوره اعراف چنین می 
خوانیم 
۱ 
۱ 60 
مطابق ات با آنچه در تورات یافته اند. 
در هر حال آیات فوق چیزی جز تصدیق کردن عملی قرآن و پیامبر (صلی 
ال اه لته ای فا او ور که ور 
بوده است نیست . و دلالتی بر تصدیق تمام مندرجات تورات و انجیل ندارد 
بعلاوه آیات متعددی از قرآن حکایت از این می کند که آنها آیات تورات و 


انجیل را تحریف نمودند, این خود شاهد زنده ای است بر گفتار بالا. 

شاهد زنده دیگر: 

((فخر الاسلام )) مق لف کتاب ((انیس الاعلام )) که خود یکی از کشیشان 
بنام مسیحی بوده , و تحصیلات خود را نزد کشیشان مسیحی به پایان 
رسانیده است و به مقام ارجمندی از نظر انان نائل امده در مقدمه این 
کتاب ماجرای عجیب اسلام اوردن خود را چنین شرح می دهد: 

(. ید از تشن تب از ق رجه ‏ فوق العاده 1 خدمت 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 

کشیش والا مقامی رسیدم بر که از نظر زهد و تقوا ممتاز بود» فرفه 
کاتولیک از سلاطین و غیره سوة الات دینی خود را به او مراجعه می کردند, 
من نزد او مدتی مذاهب مختلفه نصارا را فرا فت گرفتم د اف‌شاکزدان 
فراوانی داشت , ولی در میان همه به من علاقه خاصی داشت . کلیدهای 
منزل ... همه در دست من بود فقط کلید یکی از صندوقخانه ها را پیش 
خود نگاه داشته بود .. 

در این بین روزی کشیش مزبور را عارضه ای رخ داد به من گفت به 
شا خردها جک حال:تخویین ندارم. وفتین تددشا کردان آمدم. دیدم مشغول[ 
رای بیط فارفاطا ور سرا ور وی 
) به زبان پونانی ... جدال آنها , به طول انجامید, هر کسی راءیی داشت .. 
پس از بازگشت , استاد پر سید. امروز چه مباحثه کردید؟! من اختلاف آنها 
را در لفظ ((فارقلیطا)) از برای او تقریر کردم ...گفت : تو کدامیک از 
اقوال را انتخاب کرده ای ؟ 

گفتم مختار فلان مفسر را اختیار کرده ام . 

کشیش گفت : تقصیر نکرده ای ,و لکن حق و واقع خلاف همه اين اقوال 
است , زیرا حقیقت این را نمی دانند مگر راسخان فی العلم , از آنها هم 
تعداد کمی با آن حقیقت آشنا هستند, فن. اضران کردم که ففتی. ار دا 
برایم بگوئید. وی سخت گریست و گفت : هیچ چیز را از تو مضایقه نمی 
کنم ... در فرا گرفتن معنی اسم اثر بزرگی است , ولی به مجرد انتشار, 
من و تو را خواهند کشت ! چنانچه عهد کنی به کسی نگوئی این معنی را 
اظهار می کنم ... من به تمام مقدسات قسم خوردم که نام او را فاش 
نکنم , پس گفت : این اسم از اسماء پیامبر مسلمین است و به معنی 
((احمد)) و ((محمد)) است . 

بنتن. از ان کلید ان اطاق کوچک را به من داد و گفت : در فلان صندوق را 
باز کن و فلان و فلان کتاب را بیاور, کتابها را نزد او آوردم , اين دو کتاب به 
خط تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 213 

یونانی و سریانی پیش از ظهور پیامبر اسلام بر پوست نوشته شده بود 

در هر دو کتاب لفظ ((فارقلیطا)) را به معنی , احمد و محمد, ترجمه نموده 


بودند سپس استاد اضافه کرد: علماء نصارا قبل از ظهور او اختلافی 
نداشتند که ((فارقلیطا)) به معنی ((احمد و محمد)) است , ولی بعد از 
ظهور محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) برای بقای ریاست خود و 
استفاده فادق آن .را تاعویل کردند و مغتی. دیگر برای ان اختراع تمودند و 
آن معنی قطعا منظور صاحب انجیل نبوده است . ۳ 

سو ال کردم درباره دین نصارا چه می گوئی ؟ گفت با آمدن دین اسلام 
منسوخ است . این لفظ را سه بار تکرار نمود پس گفتم : 

در این زمان طریقه نجات و صراط مستقیم .. ۹ 
منحصر است در متابعت محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
۱ کب 4 
داطن ‏ مان و ار فان حضرت عخمه رصلی الله؛ علیم و الم وه شلد ) 
هستم , ... هیچ شکی نیست که امروز بر روی زمین دین اسلام دین 


خداست ...۱۲ 
چنانکه ملاحظه می کنید طبق این سند علمای اهل کتاب پس از ظهور 
پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به خاطر منافع شخصی خود. 


نام و نشانه های او را طور دیگری تفسیر و توجیه کردند. البقره 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 214 


آیه 44 - 46 

یه بو ترجمه 3 ‌ِ 3 ۳۹ 90 3 

[ تَأمُژون اللّاس یالب و تنسون أنفسکم و آنثم تلون الکتب ا قلا 
تون (44) 


و استَعیئوا یالصبر و الصلوة ۱ و انقا لکبيرة الا علی الخشعین(45) 
الذین یظنون 2 ۳۹ ربهم و أَنهْمٌ الیه رَجقون(46) 
برجمه 
4 به یکی (و ایمان به پیامبری که صفات او آشکارا در تورات 
ادخ [ دعوت می کنید, اما خودتان را فراموش می نمائید با اينکه شما 
خودتان کتاب (آسمانی ) را می خوانید, آیا هیچ فکر نمی کنید؟ 
5 از صبر و نماز پاری جوئید (و با استقامت و کنترل هوسهای درونی و 
توجه به پروردگار نیرو بگیرید) و 1 کار جز برای خاشعان گران است . 
6 آنها که ایمان دارند خدای خود را ملاقات می کنند و به سوی او باز می 
دند. 
9 


تفسیر: 

به دیگران توصیه می کنید اما خودتان چرا؟ 

گر چه روی سخن در آیات فوق همچون آیات قبل و بعد, به بنی اسرائیل 
آفنت: ول متشلما مقموم آن تردق انست ق صییر ان را یز تاه سمف 


شود. 

به گفته مفسر معروف ((طبرسی )) در, ((مجمع البیان )) علما و 
دا نها تفیل آر سفیت سح ای الله علیه ه ال و تاضق ابرم 
را , به ایمان به وي دعوت می کردند و بشارت ظهورش را می دادند ولی 
خود هنگام ظهور آن حضرت از ایمان آوردن خودداری کردند. 

و نیز همان مفسر بزرگ نقل می کند که بعضی از علمای یهود به بستگان 
خود که اسلام اورده بودند توصیه می کردند به ایمان خویش باقی و ثابت 
بمانند ولی خودشان ایمان نمی آورند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 215 
لذا تخستین. ابه: قورد بخ انها را بر ابن کار فذمت: کردم من: کویدل( نا 
مردم را به نیکی دعوت می کنید ولی خودتان را فراموش می نمائید)) 
(اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسکم ). 

با اینکه کتاب اسمانی را می خوانید ایا هیچ فکر نمی کنید(و انتم تتلون 
الکتاب افلا تعقلون ) 

اصولا یک برنامه اساسی مخصوصا برای علماء و مبلفین و داعیان راه حق 
این است که بیش از سخن , مردم را با عمل خود تبلیغ کنند همانگونه که 
در حدیث معروف از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ((کونوا دعاة 
الناس باعمالکم و لا تکونوا دعاة بالسنتکم )) ((مردم را با عمل خود به 
نیکیها دعوت کنید نه با زبان خود.)) 

تاءثیر عمیق ((دعوت عقصلو 1( از اینجا سرچشمه می گیرد که هر گاه 
شنونده بداند گوینده از دل سخن می گوید و به گفته خویش صد در صد 
ایمان دارد گوش جان خود را به روی سخنانش می گشاید و سخن که از 
دل برخیزد بر دل می نشیند. و در جان اثر می گذارد, و بهترین نشانه 
ایمان گوینده به سخنش این است که خود قبل از دیگران عمل کند. 
هماگی کی عهالسای عت فریاید: 

ایها الناس انی و الله ما احثعم علی طاعة الا و اسبقکم الیها, و لا انها کم 
عن معصية الا و اتناهی قبلکم عنها: ((ای ۷( سوگند شما را به 

هچ ای یی تب کر لا خوم اما اشامسی دی از دج 
کاو خلاقی یار نمی دازنم:مکر. اینکه بییتن از شما ان آن تور خشتة ام )۱ 

در حدیتئی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانيم من اشد الناس عذابا 
یوم القيامة من وصف عدلا و عمل بغیره ((از کسانی که در روز قیامت 
عذابشان از همه شدیدتر است کسی است که سخن حقی بگوید و خود به 
غیر ان عمل کند)). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 216 

علمای بهود از اين می ترسیدند که اگر به رسالت پیامبر اسلام اعتراف 
کنند کاخ ریاستشان فرو ریزد و عوام بهود به آنها اعتنا نکنند, لذا صفات 
پیامبر اسلام را که در تورات آمده بود دگرگون جلوه دادند. 

قرآن برای اينکه انسان بتواند بر امیال و خواسته های دل نزو کرو 6 


حب جاه و مقام را از سر بیرون کند در آیه بعد چنین می گوید: از صبر و 
نماز یاری جوئید و با استقامت ِ خویشتن بر هوسهای درونی پیروز 
شوید (و استعینوا بالصبر و الصلوة ) 

سیس اضافه می کند ات کار راما شاه یی خن است (و 
انها لکبيرة الا علی الخاشعین ). 

در آخرین آیه مورد بحث خاشعان را چنین معرفی می کند ((همانها که می 
دانند پروردگار خود را ملاقات خواهند کرد و به سوی او باز می گردند)) 
(الذین یظنون انهم ملاقوا ربهم و انهم الیه راجعون ). 

((یظنون )) از ماده ((ظن )) گاه به معنی گمان و گاه به معنی یقین می 
آید و در اینجا مسلما به معنی ایمان و یقین قطعی است , زیرا ایمان به 
مسئولیت را در دل انسان زنده می کند و این یکی از اثار تربیتی ایمان به 
معاد است که همه جا در برابر انسان صحنه آن دادگاه بزرگ را مجسم می 
این احتمال نیز وجود دارد که ((ظن )) در اینجا به معنی گمان باشد, و این 
در حقیقت یک نوع مبالغه و تاءکید است که اگر انسان فرضا , 7 دادگاه 
یس ی دا یم : 217 

ایمان نداشته باشد و فقط گمان کند, کافی است که از هر گونه خلافکاری 
خودداری نماید و در واقع سرزنش به علماء یهود است که اگر ایمان شما 
حتی به درجه ظن و گمان برسد باز ز باید احساس مسئولیت کنید و دست از 
اینگونه تحریفات بردارید. 

نکته ها 

1- ((لقاء الله )) چیست ؟ ۲ 

تعبیر به ((لقاء الله )) در قرآن مجید کرارا امده است , و همه به معنی 
حضور در صحنه ((قیامت می باشد. بدیهی است منظور از ((لقاء)) و 
ملاقات خداوند ملاقات حسی , مانند ملاقات افراد بشر با یکدیگر نیست , 
چه اينکه خداوند نه جسم است و نه رنگ و مکان دارد که با چشم ظاهر 
دیده شود, بلکه منظور يا مشاهده آثار قدرت او در صحنه قیامت و پاداشها 
و کیفرها و نعمتها و عذابهای او است , چنانکه گروهی از مفسران گفته 
اند. 

ی یا یی اس مس اسان سا 
می رسد که گوثی خدا را با چشم دل در برابر خود مشاهده می کند. به 
طوری که هیچگونه شک و تردیدی برای او باقی نمی ماند. 

اين حالت ممکن است بر اثر پاکی و تقوا و عبادت و تهذیب نفس در این 
دوسان داستد علی ( کید السلام ابه تام ((رعلب تمانت )از ایام 


(علیه السلام ) پرسید ((هل رایت ربک )): ((آیا خدای خود را دیدهای )) ؟! 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 218 

امام (علیه نسم ) فرمود اماعید تال ای آز ی وم 

کنم ؟! و هنگامی که او توضیح بیشتر خواست امام اضافه کرد: لا تدرکه 

العیون بمشاهدة العیان و لکن تدرکه القلوب بحقاثق الایمان )) ((چشمهای 

ظاهر هرگز او را مشاهده نکنند, بلکه قلبها بوسیله نور ایمان او را درک 

می نمایند)). 

ولی این حالت شهود باطنی در قيامت برای همگان پیدا می شود, چرا که 

آثار عطمت: ۵ قدرت: خدا در انجا. آنختان اشکاز اشت: که هرن کوردلی هم 

ای فا دا ی که 

2- راه پیروزی بر مشکلات 

برای پیشرفت و پیروزی بر مشکلات دو رکن اساسی لازم است , یکی 

پایگاه نیرومند درونی و دیگر تکیه گاه محکم برونی , در ایات فوق به این 

دو رکن اساسی با تعبیر ((صبر)) و ((صلوة 6 اشاره شده است : صبر آن 

حالت استقامت و شکیبائی و ایستادگی در جبهه مشکلات است . و نماز 

پیوندی است با خدا و وسیله ارتباطی است با این تکیه گاه محکم . 

گر چه کلمه صبر در روایات فراوانی به روزه تفسیر شده است ولی 

مسلما منحصر به روزه نیست , بلکه ذکر روزه به عنوان یک مصداق بارز و 

روشن آن است , زیرا انسان در پرتو این عبادت بزرگ ارادهای نیرومند و 

ایمانی استوار پیدا می کند و حاکمیت عقلش بر هوسهایش مسلم می 
دد. 

۳ 

مفسران شزرو کر شین این آیه تفل .کردم اند. که رشتول: کرافی اسلام هر 

گاه با مشکلی روبرو می شد که او را ناراحت می کرد از نماز و روزه مدد 

می گرفت . تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 219 

و نیز از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ((هنگامی که با 

غمی از غمهای دنیا روبرو می شوید وضو گرفته , به مسجد بروید, نماز 

بخوانید و دعا کنید, زیرا خداوند دستور داده ((و استعینوا بالصبر و الصلوة 

. 

توجه به نماز و راز و نیاز با پروردگار نیروی تازهای در انسان ایجاد می کند 

و او را برای رویاروئی با مشکلات نیرو می بخشد. 

در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم ((کان علی (علیه 

السلام ) اذا اهاله امر فزع قام الی الصلوة ثم تلا هذه الایة و استعینوا 

بالصبر و الصلوة )) هنگامی که مشکل مهمی برای علی (علیه السلام ) 

یتننضی آهد به تما بش می‌خاست: شش این ابه را تلاوت هی فر موی ((و 

استعینوا بالصبر و الصلوة )). 


آری نماز انسان را به قدرت لایزالی پیوند می دهد که همه مشکلات برای 


اموشمهل:و اسان انست»و مین اخسانن سب معی .شود که آنشسان‌ سکن تراید. 


حوادث نیرومند و خونسرد باشد. البقره 


آبه 47 - 48 

آیه و ترجمه ۱ ۱ 5 

پینی اسرءعیل ازْکرُوا نعمتی النی ی هراک انب فصلکر عن 
الْعلمین(47) ٍِ_ِ 


و اقوا ما لا تجزی تَفسن غن تفس شیْنا و لایْفْبل منها شقعه و لابوْحَد 
نها عَدّلْ و لا هُم یُنصرّون(48) 


47 2 ای کف وال تعضا تسیا کم ها ای رتم تا 
بیاورید و نیز به یاد بیاورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم . 

0 کر دب ی 
شفاعت ره هه تنعل قبول خواهد شد و نه یاری 


تفسیر: 
خیالهای باطل یهود 

در اين آیات بار دیگر خداوند روی سخن را به بنی اسرائیل کرده و نعمتهای 
خیا ان ابا آصمت مه هی کت ای اسر ال ی اسر که 
تما داد بتاظر شاورنده نا سم رال ا گرا عفن آلنن. آنعشت 
کم 

اين نعمتها دامنه گسترده ای دارد, از نعمت هدایت و ایمان گرفته تا رهائی 
سپس از میان این نعمتها به نعمت فضیلت و برتری یافتن بر مردم زمان 
خود که ترکیبی از نعمتهای مختلف است اشاره کرده می گوید: من شما را 
ترهانیان ری شم( اس تصاکم علی لین | 

شاد رقف وی کته کم مهو ار رفاک علی ال اا ال تاره 
که آنها را بر تمام جهانیان در تمام ادوار برتری بخشیده است . تفسیر 
ار ۱ 
ولی با توجه به سایر ایات قران روشن می شود که مقصود برتری آنها 
یم ی در قران می خوانیم کنتم 
نفع بع انسانها آفرنوه شده 1 (آل عمران آیه 0 

اه را اش ای ی وا ات القس لت اه 
یستضعفون مشارق الارض و مغاربها)) ما این مستضعفان را وارت مشرق 
و مغرب زمین کردیم (سوره اعراف ایه 137) روشن است که بنی 


اسرائیل در آتزفان وارث تمام جهان نشدند پس مقصود این است که 
وارث شرق و تاه کودس ن گشتند بنابر این فضیلت انها بر 
۱ ۱ ۱ تا 
معتقد بودند که چون نياکان و اجدادشان پیامبران خدا بودند آنها را شفاعت 
خواهند کرد, و یا گمان می کردند می توان برای گناهان فدیه و بدل تهیه 
نمود, همانگونه که در این جهان متوسل به رشوه می شدند. 

قرآن می گوید: ((از آنروز بترشید که هیچکس بچای دیگری جزا داده نمی 
شود)) (و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شینا). 

((و نه شفاعتی (بی اذن تروزد کار) پذیرفته می شود)) (و لا یقبل منها 
شفاعة ). 

((و نه کسی برای یاری انسان به پا می خیزد)) (و لا هم ینصرون ). 

لاخ خاک و.فاضی آن ضدنه کی است کهاجن عمل بای را وی 
کند چنانکه در ایه 88 و 89 شعراء می خوانیم : یوم لا ینفع مال و لا بنون 
الا من اتی الله بقلب سلیم ((روزی که نه مال به درد میخورد و نه فرزندان 
, مگر انها که تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 222 

دارای روح سالم و پاک و با ایمان هستند.)) 

ی و ی و ی ی 2 
که برای نجات مجرمان از مجازا ت از طرق مختلفی وارد می شوند: گاه 
یک نفر جریمه دیگری را پذیرا می شود و آنرا اداء می کند. 

اگر این معنی ممکن نشد متوسل به به شفاعت می گردد و اشخاصی را بر 
ی ایگنود که از اه تسخاعت کید 

دار اک امد فیس کید که اش رات ییا اراس اند 
ماک ره ای کار تا یشان ارات کی سس رون 
از او دفاع کنند تا گرفتار چنگال مجازات نشود. ۱ 

اینها طرق مختلف فرار از مجازات در دنیا است ۰ ولی قرانمی: کوید: 
اصول حاکم بر مجازاتها در قیامت به کلی از این امور جدا است , و هیچ 
یک از اين امور در آنجا به کار نمی آید, تنها راه نجات پناه بردن به سایه 
ایمان و تقوا است انوا از لطف ترورد کار 

بررسی عقاید بت پرستان يا منحرفین اهل کتاب نشان می دهد که اینگونه 
افکار خرافی در میان آنها کم نبوده مثلا نویسنده تفسیر المنار نقل می کند 
که در بعضی از مناطق مصر بعضی از مردم خرافی وجه نقدی به غسل 
دهنده میت میدادند و انرا اجرت نقل و انتقال به بهشت می نامیدند. 

و نیز در حالات بهود می خوانیم که آنها برای کفاره گناهانشان قریانی می 
کردند, اگر دسترسی به قربانی بزرگ نداشتند یکی جفت کبوتر قربانی می 


کردند!. 

در حالات: اقدام صشنی کم اخهالا اف اان عا ات کرش رنه فد 
خواتیی نی تمونهی حلها ضفکه :22 

که آنها زیور آلات و اسلحه مرده: را با.اف دقن .فی. کردند عا دز زندکی 
آیندهاش از آن بهره گیرد!. 

قرآن و مساعءله شفاعت 

بدون شک مجازاتهای الهی چه در این جهان و چه در قیامت جنبه انتقامی 
ندارد. بلکه همه آنها 2 اف اچرا برای ی از قوانین و در 
ایا افص ا ها ار اس ارات ارس ار 
مردم پیدا نشود. 

از سوی دیگر نباید راه بازگشت و اصلاح را بکلی بر روی گناهکاران بست 
بلکه باید به انها امکان داد که خود را اصلاح کنند و به سوی خدا و پاکی 
تقوا باز گردند. 

((شفاعت )) در معنی صحیحش برای حفظ همین تعادل است , و وسیله 
ای اس رای رکشت کاهکار ار و اد ان و دمص خلط و دوش 
موجب تشویق و جرات بر گناه است . ۱ 

کسانی که جنبه های مختلف شفاعت و مفاهیم صحیح انرا از هم تفکیک 
نکرده اند گاه بکلی منکر مساءله شفاعت شده , انرا با توصیه و پارتی 
بازی در برابر سلاطین و حاکمان ظالم برابر می دانند! 

و گاه مانند وهابیان ایه فوق زا که هی کوید: ((لا یقبل منها شفاعة أ( در 
قیامت از کسی شفاعت پذیرفته نمی شود بدون توجه به آیات دیگر 
دستاویز قرار داده و به کلی شفاعت را انکار کرده اند. 

نف هر حال ایرانهای لها رها کی را در و مات ان لاه 
کرد: 1 اعتقاد به شفاعت روح سعی و تلاش را تضعیف می کند. تفسیر 
توق اد وه 221 

2 اعتقاد به شفاعت انعکاسی از ز جامعه های عقب مانده و فئودالیته است . 
3 اعتقاد به شفاعت موجب تشویق به گناه و رها کردن مسئوليتها است . 
4 اعتقاد به شفاعت یک نوع شرک و چندگانه پرستی و مخالف قرآن است 
! 5 اعتقاد به شفاعت مفهومش دگرگون شدن احکام خداوند و تغییر اراده 
و فرمان او است ! ۳ 

دلی. بطوری, که خواهيم کفت.هنه این آبرادها از انا تاشی: ند که 
شفاعت را از نظر مفهوم قرانی با شفاعتهای انحرافی رائج در میان عوام 
مردم اشتباه کرده اند. 

از آنجا که این مساءله هم در جهت اثبات , و هم در جهت نفی , دارای 
اهمیت ویژه ای است باید بطور مشروح از مفهوم شفاعت فلسفه 


شفاعت شفاعت در عالم تکوین شفاعت در قرآن و حدیث شفاعت و 
مساءله توحید و شرک در اینجا بحث کنیم تا هر گونه ابهامی در زمینه آیه 
فوق و شایر آیاتی که در آینده در زمینه شفاعت با آن برخورد خواهیم کرد 
بر طرف شود. 

که رات ار ره زرف میتی ۶ 
مثله )) گرفته شده , و نقطه مقابل آن ((وتر)) به معنی تک و تنها است , 
سپس به ضمیمه شدن فرد برتر و قویتری برای کمک به فرد ضعیفتر 
اطلاق گردیده است و این لفظ در عرف و شرع به دو معنی متفاوت گفته 
می شود: 

موقعیت و شخصیت و نفوذ خود استفاده کرده و نظر شخص صاحب قدرتی 
را در مورد مجازات زیردستان خود عوض کند. 

گاهی با استفاده از نفوذ خود یا وحشتی که از نفوذ او دارند. تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 225 

و زمانی با پیش کشیدن مسائل عاطفی و تحت تاثیر قرار دادن عواطف 
طرف . 

و 
اوء و مانند اینها... 

بطور خلاصه شفاعت طبق این معنی هیچگونه دگرگونی در روحیات و فکر 
مجرم يا متهم ایجاد نمی کندتمام تاءثیرها و دگرگونیها مربوط به شخصی 
است که شفاعت نزد او می شود (دقت کنید). 

این نوع شفاعت در بحثهای مذهبی مطلقا معنی ندارد زیرا نه خداوند 
اشتباهی می کند که بتوان نظر او را عوض کرد و نه عواطفی به این 
معنی که در انسان است دارد که بتوان آن را برانگیخت , و نه از نفوذ 
کسی ملاحظه می کند و وحشتی دارد و نه پاداش و کیفرش بر محوری غیر 
از عدالت دور می زند. 

مفهوم دیگر شفاعت بر محور دگرگونی و تغیبر موضع شفاعت شونده دور 
میزند, یعنی شخص شفاعت شونده موجباتی فراهم می سازد که از یک 
وضع نامطلوب و درخور کیفر بیرون امده و به وسیله ارتباط با شفیع , خود 
را در وضع مطلوبی قرار دهد که شایسته و مستحق بخشودگی گردد, و 
همانطور که خواهیم دید ایمان به این نوع شفاعت در واقع یک مکتب عالی 
تربیت و وسیله اصلاح افراد گناهکار و آلوده , و بیداری و آگاهی است , و 
شفاعت در منطق اسلام از نوع اخیر است . 

و خواهیم دید که تمام ایرادها, خرده گیریها, و حمله ها همه متوجه تفسیر 
اول برای شفاعت می شود, نه مفهوم دوم که یک معنی منطقی و معقول 


و سازنده است . 

این بود تفسیر اجمالی شفاعت در دو شکل ((تخدیری )) و ((سازنده )). 

2- شفاعت در عالم تکوین 

آنچه در مورد شفاعت به تفسیر ضحیح و منطقی آن گفتیم.ذر جهان تکوین 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 225 

و آفرینش (علاوه بر عالم تشریع ) نیز فراوان دیده می شود. نیروهای 
ان 
سازنده بت ید ترندر افتات .تایه باران هی بارد چ بذرها را در دل 
زمین آماده می سازد تا استعدادهای درونی خود را به کار گيرند, و نخستین 
جوانه حیات را بیرون فرستند پوست دانه ها را چا 
خاک سر بر آورده به سوی آشمان که آشران نیرو دریافت داشته اند پیش 
بروند. 
این صحنه ها در حقیقت یک نوغ شفاعت تکوینی در رستاخیز زندگی و 
حیات است , و اگر با اقتباس از اين الگو نوعی از شفاعت در صحنه 
((تشریع )) قائل شویم راه مستقیمی را پیش گرفته ایم که توضیح آن را 
به زودی خواهیم خواند. 

3- مدارک شفاعت 
اکنون به مداری اصلی و دست اول در مورد مساعءله شفاعت می پردازیم 


در قرآن درباره مساعله شفاعت (به همین عنوان ) در حدود 30 مورد بحث 
شده است (البته بحثها و اشارات دیگری به این مساءله بدون ذکر این 
عنوان نیز دیده می شود). 

ایاتی که در قران ۹ این مساعءله بحث می کند در حقیقت به چند 
دسنه تفقسیم می لزٌ 

کرهع ال .اباتیت ۳ بطور مطلق شفاعت را نفی می کند مانند: 
((انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه و لا خلة و لا شفاعة )) 
(بقره 254) و مانند ((و لا یقبل منها شفاعة )) (بقرة : 48). 

در این ایات راه های متصور برای نجات مجرمان غیر از ایمان و عمل صالح 
چه از طریق پرداختن عوض مادی يا پیوند و سابقه دوستی , و یا مساعله 
شفاعت نفی شده است . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 226 

در مورد بعضی از مجرمان می خوانیم : ((فما تنفعهم شفاعة الشافعین )) 
(مدثر48): ((شفاعت شفاعت کنندگان به حال انها سودی ندارد)). 

گروه دوم ایانی است که ((شفیع أ( را منحصرا| خدا| معرفی می کند مانند: 
((ما لکم من دونه من ولی و لا شفیع )) (سجده : 4): غیر از خدا ولی و 
شفیعی نداریم و قل لله الشفاعة جمیعا (زمر: 44):((همه شفاعتها 


گروه سوم ابا است که شفاعت را مشروط به اذن و فرمان خدا می 
کند مانند: ((من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه )) رخ : 255) چه کسی می 
توا خر ان دا اعی سا رم سم الستا عم نوم لا لخن 
اذن له )) (سباء: 23):(( شفاعت جز برای کسانی که خدا اجازه دهد 
سودی ندارد)). 

ی و ی ی 
گاهی این شرط را رضایت و خشنودی خدا| معرفی می کند مانند: ((و لا 

بشفعون الا لمن ارتضی )) (انببء: 28) 

مقام ((ارتضاء)) یعنی پذیرفته شدن در پیشگاه خداوند. رسیده ت 

۵ گام فرظ آن را کزفتن عفد یمان برد خدا خغرفی ضی, کند ماد( 
من الا یه الا من ات ی ال قفا ای ۱7 هر از 
این ان اسان تهعدا ماسران اش ات ). 

و زمانی صلاحیت شفاعت شدن را از بعضی از مجرمان سلب می کند. 
مار سای ای لایر ان را ی و ی با 
شفیع بطاع )): (غافر: 19 و به این ترتیب داشتن عهد و پیمان الهی یعنی 
ایمان , و رسیدن به مقام خشنودی پروردگار و پرهیز از ز گناهانی چون ظلم 
و ستم , , جزء شرائط حتمی شفاعت است . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 
228 


4 شراثط گوناگون شفاعت 

خلاصه اینکه آیات شفاعت بخوبی نشان می دهد که مساءعله شفاعت از 
نظر منطق اسلام یک موضوع بی قید و شرط نیست بلکه قیود و شرایطی 
, از نظر جرمی که درباره آن شفاعت از یک سو, شخص شفاعت شونده 
از سوی دیگر, و شخص شفاعت کننده از سوی سوم دارد که چهره اصلی 
شفاعت و فلسفه آن را روشن می سازد. 

مثلا گناهانی همانند ظلم و ستم بطور کلی از دایره شفاعت بیرون شمرده 
شده و قرآن ات گوید: ظالمان ((شفیع مطاعی )) ندارند! 

فدایو طلم زاره معنین وشه له احان که در سین از اخایت ها 
۹۳ آقد تفشیر کنیم شفاعت متخضر به مخرمانین خواهد بود که از کار 
خود نادمند و پشیمان , و در مسیر جبران و اصلاحند, و در اين صورت 
شفاعت پشتوانه ای خواهد بود برای توبه و ندامت از گناه (و اينکه بعضی 
تصور می کنند با وجود ندامت و توبه نیازی به شفاعت نیست اشتباهی 
است که پاسخ آن را به زودی خواهیم داد). 

از طرف دیگر طبق آیه 28 سوره انبیاء تنها کسانی مشمول بخشودگی از 
طریق شفاعت می شوند که به مقام ((ارتضاء)) رسیده اند و طبق آیه 97 
مریم دارای ((عهد الهی )) هستند. 


این دو عنوان همان گونه که از مفهوم لغوی آنهاء و از روایاتی که در تفسیر 
این ایات وارد شده , استفاده می شود به معنی ایمان به خدا و حساب و 
میزان و پاداش و کیفر و اعتراف به حسنات و سیثات نیکی اعمال نیک و 
بدی اعمال بد و گواهی به درستی تمام مقرراتی است که از سوی خدا 
نازلشنده: ‏ ایماتی. که در فکر هشیش در زندکی آدمی. آنعکامن این و 
شمان ای اف که یا اس وان مان مد احل 
مقدسی را به رسمیت نمی شناسند بیرون آورد و به تجدید نظر در برنامه 
های خود وادارد. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 
ِ آیه 04 سوره نساء در مورد ار رشن زش گناهان در سایه شفاعت می 
: ((و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوک فاستغف روا الله و استغفر لهم 
1 لوجدوا الله توابا رحیما)): در این اه توبه و استغفار مجرمان 
مقدمهای برای شفاعت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شمرده شده 
است . 
و ون یه 8 و 99 سوره یوسف : قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا 
خاطئین قال سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم )): نیز اثار 
ندامت و پشیمانی از گناه در تقاضای برادران یوسف از پدر بخوبی خوانده 
می شود. ۱ ۱ 
در مورد شفاعت فرشتکان (در سوره ایه 7) می خوانیم که استغفار و 
شفاعت انها تنها برای افراد با ایمان و تابعان سبیل الهی و پیروان حق 
است ((و یستغفرون للذین امنوا ربنا وسعت کل شی ء رحمة و علما فاغفر 
للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم )). 
باز در اینجا این سوٌ ال که با وجود توبه و تبعیت از سبیل الهی و گام نهادن 
ی ی یت 
فد عفر کش فا غات: فتو فان رو یی اس و 
ی 5 
و تن ما کم ر سازد. پیوندی از طریق 
توجه به حق و گواهی قولی و فعلی به آن , که این خود نیز عامل دیگری 
ای 
5 احادبث اسلامی و شفاعت 
در روایات اسلامی نیز تعبیرات ت فراوانی می بینیم که مکمل مفاد آیات فوق 
اندت و کاهین ضریضر از آن :از جحفلة : تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 
230 
1 در تفسیر ((برهان )) از امام کاظم (علیه السلام ) از علی (علیه السلام 
) نقل شده که می فرماید: از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) شنیدم 
((شفاعتی لاهل الکباثر من امتی ...)): شفاعت من برای مرتکبین گناهان 


کبیره است راوی حدیث که ابن ابی عمیر است می گوید: از امام کاظم 
(علیه السلام ) پرسیدم چگونه برای مرتکبان گناهان کبیره شفاعت ممکن 
است در حالی که خداوند می فرماید: ((و لا یشفعون الا لمن ارتضی )) 
مسلم است کسی که مرتکب کبائثر شود مورد ارتضاء و خشنودی خدا| 
نیست 

ام ره رف ای که مرتکب گناهی 
طبعا پشیمان خواهد شد و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرموده 
پشیمانی از گناه توبه است ... و کسی که پشیمان نگردد مو من واقعی 
نیست , و شفاعت برای او نخواهد بود و عمل او ((ظلم )) است , و 
خداوند می فرماید ظالمان دوست و شفاعت کنندهای ندارند)). 

مضمون صدر حدیث این است که شفاعت شامل مرتکبان کباثر می شود. 
ولی ذیل حدیت روشن می کند که شرط اصلی پذیرش شفاعت واجد بودن 
ایمانی است که مجرم را به مرحله ندامت و خود سازی و جبران برساند, و 
از ظلم و طغیان و قانون شکنی برهاند (دقت کنید). 

2 در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام ) در نامهای که به صورت 
متحد المال برای اصحابش نوشت چنین نقل شد ۵ .۰ 

((من سره وا ال الله ان برضی 
عنه )) 

لحن این روایت نشان می دهد که برای اصلاح اشتباهاتی که در زمینه 
شفاعت برای بعضی از پاران امام خصوصا و جمعی از مسلمانان "عموما 
رخ داده است صادر شده , و با صراحت شفاعتهای تشویق کننده به گناه در 
آن تفن شده اشت. و می. حوید: ((هر کس :دوست: دارد فشفول شفاغت 
گردد باید خشنودی خدا را جلب کند)). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 231 
3 باز در حدیت پر معنی دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم 
((اذا کان یوم القیامه بعث الله العالم و العابد, فاذا وقفا بین یدی الله عز و 
جل قیل للعابد انطلق الی الجنه , و قیل للعالم قف تشفع للناس بحسن 
تادیبک لهم )): 

1 در روز رستاخیز خداوند ((عالم )) و ((عابد)) را بر می انگیزد به عابد 
می گوید تنها به سوی بهشت رو اما به عالم می گوید برای مردمی که 
تربیت کردی شفاعت کن !. 

در این حدیث پیوندی در تا ((تادیب عالم )) و شفاعت او نسبت به 
شاگردانش )) که مکتب او را درک کرده اند دیده می شود که میتواند 
پرتوی به روی بسیاری از موارد تاریک این بحث بیفکند. ۲ 
بعلاوه اختصاص شفاعت کردن به عالم و نفی ان از عابد نشانه دیگری 
است از این که شفاعت در منطق اسلام یی مطلب قرار دادی و يا پارتی 
بازی نیست بلکه یک مکتب تربیتی است و تجسمی است از تربیت در این 


جهان . 

"1 دز ورد ۳ ی آفزویم قسمت :کمن از بسیار بود, که بخاطر 
ات خاصی که متناسب با بحث مادر آنها بود انتخاب گردید. و گر نه 
روایات شفاعت به مرحله تواتر رسیده است . 

((نووی )) شافعی در شرح ((صحیح مسلم از ((قاضی عیاض )) دانشمند 
معروف اهل تسنن نقل می کند که می گوید شفاعت متواتر است . تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه : 232 

حتی پیروان ((ابن تیمیه )) (متوفای سال 728 هجری ) و محمد بن عبد 
لجاجت خاصی دارند به تواتر این روایات اعتراف کرده اند! 

در کتاب ((فتح المجید)) تاءلیف ((شیخ عبد الرحمن بن حسن که از 
معروفترین کتب ((وهابیه )) است , و هم اکنون در بسیاری از مدارس 
دی ان انس کاب فرنسی سامح نو از این تم 
چنین نقل شده احادیث در زمینه شفاعت مجرمان از پیامبر (صلی الله 
این موضوع دارند, خضنکر آن را بدعتگذار می دانند و به او انتقاد می کنند 
و او را گمراه می شمرند)). 

اکنون پیش از انکه به بحجت درباره اثرات اجتماعی و روانی شفاعت 
بیردازیم و ایرادهای چهارگانه رز در شعاع فلسفه شفاعت مورد بررسی 
قرار دهیم نگاهی به آثار معنوی آن از نظر منطق خدا پرستان و معتقدان 
به شفاعت می کنیم که این نگاه روشنگر بجت آنتدح در زمینه واکنشهای 
اجتماعی و روانی این مساءله خواهد بود. 

در میان علمای عقائد اسلامی در زمینه چگونگی تاثیر معنوی شفاعت 
گفتگو است : جمعی که بنام ((وعیدیه )) معروف هستند (آنها که اعتقاد به 
خلود مرتکبان گناهان کبیره در جهنم دارند) معتقدند که شفاعت آثری در 
ژدودن آنان گناج انذازکر نلکة کاغنیر ان ها در فقسفت پیشرفت: ۰ کامل 
معنوی و افزایش پاداش و واب است . 

در حالی که ((تفضیلیه )) (آنها که اعتقاد به خلود اصحاب کبائر ندارند) 
معتقدند شفاعت در زمینه گناهکاران است , و اثرش سقوط مجازات و 
کیفر می باشد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 233 

دا محر مغروت وا که سیر لین طوست انش کنات ((تعویه 
الاعتقادات )) هر دو را حق می داند, و معتقد به هر دو اثر است . 

علامه حلی در شرح عبارت او در کشف المراد نیز این عقیده را انکار 
نکرده بلکه شواهدی برای آن آورده است . 

گمان نمی کنیم با توجه به آنچه سابقا در معنی شفاعت از نظر ريشه لغوی 


و هم از نظر مقایسه با شفاعت تکوینی گفته شد تردیدی باقی بماند که 
عقیده محقق طوسی به واقعیت نزدیکتر است . 

زیرا سر روایت معروفی که از امام صادق (علیه السلام ) نقل 
ای ی ی 
حدیث همه مردم نیازمند به شفاعت پیامبرند). ۲ 

و به این ترتیب حتی کسانی که از گناه توبه کرده اند و جرم آنها بخشوده 
ار سا عرسا اد فا و ور سین ات کدرانر 
شفاعت دو جانبه باشد و افزایش مقام را نیز شامل شود. 

اکز ون تعضی ان روابات.می خفامم بکوکاران تاره تفا قرش 
۱ است که در مورد مجرمان و گناهکاران می 
باشد. 

و و جوا بیع بو ی ربج 
0۱0 ۳ 3 
همانطور که در شفاعت تکوینی و موجوداتی که دل مسیر تکامل و پرورش 
قرار دارند نیز این دو جنبه مشهود است : گاهی موجودات پائین نر 
نیازشان به عوامل نیرومندتر و برتر برای از میان بردن عوامل تخریب 
است هاش بای نامیس هر اقا رای امس شین اقا اه را 
افزودن نقاط قوت و پیشرفت می باشد تفسیر نمونه , جلدد,. صفحه : 
234 

(شماننخ نیاز. نیام تبران رش ۵ تمو به نف افیات: )۱ و-ضمعتین. بی. شا رد 
دای ی رای اصاه ایا ها و شاه هه اه ارديم هم زرا 
افزايش معلومات مختلف . 

بنابر این شفاعت به دلائل مختلف اثر دوگانه دارد و انحصار به زدودن آثار 
جرم و گناه ندارد (دقت کنید). 

با توجه به. انجة. کفته. شدم روشن که. جرا خفبهکاران نیز یه شفاعت 
نیازمندند, با اینکه توبه طبق اعتقادات مسلم مذهبی به تنهائی موجب 
آمرزش گناه می گردد. 
دلیل این موضوع دو چیز است : 

1 توبه کاران نیز برای افزايش مقامات معنوی و پرورش و تکامل و ارتقاء 
مقام , نیاز به شفاعت دارند اگر چه نیازشان در زمینه جرم و گناه با ((توبه 
بر آفرده شاه ات 

2 اشتباه پر ی که برای بسیاری در زمینه تاثیر توبه رخ داده موجب 
اشکیه اشکال تعی‌ یو ان انهتصورشان اس اس که و دا 
ورتیشیمانی.از کنان می تواند آانسانها به-حالت فیل از کناه در آوود نون 


حالی که در جای خود گفتهایم ندامت از گذشته و تضمیم سلیت: به. آیندة 
تنها مرحله نخستین توبه است , و درست همانند داروئی است که بیماری 
را قطع می کند, بدیهی است با قطع تب و از بین رفتن ريشه بیماری , اگر 
چه بیمار بهبودی یافته و سالم شده , ولی هر گز به حال یک انسان عادی در 
نیامده است , بلکه باید مدتها به تقویت بنیه جسمی خود بیردازد, تا به 
مرحله قبل از بیماری برسد. 

و به تعبیر دیگر توبه مراحلی دارد, و ندامت از گناه و تصمیم برای پاک 
نودن در انندم تفا مرخله تسین ان است:: سره تقونه ءعلد ار ضفحه : 
235 

مرحله نهائي آن به این حاصل که توبه کار از هر نظر : به حالت روحانی قبل 
از کناه در آید ود این مرحله است که تعاعت قافعان .و پيوند و ارتباط 
با آنها می تواند اثر بخش باشد. 

شاهد زنده برای این سخن همان است که در سابق اشاره کردیم که در 
آیات مربوط به استغفار می بینیم علاوه بر توبه شخص مجرم , استغفار 
تاد ری الم یه ه ال روط در یم فان نان فده 
است ۰ و همچنین در مورد توبه برادران یوسف و استغفار یعقوب برای 
آنها, و از همه روشنتر در مورد استغفار فرشتگان برای افرادی که نیکوکار 
و صالح و مصلحند که آیات آن در سابق گذشت (دقت کنید). 

7- فلسفه شفاعت ۳ ۲ 

((ستمیم )) فقو( تفارک )انا کف روتتگر قفوم ان بو نی 
بر و با توجه به آن , درک فلسفه های ((اجتماعی و روانی )) ان چندان 
مشکل نیست . 

به طور کلی توجه به اصل شفاعت می تواند چند اثر زیر را در معتقدان 
داشته باشد: 

((مبارزه با روح یاس )) کسانی که مرتکب جرائم سنگینی می شون از 
یکسو گرفتار ناراحتی وجدان , و از سوی دیگر گرفتار یاس از بخشودگی 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳7 
یابند عملا حاضر به هیچگونه تجدید نظر نیستند, و با توجه به تیره گی افق 
آینده در نظرشان ممکن است دست به طغیان و سرکشی بیشتر بزنند و 
یکنوع ازادی عمل برای خود. تحت این عنوان که رعایت مقررات برای انها 
سودی ندارد, قائل شوند, درست همانند بیماری که از بهبودی ماءیوس 
شده و سد پرهیز را بکلی شکسته است چون ان را بی دلیل و فاقد تاثیر 
فص داد 

گاه ناراحتی وجدان که ناشی از اینگونه جرائم است , موجب اختلالات 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 236 ۱ 
روانی و یا موجب تحریک حس انتقامجوئثی از جامعهای که او را چنین الوده 


کرده است می گردد, و به اين ترتیب گناهکار مبدل به یک عنصر خطرناک 
اما ایمان به شفاعت روزنه ای به سوی روشنائی به روی او می گشاید و 
امید به آمرزش , او را به کنترل خویش و تجدید نظر, و حتی جبران گذشته 
تشویق می کند, حس انتقام جوتّی در او تحریک نمی گردد و آرامش روانی 
به او امکان تبدیل شدن به یک عنصر سالم و صالح می دهد. 

بنابر این اگر بگوئیم توجه به شفاعت به معنی صحیح , یک عامل سازنده و 
باز دارنده است که می تواند از یک فرد مجرم و گناهکار فرد صالحی 
بسازد, گزاف نگفته ایم , لذا مشاهده می کنیم که حتی برای زندانیان ابد, 
روزنه شفاعت و بخشودگی در قوانین . مختلف دنیا باز گذارده شده است , 
مبادا یاعس ۵ تو‌میدی انقاسر مندل به کانهن عطری در ذوفن وق فندا نما 
کند, و پا گرفتار اختلال روانی سازد!. 

8- شرائط ((سازنده شفاعت )) 

با توجه به اینکه شفاعت به معنی صحیح قیود و شرائط فراوانی در چند 
جهت دارد. کسانی که معتقد به اين اصلند برای اینکه مشمول ان شوند 
ناگزیرند شراثط آن را فراهم سازند. و از گناهانی و ی 
شفاعت را به صفر می رساند بیر هیز ند, برنامه خود را از بتک کر گونی 
عمیق و همه جانبه در وضع خویش شروع کنند, و برای رسیدن به مقام 
ارتضاء و بر قرار ساختن عهد الهی (به تفسیری که گذشت ) از گناه توبه 
کنندنوبا خدر.افل در اشنانه: توبه. فرار کیزنه 

خلافکاری و شکستن سد قوانین ن آلهی را متوقف سازند و يا لااقل تقلیل 
۱ 0 ۱ ۳ 0 
دی و هی و محترم بشمرند. تفسیر نمونه , جلدا, صفحه : 
و از طرفی برای بر قرار ساختن پیوند میان ((خود)) و ((شفاعت کننده )) 
از صفات او اقتباس کنند و یک نوع سنخیت , هر چند ضعیف , میان خود و 
اما ما ی تکوینی آمادگی و سنخیت 
, و تسلیم در برابر عوامل تعامل , شرط تاثیر علل تکوینی است , در 
مرحله شفاعت تشریعی نیز برای رسیدن به نتیجه , اینگونه امادگیها لازم 
با این وضع جای تردید باقی نمی ماند که شفاعت به معنی صحیح نقش موّ 
ثری در دگرگونی حال مجرمان و اصلاح وضع آنها خواهد داشت . 

9 بررسی و پاسخ اشکالات 

همانطور که قبلا گفته شد میان ((شفاعت )) در عرف عام و ((شفاعت )) 
در منطق اسلام فاصله زیادی است , یکی بر اساس تغییر دادن فکر 
((شفاعت کننده )) و دیگری بر اساس تغییرات و دگرگونیهای گوناگون در 


((شفاعت شونده )) قرار دارد. 

روشن است که شفاعت به معنی اول همه اشکالات گذشته را به خود 
جذب می کند, هم روح سعی و تلاش را می کشد., هم موجب تشویق به 
گناه است . 

هم انعکاسی از جوامع عقب افتاده و فئودالیته می باشد. 

و هم متضمن یکنوع شرک با انحراف از توحید است . 

زیرا اگر ما معتقد باشیم که علم خدا را می توان تغییر داد و مجهولی را 
درباره ((شفاعت شونده )) برای او روشن ساخت , و يا مبدئی غیر از او 
در جهان وجود دارد که میتوان خشم خدا را به وسیله او فرو نشاند, و یا 
محبت او را به سوی خود جلب کرد., و يا معتقد باشیم که خداوند ممکن 
است نیاز به موقعیت بعضی از بندگان خود داشته باشد و بخاطر این نیاز, 
شفاعت انها را درباره مجرمی بپذیرد. و يا معتقد باشیم که از نفوذ 
وسایطی ممکن است بهراسد و شفاعت انها را بیذیرد. همه اینها ما را از 
اصل توحید و خداشناسی , دور می سازد و در دره شرک تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 238 


و بت پرستی , پرتاب می کند . ۱ 

اينها همه نتیجه شفاعت در عرف عام و معنی نادرست ان است . 

ولی شفاعت در شکل صحیح و با شرائط و کیفیت و خصوصیات و 
ویژگیهائتی که در بالا به ان اشاره شد؛ هیچیک از این عیوب را ندارد سهل 
است نقاط مثبت ضد آنرا پرورش می دهد. 

این نوع شفاعت تشویق به گناه نمی کند, بلکه وسیله ای برای ترک گناه 
است . 

دعوت به سستی و تنبلی نمی کند, بلکه با ایجاد روح امیدواری , نیروهای 
انسان را برای جبران خطاهای گذشته بسیح می نماید. 

هیچگونه ارتباطی با جوامع عقب افتاده ندارد. بلکه یک وسیله موّ ثر تربیتی 
برای اصلاح مجرمان و گناهکاران و متجاوزان است . 

نه تنها شرک نیست , بلکه عین توحید و توجه به خدا و استمداد از صفات 
او و اذن و فرمان او می باشد. 

باز برای روشنتر شدن این بحث نظر شما را , به تحلیل زیر جلب می کنیم : 
10- شفاعت و توحید 

تفسیرهای نادرست برای مساءله شفاعت , دو دسته را که در دو قطب 
کاملا متضاد هستند به مخالفت با این موضوع برانگیخته است دستهای که 
طرز تفکر مادی دارند و شفاعت را عامل تخدیر و خاموش ساختن تلاش و 
ها ات وا سار کت ۱ 
دسته ای دیگر بعضی از افراطیون مذهبی مانند وهابیها و همفکران انها 
هستند که اعتقاد به شفاعت را یکنوع شرک و انحراف از ائين توحید تصور 
می کنند با اینکه طرح اشکال انها و پاسخ ان بحث را به درازا می کشاند و 
از طرز تفسیر خارج می شویم ولی روی پاره ای از جهات اين امر را لازم 
می دانیم : 

نخست توجه به این موضوع لازم است که وهابیها که در دو قرن آخیر به 
رهبری محمد بن عبد الوهاب سرزمین حجاز را تحت نفوذ افکار خود قرار 
داده اند در معتقدات تند و حاد خود که بیشتر در زمینه توحید است تنها با 
شیعه مخالفت ندارند بلکه با غالب مسلمانهای اهل تسنن نیز شدیدا 
اه که مارا مه 
الحلیم دمشقی متوفی 728) که تقریبا (چهار قرن قبل از او می زیسته ) 
گرفته است , در حقیقت مجری افکار و معتقدات ابن تیمیه (ایده ولوگ 
وهابیه ) بود. 

((محمد بن عبد الوهاب )) در خلال سالهای 1160 تا 1206 که سال وفات 
اه بویا همعاری زمامدار ان فخلی ‏ .و برانکیختن انسشن تخصیهای خسشین در 


میان اقوام بیابان گرد و بدوی تا را دفاع از توحید و مبارزه 
با شرک , مخالفان خود را عقب بزند و بر د ستگاه حکومت و رهبری 
سیاسی , بطور مستقیم , و غیر مستقیم تسلط یابد و در این راه خون های 
ژیادی از مسلمانان حجاز و غیر حجاز ريخته شد. 

ی پیروان محمد بن عبد الوهاب محدود به محیط حجاز نبود. بلکه 
در سال 1216 (درست ده سال پس از مرگ محمد بن عبد الوهاب ) 
پیروان او از طریق بیابانهای حجاز با یک حمله غافلگیرانه به کربلا ریختند و 
با استفاده از تعطیل بودن شهر به مناسبت روز عید غدیر و مسافرت 
بسیاری از اهالی کربلا به نجف برای مراسم غدیر. پس از شکافتن دیوار 
شهر به داخل شهر رخنه کرده و به تخریب حرم امام حسین (علیه السلام ) 
و سایر اماکن مقدس شیعه در کربلا پرداختند. و در ضمن تمام درهای 
گرانقیمت و تابلوها و هدایای نفیس و وسائل تزیینی را با خود بردند. حدود 
پنجاه نفر در نزدیکی ضریح و پانصد نفر در صحن و تعداد زیادی را در خود 
شهر کشتند که بعضی عدد مقتولین را بالغ بر پنج هزار نفر دانسته اند, در 
این ماجرا خانه های فراوانی غارت شد و حتی پیرمردان و کودکان و زنان 
نیز از این تعرض مصون نماندند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 240 
در سال 1344 فقهای مدینه که در دستگاه حکومت نفوذ داشتند فتوا به 
انهدام تمام قبور بزرگان اسلام در حجاز دادند و در روز هشتم شوال این 
حکم تنفیذ گردید و همه قبور را یکی پس از دیگری بجز قبر پیامبر اسلام 
(صلی الّه علیه و آله و سلم ) ویران کردند که آن هم بخاطر ترس از 
رویهمرفته پیروان این مکتب هار خود محمد بن عبد الوهاب افرادی 
خشن و غير قابل انعطاف و یکدنده و قشری و متعصبند و بیش از انچه 
روی منطق تکیه می کنند شدت عمل و خشونت به خرج می دهند, و 
دانسته يا نادانسته مسائل اسلامی را خلاصه در مبارزه کردن با چند مسئله 
همانند موضوع شفاعت و زیارت قبور و توسل کرده , و عملا مردم را از 
مباحث مهم اجتماعی اسلام مخصوصا انچه مربوط به عدالت اجتماعی و 
محو آثار استعمار و مبارزه منطقی با غلبه روح مادیگری و مکتبهای الحادی 
است دور نگه داشته اند. 
به همین دلیل در محیط فکری آنها هیچگونه سخنی از اين مسائل مطرح 
نیست و در یک حال بیخبری وحشتناک نسبت به مسائل روز به سر می 
برند. 
در هر صورت آنها در مورد مساءله شفاعت چنین می گویند: هیچکس حق 
ندارد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شفاعت بطلبد و مثلا بگوید: 
یا محمد اشفع لی عند الله زیرا خداوند می گوید: ((وان المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله احدا)) (جن 18) 


۳ ۳۳ ((کشف الشبهات أ نوشته محمد بن عبد الوهاب چنین می 
: اگر کسی بگوید ما می دانیم خدا به تاش اضلی االشات و الم > 

ی زج و 
چه مانعی دارد ما آنچه را که خدا ؛ به او بخشیده از او تقاضا کنیم ؟ در پاسخ 
عی ونیم درست است که خدا به او مقام شفاعت داده ولی با این حال 
تردن است که ان احاعت لیم ۲ و که ان : ((فلا تدعوا مع 
الله احدا)). 
بعلاوه مقام شفاعت منحصر به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نیست 
فرشتگان و دوستان خدا| تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 241 

نیز اين مقام را دارند, اافیت توانن از آنها نیز درخواست شفاعت کنیم اگر 
لا( 
و نیز نامبرده در رساله ((اربع قواعد)) سخنی دارد که خلاصه اش این 
است : رهائی از شرک تنها به شناسائی چهار قاعده ممکن است : 
1 کفاری که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با آنها نبرد کرد اقرار 
داشتند به اینکه : ۱ 
خداوند ۳ جهان هستی است چنانکه قران می 
گوید: ((قل من یرزقکم من السماء و الارض ... و من یدبر الامر فسیقولون 
الله. ات (نت‌رموننن نیسای ولی. انره اقرایه اعزای قر کز..آنها زا دو. 
زمره مسلمانان کزان 2 ۱ 
1 0 
3 پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) تمام کسانی را که عبادت غیر خدا 
می کردند محکوم ساخت اعم از آنها که عبادت فرشتگان و انبیاء و صالحین 
می کردند یا انها که اشجار و احجار و خورشید و ماه را می پرستیدند و 
هیچگونه تفاوتی در میان آنها قائل نشد. 
4 مشرکان عصر ما در مسیر شرک از مشرکان زمان جاهلیت بدترند!. 
زیرا آنها به هنگام آرامش . عبادت بتها می کردند ولی در شدت و سختی 
به مقتضای ((فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین )): (سوره 
عنکبوت : 65) تنها خدا را می خواندند. ولی مشرکان زمان ما در حالت 
ارامش و سختی هر دو متوسل به غیر خدا می شوند!عجیب اینکه این 
گروه وهابیان در نسبت دادن 5 به ساير مسلمانان و کسانی که با 
عقاید آنان هماهنگی ندارند, اعم ان ی و فص به اندازهای جری 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 242 
و جسور هستند که خون و مال مسلمانان دیگر را به سادگی مباح و حلال 
هقی هر تفه »۵ فتلن. اما زا خلت اسان ها می انا نود کون 
طول تاریخ خود, بارها عملا نیز این مطلب را نشان داده اند. 


شیخ ((سلیمان ابن لحمان )) در کتاب ((الهدية السنية )) چنین می گوید: 
(مثلا) اين عباس و ابو طالب و امثال آنان را واسطه میان خود و خدا قرار 
بدهد که در پیشگاه خدا برای او شفاعت کنند. بخاطر اینکه آنها مقرب 
درگاه خدا هستند همانطور که در نزد سلاطین شفاعت می کنند چنین 
کسانی کافر و مشرکند! و خون و مال آنها مباح است !! اگر چه ((اشهد ان 
لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله )) بگویند و اگر چه نماز بخوانند 
و روزه بگيرند. 

خشونت و یکدندگی و لجاجتی که از اين گفتار می بارد بر هیچکس مخفی 
نیست , و همچنین جهل و ناآگاهی از مسائل اسلامی و قرآنی . 

پرزشف در رهوه می و9 اب زان مفت له نس 1۳ 

چنین نتیجه گیری میتوان کرد که آنها در نسبت شرک : ۰ 
در حقیقت روی دو مطلب زیاد تکیه می 

1 مقایسه مسلمانان طرفدار شفاعت #۳ و صلحاء با مشرکان زمان 
جاهلیت . ۱ 

2 ی ری فر ان آر خاوت وس هت ی تقوا ه که ان ایا 
ناسا سم هام لاه ار رش ها اک 
تقاضای شفاعت یک نوع عبادت است . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 243 
زیرا: 

اولا قرآن صریحا مقام شفاعت را برای جمعی از نیکان و صلحا و انبیا و 
فرشتگان اثبات کرده است , همانطور که در بحثهای سابق گذشت . منتها 
آن را منوط به ((اذن الهی )) دانسته است , بسیار غیر منطقی و مضحک 
ات کسا وم داح سامت ها رای تم ولی ات ا اه 
اعمال این موقعیت , هر چند مشروط , به اذن خدا نمائیم نهی کرده است . 
بعلاوه قرآن مراجعه برادران یوسف را به پدر. و همچنین یاران پیامبر 
اصلی الله له و ال ویلم ا را شیافین یفاضا استضار از وق را 
صریحا آورده است . 

آپا اين یکی از مصادیق روشن درخواست شفاعت نیست , تقاضای شفاعت 
از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با جمله ((اشفع لنا عند الله )) 
همان است کیرادزان پوست یو ریا انا انعر )۲ (شیره بعش 
ایه 97). 

ان را مر کون مال اسر ام اند ۱ ای این کرک یود 
چرا یعقوب فرزندان خود را از ان نهی نکرد؟!. 


انیا هیچگونه شباهتی میان بت پرستان و خدا پرستان معتقد به شفاعت به 
ادن اللة نیسنتت + زیرا بت برستان . غبادت بتها می کردند و آنها زا شفیم 
میدانستند در حالی که در مورد مسلمانان معتقد به شفاعت , مساعله 
عبادت شفعاء به هیچوجه مطرح نیست , بلکه تنها درخواست شفاعت در 
پیشگاه خدا| از آنها می کنند و همانطور که خواهیم گفت در خواست 
شفاعت هیچ ارتباطی 3 عبادت ندارد. 

بت پزستان از پرسخش خدان بکانه وحشت داشتند وین کفید؛ 

((اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشی ء عجاب )) (سوره ص آیه 5). 

بت پرستان بتها را از نظر عبادت در ردیف خداوند می دانستند و می 
گفتند: تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 244 

و ای ی ی 
بت پرستان همانطور که تواریخ به روشنی گواهی می دهد اعتقاد به تاثیر 
نتها در سزنوشت: خودداشتند و مبدثیت تاتیر ,براق آتها قائل بودند در خالی 
که مسلمانان معتقد به شفاعت , تمام تاثیر را از خدا میدانندو برای هیچ 
موجودی استقلال در تاثیر قائل نیستند. 

مقایسه این دو با یکدیگر بسیار جاهلانه و دور از منطق است . 

اما در مورد دوم باید ببينیم عبادت چیست ؟ تفسیر عبادت به هر گونه 
خضوع و احترام مفهومش این است که هیچکس برای هیچکس خضوع و 
احترامی نکند و احدی این نتیجه را نمی پذیرد. 

هفچنین تقسیر آن. به. هر گونه درخواست. و تقاضا فعنیش این است. که 
تقاضا و در خواست از هر کس شرک و بت پرستی باشد. این نیز بر خلاف 
ضرورت عقل و دین است . ۲ 

عبادت را به تبعیت و پیروی انسانی از انسان دیگر نیز نمی توان تفسیر 
کرد, زیرا پیروی منطقی افراد از رئیس خود در سازمانها و تشکیلات 
اجتماعی جزء الفبای زندگی بشر است , همانطور که پیروی از پیامبران و 
پیشوایان بزرگ از وظائف حتمی هر دینداری محسوب می شود. 

بنابراین عبادت مفهومی غیر از همه اینها دارد و آن اخرین حد خضوع و 
تواضع است که به عنوان تعلق و وابستگی مطلق و تسلیم بی قید و شرط 
عابد در برابر معبود انجام می گیرد. 

این کلمه که با واژه (عبد) ريشه مشترک دارد, توجه به مفهوم عبد (بنده ) 
روشن می سازد که در حقیقت عبادت کننده با عبادت خود نشان می دهد 
که در برابر معبود تسلیم محض است , و سرنوشت خود را در دست او 
می داند. این همان چیزی است که از لفظ عبادت در عرف و شرع فهمیده 
می شود. 

آیا در تقاضای شفاعت از شفیعان هیچگونه اثری از عبادت و پرستش با 
این تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 245 


مفهوم دیده می شود؟. 

و اما در مورد خواندن غیر خدا که در آیات متعددی از آن نهی شده است 
ی را 
در این نیز نباید تردید کرد که خواندن کسی و درخواست انجام کاری که در 
قدرت و توانائی او است نیز نه گناه است و نه شرک زیرا تعاون یکی از 
پایه های زندگی و حیات اجتماعی است , تمام پیامبران و امامان نیز چنین 
کاری داشته اند (حتی خود وهابیان هم ان را ممنوع ندانسته اند). 

آنچه ممکن است مورد ایراد واقع گردد همان است که خود ابن تیمیه در 
رساله زيارة القبور متعرض ان شده است : 

جاحتی را که‌بنده از خدا می خواهد اکر ره باشن کهجم ار خدا ند هار 
نمی شود هر گاه آنرا از مخلوق بخواهد مشرک است , همانند عبادت 
کنندگان ملائکه و بتهای سنگ و چوبی و کسانی که مسیح و مادرش را به 
عنوان معبود برگزیده بودند. مثل اينکه به مخلوق زنده يا مرده بگوید گناه 
مرا ببخش , یا مرا بر دشمنم پیروز کن , يا بیماريم را شفا ده !. 

دا کر ار مور اشد مب کان بر فایر بر اعام تسس در تفر 
مانعی ندارد که تقاضای آنرا از انسانی کند, منتها شرایطی دارد. زیرا 
تقاضای مخلوق از مخلوق دیگر گاه جائز است و گاه حرام . 

بای (ضلی ال غلیه و الم و سلم ابه ایق ای کر موم قکانی کی 
چیزی می خواهی از خدا بخواه , و هنگامی که یاری می طلبی از خدا یاری 
بطلب , تا آتجا که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به گروهی از 
یارانش توصیه فرمود هرگز چیزی از مردم نخواهند, آنها در عمل به اين 
توصیه تا آنجا پیش رفتند که اگر تازیانه از دست یکی می افتاد (و سوار بر 
مرکب بود) به کسی نمی گفت این تازیانه را به من بده ۰ اين همان 
قاخا خکروم ات مها عاضای سای ان سر و ی حول نم 

26 

است که انسان از برادر مق منش طلب دعا کند!. 

توا ها همرمی کویم اک با یه کسی کارا زا اعد بخران 
و او را مستقل در انجام آن بداند مشرک است , ولی اگر از او شفاعتی 
7[ به او داده , نه تنها شرک نیست , بلکه 
کس انمان هوصیر اس کلیه مه ور ای فا تقوم له احاش هام 
این مدعاست که نباید کسی را در ردیف خداوند مبداء تاءثیر مستقل 
دا کید را و اک یت ات ات که 
تحریف و مسخ مفهوم شفاعت نه تنها بهانه ای به دست خرده گیران بر 
مذهب داده است بلکه سبب تفسیرها و نتیجه گیریهای نادرست از ناحیه 
بعضی از طوائف اسلامی شده و عاملی برای تفرقه و پراکندگی صفوف 


گردیده است . 

اخلاقی جامعه , و عاملی برای اصلاح افراد فاسد است , سبب قطع زبان 
بدخواهان , و وحدت کلمه در جامعه اسلامی خواهد بود. ۲ 
منطقی روی این مساعله راه سوء استفاده را به روی دشمنان ببندند و به 
توحید صفوف خود کمک کنند. البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 247 


ایه 49 


عم 


ایه و ترجمه 

و اد نحیتکم صٌ ءال فزعون یسو َوتکم سوء الْعَدّاب یذبخون بتاکم و 
یستخیون نساءکم فلکم بلاء من ۶ کم عَظیخ (49) 

برجمه 

ار و سای سا اما وتان را 
بخشیدیم که همواره شما را به شدیدترین وجهی راز .مین دادنن: پسران 
شما را سر می بریدند و زنان شما را (برای کنیزی ) زنده نگه می داشتند 
و در اين . ازمایش سختی از طرف پروردگار برای شما بود. 


نعمت آزادی 

قرآن در اين آیه به یکی دیگر از نعمتهای بزرگی که به قوم بنی اسرائیل 
ارزانی داشته اشاره می کند و آن نعمت آزادی از چنگال ستمکاران است 
که ان بر کر بر تعمهای .توا انشتهمربه انا یاداور .هی شمه: که شاطضان 
بیاورید زمانی را که شما را از دست فرعونیان نجات بخشیدیم (و اذ 
نجیناکم من ال فرعون ). ۱ 

همانها که دائما شما را به شدیدترین وجهی ازار می دادند (یسومونکم 
سوء العذاب ). 

پسرانتان را سر می بریدند. و زنان شما را 
نگه می داشتند (یذبحون ابنائکم و یستحیون نسائکم ). 

و در این ماجرا آزمایش سختی از سوی پروردگارتان برای شما بود (و فی 
ذلکم بلاء من ریکم عظیم ). تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 

قران مخصوصا برای مجسم ساختن عذاب نسبت به بنی 
اسرائیل تعبیر به یسومون کرده (یسومون فعل مضارع از ماده سوم است 
که در اصل به معنی دنبال چیزی رفتن می باشد و از انجا که فعل مضارء 
معمولا معنی دوام و استمرار را می بخشد., در می یابیم که بنی اسرائیل 
به طور مداوم تحت شکنجه فرعونیان بوده اند). 

با چشم خود می دیدند که پسران بیگناهشان را سر می برند, و از سوی 


دیگر دخترانشان را به کنیزی می بردند, و از این گذشته خودشان نیز دائما 
تکرح سرد کان محده راران و کار گرا فا داد م رسد 
فرعون محسوب می شدند. ۳ 

مهم این است که قران , این جریان را یک ازمایش سخت و عظیم , برای 
بنی اسرائیل می شمرد (یکی از معانی بلاء ازمایش است ) و به راستی 
تحمل اینهمه ناملایمات , ازمايش سختی بوده است . 

این احتمال نیز وجود دارد که بلاء در اینجا به معنی مجازات باشد, زیرا بنی 
اسرائیل پیش از آن , قدرت و نعمت فراوان داشتند, و کفران کردند. و 
خدا آنها را مجازات کرد. 

احتمال سومی هی ای وت ان وس بعضی از مفسران ذکر 
شده است که بلاء به معنی نعمت باشد. یعنی نجات از چنگال فرعونیان 
نعمتی بز رگ برای شما بود. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 249 

به هر حال روز نجات بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان یک روز مهم تاریخی 
بود که قرآن کرارا روی آن تکیه کرده است . 

بردگی دختران در آن روز و امروز 

قرآن زنده گذاردن دختران و سر بریدن پسران بنی اسرائیل را عذاب می 
خواند:ه ازادق از این شکتجه را نعمت. خونش. هی شمار د: 

گویا می خواهد هشدار دهد که انسانها بایشست: سعی کنند آزادی ضحیح 
خویش را بهر قیمت که هست بدست اورند و حفظ نمایند. 

چنانکه علی (علیه السلام ) به این مطلب در گفتار خود اشاره می فرماید: 
الموت فی حیاتکم مقهورین و الحیاة فی موتکم قاهرین زنده بودن و 
زیردست بودن برای شما مرگ است , و مرگ برای شما در راه بدست 
آوردن آزادی زندگی است ). 

ولی دنیای امروز با گذشته این فرق را دارد که در آن زمان فرعون با 
استبداد مخصوص خود پسران و مردان را از جمعیت مخالفش می گرفت , 
و دختران آنها را ازاد می گذارد, ولی در دنیای امروز تحت عناوین دیگری 
روح مردانگی در افراد کشته می شود و دختران به اسارت شهوات افراد 
الوده در می ایند. 

اما چرا فرعون تصمیم به قتل پسران بنی اسرائیل و زنده گذاردن دختران 
انها گرفت ؟ بعضی از مفسران منشاء این جنایت را خوابی می دانند که 
فرعون دید پاسخ صحیحتر ان را در ذیل ایه 4 سوره قصص خواهید خواند, 
و خواهید ذانست که شیب کار فرزندان.ستی اشدائیل. ها آن:-خوات 
نبوده است بلکه وحشت فرعونیان از نیرومند شدن بنی اسرائیل و به 
دست گرفتن حکومت , به این موضوع کمک کرده است . البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 250 

آیه 50 


آنه ۳ 1 
5 اد 1 یک ابر قَنجیتکم و أَعْرفْتا ال فرعون و آنم تنظژوت(50) 


[11 ۱ ۱ ۱ 


تفسیر:  .‏ 
نجات از چنگال فرعونیان ۲ 
از انجا که در ایه گذشته اشاره اجمالی به نجات بنی اسرائیل از چنکال 
فرعونیان شد., ایه مورد بحث در حقیقت توضیحی بر چگونگی این نجات 
می گوید: به خاطر بیاورید هنگامی را که دریا را برای شما شکافتيم (و اذ 
فرقنا بکم البحر). 

و شما را نجات دادیم و فرعونیان را غرق کردیم در حالی که تماشا می 
کردید (فانجیناکم و اغرقنا ال فرعون و انتم تنظرون ). 4 
ماجرای غرق شدن فرعونیان در دریا و نجات بنی اسرائیل از چنکال انها در 
سوره های متعددی از قران امده است , از جمله سوره اعراف ایه 136 
انفال آیه 54 اسراء آیه 103 شعراء آیه 63 و 66 زخرف آیه 55 و دخان 
آیه 17 به بعد. ۱ 
در این سوره ها تقریبا همه جزئیات این ماجرا شرح داده شده , ولی در ایه 
مورد بحث تنها اشاره ای از نظر نعمت و لطف خداوند به بلی اسرائیل 
شده , تا انها را به پذیرش اسلام , ائین نجات بخش جدید. تشویق کند. 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 251 

همانگونه که مشروح این جریان را در سوره های نامبرده خواهید و 
موسی پس از تبلیغ فراوان و دعوت فرعون و فرعونیان و ارائه معجزات 
گوناگون و عدم پذیرش آنها ماءمور می شود که نیمه شب با بنی اسرائیل 
از مصر کوج کند, اما هنگامی که به نزدیک دریا (شط عظیم نیل ) می رسد 
ناگاه متوجه می شوند که فرعون و لشگرش آنها را از پشت سر تعقیب 
هی رنه اضطراب و وحشت سراسر وجود بنی اسرائیل را فزادفی: کیرد 
از پیش رو دریا و از پشت سر لشگر نیرومند فرعون که تاب مقاومت با 
ان زا نذا رن هر انتجا است که موسی (علیه السلام ) ماءموریت پیدا می 
کند عصا را به دریا بزند, راه های متعددی از دل دریا گشوده می شود و 
جمعیت بنی اسرائیل به سلامت از دریا می گذرند, اف 
مخالف که همچنان آنها را تعقیب می کردند همه به وسط دریا می رسند, 
آبها بهم می پیوندند. و همگی هلاک می شوند. ۳ 

جسدهای مرده لشکریان فرعون روی آبها قرار می گيرند, و جمعیت بنی 
اسرائیل با چشم خویش می بینند که دشمن به چه روزی افتاده است !. 


این حالت اضطراب و وحشت , و آن نجات , هر دو درخور دقت است , که 
آنها را با هم مقایسه کنند و خدا را شکر گویند. 

قرآن می خواهد به یهودیان بگوید من که نسبت به شما این مقدار لطف 
کردم و ها را از ان فحشت و اضطرات ورهاتی بخشردم , چرا با پیامبر 
اسلام (فرستاده من ) و دستورات او مخالفت می ورزید؟ در ضمن این آیه 
درسی است برای انسانها که اگر در زندگی به خدا تکیه کنند, به آن نیروی 
بی زوال , اعتماد داشته باشند, و در مسیر صحیم از هیچگونه کوشش و 
تلاش باز نایستند. در سختترین دقائق , خداوند یار و مدد کار انها است . 


البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 252 

ایه 51 - 54 

آیه و ترجمه 

اذ وَعَذتا موسی آژبعین لیِلةّ نم اتحَدُتمْ العجْل من بعده و نم 
ظلمّون(51) ۲ 


۳1 عَمَو تا نکم من بِقَد دک لعلکَم کون (52) 
تا مُوسی الکتب و5 رقاب کم تم نهَیدُون(53) 7 ۲ 
7 ذ قال موسی لِمَوْمه یقوّمٍ نکم ظلعَنَم ا نکم باتجاذز کم العجّل قتوبوا 


ِِ 
ستم۱ 


ت_ 


لب رد قافثلوا آَنفسکم کم خی کم عند بارتکم قتاب عَلَیْکم [ 
ِِ ب الرَحِیمُ(54) 


۹ " نز خاطر بیاورید) هنگامی را که با موسی چهل شب وعده گذاردیم 
(و او به میعادگاه برای گرفتن فرمانهای الهی آمد) سپس شما گوساله را 
(معبود خود) انتخاب نمودید در حالی که با این کار (به خود) ستم می 
دید . 
2 سپس شما را بعد از آن بخشیدیم , شانه شک این مت را بجا آوزید: 
53 و (نیز به خاطر آهوند) هنگامی را که به موسی کتاب وسیله ای 
تشخیص حق از باطل را دادیم تا هدایت شوید 
4 و زمانی را که موسی به قوم خود گفت : ای قوم شما با انتخاب 
گوساله به خود ستم کردید, توبه کنید و به سوی خالق خود باز گردید, و 
خود را به قتل برسانید این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر 
است سپس خداوند توبه شما را پذیرفت زیرا او تواب و رحیم است . 
تفسیر:تمونه , جلد1, صفحه : 253 


ِِِ 4 به بخش دیگری از تاریخ پر ماجرای بلی اسرائیل 
اشاره کرده , و خاطرات تکان دهنده ای را به یهودیان یادآور می شود. 


این آیات از بزرگترین انحراف بنی اسرائیل در طول تاریخ زندگیشان سخن 
می گوید, و آن انحراف از اصل توحید, به شرک و گوساله پرستی است , و 
به آنها هشدار می دهد که شما یکبار در تاریختان بر اثر اغواگری مفسدان 
گرفتار چنین سرنوشتی شدید اکنون بیدار باشید راه توحید خالص (راه 
اسلام و قرآن ) به روی شما گشوده شده , آن را رها نکنید 
نخست می گوید: به خاطر بیاورید زمانی را که با موسی چهل شب وعده 
گذاشتیم (و اذ واعدنا موسی اربعین ليلة ). 
هنگامی که او از شما جدا شد. و میعاد سی شبه او به چهل شب تمدید 
گردید شما گوساله را بعد از او به عنوان معبود انتخاب کردید. در حالی که 
با این عمل , به خود ستم می کردید (ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم 
ظالمون ). 
شرح این ماجرا| در سوره اعراف از آیه 142 به بعد, و در شوزه طه آیه 
6 به بعد مشروحا خواهد آمد و خلاصه آن چنین است : ۲ 
بعد از نجات. نتي آسرائتل از,چنگال فزعویان وغرق ند آنها دررنیل 
موسی ماءموریت پیدا می کند برای گرفتن الواح تورات , مدت سی شب 
به کوه طور برود, ولی بعدا برای آزمایش مردم , ده شب تمدید می گردد, 
سامری که مردی نیرتگ باز بود از این فرصت استفاده کرده , از طلا و 
جواهراتی که نزد نثی اسرائیل از فرعونیان به‌نیادگار مانده بود گوساله ای 
ها وه ی ی 
پر تشن آن دغوت من کند: تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 254 
اکتریت قاطع بنی اسرائیل به او می پیوندند هارون (علیه السلام ) 
قافن اما هر جه هون کونشند دیگران را نت تن ات 1 باز گردانند 
توفیق نمی يابند, بلکه چیزی نمانده بود که خود هارون را هم از بین ببرند. 
موسی پس از باز گشت از کوه طور از مشاهده این صحنه شدید ناراحت 
شوند و در صدد توبه بر می ایند, موسی از طرف خداوند پیشنهاد یک توبه 
بی سابقه به انها می دهد که شرح آن در ایات اینده خواهد امد. 
در آیه بعد خداوند می گوید: با این گناه بزرگ باز شما را عفو کردیم شا 
شکر تعمتهای ما رابجا آوری ثم عفونا عنم من بعد دلگ لعکم نشکرون 


۳ بحث می فرماید: به خاطر بیاورید هنگامی را که به موسی 
کناب و وله تشخیص‌حق ار باطل بخشيديم تا تما هذایت شوند و اد 
کتاب و فرقان ممکن است هر دو اشاره به تورات باشد و نیز ممکن است 
کتاب اشاره به تورات و فرقان اشاره به معجزآاتی باشد که خداوند در 


اختیار موسی گذارده بود (چون فرقان در اصل به معنی چیزی است که 
حق را از باطل برای انسان مشخص می کند) سپس در زمینه تعلیم توبه 
از اين گناه می گوید: بخاطر بیاورید فنحافین را که موسی به قوم خود 
گفت ا ( 
موسی لقومه يا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل ) 

اکنون که چنین است توبه کنید و به سوی آفریدگارتان باز گردید (فتوبوا 
آلی باتک ۱ 
باری به معنی خالق است و در اصل به معنی جدا کردن چیزی از چیز دیگر 
می باشد, چون افریدگار مخلوقات خود را از مواد اصلی و نیز از یکدیگر 
جدا می کند. اشاره به اینکه دستور این توبه شدید را همان کسی می دهد 
که آفریننده شما است . 

توبه شما باید به این گونه باشد که یکدیگر را به قتل برسانید! (فاقتلوا 
انفسکم ). ۲ 

) 

و به دنبال این ماجرا خداوند توبه شما را پذیرفت که او تواب رحیم است 
و مات ب الرحیم ). 

گناه عظیم و توبه بیسا ۷ ۵ 

نس الیش شرت , کار کوچکی نبود, ملتی که بعد از 
ای ی ات مها ارت او مس هسام 
همه را فراموش کنند و با یک غیبت کوتاه پیامبرشان به کلی اصل اساسی 
توحید و آئین خدا را زیر پا گذارده بت پرست شوند. 

اگر این موضوع برای همی شه از مغز آنها ريشه کن نشود وضع خطرناکی 
به وجود خواهد آمد, و بعد از هر فرصتی مخصوصا بعد از مرگ موسی 
(علیه السلام ), ممکن است تمام آپات دعوت او از میان برود, و سرنوشت 
آئین او به کلی به خطر افتد در اینجا باید شدت عمل به خرج داده شود, و 
هرگز تنها با پشیمانی و اجرای صیفغه توبه بر زیان نباید قناعت گردد, لذ| 
فرمان شدیدی از طرف خداوند. صادر شد که در تمام طول تاریخ پیامبران 
مثل و مانند ندارد, و آن اينکه ضمن دای وان توبه و باز گشت به توحید» 
فرمان اعدام دست جمعی گروه کثیری از گنهکاران بدست تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 256 

خودشان صادر شد. ۲ 

اي فرماوبه تحو خای من پاشت اوه شب شوه اما رازه تنیز 
به دست گیرند و اقدام به قتل یکدیگر کنند که هم کشته شدنش عذاب 
است و هم کشتن دوستان و آشنایان . 

طبق نقل بعضی از روایات موسی دستور داد در یک شب تاریک تمام 


کسانی که گوساله پرستی کرده بودند غسل کنند و کفن بپوشند و صف 
کشیده شمشیر در میان یکدیگر نهند!. 

ممکن است حین تور شوه که این هر نا ان وی سای ره 
آیا ممکن نبود خداوتة توبه آنها را بدون این.خوتریزی قبول فزماید؟ 

پاسخ به اين سوْ ال از سخنان بالا روشن می شود. زیرا مساءله انحراف از 
اضل توچید و گراشن به‌بت پزستی مساعله ساده ای بود که به‌ این آسانی 
قابل گذشت باشد, انهم بعد از مشاهده انهمه معجزات روشن و نعمتهای 
بزرگ خدا. 

در حقیقت همه اصول انیا اشحاتین را می توان در توحید و یگانه پرستی 
خلاصه کرد تزلزل این اصل معادل است با از میان رفتن تمام مباني دین ؛ 
اگر مساءله گوساله پرستی ساده تلقی می شد؛ شاید سنتی برای آیندگان 
کت ۸ بخصوص اینکه بنی اسرائیل به شهادت تاریخ مردمی یر 
لجاجت و فا جو بودند, لذا باید چنان کونتتضالی به آنها داده شود که 
ای ان دراه فری اعصا نان اند کش کز فده ان 
فکر بت پرستی نیفتد, و شاید جمله ذلکم خیر لکم عند بارئکم (اين کشتار 
نزد خالقتان برای شما بهتر است ) اشاره به همین معنی باشد. البقره 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 257 

آیه 55 - 56 

آیه و ترجمه ۳ 
و اد قلتَمْ یو سی آن تُوْمنَ لک حتی تری اللَد جَهر قَأحََتكُم الصعقة و آنثم 
تنظرون(55) 

نم تعللکم هن بغد موم تعلکم کشکرون(56) 


۱ 
اسان تاه اد مر انکه وا وا اشکار را یمود هه مسر 
فص کال ضا عقه ها وا رف رات تما نمی کر 

بجا اورید. 

تفن 

([ از نعمتهای بزرگ خدا را به بنی اسرائیل یادآور می 
شود, و نشان می دهد چگونه آنها مردمی لجوج و بهانه گیر بودند و چگونه 
فخارات ی اس اما نصا نا کرفته.ولی فد از آن با ای دا 
شامل حالشان شد. 

آیه نخست می گوید به خاطر بیاورید هنگامی را که گفتید ای موسی ما 
هک و اسان تاه آورد مر اه عدا ها اشکاراا کر دمم 


(و اذ قلتم یا موسی لن نو من لک حتی نری الله جهرة ). 

این در خواست ممکن است به خاطرجهل انها بوده , چرا که درک افراد 
نادان فراتر از محسوساتشان نیست , حتی می خواهند خدا را با چشم خود 
و یا به خاطر لجاجت و بهانه جوئی بوده است که یکی از ویژگیهای تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه : 258 

این قوم بوده . 

به هر حال آنها صریحا به موسی گفتند: تا خدا را بالعیان و با همین چشم 
نبینیم هرگز ایمان نخواهیم آورد!. ۲ 

در اینجا چاره ای جز این نبود که یکی از مخلوقات خدا که انها تاب مشاهده 
آن را ندارند ببینند» و بدانند چشم ظاهر ناتوانتر از این است که حتی 
سار از ها را سا هی ات بای و کار صاعقه 
ای فرود آمد و بر کوه خورد, برق خیره کننده و صدای رعب انگیز و زلزله 
ای که همراه داشت آنچنان همه را در وخشت فرو برد که بیجان به روی 
زمین افتادند. 

چنانکه قرآن در دنبال جمله فوق می گوید: سپس در همین حال صاعقه 
شما را ِ در حالی که نگاه می کردید (فاخذتکم الصاعقه و انتم 
تنظرون ) 

ها و ار وی انس 
سران بنی اسرائیل در این ماجرا بهانه بسیار مهمی بدست ماجراجویان 
بنی اسرائیل می داد که زندگی را بر او تیره و تار کند, لذا از خدا تقاضای 
بازگشت آنها را به زندگی کرد, و اين تقاضای او پذیرفته شد, چنانکه قرآن 
در اند هد فن. کوید؛ سپس شما را بعد از مرگتان حیات نوین بخشیدیم 
سین توت جوا را بجا آورید (ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم 
تشکرون ). 

آنچه به طور اجمال در این دو آیه آمده است به صورت مشروحتر در 
سوره اعراف در آیه 155 و سوره نساء آیه 153 بیان شده است . 

به هر حال این داستان نشان می دهد که پیامبران بزرگ خدا در مسیر 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 259 

دعوت مردم نادان و لجوج با چه مشکلات بزرگی روبرو بودند, گاه معجزات 
اقتراحی از انها می طلبیدند و گاه قدم را فراتر نهاده مشاهده خدا را با 
چشم ظاهر تقاضا می کردند و قاطعانه می گفتند تا چنین درخواستی انجام 
نگیرد ایمان آوردن محال است ! و هنگامی که با عکس العمل شدیدی از 
ناحیه پروردگار روبرو می شدند باز هم مشکل تازهای پیش می امده. که 
اگر لطف خدا نبود. مقاومت در برابر این بهانه جوثئیها امکان نداشت . 

ضمنا اين آیه از آیاتی است که دلالت بر امکان رجعت و باز گشت به 


زد ک: در ای یاه دار جرا کموقوع آنتنن بی مقر ولیلن بر آمکان ان درز 
سایر موارد است . 

بعضی از مفسران اهل تسنن از آنجا که مایل بوده اند رجعت و بازگشت 
به زندگی را نپذیرند برای آیه فوق توجیهی ذکر کرده اند و گفته اند منظور 
این است که بعد از مردن کروهی از شما در حادثه صاعقه , خداوند 
فرزندان و نسلهای پحپحچح«ح«09۰(صِ متقرض نننود!: 

زیرا ظاهر جمله ثم بعتتاکم من بعد موتکم شما را بعد از مرگتان 
برانگيختیم بهیچوجه با اين معنی سازکار نیست . البقره 

تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 260 


آیه 57 

آیه وترجمه . , 

و طللتا لکش القعام و انا عم ان و السلوی کلوا « یت 
رَرَفنکه و ما ظلمّوتا و لن کائوا انفسهُم بَظلِمُون(57) 


برجمه 

7 بر شما سایبان ساختیم , و با من (شیره مخصوص و لذیذ 
درختان ) رن (مرغان مخصوص شبیه کبوتر) از شما پذیرائی به عمل 
اوردیم (و گفتیم ) از نعمتهای پاکیزهای که به شما روزی دادیم بخورید 
(ولی شما کفران کردید) انها به ما ستم نکردند بلکه به خود ستم می 
ِِ 


تعیتوای گوناگون ۲ ۲ 
آن گونه که از آیات سوره مائده (20 و 21 و 22( بر می آید پس از انکه 
بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان نجات يافتند. خداوند به آنها فرمان داد که 
به سوی سرزمین مقدس فلسطین حرکت کنند و در آن وارد شوند. اما بنی 
اسرائیل زیر بار این فرمان نرفتند و گفتند: تا ستمکاران (قوم عمالقه ) از 
نجا بیرون نروند ما وارد این سرزمین نخواهیم شد, به این هم اکتفا 
تکو ند بلکه به.خونشتن فد توا حدایت: به خی آ زا هی تشن از انکهة 
پیروز شدید ما وارد خواهیم شد!. 

موسی از این سخن سخت ناراحت گشت و به پیشگاه خداوند شکایت کرد 
سرانجام چنین مقرر شد که بنی اسرائیل مدت چهل سال در بیابان 
(صحرای سینا) سرگردان بمانند تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 261 _ 
گروهی از انها از ز کار خود سخت پشیمان شدند و به درگاه خدا روی آوردند 
خدا بار دیگر بنی اسرائیل را مشمول نعمتهای خود قرار داد که به قسمتی 
از ان وه مورد بحث اشاره می کند: 

شرا تشر شا سای ای مها لس تاه 


پیدا است مسافری که روز از صبح تا غروب در بیابان , در دل آفتاب , 
راهپیمائی می کند از یک سایه گواراهمچون سایه ابر که نه فضا را بر 
انسان محدود می کند و نه مانع نور و وزش نسیم است ) چقدر لذت می 
برد. 

درست است که همواره احتمال وجود قطعات ابرهای سایه افکن در اين 
با ها هنت وی امه روشی می گفند این ار درتاره نی ارات 
جنبه عادی نداشت بلکه به لطف خدا غالبا از این نعمت بزرگ بهره می 
گرفتند. ۱ 

از سوی دبک رهروان این بیابان خشک و سوزان 1 انهم برای یک مدت 
طولانی چهل ساله نیاز به مواد غذائی کافی دارند. اين مشکل را نیز 
خداوند برای آنها حل کرد چنانکه در دنباله همین آیه می فرماید: 9 
سلوی را (که غذائی لذیذ و نیروبخش بود) بر شما نازل کردیم (و انزلنا 
علیکم المن و السلوی ). 

از اين خوراکهای پاکیزهای که به شما روزی دادیم بخورید و از فرمان خدا 
سرپیچی نکنید و شکر نعمتش را بگذارید) (کلوا من طیبات ما رزقناکم ). 
ولی باز هم انها از در سپاسگزاری وارد نشدند انها به ما ظلم و ستم 
نکردند بلکه تنها به خویشتن ستم می کردند (و ما ظلمونا و لکن کانوا 
انفسهم یظلمون ). 

در مورد تفسیر من و سلوی در نکته ها مشروحا بحث خواهیم کرد. تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه : 262 

نکته ها 

1- زندگی در فضای آزاد از اسارتها 

قطع نظر از اينکه ابرها چگونه بر این قوم در این مدت سایه می افکندند و 
من و سلوی چه بود؟ توجه به این نکته لازم است که یی ملت که سالها در 
ضعف و ذلت و زبونی و به صورت نزدحاتی ین اراده در قصرهای فرعونیان 
خدمت می کردند و با در مزارع و باغهایشان زحمت می کشیدند فورا نمی 
توانند از تمام خلق و خوهای گذشته ازاد شوند و حکومتی مستقل بر 
اساس معیارهای الهی و انقلابی تشکیل دهند 

خواه و ناخواه این قوم باید دوران برزجحی را برای از بین بردن رسوبات 
فکری و اخلاقی گذشته , و کسب آمادگی برای زندگی افتخار آمیز آینده 
بگذرانند, خواه این دوران چهل سال باشد یا کمتر و یا بیشتر, و اگر قرآن 
ان را به صورت یک مجازات معرفی قفن: .عند؛ مجازاتی است اصلاحگر و 
بیدار کننده چرا که هیچیک از مجازاتهای الهی جنبه انتقامجوئی ندارد. 

اينها باید سالیان دراز در آن بیابان که به خاطر سر گردانیشان . بیابان تیه 
نامیده شده , دور از هر گونه سلطه جباران بمانند, و نسلی نو, با ویژگیهای 
توحیدی و انقلابی پرورش یابد و آماده حکومت بر سرزمینهای مقدس شود. 


2- من و سلوی چیست ؟ 1 

مفسران در تفسیر این دو کلمه سخن بسیار گفته اند که نیازی به ذکر همه 
انها نمی بینیم . بهتر این است نخست به معنی لغوی انهاء سپس به ذکر 

تفسیری که از همه روشنتر به نظر می رسد و با قرائن ایات نیز هماهنگتر 

من در لغت به گفته بعضی قطرات کوچکی همچون قطرات شبنم است که 
بر درختان می نشیند و طعم شیرینی دارد يا به تعبیر دیگر یکنوع صمغ و 

شیره تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 263 ۲ 

درختی است با طعم شیرین , و بعضی گفته اند طعم آن شیرین توام با 

ترشی بوده است . ِ 

سلوی در اصل به معنی ارامش و تسلی است , و بعضی از ارباب لغت و 

بسیاری از مفسران آن را یکنوع پرنده دانسته اند 

طیم ماش که ار شام اکزم (صاصالله یه و ال متام ال تفه که 
فرمود: الکماة من المن : (قارچ نوعی از من است ) معلوم می شود من 
قارچهای خوراکی بوده که در آن سرزمین می روئیده . 

بعضی دیگر گفته اند مقصود از من تمام آن نعمتهائی است که خدا بر بنی 
اسرائیل منت گذارده , و سلوی تمام مواهبی بوده که مایه آرامش آنها نی 

شده است . 

در تورات می خوانیم که من چیزی مثل تخم گشنیز بوده که شب در آن 
6 ۱ ۱ ۱ 

نان درست می کردند که طعم نان روغنی داشته است . 

احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه در اثر بارانهای نافعی که به لطف 

خذاوته در مت اضر کرذانی شیف انفراییل دز آن سایا ره می‌بارنه اشتخار. آن 

محیظ صمم و شیرم. مخضوضی. شرون. می؛: دادند و ی اسرائنل: از آن 

استفاده می کردند. 

بعضی دیگر نیز احتمال داده اند که من یکنوع عسل طبیعی بوده که بنی 
اسرائیل در طول حرکت خود در ان بیابان به مخازنی از ان می رسیدند. 

چرا که در حواشی بیابان تیه , کوهستانها و سنگلاخهائی وجود داشته که 

نمونه های فراوانی از عسل طبیعی در آن به چشم میخورده است . 

این تفسیر به وسیله تفسیری که بر عهدین (تورات و انجیل نوشته شده ) 
تاءیید می شود انجا که می خوانیم : اراضی مقدسه به کثرت انواع گلها و 
شکوفه ها معروف است , و بدین لحاظ است که جماعت زنبوران همواره 

در شکاف سنگها تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 264 

و شاخ درختان و خانه های مردم می نشینند, بطوری که فقیرترین مردم 

عسل را می توانند خورد. 

دز مورد سلوی. کر اجه بعضن از.مقسراآن آن»را به معتین عنسل گرفته اند 


ولی مفسران دیگر تقریبا همه آنرا یکنوع پرنده می دانند. که از اطراف 
بطور فراوان در آن سرزمین می آمده , و بنی اسرائیل از گوشت آنها 
استفاده می کردند. 

در تفسیری که بعضی از مسیحیان به عهدین نوشته اند تاعیید این نظریه را 
می بینیم آنجا که می گوید بدانکه سلوی از افریقا بطور زیاد حرکت کرده 
به شمال می روند که در جزیره کاپری , 16 هزار از انها را در یک فصل 
صید نمودند ... اين مرغ از راه دریای قلزم امده , خلیح عقبه و سوئز را 
قطع نموده , در شبه جزیره سینا داخل می شود, و از کثرت تعب و زحمتی 
که در بین راه کشیده است به آسانی با دست گرفته می شود. و چون 
پرواز نماید غالبا نزدیک زمین است ... راجع به این قسمت در سفر خروح 
و سفر اعداد (از تورات سخن رفته است . 

از این نوشته نیز استفاده می شود که مقصود از سلوی همان پرنده 
مخصوص پرگوشتی است که شبیه و اندازه کبوتر است , و این پرنده در 
ان سرزمین معروف می باشد. 

البته لطف مخصوص خداوند به بلی اسرائیل در دوران سر گردانیشان در 
بیابان سیناء سبب شده بود که اين پرنده به طور فراوان در طول این مدت 
در آنجا وجود داشته باشد تا بتوانند از آن استفاده کنند, و گرنه بطور عادی 
مشکل بود چنین نعمتی نصیبشان شود. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 265 
3- چرا تعبیر به انزلنا شده ؟ 

باید توجه داشت که انزلنا همی شه به معنی فرو فرستادن از مکان بالا 
نیست , چنانکه در ایه 6 سوره زمر می خوانیم : و انزل لکم من الانعام 
ثمانية ازواج : (هشت زوح از چهار پایان برای شما نازل کرد). 

معلوم است که انعام (چهار پایان ) از اسمان فرود نيامدند. بنابراین انزلنا 
در این گونه موارد يا به معنی نزول مقامی است , یعنی نعمتی که از یک 
مقام برتر به مقام پائینتر داده می شود. 

و یا از ماده انزال به معنی مهمانی کردن است , چرا که گاه انزال و نزل 
(بر وزن رسل ) به معنی پذیرائی کردن آمده , چنانکه در سوره واقعه آیه 
3 درباره جمعی از دوزخیان می خوانیم فنزل من حمیم : آنها با حمیم 
(نوشابه سوزان دوزج [ پذیرائی می شوند! و در سوره آل عمران 1 199 
درباره بهشتیان می خوانیم : خالدین فیها نزلا من عند الله : مو منان 
همواره در بهشت خواهند بود که میهمان خدا هستند. 

و از آنجا که. تین آسزائیل در حقیقت در آن سرزمین میهمان خدا بودند, 
۱ ۱ 

این احتمال نیز وجود دارد که نزول در اینجا به همان معنی معروفش باشد 
چرا که این نعمتها مخصوصا پرندگان (سلوی ) از طرف بالا به سوی آنها 


4- غمام چیست ؟ ۱ 
بعضی غمام و سحاب را هر دو به معنی ابر دانسته اند و تفاوتی میان ان 
دو قائل نیستند, ولی بعضی معتقدند که غمام مخصوصا به ابرهای سفید 
ون کفته: ی شود وانور تاصیفا: آن ین اصتن. حوزد؛ ماه ایوی اس که 
سردتر تفسیر نمونه , جلدد. صفحه : 266 
و نازکتر است در حالی که سحاب به گروه دیگری از ابرها گفته می شود 
که نقطه مقابل آن است , و غمام در اصل از ماده غم به معنی پوشیدن 
چیزی است و اینکه به ابر. غمام گفته شده است به خاطر آنست که صفحه 
که گوتئی قلب انسان را در پوشش خود قرار می دهد. 
تشه ال اش عصس سکن است ساطو ار باه کشت رال وی یف 
انکه از سابه ایزها اسفادممی, رون هر کافیبه خاطظر شفیدیسا نج 
انها می رسید, و اسمان تیره و تار نبود! 
نکته آخر 
5 در پایان اين بحث ذکر اين نکته لازم است که بعضی از مفسران من و 
سلوی را به معنی دیگری غیر از آنچه معروف و مشهور است تفسیر کرده 
اند ج,همانگوه. کف اشارة کرديم کفتهاند فتظور ان من مظلی احسان و 
نعمت بیدریغ خدا است , و منظور از سلوی موجبات ارامش و تسلی خاطر 
هی ای کیان به رام نی توا مق ات ار ال 
فرعونیان مرحمت فرمود. 
این تفسیر علاوه بر اینکه تقریبا مخالف گفته ه ای همه مفسران اسلامی و 
حتی کتب عهدین انتت .با هت ای مورر ۱ قرآن 
نهد ار کنر مر ومع فا صات هی وی کاما ی بات ها ام 
بخورید از روزیهای پاکیزهای که به شما دادیم زیرا تعبیر نشان می دهد 
که من و سلوی از خوراکیها بوده است , این تعبیر نه تنها در اين ایه بلکه 
عینا در ایه 160 سوره اعراف یز آمده انشت.: البقره 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 267 
اب 
3 " خن تا الوا هدو الْقَرَیَة قکلوا ملها حَیّث رشتنم تعداً و الوا الباب 
#۴ 9 قولوا حطه وه عفر لکم حَطیِکم المُخسنین (58) ۳ 
بل 0 طلَمّوا ولا عیر الذی قیل لَهُم قانلتا علی الذین ظلمُوا رجا 
من السماء بما کائوا یَفسقون (59) 


ترجمه . 
8 و (به خاطر بیاورید) زمانی را که گفتیم در اين قریه (بیت المقدس ) 
وارد شوید و از نعمتهای فراوان ان هر چه می خواهید بخورید. و از در 


(معبد بیت المقدس ) با خضوع و خشوع وارد گردید و بگوئید خداوندا| 
گناهان ما را بریز تا ما شمارا بیامرزیم , و به نیکوکاران پاداش بیشتری نیز 
خواهیم داد. ۱ 

وج اما افراه گر آيي سکن راون (مس‌خای آن ماه اسهرا 
لجاجت شدید بنی اسرائیل 

در اینجا به فراز دیگری از زندگی بنی اسرائیل برخورد می کنیم که مربوط 
به ورودشان ور هرز رعین مقدس است . 

ان نخست می گوید: به خاطر بیاورید زمانی را که به آنها گفتیم داخل این 
قریه (یعنی سرزمین قدس ) شوید (و اذ قلنا ادخلوا هذه قریه تفسیر نمونه 
, جلد1, صفحه : 268 ۳ 

گر چه در زبان روزمره ما به معنی روستا است , ولی در قرآن و لغت 
عرب به معنی هر محلی است که مردم در آن جمع می شوند. خواه 
یره ور شاه با روشاه مان در استا بت امس اما 
قدس است . ٍ 

سس ااصاقه ی کف از سای ار ون فراانت هر وم واه 
تخر (فکامازمفا خد وی سا 

و از در (بیت المقدس ) با خضوع و تواضع وارد شوید (و ادخلوا الباب 
سجدا). 

و بگوئید: خداوندا گناهان ما را بریز (و قولوا حطة ). 

2 خطاهای شما را سیم و به 1 پاداش بیشتری خواهیم داد 
باید ان است 
تن آشخا سفیت ان اش انس که را ارعساصای رن کاها نس 
را داریم ۰ 

خخاونه با ها مدای رای تا کاها ان امه را خی 
قلب بر زبان جاری سازند. و به انها وعده داد که در صورت عمل به این 
دستور از خطاهای انها صرفنظر خواهد شد., و شاید به همین مناسبت یکی 
از درهای بیت المقدس را باب الحطه نامگذاری کرده اند. چنانکه ابو حیان 
اداشید فیت وید کم سین ار مان فر یرسکی از مها تست 
المقدس است که معروف به باب حطه است . 

در پایان اضافه می کند برای افراد پاک و نیکوکار علاوه بر مغفرت و 
بخشش گناهان , اجر دیگری نیز اضافه خواهیم داد (و سنزید المحسنین ). 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 269 


به هر حال 4 خداوند به آنها دستور داد که برای توبه از گناهانشان ضمن 
خضوع در پیشگاه خداوند, این جمله را که دلیل بر توبه و تقاضای عفو بود 
از صمیم دل بر زبان جاری سازند و به آنها وعده داد که در صورت عمل به 
این دستور گناهانشان را خواهد بخشید., و حتی به افراد پاک و نیکوکارشان 
علاوه بر بخشش گناهان اجر دیگری خواهد داد. 

ولی چنانکه می دانیم , و از لجاجت و سرسختی بنی اسرائیل اطلاع داریم 
عده ای از آنها حتی از گفتن اين جمله نیز امتناع کردند و به جای آن کلمه 
نامناسبی بطور استهزاء گفتند لذا قرآن می گوید: اما آنها که ستم کرده 
بودند اين,شخن رابه غیر انخه.به آنها کفته نشده: بود "تعییر دادند (فندل 
الذین طلموا قولا غبر الذی قبل لهم )۰ ۱ 

فرشا وس فافر انا غای الوه ای ۳ مایا ان خسن ۱ 
واژه رجز چنانکه راغب در مفردات می گوید: در اصل به معنی اضطراب و 
خود را نزدیک به هم و نامنظم به خاطر ضعف و ناتوانی بر می دارد گفته 
می شود 

مفسر بزرگ طبرسی در مجمع البیان می گوید: رجز در لفت اهل حجاز به 
معنی عذاب است , و حدیثی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نقل 
می کند که در مورد طاعون فرمود: انه رجز عذب به بعض الامم قبلکم : 
ات فص امه انا سس به مس ات 
شدند. 7 

و از اینجا روشن می شود چرا در بعضی از روایات , رجز در ایه مورد بحت 
به یکنوع طاعون تفسیر شده که به سرعت در میان بنی اسرائیل شیوع 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 270 

تافت ه تهاقف اسان بر ۱ ۱ 
ممکن است گفته شود بیماری طاعون چیزی نیست که از آسمان فرود آید 
ولی این تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که عامل انتقال می کرب 
طاعون در میان بنی اسرائیل گرد و غبارهای آلودهای بوده است که به 
فان دا ی ان ابا یسکره 

عجیب اينکه تکیت از عوارض دردناک طاعون آن است که مبتلابان به آن 
گرفتار اضطراب و بی نظمی در سخن و در راه رفتن می شوند که با 
معنی ریشه ای کلمه رجز نیز کاملا متناسب است . 

این نکته نیز شایان توجه است که قرآن در آیه فوق بجای فانزلنا علیهم 
فانزلنا علی الذین ظلموا تا روشن گردد که این عذاب و مجازات الهی تنها 
دامان ستمگران بنی اسرائیل را گرفت و هرگز خشک و تر با هم نسوختند. 
علاوم بر این قر-یابان ابه خمله بها کانوا بفسفون: را دکر می. کند یا ان هم 


تاءکید بیشتری بر این موضوع باشد. که ظلم و فسقشان علت مجازانشان 
دید. 

۳۹1 

با توجه به اينکه تعبیرات جمله مزبور. نشان می دهد که آنها بر اين اعمال 
سوء اضرار داشتند و آن را انامه میدادنه: معلوم می شود هنگامی که 
گناه به صورت یک عادت و حالت در جامعه متمرکز گردید, احتمال ِ 
عذاب الهی در ان هنگام بسیار است . البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 271 

آیه 60 

آنه اه تفه 

و اذ استسقی مُوسی َو قفْلتا اضرب بعصاک الْحَجِر قانقجرت مه انا 
عشرة نا قة عم کل آتاس مَضرََهم کلوا و اشرَئوا ین وق ال و توا 
ِِِ رض مَفسدین(60) ۲ 


اون و موی هفرعت وش لت ان که 
او دستور دادیم عصای خود را بر سنگ مخصوص بزن ناگاه دوازده چشمه 
آب از آن جوشید, بطوری که ۳ (از طوائف دوازدهگانه بنی اسرائیل ) 
چشمه مخصوص خود را می شناخت (و گفتیم ) از روزیهای الهی بخورید و 
بیاشامید و در زمین فساد نکنید و فساد را گسترش ندهید. 

هوشیدن مه آب دوبان 

باز در این آیه خداوند به یکی دیگر از نعمتهای مهمی که به بنی اسرائیل 
ارزانی داشت اشاره کرده می گوید: به خاطر بیاورید هنگامی که موسی 
در آن بیابان خشک و سوزان که بنی اسرائیل از جهت آب سخت در مضیقه 
قرار داشتند) از خداوند خود برای قومش تقاضای اب کرد و اذ استسقی 
موسی لقومه ). ۱ 1 

و خدا این تقاضا را قبول فرمود. چنانکه قران می گوید: ما به او دستور 
دادیم که عصای خود را بر آن سنگ مخصوص بزن (فقلنا اضرب بعصاک 
الحجر). . , , ۲ 

ناگهان اب از ان جوشیدن گرفت و دوازده چشمه اب (درست به تعداد 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 272 

قبانل نی اتترائیل )از آن با تترعت ود شوت خاری ند (فانفخرت.مته آثتتا 
عشرة عینا). 

هر یک از این چشمه ها به سوی طایفه ای سرازیر گردید, به گونه ای که 
اسباط و قبائل بنی اسرائیل هر کدام بخوبی چشمه خود را می شناختند 
(قد علم کل اناس مشریهم ).ر , ۱ 

در اینکه این سنگ چگونه سنگی بوده , و موسی چگونه با عصا بر ان می 


زده , و جریان آب از آن به چه صورت تحقق می یافته , سخن بسیار گفته 
اند, آنچه قرآن دراین باره می گوید بیش از این نیست که موسی عصای 
خود را بر سنگ زد. و دوازده چشمه آب از آن جاری گردید. 

بعضی از مفسران گفته اند این سنگ صخره ای بوده است در یک قسمت 
کوهستانی مشرف بر آن بیابان . , و تعبیر به انبجست که در آیه 160 سوره 
اعراف آمده نشان می دهد که آب در آغاز به صورت کم از آن سنگ بیرون 
آمده , سپس فزونی گرفت به حدی که هر یک از قبائل بنی اسرائیل و 
حیواناتی که همراهشان بود از آن سیراب ب گشتند, و جای تعجب نیست که 
از قطعه‌نسشکی در. گوهسان‌اجتین ای جانی و در ولی عضلما همه آنها یا 
شین عجار آمخته بو 

اما اینکه جمعی گفته اند اين سنگ قطعه سنگ مخصوصی بود که بنی 
اسرائیل آن را با خود حمل می کردند, و هر جا نیاز به آب داشتند بر زمین 
می گذاشتند و موسی با عصای خود بر آن می زد و آب از آن جاری می 
شدد ور ایات:قرانتدلیلی بر ان تست .هر دور ارم از روایات اشاوهای 


به ان شده است . 

در فصل هفدهم از سفر خروج تورات نیز چنین می خوانیم : و خداوند به 

موسی گفت در پیشاپیش قوم بگذر, و بعضی از 0 اسرائیل را به 

همراهت بگیر, ۱ 

شو اینک من در آنجا در برابر تو, به کوه حوریب می ایستیم و صخره را 

بزن که اب از آن تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 273 

۳ 

به هزتا لکوت ان نوی آ واه شاوی از کومدی از ود گر 

بات بقدر کافی در اختیارشان گذاشت , و به آنها فرمود: از روزی خداوند 

بخورید و بنوشید اما فساد و خرابی در زمین نکنید (کلوا و اشربوا من رزق 

الله و لا تعئوا فی الارض مفسدین ). 

دی به عنوان سپاسگزاری در 
بر اين نعمتهای بزرگ هم که باشد لجاجت و خیره سری و آزار پیامبران 

«۰۰۰۰ 

نکته ها 

1- فرق تعثوا و مفسدین 

لا تعثوا از ماده عثی (بر وزن مسی ) به معنی فساد شدید است , منتهی 

ماده عیث که از نظر معنی شبیه ان است بیشتر به مفاسد حسی اطلاق 

با تاءکید و شدت بیشتر. 


اين احتمال نیز وجود دارد که مجموع جمله اشاره به این حقیقت باشد که 
فساد در آغاز از نقطه کوچکی شروع می شود و سپس گسترش می یابد و 
تشدید می گردد و این درست همان چیزی است که از ز کلمه تعثوا استفاده 
می شود به تعبیر دیگر مفسدین اشاره به آغاز برنامه های فسادانگیز 
است و تعثوا اشاره به ادامه و گسترش آن . تفسیر نموته , جلد1, صفحه : 
274 

2- خارق عادات در زندگی بنی اسرائیل 

بعضی از ز کسانی که با منطق اعجاز آشنا نیستند, جوشیدن اينهمه آب و اين 
چشمه ها را از آن صخره , بعید شمرده اند. در حالی که این گونه مسائل 
که قسمت مهمی از معجزه انبیاء را تشکیل می دهد, چنانکه در جای خود 
گفته ایم , امر محال يا استثناء در قانون علیت نیست , بلکه تنها یک خارق 
عادت است. یعنی مخالف با علت و معلولی است که ما با آن خو گرفته ایم 


بدیهی است تغییر مسیر علل و معلول عادی برای خداوندی که خالق زمین 

و آسمان و تمام جهان هستی است بهیچوجه مشکل نخواهد بود, چه اينکه 

اگر از روز اول این علل و معلول را طور دیگری آفریده بود و ما با آن خو 

گرفته بودیم وضع کنونی را خارق عادت و محال می پنداشتیم . 

کوتاه سخن اينکه آفریتنده عالم فستی ونطام علت و معلول حاکن 

آن اسیت: ان محکوم ار خحتی در زند کی رف ز مرن ماه مفاود: استشاتی در 

نظام موجود علت و معلول کم نیست , و به هر حال مساءله اعجاز چه در 

گذشته چه در حال مشکل عقلی و علمی ایجاد نمی کند. 

3- فرق میان ((انفجرت و ((انبجست )) 

دز آبه مورد بجت در مورد جوشیدن ۳ تعبیر به ((انفجرت 1( شده , در 

حالی در آبة 160 سوره اعراف بجای آن ((انبجست أ( اه است که اولی 

به معنی جریان شدید آب است و دومی جریان خفیف و ملایم . 

ایه دوم ممکن است اشاره به مرحله ابتدائی جریان این اب باشد ۳ مایه 

وحشت انها نگردد و بنی اسرائیل بخوبی بتوانند ان را مهار کرده و در 

کنترل تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 275 

خود در آورند, در حالی که انفجرت به مرحله نهائی آن که شدت جریان اب 

است باه افنت : 

در کتاب مفردات راغب آمده است که انبجاس در جائی گفته می شود که 

آب از روزنه کوچکی بیرون آید و انفجار به هنگامی گفته می شود که از 
وسیعی بیرون می ریزد, این تعبیر با آنچه قبلا گفتیم کاملا سازگار 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 276 

ایه 61 


ان رن شم ال لک بقا عصوا ؟ کاتوا یَعتَدْونٌَ(61) 


نیستیم به یک نوع غذا اکتفا کنیم , از خدای خود بخواه که از انچه از زمین 
کفت ‏ آیاعدای سر راساب.می شا ید اکتون که چتیر ات کوش از 
این بیابان [ وارد شهری شوید. زیرا| هر چه خواستید در انجا هست . خداوند 
(مهر) ذلت و نیاز بر پیشانی آنها زد و مجددا گرفتار غضب پروردگار شدند, 
چرا که آنها نسبت به آیات الهی کفر می ورزیدند و پیامبران را به ناحق 
1 به.خاظر آن: یود که کناهکار و .سر کشن ومتجاور بودند. 


ی 

به دنبال شرح مواهب فراوانی که خداوند به بنی اسرائیل ارزانی داشت 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 277 

در آیه مورد بحث , چگونگی کفران و ناسپاسي آنها را در برا؛ بر این نعمتهای 
تارف شنعکن رفی کند و-تشان می دهد که انقا-خنوته مردم لجوجی بودح 
اند که شاید در تمام تاریخ دیده نشده است , افرادی این همه مورد لطف 
خدا قرار گیرند ولی در مقابل تا این حد ناسپاسی و عصیان کنند. 

نخست می گوید: و به خاطر بیاورید زمانی را که گفتید ای موسی ما هرگز 
نمی توانیم به یک نوع غذا قناعت کنیم (من و سلوی هر چند خوب و لذیذ 
است , اما ما غذای متنوع می خواهیم ) (و اذ قلتم يا موسی لن نصبر علی 
طعام واحد). ۱ 

بنابراین از خدایت بخواه تا از انچه از زمین می روید برای ما قرار دهد از 
سبزیجات , خیار. سیر, عدس و پیاز (فادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض 
من بقلها و قثائها و فومها و عدسها و بصلها). 

ولی موس به. آنها گفت ۶یا شما دای پشت نو را در فقایلن افجه نز 
است انتخاب می کنید؟ (قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر). 
((اکنون که چنین است از این بیابان بیرون روید و کوشش کنید وارد 
شهری شوید, زیرا| آنچه می خواهید در آنجا است أ( (اهبطوا مصرا| فان 
لکم ما سالتم ). 

شیتشن خر ان اضافهدمی کند بر (خداوند مه دلت: ود فقر سرا بش ان انا 


زد)) (و ضربت علیهم الذلة و المسکنة ). 

وان کر عضت لین رفن تسوبی له 
اهاط ان ی نارکا شیم کرو رشن 
با حق می کشتند)) (ذنک بانهم کانوا بکفرون بابات الله و بقتلون این 
بغیر الحق ) 

۱ بود که آنها گناه می کردند و تعدی و تجاوز داشتند)) 
توت اد زر ی ۱ 27 

(ذلک بما عصوا و کانوا یعتدون . 

نکته ها 

آ ایو از ری ایشا کخاست ند رم 

بعضی از مفسران معتقدند که مصر در این ایه اشاره به همان مفهوم کلی 
شهر است , بعنلی شما اکنون در این بیابان در یک برنامه خودسازی و 
آزمایشی قرار دارید, اینجا جای غذاهای متنوع نیست , بروید به شهرها گام 
بخدار ید که دز انجا .شمه آظها ,هتیت: م ولی: این ناف خود سای دن آتجا 
نیست 

یل نیزا ام هه کر رال ت هخا ار کر نم ی را 
داشتند و نه هرگز به آن بازگشتند. 

تقضی تیکر همین تفشستیر را انتخاب کردم ویر ان اف وده اند که منظون این 
است ماندن شما در بیابان و استفاده از این غذای غیر متنوع به خاطر 
ضعف و زبونی شما است نیرومند شوید و با دشمنان پیکار کنید و شهرهای 
شام و سرزمین مقدس را از آنها بگیرید تا همه چیز برای شما فراهم گردد. 
سومین تفسیری که برای اين ایه ذکر شده , این است که منظور همان 
کشور مصر است یعنی شما اگر از غذاهای غیر متنوعی در این بیابان بهره 
می گیرید در عوض ایمان دارید و آزاد و مستقل هستید اگر نمی خواهید بر 
گردید و باز هم برده و اسیر فرعونیان پا امثال 2 شوید, ۳ از باقيمانده 
سفره آنها از غذاهای متنوعشان بهره گیرید, شما به دنبال شکم و خورد و 
خوراکید. هیچ نمی اندیشید که آن روز برده و اسیر بودید, و ازور آزادینه 
سر بلند در واقع اگر شما محرومیت تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 279 
مختصری دارید این بهای ازادی است که می پردازید. 

دی رل ار هار ری رن 

2 ایا تنوع طلبی جزء طبیعت انسان نیست ؟ 

بدون شک , تنوع از لوازم زندگی و جزء خواسته های بشر است . کاملا 
یفن ات که اسان سس ای اردش ام کت ات شم و 
کار خلافی نیست پس چگونه بنی اسرائیل با درخواست تنوع مورد 
سرزنش قرار گرفتند؟ ۱ 3 
پاسخ این سو ال با ذکر یک نکته روشن می شود و ان اینکه در زندگی بشر 


حقایقی وجود دارد که اساس زندگی او را تشکیل می دهد و نباید فدای 
خور و خواب و لذائذ متنوع گردد. 

زفهاهانی شقن آید که توجه به اين امور انسان را از هدف اصلی , از 
ایمان و پاکی و تقوی از آزادگی و حریت باز می دارد, در اینجا است که 
باید به همه انها پشت پا بزند. 

تنوع طلبی در حقیقت دام بزرگی است از سوی استعمارگران دیروز و 
امروز که با استفاده از ان , افراد ازاده را چنان اسیر انواع غذاها و لباسها 
و مرکیها و مسکنها می کنند که خویشتن خویش را به کلی به دست 
فراموشی بسپارند و حلقه اسارت آنها وان رن نهند. 

3یا (رعن )و رسلوی )۱ آر رای بر تر نود 

بدون شک غذاهای گیاهی مختلفی که بنی اسرائیل از موسی درخواست 
کردند, غذاهای پرارزشی است , ولی مساعله این است که تنها نباید به 
زندگی از تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 280 

یک بعد نگاه کرد. آیا سزاوار است انسان برای دستیابی به مواد مختلف 
غذائی تن به اسارت در دهد؟! 

و کی یی آشکم زرم )دق کوشهای نیقی نزو 
بخشی مشابه آن باشد یکی از مفیدترین و پرانرژی ترین غذاها است , 
مواد پروتئینی موجود در گوشت تازه (مانند سلوی پرنده مخصوص ) از 
جهاتی بر مواد پروتئینی موجود در حبوبات برتری دارد, چرا که عصم .و 
چذب. اولی. بنسیار اسان است: در جالی. که برای. جدب. دوهی: دشتگام 
گذارنش نا فعالیت خسته کننده ای دست به گریبان خواهد بود. 

ضمانا ((فوم أ( را که از غذاهای مورد تقاضای بنی اسرائیل است بعضی به 
معنی گندم , و بعضی به معنی سیر تفسیر کرده اند, البته هر یک از این دو 
ماده امتیاز ویژه ای دارد, ولی بعضی معتقدند که معنی گندم صحیحتر 
است چرا که بعید است آنها مواد غذائی خالی از گندم را خواسته باشند. 

4- چرا مهر ذلت بر بنی اسرائیل نهاده شد؟ 

از آیه فوق استفاده می شود که آنها به دو جهت گرفتار خواری و ذلت 
شدند: یکی برای کفر و سرپیچی از دستورات خدا, و انحراف از توحید به 
۱ ۲ ۲ 

5 با می کشتند, این سنگدلی و 
اه و تم تفه حلد[, صفحه 281 

نیز به روشنی در میان گروهی از بهود ادامه دارد, ماأیه آن ذلت و بدبختی 
شد. 

تربار قسترتوشتت بهود آ زندکی؛ فردنای. آنما در دیل. آیه: 112 فنوره ال 
عمران به اندازه کافی بحث کرده ایم (جلد سوم صفحه 1د). البقره 


رم 


۱ وا و النّصری و الصبیین مَن امن یا 
لایر و عول ملد قلهم وم مد مق وا تور 5 


3 


‌ 


ترجمه 

2 کسانی که (به پیامبر اسلام ) ایمان آورده اند, و یهود و نصاری و 
صابثان (پیروان یحیی يا نوح یا ابراهیم ) آنها که ایمان بخدا و روز رستاخیز 
آورده اند و عمل صالح انجام داده اند پاداششان نزد پروردگارشان مسلم 
است , و هیچگونه ترس و عمی برای آنفا. تنشت: (و هر کذام از پیروان 


ادیان که در عصر و زمان خود بر طبق وظائف و فرمان الهی عمل کرده 
اند ماجورند و رستگار). 


تفعسیر: 

قانون کلی نجات 

در تعقیب بحثهای مربوط به بنی اسرائیل در اینجا قرآن به یک اصل کلی و 
عمومی : اشاره کرده می گوید: آنچه ارزش دارد واقعیت و حقیقت است , 
نه تظاهر و ظاهرسازی , در پیشگاه خداوند بزرگ ایمان خالص و عمل 
صالح پذیرفته می شود کسانی که به پیامبر اسلام ایمان آورده اند و 

همجنین بمودیان وتضاری واضابتان اه ۱ 
که ایمان"به: خدا ورون فیامت. اور ند و عمل صالح انجام دهند پاداش آنها 
نزد پروردگارشان ثابت است (آن الذین آمنوا و الذین هاد وا و النصاری و 
الصابئین من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ). 
و بنابراین ((نه ترسی از آینده دارند و نه غمی از گذشته ( (و لا خوف 
علیهم و لا هم یحزنون ) تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 283 

این آنه تقریبا با همین عبارت در سوره مائده ۹ 609 آمده : و با تفاوتی 
بیشتر در سوره حح آیه 17 آمده است . 

مطالعه اناته: که بعد از این در سوره مائده آمده است نشان می دهد که 
یهود و نصاری به خود می بالیدند که دینشان از ادیان دیگر بهتر است و 
بهشت را دربست منحصر به خود می دانستند. ۲ 

شاید همین تفاخر میان جمعی از مسلمانان نیز بود, ایه مورد بحث می 
کید ایسان اهر مخضو‌ضا دون شام عفل صالم شهار سس لمایان 
باشد و چه از بهود و نصاری و پیروان ادیان دیگر بی ارزش 0 
ایمان واقعی و خالص به خدا و دادگاه بزرگ قیامت که با کار : نیک و عمل 
صالج و تواعم. باشد دز پیشگاه«خدا اررش: دارده تنها انن: برناهه:موجتب 
تاداس لت ارامننو امیتسن روز 


یک سو ال مهم ۱ 

تیه از دوبان آه فوق ‏ اما یی شاه آفکان مانشتی ات فییز: 

صلح کل و اینکه پیروان هر مذهبی باید به مذهب خود عمل کنند قرار داده 

ای آنها هی. کید بایراین. آبه لام تست نموه سار و سروان افبان 

دیگر اسلام را پذیر| شوند, همین قدر که به خدا| و آخرت ایمان داشته 

باشند و عمل صالح انجام دهند کافی است . 

پاسخ : به خوبی می دانیم که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند, قرآن 

ِ 95 سوره آل عراز رم کید : و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل 
: ((هر کس دینی غیر از اسلام برای خود انتخاب کند پذیرفته نخواهد 

ت 

بعلاوه آیات قرآن پر است از دعوت بهود و نصاری و پیروان ساير ادیان به 

سوی این آتین"جدید اگر تفسیر فوق صحیح باشد با بخش عظیمی از آیات 

قرآن تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 284 5 

تضاد صریح دارد, بنابراین باید به دنبال معنی واقعی ایه رفت . 

در اینجا دو تفسیر از همه روشنتر و مناسبتر به نظر می رسد. 

1 اگر بهود و نصاری و مانند آنها به محتوای کتب خود عمل کنند مسلما به 

پيامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله و سلم ) ایمان می آورند چرا که 

بشارت ظهور او با ذکر صفات و علائم مختلف در این کتب آ ات آمده 

است که شرح آن در ذیل آیه 146 سوره بقره خواهد آمد. 

فلا فران ون آیه 60 سویمنا نمی کوید فلن با اقل الکنات ام علی 

شی ء حتی تقیموا التورات و الانجیل و ما انزل لیکم من ریکم :((ای اهل 

کتاب شما ارزشی نخواهید داشت مگر آن زمانی که تورات و انجیل و آنچه 

را از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده برپا دارید)) (و از جمله به 

پیاقیر اسلام (صلی الله غلیه و آله سم اتکه شارت طمورش در کنت 

شا آمده است یمان ساورند 

2 - اين آیه ناظر به سوْ الی است که برای بسیاری از مسلمانان در آغاز 

اسلام مطرح بوده , انها در فکر بودند که اگر راه حق و نجات تنها اسلام 

است , پس تکلیف نیاکان و پدران ما چه می شود؟, آبا آنها به خاطر عدم 

درک زمان پیامبر اسلام و ایمان نیاوردن به او مجازات خواهند شد؟ 

در اینجا آیه فوق نازل گردید و اعلام داشت هر کسی که در عصر خود به 

پیامبر بر حق و کتاب آسمانی زمان خویش ایمان آورده و عمل صالح کرده 

است اهل نجات است , و جای هیچگونه نگرانی نیست . 

بنابراین یهودیان مو من و صالح العمل قبل از ظهور مسیح , اهل نجاتند, 

همانگونه مسیحیان موّ من قبل از ظهور پیامبر اسلام . 

ات فعتی از شاعن تنعل که بزای اه فقو دک دمن دا یف ان شاه 

خواهیم کرد نیز استفاده می شود. تفه مت حلر 1 هی وه 2 


نکته ها 

1- سر گذشت جالب سلمان فارسی 

بد نیست: دز اشجا شاعن:تزولی را که برای تفسیر ابه قوی امد است و در 
یو ای این ری اه اول قل سرا سل ان ار 
بیاوریم , در این تفسیر چنین می خوانیم : 

((سلمان )) اهل جندی شاپور بود. با پسر حاکم وقت رفاقت و دوسنی 
محکم و ناگسستنی داشت , روزی با هم برای صید به صحرا رفتند, ناگاه 
چشم انها به راهبی افتاد که به خواندن کتابی مشغول بود, از او راجع به 
کتاب مزبور سو الاتی کردند راهب در پاسخ آنها گفت : کتابی است که از 
جانب خدا نازل شده و در آن فرمان به اطاعت خدا داده و نهی از معصیت 
و نافرمانی او کرده است , در این کتاب از زنا و گرفتن اموال مردم به 
ناحق نهی شده است , این همان انجیل است که بر عیسی مسیح نازل 
شده , 

گفتار راهب در دل آنان اثر گذاشت و پس از تحقیق بیشتر بدین او 
گرویدند به انها دستور داد که گوشت گوسفندانی که مردم این سرزمین 
ذیح می کنند حرام است از ان نخورند. 

سلمان و فرزند حاکم وقت روزها همچنان از او مطالب مذهبی می 
آضوختند: روز یدق بیش امد حاکم. «.مخلش میهماتی. ترتیب داد بو از 
ار و بزرگان ِِ «کوت کرد در ضمن از پسرش نیز خواست در 
در این باره به آوزیاد اصرارنمودند. اما پسر اعلام کرد که غذای آنها بر ا 
حرام است , پرسیدند این دستور را چه کسی به تو داده ؟ راهب مزبور را 


معرفی کرد. 

حاکم راهب را احضار نموده به او گفت : چون اعدام در نظر ما گران 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 286 

و کار بسیار بدی است تو را نمی کشیم ولی از محیط ما بیرون برو! 
سلمان و دوستش در این موقع راهب را ملاقات کردند, وعده ملاقات در 
((دیر موصل أ( تشم شد؛ پس از حرکت راهب 1 سلمان چند روزی 
منتظر دوست با وفایش بود, تا آماده جرکت گردد, او هم همچنان سرگرم 
تهیه مقدمات سفر بود ولی سلمان بالاخره طاقت نیاورده تنها به راه افتاد. 
در دير موصل سلمان بسیار عبادت می کرد. راهب مذکور که سرپرست 
این دير بود او را از عبادت زیاد بر حذر داشت مبادا از کار بیفتد. ولی 
سلمان پرسید ایا عبادت فراوان فضیلتش بیشتر است با کم عبادت کردن 
؟ در پاسخ گفت : البته عبادت بیشتر اجر بیشتر دارد. 

عالم دیر پس از مدتی به قصد بیت المقدس حرکت کرد و سلمان را با 
خود به همراه برد در انجا به سلمان دستور داد که روزها در جلسه درس 


علمای نصاری که در آن مسجد منعقد می شد حضور یابد و کسب دانش 
کند. 
روزی سلمان را محزون یافت , علت را جویا شد. سلمان در پاسخ گفت 
تمام خوبیها نصیب گذشتگان شده که در خدمت پیامبران خدا| بوده اند. 
عالم دیر به او بشارت داد که در همین ایام در میان ملت عرب پیامبری 
ظهور خواهد کرد که از تمام انبیاء برتر است , عالم مزبور اضافه کرد من 
پیر شده ام خیال نمی کنم او را درک نمایم , ولی تو جوانی امیدوارم او را 
درک کنی ولی این را نیز بدان که این پیامبر نشانه هائی دارد از جمله 
نشانه خاصی بر شانه او است , او صدقه نمی گیرد, اما هدیه را قبول می 
کند. 
در بازگشت آنها به سوی موصل در اثر جریان ناگواری که پیش آمد سلمان 
عالم دیر را در بیابان گم کرد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 287 
دو مرد عرب از قبیله بنی کلب رسیدند. سلمان را اسیر کرده و بر شتر 
سوار نموده به مدینه آوردند و او را به زنی از قبیله ((جهینه أ( فروختند! 
سلمان و غلام دیگر آن زن به نوبت روزها گله او را به چرا می بردند, 
ن در این مدت مبلغی پول جمع آوری کرد و انتظار بعثئت پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را می کشید. 
در یکی از روزها که مشغول چرانیدن گله بود رفیقش رسید و گفت : خبر 
داری امروز شخصی وارد مد بنه شده و تصور می کند پیامبر و فرستاده 
خدا است ؟ 
سلمان به رفیقش گفت : تو اینجا باش تا من بازگردم , سلمان وارد شهر 
2 
منتظر بود پیراهن پیامبر کنار برود و نشانه مخصوص را در شانه او 
مشاهده کند. 9 ۲ 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) متوجه خواسته او شد, لباس را کنار 
زد. سلمان نشانه مزبور یعنی اولین نشانه را یافت , سپس به بازار رفت , 
گوسفند و مقداری نان خرید و خدمت پیامبر آورد, پیامبر فرمود چیست ؟ 
سلفان باشخ:داد::ضدفه. است «بيامتز فرمود: من به انها احتیاج: ندارنم.به 
مسلمانان فقیر ده تا مصرف کنند. 
سلمان بار دیگر به بازار رفت مقداری گوشت و نان خرید و خدمت رسول 
اماین ار یت بان ۱ اسر 
فرمود؛ بنشین ْ پیامبر و تمام حضار از ان هدیه خوردند» مطلب بر سلمان 
اشکار گشت زیرا هر سه نشانه خود را یافته بود. 
در اين میان سلمان راجع به دوستان و رفیق و راهبان دير موصل سخن به 
میان اورد, و نماز, روزه و ایمان انها به پیامبر و انتظار کشیدن بعثت وی را 
شرح داد 


کسی از حاضران به سلمان گفت آنها اهل دوزخند! این سخن بر سلمان 
کزان امنر. ترا او بفین داشت ار نها بيامتن را دری من کردتند از. اه 
پیروی می نمودند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 288 ٍ 

اینجا بود که آیه مورد بحث بر پیامبر نازل گردید و اعلام داشت : آنها که به 
ادیان حق ایمان حفیقی داشته اند و پیغعمبر اسلام را درک نکرده اند دارای 
اجر و پاداش مو منان خواهند بود. 

2- صابتان کیانند؟ ۱ 

دانشمند معروف ((راغب )) در کتاب ((مفردات )) می نویسد: انها جمعیتی 
از پیروان نوح (علیه السلام ) بوده اند, و ذکر این عده در ردیف مو منان و 
بهود و نصارا نیز دلیل آن است که اینان مردمی متدین به یکی از ادیان 
اشها نود بوده , و به خداوند و قیامت نیز ایمان داشته اند. ۲ 

و اینکه بعضی آنها را مشرک و ستاره پرست , و بعضی دیگر آنها را مجوس 
می دانند صحیح نیست , زیرا ایه 17 سوره حج , ((مشرکان )) و ((مجوس 
را در کنار ((صابتان )) اورده می گوید: ((آن امنوا و الذین هادوا و 
الصابئین و النصاری و المجوس والذین اشرکوا .. 

بنابراین صابتان بطور یقین غیر از یردان و مجوسند. 

گوناگونی وجود دارد و نیز در انکه ماده اصلی این لغت (صابئین ) چیست 
؟ بحث است . 

(رشهرسانی )ور کاب ز رال و اس وش را ررض 
گرفته شده , چون این طائفه از طریق حق و آئین انبیاء منحرف گشتند لذا 
انا با رضایته نمی کوند: 

در ((مصباح المنیر)) فیومی آقدم:: ((ضیا یه معنین کسی؛اشت که ادن 
خارج شده و به دین دیگری گرویده . تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 2809 
در ((فرهنگ دهخدا)) پس از تاعیید اینکه اين کلمه عبری است می گوید 
صابئین جمع صابی و مشتق از ريشه عبری (ص ب ع ) به معنی فرو رفتن 
در آنن (یعنی تعمند کنندکان [ می باشد. که به هنگام تعریب ((ع 1( آن 
ساقط شده ۲ مفتسله که از دیر زمانی نام محل پیروان این و در 
خوزستان بوده و هست ترجمه جامع و صحیح کلمه ((صابی أ( است 
محققان معاصر و جدید نیز این کلمه را عبری می دانند. 

((دائرة المعارف )) فرانسه جلد چهارم صفحه 22 این واژه را عبری 
دانسته و آنرا به معنی فرو بردن در آب یا تعمید می داند. 

((ژسینوس )) آلمانی می گوید: اين کلمه هر چند عبری است ولی محتمل 
است از ریشهای که به معنی ستاره است مشتق باشد. 

نویسنده ((کشاف اصطلاح الفنون )) ((صابئین فرقه ای هستند که ملائکه 
را می پرستند, و ((زبور)) می خوانند, و به قبله توجه می کنند. 


در کتاب (التنبیه و الاشراف )) به نقل ((امثال و حکم )) صفحه 1666 
آمده ۴( از انکه رکشت ان ون را به گشتاسب عرضه کند و او 
آن را بپذیرد مردم این ملک بر مذهب ((حنفاء)) بودند و ایشان_ صابتانند, و 

أز ۳۹ هست که ((بوذاسب أ( آن را به زمان ((طهمورس أ( آورده 9 


ی یوار از یه او اشت ور اش کی 
جمعیت آنها و اصرار به نهان داشتن آئین خود, و منع از دعوت و تبلیغ و 
اعتقاد بر اينکه : آئین آنها, آئین اختصاصی است , نه عمومی , و پیغمبرشان 
فقط برای نجات آنها مبعوت شده است و بس وضع آنها به صورت 
اشراز اهیزی. در اهدة ۶ و خمعیت: آنها یه نوی انفراضن می, وروی این اجه 
خاطر همان احکام خاص و اغسال مفصل و تعمیدهای طولانی است که باید 
در زمستان و تابستان انجام دهند ازدواج با غیر همکیش خود را حرام می 
دانند و حتی الامکان به رهبانیت و ترک معاشرت تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه : 290 ۳ ۳ 

بانوان دستور موّ کد دارند و بسیاری از انها بر اثر اميزش فراوان با 
مسلمانان تغییر این می دهند. 

3- عقاید صایثان ۲ 

آنها معتقدند نخست کتابهای مقدس آسمانی به آدم . و پس از وی به توح ؛ 
و بعد از او به سام , و سپس به رام , و بعد به ابراهیم خلیل , سپس به 
کتابهای مقدسی که از نظر آنان اهمیت کتاب را ((سدره )) يا ((صحف )) 
ادم نیز می نامند که از چگونگی خلقت و پیدایش موجودات بحث می کند. 
2 کتاب ((ادرافشادهی )) پا ((سدرادهی ( که درباره زندگی حضرت یحیی 
و دستورات و تعالیم او سخن می گوید. آنها معتقدند این کتاب به وسیله 
جبرئیل به یحیی وحی و الهام شده . 

3 کتاب ((قلستا)) درباره مراسم ازدواج و9 زناشوئی و کتابهای فراوان 
دیگری نیز دارند که به خاطر اختصار از ذکر آنها صرفنظر می شود. 

چنانکه از گفته بالا و از نظر محققان در اثر چگونگی پیروان اين آئين به 
دست می آید آنان پیروان یحیی بن زکریا می باشند, و هم اکنون قریب پنج 
هزار نفر از پیروان این آئین در خوزستان (کنار رود کارون و در اهواز, 
خرمشهر, ابادان شادگان ) به سر می برند. 

ائین خود را به حضرت یحیی بن زکریا که مسیحیان او را یحیی تعمید دهنده 
پا ((یوحنای معمد)) می خوانند منسوب نموده اند. 

ولف توستدم کناب (ریلمع ااری ۱ ی موی رصان یکی او ماتهاخ 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 291 . 
بزرگ هستند و اختلاف نظر درباره آنها به نسبت معرفت افراد از آئين آنان 


است و همانطور که از ایه 62 بقره بر فی آید این جمعیت به دو گزوه مو 
من و کافر تقسیم می شوند, اینان همان قوم ابراهیم خلیلند که ابراهیم 
ماءمور دعوت آنان بود, آنها در حران سرزمین صابتان ز ندیه می کردند, و 
بر دو قسم بودند: : صابثان حنیف و صابئان مشرک . 

مشرکان آنها به ستارگان و خورشید و قمر و ... احترام می گذاشتند و 
گروهی از آنان نماز و روزه انجام می دادند. کعبه را محترم می شمردند و 
حج را به جا می آوردند, مردار, خون , گوشت خوک و ازدواج با محارم را 
همچون مسلمانان حرام می دانستند. عده ای از پیروان این مذهب از 
بزرگان دولت در بفغداد بودند که ((هلال بن محسن )) صابتئّی از آن جمله 
اینان اساس دین خود را به گمان خویش بر این پایه قرار داده اند که : 
باییست خوبی هر کدام از ادیان جهان را گرفت و آنچه ند است انار 
انار را به اين جهت صابئین گفتند که از تقید به انجام تمام 
دستورات یک دین سرپیچیدند ... بنابراین اینها با تمام ادیان از یک نظر 
جمعیت صابتثان حنیف با اسلام هماهنگ شدند و مشرکان آنها با بت پرستان 
همراه گردیدند. 

وی در پایان بحث بار دیگر متذکر می شود که این گروه دو قسم بودند: 
رد و بدل می شد. 

از مجموع بحثهای فوق بر می آید که آنها در اصل پیرو یکی از پیامبران 
الهی بوده اند, اگر چه در تعیین پیامبری که آنها خود را وابسته به او معرفی 
ی کم ااا مامح رس کم آما یت سار کمن 
هستند که در حال انقراض می باشند. البقره 
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آبه 63 - 64 

اند وتر همه ِ ۱ ۷ 

۰ اد آچَذتا متَمَکَم و رَقعتا قَوَقكَم الطور خدُوا ما ءاتیْتکم بفْوّةِ و ادْکَرُوا ما 
فیه فیه لک تَُون(63)" 

لمْ تولئم من بقد ذیک قلو لا قصلٌ اللّه لک و رعمئة کم من 


ترجمه . 

3 و زمانی که از شما پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سر شما قرار 
دادیم (وبشما گفتیم ) آنچه را (از آیات و دستورات خداوند بشما داده ایم با 
قدرت بگیریدر و آنچه را در آن هست بخاطر داشته باشید (فربه آن کم 
کنید) تا پرهی ز گار شوید. 


4 سیس شما بعد از این جریان روگردان شدید و اگر فضل و رحمت 
مه بر شما نبود از زیانکاران بودید. 


ات اف ی 

د ان آایتمضاءله بان گرفين ای مرا را هه میات 
تورات و سپس تخلف آنها از اين پیمان اشاره شده است : 

نخست می گوید: به خاطر بیاورید زمانی را که از شما پیمان گرفتیم (و آذا 
اخذنا میثاقکم ). 

((و طور را بالای سر شما قرار دادیم ))(و رفعنا فوقکم الطور). 

((و گفتیم آنجه دا از 7 ات نما دایم ایا رت و کت 
(خواما اساکض بقوی) 

ها وا اهامای اش ان کیت 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 293 

پرهیزکار شوید)) (و اذکروا ما قیه لعلکم تتقون ). 

ولی شما پیمان خود را به دست فراموشی سپردید ((و بعد از این ماجرا؛ 
روی گردان شدید)) (ثم تولیتم من بعد ذلک ). 

((و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود, از زیانکاران بودید)) (فلو لا فضل 
اللم )نو ره ام ی لحاس | 

نکته ها 

تاش از سا 

در اینجا همانست که در آیه 40 همین سوره آمده , و در آیه 83 و 84 نیز 
خواهد آمد, مواد این پیمان عبارت بود از توحید پروردگار نیکی به پدر و 
مادر و بستگان و یتیمان و مستمندان . گفتار نیک , برپا داشتن نماز اداء 
زکات , پرهیز از خونریزی , که در تورات نیز بیان شده است . ۳ 

از ایه 2 سوره مائده نیز استفاده می شود که خدا از بهود پیمان گرفت 
که به همه پیامبران الهی ایمان داشته باشند و از آنان پشتیبانی کنند, و در 
راه خدا صدقه و انفاق نمایند, و در ذیل فان اند برای آنها تضمین می کند 
که اگر به این پیمان عمل کنند, اهل بهشت خواهند بود. 

2- چگونه کوه بالای سر بنی اسرائیل قرار گرفت 

مفسر بزرگ اسلام مرحوم طبرسی از قول ابن_ زید چنین نقل می کند 
هنگامی که موسی (علیه السلام ) از کوه طور بازگشت و تورات را با خود 
آورد. به قوم خویش اعلام کرد کتاب آتفتضا زره آورده ام که حاوی دستورات 
دینی و حلال و حرام است , دستوراتی که خداوند برنامه کار شما قرار 
داد ء آنرابگیز ید و.بة. احکام آن عمل کنید.. تفشیر تمونه:: جلد 1 صفحه 
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و ای اتکی ان کی ترا ان انم سا ناف سای 


سرکشی گذاشتند, خدا هم فرشتگان را ماءمور کرد تا قطعه عظیمی از 
کوه طور را بالای سر آنها قرار دهند. 

در این هنگام موسی (علیه السلام ) اعلام کرد چنانچه پیمان ببندید و به 
دستورات خدا عمل کنید و از سرکشی و تمرد توبه نمائید این عذاب و 
انها تسلیم شدند و تورات را پذیرا گشتند و برای خدا سجده نمودند, در 
حالی که هر لحظه انتظار سقوط کوه را بر سر خود می کشیدند, ولی به 
برکت توبه سرانجام این عذاب الهی از آنها دفع شد)). 

همین مضمون در ایه 93 بقره و 154 نساء و 171 اعراف با مختصر 
یادآوری این نکته در اینجا نیز ضروری است که در چگونگی قرار گرفتن 
کوه بالای ۰ اسرائیل جمعی از مفسران معتقدند که به فرمان 
خداوند. طور | ز جا کنده شد و همچون سایبانی بر سر آنها قرار گرفت . 

در حالی که بعضی دیگر می گویند: راد شدی در کی وا فد مان 
کوه به لرزه درآمد که افرادی که پائین کوه بودند. سایه قسمتهای بالای آن 
را بر سر خود مشاهده کردند و احتمال می دادند هر لحظه ممکن است بر 
سر آنها فرود آید. ولی : به لطف الهی زلزله آرام گرفت و کوه به جای خود 
قرار گرفت . 

این احتمال نیز وجود دارد که قطعه عظیمی از کوه به فرمان خدا| بر آثر 
زلزله و صاعقه شدید از جا کنده شد, و از بالای سر آنها گذشت به طوری 
که.جند لحظه آن را بر فراز سر خود دیدند. و تضور کردند که.تر آنها فرو 
خواهد افتاد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 295 

3- پیمان اجباری چه سودی دارد؟ ۱ 
بعضی در پاسخ این سو ال گفته اند: قرار گرفتن کوه بر سر آنها جنبه 
ارهاب و ترسانیدن داشته نه اجبار. وگرنه پیمان اجباری ارزشی ندارد 
ولی صحیحتر این است که گفته شود: هیچ مانعی ندارد که افراد متمرد و 
سرکش را با تهدید به مجازات در برابر حق تسلیم کنند, این تهدید و فشار 
که جنبه موقتی دارد, عرور آنها را در هم می شکند و آنها را وادار به 
انديشه و تفکر صحیح می کند و در ادامه راه با اراده و اختیار به وظائف 
و به هر حال , اين پیمان , بیشتر مربوط به جنبه های عملی ان بوده است 
وگرنه اعتقاد را نمی توان با اکراه تغییر داد. 

4- کوه طور 

در اینکه منظور از ((طور)) در اینجا اسم جنس به معنی مطلق کوه است 
و یا کوه معینی ؟ دو تفسیر وجود دارد: بعضی گفته اند طور اشاره به 
همان کوه معروفی است که محل وحی بر موسی بوده است , در حالی که 


بعضی دبک احتمال داده اند طور در اینجا به همان معنی لفوی آن ات : 
همان چیزی که در ایه 171 سوره اعراف از آن تعبیر به جبل شده است (و 
اذ نتقنا الجبل فوقهم ). 

5 در تفسیر جمله خذوا انیا که بقوه از امام صادق (علیه السلام ) چنین 
نقل شده که از آنحضرت پر سید ند. اقوة الابدان او قوة القلب : ((آپا 
منظور از گرفتن ایات الهی با قوت و قدرت , قوت جسمانی است با 
معنوی و روحانی ؟)) 

امام در پاسخ فرمود: ((فیهما جمیعا)) ((هم با قدرت جسمانی و هم 
روحانی هر دو. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 296 

و اين دستوری است برای همه پیروان ادیان اسمانی در هر عصر و زمان 
که برای حفظ این تعلیمات و اجرای انها باید هم به نیروهای مادی مجهز 
باشند و هم قوای معنوی . البقره 


آیه 65 - 66 
آیه و ترجمه 
و لقد علثم الچین اغته فتففا تک قی, لت ففلیا ام مها وم 


جلاک تما من تما و ما نها و موعطة َّمن(60) 


5 ؟ بطور قطع حال کسانی را از شما که در روز شنبه نافرمانی و گناه 
کردند دانستید, ما به آنها گفتیم بصورت بوزینه های طرد شده ای در آئید. 
6 ما اين جریان را مجازات و درس عبرتی برای مردم آن نزهان :و کسانی 
سا و ات 


اه 

اين دو آیه نیز مانند آیات گذشته به روح عصیانگری و نافرمانی حاکم بر 
بهود و علاقه. شدید آنها به امفر مادی اشاره می کند: تفسیر تموتنه , جلد1, 
صفحه : 297 

نخست می گوید: ی اتف 
نافرمانی و گناه کردند دانستید)) (و لقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی 
السبت ). 


و نیز دانستید که ما انا کفتیم یه صورت وزبته. ان طردسده اق در 
آنبد و.انها چنین دنت (فقلنا هم کونوا فد خاستین ): 

((ما این امر را کیفر و عبرتی برای مردم آن زمان و زمانهای بعد قرار 
دادیم )) (فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها). 

((و همچنین پند و اندرزی برای پزهیزکاران (و موعظة للمتقین ). 

خلاصه ماجرا چنین بود: ((خداوند به بهود دستور داده بود. روز ((شنبه )) را 
تعطیل کنند, کروهین کم ۱ آتمانش, 
دستور یافتند از دریا در آن روز ماهی نگيرند, ولی از : قضا روزهای شنبه که 
می شد؛ ماهیان فراوانی بر صفحه ۳1 ظاهر می شدند, آنها به فکر حیله 
گری افتادند و با یکنوع کلاه شرعی روز شنبه از اب ماهی گرفتند, خداوند 
انان را به جرم اين نافرمانی مجازات کرد و چهره شان را از صورت انسان 
به حیوان دگرگون ساخت )). 

ایا این مسخ و دگر گونی چهره جنبه جسمانی داشته یا روانی و اخلاقی ؟ و 
نیز این قوم در کجا می زیستند؟ و با چه نیرنگی برای گرفتن ماهی متوسل 
شدند؟ 

پاسخ تمام اين سو الات و مسائل دیگر را در اين رابطه در جلد ششم ذیل 
آیات 3 تا 166 سوره اعراف مطالعه خواهید فرمود (جلد ششم صفحه 
8 تا 328). 

جمله فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین کنایه از سرعت عمل است که با یک 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 298 

اشاره و فرمان الهی چهره همه آن عصیانگران دگرگون شد. 

جالب اینکه از امام باقر و امام صادق (علیه السلام ) دز معتی اننخ: آیه تقلن 
1 منظور از ((ما بین یدیها)) نسل ان زمان و مراد از ((ما 
خلفها)) ما مسلمانان هستیم , یعنی این درس عبرت مخصوص بنی 
اسرائیل نبود. و همه انسانها را شامل می شود. البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 299 


و لد قال مویسي لقَوّمه ان ال با مَکُم آن تذبغوا بر قالوا ‏ تَخختا هوا 
قال أعُوٌ بالله آن کون من المهلین(67) 

ال انع تک ین لا ا چت قال هت [ انا یمه لا قارض و لا یک 
ِ بين لک قافعلوا ها تَوْمَرُونَ(68) 

خ تا یتک تین لا ما لوا قال | بو انها برغ صقراء قافغ لها 
تسد اشطرین[09) " ۲ ۲ ۲ ۱ 

قالوا ادغ لنا رک تین لتا ما هی اِنّ ابقر تشبه علیتا و زا ٍن شاء ال 


: 


۳ 
0 


- ت تک ت 


ِ وت س و 
و اد قَتلثْم تفسا فَادْرائم ۳ نتم تکتمون(72) ۳ 
9 ۱ 8 و ِ 2 ور 
فقلتا اضربوه بب> کدّلک بح اللة الموّتی و بریكمّ عءایته لعلکم 
تعقلون (73) 


جلد1, صفحه 00 
ترجمه 
607 رش هنگامی را که موسی بقوم خود گفت خداوند به شما 
دستور می دهد ماده گاوی را ذبح کنید (و قطعهای از بدن آنرا به مقتولی 
که قاتل او شناخته نشده بزنید تا زنده شود و قاتل خویش را معرفی کند و 
خدا| پناه می برم از اينکه از جاهلان باشم ! 
چگونه ماده گاوی باشد؟ گفت خداوند می فرماید ماده گاوی که نه پیر و از 
کار افتاده , و نه بکر و جوان , بلکه میان این دو باشد. انچه به شما دستور 
داده شده (هر چه زودتر) انجام دهید. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 301 
9 گفتند: از پروردگار خود بخواه که برای ما روشن سازد چه رنگی داشته 
باشد؟ گفت : خداوند می گوید: گاوی باشد زرد یک دست که رنگ آن 
بینندگان را شاد و مسرور سازد! 
70 7 از خدایت بخواه برای ما روشن کند بالاخره چگونه گاوی باشد؟ 
زیرا این گاو برای ما مبهم شده ! و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم 
شد! 
1 نمی فرتاید اوه باشد که برای شخم زدن رام نشده 
باشد, و برای زراعت آبکشی نکند, از هر عییی بر کنار و حتی هیچ گونه 
رنگ دیگری در آن نباشد, گفتند: الان حق مطلب را برای ما آوردی ! سپس 
(چنان گاوی را پیدا کردند) و آنرا سر بریدند ولی مایل نبودند اين کار را 
انجام دهند!. 
72 و بخاطر بیاورید هنگامی را که فردی را به قتل رساندید سپس درباره 
(قاتل ) او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی داشته بودید آشکار می 
زد 
3 سپس گفتیم قسمتی از گاو را به مقتول بزنید (تا زنده شود و قاتل را 
متغرفی. کند) خداوند این کونه مردکان را زنده من کند.و ابات»خود زا به 


شما نشان می دهد شاید درک کنید. 

4 سپس دلهای شما بعد از اين جریان سخت شد. همچون سنگ یا 
سختتر: ! چرا که پاره ای از سنگها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود, 
و پاره ای از انها شکاف بر می دارد و اب از آن تراوش می کند. و پاره ای 
از خوف خدا (از فراز کوه ) به زیر می افتد (اما دلهای شما : نه از خوف 
ی 


تفعسیر: 

فاجزای کاوتی اترائیل 

در این آیات بر خلاف آنچه تا به حال در سوره بقره پیرامون بنی اسرائیل 
خوانده ایم که همه به طور فشرده و خلاصه بود ماجرائی به صورت 
مشروح آمده است , شاید به این دلیل که این داستان تنها یکبار در قرآن 
ذکر شده , بعلاوه نکات آجه‌خنده فراوانی در آن وجود دارد که ایجاب چنین 
تشر خی کته تاه مات جو یی آفتر انیل وی سانش آیه 
داستان نمایان است , و نیز درجه تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 302 
انخان انان ۱۶ به گفتار موسی مشخص می کند و از همه مهمتر اينکه گواه 
زنده ای است بر امکان رستاخیز. 

ماخیا رامیت هافر انوا نوف ید ود که ری ارآ ان 
اسرائیل به طرز مرموزی کشته می شود در حالی که قاتل به هیچوجه 
معلوم نیست . 

در میان قباتل و اسباط بنی اسرائیل نزاع درگیر می شود, هر یک آن را به 
و و اد اب ۳ م2 ۳ 
را برای فصل خصومت نزد موسی می برند و حل مشکل را از او خواستار 
می شوند, و چون از طرق عادی حل این قضیه ممکن نبود. و از طرفی 
تا کتک ی در مت ی دا ار 
گردد موسی با استمداد از لطف پروردگار از طریق ِ آمیزی به حل 
جل1, صفحه : 303 

نخست می گوید: ((به خاطر بیاورید هنگامی را که موسی به قوم خود 
کت اند کافی زاس شیم ادا سیم اعوعه ان الله تا غرم ان 
تذبحوا بقرة ). ۱ 

اقا اد روصت( کففت ابا دراه مره کرفیه اهر (فال 
انتخدنا هرواا. .. 

((موسی در پاسخ آنان گفت : به خدا پناه می برم که از جاهلان باشم )) 
(قال اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین ). 

بقی انسیا فودن مصصتت کون کای افرا داهن ات 


پیامبر خدا هرگز چنین نیست . 

بشن از انکه. آنها اطفتینان: بیدا کردند استهزاتی در کار نتشت و.مشاءله 
جدی می باشد گفتند: ((اکنون که چنین است از پروردگارت بخواه برای ما 
مشخص کند که این چگونه گاوی باید باشد))؟! (قالوا ادع لنا ربک یبین لنا 
ماهی ). 

جمله از ((خدایت بخواه )) که در خواسته های آنها چند بار تکرار شده 
یکتوع ,اسان ادت .هه با ات راعش بسته: جر ان نمفته. است :هک خوای 
موسی (علیه السلام ) را از خدای خویش جدا می دانستند؟ 

به هر حال , موسی (علیه السلام ) در پاسخ آنها ((گفت : خداوند می 
فرماید باید ماده گاوی باشد که نه پیر و از کار افتاده و نه بکر و جوان بلکه 
میان این دو باشد)) تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 304 

(قال انه یقول انها بقرة لا فارض و لا بکر عوان بین ذلک ). 

و برای اینکه انها بیش از اين مساءله را کش ندهند, و با بهانه تراشی 
فرمان خدا را به تاءخیر نیندازند در پایان سخن خود اضافه کرد: ((آنچه به 
شما دستور داده شده است انجام دهید)) (فافعلوا ما توْ مرون ). 

(قال ادع لنا ربک یبین ما لونها). 

موسی (علیه السلام [ سس پاسخ ((گفت ۱ : خدا| می فرماید: گاو ماده ای 
باشتد :زرد بکدست: که رنی آن بیشد کان را شاد و مشرورد سازد)) (قال انه 
یقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین ). 

خلاصه این گاو باید کاملا خوشرنگ و درخشنده باشد, آنچنان زیبا که 
بینندگان را به اعجاب وادارد. 

و عجب این است که باز هم به اين مقدار اکتفا نکردند و هر بار با بهانه 
جوئثی کار خود را مشکلتر ساخته , و دایره وجود چنان گاوی را تنگتر 
نمودند. 

باشد))؟ (از نظر نوع کار کردن ) (قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ). 

((چرا که این کاو برای ما مبهم شده )) (ان البقر تشابه علینا). تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه : 305 

((و اگر خدا بخواهد ما هدایت خواهیم شد))! (و انا ان شاء الله لمهتدون ) 
مجددا ((موسی گفت : خدا می فرماید: گاوی باشد که برای شخم زدن , 
رام نشده , و برای زراعت آبکشی نکند)) (قال انه یقول انها بقرة لا ذلول 
تثیر الارض و لا تسقی الحرث ). ۲ ۵ 
ها راو ی رک گرم 
آن نباشد)) (لاشید قیها) 


و ی ات 
مطلب را ادا کردی ))! (قالوا الان جتّت بالحق ) 

که ی یت او ار ی 
مایل نبودند این کار را انجام دهند))! (فذبحوها و ما کادوا یفعلون ). 

قرآن بعد از ذکر ریزه کاریهای این ماجرا, 2 را به صورت 1 
کلی در دو آیه بعد چنین مطرح می کند: ((به خاطر بیاورید هنگامی که 
انسانی را کشتید. سپس درباره قاتل آن به نزاع پرداختید و خداوند (با 
دستوری که در آیات بالا آمد) آنچه را مخفی داشته بودید آشکار ساخت )) 
(و اذ قتلتم نفسا فاداراتم فیها و الله مخرج ما کنتم تکتمون ). 

((سپس گفتیم قسمتی از گاو را به مقتول بزنید)) ( تا زنده شود و قاتل 
خود را معرفی کند) (فقلنا اضریوه ببعضها). 

((آری خدا این گونه مردگان را زنده می کند)) (کذلک یحیی الله الموتی ). 
((و اين گونه آیات خود را به شما نشان می دهد تا تعقل کنید)) تفسیر 
نمونه , جلد1. صفحه + 306 

(و بریکم آیاته لعلکم تعقلون ). 

در ا آنة مورد بحجّت به مساءله قساوت و سنگدلی بلدی اسرائیل 
پرداخته می گوید بعرٍ از این ماجراها و دیدن این گونه آیات و معجزات و 
عدم تسلیم در برابر آنها دلهای شما سخت شد همچون سنگ يا سختتر (ثم 
قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة او اشد قسوة ). 

چرا که ((پاره ای از سنگها می شکافد و از آن نهرها جاری می شود)) (و 
ان من الحجارة لما یتفجر منه الانهار). 5 ۷ 

یا لااقل ((بعضی از انها شکاف می خورد و قطرات اب از ان تراوش می 
نماید)) (و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء. 

3 ((پاره ای از انها (از فراز کوه ) از خوف خدا فرو می افتد)) (و آن 
اما لمات شم ان سا برش ات هشب مذاطی هدما 
از آن می جوشد و نه قطرات محبتی از آن تراوش می کند, و نه هرگز از 
۵ بر زین 39 می فرماید: ((خداوند از آنچه انجام می دهید غافل 
۱ ها ادنیل دیهان 

که خط انها را ادامه می دهند. 

نکته ها 

1- پرسشهای فراوان و بیجا 

بدون شک ((سو ال )) کلید حل مشکلات و بر طرف ساختن جهل و نادانی 
است , اما مانند هر چیز اگر از حد و معیار خود تجاوز کند, و يا بی مورد 


انجام گیرد. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه :307 

دلیل انحراف و موجب زیان است , همانگونه که نمونهاش را در این 
داستان مشاهده کردیم . 

بلی اسرائیل ماءمور بودند گاوی را ذیح کنند بدون شی اگر قید و شرط 
خاصی می داشت تاخیر بیان از وقت حاجت ممکن نبود. و خداوند حکیم در 
همان لحظه که به آنها امر کرد بیان می فرمود, بنابراین وظیفه آنها در این 
زمینه قید و شرطی نداشته , و لذا ((بقره )) به صورت ((نکره )) در اینجا 
ذکر شده است . 

ول آنها بت اعتنا. بم. ابن اضل:فشلم , شروع به سو الات گوناگون کردند, 
شا نرای اتکقمی ادف و ات تمه فان فلوم شوه 
این اختلاف همچنان میان بدی اسرائیل ادامه یابد, جمله فذبحوها ۳ 
کادوایفعلون نیز اشاره به همین معنی است , می: حواند" آنها گاو را" ذیح 
کردند ولی نمی خواستند این کار انجام گیرد!. 

از دیل. ابة 2 همین داستان نیز استفاده می شود که لااقل کروهت از آنها 
قاتل را می شناختند, و از اصل جریان مطلع بودند, و شاید این قتل بر 
طبق توطئه قبلی میان انها صورت گرفته بود اما کتمان می کردند. زیرا در 
ذیل همین ایه می خوانیم : و الله مخرح ما کنتم تکتمون : خداوند انچه را 
شما پنهان می دارید آشکار و بر ملا می سازد)). 

از اين گذشته افراد لجوح و خود خواه غالبا پر حرف و پر سو الند, و در 
برابر هر چیز بهانه جوئی می 5 

قرائن نشان می دهد که اصولا ی ی وس اب 
داش همست به عوفعیت میی یه السلام ۱ لذا بعد از همه این 
سو الها گفتند الان جثت بالحق : ((حالا حق را بیان کردی ))! گوئی هر چه 
قبل از آن بوده باطل بوده است !. ۳ 

به هر حال , هر قدر انها سو ال کردند خداوند هم تکلیف انها را سختتر 
کرد, چرا که چنین افراد. مستحق چنان مجازاتی هستند. لذا در روایات می 
خوانیم تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :308 

که در هر مورد خداوند سکوت کرده , پرسش و سو ال نکنید که حکمتی 
داشته و لذا در روایتی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) چنین 
آمده اگر آنها در همان آغاز. هر ماده گاوی انتخاب کرده و سر بریده بودند 
کافی بود. و لکن شدوا فشدد الله علیهم : ((آنها سختگیری کردند خداوند 
هم بر آنها سخت گرفت )). 

2- اين همه اوصاف برای چه بود ؟ ۲ 

ماب وت ٩۱‏ ات کی اش بل رف اف 
بود, اما سختگیری و سریپیچی آنها از انجام وظیفه . حکم آنها را دگرگون 
ساخت و سختتر شد. 


با این حال اوصاف و قیودی که بعدا برای این گاو ذکر شده ممکن است 
اشاره به یک حقیقت اجتماعی در زندگی انسانها بوده باشد: قرآن گویا می 
خواهد اين نکته را بیان کند که گاوی که باید نقش احیا کننده داشته باشد, 
ذلول یعنی تسلیم بدون قید و شرط, و باربر و اسیر و زیر دست نباشد, 
همچنین نباید رنگهای مختلف در اندام آن به چشم بخورد بلکه باید یکرنگ و 
خالص باشد. 

به طریق اولی کسانی هم که در نقش رهبری و احیاء کردن اجتماع ظاهر 
می شوند و می خواهند قلبها و افکار مرده را احیا کنند, باید رام دیگران 
نگردند. مال و ثروت فقر و غنی , قدرت و نیروی زورمندان . در هدف آنها 
اثر نگذارد. کسی جز خدا در دل انها جای نداشته باشد, تنها تسلیم حق و 
پاییند دین باشند هیچگونه رنگی در وجودشان جز رنگ خدائی یافت نشود, و 
این افراد هستند تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :309 

که می توانند بدون اضطراب و تشویش به کارهای مردم زفنید جی, کرد 
مشکلات را حل نموده , و انها را احیاء کنند. 

ولی دلی که متمایل به دنیا و رام دنیا است , و این رنگ وی را معیوب 
ساخته , چنین کسی نمی تواند با این عیب و نقصی که در خود دارد قلوب 
مرده را زنده سازد و نقش احیا کننده داشته باشد. 

3- انگیزه قتل چه بود؟ 

انچنانکه از تواریخ و تفاسیر استفاده می شود انگیزه قتل در ماجرای بلی 
اسرائیل را مال و پا مساعله ازدواج دانسته اند. 

بعضی از مفسران معتقدند بکی از ثروتمندان بدی اسرائیل که نروتی 
فراوان داشت و وارثی جز پسر عموی خویش نداشت , عمر طولانی کرد, 
پسر عمو هر چه انتظار کشید عموی پیرش از دنیا برود و اموال او را از 
ریق ارث تصاحب کند ممکن نشد. لذا تصمیم گرفت او را از پای در 
ور 3: 

بالاخره پنهانی او را کشت و جسدش را در میان جاده افکند. سپس بنای 
ناله و فریاد را گذاشت و به محضر موسی (علیه السلام ) شکایت آورد که 
عموی مرا کشته اند! 

بعضی دیگر از مفسران گفته اند که انگیزه قتل این بوده است که قاتل 
عموی خویش تقاضای ازدواج با دخترش را نمود به او پاسخ رد داده شد و 
دختر را با جوانی از پاکان و نیکان بنی اسرائیل همسر ساختند پسر عموی 
شکست خورده دست به کشتن پدر دختر زد سپس شکایت به موسی 
(علیه السلام ) کرد که عمویم کشته شده قاتلش را پیدا کنید! به هر حال 
قصکرن. اسشت ,در این ابه اشازم به. این عفیفت نیز باشد که سر خشمه 
مفاسد, قتلها و جنایات غالبا دو موضوع است : ((ثروت )) و ((بی 
بندوباریهای جنسی )). تفسیر نمونه , جلد1. صفحه :310 


4- نکات آموزنده این داستان 

این داستان عجیب , علاوه بر اينکه دلیل بر قدرت بی پایان پروردگار بر 
همه چیز است , دلیلی بر مساءله معاد نیز می باشد, و لذا در ایه 73 
خوایم گنای تک له السینن که اشا رمع مساعله اد انتت, عسن کر 
ایاته که اشاره به قدرت و عظمت پروردگار می باشد. 

از اين گذشته نشان می دهد که اگر خداوند بر گروهی غضب می کند بی 
دلیل نیست , بنی اسرائیل در تعبیراتی که در این داستان در برابر موسی 
(علیه السلام ( داشتند, نهایت جسارت را سبت به او و حتی خلاف ادب 
سبت ی 0 #دلین خداوند ۹ 

2 ۲ 
در چند مورد می گویند از خدایت بخواه .. مگر خدای موسی با خدای آنها 
فرق داشت ؟ با اینکه موسی صریحا گفته بود خدا به شما دستور می دهد. 
در یک مورد می گویند اگر پاسخ اين سوْ ال را بگوئی ما هدایت می شویم 


می گویند: حالا حق را اوردی ! ۳ 

این تعبیرات همه دلیل بر جهل و نادانی و خود خواهی و لجاجت انها می 
باشد. 

از این گذشته این داستان به ما درس می دهد که سختگیر نباشیم تا خدا بر 
ما سخت نگیرد به علاوه انتخاب گاو برای کشتن شاید برای این بوده که 
بقایای فکر گوساله پرستی و بت پرستی را از مغز آنها بیرون براند. 

نیکی به پدر 

فقس رآن در ایتجا باداور من :شوند که این. کافنر ان تمحیط متعصر به فیرج 
تفسیر نمونه , جلد1. صفحه :311 

بوده است هت اش ال ان را به قیمت بسیار گزافی خریدند. 

می گویند صاحب این گاو مرد نیکوکاری بود و نسبت به پدر خویش احترام 
فراوان قائل می شد, در یکی از روزها که پدرش در خواب بود معامله پر 
ار 
نشد وی را بیدار سازد و کلید صندوق را از او بگیرد. در نتیجه از معامله 
صرفنظر کرد. 

و به قهل خی از متس آن فروشندم خاضر می اتود آن خسن ۱ به هفتاد 
هزار بفروشد به این شرط که نقد بیردازد. و پرداختن پول نقد متعم به 
این بوده است که پدر را بیدار کند و کلید صندوقها را از او بگیرد. ولی 
جوان مزبور حاضر می گردد که به هشتاد هزار بخرد ولی پول را پس از 
بیداری پدر بیردازد! بالاخره معامله انجام نشد. 

خداوند به جبران این کشت جوان معامله پر سود بالا را برای او فراهم 


می سازد. 

بعضی از مفسران نیز می گویند: تدز سشن از نداد شون آزن‌طاخرا ‏ حامدفی 
و گام را ادا ان عا رب پس حورمیعیت که بر انا 
ان توت فراوا ترا فا اهاز مف آنرت: 

پیامبر اسلام در این مورد می فرماید: انظروا الی البر ما بلغ باهله :((نیکی 
با کر ای کار ی کی و اه 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :31 

آیه 75 - 77 

آیه و ترجمه , ۵ ۳ 

ا قتطَعُون آن یوْمنُوا کم و 5 د کان قریق مهم یَسمَعون کلم الله نم 
یحرّفوته من فد ما عَقَلْو ۱ 

و ۱3 لوا الذین عاعئوا قالوا متا و ذا کلا مَفْضهم الی تقض قَاوا آ 
تحد یِحَدئونهم با و ی اه خلتکم حا شوم یم عند رم فا مققلون 2 

و ون ن الق ما نسژون وعا نین(77 


5 آب ات رام اش نان وا ار ام از 
شخان دا رای شدنن من ار فممیدن. آثرا مبخرییف مین کروتد در 
و جر نا داشتند. 

76 و هنگامی که مو منان را ملاقات کنند کنند می گویند ایمان آووویص ند فلت 
هنگامی که با هم خلوت می کنند (بعضی به بعضی دیگر اعتراض می کنند 
مت کش را فطالی هه کس راد را ات ساسر اساای امرات 
شما بیان کرد به مسلمانان بازگو می کنید تا (روز رستاخیز) در پیشگاه خدا 
بر ضد شما بان استدلال کنند؟ آپا نمی فهمید 1 5 

7 آیا اینها نمی دانند خداوند از اسرار درون و برون آنان آگاه است ؟ 

شان نزول ۱ 

بعضی از مفسران در شان نزول دو ایه اخیر از امام باقر (علیه السلام ) 
چنین نقل کرده آند: 

((گروهی از بهود که دشمنی با حق نداشتند هنگامی که مسلمانان را 
می کردند از آنچه در تورات پیرامون صفات پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) آمده بود به آنها خبر میدادند. بزرگان بهود از اين امر آگاه 
شدند و آنها را از اين کار نهی کردند, و گفتند شما صفات محمد (صلی ال 
علیه و آله و سلم ) را که در تورات آمده برای آنها بازگو نکنید تا در پیشگاه 
خدا دلیلی بر ضد شما نداشته باشند, آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ 
گفت )). 


انتظار بیجا 

در ای ی , ماجرای بنی اسرائیل را رها 
کرده , روی سخن را به مسلمانان تموده و نتیجه گیری آموزندهای مي کند. 
فش کوند :۰( (شما چگونو انتظار دارید که این قوم به دستورات ار شما 
ایمان بیاورند, با اینکه ره از آنان سخنان خدا| را می شنیدند و یس از 
فهم و درک آن را تحریف می کردند, در حالی که علم و اطلاع داشتند)) ؟! 
(| فتطمعون ان يو منوا لکم و قد کان فریق منهم یسمعون کلام الله ثم 
یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون ). 

بنابر این "اگر می بینید آنها تسلیم بیانات زنده قرآن و اعجاز پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نمی شوند نگران نباشید. اینها فرزندان 
همان کسانی هستند که به عنوان برگزیدگان قوم همراه موسی به کوه 
طور رفتند و سخنان خدا را شنیدند و دستورهای او را درک کردند, و به 
هام.باز کشت:, آن را تحریف تمودنه, 

از جمله ((و قد کان فریق منهم ..)) چنین استفاده می شود که همه آنها 
تحریفگر نبودند بلکه این تنها کار گروهی بوده که شاید اکثریت را تشکیل 
می دادند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :314 

در ((اسباب النزول أ( آمتگه است که گروهی از بهود هنگامی که از طور 
باز گشتند به مردم گفتند:((ما شنیدیم که خداوند به موسی دستور داد 
فرفانهای فزا در انضا کذ هی توانید انجام دهیی و‌انجا که نمی توانيد نز که 
به هر حال در ابتدای ظهور پیامبر اسلام انتظار میرفت که قوم یهود پیش 
از دیگران با ندای اسلام لبیک گویند چرا که آنها اهل کتاب بودند [بخلاف 
مشرکان ) بعلاوه صفات پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را نیز نیز 
در کتابهای خود خوانده بودند ولی قرآن می گوید: با سابقه بدی که آنها 
دارند انتظا ر شما مورد ندارد, چرا که گاهی صفات و روحیات انحرافی یک 
جمعیت , سبب می شود که با تمام نزدیکی به حق از آن دور گردند. 

آیه بعد پرده از روی حقیقت تلخ دیگری پیرامون ی 
منافق بر میدارد و می گوید: پاکدلان آنها هنگامی که موّ منان را ملاقات 
می کنند اظهار ایمان می نمایند (و صفات پیامبر را که در کتبشان آمده 
است خبر می دهند) (و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا). 

((اما خن تعانی و خغلوت: «جمقی از.,انهاهی. کویند؛ چرا مطالبی را که 
خداوند در تورات برای شما بیان کرده به مسلمانان َ گوئید))؟ (و اذا خلا 
بعضهم الی بعض قالوا | تحدئونهم بما فتح الله علیکم ) 

((تا در قیامت در پیشگاه خدا بر ضد شما به آن استدلال کنندن. ابا نی 
فهمید))؟ (لیحاجوکم به عند ربکم | فلا تعقلون ). 

انن. اختمال دز تفمتیر ابه. نیز وجود-دارد که اغاز ایة- از متافقان نهود سخن 


می گوید که در حضور مسلمانان دم از ایمان می زدند, و در غیاب انکار 
می کردند و حتی پاکدلان یهود را نیز مورد سرزنش قرار میدادند که چرا 
اسرار کتب تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :315 

مقدس را در اختیار مسلمانان قرار داده اید؟ به هر حال این تاءییدی است 
ند آنجه در آنه قبل بود که.شها از جمعیتی کهخین: روخیات بر آنما خاکم 
است چندان انتظار ایمان نداشته باشید. 

جمله ((فتح الله علیکم )) ممکن است به معنی حکم و فرمان الهی باشد 
که در اختیار بنی اسرائیل قرار داشت , و ممکن است اشاره به گشودن 
درهای اسرار الهی و خبرهای آینده مربوط به شریعت جدید به روی آنان 
باشد. 

قابل توجه اینکه از اين آیه به خوبی استفاده می شود که ایمان این گروه 
منافق درباره خدا انقدر ضعیف بود که او را همچون انسانهای عادی می 
پنداشتند و تصور می کردند اگر حقیقتی را از مسلمانان کتمان کنند از خدا 
نیز مکتوم خواهد ماند! ۲ 

لذا ایه بعد با صراحت می گوید:((آیا اینها نمی دانند که خداوند از اسرار 
درون و برونشان اگاه است )) (او لا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما 
یعلنون ). البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :316 

آیه 78 - 79 

آیه و نرجمه 

و نش أمُْو ن لا یَعَلَمُونَ اتب الا مان ورن هم الا تون (78۵) 

فویل للذ, بن ییون الکتب بايدِيهمْ نم مّ یقَولوِنَ هذا من عند اللّه لِیِشتروا به 
تمنً قیلً قو وَیّل لهم مق کت آندیهخ و وت هم جقا تکستون (79) 


رت تیانع توت 
و ارزوها نمی دانند, و تنها به پندارهایشان دل بسته اند! 

9 - وای , بر آنها که مطالبی با دست خود می نویسند سپس می گویند: از 
طرف خدا است تا به بهای کمی آن را بفروشند. وای بر آنها از آنچه با 
دشت خود توشتند: ونوا :بر آنها از آنخه‌از این ر آمبه.دسنت.فی آورقدا 
شان نزول 

جمعی از دانشمندان یهود اوصافی را که برای پیامبر اسلام (ضلی. لاد 
علیه و آله و سلم ) در تورات آمده بود تغییر دادند و اين تغییر به خاطر 
حفظ موقعیت خود و منافعی بود که همه سال از ناحیه عوام به آنها می 
0 

هنکاهی که هامید اسلام (ضلی الله: غلیف.و آلهتو تلم ) عوت شدری 
اوصاف او را با آنچه در تورات آمده بود مطایق دیدند ترسیدند که در 


صورت روشن شدن این واقعیت منافع آنها در خطر قرار گیرد. لذا بجای 
اوصاف واقعی مذکور در تورات , صفاتی بر ضد ان نوشتند. تفسیر نمونه , 
جلد1. صفحه :317 

عوام بهود که تا ان زمان کم و بیش صفات واقعی او را شنیده بودند, از 
علمای خود می پرسیدند. آیا این همان پیامبر موعود نیسنت. که بشارت 
ظهور او را میدادید؟ آنها آیات تحریف شده تورات را بر آنها می خواندند تا 
به این وسیله قانع شوند. 

تفسیر: 

نقشه های یهود برای استثمار عوام 

در تعقیب آپات گذشته پیرامون خلافعاریهای یبهود آیات مورد بت حمعیت 
آنها را به دو گروه مشخص تقسیم می کند: عوام و دانشمندان حیله گر 
(البته. اقلیتی از .دانشفندان انها پونند که ایمان آوردند وخق را پدیرا شتدند 
و به صفوف مسلمانان پیوستند). 

می گویدگروهی از انها افرادی هستند که از دانش بهرهای ندارند, و از 
کتاب خدا جز یک مشت خیالات و ارزوها نمی دانند, و تنها به پندارهایشان 
دل بسته اند (و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و آن هم الا یظنون 
1 

((امیون )) جمع ((امیّ)) در اینجا به معنی ((درس نخوانده )) است , یعنی 
به همان حالتی که از مادر متولد شده باقی مانده و مکتب و استادی را 
ندیده است , و يا به خاطر اینکه جمعی از مادران روی علاقه های جاهلانه 
فرزندان خود را از خود جدا نمی کردند و اجازه نمی دادند به مکتب بروند. 
ات راید هافر انا ی ات 
اشاره به پندارها و امتیازات موهومی باشد که بهود برای خود قائل بودند, 
از جمله تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :318 

فص که زد :۰( (مأ فرزندان خدا| و دوستان خاص او هستیم أ( نجحن ابناء الله و 
احبائه (مائده 1( و پا اينکه می و ((هرگز آتنشن دوزج جز چند روزی 
به ما نخواهد رسید)) که در آیات بعد به اين گفتار بهود بر می خوریم . 

این اختمال نیز وجود.ذارد که منظور از امانی::آیات تجزیف شدم اه که 
دانشمندان یهود در اختیار عوام می گذاشتند. و جمله ((لا یعلمون الکتاب 
ی ۱ 

تمه ال بایان این آیم ان هر لبون ادلیلین ان ات کف یروق ۸ 
ظن و گمان در اساس و اصول دین و شناخت مکتب وحی کاری است 
نادرست و در خور سرزنش و هر کس باید در اين قسمت از روی تحقیق 
کافی گام بردارد. 

دستهای دیگر دانشمندان آنها بودند که حقایق را به سود خود تحریف می 
کرخند خنانکه فر ان دز ای فد.فی. کوید ایض آنها کم فمطظالشت .زا ند 


دست خود می نویسند, و بعد می گویند اينها از سوی خدا است )) (فویل 
للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله ). 

((و هدفشان این است با اين کار, بهای کمی بدست اورند)) (لیشتروا به 
ثمنا قلیلا). ۱ 

1 انها از انچه با دست خود می نویسند)) (فویل لهم مما کتبت 
یدیهم ). 

اک یت ی اس اسان اد یا 


1 ن ). 
از جمله های اخیر اين آیه به خوبی استفاده می شود که آنها هم وسیله نا 
مقدسی داشتند, و هم نیجه نادرستی می گرفتند. تفسیر نمونه 1 جلد1, 
صفحه :319 
بعضی از مفسران در ذیل آبة مورد بجث حدیتی از امام صادق (علیه 
السلام. ) تقل کرده اند که‌-دارای نکات. قانل .فلاحظهای است عدیت چیه 
است : 
((مردی به امام صادق (علیه السلام ) عرض کرد با اينکه عوام بهود 
اطلاعی از کتاب اتتتمانیت خود جز از طریق علمایشان نداشتند, چگونه 
خدافنه نها را تیه قلید ازنعلها ء وپدیرش ار آنان مذفت. سین کنی ۱۲ 
(اشاره به آیات مورد بجت است [ آپا عوام بهود با عوام ما که از علمای 
خود تقلید می کنند تفاوت دارند؟ .. 
امام فرمود: بین عوام ما و دام یهود از یک جهت فرق و از یک جهت 
مساوات است ,؛ از ان جهت که مساوی هستند خداوند عوام ما را نیز 
مذمت کرده همانگونه که عوام یهود را نکوهش فر موده . 
اما از آن جهت که با هم تفاوت دارند این است که عوام بهود از وضع 
علمای خود آگاه بودند. می دانستند آنها صریحا دروغ قف: گتشه حزام .و 
رشتوخ مین خور تن وه اخکام-خیا را تغییر. رفی -دهتیه آنها با قظر :حون این 
حقیقت را دریافته بودند که چنین اشخاصی فاسفند و جایز نیست سخنان 
آنها را درباره خدا| و احکام او بپذیر ند و سزاوار نیست شهادت آنها را 
درباره پیامبران قبول کنند, به این دلیل خداوند آنها را نکوهش کرده است 
(ولی عوام ما پیرو چنین علمائی نیستند). 
و اگر عوام ما از علمای خود فسق اشکار و تعصب شدید و حرص بر دنیا و 
موال خر ام ی سار آسا ی کید متا یه است کهخ مدا ان 
به خاطر پیروی از علمای فاسق نکوهش کرده است , فاما من کان من 
ك ضاتا قاطا لیم صالها علی هام ها اج بل 
فلاعمام ان تقلدفه ۶ (اها داتشصدانی. که,ناکن جح خود را حقظ کنتد:. و 
دین خود را نگهدارند مخالف هوی و هوس و مطیع فرمان مولای و 
باشند عوام می توانند تفسیر نمونه , جلد1. صفحه :320 


ارت هی 

روشن است که این حدیث آشاره به تقلید تعبدی در احکام نمی کند. بلکه 
منظور پیروی کردن از رهنمائی دانشمندان برای بدست اوردن علم و یقین 
در اصول دین است , زیرا حدیث در مورد شناخت پیامبر سخن که مسلما 
از اصول دین می باشد و تقلید تعبدی در آن جایز نیست . البقره 

تفسیر نمونه , جلد1. صفحه :321 

آیه 80 - 82 


_قالوا آن ,تمستا الَارٌ الا یاه مَعْدُودَةَ قُل تحت عند اللّه عقدا قلن بخلف 
اللة عَهَدَهْ َمْ تقولون عَلی الله مَا لا تَعْلَه 80۵ ۲ 
بلی من کسب سیَء و اخطت به حَطیَنه قاولتک آصحب التّار هَمْ فیها 
خلدون(81) 
3 زین انوا و عملوا الصلکتِ أَولتک اخخژه اد هم فیها حلدُون(82) 
ی ‌ ۵ 
0 و گفتند هرگز آتش دوزخ جز چند روزی به ما نخواهد رسید, بگو آیا 
پیمانی نزد خدا گرفته اید ؟! چون خداوند هرگز از پیمانش تخلف نمی 
ورزد. يا اینکه چیزی به خدا نسبت می دهیذ. که به. آن کلم ندارید. 15 81 
آری کسانی که تحصیل گناه کنند, و آثار گناه سراسر وجودشان را بپوشاند 
نی اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. 

و آنها که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند اهل بهشتند و 
مین شه در آن خواهند ماند. 


و ادعاهای تو خالی 

قرآن در اینجا تفه تکیت از ز گفته های بی اساس بهود که آنان را به خود تفسیر 
موه حافی شسه 32 

مغرور ساخته و سرچشمه قسمتی از انحرافات آنها شده بود اشاره کرده 
هب آنباسخ می. کوید: تست می: فرماید: انها کفتتد؛ ( هر کن این دوع 
جز چند روزی به ما نخواهد رسید)) (و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده 
. 

بگو آیا پیمانی نزد خدا بسته اید که هرگز خداوند از پیمانش تخلف نخواهد 
کرد یا اینکه چیزی را به خدا نسبت می دهید که نمی دانید ؟! (قل اتخذتم 
عند الله عهدا فلن یخلف الله عهده ام تقولون علی الله ما لا تعلمون ). 
اعتقاد به برتری نژادی ملت بهود, و اینکه آنها تافتهای جدا بافته اند, و 
گنهکارانشان فقط چند روزی کیفر و ان 
تما اد آخیان آنان اس نیا لا مرس ود عداهی. فرخهد 
پرستی این جمعیت است . 


این امتیازطلیی با هیچ منطقی سازگار نیست زیرا هیچگونه تفاوتی در میان 
انسانها از نظر کیفر و پاداش اعمال در , پیشگاه خدا وجود ندارد. 

مر ود که کرنه سرد کف اشت ی ها رن یی اما عون 
کلی مجازات زده شود؟ 

۱ ای ال 
می گوید این گفتار شما از دو حال خارج نیست : يا باید عهد و پیمان 
خاصی از خدا در اين زمینه گرفته باشید که نگرفته اید و یا دروغ و تهمت 
به خدا می بندید! آیه بعد یک قانون کلی و عمومی را که از هر نظر 
منطقی است بیان می کند می گوید: آری کسانی که تحصیل گناه کنند و 
آناز گناه سراسر وجودشان را بیوشاند آنها اهل دوزخند, و همیشه در آن 
خواهند بود )) (بلی من کسب سيلنة و احاطت به خطیئته فاولتّک اصحاب 
النار هم فیها خالدون ). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :323 

این یک قانون کلی درباره گنهکاران از هر قوم و ملت و گروه و جماعت 
ست . 

و اما در مورد مو منان پرهیزگار, نیز یک قانون کلی و همگانی وجود دارد 
که آیه بعد بیانگر آن است : کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام 
داده اند آنها اصحاب بهشتند و جاودانه در آن خواهند بود)) (و الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات اولتّک اصحاب الجنة هم فیها خالدون ). 

نکته ها 

1- کسب ((سيئة )) 

((کسب و ((اکتساب به معنی تحصیل کردن چیزی از روی اراده و 
ار را تا من کف او ات 
این نظر باشد که گنهکار در یک محاسبه کوته بینانه انجام گناه را به سود 
خویش و ترک آن را به زیان خود میپندارد, اينها همان کسانی هستند که در 
خند ابه نعد به آنها اشاره کردم می کوند: انها اخدت را به»زندنی :دیا 
فروخته اند لذا تخفیفی در مجازاتشان نیست . 

2 احاطه خطیئه چیست ؟ 

((خطیثه )) در بسیاری از موارد نتوین کفا هانی. ات که از روی عمد 
تحقق نیافته , ولی در آبه. مود بخت م۸ بهفغتی. کنام کییده: وبا انا کناه 
است که بر قلب و جان انسان می نشیند. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 
:324 

به هر حال مفهوم احاطه گناه این است که انسان آنقدر در گناهان فرو رود 
که زندانی برای خود بسازد, زندانی که منافذ آن بسته باشد. 

توضیح اینکه گناهان کوچک و بزرگ در آغاز, یک ((عمل )) است ۰ سپس 
تبدیل به حالت می شود و با ادامه و اصرار. شکل ((ملکه 6 به خود می 


گیرد, و هنگامی که به اوج شدت خود برسد تمام وجود انسان را به رنگ 
گناه در می آورد و عين وجود انسان می شود. 
در اين هنگام هیچ پند و موعظه و راهنمائی رهنمایان در وجود او اثر 
تخواهد کرد ونور عفیقت با دست:خود فلت ها قیت -خویشن: کوتم. امسفت:: 
از یک نظر چنین کسانی به کرمهائی می مانند که اطراف خود پیلهای می 
تنند, پیلهای که آنانرا زندانی و سر انجام خفه می کند و روشن است 
سرنوشتی جز خلود در آتش برای آنها نخواهد بود. 
قا توخه یه آناتی. کعضی وید خراهتنه ها شیر کان مامت آمرتد ان نا 
غیر شرک , قابل بخشش است (ان الله لا یغفر آن یشرک به و یغفر ما 
دون ذلک لمن یشاء نساء 48), و با توجه به اینکه در آیات مورد بحث که 
سخن از خلود در آتش می باشد, می توان نتیجه گرفت که این چنین 
گنهکاران سر انجام گوهر ایمان را از دست داده و مشرک و بیایمان از دنیا 
می روند! 
3- نژاد پرستی بهود 
از آیات مورد بحث استفاده می شود که روح تبعیض نژادی یهود که امروز 
نیز در دنیا سرچشمه بدبختیهای فراوان شده , از ان زمان در بهود بوده 
است , و امتیازات موهومی برای نژاد بنی اسرائیل قائل بوده اند. و 
متاسفانه بعد از گذشتن هزاران سال هنوز هم آن روحیه بر آنها حاکم است 
تا ماس ایس کشور عاصت اسرایل بر همین ری را سس 
الیخت متیر اشمونه , جلد1 صفچه :35 
آنها : نه فقط در این دنیا برای خود برتری قائل هستند, بلکه معتقدند که این 
امتیاز نژادی در آخرت تب رنه کمی.انها می شتاید و کنهکار اتشان: ی "خلاف 
افراد دیگر تنها مجازات کوتاه مدت و خفیفی خواهند دید. و همین پندارهای 
غلط انها را الوده انواع جنایات و بدبختیها و سیهروزیها کرده است !. البقره 


آیهٌ و برجمه 2 
۲ و 3 رو و ۳ 1 0 ۰ ۳1 ۰ 
و اذ احخذتا مینق بنی اسرعیل ۷ بعبدون الا أ 5 5 بالولدّین احسانا و دی 
۳ 2 تِ ‌ِ ك 2 حرت ۲ ش 
القَرّبی ۲ الییَمی لقسکین انوا 


_ ۳ 


له بقفل عَقّا تفملون(85) 


آولنک الذین اشتروا الحَتوة ال اجره قلا یحّف عنم الْعداب و لام 
ترجمه . 


93 و (به باد آوزید) زمانی را که از بلی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز 
خداوند بکانهة را پرستش نکنید, و نسبت به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و 
بینوایان نیکی کنید, و به مردم نیک بگوئید, نماز را بر پا دارید و زکات بدهید 
سپس (با اينکه پیمان بسته بودید) همه شما جز عده کمی سرپیچی کردید 
(و از وفای به پیمان خود) رویگردان شدید. , ۲ 
4 و هنگامی را که از شما پیمان گرفتیم که خون یکدیگر نریزید, و یکدیگر 
را از سرزمین خود بیرون نکنید. و شما اقرار کردید (و بر اين پیمان ) گواه 
بودید. 

اه نف ای هآ 
خودتان را از سرزمینشان بیرون می کنید 73 اين گناه 1 به یکدیگر 
بعضی از آنها به صورت اسیران 1۳ آیند فیه می: دفید ق انوا را آزاد 
میسازید! در حالی که بیرون ساختن آنان بر شما حرام بود آیا به بعضی از 
دستورات کتاب ارتتهانیه ایمان می آورید و به بعضی کافر می شوید ؟ 
برای کسی که این عمل (تبعیض در میان احکام و قوانین خدا) را انجام دهد 
جز رسوائی در اين جهان , و باز گشت به شدیدترین عذابها در روز 
رستاخیز, چیز دیگری نخواهد بود. و خداوند از اعمال شماغافل نیست . 

6 اینها همان کسانند که آخرت را به زندگی دنیا فروخته اند لذا در 
مجازات آنها تخفیف داده نمی شود و کسی آنها را یاری نخواهد کرد. 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :328 

پیمانشکنان ! 

در آیات گذشته نامی از پیمان بنی اسرائیل به میان آمد. ولی دراین باره 
تفصیلی دک هر ابا مور بخت :: خداوند موادی از این پیمان را 
باداور شنده. اشت./ خیشتر این ماد با .همه. انهادان امفری. است. .که می 
بایست آن را جزء اصول و قوانین ثابت ادیان الهی دانست , چرا که در 
همه ادیان آسمانی این پیمانها و دستورات به نحوی وجود دارد. 

در این آیات , قرآن مجید یهود را شدیدا مورد سرزنش قرار می دهد که 
چرا این پیمانها را شکستند؟ و آنها را در برابر اين نقض پیمان به رسوائی 
در این جهان و کیفر شدید در آن چهان تهدید می کند. 

در این پیمان که نی اش اتا خود شاد آن بودند مه ان اقرات کوزن این 
مطالب آمده است : 


1 - توحید و پرستش خداوند یگانه , چنانکه نخستین آیه می گوید: ناد اور نز 
زمانی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم جز الله (خداوند یگانه را 
پرستش نکنید, (و در برابر هیچ بتی سر تعظیم فرود نیاورید) (و اذ اخذنا 
میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله ). 

2 یت و ار ی کی لاصتا 

3 ((نسبت به خویشاوندان و یتیمان و مستمندان نیز به نیکی رفتار نمائید)) 
(و دی القربی و الیتامی و المساکین ). 

5 ((نماز را بر پا دارید)) (و در همه حال به خدا توجه داشته باشید) (و 
اقیموا الصلوة ). 1 

6 ((در ادای زکات و حق محرومان , کوتاهی روا مدارید)) (و اتوا تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه :329 

الز کاخ ). 

((اما شما جز گروه اندکی سرپیچی کردید. و از وفای به پیمان خود, 
رویگردان شدید)) (ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون ). 

7ص با اریت‌ اه هار شا مان کدفتیم حور یکی تا تر بویت( و 
از اخذنا میثاقکم لا تسفکون دمائکم ). 

8 ((یکدیگر را از خانه ها و کاشانه های خود بیرون نکنید)) (و لا تخرجون 
انفسکم من دیارگم )۰ ر ۱ 

9 چنانچه کسی در ضمن جنگ از شما اسیر شد., همه برای ازادی او کمک 
کنید, فدیه دهید و او را ازاد سازید (اين ماده از پیمان از جمله افتو منون 
((شما به همه این مواد اقرار کردید و بر اين پیمان گواه بودید)) (ثم 
اقررتم و انتم تشهدون ). 

ولی شما بسیاری از مواد این میثاق الهی را زير يا گذاشتید ((شما همانها 
بودید که یکدیگر را به قتل می رساندید و جمعی از خود را از سرزمینشان 
آواره می کردید)) (ثم انتم هو لاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم 
من دیارهم ). ۲ ۳ 

((و در انجام این گناه و تجاوز به یکدیگر کمک می کنید)) (تظاهرون علیهم 
بالائم و العدوان ). 

اینها همه بر ضد پیمانی بود که با خدا بسته بودید. 

((ولی در این میان هنگامی که بعضی از آنها به صورت اسیران نزد شما 
بیایند قدیه می دهید و آنها را آزاد می سازید)) (و آن یاتوکم اساری 
تفادوهم ). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :330 ۲ 

در حالی که بیرون ساختن انها از خانه و کاشانه شان از اغاز بر شما حرام 
بود (و هو محرم علیکم اخراجهم ). 


و عجب اینکه شما در دادن فدا و آزاد ساختن اسیران به حکم تورات و 
هی ام ات ار 
اورید و نسبت به بعضی کافر می شوید ؟! (افتوّ منون ببعض الکتاب و 
تکفرون ببعض ). 

((جزای کسی از شما که چنین تبعیضی را در مورد احکام الهی روا دارد 
چیزی جز رسوائی در زندگی این دنیا نخواهد بود)) (فما جزاء من یفعل 
ذلک منکم الا خزی فی الحيوة الدنیا). 

((و در روز رستاخیز به اشد عذاب باز می گردند)) (و یوم القيامة یردون 
الی اشد العذاب ). 

((و خداوند از اعمال شماغافل نیست )) (و ما الله بغافل عما تعملون ). 

و همه آن را دقیقا احصا کرده و بر طبق آن شما را در دادگاه عدل خود 
محاکمه هی کنق: 

آخرین آیه مور < بحجت در حقیفقت انگیزه اصلی این اعمال صضد و نقیض را 
بیان کرده می گوید: آنها کسانی هستند که زندگی دنیا را به قیمت از دست 
دادن اخرت خریداری کردند (اولتک الذین اشتروا الحيوة الدنیا بالاخرة ). 

و به همین دلیل عذاب انها تخفیف داده نمی شود و کسی نها را یاری 
نخواهد کرد (فلا یخفف عنهم العذاب و لا هم پنصرون ). 

نکته ها 

1- بیان تاریخی آیات تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :331 

ری سار ار سا ا ای اه 
((بنی نضیر)) که هر دو از طوائف بهود بودند و با هم قرابت نزدیک داشتند 
به خاطر منافع دنیا با یکدیگر , به مخالفت برخاستند, ((بنی نضیر)) به طایفه 
((خزرج )) که از مشرکان مدینه بود پیوستند و ((بنی قریظه )) به طایفه 
((اوس )) و در جنگهائی که میان آن دو قبیله روی می داد هر یک از اینها 
طایفه هم پیمان خود را کمک می کرد و از طایفه دیگر می کشت , اما 
8 ی 
به دست هم می دادند تا از طریق پرداختن فدیه , اسیران خود را آزاد 
کنند, و در این عمل استناد به حکم و قانون ۰ (در حالی که 
اولا اوس و خزرج هر دو مشرک بودند و کمک به انها جایز نبود و ثانیا همان 
قانونی که دستور فدا را داده بود, دستور خمود ار از قتل را نیز صادر 
کرده بود). 

و بهود همانند اقوام لجوج و نادان دیگر از این اعمال ضد و نقیض فراوان 
داشتند: 

2- تبعیض در احکام خدا و انگیزه آن 

کفتيم فران :مجیبه بمود زا ذن براین اعمال ضد وتفیضن و تتعیضشان در مان 
احکام خدا شدیدا مورد سرزنش قرار داده و به اشد مجازات تهدید می 


کتخی به خضوصن که آنفا. اخکام. کشک را عملدهن کردند آماندن بران 
احکام مهمتر یعنی قانون تحریم ریختن خون یکدیگر و آواره ساختن هم 
مذهبان از خانه و دیارشان , مخالفت می کردند. تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه :332 

در حقیقت آنها تنها برای دستوراتی ارج و بها قائل بودند که از نظر زندگی 
دنیا به نفعشان بود, آنجا که منافعشان اقتضا می کرد خون بکدیگر را می 
رتخد اما چون احتمال اسارت برای همگی وجود داشت به منظور نجا 

ار اسازت: احتمالن آیندم از دادن فده براع اراد ساختن سیر ان 2 
نداشتند. 

اصولا عمل کردن به دستورآتی که به یو انسان است نشانه اطاعت از 
فرمان خدا محسوب نمی شود, زیرا انگیزه آن فرمان خدا نبوده بلکه حفظ 
منافع شخصی بوده است , زمانی فرمانبردار از عاصی و گنهکار شناخته 
می شود که عمل به دستوری بر خلاف منافع شخصی باشد., آنها که از 
چنین قانونی پیروی کنند. مو منان راستین هیشتد و .انها که هی کنید 
تثبر کیان حاقعی مم‌اشتم نی ات تعیض ده اخا ما یاهع 
نمرد و احیانا عدم ایمان است . 

و به تعبیر دیگر اثر ایمان و تسلیم , آنجا ظاهر می شود که قانونی بر ضد 
منافع شخصی انسان باشد و آنرا محترم بشمرد, و گرنه عمل به دستورات 
الهی در آنجا که حافظ منافع انسان است نه افتخار است و نه نشانه ایمان 
تلا فش فان را از سامفان ار ای ری مفی وان ات مه 
منان در برابر همه قوانین ن آلهی تسلیمند و منافقان طرفدار تبعیض . 
را نتیجه این عمل , رسوائی و ذلت و بدبختی 
است , ملتی که جز به جنبه های مادی دین آن هم فقط از دریچه منافع 
شخصی و خصوصی , نمی اندیشد دیر پا زود در چنگال ملتی قوی پنجه 
اسیر می گردد, از اوج عزت به زیر می آید و در جوامع انسانی رسوا می 
دد. 

گر 

این افیا ی اما ان نفظر اخرت شمانخونه که قرآنامن وید فد ین 
فحار ات دز انار ایس که ی کیان ات 

الیه ناهن مخصوصن ی انس ان ونم را ات ی برع سا 
مسلمانان امروز نیز ثابت است , و چه بسیارند تبعیض گران , , و چه بدبخت 
و رسوایند این گروه ؟ تفسیر نمونه / جلد1, صفحه :333 

3- برنامهای برای زنده ماندن ملتها 

انش ایات کر مه امس اسر تین ال وی وان که تاه هو ای 
کلی برای همه ملل دنیا در بر دارد. عوامل زنده ماندن و بقاء و سرفرازی 
ملتها و رمز شکست آنان را یادآور می شود . 

از نیدگاه قران بر قراری. و سر بلندی ملتها :در صورتی استت. که:خود را یه 


بزرگترین نیروها و قدرتها متکی سازند. و در همه حال از او مدد بگیرند به 
قدرتی تکیه کنند که فنا و زوال در او راه ندارد, و تنها در برابر او سر 
تعطیم درد آفرک که آکر جنن داز هکس ترین و متی واه 
داشت و پیدا است که چنین مبدئی جز آفریدگار بزرگ نمی تواند باشد, 
آری این تکیه گاه خداوند است (لا تعبدون الا الله ). 

افراد انها لازم است , این عمل در صورتی امکان دارد که هر کس نسبت 
به پدر و مادر خود که شعاع بستگی آنها نسبت به وی نزدیکتر است , و در 
مرحله بعد نسبت به خویشاوندان و بعد از آنها نسبت به تمام افراد اجتماع 
نیکی بخرج دهد تا همه بال و پر یکدیگر باشند مخصوصا افراد ضعیف را 
تحت حمایت قرار دهند تا در دامان دشمن نیفتند (و بالوالدین احسانا و ذی 
القربی ... و قولوا للناس حسنا). 

تقویت بنیه مالی هر ملت و از بین بردن فاصله طبقاتی نیز در زنده نگاه 
دنت روح آن ملت سهم فراونی دارد که یک رکن آن پرداختن زکاه است 
(و آتوا ال زکاة ) 

تاک و و از سوی دیگر رمز شکست و فنای ملتها در بهم خوردن 
این مت ین و پدید آمدن کشمکشها 1 داخلی میداند, قلتت که در 
برابر تفسپر نمونه , جلد1, صفحه :334 

هم صف آرائی کنند و سنگ تفرقه در میان شان انداخته شود و بجای کمک 
بیکدیگر بجان هم بیفتند و در پی تصرف اموال و سرزمینهای هم بر آیند و 
برای ریختن خون یکدیگر آستینها را بالا زنند و هر دسته برای آواره ساختن 
و تصرف اموال دیگری قد برافرازد دیر یا زود نابود می گردند کشورشان 
ی 
لا تخرجون انفسکم من دیارکم . 

و بالاخره یکی دیگر از عوامل قوط ملتها همان تبعیض در اچرای قوانین 
جامعه است فراموش نمایند (| فت منون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض ). 
وداین اسنت غلل رشد. و-شکشت ملتها از دید گام فرآن . البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :335 

آیه 87 - 88 


آنةٌ یه و ترجمه 
۳ ۳ 


ون وی 0 پالاسل و انا عسی ان عنم 


یکدیگر فرستادیم و به عیسی بن مریم دلائل روشن بخشیدیم , و او را 
بوسیله روح القدس تاءعیید نمودیم , ایا هر زمان پیامبری بر خلاف هوای 
تفن شا اهدفی براند امس کزفند 7 زو ان ایمان آور دنه آو خودتوازی 
نمودید و به این قناعت نکردید بلکه ) عده ای را تکذیب نموده , جمعی را 
بقتل رساندید؟! 

8 (و آنها از روی استهزاء) گفتند دلهای ما در غلاف است ! (و ما از گفته 
تو چیزی نمی فهمیم , آری همینطور است ) خداوند آنها را بخاطر کفرشان 
از رحمت خود دور ساخته (بهمین دلیل چیزی درک نمی کنند) و کمتر ایمان 
می آورند. 


تفسیر: 

دلهاتی که در غلاف است 

باز روی سخن در اين آیات به بنی اسرائیل است , هر چند مفاهیم و 
معیارهای آن عمومیت دارد و همگان را در بر می گیرد: و 
جلد1, صفحه :336 ۱ 

و بعد از او پیامبرانی پشت سر یکدیگر فرستادیم (و قفینا من بعده بالرسل 
. 

پیامبرانی همچون داود و سلیمان و یوشع و زکریا و یحیی . 

((و به عیسی بن مریم دلائل روشن دادیم 9 او ی روح وی 
بر خلاف هوای نفس شما اورد. در برابر او استکبار نمودید و زیر بار 
فرمانش نرفتید)) ؟! (افکلما جاءکم ول تا وی انس اقتکر نم 
این حاکمیت هوی و هوس بر شما آنچنان شدید بود که گروهی از آنها را 
تکذیب کردید, و گروهی را بقتل رساندید (ففریقا کذبتم و فریقا تقتلون ) 
اگر تکذیب شما مو ثر می افتاد و منظورتان عملی مي شد شاید به همان 
اکتفا می کردید و اگر نه دست به خون پیامبران الهی آغشته می ساخفند ز, 
در تفسیر آیات گذشته تحت عنوان ((تبعیض در احکام الهی ( این حقیقت 
را بازگو کردیم که معیار ایمان و تسلیم در برابر حق مواردی است که بر 
خلاف میل و هوای نفس انسان است , و گرنه هر هواپرست بی ایمانی 
نسبت به احکامی که مطابق میل و منافع او است هماهنگ و تسلیم است . 
ضمانا از این ابه به خوبی استفاده می شود که رهبران الهی در مسیر ابلاغ 
رسالت خویش , به مخالفتهای هوا پرستان اعتنا نمی کردند, و باید هم 
چنین باشد زیرا رهبری صحیح چیزی جز این نیست , اگر پیامبران بخواهند 


خود را با هوی و هوسهای بیقید و شرط مردم تطبیق دهند, کار آنها دنباله 
روی گمراهان تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 7 33 
است نه رهبری رهروان راه حق . 
۳ بعد می گوید: آنها در مر وت انبیاء پا دعوت تو از روی استهز |ء 
گفتند: دلهای ما در غلاف است و ما از اين سخنان چیزی درک نمی کنیم (و 
قالوا قلوبنا غلف ). 
آری همینطور است , ((خداوند آنها را به خاطر کفرشان لعنت کرده و از 
رجمت خویش دور ساخته است هه دا سر مورک خموا گنز ان 
کر وا ی او رل و الا را بات مین 
ممکن است جمله فوق درباره یهودیانی باشد که پیامبران را تکذیب کردند 
یا به قتل رساندند, و نیز احتمال دارد درباره بهودیان معاصر پیامبر باشد که 
در برابر سخنان او یک روش سرسختانه لجوجانه و انعطاف ناپذیر به خود 
می گرفتند. ولی در هر حال بیانگر این واقعیت است که انسان بر اثر 
پیروی از هوسهای سرکش آنچنان از درگاه خدا رانده می شود و بر قلب 
او پرده ها می افتد که حقیقت کمتر به ان راه می یابد. 
نکته ها 

1- رسالت پیامبران در اعصار مختلف 
چنانکه گفتیم هواپرستان بی ایمان چون دعوت انبیاء را هماهنگ با منافع 
کثیف خود نمی دیدند در برابر آن مقاومت می کردند. مخصوصا با گذشت 
زمان تعلیمات آنها را به بوته فراموشی می سپردند, روی همین جهت لازم 
بود. برای یاداوری مجدد انسانها, رسولان خدا یکی پس از دیگری فرستاده 
شوند, تا مکتب آنها به دست فراموشی سیرده نشود. تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه : 338 ۱ 
در سوره ((موّ منون )) ایه 44 می خوانیم : ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء 
امة رسولها کذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا: ((سپس رسولان خود را پی در پی 
فرستادیم هر زمان رسولی به سراغ ات و امد او را تکذیب می کردند 
و ما آنها را یکی پس از دیگری قرار می دادیم )). 
دز نهد البلاغه:- نها که. هدف: بعتت. پامیران را ره مین کن همین 
حقیقت باز گو شده است فبعث فیهم رسله و واتر الیهم انبیائه . لیستادوهم 
میثاق فطرته , و یذکروهم منسی نعمته , و یحتجوا علیهم بالتبلیغ , و یثیروا 
لهم دفائن العقول : ((خداوند رسولان خویش را به سوی آنها مبعوث کرد و 
انبیای خویش زا به تشوی آنان حخسیل داشت , تا اينکه از مردم ادای ۳ 
فطری آنها را طلب نمایند, و نعمتهای فراموش شده او را یادآور شوند, با 
تبلیغات حجت را بر مردم تمام کنند و گنجینه های نهفته عقلها را در پرتو 
تعلیماتشان اشکار سازند)). ِ 
بنابراین امدن پیامبران الهی در اعصار و قرون مختلف برای یاداوری 


نعمتهای ا3 و 0 اداق پیمان فطرت و تجدید دعوتها و تبلیغات 
متروک نگردد. و فراموش نشود. 

را اس باس اسام ری اه وه ام 
اسان ات مس را او اه سا هیبعت اس حول 
ابه 40 سوره احزاب بحجت خواهد شد. 

2- روح الفقدس چیست ؟ 

مفسران بزرگ درباره روح القدس , تفسیرهای گوناگونی دارند: 

1 برخی گفته اند منظور جبرئیل اش رد با بر این مغتی آنخ, ورد بجعت چنین 
رو تم رازه 239 

خواهد بود خداوند عیسی را به وسیله جبرئیل کمک و تاءبید کرد. 

شاهد اين سخن آیه 102 نحل است قل نزله روح القدس من ریک بالحق : 
((بگو روح القدس آن را به حقیقت پر تو نازل کرده است )). 

اما چرا چبرتیل را روح القدس می گویند؟ به خاطر این است که از طرفی 
جنبه روحانیت در فرشتگان مساءله روشنی است و اطلاق کلمه ((روح أ( 
بر آنها کاملا صحیح است , و اضافه کردن آن به ((القدس أ( اشاره به پاکی 
و قداست فوق العاده این فرشته است . 

2 بعضی دیگر معتقدند ((روح القدس )) همان نیروی غیبی است که عیسی 
(علیه السلام ) را تاءيید می کرد و با همان نیروی مرموز الهی مردگان را 
به فرمان خدا زنده می نمود. 

البته این نیروی غیبی به صورت ضعیفتر در همه مو منان با تفاوت درجات 
ایمان وجود دارد و همان امدادهای الهی است که انسان را در انجام 
طاعات و کارهای مشکل مدد می کند و از گناهان باز می دارد, لذا در 
بعضی از احادیث در مورد بعضی شعرای اهل بیت (علیهمالسلام ) می 
خوانیم که پس از خواندن اشعارش برای امام به او فرمود: انما نفث روح 
القدس علی لسانک : ((روح القدس بر زبان تو دمید و انچه گفتی به یاری 
او بود)). 

دیاز مرا ای رصع ال و کم 
اند. 

ولی دو تفسیر اول نزدیکتر به نظر می رسد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 

340 

3- عقیده مسیحیان درباره روج القدس 

در کتاب ((قاموس کتاب مقدس )) چنین می خوانیم : ((روح القدس , 
اقنوم سوم از اقانیم تلائه الهیه خوانده شده است و آن را ((روح أ( گویند, 
زیرا که مبدع و مخترع حیات می باشد, و مقدس گویند بواسطه اينکه یکی 
از ز کارهای مخصوص او آنکه قلوب مو منین را تقدیس فرماید, و بواسطه 


علاقه ای که به خدا و مسیح دارد او را ((روح الله )) و ((روح المسیح )) 

نیز می گویند)). ۲ 

تفسیر دیگری که در این کتاب امده این است که : 

((اما روح القدس که تسلی دهنده ما می باشد همانست که همواره ما را 

برای قبول و درک راستی و ایمان و اطاعت ترغیب می فرماید, و او است 

که اشخاصی را که در گناه و خطا مرده اند زنده می گرداند و ایشان را 

پاک و منزه ساخته لاثق تمجید حضرت واجب الوجود می فرماید)). 

چنانکه ملاحظه می کنید در این عبارات قاموس کتاب مقدس به دو معنی 

اشاره شده است : یکی اینکه روح القدس نوف از خدایان سه گانه است 

که این موافق عقیده تثلیث است , همان عقیده شرک الودی که انرا از هر 

نظر مردود می دانیم , و دیگری شبیه دومین تفسیری است که در بالا ذکر 

0 

4 ای شین سور 

بهود در مدینه در برابر ایا سول اک (رصلی انان عشه الم مسا 

ایستادگی به خرج می دادند, و از پذیرفتن دعوت او امتناع می ورزیدند هر 

ژمانت باه آق برای شانهخالی حردن از فیر باز دعفت پیاهیر (صلی: الا 

علیه و آله و سلم ) می تراشیدند که در این آیه مورد بحث به یکی از 

سخنان آنها اشاره شده است . ۱ 

۳ 
۱ 

ار گفته را از روی استهزاء و سخریه می گفتند, اما قرآن می 

فرماید: ۱۳ و نفاق دلهای 

آنها در حجابهائی از ظلمت و گناه و کفر قرار گرفته و خداوند آنها را از 

لا سا 

در سوره نساء آیه 55 1 نیز همین مطلب یادآوری شده : و قولهم قلوبنا 

غلف بل طبع الله علیها بکفرهم فلا ی منون الا قلیلا:((آنها می گویند قلبهای 

ما-در غلاف است و نمی تواند گفته تورا درک کنده این تواسطه آن است 

که خداوند در آثر کفرشان مهر بر دلهایشان نهاده , لذا جز عده کمی از 

آنان ابقان نخواهند آورد)). البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 342 

آیه 89 - 90 

ایه و ترجمه 

و لَمّا جَاءهم کِتب من عند اللّه مُصدق لما مََهمْ و کائوا من قَل یستفیخون 

علی الذین کقرژوا قلمّا جاءهم ما عرفوا کقرژوا به فلعتَهٌ ال علی 

الکیین(89) . ی سا 

تسا ها یه اه ها ول اللة بَغیا آن پنزژل اللهٌ من 


0 
9 و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه 
او اه میس ار ان راخ ی سس ان 
(که با کمک او بر دشمنان پیروز گردند, با این همه هنگامی که این کتاب و 
پیامبری.را که از قبل شناخته بودند نزد آنها امد به او کافر شدند. لعنت خدا 
بر کافران باد!. 

0 ولی آنها در مقابل بد بهائی , خود را فروختند که بناروا آباتی که خذ| 
فرستاده بود کافر شدند و سترصن نود ند جرا خدآوند به فطل خوییتن بر هر 
کس از بندگان خود بخواهد ایات خود را نازل می کند, لذا خشم خداوند 
یکی پس از دیگری آنها را فرو گرفت و برای کافران مجازاتی خوار کننده 
است . 

شان نزول ۱ 

از امام صادق (علیه السلام ) ذیل این ایات چنین نقل شده که ((یهود در 
کاهاه وش و رگا پاش اما چن و را و 
۱۳ 

در دو طرف مدینه ) خواهد بود, یهود از سرزمین خویش بیرون آمدند و در 
جستجوی سرزمین مهاجرت رسول اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
پرداختند. در این میان به کوهی بنام ((حداد)) رسیدند گفتند ((حداد)) همان 
((احد)) است در همانجا متفرق شدند و هر گروهی در جائی مسکن گزیدند 
بعضی در سرزمین ((تیما)) و بعضی دیگر در ((فدک )) و عده ای در 
((خیبر)) . 

آنان که در ((تیما)) بودند میل دیدار برادران خویش نمودند, در این آثنا 
عربی عبور می کرد مرکبی را از او کرایه کردند, وی گفت من شما را از 
میان کوه ((عیر)) و ((احد)) خواهم برد, به او گفتند هنگامی ک بین این دو 
کوه رسیدی ما را آگاه نما. 

مرد عرب هل هی که به سرزمین مدینه رسید اعلام کرد که اینجا همان 
سرزمین است که بین دو کوه عیر و احد قرار گرفته است ,؛ سپس اشاره 
کرد و گفت این عیر است و آن هم احد, بهود از مرکب پیاده شدند و گفتند: 
ما به مقصود رسیدیم دیگر احتیاج به مرکب تو نیست , و هر جا می خواهی 


برو. ۱ 

نامه ای به برادران خویش نوشتند که ما ان سرزمین را يافتیم , شما هم به 
سوی ما کوج کنید, در پاسخ آنها نوشتند ما در اینجا مسکن گزیده ایم و 
خانه و اموالی تهیه کرده ایم و از آن سرزمین فاصله ای نداریم , هنگامی 
که پیامبر موعود به انجا مهاجرت نمود به سرعت به سوی شما خواهیم 


امد! 

آنها در سرزمین مدینه ماندند و اموال فراوانی کسب نمودند این خبر به 
سلطانی بنام ((تبع )) رسید با آنها جنگید, بهود در قلعه های خویش متحصن 
شدند, وی آنها را محاصره کرد و سپس به آنها امان داد, آنها به نزد سلطان 
آمدند تبع گفت من این سرزمین را پسندیده ام و در اين سرزمین خواهم 
ماند, در پاسخ 0 این خنین. نخه‌اهد شند. زیر این سرزمین هجرتگاه 
پیامبری است که جز او کسی نمی تواند به عنوان ریاست در این سرزمین 
بماند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 344 

تبع گفت : بنابراین من از خاندان خویش کسانی را در اینجا قرار خواهم داد 
تا ان زمانی که پیامبر موعود بياید وی را یاری نمایند, لذا او دو قبیله 
معروف اوس و خزرج را در آن مکان ساکن نمود. 

این دو قبیله هنگامي که جمعیت فراوانی پید | کردند به اموال بهود تجاوز 
نمودند, بهودیان به آنها می گفتند هنگامی که محمد (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) مبعوث گردد شما را از سرزمین ما بیرون خواهد کرد! 

هنکامی که فحمد (ضلی. الله غلبه و آله « تلم ) ضیعوت شده آوسن وحزرج 
که به نام انصار معروف شدند به: آو ایمان. آوردند و بهود وی را انکار 
نمودند اين است معنی ایه ((و کانوا من قبل یستفتحون علی الذین 
کفروا)). 

آری همان جمعیتی که با عشق و علاقه مخصوص برای ایمان به رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) امده بودند و در برابر اوس و خزرح 
افتخارشان این بود که پیامبری مبعوث خواهد ۱ پاران خاص وی 
خواهند بود, بر آثر تعصب و لجاح و دنیاپرستی در صف دشمنان او قرار 
گرفتند در حالی که دور افتادگان گرد او را گرفته و به پارانش پیوستند. 
تفعسیر: 

خود مبلغ بوده خود کافر شدند! 

باز در این ایا سخن از بهود و ماجراهای زندگی آنها است , آنها همانگونه 
که در شاءن نزول آمده است با عشق و علاقه مخصوصی برای ایمان به 
زعولبها رضلی افو آلف سای فر رفن مدع سک رضم 
نودنده نو تشانه.های پیاهیر (ضلی الله غلیه و آله.وسلم ) زا در کنات 
آسمانی خود تورات می خواندند. و با بی صبری در انتظار ظهورش بودند 
((ولی هنکاضی که.از طظرف. خداهند کتابی: (قران. ) به آنها رشید که مواقق 
نشانه هائی بود که بهود با خود داشتند با اينکه پیش از این جریان خود را به 
موی این اد 

(صلی الله علیه و آله و سلم ) نوید می دادند و با ظهور اين پیامبر (صلی 
الله علیه.و آلة و.ستلم ) امید فتج بر:دشعیانداشته اری هنعاهی که اين 
کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند, نزدشان آمد نسبت به او کافر 


و ی ی ی 
((لعنت خداوند بر کافران باد)) (فلعنة الله علی الکافرین . ۲ 
آری گام انسان عاشقانه به دنبال حقیقتی می دود, ولی هنگامی که به آن 
رسید و آن را مخالف منافع شخصی خود دید بر اثر هوا پرستی به آن پشت 
پا می زند و آن را وداع می گوید بلکه گاه به مخالفتش برمی خیزد. 

اما در حقیقت بهود معامله زیان آوری انجام داده اند,ء کسانی که برای 
پیروی از پیامبر موعود از سرزمینهای خود کوچ کرده بودند و با مشکلات 
فراوان در سرزمین مدینه مسکن گزیدند تا په مقصود برسند, سرانجام در 
بت متکر آن-و کافزان قوار خوفتته: لدا. فران میت وید ((انها در عزایر خه 
بهای بدی خود را فروختند))؟ (بلس ما اشتروا به انفسهم ). 

((آنها به آنچه خداوند نازل کرده بود به خاطر حسد کافر شدند, و معترض 
بودند ۳ خداوند آیات خود را بر هر کس از بندگان خود بخواهد به فضل 
خویش نازل می کند)) (آن یکفروا بما انزل الله بغیا ان ینزل الله من فضله 
علی من یشاء من عباده ). 

گویا انتظار داشتند پیامبر موعود (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) از بنی 
اسرائیل و از میان خود آنها باشد و از نزول قرآن بر دیگری ناراحت بودند! 
و در پایان آیه می گوید: ((لذا شعله های خشم خداوند یکی پس از دیگری 
آنها را فرو گرفت و برای کافران 9 خوارکننده است )) (فبائوا 
نکته ها ۲ 

1- یک معامله زیان اور 

آری یهود معامله زیان آوری انجام دادند, چرا که در آغاز از منادیان اسلام 
بودند و حتی زندگی در مدینه را با تمام مشکلاتش برای رسیدن به این 
مقصود برگزیدند, اما پس از ظهور پیامبر اسلام , تنها به خاطر اینکه او از 
بنی اسرائیل نیست و يا منافع شخصیشان را هار میا ایو او کار 
شدند. چه معامله ای از اين زیانبارتر که انسان نه تنها به مقصودش نرسد 
بلکه پس از صرف تمام نیروها در جهت ضد آن قرار گیرد. و خشم و غضب 
خدا را برای خود فراهم سازد. 

در سخنی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : انه لیس 
لانفسکم ثمن لا الجنة فلا تبیعوها الا بها: ((برای وجود شما قیمتی جز 
بهشت نیست , خود را به غیر آن نفروشید)) قابل توجه اینکه در اینجا 
سرمایع معامله را اصل وجود آنان ذکر می کند جرا که با کفرد ِ 
و ان 
دیگری در آمده اند, آری آنها اسیر هوی و بنده شیطانند. 


کلمه ((اشتروا)) گر چه معمولا به معنی ((خریداری کردن نف ولی 
گاه چنانکه در لغت تصریح شده به معنی فروختن نیز آمده است , و آیه 
فوق از این قبیل ابتت ‏ 

ها | 
سرگردان بودنده .می. گوید ((و بائوا بغضب من الله أ( (آنها به غضب خدا 
باز کشتتند) سپس اضافه می کند ((اين خشم خداوند نسبت به انها به 
خاطر کشتن انبیاء و کافر شدن به آیات خدا بود)). 

در سوره آل عمران آیه 112 نیز همین معنی دیده می شود که بهود به 
خاطر کفر : به آیات خدا و قتل پیامبران مورد خشم خدا قرار گرفتند. اين 
ارماد کان آان‌شفد موی اسر اتمه ری امه الم سا ) 
همان ونیا کان را در موزد این بيامتی اداچه دادند تعنن ندتتها به آنین 
او کافر شدند بلکه در برابر او به مبارزه برخاستند, این سبب شد که خشم 
و ی بر ای آنها ر فرا| گیرد و این غضب دوم است لذا می گوید: 
((بائوا)) دی اصل یه سح از تنوف یرل کره می المع ادا 
کنایه از استحقاق پید | کردن است , یعنی آنها خشم پروردگار را همجون 
منزل و مکانی برای خود برگزیدند. 

اين گروم طغیانگر هم قبل از قیام موسی و هم قبل از ظهور پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) از طرفداران سرسخت چنین قیامی بودند 
اما پس از ظهور هر دو, از عقیده خود برگشتند و خشم و غضب خدا را 
یکی پس از دیگری به جان خریدند. البقره 
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آیه و ترجمه ۳ ۳ 
و [۱5 قیل هم عامئوا یقا آنَل ال قالوا نون بقا نزن عبتاٍو یکفْرُونَ یعا 
وَراعغ و هو الحق مصدُقا لما مَعَهَمٌ فل قَِم تفثلون آنبياء الله من قَبْل ان 


1 مَوْمنین (91) ۳ ۰ ۰ 3 
* و لَقَدٌ جاعکم مّوسی بالبیتتِ نم اَحَدُتمٌ العجْل من بعده و نتم 
طلعُو (92) 
و دنا مِیقکُم و رَقغتا قوقکم الطوز جُدُوا ما ءَاتیْتکم شوه 3 
الوا سمغتا و عصینا و آشرنوا فی قُلْویهم العِجْلَ يكفرهم فل ینُستا یأَمُژکم 
بو نکم ان کنثم ُوْمنِینَ(93) 


حمه 


91 ۳ به آنها گفته شود به آنچه خداوند نازل فرموده است 


۲ 


ایمان بیاورید. می گویند ما به چیزی ایمان می اوریم که بر خود ما نازل 
شده , و به غیر آن کافر می شوند, در حالی که حق است و ایاتی را که بر 
آنها نازل شده تصدیق می کند بگو اگر راست می گوئید و به آیاتی که بر 
خودتان نازل شده ایمان دارید پس چرا پیامبران خدا را پیش از این به قتل 
می رسانید؟ ۳ ۳ ۳ 
2 (و نیز) موسی انهمه معجزات را برای شما اورد (چرا شما) بعد از ان 
گوساله را انتخاب کردید و با این کار ستم نمودید؟ 

3 (و نیز) از شما پیمان گرفتیم , و کوه طور را بالای سر شما برافراشتیم 
ای ی ی ی وم ی و 
درست بشنوید, شما گفتید شنیدیم و مخالفت کردیم ! و دلهای آنها با 

محبت گوساله بر اثر کفر آبیاری شد, بگو چه فرمان بدی ایمان شما به 
ِ می دهد اگر ایمان دارید! 


ی ۲ 

در تفسیر آیات: گذشته خواندیم که بهود با آنهمه زحمات و مشکلاتی. که: در 
راه رسیدن به ((پیامبر موعود تورات )) متحمل شدند به خاطر حسد. يا به 
خاطن ایک ان اضر ارنی وال تست زره ها فص آسا اه 
خی من اقا ردان اطاعت.و انقان مه اه وان رن 

در تعقیب آن در آیات مورد بحث به جنبه تعصبات نژادی یهود که در تمام 
دنیا , به آن معروفند اشاره کرده چنین می گوید: ((هنگامی که به آنها گفته 
شود به آنچه خداوند نازل فرموده ایمان بیاورید, می گویند ما به چیزی 
انفان مین آورزيم. که بر خود.ها نازل شده باشد (نه بر اقوام:دیکی) وه گیر 
آن کافر می شوند)) (و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نو من بما 
انزل علینا و یکفرون بما ورائه ). 

آنها نه به انجیل ایمان آوردند و نه به قرآن , بلکه تنها جنبه های نژادی و 
منافع خویش را در نظر می گرفتند ((در حالی که اين قرآن حق است و 
منطبق بر نشانه ها و علامتهائی است که در کتاب خویش خوانده بودند)) 
و 

سر از .ان پرده از روی دروعغ انا بر داشته و می گوید: اگر بهانه ِ 
انخان ضا اراس که محید ری هلوت الم ه سل اد مها 
نیست ((پس چرا به پیامبران خودتان تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :350 
در کدته: اهان شا مود ی را انا را کشتید اکز رات مین کونبد و 
ایمان دارید؟! (قل فلم تقتلون انبیاء الله من قبل ان کنتم موّ منین ). 

اگر به راستی آنها به تورات ایمان داشتند. توراتی که قتل نفس را گناه 
بزرگی می شمرد نمی بایست پیامبران بزرگ خدا را به قتل برسانند. 


بر ما نازل شده باشد, انحراف روشنی از اصول توحید و مبارزه با شرک 
است , این یکنوع خودخواهی و خودیرستی است , چه در شکل شخصی 
باشد یا در شکل نژادی . 

توحید ام ات اه ی ی از وجود انسان ريیشه کن 
سازد. تا انسانها دستورات خدا را فقط به خاطر اینکه از ناحیه خدا است 
بپذیرند. 

به عبارت دیگر اگر پذیرش دستورات الهی مشروط به اين باشد که بر خود 
ما نازل گردد اين در حقیقت شرک است نه ایمان , و کفر است نه اسلام , 
و قبول چنین دستوراتی هرگز دلیل ایمان نخواهد بود. 

جالب اینکه. در آنة قوق هی کوند؛ ((هنگامی که به آنها گفته شود به آنچه 
خدا نازل کرده ایمان بیاورید ...)) که در این عبارت نه محمد (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) مطرح است و نه موسی و عیسی (علیهماالسلام ) بلکه 
صرفا ((ما انزل الله )). 

فران سای وشن ساخت ویو و خفن آوارفر اگوی ]بر 
ضد آنها افشا می کند و می گوید: ((موسی آنهمه معجزات و دلائل روشن 
را برای شما آورد, ولی شما بعد از آن گوساله را انتخاب کردید و با این 
کار ظالم و ستمگر بودید))! (و لقد جائکم موسی بالبینات ثم اتخذتم العجل 
من بعده و انتم ظالمون . , 
ار یک وی تیا وا ی ان 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 351 

پزستی بعد از آنهمه دلاتل :وشن توحیدی-خه نود ؟ این خه ایماتن اسنت: که 
به محض غیبت موسی و رفتنش به کوه طور از دلهای شما پرواز می کند و 
کفر جای آن , و گوساله جای توحید را می گیرد؟ 

آری شما با اين کارتان هم به خود ستم کردید و هم به جامعه خود و 
نسلهای آینده تان . 

در سومین آیه مورد بحث سند دیگری بر بطلان اين ادعای آنها ذکر کرده 
مساءله پیمان کوه طور را به: میان می. کشند.و می. کوید: ((ما از شما 
پیمان گرفتیم و کوه طور را بالای سرتان قرار دادیم و به شما گفتیم 
دستوراتی را که می دهیم محکم بگیرید و درست بشنوید اما آنها گفتند 
ش مر و لش ریم ۱ 

(و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما اتینا کم بقوة و اسمعوا 
قالوا سمعنا و عصینا) 

((آری دلهای آنها به خاطر کفرشان با محبت گوساله آبیاری شده بود))! 
(واشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم ). 

اری شر و دنا پیت کهتمو یه ان -عته به گوساله طلاثی سامری بود 
در تار و پود قلبشان نفوذ کرد. و در سراسر وجودشان ريشه دواند. و به 


همین دلیل خدا را فراموش کردند. 

شگفتا! اين چگونه ایمانی است که هم با کشتن پیامبران خدا می سازد و 
هم گوساله پرستی را اجازه می دهد, و هم میثاقهای محکم الهی را به 
دست فراموشی می سپرد؟! 

اری ((اگر شما موْ منید ایمانتان ند دستوراتی به شما می دهد)) (قل 
و به ایمانکم آن کنتم موّ منین ). 


1 مافل ضضا وض نا نکمم انب یه 
معنی نیست که آنها این سخن را به زبان جاری کردند, بلکه ظاهرا منظور 
این است که انها با عمل خود این واقعیت را نشان دادند. و این یکنوع کنایه 
زیبا است که در سخنان روزمره نیز دیده می شود 

2 جمله ((و اشریوا فی قلوبهم العجل )) نیز کنایه جالبی را منعکس می 
توضیح اينکه : کلمه ((اشراب )) همانگونه که از ((مفردات راغب )) بر می 
اید دو معنی دارد: 

اگر از باب ((اشربت البعیر)) با یعنی ریسمان را , به گردن شتر بستم 
قلب آنها را با گوساله ارتباط داده بود._ ۱ 

و اگر از ماده ((اشراب )) به معنی آبیاری کردن یا دیگری را آب دادن 
باشد و در این صورت کلمه حب در تقدیر خواهد بود و معنی جمله 
رویهمرفته چنین است : ۳ ِ 

بنی اسرائیل قلوب خود را با محبت گوساله سامری ابیاری کردند. 

این جزو عادات عرب است که هر گاه علاقه ای سخت و يا کینه زیادی 
نسبت به چیزی را بخواهند برسانند تعبیری همانند تعبیر بالا می اورند. 
ضمنا از تعبیر فوق نکته دیگری نیز استفاده می شود و آن اینکه نباید از اين 
کارهای نادرست ببی اسرائیل تعجب کرد, زیرا این اعمال محصول 
سرزمین قلب آنها است که با آب شرک آبیاری شده , و چنین سرزمینی که 
با چنان آبی آبیاری تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 353 

شود محصولی جز خیانت و قتل پیامبران و گناه و ظلم نخواهد داشت . 
اهمیت این موضوع وقتی روشنتر می شود که به زشتی قتل و کشتار 
انسان در آئین یهود که با اهمیت خاصی از این موضوع سخن گفته توجه 
کرد این بهود. بقذرق. یش خبابت را بد. قیم«دانست که سا نم بوشته 
((قاموس کتاب مقدس )) صفحه 687: ((قتل عمد و قباحت آن به طوری 
در نزد اسرائیلیان اهمیت داشت که به مرور ایام با بست نشستن در 
اک مت وا مات ی اما خی تست انا رو 
برائّت ذمه قاتل نمی شد. بلکه در هر صورت وی را قصاص می نمودند)). 


انم ات کین اما از خر و ات اه رده کت یات ان 
خو. الخرج 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 354 

آیه 94 - 96 

آیه و ترجمه 

فُل [ن کاتت لَکم الوا الَجِرَهُ عند الله حالصة مُن دون التّاس قَتمتوا الْمَوّت 
ان کنثغ صدقین(94)ٍ ۲ 

دلن ده ای ما حاطت آفیهت فالاه عیر یالظلمپن(95) 

و لَتجدنهم آَحرص الا عَلی حَتَوة و من الذین َشرّکوا یود أَحَدُهَم لو بُعَمَرٌ 
کت ی ها و وه ی الا ان و لاه بعا 


۱ »ِِِ 


کر( ای هتسه گر ور تفن سس رتسا 
است نه سایر مردم پس آرزوی مرگ کنید اگر راست می گوئید. 

5 ولی آنها هرگز , به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستاده اند آرزوی 
مردن نخواهند کرد دا از ستمگران آگاه است . 

96 آنها را حریصترین مردم حتی حریصتر از مشرکان بر زندگی (اين دنیا و 
اندوختن ثروت ) خواهی یافت (تا انجا) که-هر یک از آنها دوست داردهزاز 
سال عمر کند در حالی که این عمر طولانی او را از عقاب خداوند باز 
نخواهد داشت و خداوند به اعمال انها بینا است . 


گروه از خود راضی 

از تاریخ زندگی بهود علاوه بر آیات مختلف قرآن مجید چنین برمی آید 
تفشتیر نموه « جلد1: ضفحه : 5و3 

که آنها خود را یک نژاد برتر می دانستند, و معتقد بودند گل سر سبد جامعه 
انسانیتند, بهشت به خاطر آنها آفریده شده ا, و آنتتن جهنم با آنها چندان 
کاری ندارد! آنها فرزندان خدا| و دوستان خاص او هستند, و خلاصه آنچه 
خوبان همه دارند آنها تنها دارند! ۱ 

این خودخواهی ابلهانه در ایات مختلفی از قران که سخن از بهود منعکس 
دون ایة 19 سوره مائده می خوانیم : نحن ابناء الله و احبائه : ((ما فرزندان 
خدا| و دوستان خاص او هستیم ). 

مدز آیه ۱۱۱ تور قفوم مم تام وف لوا ان حول الهنه الا مق ان 
هودا او نصاری : ((آنها گفتند کسی در بهشت داخل نمی شود مگر اينکه 
بهودی يا نصرانی باشد)). 

و در ایه 90 سوره بقره می خوانیم و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودة . 


((آتش دوزخ جز چند روزی به ما اصابت نخواهد کرد)). 

این پندارهای موهوم از یکسو آنها را به ظلم ۳ و گناه و طغیان 
دعوت می کرد و از سوی دیگر به کبر و خودپسندی و خود برتر بینی . 
قرآن مجید در آیات فوق بای دندانشکنی می دهد می گوید: ((اگر 
(آنچنان که شما مدعی هستید) سرای آخرت نزد خدا| مخصوص شما است 
تسایر هرد تن ارزفی. مر ی کتید اکر راست هی کونید)) (فل ان عانت 
لکم الدار الاخرة عندالله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم 
ایا میل ندارید به جوار رحمت خدا پناه برید و نعمتهای بی پایان بهشت در 
اختیار شما باشد ایا دوست , ارزوی دیدن محبوب خود را ندارد؟! 

بهود با گفتن این سخنها که بهشت مخصوص ما است يا ما چند روزی بیش 
در آاتش نمی سوزیم , می خواستند مسلمانان را نسبت به ائینشان دلسرد 
کنند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 356 

ولی قرآن پرده از روی دروغ و تزویر آنان بر می دارد, زیرا آنها به هیچوجه 
حاضر به ترک زندگی دنیا نیستند و اين خود دلیل محکمی پر کذب آنها 
اینقدر به زندگی اين جهان دل ببندد؟ و برای وصول به آن مرتکب هزار 
گونه جنایت شود؟ 1 

در آیه بعد. قرآن اضافه می کند: ((آنها هرگز تمنای مرگ نخواهند کرد, به 
خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستادند)) (و لن یتمنوه ابدا بما قدمت 
ایدیهم ). 

((و خداوند از ستمگران , آگاه است )) (و الله علیم بالظالمین ). 

آری آنها می دانستند در پرونده اعمالشان چه نقطه های سیاه و تاریک 
وجود دارد, آنها از اعمال زشت و ننگین خود مطلع بودند. خدا نیز از اعمال 
این شتمگران آگاه است:, بتابراین شرای آخرت برای آنها سرای عذاب و 
شکنجه و رسوائی است و به همین دلیل خواهان آن نیستند. 

آخرین آیه مورد بحث از حرص شدید آنها : به مادیات چنین سخن می گوید تو 
آنها را حریصترین مردم بر زندگی می بینی )) (و لتجدنهم احرص الناس 
علی حياة ). 

((حتی حریصتر از مشرکان )) (و من الذین اشر کوا). 

حریص در آندوختن مال و ثروت , حریص در قبضه کردن دنیا, حربص در 
انحصارطلبی , انها حتی از مشرکان که طبعا می بایست در جمع اوری 
اموال از همه حریصتر باشند و از هر راه بدست اورند باکی نداشته باشند 
حربصترند. 

((انچنان علاقه به:دنیا دارند که.هر یک از آنها دوست دارد:هرار تال عمر 
کند)). (یود احدهم لو یعمر الف سنة ). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 357 


برای جمع ثروت بیشتر يا به خاطر ترس از مجازات ! 
عذاب خداوند باز نخواهد داشت )) (و ما هو بمزحزحه من العذاب آن 


یعمر). 

[ راون تسه اغمال ااسد وس استن و اللهیصر تما عون 
. 

نکته ها 

نکته : 1 

التسا که ات کته ام هار ال وه هرت که 
کاش ار مور سار ظولاس ات مه عیو یر ده ی آست ,ه 
((تعداد)). 

بعضی از مفسران می گویند: عدد هزار در آن زمان بزرگترین عدد نزد 
عرب بوده و اعداد نز کنر از آن نام مخصوصی نداشته است , ولذا 
رساترین تعبیر برای فزونی محسوب می شده است . 

نکته : 2 


تعبیر به علی حياة (به صورت نکره ) به گفته جمعی از مفسران برای 
تحقیر است یعنی آنها آنقدر به زندگی دنیا دل بسته اند که حتی پستترین 
زندگی این جهان را که در نهایت بدبختی باشد بر سرای اخرت ترجیچ می 
دهند. 

نکته : 3 

بی شک سرچشمه بسیاری از جنگها و خونریزیها در طول تاریخ بشر برتری 
جوئی نژادی بوده است , مخصوصا در جنگ جهانی اول و دوم که بزرگترین 
وف لفات نو ویتانی را نو تاربخ فمراه داشت:» غامل, نو اد پزشتی ,الما نها 
رسمار ای و ار ی رات 
359 

و اگر بنا شود نژاد پرستان جهان را رده بندی کنیم بدون شک بهود در رده 
فامویاا فرار تخواهه کرف هر امن کشور هرا که آسا یهام اسرائز 
تشکیل داده اند بر مبنای همین مساءله نژاد تاءعسیس شده , چه جنایتهای 
هولناکی که برای تشکیل ان مرتکب شدند, و چه جنایات وحشتناکی که 
برای نگهداری ان مرتکب می شوند. 

آنها حتی آئین موسی (علیه السلام ) را در نژاد خود محصور ساخته اند, و 
اک کی ار ام اه امس بای و اسان مهد 
4ب همین دلیل تیلیع: و دعوت به سمی. آنین .خود.در میان. اقوام ویک نمی 
کنند. 

همین وضع خاص آنها سبب شده که در انظار جهانیان منفور گردند, چرا که 


مردم دنیا کسانی را که برای خود امتیازی بر دیگران قائل باشند هرگز 
دوست ندارند. 

اصولا نژاد پرستی شعبهای از شرک است و به همین دلیل اسلام شدیدا با 
ان مبارزه کرده و همه انسانها را از یک پدر و مادر می داند که امتیازشان 
تنها به تقو وزچرهیز کاریزا نت 

نکته ۰ 4 


بیشتر مردم از مرگ می ترسند و وحشت دارند و پس از تحلیل و بررسی 
می بینیم که ريشه این ترس را یکی از دو چیز تشکیل می دهد: 

1 بسیاری از مردم مرگ را به معنی فنا و نیستی و نابودی تفسیر می کنند 
و بدیهی است که انسان از فنا و نیستی وحشت دارد, اگر انسان هر تزا 
به این معنی تفسیر کند حتما از آن گریزان خواهد بود. و لذا حتی در بهترین 
حالات زندگی و در اوج پیروزی فکر این مطلب که روزی این زندگی پایان 
می یابد. شهد زندگی را در کام آنان زهر می کند. و هميشه از این نظر 
نگرانند. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 359 

2 افرادی که مرگ را پایان زندگی نمی دانند و مقدمه ای برای زندگی در 
سرائی وسیعتر و عالیتر می بینند به خاطر اعمال خود و خلافکاریها از مرگ 
وحشت دارند. زیرا مرگ را آغاز رسیدن به نتائْج شوم اعمال خود می بینند, 
بنابراین برای فرار از محاسبه الهی و کیفر اعمال , میل دارند هر چه بیشتر 
مرگ را به عقب بیندازند, آیه بالا اشاره به دسته دوم می کند 

ولی پیغمبران بزرگ خدا از یکسو ایمان به زندگی جاویدان بعد از مرگ را 
در دلها زنده کردند و چهره ظاهری وحشتناک مرگ را در نظرها دگرگون 
ساخته , چهره واقعی آن را که دریچه ای به زندگی عالیتر است به مردم 
نشان دادند. 

و از سوی دیگر دعوت به ((پاکی عمل )) کردند تا وحشت از مرگ بخاطر 
کیفر اعمال نیز زائل گردد. بنابراین مردم با ایمان از پایان زندگی و مرگ 
بهیچوجه وحشت ندارند. البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 3060 

آیه 97 - 98 

آیه و ترجمه ان 

فل زن. کان عَذوَ لجپریل قَائَه ترّلَةْ علی قلیک ادن ال مصدقا لمّا بین 
یَدَیه و هدّی و بنشری نی (97) ۰ 

هن کان عَذُوّا لله و ملنکیه و ژسله و جبریل و میکال فان اللة عَذوٌ 
للکفرین(98) 

ترجمه : 

7( ی که و رای هویش ای ناولم گنه خی 
ات و فا با که تیل من هشیم نی آنفان نمی اوعیض ای کسی که 


دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن خدا است ) چرا که او به فرمان 
خدا قرآن را ند قافه نو باز لن کردم اشت قدانین که کنت اما سره 
زا یو خی کت و هایت وشات رایس مان ات : 

8 کسی که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و میکائیل 
باشد (کافر است و) خداوند دشمن کافران است . 

شان نزول 

فا ماش (صله ماه سای ای موه امه ام 
صوریا (یکی از علمای بهود) با جمعی از بهود فدک نزد پیامبر اسلام (صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ) آهذند: و شة الات: کونا کوتی از خصضرتیتن. کردنده بو 
نشانه هائی را که گواه نبوت و رسالت او بود جستجو نمود ند 1 
گفتند: ای محمد خواب تو چگونه است ؟ زیرا به ما اطلاعاتی درباره خواب 
پیامبر موعود داده شده است , فرمود: تنام عینای و قلبی بقظان ! : ((چشم 
من به خواب می رود اما قلبم بیدار است )) گفتند راست گفتی ای محمد! 
و پس از سة الات متعدد 5 

دیگر: آبن صوریا گفت : یک سو ال باقی مانده که اگر آن را صحیح جواب 
دهی به تو ایمان می اوریم و از تو پیروی اج کرد, نام آن فرشتهای که 
بر تو نازل می شود چیست ؟ فرمود: جبرئیل است . 

((ابن صوریا)) گفت : او دشمن ما است , دستورهای مشکل درباره جهاد و 
لیامت آفرد: اما میکائیل هميشه دستورهای 9 و راحت آورده , اگر 
فرشته وحی تو میکائیل بود به تو ایمان می آوردیم !. 

ملت بهانه جوا 5 ِ 

بررسی شاءن نزول ایه فوق انسان را بار دیگر به یاد بهانه جوئیهای ملت 
یهود می اندازد که از زمان پیامبر بزرگوار موسی (علیه السلام ) تا کنون 
این برنامه را دنبال کرده اند, و برای شانه خالی کردن از زیر بار حق هر 
زمان به سراغ بهانه ای می روند. 

در اینجا چنانکه مشاهده می کنیم : تنها بهانه این است که چون جبرئیل 
فرشته وحی تو است و تکالیف سنگین خدا را ابلاغ می کند ما ایمان نمی 
آوریم , ما دشمن او هستیم اگر فرشته وحی میکائیل بود, بسیار خوب بود, 
ایمان می اوردیم ؟. 

از اینان باید پرسید مگر فرشتگان الهی با یکدیگر از نظر انجام وظیفه فرق 
دارند؟ اصولا مگر آنها طبق خواسته خودشان عمل می کنند یا از پیش خود 
چیزی می گویند؟ آنها همانگونه اند که قرآن معرفی کرده لا یعصون الله ما 
امرهم : ((هر چه خداوند دستور دهد همان را انجام می دهند)) (تحریم 6 
به هر حال قران در پاسخ اين بهانه جوئیها چنین می گوید: ((به انها بگو 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 362 


هر کس دشمن جبرئیل باشد (در حقیقت دشمن خدا است ) چرا که او به 
فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل کرده است )) (قل من کان عدوا 
اه رای کی قلی ای ای 

((قرآنی که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند)) (و هماهنگ با نشانه 
هت مها ما بر ی 

((قرانی که مایه هدایت و بشارت برای مو منان است )) (و هدی و بشری 
للموّ منین ). .. _ , 

در حقیقت در این ابه سه پاسخ به این گروه داده شده است : 

نخست اینکه جبرئیل چیزی از نزد خود نمی اورد هر چه هست ((باذن الله 
است . 

دیکر انکه. تشانهضدق از کت شیر در آن وود دزن را که مطظا یه 
نشانه های آنها است . ۱ 

سوم اینکه محتوای آن خود دلیل بر اصالت و حقانیت آن می باشد. 

یه بعد همین موضوع را با تاءکید بیشتر تواءم با تهدید بیان می کند و می 
گوید: ((هر کس دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئیل و 
میکائیل باشد خداوند دشمن او است , خدا دشمن کافران است )) (من 
کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین ). 
اشاره به اینکه اینها قابل تفکیک نیستند الله , فرشتگان او, فرستادگان او 
جبرئیل , میکائیل و هر فرشته دیگر, و در حقیقت دشمنی با یکی دشمنی با 
به تعبیر دیگر دستورات الهی که تکامل بخش انسانهاست از سوی خداوند 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 363 

بوسیله فرشتگان بر پیامبران نازل می شود و اگر تفاوتی بین ماءموریتهای 
آنها بانشد از قبیل تفسیم منت لیت است نه تضاد در ماءموریت , آنها همه 
در مسیر یک هدف قرار دارند, بنابراین دشمنی با یکی از انهاء دشمنی با 
خدا است . 

((جبریل )) و ((میکال )) 

نام ((جبریل )) سه بار, و نام ((میکال )) یکبار در قرآن مجید, در همین 
مورد آمده است و از همین آیات استفاده می شود که هر دو از فرشتگان 
بزرگ و مقرب خدایند (در تلفظات معمولی مسلمین جبرئیل و میکائیل هر 
دو با همزه و یاء تلفظ می شود ولی در متن قران تنها به صورت جبریل و 
میکال امده است ) جمعی عقیده دارند که ((جبریل )) لفظی است عبرانی 
و ال ان له نف یرد دا ۳ فوت حط) اس ( 
ای وت ها جرا رل ای رس 

به موجب آیات مورد بجت جبرئیل پیک وهی خدا| بر پیامبر, و نازل کننده 
قرآن بر قلب پاک او بوده است , در حالی که در سوره نحل آیه 102 


واسطه وحی ((روح القدس )) معرفی شده . 

و در سوره ((شعراء آیه 1) می خوانیم قزر آن۱:۰ روح الامین برای آن 
حضرت آورده , ولی همانگونه که مفسران تصریح کرده اند: منظور از روح 
القدس و روح الامین همان جبرئیل است . ۲ 

ضمنا احادیثی در دست داریم که به موجب انها جبرئیل به صورتهای 
گوناگون بر پیامبر نازل می شد و در مدینه جبرئیل غالبا به صورت دحیه 
کلبی که مردی بسیار زیبا بود بر آن حضرت نمایان می گشت . 

اس عم انا ی ار رصلی ال ات اه ار 
جبرئیل را دو بار تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 3064 

(به صورت اصلیش ) مشاهده کرد. 

در کتب اسلامی معمولا چهار فرشته مقرب خدا را جبرئیل و میکائیل و 
اسرافیل و عزرائیل شمرده اند که از میان اینها جبرئیل از همه برتر است . 
در منابع بهود نیز سخن از جبریل و میکال امده است , از جمله در کتاب 
تال سیر بل پم عوان لو کته وس ای وس کایل چم وان 
حامی قوم اسرائیل معرفی شده . 

بعضی از محققان می گویند در منابع یهود چیزی که دلالت بر خصومت 
جبزیل با آنها داشته باشد دیدم نشده: و اين خود مو ید آن است که اظهار 
ای وا ای سر ی ال اه سای ی 
جبریل یک بهانه بیش نبوده , تا بوسیله آن از پذیرش اسلام سر باز زنند, 
چرا که در منابع مذهبی خودشان ريشه ای نداشته است . البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 365 

آیه 99 - 101 

آیه و ترجمه 

و لد آنرلتا الیک عءایتِ ینت و مر تفر بها الا قَسیفون(99) 

و کلقا عَهدوا عهدا بخ فریق ۴ هم بل [كنرْهم لابْوْمنُونَ(100) , ۲ 
و ما جاعقم سول من عند له مَصدق لع مغ ند فریق من ادن و 
ی وَرَاء ظهُور هم کانهم لا بِعلمون(101) 


ی , و جز فاسقان کسی , به آنها کفر 
نمی ورزد. ِ ِ 
0 و ایا هر بار انها (یهود) پیمانی (با خدا و پیامبر) بستند جمعی ان را 
دور نیفکندند؟ (و با آن مخالفت نکردند ؟) و بیشتر انها ایمان نمی اورند. 
101 ی ای از سوی خدا به سراغشان آمد در حالی که 
با تشانه. هائی که نزد. آنها بود مطابقت داشت , جمعی از آنان که دارای 
کتاب بودند کتاب خدا را پشت سر افکندند, کل نون اصلا از آن خبر ندارند. 
شاءن نزول 


کر زو یه اول شاءن نزولی از ابن عباس نقل شده است ان اینکه : 
((ابن صوریا)) دانشمند بهودی از روی لجاج و عناد به پیامبر اسلام ۷۳ 
الله علیه و آله و سلم ) گفت : تو تفسیر نمونه , جلدد. صفحه : 3066 

چیزی که برای ما مفهوم باشد نیاورده ای ! و خداوند نشانه روشنی بر تو 
ِِ كِ تا ما از تو تبعیت کنیم , ایه فوق نازل شد و به او صریحا پاسخ 


تفعسیر: 

پیمان شکنان بهود 

در تختننتیرن. آبه مورد بحجت , قرآن به این حقیقت اشاره می کند که دلائل 
کافی و نشانه های روشن و آیات بینات در اختیار پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و ال ره افرار دارنو ما کق انکاردمی و رحس مه 
حقانیت دعوت او برده و به خاطر اغراض خاصی به مخالفت برخاسته اند, 
هی ی ها بر وتات ال کرو اه و اسان سس نم ها 
کر ی ری | (ملقد انریا الک آبات‌سات ما تفر تال الما شون 
نکر در ابات زان سار هه اسان کل و حتخوتن روشیق کنده را هرا 
است و با مطالعه این آناتت می توان به صدق دعوت پیامبر اسلام (صلی 
له علیه و آله و سلم ) و عظمت قرآن پی برد, ولی اين حقیقت را تنا 
کسانی درک می کنند که قلبشان بر اثر گناه تاریک نشده باشد, بنابراین 
بای عس ست که فاسان,و الگان به گنه مها کار اطاعت فرمان 
خدا سر باز زده آند.هر کر به آن ایمان نیاورند. 

وی ی اوصاف بسیار بد جمعی از بهود یعنی پیمان شکنی که 
کویا تارنه آنها هام است اهارم کرم.می کمی (رایا هر ار آنان 
ایا اه ای مت خی اف اما ان تا کید اران 
مخالفت نکردند))؟!(او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم ). 

آری ((اکترشان انمان نمت آوزندا) (بل آکترهم ۷ :۶ منون ). 

خداوند از آنها در کوه طور پیمان گرفت که به فرمانهای تورات عمل کنند 
تفر نهر صلو اب ضفحه : 307 

ولی سر انجام اين پیمان را شکستند و فرمان او را زیر پا گذاردند. 

و تشر از ها بیان کرفته موی ور که هام مساو انتلام 26 
بشارت امدنش در تورات داده شده بود) ایمان بیاورند به این پیمان نیز 
عمل نکردند. 

بهود بنی نضیر و بنی قریظه هنگام ورود پیامبر اسلام به مدینه نیز با او 
سا ند کملاقل ده شا کی که ول عافیت اسان را 
هم شکستند و در جنگ احزاب با مشرکان مکه بر ضد اسلام همکاری 
کردند. 


اساسا این شیوه دیرینه اکثریت یهود است که به عهد خویش پایبند نیستند 


و هم اکنون نیز به روشنی می بینیم که هرگاه منافع صهیونیستها و اسرائیل 
قاصب به خطر بیفتد, تمام عهدنامه های خصوصی و جهانی را زیر پا 
گذارده , و با بهانه های واهی همه را به دست فراموشی می سپارند. 
آخرین آیه مورد بحث , تاءکید صریحتر و گویاتری روی همین موضوع دارد 
ی ور ((هنگامی که فرستاده ای از سوی خدا به سراغ آنها آمذ و با 
نشانه هائی که نزد انها بود مطابقت داشت , جمعی از انان که دارای کتاب 
شود کاب ی زا بش سر اننویه: انعنات که کمتی اضلا از آرختر 
ندارند)) (و لما جائهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فریق من 
الذین اوتوا الکتاب کتاب الله وراء ظهورهم کانهم لایعلمون . 

تا آن بان کسامن افاض خی له هن اله فسلم اصفرت شدو 
بود علمای یهود, مردم را , به آمدنش بشارت می دادند و نشانه ها و 
0 

آری این است نتیجه خودخواهی و دنبا ترزشتی. که اتتساتی: اه در اغان اد 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 308 ۳ 1 
مبلغان سر سخت حق بوده به هنگام رسیدن به آن در صف دشمنان آشتی 
نکته ها 

نکته : 1 ۱ 

ز هه ره رو وتان و اون 
) در مورد قرآن مجید به اين معنی نیست که مثلا خداوند مکانی در آسمانها 
دارد و قرآن را از آن محل بالا فرو فرستاده است , بلکه اين تعبیر اشاره 
به علو مقامی و معنوی پروردگار است . 

نکته : 2 

کلمه ((فاسق )) از ماده ((قسق )) در اصل به معنی خارج شدن هسته از 
درون رطب (خرمای تازه ) است , به این ترتیب که گاهی رطب از شاخه 
درخت نخل سقوط می کند. هسته از درون ان به خارج می پرد. و 
اين معنی تعبیر به ((فسقت النواة )) می کند سپس به تمام کسانی که 
لباس طاعت پروردگار را از تن در آورده و از راه و رسم بندگی خارج شده 
اند فاسق گفته شده است . 1 ۳ 

در حقیقت همان گونه که هسته خرما به هنگام بیرون آمدن , آن قشر 
شیرین و مفید و مغذی را رها می سازد, انها نیز با اعمال خود تمام ارزش 
و شخصیت خویش را از دست می دهند. 

نکته : 3 

قرآن در بحثهای فوق مانند دیگر بحثها هرگز تمام یک قوم را به خاطر گناه 


اکثریت مورد ملامت قرار نمی دهد. بلکه با تعبیر ((فریق )) و همچنین 
((اکثر)) سهم اقلیت با تقوا و موّ من را محفوظ می دارد, و این است راه 
و رسم حق طلبی و حقجوئی . البقره 


آیه 102 - 103 
ایه و ترجمه 


به أنفسهة ‏ ۲ کا نو ون ی 


102 6 (بهود) از آنچه شیاطین در عصر سلیمان بر مردم می خواندند پیروی 
می کردند. سلیمان هر گز (دست به سحر نیالود و کافر نشد. ولکن شیاطین 
کفر ورزید و به مردم تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 370 

تعلیم سحر دادند (و نیز یهود) از انچه بر دو فرشته بابل ((هاروت )) و 
مروت )) ال شد ری کرت (آها طرییسحر کرو را براه 
اشنائی به طرز ابطال آن به مردم پاد می دادند) و به هیچ کس چیزی یاد 
نمی دادند مگر اينکه قبلا به او می گفتند ما وسیله آزمایش شما هستیم , 
کافر نشوید (و از این تعلیمات سوء استفاده نکنید) ولی انقا از آن‌تده 
فدشتتم. مطالیی رااعی: آموختند که: ایند به شاه آن مان هرد و 
همسرش خن ایی بیفکتتد: (نه: آینکه: ار آن برای ابطال سحر استفاده کنند) 
ولی هیچگاه بدون فرمان خدا| نمی توانند به انسانی ضرر برسانند, آنها 
قسمتهائی را فرا می گرفتند که برای آنان زیان داشت و نفعی نداشت , و 
مسلما می دانستند هر کسی خریدار اين گونه متاع باشد بهرهای در آخرت 
تخواهد داشت و چه زشست و ناستد بود آنخه خود رابه آن.می فر‌وختند. اک 
علم و دانشی می داشتند!. 

3 و اگر آنها ایمان می آوردند و پرهیزکاری پيشه می کردند پاداشی که 
نزد ۰« بود برای آنان بهتر بود, اگر آگاهی داشتند. 


ی 

از احادیث چنین بر می آید که در زمان سلیمان پیامبر (صلی له لین و 
آله و سلم ) گروهی در کشور او به عمل سحر و جادوگری پرداختند 
سلیمان دستور داد تمام نوشته ها و اوراق آنها را جمع آوری کرده در محل 


مخصوصی نگهداری کنند (اين نگهداری شاید به خاطر آن بوده که مطالب 
مفیدی برای دفع سحر ساحران در میان آنها وجود داشته ) 

پس از وفات سلیمان گروهی آنها را بیرون آورده و شروع به اشاعه و 
تعلیم سحر کردند. بعضی از این موقعیت استفاده کرده و گفتند سلیمان 
اصلا پیامبر نبود بلکه به کمک همین سحر و جادوگریها بر کشورش مسلط 
شد و امور خارق العاده انجام می داد! 

گروهی از پنی اسرائیل هم از آنها تبعیت کردند و سخت به جادوگری دل 
بستند, تا انجا که دست از تورات نیز برداشتند. تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه : 371 ۱ ۲ 

هنگامی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) ظهور کرد و ضمن 
آیات قرآن اعلام نمود سلیمان از پیامبران خدا بوده است , بعضی از احبار 
و علمای یهود گفتند: از محمد تعجب نمی کنید که می گوید سلیمان پیامبر 
است در صورتی که او ساحر بوده ‌. 

این گفتار یهود علاوه بر اينکه تهمت و افترای بزرگی نسبت به این پیامبر 
لهی محسوب می شد لازمهاش تکفیر سلیمان (علیه السلام ) بود. زیرا 
طبق گفته انان سلیمان مرد ساحری بوده که خود را به دروغ پیامبر خوانده 
و این عمل موجب کفر است . 

آیات فوق به آنها پاسخ می گوید. 

به هر حال نخستین آیه موردر بجعت فصل دیگری از زشتکاریهای بهود را 
معرفی می کند که پیامبر بزرگ خدا سلیمان را به سحر و جادوگری متهم 
شاختنن هی کوید:ر(انها ان انخه-سیاطین دز عصر. شلیما رم بر مردم هی 
خواندند پیروی کردند)) (و اتبعوا ما تتلوا الشیاطین علی ملک سلیمان ). 
ضمیر در جمله ((و اتبعوا)) ممکن است اشاره به یهودیان معاصر پیامبر 
یا و 

منظور از((شیاطین )) نیز ممکن است , انسانهای طغیانگر و یا جن و یا 
اعم از هر دو باشد. 

سپس قرآن به دنبال این سخن اضافه می کندسلیمان هرگز کافر نشد (و 
ما کفر سلیمان ) ۱ 

او هرگز به سحر توسل نجست , و از جادوگری برای پیشبرد اهداف خود 
استفاده نکرد,((ولی شیاطین کافر شدند, و به مردم تعلیم سحر دادند))(و 
لکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 
272 

((آنها (یهود) همچنین از آنچه بر دو فرشته بابل , هاروت و ماروت نازل 
گردید پیروی کردند))(و ما انزل علی الملکین ببابل هاروت و ماروت . 
آری آنها از دو سو دست به سوی سحر دراز کردند. یکی از سوی تعلیمات 
شیاطین در عصر سلیمان , و دیگری از سوی تعلیماتی که بوسیله هاروت و 


ماروت دو فرشته خدا در زمینه ابطال سحر به مردم داده بودند. 

((در حالی که دو فرشته الهی (تنها هدفشان این بود که مردم را به طریق 
ابطال جر آشنا | سازند) و لذا ((به هیچکس چیزی یاد نمی ۳ 
(و از ایک ۳ سوء استفاده مکن ) [ ما بعلمان من اس 1 انما 
نحن فتنة فلا تکفر). ۲ 

خلاصه , این دو فرشته زمانی به میان مردم امدند که بازار سحر داغ بود و 
مردم گرفتار چنگال ساحران , آنها مردم را به طرز ابطال سحر ِِ 
آشنا ساختند ولی از آنجا که خنثی کردن یک مطلب (همانند خنثی کردن یک 
بمب ) فرع بر اين است که انسان نخست از خود آن مطلب آگاه باشد و 
بعد طرز خنثی کردن آن را یاد بگیرد, ناچار بودند فوت و فن سحر را قبلا 
شرح دهند. 

ولی سوء استفاده کنندگان بهود همین را وسیله قرار دادند برای اشاعه هر 
چه بیشتر سحر و تا آنجا پیش رفتند که پیامبر بزرگ الهی , سلیمان را نیز 
۲ 
فرمان می برند همه مولود سحر است آری این است راه و رسم بدکاران 
که هميشه برای توجیه مکتب خود, تر ار ۱ ی که صقر ار ان ی 
کنند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 373 ۱ 

به هر حال آنها از اين ازمایش الهی پیروز بیرون نیامدند از آن دو فرشته 
مطالبی را می اموختند که بتوانند به وسیله ان میان مرد و همسرش 
جدائی بیفکنند (فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه . 

ولی قدرت خداوند ما فوق همه این قدرتها است , ((انها هرگز نمی توانند 
بدون فرمان خدا به احدی ضرر برسانند)) (و ما هم بضارین به من احد الا 
باذن الله ). 

((آنها قسمتهائی را یاد می گرفتند که برای ایشان ضرر داشت و نفع 
نداشت ))(و یتعلمون ما یضرهم و لا ینفعهم ). ۳ 

اری انها این برنامه سازنده الهی را تحریف کردند بجای اینکه از آن به 
عنوان وسیله اصلاح و مبارزه با سحر استفاده کنند, ان را وسیله فساد 
قرار دادند با اينکه می دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد 
بهرهای در آخرت نخواهد داشت )) (و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی 
ات واه یه ون نف ان رتیه هی دای مت 
داشتند)) (و لبئس ما شروا , بخ تقوم لو کانوا یعلمون . ر 

آنها آگاهانه به سعادت و خوشبختی خود و جامعهای که به ان تعلق داشتند 
پشت پا زدند و در گرداب کفر و گناه غوطه ور شدند در حالی که اگر ایمان 
ین آهت دنه قوا سشهفی. کردند تاداشتین که بوخ دا بو واه نانآ 


همه این امور بهتر بود. اگر توجه داشتند)) (و لو انهم آمنوا و اتقوا لمثوبة 
من عند الله خیر لو کانوا یعلمون ). تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 374 
نکته ها 

1- ماجرای هاروت و ماروت ۳ 

درباره این دو فرشته که به سرزمین بابل امدند, افسانه ها و اساطیر 
عجیبی بوسیله داستان پردازان ساخته شده و به این دو ملک بزرگ الهی 
بسته اند تا آنجا که به آنها چهره خرافی داده اند, و حتی کار تحقیق و 
مطالعه پیرامون این حادثه تاریخی را بر دانشمندان مشکل ساخته اند انچه 
از میان همه اینها صحیحتر به نظر می رسد و با موازین عقلی و تاریخی و 
منابع حدیت سازگار است همان است که در ذیل می خوانید: ((در 
سرزمین بابل سحر و جادوگری به اوج خود رسید و باعث ناراحتی و ایذاء 
مردم گردیده بود. خداوند دو فرشته را به صورت انسان ماءمور ساخت که 
عوامل سحر و طریق ابطال آن را به مردم بیاموزند, تا بتوانند خود را از 
شر ساحران بر کنار دارند. 

ولی این تعلیمات بالاخره قابل سوء استفاده بود, چرا که فرشتگان ناچار 
بودند برای ابطال سحر ساحران ظرد ان داتی شریخ کف تا هردم 
بتوانند از اين راه به پیشگیری پردازند, این موضوع سبب شد که گروهی 
پس از آگاهی از طرز سحرخود در ردیف ساحران قرار گرفتند و موجب 
مزاحمت تازهای برای مردم شدند. 

با اینکه آن دو فرشته به مردم هشتدار دادتد که این کنوع آزمانشن الهی 
برای شما است و حتی گفتند: سوء استفاده از این تعلیمات یکنوع کفر 
است , اما انها به کارهائی پرداختند که موجب ضرر و زیان مردم شد)). 
آنچه در بالا آوردنم چیزی است که از بسیاری از احادیث و منایع اسلامی 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 375 ۲ 

استفاده می شود و هماهنگی آن با عقل و منطق آشکار است , از جمله 
خدیی کار کین اتبار اترضا ریم ناسون یک ریق 
از خود امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) و در طریق دیگری از 
امام حسن عسکری (علیه السلام ) است ) به روشنی این معنی را تاعیید 
می کند . 

اما متاسفانه بعضی از مورخان و نویسندگان دائرة المعارفها و حتی بعضی 
از مفسران در این زمینه تحت تاثیر افسانه های مجعولی قرار گرفته اند و 
داستانی را که در افواه بعضی از عوام مشهور است درباره این دو فرشته 
معصوم الهی ذکر کرده اند که : آنان دو فرشته بودند. خداوند آنها را برای 
این به زمین فرستاد تا بدانند اگر آنها نیز جای انسانها بودند از گناه مصون 
نمی ماندند, و خدا را معصیت می کردند, آنها هم پس از فرود آمدن به 
ین مونکت. عندین. کنان بزرن شدند و به حبال, ان: افشانهای: در بارخ 


ستاره زهره نیز ساختند, همه اینها بی اساس و جزء خرافات است و قران 
از این امور پاک می باشد و اگر تنها در متن آیات فوق بیندیشیم خواهیم 
دی کی بان فران فنه اشاطی با ان ال سارت 

2- واژه هاروت و ماروت 
نام ((هاروت )) و (ماروت )) به عقیده بعضی از نویسندگان , ایرانی 
ااصل تاه فی مد ور کاب ام با اهروت ۱ ی 
او ی ی ار کر تا 
معتقد است که هاروت و ماروت ماخوذ از اين دو لفظ می باشد. 
دای ات اس سا ت ناد 
ده راتسا اقاظ ((هرودات ‏ که ما ری هس 
((امردات 6 تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 376 
به معنی بی مرگ که همان مرداد است به چشم میخورد. 
دهخدا در لفت نامه خود نیز مطلبی در این زمینه نقل کرده است که بی 
و عجیب اینکه : بعضی هاروت و ماروت را دو مرد از ساکنان بابل دانسته 
اند و بعضی حتی انها را به عنوان شیاطین معرفی کرده اند در حالی که ایه 
فوق به وضوح این مسائل را رد می کند . 
3- چگونه فرشته معلم انسان می شود ؟ 7 
اس المانی همان وان اه ی اه اتف و ات 
متعدد چنانکه گفتیم هاروت و ماروت دو فرشته الهی بودند که برای مبارزه 
توا یدهم سای سای ۱ 
پاسخ این سو ال در همان احادیث ذکر شده است و آن اینکه خداوند آنها را 
به صورت انسانهائتی در آورد تا بتوانند این رسالت خود را انجام دهند, اين 
حقیقت را می توان از آیه 9 سوره انعام نیز دریافت آنجا که می گوید: و لو 
جعلناه ملکا لجعلناه رجلا ((اگر او (پیامبر) را فرشتهای قرار می دادیم حتما 
او را به صورت مردی جلوه گر می ساختیم )). 
4- هیچکس بدون اذن خدا قادر بر کاری نیست 
در آیات فوق خواندیم که ساحران نمی توانستند بدون اذن پروردگار به 
کیان شاه این مه ان ععنی: یت کم ی ری ایاری ون چاه 
تالک مسر تون اه له 177 
اشاره به یکی از اصول اساسی توحید است که همه قدرتها در اين جهان از 
قدرت پروردگار سرچشمه می گیرد. حتی سوزندگی آتش و برندگی 
شمشیر بی اذن و فرمان او نمی باشد, چنان نیست که ساحر بتواند بر 
خلاف اراده خدا در عالم آفرینش دخالت کند و چنین نیست که خدا را در 
قلمرو حکومتش محدود نماید بلکه اینها خواص و اثاری است که او در 


موجودات مختلف قرار داده , بعضی از آن حسن استفاده می کنند و بعضی 
سوء استفاده , و این آزادی و اختیار که خدا به انسانها داده نیز وسیله ای 
اش تارفن تکام آشا 

5- سحر چیست و از چه زمانی پیدا شده ؟ 

در اینکه ((سحر)) چیست , و از چه تاریخی به وجود آمده ؟ بحث فراوان 
است این قدر می توان گفت که سحر از زمانهای خیلی قدیم در میان 
مردم رواج داشته است , ولی تاریخ دقیقی برای آن در دست نیست , و نیز 
نمی توان گفت چه کسی برای نخستین با ر جادوگری را به وجود آورد؟ 
ولی از نظر معنی و حقیقت سحر می توان گفت : سحر نوعی اعمال 
خارق العاده است که آثاری از خود در وجود انسانها به جا می گذارد و 
گاهی یکنوع چشمبندی و تردستی است , و گاه تنها جنبه روانی و خیالی 
دارد. 

سحر از نظر لغت به دو معنی آمده است : 

1 به معنی خدعه و نیرنگ و شعبده و تردستی و به تعبیر قاموس اللغه 
سحر یعنی خدعه کردن . . ۱ 

2 الما لصا هی (ا نش غواتل ان تامرن و عون بازشد)) 

در مفردات راغب که مخصوص واژه های قران است به سه معنی اشاره 
شده : 

1 خدعه و خیالات بدون حقیقت و واقعیت , همانند شعیده و تردستی . 
وحن تناها ا وهای خاصی و کمک کار ان سر مه 
جلد1, صفحه : 378 

3.مفنی دیگری. انیت که سفن قواشته: ان وان اینکه ۶ همکن: اشتیا: با 
وسائلی ماهیت و شکل اشخاص 1 موجودات را تغییر داد, مثلا انسان را 
بوسیله آن به صورت حیوانی در اورد, ولی این نوع خیال و پنداری بیش 
نیست و واقعیت ندارد. 

از بررسی حدود 51 مورد کلمه سحر و مشتقات آن در سوره های قرآن از 
قبیل : طه , شعراء, یونس و اعراف و.. , راجع به سرگذشت پیامبران خدا: 
فوتیی ۳ قوف وبا مه انسام (صلی الم هو له وی بان تسه 
می رسیم که سحر از نظر قرآن به دو بخش تقسیم می شود: 

1 انجا که مقصود از آن فریفتن و تردستی و شعبده و چشمبندی است و 
حقیقتی ندارد چنانکه می خوانیم : فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من 
سحرهم انها تسعی : (ریسمانها و عصاهای جادوگران زمان موسی در اثر 
سحر, خیال می شد که حرکت می کنند) ([سوره طه آیه 66 و در آیه دیگر 
آمده ات فلما. القوا روا اعین الا آتره‌ه ۱ (هنکاسن که 
ریسمانها را انداختند چشمهای مردم را جر کردید وه نها وا ارغاف 
نمودند) (اغراف. ابه. 116) او. این ایات. زوشن می: شود که .سحر. دازای 


حقیقتی نیست که بتوان در اشیاء تصرفی کند و اثری بگذارد بلکه این 
تردستی و چشمبندی ساحران است که انچنان جلوه می دهد. 

2 از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود که بعضی از انواع سحر به 
راستی اثر می گذارد مانند آیه فوق که می گوید آنها سحرهائی را فرا می 
گرفتند که میان مرد و همسرش جدائی میافکند (فیتعلمون منهما ما 
یفرقون به بین المرء و زوجه ) يا تعبیر دیگری که در ایات فوق بود که آنها 
ما یضرهم و لا ینفعهم ). 

ولی ایا ثاثیر فنخر. فقط جنبه.روانی دارتتو با آینکه انز ختتمانی. و خارخن 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 379 

هم ممکن است داشته باشد؟ در آیات بالا اشارهای به آن نشده . و لذا 
بعضی معتقدند آثر سحر تنها در جنبه های روانی است . 

نکته دیگری که در اینجا تذکر ان لا زم است اینکه : به نظر میرسد قسمت 
قابل توجهی از سحرها بوسیله استفاده از خواص شیمیائی و فیزیکی به 
عنوان اغفال مردم ساده لوح انجام می شده است . 1 

مثلا در تاریخ ساحران زمان موسی (علیه السلام ) می خوانیم که انها درون 
ریسمانها و عصاهای خویش مقداری مواد شیمیائی مخصوص (احتمالا جیوه 
و مانند ان ) قرار داده بودند که پس از تابش افتاب , و پا بر اثر وسائل 
حرارتی که در زیر آن تعبیه کرده بودند. به حرکت در امدند. و تماشا 
کنندگان خیال می کردند آنها زنده شده اند. 

این گونه سحرها حتی در زمان ما نیز کمیاب نیست . 

سحر از نظر اسلام 

در این مورد فقهای اسلام همه می گویند یاد گرفتن و انجام اعمال سحر و 
جادوگری حرام است . 

در این قسمت احادیثی از 4 بزرگ اسلام رسیده است که در 
کتابهای معتبر ما نقل گردیده , از جمله اینکه : 

کی( تسام ات رما زامن تا نت من السحر قلیلا او کثیرا 
فقد کفر و کان آخر عهده بربه .. .۰( ۳ 0 ان 2۲ زیاد, 
اما همانطور که گفتیم چنانچه یاد گرفتن آن به منظور ابطال سحر ساحران 
باشد اشکالی ندارد, بلکه گاهی به عنوان واجب کفائی می بایست عده ای 
سحر را تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 380 

بیاموزند تا اگر مدعی دروغگوئی خواست از این طریق مردم را اغفال یا 
گمراه کند سحر و جادوی او را ابطال نمایند. و دروغ مدعی را فاش 
سازند. 

شاهد این سخن که اگر سحر برای ابطال سحر و حل و گشودن آن باشد 


بی مانع است , حدیثی است که از امام صادق نقل شده , در این حدیت 
می خوانیم : ((یکی از ساحران و جادوگران که در برابر انجام عمل سحر 
مزد هف: گرقت خدمت امام صادق (علیه السلام ) رسید و عرض کرد: 
حرفه من سحر بوده است و در برابر آن مزد می گرفتم , خرج زندگی من 

نیز از همین راه تامین می شد, و با همان در آمد, حج خانه خدا| را انجام 
۱ اکنون انرا ترک و توبه کردهام , ایا برای من راه نجاتی هست 
۰ 


امام صادق (علیه السلام [ در پاسخ فرمود:((عقده سحر را بگشاولی گره 
جادوگری مزن )). , ۲ 

از این حدیث استفاده می شود که برای گشودن گره سحر, اموختن و عمل 
آنبی اشکالن آنشت:. 

جادوگری از نظر تورات 

سحر و جادوگری از نظر کتب عهد قدیم (تورات و کتب ملحق به آن ) نیز 
ناروا و بسیار ناپسند است , زیرا در تورات می خوانیم :((با شاخان اجنه 
توجه مکنید و جادوگران را متفحص نشوید تا (مبادا) از آنها ناپاک شوید و 
خداوند خدای شما منم )). 

و در جای دیگر تورات آمده :((و کسی که با صاحبان اجنه و جادوگران توجه 
می نماید تا ان که از راه زنا پیروی ایشان نماید روی عتاب خود رابه سوی 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 381 

او گردانیده او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت )). 

((قاموس کتاب مقدس )) دراین باره می نویسد:((و پر واضح است که 
سحر در شریعت موسی راه نداشت , بلکه شریعت , اشخاصی را که از 
سحر مشورت طلبی می نمودند به شدیدترین قصاصها ممانعت می 
نمود)). 

ولی جالب اینجا است که نویسنده قاموس کتاب مقدس اعتراف می کند 
که با وجود این بهود سحر و جادوگری را فرا گرفتند, و بر خلاف تورات به 
آن معتقد شندند, او به:دنبال مطلب قبل .هی گوید: ((لکن با وجود اینها اين 
ماده فاسده در میان قوم بهود داخل گردید, قوم به آن معتقد شدند و در 
وقت حاجت بدان پناه بردند)). ۲ 

به همین دلیل قران انها را شدیدا مورد نکوهش قرار داده , و انها را سود 
گرانی می شمرد که خود را به بدترین بهائی فروختند. 

سحر در عصر ما ۳ ۲ 
امروز یک سلسله علوم وجود دارد که در گذشته ساحران با استفاده از انها 
برنامه های خود را عملی می ساختند: 1 استفاده از خواص ناشناخته 
تبیکی نی امستام »نا فلا بر اشار کرمم‌صانلی کر 
داستان ساحران زمان موسی (علیه السلام ) امده که انها با استفاده از 


خواص فیزیکی و شیمیائی مانند جیوه و ترکیبات ان توانستند چیزهائی به 
شکل مار بسازند و به حرکت در اوردند. 

البته استفاده از خواص فیزیکی و شیمیائی اجسام هرگز ممنوع لیست , 
بلکه باید هر چه تیشتر ان آنها اعاه شنت ور زندکی: آزن ان استفا ده کر ولین 
اگر از تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 382 

خواص هضور آتما برای اعفال و فریب مردم نا آگاه استفاده شود و به راه 
های غلطی سوق داده شوند یکی از مصادیق سحر محسوب خواهد شد 
(دقت کنید). 

2 استفاده از خواب مغناطیسی , هیپنونیزم , و مانیهتیزم , و تلهپاتی , 
(انتقال افکا ر از فاصله دور). 

البته این علوم نیز از علوم مثبتی است که میتواند در بسیاری از شون 
زندگی مورد بهره برداری صحیح قرار گیرد. ولی ساحران از آن سوء 
استفاده می کردند و براي اغفال و فریب مردم آنها را به کاری می گرفتند. 
اکز امزور هم کشی: از انقادختین اسفاده:ای را و و رو بیخبر کند 
سحر محسوب خواهد شد. 

کوتاه سخن اینکه سحر معنی وسیعی دارد که همه آنچه در اینجا گفتیم و 
در سابق اشاره شد نیز در بر می گیرد. 

این نکته نیز به ثبوت رسیده که نیروی اراده انسان , قدرت فراوانی دارد و 
هنگامی که در پرتو ریاضتهای نفسانی فویتر شود کارش به جائی می رسد 
که در موجودات محیط خود تاثیر می گذارد. همانگونه که مرتاضان بر اثر 
ریاضت اقدام به کارهای خارق العاده می کنند. 

این نیز قابل توجه است که ریاضتها گاهی مشروع است و گاهی نا مشروع 
, ریاضتهای مشروع در نفوس پاک نیروی سازنده ایجاد می کند, و 
ریاضتهای نامشروع نیروی شیطانی , و هر دو ممکن است منشاء خارق 
عادات گردد که در اولی مثبت و سازنده و در دوم مخرب است . البقره 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 383 

آیه 4 - 105 

آیه و ترجمه ۲ 

۳ الذین عامنوا لا ۳ رعتا و قولوا انظرّتا و اسمعوا و للکفرین عَذَابٌ 
ألیم(104) 

یود الذین مَروا من آلِ الب و لا المشرکین آن یل 1 من خیر 
کم و ال را دو الْقضل القظیم(105) ۲ 


104 6 ای افراد با ایمان (هنگامی که از پیغمبر تقاضای مهلت برای درک 
آبات قران می کنید) نگهتید ((راعنا)) بلکه بکونید. ((انظرنا)) (زیرا کلمه 
اول هم به معنی ما را مهلت بده و هم بمعنی ((ما را تحمیق کن )) می 


ول 


تاشند هحساویتی بزای: دشضان: استت: )ده انجه. به تما دسیون داده فت 
شود بشنوید و برای کافران (و استهزاء کنندگان ) عذاب دردناکی است . 
5 کافران اهل کتاب , و هم چنین مشرکان , دوست نمی دارند خیر و 
برکتی از ناحیه خداوند بر شما نازل گردد. در حالی که خداوند رحمت خود 
را به هر کس بخواهد اختصاص می دهد, و خداوند صاحب فضل بزرگی 
است . 

شان نزول : 

((آبن ۳ أ( مفسر معروف نقل قفت کف مسلمانان صدر اسلام هنگامی 
که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) مشفول سخن گفتن بود و بیان 
آیات و احکام الهی می کرد گاهی از او می خواستند کمی با تانی سخن 
بگوید تا بتوانند مطالب را خوب درک کنند. و سو الات و خواسته های خود 
را نیز مطرح نمایند, برای این درخواس تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 384 
((راعنا)) که از ماده ((الرعی )) به معنی مهلت دادن است به کار می 
بردند. 

ولی یهود همین کلمه راعنا را از ماده ((الرعونه )) که به معنی کودنی و 
ما مهلت بده ولی در صورت دوم این است که ما را تحمیق کن !). 

در اینجا برای بهود دستاویزی پیدا شده بود که با استفاده از همان جمله ای 
که مسلمانان می گفتند, پیامبر يا مسلمانان را استهزاء کنند. 

نخستین آیه فوق نازل شد و برای جلوگیری از این سوء استفاده به مو 
منان دستور داد به جای جمله راعناء جمله ((انظرنا)) را به کار برند که 
همان مفهوم را می رساند. و دستاویزی برای دشمن لجوج نیست . 
توص مان و سس 
بود و مفهومش این بود ((بشنو که هرگز نشنوی )) این جمله را تکرار می 
کردند و می خندیدند!. 

بعضی از مفسران نیز نقل کرده اند که بهود به جای ((راعنا)) ((راعینا)) 
مق فد که معا نها است» سار اشلاند رضای لاه علیه و اله 
و سلم ) را مخاطب قرار می دادند و از این راه استهزا می کردند این 
شاءن نزولها با هم تضادی ندارد و ممکن است همه صحیح باشد. 

تفعسیر: 

دستاویز به دشمن ندهید؟ 

با توجه به آنچه در شاءن نزول گفته شد, نخستین آیه مورد بحث می گوید: 
ای کسانی که ایمان آورده اید (هنگامی که از پیامبر تقاضای مهلت برای 
آیات قرآن می کنید) نگوئید)) راعنا)) بلکه بگوئید ((انظرنا)) (چرا که همان 
مفهوم را دارد و دستاویزی برای دشمن نیست ) (يا ایها الذین امنوا لا 


تقولوا راعنا و قولوا انظرنا). 

((و آنچه به شما دستور داده بشنوید, و برای کافران و استهزاء کنندگان 
عذاب دردناکی است )) (و اسمعوا و للکافرین عذاب الیم ). 

از این ایه به خوبی استفاده می شود که مسلمانان باید در برنامه های خود 
مراقب باشند که هرگز بهانه به دست دشمن ندهند, حتی از یک جمله کوتاه 
که ممکن است سوژهای برای سوء استفاده دشمنان گردد احتراز جویند, 
قران با صراحت برای جلوگیری از سوء اتف ده قافن به مو ِ 
و ۱ ۱ ۱ 
کنند, دامنه سخن و تعبیر وسیع است چه لزومی دارد انسان جمله ای را به 
کار برد که قابل تحریف و سخریه دشمن باشد. 

وقتی اسلام تا این اندازه اجازه نمی دهد بهانه به دست دشمنان داده شود, 
تکلیف مسلمانان در مسائل بزرگتر و بزرگتر روشن است , هم اکنون 
گاهی اعمالی از ما سر می زند که از سوی دشمنان داخلی , يا محافل بین 
الم سیب وهای سوه پمرنکر مه ند وهای بای اس 
شود, وظیفه ما این است که از این کارها جدا بيرهيزيم و بی جهت بهانه به 
دست این مفسدان داخلی و خارجی ندهیم . 

اين نکته نیز قابل توجه است که جمله راعنا علاوه بر آنچه گفته شد خالی 
از یکنوع تعبیر غیر مو دبانه نیست , زیرا راعنا از ماده مراعات (باب 
مفاعله ) است و مفهومش این می باشد تو ما را مراعات کن , تا ما هم تو 
را مراعات کنیم و چون این تعبیر (علاوه بر سوء استفاده هائی که بهود از 
ان می کردند) تفسیر نمونه / جلد1, صفحه : 386 

دور از ادب بوده است قرآن مسلمانان را از آن نهی کرده . 

آیه بعد پرده از روی کینه توزی و عداوت گروه مشرکان و گروه اهل کتاب 
نسبت به موّ منان برداشته می گوید: ((کافران اهل کتاب و همچنین 
مشرکان دوست ندارند خیر و برکتی از سوی خدا بر شما نازل گردد)) (ما 
( الکتاب و لا المشرکین آن ینزل علیکم من خیر من 
ر؛ : 

ولی این تنها ارزوئی بیش نیست زیرا ((خداوند رحمت و خیر و برکت 
ی ی ای ای ی ات یت 
یشاء). 

((و خداوند داری بخشش و فضل عظیم است )) (و الله ذوا الفضل العظیم 
. 

آری تن از شدت یه نوزی 3 حاضر نبودند این ات و 
0 بر آنها 1 و 


و رحمت خدا را گرفت ؟! 

نکته : 

مفهوم:دقیق ((با ایها الذین آمنوا)) 

بیش از 80 مورد از قرآن مجید این خطاب افتخار آمیز و روحپرور دیده 
می شود, آیه فوق نخستین آیه ای است که با این خطاب در آن برخورد می 
کنیمت حالس که ات عم متحضرا در آیاتی است که-در مه نارل شده 
و در آیات مکی اثری از آن نیست , شاید به این دلیل که با هجرت پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به مدینه وضع مسلمانان تثبیت شد و به 
صورت یک جمعیت ثابت و صاحب نفود در ندید وه ام ترا کید کی نجات 
بات لوا اند اساسا تا اه زرا ام ایض هسیر تهب حادار 
صفحه : 387 

آمنوا مخاطب قرار داده است . ۱ ۲ 
این تعبیر ضمنا نکته دیگری در بر دارد و آن ايینکه حال که شما ایمان آورده 
اید, و در برابر حق تسلیم شده آید, و با خدای خود پیمان اطاعت بسته اید, 
باید به مقتضای این پیمان , به دستورهائی که پشت سر این جمله می اید 
عصل کنید, وه عییو گر آیمان شا انیاب می کند که این وستورات را 
به کار بندید. 

فایلویه ایتک رسای از کب اسلا مامتان اه تشن 
امین (صلی. الله علیه و الق وه این نف فد افت. که زو 1 
انزل اللم‌ابه ها با آنها الدیی اضواب الا یله السااص) راتیا 5 
امیرها:((خداوند در هیچ موردی از قرآن آیه ای که یا ایها الذین آمنوا در آن 
پات تا رل کر دهم آنکه علی ( علیه الساای ) 

تیان امن اس لش 

تج تقو به ز علدا صفعه 99 3 

آیه 106 - 107 

آیه و ترجمه 3 3 ی و بِ 
ما تنسحٌ من ءَایَةٍ و نیها تأِ بخیر مُنها أَو مثلها [ لمْ تلم آنْ ال قلی کل 
پشی ء قدیژ(106) 

| لم تمغ اه له ملک الستوت و الارض و ما تکم من ون ال من ول* 
و لا تصیر(107) 

ترجمه 

6 هیجتکی را نع انم کنیم , و یا نسخ آن را به تاخیر نمی اندازیم , 
هک اک و از انسانه اس رعاش ان ساره ایا نمی دای 
که خداوند بر هر چیز قادر است ؟ 

7 آیا نمی دانی که حکومت آسمانها و زمین از آن خدا است ؟ (و حق 
دارد هر گونه تغییر و تبدیلی در احکام خود طبق مصالح بدهد) و جز خدا 


سرپرست و یاوری برای شما نیست (و او است که مصلحت شما را می 
داند و تعیین می کند). 

هدف از نسخ 

باز در اين آیات سخن از تبلیغات سوء بهود بر ضد مسلمانان است . 

آنها گاه به مسلمانان می گفتند دین , دین یهود است و قبله قبله بهود, و 
ادا ام سا وه لصا ریت امس سار مت وان ام 
هنگامی که حکم قبله تغییر یافت و طبق آیه 144 همین سوره مسلمانان 
موظف شدند به سوی کعبه نماز بگذارند این دستاویز از بهود گرفته شد, 
آنها تغمه‌ تازم ای ساز کردتد.و کفتند اکر قبله اولی ضخیح -بود بنتن دستون 
دوم چیست ؟ و اگر دستور دوم تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 389 

صحیح است اعمال گذشته شما باطل است ! 

قران ی این اه یادها سا اس میم کی لوب وتان 
روشن می سازد. 

اه ۳ حان. 1 0 ۷ 
آره اه نها نات سر مها اه لها 

و این برای خداوند اسان است ایا نمی دانی که خدا بر همه چیز قادر است 
(الم تعلم ان الله علی کل شی ۶ قدیر). 

ابا شید اس جویت اما هم ار اراس اسف اش ارام اب 
ملک السماوات و الارض ). 

او حق دارد هر گونه تغییر و تبدیلی در احکامش طبق مصالح ند هد و او 
نسبت به مصالح بندگانش از همه آگاهتر و بصیرتر است . 

ها سای کم رارصا موه سای فا یت رها اک 
من دون الله من ولی و لا نصیر). 

در واقع جمله اول این ایه اشاره به حاکمیت خدا| در احکام , ۰ و قادر بودن او 
بر تشخیص همه مصالح بندگان است , بنا بر اين نباید موّ منان به حرفهای 
ایا اه مر ی را 
دهند. 

و جمله دوم هشداری است به آنها که تکیه گاهی غیر از خدا برای خود 
نمونه , جلد1, صفحه : 390 

نکته ها 

1- آیا نسخ در احکام جایز است ؟ 

((نسخ )) از نظر لغت به معنی از بین بردن و زائل نمودن است , و در 
منطق شرء تغییر دادن خکمی, و جانشین شاختن خکمی,. دیگر بجای. آن 


است , به عنوان مثال : 

1 مسلمانان بعد از هجرت به مدینه مدت شانزده ماه به سوی بیت 

الففدس سای هی فان نوتم ان ان ده یی فبله اور ید ۵ 

اه کعبه کنند 

2 در سوره نساء آیه 5 درباره مجازات زنان زناکار دستور داده شده که 

در صورت شهادت چهار شاهد., انها را در خانه حبس کنند تا زمانی که 

مرگشان فرا رسد, يا خداوند راه دیگری برای آنان مقرر دارد. 

انن ابف‌نوسله ایه 2 سووم:تورخشسغ نید وسدن آن ایه*قعاز اتشان کول به 

بکصد تازیانه شده است . 

در اینجا بر فروای ات هه ان تون رم اگر حکم 
اول دارای مصلحتی بوده پس چرا نسخ شده ؟ و اکُر نبوده چرا از اغاز 

تشریع گردیده ؟ و به تعبیر دیگر: چه می شد از اغاز حکم چنان تشریع می 

گشت که احتیاجی به نسخ و تغییر نداشت ؟ ۱ 

پاسخ این سو ال را دانشمندان اسلام از قدیم در کتب خود اورده اند و 

حاصل ان با توضیحی از ما چنین است : 

می دانیم نیازهای انسان گاه با تغییر زمان و شراثط محیط دگرگون می 

شود و گاه ثابت و بر قرار است , یک روز برنامهای ضامن سعادت او است 

ولین: روز دیکر: خمکرخ است: بر آنر :د فر خونی شرائط همان برنامه سنگ راه 

او باشد. 

یک زود نوت بر اف مار قفی العاد مفید. ات .یی نهر ان تون 

تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 391 

می دهد. اما روز دیگر به خاطر بهبودی نسبی بیمار ممکن است این دارو 

حتی زیانبار باشد, لذا دستور قطع ان و جانشین ساختن داروی دیگر را می 

دهد. 

ممکن است درسی امسال برای دانش آموزی 0 باشد, اما همین 

درس برای سال آینده بی فایده باشد, معلم آگاه ناید برتامه را انجتان 

تنظیم کند که سال به سال دروس مورد نیاز شاگردان تدریس نود 

این مساعءله مخصوصا با توجه به قانون تکامل انسان و جامعه ها روشنتر 

می گردد که در روند تکاملی انسانها گاه برنامهای مفید و سازنده است و 

گاه زیانبار و لازم التغییر. به خصوص در هنگام شروع انقلابهای اجتماعی و 

عقیدتی , لزوم دگرگونی برنامه ها در مقطعهای مختلف زمانی روشنتر به 

می ز لنند. 

البته نباید فراموش کرد که اصول احکام الهی که پایه های اساسی را 

تشکیل می دهد در همه جا یکسان است هرگز اصل توحید يا عدالت 

اختماعی .۵ ضدها کم مانتد. ان دک کون.قفی شوه تغیین جن عشانل 

کوچکتر و دست دوم است . 


اين نکته را نیز نباید فراموش کرد که ممکن است تکامل مذاهب به جائی 
برسد که آخرین مذهب به ِ خاتم ادیان نازل گردد به طوری که 
دگرگونی در احکام آن بعدا راه نیابد (شرح کامل این موضوع را در ذیل آیه 
0 احزاب در بحت خاتمیت به خواست خدا می آوریم ). 
1 کلی منکرند و به همین دلیل 
دگرگونی قبله ف به مسلمانان ایراد می گرفتند ولی طبق منابع مذهبیشان 
1 

چرا که طبق گفته تورات هنگامی که نوح (علیه السلام ) از کشتی پیاده 
شد خداوند همه حیوانات را بر او حلال کرد. ولی این حکم در شریعت 
ها و 

در تورات سفر تکوین فصل 9 شماره 3 می خوانیم ام 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 392 

زندگی نماید برای تو طعام خواهد بود و همه را چون علف سبزه به شما 
دادم ولی عمومیت این حکم بعدا نسخ گردید. 

2- منظور از ((آیه )) چیست ؟ 

((آیه أ( کرابم یی نس بط وت است و در معانی 
اب جمله : 

1 ار ایکا سا هام ای از شخ وت بر ان 
معروف است چنانکه در خود قرآن می خوانیم : ((تلک آیات الله نتلوها 
علیک بالحق )) (بقره 252). 
م2 جات بیل یه توان اب صعوکی: باه شتا نکم بل موه مععوزه 
معروف موسی (علیه السلام ) ید بیضاء می خوانیم و اضمم یدک الی 
جتایک بخ بضاء من کر س اه آفری ۰ ( مس را در گریان تا یر 
بغل فرو بر, به هنگامی که خارج می شود سفیدی و درخشندگی بی عیب و 
نقصی دارد و این معجزه دیگر است )) (طه 22). ۲ 

3 به معنی دلیل و نشانه خداشناسی و يا معاد نیز امده است , چنانکه می 
خوانیم : و جعلنا اللیل و النهار ایتین :((ما شب و روز را دو دلیل (برای 
سا دا فا ام سور را 

و در مورد استدلال برای معاد می فرماید: و من ایاته انک تری الارض 
خاشعة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ان الذی احیاها لمحیی الموتی 
انه علی کل شی ‏ قدیر:((از نشانه های او اين است که زمین را پژمرده و 
خاموش میبینی اما هنگامی که آب (باران ) بر آن فرو می ریزیم به جنبش 
می اند و کیاهان آن. من زو همان کشتی. که: زمین را رندم کرد خرد کان ترا 
نیز زنده می کند, او بر همه چیز قادر است )) (فصلت 39). تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 393 ۳ 


چنانکه می خوانیم : آتبنون بکل ریع آبه عون : ((]با در هر مکان مرتفعی 
ای ی رده 1۳ سر گرم می شوید)) (شعراء 128). 

ولی روشن است که این معانی گوناگون در واقع همه به یک قدر مشترک 
باز گشت می کند و آن مفهوم ((نشانه )) است , 

اما در آیات مورد بحث که قرآن می گوید اگر آیه ای را نسخ کنیم همانند 
آن و با تهتر از آن را خواهیم آورد, اشاره به احکام می باشد, که اگر یکی 
نسخ گردد بهتر از آن نازل می شود, و يا اگر معجزه یکی از پیامبران 
منسوخ گردد به پیامبر بعد معجزهای گویاتر داده می شود. 

قابل توجه اینکه : در بعضی از روایات که در تفسیر آیه فوق وارد شده می 
بینیم. که نستنح آبه. به مرک امام و خانشین .شدن. امام دیگر تفسیز شدم 
است که البته به عنوان بیان یک مصداق است , نه برای محدود کردن 
مفهوم وسح اي 

1 ان مورد بحث بر جمله ((ننسخ )) عطف شده در 
اصل از ماده ((انساء)) به معنی تاخیر انداختن و یا حذف کردن و از اذهان 
بردن است . ۳ 

اکنون این سو ال پیش می آید که مفهوم این جمله با در نظر گرفتن جمله 
((ننسخ )) چیست ؟ , ۱ 

در پاسخ می گوئیم : منظور در اینجا این است که ار ما ایهای را نسخ 
کنیم و يا نسخ آن را طبق مصالحی به تاخیر بيندازيم در هر صورت بهتر از 
ان يا تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 394 

همانند ان را می اوریم , بنا بر این جمله ((ننسخ )) اشاره به نسخ در کوتاه 
مدت است و جمله ننسها نسخ در دراز مدت (دقت کنید). 

در اینجا بعضی احتمالات دیگر داده اند که در مقایسه با تفسیری که گفتیم 
چندان قابل ملاحظه نیست . 

4- تفسیر ((و مثلها) ۱ 
سو ال دیگری مطرح می شود که منظور از ((او مثلها)) چیست ؟ اگر 
حکمی همانند حکم گذشته باشد که تغییر اولی بیهوده به نظر میرسد, چه 
لزومی دارد چیزی را نسخ کنند و همانندش را جانشین آن سازند؟ باید 
ناسخ از منسوخ بهتر باشد تا نسخ قابل قبول گردد. 

در پاسخ این سو ال باید گفت : منظور از مثل این است که حکم و قانونی 
را .عی آوريم که در زمان. بعد. اترش همانند قانون قبل در زمان گذشته 
باشد. 

توضیح اینکه : ممکن است حکمی امروز دارای اثار و فوائدی باشد ولی 
فردا اين آثار را از دست بدهد, در این صورت باید این حکم نسخ گردد و 


عم 


حکم جدیدی بچای آن بنشیند که اگر از آن بهتر نباشد, لااقل آثاری را که 


حکم سایق در زمان گذشته 0 9 زمان داشته باشد, و 
1 


آیه 108 

یه و ترجمعه 

أمْ تریژون آن تسوا تفه لک که سثئل موسی من قَبْل و من ینبل الکفر 
بالایمن قق؟ ضل سواء السییل(108) 


تر< جمه : 

8 ایا می خواهید از پیامبر خود همان تقاضاهای (نامعقول ) بکنید, که 
پیش از این از موسی کردند (و با اين بهانه جوئیها سر از ایمان باز زنید) 
کسی که کفر را با ایمان مبادله کند (و ان را بجای ایمان بیذیرداز راه 
شاءن نزول 

در کتب شاءن نزولهائی برای اين آیه ذکر کرده اند که از نظر نتیجه تقریبا 
همه نند 

ای ره که وهب بن زید و رافع بن حرمله نزد 
رسولخدا (صلی الله علیه و اله دب و گفتند از سوی خدا نامهای 
رف عتوان .ها یاون یا ان را فرافت نه کنیم و سپس ایمان بياوريم ! و پا 
نهرهائی برای ما جاری فرما تا از تو پیروی کنیم !. 

بعضی دیگر گفته اند گروهی از عرب از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله 
وال همان تعاصاتی را کردند که بهود از مونتتی داشتند. کف خدا را 
آشکارا به ما نشان ده تا با چشم خود ببينیم و ایمان بیاوریم ! 

هی کر تشه اند که آها ار سار (صلی ال یه ماو تست 
تقاضا کردند برای آنان بتی از درخت مخصوص ذات انواط قرار دهد ۳ آن 
را پرستش کنند همانگونه که جاهلان بنی اسرائیل به موسی گفتند: اجعل 
لنا الها کما لهم الهة (برای ما بتی قرار ده همانگونه که بت پرستان دارند)! 
ایه فوق نازل شد و به انها پاسخ گفت . 


بهانه های بی اساس اد 

گر چه این ایه خطاب به بهود نیست , بلکه مخاطب در ان گروهی از 
مسلمانان ضعیف الایمان و يا مش کانند. ولی چنانکه خواهیم دید. بی 
شاید پس از ماجرای تغییر قبله بود که جمعی از مسلمانان و مشرکان بر 
ام ی اه را ار سا رصایت ۱ 
علیه و آله و سلم ) کردند که نمونه های آن در بالا ذکر شد. خداوند بزرگ 


زان ی سای ی کر میب فرطانی ااسشتااست ها ها 
تامتران ان فاضاهای اقا را که کش او ان از یت 
کرد رما ان نوشاه ان رو ار انمان ال کنر رام و رون 
ان تسئلوا رسولکم کما سثل موسی من قبل 

وا انا که این کاس هساو (رایمان اسا رس نان رد 
اضافه می کند ((کسی که کفر را به جای ایمان بیذیرد, از راه مستقیم 
گمراه شده است )) (و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ). 

اشتباه نشود اسلام هرگز از پرسشهای علمی و سو الات منطقی و همچبین 
ای فع ی ره ات یت ار هی ال له و 
آله و سلم ) جلوگیری نمی کند چرا که راه درک و فهم و ایمان همین ها 
انقت سول کی هرید که رای فرفنن یر بای دغوت امن اصلی الا 
لب و له وستم اس ای آساین ومعحزات اقترا کی را هانه فراو 
ش اوه با اک سای اصلی اااسم ه امسر ام ادا اک 
دلیل و معجزه در اختیارشان قرار داده بود, هر یک از راه می رسید پیشنهاد 
خارق عادت جدیدی می کرد, در حالی تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 397 

کم دایم اععازن عاین عادات اجه این و آن تست نم ساره 
لازم است که اطمینان به صدق گفته های پپامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
ی ) شاه کدی کره تسام سل اه هب الق ه سل ای 
خارقالعاده گر نیست که گوشهای بنشیند و هر کس بیاید و پيشنهاد 
معجزهای مطابق میل و سلیقه خویش کند. 

از این گذشته گاهی تقاضاهای نامعقولی همچون دیدن خدا با چشم , و پا 
در واقع قران می خواهد به مردم هشدار دهد که اگر شما دنبال چنین 
تقاضای نامعقول بروید, بر سرتان همان خواهد امد که بر سر قوم موسی 


مد البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 398 

آیه 109 - 110 

آیه و ترجمه , ‌ِ وت < ۳ 

و نیز من هل الْکتب لو ترذوتکم * من بِعد ایمیکم کفارا حسدا مَنْ عند 
آنفسهم من بَعْد ما تبین "ار او قاقشا و ۱ صفحوا حختی پاتی اللة بامقره ان 


1 علی کل شی ء قدی(109) 
قَیمَوا الصلَوة 5 انوا الکو و ما تُقَدموا لانفسکم من خیر تجذُوهُ ءذ 
ال 1 اللة بمَا تفهلون بصیر (110) 1 
نرجمه ۱ 
109 ۳ از اهل کتاب از روی حسد که در وجود انها ريشه دوانده 
دوست می داشتند شما را بعد از اسلام و ایمان به حال کفر باز گردانند, با 


۵ 


اینکه حق برای آنها کاملا روشن نشیدخ. انستت * شما انها. را غفع. کنید: .8 
گذشت نمائید تا خداوند فرمان خودش (فرمان جهاد) را بفرستد, خداوند بر 
هر چیزی توانا است . 

0 و نماز را بر پا دارید و زکات را ادا کنید (و با این دو وسیله روح و 
جسم اجتماع خود را نیرومند سارت ان هر کار ره برای خود از 
پیش می فرستید, آن را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت , خداوند به 
اعمال شما آگاه است . 


تفعسیر: 

حسودان لجوج 

بسیاری از اهل کتاب مخصوصا یهود بودند که تنها به این قناعت تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه : 399 

که خود ائین اسلام را نپذیرند بلکه اصرار داشتند که موّ منان نیز از 
ایمانشان باز گردند, و انگیزه آنان در اين امر چیزی جز حسد نبود. 

قرآن در آیات فوق به این امر اشاره کرده می گوید: ((بسیاری از اهل 
کتاب به خاطر حسد دوست داشتند شما را بعد از اسلام و ایمان به کفر 
باز گردانند با اینکه حق برای آنها کاملا آشکار شده است )) (ودٌ کثیر من 
اهل الکتاب لو پردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من 
بعد ما تبین لهم الحق ). 

در اینجا قران به مسلمانان دستور می دهد که در برابر این تلاشهای 
انحرافی و ویرانگر شما آنها را عفو کنید و گذشت نمائید تا خدا فرمان 
خودش را بفرستد چرا که خداوند بر هر چیزی توانا است )) (فاعفوا و 
اصفحوا حتی یاتی الله بامره ان الله علی کل شی ء قدیر). 

این در واقع یک دستور تاکتیکی است که به مسلمانان داده شده که در 
برابر فشار شدید دشمن در آن شراتط خاص از سلاح عفو و گذشت 
استفاده کنند و به ساختن خویشتن و جامعه اسلامی بیپردازند و در انتظار 
فرمان خدا باشند. 

منظور از فرمان خدا در اینجا به گفته بسیاری از مفسران فرمان جهاد 
است که در آن هنگام هنوز تارلم تضو ی اید مه این لت کت نویه 
آمادگی همه جانبه برای این فرمان نداشتند. و لذا بسیاری معتقدند که این 
آیه بوسیله آیات جهاد که بعدا به آن اشاره خواهد شد نسخ شده است . 
اما تعبیر به نسخ شاید در اینجا صحیح نباشد, چرا که نسخ آنست که حکمی 
ظاهرا په صورت نامحدود تشریع گردد اما در باطن موقت باشد, ولی حکم 
عفو و گذشت در آیه مورد بحث در شکل محدود بیان شده است ؛ محدود 
به زمانی که فرمان الهی داثر به جهاد نیامده . تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 

400 : 

آبهبقد ذه<دفتور سا نامهم به مو نف دهد یکی تن موود اند که 


رابطه محکمی میان انسان و خدا ایجاد می کند و دیگری در مورد زکات که 
رمز همبستگیهای اجتماعی است و این هر دو برای پیروزی بر دشمن لازم 
است , می گوید: ((نماز را بر پا دارید و زکات را ادا کنید)) و با اين دو 
وسیله روح و جسم خود را نیرومند سازید (و اقیموا الصلوة و اتوا الزکاة ). 
سپس اضافه می کند: تصور نکنید کارهای تون را که انجام میدهید و 
اموالی را که در راه خدا انفاق می کنید از بین میرود, نه ((آنچه از نیکیها از 
پیش می فرستید آنها را نزد خدا (در سرای دیگر) خواهید یافت )) ( و ما 
تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله آ. 
او بطور دقیق میداند کدام عمل را بخاطر او انجام دادهاید و کدام یک را 
نکته ها 
نکته : 1 
و ((اصفحوا)) از ماده ((صفح أ( در اصل به معنلی دامنه کوه . پهنی 
شمشیر, و يا صفحه صورت است , و این جمله معمولا به معنی روی 
گرداندن و صرف نظر کردن به کار میرود, و با قرینه جمله ((فاعفوا)) 
م می شود که اين روی بر گرداندن به خاطر قهر و بی اعتنائی نیست 
بلکه به خاطر گذشت بزر گوارانه است . ۱ ۲ 
ضمنا این دو تعبیر نشان می دهد که مسلمانان حتی در ان زمان انقدر 
قوت و قدرت داشتند که عفو و گذشت نکنند و به مقابله با دشمنان 
بیردازند, ولی برای اینکه دشمن اگر قابل اصلاح است اصلاح شود, نخست 
دستور به عفو و گذشت می دهد, و به تعبیر دیگر در برابر دشمن هرگز 
نباید خشونت , نخستین تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 401 
برنامه باشد, بلکه اخلاق اسلامی ایجاب می کند که نخستین برنامه عفو و 
گذشت باشتد, اکر .مة تر تشد انگام متوشل به خضوتت: شون 
نکته : 2 
جمله ((آن الله علی کل شی ء قدیر)) جمله ان الله علی کل شی ء قدیر 
ممکن است اشاره به این باشد که خداوند میتواند هم اکنون نیز شما را از 
طرق غیر عادی بر آنها پیروز گرداند. ولی طبع زندگی بشر و عالم آفرینش 
انن استفت که هر کاری تدرجها و با فراهم شدن مقدمات انجام گیرد. 
نکته : 3 
جمله (( حسدا من عند انفسهم )) (انگیزه آنها حسدی از ناحیه خودشان 
است ) ممکن است اشاره به اين باشد که حسد گاهی در شکل هدف 
منعکس می شود و آب و رنگ دینی به آن میدهند, ولی حسدی که آنها در 
این زمینه نشان میدادند حتی این رنگ را نیز نداشت بلکه صرفا جنبه 
شخصی داشت . 


اين احتمال نیز وجود دارد که اشاره به حسدی باشد که در جان آنها ريشه 
فواتدخ اشت ,. الیفرخ 

ای 

آیه و ۳ ۳ 
و قالوا لن بوخ ال الا قن کان ههدا از تضزی تبلی. آقانم فل هائوا 
رفک نکن صدهین| 11 , ۱ ۱ 

بلی مَنْ اسلم وَجْهَه لله و هو محسن قلة اجره عند زبه و لا حَوّف عَلَهم و لا 
هم یخرئون(112) 


1 آنها گفتند هیچکس جز بهود يا نصاری هرگز داخل بهشت نخواهد شد, 
اين آرزوی آنها است , بگو اگر راست می گوئید دلیل خود را (بر اين 
موضوع ) بیاورید. 

2 اری کسی که در برابر خداوند تسلیم شود و نیکوکار باشد, پاداش او 
نزد نزه زد کاز تن ثابت است , له ترسی بر آنها است و نه غمگین خواهند 
شد ۰ بر این بهشت خداوند در انحصار هیچ طایفهای نیست ). 


سا ر طلبان بهشت 

قرآن در آیات فوق اشاره به تفن دیگز از ادعاهای یوج 9 نابجای گروهی از 
پهودیان و فستیحیان کردمو: سسن بانسخ دنداتشکن به آنهاافی کهید: ((آنها 
گفتند: هیچکس جز بهود و نصاری داخل بهشت نخواهد شد)) (و قالوا لن 
یدخل الجنة الا من کان هودا او نصاری ) تفسیر نمونه , جلد1. صفحه :402 
رای تا سا ان نها ری ات دار ات کر 
این ارزو نخواهند رسید) (تلک امانیهم ). 

بعد روی سخن را ته تاضیر (ضلی الله علبه و الق سل ) کردم موه موس 
((به آنها بگو هر ادعائی دلیلی می خواهد چنانچه در این ادعا صادق هستید 
دلیل خود را بیاورید)) (قل هاتوا برهانکم آن کنتم صادقین ). 

پس از اثبات این واقعیت که انها هیچ دلیلی بر این مدعی ندارند و ادعای 
انحصاری بودن بهشت , تنها خواب و خیالی است که در سر میپرورانند, 
معیار اصلی و اساسی ورود در بهشت را به صورت یک قانون کلی بیان 
دم خی کوید: ار کسی. که خر بر اس خذاونی سای کرد اه تیکه کار 
باشد پاداش او نزد پروردگارش ثابت است )) (بلی من اسلم وجهه لله و 
هو محسن فله اجره عند ربه . 

و بنا بر این چنین کسانی نه ترسی خواهند داشت و نه غمگین می شوند (و 
لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ). 

خلاصه اینکه بهشت و پاداش خداوند و نیل به سعادت جاودان در انحصار 
هیچ طایفه نیست , بلکه از ان کسانی است که واجد دو شرط باشند: در 


مرحله اول تسلیم محض در مقابل فرمان حق و ترک تبعیض در احکام 
الهی , چنان نباشد که هر دستوری موافق منافعشان است بپذیرند و هر چه 
تالف آن اس مشش ناس آا ور کامل لیم کفید. 

و در مرحله بعد آثار اين ایمان در عمل آنها به صورت انجام کار نیک 
منعکس گردد, آنها نیکوکارند. نسبت به همگان و در تمام برنامه ها 

در خقیفت فران با .این تیان مساءعله ناد پرستی. وه تعضبهای تابجا زا تظور 
۷ 
نکته ها 

نکته : 1 ۲ ۱ 
منم پات( ام ی ی ی ی ی 


1۳ ۳ این مدعیان اهل کتاب یک آرزو بیشتر نداشتند ۵ انحصار 
بهشت به آنها بود. ولی از آنجا که اين آرزو خود سرچشمه آرزوهای دیگر و 
به اصطلاح دارای شاخ و برگهای دیگری است به صورت ((جمع )) (امانی ) 
ذکر شده . 

نکته : 2 

جالب توجه اینکه ور أنة فوق اسلام به وجه نسبت داده شده (آنها صورت 
خود را در برابر خدا تسلیم می کنند) این بهخاطر. آن اشتت که ر وتشتر ین 
دلیل برای تسلیم در برابر چیزی ان است که انسان با تمام صورت متوجه 
ان شود. 

این احتمال نیز وجود دارد که ((وجه )) به معنی ذات بوده باشد. یعنی آنها 
9۰« خود تسلیم فرمان پروردگارند. 


مورد زیر بار سخنان بی دلیل نروند و هر کس ادعائی کرد از او مطالبه 
دلیل کنند. و به این ترتیب سد تقلیدهای کورکورانه را بشکنند و تفکر 
منطقی بر جامعه انان حاکم شود. 

نکته ۰ 4 

ذکر جمله ((و هو محسن )) بعد از بیان مساعله تسلیم , اشاره به این 
است که تا ایمان راسخ وجود نداشته باشد. نیکوکاری به معنی وسیع کلمه 
حاصل نخواهد شند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :404 

ضمنا اين جمله نشان می دهد که نیکوکاری برای این افراد با ایمان جنبه 
یک فعل. زود کدر ندارد: بلکه وضف انها شدم:و در عم جانشان نفود کرده 


است . 


نفی خوف و غم از پیروان خط توحید. دلیلش روشن است چرا که نها تنها 
از همه چیز ترس دارند, از گفته های اين و آن , از فال بد زدن , از سنتهای 
خرافی و از بسیار چیزهای دیگر. البقره 


۳ 
آیه و 1 
1 0 لْست ود عَلی 
شم ء و م تون الکتب کدلک قال الذین لبون یل قوَلهمْ قاللهٌ یحَکُم 


ينَهَمْ یوم القيِمة فیما کائوا فیه یجْتلفون(113) 

یج 

3 بهودیان گفتند: مسیحیان هیچ موقعیتی (نزد خداندارند, و مسیحیان 
نیز گفتند: بهودیان هیچ موقعیتی ندارند (و بر باطلند) در حالی که هر دو 
دسته , کتاب تما را می خواندند (و باید از این گونه تعصبها بر کنار 
باشند) افراد نادان (دیگر همچون مشرکان ) نیز سخنی همانند سخن آنها 
داشتند, 9 در روز قیامت در اختلاف آنها داوری خواهد کرد. 

شان نزول : 

هی ار من از ابن عباس چنین نقل کردند: هنگامی که گروهی از 
تیان کزان خدمت: رسول وا (صلن. الم غلیه ه اند سای ) 
آمدندعدهای از علمای بهود نیز در آنجا حور بافتنده بین. آنقا ۵ مسخیبان 
که ۲۳۱۲9 
نمونه , جلد1, صفحه :405 

در گرفت , رافع بن حرمله یکی از یهودیان رو به جمعیت مسیحیان کرد و 
گفت ای 
انکار کرد, مردی از مسیحیان نجران نیز عین این جمله را در پاسخ آن 
بهودی تکرار تموذ و گفت ائین بهود پایه و اساسی ندارد, در این هنگام آیه 
فوق نازل شد و هر دو دسته را بخاطر گفتار نادرستشان ملامت نمود. 


تفسیر: 

تضادهای ناشی از انحصارطلبی 

در آیات گذشته گوشهای از ادعاهای بیدلیل جمعی از یهود و نصاری را 
دیدیم ایه مورد بحث نشان می دهد تم وقتی پای ادعای بی دلیل به میان 
می گوید: ((یهودیان گفتند: 0 هی موقعیتی نزد خد| ندارند, و 
مسیحیان نیز ففتتا یهودیان هی موقعیتی ندارند و بر باطلند)) (و قالت 
الیهود لیست النصاری علی شی ء و قالت النصاری لیست الیهود علی شی 
ءِ. 

جمله ((لیست ... علی شی ع)) اشاره به این است که آنها در پیشگاه خدا 


مقامی ندارند. یا اینکه دین و نين آنها چیز قابل ملاحظهای نیست . 
اسمانی را می خمات ۱ (و هم 0۲ الکتاب . 

یعنی با در دست داشتن کتابهای الهی که میتواند راهگشای آنها در این 
مسائل باشد این گونه سخنان که سرچشمهای جز تعصب و عناد و لجاج 
ندارد بسیار عجیب است . تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 406۱ 

سپس قرآن اضافه می کند: ((مشرکان نادان نیز همان چیزی را می گفتند 
که تفن کویتد )با آنتکه اینها اهلکاند و آها مپرشت )۲ کدلک ما 
الذین لا یعلمون مثل قولهم ). 

ای انهسوجسمم اصلی عضب را حول نان مرف کردم سرا که 
افراد نادان همواره در محیط زندگی خود. فخضو رز ند .8 یز آن زا فیواه 
ندارند, به ین که از کودکی با آن آشنا شده اند هر چند خرافی و بی 
اساس باشد سخت دل میبندند, و غیر آن را منکر می شوند. 

در پایان ایه امده است ((خداوند داوری این اختلاف را در قیامت به عهده 
خواهد گرفت )) (فالله یحکم بینهم یوم القيامة فیما کانوا فیه یختلقون ). 
انجا است که حقایق روشنتر می شود و اسناد و مداری هر چیز اشکار 
است , کسی نمی تواند حق را منکر شود و به این ترتیب اختلافات بر چیده 
خواهد شد. آری یکی از ویژگیهای قیامت پایان یافتن اختلافات است . 
ضهنا ابة فوق به مسلمانان دلگرمی میدهد که اگر پیروان اين مذاهب به 
مبارزه با آنها برخاسته اند و آئین آنها را نفی می کنند, هرگز نگران نباشند, 
آنها خودشان را هم قبول ندارند. هر یک چوب نفی بر دیگری میزند, و 
اصولا جهل و نادانی سر چشمه تنعصب و تعصب سر چشمه انحصارگری 


ست . البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :407 

آیه 114 

آیه و ترجمه 

وحن اظام من کته آلله آن نکر فا ارت و سقی فی خرایها 


لت ماکان له آی تدفلوها الا خانمین له فی الا خوت و وم 
الاجتة عداث عَظبغ(114) 

ترجمه . 

4 چه کسی ستمکارتر از ز کسانی است که از بردن نام خدا در مساجد او 
خلو یرف مین کنتد و سعی در هیر نی آنها-زازتم شایسته نیست آنان جز با 
ترس و وحشت وارد این کانونهای عبادت شوند, بهره آنها در دنیا رسوائی و 
در سرای دیگر عذاب عظیم است . 

شان نزول : 

کی رات او رازه ای اه یراع 


مورد ((فطلوس )) رومی و پاران مسیحی او نازل شده است , آنها با بنی 

اسرائیل جنگیدند و تورات را آتش زدند و فرزندان آنها را ؛ به اسارت 

کرافتندر نیت المقدنن را ویران:شباختند.و مردان‌هاددر ان»ربختند. 

متوم ری اار س التان ۱ رن اس ی که 

که این کوشش در تخریب و نابودی بیت المقدس همچنان ادامه داشت تا 

زمانی که به دست مسلمانان فتح شد. 

در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) نیز می خوان نیم که این آیه در مورد 

فرش تال کرو رآن هام که امن رصلی اه یو الب و تیلم ) 

را از ورود به شهر مکه و مسجد الحرام جلوگیری می کردند تفسیر نمونه , 

جلد1, صفحه :408 ۱ ۱ 

بعضی شان نزول سومی برای آیه گفته اند و آن اينکه منظور مکانهائی 

است که مسلمانان در مکه برای نماز داشتند و مشرکان پس از هجرت 

تیامتر (صلی الله علیه وا ش‌مستم ) آنهارا فان کردی 

هه مانکین نوارن که تضولن آنه باظن .یمام این حوادت نود باشتن ابر این 

هر یک از شان نزولهای فوق یکی از ابعاد مساءله را منعکس می کند . 

ستمکارترین مردم 

بررسی شان نزولهای فوق نشان می دهدکه روی سخن در آیه به هر سه 

گروه , یهود و نصاری و مشرکان , است , هر چند بحنهای آیات گذشته 

بیشتر به بهود اشاره می کرد و گاهی به نصاری . 

به هر حال ((یهود)) با ایجاد وتو یه 7 متا تغییر فبله. کوشتشن داشتند 

2 ۱ ۱ 

((مشرکان مکه )) نیز با منع پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و 

مسلمانان از زیارت خانه خدا عملا به سوی خرابی این بنای الهی گام 

((مسیحیان )) نیز با گرفتن بیت المقدس و ایجاد وضع ناهنجاری که در بالا 

از اين عباس نقل شد در تخریب آن میکوشيدند. 

فران تو بزرا: بر این سه گروه و تمام کسانی که در راهی مشابه آنها گام بر 

میدارند می گوید :(( چه کسی ستمکارتر است از آنها که از بردن ۳ 

در مساجد الهی جلوگیری می کنند و سعی در ویرانی آنها دارند)) (و من 

اظلم ممن تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :409 

منع مساجد الله آن یذکر فیها اسمه و سعی فی خرابها). 

4 0 ترتیب قرآن این جلوگیری را ستمی 9 و عاملان آن دا 
رترین مردم معرفی می کند و راستی هم چه ستمی از این بالاتر که 

دو تخریب اگاههای تسه عون و موم وا از باه فا ار و درک 


و فساد را در جامعه گسترش دهند. 

سین ور دی این ابه اف کویه: (( تخایفخته تیسیت آنها خی با ترتو و وخسشت 
وازد این اماکن شونداا (املتی ما کان‌نلمم ارسوطوها الا حاتفین ). 

بعلی مسلمانان و موحدان جهان باید آنچنان محکم بایستند که دست این 
شمگران ان این آشاکن.معس شاه کردده اجفی از آبان ضوانتد اشارا و 
بدون ترس و وحشت وارد این مکانهای مقدس شوند. _ 

این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق وجود دارد که اين گونه افراد ستمکار 
با این عمل هرگز موفق نخواهند شد که این مراکز عبادت را در اختیار خود 
ی 

بلکه سرانجام چنان می شود که جز با وحشت نمی توانند گام در آن 
بگذارند. درست همان سرنوشتی که مشرکان مکه در مورد مسجد الحرام 
پیدا کردند. ۱ 

و در پایان آیه مجازات دنیا و آخرت این ستمکاران را با تعبیر تکان دهندهای 
تیان کتوم:مفت کفند (زیرای آهار دیا روانی ات ون اخری: عقذات 
عظیم )) (لهم فی الدنیا خزی و لهم قی الاخرة عذاب عظیم ). 

و این است سرنوشت کسانی که بخواهند میان بندگان و خدایشان جدائی 
بیفکنند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :410 

تجته:ه 

ای مس , مفهومی وسیع و گسترده است و به زمان و 
مکان معینی محدود نمی شود همانند سایر آیاتی: که .ورد شراتط خاصی 
نازل گردیده اما حکم ان در همه قرون و اعصار ثابت است , بنابر این هر 
کس و هر گروه به نوعی در تخریب مساجد الهی بکوشد و يا مانع از آن 
شود که نام خدا و عبادت او در آنجا انجام گیرد مشمول همان رسوائی و 
همان عذاب عظیم است که در آیه اشاره شده . 

توجه به اين نکته نکته ی ی و ی 
پروردگار و کوشش در تخریب آن , تنها به این نیست که مثلا با بیل و کلنگ 
ساختمان آن را ویران سازند, بلکه هر عملی که نتیجه آن تخریب مساجد و 
از رونق افتادن آن باشد نیز مشمول همین حکم است . 

کراا که تسین یه آنما بعتن ,مس اعد له : 

. (سوره توبه آیه 18( چنانکه خواهد آمد یو درو بعضی از روایات ,؛ 
تور از عفران و آیانی خسجه نما ساطان ان تست رکه حصور ور 
آنها و توجه به محافل و مجالس مذهبی که در آنها تشکیل می گردد و 
موجب یاد خدا است نیز یکنوع عمران است بلکه مهمترین عمران شمرده 
شده . 


بنا بر این در نقطه مقابل , آنچه باعث شود که مردم از یاد خدا غافل گردند 


و از مساجد باز مانند. ظلمی است بسیار بزرگ !. 

عجب اينکه در عصر و زمان ما گروهی از متعصبین نادان و خشک و دور از 
منطق از وهابیان به بهانه احیای توحید. سعی در تخریب پارهای از مساجد 
و ساختمانهائی که بر قبور بزرگان اسلام و صلحاء شده و هميشه مرکز یاد 
خذا اشت رارتیه یر انکم ان مران مه حظو ی اعفالن یر 
تحت عنوان مبارزه با شرک انجام میدهند و در این راه مرتکب انواع 
گناهان و کباثر می شوند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :411 

‌جالی کوتا کر یضا کار جاای عر کی از اش اک عم ها ره 
بایق جله ارترا کرفت وه اتکه این حانه‌های ص رام زیت اند که 
ان کار اد کار هه ان ها استه 

نکته 2 بزرگترین ستم ر ۳ 

نکته دیگری که در این ایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که خداوند 
اين چنین اشخاص را ظالمترین افراد شمرده , و در واقع هم چنین است , 
زیرا تعطیل و تخریب مساجد و جلوگیری از مراکز توحیدنتیجهای جز سوق 
مردم به بی دینی نخواهد داشت , و میدانیم زیان این کار از هر قجا؛ 
بیشتر و عواقب شوم آن دردناکتر است 

البته در موارد دیگری از قرآن کلمه ((اظلم )) (ستمکارترین ۳۹ 
مورد بعضی از ز گناهان دیگر نیز به کار برده شده است که تمام آنها در واقع 
به مساعله ((شرک )) و نفی توحید ناز مین کردد. 

شرح بیشتر این سخن را در جلد پنجم صفحه 183 (ذیل رد 21 سوره 
انعام ) مطالعه خواهید فر مود. البقره 


آیه 115 
آیه و ترجمه ش یدش م8 
و له المشرق و القغرب قایتما ثولوا قنق وَجْة اللّه ان ال وسغ 
عَلیغ(115) 
ترجمه . 


ب وت ای ای ۱۱۵ ی 

شان نزول : 

در شان نزول آیه روایات مختلفی نقل شده است : 

ان یاس می وید این آبه جربوطظ ند عیبر فنله اتهکاشن مهار 
مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر یافت بهود در مقام انکار بر آمدند 
و به مسلمانان ایراد کردند که مگر می شود قبله را تغییر داد؟ ایه نازل 
شد و به آنها پاسخ داد که شرق و غرب جهان از آن خدا است . 

در روایت دیگری می خوانیم کمانن یی مورد ان خیم ار ان فده 
۱ پا او 7 ۳39 


ِِِِ ۱ 1 ان که ۳ الم ات ماه و 
سلم ) گروهی از مسلمانان را به یکی از میدانهای جنگ فرستاد. شب 
5 
گروهی به سوئی نماز خواندند, هنگام طلوع آفتاب دیدند همگی به 

جانب فبلة تماز کوارزه انده از پيامتر (ضلی الم علیه و الم و سلم ) 39 
کردند, آیه فوق نازل شد و به آنها اعلام کرد که نمازهایشان در چنین حالتی 
صحیع بود( الیم این جک سشرانظی دا که در که نمی امد است : 
هیچ مانعی ندارد که همه شان نزولهای فوق برای آیه ثابت باشد, و آیه هم 
تخیر هن حلدان صرفحه 11۰ 

ناظر به مساعله تغییر قبله باشد. هم خواندن نماز نافله بر مرکب , و 
اختصاص به شان نزول خود ندارد و مفهوم آن باید به صورت یک حکم کلی 
در نظر گرفته شود وای بسا از آن احکام گوناگونی استفاده شود. 

تفسیر: 

به هر سو رو کنید خدا آنجا است 


در آیه گذشته سخن ازستمگرانی بود که مانع از مساجد الهی می شدند, و 
در تخریب آن میکوشیدند آیه مورد بحث دنباله همین سخن است می گوید: 
((متتزق ۵ هعرت: از ان قد| است , و به هر طرف رو کنید خدا آنجا است 
(و لله المشرق و المغرب فاینما تولوا فثم وجه الله ). 

چنین نیست که اگر شما را از رفتن به مساجد و پایگاه های توحید مانع 
شوند, راه بندگی خدا بسته شود, نه , شرق و غرب این جهان تعلق به ذات 
پاک او دارد و به هر سو رو کنید او آنجا است , همچنین تغییر قبله که به 
خاطر مناسبتهای خاصی صورت گرفته , کمترین اثری در این امر ندارد مگر 
جائی هست که از خدا خالی باشد. اصولا خدا مکان ندارد. 

و لذا در پایان ایه می فرماید: ((خداوند نامحدود و بی نیاز و دانا است )) 
(ان الله واسع علیم ). ۱ 

توجه به این نکته لازم است که منظور از مشرق و مغرب در ایه فوق , 
اشاره به دو سمت خاص نیست بلکه این تعبیر کنایه از تمام جهات است , 
ترس , فضائل او را پوشاندند. اما با اين حال فضائلش شرق و غرب عالم 
را گرفت (یعنی همه دنیا) شاید تکیه بر خصوص شرق و غرب به خاطر این 
باشد که انسان , نخستین جهتی تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :415 

را که می شناسد این دو جهت است و بقیه جهات به وسیله مشرق و 
مغرب شناخته می شود . 

در قران مجید نیز می خوانیم : و اورثنا القوم الذین کانوا پستضعفون 


مشارق الارض و مغاربها: ((شرق و غرب زمین را در اختیار جمعیتی که 
مستضعف بودند قرار دادیم (اعراف 137). 

نکته ها 

نکته : 1 فلسفه قبله 

تخینتین .سخ ال هدر انتجا پیش.می اند این اشت. که اکر به هن لو وه 
۱ 

اما چنانکه بعدا نیز اشاره خواهیم کرد توجه به قبله هرگز مفهومش محدود 
کردن ذات پاک خدا در سمت معینی نیست , بلکه از انجا که انسان یک 
وجود مادی است و بالاخره باید به سوثی نماز بخواند. دستور داده شده 
است که همه به یکسو نماز بخوانند تا وحدت و هماهنگی در صفوف 
مسلمین پیدا شود, و از هرج و مرج و پراکندگی جلوگیری به عمل آید فکر 
کنید اگر هر کسی به سوتئی نماز می خواند و صفوف متفرق تشکیل 
میدادند چقدر زننده و ناجور بود؟ ضمنا سمتی که به عنوان قبله تعیین شده 
(سمت کعبه ) نقطهای است مقدس که از قدیمیترین پایگاه های توحید 
است و توجه به آن بیدار کننده خاطرات توحیدی می باشد. 

نکته : 2 

تعبیر به ((وجه الله )) به معنی صورت خدا نیست , بلکه وجه در اینجا به 
معنی ذات است . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :416 

نکته آخر : 3 

در روایات متعددی می خوانيم که به اين آیه , برای صحت نماز کسانی که 
به غیر سمت کعبه از روی اشتباه و با عدم توانائی بر تحقیق نماز خوانده 
اند استناد شده , نیز به همین آبه برای صحت نماز خواندن بر مرکب , 
استدلال نموده اند (برای توضیح بیشتر به کتاب وسائل الشیعه کتاب 
الصلوة ابواب القبله مراجعه نمائید). البقره 

آیه 116 - 117 

ره تبرجمه 

و قالوا اند ال ولد سبحتَهٌ بل ل ما فی السموّت و الاّض کل" ل 
قیئوت(116) 

بديع السموّت و5 الارّض و ادا قضی آمراً نما یِقَول له کن قبیکون(117) 
ترجمه . 

6 و (یهود و نصاری و مشرکان ) گفتند خداوند فرزندی برای خود 
انتخاب کرده است منزه است او بلکه آنچه در آسمانها و زمین است از آن 
او است و همه در برا: بر او خاضعند. 

117 هستی بخش آسمانها و زمین او ابیت و حاکن که فرمان وجود 
یت ر صادر کند می گوید: موجود باش ! و آن فورا موجود می شود . 


خرافات بهود و نصاری و مشرکان 

این عقیده خرافی که خداونددارای فرزندی است هم مورد قبول مسیحیان 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :417 

است , هم گروهی از بهود. و هم مشرکان , هر سه طایفه معتقد بودند که 
خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است . 

در ایه 30 سوره توبه می خوانیم : و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت 
النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم بافواههم یضاهتئون قول الذین کفروا 
من قبل قاتلهم الله انی یو فکون : ((یهود گفتند: ((عزیر)) پسر خدا است , 
و نصاری گفتند: مسیح فرزند خدا است , این سخنی است که با زبان خود 
می گویند که همانند گفتا ر. کافزان,بیشتین است , خدا آنها زا بکشند, جکونه 
دروغ می گویند ؟در آیه 68 یونس نیز درباره مشرکان می خوانیم : قالوا 
اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی : ((گفتند خداوند برای خود فرزندی انتخاب 
کرده است منزه است اوء از همه چیز بی نیاز است 1( در آیات بسیار 
دیگری از قرآن نیز اين نسبت ناروا از آنها نقل شده است . 

نخستین ابه مورد.بحت: برای کوبیدن این خرافه چنین می کوید؟(( آنها گفتند 
خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده است , پاک و منزه است او از این 
نسبتهای ناروا)) (و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه ). ۲ 

خدا چه نیازی دارد که فرزندی برای خود برگزیند؟ آیا نیازمند است ؟ 
محدود است ؟ احتیاج به کمک دارد؟ احتیاج به بقاء نسل دارد؟ ((برای او 
است آنچه در اسمانها و زمین است )) (بل له ما فی السماوات و الارض ). 
((و همگان در برابر او خاضعند)) (کل له قانتون ). 

او نه تنها مالک همه موجودات عالم هستی است , بلکه ((ایجاد کننده همه 
اسمانها و زمین او است أ( (بدیع السماوات و الارض . 5 

و حتی بدون نقشه قبلی و بدون احتیاح به وجود ماده , همه انها را ابداع 
فرموده است . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه :419 

او چه نیازی به فرزند دارد در حالی که ((هر گاه فرمان وجود چیزی را 
صادر کند به او می گوید: موجود باش فان فور| موجود می شود)) (و اذا 
ف و 

نکته ها 

نکته : 1 دلائل نفی فرزند 

این سخن که خداوند فرزندی دارد بدون شک زائیده افکار ناتوان 
انسانهائی است که خدا را در همه چیز با وجود محدود خودشان مقایسه 
می کردند. 

انسان به دلائثل مختلفی نیاز به وجود فرزند دارد: از یکسو عمرش محدود 
است و برای ادامه نسل تولد فرزند لازم است . 

از سوی دیگر قدرت او محدود است , و مخصوصا به هنگام پیری و ناتوانی 


نیاز به معاونی دارد که به او در کارهايش کمک کند. 

از سوی سوم جنبه های عاطفی , و روحیه انسطلبی , ایجاب می کند که 
انسان مونسی در محیط زندگی خود داشته باشد که آن هم بوسیله 
فرز ندان امش ین کردو: ۱ 

بدیهی است هیچیک از این امور در مورد خداوندی که افریننده عالم هستی 
و قادر بر همه چیز و ازلی و ابدی است مفهوم ندارد . 


بعلاوه داشتن فرزند لازمهاش جسم بودن است که خدا از آن نیز منزه می 
باشد. 

این تعبیر در ایات متعددی از قران امده است , از ز جمله سوره ال عمران 

«۹19 ۳2 

هه ی تا 

اين جمله از اراده تکوینی خداوند و حاکمیت او در امر خلقت سخن می 
ید. 

گو 

توضیح اینکه : منظور از جمله کن فیکون (موجود باش آنهم فورا موجود 
می گردد) این نیست که خداوند یک فرمان لفظی با معنی موجود باش 
صادر می کند, بلکه منظور این است هنگامی که اراده او به وجود چیزی 
تعلق می گیرد, خواه بزرگ باشد یا کوچک , پیچیده باشد یا ساده , به اندازه 
یک اتم باشد یا به اندازه مجموع آسمانها و زمین , بدون نیاز به هیچ علت 
دیگری تحقق مییابد. و میان این اراده و پیدایش آن موجود حتی یک لحظه 
نیز فاصله نخواهد بود. 

اصولا زمانی در اين وسط نمی تواند قرار گیرد. و به همین دلیل حرف فاء 
(در جمله فیکون ) که معمولا برای تاخیر زمانی توام با اتصال است در 
اینجا فقط به معنی تاخیر رتبهای است (آن گونه که در فلسفه اثبات شده 
که معلول از علت خود متاخر است نه تاخر زمانی بلکه تاخر رتبهای دقت 
کنید). 

اشتباه نشود منظور این نیست که هر چه خدا اراده کند در همان لحظه 
موجود می شود, بلکه منظور این است هر طور اراده کند همانطور موجود 
می شود . ۱ ۱ 

فی المثل اگر اراده کندآسمانها و زمین در شش دوران به وجود آیند 
مسلما بی کم و کاست در همین مدت موجود خواهند شد. و اگر اراده کند 
در یک لحظه موجود ی مت خواهند شد, این تابع 
آن است که او چگونه اراده کند و چگونه مصلحت بداند. 

و یا مثلا هنگامی که خداوند اراده کند جنینی در شکم مادر درست نه ماه و 
0 تکامل خود را طی کند. بدون یک لحظه کم و زیاد انجام 


هن دوران تکاملی در کمتر از یکهزارم ثانیه صورت گیرد, 
2 همان گونه خواهد شد. چه اینکه اراده او علت تامه برای آفرینش 
است ۰ و میان علت تامه و وجود معلول هیچگونه فاصلهای نمی تواند 


نکته :3 چگوته چیزی از عدم به وجود فی آید. ؟ 1 

کلمه ((بدیع )) از ماده ((بدع )) به معنی بوجود اوردن چیزی بدون سابقه 
است و این میرساند که خداوند, آسمانها و زمین را بدون هی ماده و نمونه 
قبلی به وجود اورده است . 

اکنون اين سو ال پیش می آید که مگر می شود چیزی از عدم به وجود آید, 
عدم که نقیض وجود می باشد چگونه میتواند علت و منشا وجود باشد؟ و 
ابا توافت فتتهان باور کرد که نیستی مایه هستی گردد؟ این همان ایراد 
مادیها در مساعله ابداع است و از آن نتیجه می گیرند که ماده اصلی جهان 
ازلی و ابدی است و مطلقا موجود و معدوم نمی شود . 

با 

در مرحله اول عین این ایراد به خود مادیها نیز وارد می شود . 

توضیح اینکه : انها معتقدند ماده این جهان قدیم و ازلی است و تا بحال 
چیزی از آن کم نشده , و اینکه میبينیم جهان تا حال تغییراتی پیدا کرده تنها 
صورت آن است که دائما در تغییر است , نه اصل ماده , از آنان میپرسیم 
صورت فعلی ماده که قبلا به طور مسلم وجود نداشته چگونه به وجود آمد؟ 
آپا از ((عدم أ( بوجود اگر چنین است پس چگونه عدم میتواند منشا 
وجود صورت گردد؟ (دقت کنید). 

مثلا: نقاشی منظره زیبائی را با قلم و رنگ بر روی کاغذ ترسیم می کند, 
فادییا عی کمیید فاد ری ان موی نوفدم م ول این متظرم و اند 
((صورت )) تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه :21 

که قبلا وجود نداشته چگونه به وجود آمده است ؟ هر پاسخ که آنها برای 
پیدا شدن صورت از عدم دادند. همان پاسخ را در مورد ماده خواهیم گفت 


رت ثانی باید توجه داشت که اشتباه از ناحیه کلمه ((از)) به وجود 
آمده است , آنها خیال می کنند اینکه می گوئیم ((عالم )) ((از)) نیستی به 
هستی آمده مثل این است که می گوئیم میز ((از)) ((چوب )) ساخته شده 
است که در ساختن میز چوب باید قبلا موجود باشد تا میز ساخته شود, در 
صورتی که معنی جمله عالم از نیستی به هستی امده این نیست , بلکه به 
این معنی است که عالم قبلا وجود نداشت سیس موجود شد ایا در این 
عبارت تضاد و تناقضی میبینید ؟. 

و.به تعبیر فلسفی هر موجود ممکن. آنکه از ذات خود هشستی: ندارد) ازندو 
جنبه تشکیل شده است ماهیت و وجود ((ماهیت )) عبارت از ((معنی 
اعتباری ( است. که نسبت آن به وجود و عذم مساوی است به عبارت 
دیکر قدر .مشتر کین که از ملاحظه: وجود و عذم جیزی. به: آدست: می: آید 
((ماهیت )) نامیده می شود. مثلا این درخت سابقا نبوده و فعلا هست 
فلانی سابقا وجود نداشت فعلا وجود پیدا کرده انچه را که مورد دو حالت 


وجود و عدم قرار دادیم ماهیت است . ۲ 
بر این معنی این سخن که ((خداوند عالم را از عدم به وجود اورده أ( 
این می شود که خداوند ماهیت را از حال عدم به حال وجود اورد و به تعبیر 
دیگر آیاش یحو اسراندام ((ماهت) )توش نید آلعره 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه :422 
آیه 118 - 119 
هٌ و نرچجمه 
و قال آلذیق لا یَعْلَمُونَ لو لا بکلَْتا اللّْ و تأنبتا اه کدّلک قال الّذین من 
م قل فولهف تشتهت لته قذ نا انب لقوم نوقنوت(138] 


118 7 افراد ناآگاه گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ و آیه و نشانهای بر 
خود ما نازل نمی کند؟ پیشینیان آنها نیز همین گونه سخن می گفتند دلها و 
افکارشان مشابه است , ولی ما (به اندازه کافی ) ایات و نشانه ها را 
برای اهل یقین (و حقیقت جویان ) روشن ساختهایم . 

9ما تو را به حق برای بشارت و تهدید (مردم جهان ) فرستادیم و تو 
مسئول گمراهی دوزخیان (پس از ابلاغ رسالت ) نیستی 


تفعسیر: 

باه دیکره رآ قداها مسفن نمی ک؟ 

به تناسب بهانه جوئیهای بهود در نخستین آیات فوق ,. سخن از گروه دیگری 
از بهانهجویان است که ظاهرا همان مشرکان عرب بودندمی گوید: ((افراد 
بی اطلاع گفتند: چرا خدا با ما سخن نمی گوید؟ و چرا آیه و نشانهای بر 
خوفهاتا ال نمی شویا )فا الدین لا هون لو( تکلها له او ایا 
آية تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه :23 

فت حقعت اس کرو کف فران. اد اما به عنوان الذین لا یعلمون (آنها که 
نمی دانند) یاد کرده , دو در خواست غیر منطقی دا 

1 چرا خداوند مستقیما با ما سخن نمی گوید؟ 

2 چرا آیهای بر خود ما نازل نمی شود 

قرآن در پاسخ اين ادعاهای لجوجانه و خودخواهانه می گوید:(( پیشینیان 
آنها 9 سخنان داشتند, دلها و افکارشان ۳ است , و2 
هستند روشن )) (کدلک قال آلاین من قلهه,متل قولیم تشابهت 
قلوبهم قد بینا الایات لقوم یوقنون ). 

اگر براستی منظور آنها درک حقیقت و واقعیت است , همین آیات را که بر 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) نازل کردیم نشانه روشنی بر 
دی کصان امافت وه وی داد کش شس کی ارد اخواه مسعیما ه 


فستفلا آیاتی: تازل شود؟ و چه معنی دارد که من اصرار کنم باید خدا 
مستقیما با خود من سخن بگوید ؟! نظیر این سخن را در سوره مدثر آیه 
از انا انتظاز دارند امرای متعددی از آیات بر آنها نازل گردد))! چه انتظار 
بیجائی ؟ اصولا این کار, علاوه بر اینکه هیچگونه ضرورتی ندارد بر خلاف 
جکمت برفرد کار اشت زیرا اولا اتبات ضدق‌بامتران. برای: همه مردم. از 
طریق آیاتی که بر خود آنها نازل می شود کاملا ممکن است . 
آماد کی وباکی ره لارم دارد, 1 
شبکه وسیع برق یک شهر (اعم از سیمهای قوی و بسیار نازک ) انتظار 
داشته باشند که همان برق فوق العاده نیرومندی که به نخستین کابلهای 
قوی منتقل می شود به آنها تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه :24 ۳ 
بر فتقل. کردد. مسلما ادن انار اتقظار علطم ایجانی: ات ان 
مهندسی که آن سیمها را برای انجام وظائف مختلف تنظیم نموده سهم 
همه آنها را منظور کرده , بعضی بلاواسطه از مولد برق نیرو می گیرند و 
بعضی با واسطه با ولتاژهای مختلف . 
آیتیعد روی سجن را به پیامیر کرد وطاهم او را در برایر درخواست 
معجزات اقتراحی و بهانهجوئیهای دیگر مشخص می کند می گوید: ((ما تو 
را به حق برای بشارت و انذار (مردم جهان ) فرستادیم 1( (|نا ارسلناک 
تو وظیفه داری دستورات ما را برای همه مردم بیان کنی معجزات را به 
انها نشان دهی و حقایق را با منطق تبیین نمائی , و این دعوت باید توام با 
تشویق نیکوکاران , ۰ و بیم دادن بدکاران , باشد, این وظیفه تو است . 
دراه اک رها سا هد اه انخام ان نسالت اهان اوردند رت[ 
79 (و لا تسئل عن اصحاب الجحیم ). 

نکته ها 


نکته : 1 دلهای آنها همانند یکدیگر است 

در آیات فوق خواندیم که قرآن می گوید: اين بهانهگیریها تازگی ندارداقوام 
منحرف پیشین نیز همین حرفها را داشتند. گوئی دلهای آنها درست همانند 
هم ساخته شده , این تعبیر اشاره به اين نکته نیز می باشد که گذشت 
زمان و تعلیمات پیامبران می بایست این اثر را گذارده باشد که نسلهای 
آنتدن هم بجشترزی از آگاهی پیدا کنند و سخنان بیاساسی که نشانه نهایت 
جهل و نادانی است کنار بگذارند. ان ای کرفق از ات سر امه 
تکاملی هیچگونه سهمی نبرده اند تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه :4125 
همچنان در جاأ میز نند گوئی تعلق به هزاران سال قبل دارند و گذشت 
فان کفتریین انیب فکر انها نداد انست.. 


نکته : 2 دو اصل مهم تربیتی ۲ 
((بشارت ) و ((اندار) با ((تشویق او ((نودیدا نش موی از آنگشه 
های تربیتی و حرکتهای اجتماعی را تشکیل می دهد, ادمی هم باید در برابر 
انجام کار نیک ((تشویق )) شود و هم در برا؛ بر کار بد کیفر بیند تا امادگی 
بیشتری برای پیمودن مسیر اول و گام نگذاردن در مسیر دوم پیدا کند. 
تشویق به تنهائی برای رسیدن به تکامل فرد يا جامعه کافی نیست , زیرا 
انسان در این صورت مطمئن است انجام گناه خطری برای او ندارد. 

فی المثل میبینیم : پیروان کنونی مسیح (علیه السلام [ عقیده به ((فداء)) 
دارند, و معتقدند حضرت مسیح (علیه السلام ) فدای گناهان آنها گردیده , 
ی سند ۰ به آنها می رو و گاه گناهشان ر از 


در ((قاموس کتاب مقدس )) می خوانیم :.. ۲ 

. فدا نیز اشاره به کفاره خون گرانبهای مسیح است که کناه جمیع ماها بر 
او گذارده شد و کناهان ما را در جسد خود بر صلیب متحمل شد! مسلما 
لپ ی یراس از را در ارتکاب گناه چسور می کند . 
7 
به کلی شست و کنار گذاشت , سخت در اشتباهند, همانگونه که افرادی 
که پایه تربیت را تنها بر ترس و تهدید می گذارند و از جنبه های تشویقی 
غافلند نیز گمراه و بیخبرند. 

اين هر دو گروه در شناخت انسان در اشتباهند. چرا که توجه ندارند که 
انسان مجموعهای است از بیم و امید, از حب ذات و علاقه به حیات , و 
نفرت از فناء تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه :426 

فبیشتی اه نز کییتن اننتت آن خلیب تفعتت و زرف ضرف آبا اتشانی کذه انهاه 
روح او را این دو تشکیل می دهد ممکن است پایه تربیتش تنها روی یک 
قسمت باشد. 

مخصوصا تعادل میان این دو لازم است که اگر تشویق و امید از حد بگذرد 
باعث جرئت و غفلت است , و اگر بیم و انذار بیش از اندازه باشد 
نتیجهاش یاس و نومیدی و خاموش شدن شعله های عشق و تحرک است . 
درست به همین دلیل در آیات قرآن ؛ نذیر و ((بشیر)) يا ((انذار)) و بشارت 
در کنار هم قرار گرفته , حتی گاهی بشارت بر انذار مقدم است مانند آیه 
مورد بحث , (بشیرا و نذیرا) و گاه به عکس , نذیر بر بشیر تقدم یافته , 
مانند ایه 188 سوره اعراف ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یوْ منون : من بیم 
دهنده و بشارت دهنده و بشارت دهندهام برای افرادی که ایمان می اورند. 
هر چند در اکثر ایات قران , بشارت مقدم داشته شده این نیز ممکن است 


به خاطر این باشد که در مجموع , رحمت خدا بر عذاب و غضب او پیشی 
گرفته است (یا من سبقت رحمته غضبه ). البقره 


تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه :427 

ایه 120 - 121 

آیه و ترجمه 7 

3 تضی عنک الیهُو ۳ ختی نيع ملتهْم فُل اِنَ هُدی الله هو 
الهّدّی و لثن الَبعّت ب أمواعفم بَقد اد ار 


ولو و لا تصیر (120) ۱ ۲ 
۳ ءاتبتهْم الکتب وت حو تلاوته أوتک ُوْهتونَ به و من یِکفرّ به 
امسر ون(121) 
برجمه 


0 هرگز بهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد ‏ (بطور کامل تسلیم 
هدایت تنها هدایت الهی است , و اگر از هوی و هوسهای آنها پیروی کنی , 
بعد از انکه اگاه شدهای هیچ سرپرست و یاوری از ناحیه خدا برای تو 
نخواهد بود. ۳ ۳ 

1 کسانی که کتاب آسمانی , به آنها دادهایم (بهود و نصاری ) و آن را از 
روی دقت می خوانند. به پیامبر اسلام ایمان می اورند و کسانی که به او 
ی ی 

شان نزول : 

در شان ِ# آیه اول از ابن عباس چنین نقل شده که بهود مدینه و 
نصارای نجران انتظار داشتند که پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم 
) همواره در قبله با آنها موافقت کند. هنگامی که خداوند قبله مسلمانان را 
اتمه لته موی کید کردانیه منامام صلت الله علیضه ارف 
سلم ) مایوس شدند (و شاید در این میان بعضی از طوائف مسلمان 
تیار تتمو نم جلی 1 م126۰ 

ایراد می کردند که نباید کاری کرد که باعث رنجش بهود و نصاری گردد) آیه 
فوق نازل شد و به پیامبر اعلام کرد که اين گروه از بهود و نصاری نه با 
هماهنگی در قبله و نه با چیز دیگر از تو راضی نخواهند شد, جز اینکه آئین 
آنها را دربست بپذیری . 

عضیدیگر نقل کرد آنخ کمیاییی (صلی ی هو له سم اضرا 
فراوان داشت که این دو گروه را راضی کند, شاید اسلام را بدنرا. کروند, 
آیت فوی تارلن|شویو به پیاخیر (ضلی الله علبه و اله یلم ). اعلام کرد که 
ین خکررا اهر بر کن جرا که اعا به فیج یج راضب تخواهید هه بر 
به پیروی از آئین آ: 

در شان نزول آیه دوم نیز روایات گوناگونی است : بعضی از مفسران 


ففوتن که ین آبه قاری اقرایی کف صقر. یی ان طالف هه 
آفذند و از کنسانی نهدند که خر انجا قه او پیوستنز ۳9 شند آنها چهل تفر 
نود ند تیه 3و نفر آحلکشه, -فشست افو آن راهان شام کم بجیدا 
راهب معروف نیز جزء آنان بود. 

بعضی. ذیگر معتقدند که آیه درباره افرادی از بهود همانند عبد الله بن سلام 
و ۱ 
پذیرفتند و براستی موْ من شدند. 


تفسیر: 

جلب رضایت این گروه ممکن نیست 

از آنجا که در آیه گذشته سلب مسئولیت از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) در برابر گمراهان لجوج می کند, آیات فوق در ادامه همین بحجّت به 
شا ام اعلی لسکا ملعم ی کت معا 
1 صفحه 429۰ 

اصرار بر جلب رضایت یهود و نصاری نداشته باش , چه اینکه ((آنها هرگز 
ارو را واه کر ایک یه موی کامل نشیم هر اشته‌های نها و 
پیرو ائینشان شوی )) (و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم 
. 

ها ای ای که داش تا ات ال ات رواد 
هدایشی که اه با خراعاتم فان خنعظ افراه ناوات شوه اسر اه 
از چنین هدایت خالصی باید پیروی کرد. ۱ 

سپس اضافه می کند: اگر تسلیم تعصبها و هوسها و افکار کوتاه آنها شوی 
بعد از انکه در پرتو وحی الهی حقایق برای تو روشن شده , هیچ سرپرست 
شا را رای وس مره ای ای ام ی ۳ 
جائک من العلم مالک من الله من ولی و لا نصیر). 

و اما از آنجا که جمعی از حق طلبان بهود و نصاري , دعوت پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را لبیک گفتند و اين آئین را پذیرا شدندقرآن 
تن آزمدفت ره سای ارایها به کف ادمی کند ومین کین کات 
که کات ای ره نها اس ای نف را اه ره ی 
تلاوتش را (که تفکر و انديشه و سپس عمل است ) ادا کردند به پیامبر 
شام رصلی الله عم و هسام اما نمی اور انی انا هه الاب 
پتلونه حق تلاوته اولتک یو منون به ). 

و آتها که نسبت به آن: کافز شدند به خودشان ظلم کردنده همان زیانکار انند 
(و من یکفر به فاولتک هم الخاسرون ). ۲ 

اينها کسانی بودند که براستی حق تلاوت کتاب اسمانی خویش را بجا 
اوردند و همان سبب هدایتشان شد, چرا که بشارتهای ظهور پیامبر موعود 


را که:در آن کتب خوانده بونند متطیق یر پیامتر اسلام.:(ضلی: الله علیه :و 

اله و سلم ) دیدند و تسلیم شدند و خدا هم از تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه 

430: 

آنها تقدیر کرده است . 

نکته ها 

هساو زاره عل 

جمله و لثن اتبعت اهوائهم ممکن است برای بعضی این سوٌ ال را به وجود 

آمرت کت نار رضلی الل یه و الیو سل )با ار ففای عضفت مک 

ممکن است از هوسهای منحرفان بهود پیروی کندا. _ 

در پاسخ می گوئیم : این گونه تعبیرها که در ایات قران کرارا دیده می 

شود هیچ منافاتی با مقام عصمت انبیاء ندارد, زیرا از یکسو جمله شرطیه 

است و جمله شرطیه دلیل بر وقوع شرط نیست . 

از سوی دیگر معصوم بودن گناه را بر پیامبران محال نمی کند. بلکه پیغمبر 

و امام با اینکه قدرت بر گناه دارند و اختیار از آنها سلب نشده دامنهایشان 
هیچگاه آلوده به گناه نمی گردد, به تعبیر دیگر آنها قدرت بر گناه دارند ولی 

اتمان-ه علم و فوایشان, در حفی است که هر کرهبه سرا گناه: نمی بر وه 

بنابراین هشدارهائی همانند هشدار فوق در مورد آنها کاملا بجاست از 

نوی سا ادن خظات طراحه وخ امین اصای الله عاندنی الم شاه ) 

است ولی ممکن است منظور همه مردم باشد. 

نکته : 2 جلب رضایت دشمن , حسابی دارد 

درست است که انسان باید با نیروی جاذبه اخلاق دشمنان را به سوی حق 

دعوت کند, ولی این در مقابل افراد انعطاف پذیر است , اما کسانی هستند 

که هرگز تسلیم حرف حق نیستند, نباید در فکر جلب رضایت آنها بود. اینجا 

است که اگر ایمان نیاوردند باید گفت : به جهنم ! و بیهوده نباید وقت 

صرف نها کرد. 

نکته : 3 هدایت تنها هدایت الهی است 

از آیات فوق ضمنا این حقیقت استفاده تفسیر نمونه , جلد 1 صفحه 

31 

می شود تنها قانونی که می تواند مایه نجات انسانها گردد قانون و هدایت 

الهی است , خرا که علم-بشر هر قدر تکامل یاید باز آميخته به.جهل و.شک 

و نارسائی در جهات مختلف است , و هدایتی که در پرتو چنین علم ناقصی 

پیدا شود, هدایت مطلق نخواهد بود, تنها کسی می تواند برنامه هدایت 

مطلق را رهبری کند که دارای علم مطلق و خالی از جهل و نارسائی باشد 

نکته : 4 حق تلاوت چیست ؟ 


این تعبیر تعبیر پر معنائی است و خط روشنی برای ما در برابر قرآن مجید 
و کتب آسمانی مشخص می سازد. چرا که مردم در برابر اين آیات الهی 
چند گروهند: ۱ ۱ 
هی ام اضو ار فان ی ادا الما ره خسف ساره ان اشت اس 
دائما در فکر وقف و وصل و حروف یرملون و شد و مذند و کمترین 
اهمیتی به محتوی و معنی , تا چه رسد به عمل کردن به آن , نمی دهند, به 
گفته قرآن اینها همانند حیوانی هستند که کتابهائی بر او حمل شده باشد 
(کمثل الحمار یحمل اسفارا) سوره جمعه آیه 5) 
کر ون دیگر از الفا ظ فراتر رفته و در معانی دقت می کنند و در ریبره 
کاریها 5 قرآن می اندیشند و از علوم آن آگاهند اما از عمل خبری 
بیلست 
ولی کر سومی هستند که مو منان راستینند, قرآن را به عنوان یک کتاب 
عمل , و یک برنامه کامل زندگی پذیرفته اند, خواندن الفاظ و اندیشه در 
7 درک مایم این کاب سر ترا هعدهه ای برای مان مود ان و 
لذا هر زمان قرآن می خوانند روخ تازه ای در کالبد آنها پیدا مین 7 
تصمیم و اراده تازه , آماد کته اعمال تازه , و این است حق تلاوت . 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر این ایه می خوانیم که 
فرمود: _ 
پرتلون ایاته , و بتفقهون به , و یعملون باحکامه , و پرجون وعده , و 
یخافون تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 432 
و عیده , و یعتبرون بقصصه , و یاءتمرون باوامره , و ینتهون بنواهیه , ما هو 
و الله حفظ ایاته و درس حروفه , و تلاوة سوره و درس اعشاره و اخماسه 
فتاه اهر مر و اضاها دون مه انا ی مس بای اعدا با کانه: 
قالالله‌ععالی کتانبه اشلتام البی: منار ی لجوبروا آبایم 
((متطوق این است که ابات آن‌را با دقتعوانند وخفایق آن‌ترا وک کته 
و به احکام ان عمل بنمایند, به وعده های ان امیدوار, و از وعیدهای آن 
ترسان باشند, از داستانهای آن رت کی ند به ی گردن نهند و 
نواهی نت را بپذیر ند به خدا| سوگند منظور حفظ کردن آیات و خواندن 
حروف و تلاوت سوره ها و یاد گرفتن اعشار و اخماس آن نیست آنها 
حروف قرآن را حفظ کردند آقا خدود آن-را ضایع ساختند. فنظور. خنها آين 
است که در آیات قرآن بينديشند و به احکامش عغمل کنند, چنانکه خداوند 
شم اند ایی کاس استبنن بر کت ها بر تال کردهها گر اکن 
خذبر کنقد) ): البفره 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 433 
آیه 122 - 123 


ایه و ترجمه ۱ 


ق اتوه یل وا تقو الق آنعفت. اک هه آس فا غن 
العلمین(122) 

و افُوا یوم لا تجْزی تفس غن تفس شیناً و لا بل منعا عَول و لا تنقغها 
شفعه 99 هم بُنصرّون(123) 

ترجمه 

ار مکی که ها اف امس 
نیز به خاطر بیاورید که من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم 

5 ار روت رسد که مس به جای دیگری جزا نمی بیند و هیچگونه 
وی از اه هی کردد فرضاعة , او را سود نمی دهد و (از هیچ 
ناحیه ) پاری نمی شوند. 


تفسیر: 

بار دیگر خداوند روی سخن را به بنی اسرائیل کرده و نعمتهای خویش را 
بر آنها می شمرد مخصوصا برتری و فضیلتی را که خداوند برای آنها نسبت 

به مردم زمانشان قائل شده یادآوری می کند. 

ارزانی داشتم و نیز به خاطر بیاورید که من شما را بر جهانیان (بز تمام 

مردمی که در آن زمان دک می کردند) برتری بخشیدم )) (يا بنی 

اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین ). 

ولی از آنجا که هیچ نعمتی بدون مسئولیت نخواهد بود, بلکه خداوند در 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 434 

برابر بخشیدن هر موهبتی تکلیف و تعهدی بر دوش انسان می گذارد در آیه 

بعد به آنها هشدار می دهد و می گوید: ((از ایور سید که هیجکسن. ند 

جای دیگری جزا نمی بیند)) (و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شینا). 

((و چیزی به عنوان غرامت و يا فدیه که بلاگردان انها باشد پذیرفته نمی 

بشود)) (و لا بقبل منها عدل ). ۱ 

([و هیچ شفاعتی (جز به اذن پروردگار) او را سود ندهد)) (و لا تنفعها 

شفاعة ). 

و اگر فکر می کنید کسی در آنجا جز خدا می تواند انسان را کمک کند 

اشتباه است چرا که ((هیچکس در انجا یاری نمی شود)) (و لا هم ینصرون 

. 

بنابراین تمام راه های نجات که در این دنیاً به آن متوسل می شوید همه 

بسته است , تنها و تنها یی راه باز است , و آن راه ایمان و عمل صالح , و 

در برا؛ بر گناهان توبه کردن و اصلاح خویش نمودن است . 

ار و 48 همین سوره عین همین مسائل مطرح شده (با 

تغییر مختصری در تعبیر) و ما در آنجا مشروحا بحث کرده ایم به آنچه در 

بالا اف فناظت ضی. کنیم . البقره 


تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 435 

آبه 124 

۳ و ترجمه 

و اذ ایِتلی ابرهیم یه کلمت قأتَتَهْن قال انی جاعلّک لاس ماما قال 5 
من نی قال لا بِتال عَمّدی الظلییت (124)" 


4 (به خاار مار امن وان ابا را وال کوا کی 
آ زمود, و او بخوبی از عهده تفای بر ۳-9 خداوند به او فرمود: : من تو را 
امام و رهبر مردم قرار دادم , ابراهیم عرض کرد: از دودمان من (نیز 
امامانی قرار بده ) خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران نمی رسد (و 
ها ان ان که ای و مضه اه ماه اس مفای ند ): 


تفعسیر: 

((امامت )) اوج افتخار ابراهیم (علیه السلام ) 

از اين آیات به بعد سخن از ابراهیم پیامبر بزرگ خدا و قهرمان توحید و 
بنای خانه کعبه و اهمیت این کانون بزرگ توحید و عبادت است که ضمن 
هیجده ان این مسائل را بر شمرده است . 

هدف از این آیات در واقع سه چیز است : 

نخست اینکه مقدمه ای باشد برای مساعله تغییر قبله که بعدا مطرح می 
شود تا مسلمانان بدانند این کعبه از یادگارهای ابراهیم پیامبر بت شکن 
است و اگر امروز مشرکان و بت پرستان آن را تبدیل به بتخانه کرده اند 
این یک آلودگی سطحی است و چیزی از ارزش و مقام کعبه نمی کاهد. 
دیگر اينکه بهود و نصاری ادعا می کردند ما وارثان ابراهیم و آئین او هستیم 
و اين آیات (در ارتباط با آیات فراوانی که درباره بهود گذشت ) مشخص 
می سازد که آنها تا چه حد از آئین ابراهیم بیگانه اند. 

تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه : 436 

بودند, باید به آنها نیز فهمانده شود که برنامه شما هیچ ارتباطی با برنامه 
اين_ پیامبر بزرگ بت شکن ندارد. 

در آیه مورد بحجت لخست میِ گوید ((بخاطر بیاورید افو را که خداوند 
اتراهضر انا فان ها وت ارم ان ار ره ماه وه و امد 
(و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن ). 

آری اين آیه از مهمترین فرازهای زندگی ابراهیم (علیه السلام ) بعنی 
یت بزرگ او و پیروزیش در صحنه آزمایشها سخن می گوید, 
ازمایشهائی که عظمت مقام و شخصیت ابراهیم را کاملا مشخص ساخت , 


و ارزش وجود او را آشکار کرد. 
هنکامی کة از عهده: این. ازمایشها برامدء خداوند می:باید جایزه اق به او 


بدهد فرمود: من تو را امام و رهبر و پیشوای مردم قرار دادم (قال آنی 

جاعلک للناس اماما). 

((ابراهیم تقاضا کرد که از دودمان من نیز امامانی قرار ده )) تا این رشته 

نبوت و امامت قطع نشود و قائم به شخص من نباشد (قال و من ذریتی ). 

اما خداوند در پاسخ او ((فرمود: پیمان من , یعنی مقام امامت , به ظالمان 

هرگز نخواهد رسید)) (قال لا ینال عهدی الظالمین ). 

تقاضای تو را پذیرفتم , ولی تنها آن دسته از ذریه تو که پاک و معصوم 

باشند شایسته این مقامند! 

نکته ها 

در اینجا چند موضوع مهم است که باید دقیقا بررسی شود: 

نکته 1 منظور از ((کلمات )) چیست ؟ 

از بز نی ابا قرآن و اعمال مهم و چشمگیری که ابراهیم انجام داد و 
مورد تحسین خداوند قرار گرفت , چنین استفاده می شود که مقصود از 

که خداوند ابراهیم را به آن آخود ای ماه وظانی تین و افش 
بوده که خدا بر دوش ابراهیم گذارده بود, و اين پیامبر مخلص همه آنها را 

به عالیترین وجه انجام داد, این دستورات عبارت بودند از: 

بردن فرزند به قربانگاه و آمادگی جدی برای قربانی او به فرمان خدا! 
بردن زن و فرزند و گذاشتن آنها در سرزمین خشک و بی آب و گیاه مکه 

در جائی که حتی یک نفر سکونت نداشت ! 

قیام در برابر بت پرستان بابل و شکستن بتها و دفاع بسیار شجاعانه در آن 
محاکمه تاریخی و قرار گرفتن در دل آتش , و حفظ خونسردی کامل و 

ایمان در تمام این مراحل ! 

مهاجرت از سرزمین بت پرستان و پشت پا زدن به زندگی خود و ورود در 

سرزمینهای دور دست برای ادای رسالت خویش , , و مانند اینها. 

و براستی هر یک از آنها آزمایشی بسیار سنگین و مشکل بود, اما او با 
قدرت: و تیزهی انضان از غهده همه انها بر آمد.و انبات کرد که: شباستکن 

مقام ((امامت )) را دارد. 

نکته : 2 امام کیست ؟ 

ان مورد بجت اجمالا چنین استفاده می شود: مقام امامتی که به ابراهیم 
بعد از پیروزی در همه اين ازمونها بخشیده شد. فوق مقام نبوت و رسالت 
بود. 

توضیح اینکه : امامت معانی مختلفی دارد: ۱ 

1 ((امامت )) به معنی ریاست و زعامت در امور دنیای مردم (انچنان که 
ی تست : 438 


2 ((امامت )) به معنی ریاست در امور دین و دنیا (آنچنان که بعضی دیگر 
از انها تفسیر کرده اند). 

3 امامت عبارت است از تحقق بخشیدن برنامه های دینی اعم از حکومت 
به معنی وسیع کلمه ۰ و اجرای حدود و احکام خدا| و اجرای عدالت 
اجتماعی و همچنین تربیت و پرورش نفوس در ((ظاهر)) و ((باطن )) و این 
مقام از مقام رسالت و نبوت بالاتر است , زیرا ((نبوت )) و ((رسالت )) 
تنها اخبار از سوی خدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و انذار است اما در مورد 
((امامت )) همه اینها وجود دارد به اضافه ((اجرای احکام )) و ((تربیت 
نفوس از نظر ظاهر و باطن )) (البته روشن است که بسیاری از پیامبران 
دارای مقام امامت نیز بوده اند). 

در حقیقت مقام امامت , مقام تحقق بخشیدن به اهداف مذهب و هدایت 
به ی ((صال نم مامت )ااست سم ار ری 

علاوه بر این ((هدایت تکوینی )) را نیز شامل می شود یعنی تاءثیر باطنی و 
نفوذ روحانی امام و تاببش شعاع وجودش در قلب انسانهای اماده و هدایت 
امام از اين نظر درست به خورشید می ماند که با اشعه زندگی بخش خود 
گیاهان را پرورش می دهد و به موجودات زنده جان و حیات می بخشد 
نقش امام در حیات معنوی نیز همین نقش است . 

در قران ی فی خوایم (ره الای مان لک ور که انش رک ین 
الظلمات الی النور و کان بالمو منین رحیما)) ((خدا و فرشتگان او بر شما 
رحمت و درود می فرستند تا شما را از تاریکیها به نور رهنمون گردند و او 
نسبت به مو منان مهربان است )) (احزاب 43). 

از این آبه بخونی. انستفانهمی:شنود که رها خاص خداوند و امدادهای 
تفسیر نضونه , جلد 5 صفحه ِ 

اين موضوع ۱ ام نیز ار ات , و نیروی باطنی امام و پیامبران 
بزرگ که مقام امامت را نیز داشته اند و جانشینان انها برای تربیت افراد 
مستعد و آماده و خارج ساختن آنان از ظلمت جهل و گمراهی به سوی نور 
هدایت تاءثیر عمیق داشته است . _ 

شک نیست که مراد از امامت در ایه مورد بحث معنی سوم است , زیرا از 
ایات متعدد قران استفاده می شود که در مفهوم امامت مفهوم هدایت 
افتاده , چنانکه ی 4 سوره سجده می خوانیم : و جعلنا منهم ائمة 
بهدون بامرنا لما صبروا و کانوا بایاتنا یوقنون : ((و از انها امامانی قرار 
دادیم که به فرمان ما هدایت کنند, چون استقامت به خرح دادند و به ایات 
ما ایمان داشتند)). 

این هدایت به معنی ارائه طریق نیست , زیرا ابراهیم پیش از این , مقام 


نبوت و رسالت و هدایت به معنی ارائه طریق را داشته است . 
حاطل اشکه قراس رشق دای یرد هام احاعت نز 


پس هدایتی که در مفهوم امامت افتاده چیزی جز ((ایصال به مطلوب )) و 
((تحقق بخشیدن روح مذهب )) و پیاده کردن برنامه های تربیتی در نفوس 
اماده نیست . 

این حقیقت اجمالا در حدیث پر معنی و جالبی از امام صادق (علیه السلام ) 
نقل شده : 

ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان یتخذه نبیا, و ان الله اتخذه 
۱ و آن الله اتخذه رسولا قبل ان یتخذه خلیلا.ء و ان 
الله اتخذه خلیلا قبل ان یجعله اماما فلما جمع له الاشیاء قال : انی جاعلک 
للناس اماما قال : فمن عظمها فی عین ابراهیم قال : و من ذریتی قال لا 
ینال عهدی الظالمین قال : لا یکون السفیه امام التقی : تفسیر نمونه , جلد 
1 صفحه : 440 

((خداوند ابراهیم را بنده خاص خود قرار داد پیش از آنکه پیامبرش قرار 
دهد و خداوند او را به عنوان ثبی انتخاب کرد پیش از انکه او را رسول 
خود سازد, و او را رسول خود انتخاب کرد پیش از آنکه او را به عنوان 
خلیل خود 0 و او را خلیل خود قرار داد پیش از آنکه او را امام قرار 
دهد هنگامی که همه این مقامات را جمع کرد فرمود: من تو را امام مردم 
قرار دادم , اين مقام به قدری در نظر ابراهیم بزرگ جلوه کرد که عرض 
نمود: خداوندا از دودمان من نیز امامانی انتخاب کن ؛ , فرمود پیمان من به 
شتفکار ان آنقا نمی رشندی. نعتی: شخض شفیه: هر کز آمام. اقفر اد با توا 
نخواهد شد)). 

بطوری که از اشارات موجود در ایات و تعبیرات مختلفی که در احادیت 
وارد شده بر می اید کسانی که از طرف خدا ماءموریت داشتند دارای 
مقامات مختلفی بودند: 

1 مقام نبوت یعنی دریافت وحی از خداوند, بنابراین نبی کسی است که 
وحی بر او نازل می شود و انچه را بوسیله وحی دریافت می دارد چنانکه 
مردم از او بخواهند در اختیار انها می گذارد. 

2 مقام رسالت یعنی مقام ابلاغ وحی و تبلیغ و نشر احکام خداوند و تربیت 
نفوس از طریق تعلیم و آگاهی بخشیدن , بنابراین رسول کسی است که 
موظف است در حوزه ماءموریت خود به تلاش و کوشش برخیزد و از هر 
وسیله ای برای دعوت مردم به سوی خدا و ابلاغ فرمان او استفاده کند, و 


برای یک انقلاب فرهنگی و فکری و عقیدتی تلاش نماید. 

3 مقام امامت یعنی رهبری و پیشوائی خلق , در واقع امام کسی است که 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 441 

با تشکیل یک حکومت الهی و بدست آوردن قدرتهای لازم , سعی می کند 
احکام خدا را عملا اجرا و پیاده نماید و اگر هم نتواند رسما تشکیل حکومت 
دهد تا آنجا که در توان دارد در اجرای احکام می کوشد. 

به عبارت دیگر وظیفه امام اجرای دستورات الهی است در حالی که وظیفه 
رسول ابلاغ این دستورات می باشد, و باز به تعبیر دیگر, رسول ارائه 
طریق می کند ولی امام ((ایصال به مطلوب )) می نماید (علاوه بر وظائف 
سنگین دیگری که قبلا اشاره شد). 

ناکقته بیدا است که شباری از سافیرآن مانند امین اتلام «(صلی: الله عاید 
و آله و سلم ) هر سه مقام را داشتند هم دریافت وحی می کردند, هم تبلیغ 
فرمانهای الهی , و هم در تشکیل حکومت و اجرای احکام تلاش می کردند 
و هم از طریق باطتی به تربیت نفوس می پرداختند. 

کوتاه سخن اینکه : امامت همان مقام رهبری همه جانبه مادی و معنوی 
جسمی و روحانی و ظاهری و باطنی است , امام رئیس حکومت و پیشوای 
اجتماع و رهبر مذهبی و مربی اخلاق و رهبر باطنی و درونی است . 

امام از یک سو با نیروی مرموز معنوی خود افراد شایسته را در مسیر 
با قدرت علمی خود افراد نادان را تعلیم می دهد. 

و با نیروی حکومت خویش يا قدرتهای اجرائی دیگر, اصول عدالت را اجرا 
می نماید. 

۱ 
است کسی مقام پیامبری و تبلیغ و رسالت را داشته باشد و امام مقام 
امامت در او نباشد, این تفسیر نمونه , جلد 1 صفحه : 442 

مقام ۳ ۳ 
اشت: که. آبتاهیم سین ان آنقفه امتحانات وشایستیها نید کن وه 
آخرین حلقه سیر تکاملی ابراهیم بود. 

توت و و ی ی 
است گویا به این حقیقت توجه ندارند که چنین مطلبی از | غاز نبوت در 
و آنها که گمان می کنند منظور از امامت سرمشق و الگو بودن برای مردم 
بوده باید به انها گفت این صفت برای ابراهیم و تمامی انبیاء و رسل از 
اغاز دعوت نبوت وجود دارد و به همین دلیل پیامبر باید معصوم باشد چرا 


که اعفال ای ات 


بنابراین مقام امامت , مقامی است بالاتر از اينها و حتی برتر از نبوت و 
رسالت و این همان مقامی است که ابراهیم پس از امتحان شایستگی از 
طرف خداوند دریافت داشت . 

نکته : 5- ظالم کیست ؟ 

منظور از ((ظلم )) در جمله ((لا ینال عهدی الظالمین )) تنها ستم به 
دیگران کردن نیست , بلکه ظلم (در برابر عدل ) در اینجا به معنی وسیع 
کلمه به کار رفته و نقطه مقابل عدالت به معنی گذاردن هر چیز به جای 
تا ان اش کی ار تسوا مین کاس 
آن نیست قرار دهند. 

از انجا که مقام امامت و رهبری ظاهری و باطنی خلق , مقام فوق العاده 
پر مسئولیت و با عظمتی است , یک لحظه گناه و نافرمانی و سوء پیشینه 
سبب می گردد که لیاقت این مقام سلب گردد. 

لذا در احادیت می خوانیم که امامان اهل بیت (علیهمالسلام ) برای اثبات 
انحصا تباصا با رصان ال وال سب ی تاه 
السلام [ به همین آیه مورد بجعت استدلال می کردند, اشاره به اینکه 
دیگران در دوران جاهلیت بت پرست 0( 
مقابل بت سجده نکرد علی (علیه السلام ) بود, چه ظلمی از اين بالاتر که 
انسان بت پرستی کند, مگر لقمان به فرزندش نگفت : یا بنی لا تشرک 
بالله ان الشری لظلم عظیم : ((ای فرزندم شریک برای خدا قرار مده که 
شرک ظلم عظیمی است )) (لقمان 13). 

وان و (رسامن الم ماش اوق مایت مایت نی 
کند که فرمود: قد کان ابراهیم نبیا و لیس بامام , حتی قال الله انی جاعلک 
ناس اما خال ی درتی ال الله ال غهدی الظالمین من ید 
((اتراهیم پیافیر بود. پیش از انکه امام باشنتا اننکه خداوند فرمود من. ها 
را امام قرار می دهم , او عرض کرد از دودمان من نیز امامانی قرار ده , 
فرمود پیمان من به ستمکاران نمی رسد. انان که بتی را پرستش کردند 
امام نخواهند بود)). 

در وت یی لاف بر مشسعی افبافن اعلی الله یه و الم رام 
) نقل می کند که : خداوند به ابراهیم فرمود: لا اعطیک عهدا للظالم من 
کال پات وم لالم بر وی ای ال غیت :ال من 
سجد لصنم من دونی لا اجعله اماما ابدا, و لا یصلح ان یکون اماما!: ((من 
پیمان امامت را به ستمکاران از دودمان تو نمی بخشم ابراهیم عرض کرد: 
ستمکارانی که این پیمان به انها نمی رسد کیانند؟ خداوند فرمود: کسی که 
برای بتی سجده کرده هرگز او را امام نخواهم کرد و شایسته نیست که 


نکته : 6- امام از سوی خدا تعیین می شود 

از ایه مورد بحث , ضمنا استفاده می شود که امام (رهبر معصوم همه 
جانبه مردم ) باید از طرف خدا تعیین گردد, زیرا 

اولا امامت یک نوع عهد و پیمان الهی است و بدیهی است چنین کسی را 
باید خداوند تعیین کند که او طرف پیمان است . ۳ 

تانیا افرادی که رنگ ستم به خود گرفته اند و در زندگی آنها نقطه تاریکی 
از الم ام ان مه شتا مه ران ی بت اه بت 
پرستی وجود داشته باشد, قابلیت امامت را ندارند و به اصطلاح امام باید 
در تمام عمر خود معصوم باشد 

آیا کسی جز خدا می تواند از وجود این صفت آگاه گردد؟ 

و او با این فهار تخواهه اس بان اسلاه ب(صلی لیس السه 
سلی) را عین کی کی بر امیر مه هان علی ات ) نچی وان 
باشد. 
جالب اینکه نویسنده ((المنار)) از قول ابی حنیفه نقل می کند که او معتقد 
بود, خلافت منحصرا شایسته علویان است و به همین دلیل شورش بر ضد 
حکومت وقت (منصور عباسی ) را مجاز می دانست و به همین دلیل او 
حاضر نشد منصب قضاوت را در حکومت خلفای بنی عباس بپذیرد. 
نویسنده المنار سپس اضافه می کند که ائمه اربعه اهل سنت همه با 
حکومتهای زمان خود مخالف بودند و آنها را لاثق زعامت مسلمین نمی 
دانستند. چرا که افرادی ظالم و ستمگر بودند. 
ولی عجیب است که در عصر ما بسیاری از علمای اهل تسنن , حکومتهای 
ظالم و جبار و خودعامه را که ارتباطشان با دشمنان اسلام , مسلم و 
می کنند سهل است آنها را تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 445 
((اولوالامر)) و ((واجب الاطاعه )) نیز می شمرند. 
نکته : 7- پاسخ به دو سو ال 
1 از آنچه در تفسیر معنی امامت گفتیم , ممکن است این سو ال را 
برانگیزد که اگر کار امام ایصال به مطلوب و اجرا کردن برنامه های الهی 
انتستم این هی در هون تراسا مر نی امس اشاا ی رصن 
له علیه و آله و سلم ) و ائمه طاهرین در مقیاس عمومی تحقق نیافته 
بلکه هميشه افراد بسیار آلوده و گمراهی در مقایل آنها وجود داشتند. 
در پاسخ می گوئیم مفهوم این سخن این نیست که امام مردم را اجبارا به 
۱ 3 
توانند از نفوذ ظاهری و باطنی امام , هدایت یابند. ۲ 
درست همانگونه که می گوئيم خورشید برای تربیت موجودات زنده آفریده 


شده , يا اینگه فران مین کید کار باران زنده کردن زمینهای مرده است 
مسلما ان تا غنیر جنبهة عمومین دارد اما دز مو‌جودانن, کم آفاده پذپرشن این 
اثار و مهیای پرورش 9 

ی[ 1 اب بر لنند؛ ۱ 
معصوم پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) چنین نبودند. 

در پاسخ می گوئیم : لزومی ندارد که حتما شخص امام قبلا به مقام نبوت و 
شالت رسد کی ار سمل تاه اد کم وهای هر سا 
امامت در او جمع گردد (مانند پیامبر اسلام ) جانشین او می تواند برنامه 
امامت او را تداوم بخشد و این در صورتی است که نیاز به رسالت جدیدی 
نباشد, مانند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) که خاتم پیفمبران 
است . تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 446 

به تعبیر دیگر اگر مرحله گرفتن وحی الهی و ابلاغ تمام احکام , انجام یافته 
و تنها مرحله اجرا باقی مانده است جانشین پیامبر می تواند خط اجرائی 
امن زا اه دهدیو قاری به این اقا که و وت با رسول راد 
نام ایزاهیم در 69 مورد از قرآن مجید ذکر شده , و در 25 سوره سخن از 
وی به میان آمده است , در آیات قرآن از اين پیامبر بزرگ مدح و ستایش 
فراوان شده , و صفات ارزنده او یادآوری گردیده است . 

او از هر نظر قدوه و اسوه بود, و نمونه ای از یک انسان کامل . 

مقام معرفت او نست به خدا منطق گویای اه در رای بت هی هزات 
مبارزات سرسختانه و خستگی ناپذیرش در مقابل جباران , ایثار و گذشتش 
2 برابر فرمان پروردگار, استقامت بی نظیرش در برابر طوفان حوادث و 
ازمایشهای سخت او, هر یک داستان مفصلی دارد و هر کدام سرمشقی 
است برای مسلمانان و رهروان راه ((الله )). 

به گفته قرآن او از نیکان صالحان قانتان صدیقان بردباران و وفا کنندگان 
به عهد بود, شجاعتی بی نظیر و سخاوتی فوق العاده داشت . 

به خواست خدا در تفسیر سوره ابراهیم (مخصوصا بخش اخر سوره ) بحت 
مشروحی در این زمینه مطالعه خواهید کرد (به جلد دهم تفسیر نمونه 
صفحه 397 به بعد مراجعه کنید). البقره 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 447 


آیه 125 
و ٩‏ جقلنا ات متا لاش و ها و اتخدُوا من هام ابرهیم مصلی و 
عَهذْتا (لی ابرهيم و اسمهیل آن طهُرّا یت للطائفین و العکفین و الرکع 


السخوو(325) 


ترجمه . 

5 (و بخاطر بیاورید) هنگامی را که خانه کعبه را محل بازگشت و مرکز 
امن و امان برای مردم قرار دادیم (و برای توس خاطری ار ماد 
ابراهیم نماز گاهی برای خود انتخاب کنید. و ما به ابراهیم و اسماعیل امر 
کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و 
سجده کنندگان پاک و پاکیزه کنید. 


تفسیر: 
عظمت خانه خدا 
بعد از اشاره به مقام والای ابراهیم نز یه گذشته , به بیان عظمت خانه 
کعبه که به دست ابراهیم ساخته و آماده شد پرداخته , می فرماید: 
رارسا موه هام را که انم کفیهرا رما هل ار کشت و 
توجچه [ مردم قرار دادیم و مرکز امن و -امان ( (و اذ جعلنا البیت مثابدة 
لاس اما 
(( ماب" )سجن ال آز ماد ( وب )) به-فعتین نار کشت خبوی بت حالت 
تسین اسی‌ مه اشاها که اه کفنه‌سرکری نوده استهنر ای موحدان کر 
همه سال به سوی آن رو می آوردند, نه تنها از نظر جسمانی که از نظر 
روحانی نیز باز گشت یه توحید و فطرت نخستین می کردند, از این رو به 
عنوان مثابه معرفی شده , و از آنجا که خانه انسان که مرکز بازگشت 
همیشگی او می باشد محل 7 است , در کلمه ((مثابه 1( 
یکنوع آرامش و آسایتتن خاطر, نیز افتاده است تفسیر نمونه , جلد 1 
صفحه : 448 
مان فا کلهه اس که وت و اریخا کید هی یه 
کلفه (رللتاس سای عی دهد که مرک امس صافان تاک فی ات 
عمومی برای همه جهانیان و انسانها و توده های مردم . 

آی حفصت خاش کی اس توا سای اشت که آساهمه ای واه 
0 20 
تست اضافه فی کید زرا مفام ار افهم ما کافی: تایه اشعات کند) 
در اینکه منظور از مقام ابراهیم چیست ؟ در میان مفسران گفتگو است , 
تقتمن کفت: آند؛ تمام ((حح أ( مقام ابراهیم است , بعضی به معنی ((عرفه 
مقر تام اخات سم یکره آینرعتن کر 
اند ((تمام حرم مکه )), , مقام محسوب می شود. 
وی اه ایستهها وه که سر روانات اسلا مت خارف مه مستا ره 
مفسران نیز گفته اند اشاره به همان مقام معروف ابراهیم است که محلی 
اشبت در تردیکن خاته کف عخخام یهد از انجام طوام ب ترویی ان می 
روند و نماز طواف بجا می اورند بنابراین منظور از مصلی نیز محل نماز 


است . 

سس آشا وهای که ای واه ف ری تال ترا رها رت 
امر کردیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و مجاوران و رکوع کنندگان و 
شحه. ند تا مار کارا اه ار مها ال اما هم و 
اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و الرکع السجود). 

منظور از طهارت و پاکیزگی در اینجا چیست ؟ بعضی گفته اند: طهارت از 
لوث وجود بتها..  .‏ 

بعضی گفته اند: از الود گیهای ظاهری و مخصوصا از خون و محتویات شکم 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 449 

خوانای هنتف کر رات او اه شش اعمالن: را 
انجام می دادند. 

و بعضی گفته اند طهارت در اینجا به معنی خلوص نیت به هنگام بنای این 
خانه توحید است . 

ولی هیچ دلیلی ندارد که ما مفهوم طهارت را در اینجا محدود کنیم , بلکه 
منظور پاک ساختن ظاهری و معنوی این خانه توحید از هر گونه آلودگی 
است . 

و لذا در بعضی از روایات می خوانیم که اين آیه تعبیر به پاکسازی از 
متیر کان تدم هدن عصضی یر یه نوی ندن وتا کیر بی. از آلود بیها: 
نکته ها: 

نکته : 1 اثرات اجتماعی و تربیتی این پناهگاه امن 

طبق ابه فوق , , خانه خدا (خانه کعبه [ از طرف رواد کاز: به عنوان یک 
پناهگاه و کانون امن و امان اعلام شده و می ِِِ در اسلام مقررات 
شدیدی برای اجتناب از هر گونه نزاع و کشمکش و جنگ و خونریزی در این 
سرزمین مقدس وضع شده است , تطووی که به‌نها افراد انسان در هر 
قشر و گروه مت هرگونه شراتط باید در آنجا در امنیت باشند بلکه 
حیوانات و پرندگان نیز در آنجا در امن و امان بسر می برند و هیچکس حق 
ندارد مزاحم انها شود. ۲ 

در جهانی که هميشه نزاع و کشمکش در آن وجود دارد, بودن چنین مرکزی 
در ان می تواند اثر عمیق مخصوصی برای حل مشکلات مردم از خود 
نشان دهد زیرا| امن بودن این منطقه سبب که مردم با تمام اختلافاتی که 
دارند در جوار آن در کنار هم بنشینند. و به مذاکره بپردازند, و به این ترتیب 
یکی از مهمترین مشکلات که معمولا برای فتح باب مذاکرات برای رفع 
خصومتها و نزاعها وجود دارد حل می شود. تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 
450 

چون بسیار می شود که طرفین نزاع , یا دولتهای متخاصم جهان مایلند رفع 


خصومت کنند و برای این منظور به مذاکره بنشینند, اما مکانی که برای هر 
دو طرف مقدس و محترم و به عنوان مرکز امن و امان شناخته شده باشد 
پیدا نمی کنند ولی در اسلام این پیش بینی شده است و مکه به عنوان 
چنین مرکزی اعلام گردید. ۱ 

هم اکنون تمام مسلمانان جهان که متاءسفانه گرفتار کشمکشها و 
اختلافات مرگباری هستند می توانند با استفاده از قداست و امنیت این 
سرزمین باب مذاکرات را بگشایند و از معنویت این مکان مقدس که 
نورانیت و روحانیت خاصی در دلها ایجاد مف کت به رفع اختلافات خود 
نکته : 2 چرا خانه خدا 

در ایه فوق از خانه کعبه به عنوان بیتی (خانه من ) تعبیر شده در حالی که 
روشن است خداوند نه جسم است و نه نیاز به خانه دارد. منظور از این 
اضافه همان ((اضافه تشریفی )) است به این معنی که برای بیان شرافت 
و عظمت چیزی ان را به خدا نسبت می دهند, ماه رمضان را((شهر الله )) 
و خانه کفتهرا (ریت الله امین کید نموه 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 451 


و اد قال, یرهم زب اجْعَل هَذا بلداً امن ار هل ین للمَرتِ من عَامن 
منهّم بالله و الیَوّم الاأخرِ قَال و من کَقرَ امد تم قلیلا ثم ضطدّهُ الی عَدّاب 
اتارویلس المصیر(126) 


126 هی اه هه سوه پروردگارا این سرزمین 
را شهر امنی قرار ده , و اهل آن را آنها که ایمان به خدا و روز بازپسین 
آوزده اند از تضرات(گونا کون ) روزی دم (ما ایرمدعای ایراهیم را به اجایت 
سا من ماو رادار وا رات تسیا اما ایا که 
کافر شدند بهره کمی خواهیم داد, سیس انها را به عذاب اتش می کشانیم 
و چه بد سر انجامی دارند. 


۳ 2 7 

خواسته های ابراهیم از پیشگاه پروردکار 

در این آیه ابراهیم دو درخواست مهم از پروردگار برای ساکنان این 
سرزمین مقدس می کند که به یکی از آنها در آیه قبل نیز اشاره شد. 

قرآن می گوید: ((به خاطر بیاورید هنگامی که ابراهیم عرض کرد پروردگارا 
این سر رفین-را شهر امتن فرار د)) (و اذقال, ابراهیم رب اجعل هد بلدا 
امنا) 

و همانگونه که در آیه قبل خواندیم این دعای ابراهیم به اجابت رسید خدا 


این سرزمین مقدس را یک کانون امن و امان قرار داد, و امنیتی از نظر 
ظاهر و باطن به آن بخشید. 

دومین تقاضایش این است که : ((اهل این سرزمین زا آنها کهنه: خدا.ه 
روز بازیسین ایمان آورده اند از ثمرات گوناگون روزی ببخش )) (و ارزق 
اهله من الثمرات من آمن منهم بالله و الیوم الاخر). تفسیر نمونه : چلد 1, 
صفحه : 452 

جالب اینکه ابراهیم نخست تقاضای ((امنیت )) و سپس درخواست 
((مواهب اقتصادی أ( می و و این خود اشاره ای است به این حقیقت که 
تا امنیت در شهر يا کشوری حعمفرما نباشد فراهم کردن یک اقتصاد سالم 
در اینکه منظور از ثمرات چیست ؟ مفسران گفتگوها دارند. ولی ظاهرا 
ثمرات یک معنی وسیع دارد که هر گونه نعمت مادی اعم از میوه ها و مواد 
دیگر غذائی , و نعمتهای معنوی را شامل می شود, در حدیثی از امام صادق 
(علیه السلام ) می خوانيم که فرمود: هی ثمرات القلوب : ((منظور میوه 
دلها است ))! اشاره به اينکه خداوند محبت و علاقه مردم را به مردم این 
این نکته نیز قابل توجه است که ابراهیم این تقاضا را تنها برای موّ منان به 
ید قرو را مب کشا نم تاصر ای ارس لاسال عم 
الظالمین در آیات گذشته به این حقیقت پی برده بود که گروهی از نسلهای 
اینده او راه شرک و ظلم و ستم می پویند» و او در اینجا ادب را رعایت 
کرد و انها را از دعای خود استثنا نمود. ۲ 

به هر حال خداوند در پاسخ این تقاضای ابراهیم چنین ((فرمود: اما انها که 
راه کفر را پوئیده اند بهره کمی (از این ثمرات ) به انها خواهم داد)) (و به 
طور کامل محروم نخواهم کرد!) (قال و من کفر فامتعه قلیلا). 

اما دز رای اخرت (انها وا به‌عدات انتن مین کت فمه و جبه شیر اتصامی 
دارند)) (ثم اضطره الی عذاب النار و بتّس المصیر). : 

این در واقع صفت ((رحمانیت 6 همان رحمت عامه پروردگار است که از 
خوان نعمت بی دریغش همه بهره می گيرند. و از خزانه غییش خوبان و 
بدان وظیفه خور باشند, ولی سرای اخرت که سرای رحمت خاص او است 


ری خانی سا ها یت اهر 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه ۰ 453 

آیه 7 - 129 

ایه و 

و اد بر رهم العواغدسن الست.و اشففیل را فقل متا زک ات 
السرخ و2 


۳1 نس 3 ک 
رگا و اْعلتا مُسلعین آک و من ذفتیتا 3 5 سم لک و آرتا متاسکتا و ب 


ت 


َلیتا زآک آنت الاب الَجیم(128) 

تا و انعی وم تسوا کم وا علیی عایک نوم لته اه 
ترکیهم الک نت الْعزیژ الْکیم(129)" 

ِِِ 

1 تا 

8 پروردگارا! ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از دودمان ما امتی که 

تسلیم فرما نت" ناشد به.وجون اور و طرز پرستشن خودت. را : به ما نشان ده 

, و توبه ما را بپذیر, که تو تواب و رحیمی . 

و ور کارا دای ها ار ار و ها ارات 
بر آنها بخواند, و 1 را کتاب و حکمت بیاموزد و پاکیزه کند, زیرا تو توانا و 

حکصی تس ایس 5 ر قادری ). تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 454 


تفسیر: 

ترا خاش کف رای که 

اه ای فرای ب احاو وه اه انتلاس مکی آسفاوم ی 
شود که.خانه کفبه پیش از ایراهیم رختی از مان دمن بااشده بودهدن آبه 
7 سوره ابراهیم از قول این پیامبر بزرگ می خوانیم : ربنا انی اسکنت 
من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم :((پروردگارا! بعضی از 
0« را در این سرزمین خشک و سوزان در کنار خانه تو سکونت دادم 


این ی کم ی هد ی که هم فرش وا رش استاعل 
و همسرش به سرزمین مکه امدند اثری از ز خانه کعبه وجود داشته است . 

در آیه 96 سوره آل عمران نیز می خوانیم : ان اول بیت وضع للناس للذی 
ببکة مبار کا:((نخستین خانه ای که به منظور پرستش خداوند برای مردم 
ساخته شد در سرزمین مکه بود)) مسلم است که پرستش خداوند و 
شاه سکن عبادت ار زان ترا ان رده باک یا بحی آرمان 
آدم (علیه السلام ) بوده است . 

اتفاقا تعبیری که در نخستین ایه مورد بحث به چشم می خورد نیز همین 
مق تارفن رساته نها که فی وید به یاد آورید هنگامی را که ابراهیم و 
اسماعیل پایه های خانه (کعبه ) را بالا می بردند. و می گفتند: پروردگارا! 
اش ها و ان اسر را قاس الت و 
اشماغیل وتا یل چا اک انت السمه الع ]: 

این تعبیر می رساند که شالوده های خانه کعبه وجود داشته و ابراهیم و 
اسماعیل پایه ها را بالا بردند. 

در خطیه رزوی اه از اه میم اون 
تساه عفر اس لین اس ‌صاات الله یه ال این من ۱ 


العالم. تاختار مقصاها یه الحرام ج کم اهر ادشه ولدم وا اعطافینم 
نحوه ... 

((آپا نمی بینید که خداوند مردم جهان را از زمان آدم تا به امروز به وسیله 
قطعات سنگی . . امتحان کرده است , و آن را خانه محترم خود قرار داده , 
نفتیتلن یه | دم و فورزندافش دنتور داد که به گردآن طواک کین ) 

کواه سخن»انننه. : ابات فران و رات ات ار نحته مرو رانا ید اف 
کند که خانه کعبه نخست به دست آدم ساخته شد, سپس در طوفان نوح 
فروریخت , و بعد به دست ابراهیم و فرزندش اسماعیل ۳ 
در دو آیه اخیر از آیات مورد بحت , ابراهیم و فرزندش اسماعیل , 
تقاضان مهم از خداونة جهان ی کنندر این حعاضاها که خنحام با ند 
تجدید بنای خانه کعبه صورت گرفت به قدری حساب شده و جامع تمام 
نیازمندیهای زندگی مادی و معنوی است که انسان را به عظمت روح این 
دو پیامبر بزرگ خدا کاملا آشنا می سازد: 

نخست عرضه می دارند: گر ما را تسلیم فرمان خودت قرار ده 
را فااجعلنا مسامین الک 

بعد تقاضا می کنند ((از ۰ ما نیز امتی مسلمان و تسلیم در برابر 
فرمانت قرار ده )) (و من ذریتنا امة مسلمة لک ). 

سپس تقاضا می کنند طرز پرستش و عبادت خودت را ؛ به ما نشان ده , و 
ما را 2 آن آگاه ساز)) (و ارنا مناسکنا) 

بعد | تقاضای توبه کم 1 0 ۳۲ ۹1 بیذیر و رحمتت را 
متوجه تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 456 

ما گردان که تو تواب و رحیمی )) (و تب علینا انک انت التواب الرحیم ) 
تم سعاضای آها این اسف که ۶ روت کارا نز بان آما سا سره آن 
خودشان مبعوث کن )) (ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم ). 

(( تا آیات: ته زا بر آنها بخواند و کتاب و حکمت هنارت تجامور د نو انا را 
پاکیزه کند)) (یتلوا علیهم ابا و بخلمهم الکتاب و الخکمه و بز کهم ۱ 

(اخرا که وه توا یی سر ماه این کازها عذرت دار ا(انی ارت 
العزیز الحکیم ). 

نکته ها 

نکته : 1- هدف بعئت پیامبران 

در آیات فوق پس از آنکه ابراهیم و اسماعیل تقاضای ظهور پیامبر اسلام را 
می کنند سه هدف برای بعتت او بیان من دارند: نخست تلاوت ایات خدا| بر 
مردم » این جمله اشاره به بیدار ساختن انديشه ها در پرتو ایات .گیرا و 
جذاب و کوبنده:اق است که از مجرای وحی بر قلب نیامبر (صلی ال 
۵ ای او نمی رود و او.نة وسیله آن , ارواح خفته را بیدار می 


کند. 

((یتلو)) از ماده ((تلاوت )) در لغت به معنی پی در پی آفردن چیزی است 
و هنگامی که عباراتی را پشت سر هم و روی نظام صحیحی بخوانند. عرب 
از آن تعبیر به تلاوت می کند, بنابراین . تلاوت منظم و پی در پی مقدمهای 
است برای بیداری و ایجاد آمادگی ۱ 

سپس تعلیم کتاب و حکمت را هدف دوم می شمرد. چرا که تا آگاهی 
حاصل نشود, تربیت که مرحله سوم است صورت نمی گیرد 

تعاوت.(( کناب )) و((حکمت )۱ همکن.است. دی این:خهت ناد که کنات 
اسارعه کف اسحای استه ها کت یمه ها داشواره 
علل و نتائح احکام تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 457 

است که از طرف پیامبر, تعلیم می شود. 

که مساءله ((ت زکیه )) است بیان می دارد. 5 
((تزکیه )) در لغت هم به معنی نمو دادن , و هم به معنی پاکسازی امده 
است . 

و به اين ترتیب تکامل وجود انسان در جنبه های علمی و عملی به عنوان 
هدف نهائی بعثت پیامبر, معرفی شده است . 

این نکته مخصوصا قابل توجه است که علوم بشر محدود است , و آميخته 
با هزاران نقطه ابهام و خطاهای فراوان ۸ این گذشته نسیت. یه آنخه 
تاه هی اند اه نمی داتفا امدوارن بافته خر | که خما داعم خود هن 
رانا نی امس 

اسحا انست واه سا ای این ات اه کسکظا سا 
مبدء وحی گرفته اند به میان مردم بيایند. خطاهایشان را بر طرف سازند, 
آنخا را که تمی:دذانتد به آنها سیاموز ند-ه آن را که من دانند به آنها.اطمیتان 
خاطر دهند. ۱ 

وضو و که کر اس ات اه دای اشت این ات که ی 
از شخصیت ما را((عقل و خرد)) تشکیل می دهد و نیمی را ((غرائز و 
امیال ,)) به همین دلیل ما به همان اندازه که نیاز به تعلیم داریم , نیاز به 
تربیت هم داریم , هم خرد ما باید تکامل یابد و هم غرائز درونی ما به سوی 
هدف صحیحی رهبری شوند. ۱ 

لذا پیامبران هم معلمند, هم مربی , هم اموزش دهنده اند و هم پرورش 
دهنده . 

نکته : 2- تعلیم مقدم است يا تربیت ؟ 

الب اک راودا فران سضت که مسا له ای هس وه 
عنوان هدف انبیاء با هم ذکر شده است در سه مورد تربیت بر تعلیم مقدم 
شمرده شده (سوره بقره ایه 11_51 ال عمران 4 جمعه 2) و تنها در یک 
مورد تعلیم بر تربیت مقدم شده است (ایه تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 


159 


گیرد. 

, و در موارد بیشتری که تربیت مقدم ذکر شده گوبا اشاره به مساعله 
هدف بودن آن است , چرا که هدف اصلی تربیت است و بقیه همه مقدمه 
ان است : ۱ 

نکته : 3- پیامبری از میان خود انها _ ۱ 

این تعبیر که با کلمه ((منهم ( در ایات فوق امده اشاره به این است که 
رهبران و مربیان انسان باید از نوع خود او باشند, با همان صفات و غرائز 
بشری تا بتوانند از نظر جنبه های عملی , سرمشقهای شایسته ای باشند, 
بدیهی است اگر از غیر جنس بشر باشند نه انها می توانند دردها نیازهاء 
مشکلات , و گرفتاریهای مختلف انسانها را درک کنند و نه انسانها می 
توانند ان آنها معرخنقی کر ند الیعرم 

تغتفین نصوتة + جله 1 صفحه 4592 

آیه 130 - 132 

ای تفه 

ون رب و ها هه لا و تساو لقی ای هقی ال با 
اه فی الاخزٍه. من الصلحین(130) 

قال له ربج سم قال أسلقت لب القلمین(131) 

و وصی با [ترهی تییه و تققوب ین ال اصطتی لک الکین قلا تقو 

لا و نم ون ج(132) 

ترجمه ۲ ۲ 
هک ها تم ای ی ای را و ار 
درخشندگی ) رویگردان خواهد شد؟ ما او را در این جهان برگزیدیم و او در 
حتان را صالخا است: 

1 1 (بخاطر بیاورید) هنگامی را که پروردگار به او گفت اسلام بیاور (و 
تسلیم در برابر حق باش , او فرمان پروردگار را از جان و دل پذیرفت ) 
گفت در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم . 

132 ابراهیم و یعقوب قرزندان خود را (در بازپسین لحظات عمر) یه اين 
۳ وصیت کردند (و هر کدام به فرزندان خویش گفتند) فرزندان من ! 
خداوند انن انتن بای را یرای شتضا بر کزبده اسشت:وشها جر به آنین اسلام 
(تسلیم در برابر فرمان خدا) نمیرید. 


تفعسیر: 
در ابا گذشته تا حدودی شخصیت ابراهیم نشان داده شد. بعضی از 


فیانی ار فص مت از یی اس اش ماه ایآ که 
جامع جنبه های مادی تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 460 

و معنوی بود مورد بررسی قرار گرفت . ِ 

از مجموع این بحنها به خوبی استفاده شد که این پیامبر بزرگ می تواند یک 
الگو و اسوه برای همه حق طلبان جهان باشد, و مکتب او به عنوان یک 
مکتب انسانساز مورد استفاده همگان قرار گیرد. 

بر اساس همین مطلب در نخستین آیه مورد بحث چنین می گوید: ((چه 
کسی جز افرادی که خود را به سفاهت افکنده اند از آئين پاک ابراهیم 
رویگردان خواهد شد)) (و من یرغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه ). 
آیا این سفاهت نیست که انسان , آثینی را با این پاکی و درخشندگی رها 
کند و در بیراهه های شرک و کفر و فساد گام بگذارد؟ آثینی که با روح و 
فی اما اس وشارکار توا ععل سرد حما هی ابیت را که 
هم آخرت در آن است و هم دنیا, رها کرده و به سراغ برنامه هائی برود که 
دشمن خرد و مخالف فطرت و تباه کننده دین و دنیا است . 

سپس اضافه می کند: ((ما ابراهیم را (به خاطر این امتیازات بزرگش ) 
کر ی اور ها تالا ار بای اطعا فی ‏ سا 
آنه فی الاحره لنن الضالحن ): 

ای اه ها ره دس نز 
باید اسوه و قدوه باشد. 

آیه بعد به عنوان تاءکید به یکی دیگر از ویژگیهای صفات برگزیده ابراهیم 
که در واقع ريشه بقیه صفات او است اشاره کرده می گوید: 

((به خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگار به او گفت در برابر فرمان من 
تسلیم باش , او گفت در برابر پروردگار جهانیان تسلیم شدم )) (اذ قال له 
اسلر فان اشامت لری العالمنن از نقشس موه ریسفت 

101 

آری ابراهیم آن مرد فداکار و ایثارگر هنگامی که ندای فطرت را از درون 
خود می شنود که پروردگار به او فرمان تسلیم باش می دهد او ز 
کامل خدا می شود ا واه تاک مر که وم سات ممی ند که 
ستارگان و ماه و خورشید همه غروب و افول دارند و محکوم قوانین 
افرینشند, لذا می گوید: اینها خدای من نیستند انی وجهت وجهی للذی فطر 
السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین : ((من روی خود را به 
سوی خدائی کردم که اسمانها و زمین را افرید و در این راه عقیده خود را 
خالص کردم و من از مشرکان نیستم )) (سوره انعام آیه 79). 

ات که دی که را هس ماع سس ار قاخت ال کفیه , 
تحستین تقاضانی که ار خدا بعد ار تقاضای قولی اعمالشان کرزندد آین بود 


بپاخیزد. 

و در حقیقت نخستین گام برای ایجاد ارزش در انسان , مساءله خلوص و 
پاکی است و به همین دلیل که ابراهیم خویش را منحصرا تسلیم فرمان 
حق کرد محبوب خدا شد و خدا او را برگزید و به همین عنوان , او و 
مکتبش را معرفی کرد. _ ۲ ۳ 

همه کارهای ابراهیم از اغاز زندگی تا پاپان کم نظیر بود. مبارزه پیگیر او با 
بت پرستان و ستاره پرستان و در دل اتش قرار گرفتنش که حتی دشمن 
سر سختش نمرود را تحت تاثیر قرار داد و بی اختیار گفت : من اتخذ الها 
فلیتخذ الها مثل اله ابراهیم : ((اگر کسی بخواهد خدائی برگزیند باید مثل 
خدای ابراهیم برگزیند.)) 

همچبین آوردن همسر و فرزند شیر خوار در آن بیابان خشک و سوزان ء در 
آن سرزمین مقدس , و بنای خانه کعبه و بردن جوانش به قربانگاه , هر یک 
نمونه ای تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 462 

از طرز کار او بود. ۱ ۱ 
وصیت و سفارشی که در آخرین ایام عمر خود به فرزندانش نمود آن نیز 
نمونه بود, چنانکه در آخرین ایه مورد بحث می خوانیم : ((ابراهیم و یعقوب 
فررندان کرد اهر بارسین لخطات عفر مان آنن.بای دی رصیت 
کردند)) (و وصی بها ابراهیم بنیه و یعقوب ). 1 

هر کدام به فرزندان خود گفتند: ((فرزندان من ! خداوند این ائّین توحید را 
برای شما برگزیده است )) (يا بنی ان الله اصطفی لکم الدین ). 

([بنابر این جز بر اين ائين رهسپار نشوید و جز با قلبی مملو از ایمان و 
تسلیم جهان را وداع نگوئید)) (فلا تموتن الا و انتم مسلمون  .)‏ 

قران با نقل وصیت ابراهیم گویا می خواهد اين حقیقت را بازگو کند که 
شما انسانها تنها مسئول امروز فرزندانتان نیستید, مسئول آینده آنها نیز 
می باشید تنها به هنگام چشم بستن ازر جهان نگران زندگی مادی 
فرزندانتان نهد ارم ان باشید: نبه فکر ند کی معتفی آنها تیر باشید: 

نه تنها ابراهیم چنین وصیتی کرد که فرزندزادهاش یعقوب نیز همین روش 
را از نیای خود ابراهیم اقتباس نمود و در بازپسین دم عمر. به فرزندانش 
گوشزد کرد که رمز پیروزی و موفقیت و سعادت در یک جمله کوتاه (تسلیم 
ذکر ((یعقوب )) از میان همه پیامبران در اینجا شاید برای این هدف باشد 
که به بهود و نصاری که هر کدام خود را به نوعی به یعقوب ارتباط می 
دادند. بفهماند این این تفتر یک الودی که شما داریده این:عدم تسلیم خالصن 
در برابر حق که برنامه شما را تشکی می دهد, با روش کسی که خود را به 
او پیوند می دهید ساز گار نیست . البقره 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 462 


آیه 3 - 134 

رکنم شهداء 7 حَضر یعَفّوب الَمَّت 1 قال لبنیه مَا تَعبدُون_ من بعدی 
1۳ تَعبْدٌ الک و الة ءاباتک ابرهیم و اتصقل و اسخق الها وجدا و نخن له 
سلغون(133) ِ 
تایه فد علشه ها قا کي لک نا کم ی لا مت لون: تعفا. کانوا 
۰ 


هنگام که به فرزندان خود گفت پس از من چه چیز را می پرستید؟ گفتند 
خدای تو و خدای پدرانت , ابراهیم و اسماعیل و اسحاق , خداوند یکتا و ما 
در برایر او تسلیم هستیم . 

4 آنها امتی بودند که درگذشتند, اعمال آنها مربوط به خودشان بود 
اعمال شما نیز مربوط به خود شما است . و هیچگاه مسئول اعمال ل | 
شان نزول : ۲ :۲ 
اد اه ی انم و که راهان 
خویش را به دینی که هم اکنون یهود به آن معتقدند (با تمام تحریفاتش ) 
توصیه کرد, خداوند در رد اعتقاد انان این ایه را نازل فرمود (تفسیر ابو 
الفتوح رازی ذیل ایه مورد بحث ). تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 464 


و 
نها 


همه مسئول اعمال خویند ۱ ۱ 

چنانکه در شاءن نزول ایه خواندیم از ظاهر خود ایه نیز بر می اید که گفتگو 

و سخنی در میان بوده و جمعی از منکران اسلام مطلب نادرستی را به 

یعقوب پیامبر خدا نسبت می دادند (اين مطلب ظاهرا همان بوده که در 

شاءن تژول آمند).: 

قرآن برای رد این ادعای بی دلیل می گوید: ((مگر شما نه* نا میم که 

هرگ یعقوب فرا رسید حاضر بودید)) که چنان توصیه ای را به فرزندانش 

کرد (ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت . 

آری آنچه شما به او نسبت می دهید نبود, آنچه بود این بود که ((در آن 

هنگام از فرزندان خود پرسید, بعد از من چه چیز را می پرستید))؟ (اذ قال 
ما تعبدون من بعدی ). 

آنها در پاسخ گفتند: ((خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و 

استای را ممسسفته اوه اه یک (قالوا نفد آلفی و اله آبانک 

ارام و اسماعل ماشکاف الما ءاحدا) 

((و ما در برابر فرمان او تسلیم هستیم )) (و نجن له مسلمون ). 


ی و ی ای تا 
از آیه مورد بحث بر می آید که در وجود یعقوب به هنگام مرگ آثار یکنوع 
ناراحتی و گنف از وضع آینده فرزندانتش اخساشس می: شد. سر اتجام این 
تحرانهه را به زبان آورده پر سید فرزندانم بعد از من جه جیز را می 
پرستید؟ مخصوصا گفت ((چه چیز)) و نگفت ((چه کس )) را؟ چرا که در 
محیط زندگی او گروهی بتپرست بودند که در برابر اشیائی سجده می 
کر توب رقف و اس بداند آیا هیچگونه تمایلی به این آئين در اعماق 
اهاط را اه 

ای سر ال وی اس ار یلعوب 
تیور باکت عموی, اه بوده در خالن کهددر ابه مورد بحث کلمه ((آباء)) جمع 
((اب )) به کار رفته , و از اینجا روشن می شود که در لفت عرب گاهی 
ان هی کر و از همین رو می گوئیم اگر این 
ی 
ابراهیم باشد نه پدرش (دقت کنید). 

آخرین آیه مورد بحث گویا پاسخ به یکی از اشتباهات یهود است , چرا که 
آنها بسیار روی مساعله نیاکانشان و افتخارات آنها و عظمتشان در پیشگاه 
خدا تکیه می کردند و گمانشان این بود که اگر خودشان آلوده باشند در 
پرتو چنین نیاکانی اهل نجاتند. 

فرآن.فن. کوید؛ ((آنها ات بودند که در‌گذشتند, و اعمالشان مربوط به 
ی وا ی ای و ی ی 
((و شما هر ی ول اعمال آنها اه بود)) (همانگونه که آنها مسئول 
اعمال شما نیستند) (و لا تسئلون عما کانوا یعملون ). 

بنا بر این به جای اینکه تمام هم خود را مصروف به تحقیق و مباهات و 
افتخار نسبت به نیاکان خود کنید در اصلاح عقیده و عمل خویش بکوشید. 

گر چه ظاهرا مخاطب در این ایه یهود و اهل کتابند ولی پیدا است این حکم 
مخصوص نها نیست , ما مسلمانان نیز مشمول همین اصل اساسی هستیم 
که ((از فضل پدر تو را چه حاصل ؟))1. البقره 


تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 466 
آیه 135 - 137 
آبه و ترجمه ۳ 7 7 
و قالوا کوئُوا هودا او تصری تَهْتدُوا فْل بل ملة ابرهيم خنیفا و ما کان من 
القشرکین(135) ۲ 


فلا اصا پاله ما ها ات نی هه هو 


تقد ق تین آحد مهم و ۳ نجخن له مُسلمُوت(136) ۳ 
قٍن عَامَتَوا بمیل 3 ِِ به ,فقد اهتدوا و ان ولو قانما هم فی شقاق 
کم اراخ و هو السمیع الْعلیغم(137) 


135 1 (اهل کتاب ) گفتند بهودی یا مسیحی بشوید تا هدایت یابید, بگو (اين 
ائینهای تحریف شده هرگز نمی تواند موجب هدایت گردد) بلکه پیروی از 
آئین خالص ابراهیم کنید و آو هرگز از مشرکان نبود. 

6 بگوئید: ما به خدا ایمان آورده ایم , و به آنچه بر ما نازل شده , و 
اسرائیل نازل گردید (و همچنین ) تفسیر نمونه , جلد 1,. صفحه : 467 
آنچه به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف پروردگار داده شده 
انست: و ما جدانی دزن مدا آنها ی , و در برابر فرمان خدا 
ی ی وی وا رها کع ۱ 

7 اگر آنها نیز به آنچه شما ایمان آورده اید, ایمان بیاورند هدایت یافته 
اتد» و اکر سربیچی کنند از حق. جدا شده اند: و خداوند دفع شر آنها را از 
ها 

شان نزول : ۲ 

در شاعن نزول اين آیات از ابن عباس چنین نقل شده که چند نفر از علمای 
بهود و مسیحیان نجران با مسلمانان بحث و گفتگو داشتند: هر یک از این 
دو گروه خود را اولی و سزاوارتر به آئین حق می دانست و دیگری را نفی 
میت کرد پهحقیان هی کفتند: موسی پیامبر ما از همه پیامبران برتر است و 
کتاب ما تورات بهترین کتابها است , عین همین ادعا را مسیحیان داشتند که 
مسیح بهترین راهنما و انجیل برترین کتب اسمانی است , و هر یک از 
پیروان این دوه 2 مسلمانان تن خویش دعوت می کردند, 


۳ لها ما بر حقیم 

خودیرستی و خودمحوری معمولا سبب می شود که انسان ‌ حق را در 
خودش منحصر بداند, همه را بر باطل بشمرد و سعی کند ۳ را به 
رنگ خود نز ار چنانکه قرآن در نخستین نة مورد بحث می گوید: ((اهل 
کنات کفتند بهودی با مسبیحن شوید: تا هدایت بابید))! (وقالها کفنها هودا او 
نصاری تهتدوا). ۱ ۲ 

بگو ائینهای تحریف یافته هرگز نمی تواند موجب هدایت بشر گردد ((بلکه 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 468 


پیرو آئین خالص ابراهیم گردید تا هدایت شوید و او هرگز از مشرکان 
نبود)) (قل بل ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین ). 

دینداران خالص کسانی هستند که پیرو ائّین توحیدی خالص باشند, توحیدی 
کت وه با رک اه نگرور. مرش اصل آنماسی فرای سس اخت 
و پاک از ائینهای انحرافی همین رعایت کامل اصل توحید است . 7 
همه آنها احترام بگذاریم , چرا که اصول آئین حق در همه جا یکی است و 
موسي و عیسی نیز پیرو آئین توحیدی و خالص از شرک ابراهیم بودند, هر 
خند. آنین. آنها پوسبله. پیرهان-نادان؛ تحریفت. اشنه وبه. شر ی آفيخته: کتوت 
(البته این سخن منافات با این ندارد که امروز باید در انجام وظائف خود 
پیه آخرین اتنن: اسفانی.شعتی: انفلام.باشتم که بر آی این زمان از وی دا 

نازل شده است ). 
آیه بعد به مسلمانان دستور می دهد که به مخالفان خود بگوئید: ما به خدا 
انقان امرنه ای میم اجه از تاضاه ی ها تازل شوه وه انکه نو 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و پیامبران اسباط بنی اسرائیل 
نازل گردید و همچنین به آنچه به موسی و عیسی و پیامبران دیگر از ناحیه 
پروردگارشان داده شده ایمان داریم (قولوا آمنا بالله و ما ِ الینا و ما 
موسی و عیسی و ما آوتی النبیون من ربهم ). 
((ما هیچ فرقی میان انها نمی گذاریم و در برابر فرمان حق تسلیم هستیم 
)) (لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون ). 
خودمحوریها و تعصبهای نژادی هرگز سبب نمی شود که ما بعضی را 
بپذيريم و بعضی را نفی کنیم , آنها همه معلمان الهی بودند که در دوره 
های مختلف تربیتی به راهنمائی انسانها پرداختند. هدف همه آنها یک چیز 
بیشتر نبود و آن هدایت تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 469 
بشر در پرتو توحید خالص و حق و عدالت , هر چند هر یک از آنها در 
مقطعهای خاص زمانی خود وظائف و ویژگیهائی داشتند. 
سیس اضافه می کند اگر آنها به همین امور که شما ایمان آورده اید ایمان 
بیاورند هدایت بافته اند (فان امنوا نفثل ما امتتم به فقد اهندوا). 

و اگرٍ سرپیچی کنند از حق جدا شده اند (و ان تولوا فانما هم فی شقاق ). 
اگر آنها مسائل نژادی و قبیلگی و مانند آنرا در مذهب دخالت ندهند, , و همه 
پتامتران الهی.را ندفن استتا بر شمیت بشناسند آنان تیز هدذایت یا فتهراته 
در غیر این صورت حق را رها کرده و سراغ باطل رفته اند. 
کلمه ((شقاق )) در اصل به معنی شکاف و منازعه و جنگ است , و در 
اتحا‌تعضیت ان به کفر تفسیر کرده اند و بعضی به گمراهی , و گاه به 
جدائی از حق و توجه به باطل , و همه اینها در واقع به یک حقیقت باز می 


گردد. 

بعضی از مفسران نقل کرده اند که پس از نزول آیه قبل و ذکر حضرت 
مسیح در ردیف سایر پیامبران جمعی از مسیحیان گفتند ما این سخن را 
نمی پذیریم عیسی همچون سایر پیامبران نبود, او پسر خدا بود! آخرین آیه 
مورد بحث نازل شد و به انها هشدار داد که در گمراهی و کفر و شقاق 
هستند. 

به هر حال در پایان آیه به مسلمانان دلگرمی می دهد که از توطئه های 
دشضان مراسد. نی کوب ((خداننن دفعسر آنها وا ان مامت کنوبه او 
شنونده و دانا است سخنانشان را می شنود و از توطئه هاشان آگاه ات 
6 (فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم ). تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه 
70 

نکته ها 

نکته : 1- وحدت دعوت انبیاء 

قرآن کرارا در آیات مختلف اشاره می کند که همه پیامبران خدا یک هدف 
را تعقیب می کرده اند و هیچگونه جدائی در میان آنها نیست , زیرا همه از 
یک منیع وحی و الهام دریافت می داشته اند, لذ| به مسلمانان توصیه می 
کند به تمام پیغمبران الهی یکسان احترام بگذارند, ولی چنانکه گفتیم این 
موضوع مانع از آن نمی شود که هر آئین جدید که از طرف خداوند نازل 
مق کرد انتهای جدتته را نتم ندرم آنین اسلام. آخربن آنین اند 

زیرا پیغمبران خدا همانند معلمانی بودند که هر کدام جامعه بشریت را در 
یک کلاس پرورش می دادند, بدیهی است دوران تعلیم هر یک که تمام می 
شد به دست معلم دیگر, در کلاس بالاتر سپرده می شدند. و روی 1 
حساب جامعه بشریت موظف است برنامه های آخرین پیامبر را که آخرین 
مرحله تکامل دین آن عصر است اجرا کند, و اين هرگز مانع حقانیت دعوت 
سایر پیامبران نخواهد بود. 

نکته : 2- اسباط چه کسانی بودند؟ 

سبط (بر وزن حفوظ) و ((سبط)) (بر ورن ثبت [ و انبساط در اصل به 
معنی گسترش و توسعه چیزی به آسانی و راحتی است , و گاهی به درخت 
((سبط)) (بر وزن نفتند ), کفته اف شود زبرا شاخه.های آن به:راحتیه 
گسترده می گردد, فرزندان و شاخه های یک فامیل را ((سبط)) و 
سا مت کت ای کی ی که درل با میس 

منظور از اسباط تیره ها و قبائل بنی اسرائیل یا فرزندانی است که از 
اولاد دوازدهگانه یعقوب به وجود امدند و چون در میان انها پیامبرانی وجود 
داشتة اند :در ای بالا آنها زا جزو. کسانی می شمارد که آیات: خدا بر آنها 
نازل گردیده است . تفسیر : نمونه , جلد 1, صفحه : 471 

بنابر اين منظور قبائل بنی اسرائیل يا قبائل فرزندان یعقوب است که 


پیامبرانی داشتند نه خود فرزندان یعقوب , تا گفته شود همه آنها صلاحیت 
پیامبری نداشتند چرا که آنها درباره برادر خود مرتکب گناه شدند. 

3- ((حنیف )) ۱ 

از ماده حنف (بر وزن هدف ) به معنی تمایل پیدا کردن از گمراهی به 
درستی و راستی است , در حالی که ((جنف )), عکس ان است یعنی از 
راستی به کجی گرائیدن , و از انجا که پیروان توحید خالص , از شرک روی 
گردان شده و به اين اصل اساسی متمایل می شوند به آنها حنیف گفته می 
شود. 

و نیز به همین دلیل , یکی از معانی حنیف مستقیم و صاف است . 

و از اینجا روشن می شود تفسیرهائی که مفسران برای کلمه ((حنیف )) 
کرده اند, مانند ححج خانه خدا, پیروی از حق , , پیروی ابراهیم اخلاص عمل 
شین به همان معنی کلی و جامع بازگشت می کند, و اینها هر یک 
از آن است . البقره 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 472 


آیه 138 - 141 

آیة و نرجمه ۳ ۲ 
و 
قل | تحاجوتتا فی الله و هو ربتا و ربکم و لا اعملتا و لکمْ اعمَلعم و نحن له 
محْلْصوتَ(139) ۱ 
ام تقولونَ ان ابُرهیم و اسمعیل و اسپخق و یَعْمقوب و الاسباط کائوا هودا او 
تصری ؟ ء نم أعل آم اللةْ و مَنْ َظلم ممّن عم انشقدم عندم: مخ الله: 5 
۳ ۳ لل | < ج ۳ 

2 0 5 لا تستلون عَتّا کائوا 
تلکٍ 

141(3 ۰ 


138 ك خدائی (بپذیرند. رنگ ایمان و توحید و اسلام ) و چه رنگی از 
رنگ خدائی بهتر است ؟ و ما تنها عبادت او را می کنیم 

9 1- بگو آیا درباره خداوند با ما گفتگو می کنید در حالی که او پروردگار 
ماه هعاست ع اععال‌ها از انساه ال ادا آن ها ات و 
صفحه : 473 

مه بودند ِِ مت تاد با تیا #9 
و نصرانی نبودند چرا حقیقت را کتمان می کنید) و چه کسی ستمگرتر از 
ان کس اشت که کاس ع شا ای اس ات تا و 
خاان ال شا ال 


1 (به هر حال ) آنها افتن بودند که. در گذشتندد انخه. کردند برای 


خودشان است و انچه نجه هم شما کرده اید برای خودتان است و مسئول 
اعمال اما ند 


تفسیر: 

رنگهای غیر خدائی را بشوئید! 

به دنبال دعوتی که در آیات سابق از عموم پیروان ادیان . دائثر به تبعیت از 
برنامه های همه انبیاء شده بود, در نخستین آیه مورد بحث , به همه آنها 
فرمان می دهد که تنها رنگ خدائی را بپذیرید (که همان رنگ ایمان و توحید 
حالص انشا هه ]اه 

سپس اضافه می کند چه رنگی از رنگ خدائی بهتر است ؟ و ما منحصرا او 
را پرستش می کنیم (و من احسن من الله صبغة و نحن له عابدون ). 

و به اين ترتیب , قرآن فرمان می دهد همه رنگهای نژادی و قبیلگی و سایر 
ونگهای تفر فه. انداز را ازمیان تردارنت همع به رن آلهی ذر آیند. 
مفسران نوشته اند که در میان مسیحیان معمول بود که فرزندان خود را 
غسل تعمید می دادند, گاه ادویه مخصوص زرد تشحف هت اضافه: ی 
کردند و می گفتند: این خسل :معصوضا با ایو رک عاض باعت تفر تور اد 
از کناه داتن که از آدم تفسیر تضوته ب.جلد:لر صتفحه : 474 

به ارت برده است می شود. 

قران بر اين منطق بی اساس , خط بطلان می کشد و می گوید: بهتر این 
است که به جای رنگ ظاهر و رنگهای خرافاتی و تفرقه انداز. رنگ حقیقت 
و خدائی را بپذیرید تا روح و جانتان از هر آلودگی پاک گردد. 

رنگ وحدت و عظمت ۴( 

رنگ بی رنگی و عدالت و مساوات و بوادروا و برابری . 

وروی نویه قاحلا + مق وان در پرتو ان همه تا ها و کش کشا 
که هرز ساق شم وی ای ری نود نف موق وا رده از میان بردارند, و 
ريشه های شرک و نفاق و تفرقه را بر کنند. 

در حقیقت این همان بی رنگی و حذف همه رنگها است . 

در احادیث متعددی از امام صادق (علیه السلام.) در تقنیر این آبه .تقل 
شده که ((مقصود از ((صبفة الله أ( ائین پاک اسلام است این حدبت نیز 
اشاره به همان است که در بالا گفته شد. 

و از آنجا که بهود و غیر آنها گاه با مسلمانان به محاجه و گفتگو بر می 
خاستند و می گفتند: ۳ از هیان یت ها بر بت وزدین ها 
پیامبر بود باید ارصان ها مبعوث شده باشد! 
تاک ی مه نژاد ما از نژاد عرب برای پذیرش ایمان و وحی آهاده بر 


است:, جرا که آنها بتیرست نوده آند.و‌ما تنودیم. . 

و گاه خود را فرزندان خدا می نامیدند و بهشت را در انحصار خودشان ۱ 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 475 

قرآن در آیات فوق خط بطلان به روی همه این پندارها کشیده , نخست به 
حالی که او پروردگار ما و پروردگار شما است (قل اتحاجوننا فی الله و هو 
ربنا و ربکم ). ۱ 

اين پروردگار در انحصار نژاد و قبیلهای نیست , او پروردگار همه جهانیان 
همه عالم هستی است . 

اين را نیز بدانید که ما در گرو اعمال خویشیم و شما هم در گرو اعمال 
خود و هیچ امتیازی برای هیچکس جز در پرتو اعمالش نمی باشد) (و لنا 
اعمالنا و لکم اعمالکم ) 

با این تفاوت که ما با اخلاص او را پرستش می کنیم و موحد خالصیم (اما 
بسیاری از شما توحید را به شرک الوده کرده اند) (و نحن له مخلصون . 
ايه بعد به قسمت دیگری از این ادعاهای بی اساس پاسخ گفته می 
فرماید: ((آیا شما می گوئید: ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
اسباط همگی بهودی يا نصرانی بوده اند)))؟ (ام تقولون ان ابراهیم و 
((آیا شما بهتر میدانید یا خدا؟!)) (قل اء انتم اعلم ام الله ). 

خدا بهتر از همه کس می داند که انها, نه یهودی بودند, و نه نصرانی . 


شما هم کم و بیش میدانید که بسیاری از این پیامبران قبل از موسی و 
1 گام گذاردند و اگر هم ندانید باز بدون اطلاع , چنین نسبتی 
به آنها دادن تهمت است و گناه , و کتمان حقیقت است و چه کسی 
با از آن کس است که شهادت الهی را که نزد او است کتمان کند؟ 
(و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله ). تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه 
: 476 
راما بداتوکها اف افمال تا غافل‌ست زا الله تغاقل سا ما 
. 
عجیب است ۰ وقتی انسان روی دنده لجاجت و تعصب می افتد حتی 
مسلمات هرا انکان‌من کت فی الیل آجاسامیرانن سجن ابراشمو 
اسحاق و یعقوب را که قبل از موسی و عیسی به دنیا امدند و از جهان 
رفتند, از پیروان موسی يا مسیح می شمارند و یک واقعیت به این روشنی 
را کتمان می کنند, واقعیتی که با سرنوشت مردم و دین و ایمان انها سر و 
کار دارد, به همین دلیل قران انها را ستمکارترین افراد معرفی کرده است 
ناهج شمیت مات اه ان سشست که نراد اک هانه ماش را ها 
کنند و مردم را در بیراهه ها سرگردان سازند. 
در آخرین آیه مورد بحث به گونه دیگری به آنها پاسخ می گوید: می فرماید 
به فرض اینکه همه این ادعاها درست باشد آنها گروهی بودند که درگذشتند 
و پرونده اعمالشان بسته شد؛ و دورانشان سیبری گشت ۲ اعمالشان 
متعلق به خودشان است (تلک امة قد خلت لها ما کسبت ). 
((و شما هم مسئول اعمال خویش هستید و هیچگونه مسئولیتی در برابر 
اعمال آنها ندارید)) و لکم ما کسبتم و لا تسئلون عما کانوا یعملون ). 
علاصه یکملت زنده باید یه اعمال خویش متکی باشتد که بهدتاریه گورتت 
خویش , و یک انسان باید به فضیلت خود متکی باشد چرا که از فضل پدر 
تو را چیزی حاصل نمی شود. هر چند پدرت فاضل باشد!. 
پایان جزء اول قرآن مجید مشهد مقدس 16 محرم الحرام 1403 البقره 
آفشیر تمونه »جلن زر صفحه :479 
آیه 142 
آیه و ترجمه 
ستفول الستهاء ۶ من الّاس ما ولاهم عن فَلتهمْ الّتی کائوا علَیها فُل له 
المشرق و الب یهُدی من تشاء ٍلی صرط مُستفیم(142) 
ترجمه 
2 از مردم می گویند: چه چیز آنها را (مسلمانان 
وا اما کنر ان ند بار کروانیه بگو مشرق و مغرب از آنخدا 
است هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می 


ار 
۱ 
در میان ,مردم به وجود آورد اشاره می کند, توضیح اينکه : پیامبر اسلام 
ال لاه ليم و الهمسلم )ارت وه تال سر هت ون که : 
چند ماه بعد از هجرت در مدینه به امر خدا به سوی ((بیت المقدس )) ار 
تقو کی )مار رنه 

در اینکه مدت عبادت مسلمانان به سوی بیت المقدس در مدینه چند ماه 
بود مفسران اختلاف نظر دارند از هفت ماه تا هفده ماه ذکر کرده اند, ولی 
هر چه بود در این مدت مورد سرزنش بهود قرار داشتند چرا که بیت 
المقدس در اصل قبله یهود بود آنها به مسلمانان می گفتند: اينان از خود 
اقلا ل داز ند وه تصوی سس وه اه 1 صیوحه : 4860 

قبله ما نماز می خوانند, و اين دلیل آن است که ما : بر حقیم . 

این گفتگوها برای پیامبر اسلام و مسلمانان ناگوار بود, آنها از یکسو مطیع 
فرمان خدا| بودند» و از سوی دیگر طعنه هاي بهود از آنها قطع نمی شد, 
برای همین جهت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) شبها , به اطراف 
اتتمان می نگریست , گوبا در انتظار وهی الهی بود. 

مدتی از این انتظار گذشت تا اینکه فرمان تغییر قبله صادر شد و در حالی 
که پیامبر دو رکعت نماز ظهر را در مسجد بنی سالم به سوی بیت المقدس 
خوانده بود جبرئیل ماءمور شد بازوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
را بگیرد و روی او را به سوی کعبه بگرداند. 

بهود از اين ماجرا سخت ناراحت شدند و طبق شیوه دیرینه خود به بهانه 
جوتئی و ایراد گیری پرداختند. آنها قبلا می گفتند: ما بهتر از مسلمانان 
هستیم , چرا که انها از نظر قبله استقلال ندارند و پیرو ما هستند, اما 
همین که دستور تغییر قبله از ناحیه خدا صادر شد زبان به اعتراض گشودند 
افو نورد اند مهوت هی مه 

((به زودی بعضی از سبک مغزان مردم می گویند چه چیز آنها مسلمانان ) 
را از قبلهای که بر آن بودند بر گردانید))؟ (سیقول السفهاء من الناس ما 
ولیهم عن قبلتهم التی کانوا علیها). , 

چرا اینها از قبله پیامبران پیشین امروز اعراض نمودند؟ اگر قبله اول 
صحیح بود این تغییر چه معنی دارد؟ و اگر دومی صحیح است چرا سیزده 
سال و چند ماه به سوی بیت المقدس نماز خواندید 3 

خداوند به پیامبرش وتو فده یه رما بو شرق و غرب عالم از آن 
خداست 4 هر کس را بخواهد به راه راست هدایت می کند)) (قل لله 


جلد 1, صفحه : 482 

این یک دلیل قاطع و روشن در برابر بهانهجویان بود که بیت المقدس و 
کعبه و همه جا ملک خدا است , اصلا خدا خانه و مکانی ندارد. مهم ان 
است که تسلیم فرمان او باشید هر جا خدا دستور دهد به آن سو نماز 
بخوانند. مقدس و محترم است , و هیچ مکانی بدون عنایت او دارای 
شرافت ذاتی نمی باشد. ۱ 

و تغییر قبله در حقیقت مراحل مختلف ازمایش و تکامل است و هر یک 
مصداقی است از هدایت الهی , او است که انسانها را به صراط مستقیم 
رهنمون می شود. 

نکته ها 

نکته : 1 

(سیا )هه ات اه ی کی ات که وس 
هر طرف حرکت می کند سفیه می گوید, ولی این کلمه تدریجا به معنی 
سبک مغز به کار رفته و به صورت معنی اصلی در امده , خواه این سبک 
مغزی در امور دینی باشد یا دنیوی . 

نکته : 2 

مقطعهای مختلف زمانی مساعله تازه یا عجیبی نیست که مورد ایراد قرار 
گیرد, ولی بهانه جویان یهود این مطلب را دستاویز خوبی برای انحراف 
افکار از اسلام پنداشتند, و روی آن تبلیغات زیادی کردند, اما چنانکه در 
آیات بعد خواهیم دید قرآن به آنها پاسخهای منطقی و دندانشکن داده است 


2 2 
جمله ((یهدی من یشاء)) (هر کس را خدا بخواهد هدایت می کند ) چنانکه 
سابقا نیز گفته ایم به اين معنی نیست که خداوند بدون حساب کسی را 
هدایت می کند, بلکه این مشیت از ((حکمت 1( خداوند و حساب مصالح و 


3 همان گونه (که قبله شما یک قبله میانه است ) شما را نیز امت میانه 
ای قرار دادیم (که در حد اعتدال که میان افراط و تفریط هستید) تا گواه 
بر مردم باشید و پیامبر هم گواه بر شما و ما آن قبلهای را که قبلا بر ان 
بودی تنها برای این قرار دادیم که ما پیامبر پیروی می کنند از آبی 
که به جاهلیت باز می گردند مشخص شوند, اگر چه این جز بر کسانی که 
خداوند آنها را هدایت کرده دشوار بود (اين را نیز بدانید که نمازهای شما 
در برابر قبله سایق صحیح بوده ) و خدا هرگز ایمان نماز) شما را ضابع 
اه 


تفسیر: 

امت وسط 

دز اه مورد بحث به قسمتی از فلسفه و اسرار تغییر قبله اشاره شده 

نخست می گوید: همانگونه (که قبله شما یک قبله میانه است ) شما را نیز 

یک امت تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 483 

میانه قرار دادیم (و کذلک جعلناکم امة وسطا). 

امتی که از هر نظر در حد اعتدال باشد. نه کندرو و نه تندرو, نه در حد 

افراط و نه تفریط, الگو و نمونه . 

اما چرا قبله مسلمانان , قبله میانه است زیرا| مسیحیان تقریبا به سمت 

مشرق می ایستادند به خاطر اینکه بیشتر ملل مسیحی در کشورهای 

عربی زندگی می کردند و برای ایستادن به سوی محل تولد عیسی که در 
بیت المقدس بود ناچار بودند به سمت مشرق بایستند و به این ترتیب 

سفت مشری کبلم آنان محسوت هی وی هو کهسشر کر شامات و 

تابل ففانند آن یه رن تردند رو یه سوق پیت المعرس. که. ای آنان 

تقریبا در سمت غرب بود می ایستادند. و به این ترتیب نقطه غرب قبله 

انان بود. 

اما ((کعبه )) که نسبت به مسلمانان آن روز (مسلمانان مدینه ) در سمت 

جنوب و میان مشرق و مغرب قرار داشت یک خط میانه محسوب می شد. 

در حقیقت تمام این مطالب را می توان از جمله ((و کذلی )) استفاده کرد 

هر چند در تفسیر این جمله مفسران احتمالات دیگری داده اند که قابل 

بحث و ایراد است . 

به هر حال گویا قرآن می خواهد رابطه ای میان همه برنامه های اسلامی 

ذکر کند و ان اینکه نه تنها قبله مسلمانان یک قبله میانه است که تمام 

برنامه هایشان این ویر کی را دارا است . 

سپس اضافه می کند: ((هدف این بود که شما گواه بر مردم باشید و پیامبر 

هم گواه بر شما باشد)) (لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم 

شهیدا). 


تعبیر به ((گواه بودن أ( امت اسلامی بر مردم جهان و همچنین ((گواه بودن 
)) پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نسبت به مسلمانان , ممکن است 
اشاره به اسوه و الگو بودن , بوده باشد, چرا که گواهان و شاهدان را 
هميشه از میان افراد نمونه انتخاب می کنند. تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه 
: 484 

یعنی شما با داشتن این عقائد و تعلیمات , امتی نمونه هستید همانطور که 
پیامبر در میان شما یک فرد نمونه است . 

دین باشد و هم مرد دنیا, در عين اجتماعی بودن جنبه های معنوی و روحانی 
خود را کاملا حفظ کند. شما با این عقائد و برنامه ها گواهی می دهید که 
دین و علم , دنیا و آخرت , نه تنها تضادی با هم ندارند بلکه یکی در خدمت 
دیگری است . ۱ 
سپس به تک دیگر از اسرار تغییر قبله اشاره کرده می گوید: ((ما ان 
قبلهای را که قبلا بر آن بودی (بیت المقدس ) تنها برای این قرار دادیم که 
ارات کار هلا سرمی که ار اما کاتسا رم رف 
بار شاه سوندا) و ما لا الضاه ان کف غلیها الا اعلم من عم 
الرسول ممن ینقلب علی عقبیه ). 

قابل توجه اینکه نمی گوید: ((تا افرادی که از تو پیروی می کنند)) بلکه می 
گوید: ((تا افرادی که از رسولخدا| پیروی می کنند)) اشاره به اینکه تو 
رهبری و فرستاده خدائی , و به همین جهت پاید در همه کار تسلیم فرمان 
تو باشند, قبله که سهل است , اگر ما فوق آن نیز دستور دهد بهانه گیری 
در آن دلیل بر حفظ خلق و خوی دوران شرک و بت پرستی است . 

جمله ((ممن ینقلب علی عقبیه )) که در اصل به معنی برگشتن روی پاشنه 
پا است اشاره به ارتجاع و بازگشت به عقب می باشد. 

سیبس اضافه می کند: ((اگر چه این کار جز برای تیا تفه که خداوند 
هدایقشان کچ دشهار بود)) (و ان کانت لکبیره الا علی‌الدین هدی آلله ) 
ای تا هدامت امن نباشد: ان روم ليم فطل جر برانر فرمان: هتفر اههد 
نمی مش این اسفت که اسان صان ام اسه که یر اجره 
اين گونه را احساس سنگینی و سختی ننماید. بلکه چون از ناحیه او 
است در کامش تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 485 

شیرینتر از عسل باشد. , 

و از انجا که دشمنان وسوسه گر يا دوستان نادان فکر می کردند با تغییر 
قبله ممکن است اعمال و عبادات سایق ما باطل باشد. و اجر ما بر باد 
زود, 0 0 
گرداند, زیرا خداوند نسبت به همه مردم رحیم و مهربان است (و ما کان 
ال له انها نکم ان ال لا ی مه رح 


دستورهای او همچون نسخه های طبیب است یک روز این نسخه نجاتبخش 

اب و ۱ هن گداق دن جای جون تیکو استت: .و صامن 

نسبت به نمازها غادات. گذشته با آینده انخاد تا کر هت آ را سود 

بوده و هست . 

نکته ها 

1- اسرار تغییر قبله 

تغییر قبله از بیت المقدس به خانه کعبه برای همه سو ال انگیز بود, آنها که 

گمان می کردند هر حکمی باید ثابت باشد می گفتند اگر می بایست ما به 

سوی کعبه نماز بخوانیم چرا از همان روز اول نگفتند؟ و اگر بیت المقدس 

مقدم بود که قبله انبیاء پیشین محسوب می شد چرا تغییر یافت ؟. 

دشمنان نیز میدان وسیعی برای سمیاشی یافتند, شاید می گفتند: او در 

آغاز متوجه قبله پیامبران گذشته شد, اما پس از پیروزيهایش نژاد پرستی 
بر اه غلبه مود ه ان وا بفة قبله قفوم خود تیدیل. کر دا یام فنند: او براض 

جلب توجه بهود و مسیحیان , نخست بیت المقدس را پذیرفت هنگامی که 

مق تر نیفتاد آن .را تبدیل به: ((کفبه: )۲ کر تفسیر تصوته:: جلد.1 صضفحه 
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بدیهی است این وسوسه ها آن هم در جامعهای که هنوز نور علم و ایمان 

زوایایش را روشن نساخته بود, و رسوبات دوران شرک و بت پرستی هنوز 

در آن وجود داشت , چه نگرانی و اضطرابی ایجاد می کند. 

لذ| قرآن صریحا دور ای فوق می گوید: این .یک ارزضایتشن وک برای 

مشخص شدن موضع مو منان و مشر کان بود. 

بعیدایست کی اکن موی تفر مسا مهف 

از اتجا که‌کخانه کعبه جر آن: مان کانون-یهان. سر کان نود دستون دادم 

صفوف خود را از مشرکان جدا کنند. 

اما هنگامی که به مدینه هجرت کردند و تشکیل حکومت و ملتی دادند و 

صفوف آنها از دیگران کاملا مشخص شد؛ دیگر ادامه این وضع ضرورت 

نداشت در این هنگام به سوی کعبه قدیمیترین مرکز توحید و پرسابقه ترین 

کانون انبیاء باز گشتند. 

بدیهی است هم نماز خواندن به سوی بیت المقدس برای آنها که خانه کعبه 

را سرمایه معنی نژاد خود می دانستند مشکل بود, و هم بازگشت به سوی 

کعبه بعد از بیت المقدس بعد از عادت کردن به قبله نخست . 

فتیطلها نان یه این دنله دوه توته: از مایشن: فزار کر فیند, تا آنچه از آثار شرک 

در وجودشان است در این کوره داغ بسوزد. و پیوندهای خود را از گذشته 

شرک الودشان ببرند و روح تسلیم مطلق در برابر فرمان حق در وجودشان 


پیدا گردد. 

اصولا همانگونه که گفتیم خدا مکان و محلی ندارد, قبله رمزی است برای 
ود صفوف و احیای خاطره های توحیدی , و تغییر ان هی چیز را 
دگرگون نخواهد کرد. مهم تسلیم بودن در برابر فرمان او و شکستن بتهای 
تعصب و لجاجت و خود خواهی است . تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 487 
نکته : 2- امت اسلامی یک امت میانه ۱ 

کلمه ((وسط)) در لفت هم به معنی حد متوسط در میان دو چیز امده , و 
هم به معنی جالب و زیبا و عالی و شریف , و این هر دو ظاهرا 0 
ی کرو ام صرفت وا ان اس سرا 
افراط و تفریط دور باشد و در حد اعتدال قرار گیرد. 

خه تغبیر تخالیین:ذر انخاقران دزبار افت. اسلامن. کرده: اشت . انها درا یک 
امت میانه و معتدل نامیده . 

معتدل از ((نظر عقیده )) که نه راه ((غلو)) را می پیمایند و نه راه 
(رصر رک نم ردان ود وه فص وربا 
صفات خدا معتقد به ((تشبیهند)) و نه ((تعطیل )). 

معتدل از نظر ارزشهای معنوی و مادی , نه به کلی در جهان ماده فرو 
میروند که معنویت به فراموشی سیرده شود و نه آنچنان در عالم معنی 
فرو میر وند که از جهان ماده به حلی بی خبر گردند نه همچون گروه 
عظیمی از بهود جز گرایش مادی چیزی را نشناسند و نه همچون راهبان 
مسیحی به کلی ترک دنیا گویند. 

معتدل از نظر علم و دانش , نه آنچنان بر دانسته های خود جمود دارند که 
علوم دیگران را پذیرا : نشوند, و نه آن گونه خود باخته اند که به دنبال هر 
هل ی ار ای مها اش وه تارف که اه 
جهانیان به کلی جدا شوند. و نه اصالت و استقلال خود را از دست می 
دهند که همچون غربزدگان و شرقزدگان در اين ملت و آن امت ذوب 
رنه تا 

معتدل از نظر شیوه های اخلاقی , از نظر عبادت , از نظر تفکر و خلاصه 
معتدل در تمام جهات زندگی و حیات . تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 488 
یک مسلمان واقعی هرگز نمی تواند انسان یک بعدی باشد, بلکه انسانی 
است دارای ابعاد مختلف , متفکر, با ایمان , دادگر. مجاهد, مبارز, شجاع , 
مهربان فعال , آگاه و با گذشت . 

تعبیر به حد وسط, تعبیری است که از یکسو مساءله شاهد و گواه بودن 
امت اسلامی را مشخص می سازد. زیرا کسانی که در خط میانه قرار 
دارند می توانند تمام خطوط انحرافی را در چپ و راست ببینند! 

8 از توق دیکر عیبر انست که:دلیل.مطلب تیز دز آن عفته انست :ورف 


گوید: اگر شما گواهان خلق جهان هستید به دلیل همین اعتدال و امت 
وسط بودنتان است . 

نکته : 3 امتی که می تواند از هر نظر الگو باشد 

اک انخه. زا در معتی: امت فسط در الا کفتيی ذر ملتی خمع باسشه بدون 
شک , طلایه داران حقند, و شاهدان حقیقت , چرا که برنامه های آنها 
را هار مات اه ا سا ی رال 

جالب اینکه در روایات متعددی که از ائمه اهل پیت میا اسلا )ردام با 
نقل شده می خوانیم : نحن الامة الوسطی بو ی معا هی بت 
هنن اه ی الساه ی الاب یاهمان هس 
((مائیم امت میانه . و مائیم گواهان خدا بر خلق , و حجتهای او در زمین , 
مائیم گواهان بر مردم غلو کنندگان 1 ۱ 
یا ی ی ی ۱ 
بدون شک این روایات همانگونه که بارها گفتهایم مفهوم وسیع ایه را 
تفه نموه رح و صفجه 9 15 

محدود نمی کند, بلکه بیان مصداقهای کامل این امت نمونه است , و بیان 
الگوهائی است که در صف مقدم قرار دارند. 

تک ۰ تفیسرصماه (رعلم )ار ۱ 

جمله ((لنعلم )) (تا بدانیم ) و مانند ان که در قران کرارا در مورد خداوند 
به کار رفته است به این معنی نیست که خداوند چیزی را نمی دانسته و 
سپس از آن آگاه شده است . بلکه مراد همان تحقق و عینیت پیدا کردن 
توضیح اینکه : خداوند ازازل از همه حوادثت و موجودات آگاه بوده است هر 
چند آنها تدریجا به وود می: آ نف بنا بر این حدوت حوادث و موجودات 
دا ی ی و ی و 
ترتیب پیاده می شود و به این می ماند که شخص معماری نقشه 
ساختمانی را طرح کند و از تمام جزئیات آن قبل از وجودش آگاه باشد و 
سین ان تفه را تجریجا -بيادن کید هنگامی که معمار مزبور تصمیم بر 
پیاده کردن قسمتی از نقشه ساختمان را می گیرد, می گوید این کار را به 
خاطر این می کنم تا انچه را در نظر داشته ام ببینم , یعنی می خواهم 
نقشه علمی خود را جامه ((عمل )) بپوشانم (بدون شک علم خدا با بشر 
چنانکه در بحتث صفات خداوند گفته ایم تفاوت بسیار دارد. منظور ذکر 
مثالی برای روشن شدن بحث است ) جمله ((و آن کانت لکبيرة الا علی 
الذین هدی الله )) بازگو کننده اين حقیقت است که خلاف عادت قدم بر 
داشتن و تحت تاعثیر احساسات بیجا قرار نگرفتن ۰ کار بسیار مشکلی 
است مگر برای کسانی که براستی به خدا ایمان داشته , و تسلیم فرمان 


اه‌ تفت الیفده 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 490 

آیه 144 

آیه و ترجمه 

قدذ تری تقلب ویهک فی السماء قلَبُولیتک فبلة تژضاها قول ۰ وجْهک شطر 
القسجد الخرام و حیّت ها کتثغ قولوا جوم شطرة و ان الذین آوئوا 
۳ 4 لح من رم و ما ال بقل عقا عون (144) 


144 04 نگاه های انتظار امیز تو را به سوی اسمان (برای تعیین قبله نهائی ) 
می بینیم , , اکنون تو را به سوی قبله ای که از ان خشنود باشی باز می 
گردانیم , روی خود را به جانب مسجد الحرام کن , و هر جا باشید روی خود 
را به جانب آن بگردآنید, و کفا نیم که. خنات: اسفانی جه آنها داده شده 
بخوبی می دانند این فرمان حقی است که از ناحیه پروردگارشان صادر 
شده (و در کتابهای خود خوانده اند که پیغمبر اسلام به سوی دو قبله نماز 
می خواند) و خداوند از اعمال آنها (در مخفی داشتن آناتت غافل نبیست . 
تفعسیر: 

همه جاأ ۳ به سوی کعبه کنید 

همانگونه که قبلا اشاره شد. پیت المقدس قبله نخستین و موقت 
فاص دا امه ان ارت هه اف للم انار ی کش 
که فرمان تغییر قبله صادر شود, به خصوص اینکه یهود پس از ورود پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) به مدینه اين موضوع را دستاویز خود قرار 
داده بودند. و مرتبا مسلمانان را سرزنش می کردند: اينها استقلالی از خود 
ندارند ایتها بیش از آنکه ها :به آنما بان-دهیم اضلا از امر قبله ستودن تقی 
آمود نداد فیول یاه فاد پیت قول وف ما است ۶ ماد اما . تفسیر 
نمونه , جلد 1. صفحه : 491 

در آیه مورد بجّت به این امر اشاره شده و فرمان تغییر قبله نز آن صادر 
گردیده است می فرماید: ((ما نگاه های انتظار آمیز تو را به آسمان (مرکز 
نزول وحی ) می بینیم (قد نری تقلب وجهک فی السماء). ۲ 
((اکنون تو را به سوی قبله ای که از ان راضی خواهی بود باز می گردانیم 
(فلنولینک قبلة ترضیها). , 

((هم اکنون صورت خود را به سوی مسجد الحرام و خانه کعبه بازگردان )) 
نه تنها در مدینه , هر جا باشید, روی خود را به سوی مسجد الحرام کنید (و 
حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره ). 

می دانیم این تغییر قبله طبق روایات در حال نماز ظهر بود, و در یک لحظه 
حیساس و چشمگیر انجام گرفت , پیک وحی خداوند بازوان پیامبر (صلی 


الله علیه و آله و سلم ) را گرفته و از بیت المقدس به سوی کعبه بر 
گردانید, و فورا مسلمانان صفوف خود را تغییر دادند, حتی در روایتی می 
خوانیم که زنها جای خود را به مردان و مردان جای خود را به زنان دادند 
(باید توجه داشت که بیت المقدس تقریبا در سمت شمال بود, در حالی که 
کعبه درست در سمت جنوب قرار داشت ). 

خالت اینکه تقبیو فبلخ‌یکن از شاه‌های یاه شام (صلن للم غیت 
آلة و نلم. )در کتب پیشین.ذ کر شنده بود,.چه آینکه. آنها خوانده بودند که او 
نوی( هرقیله تما ز خی خواند بضلی ال این 

لذا در آیه فوق بعد از اين فرمان اضافه می کند: ((کسانی که کتاب 
آسمانی به آنها داده شده است , میدانند این فرمان حقی است از ناحیه 
پروردگارشان أ( (و ان الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انه الحق من ربهمم . 
بعلاوه همین امر که پیامبر اسلام تحت تاثیر عادات محیط خود قرار نگرفت 
۵ کعبه را که هرک ها و نورد علافه:عموم فرب یبود در اغار: کنا ر گذاشت 
: و قبله تتسد نجونه تاد رصع * :492 

یک اقلیت محدود را به رسمیت شناخت خود دلیلی بر صدق دعوت او و 
الهی بودن برنامه هایش به شمار می رفت . 

در بایان اضافهسمن کتد عداهید این انا شاقن شنت ریا اد 
بغافل عما یعملون ). 

یعنی آنها به جای اینکه این تغییر قبله را به عنوان یک نشانه صدق | و که در 
کت سس ده هقی که کتمان کرده و به عکس روی آن جنجال به 
راه انداختند, خدا, , هم از اعمالشان آگاه است ۰ و هم از نیاتشان . 

نکته ها: 

1- نظم آیات 

محتوای آیه مورد بحث به خوبی نشان می دهد که قبل از آیه گذشته نازل 
شده است و اگر می بینیم در قرآن بعد از آن قرار گرفته به خاطر این 
است که آیات قرآن بر حسب تاریخ نزول جمع آوری نشده است , بلکه گاه 
مناسباتی ایجاد کرده که آیه ای که نزولش بعد بوده به دستور پیامبر که از 
فرمان خدا سرچشمه می گرفت قبلا ذکر شود (از جمله این مناسبت ها 
رعایت اولویت و اهمیت مطالب است ). 

2-- انتظار دردناک ! 

از آنه فوین استفاکه قی شود که وافتی (صلی اللد غیه و له و سای ) 
علاقه خاصی (به کعبه داشت و انتظار آن را می کشید که فرمان قبله 
بودن آن صادر گردد. علت این امر را در علاقه شدید پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) به ابراهیم (علیه السلام ) و آثار او باید جستجو کرد. از 
این گذشته ((کعبه )) قدیمی ترین خانه توحید بود, او می دانست که ((بیت 
الم .۱۱ فبل موف لها ام اشتا: و ارت دا فیلم اضلی ء 


نهائی زودتر تعیین گردد. تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه : 493 

اما از آنجا که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) تسلیم فرمان خدا بود 
ختی: این ععاضا زار ,بان نباوزد شا تکام های انتظار امش بنه: اما 
نشان می داد که او عشق و شوق شدیدی در دل دارد. 

ضمانا تعبیر به ((آسمان أ( شاید به خاطر این باشد که ((فرشته وهی أ( از 
طرف بالا بر او نازل می شد و گرنه می دانیم نه خداوند مکانی دارد, و نه 
وحی او محل معینی . 

3- معنی ((شطر)) ۱ 

موضوع دیگری که در اینجا قابل دقت است اینکه : در ایه فوق به جای 
کلمه کعبه , ((شطر المسجد الحرام )) ذکر شده  .‏ 

این تعبیر ممکن است به خاطر ان باشد که برای انها که در نقاط دور از 
مکه نماز می خوانند محاذات با خانه کعبه بسیار دشوار يا غیر ممکن است 
, لذا به جای خانه ((کعبه )) ((مسجد الحرام )) که محل وسیعتری است , 
ذکر شده , و مخصوصا کلمه ((شطر)) که به معنی سمت و جانب است . 
انتخاب گردیده , تا انجام این دستور اسلامی , برای همگان در هر جا باشند 
میسر گردد, بعلاوه تکلیف صفهای طولانی نماز جماعت که در بسیاری 
اوقات از طول کعبه بیشتر است روشن شود. ِ 

بدیهی است محاذات دقیق با خانه کعبه و حتی با مسجد الحرام گرچه برای 
کسانی که از دور نماز می خوانند کار بسیار مشکلی است , ولی ایستادن 
به سمت آن برای همه آسان است . تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 494 
4 خطاب همگانی 

نذفن شیک خطابات. فو ان ولم‌ در طظاهر صوعه تیاهن (ضلن اللّه علیه و آله 
و سلم ) باشد, مفهوم عامی دارد که شامل همه مسلماناب می شود (جز 
موارد معدودی که دلیل بر اختصاص آن به پیامبر (صلی 18 
سلم ) در دست داریم ) با توجه به این امر اين سو ال پیش می آید که چرا 
در ایه فوق یک بار به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دستور می دهد 
که رو به سوی مسجد الحرام نماز بخواند, و یکبار همه موّ منان را مخاطب 
ساخته ؟. 

این تکرار ممکن است به این دلیل باشد که مساعله تغییر قبله یک مساعءله 
جنجالی و پر سر و صدا بود. و امکان داشت , به خاطر جنجالها و 
سمپاشیها, ذهن افراد تازه مسلمان مشوب کرد در و به عذر اینکه خطاب 
ارفول هو یی )ضوح با هی اضلوت لاه علیم العه ساد ار اسان 
زیر بار نماز خواندن به جانب کعبه شانه خالی کنند, لذ| خداوند بعد از این 
خطاب مخصوص , یک خطاب عام متوجه همه مسلمانان کرد تا تاءکید کند 
که این تغییر قبله به هیچوجه یک امر خصوصی نیست بلکه برای عموم 
مسلمانها است . 


5-- آیا تغیبر قبله به خاطر خشنودی پیامبربود؟ 

جمله ((قبلة ترضاها)) (قبله ای که از ان خشنود شوی ) ممکن است این 
توهم را ایجاد کند که این تغییر به خاطر خشنودی پیامبر صورت گرفت ولی 
اين توهم با توجه به اپن نکته از میان می رود که بیت المقدس قبله موقت 
نوریو پامیر رصلی ال غلیه و الف‌ سای اقظار اعلام یله ها ی را من 
و رانا ای بت را 
می شد, و از سوی دیگر موجبات علاقمندی بیشتری در مردم ۹۹ 
اه 
تاره باد جدا کوور بای فلم طلان بر هایس پرشان کد تسیر 
نمونه , جلد 1, صفحه : 495 

در کعبه قرار داشتند کشیده بود. 

6- کعبه مرکز یک داثره بزرگ 

اگر کسی از بیرون کره زمین به صفوف نمازگذاران مسلمانان که رو به 
سوی کعبه نماز می خوانند بنگرد, دوایر متعددی را می بیند که یکی در 
درون دیگری قرار گرفته تا به کانون اصلی که نقطه کعبه است می رسد, 
و وحدت و مرکزیت آن را مشخص می سازد. 7 

بدون شک این قبله از برنامه ای که مثلا مسیحیان دارند که همگی در هر 
جالب اینکه توجه خاص مسلمانان به تعیین سمت کعبه سبب شد که علم 
هیئّت و جغرافیا در اغاز اسلام در میان مسلمانان به سرعت رشد کند, زیرا 
که فخاشته عمت: - قبلة: :در تقاط فخنایف رزوی مین ,ندهن. آاشساتی با آنن 
علوم امکان نداشت . البقره 


بت الّذین أوئوا الکتب یکل ای قا تبلُوا فتلتک و ما آنت بتایع قلَهم 
ها توا قله تس ون ایعت اقواعقم ند ما عاهی مر 
للم نک اذاً لمن الطلمین(145) 


145 4 سوگند که اگر هر گونه ایه (و نشانه و دلیلی ( برای (اين گروه [ از 
اهل کتاب بیاوری از قبله تو پیروی نخواهند کرد, و تو نیز هیچگاه از قبله ی 
آنان پیروی نخواهی نمود (انها نباید تصور کنند که بار دیگر تغییر قبله 
امکانپذیر است ) و هیچ یک از انها پیروی از قبله دیگری نمی کنند, و اگر تو 
پس از این اگاهی متابعت هوسهای انها کنی مسلما از ستمگران خواهی 
بود. 


0 
1 
اصا 


انها به هیچ قیمت راضی نمی شوند 

در تفسیر آیه قبل خواندیم که اهل کتاب می دانستند تغییر,قبله از بیت 
المقدس به سوی کعبه : نها یراد یامد اما ری المتای و اه 
و سلم ) نیست , از جمله نشانه های حقانیت او است زرا در کتابهای خود 
خوانده بودند پیامبر موعود به سوی دو قبله نماز می خواند ولی تعصبها 
نگذاشت انها حق را بپذیرند. 

اصولا انسان تا زمانی که تصمیم گیری قبلی روی مسائل نکرده باشد, قابل 
تفاهم است و می توان با دلیل و منطق با ارائه معجزات , عقیده او را 
تغییر داد و حقیقتی را برای او اثبات نمود. 

اما هنگامی که موضع خود را قبلا بطور قطع مشخص کرده , مخصوصا 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 497 

ی ی تن 
داد. 

لذا قرآن در ابة مورد بحث با قاطعیت و ((سوگند که اگر هر گونه 
ایه و نشانه و دلیلی برای (اين گروه از) اهل کتاب بیاوری از قبله تو پیروی 
نخواهند کرد)) (و لنّن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل اية ما تبعوا قبلتک ). 
بنابراین خود را خسته مکن که انها به هیچ قیمت تسلیم حق نخواهند شد 
چرا که روح حقیقت جوئی در انها مرده است . 

متاسفانه همه پیامبران الهی با این گونه افراد رویرو بوده اند که يا از 
ثروتمندان با نفوذ بودند, یا دانشمندان منحرف و دنیاپرست و يا عوام جاهل 
و متعصب ! 

بعدا اضافه می کند؛: تو نیز هر گز تابع قبله آنها نخواهی شد (و ما انت بتایع 
قبلتهم ). 

تعتی. اکر آنها تضوز .مق کنتد: با این فال و غوفاها. بار. دیکر قبله. فشسلمانان 
تغییر خواهد کرد کور خوانده اند. این قبله همیشگی و نهائی مسلمین است 


و این تعبیر در واقع یکی از طرق پایان دادن به جنجالهای مخالفین است که 
انسان با قاطعیت بایستد و نشان دهد با این سر و صداها در مسیر خود 
هیچگونه د گر گونی ایجاد نخواهد کرد. 

سپس می افزاید: و آنها نیز انچنان در عقیده خود متعصبند که ((هیچیی از 
انها پیرو قبله دیگری نیست )) (و ما بعضهم بتابع قبلة بعض ). 

نه بهود از قبله نصاری پیروی می کنند و نه نصاری از قبله بهود. 

و باز برای تاءکید و قاطعیت بیشتر به پیامبر اخطار می کند که اگر پس از 
این آگاهی که از ناحیه خدا| به تو رسیده تسلیم هوسهای آنان شوی و از آن 
پیروی کنی مسلما از ستمگران خواهی بود (و لثن اتبعت اهوائهم من بعد 


۲ 
195 

در قرآن نظیر این گونه خطابها که به صورت قضایای شرطیه است نسبت 
به پیامبر مکرر دیده می شود و هدف آن در واقع سه چیز است : 

نخست اينکه همگان بدانید در قوانین الهی هیچگونه تبعیض و تفاوتی 3 
میان مردم نیست . و حتی پیامبران نیز مشمول این قوانین هستند, بنابراین 
اه تفس تا هرا رح ال له وال ای هم اعرای ار 
حق پیدا کند, مشمول کیفر پروردگار خواهد شد, هر چند چنین فرضی در 
مورد پیامبران با آن ایمان و علم سرشار و مقام تقوا و پرهیزکاری 
امکانپذیر نیست , (و به اصطلاح قضیه شرطیه دلالت بر وجود شرط نمی 
کند). 

چنین است آنها چگونه مراقب مسئولیتهای خویش باشند. و هرگز نباید 
تسلیم تمایلات انحرافی دشمنان و جار و جنجالهای آنها شوند. . . _ 
سوم اینکه روشن شود پیامبر نیز از خود اختیار هیچگونه تغییر و دگرگونی 
در احکام خدا ندارد و به اصطلاح چنان نیست که بشود با او به کنار ايند و 
سازش کنند بلکه او هم بندهای است سر بر فرمان پروردگار. البقره 

ایه 146 - 147 

آبه و ترجمه 

الذین عءانيتهم الکتب َعر فوتَة کمَا یرون تَاعهم و ان قربفاً مهم عمم لیصمهو‌ن 
الق و فم 1۳ ن(146) 

۳ ۳ فلا ککوتن حن القطترین ( 1247 


146 4 کسانی که کتب آسمانی به آنان داده ایم او (پیامبر) را همچون 
فرزندان خود می شناسند (اگر چه ) جمعی از آنان حق را آگاهانه کتمان 
می کنند. 

147 این (فرمان تعییر قبله [ حکم حقی از طرف تووزن اد نو است 1 
بنابراین هرگز از تردید کنندگان در آن مباش . 


تفسیر: 

هرا اه 

هک پیرامون لجاجت و تعصب گروهی از اهل کتاب , 
نخستین ۳۳ مورد بجت می گوید: علمای اهل کتاب پیامبر اسلام را به 
خوبی همچون فرزندان خود می شناسند (الذین آتیناهم الکتاب یعر فونه کی 
یعرفون ابنائهم ). 

و نام و نشان و مشخصات او را در کتب مذهبی خود خوانده اند. 

((ولی گروهی از آنان سعی دارند آگاهانه حق را کتمان کنند)) (و ان فریقا 


منهم لیکتمون الحق و هم یعلمون ). 

هر چند گروهی از آنها با مشاهده این نشانه های روشن اسلام را پذیرا 
گشتند چنانکه از عبد الله بن سلام که از علمای بهود بود و سپس اسلام را 
ی > ررسشن ناهد اسلاف ار ی الله علسه اد 
و سلم ) را بهتر از فرزندم می شناسم ))! (انا اعلم به منی یا بنی ) تفسیر 
نمونه , جلد 1, صفحه : ۵00 

ان بوه از نف جالیی رم داز وان ایک وان صوای یی و 
روحی و ویژگیهای پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در کتب 
بیقر یر تومتق رون نود استه: کف تست کاهلی ار او در اهان 
کسانی که با آن کتب , سر و کار داشته اند می نمود. 

ایا کسی میتواند احتمال دهد که در آن کتب هیچ نامی از پیامبر اسلام و 
نشانی از وی نبوده ولی پیغمبر اسلام با اين صراحت در مقابل چشم آنه 
بگوید تمام صفات من در کتب شما موجود است ؟ ایا اگر چنین بود همه 
به او نمی گفتند این تو و این کتابهای ماء در کجای آن نام و صفات تو ثبت 
است ؟ و ایا ممکن بود حتی یک نفر از علمای انان در برابر پیامبر اسلام 
0 شود؟! پس این گونه ایات خود دلیل بر صدق و حقانیت خودش می 
شد 

سپس به عنوان تاءکید بحثهای 2 پیرامون تغییر قبله روا احکام اسلام 
بطور کلی می فرماید: ((اين فرمان حقی است که از سوی پروردگار تو 
است و هرگز از تردید کنندگان نباش (الحق من ریک فلا تکونن من 
الممترین ). 

و با این جمله پیامبر را دلداری می دهد و تاءکید می کند در برابر 
سمپاشیهای دشمنان ذرهای تردید, چه در مساءله تغییر قبله و چه در غیر 
ان به خود راه ندهد هر چند دشمنان تمام نیروهای خود را در این راه بسیح 
کنند 


مخاطب در اين سخن گرچه شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
است ولی همانگونه که در آیات گذشته نیز گفتیم در واقع هدف همه مردم 
می باشند و گرنه مسلم است پیامبری که از طریق شهود با وحی سر و 
کار دارد هیچگاه شک و تردیدی به خود راه نمی دهد, چرا که وحی برای او 
جنبه حس و عین الیقین دارد. البقره 

تقو همم رسد رفس 501 

آبه 148 


ایه ویندتی , 
یکل و4 و مولیها قاستیهُوا الْعیرت ین ما تکووا تأب یکُمْ ال جمیعا 
الله علی 7 شی ۶ قدیز(148) 


روا 


۶ 


۶ 


ت 


ترجمه . 

8 هر طایفه ای قبله ای دارد که خداوند آن را تعیین کرده است 
(بنابراین زیاد درباره قبله گفتگو نکنید, و بجای آن ) در تیکی ها و اعمال 
خیر بر یکدیگر سبقت جوئید, و هر جأ باشید خداوند شما رابرای پاداش و 
کیفر در برابر اعمال نیک و بد در روز رستاخیز) حاضر می کند زیرا او بر 
هر کازی انا ات 


هر امتی قبله ای دارد 

این ایه در حقیقت پاسخی به قوم بهود است که دیدیم سر و صدای زیادی 
راو سوع: شین صله یه رام اداخه ودنج.عی وید زره گرون اه 
طایفه ای قبله ای دارد که خداوند ان را تعیین کرده است )) (و لکل وجهة 
هو مولیها). 

دور طول تاریخ انبیاء قبله های مختلفی,بوده:؛ و تغییر آن خیز عجیبی. تست 
, قبله همانند اصول دین لیست که تغییر نایذیر باشد, و یا همجون امور 
تکوینی که تخلف در آن میسر نشود بنا بر اين زیاد درباره قبله گفتگو نکنید 
حای ارس ال که مشک ها بر کدی شش حون رفانس ی 
الخترات: . 

در عوض اینکه تمام وقت خود را صرف گفتگو در این مساءله فرعی کنید 
به سراغ خوبیها و پاکیها بروید که میدان وسبع و گسترده ای دارد و در آن 
از یکدیگر پیشی گیرید زیرا معیار ارزش وجودی شما عمل پاک و نیک شم 
است . 

این مضمون درست شبیه چیزی است که در آیه 7 همین شستوره آمذة 
است تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 502 ۲ 

لیس البر آن تولوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب ولکن البر من امن بالله 
وی اه و الا کی مه الکای و اش رفک کار ان فعست. که 
۳/۹ به طرف شرق و غرب کنید, بلکه به این است که ایمان به خدا 
هت اه فوسکان م اسان داش اه رو الا ان اسان راد 
اعمال صالح انجام دهید). 

شم ام تاه رراسلام سا رهام اه ارات 
ها بیازمائید نه به مساعله تغییر قبله . 

سپس به عنوان یک هشدار به خرده گیران , و تشویق نیکوکاران می 
فیماید ((فر خارانستد خد امد هتسه را حاشر خراهد کرو راما کی 
یات بکم الله جمیعا). 

در آن دادگاه بزرگ رستاخیز که صحنه نهائی پاداش و کیفر است . 

چنین نیست که عده ای مشغفول انجام بهترین کارها باشند و کروهی ذبگن 
جز سمپاشی و تخریب و اخلال کار دیگری نکنند. و با هم یکسان باشند و 


حساب و کتاب و جزائی در کار نباشد. مسلم بدانید چنان روزی در پیش 
است و به همه حسابها رسیدگی می شود. 

هااز انح که مکی ات رای عصی ام لت کی هی کت و 
۰ رات حاکهایدیر اکنده انساها زا هر خا کماشوجم وهی کند 
و لباس حیات نوینی بر انها می پوشاند؟ بلافاصله می گوید: ((و خداوند بر 
هر کاری قدرت دارد)) (ان الله علی کل شی ۶ قدیر). 
و ی اور بان اه سوت ی وال ارسستمی ای و 
راما تکفا ات سرام ها ی و ع سل ۱ صعه 0 5 
نکته ها 


نکته : 1- آن روز که یاران مهدی (علیه السلام ) 

جمع می شوند در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) به 
مارنشیده‌تجمله ( (اینما: تکونوا بات بکم الله جمیعا | به اضجاب سهدی (علره 
ان جفله ور اه رضم کافی از اماض اف (عليم الفاض ای خوانم ک 
بعد از ذکر این جمله فرمود: یعنی اصحاب القائم , الثلائماة و البضعة عشر 
رجلاء هم و اللة الاضة المفدوده: فال یجتمعون و الله فی سا عه واحدخ فرع 
کقزع الخریف : ((منظور اصحاب امام قائم (علیه السلام ) که سیصد و 
بیتیر 63 نفرند, به خدا| سوگند منظور از ((امة معدوده أ( آنها هستند, به خدا| 
سوگند در یکساعت همگی جمع می شوند همچون پاره های ابر پائیزی که 
بر اثر تند باد, جمع و متراکم می گردد))!. 

ار امامعلی ین موست ال ضا (علیمهالساام )یرل وه ء ول وله 
ان لو فا قاتا کم الله الب حمیه سا اس مه النلدان ۶ یه جوا 
سوگند هنگامی که مهدی (علیه السلام ) قیام کند تمام پیروان ما را از تمام 
شهرها گرد او جمع می کند. 

بدون شک این تفسیر از مفاهیم ((بطون )) 1 است , چرا که می دانیم 
طبق روایات , آیات قرآن گاه معانی متعددی دارد که یک معنی ظاهر و 
همگانی عمومی است ,و دیگری معنی درونی و به اصطلاح بطن آیه است 
, که جز پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و امامان (علیهمالسلام ) و 
کسانی: که خدا بخ‌آه, از آن آعاه نشتنه: 

به تعبیر دیگر؛ در حقیقت این روایات اشاره به آن است , خدائی که قدرت 
دارد ذرات پراکنده خاک انسانها را در قیامت از نقاط مختلف جهان جمع 
آفر کند: نه ابیت تیف توانة باران مد را غر نی زور ی شاعت تدای 
اترختن تمحر قه هی انلای سه مهن تأاسیس حکومت عدل الهی 
و پایان دادن به ظلم تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 504 

و ستم , جمع نماید. 

نکته : 2- تفسیر جمله و لکل وجهة هو مولیها 


گفتیم ظاهر آیه این است که اشاره به قبله های مختلفی است که خدا 
برای امتها قرار داده , ولی بعضی احتمال داده اند که اشاره به معنی 
وسیعتری است که شامل روشها و برنامه های تکوینی می شود و در 
حقیقت معنی قضا و قدر تکوینی نیز از آن منظور بوده (دقت کنید). 

البته اگر قراتن ی 
و قبله ترضاها)) ( نات این 
معنی باشد هرگز به مفهوم آن قضا و قدر اجباری نیست , بلکه همان قضا 
و قدری است که با اصل آزادی اراده و اختیار سازگار است . البقره 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 505 

آیه 149 - 150 

یه هر شمه ثٍِ- 

و من نت خرخت قول وجْهّک شطر المسجد الْحرّام لصو امن کی 
با 

و من حَبّث حرجت قول, وجُهّک شطر المسجد الحرام حّت ما كشم قولوا 
خوقکق شطرة لثلا کون بلتاس عُلتکم خَوه لا الذین طلغوا ب منقّم قلا 
ِِِ و اخشوّنی 8 نعمتی عَلیکم و لعَلکم ند تهْتدون(150) 


0 
خود را به جانب مسجد الحرام کن , این دستور حقی است از طرف 
شا ‏ اار کوا سا این تست 

0 و از هر جا خارج شدی روی خود را به جانب مسجد الحرام کن , و هر 
جا بودید روی خود را به سوی ار کنند تا تدم خ ظالمان (که دست از 
لجاجت بر نمی دارند) دلیلی بر ضد شما نداشته باشند (زیرا از نشانه های 
پیامبر که در کتب اسمانی پیشین امده این است که او به سوی دو قبله 
نماز می خواند) از انها نترسید (و تنها) از من بترسید (اين تغییر قبله به 
خاطر آن بود که ) نعمت خود را بر شما تمام کنم تا هدایت شوید . 


تفعسیر: 

تها از خدا بترس ۳ 

این ایات همچنان مساعله تغییر قبله و پی امدهای ان را دنبال می 
تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه : 506 

در آیه نخست روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) کرده 
و به عنوان یک فرمان مو کد می گوید: ((از هر جا (و از هر شهر و دیار) 
خارج شدی (به هنگام نماز) روی خود را به جانب مسجد الحرام کن )) (و 
من حیث خرجت فول وجهک شطر المسجد الحرام ). 

و باز به عنوان تاءکید بیشتر اضافه می کند: این فرمان دستور حقی است 


از سوی پروردگارت (و انه للحق من ریک ). 

و در پایان این آیه به عنوان تهدیدی سبت به توطئّه کزان و هشداری به 
مو منان می گوید: و خدا از آنچه انجام می دهید غافل نیست (و ما الله 
بغافل عما تعملون ). ۱ ۱ 

این تاءکیدات پی در پی که در ایه بعد نیز تعقیب خواهد شد, همگی حاکی 
ای ات حطت ارست. که ما له تس قیاه محم سای رای هی 
از تازه مسلمانان نیز گران و سنگین بوده همانگونه که برای دشمنان لجوج 
, دستاویزی برای سمپاشی . 

در اینجا و بطور کلی در همه تحولات و انقلابهای تکاملی چیزی که می تواند 
به گفتگوها پایان دهد و تردیدها و شکها را بزداید همان قاطعیت و صراحت 
و تاءکیدهای متوالی و کوبنده است , هر گاه رهبر جمعیت در این مواقع 
حساس با لحن قاطع و برنده و غیر قابل تغییر. موضع خود را مشخص کند. 
دوستان را مصمم تر و دشمنان را برای هميشه مایوس خواهد ساخت , و 
این نکته کرارا در قران به وضوح دیده می شود . 

بعلاوه این تکرار و تاءکیدها در حقیقت تکرار محض نیست بلکه دستورات 
تازه ای نیز هم همراه دارد. از جمله اینکه در ایات گذشته تکلیف مسلمانان 
در ارتباط با مساءله قبله نسبت به شهری که دز ان ند کی می کردند 
فتتخص :ده یه دب اما دی اب آبه.ي انش کم هار کزاران زرا مخ هام 
مسافرت در هر نقطه تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 5007 

و هر دیار روشن می سازد. 

در آیه بعد, حکم عمومی توجه به مسجد الحرام را در هر مکان و هر 
نقطهای تکرار می کند می گوید: ((از هر جا خارج شدی و به هر نقطه روی 
آوردی , , صورت خود را به هنگام نماز متوجه مسجد الحرام کن )) 0 
خت رات فول سک رتظر الستحهالحر اس 

کرت اس که روت سین در ارس ام به ساسد اضلی لها و لد 
شم ) اتتتولی مها نطو مهم ها کراران هی ادلی ور ماه 
بعد برای تاءکید و تصریح اضافه می کند: ((و هر جا شما بوده باشید روی 
خود را به سوی آن کنید)) (و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره ). 

سپس در ذیل همین ایه به سه نکته مهم اشاره می کند ۲ 

1 کوتاه شدن زبان مخالفان می گوید ((اين تغییر قبله به خاطر آن صورت 
گرفت که مرنم خسن صذ شماً بداشته باشتد)) ( لا یکین این غایکم 
حجة ). 

هر گاه اين تغییر قبله صورت نمی گرفت از یک سو زبان بهود به روی 
مسلمانان باز می شد و می گفتند: ما در کتب خود خوانده ایم که نشانه 
پیامبر موعود این است که به سوی دو قبله نماز می خواند و این نشانه در 
مهد (صلی اللعلی و له سل )کشت م فان سوه دید سر کان 


ایراد می کردند که او مدعی است برای احیاء آئین ابراهیم آمده , پس چرا 
خانه کعبه را که پایه گزارش ابراهیم است فراموش نموده , اما حکم تغییر 
قبله موقت به قبله دائمی , زبان هر دو گروه را بست . 

ولی از آنجا که هميشه افراد بهانه جو و ستمگری هستند که در برابر هیچ 
منطقی تسلیم نمی شوند, استثنائتی برای این موضوع قائل شده , می 
کوتت (افر کاس اب انیا که شم گرم اس الا الذی امس 
تفس موه حلی [ یت 2 05 5 

که اينها به هیچ صراطی مستقیم نیستند, اگر به سوی بیت المقدس نماز 
بخوانید می گویند این قبله بهود است و شما دنباله رو دیگرانید, و اگر به 
ری که کر ی کی تما فان و ای ساره ی ان سا 
نیز به زودی دستخوش دگرگونی خواهد شد! 

اين بهانه جویان به حق شایسته نام ستمگر و ظالمند, چرا که هم بر خود 
ستم می کنند و هم بر مردم که سد راه هدایت آنها می شو ند. 

2 از آنجا که عنوان کردن اين گروه لجوح را با نام ((ستمگر)) ممکن بود در 
بعضی تولید وحشت کند می گوید ((از آنها هرگز نترسید, و تنها از من 
بترسید)) (فلا تخشوهم و اخشونی ). 

ان کت اد اضول کلی ب اساسی یت یی اسلافف ات کب از مج 
| 
ترس از نافرمانی او) شعار هر مسلمان با ایمان است , که اگر اين اصل 
بر روح و جان آنها پرتوافکن شود, هرگز شکست نخواهند خورد. ِ 
اما مصلمان ها کم کیش الا ام از سر ق می تسده کاد 
از قدرت غرب گاه از ((منافقین داخلی )) و گاه از ((دشمنان خارجی )) 
خلاصه از همه چیز و همه کس جز خدا وحشت دارند انها هميشه زبون و 
حقیر و شکست خورده اند. ۳ 

3 تکمیل نعمت خداوند به عنوان اخرین 9 برای بیین کیله ۱ کر 532 2 
هام رو عصت حور . بش سا تما کنیا هذایت وید زو ار موی 
علیکم و لعلکم تهتدون ). 

در حقیقت تغییر قبله یکنوع تربیت و تکامل و نعمت برای مسلمانان بود تا 
با اتضاط اساام شتا ند مار عنم تفت هم اما ره کر 
گفتیم تفسیر نموثه ؛ جلد 1, صفحه : 509 

خداوند در آغاز برای جدا کردن صفوف مسلمانان از بت پرستان که در 
برا, بر کعبه که آن روز بت خانه بزرگی بود سجده می کردند دستور داد به 
سوی بیت المقدس نماز بخوانند, تا موضع آنان در برابر مشرکان مشخص 
که اما بدا فحر سار اصلت للم علصی ال سای ان 
تشکیل حکومت اسلامی دستور توجه به سوی کعبه صادر شد. و مسلمانان 


متوجه قدیمی ترین خانه توحید شدند و به این ترتیب یک مرحله از تکامل 
جامعه اسلامی تحقق یافت . البقره 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 510 
آبه 151 - 152 


آیه و 


و9 


ما ازسلتا فیک سول نکم توا یم عابتا و رکیکم و بعکم الکتب و 
العْکِمَة و بُعلمْکُم ما لغْ تکوئوا تعْلقون(151) 
ِ کر کم و اشکژوا لی و لا تکفْژون(152) 


رسولی ی 1 تا | را بر شما اد 
و شما را تزکیه کند, و کتاب و حکمت بیاموزد, ۱ 
پاد دهد. 

(در برابر نعمتها) نکنید. 


تفعسیر: 

برنامه های رسول الله 

خداوند در آخرین جمله از آیه گذشته یکی از دلائل تغییر قبله را تکمیل 
٩‏ بر مردم و هدایت آتان بیان کرد. در آیه مورد 3 
نبود, بلکه نعمتهای فراوان دیگری به شما داده است ( ۰ که 
رسولی در میان شما از نوع خودتان فرستادیم )) (کما ارسلنا فیکم رسولا 
کم 

کلمه ((منکم )) (از شما) ممکن است اشاره به این معنی باشد که او از 
نوع بشر است و تنها بشر می تواند مربی و رهبر و سرمشق انسانها گردد 
و از دردها و نیازها و مسائل او آگاه باشد که اين خود نعمت بزرگی است 
1 : 511 

و يا منظور این است که او از نژاد شما و هموطن شما است , زیرا 
عربهای جاهلی بر آثر تعصب شدید نژادی ممکن نبود زیر بار پیامبری ِ 
غير نژاد خود بروند, چنانکه در ایه 198 و 199 سوره شعراء می خوانیم 

و ناه علی بعض الاعجمین فقراه علبهم ما کنابه مق منین : (اگر ما 
قرآن را بر مردی از غیر عرب نازل می کردیم و بر آنها می خواند هرگز به 
او ایمان نمی اوردند)) و این برای آنقا تغمت مجمه متحصوت: فین ند که 
پیامبر از خودشان باشد. 

البته اين برای آغاز کار بود, اما سر انجام مساعله نژاد و وطن (جغرافیائی 
) از برنامه ها حذف شد و دستور اصلی و جاودانه اسلام که جهان را وطن 


, و انسانیت را نژاد معرفی می کند, اعلام گردید بعد از ذکر این نعمت به 
و ری ی 

1 ((ابات‌ما را بر شما می‌ خواند)) (سلوا علیکم آباننا). 

((یتلو)) از مادة ((تلاوت )اه مین ی ری یی آوزین است لذا هنگامی 
که عبارانی: ی دش بیع (ورهی نطام صحیم ).خواندم شنود. از آن تخر به 
تلاوت می کنند, یعنی پیامبر, سخنان خدا را روی نظام صحیح و مناسبی پی 

در پی بر شما می خواند تا قلوبتان را آماده پذیرش معانی آن کند, 0 

تا ی نمی الا هم اه مس اب 
ایجاد آمادگی در برابر تعلیم و تربیت است که در جمله های بعد به آن 
با 

2 ((او شما را پرورش می دهد)) (و یزکیکم ). 

((تزکیه )) در اصل (چنانکه راغب در مفردات گوید) به معنی افزودن و نمو 
دادن است , یعنی او با کمک گرفتن از آیات خدا بر کمالات معنوی و مادی 
, شما می افزاید. و روحتان را نمو می دهد , گلهای فضیلت را بر شاخسار 
وجودتان آشکار فی سانو و اتها مات نت را که دصر حاهایته, 
جامعه شما را فرا تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 512 

گرفته بود ميزداید. ۱ 

گر ( لیم )اور یی چفدم بر (( فسات )اس اما قما گوفب کر 
سابقا هم اشاره کردیم قران مجید برای اثبات این حقیقت که هدف نهائی 
((تربیت )) است غالبا ان را مقدم بر تعلیم اورده است : 

فرق میان (رکتاب: ۱9۱ (حکفت. )۱ معکن است از این اش که ان 
اشاره بم آیات قرآن و وحی الهی است که به صورت اعجاز بر پیامبر 
(ضلی الله غلیهو آله.و سل ) بازل شون ولین؛ عکسته سختان. پیامیر 
اصات اه من اشمسمم اه فسات او است کشت اس ار 

و نیز ممکن است ((کتاب )) اشاره به اصل دستورات باشد و حکمت 
اشاره یه ((اسرار))قلشسفه هار غلل تتایخ آن باشید: 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که حکمت اشاره به حالت و ملکه 
ای باشد که از تعلیمات کتاب حاصل می شود, و با داشتن آن تا 
تواند هر کار را بجای خود انجام دهد نویسنده تفسیر ((المنار)) بعد از ذکر 
تفسیر نخست (منظور از حکمت ((سنت أ( است ) آن را نادرست می 
شمرد, و به ایه 39 سوره اسراء ذلک مما اوحی الیک ربک من الحکمة 
(اينها از اموری است که پروردگارت از حکمت به تو وحی فرستاده ) 
استدلال می کند. 

ولی به عقیده ما پاسخ این اراد روشن است زیرا حکمت , معنی وسیعی 
داره مشک است ه آبات فران مراشراری که ازاین طریی بو امیر 


(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نازل شده اطلاق گردد. ولی آنجا که 
((حکمت )) در برا بر کتاب (قرآن ) قرار می گیرد (مانند آیه مورد بحث و 
۱ ۳ 
تعلمون ). 

گرچه این موضوع در جمله قبل که تعلیم کتاب و حکمت است وجود داشته 
ول قوان.مخضو‌صایان زا تقکبی مین کنده تا نم نها : به فهماند اگر پیامبران 
نبودند بسیاری از علوم برای هميشه از شما مخفی بود, آنها تنها رهبر 
اخلاقی و اجتماعی نبودند, بلکه پیشوای علمی نیز بودند که بدون رهبری 
انها علوم انسانی نضح نمی گرفت . ۲ 

با توجه به نعمتهای مختلف الهی که در اين ایه بیان شد. در ایه بعد به 
مردم اعلام می کند که جا دارد شکر اين نعمتهای بزرگ را بجا آورند و با 
بهره گیری صحیح از این نعمتها, حق شکر او را ادا کنند, می فرماید: ((مرا 
یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکر مرا بجا آورید و کفران نکنید)) (فاذکرونی 
اذکرکم و اشکروا لی و لا تکفرون ). 

بدیهی است جمله مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم اشاره به یک معنی 
عاطفی میان خدا و بندگان نیست , آن گونه که در میان انسانها است که 
به هم می گویند: به یاد ما باشید تا به یاد شما باشیم بلکه اشاره به یک 
اصل تربیتی و تکوینی است , یعنی بیاد من باشید. به یاد ذات پاکی که 
سرچشمه تمام خوبیها و نیکیها است و به اين وسیله روح و جان خود را 
پاک و روشن سازید و آماده پذیرش رهمت پروردگار, توجه شما , به این 
ذات پاک شما را در فعالیتها مخلص تر مصمم تر, نیرومندتر, و متحدتر می 
سازد. 

همانگونه که منظور از ((شکرگزاری و عدم کفران )) تنها یک مساعله 
تشریفاتی و گفتن با زبان نیست , بلکه منظور آن است که هر نعمتی را 
درست به جای خود مصرف کنید و در راه همان هدفی که برای آن آفریده 
شده به کار 

گیرید تا مایه فزونی رحمت و نعمت خدا گردد. 

نکته ها 

نکته : 1- گفتار مفسران در تفسیر جمله 

((ایگرونت آزکرکم ۱ ۳ 

مفسران در شرح این جمله , و اينکه منظور از یاداوری بندگان چیست و 
یادآوری خداوند چگونه است تفسیرهای متنوعی ذکر کرده اند که فخر 
رازی در تفسیر کبیر خود آن را در ده موضوع خلاصه کرده : 

درا رای کاراب رم کم وتا هدند 


سخن آیه 132 سوره آل عمران است که هی گوید: اطیعوا| الله و الرسول 
لعلکم ترحمون ). 

2 مرا به ((دعا)) یاد کنید, تا شما را به ((اجابت )) یاد کنم (شاهد این سخن 
ایه 60 سوره است که می گوید: ادعونی استجب لکم ( 

دراه نارای وا وا رای کی 
4 مرا در ((دنیا)) یاد کنید تا شما را در ((جهان دیگر)) یاد کنم . 

5 مرا در ((خلوتگاه ها)) یاد کنید تا شما را در جمع یاد کنم . 

6 مرا به ((هنگام وفور نعمت )) یاد کنید, تا شما را در ((سختیها)) یاد کنم . 
7 مرا به عبادت یاد کنید تا شما را به کمک یاد کنم (شاهد این سخن جمله 
ایک نعبد و ایاک نستعین است ). 

8 مرا به ((مجاهدت )) یاد کنید. تا شما را به ((هدایت )) یاد کنم (شاهد 
این «ِ ۳ سوره عنکبوت است که می فرماید و الذین جاهدوا فینا 
لنهدينهم سبلنا 

9 مرا اه باد کنید شما را به ((خلاص و مزید اختصاص 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 515 

0 مرا به ((ربوبیت )) یاد کنید شما را به رحمت یاد می کنم مجموعه 
سوره حجمد می تواند گواه این معلی باشد). 

البته هر یک از این امور جلوهای از جلوه های معنی وسیع این آیه است و 
آیه فوق همه این معانی و حتی غیر آن را نیز شامل می شود: مرا به 
((شکر)) یاد کنید تا شما را به ((زیادی نعمت )) یاد کنم . چنانکه در آیه 7 
سوره ابراهیم می خوانیم لثّن شکرتم لازیدنکم . 

بدون شک هر گونه توجه به خداوند چنانکه گفتیم یک آثر تربیتی دارد که در 
پرتو یاد خدا در وجود انسان پرتوافکن می شود, و روح و جان او بر اثر اين 
توجه امادگی نزول برکات جدیدی که متناسب با نحوه یاد او است پیدا می 
کند. 

نکته : 2- ذکر خدا چیست ؟ 

مسلم است منظور از ذکر خدا تنها یادآوری به زبان نیست , که زبان 
ترجمان قلب است , هدف این است با تمام قلب و جان به ذات پاک خدا| 
توجه داشته باشید. همان توجهی که انسان را از گناه باز می دارد و به 
اطاعت فرمان او دعوت می کند. 

به همین دلیل در احادیث متعددی از پیشوایان اسلام نقل شده است که 
منظور از ذکر خدا.یاداوزنی عملی استه دز جذیتی از بیافتن (ضلوه: 211۱ 
غلجه و. آله و: ستلم. ام خوانيم که بهم.علی (غلیه السلام )-وصیت فر مود و 
از جمله وصایایش این بود: ثلاث لا تطیقها هذه الامة المواساة للاخ فی ماله 
داصا ای و اه ای کل حال , و لیس هو سبحان 


الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. و لکن اذا ورد علی ما یحرم 

الله علیه خاف الله تعالی عنده و ترکه : ((سه کار است که این امت 

توانائی تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : ۵16 

انجام ان را (بطور کامل ) ندارند. مواسات و برابری با برادر دینی در مال ,؛ 

و ادای حق مردم با قضاوت عادلانه نسبت به خود و دیگران , و خدا را در 

هر حال یاد کردن , منظور سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله 

قرار می گیرد از خدا بترسد و آن را ترک گوید. 

ولی به هر حال چه جالب است که خداوند با آن عظمت , ذکر بندگان را در 

کنار ذکر خود قرار می دهد, بندگان در آن عالم محدود و کوچکشان و 

خداه‌تدیرر یر آن الم نامعدود ویی اتهایا ان همه رخعهها ویر کات: ۱ 

البقره 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 217 

آیه 153 - 154 

آیه و ترجمه ۳ 

1 7۳ عَامَنُوا استعیئوا بالصیر و الصلوة ان ال مَع الصبرین(153) و لا 
تقولوا لقن بل فی سیب ال مت بل أحباء و لن لا تَشْغْرُوت(154) 


153 1 ی افراد با ایمان از صبر (و استقامت ) و نماز (در برابر حوادثت 
سخت زندگی ) کمک بگیرید (زیرا) خداوند با صابران است 

14 و به انها که در راه خدا کشته می شوند مرده مگوئيد: بلکه آنها 
زندگانند ولی شما نمی فهمید. 

شان نزول 

بعضی از مفسران از ابن عباس در شان نزول دومین آیه مورد بخت جتین 
نقل کرده اند کم‌این ابه دن‌بازن کته شند حان فندان جنی ید تارلن کردید 
آنها چهارده تن بودند,. شش نفر از مهاجران , و هشت نفر از انصار, بعد از 
پایان جنگ عده ای تعبیر می کردند فلانکس مرد. ایه فوق نازل شد و با 
صراحت آنها را از اطلاق کلمه ((میت )) بر شهیدان نهی کرد. 


شهیدان زنده اند... 

توجه به معنی بسیار وسیعی که این مفاهیم دارند, غالب دستورات دینی را 
در بر می گيرند. تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 518 

در نخستین آیه مورد بحث سخن از صبر و پایداری نه متا نمی اودین که 
نون ان , مفاهیم گذشته هرگز تحقق نخواهد یافت . 

نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید از صبر و نماز کمک 


بگیرید)) (یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر و الصلوة ) 

و با این دو نیرو ۳ ات مه اک و اش 
سخت بروید که پیروزی از آن شما است ((زیرا خداوند با صایران است )) 
ی ((صبر)) هرگز به معنی تحمل 
بدبختیها و تن دادن ذلت و تسلیم در برابر عوامل شکست نیست , بلکه 
صبر و شکیبائی به معنی پایداری و استقامت در برابر هر مشکل و هر 
حادثه است . 

لذا بسیاری از علمای اخلاق برای ((صبر)) سه شاخه ذکر کرده اند: 

صبر بر اطاعت (مقاومت در برابر مشکلاتی که در راه طاعت وجود دارد). 
صبر بر معصیت (ایستادگی در برابر انگیزه های گناه و شهوات سرکش و 
طغیانگر) ۱ ۱ 

و صبر بر مصیبت (پایداری در برابر حوادث ناگوار و عدم خود باختگی و 
شکست روحی و ترک جزع و فزع ). 

کمتر موضوعی را در قرآن می توان یافت که مانند ((صبر)) تکرار و مورد 
تاءکید قرار گرفته باشد در قرآن مجید در حدود هفتاد مورد از صبر. سخن 
ان اف فش اون از اب شعض باس (صلی لاه علیه. و 
آله و سلم ) اختصاص دارد. 

تاریخ مردان بزرگ گواهی می دهد که یکی از عوامل مهم یا مهمترین 
عامل پیروزی آنان استقامت و شکیبائی بوده است افرادی که از اين صفت 
9 اند در گرفتاریها بسیار زود تفت ای قرف و ۰ 
فراهم بودن امکانات دارد . 

و نه استعداد و هوش و مانند آن . تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 219 

به همین دلیل در قران مجید روی این موضوع با موّ کدترین بیان تکیه شده 
است . آنجا که می گوید: انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب : 
((صابران پاداش خود را بی حساب می گیرند)) (زمر 10). 

و در مورد ۱ 1 6 می خوانیم : ان ذلک 
من عزم الامور: ((اين کار از محکمترین کارها است )) لقمان 17). 

اصولا ویژگی استقامت و پایمردی , اين است که فضائل دیگر بدون آن ارج 
و بهائی نخواهد داشت که پشتوانه همه آنها صبر است و لذا در ((نهح 
البلاغه )) در ((کلمات قصار)) می خوانیم : و علیکم بالصبر, فان الصبر من 
الایمان کالراس من الجسد. و لا خیر فی جسد لا راس معه , و لا فی ایمان 
لا صبر معه : ((بر شما باد به صبر و استقامت که صبر در برابر ایمان 
همچون سر است در مقابل تن , تن بی سر فایدهای ندارد. همچنین ایمان 
بدون صبر ناپایدار و بی نتیجه است )). 


ف‌روانات: آنتاسشعا لشیم ضمفی را هقی کشبق فا فرا هم 
آمدن وسائل عصیان و گناه انسان مقاومت کند و از لذت گناه چشم 
در آیه مورد بحت مخصوصا به مسلمانان انقلابی نخستین که دشمنان 
نیرومند و خونخوار و بی رحم از هر سو انها را احاطه کرده بودند, دستور 
داده شده است که در برابر حوادث مختلف از قدرت صبر و پایمردی کمک 
بگیرند, که نتیجه آن استقلال شخصیت و اتکاء به خویشتن و خود پاری در 
پناه ایمان به خدا است و تاریخ اسلام این حقیقت را به خوبی نشان می 
مهد که هعن اصل اشاسی ات اصلی شمه ره روا بو 
موضوع دیگری که در ایه بالا به عنوان یک تکیه گاه مهم در کنار صبر» 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 520 
ققر فیشی ((رصاهی مارتحا از سم انز 
گان: علی (علم السلام) آذا اهاله اف فرع قام. الی الصاوم ثم خلت ‌هده 
الانقه اس ای نله بو رام کفاس رای الا درا 
ای سورع مار مهافت یا ار هیال 
1 4" تلاوت می فرمود: ((و استعینوا بالصبر و 
الصلوخ . 
از این ۳۵ هرگز نباید تعجب کرد, زیرا هنگامی که انسان در برابر 
حوادث سخت و مشکلات طاقت فرسا قرار می گیرد. و نیروی خود را 
برای مقابله با انها ناچیز می بیند, نیاز به تکیه گاهی دارد که از هر جهت 
نامحدود و بی انتها باشد, نماز او را با چنین مبدئی مربوط می سازد و با 
اتکاء نز او می‌تواند با زوخن مظن رو ارام امواج همین مشعلات: راد 
هم پشکند. 
بنابراین ایه فوق در حقیقت به دو اصل توصیه می کند یکی اتکای به 
خدایند کشا هو ان است و ری ساعله وه نار و ای هه 
نفس که به عنوان صبر از آن یاد شده است . 
و به دنبال مساءله صبر و استقامت در آیه بعد, سخن از حیات جاویدان 
شهیدان می گوید که پیوند نزدیکی با استقامت و صبرشان دارد. 
نخست می گوید: ((هرگز به آنها که در راه خدا کشته می شوند و شربت 
شهادت می نوشند مرده مگوئید)) (و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله 
ارات 
سپس برای تاءکید بیشتر اضافه می کند: ((بلکه آنها زندگانند. اما شما 
درک نمی کنید!)) (بل احیاء و لکن تشعرون ). 
اصولا در هر نهضتی گروهی راحت طلب و ترسو خود را کنار می کشند و 
علاوه بر اینکه خودشان کاری انجام نمی دهند سعی در دلسرد کردن 
دیگران دارند تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه : 521 


همین که حادثه ناگواری رخ می دهد, اظهار تاسف می کنند و آن را دلیل بر 
بی نتیجه بودن ان قیام می پندارند. غافل از اینکه هیچ هدف مقدس و 
گرانبهائی بدون دادن قربانی يا قربانیها بدست نیامده و این یکی از سنن 
اين جهان است . 
قران کریم کرارا از این دسته سخن به میان آورده و آنها را سخت 
سرزنش می 
گروهی از این اش مردم در آغاز اسلام بودند که هر گاه کسی از 
مسلمانان در میدان جهاد به افتخار شهادت نائل می. امد نی گفتند فلاتی 
مرد! و با اظهار تاسف از مردنش , دیگران را مضطرب می ساختند. 
خداوند در پاسخ این گفته های مسموم پرده از روی یک حقیقت بزرگ بر 
می دارد و با صراحت می گوید: شما حق ندارید کسانی را که در راه خدا 
جان می دهند مرده بخوانید آنها زنده اند زندم جاویدان , و از روزیهای 
معنوی در پیشگاه خدا بهره می گیرند. با یکدیگر سخن می گویند. و از 
سرنوشت پربارشان کاملا خشنودند. اما شما که در چهار دیواری محدود 
عالم ماده محبوس و زندانی هستید این حقایق را نمی توانید درک کنید. 
نکته ها 
نکته : 1- چگونگی حیات جاودانی شهیدان 
در اينکه حیات و زندگی شهیدان چگونه است ؟ در میان مفسران گفتگو 
است , بدون شک ظاهر آیه اين است که آنها دارای یکنوع حیات برزخی و 
روحانی هستند چرا که جسمشان از هم متلاشی شده و به گفته امام صادق 
(علیه السلام ) آن حیات با بدنی است مثالی (بدن مجرد از ماده معمولی و 
همگون این بدن ) که تفسیر آن در سوره موّ منون آیه 100 و من ورائهم 
برزخ الی یوم ییعئون خواهد آمد: تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 522 
بعضی از مفسران این زندگی را به عنوان یک حیات غیبی و مخصوص به 
شهداء دانسته اند و گفته اند ما توضیح بیشتری درباره چخونگی این زندگی 
و طرز استفاده از ان را در اختیار نداریم 
بعضی دیگر حیات را در اینجا به معنی هدایت , و مرگ را به معنی گمراهی 
دانسته اند, و گفته اند معنی آیه این است که هر کس کشته شد نگوئید 
گمراه است , بلکه او هدایت شده است بعضی دیگر حیات جاوید شهیدان 
را زنده ماندن نام آنها و مکتب آنها می دانند. 
ولی با توجه به آنچه در تفسیر اول گفتیم روشن می شود که هیچیک از این 
احتمالات قابل. قبول -نیست: , نه. لزومی دارد. که ایه: را به معانی .مجازی 
سیر کنم و تق ها له ات مود ی زا توص ی ارت یه , بلکه 
شهیدان دارای حیات روحانی و برزخی هستند با این امتیاز که در قرب 
رحمت پروردگارند و متنعم به انواع نعمتهای او می باشند. 
نکته : 2- مکتبی که به شهادت افتخار می کند 


اسلام با ترسیمی که از مساعله شهادت در آیه فوق و آیات دیگر قرآن 
کرده است عامل بسیار مهم تازهای را در مبارزه حق در برابر باطل وارد 
میدان ساخته است , عاملی که کاربرد ان از هر سلاحی بیشتر, و تاثیر ان 
ارم همه مرن اناد عاهلی کر هی اند خطرا رس و تاک رن 
سلاحهای عصر و زمان ما را در هم بشکند, چنانکه در تاریخ انقلاب اسلامی 
ی ی هن و و 
شهادت علی رغم تمام کمبودهای ظاهری عامل پیروزی سربازان اسلام در 
برابر قدرتهای بزرگ شد. 

و اگر در تاریخ اسلام و حماسه های جاویدان جهادهای اسلامی و شرح 
اثارگربهای کسانی ر که با تمام وجودشان در راه پیشبرد این آئین پاک 
کرو دق کنيم هی سم یل سوم همه آن مرها شین نی که 
اسلام در تعلیمات خود این درس بزرگ را به آنها آموخته بود که شهادت ۳ 
راه خدا و در طریق حق و عدالت به معنی فناء و نابودی و مرگ نیست , 
بلکه سعادت است ند کز جاویدان و افتخار ابدی ِ 
سربازانی که چنین درسی را در این مکتب بزرگ آموخته اند هرگز قابل 
مقایسه با سربازان عادی نیستند. سرباز عادی به حفظ جان خود می 
قربانی می شوند و افتخار می کنند. 
نکته : 3 زندگی برزخی و بقای روح 
ضمنا از اين آیه موضوع بقای روح و زندگی برزخی انسانها (زندگی پس از 
مرگ و قبل از رستاخیز) به روشنی اثبات می شود و پاسخ صریحی است 
به کسانی که می گویند قرآن به مساءله بقای روح و ند کی برزخی 
اشارهات کر ده استت . 
شرح بیشتر درباره این موضوع و همچنین مساعله حیات جاویدان شهیدان و 
پاداش مهم و مقام والای کشتگان راه خدا را در جلد سوم تفسیر نمونه 
صفحه 1689 (ذیل آیه 169 سوره آل عمران مطالعه فرمائید. البقره 
آیه 55 - 157 
آیه 
ق 7 کم پش من الحوّفِ و الجُوع و تقص من الامَوّلِ و الانفس و 
مرت بش الصبری اي ۲ 


ِ‌ 


الذین ادا أَصبَتَهُم مُصیبَه قالوا اّا للّه و انا !1 له رجفون(156) 
ونک قلهم صلوث من و حَمَه و اولتک هم المَهْتَدُونَ(157) 


11_56 آنها که هر گاه مصیبتی به آنها رسد می گویند: ما از ات دا تیم و 
به سوی او باز می گردیم ! 

7 اینها همانها هستند که الطاف و رحمت خدا قامل عالشان دوه آنها 
هستند هدایت پافتگان . 


تفسیر: 

ان هه ارحا اش لت ات 

بعد از ذکر مساءله شهادت در راه خدا, ند کین جاوید شهیدان ,؛ و همچنین 
مساعله ضیر.و شکر که هر کدام یکی از چهرههای ازمایشهای الهی اشت: 
در این ایه به مساعءله ازمایش به طور کلی و چهره های گوناگون ان اشاره 
می کند تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 525 

همه شما را با اموری همچون ترس و گرسنگی و زیان مالی و جانی و 
کمبود میوه ها ازمایش می کنیم (و لنبلونکم بشی ء من الخوف و الجوع و 
تقعن من الاموال نو افش ارات 

از آنخا که پسرفزی دز این اتحا ات بر در شام مومت وایدا که 
بشت بایان انم هی فرمایه وتا رت مها رات مبانداران را (فرشر 
الصابرین ). ۲ ۲ 
انها هستند که از عهده این ازمایشهای سخت به خوبی بر می ایند و 
بوته این ازمایشها سیه روی در می ایند. 1 

آیه بعد صابران را معرفی کرده می گوید: آنها کسانی هستند که هر گاه 
مصیبتی به آنها رسد می گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می 
کته (آلدسن ادا اصاسته فص قالها ایا لها اله راحعص ‏ 

توجه به این واقعیت که همه از او هستیم این درس را به ما می دهد که از 
زوال نعمتها هرگز ناراحت نشویم , چرا که همه اين مواهب بلکه خود ما 
تعلق به او داریم , یکروز می بخشد و روز دیگر مصلحت می بیند و از ما 
نوی کر هر ون ها ارت 

و توجه به این واقعیت که ما همه به سوی او باز می گردیم به ما اعلام می 
کند که اینجا سرای جاویدان نیست زوال نعمتها و کمبود مواهب و يا کثرت 
وقور آنها همه زودگذر است , و همه اینها وسیله ای است برای پیمودن 
مواحله کال رفس ات نو ال اصامی اس کی هر احاه رح 
استقامت و صبر دارد. 

توتمی ات مار ار کف خی ان الم انا ات اتف سا نکر مسر 
نمونه , جلد 1, صفحه : 526 

زبانی آن نیست , بلکه توجه به حقیقت و روح آن است که یکدنیا توحید و 


عم 


ایمان در عمق ان نهفته است . 


قافن خرن آیه مورد بحث الطاف بزرگ الهی را برای صابران و سخت 
کوشان که از عهده اين امتحانات بزرگ بر آمده اند بازگو می کند و می 
کوید آشا کسایتی هت که سای ی رحس دا و درمصالمت بر انیا انست 
(اولتک علیهم صلوات من ربهم و رحمة 

اين الطاف و رحمتها آنها را نیرو می بخشد که در اين راه پر خوف و خطر 
گرفتار اشتباه و انخراف :نشونده لذا در بایان اب می.فرهاند: و آنها "هستند 
هدایت یافتگان (و اولتک هم المهتدون ). ۲ 

و به این ترتیب فشرده ای از مساءله بزرگ امتحان و هدف نهائی و چهره 
های مختلف , و عوامل پیروزی و همچنین نتائج آن را در این چند جمله 
کوتاه روشن می سازد. 

نکته ها 

نکته : 1- چرا خدا مردم را آزمایش می کند ؟ 

کته ال ایس لمحت فراوا نات نش ان 
ذهن می رسد این اشت که محر ازماینش برای این نیست که اشخاص با 
چیزهای مبهم و ناشناخته را بشناسیم و از میزان جهل و نادانی خود بکاهیم 
؟ اگر چنین است تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه مر 

خداوندی که علمش به همه چیز احاطه دارد و از اسرار درون و برون همه 
کس و همه چیز آگاه است , غیب آسمان و زمین را با علم بی پایانش می 
کات تا تاه کندا من وی بر امین ات که با اسان 
آشکار شود؟! ۱ 

پاسخ این سو ال مهم را در اینجا باید جستجو کرد که مفهوم ازمایش و 
امتحان در مورد خداوند با ازمایشهای ما بسیار متفاوت است . 

آزمایشهای ما همانست که در بالا گفته شد یعنی برای شناخت بیشتر و 
رفع ابهام و جهل است , اما ازمايش الهی در واقع همان پرورش و تربیت 
توضیح اینکه در قرآن متجاأوز از بیست مورد امتحان به خدا نسبت داده 
شده است , این یک قانون کلی و سنت دائمی پروردگار است که برای 
شکوفا کردن استعدادهای نهفته (و از قوه به فعل رساندن انها) و در نتیجه 
پرورش دادن بندگان آنان را می آژماید, یعنی همانگونه که قولاد راً برای 
استحکام بیشتر در کوره می گدازند تا به اصطلاح آبدیده ویر ادف را 
در کوره حوادث سخت پرورش می دهد تا مقاوم گردد. 

در واقع امتحان خدا| به کار باغبانی پر تجربه تشببه است که دانه های 
مستعد را در سرزمینهای آماده می باشد, اين دانه ها با استفاده از مواهب 
طبیعی شروع به نمو و رشد می کنند, تدریجا با مشکلات می جنگند و با 
حوادث پیکار می نمایند در برابر طوفانهای سخت ور سرمای کشنده و 
کرسایسوزان ادن هه ره رت ۲ شاه کی وبا ری 


تنو‌فند :و بر تمر باز. اید. که:بتواند به:زندحی: 6-خیات خود دز براین خوادت 
سخت ادامه دهد. 

سربازان را برای اينکه از نظر جنگی نیرومند و قوی شوند به مانورها و 
جنگهای مصنوعی می برند و در برابر انواع مشکلات تشنگی , گرسنگی , 
گرما و سرما؛ حوادت دشوار, موانع سخت , قرار می دهند تا ورزیده و 
ابدیده شوند. تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 528 

و این است رمز آزمایشهای الهی . 

فا ماه را ی سس کونم ای له 
ما فی صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم و الله علیم بذات الصدور : آو 
ای راشا درس وا ی رای دلوت ها کال حالص گر واه 
به همه اسرار درون شما آگاه است (آل عمران 154). 

امير مو منان علی (علیه السلام ) تعریف بسیار پر معنی در زمینه فلسفه 
امتحانات الهی دارد می فرماید: و آن کان سبحانه اعلم بهم من انفسهم و 
لکن لتظهر الافعال التی بها یستحق الثواب و العقاب : گرچه خداوند به 
روحیات بندگانش از خودشان آگاهتر است ولی انها را امتحان می کند تا 
کارهای خوب و بد که معیار پاداش و کیفر است از آنها ظاهر گردد. 

پعنی صفات درونی انسان به تنهائی نمی تواند معیاری برای ثواب و عقاب 
گردد ضکر ان زمانی که در لابلای اعمال انسان خودنمائی کند, خداوند 
بند کان:زا می ازماید تا آنچه. در درون:دارند دز قمل اشکار کنند: اشتفدادها 
را از قوه به فعل برسانند و مستحق پاداش و کیفر او کون 

اگر ازمايیش الهی نبود این استعدادها شکوفا نمی شد و درخت وجود 
انسان میوه های اعمال بر ِِِ نمایان نمی گشت و این است 
فلسفه آزمايش الهی در منطق اسلا 

نکته له 

از آنجا که نظام حیات در جهان هستی نظام تکامل و پرورش است و 
تمامی موجودات زنده مسیر تکامل را می پیمایند. حتی درختان 
استعدادهای نهفته خود را با میوه بروز می دهند همه مردم از انبیاء گرفته 
تا دیگران طبق این قانون عمومی تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 529 

می بایست ازمایش شوند و استعدادات خود را شکوفا سازند. 

گرچه امتحانات الهی متفاوت است , بعضی مشکل , بعضی آسان و قهرا 
نتائج انها نیز با هم فرق دارد. اما به هر حال ازمایش برای همه هست , 
قران مجید به امتحان عمومی انسانها اشاره کرده می فرماید: | حسب 
الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون : ایا مردم گمان می کنند 
بدون امتحان رها می شوند. نه هرگز بلکه همگی باید امتحان دهند 
(عنکبوت آیه .1) قران نمونه هائی: از امتحانات: پیامبران را نیز باز گو کرده 
اش انها که فت فسماید اد اسلین یدام ویه. : داوند . آبراهنم.-:۱ 


امتحان کرد (بقره 124). 
در جای دیگر آمده است : فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی 
ات بت اک ام ار فتاه کس‌گی ار راهان یت فیس ۱ 
در کمتر از یک چشم به هم زدن از راه دور برای او حاضر کرد, سلیمان 
کف اس اطف سا ات رای اک سا اجان کید انا شک ری هه 
کتیوبا کمران ۰ (سل,10): 

نکته : 3 طرق ازمایش ۲ 

در آیه فوق نمونه هائی از اموری که انسان با آنها امتحان می شود بیان 
شده , از قبیل : ترس , گرسنگی , زیانهای مالی , و مرگ ... ولی وسائل 
اتعایتن خداوند منحصر به اینها بیست بلکه امور دیگری تتر در تفوان به 
عنوان وسیله امتحان آمده است , مانند فرزندان , پیامبران , و دستورات 

خداوند. حتی بعضی از خوابها ممکن است از وسائل ازمایش باشد شرور و 
خیرها نیز از ازمایشهای الهی محسوب می شوند (و نبلوکم بالشر و الخیر) 
(انبیاء ط35). ۲ 

بنا بر این مواردی که در ایه شمرده شده جنبه انحصاری ندارد. هر چند از 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 530 

نمونه های روشن و زنده آزمایشهای الهی است . 

و می دانیم که مردم در برابر آزمایشهای خداوند به دو گروه تقسیم می 
شوند: ۰ که هی از عهده ات بر آمدخ و گروهی مردود می شوند. 

مثلا مساءله ترس که پیش می آید گروهی خود را می بازند و به خاطر 
اینکه کوچکترین ضرری به آنها نرسد شانه از زیر بار مسئولیت خالی می 
کنند در جنگها فرار می کنند, یا راه سازشکاری پیش می گیرند. و با 
عذرتراشیهائی همچون نخشی ان تصیبنا داثرة : ما می ترسیم ضرری به ما 
متوجه شود از تکلیف الهی سرباز می زنند (سوره مائده ایه 5) 

اما گروهی دیگر در برابر عوامل ترس با ایمان و توکل بیشتری خود را 
برای هر گونه فداکاری مهیا می کنند چنانکه در قرآن [ ۹ است : الذین 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا 
ها للم وتف ال کل مق که مرها فان هی کت اشاع 
خطرباک است شمان شما محقز نق.شما عفب سشی کید بر انمان د 
تو کل آنها ات فده می فد رال کزان دز ۰ 

در برایر سائر مشکلات و عوامل امتحان که در آیه آمده است همچون 
ای ی ره ان ی ها 
از این امتحانات در متن قرآن آمده است و در آیات مناسب به آن اشاره 
خواهیم کرد. 

نکته : 4 رمز پیروزی در امتحان 

رتخا ال یرت ی ابو ماکحا ک تشه اساسا ور 


یک امتحان گسترده الهی شرکت دارند, راه موفقیت در این آزمایشها 
چیست ؟ پاسخ این سو ال را قسمت آخر آیه مورد بحث و آیات دیگر قرآن 
می دهد. 

1 نخستین و مهمترین گام برای پیروزی همان است که در جمله کوتاه 
ام مه 1 

و پر معنی و بشر الصابرین در آیه فوق آمده است , این جمله با صراحت 
می گوید: رمز پیروزی در این راه , صبر و پایداری است و به همین دلیل 
بشارت پیروزی را تنها به صابران و افراد با استقامت می دهد. 

2 توجه به گذرا بودن حوادث این جهان و سختیها و مشکلاتش و اينکه اين 
جهان گذرگاهی بیش نیست عامل دیگری برای پیروزی محسوب که در 
جمله انا لله و انا الیه راجعون (ما از آن خدا هستیم و به سوی خدا باز می 
گردیم ) امده است . _ 

اصولا این جمله که از ان به عنوان کلمه استرجاع یاد می شود, عصارهای 
است از عالیترین درسهای توحید و انقطاع الی الله و تکیه بر ذات پاک او 
در همه چیز و در هر زمان ۰ واگ می عت سکن اسام ش گام توور 
فصانت*سخت این جمله,وا.با الهام کرفتن ان فران»مخبه بکراز هیا کردند 
ترای. این بوده. است. که تفندت مطیبت: انها زا عکان ندهد در پرتو ایمان به 
مالکیت خداوند و بازگشت همه موجودات به سوی او, این حوادث را در 
خود هضم کنند. 

ابا له افرانقلی اما هی ول و ابا لاعف اقبار حعلی 
اقا ای "سای کم انا الم ار اما کت ارست که 
هاوگ ام ایهم وش انا الق این رنه اردارست که 
ما از این جهان خواهیم رفت و جایگاه ما جای دگر است . 

تست ادا ی ماه ای السش عامل سر کی امش سا 
هستند که هر وقت دستخوش حوادث می گردند, اعتدال خود را از دست 
داده گرفتار اضطراب می شوند, اما دوستان خدا| چون برنامه و هدف 
ووتتی: .دار تض‌ندون خی و سر برژانی ۸ مصامنن و ارام نهر آن ون ادامه 
می د هند؛ خدا نیز تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : ۵32 

روشن بینی بیشتری به انها می دهد که در انتخاب راه صحیح دچار اشتباه 
تسه ند تا که فد نمی . کوزو و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلناکسانی 
که در راه ما به جهاد برخیزند ما انها را به راه های خود هدایت می کنیم 
(عنکبوت 69). ۲ 

4 توجه به تاریخ پیشینیان و بررسی موضع آنان در برابر آزمایشهای الهی 
برای آماده ساختن روح انسان نسبت به امتحانات ی بسیار مو ثر 


است . 


اضولا اکر اتشان در فسائلی که رای آو: بیتن می آید. اخساسن تنهاتی کنذ 
از نبیروی مقاومتش کاسته خواهد شند؛ اما نوجچه به این حقیقت که این 
مشکلات طاقتفرسا و آزمایشهای سخت الهی برای همه اقوام و ملتها در 
طول تاریخ وجود داشته سبب افزایش نیروی پایداری انسان می گردد به 
همین دلیل قران ,مجبد کرار برای دلداری پیامبر (صلی له علیه و آله و 
سلم ) و تقویت روحیه او و موّ منان اشاره به تاریخ گذشتگان و حوادث 
دردناک زندگی انها می کند مثلا می گوید: و لقد استهزء برسل من قبلک : 
اگر تو را استهزاء کنند نگران مباش , پیامبران پیشین نیز گرفتار استهزای 
جاهلان بودنداما با نیروی استقامت بر آنها پیروز شدند (انعام 10). 
0 وراد بت تسس من فا تصیزو۱ لیم 
ام پیشین را نیز تکذیب کردند آنها در برابر تکذیب مخالفان پایداری و 
شکیبائتی به خرح دادند, و۵ انار شدند تا سرانجام نصرت و پاری ما به 
5 توجه به این حقیقت که همه این حوادث در پیشگاه خداوند رخ می دهد و 
او از همه چیز آگاه است عامل دیگری برای پایداری است . 

کسانی که در یک مسابقه مشکل و طاقت فرسا شرکت دارند همین که 
احساس می کنند جمعی از دوستانشان در اطراف میدان مسابقه انها را 
می بینند تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 33د 

تحمل مشکلات برای انها اسان می شود و با شوق و عشق بیشتری به نبرد 
جائی که وجود چند نفر تماشاچی چنین اثری در روح انسان بگذارد توجه به 
این حقیقت که خداوند مجاهدتهای ما را در صحنه های ازمایش می بیند, 
تا ی اس و 

از سوی ۱ ی 2 ساختن کشتی شد خداوند به تور داد و 
اصنع الفلک باعیننا: در برابر ما اقدام به ساختن کشتی کن (هود 37). 

جمله باعیننا (در برابر دیدگان علم ماچنان قوت قلبی به نوح (علیه السلام 
) بخشید که فشار و استهزای دشمنان , کمترین خللی در اراده نیرومند او 
ایجاد نکرد. 

از سالار شهیدان و مجاهدان راه خدا امام حسین (علیه السلام ) همین 
معنی نقل شده که در صحنه کربلا به هنگامی که بعضی از عزیزانش با 
فجیعترین وجهی شربت شهادت نوشیدند فرمود: هون علی ما نزل بی انه 
بعین الله : همین که میدانم این امور در برابر دیدگان علم پروردگار انجام 
می گیرد تحمل آن بر من آسان است . 

نکته : 5 ازمایش به وسیله نعمت و بلا 


امتحانات الهی هميشه به وسیله حوادث سخت و ناگوار نیست , بلکه گاه 
خدا بندگانش را با وفور نعمت و کامیابیها آزمایش می کند, چنانکه قرآن 
می گوید و نبلوکم بالشر و الخیر فتنة : ما شما را به وسیله بدیها و خوبیها 
امتحان می کنیم (انبیاء 35). تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 534 

و در جای دیگر از قول سلیمان (علیه السلام ) می خوانیم : هذا من فضل 
ربی لیبلونی اءاشکرام اکفر: این از فضل پروردگار من است او می خواهد 
مرا آزمایش کند که من در برابر این نعمت شکرگزاری يا کفران می کنم ؟ 
(سوره نمل آیه 40) _ 

توجه به چند نکته دیگر نیز در اینجا ضروری است یکی اینکه لازم نیست 
گروهی به چیزی باشد, چرا که تناسب با روحیه ها و وضع فردی و اجتماعی 
مردم در اینجا شرط است . 

دیگر اينکه ممکن است یک انسان از عهده پاره ای از امتحانات به خوبی بر 
آید در حالی که در برابر امتحانات دیگر سخت رفوزه شود. 

و نیز ممکن است امتحان فردی . وسیله امتحان دیگری باشد. مثلا خداوند 
کسی زا-با یت فررنی .دلیتدتی. مور از ماشنن قرار می دهد, این 
آزمایش پای دیگران را هم به میدان امتحان می کشد که آیا آنها در مقام 
فمدردی بر اهای: آشد.ه بو تخفیی آلام تحص طصضییت: از دم فن. کهاشتند با به 
ِ 

۱ ۱ ۱ ۳ 
با توخه:به تشکینی: فشتولییشان به درحات سختتر از از‌مایشن دیحر ان انست 


۷۳ سوره های مختلف قرآن گویای اين حقیقت است که هر یک از 
پیافجران به هم خود دزن کهران. ارمايشهای. سندییی. قوار کوفنندن خی 
جمعی از آنان قبل از رسیدن به مقام رسالت , یک دوران طولانی از 
آزمایشهای مختلف داشتند تا کاملا ورزیده شوند, و برای رهبری و هدایت 
خله: اماد کی کاهل بیدا کنند: 

در میان پیروان مکتب انبیاء نیز نمونه های درخشانی از صبر و پایداری در 
صحنه امتحان دیده می شود که هر کدام الگو و اسوهای می تواند باشد. 
زن مسلمان بادیه نشینی بود بنام ام عقیل که دو میهمان بر او وارد تفسیر 
نمونه , جلد 1, صفحه : 535 

شد. فرزندش همراه شتران در بادیه بود, در همان لحظه به او خبر دادند 
که شتر خشمگین فرزندش را در چاه انداخته و بدرود حیات گفته . زن با 
ایمان به. کشی. که عبر هر ی فرزید زا فرای اور آفرده نود کفت: از:-مرکب 
پیاده شو, و به پذیرائی از مهمانها کمک کن , گوسفندی حاضر داشت به او 


داد تا آن را ذیح کند و سرانجام غذا آماده شد و به نزد میهمانان گذاشت 
آنها می خوردند و از صبر و استقامت این.ژن .در شگفت. بودتده یکی از 
حاضران می گوید: هنگامی که از غذا خوردن فارغ شدیم زن با ایمان نزد 
ما آمد و گفت : آیا در میان شما کسی هست که از قرآن به خوبی آگاه 
باشد, یکی از حاضران گفت : بلی من آگاهم , گفت آیاتی از قرآن بخوان تا 
در برابر مرگ فرزند مایه تسلی خاطر من گردد. او می گوید: من این آیات 
را برای او خواندم و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و 
انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمة و اولتک هم 
المهتدون . ۲ 
زن خداحافظی کرد سپس رو به قبله ایستاد و چند رکعت نماز گذارد. 
سپس عرض کرد اللهم انی فعلت ما امرتنی , فانجز لی ما وعدتنی : 
خداوندا! من انچه را تو دستور داده بودی انجام دادم , و رشته شکیبائی را 
رها نساختم , تو هم انچه را از رحمت و صلوات به من وعده داده ای بر 
من ارزانی دار. 
قس سای رف اگر بنا بود در این جهان کسی برای کسی بماند ... یکی 
از حاضران می گوید من فکر کردم می خواهد بگوید فرزندم برای من 
باقی می ماند. اما دیدم چنین ادامه داد پیامبر اسلام محمد (صلی الله علیه 
واه و باق اش ا آافتس نافیت ی اند ا. البقره 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : ۵36 
آیه 158 


آیه و ترجمه ۳ 


للم 


ان الصقا و مره من شقائر | لله قمن حَهّ البیّت أو اغتمر قلا جتاح عَلیّه 
ان وف فا و من تطوّع خیرا قَانّ ال شاک عَلیغر(158) 


برجمه . 

8 صفا و مروه از شعائر و نشانه های خدا است بنا بر این کسانی که 
حج خانه خدا و يا عمره انجام می دهند مانعی ندارد بر ان دو طواف کنند 
(و سعی صفا و مروه انجام دهند, هرگز اعمال بیرویه مشرکان که بتهائی 
بر این دو کوه نصب کرده بودند از موقعیت این دو مکان مقدس نمی 
کاهد) و کسانی که فرمان خدا را در انجام کارهای نیک اطاعت کنند خداوند 
ذر برابر غمل آنها شکر گزار و از افعال آنها اگاه است.. 

شان نزول 

پیش از ظهور اسلام و همچنین مقارن آن مشرکان و بت پرستان برای 
انجام مناسک حج به مکه می آمدند, و مراسم حج را که اصل آن از ابراهیم 
(علیه السلام [ بود ولی با مقدار زیادی از خرافات و شرک آفتخنه بودند 
انجام می دادند که از جمله وقوف به عرفات , قربانی طواف , سعی صفا 
و مروه بود, البته اين اعمال با وضع خاصی صورت می گرفت . 


اسلام با اصلاح و تصفیهای که در اين برنامه به عمل آورد اصل این عبادت 
بزرگ و مراسم صحیح و خالص از شرک آن را امضا نمود و بر روی 
خرافات خط‌ طظاان کسد. 
از جمله اعمال و مناسکی که انجام می شد, سعی یعنی حرکت میان دو 
کوه معروف صفا و مروه بود. تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : ۵37 
در بسیاری از روایات که از طرق شیعه و اهل تسنن امده , چنین می 
خوانیم که در عصر جاهلیت مشرکان در بالای کوه صفا بتی نصب کرده 
بودند بنام اساف و بر کوه مروه بت دیگر بنام نائله و به هنگام سعی از این 
کردند. مسلمانان به خاطر این موضوع از سعی میان صفا و مروه کراهت 
داشتند و فکر می کردند در این شراتط سعی صفا و مروه کار صحیحی 
آیه فوق نازل شد و به آنها اعلام داشت که صفا و مروه از شعائر خداوند 
است اگر مردم نادان انها را الوده کرده اند دلیل بر این بیست که 
مسلمانان فریضه سعی را ترک کنند. 
ضمنا در اینکه آیه شریفه در چه موقع نازل شد, گفتگو است , طبق پاره 
ای از روایات به هنگام عمرة القضا (در سال هفتم هجری ) بوده است و 
یک ان شرانظ بامین (صلی اه علیه و اله و سم ابا مشرکان در این 
سفر این بود که آن دو بت را از صفا و مروه بردارند, آنها نیز به این شرط 
عمل کردند ولی بعد آنها را به جای خود باز گرداندند! همین عمل سبب شد 
که بعضی از مصتلهانان از شفی ضفا و مروم خودداری کنند که آبه: رتیه 
انها را نهی کرد. 
بعضی احتمال داده ان که اره رن الوداع (آخرین حج پیامبر در سال 
دهم هجری ) نازل شده است , اگر اين احتمال را قبول کنیم مسلما در آن 
ی ی و نیز از 
ار اب 2 
را : 538 


ال ان نباید مانع کار مثبت گردد 

انن ابه با توجهبه نش انظط حاض فان کفرور فان ول کفته شم ختانت 
به مسلمانان خبر می دهد که صفا و مروه از شعائر و نشانه های خدا است 
ان الصفا و المروة من شعاثر الله ). 

و از این مقدمه چنین نتيجه گیری می کند: کسی که حح خانه خدا يا عمره 
را بجا آورد گناهی بر او نیست که به این دو طواف کند (فمن حح البیت او 
اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما). 


هرگز نباید اعمال بیرویه مشرکان که این شعاثر الهی را با بتها آلوده کرده 
بودند از اهمیت این دو مکان مقدس بکاهد. 

دز بایان آبه مین فزمانده کسانی که کار نیک به عنوان اطاعت خدا انجام 
دهند خداوند شاکر و علیم است (و من تطوع خیرا فان الله شاکر علیم ). 
در برابر اطاعت و انجام کار نیک به وسیله پاداش نیک از اعمال بندگان 
تشکر می کند, و از نیتهای آنها به خوبی آگاه است , میداند چه کسانی به 
باعلا فضدند و عه کسانی از آن فزار. 

نکته ها 

نکته : 1- صفا و مروه 

صفا و مروه نام دو کوه کوچک در مکه است که امروز بر اثر توسعه مسجد 
الحرام در ضلع شرقی مسجد در سمتی که حجر الاسود و مقام حضرت 
ابراهیم قرار دارد. می باشد. 

این دو کوه کوچک به فاصله تقریبا 420 متر در برابر یکدیگر قرار دارد و 
اکنون این فاصله به صورت سالن عظیم سرپوشیده ای درامده که حجاج 
در زیر تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه :939 

سقف ان به سعی می پردازند, ارتفاع کوه صفا پانزده متر و مروه هشت 
متر است . 

دو لفظ صفا و مروه گرچه فعلا نام اين دو کوه است (و به اصطلاح علم 
می باشد) اما در لغت صفا به معنی سنگ محکم و صافی است که با خاک 
و شن آمیخته نباشد و مروه به معنی سنگ محکم و خشن است . 

انسان را به یاد خدا می اندازد و خاطره ای از خاطرات مقدس را در 
نظرها تجدید می کند. 


اعتمر از ماده عمره در اصل به معنی قسمتهای اضافی است که به 
به اعمال مخصوصی گفته می شود که بر مراسم حج افزوده می گردد (و 
گاهی نیز به طور جداگانه تحت نام عمره مفرده انجام می گیرد) البته 
عمره از جهات زیادی با حج شباهت دارد, و تفاوت ان نیز کم نیست . 
نکته : 2 قسمتی از اسرار سعی صفا و مرو ۳ 

درست است که خواندن و شنیدن تاریخ زندگی مردان بزرگ انسان را به 
سوی خط انها سوق می دهد, ولی راه صحیحتر و عمیقتری نیز وجود دارد, 
و ان مشاهده صحنه هائی است که مردان خدا در انجا به مبارزه برخاسته 
اند و دیدن مراکزی است که وقایع اصلی در آنجا اتفاق افتاده است . 

این در واقع تاریخ زنده و جاندار محسوب می گردد, نه مانند کتب تاریخ که 
خاموش و بیجان است , در این گونه مراکز, انسان با برداشتن فاصله های 
زمانی و با توجه به حضور در مکان اصلی , خود را در متن حادثه احساس 
می کند و گویا با چشم خود همه چیز را می بیند. 

اثر تربیتی این موضوع هرگز قابل مقایسه با اثرات تربیتی سخنرانی تفسیر 
نمونه , جلد 1, صفحه : 540 

و مطالعه کتب و مانند اينها نیست , اینجا سخن از احساس است نه ادراک 
, تصدیق است نه تصور, و عینیت است نه ذهنیت . 

از طرفی می دانیم در میان پیامبران ی همچون ابراهیم 
(علیه السلام ) در صحنه های گوناگون مبارزه و در برابر آزمايش سخت 
قرار گرفته است تا آنجا که قرآن درباره او می گوید: 

ان هذا لهو البلاء المبین : اين آزمایشهای آشکارو بزرگی است (منافات 
106). 

و همین مجاهده ها, مبارزه ها و آزمایشهای سخت و سنگین بود که ابراهیم 
زا نخان دورن داد کاخ افتخار امامت فش آو خذاردند. 

مراسم حج در حقیقت یک دوره کامل از صحنه های مبارزات ابراهیم و 
منزلگاه های توحید و بندگی و فداکاری اخلاص را در خاطره ها مجسم می 
سازد. 

اگر مسلمانان به هنگام انجام این مناسک به روح و اسرار آن واقف باشند 
و به جنبه های مختلف سمبولیک آن بیندیشند یک کلاس بزرگ تربیتی و یک 
دوره کامل خداشناسی و پیامبرشناسی و انسانشناسی است . 

ی ی ار ایا ها ای ور 
می گردیم : با اينکه ابراهیم (علیه السلام ) به سن پیری رسیده بود ولی 
فرزندی نداشت از خدا درخواست اولاد نمود, در همان سن پیری از 
کنیزش هاجر فرزندی به او عطا شد که نام وی را اسماعیل گذارد. 


همسر اول او ساره نتوانست تحمل کند که ابراهیم از غیر او فرزند داشته 
باشد خداوند به ابراهیم دستور داد تا مادر و فرزند را , به مکه که در آن 
زمان بیابانی بی آب و علف بود ببرد و سکنی دهد ۱ 
ابراهیم فرمان خدا را امتثال کرد و آنها را به سرزمین مکه که در آن روز 
سرزمین خشک , و بی آب و علفی بود و حتی پرندهای در انجا پر نمی زد 
برد همین تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه : 541 

که خواست تنها از آنجا برگردد همسرش شروع به گریه کرد که یک زن و 
یک کود تس خوار دران عانان تیاب و کیان چه کند؟ 

اشکهای سوزان آو که با اشک کودک شیرخوار آمیخته می شد قلب ابراهیم 
را تکان داد, دست به دعا برداشت و گفت : خداوندا! من بخاطر فرمان تو 
همسر و کودکم را در اين بیابان سوزان و بدون آب و گیاه تنها می گذارم ؛ 
تا نام تو بلند و خانه های تو آیاد گردد اين را گفت و با آنها در میان اندوه و 
عشقی عمیق وداع گفت . 

طولی نکشید غذا و اب دخیره مادر تمام شد و شیر در پستان او خشکید, 
بیتابی کودک شیرخوار و نگاه های تضرع امیز او مادر را انچنان مضطرب 
ای کر را فا ی اس ار ان 
و کوشش برخاست , نخست به کنار کوه صفا آمد, اثری از آب در آنجا 
ندید, برق سرابی از طرف کوه مروه نظر او را جلب کرد و به گمان آب به 
سوی آن شتافت و در آنجا نیز خبری از آب نبود, از آنجا همین برق را بر 
کوه ضفا دید و به سوی آن باز ز گشت و هفت با ر این تلاش و کوشش برای 
ادامه ی حیات و مبارزه با مرگ تکرار شد در آخرین لحظات که طفل شیر 
خوار شاید آخرین دقائق عمرش را طی می کرد از نزدیک پای او با نهایت 
تعجب چشمه زمزم جوشیدن گرفت ! مادر و کودک از آن نوشیدند و از 
مرگ حتمی نجات یافتند. 

از آنجا که آب رمز حیات است , پرندگان از هر سو به سمت چشمه آمدند 
و قافله ها با مشاهده پرواز پرندگان مسیر خود را به سوی آن نقطه تغییر 
دادند و سرانجام از برکت فداکاری یک خانواده به ظاهر کوچک , مرکزی 
وی وبا عظمت. به وخوز امد 

امروز در کنار خانه خدا حریمی برای هاجر و فرزندش اسماعیل باز شده 
اه تاسخی تقایل اک هر سا ها هار شر از احراف قالم ود 
سراغ تفسیر نمونه , جلد 1. صفحه : 242 

آن آمده و موظفند در طواف خانه خدا ار را که مدفن آن زن و 
فرزند است همچون جزئی از ز کعبه قرار دهند. 

کوه صفا و مروه به ما درسی می دهد که : برای احیای نام حق و به دست 
آوردن عظمت آئین او همه حتی کودک شیرخوار باید تا پای جان بایستند. 
شتعی فا وم وم نها ی مود در تومنجها نسی آمیدها ات هاجر 


ماد اسفاعیل درخانن, که این به ستتتم نمی خورد لانشن کرو خدا سم از 
راهیکه تصور نمی کرد او را سیراب نمود. 

سعی صفا و مروه به ما می گوید: روزگاری بر سر آنها بتهائی نصب بود اما 
امروز در اثر فعالیتهای پیگیر پیغمبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
شب و روز در دامنهاش بانگ لا اله الا الله طنین انداز است . 

کوه صفا حق دارد بخود ببالد و به گوید من اولین پایگاه تبلیغات پیغمبر 
اسلام: (صلی. الله علیه. و آله و سلم ) بودم ۸ بهنکامی که هر که :در 
ظلمت شرک فرو رفته بود آفتاب هدایت از من طلوع کرد شما که امروز 
سعی صفا و مروه می کنید بخاطر داشته باشید که اگر امروز هزاران نفر 
ار وی ها ۱ ات 
کرده اند روزگاری بود که پیغمبر در بالای این کوه مردم را به خدا دعوت 
می کرد کسی او را اجابت نمی نمود, شما نیز در راه حق گامی بردارید و 
اگر از کسانی که امید استقبال دارید جوابی نيافتید مایوس نشوید و به کار 
خود همچنان ادامه دهید. ۱ 

سعی صفا و مروه بما می گوید: قدر اين آئین و مرکز توحید را بدانید 
افرادی خود را تا لب پرتگاه مرگ رساندند تا این مرکز توحید را امروز 
برای شما حفظ کردند. 

به همین دلیل خداوند بر هر فردی از زاثران خانهاش واجب کرده با لباس و 
وضع مخصوص و عاری از هر گونه امتیاز و تشخص 7 مرتبه برای تجدید آن 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 543 

خاطره ها بین این دو کوه را به پیماید. 

کسانی که در اثر کبر و غرور حاضر نبودند حتی در معابر عمومی قدم بر 
دارند و ممکن نبود در خیابانها به یز کت رام رونت در آنحا باید بخاطر 
امتثال فرمان خدا گاهی آهسته و زمانی هروله کنان با سرعت پیش بروند 
و بنا به روایات متعدد, اینجا مکانی است که دستوراتش برای بیدار کردن 
متکبران است !. ۲ 

به هر حال بعد از آنکه فرمود صفا و مروه دو نشانه بزرگ و مرکز بندگی 
مردم و از شعاثر الهی است , اضافه می کند هر کس حح خانه خدا می کند 
یا عمره انجام دهد باکی بر او نیست بین این دو کوه طواف کند, منظور از 
کلمه طواف در اینجا سعی است و اين با معنی لغوی طواف مخالفتی 
ندارد بر هد خر کتی: که.انسان در بایان بحای آولن بان کرذد :یه ان تطوات 
1 می شود خواه حرکت دورانی باشد یا نه . 

نکته : 3 پاسخ به یک سو ال 

ی ات و 
کوه صفا و مروه واجب است خواه در اعمال حج باشد يا عمره , در 
صورتی که ظاهر از لفظ (لا جناح ) آن است که سعی بین صفا و مروه 


قام ه ع اس وی وت 
باس این سه ال را آن‌روایای مر قاعنمورلن ان ره شیور 
می پابیم چه آینکه مسلماتان گمان می کردند که با آن سابقه ای که این دو 
کوه داشته و زمانی جایگاه بت اساف و نائله بوده و کفار در سعی خود آنها 
را خشه.می. کردتد تیک سر آوا تقشفت. که مشلماتان میان. ار دوه سقی 
کنند. 


ان آبه بة انها می فرهاید باکی نیست که شما شعی. کنید چون این ذو کوه 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 544 

از شعاثر خدا است و به عبارت روشنتر تعبیر به لا جناح برای بر طرف 
کردن آن کراهت بکار برده شده است . 

علاوه بر اين در قرآن کریم دستورات واجب دیگری با اين تعبیر و مانند آن 
بیان شده است مثلا درباره نماز مسافر می خوانیم و آذا ضربتم فی 
ار فلکم یا آن تعضروا من ۱ فا مر وود 
مانعی ندارد که نماز را شکسته بجا اورید). 

سوره نساء آیه 101 با اینکه می دانیم نماز قصر بر مسافر واجب است نه 
اینکه فقط بی مانع باشد. بطور کلی کلمه لا جناح در مواردی گفته می 
شود که سبابعه دهنی شتوندم نسیت به آن حیز آميخته با اخسانین: تخر انن.و 
فتفن استت: ۱ 
اعام بافر ( له لام ات یر میتی که کر کام سم لا تشر 2 ان 
صرح مشب تون روتن اسا ری مق رواب 

تا ری ری رف ی دادرما ان 
فقها, معمولا به اعمال مستحب گفته می شود, روی همین جهت غالب 
شترا این علض اشاره بدرا تعاس رم ها طواف سنوی هس 
هر نوع عمل نیک مستحب دانسته اند. یعنی هر کس عمل نیکی انجام دهد 
فرضان خدا را جر موی ان امتال کته خداهند از کار ماه هو رای آن 
پاداش لازم خواهد داد. 

فا از عطوع ده طاعت ‏ سا مور سانش کل است فی 
باشد. 

بنابراین معنی جمله چنین می شود کسانی که سعی صفا و مروه را با تمام 
که دارد انجام دهند و بر خلاف میلٍ باطنی که از اعمال اعراب جاهلیت 
تشه ی کم کم ود ها باان کسیا تعاس اوه تاداس ار ند 
آنها خواهد داد. 


نکته : 5 شکرگزاری خداوند 


ضمنا باید توجه داشت که تعبیر به شاکر در مورد پروردگار تعبیر لطیفی 
است که از نهایت احترام خداوند به اعمال نیک انسانها حکایت می کند 
یکدیگر و در برابر خداوند معلوم است . البقره 

تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 346 

ایه 159 - 160 

آیه به و ترجمع ۳ ۳ 

ٍّ الذین 7 من البَستِ و الْهْدی من بعد ما بیثة للثاس فی 
تب اولنک تلعنقم له و تلهم العئون(159 ۱ ۲ 1 

الا الذین تابوا و صلَخوا و بیتوا فاولتک ائوب عليهم و تا الاب 
۲ 


9 کسانی که دلائل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کرده ایم بعد از 
آنکه در کتاب برای مردم بیان ساختیم کتمان می کنند خدا آنهاوا لفنترمی 
کند و همه لعن کنندگان نیز آنها را لعن مینمایند 

0 مگر آنها که توبه و بازگشت کردند و (اعمال بد خود را با اعمال نیک ) 
اصلاح نمودند و آنچه را کتمان کرده بودند آشکار ساختند که من توبه آنها را 
می پذیرم که من تواب و رعیمم . 

شان نزول 

حلال لد و و ساب لول از این غیج تست که که 
چند نفر از مسلمانان همچون معاذ بن جبل و سعد بن معاذ و خارجة بن زید 
سوه آاتی ان ادا بیودسیراخین مطالنی ار تفرات: (که ارتاط ها 
رجا لت الله اس الم مشاه ا ات ره آنها واقع 
مطلب را کتمان کرده و از توضیح خودداری تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 
247 

کردند, آیه فوق درباره آنها نازل شند؛ (و مسئولیت کتمان حق را , به آنها 
گوشزد کرد). 

تفسیر: 

کتمان حق ممنوع ! 

گرچه روی سخن در اين آیه طبق شاءن نزول , به علمای بهود است , ولی 
این معنی هرگز مفهوم آیه را که یک حکم کلی و عمومی درباره کتمان 
کنندگان حق بیان می کند محدود نخواهد کرد. 

ایه شریفه , این افراد را با شدیدترین لحنی مورد سرزنش قرار داده می 
گوید: کسانی که دلائل روشن و وسائل هدایت را که نازل کرده ایم بعد از 
بیان آن برای مردم در کتاب آسمانی , کتمان می کنند خدا آنها را لعنت می 
کند رنه حنحظ دا یلک همم لته کش کان سر اما با کف مس کته ران 


ای و ی ها ی وس نو عا ان اس کی 
الکتاب اولتک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون ). 

زاین ابه مه وین استفاده می شود که هم خدا, و هم تمامی بندگان خدا| 
و فرشتگان او از این کار بیزارند, و به تعبیر دیگر کتمان حق عملی است 
کی کهه .ظ فراران سی رام اور این ان اس لایر که 
دانشمندان , آیات خدا را که امانتهای او است به خاطر منافع شخصی 
خویش کتمان کنند و مردم را به گمراهی بکشانند 

خمله من هدما بيتای ناس خی الکیات اشارن بان شش که این وه 
افراد در واقع زحمات پیامبران و فداکاری مردان خدا را در نشر آیات 
پروردگاز با اين.عمل خود بر باد .فی دهند, و اين گناهی است بزرگ و غیر 
عای اعصا مر تن سا که 510 ۱ 
ضمنا باید توجه داشت کلمه یلعن که به خاطر تاءکید دو مرتبه در ایه ذکر 
شده فعل مضارع است و چنانکه می دانیم فعل مضارع معنی استمرار را 
دارد, بنا بر این معنی ایه چنین می شود: لعن و نفرین خدا و تمام لعن 
کنندگان برای هميشه و به طور دائم متوجه کسانی است که حقایق را 
ان یی اش یی سای تس اس را 
انسانی تعیین گردد. 

بینات و هدی , معنی وسیعی دارد که همه وسائل هدایت و دلائل روشن که 
مایه آگاهی و بیداری و نجات مردم است در بر می گیرد. 

و از آنجا که قرآن به عنوان یک کتاب هدایت هیچگاه روزنه امید و راه 
اک ۳ 
رحمت خدا ماءیوس نمی کند, بر آنه بعدراه تجات.و عیوان .مر بر ان این 
گناه بزرگ را چنین بیان می کند: 
مگر آنها که توبه کنند و به سوی خدا باز گردند و در مقام جبران و اصلاح 
اعمال خود بر آیند, و حقایقی را که پنهان کرده بودند برای مردم آشکار 
سازند من اینگونه اقراد را می بخشم و رحمت خود را که از آنها قطع کرده 
بودم تجدید می کنم , چرا که من بازگشت کننده و مهربانم (الا الذین تابوا 
واصاخوا منوا او نام ماناالات تخس 
لو انا الای ا مها | موی ای که هه آرم قا ان 
اتوب علبهم قرار گرفته دلالت بر نهایت محبت و کمال مهربانی پروردگار 
نسبت به توبه کاران می کند, می گویداگر آنها باز گردند من هم باز می 
گردم , آنها بازگشت به اطاعت و بندگی کنند و حق را افشا نمایند. من نیز 
بار کسکد به وحمفتمی کم ه ای زار کم اه برجم مض خی را : به آنها 
می بخشم . 
جالب ی توبه شما را پذیرا شوم می گوید 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 549 


شما باز گردید من نیز باز می گردم و فرق میان این دو تعبیر روشن است 
بعلاوه هر یک از کلمات جمله و انا التواب الرحیم انچنان مهرافشانی می 
توضیح اینکه تعبیر انا که ضمیر متکلم وحده است در مواردی به کار می 
رود که گوینده در مقام بیان رابطه مستقفیم خود با شنونده می باشد, 
مخصوصا اگر شخص بزرگی بگوید: من خودم این کار را برای شما می کنم 
بسیار فرق دارد تا بگوید ما چنین خواهیم کرد, لطف و محبتی که در تعبیر 
کلمه تواب نیز صیغه مبالغفه است و به معنی کسی است که بسیار 
بازگشت کننده می باشد, این تعبیر انچنان روح امید در انسان می دمد که 
پرده های یاس و نومیدی را از اسمان جان او به کلی کنار می زند, به 
خصوص اينکه با کلمه رحیم که اشاره به رحمت ویژه پروردگار است 
همراه شده . 
نکته ها 
نکته : 1- مفاسد کتمان حق 
موضوعی که از دیر زمان باعث حق کشی های فراوان در جوامع انسانی 
گردیده , و اثرات مرگبار آن تا امروز هم ادامه دارد مساءله کتمان حق 
کر ال ای اک 
بتون شی: «خملانت. ان آمته‌خم. قمه: کشسانی: است. که سممین. دی آنن. کار 
دارند. ۳ ۳ 
نهدید و مذمتی که در ایه مورد بحجّت نسبت به کتمان کنندگان حق آمده در 
قرآن منحصر به فرد است , چرا چنین نباشد؟ مگر : نه این است که این 
عمل زشت می تواند امتها و نسلهائی را در گمراهی نگهدارد ؟ همانگونه 
که اظهار حق می تواند مایه نجات امتها بشود. تفسیر نمونه , جلد 1, 
صفحه : 550 7 
انسان فطرتا خواهان حق است و انها که حق را کتمان می کنند در واقع 
جامعه انسانی را از سیر تکامل فطری باز می دارند. 
اگر به هنگام ظهور اسلام و بعد از آن , دانشمندان یهود و نصاری در مورد 
بشارتهای عهدین افشاگری کامل کردم بودند و آنچه را در این زمینه خود 
می دانستند در اختیار سایر مردم می گذاردند ممکن بود در مدت کوتاهی 
هر سه ملت زیر یک پرچم گرد ایند, و از برکات این وحدت برخوردار 
شوند. ۳ 
کمان جق: مسیلما متجضن به کتمان"ابات جوا رو تشایم های تبوت: یت 
وسیع این کلمه درج است . 
حتی گاه سکوت در جائی که باید سخن گفت و افشاگری کرد. مصداق 


کتمان حق می شود و این در موردی است که مردم نیاز شدیدی به درک 
واقعیتی دارند و دانشمندان آگاه می توانند با بیان حقیقت این نیاز مبرم را 
برطرف سازند. 
به تعبیر دیگر افشا کردن حقایق در مسائل مورد ابتلای مردم , مشروط به 
سو ال نیست , و اینکه نویسنده تفسیر المنار در ذیل ایه مورد بحث از 
بعضی نقل کرده : کتمان مخصوص جائی است که سو ال از چیزی شود 
درست به نظر نمی رسدبه خصوص اینکه قران تنها از مساعءله کتمان 
سخن نمی گوید, بلکه بیان و تبیین حقایق را نیز لازم می شمرد., و همین 
اشتباه شاید سبب شده که جمعی از دانشمندان از بازگو کردن حقایق لب 
فرو بندند به عذر اینکه کسی از انها سو الی نکرده است , در حالی که 
قرآن محید من کوید. و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس و 
لا تکتمونه ۰ خداوند از کسانی که کتاب اسمانی به انها داده شده پیمان 
گرفته است که آن را حتما برای مردم بیان کنید و کتمان ننمائید (آل 
عمران 187). 
اين نکته نیز قابل توجه است که گاه سرگرم ساختن خلق خدا به مسائل 
تفسیر نمونه , جلد 1, صفحه : 551 
جزئی و فرعی که سبب شود مسائل اصلی و حیاتی را فراموش کنند نیز 
نوعی کتمان حق است , و اگر فرضا تعبیر کتمان حق شامل آن نشود بدون 
شک ملاک و فلسفه تحریم کتمان حق در آن وجود دارد. 
نکته : 2- کتمان حق در احادیث اسلامی 
در احادیث اسلامی نیز شدیدترین حملات منوجه دانشمندان کتمان کننده 
خفایی نوم | ماه اسر کرام اسلا غرم لاه عیه ه ال شام:) 
می فرماید: من سثل عن علم یعلمه فکتم لجم یوم القيامة بلجام من نار: 
((هر گاه از دانشمندی چیزی را که می داند سو ال کنند و او کتمان نماید 
که گاه همان حالت نیاز و ابتلای مردم به یک مساءله جانشین سو ال آنها 
می شود و افشاگری واجب است . 
در حدیث دیگری می خوانیم که از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) 
پرسید ند. 2[ ۰: ((بدترین خلق خدا بعد 
از ابلیس و فرعون ... کیست ؟)) 
امام در پاسخ فرمود: العلماء اذا فسدواء هم المظهرون للاباطیل , 
۱ ۱ 99 
۱ 
((آنها دانشمندان فاسدند که باطل را اظهار و حق را کتمان می کنند و 
همانها هستند که خداوند بزرگ درباره انها فرموده : لعن خدا و لعن همه 
لعنت کنندگان بر آنها خواهد بود))!. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 552 


رونت ۱۳ 

((لعن )).ذر اصل به معتی ظرد و دور ساختنی است. که آمیخته: با خشم و 
عضب باشد, بنابراین لعن از ناحیه خداوند یعنی دور ساختن کسی را از 
رحمت خویش و از تمام مواهب و برکاتی که از ناحیه او به بندگان می 
ور و ام ی ترا هل ات که ان اه و اس هی 
عذاب و عقوبت و در دنیا به معنی سلب توفیق است در واقع از قبیل بیان 
مصداق می باشد, نه اینکه مفهوم لعن منحصر به این دو موضوع گردد. 
واه ((اللاعتون )) (لعن کتندکان.) صعتی:وسیعی: دار کم نم نها فرشتکان 
و مو منان را شامل می شود بلکه علاوه بر آن , هر موجودی که با زبان 
حال يا قال , سخنی می گوید, او هم در این مفهوم وسیع داخل است , 
تحصوض ایک تون پاری آعان زوایات جق انیم هم گام حور 
اتفتا رن هوجو ات تن و اسان خی ما هار با شام کال ظا ار 
علض رای است اند لطالت الملم هنتف السسا ور مر ی 
الاررض تن الحوت:فی البخر). ۱ 

خاتت که آنا برای «انش طلای اشفا کم را ان کی ان واه 
لعن خواهند کرد! 

وا ای کف الک ات ار ارم ره و ای کر 
گر وسوسه های شیطانی انسان را فریب داد و توبه خود را شکست باز 
هم درهای توبه به روی او بسته نخواهد شد, مجددا باید توبه کند و به سوی 
خدا باز گردد و حق را افشا نماید. چرا که خدا بسیار بازگشت کننده است , 
و هرگز نباید از عفو و رحمت او ماعیوس گشت . البقره 

تسیر نموه ء لد ضفه 59 


آیه 161 - 163 

آیه و ترجمه 9 ت - ۳ ۵ ۳۳ 
ان الذین کَقژوا و مَائوا و هم تاو أَونک علیهخ لَفتة ال و الَْلَنکَة و الّاس 
مین (161) : 1 


خلدین فیهّا لا و عنهم العتات: و لا 2 2 هم پنظزرون (162) 
۰ یک ال وجد لا ال الا و الَعْمَنْ الرجیمْ(163) 


61 کسا: نی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند, لعنت خداوند و 
فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد بود. 

2 همیشه در آن ( لعن و دوری از رحمت پروردگار) باقی می مانند, نه 
در عذاب آنان تخفیف داده می شود و نه مهلتی خواهند داشت . 

3 خدای شما خداوند یگانه ای است که غیر از او معبودی نیست (زیرا) 
او است بخشنده و مهربان (و دارای رحمت عام و خاص ). 


در آیات گذشته , نتیجه کتمان حق را دیدیم ,آیات مورد بحت در تکمیل آن 
اشاره به افراد کافری می کند که به لجاجت و کتمان و کفر و تکذیب حق 
تا هنگام مرگ ادامه می دهند, نخست می گوید: (([کسانی که کافر شدند و 
در حال کفر از دنیا رفتند, لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر آنها خواهد 
بود)) (آن الذین کفروا و ماتوا و هم کفار اولتّک علیهم لعنة الله و الملائکة و 
الناس اجمعین ). 

این گروه نیز همانند کتمان کنندگان حق گرفتار لعن خدا و فرشتگان تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه : 554 ۲ 

و مردم می شوند با اين تفاوت که چون تا اخر عمر بر کفر. اصرار ورزیده 
اند طبعا راه بازگشتی بر ایشان باقی نمی ماند. 

سپس اضافه می کند: ((آنها جاودانه در این لعنت الهی و لعنت فرشتگان و 
تاعخیری به انها داده شود)) (خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب و لا هم 
ینظرون ). ۱ 1 
را که ال اه مضه این ها اش هی آ ری 
مورد بحجت می گوید: ((معبود شما خداوند نکاتهة است أ( (و الهکم اله 
واحد). 

4 برای تاءکید ادن اض که می کند: ((هیج معبودی جز او نیست , و 
۳ ۰ 3 1۱ و علت می فرماید: ((او خداوند 
بخشنده مهربان است ))(الرحمن الرحیم ). 1 , 
آری کسی که از یکسو رحمت عامش همگان را فرا گرفته و از دیگر سو 
برای مو منان رحمت ویژه ای قرار داده , اری او شایسته عبودیت نه آنها 
که سر تا پا نیازند و محتاج . 

نکته ها 

نکته 14 

ایات متعددی از قران این نکته را روشن می سازد که هر کس در حال کفر 
و دشمنی با حق از دنیا برود, هیچگونه راه نجاتی برای او نیست , و باید هم 
چنین باشد. زیرا با توجه به اينکه سعادت و بدبختی جهان دیگر نتیجه 
مستقیم اندوخته هائی است که از این جهان با خود می بریم , این حقیقت 
آشکار می شود, تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 555 

زیرا کسی که بال و پر خود را با اتش کفر و دشمنی با حق سوخته مسلما 
در آن جهان قدرت پرواز ندارد, و سقوطش در ((درکات دوزخ )) حتمی 
است , و چون عالم دیگر جای تحصیل وسیله نیست برای هميشه در چنین 


اين موضوع درست به آن می ماند که انسان بر اثر شهوترانيها و هوسبازیها 
از روی علم و عمد چشمهای خود را از دست بدهد و تا پایان عمر مجبور 
شود, نابینا بماند. 

بدیهی است این سرنوشت مخصوص کافرانی است که از روی علم و عمد 
راه کفر و دشمنی با حق را بپیمایند (توضیح بیشتر را درباره مساءله خلود 
در جلد 9 صفحه 239 ذیل ایه 107 و 108 سوره هود مطالعه فرمائید). 
نکته : 2 

اين آیه یکتائی خداوند را به طوری که هر گونه انحراف و شرک را نفی می 
کند بیان کرده است , گاه و بی گاه به موجوداتی که دارای صفات منحصر 
به فرد و به اصطلاح یکتا هستند برخورد می کنیم , اما ناگفته پیدا است که 
همه آنها دن یکت با سید صففت: مخطصروا یحو -ممک ات متخ ره رن 
و یکتا باشند, اما خداوند در ذات یکتا است , در صفات یکتاست , در افعال 
یکتاست , یکتائی خدا عقلا قابل تعدد نیست , او یکتائی است ازلی و ابدی 
است و هم در بیرون ذهن , کوتاه سخن اينکه او در یکتائی خود هم یکتاست 
۱ 


نکته :3 مگر لعن خدا کافی:ثیشت:؟ 

در آیه فوق علاوه بر لعن خداوند. لعن همه لعن کنندگان نیز نثار افرادی 
شده مود که زا مان هی کت ور آستا ای هه ال ی اد که 
فکر لین خدابه تهاتن کافین بشت ۶ 

پاسخ این سو ال روشن است , زیرا اين در واقع یکنوع تاعکید و ابراز تنفر 
تقشیر تفه دص فه :556 

و بیزاری همه جهانیان از افرادی است که مرتکب چنین گناه بزرگی می 
شوند. 

و اگر گفته شود چرا ناس (مردم ) به طور عموم گفته شده , در حالی که 
اافل افرانی کی ای خر ماو بجر ترس 

می گوئیم حتی آنها نیز از نفس این عمل متنفرند, بهمین دلیل اگر کسی 
حق را در مورد خودشان کتمان کند مسلما ناراحت می شوند و بر او لعن و 
نفرین می فرستند! منتها انجا که پای منافع خودشان در میان است , 
استثنائا چشم می پوشند. البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 557 
آیه 164 

آیه و ترجهه 

و فی حَلّق السموت و الا اختلف 
فی.البکن بقا : سه تس و یل اب 
تقد موتهاً و بت فیها من کل 2 و تصريب الزیج و السجاب الس قرش 


السماء و الاض لايتِ لقَوّم یَعقلون(164) ۲ ۲ 
ترجمه ۰ _ ۲ ۳ ۲ ۲ 

4 در افرینش اسمانها و زمین , و امد و شد شب و روز, و کشتیهائی که 
در دریا به سود مردم در حرکتند, و آبی که خداوند از آسمان نازل کرده , و 
با آن زمین را پس از مرگ زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن گسترده 
و (همچنین ) در تغییر مسیر بادها ای ی ان 
ای ات را خر 


عقل دارند و می انديشند. 


جلوه های ذات پاک او در پهنه هستی "۳ 
از انجا که اخرین ایه بحث گذشته سخن از توحید پروردگار به میان امد ابه 
مورد بحث در واقع دلیلی است بر همین مساعله اثبات وجود خدا و توحید و 
مقدمتا باید به این نکته توجه داشت که همه جا نظم و انسجام دلیل بر 
وجود علم و دانش است , و همه جا هماهنگی دلیل بر وحدت و یگانگی 
زوی. این اصل که شترح آن را در کتابهای خداشناسین کفته انم ما به.هنکام 
برخورد به مظاهر نظم در جهان هستی از یکسو, و هماهنگی و وحدت عمل 
این تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 558 

دستگاه های منظم از سوی دیگر, متوجه مبدء علم و قدرت یگانه و یکتائی 
۷ 
کر محال است بتواند مبدء چنین آثر بدیعی باشد., سپس هنگامی که 
همکاری و هماهنگی این پرده های هفتگانه را با یکدیگر. و هماهنگی 
مجموع چشم را با کل بدن انسان و هماهنگی یک انسان را با سایر 
انسانها, و هماهنگی کل جامعه انسانیت را با مجموعه نظام هستی در نظر 
می گیریم می دانیم که همه اینها از یکجا سرچشمه گرفته است , و همه 
ایا یک شعر زیبا و نغز و پر محتوی ما را به ذوق و قریحه سرشار شاعر 
هدایت نمی کند؟ 

و آیا هماهنگی کامل قطعه های شعر موجود در یک دیوان با یکدیگر دلیل بر 
اين نیست که همه از قریحه یک شاعر توانا تراوش کرده ؟! 

با در نظر گرفتن این مقدمه فشرده و کوتاه به تفسیر آیه باز می گردیم : 
در این آیه به شش بخش از آثار نظم در جهان هستی که هر کدام آیت و 
تشانه ای از آنمیدء برر ی است اشارزه شندم ؛ 


1 رون آفرشن اسان و منت (اوفی خلق اسماوات و الاو 
آری آفرینش این آسمان پرشکوه , و اينهمه کرات عالم بالا یعنی ملیونها 
قلوت افتات تاه ساران زار سار ان ات مار کف در ی 
شب تاریک و پرستاره با چشمک زدنهای پر معنی خود با ما سخن می 
گویند, و يا در پشت تلسکوپهای عظیم خود را به ما نشان می دهند, با ان 
نظام دقیق و عجیب خود, که سراسر انها را همچون حلقه های یک رشته 
زنجیر به هم پیوسته است , و همچنین تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 559 
آفرینش زمین با انواع مظاهر حیات و زندگی که در چهره های بسیار متنوع 
و در لباس صدها هزار نوع گیاه و حیوان , جلوه گر شده , همه نشانه های 
ذات پاک او و آئینه های درخشان قدرت و علم و یگانگی او هستند. 

عجب اینکه هر چه علم و دانش بشر پیشتر می رود. عظمت این عالم و 
وسعتش در نظر او بیشتر می شود, و معلوم نیست این گسترش علمی تا 
کت ادامه دهد بافت ۱ 

امروز دانشمندان به ما می گویند هزاران هزار کهکشان در عالم بالا وجود 
دار که امه هش هاچ ی از کی ار انن کفکشانیا ات را هو 
کهکشان ما صدها میلیون خورشید و ستاره درخشان وجود دارد که روی 
فساسات: داستضدان. دراو آهان ملیه ها سیانه مشو ی اش ی 
میلیاردها موجود زنده !, وه چه عظمت چه قدرتی ؟! 

2 ((و نیز در امد و شد شب و روز ...)) (و اختلاف اللیل و النهار .. 

آری این دگرگونی لیل و نهار, و اين آمد و رفت روشنائی و ار با آن 
نظم خاص و تدریجیش که دائما از یکی کاسته و بر دیگری افز وده می 
شود دنه کمی ان فصول هار کانه به فخودامی. آید: و درختان و گیاهان و 
موجودات زنده مراحل تکاملی خود را در پرتو اين تغییرات تدریجی , گام به 
گام طی می کنند, اینها نشانه دیگری از ذات و صفات متعالی آو هستند. 
اگر این تغییر تدریجی نبود. و يا اين تغییرات تواعم با هرچ و مرج صورت 
با 
صفحه کره زمین به کلی برچیده می شد و اگر فرضا وجود داشت دما 
دچار آشفتگی و نابسامانی بود. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 560 

3 ((و کشتیهائی که در درياها به سود مردم به حرکت در می ایند ... (و 
الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس ...). 

اری انسان به وسیله کشتیهای بزرگ و کوچک , صحنه اقیانوسها را می 
نوردد, و به این وسیله ؛ بة تقاط مختلف زمین رهام معاهد ود زویف 
یی را ایا از وزشهای 
سراسری که به طور مداوم از قطب شمال و جنوب زمین به سوی 
استواء و از خط استواء به سوی قطب شمال و جنوب در حرکتند و بنام 


آلیزه و کت البق معروفند, يا وزشهای منطقه ای که تحت برنامه های 
معینی حرکت می کنند و به کشتیها امکان می دهند, از این نیروی فراوان و 
رایگان طبیعی بهره گیرند و به سوی مقصد پیش روند (همچنین خاصیت 
طبیعی چوب يا فشار مخصوصی که از ناحیه آب به اجسام وارد می شود و 
آنها را بر سطح اف شناور می سازد, و همچنین خاصیت تغییر نایذیر دو 
قطب مغناطیسی زمین , که عقربه های قطب نماها را تنظیم می کند. و یا 
نظام ستارگان آسمان که راه مقصد را , به انسان نشان می دهند, آری تا 
همه این نظامها دست تست هم تدهند, , استفاده از کشتیها با آن فوائد 
سرشارشان امکانیذیر نیست و در نتیجه اینها نیز ایتی است برای ذات پاک 
عجب اینکه امروز نه تنها با پیدایش کشتیهای موتوری از عظمت این معنی 
کاسته نشده بلکه به مراتب بر عظمت ان افزوده است چرا که هنوز 
مهمترین وسیله نقلیه بشر کشتیهای غول پیکری هستند که گاهی به اندازه 
یک شهر وسعت تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 561 

دارند, و در آن , میدانها و مراکز تفریح و زمین بازی و حتی بازار وجود دارد 
و یا بر عرشه آن فرودگاه عظیمی است برای نشستن و برخاستن 
هواپیماهای زیاد. 

4 ((و آبی که خداوند از آسمان فرو فرستاده و به وسیله ره 
مرده را زنده کرده و انواع جنبندگان را دز آن کسترده است . .0( (و ما 
انزل الله من السماء من ماء فاحیا , به الارض بعد موتها و بث فیها من کل 
دابة ...). 

اری دانه های حیانبخش باران و قطرات پرطراوت و با برکت این اب 
تصفیه شده طبیعی به هر جا می ریزد, زندگی و حیات می پاشد, و حرکت 
و برکت و آبادی و نعمت , همراه خود می آورد, اين آب که با نظام خاصی 
ریزش می کند و آنهمه موجودات و جنبندگانی که از اين مایع بی جان , جان 
ی کید تن‌همه باق اهر قدرت ورعطمت آوهنتند. 

5 ((و حرکت دادن و وزش منظم بادها...)) (و تصریف الریاح ...). 

که نه تنها بر دریاها می وزند و کشتیها را حرکت می دهند, بلکه سطح 
کشکها کممها مها صسحاکم هرا حول هجو عراز دادم اعد کاهی 
گرده های نر را بر قسمتهای ماده گیاهان می افشانند و به تلقیح و باروری 
انا کیک ی کید موه .ها نها شععی که مها کون کمن .را مت 
گسترانند. ۱ 

و زمانی با حرکت دادن امواج اقیانوسهاء آنها را به طور مداوم به هم می 
آمیزند تا محیط آماده ای برای زیست موجودات زنده دریا فراهم گردد. 

و گاه با انتقال دادن گرمای مناطق گرمسیر به مناطق سردسیر, و انتقال 
سرمای مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر, کمک به تعدیل هوای کره 


زمین می کنند. 

و زمانی با جایجا کردن هوای مسموم و فاقد اکسیژن شهرها به بیابانها و 
جنگلها, وسائل تصفیه و تهویه را برای بشر فراهم می سازند. 

آری وزش بادها با اينهمه فوائد و برکات , نشانه دیگری از حکمت و لطف 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 562 

0 

6 ((و ابرهائی که در میان زهین و اسمان معلقند ۰.۰)) (و السخاب المسخر 
ش السماعه ااص ۱ ۱ 

این ابرهای متراکم که بالای سر ما در گردشند و میلیاردها تن اب را بر 
خلاف قانون جاذبه در میان زمین و آسمان , معلق نگاه داشته , و انها را از 
هر نقطه به نقظه دیحر مین برنده نی آنکه کمتربرتخطر من ارجا کنندر خود 
اند ای از عظفت آویته ۳ 1 

بعلاوه اگر ابیاری و منصب ابدهی انها نبود در سرتاسر خشکیهای روی 
زمین نه قطره آبی برای نوشیدن وجود داشت و نه چشمه و جویباری برای 
روئیدن گیاه , همه جا ویرانه بود و کوبر بود و بر همه جا خاک مرده پاشیده 
می شد, این نیز جلوه دیگری از علم و قدرت او است . 

اری انا رزتشانم‌ها لیات دا بان اه یه اساسا موی که 
عقل و هوش دارند و می اندیشند)) (لایات لقوم یعقلون ). _ 

نه برای بیخبران سبک مغز و چشمداران بی بصیرت و گوشداران کر!. 


البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : ۵63 

آیه 167-165 

آیه وه ۰ 2 

و من الا من یِبنْخْذدٌ من دون الله آ: ند| بحبَونَق گخپ الّه و الپذین عَانو 


رن 7 
لو برش لین طلنوا اد رفن داب افو للم خمیها > 


الذین ائْعُوا من الذین ابعُوا و رأوّا الاب و تقطعت بهمْ الاستاب 


: ات0 0۳ 00 
سست [ سس لگ 


و قَال الذِینَ البعُوا لو کار فا تا اما کرلی ره اراد 
> و ما هم بخرجین ین الا ر(167) 


۱ 
1 
۷ 
0 
۷ 
۱ 
0 
نت 


ترجمه : 

35 بعضی از مردم معبودهائی غیر از خداوند, برای خود انتخاب می کنند, 
ف آنها را هففخفن خدا-دوشت می دارنده اها آنها که انمان:دارشد غشفسان 

به خدا (از مشرکان نسبت به معبودهاشان شدیدتر است . و آنها که ستم 

کردند (و معبودی غير خدا برگزیدند) هنگامی که عذاب خدا را مشاهده 

کنند خواهند دانست که تمام قدرت به دست خدا است , و او دارای 


مجازات شدید است (نه معبودهای خیالی که از آنها می هراسند). 

6 در ان هنگام رهبران (و معبودهای انسانی و شیطانی ) از پیروان خود 
بیزاری می جویند و کیفر خدا را مشاهده می کنند و دستشان از همه جا 
کوتاه می شود. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 564 

167 و (در این موقع ) پیروان می گویند کاش بار دیگر ما به دنیا برمی 
گشتیم تا از این پیشوایان گمراه بیزاری جوئیم آنچنان که آنها (امروز از ما 
بیزاری جستند (آری ) این چنین خداوند اعمال آنها را بصورت حسرتزائی به 
آنها نشان می دهد و هرگز از آتش (دوزخ ) خارج نخواهند شد. 


تفسیر: 

بیزاری پیشوایان کفر از پیروان خود! 

در آیات قبل سخن از دلائل وجود خدا و اثبات یگانگی او از طریق نظام 
آفزتتنن بود, هر یات مود بحث روی سخن متوجه کسانی است که از 
اين دلائل روشن و قاطع چشم پوشیده و در راه شرک و بت پرستی و تعدد 
خدایان گام نهاده اند, سخن از کسانی است که در مقابل این معبودان 
پوشالی سر تعظیم فرود آورده و به آنها عشق می ورزند, عشقی که تنها 
شایسته خداوند است که منبع همه کمالات و بخشنده همه نعمتها است . 

نخست می گوید: ((بعضی از مردم معبودهائتی غیر خدا| برای خود انتخاب 
می کنند)) (و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا). 7 

نه فقط بتها را معبود خود انتخاب کرده اند بلکه ((انچنان به انها عشق می 
ور که وی به دا خی هی ور ۱ (حتووم ک را 

((اما کسانی که ایمان به خدا اورده اند عشق و علاقه بیشتری به او 
دارند)) (و الذین امنوا اشد حبا لله ). 

چرا که آنها مردمی اندیشمند و دانا هستند و هرگز ذات پاک او را که منبع 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 565 

همه کمالات است رها نمی کنند. هر میل و محبتی در برابر عشق خدا در 
نظرشان بی ارزش و ناچیز است , اصلا انها غیر او را شایسته عشق و 
محبت نمی بینند. جز به خاطر او و در راه او کار نمی کنند, در دریای 
بیکران عشق خدا آنچنان غوطه ورند که علی وار می گویند: فهبنی صبرت 
علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک !: ((گیرم که بر عذاب تو صبر کنم اما 
| فراق و دوری تو چه کنم )). ۱ 
اساسا عشق حقیقی هميشه متوجه نوعی از کمال است , انسان هرگز 
عاشق عدم و کمبودها نمی شود, بلکه همواره دنبال هستی و کمال می 
گردد و به همین دلیل انکس که هستی و کمالش از همه برتر است از همه 
کس به عشق ورزیدن سزاوارتر می باشد. 

اه تحت اننکه ما نی که ارت موف سین و عشق و علاقه افراد با 
ایمان نسبت به خدا از عشق و علاقه بت پرستان به معبودهای پنداریشان 


ريشه دارتر و عمیقتر و شدیدتر است . ۱ 

چرا چنین نباشد آیا کسی که واقعیتی را دریافته و به آن عشق می ورزد با 
کسی که گرفتار خرافه و تخیل است می تواند یکسان باشد؟ عشق موْ 
منان از عقل و علم و معرفت سرچشمه می گیرد اما عشق کافران از 
جهل و خرافه و خیال !. ۲ 

و باز به همین دلیل عشق نخست به هیچ وجه متزلزل نمی گردد ولی 
عشق مشرکان ثبات و دوامی ندارد. 

دادن دام آنه می مایت رایس الما اش سطتان: یت ۱ 
مشاهده می کنند و می دانند که تمام قدرتها به دست خدا است و او 
دارای مجازات شدید است در آن هنگام متوجه زشتی اعمال خود و بدی 
عاقبت کارشان می شوند و اعتراف می کنند که انسانهای منحرفی بوده 
اند اه موی الدس هو ان ره وه رم حاد1 صفعه 56 
العذاب آن القوة لله جمیعا و ان الله شدید العذاب ). 

در این هنگام پرده های جهل و غرور و غفلت از مقابل چشمانشان کنار می 
رود و به اشتباه خود پی می برند, ولی از آنجا که هیچ تکیه گاه و پناهگاهی 
ندارند از شدت بیچارگی بی اختیار دست به دامن معبودان و رهبران خود 
می زنند اما ((در اين هنگام رهبران گمراه آنها دست رد به سینه آنان می 
تبعوا). 

((و در همین حال عذاب الهی را با چشم خود می بینند و دستشان از همه 
جا کوتاه می شود)) (و راوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب ). 

بدیهی است منظور از معبودها در اینجا بتهای سنگی و چوبی نیستند. بلکه 
انسانهای جبار و خودکامه و شیاطینی هستند که این مشرکان , خودٍ را 
ترشنته فر: آختبا رشان کداردنده ون یی فین. و شرظ در.صفانل آنها 
شدند. 

اما اين پیروان گمراه که بی وفائی معبودان خود را چنین آشکارا می بینند 
برای تسلی دل خویشتن می گویند: ((ای کاش ما بار دیگر به دنیا باز می 
کته تا ار انا ری وس تاو نم که اما آمزود آشها ریت۱ 
(و قال الذین اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرا منهم کما تبراوا منا). 

اما چه سود که کار از کار گذشته و بازگشتی بسوی دنیا نیست نظیر همین 

۳ 0 0 ۲ 
بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین ). ِ 
((او هنگامی که در قیامت در محضر ما حضور می یابد به رهبر گمراه 
کننده تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 567 

خود می گوید کاش میان من و تو فاصله میان مشرق و مغرب بود))! 

و در پایان ايه می فرماید اری ((اين چنین خداوند اعمالشان را به صورت 


مایه حسرت به آنها نشان می دهد)) (کذلک بریهم الله اعمالهم حسرات 
۲ 

و آنها هرگز از آتش دوزخ خارج نخواهند شد (و ما هم بخارجین من النار). 
آری آنها جز اینکه حسرت بخورند چه می توانند انجام دهند. حسرت بر 
اموالی که فراهم کردند, و بهره آنرا دیگران بردند حسرت بر امکانات فوق 
العاده ای که برای رستگاری و نجات در اختیار داشتند و از دست دادند, 
حسرت بر عبادت معبودانی بی عرضه و بی ارزش بجای عبادت خداوند 
قادر متعال . 

اما حسرتی بیهوده , چرا که نه موقع عمل است و نه جای جبران , بلکه تنها 
هنگام مجازات است و دیدن نتیجه اعمال ! البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 568 

آیه 169-168 

۳ و ترجمه َ ۱ 

ها لاس کلوا مقّا فی الا رض حللا طیباً و لا تَبعوا حطوّتِ الشیّطن اه 
کم ده سین ین (168) 

نما مرک یالسوء و القحَشاء و آن تفولوا علی اللّه ما لاتَعلَمُونَ(169) 
ترجمه 

1089 ون از آنچه در زمین است حلال و پاکیزه بخورید و از گامهای 
شیطان پیروی نکنید, چه اینکه او دشمن آشکار شما است 

9 او شما را فقط به بدیها و انحرافات فرمان می دهد (و نیز دستور می 
دهد) آنچه را که نمی دانید به خدا نسبت دهید. 

شان نزول : 

از ابن عباس نقل شده که بعضی از طوائف عرب همانند ثقیف و خزاعه و 
غیر آنفا قسمتی از انواع زراعت و حیوانات را بدون دلیل بر خود حرام 
کرده بودند (حتی تحریم آنرا به خدا نسبت می دادند) آیات فوق نازل شد و 
آنهادرا از این عمل تاره جاز داشتت.: 


و 

کامهای شیطان ! 

در آیات گذشته نکوهش شدیدی از شرک و بت پرستی شده بود. یکی از 
انواع شرک این است که انسان غیر خدا را قانونگزار بداند. و نظام تشریع 
و حلال و حرام را در اختیار او قرار دهد, ایات مورد بحث این عمل را یک 
کار شیطانی تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 2369 

معرفی کرده , می فرماید: ((ای مردم از انچه در زمین است حلال و 
تاکبره بخورید))(با آبها الناس: کلوا معا فی الارض حلالا طیدا 

((و از گامهای شیطان پیروی نکنید, که او دشمن اشکار شما است أ( (و لا 
تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ). 


قابل توجه اینکه خطابهائی که در قرآن مربوط به استفاده از غذاها است 
کم نیست , و معمولا با دو قید ((حلال )) و ((طیب )) همراه است . 

حلال چیزی است که ممنوعیتی نداشته باشد, و طیب به چیزهای پاکیزه 
گفته می شود که موافق طبع سالم انسانی است نقطه مقابل خبیث که 
ظیع. آدمی از آن تنفر دارد: 

((خطوات )) جمع ((خطوة 4 (بروزن قربه ) به معنی گام و قدم است و 
خطوات شیطان کامهائی است که شیطان برای وصول به هدف خود و 
اغواء مردم بر می دارد. ۱ 

هر وا اه فان یه سس 
می خورد که دو مورد ان در مورد استفاده از غذاها و روزیهای الهی است . 
و در واقع به انسانها هشدار می دهد که این نعمتهای حلال را در غیر مورد 
مصرف نکنند, و این نعمتهای الهی را وسیله ای برای اطاعت و بندگی قرار 

دهند نه طغیان و فساد در ارض . 

پیروی از اين گامهای شیطان در حقیقت همان چیزی است که در آیات 
دیگر قرآن به دنبال دستور استفاده از غذاهای حلال ذکر شده است مانند 
کلوا و اشربوا من رزق الله و لا تعثوا فی الارض مفسدین : ((از روزیهای 
الهی بخورید و بنوشید اما فتنه و فساد در زمین به راه نیندازید)) (بقره 
60). 

و مانند کلوا من طیبات ما رزقناکم و لاتطغوا فیه ((از روزیهای پاکیزه ای 
که به شما ات داشته ایم بخورید, اما در ان طغیان و سرکشی ننمائید)) 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 570 

(طه 81). 

ای برای گناه ۰ ٍ 

جمله انه لکم عدو مبین که متجاوز از ده بار در قران مجید به دنبال نام 
شیطان امده است برای این است که تمام نیروهای انسان را برای مبارزه 
ایه بعد دلیل روشنی بر دشمنی سرسختانه شیطان که جز بدبختی و 
شقاوت انسان هدفی ندارد بیان کرده , می گوید: ((او شما را فقط به 
انواع بدیها و زشتیها دستور می دهد)) (انما یامرکم بالسوء و الفحشاء). 

((و نیز شما را وادار می کند که به خدا افترا ببندید, و چیزهائی را که نمی 
بنابراین برنامه های شیطانی در این سه امر خلاصه می شود: ((بدیها)) و 
((زشتیها)) و ((گفتن سخنان تناروا و بی مدرک در برابر ذات پاک 
پروردگار)). 

((فحشاء)) از ماده ((فحش )) به معنی هر کاری است که از حد اعتدال 


خارج گردد و صورت ((فاحش به خود بگیرد, بنابراین . شامل تخاحضی 
منکرات و قبائح واضح 5 آشکان .هی گردد, اما اينکه می بینیم این ([و ظ 
امروز در مورد اعمال منافی عفت يا در مورد گناهانی که حد شرعی دارد 
به کار می رود در واقع از قبیل استعمال لفظ کلی در بعضی از مصادیق 
ن است . 

جمله تقولوا علی الله ما لا تعلمون ممکن است اشاره به تحریم پاره ای از 
غذاهای حلال باشد, که اعراب در جاهلیت به خدا نسبت می دادند, حتی به 
گفته بعضی از مفسران بزرگ رسوبات این طرز تفکر در میان جمعی از 
تازه مسلمانان تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 571 

باقی مانده بود. 

و یا معنی وسیعتری دارد که نسبت دادن شریک. و شبیه به خدا را نیز 
به هر حال 1 است که اینگونه کارها حداقل قول 
بدون علم است آنهم در برابر خداوند بزرگ و این کاری است که با هیچ 
منطق و عقل و خردی سازگار نمی باشد اصولا اگر مردم مقید باشند که 
ی وه هک هه ی و ای سار 
نابسامانیها و بدبختیها از جامعه بشری بر چیده می شود. 

در واقع تمام خرافات در ادیان و مذاهب الهی از همین رهگذر به وسیله 
افراد بی منطق نفوذ کرده است , و قسمت مهمی از انحرافات عقیدتی و 
عملی به خاطر عدم رعایت همین اصل اساسی است و لذا این کار در 
برابر بدیها و زشتیها یک عنوان مستقل از خطوات شیطانی را در ایه فوق 
به خود اختصاص می دهد. 

نکته ها 

1- اصل حلیت 

این ایه دلیل بر این است که اصل اولی در همه غذاهائی که روی زمین 
وجود دارد حلیت است , و غذاهای حرام جنبه استثنائی دارد. بنابراین حرام 
ِ چیزی دلیل ه 1 9 نه حلال بودن آن . 

به 0 ی خدا یر فائدهای داشته و برای استفاده 
بندگان بوده » بنابراین معنی ندارد که اصل اولی تفسیر نمونه / جلد1, 
صفحه : 572 

تحریم باشد. ِ 

نتیجه اینکه هر غذائی که ممنوعیت ان با دلیل صحیح ثابت نشده مادام که 
ختا تساه و ریان « ضرری برای کرو اعمام مان طرن انم مره 
قیال اس 


2 انحرافات تدریجی 

جمله ([خطوات الشیطان )) (گامهای شیطان ) گویا اشاره به یک مساءله 
دقیق تربیتی دارد. و آن اینکه انحرافها و تبهکاریها غالبا بطور تدریج در 
انسان نفوذ می کند, نه به صورت دفعی و فوری , مثلا برای الوده شدن 
یک جوان به مواد مخدر و قمار و شراب معمولا مراحلی وجود دارد: 
نخشت به ضورت فا شاجی دردیکی از این جلسات تتر کت می کند. و انحام 
اینکار را ساده می شمرد. 

گام دوم شرکت تفریحی در قمار (بدون برد و يا باخت ) و يا استفاده از 
گام سوم استفاده از این مواد به صورت کم و به قصد اینکه در مدت 
کوتاهی از ان صرفنظر کند. 

سرانجام گامها یکی پس از دیگری برداشته می شود و شخص به صورت 
تک فهار نا رنه ای خطرتای .با بی‌ ماه مخت و ها ورمی ید 
وسوسه های شیطان معمولا به همین صورت است , انسان را قدم به قدم 
و تدریجا در پشت سر خود به سوی پرتگاه می کشاند, این موضوع منحصر 
به شیطان اصلی نیست , تمام دستگاه های شیطانی و آلوده برای پیاده 
کردن نقشه های شوم خود از "همین روش ((خطوات أ( (گام به گام ( 
استفاده می کنند, لذ| فرآن.مت جوید: از همان گام اول باید به هوش بود و 
با شیطان همراه نشد. 

ای کته نید فایل وه آشت کفریرن آخادنت: اسلامی کارهای رام ی 
منطن به عهان»(حطهات شیطان اامعرفی‌ ده است ۰ فسیر. نمدنه.: 
جلد1, صفحه : 573 

مثلا در حدیثی می خوانیم مردی قسم یاد کرده بود که فرزند خود را برای 
خدا) ذیح کند امام صادق فرمود: ذلک من خطوات الشیطان ((اين از 
گامهای شیطان است )). 

در حدبت دیگری از امام باقر (علیه السلام [ می خوانیم 5 کان یمین بغعیر 
الله فهو من خطوات الشیطان : هر سوگندی به غیر نام خدا| باشد از 
کامتای سیطان است . 

باز در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) چنین می خوانیم که : هر کس 
تقو که یه کرک ری هر که انعام. ان بهیر استت + ۳ ب2 یه کید 
نکند و آن کار خیر را بجا آورد, کفاره هم ندارد و این از -خظوایت شیطان 
است . 

3- شیطان یک دشمن قدیمی 

اننکه دن آخر اه فوق شیطان دشمن آشکار معرفی شده است , با بخاطر 
دشمنی او از روز اول با آدم است که به واسطه نافرمانی در برابر سجده 
آدم همه چیز خود را از دست داد, و يا به خاطر این است که دستورات او 


همچون قتل و جنایت و تبهکاری برای همه اشکار است , همه می دانند این 
قبیل برنامه ها از یک دوست نیست , بلکه دعوتهائی است از یک دشمن 
خطرناک که جز بدبختی انسان چیزی نمی خواهد. 

خاش وانیظه ام است که اضرا دی هی رانا اسان یر 
داده و کمر عداوت او را بسته است ۰ و اعلام نموده : لاغوینهم اجمعین 
((می کوشم تا همه را گمراه کنم ))! 

4 چگونگی وسوسه شیطان ‏ ,۱ ۲ 

راشای مه اسان اسکه اسعاشی کمیه سا تسه شا آتر 
هی کند که به سفق عخها و فحضاء بروج‌متیاها مراه از (راعو همان 
وسوسه های شیطان است , در حالی که ما به هنگام انجام بدیها هیچگونه 
احساس امر و تحریک از بیرون وجودمان نمی کنیم , و کوشش شیطان 
برای گمراه ساختن خود هر کز قابل لمس نیست . 

تالف این ات که ماوت یوار ما هه راو ی 
شود تاءثیر شیطان در وجود انسان یک نوع تاءثیر خفی و ناآگاه است که در 
بعضی از ایات از آن تعبیر به ((ایحاع)) شده است 

در آنه1 12ننوره انعام.می خوانيم: ((وآن الشباظین لیوحون: الن اولبانهم 
شیاطین به دوستان خود و کسانی که اماده پذیرش دستورات نها 
هستند وحی می کنند! همانطوری که می دانیم وحی در اصل همان صدای 
مخفی و مرموز و احیانا تاعثیرهای نااگاهانه است منتهی انسان بخوبی می 
تواند الهامات الهی را از وسوسه های شیطانی تشخیص دهد زیرا| ِ 
روشنی برای تشخیص آن وجود دارد. و آن اينکه : الهامات الهی چون با 
فطرت پاک انسان ۶ شاختهان»خسم و روع آه آشتا اسنت.صامی که در 
قلب پیدا می شود یک حالت انبساط و نشاط به او دست می دهد. 

در حالی که ویو یه های شیطان چون هماهنگ با فطرت و ساختمان 2 
نیست به هنگام ایجاد در قلبش احساس تاریکی , ناراحتی و سنگینی د 
خود می کند و اگر تمایلات او طوری پیت کرو کر شا ام 
ان اخساس ساسا وه هه از حای عم دراه یم وه 
اا فیس لیا مات سا ره ماما ت الم ارم 

تفشیر نموه جلد 1 صفحه + 575 

آبه "1 -171 


و ۱3 قیل لهمْ اثیغوا قا رل اللة قالوا بل تیعُ ما آلیْتا عَلبّه عاباعتا أ و لو 
ِِ عاباه هم لا بر ن شیتا و لا یهَتَدون(170) ۲ 

الذین کقژوا کقتل الذی توق بعا ۷: بسغ الا ذعاء و نداء صد تک 
قَهْمّ لا بِعفلون(171) : 


170 و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی 
کنید, می گویند: بلکه ما از آنچه پدران خود را : زر ان با خیش رزوی وت 
تفایض یار نفد ان ات .بیان آنماعیری نمی فممیدتد .و قدایت 
نیافتند؟! 

1 مثال (تو) در دعوت کافران مثال کسی است که (گوسفندان و 
حیوانات را برای نجات از چنگال خطر) صدا می زند, ولی آنها 
سر و صدا نمی شنوند (و حقیقت و مفهوم گفتار او را درک نمی کنند) این 
کافران (در حقیقت ) کر و لال و نابینا هستند و لذا چیزی نمی فهمند! 


تقلید کورکورانه از نیاکان 

در اینجا اشاره به منطق سست مشرکان در مساعله تحریم بی دلیل 
غذاهای حلال , و یا بت پرستی , کرده , می گوید: ((هنگامی که به آنها گفته 
شود از آنچه خدا نازل کرده پیروی کنید می گویند ما از آنچه پدران و 
تا را اه و 
الله قالوا بل نتبع ما تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 576 

الفینا علیه آباءنا). 

قرآن بلافاصله این منطق خرافی و تقلید کورکورانه از نیاکان را با این 
عبارت کوتاه و رسا محکوم می کند: ((آیا نه این است که پدران آنها چیزی 
نمی فهمیدند و هدایت نیافتند)) ؟! (اولو کان آباة هم لا یعقلون 1 شیتا و 
لایهتدون ). 1 

یعنی اگر نیاکان انها دانشمندان صاحبنظر و افراد هدایت یافته ای بودند 
جای این بود که از انها تبعیت شود, اما با اينکه می دانند آنها مردمی نادان 
و بی سواد و موهوم پرست بودند پیروی انها چه معنی دارد؟ ایا مصداق 
تقلید جاهل از جاهل نیست ؟! 

مساءله قومیت و تعصبهای قومی انجا که به نیاکان مربوط می شود از روز 
نخست در میان مشرکان عموماء و در میان غیر انها غالبا وجود داشته است 
و تأ امروز همچنان ادامه دارد. ۹ 

ولی خدایرست با ایمان این منطق را رد می کند و قران مجید در موارد 
بسیاری پیروی و تعصب کورکورانه از نیاکان را شدیدا مذمت کرده است و 
این منطق را که انسان چشم و گوش بسته از پدران خود پیروی کند کاملا 
مردود می شناسد. 

اصولا پیروی از پیشینیان اگر به اینصورت باشد که انسان عقل و فکر خود 
را دربست در اختیار انها بگذارد اين کار نتیجه ای جز عقبگرد و ارتجاع 
نخواهد داشت , چرا که معمولا نسلهای بعد از نسلهای پیشین با تجربه تر و 
آگاهترند. 

ولی متاءسفانه این طرز فکر جاهلی هنوز در میان بسیاری از افراد و ملتها 


حکومت می کند که نیاکان خود را همچون بت می پرستند. یک مشت آداب 
و سنن خرافی را به عنوان اينکه آنان. شستتیتیان است بدون چون و چرا 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 577 
می پذیرند. و لفافه های فریبنده ای همچون حفظ ملیت و اسناد تاریخی 
این طرز فکر یکی از عوامل بسیار مو ثر انتقال خرافات از نسلی به نسل 
دیگر است . 
البته هیچ مانعی ندارد که نسلهای آیتده. ادات: و تن اسان :را مور 
تحلیل و بررسی قرار دهند, آنچه با عقل و منطق سازگار است با نهایت 
احترام حفظ کنند و آنچه خرافه و موهوم و بی اساس است دور بریزند, چه 
کاری از اين بهتر؟ ای ند نفادی. در ادا وشن ,یره شایسته نام 
اک 
بر آنها چیزی جز خرافه پرستی و ارتجاع و حماقت نیست  .‏ 
ِ توجه اینکه درباره نیاکان انها در ایه فوق می خوانیم : انها نه چیزی 
می فهميدند. و نه هدایت یافته بودند یعنی از دو کس می توان پیروی کرد: 
کسی که خود دارای علم و عقل و دانشی باشد. و کسی که اگر خودش 
دانشمند نیست هدایت دانشمندی را پذیرفته است . 
اما تیشیتیان: آنها نه خود مردی آگاه بودند, و نه رهبر و هدایت کننده ای آگاه 
داشتند, و می دانیم تقلیدی که خلق را بر باد می دهد همین تقلید نادان از 
نادان است که ((ای دو صد لعنت بر این تقلید باد))!. 
در آیه: بعد به بیان این مطلب. می پردازد که خرا این گروه در برابر این 
دلائثل روشن انعطافی نشان نمی دهند؟ و همچنان بر گمراهی و کفر 
اصرار می ورزند؟ می گوید: مثال تو در دعوت این قوم بی ایمان به سوی 
ایمان و شکستن سد تقلیدهای کورکورانه همچون عسی است که 
کوشفندان و جیوانات: را (برای تخات ار.خطر) ضدا می: زند ولی. آنها خز 
, جلد1, صفحه : 578 
الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء و نداء). 
اری انها به گوسفندان و حیواناتی می مانند که از فریادهای چوپان خیرخواه 
و دلسوز چیزی جز سر و صدائی که فقط تحریی آنی در انها دارد نمی 


فهمند. 
و در پایان ایه برای تاءکید و توضیح بیشتر اضافه می کند ((انها کر و لال و 
نابینا هستند و لذا چیزی درک نمی کنند))! (صم بکم عمی فهم لایعقلون ). 
و به همین دلیل آنها تنها به سنتهای غلط و خرافی پدران خود چسبیده اند و 
از هر دعوت سازنده ای رویگردانند.. . ۲ 

بعضی از مفسران تفسیر دیگری برای آیه ذکر کرده اند, و آن اینکه مثل 


کشانی فیعضت مق رو تون کفی ات که 
حیوانات بی شعور را صدا می زند, نه ان حیوانات از سخنان او چیزی درک 
قن کته نه این مهمدهای اکن ار سا عایدات هدر هرا کق ای 
بتها کرند و کورند و لال (دقت کنید). 
ولی بیشتر مفسران تفسیر اول را انتخاب کرده اند و در روایات اسلامی 
نیز به آن اشاره شده است , و ما نیز انرا انتخاب کردیم . تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 579 
وی 
۰« ارتباط انسان با جهان خارج ابزاری لازم است که آنها را 
ابزار شناخت می خوانند, و مهمتر از همه چشم و گوش برای دیدن و 
شنیدن , و زبان برای سو ال کردن است , ولذا ون اب فوق بعد ان که 
این افراد را به خاطر عدم استفاده از ابزار شناخت به افراد کر و لال و 
نابینا تشبیه می کند با ذکر ((فاء تفریع )) که برای نتیجه گیری است 
بلافاصله می گوید: ((بنابراین آنها چیزی نمی فهمند)). 

به این بر خرن گواهی ی ومد که آشایی تریرما هلو ضفا تیا 
چشم و گوش و زبان است چشم و گوش برای درک کردن مستقیم و زبان 
برای ایجاد رابطه با دیگران و کسب علوم آنها 
در فلسفه : نیز این حقیقت ثابت شده که حتی علوم غیر حسی , در آغاز, از 
خوم نی سرجنقمه می: یرد و این بحث دامنه داری است که اینجا 
جای شرح آن نیست (برای توضیح 1 
جلد یازدهم صفحه 335 به بعد, ذیل آیه 8 سوره نحل مراجعه فرمائید). 
2- ((ینعق )) 
از ماده ((نعق )) در اصل به معنی صدای کلاغ است در حالی که فریاد 
نکشد ولی ((نفق )) (با((غین )) ) به معنی صدای کلاغ است که به صورت 
فریاد و تواءم با کشیدن گردن است . 
ولی بعدا این معنی توسعه يافته و به صداهائی که در برابر حیوانات می 
دهند گفته شده , بدیهی است آنها از مفهوم کلمات و جمله ها با خبر نمی 
شوند و اگر گاهی عکس العملهائی نشان می دهند بیشتر به خاطر تن 
صداء, و طرز ادای کلمات است . البقره 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 580 
آیه 173-172 
آیه و ترجمه 
با الذین عَامَتوا کلوا ء من طیبّت ها رَرَفْتکُم و اشکوا له ان کنثم [ 
0و و ۰ 


کرم. علیکق الحته و الا و لحم الختزیر ها آهل .به لقبر الم قمن 


ا ۳ اغ و لا اد قلا ام عَلیّه اٍنّ ال عُفُوز رَحیمْ(173) 


172 17 اي افراد با ایمان از نعمتهای پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم 
بخورید و شکر خدا را بجا آورید اگر او را پرستش می کنید. ۳ 

3 - خداوند تنها (رگوشت ) مردار و خون و گوشت خوک , و آنچه نام غیر 
خدا , به هنگام ذبح بر آن گفته شود, حرام کرده است (ولی ) آن کس که 
مجبور شود (در موقع ضرورت برای حفظ جان خود از آن بخورد در صورتی 
که ستمگر و متجاوز نباشد گناهی بر او نیست , خداوند بخشنده و مهربان 
است . 


تفسیر: 
طیبات و خبائت 

از آنجا که قرآن در مورد انحرافات ريشه دار از روش تاءکید و تکرار در 
لباشهای مختلف استفاده می کنده ذر این آیات, بار دیگر به مساءله تحریم 
ها ار ی 1 
مشرکان باز می گردد, منتهی روی سخن را در اینجا به مو منان می کند در 
حالی که در ایات گذشته روی سخن به همه مردم بود. تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 581 

می فرماید: ((ای افراد با ایمان از نعمتهای ۰ که به شما روزی 


دادهایم بخورید)) (یا ایها الذین آمنوا کلوا من ما رزقناکم ). 
((و شکر خدا را بجا آورید اکز: اور می 0 (و اشکروا لله ان کنتم 
ایاه تعبدون ). 


این نعمتهای پاک و حلال که ممنوعیتی ندارد و موافق طبع و فطرت سالم 

انسانی است برای شما آفریده شده است چرا از آن استفاده نکنید؟!. 

اینها به شماأ نیروتی میبخشد تا بتوانید وظائف خود را انجام د هید بعلاوه 

شما را به یاد شکر پروردگار و پرستش او می اندازد. 

بر ۳۳۲ 27 
ند. 

فهما 

در اینجا می گوید من طیبات ما رزقناکم (از غذاهای پاکی که به شما روزی 

دادیم ..) در حالی که در آنجا می گفت د ها فین ار ان آنکه در مه 

ایست) این تفافت. کویا اشازه بة این افست که تعمتهای باکیزه:در اضل 

برای افراد با ایمان آفریده شده است , و افراد بیایمان به برکت آنها روزی 

می خورند. همانند آبی که باغبان برای گلها در جویها جاری می سازد ولی 

خارها و علف هرزه ها نیز از آن بهره می گیرند! 

دیگر اينکه به مردم عادی می گوید بخورید و پیروی گامهای شیطان نکنید, 

ولی به مو منان در آیه مورد بحث می گوید: بخورید و شکر خدا را بجا آرید 


یعنی تنها به عدم سوء استفاده از این نعمتها قناعت نمی کند, بلکه حسن 
استفاده را نیز شرط می شمرد. 

در حقیقت از مردم عادی تنها انتظار میرود که گناه نکنند ولی از افراد با 
ایمان انتظار دارد که این نعمتها را در بهترین راه مصرف کنند. 

ضمنا ممکن است تکرار سفارش در مورد استفاده از غذاهای پاک که در 
آیات تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 582 

متعدد عنوان شده برای بعضی سو الانگیز باشد اما اگر کمي به تاریخ زمان 
جاهلیت و آداب و رسوم خرافی آنها توجه کنیم و بدانیم که آنها چگونه بدون 
دلیل نعمتهای حلال را بر خود ممنوع می ساختند و اين عادت به طوری در 
آنها نفوذ کرده بود که همچون وحی آسمانی تلقی می شد و گاه آن را 
صریحا به خدا نسبت می دادند, نکته اين تاءکید روشن می شود, قرآن می 
خواهد این افکار خرافی را از اين طریق به کلی از مغز انها بیرون کند. 
بعلاوه تکیه روی عنوان ((طیب أ( همگان را متوجه این دستور اسلامی می 
کند که از غذاهای ناپاک » از گوشتهائی همچون گوشت مردار و درندگان و 
خیرات وان مس رات که که شدت حومیان مردم آن»ز مان وواح داشت 
بپر هیز ند. 

در جلد ششم تفسیر نمونه صفحه 149 به بعد در زمینه استفاده موّ منان 
از روزیهای پاک و زینتهای معقول ( ذیل ایه 32 اعراف ) بحث مشروحی 
داریم . 

آیه بعد برای روشن ساختن غذاهای حرام و ممنوع و قطع کردن هر گونه 
پهانه چنین می گوید خداوند تنها گوشت مردار, خون , گوشت خوک . و 
گوشت.: هر خیوانی را که به هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن. گفته شود تخریم 
کرده است (انما حرم علیکم الميتة و الدم و لحم الخنزیر و ما اهل به لغیر 
الله ). 

و به اين ترتیب سه قسمت از گوشتهای حرام به اضافه خون که , بیش از 
همه مورد ابتلای مردم آن محیط بوده است در اینجا ذکر می کند که بعضی 
پلیدی ظاهری دارند و بر کسی مخفی نیست , مانند مردار,. خون و گوشت 
خوک , و بعضی پلیدی معنوی دارند مانند قربانیهائی که برای بتها می 
کردند. 

انحصاری که از آیه با کلمه انما استفاده می شود به اصطلاح حصر اضافی 
است , یعنی منظور بیان تمام محرمات نیست , بلکه هدف نفی بدعتهائی 
است که آنها تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 583 ۲ 

در مورد قسمتی از گوشتهای حلال داشتند, و به تعبیر دیگر آنها قسمتی از 
گوشتهای پاکیزه و حلال را طبق خرافات و موهوماتی بر خود تحریم می 
کردند, اما در عوض به هنگام کمبود غذا از گوشت آلوده مردار يا خوک و پا 
خون استفاده می کردند! قرآن به آنها اعلام می کند که اینها ۳ 


۱ ۱۳ 
مجبور به استفاده از بعضی از غذاهای حرام می شود قرآن در ذیل آیه آن 
را استئنا کرده و مي گوید: ولی کسی که مجبور شود (برای نجات جان 
خویش از مرگ ) از انها بخورد گناهی بر او نیست , به شرط اینکه ستمگر 
و متجاوز نباشد))! (فمن اضطر غیر باغ و لا عاد فلا اثم علیه ). 

به اين ترتیب برای اینکه اضطرار بهانه و دستاویزی برای زیاده روی در 
خوردن غذاهای حرام نشود با دو کلمه ((غیر باغ )) و ((لاعاد)) گوشزد می 
کند که این اجازه تنها برای کسانی است که خواهان لذت از خوردن این 
محرمات نباشند, و از مقدار لازم که برای نجات از مرگ ضروری است 
تجاوز نکنند, (باغ و عاد در اصل باغی و عادی بوده , باغی از ماده ((بغی )) 
به معنی طلب کردن است , و در اینجا منظور طلب کردن لذت است و 
((عادی )) به معنی متجاوز می باشد., یعنی متجاوز از حد ضرورت ). 
تفسیر دیگری برای جمله ((غیر باغ و لاعاد)) ذکر شده است که با معنی 
اول تضادی ندارد, و ممکن است هر دو با هم در مفهوم آیه جمع باشند و 
ان این است که : با توجه به اینکه یکی از معانی بغی ظلم و ستم است , 
منظور این است که اجازهو خوردن گوشتهای حرام مخصوص کسانی است 
که سفر آنها سفر ستم و گناه نباشد (باید توجه داشت که اضطرار و اجبار 
معمولا در سفرهائی نظیر سفرهای آن زمان حاصل می شد که قافله ها در 
بیابان می ماندند و يا راه را گم می کردند) . تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 
594 

بنابر این اگر سفر, سفر گناه باشد گرچه آنها ناچارند برای حفظ جان خود 
از غذای حرام بخورند ولی گناهش در نامه عملشان نوشته خواهد شد. و به 
این گوشتها بخورند اما این وجوب از مسئولیت انها چیزی نمی کاهد, چرا 
که در مسیر غلط چنین اجباری را پیدا کرده اند. 

روایاتی که می گوید این آبه دربارة کسانن است که در راه قیام بر صد 
امام مسلمین گام ننهند نیز اشاره به همین حقیقت است , چنانکه در احکام 
نماز مسافر نیز وارد شده که حکم نماز شکسته تنها برای مسافرانی است 
که سفر نها سفر حرام نباشد و لذا در ضمن روایات به جمله ((غير باغ و 
لاعاد)) برای هر دو حکم , استدلال فرموده اند (حکم نماز مسافر و حکم 
ضرورت خوردن گوشتهای حرام ). 

و در پایان آیه می فرماید: ((خداوند غفور و رحیم است )) (اآن الله غفور 
رحیم ). 

همان خداوندی که این گوشتها ر تحریم کرده با رحمت خاصش در موارد 
ضرورت شدید اجازه استفاده از ان را داده است . 


نکته ها 

1- فلسفه تحریم گوشتهای حرام 

بدون شک غذاهائتی که در ایه فوق تحریم شده همچون سائر محرمات 
الهی فلسفه خاصی دارد و با توجه کامل به وضع جسم و جان انسان با 
تمام ویژگیهایش تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 585 ۳ 
تنشریع شده است , در روایات اسلامی نیز زیانهای هر یک مشروحا امده , 
و پیشرفتهای علمی بشر پرده از روی آن برداشته است . 

ما در کنانم کافت رام کوش هودان از اما ادف له لام ) 
چنین می خوانیم : اما الميتة فانه لم ینل منها احد الاضعف بدنه , و ذهبت 
ای ای و ی ای ار 
مقدمهای در مورد اینکه تمام این احکام به خاطر مصالح بشر است می 
فرماید:((اما مردار را هیچکس از آن نمی خورد مگر اينکه بدنش ضعیف و 
رنجور می شود نیروی او را می کاهد. و نسل را قطع می کند, و ان کس 
که به اين کار ادامه دهد با سکته و مرگ ناگهانی از دنیا میرود))!. 

ام امین اس اظ ان اه شاه کوارن مس کات 
مردار خون سالم و زنده بسازد, بعلاوه مردار کانونی است از انواع 
میکربها, اسلام علاوه بر اینکه خوردن گوشت مردار را تحریم کرده , آن را 
نچس هم دانسته تا مسلمانان کاملا از آن دوری کنند. 

دومین چیزی که در ایه تحریم شده خون است (والدم ) خونخواری هم زیان 
چسمی دارد و هم اثر سوء اخلاقی , چرا که خون از یکسو ماده کاملا آماده 
ای است برای پرورت انواع میکربها ۱ 
تمام میکربهائی که وارد بدن انسان می شوند به خون حمله می کنند. و آن 
را مرکز فعالیت خویش قرار می دهند, به همین دلیل گلبولهای سفید که 
پاسداران و سربازان کشور سِ انسانند همواره در منطقه خون پاسداری 
همکد ها شکریها مه اد سک اوه کی با اه ای بدن: اساط 
نزدیک دارد راه پیدا نکنند. 

گلبولهای تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 586 

سفید از بین می روند و به همین دلیل می کربها که میدان را خالی از 
حریف می بینند به سرعت زاد و ولد کرده گسترش می یابند, بنا بر این اگر 
که کی سفن اه کار را مه اف ال هی رای و 
انسان و حیوان است گزاف گفته نشده . 

ای ور او ات ای اه که ها ارات 
در غده ها و ایجاد هورمونها در روحیات و اخلاق انسان اثر می گذارند, از 
قدیم نیز تاءثیر خونخواری در قساوت و سنکدلی به تجربه رسیده , و حتی 
ضرب المثل شده است , و لذا در حدیئی می خوانیم : ((انها که خون می 


خورند آنچنان سنگدل می شوند که حتی ممکن است دست به قتل پدر و 
مادر و فرزند خود بزنند))! 

سومین چیزی که در آیه تحریم شده خوردن گوشت ((خوک )) است (و لحم 
الختزیز). . 

خوک حتی نزد اروپائیان که بیشتر گوشت ان را می خورند سمبل بی 
غیرتی است , و حیوانی است کثیف , خوک در امور جنسی فوق العاده 
بیتفاوت و لا ابالی است و علاوه بر تاءثیر غذا در روحیات که از نظر علم 
ثابت است , تاءثیر این غذا در خصوص لاابالیگری در مسائل جنسی مشهود 
است . 

در شریعت حضرت موسی (علیه السلام ) حرمت گوشت خوک نیز اعلام 
شده است , و در اناجیل گناهکاران به خوک تشبیه شده آند, و در ضمن 
داستانها مظهر شیطان خوک معرفی شده است . 

جای تعجب است که بعضی با چشم خود می بینند از یکسو خوراک خوک 
نوعا از ز کثافات و گاهی از فضولات خودش است و از سوی دیگر برای همه 
روشن شده که گوشت این حیوان پلید دارای دو نوع انگل خطرناک بنام 
کر ((تریتتین )) و بکنوع ((کرم کدوا) آنتنت باز هم دن استفادن از گوشتت 
ان اصرار می ورزند. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 587 

تنها کرم ((تریشین )) کافی است که در یکماه 15 هزار تخمریزی کند و در 
انسان سب پید ایش امراض گونا گونی مانند کم خونی / سررگیچه , تبهای 
مخصوص اسهال , دردهای رماتیسمی , کشش اعصاب , خارش داخل بدن 
, تراکم پیه ها, کوفتگی و خستگی . سختی عمل جویدن و بلعیدن غذا و 
تنفس و غیره گردد. 

در یک کیلو گوشت خوک ممکن است 400 میلیون نوزاد کرم تریشین باشد 
و شاید همین امور سبب شد که چند سال قبل در قسمتی از کشور روسیه 
خوردن گوشت خوک ممنوع اعلام شد. ۲ 
آتیناسلام است : 

بعضی می دبا وسال اهروت مات شام ای یکلا را کشتیو وت 
خوک را از آنها پاک نمود, ولی به فرض که با وسائل بهداشتی با پختن 
گوشت خوک در حرارت زیاد انگلهای مزبور بکلی از میان بروند باز زیان 
گوشت خوک قابل انکار نیست . زٍیرا طبق اصل مسلمی که اشاره شد 
گوشت هر حیوانی حاوی صفات آن حیوان است و از طریق غده ها و 
تراوش آنها (هورمونها) در اخلاق کسانی که از آن تغذیه می کنند اثر می 
گذارد, و به این ترتیب خوردن گوشت خوی می تواند صفت بیبند ِ 
جنسی و بی اعتنائی به مسائل ناموسی را که از خصائص بارز نر این 
حیوان است به خورنده آن منتقل کند. 


و شاید یکی از علل بیبند و باری شدید جنسی که در کشورهای غربی 
حکومت می کند همان تغذیه از گوشت این حیوان الوده باشد. 
چهارمین چیزی که تحریم شده , گوشتهائی است که نام غیر خدا هنگام ذیح 
بر ان برده شود (و ما اهل به لغیر الله ). 
از جمله گوشتهائی که در این آیه از خوردن آنها نهی شده گوشت حیواناتی 
است که مثل زمان جاهلیت به نام غیر خدا (بتها) ذیح شود. تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه : 588 
آیا بردن نام خدا يا غیر خداء هنگام ذیح , از نظر بهداشتی در گوشت حیوان 
در پاسخ باید گفت نباید فراموش کرد که لازم نیست نام خدا و غير خدا در 
ماهیت گوشت ازنظن بقداشتی الرزی بگذارد, زیرا| هه در اسلام روی 
است ۰ و گاهی بخاطر تهذیب روح و زمانی بخاطر حفظ نظام اجتماع . و 
تخر ای کم ام ها ی و ور تم 
اخلاقی و تربیتی دارد انها انسان را از خدا دور می کند, و اثر روانی و 
تربیتی نامطلوبی دارد. چرا که از سنتهای شرک و بت پرستی است و 
تجدبد کننده خاطره انها. 
2- تکرار و تاءکید 5 
تحریم موضوعات چهارگانه فوق در چهار سوره از قرآن ذکر شده است که 
دو مورد از آن در مکه (انعام 145 و نحل 115) و دو مورد آن در مدینه 
نازل شده است (بقره 173 که آیه مورد بحث است و مائده 3). 
چنین به نظر می رسد که نخستین بار اوائل بعثت بود که تحریم این 
گوشتهای حرام ِِ شد, و دومین بار اواخر اقامت پیامبر (صلی الله ها 
و آله و سلم ) در مکه , و سومین بار در اوائل هجرت در مدینه و بالاخره 
چهارمین بار در اواخر عمر پیامبر در سوره مائده که از اخرین سوره قران 
است بیان شده . 


این طرز نزول آیات که ,: بی سابقه یا کم سابقه است , به خاطر اهمیت این 
موضوع و خطرات جسمی و روحی فراوان آن است و نیز به خاطر آلودگی 
زیاد مردم آن وفز به آن بوده است . تفسیر نمونه , جلدد. صفحه : 589 
3- استفاده از خون برای تزریق ۱ 

شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که منظور از تحریم خون در ایه فوق 
تحریم خوردن ان است , بنابر این استفاده های معقول دیگر مانند تزریق 
خون برای نجات جان مجروحان و بیماران و مانند ان هیچ اشعالی ندارد. 
حتی دلیلی بر تحریم خرید و فروش خون در اين موارد در دست نیست , 
چرا که استفاده ای است عقلائی و مشروع و مورد نیاز عمومی . البقره 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 590 


آیه 176-174 


آیه و ترجمع ّ 

الذین کون ما آنر ل من الکتب و تشتزون یه نناً قلبلً آوئک ما 
تاکلون کی طونم لا" ار رز و لا بْكلْمَهْم اللهْ یوم الَيَمَة و لا یرهم و هم 
داب آلیم(174) ِِِ ۱ ۱ ۱ 

آولنک الذین اشترَوا ال بالْدی و العداب بالْمغْیره قما َصبرَهْم علی 
الثّار(175), , 

دک ان ال ترّل الکتب بالحق و ان الذین اخْتَلَفوا فی الکتب لفی شقاق 


«۰ 


کی وه ره زا خوا. اد کقات ال کردم ه ترا به 
بهای کمی می فروشند, آنها جز آتش چیزی نمی خورند (و هدایا و اموالی 
که از این رهگذر به دست می آورند در حقیقت آتش سوزانی است ) و 
خداوند روز قیامت با آنها سخن نمی گوید, و آنها را پاکیزه نمی کند, و برای 
آنها عذاب دردناکی است . ۱ 
5 اینها همانها هستند که گمراهی را با هدایت , و عذاب را با آمرزش 
مبادله کرده اندراستی چقدر در برابر عذاب خداوند بیاعتنا و خونسردند! 
176 ِ بخاطر ان است که خداوند کتاب (اسمانی ) را به حق (و توّ ام با 
نشانه ها و دلائل روشن ) نازل کرده , و انها که در آن اختلاف می کنند (و 
۹ ۱ ۱ 0 0۶ ۶ 
قرار دارند. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 591 
شان نزول ۱ 

به اتفاق همه مفسران ایات فوق در مورد اهل کتاب نازل شده است , و 
نف گفته بنسارش عخصوصا به علمای یهود نظر دارد که پیش از ظهور پیامبر 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) صفات و نشانه های او را مطابق 
آنچه در کتب خود یافته بودند برای مردم بازگو می کردند, ولی پس از 
ظهور پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و مشاهده گرایش مردم به او 
ترسیدند که اگر همان 3 سابق را ادامه دهند منافع آنها به خاطر بیفتد 
و هدایا و مهمانی هائی کهمترای. آنها پر هی داوند ان دنتت/شود! لذا 
اوصاف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم )اف فر تورات‌ازل ده 
بود کتمان کردند, آیات فوق نازل شد و سخت آنها را نکوهش کرد. 


تفعسیر: 

باز هم نکوهش از کتمان حق 1 ۲ 

این آیات 0 است بر آنچه در آیه 159 در زمینه کتمان حق گذشت 
گرچه روی سخن به علمای بهود است ولی چنانکه بارها یادآوری کرده ایم 
مفهوم ایات در هیچ مورد اختصاص به شاءن نزول ندارد, در حقیقت شاءن 


نزولها وسیله ای هستند برای بیان احکام کلی و عمومی که خود یکی از 
مصداقهای ان محسوب می شوند. ۱ 

بنابر این تمام کسانی که احکام خدا و حقائق مورد نیاز مردم را از آنها 
کتمان کنند و به خاطر کسب مقام و يا به دست اوردن ثروتی مرتکب این 
خیانت بزرگ شوند باید بدانند که حقیقت گرانبهائی را به بهای ناچیزی 

قدوخته اند یر خقیوشی اکن با تمام دیا مباذله شود:بار مر نکب شونده ان 
ضرر و زیان کرده است ! 

دود آبه تخست میت کویده کشسانن که کتمان هی کنید کناتین زا که ضدا فسین 
نمونه , جلد1, صفحه : 392 

نازل کرده و آنرا به بهای کمی می فروشند آنها در حقیقت جز آتش چیزی 
نی ورد ان الدین تکتمون‌ها انرل الله من الکیاب وه رون ند نما 
قلیلا اولتک ما یاکلون فی بطونهم الا التار) ۱ 

اری هدایا و اموالی را که از اين راه تحصیل می کنند اتشهای سوزانی 
است که در درون وجود انان وارد می شود. ‏ _ , 

این تعبیر ضمن مساعله تجسم اعمال را در اخرت بار دیگر روشن می 
سازد و نشان می دهد اموال حرامی که از اين طریق به دست می اید در 
قاکع: انتتتی: اشنت که در دل. آنها وازد.فت شود که دم شتا خیو جهن شکل 
واقعی خود مجسم خواهد شد. ۳ 

سپس به یک مجازات مهم معنوی انها که از مجازات مادی بسیار دردناکتر 
افشت. بر داخته فین. کوید. (خداونه رم قيامت یا آنها- یخن نمی هید و 

آنان وا باکندن خمی کندء و عذاب دردناعی در انتظارشان. استت:))9(۰۱ لا 

یکلمهم الله یوم القيامة و لا يزکيهم و لهم عذاب الیم ). 

در آیه 77 سوره آل عمران نیز نظیر همین مجازات دردناک برای کسانی 
که عهد الهی و سوگندهای خود را به خاطر منافع ناچیزی زیر پا می گذارند 
آمده است ان الذین ترفن عفد الم مه انما هم ما قلبلا ای لا خلاق 
لهم فی الاخرة و لا یکلمهم الله و لا ینظر الیهم یوم القيامة و لا یزکیهم و 
9 الیم , طبق این ِ 9 اشخاص پیمانشکن در روز 
شازه و قداب دردنای برای آنقا اسفت.. 

از اين آیه و آیه مورد بحث استفاده می شود که یکی از بزرگترین مواهب 
الهی در جهان دیگر این است که خدا با مردم با ایمان از طریق لطف 
سخن می گوید. یعنی همان مقامی را که پیامبران الهی در اين جهان 
داشتند و از لذت تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 593 

گفتگوی با پروردگار بهره مند می شدند مو منان تب دز آن فان ها 
مفتخر می شوند, چه لذتی از این برتر؟ . _ ۱ 

بعلاوه خدا نظر لطف به آنها می کند و با آب عفو و رحمتش آنها را می 


وت ی کت میتی از ای تاه 

بدیهی است سخن گفتن خداوند با بندگان مفهومش این نیست که خدا 
زبان دارد و جسم است بلکه او با قدرت بیپایانش امواج صوتی را در فضا 
مین افزیند بة کولة ای .که فایل درن وشنیدن باشد (همانگونه که در وادی 
طور با موسی سخن گفت ) و یا از طریق الهام و با زبان دل با بندگان 
به هر حال این لطف بزرگ پروردگار و اين لذت بینظیر معنوی برای بندگان 
پاکدلی. اشت که زبان حفئو دارنده مردض را به حفانق آشتا. فی. کنین: بر 
سر پیمان خود ایستاده اند و حق طلبی را هرگز فدای منافع مادی نمی 
کنند. 


زر اقا سوالی و مه اک ار رای انش ی 
که خدا در قیامت با بعضی از مجرمان و کافران نیز سخن می گوید, مانند 
قال اخسة | فیها و لا تکلمون ۶ ((ربرفید و کم ش‌بددن انش دوز وفیگر با 
من سخن مگوئید)) رنه 1089 موّ منون آ. ٍ 
این سخن را خداوند به گنهکارانی می گوید که درخواست خلاصی از اتش 
دوزخ می کنند, و می گویند: ) خداوندا ما را از آن خارج کن و اگر بار دیگر 
باز گشتیم ستمگریم )). _ 

در سوره ((جاثیه )) ایه 30 و 31 نیز نظیر این گفتگو از سوی خداوند با 
مجرمان مشاهده می شود. ۲ ۲ 

پاسخ این است که منظور از سخن گفتن در ایات مورد بحث سخن از روی 
لطف و احترام و محبت خاص است ,نه سخنی که به عنوان بی مهری و 
مجازات باشد که این خود یکی از دردناکترین کیفرها است 
که مور سا رس 91 5 

اين نکته نیز چندان احتیاج به توضیح ندارد که معنی جمله آن را به بهای 
کف ففرونسد آین نست: که مان ی ی اور ها کد اف شمانم راسته 
بلکه منظور این است هر بهای مادی در برابر کتمان حق گرفته شود ناچیز 
و بی ارزش است هر چند تمام دنیا باشد!. 

اند وخ اين گروه را مشخصتر می سازد و نتيجه کارشان را در این 
معامله زیانبار چنین بازگو می کند: ((اینها کسانی هستند که گمراهی را با 
هوافت. بات با ما اس اذل کرین انیا راملی لین اشرا 
الضلالة بالهدی و العذاب بالمغفرة ). 

و به اين ترتیب از دو سو گرفتار زیان خسران شده اند: از یکسو رها کردن 
هدایت و بر گزیدن ضلالت در برابر آن , و از سوی دیگر از دست دادن 
رحمت و آمرزش خدا و جایگزین ساختن عذاب دردناک الهی بجای آن , و 
اين معامله ای است که هیچ انسان عاقلی به سراغ آن نمی رود. ۲ 
ار پیات اه اصا هی کم رایس یت اس که هدر رما ات 


خشم و غضب خدا جسور و خونسردند ؟! (فما اصبرهم علی النار). 

آخوین. اند مورد بحث می گوید: این تهدیدها و وعده های عذاب که برای 

کتمان کنندگان حق بیان شده است به خاطر این است که خداوند کتاب 

اتتصانیت قرآن را به حق و توام با دلائل روشن نازل کرده تا جای هیچگونه 

شبهه و ابهامی برای کسی باقی نماند (ذلک بان الله نزل الکتاب بالحق ). 
با اینحال گروهی به خاطر حفظ منافع کثیف خوپش دست به توجیه و 

اصطلاح اب را گل تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 595 

آلود کنند و از آن ماهی گيرند. ۱ 

تم اار ان الم اد افی الکات اعی شفای نع 

کلمه ((شقاق )) در اصل به معنی شکاف و جدائی است این تعبیر شاید 

اشاره به این باشد که ایمان و تقوا و افشا کردن حق رمز وحدت و اتحاد 

امه بای ات یاه ام ده تا رما سس ماک 

خدانت شاه ات اه ای که آ ان ارس کرفض اک 

جدائی و شکاف عمیق ۱ البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 9396 


۲ 177 
ی لب آن و فوعكُم فتل العضرق و العقرب و لكش رن عاقن 
ِ 2 وی 


ان 
باشد و همه وقت خود را مصروف ان سازید) بلکه نیکی (و نیکوکار) 
کسانی هستند که به خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب اسمانی و 
پیامبران ایمان آورده اند. و مال (خود) را با علاقهای که به آن دارند به 
خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان 
انفاق می کنند, نماز را بر پا میدارند. و زکات را می پردازند و به عهد خود 
به هنگامی که عهد بستند وفا می کنند, در برابر محرومیتها و بیماریها, و در 
میدان جنگ استقامت به خرج می دهند, تا کسانی تن کم رات مه 
گویند (و گفتار و رفتار و اعتقادشان هماهنگ است و اینها هستند 
پرهی زگاران . تفسیر نمونه , ۳۳ صفحه : 597 


شان نزول 

چون تغییر قبله سر و صدای زیادی در میان مردم بخصوص بهود ِِ 
به راه انداخت , یهود که بزرگترین سند افتخار خود (پیروی مسلمین از قبله 
آنان [ را از دست داده بودند زبان به اعتراض گشودند, که قرآن در رن 
2 با جمله (سیقول السفهاء) به آن اشاره کرده است آیه فوق نازل 
گردید و تاعیید کرد که اينهمه گفتگو در مساءله قبله صحیح نیست بلکه 
مهمتر از قبله مسائل دیگری است که معیار ارزش انسانهاست و باید به 
انها توخه شوورو آن مان را دور انن آیهشر دادم آنت:: 


تفسیر: 

ريشه و اساس همه نیکیها 

همانخونه: که: در عفشیر آبات تغییر قبله: کذاشت ۶ تضارابه ام عبات رو 
به سوی شرق و بهود رو به سوی غرب کرده , عبادات خود را انجام می 
دادند, اما خدا کعبه را برای مسلمین قبله قرار داد که در طرف جنوب بود 
و حد وسط میان آن دو محسوب می شد. 

و نیز دیدیم که مخالفین اسلام از یکسو و تازه مسلمانان از سوی دیگر چه 
سر و صدائی پیرامون تغییر قبله به راه انداختند. 

آیه فوق روی سخن را به اين گروه ها کرده می گوید: نیکی تنها این نیست 
که به هنگام نماز صورت خود را به سوی شرق و غرب کنید و تمام وقت 
5 این مساعله نمائید (لیس البر آن تولوا وجوهکم قبل المشرق 
و ب ). 

((بر)) (بر وزن ضد) در اصل به معنی توسعه است , سپس در معنی نیکیها 
مما مایضان کات رن اس مسا ان هار سیر سار 
محدود تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 598 

نمی شود و گسترش مییابد و به دیگران می رسد و آنها نیز بهره مند می 
شوند. 

و ((بر)) (بر وزن نر) جنبه وصفی دارد و به معنی شخص نیکوکار است , در 
اصل به معتی:بیابان و مکان وستع:می باشد, و از آنجا که نیکوکاران زوحن 
وسیع و کسترده دارند این واژه بر انها اطلاق می شود. 

قران سپس به بیان مهمترین اصول نیکیها در ناحیه ایمان و اخلاق و عمل 
ضمن بیان شش عنوان پرداخته چنین می گوید: ((بلکه نیکی (نیکوکار) 
کسانی هستند که به خدا و روز آخر و فرشتگان و کتابهای آسمانی و 
پیامبران ایمان آورده اند)) (و لکن البر من آمن بالله و الیوم الاخر و 
الملائكة و الکتاب و النبیین ). 

در حقیقت این نخستین پایه همه نیکیها و خوبیها است : ایمان به مبدا و 
توت ما ی ۶ , و پیامبران که ماءمور ابلاغ و اجرای این برنامه 
ها بودند, و فرشتگانی که واسطه ابلاغ این دعوت محسوب می شدند, 


ایمان به اصولی که تمام وجود انسان را روشنن هی کند و انگیژه نیرومندی 
برای حرکت به سوی برنامه های سازنده و اعمال صالح است . 

جالب اینکه نمی گوید((نیکوکار)) کسانی هستند که ... بلکه می گوید 
((نیکی )) کسانی هستند که . 

این به خاطر آن است که در ادبیات عرب و همچتین بعضی زبانهای دیگر 
هنگامی که می خواهند اخرین درجه تاءکید را در چیزی بیان کنند آن را 
بصورت مصدری می آورند نه به صورت وصف , مثلا گفته می شود علی 
(علیه السلام ) عدل جهان انسانیت است , یعنی آنچنان عدالت پيشه است 
که گوئی تمام وجودش در آن حل شده و سر تا پای افش عدالت غرق 
گشته است , به گونهای که هر گاه به او نگاه کنی چیزی جز عدالت نمی 
بینی ! و همچنین در نقطه مقابل آن می گوئيم بنی امیه ذلت اسلام بودند 
گوثی تمام وجودشان تبدیل به خواری شده بود. تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه : 599 

بنابر این از این تعبیر ایمان محکم و نیرومندی در سطح بالا استفاده می 
شود. 

پس از ایمان به مساعله انفاق و ایثار و بخششهای مالی اشاره می کند و 
می گوید: ((مال خود را با تمام علاقه ای که به ان دارند به خویشاوندان و 
پتیمان و مستمندان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان می دهند)) رو 
ان العال علن خنه. دوی. الفرین:دو الینامن ق الفسا کین این السسبیلن.ه 
السائلین و فی الرقاب ). 

بدون شک گذشتن از مال و تروت برای همه کس کار اتاتت تیلست , 
هنگامی که به مرحله ایثار برسد, چرا که جب آن تقریبا در همه دلها است , 
خواسته دل برای رضای خدا مقاومت می کنند. 

جالب اینکه در اینجا شش گروه از نیازمندان ذکر شده اند: در درجه اول 
بستگان و خویشاه‌ندان ابرومند و در درجه بقد تتیمان و فستمندان. * ستیسشن 
انهاتین که نیازشان کاملا موقتی است مانند واماندگان 7 راه , بعد سائلان 
, اشاره به اینکه نیازمندان همه اهل سو ال نیستند, گاهی چنان خویشتن 
دارند که ظاهر آنها همچون اغنیا است در حالی که در باطن سخت 
محتاجند. چنانکه قرآن در جای دیگری می گوید یحسبهم الجاهل اغنیاء من 
التعفف : ((افراد ناآگاه آنها را به خاطر شدت خویشتنداری اغنیاء تصور می 
کنند)) (سوره بقره 273) و سرانجام به بردگان اشاره می کند که نیاز به 
آزادی و استقلال دارند هر چند ظاهرا نیاز مادی آنها به وسیله مالکشان 
تاعمین گردد. 

سومین اصل از اصول نیکیها را بر پا داشتن نماز می شمرد و می گوید: 
((انها نماز را بریا می دارند)) (و اقام الصلوة ). 


نمازی که اگر با شرائط و حدودش , و با اخلاص و خضوع , انجام گیرد., 
انسان را از هر گناه باز می دارد و به هر خیر و سعادتی تشویق می کند. 
خهارمین برنامه آنها زا اداع ز کات وخقونق هفاخب مالی ذکن کرده .هت کونده 
تفسین ‏ نه بساد زر صفحه 600 

زرا کارا ارو اک 

بسیارند افرادی که در پارهای از موارد حاضرند به مستمندان کمک کنند 
اما در ادا تون مات سول کار ی ای هه کر رش ار 
ادای حقوق واجب به هیچگونه کمک دیگری تن در نمی دهند, حتی حاضر 
نیستند حتی یک دینار به تبار متدترین افراد بدهندر آبة فوق با ذکر انفاق 
مستحب و ایثارگری از یکسو, و ادای حقوق واجب از سوی دیگر, این هر 
دو گروه را از صف نیکوکاران واقعی خارجح می سازد و نیکوکار را کسی 
می داند که در هر دو میدان انجام وظیفه کند. 

خلت نی سر یرد اقا مت که ی رکفت 
مخیوت آسا افت سا وی و ولمم ده مه کات مات ترا کم 
ادا حور ماععه سای بک نتم ای داحساعی اد و اصول 
نیازمندان طبق منطق اسلام - در اموال ثروتمندان به نسبت معینی 
شریکند, پرداختن مال شریک نیازی به این تعبیر ندارد. 

پنجمین ویژگی آنها را وفای به عهد می شمرد و می گوید: ((کسانی هستند 
که به عهد خویش به هنگامی که پیمان می بندند وفا می کنند)) (و 
افو موه زا عاهد یا 

1 ند وه اجتماعی اعتماد متقابل افراد جامعه است , و از 
جمله گناهانی که رشته اطمینان و اعتماد را پاره می کند و زیربنای روابط 
وا کیرزا سیم تایه بر وی ره وه اس یی همتن 7 23 
مورد همه انجام دهند, خواه طرف مقابل , مسلمان باشد یا کافر, نیکوکار 
باشد يا بدکار, و آن سه عبارتند از: وفای به عهد, ادای امانت و احترام به 
پدر و مادر. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 601 

و بالاخره ششمین و آخرین برنامه اين گروه نیکوکار را چنین شرح می 
دهد. ((کسانی هستند که در هنگام محرومیت و فقر, و به هنگام بیماری و 
درد. و همچنین در موقع جنگ در برابر دشمن , صبر و استقامت به خرج 
می دهند؛ و در برابر این حوادثت زانو نمی زنند)) (و الصابرین فی الباساء و 
الضراء و حین آلباعن ) 

و در پایان آیه به عنوان جمعبندی و تاءکید بر شش صفت عالی گذشته می 
گید را سای هستد کف رات نی کید و ماه ارات 
راستگوئی آنها از اینجا روشن که اعمال و رفتارشان از هر نظر با اعتقاد و 


که انها هم وظیفه خود را در برابر ((الله )) و هم در برابر نیازمندان و 
محرومان و کل جامعه انسانی و هم در برابر خویشتن خویش انجام می 
دهند. 

جالب اینکه شش صفت برجسته فوق هم شامل اصول اعتقادی و اخلاقی و 
در زمینه اصول اعتقادی تمام پایه های اصلی ذکر شده , و از میان برنامه 
های عملی به انفاق و نماز و زکات که سمبلی از رابطه خلق با خالق , و 
خلق با خلق است اشاره گردیده و از میان برنامه های اخلاقی تکیه بر 
وفای به عهد و استقامت و پایداری شده که ريشه همه صفات عالی 
اخلاقی را تشکیل می دهد. البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 602 

آیه 179-178 

آپه و 4 بر جمه 

ایا الذین عامَنوا 1 عَلَیْکم القصاص فی الْتلی الحْرّ بالحرٌ و 5 لیا امه 
و الأنثی بالاتی فمن وخ له من ۵ اح شعء ۶ قاتباغ قوف و دا 1 
پاخسن دک تسفیف. من »257 و رم قَمن اعتدّی بَفد دک قََهْ عَذَات 
آلیغم(178) , 

ِِ فی القصاص حَیوةه تأولی لیب لَعلَکم تون (179) 


178 17 ای افرادی که ایمان آورده اید! حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما 
نوشته شده است , ازاد در برابر ازاد, و برده در برابر برده و زن در برابر 
زن » پس اگر کسی از ناحیه برادر (دینی ) خود مورد عفو قرار گیرد (و 
حکم قصاص او تبدیل به خونبها گردد) باید از راه پسندیده پیروی کند (و در 
طرز پرداخت دیه , حال پرداخت کننده را در نظر بگیرد) و قاتل نیز به نیکی 
دیه را به ولی مقتول بپردازد (و در ان مسامحه نکند این تخفیف و رحمتی 
است از ناحیه پروردگار شما و کسی که بعد از ان تجاوز کند عذاب 

دردناکی خواهد داشت . 

9 و برای شما در قصاص حیات و زندگی است ای صاحبان خرد. تا شما 

تقوی پيشه کنید. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 603 

شان نزول 

۰ 
تا آنجا پیش رفته بود که حاضر بودند به خاطر کشته شدن یک فرد تمام 
طائفه قاتل را نابود کنند آیه فوق نازل شد و حکم عادلانه قصاص را بیان 
د. 

کر 


این حکم اسلامی , در واقع حد وسطی بود میان دو حکم مختلف که در ان 
زمان وجود داشت بعضی قصاص را لازم میدانستند و چیزی جز آن را مجاز 
نمی شمردند و بعضی تنها دیه را لازم می شمردند, اسلام قصاص را در 
صورت عدم رضایت اولیای مقتول , و دیه را, به هنگام رضایت طرفین قرار 


داد. 


و ۱ 
از اين آیات به بعد یک سلسله از احکام اسلامی مطرح می شود و آیات 
گذشته را که تحت عنوان ات بود و بخش مهمی از برنامه های 
اسلام را شرح میداد تکمیل می کند 

نخست از مساعله حفظ احترام ۳ که مساعله فوق العاده مهمی در 
روابط اجتماعی است اعات هم کف و خط بطلان بز اداب و ستن جاهلن 
می کشد, ما ها ی 

((ای کسانی که ایمان آورده اید حکم قصاص در مورد کشتگان بر شما 
نوشته شده است )) (یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی ). 
قرآن گاهی از دستورات لازم الاجرا با جمله کتب علیکم : ((بر شما نوشته 
شده )) تعبیر می کند. از جمله در آیه فوق و همچنین آیات آینده که در 
موزد وضیت و روزه سخن می گوید. همین تعبیر دیده می شود؛ و به هر 
و تاءکید مطلب را روشن می کند. فا ی یا ی که 
از هر نظر قطعیت پیدا کرده و جدی است . 


اوق ان و دنت تیم شخ وی کرت 
آثار چیزی است و هر امری که پشت سر هم آید عرب آن را ((قصه )) می 
گوید و از آنجا که قصاص قتلی است . که پشت سر قتل دیگری قرار می 
گیرد این واژه در مورد آن به کار رفته است . 

همانگونه که در شان نزول اشاره شد این آیات در مقام تعدیل 
زیادهرویهای است که در جاهلیت در مورد قتل نفس انجام می گرفت , و 
با انتخاب واژه قصاص نشان می دهد که اولیاء مقتول حق دارند نسبت به 
قاتل همانرا انجام دهند که او مرتکب شده . 

ولی به این مقدار قناعت نکرده در دنباله آیه مساءله مساوات را با 
7 تست ار اقی کنر فیهی وی اراد قو وا ا راون 
برابر برده , و زن در برابر زن )) (الحر بالحر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی 
. 

به خواست خدا توضیح خواهیم داد که این مساءله دلیل بر برتری خون مرد 
نسبت به زن نیست و مرد قاتل را نیز میتوان (با شرائطی ) در برابر زن 
مقتول قصاص کرد. 

است و هرگز یک حعم الزامی نیست , و اگر مایل باشند می توانند قاتل را 
ببخشند و خونبها بگیرند. يا اصلا خونبها هم نگيرند. اضافه می کند: ((اگر 
کسی از ناحیه برادر دینی خود مورد عفو قرار کیرد (و حکم قصاص با 
رضایت طرفین تبدیل به خونبها گردد) باید از روش پسندیدهای پیروی کند 
(و برای پرداخت دیه طرف را در فشار نگذارد) و او هم در پرداختن دیه 
کوتاهی نکند)) (فمن عفی له من آخیه شی ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه 
باحسان ). تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 605 

به این ترتیب از یکسو به اولیای مقتول توصیه می کند که اگر از قصاص 
صرفنظر کردهاید در گرفتن خونبها زیاده روی نکنید و به طرز شایسته با 
توجه به مبلغ عادلانهای که اسلام قرار داده و در اقساطی که طرف قدرت 
پرداخت آن را دارد از اه بکیزند 

و از سوی دیگر با جمله و اداء الیه باحسان به قاتل نیز توصیه می کند که 
در پرداخت خونبها روش صحیحی در پیش گیرد و بدهی خود را بدون 
مسامحه بطور کامل و به موقع اداء نماید. 

و به این صورت وظیفه و برنامه هر یک از دو طرف را مشخص کرده است 


در پایان آیه برای تاءکید و توجه دادن به این امر که تجاوز از حجد از ناحیه 
هر کس بوده باشد مجازات شدید دارد می گوید ((اين تخفیف و رحمتی 
است ات اجه بیورداان: ره کسی. که فد ار آن. او ده خود تحاوزن کند 


غوات وراک در اتظانی او ات ۱ (دلک عفی من منک موه وه 
اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم ). 
این دستور عادلانه قصاص و عفو که یک مجموعه کاملا انسانی و منطقی را 
تشکیل می دهد از یکسو روش فاسد عصر جاهلیت را که هیچگونه برابری 
در قصاص قائل نبودند و همچون دژخیمان عصر فضا گاه در برابر یک نفر 
صدها نفر را به خاک و خون می کشیدند محکوم می کند. 

و از سوی دیگر راه عفو را به روی مردم نمی بندد, در عين حال احترام 
خون را نیز کاهش نمی دهد و قاتلان را جسور نمی سازد, و از سوی سوم 
می گوید بعد از برنامه عفو و گرفتن خونبها هیچیک از طرفین حق تعدی 
تدای مو حلات اعواصخاهلی که املبای ول اههد ار مه هس 
گرفتن خونبها قاتل را میکشتند!. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 606 
آیه بعد با یک عبارت کوتاه و بسیار پر معنی پاسخ بسیاری از سو الات را 
در زمینه مساعله قصاص بازگو می کند ۵ میم کهند: ((ای خردمندان ! 
قصاص برای شما مایه حیات و زندگی است . باشد که تقوا پیشه کنید)) (و 
لکم. قی القصاض جیاخ‌با اولی لیاف تعلکم عفون: ): 
این ایه که از ده کلمه ترکیب شده , و در نهایت فصاحت و بلاغت است 
آنچنان جالب است که به صورت یک شعار اسلامی در اذهان همگان نقش 
بسته , و به خوبی نشان می دهد که قصاص اسلامی به هیچوجه جنبه 
انتقامجوئی ندارد بلکه دریچه ای است به سوی حیات و زندگی انسانها. 
از یکسو ضامن حیات جامعه است , زیرا اگر حکم قصاص به هیچوجه وجود 
نداشت و افراد فنشکد ان احساس امنیت می کردند جان مردم بیگناه به 
خطر.می افاد. همانگونه که ذر کشورهاتی. که حکم: قصاص به کلی آعو 
شنم آمان فنل جات به سرت پل ره ات ۲ 
فان وی ار ماه صامت فان است راک او کی واه 
زیادی باز میدارد و کنترل می کند. 

و از سوی سوم به خاطر لزوم تساوی و برابری جلو قتلهای پی در پی را 
می کیرد وب ستهای: جاهلی. که کاه بی فتل ماه چند فنل وان نیز به توبه 
خود ماه ای ری هن او بان قم هی راز ان راه فز ماه 
حیات جامعه است . 

و با توجه به اینکه حکم قصاص مشروط به عدم عفو است نیز دریچه 
دیگری به حیات و زندگی گشوده می شود. 
جمله لعلکم تتقون که هشداری است برای پرهیز از هر گونه تعدی و تجاوز 
ایتک کات اصلامی را تکفا من کنو ور مه ادا مه 
007 
نکته ها 


اسلام که در هر مورد مسائل را با واقعبینی و بررسی همه جانبه دنبال می 
کند. در مساءله خون بیگناهان نیز حق مطلب را دور از هر گونه تندروی و 
کنذروی بیان داشته است. نه همچون آئین تحریف شده بهود فقط تکیه بر 
قصاص می کند و نه مانند مسیحیت کنونی فقط راه عفو يا دیه را به 
پیروان خود توصیه می نماید. چرا که دومی مایه جرئت است و 1 
خشونت و انتقامجوئی . 

فرض کنید قاتل و مقتول با هم برادر و یا سابقه دوستی و پیوند اجتماعی 
داشته باشند, در اینصورت اجبار کردن به قصاص داغ تازهای بر اولیای 
مقتول می گذارد, و مخصوصا در مورد افرادی که سرشار از عواطف 
انسانی باشند اجبار کردن بر قصاص خود زجر و شکنجه دیگری برای آنها 
محسوب می شود, در حالی که محدود ساختن حکم به روش عفو و دیه نیز 
افراد جنایتکار را جریتر می کند . ِ 

لذا حکم اصلی را قصاص قرار داده , و برای تعدیل ان حکم عفو را در کنار 
این حکم ذکر کرده است . 

به عبارت روشنتر اولیاء مقتول حق دارند در برابر قاتل یکی از سه حکم را 
اجراء کنند: 1 قصاص کردن . 

2 - عفو کردن بدون گرفتن خونبها. 

ی نت خونبها (البته در اینصورت موافقت قاتل نیز شرط 
2- آیا قصاص بر خلاف عقل و عواطف انسانی است ؟ 

گروهی که بدون تاءمل . بعضی از مسائل جزائی اسلام را مورد انتقاد قرار 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه : 608 

داده اند به خصوص درباره مساءله قصاص سر و صدا راه انداخته می 
گویند: 

1 جنایتی که قاتل مرتکب شده بیش از این نیست که انسانی را از بین 
2 قصاص جز انتقامجوئی و قساوت نیست , این صفت نایسند را باید با 
تربیت صحیح از میان مردم برداشت , در حالی که طرفداران قصاص هر 
روز به این صفت ناپسند انتقامجوئی روح تازهای میدمند! 

3 آدمکشی گناهی نیست که از اشخاص عادی پا سالم سرزند, حتما قاتل 
از نظر روانی مبتلا به بیماری است , و باید معالجه شود, و قصاص دوای 
خسن قفا ان نمی تواند باشد 

4 مسائلی که مربوط به نظام اجتماعی است باید دوش به دوش اجتماع 
رشد کند. بنا , شدای ای که ماه اس ار ات اه 
می شده نباید اج امروز عملی شود! 

5 ایا بهتر نیست به جای قصاص , قاتلان را زندانی کنیم و با کار اجباری از 


وجود آنها به نفع اجتماع استفاده نمائیم با اين عمل هم اجتماع از شر آنان 
محفو ظ ميماند, و هم از وجود انها حتی المقدور استفاده می شود. 

اينها خلاصه اعتراضاتی است که پیرامون مساءله قصاص مطرح می شود. 
با 

دقت در آیات قصاص در قرآن مجید جواب این اشکالات را روشن می 
رهم السای اه ی ای 

زیرا از بین بردن افراد مزاحم و خطرناک گاه بهترین وسیله برای رشد و 
تکامل اجتماع است , و چون در اینگونه موارد مساءله قصاص ضامن حیات 
و ادامه تفسیر نمونه , جلد1. صفحه : 609 

بقا می باشد شاید از این رو قصاص به عنوان غریزه در نهاد انسان گذارده 
شده است . 

نظام طب , کشاورزی , دامداری همه و همه روی این اصل عقلی (حذف 
موجود خطرناک و مزاحم ) بنا شده زیرا می بینیم به خاطر حفظ بدن , 
عضو فاسد را قطع می کنند. و يا به خاطر نمو یاه شاخه های مضر و 
مزاحم را می برند. کسانی که کشتن قاتل را فقدان فرد دیگری می دانند 
تنها دید انفرادی دارند, اگر صلاح اجتماع را در نظر بگیرند و بدانند اجرای 
قصاص چه نقشی در حفاظت و تربیت سایر افراد دارد در گفتار خود تجدید 
نظر می کنند, از بین بردن این افراد خونریز در اجتماع همانند قطع کردن و 
از بین بردن عضو و شاخه مزاحم و مضر است که به حکم عقل باید آن را 
قطع کرد. و ناگفته پیدا است که تاکنون هیچکس به قطع شاخه ها و 
عضوهای فاسد و مضر اعتراض نکرده است , این در مورد ایراد اول . 

در مورد ایراد دوم باید توجه داشت که اصولا تشریع قصاص هیچگونه 
ازتباظی با -فشاءله. انتفا مخهتی: ند ار زیرا انتفام بهمعنی فروتشاندن. استن 
غضب به خاطر یک مساءله شخصی است , در حالی که قصاص به منظور 
پیشگیری از تکرار ظلم و ستم بر اجتماع است و هدف آن عدالتخواهی و 
حمایت از سایر افراد بیگناه می باشد. 

در مورد ایراد سوم که قاتل حتما مبتلا به مرض روانی است و از اشخاص 
عادی ممکن نیست چنین جنایتی سر بزند. باید گفت : در بعضی موارد این 
سخن صحیح است و اسلام هم در چنین صورتهائی برای قاتل دیوانه یا مثل 
ان حکم قصاص نیاورده است , اما نمی توان مریض بودن قاتل را به 
عنوان یک قانون و راه عذر عرضه داشت , زیرا فسادی که این طرح به بار 
می اورد و جراتیکه به جنایتکاران اجتماع می دهدبرای هیچکس قابل تردید 
نیست , و اگر استدلال در مورد قاتل صحیح باشد در مورد تمام متجاوزان و 
کمای که ری گرا یمک ان ی انم راهن 
که دارای سلامت کامل عقل است هرگز بدیگران تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه : 610 


تجاوز نمی کند, و به این ترتیب تمام قوانین جزائی را باید از میان برداشت 
, و همه متعدیان و متجاوزان را , به جای زندان و مجازات به بیمارستانهای 
روانی روانه کرد. 

اما اینکه : رشد اجتماع قانون قصاص را نمی پذیرد و قصاص تنها در 
اجتماعات قدیم نقشی داشته اما الان قصاص را حکمی خلاف وجدان می 
دانند که باید حذف شود پاسخ آن یک جمله است و آن اینکه : ۱ 
ادعای مزبور در برابر توسعه وحشتناک جنایات در دنیای امروز و امار 
کشتارهای میدانهای نبرد و غیر آن ادعای بیارزشی است , و به خیالبافی 
شبیهتر است , و به فرض که چنین دنیائی به وجود آمد اسلام هم قانون 
عفو را در کنار قصاص گذارده و هرگز قصاص را راه منحصر معرفی نکرده 
است , مسلما در چنان محیطی خود مردم ترجیح خواهند داد که قاتل ِ 
عفو کنند., اما را کنونی که جنایاتش تحت لفافه های گوناگون قطعا 

از گذشته بیشتر و وحشیانه تر است حذف این قانون جز اینکه دامنه 
جنایات را گسترش دهد اثری ندارد. 

و در مورد ایراد پنجم باید توجه داشت که هدف از قصاص ۰ 
قرآن تصریح می کند حفظ حیات عمومی اجتماع و پیشگیری از تکرار 

و جنایات است , با زندان نمی تواند اثر قابل توجهی داشته ِِ 
(انهم زندانهای کنونی که وضع ان از بسیاری از منازل جنایتکاران بهتر 
است ) و به همین دلیل در کشورهائی که حکم اعدام لغو شده در مدت 
کوتاهی آمار قتل و جنایت فزونی گرفته , به خصوص اگر حکم زندانی 
افراد طبق معمول در معرض بخشودگی باشد که در اینصورت جنایتکاران 
با فکری اسوده تر و خیالی راحتتر دست به جنایت می زنند. تفسیر نمونه , 
جلد1, صفحه 611 

دابا خفن فرق تکیت ات ؟ 

ضفکن: اننت بعضی ابراد کنند که,در آبات قصاص دستور داده شده که نباید 
((مرد)) بخاطر قتل ((زن مورد قصاص قرار گیرد. مگر خون مرد از 
خون زن رنگینتر است ؟ چرا مرد جنایتکار بخاطر کشتن زن و ریختن خون 
ناحق از انسانهائی که بیش از نصف جمعیت روی زمین را تشکیل می دهند 
قصاص نشود ؟! 

فرباسخ بای کفت:: مفهوض ابه نزن ینت که مرده نباین کن برابر زن 
قصاص شود بلکه همانطور که در فقه اسلام مشروحا بیان شده اولیای زن 
فقتولی. میت تفن فزدختایتکار رابب قصاض پرسانند بهتتردظ. آنکه+نصف 
مبلغ دیه را بیردازند. 

به عبارت دیگر: منظور از عدم قصاص مرد در برابر قتل زن , قصاص بدون 
قید و شرط است ولی با پرداخت نصف دیه , کشتن او جایز است . 

و لازم به توضیح نیست که پرداخت مبلغ مزبور برای اجرای قصاص نه 


بخاطر این است که زن از مرتبه انسانیت دورتر است و يا خون او 
شاید لفظ و تعبیر ((خونبها)) ريشه این توهم شده است , پرداخت نصف 
دیه تنها بخاطر جبران خسارتی است که از قصاص گرفتن از مرد متوجه 
خانواده او می شود (دقت کنید). 

توضیح اینکه : مردان غالبا در خانواده عضو مو ثر اقتصادی هستند و مخارح 
خانواده را متحمل می شوند و با فعالیتهای اقتصادی خود چرخ زندگی 
خانواده را به ودسش رف آورند یا بر اين تفاوت میان از بین رفتن مرد 
و زن از نظر اقتصادی و جنبه های مالی بر کسی پوشیده نیست که اگر اين 
تکام اهدص شم لا اساسا قافن باکت بضت سل ور مدور 
قصاص مرد رعایت حقوق همه افراد را کرده و از این خلاء اقتصادی و 
ضربه نابخشودنی , که به یک خانواده میخورد جلوگیری نموده است اسلام 
هرگز اجازه نمی دهد که به بهانه تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 612 

لفظ ((تساوی 6 حقوق افراد دیگری مانند فرزندان شخصی که مورد 
قصاص قرار گرفته پایمال گردد. ۱ 

البته ممکن است زنانی برای خانواده خود, نان اورتر از مردان باشند. ولی 
می دانیم احکام و قوانین بر محور افراد دور نمی زند بلکه کل مردان را با 
کل زنان باید سنجید (دقت کنید). 

4- نکته آخر 

داند که حتی بعد از ریختن خون ناحق باز برقرار است , لذا برای تحریک 
عواطف اولیای مقتول انها را برادران قاتل معرفی می کند و انان را با این 
تعبیر به عفو و مدارا تشویق می کند, و این عجیب و جالب است . 

البته اين در مورد کسانی است که بر اثر هیجان احساسات و خشم و مانند 
آن ست هن گام قظیمی: ودم اند و آز کار کقووددتتر بسانت اما 
جنایتکارانی که به جنایت خود افتخار می کنند و از آن ندامت و پشیمانی 
ندارند نه شایسته نام برادرند و نه مستحق عفو و گذشت !. البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 

"۳ 

کیب عم انا حضتر اد حدم الْمَوّت ان ترک خبرا الوَصِبَة لِلْولدیْن و الأفْریین 
بالمَعرّوف عقاً عغلی المَتَفین(180), 
قمن بدْله بَعَدّ ما سمعة قانْمَا نم علی لین دلوت ان اللة سمیع 
َِیمُ(181) قَمَن خاف من مُوص جتفاً آو اما قاصلح بْنهُمْ قلا انم عَلیّه ان 


2 


ال عَفُور 7حیم(182) 
ترجمه . 

0 بر شما نوشته شده , هنگامی که یکی از شما را مرگ فرا رسد اگر 
چیز خوبی از 3 بجای گذارده , 0 برای پدر و مادر و نزدیکان بطور 
ی کی ار مد ار رآ ای 
است که آن وصیت ) را تغییر می دهند خداوند شنوا و دانا است . 

2 کسی که از انحراف وصیت کننده (و تمایل یک جانبه او به بعض ورته 
) پا از گناه اوبه اینکه وصیت به کار خلافی کند) بترسد. و میان آنها را 
اصلاح دهد گناهی بر او نییست (و مشمول قانون تبدیل وصیت نمی باشد) 
ات 


9 شایسته ۳ 
در انات. کته شخن از ما نان خانی و قصاصی دز مان بو دز این ابات 
به قسمتی از احکام وصایا که ارتباط با مسائل مالی دارد می پردازد و به 
عنوان یک حکم الزامی می گوید: ۳ ۲ 

زر سا پوه :سای کش اتکی انشا قرا شتد آ گر خر 
خوبی (مالی ) از خود به جای گذارده وصیت به طور شایسته برای پدر و 
عادره عرتیکان کنرا) کش علکم انا حضد احدکم الحوت ان ری شیر 
فان اه اخاقهمی دای میت رز زان 
علی آلمتقین ). 

همانگونه که سابقا هم اشاره کردیم جمله ((کتب علیکم )) ظاهر در وجوب 
است به همین دلیل این تعبیر در مورد وصیت موضوع تفسیرهای 

قرار گرفته : 

1 گاه 2 می شود وصیت کردن در قوانین اسلامی هر چند عمل 
مستحبی است اما چون مستحب بسیار مو کد است از آن با جمله ((کتب 
علیکم )) تعبیر شده , و ذیل آیه آن را تفسیر می کند, زیرا می گوید: حقاأ 
علی المتقین , اگر این یک حکم وجوبی بود باید بگوید حقا علی الم منین 
ای ار لام ارت است مدرآن 
وقت وصیت کردن در مورد اموال واجب بوده 3 ورته گرفتار اختلاف و 
نزاع نشوند اما بعد از نزول ایات ارت این وجوب نسح شد؛ و به صورت 
یک حکم استحبابی در ات حدیثی که در تفسیر ((عیاشی )) ذیل این اه 
آهده؛ .اشت نی این معتی را تاءیید می کند. تفسیر نمونه , جلدد, صفحه 
015 
3 این احتمال نیز وجود دارد که آیه ناظر به موارد ضرورت و نیاز باشد 


یعنی در جائی که انسان مدیون است با حقی به گردن او است که در آنجا 
وصیت کردن لازم است (ولی از میان این تفاسیر تفسیر اول نزدیکتر به 
نظر می رسد). 5 

طالب ار شتا نشحای کیه ارمان ی ری و رف نت 
فرموده اگر ((چیز خوبی )) از خود به یادگار گذارده وصیت کند. 

اين تعبیر نشان می دهد که اسلام ثروت و سرمایهای را که از طریق 
مشروع به دست امده باشد و در مسیر سود و منفعت اجتماع به کار گرفته 
شود خیر و برکت میداند و بر افکار نادرست آنها که ذات ثروت را چیز بدی 
می دانند خط بطلان می کشد و از زاهد نمایان منحرفی که روح اسلام را 
درک نکرده و زهد را با فقر مساوی می دانند و افکارشان سبب ر کود 
جامعه اسلامی و پیشرفت استثمارگران می شود بیزار است . 
نامشروعی که انسان از خود به یادگار می گذارد ((خیر)) نیست بلکه شر و 
نکبت است . ۱ 

از بعضی از روایات نیز استفاده که از تعبیر خیر چنین به دست می اید که 
اموال قابل ملاحظهای باشد, و الا اموال مختصر احتیاج به وصیت ندارد, 
همان بهتر که ورثه آن را طبق قانون ارث در میان خود تقسیم کنند, و به 
تعبیر دیگر مال مختصر چیزی نیست که انسان بخواهد ثلث ان را به عنوان 
وصیت جدا کنند. 

ضمنا جمله اذا حضر احدکم الموت (هنگامی که مرگ یکی از شما فرا 
رسد) برای بیان آخرین فرصت وصیت است که اگر تاخیر بیفتد از دست 
می رود و گرنه هیچ مانعی ندارد که انسان قبل از آن پیشبینی کار خود را 
کرده , وصیت نامه خویش را آماده کند, بلکه از روایات استفاده می شود 
که این عمل بسیار تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 616 

شایستهای است . 

ما ای کرت اک اسان فان بات کرو بان 
بد می زند و مرگ خویش را جلو می اندازد, بلکه وصیت یکنوع دوراندیشی 
و واقعبینی غير قابل انکار است , و اگر مایه طول عمر نباشد مایه کوتاهی 
عمر هرگز نخواهد بود. _ 

ات و و نت 
که وصیت باید از هر جهت عقل پسند باشد, زیرا ((معروف )) به معنی 
شناخته شده برای عقل و خرد است . 

هم از نظر مبلغ و مقدار, و هم از نظر شخصی که وصیت به نام او شده , 
.هم از جهات دیکر باید طوری باشد که عرزف عقلاء آن:را عملی.شایسته 
بدانند, نه یکنوع تبعیض ناروا و مایه نزاع و دعوا و انحراف از اصول حق و 
عدالت . 


هنگامی که وصیت جامع تمام ویژگیهای بالا باشد, از هر نظر محترم و 
0 
بعد می گوید: ((کسی که وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد گناهش بر 
کسانی است که ان را تغییر می دهند)) (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه 
علی الذین یبدلونه ). 

و اگر گمان کنند که خداوند از توطته هایشان خبر ندارد سخت در اشتباهند 
خداوند شنوا و دانا است (ان الله سمیع علیم ). 

آیه فوق ممکن است اشاره به این حقیقت نیز باشد که خلافکاریهای 
((وصی )) (کسی که عهده دار انجام وصایا است ) هرگز اجر و پاداش 
وصیت کننده را از بين نمی برد, او به اجر خود رسیده تنها گناه بر گردن 
وصی است که تغییری در کمیت يا کیفیت و یا اصل وصیت داده است . 
این احتمال تشر تفبتیر. آیه وجود دارد که منظور این است اک ان 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 617 

خلافکاری وصی , اموال میت به افرادی داده شود که مستحق نیستند و 
آنها نیز از این موضوع بی خبر باشند) گناهی بر آنها نیست , گناه تنها متوجه 
وصی است که دانسته چنین عمل خلافی را انجام داده است 

باید توجه داشت که این دو تفسیر هیچ تضادی با هم ندارند و هر دو ممکن 
است در معنی آیه جمع باشند. 

تا به اینجا این حکم اسلامی کاملا روشن شد که هر گونه تغییر و تبدیل در 
وصیتها به هر صورت و به هر مقدار باشد گناه است , اما از آنجا که هر 
فاتونی استشانی. دار دک احربن آبه مهرد بخت:می. کونده ((هرگاه وصی 
بیم انحرافی در وصیت کننده داشته باشد خواه اين انحراف ناآگاهانه باشد 
| اصلاح کند گناهی بر او نیست (و مشمول قانون 
تبدیل وصیت نمی باشد) خداوند امرزنده و مهربان است )) (فمن خاف من 
موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه آن الله غفور رحیم ). 

بنا بر این استثناء تنها مربوط به مواردی است که وصیت به طور شایسته 
صورت نگرفته فقط در اینجا است که وصی حق تغییر دارد, البته اگر 
وصیت کننده زنده است مطالب را به او گوشزد می کند تا تغییر دهد و اگر 
ات دسا رفه صا افدام هه تم هی که و اين از نظر فقه اسلامی 
منحصر به موارد زیر است : 

1 هر گاه وصیت به مقداری بیش از ثلث مجموع مال باشد, چرا که در 
۱ 
(علیهمالسلام ) نقل شده که وصیت تا ثلت مال مجاز است و زائد بر آن 
بنابر اين آنچه در میان افراد ناآگاه معمول است که تمام اموال خود را از 
طریق وصیت تقسیم می کنند به هیچوجه از نظر قوانین اسلامی صحیح 


و بر شخص وصی لازم است که ان را اصلاح کند و تا سر حد ثلاث تقلیل 
دهد. 

2 در انجا که. وضیت به:.ظلم و کنام و کار خلاف. کرده باشد: فمتل. اينکه 
وصیت کند قسمتی از اموالش را صرف توسعه مراکز فساد کنند, و 
همچنین اگر وصیت موجب ترک واجبی باشد. 

3 آنچه که وصیت موجب نزاع و فساد و خونریزی گردد که در اینجا باید زیر 
بر حاکم قرع اضاا شود 

ضمنا تعبیر به ((جنف )) (بر وزن کنف ) که به معنی انحراف از حق و 
ای ماه سیر اشار ی تشر افانین اشت» که با اهات اس 
وصیت کننده و تعبیر به ((آثم 1( اشارهم به انحرافات عمدی است . 

جمله ان الله غفور رحیم که در ذیل ابه امده , ممکن است اشاره به این 
اه هه اه ی فا ار ار اف اما میت 
کننده سرزده اصلاح کند و او را براه حق باز گرداند خداوند از خطای او نیز 


صر فنظر خواهد کرد. 
نکته ها 


1- فلسفه وصیت ۲ 

از قانون ارت تنها یک عده از بستگان آنهم روی حساب معینی بهره مند 
میت زر خالنی که اند کدم میرن از فاصل ری اخباا عحی ۶۱ 
دوستان و اشنایان نزدیک , نیاز مبرمی به کمکهای مالی داشته باشند. 

و نیز در مورد بعضی از وارثان گاه مبلغ ارث پاسخگوی نیاز آنها نیست 
خایی وا اسا هخا سوه که ان یر تقوم لاور گناد 
قانون ارت قانون وصیت را قرار داده و به مسلمانان اجازه می دهد نسبت 
به یک سوم از اموال خود (برای بعد از مرگ ) خویش تصمیم بگيرند. 

از اینها گذشته گاه انسان مایل است کارهای خیری انجام دهد اما در زمان 
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حیاتش به خاطر نیازهای مالی خودش موفق به این امر نیست , منطق 
عقل ایجاب می کند که او از اموالی که زحمت تحصیل آن را کشیده برای 
انجام اين کارهای خیر لااقل برای بعد از مرگش محروم نماند. ۲ 
مجموع این امور موجب شده است که قانون وصیت در اسلام تشریع گردد 
وان رانا جمله فا علی الففن تاعکیه فر مودم است:. 

البته وصیت منحعصر به موارد فوق بیست , بلکه انسان باید وضع دیون خود 
و اماناتی که به او سپرده شده و مانند ان را در وصیت مشخص کند, به 
گونهای که هیچ امر مبهمی در حقوق مردم يا حقوق الهی که بر عهده او 
است وجود نداشته باشد. 

در روایات اسلامی تاءکیدهای فراوانی در زمینه وصیت شده , از جمله در 


حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم : ما ینبغی 
لامر ۶ مسلم ان یبیت لیاة الا و وصیبه نلحت راسه : ((سزاوار نیست 
مسلمان شب بخوابد مگر اینکه وصیتنامه اش زیر سر او باشد)) ((البته 
جمله زیر سر بودن به عنوان تاءکید است , منظور اماده بودن وصیت است 
(( 

در روایت دیگری می خوانیم : من مات بغعیر وصية مات مينة جاهلية : 
((کسی که بدون وصیت از دنیا برود مرگ او مرگ جاهلیت است .)) 

2 عدالت در وصیت : 

کر ووایات الا مین با خوجه به بت کهور آیات هوق نی مور قدص دی ون 
وصیت گذشت تاءکیدهای فراوانی روی ((عدم جور)) و ((عدم ضرار)) در 
وصیت دیده می شود که از مجموع آن استفاده همان اندازه که وصیت کار 
شایسته و خوبی است تعدی در آن مذموم و از گناهان کبیره است . تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه 620 

در یاه آمام با اراس اش از هقی وه 
دا کعن ند بای کف حان همن از بی وصینه ان ۳۱ ۳ وج بوم 
القيامة و هو عنه معرض (: ((کسی که در وصیتش عدالت را رعایت کند 
همانند این است که هن اموال را در حیات خود در راه خدا داده باشد و 
کسی که در وصیتش تعدی کند نظر لطف پروردگار در قیامت از او بر 
گرفته خواهد شد!)) ۱ 

تعدی و جور و ضرار در وصیت ان است که انسان بیش از ثلث وصیت کند, 
و ورثه را از حق مشروعشان باز دارد, و يا اینکه تبعیضات ناروائی به خاطر 
حب و بغضهای بی دلیل انجام دهد, حتی در بعضی از موارد که ورثه سخت 
تباز فندند دستوو دادم شنه وضمت یه بات هم نکنند.ه آن راد بی خهارم و 
یک پنجم تقلیل دهند 

موضوع عدالت در وصیت تا آن اندازه ای در سخنان پیشوایان اسلام مورد 
((یکی از مردان طائفه انصار از دنیا رفت و بچه های صغیری از او به 
یادگار ماند, او اموال خود را در آستانه مرگ در راه خدا صرف کرد به گونه 
7 از او بجا نماند. هنگامی که پیامبر از این ماجرا آگاه 
شد فرمود: نااان مرد چه کردید کفتنند آوترا دقن کردیم, فرمود: آکر من 
قبلا آگاه شده بودم اجازه نمی دادم او را در قبرستان مسلمانان دقن 
چرا که بچه های صغیر خود را رها کرده تا گدائی کنند!)). 

3- وصایای واجب و مستحب 

گرچه وصیت ذآتا از مستحبات مق کد است , ولی گاه همانگونه که تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه 621 


واجب الهی کوتاهی کرده باشد, و یا اماناتی از مردم نزد او است که در 

صورت عدم وصیت احتمال می دهد حق انان از بین برود, و از ان مهمتر 

اینکه گاه موقعیت شخص در جامعه چنان است که اگر او وصیت نکند 

مک ات اه ی هر یو انا ی بو فظام حرالم اع سا را 

دینی وارد گردد, در تمام اين صورتها وصیت کردن واجب می شود. 

4- وصیت در حال حیات قابل تغییر است ۱ 

قوانین اسلام شخص وصیت کننده را محدود به انچه قبلا وصیت کرده نمی 

کند, بلکه به او اجازه می دهد مادام که زنده است در مقدار و چگونگی 

مصالح و نظرات او در اين زمینه دگرگون شود. 

0 

ذکر این : نکته نیز لازم به نظر می رسد که انسان باید وصیت خود را وسیله 

ای برای جبران و ترمیم کوتاهی های گذشته قرار دهد, حتی اگر کسانی از 
نکان. تست نه اوبی فمیی دا یه ات وی وصیت سه آنها مخت کند: 

۳ روایات می خوانیم پیشوایان اسلام نسبت برای خویشاوندانی که از در 

بی مهری با آنها در می آمدند وصیت می کردند و مبلغی را برای آنها در 

نظر می گرفتند, تا رشته گسسته محبت را دو باره برقرار سازند, بردگان 

ود را اراز می دیا تسس ارت ام ور لنش 

تفر موه جاد اه 22و 


آیه 93 185-1 

آیث پبرجمه ۳ ی 
۳ الذین عامنوا کنتت قایکم الضیاه کما کب علی الدیه مه اک اماوه 
7 پنفون(183) هن 


آ 


تام همَدُودتِ قمن کان منکُم مر مریضاً َو علی سقر فیدّه من آیّام آحَر 
قلی الذین بطِقوتة فده طقامْ فش سا تیف ره اه | 
تصومّوا حَیژ کم ان کش تعَلَمون(184) ۷ 
9 ث"ٍَُِ- ۲ ال 


ترجمه . 

د19 اج افرادی که ایمان آورده اید, روزه بر شما نوشته شد همان گونه 
که بر کسانی که قبل از شما بودند نوشته شده , تا پرهی ز کار شوید. 

4 چند روز معدودی رز (باید روزه بدارید) و کسانی که از شما ِِ 

مسافر باشند روزهای دیگری را (بجای آن روزه پکترشند) و بر کسانی که 


قدرت انجام آن را ندارند (همچون بیماران مزمن و پیرمردان و پیره زنان ) 
ار اش کیان هی سک را اطعا کی وه کی که کار سس 
بدانید. 

195 (آن چند روز معدود) ماه رمضان است که قرآن برای راهنمائی_ مردم 
و نشانه های هدایت و فرق میان حق و باطل در آن تادل نید من آنکشن 
که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد, و آنکس که بیمار یا در سفر 
باشد روزهای دیکری را بجاق ان روز بگیرد: خداوند. راختی شما را می 
خواهد نه زحمت , هدف این است که این روزها را تکمیل کنید, را 
اینکه شما را هدایت کرده بز رگ بشمرید و شاید شکر گذاری کنید. 

روزه سرچشمه تقوا ۱ ۱ ۳ 

به دنبال چند حکم مهم اسلامی که در ایات پیشین گذشت در ایات مورد 
بحث به بیان یکی دیگر از این احکام که از مهمترین عبادات محسوب می 
پردازد و آن روزه است , و با همان لحن تاءکید آمیز گذشته می گوید: ((ای 
کسانی که ایمان اید روزه بر شما نوشته شده است آنگونه که بر 
اتیای کف کل آوستا مهوت تمس شدم بدا (با ایا الخين استها کت 
علای القام کتا کیت غلی الذین‌من‌قلکی. ‏ . 

قرب حاصله کاشفه ام ات اساسا سم تافو با در کسام 
اه اما ان رضاح بان مق کند زر شاید برهزکار شوب 
(لعلکم تتقون ). 

آری روزه چنانکه شرح آن خواهد آهد عامل مو ثری است برای پرورش 
تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 624 

رو تقوا و پرهیزگاری در تمام زمینه ها و همه ابعاد. 

از انجا که انجام این عبادت با محرومیت از لذائذ مادی و مشکلاتی 
مخصوصا در فصل تابستان همراه است تعبیرات مختلفی دز از فوق به 
عرسا خطات سا انیا الساسا۶ای مد ان ۱ 

سیس بیان این حقیقت که روزه اختصاص به شما ندارد, بلکه در امتهای 
پیشین نیز بوده است . 

و سرانجام بیان فلسفه آن و اینکه اثرات پربار اين فریضه الهی صددرصد 
عائد خود شما می شود. آن را یک موضوع دوست داشتنی و گوارا می 
سازد. 

در حدیثی از امام صادق نقل شد که فرمود: لذة ما فی النداء ازال تعب 
العتادی ماع رت حطاب ربا انا ال اضا انعنان اس کر 
سختی و مشقت این عبادت را از بین برده است !.)) 


در آیة بعد بزای اینکه باز از سنگینی روزه کاسته شود چند دستور دیگر را 
در این زمینه بیان می فرماید نخست می گوید: 

((چند روز معدودی را باید روزه بدارید)) (ایاما معدودات ). . . 

چنان نیست که مجبور باشید تمام سال يا قسمت مهمی از ان را روزه 
بگیرید بلکه روزه تنها بخش کوچکی از آن را اشغال می کند. ‏ 

دیگر اینکه : کسانی که از شما بیمار یا مسافر باشند و روزه گرفتن برای 
آنها مشقت داشته باشد از اين حکم معافند و باید روزهای دیگری را بجای 
ان روزه بگیرند (فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر). 
سوم ((کسانی که با نهایت زحمت باید روزه بگیرند (مانند پیرمردان تفسیر 
نمونه , جلد1, صفحه 625 

و پیر زنان و بیماران مزمن که بهبودی برای آنها نیست ) لازم نیست مطلقا 
روزه بگیرند, بلکه باید بجای آن کفاره بدهند, مسکینی را اطعام کند)) (و 
علی الذین یطیقونه فدية طعام مسکین ). 

((و آن کس که مایل باشد بیش از اين در راه خدا اطعام کنند برای او بهتر 
است )) (فمن تطوع خیرا فهو خیر له ). 

و بالاخره در پایان آیه اين واقعیت را بازگو می کند که ((روزه گرفتن برای 
یی هی ی میقم وی و ۳ 
گر چه بعضی خواسته اند این جمله را دلیل بر این بگیرند که روزه در آغاز 
تشریع » , واجب تخییری بوده و مسلمانان می توانستند روزه بگیرند يا بجای 
آن فدیه بدهند تا تدریجا به روزه گرفتن عادت کنند و بعد اين حکم نسخ 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 626 

شده و صورت وجوب عینی پیدا کرده است . 

ولی ظاهر این است که این جمله تاءکید دیگری بر فلسفه روزه است , و 
اینکه این عبادت همانند ساثئر عبادات چیزی بر جاه و جلال خدا نمی افزاید 
بلکه تمام سود و فائده آن عائد عبادت کنندگان می شود. ۱ 

شاهد این سخن تعبیرهای مشابه ان است که در ایات دیگر قرآن به چشم 
می خورد, مانند ذلکم خیر لکم آن کنتم تعلمون که بعد از حکم وجوب نماز 
جمعه ذکر شده است سوره جمعه آیه 9). 

هدر انة سوره عنکبوت می خوانیم : و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله و 
اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون : ((او به بت پرستان گفت : خدا را 
و به این ترتیب روشن می شود که جمله ((آن تصوموا خیر لکم )) خطاب 
به همه روزه داران است نه گروه خاصی از آنها. 

آخرین آیه مورد بحث زمان روزه و قسمتی از احکام و فلسفه های آن را 
رح هی« دهد. تخلشت اف کوب ((آن خن رون ودرا که بایت رورم 
بدارید ماه رمضان است )) (شهر رمضان ). 


همان ماهی که قرآن در آن نازل شده (الذی انزل فیه القرآن ) 

همان قرآنی که مایه هدایت مردم » و دارای نشانه های ان ۰ و 
معیارهای سنجش حق و باطل است (هدی للناس و بینات من الهدی و 
الفرقان ). 

سپس بار دیگر حکم مسافران و بیماران را به عنوان تاءکید بازگو کرده می 
گوید: کسانی که در ماه رمضان در حضر باشندٍ باید روزه بگیرند, اما آنها 
که بیمار يا مسافرند روزهای دیگری را بجای آن روزه می گیرند (فمن 
شهد تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 627 

منکم الشهر فلیصمه و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر) 
تکرار حکم مسافر و بیمار در اين آیه و آیه قبل ممکن است از اين نظر 
باشد که بعضی به گمان اینکه خوردن روزه مطلقا کار خوبی نیست به 
هنگام بیخارق. ۵ تمفر اضر ار داشته باشتد روژه بخیرنده لذا قران با تکرازٌ 
این حکم می خواهد به مسلمانان بفهماند همانگونه که روزه گرفتن برای 
افراد سالم یک فریضه الهی است افطار کردن هم برای بیماران و 
مسافران یک فرمان الهی می باشد که مخالفت با آن گناه است . 

در قسمت آخر [۳ بار دیگر به فلسفه تنشریع روزه پرداخته قی. ند 
((خداوند رای تفا زا مف خواهدی رکفت ضفا را نمی واه (یرید 
لله یکم الیسر و لا یرید یکم العسر). ۱ 

اشاره به اینکه روزه داشتن گرچه در ظاهر یکنوع سختگیری و محدودیت 
ات اما سرا امس رای ‌شا ماس اسان رفاسم هر از موی 
و هم از لحاظ مادی (چنانکه ( خواهد امد). 

این جمله ممکن است به این نکته نیز اشاره باشد که فرمانهای الهی مانند 
فرمان حاکمان ستمگر نیست , بلکه در مواردی که انجام آن مشقت شدید 
داشته ,باشد وظیفه آسان ری قائل می شود, لذا کم زوزه ایا تمام 
اهمیتی که دارد از بیماران و مسافران و افراد ناتوان برداشته است . 
سپس اضافه می کند: ((هدف ان است که شما تعداد این روزها را کامل 
کنید)) (و لتکملوا العدة ). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 628 

۹ 
برای پرورش جسم و جان او لازم است , به همین دلیل اگر ماه رمضان 
بیمار يا در سفر بودید باید به تعداد این ایام روزه را قضا کنید تا عدد مزبور 
کامل گردد, حتی زنان حاّض که از قضای نماز معافند از قضای روزه 
معاف نیستند. 

و در آخرین جمله می فرماید: ((تا خدا را به خاطر اینکه شما را هدایت 
کردم بزز ی سشمریده و شاید شکر نعمتهای او را بگذارید)) (و لتکبروا الله 
علی ما هداکم و لعلکم تشکرون ). 

آری شما باید به خاطر آنهمه هدایتها در مقام تعظیم پروردگار بر آئید. و در 


مقابل آن همه نعمتها که به شما بخشیده شکرگزاری کنید. 

قابل توجه اینکه مساءله شکرگزاری را با کلمه ((لعل )) آورده است , ولی 
مساعله بزرگداشت پروردگار را به طور قاطع ذکر کرده , این تفاوت تعبیر 
ممکن است به خاطر این باشد که انجام اين عبادت (روزه ) به هر حال 
تعظیم مقام پروردگار است , اما شکر که همان صرف کردن نعمتها در 
جای خود و بهره گیری از آثار و فلسفه های عملی روزه است شراتطی 
اگم بان انا حاضل شون اسام من کرد و رین آن رانا 
اخلاص کامل و شناخت حقیقت روزه و آگاهی از فلسفه های آن است . 
نکته ها 

[- اثرات تربیتی , اجتماعی , و بهداشتی روزه 

روزه ابعاد گوناگونی داز دار فراوانی از نظر مادی و معنوی در وجود 
اسان مق داوم که هه ممحیر فد اطلافن. ۱ و هد ری آن 
است 

از فوائد مهم روزه این است که روح انسان را ((تلطیف 6 و اراده انسان 
زا قفا وانی آموا رل | چم کنو تشر موی حلد ۱ 
صفحه 29 ۳ 
روزه دار باید در حال روزه با وجود گرسنگی و تشنگی از غذا و آب و 
همچنین لذت جنسی چشم بپوشد, و عملا ثابت کند که او همچون حیوان در 
پند اصطبل و علف نیست , او می تواند زمام نفس سرکش را به دست 
گیرد, و بر هوسها و شهوات خود مسلط گردد 

در حقیقت بزرگترین فلسفه روزه همین ار روحانی و معنوی آن است , 
انسانی که انواع غذاها 9 نوشابه ها در اختیار دارد و هر لحظه تشنه و 
گرسنه شد به سراغ آن می رود, همانند درختانی است که در پناه 
دیوارهای باغ بر لب نهرها می رویند, اين درختان نازپرورده , بسیار کم 
مقاومت و کم دوامند اگر چند روزی آب از پای انها قطع شود پژمرده می 
شوند, و می خشتنداما درختانی که از لابلای صخره ها در دل کوه ها و 
ببابانها من وهی نوارشگر شاحه: :هایشان ای همان طفولیت-طء قانهاد: 
سخت , و افتاب سوزان . و سرمای زمستان است , و با انواع محرومیتها 
ار ی و ات و پر استقامت و سختکوش و سخت 
روزه نیز با روح و جان انسان همین عمل را انجام می دهد و با 
محدودیتهای موقت به او مقاومت و قدرت اراده و توان مبارزه با حوادثت 
سخت می بخشد., و چون غرائز سرکش را کنترل می کند بر قلب انسان 
تور ها ما هخا رو اساسا اقا ان مر انم وه 
جهان فرشتگان صعود می دهد. جمله لعلکم تتقون (باشد که پرهیز گار 


و نیز حدیث معروف الصوم جنة من النار: ((روزه سپری است در برابر 
اتش دوزخ ( اشاره به همین موضوع است . 3 

در وت صکری ار غلی (علته السلام ام خوانیه کو ات‌ساسسی (علی زا 
علیه و اله و سلم ) پرسیدند: تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 630 

چه کنیم که شیطان از ما دور شود؟ فرمود: الصوم یسود وجهه , و الصدقة 
کی ی هو الحت ی الم والههاظید خای ااعیل السال حظام وایر: 
و الاستغفار یقطع وتینه : ((روزه روی شیطان را سیاه می کند, و انفاق در 


راه خدا پشت او را می شکند. و دوست داشتن به خاطر خدا, و مواظبت 
پر فص صالع: دباله. امسرا فطع می کنو انتفای ری فلت آمدرا مق 
برد))!. 


ور و ۱ ۱ 
عبادات را بیان می کند به روزه که می رسد چنین می فرماید: و الصیام 
ابتلاء لاخلاص الخلق : ((خداوند روزه را از این جهت تشریع فرموده که 
روح اخلاص دن مردم پرورش یابد))!. 

مت کرحت گرا سافتر (صلی الم ی و آله مصض )ی خوای 

ان للجنة بابا یدعی الریان لا یدخل فیها الا الصائمون : ((بهشت دری 
به نام ((ریان أ( (سیراب شده ) که تنها روزه داران از ان وارد می شوند. 
مرحوم صدوق در ((معانی الاخبار)) در شرح این حدیث می نویسد انتخاب 
این نام برای اين در بهشت به خاطر ان است که بیشترین زحمت روزه دار 
از ناحیه عطش است , هنگامی که روزه داران از اين در وارد می شوند 
خنان-سشیرآت:می حردند. که- فد از ان هر کر کستته تخو‌آهند شد. 

انز اجتماعی زوزه 

بر کسی پوشیده نیست . روزه یک درس مساوات و برابری در میان افراد 
اجتماع است , با انجام این دستور مذهبی , افراد متمکن هم وضع 
گرسنگان و محرومان اجتماع را به طور محسوس در می یابند. و هم 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 631 1 

با صرفه جوئی در غذای شبانه روزی خود می توانند به کمک آنها بشتابند. 
حال گرسنگان ساخت , ولی اکر این مساعله جنبه حسی و عینی به خود 
بگیرد اثر دیگری دارد, روزه به این موضوع مهم اجتماعی رنگ حسی 
میدهد, لذا در حدیث معروفی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که 
((هشام بن حکم )) از علت تشریع روزه پرسید, امام (علیه السلام ) 
فرمود: انما فرض الله الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر و ذلک ان الغنی 
لم یکن لیجد مس الجوع فیرحم الفقیر, و 
, فاراد الله تعالی ان یسوی بین خلقه , و ان یذیق الغنی مس الجوع و الالم 
, لیرق علی الضعیف و برحم الجائع : 


((روزه به این دلیل واجب شده است که میان فقیر و عنی مساوات بر 
قرار گردد, و این به خاطر آن است که غنی طعم گرسنگی را بچشد و 
ی اه چرا که اغنیاء معمولا هر چه را بخواهند برای 
آنها فراهم است , خدا می خواهد میان بندگان خود مساوات باشد, و طعم 
7 به اغنیاء بچشاند تا به ضعیفان و گرسنگان رحم 
راستی اگر کشورهای ثروتمند جهان چند روز را در سال روزه بدارند و 
طعم گرسنگی را بچشند باز هم این همه گرسنه در جهان وجود خواهد 
داشت ؟! 

اثر بهداشتی و درمانی روزه ۲ 

در طب امروز و همچنین طب قدیم , اثر معجزاسای ((امساک )) در درمان 
انواع بیماریها به ثبوت رسیده و قابل انکار نیست , کمتر طبیبی است که 
در نوشته های خود اشاره ای به این حقیقت نکرده باشد., زیرا می دانیم 
عامل بسیاری از بیماریها تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 632 

زیاده روی در ور و غذاهای مختلف است , چون مواد اضافی جذب نشده 
به صورت چربی های مزاحم در نقاط مختلف بدن , يا چربی و قند اضافی 
در خون باقی می ماند. این مواد اضافی در لابلای عضلات بدن در واقع 
لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع میکربهای بیماربهای عفونی است , 
و در اين حال بهترین راه برای مبارزه با اين بیماریها نابود کردن این 
لجنزارها از طریق امساک و روزه است !. 

روزه زباله ها و مواد اضافی و جذب نشده بدن را می سوزاند, و در واقع 
بدن را ((خانه تکانی )) می کند. 

بعلاوه یک نوع استراحت قابل ملاحظه برای دستگاه های گوارشی و عامل 
موْ تری برای سرویس کردن آنها است , و با توجه به اینکه این دستگاه از 
حساسترین دستگاه های بدن است و در تمام سال به طور دائم مشغول 
کار است , این استراحت برای آنها نهایت اخمم اجان 

بدیهی است شخص روزه دار طبق دستور اسلام به هنگام ((افطار)) و 
((سحور)) نباید در غذا افراط و زیاده روی کند, تا از این اثر بهداشتی 
نتیجه کامل بگیرد, در غیر این صورت ممکن است نتیجه بر عکس شود. 
((الکسی سوفورین )) دانشمند روسی در کتاب خود می نویسد: 

((درمان از طریق روزه فائده ویژه ای برای درمان کم خونی , ضعف روده 
ها التهاب بسیط و مزمن , دملهای خارجی و داخلی , سل , اسکلیروز, 
روماتیسم نقرس , استسقاء نوراستنی , عرق النساء. خراز (ریختگی 
پوست )؛ بیماریهای چشم , مرض قند, بیماریهای جلدی , بیماریهای کلیه , 
کبد و بیماریهای دیگر دارد. 

معالجه از طربق امساک اختصاص به بیماریهای فوق ندارد. بلکه بیماریهائی 


همانند: 0 1 ۵ را نیز شفا ل ره 
نمونه , جلد1, صفحه 633 
مه تخر سای ی 
فرماید: ([صوموا تصحوا)) ([روزه بگیرید تا سالم شوید)). 
ی ان ما الم متس 
رسیده است ((المعدة بیت کل داء و الحمية راس کل دواء)): ((معده خانه 
ام ها اساسا اس وارهها سار تاج 14 قوی . 
2- روزه در امتهای پیشین 
از تورات و انجیل فعلی نیز بر می آید که روزه در میان یهود و نصاری بوده 
و اقوام و ملل دیگر هنگام مواجه شدن با غم و اندوه روزه هن حرفید اند 
در ((قاموس کتاب مقدس أ( آمده است : ((روزه کلیه در تمام 
اوقات , در میان هر طاثفه و هر ملت و مذهب , در موقع ورود اندوه و 
زحمت غیر مترقبه , معمول بوده است )). 
و نیز از تورات بر می آید که ات روت ۱۰ (علیه السلام ) چهل روز روژه داشته 
است چنانکه می خوانیم ((هنگام بر آمدنم به کوه که لوحهای سنگی یعنی 
لوحهای عهدی که خداوند با شما بست بگیرم آنگاه در کوه چهل روز و چهل 
شب ماندم نه نان خوردم و نه اب نوشیدم ). 
و همچنین به هنگام توبه و طلب خشنودی خداوند, یهود روزه می گرفتند: 
((قوم بهود غالبا در موقعی که فرصت یافته می خواستند اظهار عجز و 
تواضع در حضور خدا نمایند روزه می داشتند تا به گناهان خود اعتراف 
نموده بواسطه روزه و توبه , رضای حضرت اقدس الهی را تحصیل 
نمایند)). تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 634 
((روزه اعظم با کفاره 1 محتمل است که فقط روزه یک روز سالیانه 
خصوص بود که در میان طائفه بهود مرسوم بود. البته روزه های موقتی 
دیگر نیز از برای یادگاری خرابی اورشلیم و غیره می داشتند)). 
حضرت مسیح نیز چنانکه از ((انجیل )) استفاده می شود چهل روز روزه 
داشته : ((انگاه عیسی از قوت روح به بیابان برده شد تا ابلیس او را 
اساه ان سس یل شاه ره رس تاش عافد مر کر 
گردید)). ۲ ۲ 
و نیز از انجیل ((لوقا)) بر می اید که حواریون مسیح نیز روزه می گرفتند. 
باز در قاموس کتاب مقدس امده است : ((بنابراین حیات حواریون و موّ 
منین ایام گذشته عمری مملو از انکار لذات ان بیشمار و روزه داری 
بود)). 
به این ترتیب اگر قران می گوید ((کما کتب علی الذین من قبلکم )) 
(همان گونه که بر پیشینیان نوشته شد) شواهد تاریخی فراوانی دارد که در 


منابع مذاهب دیگر حتی بعد از تحریف به چشم می خورد. 
3- امتیاز ماه مبارک رمضان 
ماه بر سایر ماه ها برتری دارد, در ایه مورد بحثت نکته برتری آن چنین بیان 
شتی که فران کنات هداس ۵ راهمایسی کت فان اسف بعتوت.: 
دستورات و قوانین خود روشهای صحیح را از ناصحیح جدا کرده و سعادت 
انسانها را تضمین نموده است در این ماه نازل گردیده , و در روایات 
اسلامی نیز چنین آمده است که همه کتابهای تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 
635 
رک ای تا تلا نوی (رصعه اب (رفران ۱ 
همه در این ماه نازل شده آند. 
امام صادق (علیه السلام فف فرماید: ((تورات أ( در ششم ماه مبارک 
رمضان و ((انجیل )) در دوازدهم و ((زبور)) در هیجدهم و ((قران مجید)) 
در شب قدر نازل گردیده است . ۱ 

به این ترتیب ماه رمضان همواره ماه نزول کتابهای تزرگ اسمانی و ماه 

و تربیت بوده است چرا که تربیت و پرورش بدون تعلیم و آموزش 

1 
غفری‌تتر از 2 
آلودگی گناه شستشو دهد. 
در آ خرن عه ما نان اه اراس( الم یی سای 
برای آماده ساختن یاران خود جهت استقبال از ماه مبارک رمضان خطبه ای 
خواند و اهمیت این ماه را چنین گوشزد نمود. 
ی اف رنه مت سوق ها و من اور 
روزهای آن ب برتر از روزهای دیگر, و شبهای آن بهترین شبها است لحظات و 
ی به میهمانی خدا دعوت شده اید و از کسانی که مورد اکرام 
نفسهای شما همچون تسبیح , خوابتان چون عبادت , اعمالتان مقبول , و 
دعایتان مستجاب است . 
فا فاص ای سا اه ارس فا فا اش وی 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 636 
داشتن و تلاوت قرآن در اين ماه توفیق دهد چرا که بدبخت کسی است که 
از آمرزش الهی م2 اين ماه بزرگ ممرروم گردد. 
با گرسنگی و تشنگی خویش در اين ماه به یاد گرسنگی و تشنگی رستاخیز 
باشید, بر فقراء و بینوایان بخشش کنید, پیران خویش را گرامی دارید, به 


خردسالان رحمت آوزندر بو ند خویشاوندی: را فخکم سازید. 

زبانهایتان را از ز گناه باز دارید, چشمان خویش را از آنچه نگاه کردنش حلال 
نیست بپوشانید, گوشهای خویش را از آنچه شنیدنش حرام است فرا گیرید 
بر پتیمان مردم شفقت و محبت کنید, تا با ینیمان شما چنین کنند...)) 

4- قاعده لاحرج ۲ 

در آیات فوق اشاره ای به این نکته شده بود که خدا بر شما آسان می گیرد 
و نمی خواهد به زحمت بیفتید. مسلما این اشاره در اینجا ناظر به مساعءله 
روزه و فوائد ان و حکم مسافر و بیمار است , ولی با توجه به کلی بودن از 
ان یک قاعده عمومی نسبت به تمام احکام اسلامی استفاده می شود و از 
((لا حرج )) است . ۲ 
این قاعده می گوید: اساس قوانین اسلام بر سختگیری نیست , و اگر در 
جائی حکمی تولید مشقت شدید کند, موقتا برداشته می شود, چنانکه فقها 
فرموده اند ((هر گاه وضو گرفتن يا ایستادن به هنگام نماز و مانند اینها 
انسان را شدیدا به زحمت بیندازد, مبدل به تیمم و نماز نشسته می شود)) 
ی ی و ی ار ی و 
الدین من حرح :((او شما را برگزید و در دین خود تکلیف مشقت باری 
برای شما قرار نداد)). 

خدیت معزدفت: پيامین (ضلی الاه یه و الف و شام )۱ بعثت علی الشريعة 
السمحة السهلة : ((من مبعوت به آئّین سهل و آسانی شده ام )) نیز اشاره 
به همین مطلب است . البقره 





آیه 186 

آنةٌ و نرچمه 

1 ادا سالک عبادی یگنی قانی قَريتٌٍ دعوم الذاع ادا دغان 
چ لبْوْمنْوا بی 2 بوشدون(186) 

۰ 


196 و هنگامی که ۳ 
0 به هنگامی که مرا می خواند پاسخ می گویم ینس نا 
باید دعوت مرا بپذیرند و به من ایمان بیاورند تا راه يابند (و به مقصد 
برسند). 

شان نزول 

کشی ار باقن لیر الاه لیف و الط فسام ) مره آیا خدای ها دبک 
است تا آهسته با او مناجات کنیم ؟ يا دور است تا با صدای بلند او را 
بخوانیم ؟ آیه فوق نازل شد و (به آنها پاسخ داد که خدا به بندگانش نزدیک 
است ) تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 638 


سلاحی به نام دعا و نیایش 

از آنجا که یکی از وسائل ارتباط بندگان با خدا مساعله دعا و نیایش است 
به دنبال ذکر بخش مهمی از احکام اسلام در آیات جدترنه آیه مورد بحت از 
ان سخن می گوید, و با اینکه یک برنامه عمومی برای همه کسانی که می 
خواهند با خدا مناجات کنند در بر دارد قرار گرفتن آن در میان آیات مربوط 
به روزه مفهوم تازه ای به ان می بخشد, چرا که روح هر عبادتی قرب به 
درباره من سو ال کنند بگو من نزدیکم )) ( و اذا سالک عبادی عنی فانی 
قریب ). 

نزدیکتر از انچه تصور کنید, نزدیکتر از شما به خودتان . و نزدیکتر از 
شریان گردنهایتان چنانکه در جای دیگر می خوانیم : و نحن اقرب الیه من 
حبل الورید (سوره ق ایه 16 ). ِ 

خواند اجابت می کنم )) (اجیب دعوقة الداع اذا دعان ). 

((بنابراین باید بندگان من دعوت مرا بپذیرند)) (فلیستجیبوا لی ). 

((و به من ایمان اورند)) (و لیوّ منوا بی ). 

((باشد که راه خود را پیدا کنند و به مقصد برسند)) (لعلهم پرشدون ) 
جالب اینکه در این آیه کوتاه خداوند هفت مرتبه به ذات پاک خود اشاره 
کرده و هفت بار به بندگان ! و از اين راه نهایت پیوستگی و قرب و ارتباط 
و محبت خود را نسبت به انان مجسم ساخته است !. 

امن ان هی کید اهامای هادی ( له اه رم که 
فرمود: 

((زیاد دعا کنید زیرا دعا کلید بخشش خداوند و وسیله رسیدن به هر حاجت 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 639 ۲ 
است , نعمتها و رحمتهائتی نزد پروردگار است که جز با دعا نمی توان به آن 
رسید! و بدان هر در را که بکوبی عاقبت گشوده خواهد شد! اری او به ما 
نزدیک است . چگونه ممکن است از ما دور باشد در حالی که میان ما و 
قلب ما جای او است ! (و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه ) سوره 
انفال آیه 24). 

نکته ها 

1- فلسفه دعا و نیایش 

آنها که حقیقت و روج دعا و اثرات تربیتی و روانی 9 را نشناخته اند 
ایرادهای گوناگونی به مساعله دعا دارند: 

گاه می گویند: دعا عامل تخدیر است , چرا| که مردم را بجای فعالیت و 
کوشش و استفاده از وسائل پیشرفت و پیروزی , به سراغ دعا می فرستد, 


و به آنها تعلیم می دهد که بجای همه این تلاشها دعا کنند! 

و گاه می گویند: اصولا آیا دعا کردن فضولی در کار خدا نیست ؟! خدا هر 
چه را مصلحت بداند انجام می دهد, او به ما محبت دارد. مصالح ما را بهتر 
از خود ما می داند. پس چرا ما هر ساعت مطابق دلخواه خود از او چیزی 
بخواهیم ؟! ۱ 

و زمانی می گویند: از همه اینها گذشته آیا دعا منافات با مقام رضا و 
تسلیم در برابر اراده خداوند ندارد؟ ۱ 

انها که چنین ایرادهائی را مطرح می کنند از اثار روانی اجتماعی و تربیتی 
و معنوی دعا و نيايش غافلند؟ زیرا انسان برای تقویت اراده و بر طرف 
کردن ناراحتیها به تکیه گاهی احتیاح دارد. دعا چراغ امید را در انسان 
روشن می سازد. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 640 

و به تعبیر یکی از روانشناسان معروف : ۱ 

((فقدان نیایش در میان ملتی برابر با سقوط ان ملت است اجتماعی که 
احتیاح به نیایش را در خود کشته است معمولا از فساد و زوال مصون 
البته نباید این مطلب را فراموش کرد که تنها صبح نيایش کردن و بقیه روز 
هه سر رو و وا ارت انا 
داد و در همه حال با توجه بود تا اثر عمیق خود را در انسان از دست 
ندهد.)) 

انان که برای دعا اثر تخدیری قائلند معنی دعا را نفهمیده اند, زیرا معنی 
به دعا برداریم , بلکه مقصود این است بعد از انکه نهایت کوشش خود را 
در استفاده از همه وسائل موجود به کار بستیم , آنجا که دست ما کوتاه 
شد و به بنبست رسیدیم به سراغ دعا برویم , و با توجه و تکیه بر خداوند 
روج امید و حرکت را در خود زنده کنیم . و از کمکهای بی دریغ آن مبداء 
بزرگ مدد گیریم . 

ار و مها تسا 
عوامل طبیعی . 

((نیایش در همین حال که اتان سا پدید آورده است , در فعالیتهای مغزی 
انسان یکنوع شکفتگی و انبساط باطنی و گاهی روح قهرمانی و دلاوری را 
ری مب رایس فصال خیش را یات بارش و 
منحصر به فرد نشان می دهد. صفای نگاه متانت رفتار. انبساط و شادی 
درونی , چهره پر از یقین ۳ 7۳۲9 
است که از وجود یک گنجینه پنهان در عمق روح ما حکایت می کند. و تحت 


این قدرت حتی مردم عقب مانده تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 641 
ی ی ی ی و او سای سم و 
بندند. و از آن بیشتر بهره گيرند. اما متاسفانه در دنیای ما کسانی که 
ایس را ری عفف شتای 6 تسا کمند. 
اث, آتجه کفتیم باشخ این ابداد: کة: می کویند.وعا پر خلات: زضا .و تسلیم 
است نیز روشن شد. زیرا دعا همانطور که در بالا شرح داده شد یکنوع 
کسب قابلیت برای تحصیل سهم زیادتر از فیض بی پایان پروردگار است . 
به عبارت دیگر انسان به وسیله دعا توجه و شایستگی بیشتری برای درک 
فیض خداوند پیدا می کند. بدیهی است کوشش برای تکامل و کسب 
شایستگی بیشتر عین تسلیم در برایر قوانین نين آفرینش است , نه چیزی بر 
ف ان 
از همه گذشته دعا یکنوع عبادت و خضوع و بندگی است , و انسان به 
وسیله دعا توجه تازه ای به ذات خداوند پیدا می کند, و همانطور که همه 
عبادات اثر تربیتی دارد دعا هم دارای چنین اثری خواهد بود. 
و اینکه می گویند دعا فضولی در کار خدا است ! و خدا هر چه مصلحت 
باشد انجام می دهد توجه ندارد که مواهب الهی تن ایب استعدادها و 
لیاقتها تقسیم می شود. هر قدر استعداد و شایستگی بیشتر باشد سهم 
نرق ان ان ها هت ضیف اسان هی بر دوه 
دا میستم امام‌ضاین رعلیه الساام امن راهان و الم مس 
منزلة لا تنال الا بمسالة : در نزد خداوند مقاماتی است که بدون دعا کسی 
قه آ نیرید 
دانشمندی می گوید وقتی که ما نیایش می کنیم خود را به قوه پایان 
نایذیری که تمام کائنات را به هم پیوسته است متصل و مربوط می سازیم 
. تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 642 
و نیز می گوید: امروز جدیدترین علم یعنی روانیزشکی همان چیزهائی را 
روانی دریافته اند که دعا و نماز و داشتن یک ایمان محکم به دین تکرا تمه 
تشویش و هیجان و ترس را که موجب نیم بیشتری از ناراحتیهای ما است 
2- مفهوم واقعی دعا 
پر از انکه «انستيم. که دعا در مهو نارسائیهای قدرت ما است , نه در 
مورد توانائی و قدرت , و به عبارت دیگر دعای مستجاب دعائی است که 
به مضمون امن یجیب المضطر آذا دعاه و یکشف السوء(سوره نمل آیه 
2( به هنگام اضطرار و عقیم ماندن تمام تلاشها و کوششها انجام گیرد؛ 
روشن می شود که مفهوم دعا درخواست فراهم شدن اسباب و عواملی 
است که از دائثره قدرت انسان بیرون باشد آن هم از کسی که قدرتش 


انش اشوع سای آه اسان اس 

ولی این درخواست نباید تنها از زبان انسان صادر شود, بلکه از تمام وجود 

او برخیزد, و زبان در این قسمت نماینده و ترجمان تمام ذرات وجود انسان 

و اعضا و جوارح او باشد. 

قلب و روح از طریق دعا پیوند نزدیک با خدا پیدا کند, و همانند قطرهای که 
به اقیانوس بی پایان به پیوند اتصال معنوی با آن مبداء تزرک قدرت می 

یابد اثرات این ارتباط و پیوند روحانی را به زودی مورد بررسی قرار 

خواهیم داد. 

البته باید توجه داشت که یک نوع دیگر دعا داریم که حتی در موارد قدرت و 

توانائی نیز انجام می گیرد, و آن دعائی است که نشان دهنده دم استقلال 

قدرتهای ما در برابر 9 پروردگار است ۰ و به 29 ۳۹ مفهوم آن 

او دارند, تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 643 ۱ 

و به فرمان او هستند, اگر به دنبال دارو می رویم و شفا از ان می طلبیم 

به‌خاطر آن است که او ان اثر .وا به دازی‌نکشیدم (اين نوع دبکری ار دعا 

است که در احادیث اسلامی نیز به ان اشاره شده است ). 

کوتاه سخن اینکه دعا یکنوع خود آگاهی و بیداری دل و انديشه , و پیوند 

باطنی با مبداء همه نیکیها و خوبیها است , لذا در سخنان حضرت علی 

(علیه الساای دم اس بقل الله عو سل عوهت ام : نان 

دعای غافلدلان را مشستحاتب نمی کند. 

و در حدیث دیگر از امام صادق (علیه السلام ) به همین مضمون می 

خواته ان انعر محلم لا یت صعاع سیفن وان . 

دس واتط اخایت رعا: 

توجه به کیفیت این شراتط نیز روشنگر حقایق تازهای در زمینه مساءله 

بظاهر بغرنج دعاء است , و اثر سازنده آن را آشکار می سازد در روایات 

سانش ای استا سدع مها بر اس 

1 برای اجابت دعا باید قبل از هر چیز در پاکی قلب و روح کوشید. و از 

گناه توبه کرد, و خودسازی نمود, و از زندگی رهبران الهی الهام گرفت . 

از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ایاکم ان یسئل احدکم 

وه شین من خوانج الدنبا و الاخره ختی بیدءبالتاء علی الله و المدجة له :و 

الضلاه‌علن الثسی و اله یم الاعتراف بالذ تبنم المشاله* .یادا هتع یک 

ازشفا: از خدا تماصانت کند مک اننکه سس خمهونای ام یامه ردو 

درود بر پیامبر و آل او بفرستد بعد به گناه خود نزد او اعتراف (و توبه ) کند 

سیس دعا نماید. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 644 

2 در پاکی ود از اموال غصب و ظلم و ستم بکوشد, و تغذیه او از 

خوام بشید ای سار امام کی الهله و اله حصای )تشه رن 


احب آن بستجاب دعائه فلیطب مطعمه و مکسبه : کسی که دوست دارد 
دعایش مستجاب گردد باید غذا و کسب خود را پاک کند. ۱ 

3 از مبارزه با فساد و دعوت بسوی حق خود داری نکند, زیرا انها که امر 
بمعروف و نهی از منکر را ترک می گویند دعای مستجابی ندارند, چنانکه 
ان .پیامتر اشلام اصلی, اللم علیه و آله متام ) تفل ند - نان 
بالمعروف و لتنهن عن المنکر, او لیسلطن الله شرارکم علی خیارکم و 
یدعوا خیارکم فلا یستجاب لهم : باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و 
الا خداوند بدان را بر نیکان شما مسلط می کند و هر چه دعا کنند 
نابسامانیهائی در اجتماع به وجود می اورد که نتیجه آن خالی ماندن صحنه 
اجتماع برای بدکاران است , و دعا برای برطرف شدن نتایج ان بی اثر 
# فا به تماهای ال ۱ 

ایمان و عمل صالح و امانت و درستکاری یکی دیگر از شرائتط استجابت 
دعااست . 

زیرا ان کس که به عهد خویش در برابر پروردگارش وفا نکند نباید انتظار 
داشته باشد که مشمول وعده اجابت دعا از ناحیه پروردگار باشد. 

کسی نزد امیر موق منان علی (علیه السلام ) از عدم استجابت دعایش 
شکایت کرد و گفت با اینکه خداوند فرموده دعا کنید من اجابت می کنم ,؛ 
چرا ما دعا می کنیم و به اجابت نمی رسد ؟! اما در پاسخ فرمود: ان 
قلوبکم خان بثمان خصال : 

اولها: انکم عرفتم الله فلم توّ دوا حقه کما اوجب علیکم , فما اغنت عنکم 
و الثانية : انکم امنتم برسوله ثم خالفتم سنته و امتم شریعته فاین ثمرة 
ایمانکم ؟ 

و الثالثة : انکم قراتم کتابه المنزل علیکم فلم تعملوا به , و قلتم سمعنا و 
اطعنا ثم خالفتم ! 

و ار ای ی و انتم فی کل وقت تقدمون الیها 
۳ ام و ی ها 
یباعدکم منها فاین رغبتکم فیها؟ 

و السادسة : انکم اکلتم نعمة المولی فلم تشکروا علیها! 

و السابعة : ان الله امرکم بعداوة الشیطان , و قال ان الشیطان لکم عدو 
فاتخذوه عدوا؛ فعاد نموه بلاقول , ۰ و والیتموه بلا مخالفة . 

و الثامنة : انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم و عیوبکم وراء ظهورکم 
تلومون من انتم احق باللوم منه فای دعاء یستجاب لکم مع هذا و قد 


سددتم ابوابه و طرقه ؟ فاتقوا الله و اصلحوا ام و الوا سرائرکم 
و امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر فیستجیب لکم دعائکم : 

قلب ۱ قلی ما را ی ای وا ات ی 
شود): 1 شما خدا را شناخته اید اما حق او را ادا نکرده اید, بهمین دلیل 
شناخت شما سودی بحالتان نداشته !. 

2شما به فرستاده او ایمان آورده آید نیس با نستش به مخالفت:برخاسته 
۳ ا اسوی ات ی ای وی و 

3 کتاب او را خوانده اید ولی به عمل نکرده اید, گفتید شنیدیم و 
اطاعت کردیم سپس به مخالفت ِِِِ 

4 شما می گوئید از مجازات و کیفر خدا می ترسید, اما همواره کارهائی 
می کنید که شما را ار ری هی و 

یی تاداس الهی علاقه دارید اما همواره کاری انجام می دهید 
که شما را از ان دور می سازد ... 

6 نعمت خدا را می خورید و حق شکر او را ادا نمی کنید. 

7 به شما دستور داده دشمن شیطان باشید (و شما طرح دوستی با او می 
ریزید) ادعای دشمنی با شیطان دارید اما عملا با او مخالفت نمی کنید 

8 شما عیوب مردم را نصب العین خود ساخته و عیوب خود را پشت سر 
افکنده اید .. . با اين حال چگونه انتظار دارید دعایتان به اجابت برسد؟ در 
حالی که خودتان درهای انرا بسته اید؟ تقوا پیشه کنید. اعمال خویش را 
اصلاح نمائید امر به معروف و نهی از منکر کنید تا دعای شما , به اجابت 
بر لنند . 

این حدیث پر معنی با صراحت می گوید: 

وعده خداوند به اجابت دعایک وعده مشروط است نه مطلق , 0 به 
آنکه شما به وعده ها 7 8 راه 
پیمان شکنی کرده ۷ و اگر به اين پیمان شکنی پایان دهید دعای شما 
مستجاب می شود. 

عمل به دستورات هشتگانه فوق که در حقیقت شرانط استجابت دعا است 
برای تربیت انسان و به کار گرفتن نیروهای او در یک مسیر سازنده و ثمر 
بخش کافی است . ۲ 

5 دیگر از شرائط استجابت دعا توام گشتن آن با عمل و تلاش و کوشش 
است در کلمات قصار امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : 
الداعی بلا عمل کالرامی تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 647 

بلاوتر! (نهح البلاغه 9 7 عا کننده بدون عمل و تلاش مانند 
تیرانداز بدون زه است !. 

با توجه به اینکه وتر (زه ) عامل حرکت و وسیله پیش راندن تیر به سوی 
هدف است نقش عمل در تاثیر دعا روشن می گردد. 


مجموع شراتط پنجگانه فوق روشنگر این واقعیت است که دعا نه تنها نباید 

جانشین اسباب طبیعی و وسائل عادی برای وصول به هدف گردد, بلکه 

برای اجابت ان باید در برنامه های زندگی دعا کننده دگرگونی کلی به عمل 

آید, روحیات شخص , نوسازی شود, و در اعمال پیشین تجدید نظر گردد. 

ابا خسانتدن عنوان مخدن به دعا با چنن شرانطی: نشانه بی, اطلاعی ور 

اعمال غرض نیست ؟! البقره 

تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 648 

آیه 187 

یه ۳ 

اج لیم 2 ره الصیامٍ الرّفت [ لي نِسائکم هر" باس لکم و نتم لباسن هن 

غلم ال اتکق کم تختائون آنفسکم فتاب عَلكم و غقا نکم قالنن 

َشرُوّ 1 ۱ ی وا 
ت رل 


۳ 9 ون( 087 

ترجمه . 

7 امیزش جنسی با همسرانتان در شب روزه داری حلال است , آنها 
(هر دو زینت یکدیگر هستید و باعث حفظ یکدیگر) خداوند می دانست که 
شما به خود خیانت می کردید (و این کار را که ممنوع بود بعضا انجام می 
دادید) پس توبه کرد بر شما و شما را بخشید. 

اکتون با انها امیش کنیوه اعدا خدا ند شفا فقیو داشته طلب تما ننن: 
بخورید و بیاشامید تا رشته سپید صبح از رشته سیاه (شب ) برای شما 
آشکار گردد. سپس روزه را تا شب تکمیل کنید, و در حالی که در مساجد 
مشفول اعتکاف هستید با زنان آمیزش نکنید, این مرزهای الهی است , به 
آن نزدیک نشوید, خداوند این چنین آیات خود را برای مردم روشن می 
سازد. باشد که پرهی زگار گردند. تفسیر نمونه , جلد1. صفحه 649 

شان نزول 

از روایات اسلامی چنین استفاده می شود که در آغاز نزول حکم روزه 
مسلمانان تنها حق‌ داشتند قبل از خواب ب شبانه غذا بخورند چنانچه کسی در 
شب به خواب می رفت سپس بیدار می شد خوردن و اشامیدن بر او حرام 
بود. 

و نیز در آن زمان آامیزش با همسران در روز و شب ماه رمضان مطلقا 
تحریم شده بود. 

یکی از باران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به نام مطعم بن جبیر 
که مرد ضعیفی بود با این حال روزه می داشت . هنگام افطار وارد خانه 


شد, همسرش رفت برای افطار او غذا حاضر کند به خاطر خستگی خواب 
0 وقتی بیدار شد گفت من دیگر حق افطار ندارم , با همان حال 
شب را خوابید و صبح در حالی که روزه دار بود برای حفر خندق (در آستانه 
خنین احزاب ) در اطراف مد بنه حاضر شد, در اتناء تلاش و کوشش به 
واسطه ضعف و گرسنگی مفرط بیهوش شد. پیامبر بالای سرش آمد و از 
مشاهده حال او متاثر گشت . 
و نیز جمعی از جوانان ی که قدرت کنترل خویشتن را نداشتند 
شیهای ماه رمضان با همسران خود آمیزش می نمودند. 
در اين هنگام آیه نازل شد و به مسلمانان اجازه داد که در تمام طول شب 
ی توانتد دا تقو توا همسترآان خون. مرش نی 31 استة: با شند: 


توسعه ای در حکم روزه ۳ ۲ 

چنانکه در شاءن نزول خواندیم در اغاز اسلام امیزش با همسران در شب و 
روز ماه رمضان مطلقا ممنوع بود. و همچنین خوردن و اشامیدن پس از 
خواب تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 650 

ان شاید ارمانشی ود رای فنص دای آماوم‌ساشتن آنها یت 
به پذیرش احکام روزه . 

آیه مورد بحث که شامل چهار حکم اسلامی در زمینه روزه و اعتکاف است 
نخست در قسمت اول می گوید در شبهای ماه روزه 1 
همتراشان: برای ما جلالشده استد اخل لکم یلد الصیام الزفت ال 
نساتکم ). ۱ 

سپس به فلسفه این موضوع پرداخته , می گوید: زنان لباس شما هستند و 
شما لباس انها هن لباس لکم و انتم لباس لهن ). 

لباس از یکسو انسان را از سرما و گرما و خطر برخورد اشیاء به بدن حفظ 
می کند, و از سوی دیگر عیوب او را می پوشاند, و از سوی سوم زینتی 
است 0 ۲ ۳ ۱ 9 اشاره به همه این 
نکات است . 

دو همسر یکدیگر را از انحرافات حفظ می کنند, عیوب هم را می پوشانند 
وسیله راحت و آراق یکدیگرند, و هر یک زیت دیگری محسوب می 
شود. 

این 9 ارتباط معنوی مرد و زن و نزدیکی آنها را به یکدیگر و نیز 
مساوا ت انها را در این زمینه کاملا روشن می سازد, زیرا همان تعبیر که 
در ها وراه زانهم اف ات ون مج ات 

سپس قرآن علت این تغیبر قانون الهی را بیان کرده می گوید: خداوند می 
بعضا انجام می دادید) خدا بر شما توبه کرد. و شما را بخشید (علم الله 


انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم و عفا عنکم ). 

اری برای اينکه شما الوده گناه بیشتر نشوید خدا به لطف و زحمتش این 
تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 651 

برنامه را بر شما آسان ساخت و از مدت محدودیت آن کاست . 

۱ از 06۱ ۱ ۱ ۱۳ 
داشته طلب نمائید (فالان باشروهن و ابتغوا ما کتب الله لکم ). 

مسلما این امر به معنی وجوب نیست بلکه اجازه ای است بعد از 
ممنوعیت که در اصطلاح اصولیون امر عقیب حظر نامیده می شود و دلیل 
بر جواز است 

جمله و ابتغوا ما کتب الله لکم اشاره به این است که استفاده از این 
۱ ۵ ۲ ۱ 9 . آفرینش و حفظ نظام و بقای نسل 
است , هیچ مانعی ندارد. 

سپس به بیان دومین حکم می پردازد و می گوید بخورید و بیاشامید تا 
زشته سیید ضبح از رشته. شیاه شب برای شما آشکار کردد. (و کلوا و 
اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الاببیض من الخیط الاسود من الفجر). 

به این ترتیب مسلمانان حق داشتند در تمام طول شب از خوردنیها و 
نوشیدنیها استفاده کنند, اما به هنگام طلوع سپیده صبح امساک نمایند. 
۱ 
کنید (ثم اتموا الصیام الی اللیل ) ۱ 

1 , و نیز نشان دهنده اغاز و انجام روزه است که 
از طلوع فجر شروع و به شب ختم می شود. , 

سرانجام به چهارمین و آخرین حکم پرداخته می گوید: هنگامی که در 
ماخ مشغول :اف هسید :بازنان آمپرن نید رو لا مار هن و نتم 
عاکفون فی المساجد). 

بیان این حکم مانند استثنائی است برای حکم گذشته زیرا به هنگام اعتکاف 
که‌جد اقل مدت ان بت روز است روره هن کیرند اما در این مدت نه. در 
ففز کی امن ی با بان اند تمد زنب هن رموته زر ای 1 
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در بایان آبه :. آشاره به تمام احکام گذشته کرده جچنین.می. گوید: ایتما 
مرزهای الهی است به آن نزدیک نشوید (تلک حدود الله فلا تقربوها) زیرا 
نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز است , و گاه سبب می شود که انسان 
از مرز بگذرد و در گناه بیفتد. 

اری اين چنین خداوند ایات خود را برای مردم روشن می سازد. شاید 
پرهیز گاری پیشه کنند (کذلک یبین الله ایاته للناس لعلهم یتقون ). 

نکته ها 


1- مرزهای الهی 

همانگونه که در آیات فوق بعد از ذکر قسمتهائی از احکام روزه و اعتکاف 
خواندیم از این احکام تعبیر مرزهای الهی شده است , مرز میان حلال و 
حرام مرز میان ممنوع و مجاز, و جالب اينکه نمی گوید از مرزها نگذرید, 
می گوید: به. آن»تردبی: تیدا چرا که نزدیک شدن به مرز وسوسه انگیز 
است و گاه سبب می شود که : بر اثر طغیان شهوات و يا گرفتار شدن به 
اتتتاه اسان از آن بگذرد. 

به همین دلیل در بعضی از قوانین اسلامی گام نهادن در مناطقی که موجب 
لغزش انسان به گناه است نهی شده است مانند شرکت در مجلس گناه , 
هر چند خود آلوده آن گناه نباشد, و يا خلوت کردن با اجنبیه (بودن با یک زن 
بیگانه در یک محل خلوت و کاملا تنها که دیگران به آن راه ندارند). 

همین معنی در احادیث دیگر تحت عنوان حمایت از حمی (نگهداشتن حریم 
منطقه ممنوعه ) بیان شده است : 

تاه سا مد رای ال اس ات ای یه نها خی 
محارمه , فمن پرتع حول الحمی پوشک ان یقع فیه : محرمات الهی قرقگاه 
های او است هر کس گوسفند تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 653 

خود را در کنار قرقگاه ببرد بیم آن می رود که وارد منطقه ممنوعه شود. 
باز به همین دلیل افرادی که پاییند اصول تقوی و پرهیزگاری هستند نه تنها 
ننهند. 

2 اعتکاف 

اعتکاف در اصل به معنی محبوس ماندن و مدتی طولانی در کنار چیزی 
بودن است و در اصطلاح شرع توقف در مساجد برای عبادت می باشد که 
حد اقل انسته رزوی است :زرط آن روزم داشتن هرک خی ویک ند 
لذائذ است . 

این عبادت اثر عمیقی در تصفیه روح و توجه مخصوص به پروردگار دارد و 
ات زانط ار کب فمیهی کر یات له اس ای انا 
مستحبات است ولی در پاره ای از موارد استثنائی شکل وجوب به خود می 
گیرد, به هر حال در آیه مورد بحث تنها به یکی از شرائط آن که عدم 
تن با زنان (اعم در شب پا روز) اس اشاره شده ۹ به خاطر 
ارتاط هو ها اد روا 

3- طلوع فجر 

فجر در اصل به معنی شکافتن است و اينکه از طلوع صبح تعبیر به فجر 
شده بخاطر ان است پرده سیاه شب با ظهور اولین سپیده صبح از هم 
در ایات مورد بحث علاوه بر این تعبیر, تعبیر به حتی یتبین لکم الخیط 


الابیض من الخیط الاسود آمده است , جالب اینکه در حدیتی می خوانیم که 
عدی بن حاتم خدمت پیامبر عرض کرد من ریسمان سیاه و سفیدی گذارده 
بودم و به آنها نگام.فی: کزدم تا به وسیله شناسائی آن دو اتیکین ان 
وقت روزه را تشخیص دهم ! پیامبر از این سخن چنان خندید که دندانهای 
مبارکش تفسیر نمونه , جلد1, صفحه 654 
نمایان گشت , فرمود: ای پسر حاتم منظور رشته سفید صبح از رشته 
سیاه شب در افق است که آغاز وجوب روزه است . 
ضمنا باید توجه داشت که این تعبیر نکته دیگری را نیز روشن می سازد و 
آن شناختن صبح صادق از کاذب است , زیرا: در پایان شب نخست یک 
سفیدی بسیار کم رنگ هو ی ی 
دم روباه تشبیه کرده اند, این همان صبح کاذب و دروغگو است اما 
بعد از ان سفیدی شفافی به طور افقی و در امتداد افق نمایان می شود 
که همچون رشته نخ سپیدی است که در کنار رشته سیاه شب کشیده شده 
است , این همان صبح صادق است که اغاز روزه و ابتدای وقت نماز صبح 
است , و هیچ شباهتی با صبح کاذب ندارد. 
4 آغاز و پایان , تقوا است 
ال اه در نخستی یسوط ده اخکام زونه انش کفتهوفت توا نو 
از آن تقوا است , همین تعبیر عینا در پایان آخرین آیه نیز آمده است (لعلهم 
پرورش روح تقوا و خویشتنداری و ملکه پرهیز از گناه و احساس مسئولیت 
در برابر وظائف انسانها. 
رود کارا یت عنم بر اسان معدستتمین:سانيم که این تخفیه ۶ به ما 
دادی که جلد اول این تفسیر را مورد تجدید نظر قرار داده , نقاثص آن را 
در حد توانائی بر طرف سازیم شاید بتوانیم کتاب ندرک اشهانیت قرآن 
مه ام ارس رن متاهران ان تساه 
داوتها تور شکر‌فی کوتم که‌ما را مفعول این عنایت فرعود کهتزو 
طریق تفسیر سخنان بزرگ و , پر ارجت گام برداریم . تفسیر نمونه , جلد1, 
صفحه 655 
بارالها! اين افتخار بزرگ را تا پایان کار از ما سلب مفرما تا بتوانیم 
باقیمانده اين تفسیر را به بهترین صورت تنظیم و نشر دهیم . 
خداوندا! از اينکه قلوب بندگان خاصت را منوجه این کتاب ساختی و این 
همه از آن استقبال کردند و شاید به ما در دل شبها یا به هنگام روز دعای 
خیری کنند متشکر و سپاسگزاریم . 
پایان جلد اول تفسیر نمونه 
با تجدید : 


چهاردهم مرداد 1361 مطابق پانزدهم شوال 1402 


اوه 
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آیه 188 

آیه و ه مز تمه 

و لا تاکلو مولکم بتکم بالتطل و تذْلوا با ٍلی المکام الوا فریقا من 
ول ول لاس بالائم و انم تعلقون 188(7) 


188 - و اموال یکدیگر را به باطل (و ناحق ) در میان خود نخورید! و برای 
خوردن بخشی از اموال مردم به گناه , (قسمتی از) ان را (به عنوان رشوه 
ِِ به ات ندهید, در حالی که می دانید (اين کار, گناه است )۱ 


م1 اصلی اقتصاد اسلامی 

این ای اشارده به.بی اضل. کلی: وی اتا می ای کند کین مام فشا یر 
اقتصادی حاکم است , و به یک معنی می شود تمام ابواب فقه اسلامی را 
در بخش اقتصاد, زیر پوشش آن قرار داد, و به همین دلیل فقهای بزرگ ما 
در تخشهان. ژبادی. از فقه. اسلاهی به: این ابه تمسک. .مین خویندر. هی 
فرفایده اقوال کدیگر رانو‌ضان حوو ها طل مشاحی رید رو لا 
افالکم نکم بالتاطل ). 

در اینکه منظور از ((باطل )) در اینجا چیست , تفسیرهای مختلفی ذکر 
کرده اند, بعضی ان را به معنی اموالی که از روی غصب و ظلم به دست 
ضقن آنخد آاستته اند 

و بعضی اشاره به اموالی که از طریق قمار و مانند آن فراهم می گردد. 

و بعضی آن را اشاره به اموالی می دانند که از طریق سوگند دروع (و 
انواع پرونده سازیهای دروغین به دست می [03 

ولی ظاهر این است که مفهوم ایه عمومیت دارد و همه این مسائل و غیر 
اینها را شامل می شود زیرا ((باطل که به معنی زایل و از بین رونده 
است , همه را در بر می گیرد, و اگر در بعضی از روایات , از امام باقر 
علیه السلام تفسیر به ((سوگند دروغ )), و در روایتی از امام صادق علیه 
اللاه رس رها متفر ام ان سا ان تس وه 
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مصداقهای روشن است . 

بنابراین هر گونه تصرف در اموال دیگران از غیر طریق صحیح و به ناحق 
و ار می نی ات 

تمام معاملاتی که هدف صحیحی را تعقیب نمی کند و پایه و اساس عقلائی 
همین معنی در سوره نساء ایه 29 با توضیح بیشتری خطاب به مو منان 


امه ات و فرمایوه با ابها الب اما لا عاکلوا آموالکم سکم تیال 
الا ان تکون تجارة عن تراض منکم : ((ای کسانی که ایمان اورده اید! 
اموال یکدیگر را به باطل و از طرق نامشروع نخورید مگر اينکه تجارتی 
باشد که با رضایت شما انجام گیرد. 

استاء ماس رام با ای اسان رداق و ان ار 
مشروع و حلال است , و هبه و میرات و هدیه , وصیت و مانند ان را نفی 
نمی کند, زیرا انها نیز از طرق مشروع عقلائی است .. 

الب اه مصم‌ار ممسران که ان فزای کرفین آ ورن شخ رعوان 
آبات وون ریات 182 ۱97۰۰ )ضفانه: یک بوع هسسکی دن هیان. این بنده 
ات ور نایار کین اوه طاط اشامن ات ال 
می کند. و در اینجا نهی از خوردن اموال مردم به ناحق که این هم نوع 
دیگری از روزه و ریاضت نفوس است , و در واقع هر دو شاخه هائی از 
تقوا محسوب می شود, همان تقوایی که به عنوان هدف نهایی روزه 
معرفی شده است . 

ذکر اين نکته نیز لازم است که تعبیر به ((اکل (خوردن ) معنی وسیع و 
گستردهای دارد که هر گونه تصرفی را شامل می شود و در واقع این 
تعبیر کنایه ای است از انواع تصرفات , و ((اکل ( یک مصداق روشن آن 
است . 

رت اهاط ] 
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اموال مردم به ناحق ) گذاشته که بعضی از مردم , آن را حق خود می 
شمرند به گمان اینکه به حکم قاضی , آن را به چنگ آورده اند, می فرماید: 
((برای خرن مت از اقعال رشن گنای بخسی: از ان را به قضات 
ند در ال که فی داد (ه تدلها ها ال السکام نا کلها فوها ند 
اموال الناس بالائم و انتم تعلمون ). 

((تدلوا)) از ماده ((ادلاء)), در اصل به معنی فرستادن دلو در چاه برای 
بیرون آوردن آنت است و این تعبیر زیبائی است که در مواقعی که انسان 
تسبیب اسبابی می کند که به منظور خاصی نایل گردد به کار می رود. 

در تفسیر این جمله دو احتمال وجود دارد: 

نخست اینکه : منظور آن است که بخشی از مال را به صورت هدیه یا 
رشوه (و هر دو در اینجا یکی است ) به قضات دهند که بقیه را تملک کنند, 
قران فد کی سا هرا زر اسهم ماخیسال راهع ارم 
اند ولن این اقل‌مان ه ال انیت و گام« 

دوم اینکه + هنظور ان است: که مشانل -عالی را برای‌سنوء اسفادی نم نسو 
ام ترس اک اما ی شا اسوال که ند اد رو اتف وربا تمد 
هنگامی که طرف مطالبه می کند, او را به نزد قاضی ببرند. و چون دلیل و 


شاهدی ندارد. اموالش را به حکم قاضی تملک کند. اين کار نیز گناه است 
و اکل مال به باطل . ۲ 

مانعی ندارد که ایه مفهوم گستردهای داشته باشد که هر دو در جمله لا 
تدلوا جمع باشد, هر چند هر یک از مفسران در اینجا احتمالی را پذیرفته 
اند. 

وروی دمآرد 
خوانیم که فرمود: انما انا بشر و انما یاتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون 
الحن بحجته من بعض فاقضی له فمن قضیت له بحق مسلم , فانما هی 
قطعة من نار فلیحملها او لیذرها. 

((من بشری مثل شما هستم (و مامورم طبق ظاهر میان شما داوری کنم ) 
گاه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 6 

نزاعی نزد من طرح می شود. و شاید بعضی در اقامه دلیل از دیگری 
روما دی باس و هن »یه معتض ق ظاهر دلیلش به سود ی ان 
کم امسرت‌هاتع‌مال افیاشه نکر کتیرون ساسر رخیلی الله علیمو الم و 
سلم ) به نفع او حکومت کرده , برای او حلال است ) آن قطعه ای از آتش 
است , اگر آتش را می خواهد, آنترا یرنه کرنه انا رهاشانو 

نکته : 


رشوه خواری بلای بزرگ جامعه ها! 

یکی از بلاهای بزرگی که از قدیم ترین زمانها دامنگیر بشر شده و امروز با 
شدت بیشتر ادامه دارد, بلای رشوه خواری است که یکی از بزرگترین 
موانع اجرای عدالت اجتماعی بوده و هست و سبب می شود قوانین که 
قاعدتا باید حافظ منافع طبقات ضعیف باشد به سود مظالم طبقات 
شر ومد که ناجد: فا تون اما را محدود کتدربه کار. بشته: 

زیرا زورمندان و اقویا, همواره قادرند که با نیروی خود, از منافع خویش 
دفاع کنند. و این ضعفا هستند که باید منافع و حقوق انها در پناه قانون 
حفظ شود بدیهی است ار باب رشوه گشوده شود قوانین درست نتیجه 
معکوس خواهد داد, زیرا اقویا هستند که قدرت بر پرداختن رشوه دارند و 
در نتیجه قوانین بازیچه تازهای در دست نها برای ادامه ظلم و ستم و 
تجاوز به حقوق ضعفا خواهد شد. ۱ 

به همین دلیل در هر اجتماعی , رشوه نفوذ کند. شیرازه زندگی انها از هم 
می پاشد و ظلم و فساد و بیعدالتی و تبعیض در همه سازمانهای انها نفوذ 
می کند و از قانون عدالت جز نامی باقی نخواهد ماند لذا در اسلام مساله 
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شدت هر چه تمامتر مورد تقبیح قرار گرفته و محکوم شده است و یکی از 
گناهان کبیره محسوب می شود. 


ولی قابل توجه این است که زشتی رشوه سبب می شود که این هدف 
شوم در لابلای عبارات و عناوین فریبنده دیگر انجام گیرد و رشوه خوار و 
رشوه دهنده از نامهایی مانند هدیه , تعارف , حق و حساب , حق الزحمه و 
انعام استفاده کنند ولی روشن است این تغییر نامها به هیچ وجه تغییری در 
مات او نی و در هر رت ون که اراس یی گر ی و 
اب 

در نهح البلاغه در داستان هدیه اوردن اشعث بن قیس می خوانیم که او 
برای پیروزی بر طرف دعوای خود در محکمه عدل علی (علیه السلام ) 
متوسل به رشوه شد و شبانه ظرفی پر از حلوای لذیذ به در خانه علی 
(علیه السلام ) آورد و نام آن را هدیه گذاشت علی (علیه السلام ) بر 
آشفت و فرمود: ((هبلتک الهبول اعن دین الله اتیتنی لتخدعنی ؟... و الله 
لو اعطیت للاقالیم السبعة بما تحت افلاکها علی آن اعصی الله فی نملة 
اسلبها جلب شعيرة ما فعلته و ان دنیاکم عندی لاهون من ورقة فی فم 
جرادة تقضمها ما لعلی و لنعیم یفنی و لذة لا تبقی .))_ 

((سوگواران بر عزایت ت اشک بریزند, آیا با اين عنوان آمده ای که مرا فریب 
دهی و از آیین حق باز داری ؟. .. به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه 
در زیر اسمانهای انها است به من دهند که پوست جوی را از دهان مورچه 
ای به ظلم بگیرم هرگز نخواهم کرد, دنیای شما از برگ جویده ای در دهان 
ملخ برای من کم ارزشتر است علی را با نعمتهای فانی و لذتهای زودگذر 
چه کار ؟...)) 

اسلام رشوه را در هر شکل و قیافه ای محکوم کرده است , در تاریخ 
زندگی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم که : به او 
خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفته , حضرت 
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((چرا آنچه حق تو نیست می گیری او در پاسخ با معذرت خواهی گفت : 
((لقد کانت هدية يا رسول الله )) آنچه گرفتم هدیه بود ای پیامبر خدا. 

از (ضای اه لیف و آله و اهر ) مرو ((اراً یت لو قعد احدکم فی 
داره و لم نوله عملا اکان الناس بهدونه شیتا؟ (( ۳ 

اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به 
شما هدیه ای می دهند؟ سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال 
قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد. 

اسلام حتی برای اينکه قاضی گرفتار رشوه های مخفی و ناپیدا نشود, 
دستور می دهد قاضی نباید شخصا به بازار برود مبادا تخفیف قیمتها بطور 
ناخود آگاه روی قاضی اثر بگذارد و در قضاوت جانبداری تخفیف دهنده را 
کند, چه خوب است مسلمانان از کتاب آسمانی خود الهام بگیرند و همه 


چیز خود را در پای بت رشوه خواری قربانی نکنند. 

مساله رشوه در اسلام به قدری مهم است که امام صادق (علیه السلام ) 
درباره آن می فرماید: ((و اما الرشا فی الحکم فهو الکفر بالله العظیم ))؛ 
اما رشوه در قضاوت , کفر به خداوند بزرگ است . 

و در حدیث معروفی که از رسول خدا نقل شده چنین می خوانیم : ((لعن 
الله الراشی و المرتشی و الماشی بینهما)), خداوند گیرنده ق‌دهندو. رشوه 
و آن: کنتن .را که" وافنظه .میان: آن.دو. انننت از رحضت. خود دور کرداند: 
البقره 
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آیه 189 


ن الأهلة فُلّ هپ مَوّقبت لاس و لح و نس الب پان توا 
و ات هآ شب و الوا" البیوت من ابویها و ائقوا اللة 


9 - درباره ((هلالهای ماه )) از تو سوٌ ال می کنند, بگو: ((آنها. بیان 
اوقات (و تقویم طبیعی ) برای (نظام زندگی ) مردم و (تعیین وقت ) حج 
است ۰) و (آن چنان که در جاهلیت مرسوم بود که به هنگام حج 9 
احرام می پوشیدند, از در خانهِ وارد نمی شدند, و از نقب پشت خانه وارد 
می شدند. نکنید!) کار نیک , آن نیست که از پشت خانه ها وارد شوید, 
بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید! و از در خانه ها وارد شوید و تقوا 
پیشه کنید, تا رستگار گردید! 

شان نزول : 

در دی هی که انش مها دربن هرن غوفت عهی اا گرم رشان امه 
و آله و سلم ) رسید و گفت بسیار از ما سوّ ال می کنند که این هلال ماه 
چیست ؟ و چه فایده دارد (چرا ماه تدریجا به صورت بدر کامل در می آید 
و باز به حالت اول بر می گردد) خداوند آیه فوق را نازل فرمود و به آنان 
پاسخ گفت . 

در روایت ی آمده است که حجمعی از یهود از رسول خدا| (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) پرسیدند هلال ماه برای چیست ؟ و چه فایده دارد آیه 
فوق نازل شد و فواید مادی و معنوی آن را در نظام زندگی انسانها بیان 
کرد. 

تقویم طبیعی ۳ ۳ 

همانطور که در شان نزول امده است گروهی در مورد هلال ماه از پیغمبر 
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جویا می شدند که قران سو ال انها را به این صورت منعکس کرده است . 
((درباره هلالهای ماه از تو سو ال می کنند)) (یسئلونک عن الاهلة . 

((اهله )) جمع ((هلال )) به معنی ماه در شب اول و دوم است و بعضی 
گفته اند در سه شب نخستین ((هلال )) نام دارد و بعدا , ب ان ((قمر)) می 
گویند و بعضی بیش از آن را هلال نامیده اند. 

مرحوم ((طبرسی )) در ((مجمع البیان )) و بعضی دیگر از مفسران بزرگ 
معتقدند که این واژه در اصل از استهلال صبی یعنی گریهمٍ کود کت در اغاز. 
تولد گرفته شده سپس برای آغاز ز ماه به کار رفته و نیز در آنجا که حاجیان 
صدای خود را به لبیک بلند می کنند (اهل القوم بالحج ) گفته می شود. 

ولی از ز کلمات راغب در مفردات عکس این استفاده می شود که اصل این 
واژه را همان هلال ماه می داند که ((استهلال صبی )) (گریه کردن کودک ) 
از آن گرفته شده است . 

بر هر حال از جمله ((یسئلونک )) که به صورت فعل مضارع به کار رفته 
معلوم می شود این سة ال کرارا از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) شده است . 

مس می رای و نوات وتات( تیف ابا سرت موم ارت 
)) (قل هی مواقیت للناس و الحج ). 

هم در زندگی روزانه از ان استفاده می کنند و هم در عبادتهایی که وقت 
معینی در سال دارد در حقیقت ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر 
محسوب می شود که مردم اعم از باسواد و بیسواد و در هر نقطه ای از 
جهان باشند می توانند از این تقویم طبیعی استفاده کنند نه تنها آغاز و 
وسط و آخر ماه را می توان با آن شناخت بلکه با دقت شبهای ماه را نیز 
1 تشخیص داد و بدیهی است نظام زندگی 0 
تقویم یعنی یک وسیله دقیق و عمومی برای تعیین تاریخ امکانپذیر نیست به 
همین دلیل خداوند بزرگ برای نظام زندگی این تقویم جهانی را در اختیار 
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همگان قرار داده است . ۱ 

اصولا یکی از امتیازات قوانین اسلام این است که دستورات آن بر طبق 
مقیاسهای طبیعی قرار داده شده است زرا مقیاسهای طبیعی وسیله ای 
است که در اختیار همگان قرار دارد و گذشت زمان اثری بر ان نمی 
گذارد. 

اما به عکس مقیاسهای غیر طبیعی در اختیار همه نیست حتی در عصر ما 
هنوژ همه مردم نتوانسته اند از مقیاسهای جهانی استفاده کنند. 

لذا می بینیم اسلام مقیاس را گاهی وجب , گاهی گام و گاهی بند انگشتان 
و گاهی طول قامت و در مورد تعیین وقت , غروب آفتاب و طلوع فجر و 


گذشتن خورشید از نصف النهار و رو یت ماه قرار داده است . 
و از اين جا امتیاز ماههای قمری بر شمسی روشن می شود گرچه هر دو 
از حرکات کواکب اسمان گرفته شده ولی ماههای قمری ِ قابل 
مشاهده است در حالی که ماههای شمسی را فقط منجمان با وسایلی که 
دارند تشخیص می دهند که مثلا در این ماه خورشید در ال کدام یک از 
صورتهای فلکی و کدام برج اسمانی است . 7 
ی کی ان ی و ای 
هدفشان سو ال از فایده این تغییرات بوده يا سو ال از چگونگی پید ایش 
هلال و دگرگونیهای هلال تا بدر کامل . بعضی از مفسران احتمال اول را 
پذیرفته اند و بعضی احتمال دوم راء و افزوده اند چون سو ال از علل 
پندایتن ان فایده ای برای ابا و ان ترا 
تیا رف کل عون فران نمسای ماه ان واه تا هتم یاهرد هه 
جا به دنبال نتیجه ها بروند. 
سپس در ذیل اپه به تناسب سخنی که از حج و تعیین موسم به وسیله هلال 
ماه در اغاز ایه امده به بکی از عادات و رسوم خرافی جاهلیت در مورد حج 
0 نموه ۳ را از ان نهی می کند, می فرماید: ((کار نیک ان 
1 و از در خانه ها وارد 
اس ار ار 
ظهورها و لکن البر من انقی و تو البیوت من ابوابها و اتقوا الله لعلکم 
‌ 
بسیاری از مفسران گفته اند در زمان جاهلیت هنگامی که لباس احرام به 
تن می کردند از راه معمولی و در خانه , به خانه خود وارد نمی شدند و 
معتقد بودند اين کار برای محرم ممنوع است به همین دلیل در پشت خانه 
نقبی می زدند و هنگام احرام فقط از آن وارد می شدند., آنها معتقد بودند 
که این عمل یک کا ر نیک است چون ترک عادت است و احرام که مجموعه 
ای از ترک عادات است باید با این ترک عادت تکمیل شود. 
و بعضی گفته اند اين کار به خاطر آن بود که در حال احرام زیر سقف 
نروند زیرا گذشتن از سوراخ دیوار 2 مقایسه با گذشتن از در برای این 
فتطوی نمی وی فر ان یهام ویو یکین من ها است نم ون عادات 
و رسوم خرافی و بلافاصله دستور می دهد حتما از همان طریق عادی به 
خانه ها وارد شوید. 
این انم فعنی وسیه نز و موف تس یز دزی آن امکهبر ای آقد ام خش کر 
کار خواه دینی باشد يا غير دینی باید از طریق صحیح وارد شوید نه از طرق 
انحرافی و وارونه چنانکه جابر همین معنی را از قول امام باقر (علیه 
السلام ) نقل کرده است . 


و از اینجا می توان پیوند دیگری میان آغاز و پایان آیه پیدا کرد و آن اینکه 
هر کار باید از طریق صحیح آن باشد و عبادتی همچون حج نیز باید در وقت 
مقرر که با هلال ماه تعیین می شود انجام گیرد. 

تفسیر سومی برای ایه ذکر شده است و ان اینکه برای یافتن نیکی ها باید 
به سراغ اهلش رفت و از غیر اهل طلب نکرد ولی این تفسیر را می توان 


درج کرد در روایات اهل بیت از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده : آل 
محمد ابواب الله و سبله و الدعاة الی الجنة و القادة الیها و الادلاء علیها 
الی یوم القيامة , ((خاندان پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) درهای 
الهی و طرق وصول به او و دعوت کنندگان به سوی بهشت و راهنمایان و 
دلیلان آان می باشند تا روز قیامت ۰)) 

این حدیث می تواند اشاره ای به یکی از مصداقهای مفهوم کلی آیه باشد 
زیرا می گوید در تمام امور مذهبی خویش از طریق اصلی یعنی اهل بیت 
پیامبر که طبق حدیث ثقلین قرین قرآنند وارد شوید و برنامه های خود را 
از آنها بگیرید چرا که مخ "الهی در خانه آنان. ار [شدی و انقا پرورشن 
یافتگان مکتب قراآنند. 

جمله ((لیس البر...)) ممکن است اشاره به نکته لطیف دیگری نیز باشد که 
سو ال شما از اهله ماه به جای سو ال از معارف دینی همانند عمل کسی 
است که راه اصلی خانه را گذاشته و از سوراخی که پشت دیوار خانه زده 
وارد می شود چه کار 0 

ضمنا توجه به این : نکته نیز لازم است که می فرماید:((لکن البر من اتقی )) 
ات ی ان امس اه کی ور وج زان 
جوشان نیکی هاست به گونهای که گوئی خود آنها عين نیکی هستند. 

نکته ها 

1- سو الات مختلف از شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 

در پانزده مورد از ایات قران جمله یسئلونک امده که نشان می دهد مردم 
کرارا سة الات مختلفی در مسائل گوناگون از پیغمبر اکرم داشتند و جالب 
اینکه پیامبر نه تنها از این سو الات ناراحت نمی شد بلکه با اغوش باز از 
ان استقبال می کرد تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 14 

و از طریق ایات قرانی به انها پاسخ می داد. 

اصولا سو ال کردن یکی از حقوق مردم در برابر رهبران است حتی این 
حق را به دشمنان نیز باید داد که سو الات خود را به طور معقول طرح 
کنند. سو ال کلید حل مشکلات است , سة ال دریچه علوم است , سو ال 
وسیله انتقال دانشهاست . 

بیداری انديشه هاست و وجود این همه سو ال در عصر پیامبر نشانه تکان 
خوردن افکار مردم ان محیط در پرتو قران و اسلام است . 

از اینجا روشن می شود کسانی که با طرح سو الات منطقی در جامعه 
مخالفت می کنند کارشان با روح تعلیمات اسلام ناسا زگار است . 

2 - نظام زندگی 

زندگی فردی و اجتماعی بدون یک نظم صحیح به سامان نمی رسد 


تقویم و نظام زندگی زندگی فردی و اجتماعی , هیچکدام بدون یک نظم 
صحیح به سامان نمی رسد, نظم در برنامه ریزی و نظم در مدیر بت و 
اجرا, و یک نگاه به عالم افرینش از منظومه های جهان بالا گرفته تا 
عمومی که حاکم بر کل افرینش است کافی به نظر می رسد. 
بر همین اساس خداوند. اسباب این نظم را در اختیار انسان قرار داد و 
حرکات منظم کره زمین به دور خود و به دور خورشید. و همچنین گردش 
منظم ماه را وسیله ای برای نظام زمانبندی قرار داده , تا برنامه های 
زاند کیت اعم از مادی و معنوی , تحت نظام درآید. 
فکر کنید اگر نظم معین روز و شب و خورشید و ماه نبود و مقیاسی برای 
سنجش زمان در دست نداشتیم چه آشفتگی در سراسر زندگی ما پیدا می 
شند.ع لذا خداوند از اين,هعتن به صورزت یکی از مواهب. مهم خویش. دز آنه 
5 سوره پونس یاد کرده , می فرماید: هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر 
نورا و قدره منازل لتعلموا تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 15 
عدد السنین و الحساب ما خلق الله ذلی الا بالحق یفصل الایات لقوم 
0یعلمون . 
زاو کنتی آتست: که کورزسید را رشان ۶ هام زا عوز فراردافه و یرای 
آن منزلگاههایی مقدر فرمود, تا عدد سالها و حساب را بدانید خداوند آن را 
جز به حق نيافرید. او آیات خود را با ری ال ار ار 
می دهد.)) ۳ 
شبیه همین معنی در ایه 12 سوره اسراء در مورد نظام حاکم بر شب و 
روز آمده است . البقره 
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آبه 0 - 193 
۳ ورنرجمه ۳ 

و قیاها فی: یل الله الذیت راتکه ع لا ییا ان الله لا کت 
العتدین(190) ۱ 
و اقلوهم حبّت تقوم و أخرجُوقم من حیث أَحْرَجُوُمٌ و لته آشذ من 
ال و لا توف عند القسجد الکرام حتی بَُیَلَم فیه قان فلوم 
افثلوم کدلک جَرَاء الکفرین(191) 
قان انتهقا قِن ال و رحیم(192) , 
و فَتلوهَمٌ حتی لا تَکُون فلت و بَکُون الدین له قان ا: نتقا قلا عَدوَن الا علی 
الظلمین(193) , 
ترجمه . 
0 - و در راه خدا, با کسانی که با شما می جنگند, نبرد کنید! و از حد 
تجاوز نکنید. که خدا تعدی کنندگان را دوست نمی دارد! 


1 - و آنها را (بتیرستانی که از هیچ گونه جنایتی ابا ندارند) هر کجا 
یافتید: به فتل,برسانید! و از آنجا که.-شما زا بیرون, شاختتد (مکه. ): انا را 
بیرون کنید و فتنه (و بت پرستی ) از کشتار هم بدتر است ! و با آنها, در 
نزد مسجد الحرام (در منطقه حرم ), جنگ نکنید! مگر اينکه در آن جا با 
شما بجنگند. پس اگر (در آن جا) با شفا : بیکار. کردندر آنها را یه فتل 
192( و 0 کردند, راون آمرزندم: و مفرزبان آنتتتا: 

3 و با آنها پیکا ر کنید! تا فتنه (و بت پرستی لت انادی ان مووض) 
باقی نماند, و دین , مخصوص خدا گردد. پس اگر (از روش نادرست خود) 
دست برداشتند. (مزاحم انها نشوید! تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 17 

زیرا) تعدی جز بر ستمکاران روا نیست . 

شان نزول : 

4 نزول برای نخستین آیه از این آیات نقل 
کرده است . ۲ 

نخست اینکه این ایه اولین آیه ای بود که درباره جنگ با دشمنان اسلام 
نازل شد و پس از نزول این آیه پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
با انها که از در بیکار دز آمدند, بیکار کرد و تسبت به انان که بیکار نداشتند 
خودداری میکرد., و این ادامه داشت تا دستور اقتلوا المشرکین که اجازه 
ما ی ای رل کت " 

دوم شاعن نزولی است که از اين عباس نقل شده که اين آیه در مورد صلح 
حدیبیه نازل گردید, و جریان چنین است که رسول خدا (صلی الله علیه و 
آله و سلم [ با 14100 نفر از یاران خود, آماده عمره شدند, چون به 
سرزمین حدیبیه (محلی است در نزدیکی مکه ) رسیدند. مشرکان از ورود 
آنها به مکه و انجام مناسک عمره , ممانعت کردند, و پس از گفتگوی زیاد 
با شام (صلی الله کل و الهو سل اعصالحه کرت که سابع یرآ 
انجام عمره به مکه بيایند و انان مکه را سه روز برای او و مسلمانان خالی 
خواهند کرد تا طواف خانه خدا کنند. 

سال بعد هنگامی که آماده رفتن به مکه شدند, از این خائف بودند که 
مشرکان به وعده خود وفا نکنند, و مانع شوند. و جنگی به وقوع پیوندد. و 
در صورت وقوع حادثه یا جنگ با ار ایک رساه رام ناراحت بود, 
که آبه ویر این مهرد نارآ ده جهن داد که اجره دشمرم ند را 
شروع کند شما هم در برابر او به مبارزه برخيزید. تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 19 ۲ 

به نظر می رسد که شاءن نزول اول مناسب ایه اول , و شاءن نزول دوم 
مناسب ایات بعد است , ولی به هر حال مفهوم ایات دلالت دارد که همه با 
هم , يا با فاصله کمی نازل شده . 


تفسیر: 

فرمان جنگ با ستمکاران 

در تور ای دار مزونه فا ناه و مبارزه با کسانی که شمشیر به 
روی مسلمانان می کشند صادر کرده و به آنان اجازه داده است که برای 
خاموش ساختن دشمنان دست به اسلحه ببرند, و به تعبیر دیگر دوران صبر 
و شکیبایی مسلمانان تمام شده بود, و به قدر کافی قوت و قدرت پید | 
کرده بودند که با شجاعت و صراحت , از خود و حقوق خویش دفاع کنند, 
می فرماید: ((با کسانی که با شما می جنگند در راه خدا پیکار کنید)) (و 
کا لها کی تسیل ال آلذین ج له کی 

تعییر به فی سییل اللد:, هدف اصلی جگیای اتلامی را وشن ی زد 
کم کبک در منطی اسلام هر گر هه خاطر انتتامجویی اه طلیی :۱ 
کشتور حشایی با تدسنت آمرونت ان , و اشغال سرزمینهای دیگران نیست . 
اسلام همه اینها را محکوم می کند و می گوید: سلاح بدست گرفتن و به 
جهاد پرداختن فقط باید در راه خدا, و برای گسترش قوانین الهی و بسط 
توحید و عدالت و دفاع از حق , و ريشه کن ساختن ظلم و فساد و تباهی 
باشد. 

همین نکته است که جنگهای اسلامی را از تمام جنگهایی که در جهان روی 
می دهد جدا می سازد و نیز همین هدف , در تمام ابعاد جنگ اثر می گذارد 
و کمیت و کیفیت جنگ , نوع سلاح , چگونگی رفتار با اسیران , را به رنگ 
فی سبیل الله در می اورد. 

اه ان رات اس ال هی را 
است که تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 19 

پیمودن آن اسان است . و بعضی ان را منحصرا به معنی راه حق تفسیر 
کرده اند. ولی با توجه به اینکه این واژه در قران مجید, هم به راههای حق 
و هم.به راههای باطل اطلاق فده : شاید منطورشان: این ,باشد کهد از 
قرائن , حق بودن ان را استفاده کرده اند. ۱ 
شک نیست که پیمودن راه خدا (سبیل الله ) پا به تعبیر دیگر راه دین و ایین 
اشسبا اش سس کلایتی که درو ون مواخی و فان افرار یمان است 
نی اشت اوه کارا همین دنل مه مان دا مه اسار رز 
ان استقبال می کنند. هر چند سرانجامش شهادت باشد. 

جمله ((الذین یقاتلونکم ( نیز صراحت دارد که این دستور مخصوص مقابله 
با کسانی است که دست به اسلحه می برند, و تا دشمن به مقاتله و 
ار نع رما نان ماد اه کتوه ایک ها شم ی این از 
(جز در بعضی موارد استثنایی که خواهد آم همه جاأ مجنرم شمرده شده 
است . 


کردم نتفر ‌حالین که یه مفیوم کشترده آی‌دارد تفا کشانی را که.به 
نحوی از انحاء به پیکار بر می خیزند شامل می شود. 

ضمنا از اين ایه استفاده می شود که هرگز غير نظامیان (مخصوصا زنان و 
دای اسان صص او دافم را ها اناد توا اه 
سیس توصیه به رعایت عدالت , حتی در میدان جنگ و در برابر دشمنان 
کرده می فرماید: از حد تجاوز نکنید (و لا تعتدوا). 

گرا کسها در خاوکارانرا تست ی دار رال ات سوم 
. 

آری هنگامی که جنگ برای خدا و در راه خدا باشد, هیچگونه تعدی و تجاوز, 
نباید در آن باشد, و درست به همین دلیل است که در جنگهای اسلامی ۳ 
خلاف جنگهای عصر ما - رعایت اصول اخلاقی فراوانی توصیه شده است , 
مثلا تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 20 

اقرادف که سلاحخ بز زمین:بگذارند :و کشانی که قوانایی جنگ ر[ از ذشت 
داده اند, يا اصولا قدرت بر جنگ ندارند, همچون مجروحان , پیر مردان , 
زنان و کودکان نباید مورد تعدی قرار گیرند, باغستانها و گیاهان و زراعتها 
ر نباید از بینٍ ببرند, و از مواد سمی برای زهرآلود کردن آبهای آتتاهندتی 
علی (علیه السلام ) - طبق انچه در نهح البلاغه امده - به لشکریانش , قبل 
از شروع جنگ صفین دستور جامعی در این زمینه داده که شاهد گویای 
تن فا کم مه االه م ای ی کم ارام ی 
بح وک خحه اس لک عم ها کاعته الش یمه بان الل لا لا 
قدیرا لصا وان ای واه ره ما ساسا ره 
((با آنها نجنگید تا جنگ را آغاز ز کنند, چه اینکه شما بحمد الله (برای حقانیت 
خود) دارای حجت و دلیل هستید, و واگذاشتن آنها تا نبرد را آغاز کنند, 
ای اه سار ای انا اه که اروت را 
را شکست دادید, فراریان را نکشید, و بر ناتوانها ضربه نزنید و مجروحان 
را به قتل نرسانید, ها اتود زاره زنان را , به هیجان نیاورید, هر چند به 
شما دشنام دهند, و به سرانتان ناسز| گویند)). 

این نکته نیز لازم به یاداوری است که بعضی از مفسران , طبق پاره ای از 
دوایات, این آید را ناس ان ای که میم از ببکارر می کند دانسته اند ماه 
کفوا ایدیکم : ((دست به پیکار نزنید)), و بعضی ان را منسوخ به ایه و 
کاتاما العتش کین اف ۶( تفس مه اه ضوح 21 ۱ 
هه مس کان شاه کیر ام رو ایو لعف ای ات که ات اون 


ناسخ است و نه منسوخ , زیرا ممنوع بودن جنگ با کفار متجاوز, زمانی بود 
که مسلمانان از توان کافی برخوردار نبودند و با تغییر شرایط موظف 
شدند از خود دفاع کنند. و نیز مساله پیکار با مشرکان در واقع یک استنناء 
نسبت به آیه محسوب می شود, بنابراین تغییر حکم به خاطر تغییر شرایط 
نه نسخ است و نه استثناء ولی قرائن ن نشان می دهد که در روایات و 
همچنین کلمات پیشینیان : و 
طوری که معنی گسترده آن شامل این گونه امور نیز می شده است . 

در آیه بعد که تکمیلی است بر دستور آیه قبل با صراحت بیشتری , سخن 
می گوید, می فرماید: آنها (همان مشرکانی که از هیچ گونه ضربه زدن به 
مسلمین خودداری نمی کردند) را هر کجا بيابید به قتل برسانید و از انجا 
کسا تا سیون شاه رمک انا شا رون و ها کار که ها 
عادلانه و مقابله به مثل منطقی است (و اقتلوهم حیث ثقفتموهم و 
اخرجوهم من حیث اخرجوکم ). 

سپس می افزاید: فتنه از کشتار هم بدتر است (و الفتنة اشد من القتل ). 
در اینکه ((فتنه )) چیست , مفسران و ارباب لغت , درباره آن بحثهایی 
ای ال ار ار 
((راغب )) در ((مفردات ۲ به معنی قرار دادن طلا در آتش , برای ظاهر 
شدردترآن خوبی ان از بدی استووب کته ی کداسس ما رو آنتر 
برای خالاص شدن از ناخالصیهاست واژه فتنه و مشتقات آن در قرآن مجید؛ 
دهها بار ذکر شده و در معانی مختلفی به کار رفته است . 

گاه به معنی آزمایش و امتحان است , مانند احسب الناس ان یترکوا ان 
یقولوا آمنا و هم لا یفتنون : ((مردم گمان می کنند. همین که گفتند ایمان 
اوردیم , رها تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 22 

می شوند و ا رای نخواهند شند. 

و گاه به معنی فریب دادن , چنانکه می فرماید: تا ی اوم لا نفزنکم 
الشیطان : ((ای فرزندان آدم , شیطان شما را نفریبد)). 

و گاه به معنی بلا و عذاب آهدة مانند: یوم هم علی النار پفتنون 9 
فتنتکم خرن ون که. انها ین انتم کنات هت موند .۵ به انها. حفته می 
شود بچشید عذاب خود را)). 

و گاه به معنی گمراهی آمده , مانند و من یرد الله فتنته فلن تملک له من 
الله اد( کمتی عم را کسراهت اه رس اه ها اما تور کی 
هیچ قدرتی برای نجات اوء در برابر خداوند نخواهی داشت ). 

و گاه به معنی شرک و بت پرستی يا سد راه ایمان آورندگان ارم شا 
آیه مورد بحث , و بعضی آیات بعد از آن که می فرماید: و قاتلوهم حتی لا 
تکون فتنة و یکون الدین لله : ((با آنها پیکار کتید تا شرک از میان برود, و 
دین مخصوص خدای بکانه بااشد)). 


۱ 0 ۱ ۱ ۳۱ 1 
را دارند) زیرا با توجه به اینکه معنی اصلی قرار دادن طلا در زیر فشار 
اتش برای خالص سازی , يا جدا کردن سره از ناسره است , در هر مورد 
که نوعی فشار و شدت وجود داشته بااشد این واژه به کار می رود, مانند 
امتحان که معمول | با فشار و مشکلات همراه است , و عذاب که نوع 
دیگری از شدت و فشار است , و فریب و نیرنگ که تحت فشارها انجام 
می گیرد و همچنین شرک يا ایجاد مانع در راه هدایت خلق که هر کدام 

تیوه وروی ز۵ حا و 2 یه 3 2 


متضمن نوعی فشار و شدت است . 
کوتاه سخن اینکه : آیین بت پرستی و فسادهای گوناگون فردی و اجتماعی 
مولود آن , در سرزمین مکه رایج شده بود, و حرم امن خدا را آلوده کرده 
بودم عفسان آن ان فتل. و کار .هم یلیر بو آبه :مه روت مین کهید ره 
خاطر ترس از خونریزی , دست از پیکار با بت پرستی بر ندارید که بت 
پرستی از قتل , بدتر است . 
این احتمال نیز از سوی بعضی از مفسران داده شده که منظور از ((فتنه 
) در اینجا همان فساد اجتماعی باشد. از جمله تبعید کردن مو منان از 
وطن ماءلوفشان که این امور گاه از کشتن هم دردناک تر است , يا سبب 
ِ کشتارها در اجتماع می شود, ی ایغ 73 سوره انفال چنین می 
الا تفعاوم. نکر فتة قی آلارض و فاد کش ((اگر آترن دمتوه را 
و 
دهد (در اين آیه فتنه و فساد در کنار هم قرار گرفته ). 
سپس به مساله دیگری در همین رابطه اشاره کرده , می فرماید: 
متطمانانباید اخترام مسعد الحر ام زا نکهدآنند و آنن حرم. امن آلفی باب 
هميشه محترم شمرده شود و لذا ((با آنها (مشرکان ) نزد مسجد الحرام 
تتان کش مر آنکه اما و انضا ساسا ییاه لا ماه ید 
المسجد الحرام حتی یقاتلوکم فیه ). ۱ 
((ولی اگر آنها با شما در آنجا جنگ کردند, آنها را به قتل برسانید. چنین 
است جزای کافران )) (فان قاتلوکم فاقتلوهم کذلک جزاء الکافرین ). 
چرا که وقتی آنها حرمت این حرم امن را بشکنند دیگر سکوت در برابر 
آنان جایز نیست و باید پاسخ محکم به آنان گفته شود تا از قداست و 
احترام حرم امن خدا, هرگر نو استفاده تکنند تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
24 
ولی از آنجا که اسلام هميشه نیش و نوش و انذار و بشارت را با هم می 
آمیزد تا معجون سالم تربینی برای گنهکاران فراهم کند در آیه بعد راه 
باز کشت را به روی انها کشوده و فین فرماید: اکر دست از جنک نردارند.و 


خودداری کنند, خداوند آمرزنده و مهربان است (فان انتهوا فان الله غفور 
رحیم ). 
ای از از شر دنت بزدار تج و آتش فتنه و فساد را خاموش کنند, آنها 
برادران مسلمان شما خواهند ود و جتی جتانگ در دستورات دیگر آمده 
است از 0 اما مدای هرا رات مود انا رت 
۰ فا ات و ی هه 
شرک و کفر تفسیر کرده اند (چنانکه در بالا گفتیم ). 
و بعضی به معنی خودداری از جنگ در مسجد الحرام يا اطراف آن دانسته 
اند. 
جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است . 
در آیه بعد به هدف جهاد در اسلام و با انقا بیکا 
کنید تا فتنه از میان برود ( و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة ) ۱ 
((و دین مخصوص خدا باشد)) (و یکون الدین لله ). 
سپس اضافه می کند: ((اکر انها (از اعتقاد در اعمال نادرست خود) دست 
بردارند (مزاحم انان نشوید زیرا) تعدی جز به ستمکاران روا نیست )) 
(قان انتهوا فلا عدوان الا علی الظالمین ). 
دا هر بر اه ترا یرای اس رم ار اش ی 
و محو شرک و بت پرستی , و جلوگیری از ظلم و ستم . 
این احتمال وجود دارد که منظور از فتنه همان شرک بوده باشد, بنابراین 
هدف اول و دوم در هم ادغام می شود. و نیز این احتمال وجود دارد که 
منظور از ظلم در اینجا نیز همان شرک باشد چنانکه در ایه 13 سوره 
لقمان می خوانیم : ان تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 25 
الشرک لظلم عظیم : ((شرک ظلم بزرگی است )۰ , 

به این ترتیب , هر سه هدف , به یک هدف باز می گردد, و ان مبارزه با 
شرک و بت پرستی که سرچشمه انواع فتنه ها و مظالم و ستمهاست . 
پعضی نیز ظلم را در اين آیه به معنی آغازگر جنگ بودن دانسته آند, و با 
آغازگر جنگ بودن , در حرم امن خدا. 
طلی اعفال ایل که آیه نم دمم ها اه وا تراه نی ی کته فوشن 
به نظر می رسد. درست است که شرک یکی از مصادیق فتنه است ولی 
((فتنه )) مفهومی گسترده تر از شرک دارد, و درست است که شرک یکی 
از مصادیق ظلم است , ولی ((ظلم )) مفهوم وسیع تری دارد. و اگر گاهی 
تفسیر به شرک شده بیان یک مصداق است . 
به این تبرتیب جهاد اسلامی له به خاطر فرمانرواتی در زمین و 
کشور گشایی ۰ و له به منظور به چنگ آوردن غنائم و نه نهیه بازارهای 
فروش يا تملک منابع حیاتی کشورهای دیگر, یا برتری بخشیدن نژادی بر 


نژاد دیگر است . ۱ 
هدف یکی از سه چیز است : خاموش کردن آتش فتنه ها و اشوبها که 
و ۱ 
پرستی , « و تیز ففابله‌با متخاوزان ه ظالهان.ع-دفاع در چرایه انان. استت 
نکته ها 
1 - مساله جهاد در اسلام 
در بسیاری از مذاهب انحرافی , جهاد به هیچ وجه وجود ندارد و همه چیز بر 
محور توصیه ها 0 

شنوند جهاد مسلحانه , یکی از ارکان برنامه های اسلامی است در تعجب 
فرو می روند که تفسپر نمونه جلد 2 صفحه 26 
قکر قرن میت فآ تور توا با کی باشتد. 
اما با توجه به اینکه هميشه افراد زورمند و خودکامه و فرعونها و نمرودها 
و قارونها که اهداف انبیاء را مزاحم خویش می دیده اند در برابر ان 
ایستاده و جز به محو دین و ايین خدا راضی نبودند روشن می شود که 
دیتداران راستین در عین تکیه بر عقل و منطق و اخلاق باید در مقابل این 
گردنکشان ظالم و ستمگر بایستند و راه خود را با مبارزه و در هم کوبیدن 
انان به سوی جلو باز کنند, اصولا جهاد بت از نشانه های موجود زنده است 
و یک قانون عمومی در عالم حیات است , تمام موجودات زنده اعم از 
انسان و حیوان و گیاه . برای بقای خود, با عوامل نابودی خود در حال 
مبارزه اند - شرح بیشتر این سخن را در سوره نساء ذیل ایه 95 و 96 
خواهید خواند. ۳ 
به هر حال از افتخارات ما مسلمانان , امیختن دین با مساله حکومت و 
داشتن دستور جهاد در برنامه های دینی است , منتها باید دید جهاد اسلامی 
شم آهدا ی را ی کنر اه سار ار رها مساو ین 
است . 

- اهداف جهاد در اسلام 

بعضی از غربزدهها اصرار دارند جهاد اسلامی را منحصرا در جهاد دفاعی 
خلاصه کنند, و با هر زحمتی که هست تمام غزوات پیغمبر اکرم (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) و يا جنگهای بعد از آن حضرت را, در این راستا توجیه 
کنند, در حالی که نه دلیلی بر این مساله داریم و نه تمام غزوات رسول 
الله در این معنی خلاصه می شود بهتر این است به جای این استنباطهای 
نادرست به قرآن باز گردیم و اهداف جهاد را از قرآن بگیریم , اهدافی که 
همه منطقی و قابل عرضه کردن به دوست و دشمن است . 
چنانکه در آیات بالا خواندیم جهاد در اسلام برای چند هدف مجاز شمرده 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 27 


شده است . 


الف - جهاد برای خاموش کردن فتنه ها 
و به تعبیر دیگر جهاد ابتدائی آزادی بخش . 8 
می دانیم خداوند دستورها و برنامه هائی برای سعادت و ازادی و تکامل و 
خوشبختی و اسایش انسانها طرح کرده است , و پیامبران خود را موظف 
ساخته که این دستورها را به مردم ابلاغ کنند, حال اگر فرد يا جمعیتی ابلاغ 
این فرمانها را مزاحم منافع پست خود ببینند و سر راه دعوت انبیاء موانعی 
ایجاد نمایند آنها حق دارند نخست از طریق مسالمت آمیز و اگر ممکن 
نشد با توسل به زور این موانع را از سر راه دعوت خود بردارند و ازادی 
تبلیغ را برای خود کسب کنند. 
به عبارت دیگر: روم دن همه اجتماعات اش حق زا دارید که تدای متادیان 
راه حق را تنتوند و در قبول دغوت: انها. آزاد بانشتدر ال اکر کشاتف 
بخواهند آنها 1 از حق مشروعشان محجروم سازند و اجازه ندهند صدای 
منادیان راه خدا به گوش چان. آنها برسد و از قید اسارت و بردگی فکری و 
اجتماعی آزاد گردند طرفداران این برنامه حق دارند برای فراهم ساختن 
اين آزادی از هر وسیله ای استفاده کنند, و از اینجا ضرورت ((جهاد ابتدائی 
( در اسلام وشات انیبان اشمانی رون میت وه 
ففجتبيرة آکر کشاتی مو:ضان: را تحت فسار فرار دهتد. که آنبرن سایق بان 

گر دید ۳ ۳ ۳۳ 
ب‌ - جهاد دفاعی 
آیا صحیح است کسی به انسان حمله کند و او از خود دفاع ننماید؟ یا ملتی 
متجاوز و سلطه گر هجوم بر ملت دیگر ببرند و آنها دست روی دست 
گذارده نابودی کشور و ملت خویش را تماشا کنند. 
در اینجا تمام قوانین اسمانی و بشری به شخص يا جمعیتی که مورد هجوم 
واقع شده حق می دهد برای دفاع از خویشتن به پا خیزد و انچه در قدرت 
دارد به کار تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 28 
برد, و از هر گونه اقدام منطقی برای حفظ موجودیت خویش فروگذار 
نکند. 
این نوع جهاد راء ((جهاد دفاعی )) می نامند, جنگهایی مانند جنگ احزاب و 
احد و موته و تبوک و حنین و بعضی دیگر از غزوات اسلامی جزء این بخش 
از جهاد بوده و جنبه دفاعی داشته است . 

هم اکنون بسیاری از دشمنان اسلام , جنگ را بر مسلمین تحمیل کرده اند 
۱ اسلامی را اشغال نموده ۳ آنها را زیر سلطه خود گرفته 
اند چگونه اسلام اجازه می دهد در مقابل آنها سکوت شود؟ 
جح - جهاد برای حمایت از مظلومان را ۲ 
شاخه دیگری از جهاد که در ایات دیکر قران به ان اشاره شده , جهاد برای 
حمایت از مظلومان است , در ایه 75 سوره نساء می خوانیم : و ما لکم لا 


تام نف سا لمخم مر اسان ماو وان از 
یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنک ولیا و 
اکعل نا من لیتسا 

((چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (بدست ستمگران ) 
تضعیف شده اند پیکار نمی کنید, همان افراد (ستمدیده ای ) که می گویند: 
ایا ها رن ار تن ی اه ور ی سر مدای سا 
از سوی خود, ولیی قرار ده , و برای ما از سوی خود یار و یاوری معین 
فرما)). 

به انش تیه قران ان مسلفانا نمی ها هم کف هم ین رام دا و هم 
مستضعفان مظلوم , جهاد کنند, و اصولا اين دو از هم جدا نیستند و با توجه 
به اینکه در ایه فوق قید و شرطی نیست , این مظلومان و مستضعفان در 
هر نقطه جهان , باشند. باید از انها دفاع کرده نزدیی و دور, داخل و خارج 
کشور تفاوت نمی کند. 

و به تعبیر دیگر حمایت از مظلومان در مقابل ظالمان در اسلام یک اصل 
است که باید مراعات شود. حتی اگر به جهاد منتهی گردد. اسلام اجازه 
این دستور یکی از ارزشمندترین دستورات اسلامی است که از حقانیت 
این ایین خبر می دهد. 

د - جهاد برای محو شرک و بت پرستی 

اسلام در عین اینکه ازادی عقیده را محترم می شمرد و هیچ کس را با 
اچبار دعوت به سوی این آیین نمی کند, به همین دلیل , هوهق ۶ دارا3 
اقلا وان ند ۱ ۱ ۱ 3 
ما ی وا ی ی 
مشکل با آنها همزیستی مسالمت آمیز بر قرار می نماید, در عین حال 
نسبت به شرک و بت پرستی . سختگیر است زیرا: شرک و بت پرستی نه 
دین است و نه ایین و نه محترم شمرده می شود, بلکه یک نوع خرافه و 
انحراف و حماقت و در واقع یک نوع بیماری فکری و اخلاقی است که باید 
به هر قیمت که ممکن شود آن را ريشه کن ساخت . 

کلفه ارانی و اخترام بة. فکر دیحران دز مواردق به: کان برنمتمین شید که 
فکر ج مرها او یس ی اه استساها اس ان هرا نموه 
گمراهی و بیماری چیزی نیست که محترم شمرده شود و به همین دلیل 
اسلام دستور می دهد که بت پرستی به هر قیمتی که شده است حتی به 
قیمت جنگ 1۳ ز جامعه بشریت ريشه کن گردد. 

نت" خانه هاه انار شوم بت ری ار از طرن مسشالفت امی ,کی نید 


پا زور ویران و منهدم گردند. 

آری اسلام می گوید باید صفحه زمین از آلودگی به شرک و بت پرستی پاک 
گردد و به همه مسلمین نوید می دهد که سرانجام توحید و یکتا پرستی به 
تمام جهان حاکم خواهد شد و شرک و بت پرستی ريشه کن خواهد گشت . 
از انچه در بالا - در مورد اهداف جهاد - امد روشن می شود که اسلام جهاد 
را با اصول صحیح و منطق عقل هماهنگ ساخته , و هرگز آن را وسیله 
سلطه جویی و کشورگشائی و غصب حقوق دیگران و تحمیل عقیده , و 
نداده است . 

ولی می دانیم دشمنان اسلام ۴ مخصوصا ارباب کلیسا و مستشرقان 
مغرض با تحریف حقایق , سخنان زیادی بر ضد مساله جهاد اسلامی ایراد 
کرده اند و اسلام را متهم به خشونت و توسل به زور و شمشیر برای 
تحمیل عقیده ساخته اند. 

به نظر می رسد وحشت نها از پیشرفت اسلام در جهان , به خاطر معارف 
قوی , و برنامه های حساب شده , سبب شده است که از اسلام چهره 
دروغین وحشتناکی بسازند, تا جلو پیشرفت اسلام را در جهان بگيرند. 

3 - چرا فرمان جهاد در مدینه نازل شد؟ ۱ 
می دانیم جهاد در سال دوم هجرت به مسلمانان واجب گشت و قبل از آن 
واجب نبود. 

دلیل این موضع روشن است زرا از یک طرف تعداد مسلمانان در مکه به 
اندازهای کم بود که عملا قیام مسلحانه کردن مفهومی جز انتحار و 
خودکشی نداشت و از طرف دیگر دشمن در مکه فوق العاده نیرومند بود و 
در واقع مرکز اصلی قدرتهای ضد اسلامی محسوب می شد و مبارزه 
کردن با آنها در داخل مکه امکان پذیر نبود. 

ولی هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به مدینه آمد عده 
زیادی به ای مان آوردند و دغوتم هد را اشکار در داخل و خارج مدینه 
گسترش داد و توانست یک حکومت صالح به وجود 1 لازم را 
تزا مبارزم-و بیکاز با -دشمن آمادم: شاد و چون مدینه از مکه فاصله 
زیادی داشت این کار با فراغت خاطر صورت گرفت و نیروهای انقلابی و 
آزادی بخش , آماده مبارزه و دفاع در برابر دشمن شدند. البقره 
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7 برهمه 

اسر ارام ی غتدی عَلَیکَمْ قاغتژو 

علیه بمئل ما اغتدی عَلیعم و اتقوا اللة و اغلفوا ان آللة 2 0 


ترجمه . 

4 - ماه حرام , در برابر ماه حرام ! (اگر دشمنان , احترام آن را 
۲ به مثل کنید). 
و تمام حرامها, (قابل ) قصاص است . و (به طور کلی ) هر کس به شما 
تجاوز کرد. همانند ان بر او تعدی کنید! و از خدا به پرهيزید (و زیاده روی 
ننمایید)! و بدانید خدا با پرهیز کاران است ! 


تفسیر: 

احترام ماههای حرام و مقابله به مثل 

انیت ابخ. تحنی را که در آیات پیش در مورد جهاد به طور کلی آمده است 
تکمیل می کند و در واقع پاسخی است به ایراد افراد ناآگاه که می گفتند. 
تقت توان در ماه حرام جنگ کرد که اسلام چنین دستوری را داده است 


ی اينکه : مشرکان مکه می دانستند که جنگ در ماههای حرام (ذی 
القعده و ذی الحجه و محرم و رجب ) از نظر اسلام جایز نیست و به تعبیر 
دیگر اسلام این سنت را که از قبل وجود داشته امضاء کرده است , 
مخصوصا در مسجد الحرام و مکه این کار نارواتر است , و پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) به هر دو حکم احترام می گذارد. 

به همین دلیل در نظر داشتند. مسلمانان را غافلگیر ساخته و در ماههای 
حرام به انها حمله ور شوند, و شاید گمانشان این بود, که اگر آنها احترام 
ماههای حرام را نادیده بگیرند مسلمانان به مقابله بر نمی خیزند, و اگر 
چنین شود به مقصود تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 32 

خود رسیده اند. 

آیه مورد بحث به این پندارها پایان داد و نقشه های احتمالی آنها را نقش بر 
اب کرد, و دستور داد اگر آنها در ماههای حرام دست به اسلحه بردند, 
مسلمانان در مقابل انها بایستند. می فرماید: ((ماه حرام در برابر ماه 
حرام است (الشهر الحرام بالشهر الحرام ). _ 

یعنی اگر دشمنان احترام ان را شکستند و در آن با شما پیکار کردند شما 
نیز حق دارید مقابله به مثل کنید. 

را ماس تا دوه اراس فا 

((حرمات )) جمع ((حرمه )) به معنی چیزی است که باید آن را حفظ کرد و 
احترام آن را نگه داشت , و حرم را از این جهت حرم گفته اند که جای 
محترمی است و هتک آن جایز نیست , و اعمال نامشروع و قبیح را از اين 
جهت حرام می گویند که ممنوعیت دارد, همان گونه که در مورد حرم , یا 
ماه حرام بعضی اعمال ممنوع است . 

این جمله در واقع پاسخ دندان شکنی است به آنها که اجازه جنگ در 
ماههای حرام را به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) ایراد می 


گرفتند. 
یراس ری یا مت سس شک خر اف دا زر سار سا 
است که آن را محترم می شمرند. ولی در برا؛ تا ۱ 
نیز جع نداریه رعایت آن لازم نیست , و مسلمانان حق دارند با آنها 
وارد پیکار شوند, و این در واقع یک نوع قصاص است , تا دیگر مشرکان به 
فکر سوء استفاده از احترام ماه حرام يا سرزمین محترم مکه نيفتند. 
سپس به یک دستور کلی و عمومی که شامل موضوع مورد بحث نیز می 
ام کرده ‏ غن قرماید (رهر کس تشه هار کم اند ار 
بر او تجاوز کنید ولی از خدا به پرهيزید رو اوه روی ننمایید) و بدانید خدا 
با پزهیرکاران: است )) 
(فمن. اند علیکم فاعتووا خلنه لها اعتد. اغلیکم بو وا الل.و 
اعلموا ان الله مع المتقین ). تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 33 
تا اه واه اش ی او ان 
چنین دستوری را نمی دهد, چرا که این دستور ات رای باعث جرا ت و 
جسارت ظالم و تجاوزگر است , حتی مسیحیان جهان امروز نیز هرگز به 
چنین دستوری عمل نمی کنند و کمترین تجاوزی را با پاسخی شدیدتر, که 
آن هم بر خلاف دستور اسلام است جواب می گویند. 
اسلام می گوید: در برابر متجاوز, باید ایستاد, و به هر کس حق می دهد که 
انسلام . 
جالب اینکه 1 مفهوم وسیعی دارد و منحصر به مساله قصاص در مقابل 
قتل يا جنایات دیگر نیست , بلکه امور مالی و سایر حقوق را نیز شامل می 
شود. 
البته این موضوع با مساله عفو و گذشت , که در مورد دوستان يا افراد 
شکست خورده يا نادم و پشیمان صورت می گیرد, هیچ گونه منافاتی ندارد. 
گاهی بعضی از عوام , تصور می کنند که معنی آیه اين است . اگر کسی 
فرزند دیگری را به قتل برساند, مقابله به مثل اجازه می دهد که پدر 
مقتول فرزند قاتل را به قتل برساند, و اگر ضربهای بر برادر او وارد کرد, 
او هم ضربهای بر برادر جانی وارد کند, ولی اين اشتباه بزرگی است , زیرا 
قرآن می گوید: شخص معتدی و تجاوزگر باید مجازات شود (به همان 
اندازه مجازات شود) نه فرد بیگناه دیگر, باز مفهوم این سخن این نیست 
که اگر کسی خانه شخصی را آتش زد خانه او را آتش بزنند, بلکه 
مفهومش این است معادل قیمت خانه را از اه:بکین‌ند. تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 34 


ضمنا تاکیدی که در ذیل آیة در مورد تقوا دکر شده تاکیدی. است:بر عدم 
تجاوز از حد و به تعبیر دیگر, مقابله به مثل نباید شکل انتقامجویی به خود 
گیرد. همان انتقامی که حد و مرزی برای خود نمی شناسد. ۱ 

و اینکه می گوید: خدا با پرهی زکاران است . اشاره به این است که انها را 
در مشکلات تنها نمی گذارد و یاری می دهد. زیرا کسی که با دیگری است 
در مشکلات به او کمی می کند و در برابر دشمن او را حمایت می نماید. 


تن 
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آیم ء و ترجمه ِ ۳ 
و آنفقوا فی سبیل ال و لا مُلْفُوا بأئْدیكُمْ الی التقلْکَةٍ و أَسنئوا ان اللّ 

یب ۹ ۲ 


195 ی انفاق کنید! و (با ترک انفاق ), خود را به دست خود. 
ون و نیکی کنید! که خداوند, نیکوکاران را دوست می دارد. 


ای طاشن تناها 

ایره اي کی متیر بایان کسفیا تفس آن کوش ری ان و 
همان آتداری کم به مودان بط اخاه کار رموده تازمته ات به امه ال و 
ثروت نیز احتیاح دارد, جهاد هم نفرات ت آماده از نظر روحی و جسمی لازم 
دارد, و هم انواع سلاح و تجهیزات ت چنگی , درست است که عامل تعیین 
کننده سرنوشت جنگ در درجه اول سربازان اند, ولی سرباز بدون وسایل 
و تجهیزات کافی (اعم از سلاح , مهمات , وسیله نقل و انتقال . مواد 
غذائی , وسایل درمانی ) کاری از او ساخته نیست . 

لدا دن اشلام امین وبایل.جماد.با دشسان از واحاگ رده شنوه .و آز 
جمله در آیه مورد بحث با صراحت دستور می دهد. و می فرماید: در راه 
خدا ای کته وتا وت ویس ها کت ی رد امه اف 
سبیل الله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلكة ). 

مخصوصا در عصر نزول این ایات , بسیاری از مسلمانان , شور و شوق 
جهاد در سر داشتند, ولی چون وسایل جنگ را هر کس شخصا فراهم میکرد 
و بعضی فقیر و نیازمند بودند. آن چنان که طبق آیه 92 سوره توبه گریه 
می کردند و اشک میریختند که چرا وسیله شرکت در جنگ ندارند: تولوا و 
اعینهم تفیض من الدمع تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 36 
ی 
مهم و سرنولٌ 

ای به هلاکت 


نیفکنید) هر چند در مورد ترک انفاق , برای جهاد اسلامی وارد شده , ولی 
مفهوم وسیع و گستردهای دارد که موارد زیاد دیگری را نیز شامل می 
شود, از جمله اینکه انسان حق ندارد از جادههای خطرناک | (چه از نظر 
ناامنی و چه عوامل جوی یا غیر آن ) بدون پیشبینیهای لازم بگذرد, يا غذائی 
که اما ی موم شنم اشت او کی و یا حتی در میدان جهاد 
بدون نقشه و برنامه وارد عمل شود, در تمام این موارد. انسان بیجهت 
جان خود را , به خطر انداخته و مسوول است . 

ولی اینکه بعضی از ناآگاهان , هر گونه جهاد ابتدائی را القاء نفس در 
هلاکت پنداشته اند, و گاه تا انجا به پیش می روند که قیام سالار شهیدان 
امام حسین (علیه السلام ) در کربلا را مصداق ان میشمر ند ناشی از 
نهایت نادانی و عدم درک ایه است , زیرا القای نفس در هلاکت مربوط به 
جائی است که هدفی بالاتر از جان در خطر نباشد. و الا باید جان را فدای 
حفظ آن هدف مقدس کرد. همان گونه که امام حسین (علیه السلام ) و 
تمام شهیدان راه خدا این کار را کردند. 

آنا اکر کسنتی..ببیتد:جان بیامتر (ضلی الله علیه و اله تلم ) در خطر آنتنت 
و خود را سپر برای حفظ او کند (همان کاری که علی (علیه السلام ) در 
جنگ احد کرد و يا در لبلة المبیت آن شبی که در بستر پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) خوابید) چنین کسی القاء نفس در هلاکت کرده و کار 
ای ار اما حات ال و لد 
حق این است که مفهوم ایه روشن است و تمسک به ان در این گونه 
موارد نوعی ابلهی است . 

آری اگر هدف آن قدر مهم نباشد که ارزش جان باختن را داشته باشد و پا 
اگر تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 37 

مهم است راهحلهای بهتر و مناسبتری دارد, در چنین جائی نباید جان 
خویشتن را به خطر انداخت (موارد تقیه مجاز نیز از همین قبیل است ). 
ذر. آخر آیه دسنتورن به:تیکوکاری دادم .می فرهاید: و نیکی, کنید که خداوند 
نیکوکاران را دوست دارد (و احسنوا ان الله یحب المحسنین ). 

در اینکه مراد از احسان در اینجا چیست ؟ چند احتمال در کلمات مفسران 
دیده می شود: نخست این است که حسن ظن به خدا داشته باشید (و 
گمان نکنید انفاقهای شما موجب اختلال امر معیشت شما خواهد شد) و 
دیگر اينکه منظور, اقتصاد و میانه روی در مساله انفاق است , و دیگر 
اینکه منظور, آمیختن انفاق با حسن رفتار نسبت به نیازمندان است , به 
خوتهای که هطر اه با کشادهروتی ۵ مهریانی: پاش و ان هو نو مه وا نحه 
موجب رنجش و ناراحتی شخص انفاق شونده است بر کنار باشد. 

مانعی ندارد که همه این معانی سه گانه در مفهوم و محتوای آیه جمع 





باشد. 

نکته ها 

1 - انفاق سبب پیشگیری از هلاکت جامعه ها 

واه ما ده و موف یل اه وف ات ان 
التهلکة , ایا ارتباطی وجود دارد يا نه , با توجه به اينکه تمام تعبیرات قران 
حساب شده است , حتما میان این دو رابطهای است و به نظر می رسد 
رابطه این است اگر انفاق در مسیر جهاد و فی سبیل الله نکنید, خود را با 
دست خویدن به هلاکت افکندهاید, بلکه می توان مساله را از اين فراتر 
برد و گفت : 

این هت کرت در ذیل آیات جهاد آمده است ولی بیانگر یک حقیقت کلی و 
ای ها ی ات با 
مفاسد کشنده تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 38 

است , زیرا هنگامی که مساله انفاق به فراموشی سپرده شود, و ثروتها در 
دست گروهی معدود جمع گردد و در برابر آنان اکثریتی محروم و بینوا 
وجود داشته باشد دیری نخواهد گذشت که انفجار عظیمی در جامعه به 
وخود.فی. آنده که تفوس. و افوال ثروتمندان هم در اتش ان خواهد سوخت 
و از اینجا رابطه مساله انفاق و پیشگیری از هلاکت روشن می شود. 
بنابراین انفاق , قبل از انکه به حال محرومان مفید باشد به نفع ثروتمندان 
است , زیرا تعدیل ثروت حافظ ثروت است . 

امیر مومنان علی (علیه السلام ) در یکی از ز کلمات قصارش به این حقیقت 
اشاره . فرموده , می گوید: حصنوا اموالکم بالزكاة : اموال خویش را با 
دادن زکات حفظ کنید. 

و به تعبیر بعضی از مفسران . خودداری از انفاق فی سبیل الله هم سبب 
مرگ روح انسانی به خاطر بخل خواهد شد, و هم مرگ جامعه به خاطر 
عجز و ناتوانی , مخصوصا در نظامی همچون نظام اسلام که بر نیکو کاری 
بنا شده است . ۲ 

2 - سوء استفاده از مضمون ایه 

همانگونه که اشاره کردیم بعضی از عافیت طلبان برای فرار از جهاد فی 
سبیل الله به جمله و لا تلقوا بایدیکم الی التهلكة (با دست خویش , خود را 
به. هکت کید ) ده ایو فد رتسا تفر به آنجا رسانیده که قیام امام 
یت له الهاا ما ا دای سا کش ات ها اور شا 
دشمنانی همچون بنی امیه شد. مصداق این آنة شمرده اند, غافل از اینکه 
اگر این باب گشوده شود, جهاد به کلی باید تعطیل گردد, اصولا تهلکه با 
شهادت دو مفهوم متباین دارد. تهلکه به معنی مرگ بیدلیل است در حالی 
که شهادت قربانی شدن در راه هدف و نایل گشتن به تفسیر نمونه جلد 2 


حیات جاویدان است . 

اب ات اش کسام انشا امرشتترین نوا 
وجود او نیست , ما حقایقی با ارزشتر از جان داریم , ایمان به خدا, ایین 
اسلام , حفظ قران و اهداف مقدس ان , بلکه حفظ حیثیت و ابروی جامعه 
اسلامی , اینها اهدافی والاتر از جان انسان است که قربان شدن در راه 
آن هلاکت نیست , و هرگز از آن نهی نشده . 

در حدیثی می خوانیم که : گروهی از مسلمانان برای جهاد به قسطنطنیه 
وی از رانا به لشکر روم کرد و داخل در صفوف 
آنها شد یکی از ز حاضران گفت > القفتصفضهرالی الک ود وا با منت 
زد. : ای مردم ! چرا این ایه را بد تفسیر و تاویل می کنید؟ این ایه درباره ما 
طایفه انصار نازل شد, هنگامی که خداوند دینش را عزت داد و یاورانش 
فزونی گرفتند بعضی از ما به دیگری مخفیانه به گونهای که پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) نشنود, چنین گفتند که اموال ما از دست رفت , و 
خداوند اسلام را عزیز و یارانش را زیاد کرد, ما اگر در مدینه بمانیم به 
اموال از دست رفته خود برسیم بهتر است , ایه فوق بر پیامبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) نازل شد و به ما فرمود: انفاق در راه خدا کنید و 
خویشتن را به هلاکت نیفکنید و منظور از هلاکت , اقامت در مدینه برای 
اصلاح احوان و ترک جهاد بود 

3 - منظور از احسان چیست ؟ 

احسان معمولا به معنی نیکو کاری تفسیر می شود ولی گاه معنی 
وسیعتری برای ان دک شذهم : و آن هر گونه. عمل ضالح , بلکه انگیزه های 
عمل صالح اشت:خنانکه در خدینی از پیامشر اکرم (ضلی اللة«علبهة و اله و 
سلم ) می خوانیم که در تفسیر احسان فرمود: ان تعبد تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 40 

الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه پراک : احسان آن است که خدا را آن 
چنان پرستش کنی که گوثئی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را 
بدیهی است هنگامی که انسان , چنان ایمان به خدا داشته باشد که گوئی 
او را می بیند و او را در همه حال حاضر و ناظر بداند به سراغ اعمال صالح 
میرود, و از هر گونه گناه و معصیت خودداری می نماید. البقره 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 41 
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آیه به و تر 
و یو ال و العْمرة هقی أَحص نم ستیْسر هن اعد و لا توا 
ءوسکم عتی تلع الموی با« مریضا او به ای من 7أسه 


۵ج ۲ ر ‌ آه مع. آن و ۲ لاس ۶ 0 
ِِ من صیامر آهتی قعر لب فلا امنثم قمَن تلع تمتّع بالْعْمرة [ٍلی الحح 
فما استیسر من ال ِ بجد 0 وت ایام فی الک و5 سبعة [ 


ترجمه : 
6 - و حج و عمره را برای خدا به اتمام برسانید! و اگر محصور شدید, 
(و مانعی مانند ترس از دشمن یا ستقا ی , اجازه با پس از احرام 
بستن , وارد مکه شوید,) انچه از قربانی فراهم شود (ذیح کنید, و از احرام 
خارج شوید)! و سرهای خود را نتراشید تا قربانی به محلش برسد (و در 
قربانگاه ذبح شود) و اگر کسی از شما بیمار بود و يا ناراحتی در سر داشت 
, (و ناچار بود سر خود را بتراشد,) باید قدبه و کفارهای از قبیل روزه یا 
صدقه يا گوسفندی بدهد! و هنگامی که (از بیماری و دشمن ) در امان 
توتیده هن کین با خن غمر هه مج وا اغاد کندن انم از« فربانف بر اق: او 
میسر است (ذیح کند)! و هر که نیافت , سه روز در ایام حج , و هفت روز 
هنگامی که باز می گردید, روزه بدارد! این , ده روز کامل است . (البته ) 
این برای کسی است که خانواده او, نزد مسجدالحرام نباشد اهل مکه و 
اطراف ان نباشد. و از خدا به پرهیزید و بدانید که او سخت کیفر است ! 


قسمتی از احکام مهم حج ۱ 

دقیقا روشن نیست که ایات مربوط به حج در قران مجید در چه تاریخی 
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شده است ولی به اعتقاد بعضی از مفسران بزرگ در حجة الوداع نازل 
گشته در حالی که بعضی گفته اند که جمله فان احصرتم فما استیسر من 
الهدی ناظر به جریان حدیبیه است که در سال ششم هجرت 
مسلمانان از زیارت خانه خدا ممنوع شدند 

در این ابه , احکام زیادی بیان شده است : 

1 - در ابتدا, یک دستور کلی برای انجام فریضه حج و عمره به طور کامل و 
برای اطاعت فرمان خدا داده , می فرماید: حج و عمره را برای خدا به 
اتمام برسانید (و اتموا الحح و العمرة لله ). 

در واقع قبل از هر چیز به سراغ انگیزههای این دو عبادت رفته و توصیه 
می کند که جز انگیزه الهی و قصد تقرب به ذات پاک او, چیز دیگری در کار 
نباید باشد, و عمل نیز به مقتضای و اتموا از هر نظر کامل و جامع باشد. 

2 - سپس به سراغ کسانی می رود که بعد از بستن احرام به خاطر وجود 
مانعی , مانند بیماری شدید و ترس از دشمن , موفق به انجام اعمال حج 
عمره نباشند. می فرماید: اگر محصور شدید (و موانعی به شما اجازه نداد 
که پس از احرام بستن وارد مکه شوید) آنچه از قربانی فراهم شود ذیح 


کنید و از احرام خارج شوید (فان احصرتم فما استیسر من الهدی ). 

به هر حال افرادی که گرفتار می شوند, و توانایی انامه مراسم حج و 
عمره را پیدا نمی کنند. می توانند با استفاده از این مساله , از احرام خارج 
شده و به حال تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 43 

عادی باز گردند. ۱ 

گوسفند اک 1 را غالبا اشاره به 
گوسفند دانسته اند. 

3 - سپس به دستور دیگری اشاره کرده , می فرماید: سرهای خود را 
نتراشید تا قربانی به محلش برسد و در قربانگاه ذیح شود (و لا تحلقوا رو 
سکم حتی یبلغ الهدی محله ). 

آیا این دستور مربوط به افرادی است که محصور و ممنوع از انجام مراسم 
حج می شوند. و در واقع دستوری است برای تکمیل دستور سابق , و یا 
همه حاجیان را می گوید, بعضی از مفسران , معنی اول را بر گزیده اند و 
گفته اند منظور از محل هدی (محل قربانی ) حرم است و گاه گفته اند, 
منظور همان جا است که مانع و مزاحم , حاصل می شود و به فعل پیغمبر 
اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) در داستان حدیبیه که محلی است 
بیرون حرم مکه , استدلال کرده اند که حضرت بعد از ممانعت مشرکان ,؛ 
قربانی خود را در همان جا ذیح کرد و به اصحاب و یارانش نیز دستور داد 
به خاطر بیماری بوده باشد, قربانی او را در حرم باید ذیح کنند و اگر به 
خاطر جلوگیری از دشمن باشد در همان جا که جلوگیری شده است ذیح 
شخ ایند 

ولی بعضی دیگر از مفسران , این جمله را ناظر به تمام حجاج می دانند و 
ی ند ای کی حق تدارت سر کنو (سر بتراشد و از احرام خارج 
گردد) مگر اینکه قربانی را در محلش ذبح کند (قربانی حج در منی و 
قربانی عمره در مکه ). 7 ۳ 

به هر حال منظور از رسیدن قربانی به محلش , ان است که به ان محل 
برسد و ذیح شود, و این تعبیر کنایه ای از ذیح است . 

با توجه به عمومیت تعبیری که در ایه وارد شده است تفسیر دوم مناسبتر 
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نظر می رسد که هم شامل محصور است و هم غیر محصو 

4 - سپس می فرماید: ۱ ۱ | 
داشت (و به هر حال ناچار بود سر خود را قیل از ان مففع و آشد) -باید 
فدیه (کفارهای ) از قبیل روزه یا صدقه یا گوسفندی بدهد (فمن کان منکم 


مریضا او به اذی من را سه ففدية من صیام او صدقة او نسک ). 

نسک در اصل جمع نسیکه به معنی حیوان ذیح شده است , این واژه به 
صعنی: عبات نیز احنه ایسست:: 

لذا راغب در مفردات , بعد از آنکه نسک را ؛ به عبادت تفسیر می کند. می 
گوید: این واژه در مورد اعمال حج به کار می رود, و نسیکه به معنی ذبیحه 
است . 

بعضی از مفسران نیز آن را در اصل به معنی شمشهای نقره می دانند و 
اشکه به عادت نس دمن حاطر آن ات که اسان ,را حالص 
با وبا کرت کم 

ی صال ماهر یه اس که ری تم مر کر ان ان وه 
(روزه , و صدقه و ذبح گوسفند) می باشد. 

در روایات اهل بیت (علیهما لسلام ) آمده است که , روزه در اين مورد باید 
سه روز بوده باشد, و صدقه به شش مسکین , و در روایتی به ده مسکین ,؛ 
۱ 

5 - سیس می افزاید: و هنگامی که (از بیماری و دشمن ) در امان بودید, 
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عفر زا تعام کرده و خه را اغاز هی کته انخه.فیشید استت از فربانی: (دیخ 
کنند) (فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الی الحج فما استیسر من الهدی ). 
اشاره به اینکه در حج تمتع که عمره قبلا انجام می گیرد, و بعد حج بجا 
آورده می شود, قربانی کردن لازم است , و فرق نمی کند که اين قربانی 
شتر باشد یا گاو و یا گوسفند, و بدون آن از احرام خارج نمی شود. 

دربارم اصل هدی به گفته مرحوم طبرسی دو قول وجود دارد. اول اينکه از 
هدیه گرفته شده است , و چون قربانی در واقع هدیه ای به سوی بیت الله 
است , این واژه ان اطلاق شده است . دیگر اینکه از ماده هدایت گرفته 
شده است زیرا حیوان قربانی را همراه می بردند, و به سوی خانه خدا و 
قربانگاه هدایت می کردند. 

ولی ظاهر کلام راغب در مفردات این است که فقط از هدیه گرفته شده و 
می گوید: هدی جمع است و مفرد آن هدیه است . 

در معجم مقاییس اللفه نیز دو ريیشه برای این لفغت ذکر شده , هدایت و 
هدیه , اما بعید نیست هر دو به هدایت باز گردد. زیرا هدیه چیزی است که 
به سوی شخصی که به او هدیه می شود هدایت می گردد. (دقت کنید). 

6 - سپس به بیان حکم کسانی می پردازد که در حال حح تمتع قادر به 
قربانی نیستند, می فرماید: کسی که (قربانی ) ندارد, باید سه روز در ایام 
جح » , و هفت روز به هنگام بازگشت , روزه بدارد, این ده روز کامل است 
(فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحح و سبعة اذا رجعتم تلک عشرة 
کاملة ). 


بنابراین اگر قربانی پیدا نشود, یا وضع مالی انسان اجازه ندهد. جبران آن 
ده روز روزه است , که سه روز آن (روز هفتم و هشتم و نهم ذی الحجه ) 
در ایام حج واقع می شود. و این از روزههایی است که انجام آن در سفر 
مانعی ندارد. و هفت روز دیگر را بعد از بازگشت به وطن انجام می دهد. 
با اینکه معلوم است سه روز به اضافه هفت روز مجموعا ده روز می شود 
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عین حال قرآن قی کوند: اين ده روز کامل است . 

بعضی از مفسران در تفسیر این جمله گفته اند اين به خاطر آن است که و 
او گر چه معمولا برای جمع است نه برای تخییر, چون گاه در معنی تخییر 
نیز استعمال می شود. در اینجا خداوند برای رفع هر گونه ابهام , جمله تلک 
عشرة کاملة را فرموده است . 

این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر به کاملة اشاره به این است که روزه ده 
و ی و بو اس او تب ر خانه خدا نباید از 
این بابت نگران باشند. زیرا تمام ثوابهائی که برای صاحبان قربانی از سوی 
خدا داده می شود, به آنها داده خواهد شد. 

بعضی نیز گفته اند: اين تعبیر اشاره به نکته لطیفی در مورد عدد ده می 
باشد زیرا از یک نظر عدد ده کاملترین اعداد است , چون هنگامی که اعداد 
را از یک شروع می کنیم تا ده سیر صعودی خود را تکمیل می کند, و اعداد 
بعد ان اه تیاور کنتین ات از ده و عددهای دیگر مانند یازده و 
دوازده , عرب به عدد بیست , عشرین می گوید (یعنی دو عدد ده ) و به 
سی پلائین (سه عدد ده ) و همچنین . 

7 ار ای کرو این برنامه حح تمتع برای 
کسی است که خانواده او نزد مسجد الحرام نباشد (ذلک لمن لم یکن اهله 
حاضری المسجد الحرام ). 

بنابراین کسانی که اهل مکه يا اطراف ان باشند, حح تمتع ندارند, بلکه ححج 
تمتع مخصوص افراد دور از این منطقه است , و مشهور و معروف در میان 
فقهاء این است که هر کس 48 میل از مکه دورتر باشد. وظیفه او حج 
تمتع است , و آنها که در فاصله کمتری قرار دارند. وظیفه آنها حج قران با 
افراد است , که عمره آن بعد از تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 47 

مراسم حح بجا آورده می شود (شرح اين موضوع و مدارک آن در کتب 
فقهی آمده است ) 5 

بعد از بیان این احکام هفتگانه در پایان آیه دستور به تقوا می دهد و می 
فرماید: از خدا| به پرهيزید و تقوا پيشه کنید و بدانید خداوند عقاب و 
ی ی ی ی ی 

انت هفم لام کوتاهی نکنند چرا که کوتاهی 7۳ 0 


حج و از بین رفتن برکات مهم آن می شود. 
نکته ها 


اد مسا م سای سای ۱ 
که ار‌مهفرین ادا است: کمهر اوه ده رای ان 
برکات فراوان و بیشماری است حح مایه عظمت اسلام , قوت دین و اتحاد 
مسلمین است حح مراسمی است که پشت دشمنان را می لرزاند و هر 
سال خون تازهای در عروق مسلمانان جاری می سازد. 

حمهان ای ات که ار وان ان را وحم فتعای سفن اسلام 
نامیده و در وصیت خویش در آخرین ساعت عمرش فرموده : 

و الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظروا, خدا را 
خدا را! در مورد خانه پروردگارتان تا آن هنگام که هستید آن را خالی 
نگذارید که اگر خالی گذارده شود مهلت داده نمی شوید (و بلای الهی شما 
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اين جمله نیز از دشمنان اسلام معروف است که می گویند: مادام که حج 
روتق دادما بر آنها پیروز نمی شویم 

ٍ یکی دیگر از دانشمندان می گوید: از مسلمانان اگر معنی حج را 
دز اس و مای ال یر انار ی اه درا 

ریت فعروی به ی یه و اکن رف لته اجوام دجتی 
ی را فرش آلله: الایمان اودا فر ی کر 
الحح تقویة للدین : خداوند ایمان را وسیله پاک سازی مردم از 

حح را سبب قوت دین قرار داده است . 

آینشتن را بای ار ایام صادی ( یه الا بان وه رورشرع 
بیشتر را به جلد 14 تفسیر نمونه , ذیل آیه 26 تا 28 سوره حج که به طور 
مبسوط اند اقضعت ان مه و اسرار حح تخت شدم وا می کذاریم. ) آتجا 
ال ان انا ییامام بر انیت انا 
2 - اقسام حج و فهرست اعمال حج تمتع ۱ 
ای هیارا وا سا کی ای اد 
و سلم ) و ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) حح را سه قسم تقسیم کرده اند: 
حج تمتع , و حج قران و افراد ۱ 

مهم ححصوض ب کسانت اش کم فاسته ها ان که ای اسر 
باشتد (16 فرسخ حنوه ٩96‏ لمع فرانق افر اد مزنوط به کساند. 
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کمتر از این فاصله زندگی می کنند. ۱ 

در حج تمتع , نخست عمره را بجا می اورند. سپس از احرام بیرون می 


اد بعدا| مراسم ی را در ایام مخصوصش انجام می دهند, ولی در حج 
قران و افراد, اول مراسم حح بجا اورده می شود و بعد از پایان ان 
مراسم عمره , با این تفاوت که در حح قران , قربانی همراه می اورند و 
در حج افراد این قربانی نیست , ولی به عقیده اهل سنت حح قران ان 
ات کش راو کااصا فص ی کی 

اعمال حج تمتع به شرح زیر است : 

توت ار ساسا ی ما تا ام یه وه ی و ی 
فک له کازها کم رم رام اس رک مه خام رام 
دو قطعه لباس ندوخته است بر تن. می. کنند .و لبیک: کویان به سمت خانه 
خدا می ایند نخست هفت بار دور خانه خدا طواف می کنند و سپس در 
محلی که به نام مقام ابراهیم معروف است دو رکعت نماز به جا می اورند 
و بعد در میان دو کوه صفا و مروه هفت مرتبه رفت و امد می نمایند و بعد 
با چیدن کمی از مو يا ناخن خود, از احرام خارج می شوند و برای مراسم 
حج از مکه احرام بسته و روز نهم ذی الحجه به عرفات که بیابانی است در 
چهار فرسخی مکه می روند و آن روز را از ظهر تا غروب آفتاب در آنجا 
می مانند و به نیایش پروردگار مشغول می شوند و سپس از غروب آفتاب 
به سوی مشعر الحرام که در حدود دو فرسخ و نیمی مکه قرار دارد کوج 
می کنند و شب را تا صبح در آن وادی مقدس می مانند و هنگام طلوع 
ات اش دی ی می کنند 
و در همان روز که روز عید قربان است به ستون | آن 
جمره عقبه است هفت سنگ میزنند سپس قربانی می کنند و با تراشیدن 
سر از احرام بیرون می آیند. 

و همان روز یا بعد از آن به مکه باز می گردند و طواف خانه خدا و نماز 
طواف و سعی صفا و مره و طواف نساء و نماز طواف نساء یجا می آورند 
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یازدهم و دوازدهم به سه ستون مخصوص در منی که جمرات نام دارد یکی 
پس از دیگری را هفت بار سنگ می زنند و شبهای یازدهم و دوازدهم در 
سرزمین منی می مانند و به این ترتیب مراسم حج که هر کدام زنده کننده 
نک ری است و فاات وراشاراتی به شانل مریوط هر بت 
نفس و فلسفه های اجتماعی است انجام می دهند که فلسفه هر کدام در 
آیات مناسب تشریح خواهد شد. 

3 - چرا بعضی حح تمتع را به فراموشی سپرده اند؟ 

طا انم فوی این است مه یمه سای متس نی هکم رت 
تمتع می باشد (حجی که با عمره شروع می شود و بعد از اتمام مراسم 
عمره از احرام بیرون می آیند, و مجددا| برای حج احرام می بندند و مراسم 
خه رابجا من آهرند) وافتم حونه‌دلیلین نبه نسم آنون. آیهدن دست پیست و 


روایات زیادی در کتب شیعه و اهل تسنن در این زمینه نقل شده است از 
جمله محدثان معروفی از اهل سنت مانند نسائی در کتاب سنن خود. و 
احمد در کتاب مسند و ابن ماجه در سنن , و بیهقی در سنن الکبری , و 
ترمذی در صحیح خود و مسلم نیز در کتاب معروف خود, 1 فراوانی 
دورد مور تمتع: تعلی. کرژو اند که این حکم نسخ نشده و تا روز قیامت 
تسا رخ از فقهای اهل سنت نیز آن را افضل انواع حح می دانند هر چند 
اجازه حج قران و افراد را در کنار ان می دهند (البته قران به همان معنی 
که در بالا از فقهای انان نقل شد). 

ولی در حدیث معروفی که از عمر نقل شده می خوانیم که گفت : متعتان 
کانتا علی عهد رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم ) و انا انهی عنهما و 
اعاقب علیهما متعة النساء و متعة الحج , دو متعه در زمان رسول الله 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) بود که من از آن دو نهی می کنم و هر کس 
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بجا آورد مجازات می کنم متعه نساء و متعه حج . 

فخر رازی در ذیل آیه مورد بحث بعد اد ات از ی ی کی 
طو ار صنعه این است کد هر بو اترام (اخرام چم و اخرام ععره) 
را با هم جمع کند سپس نیت حج را فسخ کند و عمره بجا اورد و بعد از ان 
حح نماید. ۱ 

بدیهی است هیچ کس جز پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) حق 
اام نش خ هیاس داردق اصیو این تعبین که رامین اصلی اببه .و 
قابل تحمل نمی باشد مر می توان قرمان پیامبر را زمین نهاد و به دنبال 
کشان گرای رفت یی فا فبول‌است ۰ 

به هر حال امروز بسیاری از علمای اهل سنت حدیت مزبور را رها کرده و 
حج تمتع را به عنوان افضل انواع حج پذیرفته و بر طبق ان عمل می کنند! 


البقره 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 52 
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ی 
۳۹ معا مب قمن قرض فیهنّ الخٌ قلا رقث و لا فسوق و لا جدال 


فی الْحَجٌ و 1 من خیر بَعْلَقَهٌ ال و ترَوَذُوا فان بر الرّادٍ الق و 
ان الالبب(7و) . " 


1 


لیس عَلَیکم جْتاخْ آن تیه تغُوا قضلاً من رَبکم قادّا أَقَضم مر من عرقت قاذکژوا 
اللة رعند القشعر الحرام و اکروة کمَا کما دام وان کم من فا لصن 


الضالین(198) 7 _ ۲ : 


تم آفیضوا من حیث آقاض التّاس چ استغفژوا ال ان اللَة غفوژ 7حيم(199) 
ِِ 1 

197 - حح , در ماههای معینی است ! و کسانی که (با بستن احرام , و 
و ات ی ی 
جع » , آمیزش جنسی با زنان , و گناه و جدال نیست ! و آنچه از ز کارهای نیک 
انجام دهند, خدا آن را می داند.وژاد و نوشه: تهیه. کنیده. که بهترین زاد و 
توشه , پرهی زکاری است ! و از من به پرهیزید ای خردمندان ! 

8 - گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان (و از منافع اقتصادی 
در ایام حج ) طلب کنید (که یکی از منافع حج , پیریزی یک اقتصاد صحیح 
است ). و هنگامی که از عرفات کوچ کردید, خدا را نزد مشعر الحرام یاد 
کنید! او را یاد کنید همان طور که شما را هدایت نمود و قطعا شما پیش از 
ین . از گمراهان بودید. 

9 - سپس از همان جا که مردم کوج می کنند, (به سوی سرزمین منی ) 
کوچ کنید! و از خداوند. امرزش بطلبید, که خدا امرزنده مهربان است ! 
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بهترین زاد و توشه 

این ایات همچنان احکام حج و زیارت خانه خدا را تعقیب می کند. و 
دستورات جدیدی در ان مطرح است : 

1 - نخست می فرماید: حج در ماههای معینی است (الحح اشهر معلومات 
. 

منظور از این ماهها ماههای شوال , ذی القعده و ذی الحجه است (تمام 
ماه ذی الحجه پا همان ده روز اول ) و اين ماهها را اشهر حح می نامند 
زیرا بخشی از اعمال حج (مراسم عمره را) در غیر این ماهها نمی توان 
انجام داد و بخشی را منحصرا در روزهای نهم تا دوازدهم ماه ذی الحجه 
باید انجام داد, و اینکه در قرآن تصریح به نام اين ماهها نشده به خاطر آن 
است که این ماهها برای همه شناخته شده بود, و قرآن با این عبارت تاکید 
بر ان می کند. 

ضمنا اين جمله , یکی از رسوم خرافی جاهلیت را نفی می کند که گاه به 
خاطر درگیری با جنگها يا غیر آن , ماههای حج را تغییر و تبدیل می دادند, و 
جلو و عقب می کردند, قرآن می گوید: ۱ 
تقدیم و تاخیر در آن جایز نیست . 

2 - سپس به دستور دیگری در مورد کسانی که با احرام بستن شروع به 
مناسک حح می کنند اشاره کرده , می فرماید: آنها که حج را بر خود فرض 
کرده اند (و. احرام. بشنته اند باند بدانند) ذر خح آمیزش جنسی و کنام و 
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(فمن فرض فیهن الحج فلا رفث و لا فسوق و لا جدال فی الحح ) 

رفث بر وزن قفس در اصل به معنی سخنی است که متضمن مطلبی که 
ذکر آن قبیح است بوده باشد, اعم اند اس خی فیط ممخمات اه 
سیس کنایه از جماع قرار داده شده است . ولی بعضی تصریح کرده اند 
واژه رفث تنها در صورتی به اين نوع گفتگوها اطلاق می شود که در حضور 
زنان باشد و اگر در غیاب آنها باشد, رفت نامیده نمی شود. 

بعضی نیز اصل آن را به معنی تمایل عملی به زنان دانسته اند که از مزاح 
و لمس و تماس شروع می شود و به آمیزش جنسی پایان می گیرد. 

فسوق به معنی گناه و خارج شدن از اطاعت خدا است . و جدال به معنی 
گفتگوی توا م با نزاع است , و در اصل به معنی محکم پیچیدن طناب است 
و از آنجا که طرفین گفتگوی آمیخته با نزاع به یکدیگر می پیچند و هر کدام 
می خواهد سخن خود را , به کرسی بنشاند, این واژه در ان به کار رفته 
است . 

به هر حال طبق این دستور حاجیان به هنگام احرام , نه حق نزدیکی با 
همسران دارند و نه کلمات دروغ و فحش دادن (گر چه این کار در غیر 
0 قس امرگ ات ۶٩‏ 


و و ون اک 
بلی و الله . 


ای تم ای اس ی انا تا 
گفتگوهای بیفایده و جر و بحثها و کشمکشهای بیهوده پاک باشد, زیرا محیط 
عبادت و اخلاص و ترک لذایذ مادی است ۰ محیطی است که روح انسان 
باید از آن نیرو بگیرد و یکباره از جهان ماده جدا شود, و به عالم ماوراء 
لا نز کج ۳ 2 

حال رشته الفت و اتحاد و اتفاق و برادری در میان مسلمانان محکم گردد و 
هر کاری که با این امور منافات دارد ممنوع است . 

البته هر کدام از اين احکام , شرح و بسط و شرایطی دارد که در کتب 
مناسک حح امده است . 

3 - در مرحله بعد به مسائل معنوی حج , و آنچه مربوط به اخلاص است 
اشاره کرده , می فرماید: آنچه را از کارهای ت احام هی دهد تا هی 
داند (و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله ). 

چه پاداشی برای نیکوکاران با ایمان از اين بالاتر که بدانند هر کار نیکی را 
اتجام. می دهند خدا از آن با خبر است:/ هو فولی و معبود آنان عاصر و 
بر باهش ان سار تس انیت ک اخال خر دصر ار 
انجام می شود و این پاداشی است قبل از پاداشهای معنوی و مادی دیگر 
که خداوند عالم و آگاه به آنها می دهد. 


و در ادامه همین مطلب می فرماید: زاد و توشه تهیه کنید که بهترین زاد و 
توشه ها پرهیزکاری است و از من به پرهيزید ای صاحبان عقل (و تزودوا 
فان خیر الزاد التقوی و اتقون یا اولی الالباب ). 

بسیاری از مفسران گفته اند که اين آیه اشاره به گروهی می کند (به گفته 
بعضی گروهی از مردم یمن بودند) که وقتی برای زیارت خانه خدا حرکت 
می کردند هیچگونه زاد و توشهای با خود بر نمی داشتند, و حتی اگر زاد و 
توشهای با خود داشتند به هنگام احرام به دور می ریختند و می گفتند ما به 
زیارت خانه خدا می رویم چگونه ممکن است به ما غذا ندهد (و گاه به 
همین جهت خود را به زحمت می افکندند و يا محتاج به سو ال از اين و آن 
می شدند) قرآن این تفکر غلط را نفی می کند و می گوید زاد و توشه 
برای خود تهیه کنید ولی در عین حال آنها را به مساله معنوی مهمتری 
ارشاد کرده , می گوید: که ماورای این زاد و توشه زاد و توشه دیگری 
است که باید برای سفر آخرت فراهم گردد و آن پرهیزکاری و تقوا است . 
این جمله ممکن است اشاره لطیفی به این حقیقت بوده باشد که در سفر 
حج موارد فراوانی برای تهیه زادهای معنوی وجود دارد که باید از ان غفلت 
نکنید در آنجا تاریخ مجسم اسلام است و صحنه های زنده فداکاری ابراهیم 
(علیه السلام ) قهرمان توحید و جلوههای خاصی از مظاهر قرب پروردگار 
دینده: فی: شنود. که.-نز هنم جای دبخر جهان: تیست. آنها که زوعی, بیدان و 
انديشه ای زنده دارند می توانند برای یک عمر از این سفر بی زح 
روحانی توشه معنوی فراهم سازند. 

قابل توجه اینکه به دنبال این مطلب باز دستور به تقوا می دهد و روی 
سخن. را به اولی. الالیاتبت بعتی صاحبان. مغر و انديشه من کند. ارین آنها 
هش که وی را وی هی کر ار ای ای ال مد ان 
بهره برداری را مینمایند در حالی که دیگران تنها از فشر .و پونسته ان 
سهمی دارند و روح حج را درک نمی ۸ 

اری صاحبان مغز و اندیشمندانند که آثار تقوا و پرهیزکاری را در فرد و 
جامعه درک می کنند. 

در ایه بعد به رفع پارهای از اشتباهات در زمینه مساله حح پرداخته , می 
فرماید: گناهی بر شما نیست که از فضل پروردگارتان (و منافع اقتصادی 
در ایام حج ) برخوردار شوید (لیس علیکم جناح آن تبتغوا فضلا من ربکم ). 
در زمان جاهلیت هنگام مراسم حج هر گونه معامله و تجارت و بارکشی و 
مسافربری را گناه می دانستند و حج کسانی را که چنین می کردند باطل 
می شمردند. 

ایه مورد بحث این حکم جاهلی را بی ارزش و باطل اعلام کرد و فرمود 
هیچ مانعی ندارد که در موسم حح از معامله و تجارت حلال که بخشی از 


فضل خداوند بر بندگان است بهره گیرید و يا کار کنید و از دست رنج خود 
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اصولا گاهی این تفکر که در عصر جاهلیت بوده در زمان ما نیز پیدا می 
۱ 
ولی از آنجا که این مساله بسیاری از کارگران و کسانی که تدارکات و 
خدمات آن را انجام می دهند اعم از راننده و خدمتگزار و طبیب و راهنما و 
سای خدمعرازان.زا طرفتار زجمت من کند به علاوم مردم آن :دیاز قق 
توانند بسیاری از مشکلات اقتصادی را در فزوه قامه ام سامان بخشند این 
تفکر مردود شمرده شده است و اینگونه اشخاص می توانند ضمن خدمات 
خود فراسم جح را به جا آفرند.واز این نظر دز .مضیقه تيفتند. 

بلکه از این بالاتر از منابع اسلامی به خوبی استفاده می شود که حح علاوه 
بر فلسفه مهم اخلاقی و تهذیب نفوس دارای فلسفه سیاسی و فرهنگی و 
اقتصادی نیز هست . 

توضیح اینکه : مسافرت مسلمانان از نقاط مختلف دنیا به سوی خانه خدا و 
تشکیل ان کنگره عظیم اسلامی می تواند پایه و اساسی برای یک جهش 
اقتصادی عمومی در جوامع اسلامی گردد به این ترتیب که مغزهای متفکر 
اقتصادی مسلمین پس از مراسم حح يا قبل از آن دور هم بنشینند و با 
همفکری و همکاری پایه محکمی برای اقتصاد جوامع اسلامی بریزند و با 
مبادلات صحیح تجارتی آن چنان اقتصاد نیرومندی به وجود آورند که از 
دشمنان و بیگانگان بی نیاز گردند. 

تا ی ای ار وی از تال توت شاد 
اسلامی در برابر دشمنان اسلام است زیرا ميدانیم هیچ ملتی بدون داشتن 
اقتصادی نیرومند استقلال کامل نخواهد داشت ولی بدیهی است فعالیتهای 
تجارتی باید تحت الشعاع جنبه های عبادی و اخلاقی حج باشد نه حاکم و 
مقدم بر انها و خوشبختانه مسلمانان وقت کافی قبل يا بعد از اعمال حح 
برای این کار دارند: هشام بن حکم می گوید از امام صادق (علیه السلام ) 
پرسیدم :.... فقلت له : ما العلة التی من اجلها کلف الله العباد الحح و 
الطواف بالبیت فقال .... فجعل فیه الاجتماع من تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
58 

الشرق و الغرب لیتعارفوا و لینزع کل قوم من التجارات من بلد الی بلد و 
اش و ای والال ولو ان ی نها تین ان 
بلادهم و ما فیها هلکوا و خربت البلاد و سقطت الجلب و الارباح : چرا 
خداوند مردم را به انجام حج و طواف خانه خود فرمان داده است ؟ 

فرمود: خداوند انسانها را آفرید... و آنان را به عمل حح دستور داد که 
اطاعت دین و مصالح دنیای آنان را در با ی در موسم حح مسلمانان از 
مشرق و مغرب گرد هم جمع می شوند تا با یکدیگر آشنا گردد و برای این 


که هر ملتی از تجارتها و فرآورده های اقتصادی ملتهای دیگر استفاده کنند 
و ساظر که شافران و حمل ول کت ان در آن شتر با کرانه 
دادن وسیله های نقلیه خود بهره ببرند. (و برای اینکه با اثار و اخبار پیغمبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) آشنا گردند و اين آثار همچنان زنده بماند و 
در دست فراموشی سیرده نشود) و اگر بنا باشد هر ملتی فقط درباره 
ما ی ای ی نم 
استفاده ها و منافع تجارتی از بین می رود. 

سپس در ادامه همین ایه عطف توجه به مناسک حج کرده , می فرماید: 
هنگامی که از عرفات کوچ کردید خدا را در نزد مشعر الحرام یاد کنید (فاذا 
افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام ). ۲ 

او را یاد کنید همانگونه که شما را هدایت کرد هر چند پیش از آن از 
گمراهان بودید (و اذکروه کما هدیکم و آن کنتم من قبله لمن الظالین ). 
باز در ادامه همین معنی می فرماید: سپس از آنجا که مردم کوچ می کنند 
(از مشعر الحرام به سوی سرزمین منی ) کوج کنید (ثم افیضوا من حیت 
افاض الناس ). و در پایان دستور به استغفار و توبه می دهد و می فرماید: 
از خدا طلب امرزش کنید که خداوند امرزنده و مهربان است (و استغفر وا 
الله ان الله غفور رحیم ). تفسیر نمونه جلد 2 صفحه ۵39 

در این بخش از ایات به سه موقف از مواقف حح اشاره شده عرفات که 
محلی است در حدود 20 کیلومتری مکه و حاجیان از ظهر روز نهم ذی 
الحجه ۳ غروب آفتاب در آنجا وقوف می کنند و به عبادت پزوزد کار 
مشغولند سپس وقوف در مشعر الحرام یا مزدلفه که بخشی از شب عید 
قربان و صبحگاهان قبل از طلوع آفتاب در آنجا می مانند و به راز و نیاز با 
پروردگار می پردازند و سوم سرزمین منی که محل قربانی و رمی جمرات 

و پایان دادن به احرام و انجام مراسم عید است . 

0 

۱9| 
نخستین مرحله همان وقوف در عرفات است که از نیمه روز نهم ذی 
الحجه تا غروب آفتاب در آنجا توقف می نمایند سپس از آنجا به سوی 
مشعر الحرام حرکت می کنند (در آیات فوق به هر دو قسمت اشاره شده 
است ). 

در نامگذاری سرزمین عرفات به این نام جهات گوتاگونی ذکر کرده اند, گاه 
گفته اند هنگامی که پیک وحی خداوند جبرئیل مناسک حج را در آنجا به 
ابراهیم نشان داد ابراهیم می فرمود: عرفت , عرفت (شناختم - شناختم ) 
لذا انجا را عرفات گفتند. 

گاه گفته اند این داستان برای آدم واقع شد و گاه گفته شده که آدم و حوا 


در آن سرزمین یکدیگر را پیدا کردند و شناختند و گاه گفته شده زوار خانه 
خدا در آنجا یکدیگر را می بینند و می شناسند و تفسیرهای دیگر. تفسیر 
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ولی بعید نیست این نامگذاری اشاره به حقیقت دیگری باشد و آن اینکه 
این سرزمین محیط بسیار آمادهای برای معرفت پروردگار و شناسائی ذات 
پاک اوست .. 

و به راستی آن جذبه معنوی و روحانی که انسان به هنگام ورود در عرفات 
پیدا می کند با هیچ بیان و سخنی قابل توصیف نیست - تنها باید رفت و 
مشاهده کرد - همه یک شکل , همه یکنواخت , همه بیابان نشین همه از 
هیاهوی شهر و از هیاهوی دنیای مادی و زرق و برفقش فرار کرده , در زير 
ان انتیمان تیلی: در آن هوای آزاد و پاک از آلودگی گناه در آنجا که فرشته 
وحی بال و پر می زند, در آنجا که از لابلای نسیمش صدای زمزمه جبرئیل 
و اهنگ مردانه ابراهیم خلیل و طنین حیات بخش صدای پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) و مجاهدان صدر اسلام شنیده می شود. 

در این سرزمین خاطره انگیز که گویا دریچه ای به جهان ماورای طبیعت در 
آن گشوده شده انسان نه تنها از نشئه عرفان پروردگار سر مست می 
شود و لحظه ای با زمزمه تسبیح عمومی خلقت هماهنگ می گردد بلکه در 
درون وجود خود. خودش را هم که عمری است گم کرده و به دنبالش می 
کرده دا ی کنق هه ال مین یر ها ری من اند امن 
کس نیست که شب و روز در تلاش معاش حریصانه کوه و صحرا را زیر پا 
می گذارد و هر چه می یابد عطشش فرو نمی نشیند می یابد گوهر دیگری 
در درون جان او نهفته است که او در حقیقت همان است اری این 
2 - مشعر الحرام - دومین موقف حج ۱ ۱ 

در مورد نامگذاری مشعر الحرام به این نام نیز گفته اند که انجا مرکزی 
است برای شعاثر حج و نشانهای از اين مراسم عظیم و پر شکوه و 
اسمانی . 1 

اما نباید فراموش کرد که مشعر از ماده شعور است در آن شب تاریخی و 
هیجان انگیز (شب دهم ذی الحجه ) که زائثران خانه خدا پس از طی دوران 
تربیت خود در عرفات به انجا کوچ می کنند و شبی را تا به صبح روی ماسه 
اسمان پر ستاره در سرزمینی که نمونه کوچکی از محشر کبری و پرده ای 
از رستاخیز بزرگ قیامت است , در انجا که جمعیت همچون امواحج 
خروشان دریا به هنگام طوفان همه جا را پر کرده و آوای مردمی که در 
آری و تاره مت رات تن دهنده در درون جامه 


معصومان احرام و روی آن ماسه های نرم , انسان جوشش چشمه های 
تازهای از انديشه و فکر و شعور در درون خود احساس می کند و صدای 
شرت آن و ون اقهای قلب ود به ره شییبرهی شود آنخا شا مشعی مت 
نامند! 

3 - درس یگانگی و اتحاد 

در روایات آمده است که قبیله قریش در جاهلیت امتیازات نادرستی برای 
خود قائل بودند و برای هیچ یک از اعراب مقامی را که برای خویشتن می 
دانستند قایل نبودند انها خود را حمس (بر وزن خمس ) به معنی کسی که 
در دین خود محکم و پا برجاست می خواندند و به عنوان فرزندان ابراهیم و 
از جمله اینکه می گفتند ما نباید در مراسم حج به عرفات برویم زیرا 
عرفات از حرم مکه بیرون است , اگر چنین کنیم عرب برای ما ارزشی 
قائل نخواهد شد حرم معه با نقاط بیرون حرم یکسان نیست این سخن را 
در حالی می گفتند که می دانستند وقوف در عرفات جزء مراسم حح 
قرآن در آیات فوق خط بطلان بر این اوهام کشید و به مسلمانان دستور 
داد همه با هم در عرفات وقوف کنند و از آنجا همگی به سوی مشعر 
الحرام 7 نم افیضوا من حیث افاض 
الصا اه و او 

مردم کوج می کنند شما هم کوج کنید اشاره لطیفی به این معنی است . 
در واقع قران با این بیان دستور می دهد که همه مردم بدون استنناء 
نخست به عرفات بروند و از انجا به مشعر الحرام و سپس به سرزمین 
منی کوج کنند. 

دستور استغفار تی دی اخزین اب فوق اشاره به این است که از خداوند 
طلب ان تمام گناهان را کنند ۲ از آن افکار و خیالات جاهلی که 
مخالف روح مساوات و برابری حج است کنار روند و یادآور می شود که 
اگر دست بردارند خداوند غفور و رحیم است . 

باید توجه داشت که افاضه از ماده فیض در اصل به معنی جریان و ریزش 
اب است و از انجا که وقتی مردم به طور دسته جمعی از جائی به نقطه 
دیگری با سرعت حرکت می کنند بی شباهت به یک نهر جاری نیست این 
تعبیر به کار می رود. 

4 - ارتباط ایات 

در اینکه چه رابطهای میان ابتغاء فضل الله (فعالیتهای تجارتی ) و مساله 
وقوف در عرفات و حرکت از آن به سوی مشعر الحرام و سپس منی وجود 
دارد که در آیات فوق در کنار هم قرار گرفته ممکن است اشاره به این 
نکته باشد که تلاش اقتصادی اگر برای خدا و زندگی آبرومندانه باشد آن 


هم یک نوع عبادت است همچون مناسک حج یا اينکه نقل و انتقال زوار از 
مکه به عرفات و از آنجا به مواقف دیگر مستلزم هزینه ها و خدماتی است 
و اگر هر گونه کار و خدمت و مزد گرفتن در اين ایام ممنوع و حرام باشد 
۳ ۳ 7 2 

و لذ| این طور در کنار هم قرار داده شده , پا اینکه مبادا پرداختن به 
لها اتصافی ماما آ ی‌کاه ای ه ‏ عطافت ان مدافت 
قاری اه 
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آیه 200 - 202 

آیه و ترجمه 

لا قصتثم قَتسککم قادْکُُوا ال کَذِك کم اباءکم أَو آشة ذکرا قمن اللّاس 
9 موز نا تا فی الضْیا و ما له فی الاجرة من حَلّق(200) 

و مهم من یِفول ریت تا فی الا خستة و فی الاختخ عستة و قتا اب 


الا ر(201) 
اوانی ام بترم العسات(202) 
ترجمه . 


0 - و هنگامی که مناسک (حج ) خود را انجام دادید. خدا را یاد کنید, 
همانند یادآوری از پدرانتان (آن گونه که رسم آن زمان بود) بلکه از آن هم 
بیشتر! (در اين مراسم , مردم دو گروه اند) بعضی از مردم می گویند: 
خداوندا! به ما در دنیا (نیکی ) عطا کن ! ولی در آخرت , بهرهای ندارند. 
1 - و بعضی می گویند: پروردگارا! به ما در دنیا (نیکی ) عطا کن ! و در 
آخرت نیز (نیکی ) مرحمت فرما! و ما را از عذاب آتش نگاهدار! 

2 - آنها از کار (و دعای ) خود, نصیب و بهرهای دارند, و خداوند, سریع 
الحساب است . 

شان نزول : 

تام تفر اند سا یی انش کم تساه 
هنگامی که از مراسم حج فارغ می شدند در آنجا اجتماع می کردند و 
افتخارات نیاکان خود را بر می شمردند و از ایام گذشته آنها و جود و 
بخشش فراوانشان یاد می کردند. (و افتخارات موهومی برای خود بر می 
شمردند) ایات فوق نازل شد و به انها دستور داد که به جای این کار 
(نادرست ) ذکر خدا گویند و از نعمتهای بی دریغ خداوند و مواهب او یاد 
کنند و با همان شور و سوز مخصوصی که در افتخار و مباهات به تفسیر 
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پدران خود در جاهلیت داشتند نعم الهی را یاد کنند بلکه بیشتر و برتر. 

خی دی با یه ارفا سای مفمتر انا ای سا کین او تم رم 
اند که اهل جاهلیت بعد از حج مجالسی تشکیل می دادند برای تفاخر به 


پدران و شرح امتیازات آنها و یا در بازارهایی همچون بازار عکاظ ذی 
المجاز. مجنه که تنها جای داد و ستد نبود بلکه مرکز ذکر افتخارات (موهوم 
) نیا کان بود جمع می شدند و به این کار می پرداختند. 

تفسیر: 

حج رمز وحدت مسلمین جهان است 

اين آیات همچنان ادامه بحثهای مربوط به حح است گر چه اعراب جاهلیت 
مراسم حج را با واسطه های متعددی از ابراهیم خلیل گرفته بودند ولی آن 
چنان با خرافات آمیخته شده بود که این عبادت بزرگ و انسان ساز را که 
نقطه عطفی در ژتدکف زوار خانه خدا و موجب تولد ثانوی آنها است از 
صورت اصلی و فلسفه های تربیتی خارج و مسخ کرده بود و مبدل به 
وسیله ای برای تفرقه و نفاق ساخته بود. 

در نخستین آیه قرآن می فرماید: هنگامی که مناسک (حج ) خود را انجام 
دادید ذکر خدا گوئید همانگونه که پدران و نیاکانتان را یاد می کردید بلکه از 
ان بیشتر (فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکر کم اباءکم او اشد ذکرا). 
عظمت و بزرگی در پرتو ارتباط با خدا است نه مباهات به ارتباط موهوم 
را بلکه اشارهای است به این واقعیت که اگر آنها به خاطر پارهای از 
مواهب لایق یاداوری هستند پس چرا به سراغ خدا نمی روید که تمام عالم 
هستی و تمام نعمتهای جهان از ناحیه اوست منبع جمیع کمالات و صاحب 
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همگان است . 

در اینکه منظور از ذکر خدا در اینجا چیست ؟ اقوال زیادی در میان 
مفسران دیده می شود ولی ظاهر این است که تمام اذکار الهی را بعد از 
مراسم شامل می شود در واقع باید خدا را بر تمام نعمتهایش مخصوصا 
نعمت ایمان و هدایت به این مراسم بزرگ ک و آثار تربینی حج را 
با یاد الهی تکامل بخشند. 

در اینجا قرآن مردم را به دو گروه تقسیم می کند, می فرماید: گروهی از 
مردم می گویند خداوندا! در دنیا به ما (نیکی ) عطا فرما ولی در آخرت 
بهره ای ندارند (فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخرة 
من خلاق ) 

و گروهی می گویند پروردگارا به ما در دنیا (نیکی ) عطا کن و در آخرت 
(نیکی ) مرحمت فرما ها وا ات اش هار( سم مر بقل رها 
آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة و قنا عذاب النار). 

در حقیقت این قسمت از آیات اشاره به خواسته های مردم و اهداف آنها 
در این عبادت رن است بعضی جز به مواهب مادی دنیا نظر ندارند و 
چیزی غیر از ان از خدا نمی خواهند بدیهی است انها در اخرت از همه چیز 


بی بهره آند. 

ولی گروهی هم مواهب مادی دنیا را می خواهند و هم مواهب معنوی را 
است منطق اسلام که هم نظر به جسم و ماده دارد و هم جان و معنا و 
اولی را زمینه ساز دومی می شمرد و هرگز با انسانهای یک بعدی یعنی 
آنها که در مادیات غوطه ورند و برای آن اصالت قائلند, يا کسانی که به 
کل از ند این نا سکاته اندصا کاد تست : 

در اين که منظور از حسنة در اين آیه چیست ؟ تفسیرهای مختلفی برای 
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دکز کردم اند در وهای ار اماض‌ضادق رل اسلا اه فخی وت 
رزق و حسن خلق در دنیا و خشنودی خدا و بهشت در آخرت تفسیر شده 
است رها السعهفی الیفن بالات سکس الحلی نی الصا و رصان 
الله و الجنة فی الاخرة ). 

و بعضی از مفسران آن را به معنی علم و عبادت در دنیا و بهشت در 
آخرت , یا مال در دنیا, و بهشت در آخرت , يا همسر خوب و ضالح دز دنیا و 
تتت درز آخرت داتشه انجتو ینت تن ار تیامس آ گرم (ضات الله یدنه 
آله و سلم ) آمده است:: من اوتی قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و زوجة مومنة 
تعینه علی امر دنیاه و اخراه فقد اوتی فی الدنیا حسنة و فی الاخرة حسنة 
و وق داب النان ((کسی که جدابه آف‌فلیی ساکر, زبانی متعول یه کر 
9 خو توص اسان که آوهرا نو آمور دا و آخرت پاری کند ببخشد, 
ِِ دنیا و آخرت را به او داده و از عذاب آتش ۹ شده )). 

پدیهی است حسنه به معنی هر گونه خیر و خوبی است و مفهومی وسیع و 
گسترده دارد که تمام مواهب مادی و معنوی را شامل می شود, بنابراین 

آنچه در روایات فوق پا کلمات مفسران آمده است بیان مصداقهای روشن 
آن ی ار فنعموم. انم را رمخدود نش کیو: و اینکه بعضی از مفسران 
تصور کرده اند حسنه چون در آیه به صورت مفرد نکره است هر گونه نیکی 

را شامل نمی شود و لذا در تعیین مصداق آن در میان مفسران گفتگو 
است اشتباهی بیش نیست زیرا گاه می شود که مفرد نکره نیز معنی 
معسران:م افراد.با ایمان اضل»حشته را از خفا مق خواشد بدون اینکه 
نوعی از آن را انتخاب کنند. و همه را واگذار به مشیت و اراده و انعام 
در آخرین را و و ای ی ید 
اخوت را ار مت تا ی فرماند ها یت مره ای از کته 
خود دارند و خداوند سریع الحساب است )) (اولّی لهم نصیب مما کسبوا و 

للم ید ناسا 


در حقیقت این آیه نقطه مقابل جملهای است که در آیات قبل درباره گروه 
اول امد که می فرماید و ما له فی الاخرة من خلاق : ((انها نصیبی در 
آخرت ندارند)). 

بعضی نیز احتمال داده اند که به هر دو گروه بازگردد, گروه اول بهره ای از 
متاع دنیا می برند, و گروه دوم خیر دنیا و آخرت نصیبشان می شود, شبیه 
آنچه در آیات 19 تا 210 سوره شا است که می فرماید: ((آن کس 
که تفا زند کی »وود کف دنا را می طلبد, آن مقدار را که بخواهیم و به هر 
کس اراده کنیم به او می دهیم اه مرا اه 
وا ی رات اس را تم ی ی دا ان 
انجام دهد, در حالی که ایمان داشته باشد سعی و تلاش او پاداش داده 
خواهد شد. و هر یک از اين دو از عطای پروردگارت بهره و کمک می 
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ولی تفسیر اول با آیات مورد بحث هماهنگ تر است . 

تفبیر به:((نضیت: ۱۱ طرکه به صورت رن آهدو:ولین فرانن کوا هت مین دهد 
کین اس بای ان عاست است وب انا معا( 
خاطر انچه انجام دادند) اشاره به کمی این تصیب و بهره نیست , زیرا| 
ممکن است من در اینجا ابتدائیه باشد نه تبعیضی . 

بر کش ۲ درل مسا ها ات که تا ان فسات 
به معنی همین دعائی است که درباره خیر دنیا و اخرت می کند, و انتخاب 
این تعبیر ممکن است اشاره به نکته لطیفی باشد که دعا کردن خود یکی 
از بهترین عبادات و اعمال است . 

از بررسی دهها آیه , در قرآن مجید که ماده کسب ها رن و رنه 
به خوبی استفاده می شود که این واژه در غیر کارهای جسمی یعنی اعمال 
روحی و قلبی نیز به کار می رود, چنانکه در ایه 225 سوره بقره می 
خوانیم : و لکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم , ((ولی خداوند به انچه قلبهای 
شما کسب کرده است , شما را مو اخذه می کند)). 

بنابراین جای تعجب نیست که دعا نوعی کسب و اکتساب باشد بخصوص 
که دعای حقیقی تنها با زبان نیست , بلکه با قلب و با تمام وجود انسان می 
باشد. 

جمله ((و الله سریع الحساب )) که در آخرین آیه از آیات فوق آمده است , 
اشاره به این است که هم خداوند با سرعت به حساب بندگان می رسد, و 
هم پاداشها و کیفرهایی را که وعده داده به زودی به آنها می دهد, همه 
اینها نقد است و سریع , و نسیه و توا م با تاعخیر نیست . 

در حدیثی می خوانیم : خداوند حساب تمام خلایق را در یک چشم بر هم 
زدن رسیدگی می کند (آن الله تعالی یحاسب الخلائق کلهم فی مقدار لمح 


زان با . 
این به خاطر ان است که علم خداوند همانند مخلوقات نیست , که 
محدودیت آن سبب شود. مطلبی او را از مطلبی دیگر غافل سازد. 

و جان ما.؛ بلکه بر موجودات اطراف ما - زمین و امواج هوا - و اشیاء دیگر, 
اثر باقی می گذارد. و از اين نظر می توان وجود انسان را تشبیه به انواع 
اتومبیلهایی کرد که با داشتن دستگاه کیلومتر شمار هميشه میزان کار کرد 
خود را در هر لحظه به طور روشن و مشخص نشان می دهد, و دیگر نیازی 
سای و کات متساقمانی را که نومه ود ون عمرش پیموده است 


نیست . البقره 
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آیه 203 
آیه و ترجمم 

و اذکژوا ال فی ی م قَعْدُودت من تعل ۱ فی یوَمین قلا الم عَلَّه و من 
جر قلا ام عَلَیّه لِمَن آتقی ائقوا الله 5 اعْلَمّوا ۹ لیْه تشون (203) 
ترجمه . 


3 - و خدا را در روزهای معینی یاد کنید! (روزهای 11 و 12 و 13 ماه 
دی الحجه آ. و هر کس شتاب کند, و (ذکر خدا را( در دو روز انجام دهد 
گناهی بر او نیست , و هر که تاءخیر کند, (و سه روز انجام دهد نیز) گناهی 

بر او نیست , برای کسی که تقوا پیشه کند. و از خدا بیرهیزید و بدانید شما 
7 محشور خواهید شد! 


تفسیر: 

آخرین سخن درباره حج 

این. ابة در حقیقت , آخرین آیه ای است که در اینجا درباره مراسم حج , 
سخن می گویر و سنتهای جاهلی را در رابطه با تفاخرهای موهوم نسبت به 
نیاکان و گذشتگان در هم می شکند, بخ انقا توضیه. فی: کند که ( نآ 
مراسم عید) به یاد خدا باشند می فرماید: خدا را در روزهای معینی باد 
کنید (و اذکروا الله فی ایام معدودات ). 

با توجه به اینکه این دستور, به قرینه آیات سابق مربوط به پایان مراسم 
حح است ناظر به روزهای یازده و دوازده و سیزده ماه خواهد بود که در 
لسان روایات به عنوان ((ایام تشریق )۲ نامیده شده , چنانکه از نامش 
پیداست ایامی است روشنی بخش که روح و جسم انسان را در پرتو این 
مراسم , نورانی می کند. 

در آیه 28 سوره حح , دستور به ذکر نام خدا در ((ایام معلومات )) آمد, و 
در اینجا در ((ایام معدودات )). معروف این است که ((ایام معلومات )) به 
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آغاز ذی الحجه , و ((ايام معدودات )) همان ایام تشریق است که در بالا 
1 ولی بعضی از مفسران , احتمالاتی غیر از این داده اند که شرح 
آن در ذیل آیه 28 سوره حع خواهد آمد. 

در اینکه:.منظور. از .این ((ادکان) چیشت: ین اخادیت اسطلامی: یه از 
صورت تعیین شده که بعد از پانزده نماز که اغازش نماز ظهر روز عید 
قربان , و پایانش نماز روز سیزدهم است , جمله های الهام بخش زير 
تکراه کرد اه اک اللت اس الم ال الق الله اک و لله الکید اه 
اکیر علی ماهدانا الله کر غلی ها ودهنا فن ند الاتعام 

سپس در دنبال این دستور می افزاید: ((کسانی که ان و (ذکر خدا 
را) در دو روز انجام دهند گتاهی بر آنان نیست , و کسانی که تاخیر کنند (و 
سته زور انجام دهند: تیز) کاهی یر الما پیشت ر براق: کشانین: که تقو پیتته 
کنند (فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه و من تاخر فلا ائثم علیه لمن اتقی 
. 

این تعبیر در حقیقت , اشاره به نوعی تخییر در اداء ذکر خدا, میان دو روز و 
سه روز می باشد. 

حفله (رلمن ایا ای اکتا مش کرم دا شید )اهر | فد 
است برای مساله تعجیل در دو روز. یعنی قناعت به دو روز مخصوص این 
ات 

رات ال تلم لاه امه ات که هط اه ررض 
در اینجا رهش از ند ات سین کسایت که‌هکام اج آم , پرهیز از 
صید يا از تمام تروک احرام کرده اند, می توانند بعد از عید قربان , دو روز 
درفتی تبما تیه مر اسم آن را بخا: تفتسیز تمونه خلد 2 رصفحه 1 

آوزتن یاه‌ خدا کنند.عداها کسانی: که بر هیر کردم باستد نتسه روز تمانته 
و آنقر اسم سایخا آورتده دکز خدا کنند: 

بعضی جمله ((لا اثم علیه )) را اشاره به نفی هر گونه گناه از زائران خانه 
خدا می دانند. یعنی انها بعد از انجام مناسک حح که پایانش این اذکار است 
در صورت ایمان و اخلاص کامل همه اثار گناهان پیشین و رسوبات معاصی 
از دل و جانشان شسته می شود, و با روحی پاک از هر گونه الایش از این 
مراسم باز می گردند. 

انن‌ تشن کاخ ات نها استا عفی ال مار 
است . 

ون بایان ان یک زشتور کیره تقو دانه مت فرمای: (رتقهای. الهیت 
پيشه کنید و بدانید شما به سوی او محشور خواهید شد)) (و اتقوا الله و 
اعلجفا انکم ال رون 

بنابر یکی از دو تفسیری که در بالا ذکر شد, این جمله می تواند اشاره به 
اين باشد که مراسم روحانی حج . گناهان گذشته شما را پاک کرد. و 


همچون فرزندی که از مادر متولد شده است پاک از این مراسم باز می 
گردید, اما مراقب باشید بعدا خود را الوده نکنید. البقره 
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آیه 206-204 

آیه و ترجمه 

و من لاس من یُعْجبک قَوَلْهُ فی الْحَیَوة الا و بُشهٌ ال علی ما فی قلیه 
و هو لد الحصام(204) 

و دا تولی سعی فی الاض لبْشسیة فبها و تک الْحَرّت و اللسلّ و اللُّ لا 
یچب الْقساد( )205‏ 

و ادا قیل لَ اتّق ال أَحَدتهٌ الْعرَّهُ بالائم قحسبْه جَهَتَمْ و یمس الْمهاُ(206) 


برجمه . 

4 و از ردص کماتن. هستتد که. کفتار آنان: ورد ندکی نیا مانه 
اعجاب تو می شود (در ظاهر, اظهار محبت شدید می کنند) و خدا را بر 
انچه در دل دارند گواه می گیرند. (اين در حالی است که ) نان , 
سرسختترین دشمنانند. 

5 - (نشانه آن , این است که ) هنگامی که روی بر می گردانند (و از 
نزد تو خارج می شوند), در راه فساد در زمین , کوشش می کنند, و 
زراعتها و چهارپایان را نابود می سازند, (با اینکه می دانند) خدا فساد را 
دوست نمی دارد. 

6 - و هنگامی که به آنها گفته شود: ((از خدا بترسید!)) (لجاجت آنان 
بیشتر می شود)؛ و لجاجت و تعصب , آنها را به اه مین کشاند: این دوخ 
برای آنان کافی است , و چه بد جایگاهی است . 

شان نزول : 

ای راو هر ها و 
بن شریق نازل شده که مردی زیبا و خوشزبان بود و تظاهر به دوستی 
پا ی ال بل واه ر ملسم کر ی را مظعا حل می 
داد, و سوگند می خورد که آن حضرت را دوست دارد و به خدا ایمان اورده 
, پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) هم که مامور به ظاهر بود با او گرم 
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او را مورد محبت قرار می داد, ولی او در باطن مرد منافقی بود, در یک 
ماجرا زراعت بعضی مسلمانان را اتش زد و چهارپایان انان را کشت (و به 
اين ترتیب پرده از روی کا ر او برداشته شد) در اینجا ایات فوق نازل شد. 

2 - بعضی دیگر از ابن عباس , نقل کرده اند که آیات مزبور در یکی از 
جنگهای اسلامی (سریه رجیع ) نازل شده که طی آن جمعی از مبلغان 
اسلام که از طرف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) برای تبلیغ قبایل 
اطراف مدینه اعزام شده بودند, طی یک توطئه ناجوانمردانه شهید شدند. 


ولی شاءن نزول اول با مضمون آیات , تناسب بیشتری دارد. و در هر حال 
9 که از این ایات فرا گرفته می شود عمومی و همگانی و برای 
سرنوشت مفسدان در زمین 

در نخستین آیه , اشاره سربسته ای , به بعضی از منافقان کرده , می 
فرماید: و بعضی از مردم چنین هستند که گفتار او در زندگی دنیا مایه 
اعجاب تو می شود (ولی در باطن چنین نیست ) و خداوند بر انچه در قلب 
اوست گواه می باشد, و او سرسختترین دشمنان است (و من الناس من 
یا 
الخصام ). 

((الد)) به معنی کسی است که دشمنی شدید دارد, و اصل آن از لدید 
گرفته شده که به دو طرف گردن گفته می شود و کنایه از کسی است که 
از هر طرف روی اورد. بر دشمنی غلبه می کند. و ((خصام )) معنی 
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و دشمنی است . 

سپس می افزاید: ((نشانه دشمنی باطنی او این است که وقتی ِِ 
می گرداند و از نزد تو خارج می شود, کوشش می کند که در زمین 

به راه بیندازد. و زراعت و چهارپایان را نابود کند (با اینکه می داند) َ 
فساد را دوست ندارد)) (و اذا تولی سعی فی الارض لیفسد فیها و یهلک 
الحرث و النسل و الله لا یحب الفساد). _ 

آری این گونه خداوند پرده از روی کار آنها بر می دارد و درون قلبشان را 
برای پیامبرش اشکار می سازد. زیرا اگر اينها در اظهار دوستی و محبت , 
به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) و پیروان او صادق بودند 
هرگز دست به فساد و تخریب نمی زدند, و به زراعتها و دامها, بیرحمانه 
قفوم تفی: اور دند: ظاهر آنان دوستبی خالصانه است , اما در باطن , بی 
رحمترین , و سرسختترین دشمنانند. 

بسیاری از مفسران , احتمال داده اند که مقصود از جمله ((۱ذا تولی )) 
همان مساله قبول ولایت و حکومت است , یعنی منافقان هنگامی که به 
مرحله ای از حکومت و سلطه برسند, دست به فساد و خرابی زده و ظلم 
و ستم را در میان بندگان خدا به راه می اندازند و به خاطر ظلم و ستم 
آنها آبادیها زان اقفر ات کی ار دامها هلاک می شوند, و جان و مال 
مردم بر باد می رود. 

((حرث )) به معنی زراعت . و ((نسل )) به معنی اولاد است , و بر اولاد 
انسان و غیر انسان اطلاق می شود, بنابراین ن هلاک کردن حرث و نسل به 
معنی از میان بردن هر گونه موجود زنده ۳۳ اعم از موجودات زنده 
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در معنی حرث و نسل ,؛ تفسیرهای دیگری نیز ذکر شده از جمله اینکه : 
ور ازحرت )اه رها ری اسان حرت آکم 

و منظور از ((نسل ))؛ اولاد است , يا اینکه منظور از حرت در اینجاء دین و 
ایین است , و نسل مردم (اين تفسیر مطابق حدیثی است از امام صادق 
(علیه السلام ) که در تفسیر مجمع البیان نقل شده است ). 

وال سر رای انیت مالسلا ام سای کته سا هی 
است که تولید فساد را در سطح جامعه در زمینه اموال و انسانها, شامل 
می شود. 

در آیه بعد می افزاید: هنگامی که او را از این عمل زشت نهی کنند ((و به 
او گفته شود از خدا بترس (آتش لجاجت در درونش شعله ور می گردد) و 
لجاج و تعصب , او را به گناه می کشاند)) (و اذا قیل له اتق الله اخذته 
العز ة بالائم ). 

او نه به اندرز ناصحان , گوش فرا می دهد, و نه به هشدارهای الهی بلکه 
پیوسته با غرور و نخوت مخصوص به خود, بر خلافکاربهایش می افزاید, 
چنین کسی را جز آتش دوزخ رام نمی کند, و لذا در پایان آیه می فرماید: 
((آتش دوزج برای آنها کافی است و چه بد جایگاهی است أ( (فحسبه جهنم 
و لبتّس المهاد). 

در حقیقت این یکی از صفات زشت و ناپسند منافقان است که بر اثر 
تعصت والایت خی یت اس بر برا هه حفعی سیم نمی 
شوند, و همین تعصب و غرور آنها را به بدترین گناهان می کشاند, بدیهی 
است این چوبهای کج , جز با آتش دوزخ راست نمی شوند! تفسیر نمونه 
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به گفته بعضی از مفسران , خداوند این گونه اشخاص را به پنج وصف در 
آیات فوق توصیف کرده نخست اینکه : سخنانی فریبنده دارند, دیگر اینکه 
درون قلب انها الوده و تاریک است , سوم اینکه سرسختترین دشمناناند, 
چهارم اینکه بخ امین که که زمینه ای پیش اید, نه بر انسانها رحم می کنند و 
نه بر حیوان و زراعت , , پنجم اینکه بر آثر غرور و نخوت , اندرز هیچ ناصحی 
را پذیرا نیستند. البقره 
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آبه 207 
ایه و ترجمه 5 3 
۳2 س‌ س‌ 0 
3 من الناس من پشری تون تفسهة ابتعاء مرضات الله و الله رعوف بالعباد(207) 
ترجمه : 


7 - بعضی از مردم (با ایمان و فداکار. همچون علی (علیه السلام ) در 
ليلة المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم 


1 جان خود را به خاطر خشنودی خدا| می فرروشند, و خداوند سبت به 
بندگان مهربان است . 
شان نزول : 
تصمیم گرفت ۰ ِ ِ ادای وهای خود و 1 2 امانتهائی 
که نزد او بود علی (علیه السلام ) را به جای خویش قرار داد و شب هنگام 
که می خواست به سوی غار ((ثور)) برود و مشرکان اطراف خانه او را 
برای حمله به او محاصره کرده بودند دستور داد علی (علیه السلام ) در 
بستر او بخواید و پارچه سبز رنگی (برد حضرمی ) که مخصوص خود پیغمبر 
بود روی خود بکشد در این هنگام خداوند به ((جبرئیل )) و ِِ_ ( 
وحی فرستاد که من بین شما برادری ایجاد کردم و عمر یکی از شما را 
طولانیتر قرار دادم کدام یک از شما حاضر است ایثار به نفس کند و زندگی 
دیگری را بر خود مقدم دارد هیچعدام حاضر نشدند. 

به آنها وخی شد اکنون: علی: ( علیة الشتلام. ) در نت همین خوابیده و آماده 
شده جان خویش را فدای او سازد به زمین بروید و حافظ و نگهبان او 
باشید. 
هنگامی که جبرئیل بالای سر و میکائیل پایین پای علی (علیه السلام ) 
نشسته بودند چبرئیل می گفت : ((به به آفرین بر تو ای علی ! خداوند 
در آنن هنگام ۳۹ ی ول ار تا ری رهام 
((لیلة المبیت ( نامیده شده است ۰ تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 78 
((آبن عباس می گوید این ۳ امن که پیغعمبر از مشرکان کناره گرفته 
بود و با ابو بکر به سوی غار می رفت درباره علی (علیه السلام ) که در 
بستر پیغمبر خوابیده بود نازل شد. 
((ابو جعفر اسکافی )) می گوید: (همانطور که ابن ابی الحدید در شرح 
نهج البلاغه جلد 3 صفحه 270 ذکر کرده است ) جریان خوابیدن علی (علیه 
السلام ) در بستر پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به تواتر ثابت شده 
و غير از کسانی که مسلمان نیستند و افراد سبک مغز ان را انکار نمی 
کنند در جلد دوم ((الغدیر)) ذیل ایه مورد بحت (صفحه 48 به بعد) می 
نویسد: ((غزالی )) در کتاب احیاء العلوم جلد سوم صفحه 238 و گنجی در 
کباب فا الب )اصبحه 1۱۸ و( (صفویی )ار زره المحالس )۱ 
جلد دوم صفحه 209 و ابن ((صباغ مالکی )) در کتاب ((الفصول المهمة )) 
صفحه 33, ((سبط ابن جوزی حنفی )) در ((تذکرة الخواص )) صفحه 21 
او ار ار ها ار ی او 
صفحه 348 و ((تاریخ طبری )) جلد دوم صفحه 99 تا 101 و ((ابن هشام 
ارو خروم ی و ور رو 


((تاریخ یعقوبی )) جلد دوم صفحه 29 جریان ((ليلة المبیت )) را نقل کرده 


اند. 


فداکاری بزرگ در شب تاریخی هجرت 

گرچه آیه فوق همانطور که در شان نزول آن ذکر شد, مربوط به ماجرای 
هجرت پیغمیر اکزم (ضلی الله غلیه و اله .و سلم او قذاکاری. علین: ( عاید 
السلام ) و خوابیدن او در بستر آن حضرت نازل شده , ولی همچون سایر 
آیات قرآن , مفهوم و محتوای کلی و عمومی دارد. 

و در واقع نقطه مقابل چیزی است که در آیات قبل در مورد منافقان وارد 
شده بود. 

می فرماید: ((از میان مردم کسانی هستند که جان خود را در برابر 
خشنودی خدا می فروشند, و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است )) 
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(و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله و الله رو ف بالعباد). 

آن گروه مردمی خودخواه و خودپسند و لجوج و معاند بودند که از راه نفاق 
در بین مردم ابروئی کسب می کردند, و در ظاهر خود را مو من و خیرخواه 
نشان می دادند, اما کردارشان پرده از روی گفتارشان بر می داشت چرا 
که جز فساد در زمین و نابود کردن حرث و نسل کار دیگری نداشتند. 


ولی این گروه تنها با خدا معامله می کنند و هر چه دارند حتی جان خود را 
به او می فروشند و جز رضا و خشنودی او چیزی خریدار نیستند. 
و فداکاری و ایثار آنهاست که امر دین و دنیا اصلاح و حق زنده و پایدار 
می شود و زندگی انسان گوارا و درخت اسلام بارور می گردد. 
جمله ((و الله رو ف بالعباد)) که در حقیقت نقطه مقابل چیزی است که در 
آیات قبل درباره منافقان مفسد فی الارض آمده بود ((فحسبه جهنم و 
لبنّس المهاد)) ممکن است اشاره به این باشد که خداوند در عین اینکه 
بخشنده جان به انسان است همان را خریداری می کند و بالاترین بها را که 
همان خشنودی خویش است به انسان می پردازد. 
قابل توجه اینکه فروشنده ((انسان )) و خریدار خدا و متاع ((جان )) و بهای 
معامله خشنودی ذات پاک اوست ۰ 
در حالی که در موارد دیگری بهای اینگونه معاملات را بهشت جاویدان و 
نجات از دوزخ ذکر کرده است مثلا می فرماید: ان الله اشتری من المو 
اه ان ما او ی سل اه مار 
یقتلون , ((خدا از مومنان جانها و مالهایشان را خریداری می کند که بهشت 
از ان انها باشد. در راه خدا پیکار می کنند می کشند و کشته می شوند)) 
و شاید به همین جهت است که ایه مورد بحث با کلمه من تبعیضیه (و من 
الناس ) شروع شده یعنی تنها بعضی از مردم هستند که قادرند به این کار 
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دست زنند, و تنها بهائی را که برای ایثار جان طالب باشند. همان خشنودی 
خدا| بوده باشد, ولی در ایه 111 سوره توبه که در بالا اوردیم همه مومنان 
به معامله با خدا, در برابر بهشت جاویدان دعوت شده اند. ۲ ۳ 
این احتمال نیز در تفسیر جمله ((و الله رو ف بالعباد)) و تناسب ان با اغاز 
آیه وجود دارد که می خواهد این حقیقت را روشن سازد که وجود این چنین 
افراد وفادار و ایثارگر در میان مردم , , از رافت و مهربانی خدا نسبت به 
بندگانش سر چشمه گرفته 1 زیرا اگر چنین انسانهای از خود گذشته در 
جوامع انسانی وجود نداشته باشند, ارکان دین و اجتماع فرو می ریزد. ولی 
خداوند مهریان با اين دوستان ایثارگر خود, جلو خرابکاری دشمنان را می 
کون 


به هر حال این آیه با توجه به شاعن نزولی که مشروحا گفته شد. يكي از 
زر گر از غلی عم اساسا اسی و اک سا اس می امه 
, و به قدری چشمگیر است که معاویه , به خاطر دشمنی خاصی که با علی 
(علیه السلام ) داشت طبقن.روایتی.جتان از این فصیلت.بار ات بو که 
((سمرة بن جندب )) را با چهارصد هزار درهم تطمیع کرد که بگوید اين آیه 
دوار: عبدالین بن ملعم . فایل علی لو لام ا ریق وت 


مجعولی ) نازل شده . و آن منافق جنایت پيشه نیز چنین کرد. ولی 
البقره 
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آیه 208 - 209 


آبه و پر جمه ۲ 

نا الذین عءَامَتُوا الوا فی السلّم کافةٌ و لا ینوا حطوتِ الشیّطن اه کم 
عد ِ مَیین(208) 

فان ن للم قن بقد ما جاعتكم الْبشت قاعْلَموا أَنّ ال عزیژ حکیغم(209) 


کامهای شیطان , پیروی نکنید, که او دشمن اشکار شماست ! ِ 
است , لغزش کردید (و گمراه شدید). بدانید (از چنگال عدالت خداء. فرار 
ِِ ۵ که خداوند, توانا و حکیم است ۰ 


اسا- آتضا وشتانسته. 

بعد از اشاره به دو گروه (گروه مومنان بسیار خالص و منافقان مفسد) در 
آیات گذشته , همه مومنان را در نخستین آیه مورد بحث مخاطب ساخته , 
می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده آیدا همکی در صلح و اشتی :در 
آئید)) (یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ). ۱ 
اه ار سای ان ی سا ات ی 1 
را به معنی اطاعت تفسیر کرده اند, و این ایه همه افراد با ایمان را به 
ار 

از مقهوم این آیه. چنین. استفاده .فی شود که ضلح و آرامش تنها در پرتو 
ایمان امکانپذیر است , و تنها به اتکاء قوانین مادی و ناامنی و 
اضطراب از دنیا بر چیده نخواهد شد, زیرا عالم ماده , و علاقه به آن ,؛ 
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کتمکتتها و تضادمها. اسشت رنه احر تیوه معتوفی ایمانه آدمی»ترا کترل 
نکند. صلح غیر ممکن است . ۲ 

استثناء از هر زبان و نژاد و منطقه جغرافیائی و قشر اجتماعی , به صلح و 
صفا دعوت می کند. استفاده می شود که در پرتو ایمان به خدا, تشکیل 
حکومت واحد جهانی که صلح در سایه آن همه جا آشکار گردد امکانپذیر 
است . 


او ی مها ی واه اک رایع ام سک خافه سکم ال 


در میان قلوب بشر لازم است , و این حلقه اتصال تنها ایمان به خداست 
که ما فوق این اختلافات است . 

ایمان به خدا, و تسلیم در برابر فرمان اوء نقطه وحدت جامعه انسانیت ۰ و 
رمز ارتباط اقوام و ملتها است , و نمونه جالبی از ان را در مراسم حج می 
متفاوت و دارای زبان و قومیت و منطقه جغرافیائی ناهماهنگ من 
برادروار در کنار هم قرار گرفته و در آن مراسم بزرگ روحانی شرکت 
دارند, و در نهایت صلح و صفا به هم می نگرند, وداگر آن را با تظاهی که 
بر کشورهای فاقد ایمان به خدا| حاکم است که چگونه ناامنی از نظر جان و 
مال و عرض و ناموس , حاکم می باشد, مقایسه کنیم , تفاوت میان جوامع 
با ایمان و بی ایمان از نظر سلم و صلح و سلام و ارامش , روشن می 
شود. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که بعضی از اهل کتاب (یهود 
و نصاری ) هنگامی که وارد اسلام می شدند. نسبت به بعضی از عقاید یا 
برنامه های پیشین خود وفادار بودند و لذا به آنها دستور داده شد که با تمام 
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شوید و در برابر تمام دستورات تسلیم باشید. ۹ 

سیس می افزاید: از ز گامهای شیطان پیروی نکنید که او دشمن اشکار شما 
است (و لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ). 

همانگونه که در تفسیر 9 169 همین سوره , اشاره شد؛ بسیاری از 
انحرافات و وسوسه های شیطانی به صورت تدریجی انجام می گیرد, و هر 
مرحله در حقیقت کامی از کامهای شیطان است . 

((خطوات )) جمع ((خطوة )) بر وزن ((سفره )) به معنی گام و قدم است 
در اینجا : نیز این حقیقت تکرار شده که انحراف از صلح و عدالت و تسلیم 
شدن ی های دشمنی و عداوت و جنگ و خونریزی از مراحل 
ساده و کوچک شروع می شود, و به مراحل حاد و خطرناک , منتهی_می 
گردد, و مطابق ضرب المتثل معروف عرب ((آن بدو القتال اللطام 1( (آغاز 
جنگ یک سیلی است ) گاهی یک حرکت کوچک از روی عداوت , آتش جنگ 
ویزاتکري .را بر مت انکتزده لدا افرادیا ایمان کم.محاظتب در این انم اند 
باید از همان آغاز بیدار باشند و جرقه های کوچک عداوت و دشمنی را 
قابل توجه اینکه اين تعبیر, پنج بار در قران مجید امده , و در موارد مختلفی 
روی آن تکیه شده است . 

بعضی از مفسران نقل کرده اند که ((عبد الله بن سلام )) و یارانش که 
بهودی بودند و اسلام را پذیرا شده بودند از پیامبر اسلام اجازه می 
خواستند که تورات را در نماز بخواند, و به پاره ای از دستورات آن عمل 


کنند, آیه فوق نازل شد و آنها را از تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 84 

رون طوات الستطان تنهی کرد. "۳ 

این شاءن نزول نیز نشان می دهد که شیطان کام به گام در انسان نفوذ 
می کند و باید در همان گامهای نخستین , در برابر او ایستاد تا به مراحل 
خطرناک نرسد. 

جمله ((انه لکم عدو مبین )) متضمن استدلال زنده و روشنی است , می 
گوید: دشمنی شیطان با شما چیزی مخفی و پوشیده نیست , او از آغاز 
آفرینش آدم برای دشمنی با او کمر بست و سوگند یاد کرده است که اگر 
بتواند. همه را جز مخلصین که از تپررس او به دورند گمراه کند با اين حال 
چگونه تسلیم وسوسه های او می شوید؟ 

کز ان دنه هفه موهان یدای نهد کف ( راک ان رای همه ) 
نشانه ها و برنامه های روشن که به سراغ شما آمده لغزش کنید و تسلیم 
وسوسه های شیطان شوید و گافی بر خلاف صلح و سلام بردارید بدانید 
(از پنجه عدالت خداوند فرار نتوانید کرد) چرا| که خداوند توانا و 
شکشا بذیر کم است: ۲۱ فان دللنم.فن بعخما حاعکف المینات قاعآهها 
ان الله عزیز حکیم ). 

برنامه روشن , راه روشن و مقصد هم معلوم است با اين حال جائی برای 
لغزش و قبول وسوسه های شیطانی نیست ! اگر منحرف شوید قطعا 
مقصر خود شمائید و بدانید خداوند قادر حکیم شما را مجازات عادلانه 
خواهد کرد. 

((بینات )) به معنی دلایل روشن است و مفهوم گستردهای دارد که هم 
ال کفای را املی مص ی هم اجه از ریم ی معط ات بای 
مردم تبیین شده است . البقره 
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آیه و ترجمه ِ 

هل تنظترون الا آن باتهم ال فی ظلل ینامام و نک و فُضی الامَر و 
لی ال ال وحم الأْمْور(210) 


30 ۱ , پس از این همه نشانه ها و برنامه های 
روشن [ انتظار دارند که خداوند و فرشتگان , در سایه هائی از ابرها به 
سوی آنان بیایند (و دلایل تازهای در اختیارشان بگذارند؟! با اینکه چنین 
چیزی محال است !) و همه چیز انجام شده , و همه کارها به سوی خدا باز 


ِِِ 
ات #۴ و نامعقول 


این 0 چه از آیات پیچیده قرآن به نظر می رسد لکن دقت روی 
ت آن ابهام را بر طرف می سازد. 

رجا روج سک ید امسر (صلی له عیه و له و سلم ) است و در 
واقع به دنبال بحث آیه قبل که می فرمود آیا اين همه نشانه ها و دلایل 
روشن برای جلوگیری از لغزش آدمی و رهائی او از چنگال عدو مبین یعنی 
شیطان کافی تیشیت:خد اون در این ابه:می. فرماید: ((آیا آنها انتظار دارند 
که خداوند و فرشتگان در سایه های ابرها به سوی آنها بیایند)) و دلایل 
دیگری در اختیارشان بگذارند با اينکه چنین چیزی محال است و به فرض 
کال تشد که صرورتی اند (هن سطوون الا ان باتهم الله فیعانل 
ع ماه وتا نع 
((درحالی که کار بایان ناف آشت )و فضی الاین: 
در ایک متا ور از بان بای کاوعست: ۲ سر نوشاه 2 ی 36 
مرحوم ((طبرسی )) در ([مجمع البیان )). آن را به معتی پایان یافتن 
خساب سا با در فیایت وان رش اخل نسشت کر سم و احل 
دوزخ در دوزخ می داند, و به اين ترتیب ناظر به اخرت خواهد بود, در حالی 
ک‌طاه اد مرش اا اسمو تا راس یت که ایند 
نزول عذاب الهی به کافران لجوج باشد که در کلام طبرسی و دیگران نیز 
به عنوان یک احتمال امده است . 
این معنی نیز ممکن است که منظور اشاره به پایان گرفتن کار تبلیغ و بیان 
همه حقایق باشد که در آیه قبل تحت عنوان بینات به آن اشاره شده بود و 
با وجود این , دیگر انتظار آنهاء بی معنی است و به فرض محال که ممکن 
بااشد خداوند و فرشتگان نزد آنها حضور یابند نیازی به آن احساس نمی 
شود, زیرا همه چیز برای هدایت آنها به قدر کافی در اختیارشان قرار داده 
شده و مطابق این تفسیر, هیچگونه تقدیری در آیه وجود ندارد, و عین 
العاظ ابه کمیایت ای این انب قهام هوجو در آنهه آنکاری فت بانند. 
ولی جمعی از مفسران , استفهام را انکارزی نداتسته وان را یی نوع تهدید 
برای گنهکاران و کسانی که پیروی از برنامه های شیطانی کرده اند می 
دنت وا این تهدنده بهدیدبه عذاب آخرت باشد باندتیاء و لذا قیل از کلمه 
الله دص سرا وم ات کرت هی ره ی ات بسن 
شود: آیا اينها, با اين اعمالشان می خواهند, امر خدا و فرشتگان ۳۳ 
مجازات و عذابشان , فرا رسد و به عذاب دنیا یا آخزت گرفتار شوند, و به 
کار انها خاتمه داده شود. 
ولی تفسیری که در بالا گفته شد. مناسبتر به نظر می رسد. و نیاز به تقدیر 
هم ندارد. 
کوتاه سخن اینکه : درباره آیه سه تفسیر وجود دارد؛ 

- منظور ان است که خداوند به قدر کافی اتمام حجت کرده , و نباید 


افراد لجوج در انتظار این باشند که خدا و فرشتگان نزد آنها آیند و حقایق 
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این امر محال است , و اگر هم ممکن بود نیازی به آن نبود. 

2 منظور این است که ایا انها با اين لجاجت در عدم ایمان در انتظار این 

هستند که فرمان عذاب الهی و فرشتگان عذاب فرا رسند و انها را ريشه 

کن سازند. ۲ 

3 - منظور این است که آيا آنها با اين کار خود در انتظارند که قیامت بر پا 

شود و فرمان عذاب همراه فرشتگان الهی فرا رسد و به حساب همگی 

رسیدگی گردد. و به کیفر خود گرفتار شوند. 

تعبیر به ((ظلل من الغمام )) (در سایه های ابرهای سفید) بنابر تفسیر دوم 

و سوم - به گفته بسیاری از مفسران - اشاره به این است که عذاب الهی 

بطور ناگهانی همچون ابرها بر سر آنها سایه افکن می شود و مخصوصا از 

آنجا که انسان با مشاهده ابر انتظار ریزش باران رحمت را دارد, فتحاف: 

که عذابی به صورت صاعقه و مانند آن از آن فرود آید دردناکتر است 

هائی بود که از ابرها فرود امد). 

اما بنابر تفسیر اول ممکن است اشاره به عقیده خرافی کفار باشد که 

گمان می کردند خداوند گاهی از آسمان نازل می شود, در حالی که ابرها 
بر او سایه افکن می باشند. 

قیفر مان هی فساید و همه کارها به سوی خدا باز می گردد (و الی 

الله ترجع الامور). 

امور مربوط به ارسال پیامبران و نزول کتابهای آسمانی و تبیین حقایق 

باز گشت به او می کند همانگونه که امر حساب و مجازات و کیفر و پاداش 
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نکته : 

ر یت خداوند غیر ممکن است ! 

بی شک مشاهده حسی تنها در مورد اجسامی صورت می گیرد که دارای 

رنگ و مکان و محل است بنابراین در مورد ذات خداوند که مافوق زمان و 

مکان است معنی ندارد. 

ذات بای اوه در دتیا با این شم دیدم می شود و ته.در. آخرت دلایل.غفلین 

این مساله به قدری روشن است که ما را بینیاز از شرح و بسط می کند: 

ولی با این حال متاسفانه جمعی از دانشمندان اهل سنت به استناد بعضی 

از احادیت ضعیف و پارهای از ایات متشابه اصرار بر این دارند که خداوند 

در :قیافت با مین سم -دیوم هی شود ور دز تقالب خسمین: در ام اند و 

دارای رنگ و مکان است و بعضا آیه مورد بحجت را ناظر به این معنی 

دانسته اند و شاید توجه به این حقیقت ندارند که چه مفاسد و مشکلاتی از 


این رهگذر به وجود می آید. 

البته مشاهده خداوند با چشم دل هم در این جهان ممکن است و هم در 
جهان دیگر و مسلما در قیامت که ذات پاک او ظهور و بروز قویتری دارد 
این مشاهده قویتر خواهد بود. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که در پاسخ این سوال 
آیا خداوند در قیامت دیده می شود فرمود: منزه است خداوند از چنین 
چیزی و بسیار منزه است سپس افزود ان الابصار لا تدرک الا ما له لون و 
کيفية و الله تعالی خالق الالوان و الكيفية , چشمها جز چیزهائی که دارای 
رنگ و کیفیت است نمی بیند در حالی که خداوند خالق رنگها و کیفیتها 


است . 


درباره 0 امکان رویت خداوند در دنیا و آخرت ذیل آیات مختلف تفسیر 
نمونه از جمله ذیل آیه 103 سور انعام (۱ تد رکه الابصار و هو یدرک 
الابصار) شرح کافی داده شده و از آن مشروحتر در جلد چهارم پیام قرآن 
از صفحه 1 تا 0 بحت شده است | بقره 
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آنث و 

سل بنی |ٍسپعیل کم ایهم م" هه یل مه من بعد ما 
جَاءَنه فان اللة شدید الْعقاب(211) 

ترجمه . 


1 - از بنی اسرائیل بپرزش + ((چه اندازه تشاته های روشن به آنها دادیم 
0 (ولی آنان , نعمتها و امکانات مادی و معنوی را که خداوند در اختیارشان 
گذاشته بود, در راه غلط به کار گرفتند). 

و کسی که نعمت خدا را, نار ایک نف فراع امد دیا کنو مود 
مسیر خلاف به کار گیرد. گرفتار عذاب شدید الهی خواهد شد) که خداوند 
شدید العقاب است . 

تبدیل نعمت به عذاب 

این ایه در حقیقت کمن از مصادیق آیات طذتته ارت چرا که در آیات 
گذشته سخن از مومنان و کافران و منافقان بود, کافرانی که بر اثر لجاجت 
۰ ایات و دلایل روشن را نادیده گرفته به بهانه جوتئی می پرداختند, و بدی 
اسرائیل یکی از مصادیق واضح این معنی هستند. ۱ 

می فرماید: ((از بنی اسرائیل بپرس , چه نشانه های روشنی به آنها دادیم 
۲ ولی آنها اب شانه هار وشره را نادیده گرفتند, و نعمتهای الهی را در 
راه غلط صرف کردند (سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آية بينة ). ۲ 
یت مین اقا ایند ۰( کشستی: که-نغمت: خدا را بعد ان انکه به سرا آو آمند 


تبدیل کند (و از آن سوء استفاده نماید. گرفتار عذاب شدید الهی خواهد 
شد) زیرا خداوند شدید العقاب است )) (و من یبدل نعمة الله من بعد ما 
جاءته فان الله شدید العقاب ). 
منظور از ((تبدیل نعمت )) این است که انسان امکانات و منابع مادی و 
معنوی را که در اختیار دارد. در مسیرهای انحرافی و گناه به کار گیرد, و 
میدانیم خداوند تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 90 
بنی اسرائیل انواع نعمتها را ارزانی داشت , پیامبران بزرگ , زمامداران 
نیرومند» امکانات مادی فراوان ۰ ولی آنها نه از آن مربیان الهی بهره 
گرفتند, و نه از مواهب مادی استفاده صحیح کردند و به اين ترتیب مرتکب 
تبدیل نعمت شدند, و نیز به همین دلیل در دنیا سرگردان گشتند و در 
قیامت عذاب دردناکی در انتظار دارند. 
کم فرتای (رسل نی آسرایل ری لسن )ان 
است که هم از انها اعتراف گرفته شود و هم درس عبرتی برای مسلمانان 
و هشدار به کسانی باشد که از نعمتها و مواهب الهی بهره گیری لازم را 
تصی. کنتان. 0 
مساله تبدیل نعمت , و سرنوشت دردناک ناشی از آن منحصر به بنی 
اسرائیل نیست , هر قوم و ملتی گرفتار آن شود, گرفتار عذاب شدید الهی 
در این جهان و جهان دیگر خواهد شد. 1 
هم اکنون دنیای صنعتی گرفتار این بدبختی بزرگ است زیرا با اینکه خداوند 
مواهب و نعمتها و امکاناتی در و امروز قرار داده که در هیچ 
دورانی از تاریخ سابقه نداشته است ولی به خاطر دوری از تعلیمات الهی 
پیامبران گرفتار تبدیل نعمت شده و آنها را به صورت وحشتناکی در راه فنا 
میتی شود یم کار خرفته و از ار مر تشر ین اسلحه ها را برای ویرانی 
جهان ساخته و یا از قدرت مادی خویش برای توسعه ظلم و استعمار و 
استثمار بهره گرفته و دنیا را به جایگاهی نا امن از هر نظر مبدل کرده 
است . 
نعمت خدا در این آیه می تواند اشاره به آیات الهی باشد, و تبدیل آن همان 
تحریف ان است , و يا معنی وسیعی داشته باشد که امکانات و مواهب 
الهی را نیز شامل گردد, و ترجیح با معنی دوم است . البقره 
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آلدته کِقَروا الْحیَوة التبا یِسچژون من الذین عَامَنوا و الَذِینَ اتقو 
قوف یوم الَفیمة 5 لد یررق من شا بغیر حساب(212) 


مور رید کی دض سای کاق ان تخت انم شوه آتشته یاف آنزسر اف دی 


ایمان را (که گاهی دستشان تهی است ). مسخره می کنند, در حالی که 
پرهیزکاران در قيامت بالاتر از آنان هستند, (چرا که ارزشهای حقیقی در آن 
جا آشکار می گردد, و صورت عینی به خود می گیرد.) و خداوند, هر کس را 
بخواهد بدون حساب روزی می دهد. 

شان نزول : , ۱ 

((آبن عباس ۲۲ مفسر معروف می گوید: این ایه درباره اقلیت اشرافی و 
روسای قریش نازل شد که زندگی بسیار مرفه ای داشتند, و جمعی از 
مومنان ثابت قدم آغاز اسلام همچون عمار و بلال و.. . را که از نظر زندگی 
مادی فقیر و تهیدست بودند به باد استهزاء و مسخره می گرفتند و می 
گفتند اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شخصیتی داشت و از 
طرف خدا بود, اشراف و بزرگان از او پیروی می کردند. آیه فوق نازل شد 
و به سخنان بی اساس انها پاسخ داد. 


شاین ترول الا کش کیو انار یاف وت ای فرین ارت 
مانع از ان نیست که یک قاعده کلی و عمومی از آن استفاده کرده يا ان را 
مکمل ایه پیشین درباره یهود بدانیم . 

ایه می گوید: ((زندگی دنیا برای کافران ژینت داده شده است )) (زین 
ات کفر | الجوها لیا 

لها ارادم خر مس ده زر هافر اهامای که ایا ان 
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است به باد مسخره می گیرند)) (و یسخرون من الذین آمنوا). ۱ 
اس خالی ات رای افوایا اسان ها در یامه ی ات انا 
هستند)) (انها در اعلی علیین بهشت اند و اینها در درکات جهنم ) (و الذین 
اتقوا فوفهم بوم القیمة . 

زیرا ژر ان جهان مقامات معنوی صورت عینی به خود می گیرد و مومنان 
در درجات بالایی قرار خواهند گرفت , آنها گوئی بر فراز آسمانها سیر می 
کنند در حالی که اینها در اعماق زمین می روند. 

و اين جای تعجب نیست زیرا خداوند هر کس را بخواهد بی حساب روزی 
اینها در حقیقت بشارت و ارامش است برای مومنان فقیر و هشدار و 
نهدیدی است برای ثروتمندان مغرور و بی ایمان . 

این احتمال نیز وجود دارد که جمله اخیر اشاره به اين باشد که خداوند در 
آبنده به مومنان ور بی حساب می د هد همانگونه که با پیشرفت اسلام 
بی ِِِ بودن روزی هت به افراد با ایمان اشاره به این است که 


هرگز پاداشها و مواهب الهی به اندازه اعمال ما نیست بلکه مطابق کرم و 

لطف اوست و می دانیم لطف و کرمش حد و حدود ندارد. 

نکته : 

هميشه افراد بی ایمان و دنیایرست که سخت فربفته زرق و برق دنیا می 

باشند و افق دیدشان از چهار دیواری ماده فراتر نمی رود امکانات مادی را 

مقیاس ارزیابی همه ارزشها می دانند و به همین دلیل در فکر کوتاه و علیل 

آنها کسانی که دستشان از ثروت تهی است فاقد شخصیت هستند و لذا 

را 
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ارزشهای مادی را در برابر ارزشهای معنوی بیرنگ می بینند و به آنها 

همچون بازیچه کودکان می نگرند. ٍ 

و و اگر طالب مواهب مادی دنیا هستند برای این است که آخرت را در لابلای 

جر اینبا یک وال نمی اند کم ففل ححوول نیزوت یه 

شده است ) چه معنی دارد و فاعل آن کیست ؟ کیست که زندگی دنیا را 

در نظر کافران زینت داده است ؟ پاسخ این سوال را در ذیل ایه 14 سوره 

آل عمران مطالعه خواهید نمود. البقره 
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آیه 213 

آیه و ترجمه, 2 

کان التّاس 1 ود قفبعت اه لین مبشرین و5 منذرین 5 انز 

الکتب یالحق لحم ن ایس فیعا اختلقوا فیه و عامتلف کی و الذین 

آوئوة من بعد ما اعد ابیت بَغیا بيتهه یتَهِمْ فهدّی اللةٌ 0 عءَامَنوا لمَا 

ی فیه من الحن* ۷ هن 1 الی صرط مستقیم(213) 
نرجمه 

3 - مردم (در آغاز) یک دسته بودند, (و تضادی در میان آنها وجود 

نداشت . بتدریج جوامع و طبقات پدید امد و اختلافات و تضادهایی در میان 

انها پیدا شد, در این حال ) خداوند, پیامبران را برانگیخت , تا مردم را 

بشارت و بیم دهند و کتاب اسمانی , که به سوی حق دعوت می کرد با 

آنها نازل نمود, تا در میان مردم , در آنچه اختلاف داشتند, داوری کند. 

(افراد با ایمان , در آن اختلاف نکردند,) تنها (گروهی از) کسانی که کتاب 

را دریافت داشته بودند, و نشانه های روشن به آنها رسیده بود, به خاطر 

انحراف از حق و ستمگری , در آن اختلاف کردند. 

خداوند, آنهایی را که ایمان آورده بودند, به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود, 

به فرمان خودش , رهبری نمود. _ 

(اما افراد بی ایمان , همچنان در گمراهی و اختلاف , باقی ماندند). 


۱ ۲ 
۷ 

۱ ۱ 
۱ 

۰ 

۱ 


و خدا, هر کس را بخواهد, به راه راست هدایت می کند. 

راه وصول به وحدت 0 " 

بعد از بیان حال مومنان و منافقان و کفار در ایات پیشین , در این آیه به 
سراغ یک بحث اصولی و کلی و جامع در مورد پیدایش دین و مذهب و 
اهداف و مراحل مختلف ان می رود. 

نخست می فرماید: انسانها (در اغاز) همه امت واحدی بودند (کان تفسیر 
امة 0 

ورن آن نمز تضاوی دزن مبان آنما وجور نداشت , زندگی بشر و اجتماع او 
ساده بود, فطرتها دست نخورده , و انگیزه های هوی و هوس و اختلاف و 
کشمکش نز میان: آنقا فاخیر بود, 1 را طبق فرمان فطرت می پرستیدند 
و وظایف ساده خود را در پیشگاه ۱ و انجام می دادند (اين مرحله اول 
زتدکاتین انسانها بود), که احتمالا 1۳ میان زمان آدم و نوج را پر می 


کرد. 

سپس زندگی انسانها شکل اجتماعی به خود گرفت و می باید هم چنین 
شود زیرا انسان برای تکامل افریده شده و تعامل او تنها در دل اجتماع 
تامین می گردد (و این مرحله دوم زندگی انسانها بود). 

ولی به هنگام ظهور اجتماع , اختلافها و تضادها به وجود آمد چه از نظر 
ایمان و عقیده و چه از نظر عمل و تعیین حق و حقوق هر کس و هر گروه 
در اجتماع و در ایتجا بشر نشته قوانین. و تعلیمات انبیاء و هدايتهای آنها امی 
گردد تا به اختلافات او در جنبه های مختلف پایان دهد (اين مرحله سوم 
بود). 

در اینجا خداوند پیامبران ر برانگیخت تا مردم را بشارت دهند و انذار کنند 
(و 1 مرحله چهارم بود). 

در این هنگام انسانها با هشدارهای انبیاء و توجه به مبداء و معاد و جهان 
دیکر که در آتجا باذاش.ه کیفر اعمال خویتنن را در *می:یابند بزای. خرفتن 
احکام الهی و قوانین صحیح که بتواند به اختلافات پایان دهد و سلامت 
جامعه و سلامت انسانها را تامین کند آمادگی پیدا کردند. 

و لذا می فرماید: ((خداوند با انها کتاب اسمانی به حق نازل کرد تا در 
میان مردم در انچه اختلاف داشتند حکومت کند)) (و انزل معهم تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 96 

الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه ). 

و به این ترتیب ایمان به انبیاء و تمسک به تعلیمات آنها و کتب آسمانی , 
اش خن ان اختلافات فرو ریخت و آن ۳ خاموش ساخت (و این مرحله 


پنجم بود). 

این وضع مدتی ادامه بافت ولی کم کم وسوسه های شیطانی و امواج 
خروشان هوای نفس کار خود را در میان گروهی کرد و با تفسیرهای 
نادرست تعلیمات انبیاء و کتب اسمانی و تطبیق انها بر خواسته های دلشان 
, پرچم اختلاف را بار دیگر برافراشتند ولی این اختلاف با اختلافات پیشین 
فرق داشت سرچشمه اختلافات پیشین جهل و بی خبری بود که با بعئت 
انبیاء و نزول کتب آسمانی بر طرف گردید در حالی که سرچشمه اختلافات 
بعد همان ستمگری و لجاجت و انحراف آگاهانه از راه حق و در یک کلمه 
((بغی )) بود و لذا در ادامه این آ می فرماید: ((در آن اختلاف نکردند 
مگر کسانی که کتاب آسمانی را دریافت داشته بودند و بینات و نشانه های 
روشن به آنها رسیده بود آری آنها به خاطر انحراف از حق و ستمگری در 
ان اختلاف کردند)) (و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم 
البینات بغیا بینهم ). 

(و اين مرحله ششم بود). 

در اینجا مردم به دو گروه تقسیم شدند موّ منان راستین که در برابر حق 
تسلیم بودند آنها برای پایان دادن به اختلافات جدید به کتب آسمانی و 
تعلیمات انبیاء باز گشتند و به حق ررسیدند و لذ| می فرماید: ((خداوند, مو 
منان از آنها را به حقیقت آنچه در آن اختلاف داشتند به فرمان خود 3 
فرمود)) (در حالی که افراد بی آیمان و ستمگر و خودخواه همچنان در 
گمراهی و اختلاف باقی ماندند) (فهدی الله الذین امنوا لما اختلفوا فیه من 
الحق باذنه ). 

(و اين مرحله هفتم بود). 

و در پایان ايه می فرماید: ((خداوند هر که را بخواهد (و لایق ببیند) به راه 
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مستقیم هدایت می کند)) (و الله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم ). 
اشاره به اینکه مشیت الهی که آمیخته با حکمت اوست گزاف و بی حساب 
نیست و از هر گونه تبعیض ناروا بر کنار است . 

هدایتهای او می شوند. ۱ 

اشتباهات عقیدتی انها اصلاح می گردد و از روشنبینی های مخصوصی 
برخوردار می شوند بر توفیق انان برای یافتن راه راست می افزاید و آنها 
را از اختلافات و مشاجرات دنیا پرستان بی ایمان بر کنار می دارد و 
اس لت 


1 7 دین و اجتماع 
از ایه فوق به خوبی این حقیقت استفاده می شود که دین و جامعه بشری 


در حقیقت ناگسستنی هستند هیچ جامعه ای نمی تواند بدون مذهب و 
ایمان به خدا و رستاخیز زندگی صحیحی داشته باشد. 
قوانین بشری . علاوه بر اينکه غالبا مایه اختلاف و پراکندگی ملتهاست , 
چون ضامن اجرائی از درون , یعنی ایمان به خدا, سرچشمه نمی گیرد, تنها 
و تون ای ای هقی رای یل 
اختلافات و تضادها پایان دهد, ازمایشهای انسانی در این چند قرن اخیر این 
حقیقت را به خوبی ثابت کرده است و دنیای به اصطلاح متمدن اما فاقد 
ایمان , مرتکب فجایع و گناهانی می شود که هیچ گاه در جامعه عقب 
افتاده دیده نشده است . 
ضمنا منطق اسلام در عدم جدایی دین از سیاست , یعنی تدبیر جامعه 
2 - آغاز پیدایش شریعت ۱ 
از ایه فوق , به طور ضمنی این حقیقت نیز روشن شد که اغاز پیدایش دین 
و مذهب به معنی واقعی کلمه , همان زمان پیدايش جامعه انسانی به 
معنی حقیقی بوده است , بنابراین جای تعجب نیست که نخستین پیامبر 
اولوا العزم و صاحب کتاب و قانون" و شریعت , حضرت نوح (علیه السلام ) 
بوده است نه حضرت ادم . 
3 - خاورمیانه مرکز پیدایش مذاهب بزرگ 
از ایه فوق جواب این سو ال را هم می توان پیدا کرد که چرا تمام ادیان 
بزرگ الهی از منطقه خاورمیانه برخاستهاند؟ (ایین اسلام آییره میتیرت:: 
آیین یهود و آیین ابراهیم و...) زیرا به گواهی تاریخ گاهواره تمدن بشری در 
اش تطفه ار هارمه کت در امد اه عفن مدای نز که آن ابد 
منطقه برخاستند, و با توجه به رابطه مستحکم دین و تمدن و نیاز مبرم 
جوامع متمدن به مذهب , برای پیشگیری از اختلافات و تضادهای مخرب , 
معلوم می شود که باید مذاهب از اینجا برخیزند 

ای یا سا ی یه آن روز 
برخاست به خاطر این بود که 3 ایض متفه یه مر رآ چند هدن »زر .ان 
زمان قرار داشت , تمدن ایران و باقی مانده تنمدن بابل در شمال شرقی 
جزيرة العرب , تمدن روم در شمال , تمدن مصر باستان در شمال غربی , 
و تمدن یمن در جنوب . 
در واقع مرکز ظهور اسلام , مرکز دایره ای است , که تمام تمدنهای مهم 
ار زمان در اطراف آن:خای.ضی. گیر ند (دقت کنید). 
4 - پایان دادن به اختلافات , یکی از مهمترین اهداف دین و مذهب 
ایینهای الهی اهداف زیادی را, از جمله تهذیب نفوس انسانی و رسانیدن او 
رفع اختلافات بوده است . 


زیرا هميشه نژادها, قوميتهاء و زیان و مناطق جغرافیائی عامل جدائی 
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انسانی بوده , چیزی که می تواند به عنوان یک حلقه اتصال همه فرزندان 
ادم را از هر نژاد و زبان و قومیت و منطقه جغرافیائی به هم پیوند دهد, 
اسهای ال ات که ام این فررها را در هرمی‌ سک هه انسانتا 
را زیر یک پرچم جمع می کند که نمونه آن را در مراسم عبادی سیاسی ححج 
هار هی تم بای اه مدای امن اتلاف مر ریم انم یه 
خاطر آميخته. شدن آنها با خرافات و تعصنهای کورکورانه. اشت .و که 
مذاهب دست نخورده اسمانی , همه جا عامل وحدت به شمار می اید. 

5 - دلیلی بر عصمت پیامبران ۳ 

علامه طباطبایی در المیزان بعد از آنکه معصوم بودن پیامبران را به سه 
شاخه تقسیم می کند 1 - عصمت از خطا به هنگام دریافت وحی 2 - 
عصمت از خطا در تبلیغ رسالت 3 - عصمت از گناه و آنچه مایه هتک 
حرمت عبودیت است و می گوید: آیه مورد بحث دلیل بر عصمت از خطا 
در تلقی وحی و تبلیغ رسالت است زیرا| هدف از بعئت آنها این بوده که 
مردم را بشارت و انذار دهند و حق در اعتقاد و عمل را روشن سازند و از 
اس وی اما را دای مها این هوف ون عصمت صر تاو 
وحی و تبلیغ رسالت ممکن نیست . 

شاخه سوم عصمت را ن نیز از آیه می توان استفاده کرد چرا که اگر خطائی 
در تبلیغ رسالت صورت 2 خود عاملی برای اختلاف خواهد بود و اگر 
ناهماهنگی میان عمل و گفتا رقا میتی رنه عصان ال وان 
نس ام شاف اس شام ان اند آنه نوی می وان اشارانیوه کصصت 
در هر سه بخش استفاده کرد. 0 
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آیه 214 

یه و بر میهد لَ ‌ 
رحس آن تَدْخْلوا الجتَة و لقَّا بتکم 1 الذیت حَلَوا من قَبلکم مَستهَم 
البأسیاء و الصاة و للم ختی یِقول الرّسول و الذین ءَامَنُوا مَقة مقتی تصرٌ 


ِ ِ ان تصر الله قریبٌ (214) 


214 ۳ گمان کردید داخل بهشت می شوید, فش آنکه حوادثی همچون 
حوادث گذشتگان به شما برسد؟! همانان که گرفتاریها و ناراحتیها به آنها 
رسید, و آن خنان تاراخت. شدند که پیامتر و افرادی که ایمان ود بودند 
گفتند: پس پاریر خدا کی خواهد آمد؟! (در رن هنگام , تقاضای پاری از او 
کردند, و به آنها گفته شد؛) آگاه باشید, یاری خدا نزدیی است ! 


شان نزول : 

ی هنگامی که در جنگ احزاب ترس و خوف و 
شدت بر مسلمانان غالب شد و در محاصره قرار گرفتند اين آیه نازل شد 
و آنان را به صبر و استقامت دعوت نمود و وعده پاری نصرت به آنها داد 
و نیز گفته شده هنگامی که مسلمانان در جنگ احد شکست خوردند 
عبدالله بن ابی به آنها گفت تا کی خود را به کشتن می دهید اگر محمد 
پیغمبر بود خداوند یاران او را گرفتار اسارت و قتل نمی کرد در این موقع 
ایه فوق نازل شد. 


بدون امتحان وارد بهشت نمی شوید! 

ی را ان ی هام اطته 
ورود در بهشت تنها اظهار ایمان به خداست و به دنبال ان نباید ناراحتی و 
رنجی را متحمل شوند و بی انکه تلاش و کوشش به خرج دهند خداوند همه 
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خواهد کرد و دشمنان را نابود خواهد ساخت . 

قرآن در برابر این تفکر نادرست به سنت همیشگی خداوند اشاره کرده 
می فرماید: ]را گمان کردید داخل بهشت می شوید که حوادثی 
همجون حوادثت سخت گذشتگان به شما برسد)) (ام حسبتم ان تدخلوا| 
الجنة و لما یاءتکم مثل الذین خلوا من قبلکم ). 

((همانها که شدائد و زیانهای فراوان به آنها رسید و آن چنان ناراحت و 
متزلزل شدند که پیامبر الهی و افرادی که ایمان آورده بودند گفتند پس 
یاری خدا کی خواهد آمد)) (مستهم الباساء و الضراء و زلزلوا حتی یقول 
الرسول و الذین امنوا معه متی نصر الله ). 

و چون انها نهایت استقامت خود را در برابر این حوادت به خرج دادند و 
دست به دامن الطاف الهی زدند به آنها گفته شد: ((آگاه باشید پاری خدا 
نزدیک است )) (الا آن نصر الله قریب ). 

((باساء)) از ماده ((باس )) به گفته ((معجم مقاییس اللفغة )) در اصل به 
معنی شدت و مانند آن است و به هر گونه رنج و عذاب و ناراحتی گفته 
می شود, و به افراد شجاع که در میدان جنگ شدید | مقأومت می کنند, 
((توشن )با (خوالناتن )۱ کقصرهی نود 

و ((ضراء)) به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) نقطه مقابل سراء یعنی 
آنچه مایه مسرت و موجب منفعت است , می باشد, بنابراین هر گونه 
زیانی که دامنگیر انسان بشود در امور جانی و مالی و عرضی و امثال آن 
زاشتاضلمی ردو 

جمله ((متی نصر الله )) (یاری خدا کی می آید؟) که از سوی پیامبران و 
مو منان در مواقع نهایت شدت گفته می شد, به معنی شک و تردید در این 


موضوع , يا اعتراض و ایراد نیست , بلکه به عنوان تقاضا و انتظار. مطرح 
می شده است , و لذا به دنبال آن , از سوی خداوند به انها بشارت داده 
می شد که یاری خدا نزدیک است . 

نان اه روا نمی کی او ان اه 
و جمله (الا آن نصر الله قریب ) از سوی پیامبر خدا (صلی الله علیه و اله 
و سلم ) که بعضی از مفسران ذکر تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 102 

کرده اند بسیار بعید به نظر می رسد. 

به هر حال ایه فوق به یکی از سنن الهی که در همه اقوام جاری بوده است 
اشاره می کند و به مق منان در همه قرون و اعصار هشدار می دهد که 
برای پیروزی و موفقیت و نایل شدن به مواهب بهشتی , باید به استقبال 
شکلات بروند و فداکاری کنند و در حقیقت , این مشکلات ازمونی است 
که موّ منان را پرورش می دهد و صاحبان ایمان راستین را از متظاهران به 
ایمان , اشکار می سازد. 

تعبیر به ((الذين خلوا من قبلکم )) (کسانی که پیش از شما بودند) به 
مسلمانان می گوید: این تنها شما نیستید که گرفتار انواع مشکلات از 
سوی دشمنان در تنگناهای زندگی شده اید. بلکه اقوام پیشین نیز, گرفتار 
همین ت و شدائد بوده اند تا آنجا که گاهی کارد به استخوانشان می 
فده فز بان اقا نف نها بانددفی ند 

اصولا رمز تکامل و ترقی انسانها همین است , افراد و امتها باید در کوره 
های سخت حوادت قرار بگیرند, و همچون فولاد آبدیده شوند, استعدادهای 
دروتی آنها شکوفا گرددد.و ایماتشان به خدا قویتر شود.ضمنا اقراد لایق و 
مقاوم و با ایمان , از افراد نالایق شناخته شوند وان دا 
گردد. این سخن را با حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
پایان می دهیم . 

((خباب بن ارت أ( که از مجاهدان راستین صدر اسلام بود می گوید: 
خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) از آزار مشرکان شکایت کردم 
فرمود: امتهائی که پیش از شما بودند با انواع بلاها شکنجه می شدند, ولی 
این امر هرگز آنها را از دینشان منصرف نمی کرد تا انجا که اره بر سر 
بعضی از آنها فی. کذازدتط و آنما را به دو پاره تقسیم می کردند... به خدا 
سوگند که برنامه دین خدا کامل می شود و به پیروزی می رسد تا آنجا که 
7 0 
کنید. البقره 
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آیه 215 


ایه و ترجمه 


یستلوتک ما دا بنفِفُونَ فُلْ ما أنققْثم من خی قللولدَیّن و الا فربین 5 الیتَمَی 
و العسکین و ان السییل ما تَفْقلوا من یر قانَ ال , به عَليمٌ(215) 


هل ی ی ((هر خیر و نیکی (و 
سرمایه سودمند مادی و معنوی ) که انفاق می کنید, باید برای پدر و مادر 
و نزدیکان و یتیمان و مستمندان و درماندگان در راه باشد.)) و هر کار 
خیری که انجام دهید, خداوند از ان اگاه است . (لازم بیست تظاهر کنید, او 
می داند). 

شان نزول : َ 

((عمرو بن جموح )) پیر مردی بزرگ و ثروتمند بود به پیامبر عرض کرد: از 
چه چیز صدقه بدهم و به چه کسانی ؟ 

آیه فوق نازل شد و به او پاسخ گفت . 


تفسیر: 

از چه چیز باید انفاق کرد؟ 

در قرآن مجید آیات فراوانی - مخصوصا در سوره بقره - درباره انفاق و 
بخشش در راه خدا آمده است و برای اين کار پاداشها را 
ذکر شده همین امر سبب می شد که درباره جزئیات این کا ر از پیامبر سو 
ال کنند و بدانند از چه چیزهائی و در مورد چه کسانی انفاق کنند؟ 

لذا در ایه مورد بحث می فرماید: ((از تو سو ال می کنند چه چیز را انفاق 
کنند)) (یسئلونک ما ذا ینفقون ). تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 104 

و و ی ی 
معنوی ) که انفاق می کنید برای پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و 
مستمندان و واماندگان در راه باید باشد)) (قل ما انفقتم من خیر 
ار و الیتامی و المساکین و آبن السبیل ). ۱ 
منحصر به انها نمی باشد بنابراین پاسخ انها در حقیقت این است که هم 
اشیاتی که از ان انفای می. کنند دابره وسیعن:دازد.و قم کسانی. که: نه: آنها 
در مورد اول با ذکر کلمه ((خیر)) که هر نوع کار و مال و سرمایه مفیدی را 
شامل می شود پاسخ کامل و جامعی به سو ال آنها داده شده و حتی امور 
معنوی همچون علم را نیز در بر می گیرد, هر چند مصداق مهم آن در مورد 
انفاق , اموال است . 

و در مورد دوم در عین گسترده بودن مورد انفاق اولویتها نیز بیان شده 
است مسلما پدر و مادر و سپس نزدیکان نیازمند در این مساءله اولویت 
دازند و بعد از. انها بتمان:ه سین نبا فتدان و خبن عسانی را که ذاتا ففیر 
نیستند ولی بر اثر حادثه ای مثل تمام شدن مخارج در سفر نیازمند شده 


اتحقامل ی و 

در پایان آیه می فرماید: ((و هر کار خیری انجام می دهید خداوند از آن 
آگاه است )) (و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم ), 

لزومی ندارد تظاهر کنید, و مردم را از و از و آگاه سازید, چه بهتر که 
برای اخلاص بیشتر انفاقهای خود را, پنهان سازید, زیرا کسی که پاداش می 
دهد از همه چیز با خبر است , و کسی که جزا به دست اوست حساب همه 
نزد اوست . 

جمله ((و ما تفعلوا من خیر)) معنی وسیعی دارد که تمام اعمال خیر را 
ایهم ند ها اسان کر سای دا که کار شک راد اون ی 
داند, می بیند و پاداش خیر می دهد. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 105 

نکته : 

هماهنگی سة ال و جواب در آیه 

یه تور کروی آید کم ال کت کان رس سا ای ای 
باید کرد. پرسش کرده اند, ولی جواب از مصارف و کسانی که مورد انفاق 
قرار می گیرند داده تییس سای نتاطن اه است که شناخت مورد. 
مهمتر بوده است . ولی این یک اشتباه است زرا قران هم پاسخ از سة ال 
آنها داده و هم موارد انفاق را روشن ساخته است و اين از فنون فصاحت 
است که هم پاسخ سة ال داده شود و هم به مساعله مهم دیگری که مورد 
تاو انشا رون ۱ 

به هر حال جمله ((ما انفقتم من خیر)) (انچه از نیکیها انفاق می کنید) می 
گوید: انفاق از هر موضوع خوبی می تواند باشد, و تمام نیکیها را شامل 
معنوی . ۱ 

در ضمن تعبیر((خیر)) آن هم به صورت مطلق , نشان می دهد که مال و 
ثروت ذاتا چیز بدی نیست , بلکه یکی از بهترین وسایل خیر است , 
مشروط به اینکه به نیکی از ان بهره گیری شود. 

و نیز تعبیر به ((خیر)) ممکن است به این نکته هم اشاره داشته باشد که 
اقافیا بان ار تست و اه مه اس که یت اسان نورد 
انفاق را مخدوش می کند., برکنار باشد به طوری که بتوان به عنوان خیر 
مطلق از آن یاد کرد. البقره 
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آیه 216 

کیب علَیْکم القتال و هو کر لکم و عسی آن تکرهوا شیْنا و هو خیژ لکم و 
ِ 1 بر 0 ۳ م چ نتم لاتعلمون(216) 


6 - جهاد در راه خداء بر شما مقرر شده , در حالی که برایتان ناخوشایند 
است . چه بسا چیزی را خوش نداشته باشید, حال آنکه خیر شما در آن 
اشنت::. و با جبزق زا جنوست داشته باشنده ال انکم. تن شما در آن:اشت 
و خدا می داند, و شما نمی دانید. 


تفعسیر: 

بذل جان و مال ۱ 

آیه گذشته عمدتا در مورد انفاق اموال بود و در این آیه سخن از انفاق 
جانها در راه خداست و این هر دو در میدان فداکاری دوش به دوش یکدیگر 
قرار دارند. ۲ 

می فرماید: جنگ (با دشمن ) بر شما مقرر شده است در حالی که از آن 
اکراه دارید (کتب علیکم القتال و هو کره لکم ). 

تعبیر به ((کتب )) (نوشته شده ) اشاره به حتمی بودن و قطعی بودن این 
فرمان الهی است . 

((کره )) گر چه معنی مصدری دارد ولی در اینجا به معنی اسم مفعول 
یعنی مکروه است و مکروه بودن و ناخوشایند بودن جنگ اگر چه با دشمن 
و در راه خدا| بوده باشد, برای انسانهای معمولی یک امر طبیعی است . 
زیرا در جنگ هم تلف اموال و هم نفوس و هم انواع جراحتها و مشقتهاست 
, البته برای عاشقان شهادت در راه حق و کسانی که در سطح بالایی از 
معرفت قرار دارند جنگ با دشمنان حق شربت گوارایی است که همچون 
تشنه کامان به دنبال ای روت و تا ها دا رت آنها از حساب نوده 
مردم مخصوصا در آغاز اسلام جداست . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 107 

سپس به یک قانون کلی و اصل اساسی که حاکم بر قوانین تکوینی و 
تشریعی خداوند است اشاره می کند. می فرماید: ((چه بسا شما از چیزی 
اکراه داشته باشید در حالی که برای شما خیر است و مایه سعادت و 
خوشبختی )) (و عسی ان تکرهوا شیتا و هو خیر لکم ). 

به عکس کناره گیری از جنگ و عافیت طلبی ممکن است خوشایند شما 
باشد در حالی که واقعا چنین نیست ((چه بسا چیزی را دوست داشته 
باشید.و آن ترآ شما شر. است:)) (و-غنیتی, آن. تجیوا شینا مهو شر لکم ]. 
و در پایان می فرماید: ((و خدا می داند و شما نمی دانید)) (و الله یعلم و 

انتم لا تعلمون ). ۱ 

پروردگار جهان با اين لحن قاطع می گوید که افراد بشر نباید تشخیص 
خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاکم سازند چرا که علم 
انها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهولات 
همچون قطرهای در برابر دریاست , همانگونه که در قوانین تکوینی خداوند 
از اسرا ر آفرینش همه اشیاء با خبر نیستند و گاه چیزی را بی خاصیت می 


شمر ند در حالی که پیشرفت علوم فواید مهم ان را ایکا ی سازد 


همچنین در قوانین تشریعی بسیاری از مصالح و مفاسد را نمی دانند لذا 
ممکن است چیزی را ناخوشایند دارند در حالی که سعادت انها در ان است 
یا از چیزی خشنود باشند در حالی که بدبختی آنها در آن است . 

آنهانبا توجه‌نبه. عم محتود خود در بر ابر غلم بت بایان خد آوتن تبا ند :دز خر اج 
احکام آلهی روی در هم کشند باید بطور قطع بدانند که خداوند رحمان و 
رحیم اگر جهاد و زکات و روزه و جح را تشرخ کرده همه به سود آنهاست ۰ 
توجه به این حقیقت روح انضباط و تسلیم در برابر قوانین الهی را در 
انسان پرورش می دهد و درک و دید او را از محیطهای محدود فراتر می 
برد و به نامحدود یعنی علم بی پایان خدا پیوند می دهد. تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه 108 

نکته ها 

1 - چگونه جهاد ناخوشایند است ؟ 

در اینجا ممکن است این سو ال مطرح شود که چگونه این مساعله با 
فطری بودن اصول احکام الهی سازگار است , اگر جهاد يا امور دیگری 
همانند آن , فطری است چگونه ممکن است برای طیع انسان ناخوشایند 
بوده باشد. 

در باسح این فالتا تیه آیی که ترجه ازییت که سففانل مره کات 
در انسان تجلی می کند که با شناخت , تواءم باشد. مثلا انسان فطرتا 
طالب سود و مخالف زیان است و این در صورتی است که مصداق سود و 
زیان را بشناسد ولی احز :در تشخیص آن گرفتار اشتباه شد و موضوع 
سودمندی را زیان آور پنداشت , مسلما بر اثر این اشتباه , فطرت او 
گمراه خواهد شد و از آن امر مفید و 
صادق است . 

در مورد جهاد افراد سطحی که تنها ضرب و جرح و مشکلات جهاد را می 
تحرند ممکرن: انسته ار را ناخوش داشته باشند, اه 
دانند شرف و عظمت و افتخار و آزادی انسان در ایثار و جهاد است بقینا با 
آغوشن باز از آن استفبال می: کننده همان کونه که افراد تااگاه از,داروهای 
تلخ و بد طعم بر اثر سطحی نگری متنفرند, اما هنگامی که بیندیشند که 
۱ ۳ 1 به جان و دل پذیرا می شوند. 

2 - یک قانون کلی 

اک ان ال ان مه ما دوه ها 
بلکه از روی یک قانون کلی و عمومی پرده بر می دارد. و تمام مرارتها و 
سختیهای اطاعت فرمان خدا را برای انسان سهل و گوارا می سازد. زیرا 
به مقتضای ((و الله یعلم و انتم لا تعلمون ) می داند که خداوند آگاه از 
همه چیز و رحمان و رحیم نسبت به بندگانش در هر یک از دستوراتش , 
سا و 


بندگان موّ من همه این دستورات را مانند داروهای شفابخش می نگرند و 
با جان و دل ان را پذیرا می باشند. البقره 
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اه 7 - 218 


ت 
۳ 
دب 
در 

ح‌ 

را 
بان ۷ 
نو 
۳ 


رَجُمّت اللْه 0 ی 
ترجمه : 

217 ات وردا رهگ فوون ی طاه عراز , سوٌ ال می کنند, بگو: جنگ 
در آن , (گناهی ) بزرگ است , ولی جلوگیری از راه خدا (و گرایش ِِ 
به آیین حق ) و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد الحرام , 
اخراحسشاها ن آن 8 ۱ 6 1۱ 
نامساعد, که مردم را به کفر. تشویق و از ایمان باز می دارد) حتی از قتل 
بالاتر است . و مشرکان , پیوسته با شما می جنگند, تا اگر بتوانند شما را 
از آیینتان برگردانند. ولی کسی که از آیینش برگردد, و در حال کفر بمیرد. 
تمام اعمال نیک (گذشته ) او, در دنیا ۵ اوه بر ان هی رود و آنان اهل 
دوزخند. و هميشه در آن خواهند بود. 

2189 - کسانی که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد 
تخود انی. آنها اهید.نه: رز خفت برورد مان دازند وه خداوتد آمرز تده و غهربان 
است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 110 

شان نزول : 

گفته اند؛ این آیه در مورد سریه عبد الله بن چحش نازل شده است . 
جریان چنین بود که : پیش از جنگ بدر پیامبر اسلام ((عبد الله بن چحش )) 
را طلبید و نامهای به او داد و هشت نفر از مهاجرین را همراه وی نمود, به 
اهفرهان داد تن ان آنکه مه رون رای مود نامه را بگشاید. و طبق آن 
عمل کند. او پس از دو روز طی طریق نامه را گشود و چنین یافت : ((پس 
از آنکه نامه را باز کردی تا ((نخله )) (زمینی که بین مکه و طایف است ) 
ار و ۱1 به ما گزارش 
بده )). 

((قید الله )اجریان:را باق هتراهاتش تقل نموه و اصافة کرد یاهنت مزا 
از مجبور ساختن شما در این راه منع کرده است , بنابراین هر کس اماده 


شهادت است با من بیاید,. و دیگران باز گردند همه با او حرکت کردند. 
هنگامی که به ((نخله )) رسیدند به قافلهای از قریش برخورد کردند که 
عمرو بن حضرمی در آن بود,. چون روز اخر رجب (یکی از ماههای حرام ) 
بود در مورد حمله به آنها به مشورت پرداختند. 

بعضی گفتند: ا کر امزون هش ان انیا دست برداریم وارد محیط حرم خواهند 
شتد. ۵ دیکر نضی وان تغراض انها؛ شند: سشرانحام شجاءعانه. بهء آنها حماه 
کردند ((عمرو تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 111 

بن حضرمی )) را کشتند و قافله را با دو نفر نزد پیامبر (صلی الله علیه و 
آله: هتم اهر دنه یغمن به. آنان فرمود: من به شما دستور نداده بودم 
که در ماههای حرام نبرد کنید. و دخالتی در غنائم و اسیران نکرد. مجاهدان 
ناراحت شدند و مسلمانان به سرزنش آنها پرداختند. مشرکان نیز زبان به 
طعن گشودند که محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) جنگ و خونریزی و 
اسارت را در ماههای حرام , حلال شمرده در این هنگام آیه اول نازل شد 
پس از آنکه اين آیه نازل شد ((عبد الله بن جحش )) و همراهانش اظهار 
کردند که در این راه برای درک ثواب جهاد کوشش کرده اند و از پیامبر 
پرسیدند که آیا اجر مجاهدان را دارند جا. نق ۲ آیه دوم (ان الذین آمنوا و 

الذین 9 .) نازل گردید. 


در ماههای حرام 

همان گونه که از شان نزول بر می آید و لحن آیه نیز اجمالا به آن گواهی 
می: دهد آیه نخست در صدد پاسخگوئی به پاره ای از سو الات درباره جهاد 
و استثناهای آن است . 

می فرماید: ((از تو درباره جنگ کردن در ماههای حرام سوّ ال می کنند)) 
(یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه ).  .‏ ۲ 

سس مارا ایا کون ناگی ات 3[ 
فتال فیه کبیر) 

و به این ترتیب سنتی را که از زمانهای قدیم و اعصار انبیای پیشین در 
میان عرب در مورد تحریم پیکار در ماههای حرام (رجب , ذی القعده , ذی 
الحجه و محرم ) وجود داشته با قاطعیت امضا می کند. 

سپس می فرماید: چنین نیست که این قانون استثنائی نداشته باشد نباید 
اجازه داد گروهی فاسد و مفسد زیر چتر اين قانون هر ظلم و فساد و 
گناهی را تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 112 

مرتکب شوند درست است که جهاد در ماه حرام مهم است ((ولی 
جلوگیری از راه خدا و کفر ورزیدن نسبت به او و هتک احترام مسجد 
الحرام , و خارج کردن و تبعید نمودن ساکنان آن , نزد خداوند از ان مهمتر 


منه اکبر عند الله سپس می افزاید: ((ایجاد فتنه (و منحرف ساختن 
مردم از دین خدا) از قتل هم بالاتر است )) (و الفتنة اکبر من القتل ). 

چرا که آن , جنایتی است بر جسم انسان و این جنایتی است بر جان و روح 
تبلیغات انحرافی مشرکان قرار گيرند, زیرا ((آنها دائما با شما می جنگند تا 
اگر بتوانند شما را از دینتان باز گردانند)) (و در واقع به کمترین از اين قانع 
نیستند) (و لا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا). 
بنابراین محکم در برابر انها بايستید, و به وسوسه های انها در زمینه ماه 
حرام و غير آن اعتنا نکنید و بعد به مسلمانان در در زمینه بازگشت از دین خدا 
هشدار جدی داده می گوید: ((هر کس از شما مرتد شود و از دینش 
برگردد, و در حال کفر بمیرد, تمام اعمال نیک او در دنیا و اخرت بر باد می 
وتو نها اه دمتخند و خاوزا هدر آن فن‌هانند)) رصم پر ند کم و 
دینه فیمت و هو کافر فاولتک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخرة و اوللتّک 
اصحاب انار ده فیها خالدون ). 

چه مجازاتی از این سختتر و وحشتناکتر که تمام اعمال نیک انسان نابود 
ود هه وی فا وی ارتیم عالن اه یشوه کار قوای: 
جاویدان الهی نیز بشود. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 113 ۲ 
روشن است اعمال نیک هم برکات و اثاری در دنیا دارد و هم در آخرت . 
افراد مرتد از همه این نان محروم می شوند به علاوه ارتداد سبب می 
شود که تمام آثار ایمان برچیده شود همسرانشان جدا| گردند و اموالشان 
به ارث به بازماندگان آنان برسد. 

و ای بعد به نقطه مقابل این گروه اشاره کرده و می فرماید: ((کسانی 
که ایمان آوردند و کسانی که هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند (و بر 
ایمان خود استوار ماندند) آنها امید رحمت پروردگار دارند و خداوند 
اضر ند و مهربان است أ( (ان الذین آمنوا و الذین هاجر وا و جاهدوا| فی 
سبیل الله اولتک پرجون رحمة الله و الله غفور رحیم ). 
اری این گروه در پرتو این سه کار بزرگ (ایمان و هجرت و جهاد) اگر 
مرتکب اشتباهاتی نیز بشوند (همانگونه که در شان نزول در داستان عبد 
الله بن جحش امده بود) ممکن است مشمول عنایات و مغفرت الهی 
گردند. 

نکته : 

مساءله ((احباط)) و ((تکفیر)) 

((حبط)) در اصل به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) به معنی این است 
چهار پائی آنقدر بخورد که شکمش باد کند و چون این حالت سبب فساد 
غذا و بی اثر بودن آن می گردد اين واژه به معنی باطل و بی خاصیت 
شدن به کار می رود لذا در معجم مقائیس اللفة معنی آن را بطلان ذکر 


کرده است و به همین دلیل در آیه 16 سوره هود هم ردیف باطل ذکر شده 
می فرماید: اولتک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار تفسیر نمونه جلد 2 
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و حبط ما صنعوا فیها و باطل ما کانوا یعملون : ((دنیا پرستان کسانی 
هستند که در آخرت جز آتش بهره ای ندارند و آنچه را در دنیا انجام داده 
اند بر باد می رود و اعمالشان باطل می شود)). 

و 3 ((احباط)) در اصطلاح متکلمان و علماء عقائد عبارت از اين است که 
اف 
است . 

در اینکه آیا احباط و تکفیر در مورد ثواب اعمال صالح و کیفر گناهان صحیح 
انتنت:با. نم نز میان. علماه اند بخت و کفتکد است به کفته تراحوم 
((علامه مجلشی. ره )) مشهور میان متکلمان امامیه بطلان احباط و تکفیر 
ات انم فقظ فی کوتند عاب فسوط به ان است که اسان با یمان از 
دبا یرود ی فان مش وظاربه این اس که اه اضر ک با شام و زونه 
از دنیا نرود. ولی علماء معتزله نظر به ظواهر بعضی از ایات و روایات 
معتقد به صحت احباط و تکفیرند. 

خواجه نصیر الدین طوسی در کتاب ((تجرید العقاید)): احباط را باطل 
شمرده و به دلیل عقل و نقل بر ان استدلال کرده است دلیل عقلی او این 
آشت که اخباظ ما مه الم انست زرا کی که توافت رید اه 
اه بترم بش نت احاظا به عزله کمیت خوافه وق که اضلا کار تیک 
نکرده است و این یک نوع ستم در حق او خواهد بود) و اما دلیل نقلی این 
اشت که قر انیا ضر اجت فی. کوید:؛ فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من 
یعمل مثقال ذرة شرا یره : هر کس به مقدار سنگینی ذره ای کار خیر کند 
آن را می بیند و هر کس به مقدار سنگینی ذره ای کار شر کند آن را می 
ی تشن کمو ره حاو 2 متفه و[ 1 

در میان دانشمندان معتزله ابوهاشم احباط و تکفیر را به هم آمیخته و 
عنوان موازنه را به وجود آورده است به این معنی که گناه و ثواب را با هم 
می سنجد و از یکدیگر کسر می کند. 

ولی حق این است که احباط و تکفیر امری ممکن می باشد و هیچ گونه 
ظلمی از آن حاصل نمی گردد, و آیات و روایاتی صریحا بر آن دلالت دارد و 
بر .می رس ‌مخا لیگران باز کشت هیک بوع ((برآع لفط هی 
کند. 

توضیح اينکه : گاه می شود انسان سالیان دراز زحمت می کشد و با 
هسعت: فراوان: وهای سفو اننوره ونیا ب ندانم کار وبا بک 
هوسبازی ان را از دست می دهد بعنی حسنات سابق ((حبط)) می شود. 


و يا به عکس مرتکب اشتباهات و خسارتهای زیادی شده و با یک عمل 
عاقلانه و حساب شده همه را جبران می کند این یک نوع تکفیر است 
(تکفیر یک نوع پوشانیدن و جبران کردن است ) در مسائل معنوی نیز همین 
اصل صادق می باشد. البقره 
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ترجمه : 

9 رم راب او فان ان توت الم کته بگو: در آنها گناه و زیان 

بزرگيی است , و منافعی (از نظر مادی ) برای مردم در بر دارد, (ولی ) 

گناه انها از نفعشان بیشتر است . 

و از تو می پرسند چه چیز انفاق کنند؟ بگو: از مازاد نیازمندی خود. 

این چنین خداوند آیات را برای شما روشن می سازد, شاید انديشه کنید! 

0 - (تا اندیشه کنید) درباره دنیا و آخرتت ۱ و از نو ژربار همان سو [ 

می کنند, بگو: کار ان ی ار ی را با زندگی 

انان بياميزید, (مانعی ندارد؛) انها برادر (دینی ) شما هستند)). (و همچون 

یک برادر با انها رفتار کنید!) خداوند. مفسدان را از مصلحان , باز می 

شناسد. و اگر خدا بخواهد. شمارا به زحمت می اندازد؛ (و دستور می دهد 

در عین سرپرستی یتیمان , زندگی و اموال آنها را بکلی از اموال خود, جدا 

سازید. ولی خداوند چنین نمی کند؛) زیرا او توانا و حکیم است . 

شان نزول : ۱ ۲ َ ۱ 

درباره شاءن نزول ایه اول گفته اند گروهی از یاران پیامبر خدمتش امدند 

و عرض کردند: حکم شراب و قمار را که عقل را زائل و مال را تباه می 

کند بیان فرما! آیه نخست نازل شد و به آنها پاسخ داد. 0 
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و در شاءن نزول ایه دوم در تفسیر قمی از امام صادق (علیه السلام ) و 

در مجمع البیان از این عباس چنین نقل شده است : 

هنگامی که آیه ((و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن )) (و به مال 
یتیم جز به بهترین طریق نزدیک نشوید) و آیه ((آن الذین یاکلون 9 

الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا)) (کسانی که 


اموال یتیمان را از روی ظلم و ستم می خورند, تنها اتش می خورند و به 
زودی به آتش سوزانی می سوزند)) نازل شد. که در آن از نزدیک شدن به 
اموال و دارایی یتیمان مگر در صورتی که برای آنان نفعی داشته باشد, و 
نیز از خوردن اموال انان نبهی شده مردمی که ینیمی در خانه داشتند, از 
ال ی فا کر به حال خود گذاشتند, و حتی گروهی آنان 
را از خانه خود بیرون کردند, کر نکردند, در خانه برای آنان 
| 
که از مال خودش تهیه می شد. با غذای خود مخلوط نمی کردند, و حتی 
جداگانه برای آتان گدا می بخنند و.یسن. از انکة آن یتیم در گوشه ای از 
اطاق غذای مخصوص خویش را می خورد. زیادی آن را اگر اضافه می آمد, 
برای او ذخیره می کردند تا دقعه بعد بخورد و اگر فاسد می شد به دور 
ای ۱ ۳ ۳ 
۱ ۱ ۳ 
هل یو ال فیدر ماسح اما این ایضتا رن مت شیر نمونهه لو 2 
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تفسیر: 
پاسخ به چهار سو ال 

آیه اول از دو سو ال درباره شراب و قمار شروع می شود. می فرماید: از 
تو درباره شراب و قمار سوٌّ ال می کنند (یسئلونک عن الخمر و المیسر). 
((خمر)) در لغت در اصل به گفته ((راغب )) به معنی پوشانیدن چیزی 
است و لذا به چیزی که با آن می پوشانند ((خمار)) گفته می شود هر چند 
شمان معمو لا مه خر کفتهمی‌شود کم تن سر خود ربا ان می‌تبوشا ند 
در معجم مقاییس اللغه نیز برای ((خمر)) یک ريشه ذکر کرده که دلالت بر 
پوشاندن و اختلاط و آمیزش در پنهانی می کند و از آنجا که شراب عقل 
اسان را مس ها ان ی را سس ات و 
مستی پرده ای بر روی عقل می افکند و نمی گذارد انسان خوب و بد را 
((خمر)) در اصطلاح شرع به معنی شراب انگور نیست بلکه به معنی هر 
مایع مست کننده است خواه از انگور گرفته شده باشد و يا از کشمش با 
خرما و يا هر چیز دیگر, هر چند در لغت برای هر یک از انواع مشروبات 
الکلی اسمی قرار داده شده است . 3 

((میسر)) از ماده ((یسر)) گرفته شده که به معنی سهل و آسان است , و 
از آنجا که ((قمار)) در نظر بعضی از مردم وسیله آسانی برای 0 
و ثروت است به آن میسر گفته شده است.. 


سپس در جواب می فرماید: ((بگو در اين دو گناه بزرگی است و منافعی 
(از نظر ظاهر و جنبه مادی ) برای مردم دارد ولی ناه انها از نفعشان 
۰« 6 (قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من 


با توجه به اینکه جامعه عرب جاهلی بسیار آلوده به شراب و قمار بوده 
حکم تحریم این دو به طور تدریجی و در چند مرحله نازل شده و اگر 
نرمش و مدارائی در تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 119 

لحن ایه مشاهده می شود به خاطر همین معنی است . 

در این آیه منافع و زیانهای این دو با هم مقایسه شده و برتری زیانها و 
سنگین آن بر منافع آنها مورد تصریح قرار گرفته است مسلما منافع ِ 
که احیانا از طریق فروش شراب يا انجام قمار حاصل می شود و یا منافع 
خالی کب حاطر فعر حاصل ار کسی شراب وت و سیم و وم 
و اندوه ها به دست می اید در برابر زیانهای فوق العاده اخلاقی و اجتماعی 
ههد اشتی این دهستان اجتر است: 

بنابراین هیچ انسان عاقلی به خاطر ان نفع کم به این همه زیان تن در نمی 
دهد. 

((اثم )) به گفته معجم مقاییس اللغة در اصل , به معنی کندی و عقب 
افتادن است:واز انجا که کناهانب انسان را از,وسندن به خیرات عقب 
ی انداژد اين, واژه بر آن اطلاق شده است. بلکه در بعضی از موارد از 
آیات قرآن غیر اين معنی (کندی و تاخر) مناسب نیست , مانند: ۳17 قیل 
کن , غرور, و مقامات موهوم را از وصول به تقواء کند می سازد)). - 

به هر حال , آثم به هر کار و هر چیزی گفته می شود که حالتی در روح و 
عقل به وجود می آورد. و انسان را از رسیدن به نیکیها و کمالات باز می 
دارد, بنابراین وجود ((اثم کبیر)) در شراب و قمار, دلیل بر تاثیر منفی این 
دو در رسیدن به تقوا و کمالات معنوی و انسانی است که شرح ان در نکته 
ها خواهد امد. ۲ 

سومین سو الی که در ایه فوق مطرح است , سو ال درباره انفاق است , 
سکره (راز خعویه آلمی. کسو هد اهای هر ره خی سای 


ن). 
که ار مازانبازتدیهایتان اارافل القفیان قمیز کمونه خن و تفه 


ی در شان نزول این فتشفت: از آبه:«: از ابن عباس , 
چنین نقل شده که گروهی از صحابه و یاران پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و 
ال وفنم )وال کررندراخکهمی کید بر رام ها اتقاق کنیداسا تن 
دانیم چه مقدار از اموال خود را انفاق کنیم آپا همه را در راه خدا به 


نیازمندان بدهیم یا مقداری از آن را. 

در پاسخ آنها آیه فوق , نازل گردید و به آنها دستور داد در انفاق خود 
رعایت عفو کنید, اکنون ببينیم عفو در اینجا به چه معنی است ؟ 

((عفو)) در اصل - به گفته راغب در مفردات - به معنی قصد بر گرفتن 
چیزی است يا به معنی چیزی که بر گرفتن آن آسان است ر 

ور انا که ینمی سار کت رواشت یضاق ها کی اطالاق 
شده:: ار عمله تن وه آمواشن , از بین بردن اثر. حد وسط و میانه هر 
رو مار اضافی جیری زو رین کلمت عال م طاهرا جومعی ارل 
متناسب با مفهوم ایه نیست و به نظر می رسد. مراد یکی از سه معنی 
اخیر باشد. یعنی در انفاق حد وسط را رعایت کنید و یا مقدار اضافی از 
نیازمندیهای خود را انفاق نمائید و يا به هنگام انفاق به سراغ قسمتهای بی 
ارزش مال نروید, از بهترین قسمتها که بر گرفتن آن برای خودتان به خاطر 
مرغوبیت سهل و آسان است در راه خدا| نیز از همان انفاق کنید. در 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: العفو 
ال ون اه رس اه قاط اس ۱ 

و در تفسیر علی ین ابراهیم می خوانیم لا اقتار و لا اسراف : ((نه 
۱ 1 

هو شم الیان ان امام اف الا اوه از هقف اناد 
خفرا کیتسال اسی خسن موه عاه رشحم 121 ۲ 

احتمال دیگری که در تفسیر این آیه می توان گفت (هر چند آن را در 
کلمات هیچ یک از مفسران ندیده ایم ) این است که عفو به همان معنی 
اول , یعنی مغفرت و گذشت از لغزش دیگران است , مطابق این معنی , 
یی ره رم زو ((بگو بهترین انفاق هر 
7 تاو سو 0 
اين احتمال چندان دور نیست , به خصوص اینکه شخص پیغمبر (صلی الله 
بل ونم اب ی کل ابل مقس بو جتان کون کی ام بو 
عمومی , نسبت به مشرکان مکه که سرسخت ترین و 1 
دشمنان اسلام بودند نشان می دهد., و هیچ مانعی تاره که آنوا سو ال 
اتای افوال یرای با رشن آها به آنعان عض سس ود که فران 
آنچه را لازمتر است , در پاسخ بیان کند و اين یکی از شوْ ون فصاحت و 
بلاغت است که گوینده پاسخ سو ال طرف را رها کرده و به مهمتر از آن 
می پردازد. ۳ 

در میان این تفاسیر, تضادی وجود ندارد و ممکن است همه انها در مفهوم 


آیه جمع باشد. 

و بالاخره در پایان آیه می فرماید: ((خداوند آپات خود را چنین بیان می کند 
شاید تفکر و انديشه کنید)) (کذلی یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون ). 

و بلافاصله در اب ,یفده مر کر , اضلی: فک و انذیشه؛ را تین :بیان مین کید 
((در دنیا و اخرت )) (فی الدنیا و الاخرة ). 

اری باید تمام کارها در زندگی مادی و معنوی , تواءم با فکر و اندیشه 
باشد, از تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 122 

این تعبیر, دو نکته روشن می شود: نخست اینکه انسان گر چه موظف 
است در برابر خدا و پیامبرش , تسلیم باشد. ولی این اطاعت , به معنی 
اطاعت کورکورانه نیست , بلکه اطاعتی است آمیخته با آگاهی , باید از 
اسرار احکام الهی نه فقط در زمینه تحریم شراب و قمار, بلکه در همه 
زمینه ها, و لو اجمالا آگاه گردد, و با درک صحیح آنها را انجام دهد. 

معنی این سخن آن نیست که اطاعت احکام الهی , مشروط به درک 
فلسفه آنهاست , بلکه منظور این است که به موازات این اطاعت , باید 
بکوشد تا و احکام خدا آگاه گردد. 

رن اينکه : انديشه باید در تمام زمینه ها انجام گیرد, برای نیازمندیهای 
سم وحان: , روح و بدن , چرا که دنیا و اخرت به هم مربوطند, و ویرانی 
هر یک در دیگری اثر می گذارد. اصولا انديشه درباره یکی از این دو به 
تنهائی نمی تواند ترسیم صحیحی , از واقعیت این عالم , در اختیار انسان 
بگذارد, چرا که هر یک از این دو بخشی از این عالم است , دنیا بخش 
کوچکتر, و آخرت بخش عظیمتر و آنها که تنها درباره یکی از اين دو می 
انديشند, ۳۹ از عالم هستی ندارند. 

سپس به چهارمین سو ال و پاسخ ان می پردازد و می فرماید: ((از تو 
درباره یتیمان سوّ ال می کنند)) (و بسئلونک عن الیتامی ). 

((بگو اصلاح کار آنان بهتر است )) (قل اصلاح لهم خیر). . _ 

((و اگر زندگی خود را با انان بياميزید (مانعی ندارد) انها برادر شما 
هستند)) (و ان تخالطوهم فاخوانکم ). 

به این ترتیب قرآن , به مسلمانان گوشزد می کند که شانه خالی کردن از 
زير بار مسوّ ولیت سرپرستی یتیمان , و آنها را به حال خود واگذاردن , کار 
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بهتر این است که سرپرستی آنها را بپذیرید, و کارهای آنان را سامان دهید 
و اصلاح کنید, و کر زد کین و اموال آنها با ون و اموال شما مخلوط 
+ ۱ ۱ ۱۱۱ ۱۸ ۳ ۱0 
برادر, با انها رفتار کنید. 

سپس اضافه می کند: ((که خداوند مفسد را از مصلح می شناسد)) (و 
الله یعلم المفسد من المصلح ) 


آری او از نیات همه شما آگاه است , و آنها که قصد سوء استفاده از اموال 
یتیمان دارند, و با امیختن اموال انها با اموال خود, به حیف و میل اموال 
پتیمان می پردازند را از دلسوزان پاکدل واقعی می شناسد. 

بانان آبه سیف 0 ((خداوند اگر بخواهد می تواند کار را بر شما 
سخت بگیرد و شما را به زحمت اندازد (و در عین دستور 1( 
کاخ او به کلی از اموال خود جدا 
سازید, ولی خداوند هرگز چنین نمی کند) زیرا توانا و حکیم است أ( (و 
لو شاء الله لاعنتکم ان الله عزیز حکیم ). 

نکته ها 

1 - رابطه احکام چهارگانه بالا 

همان گونه که ملاحظه کردید, چهار سة ال در دو آیه فوق , درباره مساءله 
((شراب )) ع ((قمار)) و ((انفای ]) و ((تیمان ۱ همراه پاسخ آنها آمده 
است , ذکر این چهار سذ ال و جواب با یکدیگر ممکن است , به اين جهت 
باشد که واقعا مردم گرفتار این چهار مساعءله و درگیر با انها بودند, لذا پی 
در پی درباره اين چهار موضوع سوّ ال می کردند (توجه داشته باشید که 
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اين احتمال نیز وجود دارد که اين هر چهار مورد به نحوی با مسایل مالی 
مربوط است , شراب و قمار, مایه تباهی اموال , و انفاق مایه شکوفائی 
آن و سرپرستی یتیمان , ممکن است مفید و یا مخرب باشد. 

دیگر اینکه ۱ انفاق جنبه عمومی و همگانی و جنبه اخروی و اصلاح دارد, و 
شراب و قمار جنبه خصوصی و مادی و افساد دارد و اصلاح کار یتیمان نیز 
دارای هر دو جنبه عمومی و خصوصی است , و به این ترتیب مصداق تفکر 
در دنیا و اخرت می باشد. 

و از اینجا رابطه خمر و میسر (شراب و قمار) نیز روشن می شود, زیرا هر 
دو مایه تباهی اموال , و فساد جامعه . و انواع بیماریهای جسم و جان 
انسان هستند. 

2 ریانهات توتقاية های ا نک 

الف - اثر الکل در عمر: یکی از دانشمندان مشهور غرب اظهار می دارد 
که هر گاه از جوانان 21 ساله تا 23 ساله معتاد به مشروبات الکلی 51 
نفر بمیرند در مقابل از جوانهای غیر معتاد ده نفر هم تلف نمی شوند. 
دانشمند مشهور دیگری ثابت کرده است که جوانهای بیست ساله که 
انتظار می رود پنجاه سال عمر کنند در اثر نوشیدن الکل بیشتر از 35 سال 
عمر نمی کنند. 

بر اثر تجربیاتی که کمپانیهای بیمه عمر کرده اند ثابت شده است که عمر 
معتادان به الکل نسبت به دیگران 25 الی 30 درصد کمتر است . 


آمارگیری نشان می دهد که حد متوسط عمر معتادان به الکل در خدود 35 
الی 50 سال است , در صورتی که حد متوسط عمر با رعایت نکات 
بهداشتی از 60 سال به بالا است . 

ب - اثر الکل در نسل : کسی که در حین انعقاد نطفه مست است <3 
درصد عوارض الکلیسم حاد را به فرزند خود منتقل می کند و اگر زن و 
مرد و باشند, 9 عوارض حاد در بچه ظاهر می شود 
فرزندان ِ توجه شود ِ را در اینجا میٍ آوریم : 

کودکاتی. که زودنن از .وفت. طبیعی. بم. ونیا آجدح اند از پدران و مادران 
الکلی 45 درصد. و از مادران الکلی 31 درصد. و از پدران الکلی 17 
درصد, بوده اند. 

کودکانی که هنگام تولد توانائی زندگی را ندارند, از پدران الکلی 6 درصد. 
و از مادران الکلی 45 درصد, کودکانی که کوتاه قد بوده اند از پدران و 
مادران الکلی 75 درصد و از مادران الکلی 45 درصد بوده است , کودکانی 
که فاقد نیروی کافی عقلانی و روحی بوده اند از مادران و از پدران الکلی 
نیز 75 درصد بوده است . 

ج - اثر الکل در اخلاق : در شخص الکلی عاطفه خانوادگی و محبت نسبت 
به زن و فرزند ضعیف می شود بطوریکه مکرر دیده شده که پدرانی 
فرزندان خود را با دست خود کشته اند. 

د - زیانهای اجتماعی الکل : طبق اماری که ((انستیتوی )) پزشکی قانونی 
شهر تون کر سال, 1061 نهیم بوری ات جرایم احتماعی الکلیسها ار 
این قرار است : 

مرتکبین قتلهای عمومی 50 درصد. ضرب و جرحها در اثر نوشیدن الکل 8 
7 7 درصد سرقتهای مربوط به الکلیستها 5 / 88 درصد. جرایم جنسی 
مربوط به الکلیها 8 / 88 درصد., می باشد. این امار نشان می دهد که 
اکثریت قاطع جنایات و جرایم بزرگ در حال مستی روی می دهد. 

و - زیانهای اقتصادی مشروبات الکلی : یکی از روان پزشکهای معروف 
کنند, ولی حساب بودجه های هنگفت دیگری را که صرف نر میم مفاسد 
شراب می شود, نکرده اند, اگر دولتها حسابهای ازدیاد بیماریهای روحی را 
در اجتماع و خسارتهای جامعه منحط, و اتلاف وقتهای گرانبها, و تصادفات 
رانندگی در اثر مستی , و فساد نسلهای پاک , و تنبلی و بی قیدی و بی 
کاری , و عقب ماندن فرهنگ و زحمات و گرفتاریهای پلیس , و پرورشگاهها 
جهت سرپرسنی اولاد الکلیها و بیمارستانها, و تشکیلات دادگستری برای 
جنایات آنها و زندانها بای ناو قشس من خاه 2 سحه 6 1 
الکلیها, و دیگر خسارتهای ناشی از میگساری را یک جا بکنند خواهند 


داتشت در امدی که به عنوان:عوارض و مالیات شراب عاند فی کردد..دز 
برابر خسارت نامبرده هیچ است , بعلاوه نتایج اسف انگیز صرف مشروبات 
الکلی را تنها با دلار و پول نمی توان سنجید, زیرا مرگ عزیزان , و به هم 
خوردن خانواده هاء و ارزوهای بر باد 3 و فقدان مغزهای متفکر انسانی 
خلاهه ۳ الکل آنقفن اه است که و یکی از دانشمندان اگر 
دولتها ضمانت کتند در نیمی از میخانه ها را ببندند می توان ضمانت کرد که 
از نیمی از بیمارستانها و تیمارستانها بی نیاز شویم . 
از اه مد وضع آیه مور بحث به خوبی روشن می گردد که اگر در 
تجارت مشروبات الکلی سودی برای بشر باشد و با فرضا چند لحظه بی 
خبری و فراموش کردن غمها برای او سودی محسوب شود, زیان آن به 
درجات بیشتر, وسیعتر و طولانیتر است بطوری که این دو با هم قابل 
3 - اثار شوم قمار 
کمتر کسی را می توان یافت که از زیانهای گوناگون قمار بی خبر باشد, 
برای توضیح بیشتر گوشهای از عواقب شوم و خانمان برانداز آن را بطور 
فشرده پادآور می شویم : 
الف - قمار تزرکتزین عامل هیجان کلیه روانشناسان و دانشمندان 
0 , معتقدند که هیجانات روانی عامل اصلی بسیاری از 
بیماریهاست , مثلا کم شدن ویتامین ها, زخم معده , جنون ۵ بو آنکو + 
بیماریهای عصبی روانی به صورت خفیف و حاد و مانند آنها در بستیاری از 
خوارد ناشی از هیجان می باشند, و قمار بزرگترین عامل پیدایش هیجان 
انشت: تا آنجا که یکی از دانشمندان امریکا می گوید: در هر سال در این 
کشور فقط دو هزار نفر در اثر هیجان قمار می میرند, و تفسیر نمونه جلد 
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ور ویس فلت یک دنورا رک بای فان او وتا 
در دقیقه می زند. قمار گاهی سکته قلبی و مغزی نیز ایجاد می کند, و 
قطعا عامل پیری زودرس خواهد بود. 
بعلاوه به گفته دانشمندان شخصی که مشغول بازی قمار است , نه تنها 
روح وی دستخوش تشنح است بلکه تمام جهازات بدن او در یک حالت فوق 
العاده بسر می برند, یعنی ضربان قلب بیشتر می شود مواد قندی در 
خون او می ریزد, در ترشحات غدد داخلی اختلال حاصل می شود, رنگ 
ورب موی بر 1۳ دچار بی اشتهایی می شود., و پس از پایان قمار به دنبال 
یک جنگ اعصاب و حالت بحرانی به خواب می رود و غالبا برای تسکین 
اعصاب و ایجاد اراستن در بدن متوسل به الکل و سایر مواد مخدر می 
شود, که در اين صورت زیانهای ناشی از ان را نیز باید به زیانهای مستقیم 


از زبان دانشمندان دیگری می خوانیم : قمارباز. انسانی مریض است که 
دائما احتیاج به مراقبت روانی دارد. فقط باید سعی کرد به او فهماند که 
یک خلع روانی وی را به سوی این عمل ناهنجار سوق می دهد تا در صدد 
را ۱ 

ب‌ - رابطه قمار با جنایات : یکی از بزرگترین مو سسات آمارگیری جهانی 
ثابت کرده است که : 30 درصد جنايتها با قمار رابطه مستقیم دارد. و از 
عواقلن یه وخود آمدن 0 درهد«تا پاش فیدر یه تسهار آفی رود. 

3 - ضررهای اقتصادی قمار: در طول سال میلیونها بلکه میلیاردها از ثروت 
مردم جهان در این راه از بین می رود 7 از ساعات زیادی که از 
نیروی انسانی در این راه تلف می شود و حتی نشاط کار مداوم را در 
ساعات دیکر تشلیت میت کندر لا در کر ارتما خن امد است: ز در مر 
((مونت کارلو)) که یکی از مراکز معروف قمار در دنیا است , یک نفر در 
مدت 19 ساعت قمار بازی 4 میلیون تومان ثروت خود را از دست داد, 
وقتی درهای قمارخانه بسته شد یک راست به جنگل رفت , و با یک گلوله 
مغز خویش را متلاشی کرد و به و خود خاتمه داد, گزارش دهنده 
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می کند, جنگلهای ((مونت کارلو)) بارها شاهد خودکشی این پاک بازها بوده 
است . 

د - زیانهای اجتماعی قمار: بسیاری از قماربازان به علت اينکه گاهی برنده 
می شوند و در یک ساعت ممکن است هزاران تومان سرمایه دیگران را به 
خی یویر حاصرمی سوه وت ارهای ولی و انعادی موه 
در نتیجه چرخهای تولید و اقتصاد به همان نسبت لنگ می شود, و درست 
اگر دقت کنیم می بینیم که . تمام قماربازان و عائله آنان سربار اجتماع 
هستند, و بدون اينکه کمترین سودی به این اجتماع برسانند از دست رنج 
آنها استفاده می کنند, و گاهی هم که در بازی قمار باختند. برای جبران آن 
دست به سرقت می زنند. 

خلاصه زیانهای ناشی از قمار بحدی است که حتی بسیاری از کشورهای 
غير مسلمان آن را قانونا ممنوع اعلام داشته اند اگر چه عملا بطور وسیع 
آن را انجام می دهند. 

مثلا انگلستان در سال 1853 امریکا در سال 1855, شوروی در سال 
4 , المان در سال 1873 قمار را ممنوع اعلام نمودند. 

در پایان این بحث اشاره به این موضوع جالب به نظر می رسد., که طبق 
آماری که بعضی از محققان تهیه کرده اند جیب بری 90 درصد. فساد 
اخلاق 10 درصد., ضرب و جرح 40 درصد., جرایم جنسی 15 درصد , طلاق 
0 درصد و خودکشی 5 درصد, معلول قمار است . 


اناوت کر عاست بزای اه ی اس یس ار 
یعنی قربانی کردن مال و شرف برای بدست اوردن مال غیر به خدعه و 
تزویر و احیانا به عنوان تفریج و نرسیدن به هیچکدام . 

تا اینجا به ضررهای جیران تاپذیر خمر و میسر (شراب و قمار) توجه شد و 
لازم است به یک نکته دیگر نیز توجه کنیم , و آن اینکه : چرا خداوند به 
هنگام سرزنش و نهی از شرابخواری به منافع آن اشاره کرده است , در 
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منافع آنها در برابر زیان آنها بسیار ناچیز است . 

ممکن است نکته ان این باشد که اولا در عصر جاهلیت (مانند عصر ما) 
معامله شراب و بهره برداری از قمار, بسیار رواج داشت و اگر به این 
موضوع اشاره نمی شد شاید بعضی از کوتاه فکران تصور می کردند, 
مسئله به صورت یک جانبه بررسی شده . 

به علاوه هميشه افکار انسان بر محور سود و زیان دور می زند» و برای 
نجات او از ز چنگال مفاسد اخلاقی بزرگ باید از همین منطق استفاده کرد. 
ضمنا آنه مورد بحث به پارهای از ز گفته های پزشکان که مشروبات الکلی را 
در مبارزه با بعضی از , بیماریها مفید می دانند, نیز عملا پاسخ گفته است که 
این گونه منافع اجتماعی هیچ گاه با زیانهای ناشی از آن قابل مقایسه 
نیست , یعنی یعنی اگر روی یک بیماری اثر مثبت داشته باشد. ممکن است 
سرچشمه بیماریهای خطرناکتری گردد, و اين که در پارهای از روایات وارد 
شده که خداوند در مشروبات الکلی شفا نیافریده است , شاید اشاره به 
4 - اعتدال در مساله انفاق 

با اینکه انفاق از مهمترین مسائلی است که اسلام و قرآن , روی آن تکیه 
کرده , ولی با اين حال اجازه نمی دهد بی حساب و افراطی باشد. ان 
چنان که زندگی انفاق کننده را دچار نابسامانی کند, آیه فوق بنابر بعضی از 
تفأسیر, ناظر به همین معنی است , و نیز می تواند اشاره به این حقیقت 
باشد که بعضی از افراد. برای شانه خالی کردن از زیر بار این دستور مهم 
اسلامی غالبا نیازهای خودشان را مطرح می کنند, قرآن می گوید: بسیاری 
از شما اص فا و زوایدی از زندگی خود دارید حد اقل از آنها انتخاب کنید 
ی 

جمله لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخرة درس مهمی به مسلمانان می 
آموزد که آنها هیچکاری را چه در زندگی مادی و چه در زندگی معنوی , 
بدون فکر و آنديشه انجام ندهند؛ خلت ات انا الهی برای بندگان نیز 
برای برانگیختن اندیشه ها و حرکت به سوی تفکر است , و چه بیچاره 
هستند مردمی که نه کارهای دینیشان روی فکر و اندیشه است , و نه 


1 - و با زنان مشرک و بت پرست , تا ایمان نیاورده اند, ازدواج نکنید! 
(اگر چه جز به ازدواج با کنیزان , دسترسی نداشته باشید, زیرا) کنیز با 
ایمان , از زن ازاد بت پرست , پهتر است , هر چند (زیبایی , یا ثروت , یا 
موقعیت او) شما را مق تشکفتی , آوزد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت 
پرست , تا ایمان تراهم انذ. دز نیاورید! (اکر خه -ناخاز. شوید: آنقا را به 
مر انا انفای هامید را تک ابا اهان اد تک 1 
بت پرست , بهتر است , هر چند (مال و موقعیت و زیبایی او,) شما را به 
شگفتی آورد. آنها دعوت به سوی آتش می کنند, اه 
آمرزش به فرمان خود می نماید, و آیات خویش را برای مردم روشن می 
زره لب یه هه کر یو 9 

شان نزول : 

ی تام کرو اه عو تفار ‏ حس اس صای الا 
علیه و آله و سلم ) مامور شد که از مدینه به مکه برود و جمعی از 
مسلمانان را که انجا بودند با خود بیاورد. وی به قصد انجام فرمان رسول 
خذا (صلی الله علبهده له و سلم ) واردمکه شد ور آنجانبا رن:زیباتی یمه 
نام عناق که در زمان جاهلیت او را می شناخت برخورد نمود ان زن او را 
مانند گذشته به گناه دعوت کرد اما مرئد که دیگر مسلمان شده بود تسلیم 
خواسته او نشد, آن زر تقاضای ازدواح نمود مرند گفت ت آمر موکول 
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از انجام ماموریت خود به مدینه بازگشت و جریان را به اطلاع پیغعمبر 
رل الا و ال تلم ا ان اس انم ال ند سای داش کر 
زنان مشرک و بت پرست شایسته همسری و ازدواج با مردان مسلمان 


ازدواج با مشرکان ممنوع است ر ۳ 
طا ی ان ول کص با امد ان ره رن فافم را هن از 


دیگری درباره ازدواج با مشرکان است , می فرماید: با زنان مشرک و بت 
پرست مادام که ایمان نیاورده اند ازدواج نکنید (و لا تنکحوا المشرکات 
حتی یومن ). ۹ 

سپس در یک مقایسه , می افزاید: کنیز با ایمان از زن ازاد بت پرست بهتر 
است , هر چند زیبائی او شما را به اعجاب وا دارد (و لامة مومنة خیر من 
مشرکة و لو اعجبتکم ). 

درست است که ازدواج با کنیزان (مخصوصا کنیزانی که نه بهره چندانی از 
زیبائی دارند و نه مال ) در عرف مردم جالب و پسندیده نیست به خصوص 

اینکه در مقابل آنها زن مشرک زیبا یا ثروتمندی باشد ولی ارزش ایمان , 
کفه ترازوی مقایسه را به نفع کنیزان , سنگینتر می کند, چرا که هدف از 
ازدواج , تنها کامجوئی جنسی نیست , زن شریک عمر انسان و مربی 
فرزندان او است و نیمی از شخصیت او را تشکیل می دهد, با اين حال 
خکونه: فن وان رک و-عغهافت: شوم آن, را با نی طاهرق.و مفداری 
مال و ثروت , مبادله کرد. 

سپس به بخش دیگری از این حکم پرداخته , می فرماید: دختران خود را 
نیز به مردان بت پرست مادامی که ایمان نیاورده اند ندهید (هر چند ناچار 
شوید انها را به همسری غلامان با ایمان در اورید زیرا) یک غلام با ایمان از 
یک مرد آزاد بت پرست بهتر است , هر چند (مال و موقعیت و زیبائی او) 
شما را به اعجاب آورد (و لا تنکحوا المشرکین حتی یومنوا و لعبد مو من 
خیر من مشرک و لو اعجبکم ). ا 1 

بنابراین همان گونه که از ازدواج مردان موّ من با زنان مشرک و بت 
پرست نهی شده , ازدواج مردان مشرک با زنان موّ من نیز ممنوع است 
حتی غلامان با ایمان بر انها ترجیح و اولویت دارند, و از مردان زیبا و 
ثروتمند و ظاهرا با شخصیت کافر برتر و شایسته تر بلکه مساله در این 
بخش از حکم , سخت تر و مشکل تر است , چرا که تاثیر شوهر بر زن 
معمولا از تاثیر زن بر شوهر بیشتر است . 

درسایان اي بر لبیل این عم الفی را رایه ای انک ات تفه ها زان 
می کند, می فرماید: انها (یعنی مشرکان ) به سوی آتش دعوت می کنند, 
به بهشت و امرزش می کند (اولتتّی یدعون الی النار و الله یدعوا الی الجنة 
و المغفرة باذنه ). ۳ 

سپس می افزاید: و ایات خود را برای مردم روشن می سازد. شاید متذکر 
شوند (و یبین ایاته للناس لعلهم یتذکرون ). 

نکته ها 


1 - فلسفه تحریم ازدواج با مشرکان 
چنانکه دیدیم ایه فوق در یک جمله کوتاه , فلسفه این حکم را بیان کرده که 


اگر آن را بشکافیم , چنین می شود: ازدواج پایه اصلی تکثیر نسل و 
پرورش و تربیت فرزندان و گسترش جامعه است , و محیط تربیتی خانواده 
در سرنوشت فرزندان , فوق العاده موتر است , از یک سو اثار قطعی 
ورائت , و از سوی دیگر آثار قطعی تربیت در طفولیت زیرا نوزادان , بعد 
از تولد غالبا در دامان پدر و مادر پرورش می یابند و در سالهائی که سخت 
شکل پذیرند, زیر نظر انها هستند. 7 

از سوی سوم شرک , خمیر مایه انواع انحرافات , و در واقع اتش سوزانی 
است , هم در دنیا و هم در اخرت , لذا قران اجازه نمی دهد که مسلمانان 
ب-خوو با فرز نداتشان را هر این آنتتن کته از این گذشته: هتشتر کان. که 
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اسلامند, اگر از طریق ازدواج به خانه های مسلمانان راه يابند, جامعه 
اسلامی گرفتار هرج و مرح و دشمنان داخلی می شود, ولی این تا زمانی 
است که آنها بر مشرک بودن پافشاری می کنند, اما راه به روی آنها باز 
است می توانند ایمان بیاورند و در صفوف مسلمین قرار گيرند, و به 
اصطلاح کفو آنها در مساله ازدواج شوند. 

متا وازه ناحیر له هم به ففنین آمتاشن خی آمدم 2 هم ی تن 
عقد ازدواج , و در اینجا منظور, عقد ازدواج است , هر چند راغب در 
مفردات می گوید: نکاح در اصل به معنی عقد است , سپس مجازا در 
ار بت تن رنه ماع نها زرست.. 

2 - مشرکان چه اشخاصی هستند؟ 

واژه مشرک در قران , غالبا به بت پرستان اطلاق شده , ولی بعضی از 
مفسران معتقدند که مشرک شامل سایر کفار مانند بهود و نصارا و مجوس 
(و به طور کلی اهل کتاب ) نیز می شود زیرا هر کدام از اين طوائف برای 
خداوند شریکی قائل شدند, نصا نصار| قائل به خدایان سه گانه (تثلیثت [ و 
مجوس قائل به خدایان دوگانه اهور مزدا و اهریمن (ثنویت ) و بهود. عزیر 
را فرزند خدا می دانستند. ولی این عقائد گر چه شرک آور است اما با 
توجه به اینکه در آیات متعددی مشرکان در برابر اهل کتاب قرار گرفتهاند 
و با توجه به اینکه یهود و نصارا و مجوس در اصل متکی به نبوت راستین و 
کتاب اسمانی هستند, معلوم می شود که منظور قران از مشرک , همان 
بت پرست است . ۱ 

حدیث معروفی که از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل شده که در 
ضمن وصایای خود فرمود: مشرکان را از جزيرة العرب بیرون کنید شاهد 
این مدعی است چرا که به طور مسلم اهل کتاب از جزيرة العرب اخراج 
نشدند بلکه به عنوان یک اقلیت مذهبی طبق دستور قران با دادن جزیه در 
پناه اسلام رد کم ی رد 

3 - این ایه منسوخ نشده است 


بعضی از مفسران گفته اند که حکم در آیه فوق , منسوخ شده و ناسخ آن 
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و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب می باشد, که اجازه ازدواج با زنان اهل 
کتاب را می دهد. 

این تصور از انجا پیدا شده که گمان کرده اند آیه مورد بحت , ازدواج با 
همه کفار را تحریم کرده . بنابراین ایه 5 سوره مائده که اجازه ازدواج با 
کفار اهل کتاب را می دهد, ناسخ این حکم می باشد (یا مخصص آن است 
) ولی با توجه به آنچه در تفسیر آیه فوق گفته شد معلوم می شود که این 
آیه فقط نظر به ازدواج با بت پرستان دارد. نه کفار اهل کتاب , مانند بهود 
و نصارا, (البته در مورد ازدواج با کفار اهل کتاب , نیز قرائنی در ایه و 
روایات اهل بیت (علیهمالسلام ) است که نشان می دهد منظور فقط 
4 - تشکیل خانواده باید با دقت و مطالعه باشد 

بعضی از مفسران معاصر, در اینجا اشاره به نکته ظريفي کرده اند, و آن 
اينکه : آیه مورد بحث و 21 آیه دیگر که به دنبال آن می آید احکام مربوط 
به تشکیل خانواده را در ابعاد مختلف بیان می کند, و در اين آیات دوازده 
حکم در این رابطه بیان شده است : 1 - حعم ازدواج با مشرکان 2 - تحریم 
نزدیکی در حال حیض 3 - حکم قسم به عنوان مقدمهای برای مساله ایلاء 
(منظور از ایلاء آن است که کسی سوگند یاد کند با همسرش نزدیکی نکند) 
4 - حکم ایلاء و به دنبال آن طلاق , 5 - عده نگه داشتن زنان مطلقه , 6 - 
عدد طلاقها 7 - نگه داشتن زن با نیکی با رها کردن با نیکی 8 - حکم شیر 
دادن نوزادان 9 - عده زنی که شوهرش وفات کرده 10 - خواستگاری از 
زن قبل از تمام شدن عده او 11 - مهر زنان مطلقه قبل از دخول 12 - 
حکم متعه (هدیه دادن ) به زن بعد از وفات شوهر یا طلاق گرفتن و این 
احکام با تذکرات اخلاقی و تعبیراتی که نشان می دهد مساله تشکیل 
خانواده نوعی عبادت پروردگار است . و باید همراه با فکر و انديشه باشد 
آميخته شده است . البقره 
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آیه 222 - 223 

یم ۵ جمه 

بستلوتک غن المجیض فُل هو آَدّع قاغتزلوا الا 2 الیچیض و 
تَفْرَبُوهن ختی یَطهرّنَ دا تطعَرّنَ قَأئوهنَ من حیث آ مرک اللَهْ ان | 
یچب اللوّیین و پچب لتق ریت (222) ۰ 
تناو حرّث لَکُم قأئوا نکم آنی شم و قدْمَوا شیک و انوا اللة 5 
لوا آتکم لو و تشر الغلمنین(223) 


ترجمه . 


2 - و از تو, درباره خون حیض سوال می کنند, بگو: چیز زیانبار و 
الودهای استت » از ان زو در حالت فاعدبي: از زنان کناره دزی کنیدا و با 
خدا به شما فرعان کایم ور آنها افبرشن کنیدا خراونن وبه کنتدحان: :وا 
دارد, و پاکان را (نیز) دوست دارد. 

3 - زنان شماء محل بذرافشانی شما هستند. پس هر زمان که بخواهید, 
و (سعی نمائید از اين فرصت بهره گرفته , با پرورش فرزندان صالح ) اثر 
نیکی برای خود, از پیش بفرستید! و از خدا بيرهيزید و بدانید او را ملاقات 
خواهید کرد و به مومنان , بشارت ده ! 

شان نزول : 

زنان در هر ماه به مدت حد اقل سه روز و حد اکثر ده روز قاعده می 
شوند و آن عبارت از خونی است که با اوصاف خاصی که در کتب فقه 
آمده از رحم زد خارج می گردد. زن را در چنین حال حائض و آن خون را 
خون حیض می گویند, آیین کنونی بهود و نصارا احکام ضد یکدیگر در مورد 
اور مردان با چنین زنانی دارند که برای هر کس حالت استفهام ایجاد 
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جمعی از بهود می گویند معاشرت مردان با اینگونه زنان مطلقا حرام است 
هر چند که به صورت غذا خوردن سر یک سفره و يا زندگی در یک اطاق 
باشد مثلا می گویند جائی که زن حائض بنشیند مرد نباید بنشیند. اگر 
نشست باید لباس خود را بشوید و الا نجس است . و نیز اگر در رختخواب 
او بخوابد لباس و بدن را باید شستشو دهد, بطور خلاصه ژن را ۳ 
مدت یک موجود ناپاک و لازم الاجتناب می دانند. 

در مقابل این گروه نصا را هستند که می گویند: هیچ گونه فرقی میان حالت 
حیض زنان و غیر حیض نیست . همه گونه معاشرت حتی آمیزش جنسی با 
مشرکین تقو کر آنها که در مدینه زندگی می کردند, کم و بیش 
به خلق و خوی یهود انس گرفته بودند و با زنان حائض مانند بهود رفتار می 
کردند و در زمان عادت ماهیانه از آنها جدا می شدند, همین اج در آیین 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم 1 در اين باره سئوال کنند, در 
0 نازل شد 


0 در عادت ماهیانه 
دی تختشین آبهبه وال دیگرا روت هو یم ان تریا رم عادت ماهیانه 
زنان است , می فرماید: درباره (خون ) حیض از تو سوال می کنند بگو چیز 


زیان اوری است (و یسئلونک عن المحیض قل هو اذی ). ۲ 
ولافاصله فچه اف اید حال که اس ار ان در حالت قاغدفن کناره 
گیری نمانید, و با آتها آمیزش جنسی نکنید ت پاک شوند (فاعتزلوا النساء 
مامت که, بای شونه از طریقی که خدا نها فان راوتسا رما 
امتزاش کنین که خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست دارد ( فاذا تطهرن 
فا هشن حتت ام کم لام ان الله بجت لته ای مخت لامرن 
محیض مصدر میمی و به معنی عادت ماهیانه است , در معجم مقاییس 
اللغه , آمده است که این واژه , در اصل به معنی خارج شندن ات قرمز از 
درختی است به نام سمره , (سپس به عادت ماهیانه زنان اطلاق شده 
است ) ولی در تفسیر فخر رازی آمده که حیض در اصل به معنی سیل 
اتمه لذا ای که سل جربان بدا کی که سوه خاض اسان 
و حوض را نیز به همین مناسبت حوض می گوبند که آب به سوی آن جریان 
ولی از ز گفته راغب در مفردات عکس این استفاده می شود که اين واژه در 
اصل به معنی همان خون عادت است (سپس به معانی دیگر اطلاق شده ). 
و منظور در اینجا, همان خون است که قرآن آن زا اذی (چیز 
آلوده ٍ یا زیان آور) معرفی کرده است , و در حقیقت این جمله , فلسفه 
خکم اجتاب از آسژش خنشی ندرا در حالث»فاعدکی که.در جمله بعه 
آمده است باصن کید زیرا| آمیزش در چنین حالتی , علاوه بر اينکه 
تنفرآور است , زیانهای بسیاری به بار می آورد که طب امروز نیز آن را 
اثبات کرده , از جمله احتمال عقیم شدن مرد و زن , و ایجاد یک محیط 
مساعد برای پرورش میکرب بیماریهای آمیزشی (مانند سفلیس و سوزاک 
) و نیز التهاب اعضاء تناسلی زن و وارد شدن خون آلوده به داخل عضو 
تناسلی مرد و غیر اینها که در کتب طب آمده است : لذا پزشکان رشن 
جنسی با چنین زنانی را ممنوع اعلام می کنند. 

منشا پیدایش خون حیض , مربوط به احتقان و پر خون شدن عروق رحم , 
سپس پوسته پوسته شدن مخاط ان , و جریان خونهای موجود است , 
ترشح خون مزبور, ابتداء نامنظم و بی رنگ است , ولی بزودی سرخ رنگ و 
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اواخر کار بار دیگر کم رنگ و نامرتب می گردد. 

اصولا خونی که هنگام عادت ماهیانه دفع می شود, خونی است که هر ماه 
در عروق داخلی رحم , برای تغذیه جنین احتمالی جمع می گردد., زیرا 
میدانیم رحم زن در هر ماه تولید یک تخمک می کند, و مقارن ان عروق 
داخلی رحم به عنوان اماده باش برای تغذیه نطفه مملو از خون می شود, 
اگر در این موقع که تخمک وارد رحم می شود اسپرم که نطفه مرد است 


در انجا موجود باشد, تشکیل نطفه و جنین می دهد و خونهای موجود در 
عروق رحم صرف تغذیه آن می شود, در غیر این صورت , بر آثر پوسته 
پوسته شدن مخاط رحم , و شکافتن جدار رگهاء , خون موجود خارج می شود 
و اين همان خون حیض است , و از اینجا دلیل دیگری برای ممنوع بودن 
امیزش جنسی در این حال به دست می اید, زیرا رحم زن در موقع تخلیه 
اين خونها هیچ گونه آمادگی طبیعی برای پذیرش نطفه ندارد و لذا از آن 
صدمه می بیند. 

جمله یطهرن به گفته بسیاری از مفسران به معنی پاک شدن زنان از خون 
حیض است , و اما جمله فاذا تطهرن را بسیاری به معنی غسل کردن 
کرفتهاند: تابر این طبق خمله اولبه» هیام با ی شندن از حون آمیرشن 
جنسی جایز است هر چند غسل نکرده باشد و طبق جمله دوم , تا غعسل 
نکند جایز نیست . 

بنابراین آیه خالی از ابهام نیست , ولی با توجه به اینکه جمله دوم تفسیری 
است. بر چمله اول و نتیجه آن - لذا با فاء تفریع عطف شده - به نظر می 
رسد که تطهرن نیز به معنی پاک شدن از خون است , بنابراین با پاک 
شدن از عادت , امیزش مجاز است , به خصوص اینکه در آغاز آیه هیچ 
فخی ار وجوهشسل کر مان ده ان همان فولی است که عنمای 
بزرگ نیز در فقه به آن فتوا داده اند که بعد از پاک شدن از خون حتی قبل 
از غسل . آمیزش جنسی جایز است , ولی بدون شک , بهتر تفسیر نمونه 
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این است که بعد از غسل کردن باشد. 

جمله من حیث امر کم الله (از آن طریق که خداوند دستور داده ) می تواند 
تاکیدی بن جفله فبل باشید.یعنین فقط «ن-خال با کی زنان.: آمپزتتن خنسف 
داشته باشید نه در غیر این حالت , و ممکن است مفهوم وسیع تر و کلی 
تزی. از آن, استفاده کر در-بعتی ند ار بایشدن تیر: امترسش یاید در چهار 
چوب فرمان خدا| باشد, این فرمان می تواند فرمان تکوینی پروردگار یا 
فرمان تشریعی او باشد زیرا خداوند برای بقای نوع انسان , جاذبه 
مخصوصی در میان دو جنس مخالف , نسبت به یکدیگر قرار داده , و به 
همین دلیل امیزش جنسی لذت خاصی برای هر دو طرف دارد, ولی مسلم 
است , که هدف نهایی بقاء نسل بوده , و این جاذبه و لذت مقدمه ان است 
بنابراین لذت جنسی باید, تنها در مسیر بقای نسل قرار گیرد. و به همین 
جهت استمناء و لواط و مانند آن , نوعی انحراف از این فرمان تکوینی و 
ممنوع است . 

و نیز ممکن است مراد امر تشریعی باشد, یعنی بعد از پاک شدن زنان از 


عادت ماهانه , باید جهات حلال و حرام را در حکم شرع در نظر بگیرید. 
بعضی نیز گفته اند: ففموم. این -خمله. مضنوع بودن آهتننن خی :| 


همسران از غیر طریق معمولی می باشد, ولی با توجه به اينکه در آیات 
ی از ان مت در ان و ان اس نا 
نمی رسد. 

در ۹1 دوم » اشاره زیبائی به هدف نهایی اختزتشن حللسی کرده می 
فرمایده همضرا تما محل بد اساسا هش رشاو کم خرت لکم . 
تایرای مر انس اه ی اند با اما ارت ان (فانبااس تک 
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در اینجا زنان تشبیه به مزرعه شده آند, و این تشبیه ممکن است برای 
۷ 
آنتت ین خالی که نکته باربکن در این شتنبه نهفته: دم مر در خفیفت: فران 
می خواهد ضرورت وجود زن را در اجتماع انسانی نشان دهد که زن وسیله 
حیات نوع بشر, این سخن در برا؛ بر انها که نسبت به جنس زن همچون یک 
اجه مس سار ی گرم مت ری موی ی شوه 

حرث مصدر است و به معنی بذرافشانی است و گاهی به خود مزرعه نیز 
اطلاق می شود. 

انی از اسماء شرط است و غالبا به معنی متی که به معنی زمان است 
استعمال می شود و در این صورت آن را انی زمانیه می گویند و گاهی نیز 
و ی اس ی ام سل( 
بهشتی ) را از کجا ارفا کار رز 

اکز انیت ندز ابیز قانبة:بانتند, توسعه زمانی مساله آمیزش جنسی را 
بیان می کند, , یعنی در هر ساعتی از شب و روز مجاز هستید و اگر مکانیه 
باشد, توسعه در مکان و چگونگی انواع امیزش است . 

این احتمال نیز وجود دارد که اشاره به هر دو جنبه باشد و به اين ترتیب , 
دو همسر می توانند هر گونه و در هر زمان و مکان , از لذت جنسی بهره 
گیرند, (جز انچه در قانون شرع ممنوع شده است ). 

سیش-در آذامه آنه فی افزاید با اعمال صالح و پرفرش فرزتو ان ص لح 
آنار :تیک فرای خود از بیش تفر سید ( و قذموا لانفشکم: ). تفنشن تقونه 
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بایة ات این محوضوعه برای اتجاد و پرفرش فزوندان شانشت ,اشفاهه کرو 
و ان را به عنوان یک ذخیره معنوی برای فردای قیامت از پیش بفرستید. 
ات ره امه سار نات ره ای را ات کید 


که به این نتیجه مهم , یعنی تربیت فرزندان صالح و نسل شایسته انسانی 


هه اوسا مش انسای ی اه له فسات ای کاس که 
فرمود: اذا مات الانسان انقطع امله تا 
به و ولد صالح یدعوا له ,. هنگامی که انسان می میرد امید او جز از سه 
چت اج می سود صوهات فا رنه افوالی سازسام آرموتا کیره کبری 
فین انتدهد )و علصی. که از ان شود موف ند هافر ند صالعین که: بر ام آودعا 
می کند. 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: لیس 
نق الرسای نهد مه نامر الا ع حصال وف احراهاا ی انم و 
تجری بعد موته , و سنة هدی سنها فهی تعمل بها بعد موته , و ولد صالح 
یستغفر له هت کونه آخو و باداشی بعد ار هر یه دتبال انشان نفی. آید 
مگر سه چیز: صدقه جاریهای که در حیات خود فراهم ساخته و بعد از 
مررگش ادامه دارد (مانند بناهای خیر) و سنت هدایت گری که آن را بر 
فرار کزدم فنعد.ان مرک اه به آنعمل می. کنند: 7 
اه آتتفاه که 

همین مضمون در روایات متعدد دیگری نیز وارد شده است , و در بعضی از 
زوایات « شش :فوضوع گر شده که اولن آنها فررند صالم اسلت.. 
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و تاسیس بناهای خیر همچون مسجد و بیمارستان و کتابخانه قرار گرفته 
اند. 

و در پایان آیه , دستور به تقوا می دهد و می فرماید: تقوای الهی پیشه 
کنید و بدانید او را ملاقات خواهید کرد و به مومنان بشارت دهید بشارت 
رجمت الهی و سعادت و نجات در سابه تقوا (و اتقوا الله و اعلموا انکم 
ملاقوه و بشر المومنین ). 

ار تا کی اه ام ری تالایس یر اه ی 
غرایز انسان سر و کار دارد. خدآوند در این جمله های آخر. مومنان را به 
دقت در این امر, و پرهیز از هر گونه گناه و انحراف , دعوت فرموده و به 
آنها هشدار می دهد که بدانید همگی به ملاقات پروردگار خواهید شتافت و 
تنها راه نجات ایمان و تقوای در سایه ایمان است . 

نکته : 

دستور عادلانه اسلام در مورد عادت ماهیانه زنان 

اقوام پیشین در مورد زنان در عادت ماهیانه عقائد مختلفی داشتند: بهود 
فوق العاده سخت گیری می کردند و در این ایام به کلی از زنان 9 
یر دا مهد ور ور ره آتا مد نیودت زو و ان 
کنونی احکام شدیدی در این باره دیده می شود. 


فریش کی ایا مس راکوت مخو وموت و مکی زاف ور ون 
برخورد با زنان , در اين ایام قائل نبودند, و اما بت پرستان عرب , دستور و 
سنت تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 144 

خاصی نزد انها در این زمینه یافت نمی شد, ولی ساکنان مدینه و اطراف 
ان بعکضی: ان اداتتبممت را رد این زمینه اقتباس کرده بودند, و در 
معاشرت با زنان در حال حیض , سختگیریهایی داشتند, در حالی که سایر 
عرب چنین نبودند» و حتی شاید آميزش جنسی را در این حال جالب می 
دانستند و معتقد بودند اگر فرزندی نصیب آنها شود بسیار خونریز خواهد 
بود, و این از صفات بارز و مطلوب , نزد اعراب بادیه نشین خونریز بود. 

2 - ذکر طهارت و توبه در کنار یکدیگر در آیات فوق ممکن است اشاره به 
این باشد که طهارت . مربوط به پاکیزگی ظاهر, و توبه اشاره به پاکی زگی 
باطن است . 
این احتمال نیز وجود دارد که طهارت در اینجا به معنی آلوده نشدن به گناه 
بوده باشد بعنی خداوند, هم کسانی را که آلوده به گناه نشده اند دوست 
دارد و هم کسانی که بعد از آلودگی توبه کنند, و در زمره پاکان در آیند. 
ضمنا اشاره به مساله توبه در اینجا ممکن است ناظر به این باشد که 
بعضی بر آثر فشار غریزه جنسی نمی توانستند خویشتن داری کنند و بر 
خلاف امر خدا به گناه آلوده می شدند, سپس از عمل خود نادم شده و 
تاواست مت نید برای اینکه راه بازگشت را به روی خود بسته نبینند و 
از رحمت حق مایوس نشوند, طریق تویه را ؛ نه انا شا نمی ود البقره 
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آیه 4 - 225 
در 
۳۲ تلو ال ضة ایمیک آن تبژوا و وا و مصلخوا بین اللّاس و ال 
سمیغ عَلیم(224) , 
لا کم ال لو فی کم و آکن تا کش نا کر وا وم زاو 
24 حليه (225) 
ترجمه . 


4 - خدا را در معرض سوگندهای خود قرار ندهید! و برای اينکه نیکی 
کنید, و تقوا پیشه سازید, و در میان مردم اصلاح کنید (سو گند یاد ننمایید)! 
و خداوند شنوا و داناست : 

5 - خداوند شما را به خاطر سوگندهایی که بدون توجه یاد می کنید. موْ 
اخذه نخواهد کرد, اما به آنچه دلهای شما کسب کرده , (و سای که 

از روی اراده و اختیار, یاد قی کنید:) قو آخدم من کید فخداوند: آهردنده:و 
بردبار است ۰ 


شان نزول : 


میان داماد و دختر یکی از ی ی ی ی ی 
نام عبد الله بن رواحه اختلافی روی داد او سوگند یاد کرد که برای اصلاح 
کار آنها هیچ گونه دخالتی نکند و در این راه گامی بر ندارد. آیه فوق نازل 
شد و این گونه سوگندها را ممنوع و بی اساس قلمداد کرد. 


تفلسیر. ۳ 

چنانکه در شان نزول خواندیم : و نت فوق ناظر به سوء استفاده از مساله 
سو گند است . و مقدمهای محسوب می شود برای بحث آیات آینده که از 
ایلاء و سوگند در مورد ترک آمیزش جنسی با همسران سخن می گوید. 

دون «تخننتتین. آبه. مف. فزماندد عدا .را در معردضشاسه کندهای. خود برای فر کی 
نیکی و تقوا و اصلاح در میان مردم قرار ندهید و (بدانید) خدا شنوا و دانا 
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سخنان شما را می شنود و از تبات شها آگاه است (و لا تجعلوا الله عرضة 
لایمانکم آن تبروا و تتقوا و تصلحوا بین الناس و الله سمیع علیم ). 

ایمان جمع یمین به معنی سوگند است , و عرضه (بر وزن غرفه ) به معنی 
در معرض قرار گرفتن چیزی است , مثلا جنسی را که به بازار برای فروش 
می برند و در معرض معامله قرار می دهند, عرضه می نامند. گاهی به 
موانع نیز, عرضه اطلاق می شود, زیرا در معرض انسان و بر سر راه او 
قرار دارد. 

بعضی نیز گفته اند: منظور این است که حتی برای کارهای نیک , اعم از 
کوچک و بزرگ , قسم اد نکنید, و نام خدا را کوچک ننمایید, و به این ترتیب 
سوگند یاد کردن جز در مواردی که هدف مهمی در کار باشد عمل 
نامطلوب است این موضوع در احادیث زیادی نیز به چشم می خورد, از 
عمی انکه درس هاش ار دا لیم الملام یروانف و ای 
بالله صادقین و لا کاذبین فان الله سبحانه یقول و لا تجعلوا الله عرضة 
لایمانکم : هیچ گاه سوگند به خدا یاد نکنید چه راستگو باشید, چه دروغگو, 
زیرا خداوند سبحان می فرماید: خدا را در معرض سوگندهای خود قرار 
ند هید. 

احادیث متعدد دیگری نیز در این زمینه نقل شده است . 

در این صورت تناسب آن با شان نزول چنین است که سوگند یاد کردن در 
کارهای خوب عملی پسندیده نیست تا چه رسد به اینکه کسی سوگند باد 
ی ی ار ی را کرو و 
فرماید: خداوند شما را به خاطر سوگندهائی که بدون توجه یاد می کنید موْ 
اخده نخواهد کرد (لا یواخذکم الله باللغو قی ایمانکم ). 

اما به آنچه دلهای شما کسب کرده (و سوگندهائی که از روی اراده و 


اختیار یاد می کنید) مو اخذه می کند ۳ و دارای حلم است 
(و لکن پواخذکم بما کسبت قلوبکم و الله غفور حلیم ) 

در این آیه خداوند به دو نوع سوگند اشاره کرده ۳۹ نوع اول قسمهای 
لغو است که هیچ گونه اثری ندارد و نباید به آن اعتنا کرد, این نوع قسمها 
آنهاتن آاشت که -مردم. ندونوجه: ر تکبه: کلام ود قر ار می. دهند وه آن 
عادت کرده اند و در هر کاری لا و الله (نه به خدا قسم ۰ یا بلی و الله 
(آری به خدا سوگند. ..) می گویند, این نوع قسمها را قسم لغو مینامند. 
زیرا لفو در لغت به تمام کارها و سخنانی گفته می شود که دارای هدف 
۱ 

بنابراین سوگندهائی که انسان در حال غضب (در صورتی که غضب سبب 
بیرون رفتن. ازحال غادی شود) یاج می کنه جر قسمهای. لغو است.-و 
طبق آیه فوق , خداوند مواخذهای بر اين گونه قسمها نمی کند و بای 
سوگندها را نیز کنار بگذارد), به هر حال این که تسا رات العمل 
نیست و مخالفت ان کفاره ندارد. زیرا از روی اراده و تصمیم نیست . 
جمله و الله غفور حلیم می تواند اشاره ای به اين معنی بوده باشد. 

نوع دوم سوگندهائی است که از روی اراده و تصمیم انجام می گیرد و به 
تعبیر قرآن قلب انسان آن را کسب می کند, اين گونه قسم معتبر است و 
باید به آن پایبند بود, و مخالفت با آن , هم گناه دارد, و هم موجب کفاره 
می شود مگر در مواردی که بعدا اشاره خواهد شد., این همان است که در 
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شده است , یعنی سوگندهائی که از روی اراده محکم کرده اید. 

نکته : 

سوگندهای بی اعتبار 

قسم یاد کردن از نظر اسلام کار خوبی نیست , ولی در عین حال حرام 
نمی باشد, و اگر به خاطر هدفهای مهم تربیتی و اجتماعی و اصلاحی انجام 
گیرد ممکن است واجب يا مستحب گردد, ولی با اين حال یک سلسله از 
سوگندهاست که از نظر اسلام به کلی بی اعتبار است , از جمله : 

1 و نی مه یی ان شا ام ی کم سورن ما سا مر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) و ائمه هدی (علیهمالسلام ) واجب العمل 
بیست , بعنی اگر کسی به غیر نام خدا قسم یاد کند ملزم به انجام آن نمی 
باشد و مخالفت آن کفاره ندارد. 

2 - سوگندهائی که برای انجام کار حرام پا مکروه , یا ترک واجب و 
مستحب باشد ان هم اعتباری ندارد, مثل اینکه کسی سوگند یاد کند که 
کین خهف زا رازه با سا ان مش تک اه نها ار اضلاع نات 


البین خود داری نماید همان گونه که کرارا دیده شده , بعضی از اشخاص به 

سبب خاطره بدی که از یک اصلاح ذات البین پیدا می کنند قسم یاد می 

کنند که هرگز سراغ چنین کاری نروند. به اين گونه سوگندها نباید اعتنا 

کرد, هر چند با نام خدا باشد و یکی از تفسیرهای لا یواخذکم الله باللغو فی 

ایمانکم همین است , ولی قسمهایی که به نام خدا باشد, و موضوع آن کار 

خوب يا لااقل کا ز مباخی است : وفا کردن به آن.واجب:است .و اکر کسی 

با ان مخالفت کند کفاره دارد. ۱ 

کفاره ان اطعام ده مسکین پا لباس پوشاندن بر ده نفر نیازمند و یا ازاد 

کردن یک برده است (اين معنی در ایه 89 سوره مائده امده است ) و 

اکنون که برده وجود ندارد باید یکی از دو کار اول را انجام داد. البقره 
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آبه 226 - 227 

یه و ترجمه 

للذین یوْلون من تسائهم و رب آشهر فان قاءو قاِنَ ال عَفْورٌ 

7حیغ(226) 

5 ان 99 الطلّقَ قاِنَ ال سمیع عليمُ(227) 


ی که زنان خود را ایلاء مینمایند (سوگند تاژفی کنند کها انا 
امیزش جنسی ننمایند) حق دارند چهار ماه انتظار بکشند. 

(و در ضمن این چهار ماه , وضع خود را با همسر خویش , از نظر ادامه 
زندگی يا طلاق , روشن سازند). اکر (در این فرصت ب) بازگشت کنند, 
(چیزی بر انها نیست , زیرا) خداوند, امرزنده و مهربان است . 

7 - و اگر تصمیم به جدایی گرفتند, (آن هم با شرایطش مانعی ندارد,) 
خداوند شنوا و داناست . 


تفسیر: 
مبارزه با یک رسم زشت جاهلی 
در دوران جاهلیت زن هیچ گونه ارزش و مقامی در جامعه عرب نداشت و 
به همین جهت برای جدائی از او پا تحت فشار قرار دادن زن , طرق زشتی 
وخود خاشت: که یکی از آنقا ابلاع یه معتی سشونند ور دنو کر ی هل 
زناشویی - بود به این ترتیب که هر زمان مردی از همسر خود متنفر می 
شد, سوگند یاد می کرد که با او همبستر نگردد و با اين راه غیر انسانی 
۱ او را رسما طلاق مي داد 
تا آزادانه شوهر انتخاب کند, و نه بعد از این سو گند حاضر می شد انیت 
دموا هت وه خی موی ان اه ال وی ان ال 
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آیات مورد بحث با این سنت غلط مبارزه کرده و طریق گشودن این سوگند 
را بیان می کند, می فرماید: کسانی که از زنان خود ایلاء می کنند (سوگند 
برای رکه آمیزشن: خنتدی ی خوردند) حق. تا ند. هار -ماه. انتظار. کشتد 
(للذین یولون من نسائهم تربص اربعة اشهر). 

اين چهار ماه مهلت برای این است که وضع خویش را با همسر خود روشن 
کنند و زن را از این نابسامانی , نجات دهند. 

سپس می افزاید: اگر (در این فرصت ) تصمیم به بازگشت گرفتند, خداوند 
آمرزنده و مهربان است (فان فاوا فان الله غفور رحیم ). 

آری خداوند گذشته او را در اين مساله و همچنین شکستن سوگند را بر او 
می بخشد ارم ی ی ی 


۱ گرفتتد زان هم با شر ابظتشن.مانعن: ندارد) خداوند 
شتا هیدانا است (ه ان غرمها الظلاف فان الله شمیم عليم ] 

و هر گاه مرد هیچ یک از این دو راه را انتخاب نکند..نة به: زندگی سالم 
زناشویی باز گردد, و نه زن را با طلاق رها سازد, در اين جا حاکم شرع 
دخالت می کند و مرد را به زندان می اندازد و بر او سخت می گیرد که 
نفد رز کدی عجار نام مور یه کت از وراه ات کص ور را 
از حال بلاتکلیفی در آورد. ۲ 

نم این تریتب با انکه اسلام شک ابلاغ (نشو کته خوتن: جر ترک آمتویم 
جنسی ) را به کلی ابطال نکرده اما آثار سوء آن را از بین برده , زیرا به 
کی ها خی هی که اه ان دام صم ۱ سر گردان سازد, و ار 
۱ 
است که می توان از این طریق مقداری از حقوق زناشویی را باطل کرد 
بلکه از این نظر است که امیزش جنسی به عنوان یک واجب شرعی در هر 
چهار ماه لازم است (البته اين در صورتی است که زن بر اثر طول مدت به 
گناه نیفند, لذ| در مورد زنان جوان که بیم گرفتاری در گناه تفسیر نمونه 
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باشد لازم است این فاصله کمتر شود). 

نکته ها 

1 - ایلاء یک حکم استثنائی است 

در آیات گذشته , سخن از سوگندهای لغو و بی اثر بود و گفتیم هر سخنی 
که برای کا ر خلافی باشد, جزء سوگندهای لغو و بیهوده است و شکستن آن 
هیچ محذوری ندارد و مطابق این حکم باید سوگند بر ترک وظیفه زناشویی 
مطلقا اثری نداشته بااشد در حالی که در اسلام برای آن کفاره قرار داده 
شده همان کفاره شکستن قسم که در بحث سابق گفته شد) این در 
حفتفت فا رای است سای ردان ی که به این وه شاه انعر داد 


برای ابطال حقوق زن متوسل نشوند و این کار را تکرار نکنند. 
2 - مقایسه حکم اسلام و دنیای غرب 5 
در غرب و سنتهای جاهلی انها نیز چیزی شبیه ایلاء وجود دارد که آن را 
جدائّی جسمانی می نامند. 

توضیح اینکه : و در میان مسیحیان نیست , بعد از انقلاب 
کبیر فرانسه یکی از راههایی که برای جدائی میان زن و مردی که حاضر 
نبودند با هم زندگی کنند تصویب شد جدائی جسمی بود و آن این بود که 
زن و مرد موقتا از هم جدا شده و در خانه های جداگانه زندگی می کردند 
(وظیفه انفاق از سوی مرد و تمکین از سوی زن ساقط می شد, ولی 
ِِ ازدواج بر قرار بود) با این یت همسر دیگری 
مود 152 

جدائی ممکن بود تا سه سال ادامه پیدا کند, بعد از این مدت ناچار بودند 
جدائی را رها ساخته و با هم زندگی کنند. 

گر چه دنیای غرب این جداثی را تا سه سال اجازه می دهد, ولی اسلام 
حاضر نشد - بیش از چهار ماه که اگر سوگند هم یاد نکند چنین فاصلهای 
مباح است - این وضع نابسامان ادامه یابد, مرد باید بعد از این مدت وضع 
خود را روشن سازد, و اگر سرپیچی کند حکومت اسلامی می تواند او را 
تحت فشار شدید قرار دهد تا کار را یکسره کند. 

3- اوصاف الهی در پایان هر آیه 

قابل توجه اینکه در بسیاری از آیات قرآن , اوصافی از خداوند, پایانگر 
بحثها است , این اوصاف همیشه رابطه مستقیمی با محتوای ایه دارد, و 
چنان نیست که انتخاب آن بدون رابطه نزدیکی صورت گرفته باشد. 

از جمله در آیات مورد بحث هنگامی که سخن از ایلاء و تصمیم بر شکستن 
این قسم گناه آلود می گوید, آیه به جمله غفور رحیم ختم می شود اشاره 
به اینکه این حرکت صحیح , سبب می شود که گذشته گناه آلود مشمول 
غفران رحمت الهی گردد. و هنگامی که سخن از تصمیم بر طلاق در میان 
است , روی اوصاف سمیع علیم تکیه می شود. یعنی خداوند سخنان شما 
را می شنود و از انگیزن طلاق و جدائی آگاه است . و شما را بر طبق آن 
جزا می دهد. البقره 
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آیه ,و ترچمه 7 
و رالمَطلفّت شا وی نفسهن ۳ فروء 
ال فی أَرحامهن ان کن یوم با لله و ال ۱ ژد 

تیک ان أراوا اصلحاً و لهُنّ مِثْلْ الذی عَلیهنّ بالمَغژوف و للرجال عَلیهنٌ 


دَرجَ4 و ال عزیر حکیم(228) 


برجمه . 

8 - زنان مطلقه , باید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن (و پاک 
شدن ) انتظار بکشند! ( عده نگهدارند ( و اگر به خدا و روز رستاخیز, 
ایمان دارند برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده , 
کتمان کنند. و همسرانشان , برای باز گرداندن آنها (و از سر گرفتن زندگی 
زناشویی ) در این مدت , (از دیگران ) سزاوارترند. در صورتی که (به 
راستی ) خواهان اصلاح باشند. و برای زنان , همانتد وظایفی که بر دوش 
آنهاست 1 حقوق شایسته ای قرار داده شده , و مردان بر آنان برتری 
دارند, ود اون توانا و حکیم است ۰ 


و 

ای ی هر ای ای ای شا اه 
مربوط به آن است بیان می شود و در مجموعغ پنج جکم در آن بیان شده : 
تکیت ار عده می فرماید: زنان مطلقه باید به مدت سه بار پاک 
شدن انتظا ر بکشند (و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلثة قروء). 

قروء جمع قرء (بر وزن قفل ) هم به معنی عادت ماهیانه و هم پاک شدن 
از آن گفته شده , ولی این دو معنی را می توان در یک مفهوم کلی جمع 
کرد و آن انتقال از یکی از دو حالت به حالت دیگر است , راغب در 
1 

قرء در حقیقت , اسم برای داخل شدن از حالت حیض به پاکی است , و 
جون هر ذو عتوان در ان -مطظرح است حاهی بر حالت حیض و کاهن بهبا کی 
اطلاق می شود, از بعضی از روایات و بسیاری از کتب لفغت نیز استفاده 
می شود که قرء به معنی جمع است و چون در حالت پاکی زن خون عادت 
در وجود او جمع می شود این واژه به پاکی اطلاق شده است , به هر حال 
در روایات متعددی , تصریح شده که منظور از ثلثة قروء که حد عده است 
سه مرتبه پاک شدن زن از خون حیض است . 

و از آنجا که طلاق باید در حال پاکی که با شوهر خود آمیزش جنسی نکرده 
باشد انجام گیرد, این پاکی یک مرتبه محسوب می شود, و هنگامی که بعد 
از آن دو بار عادت ببیند و پاک شود. به محض اینکه پاکی سوم به اتمام 
رسید و لحظه ای عادت شد, عده تمام شده و ازدواج او در همان حالت 
جایز است . ولی علاوه بر این روایات ,؛ این حقیقت را از خود ایه نیز می 
توان استفاده کرد زیرا: 

اولا قرء دو جمع دارد, یکی قروء دیگری اقراءء و بعضی تصریح کرده اند 
که قرء به معنی پاکی جمعش قروء, و قرء به معنی حیض , جمعش اقراء 
ات ار راو ی انا ی واه 


حیض . 

ثانیا همان گونه که در بالا اشاره شد, قرء اصلا به معنی جمع شدن است , 
و جمع شدن با حالت طهر و پاکی , تناسب بیشتری دارد, زیرا در این حالت 
خون در رحم تدریجا جمع می گردد, و در هنگام عادت بیرون می ریزد و 
پراکنده می شود. ۱ ۱ ۲ 
دومین حکم , این است که برای انها حلال نیست که انچه را در رحم انان 
افریده شده کتمان کنند, اگر به خدا| و روز رستاخیز ایمان دارند تفسیر 
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(و لا یحل لهن آن یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن آن کن یومن بالله و 
الیوم الاخر). ۳ 

قابل توجه اینکه مساله اغاز و پایان ایام عده را که معمولا خود زن می 
فهمد نه دیگری بر عهده او گذارده , و گفتار او را سند قرار داده لذا امام 
صادق (علیه السلام ) در تفسیر ایه فوق می فرماید: قد فوض الله الی 
النساء ثلانة اشیاء الحیض و الطهر و الحمل : خداوند سه چیز را به زنان 
واگذار کرده عادت ماهانه , پاک شدن و حامله بودن . 

ار انم بر ی انا مت اما سای ری ی ریات 
برای ژزن جایز نیست آنچه را خداوند در رحم او آفریده کتمان کند, و بر 
خلاف واقع سخن گوید. یعنی سخن او مورد قبول است . 

جمله ما خلق الله فی ارحامهن به گفته جمعی از مفسران , دو معنی می 
تواند داشته باشد, فرزند و عادت ماهانه , زیرا هر دو را خداوند در رحم زن 
آفریده است , یعنی نباید حمل خود را مخفی کند و بگوید به عادت ماهانه 
مبتلا می شود, تا مدت عده را کمتر کند (زیرا عده زن باردار وضع حمل 
است ) و در مورد عادت ماهانه , چه از نظر شروع , و چه از نظر پایان , 
نیز نباید خلاف گوئی کند, استفاده هر دو معنی از تعبیر فوق نیز بعید به 
نظر نمی رسد. ۱ 

سومین حکمی که از ایه استفاده می شود این است که شوهر در عده 
طلاق رجعی , حق رجوع دار می فرماید: همسران آنها برای رجوع به آنها 
(و از سر گرفتن زندگی مشترک ) در این مدت عده (از دنکران ( 
سزاوارترند هر گاه خواهان اصلاح باشند (و بعولتهن احق بردهن فی ذلک 
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در واقع در موقعی که زن در عده طلاق رجعی است , شوهر می تواند 
بدون هیچ گونه تشریفات , زندگی زناشویی را از سر گیرد. با هر سخن و یا 
عملی که به قصد باز گشت باشد, این معنی حاصل می شود منتها با جمله 
ان ارادوا اصلاحا این حقیقت را بیان کرده که باید هدف از رجوع و 
باز گشت اصلاح باشد, نه همچون دوران جاهلیت که مردان با سو ۶ 
استفاده از این حق , زنان را تحت فشار قرار داده و در حالتی میان داشتن 


شوهر و مطلقه بودن , نگه می داشتند. 

این حق در صورتی است که راستی از کار خود پشیمان شده و بخواهد به 
طور جدی زندگی خانوادگی را از سر گیرد. و هدفش ایجاد ضرر و بلا 
تکلیف ساختن زن نباشد. 

ضمنا از اینکه در ذیل ایه , مساله رجوع مطرح شده استفاده می شود که 
چم ده دشن کزان یهد بر حریفص ۵ ان کروه از ربان است اه 
به تعبیر دیگر, آیه به طور کلی از طلاق رجعی سخن می گوید, بنا براین 

مانعی ندارد که بعضی از اقسام طلاق , اصلا عده نداشته باشد. 

سپس به بیان چهارمین حکم پرداخته , می فرماید: و برای زنان همانند 
وظایفی که بر دوش انها است حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان 
برتری دارند (و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن 
درجة ). 

به گفته مرحوم طبرسی در مجمع البیان . این جمله از کلمات عجیب و 
جالب و جامعی است که فواید بسیاری را در بر دارد و در واقع بحث را به 
مسائل مهمتری فراتر از طلاق و عده کشانیده و به مجموعه حقوق 
زناشویی مردان و زنان ,؛ اشاره می کند و می گوید: همان طور که برای 
مرد حقوقی بر عهده زنان گذارده شده همچنین زنان حقوقی بر مردان 
دارند که آنها موظف به رعایت انند زیرا در اسلام تفسیر نمونه جلد 2 
9 

0 تیک 1 ۹ 
ز فر انش نله ایات ووازدمبای تکفا شدمد(ران آیم مور ِ 1 تا 
هشداری به مردان و زنان باشد که هرگز از حق خود. سوء استفاده نکنند 
که امه وی ماو کر رز ود ری سا 
رضای الهی بکوشند. ۱ 

جمله و للرجال علیهن درجة در حقیقت تکمیلی است بر انچه درباره حقوق 
متقابل زن و مرد قبلا گفته شد, و در واقع مفهومش این است که مساله 
عدالت میان زن و مرد به این معنی نیست که آنها در همه چیز برابرند و 
تفر آم‌یکدیکر ام پردارند, ابا واشتی لاتم است: ان نو دز همه حبر ماوق 

ی 

با توجه به اختلاف دامنه داری که بین نیروهای جسمی و روحی زن و مرد 
وجود دارد, پاسخ این سوال روشن می شود, جنس زن برای انجام وظایفی 
متفاوت با مرد افریده شده و به همین دلیل احساسات متفاوتی دارد قانون 
افرینش , وظیفه حساس مادری و پرورش نسلهای نیرومند را بر عهده او 
گذارده , به همین دلیل سهم بیشتری از عواطف و احساسات به او داده 
است , در حالی که طبق این قانون , وظایف خشن و سنگین تر اجتماعی 


بر عهده جنس مرد گذارده شده , و سهم بیشتری از تفکر به او اختصاص 
یافته بنابراین اگر بخواهیم عدالت را اجرا کنیم باید پاره ای از وظایف 
اجتماعی که نیاز بیشتری به اندیشه و مقاومت و تحمل شدائد دارد بر 
عهده مردان گذارده شود و وظایفی که عواطف و احساسات بیشتری را 
می طلبد بر عهده زنان , و به همین دلیل مدیریت خانواده بر عهده مرد, و 
معاونت ان بر عهده زن گذارده شده است و به هر حال این مانع از آن 
نخواهد بود که زنان در اجتماع , کارها و وظایفی را که با ساختمان جسم و 
جان انها می سازد, عهده دار شوند. و در کنار انجام وظیفه مادری . 
وظایف حساس دیگری را نیز انجام دهند. 


و 


و 

تقواء گروهی از زنان از بسیاری از مردان پیشرفته تر باشند. 

اینکه بعضی از روشنفعران اصرار دارند که این دو جنس را مساوی در 
همه چیز قلمداد کنند, اصراری است که با واقعیتها هرگز نمی سازد. و 
تطالعات خنلف. علفف: آنرا انکار قی کند, 1 
مساوات و برابری در تمام جهات , همه جا را پر کرده : عملا غیر آن دیده 
می شود, مثلا مدیریت سیاسی و نظامی تمام جوامع بشری - جز در موارد 
ات هدن دس صردان اشت هم ی ور اه کر کار احان 
شعار مساوات است , این معنی به وضوح دیده می شود. 

به هر حال قوانینی همچون بودن حق طلاق , پا رجوع در عده یا قضاوت به 
دست مردان , (جز در موارد خاصی که به زن يا حاکم شرع حق طلاق داده 
می شود) از همین جا سرچشمه می گیرد, و نتیجه مستقیم همین واقعیت 
است . 

فص از فان سا ان یالتعا عم خی فا ها و 
مساله رجوع در عده طلاق دارد. ۱ 

ولیروتن اس که ایس باه اس ار ی باعل زر 
ان یک قانون کلی درباره حقوق زن و رعایت عدالت , به صورت و لهن مثل 
الذی علیهن بالمعروف بیان شده , سپس جمله مورد بحث به صورت یک 
قانون کلی دیگو به دیبال آن قراز کرفته است: 

ماک ی ایا انم ی وا یواست( الاو 
حکیم ). 

و در واقع پاسخی است برای آنها که در اين زمینه ایراد می گیرند, و اشاره 
اه انفت یه آنکهسکمت و رین الم اهات می: که که هر کش ون 
جامعه به وظایفی بپردازد که قانون افرینش برای او تعیین کرده است , و 


با ساختمان جسم و جان او هماهنگ است , حکمت خداوند ایجاب می کند 
زنان گذارده . حقوق مسلمی قرار گیرد, تا تعادلی میان وظیفه و حق بر 
قرار شود. 
نکته ها 
1 - عده , وسیله ای برای صلح و بازگشت ۲ 
گاهی در اثر عوامل مختلف , زمینه روحی به وضعی در می اید که پدید 
امدن یک اختلاف جزئی و نزاع کوچک حس انتقام را ان چنان شعله ور می 
و غالبا تفرقه های خانوادگی در همین حالات رخ می دهد. 
اما بسیار می شود که اندک مدتی که از اين کشمکش گذشت زن و مرد 
به خود امده پشیمان می شوند خصوصا از این جهت که می بینند با متلاشی 
شدن کانون خانواده در مسیر ناراحتیهای گوناگونی قرار خواهند گرفت . 
اینجاست که آیه مورد بحث می گوید: ام و و هو 
کنند تا اين امواج زودگذر بگذرد و ابرهای تیره نزاع و دشمنی از آسمان 
زندگی آنان پراکنده شوند مخصوصا با دستوری که اسلام درباره خارج 
نشدن زن از خانه در طول مدت عده داده است حسن تفکر در او 
برانگیخته می شود, و در بهبود او با شوهر کاملا موثر است و لذا در 
سوره طلاق ایه 1 می خوانیم : ((لا تخرجوهن من بیوتهن ... لا تدری 
لعل الله یحدت بعد ذلک امرا)" ٍِِ را از منزلشان خارح ۳۳ . چه 
می دانید شاید خدا گشایشی رساند و صلحی پیش آید.)) 
غالبا به خاطر آوردن لحظات گرم و شیرین قبل از طلاق کافی است که 
فرصت آر متخ ای ام رو یی که مخ را 
تقویت کند. 
2 - عده , وسیله حفظ نسل 

یکی دیگر از فلسفه های عده روشن شدن وضع زن از نظر بارداری است 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 160 
راست است که یک بار دیدن عادت ماهانه معمولا دلیل بر عدم بارداری زن 
است ولی گاه دیده شده که زن در عین بارداری عادت ماهیانه را در آغاز 
حمل می بیند از این رو برای رعایت کامل این موضوع دستور داده شده که 
زن سه بار عادت ماهیانه ببیند و پاک شود تا بطور قطع عدم بارداری از 
شوهر سابق روشن گردد و بتواند ازدواج مجدد کند. 
البته عده فواید دیگری هم دارد که در جای خود به آن اشاره خواهد شد. 
3 - حق و وظیفه جدائی ناپذیرند 
در اینجا قرآن به یک اصل اساسی اشاره کرده است , و آن اینکه هر جا 
وهای مهار ارآ ی هم نات اس یف 


وظیفه از حق هرگز جدا نیست مثلا پدر و مادر وظایفی در برابر فرزندان 
خوو دندز مین سفن شود که حقوقی تیربه درد آنما داشته-باشنه 
یا اینکه قاضی موظف است برای بسط و تعمیم عدالت حد اکثر کوشش را 
بنماید در مقابل , حقوق فراوانی هم برای او قرار داده شده است این 
موضوع حتی در مورد پیامبران و امتها نیز ثابت است . 

در ایه مورد بحت نیز اشاره به این حقیقت شده و می فرماید: به همان 
اندازه که زنان وظایفی دارند حقوقی هم برای آنها قرار داده شده است و 
از تساوی این ((حقوق )) با آن ((وظایف )) ((اجرای عدالت )) در حق آنان 
عملی می گردد. ۲ 

مقابل اه به عهده او خواهد بود و لذا نمی توانیم کسی را پید | 
کنیم که حقی در موردی داشته بااشد بدون اینکه وظیفه ای بر دوش او 
قرار گیرد. 

4 - سرگذشت دردناک زنان در طول تاریخ 

زن در طول تاریخ جریان پر ماجرا و دردالودی دارد که از مهمترین مباحث 
((جامعه شناسی )) روز به شمار می رود, به طور کلی دوران زندگی زن 
را به دو دوره می توان تقسیم کرد: نخست دوران ما قبل تاریخ که امروز 
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ری در آن خور۵ ور دسیت رها تست م. شاه در آن‌تصفرآن از عقوت طبیفی 
بیشتری برخوردار بوده است . 

با شروع تاریخ بشر نوبت به دوره دوم رسید, در این دوره در بعضی از 
جوامع زن به عنوان یک شخصیت غیير مستقل در کلیه حقوق اقتصادی , 
سیاسی و اجتماعی شناخته می شد, و این وضع در پاره ای از کشورها تا 
قرون اخیر ادامه داشت این 0 زن حتی در قانون مدنی به 
اصطلاح مترقی فرانسه هم دیده می شود که به عنوان نمونه به چند ماده 
از موادی که درباره روابط مالی زوجین سخن می گوید اشاره می شود. 
((از ماده 215 و 217 استفاده می گردد که زن شوهردار نمی تواند بدون 
اجازه و تاه شوهر خود هیچ عمل حقوقی را انجام دهد و هر گونه 
معامله برای او محتاح به اذن شوهر است أ( (البته در صورتی که شوهر 
نخواهد از قدرتش سوء استفاده کرده و بدون علت موجه از اجازه دادن 
امتناع ورزد). 

((طبق ماده 1242 شوهر حق دارد به تنهائی در دارائی مشترک بین زن و 
مرد هر گونه تصرف که بخواهد بکند و اجازه زن هم لازم نیست )) (البته با 
این قید که هر معامله ای که از حدود اداره کردن خارج باشد موافقت و 
امضای زن لازم نیست ). 

و از این بالاتر ((در ماده 1428 حق اداره کلیه اموال اختصاصی زن هم به 


مرد محول شده )) (البته با اين قید که در هر گونه معامله ای که از حدود 
اداره کردن خارج باشد موافقت و امضای زن نیز لازم است ). 
در محیط پیدایش اسلام یعنی حجاز نیز قبل از ظهور پیغمبر اکرم (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) با زن همان معامله انسان وابسته غیر مستقل 
انجام می شد, رفتار آنها شباهت زیادی به بشرهای نیمه وحشی داشت 
زیرا به وضع رسوا و ننگینی از زن بهره برداری می کردند زن در محیط 
آنها. ان:جنان بی ارادم و یی اختیار هد که کاهی-جفت. ازبر ان شیر نموه نه 
جلد 2 صفحه 162 
صاحب خود در معرض کرایه قرار می گرفت , محرومیت از تمدن , و 
ابتلای به فقر آنها را گرفتار خشونت عجیبی کرده بود که جنایت معروف 
((واءعد)) (زنده به گور کردن ) را درهفزد آنها مر تکنرمی دنه 

- مرحله نوبن در زندگی زن 
با ظهور اسلام و تعلیمات ویژه آن زندگی زن وارد مرحله نوینی گردید که 
با دو مرحله گذشته فاصله زیادی داشت در اين دوره دیگر مستقل شد و از 
کلیه حقوق فردی و اجتماعی و انسانی برخوردار گردید پایه تعلیمات اسلام 
در مورد زن همان است که در ایات مورد بحث می خوانیم : ((و لهن مثل 
الذی علیهن بالمعروف ً یعنی زن همان اندازه که در اجتماع وظایف 
سنگینی دارد حقوق قابل توجهی نیز داراست اسلام زن را مانند مرد 
برخوردار از روح کامل انسانی و اراده و اختیار دانسته و او را در مسیر 
تکامل که هدف خلقت است می بیند لذا هر دو را در یک صف قرار داده و 
با خطاب های ((یا ایها الناس )) و ((یا ایها الذين امنوا)) مخاطب ساخته 
برنامه های تربیتی و اخلاقی و علمی را برای انها لازم کرده است و با 
ایاتی مثل ((و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو موّ من فاولتک یدخلون 
الجنة )). 
وعده برخوردار شدن از سعادت کامل به هر دو جنس داده , و با آیاتی 
مانند ((من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مو من فلنحیینه حيوة طيبة و 
لنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون )) می گوید: که هر کدام از زن و 
مرد می توانند به دنبال انجام برنامه های اسلام و وظایف الهی به تکامل 
معنوی و مادی برسند و به حیاتی طیب کی کشت اس عادیت و تور 
است گام نهند. 
اسلام زن را فانند هرد نم تصام:فعتی تفا و, داد من اند و فران با 
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تن رال یی شا کت روص مدمه و ی 
اساء فعلیها)). 
این ازادی را برای عموم افراد اعم از زن و مرد بیان می دارد و لذا در 
برنامه های مجازاتی هم می بینم در ایاتی مثل : ((الزانية و الزانی فاجلدوا 


کل واحد منهما ماثة جلدة )) و مانند آن هر دو را به مجازات واحدی محکوم 
می نند. 

از:ظرفی ون اسفلال لانخه اراوخ.و اختیان است بدا اسلام این استقلال 
را در کلیه حقوق اقتصادی می اورد. و انواع و اقسام ارتباطات مالی را 
برای زن بلامانع دانسته و او را مالک درامد و سرمایه های خویش می 
0 با ار 
دست آوز ند است و همچنین با در نظر گرفتن قانون کلی : ((الناس 
مسلطون که اموالهم أ( (همه مردم بر اموال خویش مسلطاند) به دست 
می آید که چگونه اسلام به استقلال اقتصادی زن احترام گذارده و تفاوتی 
ی ی 

خلاصه آنکه زن در اسلام ب یک رکن اساسی اجتماع به شمار می رود و هرگز 
نباید با او معامله یک موجود فاقد اراده و وابسته و نیازمند به قیم نمود. 

0 +فساوات یا قدالت ؟ ۱ 

تنها مطلبی که باید به آن توجه داشت (و در اسلام به آن توجه خاصی شده 
ال تفص رو تیاه اساسا اد یه فان وه ار را 
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مساله تفاوتهای روحی و جسمی زن و مرد و تفاوت وظایف انها است . 
ههد وا انکار کم ای تفت را نع وان تکار تفاس که اه 
دو جنس هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی تفاوت زیادی است که ذکر 
آنها در کتب مختلف ما را از تکرار آنها بی نیاز می سازد و خلاصه همه آنها 
اين است که چون زن پایگاه وجود و پیدايش انسان است و رشد نونهالان 
در دامن اقانمام من پدیرد همانطور که چیما متاست نا حمل و پروزش 
و تربیت نسل های بعد افریده شده از نظر روحی هم سهم بیشتری از 
عواطف و احساسات دارد. 

با وجود این اختلافات دامنه دار آیا می توان گفت زن و مرد باید در تمام 
شوْ ون همراه یکدیگر گام برداشته و در تمام کارها صددرصد مساوی 
مر نی اسک کهسایم خر فاو وا رف آحساه یا وت یرآ 
این است که هر کس به وظیفه خود پرداخته و از مواهب و مزایای وجودی 
خویش بهره مند گردد؟ 

بتابراش. ابا «خخالت دانی شن خی کار‌هانی. کم خاره ار شاست روحی رو 
جسمی اوست بر خلاف عدالت نمی باشد؟! 

اینجاست که می بینیم اسلام در عین طرفداری از عدالت , , مرد را در پاره 
ای از کارهای اجتماعی که به خشونت و یا دقت بیشتری نیازمند است , 


مانند: سریرستی کانون خانه و... مقدم داشته و مقام معاونت را به زن 
واگذار کرده است . 

یک ((خانه )) و یک ((اجتماع )) هر کدام احتیاج به مدیر دارند و مساأله 
مذنریت در آخرین مرحله خود باید. دز یک تشفحض امنتهی: کردده و کرته 
کشمکش و هرج و مرج بر قرار خواهد شد. 

با این وضع آیا بهتر است که مرد برای اين کار نامزد گردد يا زن ؟ همه 
محاسبات دور از تعصب می گوید وضع ساختمانی مرد ایجاب می کند که 
مدیریت خانواده به عهده او نهاده شود و زن ((معاون )) او گردد. تفسیر 
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گر چه جمعی اصرار دارند اين واقعيتها را نادیده بگیرند. ولی وضع زندگی 
حتی در جهان امروز و حتی در کشورهایی که به زنان ازادی و مساوات 
کامل داده اند نشان می دهد که عملا مطلب همان است که در بالا گفته 
شد اگر چه در سخن خلاف آن گفته شود! البقره 
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آیه 229 

آیه و ترجمه ۳ 

الطلق مَرّتان فافقساک,_بمعر وف او تسریخ باخسن و لا بط کم ن تخد 
ما عَاْمُوهنّ شین الا آن بحَاقا آلایقیماً دود الله فان خفنَه خِفتم آلا بقیما حَذود 
له قلا تاج عَلیهما فیما ا؟ 


0 
6 سس مس 


أ 
ِ 6 فندت تلک خ خذود 9۰ قلا توا 5 من بتعد 
خَدُود الله فاولتک هم الظلِمّون(229) 


ترجمه . 
9 - طلاق , (طلاقی که رجوع و بازگشت دارد) دو مرتبه است , (و در 
هر ,( باید به طور شایسته همسر خود را نگاهداری کند (و آشتی 
نماید), یا با نیکی او را رها سازد (و از او جدا شود). و برای شما حلال 
نیست که چیزی از آنچه به آنها داده اید, پس بگیرید, مگر اينکه دو همسر, 
بترسند که حدود الهی را بر پا ندارند. اگر بترسید که حدود الهی را رعایت 
نکنند. مانعی برای آنها نیست که زن , فدیه و عوضی بپردازد (و طلاق 
بگیرد). ند حدود و مرزهای الهی است , از آن , تجاوز نکنید! و هر کس از 
آن تجاوز کند. ستمگر است . 
شان نزول : ۲ 
اص ای اه وی 
از شوهرش شکایت کرد که او پیوسته وی را طلاق می دهد و سپس رجوع 
می کند تا به این وسیله به زیان و ضرر افتد - و در جاهلیت چنین بود که 
مرد حق داشت همسرش را هزار بار طلاق بدهد و رجوع کند و حدی برای 
آن نبود, هنگامی که این شکایت مر مر اکرم (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) رسید ایه فوق نازل گشت و حد طلاق را سه بار قرار داد. 


باتوی ول با شوای شاس ۳ 

در تفسیر ایه قبل به اینجا رسیدیم که قانون عده و رجوع برای اصلاح وضع 
خانواده و جلوگیری از جدائی و تفرقه است , ولی بعضی از تازه مسلمانان 
مطابق دوران جاهلیت . از ان سو۶ استفاده می کردند, و برای اینکه 
همسر خود را تحت فشار قرار دهند پی در پی او را طلاق داده و قبل از 
تمام شدن عده رجوع می کردند, و به اين وسیله زن را در تنگنای شدیدی 
قرار می دادند. 

آیه فوق نازل شد و از این عمل زشت و ناجوانمردانه جلوگیری کرد. می 
فزما. طلاق (منظور طلاقی است که رجوع و باز گشت دارد) دو مرتبه 
سپس می افزاید: ۱ باید همسر خود را بطور 
شایسته نگاهداری کند و آشتی نماید, یا با نیکی او را رها سازد و برای 
همیشه از او جدا شود)) (فامساک بمعروف او تسریح باحسان ). 

بنابراین طلاق سوم , رجوع و بازگشتی ندارد, و هنگامی که دو نوبت 
کشمکش و طلاق و سپس صلح و رجوع انجام گرفت , باید کار را یکسره 
کرد. و به تعبیر دیگر اگر در این دو بار, محبت و صمیمیت از دست رفته , 
بازگشت می تواند با همسرش زندگی کند و از طریق صلح و صفا در آید, 
در غیر این صورت اگر زن را طلاق داد دیگر حق رجوع به او ندارد مگر با 
شرایطی که در ایه بعد خواهد امد. 

باید توجه داشت , ((امساک )) به معنی نگهداری , و ((تسریح )) به معنی 
رها ما ات ریسا ره ای ار ی ان 
انصاف و اخلاق , از هم جدا می سازد (در روایات متعددی امده است که 
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سوم است ). ۲ 
بنابراین منظور از جدا شدن توام با احسان و نیکی این است که حقوق ان 
زن را بپردازد و بعد از جدائی , ضرر و زیانی به او نرساند و پشت سر او 
سخنان نا مناسب نگوید. و مردم را به او بدبین نسازد, و امکان ازدواج 
مجدد را از او نگیرد. 

بنابراین همانگونه که نگاهداری زن و آشتی کردن باید با معروف و نیکی و 
صفا و صمیمیت همراه باشد, جدائی نیز باید توام با احسان گردد. 

و لذا در ادامه آیه می فرماید: ((برای شما حلال نیست که چیزی را از 
آنچه به آنها داده اید پس بگیرید)) (و لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن 
شیئا). 


بنابراین . شوهر نمی تواند هنگام جدائی چیزی را که به عنوان مهر به زن 
داده است باز پس گیرد و این یک مصداق جدائی بر پایه احسان است (در 
سور نساء آیات 20 و 21 این حکم , به طور مشروحتر بیان شده است که 
شرح آن خواهد آمد). 

بعضی از مفسران مفهوم اين جمله را وسیعتر از مهر دانسته و گفته اند 
چیزهای دیگری را که به او بخشیده است نیز باز پس نمی گیرد. 

جالب توجه اینکه در مورد رجوع و آشتی تعبیر به معروف یعنی کاری که در 
عرف نایسند نباشد شده , ولی در مورد جدائی تعبیر به احسان امده است 
که چیزی بالاتر از معروف است , تا مرارت و تلخی جدائی را برای زن به 
اين وسیله جبران نماید. 

در ادامه آیه به مساله طلاق ((خلع أ( اشاره کرده می گوید: تنها در یک 
فرض ؛ , باز پس گرفتن مهر مانعی ندارد. و آن در صورتی است که زن 
تمایل , ی زندگی زناشویی نداشته باشد, و ((دو همسر از اين بتر سند 
و لیاوا ان اقا لا ما دی ای 

سپس می افزاید: ((اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنند, گناهی بر 
آن دو نیست که زن فدیه (عوضی ) بیردازد)) و طلاق بگیرد (فان خفتم الا 
یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به ). 

در حقیقت در اینجا سرچشمه جدائی , زن است , و او باید غرامت ت این کار 
را بپردازد و به مردی که مایل است با او زندگی کند اجازه دهد با همان 
قابل توجه اینکه : ضمیر در جمله ((لا یقیما)) به صورت تثنیه اشاره به دو 
همسر امده است و در جمله ((فان خفتم )) به صورت جمع مخاطب . این 
وت شنک است ساره اروم فظارت اه سر ند این کم طاا هیا 
باشد و پا اشاره به اینکه تشخیص عدم امکان ادامه زناشویی توام با 
رعایت حدود الهی به عهده زن و شوهر گذارده نشده است . 

زیرا بسیار می شود که انها بر آثر عصبانیت موضوعات کوچکی را دلیل بر 
عدم امکان ادامه زوجیت می شمرند. ۲ 
بلکه باید این مساله از نظر عرف عام و توده مردم و کسانی که با آن دو 
همسر اشنا هستند ثابت گردد که در این صورت اجازه طلاق خلع داده شده 
است . 

ابا ان یه تما احکامی که در اين آیه بیان شده اشاره کرده , می 
فرماید: اینها حدود و مرزهای الهی است از ان تجاوز نکنید و انها که از آن 
تجاوز می کنند ستمگرانند (تلک حد ود الله فلا تعتدوها و من ینعد حد ود الله 
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نکته ها 


1 - لزوم تعدد مجالس طلاق 

از جمله ((الطلاق مرتان )) استفاده می شود که دو يا سه طلاق در یک 

مجلس انجام نمی شود و باید در جلسات متعددی واقع شود, به خصوص 

یف 

بعد از کشمکش اول صلح و صفا برقرار گردد. 

و اگر در مرحله نخست صلح و سازشی نشد در دفعه دوم , ولی وقوع چند 

طلاق در یک نوبت این راه را به کلی مسدود می سازد و انان را برای 

هميشه از هم جدا میگرداند, و تعدد طلاق را عملا بی اثر می کند. 

اين حکم از نظر شیعه مورد قبول است ولی در میان اهل تسنن اختلاف 

نظر وجود دارد اگر چه بیشتر آنان معتقدند سه طلاق در یک مجلس , واقع 

می شود. 

ولی نویسنده تفسیر ((المنار)) از ((مسند احمد بن حنبل )) و صحیح مسلم 

(دو کتاب اصیل اهل سنت ) نقل می کند: ((اين حکم که سه طلاق در یک 

مجلس یک طلاق بیشتر محسوب نمی شود از زمان پیامبر اکرم (صلی الله 

علیه و اله و سلم ) تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده 

است ولی از ان زمان خلیفه دوم حکم کرد که در یک مجلس سه طلاق 

واقع می گردد))! 

2 - مفتی اعظم اهل تسنن و نظر شیعه در مساله طلاق 

با این که معروف این است که خلیفه دوم نیز چنان حکم کرد که سه طلاق 

در یک مجلس جایز است ولی مساله مورد اتفاق اهل سنت نیست از جمله 

کسانی که بر خلاف علمای دیگر اهل سنت در این مساله نظر شیعه را 

انتخاب نموده رئیس سابق دانشگاه الازهر و مفتی بزرگ عالم تسنن 

((شیخ محمود شلتوت )) بود او می نویسد: 

((از دیر زمانی که در دانشکده شرق به بررسی و مقایسه بین مذاهب 
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پرداخته ام بسیار اتفاق افتاده که به آراء و نظریه های مختلف مذاهب در 

پارهای از مسائل مراجعه کرده ام و چون استدلالات شیعه را محکم و 

استوار .دیدج ام دون برابن. آن خاضنع: کشته و همان نظربة شعه. را انتخای 

کرده ام )) ۱ ۲ 

سپس چند نمونه از آن را نقل می کند که یکی از انها همین مساله تعدد 

طلاق است در این باره می نویسد: 

((سه طلاق در یک جلسه و با یک عبارت از نظر مذاهب چهارگانه عامه , 
سه طلاق محسوب می شود ولی طبق عقیده شیعه امامیه یک طلاق 

بیشتر به حساب نمی آید و چون راستی از نظر قانون (و ظاهر آیات قرآن 

) رای شیعه حق است , دیگر نظریه عامه ارزش فتواثی خود را از دست 

داده است )). 


3 - مرزهای الهی 

در این ان آیات فراوان‌ ری از فرآن محنه کعتیر اطیفین دزبارج قوانین 
۳ 7 
ترتیب معصیت و مخالفت با این قوانین تجاوز از حد و مرز محسوب می 
گردد. در حقیقت در میان کارهائی که" انسان انجام می دهد یک سلسله 
ی ممنوعه وجود دار كت ورود در ان فوق العاده زب ک ۳ 
اه 
ان چا 1 . ((تلک حدود 
می دهد دز روایات و از طرق اهل ۱ (عایههالسلام ) می 
خوانیم که از موارد شبهه ناک نهی فرموده اند و گفته اند: ((اين کار در 
را 
نزدیک شده گام در آن طرف بگذارد و گرفتار هلاکت و نابودی شود)). 
ا فرح 
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آیه 230 

آیه و ترٍجمه 

قان طلقَها قلا تجل لة من بَعدٌ حنی تنکخ َوجاً رخ قاٍن طلقها قلا جْتاح 
علیهما آن تتراجقا ٍن ظنّا آن بقیقا حُدُود الله و یلک حذودٌ الله یبا لقوّمٍ 
ِِِ 


230 اگر (بعد از دو طلاق و رجوع , پار دیگر) او را طلاق داد. از آن به 
بعد. زن بر او حلال نخواهد بود. مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند (و با 
و آمیزش جنسی نماید. و این صورت ) اگر (همسر دوم ) او را طلاق 
گفت اف ندارد که باز گشت کنند, (و با همسر اول . 9 ازدواج 
نماید,) در صورتی که امید داشته باشند که حدود الهی را محترم می 
شم ند. اینها حد ود الهی است که (خدا) آن را برای گروهی که آگاهند, بیان 
می نماید. 
شان نزول : 
در حدیثی ۳ است که : زنی خدمت پیامبر اکرم (صلی الله غلیه و آله و 
سلم ) رسید و عرض کرد: من همسر پسر عمویم رفاعه بودم او سه بار 
مرا طلاق داد. پس از او با مردی به نام عبد الرحمن بن زبیر ازدواج کردم , 
اتفاقا او هم مرا طلاق داد بی آنکهة در اين مدت آمیزش جنسی بین من و او 
انجام گیرد, ایا می توانم به شوهر اولم بازگردم ؟ 
حضرت فرمود: نه , تنها در صورتی می توانی که با همسر دوم امیزش 


0 

در آیه قبل سخن از دو طلاق به میان آمده بود که بعد از طلاق دوم , دو 
يا باید راه الفت و صلح را پیش گیرند و یا از هم جدا شوند. 

اين ایه در حقیقت حکم تبصرهای دارد که به حکم سابق ملحق می شود 
می فرماید: ((اگر (بعد از دو طلاق و رجوع , بار دیگر) او را طلاق داد. ی 
بر او بعد از آن حلال نخواهد شد مگر اینکه همسر دیگری انتخاب کند, (و با 
او آمیزش جنسی نماید در این صورت اگر همسر دوم ) او را طلاق داد. 
کنات ندارد که آن دو باز گشت کنند, ره آنتنزن بااهمسر, اولشن بار دیگر 
ازدواج نماید) مشروط بر اینکه امید داشته باشند که حدود الهی را محترم 
می شمرند)) (فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فان 
طلقها فلا جناح علیهما ان پتراجعا ان ضنا ان یقیما حدود الله ). 

و در پایان تاکید می کند: ((اینها حدود الهی است که برای افرادی که 
آگاهند بیان می کند)) (و تلک 9 الله یبینها لقوم یعلمون ). 

از روایاتی که از پیشوایان بزرگ اسلام رسیده استفاده می شود که اولا: 
ازدواج با شخص دوم باید دائمی باشد و به دنبال اجرای عقد. عمل 
زناشویی نیز انجام گیرد. اين دو شرط را از خود آیه نیز ممکن است اجمالا 
استفاده کرد, اما اینکه عقد دائمی باشد به خاطر اینکه جمله ((فان 
طلقها)) گواه به آن است , زیرا طلاق تنها در عقد دائم تصور می شود, و 
اما انجام عمل زناشویی را می توان از جمله ((حتی تنکح زوجا غیره 1 
استفاده کرد, زیرا به گفته بعضی از ادبای عرب , هنگامی که گفته شود 
نکح فلان فلانة به معنی عقد بستن است , و اما هر گاه گفته شود نکح 
زوجته به معنی انجام امیزش جنسی است (زیرا فرض سخن در جائی 
است که او زوجه باشد, بنابراین به کار بردن نکاح در مورد زوجه چیزی جز 
امیزش جنسی نمی تواند باشد). 

علاوه بر این , مطلق منصرف به فرد غالب می شود و غالبا عقد ازدواج با 
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آميزش همراه است , و از همه اینها گذشته همان گونه که بعدا اشاره 
خواهد شد. این حکم فلسفه ای دارد که تنها با اجرای صیغه عقد, حاصل 
نمی شود. 

نکته : 

محلل یک عامل باز دارنده در برابر طلاق 

معمول فقها این است که همسر دوم را در این گونه موارد محلل می نامند 
چون باعث حلال شدن زن (البته بعد از طلاق و عده ) با همسر اول می 


شود و به نظر می رسد که منظور شارع مقدس این بوده است که با این 
حکم جلو طلاق های پی در پی را بگیرد. 

توضیح اينکه : همان گونه که ازدواج یک امر حیاتی و ضروری است طلاق 
هم در شرایط خاصی , ضرورت پیدا می کند. و لذا اسلام بر خلاف 
مسیحیت تحریف يافته , طلاق را مجاز شمرده , ولی از انجا که از هم 
پاشیدن خانواده ها زیان های جبرانناپذیری برای فرد و اجتماع دارد, با 
استفاده از عوامل مختلفی , طلاق را تا آنجا که ممکن است محدود ساخته 
, و احکامی تشریع نموده که با توجه به آنها طلاق به حداقل می رسد. ِ 
موضوع الزام به ازدواج مجدد يا محلل که بعد از سه طلاق در ایه بالا امده 
است یکی از آن عوامل محسوب می شود زیرا ازدواج رسمی زن بعد از 
سه طلاق با مرد دیگر مخصوصا با اين قید که باید آميزش جنسی نیز 
صورت گیرد سد بزرگی برای ادامه طلاق و طلاقکشی است . 

به کسی که می خواهد دست به طلاق سوم بزند هشدار می دهد که راه 
بازگشت برای او ممکن است برای هميشه بسته شود, زیرا راه بازگشت 
از مسیر یک ازدواج دائم با مرد دیگری می گذرد. و همسر دوم ممکن 
است او را طلاق ندهد و به فرض که طلاق بدهد این جریان می تواند 
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تا مجبور نشود, دست به چنین کاری نخواهد زد. 

در حقیقت موضوع محلل و به تعبیر دیگر ازدواج دائمی مجدد زن با همسر 
دیگر مانعی بر سر راه مردان هوسباز و فریبکار است تا زن را بازیچه هوی 
و هوس خود نسازند و به طور نامحدود از قانون طلاق و رجوع استفاده 
نکنند, و در عین حال راه باز گشت نیز به کلی بسته نشده است . 

شرائطی که در این ازدواج شده مانند: دائم بودن , می فهماند هدف 
ازدواج جدید اين نبوده که راه را برای به هم رسیدن زن به شوهر اول 
هموار کند زیرا چه بسا شوهر دوم حاضر به طلاق نشود, ازدواج موقت 
تست که زمان آن‌ بایان ناید تابر این از این فانون تمی توان سوء انشفاده 
کرد. 

با توخه به آنخه دز بالا امدرمی توان کفت : هدف این بوده اسشت که مرد و 
زن بعد از سه مرتبه طلاق , با ازدواج دیگری از هم جدا شوند تا هر یک 
زندگی دلخواه خود را پیش گیرد. و مساله ازدواج که امر مقدسی است 
دستخوش تمایلات شیطانی همسر اول نشود, تولی در عین حال اک از 
همسر دوم هم جدا شد, راه بازگشت را به روی آن دو نبسته است . 

و نکاح آنها مجددا حلال می شود, و لذا نام محلل به همسر دوم داده اند. 

با توجه به آنچه گفته شد این نکته به خوبی روشن می شود که بحث از 
ازدواج واقعی و جدی است , و اگر کسی از اول قصد ازدواج دائم نداشته 


باشد و تنها صورت سازی کند تا عنوان محلل حاصل شود. چنین ازدواجی 
باطل است و هیچ اثری برای حلال شدن زن به شوهر اول نخواهد داشت 
و حدیث معروفی که از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) در 
تساری. از کت سین نف یه تفن الله السحلل و المع له ((مداوند 
ات کو رل مای ک راک ها ای دای کی ارس 
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است اشاره به همین ازدواج های صوری و ساختگی باشد. 

بعضی نیز گفته اند که اگر ازدواج دائمی جدی بکند, و تیتش این باشد که 
راه را برای بازگشت زن به شوهر اول هموار سازد, ازدواج او باطل است 
و آن زن به شوهر اول حلال نمی شود, بعضی نیز گفته اند اگر قصد او 
ازدواج جدی بوده باشد هر چند هدف نهاییش گشودن راه برای همسر اول 
باشد, آن ازدواج صحیح است , هر چند مکروه می باشد به شرط اينکه 
چنین مطلبی جزء شرایط عقد ذکر نشود. 

و از اینجا روشن می شود که هیاهوی بعضی از مغرضان و بی خبران که 
بدون آگاهی از شرایط و ویژگیهای این مساأاله آن را مورد هجوم قرار داده 
اند و کلماتی از سر اغراض شخصی نسبت به مقدسات اسلام و يا نااگاهی 
از احکام ان به هم بافته اند, کمترین ارزشی ندارد و تنها دلیل بر جهل و 
کم ور آنما شست به اشا اس و کرنه اس کم اما رای کر 
وگن ند عاملی اشتع رات‌بار داش رظان های کر ره بان حار نه 
خودکامگی بعضی از مردان و سامان بخشیدن به نظام نکاح و زناشویی 


البقره 
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آیه 231 

آیه و ترجمه 2 را ِ 

و 3 طلم الّساء قتلن لوح قامسکوفن بعفژوف و سَخوفت 
قوف وا تشمیکوفن ضتارا تقتذوا و من تفقل تلک مقر طلع تسه و [ 
َجدوا غاب الله روا و ااکژوا نقعت اه کم و ما أنول علیکم من 
الکَتب و الجكعمة بعظکم به و ائقوا اللة و اعَلموا آنْ اللة بکل شیتء 
لیم(231) 


ترجمه : 

231 ۱ که زنان را طلاق دادید, و به آخرین روزهای عده رسیدند, 

پا به طرز صحیحی آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید), و یا به طرز 

پسندیدهای آنها را رها سازید! و هیچ گاه به خاطر زیان و تعدی 

ِ , آنها را نگاه ندارید! و کسی که چنین کند, به خویشتن ستم کرده 
ست . (و با اين اعمال , و سوء استفاده از قوانین الهی ,) آیات خدا را به 

0 نگیرید! و به باد بیاورید نعمت خدا 0 و کتاب ۱ 


علم و دانشی که بر شما نازل کرده , و شما را با آن , پند می دهد! و از 
ی ان اه ات وا ای که 
از قوانین آوء سوء استفاده می کنند, با خبر است 1 


تفسیر: 

باز هم محدودیت های دیگر طلاق 

به دنبال آیات گذشته : این آبه: نیز اشاره به محدودیت های دیگری در امر 
طلاق می کند تا از نادیده گرفتن حقوق زن جلوگیری کند. ۱ 

در آغاز می گوید: ((هنگامی که زنان را طلاق دادید و به اخرین روزهای 
عده رسیدند (باز می توانید با انها اشتی کنید) یا به طرز پسندیده ای آنها 
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رت ها رها سای و ارات ین اعان 
فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ). . _ ۲ 

یا صمیمانه تصمیم به ادامه زندگی زناشویی بگیرید و يا ار زمینه را 
مساعد نمی بینید با نیکی از هم جدا شوید, نه با جنگ و جدال و اذیت و 
آزار و انتقامجویی ۰ _ ۱ 

سپس به مفهوم مقابل آن اشاره کرده , می فرماید: ((هرگز به خاطر ضرر 
زدن و تعدی کردن , آنها را نگه ندارید)) (و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا). 

اين جمله در حقیقت تفسیر کلمه ((معروف )) است , زیرا در جاهلیت گاه 
بازگشت به زناشویی را وسیله انتقامجویی قرار می دادند. لذا با لحن 
قاطعی می گوید: ((هرگز نباید چنین فکری در سر بپرورانید)). 

((چرا که هر کس چنین کند به خویشتن ظلم و ستم کرده )) (و من یفعل 
پس این کارهای نادرست تنها ستم بر زن نیست , بلکه ظلم و ستمی است 
که شما بر خود کرده اید زیرا: 

اولا: رجوع و بازگشتی که به قصد حقکشی و آزار باشد هیچ گونه آرامشی 
در آن نمی توان یافت و محیط زندگی زناشویی برای هر دو جهنم سوزانی 
می شود. 

نانیا: از نظر اسلام زن و مرد در نظام خلقت , عضو یک پیکرند بنابراین 
پایمال کردن حقوق زن , تعدی و ظلم به خود خواهد بود. 

ثالثا: مردان با اين. عم قی روا به استقبال کیفر الهی می روند و 
7 ((آیات خدا را , به استهز|ء 
نگیرید)) (و لا تتخذوا آیات الله هزوا). 

این تعبیر نیز می تواند اشاره به کارهای خلاف عصر جاهلیت باشد که 
رسوبات آن در افکار مانده بود. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 179 

در حدیثی آمده است که در عصر جاهلیت بعضی از مردان هنگامی که 


طلاق می دادند می گفتند: هدف ما بازی و شوخی بود و همچنین هنگامی 
که برده ای را آزاد يا زنی را به ازدواج خود در می آوردند. 

آیه فوق نازل شد و به آنها هشدار داد و پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) فرمود: هر کس زنی را طلاق دهد يا برده ای را آزاد کند يا با زنی 
ازدواج کند.یا.به. ازدواح دیگری در آورد بعد مدعی شود که بازی و شوخی 
می کرده ۰ از او قبول نخواهد شد و به عنوان جدی پذیرفته می شود. 

این احتمال نیز وجود دارد که ایه ناظر به حال کسانی است که برای اعمال 
خلاف خود کلاه شرعی درست می کنند و ظواهر را دستاویز قرار می دهند 
قران این کار را نوعی استهزاء به ایات الهی شمرده , و از جمله همین 
مساله ازدواج و طلاق و بازگشت در زمان عده به نیت انتقامجویی و آزار 
بنابراین نباید با چشم پوشی از روح احکام الهی و چسبیدن به ظواهر 
خشک و قالبهای بی روح , ایات الهی را بازیچه و ملعبه خود قرار داد که 
گناه این کار شدیدتر. و مجازاتش دردناکتر است . 

سیس می افزاید: ((نعمت خدا| را بر خود به باد آورید و آنچه از کتاب 
آسمانی و دانش بر شما نازل کرده و شما را با آن پند می دهد)) (و اذکروا 
نعمت الله علیکم و ما انزل علیکم من الکتاب و الحکمة یعظکم به ). 

((و تقوای الهی پيشه کنید و بدانید خداوند به هر چیزی داناست )) (و اتقوا 
الله و اعلموا ان الله بکل شی ء علیم ). 

این هشدارها به خاطر آن است که اولا توجه داشته باشند که خداوند آنها 
را تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 180 

از خرافات و آداب و رسوم زشت جاهلیت در مورد ازدواج و طلاق و غیر 
آن رهائی بخشیده و به احکام حیاتبخش اسلام راهنمائی کرده , قدر آن را 
بشناسند و حق آنها را ادا کنند و ثانیا: در مورد حقوق زنان , از موقعیت 
خود سوء۶ استفاده نکنند و بدانند که خداوند حتی از نیات انها آگاه است . 
البقره 
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آیه 232 

و |15 طلمْ الّساء قیلقن جهن قلا تقصلوفن آن تنکخن آروجهق ادا ترصفا 
پینهم بالمعروف لک پوعظ یه من کان منم یُوْمنْ بالله و الوم الاخچر دلِکمٌ 
آژکی کم و اطر و ال بقلم و آرقر لا تَعْلَمَون (232) 


2 7 هنگامی که زنان را طلاق دادید و عده خود را به پایان رسانيدند. 
1 ۱ 


افرادی از شما؛ کف انمان به:خدا و روز فیامت :وا تفر ان آن‌تزسشند من کیره 
(و به آن , عمل می کنند). این (دستور), برای رشد (خانواده های ) شما 
موتر ترت ۵ رای شستن آلهد میا مفیدیی است هو دا من دانده شفا مین 
دانید. 
شان نزول : 
یکی از سا سای ام وهای تا تفت 
یسار))ز خواهری به نام ((جملاء)) داشت که از همسرش عاصم بن عدی 
طلاق گرفته بود, بعد از پایان عده مایل بود بار دیگر به عقد همسرش 
ذزایده فلی برادرش. از این. کار ماتغشت. ابه: هو تازل نید و او زا از 
مخالفت با چنین ازدواجی نهی کرد. 
و نیز گفته اند که ابة هنگامی نازل شد که جابر بن غبذ الله‌با ازدواج مجدد 
دختر عمویش با شوهر سابق خویش مخالفت می ورزید. 
و شاید در جاهلیت چنین حقی به غالب بستگان نزدیک می دادند که در امر 
ازدواج زنان و دختران خویشاوند دخالت کنند. شک نیست که برادر و پسر 
عمو از تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 182 ۱ 
ی وتاب و در رو دش موی 9 9 
خواهیم دید از آیه و کر وسیعتری حتی درباره اولیاء استفاده می ۰ شود 
که حتی پدر و جد - تا چه رسد به بستگان دیگر و يا بیگانگان - حق ندارند با 
چنین ازدواج هائی مخالفت کنند. 


شکستن یکی دیگر از زنجیرهای اسارت زنان 

همان گونه که قبلا اشاره شد در زمان جاهلیت زنان در زنجیر اسارت 
مردان بودند و بی انکه به اراده و تمایل انان توجه شود مجبور بودند 
زندگی خود را طبق تمایلات مردان خودکامه تنظیم کنند. 

از جمله در مورد انتخاب همسر, به خواسته و میل زن هیچ گونه اهمیتی 
داده نمی شد حتی اگر زن با اجازه ولی , ازدواج می کرد سپس از 
همسرش جدا می شد باز پیوستن تانوی او به همسر اول , بستگی به اراده 
مردان فامیل داشت و بسیار می شد با اينکه زن و شوهر بعد از جدائی 
علاقه به باز گشت داشتند مردان خویشاوند روی پندارها و موهوماتی مانع 
قرآن صریحا این روش را محکوم کرده , می گوید: ((هنگامی که زنان را 
طلاق دادید و عده خود را به پایان رسانیدند. مانع انها نشوید که با 
همسران (سابق ) خویش ازدواج کنند اگر در میان آنها رضایت به طرز 
پسندیده ای حاصل شود)) (و اذا طلقتم النساء فبلفن اجلهن فلا تعظلوهن 
ان ینکحن ازواجهن اذا تراضوا بینهم بالمعروف ). 


این در صورتی است که مخاطب در این آیه اولیاء و مردان خویشاوند 
باشند, ولی این احتمال نیز داده شده است که مخاطب در آن , همسر اول 
باشد, یعنی تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 183 

هنگامی که زنی را طلاق دادید مزاحم ازدواج مجدد او با شوهران دیگر 
نشوید. زیرا بعضی از افراد لجوج هم در گذشته و هم امروز بعد از طلاق 
دادن زن , نسبت به ازدواج او با همسر دیگری حساسیت به خرج می دهند 
که چیزی جز یک اندیشه جاهلی نیست . ۲ 

ضمنا در ايه سابق بلوغ اجل , به معنی رسیدن به روزهای اخر عده بود در 
حالی که در ایه مورد بحث به قرینه ازدواج مجدد, منظور پایان کامل عده 
است . 

تابر این ات ابه اتفاده‌نمی.شود کهنان رد۱ (ابان که لااقل یی بان 
ازدواج کرده اند) در ازدواج مجدد خود هیچ گونه نیازی به جلب موافقت 
اولیاء ندارند حتی مخالفت آنها بی اثر است . 

شیننن:در. ادافة: ایهم بان دیکر هشدار می دهد و می فرماید: ((اين دستوری 
است که تنها افرادی ازشفا خه‌ایمان به خدا هر قیاست دادند ازنان بند 
مي گیرند)) (ذلک بوعظ به من کان منکم یو من بالله و الیوم الاخر). 
شا رم اما ی ات اه ای 
نمی دانید)) (ذلکم ازکی لکم و اطهر و الله یعلم و انتم لا تعلمون ). 

اين بخش از آیه , در واقع می گوید: این احکام همه به نفع شما بیان شده 
منتهی کسانی می توانند از آن بهره گیرند که سرمایه ایمان به مبداء و 
توی تا ی ی ی و 

و به تعبیر دیگر این جمله می گوید: نتيجه عمل به این دستورها صددرصد 
هقی رو مک ات بو ابر کمن ساوهات ام ایند 
این احکام تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 184 

واقف نشوید, اما خدائی که از اسرار آنها آگاه است به خاطر حفظ طهارت 
و پاکی زگی خانواده های شما این قوانین را مقرر فرموده است . 

قابل توجه اینکه : عمل به این دستورها, هم موجب تزکیه و هم موجب 
طهارت معرفی شده (ازکی لکم و اطهر). 

یعنی هم آلودگیها را که بر اثر غلط کاری دامنگیر خانواده ها می شود بر 
ره ی رو یا و و 
نباید کرد که ((تزکیه )) در اصل از ((زکات )) به معنی نمو گرفته شده 
است . 

بعضی از مفسران جمله ((ازکی لکم )) را اشاره به ثوابهائی می دانند که 
الا دس ها ها چن و مه رارسا ای 
شدن از گناهان . 


بدیهی است حوادثی پیش می آید که دو همسر با تمام علاقه ای که به 
یکدیگر دارند تحت تاثیر آن از هم جدا می شوند, بعد که آثار مرگبار جدائی 
را با چشم خود می بینند پشیمان شده و تصمیم به بازگشت می گیرند, 
سختگیری و تعصب در برا بر بازگشت آنها, ضربه سنگینی به هر دو می زند 
۵ اعضا هایه اتعراف و لورت ماو ای ی ند وان معط 
باشند - که غالبا هستند - سرنوشت 0 داشت و مسو 
وان وافت وم کتا نتسه که ار ای انیا +خاو گیری ق کند. 
النفره 
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آیه 233 


قلا جتاح عَلَیکم ادا سلفئم قا عاتیّم بالعفژوف و انَمُوا ال و الوا أنّ 
ما تفْمَلون بَصیرُ(233) 


کی 
3 - مادران , فرزندان را دو سال تمام , شیر می دهند. (اين ) برای 
کسی است که بخواهد دوران شیر خوارگی تکمیل کند. 

و بر ان کس که فرزند برای او متولد شده (پدر)؛ لا زم است خوراک و 
پوشاک مادر را به طور شایسته (در مدت شیر دادن بیردازد. حتی اگر 
طلاق گرفته باشد). هیچ کس موظف به بیش از مقدار توانایی خود نییست 
! نه مادر (به خاطر اختلاف با پدر) حق ضرر زدن به کودک را دارد, و نه 
پدر. و بر وارت او نیز لازم است این کار را ِ دهد (هزینه مادر را در 
دوران شیرخوارگی تامین نماید). و اگر آن دو, با رضایت پکدیگر و مشورت 
, بخواهند کودک را (زودتر) از شیر باز گيرند, گناهی بر آنها نیست . و اگر 
(با عدم توانایی , يا عدم موافقت مادر) خواستید دایه ای برای فرزندان 
خود بگیرید, گناهی بر شما نیست , به شرط اینکه حق گذشته مادر را به 
دهید, بیناست ! 

هفت دستور درباره شیر دادن نوزادان 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 186 


تم ی اه زرا اس ان و 
تعبیراتی بسیار کوتاه و فشرده و در عین حال پر محتوا و اموزنده جزئیات 
این مساله را بازگو می کند. 

1 - نخست می گوید: ((مادران فرزندان خود دو سال تمام شیر می 
دهند)) (و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین ). 

((والدات )) جمع ((والده أً(, » در لفغت عرب به معنی مادر است , ولی ((ام 
)) معنی وسیعتری دارد که گاه به مادر يا مادر مادر. و گاه به ريشه و 
اساس هر چیزی اطلاق می شود. 

در ابن بخش از ایهم حق:شیر دادن :در ذوشیالن شیرخوارگی به مادر داده 
شده , و او است که می تواند در این مدت از فرزند خود نگاهداری کند و 
به اصطلاح حق حضانت در این مدت از آن مادر است , هر چند ولایت بر 
اطفال صغیر به عهده پدر گذاشته شده است , اما از انجا که تغذیه جسم و 
جان نوزاد در این مدت با شیر و عواطف مادر پیوند ناگسستنی دارد این 
حق به مادر داده شده , علاوه بر این عواطف مادر نیز باید رعایت شود, 
زیرا او نمی تواند اغوش خود را در چنین لحظات حساسی از کودکش خالی 
ببیند و در برابر وضع نوزادش بی تفاوت باشد, بنابراین قرار دادن حق 
حضانت و نگاهداری و شیر دادن برای مادر یک نوع حق دو جانبه است که 
هم برای رعایت حال فرزند است و هم مادر. و تعبیر ((اولادهن )) 
(فرزندانشان ) اشاره لطیفی به این مطلب است . 

گر چه ظاهر این جمله مطلق است , و زنان مطلقه و غیر مطلقه را شامل 
می شود, ولی جمله های بعد نشان می دهد که این آیه به زنان 

نظر دارد هر چند مادران دیگر نیز از چنین حقی برخوردارند. اما در صورت 
نبودن جدائی و طلاق , عملا اثر ندارد. 

2 - سپس می افزاید ((اين برای کسی است که بخواهد دوران 
شیرخوارگی را کامل کند)) (لمن اراد ان یتم الرضاعة ). تفسیر نمونه جلد 
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یعنی مدت شیر دادن طفل لازم نیست , همواره دو سال باشد. دو سال 
برای کسی است که می خواهد شیر دادن را کامل کند, ولی مادران حق 
دارند با توجه به وضع نوزاد و رعایت سلامت او این مدت را کمتر کنند. 

در روایاتی که از طرق اهل بیت (علیهمالسلام ) به ما رسیده دوران کامل 
شیر خوارگی دو سال و گمتر از آن: سست ویک ماه معرتو بش ات 
بعید نیست این معنی از ضمیمه کردن آیه فوق با آیه و حمله و فصاله 
تلثون شهر ا: بارداری او و از شیر گرفتنش #تنق «قان ات سر اسشفاده 
ی 
سی ماه کم کنیم بیست و یک ماه باقی میماند که مدت معمولی شیر دادن 
خواهد بود, بلکه با توجه به اينکه آنچه در سوره احقاف آمده نیز به صورت 


الزامی است . مادران حق دارند با در نظر گرفتن , مصلحت و سلامت 
نوزاد. مدت شیر خوارگی را از بیست و یک ماه نیز کمتر کنند. 

3 - هزینه زندگی مادر از نظر غذا و لباس در دوران شیر دادن بر عهده پدر 
نوزاد است تا مادر با خاطری آسوده بتواند فرزند را شیر دهد لذا در ادامه 
۳۳ می فرماید: (رقخبرد ان شوه که فرزند برای او متولد شده (پدر) لا زم 
اک مادران را به طور شایسته بیردازد)) (و علی 
المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف ). 

در اینجا تعبیر به ((المولود له )) (کسی که فرزند برای او متولد شده ) به 
جای تعبیر به ((اب ‌ والد)) (پدر) قابل تنوجچه است 4 گوئی می خواهد 
عواطف پدر را در راه انجام وظیفه مزبور, بسیج کند, یعنی اگر هزینه 
کودک و مادرش در این موقع بر عهده تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 188 

مرد گذارده شده به خاطر این است که فرزند او و میوه دل او است , نه 
یک فرد بیگانه . 

توصیف به ((معروف )) (به طور شایسته ) نشان می دهد که پدران در 
مورد لباس و غذای مادر, باید انچه شایسته و متعارف و مناسب حال او 
است را در نظر بگیرند, نه سختگیری کنند و نه اسراف . 

و برای توضیح بیشتر می فرماید: ((هیچ کس موظف نیست بیش از مقدار 
توانائی خود را انجام دهد)) (لا تکلف نفس الا وسعها). 

بنابراین هر پدری به اندازه توانائی خود وظیفه دارد. بعضی این جمله را به 
منزله علت برای اصل حکم دانسته اند, و بعضی به عنوان تفسیر حکم 
سابق , (و هر دو در نتیجه یکی است ). 

4 - سپس به بیان حکم مهم دیگری پرداخته , می فرماید: ((نه مادر (به 
خاطر اختلاف با پدر) حق دارد به کودک ح زند, و نه پدر)) به خاطر 
اختلاف با مادر (لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده ). 

یعنی , هیچ یک از این دو حق ك سرنوشت کودک را وجه المصالحه 
اختلافات خویش قرار دهد و بر لت ق ری نوزاد. ضربه وارد کنند. 

مردان نباید حق حضانت و نگاهداری مادران را با گرفتن کودکان در دوران 
شیرخوارگی از آنها پایمال کنند, که زیانش به فرزند رسد و مادران نیز 
نباید از این حق شانه خالی کرده و به بهانه های گوناگون از شیر دادن 
کودک خودداری کرده يا پدر را از دیدار فرزندش محروم سازند. 

اين احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که منظور آن است که نه پدر 
می تواند حق زناشویی زن را به خاطر ترس از باردار شدن و در نتیجه 
زیان دیدن شیر خوار, سلب کند. و نه مادر می تواند شوهر را از اين حق 
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ولی تفسیر اول با ظاهر آیه ساززگارتر است . 

تعبیر به ((ولدها)) و ((ولده )) نیز برای تشویق پدران و مادران به رعایت 


حال کودکان شیر خوار است , به اضافه نشان می دهد که نوزاد متعلق به 
هر دو می باشد. نه مطابق رسوم جاهلیت که فرزند را فقط متعلق به پدر 
می دانستند و برای مادر هیچ سهمی قائل نبودند. 

5 - سیس به حکم دیگری مربوط به بعد از مرگ پدر می پردازد. می 
فرماید: ((و بر وارث او نیز لازم است این کار را انجام دهد)) (و علی 
الوارث مثل ذلک ). 

بعلی : آنها باید نیازهای مادر را در دورانی که به کودک شیر می دهد تامین 
کنند - در اینجا بعضی احتمالات دیگر در تفسیر آیه داده شده که ضعیف به 
نظر می رسد. ۳ 

6 - در ادامه ایه , سخن از مساله باز داشتن کودک از شیر به میان امده و 
اختیار آن را به پدر و مادر واگذاشته , هر چند در جمله های سابق زمانی 
برای شیر دادن کودک تعیین شده بود, ولی پدر و مادر با توجه به وضع 
جسمی و روحی او و توافی, با بکذیجن می: تواتقد کودک را در هر موقع 
مناسب از شیر باز دارند, می فرماید: ((اگر ان دو با رضایت و مشورت 
یکدیگر بخواهند کودک را (زودتر از دو سال پا پیست و یک ماه ) از شیر باز 
گیرند گناهی بر آنها نیست )) (فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا 
جناح علیهما). 

در واقع پدر و مادر باید مصالح فرزند را در نظر بگیرند و با هم فکری و 
توافق و به تعبیر قرآن تراضی و تشاور, برای باز گرفتن کودک از شیر 
برنامه ای تنظیم کنند, و در این کار از کشمکش و مشاجره و پرداختن به 
مصالح خود و پایمال کردن مصالح کودک به پرهیزند. 

7 - گاه می شود که مادر از حق خود در مورد شیر دادن و حضانت و تفسیر 
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نگاهداری فرزند خود داری می کند و یا به راستی مانعی برای او پیش می 
آیده در این صورت باید.راه چاره ای انديشید و لذا در انامه آیه فی فرماید" 
((اگر (با عدم توانائی يا عدم موافقت مادر) خواستید دایه ای برای 
فرزندان خود بگیرید, گناهی بر شما نیست , هر گاه حق گذشته مادر را 
بطور شایسته بپردازید)) (و ان اردتم آن تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم 
ادا سنلمتم ها آنیتم با لهعروف:), ۲ 

در تفسیر جمله ((ذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف )), نظرات گوناگونی از 
سوی مفسران اظهار شده , گروهی تفسیر بالا را پذیرفته اند که انتخاب 
دایه به جای مادر. پس از رضایت طرفین , بی مانع است مشروط بر اینکه 
این امر سبب از بین رفتن حقوق مادر, نسبت به گذشته نشود, بلکه حق او 
نسبت به مدتی که شیر می دهد طبق عادت پرداخته شود. 

در حالی که بعضی آن را ناظر به حق دایه دانسته اند و گفته اند باید حق او 
طبق عرف عادت پرداخت شود بعضی نیز گفته اند منظور از این جمله 


توافق پدر و مادر در مساله انتخاب دایه است . 

و بنابراین تاکیدی می شود بر جمله قبل , ولی این تفسیر ضعیف به نظر 
می رسد و صحیحتر همان تفسیر اول و دوم می باشد و مرحوم طبرسی 
تفسیر اول را ترجیح داده است . 

و در پایان ام به همگان هشدار می دهد که ((تقوای الهی پیشه کنید و 
بدانید خدا به آنچه انجام می دهید بینا است )) (و اتقوا الله و اعلموا ان 
اللم نها تخفامن هت ۱ 

مبادا کشمکش میان مرد و زن , روح انتقامجویی را در انها زنده کند و 
سرنوشت یکدیگر و يا کودکان مظلوم را به خطر اندازند. همه باید بدانند 
خدا دقیقا مراقب اعمال آنها است . ۱ ۲ 

این احکام دقیق و حساب شده و هشدارهای اميخته به ان به خوبی نشان 
می دهد که اسلام تا چه حد برای حقوق کودکان و همچنین مادران اهمیت 
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شده است و رعایت جد اکثر عدالت را در اين زمینه سفارش می کند, آری 
اسلام بر خلاف آنچه در دنیای ستمکاران وجود دارد که حقوق ضعیفان 
هميشه پایمال می شود, حد اکثر اهمیت را به حفظ حقوق آنان داده است 
. البقره 
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آیه 234 - 235 


و۱ ِتاح علیکمْ فیقا عَرَْصتم به من خطبة النساء ‏ 
۵ کم ست رون ٩‏ کی جع اور لوا قو 
سل للکتب احلَه و اغلقوا [ ال یعَْمُ قا فی 


سکم قامْدَرو و اعَلَمُوا 1 ال عفْوز حلیة (235) 


ترجمه . 

234 و کتاتی کف از شم شیضیرتت رات ناف نگ رنف اس توا 
ماه و ده روز» انتظار بکشند (و عده نگه دارند)! و هنگامی که به آخر 
مدتشان رسید ند گناهی بر شما نیست که هر چه میخواهند, درباره 
خودشان به طور شایسته انجام دهند (و با مرد دلخواه خود, ازدواح کنند). 

و خدا , به آنچه عمل می کنید, آگاه است . 

۰ خواستگاری کنید, و يا در دل تصمیم بر این کار بگیرید (بدون 


خداوند میدانست شما به باد آنها خواهید افتاد, (و با خواسته طبیعی شما به 
شکل شفول » مالت ست وی هاش‌ها آنها قرار تاشیی گداود 
مکر اينکه به طرز پسندیدهای (به طور کنایه ) اظهار کنید! (ولی در هر 
حال ,) اقدام به ازدواج ننمایید, تا عده انها سر اید! و بدانید خداوند انچه را 
در دل دارید, می داندا از مخالفت او به پرهیزید و بدانید خداوند, ام ند 
و بردبار است (و در مجازات بندگان , عجله نمی کند)! تفسیر نمونه جلد 2 
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تفسیر: 

اما که ان زا ات فت کدا 

يکي از مسائل و مشکلات اساسی زنان ازدواج بعد از مرگ شوهراست , 
از آنجا که ازدواج فوری زن با همسر دیگر بعد از مرگ شوهر با محبت و 
دوستی و حفظ احترام شوهر سابق و تعیین به خالی بودن رحم از نطفه 
همسر پیشین سازگار نیست و به علاوه موجب جریحهدار ساختن عواطف 
ی و و 
داشتن به مدت چهار ماه و ده روز ذکر کرده است 

غیت کریم رن کات رای مد از مر هش مین انیت 
فطری و لذا همیشه در قبائل مختلف آداب و رسوم گوناگونی برای این 
منظور بوده است گر چه گاهی در این رسوم آن چنان افراط می کردند که 
عملا زنان را در بنبست و اسارت قرار میدادند و گاهی جنایت من نزن 
کارها را در مورد او مرتکب می شدند به عنوان نمونه : بعضی از قبائل 
پس از مرگ شوهر زن را آتش زده و یا بعضی او را با مرد دفن می کردند, 
برخی زن را برای هميشه از ازدواج مجدد محروم ساخته و گوشهنشین می 
کردند و در پارهای از قبائل زنها موظف بودند مدتی کنار قبر شوهر زیر 
خیمه سیاه و چرکین با لباسهای مندرس و کثیف دور از هر گونه آرایش و 
زیور و حتی شستشو به سر برده و بدین وضع شب و روز خود را بگذرانند. 
ایه فوق بر تمام این خرافات و جنایات خط بطلان کشیده و به زنان بیوه 
اجازه می دهد بعد از نگاهداری عده و حفظ حریم زوجیت گذشته اقدام به 
ازدواج کنند. می فرماید: کسانی که از شما میمیرند و همسرآنی 3 
باقی میگذارند, آنها باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند و هنگامی که 
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شما نیست که هر چه میخواهند درباره خودشان به طور شایسته انجام 
دهند و با مرد دلخواه خود ازدواج کنند. (و الذین یتوفون منکم و یذرون 
ازواجا یترصن بانفسهن آربعة اشهر و عشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جتاح 
داراا هگا راهم ان ات هاقش مورف زر ای 
کنند و با شافم: خویتنن ردو اتقواح ایندم زن در قظر. میکیر ند دریایان آبة 


خداوند به همه هشدار می دهد و می فرماید: خداوند از هر کاری که انجام 
فن دید آحاه اننت: و ظر کتن وا ه رای اکمال نیک :و- یه حون مر اند (و 
الله بما تعملون خبیر). 

جمله (( لا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف )) با توجه به 
اینکه مخاطب , مردان فامیل هستند, نشان می دهد که گوئی آزاد گذاشتن 
راد هرت وهی بر سود ید هوک ی و 
سختگیری را وظیفه میشمردند؛, این آیه به وضوح می گوید انها را ازاد 
بگذارید و هیچ گناهی بر شما نیست (در ضمن از اين تعبیر استفاده می 
شود که ولایت پدر و جد نیز در اینجا ساقط است ) ولی به زنان نیز 
یاداوری می کند که انها از ازادی خود سوء استفاده نکنند و به طور 
شایسته (بالمعروف ) برای انتخاب شوهر جدید, اقدام نمایند. 

طبق روایاتی که از پیشوایان اسلام به ما رسیده است زنان موظفند در 
این مدت شکل سوگواری خود را حفظ کنند, یعنی مطلقا ارایش نکنند, 
ساده باشند و البته فلسفه نگاهداری این چنین عدهای نیز همین را ایجاب 
می کند. 

اسلام زنان را بحدی از آداب و رسوم خرافی دوران جاهلی نجات داد که 
برخی پنداشتند حتی در همین مدت کوتاه عده هم می توانند ازدواج کنند, 
یکی از همین زنان که چنین میپنداشت , روزی خدمت پیغمبر اکرم (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) آمد و می خواست اجازه برای ازدواج مجدد بگیرد, 
از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) سئوال کرد آیا اجازه می 
دهید رنه کشندم و خود :۱ از انش دهم ۱ 

حضرت فرمود: شما زنان موجودات عجیبی هستید! تا قبل از اسلام عده 
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وفات را در شختترین شرایط .و گام تا ان .عفن فیخدر اندیه در خالن که ره 
خود حتی حق شستشو هم نمیدادید اینک که اسلام برای حرمت خانواده و 
رعایت حق زوجیت به شما دستور داده مدت کوتاهی ساده بسر برید 
جالب وه اين که در احکام اسلامی در مورد عده به این معنی تصریح 
شده که اگر هیچ گونه احتمالی در مورد بارداری زن در میان نباشد باز باید 
زنانی که همسرانشان وفات يافتهاند عده نگاهدارند. 

و نیز به همین دلیل آغاز عده مرگ شوهر نیست بلکه موقعی است که خبر 
مرگ شوهر به زن می رسد هر چند بعد از ماهها باشد, و این خود میرساند 
که تشریع این حکم قبل از هر چیز به خاطر حفظ احترام و حریم زوجیت 
است , اگر چه مساله بارداری احتمالی زن در این قانون مسلما مورد توجه 
بوده است . 

یه نعتق یکی احکام‌مفم زنانی: که ادن گنه .»هسته ره شانینت بحتن که 


درباره عده وفات گذشت ) اشاره کرده , می فرماید: گناهی بر شما نیست 
که از روی کنایه (از زنانی که در عده وفات هستند) خواستگاری کنید, و یا 
در دل تصمیم داشته باشید, خدا میدانست شما به اد انها خواهید افتاد, 
ولی با آنها در تنهائی با صراحت وعده ازدواج نگذارید, مگر اينکه به طرز 
شایشته ام زا که )یار کید رو ۱ ماجعایکم قیما عرضتم به مر 
خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم علم الله انکم ستذکرونهن و لکن لا 
تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا). 

این دستور در واقع برای آن است که هم حریم_ ازدواج سابق حفظ شده 
باشد و هم زنان بیوه , از حق تعیین سرنوشت آینده خود محروم نگردند, 
دستتوری, که هم .غاد لانق: است. وءهم توا م با فضر احتو ام طوافین., 

در حقیقت این یک امر طبیعی است که با فوت شوهر, زن به سرنوشت 
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خود فکر می کند و مردانی نیز ممکن است - به خاطر شرایط سهلتر که 
زنان بیوه دارند - در فکر ازدواج با آنان باشند, از طرفی باید حریم زوجیت 
سابق نیز حفظ شود آنچه در بالا ۳ دستور حساب شدهای است که همه 
ان وال وی ارس عانت ده اند 

جمله ((و لکن لا تواعدوهن سرا)) ميفهماند که علاوه بر لزوم خودداری از 
خواستگاری آشکار, نباید در خفا خفا و پنهانی 1 با چنین زنانی در مدت عده 
ملاقات کرد و با صراحت خواستگاری نمود, مگر اینکه صحبت به گونه ای 
باشد که با آداب اجتماعی و موضوع مرگ شوهر سازش داشته باشد یعنی 
در پرده و با کنایه صورت گیرد. 

تعبیر به ((عرضتم )) از ماده ((تعربیض ۲ به گفته راغب در مفردات , به 
معنی سخنی است که تاب دو معنی داشته باشد, راست و دروغ يا ظاهر و 
باطن , 

و کفه شکسی پر گرا مرحهن ((ظیومیی. )نوی (شخيخ نان 0 
تعربض ضد تصریح است , در اصل از عرض گرفته شده که به معنی کناره 
و گوشه چیزی است . 

در روایات اسلامی در تفسیر این آیه برای خواستگاری کردن به طور 
سربسته و به اصطلاح قران ((قول معروف )) مثالهایی ذکر شده به عنوان 
نمونه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: قول 
معروف این است که مثلا مرد به زن مورد نظرش بگوید: انی فیک لراغب 
و آنی للنساء لمکرم , فلا تسبقینی بنفسی : ([(من به تو علاقه دارم زنان را 
گرامی میدارم , در مورد کار خود از من پیشی مگیر)). 

همین مضمون يا شبیه به آن در کلمات بسیاری از فقهاء آمده است . 

نکته قابل توجه اینکه گر چه آیه فوق , بعد از آیه عده وفات قرار گرفته , 


ولی فقهاء تصریحم کرده اند که حکم بالاء , مخصوص عده وفات بیست بلکه 
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نیز می شود. 

مرحوم صاحب ((حدائق أً(, ,. فقیه و محدت معروف , می گوید: اصحاب ما 
تصریح کرده اند که تعریض و کنایه نسبت به خواستگاری در مورد زنی که 
در عده رجعی است , حرام است , اما نسبت به زن مطلقه غیر رجعیه هم 
از سوی شوهرش و هم از سوی دیگران جایز است ۰ ولی تصریح به آن 
برای هیچکدام جایز نیست ... 

اما در عده بائن , تعریض از ناحیه شوهر و دیگران جایز است ولی تصریح 
تنها از سوی شوهر جایز است نه دیگری - شرح بیشتر این موضوع را در 
کتب فقهی مخصوصا در ادامه کلام صاحب حدائق مطالعه فرمائید. 

سپس در ادامه آیه می فرماید: (ولی در هر حال ) عقد نکاح را نبندید تا 
عده آنها به سر آید (و لا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله ). 

و به طور مسلم اگر کسی در عده , عقد ازدواج ببندد باطل است , بلکه 
اگر آگاهانه اين کار را اتحاض دهم مت خی نود که آن رن رآ مه 
نسبت به او حرام گردد. 

تال ارم ها ی بواید خدامفند سرا ان درل دا دی اند اد 
مخالفت او به پرهیزید و بدانید که خداوند هراق ام اس 3 
مجازات بندگان عجله نمیکند (و اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم 
فاحذروه و اعلموا ان الله غفور حلیم ). , ۳ 

و به این ترتیب خداوند از تمام نیات و اعمال بندگانش اگاه است و 
متخلفان را به سرعت مجازات نمی کند 

وا مان عم اب مس اه از سای من 
فرماید: و لا تعزموا عقدة النکاح , در واقع نهی از انجام عقد ازدواج به 
صورت موّ کد است , یعنی حتی نیت چنین کاری را در زمان عده نکنید. 


ا لوح 
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آیه 236 - 237 

آیه و ترجمه ۳ 5 

لا جتاح عََیک اٍن طلْْْمْ الْساء ها مغ تعسوفن َو تفرجوا لهُنّ قریضة و 


۳ 3 هن علی الموسع قدرخ ه عَلی المَفْتر قَدَرَةٌ مَتقا بالْعْوف حقا علی 
۳ 


و ان طتقوش ‏ هل ی مق را له رت 


ی( 


دهید, گناهی بر شما نیست . (و در این موقع ,) آنها را (با هدیه ای مناسب 
۰ بهرهمند سازید! آن کس که توانایی دارد. به اندازه تواناییاش , و ان 
کس که تنگدست است , به اندازه خودش , هدیه ای شایسته (که مناسب 
حال دهنده و گيرنده باشد ) بدهد! و این بر نیکوکاران , الزامی است . 
7 - و اگر زنان راء پیش از آنکه با آنها تماس بگیرید و (آمیزش جنسی 
کنید) طلاق دهید, در حالی که مهری برای انها تعیین کردهاید, (لازم است ) 
نصف آنچه را تعیین کردهاید (به آنها بدهید) مگر اینکه آنها (حق خود را) 
ببخشند, يا (در صورتی که صغیر و سفیه باشند, ولی آنها, تغنت ) آن کنن 
که گره ازدواج به دست اوست , آن را ببخشد. و گذشت کردن شما (و 
بخشیدن تمام مهر به آنها) بپرهیزکاری نزدیکتر است . و گذشت و 
9 را ِ میان خود فراموش نکنید, که خداوند به آنچه انجام می 


تفسیر: 

چگونگی ادای مهر ۲ 

باز در ادامه احکام طلاق در این دو آیه احکام دیگری بیان شد تفسیر نمونه 
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نخست می فرماید: ((گناهی بر شما نیست اگر زنان را قبل از اينکه با آنها 
تماس پیدا کنید (و آمیزش چنسی انجام دهید) و تعیین مهر نمائید, طلاق 
دهید)) (لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن 
فريضة ). 

البته این در صورتی است که مرد یا زن و مرد بعد از عقد ازدواج و پیش از 
عمل زناشویی , متوجه شوند که به جهاتی نمیتوانند با هم زندگی کنند, چه 
بهتر که در اين موقع با طلاق از هم جدا شوند, زیرا در مراحل بعد کار 
مشکلتر می شود. و به هر حال این تعبیر, پاسخی است برای انها که تصور 
می کردند طلاق قبل از عمل زناشویی يا قبل از تعیین مهر. صحیح نیست , 
قرآن می. گویذ: چنین طلاقی گناهی ندارد و صحیح است (و ای بسا جلو 
مفاسد بیشتری را بگیرد). 

بعضی نیز ((جناح ۷) را در اینجا به معنی ((مهر)) گرفتهاند که بر دوش 
شوهر سنگینی می کند یعنی به هنگام طلاق قبل از عمل زناشویی و تعیین 
مهر هیچ گونه مهری بر عهده شما نیست . گر چه بعضی از مفسران شرح 
زیادی درباره این تفسیر گفته اند, ولی به کار بردن کلمه جناح , به معلی 
مهر مانوس نیست . 

بعضی نیز احتمال داده اند که معنی جمله بالا این است : که طلاق زنها 
قبل از امیزش در همه حال جایز است (خواه در حال عادت ماهیانه باشند 
یا نه ) در حالی که بعد از امیزش حتما باید در حال پاکی خالی از امیزش 
اند این شیر سا رد مه تن مر رورا ] حفاد زور 


لهن فريضة )) سازگار نیست . 

سپس به بیان حکم دیگری در این رابطه مییردازد و می فرماید: در چنین 
حالی باید آنها را (با هدیه مناسبی ) بهرهمند سازید)) (و متعوهن ). 

بنابراین اکز تق ری تفیین.اشدم وه این حاضل. کته , شوهر باید 
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هدیه ای که مناسب با شئون زن باشد. بعد از طلاق به او بپردازد ولی در 
پرداخت اين هدیه , قدرت توانائی شوهر نیز باید در نظر گرفته شود و لذا 
در دنله امه ی کفید بن آن کس که وانانی اوه به انداره خیانا یش و 
نزن کس که تلکداست است به اندازه خودش هدیه شایسته ای لا زم 0۳ 
, و این حقی است بر نیکوکاران زک الموسع قدره و علی المقتر قدره 
شاه مر ایا سر 

((موسع )) به معنی توانگر, و ((مقتر)) به معنی تنگدست است (از ماده 
مر مه میا وی نظری یر اممم ات ات رو کات سار 
قتورا). 

بنابراین توانگران باید به اندازه خود و تنگدستان نیز درخور تواناییشان این 
هدیه را بپردازند. و شئون زن نیز در این جهت در نظر گرفته شده است . 
جمله ((متاعا بالمعروف أ( میتواند اشارهای به همه اینها بااشد بعنی هدبه 
ای به طور شایسته و دور از اسراف و بخل , و مناسب حال دهنده و 
گیرنده . 

از آنجا که اين هدیه اثر قابل ملاحظه ای در جلوگیری از حس انتقامجویی و 
رهایی زن از عقدههایی که ممکن است , , بر آثر گسستن پیوند زناشویی 
حاصل شود در یه قوق آن را وایسته به روحیهنیکوکاری و اسان کرد و 
قف نت ضا علی ااشسنن اش عم ی تک کیان رم آشفت: ۱۱ 
یعنی باید آميخته با روح نیکوکاری و مسالمت باشد. 

تاکفته ها اش و رک ایا ۱ رای ین ازشت کت که 
هو هم اراس دار رای سوت مات عادو 
باه هام اس وف اشت و در مهم وه کس از دمحم تور 
الزامی دارد. ۱ ۲ 
کته خالت ی رای ای ماو مشود ای ات که فان 2 
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که مرد باید به زن بپردازد تعبیر به ((متاع )) کرده است و متاع در لغت به 
معنای چیزهائی است که انسان از انها بهرهمند و متمتع می شود و غالبا به 
غیر پول و وجه نقد اطلاق می گردد زیرا از پول بطور مستقیم نمیتوان 
استفاده کرد بلکه باید تبدیل به متاع شود روی همین جهت قران از هدیه 
و این موضوع از نظر روانی اثر خاصی دارد زیرا بسیار می شود که 


هدیهای از اجناس قابل استفاده مانند خوراک و پیوشاک و نظایر آن که برای 
اشخاص برده می شود هر چند کم قیمت باشد اثری دز روح آنها میگذازد 
که ار ان تایه پول کته هر وا را تصفاحو داشت اه دا ور 
روایاتی که در این زمینه به ما رسیده می بینیم غالبا ائمه اطهار نمونه های 
هدیه را امثال لباس و مواد غذائی و يا زمین زراعتی ذکر کرده اند. 
ضمنا از آیه به خوبی استفاده می شود که در ازدواج دائم تعیین مهر از قبل 
لازم نیست و طرفین می توانند بعد از عقد روی آن توافق کنند و نیز 
استفاده می شود که اگر قبل از تعیین مهر و آمیزش جنسی 0[ 
گیرد مهر واجب نخواهد بود و هدیه مزبور جانشین ((مهر)) می شود. 
باید توجه کرد که زمان و مکان در مقدار ((هدیه مناسب )) مو ثر است . 
در آیه بعد سخن از زنانی به میان آمده که برای آنها تعیین مهر شده است 
ولی قبل از آمیزش و عروسی , جدا می شوند, می فرماید: اگر آنها را 
طلاق دهید پیش از آنکه با آنان تماس تیدا کنید (و آمترشن انجام شود) 3 
حالی که مهری برای آنها تعیین کردهاید, لازم است نصف آنچه را تعیین 
کردهاید به آنها بدهید تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 202 
(و ان طلقتموهن من قبل آن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما 
فرضتم ). 
این حکم قانونی مساله است , که به زن حق می دهد نصف تمام مهریه را 
بدون کم و کاست بگیرد هر چند آمیزشی حاصل نشده باشد. 
ولی بعدا به سراغ جنبه های اخلاقی و عاطفی میرود و می فرماید: ((مگر 
اينکه انها حق خود را ببخشند)) (و يا اگر صغیر و سفیه هستند. ولی انان 
یعنی ) آن کس که گره ازدواج به دست او است ان را ببخشد)) (الا آن 
یعفون او یعفو الذی بیده عقدة النکاح ). 
روشن است که ولی در صورتی میتواند از حق صغیر صرف نظر کند که 
ای اه 
بنابراین حکم پرداخت نصف مهر, صرف نظر از مساله عفو و بخشش 
است . 
از آنچه گفتیم روشن می شود که منظور از ((الذی بیده عقدة النکاح )) 
(کسی که گره ازدواج به دست او است ) ولی صغیر يا سفیه است , زیرا 
او است که حق دارد اجازه ازدواج بدهد, ولی بعضی از مفسران چنین 
پنداشتهاند که منظور شوهر است , یعنی هر گاه شوهر تمام مهر را قبلا 
پرداخته باشد (آن چنان که در میان بسیاری از اعراب معمول بوده ) حق 
دارد نصف آن را باز پس گیرد مگر اينکه ببخشد و صرف نظر کند. 
اما دقت در آیه نشان می دهد که صحیح همان تفسیر اول است , زیرا 
روی سخن در آیه با شوهران است , به همین دلیل آنها را مخاطب قرار 
داده و می گوید: ((و ان طلقتموهن )) (اگر آنها را طلاق دادید) در حالی که 


جمله او ((یعفو الذی بیده عقدة النکاح )) به صورت فعل غائب ذکر شده و 
مناسب نیست که منظور از آن , شوهران باشند. 

آری در جمله بعد می گوید: عفو و گذشت شما (و پرداختن تمام مهر) به 
پرهیزکاری نزدیک تر است و نیکوکاری و فضل را در میان خود فراموش 
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خداوند به آنچه انجام می دهید بینا است (و ان تعفوا اقرب للتقوی و لا 
تنسوا الفضل بینکم ان الله بما تعملون بصیر). 

به طور مسلم مخاطب در این جمله شوهرانند و در نتیجه در جمله قبل 
سخن از گذشت اولیاء و در این جمله سخن از گذشت شوهران است . 

و جمله ((و لا تنسوا الفضل بینکم )) خطابی است به عموم مسلمانان که 
روح گذشت و بزرگواری را در تمام این موارد فراموش نکنند. ۱ 
روایاتی که از پیشوایان معصوم (علیهم السلام ) به ما رسیده است نیز ایه 
را به همین صورت تفسیر می کند. و مفسران شیعه با توجه به مضمون ایه 
و روایات اهل بیت علیهمالسلام ) نیز همین نظر را انتخاب کرده اند و 
کته اند منظور از این عبارت اولیاء زوجه هستند, البته مواردی پیش می 
آید که سر سختی کردن در گرفتن نصف مهر, آن هم قبل از عروسی 
ممکن است احساسات شوهر و اقوامش را جریحه دار کند و در صدد 
انتقامجویی بر ايند و ممکن است حیثیت و ابروی زن را در معرض خطر 
قرار دهد این جا است که گاه , پدر برای حفظ مصلحت دختر خود , لازم 
میبیند که از حق او گذشت نماید. 

جمله ((و آن تعفوا| اقرب للتقوی أ( (عفو و گذشت شما به پرهی زکاری 
نزدیک تر است ), وظیفه مردان را در برابر زنان مطلقه خود بیان می کند, 
که اگر تمام مهر را پرداختهاند چیزی پس نگیرند و اگر نپرداختهاند همه آن 
را نیردا نو از تیم کهحق آنها. است ضرف نظر. کنتدر زیرا مسلم است 
دختر یا زنی که بعد از عقد یا پیش از عروسی از شوهر خود جدا می شود 
ضربه سختی می خورد و از نظر اجتماعی و روانی مواجه با مشکلاتی 
است و بی شک گذشت شوهر و پرداخت تمام مهر, تا حدی مرهم بر این 
جراحات میگذارد. 

لحن مجموعه ایه , بر اصل اساسی ((معروف و احسان )) در این مسائل 
تاکید می کند, که حتی طلاق و جدائی امیخته با نزاع و کشمکش و تحریک 
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انتقامجویی نباشد. بلکه بر اساس بزرگواری و احسان و عفو و گذشت , 
قرار گیرد. زیرا اگر مرد و زنی نتوانند, با هم زندگی کنند و به دلائلی از هم 
جدا شوند دلیلی ندازد. که میان آنها :عد اوت. ه-دشمتی خاکم کردد. البقره 
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آیه 238 - 239 


ترجمه . 

8 - در انجام همه نمازها, (به خصوص ) نماز وسطی ( نماز ظهر ) کوشا 
باشید! و از روی خضوع و اطاعت , برای خدا بپاخيزید. 

9 - و اگر (به خاطر جنگ , يا خطر دیگری ) بترسید, (نماز را) در حال 
پیاده یا سواره انجام دهید! اما هنگامی که امنیت خود را باز يافتید, خدا را 
یاد کنید! ( نماز را به صورت معمولی بخوانید! ) ۱۳۹ که خداوند, 
چیزهایی را که نمیدانستید, به شما تعلیم داد. 

شان نزول : , 

جمعی از منافقان کرمی هوا را بهانه برای ایجاد تفرقه در صفوف مسلمین 
قرار داده بودند و در نماز جماعت شرکت نمیکردند و به دنبال انها بعضی 
از امن بر رسک در کات وزارت کر عرو د و جاعت 
مسلمین کاهش یافت , پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) از این 
جهت ناراحت بود حتی آنها را تهدید به مجازات شدید کرد, لذا در حدیثی از 
زید بن ثابت نقل شده که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در گرمای 
فوق العاده نیمروز تابستان نماز (ظهر) را با جماعت میگذارد و اين نماز 
ای اس یی تس بای 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) یک صف يا دو صف بیشتر نبود, در اینجا 
فرمود: من تصمیم گرفتهام خانه کسانی را که در نماز ما شرکت نمی کنند 
بسوزانم , ایه فوق نازل شد و اهمیت نماز ظهر را (با تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 

جماعت ) تاءکید کرد. 

این تشدید نشان می دهد که مساعله عدم شرکت , تنها به خاطر گرمی 
هوا نبود, بلکه گروهی میخواستند با اين بهانه به تضعیف اسلام و پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) و ایجاد شکاف در صفوف مسلمین بیردازند 
که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) با اين لحن شدید در مقابل آنها 
موضع گیری فرمود. 

تفسیر: 

اهمیت نماز, مخصوصا نماز ((وسطی ( 

از آنجا که نماز موْ ثرترین رابطه انسان با خدا است , و در صورتی که با 
شرائط صحیح انجام گیرد دل را لبریز از عشق و محبت خدا می کند و در 
پرتو آن انسان بهتر میتواند. خود را از آلودگی به گناه پاک سازد, در آیات 
قرآن تاکید فراوانی روی آن شده , از خهاه در نخستین آیه فوق می 


فرماید: (( در انجام همه نمازها مخصوصا نماز وسطی , مداومت کنید و در 
حفظ آن کوشا باشید)) (حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی ). 
([و با خضوع و خشوع و توجه کامل , برای خدا بپاخیزید)) (و قوموا لله 
قانتین ). 
مبادا گرما و سرما و گرفتاریهای دنیا و پرداختن به مال و همسر و فرزند 
شما را از این امر مهم باز دارد. 
در اينکه : منظور از ((صلوة وسطی )) (نماز میانه ) چیست ؟ مفسران , 
تفسیرهای زیادی ذکر کردهاند, در تفسیر مجمع البیان شش قول , و در 
تفسیر فخر رازی هفت قول , و در تفسیر قرطبی ده قول , و در تفسیر 
روح المعانی سیزده قول نقل شده است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 207 
بعضی آن را نماز ظهر, و بعضی نماز عصر, و بعضی نماز مغرب و بعضی 
نماز عشا و بعضی نماز صبح و بعضی نماز جمعه , و بعضی نماز شب یا 
خصوص نماز وتر دانستهاند و برای هر یک از اين اقوال توجیهی ذکر شده , 
ولی با قرائن مختلفی که در دست است روشن است که منظور همان 
نماز ظهر رت زیرا علاوه بر اینکه نماز ظهر در وسط روز انجام می شود, 
و شان نزول آیة نیز گواهی می دهد, و روایات متعددی که از معصومین 
(علیهمالسلام ) نقل شده بر آن تاءکید دارند. 
تاعکید روی این نماز به خاطر این بوده که بر اثر گرمی هوای نیمروز 
تابستان , يا گرفتاریهای شدید کسب 3 
میدادند, ایه فوق اهمیت را و لزوم محافظت شور ان را مورد 
تاءکید قرار داده است . ۱ 
((قانتین أ( از ماده ((قنوت أ( به دو معنی امده است : 1 - پیروی و 
اطاعت کردن 2 - خضوع و خشوع و تواضع , ولی بعید نیست که در ایه 
فوق به هر دو معنی باشد چنانکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) 
می خوانیم که در تفسیر جمله ((و قوموا لله قانتین )) فرمود: منظور این 
است که نماز را با خضوع و توجه به خداوند بجا اورید. 
و در حدیث دیگری می فرماید: ((یعنی از روی اطاعت بپاخیزید)). 
در آبه ید تاکید مین کند. که.در سختترین: شر انط ختی .در ضحنه. جنی: تباند 
نماز فراموش شود منتها در چنین وضعی , بسیاری از شرائط نماز همچون 
رو به قبله بودن و انجام رکوع و سجود به طور متعارف , ساقط می شود, 
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(به خاطر جنگ يا خطر دیگری ) بترسید باید (نماز را) در حال پیاده یا 
سواره انجام دهید و رکوع و سجود را با ایماء و اشاره بجا اورید (فان خفتم 
فرجالا او رکبانا). 
اما تکام که امنیت خود را باز پافتید, خدا را یاد کنید, آن چنان که به 
شما؛, چیزهایی را تعلیم داد که نمیدانستید و نماز را در این حال به صورت 


معمولی و با تمام آداب و شرائط انجام دهید (فاذا امنتم فاذکروا الله کما 
علمکم ما لم تکونوا تعلمون ). 

روشن است شکرانه این تعلیم الهی که طرز نماز خواندن در حالت امن و 
خوف را, بة: انسانها آموخته همان عمل. کردن بر طیق آن انست:: 

ال در اش رال امعم ار رای ات رت 
هتفای واه آتنت مر ود متظور .این ات کم بم گام خفن ان فاد 
دشمن میتوانید نماز را در حالتی که سواره , يا پیاده و در حال حرکت و 
فعالیت هستید انجام دهید. 


در حدیثی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) نقل شده که در بعضی از 
جنگها دستور داد تا نماز را به هنگام جنگ با تسبیح و تکبیر و لا اله الا الله 
بجا آورند و نیز در حدیث دیگری می خوا: نیم که آن النبی (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) صلی یوم الاحزاب ایماء: ی 
) در جنگ احزاب با اشاره تما خواند)). 

و نیز از امام کاظم (علیه السلام ) روایت شده که در پاسخ این سو ال که 
اگر شخصی گرفتار حیوان درندهای شود. و وقت نماز فرا رسد و از ترس 
ان درنده نتواند حرکت کند چگونه نماز بخواند؟ فرمود: با همان وضعی که 
دارد باید نماز را بخواند هر چند پشت به قبله باشد, و رکوع و سجود را با 
اشاره در حالی که ایستاده است انجام دهد. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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اين نماز همان نماز خوف است که فقهاء در کتابهای فقهی به طور مشروح 
, پیرامون ان بحث کرده اند, بنابراین آیه فوق تاکید بر این معنی دارد که 
محافظت بر نمازها, تا در عال اش پم کر حمه ال سا با 
را با آوی را یه ند بقد مان سا افزید ار جهان , هميشه بر قرار باشد و به 
یقین از این طریق نقطه اتکاء و امیدی برای انسان به وجود می آید, و او 
را در غلبه بر مشکلات , پیروز خواهد ساخت . 

نکته : 

نقش نماز در تقویت روحیه ها 

ممکن است کسانی تصور کنند که تا اين حد اصرار و تاکید درباره نماز یک 
۱ ات لت 
برای دفاع از خود در چنین لحظات دارد غافل سا 

در حالی که این یک اشتباه بزرگ است معمولا ۳۳ در این حالات بیش از 
هر چیز نیاز به تقویت روحیه دارد و اگر ترس و وحشت و ضعف روحیه بر 
او غلبه کند شکست او تقریبا قطعی خواهد بود, چه عملی بهتر از نماز و 
پیوند با خدائی که فرمانش در تمام جهان هستی نافذ است و همه چیز در 
برابر اراده او سهل و اسان است , میتواند روحیه سربازان مجاهد با 
کسانی که مواجه با خطری شده اند را تقویت کند! 

گذشته از این شواهد فراوانی در مجاهدات مسلمین صدر اول دیده می 
شود, در اخبار مربوط به جنگ چهارم مسلمانان با صهیونیستها که در 
رمضان سال 1393 - هجری قمری - روی داد می خوانیم که توجه 
سربازان اسلام به نماز و مبانی اسلام اثر فوقالعادهای در تقویت روحی 
انها و پیروزی بر دشمن داشت . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 210 

به هر حال اهمیت و تاثیر نماز, بیش از آن است که در این مختصر بگنجد, 
بی شک نماز اگر با همه اداب بتخضوص با حضور قلب که روح آن است 


انجام شود, تاثیر فوق العاده مثبتی در فرد و جامعه دارد, و میتواند بسیاری 
ارات را له کص سس سا رسای از اسب او و 
حوادت سخت و پیچیده , یار و اور انسان باشد. البقره 
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آیه 240 - 242 
آیه بو ترجمه 
و الذین یتقو منکم و یدرون أروجاً وصیَّ لازوجهم متعاً لی الْحوّل عَیر 
اچراج فان رن قلا متاح علنک فی قا فعلّن فی آنفسهق من تعژوف و 
ال عزیز حکيمٌ(240) ۲ 

و للمَطلقت منم مِتَع با معژوف < جح قا علیي الَقین(241) 
کدلک بتیه یه" کم عَابَیّه لعَلَکم تعقلون(242) 
۹ 
0 - و کسانی که از شما در آستانه فز ی فران میحیر ند نو همست آنی ار 
اتهاارا شا وحن هه نی رید متا رتم به رظ اشکه آها ( 
خانه شوهر) بیرون نروند (و اقدام به ازدواج مجدد نکنند). و اگر بیرون 
روند» (حقی در هزینه ندارند, ولی ) گناهی بر شم بیست نسبت به آنچه 
درباره خود, به طور شایسته انجام می دهند. و خداوند, توانا و حکیم است . 
1 - و برای زنان مطلقه , هدیه مناسبی لازم است (که از طرف شوهر, 
2 _- این چنین ,؛ خداوند اپات خود را برای شما شرح می دهد؛ شاید 
انديشه کنید! 


تفسیر: 

بخش دیگری از احکام طلاق 

در اين آیات بار دیگر ؛ به مساله ازدواج و طلاق و اموری در این رابطه باز 
می گردد. و تکست درباره شوهرانی سفن می گوید که در استانه مرگ 
قرار گرفته و همسرانی از خود به جای میگذارند. می فرماید: و کسانی که 
از شما میمیرند - یعنی در آستانه مرگ قرار میگیرند - و همسرانی از خود 
باقی میگذارند باید برای همسران خود وصیت کنند که تا یک سال آنها را 
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نکنند در خانه شوهر. باقی بمانند و هزینه زندگی آنها پرداخت شود (و 
۳ ۶ منکم و یذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الی الحول غیر 
خراج ). 

البته این در صورتی است که آنها از خانه شوهر بیرون نروند و اگر بیرون 
روند (حقی در هزینه و سکنی ندارند ولی ) گناهی بر شما نیست , نسبت 
به انچه درباره خود از کار شایسته (مانند انتخاب شوهر مجدد بعد از تمام 


شدن عده ) انجام دهند (فان خرجن فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی 
انفسهن من معروف ). ۱ ۲ ۱ 
تیان اه کوب برای اشکه کین رای از اش ان قافتا ۶ 
دلداری داده , می فرماید: خداوند قادر است که راه دیگری بعد از فقدان 
شوهر پیشین در برابر آنها بگشاید. و اگر مصیبتی به آنها رسیده حتما 
حکمتی در آن بوده است , زیرا خداوند توانا و حکیم است )) (و الله عزیز 
حکیم ). 

اگر از روی حکمتش دری را ببندد, به لطفش در دیگری را خواهد گشود و 
شایر اه در بالا گفته شد, معلوم می شود جمله ((یتوفون )) در اینجا به 
معنی مردن نیست , بلکه به قرینه ذکر وصیت به معنی قرار گرفتن در 
آستانه مرگ است . 

ف ب نم ۲ 
از حقوق ژزن بر ورته شوهر می باشد. و هر گاه 9۳ دلخواه خود 
نخواست در خانه شوهر بماند, و از نفقه استفاده کند, کسی مسئولیتی در 
برابر او نخواهد داشت و نیز اگر بخواهد اقدام به ازدواج تازه کند مانعی 
ندارد. 

ولی بعضی برای اين جمله , تفسیر دیگری ذکر کرده اند و آن اینکه اگر 
مدت یک سال را صبر نمود و پس از ان , از خانه شوهر بیرون رفت و 
ازدواج نمود, مانعی ندارد. 

مطابق تفسیر دوم نگاهداری عده به مدت یکسال بر زن لازم است , و 
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اول , یک حق است و بنابر تفسیر دوم یک حکم , ولی ظاهر ایه با تفسیر 
اول ساز گارتر است چرا که ظاهر جمله اخیر این است که جنبه استثناء از 
حکم قبل دارد. 


آپا اين آیه نسخ شده است ؟ 

بسیاری از مفسران معتقدند که اين آیه به وسیله آیه 234 همین سوره که 
قبلا گذشت و در آن ,؛ عده وفات چهار ماه و ده روز تعیین شده بود نسجچ 
تشد ات مه متس هن ان ایس اف اه از عظر کرسعت ففیم فراه 
دلیل بر این نیست که قبلا نازل شده است , زیرا میدانبه تنظیم ابات. یک 
سوره بر طبق تاریخ نزول نیست , بلکه گاهی آیاتی که بعد نازل شده در 
آغاز شورهفران کرفته .و آنانی که فیل تارل شده در اواخر شوره .و آین 
قاط ات ات و برش رد شیر اک رصای ال اه و اد 


سلم ) صورت گرفته است . 

رکفت آنراهی ففد ر مان سفل ار سول ایات ازع دار آن 
که برای زن , ارت قرار داده شد. این حق از بین رفت , بنابراین آیه فوق , 
از دو جهت (از نظر مقدار زمان عده و از نظر نفقه ) نسخ شده است . 
مرحوم طبرسی در مجمع البیان تقو که بو همه علما اتفاق دارند که این 
اش ارس مار اما ضاوی ره الساا ال ی ند 
شوهر, نفقه او را میدادند سپس بدون میرات , خارج می شد, بعدا| ایه یک 
چهارم و یک هشتم (مربوط به ارث زن ), اين ایه را نسخ کرد. _ 
بنابراین باید نفقه زن در مدت عده , از ارث او باشد, و نیز از ان حضرت 
نقل می کند که فرمود: آیه مربوط به نگه داشتن عده در چهار ماه و ده 
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ارث , اين آیه را نسخ کرده . 

بر هر حال , از کلمات بزرگان استفاده می شود که عده وفات در زمان 
جاهلیت یک سال بوده و رسوم خرافی و شاقی برای زن در این مدت قائل 
بودند. اسلام در اغاز, ان رسوم خرافی را از بین برد, ولی عده وفات را در 
مدت یک سال تثبیت کرد. سپس ان را به چهار ماه و ده روز تبدیل نمود, و 
تنها زینت کردن و آرایشهای مختلف را در این مدت برای زن ممنوع شمرد. 
از گفته فخر رازی استفاده می شود که معروف میان مفسرین اهل سنت 
نیز همین است که آية قوق : به وسیله ایات ارت و عدةن چهار ماه و ده زوژه 
منسوخ شده است . 

ولی اگر اجماع و اتفاق علما و روایات متعدد در اين زمینه نبود, ممکن بود 
گفته شود بین این آیات تضادی وجود ندارد, عده چهار ماه و ده روز, یک 
حکم الهی است , اما نگهداری عده تا یک سال و ماندن در خانه شوهر و 
استفاده از نفقه او یک حق است , یعنی به زن این حق داده می شود که 
اگر مایل باشد تا یک سال در خانه شوهر متوفای خود بماند و هزینه زندگی 
او طبق وصیت شوهر در تمام اين مدت پرداخت شود. و اگر مایل نبود 
میتواند بعد از چهار ماه و ده روز از خانه شوهر بیرون رود, يا اقدام به 
ازدواج نماید و در عين حال طبعا هزینه زندگی او از مال شوهر سابق قطع 
خواهد شد. 

ولی با فوحه بر ف وتات ود که آز ظق انش( ما بای یل 
۱ , قبول چنین تفسیری ممکن 
یت هو فد با ظواه ات ال وا مس موم جلد 2 
صفحه 215 

و ان بعد به یکی دیگر از احکام طلاق پرداخته , می فرماید: برای زنان 
مطمم یه ساسا ات ای ار وه کارا کار رت 


شوهر پرداخت می شود ( و للمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین ) 
گر چه ظاهو آبه , همه زنان مطلقه‌را شامل می فود: ولی, به قریته آیة 
6 که گذشت , اين حکم در مورد زنانی است که مهری برای آنها به 
هنگام عقد قرار داده نشده و قبل از آمیزش , طلاق داده می شوند, و در 
حقیقت تاءکیدی است , بر حکم مزبور, تا مورد غفلت واقع نشود. 

این احتمال نیز وجود دارد که حکم مزیور, همه زنان مطلقه را شامل شود, 
منتها در مورد بالا جنبه واجب دارد. و در موارد دیگر جنبه مستحب , و به هر 
حال یکی از دستورهای کاملا انسانی است که در اسلام وارد شده و برای 
پیشگیری از انتقامجوییها و کینهتوزیهای ناشی از ز طلاق اثر مثبتی دارد. 
بعضی نیز گفته اند که پرداختن هدبه شایسته در مورد همه زنان مطلقه 
واجب است , و امری جدا از مهر است , ولی ظاهرا در میان علمای شیعه 
- همان گونه که از عبارت مرحوم طبرسی در مجمع البیان استفاده می 
شود - کسی قائل به این قول نیست (مرحوم صاحب جواهر نیز تصریح می 
کند که هدیه مزبور, جز در همان مورد خاص واجب نیست , و این مساله 
اجماعی است ). ۱ 

این احتمال نیز داده شده که منظور از آن , نفقه است که بسیار احتمال 
هن 
نقل شده , بعد از پایان عده و جدائی کامل پرداخت می شود نه در عده 
طلاق رجعی ,. و به تعبیر دیگر, هدیه خداحافظی است , نه وسیلهای برای 
بازگشت . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 216 

در آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه مربوط به مساله طلاق است , می 
فرماید: این چنین خداوند آیات خود را واه ما ی نی جهد شاید 
اندیشه کنید (کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تعقلون ). 

بدیهی است که منظور از اندیشه کردن و تعقل , آن است که مبداً حرکت 
به سوی عمل باشد, و گر نه انديشه تنها درباره احکام , نتیجهای نخواهد 
داشت . 

از مطالعه در آیات و روایات اسلامی بدست می آید که غالبا ((عقل )) در 
مواردی به کار میرود که ادراک و فهم با عواطف و احساسات آمیخته گردد 
و به دنبال آن عمل باشد, مثلا اگر قرآن در بسیاری از بحثهای خداشناسی 
نمونه هائی از نظام شگفتانگیز اين جهان را بیان کرده و سپس می گوید ما 
این ایات را بیان میکنیم ((لعلکم تعقلون )) (تا شما تعقل کنید) منظور این 
اه اک ان ی یی مس 
طبیعی اگر کانون دل و عواطف را تحت تاثیر قرار ندهد و هیچگونه تاثیر 

ذر انجاد محبت: و دوشتن: و اشنانی:با افرید کار جهان. نداشته. با شند ی 
با مسائل توحیدی و خداشناسی نخواهد داشت . 


و همچنین است اطلاعاتی که جنبه عملی دارد, در صورتی ((تعقل )) به آنها 
گفته می شود که عمل هم داشته باشد در تفسیر ((المیزان )) می خوانیم 
که تعقل در زمینهای استعمال می شود که به دنبال درک و فهم , , انسان 
وارد مرحله عمل گردد و ایاتی مانند: (و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا 
فی اصحاب السعیر) دوزخیان می گوپند اگر گوش شنوا داشتیم و تعقل 
مره ور یف ال ی و ها لش را کي الارسن کون 
لهم قلوب یعقلون بها) آیا در زمین سیاحت تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 217 
نکردند تا دلهائی داشته باشند که به وسیله آن بفهمند شاهد این گفتار 
است . 

زیرا اگر مس مین روز قیامت آرزوی تعقل در دنیا را می کنند منظور تعقلی 
ات ۳ وی 577 
کنند و با نظر و مطالعه به اوضاع جهان چیزهائی بفهمند مقصود درک و 
سا 
نهند. 

و به تعبیر دیگر, اگر فکر و اندیشه . ریشهدار باشد. ممکن نیست آثار آن 
در عمل ظاهر نشود, چگونه ممکن است انسانی به طور قطع اعتقاد به 
مسموم بودن غذائی داشته باشد و آن را بخورد و با عقیده قاطع به تاثیر 
تارهتی رای مان کار سظر ای داشته اس آقراه شسو نان 
کی اه 
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آیه 243 

آیه و ترجمه , چو 
الم تز الی الْذین خَرَجُوا م من دیّرهم و هم[ 
موئوا نم احيهم ان ال لذو قضل علی 
تشک ون (3 هط" ۲ 
ترجمه :. 

3 - آیا ندیدی جمعیتی را که از ترس مرگ , از خانه های خود فرار 
کردند؟ و انان , هزارها نفر بودند (که به بهانه بیماری طاعون , از شرکت 
در میدان جهاد خودداری نمودند). 

خداوند به آنها گفت : بمیرید! (و به همان بیماری. 2 که آن ترا بهانه قرار 
داده بودند, مردند). سپس خدا آنها را شنده کرد (و ماجرای زندحی: انا را 
درس عبرتی برای آیندگان قرار داد). خداوند نسبت به بندگان خود احسان 
می کند, ولی بیشتر مردم , شکر (او را) بجا نمی آورند. 

شان نزول : 

دریکی از شهرهایفنام,یمارق ظافون رای بافت وبا سرعتی, غیت و 
سرسام آور مردم تک پس از دیگری از دنیا میر فتند در این میان عده 


ی 


5 


بسیاری به اين امید که شاید از چنگال مرگ رهائی یابند آن محیط و دیار را 
ترک گفتند از آنجا که آنها پس از فرار از محیط خود و رهائی از مرگ در 
خود احساس قدرت و استقلالی نموده و با نادیده گرفتن اراده الهی و چشم 
دوختن به عوامل طبیعی دچار غرور شدند پروردگار, آنها را نیز در همان 
بیابان به همان بیماری نابود ساخت . 1 

از بعضی روایات استفاده می شود که اصل امدن بیماری مزبور در این 
سرزمین به عنوان مجازات بود. زیرا پیشوا و رهبر انان از انان خواست که 
خود را برای مبارزه آماده کنند و از شهر خارج گردند آنها به بهانه اينکه در 
محیط جنگ مرض طاعون است از زفتن. به هیدان جنگ خودداری. کردند 
پزهزد بان آنها وا به همان چیزی که از آن هراس داشتند و بهانه فرار قرار 
داده نود و سل ناکت مار طاعون در آنها شایع شد آنها خانه های 
خود را خالی کرده و برای نجات تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 219 

طاعون فرار کردند و در بیابان همگی از بین رفتند مدتها از اين جریان 
گذشت و حزقیل که یکی از پیامبران بنی اسرائیل بود از آنجا عبور نمود و 
کوک که 5 
زندگی بازگشتند. 


چگونه مردند و چگونه زنده شدند؟ 

این آیه , همانگونه که در شان نزول مد اشاره سر بسته و درعین حال 
آموزندهای است . به سرگذشت عجیب یکی از اقوام پیشین , که بیماری 
مسری و وحشتناکی در محیط آنها ظاهر گشت , و هزاران نفر, از آن 
منطقه فرار کردند. می فرماید: ایا ندیدی کسانی را که از خانه خود از 
تن رب ار کرد زار خالین کسس اران تفر دی( له زر الق النین 
خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت ). ۱ 

سم ارت که الم یف وی تا تفع ایا مان 
ات تا نات ری هن ام حواهند ماه رام اوه عامل 
مجسم سازند و آن را به عنوان یک امر واضح قلمداد کنند مخاطب را با 
جمله | لم تر خطاب می کنند, گر چه مخاطب در این جمله , پیامبر است , 
ولی در واقع , منظور همه افرادند. 

گر چه آیه فوق اشاره به عدد خاصی نکرده , و تنها واژه ((الوف )) که به 
معنی هزارها است , به کار برده , ولی بعضی از روایات , تعداد نفرات ت آنها 
را ده هزار و بعضی هفتاد یا هشتاد هزار ذکر می کند. 

سپس به عاقبت کار آنها اشاره کرده می فرماید: خداوند به آنها فرمود: 
ند سم ار هار ی کار را مایق ار دا موی مور فقال لر 1۱ 
موتوا). تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 220 ۱ 

(( سپس خداوند آنها را زنده کرد تا ماجرای زندگی آنان درس عبرتی برای 


دیگران باشد (ثم احیاهم ). 
روشن است که منظور از ((موتوا)) (بمیرید), یک امر لفظی نیست , بلکه 
امر تکوینی خداوند است که بر سراسر جهان هستی و عالم حیات , 
حکومت می کند یعنی خداوند, غوامل. مر :نها را فراهم ساخت , و به 
برع هی از میان‌رتنه این آسنعاش آهری است کم در آیه 92 
تقو ی ارم ها او ای ارام شا سل نم کی یراس اه 
تنها این است که هنگامی که چیزی را اراده کند می گوید ایجاد شو و فورا 
موجود می شود))! ۲ 
جمله (ثم احیاهم )) اشاره به زنده شدن آن جمعیت , پس از مرگ است 
و همانگونه که در شان نزول خواندیم به دعای حزقیل پیامبر. صورت 
گرفتو,و از آنضا که بار کشت آنان به خبات»ریکی از نعمتهای زونتن الهی 
بود. (هم از نظر خودشان , و هم از نظر عبرت مردم ) در پایان آیه می 
فرماید: خداوند نسبت به بندگان خود احسان می کند., ولی بیشتر مردم , 
سرا ده ای ارت را الم آده فصل بل اااس مکی اه 
الناس لا یشکرون ). 
نه تنها این گروه , بلکه همه انسانها مشمول الطاف و عنایات و نعمتهای 
اویند. 
۳ 

- آیا این ماجرا یک حادثه تاریخی بوده یاتمثیل است ؟ 
۲ آنچه در داستان فوق آشنه است یک حادثه واقعی تاربخی است که 
۳ 
و يا از قبیل ذکر مثال برای مجسم ساختن حقایق عقلی , در لباسهای 
حسی است , از آنجا که سرگذشت مزیور جنبه های غیر عادی دارد. و 
را ی اسان سل با ای 
را انکار کرده اند و منظور از ایه را تنها یک تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
221 
((متال أ( شمرده اند که حال جمعیتی را که در پیکار و مبارزه با دشمن 
سستی می کنند و به دنبال آن شکست می خورند. و سپس درس عبرت 
گرفته و بیدار می شوند و نهضت و مبارزه را از نو شروع می کنند و 
سرانجام پیروز میگردند شرح می دهد. ِ 
و طبق این تفسیر جمله ((موتوا)) (بمیرید) که در ابه امده 1 کنایه از 
شکست به دنبال سستی و رکود است و جمله ((احیاهم )) (خداوند آنها را 
زنده کرد) اشاره به آگاهی و بیداری و به دنبال آن پیروزی است . 
ظیق یرت تسیر رواباتی. که در این تصته وارمضدم و ان راه ضه یت یک 
حادثه تاریخی تشریح می کند. روایاتی مجعول و اسرائیلی است ! 
اما باید گفت گر چه استفاده مساله شکست و پیروزی به دنبال سستی و 


تتدا نی از آیف مویون خعضوم حالس اف اتکی مان کرن کم اه 
ان یم ضخفوزت: بان یک جار نه. تارفخی .هن باشد ود نف ماب ضال. ۰۱ آبه 
خکایته تال یآ نان را انم کند که رال فرای ار 
حاذنه.وختتتنا ک مردند فیس خدافند انها را زنده کرد ار غیر عادی بوون 
حادثه سبب توجیه و تاویل آن شود باید با تمام معجزات پیامبران نیز این 
کار را کرد. ۱ 

خلاصه اگر پای این گونه توجیهات و تفسیرها به قران کشیده شود می 
وان لا وم انکار فعح ات با مهران « الب هناخ ارنجی فران را اناد 
کرد و آتها را از قبیل تمثیل یا به تعبیر امروز به شکل سمبلیک دانست و 
با رک هل وال رام ای سارت ات وی 
قساوت و سنگدلی دانست و در این صورت همه مباحث تاریخی قرآن 
ارزش خود را از دست خواهد داد. 

به علاوه با این تعبیر نمیتوان همه روایاتی که در زمینه تفسیر آیه وارد شده 
است را نادیده گرفت زیرا بعضی از آنها در متون معتبر نقل شده و نسبت 
خعل با ان ات دنت اماشسار اراس عس شون عاو 2 در 
222 

2 - درس عبرت ۲ 

همان گونه که در شان نزول اه آیه فوق , , اشاره به گروهی از بنی 
اسرائیل می کند, که برای فرار از زیر بار مسئولیت جهاد, دست به بهانه 
تراشی زدند و خداوند انها را مبتلا به بیماری طاعون کرد, که همه را به 
طور سریع و برق آسا, از میان برد, آن چنان که هیچ دشمن خطرناکی در 
میدان جنگ قادر به آن نیست , یعنی تصور نکنید با فرار از زیر بار 
مسئولیت و توسل به بهانه های مختلف می توانید در امان بمانید. تصور 
نکنید که در برابر قدرت پروردگار, میتوانید مقأومت کنید, خدا| میتواند با 
دشمن بسیار کوچکی , مانند میکرب طاعون يا وبا که حتی با چشم دیده 
نمی شود. شما را چنان درو کند که اثری از شما باقی نماند. 
المع مار کت وا 

تک کر کر انتجا شابان تمه اس الم اسان ررسمت اشت 
که از این آیه به خوبی استفاده می شود. 

توضیح اینکه : در تاریخ گذشتگان مواردی را می یابیم که افرادی بعد از 
قزر یه آنی حان با کته ما ماجزای سفن او بنی. اسر ال کر 
همراه موسی (علیه السلام ) به کوه طور رفتند که در آیه 55 و 56 سوره 
بقره آنذه و داستان عزیر یا ارمیا که در آیه 9 همین سوره آمذه:: و 
همچنین حادثه ای که در آیه مورد بحث به آن اشاره شده است . 

بنابراین ی مانعی ندارد که همین مساله در آینده نیز تکرار شود. 


رجعت استدلال کرده و می گوید: یکی از عقاید ما اعتقاد بر رجعت است 
( که گروهی از انسانهای پیشین بار دیگر در همین دنیا به زندگی باز 


میگردند). ۱ 

و نیز میتواند این آیه سندی برای مساله معاد و احیای مردگان در قیامت 
باشد. البقره 
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آیه 244 - 245 

آیه 

5 لو ۳ 0 ال و و اعْلَمُوا آنَ ال سییع عَليمٌ (244) ۱ 

من دا الدی بُفرض الل قرضا حسنا ق قیَضععَة له أضقافاً کیره و اللةْ یَفبض و 
تصط و الَیّه ترْجَعُونَ(245) 

ترجمه . 


4 - و در راه خدا, پیکار کنید! و بدانید خداوند. شنوا و داناست . 
کیک "فوض الحسنهای» دهدره(ه از اموالی, که خدا بت آو 
بخشیده , انفاق کند,) تا آن را برای او, چندین برا؛ کوخ امد ان 
که (روزی بندگان را) محدود يا گسترده می سازد, (و انفاق , هرگز باعت 
کمبود روزی آنها نمی شود). و به سوی او باز می گردید (و پاداش خود را 
خواهید گرفت ). 

شان نزول : _ 

در شان تزول آیه دوم , چتین نقل کرده اند که : روزی پیامبر اکرم (ضلی 
اللفغله مات مصای) فیدر کنن دافم ای حهو م تا ان کر 
بهشت خواهد داشت , ابو الدحداح انصاری عرض کرد, ای رسول خدا من 
دو باغ دارم اکر. یکت از انا را به عنوان صدقه بدهم ذو بر ابر ان را در 
بهشت خواهم داشت , فرمود: آری , عرض کرد: ام الدحداح نیز با من 
خواهد بود فرمود: اری , عرض کرد: فرزندان نیز با منند؟ فرمود: اری , 
سپس او باغی را که بهتر بود. به عنوان صدقه به پیامبر (صلی الله علیه و 
له ی تا ای فا ی ی اه اه هرا هار رای درا 
او کرد و این است معنی اضعافا کثيرة . 0 

ابو الدحداح بازگشت و همسرش ام الدحداح و فرزندان را در آن باغی دید 
که صدقه قرار داده بود به. در باغ ایشتتاد. و تخواست وارد آن شود: و 
همسرش را صدا زد و گفت : من این باغ را صدقه قرار داده ام و دو 
برابرش را در بهشت خریداری کرده ام و تو و فرزندان نیز با من خواهید 
بود, همسرش گفت مبارک است آنچه را فروخته و آنچه را خریدهای , پس 
همگی از باغ خارجح شدند و آن را به پیامبر تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 224 
تسلیم کرد, پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: چه بسیار نخله 


جوا با خاق‌ف ان 

از اینجا آیات مربوط به جهاد, شروع می شود, و به دنبال آن داستانی در 
هش تفه رز اقواض تسف یج مبای خد بعتیر دش که در آیه فبل 
درباری خی ار یتی اسرائیل عمل شد که امابه:یهانه ظاعون‌زاز جهاد قرار 
کردند و سرانحام .نا همان طاغون از بان وفند رانظهربین این آیات و 
آنات. قبل روشنن. می. گرند. 

نخست می فرماید: در راه خدا پیکار کنید, و بدانید خداوند شنوا و دانا 
است سخنان شما را می شنود و از انگیزه های درونی شما و نیاتتان در 
0 
تتی ص اقفر اوه کمسم که مه را ماهس وی ره رات ات الی که اه 
بخشیده است در طریق جهاد و در طریق حمایت مستمندان , انفاق کنند تا 
فاد وا ترآ ار کنر ی الو صرص اه رها سرت 
فیضاعفه له اضعافا کثيرة ). 

بنابراین وام دادن به خداوند به معنی انفاق فی سبیل الله است و به گفته 
تقی از هرا ساضا ای ات کم را ماد مه و زرا در ان 
زمان تهیه هزینه های مختلف جهاد. بر دوش مبارزان مسلمان بود. در حالی 
که بعضی دیگر معتقدند هر گونه انفاقی را شامل می شود, هر چند بعد از 
آیه جهاد وارد شده تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 225 

است . 

ولی تفسیر دوم با ظاهر آیه ساز گارتر است , به خصوص اينکه معنی اول 
وان خن کت هی ی و اصولا انفاق در راه خدا؛ و کمک به نیازمندان و 
حمایت از محرومان 0 کار جهاد را می کند, زیرا هر دو مایه استقلال 
و سربلندی جامعه اسلامی است . 

اضعاف جمع ضعف (بر وزن شعر) به معنی دو يا چند برابر کردن چیزی 
است , و با توجه اينکه این واژه به صورت جمع در ایه امده و با کلمه کثیر ة 
, تاکید شده , به علاوه جمله یضاعف نیز تأاکید بیشتری را از یضعف می 
ماکان کاراب اقت که ان ار سجعوع امه ات استاه 
می شود, که خداوند. برای انفاق کنندگان پاداش بسیار فراوانی قرار داده 
, و انفاق در راه خدا همچون بذر مستعدی است که در زمین اماده ای 
افشانده شود, و به وسیله بارانهای پی در پی آبیاری گردد, و دهها و گاه 
صدها برابر, نتیجه دهد (همان گونه که در آیه 21 همین سوره خواهد 
اد 

و در بایان آنه فی قزر ماند: خداوتد (رهزی بتد کان را) مخدود.و کستردم.می 
کند و همه شما به سوی او باز می گردید (والله یقبض و یبصط و الیه 
ترجعون ). 


اتشاتم ه اک من یی اه ی وال ها تا کم می کته 
زیرا گسترش و محدودیت , روزی شما به دست خدا است و او توانائی 
دارزد دز عوض اموال انفاق شده زبه مراتب بیش از آن را در اختباز شما 
راید هلکسا هدارا چیه هم‌پوتت ی افراد احشام با بکد رک 
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اين از نظر دنیا, و از نظر آخرت , فراموش نکنید که همه به سوی او باز 
می گردید و پاداشهای بزرگ شما آنجا است . 

نکته : 

جرا تفه کر ؟ 

در چندین آیه ان مجید (و از جمله آیه بالا) در مورد انفاق در راه خدا 
تعبیر به قرض و وامر دادن به ترورد کار آمده است , و این نهایت 
خداوند نسبت به بندگان را از یک سو و کمال اهمیت مساله انفاق را از 
سوی دیگر می رساند, با اينکه مالک حقیقی سراسر هستی او است , و 
انسانها تنها به عنوان نمایندگی خداوند. در بخش کوچکی از ان ۶ تصرف 
سکاو اه زر رفس مت اف : اتف بالله, وه رشوله او 
انعقوا مفا خعلکم ممتخافین مره ۰ 
آنچه خداوند شما را در آن نماینده خود ساخته , انفاق کنید ولی با اين حال 
بر هو کرده از تنم خود استقراض می کند, آن هم استقراضی با چنین 
سود بسیار فراوان , کرم بین و لطف خداوندگار! در نهج البلاغه آمدم است 
که می فرماید: و استقرضکم و له خزائن السموات و الارض و هو الفنی 
الحمید و انما اراد ان یبلوکم ایکم 0( خداوند از شما در خوا ست 
قرض کرده در حالی که گنجهای آسمان و زمین از آن او است و بی نیاز و 
تم زا هیوست سار ام است. ] علکهتمی .ها هدما را 
بیازماید که کدام یک نیکوکارترید. البقره 


۳ و 1 ك 
ت البی القلا ین نی |سرعیل ین تقد فوسی اقلا لتبة میت لت 


قی ۱ اب کیب عََیْکمْ القتال آلا نقلوا 

قالوا ع.ما لا الا تقتل فی سبیل الله و قَذ آخرخنا من دیرتا و ابتانتا قاقا 
کتب علقيم تال تولقا افیا هم و الله لیم پالطلمین گر 

ِ ۰1 2 3 ۳3 ۳ ‌ِ ۱ ول 


۱ ها 
اه 


و ٍِِِ. 

ِِِ غابت الله تنلوها علیک بالخق و اک لمن الفزسلین(252) تفسیر تمونه 
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ترجمه ز 

6 - ایا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی , که به 
پیامبر خود گفتند: زمامدار (و فرماندهی ) برای ما انتخاب کن ! تا (زیر 
فرمان او) در راه خدا پیکار کنیم . پیامبر آنها گفت : شاید اگر دستور پیکار 
به شما داده شود. (سرپیچی کنید, و) در راه خدا, جهاد و پیکار نکنید! گفتند: 
که هه است در راو اهاز تتض جر الم کماه هساو 
فرزندانمان رانده شده ایم , (و شهرهای ما به وسیله دشمن اشفغال , و 
فرزندان ما اسید شدهاند) 1٩‏ آما هنکامی که دشقور بیکار مه آنها دادم شید 
جز عده کمی از آنان . همه سرپیچی کردند. و خداوند از ستمکاران , آگاه 
است . 

7 تا ها کت او لت یرای اوه 
با اینکه ما از او شایسته تریم , و او ثروت زیادی ندارد؟! گفت : خدا او را 
بر شما برگزیده , و او را در علم و (قدرت ) جسم , وسعت بخشیده است 
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خداوند, وسیع است ۰ و (از لیاقت افراد برای منصیبها) آگاه است . 

8 و پیاموشانبه آنها کفت ۰ شا نه حعوفت او این اشت که (ضتووق 
عهد) به سوی شما خواهد امد. (همان صندوقی که ) در ان , ارامشی از 
پروردگار شما؛ و یادگارهای خاندان موسی و هارون قرار دارد, در حالی که 
فرشتگان , آن را حمل می کنند. در این موضوع , نشانه ای (روشن ) برای 


شماست , اگر ایمان داشته 3 
1 آنها گفت : خداوند, شما را به 
وسیله یک نهر آب , آزمایش می کند, آنها (که به هنگام تشنگی ,۰ از آن 
بنوشند, از من نیستند, و آنها که جز یک پیمانه با دست خود., بیشتر از آن 
نخورند» از من هستند! 0( , همگی از آن ۹ نوشیدند. سیس 
امن که آو, و افرادی که با او ایمان آورده بودند» (و از بونه اتماتنی : 
سالم به در ۱ از.ان‌تهز پذشتتده (از کمی‌تفرات خوده تاراخت: شدند: 
۵ دیآ شوه ای ای ۱ 
نداریم . اما انها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به روز 
رستاخیز, ایمان داشتند) گفتند. چه بسیار گروههای کوچکی که به فرمان 
خداء بر گروههای عظیمی پیروز شدند! و خداوند, با صابران (و استقامت 
کنندگان ) است . 
250 - و هنگامی که در برابر جالوت و سپاهیان او قرار گرفتند گفتند: ‏ 
۱ پیمانه شکیبایی و استقامت را بر ما بریز! و قدمهای ما را ثابت 
بدار! و ما را بر جمعیت کافران , پیروز بگردان ! 
251 - سپس به فرمان خدا؛ آنها سیاه درشمن را به هزیمت وا داشتند. و 
((داوود)) (نوجوان نیرومند و شجاعی که در لشکر طالوت بود), جالوت را 
کشت , و خداوند. حکومت و دانش را به او بخشید, و از آنچه می خواست 
به او تعلیم داد. و اگر خداوند, خی از سر رد را به وسیله بعضی دیگر دفع 
نمی کرد, زمین را فساد فرا می گرفت , ولی خداوند نسبت به جهانیان , 
لت و احسان دارد. 
2 - اینها, ایات خداست که به حق , بر تو می خوانیم , و تو, از رسولان 
(ما) هستی . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 230 


تفسیر: 

فراز عبرت انگیزی از تاریخ بنی اسرائیل 

پیش از آنکه به تفسیر اين آیات بپردازیم , لازم است به گوشه ای از تاریخ 
بنی اسرائیل که این آیات ناظر به آن است اشاره کنیم : 

قوم بهود که در زیر سلطه فرعونیان ضعیف و ناتوان شده بودند بر اثر 
رهبریهای خردمندانه موسی (علیه السلام ) از ان وضع اسف انگیز نجات 
یافته و به قدرت و عظمت رسیدند. ۲ 

خداوند به برکت این پیامبر نعمتهای فراوانی به انها بخشیده که از جمله 
صندوق عهد بود - که به زودی درباره تاریخچه و محتویات ان بحث خواهیم 
کرد. قوم یهود با حمل این صندوق در جلوی لشکر یک نوع اطمینان خاطر و 
توانائتی روحی پید | می کردند و این قدرت و عظمت تا مدتی بعد از موسی 
(علیه السلام ) ادامه داشت ولی همین پیروزيها و نعمتها کم کم باعث غرور 


آنها شد و تن به قانون شکنی دادند. سرانجام به دست فلسطینیان شکست 
خورده و قدرت و نفوذ خویش را همراه صندوق عهد از دست دادند به 
دنبال آن چنان دچار پراکندگی و اختلاف شدند که در برابر کوچک ترین 
دشمنان قدرت دفاع نداشتند تا جائی که دشمنان گروه کثیری از آنها را از 
سرزمین خود بیرون راندند و حتی_ فرزندان آنها را به اسارت گرفتند. 

این وضع سالها ادامه داشت تا آنکه خداوند تا کت ام اشموئیل را 
برای نجات و ارشاد آنها برانگیخت آنها نیز که از ظلم و جور دشمنان به 
تنگ آمده بودند و دنبال پناهگاهي می گشتند گرد او اجتماع کردند و از او 
خواستند رهبر و امیری برای آنها انتخاب کند تا همگی تحت فرمان و 
هدایت او یک دل و یک رای با دشمن نیردکند تا عزت از دست رفته را با 
بند. 

اشموئیل که به روحیات و سست همتی آنان به خوبی آشنا بود در جواب 
گفت از آن بیم دارم که چون فرمان جهاد در رسد از دستور امیر و رهبر 
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کنید و از مقابله و پیکار با دشمن شانه خالی نمائید. 

آنها گفتند چگونه ممکن است ما از فرمان امیر سرباز زنیم و از انجام 
وظیفه دریغ نمائیم در حالی که دشمن ما را از وطن خود بیرون رانده و 
سرزمینهای ما را اشفغال نموده و فرزندان ما را به اسارت برده است ! 
اشموئیل که دید جمعیت با تشخیص درد به سراغ طبیب آمده اند و گوبا 
رمز عقب ماندگی خود را درک کرده اند. به درگاه خداوند. زوی آوزده و 
خواسته قوم را به پیشگاه وی عرضه داشت , به او وحی شد که طالوت را 
به پادشاهی ایشان برگزیدم . 

اتموئیل عرص کرد خداوندا هن تفتوز طالوت. را ندیده وت فتاستم: 
وحی افت‌ها اف را ز به جانب تو خواهیم فرستاد, خاش یه 
فرماندهی سیاه را , به او واگذار و پرچم جهاد را به دست وی بسیار. 
طالوت کیست ؟ 

طالوت مردی بلند قامت و تنومند و خوش اندام بود اعصابی محکم و 
نیرومند داشت از نظر قوای روحی نیز بسیار زیرک , دانشمند و با تدبیر 
بود بعضی علت انتخاب نام طالوت را برای وی همان طول قامت او می 
دانند ولی با این همه شهرتی نداشت و با پدرش در یکی از دهعده ها در 
ساحل رودخانه ای می زیست و چهار پایان پدر را به چرا می برد و 
کشاورزی می کرد. 

روزی بعضی از چهار پایان در بیابان گم شدند طالوت به اتفاق یکی از 
دوستان: خود به جستجوی آنها در اطراف زوذخانه به کردش ذر امد این 
وضع تا چند روز ادامه یافت تا اینکه به نزدیک شهر صوف رسیدند. 

دوست وی گفت ما اکنون به سرزمین صوف شهر اشموئیل پیامبر رسیده 


ایم بیا نزد وی رویم شاید در پرتو وحی و فروغ رای به گم شده خویش راه 
پابیم , هنگامی که وارد شهر شدند با اشموئیل برخورد کردند همین که 
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اشموئیل و طالوت به یکدیگر افتاد میان دلهای آنان اه بر قرار شد. 
اشموئیل از همان لحظه طالوت را شناخت و دانست که این جوان ب 
است که از طرف خداوند برای فرماندهی جمعیت تعیین شده هنگامی که 
طالوت سرگذشت خود را برای اشموئیل شرح داد گفت اما چهار پایان هم 
اکنون در راه دهکده رو به باغستان پدرت روانه هستند از ناحیه آنها نگران 
مباش ولی من تو را برای کاری بسیار بزرگتر از آن دعوت می کنم خداوند 
تو را مامور نجات بنی اسرائیل ساخته است طالوت نخست از این پيشنهاد 
تعجب کرد و سپس با خوش وقتی ان را پذیرفت اشموئیل به قوم خود 
گفت خداوند طالوت را به فرماندهی شما برگزیده لازم است همئی از وی 
پیروی نمائید و خود را برای جهاد با دشمن اماده سازید. 

بنی اسرائیل که برای فرمانده و رئیس لشکر متیازاتی از نظر نسب و 
روت لازم می دانستند و هیچکدام را در طالوت نمی دیدند در برابر این 
انتصاب سخت به حیرت افتادند زیرا به عقیده انها وی نه از خاندان لاوی 
بود که سابقه نبوت داشتند و نه از خاندان یوسف و بهودا که دارای سابقه 
حکومت بودند بلکه از خاندان بنيامین گمنام بود و از نظر مالی تهی دست 
لذا به عنوان اعتراض گفتند او چگونه می تواند بر ما حکومت کند ما از او 
سزاوارتریم ؟! , 

اتتض یل کف انان را سخت در اشتباه میدید گفت خداوند او را بر شما امیر 
قرار داده و شایستگی فرماندهی و رهبری به نیروی جسمی و قدرت 
روحی است که هر دو به اندازه کافی در طالوت هست و از این نظر بر 
شما برتری دارد ولی آنها نشانه ای که دلیل بر اين انتخاب از ناحیه خدا 
باشد مطالبه کردند. ۲ 

اشموئیل گفت نشانه ان این است که تابوت (صندوق عهد) که از 
پادگارهای مهم انبیاء بنی اسرائیل است و مایه دلگرمی و اطمینان شما در 
جنگها بوده در حالی که جمعی از فرشتگان آن را حمل می نمایند به سوی 
شما باز می گردد و چیزی نگذشت که صندوق عهد بر آنها ظاهر شد آنها با 
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را پذیرفتند. 

طالوت زمام کشور را به دست گرفت ! 

طالوتِ فرماندهی سیاه را به عهده گرفت و در مدتی کوتاه لیاقت و 
شایستگی خود را در اداره امور مملکت و فرماندهی سیاه به اثبات رسانید 
نشینتن: انها ۱ برای مبارزه با دشمنی که همه چیز آنها را به خطر انداخته 
تود تفت کرد مه آنما حاکن کرفعها کسانتا من خرکت کنند که تمام 


فکرشان در جهاد باشد و آنها که بنائی نیمه کاره يا معامله ای نیمه تمام و 
امثال آن دارند در این پیکار شرکت نکنند. به زودی جمعیتی به ظاهر زیاد و 
نیرومند جمع شدند و به جانب دشمن حرکت کردند. 

بر اثر راهپیمایی در پرابر آفتاب همگی تشنه شدند, طالوت برای این که به 
فرمان خدا آنها را آزمایش و تصفیه کند گفت به زودی در مسیر خود به 
رودخانهای می رسید خداوند توسیله آن: تما را آزمایش می کند کسانی 
کهسان ار تتمشند و سنا نویه ار مره نها که کر مقدای کمن 
ننوشند از من هستند! 
همین که چشم آنها به نهر آب افتاد خوشحال شدند و به سرعت خود را به 
آن رسانیدند و سیراب گشتند. تنها عده معدودی بر سر پیمان باقی 9 
طالت مشاه ند که لشکر اهاز کی اناده نست عقد وه اقلی 
از افراد با ایمان تشکیل شده است از این رو اکثریت بی انضباط و 
نافرمان را رها کرد و با همان جمع قلیل با ایمان از شهر بیرون امد و به 
سوی میدان جهاد پیش رفت . ِ 
سیاه کوچک طالوت از کمی نفرات متوحش شده به طالوت گفتند ما 
تواناتت: دز ترایز این.ساه: فدیتضنددرا تداریم اما انها که ایسان زایسته ند 
رستاخیز داشتند و دلهایشان از محبت خدا لبریز بود, از زیادی و نیرومندی 
سیاه دشمن و کمی عده خود نهراسیدند, با کمال شجاعت به طالوت 
گفتند: تو آنچه را صلاح میدانی فرمان ده ما نیز همه جا همراه تو خواهیم 
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عدد کم با انها جهاد خواهیم کرد. چه بسا جمعیتهای کم که به اراده 
پروردگار بر جمعیتهای زیاد پیروز شدند و خدا با استقامت کنندگان است . 
طالوت با آن عده کم اما موْ من و مجاهد آماده کارزار شد. آنها از درگاه 
خداوند درخواست شکیبائی و پیروزی کردند. همین که آتش جنگ شعله ور 
شد, جالوت از لشکر خویش بیرون آمد و در بین دو لشکر مبارز طلبید, 
صدای رعب آور وی دلها را می لرزاند و کسی را جرات میدان رفتن او 
نبود. در اين میان نوجوانی به نام داوود که شاید بر اثر کمی سن برای جنگ 
هم به میدان نیامده بود, بلکه برای کمک به برادران بزرگتر خود که در 
صف جنگجویان بودند از طرف پدرش ماموریت داشت , ولی با این حال 
بسیار چابک و ورزیده بود, با فلاخنی که در دست داشت یکی دو سنگ آن 
چنان ماهرانه پرتاب کرد که درست بر پیشانی و سر جالوت کوبیده شدند و 
او در میان وحشت و تعجب سپاهیانش به زمین سقوط کرد و کشته شد با 
کشته شدن جالوت ترس و هراس عجیبی به سیاهیانش دست داد و 
سرانجام از برابر صفوف لشکر طالوت فرار کردند و بنی اسرائیل پیروز 
شدند. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 235 
اکنون به تفسیر آیات باز میگردیم : 


در نخستین ایه , روی سخن را به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم 
) کرده , می فرماید: ایا ندیدی جمعی از اشراف بنی اسرائیل را بعد از 
کن تا (تحت فرماندهی او) در راه خدا پیکار کنیم ؟ (ا للم تر الی الملا من 
نی ارات مر فد همست اد قالیا آ ام اه هلا انا ی 
۹ 
واژه ملاء در لغت به معنی اشیاء یا اشخاصی است که چشم را پر می کند 
و شگفتی بیننده را بر می انگیزد, به همین جهت به جمعیت زیادی که دارای 
رای و عقیده واحدی , باشند ملا گفته می شود و نیز به اشراف و بزرگان 
هر قوم و ملتی ملا می گویند. زیرا هر کدام از اين دو گروه به خاطر کمیت 
یا کیفیت خاص خود چشم بیننده را پر می کند. 
همان طور که قبلا اشاره شد؛ این ایه اشاره به جمعیت زیادی از بلی 
اسرائیل می کند که یک صدا| از پیامبر خویش تقاضای امیر و رهبری کردند 
افتشادی انفایا بو افکندی مد کار کیت 
قایل توجه اینکه آنها برای رفع تجاوز دشمن که ایشان را از سرزمینشان 
بیرون رانده بود, می خواستند مبارزه کنند, در عین حال نام آن را فی 
سبیل الله (در زاه خدا گذاردند) از این تعبیر :روشن می شود که آنچه به 
اا ف ات اه ار اساته ی اه کی که شم سل اد 
محسوب می شود, علاوه بر اين پیکار مزبور, جنبه دینی و مذهبی نیز 
داشت . 
بعضی نام این پیامبر را شمعون و بعضی اشموئیل , و بعضی یوشع , ذکر 
کته اند ولی شون در میان.معسران همان اشموتیل اشت که عرتت ان 
تفه هو ماو 2 ی 210 
ال می اش اه اها یاف هام اس فیس 
است . 
به هر حال پیامبرشان که از وضع آنان نگران بود و آنها را ثابت قدم در 
عهد و پیمان نمی دید به آنها گفت 0 1 
شاید (سرپیچی کنید و) در راه خدا پیکار نکنید (قال هل عسیتم ان کتب 
علیکم القتال الا تقاتلوا). 
آنها در پاسخ گفتند: چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در حالی که 
از خانه و فرزندانمان رانده شدیم شهرهای ما به وسیله درشمن اشغال و 
فرزنداتمان اسیر تدم اند (فالها هم ها لیا الا نقانل فی ممیل اللت و قد 
اتراشن ارت ات 
و به اين ترتیب اعلام وفاداری به عهد و پیمان خود کردند, ولی با این همه 
خی اه نام خوا مفوها ناف اسا له وس وتان سس ارام 


فرزندان «تواشت جلو‌ یمان تشکنی ابا زا نگیری وندا در ادا این آره 
می خوانیم : هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد جز عده کمی همگی 
سرپیچی کردند و خداوند به (احوال ) ستمکاران آگاه است و می شناسد و 
به نها کشر می دهد (قلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا مهم و الل 
علیم بالظالمین ) 

بعضی از , عده وفاداران را 313 نفر نوشته اند, همانند سربازان 
وفادار اسلام در جنگ بدر. 

در هر صورت پیامبرشان , طبق وظیفه ای که داشت به در خواست آنها 
پاسخ گفت , و طالوت را به فرمان خدا برای زمامداری آنان برگزید و به 
انا که امامت با ای سارت ها وراه است ره فا 
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اکم طالوت ماکاا: 

مطابق این آیه انتخاب طالوت به عنوان زمامداری و فرماندهی لشکر بنی 
اسرائیل از سوی خدا| بوده و شاید جمله قد بعث (برانگیخت [ اشاره به 
همان چیزی باشد که در شرح این داستان گذشت که حوادث غیر منتظره 
ای طالوت را به شهر آن پیامبر (علیه السلام ) و مجلس او کشانید, و اين 
انتخاب الهی صورت گرفت #.صضمنا از تعبیر فلکا تین بر .مت آید که.طالوت 
, تنها فرمانده لشکر نبود بلکه زمامدار کشور هم بود. 

از اینجا مخالفت شروع شد. گروهی گفتند: چگونه او بر ما حکومت داشته 
باشد با اينکه ما از او شایسته تریم , و او ثروت زیادی ندارد انی 
یکون له الملک علینا و : نحن احق بالملک منه و لم یوت سعة من المال ) 

اين نخستین اعتراض و 7 شکنی بود که بنی اسرائیل در برابر آن بان 
اعلیه بالسام ) رد وا اه اضر رده برد اتاب طالیت. از 
طرف خدا است انها در واقع به انتخاب خداوند اعتراض کردند که ما از او 
یر اواز تمه زرا رای حرط لیم یرای مدای سم یت ای 
و روت فراوان و همان طور که قبلا در شرح داستان آمده طالوت جوانی 
از یک قبیله گمنام بنی اسرائیل و از نظر مالی یک کشاورز ساده بود. 

ولی قرآن پاسخ دندان شکنی را که آن پیامبر به گمراهان بنی اسرائیل داد 


چنین بازگو می کند گفت خداوند او را بر شما شما برگزیده و علم و (قدرت ) 
جسم او را وسعت بخشیده (آن الله اصطفیه و زاده بسطة فی العلم و 
الجسم ). 


اینکه می بینید خداوند او را برگزیده و زمامدار شما قرار داده به خاطر این 
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جسمانی , قوی و پر قدرت . 

یعنی اولا این گزینش خداوند حکیم است و انیا شما سخت در اشتباهید و 


شرایط اساسی رهبری را فراموش کرده اید, نسبت عالی و ثروت , هیچ 
امتیازی برای رهبری نیست چون هر دو امر اعتباری و بیرون ذاتی است , 
ولی علم و دانش و نیروی جسمانی دو امتیاز واقعی و درون ذاتی است که 
تاثیر عمیقی در مساله رهبری دارد. رهبر باید با علم و دانش خود. مصلحت 
جامعه ای را که در راس آن است تشخیص دهد و با قدرت خود آن را به 
موقع اجرا در اورد, با علم و تدبیر خود نقشه صحیح برای پیکار با دشمن 
بکشد و با نیروی جسمانی ان را پیاده کند. 
تعبیر به بسطة (گسترش [ اشاره به این است که وسعت وجودی انسان 
در پرتو علم و قدرت است , هر قدر اینها افزوده شود هستی انسان 
ترده تر می شود. 
در اینجا گسترش علم بر گسترش نیروی جسمانی , مقدم داشته شده , 
زیرا شرط اول علم و اگاهی است . 
ضمنا از اين تعبیر استفاده می شود که امامت و رهبری 4 رز خی الهی 
است , و او است که شایستگی ها را تشخیص می دهد اگر در فرزندان 
تاشران اتکی را ببیند امامت را در آنجا قرار می دهد, و اگر در جای 
دٍ گر, در آنجا قرار می دهد. و اين همان چیزی است که دانشمندان شیعه 
به آن معتقدند و از آن دفاع می کنند. 
سپس می افزاید: خداوند, ملک خود را به هر کس بخواهد می بخشد و 
خداوند (احسانش ) وسیع و گسترده و دانا (به لیاقت و شایستگی افراد) 
است (و الله یوتی ملکه من یشاء و الله واسع علیم ). ۲ 
این جمله ممکن است اشاره به شرط سومی برای رهبری باشد و ان 
فراهم شدن امعانات و وسائل مختلف از سوی خدا است زیرا ممکن است 
رهبری از نظر علم و قدرت کاملا پر مایه باشد ولی در شرائط و ظرفی 
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آماد کین برای پیشرفت اهداف او نداشته باشد, مسلما چنین رهبری به 
پیروزی درخشانی نخواهد رسید, قرآن می گوید: خدا حکومت الهی را به 
هر کس بخواهد می بخشد یعنی شرائط و وسائل لازم را برای او داح 
می سازد (اين سخن ممکن است دنباله کلام آن پیامبر باشد و يا از کلام 
خداوند در قران ). 
ی و ها وس 
سوی خداوند حتی با تصریح پیامبرشان اشموئیل , اطمینان پیدا نکرده 
بودند و از آهتخواهان شانه فردلیل شدنده. پیامچر انا به آنان گفت , نشانه 
حکومت او این است که صندوق عهد به سوی شما خواهد آمد که در آن 
آرامشی از سوی پروردگارتان برای شما است , همان صندوقی که 
یادگارهای خاندان موسی و هارون در آن است , در حالی که فرشتگان آن 
ب 0ب 


اتقان تشه باه رال ام شمان ا نخان با توت فد 
سکينة من ربکم و بقية مما ترک ال موسی و ال هرون تحمله الملائکة ان 
فی ذلک لاية لکم آن کنتم مومنین ). 

نکته ها 

1 - تابوت يا صندوق عهد چه بود؟ 

تابوت در لغت به معنی صندوقی است که از چوب می سازند و اینکه می 
بینیم به صندوق نقل و انتقال جنازه ها تابوت می گویند به همین مناسبت 
است , اما باید توجه داشت که معنی اصلی تابوت اختصاصی به مردگان 
ندارد بلکه هر گونه صندوق چوبی را شامل می شود. 

درباره این که تابوت بنی اسرائیل و به عبارت دیگر صندوق عهد چه بوده و 
به داشت چه کسشی ساخته شد و محتویات. آن را چه چیز خشکیل میداد دز 
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و تفاسیر ما و همچنین در کتب عهد قدیم (تورات ) سخن بسیار است و از 
همه روشنتر چیزی است که در احادیث اهل بیت (علیهمالسلام ) و گفته 
های بعضی از مفسران مانند آبن عباس آمده است و آن اينکه : تابوت 
همان صندوقی بود که مادر موسی او را در آن گذاشت و به دربا افکند و 
هنگامی که به وسیله عمال فرعون از دریا گرفته شد و موسی را از آن 
تترون: آوردند همجختان, در .دستام فرغون نکهداری مین شد :و تین یه 
دست بنی اسرائیل افتاد, بنی اسرائیل این صندوق خاطره انگیز را محترم 
هه هرد وه رم ار کی سر 

موسی در واپسین روزهای عمر خود الوا مقدس را که احکام خدا بر آن 
تنم شید بو به* میقه: زره شود ۵ اد کان‌های دیحو ون.ان تهاده وه 
وصی خویش یوشع بن نون سپرد و به این ترتیب اهمیت این صندوق در 
نظر بنی اسرائیل تیشین ایدم و لذاندن جنمهانید. کف مبان: ابان و دشمنان 
واقع می شد آن را با خود می بردند, و اثر روانی و معنوی خاصی در آنها 
مین کذارنه ف,لدا کفتهه اند تا .صحامن که این ضندوق خاطظرة انکیز با ان 
محتویات مقدس در میانشان بود, با سربلندی زندگی می کردند. ولی 
تدریجا مبانی دینی آنها ضعیف شد و دشمنان ب. آنها آجیرم دنم :و ان 
صندوق را از انها. کر فیتو: اما اشموئیل طبق آیات مورد بحث به آنها وعده 
داد که به زودی صندوق عهد, به عنوان یک نشانه بر صدق گفتا ر او به آنها 
باز خواهد گشت . ۱ 

از جماه اه پس سای رت کی اف ها ریز یی ال رون بر مه 
آید که اولا صندوق عهد., همان طور که گفتیم محتویاتی داشت که جمعیت 
بنی اسرائیل را آرامش می بخشید و در حوادث گوناگون نفوذ معنوی و اثر 
روانی در آنها داشت فیه سکينة من ربکم و ثانیا قسمتی از یادگارهای 
خاندان موسی و خاندان هارون نیز بعدها به محتویات ان افزوده شده بود. 


باید توچهة داشت که سکینه از ماده سکون به معتی آرامش اشت و تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 241 

منظور ار ان در اینجا ازاضتتن دل و جان می باشد. 

اشموئیل به بنی اسرائیل خاطر نشان ساخت که صندوق عهد بار دیگر به 
میان شما باز می گردد و آرامش از دست رفته خود را خواهید یافت و در 
حقیقت صندوقی که علاوه بر جنبه معنوی و تاریخی چیزی بالاتر از پرچم و 
شعار برای بنی اسرائیل بود و وجود ان را نشانه استقلال و موجودیت خود 
می دانستند و با مشاهده ان به یاد تجدید دوران عظمت پیشین می 
افتادند, به آنها باز می گشت , طبیعی است این بشارت بزرگی برای بنی 
اسرائیل محسوب می شد. 

2 - منظور از حمل کردن فرشتگان (تحمله الملائتکة ) چیست ؟ 

چگونه فرشتگان صندوق عهد را آوزدند کتور. پاسخ این سوال نیز مفسران 
سخنان بسیار گفته اند, از همه روشنتر اینکه : در تواریخ آمده است 
هنگامی که صندوق عهد به دست بت پرستان فلسطین افتاد و آن را به 
بتخانه خود بردند, به دنبال آن گرفتار ناراحتیهای فراوانی شدند» اون 
کفتتد اینها همه از انار ضندوق عهد است لذااتصمیم کرفینه آنبرا از.شهر و 
دیار خود بیرون بفرستند. و چون کسی حاضر به بیرون بردن آن نبود, ناچار 
آن را به دو گاو بستند و آنها را در بیابان سر دادند, اتفاقا اين جریان 
درست ۱ ۲ ای ۳۹۷۰ 7 بود فرشتگان 
خدا| ماموریت یافتند که این دو حیوان را به سوی شهر اشموئیل برانند 
هنگامی که بنی اسرائیل صتدوق عم را در میان: خود دندندر. ان را یه 
عنوان آیت و نشانه ای از طرف خداوند بر ماموریت طالوت تلقی کردند. 
بنابراین گر چه در ظاهر آن دو گاو آن زاس من مود الکرمدی مافع نه 
وسیله فرشتگان الهی اين کار انجام شد, به همین جهت حمل صندوق به 
فرشتگان نسبت داده شده است . 

اصولا 1 و ملک در قرآن و اخبار معنی وسیعی دارد که علاوه بر 
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می گیرد. 

از آنچه گفته شد به خوبی استفاده می شود که با اين نشانه های اعجاز 
امه مات فرع مفرمافهی لیس ‌طالعت ات شیر ابا ماگنه کد ار 
جمله ان کنتم مومنین استفاده می شود باز افراد ضعیف الایمان تسلیم 
حق نشدند و دنباله این داستان , این حقیقت را آشکار خواهد ساخت . 
سرانجام به رهبری و فرماندهی طالوت تن در دادند و او لشکرهای 
فراوانی را بسیج کرد و به راه افتاد. در اینجا بود که بنی اسرائیل در برابر 
آزمفر: عخیتن: فوار در فتتختنمتن اجک این سخن را از زبان قرآن در ادامه 


این آیات , بشنویم , می قرماید: 

0( آنها گفت : خداوند شما را با یک نهر آب 
امتحان می کند, آنها که از آن بنوشند از من نیستند و آنها که جز یک پیمان 
با دست خود, بیشتر از آن نچشند از منند (فلما فصل طالوت بالجنود قال 
ان الله مبتلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی 
الا من اغترف غرفة بیده ). ۲ 

در اینجا لشکریان طالوت در برا؛ بر آزمون بزرگی قرار گرفتند. و آن مساله 
مقأاومت شدید در برابر تشنگی , و چنین آزمونی برای لشکر طالوت - 
توا با ری ی ها ال را دای 
ضرورت داشت , چرا که پیروزی هر جمعیتی , بستگی به مقدار انضباط و 
قدرت آیمان و استقامت در مقابل تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 243 
دشمن و اطاعت از دستور رهبر و فرمانده دارد. 

طالوت می خواست بداند انبوه لشکر تا چه اندازه , فرمان او را اطاعت 
می کنند. به ویژه اینکه انها با تردید و دودلی و حتی اعتراض , رهبری او را 
پذیرفته بودند, گر چه در ظاهر تسلیم شده بودند ولی شاید هنوز در باطن , 
شک و تردید بر دلهای آنها حکومت می کرد, به همین دلیل مامور می شود 
که آنها را امتحان کند, تا روشن شود, آپا این سربازان که می خواهند در 
بزانر.. مین "انشمارن حشمزن مايستتم تواناتی: تخمل: مقذاریر نی .دا 
دارند يا نه ؟ 

ولی اکثریت انها - همانطور که در شرح داستان قبلا خواندیم و در ایه مورد 
بحث به طور فشرده به آن اشاره شده از بونه این امتحان سالم بیرون 
نیامدند, چنانکه قرآن می گوید: آنها همکی.خز نام کف اما اژ ان ات 
نوشنیوند ( فتر توا امه الا قلیلا مامم. ): 

و به این ترتیب , دومین تصفیه در ارتش طالوت انجام یافت , زیرا| تصفیه 
اول همان بود که به هنگام اعلام بسیج عمومی گفته بود کسانی که تجارت 
پا بنای نیمه کاره و امثال آن دارند, همراه من نيایند. 

سپس می افزاید: هنگامی که او (طالوت ) و افرادی که به وی ایمان 
اورده نودند (و از بوته ازمایتن: سالم در امدند), از ان نهر گذشتند 
او ۳ نداریم (فلما ای و و ال ۱ الیو 
بجالوت و جنوده ). , ۲ 

این جمله به خوبی نشان می دهد که همان گروه اند که از ازمایش 
تشنگی سالم به در آمدند همراه او حرکت کردند. ولی همانها نیز وقتی 
فکر کردند که به زودی در برابر ارتش عظیم و نیرومند جالوت قرار می 
گیرند فریادشان از کمی نفرات بلند شد و این سومین مرحله ازمایش بود. 


نها کرو کیک رازن کر انا رای آبااکن و نارق 
کامل کردند, چنانکه قران در ادامه اين ایه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 244 
می فرماید: آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و به روز 
رستاخیز و وعده های الهی ایمان داشتند) گفتند: چه بسیار گروههای 
کوچکی که به فرمان خدا بر گروههای عظیمی پیروز شدند و خداوند با 
صابران (و استقامت کنندگان ) همراه است (قال الذین یظنون انهم ملاقوا 
الله کم من فنّة قليلة غلبت فئة کثيرة باذن الله و الله مع الصابرین ). 

این جمله به خوبی نشان می دهد کسانی که ایمان راسخ به روز رستاخیز 
داشتند به بقیه هشدار دادند که نباید به کمیت جمعیت نگاه کرد, بلکه باید 
کیفیت را در نظر گرفت , زیرا بسیار شده که جمعیت کم از نظر نفرات , 
اما با کیفیتی بالاء از جهت ایمان و اراده و تصمیم و متکی به عنایات الهی 
یه به اذن الله بر جمعیتهای انبوه پیروز شدند. 

باید توجه داشت که یظنون در اینجا به معنی یعلمون می باشد, یعنی 
کسانی که به رستاخیز. یقین داشتند و وعدههای الهی را در مورد پاداش 
مجاهدان راستین می دانستند (زیرا ظن در بسیاری از موارد به معنی یقین 
به کار می رود و اگر آن را به معنی گمان هم بدانیم باز بی تناسب نخواهد 
بود زیرا مفهوم آیه چنین می شود که گمان به رستاخیز تا چه رسد به علم 
و یقین , انسان را در برابر اهداف الهی مصمم می سازد همانگونه که 
گمان به منافع , در کارهای مهم همچون کشاورزی و تجارت و صنعت 
صاحبان انها را مصمم می کند. ۱ 
درباره اینکه چرا به روز قیامت , روز لقای پروردگار گفته شده در ذیل آیه 
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در آبه بعد؛ مساله رویارویی دو لشکر مطرح شده , می فرماید: نامه 
که انها (لشکر طالوت و بنی اسرائیل ) در برابر جالوت و سپاهیان او قرار 
گرفتند گفتند: پروردگارا! صبر و استقامت را بر ما فرو ریز و گامهای ما را 
استوار بدار, و ما را بر جمعیت کافران پیروز ۳ (و لما برزوا لجالوت و 
جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم 
الکافرین ). 

برزوا از مادم بروز» به معنی ظهور است , و از آنجا که وقتی انسان در 
فهدان-خی:: اهادم وتظاهر :می- شو در طمفر و پزوزن دارژ نه این کاره فبارزم 
پا براز می گویند. 

آنن ایه.می ووید: هنگامی که طالوت و سپاه او, به جایی رسیدند که لشکر 
نیرومند جالوت , نمایان و ظاهر شد, و در برابر آن قدرت عظیم صف 
کشیدند. دست به دعا برداشتند ار ی و و 
صبر و شکیبائتی و استقامت , در اخرین حد ان , لذا تعبیر به افرغ علینا 


صبر | کردند که از ماده افراغ به معنی ریختن آب پا ماده سیال دیگر از 
ظرف , به طوری که ظرف کاملا خالی شود. نکره بودن صبر نیز تأکیدی به 
این مطلب است . 

تکیه بر ربوبیت پروردگار ربنا و تعبیر به افراغ که به معنی خالی کردن 
پیمانه است , و تعبیر به علی که بیانگر نزول از طرف بالا است و تعبیر به 
صبرا که در این گونه موارد دلالت بر عظمت دارد. هر کدام نکته ای در بر 
دارد که مفهوم این دعا را کاملا عمیق و پر مایه می کند. 

دومین تقاضای آنها از خدا این بود که گامهای ما را استوار بدار تا از جا 
کنده نشود و فرار نکنیم , در حقیقت دعای اول جنبه باطنی و درونی داشت 
و این دعا جنبه ظاهری و برونی دارد و مسلما ثبات قدم از نتائج روح 
استقامت و صبر است . 

سومین تقاضای آنها این بود که ما را بر اين قوم کافر یاری فرما و پیروز 
و 
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است . 

به یقین خداوند چنین بندگانی را تنها نخواهد گذاشت هر چند عدد آنها کم و 
عدد. دمن زیاد باشده لذا دز آبه بعد مین فرماید: انها. به فرمان خدا :شیاه 
دشمن را شکست دادند و به هزیمت وا داشتند (فهزموهم باذن الله ). 

و داوود (جوان کم سن و سال و نیرومند شجاعی که در لشکر طالوت بود) 
جالوت را کشت (و قتل داود جالوت ). 

در اینجا چگونگی کشته شدن آن پادشاه ستمگر به دست داوود جوان و 
تازه کار در جنگ , تشریح نشده ولی همانگونه که در شرح داستان آمد با 
فلاخنی که در دست داشت , یکی دو سنگ آن چنان ماهرانه پرتاب کرد که 
درست بر پیشانی و سر جالوت کوبیده شد و در آن فرو نشست و فریادی 
کشید و فرو افتاد. و ترس و وحشت تمام سپاه او را فرا گرفت و به 
سرعت فرار کردند گویا خداوند می خواست قدرت خویش را در اینجا 
نشان دهد که چگونه پادشاهی با آن عظمت و لشکری انبوه به وسیله 
نوجوان تازه به میدان امده ای آن هم با یک سلاح ظاهرا بی ارزش , از پای 
3 

سیس می افزاید: خداوند حکومت و دانش را به او تخد و از آنعکهمیت 
خواست به او تعلیم داد (و آتیه الله الملک و الحکمة و علمه مما یشاء). 
ضمیر در اين دو جمله به داوود بر می گردد که در واقع فاتح این جنگ بود. 
گر چه ده این اه تصریح نشده که این داوود همان داوود, بيافتر. بززک بنی 
اشر‌ائیل, بدر :یمان اشت + ولی جمله. انبه. الله: الملی: و الخکمة و.علمه 
مما پشاء نشان می دهد که او به مقام نبوت رسید زیر| اینگونه تعبیرات 
معمولا درباره انبیای الهی است به خصوص که شبیه این تعبیر در ابه 20 


سوره (ص [ درباره داوود آمده است ۰ و شددنا ملکه و آتیناه الحکمة : پایه 
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به او دانش و تدبیر دادیم 1 7 

از روایاتی که در تفسیر این ایه نقل شده , نیز به روشنی استفاده می 

ش ت آمهمان امه امه عم اس رال ات . 

این تعبیر ممکن است اشاره به علم تدبیر کشور داری و ساختن زره و 
وسائل جنگی و9 مانند ان بااشد که داوود (علیه السلام [ در حکومت بسیار 
عظیم خود به آن نیاز داشت زیرا خداوند هر مقامی را که به کسی می 

شیارد آخادگهای مسا شرت آو نت سید 

و در پایان آنه به یک قانون کلی اشاره کرده می گوید: و ۳ خداوند 
بعضی از مردم را به وسیله بعضی دیگر دفع نکند سراسر روی زمین فاسد 
ی تا وت وی خر آمیی تم تسام انا رب لح و احسان درد ره لوا 
مان هی عضی انیت الا ری لک ال ده فتل سای 
العالمین ). 

خداوند نسبت به جهانیان لطف و مرحمت دارد که جلو همه گیر شدن و 

همگانی شدن فساد را در روی زمین می گیرد. 

درست:«است که ست بر ردکار بن این قرای کفتم وی ای فا امن 
آرایی اتامه اان حیصت کنو یساش و ات واه کر مش آرار 
باشند ولی هنگامی که طغیان ستمگران جهان را در معرض فساد و تباهی 
عمومی قرار دهد خداوند جمعی از بندگان خود را بر می انگیزد و یاری می 

کند که جلو طغیان انها را بکیرند و حالت اهریمنی انها را در هم بکوبند و 
این یکی از الطاف پروردگار بر بندگان است . 

یه همین فعنی: در آبه: 40 شور خه یر اآهده است رم فرمابده و لو لا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و ببع و صلوات و مساجد: اگر 

خداوند به وسیله بعضی از بندگان خود, بعض دیگر را دفع نکند, صو معه ها 
و کلیساها و معابد بهود و مساجد مسلمین ویران می گردد. 

و این اه / بشارت است برای مومنان که در مواقعی که در فشار شدید 
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طاغوتها و جباران قرار می گیرند در انتظار نصرت و پیروزی الهی 
شید. 

آپا این آیه اشاره به مساله تنازع بقاء دارد؟ 

سو ال : ۱ ۲ ۲ 

واه الی سر او اراک ایو شا ارس شا لاس 
بقا که یکی از اصول چهارگانه فرضیه داروین در مساله تکامل انواع است 
نمی باشد؟ فرضیهای که می گوید باید جنگ و تنازع همواره در میان بشر 
باشد و اگر نباشد رکود و سستی و فساد. همه را فرا خواهد گرفت و نسل 


بشر به عقب بر خواهد گشت ولی تنازع و جنگ دائمی سبب می شود که 
نیرومندان بمانتد و ضعیفان در این ۳ پایمال شوند و از میان بروند, و به 
ره 

این و ای اه ای به کلت ات ضا قبل ان 
قطع کنیم و حتی آیه همانند آن را در سوره حج از نظر دور داریم , ولی با 
توجه به آنها روشن می شود که آیه مورد بحث , ناظر به مبارزه با افراد 
طغیانگر و ستمکار است که اگر خداوند از طرق مختلف جلو آنها را نگیرد. 
تمامی روی زمین به فساد کشیده می شود بنابراین جنگ را به عنوان یک 
اصل کلی در زندگی انسانها, , مقدس نمی شمرد. 

به علاوه آنچه به عنوان قانون تنازع بقاء گفته می شود و یادگار اصول 
کار که کار من فساله ام انوا اشته فا مانوی فشاح 
علفی تست بلکه فرضهاغ: است. ابطال شنم و خی طرقداران امن 
انواع امروز به هیچ وجه روی اصل تنازع بقاء تکیه نمی کنند و تکامل 
جانداران را مربوط , ب 2 چهش هی ۳ 
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تخافم اند از آنفقط کی مور ند یزان اسان که ری 
انسان هر گز نمی تواند بر اساس آن بنا شود زیرا| تکامل انسان در پرتو 
تعاون بقاء است نه تنازع بقاء! 

چنین به نظر می رسد که تعمیم فرضیه تنازع بقاء به جهان انسانیت یک 
نوع طرز تفکر استعماری است که بعضی از جامعه شناسان سرمایه داری 
برای توجیه جنگهای خونین و نفرت انگیز حکومتهای 4 به آن متوسل شده 
اند و خواستهاند جنگ و نزاع را یک ناموس طبیعی و ,ٍ یک وسیله برای تعامل 
و پیشرفت جوامع انسانی معرفی کنند و به اين ترتیب بر روی جنایات خود 
یک سرپوش علمی بگذارند. کسانی که ناآگاه تحت تاثیر افکار ضد انسانی 
آنها قرار گرفته و آیه فوق را بر آن تطبیق کرده اند مسلما از تعلیمات 
قرآنی دور افتاده اند, زیرا قرآن صریحا می گوید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا 
قی:السلم کاقه (ای افراد‌با ایمان سکن داخل در .لح و-ضفا وید 

جای تعجب است که بعضی از مفسران اسلامی مانند نویسنده المنار و 
همچنین مراغی در تفسیر خود چنان تحت تاثیر این فرضیه واقع شده اند 
که آن را یکی از سنن الهی پنداشته و آیه فوق را به آن تفسیر نموده اند و 
چنین پنداشته اند که اين فرضیه از انداغات فران»است.و به از اتکارات 
۱ همانگونه که گفتیم : نه آیه فوق ناظر بآ است و نه این 
فرش الم اساسی داکه ال رها کم سا ناتسا با فا وی اه 


آخزرین ایهم فر‌فاید انتها آیات‌خدا است کهنبه‌حن در وهی خوانیم وتو 
از رسولان هستی (تلک ایات الله نتلوها علیی بالحق و انک لمن المرسلین 
( 


این آیه به داستانهای متعددی که در آیات گذشته درباره بنی اسرائیل آمد 
اشاره می کند و می گوید: هر کدام نشانهای از قدرت و عظمت پروردگار 
است (و پاک از هر گونه خرافه و افسانه ) و از سوی خداوند بر پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) نازل گردیده است , و این خود یکی از 
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آیه 253 

لک الأْسلٌ قصلا بَقصهم علی چقض تلهم من کلم له و رَقة تَقصهة 
دَرَجّتِ و عاتیتا عیسی ابن مریم البیتت و أبْوتَهٌ بژوح القذس و لو شاء الله 


و 
ما افْتتل الذین من بغدهم من بَغد ما جَاِعََهُمْ ابیت و کن احْتَلَفُوا قمنهقم 
من عءامن و منهم من کقر و لو شاء اللةْ ما اقتتلوا و لک ال بِفْعَل ما 
ریذ(253) 
ترجمه . 


253 - بعضی از آن رسولان را بر بعضی دیگر برتری دادیم , برخی از آنها 
خدا با او سخن می گفت , و بعضی را درجاتی برتر داد, و به عیسی بن 
مریم , نشانه های روشن دادیم , و او را با روح القدس تایید نمودیم , 9 
فضیلت و مقام آن پیامبران , مانع اختلاف امتها نشد). 

و اگر خدا می خواست , کسانی که بعد از آنها بودند, پس از آن همه نشانه 
های روشن که برای آنها آمد. جنگ و ستیز نمی کردند. (اما خدا مردم را 
مجبور نساخته , و آنها را در پیمودن راه سعادت , آزاد گذارده است ) ولی 
این امتها بودند که با هم اختلاف کردند, بعضی ایمان آوردند و بعضی کافر 
شدند, (و جنگ و خونریزی بروز کرد. ۱ 

و باز) اگر خدا می خواست , با هم پیکار نمی کردند. ولی خداوند انچه را 
می خواهد, (از روی حکمت ) انجام می دهد (و هیچ کس را به قبول چیزی 
مجبور نمی کند). 


تفلسیر. 7 

نقش پیامبران در زندگی انسانها 

اين آیه اشاره ای به درجات انبیاء و مراتب آنها و گوشهای از رسالت آنها 
در جامکة انسانی می نخست می فرماید: آن رسولان را بعضی بر 


1 ۳ 


تلک اسم اشاره به بعید است و می دانیم این تعبیر گاهی برای احترام به 
موقعیت و مقام اشخاص به کار می رود, اشاره به اينکه موقعیت پیامبران 
به قدری بالا است که گوئی از دسترسها دور است . 

در اينکه منظور از رسل همه پیامبران و رسولان الهی است , یا رسولانی 
کهدر آنات کته ان مره اسان وهای اما سای سا اساره 
شده , مانند ابراهیم , موسی , عیسی , داوود, اشموئیل , و يا همه 
رسولانی که در موقع نزول این آیه نامشان در قرآن بوده است ؟ 

در میان مفسران گفتگو است , ولی بیشتر به نظر می رسد که منظور از 
آن . همه پیامبران خدا بوده باشد, زیرا واژه الرسل به اصطلاح جمع محلی 
به لام است و دلالت بر عموم دارد. 

تعبیر به فضلنا بعضهم علی بعض به روشنی می رساند که همه پیامبران 
الهی با اینکه از نظر نبوت و رسالت , همانند بودند از جهت مقام یکسان 
نبودند زیرا| هم شعاع ماموریت آنان متفاوت بوده , و هم میزان فداکاریهای 
انان با هم تفاوت داشته است ۳ 

سپس به ویژگی بعضی از آنان پرداخته , می فرماید: بعضی از آنان را خدا 
با آوستن کف ریم من کلم الله: 

واضخ ات که متظور ار آن: حصرت: فوشی[علبه السلام ای یانش که 
به عنوان کلیم الله معروف شده و در آیه 164 سوره نساء درباره او می 
فرماید: و کلم الله موسی تکلیما, خداوند با موسی سخن گفت . 

این اختطال کم متطور از آن پاغیر اسلام رسای الله علصو لش و سای ) 
باشد و منظور از تکلم , همان سخنانی باشد که در شب معراج با او گفت , 
یا منظور وحی الهی باشد که در ایه 51 سوره شوری و ما کان لبشر ان 
تکلمه الله الا وکا عضای مک ان ای سر ی سا 2 یر 
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شده , بسیار بعید به نظر می رسد زیرا وحی در مورد تمام پیامبر است و 
بات هنم که اصطاا رین تعنص اس هار کار تست 

سپس می افزاید: و درجات بعضی را بالا برد (و رفع بعضهم درجات ). 

با توح پم ام و ار ايی اه بصامتا رات سامت ان که ده 
مشک است اف ار ان کرارر وبا افراه حاضی باننیه کب صوه حامل 
آنپامین کراهی ابطلاه (صلی الله علبه ی العهو سل ات که آاشن 
کامل ترین و آخرین ایینها بود. و کسی که رسالت او, اوردن کامل ترین 
ادیان باشد, باید خود او نیز از همه برتر باشد, به خصوص اینکه در ایه 41 
تور سا سار آشا خر صای الم له و الم سای اراس ماد 
عنوان گواه همه پیامبران شمرده , در حالی که هر پیامبری گواه امت 
خویش است فعیف اذا جثنا من کل امة بشهید و جثنا بک علی هو لاء 
شهیدا. 


گواه دیگر این موضوع این است که در جمله سابق اشاره به فضیلت 
موسی (علیه السلام ) بود و در جمله اینده , تصریح به مقام مسیح (علیه 
الشنلام هی کنو ناست بعت جات می ساید که ابن‌صام سوه 
موقعیت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) باشد زیرا این سه 
پیامبر هر کدام پیشوای یکی از مذاهب بزرگ جهان هستند, و اگر نام پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) در وسط آن دو قرار گرفته جای 
تعجب نیست , مگر نه اين است که آیین او حد وسط میان آیینهاً است و 
همه خی آبه. طور تخادل در ان پیادم:شده. هصانکوبة. که فران .مین خویدد و 
کذلک جطلناکم امةتوتتطا. ۱ ۱ 

ولی گفته می شود که جمله های آینده اين آیه نشان می دهد که منظور از 
جمله و رفع بعضهم درجات , بعضی از پیامبران پیشین مانند ابراهیم و 
امثال او بوده , زیرا به صورت فعل ماضی می فرماید: و لو شاء الله ما 
اففل ال هس ای شرا مب تواست افت ان سار ان ان 
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نمی خاستند. 

عیسی بن مریم نشانه های روشن دادیم , و او را با روح القدس تایید 
شاب ها رشن ها هه معحزات مان شفای مادان خ فان ات 
و احیای مردگان , و معارف عالی دینی است . 

منظور از روح القدس پیک وحی خداوند یعنی جبرئیل , يا نیروی مرموز 
معنوی خاصی استت: + که در اولیاء الله - با تفاوتهایی وجود دارد - و در 
تفسیر آیه 87 سوره بقره . مشروحا بحث شد. و اگر در اینجا تایید به روح 
القدس را درباره حضرت مسیح (علیه السلام ) بیان فرموده به خاطر آن 
است که سهم بیشتری نسبت به بسیاری از پیامبران , در او بوده است . 
کر اداضد آیه اروت وحع امتیا لفات آما بعوار اش کردم رن 
فرماید: اگر خدا می خواست کسانی که بعد از آنان بودند. پس از آنکه آن 
همه نشانه: ها رشن براق. آنان. اهنه یه جبی: ,هید باسیکشیکر فحی 
توا رماع اللم ها ال الوین هر نعد هم هصرع ما خا مالسا 
( 


یعنی اگر خدا می خواست , قدرت داشت که آنها را به اجبار از جنگ و 
ستیز باز دارد ولی سنت الهی بر این بوده و هست که مردم را در انتخاب 
راه آزاد گذارد, ولی آنها از آزادی خود سوء استفاده کردند و راه اختلاف 
پیمودند (و لکن اختلفوا). . ۱ 

پس بعضی از انها ایمان اوردند و بعضی کافر شدند (فمنهم من امن و 


منهم من کفر). 


مسلما اين اختلاف از خود مردم و هوی و هوسهای آنها سرچشمه گرفت و 
گرنه در میان پیامبران الهی اختلافی نبود, و همه یک هدف را تعقیب می 
کردند. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 255 . _ 

بار دیگر تاکید می کند: این کار برای خدا آسان بود که به حکم اجبار جلو 
اختلافات آنها را بگیرد. زپرا اگر خدا می خواست هرگز آنها با یکدیگر جنگ 
نمی کردند ولی خداوند آن را که اراده کرده (و بر طبق حکمت و هماهنگ 
با هدف آفر خن انسان است و آن آزادی اراده و مختار بودن [ انجام 
می دهد (و لو شاء الله ما اقتتلوا و لکن الله یفعل ما یرید). 

بدون شک گروهی از اين آزادی نتیجه منفی می گیرند ولی در مجموع 
وجود ازادی از مهمترین ارکان تکامل انسان است , زرا تکامل اجباری 
ضمنا از این ایه که دو بار مساله اجبار در آن مطرح شده به خوبی بطلان 
اعتقاد به جب, روشن می گردد, و اثبات می کند که خداوند انسانها را آزاد 
گذارده , گروهی ایمان را می پذیرند و گروهی کفر را. 

نکته : 

سرچشمه اختلاف پیروان ادیان ۱ 

بعضی از نویسندگان غربی به ادیان و مذاهب ایراد گرفته اند که آنها 
موجب تفرقه و نفاق میان افراد بشر شده اند و خونهای زیادی در این راه 
ريخته شده زیرا تاریخ , جنگهای مذهبی فراوانی را به خاطر دارد. و به این 
و ۱۳۳ 

اولا اور که در ایه بالا این شده اختلافات در حقیقت میان 
پیروان راستین و حقیقی. مذاهب نبوده بلکه میان پیروان و مخالفان مذهب 
صورت گرفتهم است و اگر مشاهده می کنیم که در میان پیروان_ مذاهب 
مختلف نیز جنگ و ستیزهایی رخ داده نه به خاطر تعلیمات مذهبی آنها بوده 
است , بلکه به خاطر تحریف مذاهب و تعصبهای ناروا و آمیختن مذاهب 
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انیا - امروز مذهب (يا لااقل تاثیر مذهب ) از قسمتی از جوامع بشری بر 
چیده شده در حالی که می بینیم جنگها به صورت وحشتنای تری گسترش 
یافته است . و با ابعاد وسیع تر و شدت بیشتر در نقاط مختلف دنیا ادامه 
دارد آیا اینها به خاطر مذهب است ؟ يا این که روح سرکش جمعی از 
انسانها سرچشمه واقعی این جنگها است منتها یک روز در لباس مذهب و 
روز دیگر در لباس مکتب های سیاسی و اقتصادی , و روزهای دیگر 3 
قالبهای دیگر خودنمائی می کند. بنابراین مذهب در این میان گناهکار نییست 
,این افراد نترکش هستند که گناهکارند و آتش جنئها را.به بهانه های 


گوناگون شعله ور می سازند. 

تالایه ماه ارسامه سس وا قاس ی ی 
ملیت پرستی سبب شدند که بسیاری از مرزهای نژادی و جغرافیائی و 
قبیله ای بر چیده شوند و جنگهائی که از آنها سرچشمه می گرفت طبعا از 
میان رفت و به این ترتیب قسمتی از جنگها در برتو مذهب از تاریخ زندگی 
بشر حذف شد, به علاوه روح صلح و دوستی و اخلاق و عواطف انسانی که 
مورد توجه همه مذاهب اسمانی بوده است اثر عمیقی در کم کردن 
خصومتها و نفرتهای اقوام مختلف داشته و دارد. 

رابعا - یکی از رسالتهای مذاهب اسمانی ازاد ساختن طبقات محروم و 
رنجدیده بوده است و به همین دلیل جنگهائی در میان پیامبران و پیروان 
آنها ۳ ستمگران و استثمار کنندگان همچون فر عونها و نمرودها در می 
۱ آراوی بش اتتانها مجسویبه غی تقو توت 
تنها برای مذاهب عیب نبودند بلکه نقطه قوت آنها نف حتیتات: اس آینو: 
درگیریهایی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) با مشرکان 
عرب و رباخواران مکه از یک سو و با قیصرها و کسریها از سوی دیگر 
فا مورا او فلس نو ال 

ره نی ۶ یه 25 

آیه 254 

آیه و ترجمه 

تا دی عامتُوا نوا مقّا رَرفتکم من قبل آن بای تم لا جع قیي 5( 
له و5 ِ شفعة و5 الک ون هم الظلمون (254) 

ترجمه 

4 - 4 کسانی. کهایمان آففده اند ار انجفبه ها رور :دادم آیم : 
انفاق کنید! تیشت آز, آنکه روزی فرا ید که قی ان نه خرید و فروش 
است (تا بتوانید سعادت و نجات از کیفر را برای خود خریداری کنید), , و نه 
دوستی (و رفاقتهای مادی سودی دارد). و نه شفاعت . (زیرا شما شایسته 
شفاعت نخواهید بود). و کافران , خود ستمگرند, (هم به خودشان ستم می 
کنند, هم به دیگران ). 


تفسیر . 

ها 1 اد با ۷ امتهای پیشین و جهاد و 
حکومت الهی و اختلافاتی که بعد از پیامبران داشتند, بجعت می نمود, در 
اش اه روت ری راکمه انا کرو هن ار ماش کی وت 
وحدت جامعه و تقویت اک ون و بنیه دفاعی و جهاد می شود اشاره می 


کند -وفن ق‌هاید: ای. کشاتین که انقان. آور‌دهایها. ان انخه:به تما دور 


داده ایم انفاق کنید (یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ). 

گر چه جمله مما رزقناکم (از آنچه به شما روزی داده ایم ) مفهوم وسیعی 
دارد که هم انفاقهای مالی واجب و مستحب را شامل می شود و هم 
انفاقهای معنوی مانند علم و دانش و امور دیگر, ولی با توجه به تهدیدی که 
در ذیل آیه آمذم. بعیذ تیسست متنظوز: انفاق واجب یعنی زکات و مانند آن 
باشد, به علاوه , انفاق واجب است که بنیه بیت المال و حکومت را تقویت 
بخشی از مال را در بر می گیرد نه همه آن را تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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مرحوم طبرسی در مجمع البیان , عمومیت ایه را نسبت به انفاقهای واجب 
و مستحب ترجیح می دهد معتقد است ذیل آیه مشتمل بر تهدیدی نیست 
بلکه خبر از حوادث وحشتنای روز قیامت می دهد. 

ولی با توجه به آخرین جمله آیه که کافران را ظالمان می شمرد, اشاره ای 
تصور نمی شود. 

سپس می افزاید: امروز که توانائی دارید انفاق کنید پیش از انکه روزی 
فا رسد که خر ید و طرفنشن یی آن: اشت: وت زانظه وی و به 
شفاعت (من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه و لاخلة و لا شفاعة ). 

اشاره به اینکه راه های نجاتی که در دنیا از طرق مادی وجود دارد هیچکدام 
در انجا نیست , نه بیع و معاملهای می توانید انجام دهید که سعادت و 
نجات از عذاب را برای خود بخرید و نه دوستیهای مادی این جهان که با 
سرمایه های خود کسب می کنید در آنجا نفعی به حال شما دارد زیرا آنها 
نیز به نوبه خود گرفتار اعمال خویشاند و از خود به دیگری نمی پردازند و 
نه شفاعت در انجا به حال شما سودی دارد زیرا| شفاعت الهی در سایه 
کارهای الهی انجام می گیرد که انسان را شایسته شفاعت می کند و شما 
آن را انجام ندادهاید و اما شفاعتهای مادی که با مال و ثروت و دنیا 
قابل بدست آوردن است در آنجا 9 نخواهد داشت ۰ 

درهای ۳ را به روی خود بسته اید. 

و در پایان ايیه می فرماید: کافران همان ظالماناند (و الکافرون هم تفسیر 
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الظالمون )۰ 

اشاره به اینکه انها که انفاق و زکات را ترک می کنند هم به خویشتن ستم 
روا می دارند و هم به دیگران . 

قران در این جمله می خواهد این حقیقت را روشن سازد که : 


دینی ور انسانی , خود را از بزرگترین سعادتها مجروم می سازند, و این 
اعمال آنها است که در آن جهان دامانشان را می گیرد 7۳ 
ستمی نکرده است . 

قاییا > افوان کافر بصاحشا عشان تفت کتق عاضوا کف رتیه 
قساوت , سنگدلی . مادیگری و دنیا پرستی است و اینها همه سرچشمه 
های اصلی ظلم و ستم هستند. 

یادآوری این نکته نیز لازم است که کفر در اين آیه به قرینه اين که بعد از 
دستور انفاق واقع شده به معنی سرپیچی و گناه و تخلف از دستور خدا 
است و استعمال کفر به این معنی در قرآن و احادیث اسلامی نظایر بسیار 


دارد. البقره 
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آیه 255 

آیه و ترجمه 

له لا له لا و الچٌِ التومْ ۱ تأحذخ ستة و لا توغ له قا فی السقوت ب ,و ما 
فی الارض من دا الذی شم عندة لا ان تغل ما ین دی ما حَلَقَْم 
و لا بُچیطون پشیء من علمه لا یا شاء وسع کَرسبْة السموّتِ و الارض و 
لا ینود حفد و هو العلمهٌ العظيم (255) 

ترجمه . 

255 - هیچ معبودی نیست جز خداوند یگانه ی 
است , و موجودات دیگر, قائم به او هستند, هیچگاه خواب سبک و سنگینی 


او را فرا نمی گیرد. (و لحظهای از تدبیر جهان هستی اه مین ماه 
آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است , از آن اوست , کیست که در نزد 
او, جز به فرمان او شفاعت کند؟! (بنابراین , شفاعت شفاعت کنندگان , 
برای انها که شایسته شفاعت اند, از مالکیت مطلقه او نمیکاهد). انچه را 
در پیش روی آنها ( بندگان ) و پشت سرشان است می داند, (و گذشته و 
آینده , در پیشگاه علم او, یکسان است ). و کسی از علم او آگاه نمی 
گردد, جز به مقداری که او بخواهد. (اوست که به همه چیز آگاه است , و 
علم و دانش محدود دیگران , پرتوی از علم بی پایان و نامحدود اوست ). 
تخت (حکومت ) او, اسمانها و زمین را در بر گرفته , و نگاهداری ان دو ( 
اسمان و زمین ), او را خسته نمی کند. بلندی مقام و عظمت , مخصوص 
وست . 

مقدمه : 

آية الکرسی یکی از مهمترین آیات قرآن 

در اهمیت و فضیلت این آیه همین بس که از پیامبر گرامی اسلام (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) نقل شده است که از ابی بن کعب سوال کرد و 
قرضون کذاض ابه پرترین آنه کناب اللم استت: ۱ عرص کرد الله لا اله الا هو 


الحی ال ۱ 
قیوم , پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دست بر سینه او زد تفسیر 
۰ 


ی دانش بر تو گوارا باد.ه سوگند به کسی که جان محمد (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) در دست او است این آیه دارای دو زبان و دو لب است 
که در پایه عرش الهی تسبیح و تقدیس خدا می گوید. 

ور حویت یگری ارعلی (علیه السام )از سامیر رصان له یی نی 
سلم ) می خوانیم که فرمود: سید القرآن البقرة و سید البقرة آية الکرسی 
یا علی ان فیها لخمسین کلمة فی کل کلمة خمسون برکة : برگزیده قرآن 
ورن بقر .و بر کربده بفرم ی آبه الکرسی است: در ان تجاه کلمه انستت: :ه 
در هر کلمه ای پنجاه برکت است . 3 ۳ 
و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) امده است : هر کس ایية 
الکرشی را ینار وان کدا مد هران آهد تاعوش ایند اه اور اخوش 
آیند دنا و هزار امر ناخوش آیند از آخرت را از او بر طرف می کند که 


ست 
روایات در فضیلت این آیه شریقه بسیار زیاد است و در کتب علمای شیعه 
و اهل سنت نقل شده است با دو حدیث دیگری از رسول الله (صلی الله 
کل و اله ۵ سل از اتن کت راسانان مه دهد , فرمود: اعطیت آیة 
الکرسی من کنز تحت العرش و لم یوتها نبی کان قبلی : ایة الکرسی از 
گنجی زیر عرش الهی به من داده شده است و به هیچ پیامبری قبل از من 
داده نشد. 

در حدیث دیگری آمده است که دو برادر به حضور پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) رسیدند و عرض کردند برای تجارت به شام می رویم , به ما 
تعلیم دهید چه بگوییم (تا از شر اشرار مصون بمانیم ) فرمود: امین که 
به منزلگاهی رسیدید و نماز عشا را خواندید, موقعی که یکی از شما در 
یر کار منم وه ی ای سر اس ای سار 
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بگوید و سپس آية الکرسی بخواند فانه محفوظ من کل شی ء حتی یصیح : 
مسلما او از همه چیز در امان خواهد بود تا صبح , سپس در ذیل این حدیت 
آمفم انیت موه کی ار راما اه هعوم ‏ ماس تاه انا 
هر چه تلاش کردند موفق نشدند. 

به یقین اين همه اهمیت که نف ار الکرسی داده شده است به خاطر 
محتوای مهم و برجسته آن است که ضمن تفسیر آن ملاحظه خواهیم کرد. 


فاص اش ما مات 

انتا رای اکن تساه وه ارماع ی م ای ام سوم 
هی که و فومایده دا هه مود خر اه تست الم لا الما 
الله نام مخصوص خداوند و به معنی ذاتی است که جامع همه صفات کمال 
و جلال و جمال است , او پدید اورنده جهان هستی است . به همین دلیل 
هیچ معبودی شایستگی پرستش جز او ندارد. و از آنجا که در معنی الله 
که اه ای ال اد یا 

سپس می افزاید: خداوندی که زنده و قائم به ذات خویش است و 
حا ار ای اس ای ای 

حی از ماده حیات به معنی زندگی است , و اين واژه مانند هر صفت 
مشبهه دیگر دلالت بر دوام دارد و بدیهی است که حیات در خداوند حیات 
حقیقی است چرا که حیاتش عین ذات او است نه همچون موجودات زنده 
دز عالع خلفت که یات ها عاوضی است ول کاهی رنجه اند و شرس 
می میرند, اما در خداوند چنین نیست , چنانکه در ایه 58 سوره فرقان می 
خوانیم : و توکل علی الحی الذی لا تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 263 

یموت , توکل بر ذات زندهای کن که هرگز نمی میرد. اين از یکسو, از 
سوی دیگر حیات کامل , حیاتی است که امیخته با مرگ نباشد, بنابراین 
حیات حقیقی حیات او است که از ازل تا ابد ادامه دارد اما حیات انسان . 
به خصوص در این جهان که آمیخته با مرگ است نمی تواند حیات حقیقی 
بوده باشد ِِ در ایه 604 سوره عنکبوت می خوانیم : ۰ و9 ما هذه الحيوة الدنیا 
الا لهو و لعب و ان الدار الاخرة لهی الحیوان زندگی این جهان بازیچه ای 
بیش نیست و زندگی حقیقی (از نظری ) زندگی سراسری دیگر است ! 
روی این دو جهت حیات و زندگی حقیقی مخصوص خدا است . 

زنده بودن خداوند چه مفهومی دارد؟ 

در تعبیرات معمولی , موجود زنده به موجودی می گویند که دارای نمو - 
تغذیه - تولید مثل و جذب و دفع و احیانا دارای حس و حرکت باشد ولی 
باید به این نکته توجه داشت که ممکن است افراد کوته بین حیات را در 
مورد خداوند نیز چنین فرض کنند با اين که می دانیم او هیچ یک از این 
صفات را ندارد و این همان قیاسی است که بشر را درباره خداشناسی به 
اشتباه می اندازد, زیرا صفات خدا را با صفات خود مقایسه می کند. 

ولی حیات به معنی وسیع و واقعی کلمه عبارت است از علم و قدرت 
بنابراین وجودی که دارای علم و قدرت بی پایان است حیات کامل دارد. 
حیات خداوند مجموعه علم و قدرت اوست و در حقیقت به واسطه علم و 
قدرت موجود زنده از غیر زنده تشخیص داده می شود, اما نمو و حرکت و 
تغذبه و تولید مثل از ایا موجوداتی است که ناقص و محدودند و دارای 


کنند, اما آن کس که کمبودی ندارد این امور هم درباره او مطرح نیست . 

و اما قیوم صیغه مبالغه از ماده قیام است , به همین دلیل به وجودی گفته 
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می شود که قیام او به ذات او است , و قیام همه موجودات به او می 
باشد, و علاوه بر اين قائثم به تدبیر امور مخلوقات نیز می باشد. 

روشن است که قیام به معنی ایستادن است و در گفتگوهای روزمره به 
هیئت مخصوصی گفته می شود که مثلا انسان را به حالت عمودی بر زمین 
نشان می دهد, قاتا که این ی یراع کم اه کی مات 
جسمانی منزه است مفهومی ندارد, به معنی انجام کار خلقت و تدبیر و 
کار اس اه ای ها اس ای وا سا 
می خیزد. اری او است که همه موجودات جهان را افریده , و تدبیر و 
نگاهداری و تربیت و پرورش آنها را به عهده گرفته است و به طور دائم و 
بدون هیچگونه وقفه قیام به این امور دارد. 

از این بیان روشن می شود که قیوم در واقع , ريشه و اساس تمام صفات 
فل الیی اس متا ارات فل,سضانی اس رای وا را 
موجودات جهان بیان می کند) مانند آفریدگار روزی دهنده . زنده کننده , 
هدایت کننده , و مانند اینها, اوست که روزی می دهد, اوست که زنده می 
کند و اوست که می میراند و اوست که هدایت می کند بنابراین صفات 
ای رح هه و 

و از اینجا روشن می شود اينکه بعضی مفهوم ان را محدود به قیام به امر 
خلقت و يا فقط امر روزی دادن و مانند آن دانسته اند در واقع اشاره به 
یکی از مصداقهای قیام کرده اند در حالی که مفهوم آن گسترده است و 
همه آنها را شامل می شود. زیرا همانگونه که گفتیم به معنی کسی است 
که قائم به ذات است و دیگران قیام به او دارند و محتاأج به اویند. 

در حقیقت حی , تمام صفات الهی مانند علم و قدرت و سمیع و بصیر بودن 
و مانند ان را شامل می شود و قیوم , نیاز تمام موجودات را به او بازگو 
لا کف ان اج تون هر اسهم اعظم امن اش وه 
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سپس در ادامه آنه: فی: افر اید: هیچگاه خواب ۱ سبک و سنگینی او را فرا 
پم کشن اه جاای از تیه فان اس شوماخ هو 
) 

سنة از ماده وسن به گفته بسیاری از مفسران به معنی سستی مخصوصی 
اننت: که,دز آغاز خواب ژوی. من دهد با به تغبیر دیگر به مفنن ,خوابت سبک 
از هتم نم ویو اب سفنت نی است که ست یه را 
ای ار ایا در امه ای اس مهتم صاس 
می شود, اما وقتی عمیق تر شد و به قلب عارض شد, نوم گفته می شود. 


جمله لا تاخذه سنة و لا نوم تاکیدی است بر حی و قیوم بودن خداوند زیرا| 
قیام کامل مطلق به تدبیر امور عالم هستی در صورتی است که حتی یک 
لاه وی ار اش ولا هیر کمبا اصل همست شا ونورا کا 
نباشد, خود به خود از ساحت مقدس او, منتفی است حتی ضعیف ترین 
اما اینکه چرا سنة بر نوم , مقدم داشته شده با اينکه قاعدتا فرد قوی تر را 
جلوتر ذکر می کنند. و سپس به فرد ضعیف اشاره می نمایند, به خاطر این 
است که از نظر ترتیب طبیعی نخست سنه (خواب سبک ) دست می دهد 
و سپس عمیق تر شده تبدیل به نوم مي گردد. 
۱ ار یا و ۳۳۳ ۳۳ 
بر اثر خوابهای سبک و سنگین , یا عوامل دیگر غافل شود. 
ضمفا تعبیر به لا تاخذه (او را تمی گیرد) در مورد خواب , تعبیر جالبی است 
همچون موجود قوی پنجه ای است که انسان را در چنگال خود #۳ 
گرفتار می سازد, و تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 266 . _ 
ناتوانی قوی ترین انسانها به هنگام بی تابی در برابر ان کاملا محسوس 
سپس به مالکیت مطلقه خداوند اشاره کرده , می فرماید: برای او است 
اهر ماما ورس است له با فی السمدات مها فی اار ار 
و این در واقع پنجمین وصف از اوصاف الهی است که در این ایه امده , 
زیرا قبل از آن اشاره به توحید و حی و قیوم بودن , و عدم غلبه خواب بر 
ذات پاک او شده است . 
امور عالم و تدبیر انها و همچنین خالقیت مخصوص ذات او باشد, مالکیت 
همه چیز نیز از آن او است . 
شاوی اساسا بر ار مها اه اشامت که ای سر 
او شنت تاجن رورش این امانت با شرائطی که از ناحیه مالک حقیقی 
تعیین شده به دست او سپرده شده و حق تصرف در آنها را دارد و به این 
ترتیب مالکان معمولی موظف اند شرائطی را که مالک حقیقی تعیین کرده 
کاما هعایت کفق و کر هه سا کیت ابا ناطل و اسان سار ات 
ات ای اس اه ات سا اس ات و ساره 
تعیین کرده است . 
ناگفته پیدا است توجه به این صفت که همه چیز مال خدا است اثر تربیتی 
هقف در انتشانها داز زیر شحافی. که بدانند: انخه دارند از -خودشان 


نیست: و چند روزی به عنوان عاربت با امانت:بة دسنت آنها شیرده شده این 
عقیده به طور مسلم . انسان را از تجاوز به حقوق دیگران و استثمار و 
استعمار و احتکار و حرص و بخل و طمع باز می دارد. تفسیر نمونه جلد 2 
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در ششمین توصیف می فرماید: کیست که در نزد او جز به فرمانش 
شفاعت کند (من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ). 

این در واقع پاسخی است به ادعای واهی بت پرستان که می گفتند ما اینها 
(بتها) را به خاطر آن می پرستیم که در پیشگاه خدا برای ما شفاعت کنند 
شمان یه کر یه شوم ررض آمده اشت ها تفیدهم الا لیقربونا الی 
الله زلفی . 

در واقع با یک استفهام انکاری می گوید هیچ کس بدون فرمان خدا نمی 
تواند در پیشگاه او شفاعت کند. و این جمله نیز تاکیدی است بر قیومیت 
خداوند و مالکیت مطلقه او نسبت به تمامی موجودات عالم , یعنی اگر می 
بیبید کسانی در پیشگاه خدا شفاعت می کنند (مانند انبیاء و اولیاء) دلیل بر 
ان نیست که انها مالک چیزی هستند و استقلال در آثر دارند بلکه این مقام 
شفاعت را نیز خدا ای یمسا ت رات شفاعت آنان , چون به فرمان 
۳ 

نکته : 

درباره شفاعت در جلد اول تفسیر ذیل ایه 48 سوره بقره مشروحا بحث 
کرده ایم لذا در اینجا به اشاره ای کوتاه قناعت می کنیم . 

شفاعت عبارت از کمک نمودن یک موجود قوی به موجود ضعیف تر 
تا بتوانج به آسناتی مراحل رنتند خود.ر | با موففیت طن. کند. 

البته معمولا اين کلمه (شفاعت ) در مورد شفاعت از گناهکاران به کار 
میرود, اما مفهوم شفاعت به معنی وسیع تر تمام عوامل و انگیزه ها و 
اسباب عالم هستی را شامل می شود مثلا زمین و آب و هوا و نور افتاب 
چهار عامل هستند که دانه گیاه را در رسیدن به مرحله یک درخت يا یک 
گیاه کامل شفاعت و هدایت می کند, اگر شفاعت را در آیه تفسیر نمونه 
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فوق به این معنی وسیع بگیریم نتيجه این می شود که وجود عوامل و 
اسباب مختلف عالم هستی هرگز مالکیت مطلقه خداوند را محدود نمی 
کند و چیزی از آن نمی کاهد زیرا تاثیر همه اين اسباب به فرمان او است و 
در حقیقت نشانهای از قیومیت و مالکیت او می باشد. 

اما بعضی چنین می پندارند که عنوان شفاعت در مفاهیم مذهبی شبیه یک 
نوع توصیه های بی دلیل اجتماعی و به اصطلاح پارتی بازی است و مفهوم 
آن این است که افراد آنچه می توانند گناه کنند, هنگامی که از فرق تا قدم 


آلوده شدند دست به دامن شفیعی زنند و بگویند: 
ان دم که مردمان به شفیعی زنند درست مائیم و دست و دامن اولاد فاطمه 


| 
آن دسته از گنهکاران جسور و بی پرواء زیرا همانطور که در بالا اشاره شد 
شفاعت که به وسیله بندگان خاص خدا انجام می گیرد همانند شفاعت 
تکفتی اشته که واه عوامل یعی ضور خرمی کیره ی ها تور 
که اگر در درون یک دانه گیاه عامل حیات و سلول زنده وجود نداشته باشد 
تابش هزاران سال آفتاب و يا وزش نسیم و ریزش قطرات حیاتبخش باران 
هیچگونه تاثیری در نمو و رشد آن نخواهد کرد شفاعت اولیای خدا| نیز 
برای افرای اش چی ار ات یی ال اما رای این استاعر 
شا اه داشت ‏ 
شفاعت نیازمند به یک نوع ارتباط معنوی میان شفاعت کننده و شفاعت 
شونده است و به این ترتیب کسی که امید شفاعت را دارد موظف است 
دت یی ها ارباظ میم اشکصی که اقطاردداری اه اه کرد یر 
قرار سا .شا دادعت کف مه یت سای ات 
شونده خواهد بود که او را به افکار و اعمال و مکتب شخص شفاعت کننده 
نزدیک می کند و در نتیجه شایسته شفاعت می شود و به این ترتیب 
شفاعت یک عامل تربیت است نه یک وسیله تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
209 
پارتی بازی و فرار از زیر بار مسئولیت و از اینجا روشن می شود که 
شفاعت تغییری در اراده پروردگار نسبت ی 1۳10 بلکه این 
کناهکای ات کمسا ارباط ععنوی با ات کم و کی کال مور 
می یابد و به سرحدی می رسد که شایسته عفو خدا می گردد (دقت 
کنید!). 
با این اتف وال ین اما رت و 
در هفتمین توصیف می فرماید: آنچه را پیش روي آنها (بندگان ) و پشت 
تشر نا ان مت دور کرش و ابده آنات آگاه: است (خلم ها ین 
یدهم و ما طلفیم ) 
در واقع , این جمله دلیلی است بر آنچه در جمله قبل پیرامون شفاعت 
آمده 1 ز گذشته و آینده شفیعان آگاه است و آنچه بر خود 
آنها نیز پنهان است می داند بنابراین آنها نمیتوانند موضوع تازه ای درباره 
کسانی که می خواهند از آنها شفاعت کنند به پیشگاه خدا عرضه بدارند تا 
توجه او را به شفاعت شدگان جلب کنند. 
توضیح اینکه : در شفاعتهای معمولی , شفاعت کننده از یکی از دو طریق 
وارد می شود. يا اطلاعاتی درباره شایستگی و لیاقت شفاعت شونده در 


اختیار آن شخص شزو ی هی عذا رش و از وی می خواهد که در حکمش تجدید 
نقار کته با اس وخ راغ که بان مارا 
خاطر علاقهای که این شخص بزرگ به شفاعت کننده دارد, حکمش را 
تغییر دهد روشن است که هر یک از این دو موضوع , فرع بر این است که 
شفاعت کننده اطلاعاتی داشته باشد که نزد شخصی که در پیشگاه او 
شفاعت می کند وجود نداشته باشد اما اگر او احاطه کامل علمی به همه 
چیز و همه کس داشته باشد, هیچ کس نمی تواند نزد او برای کسی 
شفاعت کند. زیرا هم لیاقتهای افراد را می داند و هم ارتباط انها را با 
یکدیگر, بنابراین تنها با اذن او شفاعت صحیح است . تفسیر نمونه جلد 2 
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اینها همه در صورتی است که ضمير در ما بین ایدیهم و ما خلفهم به 
شفیعان پا شفاعت شدگان برگردد, ولی این احتمال نیز داده شده است که 
بازگشت ضمیر به تمام موجودات عاقل که در آسمانها و زمین قرار دارند 
باشد که در ضمن به جمله ((له ما فی السموات و ما فی الارض )) امده 
بود, و تأاکیدی است به قدرت کامله پروردگار بر همه چیز و عدم توانائی 
دیگران , زیرا آن کسی که از گذشته و آینده خود بی خبر است و از غیب 
آسمانها و زمین آگاهی ندارد, قدرتش بسیار محدود است , به عکس کسی 
که: از شمه خی در هر عضر و مان در کته و اند آگاه است قدرتش 
بی پایان می باشد و به همین دلیل هر کاری حتی شفاعت باید به فرمان او 
صورت گیرد. 

و به اين ترتیب میان هر دو معنی می توان جمع کرد. 

درا رارسا اتمه با مت ترا ان 
متعددی داده اند, بعضی گفته اند منظور از ما بین ایدیهم , امور دنیا است 
که در پیش روی انسان قرار دارد, و ما خلفهم به معنی امور اخرت است 
که پشت سر انسان می باشد و بعضی به عکس معنی کرده اند. 
تعصیتر. آنتیا اشانه به احل انسان میا اعفال خی ور آودانسته اند ظ 
یا اموری را که می دانند و نمی دانند. 

اما با مراجعه به آیات قرآن استفاده می شود که این دو تعبیر در بعضی از 
موارد در مورد مکان به کار رفته مانند ایه 7 سوره اعراف که از قول 
شیطان نقل می کند لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن 
شمائلهم : من از پیش رو و پشت سر و از طرف راست و چپ به سراغ 
انها می روم واضح است که در اینجا این دو تعبیر ناظر به مکان است , و 
لذا چپ و راست را نیز اضافه کرده است . ۱ ۱ ۲ 
و گاه به معنی قبل و بعد زمانی است , مانند آنچه در آیه 170 سوره آل 
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امده , می فرماید: و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم : شهیدان 


راه خدا به کیشاتی که هنوز پشت: سر آنها قرار دارند ودبه آتان ملحق تشنده 
اندبشارت هیده وشن ات که در ایتجا باطر بهة رمان: است . 

ولی در آیه مور 3 بحث ممکن است اشاره به معنی جامعی بوده باشد که 
هر دو را در برگیرد, یعنی خداوند آنچه در گذشته و آینده بوده و هست و 
همچنین آنچه در پیش روی مردم قرار دارد و از آن آگاه است و آنچه در 
پشت سر آنها است و از آنان پوشیده و پنهان است , همه را می داند و از 
خهه. | حام اس یه به این کونیت هه ر مان و مکان . همه در پیشگاه علم 
او روشن است , پس هر کار - حتی شفاعت - باید به اذن او باشد. 

در هشتمین توصیف , می فرماید: انها جز به مقداری که او بخواهد احاطه 
اب ی و ی 
اختیار دیگران گذارده است (و لا یحیطون بشی ء من علمه الا بما شاء). 

و به این ترتیب علم و دانش محدود دیگران , پرتوی از علم بی پایان او 
این جمله نیز در حقیقت تاکیدی است بر جمله سابق , در جهت محدود 
درخ علص نان ون براین علم ون ار بیرا اما احاظه به معلوفات 
خداوند .ند ارنده نها به. آن-مقدار که او اراد کند. باختر مین 3 

اد ار حصاه دون کته دیکر یو ازتفاوی میم نخست اینکه هیچ کس از 
خود علمی ندارد و تمام علوم و دانشهای بشری از ناحیه خدا است . 

او است که تدریجا پرده از اسرار حیرت انگیز جهان آفرینش بر مي دارد و 
خفایتص دس را اار اسانها مت ردو معلومات انا رش 

هو کی تشر ناه لد 2 صفت: 272 

فک که دار وگن سس ان ان اس ام ره 
تصور می کنند علم غیب برای بشر غیر ممکن است , و نیز تفسیری است 
برای آیاتی که نفی علم غیب از بشر می کند, یعنی انسان ذاتا چیزی از 
اسرار غیب نمی داند مگر به مقداری که خدا بخواهد, و به او تعلیم دهد 
(توضیح بیشتر و مشروح تر درباره اين موضوع به خواست خدا, ذیل آیات 
مربوط به علم غیب مخصوصا ایه 26 سوره جن خواهد امد). 1 

تقیر ند سیون اسارن: اطیمیی اروت هس ای کف ای هم 
احاطه است . 

در نهمین و دهمین توصیف , می فرماید: کرسی (حکومت ) او آسمانها و 
زمین را در بر گرفته و حفظ و نگاهداری آسمان و زمین برای او گران 
ی رارسا مود ی 

و در یازدهمین و دوازدهمین توضیفت می گوید" و او است بلند مرتبه و با 


عظمت (و هو العلی العظیم ). 
نکته ها 


1 - منظور از عرش و کرسی چیست ؟ 

کرسی از نظر ريشه لغوی از کرس (بر وزن ارث ) گرفته شده که به 
معنی اصل و اساس می باشد و گاهی نیز به هر چیزی که بهم پیوسته و 
ترکیب شده است گفته مي شود و به همین جهت به تختهای کوتاه کرسی 
موه وله وق قطاه هبل ان رن ی بو ماو جر 3 ور 
و از آنجا که استاد و معلم ار وق 
کاهی کل رش کنایة از میب با شد ه نی بع اک کزنس. تحت 
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سیطره انسان است گاهی به صورت کنایه از حکومت و قدرت و 
فرمانروائی بر منطقه ای به کار می رود. 

درس اه بلاق خوا: بیقر کم کی داوج هه اما او را ادن ری 
را ۵ : 

الف : منطقه قلمرو حکومت - یعنی خداوند بر همه اسمانها و زمین 
حکومت می کند و منطقه نفوذ او همه جا را در بر گرفته و به این ترتیب 
کرسی خداوند مجموعه عالم ماده اعم از زمین و ستارگان و کهکشانها و 
طبیعی تاست که رشق طیق این فعتی بایه مره ای تالاتر ی غالی خر 
جهان ماده بوده بااشد (زیرا گفتیم عرش در لفت به معنی سقف و سایه 
بان و تختهای پایه بلند است به عکس کرسی ) و در این صورت معنی 
عرش عالم ارواح و فرشتگان و جهان ماوراء طبیعت خواهد بود البته این 
در صورتی است که عرش و کرسی در مقابل هم قرار گیرند که یکی به 
معنی عالم ماده و طبیعت و دیگری به معنی عالم ماوراء طبیعت است ولی 
چنانکه در ذیل آیه 54 سوره اعراف خواهد آمد عرش معانی دیگری نیز 
دارد و مخصوصا اگر در مقابل کرسی ذکر نشود ممکن است به معنی 
مجموع عالم هستی بوده باشد. ۲ 

ب : منطقه نفوذ علم - یعنی علم خداوند به جمیع اسمانها و زمین احاطه 
دارد و چیزی از قلمرو نفوذ علم او بیرون نیست زیرا همانطور که گفتیم 
کرسی گاهی کنایه از علم می باشد. در روایات متعددی نیز روی این معنی 
تکیه شده است از جمله حفص بن غیات از امام صادق (علیه السلام ), نقل 
می کند که از آن حضرت پرسیدم : منظور از وسع کرسیه السموات و 
الارض چیست ؟ 

فرمود: منظور علم او است ._ ۲ 

ج : موجودی وسیعتر از تمام اسمانها و زمین - که از هر سو انها را احاطه 
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کرده است و به این ترتیب معنی ایه چنین می شود: کرسی خداوند همه 


آسمانها و زمین را در بر گرفته و آنها را احاطه کرده است . ۱ 

در حدیثی از امیر مومنان علی (علیه السلام ) این تفسیر نقل شده انجا که 
الثری . 

کرسی احاطه به زمین و آسمانها و آنچه ما بین آنها و آنچه در زیر اعماق 
زمین قرار گرفته است دارد. 

حتی از پارهای از روایات استفاده می شود که کرسی به مراتب یس نیا 
و زمین وسیع تر است بطوری که مجموعه آنها در برایر کرسی همچون 
حلقه ای است که در وسط بیابانی قرار داشته باشد از جمله از امام 
صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ما السموات و الارض عند 
الکرسی الا کحلقة خاتم فی فلاة و ما الکرسی عند العرش الا کحلقة فی 
فلاة آسمانها و زمین در برابر کرسی همچون حلقه انگشتری است در 
وسط یک بیابان و کرسی در برابر عرش همچون حلقه ای است در وسط 
یک بیابان ) البته معنی اول و دوم کاملا مفهوم و روشن است ولی معنی 
سوم چیزی است که هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است از آن پرده بر 
دارد زیرا وجود چنان عالمی که اسمانها و زمین را در بر گرفته باشد و به 
مراتب وسبع تر از جهان ما باشد هنوز از طرق متداول علمی اثبات نشده 
است , در عین حال هیچگونه دلیلی بر نفی آن نیز در دست نیست , بلکه 
همه دآنشهندان معتر یف اند که وتشعت. اسمان: و کی دود -نظر ها با 
پیشرفت وسائل و ابزار مطالعات نجومی روز به روز بیشتر می شود و 
هیچ کس نمی تواند ادعا کند که وسعت عالم هستی به همین اندازه است 
که علم امروز موفق به کشف آن شده است بلکه به احتمال قوی عوالم 
بیشمار دیگری وجود دارد که از قلمرو دید وسائل امروز ما بیرون است . 
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ناگفته نماند که تفسیرهای سه گانه بالا هیچ منافاتی با هم ندارد و جمله 
وسع کرسیه السموات و الارض می تواند هم اشاره به نفوذ حکومت 
مطلقه و قدرت پروردگار در آسمانها و زمین باشد و هم نفوذ علمی او و 
هم جهانی وسیع تر از اين جهان که آسمان و زمین را در بر گرفته است . 
و در هر صورت این جمله , جمله های ما قبل آیه را که درباره وسعت علم 
پروردگار بود تکمیل می کند. ۳ ۳ 7 
نتیجه این که حکومت و قدرت پروردگار همه اسمانها و زمین را فرا گرفته 
و کرسی علم و دانش او به همه این عوالم احاطه دارد و چیزی از قلمرو 
حکومت و نفوذ علمی او بیرون نیست . 

در جمله و لا یوده حفظهما - یو ده در اصل از ريشه اود بر وزن قول به 
معنی ثقل و سنگینی می باشد - یعنی حفظ آسمانها و زمین برای خداوند 
هیچگونه سنگینی و مشقتی ندارد. زیرا او همانند مخلوقات و بندگان خود 


نیست که قدرتشان محدود باشد و گاهی از نگهداری چیزی خسته و ناتوان 
شوند قدرت او نامحدود است و برای یک قدرت نامحدود اصولا سنگینی و 
سبکی , مشقت و آسانی مفهومی ندارد اين مفاهیم همه در مورد قدرتهای 
محدود صدق می کند! 
از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود که ضمیر یوٌ ده به خداوند بر می گردد 
جمله های سابق آیه و جمله بعد نیز گواه بر اين معنی است زیرا ضمایر 
آنها نیز همه بازگشت به خداوند می کند بنابراین احتمال بازگشت ضمیر به 
کرسی به اين معنی که حفظ آسمانها و زمین برای کرسی سنگین و ثقیل 
نیست بسیار ضعیف به نظر می رسد. 
جمله و هو العلی العظیم در حقیقت دلیلی برای جمله های سابق است , 
پعنی خداوندی که برتر و بالاتر از شبیه و شریک و هر گونه کمبود و عیب و 
کاری برای او مشکل نیست و هیچ گاه از اداره و تدبیر جهان هستی خسته 
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و ی ی 

- آیا اية الکرسی همین یک آیه است ؟ 
ا ع 1 
اله الا هو شروع می شود. و به هو العلی العظیم ختم می گرد یا اینکه دو 
آیه بعد نیز جزء آن است , , بنابراین اگر در جایی مثل نماز لیلة الدفن دستور 
داده شده ره الکرسی بخوانند, باید هر سه یه خوانده شود. 
قرائنی در دست است که نشان می دهد, همان یک آیه است . 
1 - تمام روایاتی که در فضیلت آن وارد شده و از آن تعبیر به آية الکرسی 
کرده همه نشان می دهد که یک آیه بیش نیست . ۳ 
2 - تعبیر به کرسی فقط در همان ابه اول است و نامگذاری به ابة 
3 - در بعضی از احادیث به همین معنی تصریح شده مانند حدیثی که در 
امال‌ سار آسمص‌های قلی (عافه اقلا ال شم است که و 
بان فلت اند الکرسی. له لا المرال هو ی فرمتد تا وه فاد 
خر 
وی مور ی تفه آلیخایی آن منه قل مین یی اوه الکوسی 
معروفة و هی آلی قوله و هو العلی العظیم آیة الکرسی معروف است و 
ره فمالعلت الم ارفت. 
1 ول ساسا ) هی اس کر 
۱۳ 
اول سوره بقره و آية الکرسی و دو آیه بعد از آن و سه آیه از آخر بقره را 
بخواند, هرگز ناخوشایندی در خودش و مالش نمی بیند و شیطان به او 


نزدیک نمی شود. و قران را فراموش نمی کند. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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از این تعبیر نیز استفاده می شود که [۳ الکرسی یک آیه است . 
6 - در بعضی از روایات وارد شده که آية الکرسی پنجاه کلمه است و در 
هر کلمه ای پنجاه برکت است شمارش کلمات ایه نیز نشان می دهد که تا 
مه ااعای العطیم تاه مهافت 
آری در بعضی از روایات دستور داده شده است که تا هم فیها خالدون 
بخواند, بی انکه عنوان ادخ الکرسی . مطرح باشد. ٍ 
به هوجال. آنچه ار فراتن.بالا استفاده فی شوه این اشت که ید الکزسی 
یک آیه بیشتر نیست . 

3 - دلیل اهمیت آية الکرسی 
اففتت. فوی العای انم الکرشتی ات اه نی اه کو. مخممعه ایآ 
تارف اسااعی و ضعات رامیت اعم ارسضعات ا و نع بر تشم سا 
متتاله توحید دزن ایجاه ال ر در بر گرفته , این او که یه دورو 
را 
صفات , یکی از مذاهب باطله را نفی می کند (و به این ترتیب , دوازده 
تک ال مرش لوا اخاح.می هیا ار 
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ا اه فی الکین قد کین الثشذ من القمة قمن کر بالطوت و تین 
باللّه قَقَد استقسک بالْغْروخ الْوَْقی لا انفصام لها و ال سمیغ عَلیغم(256) 
ترجمه . 
5 ادن کیول کین ۶ اکرر هی تست از راخ درست از رای اتحراعی؛ 
روشن شده است . بنابراین , کسی که به طاغوت (بت و شیطان , , و هر 
محو طفنا کر کافر نود مه دا ایمان آوره به گر محکمی چنگ 
زده است , که گسستن برای آن نیست . و خداوند, شنوا و داناست . 
شان نزول : ۲ 
هعسر معروق انتلاعی ظیشی دومحم بان در ان ترول ایب تقل من 
کند: مردی از اهل مدینه بنام ابو حصین دو پسر داشت برخی از بازرگانانی 
که به مدینه کالا وارد می کردند هنگام برخورد با این دو پسر آنان را به 
عم اس چسع د یت کرد آان هر مت نج اثر فرار گرند و 

به این کیش وارد شدند و هنگام مراجعت نیز به اتفاق بازرگانان به شام 
رهسپار گردیدند. 
ان ار سرا وشات و ی اسر زین اه ایو 


آله و سلم ) اطلاع داد و از حضرت خواست که آنان را به مذهب خود 

برگرداند و سوال کرد آیا می تواند آنان را با اجبار به مذهب خویش باز 

گرداند؟ 

افو ار راعش ساسا رات که ور ابش توافت 

اجبار و اکراهی نیست . 

در تفسیر المنار نقل شده که ابو حصین خواست دو فرزند خود را با اجبار 
به اسلام باز گرداند, آنان به عنوان شکایت نزد تیغمتر آمدند ابو حصین به 

پیامبر عرض کرد من چگونه به خود اجازه دهم که فرزندانم وارد آتش 
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تاشتم آبهة مور بت به شخیره نطو ر. نازل شد. 


دین اجباری نیست 

ایة الکرسی در واقع مجموعهای از توحید و صفات جمال و جلال خدا بود 
که اساس دین را تشکیل می دهد, و چون در تمام مراحل با دلیل عقل قابل 
استدلال است و نیازی به اجبار و اکراه نیست , در این ابه می فرماید: در 
متا ای دی ار دم ای 

رشد از نظر لغت عبارت است از راهیابی و رسیدن به واقع , در برابر غی 
از انجا که دین و مذهب با روح و فکر مردم سر و کار دارد و اساس و 
شالو و اش بر اما فیس توا اسب او تااه راوس تایه 
استدلال نمی تواند داشته باشد و جمله لا اکراه فی الدین در واقع 
نه. ای یکره راشای فل. اه شتا کم شی تو زر یز 
ها ی اد اساسا ری اللق علط ی ال وه ام اه که اد 
همچون حکام جبار با زور و فشار اقدام به تغییر عفیده مردم (هر چند در 
ظاهر) کند, آیه فوق صریحا به آنها پاسخ داد که دین و آیین چیزی نیست که 
با اکراه 1 اجبار تبلیغ گردد, به خصوص اينکه در پر تو دلائثل روشن و 
ات اه حق رال سار ده هت ره این ارت 
این آیه پاسخ دندان شکنی است به آنها که تصور می کنند اسلام در بعضی 
از موارد جنبه تحمیلی و اجباری داشته و با زور و شمشیر و قدرت نظامی 
جایی که اسلام اجازه نمی دهد پدری فرزند خویش را برای تغییر عقیده 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 280 

تحت فشار قرار دهد, تکلیف دیگران روشن است , اگر چنین امری مجاز 
بود, لازم بود این اجازه , قبل از هر کس به پدر درباره فرزندش داده شود, 
در حالی که چنین حقی به او داده نشده است . 

و ان انتجا زوتن-هی: شود کم‌انن آیه تما فرظ به اهل کتاب نیست آن 
چنان که بعضی از مفسران پنداشته اند, و همچنین حکم آیه هرگز منسوخ 
شم‌افت اسان کمن یا که خی ارفت حاودانی. و 

فما باعل 

سپس به عتوان یک نتیجه گیری از جمله گذشته می افزاید: پس کسی که 
به طاغوت (بت و شیطان و انسانهای طغیانگر) کافر شود و به خدا ایمان 
آفرد به: دشتگیرم: خحکمی. دست: ز دم انشت: که کستتتن. برای آن. وخود 
بدا کنر تالطاعوت دش لاه مد ای الم چم ای ۱ 
انفصام لها). 


است , و به هر چیزی که سبب تجاوز از حد گردد گفته می شود از اين رو 
ی ی اي 
سا 
در اين جمله قرآن می گوید: هر کس به طاغوت کافر شود و از آن روی 
گرداند و به خدا ایمان آورد به دستگیره محکمی دست زده است که هرگز 
7 
در اين که منظور از طاغوت در آیه چیست ؟ مفسران سخنان بسیاری 
کفته آندسعضی آن. زا به: فعتی: شیطان. و عصضی نه :ضفتی, کاهتان و بفتی. به 
معنی ساحران تفسیر کرده اند. ولی چنین به نظر می رسد که منظور, 
همه آنها بلکه وستیع: تر از آنهانوده باشد: یعنی همان مفهوم عامی که از 
کلمه طاغوت استفاده می شود که هر موجود طغیان گر و هر آیین و مسیر 
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آیه در حقیقت دلیلی است برای جمله های سابق که در دين و مذهب نیازی 
به اکراه نیست . زیرا دین دعوت به سوی خدا که منبع هر خیر و برکت و 
هر فعادکی: ات نی کند: در حالی که دیگران دعوت به سوی ویرانگری و 
انحراف و فساد می نمایند, و به هر حال دست زدن به دامن ایمان به خدا 
همانند دست زدن به یک دستگیره محکم نجات است که هرگز امکان 
گسستن ندارد. 
و در پایان می فرماید: و خداوند شنوا و دانا است (و الله سمیع علیم 5 
اشاره به اینکه مساله کفر و ایمان چیزی نیست که با تظاهر انجام گیرد. 
زیرا خداوند سخنان همه را اعم از آنچه آشکارا می گویند يا در جلسات 
خصوصی و نهانی , همه را می شنود, و همچنین از مکنون دلها و ضمایر 
اگاه است , بنابراین کفر يا ایمان هر کس برای او روشن می باشد. 
این جمله در حقیقت تشویقی است برای مومنان واقعی , و تهدیدی است 
برای منافقان که از پوشش ظاهری اسلام سوء استفاده می کنند. 
نکته : 
مذهب نمی تواند تحمیلی باشد 
اصولا اسلام و هر مذهب حق از دو جهت نمی تواند جنبه تحمیلی د 
باشد: 
و ی 
نیازی به این موضوع نیست , آنها متوسل به زور و تحمیل می شوند که 
فاقد منطق باشند, : نم اسلا با آنمتظی رشن و استدلالهای نیرمت 
ب - اصولا دین که از یک سلسله اعتقادات قلبی ريشه و مایه می گیرد 
ممکن نیست تحمیلی باشد زور و شمشیر و قدرت نظامی در اعمال و 


حرکات جسمانی ما می تواند اثر بگذارد نه در افکار و اعتقادات ما. تفسیر 
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از آنچه گفته شد پاسخ تبلیغات مسموم دشمنان اسلام از جمله کلیسا 
روشن می شود زیرا جمله ای صریحتر از لا اکراه فی الدین که در متن 
قرآن آمده است در اين زمینه نمی توان پیدا کرد. 

البته آنها برای تحریف به مجاهدات و جنگهای اسلامی متشبث می شوند در 
حالی که از بررسی جنگهای اسلامی به خوبی آشکار می شود که قسمتی 
از اين جنگها جنبه دفاعی داشته , و قسمت دیگری که جنبه جهاد ابتدائی 
دا ای ای کی اس ای اقا ای اس نود اه 
برای واژگون کردن نظامات غلط و ظالمانه و اجازه یافتن مردم برای 
طال ار ار هت دوه هار کی ساوسو اس 
شاهد گویای این سخن این است که در تاریخ اسلام کرارا دیده می شود 
که متتلمانان هکامی که شم هاوا فتجخ مس کر وان ماه کر را 
همانند مسلمانها ازادی می دادند. 

و اگر مالیات مختصری به نام جزیه از آنان دریافت می شد به خاطر تامین 
امنیت و هزینه نیروهای حافظ امنیت بود زیرا که جان و مال و ناموس آنها 
در پناه اسلام محفوظ بود و حتی مراسم عبادی خویش را آزادانه انجام می 
دادند. 

تمام کسانی که با تاریخ اسلام سرو کار دارند این حقیقت را می دانند و 
حتی مسیحیانی که درباره اسلام کتاب نوشته اند به این موضوع اعتراف 
کرده اند. مثلا در کتاب تمدن اسلام و عرب می خوانیم : رفتار مسلمانان با 
جمعیتهای دیگر به قدری ملایم بود که روسای مذهبی آنان اجازه داشتند 
برای خود مجالس مذهبی تشکیل دهند. 

و در پاره ای از تواریخ نقل شده : جمعی از مسیحیان که برای گزارشها و 
تحقیقاتی خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) رسیده بودند مراسم 
تیایش قدهبی خود را ار ادانه نن فسجه بیافیر (ضلی الله علبه و آله و تلم 
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اصولا اسلام در سه مورد به قدرت نظامی توسل می جسته است : 

1 - در مورد محو آثار شرک و بت پرستی , زیرا از نظر اسلام بت پرستی 
دنز انس تپشت تیلکه: اتحر اف , بیماری و خرافه است و هرگز نباید اجازه 
داد جمعی در یک مسیر صددرصد غلط و خرافی پیش روند و به سقوط 
کشانده شوند, لذ| اسلام بت پرستان را از راه تبلیغ به سوی توحید دعوت 
کرو آنجا که مفاوفت کزدند فتوسل به:ر ور شند بتخانه ها را در هم کوبید 
و از هرگونه تظاهری به نام بت و بت پرستی جلوگیری کرد تا اين بیماری 
خی و فکری هکل ربشه کن کرتو-ه آیات فتال باءفشر کین هانند. آیه 
3 سوره بقره و قاتلوهم حتی لا تکون فتنة : به کارزار با مشرکین ادامه 


دهید تا آنکه شرک از روی زمین برافتد. نظر به همین موضوع دارد و 
بنابراین هیچگونه تباین و تضادی بین آیه مورد بحث و این ۳ 
سخن از نسخ پیش آید. 

2 - در برابر کسانی که نقشه نابودی و حمله به مسلمانان را می کشند 
دستور جهاد دفاعی و توسل به قدرت تا مت داده شده است و شاید 
بیشتر جنگهای اسلامی در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) از 
همین قبیل باشد به عنوان نمونه جنگ احد - احزاب - حنین - موته - و تبوک 
را می توان نام برد. ۱ ۱ 

3 - برای کسب ازادی در تبلیغ زیرا هر ایینی حق دارد به طور ازاد به 
صورت منطقی خود را معرفی کند و اگر کسانی مانع از اين کار شوند می 
تواند با توسل به زور این حق را به دست اورد. البقره 

ید نم ند اجان 2 تفه 221 

آیه 257 

آیه ترجمم 

۳ وی الذین ءامئوا بُحرجهُم الطات زلف رال ره ان کقروا 
الوم الطغوت بخرخوتهم من التور (لی الطلقت آولنک آصعب التار هم 
فیها حَلدونَ(257) 

ترجمه : : ۰ 
257 - خداوند, ولی و سریرست کسانی است که ایمان اورده اند, انها را 
از ظلمنها, به سوی ور بیرون می برد. (اما) کسانی که کافر شدنده اولیای 
آنها طاغوتها هستند, که آنها را از نور, به سوی ظلمتها بیرون می برند, آنها 
اهل آتش اند و هميشه در آن خواهند ماند. 


تفسیر: 

تفر اات مات کر 

با اشارهای که در مساله ایمان و کفر و روشن بودن حق از باطل و راه 

راست از مسیر انحرافی در ایه قبل امده بود در اینجا وضع مومنان و 

کافران را از نظر راهنما و رهبر مشخص می کند. می فرماید: خداوند ولی 

هترترنتت کشانی اشت که‌ایمان آفرده اند رالله ولی الرین اشوا): 

و در پرتو این ولایت و رهبری انها را از ظلمتها به سوی نور خارج می سازد 

(سرحتم من لفات الن السر: 

اعت وا اعدا بو این مر ول اه انما ولیکم الله و رسوله 
.. خواهد آمد در اصل به معنی نزدیکی و عدم جدائی است به همین جهت 

به سرپرست و مربی و راهبر ولی گفته می شود, به دوستان و رفقای 

صمیمی نیز این واژه اطلاق می کر دز اما روشن است که در و مورد 

بحثت به معنی اول است و لذا می فرماید: تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 285 

((خداوند که ولی مومنان است آنها را از تاریکی ها به نور هدایت می 


کند)). 

ممکن است گفته شود که هدایت مومنان از ظلمتها به نور تحصیل حاصل 
است ولی با توجه به سلسله مراتب هدایت و ایمان روشن می شود که 
چنین نیست زیرا مومنان در مسیر هدایت و قرب الی الله , شدیدا محتاج 
راهنمائیهای الهی در هر مرحله هستند. و نیازمند هدایتهای او در هر قدم و 
در هر کار ودورناضه آنجن در تشه انحم شبانه: رون در تمان‌ها مد بیم . 
اهدنا الصراط المستقیم , ((خدایا پیوسته ما را به راه راست هدایت 
خرس 

سپس می افزاید: ((اما کسانی که کافر شدند, اولیاء آنها طاغوت (بت و 
شیطان و افراد جبار و منحرف ) هستند که انها را از نور به سوی ظلمتها 
بیرون می برند)) (و الذین کفروا اولیاوهم الطاغوت یخرجونهم من النور 
الی الظلمات ). _ ۱ ۲ 

((به همین دلیل انها اهل اتش اند و برای هميشه در ان خواهند بود)) 
(اولتّک اصحاب النار هم فیها خالدون ). 

نکته ها 

هه اه اه یی وت )تاره وی 
است که در این مورد به نظر می رسد نور منبع حیات و همه برکات و اثار 
حیاتی و سرچشمه رشد و نمو و تکامل و جنبش و تحرک است نور ارام 
بخش و مطمئن کننده و اگاه کننده و نشان دهنده است در حالی که ظلمت 
رمز سکوت و مرگ , خواب و نادانی , ظلالت و وحشت می باشد ایمان و 
کفر نیز چنین هستند. 0 ۱ 7 

2 - نکته دیگر اين که : در این ایه و ایات مشابه آن در قران مجید ظلمت 
به صیغه جمع اورده شده (ظلمات [ و تور یه صیغه ((مفرد)) و این اشاره 
به ان است که در راه حق هیچگونه پراکندگی و دو گانگی وجود ندارد بلکه 
یگانگی است . 

مسیر حق مانند خط مستقیمی است که میان دو نقطه کشیده شود که 
همشته یکی استت ه تخدد در آن همکن تست :: 

ولی باطل و کفر مرکز انواع اختلافها و پراکندگیها است حتی اهل باطل در 
باطل خود هماهنگ نیستند و وحدت هدف ندارند درست مانند خطوط 
انحرافی است که در میان دو نقطه کشیده می شود که تعداد آن در دو 
این احتمال را نیز بعضی داده اند که صفوف باطل نسبت به اهل حق 
زیادتر است . , 

3 - ممکن است گفته شود که کفار نوری ندارند که از آن خارج شوند, ولی 
با توجه به اینکه نور ایمان در فطرت همه وجود دارد این تعبیر کاملا صحیح 


به نظر می رسد. 
4 - ناگفته پیدا است که خداوند نه به اجبار مومنان را از ظلمات (گناه و 
جهل و صفات رذیله و دوری از حق ) به نور خارج می کند و نه کفار را به 
اجبار از فطرت توحیدی بیرون می برد بلکه اعمال انها است که ایجاب 
چنین سرنوشتی را از سوی پروردگار می کند. البقره 
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یت 3 
0 ترٍ الی الذی حا ایرَهیم فی زبه آن عاتاخ الله ملک لا قال, اترهیه 
۳ پمیت, قال آتا اخي و امیت قال ال 
پالشمقس من العشیق قأت بة ۱ 
َو لطلمن(258 


ور - آیا ندیدی (و آگاهی نداری از) کسی (نمرود) که با ابراهیم درباره 
پروردگارش محاجه و گفتگو کرد؟ زیرا خداوند به او حکومت داده بود (و 
بر آثر کمی ظرفیت , از باده غرور سرمست شده بود,) هنگامی که ابراهیم 
کف ۰ ((خدای من آن کسی است. که زندهضی کند من مر اند 

او گفت : ((من نیز زنده می کنم و می میرانم !)) (و برای اثبات اين کار و 
مشتبه ساختن بر مردم دستور داد دو زندانی ۳ حاضر کردند. فرمان آزادی 
یکی و قتل دیگری را داد) ابراهیم گفت : ((خداوند. خورشید را از افق 
مشرق می آورد, (اگر راست می گویی که حاکم بر جهان هستی تویی ,) 
خورشید را از مغرب بیاور!)) (در اینجا) آن مرد کافر, مبهوت و وامانده 
شد. ۰ 


۳ 
بقدی 


۱ ۲ 
به دنبال ايه قبل که از هدایت مومنان در پرنو ولایت و راهنمائی پروردگار 
و گمراهی کافران بر اثر پیروی از طاغوت سخن می گفت خداوند چند 
نمونه ذکر می کند که یکی از آنان نمونه روشنی است که در آیه مورد 
تحت امه است , و آن ماجرای گفتگو و محاجه ابراهیم قهرمان بتشکن با 
جبار زمان خود ((نمرود)) است , می فرماید: ((آپا ندیدی (آگاهی نداری ) 
از کسی که با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه و گفتگو کرد)) (الم نر 

ال لاه ارات کی رنه سس متد اه رفح و2 

و در یک جمله اشاره به انگیزه اصلی این محاجه می کند و می گوید: ((به 
خاطر این نود که خداوندبه اه حکونت دادم بور)) و بر اثر کمی ظرفیت آن 
باده کبر و غرور. سرمست شده بود (آن اتیه الله الملک ). 

فه شا کسایت کدی کال فا سا هو سر ی 


مومن و بیدارند اما هنگامی که به مال و مقام و توایی برسند همه چیز را 
به دست فراموشی می سپارند, و مهمترین مقدسات را زیر پا می نهند. 

و در ادامه می افزاید: در ان هنگام که از ابراهیم (علیه السلام ) پرسید 
خدای تو کیست که به سوی او دعوت می کنی ؟ ابراهیم گفت : ((همان 
کسی است که زنده می کند و می میراند)) (اذ قال ابراهیم ربی الذی 
یحیی و یمیت ). ۲ , 

در حقیقت بزرگترین شاهکار آفرینش یعنی قانون حیات و مرگ را به 
عنوان نشانه روشنی از علم و قدرت پروردگار مطرح ساخت . 

ولی نمرود جبار راه تزویر و سفسطه را پیش گرفت و برای اغفال مردم و 
اطرافیان خود گفت : ((من نیز زنده می کنم و می میرانم )) و قانون و 
و مرگ در دست من است (قال انا احیی و امیت ). 

و برای اثبات این مدعای دروغین طبق روایت معروفی دست به حیله ای 
زد و دستور داد دو نفر زندانی را حاضر کردند و فرمان داد یکی را ازاد 
کنند و دیگری را به قتل برسانند سپس رو به ابراهیم و حاضران کرد و 
گفت : ((دیدید چگونه حیات و مرگ به دست من است ؟)). 

ولی ابراهیم (علیه السلام ) برای خنثی کردن این توطئه , دست به 
استدلال دیگری زد که دشمن نتواند در برابر ساده لوحان در مورد ان 
مغالطه کند, ((ابراهیم گفت : خداوند. خورشید را از (افق مشرق ) می 
اورد (اگر تو راست می گویی که حاکم بر جهان هستی می باشی ) 
خورشید را از طرف مغرب بیاور)) (قال ابرهیم فان الله یاتی بالشمس 
اینجا بود که ((آن مرد کافر. مبهوت و وامانده شد)) (فبهت الذی کفر). 

اری ((خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند)) (و الله لا بهدی القوم 
الظالمین ). 

و به این ترتیب آن مرد مست و مغرور سلطنت و مقام , خاموش و مبهوت 
و ناتوان گشت و نتواننست در برابر منطق زنده ابراهیم (علیه السلام ( 
ون و اين بهترین راه برای خاموش کردن این گونه افراد لجوج 
ست . 

با اینکه مسلم است که مساله حیات و مرگ از جهاتی مهمتر از مساله 
طلوع و غروب آفتاب است و سند گویاتری بر علم و قدرت پروردگار 
محسوب می شود و به همین دلیل ابراهیم نخست به آن استدلال کرد, و 
اگر افراد با فکر و روشن تا دا اس 
قانع شدند زیرا هر کس می داند مساله آزاد کردن و کشتن یک زندانی , 
هیچگونه ربطی به مساله حیات و مرگ طبیعی واقعی ندارد, ولی برای ان 
که کل درک کانی اد موم تعد یت اس که ان ار حیله 
گر قرار گيرند, دست به استدلال دوم زد و مساله طلوع و غروب خورشید 


را مطرح ساخت تا حق بر هر دو دسته روشن گردد. 

و چه خوب کرد ابراهیم (علیه السلام ) که اول مساله حیات و مرگ را پیش 
کسید تا ان جبار مدعی شرکت با پروردگار در تدبیر عالم گردد. سپس 
مساله طلوع و غروب آفتاب را غتوان کرد کم اور آرعه کلن ۱۵ مانده 


میالع زان مط عم تا ید 
هدایت و ضلالت بدست خدا است اما مقدمات آن از سوی بندگان فراهم 
می گردد, ظلم و ستم و گناه همچون ابرهای تیره و تاری ۵ نز آنیته. کت 
سایه می افکند و اجازه درک حقایق به او نمی دهد. تفسیر نمونه جلد 2 
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نکته ها 

1 - چه کسی با ابراهیم در اين جلسه روبرو بود. و با او محاجه کرد؟ 

در قرآن تصریح به نام او نشده ولی همین اندازه می فرماید: ان آتیه الله 
الملک یعنی به خاطر غروری که از حعومت خودکامه پیدا کرده بود با 
اتراهیقبه ماحه:توحاست ر.ولذر مدای کفاز علی (علیه السلام )در 
تفسیر ((در المنثور)) نقل شده و همچنین در تواریخ آمده است نام او 
((نمرود بن کنعان ) بود. 

2 - گر چه در آیه فوق زمان این بحث و گفتگو مشخص نشده اما از قرائن 
و 
است زیرا مسلم است که قبل از به آتش افکندن ابراهیم مجالی برای این 
گفتگوها نبوده و اصولا بت پرستان حق چنین مباحثه ای را به او نمی داند و 
آنها ابراهیم را یک مجرم و گنهکار می شناختند که می باید هر چه زودتر به 
کیفر اعمال خود و قیام بر ضد خدایان مقدس برسد, آنها در این موقع تنها 
از علت اقدام به بت شکنی پرسش کردند و سپس با نهایت عصبانیت و 
خشونت دستور آتش سوزی او را صادر نمودند اما هنگامی که او از آتش 
به طرز شگفت انگیزی نجات یافت توانست به اصطلاح به حضور نمرود 
برسد و با او به بحث و گفتگو نشیند. 

3 - از آیه به خوبی بر می آید که نمرود هرگز از این بحث و گفتگو در 
جستجوی حقیقت نبود, بلکه می خواست گفتار باطل خود را به کرسی 
این له الا در قمین دار به کار ی روگ 

ی و ام نی 
ی ی ۱ 


و جای تعجب هم نیست هنگامی که مردم در برابر سنگ و چوب به سجده 
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بیفتند و علاوه بر پرستش , آنها را در امور جهان موثر و سهیم بدانند اين 
فرصت برای یک ((جبار اغفالگر)) پیش می آید که از ساده لوحی مردم 
استفاده کند و آنها را به سوی خود دعوت نماید و خود را همچون بتی جلوه 
دهد که هم او را بپرستند و هم به خالقیت او گردن نهند. 

5 - تاریخچه بت پرستی : برای بت پرستی به زحمت می توان تاریخچه ای 
نشان داد و اغاز آن را تعیین نمود بلکه از قدیمترین ایامی که امروز از ان 
آگاهی ۳ این موضوع در میان افراد بشر که دارای افکاری منحط و در 
سطح پایین بوده اند وجود داشته است . 

در حقیقت بت پرستی یک نوع تحریف در عقیده خدا پرستی است همان 
عقیدهای که جزء فطرت و سرشت انسان است و از انجا که این سرشت 
هميشه در انسان بوده تحریف آن در میان افراد منحط نیز همیشه وجود 
داشته است . و لذا می توان گفت تاریخ بت پرستی با تاریخ پیدایش انسان 
تقریبا همراه بوده است . 

توضیح اینکه : انسان به مقتضای سرشت و خلقت خویش متوجه نیروی ما 
فوق طبیعت بوده است این سرشت با استدلالهای روشنی از نظام هستی 
که نشان دهنده وجود یک مبداء عالم و قادر بوده است تایید می شده و 
اسانار انار سرت وله کرد سس بان 
هننستی, آاشناتی: داشته. است. ولی همانطور که اگر احماس گرزشتگی که دز 
وجود کودک است به موقع , رهبری نشود و غذای سالم در اختیار او قرار 
نگیرد کودک دست خود را به چیزهائی مانند خاک دراز می کند و کم کم به 
آن خو می گیرد و سلامت خود را از دست می دهد. انسان نیز اگر در 
خسیر قطرت ول ار نظر آعوی ری ود روم ان سای 
و انواع بتها کرده و در برابر انها سر تعظیم فرود می اورد و صفات خدائی 
را برای انها قائل می شود. 

از یک سو احتیاج به تذکر ندارد که افراد کوته بین و سفیه سعی دارند همه 
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چیز را در قالب حسی ببینند و اساسا فکر آنها از منطقه محسوسات گام 
بیرون نگذاشته , به همین دلیل پرستش خدای نادیده برای آنها مشکل و 
سنگین است و میل دارند خدای خود را در یک قالب حسی بریزند, اين جهل 
وتی«خبری هنحامی که.با ((سزشت خدا پرستتن.)). آميخته شد به.شکل بت 
پرستی و خدای حسی خودنمائی می کند. 

از سوی دیگر گفته می شود اقوام پیشین روی احترام خاصی که برای 
پیامبران و بزرگان مذهب قائل بودند بعد از وفات آنها مجسمه های یاد بود 
آنها را می ساختند و روح قهرمان سازی که در افراد ضعیف و کم فکر 
امتت انها را واداز فی. کرد که برای: ان بزر ان و شسیسن بر اي-مجسمه های 


آنها مقامات و نفوذ فوق العادهای قائل شوند و آنها را به سرحد الوهیت 
مد و و 

یکی دیگر از سرچشمه های بت پرستی این بود که یک سلسله از 
موجودات که منشا برکات و فوائدی در زندگی انسان بودند مانند ماه و 
خورشید و آتش و آب توجه او را به خود جلب می کردند آنها به عنوان 
قدردانی در برابر این منابع سر تعظیم فرود می آورند بدون اینکه افق فکر 
خود را وسیعتر سازند و سبب نخستین و آفریدگار جهان را در ماورای آنها 
اه 


هه ها ار یط 
جهل و نادانی بشر و عدم رهبری صحیح او در مسائل خداجوثی و 
است که با تعلیم و تربیت و راهنمائی انبیاء به خوبی قابل 
پیشگیری می باشد. البقره 
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آیه 259 

آیه و,ترجمه ِ 
او کالذی ع قلی بقره و هی حاوته علی غروشة قال آنی بخي_هذه الله 
1 مه 2 _ 

ن‌ 


(لی چمارک 5 و لتتلک ۶ + لاش انار | ۱ 
کسوقا ما فلا ین لغ قال أعَْ ن ال علی کل شم 


و2 یا همانند کسی که اد کتای نید بای وتان تدم سیون کر رز 
حالی که دیوارهای آن ,. به روی سقفها فرو ریخته بود, (و اجساد و 
استخوانهای اهل آن , در هر سو پراکنده بود, او با خود) گفت : ((چگونه 
خدا اينها را پس از مرگ , زنده می کند؟!)) (در اين هنگام ۰) خدا او را 
یکصد سال می راند. سپس زنده کرد. و به او گفت : ((چه قدر درنگ 
کرو ۱ کت : زک روز با کی اریی رورا فرموز (زهن باه 
یکصد سال درنگ کردی ! نگاه کن به غذا و نوشیدنی خود (که همراه 
داشتی , با گذشت سالها) هیچگونه تغییر نیافته است ! (خدایی که یک چنین 
مواد فاسد شدنی را در طول این مدت , حفظ کرده , بر همه چیز قادر 
است ۱( ولی , به الاغ خود نگاه کن (که چگونه از هم متلاشی شده ! این 
زنده شدن تو پس از مرگ , هم برای اطمینان خاطر توست , و هم ) برای 
اينکه تو را نشانهای برای مردم (در مورد معاد) قرار دهیم . (آکنون ) به 
استخوانها (ی مرکب سواری خود) نگاه کن که چگونه آنها را برداشته , به 
هم پیوند می دهیم , و گوشت بر آن می پوشانیم !)) هنگامی که (اين 


خقایی اس آه آشکار شیر کفت 2 مت دا دا مر کاه ها ات 
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1 شگفت آنکی ((غفیر)) 
اين آیه که به صورت عطف بر آیه گذشته ذکر شده است , سرگذشت 
دیگری از یکی از انبیاء پیشین را بیان می کند. که مشتمل بر شواهد 
زندهای بر مسائل معاد است و عطف این دو آیه به یکدیگر ممکن است از 
این نظر باشد که در آیه قبل سخن پیرامون توحید و شناسائی خدا بود و در 
این ایه و ایه بعد از ان (آبه 0260 سخن درباره معاد و زندگی بعد از مرگ 
است . 
این احتمال نیز از سوی بعضی از مفسران داده شده است که در ذیل آية 
الکرسی سخن از هدایت القی فت. وه سین در ایانن که نفد ار ان آمده 
به یکی از طرق هدایت که بان دلاتل-عفلی اسنت اشاینمی. کند. (داستان 
ابراهیم (علیه السلام ) و نمرود) و در ایه مورد بحث و ایه اينده , از دلائل 
حسی استفاده شده است که مساله را در جنبه های شهودی مطرح می 
کند. 
نله هخا ل نات اشت فباا اخمالی از داسان این آیمرا که دز‌وازخ 
اسلامی آضده از نظر بگذرانیم بتتییتن یه تخبتنیز آیه بپردازیم . 
اما ی ی ده رانا وان 
بر مرکبی سوار بود و مقداری اشامیدنی و خوراکی همراه داشت از کنار 
بکة آبادی کذشت. بر-حالی که به شکل وحشا کی در هم رجخته .و فتران 
شده بود و اجساد و استخوانهای پوسیده ساکنان ار به چشم می خورد 
هنگامی که اين منظره وحشتزا را دید گفت چگونه خداوند این مردگان را 
زنده می کند؟ 
البته اين سخن از روی انکار و تردید نبود بلکه از روی تعجب بود زیرا 
قرائن موجود در ایه نشان می دهد که او یکی از پیامبران (علیهمالسلام ) 
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می کند چنانکه بعدا اشاره خواهیم کرد. 
در این هنگام خداوند جان او را گرفت و یکصد سال بعد او را زنده کرد و 
ز او سوال نمود چقد بر در این بیابان بوده ای 1 او که خیال می کرد مقدار 
کمی بیشتر در آنجا درنگ نکرده فورا در جواب ب عرض کرد: یک روز يا کمتر! 
به او خطاب شد که بکصد سال در اینجا بوده ای اکنون به غذا و اشامیدنی 
ِ نظری بیفکن و ببین چگونه در طول این مدت به فرمان خداوند 
هیچگونه تغییری دش ان پید | نشده است ولی برای اينکه بدانی بکصد سال 
ار و ده اتمه تاه مه کب هار ود که وی دهم 


متلاشی و پراکنده شده و مشمول قوانین عادی طبیعت گشته و مرگ آن 
را از هم متفرق ساخته است سپس نگاه کن و ببین چگونه اجزای پراکنده 
آن زا جمع. آفری کزده و زندن می کنیم او هنحامی که این منظره را دید 
گفت می دانم که خداوند بر هر چیزی توانا است یعنی هم اکنون آوافتتخ 
خاطر یافتم و مساله رستاخیز مردگان در نظر من شکل حسی به خود 


گرفت . 
درباره اينکه او کدامیک از پیامبران بوده احتمالات گوناگونی داده شده 
است بعضی او را ((ارمیا)) و بعضی ((خضر)) دانسته اند ولی مشهور و 
معروف این است ِ ((عزیر)) بوده 1 و در حدیثی از امام صادق (علیه 
همچنین 0 اينکه این ایا کجا بوده است بعضی آن را رد بیت المقدس 
دانسته اند که بر اثر حملات ((بخت نصر)) ویران و در هم کوبیده شد اما 
این احتمال بعید به نظر می رسد.. 
۱ ۳ ((یا ۱ 0 عبور می کرد در 
حالی که دیوارهای آن به روی سقفها فرو ريخته بود» (و احجساد و 
استخوانهای اهل آن در هر سو پراکنده بود, او از روی تعجب با خود) گفت 
وه داش راد اضر ینعی کیم) اب کالدی مش علی: ریق 
هی خادتة غلی عروشها فال این یهد الله ند موتها) 
روت ام عرش او تا همع ی اس و اف 
در اصل به معنی خالی است و در اینجا کنایه از ویران شدن است زیرا 
خانه های آباد معمولا مسکونی است و خانه هایی که خالی می شود يا به 
خاطو ویرانن است مساو ان حالی رن درا میران خماهه فت ار اه 
جمله ((و هی خاوبة علی عروشها)) چنین معنی می دهد که خانه های آنان 
ویران شده بود, به این صورت که نخست سقف نها فرود امده و سپس 
دیوارها به روی آنها افتاده بود این نوع ویرانی / ویرانی کامل و تمام عیار 
است , زیرا , نب هنکام :ویزانی مغمو لا تخست سقی ان وبزآنمی کرندو 
بعد دیوارها مدتی سر پا می ایستد. سپس روی ویرانه های سقف فرو می 
غلند. 
بعضی تصریح کرده اند که مفهوم ((عرش أ( با ((سقف ( متفاوت است , 
سقف تنها به قسمت بالای عمارت گفته می شود ولی عرش عبارت از 
سقفی است که همراه با پایه ها باشد. 
از قرائن چنین استفاده می شود که در این ماجرا کسی همراه ات پیامبر 
نبود, و هنگامی که چشمش به استخوانهای متلاشی شده اهل قربه افتاد, 
به آنها اشاره کرد و اين سوال را از خویشتن نمود که چگونه خداوند اینها را 
بعد از مرگشان زنده می کند؟ 


دز اذاضه ای من فرماید: ((خداوند او را یکصد سال میراند. سپس او را 
زنده کرد و به او گفت : چقدر درنگ کردی ؟ گفت : یک روز يا قسمتی از 
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(نه ) بلکه یکصد سال درنگ کردی )) (فاماته الله مانّة عام ثم بعثه قال کم 
لبنت قال لبثئت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مائة عام ). ۱ 

اکثر مفسران از این جمله چنین فهمیده اند که خداوند جان ان پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) را گرفت و بعد از یکصد سال , از نو زنده 
کرد و جمله ((اماته )) که از ماده موت به معنی مرگ است , همین مفهوم 
را می بخشد. 

ولی بعضی از مفسران به اصطلاح روشنفکر مانند نویسنده ((المنار)) و 
همچنین مراغی , اصرار دارند که ان را اشاره به یک نوع خواب و فقدان 
ان این است که موجودی زنده برای مدتی طولانی در یک نوع خواب عمیق 
فرو رود, اما شعله های حیات در او خاموش نشود. 

سپس اضافه می کند: ((انچه تا کنون در مورد این خوابهای طولانی اتفاق 
افتاده بیش از چند سال نبوده , بنابراین رسیدن به یکصد سال غير عادی 
است , ولی مسلم است هنگامی که این موضوع تا چند سال امکان داشته 
باشد تا یکصد سال نیز ممکن خواهد بود و انچه در قبول امور خارق عادت 
لازم است این است که کار ممکن باشد نه محال عقلی )). ۳ 
ولی ظاهرا هیچگونه دلیلی در آیه بر این گفتار نیست , بلکه ظاهر یه اين 
است که پیامبر مزبور از دنیا رفت و پس از یکصد سال زندگی را از سر 
کف اک و یا مان لاه ات ول ره 
هر حال محال نیست و از طرفی حوادت خارق العاده در قرآن نیز منحصر 
به این مورد نیست که بخواهیم آن را توجیه و يا تاویل کنیم . _ 

اری اگر منظور از ذکر خوابهای طولانی چند ساله يا مثلا انچه درباره 
بسیاری از حیوانات به عنوان ((زمستان خوابی )) دیده می شود که 
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می خوابند و به هنگام گرم شدن هوا بیدار می شوند و يا مثلا مساءله 
پا ای ی ات ها ای مس اه 
دیگر بدست بشر برای یک مدت طولانی بدون اينکه بمیرند, این باشد که 
خوبی به نظر می رسد و معنی این سخن چنین خواهد بود که : ((خدائی که 
می تواند جانداران را صدها سال در یک خواب طولانی يا حالت انجماد فرو 
برد و سپس بیدار کند و به حال اول باز گرداند قادر است که مردگان را 
پس از مرگ زنده کند)). 

اصولا با قبول اصل معاد و زنده شدن مردگان در رستاخیز و همچنین با 


قیو ال خواناق فا وتف ات با سر ان ماين اضرا یل قرارد که یه 
آیات قرآن را به یک سلسله مسائل عادی و طبیعی تفسیر کنیم و مرتکب 
همه گونه خلاف ظاهر در آیات بشویم زیرا این کار نه صحیح است و نه 
لژومی دارد! و به گفته بعضی از مفسران کویا ما فراموش کرده ایم که در 
اغاز موجود بی جانی بودیم سپس خداوند ما را زنده کرد. چه مانعی دارد 
قظیر: اضر ی و حیات تکرار گردد. ۳ 
جمله ((لبثت یوما او بعض یوم )), نشان می دهد که آن پیامبر, موقع مرگ 
و زنده شدنش در دو ساعت مختلف از روز بوده , متلا مرگ او پیش از 
ظهر بوده و زنده شدنش بعد از ظهر و لذا بة شک افتاد که. ابا.یک: شباته 
تم هر اه کر ها سا مکی ای ره هم یل با خروند کف 
یک روز يا قسمتی از یک روز. ولی بزودی به او خطاب شد که نه بلکه 
۱ 
یرای اد اما اسان پر شاب ما فا کنو ی او 
دستور داده شد که به غذا و نوشیدنی که همراه داشته و همچنین مرکب 
سواری اش تحاقف بیفکند که اولی کاملا سالم مانده بود و دومی به کلی 
متلاشی شده بود, تا هم گذشت زمان را مشاهده کند, و هم قدرت خدا را 
بر نگهداری هر چه اراده داشته باشد. می فرماید: به او گفته شد ((پس 
حالا نگاه کن به غذا و نوشیدنیت (که همراه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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داتی ی که با کشت سای هقی ی افیا تا از 
طعامک و شرابک لم یتسنه ). ۱ 
((لم یتسنه )) از ماده ((سنه )) به معنی سال است , یعنی سال بر آن 
نگذشته است ولی در اینجا کنایه از عدم تغییر و فاسد نشدن است , یعنی 
به آنها نگاه کن که با گذشت آن همه سال کویی تال و تما نیم بان 
نگذشته و تغییری در آن حاصل نشده اشاره به اینکه خدایی که می تواند 
غذا و نوشیدنی تو را که قاعدتا باید زود فاسد گردد, به حال او نگه دارد, 
زنده کردن مردگان برای او مشکل نیست . زیرا ادامه حیات چنین غذای 
فاسد شدنی که عمر ان معمولا بسیار کوتاه است , در این مدت طولانی 
ساده تر از زنده کردن مردگان نیست . 
در اينکه این غذا و نوشیدنی چه بوده در آیه منعکس نیست , بعضی غذای 
او را انجیر و نوشیدنی او را یک نوع اب میوه ذکر کرده اند و می دانیم که 
هر دو بسیار زود فاسد می شوند, و بقای آنها در مدت طولانی موضوع 
مهمی است , بعضی هم آن را انگور و شیر ذکر کرده اند. 
سیس می افزاید: ((ولی نگاه به الاغ خود کن (که چگونه از هم متلاشی 
شده برای اینکه اطمینان به زندگی پس از مرگ پیدا کنی ) و تو را نشانه 
ای برای مردم قرار دهیم )) ان را زنده می سازیم (و انظر الی حمارک و 


لنجعلک آية للناس ). 

البته قرآن بیش از اين چیزی درباره مرکب آن پیامبر نگفته , اما از جمله 
۳ 
شده بود و تنها استخوانهای بخشتدهای از آن.بافی مانوم نوف تیرا در غیز 
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نشانهای برای گذشت یکصد سال وجود نداشت و این خود عجیب است که 
حیوانی که امکان عمر نسبتا طولانی دارد این چنین از هم متلاشی شود اما 
میوه و اب میوه يا شیر که به سرعت باید فاسد شود کمترین تغییری در 
طعم و بوی آن حاصل نگردد و اين نهایت قدرت نمائی خدا در امر حیات و 
مرگ است . 

به هر حال در تکمیل همین مساله می افزاید: ((به استخوانها نگاه کن (که 
از مرکب سواریت باقی مانده ) و ببین چگونه آنها را بر می داریم و به هم 
پیوند می دهیم و گوشت بر آن می پوشانیم )) (و انظر الی العظام کیف 
ننشزها ثم نکسوها لحما). 

((ننشزها)) از ماده ((نشوز)) به معنی مرتفع و بلند شدن است , و در اینجا 
به معنی برداشتن از روی زمین و پیوستن آنها به یکدیگر است , یعنی نگاه 
کن که چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم و گوشت به آنها می پوشانیم و 
زنده می کنیم . 

۱ مفسران احتمال داده اند, منظور استخوانهای خود آن 
پیامبر است بسیار عجیب و بعید به نظر می رسد, زیرا این گفتگوها بعد از 
زنده شدن او می باشد, همچنین احتمال اراده استخوانهای پوسیده اهل آن 
ابادی زیرا قبل از اين جمله , سخن از حمار و مرکب سواری بوده نه مردم 
قریه . 

و در پایان آیه می فرماید: ((هنگامی که با مشاهده این نشانه های واضح 
(همه چیز) برای او روشن شد گفت : می دانم که خدا بر هر کاری قادر 
است )) (فلما تبین له قال اعلم ان الله علی کل شی ء قدیر). 

یعنی علم و آگاهی من کامل شد و به مرحله شهود رسید, و قابل توجه 
اینکه نگفت الان دانستم (مانند گفتار زلیخا در مورد یوسف الان حصحص 
الحق : ((الاآن حق آشکار گشت )) بلکه گفت : می دانم , یعنی اعتراف به 
علم و آگاهی خود می کنم . البقره 
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آیه 260 


ِ ت 


ترجمه . 

تا ای ییامام که( رانا شون 
نشان بده چگونه مردگان را زنده میکنی ؟)) فرمود: ((مگر ایمان 
نیاوردهای ؟!)) عرض کرد: ((اری , ولی می خواهم قلبم ارامش یابد)). 
فرمود: ((در این صورت , چهار نوع از مرغان را انتخاب کن ! و انها را (پس 
از ذیح کردن ,) قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز)! سپس بر هر کوهی , 
ییازان را قوار دهد اما را حون سرت نم سوت وم 
آیند! و بدان خداوند قادر و حکیم است , (هم از ذرات بدن مردگان آگاه 
ارم ای ی ات ات ۱ 


تسیر ۱۳۳ 

صحنه دیگری از معاد در این دنیا 

به دنبال داستان عزیر در مورد مساله معاد داستان دیگری از ابراهیم (علیه 
السلام ) در اینجا مطرح شده است , تا آن بحث کاملتر گردد. 

تیشتر مسر ان تویشند نان نازیم مسدن دی این ابه» داسان زین عفن 
کرده اند: روزی ابراهیم (علیه السلام ) از کنار دریائی می گذشت مرداری 
را دید که در کنار دریا افتاده , در حالی که مقداری از آن داخل آب و 
مقداری دیگر در خشکی قرار داشت و پرندگان و حیوانات دریا و خشکی از 
دو سو آن را طعمه خود قرار داده اند حتی گاهی بر سر آن با یکدیگر نزاع 
می کنند دیدن این منظره ۰ به فکر مسالهای انداخت که همه می 
خواهند چگونگی آن را بطور ز ۹ یل اه وا اس و 
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شدن مردگان پس از مرگ است او فکر می کرد که اگر نظیر اين حادثه 
برای جسد انسانی رخ دهد و بدن او جزء بدن جانداران دیگر شود مساله 
رستاخیز که باید با همین بدن جسمانی صورت گیرد چگونه خواهد شد؟! 
ابراهیم (علیه السلام ) گفت پروردگارا! به من نشان بده چگونه مردگان را 
زنده می طقف 0 خداوند فرمود صد ایمان به این مطلب نداری 

او پاسخ داد: ایمان دارم لکن می خواهم ارامش قلبی پیدا کنم . 

خداوند به او دستور داد که چهار پرنده را بگیرد و آنها را ذیح نماید و 
گوشتهای آنها را در هم بیامیزد, سپس را 
را بر سر کوهی بگذارد بعد آنها را بخواند تا صحنه رستاخیز را مشاهده کند 
او چنین کرد و با نهایت تعجب دید اجزای مرغان از نقاط مختلف جمع شده 
تام دنه ات ند دس وان سن کرفندا 

در برابر اين نقل معروف , یکی از مفسران بنام ((ابو مسلم )) نظر دیگری 
ابراز داشته که مفسر مشهور فخر رازی ان را در کتاب خود اورده است و 
از انجا که نظریه ابو مسلم با اينکه بر خلاف نظریه سایر مفسران است 


نقل آن می پردازیم 

ام و کی ابا 
ی ای وی ما 
آیه بیان یک مثال برای روشن شدن مساله رستاخیز است , یعنی : ((ای 
ابراهیم ! چهار پرنده را بگیر و با خود مانوس ساز, بطوری که هر وقت آنها 
را بخوانی به سوی تو آیند, ۱ بگذاری , این 
کار چه اندازه برای تو آسان است مساله زنده کردن مردگان و جمع کردن 
اجزاء پراکنده آنها از نقاط مختلف جهان برای خداوند به همین سادگی 
است !)) 

بنابراین منظور از فرمانی که خداوند به ابراهیم درباره پرندگان چهار گانه 
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این نبوده است که راستی دست به چنین کاری بزند, بلکه صرفا به منظور 
بیان یک مثال و تشبیه است , درست مثل این که کسی می خواهد به 
دیگری بگوید من فلان کار را با سهولت و سرعت انجام می دهم مي گوید: 
نه اینکه واقعا ۷ 1 رت جرعه ۷ 1 

پیروان نظریه دوم به کلمه ((فصرهن الیک )) استدلال کرده اند و گفته اند: 
این جمله هنگامی که با کلمه ((الی )) متعدی شود به معنی تمایل دادن و 
مانوس ساختن است , بنابراین مفهوم جمله این می شود که مرغان مزبور 
را با خود مانوس کن بعلاوه ضمیرهای ((صرهن )) و ((منهن )) و ((ادعهن 
)) همه به مرغان باز می گردد, اين در صورتی صحیح است که ما تفسیر 
دوم را بپذیریم » , زیرا طبق تفسیر اول بعضی از این ضمیرها به خود مرغان 
بر می گردد و بعضی به اجزای آنها و اين مناسب به نظر نمی رسد. 

الیته زیاس )این استدللات زا مر تسیر ایه خواهیم کف اها امخه 
شتا نم آن ایحا ان اش ان است که اه هرس ی اس مت را 
فی. فهماند. کم اتراهیم (غلیه السلام. )-تقاضای .مشاهده: جسی صحنم 
زسشتاخیز را کردم بود. تامایه ازاهش قلب؛ اه خزدد, بدیهی است ذکر یک 
مثال و تشبیه نه صحنه ای را مجسم می سازد و نه مایه ارامش خاطر 
است , در حقیقت ابراهیم از طریق عقل و منطق به رستاخیز ایمان داشت 
ولی می خواست از طریق احساس و شهود نیز سب را دریابد. اکنون به 
تفش یار هی کزان تا آنن حقعت رز ی قح 

نخست می فرماید: ((به خاطر بیاور, هنگامی را که ابراهیم (علیه السلام ) 
گفت : خدایا به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می کنی ؟)) (و اذ قال 
ابرهیم رب ارنی کیف تحیی الموتی ). ۳ 

او حفله (زایی کبفاه من فان وگو رنه کین ازشتاده 
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که او می خواست با رو یت و شهود, ایمان خود را قویتر کند آن هم درباره 
خکونکی: رساخین ته درباره اصل آن‌بو لوا فرایات کدشته خهانديم که او 
صراحت به نمرود گفت : ((پروردگار من کسی است که زنده می کند و 
می میراند)). ِ ۳ 

به قمین دلیل کر احامه این تفن «شامی که داهن فرموت (زابا ایمان 
نیاوردهای ؟)) (قال اولم تَوْ من ). 

او در جواب عرض کرد: آری ایمان آوردم ولی میخواهم قلبم آرامش یابد 
(قال پلن و لکن لبط فلیی:). 

گوئی خدا می خواست این تقاضای ابراهیم در نظر مردم به عنوان تزلزل 
ایمان مسب تیصو و لا آن آو سوه ال شد مک ایفان: نامه ای تا اودر 
این زمینه توضیح دهد و سوء تفاهمی برای کسی به وجود نياید. 

هیا از ایره لها ماه هی ور که اسلا .ورهار اس طاقن 
مشک ات تفه ماهر اما ارام خاظر. اور را اسدلل خفل 
انسان را راضی می کند, و چه بسا در اعماق دل و عواطف او نفوذ نکند 
(درست مثل اینکه استدلال به انسان می گوید: کاری از مرده ساخته 
تست بویا ایت‌خحال بفضین ان آفراده از مرده .مت کرسنه مخهوصا هگا 
شب و تنهائی نمی توانند در کنار مرده بمانند, زیر استدلال فوق در اعماق 
وجودشان نفوذ نکرده اما کسانی که دائما با مردگان سر و کار دارند و به 
غسل و کفن و دفن مشغول اند هرگز چنین ترسی را ندارند). 

به هر‌خال انخه: عم و درل زا یراب :می: کید شهود عینی است . و این 
موضوع مهمی است که در جای خود باید شرح بیشتری پیرامون ان داده 
شود تعبیر چه: اظمتتان و ارامتتن ففان»می دهد که امکار. انشاتی: میل:- از 
وصول به مرحله شهود دائما در حرکت و جولان و فراز و نشیب است , اما 
به مرحله شهود که رسید آرام می گیرد و تثبیت می شود. تفسیر نمونه 
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در اینجا به ابراهیم دستور داده می شود که برای رسیدن به مطلوبش 
دست به فد ام سس رو ند آن گونه که قرآن در ادامه این آنه بیان کرده 
, خداوند فرمود: ((حال که چنین است چهار نوع از مرغان را انتخاب کن و 
انها را (پس از ذیج کردن ) قطعه قطعه کن (و در هم بیامیز) سپس بر هر 
کوهی قسمتی از آن را قرار بده , بعد انها را بخوان به سرعت به سوی تو 
می آیند)) (قال فخذ اربعة من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل 
متهن جع نم اد عهن: نا تسیک :ییا ): 

ان رشن زره بدان اند توانا يم اش و اعله ان اهر 
حکیم ). 


آنها دارد. 


جمله ((صرهن )) در اصل از ريشه صور (بر وزن غور) گرفته شده که به 
مب رف کرو ۲) ۵( مسمایل میدن مراک رون ات کار 
میان این سه معنی در اینجا همان معنی نخست منظور است یعنی چهار 
مرغ انتخاب کن و انها را ذیح نموده و قطعه قطعه کرده در هم بیامیز. 
زیرا هدف این بوده که نمونه رستاخیز و زنده شدن مردگان را به هنگامی 
که اجزای بدن آنها متلاشی می شود, و هر ذرهای به گوشهای می افتد و با 
دیگر ذرات از بدنهای دیگر می آمیزد, با چشم خود مشاهده کند. 

آنها که جمله ((صرهن الیک )) را به معنی مانوس کردن و متمایل کردن 
مرغان گرفته اند, گویا از مفهوم کلمه ((جزء۱)) و همچنین هدف اصلی این 
کار, غفلت کرده اند. ۱ 

ابراهیم (علیه السلام ) این کار را کرد, و آنها را صدا زد, در این هنگام 
اجزای پراکنده هر یک از مرغان , جدا و جمع شده و به هم امیختند و 
زندگی را از سر گرفتند و این موضوع , به ابراهیم (علیه السلام ) نشان 
داد, که همین صحنه در مقیاس بسیار وسیعتر, در رستاخیز انجام خواهد 
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بعضی از کلمه ((سعیا)) خواسته اند استفاده کنند که مرغان پس از زنده 
شدن پرواز نکردند بلکه با پای خود به سوی ابراهیم دویدند. زیرا سعی 
معمولا در لغت عرب به معنی ((راه رفتن سریع )) است . از ((خلیل بن 
احمد)), ادیب معروف عرب نیز نقل شده است , که ابراهیم (علیه السلام 
) در حال راه رفتن بود که مرغان به سوی او امدند (یعنی سعیا حال از 
برای ابراهیم (علیه السلام ) است نه مرغان ). 

ولی قرائن نشان می دهد که سعیا در اینجا کنایه از پرواز سریع است . 
نکته ها 

1 - یک امر خارق العاده : بی شک این حادثه که در مورد مرغان روی داد 
یک امر کاملا خارق العاده بود. همانگونه که جریان قیامت و رستاخیز نیز 
خارق العاده است , و میدانیم که خدا حاکم بر قوانین طبیعت است نه 
محکوم انها, بنابراین انجام چنین کارهای خارقالعادهای برای او مساله 
پیچیدهای نیست . و همانگونه که قبلا اشاره کردیم اصرار بعضی از 
مفسران روشنفکر, بر اينکه تفسیر مشهور را در اینجا رها کنند و بگویند 
مطلقا نه ذبحی واقع شده و نه قطعه قطعه کردن , بلکه منظور این است 
که مرغان را در حال زنده بودن . به خود مانوس و متمایل ساز, و سپس 
آنهاتر | ضدا زر باتوی نو ایند مخ تیار «ضعیت و سشستی است. که 
هیچ تناسبی نه با مساله معاد دارد و نه داستان ابراهیم (علیه السلام ) و 
مشاهد صحنه کنار دربا, و سیس تقاضای مشاهده صحنه رستاخیز. 

قابل توجه اینکه به گفته فخر رازی تمام مفسران اسلام , در مورد تفسیر 
مس اسا ای ای اب فساه کدان ما انکار کوده است.: 


2 - چهار مرغ مختلف : شکی نیست که مرغان چهارگانه مزبور از چهار نوع 
مختلف بوده اند زیرا در غیر این صورت هدف ابراهیم (علیه السلام ) که 
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یک به بدن اصلی خود بوده است تامین نمیشد و طبق بعضی از روایات 
معروف این چهار مرخ ((طاووس )), ((خروس )). ((کبوتر)) و ((کلاغ )) 
بوده اند که از جهات گوناگون با هم اختلاف فراوان دارند و بعضی آنها را 
مظهر روحیات و صفات مختلف انسانها می دانند, طاووس مظهر خودنمائی 
, زیبائی و تکبر. خروس مظهر تمایلات شدید جنسی , و کبوتر مظهر لهو و 
لعب و بازیگری , و کلاغ مظهر آرزوهای دور و دراز! 
3 - تعداد کوههایی تعداد کوههاپیکه ابراهیم اجزای مرغان را بر آنها گذارد 
کز‌قران ضربها تباهده: است. هلی دون وهابانت: اهلن شام )وه 
عدد معرفی شده اند وه همین دلب دی رواناتمی خوا نش دای کین 
وصیت کند جزئی از مال او را در موردی مصرف کنند و مقدار ان را معین 
نسازد دادن یک دهم کافی است . 
4 - این حادثه چه موقع اتفاق افتاد؟ آیا به هنگامی که ابراهیم در بابل بود یا 
پس از ورود به شام , به نظر می رسد پس از ورود به شام بوده است 
زیر سرزمین بابل کوهی ندارد. 

فهاد فان یت آنانی. کمن قوا رتیه را هرس خی واه 
و و 
آنات:معاد در فران سر و کان دازنج می:دانند معاد در قرآن جز به شکل 
((معاد جسمانی )) عرضه نشده است , به این معنی که به هنگام رستاخیز 
هم این ((جسم )) باز می گردد و هم ((روح و جان )), و لذا در قرآن از آن 
به ((احیاء موتی )) (زنده کردن مردگان ) تعبیر شده است و اگر رستاخیز 
تنها جنبه روحانی داشت زنده کردن اصلا مفهومی نداشت . 
آیه مورد بحت نیز با صراحت تمام موضوع بازگشت اجزای پراکنده همین 
بدن را مطرح می کند. که ابراهیم (علیه السلام ) با چشم خود نمونه ان را 
دید. 
(علیه السلام ) نسبت به مشاهده صحنه زنده شدن مود کان ذکر کردیم 
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در لب ذریا .و خوزدن ختوانات جریا مشک از آن ) افتفادم می:شود که 
بیشتر توجه ابراهیم (علیه السلام ) در این تقاضا به این بوده که چگونه بدن 
حیوانی که جزء بدن حیوانات دیگر شده », می تواند به صورت اصلی باز 
گردد؟ و اين همان است که ما در علم عقاید از آن به عنوان ((شبهه آکل و 
ماکول )) نام می بریم . 
توضیح اینکه : در رستاخیز, خدا انسان را با همین بدن مادی باز می 


۱ 
و 
اکنون اين ((سو ال )) پیش می آید که اگر بدن انسانی خاک شد و به 
وسیله ریشه درختان جزء گیاه و میوه ای گردید و انسان دیگری ان را 
خورده و جزء بدن او شد. یا فی المثل اگر در سالهای قحطی , انسانی از 
گوشت بدن انسان دیگری تغذیه کند, به هنگام رستاخیز. اجزای خورده 
شده جزء کدام یک از دو بدن خواهد گردید؟ اکز جزء‌بدن اول کرد ندن 
دوم ی و اگر , به عکس جزء بدن دوم باقی بماند اولی ناقص و 
پاسخ : 

از طزف فلاسفه.ف دانشمتذان اعلم عفاید پاسخهای. کوتاکونی: به این آیراه 
قدیمی داده شده است , که گفتگو درباره همه آنها در اینجا ضرورتی ندارد. 
بعضی از دانشمندان که نتوانسته اند پاسخ قانع کننده ای برای آن بیابند 
آیات. مزبوظ به معاد جسمانی را توجیه و تاویل کرده اند و شخصیت انسان 
وا متحصر به روخ اضعا ت روحی او دانسته انج در اخالی که ته خخصیت 
انسان تنها وابسته به روح است , و نه آیات مربوط به معاد جسمانی چنان 
اشت کفخمان آنها را امین کردنبلک‌همانظیر که کشیم هم احت کافل در 
این معنی دارد. 

بعضی نیز یک نوع معاد به ظاهر جسمانی قائل شده اند که با معاد روحانی 
فرق چندانی ندارد. در حالی که در اینجا رام روشنتری با توجه به متون 
آیات وجود دارد که با علوم روز نیز کاملا سازگار است و توضیح آن نیاز به 
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1 - می دانیم که اجزاء بدن انسان بارها از زمان کودکی تا هنگام مرگ 
عوض می شود, حتی سلولهای مغزی با اينکه از نظر تعداد کم و زیاد نمی 
شوند باز از نظر اجزاء عوض می گردند, زیرا| از یک طرف ((تغذبه می 
کنند و از سوی دیگر ((تحلیل )) می روند و این خود باعث تبدیل کامل آنها 
با گذشت زمان است , خلاصه اینکه در مدتی کمتر از ده سال تقریبا هیچ 
یک از ذرات پیشین بدن انسان باقی نمی ماند. 1 

ولی باید توجه داشت که ذرات قبلی , به هنگامی که در آستانه مرگ قرار 
می گیرند همه خواص و آثار خود را به سلولهای نو و تازه می سپارند, تّ 
همین دلیل خصوصیات جسمی آنسان از رنگ و شکل و قیافه گرفته . تا 
بقیه کیفیات جسمانی , با گذشت زمان ثابت هستند و این نیست مگر به 
خاطر انتقال صفات به سلولهای تازه (دقت کنید). 

بنابراین آخرین اجزای بدن هر انسانی که پس از مرگ تبدیل به خاک می 
شود دارای مجموعه صفاتی است که در طول عمر کسب کرده و تاریخ 
گویائی است از سر گذشت جسم انسان در تمام عمرا! 


2 - درست است که اساس_ شخصیت انسان را روح انسان تشکیل می 
دهد. ولی باید توجه داشت که ((روح )) همراه ((جسم )) پرورش و تکامل 
می یابد, و هر دو در یکدیگر تاثیر متقابل دارند و لذا همانطور که دو جسم 
از تمام جهت با هم شبیه نیستند دو روح نیز از تمام جهات با هم شباهت 
نخواهند داشت . ۱ 

به همین دلیل هیچ روحی بدون جسمی که با ان پرورش و تکامل پیدا کرده 
نمی تواند فعالیت کامل و وسیع داشته باشد. و لذا در رستاخیز باید همان 
جسم سابق باز گردد, تا روح با پیوستن به آن فعالیت خود را در یک مرحله 
عالیتر از سر گیرد و از نتائج اعمالی که انجام داده بهرهمند شود. 

3 - هر یک از ذرات بدن انسان تمام مشخصات جسمی او را در بر دارد 
بعنی اگر راستی هر یک از سلولهای بدن را بتوانیم پرورش دهیم تا به 
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کامل در اید آن انسان تمام صفات شخصی را که این جزء از او گرفته 
شده دارا خواهد بود (دقت کنید). 

او را در بر داشت و تدریجا از راه تقسیم به دو سلول تبدیل شد, و دو 
سلول به چهار سلول و به همین ترتیب تمام سلولهای بدن انسان به وجود 
امدند. بنابراین هر یک از سلولهای بدن انسان شعبه ای از سلول نخستین 
خواهد ساخت که عین صفات او را دارا باشد. 

اکنون با در نظر گرفتن مقدمات سه گانه فوق به پاسخ اصل ایراد می 
پردازیم : آیات قرآن صریحا می گوید: آخرین ذراتی که در بدن انسان در 
هنگام مرگ وجود دارد روز قیامت به همان بدن باز می گردد بنابراین اگر 
انسان دیگری , از او تغذیه کرده , این اجزاء از بدن او خارج شده و به بدن 
صاحب اصلی بر می گردد, تنها چیزی که در اینجا خواهد بود اين است که 
لابد بدن دوم ناقص می شود, ولی باید گفت در حقیقت ناقص نمی شود 
بلکه کوچک می شود, زیرا| اجزای بدن او در تمام بدن دوم پراکنده شده 
بود که به هنگامی که از او گرفته شد به همان نسبت مجموع بدن دوم لاغر 
ای ام تیه ی ی ی 
خود را که مال دیگری بوده از دست خواهد داد و تنها بدن کوچکی به اندازه 
کودکی از او باقی می ماند. 

ولی آیا این موضوع می تواند مشکلی ایجاد کند؟ مسلما نه , زیرا این بدن 
کوچک تمام صفات شخص دوم را بدون کم و کاست در بر دارد و به هنگام 
رستاخیز همچون فرزندی که کوچک است و سپس بزرگ می شود پرورش 
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صورت انسان کاملی محشور می گردد. اين نوع تکامل و پرورش به هنگام 


رستاخیز هیچ اشکال عقلی و نقلی ندارد. 

آيا این پرورش هنگام رستاخیز فوری است يا تدربجی ؟ بر ما روشن نیست 
, اما اینقدر می دانیم هر کدام باشد هیچ اشعالی تولید نمی کند و در هر دو 
صورت مسئله حل شده است . 

تنها در اینجا یک سو ال باقی می ماند و آن این که اگر تمام بدن انسانی از 
اجزاء دیگری تشکیل شده باشد در آن صورت تکلیف چیست ؟ 

اما پاسخ این سو ال نیز روشن است که چنین چیزی اصولا محال می باشد, 
زیرا مسئله ((آکل و ماکول )) فرع بر این است که بدنی اول موجود باشد 
و از بدن دیگر تغذیه کند و پرورش يابد. و با توجه به این موضوع ممکن 
است تمام ذرات بدن اول از بدن دوم تشکیل گردد. باید بدنی قبلا فرض 
کنیم تا از بدن دیگری بخورد بنابراین بدن دیگر حتما جزء او خواهد شد نه 
کل او (دقت کنید). 

با توجه به آنچه گفتیم روشن می شود که مساله معاد جسمانی با همین 
بدن هیچگونه اشکالی تولید نمی کند و نیازی به توجیه آیاتی که صریحا این 
مطلب را ثابت کرده است نداریم . البقره 
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آیه 261 

آیه و ترجمه ب 

تنل الدن ُنففون ‏ ول فی سیبل اللّهٍ گمتل حٍّ نت سیع ستابل فی 
۱ مان حَبَة و ال ُضعف را 


261 - نی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند. همانند بذری 
هستند که هفت خوشه برویاند. که در هر خوشه , یکصد دانه باشد, و 
خذاوند ان زاترای هر کف تخواهد (و.شابتیشکی اشته با تیدا وه تا حیدر 
برابر می کند, و خدا (از نظر قدرت و رحمت ,) وسیع , و (به همه چیز) 
داناست . 


آغاز آیات انفاق انفاق مایه رشد آدمی است ! 

انفاق مایه رشد آدمی است ! مساله انفاق یکی از مهمترین مسائلی است 
که اسلام روی آن تاکید دارد و قرآن مجید تاکید فراوان روی آن نموده 
است , که آیه فوق نخستین آیه از یک مجموعه آیات است که در سوره 
بقره پیرامون انفاق سخن می گوید و شاید ذکر آنها پشت سر آیات مربوط 
شاه ای او باشند که یار مس اسبات حعات. دن فایت.: 
انفاق و بخشش در راه خدا است . 

بعضی نیز گفته اند: این آیات پیوندی دارد با آیات چهاد, و انفاق در راه جهاد 
که قبل از آیات مربوط , به هعاد و توخیدء در قمین ینور آفده بنود: 


نخست می فرماید: ((مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می 
کنند همانند بذری است که هفت خوشه برویاند)) (مثل الذین ینفقون 
اتالنه فی‌سمل الله کل کید ات یه سای 

((و در هر خوشه ای یکصد دانه باشد که مجموعا از یک دانه هفتصد دانه و 
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می خیزد (فی کل سنبلة مائة حبة ). 

تازه پاداش انها منحصر به این نیست ؛ بلکه : خداوند أ را برای هر کس 
امد ره اتکی ی اقا تفای اما را ار نت ها حلاص 2 کیت 
و کمیت ببیند) دو يا چند برابر می کند (و الله یضاعف لمن یشاء). 

و اين همه پاداش از سوی خدا عجیب نیست ((چرا که او (از نظر رحمت و 
قدرت ) وسیع و از همه چیز آگاه است )) (و الله واسع علیم ). 

بعضی از مفسران گفته اند: منظور از انفاق در آیه فوق تنها انفاق در راه 
جهاد است زیرا اين آیه در واقع تاکیدی است بر آنچه در آیات گذشته قبل 
از داستان عزیر و ابراهیم و طالوت آمده 9 ولو ارم است که مفهوم 
آیه گسترده است و حتی پیوند آن با آیات گذشته نیز نمی تواند دلیل بر 
1 
که هر فضر ق یکین دا شاف فی شود که علا وق ابات ایند تشان فت وه 
ک ای بر اش سس ال می ود و وا یات سا و 
تقمیم مغنین آبة نیز اشاره شده است . 

نکته ال جاک بر ام اه کسایی کهدقن ران عها اقا خی کیت ند 
دانه پر برکتی که در زمین مستعدی افشانده شود تشبیه شده اند در حالی 
که قاعدتا باید عمل آنها تشبیه به اين دانه شود, نه خود اینهاء و لذا بسیاری 
از مفسران گفته اند که در آیه محذوفی وجود دارد مانند کلمه ((صدقات )) 
قبل از ((الذین )), یا کلمه ((باذر)) قبل از ((حبة )) و مانند آن . 

ولی هیچگونه دلیلی بر حذف و تقدیر در آیه نیست و تشبیه افراد انفاق 
کننده به .دانه-های بر پرکت. تیه جالب و غمیقی است. کویا قر ان مین 
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هر انسانی پرتوی از وجود او است , و هر قدر عمل گسترش یابد, وجود 
انسان در حقیقت توسعه یافته است . 

به تعبیر دیگر, قرآن عمل انسان را از وجود او جدا نمی داند و هر دو را 
اشکال مختلفی از یک حقیقت می شمرد, بنابراین هیچگونه حذف و تقدیری 
در ابه تیست: و اشاره به. این: اشت. که انشانها. نیکو کان در .بریم. تیک 
هایشان نمو و رشد معنوی پیدا می کنند و این افراد همچون بذرهای پر 
ری هو کر رای ره و ای مب کیرات ی هت جا را زیر 
بال و پر خود می گیرد. 

کوتاه سخن اینکه : در مورد هر تشبیهی علاوه بر ادات تشبیه سه چیز لازم 


اه اوه تمه ان و شا یه 
انسان انفاق کننده است و ((مشبه به )) بذرهای پر برکت , , و وجه تشبیه 
نمو و رشد آن است , و ما معتقدیم که انسان انفاق کننده در پرتو عملش 
رشد فوق العاده معنوی و اجتماعی پیدا می کند, و نیازی به هیچگونه تقدیر 
نیست . 

نز 5 همین سوره آمده است . 

این نکته نیز در میان مفسران مورد بحث است که تعبیر به انبتت سبع 
سنابل فی کل سنبلة مائة حبة که اشاره به دانه ای است که هفتصد دانه یا 
بیشتر, از آن به دست می آید, یک تشبیه فرضی است که وجود خارجی 
ندارد (زیرا در مورد دانه های گندم هرگز از یک دانه هفتصد دانه برنخاسته 
است ) و يا منظور دانه هائی همچون دانه های ارزن است , ولی جالب 
اینکه چند سال قبل که سال پر بارانی بود. در مطبوعات این خبر انتشار 
پافت که در بعضی از شهرهای جنوبی , در پاره ای از مزارع بوته های 
گندمی بسیار بلند و پر خوشه دیده شده , که در بعضی موارد در یک بوته , 
حدود چهار هزار دانه گندم شمارش شده است , و اين خود می رساند که 
جمله ((یضاعف )) از ماده ((ضعف )) (بر وزن شعر) به معنی دو برابر یا 
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برابر است , و با توجه به انچه در بالا اشاره شد که دانه هائی پیدا می شود 
که چند هزار دانه محصول می دهد, این تعبیر نیز یک تشبیه واقعی است . 
نکته : 

انفاق مهمترین طریق حل مشکل فاصله طبقاتی 

یکی از مشکلات بزردک اجتماعی که همواره انسان دچار آن بوده و هم 
اکنون با تمام پیشرفتهای صنعتی و مادی که نصیب بشر شده نیز پا آن 
تهیدستی در یک طرف و تراکم اموال در طرف دیگر قرار گیرد. 

عدهای آنقدر روت بیندوزند که حساب اموالشان را نتوانند داشته باشند و 


عده دیگری از فقر و تهیدستی رنج برند, بطوریکه تهیه لوازم ضروری 
زندگی از قبیل غذا و مسکن و لباس ساده برای آنان ممکن نباشد. 

بدیهی است جامعهای که قسمتی از آن بر پایه غناء و ثروت و بخش مهم 
دیگر آن بر فقر و گرسنگی بنا شود قابل دوام نبوده . 

و هرگز به سعادت واقعی نخواهد رسید. در چنین جامعهای دلهره و 
اضطراب قتکزرانی و بدبینی و بالاخره دشمنی و جنگ اجتنابناپذیر است . 
گر چه در گذشته این اختلاف در جوامع انسانی بوده است ولی باید گفت 
متاسفانه در زمان ما این فاصله طبقاتی به مراتب بیشتر و خطرناک تر 
شده است . زیرا از یک سو, درهای کمکهای انسانی و تعاون به معنی 


حقیقی , به روی مردم بسته شده و رباخواری که یکی از موجبات بزرگ 
فاصله طبقاتی است با شکلهای مختلف به روی آنها باز است . پیدایش 
کمونیسم و مانند آن و خونریزیها و جنگهای کوچک و بزرگ و وحشتناک که 
در قرن اخیر اتفاق افتاد و هنوز هم در گوشه و کنار جهان ادامه دارد و غالبا 
از ريشه اقتصادی مایه فی: کیزد .و عکسش العمل محرومیت اکثریت جوامع 
انسانی است , گواه این حقیقت است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 316 
با این که دانشمندان و مکتبهای اقتصادی جهان به فکر چاره و حل این 
مشکل بزرگ اجتماعی بوده اند و هر کدام راهی را انتخاب کرده اند, 
کمونیسم ۳ راه الغای مالکیت فردی ب و سرمایهداری 1 زاو گرفتن 
یه است ۳ اس ای ان و ار 
برخاسته اند ۱ است که هیچکدام نتوانسته اند گام مو ثری 
در اين راه بر دارند زیرا حل این مشکل با روح مادیگری که بر جهان 
حکومت می کند ممکن نیست . 

با دقت در ایات قران مجید اشکار می شود که یکی از اهداف اسلام این 
است که اختلافات غیر عادلانهای که در اثر بیعدالتیهای اجتماعی در میان 
طبقه غنی و ضعیف پیدا می شود از بین برود و سطح زندگی کسانی که 
نمیتوانند نیازمندیهای زندگیشان را بدون کمک دیگران رفع کنند بالا بياید و 
حد اقل لوازم ند حون ۳ داشته باشند, اسلام برای رسیدن به این هدف 
برنامه وسیعی در نظر گرفته است - تحریم رباخواری بطور مطلق , و 
وجوب پرداخت مالیاتهای اسلامی از قبیل ز کا ت و خمس و صدقات و مانند 
آنها .و تشویق به انفاق - وقف و قرض الخسته و کمکهاق مختلف مالی 
قسمتی از این برنامه را تشکیل می دهد, و از همه مهمتر زنده کردن روح 
آضان میراد ای رشان ها اس العت 

تفیتیر نموه جلد 2 اصفحه 21 


آیه 262 

آپه و ترجمه 5 

لین نیون مواقم فی سل ال نیو ن ما آنقفوا ما و لا آّی له 
ی خزتون(262) 


ت - کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند, سپس به دنبال 
انفاقی که کرده اندء .منت تمیگذارند و آزاری نمیرسانندر باداش انقا نز د 
پروردگارشان (محفوظ) است , و نه ترسی دارند, ۵ تفه هیر هی کنو ند 


در اب قبل اهمیت #۳ در راه خدا , به طور کلی بیان شد؛ ولی در آنة 


مهرد بخ عصی. از تشر انط آن دک فی شود (ضضا از تعبیرات این آبه. به 
خوبی استفاده می شود که تنها انفاق در جهاد. منظور نیست ). 

می فرماید: ((کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند سپس به 
دقنال: انقافی که کردم ندمت تمیخداوند و ازاری نی شانند باداش .اما 
نزد پروردگارشان است )) (الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا 
یتبعون ما انفقوا منا و لا اذی لهم اجرهم عند ربهم ). 

((علاوع بن این نب ترشی بو آنها آشت.و به عمین می وید )۱ رو لا خوف 
علیهم و لا هم یحزنون ). 

از این آیه به خوبی استفاده می شود که انفاق در راه خدا در صورتی در 
پیشگاه پروردگار مورد قبول واقع می شود که به دنبال آن منت و چیزی که 
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ازار و رنجش نیازمندان است نباشد. 

بنابراین کسانی که در راه خداوند بذل مال می کنند ولی به دنبال آن منت 
قیکدارتد.با کاری که‌موخت: ازار و رتش است مین کنین ون حفروت: با ایو 
عمل ناپسند اجر و پاداش خود را از بین می برند. 

آنچه در اين آیه بیشتر جلب توجه می کند این است که قرآن در واقع 
سرمایه زندگی انسان را منحصر به سرمایه های مادی نمی داند, بلکه 
سرمایه های روانی و اجتماعی را نیز به حساب آورده است . 

کسی که چیزی به دیگری می دهد و منتی بر او میگذارد و یا با آزار خود او 
را شکسته دل می سازد, در حقیقت چیزی به او نداده است ان 
سرمایهای به او داده سرمایهای هم از او گرفته است و چه بسا آن تحفیرها 
و شکستهای روحی به مراتب بیش از مالی باشد که به او بخشیده است . 
بنابراین اگر چنین اشخاصی اجر و پاداش نداشته باشند کاملا طبیعی و 
عادلانه خواهد بود بلکه می توان گفت چنین افراد در بسیاری از موارد 
بدهکارند نه طلبکار زیرا ابروی انسان به مراتب برتر و بالاتر از ثروت و 
مال است . 

نکته دیگر ايینکه منت گذاردن و اذیت کردن در آیه با کلمه ((ثم )) که 
معمولا برای فاصله بین دو حادثه (و به اصطلاح برای تراخی ) است ذکر 
شده بنابراین معنی آیه چنین می شود کسانی که انفاق می کنند و بعدا 
منتی نمیگذارند و آزاری نمیرسانند پاداش آنها نزد پروردگار محفوظ است 


و این خود میرساند که منظور قرآن تنها این نیست که پرداخت انفاق موّ 
دبانه و محترمانه و خالی از منت باشد بلکه در زمانهای بعد نیز نباید با 
یادآوری آنمنتی بر کیرندم انقاق گذارده شود و این نهایت دقت اسلام را 
در خدمات خالص انسانی می رساند. 


اختصاص به مستمندان ندارد بلکه در کارهای عمومی و اجتماعی از قبیل 
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راه خدا و کارهای عام المنفعه که احتیاج به بذل مال دارد نیز رعایت این 

موضع لازم است . 

جمله ((لهم اجرهم عند ربهم ) به انفاق کنندگان اطمینان می دهد که 

پاداششان نزد پروردگار محفوظ است تا با اطمینان خاطر در این راه گام 

بردارند زیرا چیزی که نزد خدا است نه خطر نابودی دارد و نه نقصان , 

بلکه تعبیر ((ربهم )) (پروردگارشان ) ممکن است اشاره به اين باشد که 

خداوند انها را پرورش می دهد و بر ان می افزاید. ۱ 

جمله ((و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ,۰ اشاره به اين است که آنها هیچ 

نوع نگرانی نخواهند داشت , زیرا خوف 1 

شد نسبت به امور آینده است , و حزن و اندوه , نسبت به امور گذشته , 

بنابراین با توجه به اینکه پاداش انفاق کنندگان در پیشگاه خدا محفوظ 

آفتت رنه از آننده کود.فر رساخین تست دنو هار انخه در »زان خذا 

بخشیده اند, اندوهی به دل راه می دهند. 

بعضی نیز گفته اند آنها ترسی از فقر و کینه و بخل و مغبون شدن ندارند و 

نه غمی از انچه انفاق کرده اند. ۱ 

در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلي الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم : من 

اسدی الی مو من معروفا ثم اذاه بالکلام او من علیه فقد ابطل صدقته : 

((کسی که به فرد با ایمانی نیکی عطا کند. سیس او را با سخنی ازار دهد. 

یا منتی بر او بگذارد, به یقین انفاق خود را باطل کرده است )). 

ولی انها که چنین نکرده اند. بیمی از باطل شدن انفاقها به خود راه 

نمیدهند, اسلام در این زمینه به قدری دقیق است که بعضی از علماء 

پیشین گفته اند؛ ((هر گاه انفاقی به کسی کنی و بدانی که سلام کردن تو 
به آو, نز آو شسخت: ۵ کران است و یاداوز خاظر6 بخشتر , بر او سلام نکن 

البقره 
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آیه 263 

آیه و ترجمه 

قوّل َعْروف و مَعْفرَة خی من صدة یتبغها 1 و ال عنم لیخ (263) 
نرجمه 

263 - گفتار پسندیده (در برابر نیازمندان )؛ و عفو (و گذشت از خشونتهای 

نها ری که اراری ال آن ماش ص اس ره دا دی 

نیاز و بردبار است . 

برخورد خوب بهتر از انفاق با منت است 


این آیه در حقیقت تکمیلی است نسبت به آیه قبل , در زمینه ترک منت و 
آزار به هنگام انفاق , می فرماید: ((گفتار پسندیده (در برابر ارباب حاجت 
آ وه عفه و کدتت (ار سک ما تن ) از بخششی که آزاری به دنل آن 
باشد بهتر است )) (قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذی ) 
این را نیز بدانید که آنچه در راه خدا| انفاق می کنید در واقع برای 
خویشتن ذخیره مینمایید, ((و خداوند رای نها هدرن در اش و نت 
ای شا ایردیار است )رد الله نیعم 
نکته ها 
1 ای فوق ختطق اسلام.را دز ورد ارتشهای: اخماعی. اشخاضن .ده 
حیثیت مردم روشن می سازد و عمل انهائی را که در حفظ این سرمایه 
های انسانی میکوشند و ارباب حاجت را با گفتار نیکو و احیانا راهنمائیهای 
لازم بهرهمند کرده , و هرگز اسرار آنها را فاش نمیسازند, از بخشش 
افراد خود خواه و کوتهنظری که در برابر کمک مختصری هزار گونه زخم 
زبان به افراد آنوه ره میز نند و شخصیت آنها را در هم میشکنند, برتر و 
بیش از اندازه که نفع میرسانند ضرر میزنند و اگر سرمایها تفسیر نمونه 
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می دهند سرمایه هائی را نیز بر باد می دهند. 
از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود که ((قول معروف )) معنی وسیعی 
دارد و هر گونه سخن نیک , دلداری و دلجوئی و راهنمائی را شامل می 
شود. 
تعضی نیز گفته آند که.منظور از آن آمر به: معروف: است ولی, این احتمال 
((مغفرة )) به معنی عفو و گذشت در برابر خشونت ارباب حاجت است . 
آنها که بر اثر هجوم گرفتاریها پیمانه صبرشان لبریز شده و گاهی بدون 
کت 0 ۱ ۷۷ ۷34 
این افراد در واقع از اجتماع ظالمی که حق آنها را نداده به اين وسیله 
میخواهند انتقام بگیرند و کمترین جبرانی که اجتماع و افراد متمکن در 
برابر محرومیت آنان مي توانند یکنند همین است که سخنان آنها را که 
جرقه های آنتشن درون آنان است با تحمل , بشنوند و با ملایمت خاموش 
سازند. 
بدیهی است که تحمل خشونت آنها و گذشت از برخوردهای زننده آنان از 
عقدههایشان میکاهد از اين رو اهمیت این دستور اسلامی روشنتر می 
دد. 
گر 
بعضی کلمه ((مغفرة )) را در اینجا به معنی ريشه اصلی آن که پوشانیدن 
و مستور ساختن است گرفته اند و اين کلمه را اشاره به پردهپوشی بر 


اشتزازن خاجتمندان اتر فخند داتشه اند: 

ولی این تفسیر با آنچه در بالا گفتیم منافاتی ندارد, زیرا اگر مغفرت به 
معنی وسیع تفسیر شود هم ((عفو و گذشت )) را در بر خواهد داشت هم 
((پوشانیدن )) و مستور داشتن اسرار نیازمندان را. ۳ 
ها از ی رای ای الا ای سم 
سلم ) نقل شده که فرمود: ((اذا سئل السائل فلا تقطعوا علیه مسالته 
حتی یفرغ منها ثم ردوا علیه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 322 

بوقار و لین اما بذل سیر او رد جمیل فانه قد یاتیکم من لیس بانس و لا 
ار رن ی اه ای ۱ ۱ 

در این حدیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) گوشهای از آداب انفاق 
را روشن ساخته می فرماید: هنگامی که حاجتمندی از شما چیزی بخواهد 
گفتا ر او را قطع نکنید تا تمام مقصود خویش را شرح دهد, سپس با وقار و 
ادب و ملایمت به او پاسخ بگویید, یا چیزی که در قدرت دارید در اختیارش 
بگذارید و يا به طرز شایستهای او را باز گردانید زیرا ممکن است سو ال 
کننده فرشتهای باشد که مامور ازمايش شما است تا ببیند در برابر 
نعمتهائی که خداوند به شما ارزانی داشته چگونه عمل می کنید. 

2 - جمله های کوتاهی که در آخر آیات معمولا ذکر شده است و صفاتی از 
صفات خداوند را بیان می کند با مضمون همان ایات حتما ارتباط دارد و با 
توجه به اين نکته منظور را از جمله و الله غنی حلیم : خدا بی نیاز و بردبار 
است کویا این است که : چون بشر طبعا طغیانگر است با رسیدن به مقام 
و بد زبانی او نسبت به محرومان و مستمندان می شود لذا می فرماید: 
غنی بالذات خدا است در حقیقت او است که از همه چیز بی نیاز است و 
بی نیازی بشر در واقع سرابی بیش نیست و نباید موجب غرور و 
طغیانگری و بی اعتنائی او نسبت به فقراء گردد. به علاوه خداوند در برابر 
ناسیاسی مردم بردبار است افراد با ایمان نیز باید چنین باشند. 

و نیز ممکن است جمله مزبور اشاره به این باشد که خداوند از انفاقهای 
شما بی تیار است: و آنتجه اتجام فی دهید به سود خود شتما است ‏ شابز این 
منتی بر کسی ندارید به علاوه او در برابر خشونتهای شما بردبار است و در 
کقویت گجله تفیکند ۲ بیطار شویخ وود را اصلاع کنید: البفره 


آیه 264 - 265 

آپه و پرجمه ۳ ۳ 

۳ الذین عَامنو د تطل صدقتکم بالِمَنٌ و الادی کالذی یُنفِق مَالَهْ رئاء 
لاس و لا ین بالله ‏ و الوم الاجر قمتلة کَمتلٍ صفوان علبه زان قَأَصابة 
وابل قترَکة صلداً لا یِمدژون علی شمعء مُمّا کسبُوا و ال لا بَهّدٍی الْقَوَم 


الکیرین(264) . . << .۰ 

و مت الذین ینفَِونَ موه یتِغاء مَرَضاتِ ۰ من آنفسهم کمتّلِ 

جثهپرتو آصاا وین قاتت لها مققین فان له نصا ال فطل ۱۱۶ 
بقا تْمَلونَ بَصی(265) ۱ 

ها 


4 - ای کسانی که ایمان آوردهاید! بخششهای خود را با منت و آزار, 
باطل نسازید! همانند کسی که مال خود را برای نا 
انفاق می کند, و به خدا و روز رستاخیز, ایمان نمی اورد. (کار او) همچون 
قطعه سنگی است که بر آن , (قشر نازکی از) خاک باشد, (و بذرهایی در 
آن افشانده شود ) ۵ بان باران به ان بر سد, (و همه خاکها و بذرها را 

بشوید,) و آن را صاف (و خالی از خاک و بذر) رها کند. آنها از کاری: که 
انجام داده اند, چیزی به دست نمی آورند, و خداوند, جمعیت کافران را 
5 - و (کاز) کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا, و تثبیت 
(ملکات انسانی در) روح خود, انفاق می کنند. همچون باغی است که در 
نقطه بلندی باشد, و بارانهای درشت به آن برسد, (و از هوای ازاد و نور 
افتاب , به حد کافی بهره گیرد.) و میوه خود را دو چندان دهد (که هميشه 
شاداب و با طراوت است : و خداوند به انچه انجام می دهید تفسیر نمونه 
جلد 2 صفحه 324 


تفعسیر: 

دو مثال جالب در مورد انگیزه های انفاق 

در دو آیه بالاه نخست اشاره به این حقیقت شده که افراد با ایمان نباید 
انفاقهای خود را به خاطر منت و آزار, باطل و بی اثر سازند. 

سپس دو مثال حالات برای انفاقهای آمیخته با منت و آزار و ریاکاری و 
خودنمائی و همچنین انفاقهائی که از ريشه اخلاص و عواطف دینی و 
انسانی سرچشمه گرفته بیان می کند. 

می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آوردهاید! بخششهای خود را با منت و 
آزار باطل نسازید)) (یا ایها الذین آمنوا لا ِِ صدقاتکم بالمن و الاذی ). 
سیس این عمل را تشبیه به انفاقهائتی که توا مرا زیاکانی و خودنمائی 
است می کند, می فرماید: ((اين همانند کسی است که مال خود را برای 
نشان دادن به مردم انفاق می کند و ایمان به خدا و روز رستاخیز ندارد)) 
(کالذی ینفق ماله رئاء الناس و لاو من بالله و الیوم الاخر). 

و بعد می افزاید: (کار او) همچون قطعه سنگ صافی است که فر. ان 
(قشر نازکی از) خای باشد (و بذرهاین. در آن افشانده: شود) و ِا 
درشت به آن برسد» (و خاک و بذرها را بشوید) و آن را صاف رها سازد 
آنها از کاری که انجام داده اند چیزی به دست نمی آورند)) (فمثله کمثل 


ان یه ان فاضایه الق که دا هی خی ی یا 
کشا 

که قشر رقیقی از خاک روی ان را پوشانده باشد و بذرهای مستعدی نیز 
در ان خاک تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 325 ۱ 

افشانده شود و در معرض هوای آزاد و تابتتن. افتاب.قران پیز خسن 
باران دانه درشت پر برکتی بر ان ببارد. با اينکه تمام وسایل نمو و رشد در 
اینجا فراهم است , ولی به خاطر یک کمبود. همه چیز از بین میرود و این 
باران کاری جز اين نمیکند که آن قشر باریک را همراه بذرها می شوید و 
پراکنده می سازد و سنگ سخت غیر قابل نفوذ را که هیچ گیاهی بر آن 
نمیروید با قيافه خشونتبارش آشکار می سازد, چرا که بذرها در محل 
نامناسبی افشانده شده بود؛ ظاهری آراسته و درونی خشن و غیر قابل 
نفوذ داشت و تنها قشر نازکی از خاک روی آن را گرفته بود, در حالی که 
پرورش گیاه و درخت نیاز به خاک عمیقی دارد که برای پذیرش ريشه ها و 
ذخیره آب و تغذیه گیاه آماده باشد. ۱ ۲ 

این گونه است اعمال ریاکارانه و انفاقهای آمیخته با منت و آزار که از 
دلهای سخت و قساوتمند سرچشمه می گیرد و صاحبانش هیچ بهرهای از 
آن نمیبرند و تمام زحماتشان بر باد میرود. 

فشسایان اصص فرماید ر ره حداوند کرهه کافران رات ها( 
الله لا هد القوم الک فرین). ۱ ۱ 

اشاره یه اینکه خداوند توفق هدایت را ان اهاافی کیرهخرا که با بای شون 
راه کفر و ریا ق فتاه ازان زا پوپیدندر و چنین کسانی شایسته هدایت 
نيستند, و به اين ترتیب انفاقهای ریائی و آمیخته با منت و آزار, همه در یک 
ردیف قرار گرفته اند. 

در ی ال ای فک ترا فد مقایل ای روم ان یت و سا 
کسانی هستند که در راه خدا| روی ایمان و اخلاص , انفاق می کنند. می 
فرماید: و مثل کسانی که اموال خود را برای خشنودی خدا| و استوار کردن 
(ملکات عالی انسانی ) در روح خود انفاق می کنند, همچون باغی است که 
در نقطه بلندی باشد. و بارانهای درشت و پی در پی به آن برسد (و به 
خاطر بلند بودن مکان , از هوای آزاد و تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 326 
نوز افتاب به خد کافن بهره. فیرد.و.آن .جتان رشند .و نعه کند که.) مدوم خود 
دا تدای فهد) هل این تفن الم ایتفاء مرصات الله میا 
من انفسهم کمثل جنة بربوة اصایها وابل فاتت اکلها ضعفین ). 

سپس مي افزاید: ((و اکر باران درشتی بر آن نبارد لا اقل بارانهای ریز و 
شبنم بر آن می بارد)) و باز هم میوه و ثمر می دهد و شاداب و با طراوت 


است (فان لم یصبها وابل فطل ). 


و در پایان می ِِ ((خداوند به آنچه انجام می د هید آگاه است أ( (و 

ال تما یاون تصیر 

آو 7 ۳ الصا که اس امه ا شت و 

ار انیت بات ارام 

نکته ها 

9 جمله (لا تیا مد فامکی تمه و ارات فاش کو ۱ 

منت و ازار باطل نکنید) استفاده می شود که پارهای از اعمال ممکن 

است تتایج اعمال نیک را از بین ببرد و اين همان مساله احباط است که 

شرح آن در ذیل آیه 7 همین سوره گذشت . 

2 تشببه عمل.رباکارانه نم قطعه سنکی که فقشر نا کی از خای رزوی ان 

تاه ات ادا ات سا سا ره مین ره 

حور را با خیرهای از خن واه وت کوک ی بوشا ند و اعمالی که 

هیجکونه ريشه. نایتی :در و‌جود آنها ندارد انجام می دهند اما حوادث زندگی 

به زودی پرده را کنار می زند و باطن آنها را آشکار می سازد. تفسیر نمونه 

جلد 2 صفحه 327 

۰ ماه راشای له عیاش انشسیم ای انتاق 

صحیح و الهی را بیان می کند و آن دو چیز است : ((طلب خشنودی خدا و 

تقویت روح ایمان و ایجاد آرامش در دل و جان )) 

اس اه هی ویو اتاه دا خاقعی سای ایکا هخا 

خشنودی خدا| و پرورش فضائل انسانی و تثبیت این صفات در درون جان 

خیو ین بایان ردان اخطراب و اراتمانی کمن اتر اسساس 

مسوّ ولیت در برابر محرومان در وجدان انها پیدا می شود اقدام به انفاق 

فک (تاتران رن اور آنه نی (رفی )وا یی 

4 ای زر الم ما ای ییا کی ون ای ای کی مره 

هشداری است به همه کسانی که میخواهند عمل نیکی انجام دهند که 

مراقب باشند کوچک ترین آلودگی از نظر نیت يا طرز کار پیدا نکنند زیرا 

خداوید کاس مایت اعمال آبا اس بای 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 328 

آیه 266 

یه و ترجمه , 2 ۱ 

یواح ی هتم و آعتاب تقری من تفه اهر له 
و 


6 آناء کتتین از شما دوست دارد کم باغی از درختان خرما و انگور 
داتفه پاش که ان یشان .ان 4 


هر گونه میوهای وجود داشته باشد, در حالی که به سن پیری رسیده 9 
فرزندانی (کوچک و) ضعیف دارد, (در این هنگام ,) گردبادی (کوبنده ), که 

در آن انش رسفرات ات ره آن پورد ند و مور رود 
بسوزد؟! (همین طور است حال کسانی که انفاقهای خود راء؛ با ریا و منت 
و ازار, باطل می کنند). 5 

این چنین خداوند ایات خود را برای شما اشکار می سازد. شاید بينديشید 
(و با انديشه , راه حق را بیابید)! 


تفعسیر: 
یک مثال جالب دیگر برای انفاقهای آلوده به ریا و منت 
در اين آیه مثال گویای دیگری , برای مساله انفاق آمیخته با ریاکاری و منت 
و آزار و اینکه چگونه این کارهای نکوهیده آثار آن را از بین میبرد بیان شده 
است ۰ می فرماید: ((آیا هیچ یک از شفما دوست دارد که باغی از درختان 
خرما و انواع انگور داشته باشد که از زیر درختانش نهرها جاری باشد. و 
برای او در ان باغ از تمام انواع میوهها موجود باشد, و در حالی که به سن 
پیری رسیده و فرزندانی (خردسال و) ضعیف دارد, ناگهان در این هنگام 
گرد بادی شدید که در آن آتش سوزانی است به آن برخورد کند و شعلهور 
گردد و بسوزد)) (ا یود احدکم ان تکون له جنة من نخیل تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه 329 
و اعناب تجری من تحتها الانهار له فیها من کل الثمرات و اصابه الکبر و له 
ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت ). ۱ 
ترسیمی است بسیار زیبا از حال این گونه اشخاص که با ریا و منت و آزار 
, خط بطلان بر انفاق خویش میکشند, پیر مرد سالخوردهای و در نظر 
مجسم می کند که فرزندان خرد سال و کوچکی اطراف او را گرفته اند و 
تنها راه تامین زندگی حال و آینده آنان , باغ سر سبز و خرمی است با 
درختان خرما و انگور و میوههای دیگر, درختانی که پیوسته آب جاری از 
و یس تدای آشازی ندذارده تا مان کرجیاد اتسار میودد 
ون را مبدل به خاکستر می کند. چنین انسانی چه حسرت و اندوه 
ما دا اه اف ار 
منت و آزار آن را از بین میبرند, چنین است , زحمت فراوانی کشیده اند, و 
فا ای را را 
آتشبار ریا و منت و آزار آن را سوزانده است . 
و در پایان ان ته دشال این مثال بلیغ و گویا, می فرماید: اینگونه خداوند 
آبات خود را برای شما نبا ن.فی. کندر شاید. پتشته و رام حف را از باطل 
تشخیص دهید (کذلک یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون ). 
آری سرچشمه بدبختیهای انسان مخصوصا کارهای ابلهانهای همچون منت 
گذاردن و ریا که سودش ناچیز و زیانش سریع و عظیم است ترک انديشه 


و تفکر است , و خداوند همگان را بة ان دعوت: هن کنذ: 

نکته ها 

1 ی ای و ری کش کمن خکری کار باکر آرسه 
ی 
آنجا نازل شد و مردمی زراعت پيشه بودند. بلکه برای تمام مردم دنیا که 
به هن حال. تخستین: از زنداکی. انان: را فان زراعین: تشکیل: می: ند 
تن ی 

- از جمله ((و تاه الکبر و له ذرية ضعفاء)) (صاحب آن باغ , پیر و 
۳ باشد و فرزندانی کوچک و ناتوان داشته باشد) استفاده می شود 
که انفاق و بخشش در راه خدا| و کمک به نیازمندان همچون باغ خرمی 
است که هم خود انسان از ثمرات ت آن بهرهمند می شود و هم فرزندان او, 
در حالی که ریاکاری و منت و آزار, هم سبب محرومیت خود او می شود و 
هم نسلهای آینده که باید از ثمرات و برکات اعمال نیک او بهرهمند گردند 
محروم خواهند شد, و اين خود دلیل بر آن است که نسلهای آینده در نتائج 
اعمال نیک نسلهای گذشته سهیم هستند, از نظر اجتماعی نیز چنین است 
زیرا محبوبیت و اعتمادی که پدران بر اثر کار نیک در افکار عمومی پید | 
می کنند, سرمایه بزرگی برای فرزندان آنها خواهد بود. 

3 - جمله ((اعصار فیه نار)) (گرد بادی که در آن آتشی باشد) ممکن است 
اشاره به گرد بادهای ناشی از بادهای سموم و سوزان و خشک کننده باشد 
و یا گردبادی که از روی خرمن آتشی بگذرد و طبق معمول که گرد باد هر 
خه را بز یر رامخهد اند با خه دراه مییرد ار را ای زمین فرداسشته ,وه 
نقطه دیگری بیاشد, و ممکن است اشاره به گرد بادی باشد که به همراه 
صاعقه به نقطهای اصابت کند و همه چیز را تبدیل به خاکستر نماید و در 
هر حال اشاره به نابودی سریع و مطلق است . البقره 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 331 
آیه 267 

آبه و پرجمه 

نها الذین عامئوا نوا من طسّت ما کستلغ و مقا آخرختا له مر من الارض و 
لا یمه توا یی ملة نون و لسثم بتاخذیه الا آن فیضوا فیه و | اغلموا آنَ 
اللة عْنوهٌ حمیذ(267) 


7 ای کشانی که انمان: آوردهاییا: از مسمتهای بازه افوالن. که (از 
طریق تجارت ) به دست اوردهاید. و از آنچه از زمین برای شما خارج 
اه اک ا, انفاق کنید! و برای انفاق 
, به سراغ قسمتهای ناپاک نروید در حالی که خود شماء (به هنگام پذیرش 


اموال ,) حاضر نیستید آنها را بپذیرید. مگر از روی اغماض و کراهت ! و 

بدانید خداوند, بی نیاز و شایسته ستایش است . 

شان نزول : ۲ 

صادق (علیه السلام ) نقل شده که این ایه درباره جمعی نازل شد 
که ثروتهائی از طریق رباخواری در زمان جاهلیت جمع آوری کرده بودند و 

از آن در راه خدا انفاق می کردند, خداوند آنها را از اين کار نهی کرد. و 

دستور داد از اموال پاک و حلال در راه خدا انفاق کنند. 

در تفسیر ((مجمع البیان ( پس از نقل این حدیت , از علی (علیه السلام ) 

نقل می کند که حضرت فر مود: این آیه درباره کسانی نازل گردید که به 

هنگام انفاق خرماهای خشک و کم گوشت و نامرغوب را با خرمای خوب 

مخلوط می کردند و بعد انفاق می نمودند به انها دستور داده شد که از این 

کار به پرهیزند. 7 9 

این دو شان نزول هیچگونه منافاتی با هم ندارند و ممکن است ایه در مورد 

هر دو دسته نازل شده باشد, که یکی ناظر به پاکی معنوی و دیگری ناظر 

به مرغوبیت مادی و ظاهری است . 

ولی باید توجه داشت که طبق ایه 275 سوره بقره کسانی که تفسیر 
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جاهلیت اموالی از طریق رباخواری جمع آوری کرده بودند و پس از نزول 

آیه خود داری از ادامه رباخواری تموناند:. امهال, کذشته. یر انها جرا تتوده 

است یعنی این قانون شامل گذشته نمی شود, ولی مسلم است که این 

مال در عین حلال بودن با اموال دیگر فرق داشت و در حقیقت شبیه 

اموالی بود که از طرق مکروه به دست بیاید! 


تفسیر: 

از چه اموالی باید انفاق کرد؟ 

در پاسخ آیه گذشته ثمرات انفاق و صفات انفاق کنندگان و اعمالی که 
ممکن است این کار انسانی و خداپسندانه را آلوده کند و پاداش آن را از 
بین ببرد بیان شد, در اين آیه - که ششمین آیه , در اين سلسله است - 
سخن از چگونگی اموالی است که باید انفاق گردد. 

نخست می فرماید: ((ای کسانی که ایمان اوردهاید! از اموال پاکیزهای که 
(از طریق تجارت ) به دست اوردهاید و از انچه از زمین برای شما خارح 
کردهایم (از منابع و معادن زیر زمینی و از کشاورزی و زراعت و باغ ) 
انفاق کنید)) (یا ایها الذین امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما آخرجنا 
لکم من الارض ). 

جمله ((ما کسبتم )) (آنچه کسب کردهاید) اشاره به درآمدهای تجاری 
است و جمله ((مما اخرجنا لکم من الارض )) (از آنچه از زمین برای شما 
خارج ساختهایم ) اشاره به انواع درآمدهای زراعی و کشاورزی و همچنین 


معادن زر میتی اشستته سایراین. تمام انواغ در آامدها. را شامل می شود, 
زیرا سرچشمه تمام اموالی که انسان دارد. زمین و منابع گوناگون آن 
استخه‌خنبی انم هد مدای وسمانتد. آن همه از زفین: مانة می کیره 

این تعبیر ضمنا اشارهای به این حقیقت است که ما منابع اینها را در اختیار 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 333 

شما گذاشتیم بنابراین نباید از انفاق کردن بخشی از طیبات و پاکیزهها و 
سرگل آن در راه خدا دریغ کنید. 

سیس برای تا کید هر چه بیشتر می افزاید: ((به سراغ قسمتهای نایاک 
نروید تا از آن انفاق کنید در حالی که خود شما حاضر نیستید آن را بپذيرید, 
مگر از روی اغماض و کراهت )) (و لا تیمموا الخبیث منه تنفقون و لستم 
باخذیه الا ان تغمضوا فیه ). 

از اتجا که تعضی: از مدوم عاوت وا رنن‌همشته از آموال یبن ارسشن و اه 
تقریبا از مصرف افتاده و قابل استفاده خودشان نیست انفاق کنند و 
اینگونه انفاقها علاوه بر اینکه سود چندانی به حال نیازمندان ندارد. یک نوع 
اهانت و تحقیر نسبت به انها است , و موجب تربیت معنوی و پرورش روح 
انسانی نیز نمی باشد, این جمله صریحا مردم را از اين کار نهی می کند و 
آن را با دلیل لطیفی همراه می سازد, و آن اينکه , شم خودتان حاضر 
نیستید اینگونه اموال را بپذیرید مگر از روی کراهت و ناچاری چرا درباره 
نرادزان: مسلمان:,و از آن.بالاتز خدایی که ذر.راه اه انفاق هی کنید .و هفه 
چیز شما از او است راضی به این کار می شوید. 

در حقیقت , ایه به نکته لطیفی اشاره می کند که انفاق در راه خدا. یک 
طرفش مر منان نیازمندند, و طرف دیگر خدا. و با اين حال اگر اموال 
پست و بی ارزش انتخاب شود. از یک سو تحقیری است نسبت به 
نیازمندان که ممکن است علی رغم تهیدستی مقام بلندی از نظر ایمان و 
انسانیت داشته باشند و روحشان آزرده شود و از سوی دیگر سوء ادبی 
است نسبت به مقام شامخ پروردگار. 

جمله ((لا تتیمموا)) (قصد نکنید) ۳ است اشاره به این باشد که اگر در 
یر هون جوم :371 

۷ 

تعبیر به ((طیبات )) (پاکیزهها) هم پاکیزگی ظاهری را شامل می شود, و 
ارزش داشتن برای مصرف , و هم پاکیزگی معنوی , یعنی اموال شبههناک 
و حرام زیرا افراد با ایمان از پذیرش همه اینها کراهت دارند, و جمله ((۱لا 
ان تغمضوا فیه )) شامل همه می شود و این که بعضی از مفسران ان را 
منحصر به یکی از این دو دانسته اند صحیح به نظر نمیرسد. 


نظیر این آیه در سوره آل عمران آیه 92 نیز آمده است آنجا که می 
فرماید: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون : ((هرگز به حقیقت نیکوکاری 
نمیرسید, مگر آنکه از آنچه دوست دارید, انفاق کنید)). 

البته این ایه بیشتر روی اثرات معنوی انفاق تکیه می کند. 

و در پایان آیه می فرماید: ((بدانید خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است 
)) (و اعلموا ان الله غنی حمید). 

یعنی نه تنها نیازی به انفاق شما ندارد, و از هر نظر غنی است , بلکه تمام 
نعمتها را او در اختیار شما گذارده . و لذا حمید و شایسته ستایش است . 
بعضی احتمال داده اند که ((حمید)) در اینجا به معنی اسم فاعل باشد 
(ستایش کننده ) نه به معنی محمود و ستایش شده , یعنی در عین اینکه از 
انفاق شما بی نیاز است شما را به خاطر اموال پاکیزهای که انفاق می 
کنید. مورد ستایش قرار می دهد. 

نکته : 

شک نیست که انفاق در راه خدا برای تقرب به ذات پاک او است و مردم 
هنگامی که میخواهند به سلاطین و شخصیتهای بزرگ تقرب جویند. بهترین 
اموال خود را به عنوان تحفه و هدیه برای انها میبرند. در حالی که 
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همچون خودشاناند. چگونه ممکن است انسان به خداوند بزرگی که تمام 
عالم هستی از اوست , به وسیله اموال بی ارزش و از مصرف افتاده , 
تقرب جوید, و اینکه می بینیم در زکات واجب و حتی در قربانی نباید از نوع 
نامرغوب استفاده کرد, نیز در همین راستا است ؛ به هر حال باید این 
فرهنگ قرآنی در میان همه مسلمین زنده شود که برای انفاق ‏ بهترین را 
انتخاب نمایند. البقره 
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آیه 268 

آیه و ترجمه 9 ۳ 
الشیطن ب کم القفر و با مُرّکم بالقگشاء و اللّد : بقدکم تففر مره قضلا و 
ال + وسغ علیغ(268) 


س 7 شما را (به هنگام انفاق ), وعده فقر و تهیدستی می دهد, 
و به فحشا 1 امر می کند, ولی خداوند وعده آمرزش و فزونی به 
شما می دهد, و خداوند. قدرتش وسیع , و (به هر چیز) داناست . (به همین 
دلیل , به وعدههای خود, وفا می کند). 


تفسیر: 
مبارزه با موانع انفاق ۱ ۱ 
وور.آدانه ابات. اقا ری ایشا هی از انم سم ان شاه ورن 


وسوسه های شیطانی در زمینه انفاق است , که انسان را از فقر و 
یی میترساند, به خصوص اگر اموال خوب و قابل استفاده را انفاق 
کند, و چه بسا اين وسوسه های شیطانی مانع از انفاقهای مستحبی در راه 
خدا و حتی انفاقهای واجب مانند زکات و خمس گردد. 

در این راستا می فرماید: ((شیطان به هنگام انفاق به شما وعده فقر و 
تهیدستی می دهد)) (الشیطان یعدکم الفقر). 

و می گوید: تامین آینده خود و فرزندانتان را فراموش نکنید و از امروز 
ی ی ی 1 بن 
ک ی های گمراه تور یه وه ((او شما را وادار به معصیت و گناه 
اف ی را تم مان قبیح است , و در اینجا به 
تناسب بحث , به معني بخل و ترک انفاق که در بسیاری از موارد., ِِ 
معصیت و گناه است آمده (هر چند واژه فحشاء در مواردی بة معنی 
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میدانیم در اینجا تتاسب چندانی ندارد) حتی بعضی از مفسران تصریح کرده 
ان ال ای که فعشاءدر ایا مذ.شعتی انشانه اسوال غیز 
قابل مصرف برای انفاق است , و نیز گفته شده ۳ 
معصیتی است زیرا شیطان به وسیله ترس از فقر و تهیدستی انسان را 
داز کعت‌هال از انوام ظری تامنرهع میک 

تعبیر به امر کردن شیطان , اشاره به همان و سوسه های او است , و 
اصولا هر نوع فکر منفی و بازدارنده و کوتاه بیننده , سرچشمهاش تسلیم 
در برابر وسوسه های شیطانی است , و در مقابل , هر گونه فکر مثبت 
شا یه و ام نها بلیه وی هایس الا ی سای رت بای 
خدادادی است . 

در توضیح این سخن باید گفت : در نظر ابتدائی انفاق و بذل مال , چیزی 
خر زرح کردن ال شت‌ وان همان ار اه شیطانی است , 
ولی با دقت و دید وسیع می بینیم که انفاق ضامن بقای اجتماع و تحکیم 
عدالت اجتماعی , و سبب کم کردن فاصله طبقاتی و پیشرفت همگانی و 
عمومی می باشد و مسلم است که با پیشرفت اجتماع و 
اجتماع زندگی می کنند نیز در رفاه و آسایش خواهند بود و اين همان نظر 
فان ام ات 

قرآن به این وسیله مسلمانان را توجه می دهد که انفاق اگر به ظاهر, 
چیزی از شما کم می کند در واقع چیزهائی بر سرمایه شما می افزاید, هم 
از نظر معنوی و هم از نظر مادی . 

دردتای آمرور که سجم.و اتر اختلافات طتعا یو پمال دنم فروتزا یه 


خاطر به هم خوردن تعادل تقسیم ثروت به روشنی به چشم می خورد درک 
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ایه فوق چندان مشکل نیست . 

ضمنا از ایه استفاده می شود که یک نوع ارتباط میان ترک نمودن انفاق و 
فحشاء وجود دارد البته اگر فحشاء به معنی بخل باشد ارتباط آن از اين 

جهت است که ترک انفاق و بخششهای مالی , آرام آرام صفت بخل را که 
از بدترین صفات است در انسان ایجاد می کند و اگر فحشاء را به معنی 

بطق کام با گیاه جمی گرم ار اهاط آن تا درک تاو کف 
پوشیده نیست , زیرا سرچشمه بسیاری از گناهان و بی عفتیها و 

خودفروشیها, فقر و تهیدستی است علاوه بر همه اینها, ۱ 

آنای ور کات معنوی دارد که جای انکار نیست . 

سپس می افزاید: ((خداوند امرزش از سوی خود و فضل و بخشش را به 

شما وعده می دهد)) (و الله یعدکم مغفرة منه و فضلا). 

فس تفر تم اسان ارام سای( علیه السا ات شوم از 

که : هنگام انفاق دو چیز از طرف خدا است و دو چیز از ناحیه شیطان آنچه 
از کات داش رک رورش فان ری رش وف 
اموال )) و آنچه از طرف شیطان است یکی وعده فقر و تهیدستی و 

دیگری امر به فحشاء است . 

بنابراین منظور از مغفرة , آمرزش گناهان است و منظور از فضل 
همانطور که از ابن عباس نقل شده زیاد شدن سرمایه ها در پرتو انفاق 

می باشد. 

جالب توجه اینکه از امیر م منان علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمود 
: هنگامی که در سختی و تنگدستی افتادید به وسیله انفاق کردن . با خدا 

معامله کنید (انفاق کنید تا از تهید ستی نجات یابید). 

و در پایان ایه می فرماید: ((خداوند قادر و توانا و عالم است أ( (و الله 
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اشاره به این حقیقت است که چون خداوند قدرتی وسیع و علمی بی پایان 
دارد میتواند به وعده خویش عمل کند بنابراین باید به وعده او دلگرم بود 
وه شیطان فریبکار و ناتوان که انسان را به گناه میکشاند و چون از 
آنندخ آگاه نیست و قدرتی ندارد, وعده او جز گمراهی و تشویق به نادانی 
نخواهد بود. البقره 
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آیه 269 


ما یدَکر الا 


5 


۳ الألبب(269) 


ترجمه . 
9 دا داتشه مت را بهرهن کن تخواشد (وسشاسته نداند) اف 


دهد, و به هر کس دانش داده شود., خیر فراوانی داده شده است . 
و جز خردمندان , (اين حقایق را درک نمی کنند. و) متذکر نمیگردند. 


تفسیر: 

برترین نعمتهای الهی 

با توجه به آنچه در آیه قبل گذشت , که به هنگام انفاق , وسوسه های 
شیطانی دائر به فقر و جذبه های رحمانی درباره مغفرت و فضل الهی 
آدمی را به این سو و آن سو میکشد, دز ابة موزد بت سکن از حکفت. و 
معرفت و دانش می گوید, چرا که تنها حکمت است که میتواند بین این دو 
کشش الهی و شیطانی فرق بگذارد. و انسان را به وادی مغفرت و فضل 
بکشاند و از وسوسه های گمراه کننده ترس از فقر بره اند. 

يا به تعبیر دیگر خداوند به بعضی از افراد بر اثر پاکی و جهاد با نفس , 
وف وه ار و فا ات ال رها 
نقش حیاتی آن در اجتماع را درک کند وفیازخ ان فساونن تطانق. فراق 
بگذارد. 

می فرماید: خداوند دانش را به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) می دهد 
(یو تی الحکمة من یشاء). 

در تفسیر ((حکمت )) معانی زیادی ذکر شده از جمله ((معرفت و شناخت 
اسرار جهان هستی )) و ((آگاهی از حقایق قرآن )) و ((رسیدن به حق از 
نظر گفتار و عمل )) و ((معرفت و شناسائی خدا)) و ((آن نور الهی که 
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الیت تا مسا 

و ظاهر این است حکمت یک معنی وسیعی دارد که تمام این امور. حتی 
نبوت را که بعضی از معانی آن شمرده اند شامل می شود که آن نوعی از 
علم و آگاهی است , و در اصل از ماده حکم (بر وزن حرف ) به معنی منع 
گرفته شده و از آنجا که علم و دانش و تدبیر, انسان را از کارهای 1 
تا هی اوه ان حکهت که اند 

بدیهی است منظور از جمله ((من یشاء)) (هر کس را که بخواهد) این 
نیست که خداوند بدون هیچ علتی حکمت و دانش را به اين و آن می دهد, 
بلکه اراده و مشیت خداوند همه جا آميخته است , با شایستگیهای افراد, 
یعنی هر کس را شایسته ببیند از این سرچشمه زلال حیاتبخش سیراب می 
نماید, سیس می فرماید: و هر کس که به او دانش داده شود خیر فراوانی 
داده شده است )) (و من یو ت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا). 

و به گفته آن حکیم : هر کس را که عقل دادی چه ندادی و هر کس را که 
عقل ندادی چه دادی !. 


قابل توجه اینکه بخشنده حکمت خدا است در عین حال در این جمله نامی 
از او به میان نیامده تنها می فرماید: ((به هر کس حکمت داده شود خيیر 
فراوانی داده شده است )). 

این تعبیر گویا اشاره به اين است که دانش و حکمت ذاتا خوب است از هر 
جا و از ناحیه هر که باشد تفاوتی در نیکی آن نیست . 

قابل توجه این که در این جمله می فرماید: به هر کس دانش و حکمت 
داده شد خیر و برکت فراوان داده شده است نه ((خیر مطلق )) زیرا خیر 
ای با ۱ 
آن است و در پایان آیه می فرماید: ((تنها خردمندان متذکر می شوند)) (و 
ما یذکر الا اولوا الالباب ). 

تذکر به معنی یادآوری و نگاهداری علوم و دانشها در درون روح تفسیر 
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اش راتس رل تس رن اف هار اس سفن 
هر چیز بهترین و اساسیترین قسمت آن است یه ((عقل )) و ((خرد)) ((لب 
)) گفته می شود. 

اين جمله می گوید: تنها صاحبان عقل و خرد این حقایق را حفظ می کنند و 
به یاد می آورند و از آن بهرهمند می شوند اگر چه همه افراد (جز مجانین 
و دیوانگان ) صاحب عقلاند اما اولوا الالباب به همه آنها گفته نمی شود. 
بلکه منظور انهایی هستند که عقل و خرد خود را به کار میگیرند و در پرتو 
ان خراع درو اگوی تساوت را ای 

این بحث را با سخن یکی از دانشمندان اسلامی پایان میدهیم (که احتمالا 
این سخن را از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) شنیده است ) 
((گاه می شود که خداوند اراده عذاب و مجازات مردم روی زمین را می 
کند, ولی هنگامی که بشنود معلمی به کودکان حکمت می آموزد, به خاطر 
تغل مات وا ار آنها:وون ف سازد)). البقره 
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271.2 70 

ایه و ترجه ارم اش هن ما یش ی قا امه داج فاه بوقا 19 

ع مَا انفقتم مُن نفقة و ندرم مُن نذر فان اللة یِعَلمَةٌ و ما للظلمین من 
آنصار (270) 


ان وا الصد قات مت نون 3 ۵ . تشفوها و وْلوها الفَْراء هو یر کم و 


تس( ۱ 


یِکتژ عنکم من سیَانِکم و اللهٌ بمَا بقا فعادن خبیژ(271) 


20 مهد موی ردتقم ریا رای را که اس کروهانت زیر 
واه خدا انفاق کسد): خداه‌ند آنها راهن داند. 
و ستمگران یاوری ندارند. 


1 - اگر انفاقها را آشکار کنید. خوب است ! و اگر آنها را مخفی ساخته 
و به نیازمندان بدهید, برای شما بهتر است ! و قسمتی از گناهان شما را 
میپوشاند, (و در پرتو بخشش در راه خدا, بخشوده خواهید شد). 
و آگاه است . 


کین 
ندال ایات: که که درا انها ق و ی بر وان یاو اشخات 
اموال خوب برای اين کار, توام با اخلاق و اخلاص بحث میکرد در اين دو آیه 
, سخن از چگونگی انفاقها و علم خداوند نسبت به آن است . 

گر اه نخست می فرماید: آنچه را که انفاق می کنید پا نذرهایی که (در 
این زمینه کرده اید) خداوند همه انها را می داند (و ما انفقتم من نفقة او 
نذرتم من نذر فان الله یعلمه ). 

کم باشد یا زیاد. خوب باشد يا بد, از طریق حلال تهیه شده باشد يا حرام , 
با اخلاض همرآه:باشدبا وا با وبا خمران‌با منت وداز از باشد با دون ان 
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باشد که خداوند دستور انفاق آن را داده است يا به وسیله نذر بر خود 
واجب کرده باشید, هر گونه باشد, خدا از تمام جزئیات آن آگاه است و 
جزای ان را از خوب و بد به تناسب ان خواهد داد. 

و در پایان ايه می فرماید: و ظالمان یاوری ندارند (و ما للظالمین من 
اتضار : 

ظالما ق هن انیا اسان یه تایه رآن یل وه اها ی کت ان راک ی 
تکراران و مریم نان استم ۶ که کواوند. نها را یار تمیکند ۲ 
انفاقشان نیز در دنیا و اخرت یاورشان نخواهد بود. ٍ 

یا کسانی که به خاطر ترک انفاق به محرومان و تهیدستان هم به انها ظلم 
کردند و هم به جامعه و هم به خویشتن . , 

پا کسانی که انفاقها را در محل شایسته خود به کار نگرفتند زیرا ظلم به 
معنی وسیع سبع کلمه , به معنی هر گونه کاری است که در غیر مورد خود انجام 
ره ان اشا که متا حانی دی ‌مبان این معانی سس کانه خیست سکن است 
هر سه در مفهوم آیه جمع باشد. 

آری انقا نهذ دنا پار و یاوری دارند و نه در قيامت شفاعت کنندهای و این 
خاصیت ظلم و ستم , در هر چهره و به هر شکل است . 

ضمانا از این آیه استفاده می شود که نذر مشروعیت دارد و باید به آن 
عمل کرد. 

و این از اموری بوده که قبل از اسلام وجود داشته , و اسلام بر آن صحه 
گذاشته است . 


دصر اه ییاسک ای اي اد آشکام مان بسن اسهم 


فی فر‌ماند: اکر. انقاقها را اشکار کنیدنجین خویین. اشست و احر آنما را 
مخفی ساخته و به نیازمندان ندهید برای شما بهتر است (آن تبدو| 
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تخفوها و توٌ توها الفقراء فهو خیر لکم ). 


و بتخشی. از گناهان شما را مییوشاند (و در پرتو این کار بخشوده خواهید 
نکته ها 


1 - ترذیدی نیشت: که انفاق-غلنی و. اشکار تدن راه خدا و اختفای آن هر 
کدام اثر مفیدی دارد. زیرا هنگامی که انسان به طور آشکار و علنی مال 
خود را در راه خدا انفاق می کند اگر انفاق واجب باشد گذشته از این که 
مردم تشویق به اینگونه کارهای نیک می شوند, رفع اين تهمت نیز از 
انسان می گردد که به وظیفه واجب خود عمل نکرده است . 

و اگر انفاق مستحب باشد, در حقیقت یک نحوه تبلیغ عملی است که مردم 
را به کارهای خیر و حمایت از محرومان و انجام کارهای نیک اجتماعی و 
عام المنفعه تشویق می کند. 

و چنانچه انفاق به طور مخفی , و دور از انظار مردم انجام شود, به طور 
قطع ریا و خودنمائی در آن کمتر است . و خلوص بیشتری در ان خواهد 
بود. مخصوصا درباره کمک به محرومان ۰ ابروی انها بهتر حفظ می شود, و 
لذ| ایه فوق می گوید: هر یک از دو کار در مورد خود خوب و شایسته است 


بعضی از مفسران گفته اند این دستور تنها درباره انفاقهای مستحبی است 
و انفاقهای واجب از قبیل زکات و مانند آن بهتر است هميشه اشکار و 
علنی باشد. 

ولی مسلم است که هیچ یک از این دو دستور (اظهار و اخفای انفاق ) جنبه 
عمومی و همکانی ندارد بلکه موارد مختلف است در پارهای از موارد که 
اثر تشویقی آن بیشتر است و لطمهای به اخلاص نمیزند. بهتر است اظهار 
گردد, و در مواردی که افراد آبرومندی هستند که حفظ آبروی آنها ایجاب 
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صورت مخفی انجام گیرد و بیم ریاکاری و عدم اخلاص می رود مخفی 
ساختن ان بهتر خواهد بود. 

در بعضی احادیث تصریح شده که انفاقهای واجب بهتر است اظهار گردد. و 
اما انفاقهای مستحب بهتر است مخفیانه انجام گیرد. 

از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: زکات واجب را به طور 
آشکار از مال جدا کنید و به طور آشکار انفاق نمائید اما انفاقهای مستحب 
اگر مخفی باشد بهتر است . 

این احادیت با انچه در بالا گفتیم منافات ندارد, زیرا انجام وظائف واجب 
کمتر اميخته به ریا می شود, چون وظیفه ای است که در محیط اسلامی 
هر کس ناچار است ان را انجام دهد و همچون یک مالیات قطعی است که 


باید همه بیردازند, بنابر پن اظهار آن بهتر است و اما انفاقهای مستحبی 
چون جنبه الزامی 0 است اظهار آن به خلوص نیت بزند لذا 
ای ور 

2 - از < جمله و یکفر عنکم من سیئاتکم استفاده می شود که انفاق در راه 
خدا در ار گناهان اثر عمیق دارد زیرا بعد از دستور انفاق در این 
جمله می فرماید: و گناهان شما را می پوشاند. 
البته مفهوم این سخن آن نیست که بر اثر انفاق کوچکی . همه گناهان 
شود خواهد شچ راک با تیوه امه من کم.معموا پرای تص 2 
کار می رود استفاده می شود که انفاق قسمتی از گناهان را می پوشاند. 
روشن است که آن قسمت بستگی به مقدار انفاق و میزان اخلاص دارد. 
دزبارهراینکه انفای سیب آمرزشن می شود از طوی اهل .بر بیت (علیهمالسلام 
) و اهل تسنن روایات زیادی وارد شده است از جمله در حدیثی آمده است 
یر مایم خسن کنو نت جلد ۶ سفهه: 17 
انسان را از بین می برد. 
نیز ون زوایتی آمدم استت. : هفت کسشن: هستید که خداونن انهاا ردو سانه 
لطف خود قرار می دهد, در روزی که سایه ای جز سایه او نیست : 
پیشوای دادگر, و جوانی که در بندگی پروردگار پرورش می یابد, و کسی 
که قلب او با سجده پیوسته است , و کسانی که یکدیگر را برای خدا 
دوست دارند با محبت گرد هم آیند و با محبت متفرق شوند, و کسی که زن 
زیبای صاحب مقامی او را به گناه دعوت کند و او بگوید من از خدا می 
کی ای اس مس سرت رات و 
انفاقی که دست چپ او کرده اگاه نمی گردد! و کسی که تنها به یاد خدا 
می افتد و قطره اشکی از گوشه های چشم او سرازیر می شود. 
3 - ضمنا مفهوم جمله والله بما تعملون خبیر این است که خدا عالم است 
به آنچه انفاق می کنید, چه آشکار باشد و چه مخفی و همچنین او از نیات 
تفا آعام است. که اطعا ی‌هاخفای اقاف را که او هه فدین احاد 
می دهید. 
در هر حال آنچه در انفاق موثر است نیت پاک و خلوص در عمل است , به 
علاوه دانستن و ندانستن مردم اثری ندارد و انچه مهم است علم خداست 
زیرا اوست که جزای اعمال انسان را می دهد و از نهان و آشکار آگاه 
ست . البقره 
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یه و تر < 
یس علیک : ُداهُم و کش ال پُدی من یشاء و ما نفقوا من خیر قلأنقُسکم 


و ما تنهمون الا ابا وجّه الله ما تنهفوا من خیر یُوّف الَیْکم و أنتَم لا 
ن(272) 


ورد ی آنقا رب ون اجاری بی بو تیست :رسای ایرهم پر ک‌انهایبة 
غیر مسلمانان , برای اجبار به اسلام , صحیح نیست ,) ولی خداوند, هر که 
را بخواهد (و شایسته بداند), هدایت می کند. 
و آنچه را از خوبیها و اموال انفاق می کنید, برای خودتان است . (ولی ) جز 
برای رضای خدا, انفاق نکنید! و آنچه از خوبیها انفاق می کنید, (پاداش آن ) 
به طور کامل به شما داده می شود و به شما ستم نخواهد شد. 
شان نزول : 
در تفسیر مجمع البیان از ابن عباس نقل شده که : مسلمانان حاضر نبودند 
به.غی مسلمین انفان کنتدم آبه. کوی نازلن-شدده نها اخارهداد که-دن 
مواقع لزوم اين کار را انجام دهند. 
شان نزول دیگری آیه فوق نقل شده که بی شباهت به شان نزول 
اول نیست و آن این که : زن مسلمانی به نام اسماء در سفر عمرة القضاء 
در خدمت پیغفمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) بود, مادر و جده آن 
زن به سراغ او آمدند و از او کمکی خواستند, و از آنجا که آن دو نفر 
مشرک و بت پرست بودند اسماء از کمک به آنها امتناع ورزید. گفت : باید 
ازپيامتز (ضلی الله: علیه و آله و اسلم.) اجان بکیرم زیرا شما ری این 
من نیستید, سپس نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمد اجازه 
خواشت. آبه مورد تحت نازل گرذید. 


تفعسیر: 

سای دماین من مان 

در آیات قبل مساله انفاق و بخشش در راه خدا , به طور کلی مطرح بود, و 
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انفاق بر بینوایان غیر مسلمان را ترک کنند به منظور اینکه تحت فشار قرار 
گیرند و اسلام را اختیا ر کنند و هدایت شوند. 

راید هایت ایا رشان رم اس هه 
ترا ی ان اساسا ار سا اه ص ی ان 
شت راشای سا ات رصان الله میت ال وی ات 
ولی در واقع همه مسلمانان را شامل می شود. 

سپس می افزاید: ولی خداوند هر که را بخواهد (و شایسته بداند) هدایت 
هی کب وک امه ساع: 

و بعد از این یادآوری به ادامه بحث فوائد انفاق در راه خدا می پردازد ‏ و 
یآ یا ای ای اه ات ما ان 


خیر فلانفسعم ). 
ولی جز برای خدا انفاق نکنید (و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله ). 
این در صورتی است که جمله خبریه و ما تنفقون را به معنی نهی بگیریم , 
یعنی انفاق شما در صورتی سود بخش است که به خاطر خدا انجام گیرد. 
این احتمال نیز وجود دارد که جمله به همان معنی خبریه باشد, یعنی شما 
مسافانانجز.برای رضای خدا و جلب خسشنودی او اتفاق تحی کنید: 
و در آخرین جمله باز ,به. عنوان تاکید بیشتر می فرماید: آنچه از خوبیها 
انفای ی کنیدبهضما تفیل دادم ی شود هر کر میتی ما تخر هد 
شد ( و ما تنفقوا من خیر یوف الیکم و انتم لا تظلمون ). 
یعنی گمان نکنید که از انفاق خود سود مختصری می برید, بلکه تمام آنچه 
را انفاق می کنید به طور کامل تب 
شدیدا به آن نیازمندید, تانرانه در انفاقهای خود کاملا دست و دل با 
باشید. تیاده هلو صتحه 0 35 
ضمنا با توجه به اینکه : ظاهر این جمله این است که خود آنچه انفاق شده 

به انسان باز گردانده می شود (نه ثواب آن ). ایه می تواند دلیلی بر تجسم 
اعمال بوده باشد که در جای خود به او مشروح خواهد امد. 
نکته ها 
ان فو نی گویه هاتوک سای الم وهای ای تواین کیان 
شامل حال همه انسانها (صرف نظر از عقیده و ايین انها) می شود مومنان 
هم باید به هنگام انفاقهای مستحبی و رفع نیازمندیهای بینوایان در مواقع 
لز وم , رعایت حال غير مسلمانان را نیز 
ال و ار یا 
انسانی باشد و موجب تقویت کفر و پیشبرد نقشه های شوم دشمنان 
۰ 

- هدایت اقسام گوناگونی دارد: 
ِِ است که منظور از عدم وجوب هدایت مردم بر پیامبر این نیست که 
او ی و تبلیغ نباشد زیرا ارشاد و تبلیغ روشن ترین و 
یست که آنها را نجت فشار قرار دهد و اجبار بر هدایت نماید 
آنا متظهر از این هدایت.: هدایت تکوسی. است. با عشرنعی ۶ زیرا هدایت 
انواعی دارد. 
الف ) هدایت تکوینی - منظور از هدایت تکوینی این است که خداوند یک 
سلسله عوامل پیشرفت و تکامل در موجودات مختلف جهان , اعم از 
انسان و سایر جانداران , حتی موجودات بیجان افریده , که انها را به سوی 


رشد و تکامل جنین در شکم مادر, و نمو پیشرفت دانه های گیاهان در دل 
زمین , و حرکت کرات مختلف منظومه شمسی در مدار خود, و مانند ان ,؛ 
نمونه های مختلفی از هدایت تکوینی هستند, این نوع هدایت مخصوص خدا 
است و وسیله آن عوامل و اباب ظبیعی. و ماوراع ظبیعی. است .: قران 
مجید می گوید: 

ربنا الذی اعطی کل شی ۶ خلقه تم هدی (خدائی که افرینش ویژه هر 
موجودی را ؛ به اوریه تن اور لدابت و رطیده درد 

۱ ۱ ۱2۶ و 
این نوع هدایت بوسیله_ پیامبران و امامان و افراد صالح و مربیان دلسوز 
انجام می شود و در قرآن به آن کرارا اشاره شده اشنتت : فزارخ مخید: مین 


و 
دی ار یه ی را هی یت 
و وسیله هدایت پرهی زکاران است ). 

جح - هدایت به معنی فراهم ساختن وسیله 

این نوع هدایت که گاهی از آن به عنوان توفیق یاد می شود عبارت از این 
اشت که انا ره وا ور احفان اراد دا تفه ارام اسان 
برای پیشرفت استفاده کنند, مثلا ساختن مدرسه , مسجد, کانونهای تربیتی 
ام هام کتا اه امه توت ان و مان اتمه هو 
داخل در این قسم از هدایت هستند و در حقیقت این قسم از هدایت 
برزخی است بین هدایت تکوینی و تشریعی . قرآن می گوید: ۱ 
ولد تجاهوه فا موی سنا رم کسانت تم راما ما ند سا 
را به راههای خود هدایت می کنیم ). 

۳ هدایت به سوی نعمتها و پاداشها - منظور از این هدایت بهره مند تفسیر 
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ساختن افراد شایسته از نتیجه اعمال نیکشان در سرای دیگر است , این 
نوع هدایت مخصوص افراد با ایمان و درستکار است ۰ قران مجید می 
گوید: 

سیهدیهم و یصلح بالهم ۱ ۱ 

این جمله که بعد از ذکر فداکاری شهیدان راه خدا امده است می گوید: 
خداوند آنها را هدایت می کند و حال آنها را بهبودی می بخشد. بدیهی است 
این نوع هدایت تنها مربوط به برخورداری انان از نتائج سودمند عملشان 
در جهان دیگر است . 

اما در واقع اين چهار نوع هدایت مراحل مختلفی از یک حقیقت هستند که 
هر کدام بعد از دیگری قرار گرفته است . زیرا نخست هدایت تکوینی 
خداوند به سراغ انسان می آید و عقل و فکر و قوای دیگر را در اختیار او 


میگذارد (هدایت تکوینی ). ۲ 

و سپس هدایت و راهنمائی انبیاء شروع می شود و انها مردم را به راه حق 
دعوت می کنند (هدایت به معنی ارشاد و تبلیغ ). 

و بعد از آن با ورود در مرحله عمل , توفیق پروردگار شامل حال آنها می 
شور وراه رای اما موی کر و رل شوم‌هات ان 
طریق می پیمایند (هدایت به معنی توفیق ). , 

و در پایان در جهان دیگر از نتائح اعمال خود بهره مند می گردند (هدایت به 
نشف ادها 

از اين چهار نوع هدایت یک قسم آن (ارشاد و تبلیغ ) از وظائف حتمی 
پیامبران و امامان است و قسم دیگری از آن که هموار ساختن راه باشد به 
مقدار وسیعی جز ۶ برنامه های حکومت الهی پیامبران و امامان است ولی 
بقیه مخصوص ذات خدا است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 353 

تاتان رجا انش هداس ار پر شنم ایند امه فی اور 
دو قسم : نیست . 

کر خه رو له ولگ ال مه رم باه دا هو کشا تاه دا مت 
می کند) ات امر منوط به اراده خداوند شده اما این هدایتهای پروردگار 
مسلما بدون حساب و حکمت نمی باشد, یعنی بی جهت یکی را هدایت و 
دیگری را محروم نمی کند, بلکه افراد باید قبلا شایستگی خود را برای 
هدایت احراز ز کنند تا از آن بهره مند گردند. ۳ 
هه حال از ای فون حععت کرو را رانا ی ان 
که اکزندر عبان فسلمانان اقرادق هد از این .همه تاکید دربارة,دووی از ربا 
هنت .۵ ارار بان اقافیای وق دا المده یه او آموت شاه باراخت باس 
وظیفه تو تنها بیان احکام و فراهم ساختن یک محیط اجتماعی سالم است و 
هرگز موظف نیستی که آنها را مجبور به این امور سازی - روشن است که 
این تفسیر منافاتی با تفسیر سابق ندارد و ممکن است هر دو را از آنة 
استفاده کرد. 

3- اثر انفاق دز زند .کین انفاق کنندگان 

جمله و ما تنفقوا من خیر فلانفسکم می گوید منافع انفاق به خود شما 
رکفت میک وی ای رس نان ان را یی عان یل 
انسانی می نماید, مسلما انسان هلحاخی. که بداند نتیجه کار او به خود او 
باز می گردد بیشتر به آن کار علاقه مند خواهد شد. 

همکن اشت در ادا تین به نظر برهند که شطور او با کشت سا فمافای 
به انفاق کننده , همان پاداش و نتائج اخروی آن باشد. 

الته تین یه اشتولی اند تصفر کرد که مهم تفای یا که 
اخروی دارد, بلکه از نظر این دنیا نیز اب تننود: آنها است هم از جنبه معنوی 
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جنبه مادی : از نظر معنوی , روح گذشت و بخشش و فداکاری و نوع 
دوستی و برادری را در انفاق کننده پرورش می دهد و در حقیقت وسیله 
موثری برای تکامل روحی و پرورش شخصیت اوست . 

و اما از نظر مادی افراد محروم و بینوا در یک اجتماع , موجب انفجارهای 
خطرناک می گردد. همان انفجارهائی که گاهی تمام اصل مالکیت را در 
خود فرو می برد و تمام ثروتها را می بلعد و نابود می سازد. 

انفاق فاصله طبقاتی را کم می کند و خطراتی را که از این رهگذر متوجه 
افراد اجتماع می شود از میان می برد, انفاق اتش خشم و شعله های 
سوزان طبقات محروم را فرو می نشاند و روح انتقام و کینه توزی را از 
بنابراین انفاق از نظر امنیت اجتماعی و سلامت اقتصادی و جهات مختلف 
مادی و معنوی به سود انفاق کنندگان نیز هست . 

4 - وجه الله چه معنی دارد؟ 

وجه در لغت به معنی صورت است و گاهی به معنی ذات به کار برده می 
شود. بنابراین وجه الله یعنی ذات خدا. انفاق کنندگان نظرشان باید ذات 
پاک پروردگار باشد, پس ذکر کلمه وجه در این ایه و مانند ان متضمن یک 
نوع تاکید است زیرا هنگامی که گفته شود برای ذات خدا تاکید آن از برای 
خدا بیشتر است , یعنی حتما برای خدا باشد و نه دیگری 

به علاوه معمولا صورت انسان شریف ترین قسمت ظاهری بدن اوست 4 
زیرا اعضای مهم بینائی و گویائی در ان قرار گرفته است به همین دلیل 
هنگامی که کلمه وجه به کار برده شود شرافت و اهمیت را می رساند, در 
اینجا هم بطور کنایه در مورد خداوند به کار برده شده است و در واقع یک 
نوع احترام و اهمیت از آن فهمیده می شود, بدیهی است که خدا نه جسم 
است و نه صورت دارد. البقره 
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آیه 273 

آیه و ترجهه ۳ ِ 
ار و ِ التّاس الحافاً 
چ ما تنفقوا من خیر قَاِنْ ال به عَلیمُ(273) ۲ 
ترجمه . 

273 - (انفاق شما, مخصوصا باید) برای نیازمندانی باشد که در راه خدا, 
در تنگنا قرار گرفته اند, (و توجه به آیین خدا, آنها را از وطنهای خویش 
آواره ساخته , و شرکت در خیدان خهادر به: آنها آخازه نمی ذهد:تا ابرای 
تامین هزینه دتم دست به کسب و تجارتی بزنند,) نمی توانند 
۱۱۱۹ 32 


افراد ناآگاه آنها را تیا دی دار تم اهنا اما را اد خیم ها نمی 
ی و هرگز با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند. (اين است 
مشخصات انها!) و هر چیز خوبی در راه خدا انفاق کنید, خداوند از ان اگاه 
است . 

شان نزول : ۲ 

از امام باهر (علیه السلام [ چنین نقل شده است که :> ان ایه درباره 
اصحاب صفه نازل شده است (اصحاب صفه در حدود چهارصد نفر از 
مسلمانان مکه و اطراف مدینه بودند که نه خانه ای در مدینه داشتند و نه 
خویشاوندانی که به منزل آنها بروند از این جهت در مسجد پیامبر مسکن 
گزیده بودند و امادگی خود را برای شرکت در میدانهای جهاد اعلام داشته 
بودند). 

ولی چون اقامت آنها در مسجد با شئون مسجد سازگار نبود دستور داده 
شد به صفه (سکوی بزرگ و وسیع ) که در بیرون مسجد قرار داشت 
منتقل شوند. ایه فوق نازل شد و به مردم دستور داد که به این دسته از 
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مضایقه نکنند آنها هم تین کر ذید: 

بعضی از فقشرآن تصر یه کرننم. انم که آنها بافتدازان- شاد (ضلی. الله 
علیه و اله و سلم ) و محافظان او بوده اند. 


بهترین مورد انفاق 

باز در ادامه 0 و احکام انفاق , در اين آیه بهترین مواردی که انفاق در 
آنجا باید صورت گیرد, بیان شده است ۰ و آن کسانی هستند که دارای 
صفات سه گانه ای که در اين آیه آمده است باشند در بیان اولین وصف 
انا می فرماید: انفاق شما به خصوص باید برای کسانی باشد که در راه 
خدا, محصور شده اند (للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله ). 

ی به جهاد در راه خدا و نبرد با دشمن و 
یادگیری فنون چنگی یا تحصیل علوم لازم دیگر از تلاش برای معاش و 
تامین هزینه زندگی باز مان ان که موه توش ان , اصحاب صفه در 
عصر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) بودند. 

سپس برای تاکید می افزاید: همانها که نمی توانند سفری کنند و سرمایه 
ای به دست اورند (لا یستطیعون ضربا فی الارض )۰ 

تعبیر به ضرب فی الارض به جای سفر, به خاطر ان است که مسافران 
مخصوصا انها که برای هدفهای مهمی پیاده به سفر می روند, پیوسته پای 
می کوبند و پیش می روند. ۱ 

بنابراین کسانی که می توانند تامین زندگی کنند, باید مشقت و رنح سفر را 


تحمل کرده , از دسترنج دیگران استفاده نکنند مگر اينکه کار مهمتری 
همچون جهاد در راه خدا پا فرا گرفتن علوم واجب , مانع از سفر گردد. 

و در دومین توصیف از آنان ,؛ می فرماید: کسانی که افراد نادان و بی 
اطلاع , انها را از شدت عفاف غنی می پندارند (یحسبهم الجاهل اغنیاء من 
التعفف ). ۲ 

شنتاخت. تیفبتند لدا می. افزاید: آنها. زا از .عفر هانشان, .می .شناسی 
(تعرفهم بسیماهم ). 

سیما در لغت به معنی علامت و نشانه است و این که در فارسی امروز آن 
را به معنی چهره و صورت به کار می برند, معنی تازهای است و گرنه در 
مفهوم عربی آن , چنین معنایی ذکر نشده است , به هر حال منظور این 
است که آنها گر چه سخنی از حال خود نمی گویند ولی در چهره هایشان 
نشانه هایی از رنجهای درونی وجود دارد که برای افراد فهمیده آشکار 
است , آری رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون . ۲ , 
و در سومین توصیف از آنان می فرماید: آنها چنان بزرگوارند که : هرگز 
چیزی با اصرار از مردم نمی خواند (لا یسئلون الناس الحافا). 

اصولا آنها از مردم چیزی نمی خواهند تا چه رسد به اينکه اصرار در سوال 
داشته باشند. و به تعبیر دیگر معمول نیازمندان عادی اصرار در سوال 
است اما آنها یک نیازمند عادی نیستند. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 358 
بنابراین اگر قرآن می گوید: آنها با اصرار سوال نمی کنند مفهومش این 
نیست که بدون اصرار سوال می کنند. بلکه مفهومش این است انها فقیر 
است , به قرینه اینکه می گوید: ای را نی بسن یت سح 2 7۷ 
احتمال دیگری در تفسیر این آیه نیز هست و آن اینکه آنها در حال عادی 
هرگز سوال نمی کنند. (و هر گاه اضطرار شدید آنها را, مجبور به اظهار 
حال خود کند,) هرگز اصرار نمی ورزند. 

بعضی نیز گفته اند منظور این است که آنها در ترک سوال کردن اصرار 
دارند. (ولی اين احتمال خلاف ظاهر آیه است ). 

.در بایان ابة:: ان همان را به انفاق از هر گونه خیرات تشویق کرده , 
می فرماید: و هر چیز خوبی در را خدا| انفاق کنید خداوند از آن آگاه است 
(و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم ). 

این جمله برای تشویق انفاق کنندگان است خصوصا انفاق به افرادی که 
دارای عزت نفس و طبع بلندند و چه بسا در این موارد بخششهایی در 
راهان ای ان دص ان ی سس کرد ۲ رت 
مقابل ناراحت نشود. مسلما خداوند از این نیات پنهانی اگاه است و انها را 


به تناسب نیت و زحماتشان بهره مند می سازد. 

نکته : 

سو ال کردن بدون حاجت حرام است ! 

یکی از گناهان بزرگ تکدی و سوال و تقاضای از مردم بدون نیاز است , و 
در روایات متعددی از اين کار. نکوهش شده , در حدیثی از پ 2 
(ضلی الله علیه و آله و نتلم. ) تفسیر تموته جلد 2 صفعحه 359 

می خوانیم : لا تحل الصدقة لغنی : صدقات برای افراد بی نیاز حرام است 


و دز حذیت :کیگری آن همان حضزت آقده است: منم ستل وعندم ها تعنیه 
فانما یستکثر من جمر جهنم : کسی که از مردم درخواست کند در حالی که 

به مقدار کفایت دارد. اتش دوزخ را برای خود افزون می سازد. 

همچنین در روایات وارد شده که : شهادت سائل به کف پذیرفته نیست . 

البقره 
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آیه 274 

آبه ترجمه 

ألدین بُنففون آقولهم بل و التّهار سِرّا و علانة قَلهمٌأجْرهْمْ عند ریم و لا 
خوف علنهم و لا هم ترلون[274] 


ون یه راء, , شب و روزه پنهان و آشکار, انفاق می کنند, 
شا زو سفن رشان ات مر تن سی بر انمامیت ۸ وه کین هی 
شوند. 

شان نزول : ۱ ۱ 

در احادیثت بسیاری امده است که این ایه درباره علی (علیه السلام ) نازل 
شده است زیرا| ان حضرت چهار درهم داشت , درهمی را در شب و 
درهمی را در روز و درهمی را اشکارا و درهمی را در نهان انفاق کرد و 
این ایه نازل شد. . _ ۲ 

ولی می دانیم نزول ایه در یک مورد خاص , مفهوم آن را محدود نمی کند. 
و شمول حکم را نسبت به دیگران تا تا ری 


تفنسر : 

۳ در ان انفاق در راه خدا است و 
آن کیفیات مختلف و متنوع انفاق است , می فرماید: آنها که اموال خود را 
9 و روز پنهان و آشکار, انفاق می کنند پاداششان نزد پروردگارشان 


ینفقون 0 باللیل و النهار سرا و علانية فلهم اجرهم عند ربهم ). 


انفاق است , یعنی انفاق کنندگان باید در انفاق خود به هنگام شب یا روز, 
بان با اشکان-جمات اطلافی ‏ اعتماعی را در خر گیرنه: سا که اسای 
به نیازمندان موجبی برای اظهار ندارد, آن را مخفی سازند تا هم آبروی 
آنان حفظ شود و هم خلوص بیشتری در آن باشد, و آنجا که مصالح دیگری 
مانند تعظیم شعائر و تشویق و ترغیب دیگران در کار است , و انفاق جنبه 
شخصی ندارد. تا هتک احترام کسی شود (مانند انفاق برای جهاد و بناهای 
خیر و امقال آن ) وبا اخلاص بیر مناقات ندارد آشکارا انعاق تمایند. 
بعید نیست که مقدم داشتن شب بر روز, و پنهان بر آشکار (در آیه مورد 
بحث ) اشاره به اين باشد که مخفی بودن انفاق بهتر است مگر موجبی 
برای اظهار باشد, هر چند باید در همه حال و به هر شکل , انفاق فراموش 
ناظر به پرورش و تکامل است ) چیز کم , يا کم ارزشی نخواهد بود, و 
خاسیعا انا و غبانات تور کار کیاه باشت. که هم برکات تنارو هد 
حسنات آخرت و قرب الی الله را شامل می شود. 
علیهم و لا هم یحزنون ). 
می دانیم انسان چون برای ادامه و اداره زندگی خویش خود را بی نیاز از 
عال وبروت نمی ای عموا هگامی که آن را اروت هی دهد آنووها ی 
می گردد و برای آینده خود نگران می شود زیرا نمی داند در آینده وضع او 
چگونه خواهد بود. و همین امر در بسیاری از مواقع مانع انفاق می گردد, 
مگر آنها که از یک سو به وعده های الهی ایمان داشته باشند و از سوی 
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چنین افرادی از انفاق در راه خدا| خوف و وحشتی از تفه ندارند و به 
19 دست دادن قسمتی از ثروت خود اندوهگین نمی شوند. زیرا می 
دانند در مقابل چیزی که از دست داده اند به مراتب بیشتر, از 1 
پروردگار و از برکات فردی و اجتماعی و اخلاقی ان در این جهان و ان 
جهان بهره مند خواهند شد. البقره 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 363 
آیه 275 - 277 


وا و زب 


1 الذین ءَاعوا و عملوا الصلحتِ و أقَامُوا الصلَوة و ءاتوّا الرْکوة هم 
رهم عند ریم و لا وف عنم و لاه رون (277) 1 
ترجمه . 


275 - کسانی کهرا مین هرن ردو قیاشت ا برد شین خی تذرمکن هاننه 
کسی که بر اثر تماس شیطان , دیوانه شده (و نمی تواند تعادل خود را 
بقط کت کاهی رم هی تور ای وا میک ان هار 
ات که کفنید داد وشتد هم ماتنددربا است (ه تفاهتی:هیان: اند ینت 
). در حالی که خدا بیع را حلال کرده , و ربا را حرام ! (زیرا فرق میان این 
دو, بسیار است ). و اگر کسی اندرز الهی به او رسد, و (از ربا خواری ) 
خودداری کند, 1 که در سابق ( قبل از نزول حکم تحریم ) به درست 
اورده , مال اوست , (و این حکم , گذشته را شامل نمی گردد,) و کار او به 
خدا| واگذار می شود, (و گذشته او را خواهد بخشید). اما کسانی که باز 
کون ره بان دیین م‌ کب ابر کنام شید ار اه ات اه همسیه‌حی ان 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 364 

می مانند. 

6 - خداوند, ربا را نابود می اک و صدقات را افزایش می دهد! و 
خداوند. هیچ انسان ناسیاس گنهکاری را دوست نمی دارد. 

7 - کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند و نماز را بر پا 
داشتند و زکات را پرداختند. اجرشان نزد پروردگارشان است , و نه ترسی 


شز آنتاستت هه مکی مین نو ند 


1 
به #- بحث #- 1 در راه خدا و بذل مال برای حمایت از 
نیازمندان در اين آیات از مساله رباخواری که درست بر ضد انفاق است , 
سخن. مین هید رو دن عفیفت: ,طدف: آیات حدشته وا کعمیل فی کننه نر 
رباخواری موجب افزايیش فقر در جامعه و تراکم ثروت در دست عدهای 
محدود و محرومیت اکثر افراد اجتماع است , انفاق سبب پاکی دل و 
طهارت نفوس و ارامش جامعه , و رباخواری سبب پیدایش بخل و کینه و 

تقرت وتا باکی: نت : 

این ایات با شدت تمام , ممنوعیت حکم ربا را شرح می دهد ولی از لحن 
آن پیدا است که قبل از آن درباره ربا گفتگوهایی شده است و با توجه به 
تاریخ نزول سوره های قرآن , مطلب همین گونه است . 

زیرا در سوره روم که طبق ترتیب نزول قرآن سيامین سوره ای است که 
در مکه نازل شده سخن از ربا به میان امده و در هیچ یک از سوره های 
مکی غیر از آن به مطلبی درباره ربا برخورد نمی کنیم ولی در این سوره 


کلام درباره ربا تنها به صورت اندرز اخلاقی آمده و می فرماید: رباخواری 
در پیشگاه پروردگار کار پسندیدهای نیست و ما آتیتم من ربا لیریوا فی 
اموال الناس فلا پربوا عند الله تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 365 

از نظر افراد کوتاه بین ممکن است ثروت به وسیله رباخواری زیاد گردد 
اما در پیشگاه خداوند چیزی بر آن افزوده نخواهد شد. 

سپس بعد از هجرت در سه سوره دیگر از سوره هایی که در مدینه نازل 
و سا کی تسب میا مت ی 
ال عمران - نساء - گر چه سوره بقره قبل از آل عمران نازل شده اما بعید 
نیست که خصوص آیه 130 سوره آل عمران که حکم صریح تحریم ربا را 
پیان می کند قبل از سوره بقره و آیات فوق نازل شده باشد. 

ریاخواری ب شدت هر چه تمامتر در مکه و مدینه و جزیره ِ رواح 
داشت . و یکی از عوامل مهم زندئگی طبقاتی و ناتوانی شدید طبقه 
زحمتکش و طغیان اشراف بود و لذا مبارزه قران با ربا بخش مهمی از 
مبارزات اجتماعی اسلام را تشکیل می دهد. 

ی ۱ ی ی ی ی و ی 
و رسا؛ حال رباخواران را مجسم می سازد, می فرماید: کسانی که ربا می 
خورند, بر نمی خیزند مگر مانند کسی که , بر آثر تماس شیطان با او دیوانه 
شده و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند, کر ی و ین 
موه اکن ازیو فویین ال ما عون ال تساه 
الشیطان من المس ). ۱ ۲ 

در اين جمله شخص رباخوار تشبیه به ادم مصروع پا دیوانه بیمار گونه ای 
شده که به هنگام راه رفتن قادر نیست تعادل خود را حفظ کند و به طور 
صحیح گام بر دارد. ۱ 

آیا منظور ترسیم حال آنان در قیامت و به هنگام ورود در صحنه رستاخیز 
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است ؟ بعنی انها به هنگام ورود در عرصه محشر به شکل دیوانگان و 
مصروعان محشور می شوند؟ 

اکثر مفسران این احتمال را پذیرفته اند. 

ولی بعضی می گویند منظور تجسم حال آنها در زندگی اين دنیا است , زیرا 
عمل آنها همچون دیوانگان است , آنها فاقد تفکر صحیح اجتماعی هستند و 
حتی نمی توانند منافع خود را در نظر بگیرند و مسائلی مانند تعاون , 
همدردی , عواطف انسانی , نوع دوستی برای انها, مفهومی ندارد و 
پرستش ثروت آن چنان چشم عقل انها را کور کرده که نمی فهمند استثمار 
طبقات زیر دست . و غارت کردن دسترنج انان بذر دشمنی را در دلهای 
انها می پاشد, و به انقلابها و انفجارهای اجتماعی که اساس مالکیت را به 


خطر می افکند منتهی می شود, و در این صورت امنیت و آرامش در چنین 
اجتماعی وجود نخواهد داشت , بنابراین او هم نمی تواند راحت زندگی کند, 
پس مشی او مشی دیوانگان است . 

اما از آنجا که وضم اسان در جهان:دین تسم از اعمال اوفن این خمان 
است ممکن است [۳ اشاره به هر دو معنی باشد, آری رباخواران که 
قیامشان در دنیا بیرویه و غیر عاقلانه ۵ ا هه با برد آندوتی جنون هید 
است , در جهان دیگر نیز بسان دیوانگان محشور می شوند. 

جالب اینکه در روایات معصومین (علیهمالسلام ) به هر دو قسمت اشاره 
شده است در روایتی دز نفسیر آبه می خوانیم که امام صادق (علیه السلام 
) فرمود: آکل الربا لا یخرج من الدنیا حتی یتخبطه الشیطان یعنی , رباخوار 
از دنیا بیرون نمی رود مگر اين که به نوعی از جنون مبتلا خواهد شد. 

و در روایت دیگر برای مجسم ساختن حال رباخواران شکمباره که تنها به 
تیور وه سار 2 ضفحه 7 50 

فکر منافع خویشاند و ثروتشان وبال آنها خواهد شد از پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) چنین نقل شده که فرمود: هنگامی که به معراج رفتم 
دسته ای را دیدم بحدی شکم آنان بزرگ بود که هر چه جدیت می کردند 
برخیزند و راه روند, برای آنان ممکن نبود. و پی در پی به زمین می خوردند 
از جبرئیل سوال کردم اینها چه افرادی هستند و جرمشان چیست ؟ 

جذاب: داد ها وناخواران ند 

خر او ات ای سا را راکرس و 
حدیث دوم حالات رباخواران در صحنه قیامت را بیان می کند و هر دو 
مربوط به یک حقیقت است , همانطور که افراد پرخور. فربهی زننده و 
بیرویهای پیدا می کنند, ثروتمندانی که از راه رباخواری فربه می شوند نیز 
رندکیت افتضاوی با شالعی دارتد کال آنها است.. 

سو ال : . 

در ان توالت رن سس یساش که ایا یه خر و خیم 
ار شطان است که در آ الا نم ان ساره یه اسف بان که من دایم 
صرع و جنون از بیماری های روانی هستند و غالبا عوامل شناخته شده ای 
دارند. 

پاسخ : 

هی ای با ای ین 
است و این تعبیر در میان عرب معمول بوده نه اینکه واقعا شیطان تأاثیری 
در روح انسان بگذارد ولی هیچ بعید نیست که بعضی از کارهای شیطانی و 
اعمال بیرویه و نادرست سبب یک نوع جنون شیطانی گردد. یعنی به دنبال 
آن اعمال , شیطان در شخص اثر بگذارد و تعادل تروانی آو را بر هم زند از 
این گذشته اعمال شیطانی و نادرست هنگامی که روی هم متراکم گردد 


اثر طبیعی آن از دست رفتن حس تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 368 

تشخیص صحیح و قدرت بر تفکر منطقی می باشد. 

سپس به گوشهای از منطق رباخواران اشاره کرده , می فرماید: این به 

خاطر آن است که اآنها گفتند: بیع هم مانند ربا است و تفاوتی میان این دو 
نیست (ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربوا). 

یعنی هر دو از انواع مبادله است که با رضایت طرفین انجام می شود. 

ولی قرآن در پاسخ آنها می گوید: چگونه این دو ممکن است یکسان باشد 

حال آنکه خداوند بیع را حلال کرده و ربا را حرام (و احل الله البیع و حرم 

الربوا). 

مسلما این تفاوت , دلیل و فلسفه ای داشته که خداوند حکیم , به خاطر آن 

چنین حکمی را صادر کرده است , قران در این باره توضیح بیشتری نداده و 

شاید به خاطر وضوح ان بوده است , زیرا: 

اولاء در خرید و فروش معمولی هر دو طرف به طور یکسان در معرض 

سود و زیان هستند, گاهی هر دو سود می کنند و گاهی هر دو زیان , گاهی 

یکی سود و دیگری زیان می کند در حالی که در معاملات ربوی رباخوار 

هیچگاه زیان نمی بیند و تمام زیانهای احتمالی بر دوش طرف مقابل 

سنگینی خواهد کرد و به همین دلیل است که موسسات ربوی روز به روز 

وسیعتر و سرمایه دارتر می شوند و در برابر تحلیل رفتن طبقات ضعیف بر 

حجم روت آنها دائما افزوده می شود. 

ثانیاء در تجارت و خرید و فروش معمولی طرفین در مسر تولید و مصرف 

گام بر می دارند در صورتی که رباخوار هیچ عمل مثبتی در این زمینه 

ندارد. 

های اقتصاد که اساس اجتماع است متزلزل می گردد, در حالی که تجارت 

صحیح موجب گردش سالم ثروت است 

رابعا- رباخواری منشا دشمنیها و جنگهای طبقاتی است , در حالی که 
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تجارت صحیح چنین نیست و هرگز جامعه را به زندگی طبقاتی و جنگهای 

ناشی از ان سوق نمی دهد. ۲ 

سپس راه را به روی توبه کاران باز گشوده , می فرماید: هر کس اندرز 

الهی به او رسد و (از رباخواری ) خودداری کند. سودهایی که در سابق 

(قبل 7 کم تحریم ربا) به دست آورده مال او است و کار او به خدا 

واگذار می شود و گذشته او را خدا خواهد بخشید (فمن جاءءه موعظة من 

ربه فانتهی فله ما سلف و امره الی الله ). 

اما کسانی که (به خیره سری ادامه دهند) و باز گردند (و این گناه را 

همچنان ادامه دهند) آنها اهل دوزخاند و جاودانه در آن می مانند (و من عاد 


فاولتّک اصحاب النار هم فیها خالدون ). 

در جمله قبل تصریح شده بود که این قانون مانند هر قانون دیگر گذشته را 
شامل نمی شود, و به اصطلاح عطف به ما سبق نمی گردد. زیرا اگر 
قوانین بخواهد زمان قبل از تشریع خود را شامل شود, 
در زند کی هزدم یه وجود.می. آبده به همین دلیل همیتثته قوانین از :زهاتی که 
رسمیت می يابد اجرا می شود. 

البته معنی این سخن ان نیست که اگر رباخواران طلب هایی از افراد 
داشتند می توانستند بعد از نزول ابه چیزی بیش از سرمایه خود از آنها 
بگیرند, بلکه منظور این است سودهایی که قبل از نزول آیه گرفته اند بر 
انها مباح شده است . 

جمله و امره الی الله گر چه ظاهرش این است که آینده این گونه افراد از 
توجه به جمله قبل از ان (فله ما سلف )؛ معلوم می شود که منظور همان 
عفو است , گویا اهمیت گناه ربا سبب شده است که حتی حکم عفو درباره 
کسانی که قبل از نزول آیه دست به این کار زده اند به طور صریح گفته 
نشود. 

در معنی این جمله , احتمالات دیگری نیز داده اند که چون بر خلاف ظاهر 
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بود از نقل آن صرف نظر شد. 

در پایان اين ایه اشاره به عذاب جاویدان شده بود, با اینکه می دانیم چنین 
عذابی مخصوص کفار است , نه افراد با ایمان گنهکار. گویا این تعبیر 
اشاره ان است که رباخواران که اصرار بر ربا دارند. ایمان درستی 
تدارندء چرا که با این قانون.مسلم الهی که مخالفت با آن , همچون جنگ با 
خداوند است به مخالفت برخاستند و يا اينکه رباخواری مستمر و دائم 
سیب می شود که انها بدون ایمان از دنبا بروند و عاقبتشان تیره و تار 
گردد. 

اين احتمال نیز وجود دارد که خلود در اینجا مانند آیه 93 سوره نساء که 
حکم عذاب جاودان و خلود را درباره قاتلان افراد بی گناه ذکر کرده به 
معنی مجازات طولانی باشد نه ابدی و جاویدان : 

در ایه بعد مقایسه ای بین ربا و انفاق در راه خدا می کند. می فرماید: 
خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد (یمحق الله 
الربوا و پربی الصدقات ). ۲ ۱ 

سپس می افزاید: خداوند هیچ انسان بسیار ناسپاس کنهکار را (که ان همه 
برکات انفاق را فراموش کرده و به سراغ اتش سوزان رباخواری میرود) 
دوست نمی دارد (و الله لا یحب کل کفار اثیم ). 

محق به معنی نقصان و نابودی تدریجی است , و ربا نمو و رشد تدریجی 


است از آنجا که رباخوار به وسیله ثروتی که در دست دارد حاصل دسترنج 
طبقه زحمتکش را جمع می کند و گاه با این وسیله به هستی و زندگی آنان 
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و يا لااقل بذر دشمنی و کینه در دل آنان می پاشد به طوری که تدریجا 
تشنه خون رباخوار می گردند و جان و مالش را در معرض خطر قرار می 
دهند. 

قران می گوید: خدا سرمایه های ربوی را به نابودی سوق می دهد این 
نابودی تدریجی که برای افراد رباخوار هست برای اجتماع رباخوار نیز می 
باشد. 

در مقابل , کسانی که با عواطف انسانی و دلسوزی در اجتماع گام می 
نوی ارسرهانه ۵ ای کمعت اخار ات انفای کرد مر دنه 
نیازمندیهای مردم می کوشند, با محبت و عواطف عمومی مواجه می 
گردند و سرمایه آنها : نه تنها در معرض خطر نیست بلکه با همکاری عمومی 
ند طبیعی. خود زامی شعاید این اشت که فزان .هت کمنه و انقاقها :زا 
این حکم در فرد و اجتماع یکی است , در اجتماعی که به نیازمندیهای 
عمومی رسیدگی شود قدرت فکری و جسمی طبقه زحمتکش و کارگر که 
اکثریت اجتماع را تشکیل می دهد بکار می افتد و به دنبال آن یک نظام 
صحیح اقتصادی که بر پایه همکاری عمومی و بهره گیری عموم استوار 
است به وجود می آید. 

کفار (از ماده کفور بر وزن فجور) به کسی گویند که بسیار ناسپاس و 
کفران کننده باشد و اثیم کسی است که گناه زیاد مرتکب می شود. 

جمله فوق می گوید: رباخواران نه تنها با ترک انفاق و قرض الحسنه و 
صرف مال در راه نیازمندیهای عمومی شکر نعمتی که خداوند به آنها 
ارزانی داشته به جا نمی آورند بلکه آن را وسیله هر گونه ظلم و ستم و 
گناه و فساد قرار می دهند و طبیعی است که خدا چنین کسانی را دوست 
نمی دارد. 

و در آخرین آیة: مورد بحث سخن از گروه با ایمانی می گوید که درست 
خصه‌عقایلساعوار ات مس اند کسایت که اهان اد ددع صاله 
اس 
ها ات هی با 
الزکوة لهم اجرهم عند ربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ). 

در برابر رباخواران ناسپاس و گنهکار, کسانی که در پرتو ایمان , خود 
پرستی را ترک گفته و عواطف فطری خود را زنده کرده و علاوه بر ارتباط 
با پروردگار و بر پا داشتن نماز, به کمک و حمایت نیازمندان می شتابند و 


از اين راه از تراکم ثروت و به وجود آمدن اختلافات طبقاتی و به دنبال آن 
هزار گونه جنایت جلوگیری می کنند پاداش خود را نزد پروردگار خواهند 
داشت و در هر دو جهان از نتیجه عمل نیک خود بهره مند می شوند. 
ی اس ی و ی ی یت ی و 
آید خطری که در راه سرمایه داران مفت خوار بود و لعن و نفرینهائی که 
به دنبال آن نثار آنها می شد برای این دسته نیست . 

و بالاخره از آرامش کامل برخوردار بوده هیچگونه اضطراب و عمی 
نخواهند داشت همانگونه که در پایان آیه آمده و لا خوف علیهم و لا هم 


یحزنون . البقره 
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آیه 278- 281 

آبه و رد بر جمه 

یائمّا لذین عامَنُوا نف مُوا ال و درُوا اربقی من روا ان 0 مَوْمنینَ(278) 
قان لَمْ تفْعلوا قََدوا بحژب کل ال هروه و ارف سم کم رون 


مُوَِکمٌ لا تظلمون و لا تظلَمُون(279) , 
و ان کان دو غْسرة ۰ قنطره الی میستهه آن کض قوا کیت لکش آرن. متم 


تَعْلَمُون (280) 
و او تم تژجفون فیه ٍلی له لوفی کل تقس ما کستت وق ۱ 
ن(261) ۲ 


ورد ای کسانی که ایمان آورده اید! از (مخالفت فرمان ) خدا به 
پرهيزید, و آنچه از (مطالبات ) ربا باقی مانده , رها کنید, ار 
9 - اگر (چنین ) نمی کنید, بدانید خدا و رسولش , با شما پیکار خواهند 
کرد! و اگر توبه کنید. سرمایه های شماء از آن شماست (اصل سرمایه , 
بدون سود), نه ستم می کنید, و نه بر شما ستم وارد می شود. _ 

0 - و ار (بدهکار) قدرت پرداخت نداشته باشد. او را تا هنگام توانایی 
, مهلت دهید! (و در صورتی که به راستی قدرت پرداخت را ندارد) برای 
خدا به او ببخشید بهتر است , اگر (منافع اين کار را) بدانید! 

1 - و از روزی به پرهیزید (و بترسید) که در آن روز. شما را به سوی 
خدا| باز می. کردانند: سپس به هر کس , آنچه انجام داده , به طور کامل باز 
پس داده می شود و به آنها ستم نخواهد شد. (چون هر چه می بینند, نتایج 
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شان نزول : 

۱ بن ابراهیم آمده است : پس از نزول آپات ربا شخصی به 
ای ی ار ام ای ها تا اه 
شده عرضه داشت : پدرم چون با طائفه ثقیف معاملات ربوی داشت و 


مطالباتش را وصول نکرده بود وصیت کرده است مبلفی از سودهای اموال 
او که هنوز پرداخت نشده است تحویل بگیرم ایا این عمل برای من جایز 
است ؟ 

آیات فوق نازل شد و مردم را به شدت از اين کار نهی کرد. 

در روایت دیگری آمده است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بعد 
از نزول اين آیه فرمود: الا ان کل ربا من ربا الجاهلية موضوع و اول ربا 
اضعه ربا العباس بن عبد المطلب : آگاه باشید تمام مطالبات ربوی که در 
زمان جاهلیت مردم از یکدیگر داشته اند هی باید فراموش شود و 
 .«ِِ‏ مطالبات ربوی که من آن را به دست فراموشی می سیارم 
اداس جمله ی یی استا می ‏ کیان ای اس یه و الب 
سلم ) به هنگامی که قلم سرخ بر مطالبات ربوی زمان جاهلیت می کشید 
از بستگان خود شروع کرد و اگر در میان آنها افراد ثروتمندی مانند عباس 
بودند که در زمان جاهلیت همچون دیگر ثروتمندان آلوده بودند پیامبر 
نخست مطالبات آنها را الغاء کرد. 

و نیز در روایات آمده است که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
بعد از نزول این آیات نه فرماندار مکه دستور داد که اگر آل مغیره که از 
رباخواران معروف بودند دست از کار خود بر ندارند با انها بجنگد. تفسیر 
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تفسیر: ِ 

رباخواری گناهی عظیم است 

در ايه نخست خداوند افراد با ایمان را مخاطب قرار داده و برای تاکید 
بیشتر در مساله تحریم ربا می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید! از 
خدا به پرهیزید و آنچه از ربا باقی مانده رها کنید اگر ایمان دارید (یا ایها 
الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مومنین ). 

جالب اینکه ۳0 ۱ کب اد فک 9 
شده است . و در واقع تاکیدی است بر این معنی که رباخواری با روح 
انقان سار کار تیست :بای این.-ضعامی. انمان. براخ. انا حاضل می شود که 
0 ۱ ۱۱ ۳ ۱7 
رها سازند. 

منظور این نیست که رباخواران کافرند آن گونه که خوارج در مورد گناهان 
کبیره به طور کلی می پندارند بلکه با ایمان راسخ و ثمر بخش سازگار 
نیست 

در اعد ندشن رخاف وش ای آندرهانی کین اراک من 
گذشت با شدت با رباخواران برخورد کرده , هشدار می دهد که اگر به کار 
خمد همان ادا مه دهد در سر اوق معدالت سای وید وه م کون 


خون مردم محروم مشغول باشند., پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) ناچار است با توسل نه جنک جلو اتها زا بکبرد: من فرماید: آ کر جنین 
نمی کنید بدانید با جنگ , با خدا و رسول او روبرو خواهید بود (فان لم 
تفیلوا ی رب رم الم وسو ۱ 

الله با گروهی که متجاوز است پیکا ۳ 3 159 
طقف تبزد تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 376 

لذا در روایتی می خوانيم هنگامی که امام صادق (علیه السلام ) شنید 
شخص رباخواری با نهایت جرات ربا می خورد و نام ان را لبا (شیر اغاز یا 
اغوز) می نهد. 

فرمود: اگر دست بر او یابم , او را به قتل می رسانم . 

البته از این و اه ی کی و کسانی است که 
منکر تحریم ربا هستند., 

فاذنوا از ماده اذن هر گاه با لام متعدی شود به معنی اجازه دادن است و 
هر گاه با باء متعدی گردد به معنی علم و آگاهی است , بنابراین فاذنوا 
تخرب من اللة مفهوفش این. است آگاه باشید که خدا و رسولش با شما 
رباخواران , پیکار خواهد کرد, و در واقع اعلان جنگ از سوی خدا و رسول 
به این گروه خیره سر است . 

بنابراین آنچه در سخنان بعضی معروف است که در ترجمه آیه می گویند: 
اعلان جنگ با خدا بدهید درست نیست . 

زور جلو رباخواری 1 بگیرد. 

(ضمنا آمدن حرب به صورت نکره دلیل بر اهمیت جنگ است ). 

سپس می افزاید: و اگر توبه کنید سرمایه های شما از آن شما است نه 
ستم می کنید, و نه ستم بر شما می شود (و آن تبتم فلکم روس اموالکم لا 
تظلمون و لاتظلمون  .)‏ 

یعنی اگر توبه کنید و دستگاه رباخواری را بر چینید حق دارید سرمایه های 
اصلی خود را که در دست مردم دارید (به استثنای سود) از انها جمع اوری 
کنید و این قانون کاملا عادلانه است زیرا که هم از ستم کردن شما بر 
دیگران جلوگیری تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 7 

۹( و در اين صورت نه ظالم خواهید 
بود و نه م< 

جمله / تطلمون و لا تظلمون گر چه در __ رباخواران آشذه ولی ك 
کارا یه ها او وی بر 
باید اجتناب کنند, اصولا اگر ستمکش نباشد ستمگر کمتر پیدا می شود و 


اگر مسلمانان آمادگی کافی برای دفاع از حقوق خود داشته باشند کسی 
نمی تواند به آنها ستم کند باید پیش از آنکه به ظالم بگوییم ستم مکن به 
مظلوم بگوییم تن به ستم مده . 

در آیه بعد می فرماید: اگر (بدهکار) دارای سختی و گرفتاری باشد او را تا 
هنگام توانایی مهلت دهید (و ان کان ذو عسرة فنظرة الی ميسرة ). 

در اینجا یکی از حقوق بدهکاران را بیان می فرماید که اگر انها از پرداختن 
اصل بدهی خود (نه سود) نیز عاجز باشند, نه تنها نباید به رسم جاهلیت 
سود مضاعفی بر آنها بست و آنها را تحت فشار قرار داد بلکه باید برای 
پرداختن اصل بدهی نیز به انها مهلت داده شود و این یک قانون کلی 
درباره تمام بدهکاران است . ۲ 

حلی در قوانین اسلام که در واقع تفسیری است برای ایه فوق , تصریح 
شده که هیچگاه نمی توان خانه و وسائل زندگی ضروری افراد را به خاطر 
بدهی آنها توقیف کرد يا از آنها گرفت , بلکه طلبکاران تنها از فازاد آن.فی. 
توانند حق خود را بگیرند و این حمایت روشنی است از حقوق قشرهای 
ضعیف جامعه . 

و در پایان آیه می فرماید: و (چنانچه قدرت پرداخت ندارند) ببخشید برای 
شما بهتر است اگر بدانید (وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون ). تفسیر 
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این در واقع گامی فراتر از مساثئل حقوقی است , اين یک مساله اخلاقی و 
انسانی است که بحت حقوقی سابق را تکمیل می کند و به طلبکاران می 
گوید: در این گونه موارد که بدهکاران سخت در مضیقه اند اگر بدهی آنان 
بخشوده شود, از هر نظر برای شما, بهتر است , احساس کینه توزی و 
انتقام را به محبت و صمیمیت مبدل می سازد و افراد ضعیف جامعه را به 
فعالیت مجددی که نتیجه اش عاید همگان می شود, ی 
اینها صدقه و انفاقی در راه خدا محسوب می شود که ذخیره روز بازیسین 
است . 

و در آخرین آیه مورد بحث با یک هشدار شدید, مساله ربا را پایان می دهد 
و می فرماید: از زوزی به برهیزید که در آن به.-سوی خدا باز می, گردید (و 
اتقوا یوما ترجعون فیه الی الله ). 

سپس به هر کس انچه را انجام داده باز پس داده می شود ( ثم توفی کل 
نفس ما کسبت ). 

و به انها ستمی نخواهد شد بلکه هر چه می بینند نتیجه اعمال خودشان 
است (و هم لا یظلمون ). 

معمول قران مجید این است که پس از بیان ریزه کاریهای احکام و برنامه 
های اسلامی در بسیاری از موارد, یک تذکر کلی و عمومی و جامع برای 
تاکید و تخکیم آنچه قبلا گفته شده است بیان می دارد تا احکام و برنامه 


های پیشین کاملا در فکر و جان نفود کند. لذا که آنزه ابة مردم را متوجه 
رستاخیز و کیفر اعمال بدکاران ساخته و به انها هشدار می دهد که توجه 
داشته باشند, روزی در پیش است که همه اعمال انسان بدون کم و کاست 

به او داده می شود و تمام آنچه را که 3 تانکاتت عالم هستی نگهداری 
شوه ی حا به فست ف ی سا ند آنگاه اس کار مایم شوم انا 
ی 
ستم نکرده بلکه این خود او است که به خویش ستم روا داشته است و هم 


اه 


1 - جالب توجه اینکه در تفسیر الدر المنثور از چندین طریق نقل شده که 
اين آیه آخرین آیهای است که بر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم 
) نازل شده است و با توجه به مضمون آن هیچ بعید به نظر نمی رسد و 
اگر سوره بقره آخرین سوره ای که بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
تال دیدشت افاین سا رن موضوع ندارد, زیرا می دانیم گاهی 
ایاتی که بعدا نازل شده به فرمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) در 
0 قبل قرار گرفته است . 

2 - زیانهای رباخواری الف - رباخواری تعادل اقتصادی را در جامعه ها به 
هم می زند و ثروتها را در یک قطب اجتماع جمع می کند زیرا جمعی بر اثر 
آن فقط سود می برند و زیانهای اقتصادی همه متوجه جمعی دیگر می 
گردد و اگر می شنویم فاصله میان کشورهای ثروتمند و فقیر جهان روز به 
زو تشر .نی کوده-یک عامل آن همین است:و به.ال آن روز ماه 
خونین است . 

ب - رباخواری یک نوع تبادل اقتصادی ناسالم است که عواطف و پیوندها را 
سست می کند و بذر کینه و دشمنی را در دلها می پاشد و در واقع 
رباخواری بر این اصل استوار است که رباخوار فقط سود پول خود را می 
بیند و هیچ توجهی به ضرر و زیان بدهکار ندارد. 

اینجا است که بدهکار چنین می فهمد که ربا خوار پول را وسیله بیچاره 
ساختن او و دیگران قرار داده است . 

ج - درست است که ربا دهنده در اثر احتیاج تن به ربا می دهد اما هرگز 
این بی عدالتی را فراموش نخواهد کرد و حتی کار به جائی می رسد که 
فشار پنجه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 380 

ربا خوار را هر چه تمامتر بر گلوی خود احساس می کند این موقع است که 
سراسر وجود بدهکار بیچاره به رباخوار لعن و نفرین می فرستد, تشنه 


خون او می شود و با چشم خود می بیند که هستی و درامدی که به قیمت 
جانش تمام شده به جیب ریباخوار ریخته می شود در این شرائط بحرانی 
است که دهها جنایت وحشتناک رخ می دهد. بدهکار گاهی دست به انتحار و 
خودکشی می زند و گاهی در اثر شدت ناراحتی طلبکار را با وضع فجیعی 
می کشد و گاه به صورت یک بحران اجتماعی و انفجار عمومی و انقلاب 
هقعحانی:فر.می: آیند: 

این گسستگی پیوند تعاون و همکاری در میان ملتها و کشورهای ربا دهنده 
و ربا گیرنده نیز اشکارا به چشم می خورد ملتهائی که می بینند ثرونشان 
به عنوان ربا به جیب ملت دیگری ریخته می شود با بغض و کینه و نفرتی 
خاص به ان ملت می نگرند و در عین اینکه نیاز به قرض داشته اند 
منتظرند روزی عکس العمل مناسبی از خود نشان دهند. 

این است که می گوییم رباخواری از نظر اخلاقی اثر فوق العاده بدی در 
روحیه وام گیرنده به جا می گذارد و کینه او را در دل خودش می یابد و 
پیوند تعاون و همکاری اجتماعی را بین افراد و ملتها سست می کند. 

د - در روایات اسلامی در ضمن جمله کوتاه و پر معنائی به اثر سوء اخلاقی 
ربا اشاره شده است در کتاب وسائل الشیعه در مورد علت تحریم ربا می 
خوانیم , هشام بن سالم می گوید: امام صادق (علیه السلام ) فرمودند: 
انما حرم الله عز و جل الربا لکیلا یمتنع الناس من اصطناع المعروف : 
خداوند ربا را حرام کرده تا مردم از کار نیک امتناع نورزند. البقره 
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ترجمه . 7 
2 - ای کسانی که ایمان اورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری (به 
خاطر وام یا داد و ستد) به یکدیگر پیدا کنید, آن را بنویسید! و باید نویسنده 


ای از روی عدالت , (سند را) در میان شما تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
3292 

بنویسد! و کسی که قدرت بر نویسندگی دارد, نباید از نوشتن - همان طور 
که خدا به او تعلیم داده - خودداری کند! پس باید بنویسد, و آن کس که حق 
نو موه اوست , باید املا کند, و از خدا که پروردگار اوست به پرهیزد. و 
چیزی را فروگذار ننماید! و اگر کسی که حق بر ذمه اوست , سفیه یا راز 
و تا ار ی 
املا کردن ندارد, باید ولی او (به جای او,) با رعایت عدالت , املا کند! و دو 
نفر از مردان (عادل ) خود را (بر اين حق ) شاهد بگیرید! و اگر دو مرد 
نبودند, یک مرد و دو زن . از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما 
هستند, انتخاب کنید! (و این دو زن , باید با هم شاهد قرار گیرند.) تا اگر 
یکی انحرافی یافت , دیگری به او یاد آوری کند. و شهود نباید به هنگامی 
که آنها را یت شهادت ) دعوت می کنند, , خودداری نمایند! و از نوشتن 
(بدهی خود,) چه کوچی باشد يا بزرگ , ملول نشوید - چه باشد 
بنویسید)! اين , در نزد خدا به عدالت نزدیک تر. و برای شهادت مستقیم 
تر, و برای جلوگیری از تردید و شک (و نزاع و گفتگو) بهتر می باشد. مگر 
اينکه داد و ستد نقدی باشد که بین خود, دست به دست می کنید. در این 
صورت , گناهی بر شما نیست که آن را ننویسید. ولی هنگامی که خرید و 
فروش (نقدی ) می کنید, شاهد بگیرید! و نباید به نویسنده و شاهد, (به 
خاطر حقگویی ,) زیانی برسد (و تحت فشار قرار گیرند)! و اگر چنین کنید, 
از فرمان پروردگار خارج شده اید. از خدا به پر هیزید و خداوند به شما 
۰ می دهد خداوند به همه چیز داناست . 


۳ تجاری در طولانی رز ان قرآن 

قرآن بعد از بیان احکامی که مربوط به انفاق در راه خدا و همچنین مساله 
رباخواری بود در این ای که طولاتی ترین آنة قرآن است 1 احکام و 
مقررات دقیقی برای امور تجاری و اقتصادی بیان کرده تا سرمایه ها هر 
چه بیشتر رشد طبیعی خود را پیدا کنند و بن بست و اختلاف و نزاعی در 
میان مردم رخ ندهد. 

در این ایه نوزده دستور مهم در مورد داد و ستد مالی به ترتیب ذیل بیان 
شده تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 3893 

است . 

1 - در نخستین حکم می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی 
که بدهی مدت داری (به خاطر وام دادن يا معامله ) به یکدیگر پیدا کنید آن 
را بنویسید)) (یا ایها الذین امنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه ). 
ضمنا از این تعبیر. هم مساله مجاز بودن قرض و وام روشن می شود و هم 


تعیین مدت برای وامها. 
قابل توجه اینکه در ایه , کلمه ((دین به کار برده شده نه قرض , زیر| 
قرض تنها در مبادله دو چیز که مانند یکدیگرند به کار می رود, مثل اینکه 
خیزی. زا وام می: کیرد که بعدا هماتتة آن را برگرداند ولی دین هر گونه 
بدهکاری را شامل می شود, خواه از طریق قرض گرفتن باشد یا معاملات 
دیگر مانند اجاره و صلح و خرید و فروش , که یکی از طرفین چیزی را به 
ذمه بگیرد. بنا ی ی( 
معاملات وجود دارد, مانند سلف و نسیه , در عین اینکه قرض را هم شامل 
می شود, و اينکه بعضی ان را مخصوص بیع سلف دانسته اند کاملا بی 
دلیل است هر چند ممکن است شان نزول آن بیع سلف باشد. 
مداخلات احتمالی طرفین سالم بماند, می افزاید: ((باید نویسنده ای از 
روی عدالت (سند بدهکاری را( بنویسد)) (و لیکتب بینکم کاتب بالعدل ۳ 
بنابراین , این قرار داد باید به وسیله شخص سومی تنظیم گردد و ان 
شخص عادل باشد. گر چه ظاهر این جمله و جمله سابق این است که 
نوشتن چنین قراردادهائتی واجب است زیرا امر دلالت بر وجوب دارد, و به 
همین دلیل بعضی از فقهای اهل سنت , این کار را واجب می دانند, ولی 
مشهور میان بزرگان علمای شیعه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 384 
و اهل سنت به خاطر دلائل دیگر, انسخاب آن است . (یا اینکه امر جنبه 
ارشادی و راهنمائی برای پیشگیری از نزاع و درگیری دارد) از آیه بعد که 
می فرماید: (فان امن بعضکم بعضا فلیود الذی اتتمن امانته ): ((اگر به 
یکذیکر اطمینان: داشته.باشید آن کنن. که خفن بر کردن. او اشت باید بنه 
موقع حق را بپردازد (گو اينکه نوشته ای در کار نباشد) )) استفاده می 
احتمال بروز اختلافاتی باشد. 
این نکته نیز قابل ملاحظه است که عدالت در عبارت فوق , وصفی برای 
کتانت است : .ولی از ان معلوم می شود که باید نویسنده عادل باشد تا 
از روی عدالت صورت گیرد. 

- ((کسی که قدرت بر نویسندگی دارد نباید از نوشتن خودداری کند و 
0 خدا به او تعلیم داده است باید بنویسد)) (و لا یاب کاتب ان 
بکتت کسا علمة اللف فلیکیف.: 
یعنی به پاس این موهبتی که خدا به او داده نباید از نوشتن قرارداد شانه 
خالی کند, بلکه باید طرفین شا ماخ را در این امر مهم کمک نماید 
(مخصوصا در محیطهائی مانند محیط نزول ایه که افراد با سواد کم 
باشند). 


جمله ((کما علمه الله )) مطابق تفسیر فوق , برای تاکید و تشویق بیشتر 


است ولی احتمال دارد که اشاره به حکم دیگری باشد. و آن رعایت نهایت 
امانت .در نوشتن اشت:: بخنی. ان چنان که خدا به. اه تعلیم دادم بسند: زا 
دقیقا تنظیم نماید. 
آیا قبول دعوت برای تنظیم اسناد وجوب عینی دارد؟ مسلما نه , زیرا با 
انجام بعضی از دیگران ساقط می شود به همین دلیل بعضی از فقها ۶ حکم 
هجوت کقاتی آن کردم اند ولی بای کفتم اند که این کار نید مخت 
است و نوعی تعاون ((بالبر و التقوی )) (کمک در انجام نیکی ها) محسوب 
می شود, و از جمله های آینده این آنة نیز ممکن است پاره ای از شواهد 
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تا آنجا که نظام جامعه اسلامی ایجاب می کند, این کار واجب است , و در 
فراسوی ان , مستحب می باشد. 

ایا نویسنده می تواند اجرتی بگیرد و هزینه دوات و کاغذ و قلم بر عهده 
کیست ؟ شاید بعضی تصور کرده اند همه اینها بر عهده کاتب است و حق 
اجرت را نیز ندارد, ولی این سخن صحیح نیست . زیرا گرفتن اچرت بر اين 
برای او انجام می شود. 

- ((و ان کس که حق بر ذمه او است باید املاء کند)) (و لیملل الذی 
علیه الحق ). 

مسلما یکی از طرفین معامله باید صورت قرارداد را بگوید تا کاتب بنویسد 
اما کذام نی ار-ظرفین. و ایهم وید ان کس: که جق ی کردن او اسعت 
باید املاء کند, اصولا هميشه امضای اصلی در اسناد. امضای بدهکار است و 
هنگامی که با املای او انجام بگیرد. جلو هر گونه انکاری را خواهد گرفت . 
- ((بدهکار باید از خدا به پرهیزد و چیزی را فروگذار نکند)) (و لیتق الله 
ربه و لا پپخس منه شیئا). 

- ((هر گاه کسی که حق بر ذمه او است (بدهکار) سفیه يا (از نظر عقل 
) ضعیف (و مجنون ) باشد و يا (به خاطر لال بودن ) توانائی بر املاء کردن 
ندارد, باید ولی او املاء کند)) (فان کان الذی علیه الحق سفیها او ضعیفا او 
سای آن تمل هو یال وله 

بنابراین در مورد سه طایفه , ولی باید املاء کند. کسانی که سفیه اند و 
نمی توانند ضرر و نفع خویش را تشخیص دهند و امور مالی خویش را سر 
و سامان تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 386 

بخشند (هر چند دیوانه نیستند) و کسانی که از نظر فکری ضعیف اند پا 
مانند کودکان کم سن و سال و بیران فرتوت و کم هوش با دیوانه هو 
افراد گنگ و لال . و یا کسانی که توانایی املاء کردن را ندارند هر چند گنگ 


از این جمله احکام دیگری نیز به طور ضمنی استفاده می شود از جمله 
ممنوع بودن تصرفات مالی سفیهان و ضعیف العقلها و همچنین مساله جواز 
ِ ولی در این گونه امور. 
- ((ولی )) نیز باید در املاء و اعتراف به بدهی کسانی که تحت ولایت او 
هستند, ((عدالت را رعایت کند)) (بالعدل ) 
نه چیزی بیش از حق آنها بگوید و نه به زیان آنها گام بردارد. 
9 - سپس اضافه می کند: ((علاوه بر اين . دو شاهد بگیرید)) (و استشهدوا 
0 و 11 - این دو شاهد باید ((از مردان شما باشند)) (من رجالکم ). 
یعنی هم بالغ , هم مسلمان باشند (تعبیر به رجال , بالغ بودن را می رساند 
و اضافه کردن ان به ضميیر کم اسلام را, زیرا مخاطب در اینجا گروه 
- ((و اگر دو مرد نباشند کافی است یک مرد و دو زن شهادت دهند)) 
(فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان ). 
- ((از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما باشند)) (ممن ترضون 
من الشهداء). 
1 این جمله مساله عادل بودن و مورد اعتماد و اطمینان بودن شهود, 
استفاده»می شود که در روایات اسلاهی نیز به طور کسترده به آن اشاره 
شده است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 387 
ضمنا بعضی از این تعبیر استفاده کرده اند که شاهد باید متهم نباشد (مانند 
کسی که در آن دعوا منافع خاصی دارد). 
4 - در صورتی که شهود مرکب از دو مرد باشند هر کدام می توانند 
مستقلا شهادت بدهند اما در صورتی که یک مرد و دو زن باشند, باید ان دو 
زن به اتفاق یکدیگر اداء شهادت کنند ((تا اگر بکین انحرافی یافت , دیگری 
به او یاداوری کند)) (ان تضل احدیهما فتذکر احدیهما الاخری ). 
زیرا زنان به خاطر عواطف قوی ممکن است تحت تاثیر واقع شوند» و به 
هنگام اداء شهادت به خاطر فراموشی یا جهات دیگر. مسیر صحیح را طی 
تکنتدیر و نذا یکی یکی وا باداورنی می. کفمر. التته ایزت اختمال رازم 
مردان نیز هست , ولی در حدی پایین تر و کمتر. َ 
5 - یکی دیگر از احکام این باب این است که ((هر گاه , شهود را (برای 
تحمل شهادت ) دعوت کنند, خود داری ننمایند)) (و لا یاب الشهداء اذا ما 
دعوا). 
بنابراین تحمل شهادت به هنگام دعوت برای این کار. واجب است . 
این ال نیز داده شده که هم پذیرفتن دعوت برای تحمل شهادت (دیدن 
واقعه ) لازم است , و هم برای ادای شهادت . 
6 - بدهی کم باشد يا زیاد ان را نوشت چرا که سلامت روابط اقتصادی 


که مورد نظر اسلام است ایجاب می کند که در قراردادهای مربوط به 
بدهکاریهای کوچک نیز از نوشتن سند کوتاهی نشود, و لذا در جمله بعد می 
فرماید: ((و از نوشتن (بدهی ) کوچک يا بزرگی که دارای مدت است ملول 
و خسته نشوید)) (و لا تستموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجله ). تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 3889 

سپس می افزاید: ((اين در نزد خدا به عدالت نزدیی تر و برای شهادت 
مستقیم تر, و برای جلوگیری از شک و تردید بهتر است )) (ذلکم اقسط 
عند الله و اقوم للشهادة و ادنی ان لا ترتابوا). 

در واقع این جمله اشاره به فلسفه احکام فوق در مورد نوشتن اسناد 
معاملاتی است , می گوید: تنظیم اسناد و دقت در آن از یک سو ضامن 
اجرای عدالت و از سوی دیگر. موجب تقویت و اطمینان شهود به هنگام 
ادای شهادت و 1 سوی سوم مانع ایجاد بدبینی در میان افراد جامعه می 
شود. 

این جمله به خوبی نشان می دهد که اسناد تنظیم شده می تواند به عنوان 
شاهد و مدرکی مورد توجه قضات فران نود هر چند متاسفانه جمعی از 
فقهاء اعتناء چندانی به آن نکرده اند. 

7 - سپس یک مورد را از این حکم استثناء کرده . می فرماید: ((مگر 
اینکه داد و ستد نقدی باشد که (جنس و قیمت را) در میان خود دست به 
دننت: کنیده در آن صورت کناهی بر شما نیست که آن را تنویسید)) (الاان 
تکون تجارة حاضرة تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها). 
((نجاره:حاضرة )) بم معقی"معامله نقد انست ,و جمله ((دیوونها شک )) 
(در میان خود دست به دست بگردانید) تاکیدی بر نقد بودن معامله است . 
ضمنا از کلمه ((فلیس علیکم جناح (مانعی ندارد) استفاده می شود که 
در صورت معامله نقدی هم اگر سندی تنظیم کنند بجا است , زیرا بسیار 
می شود که در معاملات نقدی نیز کشمکشهاتی در مساله پرداختن وجه 
معامله و مقدار آن با مسائل مربوط به خیارات پیدا می شود که اگر سند 
کتبی در میان باشد به آنها پایان می دهد. 1 

5 امه نی کر جع یم ممه ای از ارم تمس وان 
شاهد گرفتن برای آن بهتر است . زیرا جلوی اختلافات احتمالی آینده را 
می گیرد لذا تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 389 

می فرماید: ((هنگامی که خرید و فروش (نقدی ) می کنید. شاهد بگیرید)) 
این احتمال نیز وجود دارد که منظور شاهد گرفتن در تمام معاملات است 
خواه نقدی باشد یا نسیه , و به هر حال فقهای شیعه و اهل سنت - جز 
گروه اندکی - این دستور را یک امر استحبابی می دانند نه وجوبی - در آیه 
بعد نیز شاهدی بر این مساله وجود دارد. 


و مسلم است که معاملات بسیار کوچک روزانه , (مثل خریدن نان و غذا و 
مانند ان ) را شامل نمی شود. ‏ _ 
9 در آخرین خکسی که در این آیم وک دهم مت فرمایه: ز (هشگام ای 
نویسنده سند و شهود (به خاطر بیان حق و عدالت ) مورد ضرر و ازار قرار 
گیرند)) (و لا یضار کاتب و لا شهید). 
((که اگر چنین کنید از فرمان خدا خارج شدید)) (فانه فسوق بکم ). 
و به این ترتیب قران به کاتبان و شاهدان . مصونیت و امنیت می دهد, و 
موکدا از مردم می خواهد که متعر‌ ض این اقامه کنندگان حق و عدالت 
نشوند. 
از آنچه گفتیم روشن شد که جمله ((و لا یضار)) به صورت فعل مجهول 
است یعنی این گروه نباید ازار ببینند, نه اینکه به صورت فعل معلوم باشد 
به معنی نباید تحریف کنند و ازار دهند - که جمعی از مفسران ذکر کرده 
اند - زیرا این حکم در آغاز همین آیه آمده است و نیازی به تکرار ندارد. 
و در پایان آیه بعد از ذکر آن همه احکام , مردم را ((دعوت به تقوا و 
پرهیز کاری و اظاعت فرمان خدا هی کنر (ه اقا الم ]. 
و تین باداه هت ماید. کر خوا وت اه مور اه ها ی رز ند 
مادی و معنوی است به شما تعلیم می دهد)) (و یعلمکم الله ). 

و او از همة مصالح و مفاسد مردم آگاه است و آنچه خیر و ضلاح آنان 
۱۳[ نمونه جلد 2 صفحه 390 
۷ 
نکته ها 

1 - احکام دقیقی که در این آیه در مورد تنظیم سند, برای معاملات ذکر 
شده است , آن هم با ذکر جزئیات در تمام مراحل , در طولانی ترین آیه 
قرآن مجید, بیانگر توجه عمیقی است که قرآن , نسبت به امور اقتصادی 
مسلمین و نظم کار آنها دار مخصوصا با توجه به اینکه این کتاب آسمانی 
در جامعه عقب مانده ای نازل گشت که حتی سواد خواندن و نوشتن در آن 
. بسیار کم بود ۵ خی اور نده این قرآن , درسی نخوانده بود و به مکتب 
نرفته بود, و این خود دلیلی است بر عظمت قرآن از یک سو و اهمیت 
نظام ۳9 دیگر. 
((علی بن ابراهیم )) در تفسیر معروفش می گوید: در خبر آمده است که 
در سوره بقره پانصد حکم اسلامی است و در این آنة پانزده حکم به 
خصوص وارد شده است ۰ 
همانگونه که دیدیم تعداد احکام اين آیه به نوزده حکم می رسد بلکه اگر 
اعکام ی انار دار کر مه سس ان اس تاه مها انا 
که فاضل مقداد در کنز العرفان بیست و یک حکم به اضافه فروع متعدد 
دیگری از آن استفاده کرده , بنا رای تن ما کون که تعداد احکام اين آیه 


را پانزده شمرده , به خاطر ادغام کردن بعضی از آنها در یکدیگر است . 

2 - جمله های ((و اتقوا الله , و یعلمکم الله )) گر چه به صورت جمله های 
مستقل عطف بر یکدیگر آمده است ولی قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر 
نشانه ای از پیوند میان ان دو است , و مفهوم ان این است که تقوا و 
پرهیزکاری و خدا پرستی آثر تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 391 

عمیقی در آگاهی و روشن بینی و فزونی علم و دانش دارد, آری هنگامی 
که قلب انسان به وسیله تقوا صیقل یابد. همچون آیینه حقایق را روشن 
می سازد. این معنی کاملا جنبه منطقی دارد زیرا صفات زشت و اعمال 
ناپاک حجابهائتی بر فکر انسان می اندازد و به او اجازه نمی دهد چهره 
حقیقت را آن چنان که هست ببیند. هنگامی که به وسیله تقوا حجابها کنار 
۳ , چهره حق آشکار می شود. 

و ات کرو ار کر با اب برد ۱ 
ولی پاره ای از صوفیان جاهل از این معنی سوء استفاده کرده و ان را 
دلیل بر ترک تحصیل علوم رسمی گرفته اند. در حالی که چنین سخنی 
مخالف بسیاری از ایات قران و روایات مسلم اسلامی است . 

حق این است که قسمتی از علوم را از طریق تعلیم و تعلم رسمی باید 
فا کرقت و بخش دیگری از کلم الم را از طرس عفای دز و 
شستشوی ان با اب معرفت و تقوا فراهم ساخت , و این همان نوری است 
که خداوند در دل هر کس که بخواهد و لایق ببیند می اندازد ((العلم نور 
یقذفه الله فی قلب من یشاء)). البقره 
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آیه 283 

آیه و ترجمه سب 
وران کین علب سقر و لغ تجذوا کیب قرفن قَبسة قاِنْ آین ته بعضا 
یود الذی, اوْئْمنَ أمتتة و لیبق اللة رَبْهْ و لا تَکنْمُوا الشهّدة من یکتمها 
فان عَایْخ قلَبْهٌ و ال بقا تعْملون عَلِيمٌ (283) 

3 - و اگر در سفر بودید. و نویسنده ای نیافتید, گروگان بگیرید! 
اگووگائت که در اخبار طلیکار قرار کید واگر بت بکدرگر اطمینان (کا مل 
) داشته باشید, (گروگان لازم نیست , و) باید کسی که امین شمرده شده 
(و بدون گروگان , چیزی از دیگری گرفته ), امانت (و بدهی خود را به 
موقع ) بپردازد. و از خدایی که پروردگار اوست , به پرهیزد و شهادت را 
کتمان نکنید! و هر کس ان را کتمان کند. قلبش گناهکار است . و خداوند. 
به آنچه انجام می د هید داناست . 


ادامه سخن در تنظیم اسناد تجاری ِ 
این ایه در حقیقت با ذکر چند حکم دیکر در رابطه با مساله تنظیم اسناد 
تجاری مکمل آیه قبل است , و آنها عبارت اند از: 

ِ ((هر گاه س سفر بودید و نویسنده ای نیافتید (تا اسناد معامله را برای 
ث تجدوا کاتبا فرحان مقته هد ). 
کر جه.از ظاهر ابه: دز بدو نظر اجنین انستفادم‌تمین .شود که نریم ((قانون 
رهن )) مخصوص سفر است , ولی با توجه به جمله ((و لم تجدوا کانبا)) 
(نویسنده ای پیدا نکنید) به خوبی استفاده می شود که منظور مواردی 
است که تنظیم کننده سند پیدا نشود. بنابراین هر گاه در وطن هم 
دسترسی به تنظیم کننده سند. کار مشکلی باشد تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 393 
اساس محکمی باشد خواه اطمینان از نظر تنظیم سند و گرفتن شاهد 
حاصل شود یا از طریق رهن و کروگان . 
در تفاسیر اهل , مالسا رو ان کت ساره انس 
در منابع مقروف حدیت شیعه و همچنین اهل سنت ادج است که پیامبر 
اکرم رصلی الله علیه و اله و سلم ) زره خود را در مدینه به عنوان گروگان 
نزد شخص غير مسلمانی گذاشت و مبلفی به عنوان وام از او گرفت ۱ 
ضمنا از این استفاده می شود سواد خواندن و نوشتن در ان محیط به 
قدری کم بود که بسیار می شد در سفرها در تمام قافله یک با سواد وجود 
نداشت . 
ایا شا اه اس ای مایت تا کات رن ه ۱ 
در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام ۱ می خوانیم که فرمود: 
رهن هن یه اه ار 
بگیرد)) 
3 - سپس به عنوان یک استئنا در احکام فوق می فرماید: ((اگر بعضی از 
شما نسبت به بعضی دیگر اطمینان داشته باشد (می تواند بدون نوشتن 
سند و رهن با او معامله کند و امانت خویش را به او بسپارد) در این 
صورت کسی که امین شمرده شده است باید امانت (و بدهی خود را به 
موقع ( بیردازد و از خدابی که پروردگار او است به پرهیزد)) (فان امن 
بعضکم بعضا فلیود الذی او تمن امانته و لیتق الله ربه ). 
آری همانگونه که طلبکار به او اعتماد کرده او هم باید اعتماد و اطمینان او 
را محترم بشمرد و حق را بدون تاخیر ادا کند و تقوا را فراموش ننماید. 


قابل توجه اینکه در اینجا طلب طلبکار به عنوان یی امانت , ذکر شده که 
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خیانت در آن , گناه بزرگی است . 

4 - سپس همه مردم را مخاطب ساخته و یک دستور جامع در زمینه 

شهادت بیان می کند و می فرماید: ((شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن 

را کتمان کند قلبش گناهکار است )) (و لا تکتموا الشهادة و من یکتمها فانه 

انم قلبه ). 

بنابراین کسانی که از حقوق دیگران آگاهند موظف اند به هنگام دعوت 

برای ادای شهادت ان را کتمان نکنند. بلکه بسیاری معتقدند در مورد حقوق 

مردم بدون دعوت نیز باید ادای شهادت کرد. 

روشن است که ادای شهادت واجب کفائتی است , یعنی اگر بعضی اقدام 
بر آن کنند به گونهای که حق با آن ثابت شود از گردن دیگران ساقط 

۳ 

و از آنجا که کتمان شهادت و خودداری از اظهار آن , به وسیله دل و روح 

انجام می شود, آن را به عنوان یک گناه قلبی معرفی کرده و می گوید: 

((کسی که چنین کند قلب او گناهکار است )). 

و باز در پایان آیه برای تاکید و توجه بیشتر نسبت به حفظ امانت و ادای 

حقوق یکدیگر و عدم کتمان شهادت هشدار داده , می فرماید: ((خداوند 

نسبت به انچه انجام می دهید دانا است )) (و الله بما تعملون علیم ). 

ممکن است مردم ندانند چه کسی قادر بر ادای شهادت است و چه کسی 

تپشت: : و ثبز مفکن, است مردم. نذانتد در اتجا که استاد و کرو کانی وجوز 

ندارد, چه کسی طلبکار و چه کسی بدهکار است , خداوند همه اینها را می 

داند و هر کس را طبق اعمالش جزا می دهد. البقره 
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آیه 284 


تخاشیعم نه اللغ فیففر لغن بشاء و بعدب: مق شاء .ال علی, کل اش 
قدیژ(284) 
ترجمه . 


1 در آسمانها و زمین است , از آن خداست . و (از این رو اگر 
آنچه را در دل دارید. آشکار سازید یا پنهان , خداوند شما را بر طبق آن ؛ 
بخشد, کر را بخواهد (و مستحق باشد), مجازات می کند. و خداوند 
به همه چیز قدرت دارد. 


همه چیز از آن او است 

اين آیه در حقیقت آنچه را که در جمله آخر آیه قبل آمد تکمیل می کند. می 
گوید: ((آنچه در آسمانها و زمین است از آن خدا است و (به همین دلیل ) 
اگر آنچه را در دل دارید آشکار سازید يا پنهان کنید خداوند شما را مطابق 
آن محاسبه می کند)) (لله ما فی السموات و ما فی الارض و ان تبدوا ما 
فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله ). 

(رتشی اهر کر وا که واه را مه ی و هر کاس نا 
بخواهد (و مستحق ببیند) مجازات می کند)) (فیغفر لمن یشاء و یعذب من 
یشاء). 

یعنی تصور نکنید اعمالی همچون کتمان شهادت و گناهان قلبی دیگر بر او 
مخفی می ماند کسی که حاکم بر جهان هستی و زمین و اسمان است , 
هیچ چیز بر او مخفی نخواهد بود, بنابراین تعجب نکنید, اکُر گفته شود 
خداوند گناهان پنهانی را نیز محاسبه می کند و کیفر می دهد. 

این احتمال نیز وجود دارد که آیه فوق اشاره به تمام احکامی باشد که در 
آیات مختلف پیشین آمد, مانند انفاقهای خالصانه و انفاقهای آميخته با ربا 
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همچنین منت و ازار و نیز نماز و روزه و ساير احکام و عقاید. 

و در پایان ایه می فرماید: ((و خداوند بر هر چیز قادر است )) (و الله علی 
کل شی ء قدیر). 

هم اگاهی دارد نسبت به همه چیز این جهان و هم قادر است لیاقتها و 
شایستگیها را مشخص کند و هم متخلفان را کیفر دهد. 

نکته ها 

1 - گاه تصور می شود که این آیه با احادیث فراوانی که می گوید: نیت 
گناه , گناه نیست مخالفت دارد. 1 

ولی پاسخ آن روشن است . زیرا ان احادیث مربوط به گناهانی است که 
عمل خارجی دارد و نیت مقدمه ان است مانند: ظلم و دروغ و غصب 
حقوق , نه گناهانی که ذاتا جنبه درونی دارند و عمل قلبی محسوب می 
شود (مانند شرک و ریا و کتمان شهادت ). 

تفسیر دیگری نیز برای اين آیه وجود دارد و آن اینکه یک عمل ممکن است 
به صورتهای مختلف انجام شود, مثلا انفاق گاه برای خدا است و گاه برای 
ریا و شهرتطلبی اب من کون اگر نیت خود را اشکار شازید و با تهان 
کنیذ خداونداز آن: با ین اسست: رو بر طنق, آن‌دبه شما خزامن: دهد ووو 
واقع اشاره به همان مضمون روایت لا عمل للا بنية : ((هیچ عملی جز به 
نیت نیست )) دارد. 


دلیلی دارد و دلیلش شایستگی عفو در شخص مورد بخشش است , و 


همچنین عدم بخشش و عذاب کردن . البقره 


آیه 285 

یه و برهمه ۳ ۳ ۲ 
قن الرّسول یها رل له من له و الْمَوْمتُوَ کل عَامَن بالله و مَلْنکته 5 

با« لقدق بین آحد هن #سله و فا اسمفتا و اطقتا غتراتک تا 

و تک اْعصیژر285) 

ترجمه : 


2 ام ی تا تازل شمه انمان آووده 

ست . (و او, به تمام سخنان خود. کاملا مومن می باشد). و همه موّ منان 
ت به خدا| و فرشتگان او و کتابها و فرستادگانش , ایمان آورده اند, (و 
می گویند:) ما در میان هیچ یک از پیامبران او, فرق نمی گذاریم (و به همه 
ایمان داریم آ. و (مو منان [ ((ما شنیدیم و اطاعت کردیم 
پروردگارا! (انتظار) امرزش تو را (داریم ), و بازگشت (ما) به سوی توست 
ِ(( 


راه و رسم ایمان ۴ 

سوره بقره با بیان بخشی از معارف اسلامی و اعتقادات حق اغاز شد و با 
0 
اين ترتیب آغاز و پایان آن هماهنگ است . . . ۱ 

بعضی از مفسران نیز شان نزولی برای این ایه ذکر کرده اند و آن اینکه 
هنحافی. کم. یه سابق نازل شد که اگر چیزی در دل بتهان دازید نا اشکار. 
کنید خداوند خشات آن رام رده روهیت ان اضتات: زان ند و 
می گفتند هیچ کس از ما خالی از وسوسه های باطنی و خطورات قلبی 
نیست و همین معنی را خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
عرض کردند) آیه فوق نازل شد و راه و رسم ایمان و تضرع به درگاه 
خداوند و اطاعت و تسلیم را به آنان آموخت . تفسیر نمونه چلد 2 صفحه 
3295 

نخست می فرماید: ((پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به انچه از 
ظری مرو کرش بانل ره اس یمان اوری ۱ ان الرسول سا یرل 
الیه من ربه ). 

و این از امتیازات انبیای الهی است که عموما به مرام و مکتب خویش 
ایمان قاطع داشته و هیچگونه تزلزلی در اعتقاد خود نداشته اند قبل از 
همه خودشان مو من بودند, و بیش از همه استقامت و پایمردی داشتند. 

در ایه 158 سوره اعراف این موضوع را یکی از صفات ویژه پیامبر اسلام 


(صلی الله علیه و آله و سلم [ شمرده مود واند: فامنوا بالله و رسوله 

القت الا ادص لاه کلحاهه 

((ایمان بیاورید به خدا و پیامبر و رسولش . همان پیامبر درس نخوانده ای 

که ایمان به خدا و کلمات او دارد)). 

سپس می افزاید: ((مومنان نیز به خدا و فرشتگان او و کتابها و 

فرستادگان قف قفکی: انمان اوزده. اند (فی کمبندا!ماددن مبان 0 

۳ کون فرقی نمی گذاریم )) و به همگی ایمان داریم (و المومنون کل 

آری 02 بر خلاف 0 که بین خدا| و تیار انش خترایی 
و به بعضی ایمان بیاورند و بعضی را انکار کنند)) (و پریدولب ان 

یفرقوا بین الله و رسله و یقولون نو من ببعض و نکفر ببعض هیچگونه 

تفاوتی 1 رسولان الهی نمی کذازند: و همه را از سوی خدا| می دانند, و 

همگی را محترم می شمرند. 

روشن است که این موضوع , منافاتی با نسخ ادیان پیشین به وسیله ادیان 

بعد ندارد, زیرا همانگونه که سابقا اشاره شد. تعلیمات انبیاء همچون 

تعلیمات مراحل مختلف تحصیلی از ابتدائی و راهنمائی و دبیرستانی و 

دانشگاهی است , گر چه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 399 

اصول آن یکی است ولی در سطوح مختلفی پیاده می شود و به هنگام 

ارتفا ند مرج ۵ برنامه های پیشین کنار می رود. در عین اینکه احترام 

سپس می افزاید: مومنان علاوه بر اين ایمان راسخ و جامع , در مقام عمل 

اکتا شوم مه اطاعت روم پر ایا راتار ام را 

زار ار کت مها مهو ات ۱ تالها یعتا و انا 

کفرای ر تاه ای الحضیر : ۱ 

است که یک نمونه اش همین ایه است , یعنی دعوت پیامبرانت را با تمام 

وجود خود پذيرفتيم و در مقام اطاعت و پیروی در امدیم . 

و دچار لغزش می شویم , از تو انتظار امرزش داریم و می دانیم که 

سای کارا مت رات 

و به این ترتیب ایمان به مبداء و معاد و رسولان الهی با التز ام عملی به 

تمام دستورات الهی همراه و هماهنگ می گردد. البقره 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 400 

آیه 286 


آیه 


لا کلف ال تا لا وُستها آها ما کستت و علیها ما انسبت تا لا مایا 


ان تسیتا و آخطأتا ربتا و لا تخمل عَلینا (صرا ما حملتة علی الذین من فلت 
ربا و لا یحَمَلتَا ما لا طاقة لتا بو و اف عن اعغفر لتا و ارحشتا آنت مولاتا 
فا نصرّتا علی الْقَوّم الکفرین(286) 

ترجمه . 

6 - خداوند هیچ کس را, جز به اندازه توانایی اش , تکلیف نمی کند. 
(انسان ,) هر کار (نیکی ) را انجام دهد, برای خود انجام داده , و هر کار 
(بدی ) کند, به زیان خود کرده است . (مومنان می گویند:) پروردگارا! اگر 
ما فراموش یا خطا کردیم , ما را مو اخذه مکن ! پروردگارا! تکلیف 
1 بر ما قرار مده , آن چنان که (به خاطر گناه و طغیان ,) بر کسانی 
که پیش از ما بودند. قرار دادی ! پروردگارا! آنچه طاقت تحمل آن را 
نداریم , بر ما مقرر مدار! و آثا اما ان ما تسا راسشین در 
رحمت خود قرار ده ! تو مولا و سرپرست مایی , پس ما را بر جمعیت 
کافران , پیروز گردان ! 


چندی تقاضای مهم _ ۱ 

همانگونه که در تفسیر آیه قبل گذشت این دو آیه ناظر : به کسانی است که 
از شنیدن این جمله که اگر چیزی را در دل پنهان دارید و آشکار سازید 
خداوند آن:را مخاشتبه کردم و مایق ان جرا می هن نگران. ندید و 
گفتند: هیچ یک از ما از وسوسه ها و خطورات قلبی خالی نیست . 

اين آیه می گوید: ((خداوند هیچ کس را جز به اندازه توانایی اش تکلیف 
نمی کند)) (لا یکلف الله نفسا الا وسعها) تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 401 
((وسع )) از نظر لغت به معنی گشایش و قدرت است , بنابراین آیه , اين 
حقیقت عقلی را تایید می کند. که وظایف و تکالیف الهی هیچگاه بالاتر از 
میزان قدرت و توانائی افراد نیست و لذا باید گفت تمام احکام با همین آیه 
تفسیر و تقیید می گردد, و به مواردی که تحت قدرت انسان است 
اختصاص می یابد, بدیهی است یک قانونگزار حکیم و دادگر نمی تواند غیر 
از این قانون وضع کند, ضمنا جمله فوق ,. بار دیگر این حقیقت را تایید می 
کند که هیچگاه احکام شرعی از احکام عقلی و فرمان عقل و خرد جدا نمی 
گردد, و این دو در همه مراحل دوش به دوش یکدیگر پیش می روند. 

سپس می افزاید: ((هر کار (نیکی ) انجام دهد برای خود انجام داده ۳ 
کار (بدی ) کند به زیان خود کرده است )) (لها ما کسبت و علیها ما 
اکتسبت ). 

آری هر کسی محصول عمل نیک و بد خود را می چیند و در اين جهان و 
جهان دیگر با تایه و عواقب آن :زوتر و خواهن نیید, 

آیه فوق با اين بیان مردم را به مسئولیت خود و عواقب کار خویش متوجه 
می سازد و بر افسانه جبر و اقبال و طالع و موهومات دیگری از اين قبیل 


که افرادی برای تبرئه خویش دست و پا کرده اند خط بطلان می کشد. 

قا نا که دور انم سر حون اعمال کر کته و 
و در مورد اعمال ند ((اکتسبت أ( شاید تفاوت در تعبیر به خاطر این بااشد 
که ((کسب ( درباره اموری هید می شود که انسان با تمابل درونی و 
بدون تکلف آن را انجام می دهد و موافق فطرت او است 4 در حالی که 
(اکشست )تفه ابل ان اسست بعی کارهانن کذ بر حای مظرت و یاه 
ادمی می باشد و این خود میرساند که اعمال نیک مطابق فطرت و نهاد 
ااضیء ات ال ایس لاف نت اس 

((راغب )) در ((مفردات )) در تفاوت این دو تعبیر مطلب دیگری گفته 
ات که آن هم عابل دقت می باشد ۱ 

و آن این که ((کسب )) مخصوص کارهائی است که فایده آن تفسیر نمونه 
جلد 2 صفحه 402 

منحصر به خود انسان نیست بلکه دیگران را هم در بر می گیرد. 

(مانند اعمال خیر که نتیجه آن تنها شخص انجام دهنده را شامل نمی شود, 
بلکه ممکن است بستگان و نزدیکان و دوستان او هم در آن سهیم باشند در 
حالی که ((اکتساب )) در مواردی گفته می شود که اثر کار تنها دامنگیر 
خود انسان می گردد و اين در مورد گناه است . 

(البته باید توجه داشت که این تفاوتها در صورتی است که ((کسب )) و 
و به دنبال اين دو اصل اساسی (تکلیف به مقدار قدرت است - و هر کسی 
مسئول اعمال خویش است ) از زبان م منان هفت درخواست از درگاه 
پروردگار بیان می کند که در واقع ی است برای همگان که جه 
بگویند و چه بخواهند. 

ی ما وکا سار امین تکوم دا خاش وی ها را 
مواخذه مکن )) (ربنا لا نو اخذنا ان نسینا او اخطانا). 

آماخفنسی ان سوه ال اما سفاید ا ا ‏ بنکصو ض کی 
را به عنوان رب و کسی که لطف ویژهای در پرورششان داشته و دارد, 
می خوانند و می گویند زندگی به هر حال خالی از فراموشی و خطا و 
اشتباه نیست , ما می کوشیم به سراغ گناه عمدی نرویم , اما خطاها و 
لغزشها را تو بر ما ببخش . ۳ ِ 

بحثی که در اینجا مطرح می گردد این است که : مگر امکان دارد که 
پروردگار کسی را در برایر لغزشی که از فراموشی یا عدم توجه 
سرچشمه گرفته مجازات نماید؟ تا زمینهای برای این درخواست بماند؟ 

در پاسخ این سوال باید گفت : گاهی فراموشی نتیجه سهل انگاری خود 
انشان اشت مسلم است که تیه فراحر یا آن سارت موو وت 
نمی کند مانند این که : در قران امده است ((فذوقوا بما نسیتم لقاء 


یومکم هذا))؛ (بچشید عذاب خدا را تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 403 


در برابر آن که اين روز را فراموش کردید).ر 
ای اش ای کف ایا ات از اه ارت 


موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که ((نسیان )) و 
((خطا)) با یکدیگر فرق روشنی دارد. 

انسانی , بدون قصد اصابت می کند و او را مجروح می نماید. ولی 
کی نا با توجه دنبال کار میرود ولی 
مشخصات حادثه را فراموش کرده , مثل اینکه کس بی گناهی را مجازات 
کته فا آشکه اهان است .یا متخصات. کاهکاه واففن, درا 
فراموش نموده است . ۲ 

سپس به بیان دومین درخواست انان پرداخته می گوید: ((پروردگارا! بار 
سنگینی بر دوش ما قرار مده آن چنان که بر کسانی که پیش از ما بودند 
(به کیفر گناهان و طغیانشان ) قرار دادی أ( (ربنا و لا تحمل علینا اصرا کما 
حملته .علن الذین هن قبلنا) 

((اصر)) در اصل بةه معنی نگهداری و محبوس ساختن است , و به هر کار 
سنگین که آنسان را از فعالیت باز می دارد. گفته می شود و نیز به عهد و 
پیفانها. که. ادمی .| محدود می سازد. اطلاق می گردد. به همین دلیل 
ما اه یف این کاهی اضف کت ی این له موسات ار عداوه 
تقاضاندارند از تکالیت:سنگین.» که گاهی موجخب تخلف: افراد از اظاعت 
سورد کار هی کر ده انها را معاف دارد. و این همان چیزی است که درباره 
استووات اسلام از ژیان بغمتن اصلی الله غلیه ی آله رو سم بقل بنده: 
((بعثت بالحنيفية السمحة السهلة 6 به اپینی مبعوت شده ام که عمل به 
آن برای همه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 404 

سهل و آسان است . ۲ 

در اینجا ممکن است سوال شود: اگر آسان بودن شریعت و ایین خوب 
است پس چرا در اقوام پیشین نبوده ؟ در پاسخ باید گفت : همانطور که از 
آیات قرآن استفاده می شود تکالیف شاق برای امم پیشین , در اصل 
شریعت نبوده , بلکه پس از نافرمانیها به عنوان عقوبت و کیفر قرار داده 
شده است . 

همانطور که بنی اسرائیل به خاطر نافرمانیها پیدرپی از خوردن پارهای از 
گوشتهای حلال محر وم شدند (سوره انعام [۳ 1416 و سوره نساء ۳1 
100). 


در سومین در خواست می گویند: ((پروردگارا! مجازاتهائتی که طاقت 


تا ام اما مر هرا میا لا وه 
. 

ا) هه کی ابیت شا رده سای طافته فرتا. با سا راهای 
سنگین دنیا و آخرت و يا هر دو باشد و شاید تعبیر به ((لا تحمل )) در جمله 
ی وی کل طرش انیت را 
تعبیر اول اشاره به مسائل مشکل و تعبیر دوم اشاره به مسائل طاقت 
فرسا است . 

و در چهارمین و پنجمین و ششمین تقاضا می گویند: ما را ببخش و گناهان 
ما را بیوشان و مشمول رحمت خود قرار ده (و اعف عنا و اغفر لنا و 
ارخمنا) 

((عفو)) در لغت به معنی محو کردن آثار چیزی است , و غالبا به معنی محو 
آثار گناه می آید که هم شامل آثار طبیعی آن می شود, و هم شامل 
مخا ات ان 

در حالی که مغفرت تنها به معنی پوشاندن گناه است . 

بنابراین مومنان هم از خدا| می خواهند گناهانشان را بپوشاند و هم آثار 
وضعی و تکوینی آن را از روح و روانشان بزداید و هم کیفر آن را از آنان 
بردارد, و سپس از او می خواهند رحمت واسعه اش که همه چیز را در بر 
می گیرد شامل حال آنان شود. 

و بالاخره در هفتمین و آخرین درخواست می گویند: ((تو مولی و سرپرست 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 405 

علی القوم الکافرین ). . _ 

و به این ترتیب تقاضاهای انان شامل دنیا و آخرت و پیروزیهای فردی و 
جتماعی و عفو و بخشش و رحمت الهی می گرد و این تقاضائی است 
ان 

نکته ها 

1 - از آنجا که در اين دو آیه خلاصه ای از تمام سوره بقره آمده است , و 
فق سا کی فرای -افوند نان مان را مه ها بت اضوزی این نکته 
خاطرنشان شده که آگر مومنان از خدا می خواهند که از لغزشهای آنان 
در درد و ادن برانر دشمنان گوناگون پیروزشان گرداند باید برنامه ((سمعنا 
و اطعنا)) را انجام دهند و بگویند: ما ندای منادیان را از ز جان و دل پذیرفتیم 
و در صدد پیروی از آن بر آمدیم و در این راه از هر گونه تلاش و کوشش 
باز نایستند و سپس از خداوند خواستار پیروزی بر موانع و دشمنان گردند. 
تکرار نام خدا| به عنوان ((ربنا)) و کسی که لطف خاصی در پرورش آنان 
دارد این حقیقت را تکمیل می کند. 

لذا رهبران اسلام در ضمن احادیث متعددی , مسلمین را به خواندن این دو 


آیه ترغیب کرده و توابهای کونا خوتن: بر ای. آن ببان:داشته آند که اکر زبان.ه 
دل در تلاوت این ایات هماهنگ گردند و تنها سخن نباشد بلکه برنامه 
زندگی گردد. خواندن همین دو آیه می تواند کانون دل را با آفریدگار جهان 
پیوند دهد و روح و روان را صفا بخشد و عامل تحرک و فعالیت گردد. 

و ای ی ی ای ات 
ندارد. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 406 _ 

نه در اسلام و نه در ادیان دیگر و اصل آزادی اراده است , زیرا می گوید: 
هر کس در گرو اعمال نیک و بد خویش است هر کار نیکی انجام دهد برای 
خود انجام داده و هر کار بدی انجام دهد به زیان خود کرده است , تقاضای 
خداوند حکیم هرگز چنین کاری را نمی کند و اين خود دلیلی است بر نفی 
مساأاله جبر, چگونه ممکن است خداوند بندگان را مجبور بر گناه سازد و در 
عین حال نهی از گناه کند؟ ولی تکالیف شاق و مشکل , امر محالی نیست 
همانند تکالیف شاقی که در مورد بنی اسرائیل وجود داشته و ان هم مولود 
اعمال خودشان و کیفر خیره سریهای انها بوده است . 

پایان سوره بقره 16/2/1372 


آل عمران 


تقسیر تمونه: جلد 2 صفحه 407 

وی کر ۱۵ 

مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 0 اية آنبنت : تقسیر تقونه خلد 2 
صفحه 408 

فضیلت تلاوت این سوره : 

دز خی آن نامز اکرم (صلی الله غلبم و الت فرسلم. نمی خوانيم مه 
قرء سورة آل عمران اعطی بکل آية منها امانا علی جسر جهنم : ((هر کس 
سوره آل عمران را بخواند به تعداد آیات آن , امانی بر پل دوزخ به او می 
دهند)). 

عمران جائا یوم ار ۰۰ 
سوره بقره و ال عمران را بخواند, در روز قیامت همچون دو ابر بر سر او 
سایه می افکنند)). 

محتوای سوره : 

به گفته بعضی از مفسران مشهور, به نظر می رسد که این سوره در خلال 
سالهای جنگ بدر و جنگ احد (سالهای دوم و سوم هجرت ) نازل شده است 
و بخشی از طوفانی ترین دورانهای زندگی مسلمین را در صدر اسلام 
منعکس می کند. 

روی هم رفته محورهای اصلی بحثهای اين سوره , محورهای زیر است 1 - 
می ۰ 

2 - بخش دیگری پیرامون جهاد و دستورات مهم و ظریفی در اين زمینه و 
همچنین درسهای عبرتی که در دو غزوه مهم اسلامی (بدر و احد) بود سخن 
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می گوید, و همچنین شرح امدادهای الهی نسبت به مو منان و حیات 
خاوسان ان رام خدا 

3 - در قسمتی از این سوره , به یک سلسله احکام اسلامی در زمینه لزوم 
وحدت صفوف مسلمین و خانه کعبه و فریضه حج و امر به معروف و نهی 
از منکر و تولی و تبری (دوستی با دوستان حق و دشمنی با دشمنان حق ) 
و مساله امانت , و انفاق در راه خدا و ترک دروغ و مقاومت و پایمردی در 
مقابل دشمن و صبر و شکیبائی در مقابل مشکلات و آزمایشهای مختلف 
الهی و ذکر خداوند در هر حال , اشارات پر معنایی شده است . 


4 - برای تکمیل این بحثها, بخشی از تاریخ انبیاء از جمله : ادم و نوح و 
ابراهیم و موسی و عیسی و سایر انبیاء (علیهمالسلام ) و داستان مریم و 
السلام ) و مسیح (علیه السلام ) در برابر اسلام , نیز ذکر شده است . _ 
مطالب این سوره چنان به هم مربوط و هماهنگ است که گوئی همه آنها 
یک جا نازل شده است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 410 
ایه 1 - 4 
وه برجمه 
ی ال الرَحمن الرّجیم الم (1) 
له لا ره 1 قو لح الوم ( مر ِ 

ترّل عَلَیک الکِتپ بالحوه م مَصدفا لمّا بين بذیه و و آنرَل ام 
من قتل دی لاس و آنزن الفزفان [ الذ ی بق کا بات الله لیم عدات 
شید و اللة عزیژ ذو انتقام(4) 
ترجمه . 
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 
1 الم . 
َ - معبودی جز خداوند یگانه زنده و پایدار و نگهدارنده , نیست . 

- (همان کسی که ) کتاب را بحق بر تو نازل کرد, که با نشانه های کتب 
پیشین , منطبق است , و تورات و انجیل را. 
4 بش. آز: آن , برای هدایت مردم فرستاد, و (نیز) کتابی که حق را از 
باظل:,عشخض می ساوه نازلن کرد کسنایی که-به. ایات خدا کافد شیدند: 
کیفر شدیدی دارند, و خداوند (برای کیفر بدکاران و کافران لجوج ,) توانا و 
هام ار و 2 :3 
شان نزول : 
بعضی از ی[ می گویند: هشتاد و چند ۳ از اين سوره درباره 
فرستادگان و مسیحیان نجران که به نمایندگی از طرف آنان برای تحقیق 
درباره اسلام ره هد بودند, نازل شده است ۱ 
فرستادگان , شصت نفر بودند که چهارده نفر آنان از اشراف و برجستگان 
نجران محسوب می شدند. سه نفر از این چهارده نفر سمت ریاست 
داشتند و مسیحیان آن سامان در کارها و مشکلات خود به آن سه نفر 
جراخ ی رده یکی از آنان ( اف | بر کارا ((عبد المسیح )) 
نیز می گفتند وی امیر و رئیس قوم خود محسوب می شد, و قوم او 
هیچگاه با نظریه و راً ی او مخالفت نمی کردند, دیگری ((سید)) نام داشت 
که او را ((ایهم )) نیز می گفتند. وی سرپرست تشریفات و تنظیم برنامه 
سفر و مورد اعتماد مسیحیان بود نفر سوم ((ابو حارثه أ( نام داشت که 
مردی دانشمند و صاحب نفوذ بود, و کلیساهای متعددی به نام او ساخته 


بودند, او تمام کتب دینی مسیحیان را حفظ داشت . 

اين گروه شصت نفری در لباس مردان قبیله ((بنی کعب )) به مدینه آمدند 
و به مسجد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) وارد شدند, پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) نماز عصر را با مسلمانان خوانده بود, این شصت 
نفر لباسهای زیبا و پر زرق و برق و جالب پوشیده بودند که به گفته یکی از 
صحابه پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ((هرگز ندیده ایم فرستادگانتی 
به این زیبائی باشند))! 

موقعی که آنها وارد مسجد شدند. هنگام نمازشان بود, طبق مراسم خود, 
ناقوس را نواختند و به طرف مشرق ایستاده , مشغول نماز شدند, گروهی 
از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) خواستند مانع شوند. پیامبر 
(ضلین. اللة علبه ه العو شم ) فرمودد به.انها کاری تداشته باشندا تفسیر 
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پس از نماز. ((عاقب )) و ((سید)) خدمت پیامبر رسیدند و با او آغاز سخن 
کردند پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به آنها پیشنهاد کرت( رن آ 
اسلام درآیید و در پیشگاه خداوند تسلیم گردید)). 

عاقت سید کفیند ؛ ما پیش از تو اسلام آورده و تسلیم خداوند شده ایم ! 
پیاقیر (صلی الله غليه. و اله و سلم ) فرمود؛ ترا نس رح 
هستید؛ با اینکه اعمالتان حاکی است که تسلیم خداوند نیستید, چه اینکه 
برای خدا فرزند قایلید و عیسی را پسر خدا می دانید, و صلیب را عبادت و 
پرستش می کنید و گوشت خوک می خورید, با اينکه تمام این امور مخالف 
آیین حق است ))! 

عاقب و سید گفتند: اگر عیسی پسر خدا نیست , پس پدرش که بوده است 
۲ پیامته (رصلن الله غلیه و اله.و تلم )فر مود (ر ابا شما فیفل دارید که هر 
پسری شباهتی به پدر خود دارد؟)) 

گفتند: آری 

فرمود: ((آیا اینطور نیست که خدای ما به هر چیزی , احاطه دارد و قیوم 
است و روزی موجودات با اوست ً). 

هر آری همین طور است . 

فرمود: ((آیا عیسی این اوصاف را داشت )). 

گفتند: نه . 

فرمو د: ((آیا می دانید که هیچ چیزی در آسمان و زمین بر خدا مخفی 
مس و اون یه عم ایا داناست ). 

۳ او هی یم 

فرمود: هه کت به او یاد داده , از پیش خود چیزی می 


داننست ۹ 


لس 
گفتند: نه . 


فرمود: ((آیا می دانید که خدای ما همان است که مسیح را در رحم 
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گفتند: همپنطور می باشد. 

فرمود: ((آیا چنین نیست که عیسی را مادرش مانند سایر کودکان در رحم 

حمل کرد, و بعد همچون مادرهای دیگر, ارا ده اوید ۵ ی سس ار 

ولادت , چون اطفال دیگر غذا می خورد)). 

گفتند: آری چنین بود. 

فرمود: ((پس چگونه عیسی پسر خدا است با اينکه هیچگونه شباهتی به 

پدرش ندارد))؟! 

سخن که به اینجا رسید. همگی خاموش شدند, در اين هنگام , هشتاد و چند 

آیه از اوایل این سوره برای توضیح معارف و برنامه های اسلام نازل 

کرزند: 

تفعسیر: 

کشف مفهوم حروف مقطعه قرآن با کامپیوتر 

1 

(الم ) 

دا اه را و اول سوره بقره , توضیحات لازم گفته شد, 

که تباري به تکار ان ست:ه نها خيری که زک آن.وادن اینها لازم. هن 

دانیم نظریه ای است که یک دانشمند مصری اخیرا ابراز داشته , که از 

نظر اهمیت موضوع فشرده آن را در اینجا می آوریم . 

البته قضاوت درباره صحت و سقم آن نیازمند بررسی فراوانی است که 

شاید بر عهده آیندگان باشد و ما آن را فقط به عنوان یک ((نظر)) ذکر می 
. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 414 

خیری تقل , مجله معروف مصری آخر ساعة که از بزرگترین مجله های 

مصور خاورمیانه محسوب می گردد, گزارشی درباره تحقیقات یک دانشمند 
ن مصری در مورد تفسیر پاره ای از آیات قرآن مجید به کمک 

مغزهای الکترونیکی منتشر ساخت که اعجاب همگان را در نقاط مختلف 

جهان برانگیخت . ۳ 

این تحقیقات محصول سه سال کوشش پیگیر و کار مداوم ((دکتر رشاد 

خلیفه )) دانشمند شیمیدان مصری بود. 

دکتر رشاد این تحقیقات را در آمریکا در شهر ((سانت لویس )) در ایالت 

((میسوری )) انجام داد. او هم اکنون به عنوان مستشار یک شرکت غذا 

سازی در امریکا کار می کند, او برای تکمیل تحقیقات خود مدتها از 

مغزهای الکترونیکی استفاده نمود که اجاره انها در هر دقیقه 10 دلار بود 

که با کمک جمعی از مسلمانان ان دیار پرداخت می شد! 


تمام کوشش استاد ۱ب تس و یعنی 
حروفی مانند (ق - الم و...) صورت گرفته است , او به کمک 
محاسبات پیچیده ای که رابطه نزدیکی میان حروف مزبور, با 
حروفت: سره اي که دز اغاز آن فزار کرفته اشنت روجود دا زو ذهت کنید: 
قایر ای ار عفر الکترو نف تما یرایهد انعام ساشه عراز جروی مره ها 
۳ آوردن نسبت (و به اصطلاح ی آن روک 
وف مهلما آکرر این ما شتا دنه هم مره تینوی به وسه قلم و 
اد ای مات اه سای اساه ی 

اکنون به سراغ شرح کشف مزبور می رویم . 

دکتر رشاد می گوید: 

می:دانیم قر آن فجید 114 سوزه دارد. که از .میان آنها تفسیر تصوته جلن 2 
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6 سوره در مکه نازل گردیده و 28 سوره در مدینه , و از میان مجموع 
سوره های قرآن 29 سوره است که در آغاز آنها حروف مقطعه آمده است 


الا کر ان صرق یا مور تس هر ور تاش که 

الفبای عربی را تشکیل می دهد و این حروف مقطعه عبارتند از: (۱ - 

- س - ص - ط -ع - ق - ک - ل -م -ن-ه- ی ) که گاهی انها را حروف 

ی 

12۳ ۱ 

تفاسیر مفسران بزرگ و آراء مختلفی که در این زمینه داده بودند مراجعه 

کردم قانع نشدم . از خداوند بزرگ یاری جستم و به مطالعه دست زدم ؛ 

ناگهان به این فکر افتادم که شاید میان این حروف , و حروف همان سوره 

ای که آنها در آغازش قرار گرفته است رابطه ای وجود داشته باشد. 

اما بررسی تمام حروف چهارده گانه نورانی در 114 سوره قرآن و تعیین 

نسبت هر یک از آنها و محاسبات فراوان دیگری که می باید در این زمینه 

بشود چیزی نبود که بدون استخدام کامپیوتر امکان پذیر باشد. 

لذ| قبلا تمام حروف مزبور را در 114 سوره قرآن به طور جداگانه و 
همچنین مجموع حروف هر سوره را دقیقا تعیین کرده , با شماره هر سوره 

, 5 انجام محاسبات بعدی ) سپردم این کار و مقدمات دیگر 

در مدت دو سال عملی شد. 

سپس این مغز الکترونیکی را یک سال تمام برای انجام محاسباتی که به 

آن ۳ . نتیجه این محاسبات بسیار درخشان بود و 

برای نخستین بار در تاریخ اسلام پرده از حقایق شگفت انگیزی برداشت 


که اعجاز قرآن را از نظر ریاضی (علاوه بر جنبه های دیگر) کاملا روشن 
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مغز الکترونیکی با محاسبات خود برای ما روشن ساخت که میزان هر یک 
از حروف چهارده گانه در هر سوره از 114 سوره قرآن به نسبت مجموع 
حروف آن سوره , چند درصد است . 

فی المثل , پس از محاسبه می یابیم که نسبت حرف قاف که یکی از 
حروف نورانی قرآن (حروف مقطعه ) است در سوره ((فلق )) بزرگترین 
رقم را دارد (700 / 6 درصد) و در درجه اول در میان سوره های قرآن 
است (البته به استثنای سوره ق )! بعد از ان سوره قیامت قرار دارد که 
تعداد قافهای آن تسبت: به خزوف سوزه -مرپور (907 7 3 درضد) هی باشد 
پتتی از ان وی تس ) اس ۲9۵6 3 درضته 

دسا تور کم سا حظه می ستاو شم رفن۱۳ 
فقط یک هزارم درصد است ! 

و به همین ترتیب این نسبت را در تمام 114 سوره قرآن به دست می 
۳ (نه تنها درباره این یک حرف بلکه درباره تمام حروف چهارده گانه 
نورانی ) و به این ترتیب نسبت مجموع حروف هر یک از سوره ها با یکایک 
اين حروف روشن می گردد. 7 

اکنون به نتایج جالبی که از این محاسبات به دست امده توجه فرمائید: 

1 - نسبت حرف (ق ) در سوره ((ق )) از تمام سوره های قران بدون 
استثناء بیشتر است يعني آیاتی که در طی 23 سال , دوران نزول قرآن , 
در 113 شوره دیگر قرآن آمده آن چنان است که حرف قاف در آنها کمتر 
نه کار رفته آنیشت + .این راستی یرت آور اسنت که انسانی تتواند مرداقت 
تعداد هر یک از حروف سخنان خود در طول 23 سال باشد, و در عین حال 
آراداته مطالت خور را تین کمرن کلفی‌ ان کنده مدا چسن بای از 
غهذم یک انسان.صرفن است ‏ خی مخاشنبه از برای بزر رین رباضیدانها 
بدون کمک مغفزهای الکترونیکی ممکن نیست . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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اینها همه نشان می دهد که نه تنها سوره ها و آیات قرآن بلکه حروف قرآن 
نیز روی حساب و نظام ریاضی خاصی است که فقط خداوند, قادر بر حفظ 
ای هه ات 

مین محاتا تفا نی که ری رز شور یز هه 
حال را دارد. یعنی مقدار آن به تناسب مجموع حروف سوره . از هر سوره 
دبک فر ان بیستتر آزشت:: 

و نیز حرف (ن ) در سوره ((ن و القلم )) بزرگ ترین رقم نسبی را در 
4 سوره قران دارد. تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد. سوره 
حجر است که تعداد نسبی حرف (ن ) در ان بیشتر از سوره (ن و القلم ) 


است , اما جالب این است که سوره حجر یکی از سوره هائی است که 
آغاو ان (الر) می باشده بعدا خواهيم دید ای سوره ها که آغاز آنها (الر) 
است باید همگی در حکم یک سوره محسوب گردد, و اگر چنین کنیم نتیجه 
مطلوب به دست خواهد آمد یعنی نسبت تعداد ۱ از 
سوره (ن و القلم ) کمتر خواهد شد! , ۱ 

2 - چهار حرف (المص ) را در اغاز سوره اعراف در نظر بگیرید, اکر الفها, 
میم ها, و صادهائی که در این سوره وجود دارد با هم جمع کنیم , , و تنسبت 
آن را با حروف این سوره بسنجیم , خواهیم دید که از تعداد مجموع آن در 
هر سوره دیگر قرآن بیشتر است ! 

همچنین چهار حرف (المر) در آغاز سوره رعد همین حال را دارد, و نیز پنج 
حرف (کهیعص ) در آغاز سوره مریم اگر روی هم حساب شوند, از مجموع 
این پنج حرف در هر سوره دیگر قرآن فزونی دارند! 

در اینجا به چهره تازه تری از مسئله برخورد می کنیم که نه تنها یک حرف 
جداگانه در این کتاب اتتفای روی حساب و نظم خاصی گسترده شده , 
بلکه حروف متعدد آن نیز چنین وضع حیرت آوری را دارد - دقت کنید. 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 418 ۲ ۱ 

3 - تا کنون بحث درباره حروفی بود که تنها در اغاز یک سوره قران قرار 
داشت , اما حروفی که در اغاز چند سوره قرار دارد (مانند المر و الم ) 
شکل دیگری به خود می گیرد؛ و آن اینکه بر طبق محاسبات کامپیوتری 
0 - ل - م ) اگر در مجموع سوره هائی که با 
((الم )) آغاز می گردد حساب نشتو ده بو شنیت آن. با مجموع حروف این 
تور مها پدست اجو اد-فیز ان ان در هر بی از سور .ها ذیعر فر ان تن 
است . 

در اینجا باز مسئله صورت جالبتری به خود گرفته و آن اينکه نه تنها حروف 
هر سوره قران تحت ضابطه و حساب معینی است , بلکه مجموع حروف 
سوره های مشابه نیز ضابطه و نظام واحدی دارند. 

ضمنا نکته این موضوع نیز روشن می شود که از چه رو چند سوره مختلف 
قرآن با ((الم )) یا با ((المر)) از شده و اين یک موضوع تصادفی و بی 
(دکتر رشاد سپس محاسبات پیچیده تری روی سوره های مشتمل بر ((حم 
)) انجام داده است که برای اختصار از آن صرف نظر می کنیم ). 

استاد مزبور ضمن این مطالعات به نکات دیگری نیز دست يافته که به 
ضمیمه نکات تازه ای که می توان از آن استنتاج کرد از نظر خوانندگان می 
گذرانیم : 

رهاظ اخرای سر که 

او می گوید تمام این محاسبات در صورتی صحیح است که به رسم الخط 


اضلی :و قذیمی قرآن دشت: تزتیم (مثلا امتخق وا ز کوخنه ضلوخ را به همین 
صورت بنویسیم , نه اسحاق و زکات و صلاخ ) در غیر این صورت محاسبات 
ما به هم خواهد خورد. 

2 - دلیل دیگری بر عدم تحریف قرآن 

این تحقیقات نشان می دهد که در قرآن مجید حتی یک حرف هم کم و زیاد 
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نشده , و الا بطور مسلم محاسبات ما روی قران کنونی صحیح از اب 
درنمی آمد. 

3 - اشارات پر معنی ۲ ۱ 

در بسیاری از سوره های قران که با حروف مقطعه اغاز می شود پس از 
ذکر این حروف , اشاره به حقانیت و عظمت قران شده مانند: 

((الم ذلک الکتاب لا ریب فیه )). 

و امثال آن . و اين خود اشاره لطیفی به ارتباط حروف مزبور با اعجاز 
قران است . 

نتیجه بحث - از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می گیریم که حروف قرآن 
مجید که در طی 23 سال تن تبامین (صلت. الله علیه و اله.ه للم )تا رل 
۱ 0 ۱۱ ۱۳۲ 
حروف هر سوره دارای یک سبت ریاضی کاملا دقیق است که حفظ و 
نگهداری چنین نسبتی برای بشر - بدون استفاده از مغزهای الکترونیکی - 
امکان پذیر نیست . 3 

شک نیست که بررسیهای دانشمند مزبور چون در اغاز راه است خالی از 
نقایصی نیست که باید با حوصله تمام به وسیله دانشمندان دیکر تکمیل 
گردد. به همین دلیل ما هیچگونه تضمینی بر صحت و سقم (درستی و 
نادرستی ) ان نمی دهیم تا مطالعات دیگری روی ان انجام شود اکنون به 
در دومین ایه می فرماید: ((خداوند تنها معبود یگانه یکتای جاویدان و پایدار 
است که همه چیز به وجود او بستگی دارد)) (الله لا اله الا هو الحی القیوم 
. 

صفحه 420 ۱ 

در ایه بعد خطاب به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) می 
فرماید: خداوندی که پاینده و قیوم است ((قران بزن دزی و 1 
می کند همان خداتی که تورات و انجبل را پیش از قرآن برای راهتمائی و 
هدایت بشر نازل کرد)) (نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه و 
انزل التورية و الانجیل من قبل هدی للناس ). 


سپس می افزاید ((همچنین قران را که حق را از باطل جدا می سازد نازل 
کرد وان فان ۱ 
و بعد از اتمام حجت و نزول ایات از سوی خداوند و گواهی فطرت و عقل 
بر صدق دعوت پیامبران , راهی جز مجازات نیست , و لذا در ایه فوق - به 
دنبال بحثی که درباره حقانیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و قرآن 
مجید گذشت , می فرماید: ((کسانی. که هه ابا خدا کافر شدند کیفر 
شدیدی دارند)) (آن الذین کفروا بایات الله لهم عذاب شدید). 
و برای اینکه تصور نشود, توانائی خداوند بر تهدیداتش جای تردید است , 
می افزاید: ((خداوند توانا و صاحب انتقام است )) (و الله عزیز ذو انتقام 
. 
((عزیز)) در لغت به معنی هر چیز مشکل غیر قابل نفوذ و غالب می باشد. 
لذ| زمینی که عبور از آن به سختی انجام می گیرد ((عزاز)) تامتنده: هت 
شود و نیز هر چیز که بر اثر کمیابی دسترسی به آن مشکل باشد ((عزیز)) 
نامیده می شود. خن ا مراد رنه وا گنه بزانها ((مشکل.)) 
۱ ۱ 
می شود به همین معنی است یعنی هیچکس قادر بر غلبه بر او و شکست 
او نیست و همه در برابر اراده و مشیت او محکوم اند. 2 
صفحه 421 
در جمله بالا برای اینکه کافران بدانند این تهدید کاملا جدی است می 
فرماید: خداوند قادر است و به همین دلیل کسی نمی تواند در برابر تحقق 
یافتن تهدیدهای او مقاومت کند, زیرا همانطور که او در جای خود فوق 
العاده ((رحیم و مهربان )) است در برابر انها که شایسته رحمت نیستند 
عذاب شدید و انتقام دردناک دارد. 
البته ((انتقام )) در اصطلاح امروز بیشتر در مواردی به کار می رود که 
اشخاص بر آثر عدم گذشت در برا, بر خلافکارپها يا اشتباهات دیگران دست 
به عمل متقابل می زنند و حتی مصلحت خود را در عفو و گذشت در نظر 
نمی گیرند این صفت مسلما صفت پسندیده ای نیست زیرا انسان در 
بسیاری از موارد باید عفو و گذشت را بر مقابله به مثل مقدم بدارد ولی 
((انتقام أ( در اصل لفغت به این معنی نیست , بلکه به معنی کیفر دادن 
گناهکار است و مسلم است که مجازات گناهکاران گردنکش و ستمگر نه 
تنها کار پسندیده ای است بلکه صرف نظر کردن از انها مخالف عدالت و 
حکمت است . 
۳ 

- ((حق )) در اصل به معنی ((مطابقت و هماهنگی )) است و به همین 
به آنچه با واقعیت موجود, تطبیق می کند, حق گفته می شود, و ايینکه 
به خداوند ((حق )) می گویند به خاطر آن است که ذات مقدس او 


زار وین واقعیت غیر قابل انکار در عالم هستی است ۰ و به عبارت 
روشنتر: : حق یعنی موضوع ثابت و پابرجائی که باطل , نه ارام ندارد: 
در آنه مورد بحث , باء ((بالحق به اصطلاح برای ((ماکست )) است , 
یعنی ای پیامبر! خداوند, قران را که همراه با نشانه های واقعیت است بر 
تو فرو فرستاد. 

- ((تورات )) در اصل یک لفت عبری است که به معنی ((شریعت و 
قانون می باشد و سپس به کتابی که از طرف خداوند بر موسی بن 
عمران (علیهماالسلام ) نازل گردید تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 422 
گفته شده , و گاهی به مجموعه کتب ((عهد عتیق )) و گاهی به ((اسفار 
پنجگانه ) آن نیز گفته می شود. 
توضیح اینکه : مجموعه کتب یهود که ((عهد عتیق )) نامیده شده , مرکب از 
تورات و چندین کتاب دیدر هت باشد, تورات دارای پیج بخش است که به 
نامهای : سفر ((پیدايیش )), سفر ((خروج )), سفر((لاویان )) سفر 
((اعداد)), و سفر ((تثنیه )) نامیده شده است , این قسمت از کتب عهد 
قدیم , شرح پیدایش جهان و انسان و مخلوقات دیگر و قسمتی از زندگی 
۵ پیشین و موسی بن عمران و بنی اسرائیل و احکام اين ایین می 
کتب دیگر این مجموعه که در واقع نوشته های مورخان بعد از موسی 
(علیه السلام ) است شرح حالات پیامبران و ملوک و پادشاهان و اقوامی 
است که بعد از موسی بن عمران به وجود امده اند. 
ناگفته پیدا است که غیر از اسفار پنجگانه تورات , هیچ یک از این کتب , 
کتب اسمانی نیستند و خود یهود نیز چنین ادعائی را ندارند و حتی ((زبور)) 
داوود که آن را به عنوان ((مزامیر)) می نامند. شرح مناجاتها و اندرزهای 
داوود است . 5 
و اما در مورد اسفار پنجگانه تورات , قرائن روشنی در انها وجود دارد که 
نشان می دهد اینها نیز کتب اسمانی نیستند. بلکه کتابهای تاریخی هستند 
که بعد از موسی بن عمران نوشته شده است , زیرا در انها شرح وفات 
موسی (علیه السلام ) و چگونگی تدفین او و پاره ای از حوادث بعد از 
وفات موسی نیز امده است , مخصوصا اخرین فصل سفر پنجم (سفر تثنیه 
عمران به رشته تحریر در امده است . 
به علاوه محتویات این کتب که امیخته با خرافات فراوان و نسبتهای ناروا 
به انبیاء و پیامبران الهی و بعضی سخنان کودکانه می باشد, گواه دیگری بر 
شواهد تاریخی نیز نشان می دهد که تورات اصلی از میان رفت و بعدا 


وتات بن عمران , این کتابها را به رشته تحریر در اوردند. 
- ((انجیل )) در اصل , کلمه یونانی است که به معنی ((بشارت )) یا 
۳ جدبد)) آمده است و نام کتابی است که بر حضرت عیسی (علیه 
السلام ) نازل شده است , قابل تنوجچه اينکه قرآن در آیه مورد بحجّت و هر 
جا که از کتاب عیسی (علیه السلام ) نام برده ((انجیل )) را به مذورت 
مفرد آورده است , و نزول آن را از طرف خدا معرفی می کند, بنابراین 
اناجیل بسیاری که بین مسیحیان متداول را 
انجیلهای چهارکانه (لوقا, مرقس , متی و یوحنا) وحی الهی . نیستند, 
همانگونه که خود مسیحیان نیز انکار نمی کنند که این انجیلهای موجود, 
همه به دست شاگردان , يا شاگرد شاگردان , حضرت مسیح (علیه السلام 
) و مدتها نهد از آف نوشته. شدم: است .نها آنان: آدعا. می, کنند. که 
شاگردان مسیح , اين اناجیل را با الهام الهی نوشته اند. 
در اینجا مناسب است بررسی فشردهای درباره عهد جدید و اناجیل نموده 
و با نویسندگان آنها آشنا شویم : 
مهمترین کتاب مذهبی مسیحیان که تکیه گاه عموم فرق مسیحی می باشد 
و همجون کناب اسماتی: رزوی آن تکية هی کنی: مجموعه ای است که آن را 
((عهد جدید)) می نامند. _ 
((عهد جدید)) که مجموع آن بیش از یک سوم عهد قدیم نیست از 27 کتاب 
و رساله پراکنده در موضوعات کاملا مختلف تشکیل يافته به این ترتیب : 
1 - انجیل متی این انجیل به وسیله ((متی )) یکی از شاگردان دوازده گانه 
مسیح (علیه السلام ) در سال 38 میلادی و به عقیده بعضی دیگر بخ 
سالهای 50 تا 60 تفسیر تمونه جلد 2 صفحه 424 
میلادی نگارش يافته است . 
2 - انجیل مرقس طبق تصریح کتاب قاموس مقدس صفحه ۰792 مرقس 
از حواریون نبوده ولی انجیل خود را زیر نظر ((پطرس )) تصنیف نموده 
یا و اب سر 

- انجیل لوقا - ((لوقا)) رفیق و همسفر ((پولس )) رسول بود, پولس 
و , بهودی متعصبی 
بود» وفات لوقا را در جدود سنه 70 میلادی نوشته اند و به هه نویسنده 
قاموس مقدس (صفحه 772) ((تاریخ نگارش انجیل لوقا به زعم عمومی 
تخمینا 63 میلادی است )). 

4 - انجیل یوحنا - ((یوحنا)) از شاگردان مسیح و از رفقا و همسفرهای 
پولس می باشد. و به گفته نویسنده مزبور به شهادت اغلب نقادین 
(محققین ) تاءلیف آن را , به اواخر قرن اول نسبت می دهند. 
از مندرجات این اناجیل که عموما داستان به دار اویختن مسیح و حوادت 


بعد از آن را شرح می دهند به خوبی ثابت می شود که همه این اناجیل , 
سالها بعد از مسیح نگاشته شده اند و هیچعدام کتاب اسمانی نازل شده بر 
مسیح (علیه السلام ) نیستند. 

5- اعمال رسولان (اعمال حواریان و مبلفان صدر اول ). 
6 - 14 رساله از نامه های پولس به اقوام و افراد مختلف . 
تا را ره اه ها وه 
گانه عهد جدید). 
8 - نامه های پطرس (رساله 21 و 22 عهد جخدید): 
9 - نامه های یوحنا (رساله 23 و 24 و 25 عهد جدید). 
0 - نامه بهودا (رساله 26 عهد جدید). تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 425 
بنابراین طبق تصریح مورخان مسیحی و طبق گواهی صریح اناجیل و ساير 
کتب و رساله های عهد جدید, هیچ یک از اینها, کتاب اسمانی نیستند و 
عموما کتابهائی هستند که بعد از مسیح (علیه السلام ) نگاشته شده اند و 
از اين بیان , چنین نتیجه می گیریم که انجیل , کتاب آسمانی مسیح از میان 
رفته و امروز در دست نیست . تنها قسمتهائی از آن را شاگردان مسیح در 
اناجیل خود, اورده اند که متاسفانه آن نیز اميخته با خرافاتی شده است . 
اما اینکه بعضی می گویند: مسلمانان نباید در صحت اناجیل و تورات 
موجود. تردید کنند, زیرا قران مجید انها را تصدیق کرده است و به صحت 
انها گواهی داده , پاسخ آن را در جلد اول صفحه 210 در ذیل ایه ((و امنوا 
بما انزلت مصدقا لما معکم )) مشروحا خاطر نشان کردیم . 
4 - پس از ذکر تورات و انجیل چنانکه دیدیم به نزول 0 اشاره شده 
است آن هم به عنوان ((فرقان )) اما اينکه چر| قرآن , ((فرقان )) نامیده 
یو ۱ به حاطر این انست. که( رفرگا ی دز لعت یه معتی وله تمیز 
حق از باطل )) است و بطور کلی هر چیزی که حق را از باطل , مشخص 
سازد, ((فرقان )) نام دارد و لذا روز جنگ تفن در قتران: بة ۳۳ ((یوم 
الفرقان 0 نامیده شده زیرا| فن آن روز ارتش کوچکی که فاقد هر گونه 
ساز و برگ جنگی بود بر ارتش نسبتا بزرگ و نیرومندی که از هر جهت بر 
او برتری 1 ده گانه موسی (علیه 
السلام [ نیز ((فرقان أ( اطلاق شده است . آل عمران 
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آیه 5 - 6 

آیه و_ترجمه ِ 

ِنْ اللة لا ؛ ده یحْفی عَلَیّه شیء فی | ررض و لا ف فی السماء(5) 
هو الذی + بصور کم فی | ارحام کیف یشاء لا ا له الا هو الْعزیر الجْکِیم(6) 


ترجمه . 


5 - هیچ چیز. در اسمان و زمین , بر خدا مخفی نمی ماند. (بنابراین , تدبیر 
ها بر او مشکل نیست ). 

- او کسی است که شما را در رحم (مادران )؛ آن چنان که می خواهد 
اه معبودی جز خداوند عزیز و حکیم , نیست . 
تفسیر: 
علم و قدرت بی پایان خداوند 
این آیات در حقیقت , تکمیل آیات قبل است , زیرا در آیات کته خواندیم 
: خداوند حی و قیوم است و تدبیر جهان هستی به دست او است , و 
کافران لجوح و سرسخت را (هر چند کفر و بی ایمانی خود را اشکار نکنند) 
کیفر می دهد مسلما این کار نیاز به علم و قدرت فوق العاده ای دارد, به 
همین دلیل کن تسین . یه مورد بحجّت اشاره به علم اوء و ور آبه دوم » 
اشاره به توانائی او می 1 ۳ 
نخست می فرماید: ((هیچ چیز در زمین و اسمان بر خدا مخفی نمی ماند)) 
(ان الله لا یخفی علیه شی ء فی الارض و لا فی السماء). 
چگونه ممکن است چیزی بر او مخفی بماند در حالی که او در همه جا 
حاضر و ناظر است و به حکم اینکه وجودش از هر نظر بی پایان و نامحدود 
است جائی از او خالی نیست و به ما از خود ما نزدیک تر است , بنابراین 
ار و ای که ما وکا نی ند شوه مه کف اخاطه‌ دام ات او 
حضور او نسبت به همه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 427 ۲ 
چیز و در همه جا به معنی علم و آگاهی او بر همه چیز است آن هم ((علم 
حضوری )), نه ((علم حصولی )). 
سپس به گوشه ای از علم و قدرت خود که در حقیقت یکی از شاهکارهای 
الم آفزیتش وان مطاهر اور علم و قدرت حدا است اسان کردم ,مت 
فرماید: ((او کسی است که شما را در رحم (مادران ) آن گونه که می 
خواهد تصویر می کند)) (هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء). 
((اری هیچ معبودی جز ان خداوند عزیز و حکیم نیست )) (لا اله الا هو 
العزیز الحکیم ). 
صورت بندی باصن شم ماور و نش اب شین در آن محیط تاریک 
ظلمانی آن هم نقشه ای بدیع و عجیب و پی در پی , راستی شگفت آور 
انتت مخضو‌ضا با آن-همه تنوعی که ان نظر شکل:و ضورت و خنسیت. و 
انواع استعدادهای متفاوت و صفات و غرایز مختلف وجود دارد. 
عبودیت جز ذات پاک او نمی باشد, بنابراین چرا باید مخلوقاتی همچون 
هستم: (علیه السلام) ,موره عیادت قزار کرتج و کوبی, این تعیر انشانم به 
شاءن نزولی است که در اغاز سوره ذکر شده که مسیحیان خودشان قبول 
دارند مسیح در رحم مادری همچون مریم تربیت شده پس او مخلوق است 


, نه خالق , بنابراین چگونه ممکن است معبود تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
928« 

واقع شود. 

نکته ها 

1 - نشانه های قدرت و عظمت خدا در مراحل جنین 

۹ 0 و 
زمانی آشکارتر است چه اینکه ((جنین )) که در آغاز به صورت یک موجود 
تک سلولی است , هیچگونه شکل و اندام و اعضاء و دستگاه مخصوصی در 
آن دیده نمی شود و با سرعت عجیبی در مخفیگاه رحم هر روز شکل و 
نقش تازه ای به خود می گیرد, گویا جمعی نقاش ماهر و چیره دست در 
کنار آن نشسته , و شب و روز روی آن کار می کنند, و از این ذره ناچیز در 
مدت بسیار کوتاهی انسانی می سازند که ظاهرش بسیار آراسته و در 
درون وجودش دستگاه هائی بسیار ظریف و پیچیده و دقیق و حیرت انگیز 
دیده می شود اگر از مراحل جنین عکس برداری شود (همان طور که شده 
است ) و از مقابل چشم انسان این عکسها یکی بعد از دیگری عبور کند 
انسان به عظمت آفرینش و قدرت افریدگار آشنائی تازه ای پیدا می کند و 
بی آختیا ر این شعرٍ معروف را زمزمه خواهد کرد: 

ِِِ ستایش 7 آفریدگاری است کارد چنین دل رازه تقتی ار ان 


مرول ای تاو ۶ مس یاب ویر وی وس 1 
نخستین خود در امد, خیلی سریع با تقسیم و افزایش تصاعدی , به شکل 
یک دانه میوه توت که دانه های ان بهم متصل است می شود که ان را 
((مرولا)) می نامند, همزمان با این پیشرفت لخته خونی به نام جفت در 
کنار ان در حال تکامل است , جفت از یک طرف با دو شریان و یک ورید به 
قلب مادر اتصال دارد و از طرف دیگر تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 429 
با جنین از راه بند ناف ارتباط داشته و جنین از تمام مواد غذائی که در 
خون جفت موجود است تغذیه می نماید. 

کم کم بر اثر تغذیه و تکامل و روی اوردن سلولها به خارج و ((مرولا)) تو 
خالی می شود که ان را ((بلاستولا)) می نامند. طولی نمی کشد که شماره 
سلولهای ((بلاستولا)) زیاد شده تشکیل یک کیسه دو دیواره می دهد و 
سپس فرورفتگی پیدا می کند و در نتیجه جنین به دو ناحیه ((سینه )) و 
((شکم )) تقسیم می شود. 

جالب این که تا این مرحله تمام سلولها به یکدیگر شبیه هستند و از نظر 
ظاهر اختلافی ندارند ولی از این ماض شی صت ری خرن آعا رز فوه 


شود و اجزای آ ‏ ریت کارهانی که ور اتتم باید انجام بدهند در آنها 
تفای فورتیی کیره تما وهای خلت اهر ی تشد ر 
هر گروه از سلولها عهده دار ساختن یکی از دستگاههای بدن مانند دستگاه 
اعصاب , گردش خون , گوارش و... می شوند در نتیجه جنین پس از این 
مراحل در مخفی گاه ی وخ سا انسانی موزون صورتگری مي شود 
(شرح تکامل جنین و مراحل مختلف آن به خواست خداوند در ذیل آیه 12 
سوره موّ منون خاطر نشان خواهد شد). 

- ((ارحام )) جمع ((رحم )) (بر وزن خشن ) در اصل به معنی محلی 
است از شکم مادر که بچه در آن پرورش می یابد. سپس به تمام نزدیکانی 
که در اصل از یک مادر متولد شده اند اطلاق شده است . و از انجا که در 
میان آنها پیوند و محبت و دوستی است این واژه به هر گونه عطوفت و 
محبت اطلاق شده است , بعضی نیز عقیده ای بر عکس این دارند و می 
گویند مفهوم اصلی آن همان رقت قلب و عطوفت و محبت است و از آنجا 
که خویشاوندان نزدیک دارای چنین عطوفتی نسبت به یکدیگر هستند به 
فحل: برهزشن افررنده زخم کفته تدم آنشت:: ال عمر ان 
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آیه 7 

آیه ترجمه ِ 

قو الذٍی آنرل علیک الکتب مه ءَایث ك مخکمث غق أَم الکتب و أحَز فتیهث 
قامّا الذین هی , قلويهمْ رب فیتبغون ما تشیة منة مِنهة ابتقاء الفتتَة و ابتعاء تاویله 
ا تلم لها له و ایکون فی للم تفولون امن یه کل من عن 
ربتا و ما یَذکر الا آولوا الالبب(7) 

 همجرت‎ 


او کی انش که این کناب اسمانت )را ش وان کر که ففدی 
ِ , آیات ((محکم )) (صریح و روشن ) است , که اساس این کتاب می 
باشد؛ (و هر گونه پیچیدگی در آیات دیگر, با مراجعه به اینها, بر طرف می 
گردد): و قسمتی از آن + ((متشابه:)) است ( آیاتی, کة به خاطر بالا بودن 
سطح مطلب.و جهات دیکره دو نگاه اول + احتمالات مختلفی در آن.می 
رود؛ ولی با تنوجچه به آیات محکم , تفسیر آنها آتتحان و گردد). 
اما انها که در قلوبشان انحراف است , به دنبال متشابهات اند, تا فتنه 
انگیزی کنند (و مردم را گمراه سازند), و تفسیر (نادرستی ) برای آن می 
طلبند؛ در حالی که تفسیر آنها را جز خدا و راسخان در علم , نمی دانند. 
(آنها که به دنبال فهم و درک اسرار همه آیات قرآن در پرتو علم و دانش 
القی اف کوتن ( رجا فد خمه آن ایمان. هویم مه از طرقم ورد کار 
ماست ۰ و جز صاحبان عقل , متذکر نمی شوند (و این حقیقت را درک 
نمی کنند). 


شان نزول : 
در تفسیر نور الثقلین جلد اول صفحه 313 از کتاب معانی الاخبار از امام 
باقر (علیه السلام ) حدیثی به این مضمون نقل شده که : چند نفر از بهود 
به اتفاق ((حی بن اخطب )) و برادرش خدمت پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) آمدند و حروف مقطعه ((الم )) را دست آویز خود قرار 
داده , گفتند: طبق حساب ابجد الف مساوی یک و لام مساوی تفسیر نمونه 
جلد 2 صفحه 431 
0 و میم مساوی 0 می باشد و به این ترتیب خبر داده ای که دوران 
قای ام توش از شام کال ی ۱ ۲ 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) برای جلوگیری از سوء استفاده آنها 
فرمود: شما چرا تنها ((الم )) را محاسبه کرده اید مگر در قران ((المص و 
الر)) و ساير حروف مقطعه نیست , ار این حروف اشاره به مدت بقاء 
امت من باشد چرا همه را محاسبه نمی کنید؟! (در صورتی که منظور از 
این حروف چیز دیگری است ) سپس آیه فوق نازل شد. 
در تفسیر فی ضلال القرآن شان نزول دیگری نیز برای آیه نقل شده که از 
نظر نتیجه با شاءن نزول فوق هم آهنگ است و آن اینکه جمعی از نصارای 
و ی ی ی ای ی ی 
قران درباره مسیح ((و کلمته ... و روج منه )) را دستاویز خود قرار داده و 
می خواستند برای مساله ((تثلیث ۲ ((خداتف. ۱) .میج از آن-ننهء 
استفاده کنند و آن همه آیاتی که با صراحت تمام هر گونه شریک و شبیه را 
از خداوند نفی می کند نادیده انگارند, 1 فوق نازل شد و به آنها پاسخ 
قاطع داد. 


تفلسیر. 5 

محکم و متشابه در قران ۲ ۱ 

در بات پیشین تسخن ار فزول فزآندبه فتوان‌تیکی الیل آاشکار یوت 
پباشر الم ری الب عم له سل ا بخهیان آم‌ندرسس این اه 
یکی از ویژگیهای قرآن و چگونگی بیان مطالب در این کتاب بزرگ آسمانی 
ایدم انستت تحت ی فرماید راو کسی است که این ات را شب 
نازل کرد که بخشی از آن آیات محکم (صریح و روشن ) است که اساس و 

شالوده این کتاب است , (و آیات رب ارت 
از آن متشابه است )) آیاتی که به خاطر بالا بودن سطح مطلب یا جهات 
دیکز, در آغاز بیچنیده به نظر هی رسد (هو. الذی اتزل.علیک/ الکتاب. .مته 
آبات محکمات تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 432 

این ایات متشابه محکی است برای ازمایش افراد که عالمان راستین و 
صقه رات خم وا هم ام سار لاسما از مت فرمانن رزاها 


کشا که در فلویهان آتضرا کب اس رو ار نوات مها 
انگیزی کنند و تفسیر (نادرستی بر طبق امیال خود) برای آر .مت ای( 
فرندم زا کفراه-سارند ور حالی که تفشیر آن زا جر حدا عر اسهان در علم 
نمی دانتد)) (قاما الذسن فب لور رن قشع ما تشابه. مته افاع فده 
و ابتغاء تاویله و ما یعلم تاویله ال الله و الراسخون فی العلم ). 

متشابهات ((می ها اه 
وی رها ات راون اسایه کل من خو را 

(((اری ) جز صاحبان فکر و خردمندان متذکر نمی شوند)) (و ما یذکر 


الااولوا الالباب ). 
نکته ها 
در این آیه مباحث مهمی است که باید هر یک به طور مستقل مورد بحث 
قرار گیرد. 

- منظور از آیات محکم و متشابه خینشت ؟ 
((محکم )) در اصل از ((احکام )) به معنی ممنوع ساختن ,؛ گرفته 
شده است و به همین دلیل به موجودات پایدار و استوار محکم می گویند. 


۳ 


زیرا عوامل انحرافی را می زدایند و نیز سخنان روشن و قاطع که هر گونه 
احسال خلای‌ را اس یربهار رفح رد 

خود دور می سازد محکم می گویند (راغب در مفردات می گوید: حکم (و 
حکمه ) در اصل به معنی منع است ) و دانش را از اين جهت حکمت می 
گویند که انسان را از بدیها باز می دارد. ۲ 

بنابراین مراد از ((ایات محکمات )ایاتی است که مفهوم آن به قدری 
روشن است که جای گفتگو و بحث در آن نیست , آیاتی همچون قل هو الله 
احد ((بگو او است خدای یگانه 6 لیس کمئله شی ۶ ((هیچ چیز همانند او 
نیست أً(, الله خالق کل شی ۶ ((خداوند افریننده و آفریدگار همه چجیز 
است )), للذکر مثل حظ الانثیین ((سهم ارث پسر معادل سهم دو دختر 
است أ( و هزاران آیه مانند آنها درباره عقاید و احکام و مواعظ و تواریخ ۰ 
همه از ز محکمات می باشند. 

ات (محکمات ) در قران:((ام آلکنات 6 تامیده ده نی اصل. و 
مرجع و مفسر و توضیح دهنده آیات دیگر است . 

واژه ((متشابه أ( در اصل به معنی چیزی است که قسمتهای مختلف آن , 
شبیه یکدیگر باشد, به همین جهت به جمله ها کلمانین: که تین آنها 
پیچیده است و اه احتمالات مختلف درباره آن 1 می شود ((متشابه 


)) می گویند. و منظور از متشابهات قرآن همین است , یعنی آیاتی که 


معانی ان در بدو نظر پیچیده است , و در اغاز, احتمالات متعددی در ان 
فین:رود: آکر.جه با توحة به«ابات فحکم زر تفسیر انقا روشی انشت.: 


کرخه دربازم محکم. و متشابه ر ففستران, اختفالات زیادنق داده اند ولی آنجه 
تقتن نموه حاد 2اه 1324 

ماص‌بالا کنتیم هر با معتی اضلی انن‌سو دای کاملا فاشت ات توش 
شاءن نزول آیه , و هم با روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده , و هم با خود 
آیه مورد بحث , سازگارتر می باشد. 

ترا دنل ام فمومفین خوا نج که افراد مغفرض , هميشه آیات متشابه را 
دستاویز خود قرار می دهند. بدیهی است انها از ایاتی سوء استفاده می 
کنند که در بدو نظر تاب تفسیرهای متعددی دارد و اين خود می رساند که 
((متشابه ))به آن معنی اسشت که.در بالا گفتد شد: 

برای نمونه آیات متشابه قسمتی از آیات مربوط به صفات خدا| و 
چگونگی معاد را می توان ذکر کرد. مانند ((ید الله فوق ایدیهم )) ((دست 
خدا بالای دستهای انها است )) که درباره قدرت خداوند می باشد ((و الله 
فیس لس ادا توا انا است:)) شام به لد سوا است.ه 
مانند ((و نضع الموازین القسط لیوم القیمة ))((ترازوهای عدالت را در روز 
رستاخیز قرامی دهیم )) که درباره وسیله سنجش اعمال سخن می گوید: 

بدیهی است نه خداوند دست (به معنی عضو مخصوص ) دارد و نه گوش 
(به همین معنی ) و نه ترازوی سنجش اعمال , شبیه ترازوهای ماست , 
و ی ی ی 

این : نکته نیز لازم به یادآوری است که محکم و متشابه , به معنی دیگری نیز 
در قرآن آمده است 1 در اول سوره هود می خوانیم ((کتاب احکمت یاه ِ(( 
در اين آیه تمام آیات قرآن , ((محکم )) قلمداد شده است , و منظور از آن 
ارتباط و به هم پیوستگی آیات قرآن است . و در آیه 23 سوره ((زمر)) 
می خوانیم ((کتابا متشابها... یعنی کتابی که تمام آیات آن , متشابه است , 
((متشابه أ( در اینجا بعنلی همانند یکدیگر تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 435 

از نظر درستی و صحت و حقانیت . 

از آنچه درباره محکم و متشابه گفتیم معلوم شد که یک انسان واقع بین و 
حقیقتجو برای فهم کلمات پروردگار, راهی جز این ندارد که همه آیات را 
در کنار هم بچیند و از آنها حقیقت را دريابد. و اگر در ظواهر پاره ای از 
آیات , در ابتدای نظر, ابهام و پیچیدگی بیابد. با 9 ان انتام 
و پیچیدگی را برطرف سازد و به کنه آن برسد. 

در حقیقت , ((آیات محکم )) از یک نظر همچون شاهراههای بزرگ و 
((ایات متشانه. )) همانند کاده: های.فرعی هستندر رشن« استه. که آگر 
انسان در جاده های فرعی , احیانا سرگردان شود. سعی می کند خود را به 
بخسین .شا هرا برساند. و. از آنجا مسیر خود را اصلاح کرده و راه را پیدا 
کند. 


واژه ((ام )) در لغت به معنی اصل و اساس هر چیزی است و اگر ((مادر)) 
با را ای کمسه ه ان ار ات که ره خان انم هه اف 
فرزندان در حوادث و مشکلات می باشد و به این ییآ که بر 
اساس و ريشه و مادر آیات دیگر محسوب می گردد. 

2- را خسی از.ایات فران + منشابه اید؟ 

با اینکه قرآن نور و روشنائی و سخن حق و آشکار است و برای هدایت 
عموم مردم امده , چرا آیات متشابه دارد؟ چرا محتوای بعضی از آیات آن 
پیچیده است که موجب سوء۶ استفاده فتنه انگیزها شود؟ 

این فصو پنسا ر با اهمیتی است که شایان دقت است , بطور کلی ممکن 
است جهات ذیل , فلسفه وجود آیات متشابه در قرآن باشد: 

الف» ) الفاظ و غنازاتن که ذر گفنکوهای اتمنانها به کارمن: زود تها بزای 
نیازمندیهای روزمره به وجود امده , و به همین دلیل , به محض اینکه از 
دایره زندگی تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 436 ۱ 

محدود مادی بشر خارج می شویم و مثلا سخن درباره آفریدگار که نامحدود 
از هر جهت است به میان می اید, به روشنی می بینیم که الفاظ ما قالب 
وت 
نارسائی دارد, همین نارسایی های کلمات , سرچشمه قسمت قابل تو 

از تشایوات فران اشت:ه یات (رند الله‌فنق ایقیفی )انا 0( ۳ 
العرش استوی )) یا ((الی ربها ناظرة )) که تفسیر هر کدام در جای خود 
هه ار قیال مین خاش کما راخ یات که تفس مها ده وه 
روشن می شود. ۳ 

ب ) بسیاری از حقایق مربوط به جهان دیگر, يا جهان ماورای طبیعت است 
که اراک زر دون اس و ها به حکم محدود بودن در زندان زمان و 
مکان , قادر به درک عمق آنها نیستیم بر نارسائی افکا ر ما و بلند بودن 
افق آن معانی , سبب دیگری ۳۳ 1 0 
بعضی از ابات موبوط به فيامت ,و امنال آن: 

سوت ان سای که کی اک ی ون سا 
جنین زندگی می کند. مسائل اين جهان را تشریح کند, اگر سخنی نگوید, 
کوتاهی کرده و اگر هم بگوید ناچار است مطالب را به صورت سربسته ادا 
کند زیرا شنونده در آن شرایط, توانائی و استعداد بیشتر از این را ندارد. 
رای یک از اسرار موه فشابه. دز فران: بجع ان اندا خن افکاربة 
انديشه ها و به.وجود آورزدن جتبش و نهضت فکری در مردم است.: و این 
درست به مسائل فکری پیچیده ای می ماند که برای تقویت افکار 
اندیشمندان , طرح می شود تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 437 

تا بیشتر به تفکر و اندیشه و دقت و بررسی در مسائل بیردازند. 


د( نکته دیگری که در ذکر متشابه در قرآن وجود دارد و اخبار اهل بیت 
(علیهم الساام ] اقا اعشو می کته ان است که وجووه این که ابات ور 
رار ا تتمص یا اه تابن ات فا رصای اللت غیت اد 
و سلم ) و اوصیای او روشن می سازد و سبب می شود که مردم به حکم 
نیاز علمی به سراغ آنها بروند و رهبری آنها را عملا به رسمیت بشناسند و 
از علوم دیگر و راهنمایی های مختلف آنان نیز استفاده کنند, و این درست 

نم آن.می ماند کم در بازم. آق آز کنب در سین تفر یقن از مشاکلن: به 
فده تعاس استاد کر شین نیو تا شاگردان , رابطه خود را با استاد 
قطع نکنند و ؛ بر اثر این نیاز, در همه چیز از افکار او الهام بگیرند و در واقع 
فر اش مدای ات رارصا اه له الم سل ات 
که هی ای اک فیک النمای . کناین اه هل ی ها نت 
یتفرقا حتی یردا علی الحوض ): ۱ ۲ 
((دو چیز گرانمایه را در میان شما به یادگار می گذارم : کتاب خدا و 
خاندانم و اين دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در قیامت در کنار کوثر به 
من برسند)). ِ 
ه ) مساءله ازمایش افراد و شناخته شده فتنه انگیزان از موّ منان راستین 
تست 

تاویل چیست ؟ 
« )) سخن بسیار گفته اند آنچه به حقیقت نزدیک تر 
ات آس-است که اویل بو اشزن اعت هه غعی را کشت دای کی 
است , بنابراین هر کار و يا سخنی را که به هدف نهایی برسانیم تاءویل 
نامیده می شود, مثلا اند کشفنی اقدامی کند و هدف اصلی اقدام او روشن 
نباشد و در پایان آن را مشخص کند این تفسیر مونه جلد 2 صفحه 438 
کار را ((تاویل ) می گویند, همانطور که در سرگذشت موسی (علیه 
السلام ) و آن مرد دانشمند می خوانیم که او کارهائی در سفر خود انجام 
داد که هدف ان روشن نبود (مانند شکستن کشتی ) و به همین دلیل 
موسی ناراحت و متوحش گردید, اما هنگامی که هدف خود را در پایان کار 
و به هنگام جدائی برای او تشریح کرد و گفت منظورش نجات کشتی از 
کال ‌تتطا نات ی وی است اصافه کرد 
(دلیتاول الم یط له مسا 
((اين هدف نهایی کاری است که تو در برابر آن صبر و تحمل نداشتی )). 
هفحین. نز اسان خوانن .هی نو کم ستیحه ار رتست تبتتن نا 
مراجعه به کسی , يا مشاهده صحنه ای تفسیر آن خواب را دریابد به آن 
((تاویل )) گفته می شود. همانطور که یوسف (علیه السلام ) پس از آنکه 
خواب مشهورش در خارج تحقق یافت و به اصطلاح به نهایت باز گشت , 
کت ها او رو بای من قل انس وه وا ان‌سوای ات 


که دیدم )). 

و نیز هر گاه انسان , سخن بگوید و مفاهیم خاص و اسراری در آن نهفته 
باشد که هدف نهایی آن سخن را تشکیل دهد به آن تاءویل می گویند. 

در آبه: مور ونکت 2 متفر از تاعویل همین معتی ات بعتی در فران اباتت 
است که اسرار و معانی عمیقی دارد. منتها افرادی که افکارشان منحرف 
است . و اغراض فاسدی دارند از پیش خود, تفسیر و معنی نادرستی برای 
آن ساخته و برای اغفال خود یا دیگران , روی آن تکیه می کنند. 

بنابراین منظور از جمله ((و ابتغاء تاویله ))اين است که آنها می خواهند 
تاءویل آیات را به. شکلی:غیر از انخه-هست متعکس. ضاز نذ (و ابتغاء تاویله 
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مانند انچه در شاءن نزول ایه خواندیم که جمعی از بهود. از حروف مقطعه 
قران , سوء استفاده کرده ۳ را به معنی کوتاه بودن مدت ایین اسلام 
تفسیر کرده بودند و یا مسیحیان کلمه ((روح منه )) را دستاویز قرار داده و 
برای الوهیت عیسی به آن استدلال کرده بودند. تمام اينها از قبیل ((تاویل 
به غیر حق )) و باز کشت دادن آنه به هدقی غیر واقعی. و نادرشت محشوب 
می شود. 

4 - ((راسخون در علم أ( چه کسانی هستند؟ 

در قرآن مجید در دو مورد, این تعبیر به کار رفته است یکی در اینجا و 
دیگزی در سورة نساء آبه 162 انجا که می فرماید: 

((لکن الراسخون فی العلم منهم و المو منون یو منون بما انزل الیک و ما 
انزل من قبلک )) ۱ 

((دانشمندان و راسخان در علم از اهل کتاب , به انچه بر تو نازل شده و 
آنچه پیش از تو نازل گردیده است ایمان می آورند)). ۲ 
همانطور که از معنی لغوی این کلمه استفاده می شود منظور از ان . 
کسانی هستند که در علم و دانش , ثابت قدم و صاحب نظرند. 

البته مفهوم این کلمه یک مفهوم وسیع است که همه دانشمندان و 
متفکرانر زاکن نز ضی کیرد ولی در ضان: آنها: افران ممبارزی سنستند. که 
درخشندگی خاصی دارند و طبعا در درجه اول , در میان مصادیق این کلمه 
قرار گرفته اند و هنگامی که اين تعبیر ذکر می شود قبل از همه نظرها 
و اگر مشاهده می کنیم در روایات متعددی ((راسخون فی العلم )) به 
پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) و ائمه هدی 
و را ۱ 
که آیات و کلمات قرآن مفاهیم وسیعی دارد که در میان مصادیق آن افراد 
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نمونه و فوق العاده ای دیده می شود که گاهی در تفسیر آنها تنها از آنان 


نام می برند. 
در اصول کافی از امام باقر یا امام صادق (علیه السلام [ نقل شده است 
ِ پیامبر خدا بزرگترین راسخان در علم بود و تمام آنچه را خداوند 
نازل کرده بود از تاءویل و تنزیل فران هنشت حد آونه هر کز 
۰« نازل نکرد که تاءویل آن را به او تعلیم نکند و او و اوصیای وی 
همه اينها را می دانستند. 
روایات فراوان دیگری در کتاب اصول کافی و سایر کتب حدیبت در این 
زمینه آمده است که نویسندگان تفسیر ((نور الثقلین أ( و تفسیر ((برهان 
)) در ذیل این آیه آنها را جمع آوری نموده اند و همانطور که اشاره شد 
یی سین فی ای اب اس ی اه یه آلسوسای ‏ 
امه هدی (علیهمالسلام ) منافاتی با وسعت مفهوم این تعبیر ندارد. لذا از 
ابن عباس نقل شده که می گفت : من هم از راسخان در علم هستم , 
منتها هر کس به اندازه وسعت دانشش از اسرار و تاءویل آیات قرآن 4 
آگاه می گردد. و آنان که علمشان از علم بی پایان پروردگار سرچشمه می 
گیرد طبعا به همه اسرار و تاعویل قران آشنا هشتند در حالی که دیگزران 
تنها قسمتی از این اسرار را می دانند. 
- ((راسخان در علم )) از معنی متشابهات آگاهند 
در اینجا بحث مهمی در میان مفسران و دانشمندان دیده می شود که ایا و 
((الراسخون فی العلم )) اغاز جمله مستقلی است و یا عطف بر ((لا الله 
)) می باشد. و به عبارت دیگر آیا معنی آیه این است که : ((تاءویل قرآن 
را جز خدا و راسخون در علم نمی دانند)) و يا معنی آن این است که 
((تاعویل قرآن را فقط خدا می داند, اما راسخون در علم می گویند گرچه 
تاءویل آیات متشابه را نمی دانیم , اما درد بخانن همه انها تایه تیم و 
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طرفداران هر یک از این دو نظر برای اثبات عقیده خود شواهدی آورده 
اند, بای آنچه با فرائن موجود وش آنة و روایات مشهور هماهنگ می باشد آن 
اولا ۱ ات ی را 
جز خدا نداند. مگر این آیات برای تربیت و هدایت مردم نازل نشده است 
چگونه ممکن است حتی پیامبری که قرآن بر او نازل شده از معنی و تاویل 
آن بی خبر باشد؟! این درست به آن می ماند که شخصی کتابی بنویسد که 
مفهوم بعضی از جمله های آن را جز خودش هیچکس نداند! 
ثانیا همانطور که مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید: هیچگاه در 
میان دانشمندان اسلام و مفسران قرآن دیده نشده است که از بحت 
درباره تفسیر آیه ای خودداری کنند و بگویند اين آیه از آیاتی است که جز 
خدا معتی نهایی ان را نف .دانیی بلکه. داتما جرای. کش آستران و معانیه 


قران همگی تلاش و کوشش داشتهاند. ۲ 
ثالثا اگر منظور این باشد که راسخون در علم در برابر انچه نمی دانند, 
تسلیم هستند مناسبتر این بود که گفته شود: راسخون در ایمان چنین 
هستند, زیرا راسخ در علم بودن متناسب با دانستن تاویل قران است نه با 
ندانستن و تسلیم بودن . ۲ ۱ 
رابعا روایات فراوانی که در تفسیر ایه نقل شده همگی تاءیید می کند که 
راسخون در علم , تاویل ایات قرآن را می دانند, بنابراین باید عطف بر 
کلمه الله باشد. تنها چیزی که در اینجا باقی میماند این است که از جملهای 
در خطبه اشباح از نهح البلاغه استفاده می شود که راسخون در علم تاویل 
ایات را نمیدانند. و به عجز و ناتوانی خود معتر فاند: 

و اعلم ان الراسخین فی العلم هم الذین اغناهم عن اقتحام السدد 
ی دون الفیوب الاقرار بجملة ما جهلوا تفسیره من الغیب المحجوب 
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بدان راسخان در علم , کسانی هستند که اعتراف به عجز در برابر اسرار 
کیت و انحه ان تفر ان عاهر تن آنانترا ۱ 4 کا ون روا هون انهاا نی نبا 
ساخته است . ۱ 

پا و ی ی 
نقل شده , که راسخون در علم را بر الله معطوف دانسته و آنها را آگاه از 
تاویل قرآن معرفی تموده , سازگار نیست , با دلایل فوق نیز تطبیق نمي 
مدارک که در دست ما است منافات نداشته باشد. 
6 - نتیجه سخن در تفسیر ایه 
از مجموع آنچه درباره تفسیر آیه فوق گفته شد چنین استفاده می شود که 
: آیات قرآن بر دو دسته هستند مفهوم قسمتی از آیات آن چنان روشن 
است که جای هیچگونه انکار و توجیه و سوء استفاده در آن نیست , و آنها 
راص کات کمن ی و ار ال ی سا لت ها ی 
درباره عوالمی که از دسترس ما بیرون است مانند عالم غیب , و جهان 
رستاخیز و صفات خدا, چنان هستند که معنی نهایی و اسرار و کنه حقیقت 
آنها نیاز به سرمایه خاص علمی دارد که آنها را متشابهات گویند. 
افراد منحرف معمولا می کوشند این آیات را دستاویز قرار داده و تفسیری 
بر خلاف حق برای آنها درست کنند, تا در میان مردم , فتنه انگیزی نمایند, 
و آنها را از راه حق گمراه سازند, اما خداوند و راسخان در علم , اسرار 
ی آیات را می دانتد,و بزای م7 تشریح می کنند. آنها در پرتو علم 
9 
انا اس ای ات ای هه 


متشابه در پرتو علم و دانش آنان روشن است چنانکه کرت ان آمده 
است : 

((یقولون امنا به کل من عند ربنا)) 

و به اين ترتیب رسوخ در علم سبب می شود که انسان هر چه بیشتر از 
اسرار قرآن آگاه گردد. و البته آنها که از نظر علم و دانش در ردیف اولند 
(همچون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و ائمه هدی (علیهمالسلام ) 
از همه استدار آن | کاهند در خالن. که‌دیکران هر یک به‌اندازه دانشن خید از 
آدختر ع ی فمستی: فصن ععست اس کف سردم تیدا نش آن رارنه 
دنبال معلمان الهی برای درک اسرار قرآن می فرستد. 

7 - جمله ((و ما یذکر الا اولوا الالباب )) 

که در پایان آیه آمده . اشاره به این است که این حقایق را تنها 
اندیشمندان می دانند, آنها هستند که می فهمند چر| قرآن باید آیات محکم 
و متشابه داشته باشد, و آنها هستند که می فهمند باید آیات متشابه را در 
کنار آیات محکم چید و اسرار آنها را کشف نمود, و لذا از امام علی بن 
موسی الرضا (علیهماالسلام ) نقل شده که فرمود: من رد متشابه القرآن 
الی محکمه هدی الی صراط مستقیم , کسی که آیات متشابه را ؛ به آیات 
محکم باز گرداند به راه راست هدایت شده است . آل عمران 
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آیه 8 - 9 

آیه و 7 شا ّ ترس اج و 
۳ لا برغ قلوبتا بقد بعد اد هَدیتتا و هب لتا من لذنک رَحْمَةّ اک آنت الوَهاب 
8 

نا تک جامغ التّاس لیم لاب فیه ان ال لا بحلِف الْمبعا (9) 

تِِِ 

- (راسخان در علم , می گویند:) پروردگارا! دلهایمان راء بعد. از آنکه:ها 
, (از راه حق ) منحرف مگردان ! و از سوی خود. رحمتی 
بر ما ببخش , زیرا تو بخشنده ای ! ۱ 

9 - پروردگارا! تو مردم راء برای روزی که تردیدی در آن نیست , جمع 
خواهی کرد, زیرا خداوند, از وعده خود, تخلف نمی کند. (ما به تو و رحمت 
بی پایانت , و به وعده رستاخیز و قیامت ایمان داریم ). 


تفعسیر: 

رهائی از لغزش ها 

از آنجا که آیات متشابه و اسرار نهانی آن ممکن است لغزشگاهی برای 
افراد گردد, و از کوره این امتحان , سیه روی در آیند, راسخون در علم و 
اندیشمندان با ایمان , علاوه بر به کار گرفتن سرمایه های علمی خود در 


.سم 


فهم معنی این آیات. به یزور دکار -خویش پناه می برند؛ و این دو آیه که از 


زبان راسخون در علم , می باشد روشنگر این حقیقت است آنها می گویند: 

پروردگارا! دلهای ما را بعد از انکه ما را هدایت نمودی , منحرف مگردان , 

و از سوی خود رحمتی بر ما ببخش زیرا تو بسیار بخشندهای (ربنا لا تزغ 

ی اههد اس ام ای رد ای ها ۱ 

بسیارند دانشمندانی که غرور علمی , انان را از پای در می اورد و با 
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هه ها سای رو اه ی تمهت انش کشا قاتا 

است که باید خود را به خدا سپرد و از او هدایت خواست . 

حتی در بعضی از روایات امده است که شخص پیامبر اسلام (صلی الله 

علیه و اله و سلم ) نیز خود را به خدا می سپرد. و بسیار اين دعا را تکرار 

میکرد: يا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک : ای کسی که دلها را می 

گردانی قلب من را بر دین خودت ثابت بدار. 

و از انجا که عقیده به معاد و توجه به روز رستاخیز از هر چیز برای کنترل 

امیال و هوسها مو ثرتر است , راسخون در علم به یاد آن روز مي افتند, 9 

می گویند: پروردگارا! تو مردم را در آن روزی که تردیدی در آن نیست 

جمع خواهی کرد زیرا خداوند از وعده خود تخلف نمی کند (ربنا انک جامع 

الناس لیوم لا ریب فیه آن الله لا یخلف المیعاد). 

و به اين ترتیب از هوی و هوسها و احساسات افراطی که موجب لغزش 

می گردد خود را بر کنار می دارند. 

آری این گونه افراد هستند که می توانند آیات خدا را آن چنان که هست 

بفهمند و از انحراف در امان بمانند (در حقیقت آیه اول اشاره به ایمان 

کامل آنها به مبداً است , و آیه دوم اشاره به ایمان راسخ آنها به معاد). آل 

عمران 
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آیه 10 - 11 

آیه 4 یت 0 و ۵ 

ان اذین کَقژوا آن تقنت علخ أمولة و لا أوَلَدْفم من الله شیناً و آولنک هم 

وَفْودٌ الا ر(10) 7 

کاب ءال فرغون الذین من قبلهم کدبه | بتّایتتا ََحَدَهْم ال بدئْوبهمٌ و 5 

ال شدیذ العقاب(11) 

ترجمه . 

10 - ثروتها و فرزندان کسانی که کافر شدند. نمی تواند آنان را از (عذاب 

2 باز دارد, (و از کیفر, رهایی بخشد). و آنان خود, آنشگیره دوزخند. 
- (عادت آنان در انکار و تحریف حقایق ,۰ همچون عادت 1 فرعون و 


در ایات گذشته وضع مومنان و غیر مومنان در برابر ایات محکم و متشابه 
بیان شده بود, در ادامه این بحث از وضع دردناک کافران در روز قیامت 
پرده بر می دارد و عواقب شوم اعمالشان را برای انها مجسم می سازد, 
می"فرماید: کسانی که افو شدند اموال وترونها.ه. فرزندانشان آنها زا از 
خداوند بی نیاز نمی کند (و در برابر عذاب الهی , بایان کمک نمی نماید) و 
انا ای دی نو را الیین که لن‌ نی عنم امدالمی هلا افلادهم 
من الله شیثا و اولئک هم وقود النار). ۱ 

اگر تصور می کنند فزونی ثروت و نفرات و فرزندان می تواند آنها را از 
عذاب الهی در اين جهان يا در اخرت حفظ کند سخت در اشتباهند. 

عضی ان هفسر اند این آبه ۱ اشاره به یهود بنی نضير و بنی قریظه 
دانسته اند که به اموال و فرزندان خود افتخار می کردند. ولی مسلما آنا 
موی نو و مفهوم ر ان خنان کمشزدم آترعت کف کار :درو سای سا شامل 
می شود. 7 3 
وقود - چنانکه در سابق نیز اشاره شد - به معنی آتشگیره و چیزی که اتش 
را با آن می افروزند (مانند هیزم ) می باشدر 1 نه آتشزنه (مانند کبریت ) و 
تعبیر و ((اولئک هم وقود النار)) (و آنها هیزم آتش دوزخند), می رساند 
آتش دوزج از درون وجود خود آنها زبانه میکشد, و وجود آنها است که آنها 
را آتش می زند. 

البته در بعضی از آیات داریم که آتشگیره دوزخ , علاوه بر گنهکاران , 
سکیا سب هی بانشته کمطاهرا فتطون از آنهانی ات که ارس هو 
ساختند, بنابراین ان دوز از درون وجود خودشان و اعمال و معبودهای 
خودشان شعله ور می گردد. 

سپس به یک نمونه روشن از اقوامی که دارای ثروت و نفرات فراوان 
بودند ولی به هنگام نزول عذاب . این امور نتوانست مانع نابودی انان گردد 
اشاره کرده , مي فرماید: وضع اینها همچون وضع آل فرعون و کسانی 
است که قبل از آنها بودند. آیات ما را تکذیب کردند (و به فزونی اموال و 
نفرات و فرزندان مغرور شدند) خداوند آنها را نم کین تا ها ان کرت و 
تایینا خاخدمی لووسم ایند العما ی 

رداص یه یی یه هکت اف قشع هر کار.ف 
عاوت: مستمی بر مین آید ون ان فوی جال افران معاضر, بیافت. (صلی 
ال که و لد سل )شمه یه عاوت مسر و سره تاورشت: ا[ 
فرعون و اقوام پیش از آنها شده است که آیات خدا| را تکذیب کردند و 
خنداوند انقا را به گناهانشان گرفت و در همین جهان به مجازات سختی 


گرفتار شدند. 

این در حقیقت هشداری است به همه کافران لجوج که سرنوشت 
فرعونیان و اقوام پیشین را به خاطر بیاورند و مراقب اعمال خود باشند. 
1 

درست است که خداوند ارحم الراحمین است , ولی به موقع خود برای 
تربیت بندگان شدید ا لیات ثِ#« باشد و هرگز نباید رحمت واسعه 
پروردگار باعث غرور کسی شو 

ار رد سا ی وی یی دا نات 
در برابر حقیقت و تکذیب آیات پروردگار خوی و عادت آنها شده و به 
جهت به مجازات شدید تهدید شده اند زیرا تا زمانی که ((گناه و خلاف )) 
به صورت عادت و سنت و راه و رسم در نیامده بازگشت از آن آسان , و 
مجازاتش نسبتا خفیف است ولی هگا کر وک اسان تن کروهد 
بازگشت از آن مشکل است و هم مجازات ت آن سنگین , پس چه بهتر که 
کافران و گناهکاران تا دیر نشده از راه نادرست باز گردند. ا رن 
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آیه 12 

فل لین کَقژوا سثلبون و تُخُشرون الی جَهَتم و یس الْمهَاد(12) 

نرجمه 

2 ی اد (از پیروزی موقت خود در جنگ احد, شاد 
نباشید! بزودی مغلوب خواهید شد. و (سپس در رستاخیز) به سوی جهنم , 
محشور وه شد. و چه بد جایگاهی است ! 

شان نزول : 

ی فتتطهانان جمفی: از هوق کفنید: ان پیامبر 
امی که ما وصف او را در کتاب دینی خود (تورات ) خوانده ایم که در جنگ 
مغلوب نمی شود همین پیغمبر است , بعضی دیگر گفتند: عجله و شتاب 
نکنید تا نبرد و واقعه دیگری واقع شود آنگاه قضاوت کنید, هنگامی که جنگ 
احد پیش آمد, و ظاهرا به شکست مسلمانان پایان یافت گفتند: نه , به خدا 
و ند ارم مار کش در فای‌ما سارت به آنبدانه شفم ای ی مد 
دنبال این واقعه نه تنها مسلمان نشدند, بلکه بر خشونت و فاصله گرفتن 
از پیامبر و مسلمانان افزودند. حتی پیمانی را که با رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) در مورد عدم تعرض داشتند پیش از پایان مدت نقض 
کردند و شصت نفر سوار به اتفاق کعب اشرف به سوی مکه رهسپار 
شدند و با مشرکان برایر مبارزه با اسلام هم پیمان گردیده به مدینه 
مراجعت کردند, در اين هنگام آیه فوق تازل شد و پاسخ دندان شکنی به 
آنها داد که نتیجه را در پایان کار حساب کنید و بدانید بزودی همگی مغلوب 
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انتظار ت غلط 

با توجه به شان نزول فوق معلوم می شود کفاری که به اموال و ثروتها و 
فرزندان و نفراتشان مغرور بودند انتظار شکست اسلام را داشتند, ولی 
قران تن انز ابه: با ضراخت هی کوید: بقین داشته. .باشتند. که هرود 
مغلوب خواهید شد. روی سخن را به پیامبر کرده , می فرماید: به کافران 
بگو: به زودی مغلوب خواهید شد (دز این دنیا خوار و بی مقدار و در قیامت 
) به سوی جهنم محشور و رانده خواهید شد و چه بد جایگاهی است دوزخ 
ِ للذین کفروا ستغلبون و تحشرون الی جهنم و بنس المهاد). 

ب کر تن ووتن 

در قرآن مجید اخبار غیبی فراوانی است که از ادله عظمت و اعجاز قرآن 
است و یک نمونه آن را در آیه فوق می خوانیم 

در این ایه , خداوند صریحا به پیامبر خود با می دهد که 0 
جهان تحت خواهید و و و مغلوب خوا هید شد در 0 دوک نز نیز 
سرانجام شومی در پیش خواهید داشت ۱ 

با توجه به شان نزول آیه و اینکه بعد از جنگ احد نازل شده در حالی که 
مسلمانان از نظر ظاهر قدرت و نفوذ خود را از دست داده بودند و 
دشمنان اسلام با پیوستن به یکدیگر و هم پیمان شدن , قدرت و نیروی 
چشمگیری پیدا کرده بودند. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 451 

در چنین شرایطی پیشگوئی صریح آن. هم دزباوه ایند نزدیک: کت از -خمله 
((ستغلبون )) (به زودی شکست خواهید خورد) استفاده می شود موضوع 
جالبی است , از این رو می توان آیه را از آیات اعجاز قرآن به شمار آورد 
ژیرا خبر صریح از امور مربوظ به اینده.در آن اشت در شرایطی که تشانه 
های پیروزی مسلمانان بر کفار و یهود روشن نبود. 

طولی نکشید که مضمون ایه تحقق یافت , یهودیان مدینه (بنی قریظه و 
بنی نضیر) در هم شکسته شدند و در غزوه خیبر. مهمترین مرکز قدرت 
انان از هم متلاشی شد و مشرکان نیز در فتح مکه برای هميشه مغلوب 
گشتند. ال عمران 
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آیه 13 


لأولی الاتصر(13) 
ترجمه . 
3 - در دو گروهی که (در میدان جنگ بدر.) با هم رو به رو شدند, نشانه 
(و درس غیزتی ).یرای نشها بود: یک کروه .دز واه خدا نبرد می کرد. و 
جمع دیگری که کافر بود, (در راه شیطان و بت ) در حالی که انها (گروه 
مومنان ) را با چشم خود. دو برابر انچه بودند, می دیدند. (و این خود 
عاملی برای وحشت و شکست انها شد). و خداوند, هر کس را بخواهد (و 
۳ بداند), با پاری خود, تایید می کند. در این , عبرتی است برای 
بینایان ! 
شان نرول : 
این آیه در مورواشگونکن شنک زور نازل شده است , چنانکه مفسران گفته 
اند در جنگ بدر. تعداد. مسلمایان 313 نفر بو 77 نفر انها. از مهاجران و 
6 نتفر آنها از انصار بودند پرچم مهاجران به دست علی (علیه السلام ) 
بود و سعد بن عباده پرچمدار انصار بود انان تنها با داشتن هفتاد شتر و دو 
اسب و شش زره و هشت شمشیر در این نبرد بزرگ شرکت کرده بودند, 
با اینکه سیاه دشمن بیش از هزار نفر با اسلحه کافی بودند و یکصد اسب 
داشتند مسلمانان با دادن بیست و دو نفر شهید (14 نفر از مهاجران و 8 
نفر از انصار) به دشمن که هفتاد کشته و هفتاد اسیر داد غالب شدند و با 
پیروزی کامل به مدینه مراجعت کردند اين آیه گوشهای از ماجرای بدر را 
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جنگ بدر نمونه روشنی بود 
اين آیه در حقیقت بیان نمونه ای است از آنچه در آیات قبل آمده است و 
به کافران هشدار می دهد که به اموال و تروت و کثرت نفرات مغرور 
نشوند که سودی به حالشان ندارد, یک شاهد زنده این موضوع جنگ بدر 
7 ت جنگی و نفرات و اموال , به 
شکست سختی مبتلا شدند. می فرماید: در آن دو جمعیت (که در میدان 
جنگ بدر) با هم روبرو شدند نشانه و درس عبرتی برای شما بود (قد کان 
لکم اية فی فئتین التقتا). 
یک گروه در راه خدا نبرد می کرد و گروه دیگر کافر بود و در راه شیطان و 
بت (فثة تقاتل فی سبیل الله و اخری کافرة ). ۲ 
چرا عبرت نگیرید در حالی که یک ارتش کوچک و تقریبا فاقد ساز و برگ 
جنگی اما با ایمان استوار و محکم بر ارتش که چند برابر او بود, از نظر 
وسایل جنگی و تعداد نفرات , پیروز گشت , اگر تنها فزونی نفرات و 
امکانات می توانست کارگشا باشد, باید در جنگ بدر ظاهر شده باشد, در 
حالی که نتیجه معکوس بود. سیس می افزاید: انها (مشرکان ) این گروه 


(مومنان ) را با چشم خود دو برابر انچه بودند مشاهده می کردند (یرونهم 
مثلیهم رای العین ). 

یعنی اگر مومنان 313 نفر بودند, در چشم کفار بیش از 600 نفر جلوه می 
کردند تا بر وحشت آنها بیفزاید, و این خود یکی از عوامل شکست کفار 
شد. 

این موضوع علاوه بر اینکه یک امداد الهی بود, از جهتی طبیعی نیز به نظر 
می رسد زیرا| وقتی نبرد شروع شد, و ضربات کوبنده مسلمانان که از 
نیروی ایمان مایه می گرفت بر پیکر لشکر دشمن وارد شد, چنان مرعوب 
و متوحش شدند که فکر می کردند نیروی دیگری همانند آنان به آنها 
پیو سته ار اول صحنه جنگ را در اختیار گرفته اند, 
ی ی 
عکس بود, آنها چنان با دیده حقارت به مسلمانان نگاه می کردند که 
تعدادشان را کضتر از انجه نود تضور مین کردتن با به تعبیر دیگر خدا می 
خواست قبل از شروع جنگ , تعداد مسلمانان در نظر آنان کم جلوه کند تا 
با غرور و غفلت وارد جنگ شوند, و پس از شروع جنگ دو برابر جلوه کند تا 
تفت :و اضطر ات ۶ آنها را را کیرد وعنمی:نبه. شکست: انان: رود ول 
به عکس خداوند عدد دشمنان را در نظر مسلمانان , کم جلوه داد تا بر 
قدرت و قوت روحیه انها بیفزاید. ۲ 

این همان چیزی است که در ایه 44 سوره انفال نیز به آن اشاره شده 
است می فرماید: و اذ پریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا و یقللکم فی 
اعینهم لیقضی الله امرا کان مفعولا: تهسباد ارند .هنحافی:ا کف با دمن در 
بیان با رفیه بده و او ‏ او رم لو وف ۱۱ 
ی شما را در نظر آنها کم جلوه می داد 
وا ۳ ۳۰۱۸ ۱۲ 

یعنی شماأ نترسید و با کمال قدرت وارد جنگ شوید, آنها ۳ آغاز با 
غرور و بی اعتنائتی وارد جنگ شوند و سپس صحنه دگرگون گردد. و 

مسلمانان بیش از انچه بودند, در نظر دشمنان جلوه کنند و به حت 
آنان در این نبرد سرنوشت ساز منتهی گردد. 

در بعضی از روایات اهدق است. که یکی از مشلمانان می. کوید: قبل از 
جنگ بدر به دیگری گفتم : آیا فکر می کنی , کفار هفتاد نفر باشند, گفت 
گمان می کنم صد تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 455 ۱ 

نفرند, ولی هنگامی که در جنگ پیروز شدیم و اسیران فراوانی از آنها 
گرفتیم به ما خبر دادند که آنها هزار نفر بودند. 

سپس می افزاید: خداوند هر کس را بخواهد با پاری خود تقویت می کند 
(و الله یوید بنصره من یشاء). 


9 با ۱9 هایی: در افراد 0 

را تایید و تقویت نمی کند. 

قابل توجه اینکه ۰ تایید و پیروزی خداوند در این حادثه تاریخی , للست به 

مسلمانان دو جانبه بود. هم یک پیروزی نظامی بود و هم یک پیروزی 

منطقی از این نظر پیروزی نظامی بود که ارتش کوچکی با نداشتن 

می گرفت پیروز شد. 

و اما پیروزی منطقی از این نظر بود که خداوند صریحا این پیروزی را قبل 

از آغاز جنگ به مسلمانان وعده داده بود. و اين دلیلی بر حقانیت اسلام 

شد. 

درا آ شش ایو و اس ری تست سای ان هر و ی 

(آن فق ذلک لعیرة لاولن الابضار): 

آری آنها که چشم بصیرت دارند, و حقیقت را آن چنان که هست می بینند 
ز این پیروزی همه جانبه افراد با ایمان درس عبرت می گیرند و می دانند 

مات اضات مرورم اسان اسعه اجان اسان 
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آیه 14 

آیه یه و نرجمه ۳ 

رین باس خب الشهوت من الّساء 

الذهب و الفضة و الحَیلِ سوه و ال 

و اللة غنده خسن المتاب(14) 

ترجمه . 

4 - محبت امور مادی , از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره 

و اسبهای ممتاز و چهارپایان و زراعت , در نظر مردم جلوه داده شده است 
, (تا در پرتو آن , آزمايش و تربیت شوند, ولی ) اینها (در صورتی که هدف 

نهایی آدهنی را تشکیل دهند,) سرمایه ند کی یست (مادی [ است ۰ و 

سرانجام نیک (و زندگی والا و جاویدان ). نزد خداست . 


و این و الْقتطیر لْفْقَنطرة 
انعم و العوت 5لک د تم الحبوة ال 


جاذبه زینتهای مادی 

در آپات گذشته سخن از کسانی بود که تکیه , بر اموال و فرزندانشان در 
زندگی دنیا داشتند و به آن مفرور شدند و ۳ از خدا بی نیاز دانستند, 
اين آیه در حقیقت تکمیلی است بر آن سخن , می فرماید: امور مورد 
ما قم ی از ی ان ور وان و امه‌ال هس فته ار طلا میم استهای 
ممتاز و چهارپایان و زٍراعت و کشاورزی در نظر مردم جلوه داده شده 
ات امرعساه آن ارماشن شید ( رین ناس حت الشهه‌ات هی التساه 


قالش فا امرس الذشت هچ اتتضضه الیل شخ هم 
ااغای کی 

ولی اینها سرمایه های زندگی دنیا است , (و هرگز نباید هدف اصلی انسان 
را تشکیل دهد) و سرانجام نیک (و زندگی جاویدان ) نزد خدا است (ذلک 
ماع لحم لها اه ورن لمات اش موف حاد 2 یه 
27 

درست است که بدون این وسایل , نمی توان ژد فد کرد, و حتی پیمودن 
راه معنویت و سعادت نیز بدون وسایل مادی غیر ممکن است 1 اما 
استفاده کردن از آنها در این مسیر مطلبی است , و دلبستگی فوق العاده و 
پرستتنن آنها و هدف تهایی. بودن مطلب: دیگر. 

نکته ها 

1 - چه کسی این امور مادی را زینت داده ؟ 

جمله ((زین للناس حب الشهوات )) که به صورت فعل مجهول ذکر شده 
می گوید: علاقه به زن و فرزند و اموال و ثروتها در نظر مردم زینت داده 
شنده. اسبت تردن اینجا آتن -صوال .مت آید که زیت دهنده جه کلفی 
است ؟ 

بعضی از مفسران معتقدند که این هوسهای شیطانی است که آنها را در 
نظرها زینت می دهد و به آیه 24 سوره ((نمل و زین لهم الشیطان 
اعمالهم )) (و شیطان اعمال آنها را در نظرشان جلوه داده است) و امثال 
آن اسنتدلال, کرده. اند ولی این استدلال صحیح ی نت ند را آیه 
مورد بحث درباره اعمال سخن نمی گوید. بلکه درباره اموال و زنان و 
فرزندان سخن مي گوید. 

آنچه در تفسیر آیه صحیح به نظر می رسد این است که زینت دهنده 
خداوند است از طریق دستگاه آفرینش و نهاد و خلقت آدمی . ۳ 

زیرا خدا است که عشق به فرزندان و مال و ثروت را در نهاد ادمی ایجاد 
کرده تا او را آزمایش کند و در مسیر تکامل و تربیت پیش ببرد همانطور 
که فراآن یی کون (زانا سعلیاها علی الاره رنه ها لبلوهم ایهم اس 
عملاء)) ما آنچه را در روی زمین هست زینت برای آن قرار دادیم تا آنها را 
شارصایه که دامک کملسان مر اسف 

یعنی از این عشق و علاقه تنها در مسیر خوشبختی و سازندگی بهره گیرند 
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در مسیر فساد و ویرانگری . 

جالب این که در ایه مورد بحث نخستین موضوعی که ذکر شده است 
همسران و زنان می باشند و این همان است که روانکاوان امروز می 
گویند غریزه جنسی از نیرومندترین غرایز انسان است تاریخ معاصر و 
گذشته نیز تایید می کند که سرچشمه بسیاری از حوادت اجتماعی 


طوفانهای ناشی از این غریزه بودم_ است . 
ذکر این نکته نکته نیز لازم است که آیه مورد بحث و سایر آیات مشابه آن 
هیچگاه علاقه معتدل نسبت به زن و فرزندان و اموال و ثروت را نکوهش 
تفین: کتز: زیرا| پیشبرد اهداف معنوی بدون وسایل مادی ممکن نیست به 
علاوه قانون شریعت هرگز بر ضد قانون خلقت و آفرینش نمی تواند باشد, 
آنخه.مورد نکوهش: اسنت عشق و علاقه افراظی و به غبارت دیگر پرنستشن 
ین موضوعات است _ 

تشر ان رسای امفظره ای تخل اتشیت سوت 
۷ است و سپس به مال زیاد 
گفته شده است و اگر مشاهده می کنیم پل را قنطره و اشخاص باهوش را 
قنطر می گویند به خاطر استحکام در بنا پا در تفکر آنها است و مقنطره 
اسم مفعول از همان ماده به معنی مضاعف و مکرر ان می باشد و ذکر 
این دو کلمه پشت سر هم برای تاکید است . شبیه تعبیری که در فارسی 
امزوز زان ات کدمی: کویند: فلان کش ضاحی:( لاف )اه( (الوی: )) 
می باشد یعنی روت زیادی دارد. 
بعضی برای ((قنطار)) حد معینی تعیین کرده اند و گفته اند: قنطار هفتاد 
هزار دینا ر طلا است . بعضی صد هزار و بعضی دوازده هزار درهم دانسته 
انده تعضی کر قظار ریق کنو از فطل اس اس اند 
در روایتی از امام باقر و امام صادق (علیه ۳ 
مقدار طلائی است که پوست یک گاو را پر 1 کند ولی در حقیقت همه اینها 
مصداق یی مفهوم وسیع است و ان مال َ تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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واژه ((خیل 1 اسم جمع است و به معنی اسبها یا اسب سواران هر دو 
اتتشگ لین اه مور یت ور راز تفت او امت.. 
کلمه ((مسومه )) در اصل به معنی نشاندار است و نشان داشتن آن یا به 
خاطر پرازندگی اندام و مشخص بودن چهره و يا به خاطر تعلیم و تربیت 
آنها و آمادگی برای سواری در میدان جنگ است . 
بنابراین ان مورد بجت به شش چیز از سرمایه های مهم ند کون که 
عبارتاند از: زن , فرزند, پولهای نقد, مرکبهای ممتاز چهارپایانی که در 
دامداری مورد استفاده هستند (انعام ) و زراعتها (حرث ) اشاره می کند 
که ارکان زندگی مادی انسان را تشکیل می دهند. 
3 - منظور از متاع حیات دنیا چیست ؟_ 
متاع به چیزی می گویند که انسان از آن بهره مند می شود و حیات دنیا به 
معنی زندگی پایین و پست است ی ی ات الحيوة 
هدف تهایت عشق ورزد و از آنها به صورت ۰ نردبانی دز امتنلین: اند کی 


انسانی بهره نگیرد چنین کسی تن به زندگی پستی داده . 

در حقیقت جمله ((الحيوة الدنیا)) (زندگی پایین ) اشاره به سیر تکاملی 
حیات و زندگی است که زندگی این جهان نخستین مرحله آن محسوب می 
گردد لذا در پایان اية اشارهای اجمالی یه آن زندگی.عالی تر که در انتظار 
بشر می باشد کرده و می فرماید: ( الله عنده حسن الماب )), یعنی 
سرانجام نیک در نزد خداوند است . 

نکته آخر 

4 - همانگونه که اشاره شد در میان نعمتهای مادی زنان را مقدم داشته 
چرا که در مقایسه با دیگر نعمتها نقش مهمتری در جلب افکار دنیا پرستان 
و اقدام آنها بر جنایات هولناک دارد! آل عمران 
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آبه 15 - 17 

آ کم یکبر ین کلکش للذین اقا عند هش علث تخر ي من تحتهّا 
لام حلدین فیها و روخ مطَرَهُ و رضون من الله و ال , تصیز لاد( 15) 
1 ِِ ربا تا ۳ ِ دوبتا وقتا داب لا ر(26) 
۵ الصد قیر قین و الق و المُنفقین المَستغفرین بالاسخار(17) 


5 - بگو: آیا شما را از چیزی آگاه کنم که از این (سرمایه های مادی ), 
بهتر است ؟ برای کسانی که پرهی زکاری پيشه کرده اند, (و از این سرمایه 
هاء در راه مشروع و حق و عدالت , استفاده می کنند,) در نزد 
پروردگارشان (در جهان دیگر), باغهایی است که نهرها از پای درختانش می 
گذرد, هميشه در آن خواهند بود, و همسرانی با ری منود خداوند 
16 همان کی ۳ می گویند: ۳ ما ایمان آورده یم پبس 
گناهان ما را بیامرز, و ما را از عذاب آتش , نگاهدار! 

7 نها که. (درر براتر مشکلات , و در مسیر اطاعت و ترک گناه ,) 
استقامت می ورزند, راستگو هستند. (در برابر خدا) خضوع , و (در راه او) 
انفاق می کنند, و در سحر‌گاهان , استغفار می نمایند. 

تفسیر: ۲ ۲ 1 
با توجه به انچه در ایه قبل درباره اشیاء مورد علاقه انسان در زندگی 
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دنیا آمده بود در اینجا در یک مقایسه , اشاره به مواهب فوق العاده خداوند 
در جهان اخرت و بالاخره قوس صعودی تعامل انسان کرده , می فرماید: 
بگو: ایا شما را از چیزی اگاه کنم که از این (سرمایه های مادی ) بهتر 
است (قل اونبئکم بخیر من ذلکم ). 


اند در نزد پزورد کار شان باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختانش 
جاری است همیشه در ان خواهند بود, و همسرانی پاکیزه و (از همه 
بالاتر) خشنودی خداوند نصیب آنها می شود و خدا به بندگان بینا است 
(للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج 
مطهرة و رضوان من الله و الله بصیر بالعباد). ۳ 

اری این باغهای بهشتی بر خلاف غالب باغهای این جهان , هرگز آب روان از 
پای درختانش قطع نمی شود. , 

و بر خلاف مواهب مادی این جهان که بسیار زودگذر و نایپایدار است 
جاودانی و ابدی است . 

همسران آن جهان . بر خلاف بسیاری از زیبا رویان این جهان هیچ نقطه 
تاریک و منفی در جسم و جان انها نیست و از هر عیب و نقصی پاک و 
پاکیزه اند همه اینها در یک طرف . و مساله خشنودی خداوند (رضوان من 
الله ) که برترین نعمتهای معنوی است یک طرف , اری این نعمت معنوی 
ما فوق تصور نیز در انتظار مومنان پرهیزکار است . ِ ۲ 
قایل موجه اینکه این یه با جمله (اوتیتکم )۲ (ابا شخاترا آکاه کی آغان 
شده , که یک جمله استفهامیه است و برای گرفتن پاسخ از فطرتهای بیدار 
و عقل و خرد انسانی , مطرح شده تا نفوذش در شنونده عمیق تر باشد و 
از سوی دیگر این جمله از ماده انباء گرفته شده که معمولا در مورد 
خبرهای مهم و قابل توجه به کار می رود. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 462 
در واقع قران :هید در این ایفت: به افراد با ایمان اعلام می کند که اگر به 
اند کیره حلال دنیا قناعت کنند و از لذات نامشروع و هوسهای سرکش و 
ظلم و ستم به دیگران به پرهیزند. خداوند لذاتی برتر و بالاتر در جهت 
مادی و معنوی که از هر گونه عیب و نقص پاک و پاکیزه است , نصیب نها 
خواهد کرد. ۱ 

در اینجا سوالی مطرح است و آن اينکه آیا در بهشت , لذات مادی هم 
وجود دارد؟ 

بعضی چنین می پندارند که لذایذ مادی منحصر به این جهان است , و در آن 
جهان اثری از این لذایذ بیست و تمام تعبیر اتی که در آیات قرآن درباره 
باغهای بهشتی و انواع میوه ها و آبهای جاری و همسران خوب آقتزه کنابه 
از یک سلسله مقامات 0 معنوی است که از باب ((کلم الناس علی 
قدر عقولهم )) (با مردم به اندازه فکرشان سخن بگو) به این صورت تعبیر 
شده است . ۲ 

ولی در برابر اين پندار باید گفت : هنگامی که ما طبق صریح آیات فراوانی 
از قران کریم معاد جسمانی را قبول کردیم باید برای هر دو قسمت (جسم 
و روح ) موهبتهائی به تناسب آنها, منتها در سطحی عالی تر وجود داشته 


باشد و اتفاقا در اين آیه اشاره به هر دو قسمت شده , هم آنچه شایسته 
ماه قاس اس وهی اب هه دی رن یرارق هی 
در واقع آنها که تمام نعمتهای مادی آن جهان را کنایه از نعمتهای معنوی 
مق کیرد نت انس عکتهاع تفای فرار کرفته فلا بن این هدرن 
خفت ها هی ابا فراررا او کرو اد سا ارم انا به کل 
فراموش نموده و منکر شده اند. 

و شاید جمله ((و الله بصیر بالعباد)) (خداوند به وضع شد کانْ خود بینا است 
) که در آخر آیه آمده اشاره به همین حقیقت باشد یعنی او است که می 
داند جسم و جان آدمی در جهان دیگر هر کدام چه خواسته هائی دارند و 
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دو چانبه به نحو احسن تامین می کند. ۱ 

در آیه بعد به معرفی بندگان پرهیز کا ژ کفندر آنه فیل به ان اشازه دم بود 
پرداخته و شش صفت ممتاز برای آنها بر می شمرد. ۳ 

زد سس ایک انا اه دل وان مه ردان فوتاو اسان 
قلب آانها را روشن ساخته و به همین دلیل در برابر اعمال خویش به شدت 
احساس مسئولیت می کنند. می فرماید: همان عسانی که می گویند 
پروردگاران‌ها اسان آورخه انم ۶ گناهان ما را خنخش هما را ان عداب انش 
گاهدار (الدسن پعولمی وتا تاننا اما خاعف با دنویا وا یات التار. 

2 - آنها که صبر و استقامت دارند فرد او سس رس 
اطاعت پروردگار پیش می آید, و همچنین در برابر گناهان و به هنگام پیش 
آمدن شدائد و گرفتاریهای فردی و اجتماعی , شکیبائی و ایستادگی به خرج 
ی 

وا رای مخت کروا نوی تعسو نان به آن: معتقدند :دز 
ظاهر به آن عمل:می. کنند و از نفاق و دروغ و تقلب و خیانت دورند (و 
الصادقین ). 

4 - آنها که خاضع و فروتن هستند و در طریق بندگی و عبودیت خدا بر این 
کار مداومت دارند (و القانتین ). 

ها ها انا ی و ای ی اد ام 
مواهب مادی و معنوی که در اختیار دارند به نیازمندان می بخشند (و 
المنفقین ). , 7 

سار ما اس مر تن 
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بالاسحار). 

در آن هنگام که چشمهای غافلان و بیخبران در خواب است و غوغای جهان 
مادی فرو نشسته و به همین دلیل حالت حضور قلب و توجه خاص به 
ارزشهای اصیل در قلب مردان خدا زنده می شود به پا می خیزند و در 


محو انوار جلال کبریائی او می شوند. و تمام ذرات وجودشان زمزمه توحید 
سر می دهد, و همانگونه که با طلوع صبح , ظلمت شب برچیده می شود و 
فیض عام پروردگار بر صفحه جهان می نشیند, آنها نیز به دنبال زمزمه های 
عاشقانه سحر گاهان همراه با طلوع صبح , پرده های ظلمت غفلت و گناه 
از دلهایشان برچیده می شود و انوار رحمت و مغفرت و معرفت الهی بر 
دلهایشان فرو می نشیند. 

نکته ها 


1 - در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر آیه اخیر می خوانیم , 
که فرمود: هر کس در نماز وتر (آخرین رکعت نماز شب ) هفتاد بار بگوید 
اتکی ال رم ای ال سای سا اه انا ی اوه 
اما ان اشفا کت دشر ((العسفمر راشای فرار دهد 
ری ی ای 

2 - واژه ((سحر)) (بر وزن بشر) در اصل به معنی پوشیده و پنهان بودن 
است و چون در ساعات آخر شب پوشیدگی خاصی بر همه چیز حکومت 
مف. کنزه نام آن سحر گذاشته شده است لغت سحر (بر وزن شعر) نیز از 
همین ماده است زیرا شخص ساحر دست به کارهائی می زند که اسرار 
آن از دیگران پوشیده و پنهان است عرب به ریه و شش نیز گاهی سحر 
(بر وزن بشر) می گوید و اين هم به خاطر پوشیده تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه < ۳ 

بودن درون آن می باشد. 

چرا در میان اوقات شبانه روز تنها به وقت ((سحر)) اشاره شده است در 
حالی که استغفار و بازگشت به سوی خدا در هر حال مطلوب است ؟ این 
برای آن است که سحر به خاطر آرامش و سکوت و تعطیل کارهاي مادی 
و نشاطی که بعد از استراحت و خواب به انسان دست می دهد آمادگی 
بیشتری برای توجه به خداوند به او می بخشد و این معنی را بق راتس یا 
تجربه می توان دریافت , حتی بسیاری از دانشمندان برای حل مشکلات 
علمت: از ان وقت استفاده می کردند. زیرا چراغ فکر و روح اتتمان ون ان 
وقت از هر زمان پر فروغتر و درخشان تر است و از آنجا که روح عبادت و 
استغفار توجه و حضور دل می باشد عبادت و استغفار در چنین ساعتی از 
مسا عات کر انانر خوا هد نیمه ال ور ان 
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آیه و ترٍجمه 

شهد ال 2 لاله الا و و که و لوا الم قانقا بالفسط لا له لا هو 
العَزیژ الحکیم(18) 


ترجمه . 

8 - خداوند, (با ایجاد نظام واحد جهان هستی ,) گواهی می دهد که 

معبودی جز او نیست , و فرشتگان و صاحبان دانش , (هر کدام به گونهای 
بر این مطلب ,) گواهی می دهند, در حالی که (خداوند در تمام عالم ) قیام 

به,عدالت :زارد معبودی جز او نیست , که هم توانا و هم حکیم است . 

تفسیر: 

گواهی همه بر وحدانیتش ٍ 5 ۳ 

به دنبال بحثی که درباره مومنان راستین در ایات قبل امده بود در این ایه 

اشاره به گوشهای از دلایل توحید و خداشناسی و بیان روشنی اين راه 

پرداخته , می گوید: خداوند (با ایجاد نظام شگرف عالم هستی ) گواهی 

می دهد که معبودی جز او نیست (شهد الله انه لا اله الا هو). 

و نیز فرشتگان و صاحبان علم و دانشمندان (هر کدام به گونه ای و با 

استناد به دلیل و ایه ای ) بر این امر گواهی می دهند (و الملائکة و اولوا 

العلم ). 

این در حالی است که خداوند قیام به عدالت در جهان هستی فرموده که 

این عدالت نیز نشانه بارز وجود او است (قائما بالفسط). 

هم حکیم است ( اله الا هو العزیز الحکیم ). 

بنابراین شما هم با خداوند و فرشتگان و دانشمندان هم صدا شوید و نغمه 
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نکته ها 

1 - شهادت خداوند بر یگانگی خویش چگونه است ؟ 

منظور از شهادت خداوند. شهادت عملی و فعلی است نه قولی . یعنی 

خداوند با پدید اوردن جهان افرینش که نظام واحدی در آن حکومت می 

کند و قوانین آن در همه جا یکسان , و برنامه آن یکی است , و در واقع یک 

واحد به هم پیوسته و یک نظام بحانه استت: عملا نشان داده که آفرید کار و 

معبود, در جهان یکی بیش نیست , و همه از یک منبع , سرچشمه می 

گیرند, بنابراین ایجاد این نظام واحد. شهادت و گواهی خدا است بر یکانگی 

ذاتش . 

اما شهادت و گواهی فرشتگان و دانشمندان , جنبه قولی دارد, چه اينکه 

آنها هر کدام با گفتاری شایسته خود, اعتراف به اين حقیقت می کنند و 

اینکونه تفکیک.ذر ابات:قران فراوان است مثلا در ایه ((آن الله و ملائکته 

یصلون علی النبی )) (خدا و فرشتگان بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و 

سلم ) درود می فرستند) درود از ناحیه خدا چیزی است و از ناحیه 

فرشتگان چیز دیگر, از ناحیه خدا, فرستادن رحمت است و از ناحیه 

فرشتگان تقاضای رحمت . 


البته گواهی فرشتگان و دانشمندان , جنبه عملی نیز دارد, زیرا آنها تنها او 
را می پرستند و در برابر هیچ معبود دیگر, سر تعظیم فرود نمی آورند. 

2 - قیام به قسط چیست ؟ 

جمله ((قائما بالقسط)) به اصطلاح ادبی , حال فاعل شهد است که الله 
باشد یعنی خداوند گواهی به یکتایی خود می دهد در حالی که قیام به 
عدالت در جهان هستی دارد. و این جمله در واقع دلیلی است بر شهادت 
او, زیرا حقیقت عدالت , انتخاب طریق میانه و مستقیم و دوری از هر گونه 
افراط و تفریط و انحراف تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 468 

است و می دانیم که طریق میانه و مستقیم , همواره یکی است و بیش از 
یکی نیست , چنانکه در ایه 153 سوره انعام می خوانیم و ان هذا صراطی 
مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله (و این راه 
متتفیم مرن اس و بسن آن‌درابیرمی: کنید.و به راههای فیک نزوید که شها 
را از راه او پراکنده می سازد). 

در این آیه راه خدا یکی معرفی شده . و"راههای متخرف و بیکاته از خدا, 
متعدد و پراکنده , زیرا صراط مستقیم به صورت مفرد و طرق انحرافی به 
صورت جمع اورده شده است . 

نتیجه این که عدالت همیشه , همراه با نظام واحد است و نظام واحد, 
نشانه مبدا واحد می باشد, بنابراین عدالت به معنی واقعی در عالم 
آفرینش دلیل بر یگانگی افریدگار خواهد بود. (دقت کنید) 

3 - موقعیت دانشمندان : 

در اين آیه , دانشمندان واقعی در ردیف فرشتگان قرار گرفتهاند و این خود 
امتیاز دانشمندان را بر دیگران اعلام ی :کنو و نیز از آیه استفاده می 
شود که امتیاز دانشمندان از اين نظر است که در پرتو علم خود. به حقایق 
روشن است که آبه .همه دانشمندان را شامل می شود و ار در بعضی از 
روایات که در ذیل این آبه وارد شده ((اولوا العلم )) به امه اطهار 

السلام ) تفسیر شده از این نظر است که انان , روشن ترین ِِِ 
((اولوا العلم )) هستند. 

مرحوم طبرسی در مجمع البیان ضمن تفسیر ایه از جابر بن عبد الله 
و ی ی و 
که فرمو 

ی شا ی هن 
شیرتا ما 

(یک ساعت از زندگی دانشمندی که بر بستر خود تکیه کرده و در تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 469 


اندوخته های علمی خود می اندیشد, بهتر از هفتاد سال عبادت عابد است 

! 

در ذیل آیه جمله ((لا اله الا هو)) تکرار شده است , این تکرار گویا اشاره 
نض ای است کم ما ور که بر ار یمس ار ان فرشتکان و 

دانشمندان آمده است 1 هر کس این گواهی را می شنود؛, باید او هم 2 

شهادت آنها هم صد| گردد و گواهی بر وحدت معبود بدهد. 

وان آنها کم‌حمله زر الم الا واه ای ادا و اما سوق 

اظهان توخند است ما جو است ((عریز وا) ((حکیم )) (توانا وندانا) خنم 

شده است , زیرا قیام به عدالت نیازمند به قدرت و حکمت است , تنها 

خداوندی که بر هر چیز قادر و به همه چیز آگاه است , می تواند. عدالت را 

در جهان هستی برقرار سازد. 

ی آیه از آناتی انچت که هص ارم هو رصح رل خر اصلی الله یج 

آله و سلم [ تودو و کرارا در مواقع مختلف آن را تلاوت می فرمود: زبیر 

بن عوام می گوید: شب عرفه در خدمت رسول خدا بودم , شنیدم که 

فا ارام وا الم ی 
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آیه 19 

آیه و ترجمه 2 9 

ان الدین , عند ال الاسلَمٌ و تن ۰ ذین اوئوا الب الا من بعد ما 
۴ ۵ لله فان اللة سریع الحساب(19) 


ترجمه . 

9 - دین در نزد خدا, اسلام (و تسلیم بودن در برابر حق ) است . و 
کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد, اختلافی (در آن ) ایجاد نکردند, 
مگر بعد از آگاهی و علم , آن هم به خاطر ظلم و ستم در مبان خود, و هر 
کس به آبانث خدا کفر ورزد, (خدا , به حساب او می رسد, زیرا) خداوند, 
نریم الخستات. آ گام 


روج دین همان تسلیم در برابر حق است ! 

بعد از بیان یکانگی معبود به یکانگی دین پرداخته , می فرماید: دین در نزد 
کاس اسام ات ان ال هم قیه الله لاسام 

واژه ((دین )) در لغت در اصل به معنی جزا و پاداش است , و به معنی 
اطاعت و پیروی از فرمان نیز امده است , و در اصطلاح مذهبی عبارت از 
مجموعه قواعد و قوانین و ۳ است که انسان در سایه آنها می تواند به 
خدا| نزدیک شود و به سعادت دو جهان برسد و از نظر اخلاقی و تربیتی در 
مسیر صحیح گام بردارد. 


واژه ((اسلام )) به معنی تسلیم است , بنابراین معنی جمله ((آن الدین 
عند آلله. الاسلام )) این اسشت که آیین. حقیفی .در .پیشگاه خدا همان خسنلیم 
در برابر فرمان او است , و در واقع روح دین در هر عصر و زمان چیزی جز 
تسلیم در برایر حق نبوده و نخواهد بود, منتها از آنجا که آیین پیامبر اسلام , 
ای نو همه احیانم اا لاه ارب مس وهای 2 رو در 
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همانگوته که سابقا :نیز اشاره شد: اضول ادیان آسمانتی- پیز یکن, است .هر 
خن با تکامل خامهه بشری 2 خدافند ادیان کاملتری وا برای. آنها فرستایه :یا 
به, موه بهانی‌شکاهلن که ین خا مه تاصران اسر اسلام (اصلی الا ود 
و ال فسلم ] ات رده ؛ 

امیر مومنان علی (علیه السلام ) در گفتاری که در کلمات قصار نهج البلاغه 
از او نقل شده این حقیقت را ضمن بیان عمیقی روشن فرموده است : 
لاتوت تالا سلام تیه آ‌تخسیها احد فیلی:: الاملام هه النشلیم ۶ الایم 
هو اليقین , و اليقین هو التصدیق , و التصدیق هو الاقرار, و الاقرار هو الاداء 
و الاداء هو العمل : 
دز ان اس ام سای تس ی یفام ارت 
آن چنان تفسیر کنم که هیچ کس نکرده باشد. سپس شش مرحله برای 
اسلام بیان فرموده است . 

می کند تسلیم بدون یقین ممکن نیست (زیرا تسلیم بدون یقین , تسلیم 
کورکورانه است نه عالمانه ) بعد می فرماید: یقین هم , تصدیق است 
(یعتی: تتها علم فداناتف عافی تیشت:: بلکهبه دیبال ان , اعتقاد و تصدیق 
قلبی لازم است ) سپس می فرماید: تصدیق همان اقرار است (یعنی 
کافی: تست که ایمان: ها در عنطفه قلت: و روج استان, باشتده نلکدا 
شهامت و قدرت باید آن را اظهار داشت ) سپس اضافه می کند: اقرار 
همان انجام وظیفه است (یعنی اقرار تنها گفتگوی زبانی نیست بلکه تعهد 
و فنفلمتطوایت ات ) و دونایان.فی فرماید: انجام: متمتولیت: همان 
عمل است (عمل به فرمان خدا و انجام برنامه های الهی ) زیرا تعهد و 
مسئولیت خیزی. خر صمل فی توا ندساشدر هه .ها که یرو هرا ون 
گفتگو‌ها. ظرجهار 0 ۳۹ 
با 
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فسئولیتی ونم ان روخ اتلام. احاهی دارند: 

د. 


سپس به بیان سرچشمه اختلافهای مذهبی که علی رغم وحدت حقیقی دین 
الهی به وجود آمده می پردازد و می فرماید: آنها که کتاب آتمانی به آنفا 
داده شده بود در آن اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه آگاهی و علم به 
سراغشان آمد و اين اختلاف به خاطر ظلم و ستم در میان آنها بود (و ما 
اختلف الذین اتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ). 

بنابراین ظهور اختلاف اولا بعد از علم و آگاهی بود و انیا انگیزهای جز 
طغیان و ظلم و حسد نداشت . 

بهود در مورد جانشین موسی بن عمران به اختلاف و نزاع پرداختند و 
خونهای زیادی زیختند و مسیحیان در آمر توحید و آلودهة ساختن آن بر شرک 
و تثلیث راه اختلاف پوییدند و هر دو در مورد دلایل پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) که در کتب آنها آمده بود, تخم اختلاف پاشيدند, گروهی 
پذیرا شدند و گروهی انکار کردند. 

کوتاه سخن اینکه : ادیان اسمانی همواره با مدارک روشن و معجزات ت انبیاء 
همراه بوده و برای حقیقت جویان ابهامی باقی نمی گذاشته , مثلا پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) علاوه بر معجزات اسان تخماد 
قرآن مجید و دلایل روشنی که در متن این آیین آشدم . اوصاف و 
مشخصاتش در کتب آسمانی پیشین که بخشهائی از آن در دست بهود و 
نصاری وجود داشت بیان شده بود و به همین دلیل دانشمندان آنها قبل از 
ظهور او بشارت ظهورش را با شوق و تاکید فراوان می دادند. اما همین 
که مبعوث شد چون منافع خود را در خطر می دیدند از روی طغیان و ظلم 
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نادیده گرفتند. 

به همین دلیل در پایان آیه سرنوشت آنها و امثال آنها را بیان کرده , می 
گوید: هر کس به آیات خدا کفر ورزد (خدا| حساب او را می رسد زیرا) 
خداوند حسابش سریع است (و من یکفر بایات الله فان الله سریع 
الحساب ). 

آری کسانی که آیات الهی را بازیچه هوسهای خود قرار دهند, نتیجه کار خود 
ونر تاو اخنت.می تون خداآوند بخ ترعته بم "ساب اعمال: آنها 
زشتنید کین می کند و به هر کدام جزا و کیفر مناسب می دهد (در تفسیر 
جمله سریع الحساب ذیل آیه 2 سوره بقره , بحث کافی کردهایم ). 
منظور از ایات الله در اینجا تمام ایات الهی و براهین او و کتابهای اسمانی 
است , و حتی احتمالا ایات تکوینی الهی را نیز در عالم هستی شامل می 
وا مس ار را وا سس تا ال 
مانند ان تفسیر کرده اند, هیچ دلیلی ندارد. 

نکته : 

سرچشمه اختلافهای مذهبی 


موضوع خالفین. که از ابة استفاده می شود این است که : سر چشمه 
اختلافها و کشمکشهای مذهبی یا وا ی ی 
بیشتر به خاطر بغی و ظلم و انحراف از حق و اعمال نظرهای شخصی 
است اگر مردم مخصوصا طبقه دانشمندان تعصب و کینه نوزی و تنگ 
نظریها و منافع شخصی و تجاوز از حدود و حقوق خود را کنار بگذارند و با 
ماصعنعی فسج قدالت واه اخعام حا را شرسی ماد وی سا 
روشن خواهد بود و اختلافات به سرعت حل می شود. 

ان آتر اف است رت ای سکس افت به نها کد ف فده تفت ور 
صان تشر انفاه اخااف کردم است و رای فر آماتن جر ول تایه 
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آفت اس اساد کشدکان هت را با [افصات مکش )ماکان اضر اف 
اشتباه کرده اند زیرا ما هنگامی که دستورهای مذاهب را مورد بررسی 
قرار دهیم می بینیم همه یک هدف را تعقیب می کنند و همه برای سعادت 
انسان آمده اند اگر چه با گذشت زمان تکامل یافته اند. در واقع ادیان 
آسمانی همچون دانه های باران هستند که 4 نازل می گردد دانه 
های باران همه حیاتبخش هستند ولی هنگامی که روی زمینهای آلوده می 
ریزند که یکی شور است و دیگری تلخ به رنگها و طعمهای مختلف در می 
آیند این اخلافات مموط به باران تنست بلکه مربوظ به این زستهای آلوده 
است منتها روی اصل تکامل آخرین آنها کاملترین آنها است . آل عمران 
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آیه 20 

آیه و ترجمه 2 3 9 

فان خاجوک ‏ قفَل َسلَفت 5 جهی للو و 2 من الَبَعن 5 ك ۳ اوئوا الکِتّب, و 
یی عاستقتم قای ملد امتدوا 3 ان تلو نما علیک البلغ و اللهٌ 
بصی بالعتاد(20) , 


ترجمه . 

0 - اگر با تو, به گفتگو و ستیز برخیزند, (با آنها مجادله نکن ! و) بگو: من 
و پیروانم , در برابر خداوند (و فرمان او), تسلیم شده ایم ۲ 

و به آنها که اهل کتاب هستند (یهود و نصاری ) و بیسوادان (مشرکان ) 
بگو: آیا شما هم تسلیم شده اید؟ اگر (در برایر قرمان و منطق حق ») 
تسلیم شوند, هدایت می یابند, و اگر سرپیچی کنند, (نگران مباش ! زیرا) 
ار 


تفسیر. 
از جدال و تسیز بپرهیز ۲ 
به دنبال بیان سرچشمه اختلافات دینی به گوشهای از این اختلاف که همان 


بحث و جدال یهود و نصاری با پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
بود, در اين آیه اشاره می کند, می فرماید: اگر با تو به گفتگو و ستیز 
برخیزند (با آنها) مجادله نکن و بگو: من و پیروانم در برابر خداوند, تسلیم 
سوم اهر فان عات بل اشاعت وی لووسم آنعن ) 
رحاحوی) آزنهای (معاعی اور ات مس تست و ی نو زر 
فا ها متا له رات 
طبیعی است که طرفداران هر آیینی در مقام دفاع از عقیده خوز یف یت 
و خود را حق به جانب معرفی می کنند, از این رو قران به پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) می گوید: ممکن است اهل کتاب (یهود و 
نصاری ) با تو بحث کنند و بگویند ما در برابر حق تسلیم هستیم , و حتی در 
این باره پافشاری کنند چنانکه مسیحیان نجران در تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 6 47 
تام انساای ری الب تیوه ال سم شین نوونه 
خداوند در اين آیه به پیامبرش دستور می دهد که از بحث و مجاد له با انها 
دوری کن و به جای آن برای راهنمائی و قطع مخاصمه ((بگو: به آنها که 
اهل کناب هستند (بهود و نضاری )وهفچتین دس تخوانده .ها (مشرکان 
آیا شما هم (همچون من که تسلیم فرمان حقم ) تسلیم شده اید)) (و قل 
ی ۱۳۲ هدایت ی اند, و اگر رویگردان شوند و 
0[ 
(فان اسلموا فقد اهتدوا و ان تولوا فانما علیک البلاغ ). 
بدیهی است منظور تسلیم زیانی و ادعائی نیست , بلکه منظور تسلیم 
حقیقی و عملی در برابر حق است , اگر آنها در برا؛ بر سخنان حقیقی سر 
لیم فروه آفرتی با یه بط ایکصوعی نت آشارو آسا ممای و 
در ری اس سا اسان ی اس و ار امان ایرد شنم که 
نیستند و تنها دعوی اسلام و تسلیم در برابر فرمان حق دارند. 
کوتاه سخن اینکه : وظیفه تو ابلاغ رسالت است . امیخته با دلیل و برهان , 
و اگر روح حقجویی در آنها باشد پذیرا می شوند, و اگر نشوند تو وظیفه 
خود را انجام دادهای . 
و در پایان آیه می هه خداوند به اعمال و افکار بندگان خود بینا است 
راا مش افیا 
او مدعیان دروعی تسلیم را از راستگویان می شناسد و نیات محاجه 
کنندگان را که برای چه هدفی بحت و گفتگو می کنند می داند, و اعمال 
همه را از نیک و بد می بیند و به هر کس جزای مناسب می دهد. تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 477 
نکته ها 


1 - از این آیه به طور ضمنی استفاده می شود که از ادامه بحث و محاجه 
با مردم لجوجی که تسلیم منطق صحیح نیستند, باید پرهیز کرد. 7 
2 - منظور از ((امیین )) کسانی که نوشتن و خواندن نمی دانند در این ایه 
مشرکان می باشند علت این که از مشرکان در برابر اهل کتاب (یهود و 
نصاری ) به این نام تعبیر شده به خاطر این است که مشرکان کتاب 
آسمانی نداشتند تا مجبور به فرا گرفتن , خواندن و نوشتن شوند. 

3 - از این ایه به خوبی روشن می شود که روش پیامبر (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) هرگز تحمیل فکر و عقیده نبوده است , بلکه کوشش و 
مجاهدت داشته که حقایق بر مردم روشن شود و سپس آنان را به حال 
خود وامی. گذاشتته که.خودشان تصمیم لازم زا در تیروی از حق ابکیرند: ال 
عمران 
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آیه 21 - 22 

۳ وترجمهم 1 ۳ 
اب الذین, َکُفْژون ِِِ له و بفتلون اللیین بقیر حق و یِفتلون الذین 
آولتک الّذدین خیطت عم فی الا و اجره و ما لهم شن تصرین(22) 
ترجمه . 

1 - کسانی که تست به آیات,خدا کفر مین ورزند و پیامبزان‌ترا تتاخق مین 
کشند, و (نیز) مردمی را که امر به عدالت می کنند به قتل می رسانند, به 
کیفر دردناک (الهی ) بشارت ده ! 

2 - آنها کسانی هستند که اعمال (نیکشان , به خاطر این گناهان بزرگ ) 
در دنیا و آخرت تباه شده , و یاور و مددکار (و شفاعت کننده ای ) ندارند. 


تفسیر. ۳ 

نشانه های سرکشی آنان 

در تعقیب آیه گذشته که به طور ضمنی نشان میداد بهود و نصاری و 
هر حانین که باهاهین املام: زر صلی له یه ی اله وسلم ) جه کف وی 
نیز از بودند تسلیم حق نبودند ك این ایه به بعضین از نشانه های 
و بان با ام که ی وا ار رید 
امر به عدل و داد می کنند به قتل میرسانند, آنها را به مجازات دردناک 
تالم ارادم ان ال نابات الله من لس هر سم 
و یقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب الیم ). 

در این ای نخست به سة کنان-بزری آنها اشارم شدم: (کفر ورزبدن هسیر 
نموه جلد 2 صفحه ۸479 


پروردگا کشتن پیامبران . بناحق و کشتن کسانی که از برنامه های 


پیامبران دفاع می کردند و مردم را به عدالت دعوت می نمودند) و هر یک 

از اين گناهان به تنهائی کافی بود که ثایت کند آنها تسلیم فرمان حق 
نیستند, بلکه صدای حقگویان را در گلو خفه می کنند. 

و رای ان سرت رل سای مره 

این است که کفر ورزیدن و کشتن انبیاء و آمران به عدالت و رت 

از تاش دی با تدم ون و سرا ان وا انتعاض داوم اف مت د هید 

(توجه داشته باشید که فعل مضارء دلیل بر استمرار است ). 

البته این اعمال , بیشتر روش یهود بود که امروز نیز در اشکال دیگری 

ادامه دارد, ولی این مانع از ان نخواهد بود که مفهوم ایه عمومیت داشته 

باشد. 

سپس در دنباله اين آیه و آیه بعد, به سه کیفر و سرنوشت شوم آنها اشاره 

می کند: نخست عذاب الیم و دردناک بود که در بالا گذشت . 

دیگر اینکه می فرماید: ((آنها کسانی هستند که اعمال نیکشان در دنیا و 

اخرت نابود گشته )) و اگر اعمال نیکی انجام داده اند تحت تاثیر گناهان 

بزرگ نان اثر خود را از دست داده است (اولتک الذین حبطت اعمالهم فی 

الدنیا و الاخرة ). 

دیگر اینکه ((آنها در برابر مجازاتهای سخت الهی هیچ یار و یاور (و شفاعت 

کننده ای ) ندارند)) (و ما لهم من ناصرین ). 

همانگونه که در ذیل آیه 601 سور ه بقره گفته شد, تاریخ پر ماجرای بهود 

نشان می دهد که آنها علاوه بر انکار آیات الهی در کشتن پیامبران و 

منادیان حق , , فوق العاده جسور ۳ و مجاهدانی را که به حمایت آنها 

برمی خاستند از دم شمشیر می گذراندند, مسلم است مجازاتهای سهگانه 

بالا که-دشازی آنها کفته فد در موز همه کشانی که اغمالسشننيه انم دازتد 

جاری است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 480 

نکته ها 

1 - در آیه اول آمران به عدالت و دعوت کنندگان به معروف و حق در 

ردیف پیامبران شمرده شده اند و کفر به خداوند و کشتن پیامبران و کشتن 

اینگونه افراد در یک سطح قرار گرفته است و این نهایت اهتمام اسلام را 

به مساله بسط عدالت در اجتماع روشن می سازد. 

از ابه دوم شدت مجازات کسانی که اقدام به قتل چنین مردم صالحی 

بکنند به خوبی روشن می شود, زیرا سابقا گفتهايم حبط دریاره همه گناهان 

نیست بلکه در مورد گناهان شدیدی است که اعمال نیک را نیز از میان 

میبرد و از همه گذشته نفی شفاعت از اين اشخاص ی ای 

گناه آنها است . 

2 - منظور از ((بغیر حق )) این نیست که می توان پیامبران را به حق 

کشت بلکه منظور این است که قتل پیامبران هميشه به غیر حق و ظالمانه 


بوده است و به اصطلاح بغعیر حق قید نوضیحی است که برای تاکید آمده . 

3 از جمله ((فیشترهم بعداب الیم )) (انها را به عذاب شید نضاوت بجهه) 
انشتفادم می تنتود._ کم کافران اضر شا هو (صلن لاه علیه و الم شام ) 
یز تتتفول انی انت فده اند در عالی که میم دانیم آنها خا سود ان 
انبیاء نبوده اند و این به خاطر آن است که هر کس راضی به برنامه و 
فکتت ه اعمالن حصمیساته در اغمالن شک مد ها تست عون 
ما خلاف نم سخت وفادار 9 مشمول ی انها خوا هل 0 
در بشره و صورت انسان آشکار می گردد. نف کان تردن کلمه: تشارت: در 
مورد عذاب در اين آیه و بعضی دیگر از آیات قرآن در واقع یک نوع تهدید و 
استهزاء به افکار تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 481 
گنهکاران محسوب می شود و این شبیه سخنی است که در میان ما نیز 
متداول است که اگر کسی کار بدی را انجام داد در مقام تهدید و استهز !ء 
به او میگوییم مزد و پاداش تو را خواهیم داد!. 
5 - در حدیثی از ابو عبیده جراح می خوانيم که می گوید: از رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) پرسیدم کدامیک از مردم عذابش در روز 
میج شدیدتر است ؟ 

مود: ((کسی که پیامبری را به قتل برساند يا مردی را که امر به 

9 تیآ کر هی کندش‌شسیتو: آنین. آیه را تلاوت فرموده و یقتلون 
اثبین بقیر حق و بقتلون الذین یامرون بالقسط من التأس ) 
وی افو زرا انا دم اش اس ال یاس را در ار و دوگ 
ساعت کته جر این حال 112 نغزآن عاندان سی ارات فیام کودند. و 
قاتلین را امر به معروف و نهی از منکر نمودند, انها نیز در همان روز کشته 
شدند. و این همان است که خداوند می فرماید: فبشرهم بعذاب الیم )). 


آل عضران 

تقسیر نموه خله 2 تفه 182 

آیه 23 - 25 

یه یه و ترجمه 

لَمْ تر لی الذین وا تصیبا و خقدالکتت عون آلن کب الله له وه 
تم یتقلی قریق منم و هم شقرصون(3 2 

لک امه هم قالوا آن تست ار ۷ آیاها معدووت هر هم فن ونیم ها انوا 
تون (24) 5 

قکف || جَمَقتهم لبوم لا یب فیه و وت کل تْس ما کسبت و هم لا 
طلعو (25) 7 ۲ ۲ 


23 - آپا ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب (اتضاتین )وتو به سوی 
کتاب الهی دعوت شدند تا در میان انها داوری کند. سپس گروهی از انان , 
9 ,) روی میگردانند, در حالی که (از قبول حق ) اعراض 
دارند؟ 

4 - این عمل آنهاء به خاطر آن است که می گفتند: ((آتش (دوزخ ), جز 
چند روزی به ما نمی رسد. (و کیفر ما, به خاطر امتیازی که ِِ 
داریم , بسیار محدود است ) این افترا (و دروغی که به خدا بسته 
بودند,) آنها را در دینشان مغرور ساخت (و گرفتا ر انواع گناهان شدند). 

25 - پس چگونه خواهند بود هنگامی که آنها را برای روزی که شکی در آن 
نیست ( روز رستاخیز ) جمع کنیم , و به هر کس , انچه (از اعمال برای 
خود) فراهم کرده , بطور کامل داده شود؟ و به انها ستم نخواهد شد (زیرا 
محصول اعمال خود را می چینند). 

شان نزول : 

در تفسیر ((مجمع البیان )) از ابن عباس نقل شده که در عصر پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) زن و مردی از بهود خیبر مرتکب زنای 
محصنه شدند با اینکه در تورات دستور مجازات سنئباران درباره این چنین 
اشخاص داده شده بود, چون آنها از طبقه اشراف بودند تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه 483 ۲ 

بهود از اجرای این دستور در مورد انها سرباز زدند و پيشنهاد شد که به 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) مراجعه کرده داوری بطلبند به 
این امید که مجازات خفیفتری از طرف او درباره آنها تعیین شود. ای 
که به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) مراجعه کردند. 

پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: همین تورات فعلی میان من 
و شما داوری می کند. انها پذیرفتند و ابن صوریا را که از دانشمندان انان 
بود از فدک به مدینه دعوت کردند. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) او 
را شناخت فرمود: تو ابن صوریا هستی ؟! 

عرض کرد: بلی 

فرمود: تو اعلم علمای یهود می باشی ؟ گفت : این چنین فکر می کنند! 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور داد قسمتی از تورات را که 
ان ((رجم )) (سنگیاران ) در آن بود پیش روی او بگذارند, او که قبلا از 
جریان آگاه شده بود هنگامی که به این قسمت رسید دست روی آن 
گذاشت و جمله های بعد را خواند ((عبدالله بن سلام )) که قبلا از 
دانشمندان بهود بود و سپس اسلام اختیار کرده بود حضور داشت فورا 
متوجه پرده پوشی ((ابن صوریا)) شد و برخاست و دست او را از روی این 
جمله برداشت و آن را از متن تورات قرا ثت کرد, و گفت تورات می گوید 
بر یهود لازم است هر گاه زن و مردی مرتکب زنای محصنه شوند هنگامی 


که مدرک کافی بر جرم آنها وجود داشته باشد سنگ باران شوند, سیس 
پیامبر دستور داد مجازات مزبور طبق آیین آنها دز هورد این ۳ اجرا 
شودجفعی موی خشمنا ک.شدندو این ای خربانه عضع انم نادان کر دید 
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چرا تسلیم حق نیستند؟ 
به دنبال آیات گذشته که سخن از محاجه و9 بجعت و گفتگوهای لجوجانه 
وهی از اهل کتاب به میان آورد, در این آیات روشن می سازد که آنها 
تسلیم پیشنهادهای منطقی نبودند و انگیزه های این عمل و نتایج آن را نیز 
بازگو می کند. 
در آیه نخست می فرماید: ((آیا مشاهده نکردی کسانی را که بهره ای از 
کنات اسمانی داد و دعوت به سوی کتاب الهی شدند تا در میان آنها 
داوری کند ولی عدهای از آنها روی گردانیدند و از قبول حق اعراض 
۱ اين در حالی تون که: کناب اشتفانی 0 را بازگو کرده 
اقا ار ان اخاهی داشتند. الم ند ال الدین» اهنوا نصییا فن الکنات 
بخ یی ای ال مق وی ی مر هم ون 
آری آنها به همان حکم موجود در کتاب مذهبی خویش نیز گردن نمینهادند و 
با بهانهجوئی و مطالب بی اساس از اجرای حدود الهی سرپیچی می کردند. 
اه ها ان ایو وا وا 
که در دست یهود و نصاری در آن عصر بود, تمام تورات و انجیل اصلی 
نبود. بلکه تنها قسمتی از آن بود احتمالا و قسمت بیشتر از این دو کتاب 
آسمانی , از میان رفته يا تحریف شده بود. 
آیات دیگری از قرآن مجید نیز این معنی را تایید می کند و شواهد و علایم 
تاربخی نیز مو ید آن است که اینجا جای شرح آن نیست . 
در آیه بعد دلیل مخالفت و سرپیچی آنها را شرح می دهد که آنها بر اساس 
یک فکر باطل معتقد بودند از نژاد ممتازی هستند (همانگونه که امروز نیز 
چنین فکر تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 485 ۱ 
می کنند و نوشته ها و اعمال آنها گواه بر نژاد پرستی شدید انها است ). 
آنها معتقد بودند ارتباط ویژهای با پروردگار دارند تا آنجا که خود را 
فرزندان خدا می نامیدند و می گفتند: نحن ابناء الله و احباق ه : ((ما 
فرزندان خدا و دوستان خاص او هستیم )) و به همین دلیل برای خود 
مصونیتی در مقابل مجازات الهی قایل بودند, لذا قرآن در این آیه می گوید 
این اعمال و رفتار به خاطر آن است که گفتند: جز چند روزی آتشن دوزج 
به ما نمیرسد و اگر مجازاتی داشته باشیم بسیار محدود است (ذلک بانهم 
فالو لن میت نان ۵۱ ابا 9 


اشیاء زیاد قابل شمارش نیستند یا شمارش آنها مشکل است .. 
منظور از ((ایاما معدودات )) با همان چهل روزی است که آنها در غیاب 
موسی (علیه السلام ) کوسالهپرستی کردند و اين گناه عظیمی بود که حتی 
خودشان نمی توانستند آن را انکار کنند. 
و یا منظور روزهای معدودی از عمرشان بود که به گناهان فوق العاده 
صریح دست زده بودند تا انجا که خودشان هم قادر به انکار, یا توجیه و 
سپس می افزاید: انها اين امتیازات دروغین را به خدا نسبت میدادند ((و 
این افترا و دروغی را که به خدا بسته بودند انها را در دینشان مغرور 
ساخته بود)) (و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون ). 
قران مجید در سومین و آخرین ايه مورد بحث , خط بطلان بر تمام این 
ادعاهای واهی و خیالات باطل میکشد و می گوید: ((پس چگونه خواهد بود 
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هنگامی که آنها را در روزی که در آن شکی نیست جمع کنیم , و به هر کس 
آنچه را به دست آورده داده شود و به آنها ستم نخواهد شد)) (فکیف آذا 
جمعناهم لیوم لا ریب فیه و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون ). 
آری در آن روژ همه در دادگاه عدل الهی حاضر خواهند شد, و هر کس 
نتیجه کشته خود را درو می کند. و اعمال هر کس به او تسلیم می شود و 
مجازات آنها هر چه باشتد هر کر ظالمانه- تست ریا محصول 
آنها اسف مه ان رون انتنت که قی قغمتن هیه امتانی بر حران تدارند: .6 
عدل الهی همه را شامل می شود. ۱ 
ضمنا از جمله ((ما کسبت )) به روشنی این معنی به دست می اید که 
پاداش و کیفر قیامت و نجات و بدبختی در جهان دیگر, تنها بستگی به 
اعمال خود انسان دارد نه به پندارهای واهی و خیالات باطل . 
0 

- آیا ممکن است انسان دروغی بگوید و يا افترائی به خدا ببندد و بعد 
۱ واقع گردد و به آن مغرور شود آن چنان که قرآن در 
آیات فوق درباره بهود نقل می کند ابا این ناور کردنی است. ؟ 
پاسخ این سوال چندان مشکل نیست زیرا مساله فریب وجدان از مسائل 
مسلم روانشناسی امروز است که گاهی دستگاه فکر و اندیشه در بی 
اغفال وجدان بر می آید و چهره حقیقت را در نظر وجدان خویش دگرگون 
می سازد, بسیار دیدهایم افراد آلوده به گناهان بزرگی همچون قتل و 
سرقت و يا اعتیادهای گوناگون با این که زشتی اعمال خود را به خوبی 
درک می کنند برای به دست اوردن ارامش کاذب وجدان می کوشند مردم 
را مستحق این گونه اعمال , جلوه دهند و يا اينکه برای توجیه اعتیادهای 
زیان بار خود گرفتاریهای زندگی و مشکلات طاقتفرسای اجتماعی را بهانه 


می کنند تا پناه بردن خویش را به مواد مخدر توجیه نمایند به علاوه اینگونه 
افترائات و امتیازات دروغین را نسلهای پیشین اهل کتاب درست تفسیر 
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کرده بودند و تدریجا برای نسلهای آینده که از واقعیت آگاهی چندانی 
نداشتند, (و برای کشف حقیقت به خود زحجمت نمیدادند) به صورت عقیده 
مسلمی در امده بود. 

2 - ممکن است گفته شود اعتقاد به عذاب و کیفر محدود در میان ما 
مسلمانان نیز هست زیرا ما معتقدیم که مسلمانان برای هميشه در عذاب 
اهب ی او ره ابهان آنها موجب نجات آنان می شود. 

مسلمان گنهکار و آلوده به انواع خات فقط چند روزی عذاب الهی میبیند 
بلکه ما معتقدیم سالیان دراز که مدت آن را جز خدا نمی داند گرفتار 
مجازات خواهد بود ولی مجازات او به خاطر ایمانش ابدی و جاویدان نمی 
بااشد و اگر در میان مسلمانان راستی افرادی پید | شوند که چنین امتیازی 
برای خود قایل باشند و معتقد گردند که در پناه نام اسلام و ایمان به پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) و ائمه اطهار (علیهمالسلام ) مجازند هر 
گناهی را مرتکب شوند و مجازات آنها چند روزی بیش نخواهد بود سخت 
دز اشباه اندوداز بوخ اشلام: علیهات ازنش کنارن مین باشند. 

به علاوه ما امتیازی در این مساله برای مسلمانان قایل نیستیم بلکه 
معتقدیم پیروان هر امتی در عصر و زمان خود که به پیامبر عصر خود ایمان 
داشته و ضمنا مرتکب گناهی شده اند مشمول این قانون هستند از هر 
نژادی که باشند در حالی که بهود اين امتیاز را برای نژاد اسرائیل قایل 
بودند نه برای اقوام دیگر. 

قرآن به اين امتیاز دروغین آنها پاسخ گفته و در سوره مائده ار 8 می 
گوید: بل انتم بشر ممن خلق , ((شما هم بشری همچون سایر افراد بشر 
هستید)). ال عمران 
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آیه 26 - 27 

آیه و ترجمه 

لالم ملک,الملی نی الفلي 2 من تشاء و تنزخ الْمْلک ممّن تشاء و ثيرٌ 
من تشاء و تذل من تضاء پتدک خی ایک علی کل شم ء قدیژ(26) 

تولخ ال في التهار و ولج اللهار فی ال و تخرخ الحَتَ من العیّت و ثخرخ 
لت من کیت وق من ابقر جشان(27) 


26 - بگو: ((بار الها! مالک حکومنها تویی , به هر کس بخواهی , حکومت 
می بخشی , و از هر کس بخواهی , حکومت را می گیری , هر کس را 


بخواهی , عزت می دهی , و هر که را بخواهی خوار می کنی . 

تمام خوبیها به دست توست , تو بر هر چیزی قادری . 

7 - شب را در روز داخل می کنی , و روز را در شب , و زنده را از مرده 
بیرون می اوری , و مرده را از زنده , و به هر کس بخواهی , بدون حساب 
4 روزیاهی موی 

شان نزول : 

مفسر معروف ((طبرسی )) در ((مجمع البیان )) دو شاءن نزول برای آیه 
اول ذکر کرده است که هر دو یک حقیقت را تعقیب می کنند: 

1 -«هنکافن که تیغمیر اکره (رضلی, اللة علیهو ال و شلم ) مکه زا فرخ 
نمود, به مسلمانان نوید داد که به زودی کشور ایران و روم نیز زیر پرچم 
اسلام قرار خواهد گرفت , منافقان که دلهایشان به نور ایمان روشن نشده 
بود و روح اسلام را درک نکرده بودند, این مطلب را اغراق امیز تلقی کرده 
و با تعجب گفتند: محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) به مدینه و مکه 
قانع نیست و طمع در فتح ایران و روم دارد در اين هنگام , آیه اول نازل 
شد. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 489 ۱ 

2 - هنگامی که پیغمبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم ) به اتفاق 
مسلمانان مشغول حفر خندق در اطراف مدینه بود و با نظم خاصی 
مسلمانان , گروه گروه با سرعت و جدیت , مشفول حفر خندق بودند تا 
پیش از رسیدن سپاه دشمن . اين وسیله دفاعی , تکمیل گردد, ناگهان در 
میان خندق سنگ سفید بزرگ و سختی پیدا شد که مسلمانان از شکستن و 
حرکت دادن آن عاجز ماندند. سلمان به حضوز پیامبر (صلی الله علیه و آله 
و سلم ) رسید و جریان را عرض کرد. پیامبر وارد خندق شد و کلنگ را از 
سلمان گرفت و محکم بر روی سنگ فرود آورد. از برخورد کلنگ با سنگ , 

جرقهای جستن کرد پیامبر (صلی الله علیه و آله و تیلم ) خکین قج. 
پیروزی گفت ان با ام دا شم ماگ ره 
پیچید, بار دیگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) کلنگ را بر سر سنگ 
فرود آورده مجددا جرقهای جستن کرد و قسمتی از سنگ شکست و صدای 
تکبیر پیروزی پیامبر و مسلمانان , فضای اطراف را پر کرد, برای سومین 
بار, کلنگ را بلند کرد و بر بقیه سنگ محکم کوبید, مجددا از برخورد کلنگ با 
تسنگ , جرقهای جستن نمود و اطراف خود را روشن ساخت , و بقیه 1 

درهم شکسته شد و برای سومین بار صدای تکبیر در خندق پیچید. 

سلمان عرض کرد: امروز وضع عجیبی از شما مشاهده کردم ! 

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: در میان جرقهای که بار اول 
جستن کرد کاخهای حیره و مدائن را دیدم و برادرم جبرئیل به من بشارت 
داد که آنها در زیر پرچم اسلام قرار خواهند گرفت ! در درون جرقه دوم 
کاخهای روم را دیدم , و هم او به من خبر داد که در اختیار پیروانم قرار 


خواهد گرفت , در سومین جرقه , کاخهای صنعاء و سرزمین یمن را دیدم و 
او به من بشارت داد که مسلمانان بر آن پیروز می شوند و من در آن حال 
, تکبیر پیروزی گفتم , ای مسلمانان به شما مژده باد!... 

مسلمانان راستین از خوشحالی در پوست نمیگنجیدند و خدا را شکر می 
کردند. اما منافقان , چهره در هم کشیده و با ناراحتی و به صورت اعتراض 
, گفتند: تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 490 

چه آرزوی باطل و چه وعده محالی ؟! در حالی که اينها از ترس جان خود. 
حالت دفاعی به خویش گرفته اند و مشغول حفر خندق هستند و با آن 
دشمن محدود, یارای جنگ ندارند, خیال فتح کشورهای بزرگ جهان را در 
9 پرورانند, در این موقع ایات مورد بحث نازل شد و به انها پاسخ 


در ایات قبل سخن از امتیازاتی بود که اهل کتاب (بهود و نصاری ( برای 
خود قایل بودند و خود را از خاصان خداوند می پنداشتند (علاوه بر این 
مدعی بودند حاکمیت و مالکیت : نیز از آن آنها است [ خداوند در این دو آنه 
ایا ای ات ی و ی را 
بدانی حکومت می بخشی و از هر کس بخواهی حکومت را جدا میسازی )) 
(فل اللهه مالک الهلک و تی‌الملک من تشاء وتشوع الملک مضن:تشاء). 
((هر کس را بخواهی بر تخت عزت مینشانی , و هر کس را اراده کنی بر 
خای صلت راز خی هی سر تام هون مر ها 

و در یک جمله ((کلید تمام خوبیها به دست توانای تو است , زیرا تو بر هر 
جیز توانائی )) (بیدک الخیر انک علی کل شی ۶ قنیر). , ر 

ناگفته پیدا است که منظور از اراده و مشیت الهی در اين آیه اين نیست 
که ون یانب ربمم یل سیر عستا نه. کننتی فیبخشد و.یا از آو می گیزد, 
بلگه,هشیت او آن روق حکفت ومراغات. نطام ۵ مضلخت و حکمت جهان 
رشن و شالم انسانشت است هر گام ات میا یه خاطو ماش گرا 
است ,۰ و گاه حکومت ظالمان هماهنگ تا شاشتبیه امتها است . تفسیر 
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این نکته نیز قابل توجه اسشت که لقظ ((غخیی)) افقل التفشیل استو ماد[ 
فارسی آن ((بهتر)) می باشد, و برای برتری چیزی بر چیز دیگر ذکر می 
شود ولی در بسیاری از موارد, به معنی خوب (بدون مفهوم صفت تفضیلی 
) نیز به کار میرود و ظاهر این است که در ایه مورد بحت به معنی دوم 
است . یعنی سرچشمه تمام خوبیها از او و به دست او است . 

حمله (رب ی لیر با وهای ولام این زر الکفن ام تون 


شدن خبر بر مبتدا (زیرا بید ی الخیر فرموده نه الخیر بیدک ) نشان می دهد 
که تمام خیرها و برکات و نیکها و خوبیها, در دست خدا است , و ضمنا از 
اين جمله استفاده می شود که هم عزت , خیر است و هم ذلت , و هم 
نخشیدن حکومت و هم گرفتن آن , هر کدام در جای خود خیر است و بر 
طبق قانون عدالت ,؛ , و شری وجود ندارد, جانیان و بدکاران ,. خیرشان در 
آن؛ است. که در .زتدان باشنده و تیکوکاران با ایمان: خیزشان در آزادی 
است . 

به تعبیر دیگر در جهان هستی شری وجود ندارد, این ما هستیم که خیرات 
را مبدل به شر می کنیم و اگر می گوید: خیر تنها به دست تو است و از 
شر سخنی نمی گوید. به خاظی آن- اسنت که ری از دات باک اه صاذر 


نمی شود. 
این ایه امده زیرا وقتی او بر هر چیز قادر است , حکومت و عزت و خیرات 
به دست او است . 
سو ال : ۱ ۱ 
کر انا مامت ماع نها کت اس ای 
فوق چنین نتیجه بگیرند که , هر کس به حکومتی می رسد و يا از حکومت , 
سقوط قنی :۰ نان خواست خدا| بوده و نتیجه این سخن ,؛ امضای تمام 
حکومتهای جباران و ستمگران تاریخ از قبیل حکومت چنگیز و هیتلر و... می 
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می خوانیم که یزید بن معاویه هم برای توجیه حکومت ننگین و ظالمانه خود 
به این ایه استدلال کرد. 
به همین جهت در کلمات مفسران , برای حل این اشکال توضیحاتی درباره 
آیه دیده می شود از جمله این که : آیه مخصوص به حکومتهای الهی است 
و پا مخصوص به حکومت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) و 
پایان دادن به حکومت جبا باران قریش است . 
ولی حق این است که آیه یک مفهوم کلی و عمومی دارد که طبق آن , 
تمام حکومتهای خوب و بد بر طبق مشیت خداست , ولی با این توضیح که : 
خداوند یک سلسله عوامل و اسباب برای پیشرفت و پیروزی در این جهان 
آفریه سس نادهاز ار این اساب هار نیت یا است . 
بنابراین خواست خدا یعنی آثاری که در آن اسباب و عوامل آفریده شده 
است ال ار اضرا یر تاصالحی هحون تس ورد و رون 
و مانند اینها) از آن وسایل استفاده کردند و ملتهائی ضعیف و زبون و 
ترسو, ۱ این نتیجه 
که دارد))! 


ولی اکر ملتها اکام-بودند و ان عوامل و اشبابت.زا از دست جباران گرفته و 
به دست صالحان دادند و حکومتهای عادلانهای به وجود آوردند باز نتیجه 
اعمال آنها است که بستگی به طرز استفاده از عوامل و اسباب الهی دارد. 
در حقیقت آیه , بیدار ۳ برای همه افراد و جوامع انسانی است که 
بهوش باشند, و از وسایل پیروزی بهره گیرند و پیش از آنکه افراد ناصالح 

بر آنها چیره شوند و مقامات حساس اجتماع را از دست آنها بگیرند آنها 
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کوتاه سخن اینکه : خواست خداوند همان است که در عالم , اسباب 
آفریده ۳ چگونه ما از عالم اسباب استفاده کنیم . 
در ایه بعد برای تکمیل این معنی و نشان دادن حاکمیت خداوند بر تمام 
عالم هستی می افزاید: ((شب را در روز داخل می کنی و روز را در شب 
و موجود زنده را از مرده خارج می سازی و مرده را از زنده , و به هر کس 
اراده کنی بدون حساب روزی می بخشی )) (تولج اللیل فی النهار و تولج 
النهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق 
و به این ترتیب مساله تغییر تدریجی شب و روز, کوتاه شدن شب در نیمی 
از سال , که از آن تعبیر به داخل شدن شب در روز شده است و بلند 
شدن شبها در نیم دیگر (دخول روز در شب ) و همچنین خارج شدن 
موجودات زنده از مرده » و موجودات مرده از زنده , و روزیهای فراوانی 
که نصیب بعضی از افراد می شود. هر یی نشانه بارزی از قدرت مطلقه 
اوست . 
ِ ها 

- ((ولوج )) در لفت به معنی دخول است , این آیه می گوید: خداوند, 
شب را در روز و روز را در شب داخل می کند (در هشت مورد دیگر قرآن 
نیز, به این معنی اشاره شده است ). 
منظور از این جمله همان تغییر تدریجی محسوسی است که در شب و 
روز, در طول سال , مشاهده می کنیم , این تغییر بر اثر انحراف محور کره 
تابش خورشید می باشد, لذا می بینیم در بلاد شمالی (نقاط بالای خط 
استوا) در ابتدای زمستان , روزها کم کم تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 494 
بلند و شبها, کوتاه می شود تا اول تابستان , سپس به عکس , شبها بلند و 
روزها کوتاه می شود و تا اول زمستان ادامه دارد. اما در بلاد جنوبی (نقاط 
بنابراین 1 خداوند دائماء شب و روز را در یکدیگر داخل :۰ کت بعتان از 
یکی کاسته به دیگری می افزاید. 
ممکن است گفته شود که در خط حقیقی استوا و همچنین در نقطه اصلی 


قطب شمال و جنوب , شب و روز در تمام سال مساوی هستند و هیچگونه 
تغییری پیدا نمیکند. شب و روز در خط استوا در تمام سال هر کدام دوازده 
ساعت و در نقطه قطب در تمام سال , یک شب 6 ماهه و یک روز به 
همان اندازه است , بنابراین ایه جنبه عمومی ندارد. 


در پاسخ اين سو ال باید گفت : خط استوای حقیقی , یک خط موهوم بیش 
نیست و هميشه زندگی واقعی مردم یا این طرف خط استوا است يا آن 
طرف , و همچنین نقطه قطب , نقطه بسیار کوچکی بیش نیست و زندگی 
ساکنان مناطق قطبی (اگر ساکنانی داشته باشد) حتما در مکانی وسیعتر 
از نقطه حقیقی قطب است , بنابراین هر دو دسته اختلاف شب و روز 
دارند. 

ایه ممکن است علاوه بر معنی فوق , معنی دیگری را هم در بر داشته 
باشد و آن اینکه شب و روز در کره زمین به خاطر وجود طبقات جو در 
اطراف این کره به صورت ناگهانی ایجاد نمی شود, بلکه روز, به تدریج از 
فجر و فلق شروع شده و گسترده می گردد و شب از شفق و سرخی 
طرف مشرق به هنگام غروب آغاز, و تدریجا تاریکی همه جا را می گیرد. 
تدربجی بودن تغییر شب و روز به هر معنی که باشد آثار سودمندی در 
زندگانی انسان و موجودات کره زمین داردر زیرا پرورش گیاهان و بسیاری 
از جانداران در پرتو نور و حرارت تدریجی آفتاب صوز بت مي گیرد., به این 
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آغاز بهار که نور و حرارت ۰ روز به روز, افزایش می یابد. گیاهان و 
بسیاری از حیوانات هر روز مرحله تازه ای از تکامل خود را طی می کنند و 
چون با گذشت زمان , نور و حرارت بیشتری لا زم دارند و این موضوع به 
وسیله تغییرات تحویحی: شت: و رف تافین .ی جرد می: وانید: به: له 
نهایی تکامل خود برسند. 2 

هر گاه شب و روز هميشه یکسان بود. نمو و رشد بسیاری از گیاهان و 
حیوانات , دچار اختلال می شد و فصول چهارکانه که لازمه اختلاف شب و 
روز و ((چگونگی زاویه تابش آفتاب است از بین می رفت و طبعا انسان از 
فواید اختلاف فصول بی بهره می ماند.)) 

همچنین اگر معنی دوم در تفسیر آیه را در نظر بگیریم که آغاز شب و روز 
تدریجی است نه ناگهانی و حتما شفق و بین الطلوعین در میان این دو 
است ۰ روشن می شود که این تدریجی بودن شب و روز برای ساکنان 
زمین نعمت بزرگی است , زیرا کم کم با تاریکی يا روشنائی آشنا می 
ای مک ی ار 
دز کنو این صفوت مها تار اختیهای به وخوددفی امد ۲ 
2 - جمله ((تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی )) و شبیه ان 


در چندین آیه از قرآن مجید به چشم می خورد که می گوید: ((خداوند زنده 
را از مرده و مرده را از زنده بیرون می اورد)). 
منظور از بیرون اوردن ((زنده )) از ((مرده )) همان پیدایش حیات از 
موجودات بیجان است , زیرا می دانیم آن روز که زمین آماده پذیرش حیات 
شد, موجودات زنده از مواد بیجان به وجود آمدند, از این گذشته دائما در 
بدن ما و همه موجودات زنده عالم , مواد بی جان , جزو سلولها شده , 
تبدیل به موجود زنده می گردند. 
پیدایش مردگان از موجودات زنده . نیز دائما در مقابل چشم ما مجسم 
است . 
در حقیقت آیه اشاره به قانون تبادل دائمی مرگ و حیات است که تفسیر 
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عمومیترین و پیچیده ترین و در عین حال جالبترین قانونی است که بر ما 
حکومت می کند. 
برای اين آیه , تفسیر دیگری نیز هست که با تفسیر گذشته , منافاتی ندارد 
و آن مسئله زندگی و مرگ معنوی است , چه اين که می بینیم گاهی افراد 
با ایمان که زندگان حقیقی هستند از افراد بی ایمان که مردگان واقعی 
یمین حون وود می. اند و کاهت ند غکسن , افراد بی ایمان از 
افراد با ایمان متولد می شوند. 
قزان ند مین :مر ن. صعله‌ی را در آیات متعددی به ((کفر)) و ((ایمان أ( 
تعبیر کرده است . 
مطابق این تفسیر, قران مساله به هم ریختن قانون توارث را که بعضی از 
دانشمندان آن را از قوانین قطعی طبیعت می دانند, اعلام می دارد. زیرا 
انسان به خاطر داشتن 0 اراده مانند موجودات بی جان طبیعت نیست 
که تحت تأثیر اجباری عوامل مختلف باشد., و این خود یکی از قدرتنمائیهای 
خدا است که آثار کفر را از وجود فرزندان کافر (آنها که می خواهند واقعا 
موّ من باشند) می شوید. و اثار ایمان را از وجود فرزندان مو من (انها که 
می خواهند واقعا کافر باشند) از بین می برد و این استقلال اراده , که حتی 


ههور شب اسر اسااه رصلی الاهعاف و له ها اس 
زسیدم است. جنایکه دز تفشتر (الدر المتتور) از سلمان فارسی تنعل شده 
که رل قها زصا له لاله فاص ادن شیر آیمد تشر | رس 
من المیت ...)) فرمود: یعنی موّ من را از صلب کافر و کافر را از صلب موٌ 
من خارج می سازد. 

دا ماه رهز یم ام تفن کات اف اطاای از فرل دک زرضاه 
بعد از ((خاص ) است زیرا در جمله های قبل , , لمونه هایی از روزیهای 


خداوند به بندگان , بیان شده است و در این جمله مساله , به صورت کلی 
و عمومیتر در تمام مواهب و ارزاق ذکر گردیده یعنی نه تنها عزت و 
حکومت و حیات و مرگ به دست خدا است تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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بلکه هر نوع روزی و موهبتی از ناحیه او است . 

له زیر ات۱ ند ات ] اساحه ات که در ام 
مواهب الهی آن قدر وسیع و پهناور است که هر قدر به هر کس ببخشد 
کمترین تاثیری برای او نمی کند و نیاز به نگاه داشتن حساب ندارد, زیرا| 
ای | 
کمبود سرمایه درباره انها میرود. چنین اشخاصی هستند که دائما در 
عطایای خود حسابگرند. مبادا سرمایه آنها از دست برود. اما خداوندی که 
دربای بی پایان هستی و کمالات است , نه بیم کمبود دارد. و نه کسی از او 
حساب می گیرد, و نه نیازی به حساب دارد. 

از آنچه گفته شد, روشن می شود که این جمله تصتا فات با آباتن. کیان 
تقدیر الهی و اندازه گیری و لیاقت و شایستگی افراد و حکمت و ندبیر 
آفرتس وا شا نکن دای ۱ 

4 - سوال دیگری در اینجا مطرح است و آن اینکه : از نظر قانون آفرینش 
و حکم عقل و دعوت انبیاء هر کسی در کسب سعادت و خوشبختی و عزت 
و ذلت و تلاش و کوشش برای کسب روزی خویش مختار و آزاد است , 
1 ۳ در آیه فوق , , همه اینها به خداوند نسبت داده شده است ؟! 
تیه اتف ال ای ام کم-سش خسمه اسلی عالی ام ب ففام 
مواهب و قدرتهائتی که افراد دارند, خداست , اوست که همه امکانات را 
برای تحصیل عزت و خوشبختی در اختیار بندگان , قرار داده , و اوست که 
قوانیتی در این.عالم وضع کزدم که اکر پشت بابه ان بر نی نتیجه ان« دلت 
است , و به همین دلیل همه اینها را می توان به او نسبت داد, ولی این 
نسبت هرگز منافات با ازادی اراده بشر ندارد. زیرا انسان که از این 
قوانین و مواهب , از این قدرتها و نیروها, حسن استفاده , یا سوء استفاده 
می کند. ال عمران 
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آیه 28 


آولیاء من دون امین و عن بَْعَلْ لک فیس 
وا مهم تا و بُحد کم ال تقسة و الی الله 


8 - افراد با ایمان نباید به جای مومنان , کافران را دوست و سرپرست 


خود انتخاب کنند, و هر کس چنین کند, هیچ رابطه ای با خدا ندارد (و پیوند 
ا یار کی ی ار اه هر 
هدفهای مهمتری تقیه کنید). خداوند شما را از (نافرمانی ) خود, بر حذر 
می دارد, و بازگشت (شما) به سوی خداست . 


با دشمنان طرح دوستی نریزید 

در ایات گذشته سخن از این بود که عزت و ذلت و تمام خیرات به دست 
ار ییاسران 
شدیدا نهی می کند, زیرا اگر این دوستیها به خاطر کسب قدرت و ثروت و 
غیت تمصع اضا ی سا است.. 

می همان (رافراد با اسان ای ان مان یعف: ] عاونا 
اولیاء من دون الموٌ منین ). 

((و هر کس چنین کند در هیچ چیز از خداوند نیست )) و رابطه خود را به 

ی 0 
شی ع). 

این ایه در زمانی نازل شد که روابطی در میان مسلمانان و مشرکان با 
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نصاری وجود داشت , و چون ادامه این ارتباط, برای مسلمین زیانبار بود, 
مسلمانان از این کار نهی شدند, این ایه در واقع یک درس مهم سیاسی 
اجتماعی به مسلمانان می دهد که بیگانگان را به عنوان دوست و حامی و 

یار و یاور هرگز نپذيرند, و فریب فان حدان مراظیار محتهای ه اور 
صمیمانه آنها را نخورند, زیرا ضربه های سنگینی که در طول تاریخ بر افراد 
با ایمان و با هدف واقع شده در بسیاری از موارد از این رهگذر بوده است 


۳ استعمار می گوید: هميشه ظالمان استتمار گر در لباس دوستی و 
دلسوزی و عمران و ابادی ظاهر شده اند. ۱ 
فراموش نباید کرد (واژه استعمار که به معنی اقدام به عمران و ابادی 
است نیز از همین جا گرفته شده ) آنها به نام عمران و آبادی وارد می 
شدند و هنگامی که جای پای خود را محکم می کردند. بیرحمانه بر ان 
خامفه:مینساختند و .همه خیر هار ابه نها مین "برونه: 

حهله ((منتدون الموفین: ۱۱ اشارمبه این است کم ور زندکی شاف هر 
کنسن تباز به:دوشتان و باوراش-دازد, ولی افراهبا آیان باند اولیایخود را 
از میان افراد با ایمان انتخاب کنند و با وجود آنان چه نیازی به کفار بی 
رحم و ستمگر است , و تکیه بر وصف ایمان و کفر, اشاره به اين است که 
این دو از یکدیگر بیگانه ۵ آشیی نایذیرند. 


جمله ((فلیس من الله فی شی ع)) اشاره به این است که : افرادی که با 
دشمنان خدا پیوند دوستی و همکاری برقرار سازند, ارتباطشان با خداوند 
سپس به عنوان یک استثناء از اين قانون کلی می فرماید: ((مگر اینکه از 
انها به پرهیزید)) و تقیه کنید (الا ان تتقوا منهم تقية ). 

همان تقیهای که برای حفظ نیروها و جلوگیری از هدر رفتن قوا و امکانات 
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سرانجام پیروزی بر دشمن است . 

در چنین موردی , جایز است که مسلمانان با افراد بی ایمان , به خاطر 
حفظ جان خود و.هانتد آن: ابز از :دوننتتی کنید, 

و در پایان ایه , هشداری به همه مسلمانان داده , می فرماید: ((خداوند 
شما را از (نافرمانی ) خود بر حذر می دارد. و بازگشت (همه شما) به 
سوی خداست )) (و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر). 

این دو جمله , بر مساله تحریم دوستی با دشمنان خدا تاکید می کند, از یک 
سو می گوید از مجازات و خشم و غضب خداوند بپرهيزید, و از سوی دیگر 
می فرماید: ((اکر مخالفت کنید بازگشت همه شما به سوی او است و 
نتیجه اعمال خود را خواهید گرفت )). 

نکته ها 

1 - تقیه یک سپر دفاعی است 

درست است که گاهی انسان به خاطر هدفهای عالیتر, به خاطر حفظ 
شرافت , و به خاطر تقویت حق و کوبیدن باطل حاضر است از جان عزیز 
خود نیز در این راه بگذرد. ولی ایا هیچ عاقلی میتواند بگوید جایز است 
انسان بدون هدف مهمی جان خود را به به خطر اندازد؟ اسلام صریحا اجازه 
داده که انسان 7 موردی که جان پا مال و ناموس او در خطر است و 
اظهار حق ۰ هیچگونه نتیجه و فایده مهمی ندارد موقتا از اظهار آن 
خودداری کند و به وظیفه به طور پنهانی عمل نماید. , ۲ 

چنانکه قران در ایه فوق خاطر نشان ساخته و با تعبیر دیگر در ایه 106 
تا ی را را او ی ی ار 
کسی که از روی اجبار چیزی بر خلاف ایمان اظهار می کند و قلب او با 
ایمان مطمئن و ارام است . 

تواریخ و کتب حدیث اسلامی نیز سرگذشت ((عمار)) و پدر و مادرش را 
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فرآموشن نکردم که دز خنکال بت برنستان کرفتان شدند و انهانوا تشکنخه 
دادند که از اسلام بیزاری بجویند پدر و مادر عمار از این کار خودداری 
کردند و به دست مشرکان کشته شدند ولی عمار آنچه را که آنها 
میخواستند با زبان اظهار داشت و سپس گریه کنان از ترس خداوند بزرگ 


به خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شتافت پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) به او فرمود: ((آن عادوا لک فعد لهم )), (اگر باز هم 
گرفتار شدی و از تو خواستند آنچه میخواهند بگو) و به اين وسیله اضطراب 
منت او کربه آور زا ارام ناجت:, 

نکتهای که باید کاملا ؛ به آن توجه داشت این است که تقیه در همه جا یک 
حکم ندارد بلکه گاهی واجب و گاهی حرام و زمانی مباح می باشد. 

وجوب تقیه در صورتی است که بدون فایده مهمی جان انسان به خطر 
بیفتد, اما در موردی که تقیه موجب ترویج باطل و گمراه ساختن مردم و 
تقویت ظلم و ستم گردد حرام و ممنوع است . 

روی این اساس تمام ایراداتی که در این زمینه شده پاسخ داده خواهد شد 
در حقیقت اگر خورده گیران در این باره تحقیق می کردند واقف می شدند 
که شیعه در این عقیده تنها نیست بلکه مساله تقیه در جای خود یک حکم 
قاطع عقلی و موافق قطرت انسانی است . 

زیرا تمام مردم عاقل و خردمند جهان هنگامی که خود را بر سر دو راهی 
ببینند که يا باید از اظهار عقیده باطنی خود چشم بپوشند و يا با اظهار 
عقیده خود جان و مال و حیثیت خود را به خطر افکنند, تحقیق می کنند اگر 
اظهار عقیده در موردی باشد که ارزش برای فدا کردن جان و مال و 

حیئثیت داشته باشد در چنین موقعی اقدام به این فداکاری را صحیح می 
شمارند و اگر اثر قابل ملاحظه ای در ان نبینند از اظهار عقیده چشم می 
پوشند. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 502 

2 یه با تشک اه ۱ 

در تاریخ مبارزات مذهبی و اجتماعی و سیاسی زمانهائی پیش می اید که 
مدافعان حقیقت اگر بخواهند به مبارزه اشکار دست بزنند هم خودشان و 
هم مکتبشان به دست نابودی سپرده می شود و يا لااقل در معرض 
مخاطره قرراز هن کیرد مانند وضع شیعیان علی (علیه السلام ) در زمان 
حکومت غاصب بنی امیه در چنین موقعی راه صحیح و عاقلانه این است که 
نیروهای خود را به هدر ندهند و برای پیشبرد اهداف مقدس خود به 
اینگونه مکتبها و پیروان آنها در چنین لحظاتی یک نوع تغییر شکل مبارزه 
محسوب می شود که میتواند انها را از نابودی نجات دهد, و در ادامه 
مجاهدات خود پیروز گرداند. کسانی که بر تقیه بطور دربست قلم بطلان 
میکشند معلوم نیست برای اینگونه موارد چه طرحی دارند؟ آبا نابود شدن 
خوب است و يا ادامه مبارزه به شکل صحیح و منطقی ؟ راه دوم همان 
تقیه است و راه اول چیزی است که هیچ کس نمی تواند آن را تجویز کند. 

از آنچه گفتیم روشن شد که تقیه یک اصل مسلم قرآنی است ولی در 
هوارد مفین وحساب شده: که ضابطه ان دز .بالا اهدنو آینکه ی ینیم 


عاونا کا مان تیا از ابداعات وان اه هیام ای 
تشه تیلست ایفدانشت کها آیات فران استا ی نی تدارسیر ال عصر ان 
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آیه 29 

آیه و ترجمه 

ل 1 ن توا ما فی صفورکم و ذوة تقلَقة ال و بقل قا فی السقوت و 
قا فی الأَض و ال علی کل شم ء قدیژ(29) 

بر سمل .. 

29 - بگو: اگر آنچه را در سینه های شماست , پنهان دارید یا آشکار کنید , 
ختافند انوا فم‌اندیهن ریا از امن اسهاما هرفن اشت وه احاخمت 
باشد, و خداوند بر هر چیزی تواناست . 


اف ار اشراز درون شها آگاه نات 

در ایه قبل , دوستی و همکاری با کافران و دشمنان خدا, و تکیه کردن بر 

اا ی ری وا شحو سار عم وناز انج کب عضی : 
ممکن است همین استثناء را بهانهای برای ۱ 
تن در دادن به ولایت و حمایت آنها قرار دهند. و با سوء استفاده از عنوان 
تقیه با دشمنان اسلام رابطه برقرا و شازند در این آبهبة آنها :هشدار داده : 
می فرماید: ((بگو: اگر آنچه را در سینه های شما است , پنهان سازید یا 
اشکار کنید خداوند ان را می داند)) (قل آن تخفو| ما فی صدورکم او تبدوه 
یعلمه الله ). 

نم لها استر ار درون نما را من:دانهبلکه:((انخم را که زر اسمانها و آننه 
زاکر زفتن. اشت. ( نیز ادفی داند( و غلا هنن این احاهف ویستغ )خذاوند یز 
هر چیزی توانا است )) (و یعلم ما فی السموات و ما فی الارض و الله 
علی کل شی ء قدیر). ۳ ۱ 

بنابراین او با علم بیپایانش که پهنه زمین و اسمان را فرا گرفته , از نیات 
همه شما با خبر است . و قدرت بر کیفر دادن گنهکاران را نیز دارد. آل 


آیه 30 

آیه و ترجمه ۱ ۲ وم 
و تجذ کل تقس ما عملت من خبر مخضراً ورقا غیت من سوء نود لول 
بجتها و بت مدا بعیداً و بُحَدرکمْ اللهْ تسه و ال روف بالعتاد(30) 

ترجه : 


ارزو می کند میان او, و انچه از اعمال بد انجام داده , فاصله زمانی زیادی 


باشد. 
خداوند شما را از (نافرمانی ) خودش , بر حذر می دارد, و (در عین حال ,( 
خدا نسبت به همه بندگان , مهربان است . 


تفعسیر: 

حضور اعمال انسانها در قیامت 

این آیه تکمیلی است بر آنچه در آیه قبل آمد, و از حضور اعمال نیک و بد 
در قیامت بزده بر خی دارده فی فرماین: ((به یاد آوزید روزی را که هر 
کس انچه را از کار نیک انجام داده حاضر میبیند و همچنین انچه را از کار 
بد, انجام داده است )) (یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما 
عملت من سوء). ۱ 

((در حالی که دوست می دارد میان او و آن اعمال بد فاصله زمانی زیادی 
باشد)) (تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا). 

نمیگوید آرزو می کند اعمال بدش نایود شود زیرا می داند چیزی در جهان 
تابود نمی- سوه که انته مق کندبا ان»فاضله بو و ۲ 

((امد)) در لغت به معنی زمان محدود است , و تفاوت ان با ((ابد)) این 
است که ابد, زمان نامحدود را می گوید, و غالبا امد توجه به انتهای زمانی 
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دارد, هر چند به معنی زمان محدود (در برابر نامحدود) نیز به کار میرود . 
آری گناهکاران و تیک کار ان هفکی اعمال. هدر در ان روز حاصن هیبینید 
با این تفاوت که نیکوکاران از مشاهده اعمال خویش خوشحال و مسرور 
می شوند و بدکاران از مشاهده اعمال خود چنان در وحشت فرو می روند 
که ارتواهی کش از ارتفاضله بیرند: نم فاصله مانی « که فاضاه زمانین 
دور و دراز که برای ابراز تنفر از فاصله مکانی رساتر است , زرا در 
فاصله مکانی احتمال حضور نزد او وجود دارد. ولی در فاصله زمانی به هیچ 
مثلا کسی که در مناطق دور دستی از صحنه جنگ جهانی زندگی میکرد , 
باز کم و بیش , احساس اضطراب و نگرانی داشت زیرا ممکن بود دامنه 
جنگ به آنجا کشیده شود ولی ما که امروز دهها سال از زمان جنگ فاصله 
گرفته ایم , هیچگونه احساس نگرانی نداریم که آن جنگها ما را هم فرا 
بگیرد (ممکن است جنگ جهانی دیگری روی بدهد) ولی سرایت آن جنگهای 
پیشین به امروز معنی ندارد. 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که ((امد)) در اینجا فاصله مکانی باشد 
(همانگونه که مجمع البیان از بعضی نقل کرده است ) ولی این واژه ظاهرا 
در لغت جز به معنی زمان يا سررسید زمان نیامده است . 

و در پایان ایه , باز برای تاکید بیشتر می فرماید: ((خداوند شما را از 
(نافرمانی ) خویش بر حذر می دارد و در عین حال خدا نسبت به همه 


ان یلص ری ان 

در واقع , این جمله معجونی است از بیم و امید. از یک سو اعلام خطر می 
کند و هشدار می دهد. و از سوی دیگر بندگان را به لطفش امیدوار می 
ما تا ادلی ان ی ما یل مهم برس ان ام رخا 
شود اين احتمال نیز وجود دارد که این دو جمله تاکید بر یکدیگر باشد و به 
اين میماند که کسی به دیگری بگوید من تو را ابیت کار ایا که حور 
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اعلام خطر میکنم . 

حور اعال سم ارو فبانت 

قران فخید دی آیه:ضور تاو ایات‌شیاد دیحری از این حقیفت بزده بر نی 
دارد که در قیامت اعمال نیک و بد انسان , هر کدام در شکلی تجسم یافته 
و در عرصه محشر حاضر می شود. 

واژه ((تجد)) از ماده ((وجدان )) (یافتن ) ضد فقدان و نابودی است و 
کلمه ((خیر)) و ((سوء)) که به صورت نکره امده در اینجا مفید عموم است 
, یعنی هر انسانی در آن روز تمام اعمال خوب و بد خود را - هر چند کم 
باشد - در نزد خود می یابد. ۱ ۱ 

گر چه جمعی از مفسرین اصرار دارند این ایه , و ایات مانند آن را توجیه 
کنند و بگویند منظور از حاضر شدن اعمال , حضور پاداش و کیفر آنها است 
و يا اینکه منظور حضور نامه عمل است که تمام اعمال ادمی از نیک و بد 
در آن نت شدم اشتت .. 

ولی پیدا است که این توجیهات , با ظاهر آیه سازگار نیست , زیرا اين آیه 
به روشنی می گوید که انسان در روز رستاخیز, ((خود عمل )) را می یابد, 
تتر ون اب فی. وا نکم گناهکار آرزو دارد که بین او و عمل زشتی که 
انجام داده جدائی و نیز خود عمل , مورد بحث ایه است نه 
نامه عمل و نه کیفر و پاداش انها. 

گواه دیگر اينکه در آیه مورد بحث می خوانیم : گناهکار دوست می دارد 
میان او و عملش فاصله زیادی بیفتد و هرگز آرزوی از بین رفتن عمل خود 
را نمیکند. این نشان می دهد که نابودی اعمال امکانپذیر نیست و به همین 
دلیل تمنای آن را نمی نماید. ۱ 

ابات: فزاوان دیخری نیز این مطلب را ابید ی کنج مانید اب 49 سورخ 
کهف ((و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ریک احدا)) (گنهکاران در روز 
رستاخیز, تمام اعمال گذشته خود را در برابر خود حاضر میبینند و خداوند 
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نمی کند). 

و ایه 7 و 8 سوره زلزال :)) ((فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل 
مثقال ذرة شرا یره ))؛ (هر کس اندکی کار نیک يا بد انجام دهد, خود ان را 


خواهد دید). ۱ 
همانطور که گفتیم گاهی بعضی از مقیر ان , لفظ ((جزاء)) را در این ایات 
۱7 
عمل انسان بسان دانهای است که کشاورز در دل خاک میافشاند. سپس 
همان دانه رشد و نمو کرده همان دانه را با مقادیر زیادتری برداشت می 
کند. اعمال انسان نیز با تبدلات و تغییرات بیشتری که لازمه سرای 
رستاخیز است به خود انسان باز می گردد چنانکه خداوند در سوره شوری 
آیه 20 می فرماید: ۱ 
((من کان پرید حرث الاخرة نزد له فی حرثه ))؛ (هر کس کشت آخرت را 
بخواهد کشته او را افزایش می دهیم ). 
از بعضی از آیات دیگر به دست می آید که کارهای نیک اين جهان در جهان 
دیگر به صورت نور و روشنایی در می آیند, منافقان از موّ منان مطالبه اين 
نور را می کنند, و می گویند: ((انظرونا نقتبس من نورکم ))؛ (صبر کنید تا 
ما از نور شما بهره گیریم ). 
و.به آنها گفتة می شود: ((ارجعوا وراءکم فالتفسوا تورا))؛ (باز گردید, این 
نور را از دنیا طلب کنید). 
صورت کاملتر مییابیم و این همان تجسم اعمال است که دانشمندان 
روایات تفارش تن ایا برزک اسلام بر اين مطلب گواهی می 
دهند که ما در اینجا به یک نمونه اکتفا می کنیم : 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) به یکی از کسانی که تقاضای 
موعظه کرده بود, فرمود: ((و انه لا بد لک يا قیس من قرین یدفن معک و 
هو حی و تدفن معه و انت میت فان کان کریما اکرمک و ان کان لیما 
اسلمی ثم لا پحشر الا معک و لا تحشر الا معه و لا تستّل الا عنه فلا تجعله 
الا صالحا فانه ان صلح انست به , و ان فسد لا تستوحش للا منه و هو 
فعلک )): , , 
(ای قیس ! ناگزیر. همنشینی داری که پس از مرگ , همراه تو دفن می 
رت 
مر اگر او : نیک و گرامی باشد, تو را گرامی می دارد و هر گاه او پست باشد 
ترا خی حوضو کید سپس او با کسی جز تو محشور نمی شود و 
تو هم با کسی جز او به صحنه رستاخیز نمی آئی , از تو درباره غیر آن سوّ 
ال نمی شود بنابراین اتکی کت ان را به صور تب شایسته انجام 
ترا اگر ان فساشا اواس مرو تاهج سر اه 
وحشت نداری و ان ((عمل )) تو است ). 


برای روشن شدن این بحث لازم است قبلا چگونگی پاداش و کیفر اعمال 
را مورد بررسی قرار دهیم  _.‏ 

نظرات دانشمندان درباره چگونگی پاداش و کیفر الهی 

دانشمندان درباره پاداش و کیفر اعمال . عقاید گوناگونی دارند: 

1 - دسته ای از آنها معتقدند که جزاء اعمال , مانند پاداش و کیفرهای این 
جهان , روی قرارداد است یعنی چنانکه در این جهان برای هر کار بدی 
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طرف قانونگزاران تعیین شده است . خداوند بزرگ برای هر عملی , کیفر 
و یا پاداش خاصی معین نموده است , این نظریه همان نظریه اجر و مزد, و 
کیفرهای مقرراتی است . 

2 - دسته دیگری معتقدند که تمام کیفرها و پاداشها, مخلوق نفس و روح 
اسان است که روخ اتنتانی دین. اختیار در .ان خهان انها زا خلق .مین کند: 
به این بیان که : اعمال نیک و بد در این جهان در روح انسانی , ملکاتی 
خوب و بد؛ ایجاد می نماید و این ملکات , خمیره انسان و جزء۶ ذات او 
میگردند. و هر یک از اين ملکات , صورتی مناسب خویش . از نعمت و 
عذاب ایجاد می کند, اشخاص خوش باطن در این جهان با یک سلسله از 
افکار و تصورات نیک سر و کار دارند, و افراد ناپاک در خواب و بیداری با 
افکار باطل و تصورات بد خویش مشغول اند. 

این ملکات در روز رستاخیز, خلاق نعمتها و شکنجه ها و دردها ۵ دامن 
عذاباند, و به عبارت دیگر آنچه درباره نعمتهای بهشت و مجازاتهای دوز 
می خوانیم , همان مخلوقات صفات خوب و بد انسان است , نه چیز دیگر. 
1[ , راه دیگری را انتخاب نموده 
و شواهد زیادی از آیات و روایات را برای آن آورده اند و خلاصه آن این 
است : هر کرداری از ماء خواه خوب و خواه بد. یک صورت دنیوی دارد, که 
ما ان را مشاهده مینماییم و یک صورت اخروی , که هم اکنون در دل ان 
عمل نهفته است و روز رستاخیز پس از تحولاتی که در آن رخ می دهد, 
شکل دنیوی خود را از دست داده و با شکل روز رستاخیز جلوه می کند و 
باعث آرامش و راحتی عمل کننده یا آزار او می گردد. 

از میان نظرات فوق , نظر اخیر با ظواهر بسیاری از آیات قرآن کاملا 
تطبیق می نس بتابراین , اعمال انسان که اشکال مختلفی از انرژیها 
((ماده و 1 أ( هیچگاه از میان نمیروند و همواره در این جهان باقی 
خواهند بود, گرچه ما با مطالعه سطحی چنین میپنداریم که از میان رفته 
اند. 

بقای این اعمال و ابدیت آنها از یک سو سبب می شود که در رستاخیز, به 
هنگام محاسبه اعمال , هر کسی تمامی اعمال خود را ببیند و جائی برای 


انکار باقی نماند و از سوی دیگر سپب می شود که در میان اعمال خود, در 
رستاخیز زندگی کند, رنج ببرد و یا آرامش بیابد, گرچه وسایل انسانی هنوز 
قادر نیست که حوادث گذشته را جز آنچه مربوط به چند لحظه قبل است 
کشف کند ولی مسلم است اگر دستگاهی کاملتر به وجود آید و يا ((دید)) 
و ((درکی )) کاملتر داشته باشیم میتوانیم همه آنچه را که در گذشته روی 
داده است , احساس و درک کنیم (البته مانعی ندارد که قسمتی از پاداش 
و کیفرها هم جنبه قرار دادی داشته باشد). 

تجسم اعمال از نظر علم روز 

برای اثبات امکان تجسم اعمال گذشته , می توان از اصول مسلم ((فیزیک 
امروز استفاده کرد زیرا از نظر علم فیزیک مسلم است که ماده , تبدیل 
به انرژی (جسم تبدیل به نیرو) می شود, چه این که اخرین نظریه درباره 
ماده و انرژی این است که ((ماده )) و ((نیرو)) دو مظهر از یک حقیقت 
هستند و ماده , انرژی متراکم و فشرده است که در شرایط معینی به نیرو 
مبدل می گردد, گاهی انرژی نهفته در یک گرم ماده , معادل با قدرت 
انفجار متجاوز از سی هزار تن دینامیت است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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نتیجه این که ماده و انرژی , جلوههائی از یک حقیقت هستند و با توجه به 
عدم فنای انرژی و ماده هرگز مانعی نخواهد داشت که نیروها و انرژیهای 
پخش شده بار دیگر به حالت تراکم در آیند و حالت جرمی و جسمی بخود 
بگیرند و نیروهائی که در راه اصلاح و درستکاری يا در راه جور و ستم به 
کار برده شده اند به حالت فشرده در ايند و به صورت جسمانی خاص در 
روز رستاخیز مجسم گردند و در صورتی که اعمال نیکی باشند به صورت 
نعمتهای جالب و زیبای مادی و اگر اعمال بد و شری باشند, در قیافه 
وسایل شکنچه و عذاب مجسم گردند. آل عمران 
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آیه. 1 ود 32 

آنهٌ ۳ ۲ 

فل آن کم * تخبون الله فاتقیفی که له و کش 
عفُوز رحیم(31) 


فل آطیو للم و السول قان تولَوا قاّ ال لا یجب الْکَفرٍینَ(32) 


31 3و اگر خدا را دوست میدارید, از من پیروی کنید! تا خدا (نیز) شما 
را دوست بدارد. و گناهانتان را ببخشد, و خدا آمرزنده مهربان است . 

2 - بگو؛ از خدا| و فرستاده (او), اطاعت کنید! ۳ سرپیجی کنید, 
خداوند کافران را دوست نمیدارد. 


شان نزول : 


درباره آیات فوق دو شان نزول در تفسیر مجمع البیان و المنار, اه است 
: نخست این که جمعی در حضور پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
ادعای محبت پروردگار کردند, در حالی که عمل به برنامه های الهی در آنها 
کمتر دیده می شد, آیات فوق نازل گردید و به آنها پاسخ گفت . 

دیگر این که جمعی از مسیحیان نجران در مدینه به حضور هی 
الله علیه و آله و سلم ) آمدند و ضمن سخنان خود. اظهار داشتند که ما اگر 
میج (علیه السلام )را قوق العاده اختزام تمیگذاريم : به خاظر امخنتی 
است که به خدا داریم , آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 


محبت واقعی این است ! 

همانگونه که در شان نزول خواندیم گروهی بودند: که دم از دوستی پیام 
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اشلام رصلی اه لو الم راشای اتباه رشن یات نوی 
مفهوم دوستی واقعی را تبیین می کند و فرق آن را با محبت کاذب و 
دروغین روشن می سازد. 

نخست می فرماید: ((بگو: اگر خدا را دوست میدارید از من پیروی کنید تا 
خدا شما را دوست بدارد و گناهانتان را ببخشد که خدا آمرزنده مهربان 
است )) (قل آن کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم و 
الله خطورن راخیم ‏ 

0 
به پروردگار است . نخستین نشانهاش این است که از پیامبر و فرستاده او 
پیروی کند. 

در حقیقت این , یک آثر طبیعی محبت است که انسان را به سوی 
((محبوب )) و خواسته های او میکشاند, البته ممکن است , محبتهای 
ضعیفی یافت شود که شعاع ان , از قلب به بیرون نیفتد, اما اینگونه محبتها 
به قدری ناچیز است که نمیتوان نام محبت بر آن گذاشت , یک محبت 
اساسی حتما آثار عملی دارد, حتما دارنده آن را با محبوب پیوند می دهد و 
در مسیر خواستهای او به تلاش پرثمر وا می دارد. 

دلیل این موضوع روشن است , زیرا عشق و علاقه انسان به چیزی حتما به 
خاطر این است که کمالی در آن یافته است , هرگز انسان به موجودی که 
هت تقظه: فوتی رن ارت شنت ۰ ی میور ند سای ر این , عشق انسان به 
خاه تا سار این ات که هه سس اسلی درف کال ات 
مسلما چنین وجودی , تمام برنامه ها و دستورهایش نیز کامل است , و در 
این خال کون مکی انس سایق که کاس کامل و شرفت است او 
آن برنامه هاء سرباز زند. و اگر سرباز زد. آیا نشانه عدم واقعیت عشق و 


محبت او نیست ؟ 

این آیه نه تنها به مسیحیان نجران , يا مدعیان محبت پروردگار در عصر 
تا له ال وا تم ای با سل سر 
منطق اسلام برای همه اعصار و تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 14 

قرون است , آنها که شب و روز دم از عشق پروردگار يا عشق و محبت 
پیشوایان اسلام و مجاهدان راه خدا و صالحان و نیکان میزنند اما در عمل , 
کمترین شباهتی به آنها ندارند. مدعیان دروغینی بیش نیستند. 

آنها که سر تا پا آلوده گناه اند, با این حال قلب خود را مملو از عشق خدا, 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ), امیر مق منان (علیه السلام ) و 
پیشوایان بزرگ می دانند, و يا عقیده دارند که ایمان و عشق و محبت تنها 
به قلب است و ارتباطی با عمل ندارد. از منطق اسلام به کلی بیگانه اند. 
در ((معانی الاخبار)) از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ما 
احب الله من عصاه : ((کسی که گناه می کند, خدا را دوست نمی دارد)). 
1 شعر معروف را قرائت فرمود: 

تعصی لاله و انت تظهر حبه هذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا 
لاطعته آن المحب لمن یحب مطیع 

((معصیت پروردگار میکنی , با این حال اظهار محبت او مینمایی - به جانم 
سوگند. این کار عجیبی است ! اگر محبت تو صادقانه بود. اطاعت فرمان 
او میکردی - زیرا کسی که دیگری را دوست می دارد. از فرمان او پیروی 
می 

فرآن. در حمله ((تختیکم لب دیق آکم فنویکم وله قفون رشیم )هت 
کونده آحر فعیت: خی داستنه و ات ان در عمل وندحی شما اشکار ززند 
خداوند هم شما را دوست می دارد و به دنبال اين دوستی , اثراتش در 
مناسبات او با شما آشکار می گردد؛ گناهانتان را میبخشد و شما را 
مشمول رحمتش می کند. 

دلیل دوستبی متقابل خداوند نیز روشن است , زیرا او وجودی است از هر 
نظر کامل و بی پایان و به هر موجودی که در مسیر تکامل گام بر دارد بر 
از اين ایه ضمنا روشن می شود که محبت یک طرفه نمی تواند وجود 
داشته تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 515 

باشد, زیرا هر محبتی دارنده آن را دعوت می کند که عملا در راه خواسته 
های واقعی ((محبوب )) گام بردارد و در چنین حالی به طور قطع , محبوب 
نیز به او علاقه پیدا می کند. 

ممکن است در اینجا سو ال شود که اگر شخص محب , همواره اطاعت 
فرمان محبوب کند. دیگر گناهی برای او باقی نمیماند که بخشوده شود 
پس جمله یغفر لکم ذنوبکم موضوع نخواهد داشت . 


در پاسخ باید گفت : اولا ممکن است این جمله اشاره به بخشش گناهان 
ساییجند و تیا شخی محب اشتمرازریر سصیت میت تفرکنم: ولی 
ممکن است بر اثر طغیان و غلبه شهوات , گاهی لغزشی از او سرزند که 
در پرتو اطاعتهای مستمر او بخشوده خواهد شد. 

نکته : 

دین و محعبت 

در روایات متعددی از پیشوایان اسلام نقل شده که دین چیزی جز محبت 
آن‌کماه یر کات حضال ‏ کافی از ماس ضادن (عليه شاه ال 
شتده که.غرمود: ((هل: الذین, الا الب نم علا هده الاب ان کنتم بجنون, اه 
فاتبعونی ))؛ ((آیا دین جز محبت است . و سپس ایه فوق را تلاوت 
فرمود)). 

منظور از اين روایات این است که روح و حقیقت دین همان ایمان و عشق 
به خدا است ایمان و عشقی که شعاع ان , تمام وجود انسان را روشن می 
کند و همه اعضاء و دستگاههای تن تحت تاثیر آن قرار میگیرند, و اثر بارز و 
روشن آن پیروی از فرمان خدا است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 516 
در آیه بعد, بحتی را که در آیه قبل آمده بود تعقیب کرده , می فرماید: 
((یکهد اظاشت کنید.خدا ه‌فرشاهه اشرا (مل اظعوانالله ه الرشتول.): 
بنابراین چون شما مدعی محبت او هستید باید با اطاعت از فرمان او و 
سپس می افزاید: ((اگر آنها سرپیچی کنند, خداوند کافران را دوست 
ندارد)) (فان تولوا فان الله لابحب الکافرین ). 

سرپیچی آنها نشان می دهد که محبت خدا را ندارند. بنابراین خدا هم آنها 
را دوست ندارد, زیرا محبت یک طرفه بی معنی است . 

سا ار خعله ( ایا لله مالسول ۱ اسماده میتی که اطاعت هد 
مامت (ضلن الله علیه و اله‌فشسام )از چا تسیب ی وین کی 
آنه اقنل تسخن از پیروی و اطاعت بباحر (صلن الله علیة ور اله سم ) 
توق هو ایض کر از دی اشت: ال .مان 

تتتنی نم ند اجان 2 صصفحم 51 

آیه 33 - 34 

[7 ورترجمه 

ان ۹ اصطفی عاد دم و توح 5 عال ابرهیم و5 ءال عمرّن علی العلمین(33) 
ده تقضها من تض و ال تشخ علیر (34) 

‌ ۹ 

دنه اد وتو و ال اتراهیم و ال عمران این ماوان ترش نان 
4 - آنها فرزندان (و دودمانی ) بودند که (از نظر پاکی و تقوا و فضیلت ,) 
بعضی از بعض دیگر گرفته شده بودند, و خداوند, اه (و از 


کوششهای آنها در شیر رسالت خود. آگاه هی باشد): 

نیاکان مریم 

این ابات.؛ کت اغارق است. برای. بان سر کذشیت: مریم اشاره ای به 
مقامات اجداد او و نمونه بارزی_ است از محبت واقعی به پروردگار و ظهور 
آثار این مخبت در عمل , که در آیات گذشته به آن اشاره شده بود. 

نخست می فرماید: ((خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران 
را بر عالمیان 9 (ان الله اضطفی آدم و توحا و آل ابراهیم و ال 
عمران علی العالمین ) 

((اصطفی أ( از ماده ۱ عفو) به معنی خالص شدن چیزی است 
و صفوة به معنی خالص هر چیزی است , سنگ صاف را در لغت عرب از 
این نظر صفا می گویند که دارای خلوص و پاکی است , بنابراین اصطفاء به 
معنی انتخاب کردن قسمت خالص چیزی است . 

ایه فوق می گوید: ((ما آدم و نوح و خاندان ابراهیم و عمران را برگزیدیم 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 518 

ممکن است این گزینش , تکوینی باشد و يا تشریعی , به این معنی که 
خداوند آفرتشن آنهز وان آغان افرنن. مات فران داو هه حند با داش 
ی ممتاز, هرگز مجبور به انتخاب راه حق ببودند, بلکه با اراده و 
اختیار خود این راه را پیمودند, سپس به خاطر اطاعت فرمان خدا| و تقوا و 
پرهیزکاری و کوشش در راه هدایت انسانها, امتیازهای جدیدی 0 
کردند که با آمشاز ذانتن‌انها آمشته ده به صویت. انسا تماتی‌سر کر بدم: نون 
آمدند. 

در آنه نمی اف ای (رآنها فرزندان و دودمانی مودتد هقی از فعض 
دیگر گرفته شده بودند)) (ذرية بعضها من بعض ). 

اين برگزیدگان الهی از نظر اسلام و پاکی و تقوا و مجاهده برای راهنمایی 
بشر همانند یکدیگر بودند. و همچون نسخه های متعدد از یی کتاب که هر 
یک از دیگری اقتباس شده باشد. 

و در پایان آیه اشاره به این حقیقت می کند که خداوند مراقب کوششها و 
تلاشهای آنها بوده , و سخنانشان را شنیده است و از اعمالشان آگاه است 
می فرماید: ((خداوند شنوا و دانا است )) (و الله سمیع علیم ). 

در ایات فوق علاوه بر ادم , به تمام پیامبران اولو العزم اشاره شده است , 
نام نوح , صریحا امده , و ال ابراهیم هم خود او و هم موسی و عیسی و 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) را شامل می شود و ذکر ال 
عمران اشاره مجددی به مریم و حضرت مسیح (علیه السلام 8 است و 
تکرار آن برای این است که مقدمهای برای شرح حال آنان در آیات آینده 
باشد. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 519 


نکته ها 

1 - امتیازات پیامبران 

دز انتحاته ال هی ید کم این افتان داش ا کر که آنها رامجهر ید 
پیمودن راه حق نمیکرد و با مساله اختیار و اراده منافات نداشت ولی باز 
یک نوع تبعیض محسوب می شود. 

در پاسخ باید گفت : که یک آفرینش آمیخته با نظام صحیح چنین تفاوتی را 
ایجاب می کند (دقت کنید) مثلا بدن انسان یک آفرینش منظم است و برای 
تامین این نظام تفاوتهائی در میان اعضاء باید باشد اگر تمام سلولهای تن 
انسان به ظرافت سلولهای شبکیه چشم و يا به استحکام و قدرت سلولهای 
استخوان ساق پا و يا به حساسیت سلولهای مغز و يا به تحرک سلولهای 
قلب باشد مسلما سازمان بدن به هم میریزد بلکه باید سلولهائی همچون 
مغز در بدن باشد و رهبری عضلات و اعضاء بدن را به عهده بگیرد و 
سلولهای محکم استخوانی استقامت بدن را حفظ کند سلولهای ظریف و 
حساس از کوچک ترین حوادث آگاه گردد و سلولهای متحرک جنبش 
بيافریند. 

هیچکس نمی تواند بگوید چرا همه بدن مغز نیست و پا مثلا در گیاه چرا 
همه سلولها به ظرافت و لطافت و زیبائی گلبرگها نمیباشند زیرا چنین 
وضعی ساختمان گیاه را به کلی دستخوش فنا و نیستی می کند. 

وی قایل ها اس ای ایا ان یرای انهاو ی 
سازمان منظم نهایت لزوم را دارد ساده نیست , بلکه توام با یک مسئولیت 
عظیم به اندازه اين امتیاز می باشد. وجود این مسئولیت سنگین تعادل کفه 
های ترازوی خلقت نها را تامین خواهد کرد. یعنی به همان نسبت که 
پیامبران و رهبران بشر امتیاز دارند. همان اندازه مسو ولیت نیز دارند و 
دیگران که امتیاز متفاوتی دارند مسوّ ولیت کمتری خواهند داشت . تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 520 

از اینها گذشته امتیازات ذاتی برای نزدیکی انسان به خدا هرگز کافی 
نیست بلکه باید با امتیازات اکتسابی همراه باشد. 

2 - آیه در صدد بیان همه برگزیدگان خدا نیست بلکه تنها اشاره به جمعی 
آشق اتهانصت کت هرا کر تعضی از پیامبران که از این دودمان نیستند, در ان 
دک تفت هلر کم رگ نامام اهامای رات 
که آل ابراهیم موسی بن عمران و پیامبر اسلام و برگزیدگان خاندان او را 
نیز شامل می شود, زیرا همه آنها از دودمان ابراهیم هستند. 

3 - به گفته ((راغب )) در کتاب مفردات کلمه ((آل )) از ((اهل )) گرفته 
شده و تنها تفاوتی که با اهل دارد این است که ((آل )) معمولا به نزدیکان 
افراد بزرگ و شریف گفته می شود ولی ((اهل )) معنی وسیعی دارد و بر 
همه اطلاق می گردد. همچنین آل به افراد انسان اضافه می شود ولی 


کلمه اهل به زمان و مکان و هر چیز دیگر اضافه می شود, 1 مثلا می گویند: 
اهل فلان شهر اما نمیگویند آل فلان شهر. 
4 - ناگفته پیداست که منظور از برگزیدگان آل ابراهیم فا ان اب 
نیست که تمام فرزندان ابراهیم و عمران از برگزیدگان هستند, زیرا ممکن 
است در میان آنها حتی افراد کافری وجود داشته باشند بلکه منظور این 
۳ جمعی از دودمان آنها بترگزیده شده اند. 
ی 
زیر هر کج در قرآن نام عمران ِ- شده و ی ی ی 
6 «دز روایات»متعددی که از طظرق, اهل فت ( مها اه اش وا رسیده 
است به این ایه برای ۳ بودن انبیاء و امامان استدلال شده است 1 
زیرا خداوند هرگز افراد گنهکار و آلوده به شرک و کفر و فسق را انتخاب 
مبکند, بلحه آنهاتی: دا پزمیبند که. از آلودگیها برکنار و معصوم باشند 
(التة مراخلی:. از عضمت رامیت وان آن ابه. تفشیر نموه علد. 2 اصفته 
5۱21 
استفاده کرد). 
7 - بعضی از نویسندگان_ اخیر به اين آیه برای مساءعله تکامل انواع استدلال 
کرده اند و معتقدند که آیه دلالت بر این دارد که ((آدم نخستین انسان 
نبود بلکه در زمان آدم انسانهای 0 وجود داشتند که خداوند ادم را از 
میان آنها برگزید و نسلی ممتاز از فرزندان او به وجود آورد. 
و تعبیر به ((علی العالمین )) در آیه فوق را گواه بر این معنی می دانند و 
مق گنه در عفن آدم عالمیان یعنی جامعه انسانی وجود داشته .. . 
بنابراین مانعی ندارد که انسان نخستین که میلیونها سال قبل به وجود امده 
از حیوانات دیگر تکامل یافته و ((آدم )) تنها یک انسان برگزیده بوده باشد! 
ولی در برابر این سخن باید گفت که هیچگونه دلیلی در دست نیست که 
منظور از ((عالمین )) در اینجا انسانهای معاصر ادم بوده باشند بلکه مج 
است مجموع جامعه انسانیت در تمام طول تاریخ بوده باشد. و بنابراین 
معنی ایه چنین می شود: خداوند از میان تمام جامعه بشریت در ۱۳3 
تاریخ انسانهائی را برگزید که نخستین آنها آدم و سپس نوح و خاندان 
ابراهیم وخایدان عمران بود و از آنجا که این برگزیدگان هر کدام در عصر 
در هفه اعضار ونظرون بجوم ات شا رات لزومی ندارد که معتقد باشیم 
دز از آدم انسانهای زیادی تخود داشته اند که ادم از میان انها بر کزنده 
شده باشد - دقت کنید!. آل عمران 
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آیه 35 - 36 


و ترجمه 
قالت امقرأت ت عشرن زب نی تَدَت لک قا فی بطنی مُحتراً قتقبّل نی 
آتک آنت السمیغٌ العَلیمٌ(35) ۲ 
فلع فلمّا وضعتها قالت زب انی وضغتها آنثی ,و ال أعَمْ پقا وضقت و لیس 
کر کالاشی و انی میت مَرْيْم و انی آَعیدُقا یک و دما من الشیّطن 
الرّجیم(36) 
ترجمه :  .‏ ۱ 
- (به یاد آورید) هنگامی را که همسر عمران گفت : خداوندا! آنچه را 
در رحم دارم , برای تو نذر کردم , که محرر (و ازاد, برای خدمت خانه تو) 
باشد. از من بپذیر, که تو شنوا و دانايي ! 

6 - ولی هنگامی که او را به دنیا آورد. (و او را دختر یافت کف 
خداوندا! من او را دختر آوردم - ولی خدا از آنچه او به دنیا آورده بود, 
۱ 
خدمتگزاری معبد را همانند پسر انجام دهد). من او را مریم نام گذاردم , و 
او و فرزندانش را از (وسوسه های ) شیطان رانده شده , در پناه تو قرار 
می دهم . 

عمران و دخترش مریم 

به دنبال اشاره ای که به عظمت آل عمران در آیات قبل آمده بود در اين 
آیات سخن از عمران و دخترش مریم به میان می آورد, و به طور فشرده 
چگونگی تولد و پرورش و بعضی از حوادث مهم زندگی اين بانوی بزرگ را 
بیان می کند. 

توضیح اینکه : از تواریخ و اخبار اسلامی و گفته مفسران استفاده می شود 
که ((حنة أ( و ((اشیاع أ( دو خواهر بودند که اولی به همسری عمران که از 
شخصینها تفسیر نمونه جلد 2 صفحه ۵23 

برجسته بنی اسرائیل بود در آمد و دومی را زکریا پیامبر خدا به همسری 
همسر عمران ((حنه )) سالها گذشت که فرزندی از او متولد نشد روزی 
زیر درختی نشسته بود پرنده ای را دید که به جوجه های خود غذا می دهد 
مشاهده این محبت مادرانه اتش عشق فرزند را در دل او شعلهور ساخت 
و از صمیم دل از درگاه خدا تقاضای فرزندی کرد و چیزی نگذشت که این 
دعای خالصانه به هدف اجابت رسید و باردار شد. 

از بعضی از روایات استفاده می شود که خداوند به عمران وحی فرستاده 
بود که پسری پر برکت که میتواند بیماران غير قابل علاج را درمان کند و 
مردگان را به فرمان خدا حیات بخشد به او خواهد داد که به عنوان پیامبر 
به سوی بنی اسرائیل فرستاده می شود. 


ه 


است مت .21 


باردار شد تصور کرد فرزند مزبور همان است که در رحم دارد بی خبر از 
اين که کسی که در رحم او است مادر آن فرزند (مریم ) می باشد و به 
همین دلیل نذر کرد که پسر را خدمتگزار خانه خدا ((بیت المقدس )) نماید 
اما به هنگام تولد مشاهده کرد که دختر است در این موقع نگران شد که با 
این وضع چه کند. 

زیرا خدمتکاران بیت المقدس از میان پسران انتخاب می شدند و سابقه 
نداشت دختری به این عنوان انتخاب گردد. ۱ 

با توضیح بالاء به تفسیر آیات باز میگردیم : در نخستین آیه می فرماید: به 
باد. ارند. امین را که-فهشر عضران. کفت ۰ تقسیر. تموته لد 2 ضفحه 
224 

خداوندا! انچه را در رحم دارم برای تو نذر کردم که محرر (و ازاد برای 
وت ۹ باشد, آن را از من بیذیر که تو شنوا و دانائی )) (اذ قالت 
سا 

در این آبق اسان مه ندز هنشت عفر انب نام بارداری شده , او تصور 
میکرد فرزندش (با توجه به بشارت خداوند) پسر است , و از اين رو واژه 
((محررا)) (يا معادل دیگر در زبان دیگر) را به کار برد, نه ((محررة )) و از 
خدا خواست که نذر او را پذیرا شود. 

واژه ((محررا)) از ماده تحریر گرفته شده که به معنی آزاد ساختن است . 
و در اصطلاح آن زمان به فرزندانی گفته می شد که به خدمت معبد و خانه 
خدا در می آمدند, تا نظافت و سایر خدمات را بر عهده گيرند و به هنگام 
فراغت مشغول عبادت پروردگار شوند, و از آنجا که آنها از هر گونه خدمت 
به پدر و مادر ازاد تودتد. به: آنها محرر گفته می شد, و یا از این جهت که 
خالص از هر گونه تلاش و کوشش دنیوی بوده اند, به آنها محرر می گفتند. 
بعضی گفته اند که اين دسته از کودکان از موقعی که توانائی بر این 
خدمات داشتند تا سن بلوغ , وظایف خود را زیر نظر پدران و مادران انجام 
میدادند و پس از رسیدن به سن بلوغ , تعیین سرنوشتشان به دست 
خودشان بود, اگر میخواستند به کار در معبد پایان داده و بیرون میرفتند و 
اگر تمایل داشتند بمانند می ماندند. 

عضو . ده وه اقدام همسر عمران به نذر, دلیل بر آن است , که عمران 
در همان حال بارداری او از دنیا رفته بود, و گر نه بعید بود او مستقلا چنین 
نذری کند. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 525 ۱ 

سپس می افزاید: ((هنگامی که فرزند خود را به دنیا اورد (و او را دختر 
یافت ) گفت : پروردگارا! من او را دختر اوردم )) (فلما وضعتها قالت رب 


البته خدا از آنچه او به دنیا آورده بود آگاهتر بود)) (و الله اعلم بما وضعت 
1 

سپس افزود: ((تو میدانی که دختر و پسر (برای هدفی که من نذر کردهام 
) یکسان نیستند)) (و لیس الذکر کالانشی ). 

دختر. پس از بلوغ , عادت ماهانه دارد و نمی تواند در مسجد بماند, به 
علاوه نیروی جسمی آنها یکسان نیست , و نیز مسائل مربوط به حجاب و 
بارداری و وضع حمل ادامه این خدمت را برای دختر مشکل می سازد و لذا 
هميشه پسران را نذر می کردند. 

از قرائن موجود در امد و روایاتی که در تفسیر آیه وارد شده است 1 
استفاده می شود که ((و لیس الذکر کالانثتی )) (پسر همانند دختر نیست ) 
از زبان مادر مریم است هر چند بعضی احتمال داده اند از کلام خدا باشد 
ولی بعید به نظر می رسد. ۳ 3 

در اینجا این سو ال پیش می اید که مادر مریم , قاعدتا میبایست بگوید: 
((و لیست الانثی کالذکر)) (اين دختر همانند پسر نیست ) زیرا او دختر 
اورده بود نه پسر و لذا گفته اند: جمله تقدیم و تاخیری دارد همانگونه که 
در بسیاری از عبارات عرب معمول است ؛ و چه بسا ناراحتی ناگهانی که 
هنگام وضع حمل , به او دست داد سبب شد سخن خود را این چنین ادا کند, 
چرا که او علاقه داشت صاحب پسری شود تا خدمتگزار بیت المقدس 
مقدم دارد. 

سپس افزود: ((من او را مریم نام گذاردم و او و فرزندانش را از ۱ 
وسوسه های ) شیطان رجیم و رانده شده (از درگاه خدا) در پناه تو قرار 
ای و راهطا 
الرجیم ). تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 526 ۳ 

((مریم )) در لغت به معنی زن عبادتکار و خدمتگزار است و از آنجا که این 
نامگذاری به وسیله مادرش بعد از وضع حمل انجام شد. نهایت عشق و 
علاقه این مادر با ایمان را برای وقف فرزندش در مسیر بندگی و عبادت 
خدا نشان می دهد, و نیز به همین دلیل بود که او پس از نامگذاری , 
نوزادش و فرزندانی را که در آینده از او به وجود می آنتد: در برابر 
وسوسه های شیطانی به خداوند سپر د. آل عمران 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 327 

آیه 37 


ت وم ت 2 


ی 
327 - خداوند, او ( مریم ) را به طرز نیکویی پذیرفت , و به طرز شایستهای 
, (نهال وجود) او را رویانید (و پرورش داد), و کفالت او را به زکریا سپرد. 
هر زمان زکریا وارد محراب او می شد, غذای مخصوصی در ان جا میدید. 
از او پرسید: ای مریم ! ((اين را از کجا اورده ای ؟!)) گفت : ((اين از 
سوی خداست . خداوند به هر کس بخواهد. بی حساب روزی می دهد)). 
پرورش مریم در سایه عنایت الهی 
این ان ادامه بجت 11 گذ شته درباره سر‌گذشت مریم است می فرماید: 


((پروردگارش او را به طرز نیکوئی پذیرفت و به طور شایستهای (گیاه 
0 او را رويانید و پرورش داد)) (فتقبلها ربها بقبول حسن و انبتها نباتا 


مادر مریم باور نمیکرد او به عنوان خدمتگزار خانه خدا (بیت المقدس ) 
پذیرفته شود به همین دلیل آرزو داشت فرزندش پسر باشد, زیرا سابقه 
نداشت دختری برای این کار, انتخاب کزدنه ولی طبق أنةٌ فوق خداوند این 
دختر پاک را برای نخستین بار جهت این خدمت روحانی و معنوی پذیرفت . 
در دوران خدمتگزاری بیت المقدس هرگز عادت ماهانه ندید تا مجبور 
نگردد از اين تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 528 

مرکز روحانی دور شود یا اینکه حضور غذاهای بهشتی در برابر محراب او 
دلیلی بر این پذیرش بود. 

اين احتمال نیز وجود دارد که قبولی این نذر و پذیرش مریم , به صورت 
الهام به مادرش اعلام شده باشد. 

تعبیر به ((انبتها)) از ماده انبات به معنی رویانیدن در مورد پرورش مریم 
اشاره به جنبه های تکامل معنوی , روحانی و اخلاقی مریم است . 

ضمانا این جمله اشاره به نکته لطیفی دارد و آن اینکه کار خداوند, انبات و 
رویانیدن است یعنی همانگونه که در درون بذر گلها و گیاهان استعدادهایی 
نهفته است که زیر نظر باغبان پرورش می یابد و آشکار می شود, در درون 
وجود آدمی و اعماق روح و فطرت او نیز همه گونه استعدادهای عالی 
مت آفت. که اک اسان خود ات رت مان ای که 
باعبانها افستان عهان انسانباند فران دصر یه تفر عت پرورسش می خا نوی 
آن استعدادهای خدا داد آشکار می شود و انبات به معنی واقعی کلمه 
صورت می گیرد. 

سپس می ((خداوند زکریا را سرپرست و کفیل او قرار داد)) (و 
کفلها زکریا). 

((کفلها)) از ماده ((کفالت )) در اصل به معنی ((ضمیمه کردن چیزی به 


دیگری )) است و به همین مناسبت به افرادی که سرپرستی کودکی را به 
عهده میگیرند کافل يا کفیل گفته می شود, زیرا در حقیقت او را ضمیمه 
وجود خود می کنند. 

این ماده هر گاه به صورت ثلاثی مجرد (کفل بدون تشدید) استعمال شود 
به معنی به عهده گرفتن سرپرستی و کفالت است , و هنگامی که به 
صورت ثلائی مزید (کفل با تشدید) استعمال شود, به معنی برگزیدن و 
قرار دادن کفیل برای دیگری است . 

در تاریخ امده است , پدر مریم (عمران ) قبل از تولد او چشم از جهان 
فرو تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 529 

بست و مادر او را بعد از تولد به بیت المقدس نزد دانشمندان و علمای 
بهود آورد و گفت : این کودک هدیه به بیت المقدس است . سرپرستی او 
زا یک نفر از ما به عمدن بکیوده وخون انار عطمت در خهرم او تمایان:بود 
و در خاندان شایستهای متولد شده بود, ۱۳۹ میان دانشمندان بنی 
اسرائیل در گرفت و هر یک می خواست افتخار سرپرستی مریم , لصیب 
او شود. سرانجام طی مراسم خاصی که شرح آن در تفسیر ایه 44 همین 
سوره خواهد آمد, زکریا کفالت او را بر عهده گرفت . 

هر چه بر سن مریم افزوده می_شد, آثار عظمت و جلال در وی نمایانتر 
میگشت و به جایی نید که قر ار کر اداخه این 1 او مق کوند: 
((هر زمان زکریا وارد محراب او می شد غذای جالب خاصی نزد او می 
یافت )) (کلما دخل علیها زکربا المحراب وجد عندها رزقا). 

((محراب )) محل ویژهای است که در معبد برای امام آن معبد يا افراد 
خاصی در نظر گرفته می شود و برای نامگذاری ان به این اسم جهاتی 
ذکر کرده اند که از همه بهتر. سه جهت زیر است : 

نخست این که از ماده ((حرب )) به معنی جنگ گرفته شده است چون موْ 
منان , در اين محل به مبارزه با شیطان و هوسهای سرکش بر می خیزند, 
دیگر اینکه ((محراب )) اصولا به معنی بالای مجلس است و چون محل 
محراب را در بالای معبد قرار می دهند به این نام نامیده شده است در 
ضمن باید توجه داشت که وضع محراب در میان بنی اسرائیل چنانکه گفته 
اند با وضع محرابهای ما تفاوت داشت انها محراب را از سطح زمین بالاتر 
میساختند به طوری که چند پله می خورد و اطراف آن مانند دیوارهای 
اطاق آن را محفوظ میکرد به طوری که افرادی که در داخل محراب بودند, 
از بیرون کمتر دیده می شدند. 

سوم اینکه : محراب به معنی تمام معبد است که جایگاه مبارزه با هوای 
نفس و شیطان بوده است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه ۵30 

مریم تحت سرپرستی زکریا بزرگ شد و آن چنان غرق عبادت و بندگی خدا 
بود که به گفته آبن عباس هنکامی که نهساله شد, روزها را روزه میگرفت 


و شبها را به عبادت می پرداخت و آن چنان در پرهیزگاری و معرفت و 
شناسائی پروردگار پیش رفت که از اخبار و دانشمندان: پارنسای, آن مان 
و ۲ 

و هنگامی کر در کنار محراب او قرار میگرفت و برای دیدار او می 
امد, غذاهای مخصوصی کنار محراب او مشاهده میکرد که از ان به تعجب 
فا مشاه کت رای رارصا اس ۱ رقال با نهآ 
لک هذا). 

مریم در جواب : ((آين از طرف خدا است و اوست که هر کس را 
.۰« ۱ اقالت هه من. عند الله ان الله بودی 
من یشاء بغیر حساب ). 

اما این غذا چه نوع غذائی بوده و از کجا برای مریم آمده در آیه شرح داده 
نشده است ولی از روایات متعددی که در تفسیر عیاشی و غیر آن از کتب 
((شیعه 6 و ((اهل تسنن )) آمتخ استفاده می شود که آن یک نوع میوه 
بهشتی بوده که در غیر فصل , در کنار محراب مریم به فرمان پروردگار 
حاضر می شده است و این موضوع جای تعجب نیست که خدا از بنده 
پرهیزگارش این چنین پذیرائی کند. 

این موضوع که منظور از ((رزقا)) غذای بهشتی باشد از قرائنی که در 
گوشه و کنار آیه هست نیز استفاده می شود, زیرا| اولا کلمه ((رزقا)) به 
رت کم شاه آن ات که ره اساسا سیر را سم 
است . 

فی باشد الا ۲( 
کی اه آن اتا مش مره کر وا ای فیصوت ی 
شود. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 531 

ولی بعضی از مفسران (مانند نویسنده المنار) معتقدند که منظور از 
((رزقا)) همین غذاهای معمولی دنیا بوده زیرا از ابن جریر نقل شده که 
بنی اسرائیل گرفتار قحطی شدند و زکریا قاذر.به تامیت ند کی مزر نم نبود, 
در اين موقع قرعهای زدند که به نام مرد نجاری اقتاد و او افتخارا از درآمد 
کسب خود غذای مریم را تهیه میکرد و به هنگامی که زکریا در کنار محراب 

او قرار میگرفت از وجود چنان غذائی در آن بش ایظ یت تعخی. شک ردو 
مریم در پاسخ سو ال او می گفت : ((اين از طرف خداست )) یعنی 
خداوند, مرد با ایمانی را علاقهمند به این خدمت در آن شرایط سخت , 
ساخته است . ۲ 

باشد و نه با روایاتی که در ذیل ایه وارد شده می سازد از جمله در تفسیر 
عیاشی روایتی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده که خلاصهاش چنین 


ست : ((روزی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به خانه فاطمه زهرا 
(علیهاالسلام ) امد در حالی که چند روز در خانه او غذائّی دیده نميشد, 
ناگاه غذای فراوان مخصوصی نزد او مشاهده کرد و از او پرسید: این غذا 
از کجا است ؟ فاطمه (علیهاالسلام ) عرض کرد: از نزد خدا است , زیرا 
هر کس را بخواهد بدون حساب روزی میبخشد, پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) فرمود: ((اين جریان همانند جریان زکریا اسب 9 درز کار 
محراب مریم آمد و غذای مخصوصی در آنجا دید و از او پرسید: ای مریم ! 
این غذا از کجا است , او گفت : از ناحیه خدا است )). 

درباره جمله بغیر حساب در ذیل آیه 202 سوره بقره و در این سوره ذیل 
آیه 27 بحث کردهایم ان هر ان 
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آیه 38 - 40 

ای ۵ رخف 1 

هتالک دعا رکریا ی ی اه انم 
الحْعاع(38) ۲ 


قتادلة المََنْكَه و هو قائغ بصلی : هی مراب ان لب تیک بیعیی: قصنهقا 
یکلمة من له ٍ سید و حصورا و تیتّ من الصلجین (39) 

ان 2 
یفعل ما یشاغ(40) 

ترجمه : 


8 - در آنجا بود که زکریا, (با مشاهده آن:.هفه شایشتکی, در "مریم ,( 
پروردگار خویش را خواند و عرض کرد: خداوندا! از طرف خود. فرزند 
پاکیزهای (نیز) به من عطا فرماء که تو دعا را میشنوی ۲ ۲ 

9 - و هنگامی که او در محراب ایستاده , مشغفول نیایش بود, فرشتگان او 
را صدا زدند که : خدا تو را به یحیی بشارت می دهد, (کسی ) که کلمه 
خدا (مسیح ) را تصدیق می کند, و رهبر خواهد بود, و از هوسهای سرکش 
بر کنار. و پیامبری از صالحان است . 

0 - او عرض کرد: پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد, 
در حالی که پیری به سراغ من امده , و همسرم نازاست ؟ فرمود: بدین 
گونه خداوند هر کاری را بخواهد انجام می دهد. 

زکریا و مریم 

این ایات: کوشهای: از ند من ساضز المیت:: کنیا وان ارتباط باداسنت 
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بیان می کند. 

سابقا گفتیم , همسر زکریا و مادر مریم خواهر یکدیگر بودند و اتفاقا هر دو 
در آغاز, نازا و عقیم بودند, هنحاهی که مادر مریم از لطف پروردگار, 
صاحب چنین فرزند شایسته ای شد و زکریا اخلاص و سایر ویژگیهای 
شگفت آور او را دید آرزو کرد که او هم صاحب فرزندی پاک و با تقوا 
همچون مریم شود, فرزندی که چهره اش آیت و عظمت خداوند گردد, و با 
اینکه سالیان درازی از عمر او و همسرش گذشته بود, و از نظر معیارهای 
طبیعی بسیار بعید به نظر می رسید که صاحب فرزندی شود. ولی ایمان 
به قدرت پروردگار و مشاهده وجود میوه های تازه در غیر فصل , در کنار 
محراب عبادت مریم , قلب او را لبریز ز از امید ساخت که شاید در فصل 
پیری , میوه فرزند بر شاخسار وجودش آشکار شود, به همین دلیل هنگامی 
که مشغول نیایش بود از خداوند تقاضای فرزند کرد , و آنگونه که قرآن در 
نخستین آیه فوق می گوید: در اين هنگام زکریا پروردگار خویش را خواند و 
گفت : پروردگارا! فرزند پاکیزه ای از سوی خودت به من (نیز) عطا فرما 
که تو دعا را می شنوی و اجابت می کنی (هنالک دعا زکریا ربه قال رب 
هب لی من لدنک ذرية طيبة انک سمیع الدعاء). 


در این موقع فرشتگان به هنگامی که او در محراب ایستاده و مشفول 
نیایش بود, وی را صدا زدند که خداوند تو را به یحیی بشارت می دهد, در 
حالی که کلمه خدا (حضرت مسیح ) را تصدیق می کند و اقا و رهبر خواهد 
بود, و از هوی و هوس بر کنار و پیامبری از صالحان است (فنادته الملائکة 
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السالکن ): 

نه تنها خداوند اجابت دعای او را به وسیله فرشتگان خبر داد بلکه پنج 
فص از ارعات آبن فررند ایس را بان داشت فست اک اوه که 
وا رت سم لاسام انیا وی یمان مان 
از او سبب تقویت مسیح (علیه السلام ) می گردد (توجه داشته باشید که 
منظور از کلمة در اینجا به قرینه ابه 5 همین سوره و 171 سوره نساء؛ 
حضرت مسیح (علیه السلام ) است و سبب این تعبیر به زودی روشن 
خواهد شد). 

همانگونه که در تاریخ آمده است , یحیی شش ماه از عیسی (علیه السلام 
) بزرگتر بود و نخستین کسی بود که نبوت او را تصدیق کرد و به سوی او 
دعوت نمود, و چون در میان مردم به زهد و پاکدامنی , اشتهار تام داشت 
گرایش او به مسیح (علیه السلام ) اثر عمیقی در توجه مردم به او گذاشت 


دوم اینکه او مقام سیادت و رهبری از نظر علم و عمل خواهد داشت و 
سوم اینکه او خود را از هوی و هوسهای سرکش و الودگی به دنیا پرستی 
حفظ می کند, این معنی از واژه ((حصورا)) استفاده می شود. 

واژه ((حصور)) از حصر به معنی حبس گرفته شده است , در اینجا به 
معنی کسی است که خود را از هوی و هوس , منع کرده است , این واژه 
گاه به معنی کسی که خودداری از ازدواج می کند نیز آمده به همین دلیل 
جمعی از مفسران آن را به همین معنی تفسیر کرده اند, و در پاره ای از 
روایات نیز به آن اشاره شده است . 

چهارم و پنجم اینکه او پیامبر بزرگی خواهد بود (توجه داشته باشید که نبیا 
به صورت نکره امده که در اینجا برای عظمت است ) و از صالحان و 
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زکریا از شنیدن این بشارت به وسیله فرشتگان , غرق شادی و سرور شد 
و در عین حال نتوانست شگفتی خود را از چنین موضوعی پنهان کند. عرض 
کرد: پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی که 
پیری به من رسیده و همسرم ناز است (قال رب آنی یکون لی غلام و قد 
بلغنی الکبر و امراتی عاقر). ۲ 

در اینجا خداوند به او پاسخ داد و فرمود: اینگونه خداوند هر کاری را که 


تخواهد اتاص مت که (فال کال الله بفغل ها یشان 
و با اين پاسخ کوتاه که تکیه بر نفوذ اراده و مشیت الهی داشت , زکریا 
قانع شد. 

01 ترک ازدواج فضیلت است ؟ 
دح« سم ان ایو اضر انیم وگ 
ترک کننده ازدواج بااشد آیا این عمل برای انسان امتیازی محسوب می 
شود که درباره یحیی آمده است . 
کر انس اند کت او سح شم دیلقا ی و اک ور ند عون ور 
آیه ترک کننده ازدواج است در دست نیست . 
و روایتی که در اين زمینه نقل شده از نظر سند مسلم نمی باشد. و هیچ 
بعید نیست که حصور در یه به معنی ترک کننده شهوات و هوسها و دنیا 
پرستی و صفتی همانند زهد بوده باشد. 
تاتا همین اشت ی من اه یش ابا خاض یی و 
اجبار به سفرهای متعدد برای تبلیغ آیین خدا ناچار به مجرد زیستن بوده 
است . 
اور که فا کی رآ یه ی وا تم اه اک اه وا ها 
مت باس اه ان ات ک او اس سا اض اردوام 
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حال تواننست خود را از گناه حفظ کند و به هیچ وجه آلوده نشود, به طور 
کلی قانون ازدواج , یک قانون فطری است و در هیچ آیینی ممکن نیست 
کی بر خلاف این قانون فطری رن کور قضا بو ان تصص این اسلا 
و در در گر ترک ازدواج , کار خوبی نبوده است . 
2 - یحیی و عیسی (علیهماالسلام ) 
واژه بحیی از ماده حیات به معنی زنده می ماند است , که به عنوان نام 
برای این پیامبر بزرگ انتخاب شده است و منظور از زندگی . هم زندگی 
مادی و هم معنوی در پرتو ایمان و مقام نبوت و ارتباط با خدا است و 
چنانکه از این ابه و ایه 7 سوره مریم استفاده می شود, این نام را خداوند 
اه لد تاه ات کر را وا اباتت کسام امه ی ام 
نجعل له من قبل سمیا)) (ای زکریا ما تو را بشارت به فرزندی می دهیم 
که نامش یحیی است و پیش از او همنامی برایش قرار ندادیم ). 
ضمنا از جمله اخیر استفاده می شود که نام مزبور نام بی سابقه ای بوده 
است . 
همانطور که از آیات کته استفاده شد تقاضای تولد یحیی بعد از مشاهده 
پیشرفتهای سریع معنوی مریم به وسیله زکریا انجام شد. 
محالت وحم رکه سای ان دا اه رتسکرا دای کش اد سزارخ 


زیادی شباهت به فرزند مریم , عیسی داشت . از جهت نبوت در کودکی , و 
از جهت مفهوم اسم (عیسی و یحیی هر دو از نظر لغت به معنی زنده می 
ماند است ) و از نظر درود فرستادن خداوند ین انا در مواحل: سته. کانه 
تولد, مرگ و حشر و از جهات دیگر. ۲ 

3 - در آیات فوق زکریا به هنگام شرح پیری خود می گوید: و قد بلغنی 
الکبر (پیری به سراغ من امده ) ولی در ایه 8 سوره مریم از قول او می 
خوانیم و مات من آلکیر عتیا, (من به آخرین مرحله پیری رسیده ام ). 
می رود گویا پیری و مرگ هم از طرف مقابل به سراغ او می آید چنانکه 
علی (علیه السلام ) می فرماید: اذا کنت فی ادبار و الموت فی اقبال فما 
اسرع الملتقی : (چون که تو به سوی پایان عمر می روی و مرگ به سوی 
تو می اید چه زود به یکدیگر خواهید رسید). 

4 - ((غلام )) از نظر لغت به معنی پسر جوان است . 

و ((عاقر)) از واژه ((عقر)) به معنی ريشه و اساس یا به معنی حبس 
است و اینکه به زنان نازا عاقر می گویند یا به خاطر ان است که کار انان 
به پایان رسیده و یا اینکه از نظر تولد فرزند محبوس گشته اند. 

5 - در اینجا سوالی پیش می آید که تعجب و شگفتی زکریا با توجه به 
قدرت بی پایان پروردگار برای چه بود؟. 

ولی با توچة به آیات دیگر قران پاسخ از دز هت است . او می خواست 
بداند که از یک زن نازا که حتی سالها پیش دوران قاعدگی را پشت سر 
گذاشته بود چگونه ممکن است , فرزندی متولد شود؟ چه تغییراتی در 
وجود او پیدا می شود ایا بار دیگر همچون زنان جوان و میان سال عادت 
ماهانه می بیند يا به طرز دیگر اماده پرورش فرزند می شود. 

به علاوه ایمان به قدرت خداوند غیر از شهود و مشاهده است . او در 
حقیقت می خواست در اینجا ایمانش به مرحله شهود بر لسند و همانند 
ابراهیم که ایمان به معاد داشت و تقاضای شهود می کرد می خواست به 
چنین مرحله ای از اطمینان نایل گردد و این طبیعی است که هر انسانی 
هنگامی که با مساله ای بر خلاف قوانین طبیعت مواجه می شود در فکر 
فرو می رود و تمایل پیدا می کند که یک نشانه حسی برای ان بيابد. ال 
عمران 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 538 
آیه 41 

آیه و تفه ِ ۳ 
قال زب اجعل لی ءايّ قال ءاینّک آلا کلم الا تن تام الا مزا و اذکر 
یک کثیرا و سب بالعشی؟ و الابکر(41) 


ترجمه . 

1 - (زکریا) عرض کرد: پروردگارا! نشانهای برای من قرار ده ! گفت : 
نشانه تو ان است که سه روز, جز به اشاره و رمز, با مردم سخن نخواهی 
گفت . (و زبان تو, بدون هیچ علت ظاهری , برای گفتگو با مردم از ز کار می 
افتد). پروردگار خود را (به شکرانه اين نعمت بزرگ ») بسیا ریاد کن ! و به 
هنگام صبح و شام , او را تسبیح بگو! 

بت اک خرس 

سخن از زکریا و درخواست فرزندی از سوی او از پیشگاه خدا و بشارت به 
تولد یحیی بود. 

در اینجا زکریا از خداوند تقاضای نشانهای بر این بشارت بزرگ می کند و 
چنانکه گفتیم نه به خاطر عدم اعتماد بر وعده های الهی , بلکه برای تاکید 
بیشتر و اینکه ایمان او به این مطلب ایمان شهودی گردد, تا قلبش مالامال 
از اطمینان شود, همانگونه که ابراهیم خلیل تقاضای مشاهده صحنه معاد 
برای ارامش هر چه بیشتر قلب می نمود. 

زکریا عرضه داشت : پروردکارا! نشانهای برای من قرار ده (قال رب اجعل 
لی ایة ). 

در پاسخ خداوند به او گفت : نشانه تو آن است که سه روز با مردم جز به 
اما و من ای کت راز و ی و راد 
گفتگوی با مردم از کار می افتد (قال آیتک الا تکلم الناس ثلثة ایام الا 
رمزا). 

ول ر , 

ی پروردگار خود را (به شکرانه اين نعمت ) بسیار یاد کن و هنگام شب 
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و 

صبحگاهان او را تسبیح گوی (و اذکر ربک کثیرا و سبح بالعشی و الابکار). 
از این جمله استفاده می شود در حالی که زبان او به طور موقت , برای 
سخن گفتن با مردم از کار افتاده بود, قادر بر تسبیح و ذکر خدا بود, تا هم 
وظیفه شک گذاری را نسبت به این موهبت عظیم که خدا به او عنایت 
کرده بود انجام دهد و هم نشانه روشنی از خداوند بزرگ بر گشودن 
موضوعات بسته باشد, یا به تعبیر دیگر بریدن از مردم و پیوستن به حق در 
این سه روز, او را به خدا نزدیک : تور کته ای و نشانه تزوشتی ان قدرت 
خدا باشد. 

((رمز)) در اصل اشاره کردن با لبها را گویند, به صدای از ۳ 
گفته می شود این واژه در گفتگوهای معمولی , معنی وسیع تری پیدا کرده 
و به هر سخن و اشاره و نشانهای که مطلبی را مخفیانه یا به طور غیر 


صریح برساند, رمز می گویند. 

به هر حال خداوند در خواست زکریا را پذیرفت و سه شبانه روز زبان او 
بدون هیچ عامل طبیعی از سخن گفتن با مردم باز ماند در حالی که به ذکر 
خدا مترنم بود, این وضع عجیب , نشانهای از قدرت پروردگار بر همه چیز 
بود خدایی که می تواند زبان بسته را به هنگام ذکرش بگشاید, قادر است 
از رحم عقیم و بسته , فرزندی.با انمان کم منظهر یاه پروردگار باشد به 
وجود آوزد, و از اینجا رابطه این ثشانه با آنچه زکریا می خواست ‏ زوشن 
می شود. 

بعضی از مفسران گفته اند: احتمال دارد که این خودداری از سخن گفتن با 
مردم جنبه اختیاری داشته , و زکریا به فرمان خدا مامور بوده که در این 
سه روز, زبان جز به ثنای الهی نگشاید و به اصطلاح مامور به روزه سکوت 
بود که در بعضی از امم پیشین وجود داشته است . ۱ 

فخر رازی اين قول را از ابو مسلم نقل می کند. و آن را تفسیر زیبا و 
معقولی می شمرد ولی روشن است که این تفسیر با محتوای ایه سازگار 
نیست زیرا ز کریا تفسیر نمونه جلد 2 صفحه ۵340 

درخواست ایه و ارت برای بشارت الهی کرد. و سکوت اختیاری 
واژه ((عشی 1 و 2 ساعات ی همانگونه که 
ااکاربه شاعات: آغان روز کی مدع یوت که ار اقرای یر ۲ 
غروب افتاب عشی نام دارد, و از ابتدای طلوع صبح تا هنگام ظهر, ابکار 
است . 

لیس قافب ای وو کات خصتاعی کیو ری ار ی ان 
ار اه فروراه ماکان اه ال یم اشت با سم سایرا یه ی 
ابکار, مجموع شبانه روز را شامل می شود. ولی همانطور که گفتیم این دو 
واژه معمولا در دو معلی اول به کار می رود. 


اه دک اش و نسوس 
پاسخ این سوال چندان مشکل نیست زیرا این موضوع , در صورتی با 
وظیفه نبوت سازکار نمی باشد که طولانی باشد اما برای یک مدت کوتاه , 
مدتی که پیامبر می تواند در آن مدت از قوم و جمعیت خود غایب گردد و 
به عبادت خدا بیردازد مانعی نخواهد داشت . 

به علاوه در همین مدت او می تواننست با ی مطالب لا زم را به 
اطلاع انها برساند و يا با تلاوت آیات پروردگار که ذکر خدا محسوب می 
شید حقایی را به آنها تفه کتروافاعا هس کی را ها سار فردم 
را به ذکر خداوند هدایت نمود! آل عمران 


آبه 42 - 43 

0 و ال جمي 

و اذ قالتِ الْمَلکه : 1 مریم ان اللّ اصطقاي و طْرَي و اصطقاي عَلی نساء 
0 

مر یم اقلّتی لربي چ اسجدی و ازکعی مَع ال کعین(43) 


برجمه 

42 ار ام راک خر کات ای مر اسوا خی 
برگزیده و پاک ساخته , و بر تمام زنان جهان , برتری داده است . 

3 - ای مریم ! (به شکرانه این نعمت ) برای پروردگار خود, خضوع کن و 
سجده بجا آور! و با رکوع کنندگان , رکوع کن ! 


تفسیر: 

مریم بانوی برگزیده الهی 

این آبابت بان دیکز: به داستان مریم باز می گردد, و از دوران شعوفایی و 
برومندی او سخن می گوید, و مقامات والای او را بر می شمرد. 

نخست از گفتگوی فرشتگان با مریم , بحث می کند. می فرماید: به باد ۳ 
فنحاضی: را که فرشتگان گفتند: ای مریم ۱ خدا| تو را برگزیده و پاک ساخته 
ور ماه ان ان رت گام است رواد قالت الماک مرت ان اد 
اصطفیک و طهرک و اصطفیک علی نساء آلعالمین ). ۲ 

چه افتخاری از اين برتر که انسانی با فرشتگان هم سخن شود آن هم 
سخنی که بشارت برگزیدگی او از سوی خدا و طهارت و برتری او بر تمام 
زنان جهان باشد, و اين نبود جز در سایه تقوا و پرهیزگاری و ایمان و 
عبادت او اه ۰ 

پیامبری همچون عیسای مسیح به دنیا آورد. 

جالب توجه این که یله ۱ (اصطفی )اور آنه کیان شون یک بان بای سان 
برگزیدگی او به طور مطلق و بار دوم برای برگزیدگی او نسبت به تمام 
زنان جهان . 

این آیه گواه بر این است که مریم بزرگترین شخصیت زن در جهان خود 
بوده است . و این موضوع با آنچه درباره بانوی نز ک اسلام فاطمه 
(علیهاالسلام [ رسیبده است که او برترین بانوی جهان است منافات ندارد 
را مس ارات موی اف اسلا رضلت الله عاسن اه اه اب 
امام‌صادی علت لها ول چیه کم 

(اخا مریم کات سوه سا رماهاد اما اقا امه یی ویتسا ۶ العالمیه 
بانوی همه بانوان جهان از اولین و اخرین است ). 

کلمه هلر نهد صامات با اف دا ره فش ای که تور 


قران و عبارات معمولی به معنی مردمی که در یک عصر و زمان زندگی 
قمی کته آمتماست اسان مس ارام مه اش را 
فضلتکم علی العالمین )) و من شما را بر جهانیان برتری بخشیدم ) بدیهی 
است منظور, برتری مومنان بنی اسرائیل بر مردم عصر خود بوده است . 
در آیه بعد سخن از خطاب دیگری از فرشتگان به مریم است , می گویند: 
ای مریم ! (به شکرانه این نعمتهای بزرگ که از سوی خداوند برگزیده 
شدهای و بر زنان جهان عصر خود برتری یافتهای و از هر نظر پاک و پاکیزه 
گشتهای ) برای پروردگارت سجده کن و همراه رکوع کنندگان رکوع نما (یا 
ارکعی مع الراکفین ). ۱ 

در اینجا سه دستور از طرف فرشتگان به مریم داده شده : نخست ((قنوت 
) در برابر پروردگار و اين واژه همانطور که سابقا اشاره کردیم به معنی 
خضوع و دوام اطاعت است , و دیگر ((سجود)) که آن نیز نوعی از خضوع 
کامل در برابر خدا است و دیگر((رکوع )) که آن هم نوع دیگری از خضوع و 
تواضع می باشد. 

جمله ((و ارکعی مع الراکعین )) (با رکوع کنندگان رکوع کن ) ممکن است 
اشاره به نماز جماعت بوده باشد, و نیز ممکن است اشاره به پیوستن به 
کم هار کرارات عشاصا را یا ماش سس سای که ده 
بندگان خالص خدا برای او رکوع بجا می آورند, تو نیز رکوع کن . 

این یه تس ساره مس هس ار کی وشوو 
اين نه به خاطر آن است که در نماز آنها سجده قبل از رکوع انجام می 
گرفته بلکه منظور انجام هر دو عبادت است و نظری به ترتیب ۳ 
مثل این است که بگوییم نماز بخوان و وضو بگیر و پاکیزه باش یعنی همه 
این وظایف را انجام بده زیرا عطف کردن با و او دلالتی بر ترتیب ندارد, به 
علاوه رکوع و سجود در اصل به معنی تواضع و خضوع است و رکوع و 
سجود معمولی یکی از مصادیق ان محسوب می شود. ال عمران 

ی مه تحار 2 ضوح 5 

آیه 44 

آیه و ترجمه 

لک هی اه اف یه الک قفا کت اخیق ‏ پین آفلميم ال 
مَرْیم و ما کنت لَدَهمْ اد بَحْتصمّونَ(44) 

۳ 

- (ای پیامبر!) این , از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم , و 
: 
با گام ماه مر رش ما دار وی رس ام 
کف داتدانت سی اسراع لین ترا کت افخار سررست. اما .تا هم 


کشمکش داشتند, حضور نداشتی ۰ (و همه اینهاء از راه وحی به تو گفته 
شد). 

سربرسنی مریم ر ۲ ۲ ۳ 
را درباره سرگذشت مریم و زکریا برای تو بیان کردیم از خبرهای غیبی 
ات که توح مق کنیم نا سس ایا الی فوع الک 

زیرا این داستانها به این صورت (صحیح و خالی از هر گونه خرافه ) در هیچ 
وکا وت 
آتتضانی:قر از است:. ۱ 1 

سپس در ادامه این سخن می گوید: در ان هنگام که آنها قلمهای خود را 
برای (قرعه کشی و) تعیین سرپرستی مریم در آب افکندند, تو حاضر 
نبودی و نیز هنگامی که (علمای بنی اسرائیل برای کسب افتخار سرپرستی 
او) با هم کشمکش داشتند حضور نداشتی و ما همه اینها را از طریق وحی 
لدیهم اذ یختصمون ). 

همانگونه که در تفسیر آیات قبل گفته شد, مادر مریم پس از وضع حمل 
نوزاد خود را در پارچهای پیچید و به معبد آورد. و به علما و بزرگان ببی 
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کرد که این نوزاد برای خدمت خانه خدا نذر شده است . سرپرستی او را 
به عهده بگیرید و از آنجا که مریم از خانواده ای بزرگ و معروف به پاکی و 
درسنی انواوه عمران [ بود ۱ بلدی اسرائیل , برای 1 او بر 
ایا ایک ان رس اه 
کردند و نام هر یک را به یکی از آنها نوشتند, هر قلمی در آب فرو می 
رفت برنده قرعه نبود, تنها قلمی که روی آب باقی ماند, قلمی بود که نام 
زکریا بر آن نوشته شده بود, و به این ترتیب سرپرستی زکریا نسبت به 
مریم مسلم شد و در واقع از همه سزاوارتر بود زیرا علاوه بر دارا بودن 
مقام نبوت شوهر خاله مریم بود. 

قرعه آخرین راه حل اختلاف 

از اين آیه و آیاتی که در سوره صافات درباره یونس آمده استفاده می 
شود که برای حل مشکل و يا در هنگام مشاجره و نزاع و هنگامی که کار به 
بن بست کامل می رسد و هیچ راهی برای پایان دادن به نزاع دیده نمی 
شود می توان از قرعه استمداد جست همین ایات به ضمیمه روایات 
پیشوایان اسلام سبب شده که قاعده قرعه به عنوان یکی از قواعد فقهی 
در کتب اسلامی شناخته شود و از آن بحت گردد اما همان طور که در بالا 


اشاره شد, قرعه مشروط به وجود بن بست کامل است بنابراین هر گاه 
طریق دیگری برای حل شکل پیدا شود از قرعه نمی توان استفاده کرد. 
طرز قرعه کشی در اسلام صورت خاصی ندارد بلکه می توان از چوبه های 
تیر پا سنگ ریزه پا کاغذ و مانند ان طوری استفاده کرد که تبانی و زدوبند 
در آن زاه تداشته باشد رون است که-ذر اسلام. ار طریق قرعه. کشی 
نمی توان برد و باخت کرد. زیرا این موضوع مشکلی نبوده که برای حل ان 
متوسل به قرعه شویم و چنان درامدی مشروع نیست . تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه ۵46 
ای ای و ی 
میان مردم نیست بلکه بن بستهای دیگر را نیز می توان با آن گشود مثلا 
همانطور که در احادیث وارد شده . اگر انسان منحرفی با گوسفندی 
آمیز نزن نی کید سس آن را در میان گله گوسفندان رها نماید و 
شناخته نشود باید به قید قرعه یکی از آنها را خارجخ ساخت و از خوردن 
کوشت ان اختناب نود زبرا کار کداشن عمه آنها قبان نزرکی. است و 
استفاده از گوشت همه آنها نیز جایز نمی باشد. در اینجا قرعه حل مشکل 
می کند. ال عمران 
تفتیر کم تما جاد. تفه 517 
۰ 
آنه ۵ ۳ ۲ 
از قالب العلنکه : تفرم ان ال یه تیه | عمش انم 
مریم وجیهاً فی ا لخیا و الاخرة و من الَمْقتّیین(45) 

و یلم لاس فی اْمَهّد کقّلا و من الصلجین(46) 

ِِِ 

و آوزند) هنگامی را که فرشتگان گفتند: ای مریم ! خداوند تو را 
۱ ۳ 
فیح , عستی سر :مزيم اشت مدرحالی که در این جهان مرحمان یگ 
صاحب شخصیت خواهد بود, و از مقربان (الهی ) است . 
6 - و با مردم , در گاهواره و در حالت کهولت (و میان سال شدن ) سخن 
خواهد گفت , و از شایستگان است . 
تفعسیر: 
بشارت تولد مسیح 
از ای اه هن مق یی ار یر کل غرم , یعنی جریان تولد 
فرزندش حضرت مسیح (علیه السلام ) می پردازد و نکات مهمی را در این 
وانظه نع مت دهم منت ای فر‌خاید به بان آون. ناف سا که 
فرشتگان گفتند: ای مریم ! خداوند تو را به کلمهای (وجود با عظمتی ) از 
سوی خودش بشارت می دهد که نامش مسیح عیسی (علیه السلام ) پسر 


مریم است (و اذ قالت الملاتکة يا مریم ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه 
در حالی که هم در اين جهان و هم در جهان دیگر, آبرومند و با شخصیت و 
از مقربان (درگاه خدا) خواهد بود (وجیها فی الدنیا و الاخرة و من المقربین 
1 

نکته ها 

1 تک ۲ این آیه ود ابة دیگر از مسیح به عنوان کلمه پاد شده است این 
تعبیر در کتب عهد جدید نیز دیده می شود. 

است اما بیشتر به نظر می رسد که علت ان همان تولد فوق العاده مسیح 
می باشد که مشمول ((انما امره اذا اراد شیتا ان یقول له کن فیکون )) 
است و يا به خاطر این است که قبل از تولد, خداوند بشارت او را در 
کلامی به مادرش داده بود. ۲ 
معنی مخلوق به کار می رود مانند:(( قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی 
لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی و لو جثنا بمثله مددا)) (بگو: اگر دریاها 
به صورت مرکب برای نوشتن کلمات پروردگار من شوند آنها تمام می 
شوند پیش از آنکه کلمات پروردگار من تمام گردد هر چند همانند دریاها را 
بر آن بیفزاییم ). ۱ 

در این ایه منظور از (کلمات خدا) همان مخلوقات او است از انجا که 
مسیح (علیه السلام ) یکی از مخلوقات بزرگ خدا بوده است اطلاق کلمه 
بر او شده که در ضمن پاسخی به مدعیان الوهیت عیسی نیز بوده باشد. 
2 - اطلاق مسیح به معنی مسح کننده يا مسح شده بر عیسی (علیه السلام 
) ممکن است از این نظر باشد که او با کشیدن دست بر بدن بیماران غیر 
قابل علاج آنها را به فرمان خدا شفا می داد و چون این افتخار از آغاز برای 
او پیش بینی شده بود خدا نام تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 349 

او را قبل از تولد مسیح گذاشت . 

و يا به خاطر آن است که خداوند او را از ناپاکی و گناه مسح کرد و پاک 
گردانید. 

3 - قرآن در این آیه و آیات منتعدد دیگر صریحا عیسی را فرزند مریم 
معرفی کرده تا پاسخی به مدعیان الوهیت عیسی باشد زیرا کسی که از 
مادر متولد می شود و مشمول تمام تغییرات دوران جنین و تغییرات و 
تحولات جهان ماده است چگونه می تواند خدا باشد؟ خدائی که از تمام 
تغییرات و دگرگونیها بر کنار است . 

در آیه بعد به یکی از فضائل و معجزات حضرت مسیح (علیه السلام ), 
اشاره می کند: می گوید: او با مردم در گهواره , و در حال کهولت (میان 


اون اس واه فصبه اه از سالهان است: وم ای 
المهد و کهلا و من الصالحین ). 

همانگونه که در سوره مریم خواهد آمد, مریم برای رفع اتهام از خودش که 
فرزندی, بدون ,بذر. به. دنیا آورده: بوده. به فرمان: ؛خدا آشازه: به گاهواره 
نوزادش عیسی (علیه السلام ) کرد, او در همان حال به سخن در آمد و با 
زبان فصیح و گویا مقام بندگی خویش را در مقابل خدا, و همچنین مقام 
توت خود را اسان ساحم هار آحا که وس اس ام رم ار 
چنین با عظمت از رحم آلوده ای بیرون اند پاکدامنی مادرش را با این 
اعجاز اثبات نمود. 

باید توجه داشت که کلمه ((مهد)) به معنی محلی است که برای خواب و 
استراحت نوزاد اماده می کنند و نزدیک به معنی گهواره در فارسی است با 
این تفاوت که در گهواره مفهوم جنبش و حرکت افتاده است در حالی که 
مهد مفهوم عامی دارد و هر گونه محلی را که برای نوزاد آماده کنند شامل 
می شود. 

ظاهر آیات سوره مریم اين است که او در همان روزهای آغاز تولدش زبان 
به سخن گشود. کاری که برای هیچ نوزادی عادتا ممکن نیست و این خود 
یک معجزه تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 550 

درگ وه ول نکن در عال مان سالیی لت ی ابر کاما 
عادی است و ذکر اين دو با هم در آیه فوق ممکن است اشاره به اين باشد 
که او در گاهواره همان گونه سخن می گفت که در موقع رسیدن به کمال 
عمرء سخنانی سنجیده و پر محتوا و حساب شده , نه سخنانی کودکانه . 
این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر اشاره به این حقیقت باشد که 
مسیح (علیه السلام ) از آغاز تولد تا زمانی که به سن کهولت رسید همواره 
سخن حق می گفت و در راه ارشاد و تبلیغ خلق گام بر می داشت . 

به علاوه این تعبیر درباره عیسی (علیه السلام )؛ گوبا یک نوع پیشگویی و 
اشاره به اینده عمر او است , زیرا میدانيیم طبق تواریخ ,؛ حضرت مسیح 
(علیه السلام ) هرگز در اين جهان و در میان مردم به سن پیری نرسید, 
بلکه در سن 33 سالگی از میان مردم بیرون رفت , و خدا او را به اسمان 
برد و مطابق روایات متعددی در عصر ظهور حضرت مهدی ک به میان 
مردم باز می گردد. (فسا انها. شخن مین کوند همانکونه که در آغازعمز 
تعبیر به ((من الصالن أ( نشان می دهد که صالح و شایسته بودن از 
تزر وین افتخاراتی_ است که نصیب انسان می شود و گویی همه 
ارها سای توا خی ات ان عمات 
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آیه 47 


آیه و ترجمه 

قالت زب آنی یِکُونْ لی لذ و لم یه بَقسسنی بشر قال كدّلِك ال یحو ما 
یشاء ادا قضی. مرا نما 0 کر ون (27) 

یه 

- (مریم ) گفت : پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من 
باشد, در حالی که انسانی با من تماس نگرفته است ؟! فرمود: خداوند, 
اینگونه هر چه را بخواهد می آفربند! هنگامی که چیزی را مقرر دارد (و 
فرمان هستی ان: را ضادن کندا: فقط به آن می کوید: موجون ناش ! آن نیز 
فورا موجود می شود. 

تقسیر: 

چگونه بدونٍ همسر فرزند می آورم ؟! 

با در این اب اسان مریم (علیهاالسلام ) ادامه می پابد, او هنگامی که 
بشارت تولد عیسی (علیه السلام ) را شنید. چنین گفت : پروردگارا! چگونه 
فرزندی برای من خواهد بود, در حالی که هیچ انسانی با من تماس نگرفته 
و هرگز همسری نداشته ام (قالت رب انی یکون لی ولد و لم یمسسنی 
بشر). 

میدانیم اين جهان , جهان اسباب است , و خداوند افیف را ضان: قر ار 
داده که هر موجودی به دنبال یک سلسله عوامل و اسباب پا به داثره وجود 
می گذارد. مثلا برای تولد یک فرزند, آختشن یی وا زده اه ند کیب 
اسپرم و اوول لازم است , بنابراین جای تعجب نیست که مریم با شنیدن 
شارت ک نوی صای عررندی خواهد به کی مر درو 
ولی خداوند. به این شگفتی پایان داد و فرمود: این گونه خدا هر چه را 
بخواهد می آفریند (قال کذلک الله یخلق ما یشاء). 

نظام عالم طبیعت مخلوق خدا است و محکوم فرمان او است و هر گاه 
بخواهد می تواند این نظام را دگرگون سازد و به وسیله اسباب و عوامل 
غير عادی تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 552 

موجوداتی را بيافریند. 

سپس برای تکمیل این سخن می فرماید: هنگامی که چیزی را مقرر کند (و 
فرهان.وجود آن زا صاذر تفاید) نها به آن.قی هیده موخود اسان تین 
قورا عهحید هی درا دا قضی اضرا ها تقو له دی 

بدیهی است که تعبیر به ((کن )) (باش ) در حقیقت بیان اراده قطعی خدا 
است , و گر : نه نیازی به سخنی نیست , یعنی به مجرد اینکه اراده او بر 
چیزی تعلق گرفت و فرمان آفرینش صادر شد, فورا لباس هستی بر آن 
پوشانده می شود. ۳ ۷ 

قابل توجه اینکه : درباره افرینش عیسی در این ایه جمله ((یخلق )) (می 
آفربند) , به کار رفته , در حالی که درباره آفرینش یحیی در چند ایه قبل , 


تعبیر به ((یفعل أ( (انجام می دهد) شده است 1 شاید این تفاوت تعبیر» 
اشاره به تفاوت خلقت این دو پیامبر بوده باشد که یکی از مجرای عادی و 
دیگری از مجرای غیر عادی به وجود آمده اند. 

اين نکته قابل توجه است که در آغاز اين آیات , مریم با فرشتگان سخن 
می گوید ولی در اینجا می بینیم او با خدای خود سخن می گوید و از او 
پاسخ می شنود. گویا چنان مجذوب ذات پاک حق شد که واسطه ها را از 
میان برداشت و یکپارچه با میداً عالم هستی پیوند گرفت , و بی هیچ 
کفتن یس تاهران سا دا هر کاوزبه صورت وحی نبوت نباشد اشکال ندارد. 
ال عقوان 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 53 
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آیه و ترجمه 


و بعلمغ اتب 3 الَجِكتة و التَوَراة و الانجیل(48) 


18 وه اون کناتب:مداتنن هو ات: و انحیلن میا ورد 

9 - و (او را به عنوان ) رسول و فرستاده به سوی بنی اسراثئیل (قرار 
داده , که به آنها می گوید:) من نشانهای از طرف پروردکار شما, برایتان 
آورده ام , من از گل , چیزی به شکل پرنده می سازم ی آ نشف 
دمم و به فرمان خداء پرندهای می گردد. و به اذن خداء کور مادرزاد و 
مبتلایان به برص (پیسی ) را بهبودی می بخشم ومد کان زا به اذن خدا 
زنده می کنم , و از آنچه می خورید, و در خانه های خود ذخیره می کنید, به 
تا تس دی سا بر اما ام سا اس وا سا 
داشته باشید! 

تفسیر: 

ی 

بالات را سای وی آات انا ی منم[ 
السلام ) بیان زاره یار هه کته ودره ان مقربان بودن ؛ و 
سخن گفتن در گاهواره و از صالحان بودن [ به دو وصف دیگر از اوصاف 
اشاره می کند تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 554 ۱ 
نخست می فرماید: خداوند به او کتاب و دانش و تورات و انجیل می اموزد 


(و یعلمه الکتاب و الحکمة و التورية و الانجیل ). 

نخست به تعلیم کتاب و حکمت و دانش به طور کلی اشاره می کند و بعد 
ِ مصداق روشن این کتاب و حکمت یعنی تورات و انجیل را بیان می 
نماید. 

بدیهی است افرادی که به عنوان رهبر جامعه بشریت از سوی خداوند 
تعیین می شوند, باید در درجه اول از علم و دانش کافی برخوردار باشند و 
ایین و قوانین زنده و سازنده ای با خود بیاورند و در درجه بعد دلایل و 
اسناد روشنی برای ارتباط خود با خدا ارائه دهند و با این دو وسیله 
ماموریت هدایت مردم را تکمیل و تثبیت کنند, در ایات فوق به این دو 
معنی اشاره شده است , در ایه اول سخن از علم و دانش و کتاب اسمانی 
حضرت مسیح (علیه السلام ) بود, و در ایه دوم اشاره به معجزات متعدد او 
است . 

می فرماید: و (خداوند) او را رسول و فرستاده ای به سوی بنی اسرائیل 
قرار می دهد (و رسولا الی بنی اسرائیل ). 

ممکن است از این جمله در ابتدا چنین به نظر آید که ماموریت حضرت 
مسیح (علیه السلام ) تنها دعوت بنی اسرائیل بوده است , همانها که در آن 
زمان گرفتار انواع خرافات و آلودگی های اخلاقی و عقیدتی و اختلافات 
شدید شده بودند و اين با اولوا العزم بودن حضرت مسیح (علیه السلام ) 
منافات ندارد, زیرا پیامبر اولوا العزم کسی است که دارای ایین جدید باشد 
خواه ماموریت او جهانی باشد یا نباشد (در تفسیر نور الثقلین نیز روایتی 
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اسرائیل نقل شده است ). 

ولی بعضی از مفسران گفته اند که دعوت حضرت مسیح (علیه السلام ) 
جهانی بوده نه منحصر به بنی اسرائیل , هر چند بنی اسرائیل در صف اول 
کسانی که او ماموریت هدایت آنها را داشت , قرار گرفته بودند, مرحوم 
علامه مجلسی در بحار الانوار. اخباری در تفسیر اولوا العزم نقل می کند 
که مفهوم انها جهانی بودن دعوت این پیامبران است . 

سپس می افزاید: او مامور بود به انها بگوید: من نشانهای از سوی 
پروردگارتان برای شما اورده ام (انی قد جتئنکم باية من ربکم ). 

نه یک نشانه بلکه نشانه های متعدد (بنابراین تنوین در اینجا برای بیان 
عظمت این نشانه است نه بیان وحدت ). ۲ 

من از گل چیزی به شکل پرنده می سازم , سپس در آن می دمم و به 
فرمان خدا پرندهای می گردد (انی اخلق لکم من الطین کهيئة الطیر فانفخ 
فیه فیکون طیرا باذن الله ). 


از آنجا که دعوت انبیاء در حقیقت به سوی حیات و زندگی حقیقی است در 


آیه فوق هنگام شرح معجزات حضرت مسیح (علیه السلام ) نخست اشاره 
به ایجاد حیات و زندگی در موجودات بی جان به فرمان خدا می کند. 
ی[ ایجاد حیات در موجودات جهان , هر گاه به صورت ندریجی باشد چیز 
عجیبی نیست , زیرا میدانیم همه موجودات زنده کنونی از همین آب و خاک 
به وجود امده اند, معجزه ان است که خداوند همان عوامل را که طی 
هزاران يا میلیونها سال رخ داده یک جا جمع کند و به سرعت ۰ مجسمه 
کی هکل یه قرو رح ۵ مهن ود 
ند ید رنه بو مود زندهای شود, و این می تواند نشانهای از صدق 
دعویر آفرتنه ان خر قورد ارتباط یا ِ ماوراء طبیعت و قدرت بی پایان 
پروردگار باشد. 
سپس به بیان دومین معجزه یعنی درمان بیماریهای صعب العلاح يا غیر 
قابل علاج از طرق عادی پرداخته : می گوید: من کور مادرزاد و مبتلا به 
برص (پیسی ) را تس و مد (و ابری الاکمه و الابرص ). 1 
زمان معجزات غیر قابل انکاری بوده است . 
در سومین مرحله 7 اشارم: یه معخزه دیکری .فی. کند و ان که ۶ هن 
مر اس یه ی دا رف ماع اس اد اه ۱ 
چیزی که در هر عصر و زمانی جزء معجزات و کارهای خارق العاده است . 
و در مرحله چهارم موضوع خبر دادن از اسرار نهانی مردم را مطرح می 
کند زیرا هر کس معمولا در زندگی فردی و شخصی خود, اسراری دارد که 
دیگران از آن آگاه نبیستند, اگر کسی بدون هیچ سابقه ای مثلا از غذاهایی 
که اشخاص خورده اند يا آنچه را که ذخیره کرده اند دقیقا خبر دهد دلیل بر 
این است که از یک منبع غیبی الهام گرفته است مسیح می گوید: من شما 
را از انچه می خورید و در خانه ها ذخیره می کنید خبر می دهم (و انبئکم 
بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم ). 1 
و در پایان به تمام این چهار معجزه اشاره کرده می گوید: مسلما در اینها 
نشانهای است برای شما اگر ایمان داشته باشید و در جستجوی حقیقت 
57 
ِِ 
1 1 ی رادار 
آمیز فوق را که قرآن صریحا برای مسیح ذکر کرده , به نوعی توجیه کنند, 
مثلا بگویند عیسی تنها ادعا کرد که من می توانم به فرمان خدا چنین کاری 
را انجام دهم ولی عملا هرگز انجام نداد در حالی که اگر فرضا اين احتمال 
در این آیه قابل گفتگو باشد ذیه ام 110 از سوره مائده : و اذ تخلق من 


الطین کهيثة الطیر... هیچگونه قابل قبول نیست زیرا در اين آبه صریحا می 
گوید یکی از نعمتهای خداوند بر تو (عیسی ) این بود که پرندهای از گل می 
ساختی و در آن می دمیدی و به فرمان خدا زنده می شد. 
به علاوه اصرار و پافشاری در اینگونه توجیهات هیچ موجب و دلیلی ندارد 
زیرا اگر منظور انکار اعمال خارق العاده پیامبران باشتد. قران در فوارد 
بسیاری به این موضوع تصریح کرده و به فرض که یکی يا چند مورد را 
تج کنیم تقیه 4 خواهد شد؟ 
۳ 
استثنائی تغییر شکل داده و از طرق غیر عادی حوادثی به وجود اد وداک 
تصور می کنند این موضوع با توحید افعالی خداوند و خالقیت او و نفی 
شریک سازگار نیست قرآن پاسخ آن را گفته زیرا در همه جا وقوع این 
حوادث را مشروط به فرمان خدا می کند, یعنی هیچکس به اتکاء نیروی 
کوه نف اند تست و کا‌ها ی مک امه رها وا میوه 
استمداد از قدرت بی پایان او باشد و این عین توحید است نه شرک . 
2 - ولایت تکوینی : 
از مفاد آیه فوق و آیات مشابه آن که در ذیل هر یک به خواست خدا اشاره 
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خواهیم کرد استفاده می شود که فرستادگان و اولیای خدا به فرمان و اذن 
او می توانند به هنگام لزوم در جهان تکوین و آفرینش تصرف کنند و بر 
خلاف عادت و جریان طبیعی , حوادثی به وجود آورند, 7 ۹ 
((ابری ( (بهبودی می بخشم ) و احی الموتی (مردگان را 9 
و.هانند آن که به.ضوزتا فعل متکلم ( کرشدم:دلیل بر ضدون اینگونه کا 
زود بایان است و تسیر این عبارات هدع کزدن مرن و اک 
ر آنها تنها دعا برای تحقق این امور بوده نه غیر آن تفسیر بی دلیلی است 
ِِِِ اس غبارات این اشت که انان- خر خهان: تکوین. تصرف مف 
کردند و این حوادث را به وجود می آوردند. 
منتهی برای اینکه کسی تصور نکند که پیامبران و اولیای خدا استقلالی از 
خود دارند و در مقابل دستگاه آفرینش دستگاهی بر پا ساخته و نیز برای 
اینکه احتمال هر گونه شرک و دوگانه پرستی در خلقت و آفرینش بر طرف 
گردد در چندین مورد از اين آیات روی کلمه ((باذن الله )) و مانند آن تکیه 
شده است (در آیه مورد بحث دو بار و در آیه 110 سوره مائده چهار بار 
کلمه باذنی تکرار گردیده ) و منظور از ولایت تکوینی نیز چیزی جز این 
نیست که پیامبران یا امامان به هنگام لزوم و ضرورت تصرفاتی در جهان 
خلقت , به اذن پروزد کاز انجام دهند و این چیزی بالاتر از ولایت تشریعی 
یعنی سرپرستی مردم از نظر حکومت و نشر قوانین و دعوت و هدایت به 


راه راست است . 

اه که واه سا کانیه کشت ان تا ها یت 
شوند و آن را یک نوع شرک می دانند به خوبی روشن می گردد زیرا هیچ 
کس برای پیامبران و يا امامان دستگاه مستقلی در مقابل خداوند قایل 
نیست , آنها همه اين کارها را به فرمان و اجازه او انجام می دهند ولی 
منکران ولایت تکوینی می گویند کار پیامبران منحصرا تبلیغ احکام و دعوت 
نه.سوی کدا اتفت: ق احیانا برای. انجام کرفتن باره ایداز امون تکویتی از 
دعا اسضادصصی کفد سین از اق کار از آشا ماه یت بر سیر 
وت 

ضمنا از ایه,بالا استفاده می-شود که لافر از ۱ 
اعمالی است که به وسیله خود آنها انجام می شود گرچه به فرمان خدا و 
شدای ان یی ال ات دراه ی وان کیت: عفی مه کار 
پیامبران است (زیرا به وسیله آنها انجام می شود) و هم کار خدا است زیرا 
با استمداد از نیروی پروردگار و اذن او انجام می گردد. 

3 - قابل توجه اینکه تکیه بر اذن خداوند در این یه تکرار شده تا بهانه ای 
برای مدعیان الوهیت مسیح باقی نماند و مردم او را خدا نپندارند و اگر در 
مواله اخار یه یمه کر ار شندم مه خاطر وضو آن است : ال رن 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 560 

آیه 50 - 51 

ایه و ترجمه 

ویفصدقا لعا تین دی من راز و ثجل لکم تقص الذی غرم کم و 
جتشکم با ِِ کم قا مُوا اللة و آطیغُون(50) 

ان الل و رکه قاعبووة قَذا صراط 2 مُستَقیمٌ(51) 


50 انوا ای هداز تخرات تودفم نی میت . و (آمده ام ) 
تما ای اد هایس با که زر اس طاص اه اه ارس نها حوام دی : 
(مانند گوشت بعضی از چهار پایان و ماهیهاء) حلال کنم . و نشانهای از 
طرف پروردگار شما؛ برایتان آورده ام , پس از خدا بترسید, و مرا اطاعت 
کنید! 51 - خداوند. پروردگار من و شماست . او را بپرستید (نه من , , و نه 
کت فا این است راد رات ۱ 
این است راه راست 

ان یات نیز ادامه سخنان حضرت مسیح (علیه السلام ) است , و در واقع 
بخشی از اهداف بعثت خود را شرح می دهد, مین کوید: من آمده ام تورات 
را تصدیق کنم و مبانی و اصول آن را تحکیم بخشم (و مصدقا لما بین یدی 


من التورية ). 

ور اما ای مها که افطل گام ) فرشا تخریم 
شده بود (مانند ممنوع بودن گوشت شتر و پاره ای از چربیهای حیوانات و 
بقضی ان برد کان وه سا هاش تما هکس املاحل اکم تعض لد شوم 
علیکم ). ۱ ۱ 

این جمله اشاره به چیزی است که در آیه 0 از سوره نساء آمده است 
خاطی لیاوا سا بای را ده ما 
بود تحریم کردیم ولی با ظهور حضرت مسیح (علیه السلام ) و به شکرانه 
ایمان به اين پیامبر بزرگ آن هت عینها بزداشته«شند. تفسیر نمونه جلد 2 


صفحه 561 ۱ 
سیس می افزاید: من نشانهای از سوی پروردگارتان برای شما اورده ام 
(و جتنکم باية من ربکم ). 


این تاکندی است بر آنچه.در آیه قبل م از زبان خضرت :مسته (علیه السلام 
) درباره معجزات او خواندیم , و اجمالی است از آن تفصیل . 

ایا اه اه کر ی انوا ار 
0[ 1 

در آیه بعد, از زبان حضرت مسیح (علیه السلام ) برای رفع هر گونه ابهام و 
اشتباه و برای اینکه تولد استثنائی او را دستاویزی برای الوهیت او قرار 
ندهند چنین نقل می کند: مسلما خداوند پروردگار من و پروردگار شما 
است ۰ پس او را پرستش کنید (نه من و نه چیز دیگر را) اين راه راست 
راه توحید و یکتایرستی نه راه شرک و دوگانه و چندگانه پرستی (ان الله 
ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ). 

در آیات دیگر قرآن نیز کرارا می خوانیم که حضرت مسیح (علیه السلام ) 
روی مساله عبودیت و بندگی خود در پیشگاه خدا, تکیه می فرمود. و بر 
خلاف آنچه در انجیلهای تحریف یافته کنونی که از زبان مسیح (علیه السلام 
) نقل شده که او غالبا کلمه پدر را درباره خدا به کار می برد. قرآن مجید 
کلمت رف سر کار ماد ان رن امش هی کم که ولبات اشت 
بر نهایت توجه او نسبت به مبارزه با شرک , و یا دعوی آلوهیت حضرت 
مسیح (علیه السلام ) و لذا تا زمانی که حضرت مسیح (علیه السلام ) در 
میان مردم بود هیچ کسی جرا ت پیدا نکرد او را یکی از خدایان معرفی کند 
و حتی آثار تعلیمات مسیح (علیه السلام ) در زمینه توحید به منحرفان 
اجازه نداد که تا دو قرن بعد از او نیز, عقاید شرک الود خود را ظاهر 
سازند و به اعتراف محققان مسیحی مساله تثلیث و اعتقاد به خدایان سه 
گانه از قرن سوم میلادی پیدا شد. (شرح بیشتر در این زمینه در جلد چهارم 
ان زاسون وا ماه ام ال شرا 


آیه 52 - 54 

آیه و پرجمه ن 0 ‌ِ 

لغٌ _آکس عیسی رد قم: الک قالٍ مَن آنصاری الی الله قال الحوارِیون 
نن آنصار الله اما ال اشهّ با شد موت(52) 

7 عَامَتّا بمَا آنزلت و انبعتا السول قاکنبْنا مَع الشهدین (53) 


7 کزوا ور له له یز ات54 


و - هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر (و مخالفت ) کرد, گفت 

کیست که پاور من به سوی خدا (برای تبلیغ آیین او) گردد؟ حواریان ۱ 
شاگردان مخصوص او ) گفتند: ما یاوران خداییم , به خدا ایمان آفزدی: ۰ و 
تو (نیز) گواه باش که ما اسلام امتته اش ۳ 

3 - پروردگارا! به آنچه نازل کردهای , ایمان آوردیم و از فرستاده (تو) 
پیروی نمودیم , ما را در زمره گواهان بنویس ! . _ 

4 - و (یهود و دشمنان مسیح , برای نابودی او و ایینش ) نقشه کشیدند, 
و خداوند (بر حفظ او و ایینش ,) چاره جویی کرد, و خداوند. بهترین چاره 
جویان است . 


پایداری حواریون مسیح (ع ): 

این ایات همچنان بحثهای مربوط به دعوت مسیح (علیه السلام [ و 
سرگذشت زندگی او را ادامه می دهد. 

مطابق پیشگویی و بشارت موسی (علیه السلام ). جمعیت بهود قبل از 
آمنن عنسی راید السای عفر مور او اما هام که طاهر 
ی تا تعرس اف ما و 
گروه محدودی کرد مسیح (علیه السلام ) را گرفتند. و کسانی که احتمال 
می دادند پیروی از آیین او موقعیت و مقام و منافع آنها را به خطر می 
اندازند, از پذیرفتن آن سرپیچی کردند تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 563 
الشام ای رات را کر ما ری 
هت وا یرای سل یناه ماه هی لها احنی: یی منم 
الکفر قال من انصاری الی الله ). 

در اینجا تنها گروه اندکی به این دعوت پاسخ مثبت دادند, اينها همان افراد 
پاکی بودند که قرآن از آنان به عنوان حواریون نام برده است حواریون 
(شاگردان ویژه مسیح ) گفتند: ما یاوران (آیین ) خدا هستیم , به او ایمان 
آفزذنم و تو گواه باش که ما اسلام آورده و تسلیم آیین حق شدهایم (قال 
الکواربون خن اهای اه اصابا تمواقم بان مسامون ۲ 


قایل توجه اینکه حواربون در پاسخ عیسی (علیه السلام ) نگفتند ما یاور 
۳ 0 بوی شرک ندهد گفتند: وا نم این او را پاری 
می کنیم و تو را بر اين حقیقت گواه می گیریم , گویا آنها نیز احساس می 
کردند که در 7 افراد منحرفی ادعای الوهیت مسیح (علیه السلام ) 
خواهند کرد و باید به انها دستاویزی نداد. ۱ 

ضمنا تعبیر به اسلام در ایه فوق دلیل بر این است که اسلام ایین تمام 
انبیاء بوده است . 

و در اینجا بود که حضرت مسیح (علیه السلام ) صف دوستان خالاص خود را 
از دشمنان و منافقان جدا ساخت , تا برنامه ریزی او دقیق و منسجم باشد 
همان کاری که پیامبر اسلام در بیعت عقبه , انجام داد. تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 564 

در آیه بعد جمله هایی نقل شده که بیانگر نهایت اخلاص حواریون است , 
آنها پس از قبول دعوت مسیح (علیه السلام ) و اعلام آمادگی برای 
همکاری و کمک به آو, ایمان خویش را به پیشگاه خداوند عرضه داشتند و 
گفتند: و به آنچه نازل کردهای ایمان آوردیم و از فرستاده (تو 
حضرت مسیح ) پیروی نمودیم , پس ما را در زمره گواهان بنویس (ربنا 
آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین ). 

آنها نخست ایمان خود را به آنچه نازل شده بود اظهار داشتند. ولی چون 
ایمان به تنهایی کافی نبود, مساله عمل به دستورهای آسمانی و پیروی از 
مستیح (غلیه السلام. ) را که گوام زنده ایمان راسخ آنها بود. نیشن آوردند, 
زیرا هنگامی که ایمان در روح و جان انسان رسوخ کند, حتما در عمل او 
انعکاس می یابد, و بدون عمل ممکن است تنها یک ایمان پنداری باشد نه 
واقعی , و سپس از خدا تقاضا کردند نام آنها را در زمره شاهدان و گواهان 
که در این جهان , مقام رهبری امتها را دارند و در جهان دیگر مقام شفاعت 
و گواهی بر اعمال را ثبت نماید. 

پس از شرح ایمان حواریون , در سومین آیه اشاره به نقشه های شیطانی 
بهود کرده , می گوید: آنها (یهود و سایر دشمنان مسیح برای نابودی او و 
آنینش. ) نقشته کشیدند و خداهو‌ند. (براق.حفیظ او.و آیینتتن ) جاره-خویی کرد 
و خداوند بهترین چاره جویان است (و مکروا و مکر الله و الله خیر 
الماکرین ). ِ ۲ 

بدیهی است نقشه های خدا بر نقشه های همه پیشی می گیرد, چرا که انها 
معلوماتی اندک و محدود دارند و علم خداوند بی پایان است., آنها برای 
پیاده کردن طرحهای خود قدرت ناچیزی دارند در حالی که قدرت او بی 
پایان است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 565 

نکته ها 


1 - حواریون چه کسانی بودند؟ 
((حواریون )) جمع ((حواری )) از ماده ((حور)) به معنی شستن و سفید 
کردن است و گاهی به هر چیز سفید نیز اطلاق می شود. و لذا غذاهای 


سفید را گرب ((حواری ۷ موی کواند: و حوریان بهشتی را نیز به این جهت 
حوری می گویند که سفید پوست اند يا سفیدی چشمانشان درخشنده (و 


عم 


سیاهی ان کاملا سیاه است ). 
اما درباره علت نامگذاری شاگردان مسیح (علیه السلام ) به این نام , 
احتمالات متعددی داده شده , ولی انچه نزدیک تر به ذهن می رسد و در 
احادیث پیشوایان بزرگ دینی آمده است . این است که آنها علاوه بر اینکه 
قلبی پاک و روحی با صفا داشتند در پاکیزه ساختن و روشن نمودن افکار 
دیگران و شستشوی مردم از الودگی و گناه کوشش فراوان داشتند. 
در عیون اخبار الرضا از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) نقل 
شده که از ان حضرت سوال کردند: ((چرا حواریون به این نام نامیده 
شدند؟)) 
امام (علیه السلام ) فرمود: جمعی از مردم چنین تصور می کنند که آنها 
شغل لباس شویی داشته اند ولی در نزد ما علت آن این بوده که آنها هم 
خود را از الودکن بة گناه پاک کرده نودنده و هم.برای بای کردن دیکران 
کوشش داشتند.)) 
2 - حواریون از نظر قرآن و انجیل 
قرآن در تسنوره ضفت: آیه 14 درباره ((حواریون أ( سخن گفته و ایمان آنان 
را متذکر شده است . ولی از جمله هائی که انجیل درباره حواریون دارد 
استفاده می شود که آنان درباره مسیح همگی لغزشهائي داشته اند. 
و در انجیل متی و لوقا باب 6 اسامی حواریون چنین آمده است : : تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 566 

اس یی سا وم و مس 7 
- توما 8 - متی 9 - یعقوب ابن حلفا 10 - شمعون - ملقب به ((غیور)) 11 - 
بهود| برادر یعقوب 12 - یهودای اسخریوطی که به مسیح خیانت کرد. 
مفسر معروف مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل می کند که حواریون 
به همراه عیسی در سفرها به راه می افتادند و هر گاه تشنه يا گرسنه می 
شدند به فرمان خداوتد غدا و اب ترا آنها آمادة مق شنده آنها. این جخریان 
را افتخار بزرکین برای خود دانستند و از مسیح یدنه با کی با لانن ار 
ها بیدا مین شود؟ او کفت : اری ((افضل منکم من بعفل-نیده و .یاکل من 
کسبه )) ((از شما بالاتر کسی است که زحمت بکشد و از دست رنح 
خودش بخورد.. 
و به دنبال این چریان آنها به شستشوی لیاس و گرفتن اجرت در برابر آن 
مشغول شدند (و عملا به همه مردم درسی دادند که کار و کوشش ننگ و 


عار نیست ). 

مور از مک الفی کشت :۲ 

((مکر)) در لغت عرب با آنچه در فارسی امروز از آن می فهمیم تفاوت 
بسیار دارد در فارسی امروز مکر به نقشه های شیطانی و زیان بخش گفته 
می شود, در حالی که در لفت عرب هر نوع چاره اندیشی را مکر می گویند 
که کاهی-خوت:ی حاهیرربان آفن انسنت.: 

دن کانم هردات راعت میاه ۰ الک رف ااقضه ما ری نکر 
ان اش که کسی.زا از نمی ای دارته عم اه اننکه سور عون 
باشد پا بد). 

در قرآن مجید نیز گاهی ماکر با کلمه خیر ذکر شده مانند: ((و الله خیر)) 
الماکرین (خداوند بهترین چارهجویان است [ و گاهی مکر با کلمه سیبی ۶ 
امده تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 567 

انست مار لا یی المیر الی لا هه هه اوه رو خی 
به صاحبش احاطه نخواهد کرد). 

اا مم ی ات اه فیس ای سفن دش کم کر ره دا 
نسبت می دهد این است که دشمنان مسیح با طرحهای شیطانی خود 
میخواستند جلو اين دعوت الهی را بگیرند اما خداوند برای حفظ جان پیامبر 
خود و پیشرفت آیینش تدبیر کرد و نقشه های آنها نقش بر آب شد و 
همچنین در موارد دیگر. آل عمران 
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آیه 1 

1 ان 1 بعیسی نی متوفیک رافه من الذین کقژوا و 
جاعل الذین ابوک فوّق الذین کمَروا ای یوم القیِمة نم ال مَرجْکم 
کم بتکم فیما کم فیه تشتلفُون(55) 

ترجمه . 


5 - (به یاد آورید) هنگامی را که خدا به عیسی فرمود: من تو را بر 
میگیرم و به سوی خود, بالا میبرم و تو را از کسانی که کافر شدند, پاک 
میسازم , و کسانی را که از تو پیروی کردند, تا روز رستاخیز, برتر از 
کسانی که کافر شدند. قرار میدهم , سپس باز‌گشت شما به سوی من 
است ود مان شما: در آنچه اختلاف داشتید, داوری میکنم . 


بارس مسیح به سوی خداوند 

اين آیه همچنان ادامه آیات مربوط به زندگی حضرت مسیح (علیه السلام ) 
است , معروف در میان مفسران اسلام به استناد آیه 157 سوره نساء 
ای انشت: که مشییی رعایه التبلاه )هر کو کته تشد رو از توصنه. اه که 


بهود با همکاری بعضی از مسیحیان خیانتکار برای او چیده بودند رهایی 
یافت ) و خداوند او را به اسمان برد. 

هر چند مسیحیان طبق انجیلهای موجود می گویند مسیح کشته شد و دفن 
گردید و سپس از میان مردگان برخاست و مدت کوتاهی در زمین بود و 
بعد به آسمان صعود کرد آیه فوق ناظر به همین معنی است , می فرماید: 
بیان اربد ((فنعاعی.ر | که خدا بهدغیسین دفت فن نو زرا نز امتجترم وود 
شه مد نالا یرم )۱ ( اد فال الله‌یا سر هونه اد 2 صفحه 509 
عیسی آنی متوفیک و رافعک الی ). ۲ 
بعضی تصور کرده اند که واژه ((متوفیک أ( از ماده وفات به معنی مرگ 
است , به همین دلیل چنین مییندارند که با عقیده معروف میان مسلمانان 
درباره عدم مرگ حضرت عیسی و زنده بودن او منافات دارد. 

در حالی که چنین نیست , زیرا ماده فوت به معنی از دست رفتن است 
ولی ((توفی )) (بر وزن ترقی ) از ماده ((وفی )) به معنی تکمیل کردن 
چیزی است و اینکه عمل به عهد و پیمان را وفا می گویند به خاطر تکمیل 
کردن و به انجام رسانیدن آن است , و نیز به همین دلیل اگر کسی طلب 
خود را به طور کامل از دیگری بگیرد, عرب می گوید: توفی دینه , یعنی 
لت خودرا نم ظور کامل کرفت: 

در آیات فرآن نیز توفی به معنی گرفتن به طور مکرر به کار رفته است 
ار ارس ارآ رو ام ی هد امامت 
در اين آیه مساله خواب به عنوان توفی روح ذکر شده , همین معنی در آیه 
12 سوره تاصرجم ابا دیگری ات فران تب امه است , درست است که 
واژه توفی گاهی به معنی مرگ آمده و متوفی به معنی مرده است , ولی 
حتی در اینگونه موارد نیز حقیقتا به معنی مرگ نیست , بلکه به معنی 
تحویل گرفتن روح می باشد و اصولا در معنی توفی , مرگ نیفتاده , و ماده 
فوت از ماده وفی به کلی جدا است . 

با توجه به آنچه گفته شد معنی آیه مورد بحث روشن مي شود که خداوند 
می فرماید: ای عیسی ! تو را بر میگیرم و به سوی خود میبرم (البته اگر 
توفی لها یه معتی کر فیرهز اند لارهه آن:هز یسم اشت: )از 

سپس می افزاید: و تو را از کسانی که کافر شدند پاک میسازم (و 
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من الذین کفروا). _ ِ 

موه از این با کنات او اسخکال افراه باند وی مان اش 
و یا از تهمتهای ناروا و توطثه های ناجوانمردانه , که در سایه پیروزی ایین 
ای خاصل تس ای که که ی عفد سار اعلام (صلی الله علیه ماد 
سا اص یفره نج مها دا شا لک فها مسا عن الک الاه ها 


تقدم من ذنبک و ما تاخر, ما برای تو پیروزی اشکاری فراهم ساختیم , تا 
خداوند گناهان و آینده تو را ببخشد. 3 

یعنی از گناهانی که به تو در گذشته نسبت می دادند و ژمینه ان را برای 
آینده نیز فراهم ساخته بودند پاک سازد. 

و نیز ممکن است منظور از پاک ساختن او, بیرون بردن مسیح (علیه 
السلام [ از ان محیط الوده باشد. 

سپس می افزاید: ما پیروان تو را تا روز رستاخیز بر کافران برتری میدهیم 
(و جاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القيمة ). 

این بشارتی است که خدا به مسیح و پیروان او داد تا مایه دلگرمی انا در 
مسیری که انتخاب کرده بودند گردد. 

اين آیه یکی از آیات اعجاز آمیز و از پیشگوییها و اخبار غیبی قرآن است که 
(علیه السلام ) بودند برتری خواهند داشت . 

در دنیای کنونی . این حقیقت را با چشم خود می بینیم که یهود و 
صهیونیستها بدون وابستگی و اتکاء به مسیحیان , حتی یک روز نمیتوانند به 
حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهند,. روشن است که منظور از 
ای فوااحا ی از مصعی اس کر بد میم (عایه اسلا 
کافر شدند. 

و در پایان آیه می فرماید: سپس بازگشت همه شما به سوی من است , و 
من در میان شما در انچه اختلاف داشتید داوری میکنم (ثم الی مرجعکم 
فاحکم تقوتین تجونه: 2 ص39 2:71 

بعتی آنچه اه پبرهتنها کفیه ثد مربوط به این جهان_ است محاکمه نهایی و 
گرفتن نتیجه اعمال چیزی است که در آخرت خواهد آمد. 

نکته : 

آبا ۳۹ مسیح (علیه السلام ) تا پایان جهان باقی خواهد بود؟ 

در اینجا سوالی پیش می آید که طبق این آیه , یهود و نصاری تا دامنه 
قیامت در جهان خواهند بود. و همواره این دو مذهب به زندگی خود ادامه 
خواهند داد, با اینکه در اخبار و روایات مربوط به ظهور حضرت مهدی عج 
می خوانیم , که او همه ادیان را زیر نفوذ خود در می اورد 

پاسخ این سو ال از دقت در روایات مزبور روشن می شود. زیرا در 
روایات مربوط به ظهور یر ۳ مهدی عج می خوانیم که هیچ خانهای در 
فمرهاان نی ها جک اک ود ان قوب کت ی ام 
صورت یک آیین رسمی همه جهان را فرا خواهد گرفت و حکومت به 
صورت یک حکومت اسلامی در می آید, و غیر از قوانین اسلام چیزی بر 
جهان حکومت نخواهد داشت ولی هیچ مانعی ندارد که اقلیتی از یهود و 


نصاری , در پناه حکومت حضرت مهدی عح با شرایط اهل ذمه وجود داشته 
باشند. 

زیرا ميدانيم حضرت مهدی عح مردم را از روی اجبار به اسلام نمی کشاند, 
بلکه با منطق پیش میرود, و توسل او به قدرت و نیروی نظامی برای بسط 
عدالت , و برانداختن حکومتهای ظلم و قرار دادن جهان در زیر پرچم 
عدالت اسلام است , نه برای اجبار به پذیرفتن این نت ,و گر ته ازادی و 
ان وی هه ات ال فان 
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آیه 56 - 58 
آیه و ترجمه کی سس ۱ 
10 الذین کفرّوا ماع هم عذابا شدیدا فی الدئیا و الاخرة و ما لهّم من 
تصرین(56) ۳ ۱ 

و آمّا الذین ءَامَُوا و عَملوا الصحتِ یوقم أَجُورََمْ و ال لا بُب 
الطلمیت(57) 


لک هب علَیک من الاّت ۲ الذکر الحکیم(58) 


56 - اما آنها که کافر شدند, (و پس از شناختن حق , آن را انکار کردند,) 
در دنی و آخرتت انان زا فجادات .ور دناکی خو اه کر وهای آنهاء ناور انیت 
7 - اما آنها که ایمان آوردند, و اعمال صالح انجام دادند, خداوند پاداش 
آنان را بطور کامل خواهد داد, و خداوند, ستمکاران را دوست نمیدارد. 

8 - اینها را که بر تو می خوانیم , از نشانه ها (ی حقانیت تو) است , و 
یاداوری حکیمانه است . 

سرنوشت پیروان و مخالفان مسیح (ع ): 

آزت اول و دوم دنباله خطاب به حضرت مسیح (علیه السلام ) است که در 
آیه قبل درباره پیروان و مخالفان او آمده بود. و سومین آنه خطاب به 
شخص رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم ) است . 

در آیه نخست می فرماید: بعد از آنکه مردم به سوی خدا بازگشتند و او در 
میان آنان داوری کرد, صفوف از هم جدا می شود اما کسانی که کافر 
شدند (و حق را شناختند و انکار کردند) انها را مجازات شدیدی در دنیا و 
آخرت خواهم کرد و یاورانی ندارند (فاما الذین کفر وا فاعذبهم عذابا شدید | 
فی الدنیا و الاخرة و ما لهم من ناصرین ). 

ون انز آنة علاوه بر عذاب آخرت که نتیجه داوری پروردگار در قیامت است 
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به مجازات شدید دنیا نیز اشاره شده است که دامنگیر افراد کافر. و 


مخالفان عق .و غد الت.خواند شنم در ال که هج کمن توانایی ایح ان 
آنها را نخواهد داشت . 1 
سیس به گروه دوم اشاره کرده , می فرماید: اما کسانی که ایمان اوردند 
و اغمال ضالم انجام داوتن خداوند باداش آنها وا به طور کامل,خوا هد داه (و 
اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم ). 

و باز تاکید می کند: خداوند هرگز ستمگران را دوست ندارد (و الله لا یحب 
الظالمین ). ۱ 

مقدم داشتن سرنوشت کافران بر موّ منان , به خاطر آن است که کسانی 
که نسبت به مسیح (علیه السلام ) کافر شدند اکثریت را داشتند. 

ضمانا از اینکه در ایه بخست اشاره به عذاب دنیا نیز شده به خوبی استفاده 
می شود که کافران (منظور در اینجا یهود است ) گرفتار مجازاتهای 
دردناکی در همین جهان نیز خواهند شد, و تاریخ ملت یهود شاهد این 
هدعاشت .. . ۱ 

جالب اینکه در ایه اول تنها تکیه بر کفر شده ولی در ایه دوم ایمان و عمل 
ال هر جوا هر امه اس وهای نع سکم کفر ند ان وان مس 
عدای ای گردد ولید اسان عهای یرای جات کافی بست:: پاک یل 
صالح نیز می طلید. ۲ 

دز طمن جمله و اللم لا تیخت: الظالمیی کییا باظر این نکه ات کتمام 
شعب کفر و اعمال سوء, در ظلم به معنی وسیع آن خلاصه می شود, و 
مسلم است خدایی که ظالمان را دوست ندارد هرگز در حق بندگان ستم 
نخواهد کرد و اجر آنها را به طور کامل خواهد داد. تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 74 

در آخرین آیه پس از شرح داستان مسیح (علیه السلام ). و گوشهای از 
تازیج پر هاجرای اوه دز آبات پیشین ژوی سکن را به پیامیر: اسلام (صلی 
الله اه هاله فستم ا کرو ی کید نها زا کم سر و می هام از 
نشانه های حقانیت تو و یاداوری حکیمانه است که به صورت ایات قران بر 
تقو تال کید مخالی ارس کم باطل و خرافه اشت یامه ایک 
من الایات و الذکر الحکیم). 

این در حالی است که دیگران سرگذشت این فاهتن بزر را به هزار گونه 
افسانه دروغین و خرافات و بدعتها آلوده اند. آل عمران 
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آیه 59 - 60 
آنف 6 تفه 2 ۷ 
ان عتل عیسی عند ال کمتل عادع حَلقَهُ من زاب ثم قالَ لغ کُن 


نْ(59) 
آحو ین وک قلا تن من اَغشترین(60) 


ترجمه : 0 ۱ 

9 - مثل عیسی در نزد خدا, همچون ادم است , که او را از خای افرید, و 
سپس به او فرمود: 

((موجود باش !)) او هم فورا موجود شد. 

(بنابراین , ولادت مسیح بدون پدر» هرگز دلیل بر الوهیت او نیست ). ۳ 
و از جانب تفر کارت بنابراین , از تردید کنندگان 
مباش ! 

شان نزول : 

هماطی که در آغاز فنوزه: مشروجا بیان شنده. مقدار زیادی از. آیات: این 
سوره در پاسخ گفتگوهای مسیحیان نجران , نازل شده است , چون آنها در 
یک هیات شصت نفری به اتفاق چند نفر از رژ سا و بزرگان خود به عنوان 
رای که سار سای رای ال کب ماه و ام 
مدینه وارد شده بودند. ۲ 

از جمله مسائلی که در این گفتگو مطرح شد این بود که آنها از پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) پرسیدند: ما را به چه چیز دعوت میکنی ؟ 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: به سوی خداوند یگانه , و 
اینکه از طرف او رسالت خلق را دارم و مسیح (علیه السلام ) بندهای از 
بندگان او است , و حالات بشری داشت و مانند دیگران غذا می خورد. 

آنها اين سخن را نپذیرفتند و به ولادت عیسی (علیه السلام ) بدون پدر 
اشاره کرده و آن را دلیل بر الوهیت او خواندند, آپات فوق نازل شد و به 
انها پاسخ داد و چون 1 پاسخ نشدند, آنها را دعوت به مباهله 
کرد که شرح ان به زودی خواهد امد. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 576 
تفعسیر: 

نفی آلوهیت مسیح 

همانگونه که در شان تزول آمد, اين آیات ناظر به کضانی است که ولادت 
حضرت مسیح" [علیه السلام ) را بدون پدر, دلیل بر فرزندی او نسبت به 
ا اس وا اک موجود 
باش , او نیز بلافاصله موجود شد! (اآن مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه 
خن ترات کر فا له کی میکوت ]: ۱ ۱ ۱ 
و با اين استدلال کوتاه و روشن , به ادعای انها پاسخ می گوید که اکر 
مسیح (علیه السلام ) بدون پدر به دنیا امد, جای تعجب نیست , و دلیل بر 
فرزندی خدا یا عين خدا بودن نمی باشد, زیرا موضوع آفرینش آدم (علیه 
التلاق. )ز از این هم.شکفقت انجیرتر بوده او بدون در و مادر بة ونیا امد 
سپس به غافلان می فهماند: که هر کاری در برابر اراده حق , سهل و 
آسان است تنها کافی است بفرماید: موجود باش - هم موجود می شود. 


اصولا مشکل و آسان نسبت به مخلوقات است که قدرت محدودی دارند و 
اما آن کس که قدرتش نامحدود است , تقسیم کارها به مشکل و آسان , 
برای او مفهومی ندارد برای او آفریدن یک برگ , پا آفرینش یک جنگل در 
هزاران کیلومتر یکسان است , و افرینش یک ذره خاک با منظومه شمسی 
, مساوی است . 

در دومین آیه برای تأکید آنچه در آیات قبل ۳ می فرماید: اینها را ( که 
درباره حضرت مسیح (علیه السلام ) و چگونگی ولادت او و مقاماتش ) بر 
تو می خوانیم حقی است از سوی پروردگارت , و چون حق است , هرگز از 
ترذید کتند عان-دن ان مباش (الحق من ربک فلا تکن من الممترین ). . تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 577 

در مورد جمله ((الحق من ربک )) مفسران دو احتمال داده اند نخست 
اینکه جمله مرکب از مبتدا و خبر باشد (الحق مبتدا, من ریک خبر) بنابراین 

1 
حق به معنی واقعیت است , و واقعیت عین هستی است , و هستیها همه 
از وجود او میجوشد. باطل , عدم و نیستی است و با ذات او بیگانه است . 
دیگر ايینکه جمله مزبور خبر مبتدای محذوفی است که ((ذلک الاخبار)) بوده 
باشد, یعنی این خبرهایی که به تو داده شد, همگی حقایقی است از طرف 
تروردکان و هر دو معتی با اب ساز کار است.. ال عهران 
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آیه 61 

ایه و ترجمه 0 ‌ِ 3 3 

فمن خاجک فیه من بَعد ما جَاءک, من العلم قَفْل تعالوا تدع ابتاعتا ابتاءکم 
و نساءتا و نساءعکم و آنفستا و آنقسکم تم تبتهل قتَجْعل لعْتّت الله علی 
الکذبین (61) ۲ 

ترجمه . 


1 - هر گاه بعد از علم و دانشی که (درباره مسیح ) به تو رسیده , (باز) 
کسانی با تو به محاجه و ستیز برخیزند, به آنها بگو: بيایید ما فرزندان خود 
را دعوت کنیم , شما هم فرزندان خود را, ما زنان خویش را دعوت نماییم , 
شما هم زنان خود را ما از نفوس خود دعوت کنیم , شما هم از نفوس 
خود, آنگاه مباهله کنیم , و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم . 


گفته اند که اب بر یه ق با بل ازان تاره یر هرک از 
که با انها بودند نازل شده است , انها خدمت پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) رسیدند و عرض کردند: آیا هرگز دیده ای فرزندی 
بدون پدر متولد شود, در این هنگام آیه ((ان مثل عیسی عند الله ۰) نازل 
شند. و .امین که: تیامتر (ضلی اللة علیه. و اله. و.سلم. ) آنها. .۸ به مباهله 


دعوت کرد. 

آنها تا فردای: ارد روت اد حض نش .عفلت: وا تن و جشن ان مر اجفه رات 
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شخصیتهای نجران , اسقف (روحانی بزرگشان ) به آنها گفت : شما فردا 
به محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) نگاه کنید, اگر با فرزندان و 
خانوادهاش برای مباهله آمد, از مباهله با او بتر سید و اگر با یارانش ۳ 1 
او مباهله کنید, زیرا چیزی در بساط ندارد, فردا که شد پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) آمد در حالی که دست علی بن ابی طالب (علیه السلام 
) را گرفته بود و حسن و حسین (علیهماالسلام ) در پیش روی او راه 
میرفتند و فاطمه (علیهاالسلام ) پشت سرش بود, نصاری نیز بیرون امدند 
در حالی که اسقف انها پیشاپیششان بود هنکامی که نگاه کرد. پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) با ان چند نفر امدند, درباره انها سو ال کرد 
این دو پسر. فرزندان دختر او از علی (علیه السلام ) هستند و ان بانوی 
جوان د یر فاطمه (علیهاالسلام ) است که عزیزترین مردم نزد اوء و 
دم ات کف : برای مباهله قدم پیش گذار. 

گفت : نه , من مردی را میبینم که نسبت به مباهله با کمال جرات ت اقدام 
می کند و من میترسم راستگو باشد, و اگر راستگو باشد, به خدا یک سال 
۱ ۱ ۱ از ۱۳10 ۱۳2/۲ 
تشد ۱ 

اسقف به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) عرض کرد: ای ابو 
الماسم ها وهای تک اک مصالعه کم تا ما له کن: 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) با انها مصالحه کرد که دوهزار حله 
(یک قواره پارچه خوب لباس ) که حد اقل قیمت هر حلهای چهل درهم 
باشد, و عاریت دادن سی دست زره , و سی شاخه نیزه , و سی راءس 
اسب , در صورتی که در سرزمین یمن ؛ توطئّه ای برای مسلمانان رخ 
دهد, و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ضامن این عاریتها خواهد بود, 
تا آن را بازگرداند و عهد نامهای در این زمینه نوشته شد. 

ی ای ی 
میبینم که اگر از خداوند تقاضا کنند کوهها را از جا برکند چنین خواهد کرد 
هرک با اما مباهله نکشد که هلا ک‌خها هید شمه یک نصر آنی ازور قیافت 
بر صفحه زمین تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 580 

نخواهد ماند. 


تفسیر: 
مباهله با مسیحیان نجران 


اين آیه به دنبال آیات قبل و استدلالی که در آنها بر نفی خدا بودن مسیح 
(علیه السلام ) شده بود. به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور 
می دهد. هر گاه بعد از علم و دانش که (درباره مسیح ) برای تو آمده (باز) 
کسانی یا و جر ان به. محاحهو سین برخانستد, هر انما سوت سایید ما 
فرزندان خود را دعوت میکنیم و شما هم فرزندان خود را, ما زنان خویش 
را دعوت مینماییم , شما هم زنان خود راء ما از نفوس خود (کسانی که به 
منزله جان هستند) دعوت میکنیم , شما هم از نفوس خود دعوت کنید, 
سپس مباهله میکنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار مید هیم (فمن 
خاحی فیه ی نفد فا ای ملعم ففل الما بح تاعاس انا کم و 
در ۱ ۳ ی 
ناگفته پیدا است منظور از مباهله این نیست که این افراد جمع شوند و 
نفرین کنند و سپس پراکنده شوند زیرا چنین عملی به تنهایی هیچ فایدهای 
ندارد, بلکه منظور این است که این نفرین مو ثر گردد. و با اشکار شدن 
اثر آن , دروغگویان به عذاب گرفتار شوند و شناخته گردند. 

به تعبیر دیگر, گرچه در این آیه به تاثیر و نتیجه مباهله تصریح نشده اما از 
آنجا که این کار به عنوان آخرین ((حربه )), بعد از اثر تکردن متطق و 
استدلال ۰ مورد استفاده قرار گرفته دلیل ؛ بر اين است که منظور ظاهر 
ات 


نکته ها 
1 - دعوت به مباهله یک دلیل روشن بر حقانیت پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) 


در آیه فوق خداوند به پیامبر خود دستور می دهد که هر گاه پس از 
استدلالات روشن پیشین کسی درباره عیسی با تو گفتگو کند, و به جدال 
برخیزد. به به او پيشنهاد مباهله کن که فرزندان و زنان خود را بیاورد و تو هم 
فرزندان و زنان خود را دعوت کن و دعا کنید تا خداوند دروغگو را رسوا 
سازد. ۳ 

مسئله ((مباهله )) به شکل فوق شاید تا آن زمان در بین عرب سابقه 
نداشت و راهی بود که صددرصد حکایت از ایمان و صدق دعوت پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) می کرد. 

چگونه ممکن است کسی که به تمام معنی به ارتباط خویش با پروردگار 
ایمان نداشته باشد وارد چنین میدانی گردد؟ و از مخالفان خود دعوت کند 
بيایید با هم به درگاه خدا برویم و از او بخواهیم تا دروغگو را رسوا سازد, و 
تا هی ها ۱ 1۳۳ 
مجازات می کند. مسلما ورود در چنین میدانی بسیار خطرنای است زیرا 


اگر دعای او به اجابت نرسد و اثری از مجازات مخالفان آشکار نشود نتیجه 
ای جز رسوائی دعوت کننده نخواهد داشت , چگونه ممکن است آدم عاقل 
و فهمیده ای بدون اطمینان به نتیجه , در چنین مرحلهای گام بگذارد؟ از 
نها است که کمته انم مت ساسر رصلی اللم طلیهع ال و ملی اه 
مباهله یکی از نشانه های صدق دعوت و ایمان قاطع او است , قطع نظر 
از نتایجی که بعدا از مباهله به دست آمد. ۱ 
در روایات اسلامی وارد شنده هنحا من که پای متاهله نه منان: آمد تمایند فان 
مسیحیان نجران از پیامبر مهلت خواستند تا در این باره بينديشند, و با 
بزرگان خود به شور بنشینند, نتیجه مشاوره آنها که از یک نکته روانشناسی 
این و که به نفرات خود دستور دادند اگر مشاهده کردید محمد با سر و 
صدا و جمعیت و جار و جنجال به مباهله امد با او مباهله کنید و نترسید., 
زیرا حقیقتی در کار او نیست که متوسل به جار و جنجال شده است , و 
اگر با نفرات بسیار محدودی از خاصان نزدیک و فرزندان خردسالش به 
میعاد گاه امد بدانید که او پیامبر خداست و از مباهله با او به پرهیزید که 
خی ات ۱ 
آنها طبق قرار قبلی به میعادگاه رفتند ناگاه دیدند که پیامبر فرزندانش 
خبیین: و سین (علیهما السلام ) را در پیش رو دارد, و علی (علیه السلام ( 
و و سر 
من را کردم شتها. آهین بگویید, مسیحیان هتحامف که این صحنه را 
۳۹9 کردند سخت به وحشت افتادند, و از اقدام به مباهله خودداری 
کرده , حاضر به مصالحه ی و پرداختن مالیات (جزیه ) 
تن در دادند. 
2 - مباهله سند زندهای برای عظمت اهل بیت (علیهمالسلام ) _ 
غالب مفسران و محدثان شیعه و اهل تسنن تصریح کرده اند که آیه مباهله 
در حق اهل بیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نازل شده است و 
پیامبر تنها کسانی را که همراه خود به میعادگاه برد فرزندانش حسن و 
حسین (علیهماالسلام ) و دخترش فاطمه (علیهاالسلام ) و علی (علیه 
السلام [ بودند» بنابراین منظور از ((ابناءنا)) در ایه منحصر | حسن و حسین 
(عماالسام هس همانطون سور ار شا قاظمه:( علمهاالسام 
ارو یی اد (زاتفستا ها مین ید اسلا )موم اسنت و اخاسد 
فراوانی در این زمینه نقل شده است . 
خی شین ار وان آهل سس که کاملا فر اخات ند تور ان 
که ور ود احادیث را در این زمینه انکار کنند, مثلا نویسنده تفسیر المنار در 
ذیل آیه می گوید: این روایات همگی از طرق شیعه است , و هدف آنها 
مش ات اما اه تس مر تم این آخادست شیم اه که 


موضوع را, حتی بر بسیاری از دانشمندان اهل تسنن مشتبه ساخته اند!! 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 583 
اما مراجعه به منابع اصیل اهل تسنن نشان می دهد که علی رغم پندارهای 
تعصب آلود نویسنده المنار بسیاری از طرق این احادیث به شیعه و کتب 
تیه زفر گر تهی نفین شور هک نا را 
اي ی را ها ای را هار 
افتاد. 
برای روشن شدن این حقیقت قسمتی از روایات آنان را در این باب با ذکر 
مدارک در اینجا می اوریم : 
((قاضی نور الله شوشتری أ( در جلد سوم از ز کتاب نفیس ((احقاق الحق أ( 
طبع جدید صفحه 46 چنین می گوید: 
مفسران در این مسئله اتفاق نظر دارند که ((ابناءنا)) در آیه فوق اشاره به 
کی و خیش ال ما زرا اسایم اوه لالم 
او ((اسهای اسان به‌علی (علیه‌الستلام | است: ۱ 
سیس (در پاورقی کتاب مزبور) در حدود شصت نفر از بزرگان اهل سنت 
ذکر شده اند که تصریح نموده اند آیه مباهله درباره اهل بیت (علیهمالسلام 
) تازل:شنده است و نا انپاي‌مشخضات کتب آنهاترا از ضفجة 9:86 76 
مشروحا اورده است . ٍ 
ماه هام اس اه مات ان اسا اف اف رادید 
ِِ 

- ((مسلم بن حجاج نیشابوری )) صاحب ((صحیح )) معروف که از کتب 
1 خر ان اهل ست اش ور لو 7 یه 120 (حات مه 
ِ‌ صبیح - مصر). 

> (راحمویی خی )ی کنات رم اه وک اه ی 

- ((طبری )) در تفسیر معروفش در ذیل همین آیه جلد سوم صفحه 192 
یاب ميمنية - مصر). 

- ((حاکم )) در کتاب ((مستدری )) جلد سوم صفحه 150 (چاپ حیدر 
0 تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 584 
ت(حافط ام یم اسان ای کاب ان اوه رصع 7و 

روا انا تور وی ایشا تون )اهر رجات 

7 - ((فخر رازی )) در تفسیر معروفش جلد 8 صفحه 85 (چاپ البهیه 


ار ام سره یی یز 
المحمدية - مصر). 


9 - ((آبن جوزی )) در ((تذکرة الخواص )) صفحه 17 (چاپ نجف ). 
0 - ((قاضی بیضاوی )) در تفسیرش جلد 2 صفحه 22 (چاپ مصطفی 
محمد مصر). 

۲( )و تفن روص السایین ) عو تفه 107 ات 
منیریه مصر). 

- ((طنطاوی )) مفسر معروف در تفسیر ((الجواهر)) جلد دوم صفحه 
3 - ((زمخشری )) در تفسیر ((کشاف )) جلد 1 صفحه 193 (چاپ 
مصطفی مجمد - مصر). 
4 - ((حافظ احمد بن حجر عسقلانی )) در کتاب ((الاصابة )) جلد 2 
هه ره سا نی توص 

- ((آبن صباغ )) در کتاب ((الفصول المهمة )) صفحه 108 (چاپ نجف 

۳ 


6 - علامه ((قرطبی )) در تفسیر ((الجامع لاحکام القران )) جلد 3 صفحه 
4 (چاپ مصر سال 1936). 

در کتاب ((غاية المرام )) از صحیح مسلم در باب فضائل علی بن ابی 
طالب نقل شده که : روزی معاویه به سعد بن ابی وقاص گفت : چرا ابو 
تراب (علی (علیه السلام ) تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 585 

را سب و دشنام نمیگویی ؟ 

گفت : از آن وقت که به یاد سه چیز که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
) درباره علی (علیه السلام ) فرمود افتادم از اين کار صرف نظر کردم . 
(یکی از انها این بود که ) هنگامی که آیه مباهله نازل گردید ۱ 
الله غلیه. و اله. و شلم ) نها از قاطمه و خسن و خسین و غلی 
( یمالسا ) دعوت کرد و سپس فرمود: اللهم هو لاء اهلی : خدایا! اینها 
خاصان نزدیک من اند. ۳ 
نویسنده تفسیر ((کشاف )) که از بزرگان اهل تسنن است در ذیل آیه می 
گوید: این ایه قویبترین دلیلی است که فضیلت اهل کساء را ثابت ی ون 
مفسران و محدثان و مورخان شیعه نیز عموما در نزول این ایه درباره اهل 
بیت (علیهمالسلام ) اتفاق نظر دارند. در تفسیر نور الثقلین روایات 
فراوانی در این زمینه نقل شده است . 

از له پل از کا رن وا ار تا ی که 
مامون در دربار خود تشکیل داده بود, این چنین مینویسد: امام علی بن 
موسی الرضا (علیهماالسلام [ فرمود: خداوند پاکان بندگان خود را در اند 
مباهله مشخص ساخته است و به پیامبرش چنین دستور داده : فمن حاجک 
فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا.. 

و به دنبال نزول اين آیه , پیامبر, فا و ین بو تن 


سای ایا وه ها قاری 

این مزیتی است که هیچ کس در آن بر اهل بیت (علیهمالسلام ) پیشی 
نگرفته , و فضیلتی است که هیچ انسانی به آن نرسیده , و شرفی است 
که قبل از ان هتم کسن از ان" برخوردار نبوده»انشت.. نفسیر تموته جلد. 2 
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3 - پاسخ به یک سو ال ۱ 

در اینجا سو ال معروفی است که فخر رازی و بعضی دیگر درباره نزول آیه 
در حق اهل بیت (علیهمالسلام ) ذکر کرده اند که چگونه ممکن است 
منظور از ((ابناءنا)) (فرزندان ما) حسن و حسین (علیهماالسلام ) باشد. در 
حالی که ابناء جمع است و جمع بر دو نفر گفته نمی شود, و چگونه ممکن 
استن انا ام کع عفن عم راون ها بر ای شام خاطنه 
(علیها سلام ) اطلاق یود و اکرمنطون از ززاشستا)) نها علی(عانه 
السلام ) است چرا به صیغه جمع امده است ؟! 

پاسخ : 

الا سای که فا بو و و دک فد آحهاع قیاع اراس و 
احافنت فراهانی که در تشیانی ار مایم فغروف. فعمغتین اسلامن: اعم از 
شیعه و سنی در زمینه ورود اين آیه در مورد اهل بیت (علیهمالسلام ) به ما 

اتکی ات در اس صریه سیم سعضر اصای اللض علی مب له شاد ) 
غین از علی: (علیه السلام. ) به,فاطمهة. (علیهاالسلام. او خسن بو خسن 
(علهالهام ) کشت رابه‌ماهله نامر فریته اسکاوی رای تفسیر آبه 
خواهد بود, زیرا شتخاسم ارحماه عا نی که ایا تران وا مس مور کب 
ای اس 

بنابراین , ایراد مزبور تنها متوجه شیعه نمی شود. 

بلکه همه دانشمندان اسلام باید به آن پاسخ گویند. 

انیا - اطلاق صیغه جمع بر مفرد یا بر تثنیه تازگی ندارد و در قرآن و غیر 
توص ایک بسا وی تشر که هام مان یی فانون تا تیم ریک 
عهدنامه , حکم به صورت کلی و به صیغه جمع اورده می شود و مثلا در 
عهدنامه چنین مینویسند که : مسوول اجرای ان امضاء کنندگان عهدنامه و 
فرد ان اما شست رسای کهگن ات کی از ده طوف‌ ها یک:۳ 
دو فرزند داشته باشد. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 587 

خلاصه اینکه : ما دو مرحله داریم ((مرحله قرارداد)) و مرحله اجرا در 
مرحله قرارداد, گاهی الفاظ به صورت جمع ذکر می شود تا بر همه 
مصادیق تطبیق کند, ولی در مرحله اجرا ممکن است مصداق , منحصر به 
یک فرد باشدر وراین اتخصاردر مضداق سنا فات با کلی,بودن مستله نذارد. 
به عبارت دیگر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) موظف بود 


طبق قراردادی که با نصارای نجران بست همه فرزندان و زنان خاص 
خاندانش و تمام کسانی را که به منزله جان او بودند همراه خود به مباهله 
ببرد. ولی اینها مصداقی جز دو فرزند و یک زن و یک مرد نداشت (دقت 
کنید) 


اضافه بر این د. ایا قرآن موارد متعددی داریم که عبارت به صورت 
صیغفه جمع آمده اما مصداق آن به جهتی از جهات منحصر به یک فرد بوده 
انشت "منلا دن همین اسوزه آبه 173 فی خوانیم : الذین قال لهم الناس آن 
الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم ای و وا و وا 
(برای حمله به شما) اجتماع کرده اند از آنها بترسید. 

در این ایه منظور از ((الناس )) (مردم ) طبق تصریح جمعی از مفسران 
((نعیم بن مسعود)) است که از ابو سفیان اموالی گرفته بود تا مسلمانان 
را از قدرت مشرکان بترساند! 

و همچنین در آیه 1 می خوانیم : لقد سمع الله قول الذین قالوا ان الله 
فقیر و نحن اغنیاء: خداوند گفتار کسانی را که میگفتند: خدا فقیر است و 
ما بينيازيم (و لذا از ما مطالبه زکات کرده است !) شنید. 

منظور از ((الذین )) در آبه طبق تصریح جمعی از مفسران ((حی بن 
اخطب )) یا ((فنحاص )) است . ۱ 

گاهی اطلاق کلمه جمع بر مفرد به عنوان بزرگداشت نیز دیده می شود. 
همان طور که درباره ابراهیم می خوانیم : ان ابرهیم کان امة قانتا لله 
:ابراهیم امتی بود تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 588 

خاضع در پیشگاه خدا در اینجا کلمه امت که اسم جمع است بر فرد اطلاق 
شده است . 

4 - نوههای دختری فرزندان ما هستند. 

ضمنا از ایه مباهله استفاده می شود که به فرزندان دختر نیز حقیقتا آبن 
گفته می شود بر خلاف آنچه در جاهلیت مرسوم بود که تنها فرزندان پسر 

را فرزند خود میدانستند. و میگفتند: 

بنونا بنو ابنائنا و بناتنا ۱ 

یعنی ,؛ ۰ ما تنها پسرزاده های ما هستند اما دخترزاده های ما - 
فرزندان مردم بیگانه محسوب می شوند نه فرزندان ما! این طرز تفکر 
مولود همان سنت غلطی بود که در جاهلیت عرب دختران و زنان را عضو 
اصلی جامعه انسانی نمیدانستند و آنها را در حکم ظروفی برای نگاهداری 
پشران.ضی بنذاشتتد! خنانکه شاعر آنها عی کوید: 

و انما امهات الناس اوعية مستودعات و للانساب اباء: 

مادران مردم , حکم ظروفی برای پرورش آنها دارند - و برای نسب تنها 
پدران شناخته می شوند! ولی اسلام این طرز تفکر را به شدت در هم 
کوبید و احکام فرزند را بر فرزندان پسری و دختری یکسان جاری ساخت . 


در سوره انعام آیه 84 - 85 درباره فرزندان ابراهیم می خوانیم 

و من ذریته داود و سلیمن و ایوب و یوسف و موسی و هرون و کذلک 

نجزی المحسنین و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین تفسیر 
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از فرزندان (ابراهیم ), داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون 

بودند و این چنین نیکوکاران را پاداش میدهیم و نیز زکریا و یحیی و عیسی 

و الیاس که همه از صالحان بودند. 

در این ایه حضرت مسیح از فرزندان ابراهیم شمرده شده در حالی که 

فرزند دختری بود و اصولا پدری نداشت . 

در روایاتی که از طرق شیعه و سنی درباره امام حسن و امام حسین (علیه 

السلام ) وارد شده اطلاق کلمه ((ابن رسول الله )) (فرزند پیغمبر) کرارا 

دیده می شود. 

در آیات مربوط به زنانی که ازدواج با آنها حرام است می خوانیم : و حلائل 

تا ات مان مان تا را ای ام ای 

مسلم است که همسران پسرها و نوه ها, چه دختری باشند و چه پسری بر 
- ایا مباهله یک حکم عمومی است ؟ 

ی 

مسلمانان نمیدهد بلکه روی سخن در آن تنها به پیامبر اسلام (صلی الله 

علیه و آله و سلم ) است , ولی این موضوع مانع از آن نخواهد بود که 

مباهله در برابر مخالفان یک حکم عمومی باشد و افراد با ایمان که از تقوا 

و خدا| پرستی کامل برخوردارند به هنگامی که استدلالات انها در برابر 

دشمنان بر اثر لجاجت به جائی نرسد از انها دعوت به مباهله کنند. 

از روایاتی که در منابع اسلامی نقل شده نیز عمومیت این حکم استفاده 

می شود: در تفسیر نور الثقلین جلد 1 صفحه 351 حدیثی از امام صادق 

(علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 

((اگر سخنان حق شما را مخالفان نیذیرفتند آنها را به مباهله دعوت کنید)). 
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راوی می گوید: سو ال کردم چگونه مباهله کنم ؟ 

فرمود: خود را سه روز اصلاح اخلاقی کن )) 

و گمان میکنم که فرمود: روزه بگیر و غسل کن نی هم وا ره 

راست او بیفکن و از خودت آغاز کن و بگو: و تو پروردگار آسمانهای 

هفت‌کانه و زمینهای هفتگانهای و آگاه از اسرار نهان هستی , و رحمان و 

رحیمی , اگر مخالف من حقی را انکار کرده و ادعای باطلی دارد بلائی از 

اسمان بر او بفرست , و او را به عذاب دردناکی مبتلا ساز! 


و بعد بار دیگر اين دعا را تکرار کن و بگو: اگر این شخص حق را انکار 
کرده و ادعای باطلی می کند بلائی از اسمان بر او بفرست و او را به 
عذابی مبتلا کن ! سپس فرمود: ری واه کت کب این تا 
آشکار خواهد شد. به خدا سوگند که هرگز نیافتم کسی را که حاضر باشد 
یا از این آزه حعافة می اوه که بر خلاف حملات بیرویه افرادی که می 
گویند اسلام عملا 1 مردان است ها کر ان به حساب نیامده اند زنان 
در مواقع حساس به سهم خود در پیشبرد اهداف اسلامی همراه مردان در 
برابر دشمن میایستاده اند, صفحات درخشان زندگی فاطمه بانوی اسلام 
(علیهاالسلام ) و دخترش زینب کبری (علیهاالسلام ) و زنان دیگری که در 
تاریخ اسلام , گام بر جای گامهای آنها نهاده اند. گواه این حقیقت است . آل 
عمران 
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آیه 62 - 63 

آیه و نرجمه 

ان عذا لو القصص الحوٌ و قا من الم لا ال و ای ال لمُو العزیة 
آلحکیم( )62‏ , 

فان تَوَلوّا قانَ اللة عَلِیم بالغقسدین(63) 


ترجمه . 

2 - این همان سر‌گذشت واقعی (مسیح ) است . (و ادعاهایی همچون 
الوهیت او, پا فرزند خدا| بودنش ,؛ بی اساس است ). و هیچ معبودی , جز 
خداونر نکانه نبیست ؛ و خداوند توانا و حکیم است ۰ 

3 - اگر (با این همه شواهد روشن , باز هم از پذیرش حق ) روی گردانند, 
(بدان که طالب حق نیستند, و) خداوند از مفسدهجویان , آگاه است . 


تفعسیر: 

داستانهای راستین 

در آیات فوق پس از شرح زندگی مسیح به عنوان تاکید هر چه بیشتر می 
فرماید: اینها سر‌گذشت واقعی مسیح است نه ادعاهائی همچون الوهیت 
مسیح با فرزند خدا بودنش (آن هذا لهو القصص الحق ). 

نه مدعیان خدائی او سخن حقی میگفتند و نه آنهائی کف العیا و تالا 
فرزند تامشروعنتن میخو‌آنند خق ان اشنت: که تو آوردی و تو گفتی آوبنده 
خدا و تام ود کم بای فف الم از 7 بای دیدن ار تولی افت 


باز برای تاکید بیشتر می افزاید: و هیچ معبودی جز خداوند یگانه نیست (و 
ما من اله الا الله ). 

و خداوند یگانه قدرتمند و توانا و حکیم است و تولد فرزندی بدون پدر در 
برابر قدرتش مساله مهمی نیست (و ان الله لهو العزیز الحکیم ) تفسیر 
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اری چنین کسی سزاوار پرستش است نه غیر او. 

واژه ((قصص )) مفرد است و به معنی قصه می باشد و در اصل از ماده 
((قص )) (بر وزن صف ) به معنی جستجوی چیزی کردن گرفته شده , مثلا 
در داستان موسی بن عمران می خوانیم : ((و قالت لاخته قصیه )), مادر 
موسی به خواهرش گفت وی وی را 

و اینکه تلافی خون را قصاص می گویند به خاطر آن است که جستجوی 
حق صاحب خون در آن می شود سرگذشتها و تاریخ پیشینیان را که حالات 
و ماجراهای زندگی آنها را جستجو می کند نیز قصه می گویند. 

از آنچه در بالا گفته شد معلوم شد که مشار الیه در هذا سرگذشت مسیح 
است نه قرآن مجید پا مجموعه تاریخ انبیاء. 

در آنه: تقد کساتی را که از پذیرش این حقایق سر باز میزنند مورد تهدید 
قرار داده , می فرماید: اگر (با این همه دلایل و شواهد روشن باز هم ) 
روی برگردانند (بدان که در جستجوی حق نیستند و فاسد و مفسدند) زیرا 
خداوند از مفسدان آگاه است (فان تولوا فان الله علیم بالمفسدین ). 
مسلم است جمعیتی که پس از ان همه استدلالات منطقی قران درباره 


و همچنین عقبنشینی از دعوت به مباهله تسلیم حق نشوند و باز هم 
به به گفتگوهای لجوجانه خود ادامه دهند (حق جو) نیستند بلکه 
جویانی ) هستند که هدف آنها تخدیر عقاید صحیح مردم است و مسلما 
خداوند انها را میشناسد و از نیانشان با خبر است و به موقع انان را کیفر 
خواهد داد. آل عمران 
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آیه 64 

آیه و ترجمه 

فُل یَأهْلَ الکت تعالوّا ٍلی کلمَة سواء بیّتتا و بتکم آلا تْبْد ال ال و لا 
تشرک به شتا ولا بخ بقضتا بعضا اربابا من دون اللم فان تولذا ولو 


اشهذوا با مُسلمون(64) 


4 بکوه رای اه کتاپ !انباییخ نم وی تخت که رمیان: چا و شما 
یکسان است , که جز خداوند یگانه را مر وی را ای ارفا 
ندهیم , و بعضی از ما, بعض دیگر را - غیر از خدای یگانه - به خدایی 
نپذیرد. هر گاه (از اين دعوت ) سرباز زنند, بگویید: گواه باشید که ما 
مسلمانیم !)) 

دعوت به سوی وحدت 

قرآن نخستین بار در ضمن آیات گذشته مسیحیان را دعوت به استدلال 
منطقی کرد و پس از مخالفت دعوت به مباهله نمود و چون دعوت به 
مباهله به مقدار کافی در روحیه آنها اثر گذاشت به دلیل اينکه حاضر به 
فباهله: نشدند ونر ایظ نمه وا پدیرفتند بار دیحر از این آمادکی: روخ 
استفاده کرده , مجددا شروع به استدلال می کند - ولی این استدلال با 
استدلالات سابق تفاوت فراوان دارد. 

در آیات گذشته دعوت به سوی اسلام با تمام خصوصیات بود ولی در این 
ایه دعوت به نقطه های مشترک میان اسلام و ایینهای اهل کتاب است روی 
سخن را به پیامبر کرده , می فرماید: بگو: ای اهل کتاب ! بيایید به سوی 
کر کف ففای یا و شما مشترک است که جز خداوند یگانه را نپرستیم و 
چیزی را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را غیر از خداوند 
بانه به خذاتی دید رل با اهل الکات تقالها آلی کاجه سماء شا تک 
الاتفد الا لاه ری مین نموت له 94 

به لا یَتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ). :۲ 

دافم فران نا ان ری اتدال مهافت اوفم اک کا نی سار 
نبودند در تمام اهداف مقدس با شما همکاری کنند بکوشید لااقل در اهداف 
مفد فت اوه آشا راحلت کم او اما یرای سرد اهوات 


مقدستان قرار دهید. ۱ 

ایه فوق یک ندای وحدت است در برابر تمام مذاهب اسمانی به مسیحیان 
می گوید: شما مدعی ((توحید)) هستید و حتی میگویید مساله ((تثلیث )) 
(اعتقاد به خدایان سهگانه ) منافاتی با ((توحید)) ندارد و لذا قایل به وحدت 
در تثلیثت میبااشید. ۲ 

و همچنین یهود در عین سخنان شرک امیز عزیر را فرزند خدا پنداشتند 
مدعی توحید بوده و هستند. 

قران به همه آنها اعلام می کند: ما و شما در اصل توحید مشترکیم بیایید 
دست به دست هم داده این اصل مشترک را بدون هیچ پیرایهای زنده کنیم 
و از تفسیرهای نابجا که نتیجه ان شرک و دوری از توحید خالص است 
خودداری نمائیم . 

ار ها ی موی وا تن تاکید 
شده است اول با جمله ((الا نعبد الا الله )) (جز خدا را نیرستیم ) و بعد با 
جمله ((لا نشرک به شییا)) (کسی را شریک او قرار ندهیم ) و سومین بار 
با جمله و ((لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله )) (بعضی از ما بعضی 
ضمنا جمله اخیر اشاره لطیفی به این حقیقت است که مسیح یکی از افراد 
انسان و هم نوع ما است نباید او را به خدائی شناخت . 

این احتمال نیز وجود دارد که : بعضی از علمای منحرف اهل کتاب از مقام 
خود سوء استفاده می کردند و حلال و حرام خدا را به دلخواه خویش تغییر 
میدادند و دیگران از آنها پیروی می کردند. 

توضیح اینکه : از آیات قرآن استفاده می شود که در میان علمای اهل کتاب 
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جمعی: بودند: که اجکام دا زا طیق ضنافع با تعضهای: حون تخریف: من 
کردند, و از نظر منطق اسلام کسی که از چ چنین افرادی دانسته پیروی 
بدون قید و شرط کند یک نوع عبودیت هس نسبت به آنها انجام داده 
دلیل این موضع روشن است زیرا قانونگزاری و تشریع حلال و حرام 
مربوط به خدا است هر کس دیگری را در این موضوع صاحب اختیار بداند 
او را شریک خدا قرار داده است . 

مفسران در ذیل این آیه چنین نقل کرده اند که : عدی بن حاتم که قبلا 
مسیحی و سپس اسلام آورد + بعد از نزول این آیه از کلمه ((ارابا) 
خود ۳ میپرستند. لذا به پیفمبر عرض کرد: ما هیچگاه در زمان سایق 
علمای خود را عبادت نمیکردیم ! پیامبر فرمود: ایا میدانستید که انها به 
میل خود احکام خدا را تغییر می دهند و شما از انها پیروی میکردید؟ عدی 


گفت : آری . 3 

ی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: این همان پرستش و عبودیت 
ست !. 

در حقیفقت اسلام بزد کون و استعمار فکری را یک نوع عبودیت و پرستش 
ی ی ی ی ی 
ولی باید توجچه داتیت. که ات أ( صیغه جمع 0۳ بنابراین نمیتوان تنها 
از اين آیه نهی از پرستش عیسی را استفاده کرد ولی ممکن است منظور 


از اه هم هی ان نوی مق باس و هم از عبودیت دانشمندان منحرف 


۳ هی فا اگر آنها (بعد از این دعوت منطقی به سوی 
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نقطه مشترک توحید باز) سر تابند و رویگردان شوند بگویید گواه باشید که 
ما مسلمانیم و تسلیم حق هستیم و شما نیستید (فان تولوا فقولوا اشهدوا| 
بنا مسلمون ). ۱ 

بنابراین دوری شما از حق در روح ما کمترین اثری نمیگذارد و ما همچنان 
به راه خود یعنی راه اسلام ادامه خواهیم داد تنها خدا را میبرستیم و تنها 
قوانین او را به رسمیت میشناسیم و بشر پرستی به هر شکل و صورت در 
میان ما نخواهد بود. 

نکته : 

نامه های پیامبر به زمامداران جهان 

از تواریخ اسلامی استفاده می شود که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
[ فتحافی که اسلام در سرزمین حجاز به اندازه کافی نفوذ کرد (مخصوصا 
بعد از نزول ایه فوق و دعوت به همکاری در امر توحید که قدر مشترک 
همه ادیان اسمانی است ) نامه های متعددی برای زمامداران بزرگ ان 
عصر فرستاد و در قسمتی از این نامه ها مخصوصا روی ایه فوق تکیه 
فرمود که ذیلا به بعضی از این نامه ها از نظر اهمیت موضوع و چگونگی 
دعوت به این اصل مشترک اشاره می شود. 

1 - نامه به مقوقس 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من محمد بن عبد الله الی المقوقس عظیم القبط, سلام علی من اتبع 
الهدی , اما بعد فانی ادعوک بدعاية الاسلام , اسلم تسلم , يو تک الله 
اجرک مرتین , فان تولیت فانما علیک اثم القبط ((یا اهل الکتاب تعالوا الی 
کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیثأ و لا یتخذ بعضنا 
بعضا اربابا من دون الله فان تولو فقولوا اشهدوا| بان 1 : 

((به نام خداوند بخشنده بخشایشگر, از محمد فرزند عبد الله , به مقوقس 


تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 397 

بزرگ قبطیان . درود بر پیروان حق باد من تو را به سوی اسلام دعوت 
میکنم , اسلام اه تالم مان خداوند به تو دو بار پاداش دهد (یکی 
برای ایمان آوردن خودت , و پاداش دیگر برای کسانی که از تو پیروی کرده 
انقان مق آورند): و اگر از پذیرش اسلام سر باز زنی گناه قبطیان بر تو 
خواف بو( امل کات ابا شا را به یک اصل مشترک دعوت میکنیم , 
به اين که غیر از خداوند یگانه را پرستیم , و کسی را شریک او قرار ندهیم 
, و بعضی از ما بعض دیگر را به خدایی ببذیودتف هر اه آنان آن انین.خق 
سر برتابند بگویید گواه باشید که ما مسلمانیم )). 

هنگامی که ((مقوقس )) پست زمامداری مصر را به عهده داشت و پیامبر 
اسلام برای زمامداران و بزرگان جهان نامه میفرستاد, و انها را به سوی 
اسلام دعوت میکرد, از جمله ((حاطب بن ابی بلتعة )) را مامور ساخت تا 
نامهای به ((مقوقس )) رهبر مصر برساند. 

سفیر پیاأمبر رهسیار مصر شد و اطلاع پید | کرد که زمامدار مصر در 
اسکندریه است صاهور بیامد (صلی الله علیه:و: ال وه سلم با وهای 
مسافرتی ان روز وارد اسکندریه شد, و خود را به کاخ ((مقوقس )) 
رسانید و نامه را به او داد. مقوقس نامه را باز کرد, خواند و مقداری فکر 
کرد سپس گفت : اگر راستی محمد فرستاده خدا است چرا مخالفان او 
توانستند وی را از زادگاه خود بیرون کنند. و ناچار شد در مدینه سکونت 
گزیند, چرا به آنها نفرین نکرد تا نابود شوند؟ 

فرستاده پیابر در جواب چنین گفت : عکیسی رسول خدا بود و شما نیز به 
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مقوقس در برابر این منطق شروع به تحسین نمود و گفت : ((احسنت انت 
حکیم من عند حکیم )): ((افرین بر تو, مرد فهمیدهای هستی که از طرف 
شخص فهمیدهای امدهای )). 

اس ین ار ی ی رون نو 
این کشور حکومت میکرد که مدتها به مردم خدائی میفروخت , خدا او را 
نابود ساخت تا زندگی وی برای شما مایه عبرت گردد. ولی شما کوشش 
کنید که زندگیتان برای دیگران موجب عبرت نگردد! 7 

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) ما را به ایین پاکی دعوت نمود 
و فریش با او سرسختانه مبارزه کردند. جمعیت یهود با کینهتوزی خاص با 
او به مقابله برخاستند, و نزدیک ترین افراد به اسلام مسیحیان هستند, به 
جانم سوگند همان طور که موسی نبوت حضرت مسیح را بشارت داد, 
حضرت مسیح نیز مبشر محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) بود, ما شما 


را به سوی اسلام دعوت میکنیم همانطور که شما پیروان تورات را به 
انجیل دعوت نمودید. هر ملتی که دعوت پیامبر حقی را بشنود باید از او 
پیروی کند. من ندای محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) را به سرزمین 
کوش اون ای اعد )) موی توفی ک تا ام تایه رل الا 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) را دریافت دارد. 

چند روز گذشت , روزی ((مقوقس )). ((حاطب )) را به کاخ خود فرا 
خواند, از او خواست تا توضیح بیشتری درباره اسلام در اختیار او بگذارد. 
حاطب در پاسخ او گفت : محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) ما را به 
پرستش خدای یگانه دعوت می کند, و دستور می دهد مردم شبانه روز پنج 
بار با پروردگار خود از نزدیک ارتباط پیدا کنند. نماز بگذارند. و یک ماه را 
در سال روزه بدارند و خانه خدا (مرکز توحید) را زیارت کنند, به پیمان خود 
وفادار باشند. و از خوردن خون و مردار دوری کنند. و مقداری از 
خصصات زیامت انطمسا نز رای ادف از 

((مقوقس گفت : اینها نشانه های خوبی است ۰ من تصور میکردم که 
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پیامبران از سرزمین شام که سرزمین پیامبران است ظهور خواهد کرد 
اکنون بر من روشن شد که او از سرزمین حجاز برانگیخته شده است . 
سپس به نویسنده خود دستور داد تا نامهای به عربی به این مضمون برای 
پیامبر بنویسد: ((به محمد فرزند عبد الله از مقوقس بژرک قبظیان:: درود 
بو تور من نافه نو را خواندم.و:ازصقضدت: آحاه کر ایدم , و حقیقت دعوت تو 
را دریافتم , من میدانستم که پیامبری ظهور خواهد کرد ولی تصور مینمودم 
او از منطقه شام برانگیخته می شود من مقدم فرستاده تو را گرامی 
داشتم , سیس در نامه به هدایائی که برای پیامبر فرستاده بود اشاره کرد 
و نامه را با جمله ((سلام بر تو)) ختم نمود. 

در تواریخ آمده که مقوقس حدود یازده نوع هدیه برای پیامبر فرستاد که 
خصوصیات ان در تاریخ اسلام ثبت است . 

از جمله یک طبیب هم خدمت پیامبر فرستاد تا بیماران مسلمانان را 
معالجه کند. 

پیامبر هدابا را قبول کرد, ولی طبیب را نپذیرفت و فرمود: ما مردمی 
هستیم که تا گرسنه نشویم غذا نمیخوریم , و قبل از سیر شدن دست از 
طعام بر میداریم , و این امر برای سلامت و بهداشت ما کافی است (و 
شاید علاوه بر اين دستور بزرگ بهداشتی , پیامبر از شخص طبیب که 
قاعدتا مسیحی متعصبی بود ایمن نبود و نخواست جان خود و مسلمانان را 
بدست او بسپارد). 


فرستاد و نام محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) را در نامه بر نام خود 
مقدم نمود. همگی حاکی از این است که او دعوت رسول خدا را در باطن 
پذیرفته بود. و يا حد اقل تمایل به اسلام پید | کرد ولی به خاطر اینکه 
موقعیت او متزلزل نگردد از اظهار تمایل , به اسلام به طور آشکار خودداری 
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- نامه برای قیصر روم : 

بسم الله الرحمن الرحیم 

من محمد بن عبد الله الی هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدی اما 
بعد فانی ادعوک بدعاية الاسلام اسلم تسلم یو تک الله اجرک مرتین فان 
تولیت فانما علیک اثم الاریسین ((یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا 
و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیتا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من 
دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون )): از محمد فرزند عبد 
الله به هرقل بزرگ و پادشاه روم درود بر انها که پیروی از حق کنند, تو را 
به اسلام دعوت میکنم اسلام اور تا در امان و سلامت باشی خداوند به تو 
دو پاداش دهد. 

(یکی پاداش ایمان خود و دیگر پاداش کسانی که به پیروی تو ایمان می 
آورند) اگر از آئین اسلام روی گردانی گناه اریسیان (نژاد رومی و جمعیت 
کارگران ) نیز بر تو خواهد بود. ان یی ۳ به یک اصل 
ندهیم , بعضی از ما بعضی دیگر را ی نیذیرد, هر گاه آنان 
حق سر برتابند بگوئید: گواه باشید که ما مسلمانیم )). 

ماءعمور ابلاغ رسالت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به ((قیصر)) 
فتزدی به: نام (( ژخبه کلین. )سیر بیافیر عارزم زوم,نشدولی تن از ان که 
به قسطنطنیه به مرکز حکومت قیصر برسد اطلاع پیدا کرد که قیصر به 
قصد زیارت بیت المقدس قسطنطنیه را ترک گفته است لذا با استاندار 
((بصری )) ((حارث بن ابی شمر)) تماس گرفت و ماموریت خود را برای 
او شرح داد. 

ظاهرا پیا میز هم اجازه ژاوه بود کم دخيه نامه زا به حاکم بصری بدهد تا او 
اه ی ای حاکم تماس گرفت استاندار, ((عدی بن حاتم )) 
را خواست و او را ماءمور کرد تا همراه ((دحیه )) بسوی بیت المقدس 
برود و نامه را تفسیر نمونه جلد 2 صفحه :6001 

به حضور قیصر برساند. ۳ 

ملاقات صورت کیرد کارپردازان دستگاه گفتند: باید در مقابل قیصر سجده 
کنی و در غیر این صورت به تو اعتنائی نخواهد کرد ((دحیه )) آن مرد 


هوشیار گفت : من برای کوبیدن این سنتهای نابجا این همه راه آمدهام , 
باید از میان برود و جز خدای یگانه کسی پرستش نشود, با این عقیده 
چگونه ممکن است برای غیر خدا سجده کنم ؟! ۱ 

منطق نیرومند فرستاده پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) مورد اعجاب 
آنها قرار گرفت , یک نفر از درباریان گفت : بنابراین میتوانی نامه را روی 
میز مخصوص سلطان بگذاری و برگردی کسی جز قیصر دست به نامه 
های روی میز نمیزند, ((دحیه )) از او تشکر کرد و نامه را روی میز گذارد و 
بازگشت . 

خر ایا وا ها هت هس هریم 
به خود جلب کرد و گفت : من غیر از نامه ((سلیمان )) تا کنون چنین 
نامهای ندیدهام اد هروه خ را و تک ان مه وا وان و هه ۲ 
زمامدار روم احتمال داد نویسنده نامه همان پیامبر موعود انجیل و تورات 
باشد در صدد بر آمد تا از خصوصیات زندگی وی اطلاع بدست آورد دستور 
ی مق کت ای و ی او وی 
اله و سلم ) و يا کسی که از اوضاع وی اطلاع دارد بيابند , اتفاقا در همان 
ایام ابو سفیان و دستهای از فریش برای تجارت به شام که جزء روم 
شرقی بود آمده بودند, ماءمور قیصر با آنها تماس گرفت و آنها را به بیت 
المقدس برد. قیصر از آنها سو ال کرد آیا در میان شما کسی هست که با 
محمد (صلي الله علیه و آله و سلم ) پیوند خویشاوندی داشته باشد. 
هستیم و در جد چهارم به هم میرم . سیس قبصر ار اس نی کرد و 
او 

2 - در نیاکان او کسی هست که بر مردم سلطنت کرده باشد؟ - نه 

3 - ایا پیش از انکه ادعای نبوت کند از دروغ پرهیز داشت ؟ - بلی محمد 
مرد راستگو بود. 

4 - چه طبقهای با او مخالفاند و چه جمعیتی از او طرفداری می کنند؟ - 
طبقه اشراف با او مخالفاند افراد عادی و متوسط خواهان وی هستند. 

5 - از پیروان او کسی مرتد شده و از آئین او بازگشته است ؟ - نه 

6 یا باس سس ۱ ۳ 

سپس قیصر به ابو سفیان و همراهان او گفت : اگر اين گزارشها صحیح 
اس ار ات سا هر 
خواهد کرد ولی نمیدانستم که از قریش خواهد بود, من حاضرم در برابر او 
خضوع کنم و به عنوان احترام پای او را شستشو دهم (یکی از احترامات 


کر ات ای مان مایت ۱ 

من پیشبینی میکنم آثین و حکومت او سرزمین روم را خواهد گرفت . 
((قیصر)), ((دحیه )) را خواست , او را احترام کرد و پاسخ نامه پیامبر 
ری ماه هافر مراد اوه را 
یار ری الله لد له دسر سوه عااس نو را شت ه 
ی ای ام هم ی وا از 


عمران 
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یه ِ 1 

اپه و 

هل کت لم حون فی ارهيم و ما نرب القرَاهُ و الانجیل الا من بَعده 
قلا تفقلون(65) 


هام هولاء حَجَْنم فیقا لکم به علْمْ قلم تُحَاجُونَ فیقا آِس کم به عِلَمْ و 
ال بقلم و أد م لا تَعَلَمُونَ ج(66) 1 ۲ 

ما کان ۳۳ یهُودیُا و لا تصرانیا و لکن کان حنیفا مُسماً و ما کان من 
الغش رکین(67) , 

ان أوّلی الاس بابرهیم للَذٍین ائبَعْوة و هَدّا التّبةٌ و الذین عَامتوا و ال لین 
وین فین(68). 

نرجمه 

ام اف کات ! چرا درباره ابراهیم , گفتگو و نزاع می کنید (و هر 
کدام 1 او را پیر و آییزم خودتان معرفی مینمایید) ؟! [9 ر حالی که تورات و 
انجیل , بعد از او تازل شده است ؟ آیا اندیشه نمیکنید؟! 66 - شما کسانی 
هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاه بودید, گفتگو و ستیز کردید, چرا 
درباره آنچه آحان تست کفتکو من کنید؟! و خدا می داند. و شما نمیدانید. 
7 - ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی , بلکه موحدی خالص و مسلمان 
بود, و هرگز از مشرکان نبود. ۱ 

8 - سزاوارترین مردم به ابراهیم , انها هستند که از او پیروی کردند, و 
(در زمان و عصر او, به مکتب او وفادار بودند. همچنین ) این پیامبر و 
کسانی که (به او) ایمان اورده اند (از همه سزاوارترند), و خداوند, ولی و 
سرپرست مو منان است تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 4 
شان نزول : ۱ 

در اخبار اسلامی امده است که دانشمندان بهود و نصارای نجران نزد 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به گفتگو و نزاع درباره حضرت 
ابراهیم برخاستند بهود میگفتند: او تنها یهودی بوده و نصاری میگفتند: او 
فقط نصرانی بود (به اين ترتیب هر کدام مدعی بودند که او از ما است تا 
امتیاز بزرگی برای خود ثابت کنند زیرا ابراهیم پیامبر بزرگ خدا در میان 


قا ای ان 


گفتگوی اهل کتاب درباره ابراهیم (ع ): ۱ 
در ادامه بحثهای مربوط به اهل کتاب در اين آیات روی سخن را به انها 
کرده , می فرماید: ((ای اهل کتاب ! چرا درباره ابراهیم به گفتگو و نزاع 
میپردازید (و هر کدام او را از خود می دانید) در حالی که تورات و انجیل 
بعد از او نازل شده (و دوران او قبل از موسی (علیه السلام ) و مسیح 
(علیه السلام ) بود) آیا اندیشه نمیکنید؟)) (يا اهل الکتاب لم تحاجون فی 
آبرهیم و ما انزلت التورية و الانجیل الا من بعده | فلا تعقلون ). 

آیا چنین چیزی معقول است که پیامبر پیشین پیرو آئینهای بعد از خود باشد؟ 
در آیه بعد از طریق دیگری آنها را مورد سرزنش قرار داده , می فرماید: 
((شما کسانی هستید که درباره آنچه نسبت به آن آگاهی داشتید حی :و 
کفتکو کزذین ملی جرا فربانم اتمه ان احاخی نداریهحت و 

کنید))؟ (ها انتم هو لاء حاججتم فیما لکم , ۱ 7 
به علم ). 

اشاره به اینکه شما در مسائل مربوط به مذهب خودتان که از آن آگاهی 
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داشتید بحث و گفتگو کردید و دیدید که حتی در این مباحث گرفتار چه 
اشتباهات بزرگی شده اید و چه اندازه از حقیقت دور افتادهاید (و در واقع 
علم شما جهل مرکب بود) با اين حال چگونه در چیزی که از آن اطلاع 
ندارید بحث و گفتگو می کنید و در نتیجه سخنی میگوئید که با هیچ تاریخی 
ساز گار نیست . ۱ 

سپس برای تاکید مطالب گذشته و آماده ساختن برای بحث آینده می گوید؛ 
((خدا می داند و شما نمیدانید)) (و الله یعلم و انتم لا تعلمون . 

آری او می داند که در چه تاریخی آئین خود را بر ابراهیم نازل کرده , نه 
و ۳ ۱ 
باره قضاوت می مید. 

سپس با صراحت تمام به اين مدعیان پاسخ می گوید که : ((ابراهیم نه 
بهودی بود و نه نصرانی , بلکه موحد خالص و مسلمان (پای نهادی ) بود)) 
(ما کان ابرهیم یهودیا و لا نصرانیا و لکن کان حنیفا مسلما). 

باید توجه داشت که واژه ((حنیفا)) از ماده ((حنف )) (بر وزن انف ) به 
معنی شخصی يا چیزی است که تمایل به سوئی پیدا کرده و در زبان قرآن 
نف کستن کفنه می شود که از انشهای باطل به. نوی آنین.خو :معمایل شوم 
است . 


در اینجا خداوند ابراهیم (علیه السلام [ را به عنوان حنیف توصیف نموده , 


زیرا| او بود که پردههای تقلید و تعصب را دربد» و در زمان و محیطی که 
غرق بت پرستی بود هرگز در برابر بت سجده نکرد. 

ولی از آنجا که بت پرستان زمان جاهلیت عرب , نیز خود را بر دین حنیف 
ابراهیم (علیه السلام ) معرفی می کردند, و این سخن به قدری شایع شده 
بود که یهود و نصاری انها را حنفاء میگفتند (به این ترتیب حنیف درست 
معنایی بر ضد معنای اصلیش پیدا کرده بود, و با بت پرستی مرادف شده 
بود) خداوند پس از توصیف تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 606 

ارام ی لام بیان ی وا را راوس وان 
مشرکان نبود)) (و ما کان من المشرکین ). 

تا اهر کوته ارتاطی ضان آرا مت ان رس نی ی 

سو ال : 

و ابا که ات سفن ار اس اش یی | وی 
(علیه السلام ) و مسیح (علیه السلام ) معرفی کنیم به طریق اولی 
تفت ای آسرااهان برایم را امهازران سال کل ان‌طمور الاو 
ار ای اه 
را به عنوان مسلم معرفی کرده است ؟ 

پاسه : ۱ 

پاسخ این سو ال از نکتهای که قبلا نیز به آن اشاره کردهايیم روشن می 
شود که (مسلم ۲ رز اصطلا عفر انب عتی خصوص ردان تیامیر اسلا 
اسلی اس اه ال سای سوت که ام یی مس ار 
همان تسلیم در برابر فرمان حق و توحید کامل و خالی از هر گونه شرک و 
بت پرستیر 1 

شا اه کی یل ی که ارام به ان ات آتتا یو 
مار شش سا ان این ای است صعه ما میراد 
رابطه و پیوند خود را با مکتب ابراهیم (علیه السلام ) - به عنوان یک سند 
افتخار - اثبات کنند, و به تعبیر دیگر چگونه می توان خود را پیرو اين پیامبر 
ری کف و مه یو وان اجان الم برای اوعطعت ما مد داست:. 

در آخرین 9 مورر بجت , به این معنی پرداخته و می گوید: ((سزاوارترین 
مریمب تاه آما هسته که ار ای ری رود فان باضر زیامت 
انسلام او سای هویم او یمان آیرده انیب اند زان اولی الناس 
تاشم لین اوه ها الق مالس ایا 

بنابراین مساءله قرابت و خویشاوندی و پا مساءله نژاد که پیروان ادیان 
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برای اثبات پیوند خود با ابراهیم ذکر می کردند, هیچگونه ارزشی ندارد و 
ولایت و ارتباط با پیامبران تنها از طریق ایمان خالص به خداوند و پیروی از 


مکتبی است چه کسانی که در زمان او زندگی داشتند و از او پیروی کردند 
(للذین اتبعوه . 

و چه کسانی که بعد از او به مکتب و برنامه او وفاداری نشان دادند, مانند 
زرا صامیو اسطلام رصلی الله کیض و آله.فسلم وان او رما 
التی هم الدین انوا 

اهاه اف فان یر ی ام خی کف باصن وش اند انیم 
(علیه السلام ) یعنی توحید را زیر پا گذارده اند, و یا بت پرستان عرب که 
دزشت ذر نقطه مقابل, آئين ابراهیم (علیه السلام ) قرار گرفته انذ. چگونه 
می توانند خود را پیرو ابراهیم و در خط او بدانند, آری باید اعتراف کنیم که 
یی یت فراه بت ار اه ات تام وان او ند کف در راصو 
و فروع اسلام به او وفادار ماندند. 

و در پایان آیه به آنها که پیرو واقعی مکتب پیامبران پر ی خدا| بودند 
بشارت می د هد که ((خداوند ولی و سریرست موّ منان است 1( (و الله 
ولی المو منین ). 

نکته : 


در ایه فوق ضمنا این حقیقت بیان شده است که هیچ رابطهای بالاتر از 
رابطه مکتبی نیست , بلکه ارتباط با مردان خدا و اولیاء الله تنها از همین 
بنابراین هیچ کس نمی تواند, ادعای ارتباط با پیامبر اسلام (صلی الله علیه 
و آله و سلم ) و امامان معصوم (علیهمالسلام ) کند مگر از همین طریق . 
در روایات اسلامی نیز روی این موضوع , با صراحت تکیه شده است از 
جمله در حدیثی از علی (علیه السلام ) می خوانیم : ان اولی الناس بالانبیاء 
اعملهم بماأ جاة | به تم تلا هده الابة (آن اولی 1 بابرهیم . 

ال ای لت مضه رصان اه عل ماه سار ات اظاه خن 
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الله و ان بعدت لحمته و ان عدو محمد من عصی الله و ان قربت قرابته 
((سزاوارترین مردم به پیامبران انها هستند که به دستورهای انها بیش از 
هر کس عمل می کنند - سپس آیه فوق را تلاوت فرمود - و افزود: دوست 
محمد کسی است که اطاعت از فرمان خدا کند هر چند نسبش از او دور 
باشد و دشمن محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) کسی است که 
نافرمانی او کند هر چند قرابت و خویشاوندیش با او نزدیک باشد)). ال 
عمران 
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ایه 69 


ایه و ترجمه 


وَدّت طائْقَه من هل الکِتب لو یْضَلوتکم و ما یْضِلون الا آنفسهْم و ما 
یشعرون(69) 

۳ 7 

609 - جمعی از اهل کتاب (از بهود). دوست داشتند (و ارزو می کردند) 
شما را گمراه کنند. (اما انها باید بدانند که نمیتوانند شما را گمراه سازند,) 
آنها کمراه تمی کنتد فکر خودشان»راء و تمیفهمتند! 

شان نزول : 

بعضی از مفسران نقل کرده اند که جمعی از یهود کوشش داشتند افراد 
سرشناس و مبارزی از مسلمانان پاکدل چون معاذ و عمار و بعضی دیگر را 
به سوی ائین خود دعوت کنند و با وسوسه های شیطانی از اسلام 
باز کزدانند. اجه فوق نازل شد و به همه مسلمانان در این زمینه اخطار کرد! 


همانگونه که در شان نزول گفته شد, دشمنان اسلام مخصوصا بهود برای 
دور ساختن تازه مسلمانان از اسلام , از هیچگونه کوشش فروگذار نبودند, 
و حتی در یاران مخصوص پیامیر (صلی الله علیه و آله و سلم ) چتین 
طمعی داشتند که بتوانند انها را از اسلام بازگردانند. و بیشک اگر 
میتوانستند در یک يا چند نفر از پاران نزدیک آن حضرت نفوذ کنند ضربه 
بزرگی بر اسلام وارد می شد و زمینه برای تزلزل دیگران نیز فراهم 


آیه فوق ضمن افشای این نقشه دشمنان , به آنها یادآور می شود که دست 

از کوشش بیهوده خود بر دارند,. می فرماید: جمعی از اهل کتاب دوست 
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را گمراه کنند)) (ودت طائفة من اهل الکتاب لو یضلونکم ). ۱ 

غافل از اينکه تربیت مسلمانان در مکتب پیامبر (صلی الله علیه و اله و 

سلم ) به اندازهای حساب شده و آگاهانه بود که احتمال بازگشت وجود 

نداشت , آنها اسلام را با تمام هستی خود دریافته تهدند وب آن کدی 

میورزیدند, بنابراین دشمنان نمیتوانستند آنها را گمراه سازند. 

نلکه به کفتة فران ژر آداهه این ابه ((اشها تما خودشانترا کمراه مین کته 

نی تقد زو ها صلون ال اتمه ما هرمن 

زیرا آنها با القاء شبهات و نسبت دادن خلافها به اسلام و پیامبر (صلی الله 

علیه و آله و سلم ) روح بدبینی را در روح خود پرورش میدادند زیرا کسی 

که در صدد عیبجویی و خردهگیری است . نقطه های قوت را نمیبیند و گاه 
بر اثر تعصب و لجاجت نقاط نورانی و قوت در نظرش تاریک و منفی جلوه 

می کند و به همین دلیل روز به روز بیشتر از حق فاصله می گیرد. 

جمله ((و ما یشعرون )) (آنها متوجه نیستند و نمیفهمند) گویا اشاره به 

همین نکته روانی است که انسان ناخودآگاه نبحت تاثیر سخنان خویش 


است . و به هنگامی که سعی دارد دیگران را با سفسطه و دروغ و تهمت 
گمراه کند خودش از آثار آن بر کنار نخواهد بود و اين خلافگوئیها کم کم در 
رفح وجان افصان اتر کار که عصورت یک عفیاه,راسم درم آند: 
وانها وا باوز.من کند و برا همه کر آم. من نهد وان 
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آیه 71-70 

آپه و ترجمه 

هل الکتب لِم تجْمروت بات الله و آنثم جَشهَدوي(70),  .‏ 

ال اتب لم تلبسون الق بالتطل و تشون العو و آ نتم تَعَلمُون(71) 

تفعسیر: 

چراکتمان حق می کنید؟ 

در ادامه گفتگو:درباره قعالتهای: تخرویت آهل: کناب کهیور ای سایق رت آن 
اشاره شد, در این دو آیه روی سخن را به آنان کرده , و به خاطر کتمان 
حق و ِِ تسلیم در برابر آن انها را 9 ص سرزنش قرار می دهد: 

رک 
تکفرون بایات الله و انتم تشهدون ). ۱ 

فا اس اس اسلا لیا اش الم اه را من 
انجیل خواندهاید و نسبت تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 612 

آن آگاهی دارید. چرا راه انکار را در پیش می گیرید؟ 

در آنه کهم بار فیکی آنها وا مخاظب ساختم می کویفه (زای آخل کنات:۲ 
چرا حق را با باطل می آمیزید و مشتبه می کنید؟ (تا مردم را : به گمراهی 
بکشانید و خودتان نیز گمراه شوید) و چرا حق را پنهان میدارید در حالی که 
می دانید؟)) (يا اهل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل و تکتمون الحق و 
انتم تعلمون ). 

در حقیقت در آیه قبل آنها را به انحراف از راه حق که با علم و آگاهی 
صوزت میک فته مق آخده مق کندب‌قدر آبه خومبه فتحرفت:ساخن دوکر ان : 
در رل اهر سره رم که سین میور ور با ما 
دیگری در این زمینه گذشت . آل عمران 
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آیه 74-72 


آیه و ترجمه 


و قالت طائقة من هلر الکتب عامئوا بالّذٍی نز غلی الذِينَ ءَامَبُوا وش 


لگ 
3 اب 


اهر و اکفزم اجره تلهم رجف (72) ۱ 
ار نیع دینک قل ان دی شدی اه آن بُوْنی آحَذ هل ها 
0 اه او کم عند رم مر اه الفضل شد الله تمه من عشاء و اناد 


ت 


وسغ عَلیمْ(73) 
َختّص پرحمته من یشاء و ال دُو الَضل العظیم(74) 

ترجمه 
72 ی (تتفید ر ظاهر )یه | نکه ید مه 
منان نازل شده , در آغاز روز ایمان بیاورید, و در پایان روز, کافر شوید (و 
باز گردید)! شاید آنها (از آیین خود) باز گردند! (زیرا شما راء اهل کتاب و 
آگاه از بشارات آشمانی پیشین می دانند و ان توطئه کافی است که. آنها 
را متزلزل سازد). 
73 - و جز به کسی که از آیین شما پیروی می کند. (واقعا) ایمان نیاورید! 
بگو؛ هدایت , هدایت الهی است ! (و این توطئّه شما؛ دز رآ ان بی اثر 
است )! (سیس اضافه کردند: تصور نکنید) به کسی همانند شما (کتاب 
آنتماتی )داد فی: وین با اتکم ی وانند ون پیشا. پرفرد بارتان.:ا 
شما بحث و گفتگو کنند. (بلکه نبوت و منطق , هر دو نزد شماست !) بگو: 
فضل (و موهبت نبوت و عقل و منطق , در انحصار کسی نیست , بلکه ) به 
دست خداست , و به هر کس بخواهد (و شایسته بداند,) می دهد, و 
خداوند, واسع ) دارای مواهب گسترده [ و آگاه (از موارد شایسته آن [ 


۳9 
۵4 - هر کس را بخواهد, ویژه رحمت خود می کند. و خداوند, دارای 
شان نزول : 


بعضی از مفسران پیشین نقل کرده اند که دوازده نفر از دانشمندان به 
و نقاط دیگر نقشهای ماهرانه برای متزلزل ساختن بعضی از موّ منان طرح 
تموده و با بکویگر تبانی کردند که ضنحاهان خدمت پیامیز اکزم (ضلی :الم 
علیه و آله و سلم ) برسند و ظاهرا ایمان بیاورند و مسلمان شوند, ولی در 
آخر روز از اين آئین برگردند و هنگامی که از آنها سو ال شود چرا چنین 
کم ات یا ال و 
نزدیک مشاهده کردیم و هنگامی که به کتب دینی خود مراجعه نموده و یا با 
دانشمندان دینی خود ۳ کردیم ِ_" تس و روش او با انچه در 
عدهای که 1۳ رف کت تما اد شا که لابد آنچه ۳ ۳ 
راست گفته اند و به اين وسیله متزلزل می گردند. 

شاءن نزول دیگری نیز درباره آیه نقل شده اما آنچه در بالا گفته شد به 


۱ 


ایات فوق , پرده از روی یکی دیگر از نقشه های ویرانگر بهود بر می دارد 
و نشان می دهد که انها برای متزلزل ساختن ایمان مسلمانان از هر 
وسیلهای استفاده می کردند, تهاجم نظامی , سیاسی و اقتصادی و فرهنگی 
و آیات فوق , اشاره به بخشی از تهاجم فرهنگی آنها دارد. 7 

می فرماید: ((گروهی از اهل کنات گفتند: (بروید و ظاهرا) به انچه بر موْ 
منان نازل شده در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید (و 
کفر خود زا آشکار سازید) شاید آنها - موّ منان - نیز متزلزل شده , باز 
گردند)) (و قالت طائفة من اهل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا 
وجه النهار و اکفروا اخره لعلهم یرجعون ). 

شاید منظور از آغاز و پایان روز اين باشد که فاصله میان ایمان و کفر شما 
کوتاه باشد, ان کوتاهی فاصله سبب خواهد شد که بگویند آنها اسلام را 
چیز مهمی خیال می کردند. ولی از نزدیک چیز دیگری یافتند و لذا به 
سرعت از آن باز گشتند. 

این توطثه در افراد ضعیف النفس اثر قابل ملاحظهای خواهد داشت به 
خصوص اینکه عده مزبور از دانشمندان یهود بودند, و همه میدانستند که 
آنها نسبت به کتب آسمانی و نشانه های آخرین پیامبر. آشنایی کامل دارند, 
و این امر لااقل پایه های ایمان تازه مسلمانان را متزلزل می سازد, جمله 
((لعلهم یرجعون )) نشان می دهد که انها امیدوار به تاثیر این نقشه بودند. 
ولی برای اینکه پیروان خود را از دست ندهند تأکید کردند که ایمان شما 
باید تنها جنبه صوری داشته باشد ((شما جز به کسی که از ائینتان پیروی 
می کند (واقعا) ایمان نیاورید)) (و لا توّ منوا الا لمن تبع دینکم ). 

از بعضی از تفاسیر بر می اید که ((یهود خیبر)) به ((یهود مدینه )) این 
توصیه را کردند مبادا انها که نزدیک تر به پیامبرند, تحت تاثیر او قرار 
گرفته ایمان بیاورند, زیرا گروهی از آنها عقیده داشتند نبوت تنها در نژاد 
بهود خواهد بود, و اگر پیامبری ظهور کند باید از یهود باشد. 

بعضی از مفسران . جمله ((لا توّ منوا)) را از ماده ((ایمان )) به معنی 
اطمینان و اعتماد گرفته اند (اين ماده به این معنی نیز آم کم است ( 
بنابراین منظور از جمله بالا این است که این توطثه باید کاملا محرمانه 
باشد و آن را جز به افراد بهود به دیگران - حتی مشرکان - بازگو نکنید, 
هبادا این تشر فاسش کرد مه تفه تفن بر اب نوده ولی» خداوند عالم بو 
آخاخ: ترنه: از رازشاز یز داشت :و آنهارا رسوا صاخت تا دوس گترتی: بر ای 
موّ منان باشد و وسیله هدایتی برای کافران . 1 
سپس در یک جمله معترضه که از کلام خداوند است ۰ می فرماید: به انها 
اثر است تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 616 


(قل ان الهدی هدی الله ). ۲ 
در این جمله به اصطلاح معترضه که در لابلای سخنان یهود قرار گرفته , 
است و در انحصار نژاد و قوم خاصی نیست و هیچ لزومی ندارد که پیامبر 
ری الا غلی و اه رفن ها آرسنه امه انا آنها که سمل 
هدایت الهی شده اند با اين توطثه ها متزلزل نخواهند شد. 
بار دیگر به ادامه سخنان یهود باز می گردد, رو می فرماید, آنها گفتند: 
هر کر باون نکتتد نب کسی. همانه شها (کتات آسمانی ) داده شود (بلکه 
نبوت مخصوص شما است ) و همچنین تصور نکنید آنها می توانند در 
پیشگاه پروردگارتان با شما بحث و گفتگو کنند)) (آن یو تی احد مثل ما 
اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم ). ِِ 

به این ترتیب روشن می شود که انها گرفتار خود برتربینی عجیبی بودند 
خود را بمتریزن ندادهان جهان منبند اشتند و تبوت و هفجنین ععل و درایت و 
منطق و استدلال را از آن خود فکر می کردند و با اين منطق واهی 
میخواستند در هر دو جنبه برای خود مزیتی بر دیگران قائل شوند. 
در پایان آیه خداوند جواب محکمی به آنها می دهد و با بی اعتنایی به آنها 
روی سخن را این که ی فاد ((بگو: فضل و موهبت به دست 
خدا| تفت رت هر کزن بخواهد و شایسته ببیند می دهد و خداوند واسع 
(دارای مواهب گسترده ) و آگاه (از موارد شایسته ) می باشد)) (قل ان 
الفضل بید الله یو تیه من یشاء و الله واسع علیم ). 
بعنلی , بگو: مواهب الهی اعم از مقام والای نبوت و همچنین موهبت عقل و 
۱ ار تک ۱ 7۱۳۹ 20 
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عهد و پیمانی از او نگرفته و هیچ کس قرابت و خویشاوندی با او ندارد و 
هرگز مواهب خویش را در انجصار گروهی قرار نداده است . 
وی آخر یره آیه برای تاکید بیشتر می افزاید: ((خداوند هر کس را بخواهد 
(و شایسته بداند) ویژه رحمت خود می کند و خداوند دارای فضل عظیم 
قشاع و آللم ده الفضل الفظیم ) 
ضمنا از اين جمله استفاده می شود که اگر فضل و موهبت الهی شامل 
بعضی می شود نه بعضی دیگر, به خاطر محدود بودن آن نیست بلکه به 


با قفاوت سانش ها آنشت.. 


ی 
آیات فوق که در حقیقت از آیات اعجاز ز آمیز قرآن بود و پرده از روی اسرار 
مه شا سای اس ی ها با رل 


ساختن مسلمانان صدر اول فاش کرد آنها در پرنو آن بیدار شدند و از 
وسوسه های اغواگر دشمن بر حذر گردیدند ولی ار دقت کنیم می بینیم 
که در عصر و زمان ما نیز همان طرحها به اشکال دیگری اجرا می شود 
وسائل تبلیغاتی دشمن که از مجهزترین و نیرومندترین وسائل تبلیغاتی 
جهان است در این قسمت به کار گرفته شده و کوشش می کنند که پایه 
نمونه جلد 2 صفحه 618 
ویران سازند آنها در اين راه از هر گونه وسیله هر کس در لباسهای 
دانشمند, خاورشناس , مورخ , عالم علوم طبیعی . روزنامهنگار و حتی 
۳۷۲ 
آنها این حقیقت را مکتوم نمیدارند که هدفشان از اين تبلیغات این نیست 
که مسلمانان به آئین مسیح يا بهود در آیند بلکه هدف آنها متزلزل ساختن 
پایه های عقائد اسلامی در افکار جوانان و بیعلاقه ساختن آنها نسبت به 
مفاخر ائین و سنتشان است , قران امروز هم به مسلمانان در برابر این 
جریان هشدار می دهد. ال عمران 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 619 


آبه 76-75 

۳ و ترجمم 9 5 9 

و من أهل الکتب مَن ان تَامَنهُ بقنطار بُوّدم الیک و مهم من ان تَامَتْة بدبتار 
وّده الک الا ما دم علیّه قائما ذلک بائهْمٌ قالوا لیس علیْتا فی الامَِينَ 

سبیل و یمولوت علی الله الکذب یَعَلمُون (75) 

بلی من آوفی بعهّدو و انّقّی فان اللة یب المَتَفینَ(76) 


ی 
5 - و در میان اهل کتاب , کسانی هستند که اگر ثروت زیادی به رسم 
افاتت: به آنها بشیاری » به خو: باز فیگرداننده و. کسائتن هننتتند. که اکر. یک 
دینار هم به آنان بسپاری , به تو بازنمیگردانند, مگر تا زمانی که بالای سر 
آنها اتشتاده: (وریر آنها-مشلط بای 1 این به خاطر. ان است. که من. کویند: 
ما در برابر آمیین ( غیر یهود ), مسو ول نیستیم . 

قشر حدا درم مدید در حالی کم می دنه زاين یخن دروخ اس 

0 ار کش که به-ستهان-خود وفا کنه هیر هب کار پيشه نماند, (خذا 
او را دوست می دارد, زیرا) خداوند پرهیزکاران را دوست دارد. 

شان نزول : 

این آیه 0 دو نفر از بهود نازل گردیده که فحت امین و درستکار و 
دیگری خائن و پست بود نفر اول ((عبد الله بن سلام )) بود که مرد 
ثروتمندی 1200 اوقیه طلا نزد او به امانت گذارد عبد الله همه آن را به 
موقع به صاحبش رد کرد و به واسطه امانت داری خداوند او را در آیه فوق 


میستاید نفر دوم ((فنحاص بن عازورا)) است که مردی از قریش یک دینار 
به او امانت سپرد ((فنحاص )) در ان خیانت کرد خدا تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 620 

بعضی گفته اند که منظور در جمله اول جمعی از نصاری بودند و اما 
کسانی که خیانت در امانت نمودند بهود می باشند اگر هر دو هم مراد 
باشد مانعی ندارد زیرا میدانیم گرچه غالب آیات قران در مورد خاص نازل 
شده اما جنبه عمومی دارد و به اصطلاح مورد مخصص نخواهد بود. 


تفسیر: 

خائنان و امینان اهل کتاب 

آیات فوق چهره دیگری از اهل کتاب را مشخص می کند. زیرا جمعی از 
بهود عقیده داشتند که مسو ول حفظ امانتهای دیگران نیستند حتی حق 
داردرامانات اما رسای کید مظی آها این بو که فد ها اهلکتاييم ۱ 
و پیامبر الهی و کتاب ۷ او در میان ما بوده است / بنابر| ین ین اموال 
دیگران برای ما احترامی ندارد, هی ها ایا ای و 
انسانی موافق نبودند, بلکه گروهی از انان خود را موظف به پرداخت 
حقوق دیگران می دانستند. 

ذر نکشتین آبه عورد بخت ه قران: به طر .ده کرهن: قاری عرنمه خق ظر 
کدام را ادا می کند. می فرماید: ((در میان اهل کتاب کسانی هستند که 
اگر ثروت زیادی به رسم امانت به آنها بسپاری به تو باز مپگردانند (و به 
عکس ) کسانی هستند که اگر یک دینار به عنوان امانت به آنها بسپاری به 
ار رانا سای ای سر ایا استای مسر اما شا 
باشی )) (و من اهل الکتاب من ان تامنه بقنطار یو ده الیک و منهم من آن 
تامنه بدینار لا يو ده الیک الا ما دمت علیه قائما). 

((قنطار)) همان گونه که در تفسیر آیه نی ۳ در اصل 
به معنی چیز محکم است سپس به مال زیاد نیز گفته شده , پل به خاطر 
ستحکامش خطره ,و اشخاص با هو را (قتطر] می گید چون درای 
ار او این یه مان فالتا اس شا ات 
مال اندک. ‏ _ ۱ ۰ 
و ‏ خن فان ی یه عا مق کارت ره اه ابا شمه انا 
محکوم نمیکند, و اين یک درس مهم اخلاقی به همه مسلمین است . 
ضمنا نشان می دهد آن گروهی که خود را در تصرف و غصب اموال 
دیگران مجاز و ماذون میدانستند هیچ منطقی جز منطق زور, و سلطه را 
پذیرا نيستند, و نمونه آن را به طور گسترده در دنیای امروز در صهیون 
مشاهده میکنیم اراس کرهه از تففه ان هستند که در پرداخت حفو و 


دیگران هیچ اصلی را جز اصل قدرت به رسمیت نمی شناسند, تصویب 
نامه های جهانی , افکار عمومی مردم دنیاء و مفاهیمی از قبیل حق و 
عدالت برای آنها معنی ندارد و اين در حقیقت از مسائل جالبی است که در 
قرآن مجید در آیه فوق پیشگویی شده , و به همین دلیل مسلمانان برای 
استیفای حقوق خود از آنان هیچ راهی جز کسب قدرت ندارند. 

سپس در ادامه همین آیه منطق این گروه را در مورد غصب اموال دیگران 
بیان می کند, می فرماید: این به خاطر آن است که آنها می گویند ما در 
مایت امتتی(ر اه کامسو ول سیم ادلی باتهم کالما لیس یا کی 
الامیین سبیل ). ۱ 
((آمیین )) به معنی افراد درس نخوانده و بی سواد است , ولی منظور آنها 
و پا اینکه منظور انها تمام کسانی بود که از خواندن تورات و انجیل بی 
بهره بودند. 

آری آنها با اين خود برتربینی و امتیاز دروغین به خود حق میدادند که اموال 
دیگران را به هر اسم و عنوان , تملک کنند. 

بی شک این منطق از اصل خیانت انها در امانت , به مراتب بدتر و 
خطرناک تر بود. زیرا اگر افراد خائن , کار خود را غلط بدانند لااقل مرتکب 
یک گناه اند اما اگر در این کار خود را صاحب حق بدانند گناه بزرگتری 
مرتکب شده اند. ۳ 7 7 
قرآن مجید در پاسخ آنها در پایان همین آیه با صراحت می گوید: ((آنها بر 
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دروغ میبندند در حالی که می دانند)) (و یقولون علی الله الکذب و هم 
پعلمون ). ۱ 

انها به خوبی میدانستند که در کتب اسمانیشان به هیچ وجه اجازه خیانت در 
امانتهای دیگران به آنان داده نشده , در حالی که آنها برای توجیه اعمال 
ننگین خویش چنین دروغهایی را میساختند و به خدا نسبت می دادند. 

آبه. بعد ضمن نفی کلام اهل. کتاب که میگفتند: ((لیش غلینا فی الاهیین 
سبیل )) (خوردن اموال غير اهل کتاب برای ما حرام نیست ) و به همین 
دلیل برای خود آزادی عمل قائل بودند همان آزادی که امروز هم در اعمال 
بسیاری از آنها می بینیم که هر گونه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران را 
برای: خود ضجاوه ؛فی:دانندردمی فرماید : ((ارزی کسی. که ابه نیمان .خود. وفا 
کند و پرهی زکاری پیشه نماید (خدا او را دوست دارد زیرا) خداوند 
پرهیزکاران را خوسنت: نی دارد)) (بلی من اوفی بعهده و اتقی فان الله 
یحب فین ). 

تقتن ضقان مر ریا ان و عقیاش اضق ا رشن آدمی , وفای به عهد 
و عدم خیانت در امانت و تقوا و پرهیزکاری به طور عام است , اری 


خداوند چنین کسانی را دوست دارد, نه دروغگویان خائنی که هر گونه 
غصب حقوق دیگران را برای خود مجاز می دانند بلکه آن را به خدا نسبت 
می دهند. 


1-سو ال : 

در اینجا ممکن است ایراد شود که در اسلام نیز همین حکم نسبت به 
اموال بیگانگان دیده می شود, زیرا اسلام اجازه می دهد که مسلمانان 
0 

چنین نسبتی به اسلام دادن بدون تردید تهمت است زرا از جمله احکام 
قطعی اسلام که در روایات متعددی به ره اشاره شده این است که خیانت 
در امانت جایز نیست خواه این امانت مربوط به مسلمانان باشد یا غیر انها 
و حتی مشرکان و بت پرستان , در حدیث معروفی از امام سجاد (علیه 
السلام ) نقل شده که فرمود: 

((علیکم باداء الامانة فو الذی بعث محمدا بالحق نبیا لو ان قاتل ابی 
الحسین بن علی بن ابی طالب ائتمننی علی السیف الذی قتله به لادیته 
الیه )). 

الله علیه و آله و سلم ) را به حق مبعوث کرده است اگر قاتل پدرم حسین 
لسن اس طالی رل تا ای سر ان رت 
قتل او شد به رسم امانت به من میسپرد (و من از او میپذیرفتم ) امانت او 
را ادا می کردم ). 

در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 

((آن الله لم یبعث نبیا قط الا بصدق الحدیث و اداء الامانة مو داة الی البر 
و الفاجر))؛ ((خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اينکه (راستگوئی ) و 
(ادای امانت ) جزء برنامه های او بود که هم درباره نیکان و هم بدان باید 
رعایت گردد)). 

بنابراین آنچه در آیه فوق ۳ مورد اقدام بهود بر خیانت در امانت و منطق 
آنها برای توجیه این خیانت گفته شد به هیچ وجه درباره مسلمانان اجازه 
داده نشده است و آنها موظفاند که در امانات مردم - بدون هیچگونه 
استثناء - خیانت نکنند. 

2 - کلمه ((بلی در لغت عرب برای اثبات مطلبی است ولی معمولا در 
مواردی ذکر می گردد که سو ال به صورت منفی طرح شود. مانند اینکه 
خداوند تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 024 

می فرماید: ا لست بربکم ((ايیا من پروردگار شما نیستم )) قالوا بلی 
((گفتند: آری )). 


همچنانکه کلمه ((نعم )) در جواب سو ال اثباتی ذکر می گردد مانند: فهل 
وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم ((ایا انچه را پروردگار شما وعده داده 
بوده به حقیقت یافتید؟ کر اری ً). ال عمران 


آبه 77 

آیه و برجمه 00 3 ِ 1 ۳ 
ان الذينِ بشتژور عَهُدٍ الله ی لاخلق لهُمٌ فی الاخرة 
و لا بُكلْمَهْمْ اللةْ و لا ینظر ایهم یوم القيمة یُرَكيهم و هم عَدَابٌ 
لیخ( 77) 5 


ی ید 
بهای ناچیزی میفروشند, آنها بهرهای در اخرت نخواهند داشت , و خداوند با 
آنها سخن نمیگوید و به آنان در قیامت نمینگرد و آنها را (از گناه ) پاک 
مار و رای درد کی برای آنهاست . 

شان نزول : 

جمعی از و بهودر مانند ((ابی رافع )) و ((حی بن اخطب )) و 
((کعب بن اشرف )) به هنگامی که موقعیت اجتماعی خود را در میان بهود 
ی کوشش کردند که نشانه هائی که در تورات درباره آخر ی 
پیامبر وجود داشت و شخصا در نسخی از تورات با دست خود نگاشته بودند 
تحریف نمایند و حتی سوگند یاد کنند آن جمله های تحریف شده از ناحیه 
خدا است ! به همین جهت آیه فوق نازل گردید و شدیدا به آنها اخطار کرد. 
جمعی از مفسران نیز گفته اند که این آبه درباره (اشعث بن قیس )) 
نازل گردید که به دروغ می خواست زمین دیگری را تملک کند, هنگامی که 
آماده ادای سوگند برای ادعای خود شد آیه فوق نازل گردید و در این هنگام 
اشعث بن قیس ترسید و اعتراف به حق کرد و زمین را , به صاحبش باز گرد 
تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 626 


تحریف کنندگان حقایق 

در ادامه بحثهای مربوط به خلافکاریهای بهود ق. اهل کنات در این آبه یه 
بخش دیگری از کارهای خلاف آنها اشاره کرده , می فرماید: ((کسانی که 
پیمان الهی و سوگندهای خود را (به نام مقدس او) با بهای کمی معامله 
می کنند بهرهای در اخرت نخواهند داشت )) (آن الذین پشترون بعهد الله 
و ایمانهم ثمنا قلیلا اولللک لا خلاق لهم فی الاخرة ). 

البته آیه به صورت کلی ذکر شده هر چند شان نزول آن گروهی از علمای 
اهل کتاب است که پیمانهای الهی و سوگندهای خود را با درآمد مادی 
تاخیزی:صبادله نمی کردید و فر آن در این ابة بت مخازات با انها کر مین 


کند. تخست همان است که .در قسمت بالا ذکر شد و آن. اينکة. آنها از 
مواهب بی پایان عالم دیگر بهرهای نخواهند داشت . 

دیگر اینکه ((خداوند در قیامت با آنها سخن نخواهد گفت )) (و لا یکلمهم 
الله ). 

و نیز ((نظر لطف خود را در آن روز از آنها بر می گیرد و نگاهی به آنها 
ار ی را ارس رات ی 
خداوند در آن روز (به طور مستقیم یا به وسیله فرشتگان ) با بندگان موّ 
من خود سخن می گوید. سخنانی که مایه سرور و خوشحالی آنها است و 
دلیل بر اعتنا و توجه به آنان است و همچنین نظر کردن خداوند به آنان 
اشاره به توجه و عنایت خاص او است نه نگاه با چشم جسمانی تفسیر 
نمونه جلد 2 صفحه 627 

آن چنان که بعضی از ناآگاهان پنداشته اند. 

ولی آنها که آیات الهی را به بهای مادی مبادله می کنند نه مشمول این 
عنایت اند و نه مخاطب نم ان سختان.: 

نز اروشرو است. که مور از مهن کف اش زتکن کف نا وان 
نیست زیرا خداوند از جسم و جسمانیات پاک و منزه است بلکه منظور 
سخن گفتن از طریق الهام قلبی و يا ایجاد امواج صوتی در فضا است 
همانند سخنانی که موسی (علیه السلام ) از شجره طور شنید. 

تعبیر به ((ثمنا قلیلا)) (بهای کم ) مفهومش این نیست که اگر عهد الهی را 
با قیمت زیادی مبادله کنند کار خوبی است بلکه منظور این است که هر 
گونه بهای مادی در برا؛ بر این گناهان بزرگ به دست آید قلیل و ناچیز است 
حتی اگر سلطنت و حکومت گسترده ای باشد. 

و بالاخره مجازات چهارم و پنجم آنان این است ِ_ آنان را (از گناه ) 
پاک نمی کند و برای آنها عذاب دردناکی است (و لا ی زکیهم و لهم عذاب 
الیم ). 

و از اینجا روشن می شود که گناه پنهان ساختن آیات الهی و شکستن عهد 
و پیمان او و استفاده از سوگندهای دروغین تا چه حد سنگین است که 
تهدید به این همه مجازاتهای روحانی و جسمانی و محرومیت کامل از 
الطاف‌شایات اف است . 


نکته ای که در اینجا ناید به. آن توجه داشت این است که عواقب شوم 
پنجگانه ای که در برابر پتمان شکنتی .و سوکندهای دروغ.ذر این آبة: ذکر 
ای رن 

کسی که به خداوند نزدیک می شود و بر بساط قرب او گام می نهد 
نخست مشمول یک سلسله مواهب معنوی می گردد و هنگامی که نزدیک 
تر شد خدا با او تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 628 


سخن می گوید, باز نزدیک تر می شود خدا بر او نظر رحمت می افکند و 
هنحامن کهران انهم تردیی نز فد آودراان انار لعرشهای. خام ای ی 
سازد و در نتیجه از عذاب دردناک نجات می یابد و غرق در نعمتهای او می 
شود ولی کسانی که در مسیر پیمان شکنی و استفاده های نادرست از نام 
پروردگار قرار گرفتند از همه این مواهب و برکات محروم می شوند و 
مرحله به مرحله عقب نشینی می کنند در ذیل ایه 174 سوره بقره که از 
جهاتی شبیه به این ایه بود نیز توضیحاتی درباره معنی ایه امده است . ال 
عمران 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 629 
آیه 78 

آیه و ترجمه مس ۱ 
و [ن مهم لقریقا بَلون الستتقم یالکِتب < ٩‏ ۶ 32 
و عند الله و ة : یَفُولونَ علی | 
ی (78 


و آنها ( بهود) کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب (خدا), 
زبان خود را چنان می گردانند که گمان کنید (آنچه را می خواننده) از کتاب 
(خدا) است , در حالی که از کتاب (خدا) نیست ! (و با صراحت ) می 
گویند: آن از طرف خداست ! با اينکه از طرف خدا نیست , و به خدا دروغ 
می بندند دن‌جالی: که می دانند! 

شان نزول : 

0 
ا ب م ی ی رس ی 
۵« با زبان خود حقانق تورات را تخریف می کردند) ابو 
0 

تفسیر: 

رسوائی تحریف گران 

باز در اين آیه سخن از بخش دیگری از خلافکاربهای بعضی از علمای اهل 
کتاب است ۰ می فرماید: بعضی از آنها زبان خود را به هنگام تلاوت کتاب 
خدا چنان می پیچند و منحرف می کنند که گمان کنید آنچه را می خوانند از 
کتاب خدا است در حالی که از کتاب الهی نیست (و آن منهم لفریقا یلون 
السنتهم بالکتاب لتحسبوه من الکتاب و ما هو من الکتاب ). تفسیر نمونه 
جلد 2 صفحه 630 

یلون از ماده لی (بر وزن حی ) به معنی پیچیدن و کج کردن است و این 


تکیین بن آنتطا: کنابه حالی: ان خرف ان آلمی: اش کمن آهاهگاه 
9 تورات وقتی به صفات پیامبر اسلام که بشارت ظهورش در آیات 
تورات آمده بود می رسیدند در همان حال آن را تغییر می دادند و چنان 
اهر اند این عمل انجام می گرفت که شنونده گمان می کرد آنچه را می 
۳ این از سوی 
خدا نازل شده در حالی که از سوی خدا نبود (و یقولون هو من عند الله و 
هی را رد ی ان امه تا که مت کی که ایکا متا ی از شوت که 
گرفتار اشتباهی شده باشند بلکه به خدا دروغ می بندند در حالی که عالم و 
اعاشه رم ون خلی الله الک سم من 

تمام اینها به خاطر این بود که منافع مادی خود را در خطر می دیدند و به 
خاطر آن دست به هر گناهی می زدند در حالی که اگر افق فکر خود را بالا 
می گرفتند و خلوص نیتی نشان می دادند خداوند قادر متعال هم زندگی 
معنوی آنها را تامین می کرد و هم جنبه های مادی آنها را. 

ضفنا از این آیه و ایات. قبل خطر فهم علما؛ و دانشمندان منحرف برای یک 
امت و ملت روشن می شود زیرا این تشدید مجازانها دلیل بر اهمیت 
موفعت لاو حطیانی است که از اخت‌آ مزا اما ها صل من نود 
آل غمران 

تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 631 

آیه 79 - 80 


ما کان لبشر آن یَوْبه له الَکَتب و الخْكُم و او تم ول لاس کوئوا 
عتاداً لی من ون الله و لکن کوئوا رشن یقا کم تعلفون الکتب و بمَا 
کم بدسون(79) ‌ و و و ۳ 

و لا یمرک آن تتچذوا المَلنکة و لین ابا اب مُرّکم بالکفر بَعَد اِذ نتم 
مَسلمون(80) 

ترجمه . 

79 - برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند, کتاب آسمانی و حکم و 
نبوت به او دهد سپس او به مردم بگوید: غير از خدا, مرا پرستش کنید! 
بلکه (سزاوار مقام او, این انتدت: که نوی ) مردمی الفی: با شید.. ان کوته 
که کناب خدا رام آمو‌خنیدو درتن.فی خواندیدا. (مغیر ازخدارا پزستشن 


نکنید!) 
0 - و نه اینکه , به شما دستور دهد که فرشتگان و پیامبران را بزوزد مار 
سای که 


آپا شما راء؛ پس از آنکه مسلمان شدید, به کفر دعوت می کند؟! 


شان نزول : _ 

درباره این دو ایه دو شان نزول ذکر کرده اند: 

ای که کی اس انا ای امه شمسا انم 
اظهار داشت ما به تو همانند دیگران سلام می کنیم در حالی که به نظر ما 
چنین احترامی کافی نیست تقاضا داریم به ما اجازه دهی امتیازی برایت 
قائثل شویم و تو را سجده کنیم ! پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
فرمود: سجده برای غیر خدا جایز نیست , پیامبر خود را تنها به عنوان یک 
بشر احترام کنید ولی حق او را بشناسید و از او پیروی نمائید! 

دوم اينکه یکی از یهودیان بنام ابو رافع به اتفاق سرپرست هیئت اعزامی 
تحران‌تص ری حصست باس رصلی لاه لو الم مسلمی | اخده 
اظهار داشتند ایا مایل هستی تو را تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 632 
پرستش کنیم و مقام الوهیت برای تو قائل شویم ؟! ۱ 

راید آها من داد کسالفت فص (صلی اه ورالش م ی 
با الوهیت مسیح به خاطر این است که خود او سهمی از این موضوع ندارد 
بنابراین اگر او را به مقام الوهیت همچون مسیح بپذیرند از مخالفت خود 
دست ترفی دار ف اند این پیشنهاد توطئه ای برای بد نام کردن پیامبر 
اضلی الله علیه و ال فسلم ) و سحری:س خیرم افکان عومی از او بود) 
اما پیغمیر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: معاذ الله (پناه بر خدا) که 
من اجازه دهم کسی جز پروردگار یگانه مورد پرستش قرار گیرد. خداوند 
هرگز مرا برای چنین امری مبعوث نکرده است ! 

دعوت به پرستش غیر خدا ممکن نیست 

اين آیات همچنان افکار باطل گروهی از اهل کتاب را نفی و اصلاح می کند 
مخصوصا به مسیحیان گوشزد می نماید که هرگز مسیح (علیه السلام ) 
ادعای هت کرد و آنکه‌تربارن اه این کته کف مه تساه 
ناروائّی است که بعدا به او داده اند و نیز به درخواست کسانی که می 
خواستند اين گونه ادعاها را درباره پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و 
شم ره عالی که رشان ترول امد کزار کند ضریجا بات هی وید 
می فرماید: برای هی بشری سزاوار نیست که خداوند کتاب آشماتی و 
تا ی ۱ و ۱ 
کنید (ما کان لبشر ان بوتیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس 
کونوا عبادا لی من دون الله ). 

نه پیامبر اسلام و نه هیچ پیفمبر دیگری حق ندارد چنین سخنی را بگوید و 
این گونه نسبتها که به انبیاء داده شده همه ساخته و پرداخته افراد نااگاه و 
دور از تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 633 

علیات اما اشت هم ممکی اساسا ها تس اراد رس ها 


پیدا کنند و در عین حال به سوی شرک دعوت نمایند. 

سیس می افزاید: بلکه (سزاوار مقام او این است که بگوید) افرادی 
باشید الهی آنگونه که تعلیم کتاب الهی به شما داده شده و درس خوانده 
اید و هرگز غیر خدا را پرستش نکنید (و لکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون 
الکتاب و بما کنتم تدرسون ). , 

اری فرستادگان الهی هیچگاه از مرحله بندگی و عبودیت تجاوز نکردند و 
از جاده توحید خارج شوند و مردم را به شرک دعوت نند. 

((ربانیین جمع ((ربانی )) به کسی گفته می شود که ارتباط او با رب 
(پروردگار) قوی باشد و از آنجا که واژه ((رب )) به کسی گفته می شود 
که به اصلاح و تربیت دیگران پردازد مفهوم این واژه در آیه بالا آن است که 
هرگز سزاوار پیامبران نیست که مردم را به پرستش خویش دعوت کنند 
انچه برای انها سزاوار است این است که مردم را در پرتو تعلیم ایات الهی 
و تدریس حقایق دینی به صورت دانشمندان الهی و ربانی در اورند افرادی 
که جز خدا نپرستند و جز به سوی علم و دانش دعوت نکنند. 

از جمله مزبور استفاده می شود که هدف انبیاء تنها پرورش افراد نبوده 
بلکه هدف تربیت معلمان و مربیان و رهبران مردم بوده است بعنی 
کسانی که بتوانند محیطی را با علم و ایمان خود روشن سازند. 

در ایه فوق نخست به مساله تعلیم (یاد دادن ) و سپس به مساله تعلم و 
درس خواندن اشاره شده تفاوت این دو کلمه از این نظر است که ((تعلیم 
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وسیع و گسترده ای دارد که هر گونه یاد دادن از طریق گفتار و کردار 
نسبت به افراد با سواد و بیسواد را شامل می شود ولی درس خواندن به 
فراگیریهائی گفته می شود که از روی کتاب و دفتری باشد و به اصطلاح 
نسبت میان این دو عموم و خصوص مطلق است . 

و به این ترتیب هدف انبیاء پرورش عالمان ربانی و مصلحان اجتماعی و 
افراد دانشمند و آگاه و مدیر و مدبر بوده است . 

آنه ند تکمیلی . است تست به: آنحه در آبه: قیل امدفی کوید: همانطور که 
پیامبران مردم را به پرستش خویش دعوت نمی کردند. به پرستش 
فرشتگان و سایر پیامبران هم دعوت نمی نمودند می فرماید: و سزاوار 
بیست اينکه به شما دستور دهد فرشتگان و پیامبران را تفر دحا خود 
انتخاب کنید (و لا یامر کم ان تتخذوا الملائکة و النبیین اربابا). 

این جمله از یک سو پاسخی است به مشرکان عرب که فرشتگان را 
دختران خدا| می پنداشتند و نوعی ربوبیت برای انها قابل بودند و با این حال 
خود را پیرو آیین ابراهیم (علیه السلام ) معرفی می کردند. 

و از سوی دیگر پاسخی است به صائبان که خود را پیرو یحیی (علیه السلام 


) می دانستند ولی مقام فرشتگان را تا سر حد پرستش بالا می بردند. 

و نیز پاسخی است به بهود و نصارا که عزیر (علیه السلام ) يا مسیح (علیه 
السلام ) را فرزند خدا معرفی می کردند و سهمی از ربوبیت را برای آنها 
قایل بودند. : ۲ 

آیه در پاسخ همه آنها می گوید: هرگز ممکن نیست پیامبری با آن علم و 
آگاهی الهی مردم را به ربوبیت غیر خدا دعوت کند. 

و در پایان آیه برای تاکید بیشتر می افزاید: آنااتفتها را که کف ذغوت مین 
کند پس ان انکه.ملمان ندید ( آنامز کم بالکفز بعد اد آنتم:سمون): 
آنامکت است ماس ناسمه کید کت کر و نها احاوه دهد مسا 
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پرستش کنید. ناگفته پیدا است که اسلام در اینجا مانند بسیاری از موارد 
دیگر به معنی وسیع کلمه یعنی تسلیم در برابر فرمان خدا و ایمان و توحید 
به کار رفته است , یعنی چگونه ممکن است پیامبری پیدا شود و نخست 
مردم را به ایمان و توحید دعوت کند سپس راه شرک را به آنها نشان دهد 
وبا ایک جونه,مفکن. ات پباشری ان رحبات شامتران :دبک را گنه 
اسلام دعوت کرده اند بر باد دهد و انها را متوجه کفر و شرک سازد؟! _ 
ايیه ضمنا اشاره سر بسته ای به معصوم بودن پیامبران و عدم انحراف انها 
از مسیر فرمان خدا می کند. 

نکته : 

بشر پرستی ممنوع است . 

آیات فوق با صراحت تمام هر گونه پرستش غیر خدا و مخصوصا بشر 
پرستی را محکوم می سازد و روح آزادگی و استقلال شخصیت را در 
انسان پرورش می دهد همان روحی که بدون آن شایسته نام انسان 
نخواهد بود. ۲ 

در طول تاریخ افراد زیادی را می شناسیم که پیش از انکه به قدرت برسند 
چهرهای معصومانه داشتند و مردم را به حق و عدالت و حریت , آزادگی و 
ایمان دعوت می کردند اما هنگامی که پایه های قدرت آنها در اجتماع 
محکم شد کم کم مسیر خود را تغییر داده و گرایش به فرد پرستی و 
دعوت به سوی خویش کردند. 

در حقیقت یکی از طرق شناسائی داعیان حق و داعیان باطل همین است 
که داعیان حق که در را س انها پیامبران و امامان قرار داشتند در ان روز 
ی 

بزرگترین قدرتها را در اختیار می گرفتند همانند نخستین روزهای دعوت 
خود, مردم را دعوت به سوی اهداف مقدس دینی و انسانی از جمله توحید 
و یگانه تن و اراد ی مور نو ولی داعیان باطل به هنگام قدرت و 
ور ی یی که مق ما صایت هم رد فسوی 


۳ ی و و نج سس 
فاصفیتی اس هام نمی بفندهای را سار ی آمرد 

خدیت حالیی, که ان علی (غلبة السلام ال فده وکا نموه وا فعین و 
زج تن ان سرد وا کراز کین تب اس 

اه ۱ 
خو گرفته بودند از مرکبهایشان پیاده شدند و به سرعت به سوی او 
شتافتند (و شاید سجده کردند) امام (علیه السلام ) نه تنها به اين کار 
رضایت نداد بلکه شدیدا برآشفت و بر آنها فریاد زده : ((ما هذا الذی 
صعتموه ۲ فعالوا: خلق. ها تعظم.بد. امراءا فقال . و الله. ما تفع نهد 
امراة کم و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم وتشقون به فی: آخرتکم 
و ما اخسر المشقة و راعها العقاب و اریح الدعة معها الامان من النار)). 
امام فرمود: ((اين چه کاری بود که شما انجام دادید؟ عرض کردند: این 
آدایی است که ما امیران خود را با آن بزرگ می داریم . آمام فرمود: به 
خدا سوگند! زمامداران شما از اين کار بهره ای نمی گیرند و شما خود را 
در دنیا به رنح و در آخرت به بدبختی گرفتار می سازید! چه زیانبار است 
رنجی که به دنبال آن کیفر خدا باشد و چه سودمند است آرامش و آزادگی 
که نز نف آن:انمتی:از انش دهتم فرار بیردا: آل عهران 
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آیه 81 - 82 
ایه و ترجمم ۱ 
و اد َحَرّ ال میتق لین ما ءاتیکم من و جكمَة یم جَاءکمٌ سول 


سدق لها بعکم نوماه به و تنصزگه فان ۳۶ فرزئم و آخد؛ 
اصری قالوا أفْرَر ِِ ی 2 من الشهدین(81) 
کمن تولی بعد دلک فا هد العشستون | 
برجمه 
91 و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند, از پیامبران (و پیروان 
آنها), پیمان موکد گرفت , که هر گاه کتاب و دانش به شما دادم , سپس 
پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق می کند, به او 
ایمان بیاورید و او را پاری کنید! سیس (خداوند) به آنها گفت : آیا به این 
موضوع , اقرار دارید؟ و بر آن , پیمان موکد بستید؟ گفتند: (آری ) اقرار 
داریم ۱ (خداوند به انها) گفت : پس گواه باشید! و من نیز با شم از 
گواهانم . 
2 - پس کسی که بعد از این (پیمان محکم )؛ روی گرداند, فاسق است . 


پیمان مقدس 1 

به دنبال اشاراتی که در ایات پیشین درباره وجود نشانه های روشن پیامبر 
اسلام در کتب انبیاء قبل امده بود در اين آیات اشاره به یک اصل کلی در 
این رابطه می کند و آن اینکه پیامبران پیشین (و به دنبال آنها پیروانشان ) 
با خدا پیمان بسته بودند که در برا بر پیامبرانی که بعد از آنها می آیند سر 
ی و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که 
خداوند پیمان موکد از پیامبران (و پیروان آنها) گرفت که هر گاه کتاب و 
دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 
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آمد که آنچه را با شما است تصدیق می کند (و نشانه های او موافق چیزی 
است که با شما است ) حتما به او ایمان بیاورید و او را یاری کند (و اذ اخذ 
الله ای انلس نما آفتکش نم کنات و حکهه عم ها گس رسو ان حصرق, اما 
معکم لت منن به و لتنصرنه ). 

در حقیقت همانطور که پیامبران و امتهای بعد موظف اند نسبت به 
پیامبران گذشته و آیین آنها احترام بگذارند و اصول آنها را محترم بشمرند 
پیامبران و امتهای پیشین نیز نسبت به پیامبران بعد از خود چنین وظیفه ای 
داشته اند, در آیات قرآن کرارا اشاره به وحدت هدف پیغمبران خدا شده 
اشت و این ابه تمونه زندهای: ان ان انشت:: 

فراموش نکنیم که ((میثاق )) در اصل از ماده ((وثوق )) به بعضی اطمینان 
و اعتماد گرفته شده به همین دلیل به پیمانهای موکد که مایه اطمینان 
است میثاق گفته می شود البته گرفتن پیمان از پیامبران همراه با گرفتن 
پیمان از پیروان آنها است و موضوع پیمان این بود که اگر پیامبری بیاید که 
دعوت او هماهنگ با دعوت آنان باشد و نشانه های او با آنچه در کتب 
اتتماتی. نها آمده موافق بااشد (و به این ترتیب حقانیت او ثابت گردد) باید 
نه تنها به او ایمان بیاورند بلکه به یاری اش برخیزند. ۲ 

سپس ۳ تاکید می افزاید: خداوند به آنها فرمود: ایا اقرار به این 
موضوع دارید؟ و پیمان موکد مرا بر آن گرفتید؟ گفتند: ار افراز.تازیم 
فرمود: بر اين پیمان گواه باشید و من هم با شما گواهم (قال ءاقررتم و 
اخذتم علی ذلکم اصری قالوا تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 639 

اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین ). 

در آیه بعد قرآن مجید پیمان شکنان را مورد مذمت و تهدید قرار می دهد و 
هقف گوید: ف ی ی و وب ار ی ی و 
) سرپیچی کند و روی گرداند (و به پیامبری همچون پیامبر اسلام که 
بشارت ظهورش همراه نشانه های او در کتب پیشین امده ایمان نیاورد) 
فاسق و خارج از اطاعت فرمان خداست (فمن تولی بعد ذلک فاولتّک هم 
الفاسقون ). 


و ميدانیم که خداوند اینگونه فاسقان لجوح و متعصب را هدایت نمی کند 
همانگونه که در ۳1 90 سوره توبه آمده است : و الله لا بهدی القوم 
ان 
و کسی که مشمول هدایت الهی نشد سرنوشتش دوزخ و عذاب شدید 
الفن ات 
۰ 

- آیا آیه فوق تنها درباره بشارت انبیاء پیشین و پیمان آنها نسبت به پیامبر 
لام است ؟ باه پاسری را که بید زار دیگری بعوت شده درب 
سامت ان مصداق با 1 ات و با دم مفاهیم قرآن ی 
و سیع و گسترده مناسب است بنابراین اهر ضیف نشیم درد اخبارق تصریع 
دم کم تون ان آن مین کرافی ای ات ار 
تطبیق آن بر یک مصداق روشن محسوب می گردد نه این تفسیر نمونه 
جلد 2 صفحه 640 
که فعتی. آن. اتخصار نود باشند: 
فخر رازی در تفسیر خود از امام علی (علیه السلام ) نقل می کند که : 
هنگامی که خداوند آدم و سایر انییاء را آفرید از آنها عهد و پیمان گرفت که 
هر کام مد (صلی االم‌عله ه له میمعت و .اه مان اند 
و یاری اش کنند. ۳ ۳ 
2 اوح یه مهو ای آنق ال تن مت ات کل یکین ارت 
پیامبر اولو العزمی در زمان پیامبر الوا العزم دیگر مبعوث گردد تا موظف 
به-پیرفی از او باشده جو باس این سق ال باب کفت * ما نطو کم در 
تفسیر یه اشاره شد پیمان تنها از خود پیامبران گرفته نشد بلکه از پیروان 
آنها نیز گرفته شد و در حقیقت منظور از پیمان گرفتن از انبیاء پیمان 
گرفتن از امتهای آنان و نسلهائی که بعد از آنها به وجود می آیند و عصر 
پیغمبر بعد را درک می کنند می باشد به علاوه خود پیامبران زد تی. | کر 
(فرضا) پیامبران آینده را درک کنند ایمان خواهند آورد ۱ 
خدا در هدفها و دعوتهای خود از یکدیگر جدا نیستند و با هم جنگ و ستیزی 
ندارند. 
3 - سخن دیگر درباره آیه این است که آیه مزبور گرچه درباره پیامبران 
جانشتان رای هار آانان اند وهی هلف را ییامن 
کنند و هميشه پیامبران جانشینان خود را معرفی کرده و نسبت به آنها 
بشارت داده و مردم را به ایمان آوردن و یاری آنها دعوت نموده اند و اگر 
هی در رواباتی که شو کل ایض در کیت فش با وت سا نف ده 
جمله ((و لتنصرنه أ( درباره علی (علیه السلام [ تفسیر شده و مساله 


ولایت را مشمول آن دانسته اند در حقیقت اشاره به همین معنی است . 
ناگفته نماند که آیه فوق از نظر چگونگی ترکیب نحوی در میان مفسران و 
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4 - تعصبهای مزاحم ۱ ۱ ۱ 
تاریخ نشان داده که پیروان یی ایین به اسانی حاضر نیستند دست از ایین 
خود بردارند و در برا, بر پیامبران تازه که از طرف خداوند مبعوث می شوند 
تسلیم گردند بلکه با جمود و سرسختی خاصی روی آیین قدیم ایستاده و از 
آن دفاع می کنند گویا آن را از خود و خود را از آن می دانند و رها ساختن 
آن را فنای ملیت خویش می پندارند. 
لذا به زحمت به قبول ایین نو, تن در می دهند و سرچشمه بسیاری از 
جنگهای مذهبی که در طول تاریخ واقع شده و از دردناک ترین حوادت تلخ 
تاریخ است همین تعصب خشک و جمود بر آیینهای کهن بوده است . 
ذر حالی: که قانون: تکامل. هی کوید: باید ایتتها یکی بسن از دیکری یایند و 
بشر را در مسیر خداشناسن و جق و عدالت و ایمان و اخلاق و انسانیت و 
یلت پیش ببرند تا به آخرین آیین که خاتم ادیان است برسند و همچون 
طفلی که مدارج تحصیلی را یکی پس از دیگری پیموده تا فارغ التحصیل 
شده اين راه را بپیماید. 
بدیهی است اگر شاگردان تبستاتی انخنان بت به محیطظ دشسان علاقه و 
تعصب پیدا کنند که از حضور در دبیرستان خودداری نمایند جز رکود و عقب 
ماندگی از قافله ترقی نتیجه ای نخواهند داشت , اصرار و تاکیدی که در 
آیه بالا درباره گرفتن عهد و پیمان موکد از انبیاء و امتهای پیشین نسبت به 
انبیای آینده شده است گوبا برای اجتناب و احتراز از همین تعصبها و 
جمودها و لجاجتها بوده که با نهایت تاسف پس از این همه تاکید باز می 
ان به آسانی در برا؛ بر حقایق جدید تسلیم نمی شوند 
- ضمنا درباره اینکه را 2 اسلام خاتم مذاهب و آخرین ادیان است 
در ذیل آیه 40 سوره احزاب به خواست خدا مشروحا سخن خواهیم گفت . 
آل عمران 
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83 - آبا ۱[ یلسانت اه 
تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند, از روی اختیار یا از روی اجبار, 
در برابر (فرمان ) او تسلیم اند. و همه به سوی او باز گردانده می شوند. 
94 - بکو: به. خدا ایمان آورژیم , و (همچنین ) به آنچه بر ما و بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده , و آنچه به موسی و 
عیسی و (دیگر) پپامبران , از طرف پروردگارشان داده شده است , ما در 
میان هیچ یک از آنان فرقی نمی گذاریم , و در برابر (فرمان ) او تسلیم 


هستیم . 
5 - و هر کس جز اسلام (و تسلیم در برابر فرمان حق ,) آیینی برای خود 
انتخاب کند, از او پذیرفته نخواهد شد, و او در اخرت , از زیانکاران است . 


 .رییتلفت‎ 

1۱ 

تاکنون بحثهای مشروحی در آنات کدشد درباره مذاهب پیشین آفتم در این 
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آیات بحجّت درباره اسلام آغاز می شود و توجه اهل کتاب و پیروان ادیان 
ره آن سل هی کنر 

فر آبه ات هن فا ید ابا اتف غتر اد ات‌خدامی ظلیند ای او سین 
اسلام است (افغیر دین الله یبغعون . 

سپس می افزاید: تمام کسانی که.نن اسشفانها و زمین اند چه از روی اختیار 
یا اجیار اسلام آورده اند (و در برابر فرمان او تسلیم اند) و همه به سوی او 
باز گردانده می شوند بنابراین اسلام و همه جهان هستی و عالم 
اش ات مه اسمس ‏ ااسهات فاایض ها مها فان 
پرجعون ). _ , 

در اینجا قران مجید اسلام را به معنی وسیعی تفسیر کرده و می گوید: 
تمام کسانی که در اسمان و زمین اند و تمام موجوداتی که در انها وجود 
دارند مسلمان اند یعنی در برابر فرمان او تسلیم اند زیرا| روج اسلام همان 
تسلیم در برابر حق است منتها گروهی از روی اختیار (طوعا) در برابر 
((قوانین تشریعی )) او تسلیم اند و گروهی بی اختیار (کرها) در برابر 
((قوانین:تکویتی )) او ر 

توضیح اینکه : خداوند دو گونه فرمان در هستی دارد یک سلسله از 
فرمانهای او به صورت قوانین طبیعی و ما فوق طبیعی است که بر 
موجودات مختلف این جهان ۳ می کند و همه انها مجبورند در برابر 
آن زانو زنند و لحظه ای از اين قوانین سرپیچی نکنند و اگر فرضا سرپیچی 
کنند ممکن است محو و نابود گردند یک نوع ((اسلام و تسلیم )) در برابر 


از دریا بر می خیزد و قطعات ابر که به هم می پیوندند دانه های باران که 
از آسمان فرو می ریزد, درختانی که اند آن نموه مین کنند و طلفا که 
ها ۱ ۱ ۱۰۱3 بر قانونی 
که افرینش برای او تعیین کرده است تسلیم اند. 

نوع دیگری از فرمان خدا هست که فرمان تشریعی نامیده می شود یعنی 
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قوانینی که در تشریع اتکی و تعلیمات انبیاء وجود داشته است تسلیم در 
ترایژ آنها خنبه: ((اخباری:)) «ارده نها افراذ با انمانن-هشتد کهبه‌ساطر 
شسلی‌دن معا نها امه ام ا(مسمان.) می اند الشتسیحی. از 
این قوانین نیز بالمال دست کمی از سرپیچی از قوانین افرینش ندارد که 
ايرد هم باعت اتخطاط وعفت مانذ کی,وبا ابوخی اس 

و از آنجا که جمله ((اسلم )) در آیه فوق اشاره به معنی وسیع اسلام است 
که هر دو قسمت را در بر می گیرد و لذا می فرماید: جمعی از روی اختیار 
تسلیم می یو با او مانند و جمعی از روک اجبار (کرها) مانند 
این که 1 قبول اسلام در 99 از فرضانهای خدا سرباز زده اند 
ناچار به قبول بخش دیگر شده اند. پس چرا آنها در برابر همه قوانین ن الهی 
و دین و آیین حق یک باره تسلیم نمی شوند. 5 
احتمال دیگری که در تفسیر ايه می باشد و بسیاری از مفسران ان را ذکر 
کردم اند هدر عنق حال ماما با آنچه بر بالا کفتم بدارد این اسیت. که 
افراد با ایمان در حال رفاه و آرامش از روی رغبت و اختیار به سوی خدا 
می روند» اما افراد بی ایمان تنها به هنگام گرفتاری و مشکلات طاقت 
فرشا هشوخ ای من انم واه زا انوا این که وو ال معمولی 
شریکهائی برای او قایل می شوند در ان لحظات سخت و حساس جز او 
کسی را نمی شناسند و نمی خوانند. 

از انچه گفته شد معلوم شد که من در جمله من فی السموات و الارض هم 
شامل موجودات عاقل می شود و هم غير عاقل (و به اصطلاح اين واژه که 
مخصوص موجودات عاقل است به عنوان تغلیب به معنی گسترده نری 
اطلاق شده است ) و طوعا اشاره به موجودات عاقل و مومن است و 
اتسار نارای مات کر فلت وهای 2 مه 
045 

در آیه بعد خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) (و همه پیروان 
او) دستور می دهد که نسبت به همه تعلیمات انبیاء و پیامبران پیشین , 
علاوه بر آنچه را پیغمبر اسلام نازل شده ایمان داشته باشند. 

می فرماید: بگو: ایمان به خدا آوردیم و به آنچه بر ما و بر ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (پیامبران تیرههای بنی اسرائیل ) 


نازل شده و آنچه به موسی و عیسی و همه پیامبران از سوی 
پروردگارشان داده شده است نیز ایمان آوردیم ما در میان آنقا :قرفی نمی 
گذاریم و ما در برابر او تسلیم هستیم (قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما 
موسی و عیسی و النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له 
مسلمون ). ۱ 
اری ما هیچ فرقی میان انها از نظر حقانیت قایل نیستیم , همه را به 
رسمیت میشناسیم , همه رهبران الهی بوده اند و همگی برای هدایت خلق 
مبعوث شده اند و ما در برابر فرمان خدا از هر نظر تسلیم هستیم و 
بنابراین دست تفرقه اندازان را به این وسیله کوتاه می کنیم . 
و بالاخره در آخرین آیه به عنوان یک نتیجه گیری کلی می فرماید: هر کس 
غير از اسلام ایینی برای خود انتخاب کند از او پذیرفته نخواهد شد و در 
اخرت از زیانکاران است (و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو 
فی الاخرة من الخاسرین ). 
ایا ی ی رو 
موارد شایسته و هم ناشایسته به کار میرود و در هر مورد تابع قرائنی 
است که در آن مورد وجود دارد. 

به این ترتیب از مفهوم عام اسلام به عنوان یک اصل کلی که همان تسلیم 
تقایل و است به مفهوم خاص آن یعنی آیین اسلام منتقل می شود که 
نمونه کامل و اکمل آن است و می گوید: امروز جز آیین اسلام از هیچ کس 
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عین احترام به همه ادیان الهی برنامه امروز, اسلام است . همانگونه که 
دانشجویان دوره دکترا در عین احترام به تمام دروسی که در مقاطع 
مختلف تحصیلی مانند ابتدائی , راهنمائی و دبیرستان و دوره لیسانس 
خوانده اند تنها درسی را که باید دنبال کنند همان دروس سطح بالای مقطع 
نهایی خودشان است و پرداختن به غیر از ان جز زیان و خسران چیزی 
نخواهد داشت و انها که با تقلید نا بجا و تعصب جاهلی و مسائل نژادی و 
خسران خواهند شد و جز تاسف و ندامت از سرمایه های عمر و حیات که 
بر باد داده اند نتیجه ای نخواهند گرفت . 
جمعی. از مفسران. کفته. اند که.اين آبه:در‌باره نوازده-نفز از منافقان ناز ل 
شده که اظهار ایمان کرده بودند و سپس مرتد شدند و از مدینه به مکه 
بازگشتند آیه نازل شد و به آنها اعلام کرد که هر کس جز اسلام را بپذیرد 
زیانکار است . ۱ 
در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم که فرمود: 
روز قیامت اعمال را یک به یک (در دادگاه الهی ) می اورند هر کدام خود 


ی ی پر و مس 
... و سپس اسلام را می آورند و می گوید: پروردگارا! تو سلامی و من 
اه امروز به واسطه اه با) نو مواخذه 
می کنم و به تو باداش میدهم . خداوند در کتایش می فرماید: و من بیغ 
غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین 

درباره تفاوت میان اسلام و ایمان و ویژگیهای هر کدام و جمع میان این آیه 
و آیات مربوط به ایمان در سوره حجرات ذیل آیه 4 به خواست خدا| بجعت 
خواهد شد. آلر ان 
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آیه 89-86 

آیه و ترجمه ر 

کیف ؛ بهدی اللَهْ قَوماً کقژوا بَعْدّ ايمنهم و شهذوا السول حة" و جَاعقم 
بت و ال ابَهّدی الْقَوَم الظلّمین (86) 

اولنک جَرَاوّهم تن علییم لغب ال 5 الْمَلتَکة الّاس آممعین(87) 

خلدپن فیها لا یف عم الاب و لااهم بیطرون(88) 

ا الذین تابوا من بعد دلک و اصلخوا قانَ اللة غَفور 7 حیم(89) 

ترجمه 

0 خداوند جمعیتی را هدایت می کند که بعد از ایمان و گواهی به 
حقانیت رسول و امدن نشانه های روشن برای انها, کافر شدند ؟! و خدا؛ 
جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد! 

97 - کیفر آنها, این است که لعن (و طرد) خداوند و فرشتگان و مردم 
تفت نس آ ارت 

8 - همواره در این لعن (و طرد و نفرین ) میمانند, مجازاتشان تخفیف 
نمیيابد, و به انها مهلت داده نمي شود. 

899 - مگر کسانی که پس از آن , توبه کنند و اصلاح نمایند, (و در مقام 
جبران گناهان گذشته برآیند, که توبه آنها پذیرفته خواهد شد,) زیرا خداوند, 
آمرزنده و بخشنده است . 

شان نزول : 

یکی از انصار (مسلمانان مدینه ) به نام حارث بن سوید دستش به خون بی 
گناهی به نام محذر بن زیاد الوده گشت و از ترس مجازات از اسلام 
برگشت و به مکه فرار کرد رما او که مسلمان شده 
بودند نیز مرتد شدند) پس از ورود به مکه از کار خود سخت پشیمان 
گشت و در انديشه فرو رفت که در برابر این جریان جه کند. بالاخره 
فکرش به اینجا رسید که یک نفر را به سوی خود به تفسیر نمونه جلد 2 
صفحه 648 

مدیله یف تیا از پیغفیر (ضلین الله علیه. و ال و سلم. )وال کید ابا 


برای او راه بازگشتی وجود دارد یا نه ؟ 

ایات فوق نازل شد و قبولی توبه او را با شرایط خاصی اعلام داشت , 
حارث بن سوید خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) رسید و مجددا 
اسلام آورد و تا آخرین نفس به اسلام وفادار ماند (ولی یازده نفر دیگر از 
پیروان او که از اسلام برگشته بودند به حال خود باقی ماندند). 

در تفسیر الدر المنثور و بعضی تفاسیر دیگر شان نزولهای دیگری برای 
ایات فوق نقل شده که تفاوتهای زیادی با انچه نقل کردیم ندارد. 


کیفر ارتداد 

در آیات گذشته سخن از آیین اتشتلاق نود که تتها ایب مقبول الهی است در 
این آیات سخن از کسانی است که اسلام را پذیرفته و سپس از آن 
بر گشته اند که در اصطلاح ((مرتد)) نامیده می شوند. 

می فرماید: ((چگونه خداوند جمعیتی را هدایت می کند که بعد از ایمان و 
گواهی به حقاأنیت رسول ,؛ ۰ و آمدن نشانه های روشن برای آنها کافر شدند 
و خدا جمعیت ستمکاران را هدایت نمی کند))؟ (کیف بهدی الله قوما 
ی 
القوم الظالمین ) 

چرا خداوند آنها ۳ قدانت: تمیکند ۱ دلیل ان روشن اشت انا پبافین رانا 
نشانه های روشن شناخته اند و به رسالت او گواهی داده اند بنابراین در 
باز گشت و عدول از اسلام در واقع طالم و ستمگرند و کسی که آگاهانه 
ظلم و ستم می کند لایق هدایت الهی نیست او زمینه های هدایت را در 
وجود خود از میان برده است . ۳ 

منظور از ((بینات )) در ایه فوق . قران مجید و سایر معجزات پیامبر اسلام 
است تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 649 

و منظور از ((ظالم )) در اینجا کسی است که در درجه اول به خود ظلم 
کرده و راه ارتداد پیش گرفته و در درجه بعد سبب گمراهی دیگران شده 
است . 

سپس می افزاید: ((آنها کیفرشان این است که لعن خداوند و فرشتگان و 
همه مردم بر انها است )) (اولتّک جزاو هم ان علیهم لعنة الله و الملائكة و 
الناس اجمعین ). 1 

((لعن )) در اصل به معنی طرد و دور ساختن امیخته با خشم و غضب است 
و در مورد خداوند به معنی دور ساختن از رحمت خویش می باشد و اما در 
مورد فرشتگان و مردم به معنی خشم و تنفر و طرد معنوی یا تقاضای از 
خداوند درباره دور ساختن این گونه افراد از رحمت است . 

آری این مرتدان ظالم و ستمگر که آگاهانه اين راه را پیموده اند چنان در 
فساد و گناه فرو می روند که مورد نفرت همه افراد عاقل و با هدف عالم 


اعم از انسان و فرشتگان بلکه از آن بالاتر مورد خشم و غضب پروردگار 
قرار میگيرند. 

در آیه بعد هی افزاید: ((انن در حالن ات که آنها هموازم کر این لعن و 
طرد و نفرت میمانند و مجازات آنها تخقیف نمییاید و یه آنها مهلت داده 
در واقع اک تفه اند جاودانی موه با ها ماه 9 رات 
می یافت و يا حد اقل مهلتی ,: به انفا دادن من شد تجملس اسانر ود ولی 
هیچ یک از اينها درباره آنها نیست عذابشان دردناک و جاودانی و غیر قابل 
تخفیف و بدون هیچگونه مهلت است در واقع نه از آغاز بریده می شود نه 
از پایان و نه از شدت آن کاهش می یابد. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 650 
در آخرین آیه راه بازگشت را به روی این افراد می گشاید و به آنان اجازه 
توبه می دهد چرا که هدف قرآن در همه جا اصلاح و تربیت است و یکی از 
مهمترین اسباب اصلاح و تربیت گشودن راه بازگشت به روی بدکاران و 
ال ان استمی فرهای هی ان مد از ان نوته کنقد 2۴ 
نمایند و در مقام جبران بر آیند (که توبه آنان پذیرفته می شود) زیرا 
خداوند امرزنده و مهربان است (لا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان 
الله غفور رحیم ). 

اين آیه مانند بسیاری از آیات دیگر قرآن پس از طرح مساله توبه با جمله 
((و اصلحوا)) اين حقیقت را می فهماند که توبه تنها ندامت از گذشته و 
تصمیم بر ترک گناه در آینده نیست . بلکه شرط قبولی توبه آن است که با 
اعمال نیک خود در آینده اعمال زشت پیشین را جبران کند و لذا در بعضی 
از آیات قرآن بعد از ذکر توبه اشاره به ایمان و عمل صالح شده است 
مانند آیه فوق و آیه 60 سوره مریم می فرماید: اف ات و امه ها 
صالحا: ((مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد. و.عمل .صالخ اتحام دهداا در 
| انخان اشتان: آیجاد 
می کند که بعد از توبه باید تجدید ایمان کند تا این نفص بر طرف گردد. 
نکته : 

ایا توبه ((مرتد)) پذیرفته می شود؟ ۱ ۱ 

قسم است ((مرتد فطری )) و ((مرتد ملی )) مرتد فطری به کسی گفته 
می شود که از پدر و يا مادر مسلمان تولد یافته و يا به قول بعضی در 
حالی که نطفه او منعقد شده پدر و یا مادرش مسلمان بوده اند و سپس او 
افسلاه دا ترفته مدا ان ان بر که ادلی ضرند ملی یه کین کته 
می شود که از پدر و مادر مسلمان تولد نیافته بلکه خود بعد از بلوغ اسلام 
تاتدی فقه وین ا ردان ما ز گشته است . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 651 


توبه مرتد ملی پذیرفته می شود و در حقیقت مجازات او خفیف است زیرا 
او مسلمان زاده نیست ولی در مورد ((مرتد فطری )) حکم از این شدیدتر 
و سختتر است گرچه توبه او در واقع و در پیشگاه خداوند پذیرفته می شود 
ولی اگر وضع او در دادگاه اسلام ثابت شود محکوم به اعدام خواهد شد و 
اموال او به عنوان ارث به ورثه مسلمان او می رسد و همسر او از او جدا 
خواهد شد و حتی توبه کردن او نمی تواند جلو این احکام شدید را بگیرد! 
ولی همانطور که گفتیم این سختگیری تنها در مورد مرتد فطری آن هم در 
صورتی است که مرد باشد. 

ممکن است کسانی از این سختگیری تعجب کنند و آن را یک نوع خشونت 
شدید غیر قابل انعطاف بدانند که با روح اسلام سازگار نیست . 

ولی در حقیقت این حکم یک فلسفه اساسی دارد و آن حفظ جبهه داخلی 
کشور اسلامی و جلوگیری از متلاشی شدن آن و نفوذ بیگانگان و منافقان 
است زیر| ارتداد در واقع یک نوع قیام بر ضد رژیم کشور اسلامی است که 
در بسیاری از قوانین دنیای امروز نیز مجازات آن اعدام است اگر , به افراد 
اجازه داده شود هر روز مایل بودند خود را مسلمان معرفی کنند و هر روز 
مایل نبودند استعفا دهند به زودی جبهه داخلی اسلام از هم متلاشی خواهد 
شد و راه نفوذ دشمنان و عوامل و ایادی انها باز خواهد شد و هرج و مرح 
شدیدی در سراسر جامعه ( فی پدید خواهد امد, بنابراین حکم مزبور در 
مبارزه با ایادی و عوامل پیگانه ضروری است . 

از اين گذشته کسی که آیینی همچون اسلام را بعد از تحقیق و پذیرش رها 
کند و به سوی آیینهای دیگری برود معمولا انگیزه صحیح و موجهی ندارد, و 
بنابراین درخور مجازاتهای سنگین است و اکُر می بینیم اين حکم 1 
زنان خفیفتر است به خاطر این است که همه مجازاتها در مورد انها تخفیف 
ماه آل هرن 
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آیه 91-90 

ایه و ترجمه 2 

۷ الذین کفژوا بَعد ايمَنهم تَمّ ارَدَادُوا کفراً ن تفیل تلهم و اولتک هم 
آلضالُو(90) ۳ 

9 الذین کقرٌُوا مَاتوا و هم کقَاژ 13 ی یقبل من آحدهم مُلَّء الاژض دبا و 
لو افتَدی به 0 ما لَهُم من تصرین(91) 

ترجمه . 

0 - کسانی که پس از ایمان کافر شدند و سپس بر کفر (خود) افزودند, 
(و در این راه اصرار ورزیدند,) هیچگاه توبه آنان , (که از روی ناچاری یا در 
آستانه مرن صورت می گیرد.) قبول نمی شود, و آنها گمراهان (واقعی 
۱ 

1 - کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند, اگر چه در روی 
موس ار طا باشد و آن وا نع وان فده و کتاره اعمال به‌هویش ) 
بیردازند. هرگز از هیچ یک انها قبول نخواهد شد, و برای انان , مجازات 
دردناک است , و یاورانی ندارند. 

شان نزول : 

تین آیه اول در مورد اهل کتاب که قبل از بعثت پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) به او ایمان آورده بودند اما پس از مبعث به 
او کفر ورزیدند نازل شده , و بعضی دیگر گفته اند در مورد ((حارث بن 
سوید)) و یازده نفر از یاران او که از اسلام بر گشته بودند نازل شده ولی 
حارث پشیمان شد و توبه کرد و چنانکه در شاءن نزول آیه قبل نیز اشاره 
شد یازده نفر از همراهان او به حال خود باقی ماندند و باز نگشتند و در 
پاسخ دعوت حارث به او گفتند: ما در مکه می مانیم و به کار خود بر ضد 
را داریم اگر مقصود ما حاصل شد چه بهتر و در غیر این صورت راه توبه باز 
است و هر گاه برگردیم (او ما را می پذیرد و( درباره ما همان تفسیر 
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چیزی که درباره حارثت نازل شد نازل می گردد. هنگامی که رسول الله 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) مکه را فتح کرد بعضی از آنها وارد اسلام 
شدند و توبه آنها پذیرفته شد و اما در مورد کسانی که در حال کفر از دنیا 
رفته بودند آیه دوم نازل گردید. 

توبه بی فایده 

در ایات قبل سخن از کسانی در میان بود که از راه انحرافی خود پشیمان 
شده و توبه حقیقی نموده بودند و لذا توبه انها قبول شد ولی در این ایه 


سخن از کسانی است که توبه آنها پذیرفته نیست اینها کسانی هستند که 
نخست ایمان آورده سپس کافر شده و در کفر پافشاری و اصرار دارند و 
به همین دلیل هیچگاه حاضر به پیروی از دستورات حق نیستند مگر ايینکه 
کار بر آنها مشکل شود و راهی جز اطاعت و توبه و تسلیم نبینند یقینا 
خداوند توبه اين گونه افراد را قبول نخواهد کرد. 

می فرماید: ((کسانی که بعد از ایمان اوردن کافر شدند سیس بر کفر خود 
افزودند (و در این راه اصرار ورزیدند) هیچگاه توبه انان فبولن نف نود 
(چرا که از روی ناچاری صورت می گیرد) و آنها گمراهان اند)) چرا که هم 
راه خدا را گم کرده اند و هم راه توبه را (ان الذین کفروا بعد ایمانهم ثم 
ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم و اولتک هم الضالون ). 

توبه انها ظاهری است چرا که وقتی پیروزی طرفداران حق را ببینند از 
روی ناچاری اظهار پشیمانی و توبه می کنند و طبیعی است که چنین توبه 
ای پذیرفته نشود. ِ 

احتمال دیگری که در تفسیر این ایه داده شده این است که اینگونه 
اشخاص زمانی پشیمان می شوند و توبه می کنند که خود را در استانه 
مرگ و پایان عمر ببینند تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 654 

و میدانیم که در آن ساعت درهای توبه بسته می شود و چنان توبه ای 
نساء ایه 18 امده که می فرماید: ((کسانی که اعمال بد انجام می دهند و 
به هنگامی که مرگشان فرا می رسد توبه می کنند توبه آنها پذیرفته نیست 
. 

در حال کفر است . مثلا کسی در کفر خود اصرار داشته باشد ولی از 
گناهانی مانند ظلم و غیبت و فحشاء توبه کند توبه او بیفایده است چرا که 
شستن آلودگیهای سطحی از جان و دل با وجود آلودگیهای شدید و عمیق 
مو ثر نخواهد بود. 

لازم به یادآوری است که تفسیرهای سه گانه فوق منافاتی با هم ندارد و 
ممکن است ایه ناظر , به تماأم اين توبه های بيهوده باشد هر چند تفسیر اول 
با آیات گذشته و شان و اين آیات سازگارتر است 

در آیه بعد به دنبال اشاره ای که در آیه گذشته به توبه های بیهوده شد 
سخن از کفاره بیهوده می گوید: می فرماید: کسانی که کافر شدند و در 
حال کفر از دنیا رفتند اگر تمام روی زمین پر از طلا باشد و آن را به عنوان 
شد (آن الذین کفروا و ماتوا و هم کفار فلن یقبل من احدهم مل ء الارض 
اه ام 

روشن است کفر تمام اعمال نیک انسان را بر باد می دهد و اگر تمام روی 


زمین پر از طلا باشد و در راه خدا انفاق کنند پذیرفته نخواهد شد و صد 
البته اگر چنین چیزی در قیامت در اختیار آنها باشد و بدهند پذیرفته نیست . 
بدیهی است منظور از این تعبیر (تمام روی زمین پر از طلا باشد و انفاق 
کنند) این است که انفاق آنها هر قدر زیاد هم باشد با وجود آلودگی روح و 
جان و دشمنی با حق بي فایده است و گرنه معلوم است که اگر مجموع 

زمین پر از طلا گردد در آن تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 655 

موقع ارزش طا با خای یکسان خواهد بود. بنابراین جمله بالا کنایهای برای 
بیان وسعت دایره انفاق و بخشش است . 

در اینکه منظور از این انفاق در این جهان يا جهان دیگر است مفسران دو 
احتمال داده اند ولی ممکن است ایه ناظر به هر دو باشد چه تمام دنیا را 
در حال حیات خود انفاق کنند و چه در قیامت به عنوان فدیه بدهند پذیرفته 
نیست هر چند ظاهر آیه نشان می دهد که مربوط به جهان دیگر است . 
زیرا می گوید: کسانی که کافر شدند و در حال کفر از دنیا رفتند یعنی پس 
از مرگ در حال کفر اگر فرضا بزرگترین ثروتهای جهان در اختیارشان باشد 
و تصور کنند همانند این جهان می توانند با استفاده از ثروت مجازات الهی 
۱ ی ای 
وجه در مجاز| ت آنها اثر نخواهد داشت . در واقع مصمون آیه شبیه چیزی 
است که در آیه 15 سوره حدید آمده است که می گوید: فالیوم لا یوخذ 


منکم فدية و لا من الذین کفر وا: ((امروز نه از شما (منافقان ) و نه از 
کافران فدیه و غرامتی گرفته (و پذیرفته ) نمی شود)). 

و در پابان آبه.به نکته دیحری: اشارم فرهودم:-می کهید؛ آنما کستاتی رنه 
که مجازات دردناک دارند و یاوری ندارند (اولتک لهم عذاب الیم و ما لهم 
من ناصرین ). 

یعنی نه تنها فدیه و انفاق به حال آنها سودی ندارد بلکه شفاعت ,. شفاعت 
کنندگان نیز شامل حال آنها نمی شود زیرا شفاعت شرایطی دارد که یکی 
از رین آنها ایمان به خدا است و به همین دلیل اگر تمام شافعان روز 
قیامت جمع شوند تا برای فرد بیایمانی شفاعت کنند پذیرفته نخواهد شد. 
و اصولا چون شفاعت به اذن خدا است آنها هرگز از چنین افراد نالایقی 
شفاعت نمی کنند که شفاعت نیز لیاقتی لازم دارد. چرا که اذن الهی 
شامل افراد نالایق نمی شود. تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 656 

پروردگارا! توفیقی مرحمت فرما که پیش از بسته شدن درهای توبه , توبه 
کنیم و به سوی تو باز گردیم . 

خداوندا! حسن عاقبت که از برترین نعمتهای تو است از ما دربغ مدار. 

انس ارت اس 

ال مرا 
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آیه 92 

آیه و ترجمه 

الوا ی وا ها ین ها ی نس فان 
َلی(92) 

ترجمه : ۱ 

2 - هرگز به (حقیقت ) نیکوکاری نمی رسید مگر اینکه از انچه دوست 
می دارید (در راه خدا) انفاق کنید, و انچه انفاق می کنید خداوند از ان با 
حِ 


ان ۳ 

در آیات گذشته بحثهایی درباره ایمان و کفر و نشانه ها و اثار ان و بخشی 
از سرگذشت انبیاء آمده بود, و در این آیه به یکی از طرق وصول به 
حقیقت ایمان و مقام بر و نیکوکاری اشاره می کند؛ همان چیزی که بهترین 
نشانه شخصیت و عواطف انسانی , و تقوا به اسلام است . آیه می گوید: 
(رشها هرز سم حقیفت یی ور کی ی رسد مگر که از اه 
دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید)) (لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما 
تحبون ) 

واژه ((بر)) در اصل به معنی ((وسعت )) است , و لذا صحراهای وسیع را 
((بر)) (بفتحع ب ) می گویند, و به همین جهت به کارهای نیک که نتیجه آن 
سردم ات که فیک ان می ومد رد ارت که مورک 
تفاوت میان ((بر)) و ((خیر)) از نظر لغت عرب این است که بر یکوکاری 
تواعم با توجه و از روی قصد و اختیار است , ولی ((خیر)) به هر نوع نیکی 
که به دیگری بشود اگر چه بدون توجه باشد, اطلاق می گردد. . تفسیر نمونه 
, جلد 3, صفحه 12 

در اين که مقصود در اینجا از ز کلمه ((بر)) چیست ؟ مفسران گفتگوی بسیار 
دارند, بعضی آن را به معنی بهشت , و بعضی به معنی پرهیزکاری و تقوی 
به ی نی بادارسی کرنه اس ولی انجف از ابات فران استایه 
می شود این است که بر معنی وسیعی دارد و به تمام نیکیها اعم از ایمان 
رالات همست وا کم آن انم ۱ ور رم سا وه 
شود که ایمان به خدا, ی[ و پیامبران , و کمک به نیازمندان , و نماز 
و روزه , و وفای به عهد, و استقامت در برابر مشکلات و حوادث همه از 
تا بان وشندن همعام کاران واخه مر ان ویارد که ییاز 
آنها انفاق کردن از اموالی است که مورد علاقه انسان است , زیرا عشق 
و علاقه واقعی به خدا, و احترام به اصول انسانیت و اخلاق , آنگاه روشن 


می شود که انسان بر سر دو راهی قرار گیرد. در یک طرف مال و ثروت یا 
مقام و منصبی قرار داشته باشد که مورد علاقه شدید او است , و در 
بخاطر دومی صرف نظر کرد معلوم می شود که در عشق و علاقه خود 
صاوق آفت ء ما کر تا ور ارام ار و ار هت حاضی و ری 
زی 22 ی و ی 
در بایان ام ترا حلب وه سای ند کات سیم فیتا تشز اتکی را ها 
افایمی کنید رکه با اد ان اخوال ,مور علافه با عم مور علاقه )ان هیه 
آنها اکن اشت )۱ ورضا تطفوانین ی فان الله به لیم 
و بنابراین هرگز گم نخواهد شد و نیز چگونگی آن بر او مخفی نخواهد ماند. 
نفود آیات قرآن در دلهای مسلمانان 
نفوذ آیات قرآن در دلهای مسلمانان بقدری سریع و عمیق بود که بلافاصله 
تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 13 
بعد از نزول آیات اد آن ظاهر می گشت , ی ی نمونه در مورد آیه 
فوق در تواریخ و تفاسیر اسلامی چنین می خوانیم 
۲ سک از | 
مدینه نخلستان و باغی داشت بسیار مصفا و زیباء که همه در مدینه از آن 
سخن می گفتند, دز آن خنشمه آب ضافی: نود که هر موقع خيامیر ضلی لاه 
علیه و اله به آن باغ می رفت از آن آب میل می کرد و وضو می ساخت , 
هلاه تودشته. آزها آن باغ درآمد خوبی برای ابو طلحه داشت , پس از 
رل ای نم وت ام لت لاه له له ام رس ی 
فی دای که:مخه رین افوال من همین باغ استس هن می خهاهم ان ترا 
در راه خدا انفاق کنم تا ذخیره ه ای برای رستاخیز من باشد, پیامبر صلی 
الله علیه و آله فرمود: ((بخ بخ ذلک مال رایح لک ؛ آفرین بر تو, آفرین بر 
تو, این ثروتی است که برای تو سودمند خواهد بود)) سپس فرمود: من 
صلاح می دانم که ان را به خویشاوندان نیازمند خود بدهی , ابو طلحه 
فصو عاشو ی الله مه المس اعمل کرد مان وا رو ماه ششکان 
خود تقسیم کرد. ۳ 
2 - روزی میهمانی بر ابوذر وارد شد. او که زندگی ساده ای داشت از 
ن معذرت خواست که من بر اثر گرفتاری نمی توانم شخصا از تو 
نذیرانت: کنم , من چند شتر در فلان نقطه دارم 1 
آنها را بیاور (تا برای تو قربانی کنم ) میهمان رفت و شتر لاغری با خود 
آو زج ابوذر به او گفت به من خیانت کردی , چرا چنین شتری آوردی ؟ او 
در جواب گفت : من فکر کردم روزی به شترهای دیگر نیازمند خواهی شد, 
او کت سود نارس مات است که ار اس ارم موس سم اه 


بش کفتر ای ان روم خیرم کتم )ضدراو ند شین فز مایت( شالوا الیر نی 
تنفقوا مما تحبون ). تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 14 ۲ 

3 - زبیده همسر هارون الرشید قرانی بسیار گرانقیمت داشت که آن را با 
زر و زبور و جواهرات تزیین کرده بود و علاقه فراوانی به آن داشت , یک 
روز هنگامی که از همان قرآن تلاوت می کرد به آیه ((لن تنالوا البر حتی 
تنفقوا مما تحبون )) رسید, با خواندن آیه در فکر فرو رفت و با خود گفت 
هیچ چیز مثل این قرآن نزد من محبوب نیست و باید آن را در راه خدا 
انفاق کنم , کسی را به دنبال جواهر فروشان فرستاد و تزیینات و جواهرات 
آن را بفروخت و بهای آن را در بیابانهای حجاز برای تهیه آب مورد نیاز بادیه 
نشینان مصرف کرد که می گویند امروز هم بقایای آن چاهها وجود دارد و 
به نام او نامیده می شود. آل عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 15 

آیه 93 - 95 

ای و ترجمه ج بٍ 

کل الطقام کان جلا نی اسرعیلٌ الا قا رم اسرعیكٌ علی تفه من بل 
آن تنل ورام فل قأئوا بلتوراه قاأئلوها ان کم صدقین(93) 

من افتری عَلی اللّه الکذب من بعَد دک قَأولتک هم الطلمُوت(94) 

فْل صدق اللةَ قاتبغوا ملة اُرَهيم خنیفاً و قا کان من المشرکین(95) 

ترجمه 

ون زد پاک ) بر بنی اسرائیل حلال بود جز آنچه اسرائیل 
(یعقوب ), پیش از نزول تورات بر خود تحریم کرده بود (مانند گوشت شتر 
که برای او ضرر داشت ) بگو اگر راست می گوئید تورات را بیاورید و 
بخوانید (اين نسبتهائی که به - پیامبران پیشین می دهید حتی در تورات 
تحریف شده شما نیست ). 

4 مبناتراین آنها که بعد از .این به خدا دروغ:می بندند ستمگرند (و از روق 
عم ند تین نکن 

5 - بگو ((خدا راست گفته (و اینها در آئین پاک ابراهیم نبوده ) بنابراین از 
آئین ابراهیم پیروی کنید که به حق گرایش داشت و از مشرکان نبود!)) 
شان نزول : 

از روایات و نقل مفسران استفاده می شود که بهود, دو ایراد دیگر در 
گفتگوهای خود به پیامبر صلی اللّه علیه و آله کردند. نخست این که چگونه 
پیامبر اسلام گوشت و شیر شتر را حلال می داند با اين که در آئین ابراهیم 
(علیه السلام ) حرام بوده , و به همین دلیل تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 
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بهود هم به پیروی از ابراهیم انها را بر خود حرام می دانند, نه تنها ابراهیم 
بلکه نوح هم اینها را تحریم کرده بود با اين حال چگونه کسی که انها را 


خر ام تفی دا ند دض ان آنین. ابر اهیم فی نند۱ ۱ 

دیگر اين که چگونه پیامبر اسلام خود را وفادار به آئين پیامبران بزرگ خدا 
فتصمضا اترا میم تایه لسع اس ان رسای کم ماه سا سای کضآن 
دودمان اسحاق فرزند ابراهیم بودند بیت المقدس را محترم می شمردند, 
و بسوی آن نماز می خواندند, ولی پیامبر اسلام آن ان قبله روی گردانده و 
کعبه را قبله گاه خود انتخاب کرده است ؟! 

آیات فوق به ایراد اول پاسخ گفته و دروخ آنها را روشن می سازد, و آیات 
آینده بر ایراد دوم پاسخ می گوید. 

تهمت بهود بر پیغمبر خدا ۲ 

همایه نم که زر این فا ات یی نشیم موی شا امن کی 
قران در نخستین ایه مورد بحث , با صراحت تمام تهمتهای بهود را در مورد 
تحریم پاره ای از غذاهای پای (مانند شیر و گوشت شتر) رد می کند و می 
گوید: ((در اغاز. تمام این غذاها برای بنی اسرائیل حلال بود, مر انچه 
اسرائیل (یعقوب ) بر خود تحریم کرده بود)) (کل الطعام کان حلا لبنی 
اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراة ) 

درباره این که اسرائیل (اسرائیل نام دیگر یعقوب است ) چه نوع غذائی را 
بر خود تحریم کرده بود؟ و علت آن تحریم چه بود؟ توضیحی در ایه ذکر 
یه ات ی از هیا ار مت مس ی او هر تسه تاد 
3, صفحه 17 

هنگامی که یعقوب گوشت شتر می خورد بيماري عرق النسا بر او شدت 
می گرفت . و لذا تصمیم گرفت که از خوردن آن 7 
کند, پیروان او هم در این قسمت به او اقتدا کردند, و تدریجا امر بر بعضی 
مشتبه شد, و تصور کردند این یک تحریم الهی است , و آن را بعنوان یک 
دستور,دینی بخدا. نسیت داذنده قران دن اية بالا غلت اشتباه انها را تشریح 
پر نسبت دادن این موضوع به خدا یک تهمت 
حرام. اه رین ال 1 لو ِِِِ 
اشارمشده-است راک که نهد از تترول تفزات و امن خوسین بر عصران 
بر بر اثر ظلم و ستم بهود پاره ای از غذاهای پاکیزه به عنوان مجازات , بر 
در جمله بعد خداوند به پیامبرش دستور می دهد که از یهود دعوت کند 
همان تورات موجود نزد آنها را بیاه رتم وان :نا بخوانند تا معلوم شود که 
ادعای آنها در مورد تحریم غذاها نادرست استت:: قران.هتن فرماید: ((بگو: 


اگر راست می گویید تورات را بیاورید و بخوانید)) این نسبتهایی که به 

پیامبران پیشین می دهید حتی در تورات تحریف شده شما نیست . (قل 

فاتوا بالتورية فاتلوها ان کنتم صادقین ). 

ولی آنها حاضر به انجام این کار نشدند چون می دانستند در تورات چنین 

چیزی وجود ندارد. 

در آیه بعد می گوید. ۱۷۱۰ لبق ورن تورات نشدند و افتر| 

بستن آنها بر خدا مسلم شد. باید بدانند: ((آنها که بعد از اين به خدا دروغ 

0 9 ۱۱۱) 0 

ستمگرند و از روی علم و عهد چنین می کنند)). (فمن افتری علی الله 

الکذب من بعد ذلک فاولتک هم الظالمون . 

در حقیقت هم بر خود ستم می کنند که خویش را گرفتار مجازات و کیفر 

المی تفت قارب مهم ان که انقا رانا ویو توس نی ان رام رات 

منحرف می سازند. 

تورا ت کنونی و تحریم پاره ای از گوشتها : 5 

در تورات کنونی در سفر ((لاویان )) فصل یازدهم ضمن بیان گوشتهای 

حرام و حلال چنین می خوانیم : ((از نوشخوار کنندگان و سم چاکان اینها را 

تخورندر شتر را باو‌خودی که توشخوار می کند اما تمام.سم چایتنیست: آن 

برای شضا نابا ی است )۰۱ 

از جمله های فوق استفاده می شود که بهود گوشت شتر و سایر سم 

خاکان ترا حرا سم اتید لین هه ای شحو اما در اه 

ابراهیم و نوج ندارد ممکن است این قسمت از ۳1 باشد که بعنوان 

مجازات بر بهود تحریم شده بود. 

دور آخزین أنة مورد بحث روی سخن را به پیامبر کرده , می گوید: ((بگو؛ 

خوا باس کف ( و اور ان بای شاه شا رف وی اللها بعر 

قل ار شا ها ان من المتتر کسن) 

اکنون که می بینید من در دعوت خود صادق و راستگویم , پس از آئین من 

که: همان این بای ورن الاینش از اهیم انست بیروی. تمانید زیدا او ((حتیف 

)) بود یعنی از ادیان باطل متمایل به حق شده بود و در دستورات او حتی 

در مورد غذاهای پاک یک حکم انحرافی و تحریم بی دلیل وجود نداشت . او 

هرگز از مشرکان نبود و اين که مشرکان عرب خود را راو مص دانند 

کاما تن ات رات پوست ۱ کها وزارت شک )۱ کار سور 

نمونه , جلد 3, صفحه 19 _ 

فایا هه ای کم را کرانا ف اش اه شکیه ش آتست که 

ان ماکان مد 

زیرا همانطور که قبلا هم اشاره کردیم بت پرستان جاهلیت مدعی بودند که 
بر ان آیراهش هد و انقن در این اقا ش نفه وویه که دیگ ان 


اتها را ((قا توا انزاشم اا شرف فی کرینهه لدا فران خکرز آنن 
خوضوع را نفی مین کف ال ععران 

تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 20 

آیه 96 - 97 

آیه و ترجمه سِ 

ان ول بت وضع للتّاس [ بتک مبَارکا و هد ی للعَلمین (96) ۲ 
فیه ءَایت بشتث تام الرهيم و من وله کان ءایناً و لو غلی التّاس چم 
ابیت من استطاع یه سییلً و ن گقر قال ال عنم ن الْعلمین(97)" 
ترجمه . 

6 - نخستین خانه ای که برای مردم (و نیايش خداوند) قرار داده شد در 
سرزمین مکه است که‌بر برکث و مایه هدایت جهانیان است.. 

7 - در آن نشانه های روشن , (از جمله ) مقام ابراهیم است , و هر کس 
داخل آن (خانه خدا) شود در امان خواهد بود. ؛ و برای خدا| بر مردم است که 
آهنگ خانه (او) کنند, آنها که توانائی رفتن به سوی آن دارند, و هر کس 
کفر بورزد (و حج را ترک کند به خود زیان رسانده ), خداوند از همه 
جهانیان , بی نیاز است . 

نخستین خانه مردم 

همانطور که در ذیل آیات سابق گفتیم بهود به پیامبر اسلام دو ایراد داشتند 
که پاسخ نخستین ایرادشان در آیات سابق آمد, و پاسخ دومین ایراد که 
درباره فضیلت بر بیت المقدس و برتری آن بر کعبه بود ون آیات آمده 
است . 

نخست می گوید: ((نخستین خانه ای که برای مردم (و نیایش خداوند) قرار 
داده شد در سرزمین مکه است که پر برکت و مایه هدایت جهانیان است 
. 

(ان اول بیت وضع للناس للذی ببكة مبارکا و هدی للعالمین ). 

به این ترس ار کفیق وان فبلممشاها نان احتات یوق اتمت :رجا 
تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 21 

تعجب نیست , زیرا این نخستین خانه توحید است . و با سابقه ترین معبدی 
است که در روی زمین وجود دارد, هیچ مرکزی پیش از آن مرکز نیایش و 
پرستش پروردگار نبوده , خانه ای است که برای 0 
بشریت در نقطه ای که مرکز اجتماع و محلی پربرکت است ساخته شده 
است . 

تاریخ و منابع اسلامی هم به ما می گوید که خانه کعبه بدست آدم (علیه 
السلام ) ساخته شد و سپس در طوفان نوح اسیب دید و به وسیله ابراهیم 
خلیل تجدید بنا شد. 


تایزاین تفای را تم تخاب خی ای اد تام گر 
شایسته تر است . ۲ 

جالب توجه اینکه در این آیه خانه کعبه که نام دیگرش ((بیت الله )) هست 
به عنوان خانه مردم معرفی شده , و این تعبیر بیان کننده اين حقیقت 
است که آنچه بنام خدا و برای خدا است باید در خدمت مردم و بندگان او 
باشد, و آنچه در خدمت مردم و بندگان خدا است برای خدا محسوب می 


| 
می شود. و لذا در ایه فوق نخستین فضیلتی که برای خانه کعبه ذکر شده 
همان سابقه ممتد و طولانی ان است و از اینجا پاسخ ایرادی که در مورد 
احترام ((حجرالاسود)) ضف تاد تین وشن میت کردده ریا غندمربای نموت 
گویند یک قطعه سنگ چه ارزش و اهمیتی دارد که همه سال میلیونها مردم 
برای استلام آن (دست گذاشتن بر آن ) بر یکدیگر پیشی گیرند و بعنوان 
یک مستحب مو کد در برنامه زائران خانه خدا گنجانیده شود؟ 

ولی توجه به تاریخچه این سنگ مخصوص نشان می دهد که امتیازی در آن 
ات که دز هیج ستی دیکری در جهان: نمی توان پیدا کرد بو آن این که 
پرسابقه ترین تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 22 

چیزی است که به عنوان مصالح ساختمان , در : یک مرکز عبادت و پرستش 
خداوند, بکار رفته , زیرا می دانیم تمام معابد روی زمین و حتی کعبه که 
نخستین پرستشگاه است بارها تجدید بنا شده و مصالحی که در ساختمان 
آنها بکار رفته , تغییر یافته است تنها همین قطعه سنگ است که با مرور 
هزاران سال هنوز بعنوان مصالح ثابت در این معبد پر سابقه پا برجا مانده 
اقتت: تا این اهفیت اردر واقغ همان سایقه داستی در عسیر خدا ده 
خدمت به مردم است . 

به علاوه این سنگ تاریخ خاموشی از نسلهای فراوان موّ منان در قرون و 
اعصار مختلف است , این سنگ زنده کننده خاطره استلام انبیای بزرگ و 
بندگان خاص خدا| است که در کنار آن به نیایش پروردگار برخاستند. 

موضوع دیگری که توجه به آن در اینجا لازم است این است که آیه فوق 
و این نخستین خانه ای بوده است که برای مردم ساخته شده 
است , روشن است که منظور نخستین خانه عبادت و پرستش است , 
بنابراین هیچ مانعی ندارد که قبل از آن خانه های مسکونی دیگر در روی 
زمین وجود داشته است , و این تعبیر پاسخ روشنی است به انها (مانند 
نویسنده تفسیر المنار) که می گویند خانه کعبه نخستین بار بدست ابراهیم 
ساخته شد و ساخته شدن آن را بدست آدم در ردیف افسانه ها قلمداد می 
کنند. 


در حالی که بطور مسلم قبل از ابراهیم معبد و پرستشگاه در جهان وجود 


داشته: و آنببای پيشین همجون نو از. آن انستفاده فی کردند بابراین جخونه 
ممکن است خانه کعبه که نخستین معبد جهان است به دست ابراهیم 
ساخته شده باشد. 

در حالی که بطور مسلم قبل از ابراهیم معبد و پرستشگاه در جهان وجود 
ذاشته: و انییای پیشین همجون نوخ از آن استفاده هن کردند باب این جخونه 
ممکن است خانه کعبه که نخستین معبد جهان است به دست ابراهیم 
ساخته شده باشد._ 

به هر حال در این ابه برای کعبه علاوه بر امتیاز ((نخستین پرستشگاه بودن 
اوه افتار ((ماری ای ماص ات جمانانآبودن آن قز آباره 
شده است . تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 23 ۱ 
سپس در آیه بعد دو امتیاز دیگر آن را ذکر می کند, می فرماید: ((در آن 
نشانه های روشن است (از جمله ) مقام ابراهیم )) (فیه ایات بینات مقام 
ابراهیم . شم ۳ 

و نشانه خر ان اراس و اتیت ا کش این شین اتتفت تا نکم فرا نف 
گوید: ((و هر کس که داخل آن شود در امان خواهد بود)).(و من دخله کان 
امنا). 


در جمله بعد دستور حجچ به همه مردم داده , می گوید: ((و برای خدا بر 
مردم است که آهنگ خانه (او) کنند آنها که توانائی رفتن به سوی آن 
دارند)) (و لله علی الناس حح البیت من استطاع الیه سبیلا). 

از این دستور تعبیر به یک بدهی و دین الهی شده است که بر ذمه عموم 
مردم می باشد زیرا فرموده است ((و لله علی الناس ؛ برای خدا بر مردم 
واژه ((حج )) در اصل به معنی قصد است و به همین جهت به جاده و راه 
((محجة )) (بر وزن مودة ) گفته می شود, زیرا انسان را به مقصد می 
رساند, و به دلیل و برهان ((حجت )) می گویند, زیرا مقصود را در بحت 
روشن می سازد, و اما اين که اين مراسم مخصوص را حح نامیده اند برای 
این است که به هنگام حرکت برای شرکت در این مراسم ((قصد زیارت 
خانه خدا)) می کنند و به همین دلیل در ایه فوق اضافه به بیت (خانه کعبه ) 
شده است . 

همانطور که سابقا اشاره کرده ایم مراسم زیارت خانه کعبه نخستین بار در 
زمان ابراهیم رسمیت یافت , و سپس بصورت یک سنت حتی در زمان 
عرب جاهلی ادامه یافت , و در اسلام به صورت کاملتر و خالی از هر گونه 
خرافه دوران جاهلی تشریع گردید. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 24 

البته از نهج البلاغه (خطبه قاصعه ) و بعضی از روایات بخوبی استفاده می 
شود که فریضه حج از زمان ادم (علیه السلام ) تشریع شده بود. ولی 
رسمیت یافتن آن بیشتر مربوط به زمان ابراهیم (علیه السلام ) است . 


بر هر انسانی که توانایی داشته باشد در عمر فقط یک بار واجب می 
فان ان فوق نیز بیش از این استفاده تفی, کزدد زیرا| حکم مطلق 

# ۳ یک بار انجام دادن امتثال حاصل می شود. 

تنها شرطی که در ایه برای وجوب حح ذکر شده مساعله استطاعت است 

که با تعبیر ((من استطاع الیه سبیلا کسی که توانایی راه پیمایی به سوی 

خانه کعبه داشته باشد)) بیان شده است . 

البته در روایات اسلامی و کتب فقهی , استطاعت , به معنی ((داشتن زاد و 

توشه , و مرکب , و توانایی جسمی , و باز بودن راه , و توانایی بر اداره 

زندگی به هنگام بازگشت از حج )) تفسیر شده است , ولی در حقیقت همه 

اینها در ایه فوق مندرح است , زیرا استطاعت در اصل به معنی توانایی 

است که شامل تمام این امور می شود. 

ضمنا از ایه فوق استفاده می شود که این قانون مانند سار قوانین 

اسلامی اختصاص به مسلمانان ندارد بلکه همه موظفند ان را انجام ِِ 

و با قاعده معروف ((الکفار مکلفون بالفروع کما انهم معلفون بالاصول ؛ 

(کافران همانطور که به اصول دین موظفند ها ون 

باشتند)) ۲ آیة فوق و مانند آن تاعند میدن کرو شرط صحیح بودن این 

گونه اعمال و عبادات این است که نخست اسلام را بپذیرند و سپس آنها را 

انجام بدهند باید توجه داشت که عدم قبول اسلام , مسو ولیت انها را 

در برا, بر اینگونه وظائّف از بین نمی برد. 

درباره اهمیت این مراسم بزرگ , و فلسفه حح 7 و آثار فردی و اجتماعین 

آن در تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 25 

ذیل ایه 196 تا 203 در سوره بقره مشروحا بحث شد. 

اهمیت حج 

در پایان ایه , برای تاءکید و بیان اهمیت مساعله حج , می فرماید: ((و هر 

کس کفر بورزد (و حج را ترک کند به خود زیان رسانیده زیرا) خداوند از 

همه جهانیان بی نیاز است ))(و من کفر فان الله غنی عن العالمین ). 

واژه ((کفر)) در اصل به معنی پوشانیدن است و از نظر اصطلاح دینی 

معنی وسیعی دارد و هر گونه مخالفتی را با حق , چه در مرحله عقاید, و 

چه در مرحله دستورات فرعی باشد. شامل می شود و اگر مشاهده 

کنیم که ((کفر)) غالبا در مخالفت با اصول استعمال می شود دلیل بر 

نییست که منحصرا| نا 

مورد ((ترک ۵ ( ار رفته است 9۰ لذ| در روایتی از امام صادق (علیه 

السلام ) نقل شده که ((کفر)) را در ایه به معنی ((ترک )) تفسیر فرموده 

است . 

و به عبارت دیگر کفر و فاصله گرفتن از حق - همانند ایمان و توجه به حق 

- مراحل و درجاتی دارد که هر کدام برای خود دارای احکام مخصوصی 


مق مه انح ی دا رهز هیآ ۳و 
روایات مربوط نف کر و اآتمان رف آفدحان تیه تما بش ین اگر در 
مورد رباخواران در (سوره بقره - 275) و همچنین در مورد با (بقره 
- 102) تعبیر به کفر شده است به همین منظور است . 

در هر حال از ایه فوق دو مطلب استفاده می شود: 

نخست اهمیت فوق العاده حج است که از ترک آن تعبیر به کفر شده است 
, مرحوم صدوق در کتاب ((من لا یحضر)) از پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
ال نقلیفف کند که لیر علنه الساص) ی مه هی حای ک صفکه 
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فرمود: ((یا علی تارک الحج و هو مستطیع کافر یقول الله تبارک و تعالی و 
آله علفم التاسن خه الست ناسا الیه سس هم کضر نان ال کت 
ع العالص با علی. امن سوه لحم جی وت ده الله یوم له 
تما اضرا اه لیا کی کمسه را بر کی که این که ابا ش دار 
کافر محسوب می شود. زیرا خداوند می فرماید: بر مردمی که استطاعت 
دارند به سوی خانه خدا بروند لازم است حج به جا بیاورند. و کسی که کفر 
بورزد (آن را ترک کند) به خود زیان رسانیده است , و خداوند از انان بی 
تارراشت :ای کسی کم‌خه رماع دارفا اه کم ار شا وه 
خداوند او را در قیامت بهودی یا نصرانی محشور می کند.)) 

دینی به سود مردم و و تربیت آنها است و هی گونه 0 برای 
خداوند که از همگان بی نیاز است نخواهد داشت . 

نکته ها : 

5 1 

((یک ]در اصل از ماده ( ریک (بن وزن فک )یه یی از دعام ناهام 
است , و اين که به خانه کعبه , يا زمینی که خانه کعبه در آن ساخته شده 
است ((بکه )) گفته اند به خاطر ازدحام و اجتماع مردم در آنجا است و 
بعید نیست که این اسم از آغاز روی آن نبوده و پس از رسمیت یافتن برای 
عبادت روی آن گذاشته شده باشد. 

در‌روانتی از امام صادق (علیه السبلام )نقل شین که ((مکه )نام متجموع 
شهر است و بکه نام محلی است که خانه کعبه در انجا بنا شده است . 
بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که بکه همان مکه بوده باشد که ((م 
ان آن تحیل یه (زب ااشده است نظین ( لیم )ازو زارت که هر دو 
وه زر تون کم موق 

برای نامگذاری خانه کعبه و محل آن به ((بکه )) وجه دیگری نیز گفته اند و 
آن اين که ماده مزبور به معنی از بین بردن نخوت و غرور آمده است , و 
خون دز این مز کز بززی , همه تبعیضات برچیده می شود و گردنکشان و 


مغروران همانند مردم عادی باید به نیایش برخیزند و غرور آنها به اين 
وسیله درهم شکسته می شود به آن بکه گفته شده است . 

2 تسعه سید الخرام 

ارام امس ی اه امه ده فص مها نان ری وش 
یافتند و طبعا زائران خانه خدا بیشتر می شدند, مسجد الحرام از طرف 
خلفای وقت توسعه داده می شد. 

در تفسیر ((عیاشی )) نقل شده که در زمان منصور, خلیفه عباسی , بر اثر 
کثرت حجاج می خواستند مسجد الحرام را بار دیگر توسعه دهند, منصور 
مردمی را که در اطراف مسجد خانه داشتند طلبید تا خانه آنها را خریداری 
کند, ولی انها به هیچ قیمتی حاضر به فروش نشدند» منصور در بن بست 
سختي قرار گرفته بود (زیرا از یک طرف نمی خواست با اعمال زور خانه 
های آنها را خرا کند؛خون انعکاس خویی, تداشت: و از طرف:دیکر انها هم 
حاضر به واگذاری خانه خود نبودند) در این باره از امام صادق (علیه السلام 
) سو ال کرد, امام فرمود: غمنای مباش در این باره دلیل روشنی است که 
می توانی با آن استدلال کنی , پرسید کدام دلیل ؟ فرمود: به کتاب خدا, 
موم رای ی 
شا ها اف انم عم مال اما تم ای ای اه تم وه 
, اين حریم (تا آنجا که مورد نیاز زاثران خانه خداست ) متعلق به کعبه 


است ! 


من 

صور دستور داد انها را حاضر ساختند و به همین سخن در برابر انها تفسیر 
نمونه , جلد 3. صفحه 28 

استدلال کرد آنان در پاسخ فرو ماندند و گفتند: هر طور مایل باشی موافق 
خواهیم بود. 

باز در همان تفسیر نقل شده , که نظیر این حادثه در زمان مهدی عباسی 
تکرار شد. مهدی از فقهای وقت سو ال کرد همه گفتند: اگر مالکان خانه 
ها راضی نباشند ملک غصبی را نمی توان داخل مسجدالحرام کرد. علی بن 
یقطین اجازه خواست تا این مساعله را از موسی بن جعفر (علیه السلام ) 
سو ال کند, مهدی به والی مدینه نوشت تا حل این مشکل را از امام 
موسی بن جعفر (علیه السلام ) بخواهد حضرت فرمود: بنویس ((بسم الله 
الرحمن الرحیم اگر خانه کعبه اول بنا شده و مردم سپس در کنار آن فرود 
آمده اند فضای اطراف آن متعلق به خانه کعبه است . و اگر سکونت مردم 
در انجا مقدم بر خانه کعبه بوده انها سزاوارترند)). 

چون پاسخ به ((مهدی عباسی )) رسید به قدری خوشحال شد که نامه را 


گرفت و بوسید. سپس دستور داد خانه ها را خراب کردند. صاحبان خانه به 
خدمت امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) رفتند و تقاضا کردند نامه ای 
در این باب به مهدی بنویسد تا قیمت خانه های انها را رد کند. حضرت در 
نامه نوشت : ((چیزی به انان عطا کن )). او هم انها را راضی کرد. 

این دو روایت ((استدلال لطیفی )) در بردارد که با موازین متداول حقوقی 
نیز کاملا قابل تطبیق است , و آن اينکه معبدی همچون خانه کعبه به 
هنگامی که در زمین بکری ساخته شود تا شعاع احتیاجات خود نسبت به آن 
زمین اولویت دارد البته تا آن روز که این احتیاج جنبه ضرورت پیدا نکرده 
دیگران هم می توانند از حریم آن استفاده کنند, اما آن روز که نیاز مبرم 
پید | شد از حق اولویت نخستین می توان استفاده کرد. تفسیر نمونه , جلد 
3 صفحه 29 

3 - امتیازات خانه کعبه : 

امتیاز دیگر ذکر شده است : 

- (مبارکا) 

((مبارک )) به معنی پر برکت و پر فایده است , و کعبه از این جهت مبارک 
است که هم از نظر معنوی و هم از نظر مادی در یکی از پر برکت ترین 
سرزمینهای جهان است , برکات معنوی این سرزمین و جذبه های الهی و 
تحرک و جنبش و وحدتی که در پرتو آن مخصوصا در مراسم حح به وجود 
می آید بر هیچکس پوشیده نیست , و اگر تنها به جنبه های صوری مراسم 
حج اکتفاء ره زنده گردد آنگاه برکت واقعی آن 
آشکارتر خواهد بود. ۱ 

ههار نطر طیینی ماس سراط رندکی سس این هر درطول ارت 
همواره یکی از شهرهای اباد و پر تحرک و یک مرکز اماده برای زندگی و 
حتی برای تجارت بوده است . 

- (هدی للعالمین ) 

کعبه مایه هدایت جهانیان است و مردم از نقاط دور و نزدیک , صفحات 
خشکی و دریا را زیر پا می گذارند و به اين عبادتگاه بزررگ جلب می شوند 
و در مراسم با شکوه حج که از زمان ابراهیم همچنان رایج بوده شرکت 
می کنند, حتی عرب جاهلی نیز کعبه را گرامی می داشت , و مراسم حج 
را به عنوان اینکه ائّین ابراهیم است با اینکه با خرافات امیخته شده بود 
انجام می داد, و در پرتو همان مراسم ناقص خود تا حدود زیادی از ز کارهای 
نادرست خود موقتا دست برمی داشت و به اين ترتیب همگان حتی بت 
پرستان از هدایت این خانه ری بهره مند می شد ند جاذبه معنوی این 
سرزمین و این خانه مقدس چنان است که تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 


30 
همه را بی اختیار تحت تاءثیر خود قرار می دهد. 

- (فیه آیات بینات مقام ابراهیم ) 
در این خانه نشانه های روشنی از خدایرستی و توحید و معنویت به چشم 
می خورد, و دوام و بقای آن در طول تاریخ در برابر دشمنان نیرومندی که 
قصد نابود ساختن آن را داشتند یکی از اين نشانه ها است , آثاری که از 
تباهز یر کی ‏ یی ا واه (علته الشاام اد کار او سفن اه مان 
زمزم , صفا, مروه , رکن حطیم حجر الاسود. حجر اسماعیل که هر کدام 
تاریخ محسمی از قرون و اعصار گذشته است و روشنگر خاطره های 
عظیم و جافندانمی باشم ار کر تشاته ها اسخ. 
از میان این نشانه های روشن , مقام ابراهیم به خصوص ذکر شده , زیرا 
عحلیه اش کم در آن ار اش استاو صخاطر ای که واه خاطز 
انجام مراسم حج و يا برای دعوت عمومی مردم برای انجام این مراسم 
بزرگ , و در هر حال از مهمترین آیات مزبور است و خاطرات بی نظیری 
از کداکاریها: اخلاضها: و اعتماعها زا زنده می کنده 
در اين که منظور از ((مقام ابراهیم 1( خصوص آن نقطه ای است که هم 
اکلون نی فخصوصی انز بای آتراه بر ان سانان اشت کی آنها انست 

, یا منظور از آن تمام ((حرم مکه )) و يا ((تمام مواقف حح )) است , در 
فان عقس رآ کی اشست ملیف رات شاد امام ضافی (لیه الهاام ) 
در کتاب کافی نقل شده اشاره به همان احتمال اول شده است . تفسیر 
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هن دخله کان اضاا) 
اتراهتم یه لام اساسا اه کفیه ات شون که را ان خواونه 
را سرزمین امن 9 امانی قرار بده أ( (ابراهیم - 35) خداوند دعای ابراهیم 
را اجابت کرد و آن را یک مرکز امن قرارٍ داد که هم مایه آرامش روح و 
امنیت اجتماع مردمی است که به آن می آیند و از آن الهام می گیرند و هم 
از نظر قوانین مذهبی , امنیت آن آنچنان مجنرم شمرده شده که هر گونه 
جنگ و فبار رم دز آن:هفتوم: است:: 
مخصوصا در اسلام ((کعبه )) بعنوان یک ماءعمن و پناهگاه شناخته شده , و 
حتی حیوانات این سرزمین از هر نظر باید در امنیت باشند و کسی مزاحم 
آنها نشود, افراد اتسانی که به آن پناه می برند نیز در امان هستند حتی اگر 
احترام خاص خانه کعبه مورد سوء۶ استفاده قرار تخرد و حق مظلومان 
پایمال نگردد اگر افراد جنایتکار و مجرمی به ان پناهنده شوند دستور داده 
شده آنها را از نظر آب 6 در حضیعه: فر آز‌ذهند تا مجبور گردند آنجا را 


ترک گویند, و آنها را به کیفر برسانند. آلن. هن ان 


اه 8 - 101 


زر الکنب لم تقفژود اتب ال ول شهیژ علی ما تقعلْون(98), 
فل یاف الکتب لِم تصذون عّن سییل اللّه من عءامَن تبعونها عوجا 2 
شهداء و مَا اللَة بعفل عَمّا تعْمَلو(99) : 

یأیها اْذین عَامَنُوا ان تطیعوا قریقاً من الذین ۳ الکتب وم بَعد 
ایمیک کفرین(100] 

و کیف تکفْژون و آنثغ ثثلي عَلیکُمْ عءَایّت الله4 فیکق سوه و هن تقتضم 
باللّه ِِ هدی الی صرّط مُستفِیم(101) 

98 - بو ((ای اهل کتاب ! چرا , ]راتس خدا| کفر می ورزید؟! و خدا گواه 
با عمالی که انم در هی دهید ۳ ۲ 

9 - بگو: ((ای اهل کتاب ! چرا افرادی را که ایمان آورده اند, از راه خدا 
باز می دارید. و می خواهید این راه را کج سازید؟! در حالی که شما (به 
درستی این راه ) گواه هستید؛ و خداوند از آنچه انجام می دهید غافل 
نیست . 

0 - ای کسانی که ایمان آورده اید! اگر از گروهی از اهل کتاب (که 
کارشان نفاق افکنی و شعله ور ساختن اتش کینه و عداوت است ) 
اطاعت کنید شما را پس از ایمان به کفر باز می گردانند. 

1 - و چگونه ممکن است شما کافر شوید با اینکه (در دامان وحی قرار 
گرفته اید و) آیات خدا بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان 
شماست ؟! (بنابراین , به خدا تمسک جویید!) و هر کس به خدا تمسک 
ی سا سا و ی و ی 
شان نزول : 

از مجموع تن در کتب شیعه و اهل تسنن درباره شاءن نزول این آیات 
نقل شده چنین استفاده می شود که : یکی از بهودیان به نام ((شاس بن 
قیس )) که پیرمردی تاریک دل و در کفر و عناد کم نظیر بود روزی از کنار 
مجمع فتلها نان صفت . ند تشرتت , دید جمعی از طایفه ((اوس )) و ((خزرح أ( 
که سالها با هم جنگهای خونینی داشتند, در نهایت صفا و صمیمیت گرد هم 
نشسته , مجلس انسی به وجود آورده اند, و آتش اختلافات شدیدی ۳ در 
جاهلیت در میان آنها شعله ور بود به کلی خاموش شده است . 

او از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد و با خود گفت اگر اینها تحت 
ویر مجصد صلی الله علیه ع ال از همین راه پیش روند موجودیت یهود 
به کلی در خطر است , در این حال نقشه ای به نظر او رسید. و یکی از 


جوانان بهودی را 2 داد که به حجمع آنها بيپوندد, و حوادت خونین ((بغات 
) (محلی که جنگ شدید اوس و خزرج در آن نقطه واقع شد) به یاد آنها 
بیاورد, و آن حوادث را پیش چشم آنها مجسم سازد. 

اتفاقا این نقشه که با مهارت به وسیله آن جوان بهودی پیاده شد, موْ ثر 
واقع گردید و جمعی از مسلمانان از شنیدن این جریان به گفتگو پرداختند, 
و حتی بعضی از افراد طایفه ((اوس )) و ((خزرج )) یکدیگر را به تجدید آن 
صحنه ها تهدیرِ کردنده خیز تما ندم. نود که آنشن: خاموشن شیدم ذبرین یار 
دیگر شعله ور گردد. 

کش اهر صلی: لاه خلت ال تور قورا سا عم ان مهاخرتی. اه 
سراخ آنها آمد: و با اندرزهای مق ثر و سختان تکان دهندم خود آنها. را بیدار 
ساخت . 

جمعیت چون سخنان آرام بخش پیامبر را شنیدند از تصمیم خود برگشتند, و 

سلاحها را بر زمین گذاشته , دست در گردن هم افکنده , 0 
کردند, و دانستند اين از نقشه های دشمنان اسلام بوده است , و صلح و 
صفا و آشتی بار دیگر کینه هایی را که می خواست زنده شود شستشو داد. 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 34 

در این هنگام چهار آیه فوق نازل شد که در دو آیه نخست . بهودیان اغوا 
کننده را نکوهش می کنند, و در دو ایه بعد به مسلمانان هشدار می دهد. 


نفاق افکنان_ 

در نخستین ایه مورد بحث روی سخن به اهل کتاب که منظور در اینجا بهود 
است می باشد. و خداوند به پیغمبرش فرمان می دهد که با زبان ملامت و 
سرزنش از آنها بپرسد انگیزه آنها در کفر ورزیدن به آیات خدا چیست ؟ در 
حالی که می دانند خداوند از اعمال آنان اگاه است . 

قرآن می گوید: ((بگو: اوق اه کناب ! چرا, به آیات خدا کفر می ورزید با 
الل.و الله شهید علن ما تعملون: ): 

منظور از ((آیات خدا)) در اینجا يا آیاتی است که در تورات درباره نشانه 
های پیامبر اسلام وارد شده بود؛ و با مجموعه آیات و معجزاتی است که به 
پیامبر اسلام نازل گردید و حکایت از حقانیت او می کرد. 

سپس در آیه بعد آنها را ملامت می کند که اگر خود شما حاضر به پذیرفتن 
حق نیستید چه اصراری دارید که دیگران را نیز از راه خدا منحرف سازید و 
راه مستقیم الهی را در نظر آنها کج و نادرست جلوه دهید؟ قرآن می گوید: 
((بگو: ای اهل کتاب ! چرا افرادی را که ایمان آورده اند از راه خدا باز می 
دارید و می خواهید اين راه را کچ سازید در حالی که شما (به درستی این 
راه ) گواه هستید)).(قل يا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن 


تبغونها عوجا و انتم شهداء). 
در حالی که شما باید نخستین دسته ای باشید که این منادی الهی را ((لبیک 
)) تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 35 
گوئید. زپرا بشارات ت ظهور این پیامبر قبلا در کتب شما داده شده و شما 
گواه یاه 
بنابراین چرا با سمپاشیها و وسوسه ها و القای شبهات و روشن ساختن 
آتش کینه های فراموش شده , مردم را از راه مستقیم الهی دور می 
سازید, و علاوه بر انحراف خود بار سنگین مسئولیت انحراف دیگران را نیز نیز 
بر دوش می کشید؟! چرا؟ 
دای ان انا ها ده ی که که هر که اف آعمان سا قافل 
پیست ۲ (وما الله بعافل عما تعملون,): 
شا یی بم عم ی خداوی اج اعاساطظی اب ارات کم شوه 
برای پیشبرد مقاصد شوم خود غالبا دست به نقشه های مخفیانه و توطئه 
های پنهانی می زدند, که در افراد غافل و بی اطلاع زود مق ثر واقع می 
شد, و لذا می فرماید: اگر بعضی از مردم بخاطر غفلت تحت تاءثیر توطثه 
های شوم شما قرار گیرند, خداوندی که از اسرار نهان و آشکار آنها آگاه 
است: غافل نخواهد بود: و مجازات او در اتظار شما است !. 
سپس در آیه بعد روی سخن را به مسلمانان اغفال شده کرده , می گوید: 
زا کشایت که اسار اس ها ار آفجمفی ان ال کای که کاساد 
تقاق افکنی بو شعله .ور ساختن انش کیته و.عداوت در میان شهاست. ) 
اظاعی کشا رایس ان ماه وهی رات( آبا ال 
امتوا ان تطیعوا خریعا من الاین اوتوا الکتات برووکم وه انما نکم کافرین. ). 
به این ترتیب به آنها هشدار می دهد که اگر تحت تاءثیر سخنان مسموم 
دمن واقع شوند و به آنها اجازه دهند که در میان افرادشان نفود کنند, ۰ و 
2 های آنها ترتیب اثر دهند, چیزی نخواهد گذشت که رشته ایمان 
به کلی خواهند گسست و به سوی کفر باز می گردند, زیرا| دشمن ؛ 
را 
رخضای نما له ساره مها را ان هم سم ها وم ان 
مقدار قناعت نخواهد کرد, و به وسوسه های خود همچنان ادامه می دهد 
به کلی آنها را از اسلام بیگانه سازد. 
از آنچه گفته شد. روشن می شود که منظور از بازگشت به کفر که در آیه 
فوق به آن اشاره شده , (اکفر خفن هاوکا یکی فا )) از اسلام است 
و نیز ممکن است منظور از ((کفر)) همان عداوتها و دشمنیهای دوران 
حاانت این ان کی ار شی‌ها واه هی کم توت مت 
شود, چه اینکه ایمان سرچشمه محبت و برادری است , و کفر سرچشمه 
پراکندگی و عداوت است . 


در آخرین آیه مورد بحث به صورت تعجب از موّ منان سو ال می کند: ((و 
چگونه ممکن است شما کافر شوید با اينکه (در دامان وحی قرار گرفته 
اید) و آیات خدا| بر شما خوانده می شود و پیامبر او در میان شماست ( (و 
کیف تکفرون و انتم تتلی علیکم آیات الله و فیکم رسوله ) این جمله در 
خت اشاره این *اشت که کر گر ان کرام ود شاد خا وی 
نیست , تعجب در این است که افرادی که پیامبر را در میان خود می بینند, 
و دائما با عالم وحی در تماس هستند چگونه ممکن است گمراه گردند, و 
0۱۱ 0 ۱۹ 0 و 
مجاز اتشان بسیار دردناک خواهد بود. 
فو ایا نابات هه ما نان تحص هی کی که ای ار یی ان 
وسوسه های دشمنان , و برای هدایت یافتن به صراط مستقیم , دست به 
دامن لطف پروردگار بزنند, وبهدات :بای او و ایات قراآن فحید متهسک 
نها ند و فزان من جوید: ((و هر کس به خدا تمسک جوید به راه مستقیم 
هدایت شده است )) (و من یعتصم بالله فقد تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 
37 
هدی ال ضر هقی ۱ 
از نکته هایی که در این ایات جلب توجه می کند این است که در دو ایه 
اول که روی سخن در آن به بهود است به صورت خطاب بالواسطه است . 
زبرا بط پیامیت دون میدس که این فطالب را نب اقا کون تدا با کاعد 
اه رف و ام در واه ار که زوت سن مهن 
, خطاب بدون واسطه صورت گرفته , و بدون کلمه ((قل )) شروع 
شده 1 و این نشانه نهایت لطف و توجه خاص خداوند به بندگان با 
ایمان است آل عمران 
تفسیر نمونه , جلد 3 صفحه 38 
آیه 103-102 
آپه و پر جمه 
ات ءَامَنُوا ایفُوا ال حقّ تُقاّه و لا تقو : بن الا آنتق امین 102(5) 
5 چ اغتصخوا بحل اه جمیهاً و لا تقرفوا و ااروا نت ال لک 3 کم 
عْداء قالف تین فلوم قاصبکم بتفعته اخوایا و کشت علی شقا قرو من 
ال ر قانقدکُم مها کذلک ‏ تین ال کم عءَابته لَعلکمّ تهتذون(103) 
قرش ون 
2 - اي کسانی که ایمان آورده اید! آنچنان که حق تقوی و پرهیزکاری 
است , از خدا بپرهیزید! و از دنیا نروید. مگر اینکه مسلمان باشید! (باید 
گوهر ایمان را تا پایان مش و ت۱۱ 
3 - و همگی به ریسمان خدا ( قرآن و اسلام و هر گونه وسیله ارتباط 
دیگر) چنگ زنید. و پراکنده نشوید! و نعمت (بزرگ ) خدا را بر خود, به یاد 


آرید که چگونه دشمن یکدیگر بودید: و او میان دلهای شما, الفت ایجاد کرد, 
و به برکت نعمت او برادر شدید! و شما بر لب حفره ای از اتش بودید, 
خدا شما را از ان نجات داد؛ اين چنین , خداوند آیات خود را برای شما 
اشکار می سازد. شاید هدایت شوید. 

شان نزول : 

می دانیم که در دوران جاهلیت دو قبیله بزرگ در مدینه به نام ((اوس )) و 
((خزرج )) وجود داشتند که بیش از یکصد سال ! جنگ و خونریزی و اختلاف 
در میان آن دو جریان داشت , و هر چند وقت ناگهان به جان یکدیگر می 
افتادند و خسارات ت جانی و مالی فراوانی به یکدیگر وارد می کردند. 

یکی از موفقیتهای بزرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله پس از هجرت به 
مدینه , این بود که به وسیله اسلام صلح و صفا در میان آن دو ایجاد کرد, و 
با اتحاد آنها جبهه نیرومندی تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 39 

در مدینه به وجود امد. 

اما اه ی ی ی ی 
جوان بود گاه بیگاه : بر اثر عواملی , اختلافات فراموش شده شعله ور 

شد, که به زودی در پرتو تعلیمات اسلا و تدییرپیامبر صلی له علیه و له 
خاموش می گشت . 

در آیات پیش نمونه ای از بروز اختلافات را بر اثر تحریکات دشمنان دانا 
فا هو کوش ولی این ایا انشا نم وم ره از این اخلافات: است 
که بر اثر دوستان نادان و تعصبهای جاهلانه به وجود 1 

می گویند روزی دو نفر از قبیله ((اوس )) و ((خزرج )) به نام ((ثعلبة بن 
غنم )) و ((اسعد بن زراره )) در برابر یکدیگر قرار گرفتند, و هر کدام 
افتخاراتی را که بعد از اسلام تصیب قبیله او شده بود بر می شمرد. 
ا که فر دام از افتار ان مارا 2 ۱( 
ثابت , و سعد بن معاذ از ما می باشند. 

در برابر او ((اسعد بن زراره )) که از طایفه خزرج بود گفت : چهار نفر از 
قبیله ما در راه نشر و تعلیم قرآن خدمت بزرگی انجام دادند: ابی بن کعب 
, و معاذ بن جبل , و زید بن ثابت , و ابو زید, به علاوه ((سعد بن عباده )) 
9 

کم کم کار به جای باریک کشید, و قبیله دو طرف از جریان آگاه شدند, و 
دست به اسلحه کرده , در برا؛ بر یکدیگر قرار گرفتند, بیم آن می رفت که 
بار دیگر آتش جنگ اه ره و زمين از خون آنها رنگین شود! 
خر با صلی اه و رسی ص رت فورا مامح خادنه اند 
و با بیان و تدبیر خاص خود به آن وضع خطرناک پایان داد. و صلح و صفا را 
رشان آنها بر را نیو یات نف انا لد کسید یه صویت ی 


حکم عمومی همه مسلمانان را با بیان مق ثر و مو کدی دعوت به اتحاد 
نمود. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 40 

دعوت به تقوی 

در این ایه نخست دعوت به تقوی شده است تا مقدمه ای برای دعوت به 
سوی اتحاد باشد, در حقیقت دعوت به اتحاد بدون استمداد از یی ريشه 
اخلاقی و عقیده ای بی آثر و يا بسیار کم اثر است , به همین دلیل در این 
ایه کوشش شده است تا عوامل ایجاد کننده اختلاف و پراکندگی در پرتو 
ایمان و تقوی تضعیف گردند. لذا افراد با ایمان را مخاطب ساخته و می 
گوید ((همگی از خدا بپرهيزید. و حق تقوی و پرهیزگاری را انجام دهید)). 
(یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) 

در ایتک منظور از ((حق تقوی ات اه با 
است , که پرهیز از هرگونه گناه و عصیان و تعدی و انحراف ۰ 
شامل می گردد, و لذا در تفسیر ((الدر المنتور)) ان تحاعتصای الا اه 
ال و نو یی ناشیا و رمیات ایا از آنام او رنه 
السلام ) نقل شده که در تفسیر ((حق تقوی )) فرمودند؛ ((آن بطاع فلا 
یعصی و یذکر فلا ینسی و پشکر فلا یکفر) یعنی ((حق تقوی )) و 
پرهی زگاری این است که پیوسته اطاعت فرمان او کنی , و هیچگاه معصیت 
ننمایی , همواره به یاد او باشی , و او را فراموش نکنی , و در برابر 
نعمتهای او شکر گزار باشی و کفران نعمت او ننمایی )). 

بدیهی است انجام این دستور همانند همه دستورات ت الهی کی به میزان 
توانایی انسان دارد بنابراین آبه فوق با آیه 16 سوره تغابن که می گوید: 
((فاتقوا الله ما استطعتم ؛ ((تا آنجا که توانایی دارید پرهی زگاری پيشه 
کنید)) هیچگونه فناقاتی ندارد.ه کفتکو دزباره.تضاد این ده آینه و متخ یکین 
به وسیله دیگری به کلی بی اساس است . 

البته آنة دوم در حقیقت بیان قید و به اصطلاح تخصیص در آیه اول است و 
ان را مقید به مقدار توانایی انسان می کند و از انجا که ظاهرا در میان 
قدما گاهی کلمه ((نسخ أ( بر ((تخصیص )) اطلاق می شده ممکن است 
آیه اول دانسته اند همان ((تخصیص )) بوده باشد. 

به هر حال در پایان ايه هشدار می دهد به طایفه اوس و خزرج و همه 
مسلمانان جهان که به هوش باشند, تنها اسلام اوردن کافی نیست . مهم 
ان است که ایمان و اسلام خود را تا واپسین ساعات عمر حفظ کنند. و با 
روشن ساختن اتشهای خاموش شده کینه های دوران جاهلی و پیروی از 
تعصبهای نابخردانه , ایمان و اعمال پاک خود را بر باد ندهند, تا عاقبت و 


پایان کار آنها به بدبختی نگراید, لذا با تاءکید می فرماید: ((مراقب باشید 
از دنیا جز با ایمان و اسلام بیرون نروید. (و لا تموتن الا و انتم مسلمون 
دعوت به سوی اتحاد 
در آیه بحث نهایی که همان ((مساعله اتحاد و مبارزه با هر گونه تفرقه )) 
باشد مطرح شده و می فرماید: ((همگی به ریسمان الهی چنگ بزنید, و از 
هم راک نوی )رو اتسوا تخل الله معا با کت ویا) 
درباره اینکه منظور از ((حبل الله )) (ریسمان الهی ) چیست ؟ مفسران 
احتمالات مختلفی ذکر کرده اند, بعضی می گویند منظور از ان قران است 
ده ی اه خی و ان سار ا ان سا سره 
ائمه معصومین هستند. 
در روایاتی که از پیامبر صلی اللّه علیه و آله و ائمه اهل بیت نقل شده نیز 
همین تعبیرات ت گوناگون دیده می شود. مثلا در تفسیر در ((الدر المنثور)) از 
هسیر ام صلی لاه نی اله ور کناب (رمعانی. الاخار) از امام 
شعاد اغلنه الم نقلدسیم که فر موف (رحاد ال فران اس اه 
وش (ا نا ییامام بای زر یه شام ) که فرعود نان 
الهت الب حعیت صلی الله عایه واه می فده کم سرنم ما مور ید وی 
به آن هستند.)) تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 42 
ولی نه اين احادیث و نه آن تفسیرهاء هیچ کدام با یکدیگر اختلاف ندارند, 
ای ان اه وا ادا سا وا 
است , خواه این وسیله , اسلام باشد, پا قرآن ۳ پیامبر و اهل بیت اوء و 
۱ 
ایضعنی رل ال )تام مس شور عمم ارست .. 
تعبیر به (حبل الله ) برای چیست ؟ 
تک الت هیر از این امور ی( خی الا اور وا تاره ی 
حقیقت است , که انسان در شرائط عادی و بدون داشتن مربی و راهنما؛ 
در قعر دره طبیعت , و چاه تاریک غرائز سرکش . و جهل و نادانی باقی 
خواهد ماند. و برای نجات از این دره و بر آمدن از این چاه نیاز به رشته و 
زستتمان.هخکمی: دار که یه آن خی بزند و بیرون آیته این رشته محکم 
همان ارتباط با خدا| از طریق قرآن و آورتده قرآن و جانشینان واقعی او 
می باشد, که مردم را از سطوح پائین و پست بالا برده و به اسمان تعامل 
معنوی و مادی می رسانند. 
دشمنان دیروز و برادران امروز 
سپس قرآن به نعمت بزرگ اتحاد و برادری اشاره کرده و مسلمانان را به 
تفکر در وضع اندوه بار گذشته ۰ و مقایسه آن ((پراکندگی أ( با 
((وحدت )) دعوت می کند, و می گوید: ((فراموش نکنید که در گذ شته 


چگونه با هم دشمن بودید ولی خداوند در پرتو اسلام و ایمان دلهای شما را 
به هم مربوط ساخت , و شما دشمنان دیروز, برادران امروز شدید)) (و 
ِِ نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته 
خو 

و جالب توجه اینکه کلمه نعمت را دو بار در اين جمله تکرار کرده و به اين 
طریق اهمیت موهبت اتفاق و برادری را گوش زد می کند. تفسیر نمونه , 
جلد د, صفحه 43 

نکته دیگر ايینکه مساعله تاءلیف قلوب مو منان را به خود نسبت داده , می 
گوید: ((خدا در میان دلهای شما الفت ایجاد کرد)) و با اين تعبیر, اشاره به 
یک معجزه اجتماعی اسلام شده , زیرا اگر سابقه دشمنی و عداوت پیشین 
عرب را درست دقت کنیم که چگونه کینه های ِ دار در طول سالهای 
متمادی در دلهای آنها انباشته شده بود, و چگونه یک موضوع جزثی و ساده 
کافی بود اتنش:جنگ خونیتی در میان آنها بنفروزد مخضوصضا با توجه به ایتکه 
مردم نادان و بی سواد و نیمه وحشی معمولا افرادی لجوج و انعطاف 
ناپذیرند, و به آنتنا نون حاضر به فراموش کردن کوچکترین مسائل گذشته 
نبیستند, در این صورت آهمیت این ((معجزه و اجتماعی )) اسلام آشکار 
می شود, و ثابت می گردد که از طرق عادی و معمولی امکان پذیر نبود که 
در طی چند سال , از چنان ملت پراکنده و کینه توز و نادان و بی خبر, ملتی 
واحد و متحد و برادر بسازند. 

اعتراف مورخان و دانشمندان 

اهمیت موضوع فوق (وحدت و برادری در میان قبائل کینه توز عرب ) از 
نظر دانشمندان و مورخان حتی دانشمندان و مورخان غیر مسلمان مخفی 
نمانده و همگی با اعجاب فراوان از ان یاد کرده اند, به عنوان نمونه ۰ 
((جان دیون پورت أ( دانشمند معروف تن می نویسد 9 . محمد یک 
نفر عرب ساده , قبائل پراکنده کوچک و برهنه و گرسنه کشور خودش را 
مبدل به - یک جامعه فشرده و با انضباط نمود و در میان ملل روی زمین 
انها را با صفات و اخلاق تازه ای معرفی کرد, و در کمتر از سی سال , این 
طرز و روش امپراطور قسطنطنیه را مغلوب کرد, و سلاطین ایران را از 
بین برد. سوریه و بین النهرین و مصر را تسخیر کرد و دامنه فتوحاتش را از 
اقیانوس اطلس تا | کرانه دریای خزر و تا رود سیحون بسط داد. تفسیر 
نمونه , جلد 3, صفحه 44 

((توماس کارل أ( می گوید: ((خداوند عرب را بوسیله اسلام از تاریکیها 
بسوی روشنائیها هدایت فر مود از ملت خموش و راکدی که نه صدائی از 
آن و او یه از کی محسوس بود؛ ملتی بوجود آورد که از کمنامی 
بسوی شهرت , از سستی بسوی بیداری , از پستی بسوی فراز, و از عجز 
و ناتوانی بسوی نیرومندی سوق داده شده , نورشان از چهار سوی جهان 


می تابید. از اعلان اسلام یک قرن بیشتر نگذشته بود که مسلمانان یک پا 
در هندوستان و پای دیگری در اندلس نهادند و بالاخره در همین مدت کوتاه 
اسلام بر نصف دنیا نورافشانی می کرد)). 
((دکتر گوستاولوبون )) به اين حقیقت این چنین اعتراف کرده است :((... 
لباس جهانگیری و خلاق معانی بما نشان داد. هیچیک از قسمتهای عربستان 
نه جزء تاریخ تمدن شمرده می شد و نه از حیث علم يا مذهب نشانی از 
ان بود. 
((نهرو)) دانشمند و سیاستمدار فقید هندی در این باره می نویسد:((.. 
سر‌گذشت عرب و داستان اینکه چگونه به سرعت در آسیا و اروپا ۳9 
توسعه یافتند و فرهنگ و تمدن عالی و بزرگی را بوجود آوردند یکی از 
شگفتیهای تاریخ بشری می باشد, نیرو و فکر تازه ای که عربها را بیدار 
ِِ و ایشان را از اعتماد بنفس و قدرت سرشار ساخت ((اسلام )) 
0( تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 45 
۳9 قرآن می گوید ((شما در گذشته در لبه گودالی ان انتین نود که هر 
آن ممکن بود در آن سقوط کنید و همه چیز شما خاکستر گردد)), اما 
خداوند شما را نجات داد و از این پرتگاه به نقطه امن و امانی که همان 
نقطه برادری و محبت بود رهنمون ساخت . (و کنتم علی شفا حفرة من 
النار فانقذکم منها) ۱ 
((شفا)) در اصل لغت به کناره چاه و یا خندق و مانند آن گویند. و شاید 
کلمه در بهبودی از ِِ نیز تا آن است که انسان در کناره 
((سلامت و تندرستی ( قرار می گیرد. 
در اینکه منظور از ((نار)) دو ایة اتش دوز اشت: با انش های این جهان در 
میان مفسران گفتگو شده است , ولی با توجه به مجموع آیه چنین بنظر 
می رسد که نار کنایه از جنگها و نزاعهائی بوده که هر لحظه در دوران 
جاهلیت به بهانه ای در میان اعراب شعله ور می شد. قران مجید باین 
جمله اوضاع خطرناک عصر جاهلیت را منعکس می سازد که هر لحظه 
خطر جنگ و خونریزی آنها را تهدید می کرد و خداوند در پرتو نور اسلام آنها 
را از آن وضع نجات داد و مسلما با نجات یافتن از وضع خطرناک گذشته از 
آنتخن سوزان دوزج نیز نجات پافتند. 
در بایان آبه برای تاءکید بیشتر می گوید: ((خداوند این چنین آیات خود را 
روشن می سازد تا هدایت شوید)) (کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون 
. 
بنابراین هدف نهایی هدایت و نجات شما است و چون پای منافع و 
سرنوشت شما در میان است باید به آنچه گفته شد اهمیت فراوان دهید. 


نقش اتحاد در بقای ملتها ۱ 

با تمام گفتگوهایی که درباره اثر اعجاز آمیز اتحاد در پیشرفت اهداف 
اجتماعی و سربلندی اجتماعات گفته شده است , می توان گفت هنوز اثر 
واقعی ان شناخته نشده است . تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 46 

امروز سدهای عظیمی در نقاط مختلف جهان برپا شده که مبداء تولید 
بزرگترین نیروهای صنعتی است و سرزمینهای وسیعی را زیر پوشش 
آبیاری و روشنائتی خود قرار داده است , اگر درست فکر کنیم می بینیم این 
قدرت عظیم چ چیزی جز نتیجه بهم پیوستن قدرتهای ناچیز دانه های باران 
نیست و آنگاه ؛ به اهمیت اتحاد و کوششهای دستنه حجمعی انسانها واقف می 


شویم 

در و فراوانی که از پیامبر و پیشوایان بزرگ اسلام به ما رسیده به 
لزوم و اهمیت این موضوع با عبا رات مختلفی اشاره شده است : 

اه ی ((الموّ من للمو 
من کالبنیان يشید بعضه بعضا؛ افراد با ایمان نسبت به یکدیگر همانند 
اجزای یک ساختمانند که هر جزئی از آن جزء دیگر را محکم نگاه می 
دارد)). 

و نیز فرمود: ((الموّ منون کالنفس الواحدة ؛ ((مو منان همچون یک 
روحند)). 

و نیز می فرماید: ((مثل الموّ منین فی توادهم و تراحمهم کمثل الجسد 
الواحد اذا اشتکی بعضه تداعی سائره بالسهر و الحمی ؛ مثل افراد با ایمان 
در دوستی و نیکی به یکدیگر همچون اعضای یک پیکر است که چون بعضی 
از آن رنجور شود و به درد آید اعضای دیگر را فرانه زان نخواهد بود)). 
ان 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 47 

آیه 104 


و لِتکن منم امه نون الی الشبر و تاه مَرُون بالمَغژوف و بَهَوْنَ غَن المنکر 
و اولتک هم لمثِحُون (104) 

نرجمه 

اه خی کی وم ان یسیع |[ 
منکر کنند! و آنها همان رستگارانند. 

دعوت به حق و میارزه با فساد 

به دنبال ایات پیشین که مساءعله اخوت و اتحاد را توصیف می کرد در این 
ایه اشاره به مساعله ((امر به معروف )) و ((نهی از منکر)) شده که در 
حقیقت یکی پوشش اجتماعی برای محافظت جمعیت است , زیرا| اگر 


مساءله امر به معروف و نهی از منکر در میان نباشد عوامل مختلفی که 
دشمن بقای ((وحدت اجتماعی )) هستند. همچون موریانه از درون . ريشه 
هاع اما رامش میت مارا هم‌فاسی هن ساسا داین ظ 
در ایه فوق دستور داده شده که همواره در میان مسلمانان باید امتی 
باشند که این دو وظیفه بزرگ اجتماعی را انجام دهند: مردم را به یکی ها 
دعوت کنند. و از بدیها باز دارند.(و لتکن منکم امة پدعون الی الخیر و 
یامرون و ینهون عن المنکر). 
((امت )) در اصل از ماده ((ام )) به معنی هر چیزی است که اشیاء دیگری 
به آن بضمیمه گردد و به همین جهت ((امت )) به جماعتی که جنبه وحدتی 
سار اما اند مه وان تکوت زار سای از نکان 
و یا از نظر هدف و مرام باشد, بنابراین به اشخاص متفرق و پراکنده 
((امت )) گفته نمی شود. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 48 
و در پایان اف مرن ی کند که اجه تا رک سا از اش رام شک 
وا که اساص ی 
ِِ 0 
در آشجا آتسه ال پشمی ای که اه رسک ام این ات که 
امت بعضی از جمعیت مسلمانان را تشکیل می دهد, نه همه انها را, و به 
اين ترتیب وظیفه امر به معروف و نهی از منکر جنبه عمومی نخواهد 
داشت , بلکه وظیفه طایفه خاصی است , اگر چه انتخاب و تربیت این 
جمعیت , وظیفه همه مردم است , و به عبارت دیگر این دو وظیفه واجب 
کفائی است نه عینی , با اینکه از دیگر آیات قرآن بر می آید که اين دو 
وظیفه جنبه عمومی دارد, و به عبارت دیگر واجب عینلی است نه واجب 
که فان خی نها ام اممی ‌خوافر برض که امه ارت 
للناس تاءمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر؛ ؛ شا بهترین امتی بودید که 
بسود مردم مبعوث شدید, چه اينکه امر به معروف و نهی از منکر می 
کنید)) و در سوره ((والعصر)) می فرماید: ((همه مردم در زیانند جز انان 
که ایمان و عمل صالح دارند و دعوت به حق و توصیه به صبر و استقامت 
می کنند)) طبق این ایات و مانند انها این دو وظیفه اختصاص به دسته 
معینی ندارد. 
پاسخ: ۱ 
دقت در مجموع این ایات پاسخ سو ال را روشن می سازد, زیرا چنین 
استفاده می شود که ((امر به معروف و نهی از منکر)) دو مرحله دارد: 
یکی ((مرحله فردی که هر کس موظف است به تنهائی ناظر اعمال 
دیگران باشد, و دیگری ((مرحله دسته جمعی )) که امتی موّ ظفند برای 
پایان دادن به نابسامانیهای اجتماع دست به دست هم بدهند و با یکدیگر 


تشریک مساعی کنند. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 48 
قسمت اول وظیفه عموم مردم است , و چون جنبه فردی دارد طبعا شعاع 
آن محدود بتوانایی فرد است , اما قسمت دوم شکل واجب کفائی به خود 
می گیرد و چون جنبه دسته جمعی دارد و شعاع قدرت آن وسیع و طبعا از 
شئون حکومت اسلامی محسوب می شود. این دو شکل از مبارزه با فساد 
و دعوت به سوی حق , از شاهکارهای قوانین اسلامی محسوب می گردد, 
و مساءله تقسیم کار را در سازمان حکومت اسلامی و لزوم تشکیل یک 
گروه نظارت بر وضع اجتماعی و سازمانهای حکومت مشخص می سازد. 
سابق بر این در ممالک اسلامی (و امروز در پاره ای از کشورهای اسلامی 
, مانند حجاز ) با الهام از ایه فوق تشکیلاتی مخصوص مبارزه با فساد و 
دعوت به انجام مسئولیتهای اجتماعی به نام اداره حسبه و ماءموران ان به 
نام ((محتسب )) و يا امرین به معروف وجود داشته است که ماءمور بودند 
با همکاری یکدیگر با هر گونه فساد و زشتکاری در میان مردم , و يا هر 
گونه ظلم و فساد در دستگاه حکومت مبارزه کنند, و هم چنین مردم را به 
ات تشویق نمایند. 
بودن وظیفه امر به معروف ور فرد 1 
ندارد. 
از آنجا که اين بحث از مباحث مهم قرآن مجید است , و در آیات فراوانی 

به آن اشاره شده , لا زم است نکاتی را در اینجا پادآور شویم : تفسیر 
ما نفخ 50 

- ((معروف )) و ((منکر)) چیست ؟ 
((معروف )) در لغت به معنی شناخته شده (از ماده عرف ) و ((منکر)) به 
معنی ن ((ناشناس )) (از ماده انکار) است . و به این ترتیب کارهای نیک , 
اموری شناخته شده , و کارهای زرشت و ناپسند, اموری ناشناس معرفی 
شده اند. چه اينکه فطرت پاک انسانی با دسته اول اشنا و با دوم نااشنا 
است ! 

ای ار ی ۲ 
نقلی ثابت شده , و عقل فرمان نمی دهد که انسان دیگری را از کار بدی 
که زیانش تنها متوجه خود او است باز دارد. 
ولی با توجه به پیوندهای اجتماعی و اینکه هیچ کار بدی در اجتماع انسانی 
در نقطه خاصی محدود نمی شود بلکه هر چه باشد همانند اتشی ممکن 
شود. 
به عبارت دیگر: در اجتماع چیزی به عنوان ضرر فردی وجود ندارد, و هر 


بابرا در ور تیان اما ی ی جهن 
همین دلیل منطق و عقل به افراد اجتماع اجازه می دهد که در پاک نکه 
داسترم یط خست ود ارهی وه ان ور کی هد ها وق کین 
اتفاقا در بعضی از احادیت به این موضوع اشاره شده است . 0 پیغمبر 
اکوض ضلی. اللم علیه رال خن عام ی که مرو ((یک فرد گنهکار, در 
میان مردم همانند کسی است که با جمعی سوا ر کشتی شود. و به هنگامی 
که در وسط دریا قرار گیرد تبری برداشته و به سوراخ کردن موضعی که 
در آن نشسته است بپردازد, و هر گاه به او اعتراض کنند, در جواب بگوید 
من در سهم خود تصرف می کنم !. اگر دیگران او را از اين عمل خطرناک 
باز ندارند. طولی نمی کشد که آب دریا به داخل کشتی نفوذ کرده و یکباره 
همگی در دریا غرق می شوند)). 

تافو ضلی اه یه و الا ا ال اتف موه وش من 
معروف و نهی از منکر را مجسم ساخته , و حق نظارت فرد بر اجتماع را 
یک حق طبیعی که ناشی از پیوند سرنوشتهاست , می داند. تفسیر نمونه , 
جلد 3. صفحه 51 

3 - اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 

علاوه بر آیات فراوان قرآن مجید احادیث زیادی در منابع معتبر اسلامی نیز 
درباره اهمیت این دو وظیفه بزرگ اجتماعی وارد شده است که در آنها به 
خطرات و عواقب شومی که , بر اثر ترک این دو وظیفه در جامعه بوجود می 
آید اشاره گردیده به عنوان نمونه ۰ 

اج ام اف( علته السام ام را هر رات الا اروت افیف 
المنکر فريضة عظيمة بها تقام الفرائض و تامن المذاهب و تحل المکاسب 
معروف و نهی از منکر دو فریضه بزرگ الهی است که بقیه فراض با آنها 
برپا می شوند, و بوسیله اين دو, راهها امن می گردد. و کسب و کار مردم 
حلال می شود, حقوق افراد تاءمین می گردد, و در سایه آن زمینها آباد. و 
از دشمنان اتعاق حرفته..هین: تور هون جرک ان .مه: کاد ها 9 
گردد)). 

2 - پیغمبر اکرم می فرماید: ((من امر بالمعروف و نهی عن المنکر فهو 
خليفة الله فی ارضه و خليفة رسول الله و خليفة کتابه ؛ کسی که آمر به 
رد یی ار رن , و جانشین پیامبر و 
کتاب او است )). 

از این حدیث بخوبی استفاده می شود که این فریضه بزرگ قبل از هر چیز 
یک برنامه الهی است و بعثت پیامبران و نزول کتب اسمانی همه جزء این 
رات افست 

3 - مردی خدمت پیامبر آمد - در حالی که حضرت بر فراز منبر نشسته بود 


- پر لسید. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 52 
من خیر الناس ؛ از همه مردم بهتر کیست ؟ 
پیامبر فرمود: ((آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر و اتقاهم لله و 
ارضاهم ؛ آن کس که از همه بیشتر امر به معروف و نهی از منکر کند و آن 
کس که از همه پرهی زگارتر باشد و در راه خشنودی خدا از همه بیشتر گام 
بردارد)). 
4 - در حدیث دیگری از پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل شده که 
فرمود: ((باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و گرنه خداوند ستمگری 
را بر شما مسلط می کند که نه به پیران احترام می گذارد. و نه به 
1( نیکان و صالحان شما دعا می کنند ولی مستجاب 
نمی شود و از خداوند یاری می طلبند اما خدا به آنها کمک نمی کند و حتی 
توبه می کنند و خدا از ز گناهانشان در نمی گذرد)). 
اینها همه واکنش #7 اعمال جمعیتی است که این وظیفه بزرگ 
اجتماعی را تعطیل کنند زیرا بدون نظارت عمومی , جریان امور از دست 
نیکان خارج می شود. و بدان میدان اجتماع را تسخیر می کنند. و اينکه در 
حدیث فوق می فرماید حتی توبه آنها قبول نمی شود به خاطر آن است که 
توبه با ادامه سکوت آنها در برابر مفاسد مفهوم صحیحی ندارد مگر اینکه 
در برنامه خود تجدید نظر کنند. 
5 - علی (علیه السلام ) می فرماید: ((و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی 
سبیل الله عند الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الا کنفثة فی بحر لجی ؛ 
تمام کارهای نیک و حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از 
منکر چون اب دهان است در برابر دریای پهناور! تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 53 ۲ 
ضامن اجرای بقیه وظائف فردی و اجتماعی است , و در حکم روح و جان 
انها محسوب می شود و با تعطیل انها تمام احکام و اصول اخلاقی ارزش 
مود را از دست خواهد داد. 

- آیا امر به معروف موجب سلب آزادی است ؟ 
۱ 17 
برای افراد بشر فوائد و برکات فراوانی دارد و حتی این نوع مزایا انسان 
دافاداز یز تدحاتی اجتماعی کرده است , ولی در مقابل آن 0 
نیز برای او ببار می آورد. و چون در برابر فوائد بیشمار زندگی دسته 
جمعی ضرر این نوع محدودیتها جزئی و ناچیز است لذا بشر از روز اول تن 
به زندگی اجتماعی داده و محدودیتها را پذیرفته است , و از آنجا که در 
ند کین اجتماعی سرنوشت افراد بهم مربوط است , و به اصطلاح افراد 
اجتماع در سرنوشت یعدیگر اثر دارند حق نظارت در اعمال دیگران حق 


طبیعی و خاصیت زندگی دسته جمعی است , چنانچه این مطلب به طرز 
جالبی در خچیتی که‌سایما از پیامین اکرم صلی.الله علبه و اله تعل کردیم 
آهنده آنتنت.. بنای این انجام این فربضه نه شها با آزادیهای فردی مخالف 
نیست , بلکه وظیفه ای است که افراد در مقابل یکدیگر دارند. 

5 - آیا امر به معروف تولید هرج و مرج نمی کند؟ 

سة ال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که : هر گاه بنا شود 
که همه مردم در وضع اجتماع دخالت کرده و بر اعمال یکدیگر نظارت کنند, 
تولید هرج و مرج و برخوردهای مختلف در جامعه می گردد, و با مساءله 
تقسیم وظائف و مسئولیتها در اجتماع مخالف است . تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 4 

در پاسخ این سة ال باید گفت : از بحثهای گذشته این حقیقت روشن شد 
که امر به معروف و نهی از منکر دارای دو مرحله است , مرحله نخست 
که جنبه عمومی دارد. شعاء آن محدود است , و از تذکر و اندرز دادن و 
اعتراض و انتقاد نمودن و مانند آن تجاوز نمی کند. مسلما یک اجتماع زنده 
باید تمام نفراتش در برابر مفاسد دارای چنین مسئولیتی باشند. 

ولی مرحله دوم که مخصوص جمعیت معینی است و از شوٌ ون حکومت 
اسلامی محسوب می شود. قدرت بسیار وسیعی دارد, به این معنی که اگر 
نیاز به شدت عمل و حتی قصاص و اجرای حدود باشد این جمعیت اختیار 
دارند که زیر نظر حاکم شرع و متصدیان حکومت اسلامی انجام وظیفه 
کنند 


بنابراین با توجه به مراحل مختلف امر به معروف و نهی از منکر, و حدود و 
مقررات هر یک , نه تنها هرج و مرجی در اجتماع تولید نمی شود, بلکه 
اجتماع از صورت یک جامعه مرده و فاقد تحرک بیرون آمده به یک جامعه 
زنده تبدیل می گردد. 

6 - امر به معروف از خشونت جدا است ؟ 

درابان ایرریخت یرنه یر ارم آشتت که او انحای این مریم 
الهی و دعوت به سوی حق و مبارزه با فساد, دلسوزی و حسن نیت و پاکی 
هدف را فراموش نکرد, و جز در موارد ضرورت از راههای مسالمت آمیز 
وارد شد, نباید انجام این وظیفه را مساوی با خشونت گرفت . 

ولی متاأءسفانه بعضی افراد به هنگام انجام این وظیفه ۰ در غیر مورد 
ضرورت . از راه خشونت ات وا مه ده نو و گاهی متوسل به الفاظ 
زشت و زننده می گردند. و لذا می بینیم اين نوع آمر به معروف ها : نه تنها 
اثر خوبی از خود نمی گذارد, بلکه گاهی نتیجه معکوس هم می دهد, در 
خالی که مه اش لت اه وال ات هعلاطم 
نفنسیو نمونه, جلد 3 صفخه ٩5‏ ۱ 

ان مهد که اباسه یراجم هه اما اس ات سای 


وتات ات نس 
قزر آنها تسلیم مین شدند: 

0 در ذیل آیه چنین می خوانیم : جوانی به خدمت پیامبر 

آمد و عرض کرد: ای پیامبر خدا آیا به من اجازه می دهی زنا کنم ؟! با 

گفتن این سخن فریاد مردم بلند شد و از گوشه و کنار به او اعتراض 

کردند, ولی پیامبر با خونسردی و ملایمت فرمود: نزدیک بیا, 

جوان نزدیک امد, و در برابر پیامبر نشست , حضرت با محبت از او پرسید 

آپا دوست داری با مادر تو چنین کنند؟ 

گفت : نه فدایت شوم , ۲ 

فرمود: همینطور مردم راضی نیستند با مادرانشان چنین شود ایا دوست 

دار ین و 

گفت نه فدایت شوم , ‌ 

فرمود: همینطور مردم درباره دخترانشان راضی نیستند, بگو ببینم آیا برای 

خواهرت می پسندی ؟! 

جوان مجددا انکار کرد (و از سو ال خود به کلی پشیمان شد) پیامبر سپس 

دست بر سینه او گذاشت و در حق او دعا کرد و فرمود: ((خدایا قلب او را 

پاک گردان و گناه او را ببخش و دامان او را از آلودگی به بی عفتی نگاه 

دار)). از آن به بعد منفورترین کار در نزد این جوان زنا بود!... این بود 

نتیجه ملایمت و محبت در نهی از منکر. ال عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 56 


آیه 105 

آیه و سا 9 3 

# تکوئوا و تقد فوا و اختلفوا فن. بعد ها عاءعهم البیتت:ع: اولنی. لقم 
عَظيمُ(105) 


7 ِ 

5 - و مانند کسانی نباشید که پراکندهم شدند و اختلاف کردند. (آن هم ) 
تن ان انکه: نشانه ها زوشرن (رپرفرد کار به.انان: زسیدا وه آنها عذاب 
عظیمی دارند. 


در این آیه مجددا بحث در پیرامون مساعله اتحاد و پرهیز از تفرقه و نفاق 
نصاری , راه تفرقه و اختلاف را پیش گیرند و عذاب عظیم برای خود بخرند 
برحذر می دارد. و در حقیقت آنها را به مطالعه تاریخ پیشینیان , و 
سرنوشت دردناک انها پس از اختلاف و تفرقه دعوت می کند. 

می فرماید: ((و مانند کسانی نباشید که پراکنده شدند و اختلاف کردند (آن 
هم افش از انکه کشانه ها زوشین (بروود کار به آنانترنسندا وانها عذات 


عظیمی دارند)) (و لا تکونوا کالذین تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم 
البینات و اوللّک لهم عذاب عظیم . 
اضرار ي تاعکید فر ان :مخند در اين آیات , درباره اجتناب از تفرقه و نفاق , 
اشاره به این است که این حادثه در آزتدة در اجتماع آنها وقوع خواهد یافت 
زیرا هر کجا قران در ترساندن از چیزی زیاد اصرار نموده اشاره به وقوع و 
پیدایش آن می باشد. 
ی ی نیز این پیش بینی را قبلا کرد و صریحا به مسلمانان خبر داد 
: ((قوم و بعد از موسی 71 فرقه شدند هک 72 فرقه و 
ره یه خی ی 
5 
ظاهر | عدد 70 اشاره به کثرت است و به اصطلاح ((عدد تکثیری أ( است 
نه ((شمارشی )) یعنی در میان بهود یک طایفه بر حق بودند و ((طوائف 
زیادی )) بر باطل , در میان مسیحیان طوائف باطل فزونی گرفتند و حق 
همچنان در یک طایفه بود. و در میان مسلمانان اختلافات باز هم فزونی 
خواهد گرفت . 
و طبق آنچه قرآن مجید اشاره کرده و پیغمبر اکرم نیز خبر داده بود 
مسلمانان بعد از وفات او از طریق مستقیم که یک راه بیش نبود منحرف 
شدند در عقاید مذهبی و حتی در خود دین پراکنده گشتند و به تکفیر 
یکدیگر پرداختند, تا آنجا که در میان آنان گاه شمشیر, و گاه سب و لعن 
حکومت می کرد. کار بجائی کشید که بعضی از مسلمانان جان و مال 
همدیگر را حلال می دانستند و حتی بقدری میان مسلمانان عداوت و 
دشمنی ایجاد شده بود که بعضی حاضر می شدند به کفار بپیوندند و با 
برادران دینی خود جنگ کنند! 
بدین ترتیب اتحاد و وحدت که رمز موفقیت مسلمانان پیشین بود به نفاق و 
الا فت: میدن کیت ور تیجه رندکی سعادمتدانه. آنان. به.یی ند کی 
شقاوت بار تبدیل شد. و عظمت دیرین خود را از دست دادند. 
اما عذاب آخرت آن چنان که خدا در قرآن بیان کرده است فوق العاده از 
این عذاب هم شدیدتر خواهد بود و در انتظار تفرقه اندازان و اختلاف 
گرایان است . 
لذا در پایان آیه می فرماید ((کسانی که با بودن ادله روشن در دین چنان 
اختلاف کنند به عذاب عظیم و دردناکی گرفتار می گردند)). (اولئک لهم 
عذاب ). 
بی شک نتیجه فوری اختلاف و نفاق ذلت و خواری است و سر ذلت و 
تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 58 
خواری هر ملت را در اختلاف و نفاق_ آنان باید جستجو کرد, جامه ای که 
اساس قدرت و ارکان همبستگی های آن با تیشه های تفرقه در هم کوبیده 


شود سرزمين آنان برای هميشه جولانگاه بیگانگان و قلمرو حکومت 
اشتعار درآن اه مت ای که یات پر ی ات ال رات 
تشر نحل و صفحه 59 
آیه 106 - 107 
آیه ۰ 

جوم 5 7 وَجَوةُ 1 الذین اسودت وجْوههُم 1 کقزتم بَعد 
یتیک قاوفوا" العَدّاب یا کنتم تکمرژوت(106) 
5 اما الذین ابِیضت وجوههْمْ ففی رَحمّة اللّه هم فیها خَلذُون(107) 

ترجمه 

106 (آن عذاب عظیم ) روزی خواهد بود که چهره هایی سفید, و چهره 
هایی سیاه می گردد, اما آنها که صورتهایشان سیاه شده , (به آنها گفته می 
شود :( آپا بعد از ایمان (و اخوت و برادری در سایه آن ) کافر شدید؟ پس 
بچشید عذاب را بته تیب آنجة کفز هی فرزیدند! 
7 - و اما آنها که چهره هایشان سفید شده , در رحمت خداوند خواهند 
بود» و جاودانه در آن می مانند 


تسیر 

چهره های نورانی و تاریک 

به دنبال هشداری که در آیات سابق درباره تفرقه و نفاق و بازگشت به آثار 
دوران کفر و جاهلیت داده شد, در این دو آیه به نتایج نهائی آنها ا قاری 
شود که چگونه کفر و تفرقه و نفاق و بازگشت به جاهلیت , موجب رو 
ات 
است . 

نخست می گوید: ((در روز رستاخیز چهره هایی نورانی و چهره هایی تاریک 
و سیاه خواهد بود)). (پوم تبیض وجوه و تسود وجوه ) 

سیس می فرماید: به آنها که جهرم ها فتاه و اربی ذار ند کفته.می شود 
رادار اسا تاه کفی را یه مراد از اتحاد ف تن اشااه 
راه نفاق و تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 60 


جاهلیت را پیش گرفتید؟ , نسم اکنون,بحشین عداتب را در راید آنجه. کفر 
(فا ان ار اسودت ۰ خی وف نها کم نهر 
العذاب بما کنتم تکفرون .) 


ولی در مقابل آنها هو مان متحد, غرق در دریای رحمت الهی خواهند بود و 
جاودانه در آن زندگی آرام بخش بسر می برند. 

بارها پادآور شده ایم که حالت و کیفیات زندگی انسان و پاداش و کیفرهای 
او در جهان دیگر تجسمی ار اال و روحیات و افکا ر او در این جهان است 
, و به تعبیر دیگر: هر کاری که از انسان در این جهان سر می زند اثار 
وسیع و گسترده ای در روح انسان باقی می گذارد که در این دنیا ممکن 


است به آسانی درک نشود, ولی در رستاخیز, پس از دگررگونیها و تکاملهایی 
که در آن رخ می دهد. با واقعیت حقیقی خود جلوه می کند و چون در آنجا 
بو یش ی 


ی ایمان و اتحاد در این جهان مایه رو سفیدی است , و به عکس 
, ملت پراکنده و بی ایمان مردمی رو سیاهند, در جهان دیگر این رو سیاهی 
و رو سفیدی مجازی دنیا شکل ((حقیقی )) به خود می گیرد. و صاحبان آنها 
با چهره ه ای سفید و درخشان , و يا سیاه و تاریک محشور می گردند. 

در آیات دیگر قرآن نیز به این حقیقت اشاره شده از جمله درباره کسانی 
که پشت سر هم مرتکب گناه می شوند مي خوانیم : ((کانما اغشیت 
وجوههم قطعا من اللیل مظلما؛ گوئی صورت آنها را 1 تاریک شب 
پوشانیده است 1 یونس ایه 97 

و درباره انهائی که بر خدا دروع می بندند می فرماید: ((و یوم القيامة تری 
الذین کذبوا ون الله وجو ههم مسودة : در روز رستاخیز کسانی را که بر 
خدا دروغ بستند می بینی که چهره هایشان سیاه است ! (سوره زمر ایه 
0 - و همه اینها بازتابی است تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 61 

از اعمال انها در دنیا. ۲ 

سپس به نفطه مقابل این گروه در آیه بعد اشاره کرده . می فرماید: ((اما 
آنها که چهرهایشان سعید و نورانی است در رحهمت خداوند جاودانه می 
مار اما لین انیت وحوفی ففش وعفه ابلب هم نها لین ۱ 

آری ایمان مایه روسفیدی در دنیا و آخرت و سبب آرمیدن در رحمت | 
در هی دو-خهان: است:. ال -غکمران 


تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 602 
آیه 108 - 109 
آبه و : تبرجمهم 


تلک ءابّت ال توا علیک الکو" و ما له بر ید ظلماً لدلمین(108) 

و له قا فی السموت و ما فی الارْض و الی آللّه تج ال موث(109) 
برجمه 

8 - اینها ایانت دا آتنت. که یه حق بر تقسمت و انیم ب خدافند (هیگام:) 
ستمی برای جهانیان نمی خواهد. 

109 - و (چگونه ممکن است خدا ستم کند در حالی که ) آنچه در آسمانها و 
آنچه در زمین است مال او است و همه کارها به سوی او باز می گردد (و 
به فرمان او است ). 


تفسیر 
اين آیه اشاره به بحثهای مختلف گذشته درباره اتحاد و اتفاق و ایمان و کفر 
امن ننه مغر وف.و هی از متکر تام مهافت آنها کردم .من فرماند: 


((اينها آیات خدا است که بحق بر تو می خوانیم )) تلک آیات الله نتلوها 
علیک بالحق ). . 

سیس می افزاید: انچه بر اثر تخلف از این دستورات دامن گیر افراد می 
شود, نتیجه اعمال خود انها است ((و خداوند به هیچ کس ستم نمی کند)), 
(و ما الله پرید ظلما للعالمین ) 

بلکه این آثار شوم همان است که با دست خود برای خود فراهم ساختند. 
ای بهند: دز" خقیفت متمل .بر دی دلیان بر قدم .دور ظلم وتفتم: تایه 
خدا است نخست اینکه خدائی که مالک تمام هستی و موجودات این جهان 
می باشد ظلم و ستم درباره او مفهومی ندارد, کسی تعدی بدیگری می 
کند که فاقد چیزی باشد که دیگران دارند. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 63 
به علاوه ظلم و ستم درباره کسی مفهوم دارد که ممکن است بدون جلب 
رضایت او کاری صورت کیرد اما ان کسن که تمام اموز هستی, از اغاز تا 
پایان به او باز می گردد و هیچکس بدون اذن او نمی تواند کاری انجام دهد 
ظلم و ستم از ناحیه او ممکن نیست . 

قرآن می گوید: ((و (چگونه ممکن است خدا ستمکند در حالی که ) آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است مال اوست و همه کارها به سوی او باز می 
گردد))) و به فرمان اوست ( و لله ما فی السموات و ما فی الارض و الی 
الله ترجع الامور). ال عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 64 

آیه 110 

آیه و ترجمه 1 

کنثم خَیرز مه آخرجت لاس تأمژون مهو 5 تلهون غن ۳۰۰ و 
نون بالله و لو ءَامن هل الکتب لکان خوا لیم مهم الم من ور دم 
الیشُون(110) 

نرجمه 

0 - ۳ بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شدید (چه اینکه ) 
امر به معروف می کنید و نهی از منکر, و به خدا ایمان دارید, و اگر اهل 
کتاب (به چنین برنامه و آئّین درخشانی ) ایمان اورند به سود انها است 
(ولی تنها) عده کمی از آنها با ایمانند و اکثر آنها فاسق (و خارج از اطاعت 


پروردگار) می باشند 


تفسیر ۰ 

باز هم مبارزه با فساد و دعوت بحق 

در اين آیه بار دیگر مساعله امر به معروف و نهی از منکر و ایمان بخدا 
مطرح شده است , و همانطور که در تفسیر آیه 104 گفته شد این آیه امر 
به معروف و نهی از منکر را به عنوان یک وظیفه عمومی و همگانی ذکر 
می کند, در حالیکه آیه گذشته یک مرحله خاص از آنرا به عنوان یک وظیفه 


خضتوضین و واحن کفاتن, بیان کردم: استت:: که.شرع انوا فیشت‌ظا دکر 
کردیم . 

می فرماید: ((شما بهترین امتی بودید که به سود انسانها آفریده شده آند 
(چه اینکه ) امر به معروف و نهی از منکر می کنید و به خدا ایمان دارید)) 
(کنتم خیر امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و توٌ 
منون بالله ). 

نکته جالب توجه اينکه در این آیه فشلفانان. به عنوان بهترین ((امتی )) 
معرفی شده که برای خدمت به جامعه انسانی بسیج گردیده است , و دلیل 
بهترین امت بودن آنها اين ذکر شده که ((امر به معروف و نهی از منکر 
می کنند و ایمان بخدا دارند)) تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 65 

و این خود می رساند که اصلاح جامعه بشری بدون ایمان و دعوت بحق و 
مبارزه با فساد ممکن نیست , و ضمنا از ان استفاده می شود که این دو 
وظیفه بزرگ با وسعتی که در اسلام دارد در آئینهای پیشین نبوده است . 
اما چرا اين امت بهترین امتها باید باشد آن نیز روشن است زیرا آنها دارای 
آخرین ادیان اتتضا یی نید و آخورین دیور وی خضانت تکامل کامل ترین 
آنها است . 

در ۳ فوق به دو نکته دبک باید توجچه نمود, بخست اينکه (( کنتم أ( (بودید) 
به صورت فعل ماضی ذکر شده یعنی شما در گذشته بهترین امت بودید, 
درباره مفهوم این جمله گرچه مفسران احتمالات زیادی داده اند ولی بیشتر 
بنظر می رسد که تعبیر به فعل ماضی برای تاءکید است , و نظیر ان در 
قران مجید فراوان است که موضوعات مسلم در شکل فعل ماضی ذکر 
ی و اراک واومت ام بان معر فی من که 

دیگر اینکه در اینجا امر به معروف و نهی از منکر بر ایمان بخدا مقدم 
داشته شده و این نشانه اهمیت و عظمت این دو فریضه بزرگ الهی است 
, به علاوه انجام این دو فريیضه ضامن گسترش ایمان و اجرای همه قوانین 
فردی و اجتماعی می باشد و ضامن اجرا عملا بر خود قانون مقدم است . 
از همه گذشته اگر این دو وظیفه اجرا نگردد ریشه های ایمان در دلها نیز 
تببتت: هی حوذوت وعیابه نها ان رفن ورد و مین خهات در ایمان 
مقدم داشته شده است . 

از اين بیان نیز روشن می شود مسلمانان تا زمانی یک ((امت ممتاز)) 
محسوب می گردند که دعوت به سوی نیکیها و مبارزه با فساد را فراموش 
نکنند, و آن روز که این دو وظیفه فراموش شد نه بهترین امتند و نه به 
سود جامعه بشریت خواهند بود. ضمنا باید توجه داشت که مخاطب در این 
ایه عموم مسلمانان هستند, همانطور که سایر خطابات قران چنین است . 
و اینکه بعضی احتمال داده اند تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 66 

که مخصوص مهاجران يا مسلمانان نخستین باشد هیچگونه دلیلی ندارد. 


منافعش برای هیچ کس قابل انکار نیست , بنابراین ((اگر اهل کتاب (یهود 
و نصاری ) ایمان بیاورند بسود خودشان است . اما متاءسفانه تنها اقلیتی 
از آنها پشت پا به تعصبهای جاهلانه زده اند و اسلام را با آغوش باز پذیرفته 
اند در حالیکه اکثریت آنها از تحت فرمان پروردگار خارجح شده و حتی 
بشاراتی که درباره پیامیر ذر کتب آتما بوده نا دیده انگاشته و بر کفر و 
عصبیت خود همچنان باقی مانده اند.و لو آمن اهل الکتاب لکان خیرا لهم 
منهم المو منون و اکثرهم الفاسقون . ال عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 67 

آیه 112-111 

آیه و برهمه ۳ 

آن بوک الا دی و ان یلک َُلوکمٌ الا 
ضربت َلَيهمٌ الذلَه ین ما تَفَفُو الا بحبل 
یقضب من الله و ضرتت عَلیهمْ المَسکنهة ز 
سل 


117 - آنها (اهل کتاب مخصوصا بهود) هرگز نمی توانند به شما زیان 
برسانند, جز آزارهای مختصر, و اگر با شما پیکار کنند به شما پشت خواهند 
کرد (و شکست می خورند) سپس کسی آنها را پاری نمی کند. 
2 - آنها هر کجا بافت شوند مهر ذلت بر آنان خورده است . مگر با 
ارتباط به خدا (و تجدید نظر در روش ناپسند خود) و (یا) با ارتباط به مردم 
0 به اين و آن ) و در خشم خدا مسکن گزیده اند, و مهر 
بیچارگی 1 زده شده , چرا که آنها به آیات خدا کفر می ورزند و 
اه خاطر آن:اشت که کنام.می: کنند .و 
(به حقوق دگران ) تجاوز می نمودند. 
شان نزول : 
هنگامی که بعظی از تزرکان رون <ضمیر نموه همعون فید له بن سلام 
با پاران خود آئّین پیشین را تک کف و اس آسای کرم نع ار 
رو سای یهود به نزد آنها آمدند و زبان به سرزنش و ملامت آنان گشودند و 
جیت ااهر تقدیز کردند که چرا آئین پدران و نیاکان خود را ترک گفته و 
اسلام آورده اند؟آیات فوق به عنوان دلداری و بشارت به آنها و سایر 
مسلمانان نازل گردید. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 68 


نصو وت(111) 
ول ضَ الناس و باعو 
توا یکفژون بتَایت الله 


توا ِِ 1( 


دباز 
من الله 
یک باَهم 
کا 


2 


بودند 1 را به 79 پذیرفتن اسلا 79 0 بهدید می 
بشارت می دهد که مخالفان هزکز نون توانند زیانی به آنان برسانند, و 


زیان آنها بسیار جزئی و کم اثر خواهد بود. و از بدگوتی زیانی و مانند آن 
تجاوز نمی 
این ده آبه در حقیقت تین ند پیشگویی :و شا رت فهم بط خشآمازان 
هت ها راد میراد من ری 

- ((اهل کتاب هیچگاه نمی توانند ضرر مهمی به مسلمانان برسانند, و 
ها آنها جزئی و زودگذر است (لن یضروکم الا اذی ) 

- ((هر گاه در جنگ با آنها روبرو شوند سرانجام شکست خواهند خورد و 
پیرفزی هانن:ار آن:مملمایان. اسنت و کشی: ته مایت ار انان بر تخواهد 
خاست (و ان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون ) 

3 - آنها هیچگاه روی پای خود نمی ایستند, و همواره ذلیل و بیچاره خواهند 
بود. مگر اينکه در برنامه خود تجدید نظر کنند و راه خدا پیش گیرند یا 
بدیگران متوسل شوند و موقتا از نیروی آنها استفاده کنند. (و ضربت علیهم 
الذلة اینما ثقفوا). 
طولی نکشید که این سبه وعده و نشارت. انشمانی: .در زمان خود سامیز 
اتتاه لین ال فلیهته له تحفی باقع تصضا تاد تن 
قریظه و بنی نضیر و بنی قينقاع و بهود خیبر و بنی المصطلق ) پس از 
تحریکات فراوان بر ضد اسلام , در میدانهای مختلف جنگ با آنها روبرو 
شدند, و سرانجام همگی شکست خورده و متواری گشتند. تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 69 
وا ای ال از ماه( بر ورن اسف وتات ار 
معنی یافتن چیزی با مهارت است , و به هر چیزی که انسان با دقت و 
مهارت به آن دست یابد گفته می شود. در جمله بالا قرآن مجید می گوید 
آنها در هر کجا یافت شوند مهر ذلت بر کتشانن آنها <ده فده آنیخت ۱ 
ره در آبات فون تضریفی هام بهوه نستدی آها با کساتتی که جر اهب 
آیات سابق است و همچنین بقرینه آیه 61 سوره بقره وارد شده و مشابه 
اين آیه است و در آن تصریح به نام یهود گردیده , استفاده می شود که این 
جمله در اینجا نیز درباره یهود است . 
سپس در ذیل این جمله می فرماید: تنها در دو صورت است که می توانند 
این مهر لت را از پیشانی خود پاک کنند نخست : ((بازگشت و پیوند با 
خدا, و ایمان به آئین راستین او)) (الا بحبل من الله ) 

((و : یا وابستگی به مردم و اتکاء به دیگران )) (و حبل من الناس ). 

گرچه درباره اين دو تعبیر ((حبل من الله )) و ((حبل من الناس )) مفسران 
احتمالات متعددی داده اند اما آنچه گفته شد با معنی آیه از همه سازگارتر 
است زیرا هنگامی که ((حبل من الله )) (ارتباط با خدا) در برابر ((حبل من 
الناس )) (ارتباط با مردم ) قرار گیرد معلوم می شود منظور از آنها دو 
شفتی تفا وت: است:: به آینکه یکی از انم بهفعتن اآیمان: آفردن.ه دوهی به 


معنی امان و ذمه از طرف مسلمین باشد. 
بنابراین خلاصه مفهوم آیه چنین می شود يا باید در برنامه زندگی خود 
تجدید نظر کنند. و به سوی خدا بازگردند و خاطره ای که از شیطنت و 
نفاق و کینه توزی , از خود در افکار دارند بشویند, و يا از طریق وابستگی 
به اين و آن به زندگی نفاق - آلود خود ادامه دهند. 
سپس قرآن به ذلتی که یهود بدان گرفتار شده اشاره کرده , می گوید: ((و 
دز خسم. خدا فشک کربدم آنجوه هر بیجاز کیت تر آنها تجضشده :باق | 
بغضب من الله و ضربت علیهم المسكنة ) تفسیر نمونه , جلد 3 صفحه 70 
(ریاه آا دو اه حضفی ‏ حراصفت کی یل کرد میا شوه 
در اینجا کنابه از استحقاق پید | کردن است , یعنی قوم بهود بر ار 
خلافکاری خود مستحق مجازات الهی شدند و خشم پروردگار را همچون 
منزل و مکانی برای خود انتخاب کردند. 
((مسکنت )) به معنی بیچارگی است , مخصوصا بیچارگی شدید که راه 
نجات از آن مشکل باشد, و در اصل از ماده سکونت گرفته شده زیرا افراد 
مسکین کسانی هستند که , بر اثر ضعف و نیاز قادر بر حرکت و جنبشی از 
خود نمی باشند. 
ی ما سای ی اب ی 
بلکه هر نوع بیچارگی آميخته با ضعف و ناتوانی در مفهوم آن داخل 
۱ هر 05۱۳ 
کم بینی درونی )) خود شخص را می رساند. 
به این ترتیب جمله فوق می گوید: بهود بر اثر خلافکاریها نخست از طرف 
دیگران مطرود شدند و به خشم خداوند گرفتار آمدند وشببتتن تدریجا 
موضوع به صورت یک صفت ذاتی در آمد بطوری که با تمام امکاناتی که 
دارند باز در خود یک نوع احساس حقارت می کنند و به همین دلیل در ذیل 
اين جمله در ایه استثنائی دیده نمی شود. 
در پایان آیه , دلیل این سرنوشت شوم بهود بیان شده , می فرماید اگر آنها 
به چنین سرنوشتی گرفتار شدند, نه بخاطر نژاد و یا خصوصیات دیگر آنها 
اشت وناکه فاطظر ال است کم کت مم شون زرا ریات 
خدا را انکار می کردند)) (ذلک بانهم کانوا یکفرون بایات الله ) و ثانیا 
اصرار در کشتن رهبران الهی و پیشوایان خلق و نجات دهندگان بشر, 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 71 
یعنی انبیای پروردگار داشتند و ((پیامبران را به نا حق می کشتند)) (و 
بقتلون الانبیاء بغیر حق ) 
و ثالثا آلوده انواع گناهان مخصوصا ظلم و ستم و تعدی بحقوق دیگران و 
تجاوز به منافع سایر مردم بوده اند و اگر چنین ذلیل شدند ((به خاطر آن 


است که گناه می کنند و به حقوق دیگران تجاوز می کنند)) (ذلک بما 
عصموا و کانوا یعتدون . ۳ 
و مسلما هر قوم و ملتی دارای چنین اعمالی باشند سرنوشتی مشابه آنها 
خواهند داشت . 

سرنوشت خطرناک بهود ۲ 

تاریخ پر ماجرای بهود, آنچه را در آیات فوق گفته شد, کاملا تاعيید می کند, 
وضع کنونی آنها نیز گواه بر این حقیقت است , و اینکه در آیات فوق 
خواندیم ((ضربت علیهم الذلة : مهر ذلت بر آنها زده شده است یک حکم 
تشریعی نیست آنچنانکه بعضی 0 اند, بلکه یک فرمان 
تکوینی و حکم قاطع تاريخ است , که هر قومی غرق در گناه شوند, و تعدی 
به حقوق دیگران جزو برنامه آنها باشد, و در از بین بردن رهبران نجات 
بشریت کوشش داشته باشند, دارای چنین سرنوشتی خواهند بود مگ 
اینکه در وضع خود تجدید نظر کنند, و از این راه بازگردند و يا , 
وابستگیهائی که به دیگران پیدا می 0 چند روزی به حیات خود, ادامه 
دهند. حوادثی که این روزها در کشورهای اسلامی می گذرد., و موضع گیری 
خاص صهیونیسم در برابر مسلمین و قرار گرفتن انها در زیر چتر حمایت 
دیگران و عوامل گوناگونی که موجودیت_ انها دا مدید فی. کنر هی 
شاهد گویای واقعیتی است که از اين آیات استفاده می شود. شاید 
فحزییات تلم کدشتته, ره جوادتی که. اخیرا هشیر تاریخ انها زا عوض کردم 
سبب شود که در برنامه های دیرین خود تجدید نظر کنند, و از در صلح و 
دوستی با اقوام دیگر ۳ ایند و رن کین متا لت امت ق. با فبحران جر 
اساس احترام به حقوق آنها, , و رفع تجاور از آنان داشته باشند. آل عمران 


مقس نو نت خر یه 72 

آیه 113 - 115 

۳ و ترجمه و 11 1 

لسوا سواء جُن هل الکتب أَمَد قَائعة یتلون عایّت ال عاتاء الیل و هم 
تسجُذون(113) 


بَوْمْونَ_ بالله و الوم الاخر و با مَرّونَ الْعژوف و یعون عَن الْفْتْکرٍ و 
و فان یقن کته و ال ليم بالعّفین(115) 


[ از اهل کتاب جمعیتی هستند که قیام (به 
حق و ایمان ) می کنند و پیوسته در اوقات شب آیات خدا را می خوانند در 
حالی که سجده می نمابند. 


4 - به خدا و روز دیگر ایمان می آورند, امر به معروف و نهی از منکر 
می کنند و در انجام کارهای نیک بر , بکذیگر.سبفت. می. ببرند "نها از 


صالحانند. _ 

5 - و آنچه از اعمال نیک انجام می دهند هرگز کفران نخواهد شد (و 
پاداش شایسته می بینند) و خدا از پرهیز کاران آگاه است . 

شان نزول : 

گویند هنگامی که عبد الله بن سلام که از دانشمندان بهود بود با جمع 
دیگری از انها اسلام اوردند یهودیان و مخصوصا بزرگان آنها از اين حادثه 
بسیار ناراحت شدند. و در صدد بر امدند که انها را متهم به شرارت سازند 
تا در انظار بهودیان , پست جلوه کنند کنند. و عمل آنها سرمشقی برای دیگران 
نشود, لذا علمای یهود این شعار را در میان آنها پخش کردند که تنها جمعی 
از اشرار ما به اسلام گرویده اند! اگر آنها افراد درستی بودند آئّین نیاکان 
خود را تک کف مت مه انیت نمی دور ادا فوق نازل شد و 
از اين دسته دفاع کرد. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 73 


روح حق جوئی اسلام نی مر ِ ۱ 

به دنبال مذمتهای شدیدی که در ایات گذشته از قوم بهود بعمل امد. قران 
در این ایه برای رعایت عدالت و احترام به حقوق افراد شایسته , و اعلام 
این حقیقت که همه آنها را نمی توان با یک چشم نگاه کرد می گوید: اهل 
کتاب همه یکسان نیستند. و در برابر افراد تبهکار. کسانی در میان انها 
یافت می شوند که در اطاعت خداوند و قیام بر ایمان ثابت قدمند لیسو| 
سواء من اهل الکتاب امة قائمة 

صفت دیگر آنها اين است که : و پیوسته در دل شب آیات خدا را تلاوت می 
کنند, بتلون ایات الله اناء اللیل . 

و در پایان آیه: ان خضوع آنها باد.می: کته وی قفا ند و در برابر عظمت 
پروردگار به سجده می افتند, بخدا و روز رستاخیز ایمان دارند, و بوظیفه 
امر به معروف و نهی از منکر قیام می کنند, و در کارهای نیک , بر یکدیگر 
سنعت: می. کیرند, و بالاخرم آنها از افراه‌ضاله وبا مان هستنه: 0 
ترتیب قرآن از اینکه نژاد یهود را به کلی محکوم کند, و یا خون آنها را 
کف مرن ید ارت کردم عتماسعی اعمال اما کشت می کذا رد ه 

کت اک 0 و از ۱۶ 
و حق تسلیم شدند تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 74 


به نیکی یاد می کند, و این روش اسلام است که در هیچ مورد مبارزه او, 
رنگ نژادی و قبیلهای ندارد, و تنها بر محور عقائد و اعمال و رفتار افراد 
دور می زند. ۳ 
ضمنا از پارهای از روایات استفاده می شود که ستایش شدئان در این 
ایات منحصر به عبد الله بن سلام و همراهان او از قوم بهود نبودند, بلکه 
چهل تن از مسیحیان نجران و 32 تن از مردم مسیحی حبشه , و 8 تن از 
فردم دوم ۵ با ارزو ایا یرفن بو نوی عون ابن ایه قویی بت 
ما تناها هم حر فان وه ات اید خفت معمل بات ان افتم 
و می فرماید: این دسته از اهل کتاب در برابر اعمال نیکی که انجام می 
دهند پاداش شایسته خواهند داشت , یعنی هر چند در گذشته مرتکب 
خلافهائی شده باشند اکنون که در روش خود تجدید نظر به عمل آورده اند 
و در صف متقین و پرهیزگاران قرار گرفته انم شحه اعماله نی ود را 
خواهند دید و هرگز از خداء ناسپاسی نمی بینند!. 
به کار بردن کلمه کفر در اینجا در برابر شکر است , زیرا شکر در اصل به 
معنی اعتراف به نعمت است و کفر و کفران به معنی انکار ان است یعنی 
خداوند هیچگاه اعمال نیک آنها را نادیده نخواهد گرفت . 
و الله علیم بالمتقین با اینکه خداوند بهمه چیز آگاهی دارد. در اين جمله 
فرموده است : خداوند از پرهی زکاران آگاه است گویا اين تعبیر اشاره به 
ان است که افراد پرهی ززگار با اینکه غالبا در اقلیت هستند, و مخصوصا در 
میان یهودیان معاصر پیامبر اقلیت ضعیفی را تشکیل می دادند و طبعا باید 
چنین افراد قلیلی به چشم نيایند اما از دیده تیزبین علم و دانش بی پایان 
ار ی نمی مانند,. و خداوند از آنها آگاه است , و اعمال 
اما ات اراس وهای کی ور ال یراد 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 75 
آیه 117-116 
آیه ی 0 و 
1 الذین وا آن تن عَلهم أمولهة و ا آولذهم من الله شناً و آولنک 
ان الثّار ه هم فیها حلذون(116), 
عل ما ون في ده وج الا کتتل ریچ فبها صژ آساتت حزت قوم 


۳ 


ِ نفُسعَم قأَْلْکْة و ما لَمهْم ال و لک آنفسهم بَطلمون(117) ۰ " 


11 ها که کافر شدند هرگز نمیتوانند در پناه اموال و فرزندانشان 
از مجازات خدا| در امان بمانند و آنها اصحاب دوزخند و جاودانه در آن 
خواهند ماند. 


7 اه انها دز این ند کی دنا انقاقفی. کنند همانند باه سور انی ات 
که به زراعت قومی که بر خود ستم کرده اند (و در غیر محل يا وقت 
مناسب کشت نموده اند توژوی انا اوه سانور-حدا به انها شم نکوده 
ی - خویشتن کرده اند. 


ال آفرای تا انا نی وین تسوت نها زر اه فل ماقرا 
بی ایمان و ستمگری هستند که در اين دو آیه توصیف شده اند: لخست می 
فرماید: آنها که راه کفر را پیش گرفتند هرگز نمی توانند در پناه ثروت و 
فرزندان متعدد خویش از ها رابت خدا| س امان بمانند ان الذین کفروا لن 
تفر رسای ها اعفال بای متا سوام ها دق ورن 
خورد, نه نم اهتیاز انت:مادی این حفان.. ۳ 
الله بقل سین موم سل رصع و7 

در آن روز نه ثروت سودی می دهد و نه فرزندان مگر آنها که با قلب سلیم 
در پیشگاه خدا| حاضر شوند (شعراء آیه 99). 

اما چرا در آیه از امکانات مادی تتها اشاره به ثروت و فرزندان شده است 
اين بخاطر آن است که مهمترین سرمایه های مادی یکی نیروی انسانی 
است که به عنوان فرزندان ذکر شده است , و دیگری سرمایه های 
اقتصادی می باشد. و بقیه امکانات مادی از این دو سرچشمه می گیرند. 
فران:با صراخت.فی. کویده امتیازهای مالی , و قدرت جمعی , به تنهائی 
نمی تواند در برابر خداوند, امتیازی محسوب شود, و تکیه کردن بر انها 
اشتباه است , مگر هنگامی که در پرتو ایمان و نیت پاک در مسیرهای 
صحیح بکار گرفته شوند در غیر این صورت سرنوشت صاحبان آنها عذاب 
جاویدان خواهد بود, (اولتک اصحاب النار هم فیها خالدون آ. 

در آیه بعد اشاره به وضع بذل و بخشش ها و انفاق های ریاکارانه آنها شده 
و ضمن یک مثال جالب سرنوشت آن را تشریح کرده :, می گوید: ((آنچه 
اوه ات ی فا اسان مس که ای بای وان استت کو 2 
زراعت قومی که بر خود ستم کرده اند (و در غیر محل يا وقت مناسب 
کشت نموده اند) بوزد و ان را نابود سازد)) (مثل ما ینفقون فی هذه 
الخات السا کل رها رات رت هرا هس دای 
. 

((صر)) و ((اصرار)) از یک ريشه هستند و به معنی بستن چیزی توام با 
شدت می اید و در اینجا به معنی شدتی است که در باد باشد, خواه بشکل 
یک باد سوزان و يا سرد و خشک کننده . 

قران انفاق کردن کفار را به باد شدید و سوزان و با فوق العاده سرد و 
خشک کنندهای تشبیه نموده که به کشت و زرعی بوزد و آنرا خشک کند, 
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نسیم , احیا کننده است , نسیم بهاران شکوفه های را نوازش می دهد و 
غنچه ها را باز می کند, و روح در کالبد درختان می دمد, و آنها را بارور می 
بازد.. انفاق نیز اگر از سرجشمه اخلاض و انمان بوخود اید تسیار .ضفید و 
سود بخش است , هم مشکلات اجتماعی را حل می کند, و هم آثر اخلاقی 
عمیقی در نهاد احسان کننده باقی می گذارد و ملکات و فضائل اخلاقی را 
در قلب او بارور می سازد. 

اما اگر باد و نسیم ملایم و احیا کننده تبدیل به طوفان مرگبار و سوزنده و 
یا فوق العاده سرد گردید به هر گل و گیاهی که بوزد آترامی ضوزاند و 
خشک می کند. افراد.بین ایمان و الوده تیز چون انگیزه صحیحی. در اتفاق 
خود 1 باد سوزان و خشک کننده ای 
تفهز رکه آنما زرانها می هروه ان سای ان مت شا سونایقا فما ند ان 
نظر اجتماعی مشکلی را حل می کند (چون غالبا در غیر مورد مصرف می 
شود) و نه نتیجه اخلاقی برای انفاق کننده خواهد داشت . 

فا ی ای ار را و ات ی 
مرکز وزش این باد سوزان و خشک کننده زراعت کسانی است که به خود 
ستم کردند, اشاره به اینکه این زراعت کنندگان در انتخاب زمان و مکان 
زراعت , دقت لازم را به عمل نیاورده و بذر خود را یا در سرزمینی پاشیده 
اند که در معرض وزش چنین طوفانهائی بوده است , يا از نظر زمان , 
وقتی را انتخاب کرده اند که فصل وزش باد سموم بوده است , و به این 
ترتیب بخود ستم کرده اند. افراد بی ایمان نیز در انتخاب زمان و محل 
انفاق بخود ستم می کنند و سرمایه های خود را بی مورد بر باد می دهند. 
از آنچه در بالا اشاره شد, با توجه به قرائنی که در آیه وجود دارد معلوم 
می شود که این تشبیه در حقیقت در میان دو چیز است یکی تشبیه انفاق 
آنها بزراعت بی موقع و در غیر محل مناسب . و دیگری تشبیه انگیزه های 
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بادهای سرد و سوزان , و بنابر اين آیه خالی از تقدیر نیست و معنی جمله 
مثل ما ینفقون این است که مثال انگیزه انفاقهای آنها همچون باد خشک و 
سرد یا سوزانی است (دقت کنید). 

جمعی از مفسران گفته اند که این آبه اشاره به اموالی. می. کند که 
دشعتان. اسلام تدر رام کفبندن: این. انین ضرف می کردندر و پوسبله. .ان 
دشمنان را بر ضد پیامبر اسلام تحریک می نمودند, و یا اموالی که یهودیان 
به دانشمندان خود در برابر تحریف ایات کتب اسمانی می دادند. 

ولی روشن است که ایه یک معنی وسیع دارد که اینها و غیر اینها را شامل 
می شود. ۱ ۱ 

در پایان می فرماید خداوند به انها ستمی نکرده , این خود انها هستند که 


بر خویش ستم می کنند, و سرمایه های خود را, بیهوده از بین می برند, 
زیرا عمل فاسد جز اثر فاسد چه نتیجه ای می تواند داشته باشد؟ و ما 
ظلمهم الله و لکن انفسهم یظلمون آل عمران 
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آیه 120-118 

آپه و ت بر جمه 

بایها الذین منوا لا تنخدُوا بظانه من دویکم لا یالب م خبالا : 

پدتِ البِعُضاء من افوههم و ما تحفی صدُورْهم اب قه 7 لکمّ الایتِ 
کم قولون( )2۵‏ رب 
هانثغ آولاء تبنم و لا یحبوتکُة ۰ کله و ادا لقَوکم قا 
متا و لا حَلوّا عضوا علیْکُمْ الاتامل من العد لعیظ و 7 ] 
عَلِيمْ بدَاتِ الصدّور (119) ۲ 

ان تمْسسكَمٌ حسته تسوَفْمْ 5 7 کم ,سین یفرخوا بها و ان تصبروا و 
وا لا یَضرٌکم یدهم شتا اه یتا تَفملون محبط(120) 

نرجمه 

8 - ۳1 کسانی که ایمان آورذه اید محرم اسراری از غیر خود انتخاب 
نکیی نها از هر کوتم.-شر. ۵ فسادي دربارن شفا .کوتاهی تمی. کنتد آنها 
دوست دارند شما در زحمت و رنج باشید (نشانه های ) دشمنی از دهان 
انها اشکار است و انچه در دل پنهان دارند از آن هم مهمتر است , ما ایات 
(و راههای پیشگیری از شر آنها) را برای شما بیان کردیم اگر انديشه کنید. 
9 - شما کسانی هستید که آنها را دوست می دارید, اما آنها شما را 
دوست ندارند, در حالی که شما به همه کتابهای اسمانی ایمان دارید (اما 
آنها به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند) و هنگامی که شما را ملاقات می 
کنند (به دروغ ) می گویند ایمان آورده ایم , اما هنگامی که تنها می شوند 
از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان می گزند. بگو: بمیرید 
با همین خشمی که دارید, خدا| از (اسرار) درون سینه ها آگاه است . 
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0 - ار نیکی به شما برسد ناراحت می شوند, و اگر حادثه ناگواری 
برای شما رخ دهد وال ی ده (اما) اگر (در ربا بر آنها) استقامت 
و پرهیزگاری پيشه کنید نقشه های (خائنانه ) آنها به ۹ 7 
خداوند به آنچه آنها انجام می دهد 

شان نزول ۱ 1 

از ابن عباس نقل شده این ایات هنگامی نازل شده که عده ای از 
مسلمانان با بهودیان , به سبب قرابت , يا همسایگی ریا حق رضاع , و یا 
پیمانی که پیش از اسلام بسته بودند. دوستی ذاشتند او بقدرق: با ۱۱ 
صمیمی بودند که اسرار مسلمانان را , انا هی که بدینوسیله قوم 


2 


3 


3 
:۳ ۴ 


بهود که دشمن سرسخت اسلام و مسلمین بودند و به ظاهر خود را دوست 
مسلمانان قلمداد می کردند, از اسرار مسلمانان مطلع می شدند, ایه 
و ی و با ی ی 
تن شاین اما را محرم اسرار خود قرار دهید, را انان مها ان 
خر .ی شاج کستامی نمی که آبان من اههد شما هم تور رتم 
و عذاب باشید. 


تفسیر 

بیگانگان را محرم اسرار خود نسازید 

ار ی کارا کر کی 
از مسائل حساس اشاره کرده و ضمن تشبیه لطیفی به مق منان هشدار 
می دهد, می گوید: غیر از هم مسلکان خود برای خود, دوست و همرازی 
انتخاب نکنید و بیگانگان را از اسرار و رازهای درونی خود با خبر نسازید یا 
ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم . ۲ 

ار ی وه ی ای اس مها ی 
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لباس روئین می باشد. و در اینجا کنایه از محرم اسرار است . 

و خبال در اصل به معنی از بین رفتن چیزی است , غالبا به زیانهائی که در 
عقل انسان اثر می گذارد, گفته می شود. یعنی کفار ۱ دوستی 
تما زا تدازندر. و تباید آنان- دوست و محرم آشر از شما باشتنده. کفان در 
رساندن شر و فساد نسبت به مسلمانان کوتاهی نمی کنند (لا یالونکم 
خبالا). هرگز سوابق دوستی و رفاقت آنها با شما مانع از آن نیست که به 
خاطر جدائی در مذهب و مسلک ارزوی زحمت و زیان شمارا در دل خود 
(ودوا ما عنتم ) 

آنها برای اینکه شما از مکنونات ضمیرشان آگاه نشوید, و رازشان فاش 
نگردد, معمولا در سخنان و رفتار خود مراقبت می کنند, و با احتیاط و دقت 
حرف می ز نند» ولی با وجود این , آثار عداوت و دشمنی از لابلای سخنان 
آنها آشکار است و گاه بطور نا خودآگاه سخنانی بر زبان می آورند, که می 
توان گقت همانند جرقه ایست از آتش پنهانی دلهای آنها, هقف تواند از ان 
ای یهن ال اس سای وی ار ای کی 
از مسائل حساس اشاره کرده و ضمن تشبیه لطیفی به مق منان هشدار 
داده است , که غیير از هم مسلکان خود برای خود. دوست و همرازی 
انتخاب نکنند, و بیگانگان را از اسرار و رازهای درونی خود با خبر نسازند. 
یا ار ان ان 
خود توضیح فرموده است , انجا که می فرماید: ما اضمر احد شیثا الا ظهر 


فی صفحات وجهه او فلتات لسانه . هیچ کس در ضمیر باطن , رازی را 
پنهان نمی دارد. مکر اينکه از رنگ چهره و لابلای سخنان پراکنده و خالی از 
توجه او اشکار می شود. خلاصه اینکه خداوند بدین وسیله طریقه شناسائی 
باطن دشمنان را نشان داده , و از ضمیر باطن و راز درونیشان خبر می 
دهد و می فرماید: آنچه از عداوت و دشمنی در دل خود پنهان کرده اند, 
بمراتب از انچه بر زبان می آورند بزرگتر است . (و ما تخفی صدورهم 
اکبر). 

سپس اضافه نموده : ما برای شما این آیات را بیان کردیم , که اگر در آن 
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کنینده توننیلهة آن:.می توانید دوسشت خود زا از دشمن تمیر دهید. .ورام تخات 
را از شر دشمنان پیدا کنید (قد بینا لکم الایات آن کنتم تعقلون ). 

در این آیخ می فرماید: ((شما ای حمعیت مسلمانان آنان را روی 
خویشاوندی و يا همجواری و یا به علل دیگر دوست می دارید, غافل از 
اينکه انها شما را دوست نمی دارند, در حالیکه شما به تمام کتابهایی که از 
طرف خداوند نازل شده (اعم از کتاب خودتان و کتابهای آسماتی انها) 
ایمان ذارید, ولی آنان به کتاب آسماتی شما ایمان تدارند)) (ها انتم اولاء 
تحبونهم و لا یحبونکم و تَوٌ منون بالکتاب کله ). 

سپس قرآن چهره حِ آنها ر مج ی ده / می گوید: ((اين دسنه از 
داریم و ائين شما را تصدیق می کنیم , ولی چون تنها شوند, از شدت کینه 
و عداوت و خشم سر انگشتان خود را به دندان می گیرند)) (و اذ| لقوکم 
قالوا امنا و اذا خلوا عضوا علیکم الانامل من الفیظ). 

ای پیامبر؛ ((یگو با همین خشمی که دارید, بمیزید) و این عضه: تا روز 
شما از وضع آنها آگاه نبودید, و خدا آگاه است ((زیرا حون از اسرار 


درون سینه ها با خبر است 1( ۰(آن الله علیم بذات الصدور). 

در این آبة مورد بجت , یکی از نشانهِ های کینه و عداوت آنها بازگو شده 
است که ((اگر فتح و پیروزی و پیش آمد خوبی برای شما رخ دهد, آنها 
ناراحت می شوند. و چنانچه حادثه ناگواری برای شما رخ دهد خوشحال 
می شوند)) (آن تمسسکم حسنة تسو هم و ان تصبکم سيئة یفرحوا بها). 
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((اما اگر در برابر کینه توزیهای آنها استقامت کنید. و پرهیزگار و خویشتن - 
دار باشید, انان نمی توانند بوسیله نقشه های خائنانه خود به شما لطمهای 
وارد کنند, زیرا خداوند به آنچه می کنید کاملا احاطه دارد. 

بنابراین از ذیل ایه استفاده می شود که در امنیت بودن مسلمانان در برابر 
نقشه های شوم دشمنان مشروط به استقامت و هوشیاری و داشتن تقوی 


است , و تنها در این صورت است که امنیت آنها تضمین گردیده است . 
هشدار به مسلمانان 
خداوند: در این آبه. به .عق منان-هتنداز دادم استت۸ تا دشفنان خود را خر 
خاصان خویش قرار ندهند و رازهای مسلمانان و نیک و بد ایشان راء, در 
برابر اين گروه آشکار نسازند, اين اعلام خطر به صورت کلی و عمومی 
است و باید در هر زمان و در هر حال مسلمانان به این هشدار توجه کنند. 
ولی متاءسفانه بسیاری از پیروان قران از این هشدار غفلت ورزیده اند و 
در نتیجه گرفتار نابسامانیهای فراوان شده اند. هم اکنون در اطراف 
مسلمانان دشمنانی هستند که خود را به دوستی می زنند, و به ظاهر از 
مسلمانان طرفداری می کنند, ولی با کارهائی که از خود نشان می دهند, 
معلوم می شود که دروغ می گویند, مسلمانان فریب ظاهر آنها را خورده 
تیار اعتماد می کنند, در رضوراتی: کف آنان برای مسلمانان جز پریشانی و 
بیچارگی و تباهی چیزی نمی خواهند, و از ریختن خار بر سر راه آنها و به 
دشواری افکندن کار انان کوتاهی ندارند. 
راه دور نرویم , در سالهای اخیر مسلمانان در دو جنگ بزرگ با دشمنان 
خود درگیر شدند در جنگ نخست شکست بسیار دردناکی خوردند, در 
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در جنگ اخیر پیروزی درخشانی نصیب آنها شد, و تقریبا همه حوادث جهانی 
به نفع انها تغییر یافت , افسانه وحشتناک و رعب اور شکست ناپذیری 
دشمن در همان روز نخست جنگ در صحرای سینا و ارتفاعات جولان برای 
هميشه مدفون گشت , و مسلمانان طعم پیروزی را برای نخستین بار در 
سالهای اخیر چشیدند. 
چه شد که در اين مدت کوتاه اين دگرگونی روی داد؟ پاسخ این سو ال 
نبا ره یک بت طولانیت است , ولی بطور قطع یکی از عوامل موٌ ثر آن 
شکست و این پیروزی این بود که در جنگ نخست بیگانگان که حتی بعضی 
از انا دم آن‌جوشتی میدیم از کفشه ها آنان با یز بودنه ‌ولی در نی 
2 خیر هیچ کس جز دو سه نفر از سران کشورهای اسلامی از نقشه های 
۱ ۱۳ 
بر عظمت این وتف اسحانی قرآن بود!. آل عمران 
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آبه 122-121 

1 رسمه ۳ 

قِ ذ 3 من م ملک تبوی ک المُوْمنین مقید لقتال 5 اللة سمیع علِيم (121) 
۳1 همّت طائفتان مِنکمٌ آن تفشلا و اللةْ وَلْيهما و علی الله قَلیتکل 
آلخومنو ُون(122) 


ترجمه . 


11 .و (به: یاداوز) زصانی را که. ضبخگاهان: از میان خانوادم خود برای 

انتخاب اردوگاه جنگ برای مو منان : بیرون رفتی , و خداوند شنوا و دانا 

انديشه هائی را که بعضی در سر می پرورانیدند می دانست ). 

سستی نشان دهند (و از وسط راه باز گردند) و خداوند پشتیبان آنها بود (و 
انها کمی: کرد که ار این فکر باز کردند) و افراد.با انمان-باید نها بر خدا 

توکل کنند 


از اینجا آیاتی شروع می شود که درباره یک حادثه مهم و پر دامنه اسلامی 
یعنی جنگ احد نازل شده است زیرا از قرائنی که در آیات فوق وجود دارد 
استفاده می شود که اين دو آیه بعد از جنگ احد نازل شده و اشاره به 
گوشهای از جریانات این جنگ وحشتناک می کند و بیشتر مفسران نیز بر 
همین عقیده اند. 

در آغاز اشاره به بیرون آمدن پیامبر از مدینه برای انتخاب لشکرگاه در 
دامنه احد کرده و می گوید: بخاطر بیاور ای پیامبر آن روز را که صبحگاهان 
از مدینه از میان بستگان و اهل خود بیرون: آمدی. تا برای. .مق منان 
پایگاههانی برای نیرد با دشمن آماده سازی . و اذ غدوت من اهلک تبوی ۶ 
رن زیادی دوبان قفا ها نان بود و همانطور که در شرح 
حادثه احد بزودی اشاره خواهیم کرد درباره انتخاب محل جنگ و اينکه داخل 
مدینه یا بیرون مدینه بوده باشد, در میان مسلمانان اختلاف نظر شدید بود, 
و پیامبر پس از مشورت کافی نظر اکثریت مسلمانان را که جمع زیادی از 
آنان را جوانان تشکیل می دادند انتخاب کرد و لشکرگاه را به بیرون شهر و 
دامنه کوه احد منتقل ساخت , و طبعا در این میان افرادی بودند که در دل 
مطالبی پنهان می داشتند و به جهاتی حاضر باظهار ان نبودند جمله و الله 
سمیع علیم کویا اشاره به همه اینها است یعنی خداوند هم سخنان شما را 
می شنید و هم از اسرار درون شما آگاه بود. ۲ ۳ 
سپس به گوشه دیگری از این ماجرا اشاره کرده می فرماید: در آن هنگام 
دو طایفه از مسلمانان (که طبق نقل تواریخ بنو سلمه از قبیله اوس و بنو 
حارثه از قبیله خزرج بودند) تصمیم گرفتند که سستی بخرج دهند و از 
وسط راه به مدینه باز گردند. از همت طائفتان منکم ان تفشلا.. 

علت این تصمیم شاید اين بود که آنها از طرفداران نظریه جنگ در شهر 
بودند و پیامبر با نظر انها مخالفت کرده بود به علاوه چنانکه خواهیم گفت : 
عد ال بن ابت فلولبا سید تفر از مووانی که لعف اسلا م ینتم 
بودند بر اثر مخالفت پیامبر به ماندن آنها در اردوگاه اسلام به مدینه 


بازگشتند. و همین موضوع تصمیم آن دو طایفه مسلمان را بر ادامه راهی 
که در پیش گرفته بودند سست کرد. اما چنانکه از ذیل آیه استفاده می 
شود آن دو طایفه به زودی از تصمیم خود باز گشتند, و به همکاری با 
فتلمانان.ادامه انم لد عران.می. هیده خداونه یامر نو بان آیو‌نوو 
طایفه بود و افراد با ایمان باید بر خدا تکیه کنند. و الله ولیهما و علی الله 
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ضمنا باید توجه داشت که ذکر ماجرای احد به دنبال ایاتی که قبلا درباره 
عدم اعتماد به کفار بود اشاره به یک نمونه زنده از این واقعیت است زیرا 
همانطور که گفتیم و نیز بعدا مشروحا خواهیم گفت پیغمبر اجازه نداد 
یهودیانی که به ظاهر به حماپت او برخاسته بودند, در لشکر گاه اسلام 
بمانند, زیرا هر چه بود آنها بیگانه بودند و بیگانگان نباید محرم اسرار و تکیه 
کاه متسلمانان در آن. شر انط نان شوند. 
غزوه احد 
سرچشمه وقوع جنگ 
در اینجا لا زم است قبلا اشارهای به مجموع حوادث احد گردد: از روایات و 
تواریخ اسلامی چنین استفاده می شود, هنگامی که قريیش در جنگ بدر 
شکست خوردند و با دادن هفتاد کشته , و هفتاد اسیر به مکه مراجعت 
کردند. ابو سفیان به مردم مکه اخطار کرد نگذارند زنان بر کشته های بدر 
که کتتدر زیرا اشک چشم , اندوه را از بین می برد. و عداوت و دشمنی 
را نسبت به محمد از قلبهای انان زایل می کند. ابو سفیان خود عهد کرده 
بود ما دام که از قاتلان جنگ بدر انتقام نگیرد. با همسر خود همبستر نشود! 
به هر حال طایفه قریش با هر وسیلهای که در اختیار داشتند, مردم را به - 
جنگ با مسلمانان تحریک می کردند و فریاد انتقام , انتقام در شهر مکه 
طنینانداز بود. 
در سال سوم هجرت , قریش به عزم جنگ با پیامبر, با سه هزار سوار و دو 
هزار پیاده , با تجهیزات ت کافی از مکه خارج شدند, و برای اینکه در میدان 
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بیشتر استقامت کنند, بتهای بزرگ و زنان خود را نیز با خود حرکت دادند. 
گزارش به موقع عباس 
عباس عموی پیامبر هنوز اسلام نیاورده بود, و در میان قریش به کیش و 
ائین انان باقی بود, ولی از انجا که به برادرزاده خود, زیاد علاقمند بود, 
هنگامی که دید لشکر نیرومند قریش به قصد جنگ با پیامبر از مکه بیرون 
او و ی ای یا ی 
مدینه فرستاد. پیک عباس به سرعت بسوی مدینه روان شد؛ شحاهی که 
پیامبر از جریان مطلع شد با سعد بن ابی ملاقات کرد و گزارش عباس را 
به او رساند, و حتی المقدور سعی می شد این موضوع مدتی پنهان بماند. 


و دب بپپسبب] 
نفر از مسلمانان را دستور داد که براه مکه و مدینه بروند و از اوضاع 
لشکر قریش اطلاعاتی بدست آوز که 

دو بازرس محمد صلی اللّه علیه و آله که برای کسب اطلاع رفته بودند. 
طولی نکشید برگشتند, حکونکی قهای. فزیسش را به تیغفین (ضلی اه 
علیه و اله رشاندنده و کفتند که این سیاه:تیرومنة تجت. فرماندهی .ود ابه 
سفیان است ,, 

پیامبر صلی اللّه علیه و آله پس از چند روز, همه اصحاب و اهل مدینه را 
دعوت کرد و برای رسیدگی به این وضع جلسهای تشکیل داد, و موضوع 
دفاع را آشکارا با آنها فان گذاشت : سپس در اینکه در داخل مدینه به 
پیکار دست زنند, و یا اينکه از شهر خارج شوند. با مسلمانان به مذاکره 
پرداخت , عدهای گفتند که از مدینه خارج نشویم , و در کوچه های تنگ 
شهر با دشمن بجنگیم , زیرا در این صورت حتی مردان تفسیر نمونه , جلد 
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ضعیف و زنان و کنیزان نیز به لشکر می توانند کمک کنند. 

عبد الله بن ابی بعد از گفتن این سخنان اضافه کرد: ای رسول خدا! تا 
کنون هیچ دیده نشده است ما داخل حصارها و درون خانه خود باشیم , و 
دشمن بر ما پیروز شود!. 

این رای بخاطر وضع خاضن مذیته در آن روز مفوی توح مین ضالی:. الا 
علیه و آله هم بود, او نیز می خواست در مدینه توقف کنند و در داخل شهر 
با قریش به مقابله پردازند. ولی گروهی از جوانان و جنگجویان با اين رای 
مخالف بودند, سعد بن معاذ و چند نفر از قبیله اوس . برخاسته گفتند: ای 
پیامبر ! در گذشته کسی از عرب قدرت اینکه در ما طمع کند نداشته است 
, با اینکه در آن موقع ما مشرک و بتپرست بودیم + و هم اکنون که تو در 
میان ما هستی . چگونه می توانند در ما طمع کنند. نه , حتما باید از شهر 
2 
نوشیده است . و اگر هم کسی نجات یافت به افتخار جهاد در راه خدا نائل 
شده است . 

اینگونه سخنان و حماسه ها طرفداران خروج از مدینه را بیشتر کرد 
بطوری که طرح عبد الله بن ابی در اقلیت افتاد. 

خود پیغمبر صلی اللّه علیه و آله با اینکه تمایل بخروج از مدینه نداشت به 
این مشورت احترام گذاشت و نظریه طرفداران خروج از مدینه را انتخاب 
کرد و با یک نفر از اصحاب برای مهیا کردن اردوگاه از شهر خارج شد و 
محلی را که در دامنه کوه احد از جهت شرائط نظامی موقعیت حساسی 
داشت برای اردوگاه انتخاب فر مود. 


مسلمانان برای دفاع آفافه می شوند 

آن زو زور وه نود کم یام صلت الم علیه و آله این شوت را 

کصل. آوزده بتتن. از آن‌دیرای 2[ 
نای خداوند یکتا, مسلمانان را تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 90 

از نزدیک شدن سیاه قریش آگاه ساخت و فرمود: 

اگر شما با جان و دل برای جنگ آماده باشید و با چنین روحیهای با دشمنان 
بجنگید خداوند بطور یقین پیروزی را نصیبتان می کند و در همان روز با 
هزار نفر از مهاجر و انصار رهسپار اردوگاه شدند. 

بیفضر ضلی الله علیه.و الم شخضا فرماندهی لشکی رنه عهد داشت و 

قبل از آنکه از مدینه خارج شوند دستور داد سه پرجم ترتیب دهند, یکی را 
به مهاجران و دو تا را به انصار اختصاص داد. 

پیامبر فاصله میان مدینه و احد را پیاده پیمود, و در طول راه از صفوف 
لشکر سان می دید و به دست خود صفوف لشکر را مرتب و منظم می 
ساخت , تا در یک صف راست و مستقیم حرکت کنند. 

مورخ معروف حلبی در کتاب خود می نویسد: پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه 
و آله هنوز به احد نرسیده بود که ضمن بازدید لشکر گروهی را در میان آنها 
دید که هرگز ندیده بود. پرسید اینها کیستند؟ عرض کردند عدهای از بهودند 
که با عبد الله ابن ابی هم پیمان بوده اند, و بدین مناسبت به پاری 
فتنلها نان امد اند حضرت تاملی کرد و فرمود: برای جنگ با مشرکان از 
مشرکان نتوان یاری گرفت , مگر اینکه مسلمان شوند یهود اين پيشنهاد را 
قبول نکردند, و همگی به مدینه باز ز گشتند, و به این ترتیب از قوای یکهزار 
تفری نا سم نفلی الله علیهنو اله مت نس کم نید 

ولی مفسران نوشته اند چون با پيشنهاد عبد الله ابن ابی موافقت نشد, او 
در اثنای راه از همراهی پیامبر خودداری نمود, و با جمعی که تعدادشان 
بالغ بر سیصد نفر بود به مدینه باز گشتند. 

بهر حال پیامبر پس از تصفیه لازم , با قوای خود که هفتصد نفر بودند به 
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پای کوه احد رسید, بعد از ادای نماز صبح صفوف مسلمانان را اراست . 

عبد الله ابن جبیر را با پنجاه نفر از تیراندازان ماهر. مامور ساخت در دهانه 
شکاف کوه قرار گيرند, و به آنها اکیدا توصیه کرد که در هر حال از جای 
خود تکان نخورند و پشت سر سیاه را حفظ کنند, و فرمود حتی اگر ما 
دشمن را تا مکه تعقیب کنیم و يا اگر دشمن ما را شکست داد و ما را تا 
مدینه مجبور به عقب - نشینی کرد باز هم از سنگر گاه خود دور نشوید 

از آنطرف ابو سفیان را هر ات 
گردنه کرد و دستور داد در کمین باشید تا وقتی که سربازان اسلام از این 
دره کنار بکشند, آنگاه بلافاصله لشکر اسلام را از پشت سر مورد حمله 


قرار دهید. 

جنگ شروع شد ۲ 

دو لشکر در مقابل یکدیگر صف آرائی کرده , مهیای جنگ شدند. این دو 
سپاه هر کدام به نوعی مردان خود را بجنگ تشویق می کردند. 

ابو سفیان , بنام بنهاي کعیه و جلب توجه زنان زیبا. جنگجویان خود را بر 
سر ذوق و شوق می اورد! 

اک( 
بچنگ تشویق 

اینک , صدای 0 اکبر الله اکبر مسلمانان تمام جلگه و دامنه احد را پر 
کرده است . و در طرف دیگر میدان , زنان و دختران قریش , برای تحریک 
عواطف و احساسات جنکجویان قریش , اشعاری را کویا با دف و نی 
میخوانند. 

پس از شروع جنگ , مسلمانان با یک حمله شدید توانستند, لشگر قریش 
را در هم بشکنند, آنها پا به فرار گذاردند, و سربازان اسلام به تعقیب آنها 
پرداختند. 

خالد بن ولید که شکست قریش را قطعی دانست خواست از راه دره 
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خارج شود و مسلمانان را از پشت سر مورد حمله قرار دهد ولی 
تیراندازان انها را مجبور بعقبنشینی کردند. 

این عقبنشینی قربش باعثت شد جمعی از تازه مسلمانان بخیال اینکه 
ذشفن. شکستخوردم است برای.خمع آهری غنانم یکمر تنه پستهای خود را 
ترک کنند, ب و حتی تیراندازانیکه در بالای کوه ایستاده بودند. سنگر خود را 
ترک گفتند و به - میدان جنگ ریختند, و هر قدر عبد الله بن جبیر دستور 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله را متذکر شد به جز عده کمی که عددشان 
حدود ده نفر بود, در جایگاه حساس خود نایستادند. 

نتیجه مخالفت دستور پیامبر صلی اللّه علیه و آله این شد که خالد بن ولید 
با دویست نفر دیگر که در کمین بودند چون شکاف کوه را از پاسداران 
خالی دیدند, به سرعت بر سر عبد الله ابن جبیر تاختند و او را با یارانش 
کشتند, و از پشت سر به لشکر اسلام حمله اوردند. 

ناگهان مسلمانان از هر طرف خود را زیر شمشیر دشمن دیدند. نظم و 
هماهنگی آنها از میان رفت فراران لفر فیس هی امصاع واچن 
دیدند, برگشتند و مسلمانان را دایرهوار در میان گرفتند. در همین موقع 
افسر شجاع اسلا حمزه سید الشهداء با بعضی دیگر از یاران شجاع پیامبر 
شربت شهادت نوشیدند, و جز عده معدودی که پروانهوار اطراف رهبر خود 
را گرفته بودند بقیه از وحشت پا بفرار گذاشتند. 

در این جنگ خطرناک آنکه بیش از همه فداکاری می کرد و هر حملهای که 


از جانب دشمن به پیغمبر می شد دفع مینمود, علی آبن ابی طالب (علیه 
انسلام هد 

علی:(علیه السلام )ربا کمال ترشادت میج کی ها اینکه: رین شکست 
. پیغمبر صلی الله علیه و آله شمشیر خود را که موسوم به ذو الفقار بود. 
به علی (علیه السلام ) داد. سرانجام پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در جائی 
شش کرقت» هل (علبه. الشلام ) هفجنان از آهدفاع می کرن نا آنکه 
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مورخان بیش از شصت زخم به سر. صورت و بدن او وارد امد, ودر همین 
موفم بود که پیک :وخ یه یامن گرضه:داشفت ۰ آقومحت ضلی الله علیه و 
اله ! معنای مواسات همین است , پیفمبر فرمود: علی علیه السلام ) از 
من است و من از اویم و جبرئیل افزود: و منهم از هر دوتای شما! 

امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: پیامبر صلی اللّه علیه و آله پیک 
وخی, را میان زمین و اسمان فشاهده کرد که هی, گوید؛ لا سیف الا ذو 
الفقار و لا فتی الا علی. در این اننا فریادی نزخاشت که مخمد کشته شد! 
چه کسی با صدای بلند گفت محمد صلی اللّه علیه و آله کشته شد؟ 
بعضی از سیره نویسان می گویند: ابن قمعه که مصعب سرباز اسلامی را 
بگمان اينکه پیغمبر است با ضربه سختی از پای در آورد و سپس با صدای 
بلند فریاد زد به - لات و عزی سوگند که محمد کشته شد! 

اين شایعه خواه از طرف مسلمانان بوده , يا از طرف دشمن , بي گمان 
بنفع اسلام و مسلمین بود, زیرا دشمن به گمان اینکه محمد صلی الله علیه 
و آله کشته شد احد را بقصد مکه ترک گفت , و گر : نه قشون فاتح قریش 
که شدیدترین کینه و دشمنی را نسبت به پیامبر صلی الله علیه و اله 
داشتند و بدین قصد هم آمده بودند که این دفعه از او انتقام بگیرند بدون 
کشتن آن«حصرت اخد را تر ک‌نمی) کر دید 

نیروی پنج هزار نفری قریش حتی یکشب هم نخواست پس از پیروزی در 
میدان جنگ بصبح برساند هماندم راه مکه را پیش گرفت و حرکت کردا! 
خبر کشته شدن پیامبر صلی اللّه علیه و آله تزلزل بیشتری در جمعی از 
فتفلهانان توخون اون وان گده: ان مسلمابان. که.دن مبدان. خی بودند 
برای اینکه بقیه پراکنده تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 94 

کرد هر رل ه اصظیاب نازیر ظرفت ود بعش ضایر اللم علیو اد 
را بالای کوه بردند تا به - مسلمانان نشان دهند که پیغمبر زنده است , 
فراریان برگشتند و بدور حضرت جمع شدند. کمن ضای: الاه. علبه و اه 
فراریان را ملامت می کرد که چرا در چنان وضع خطرناک فرار کردید. 
مسلمانان با اينکه شر‌منده بودند زبان عذر گشودند و گفتند: ای پیغعمبر 
خدا, ما آوازه قتل تو را شنیدیم و از شدت ترس فرار کردیم . 

بدین تبرتیب در جنگ احد نسبت به مسلمانان خسارات ۳ و جانی 


فراوانی وارد شد و هفتاد تن از مسلمانان در میدان جنگ کشته شدند و 
عدهی زیادی مجروح افتادند. اما مسلمانان از شکست درس بزرگی 
آموختند که ضامن پیروزی آنها در میدانهای آینده شد, و در آیات آینده 
بررسی وسیعی روی اثرات گوناگون این حادثه تزز کی - بخواست خدا - 
انجام خواهد شد. آل عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 95 


آیه 127-123 

آیه ی نو 

و لَقَدٌ تصرکم الله یر و و آنثم أذلهٌ فاقوا ال للم تشکرُون(123) 

اد تَقَول ال تین ت_ ان کم ۹ لته اف الْمَلَنَة 


ما حعلة الله. الا تشزی لکم و لتطمتن فلویکم یه ورها البضر الا من عند 
له الَعریز العکیم(126) 


تقطل طرف من الذین کقژوا أو یَکبتمم قَینقلیوا خائیین(127) 


123 شما را در بدر یاری کرد (و بر دشمنان خطرناک پیروز 
شدید) در خالی که شما (نسیت. به: آنها) ناتوان بودید پس از خدا بیرهيزید 
اورده باشید. 

4 - در آن هنگام که تو, به مو منان میگفتی آیا کافی نیست پروردگارتان 
شما زا به- شنه هزار نفر از فرشتگان که (از آسمان ) فزود آیند باری کند 
1۳1 

و (امروز هم ) اگر استقامت و تقوا پیشه کنید - و دشمن به 
همین زودی به سراغ شما بیاید خداوند شما را به پنجهزار نفر از 
فرشتگان که نشانه های مخصوصی دارند مدد خواهد داد. 

6 - ولی اینها (همه ) فقط برای بشارت و اطمینان خاطر شماست و گر 
نه پیروزی تنها از جانب خداوند توانای حکیم است . تفسیر نمونه , جلد 3, 
7 - (اين وعده را که خدا به شما داده ) برای این است که قسمتی از 
پیکر لشکر کافران را قطع کند. با آنها را با زور ذلت باز گرداندء تا فایوس 
ات 


رگ 
بش از بیان ی اور تشن رش متفر کار یمد مسرت یس مه 


باز گشت « ولی در اثنای راه اين فکر برای آنها پیدا شد که چرا پیروزی خود 
را ناقص گذاردند؟ چه بهتر که به مدینه بازگردند و شهر را غارت کنند, و 
مسلمانان را در هم بکوبند, و اگر محمد صلی الله علیه و آله هم زنده 
باشد بقتل برسانند, رای حسفت فکر ار از ناحیه اسلام و مسلمین 
راحت شود, به همین جهت فرمان بازگشت صادر شد و در حقیقت این 
خطرناکترین مرحله جنگ احد بودر زیرا مسلمانان بقدر کافی کشته و 
زخمی داده بودنده و طبعا هیچگونه آمادگی در آن حال برای تجدید جنگ در 
آنها نبود, و بعکس دشمن با روحیه نیرومندی میتوانست این بار جنگ را از 
سر گیرد و نتیجه نهائی آنرا پیشبینی کند. 

این خبر بزودی به پیامبر رسید و اگر شهامت فوق العاده و ابتکار بینظیر او 
آیات فوق درباره اين مرحله حساس نازل گردیده است , و بتقویت روحیه 
مسلمانان پرداخته , و به دنبال ان یک فرمان عمومی از ناحیه پیامبر برای 
حرکت به سوی مشرکان داده شد, و حتی مجروحان جنگ (و در میان آنها 
علی (علیه السلام ) را که بیش از شصت زخم بر تن داشت ) اماده پیکار با 
دشمن شدند و از مدینه حرکت کردند. 

این خبر بگوش سران قریش رسید و از اين روحیه عجیب مسلمانان سخت 
بوحشت آفتادند! آنها فکر می کردند شاید جمعیت تازه نفسی از مدینه به 
تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 9٩7‏ 

مسلمانان پیوستهاند. و ممکن است برخورد جدید نتیجه نهائی جنگ را 
بزیان آنها تغییر دهد, لذا فکر کردند برای حفظ پیروزی خود بهتر این است 
که یه مکه باز گردند همین کار انجام شد و بسرعت راه مکه را پیش 


گرفتند 

در آیات در حقیقت برای تقویت روحیه , شکستخورده مسلمانان 
نازل گردید؛ و نخست در آن اشاره یه پیروزی چشمگیر مسلمانان در 
میدان بدر شده تا با یادآوری آن خاطره , به آینده خویش دلگرم شوند و لذا 
می فرماید: خداوند شما را در بدر پیروزی داد در حالیکه نسبت به دشمن 
ضعیف , و از نظر عده و تجهیزات قابل مقایسه با انها نبودید (عدد شما 
33 نفر با تجهیزات کم , و مشرکان بیش از هزار نفر و با تجهیزات 
فراوان بودند). و لقد نصر کم الله ببدر و انتم اذلة 

حال که چنین است , از خدا بپرهيزید, و از تکرار مخالفت فرمان پیشوای 
خود, یعنی پیامبر اجتناب کنید تا شکر نعمتهای گوناگون او را بجای آورده 
باشید. (فاتقوا الله لعلکم تشکرون ) 

سپس خاطره پاری مسلمانان را در میدان بدر بوسیله فرشتگان پادآوری 
کزده: ومت. کوید: فد آمونشن. نکنیهة که :دی ان زور سغمیر -بد شتها کفت: ایا 


کافی نیست که سه هزار نفر از فرشتگان به یاری شما بشتابند. اذ تقول 
للم منین | لن یکفیکم ان یمد کم ربکم بثلثة الاف من الملائكة ... تفسیر 
نمونه , جلد 3. صفحه 98 

آری امروز هم اگر استقامت بخرج دهید و به استقبال سپاه قریش بشتابید, 
و تقوی را پیشه کنید, و مانند روز گذشته , با فرمان پیمبر مخالفت ننمائید, 
اگر در این حال مشرکان به سرعت بسوی شما پر کردندر خداوند بوسیله 
شما را یاری خواهد کرد. بلی ان تصبروا و تتقوا و یاتوکم من فورهم هذا 
یمدد کم ربکم بخمسرة آلاف من الملائکة مسومین . 

اما توجه داشته باشید که آمدن فرشتگان به پاری شما؛ تنها برای تشویق و 
بشارت و اطمینان خاطر و تقویت روحیه شما است , و گرنه پیروزی تنها از 
ناحیه خداوندی است که بر همه چیز قادر و در همه کار حکیم است هم راه 
پیروزی را می داند و هم قدرت بر اجرای ان دارد. و ما جعله الله الا بشری 
لکم و لتطمئن قلوبکم به و ما النصر الا من عند الله . 

گر چه مفسران در تفسیر این نم کته های کون کون دارند, ولی با 
مسیری که ما در تفسیر آیات کد رنه بکمک خود آیات و تواریخ موجود 


پیمودیم , تفسیر این آیه نیز روشن است , خداوند می فرماید: اينکه به 
شما وعده داده شده است که فرشتگان را در برخورد جدید با دشمن بیاری 
شما بفرستد, برای اين است که قسمتی از پیکر لشکر مشرکان را قطع 
کند. و آنها را ا ذلت و رسوائی باز گرداند لیقطع طرفا من الذین کفروا او 
ان 
معنی بازگرداندن به زور و توام با ذلت است . 

در ایتجا سق الا دی رمق مکونسباری. فرشتکان: مایت آنهاء ان 
مسلمانان و وین این باری تن هن اند کم تخواسته خداوند. باس 
مش آن راد شصن انمالن دیا بات دا 12 ماه دای ال هرا 
تقتیر تمه رالد رفح 100 

آیه 128 


آیه و ترجمه 

یواست و وب وه او م۱9 قانمد هم ظلمَون (128) 
12 - هیچ گونه اختیاری (درباره عفو کافران ,يا مو منان فراری از جنگ ,) 
پرای تو نیست مگر اينکه (خدا) بخواهد آنها را ببخشد, يا مجازات کند؛ زیرا| 


آنها ستمگرند. 


در ی این 1 در میان مفسران سخن بسیار زیاد است ولی این 


موضوع تقریبا مسلم است که آیه فوق پس از جنگ احد نازل شده , و 
مربوط به - حوادث ان است , ایات سابق نیز اين حقیقت را تاءیید می کند. 
آیه می فرماید: ((هیج گونه اختیاری (درباره عفو کافران , یا مق منان 
فراری از جنگ ,) برای تو نیست مگر اينکه (خدا) بخواهد آنها را ببخشد, یا 
شجا رات کف تیا اما وی (لیشوه لختش ااعر ی 6 ]مت علیوم 
او تنم فا مم‌ظالمون:) 

و اما در مورد تفسیر ایه دو معنی بیش از همه جلب توجه می کند: 

نخست اینکه اين آیه جمله مستقلی را سل مت دهد و با رین فا 
هم رفته چنین می شود: درباره سرنوشت آنها کاری ۱[ 
نیست مگر اینکه خدا بخواهد آنها را ببخشد يا بخاطر ستمی که کرده اند 
مجاز اسان کند و متفر از آنها با کفاری هی ساشتند کدی این جنک رید 
های سخت به مسلمانان وارد ساختند و حتی دندان و پیشانی پیغمبر صلی 
اللّه علیه و آله را شکستند. و یا مسلمانانی می باشند که از میدان جنگ 
فرار کردند, و پس از پایان جنگ پشیمان شد ند و از پیعمبر تقاضای عفو 
کردند, ۲ ((عفو بخشش يا مجازات و عذاب آنها به دست خدا 
است و پیامبر هم تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 101 

بدون اذن پروردگار کاری انجام نمی دهد.)) 

ی سم و که 
4 ۱ را و ترا ۵۱ ۱۱۵0۵ زب ی ۳ 
خن اند موه زر (خدافند انا ری بای اشان ما قرات داد 
داد, و یکی از چهار سرنوشت را برای کافران مقرر می سازد: پا قسمتی 
از پیکر لشکر مشرکان را از بین می برد, یا آنها را به اين وسیله مجبور به 
بازگشت می کند, وتا اما را ححضووت ناسکی و کویهمی بت و را 
انها وا بخاطر نظلمسان.فحارات می کنده و خلاضه با هر خنسهای ان نها بر 
طبق حکمت و عدالت رفتار خواهد تفوتر.و نو خزباوم. انما پیش خود هنخ 
گونه تصمیمی نمی توانی بگیری )). 

درباره علت نزول این آیه نیز روایات متعددی نقل شده است از جمله پس 
از آنکه دندان و پیشانی پیامبر در جنگ احد شکست , و آنهمه ضربات 
تشر بیکر مین وان شور با مر آد ایتجم- فش کان حران کردید و 
پیش خود فکر می کرد چگونه این جمعیت قابل هدایت خواهند بود و 
فرمود: ((کیف یفلح قوم فعلوا هذا بنبیهم و هو یدعوهم الی ربهم ؛ چگونه 
چنین جمعیتی رستگار خواهند شد که با پیامبر خود چنین رفتار می کنند در 
حالی که وی آنها زا به سنوی خدا دعوت مي کند.)) 

دز ایشا آیه قمن با شنت مه ماس صلی الله و هلان داد که 
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رفع اشتباه در اینجا لازم است به دو نکته توجه شود: ِ 

1 - مفسر معروف نویسنده ((المنار)) معتقد است که این آیه درس بزرگی 
در زمینه استفاده از وسایل طبیعی برای پیروزی , به مسلمانان می 
اور و آن اينکه اگر خدا به آنها وعده پیروزی می دهد به این معنی 
ایا ان ال ی بر ت نظامی و نقشه های جنگی 
و مانند آن را فراموش کنند و دست روی هم گذاشته هميشه در انتظار 
دعای پیغمبر برای پیروزی باشند. لذا به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله خطاب 
کرده می گوید: ((لیس لک من الامر شی ۶ یعنی پیروزی به دست تو 
واگذار نشده , بلکه به فرمان خدا است , و خداوند برای آن سننی قرار 
داده است که باید از آنها استفاده کرد, (و دعا کردن پیغمبر اگر چه مو ثر و 
مفید است , ولی جنبه استثنائی دارد و مخصوص موارد معینی است ). 
گفتا ر این نویسنده در این قسمت اگر چه منطقی است , ولی با ذیل آیه که 
از توبه یا مجازات کفار بحث می کند به هیچ وجه سازگار نیست , و 
تأبرین خی وناز را خی یه دانییت :. 

- اين آیه که هر گونه اختیاری را از پیامبر صلی ال علیه و آله درباره 
کر 
مانند آن که از آیات دیگر قرآن استفاده می شود, ندارد, زیرا منظور از آیه 
ان اشت. که شین صلی الم لو الم ها هه کاوی »را مه 
تواند انجام دهد, ولی به فرمان خدا و به اجازه او. می تواند ببخشد, ۳ 
در جای خود مجازات کند. و هم عوامل پیروزی را فراهم سازد. و حتی به 
اجازه پروردگار و اذن او می تواند هم چون مسیح (علیه السلام ) مردگان 


را زنده کند. 
کشانی که اهر یی ای اش ۶ را رم مات اند 
تا ها ان ا اد رت ابا در مرا 


فراموش کرده اند. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 103 

قرآن مجید در سوره نساء آیه 64 می گوید: ((و لو انهم اذ ظلموا انفسهم 
جائوک فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما؛ اگر 
اه ی ی ی هی و 
ما کر دنت ده اه رآ ها ان عد ارات ا هرز فی وتا کونه 
کننده (بخشنده ) و مهربان می یافتند)) 

طبق این آیه استغفار پیامبر صلي اللّه علیه و آله یکی از عوامل بخشش 
گناه شمرده شده , و در بحثهای آتدهدتدیل ایات: منامتب:باز هم دن این 
زمینه توضیح خواهیم داد. ال عمران 


تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 104 

آیه 129 

آیه_ و ترجمه 

وله ما فی السقوت و ما فی الاْض یِعْفرٌ یمن بشاء و یُعدب هن یشاء و 
ال عَفُوژ رَحيم (129) 

ترجمه . 

9 - و آنچه در آسمانها و زمین است از آن خدا است , هر کس را 
بخواهد (و شایسته بداند) می بخشد؛ و هر کس را بخواهد. مجازات می 
کند؛ و خداوند آهز ز تدم مهربان است . 


این ایه در حقیقت تاءکیدی است برای ایه قبل زو ی وید ((امرزش و 
مجازات به دست پیامبر نیست , بلکه به فرمان خداوندی است که حکومت 
آنچه دن اسقانها و رمین است ۱ همست او است م افرنش آن او امنت: 
مالکیت تفت آنها نفد آن آن او اشفت ۰ (و لله ما فی السموت و ما فی 
الا رض یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله غفور رحیم ) 

شاب ایس اه استت کی تمانو اما ران هی گام لا رین موه 
مجازات کند. 

در پایان آیه به رحجمت واسعه خداوند اشاره کرده , فی گوید؛ در عین حال 
که مجازات او شدید است ((او آمرزنده و مهربان. است )) و رحمت اه بز 
عضب او پیشی می گیرد.(و الله غفور رحیم ( 

بد نیست در اینجا به گفتار یکی از دانشمندان اسلامی که در عین فشرده 
پوت بای اشست را ی از هلان اشانم کم ب یر امه 
طبرسی در ذیل آیه نقل می کند که از یکی از دانشمندان پرسیدند: اون 
بان رخف ماه نی ابا نش خی مان سا سحاطر کتاهان معازات 

صفت ‏ ند 

او در پاسخ گفت : ((رحمت أ( خداوند, ((حکمت أ( او را از بین نمی برد, 
زیرا رحمت او هم چون حس ترحم ما از احساسات و رقت قلب سرچشمه 
نمی گیرد. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 105 

بلکه رحمت او هميشه آمیخته با حکمت است , و حکمت ایجاب می کند, 
که گنهکاران (جز در موارد خاصی ) به مجازات برسند. آل عفران 
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آیه 132-130 

آیه و : تا قرو 
اما الذین عامئوا لا تأکلوا الوا آضعفاً مُضَعَمَةَ و الوا ال لکد 
قلِحون(130) . , 

و الوا الا التی أعلّت للکفرین(131) 


آطیفوا ال و السول کم #وحمُون(132) 
ترجمه . 
130 2 ای کسانی که ایمان آورده اید! ربا (و سود پول [ را چند برابر 
نخورید! از خدا بپرهيزید تا رستگار شوید! 
1 1 وان آشفتی بپرهيزید که برای کافران مان شده است ۲ 
له خدا هافر را اطاعت کبین با مشصول تفت تتتویه! 


نریم رباخواری 

آیات گذشته - چنانکه دانستیم - درباره غزوم احد و حوادثت مربوط , ۲ ۰ و 
درشهای کوتاکونی استه که فسلمانان از آن.عادته فرا کرعتند: ولن ان 
سه آیه و شش آیه بعد از آن محتوی یک سلسله برنامه های اقتصادی , 
اجتماعی و تربیتی است . 

در نخستین ابه روی سخن را به مق منان کرده و می فرماید: ((ای کسانی 
کد ایمان آفروه آیدا وبا سول را ختضیرایر عیرت یا ابا لین 
آمنوا لا تاءکلوا الربوا اضعافا مضافة ). 

یدام رون فرا تور متارده. با ابخزافات رنه دار اخمافی این ازست 
ک رها ره سادی مت کق انار وم ربماسد اما 
اتتنا مف سار ده تور انحام که. آهادکی بزای پذیرن زیم نها حاضاه ند 
قانون رابه صورت صریح تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 1007 

اعلام می کند (مخصوصا در مواردی که آلودگی به گناه زیاد و وسیع باشد). 
و نیز می دانیم : عرب . در زمان جاهلیت آلودگی شدیدی به رباخواری 
داشت و مخصوصا محیط مکه محیط رباخواران بود, و سرچشمه بسیاری 
اتتفتخهای, احتیاعن آها ند همین کار رشت.ه طالمانه نود که مر 
دلیل برای ريشه کن ساختن رباخواری حکم تحریم را در چهار مرحله 
بیان کرده است : 

1 - در آیه 39 سوره روم نخست درباره (ربا) ؛ به یک بنة؛ اخلاقی قتاعت 
پربو عند الله و ما ات ی ون وجه الله فاولتک هم المضعفون ؛ 
آنچه جه: افتوان رجا ی روا با بو اموال روم فرونم بای کرد دا 
فزونی نخواهد یافت , و انچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای 
خدا را می طلبد (مایه برکت است و) کسانی که چنین کنند دارای پاداش 
مضاعفند)). 

و بدین طریق اعلام می کند که تنها از دیدگاه افراد کوته بین است که 
ترحت صاخواران اسان شمه کرش اقفر انس من اه اما در تام :خدا 
خر خر ایا اقنوده نمی شود که کات هافا ی و واه را اشسه کر 
ثروتها را افزایش می دهد. 


2 در سوره نساء آیه 161 ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط بهود به 
عادت 0 ۳ انها اشاره کرده و می فرماید: ((و اخذهم الربا و قد 
نهوا عنه ؛ 1 یکی وگن ان غاوات بد انم این بفد که ربمت خهودتدیا اینکه.از 
و بودند)). 

3 - در سوره بقره آیات 275 تا 279 هر گونه رباخواری به شدت ممنوع 
اعلام شده و در حکم جنگ با خدا ذکر گردیده است . 

4 - و بالاخره در آیه مورد بحث چنانکه ضمن تفسیر آن خواهیم گفت , حکم 
تحریم ربا صریحا ذکر شده , اما تنها به یک نوع از انواع ربا و نوع شدید و 
فاحش آن اشاره شده است . 

در این ایه اشاره به تحریم ربای فاحش شده و با تعبیر ((اضعافا مضاعفة 
)) تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 108 

بیان گردیده است . منظور از ربای فاحش این است که سرمایه به شکل 
تصاعدی در مسیر ربا سیر کند یعنی سود در مرحله نخستین با اصل 
سرمایه ضمیمه شود و مجموعا مورد ربا قرار گیرند. و به همین ترتیب در 
هر مرحله , سود به اضافه سرمایه , سرمایه جدیدی را تشکیل دهد, و به 
این ترتیب در مدت کمی از راه تراکم سود مجموع بدهی بدهکار به چندین 
برابر اصل بدهی افزایش یابد و به کلی از زندگی ساقط گردد. 

بطوری که از روایات و تواریخ استفاده می شود در زمان جاهلیت معمول 
بود که اگر بدهکار در راعس مدت نمی توانست بدهی خود را بپردازد از 
طلبکار تقاضا می کرد که مجموع سود و اصل بدهی را به شکل سرمایه 
جدیدی به او قرض بدهد و سود آن را بگیرد! که 7 نیز در میان 
رباخواران اين رباخواری بسیار ظالمانه فراوان است . 

در پایان آیه می فرماید: ((اگر می خواهید رستگار شوید باید تقوا را پيشه 
کنید و از اين گناه بیرهیزید))(و اتقوا الله لعلکم تفلحون ). 

دز آیة بعد مجددا روی حکم تقو را تاءکید کرده .مین کوید: ((و از انتتی 
بپرهیزید که در انتظار کافران آماده شده است )), (و اتقوا النار التی 
از تعبیر (رکا ان ) استفاده می شود که اصولا رباخواری با روح ایمان 
سازگار نیست و رباخواران از اتشی که در انتظار کافران است سهمی 
دارند! 

و نیز استفاده می شود که این دوزج اصولا برای کافران آماده شده و 
گناهکاران و عاصیان به همان مقدار که شباهت و هماهنگی با کافران 
دارند سهمی از آن خواهند داشت . تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 109 
تهدند اجه شایق نا تشویفی که در انن. آبه‌برای,مطعان. ۵ فر ماتیرداران دک 
شده تکمیل می گردد و می فرماید: ((فرمان خدا و پیامبر را اطاعت کنید 
و رباخواری را ترک گوئید تا مشمول رحمت الهی شوید)).(و اطیعوا الله و 


الرسول لعلکم ترحمون ). 

چگونگی پیوند ایات قرآن 

آیانگ گداشته چنانکه دانستیم ح درباره غزوه ((احد)) و حوادث مربوط به 
آن . و درسهای گوناگونی ای از آن حادثه فرا گرفتند, ولی 
های آقتی و . اجتماعی و تربیتی انیت ,. و پس از ان نه آیه ۰ 
حوادثت مربوط به جنگ احد عنوان می گردد. 

آنن طر سا سکن اشت رای عصی ماتش کروی لین اه ند 
بک ال اساسی حففت ام رنف وی ان نکب 

فران یک کناب کلاسی پبست کم‌دارای تصول.ه اسانی شون نام 
تاعلیفی خاصی در میان ابواب و فصول ان در نظر گرفته شده باشد, بلکه 
قرآن کنابی است کمدسمدت بنشت وسه سال ((تجه‌ها)) (تدریجا) ظیق 
نیازمندیهای گوناگون تربینی در زمانها و اماکن مختلف نازل شده : یک روز 
داستان احد پیش می آمد و برنامه های مختلف جنگی در ضمن آیات متعدد 
اعلام می گشت , روز دیگر احساس نیاز به یک مساءله اقتصادی همچون 
رسای ی ما ام واه با سا اه کی 
اخلاقی مانند توبه , می شد و آیات متعددی طبق آن نازل می گشت . 

۲ 
موارد پیهو‌ند.خاضن: در میان ابات قیل.ع بعد نبودم باشتد, و تباید مانتد بقفضتی 
از مفسران در تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 110 

ان وه هار ادا ور ای ماو سای سای اند یی ۱ 
به زحمت بیاندازیم و در میان قضایائتی که خداوند اتصال و ارتباطی 
نخواسته با تکلف وجه ارتباطی درست کنیم , زیرا اين کار با روح قرآن و 
چگونگی نزول آن در حوادث مختلف و طبق نیازمندیهای گوناگون در 
شرایط و ظروف جداگانه , سازش ندارد. 

متا مها بات فرا ار تا که ی شاوی ان ناک 
همگی یک برنامه انسان سازی و تربیتی را در یک سطح عالی تعقیب می 
که هرا تاک سامعه ابا آکام ‏ امن مات متفه ار ار 
مادی و معنوی نازل شده اند. ۳ 

تا این ار آنات ماه وراه تسیا ایا فان هه اه مد 
هدن اس ال مسا 

تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 111 

آیه 133 

۳ و تبرجمه ۳ ی 
و سارغوا ٍلی مَعْفِرّة من رَبکم و جنْةٍ عَرَضهّا السموت و الارَض اعدّت 
لعتفین (193) 


3 - شتاب کنید برای در نف اهزاین پروردگارتان ؛ و بهشتی که 
وسعت ان ز انتتمانها و مین انست ؛ .یرای بپرهیز کاران آمادة شده است.. 
مسابقه در مسیر سعادت ۳ 

بهدیبال آبات گذشته کسیدکار ان بر ینبم مطازات: این و نکو کار ان ترا 
تشویق به رحمت آلهی می کرد, در اين ایه کوشش و تلاش نیکوکاران را 
یه مص که مایخ موی کرنی که هرق سای ان آسرزنن الفی ره 
کیک یگریت ار سا ها ال مر دی 

((سارعوا)) از ((مسارعت )) به معنی کوشش و تلاش دو يا چند نفر برای 
پیشی گرفتن از یکدیگر در رسیدن به یک هدف است . و در کارهای نیک , 
قابل ستایش و در کارهای ند نکوهیده است . 

نت فوا بر ها از که روا رها وه کووه کشا ما 
انجام دادن یک کار اگر تنها باشد معمولا کار را بدون سرعت و به طور 
عادی انجام می دهد, ولی اگر جنبه مسابقه به خود بگیرد, اد مسابقه ای 
که جایزه باارزشی برای آن تعیین شده , تمام نیرو و انرژی خود را : به کار 
می گیرد و با سرعت هر چه بیشتر به سوی هدف پیش می تازد. 

8 وت بينیم هدف این مسابقه در درجه اول مغفرت قرار داده شده 
باه اين است که رسیدن به هر مقام معنوی بدون امرزش و شستشوی 
از گناه ممکن تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 112 

نیست , نخست باید خود را از ز گناه شست و سپس به مقام قرب پروردگار 
گام نهاد!. 
دومین هدف این مسابقه معنوی بهشت قرار داده شده , بهشتی که وسعت 
ان بمته اما ها موس نت روحته عوصها نوات و اارصی ‏ - 
باید توجه داشت که مراد از ((عرض )) در آیه فوق اصطلاح هندسی آن که 
اس ات مس سا هی نمی مت اش نی 
باشد. 

دز ایه. 21 تور هدید همین یی نا خفاوت: محضر ی تیوه رات و 
((سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء و الارض ؛ به 
را ون رک و مان 
پهنه آسمان و زمین است )). 

دیاین امه جای سنارت صریتا لیم زا هه کر رود 
زرا سرت رها ال ام کش ام که دادعت سوم 
می دهد, و از ((کاف تشبیه )) استفاده شده است . به این معنی که در ایه 
مورد بحت صریحا می گوید: ((وسعت بهشت همان وسعت اسمانها و 
زمین است )) ولی در ایه سوره حدید می گوید: ((وسعت ان مانند وسعت 


اسمان و زمین می باشد)), و هر دو تعبیر یک معنی را می رساند. 
در پایان ایه تصریح می کند که : ((اين بهشت , با ان عظمت , برای 
پرهی زگاران اماده شده است ۲(اعدت للمتقین . 
آکتون لین وه ال و مت ید کم 
اولا: ایا بهشت و دوزخ هم اکنون افریده شده و وجود خارجی دارند یا بعدا 
در پرتو اعمال_ مردم ایجاد می شوند؟ 
انیا: اگر آنها آفریده شده اند جای آنها کجا است , (با توجه به اینکه قرآن 
می گوید وسعت بهشت به اندازه آسمانها و زمین است ). . تفسیر نمونه , 
جلد 3. صفحه 113 
آپا بهشت و دوزخج الان موجودند؟ 
اکثر دانشمندان اسلامی معتقدند که این دو هم اکنون وجود خارجی دارند و 
ظواهر آیات قرآن نیز این نظر زا تاعیید می کند. به عنوان نمونه : 

داز آبه مورد بحجت و در آیات فراوان دیگری تعبیر به ((اعدت 1( (مهیا 
1 از همین ماده , گاهی در مورد بهشت و گاهی 
درباره دوزخ , , آمده است . 
از این آیات استفاده می شود که بهشت و دوزخ هم اکنون آماده شده اند 
اگر چه بر اثر اعمال نیک و بد انسانها توسعه می یابند (دقت کنید). 
2 - در آیات مربوط به معراج در آیه 13 تا 15 سوره ((و النجم )) می 
خوانیم : ((و لقد راه نزلة اخری عند سدرة المنتهی عندها جنة الماوی ؛ بار 
دیگر پیامبر جبرئیل را نزد (سدرة المنتهی ) در انجا که بهشت جاویدان 
قرار داشت مشاهده کرد)) - این تعبیر گواه دیگری بر وجود فعلی بهشت 
است . 
3 + در شور فکاثر ایه 5 و 6 و 7 می فرماید: ((کلا لو تعلمون علم الیقین 
لترون الجحیم ثم لترونها عين الیقین ؛ اگر علم الیقین داشتید دوزخ را 
مشاهده می کردید سپس به عین الیقین آن را می دیدید)). 
در روایات مربوط به معراج و روایات دیگر نب نیز نشانه های روشنی بر این 
مساءله دیده می شود. 
بهشت و دوزخ در کجا هستند؟ 
به دنبال بحث فوق این بحث پیش می آید که اگر این دو هم اکنون 
موجودند تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 114 
در کجا هستند؟ 
پاسخ این سو ال را از دو راه می توان داد: ۱ 
نخست اینکه : بهشت و دوزخ در باطن و درون این جهانند. ما این اسمان و 
زمین و کرات ت مختلف را با چشم خود می بینیم اما عوالمی که در درون این 
جهان قرارٍ دارند نمی بینیم و اگر دید و درک دیگری داشتیم هم اکنون می 
تخاتستتيم آنهاسر ااستنيم جر این عالم هوجو داتسیا ری هستد که امواح انها 


با چشم ما قابل درک نيستند, آیه ((کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم 
؛ که در بالا اشاره شد نیز گواه این حقیقت است . 

از پاره ای از احادیث نیز استفاده می شود که بعضی از مردان خدا درک و 
دیدی در این جهان داشتند که , بهشت و دوزخ را نیز با چشم حقیقت بین 
خود می دیدند. 

برای این موضوع می توان مثالی ذکر کرد: 

فرض کنید فرستنده نیرومندی در یک نقطه زمین وجود داشته باشد که به 
کمک ماهواره های فضائی امواج ان به سراسر زمین پخش شود و به 
وسیله آن نعمه دل انگیز تلاوت قرآن با صدائتی فوق العاده دلنشین و 
0 در همه جا پخش گردد. و در نقطه دیگری از زمین فرستنده 
دیگری با همان قدرت وجود داشته باشد که صدائی فوق العاده گوش 
خراش و ناراحت کننده روی امواج دیگری در همه جا پراکنده شود. 

خود را می شنویم اما آن دو دسته امواج ((روحبرور)) و 0 ( 
که در درون محیط ما است و همه جا را پر کرده است هیچ خبری نداریم , 
ولی اگر دستگاه گیرنده ای می داشتیم که موج آن با تکیت از این 9 
فرستنده تطبیق می کرد فورا در برابر 0 اما دستگاه 
شنوائی ما در حال 11/7 

اين مثال گرچه از جهاتی رسانیست ولی برای مجسم ساختن چگونگی 
تقتین تحونه رل رصفحه 1 1 

وجود بهشت و دوزخ در باطن این جهان مو ثر به نظر می رسد. 

دیگر اینکه : عالم آخرت و بهشت و دوزخ . محیط بر این عالم است , و به 
اصطلاح اش اسر کم توف نان کیان قرار کته مروت هدما زد 
غالمتین که در خوی الم دا اس« رترااهی دانیم عالمرحنن تدای وه 
عالم مستقلی است , اما جدای از اين عالمی که در آن هستیم نپست , 
بلکه در درون آن واقع شده است , عالم دنیا نیز نسبت به عالم آخرت , 
همین حال را دارد, یعنی در درون آن قرار گرفته است . 

و اگر می بینیم قرآن می گوید: وسعت بهشت به اندازه وسعت آسمانها و 
زمین است.به عاطر آن.است که انشان چیزی دسر از امتمان و رمین 
نمی شناسد تا مقیاس سنجش قرار داده شود, لذا قرآن برای اینکه وسعت 
6 مت یت سا پرشتیم کی آن امه ۱ سمانها و زمین تشبیه کرده 
اس مار ار از آت‌سووهس‌هصا طوی ها کور کی که درک 
مادر قرار دارد عقل می داشت و می خواستیم با او سخن بگوئيم باید با 
منطقی صحبت کنیم که برای او در ان محیط قابل درک باشد. 

از آنچه گفتیم پاسخ اين سو ال نیز روشن شد که اگر وسعت بهشت به 
ادا فصن م اساسا اشت سیخ جا ات ۶ 


زیرا طبق پاسخ اول , دوزخ نیز در درون همین جهان قرار گرفته و وجود 
ان در درون این جهان منافاتی با وجود بهشت در درون ان ندارد (همانطور 
که در مثال امواج فرستنده صوتی ذکر شد) 

اما و یووم که هش ی ان رات ری 
باز هم روشنتر است زیرا دوزخ می تواند بح بر اين جهان باشد و 
بهشت محیط بر آن . و از آن هم وسیعتر. آل عمران 
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آیه 136-134 

آبه و ترجمه 

الذین یفن فی الستّاء و الضتّاء و الکظمین الْعیْظ و العافین غن اللّاس و 
ال بجب المکینیت(134) 

و الذین ذا فلا قجشْة و طلَمُوا أَشُسهُم دکَژوا ال قاستفقژوا لدثوِهمْ و 
من یر الوب لا له و لع ُصوّوا قلی ما ققلو هم یعْلَمُون (135) 
۳ جَرَاوْهم مَعْفِرهٌ من رَبهمْ و جنّتْ تجّری من تختها الأنهرُ خلدین فیها و 


جر القملین(136) 


ِِ 

4 - همانها که در توانگری و تنگدستی انفاق هی کنند؛ و خشم خود را 
فرو می برند؛ و از خطای مردم می گذرند, و خدا نیکوکاران را دوست 
دارد. 

135 - و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند, یا به خود ستم کنند به یاد 
خدا می افتند, و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند - و کیست جز 
خدا که گناهان را ببخشد؟ - و بر گناه ؛ اصرار نمی ورزند, با اشنکه: قی 
دانند. 

136 آنها پاداششان ون نز پروردگار, و بهشتهایی است که از زیر 
(درختان ) آنها نهر ها جاری است , جاودانه ون آن.مت اند چه نیکو است 
باداش اه‌مان ۱ 


تفلسیر ۰ ٍِ 
سیمای پرهی زکاران 
از آنجا که در آیه قبل وعده بهشت جاویدان به پرهیز گاران داده شده در 
ان ای برش کانان ترا معرقن هی کند فرصت از اعضاف: عالی: و 
انسانی برای آنها ذکر نموده است : تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 117 

- ((انها در همه حال انفاق می کنند چه موقعی که در راحتی و وسعتند و 
چه زمانی که در پریشانی و محرومیتند)).(الذین ینفقون فی السراء و 
الضراء) 
آمابا رن سل ناس که روم کرک یه گرا تک ای ان 
انها نفوذ کرده است و به همین دلیل تحت هر شرائطی اقدام به اینکار می 


ای تا من اعفا فرب یسایس اما اس فص هسال 
اقدام بة کمک: و بخشش مین کند تشان نمی ذهتن که این ضفت. دز آنها 
ريشه دار است . 
ممکن است گفته شود انسان در حال تنگدستی چگونه می تواند انفاق 
کند؟ پاسخ این سو ال روشن است : زیرا اولا افراد تنگدست نیز به مقدار 
توانائی می توانند در راه کمک به دیگران انفاق کنند. و ثانیا انفاق منحصر 
به مال و ثروت نیست بلکه هر گونه موهبت خدادادی را شامل می شود 
خواه مال و ثروت باشد یا علم و دانش یا مواهب دیگر, و به این ترتیب 
خداوند می خواهد روح گذشت و فداکاری و سخاوت را حتی در نفوس 
فا سای وه وال اساافن فراوانی که ار رل )ری 
آنها که انفاقهای کوچک را در راه خدا ناچیز می شمارند برای این است که 
هر کارا را حداها شالت فرازم دص کر اک فمین 
کمکهای جزئی را در کنار هم قرار دهیم و مثلا اهل یک مملکت اعم از فقیر 
و غنی هر کدام مبلغ ناچیزی برای کمک به بندگان خدا انفاق کنند و برای 
پیشبرد اهداف اجتماعی مصرف نمایند کارهای بزز حون به وسیله آن می 
توانند انجام دهند؛ علاوه بر این اثر معنوی و اخلاقی انفاق تفت کی به حجم 
انفاق و زیادی آن ندارد و در هر حال عاید انفاق کننده می شود. 
خالت حه کر تا تسه ی رحس پر کاران اقا 
دک و و قفا این بات تفه معا یله تا ی وا که مارا و 
استثمارگران در تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 118 
ایات قبل ف قبل ذکر شد. بیان می کند به علاوه گذشت از مال و ثروت آن هم در 
۳ شوم حوو هه لد )زو الکاظان ای ۱ 
اب۱7 
باشد, و بطور کنایه در مورد کسانی که از خشم و غضب پر می شوند و از 
اعمال آن خودداری می نمایند بکار می رود. 
روحی است , که بعد از مشاهده ناملایمات به انسان دست می دهد 
حالت تم یه ار رات یس ان ات و اک خاوه, انا 
شود, در شکل یک نوع جنون و دیوانگی و از دست دادن هر نوع کنترل 
اعضات خوو تیه که ری آزجایا و تیمها ی خطر ناکین که 
انسان یک عمر باید کفاره و جريقه آن را بپردازد در چنین حالی انجام می 
شود, و لذا در آیه فوق دومین صفت برجسته پرهیزگاران را فرو بردن 
خشم معرفی کرده است . 


پیغمبر اکرم فرمود: ((من کظم غیضا و هو قادر علی انفاذه ملا ه الله امنا و 
انفاتا ان کیش که. شنم حون را فرویرسا آینکم فووت تن اعفال آن: :اد 
فا دول ای را از رامش اسان وی ند 
این حدیث می رساند که فرو بردن خشم اثر فوق العاده ای در تکامل 
معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد. 
رها ارکطضای مهم ی و قافن ای 
فرو بردن خشم بسیار خوب است اما به تنهائی کافی نیست زیرا ممکن 
است کته مامت سار ملس شا تشه کر تور دب ان ال سای 
پایان دادن به حالت عداوت باید ((کظم غیظ)) تواعم با ((عفو و بخشش )) 
گردد, لذا به دنبال صفت عالی خویشتنداری و فرو بردن خشم , مساءله 
عفو و گذشت را بیان نموده , البته تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 119 
منظور گذشت و عفو از کسانی است که شایسته آنند نه دشمنان خون 
ی و ی اس 
4 - ((آنها نیکوکارند)) (و الله یحب المحسنین ) 
ی یی انار به مرسلی ای عالهر از خر تیگ کین نگ بیج 
تب تکاملی پشت سر هم قرار گرفته اند و آن این است که انسان نه 
ی 
بلکه .با تیکی. کردن: دن بوانر بدی: (اتجا که‌شنايشته اسنت )بر بشه دوشسعتی زر 
در دل طرف نیز بسوزاند و قلب او را نسبت به خویش مهربان گرداند 
بطوری که در اینده چنان صحنه ای تعرار نشود., بطور خلاصه نخست 
دستور به خویشتن داری در برابر خشم , و پس از آن دستور به شستن 
قلب خود, و سپس دستور به شستن قلب طرف مي دهد. 
در حدیثی که در کتب شیعه و اهل تسنن در ذیل ایه فوق نقل شده چنین 
می خوانیم که یکی از کنیزان امام علی بن الحسین (علیه السلام ) به 
و ی ار 
بدن امام زا مجروح ساخت:, امام: (علیط النظلام ) از روی. خشم. سر بلند 
کرد کنیز بلافاصله گفت خداوند در قرآن می فرماید: ((و الکاظمین 
الغیظ)) امام علیه السلام فرمود: خشم خود را فرو بردم , عرض کرد: ((و 
1 ( فرمود: تو را بخشیدم خدا تو را ببخشد, او مجددا 
: ((و الله یحب المحسنین )) امام فرمود: تو را در راه خدا آزاد کردم 


۳( ای است بر اینکه سه مرحله مزبور هر کدام مرحله 
ای عالیتر از مرحله قبل است . تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 120 

#۲ در آیه بعد اشاره به یکی دیگر آز صفات ی 
((و هنگامی که مرتکب عمل زشتی شوند يا به خود ستم کنند (هر چه 
زودتر) , به این خدا می افتند-ه برای کناهان خود آمرزش .هی ظلبند)) ((و 


الذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا)). 
((فاحشة )) از ماده فحش و فحشاء به معنی هر عمل بسیار زشت است و 
انحصار به اعمال منافی عفت ندارد زیرا در اصل به معنی ((تجاوز از حد)) 
است که هر گناهی را شامل می شود. ۲ 

در ایه فوق اشاره به یکی دیجز از صفات پرهیز کاران شده که ((انها علاوه 
بر اوصاف مثبت گذشته اگر مرتکب گناهی شوند به زودی به یاد خدا می 
افتند و توبه می کنند و هیچگاه اصرار بر گناه نمی ورزند)). 

از تعبیری که در این ایه شده چنین استفاده می شود که انسان تا به یاد 
خدا است مرتکب گناه نمی شود آنگاه مرتکب گناه می شود که به کلی 
خدا را فراموش کند و غفلت تمام وجود او را فرا گیرد. اما این 
فراموشکاری و غفلت ۳ پرهیزگار دیری نمی پاید, به زودی به یاد 
خدا می افتند و گذشته را جبران می کنند, آنها احساس می کنند که هیچ 
پناهگاهی جز خدا ندارند و تنها باید آمرزش گناهان خویش را از او بخواهند 
((کیست جز خدا که گناهان را ببخشد)) (و من یغفر الذنوب الا الله ). 


بیج توجه.داشت که کر آبه علاوم بر عنوان فاخشه. ظلم بر خویشتتن نیز 
دک ده رای ظلض انس ۱ م روما ای ده مکی اس این اند 
که فاحشه اشاره به گناهان کبیره است و ظلم بر خویشتن اشاره به 
گناهان صغیره است . ۱ 

در پایان آیه برای تاءکید می گوید: ((آنها هرگز با علم و آگاهی بر گناه 
خویش اصرار نمی ورزند و تکرار گناه نمی کنند)) (و لم یصروا علی ما 
فعلوا و هم یعلمون ). 

خویل این اشار اعام با خن ای ارام فان نوم که سور( الاصر ار ات 
یذنب الذنب تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 121 

فلا یستغفر الله و لا یحدث نفسه بتوبة فذلی الاصرار؛ اصرار بر گناه این 
اشت: که اسان کناهی کند فضال آن اتسار تایه هدر فکر خوته تباشد 
ان ات اصان ند ان ۱ 

در کتاب ((امالی صدوق )) از امام صادق علیه السلام حدیثی پر معنی نقل 
شده که خلاصه آن چنین است : ((هنگامی که آیه فوق نازل شد و 
کناهکاران تفته کاو رابت امرزش آلفی نفید داد این تحت ار اجک سد: 
و تمام پاران خود را با صدای بلند به تشکیل انجمنی دعوت کرد آنها از وی 
علت این دعوت را پر سید ند او از نزول اين آیه اظهار نگرانی کرد, یکی از 
پاران او گفت : من با دعوت انسانها به این گناه و آن گناه تاعثیر اين آیه را 
خنثی می کنم , ابلیس پيشنهاد او را نپذیرفت , دیگری نیز پیشنهادی شبیه 
آن کرد که آن هم پذیرفته نشد, در اين میان شیطانی کهنه کار به نام 
((وسواس خناس )) گفت : من مشکل را حل می کنم ! ابلیس پرسید: از 
چه راه ؟ گفت : فرزندان آذم را با وغده ها و آرزوها آلوذمتبة کنان فقی. کتم 


, و هنگامی که مرتکب گناهی شدند یاد خدا و بازگشت به سوی او را از 
خاطن آنها فرص تیف زان شقن اتمه این ارت را 
پایان دنا بر عهده او گذاشت ). 

روشن است که فراموشکاری نتیجه سهل انگاری و وسوسه های شیطانی 
استتو نما کهانی برفار آنمی ویو که و دسا در ترا ات تسایم کیوده 
و به اصطلاح با وسواس خناس همکاری نزدیک نمایند! ولی مردان بیدار و 
با ایمان کاملا مرافند که هرکاه‌خطانی.از آنها شرزد در نخستین فوصت 
اثار ان را با اب توبه و استغفار از دل و جان خود بشویند و دریچه های 
قلب خود را به روی شیطان و لشکر او ببندند که انها از درهای بسته قلب 
وارد نمی شوند؟ تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 122 

در آیه بعد پاداش پرهیزگارانی که صفات آنها در دو آیه گذشته آمده توضیح 
داده است و آن عبارت است از ((آمزرزش پروردگار و بعشتی که نهرها از 
زیر شرختان آن خاری: است: وه لخظه ای اب از آنما .فطع تمی شوند) 
بهشتی که بطور جاودان در آن خواهند بود)) ۰( اولتّک جزاو هم مغفر 6 من 
ربهم و جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها). 

در حقیقت در اینجا بخست اشاره به مواهب معنوی و ((مغفرت أ( و 
شستشوی دل و جان و تکامل روحانی شده , سپس اشاره به مواهب مادی 
نموده , و در پایان می گوید: ((اين چه پاداش نیکی است برای آنها که اهل 
عمل هستند))(و نعم اجر العاملین ). 

نه افراد واداده و تنبل که همیشه از تعهدات و مسو ولیتهای خویش می 


کرترنی ال عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 123 

آیه 137 - 138 

ار و نرجمه 

قَد خلت من قَبلِکَمْ ستن قسیژوا فی الارْض قانظرّوا کف کان عفبة 
کین (137) 


هد ِ للنّاس و5 هدّی و5 مَوَعظه لین (138) 


37 - پیش از شماء سنتهایی وجود داشت (و هر قوم , طبق اعمال و 
صفات خود سرنوشتهایی داشتند؛ که شما نیز؛ همانند آنرا دارید) پس در 
روی زمین . گردش کنید و ببینید تا تکذیب کنندگان (آیات خدا) 
1 
8 - این بیانی است برای عموم مردم ؛ و هدایت و اندرزی است برای 
پرهیزکاران ! 


بر 7 9 ِ 


قرآن مجید دورانهای گذشته را با زمان حاضر و زمان حاضر را با تاريخ 
گذشته پیوند می دهد, و پیوند فکری و فرهنگی نسل حاضر را با گذشتگان 
برای درک حقایق لازم و ضروری می داند, زیرا از ارتباط و گره خوردن این 
دو زمان (گذشته و حاضر) وظیفه و مسئولیت آیندگان روشن می شود. 
آیه می گوید: ((خداوند سنتهایی در اقوام دتم أ( داشته که این سنن 
هرگز جنبه اختصاصی ندارد و به صورت یک سلسله قوانین ن حیاتی درباره 
همگان ,. گذشتگان و آیندگان , اجرا می شود. [ ی 
در اين سنن پیشرفت و تعالی افراد با ایمان و مجاهد و متحد و بیدار پیش 
بینی شده , و شکست و نابودی ملتهای پراکنده و بی ایمان و آلوده به گناه 
نیز پیش بینی گردیده که در تاریخ بشریت ثبت است . 

آری تاریخ برای هر قومی اهمیت حیاتی دارد, تاریخ خصوصیات اخلاقی و 
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کارهای نیک و بد و تفکرات گذشتگان را برای ما با زگو می کند, و علل 
سقوط و سعادت , کامیابی و ناکامی جامعه ها را در اعصار و قرون 
۱ 0 ۳ تاریخ گذشتگان اه ند کین خی ۵ 
معنوی جامعه های بشری و هشداری است ترا اب حارن. 

روی این جهت قرآن مجید به مسلمانان دستور می دهد: ((بروید در روی 
زمین تخزوید وف آبان تسیتیان و ملتهای گذشته و زمامداران و فراعنه 
کردنکننن .و خنار. دقت کنیدر و بنگرید بایان کان. نها که کافر سندنو: و 
پیامبران خدا را تکذیب کردند و بنیان ظلم و فساد را در زمین گذاردند, 
چگونه بود. و سرانجام کار آنها به کجا رسید))؟ (فسیروا فی الارض 
فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین ). 

آثار گذشتگان حوادت نند. دهنده ای :یرای آفندکان انست و مردمهی توانند 
ای ارآهاار میات رت کحم اک ون 

جهان گردی (سیر در ارض ) 

اثاری که در نقاط مختلف روی زمین از دورانهای قدیم باقی مانده اسناد 
زنده و گوياي تاریخ هستند, و حتی ما از آنها بیش از تاریخ مدون بهره مند 
می شویم , آثار باقیمانده از دورانهای گذشته , اشکال و صور و نقوش روح 
و دل و تفکرات و قدرت و عظمت و حقارت اقوام را به ما نشان می دهد, 
در صورتی که تاریخ فقط حوادث وقوع یافته و عکسهای خشک و بی روح 
اما زا عستتم من سازه: 

آری ویرانه کاخهای ستمگران , و بناهای شگفت انگیز اهرام مصر و برج 
بانلته کاضهای کسرعنع انار مدن فهم سا عصدها حظاغر آن که در کوشنه 
و کنار جهان پراکنده اند, هر یک در عین خاموشی هزار زبان دارند و سخنها 
مک و انا اس مارا کته سرت هام کن دای 
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می گرفتند, تکان شدیدی در روح خود احساس کرده و اشعار شورانگیزی 
می سرودند, چنانکه ((خاقانی )) و شعرای معروف دیگری این اوازها را از 
درون ذرات ت کاخ شکست خورده کسری و مانند آن با گوش جان شنیده , و 
انها را در شاهکارهای ادبی سرودند. 
مطالعه یک سطر از این تاریخهای زنده معادل مطالعه یک کتاب قطور 
تاریخی است و اثری که این مطالعه در بیداری روح و جان بشر دارد با هیچ 
چیز دیگری برابری نمی کند, زیرا هنگامی که در برابر آثار گذشتگان قرار 
می گیریم گویا یک مرتبه ویرانه ها جان می گيرند و استخوانهای پوسیده از 
زير خاک زنده می شوند, و جنب و جوش پیشین خود را آغاز می کنند, بار 
دیگر نگاه می کنیم همه را خاموش و فراموش شده می بینیم و مقایسه 
این دو حالت نشان می دهد افراد خودکامه چه کوتاه فکرند که برای 
رسیدن به هوسهای بسیار زودگذر آلوده هزاران جنایت می شوند. 
و لذا قران مجید دستور می دهد که مسلمانان در روی زمین به سیر و 
سیاحت بیردازند و آثا ر گذشتگان را در دل زمین و یا در روی خاک با چشم 
خود ببینند و از مشاهده آن عبرت گيرند. 
آری در اسلام نیز جهانگردی وجود دارد. و به آن اهمیت زیادی داده شده 
اما نه بسان توریستهای هوسران و هوسباز امروز بلکه برای تحقیق و 
پررسی آنار :و ستر توشت پیشینیان و مشاهده آثار عظمت خداوند در نقاط 
جهان , و اين همان چیزی است که قرآن نام آن را ((سیر فی 
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ِ دستور داده است از جمله : 

- ((قل سیروا فی الارض فانظ روا کیف کان عاقبة المجرمین ؛ بگو: بروید 
در روی زمین گردش کنید سپس بنگرید عاقبت و سرانجام گناهکاران 
ِِ بوده است (سوره تمل آیه 0/1( 

- ((قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بداء الخلق ؛ بگو: در زمین سیر 
ی آفرینش را بوجود آورده است (سوره عنکبوت 
آیه 20). 

- ((افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها: ایا انان در 
زمین سیر نکردند, تا دلهایی داشته باشند که حقیقت را با ان درک کنند)). 
(سوره و۵ آیة 46( و آیات دیگر. 
ان آنه‌دهی وید این جهانگردی معنوی و سیر در ارض قلب انسان را دانا 
و چشم انسان را بینا و گوش او را شنوا می گرداند. و از خمودی و جمود, 
رهائی می بخشد. 
متأءسفانه این دستور زنده اسلامی نیز مانند بسپاری از دستورات 
فراموش شده کر از طرف مسلمانان توجفین: هر آن نف نوی تین 
جمعی از علماء و دانشمندان اسلامی گویا در محیط فکر خود. زمان و 


مکان را متوقف ساخته اند. و در عالمی غیر از اين عالم زندگی می کنند, 

از تحولات اجتماعی دنیا بیخبرند و به کارهای جزئی و کم اثر که در مقابل 

کارهای اصولی و اساسی ارزش چندانی ندارد خود را مشغول ساخته اند. 

در دنیائی که حتی پاپها ی تپ 

گیری و قطع ارتباط با دنیای خارج , به سیر در ارض می پردازند تا 

نیازمندیهای زمان را درک کنند: آیا نباید مسلمانان به اين دستور صریح 

قرآن عمل کنند و خود را از تنگنای محیط محدود فکری بدر آورند تا تحول 

قجلیشتی :در عالم. اسلام و مملفین بدند آید ۱ تفشیر تخوتنه., جلد وتضفحه 
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در 1 بعد می گوید: ((آنچه در آیات فوق گفته شد بیانیه روشنی است 

برای همه انسانها و وسیله هدایت و اندرزی است برای همه پرهی ززگاران )) 

(هذا بیان للناس و هدی و موعظة للمتقین ). 

یعنی در عین اینکه این بیانات جنبه همگانی و مردمی دارد تنها پرهیزگاران 

و افراذ با هدف از آن الهام می گیر ند و هدایت می, شنوند. آل عمران 
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آیه 143-139 

ان تفه 

و لا تهئوا و ۷ تجْرئوا و أشم الاعْلَوّن ٍن کم جُوْمیینَ(139) ۱ 

ان یَفسسیکم فرح خ فقو مر الْقَوَم قوخ 5 < 1 و تلک الاباه م نداولعَا بین الناس 

5 و عم اه الذین عَامَنوا و یِنخذ ملک شهداع 5 اه لا یچب الظلمین(140) 

و لیْمَحّص الِهُ الذین عَامَوا وق الکفربت(341) ۱ 

ام حسبتْمٌ آن تَدخْلوا الجلَةَ 5 لمّا یِعلم اللَة الذین جَهَذ وا شنک و یعلم 

الصبرین(142) ۱ ۲ ِ 

و لد کنثم تمتَون المَوّت من بل آن تلقَوَهُ قمَذ رأیئْموة و آنثم 

تنظرّون (143) 

ترجمه . 

9 - و سست نشوید! و غمگین نگردید! و شما برترید اگر ایمان داشته 

باشید! 

0 - اگر : به شما (در میدان احد,) جراحتی رسید (و ضریهای وارد شد). 
نم آر یس رن سنارت تور ام جواحتی هم ند ان وارد گردید. و ما این 

روزها(ی پیروزی و شکست ) را در میان مردم می گردانیم ؛ (- و این 

خاصیت زد کم جهان است ( تا افرادی که ایمان آورده اند شناخته شوند و 

خداوند از میان شما قربانیانی بگیرد. و خداوند ظالمان را دوست نمی 

دارد. 

1 - و تا خداوند افراد با ایمان را خالص گرداند (و ورزیده شوند) و 

کافران را تدریجا نابود سازد. 


2 - آا چنین پنداشتید که شما (تنها با ادعای ایمان ) وارد بهشت خواهید 
شد در حالی که هنوز خداوند مجاهدان از شما و صابران را مشخص 
نساخته است ؟! 

3 - و شما تمنای مرگ (و شهادت در راه خدا) را پیش از آنکه با آن 
روبرو شوید می کردید سپس آن را با چشم خود دیدید در حالی که به آن 
نعاه ی کزدتد: (و حاضر نودیدنه ان در هید عفدر مان مقفتار و کودان 
و 

شان نزول : 

درباره شاعن نژول این ایات: روایات متعددی وارد شده است و از مجموع 
آنها استفاده می شود که این آیات دنباله آیاتی است که قبلا درباره جنگ 
احد داشتیم یب ی اج یج 
احد و عوامل پیدایش آن به عنوان یک سرمشق بزرگ برای مسلمانان , 
در ضمن وسیله ای است برای تسلی و دلداری و تقویت روحی آنها, ۳ 
همانطور که گفتیم جنگ احد بر اثر نافرمانی و عدم انضباط نظامی جمعی 
از سربازان اسلام , در پایان به - شکست انجامید و جمعی از شخصیتها و 
چهره های برجسته اسلام از جمله ((حمزه )) عموی پیامبر صلی الله علیه 
و اله , در این میدان شربت شهادت نوشیدند. پیامبر صلی الله علیه و اله 
همان شب با یاران خود به میان کشتگان رفت و برای بزررگداشت ارواح 
شهداء بر سر جنازه یکایک آنها می نشست و اشک می ریخت و طلب 
آمرزش می نمود. و سپس اجساد همه آنها در دامنه کوه احد در میان اندوه 
فراوان به خاک سیرده شد؛ در این لحظات حساس که مسلمانان نیاز 
شدید به تقویت روحی و هم استفاده معنوی از نتایج شکست داشتند ایات 
فوق نازل گردید. 

نتایج جنگ احد 

دز انة اون از آیات فوق نخست به مسلمانان هشدار داده شده که مبادا از 
باختن یک جنگ سستی به خود راه دهند و غمگین گردند و از پیروزی نهائی 
ماءعیوس شوند, زیرا| افراد بیدار همانطور که از پیروزیها استفاده می کنند 
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نیز درس می اموزند و در پرتو ان نقاط ضعفی را که سرچشمه شکست 
شده , پیدا می کنند و با بر طرف ساختن ان برای پیروزی نهائی اماده می 
شوند. 

(و لا تهنوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم موّ منين ). 

((تهنوا)) از ماده وهن گرفته شده و وهن در لغت به معنی هر نوع سستی 
است , خواه در جسم و تن باشد. و يا در اراده و ایمان . 

جمله و ((انتم الاعلون ان کنتم موّ منین ؛ شما برترید اگر ایمان داشته 


باشید, یک جمله بسیار پر معنی است یعنی شکست شما در حقیقت برای 
از دست دادن روج ایمان و آثار آن بوده » شما اگر فرمان خدا و پیامبر را 
در این میدان زیر پا نمی گذاشتید گرفتار چنین سرنوشتی نمی شدید, و باز 
هم غمگین نباشید اگر بر مسیر ایمان ثابت بمانید پیروزی نهائی از آن:شما 
است , و شکست در یک میدان , به معنی شکست نهائی در جنگ نیست . 

قرح به معنی جراحتی است که در بدن بر اثر برخورد با یک عامل خارجی 
پیدا می شود. در این ایه درس دیگری برای رسیدن به پیروزی نهائی به 
مسلمانان داده شده است که شما نباید از دشمنان عمتر باشید. انها در 
میدان بدر شکستی سخت و سنگین از شما خوردند و هفتاد نفر کشته , و 
تعداد زیادی مجروح و اسیر دادند و با ان همه از پای ننشستند, و در این 
میدان شکست خود را بر اثر غفلت شما جبران کردند, اگر شما در این 
میدان گرفتار شکست شدید باید از پای ننشینید تا آن را جبران کنید, و لذا 
فی فرهایده اکن به تما جر اختن زونه آنها هم خر اخنی هسمانند ان رستتد 
تارانن مش انوم سا سای حشعت. ۱( یمسسکم قرح فقد مس 
((قرح )) به معنی جراحتی است که در بدن بر اثر برخورد با یک عامل 
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بعضی از مفسران آیه را اشاره به جراحاتی که بر کفار در میدان احد 
نشست میدانند, ولی اولا این جراحات مانند خر اخات 0 نبود بنابراین 

با کلمه ((مثله )) سازگار نیست 5 
امه نات ندارد. 

در قسمت بعد نخست اشاره به یکی از سنن الهی شده است که در 
1 
شکستها, پیروزیها, قدرتها, عظمتها و ناتوانیها همه در حال دگرگونی هستند 
بنابراین نباید شکست در یک میدان و آثار آن را پایدار فرض کرد بلکه باید 
با بررسی عوامل و انگیزه های شکست از سنت تحول استفاده نمود, و آن 
را به پیروزی تبدیل کرد دنیا فراز و نشیب دارد و زندگی در حال دگرگونی 
است و خداوند این ایام را در میان مردم بطور مداوم گردش می دهد تا 
سنت تکامل از لابه لای این حوادث آشکار شود.(و تلک الایام نداولها بین 
الناس ). 

سپس اشاره به نتیجه این حوادث ناگوار کرده و می فرماید: ((اینها بخاطر 
آن است که افراد با ایمان , از مدعیان ایمان , شناخته شوند)) (و لیعلم 
الله الذین آمنوا). 

و به عبارت دیگر تا حوادث دردناک در تاریخ ملتی روی ندهد صفوف از هم 
حالیکه شکستها برای افراد آماده بیدار کننده و نشان دهنده ارزشها است . 


در جمله می فرماید: ((یکی از نتایج این شکست دردنای این بود که شما 
شهیدان و قربانیانی در راه اسلام بدهید)), و بدانید این ائین پاک را ارزان 
بدست نیاورده اید تا در آینده ارزان از دست بدهید.(و یتخذ منکم شهداء) 
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اصولا تون که قربانی در راه اهداف مقدس خود ندهد همیشه انها را 
کوچک میشمرد اما به هنگامی که قربانی داد هم خود او, و هم نسلهای 
آینده او: ندیدم عظمت: به آن می:نگرند. 

ممکن است منظور از ((شهداء)) در اینجا گواهان باشد. یعنی خدا می 
خواست با این حادثه گواهانی از شما بگیرد که چگونه نافرمانیها به 
شکستهای دردناکی می انجامد, و این گواهان در آینده معلمانی خواهند بود 
برای مردم در برابر حوادت مشابهی که در پیش دارند. 

دابا آیه می فرماید ((خداوند ستمگران را دوست نمی دارد, (و الله لا 
یحپ الظالمین ). و بنابراین از آنها حمایت نخواهد کرد. 

را ناهن 
اینکه اين گونه شکستها نقاط ضعف و عیوب جمعيتها را آشکار می سازد و 
وسیله مو ری است برای شستشوی از این عیوب , قرآن هون کویاد خدا| 
می خواست در این میدان جنگ , افراد با ایمان را خالص گرداند و نقاط 
ضعفشان را به آنها نشان بدهد)) (و لیمحص الله الذین آمنوا). 

((لیمخضی)) از مادم تعحیص به معنیتبای تعودن چبری اتبت آن هر کونه 
عیب . 

آنها می بایست برای پیروزیهای آینده در چنین بوته آزمایشی قرار گیرند و 
عیار شخصیت خود را بسنجند و همانطور که علی (علیه السلام ) می 
فرماید: ((فی تقلب الاحوال یعلم جواهر الرجال ؛ دگرگونيهاي روزگار و 
حوادت سخت زندگی حفیقت اشخاص را روشن می سازد آنها به عیار 
شخصیت خود واقف گردند. ۲ 

اینجا است که گاهی پاره ای از شکستها انچنان سازنده است که به مراتب 
از آن در ور جوامع انسانی از پیروزیهای خواب کننده ظاهری 
حالت اينکه تم تفسیر ((المنار)) از استادش ((محمد عبده )) مفتی 
بزرگ مصر نقل می کند که پیامبر را در خواب دید و به او فرمود: ((اگر 
مرا در میان پیروزی و شکست در میدان احد مخیر ساخته بودند من در 
خصوص ان میدان , شکست را ترجیح می دادم زیرا این شکست عامل 
سازندهای در تاریخ اسلام شد)). 

جمله در حقیقت نتیجه ایست برای جمله قبل زیرا هنکامی که مو منان در 
کوره حوادث پاک شدند آمادگی کافی برای از بین بردن تدریجی شرک و 
کفره ناک صاخین جامفه خود از این الود کیما پیدا می کنند. یعنی نخست 


باید پاک شد و سپس پاک کرد. (و یمحق الکافرین ). 
((یمحق ( از ماده ((محق 1( (بر وزن مرد) به معنی کم شدن ندریجچی 
چیزی است و به همین مناسبت شب پایان ماه را (محاق ) می گویند زیرا 
روشنی ماه کم کم کاسته شده و از بین می رود. 
در حقیقت همانطور که ماه با آن جلوهگری و فریبندگی مخصوص خود 
تدریجا کم نور شده , در محاق فرو می رود همچنین شکوه و عظمت کفر و 
شرک و حامیان انها با تصفیه و پاک شدن مسلمانان به زوال و نیستی می 
کزان 
در آیه بعد قرآن با استفاده از حادثه احد برای تصحیح یک اشتباه فکری 
مسلمانان اقدام می کند و می گوید: شما چنین پنداشتید که بدون جهاد و 
استقامت در راه خدا| می توانید در بهشت برین جای کیرید: ایا شها کفان 
کردید داخل شدن در عمق آن سعادت معنوی تنها با انتخاب نام مسلمان و 
پا عقیده بدون عمل ممکن است ؟ اگر چنین بود مساءله بسیار ساده بود, 
ِ هرگز چنین نبوده است و تا اعتقادات واقعی در میدان عمل پیاده 
کشی بهره ای از ان سعادتها تخواهن برد دز ایتجا امتت. که باید 
9 از هم مشخص شود, و مجاهدان و صابران از افراد بی ارزش 
شناخته شوند.)) (ام حسبتم ان تدخلوا الجنة و لما یعلم الله الذین جاهدوا 
منکم و یعلم الصابرین ). تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 134 
بعد از جنگ بدر و شهادت پر افتخار جمعی از مسلمانان عده ای در 
جلسات , می نشستند و پیوسته آرزوی شهادت می کردند که ای کاش این 
افتخار در میدان بدر نصیب ما نیز شده بود. مطابق معمول در میان آنها 
جمعی صادق بودند و عده ای متظاهر و دروغگو, و یا در شناسائی خود در 
اشتبامبودند اما خر طول. نکشتید. که. خی وتا ی آحد تن امد 
مجاهدان راستین با شهامت فوق العاده جنگیدند و شربت شهادت نوشیدند 
فد یه رزوی خور زشسیدند اما عمعی از ترففجویان امن که.اناز کته 
را در ارتش اسلام مشاهده کردند از ترس کشته شدن , فرار کردند, این 
آیه آنها را سرزنش می کند می گوید شما کسانی بودید که آرزوی مرگ و 
شهادت در .رام خدا زان دل .هی یر وراندید بشن خر آن صوفع که.با حشم 
خود محبوب خویش را در برابر خود دیدید فرار کردید؟)) (و لقد کنتم 
نمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد راعیتموه و انتم تنظرون آ. 
بررسی کوتاهی در علل شکست احد 
در آیات:فوق تعییر ات:عالیی به خستم می حور که .هر کدام از آنها رده ان 
روی یکی از اسرار شکست احد بر می دارد. به طور خلاصه , چند عامل 
مهم دست به دست هم دادند و این حادثه غمانگیز و در عین حال عبرت آور 
زا عم فجود آهزدند: تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 135 
1 - اشتباه محاسبه ای که برای بعضی از تازه مسلمانان در درک مفاهیم 


اسلام پید | شده بود سیب شد که آنها خیال کنند تنها ابراز ایمان برای 
پیروزی کافی است و بنابراین است که خداوند در تمام میدانهای جنگ به 
وتتنبله آهدادهای خییی از آنها خصایت کندر ه به. این ترتیی: ستت الهی وا دز 
عوامل پیروزی طبیعی و انتخاب نقشه های صحیح و تهیه وسائل لازم به 
دست فراموشی سپردند. 

2 - عدم انضباط نظامی و مخالفت با فرمان موّ کد پیغمبر صلی اللّه علیه 
و اله: داثر به ماندن. یراندازان دز .شنکر حساس-خود: عامل مهم ذدبگرق 
برای این شکست بود. ۱ 

3 - دنیا پرسنی جمعی از مسلمانان تازه کار که جمع آوری غنائم جنگی را 
بر تعقیب دشمن ترجیح دادند, و اسلحه بر زمین گذاشته برای اینکه از 
دیگران عقب نیافتند به تلاش پرداختند. سومین عامل شکست بود. تا بدانند 
در راه خدا و به هنگام جهاد مقدس باید اين مسائل بکلی فراموش شود. 

4 - غرور ناشی از پیروزی درخشان میدان ((بدر)) تا انجا که فکر قدرت 
دشمن را از سر بیرون کرده بودند و تجهیزات او را ناچیز می پنداشتند 
چهارمین عامل شکست بود. ۱ 

اینها نقاط ضعفی بود که می بایست در اب جوشان این شکست شستشو 


شود. ال عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 136 

آیه 145-144 

ایه و ترجمه 

و ما مِحَمَدٌ الا رزسول د ۶ خلت ین قله ارس | قلین کات و یل انم 
علی أعَقَایعم و من تنقلب علی عفته عَفیّه قلن بضة ال شیناً و سیَجْزی اللَه 
الشکرین( )144‏ ۱ 

و ما کا ن لِتَفس ِ الا بلدْن ال کتب مَوَحْلاً 5 من برد د تّاب الدئیا 7 
منها و من برد واب الاخرة نویه منا و ستجٍُی الشکرین(145). 

ترجمه . 


4 - محمد صلی اللّه علیه و آله فقط فرستاده خدا بود و پیش از او 
فرستادگان دیگری نیز بودند, آنا اک اه نمیرد و با کشته شنود شا به غقتب 
بر می گردید؟ (و با مرگ او اسلام را رها کرده به دوران کفر و بت پرستی 
بازگشت خواهید کرد) و هر کس به عقب بازگردد هرگز ضرری به خدا نمی 
زند و به زودی خداوند شاکران (و استقامت کنندگان ) را پاداش خواهد 
داد. 

145 - و هیچکس جز به فرمان خدا نمی میرد, سرنوشتی است تعیین شده 
(بنابراین مرگ پیامبر با دیگران یک سنت الهی است ) هر کس پاداش دنیا 
را بخواهد (و در زندگی خود در اين راه گام بردارد) عبری از ان هت اه 
خواهيم دآدو هر کنش باداش اخرت.بخواهد او آنربه آو من ذهیم و اه 


زودی شاکران را پاداش خواهیم داد. 

شان نزول 

این آیه نیز ناظر , به یکی دیگر از حوادث جنگ احد است و آن اینکه در همان 
حال. که انش ی ان ماما نان مب ان یه سوت ها مر وه 
ناگهان صدائی بلند شد و کسی گفت : محمد را کشتم ... تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 137 

این درست همان دم بود که مردی بنام ((عمرو بن قمیثه حارثی )) سنگ 
پیامبر پرتاب کرد, پیشانی و دندان آن حضرت شکست و لب پائین وی 
شکافت و خون صورت وی را پوشانید. 

عمیر یکی از پرچمداران ارتش اسلام جلو حملات آنها را گرفت ولی 
خودش در این میان کشته شد. و چون او شباهت زیادی به پیامبر داشت 
دشمن چنین پنداشت که پیغمبر در خای و خون غلطیده است و لذا این خبر 
را با صدای بلند به همه لشگر گاه رسانید. 

انتشار این خبر به همان اندازه که در روحیه بت پرستان اثر مثبت داشت 
دز ان تستمانان تزلرل فجتق, ابجاد کرد کمعی که اکریت را شک 
می دادند به دست و پا افتاده و از میدان جنگ به سرعت خارج می شدند. 
حتی بعضی در این فکر بودند که با کشته شدن پیامبر از آئین اسلام 
برگردند و از سران بت پرستان امان بخواهند, اما در مقابل انها اقلیتی 
فداکار و پایدار همچون علی (علیه السلام ) و ابو دجانه و طلحة و بعضی 
دیگر بودند که بقیه را به استقامت دعوت می کردند از ز جمله انس بن نضر 
به میان آتها آمد و گفت با 2 
شد, خدای محمد کشته نشده , بروید و پیکار کنید و در راه همان هدفی که 
پیامبر کشته شد. شربت شهادت بنوشید. پس از ایراد این سخنان به 
دشمن حمله نمود تا کشته شد., ولی به زودی روشن گردید که پیامبر زنده 
است و این خبر اشتباه بوده است با دروغ , ایه فوق در این مورد نازل 
گردید و دسته اول را سخت نکوهش کرد. 

فرد پرستی ممنوع تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 138 

با استفاده از حوادت جنگ احد ایه حقیقت دیگری را به مسلمانان می 
اموزد و ان اينکه اسلام ائّین فرد پرستی نیست و به فرض که پیامبر در این 
میدان شربت شهادت می نوشید وظیفه مسلمانان بدون تردید ادامه 
مبارزه بود, زیرا با مرگ يا شهادت پیامبر, اسلام.یابان نمی باند نلکه. انین 
حقی است که تا ابد جاویدان خواهد ماند. 

مساعله فرد پرستی یکی از بزرگترین خطراتی است که مبارزات هدفی را 


بهدید می کند, وابستگی به شخص بر معین اگر چه پیامبر خاتم باشد 
یور بازن اف کوشش مان بای مس هام ار دس 
رفتن آن شخص است و اين وابستگی یکی از نشانه های پارز عدم رشد 
مبارزه پیامبر صلی اللّه علیه و آله با فرد پرستی یکی دیگر از نشانه های 
حقانیت و عظمت او است زیرا اگر او به خاطر شخص خویش قیام کرده 
بود لازم بود اين فکر را در مردم تقویت کند که همه چیز به وجود او 
بستگی دارد ۳۹ او از میان برود همه چیز پایان خواهد یافت , ولی 
1۳9 
به چنین افکاری تشویق نمی کنند, بلکه به شدت با آن مبارزه می کنند. و 
به آنها هقی گهیند: هدف ما از خود ما بالاتر است و هرگز با نابودی ما نابود 
تخو هد شتو. و الذا فان باصراخت در ای فوق.فن. وید ((محمد تنها 
فرستاده خدا است , پیش از او هم فرستادگانی بودند که از دنیا رفتند آیا 
اگر او بمیرد یا کشته شود باید شما سیر قهقرائی کنید؟ انز نت 
پرستی بازگردید؟)) (و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان 
مات او فتل انفلیتم فلی اعفایکم )) 
جالب توجه اینکه در ایه برای بیان سیر قهقرائی جمله ((انقلبتم علی 
اعقابکم )) به کار رفته است , زیرا ((اعقاب )) جمع ((عقب )) (بر وزن 
خشن ) به - معنی پاشنه پا است بنابراین ((انقلبتم علی اعقایکم )) به 
ی عفیه کنو افش کیک مین تاد و آن وی ژوشتی: اشست: رز رشن 
قهقرائی و ارتجاع به معنی واقعی است منتها از کلمه ارتجاع صریح تر و 
روشن تر است . تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 139 
سپس می فرماید: ((آنها که عقب گرد کنند و به دوران کفر و بت پرستی 
باز گردند تنها به خود زیان می رسانند نه به خدا)) (و من ینقلب علی عقبیه 
قلن بضر الله شینا). 
زیرا با اين عمل : نه تنها چرخهای سعادت خود را متوقف می سازند بلکه 
انچه را بدست اورده اند نیز به سرعت از دست خواهند داد. 
در پایان آیه به اقلیتی که در جنگ احد علی رغم همه مشکلات و انتشار خبر 
شهادت پیغمبر. دست از جهاد برنداشتند اشاره کرده و کوششهای نها را 
می ستاید و آنها را به عنوان شاکران و کسانی که از نعمتها در راه خدا 
استفاده کردند معرقفی می کند و می گوید: خداوند اين شاکران را پاداش 
۲ 
درسی را که این ایه درباره مبارزه با فردپرستی می دهد درسی است 
برای همه مسلمانان در همه قرون و اعصار انها باید از قران بیاموزند که 
ایک ی درکن یه تام یه سح با اش او ان اه ایدپ 
ود ای ول ات ای مه یا سرا وت 


انانتی اکر بيامیز پزر ی:خدا باشند ان کار تعطیل: نخردد: اضولا زمزبهای 
که مها کات ین اس سای رها وید 
قائثم به شخص هستند تشکیلاتی نا سالم و غیر طبیعی محسوب می شوند 
که به زودی متلاشی خواهند شد. 

اما متاءسفانه و روی هم رفته غالب تشکیلات جوامع اسلامی هنوز قاثئم به 
اشخاص است و به همین دلیل بسیار زود از هم می پاشد. مسلمانان باید 
با الهام از آیه فوق موق سسات گوناگون خود را آنچنان پی ریزی کنند که از 
اشخاص لایق کاملا بهره گیری شود اما در عین حال وابسته به شخص آنها 
نباشد. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 140 

همان طور که گفتیم شایعه بی اساس شهادت پیامبر در احد عده زیادی از 
مسلمانان را به وحشت افکند تا آنجا که از میدان جنگ فرار کردند و حتی 
بعضی می خواستند از اسلام هم برگردند, در آیه فوق مجددا برای تنبیه و 
بیداری این دسته می فرماید: ((مرگ بدست خدا و فرمان او است و برای 
هر کس اجلی مقرر شده است که نمی تواند از ان فرار کند)) (و ما کان 
لنفس ان تموت لا باذن الله کتابا مو جلا). 

بنابراین اگر پیامبر در اين میدان شربت شهادت می نوشید چیزی جز انجام 
یافتن یک سنت الهی نبود با این حال نباید مسلمانان از ان وحشت کنند و 
د ست از ادامه مبارزه بردارند. 

از سوی دیگر فرار از میدان جنگ نیز نمی تواند از فرا رسیدن اجل 
جلوگیری کند همان طور که شرکت در میدان جهاد نیز اجل انسان را جلو 
نمی اندازد بنابراین فرار از میدان جهاد برای حفظ جان بیهوده است . 
دراد ی رال سین ال عم اه ی اس تری ان 
آنها در ذیل آره دوم از سوره انعام به خواست خدا| مشروحا بجعت خواهیم 
کرد. 

در بانای آنه امین فرما ند سعی و کوشش انسان هیچگاه ضایع نمی شود, 
اگر هدف کسی تنها نتیجه های مادی و دنیوی باشد و همانند بعضی از 
رزمندگان احد تنها بخاطر غنیمت تلاش کند, بالاخره بهره ای از آن بدست 
می آورد افا اگر هدف عالیتر بود. و کوششها در مسیر خیات جاویدان و 
فضائل انسانی به کار افتاد, باز به هدف خود خواهد رسید))(و من یرد 
ثواب الدنیا نو ته منها و من یرد ثواب الاخرة نوّ ته منها). 

بنابراین حالا که رسیدن به دنیا يا اخرت هر دو نیازمند به کوشش است , 
پس چرا انسان سرمایه های وجودی خود را در مسیر دوم که یک مسیر 
عالی و پایدار است به کار نیندازد؟ 

سپس باق زیگن ی شاکران را بزودی خواهیم داد. (و 
سنجزی الشاکرین ). تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 141 

قابل توجه اینکه دز اه سابق این جمله به صورت فعل غائب ذکر شده بود 


فضر شا تفع تکام وان تایه کید عفن الم را دا ون 

پاداش به انها بیان می کند, و به تعبیر ساده خداوند می گوید: ضامن پاداش 
منم . 

در تس مه ای رل اه ارات اف یه سای ای 

شده که : علي (علیه السلام ) در روز احد شصت و یک زخم برداشت و 

بیان رصن میم الم زا سوام را دس تاه که 

به معالجه جراحات ان حضرت بیردازند. 


چیزی نگذشت که آنها با نگرانی به خدمت پیقمبر عرضه داشتند وضع بدن 
علی (علنه السام. ) تطوری انس که ما هر رحمی را هی بندیم ری 
گشوده می شود. و زخمهای تن او انچنان زیاد و خطرنای است که ما از 
حیات او نگرانیم , پیغمبر و جمعی از مسلمانان به عنوان عیادت به منزل 
علی وارد شدند در حالیکه بدن او یک پارچه زخم و جراحت بود پیامبر با 
دست مبارک خود بدن او را مسح می کرد و می فرمود: کسی که در راه 
خدا| این چنین ببیند اخرین درجه مسئولیت خود را انجام داده است ! و زخم 
هائیکه پیامبر دست بر آن می کشید بزودی التیام می یافت , علی (علیه 
السلام ) در اين هنگام گفت الحمد لله که با اين همه , فرار نکردم و پشت 
به دشمن ننمودم ۰ 

خداوند از کوششهای او قدردانی کرد ی و اف از قرآن به آن (و به 
فداکاریهای افراد نمونه دیگر از مجاهدان احد) اشاره کرده است 1 در یک 
مورد می فرماید: ((و سیجزی الله الشاکرین )) و در مورد دیگر می 
فرماید: ((و سنجزی الشاکرین )). آل عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 142 


آیه 148-146 

ابو ندیم نآ 

و کاين من تب قتل مَقة ربپون کنیژ قما وهئوا ما أَصابهم فی سبیل اللهٍ و 
ما ضعُفُوا ها افتگا: نوا و له یچب الصبرین(146) 

ما کانَ وم الا آن قالوا بّتا اعفر لتا دنُوبتا و افترافتافی آفرتا و نت 
افدامتا و اتصزتا علی اْقَوّم الکفرین(147) ۲ 

تاه اللْهْ تواب الگیا و خسن تَواب الاخِرّة و اللهْ یچب المخسنین(148) 
و خی 

6 - چه بسیار پیامبرانی که مردان الهی فراوانی به همراه آنها جنگ 
کردند, تا هیچگاه در برابر آنچه در راه خدا ی 


نشدند, و ناتوان نگردیدند و تن به تسلیم ندادند و خداوند استقامت 
کنندگان را دوست دارد. 

7 .- سخنشان تنها این بود که : (پروردگارا گناهان ما را ببخش ۱ و از 
تندرویهای ما در کارها از ی کر , قدمهای ما را ثابت بدار, و ما را بر 
جمعیت کافران پیروز بگردان ! 

8 - از این رو خداوند تاداش اين جهان و پاداش نیک آن جهان را به آنها 
داد, و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. 

2 

مجاهدان پیشین تفسیر نمونه جلد 3, صفحه 143 

به دنبال حوادت احد آیه فوق با یادآوری شجاعت و ایمان و استقامت 


مجاهدان و یاران پیامبران گذشته مسلمانان را به شجاعت و فداکاری و 
بایدارت و ی کی رارسا با که ارات آحد فرار کرره 
سرزنش می نماید و می گوید: پیامبران بسیاری بودند که خدا پرستان 
مبارزی در صف یاران انها قرار داشتند)) (و کاین من نبی قاتل معه ربیون 
کثیر فما و هنوا لما اصابهم فی سبیل الله ). 

ی و ان ات ی و اس کت روا 
تشبیه )) و ((ای )) استفهامیه است که به صورت یک کلمه در امده و 
معنی سابق متروک شده , و معنی تازهای مساوی ((چه بسیار)) پیدا کرده 
است . 

((ربیون )) جمع ربی (بر وزن ملی ) است و به کسی گفته می شود که 
ارعاط ایا خدا مک دبا انمات ‏ داشعت وبا تفای ۸ 
اخلاص باشد. 

سپس رفتار و گفتار آنها را چنین شرح می دهد: آنان به پاری پیامبران خود 
برخاستند و از ز تلفات سنگین و جراحات سخت و مشکلات طاقت فرسائی 
که در راه خدا :دیدند .هر کز سست و تاتوان تشدند: آنها. در عقابل دشمن 
هیچگاه تضرع و زاری و خضوع و کرنش نکردند و تسلیم نشدند (ما ضعفوا 
دما اس تایه 

بدیهی است خداوند هم چنین افرادی را دوست دارد که دست از مقاومت 
پر نمی دارند (و الله یحب الصابرین ). 

اف سای که احیانا بر ان اساهات را انا تفای کزان 
مشکلاتی در برابر دشمن می شدند به جای اينکه میدان را به او بسپارند و 
یا تسلیم شوند و یا فکر ارتداد و بازگشت به کفر در مغز آنها پیدا شود, 
روی به درگاه خدا می آوردند و ضمن تقاضای عفو و بخشش از گناهان 
خود از پیشگاه خداوند تقاضای صبر و استقامت و پایمردی می کردند و می 
گفتند: ((بار پروردگارا گناهان ما را بیامرز و از تندرویهای ما درگذر, و ما را 
اتفيم فاد من کافزان شور بان رما کان قمليم ال ان فالم 
رس عفر لنایا م اس افا فی اما منت اعداضا دانضصرا علی آلفعم 
الکافرین ). تفسیر نمونه . جلد 3. صفحه 144 

انها با این طرز تفکر و عمل به زودی پاداش خود را از خدا می گرفتند هم 
پاداش این جهان که فتح و پیروزی بر دشمن بود و هم پاداش جهان دیگر, 
(فاتاهم الله ثواب الدنیاً و حسن ثواب الاخرة ). 

خی بایان اهنا را جز ء نیکوکاران ون و می فرماید: ((خدا نیکوکاران 
را دوست دارد)) (و الله یحب المحسنین ) 

و به این ترتیب یک درس زنده از برنامه مجاهدان امتهای پیشین و 
سرانجام کار آنها و چگوتگی برخورد آنها با مشکلات و پیروزی بر آنها برای 
تازه مسلمانان بیان می کند, و انها را برای میدانهای اینده پرورش می 


دهد. 
در آیات فوق علاوه بر آنچه گفته شد نکات دیگری جلب توجه می کند 
1 > ((ضیر)) همانطور که سایقا هر اشاری کرده آیمبه معش. اشتقامت 
است و لذا در برابر ((ضعف )) و ((تسلیم )) در اين آیه قرار گرفته و ضمنا 
صابران و نیکوکاران در یک ردیف قرار گرفته اند زیرا| وود آخز یک آت می 
رما( اللشکت ضایر اه در اش فرکر مق اند اشارمسه اک 
نیکوکاری بدون استقامت ممکن نیست , زیرا در برابر هر شخص نیکوکار, 
هزاران مشکل وجود دارد که اگر فاقد استقامت باشد به زودی کار خود را 
رها خواهد ساخت . 

- ((مجاهدان حقیقی )) به جای اينکه شکست خود را به دیگران نسبت 
دهند و يا به عوامل موهوم و مرموز مربوط بدانند. سرچشمه ان را در 
خودشان جستجو می کنند و به فکر جبران اشتباهات خویش هستند, حتی 
1 شکست را بر زبان نمی آورند و به جای آن اسراف و تند روی 
۳ تاکامیقا و شکستها ابیت تاد سم همه اساسا نها مان 
خارجی و بیگانه مربوط بدانیم و در لنیجه به هیچوجه به فکر جبران 
اشتباهات و بر طرف ساختن نقاط ضعف خود نباشیم . تفسیر نمونه , جلد 
3, صفحه 145 
3 - در آیات فوق از ((پاداش دنیا)) تعبیر به ((ثواب الدنیا)) شده اما از 
باداش اخرت تیوه (لکسن تواب الاخره )) شحو اشارخ به. اننکه 
پاداش آخرت با پاداش دنیا فرق بسیار دارد. زیرا پاداش دا هر اه بارفته 
بالاخره آميخته با فنا و پارهای نا ملایمات که طبع زندگی این دنیا آست مین 
باشد در حالی که پاداش آخرت سراسر حسن است و از هر نظر خالص و 
خر از تاراختما. آل عفران 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 146 
آیه 151-149 
آپه و برجمه 
تا لدین غامنوا آن تطیغواالجیق کفزها رکه علن اعفییش انیا 
0 ِ کلوت ال نوا الْعّب بقا آشکوا باللّه ما لَم ند 
سلطنا و مَأواهمْ ام و یْس نوی الظلمین(151) 

ترجمه 
49 - ۳ کسانت که فان نایدا ار تسا که اف نوی ند 
اطات کید شا با بو کت بار هی کرداید صراتهام انا ما هد 


شند. 


0 - (آنها کته کاخ شما نیستند) بلکه تکیه گاه و سرپرست شما خدا 
انش وا تون ات است:: 

1591 - به زودی در دلهای کافران به خاطر اینکه بدون دلیل چیزهائی را 
برای خدا شریک قرار دادند, رعب و ترس می افکنیم و جایگاه آنها آتش 
است ( ستمکاران . 


اخطاررهای مکرر 5 5 

این آیات همانند آیات گذشته بعد از جنگ احد و برای تجزیه و تحلیل روی 
حوادث جنگ نازل گردیده است . وضع آیات گذشته و این آیات نیز گواه بر 
این حقیقت است . تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 147 

چنین به نظر می رسد که بعد از پایان جنگ احد دشمنان اسلام با یک 
سلسله تبلیغات مسموم کننده در لباس نصیحت و دلسوزی تخم تفرقه در 
میان مسلمانان میپاشیدند و با استفاده از وضع نامساعد روانی عده ای از 
فسلهانان اس مت کرد ایا را یت ادن کی سای 
بهود و مسیحیان نیز در این قسمت با منافقان همکاری داشتند, همانطور 
که در میدان احد نیز با دامن زدن به شایعه بی اساس کشته شدن پیغمبر 
(ضلی اللت علیه و آلهبرا ی تصعیی روعیه مسلمانان وشن هی کردنه؛ 
آیه نخست به مسلمانان اخطار می کند و از پیروی آنها بر حذر می دارد و 
می گوید: ((اگر از کفار پیروی کنید شما را به عقب بر می گردانند و پس 
از پیمودن راه پر افتخار تکامل معنوی و مادی در پرتو تعلیمات اسلام , به 
0 ۱ 
بزررکترین تیا نکاری داشگیر شها خهاهد شد)) (با ایها الدین امتها ان خظیعو| 
الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین ). 

خی نات اران باانه کر اسان اشلاه رانا کر مهافت سا نا ات 
حقیقت را با باطل معاوضه کند. 

سپس در آیه بعد تاءکید می کند که شما بالاترین پشتیبان و بهترین یاور را 
دارید می گوید ((خدا پشتیبان و سرپرست شما است و او بهترین یاوران 
است )) (بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین ). 

یاوری است که هرگز مغلوب نمی شود و هیق قدرتی با قدرت او برابری 
ندارد در حالیکه یاوران دیگر ممکن است گرفتار شکست و نابودی شوند. 
در آیه بعد اشاره به نجات معجزآسای مسلمانان بعد از جنگ احد می کند و 
و از موارد حمایت و نفرت خود را از آنان باز خو. میت نماید و آنها را 
نسبت به آیندخ دلگرم می سازد و وعده پیروزی می دهد, تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 148 

((ما به زودی در دل کفار رعب و وحشت می افکنیم 1( (یعنی همانطور که 
در پایان رون احد افکندیم و نمونه آن را با جچشم خود دیدید) بنابراین به 


آیندم خویشن امیذوار باشید:( شتلفن فی قلوتب الذین کفروا الرعب.) 
همانطور که در داستان احد گفتیم بت پرستان مکه با اينکه در جنگ احد 
پیروزی چشمگیری پیدا کرده بودند ۲ 

و لشکر اسلام ظاهرا از هم متلاشی شده بود می بایست در باز گشت به 
سوی میدان و از بین بردن باقیمانده قدرت مسلمین و حتی غارت کردن 
مدینه و کشتن شخص پیامبر که از بی اساس بودن شابعه شهادت او آگاه 
شده بودند کمترین تردیدی به خود راه ندهند. 

اما خداوند ترس و وحشت عجیبی در دلهای انها افکند, ترس و وحشت بی 
دلیلی که خاصیت کفر و بتپرستی و خرافه پرستی بود, سراسر وجود آنان 
را فرا گرفت به طوری که در روایات می خوانیم : آنها هنگامی که از احد 
بازگشتند و به نزدیکی مکه رسیدند درست شکل و قیافه یک لشکر 
شکست خورده را داشتند. 

جالب اینکه علت افکندن رعب و ترس را در دلهای آنها چنین بیان می کند: 
((به اين جهت که آنها چیزهائی را بدون دلیل شریک خدا قرار داده بودند)) 
تما اش وا باه ما تمیترل هسیاطانا 

در حقیقت مردمی که خرافی هستند و تابع دلیل و برهان نمی باشند و 
کاهی را در نظر خود کوه می کنند و سنگ و چوبی را معبود و پروردگار 
خویش میدانند در برابر حوادث بسیا ر نا توانتد زیرا خیلی زود گرفتار آشتباه 
محاسبه می شوند و اگر یک حادثه جزئی در زندگی آنها رخ دهد و مثلا 
بشنوند مسلمانان مدینه همراه مجروحان میدان جنگ بار دیگر به میدان 
احد برمی گردند این موضوع بسیار بزرگ در نظرشان جلوه می کند و 
سخت از آن به وحشت می افتند. همانطور که در دنیای امروز نیز افراد 
قدرتمندی را مشاهده می کنیم که از کوچکترین حادثه وحشت دارند و از 
کاه کوهی می سازند زیرا تکیه گاه محکمی در زندگی برای خود انتخاب 
نکرده اند. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 149 

در پایان آیه به سرنوشت این افراد اشاره کرده و می گوید: ((اين افراد به 
خود. واختماع خود ستم کردم اند و بیایراين, خایکاهق جز اتنشن ِِ 
داشت و چه بد جایگاهی است : (و ماءویهم النار و بس مئوی الظالمین ). 
بیروزی از طریق ترس دشمن 

در پایان آیه به سرنوشت این افراد اشاره کرده و می گوید: ((اين افراد به 
خود و اجتماع خود ستم کرده اند و نبابراین جایگاهی جز آتش نخواهند 
داشت و چه بد جایگاهی است )) (و ماویهم لتار و بنس مثوی الظالمین ). 
در روایات متعددی می خوانیم که پیفمبر می فرمود: یکی از امتیازاتی که 
خداوند به من داده است این است که مرا به وسیله انداختن ترس در دل 
دشمن پیروزی داده است . 

این موضوع اشاره به یکی از عوامل مهم پیروزی در جنگها می کند که 


مخصوصا امروز بسیار مورد توجه است که یکی از مهمترین عوامل پیروزی 
, روحیه سرباز است و آن قدر که روحیه عالی سربازان در پیروزی تاءثیر 
دارد کم و کیف انها و چگونگی سلاح انها اثر ندارد. اسلام با تقویت روح 
ایمان و عشق به جهاد و افتخار به شهادت و اتکای به خداوند قادر منان 
اين روح را در مجاهدان خود به عالیترین وجهی پرورش داد در حالی که بت 
پرستان خرافی که تکیه گاهشان بتهای بی اراده و بی جان بود و عقیده به 
معاد و زندگی پس از مرگ نداشتند و خرافات افکار آنها را آلوده کرده بود 
روحیهای ضعیف و ناتوان داشتند و یکی از عوامل مو ثر پیروزی مسلمانان 
بر انها همین تفاوت روحیه بود. ال عمران 
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آیه 154-152 

آیه و ترجمه - 

و لقَد صدَقَکم الله یادن ختی ادا قَسلتَمْ و تترَعْتمٌ فی 
ار و عصیم م ی ده ۱ هک تن 
یرد الاخرة تم و لقَد عَقا عَنکم و اللةٌ ذو فقضل علی 
الَمَوّمنین (152 

* 3 بَصودُون کش قب آ کر تفای ۴زا 
عم لکلا تکْرَیُو سیر وله خیز با تون( 153) 
5 یفشی طائْقءةّ نکم و طائقة قة 
همهم أنفسهَمٌ ق ظنٌ الجهلية قولوت هل 5 من الامّر 
من شیء قل ار و ی مدید وین 
و کان لتا من الا 2 لو سم فی ویک لبرز الذین 
کب عليهم القثل اٍلی مضاح ال ما فی صذورکخ و لْعکص تا 
فی فُلْویکمّ و ال عَلیمْ باب 4 تفش تموته داد تب وه 

151 

ترجمه 


2 - خداوند وعده خود را به شما (درباره پیروزی بر دشمن در احد) 
راست گفت , در آن هنگام (ذر آغاد خنگ, اجد) دشمنان را به فرمان او به 
قتل می رساندید (و این پیروزی ادامه داشت ) تا اینکه سست شدید و (بر 


عم 


بترتها کردن سک ها خر کار تخود یه تزاع سر داخنيه میهد از ان که انخه 
را دوست می داشتید (از غلبه بر دشمن ) به شما نشان داد نافرمانی 
کردید. بعضی از شما خواهان دنیا بودند و بعضی خواهان آخرت , سپس 
خداوند شما را از آنان منصرف ساخت ؛ (و پیروزی شما به شکست 
انجامید) تا شما را ارفا کنو اه ها اس مها تست یت 
منان فضل و بخشش دارد. 

3 (یه خاظو تیاور | سای که از کی الا ی وین و (کعن ور 


وسط بیابان پراکنده می شدید و) به عقب ماندگان نگاه نمی کردید, و 
پیامبر از پشت سر شما را صدا میزد, سپس اندوهها یکی پس از دیگری به 
سوی شما روی آورد اين به خاطر آن بود که دیگر 2 از دست رفتن 
(غنائم جنگی ) غمگین نشوید و نه به خاطر مصیبتهائی که بر بر شما وارد می 
گردد, و خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است ۱ 

ارامش به صورت خواب سبکی بود (که در شب بعد از حادثه احد) جمعی 
از شما را فرو گرفت اما جمع دیگری در فکر جان خویش بودند (و خواب 
چشمان آنها را فرا نگرفت ) آنها گمانهای نادرستی درباره خدا هخجون 
گمانهای دوران جاهلیت داشتند, وهی گفتتد: ((آپا چیزی از پیروزی نصیب 
ما می شود؟)) بگو ((همه کارها (و پیروزیها)_ بدست خدا است , آنها در دل 
و اموری را پنهان می دارند که برای تو آشکار نمی سازند می گویند: 
((اگر سهمی از پیروزی داشتیم در اینجا کشته نمی شدیم !)) بگو ((اگر هم 
در خانه های خود بودید انهائی که کشته شدن در سرنوشت نها بود به 
بسترشان می ریختند (و آنها را به قتل می رساندند) و اينها برای این است 
که خداوند آنچه در سینه شما مان است بیازماید و آنچه در دلهای شما (از 
ایمان ) می باشد خالص گرداند و خداوند از آنچه در درون سینه ها است با 
ی ای ی سس اد 


شکست پس از پیروزی 

در ماجرای جنگ احد گفتیم مسلمانان در آغاز ز جنگ با اتحاد و شجاعت 
خاصی جنگیدند. و بزودی پیروز شدند و لشکر دشمن از هم پراکنده شد و 
موجی از شادی سراسر لشکر اسلام را فرا گرفت , ولی نافرمانی جمعی 
از تیراندازان که در شکاف کوه ((عینین أ( به تفر کردرفی ((عبد الله بن 
جبیر)) می جنگیدند و رها کردن آن سنگر حساس و مشغول شدن آنها و 
دیگران به جمع آوری غنائم , سبب شد که ورق برگردد و شکست سختی 
به لشکر اسلام وارد گردد. 

هنگامی که مسلمانان با دادن تلفات و خسارات سنگین به مدینه بازگشتند 
با یکدیگر می گفتند مگر خداوند به ما وعده فتح و پیروزی نداده بود؟ پس 
چرا در این جنگ شکست خوردی ؟ آیات فوق به آنها پاسخ می گوید و علل 
شکست را توضیح می دهد. اکنون به تفسیر جزئیات آیات باز می گردیم : 
در نخستین ره فان و ی ((وعده خدا| درباره پیروزی شما کاملا 
در سبت: بود وب سفن رژلیلن. .در آغان نی بیرفن شندید موجه قفومان دا 
دشمن را پراکنده ساختید و این وعده پیروزی تا زمانی که دست از 
استقامت و پیروزی فرمان پیغمبر برنداشته بودید ادامه داشت , شکست 
از آن زمان شروع شد که سنستی و نافرمانن شما را فرا گرفت )) (و لقد 


صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم ). 

یعنی اگر تصور کردید که وعده پیروزی بدون قید و شرط بوده سخت در 
اشتباه بوده اید, تمام وعده های پیروزی مشروط به پیروی از فرمان خدا| 
است . تفسیر نمونه , جلد 3,. صفحه 153 

درباره اینکه خداوند در کجا به مسلمانان وعده پیروزی در اين جنگ داده 
بود دو احتمال است نخست اینکه منظور وعده های عمومی است که بطور 
مکرر از خدا به موّ منان درباره پیروزی بر دشمنان داده شده بود, دیگر 
اينکه پیامبر خدا که وعده او وعده الهی است صریحا قبل از شروع جنگ 
احد به مسلمانان وعده پیروزی در این میدان داده بود. 

شینی فرآن-فی: کو ود پس از مشاهده آن پیروزی چشمگیر که مورد علاقه 
شما بود راه عصیان پیش گر فتید, , و در حقیقت برای تدنیتت آوزون بیر ود 
کوشش لازم را به خرح دادید, اما برای نگاهداشتن آن استقامت نکردید و 
هميیشه نگاهداری پیروزیها از بدست آورزدن 1 مشکلتر است (و تنازعتم 
فی الامر و عصیتم من بعد ما اریکم ما تحبون ). 

از این جمله که اشاره به وضع تیراندازان کوه عینین است به خوبی 
استفاده می شود که تیراندازانی که در شکاف کوه بودند درباره رها کردن 
سنگر خود اختلاف کردند و جمع زیادی دست به عصیان و مخالفت زدند 
ضمنا تعبیر به ((عصیتم )) به بعنی نافرمانی کردید نشان می دهد که 
اکثریت دست به مخالفت زده بودند. 

سپس قران می افزاید: ((در اين موقع جمعی از شما خواستار دنیا و جمع 
غنائم بودید در حالیکه جمعی دیگر (همچون خود عبدالله بن جبیر و چند نفر 
از تیراندازان ثابت قدم ) خواستار اخرت و پاداشهای الهی بودند)) (منکم 
من یرید الدنیا و منکم من پرید الاخرة ). 

در اینجا ورق برگشت و خداوند پیروزی شما را به شکست تبدیل کرد تا 
شما را بیازماید و تنبیه کند و پرورش دهد)) (ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم ). 
((سپس خداوند همه این نافرمانیها و گناهان شما را بخشید در حالی 
سزاوار مجازات بودید زیرا خداوند نسبت به مق منان از هر گونه نعمتی 
فروگذار نمی کند)) (و لقد عفا عنکم و الله ذو فضل علی المو منین ). 
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در آیه خداوند صحنه پایان احد را به مسلمانان یادآوری می کند و می 
فرماید ((بخاطر بیاورید هنگامی ۶ کون ظرف پراکنده می شدید و فرار 
می کردید و هیچ نگاه به عقب سر نمی کردید که سایر برادران شما در چه 
حالند در حالی که پیامبر از پشت سر فریاد می زد)) (اذ تصعدون و لاتلوون 
علی احد و الرسول یدعوکم فی اخریکم ). ۲ 

پیامبر فریاد می زد که : ((بندگان خدا به سوی من بازگردید به سوی من 
باز گردید من رسول خدایم )) (الی عباد الله الی عباد الله فانی رسول الله 


. 
((در این هنگام غم و اندوه یکی پس از دیگری به سوی شما روی آورد)) 
اندوه بخاطر شکست , بخاطر از دست دادن جمعی از افسران و سربازان 
شجاع , بخاطر مجروحان و بخاطر شایعه شهادت پیامبر و واقعیت جراحات 
اوء اینها همه نتیجه آن مخالفتها بود. 
هجوم سیل غم و اندوه به سوی شما ((برای اين بود که دیگر بخاطر از 
دست رفتن غنائم جنگی غمگین نشوید و از جراحاتی که در میدان جنگ در 
زا سای وم رای ماس رای سا ماتا کر 
لا ما اصابکم ). 
((خداا اد آعمال‌شتها اعام نود رو الله خن با تعملون اد هسیر نموه 
جلد 3,. صفحه 155 
و به خوبی وضع اطاعت کنندگان و مجاهدان واقعی و همچنین فراریان را 
می داند, بنابراین هیچ یک از شما نباید خود را فریب دهد و چیزی بر خلاف 
آنچه در میدان احد واقع شده ادعا کند اگر براستی جزء دسته اول هستید 
خدا را شکر گویید و در غیر این صورت از گناهان خود توبه کنید. 
وسوسه های جاهلیت 
شب بعد از جنگ احد شب دردناک و پر اضطرابی بود مسلمانان پیش بینی 
می کردند که سربازان فانح قربش بار دیگر به مدینهو ها رید و اخوین 
مقاومت مسلمانان را در هم پشکنند و شاید جسته گریخته خبر تصمیم 
بتپرستان به بازگشت وه ای کی شاف اک ما رف ید 
خطرناکترین مرحله جنگ رخ میداد. 
در این میان مجاهدان راستین و توبه کنتد ان که از فرار احد پشیمان 
شده بودند و به لطف پروردگار اعتماد داشتند و به وعدهای پیغمبر نسبت 
قفا سدح دلگرم و مطمئن بودند در میان این اضطراب و وحشت عمومی 
نت آسوده و آرام بخشی داشتند در حالی که لباس جنگ در تن آنها بود و 
سلاح فن کباز انهء اما مافهان» و افر اد "ضفیف, الایمان وتترسو دن میان 
انبوهی از افکار ناراحت کننده تمام شب را بیدار ماندند و بدون اينکه 
بخواهند, برای مو منان حقیقی پاسداری کردند, یه فوق ماجرای ۳ 
را تشریح می کند و می گوید: سیس بعد زانهم ۵ آندوة روز احد, 
آراخش رام نها تازل کند)) رتم انز نعلیکم من هد الغم امتق): تفشتتر 
نمونه , جلد 3. صفحه 156 
((اين آرامش همان خواب سبکی بود که جمعی از شما را فرا گرفت , 
تم اد گر تمونی که تا اس« 
مه کم تیه وه شحو آر امن را بکلی از دست داده 


بودند)) (نعاسا یغشی طائفة منکم و طائفة قد اهمتهم انفسهم ). 

این یکی از آثار مهم ایمان است که موّ من حتی در زندگی این جهان 
آرامش لذت بخشی دارد که افراد بی ایمان يا منافق و يا ضعیف الایمان 
هیچگاه طعم آن را نمی چشند. 

سپس قرآن مجید به تشریح گفتگوها و افکا ر منافقان و افراد سست ایمان 
که نزن آن شنت بیدار ماندند پرداخته می گوید: ((آنها درباره خدا گمانهای 
نادرست همانند گمانهای دوران جاهلیت و قبل از اسلام داشتند و در افکار 
خود احتمال دروغ بودن وعده های پیامبر را می دادند)) (یظنون بالله غیر 
الحق ظن الجاهلية ). ۱ 

و به یکدیگر و يا به خویشتن می گفتند: ((ايا ممکن است با این وضع 
دلخراشی که می بینیم پیروزی نصیب ما بشود؟ (هل لنا من الامر من شی 
اه 

قران در جواب انها می گوید: ((بگو؛ اری پیروزی بدست خدا است و اگر 
او بخواهد و شما را شایسته ببیند نصیب شما خواهد شد)) (قل ان الامر 
کله لله ). 

((آنها حاضر نبودند همه آنچه را در دل داشتند اظهار کنند زیرا می ترسیدند 
ار فارگ ای ی ای 

گوبا آنها چنین می پنداشتند که شکست احد نشانه نادرست بودن 2 
اسلام است و لذا می گفتند: ((اگر ما بر حق بودیم و سهمی از پیروزی 
داشتیم در اینجا اينهمه کشته نمی دادیم . (یقولون لو کان لنا من الامر شی 
ء ما قتلنا هیهنا). تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 157 

خداوند در پاسخ انها به دو مطلب اشاره می کند: نخست اینکه : تصور 
نکنید کسی با فرار از میدان جنگ و از حوادت سختی که باید به استقبال 
ان اند مت -تواند از مرگ فرار کند, آنها که اجلشان رسیده حتی اگر در 
خانه های خود بمانند به بستر انها می تازند و انها را در بستر خواهند کشت 
(قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الدین کتب عليهم القتل الی مضاجعهم ). 
اصولا ملتی که بر آثر سستی اکثریتش محکوم به شکست است بالاخره 
طعم مرگ را اد ید جر بهتر که آن را در میدان جهاد و در زير 
ضربات شمشیر دشمن در حال مبارزه افتخارامیز ببیند نه اینکه در خانهاش 
بر سر او بریزند و او را با ذلت در میان بستر از بین ببرند. 

دیگر اینکه باید اين حوادث تین اند هن کین آنجه در دل‌دارد اشکار کنر 
و صفوف مشخص گردد, و به علاوه افراد تدریجا پرهرش بانتد ودتیات. انا 
خالص و ایمان آنها محکم و قلوب آنها پاک شود (و لیبتلی الله ما فی 
صدورکم و لیمحص ما فی قلوبکم ). 

در پایان نت هم هید ((خداوند اسرار درون سینه ها را می داند)) (و الله 
علیم بذات الصدورو) 


و به همین دلیل تنها به اعمال مردم نگاه نمی کند بلکه می خواهد قلوب 
آنهارا تب ار ماید هار هر کونه ود رک و نفاق و شک و تردید 
پا کار ال مرا 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 158 
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آیه ۳ 

ِ الذیت ن ولا منم بو الْتقی, الجْمَعَانِ اما استرَلْهمْ الشیّطن ببعض ما 
ِِ- و له فا له عنم ان اللّه عقوز حلیغم(155) 


195 رز وفع 
فرار کردند شیطان آنها را بر اثر باره ای از گناهانی که قبلا مرتکب شده 
بودند به لغزش انداخت و خداوند انها را بخشید. خداوند امرزنده و بردبار 
است . 


گناه سرچشمه ناه دیگر است 

این آیه که باز ناظر به حوادثت جنگ احد است 0 دیگری را برای 
مسلمانان باز هت کند کند و ان اینکه : لغزشهائی که بر اثر وسوسه های 
شیطانی به انسان دست می دهد و او رز ۳ 
زمینه های نامناسب روحی است که بر انز کناهان پشین:در اسان قراهم 
شده و راه را رای کان دی هار اه اس که وصو نم مان 
شیطانی در دلهای پاک که آثار گناهان سابق در آن نیست اثری در آن نمی 
گذارد و لذا می فرماید: ۳۳ که در میدان احد فرار کردند شیطان آنان 
را به سبب پارهای از اعمالشان به لغزش انداخت ‏ اما خدا آنها را بخشید. 
خفاهند امن ننی محلم اشت. ان آلایس لوا متکم تفم اف الخمعان 
انفا ارام السطان فص ها سای لقد عما آلاه عم ان الله عقور 
حلیم ). 

و به این ترتیب به آنها می اموزد که برای کسب پیروزی در اینده باید 
بکوشند نخست خود را تربیت کنند و دل را از گناه بشویند. 

ممکن است منظور از گناهی که سابقا مرتکب شده اند همان گناه 
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و جمع آوری غنائم و مخالفت فرمان پیامبر در بحبوحه جنگ بوده باشد و یا 
گناهان دیگری که قبل از حادثه احد مرتکب شده بودند و نیروی ایمان را در 
آنها تضعیف کرده بود. 

مفسر بزرگ مرحوم طبرسی در ذیل اين آیه از ابو القاسم بلخی نقل می 
کند که در روز احد همه مهاجرین و انصار جز 13 نفر (که با پیامبر 14 نفر 
منود فران کدف اه اس نف ۶ نقر اساضار هط تفر ار مرن 


بودند که در شخص این افراد اختلاف شده به جز علی (علیه السلام ) و 
طلحه که همه بالاتفاق گفته اند آنها فرار نکردند. ال عمران 
ایه 156 - 158 


اپه و ترجمه 


یختغون(127), 
و ثن منم و قلعم لالی اللّه تخشژون(158) 


156 - کسانیخه ایمان آورده اید شفا. همانند کافران نباشید که هنگامی 
که برادرانشان به مسافرتی می روند, پا در جنگ شرکت می کنند (و از 
دنیا می روند و يا کشته می شوند) می گویند: ((اکر انها انزد ما بودند نمی 
مردند و کشته نمی شدند!)) (شما این گونه سخنان نگوئید) تا خدا این 
حسرت را بر دل آنهار کافران [ بگذارد و خداوند, زنده می کند و می 
میراند؛ (و حیات و وک بدست اوست ؛( و خدا , بت انح انجام می د هید 
157 انم اگوی که وید با سوه (زیان نکرده اید؛ زیرا) 
آمرزش و رحمت خداء از تمام آنچه آنها (در طول عمر خود) جمع آوری می 
, بهتر است ! 

8 - و اگر بمیرید. و يا کشته شوید, به سوی خدا محشور می شوید. 
(بنابراین , فانی نمی شوید که از فنا, وحشت داشته باشید.) 


بهره برداری منافقان 

حادثه احد از دو نظر برای مسلمانان فوق العاده اهمیت داشت : نخست 
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اينکه ائینه تمام نمائی بود که می تواننست چهره واقعی مسلمانان ان زمان 
را منعکس سازد, و انها را وادار به اصلاح وضع خود و بر طرف ساختن 
یا وف نمی وان اه روت آن تکیه کرده , و 
در انات بشتیاری که در کذشته خواندیم وددر آینده یر خواهتم خواند از 
استفاده تربینی می کند. ۳ 

از سوی دیگر این حادثه زمینه را برای سمپاشی دشمنان و منافقان اماده 
ساخت و به همین دلیل ایات زیادی برای خنثی کردن این سمپاشی ها نازل 
گردید که ایات فوق از انهاست . 


این ایات به منظور در هم کوبیدن فعالیتهای تخریبی منافقان و هشدار به 
مسلمانان , نخست به افراد با ایمان خطاب کرده و می گوید: (( ای 
کسانی که ایمان آورده اید! شما همانند کافران نباشید که هنگامی که 
برادرانشان به مسافرتی می روند و پا در صف مجاهدان قرار می گيرند و 
کشته می شوند می گویند: افسوس اگر نزد ما بودند نمی مردند و کشته 
نمی شدند)) (يا ایهاالذین امنوا لا تکونوا کالذین کفرو و قالوا لاخوانهم آذا 
ضریوا فی الارض | و کانوا غزی لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا). 
گرچه آنها این سخنان را در لباس دلسوزی ایراد می کنند اما نظری جز 
ملسموم ساختن روحهیه شما ندارند و نباید شما تحت تاثیر این سخنان 
متموم قرار گیرید و چنین جمله هائی بر زبان ارید. 
اگر شما موّ منان تحت تاثیر سخنان گمراه کننده آنان قرار گیرید و همان 
حرفها را تکرار کنید طبعا روحیه شما ضعیف گشته و از رفتن به میدان 
جهاد و سفر در راه خدا خودداری خواهید کرد و آنها به هدف خود نائل می 
شوند, ولی شما این کار را نکنید و با روحیه 1 جهاد بروید. 5 
این حسرت بر دل منافقان برای هميشه بماند)). (لیجعل الله ذلک حسرة 
فی قلوبهم ). ۲ 
1 
- ((مرگ و حیات در هر حال بدست خدا است (و مسافرت و يا حضور در 

| از همه اعمال 
یواست الا ی سس وال سا ینمی 

- ((تازه اگر در راه خدا| بمیرید یا کشته شوید (و به گمان منافقان هار کی 
زودرس دامن شما را بگیرد چیزی از دست نداده اید) زیرا آمرزش و 
رحمت پروردگار از تمام اموالی که شما با منافقان با ادامه حیات برای 
خود جمع اوری می کنید بالاتر است )) (و لن فتلتم فی سبیل الله او متم 
لمغفرة من الله و رحمة خیر مما یجمعون ). 
اصولا نباید این دو را با هم مقایسه کرد ولی در برابر افکار پستی که ؛ چند 
روز زندگی و ثروت اندوزی را بر افتخار جهاد و شهادت مقدم می داشتند 
راهی جز این نبود که بگوید: آنچه را شما از طریق شهادت یا مردن در راه 
خدا| تخت ام آورند تن اش از آنچه کافران از راه زندکی, تکیت باز و 
آمیخته با شهوات و دنیاپرستی خویش جمع آوری می کنند. 
3 - از همه گذشته مرگ به معنی فنا و نابودی نیست که این قدر از آن 
وحشت دارید بلکه دریچه ای است به سوی زندگانی دیگری در سطحی 
سار ی بات بات سا ران ی کارا ی 
کته شید سوق دا باز مق رد۱ رولت میم از نم الی انا 
تحشرون ) 


قابل توجه اینکه در آیات فوق مردن در مسافرت در ردیف شهادت در راه 
خدا| ذکر شده است زیرا| منظور از ان مسافرتهائی بوده که در راه خدا| و 
برای خدا| انجام می دادند, مانند سفر به سوی میدان جنگ و پا سفرهای 
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چون مسافرت در آن زمان آميخته با مشکلات و خطرات و بیماریهای 
فراوان فده رای ن مر ان اه کی ان رن مسر یردان 
خی 

دا اه ی اسان اون که ای ار گر ور 
ایشا فسافرنهای ارت است‌بسان از معتی آبه مور امست یزرا کافران 
هرگز از چنین چیزی تاسف نمی خوردند بلکه اين خود راه جمع آوری اموال 
بود, بعلاوه این موضوع تاعثیری در تضعیف روحیه مسلمانان بعد از جنگ 
احد نداشت و نیز عدم هماهنگی مسلمانان با کفار در این مورد حسربی 
سای آها آیجار ی یه وان اهر وی و یر انا ع سب 
سوی میدان جهاد و یا سایر امه های اسلامی بوده است . آل عمران 
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آیه 159 - 160 

افو ۶ برهمه 

قیقا مه من ال نت لَهم و لو کنت قطا قلبظ الب لانقضول ین حولی 


قاغف عَنهْمْ و,استغفر لهَمْ و شاورَهم فی الامُر فادَا پر 
ان اللة یچب لمْتوکلین (159) 

آن یَنصویِم ال قلا عالب لکُمْ و ان یحدلکُم قمن 5ا الْذی نصرژکم من بمده 
۳ له یتوکل الْمْوْمِنونَ(160) 


و5 (برکت ( رحمت آلهی , در برابر آنها ( مردم ) نرم (و مهربان 

شدی )! و اکر خشن و سنکدل بودی , از اطراف تو, پراکنده می شدند. 
بلتن آنقا را بخش و برای آنهز آمرزش بطلب 1و دز کارهاه با مشورت 

زیرا و متوکلان را و دارد. 

ند هن شد! و 

اگر دست از یاری شما بردارد! کیست که بعد از او, شما را یاری کند؟! و 

تفسیر ۰ 

فرمان عفو عمومی 

گرچه در این آبه یک شلتتله دنتور‌های کلی تیا خی لت للم ای هد 

تاو ده ورن نوی سمل مرا عس‌های ملی و اضولین افستملی 

از نظر نزول درباره حادثه ((احد)) است زیرا بعد از مراجعت مسلمانان از 


احد کسانی که از فرار کرده بودند. اطراف پیامبر (صلی اللّه علیه و آله را 
گرفته و ضمن اظهار ندامت تقاضاي عفو و بخشش کردند. 

خداوند در این ایه به پیا مبر صلی الله علیه و آله دستور عفو عمومی آنها را 
ار وا ای ای ها اسان ااران | 
پذیرفت . تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 165 

در آیه فوق , نخست اشاره به یکی از مزایای فوق العاده اخلاقی پیامبر 
(رصلی الله علیه و آله شده و می فرماید: ی 
پروردگار, تو با مردم مهربان شدی در حالی که اگر خشن ند ی 9 
سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند)) (قبما رحمة من الله 
لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لا انفضوا من حولک ). 

((غلیظ القلب )) به کسی می گویند که سنگدل می باشد و عملا انعطاف و 
محبتی نشان نمی دهد بنابراین , این دو کلمه گرچه هر دو بمعنی خشونت 
است اما یکی غالبا در مورد خشونت در سخن و دیگری در مورد خشونت 
در عمل به کار می رود و به اين ترتیب خداوند اشاره به نرمش کا 
تافیر ضلیاللت علیو الم و اقطاف او دازا اف دارم کمکا هه 
۹1 

سپس دستور می دهد که ۰ ((از تقصیر آنان بگذر: و آنها را مشمول عفو 
خ گران ویرای اما لب امش ی ادا ی داستتر لیم 
یعنی نسبت به بی وفائی هائّی که با تو کردند و مصائبی که در اين جنگ 
برای تو فراهم نمودند از حق خود درگذر و من برای آنها نزد تو شفاعت 
می کنم , و در مورد مخالفت هائی که نسبت به فرمان من کردند, تو شفیع 
آنها باش و آمرزش آنها را از من بطلب ! 

به عبارت دیگر آنچه مربوط به حق تو است عفو کن و آنچه مربوط بحق 
من است من ,من نتم شاف ضلی اللم-غلیه و المع فرمان عدا عم 
کرد و آنها را بطور عموم مشمول عفو خود ساخت . 

روشن است که اینجا یکی از موارد روشن عفو و نرمش و انعطاف بود و 
اگر پیامبر صلی اللّه علیه و آله غیر از این می کرد زمینه برای پراکندگی 
مردم کاملا فراهم بود, مردمی که گرفتار آن شکست فاحش شده بودند و 
آن همه کشته و مجروح داده بودند (اگر چه عامل اصلی همه اینها خودشان 
محسوب می شدند) چنین مردمی نیاز شدید به تفسیر نمونه , جلد 3, 
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محبت و دلجوئی و مرهم گذاشتن بر جراحات قلبی و جسمی داشتند, تا به 
سرعت همه این جراحات , التیام پذیرد و اماده برای حوادث اینده شوند. 
موضوع مهم دیگر اینکه آیه فوق به یکی از صفات مهم که در هر رهبری 
لازقضد است شدهو آن 2مشاعله. کدشت و ترهش و. اتفطاف رز راون 


کسانی است که تخلفی از آنها سرزده و بعدا پشیمان شده اند, بدیهی 
است شخصی که در مقام رهبری قرار گرفته اگر خشن و تندخو و غیر قابل 
انعطاف و فاقد روح گذشت باشد بزودی در برنامه های خود مواجه با 
شکست خواهد شد و مردم از دور او پراکنده می شوند و از وظیفه رهبری 
باز می ماند و بهمین دلیل علی (علیه السلام ) در یکی از کلمات قصار خود 
می فرماید: ((2[1 الرياسة سعة الصدر؛ وسیله رهبری گشادگی سینه است 
). 

بعد از فرمان عفو عمومی , برای زنده کردن شخصیت آنها و تجدید حیات 
فکری و روحی آنان دستور می دهد که : ((در کارها با آنها مشورت کن و 
رای و نظر آنها را پخواه )) ( و شاورهم فی الامر). 

این دستور بخاطر آن است که پیامبر صلی اللّه علیه و آله همانطور که 
نان کردیه قیل اف ار یه ادا در منکن مواه سا من ۳ 
یاران خود مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که اردوگاه , دامنه احد 
باشد و دیدیم که این نظر, محصول رضایت بخشی نداشت . در اینجا این 
فکر , به نظر بسیاری می رسید که در آینده پیامبر صلی اللّه علیه و آله نباید 
با کسی مشورت کند. قرآن به این طرز تفکر پاسخ می گوید و دستور می 
دهد که باز هم با آنها مشورت کن هر چند نتیجه مشورت در پاره ای از 
موارد. سودمند نباشد زیرا از نظر کلی که بررسی کنیم منافع آن روی هم 
رفته بمراتب بیش از زیانهای آن است و اثری که در آن برای پرورش فرد 
و اجتماع و بالا بردن شخصیت آنها وجود دارد از همه اینها بالاتر است . 
اکنون ببینیم پیامبر صلی اللّه علیه و آله در چه موضوعاتی با مردم مشورت 
می کرد. گرچه تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 167 

کلمه ((الامر)) در ((شاورهم فی الامر)) مفهوم وسيعي دارد و همه کارها 
راصامل فی شود ول ,عسلم ات که‌بیامیر صلن الا علبه وله رک 
در اجکام الفی نا نردم مقور نت تفن کرد .بلکه در انمض فا ایغ وخ بو 
بنابراین مورد مشورت , تنها طرز اجرای دستورات وِ نحوه پیاده کردن 
اخکاه امین ارت کر سار صان‌ لاه عله و اند قاس ای 
هیچ وقت مشورت نمی کرد و تنها در طرز اجرای قانون نظر مسلمانان را 
مین گواست:و لذا. کاضی که پباهر ضلی الله علیه:و اله پشنهادی را طرع 
می کرد مسلمانان نخست سو ال می کردند که آیا این یک حکم الهی است 
یار اه که اطقار یاف رو ۲ مببوظ به چگونگی 
تطبیق قوانین می باشد اگر از قبیل دوم بود اظهار نظر می کردند و اگر از 
قبیل اول بود تسلیم می شدند. 

حاکن ی سر لش ارشاام ای فان تم سای آلاغاه زد 
من خواستند در نقطه ای ازدو برش یکی از بارانبام ((خابمن فیدر 
عرص کر ای سول ها صلی الا لت بات ان لین با کتراه 


شک گان اتاب که اخطا رانا استه کی سا یش شوم 
یا صلاحدید خود شما می باشد. 

تنآضون ضلیم له عانف ی آلهه اهر عون فرمان خاصی در آن نیست , عرض 
کرد: اینجا به اين دلیل و آن دلیل جای مناسبی برای اردوگاه نییست دستور 
دهید لشکر از اين محل حرکت کند و در نزدیکی آب برای خود محلی 
انتخاب نماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و اله نظر او را پسندید و مطابق 
راءعی او عمل کرد. 

اهمیت مشاوره در اسلام 

موضوع مشاوره در اسلام با اهمیت خاصی تلقی شده , پیغمبر اکرم (صلی 
الله علیه و اله با این تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 168 

که قطع نظر از وحی اسمانی انچنان فکر نیرومندی داشت که نیازی به 
مشاوره نداشت برای اينکه از یکسو مسلمانان را به اهمیت مشورت 
متوجه سازد تا آن را جزء برنامه های اساسی زندگی خود قرار دهند. و از 
سوی دیگر, نیروی فکر و اندیشه را در افراد پرورش دهد, در امور عمومی 
مسلمانان که جنبه اجرای قوانین الهی داشت (نه قانونگزاری ) جلسه 
مشاوره تشکیل می داد. و مخصوصا برای راءی افراد صاحب نظر ارزش 
خاصی قائل بود, تا آنجا که گاهی از رای خود برای احترام آنهاء صرفنظر 
می نمود چنانکه نمونه اند در جنگ ((احد)) مشاهده کردیم و می توان 
گفت بو انوا هام فوففیت بباهتر صلی الله علنه. این تشر 
اهداف اسلامی همین موضوع بود. 

اصولا مردمی که کارهای مهم خود را با مشورت و صلاح آتذیتی:یکدیکر 
انجام می دهند و صاحبتظران آنها به مشورت می نشینند, کمتر گرفتار 
لغزش می شوند. ۲ 

به عکس افرادی که : گرفتار استبداد راءی هستند و خود را بی نیاز از 
افکار دیگران می دانند - هر چند از نظر فکری فوق العاده باشند - غالبا 
کار اتتاهات خطر ا کوو درا کی ی ون 

از این گذشته استبداد رای , شخصیت را در توده مردم می کشد و افکار 
را متوقف می سازد, و استعدادهای اماده را نابود می کند, و به این ترتیب 
بزرگترین سرمایه های انسانی یک ملت از دست می رود. ۲ 
به علاوه کسی که در انجام کارهای خود با دیگران مشورت می کند., اگر 
مواجه با پیروزی شود کمتر مورد حسد واقع می گردد, زیرا دیگران پیروزی 
وی را از خودشان می دانند و معمولا انسان نسبت به کاری که خودش 
انجام داده حسد نمی ورزد و اگر احیانا مواجه با شکست گردد زبان 
اعتراض و ملامت و شماتت مردم بر او بسته است , زیرا کسی به نتیچه 
کار خودش اعتراض نمی کند, نه تنها اعتراض نخواهد کرد بلکه دلسوزی و 
غمخواری نیز می کند. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 169 


یکی دیگر از فوائد مشورت این است که انسان ارزش شخصیت افراد و 
میزان دوستی و دشمنی آنها را با خود درک خواهد کرد و اين شناسائی راه 
نایرای پروزی او هموان می کند و شایه مشورتهای پامیر صلن ال لد 
و اله با آن قدرت فکری و فوقالعاده ای که در حضرتش وجود داشت , 
بخاطر مجموع این جهات بوده است . 
در اخبار اسلامی تاءکید زیادی روی مشاوره شده است : در حدیتی از 
پيامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله نقل شده که فرمود: ((ما شقی عبد قط 
بمشورة و لا سعد باستغناء راءی ؛ هیچ کس هرگز با مشورت بدبخت و با 
استبداد راءعی , خوشبخت نشده است ً). 
در سخنان علی (علیه السلام ) می خوانیم : ((من استبد براعیه هلک و من 
شاور الرجال شارکها فی عقولهم ؛ کسی که استبداد به رای داشته باشد 
هلاک می شود و کسی که با افراد بزرگ مشورت کند در عقل آنها شریک 
شده است )). 
مش را اقب صلی اه نالف نوی که ار مره ((اذا کان امرائکم 
خیارکم و اغنیائکم سمحائکم و امرکم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم 
من بطنها و اذا کان امرائکم شرارکم و اغنیائکم بخلائکم و لم یکن امرکم 
شوری بینکم فبطن الارض خیر لکم من و هنگامی که زمامداران 
ماه شکان تما باششد + خواگران ما ستامتران وه کارهاان به 
مشورت انجام گیرد, در اين موقع روی زمین از زیر زمین برای شما بهتر 
است (بعنی شایسته حیات اند کی هستید) ولی اگر زمامدارانتان ؛ بدان , 
و ثروتمندان , افراد بخیل باشند و در کارها مشورت نکنید در این صورت , 
زیر زمین از روی آن برای شما بهتر است )). تفسیر نمونه , جلد 3 صفحه 
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با چه اشخاصی مشورت کنیم ؟ 
مسلم است که هر کس نمی تواند طرف مشورت قرار گیرد, زیرا گاه آنها 
نقاط ضعفی دارند که مشورت با آنها مایه بدبختی و عقب افتادگی است 
جاکصای (عل السلام ام رای ماه مور تین 

ا ای حور نیقی بقل کین الصا ود تور 
افراد بخیل مشورت نکن زیرا ترا از بخشش و کمک به دیگران باز می 
دارند و از فقر می ترسانند)). 

رایع عن اوه ی ۱ اقا رت رت زک 
ی هو 

- ((و لا حریصا یزین لک الشره بالجور؛ و نیز با افراد حریص مشورت نکن 
1 و مقام , ستمگری را در نظر تو 
جلوه می دهند)). 
وظیفه مشاور 


همانطور که در اسلام دستور موٌ کر درباره مشورت کردن داده شده به 
افرادی که مورد مشورت قرار می. گیزند نیز تاکید شده که از هیچ گونه 
خیرخواهی فروگذار نکنند و خیانت در مشورت ۰ یکی از گناهان تشک 
محسوب می شود حتی 1 نیز ثابت است , 
یعنی ار انسان , پيشنهاد مشورت را از غیر مسلمانی بپذیرد. حق ندارد در 
اظهار نماید. 

و سا له وی کار اما تا خیش آلخسس ۰ اسلا سل 
شده , می فرماید: تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 171 

رخ الهش سرا مت هداعا ارت یه ان مان رش ال 
من یعلم و حق المشیر علیک ان لا تتهمه فیما لا یوافقک من راعیه : حق 
کسی که از تو مشورت می خواهد این است که اگر عقیده و نظری داری 
در اختیار او بگذاری و اگر درباره ان کار, چیزی نمی دانی , او را به کسی 
زاما ی کی که می‌تداننه اماخی کم کم.متتادر تب است ایوتاست 
که در آنچه با تو موافق نیست او را متهم نسازی )). 

شورای عمر 

خصفی از مفسر آن:ه دانشمتدان اه نستن.سکافن که آبه قوق: رید 
اند اشاره به شورای شش نفری عمر. برای انتخاب خلیفه سوم کرده و 
( آنزا فتطنیق یز آنه فوق و روایات مشورت دانسته 
ند. 

گرچه تشریح کامل این بحث در عهده کتب عقائد است ولی در اینجا لازم 
است بطور فشرده بچند نکته اشاره شود: 

اولا: انتخاب امام و جانشین پیامبر صلی اللّه علیه و آله تنها باید از طرف 
یود کان باش ریا آه هعات سا می‌صلی له عاجه و الط باه واخد صفاس 
همچون عصمت و مانند آن باشد که تشخیص آن تنها بدست خدا است , و 
به عبارت یود هه نون 3 نمی توان پیامبر را با مشورت تعیین کرد, 
ای شورای شش نفری مزبور» طض بر موازین مشورت نبود, 
زیرا اگر منظور. مشورت با عموم مسلمانان بوده , منحصر به این شش 
نفر نبودند و افراد پر مایه ای همچون سلمان که مشاور شخص پیغمبر 
ان اه قاه الم بود و ابوذر و مقداد و ابن عباس و مانند آنها از دایره 
۳ بیرون بودند» بنابراین , منحصر تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 
ساختن مشاوران به آن شش نفر به یک دسته بندی سیاسی شبیه تر است 
از یک هیئت مشورتی ۰ و اگر منظور انتخاب افراد صاحب نفوذ برای 
مشورت بوده تا راءی انها مورد قبول دیگران واقع شود, باز درست نبوده 


است زیرا| شخصیتهائی مانند سعد بن عباده که رئیس مطلق طایفه انصار 
بود و ابو ذر غفاری که شخصیت بزرگ طایفه بنی غفار بود و مانند آنها از 
این مشورت بر کنار شده بودند. 
ثالثا: می دانیم برای اين مشورت شراثط سخت و سنگینی قرار داده شده 
بود و مخالفان تهدید به مرگ شده بودند در حالی که در برنامه های 
مشورتی اسلام چنین چیزی وجود ندارد. 
سپس قرآن در ادامه می افزاید: ((به هنگام تصمیم نهائی باید توکل بر خدا 
داشته باشی )). (فاذا عزمت فتوکل علی الله ) 
همان اندازه که به هنگام مشورت باید. نرمش و انعطاف بخرج داد, در 
موقع اتخاذ تصمیم نهائی باید قاطع بود. بنابراین پس از برگزاری مشاوره و 
موی ره و مان مک موی ور رای را 
کنار زد و با قاطعیت تصمیم گرفت و این همان چیزی است که در آیه فوق 
از آن تعبیر به عزم شده است و آن تصمیم قاطع می باشد. 
قابل تنوجچه اینکه در جمله بالا مساءله مشاوره بصورت جمع ذکر شده (و 
شاورهم ) ولی تصمیم نهائی تنها به عهده پیامبر صلی اللّه علیه و آله و 
بصورت مفرد ذکر شده (عزمت ). ۱ 
این اختلاف تعبیر, اشاره بیک نکته مهم می کند و ان اینکه : بررسی و 
مطالعه جوانب مختلف مسائل اجتماعی , باید بصورت ده خی انیا 
کرد اما فکافین که طرحی تصویب شد باید برای اجرای رخ اراده 
واحدی بکار افتد. در غیر این صورت هرج و مرج پدید خواهر اخته زرا احر: 
اجرای یک برنامه بوسیله رهبران متعدد, بدون الهام گرفتن از یک 
سرپرست صورت گیرد, قطعا مواجه تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 173 
با اختلاف و شکست خواهد شد و به همین جهت در دنیای امروز نیز 
مشورت را بصورت دسته جمعی انجام می دهند, اما اجرای آن را بدست 
دولتهائی می سپارند که تشکیلات آنها زیر نظر یک نفر اداره می شود. 
موضوع مهم دیگر اينکه جمله فوق می گوید: ((به هنگام تصمیم نهائی باید 
توکل بر خدا داشته باشید)) یعنی در عین فراهم نمودن اسباب و وسائل 
عادی , استمداد از قدرت بی پایان پروردگار را فراموش ۱ 
البته معنای توکل این نیست که انسان از وسائل و اسباب پیروزی که 
خداوند در جهان ماده در اختیار او گذاشته است , صرفنظر کند چنانکه در 
حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده است که هنگامی که 
ی کی او و ۱ 
و این کار را نشانه توکل بر خدا می دانست به او فرمود: ((اعقلها و 
ِ : یعنی پایش را ببند و سپس توکل کن . 
بلکه منظور این است که انسان در چهار دیوار عالم ماده , و محدوده 
قدرت و توانائی خود محاصره نگردد و چشم خود را ؛ به حمایت و لطف 


پروردگار بدوزد, این توجه مخصوص . آرامش و اطمینان و نیروی فوق 
العاده روحی و معنوی به انسان می بخشد که در مواجهه با مشکلات اثر 
عظیمی خواهد داشت شرح بیشتر درباره مساءله توکل و چگونگی ارتباط 
آن با موضوع استفاده از وسائل جهان طبیعت را بخواست خدا| در ذیل آیه 
((و من یتق الله یجعل له مخرجا)) (سوره طلاق آیه 3 خواهید خواند. 

ژر بایان ابه نع دنور میدهد که افراد‌با ایمان»باید تما یر خندا تکیه کننز 
زیرا ((خداوند متوکلان را دوست دارد)) (آن الله یحب المتوکلین ). 

و ضمن از این ایه استفاده می شود که توکل باید حتما بعد از مشورت و 
استفاده از همه امکاناتی که انسان در اختیار دارد قرار گیرد. تفسیر نمونه 
, جلد 3, صفحه 174 

ننیجه رز توکل 

دز این ابه .کف فکقل ایه: کذشته استت: کته توکس «خداوند بیان شندخ 
است و آن اینکه : قدرت او بالاترین قدرتهاست , به حمایت هر کس اقدام 
ی تاه ات ام همانطور که اگر حمایت خود را 
از کسی برگیرد هیچ کس قادر بحمایت او نیست , کسی که این چنین همه 
پیروزی ها از او سرچشمه می گیرد. باید به او تکیه کرد, و از او کمک 
خواست . (آن ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان :1 الذی 
ینصر من بعده ). 

ان آبه اقفر ادبا ایمان:را ترغیب:می. کند. که علاوم:یز تهیه همه خونه» وس تل 
ظاهری باز به قدرت شکست ناپذیر خدا تکیه کنند. 

و در حقیقت روی سخن در ایه پیش , به پیامبر اکرم بود, و به او دستور 
می داد. و اما در این ایه روی سخن به همه موّ منان است و به انها می 
7 
خوانیم : ((مو منان تنها بر ذات خداوند, باید توکل کنند)) (و علی الله 
فلیتوکل الموّ منون ). 

نا گفته پیداست که حمایت خداوند, يا ترک حمایت او نسبت به موّ منان بی 
حساب نیست , و روی شایستگی ها و لیاقت ها صورت می گیرد. انها که 
فرمان خدا را زیر پا بگذارند, و از فراهم ساختن نیروهای مادی و معنوی 
غغلت کنند هرگز مشمول یاری آو نخواهند بود. و بر عکس آنها که با 
صفوف فشرده و نیات خالص و عزمهای راسخ و تهیه همه گونه وسائل , به 
مبارزه با دشمن برمی خیزند دست حمایت پروردگار پشت سر آنها خواهد 
بود. آل عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 175 

آیه 161 

آیه و ترچمه ِ 


و ما کان لتبی آن یعْل و من بل یب بما عَل وم اتمه نع وفی کل تس 


قا گسبت و هم لا یْظلَمُون(161) 1 
ترجمه . 

1 کفان کردید من است بامیر به ما خباتت کنده اور خالی که 
ممکن نیست هیچ پیامبری خیانت کند! و هر کس خیانت کند. در روز 
رشتاخیر: آنچه زاردر آن.خیانت. کزجه +.بانود: (به.صحتم مخشر) می. آورد؛ 
سپس به هرکس , آنچه را فراهم کرده (و انجام داده ) است بطور کامل 
داده می شود؛ و (به همین دلیل ) به انها ستم نخواهد شد (چرا که محصول 
اعمال خود را خواهند دید). 


هر گونه خیانتی ممنوع ۱ 

با توجه به این که ایه فوق به دنبال ایات ((احد)) نازل شده و با توجه 
بروایتی که جمعی از مفسران صد ر اول , نقل کرده اند, این ایه به 
عذرتراشیهای بی اساس بعضی از جنگجویان ((احد)) پاسخ می گوید, 
توضیح اینکه : هنگامی که بعضی از تیراندازان احد می خواستند سنگر 
خمناس. خود را براق جمع آوری غتیمت. تخلیه کننده امیر آنان ,.دستور داد 
از ز جای خود حرکت نکنید, رسول خدا شما را از غنیمت محروم نخواهد کرد. 
ولی آن دنیایرستان برای پنهان ساختن جچهره واقعی خود, گفتند: هقی 
ترسیم پیغمبر در تقسیم غنائم ما را از نظر دور دارد, و لذا باید برای خود 
دست و پا کنیم , این را گفتند و سنگرها را تخلیه کرده و به جمع آوری 
غنائم پرداختند, و آن حوادث دردناک پیش آهند: 

قرآن در پاسخ می گوید: آباشما اجنین بنداشتید که پیفمیر ضلی الله یو ی 
آله به شما خیانت خواهد کرد ((در حالی که هیچ پیغمبری ممکن نیست , 
خیانت کند)) (و ما کان لنبی ان یغل ). تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 176 

خداوند در اين آیه ساحت مقدس پیامبران را بطور کلی از خیانت منزه 
ی ی شایسته خیم ثبوت نیست , یعنی 
در ادای را له الهی و تبلیغ اخکاض به. اه اطمینان کرده 

نا گفته پیداست , که آیه هرگونه خیانت را اعم از ز خیانت در تقسیم غنائم و 
با وا در کرفشن وخیبورشانیدن آن.به ند کان:خدا از 
پیامبران نفی می ۳ 

می دهد که مثلا پیامبر. خدای نکرده در غنایم جنگی حکم ناروائی دهد, و او 
را از حق خود محروم سازد. 

البته روشن است خیانت برای هیچکس مجاز نیست خواه پیامیر باشد یا 
غیر پیامپر ولی از آنجا که گفتگوی عذرتراشان جنگ ((احد)) درباره پیامبر 
صلی اه هه اوه اه وت سر سا ارت کته ورس 


اضاقه.من تهاید: ((هر کشرن»خیانت کنده روز رتاخیه انجه‌ زار آن‌حیاننه 
کرده , به عنوان مدرک جنایت بر دوش خویش حمل می کند و يا همراه 
وی یه کی مین ی ام و ین رتیت نی رای همگان رسوا 
می شود (و من یغلل یات بما غل یوم لتایی ی ار رانک 
اند: منظور از حمل کردن بر دوش , يا همراه خود اوردن این نیست که 
عین چیزی را که در آن خیانت کرده بر دوش کشد. بلکه منظور, حمل 
مسئولیت انها است ولی با توجه به مساءله تجسم اعمال ادمی در قیامت ؛ 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 177 
هیچ لزومی برای این تفسیر نیست , بلکه همانطور که ظاهر آیه فوق 
گواهی می دهد عین چیزهائی که در آن خیانت شده به عنوان سند جنایت 
بر دوش خیانت کنندگان و با به همراه آنها خواهد بود. 
((سپس بهر کس انچه انجام داده و بدست اورده , داده می شود)) (ثم 
توفی کل نفس ما کسبت و هم لا بظلمون ) 
یعنی , مردم اعمال خود را عینا در انجا خواهند یافت و به همین دلیل , ظلم 
ات 
د, تحصیل کرده است , چه خوب باشد یا بد. 
اه فوو اشادتی عفر عرش بات ار پیاشی صلی ال خیم وله 
صادر شده بود اثر عجیبی در تربیت مسلمانان گذاشت و آنچنان پرورش 
پافتند که غالبا کمترین خیانت , مخصوصا در غنائم جنگی و اموال عمومی از 
انها سر نمي زد و چنان بود که غنائم گرانبها و در عین حال کم حجم را که 
خیانت در آن , چندان مشکل نبود کاملا دست نخورده به خدمت پیامبر 
صلی الاه‌غله و آله یا تما مدا رانی که ان انحصوت ری کار آمدته 
قی آور دنز بطوری که مایه اعجاب هر بیننده ای بود, اینها همان عرب 
وحشی و غارتگر زمان جاهلیت بودند که در پرتو تعلیمات اسلام به این 
ده از تربیت انسانی رسبده بودند. 
گوبا صحنه قیامت را در برابر چشم خود می دیدند در حالی که مردم 
خیانتگر اموالی را که در آن خیانت کرده اند در برابر چشم همگان بر دوش 
می کشند و همین ایمان به آنها هشدار می داد که از فکر خیانت نیز, 
صر‌فنظر کنند. 
طبری در تاریخ خود, نقل می کند هنگامی که مسلمانان وارد مدائن شدند, 
و به خمع: آورق غنائم پرداختند یکی از مسلمانان , غنیمت بسیار گران 
قیمتی نزد مسئول جمع غنائم آورد آنها از مشاهده آن تعجب کردند و 
گفتند: ما هرگز چیزی این چنین گرانبها ندیدیم , سپس از وی پرسیدند آیا 
چیزی از آن تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 178 ۱ 
برگرفته ای ؟ گفت : به خدا قسم اگر بخاطر ((الله )) نبود هرگز آن را نزد 
شما نمی آوو دمن اقا فممیدند که این .هر ف‌شخفتیت. موی :خاصی.د ارد .و 


از او خواستند که خود را معرفی کند, او در پاسخ گفت : نه به خدا سوگند 
هر و ۱ ۱ 29 
گویم که مرا تمجید کند ولی خدا را شکر می کنم و به پاداش او راضیم . 


ال ,عهران 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 179 

آیه 162 - 163 

آیه و ترجمه ۰ 

ا فمن اس رون الله کمن باع شخ و ال و ماه جَهَتَمْ و مس 
المَصیرُ(162) ِ 


ِ ِ عند اللّه 5 ال : بَصیر با َعْمَلون(163) 


12 - آیا کسی که از رضایت خدا پیروی کرده , همانند کسی است که به 
سوی خشم و غضب خدا بازگشته ۸1 و جایگاه او جهنم , و پایان کار او 
بسیار بد است . 

3 - هر یک از آنان برای خود درجه و مقامی در پیشگاه خدا دارند؛ و 
خداوند به آنچه انجام می دهند, بیناست . 


تفسیر : 

آنها که در جهاد شرکت نکردند 

در آیات گذشته در جوانب مختلف جنگ ((احد)) و نتایج آن بحث شد, اکنون 
نوبت منافقان و موّ منان سست ایمانی است که به پیروی از آنها در میدن 
جنگ حضور نیافتند زیرا در روایات می خوانیم مصکای تا مت لین ال 
را ان خی رای ارات خی از اسان 
بهانه اینکه یقین به وقوع جنگ ندارند از حضور در میدان , خودداری کردند 
و بعضی از مسلمانان ضعیف الایمان نیز به انها ملحق شدند, آیه مورد 
بحث , سرنوشت آنها را تشریح می کند و می گوید: ((آیا کسانی که فرمان 
خدا را اطاعت کردند. و از خشنودی او پیروی نمودند. همانند کسانی 
هستند که بسوی خشم خدا بازگشتند و جایگاه آنها جهنم و بازگشت و پایان 
کار انها زشت و ناراحت کننده است )) (افمن اتبع رضوان الله کمن 
نمونه , جلد 3. صفحه 180 ۱ 

سپس در ایه بعد می فرماید ((هر یک از آنها برای خود درجه و موقعیتی در 
پیشگاه خدا| دارند)) (هم درجات عند الله ). 

اشاره به اينکه : نه تنها منافقان تن پرور و مجاهدان با هم فرق دارند, بلکه 
هر یک از کسانی که در این دو صف قرار دارند به تفاوت درجه فداکاری و 
جانبازی و يا نفاق و دشمنی با حق در پیشگاه خدا درجه خاصی خواهند 
دایت که ار هر در وهی شود مسا ما فعق آنخه تصمر شود آدافه مه 


یابد. 
جالب توجه اینکه : در روایتی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام 
) نقل شده که فرمود: هر درجه ای به اندازه فاصله میان اسمان و زمین 
است . 
و در حدیث دیگری وارد شده که بهشتیان , کسانی را که در درجات علیین 
(بال فراز دارند انجتان-دفی بسند. کهتسارم: ای دز اشمان: دیدم فی نود 
منتها باید توجه داشت که درجه معمولا به پله هائی گفته می شود که 
انسان به وسیله آنها به نقطه مرتفعی صعود می کند و اما پله هائی که از 
آن برای پائین رفتن به نقطه گودی استفاده می شود ((درک )) (بر وزن 
مرگ ) می گویند و لذا درباره پیامبران در سوره بقره آیه 23 می خوانیم 
: ((و رفع بعضهم درجات )) و درباره منافقان در سوره نساء آیه 145 می 
خوانم ان فاعم نی الدرکاعفل هی ان وین اه مور 
ی ی ار مرا را وتاب طا میا 
گرفته شده و تعبیر به درجه شده است . (اين طرز بیان را در اصطلاح 
ادبی تغلیب می گویند) 
و در پایان ایه می فرماید: ((و الله بصیر بما یعملون )) و بخوبی می داند 
هر کسی طبق نیت و ایمان و عمل خود شایسته کدامین درجه است . 
تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 181 
در قران مجید بسیاری از حقایق مربوط به معارف دینی و اخلاقی و 
اخشاعی ور ات ال سر ی یر هط و شاه ور ار 
شنونده گذارده می شود تا او با فکر خود تحف را انتخاب کند, و این روش 
که باید انرا روش غیر مستقیم نامید, اثر فوقالعاده ای در تاثیر برنامه های 
تربینی دارد زیرا انسان 4 معمولا به افکار ‌ برداشتهای خود از مسائل 
مختلف بیش از هر چیز اهمیت می دهد, هنگامی که مساعله بصورت یک 
مطلب قطعی و جزمی طرح شود, گاهی در مقابل آن , مقاومت به خرح 
ی هو طصگون بو فک تیحاته ان ری بجر هه ولی هنگامی که بصورت 
سو ال طرح شود و پاسخ را از درون وجدان و قلب خود بشنود آنرا فکر و 
یی خوه ی دوه وان (یی فکرهرظرع آسا بت آن یی گر 
و لذا در مقابل آن مقاومت بخرج نمی دهد, این طرز تعلیم مخصوصا در 
برا, بر افراد لجوح و همچنین در برابر کودکان مو ثر است . 
ور قرازن از این روش استفاده فراوان شده که به چند نمونه از آن در اینجا 
اشاره می 1 ۰ 
رل و ویو ال وا ای اون 
مساویند))؟ ۲ 
2 (رقل هل تشزی الاعین و الیضین | فلا کر ون کی انا 
تتص با ماوق ات با فکز تسف کرد 


3( رفن هل یی لاعمی و الیضین ام هل ستوی الطلمات و دریگ 
ابا شتصن با پاسخض اما شاوی است ابا تاریکی با روا تی کیان 
سس آل کمران 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 182 
آیه 164 
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آقد چن الق علی هدشن ان بع فیوم شواک انم طاواد عنم 
اه و بُرکیهم و یُعَلْفَهُمْ الکتّب و الْحِمَة و ان کائوا من بل لفی ضلل 
مین (164) 

ترجمه : 

4 - خداوند بر مو منان منت نهاد ( نعمت بزرگی بخشید) هنگامی که در 
میان آنها. پیامبری آز جنس خودشان برانگیخت ؛ که آیات او را بر آنها 
بخواند. و کتاب و حکمت , نه مایا موه و 
آشکار بودند. 

تفسیر ۰ 

بزرگترین نعمت خداوند 

در اين آیه . سخن از بزرگترین نعمت الهی یعنی نعمت ((بعئت پیامیر 
اسلام )) به میان آمده است و در حقیقت , پاسخی است به سو الاتی که 

در ذهن بعضی از تازه مسلمانان , بعد از جنگ احد خطور مي کرد, که چرا 
ما اين همه گرفتار مشکلات و مصائب شویم ؟ قرآن به آنها می گوید: 
((خداوند بر مو منان منت گذارد (نعمت بزرگی بخشید) هنگامی که در 
ان انا سار رات رم من لد علی الم مس ازع نیم 
رسولا) 

بنابراین اگر در اين راه , متحمل خسارتهائی شده اید, فراموش نکنید که 
خداوند, بزرگترین نعمت را در اختیار شما گذاشته , پیامبری مبعوث کرده 
که شما را تربیت می کندر و از گمراهیهای اشکان بان مت رازه هر اندازه 
برای حفظ این نعمت بزرگ , تلاش کنید و هر بهائی بپردازید باز هم ناچیز 
است . 

حالب یه اک کر ان تا له( هن الب کی الب ین 
شروع شده است که شاید در بدو نظر تصور شود تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 183 

۳ است , ولی هنگامی که به ریشه اصلی لفت ((منت )) باز می گردیم 
و توناتن هقی و3 توضیح اینکه هه تطور که راغب اب 
1[ 
((منت )) می گویند که اگر جنبه عملی داشته باشد یعنی کسی عملا نعمت 


بزرگی به دیگری بدهد کاملا زیبا و ارزنده است و اما اگر کسی کار کوچک 
خود را با سخن , بزرگ کند و برخ افراد بکشد کاری است بسیار زشت , 
بنابراین منتی که نکوهیده است به معنی بزرگ شمردن نعمتها در گفتار 
است اما منتی که زیبنده است همان بخشیدن نعمتهای بزرگ است . 
خداوند در ایه فوق می گوید: پروردگار بر موّ منان منت گذارد یعنی نعمت 
در کی عساا ور ایام انها مان 

اقا اینکه خراسها نام مه مان :بزدی شده‌تون‌حالی کهیعنت پیاهتر صلی: لاه 
علیه و آله برای هدایت عموم بشر است , بخاطر این است که از نظر 
نتیجه و تاثیر, تنها موّ منان هستند که از این نعمت بزرگ استفاده می کنند 
وان را عملا بخود اختضاض مین دفند. 

سپس می فرماید: نک آزهزانای, این ساضو صلن الاه-علیم :و آله این 
است که ((او از جنس خود آنها و از نوع بشر است أ( (من انفسهم ). 

نه از جنس فرشتگان و مانند آنها تا احتیاجات و نیازمندیهای بشر را دقیقا 
درک کنند و دردها و مشکلات و مصائب و مسائل ژاند کف آنها را لمس 
9 بعلاوه مهمترین قسمت 
مرتافة ترستی انتبا لیات عملی انها انشته به این فعتن. که اعمان: آانها 
بهترین سرمشق و وسیله تربیت است زرا با ((زبان عمل )) بهتر از هر 
زبانی می توان تبلیغ کرد و اين در صورتی ا ‏ 
از جنس تبلیغ شونده باشد با همان خصائص جسمی و با همان غرائز و 
ساختمان روحی اگر پیامبران مثلا از جنس فرشتگان بودند این سو ال 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 184 _ ۱ 

برای مردم باقی می ماند که اگر آنها گناه نمی کنند آیا بخاطر این نیست 
که شهوت و غضب و نیازها و غرائز گوناگون بشری ندارند و به اين ترتیب 
برنامه تبلیغات عملی انها تعطیل می شد لذا پیامبران از جنس بشر انتخاب 
شدند با همان نیازها و غرائز تا بتوانند سرمشقی برای همگان باشند. 
سپس می گوید: این پیامبر صلی اللّه علیه و آله سه برنامه مهم را درباره 
آنها اجرا می کند نخست ((خواندن ابات تخرد کار بر انا ۵ استتا ساختن 
گوشها و افکا ر با این آیات )) (یتلو علیهم آیاته ). ۲ 

و دیگر تعلیم , یعنی وارد ساختن اين حقایق در درون جان آنها و به دنبال 
ان , تزکیه نفوس و تربیت ملکات اخلاقی و انسانی (و يزکیهم و یعلمهم 
الکتاب و الحکمة ). 7 

از انجا که هدف اصلی و نهائی تربیت است , در ایه , قبل از تعلیم ذکر 
شده , در حالی که از نظر تربیت طبیعی , تعلیم بر تربیت مقدم است . 
جمعیتی که از حقایق انسانی بکلی دورند به اسانی تحت تربیت قرار نمی 
گیرند بلکه باید مدتی گوشهای آنها زا با تیان الهی اشنا شاخت::ع 
0 2 


اصولی شد و به دنبال آن محصول تربیتی آن را گرفت . 

این احتمال نیز در تفسیر ایه وجود دارد که منظور از تزکیه , پاک ساختن 
آنها از پلیدیهای شرک و عقائد باطل و خرافی و خوهای زشت حیوانی بوده 
درا مادام کههاد آرمی از اس لو کها باه سشوی هم کشت که آماده 
تعلیم کتاب الهی و حکمت و دانش واقعی شود. همانطور که اگر لوحی را 
از نقوش زشت , پاک نکنی هرگز اماده پذیرش نقوش زیبا نخواهد شد و به 
ههین«خبت» زر کی در آبهفوق بر نعليم کناب و-حعمت بعتن ارت بلند.ه 
عالی اسلامی , مقدم شده است . ۲ 
اهمیت یک نعمت بزرگ آنگاه روشن می شود که زمان برخورداری از آن 
زا با تخسیر نموه » خلد. 3 ضفحه: 195 

زمانهای قبل مقایسه کنیم , و فاصله آن دو را بیابیم , قرآن در جمله فوق 
می گوید نگاهی به دوران قبل از اسلام بکنید و ببینید در چه حال و چه 
روزی بودید و از کجا به کجا رسیدید (و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین ). 
جالب نوجه اينکه قران از وضع دوران جاهلیت به ((ضلال مبین ؛ گمراهی 
آشکار)) تعبیر کرده است زیرا: ضلال و گمراهی انواع و اقسامی دارد. 
بعضی از وسائل گمراهی طوری است که انسان به آسانی نمی تواند 
باطل بودن اما واتهند و کامی عیان است: که هر کس تن ععل ه 
شعوری داشته باشد, فوری پی به آن می برد. 

مردم دنیا به ویژه مردم جزيرة العرب در زمان بعئّت پیامبر اسلام صلی 
الله علیه و آله در ضلالت و گمراهی روشنی بودند. سیه روزی و بدبختی , 
جهل و نادانی , و آلودگیهای گوناگون معنوی در آن: ضیزه تمام نقاط ح 
۱ ال عمز ان 
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آیه 165 

آیه و ترجمه 

آ و لمّا اصتلکم میت قدٌ أَصتُم لیا فُلثمْ آنی هذا قُل هو من عند 
ان اللَه علی کل شیء قدیژ(165) 


15 1 هنگامی که مصیبتی به شما (در میدان جنگ احد) رسید در حالیکه 
ده تایه انا رس هن در مان نی بدر مان وساخته مدید حفی (( 
این مصیبت از کجاست ))؟! بگو:(( از ناحیه خود شماست (که در میدان 
جنگ احد,) با دستور پیامبر مخالفت کردید)! خداوند بر هر چیزی قادر است 
(و چنانچه روش خود را اصلاح کنید در اينده به شما پیروزی می کند.) 
تفسیر ۰ 

بررسی دیگری روف جنگ احد 

این آیه بررسی دیگری روی حادثه احد است , توضیح اینکه : جمعی از 


مسلمانان از نتایج دردناک جنگ , غمگین و نگران بودند و اين مطلب را 

فرش بان هی اهر و وا وه دی ارف مه توت را انا دود هت 

کند: 

1 - شما نباید از نتیجه یک جنگ نگران باشید بلکه همه برخوردهای خود را 

با دشمن روی هم محاسبه کنید, اگر , به شما در این میدان , , مصیبتی ر سید 

ور تیدا نکن ارمتدان خی در )وه ای ان را .شنت مارد ساختیه: 

(اولماً اصابتکم مصيرة قد اصبتم مثلیها) 

زیرا انها در احد هفتاد نفر از شما را شهید کردند, در حالی که هیچ اسیر 

نگرفتند ولی شما در بدر هفتاد نفر از انها را بقتل رسانیدید و هفتاد نفر را 

اسیر کردید. در حقیقت , جمله (قد اصبتم مثلیها). 

یعنی دو برابر آن بر دشمن ضربه زدید در حکم جوابی است که بر سو ال , 

مقدم شده است . 

2 -(( شما میگوئید: این مصیبت از کجا دامنگیرتان شد)) (قلتم انی هذا) 

ولن ای.بیاهبر | به انها بکو: این مضیبت: از وجود خود‌شما سزخشمه کرفته 
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عوامل شکست را باید در خودتان جستجو کنید (قل هو من عند انفسکم ). 

شما بودید که با مخالفت فرمان پیامبر صلی اللّه علیه و آله سنگر حساس 

کوه عینین را رها ساختید و شما بودید که جنگ را به پایان نرسانیده و 

سرنوشت آن را یکسره نکرده به جمع آوری غنائم پرداختید و نیز شما 

بودید که بهنگام حمله مجدد دشمن میدان را رها ساخته و از جنگ فرار 

کردید, همین گناهان و سستیهای شما بود که باعث آن شکست ۵ آتقمه 

کشته گردید. ۱ 

3 - شما نباید از اينده , نگران باشید(( زیرا خداوند بر همه چیز قادر و توانا 

است ))و اگر نقاط ضعف خود را جبران کنید. مشمول حمایت او خواهید 

فان الیل کی عم ال رات 
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آیه 167-166 

آیه و ترجمه 

( الجْمَعان قبادن له و لیعْلَم الَمَوْمنینَ(166) 0 
م الذین تاققوا و قیل لَهُمّ تعالو یلوا فی سپیل الله .او اذفعوا قالوا لو 


تلم الا بتکم هم للکفر تْمنذ أفرب من للایمن یَفولون یافوههم ما 
یس فی فلوم و ال عم بقا یفن 067 
ترجمه . 


و ی ی ی ای با ات نا 
هم نبرد کردند به شما رسید به فرمان خدا (و بر طبق قانون علیت ) بود و 
برای این بود که مو منان شناخته شوند. 


شوند آنها که به ایشان گفته شد:(( بيائید و در راه خدا نبرد کنید یا (لا اقل ) 
از حریم خود دفاع نمائید گفتند اگر ما میدانستیم جنگی واقع خواهد داد. از 
شما پیروی می کردیم (اما می دانیم جنگی نمی شود) آنها در آن هنگام , 
یه کقی بردیکدن بودید تابه ایمان "به زبان خود چیزژی می گویند که در دل 
هایشان نیست ! و خداوند از آنچه کتمان می کنند,آگاهتر است . 

تفسیر ۰ 

باید صفوف مشخص شود 

آیه مورد بحث , اين نکته را تذکر می دهد که هر مصیبتی (مانند مصیبت 
اخد) که نیشن .یه علاوه بر اینکه بدون علت نیست وسیله ارات 
است برای جدا| شدن صفوف مجاهدان راستین از منافقان و یز افراد 
سست ایمان , لذ| در قسمت اول ابه می فرماید: انچه در روز احد ان روز 
که جمعیت مسلمانان با بت پرستان به تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 189 
هم دراویختند بر شما وارد شد بفرمان خدا بود و طبق خواست و اراده او 
صورت گرفت ۰و ما اصابکم یوم التقی الجمعان فباذن الله ) 

زیرا هر حادثه ای طبق قانون عمومی افرینش علت و سبب مخصوصی 
دارد و اساسا عالم روی یک سلسله علل و اسباب پیریزی شده است و این 
یک اصل ثابت و همیشگی است , و روی این اصل , هر لشگری که در 
میدان جنگ سستی کند و بمال و ثروت و غنیمت دل ببندد و دستور 
فرمانده دلسوز خود را فراموش نماید محکوم به شکست خواهد بود, 
بنابراین منظور از ((اذن الله )) (فرمان خدا) همان اراده و مشیت او است 
ری اک سک و 

و در پایان ان فی قفومان نکن یی آ یاه اه خی رای وی وه 
((صفوف مو منان و منافقان از هم مشخص شود وا اد 
سست ایمان شناخته گردند. و لیعلم المو منین ). 

در اه ند نه. انز کی شام کردم ی فرما نو ((و تا کسانی که نفاق 
1 شناخته شوند)) و لیعلم الموّ منین و لیعلم الذین نافقوا) 

بطور کلی در حادثه احد, سه گروه مشخص در میان مسلمانان , پیدا 
شدند: 

گروه اول افراد معدودی بودند که تا آخرین لحظات , پایداری نمودند و در 
برابر انبوه دشمنان , تا آخرین نفس ایستادگی بخرج دادند, بعضی شربت 
ِ نوشیدند و بعضی جراحات سنگین برداشتند. ۱ 
گروه دیگر تزلزل و اضطراب در دلهای انها پدید امد و نتوانستند تا اخرین 
لحظه , استقامت کنند و راه فرار را پیش گرفتند. 

گروه سوم , منافقان بودند که در اثناء راه , به بهانه هاثی که اشاره خواهد 
شد از تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 190 


شرکت در جنگ . خودداری کرده و به مدینه باز گشتند. که آنها((عبد الله بن 
ابی سلول )) و سیصد نفر از یارانش بودند. اگر حادثه سخت احد نبود 
هیچگاه صفوف به این روشنی مشخص نمی شد و افراد هر کدام با صفات 
ویژه خود در صف معینی قرار نمی گرفتند و هر کس ممکن بود. هنگام 
ادعا, خود را بهترین فرد با ایمان بداند. 
در حقیقت در آیه , اشاره به دو چیز شده : نخست علت فاعلی شکست 
ی 
0 شناخته ی 
(تا منافقان شناخته شوند) و بعبارت دیگر, نفاق بصورت فعل ذکر شده نه 
بصورت صفت ثابتی در نیامده بود و لذا در تاریخ اسلام می خوانیم که 
۱ ۱ 
من فران: کفتکو نی که.غیان تعضی: آز‌مسلها نان وا فقیرن , قبل از جنگ 
رد و بدل شد به این صورت بیان می کند: نعضی از مامتان که سایق 
نقل ابن عباس ((عبد الله بن عمر بن جزام )) بوده است هنگامی که دید 
((عبدالله بن ابی سلول )) با یارانش خود را از لشگر اسلام کنا ر کشیده و 
تصمیم باز گشت به مدینه دارند ((به آنها گفت : بیایید یا بخاطر خدا و در 
راه او پیکار کنید و يا لااقل در برابر خطری که وطن و خویشان شما را 
تهدید می کند دفاع نمائید)).و قیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل الله او 
ادفعوا. 
ولی انجابه. بخ نهانه واهی دسته زذند ه کمستت:ها اکر خن دانستتم خی 
می شود بیگمان از شما پیروی می کردیم ی ان وب ی 
همکارها می کرنیم + ولت. بنظر ها این چگ تبست باکه بکنفع انبجاز بو 
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است زیر با عدم نوزنی که میان لشگر اسلام و کفاردیده مي شود. جنگ 
کردن ٍ با آنها عاقلانه نیست .۰ بخصوص اینکه لشکر گاه اسلام در نقطه 
نامناسبی قرار گرفته است . 
به هر ترتیب اینها بهانه ای بیش نبود, هم وقوع جنگ حتمی بود و هم 
فسلمانان سو آغان یرون شندنه و باکر شکنستی دامنگیرشان شد. بر آثر 
اشتباهات و خلافکاری های خودشان بود, خداوند می گوید: آنها دروغ می 
گفتند: ((آن ها در آن روز به کفر نزدیکتر از ایمان بودند)) 
هم للکفر یومتذ اقرب منهم للایمان 
در ضمن از این جمله استفاده می شود که کفر و ایمان دارای درجاتی 
است که بعقیده و طرز عمل انسان بستگی دارد. 


آنها به زبان چیزی می گویند که در دل ندارند یقولون بافواههم ما لیس فی 


قلوبهم : 

آنها بخاطر لجاجت روی پيشنهاد خود, دائر بجنگ کردن در خود مدینه , و پا 
ترس از ضربات دشمن و یا بی علاقگی به اسلام از شرکت در میدان . 
خودداری کردند 

ولی خداوند به آنچه منافقان کتمان می کنند کاملا آگاه تر است ۰ و الله 
اعلم بما یکتمون : 

هم در اين جهان پرده از چهره آنان برداشته و قیافه آنها را به مسلمانان 
تشنان: می :دهد و.هم در آخرت: به. خسات آنها ؛زسبدکی خواهد کرد ال 
عمران 
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آیه 168 

آبه و نرجمه 

الذین قالوا لاحوَنهمٌ قَعَدُوا لو آطاغوتا ما یلوا قل قاورءعوا عن ا تنگم 
۱ آن صدقین (168) 


38 (منافقان ( آنها هستند که به برادران خود گفتند - در حالیکه از 
ای ی ی مه ی ات 

ند, بگو (مگر شما می توانید مرگ افراد را پیش بینی کنید) پس مرگ 
ر از ونان دور سازید آثر رات من گونید 


ی 

منافقان علاوه بر اینکه خودشان از جنگ احد کناره گیری کردند و سعی در 
تضعیف روحید. یر ان نیز مود 0 بهنگام باز گشت مجاهدان زبان به 
سر ژتنشن. انها. کشنو‌دند و کفتند: اکن آنها از فرمان .ها یروی: کردم بودند 
کشته نمی دادند. 

قرآن در آیه فوق , به گفتار بی اساس آنها پاسخ می دهد و می گوید: آنها 
که از جنگ کناره گیری کردند و به برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت 
کرده بودند هیچگاه کشته نمی شدند به آنها بگو اگر قادر به پیش بینی 
خوادت. ایند هستید مرا ی زا از خودفان دور سازبد اکر راست من کونید: 
الذین قالوا لاخوانهم و قعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن انفسکم 
الموت ان کنتم صادقین ) 

یعنی ؛ در حقیقت شما با اين ادعا, خود را عالم به غیب و با خبر از حوادث 
آینده می دانید کسی که چنین است باید علل و عوامل مرگ خود را بتواند 
پیش نی کردمهختتی مسبازد ابا تما خنین فدرنین:دارید ۱ 

وانگهی اگر شما در میدان جهاد و در راه سربلندی و افتخار کشته نشوید 


آپا عفر. جاویدان خواهید .داشت ۶ آيا من خوانید فر را برای هميشه از 
خود دور سازید؟ بنابراین و شما که نمی توانید قانون مسلم مرگ را از میان 
میان بستر با ذلت بمیرید چرا با افتخار در میدان جهاد در برابر دشمن 
شربت شهادت ننوشید؟. 

در آیه فوق , نکته دیگری وجود دارد که باید به آن توجه کرد: 

و آن اینکه از موٌ منان تعبیر به برادر شده در حالی که هرگز مو منان برادر 
منافقان نیستند, از نک خوع سر یرنه آنما است که شما مو منان را 
برادر خود می دانستید چرا در این لحظات حساس , دست 9 انها 
پرداتفید وه لدا فا سله فد ان یه اایه شمه فعمما ی اردحی 
بازنشستند ذکر شده آپا انسان ادعای برادری می کند و بلافاصله از حمایت 
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آبه 169 -171 
آنه.ه ترخفهة 
و لا تسب الَذِين فرلوا: یه یل ۰ الله اقوتا بل تاه عفی عم 
ررفوت(169) 


فرجین یت عنام له من قطله و تستشزون بالذین لغ وب 
نَعمَة هن ال 1 چ أَنٌ ال لا بُضبغ أَجْرّ الَمْوْمنینٌ(171) 


و1 - 7 پیامبر) هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند 
مردگانند, بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. 
0 - آنها بخاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به آنها بخشیده 
است خوشحالند و بخاطر کسانی که (مجاهدانی که ) بعد از آنها به آنان 
هو و و ۱ رو 
دوف دآنند ۲ کف قه نمی بر انها استت وه من خواهتند ارت 
1 - و از نعمت خدا و فضل او (نسبت به خودشان نیز) مسرورند. و 
(می بینند که ) خداوند پاداش مو منان را ضایع نمی کند (نه پاداش شهیدان 
و نه پاداش مجاهدانی که شهید نشدند). 


زتدکان جاوید 

بعضی از مفسران معتقدند که آیات فوق درباره شهدای احد نازل شده و 
بعضی دیگر درباره شهدای بدر می دانند. ولی حق این است که پیوند این 
آیات با آیات گذشته نشان می دهد, بعد از حادثه احد نازل شده است . اما 
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محتوای آیات تعمیم دارد و همه شهدا حتی شهدای بدر را که چهارده نفر 
بودند شامل می شود و لذا در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده 
که فرمود: آیات درباره شهدای احد و بدر هر دو نازل شده است . 
ابن مسعود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که خداوند به 
ارواح شهیدان احد خطاب کرد و از آنها پرشنید اجه آرزونی: دازند ؟ آنها 
7 پرزورد گاز|! ی 7127 داشته باشیم و 
غرق نعمتهای جاویدان توایم و در سایه عرش تو مسکن داریم , تنها 
تقاضای ما این است که بار دیگر بجهان برگردیم و مجددا در راه تو شهید 
شویم , خداوند فرمود: فرمان تخلف نایذیر من این است که کسی دوباره 
به دنیا بازنگردد, عرض کردند: حالا که چنین است تقاضای ما این است که 
۰ پیامبر صلی اللّه علیه و آله برسانی و به بازماندگانمان , حال 
ما را بگوئی و از وضع ما : به آنها بشارت دهی که هیچگونه نگران نباشند در 
این هنگام آیات فوق نازل شد. 
بهر حال چنین بنظر میرسد که جمعی از افراد سست ایمان بعد از حادثه 
احد می نشستند و بر دوستان و بستگان خود که در احد شهید شده بودند, 
تاسف میخوردند که چرا آنها مردند و نابود شدند, مخصوصا هنگامی که به 
نعمتی می رسیدند و جای آنها را خالی می دیدند بیشتر ناراحت می شدند, 
با خود می گفتند ما این چنین در ناز و نعمتیم اما برادران و فرزندان ما در 
قبرها خوابیده اند و دستشان از همه جا کوتاه است . 
اینگونه افکار و اینگونه سخنان علاوه بر این که نادرست بود و با واقعیت 
تطبیق نمی کرد, در تضعیف روحیه بازماندگان بی اثر نبود. 
ایات فوق , خط بطلان بر این گونه افکار کشیده و مقام , شامخ و بلند 
شهیدان را یاد کرده است و می گوید: ای پیامبر! هرگز گمان مبر آنها که 
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مرده اند (لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا), در اینجا روی سخن 
فقط به پیامبر صلی اللّه علیه و آله است تا دیگران حساب خود را بکنند 
جلکف سا ت اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند.بل احیاء عند 
ربهم یرزفون : ۳ ۳ 

ر از حیات و زندگی در اینجا همان حیات و زندگی برزخی است که 
ارواح در عالم پس از مرگ دارند, نه زندگی جسمانی و مادی , گرچه 
ژتدکن برزخی , اختصاصی به شهیدان ندارد. بسیاری دیگر از مردم نیز 
دارای حیات برزخی هستند ولی از آنجا که حیات شهیدان یک حیات فوق 
العاده عالی و امیخته با انواع نعمتهای معنوی است - و بعلاوه موضوع 
سخن , در آیه آنها هستند - تنها نام از آنها برده شده است . آنها بقدری 


در ایه بعد به گوشه ای از مزایا و برکات فراوان زد کی برزخی شهیدان 
اشاره کرده و می فرماید: آنها بخاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل 
خود به آنها بخشیده است خوشحالند. فرحین بما اتیهم الله من فضله : 
خوشحالی دیگر آنها بخاطر برادران مجاهد آنها است که در ماه جنگ 
شربت شهادت ننوشیده اند و به آنها ملحق نشده اند زیرا مقامات و 
پاداشهای آنها را در آن جهان به خوبی می بینند و از این رو مستبشر و شاد 
می شوند؛, همانطور که قران می گوید: : و پیستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم 
من خلفهم . 
مص ال نییان فان ی که کس یا بران محاهه 
آنهاء 
پس از مرگ -هیچگونه آندوهی. نشبت به آنخه: در .دنا گذارده اند ندارند و 
نه هیچگونه ترسی از روز رستاخیز, ۵ جواذث وحشتناک آن الا خوف علیهم 
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این جمله , تفسیر دیگری هم ممکن است داشته باشد و ان اينکه شهیدان 
علاوه بر این که با مشاهده مقامات برادران مجاهدی که به آنها ملحق 
نشده اند خوشحال می شوند, خودشان هم هیچگونه ترسی از آینده و عمی 
از گذشته ندارند. 
7 بعد در حقیقت تأاکید و توضیح بیشتری درباره بشارتهائی است که 
شهیدان بعد از کشته شدن دریافت می کنند انها از دو جهت خوشحال و 
میدارند, نه تنها نعمتهای او بلکه فضل او که همان افزایش و تکرار نعمت 
است نیز شامل حال انها می شود.(یستبشرون بنعمة من الله و فضل ) 
نکر ات که اما عی ید دابا رانشسوه ان را انم کی تا داش 
شهیدان و نه پاداش مجاهدان راستینی که شربت شهادت ننوشیدند (و آن 
ال ایض آتو الیو مت 
1[ اتکا دی تن 
۹ بر بقای روح دارد آیات فوق 
است که درباره حیات شهیدان بعد از ك می باشد, و اینکه بعضی 
احتمال داده اند که مراد از حیات ,؛ مقیرت شتا رای ان است و منظور باقی 
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است , بسیار از معنی آیه دور است و با هیچ یک از جمله های آیات 
, اعم از روزی گرفتن شهیدان و سرور آنها از جهات مختلف , سازگار 
7 باشد بعلاوه ایات فوق , دلیل روشنی بر مساءله برزخ و نعمتهای 
برزخی است که شرح ان در ذیل ایه شریفه و من ورائهم برزخ الی یوم 
یبعئون (سوره مو منون ایه 23) بخواست خدا خواهد امد. 


پاداش شهیدان 

درباره اهمیت مقام شهیدان , سخن بسیار گفته شده و هر قوم و ملتی 

برای شهدای خود احترام خاصی قائل است ولی بدون اغراق , ان احترامی 

که اسلام برای شهدای راه خدا قائل شده است بی نظیر است , روایت 

زیر نمونه روشنی از احترامی است که اسلام برای شهداء قائل شده و در 

پرتو همین تعلیمات بود که یک جمعیت محدود عقب افتاده آنچنان قدرت و 

نیرو گرفتند که بزرگترین امپراطوریهای جهان را بزانو در آوردند. 

ایام غلیسن جوسی الوضا (عوالسای )از امیر مه ان اه 

مردم را تشویق به جهاد می کرد, جوانی برخاست و عرض کرد: ای امیر 

و ما یل و دز راو دا زا بای .من تشریع کن امام جر 

ات سای ای ات سا ی کم ی فا 

را که تو از من نمودی من از پیامبر صلی ال علیه و آله کردم . 

شرکت در میدان ام که و آزادی از آتش دوز خ را تزا آنها 

مقرر میدارد. ۲ 

و هنگامی که سلاح بر میدارند و آماده میدان می شوند فرشتگان بوجود 

آنها افتخار می کنند. 

و هنگامی که همسر و فرزند و بستگان آنها با آنها خداحافظی می کنند, از 
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گناهان خود خارج می شوند. . از این موقع آنها هیچ کاری نمیکنند مگر اینکه 

پاداش آن , مضاعف می گردد و در برابر هر روز پاداش عبادت هزار عابد 

برای آنها نوشته می شود.. 

و هنگامی که با دشمتان رویرو می شوند مردم جهان , نمیتوانند میزان 
ب آنها را درک کنند. 

۵ 

شود, و جنگ تن بتن شروع گردد, فرشتگان با پر و بال خود اطراف آنها را 

می گيرند و از خدا تقاضا می کنند که در میدان , ثابت قدم باشند, در این 

هنگام منادی صد | میز ند الجنة تحت ظلال السیوف : بهشت در سایه 

شمشیرها است , در اين هنگام ضربات دشمن بر پیکر شهید, ساده تر و 

گواراتر از نوشیدن آب خنک در روز گرم تابستان است . 

و هنگامی که شهید از مرکب فرو می غلطد, هنوز به زمین نرسیده , 

حوریان بهشتی به استقبال او می شتابند و نعمتهای بزرگ معنوی و مادی 

که خدا برای او فراهم ساخته است , برای او شرح می دهند. 

و هنگامی که شهید بروی زمین قرار می گیرد, زمین می گوید: آفرین بر 


روح پاکیزه ای که از بدن پاکیزه پرواز می کند, بشارت باد بر تو, ان لک ما 
لا عین راءت و لا اذن سمعت و لا خطر علی قلب بشر: نعمتهائی در انتظار 
تو است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی 
خطور نکرده است و خداوند می فرماید: . من سرپرست بازماندگان اویم ,؛ 
هر کس آنها را خشنود کند مرا خشنود کرده است و هر کس آنها را بخشم 
آورذ ضرا تخشم آورده است .. ال ضران 
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آیه 174-172 

آبه و ترجمه ۳ ۰ 

سس ات ۱ 
جر عَظيم(172) 


۰ و هم لاس لّ الّاس قَ3 جَمَعُوا کم قَاحْشوَهم قَرَادَهَمْ ایقناً و 


قانقلئوا بنِقمة مُن اه و قضل لَم یَمَسسهَمٌ سوء و الوا رٍضون ال و ال 


و مه 
جراحاتی که به آنها رسید, اجابت کردند (و هنوز زخمهای میدان احد التیام 
نیافته بود, به سوی میدان ((حمراء الاسد)) حرکت نمودند؛) برای کسانی 
ات انا که نیکی کردند و تقوی پیش گرفتند, پاداش بزرگی است . 

3 - اینها کسانی بودند که (بعضی از) مردم , به آنها گفتند: ((مردم ( 
لشکر دشمن ) برای (حمله به ) شما اجتماع کرده اند؛ از انها بترسید!)) اما 
اين سخن بر ایمانشان افزود؛ و گفتند: ((خدا ما را کافی است و بهترین 
حامی ما است .)) 

4 - به همین جهت , آنها (از اين میدان ,) با نعمت و فضل پروردگار 
باز گشتند, در حالی که هیچ ناراحتی به آنها نرسید, و از رضای خدا پیروی 
کردند. و خداوند دارای فضل و بخشش بزرگی است . 


تفسیر ۰ 

غزوه حمراء الاسد 

گفتیم در پایان جنگ احد, لشگر فاتح ابو سفیان , پس از پیروزی به سرعت 
راه مکه را پیش گرفتند, هنگامی که به سرزمین ((روحاء)) رسیدند از کار 
خود سخت پشیمان شدند و تصمیم به مراجعت به مدینه و نابود کردن 
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گرفتند. اين خبر به پیامبر صلی اللّه علیه و آله رسید فورا دستور داد که 
لشکر احد خود را برای شرکت در جنگ دیگری آماده کنند, مخصوصا فرمان 
داد که مجروحان جنگ احد به صفوف لشگر بپیوندند. یکی از یاران پیامبر 


صلی الله علیه و آله می گوید: من از جمله مجروحان بودم ولی زخمهای 
برادرم از من سخت تر و شدیدتر بود, تصمیم گرفتیم هر طور که هست 
خود را به پیامبر صلی الله علیه و اله برسانیم , چون حال من از برادرم 
کمی بهتر بود هر کجا برادرم باز می ماند او را به دوش می کشیدم , و با 
زحمت , خود را ته اش فا نودنم وعض ان بر تام سل لام غلیه و 
2 و ارتش ارا۸ در محلی بنام ((حمراء الاسد)) که از آنجا به مدینه 
0 0۳ 

این خبر به لشکر قریش رسید و مخصوصا از اين مقاومت عجیب و شرکت 
مجروحان در میدان نبرد وحشت کردند و شاید فکر می کردند ارتش تازه 
در این موقع جریانی پیش امد که روحیه انها را ضعیف تر ساخت و 
مقأومت انها را در هم کوبید, و ان این که که از مشرکان بنام ((معبد 
الخزاعی )) از مدینه به سوی مکه می رفت و مشاهده وضع پیامبر 
اللد غلیه و الف.ق بازاشن او را به سختی تکان داد. عواطف انسانی او 
تحریک شد و به پیامبر صلی اللّه علیه و آله گفت : مشاهده وضع شما 
برای ما بسیار ناگوار است , اگر استراحت می کردید برای ما بهتر بود, اين 
سخن را گفت و از آنجا گذشت و در سرزمین ((روحاع)) به لشکر 
ابوسفیان رسید. اسان از او درباره پیاشتن اسلا م ی الله عليه ی الم 
سو ال کرد, او در جواب گفت : محمد را دیدم با لشکری انبوه که تا کنون 
قمانتت آن را مه دض خی هت بشما یی چیه شرت وم 
ایند! 

ابوسفیان با نگرانی و اضطراب گفت : چه می گوثئی ؟ ما آنها را کشتیم و 
مجروج ساختیم و پراکنده نمودیم , معبد الخزاعی گفت : من نمی دانم 
شما چه کردید؟ همین می دانم که لشکری عظیم و انبوه , هم اکنون در 
تعقیب شما است !. 

ابوسفیان و یاران او تصمیم قطعی گرفتند که به سرعت , عقب نشینی 
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ته هکه باز کردتد وبرای ایتکه مسلمانان آنها را تغفیت: نکتند و آنها فزضتت 
کافی برای عقب نشینی داشته باشند از جمعی از قبیله عبدالقیس که از 
آنجا می گذشتند و قصد رفتن به مدینه برای خرید گندم داشتند خواهش 
کسفتی که نار اسام _صلی الم علنه ‏ اه و مسلمانان این خبر را 
۱ ۹۱ ۱0 ۳۷ 0 
نو فذقه می. ایند اب باران بنافتر صلی الله غلیهو آلة را راو 
آورند: 

الوکیل ؛ خدا ما را کافی است و او بهترین مدافع ما است )) اما هر چه 


انتظار کشیدند خبری از لشکر دشمن نشد, لذا پس از سه روز توقف به 
مدینه باز گشتند آیات فوق , اشاره به این ماجرا می کند. 

در تخششین: آنه من کهید: ((آنها کف دعوت خدا و پیامتر ضلی الله علیه و اه 
را اجابت کردند و بعد از آن همه جراحاتی که روز احد پیدا نمودند. (آماده 
شرکت در جنگ دیگری با دشمن شدند) از میان این افراد برای آنها که 
نیکی کردند و تقوا پیش گرفتند (یعنی با نیت پاک و اخلاص کامل در میدان 
شرکت کردند) پاداش بزرگی خواهد بود.)) (الذین استجابوا لله و الرسول 
من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم و اتقوا اجر عظیم ). 

از اینکه در ایه فوق پاداش عظیم را اختصاص به جمعی داده است , معلوم 
می شود که در میان انها نیز افرادی یافت می شدند که خلوص کامل 
نداشتند, و نیز ممکن است تعبیر ((منهم )) (بعضی از ایشان ) اشاره به 
این باشد که بعضی از جنگجویان احد, به بهانه ای از شرکت در این میدان , 
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مسنپس قرآن یکی از نشانه. های زنده بایمردی و استتفافت آنها.را :به 
صورت بیان می کند: ((اینها همان کسانی بودند که جمعی از مردم ِ 
به کاروان عبدالقیس و به روایتی اشاره به تعیم بن مسعود است که 
آورنده اين خبر بودند) به آنها کفتند:. لشکر ,دشتمن.: اجتماع کردم و آفاده 
حمله اند اه اما تشد آها تا نه تنها نترسیدند, بلکه به عکس بر ایمان 
آنها افزوده شد و گفتند: خدا ما را کافی است و او بهترین حامی است أ( 
(الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم 

ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل ). 

و به دنبال این اسعایت وان و پایفرنی اشکان فران بتشخمه غمان آنها 
دا تیان کردهدر فی. کوید؛ ((آنها از این میدان: با تغفت و فضل بزورداو 
برگشتند))(فانقلبوا بنعمة من الله و فضل ). 

چه نعمت و فضلی از این بالاتر که بدون وارد شدن در یک برخورد خطرناک 
با دشمن , دشمن از آنها گریخت و سالم و بدون دردسر به مدینه مراجعت 
نمودند, (فرق میان نعمت و فضل ممکن است از این نظر باشد, که نعمت 
پاداشی است به اندازه استحقاق , و فضل اضافه بر استحقاق است ). 
سپس به عنوان تاءکید می فرماید: ((انها در این جریان , کوچکترین 
ناراحتی ندیدند))(لم یمسسهم سوء). 

با اینکه ((خشنودی خدا را بدست اوردند و از فرمان او متابعت کردند))(و 
اتبعوا رضوان الله ) 

((و خداوند, فضل و انعام بزر کین دارد که در انتظار موّ منان واقعی و 
مجاهدان راستین است ))(و الله ذو فضل عظیم ). تفسیر نمونه , جلد 3, 
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تاءثیر سریع تربیت الهی 


مقایسه روحیه مسلمانان در میدان جنگ ((بدر)) با روحیه آنها در ِ 
((حمراء الاسد)) که شرح آن گذشت , اعجاب انسان را برمی انگیزد که 

چگونه یک جمعیت شکست خورده فاقد روحیه عالی و نفرات ت کافی با آن 
همه قحر انش ختشه آین کساهیه که سای سا نه وود کامل 
نمی رسید, چنین تغییر قیافه دادند و با عزمی راسخ و روحیه ای بسیار 
خوب , آماده تعقیب دشمن شدند تا آنجا که قرآن درباره آنها می گوید: 
هنگامی که خبر اجتماع دشمن برای حمله , به آنها رسید آنها نه تنها 
هرا دنهد که اماسان وه سال آن: اسان ادهش وان 
خاصیت ایمان به هدف است که هر قدر انسان مشکلات و مصائب را 
بیشتر و نزدیکتر ببیند. پایمردی و استقامت او بیشتر می شود و در حقیقت 
تمام نیروهای معنوی و مادی او برای مقابله با خطر, بسیج می گردد. این 
دگرگوني عجیب در این فاصله کوتاه , انسان را به سرعت و عمق تاءثیر 
یی نات خران وبانات. گرا و هو ثر تمیو اساام.صلی رالله علیه و له 


آیه 175 

آیه و 7 ۳ 
۳ ۳ الشیّطن یخوّف اوليَاعة قلا تحَافوهَمٌ و َاقون ان کنثم 
وین (175) 


15 ۶ آننء فقط مفیظان اشت: که مووان خود رازبا شصان شا سا خن 
اساس ») می ترساند, از آنها نترسید! و تنها از من بترسید اگر ایمان 
دارید.! 


اه ور با 

ان اه ال ات سا رو رخ اه ال که 

می فرماید: ((اين فقط شیطان است که پیروان خود را (با سخنان و 
شایعات ساسا ات انار سا ها از رم ره 
ایمان دارید )ا(انها ذلکم الشطان سخوی اولبای .فلا تحاف‌هم مسا فون ان 
کنتم مو منین ). 

((دلکم )اشارمببة کشانن ات که متمانانبرا ان قدرت:لشکر فرخش 
می ترسانيدند تا روحیه آنها را تضعیف کنند. 

ار این معتی: ات تین ( اروت : عمل : نعیم بن مسعود و يا کاروان 
عبدالقیس فقط یک عمل شیطانی بت برای ترساندن دوستان 
شیطان صورت گرفته , یعنی این گونه وسوسه ها تنها در کسانی اثر می 
گذارد که از اولیاء و دوستان شیطان باشند و اما افراد با ایمان و ثابت قدم 
هیچگاه تحت تاءثیر این و سوسه ها واقع نمی شوند, بنابراین شما که از 


پیزوان فطان تسه ای ان این وشبته ما رتیل وید 

تعبیر از تعیم ین مسعود و یا کاروان عبدالقیس به شیطان , یا بخاطر این 

انتت که عمل آهابه راسی:عمل تتطاین ود وبا ماخ اه صفرت کرفد 

, زیرا در قران و اخبار, معمولا هر عمل زشت و خلافی , عمل شیطانی 

نامیده شده , چون با وسوسه های شیطان انجام می گیرد. 

ما ایا با اساسا اس ای ات 
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شیطان بر مصداق انسانی آن گفته شده , زیرا شیطان معنی وسیعی دارد 

مضه ایا ان را عم ار اشوس اسان ام مب و دیسا کم در 

سوره انعام [/۳۳ 112 می خوانیم : ((و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین 

الانس و الجن 7 دشمنانی از شیاطین انسانی و 

جن قرار دادیم )). 

در پایان آیه می فرماید؛ ((اکز ایمان دارید: از من.و مخالفت فرمان من 

بترسید))(و خافون آن کنتم موّ منین ). یعنی ایمان با ترس از غیر خدا 

شا اه نم 

همانطور در جای دیگر می خوانیم : ((فمن یو من بربه فلا یخاف بخسا و لا 

رهقا؛ کسی که به پروردگار خود ایمان بیاورد از هیچ نقصان و طغیانی 

ترس نخواهد داشت (سوره جن ایه 14). 

این اک وی هس ۱ تیا ها ی ای ع کال اما 

نفوذ وسوسه های شیطانی است , زیرا می دانیم در عالم بیکران هستی 

تنها پناهگاه خدا است و مو ثر بالذات فقط او است و دیگران در برابر 

قدرت او قدرتی ندارند. 

اصولا موٌ منان اگر ولی خود را که خدا است با ولی مشرکان و منافقان که 

شیطان است مقایسه کنند. می دانند که آنها در برابر خداوند هیچگونه 

قدرتی ندارند و به همین دلیل نباید از آنهاء کمترین وحشتی داشته باشند, 

نتیجه این سخن آن است که هر کجا ایمان نفوذ کرد شهامت و شجاعت نیز 

به همراه ان نفوذ خواهد کرد. ال عمران 
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آیه 176 - 177 

آیه و ِ له 

و لا یرک الذیق پسرغون فی الکتر انم لن روا الله:شیا پرید اراه از 
پ هم حظا فی الاخرة و لَهمْ عَدَاب عظیغم(176) 

ان الذین اشتروا الْکفْرٍ بالایهن لن بَضئوا ال شتا و له غداث آلیغ(177) 


ترجمه . 

76 - کسانی که در راه کفر, شتاب می کنند, تو را غمگین نسازند! به 
تقافر کر زیانی به خداوند نمی رسانند. (بعلاوه ) خدا می خواهد 

وا به حال خود واگذارد و در نتیجه ,) بهره ای برای آنها در آخرت قرار 

ند هد. وتراع آنها مجارات بزرکی اسنت: 

177 - (آری ,) کسانی که ایمان را دادند و کفر را خریداری کردند, هرگز 

۹( مجازات دردناکی است ! 


0 تیافتن ی اللت وهی از 

در نخستین آیه مورد بحث روی سخن به پیامبر صلی اللّه علیه و آله است 
و به دنبال حادثه دردناک احد. خداوند او را تسلیت می گوید که : ((ای 
پیامبر! از اين که می بینی جمعی در راه کفر, بر یکدیگر پیشی می گیرند, 
و گویا با هم مسابقه گذاشته اند, هیچ گاه غمگین مباش ))(و لا یحزنک 
الاین سار عون فی الکفر). 

((زیرا: انها هرگز هیچ گونه زیانی به خداوند نمی رسانند))(انهم لن یضروا 
الله شینا). 

بلکه خودشان در این راه زیان می بینند, اصولا نفع و ضرر و سود و زیان 
برای موجوداتی است که وجودشان از خودشان نیست , اما خداوند ازلی و 
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جهت بی نیاز است و وجودش نامحدود, کفر و ایمان مردم و کوششها و 
تلاشهای آنها در این راه چه اثری برای خداوند می تواند داشته باشد, آنها 
هستند که در پناه ایمان , تکامل می یابند و به خاطر کفر و تنزل و سقوط 
طت وی ۳ 

به علاوه خلافکاریهای انها فراموش نخواهد شد و به نتیجه اعمال خود 
خواهند رسید. ((خدا می خواهد (آنها را در اين راه , آزاد بگذارد و چنان به 
سرعت راه کفر را بپویند) که کمترین بهره ای در اخرت نداشته باشند, 
بلکه عذاب عظیم در انتظار آنها باشد))(یرید الله الا یجعل لهم حظا فی 
الاخرة و لهم عذاب عظیم . 

در حقیقت آیه می گوید: اگر آنها در راه کفر بر یکدیگر پیشی می گیرند, نه 
به خاطر این است که خدا نمی تواند جلو آنها را بگیرد بلکه خدا آزادی 
عمل به آنها داده تا هر چه می توانند انجام دهند و نتیجه اش محرومیت 
کامل آنها از مواهب جهان دیکر. است شانر این" آبه: نه.: نها .دلالت: بز خر 
ندارد بلکه یکی از دلائل ازادی اراده است . 

سپس در ایه بعد, مطلب را بطور وسیعتر عنوان کرده , می فرماید: نه تنها 
افرادی که به سرعت در راه کفر پیش می روند چنین هستند ((بلکه تمام 


کسانی که به نوعی راه کفر را پیش گرفته اند و ایمان را از دست داده و 

در مقابل آن , کفر خریداری نموده اند. هرگز به خدا زیان نمی رسانند)) و 

نان آن مدامنکیر خمدشان هن شود (ان آلذین ار ها الک بالانمان: لن 

یضروا الله شیتا). ۱ 

و در پایان ايه می فرماید: ((انها عذاب دردناک دارند))(و لهم عذاب الیم ). 

ذکر شده بود به خاطر آن است که انها در مسیر کفر با سرعت بیشتری 

پبتن‌می رفتتی ال مان 
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آیه 178 

یه و برجمه _ 

و یس الذین کقزی لت نشلی له > خیر اششهم اما نی لقع لبرداژه۱ 
و هم عَدَاب هینْ(178) 

ترجمه 

178 ۳۳ که کافر شدند» (و راه طفیان پیش گرفتند,) تصور نکنند اگر به 

آنان مهلت می دهیم , به سودشان است ! ما : به آنان مهلت می دهیم فقط 

برای اینکه بر گناهان خود بیفزایند؛ ۰ و برای آنهاء عذاب خوارکننده ای (آماده 


شده ) است ‏ 


۴ 
این آیه نیز در حقیقت بحثهای مربوط به حادثه احد و حوادت بعد بان آنتزا 
تنل ضی کو را بیارض با سر خی الله له الم دی 
ها ار و ور 
تسلیت و دلداری به پیامبر صلی الله علیه و اله نسبت به تلاش و کوشش 
بی حساب دشمنان حق , در آیات گذشته , خداوند در اين آیه روی سخن را 
رت انها کرده و درباره سرنوشت شومی که در پیش دارند. سخن می 
گوید و می فرماید: ((گمان نکنند انهایی که کافر شدند. مهلتی که به 
اسان من فهیت ترا سا مت ات )وا بسن لد کعوها آنسا 

نملی لهم خیر لانفسهم ). ۱ 

سیس می فرمماید: ((بلکه مهلت می دهیم تا به گناه و طغیان خود 
یایند( اتماتصای ام لیرد ادها انم 

و در پایان آية به. رزیت آنها اشاره کرده , می فرماید: ((و برای آنها 
عزاب خوار کننده است أ( (ولهم عذاب مهین ). تفسیر نمونه , جلد 3, 
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آیه فوق به آنها اخطار می کند که هرگز نباید آنها امکاناتی را که خدا در 
اختیارشان گذاشته و پیروزیهایی که گاهگاه نصیبشان می شود و آزادی 


عملی که دارند دلیل بر این بگیرند که افرادی صالح و درستکار هستند و یا 
نشانه ای از خشنودی خدا نسبت به خودشان فکر کنند. 
توضیح اينکه : از آیات قرآن مجید استفاده می شود که خدآوند افراد 
گنهکار را در صورتی که زیاد آلوده گناه نشده باشند به وسیله زنگهای بیدار 
باس سای ااسار ی سس معراهای متا 
با اعمالی که از آنها سرزده است , بیدار می سازد و به راه حق بازمی 
گرداند. اينها کسانی هستند که هنوز شایستگی هدایت را دارند و مشمول 
لطف خداوند می باشند و در حقیقت مجازات و ناراحتیهای انها, نعمتی 
برای انها محسوب می شود. چنانکه در قران می خوانیم : ((ظهر الفساد 
فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم 
یرجعون ؛ در خشکی ها و دریاها, فساد و تباهی بر اثر اعمال مردم , ظاهر 
شد تا خداوند شبجه فتیفتی. اد اغمالن. آنها توا به:انها بخساند: :شاید. که 
ایشان برگردند)). 
ولی آنها که در گناه و عصیان , غرق شوند و طغیان و نافرمانی را به 
مرحله نهایی برسانند, خداوند آنها را و 2 
قه انا مان خی دهد سا مان ان بای اه سین مق و ها ی 
حذاکتر مجاز اث را پیدا کنند. 
اینها کسانی هستند که تمام پلها را در پشت سر خود ویران کرده اند و 
راهی برای باز گشت نگذاشته اند و پرده حیا و شرم را دریده و لیاقت و 
این هدایت الهی را کاملا از دست داده اند. 
در خطبه ای که بانوی شجاع اسلام زینب کبری (علیهاالسلام ) در شام در 
برابر حکومت خودکامه جبار, ایراد کرد, استدلال به این ایه را در برابر یزید 
طغیانگر که از مصادیق تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 212 
روشن گنهکار غیر قابل بازگشت بود. می خوانیم , آنجا که می فرماید: 
((تو آمروز شادی می کنی و چنین می پنداری که چون فراخنای جهان را بر 
ما تنگ کرده ای و کرانه 1 
اسیران از این ذیار به ان دیار می بری , , نشانه قدرت تو است , و با د 
ی 
رت , این فرصت و آزادی را خداوند به خاطر این به تو داده تا پشتت 
از بار گناه , سنگین گردد و عذاب دردناک در انتظار تو است .. 
به خدا سوگند, اگر مسیر حوادت زد کل , مرا همچون زن اسیر, در پای 
تخت تو آورد, تصور نکنی که در نظر من کمترین شخصیت و ارزش داری , 
من تو را کوچک و پست و درخور هرگونه تحقیر و ملامت و توبیخ می 
شمرم . .. هر کا ر از دستت ساخته است انجام ده , به خدا سوگند هرگز نور 
ما را خاموش نتوانی ساخت و وحی جاودانه و آئین حق ما را محو نخواهی 
کرد, تو نابود می شوی , و این اختر تابناک همچنان خواهد درخشید.)) 


پاسخ به یک سو ال 

آیه فوق , ضمنا به این سو ال که در ذهن بسیاری وجود دارد, پاسخ می 

یه که زا حمعیساز نان صافراد کار ال امه غر ی وید 

و مجازات نمی بینند.؟ 

قرآن می گوید: اینها افراد غیر قابل اصلاحی هستند که طبق سنت آفرینش 
و اصل آزادی اراده و اختیار به حال خود واگذار شده اند, تا به آخرین 

را ی 

بعلاوه از بعضی از آیات قرآن 1 استفاده می شود که خداوند گاهی به 

اینگونه افراد, نعمت فراوانی می دهد و هنگامی که غرق لذت پیروزی و 

سرور شدند ناگهان همه چیز را از انان می گیرد. تا حداکثر شکنجه را در 

زندگی همین دنیا ببینند زیرا جدا تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 213 

شدن از چنین زندگی مرفهی , بسیار ناراحت کننده است چنانکه می 

خوانیم : ((فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب کل شی ۶ حتی اذا 

قرو | اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون "کافی که پندهایی را که 
به آنها داده شده بود, فراموش کردند درهای هر خیری نف نوی نان 

رت تا شاد شوند, ناگهان هر اه دادم دنم از آنها باز کرفنيم. ۱517 

فوق العاده نا ناراحت و غمگین شدند)). 

در حقیقت اینگونه اشخاص , همانند کسی هستند که از درختی , ظالمانه 

بالا می روند, هر قدر بالاتر می رود خوشحالتر می شود تا آن هنگام که به 

9 درخت مین: یی با دهان طوفانی می وزد وان آن‌سالا خنان: سف‌ظ ی 

کند که تمام استخوانهای او در هم می شکند. 

یک نکته ادبی 

اند آنخمر تفشیر. آنه. کفننم. زونشتن ام شود که[ (لام: )) در ((لیزدادوا 

اثما))" ((لام عاقبت )) است نه ((لام غایت )) توضیح اينکه : گاهی لام در 

لغت عرب در موردی به کار می رود که محبوب و مطلوب انسان است 

مانند: ((لتخرج الناس من الظلمات الی النور؛ قران را برای این به سوی تو 

فرستادیم که مردم را از تاریکی به روشنائی دعوت کنی )). 

بدیهی است هدایت مردم مطلوب و محبوب خدا است . 

ولی گاهی کلمه لام در جایی به کار می رود که هدف شخص و محبوب او 

نیست , اما نتیجه عمل او است مانند: ((لیکون لهم عدوا و حزنا؛ فرعونیان 

موسی را از ات کذفتند, تا سرانجام , دشمن آنها گردد)). تفسیر نمونه , 
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کارشان بود. 

این دو تعبیر مختلف : نه تنها در ادبیات عرب , بلکه در ادبیات سایر زبانها نیز 

دیده می شود و از اینجا پاسخ سو ال دیگری روشن می گردد که چرا 


خداوند فرموده : ((لیزدادوا اثما؛ ما می خواهیم گناهان آنها زیاد گردد)) 
زیرا این اشکال در صورتی است که ((لام )) لام علت و هدف باشد. نه لام 
عاقبت و نتیجه , بنابراین معنی آیه چنین می شود: ((ما به آنها مهلت می 
دهیم که سرانجام و عاقبت آن این است که پشتشان از با ر گناه , سنگین 
می گردد, پس آیه فوق , نه تنها دلیل بر جبر نیست بلکه دلیل , بر آزادی 
اراده است (( آل عمران 
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آیه 179 

تا کان ال بتتر اون علي عا آشق عم چتی تییزالقیبت من الطیب و 
ها کان ال لْلعكَم علی العیّب و لكِنّ اللعْ یختبی من ژُسله قن بیشاء 
قتامئوا باله و ژسله و ان تویئوا و تفا فلکم یز عظیغ(179) 

ترجمه . 

09 - چنین نبود که خداوند, موّ منان را به همان گونه که شما هستید 
واگذارد؛ مگر آنکه ناپاک را از پاک جدا ناد و (نیز) ممکن نبود که خداوند 
شهار ادا ارت ۱اه که اس هرد ها فان راز اس انس راد 
بشناسید؛ این بر خلاف سنت الهی است ؛) ولی خداوند از میان رسولان 
خود, هر کس را بخواهد برمی گزیند؛ (و قسمتی از اسرار نهان را که برای 
جهان , بوته ازمایش پاک و نایاک است ,( به خدا| و رسولان او ایمان 
ِِ و اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید, پاداش بزرگی برای شماست 


۳ 
قبل از حادثه احد موضوع ((منافقان ( در میان مسلمانان , زیاد مطرح 
نبود به همین دلیل آنها بیشتر, ((کفار)) را دشمن خود می دانستند, اما بعد 
از شکست احد و تضعیف موقتی مسلمانان راستین و اماده شدن زمینه 
برای فعالیت منافقان . فهمیدند دشمنانی خطرناکتر دارند که باید کاملا 
مرافت آها پاسشد هو ها متا حماتد و اه کی ار مرس ان تاه آحد 

بود. 

آیه فوق , که آخرین آیه ای است که در اینجا از حادثه احد بحث می کند, 
این حقیقت را به صورت یک قانون کلی بیان نموده و می گوید: ((چنین 
چیزی ممکن نیست که خداوند موّ منان را به همان شکل که شما هستید 
بگذارد و آنها را تصفیه تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 216 

کان الله لیذر الموٌ منین علی 1 
این یک حکم عمومی و ات است و یک سنت جاودانی بر فد کار 


محسوب می شود که هر کس ادعای ایمان کند و در میان صفوف مسلمین 

برای خود جایی باز کند به حال خود رها نمی شود بلکه با آزمایشهای پی 

در پی خداوند, بالاخره اش درون او فاش می گردد. 

در اینجا ممکن بود سو الی مطرح شود (و طبق پاره ای از روایات چنین 

سو الی در میان مسلمانان نیز مطرح بود) و آن اينکه خدا که از اسرار 

درون همه کس آگاه است چه مانعی دارد که مردم را از وضع انها اگاه کند 

و از طریق علم غیب , موّ من از منافق شناخته شود. 

قسمت دوم آیه به این سة ال پاسخ می گوید که : ((هیچ گاه خداوند اسرار 

شماتی ‏ علم عبت سای اخیان ما ماه کداوی) ها کان. اناد 

لیطلعکم علی الیب ). ۲ 

ترا اا ی اسرا تایه یآ ای خاش ود 

مشکلی را برای مردم , حل نمی کند, بلکهدر سای از موارد باعث هرج 

و مرج و از هم پاشیدن پیوندهای اجتماعی و خاموش شدن شعله های امید 

و از بین رفتن تلاش و کوشش در میان توده مردم می کردد: 

و از همه مهمتر اينکه باید ارزش اشخاص از طریق اعمال آنها روشن گردد 
نه از راه دیگر و مساعله آزمايش و امتحان پروردگار نیزء چیزی جز این 

ششت:ر شایر این ز اشنا سای افراده ها اغمال آنها اشت . 

شیس سامت ان با ها ات تاه کرو مت ان واه 
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((علم غیب )) بی پایان خود و اسرار درون مردم را که شناخت ان برای 

تکفل رهز آنها لام اشست در اخساه نان ‌فرارعت نهد (و لکن لاد 

یجتبی من رسله من یشاء). 

ولی در هر حال فا کت و عمومی و جاودانی برای شناخت اشخاص . 

اعتال نما ات 

از اس له اسان مق ود که اوای نامام مس سود 

استفاده می شود که آنها بر آثر تعلیم الهی قسمتی از اسرار غیب را می 

دانند بنابراین رک ۸ 

آگاهی آنها 5 ۳ 

ناگفته پیدا است که منظور از مشیت , و خواست خدا در این ایه , همانند 

ایا هنارای اه با کشت :۱۱ استه بفتی خد اهر کشا 

شایسته ببیند و حکمتش اقتضا کند, ی و 

در بایان اب تخاطر تشان: هت تسا رد اکنون که میدان زندگی میدان 

آزمایش و جدا سازی.پای از تاباک و موس از متافی است. ۶ بسن شما 

بتای اشکه اه این یه رای مت بر اس رت دنه اسر ان اه 

ایمان آیوداا قاتا بال‌مفرشت 


اما تنها به ایمان آوردن اکتفا نمی کند و می فرماید اگر ایمان بیاورید و 
تقوا پیشه کنید, اجر و پاداش زار کن در انتظار شما است ۰و ان تقّ منوا و 
تتقوا فلکم اجر عظیم ). 

این تکتة 7 در آبه قابل بفجه آست: که از مه من ری ید |[ (طیب: )باه 
) شده است و می دانیم پاکیزه , چیزی است که بر همان آفرینش نخست 
تاقی اند و اشتا‌خارجی و باه بان باررست وحابای )مار ات 
پاکیزه , جامه پاکیزه و مانند آن نوی است: که-عه ال آلوده خارجی بان 
تربسنیده باشد و از این ا ریق ده می 9 که ایمان داشتن , فطرت و 
۱ 

ِِِ 


1 


۶ لابکسسن الزیت ون با عاتاهع امین فستله هه < خبرا هم تل و شژ 
هم سطة؟ فون ما بخلوا به واه و له میزت السقوت و الارْض و الله 


ترجمه 

9[ 
اتتای‌می ند گنک ان رهم ها انس که ای ها شر 
است ؛ بزودی در روز قیامت آنچه را درباره آنان بخل ورزیدند همانند 
طوقی به گردن آنها می افکنند. و میراث اسضا نها مین از آن خداشت 
0 از آنچه انجام می د هید آگاه است ۰ 


رت 

آیه فوق , سرنوشت بخیلان را در روز رستاخیز, توضیح می دهد, همانهز که 

در جمع آوری و حفظ تروت می کوشند و از انفاق کردن در راه بندگان 

خدا, خودداری می کنند. 

گرچه رب اند / نامی از زکات و حقوق واجب مالی برده نشده , ولی در 

روایات اهلبیت علیهم السلام و همچنین در گفتار مفسران اه نب حاتهان 

زکات تخصیص داده شده شنت و اند بدهانی ک وی آیق یف خزایمء ازیو ور ور 

نیز دلیل بر این است که منظور انفاق مستحبی نیست . 

آبه می کوید. ((افرادی کهرنحل می مورند و از انجه عافد ان فضل شور 
به آنها داده در راه او نمی دهند, تصور نکنند بسود آنها است )) (و لا 

بخشالدنن اون نما انم الم هو حصاه هو عبر ام | 

اایاکه یرای وی آضاا ای کار ب سای اما ماه میور ی 
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سپس سرنوشت آنها را در رستاخیز, چنین توصیف می کند: ((به زودی 


اموالی را که در مورد ان بخل ورزید ند همانند طوقی دز کردتا :هی 
افکنند)) (سیطوقون ما بخلوا به یوم القيامه ). ۱ 
از اين جمله استفاده می شود اموالی که حقوق واجب ان , پرداخته نشده , 
و اجتماع , از آن بهره ای نگرفته است و تنها در مسیر هوسهای فردی و 
کاهی مسا رو بیس اس گرگ رف فده بای لل ریت مر اناعم 
کردنده:و هیچ کسن از آن استفاده تکردم: همانتد. سایر اعمال زشت اتسان 
, در روز رستاخیز طبق قانون ((تجسم اعمال تجسم می یابد و به 
صورت وسیله عذاب دردناکی در خواهد امد. 

تجسم اینگونه اموال به طوقی که بر گردن می افتد اشاره به اين حقیقت 
ات تمام سنگینی مسئولیت آنها را تحمل خواهد کرد بدون 
اینکه از آثار آنها بهره مند گردد, اموال سرشاری که بطور جنون آمیز جمع 
آوری و نگاهداری گردد و در خدمت اجتماع نباشد جز زنجیر و زندان , برای 
صاحب آن چیزی نیست زیرا می دانیم بهره گیری شخصی از مال و ثروت , 
حدود معینی دارد و از آنکه بگذرد جز یکنوع اسارت و سنگینی بیهوده نتیجه 
ای نخواهد داشت مگر این که از یر کات معنو‌ی. آن بزخوردان و در -هسییز 
کارهای مثبت قرار گیرد. ۲ ر 
اینگونه اموال نه تنها در قیامت طوق سنگینی بر گردن صاحبانش خواهد 
بوذ له دز این زنب نیز چنین است , منتها در رستاخیز آشکارا و در اینجا به 
مسئولیتهای فراوان تحصیل ثروت را به اضافه رنه اما ان فراوان 
که برای حفظ و محاسبه و نگهداری و دفاع از آن لازم است بر دوش کشد, 
در حالی که هیچ گونه از آن منتفع نگردد آیا طوق اسارت چیزی جز این 
است ؟! 
در تفسیر عیاشی از امام باقر (علیه السلام [ روایت شده که ((هر کس 
زکات مال خود را نیردازد.خذا آن مال را به.طوقهایی از آتنش مندل امی 
که تن اه که مد که خی تعفقه له د صفخم ( 2 
همانطور که در دنیا به هیچ قیمت , این اموال را از خود دور نمی کردی 
اکنون آنها را بردار و به گردن خود بیفکن !)) 
قابل توجه اینکه : در آیه , از مال , تعبیر به ((ما آتاهم الله من فضله )) 
شده که مفهوم آن این است مالک حقیقی , اموال و منایع در آمَده خدا| 
۱ ۱۱ ۱ 7 ۱00 ۳ ۳ م جای 
تس اسان مت نب موم ان اه ار هه 
مواهب الهی حتی علم و دانش را شامل می شود ولی این احتمال با 
ظاهر تعبیرات ت آیه تطبیق نمی کند. 
تشن آبه اشار یه یی نکته :دیدر من. کنن ودمی. وید این اموال , چه در 


ادا ود کان ای تفای واه الا آرشاخان آن جرا خواه؛ 
شد ((و خداوند وارت همه میراثهای زمین و اسمان خواهد بود)) (و لله 
رات او 

اکتون. کدی اجه ی که مر سا شدو ان اما از سا 
معنوی ان بهره مند گردند, نه تنها از حسرت و مسئولیت آن . 

در بان ات فرمات رعدا اد اعمال سا آکاه ات۱( الشنا 
0 ۲ 

اراک ور یداو اک زاهک ماه ناش ان 
ان استفاده کنید ان را نیز می داند و به هر کس باداش مناسبی خواهد داد. 


ال هرن 
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آیه 181 - 182 

ایه و ترجمعم 7 3 9 ِ 

مد سمع اللة قَول الذ قالوا ان له ققیژ و تس اعا کیت ها الما 2 
قتَهْمْ الانبیاء بقیر حق ۳ تفول دوقوا عدّاب یی ره 

دلی نقا قدفت: آیویکم وان الله لیس بظلام للعبید(182) 

ترجمه . 

1 - خداوند, سخن آنها را که گفتند: ((خدا فقیر است , و ما بی نيازیم 


شنید! به زودی ۰ را گفتند. + خواهیم نوشت ؛ و (همچنین ) کشتن 
2 - این دو به خاطر چیزی است که دستهای شما از پیش فرستاده (و 
نتیجه کار شماست ) و خداوند, به بندگان (خود). ستم نمی کند. 

شان نزول : 

در شاءن نزول این آیه درباره توبيخ و سرزتش بهود نازل شده است , ابن 
عبانتن:می: کویده امین صلی, الله علیه و آله نامه ان به ود (زینی فتتعاع 
أ( نوشت و دن طی ان نها را به انجام نماز و پرداخت زکات , و دادن 
قرض به خدا (منظور از این جمله انفاق در راه است که برای تحریک 
حداکثر عواطف مردم از آن چنین تعبیر شده است ) دعوت نمود. 

کرادم سای صلی اه ام ات سم خاش ای که مر کر قرش هی 
یهودیان بود و بیت المدارس تام ات وارد شد, و نامه را بدست فنحاص 
دا دک وهای اه ار ما اف الم اه مره عت 
: اگر سخنان شما راست باشد, باید گفت : خدا فقیر است و ماغنی و بی 
نیاز ! زیرا اگر او فقیر نبود, از ما قرض تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 222 
نمی خواست ! (اشاره به آیه ((من یقرض الله قرضا حسنا))). 

به لاه وهای له عاه ء امد اموت دا ما را ات ار 


ی کرته سکن تال کف شوی امن ایو انفاقیا ها ما مت فووی 
می دا( ارم اد یروا الصدعات )۱ 
ولی بعدا ((فتحاص )) 1 کید که یر تاش وا کف اش ان 


۳ ((خدا شخن کفر امید انان (نهود) را که هی کفتند: 
خدراه مفیه انست و ام تیم یی از اقد سیم اللم فوان ادن فا 
ان الله فقیر و نحن اغنیاء). 

از دز پرایز هردم آندرا انکا ر کنند, در پیشگاه خدا که همه سخنان را می 
شنود قابل انکار نیست , اد امواج صوتی فوق العاده ضعیف يا بسیار 
نیرومندی که گوشهای آدمی از درک آن عاجز است را می شنود. 

تایراین انکانآ ها موه است تن مق وت نم ها سصان نها رام 
ونم ((نلکه سم انیا را عت توس ۱ کت ما قالوا: 

بدیهی است منظور از نوشتن همانند نوشتن ما در صفحه کاغذ نیست , 
بلکه منظورن نکاهدارخ آتار عمل است که طیق فاتون بعاق. (ااتر ق ‏ ماده 
أ( همواره در جهان ۱ خواهد ماند, و حتی کتابت و نوشتن فرشتگان 
خداوند نیز نوعی نگاهداری عمل است که از هر کتابتی بالاتر می باشد. 
سپس می گوید: نه تنها این سخن کفر آمیز آنها را می نویسیم ((پیامبرانی 
را هم تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 223 

که به نا خق کشتیة ثبت.می کنیم ۱۲ (و قتلهم الاثبیاء بغیر خن ) 

یعنی مبارزه جمعیت یهود و صف بندی انها در برا, بر پیامبران , تازه نیست 
او یسنان لت که مه تیامیری. را ی ۳ نها تا 
تاریخ خود از این نوع جنایات فراوان دارند. جمعیتی که جرئت و جسارت را 
بان بسا ند کم جمعین ان یاهیران حدا واه فنل:برساننو چه عای 
تعجب که چنین سخنان کفرآمیزی به زبان جاری کنند! 

ممکن است گفته شود کشتن پیامبران » مربوط به بهودیان عصر پیامبر 
اسلام ضلن اللة علیة و الة تبود ولی.هصانطور که سایق هم کفته‌ايم این 
تسیت: به خاطر ان اشست که آنها به: اعمال بیاکان خوه راضی بودنده وا ی 
همین جهت در مسئولیت آن که یی اند 

اما ثبت و حفظ اعمال آنها بی جهت نیست , برای اين است که روز 
رستاخیز آن را در برابر آنها قرار دهیم و ((بگوییم اکنون نتیجه اعمال خود 
را به صورت عذاب ۱ بچشید)) (و نقول ذوقوا عذاب الحریق آ. 

سپس دز ابة نفد مین افز اند ((اين عذاب دردناک که هم اکنون , تلخی آن 
را می چشید) نتیجه اعمال خود شما است , این شما بودید که به خود ستم 
کردید, خدا هرگز به کسی ستم نخواهد کرد)) (ذلک بما کسبت ایدیکم و ان 
الله لنشره لام العیند): 


اصولا اگر امثال شما جنایتکاران , مجازات اعمال خود را نبینید و در ردیف 
نیکوکاران قرار گیرید. این نهایت ظلم است و اگر خداء, چنین نکند ((ظلام 
(بسیار ظلم کننده ) خواهد بود. 
در نهح البلاغه از علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ((و ایم الله ما 
کان قوم قط فی تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 224 
عض نعمة من عیش فزال عنهم الا بذنوب اجترحوها لان الله لیس بظلام 
للعبید؛ به خدا سوگند, بت هي رخف دالاس ان عم 7 
آنها سلب نگردید مگر به خاطر گناهانی که مرتکب شده بودند)). 
سپس امام (علیه السلام ( به همین جمله استناد کرده می فرماید: ((لان 
الله لیس بظلام للعبید؛ زیرا خداوند به بندگان خود ستم نمی کند و از افراد 
شایسته سلب نعمت نمی نماید))! 
اين ایه از جمله ایاتی است که , از یک سو مذهب جبریون را نفی می کند 
و از سوی دیگر, اصل عدالت راء در مورد افعال خداوند تعمیم می دهد. 
0 : آیه فوق تصریح می کند, که هر گونه کیفر و پاداش از طرف 
خداوند به خاطر اعمالی است که مردم با اراده خودشان آن را انجام داده 
اند. ((ذلک بما قدمت ایدیکم ؛ این بخاطر کارهایی است که دستهای شما 
آن را از پیش فرستاده است )). 
از سوی دیگره ارم فوق با صراحت هم کهند: ((خداوند هیچ گاه ظلم نمی 
کند و قانون پاداش او بر محور عدالت مطلق دور می زند)) این همان 
چیزی است که عدلیه (قائلین به عدل یعنی شیعه و جمعی از اهل تسنن که 
((معتز له ( نام دارند) , به آن معتقد هستند. 
اما تچ بزاین آنها جمعی از اهل تسنن که ((اشاعره )) نامیده می شوند, 
عقیده 1 انگیزی دارند. آنها می گویند: ((اصولا ظلم درباره خدا تصور 
نمی شود, و هر کار که او انجام دهد عین عدالت است , حتی ار تمام 
صالحان را به دوزخ و تمام ستمگران را به بهشت ببرد ظلمی نکرده است 
و هیچ کس نمی تواند. چون و چرا تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 225 
کند)).! 
ای قوی: انن. کوبه عقاند را به کلن .طظرخهی کند ودمی. حویدند اکن خداوند: 
افراد را بدون انجام کار خلاف , مجازات کند, ((ظالم )) بلکه ((ظلام )) 
خواهد بود. 
واژه ظلام , صیغه مبالغه و به معنی بسیار ظلم کننده است , انتخاب این 
کلمه در اینجا با انکه خداوند کمترین ظلمی روا نمی دارد. شاید به خاطر 
این باشد که اگر او مردم را مجبور به کفر و گناه کند و انگیزه های کارهای 
زشت را در آنان بیافریند و سپس آنها را به جرم اعمالی که جبر| انجام 
داده اند کیفر دهد ظلم کوچکی انجام نداده بلکه ((ظلام )) خواهد بود! آل 
عمران 
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آیه 183 - 184 

آبه ترجمه 9 و و 
لْذین الوا 7 ال عَهد النتا آلا من لرسول حتی بأییتا بِقربان تال الا 
قو جاءَکم خقل بر لت بالذی لثم فَلم فلوم ان نتم 
صدقین(183) ۱ ۲ 
قان کدنوی: فقد. کدب سل من فتلی, جا و : بالتض و الرَبر و الکِتب 
۰ 


وع3 بسا همان کسانی (هستند که گفتند: ((خداوند از ما پیمان گرفته 
که به هیچ پیامبری ایمان نیاوریم تا (اين معجزه را انجام دهد:) قربانی 
بیاورد, که آتش ( ضتاعقه. اشمانی. ): آن را بخورد!)) بگو: ((پیامبرانی پیش 
از من ی ی و دلایل روشن و آنچه را گفتید آوردند؛ پس چرا 
آنها رابه قتل رساندید اگر راست می گویید؟!)) 

4 - پس اگر (اين بهانه جویان ) تو را تکذیب کنند, (چیز تازه ای نیست 
) رسولان پیش از تو را (نیز) تکذیب شدند؛ پیامبرانی که دلایل اشکار. و 
نوشته های متین و محکم , و کتاب روشنی بخش آورده بودند. 

شان نزول : 

جمعی از بزرگان هب ون اش ی الله یه و له رسیدند و 
گفتند: تو ادعا می کنی که خداوند ترا به سوی ما فرستاده و کتابی هم بر 
ی ی و 
| 
ی ۱ 
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بهانه جوئی یهود 

بهود, برای این که از قبول اسلام , سرباز زنند, بهانه های عجیبی می 
اوردند از جمله همان است که در ایه فوق , به ان اشاره شد؛ انها می 
گفتند: ((خداوند از ما پیمان گرفته که دعوت هیچ پیامبری را نپذیریم , تا 
برای ما قربانی بیاورد که آتش , آن را پخورد)) (الذین قالوا ان الله عهد 
الینا الا نو من لرسول حتی يا تینا بقربان تا کله النار). 

مفسران گفته اند: یهود ادعا می کردند که پیامبران الهی برای اثبات 
حقانیت خود باید حتما دارای این معجزه مخصوص باشند و حیوانی را 
قربانی کنند و به وسیله صاعقه اسمانی در برابر مردم سوخته شود. 


اگر به راستی بهود, این کار را به عنوان یک معجزه می خواستند, نه 
لجاجت و بهانه جویی , مطلبی بود, ولی تاریخ گذشته آنها و همچنین 
برخوردهای مختلفی که با پیامبر اسلام صلی اللّه علیه و آله داشتند, این 
حقیقت را به خوبی ثابت می کرد که منظور آنها هرگز, تحفیق حق نبود 
بلکه آنها هر روز برای فرار از پذیرش اسلام , در برابر فشار محیط و 
استدلالات روشن قرآن 1 
باز ایمان نمی آوردند, به دلیل اينکه آنها در کتابهای خود تمام نشانه های 
تا اس صصلی لاه لها شوانه میت ما ار ال اف کر 
, سرباز می زدند. 

قرآن به پیامبران و در پاسخ این بهانه جوبی ها به آنها ((بگو؛ 
گروهی از پیامبران بتی اسرائیل پیش از من آمدتد و تشانه های روشنی با 
خود آوردند و حتی چنین قربانی برای شما آوردند اگر راست میگویید چرا 
به انیا اهام تا وره و عرا ایا کشت ۱ ات وان رل فلت 
بالبینات و بالذی قلتم فلم قتلتموهم آن کنتم صادقین ). 

اشاره به زکریا و یحیی و جمع دیگری از پیامبران بنی اسرائیل است که به 
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دست خود آنان به قتل رسیدند. 

بعضی از مفسران اخیر (مانند نویسنده تفسیر المنار) احتمال دیگری 
درباره مساءله قربانی داده است که خلاصه آن این است : منظور آنها این 
نبوده که حیوانی ذبح شود و آتشی به طرز اعجازامیز از اسمان فرود آید و 
آن را بسوزاند بلکه منظور این بوده که در دستورات مذهبی آنها یک نوع 
قربانی بنام قربانی سوختنی بوده , حیوانی را سر می بریدند, و با مراسم 
مخصوصی آن را آتش می زدند که شرح این مراسم در فصل اول سفر 
لاویان از تورات آفذه انست: : 

آنها مدعی بودند که خدا با ما عهد کرده که این دستور ((قربانی سوختنی 
)) در هر آثپن آسمانی خواهد بود. و چون در آئین اسلام نیست ما به تو 
ان ناوریا ۱ 
دلی انن احشال ور اش سا رت اش یراق ات صفاه ور یه 
فوی طلف بر (رتانت اش که اهر می:دهد مغر او آن یک ان 
اعجاز این انیت کهبا این کفنمیر نظتق نمی کته نها کستن یک حیوان و 
سپس سوزاندن آن یک عمل خرافی است و نمی تواند جزء دستورات 
آسمانی انبیاء باشد. 

در آیه بعد خداوند پیامبر خود را دلداری می دهد که اگر اين جمعیت 
سخنان تو را نیذیرند نکران نباش , زیرا این موضوع سابقه بسیار دارد, 
یامبرانی پیش از تو آمدند و آن تا رارقا کی نفد کر 
رسل من قبلک 


((در حالی که ان پیامبران هم نشانه های روشن و معجزات اشکار با خود 
داشتند)) (و جائوا بالبینات ). 

( فرعم کب محکم وعالی )۲ ات1 

اهامای ری خی .)الاب لین 

ات که ی مهافت 
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نوشته شده است زیرا این ماده در اصل به معنای نوشتن است , اما نه هر 
گونه نوشتن بلکه نوشتنی که با استحکام تواعم باشد. 

مامت رای رالات لیا اد هر وان ای 
باشد ممکن است از این جهت باشد که اولی اشاره به کتب پیامبران قبل 
از موسی (علیه السلام ) است و دومی به تورات و انجیل , زیرا قران در 
سوره مائده ایه 44 و 46 از انها به عنوان ((نور)) یاد کرده است : ((آنا 
انزلنا التوراة فیها هدی و نور؛ ما تورات را نازل کردیم در حالی که در آن , 
هدایت و نور بود)). ((و اتیناه الانجیل فیه هدی و نور؛ و انجیل را به او 
دادیم که در ان هدایت و نور بود)). ۱ 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که زبور, تنها به آن قسمت از کتب 
آسمانی گفته می شود که محتوی پند و اندرز و نصیحت است (همانطور 
که زیون منسوت ۵ ا ودک | ون اه انیت ی 
دارای احکام و قوانین حور ات فردی و استصا عی فسات ال مران 
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آیه 185 

1 ءٍ و ترجمه 

کل تفن دنه ۰ توفون جَورکم یوم لقََمقة قمن رُخْرح غن 
اتّار و أَدَخْلّ الجتَة فَقَ ار و ما الوم الصیا الا متَعْ العْرُور(185) 

ترجمه . 


195 - هر کس مرگ را می چشد و شما پاداش خود را بطور کامل در روز 
قیامت خواهید گرفت , پس آنها که از تحت جاذبه آتش (دوزخ ) دور شدند 
و به بهشت وارد گشتند نجات یافته و به سعادت نائل شده آند, و از نز کی 


دنیا چیزی جز سرمایه فریب نیست !. 


تفسیر : ۳ 

قانون عمومی مرگ ۲ 

به دنبال بجعت درباره لجاجت مخالفان و افراد بی ایمان رن ایه 1 اشاره 
به قانون عمومی مرگ و,سرنوشت مردم در رستاخیز می کند, تا هم 
دلداری برای با خیضفضلی الله«علت ه ال و موّ منان باشد و هم هشداری به 
مخالفان گناهکار!. 


این آیه نخست اشاره به قانونی می کند که حاکم : بر تمام موجودات 999 
جهان است و می گوید: ((تمام زندگان خواه و ناخواه روزی مرگ را 
خواهند چشید)) (کل نفس ذائقة الموت ). 

گرچه بسیاری از مردم مایلند, که فناپذیر بودن خود را فراموش کنند ولی 
اين واقعیتی است , که اگر ما آن را فراموش کنیم 7 آن هرکن ها .زا 
فافش واه کتصصات و کی این جهان شاه بابای دار و 
روزی می رسد که مرگ به سراغ هر کس خواهد آمد و ناچار است از 1 
جهان رخت بربندد. ۲ ِ 7 
منظور از ((نفس )) در ایه مجموعه جسم و جان است , ار چه گاهی 
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در قران , تنها به روح نیز اطلاق می شود. و تعبیر به ((چشیدن )) اشاره به 
احساس کامل است , زیرا گاه می شود انسان غذائی را با چشم می بیند و 
وس کند, ولی اینها هیچکدام احساس کامل نیست , مگر 
زمانی 0[ سازمان خلقت بالاخره 
مرگ نیز یک نوع غذا برای آدمی و موجودات زنده است . 

سپس می گوید: بعد از زندگی اين جهان , مرحله پاداش و کیفر اعمال 
شروع می شود, در اینجا عمل است بدون جزا و آنجا جزا است بدون عمل 
. (و انما توفون اجورکم یوم القيامة ). 

جمله ((توفون ۲ که به معنی پرداخت کامل است نشان می دهد که اجر و 
پاداش انسان بطور کامل در روز قیامت پرداخت می گردد, بنابراین مانعی 
ندارد که در عالم برزخ (جهانی که واسطه میان دنیا و اخرت است ) 
قسمتی از نتایج اعمال خود و پاداش و کیفر را ببیند, ۰ این پاداش و 
کیفر برزخی کامل نیست . ٍِ 

سپس اضافه می کند: ((کسانی که از تحت تاءعثیر جاذبه اتش دوزخ دور 
شوند و داخل در بهشت گردند, نجات يافته , و محبوب و مطلوب خود را 
پیدا کرده اند)). (فمن زحزح عن النار و ادخل الجنة فقد فاز). 

کلمه ((زحزح )) در اصل به معنی این است که انسان خود را از تحت 
تاعثیر جاذبه و کشش چیزی تدریجا خارج و دور سازد و ((فاز)) در اصل به 
معنی نجات از هلاکت و رسیدن به محبوب است . 

گوبا دوزخ با تمام قدرتش انسانها را به سوی خود جذب می کند, و راستی 
عواملی که انسان را به سوی آن می کشاند جاذبه عجیبی دارند. آپا 
هوسهای زودگذر, لذات جنسی نامشروع , مقامها و ثروتهای غیر مباح , 
برای هر انسانی جاذبه ندارد؟! 

ضمنا از این تعبیر استفاده می شود که اگر مردم نکوشند و خود را از تحت 
جاذبه این عوامل فریبنده , دور ندارند, تدریجا به سوی ان جذب خواهند 
شد. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 231 


اما آنها که با تربیت و تمرین و آموزش و پرورش خود را تدریجا کنترل می 

نمایند و به مقام نفس مطمئنه (روح آرام شده ) می رسند نجات یافتگان 

واقعی محسوب می شوند, و احساس امنیت و آرامش می کنند. 

در جمله بعد , بحث گذشته را تکمیل می کند و می گوید: ((زندگی دنیا تنها 

یک تمتع و بهره برداری غرور اهتن است )) (و ما الحيوة الدنیا الا متاع 

الغرور). 

این رید کی و عوامل سرگرم کننده ار از دور فریبندگی خاصی دارد, اما 

شنحامی: کم انشان سهدان تا تلم کرد وا فییی ارت سا تشر افی: کند: 

معمولا چیزی تو خالی بنظر میرسد, و معنی ((متاع غرور)) نیز چیزی جز 

این نیست . 

به علاوه لذات مادی از دور خالص بنظر می رسند, اضا نه سندافیت. که 

انسان به آن نزدیک می شود می بیند آلوده با انواع ناراحتی هاست و این 
یکی دیگر از فریبندگی های جهان ماده است . 

همچنین انسان غالبا به فناپذیری آنها توجه ندارد اما به زودی متوجه می 

شود که چقدر آنها سریع الزوال و فناپذيرند. 

البته این تعبیرات در قرآن و اخبار, مکرر آمده است و هدف همه آنها یک 

چیز است و آن این است که انسان , چهان ماده و لذات آن را هدف نهائی 

خود قرار ندهد که نتیجه اش غرق شدن در انواع جنایات و دور شدن از 

حقیقت و تکعامل انسانی است , ولی استفاده از جهان ماده و مواهب آن 

بعنوان یک وسیله برای نیل به تکامل انسانی , نه تنها نکوهیده نیست بلکه 

لازم و ضروری می باشد. آل عمران 
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آیه 186 
آیه و ترجمه ۲ 
وم کی [قوکم و شیم و سفن من این اون الکتب من لک و 
۰ آشر کوا أدّی کثیرا و تضیبر وا و تتقوا فان دلک من غرم 
لامُّور(186) ۲ 
ترجمه . 7 
6 - بطور مسلم در اموال و نفوس خود آزمايش می شوید و از آنها که 
پیش از شما کتاب (آسمانی ) داده شدند (یعنی بهود و همچنین ) از آنها که 
راه شرک پیش گرفتند سخنان انا دهنده فراوان خواهید شنید. و اگر 


استقامت کنید و تقوی پیشه سازید (شایسته تر است ) زرا اینها از 
کارهای محکم و قایل اطمیتان است . 

شان نزول : 

هنکامی که نان امک نم مه مها شرت ور نی از عاه و 
اند کی ود آدور. ندید تشر کار شنت نجاود. ‏ به.آموال انها درا کوده ربه 


تصرف خود در - آوردند و به هر کس دست می یافتند, از اذیت و آزار 
زبانی و بدنی فروگذار نمی کردند. و به هنگامی که به مدیته آمدند, در آنجا 
اه ینت هرا ما فص سضیضا کار آنان سا 
کعب بن اشرف شاعری بد زبان و کینه توز بود, که پیوسته پیامبر و 
۱ 
تشویق می نمود, حتی زنان و دختران مسلمان را موضوع غزلسرائی و 
عشقبازي خود قرار می داد. خلاصه کار وقاحت را بجائی رسانید که پیامبر 
(ضای اه الاح فل آم را ای کردم وت ایا 
کشته شد. 

ایه فوق طبق روایاتی که از مفسران نقل شده اشاره به این موضوعات 
هم کندم ما بارس اه واه صا وی ون نمی یمق نموه 
مر 3 

از مقاومت خسته نشوید 

با تنوجچه به آنچه در شاءن نزول آمذ,: مسلمانان به هنگام مراجعت به مدینه 
سخت از سوی دشمنان تحت فشار بودند. و مورد انواع آزارها قرار می 
گرفتند, ان فوق آنها را دعوت به انتفافت. مهن کند و ان انتده درخشانی 
اجمالا خبر می دهد. ۳ 

نخست می فرماید:((شما در جان و مال , مورد ازمایش قرار خواهید 
گرفت ۱ (اشلونفی آقوالکم و انفسکم): ۱ 

اصول ام حهان تیه ارما سس ات ماس امه با اه انا 
حوادت و رویدادهای سخت و ناگوار کنید, و این در حقیفقت هشدار و آماده 
باشی است به همه مسلمانان که گمان نکنند حوادث سخت زندگی آنها, 
پایان یافته و يا مثلا با کشته شدن کعب بن اشرف , شاعر بد زبان 
پرخاشگر و آشوب طلب , دیگر ناراحتی و زخم زبان از دشمن نخواهند دید. 
به همین جهت در جمله بعد می گوید: ((بطور مسلم در آینده از اهل کتاب 
موه عاری ا وم کان فضان اراحت کته فرادانی کاس سب 
رو امه و ال امه اکتا ت عم که هن الاس سکیا ات 
کثیرا). 

مساءله شنیدن سخنان ناسز| از دشمن با اينکه جز۶ ام ارت است که 
دراه امس ی تصش در انا ای هم ماش اد 
اخعت اوه ات این مورحم رن رو شام سای و۳ 
شرف دارد چه اینکه طبق جمله مشهور ((زخمهای شمشیر التیام پذیرند 
اما زخم زبان التیام نمی یابد))! 

سپس قرآن به وظیفه ای را که مسلمانان در برابر اینگونه حوادث سخت و 
دردناک دارند بیان می کند و می گوید: ((اگر استقامت بخرج دهید. شکیبا 


باشید, و تقوی و پرهیزکاری پيشه کنید. (اين از کارهایی است که نتیجه آن 

روشن است و لذا هر انسان عاقلی باید تصمیم انجام آن را بگیرد.)) (و ان 

تصب وا و تنقوا فان ذلک من عزم الامور). تفسیر نمونه , جلد 3 صفحه 
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((عزم )) در لفت , به معنی ((تصمیم محکم )) است و گاهی به هر چیز 

نیز گفته می شود بنابراین ([من عزم الامور)) به معنی ارهای 

تشاشبته ای اشت. که انستانباید یوی. ان تضمیم بگیرد باه فعشی هر کوته 
کار محکم و قابل اطمینانی است . 

تقارن ((صبر)) و ((تقوی )) در آیه گویا اشاره به این است که بعضی افراد 

در عین استقامت و شکیبائی . زیان به ناشکری و شکایت باز می کنند. ولی 

موّ منان واقعی صبر و استقامت را همواره با تقوی می امیزند, و از این 

امور دورند. آل عمران 
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آیه 187 
آیه 9 برجمه 
و5 اد أجَدٌ ال مب ۷ لزید ویو الکتب اد لاس لا تک 2 قتبدذوه ور ء 


طهورجم ۳۴ نت تست قلیلاً میس ما پشتژون(187) 


17 - و (بخاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت 
که ختما آثرا برای مردم آاشکار شازید و کتمان نکنید اما آنها آنرا پشت سر 
افکتدته وبهبهای کمی یادله کزرنه: جع ید متاعی خرن 


تفسیر : 

به دنبال ذکر پاره ای از خلافکاریهای اهل کتاب , اين آیه به یکی دیگر از 
اعمال زشت انها که مکتوم ساختن حقایق بوده اشاره می کند, و می گوید: 
((فراموش نکنید زمانی را که خداوند از اهل کتاب پیمان گرفت که آیات 
کتاب را برای مردم آشکار سازند, و هرگز آن را کتمان نکنند)) (و اذ اخذ 
جالب توجه این که جمله ((لتبیننه )) با اینکه با لام و نون تاءکید ثقیله 
هراه استت .و تهایت. اءکیه را هی رساندر ار با جمله زو لکوت )) 
بدرقه شده است که ان هم دستور بعدم کتمان می دهد. از مجموع این 
تعیررات درف ان کف خداونه بوسر اضر آن شین و کدنرین مان 
از آنها برای بیان حقایق گرفته بوده , اما با این همه , در این پیمان محکم 
الهی خیانت کردند و حقایق کتب اسمانی را کتمان نمودند و لذا می گوید: 
زراا کارا مت سر ان اخهه) ارم ا عرص 

ان ماه کایم حالس اس از فصل ترس وس را ی و 


می گذارد و پی در پی به آن نگاه می کند, ولی هر گاه نخواهد به آن عمل 
مکی بت مراموفی‌شهارد ان« ارس رو واه بش سر 
هی آفکند: تفسند انجونهء حلد ور ,ضفحه 237 

اين جمله اشاره به دنیاپرستی شدید و انحطاط فکری آنها می کند و می 
گوید: ((آنها با اين. کار تتها بهای ناجیزی بدست. افردند و چه ند متاعی 
خریدند)) (و اشتروا به ثمنا قلیلا فبنْس ما پشترون ). 

اگر آنها در برابر این جنایت بزرگ (کتمان حقایق ) ثروت عظیمی گرفته 
7 
مارا کوونه کر ساختهه ولب غحت ور ان افته که مه ابهادرا یه ماع 
قلیلی. فر‌فختند (المهفتظور از این جمله کار داتشفتدان دون .مت آنما 
است ). 

وظیفه بزرگ دانشمندان 

آیه فوق گرچه درباره دانشمندان اهل کتاب (یهود و نصاری ) وارد شده 
ولی در حقیقت اخطاری به تمام دانشمندان و علمای مدهبی است که آنها 
موظفند در تبیین و روشن ساختن فرمانهای الهی و معارف دینی بکوشند و 
خداوند از همه آنها پیمان موّ کدی در این زمینه گرفته است . توجه به ماده 
تبیین که در آیه فوق به کار رفته نشان می دهد که منظور تنها تلاوت آیات 
خدا و يا نشر کتب آسمانی نیست , بلکه منظور این است , حقایق آنها را 
عریان و آشکار در اختیار مردم بگذارند تا به روشنی همه توده ها اتان 
آگاه گردند. و به روح و جان آنها برسند, و آنها که در تبیین و توضیح و 
تفسیر و روشن ساختن سلعایا واهی کند: مشمول همان سرنوشتی 
هستند که خداوند ور انز ان و مانند آن برای علمای یهود بیان کرده است . 
اش کات الم لیا امه ال شا که سود ره 
کتم علما عن اهله الجم پوم القيامة بلجام من نار)): هر کس که علم و 
داتشی زا از آنها» که اهل. آن .هنشت (وتیار به ان :دا رند) کتعان» کنه خداو ند 
مر هت ساره حتف ای ار رده دهان آ وف زره تفسیر نمونه , جلد 
3 صفحه 238 ۱ 

حسن بن عمار می گوید: روزی نزد ((زهری ۲ رفتم , بعد از انکه نقل 
حدیث را برای مردم ترک گفته بود, و به او گفتم : احادیثی که شنیده ای 
برای من باز گو, به من گفت : مگر تو نمی دانی که من دیگر برای کسی 
حدیث نقل نمی کنم ! گفتم بهر حال یا تو برای من حدیث بگو یا من برای 
تو حدیث نقل می کنم , گفت : تو حدیث بگو! گفتم : از علی (علیه السلام 
ال تفن کف حت قرو راما اخد الله‌غلن اهل الحمل. ان نها کر 
اخد ی اهلم العلم ان فا اوه اد آنکه ار افراد ادن سان 
بگیرد که دنبال علم و دانش بروند از علماء و دانشمندان پیمان گرفته 
اسست که آنها عم شا موزید) )۱ 


هنگامی که این حدیت تکان دهنده را برای او خواندم , سکوت خود را 
شکست و گفت : اکنون بشنو تا برای تو بگویم و در همان مجلس , چهل 
1 یت کرد! ِ 

برای. اطلاع بیشتر از خیانت دانشمندان اهل کناب : به. آیات 79 و 174 
سوره بقره و ایات 71 تا 77 سوره ال عمران مراجعه شود. ال عمران 
ایه 188 - 189 

آیه و ترجمم ۳ ِ و 

لا تسب الذین یَفْرُونَ یقا آئوا 8 یجِبُونَ آن یجْمذوا بما لم یَفْعَلوا قلا 
تخیستنقم بعقازخ من العذاب و لَقْمْ غذان آلیغ(188) 

و لو فلک السقوت و لازض 2 ال علی کل شع ء قدیژ(189) 


دوست دارند در برابر کار (نیکی ) که انجام نداده اند مورد ستایش قرار 
گیرند از عذاب (الهی ) برکنارند, (بلکه ) برای انها عذاب دردناکی است . 
9 - و حکومت آسمانها و زمین از آن خدا است و خدا بر همه چیز توانا 
است . 

شان نزول : 

محدثان و مفسران شاءن نزولهایر متعددی برای آیه فوق نقل کرده از 
تصرحفت و کمانمی کردند وبه کمان وه از انز رهکتن کمومی کر من 
از این عمل خود بسیار شاد و مسرور بودند. و در عين حال دوست می 
داشتند که مردم انقا وا عغالم و دانشمند و حامی دین و وظیفه شناس 
بدانند, آیه فوق نازل شد, و به پندا ر غلط آنها پاسخ گفت . 

بعضی دیگر گفته اند: آیه درباره منافقان ام که کی 
جنگهای اسلامی شتشن: هی امد آنها با انوا بهانه ها, از شرکت در میدان 
جنگ خودداری می کردند, و به هنگامی که جنگجویان , از جهاد بر می 
گشتند. قسم یاد می کردند. که اگر عذر نمی داشتند, هرگز جهاد را ترک 
نمی گفتند, و با اینحال انتظار داشتند که در برابر ((کار ناکرده )) مانند 
مجاهدان فداکار, مورد تحسین قرار گیرند!! آیه نازل شد و به این توقع 
نایجا پاسخ گفت . تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 240 


سش تن 

افراد زشتکار دو دسته اند؛ د سنه ای براستی از عمل خود شر منده اند, و 
روی طغیان غرائز. مرتکب زشتی ها و گناهان می شوند. 0 
بسیار آسان است , زیرا| هميشه بعد از انجام گناه پشیمان شده , مورد 


سرزنش وجدان بیدارشان قرار می گيرند. 

ی ی و بلکه به 
قدری مغرور و از خود راضی هستند, که از اعمال زشت و ننگینشان 
مردم » , آنها را نسبت باعمال نیکی که هرگز انجام نداده اند, مدج و نمجید, 
کنندهآبة فوق می گوید: ((گمان مبرید, که اين گونه اشخاص که از اعمال 
زشت خود خوشحالند. و دوست می دارند, در برابر آنچه انجام نداده اند, از 
آنها تقدیر شود از عدات برفرد کار تدفرن و فحات ِِ یافت )) (لا 
تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب ). 

بلکه نجات برای کسانی است , که حداقل , از کار بد خود شرمنده اند و از 
اينکه کار نیکی نکرده اند, پشيمانند. 

راو تین تور 
اهل نجات نیستند, بلکه ((عذاب دردناکی در انتظار انها است )) (و لهم 
عذاب الیم ). تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 241 

از این آنه ممکن است , استفاده شود که فرح ی 
که انسان توفیق انجام انرا یافته (اگر به صورت معتدل باشد, و مایه غرور 
و خودیسندی نگردد) نکوهیده نیست . و همچنین علاقه به تشویق و تقدیر, 
در,برابن کارهای تیکی که انخام. شده» انهم. اکر در جحد اعتدال باشتد و 
انگیزه اعمال او نباشد مذموم نخواهد بود. زیرا اینها غریزی انسان است . 
اما با اینحال , دوستان خدا و افرادی که در سطوح عالی ایمان قرار دارند. 
حتی از چنان سرور و چنین تقدیری خود را بدور می دارند. 

انها همواره , اعمال خود را ناچیز و کمتر از میزان لازم می بینند, و خود را 
مقصر در برابر عظمت پروردکار احساس می کنند. 

ضمنا تصور نشود, که ایهِ فوق مخصوص به منافقانی است که در صدر 
اسلام بوده اند, و یا مانند انهاء بلکه , همه افرادی که , در عصر و زمان ما.؛ 
در شرائط مختلف اجتماعی قرار دارند و از اعمال زشت خود شادند. و یا 
مردم را تحریک می کنند که انها را, با قلم , يا سخن , در برابر اعمالی که 
انجام نداده اند, تقدیر کنند, هک مشمول این آیه اند. 

این چنین افراد. نه تنها عذاب دردناک جهان دیگر,. در انتظارشان است , 
بلکه , در زندگی این جهان نیز, گرفتار خشم مردم , و جدائی از خلق خدا, 
و انواع نابسامانیها, خواهند شد. 

در ایه بشارتی است , برای مو منان و تهدیدی است , برای کافران . می 
فرماید:((خداوند. مالک اسمانها و زمین است , و او بر همه چیز قادر است 
6 (و لله ملک السموات و الارض و الله علی کل شی ء قدیر). تفسیر 
نمونه , جلد 3, صفحه 242 


یعنی دلیلی ندارد که موّ منان برای پیشرفت خود از راههای انحرافی وارد 
شوند, و بکاری که انجام تذادم اند تضویق کردتده انها مین توانند نو .یرنه 
قدرت: خداوند اسمان و زمین: با انتفاده کردن از طرق مشروع ه :صخیح 
به پیشروی خود ادامه دهند. و نیز افراد بدکار و منافق که می خواهند با 
استفاده از این طرق انحرافی بجائی برسند, تصور نکنند. که از مجازات 


عمران 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 243 

آیه 190 - 194 

۷ تیه 9 ۲ 

ان فی خلّق السموتِ و الارض و اتف الیل و النقار لأيّتِ لاأُولی 
الّب(290) 


ربا انا سمعتا مٌتادیاً تادی للایمن أن ءامثوا کم فَتَامَتّا ربّتا قَاعْفرّ لتا 
دُئوبتا و کفر عَتا سیتانتا و توفتا مع آلابّرار(193) 

را و عاتا ها وغدسا علی: زسلی و لا-تکرتا نقم. الفتمه ان لا شلات 
المیقاد(194) 
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190 ی ی 
های (روشنی ) برای صاحبان خرد و عقل | ست . 

91 .شانها که خدا را تن حال اسادن و سفن نو آنگاه کین تب 
خوابیده اند, کاد. افیف :کشتده و در اسرار آفرینش ها ای ‏ رصیف 
انديشند, (و می گویند) بار الها اين را بیهوده نیافریدهای , منزهی تو, ما را 
از عذاب آتش نگاه دار. 

2 - پروردگارا, هر که را تو (به خاطر اعمالش ) به آتش افکنی , او را 
خوار و رسوا ساخته ای , و این چنین افراد ستمگر هیچ یاوری نیست . 
و اسان دتصفحه 212 

3 - پروردگارا. ما صدای منادی توحید را شنیدیم , که دعوت می کرد به 
پروردگار خود ایمان بیاورید و ما ایمان اوردیم اجنین ات ۲۳ 
ودرا کاهات مارا تن ماس ان رم مسر ایا ترا 

194 - پروردگارا. آنچه زا به وشئله پیامبز ان هار | 
مرحمت کن . و ما را در روز رستاخیز رسوا مگردان , زیرا تو هیچگاه از 
وعده خود تخلف نمی کنی . 


ایات قران تنها برای خواندن نیست , بلکه برای فهم و درک مردم نازل 
شده و تلاوت و خواندن آیات مقد مه ای است / برای اندیشیدن , لذا سس ابه 
فوق نخست اشاره به عظمت آفرینش اسان سم کرزه ای کوند: 
((در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و شد شب و روز نشانه های روشنی 
برای صاحبان خرد و اندیشمندان است (آن فی خلق السموات و الارض و 
اختلاف اللیل و النهار لایات لاولی الالباب ). 

قبه آخرم کیت ضودم را به آنديشه در ای افریسن.یدر ی علیه و وت 

می کند, تا هر کس به اندازه پیمانه استعداد و تفکرش از این اقیانوس 
بیکران سهمی ببرد و از سرچشمه صاف اسرار آفرینش سیراب گردد. و 
براستی , جهان افرینش , . و نقشه ای بدیع و طرحهای زیبا و دل انگیز آن و 
نظامات خیره کننده ای که بر آنها حکومت می کند کتاب فوق العاده بزرگی 
است که هر حرف و کلمه آن دلیل بسیار روشن . بر وجود و یکتائی 
(الذین یذکرون الله قیاما و قعودا نقشه و علی جنوبهم و بتفکرون فی خلق 
السموات و الارض ). ۲ ۲ 

ی وق ی ی ی و و 
هستی به چشم می خورد انچنان قلوب صاحبان خرد را بخود جذب می 
کم توجمی الا خود چه آرستای چه ماس وبا در خالی کدن شتر 
آرمیده , و به پهلو خوابیده آند بناد .ندید آوزنده: این نظام و اسرار شگرف 
آن قی.باشتندر ولدا و ابه هک ۱ ((خردمندان آنها هستند که 
خدا را در حال قیام و قعود و آنگاه که بر پهلو خوابیده اند یاد می کنند و در 
اسرار آسمانها و زمین می اندیشند)) (ان فی خلق السموات و الارض و 
اختلاف اللیل و النهار لایات لاولی الالباب ). 

یعنی هميشه و در همه حال غرق این تفکر حیات بخشند. 

در این آیه نخست اشاره به ذکر و سپس اشاره به فکر شده است یعنی 
تنها یادآوری خدا کافی نیست , آنگاه این یادآوری ثمرات ارزنده ای خواهد 
داشت که آمیکنه با مک پاش ینور کفتخکر ور خلفت اسان و رم 
اگر آميخته , با یاد خدا نباشد, نیز بجائی نمی رسد چه ت رن ا مت و 
که در مطالعات فلکی خود و تفکر مربوط به خلقت کرات اسمانی این 
نظام شگفت انگیز را می بینند اما چون بیاد خدا نیستند. و عینک توحید بر 
چشم ندارند و از زاویه شناسائی مبداء هستی به آنها نگاه نمی کنند, از آن 
نتیجه لازم تربیتی و انسانی را نمی گيرند. 

همانند کسی که غذائی می خورد که تنها جسم او را قوی می کند, و در 
تقویت انديشه و فکر و روح او اثری ندارد. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 
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تفکر و انديیشه 1 در اسرار ۳ و زمین به انسان آگاهی خاصی می 
دهد, و نخستین اثر آن توجه به بیهوده نبودن خلقت است , زیرا جائی که 
انسان در هر موجود کوچکی , از اين جهان بزرگ هدفی می بیند, آیا می 
تواند باور کند, که مجموعه جهان , بی هدف باشد, در ساختمان مخصوص 
اعضای پیکر یک گیاه , هدفهای روشنی می بینیم , قلب انسان و حفره ها و 
دریچه های ان هر کدام برنامه و هدفی دارند. ساختمان طبقات چشم هر 
کدام بخاطر منظوری است , حتی مژه ها و ناخنها هر یک , نقشی معین بر 
عهده دارند. ایا ممکن است ذرات یک موجود, هر کدام دارای هدف خاصی 
باشد, اما مجموعه آن . مطلقا. هدفی نداشته باشد؟! 
لذا خردمندان , با توجه به این حقیقت , این زمزمه را سر می دهند که : 
((خداوندا! این دستگاه با عظمت را بیهوده , نیافریدی ( (ربنا ما حلفت 
هذا باطلا). 
بار الها! اين جهان بی نهایت بزرگ و اين نظام شگفت انگیز همه روی 
حکمت و مصلحت و هدف صحیح 0 شده اند. همگی نشانه وحدانیت 
تو است و تو از کردار عبث و بیهوده منزهی . ۱ 
ضاحبان عقل و خرد. پشن از .اعتراف بم وجود: قذف: در آفریتش بلافاضله:: 
بیاد افرینش خود می افتند و می فهمند انسان که میوه این جهان هستی 
می باشد, بیهوده آفریده نشده است و هدفی جز تربیت و پرورش و تکامل 
وی در کار نبوده او تنها برای زندگی زودگذر و کم ارزش این جهان آفریده 
نشده است بلکه سرای دیکر در تن :دارد کهدر انجا پاداش و کیفر اغمالن 
در برابر او قرار می گیرد, در این موقع متوجه ت ها خود می شوند, 
و از خدا تقاضای توفیق انجام آنها را می طلبند. تا از کیفر او در امان 
باشند و لذ| می گویند جداوندا ((تو ِِ و پاکی ما را از عذاب ۳ 
بار الها هر که 1 تو (بر اثر اعمالش ) بدوزخ افکنی او را خوار و رسوا 
شاک ای این مه اقراه تمرم اور اس سای فضا غاب 
الثار):(رینا انک من تدخل النار فقد اخرنته.). 
از اين جمله استفاده می شود. که خردمندان بیش از آنچه از آتش دوزخ 
می نرسند از رسوائی وحشت دارند, و همین است حال افراد با شخصیت , 
آنها خاضرند همه گونه رنج و ناراختی را تخمل کنند اما جیثیت و آبروی آنها 
محفوظ بماند. بنابراین دردناک ترین عذاب رستاخیز, برای این دسته همان 
رسوائی در پیشگاه خداء و بندگان خدا است . 
دکته ای که در سفلف((ما للظالمین:عن انضاز)) تهفته است این است که 
خردمندان , پس از اشنائی با اهداف تربیتی انسان به این حقیقت می 
رسند که تنها وسیله پیروزی و نجات انسان اعمال و کردار اوست . و 
بنابراین افراد ستمگر نمی توانند پاوری داشته باشند. زیرا پاور اصلی را 


که عمل پای است از دست داده اند و تکیه روی کلمه ظلم يا بخاطر 
اهمیت این گناه از میان گناهان است و یا به خاطر آنست که تمام گناهان 
بازگشت به ظلم و ستم بر خویشتن می کند. 

البته اين ایه منافاتی با مساءله شفاعت (به معنی صحیح ) ندارد. زیرا 
همانطور که در بحث شفاعت گفتیم , شفاعت , نیاز به آمادگی خاصی در 
شفاعت شونده دارد, و این آمادگی , در پرتو پارهای از اعمال نیک پیدا می 
شود. 

صاحبان عقل و خرد. پس از دریافت هدف آفرینش , به اين نکته نیز متوجه 
می شوند, که اين راه پر فراز و نشیب را بدون رهبران الهی , هرگز نمی 
توانند بپیمایند. به همین دلیل همواره مترصد شنیدن صدای منادیان ایمان و 
زاسن هد وه تا سيم ندای آنها را کته ند به سرت به شوی, ]نا 
می شتابند, تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 248 

پس از کنجکاوی و بررسی لازم دعوت آنها را پاسخ می گویند, و با تمام 
وجود خود, ایمان می آورند. و لذا به پیشگاه پروردگار خود. عرض می کنند؛ 
((بار الها! ما صدای , منادی توحید 

را شنیدیم که ما را دعوت به سوی ایمان می کرد وه شا آن: ایضان 
آوردیم )) (ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فامنا). 

بار الها اکنون که چنین است و ما با تمام وجود خود ایمان افزدنم آها ۶ 
انجا که در معرض وزش طوفان های شدید غرائز کوناگون قرار داریم , 
گاهی لغفزشهائی از ما سر می زند و مرتکب گناهانی می شویم , 
((خداوندا! ما را ببخش و گناهان ما را بیامرز و لغزشهای ما را پوشیده دار 
و مارا با نیکان و در راه و رسم انان , بمیران . (ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر 
عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار). 

انها انچنان به اجتماع انسانی پیوسته اند و از تکروی و فردپرستی , بیزارند 
که از خدا می خواهند نه تنها حیات و زندگی آنها با نیکان و پاکان باشد, 
بلکه مرگ آنها, اعم از مرگ طبیعی یا شهادت در راه خدا در جمع نیکان و 
با راه و رسم آنها صورت گیرد. که مردن در میان جمع بدان مرگی مضاعف 
ای و مرو 
سیثات و بخشش انها چه معنی دارد؟ ِ 
با توجه به سایر ایات قران پاسخ این سو ال روشن می شود, زیرا| از اه 
31 سوره نساء ((آن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیتاتکم ۳۹۹۳ 
از گناهان کبیره دوری کنید ما سیثات شما را می پوشانیم و از بین می 
ناساس سس که مات گاهان صف کف یی بر 
بنابراین خردمندان نخست از خدا تقاضای عفو از لغزشهای بزرگ می کنند 
اهر تیا له ارم تقاضای از بین رفتن آنا ر گناهان صغیره دارند. تفسیر نمونه , 


چلد 3. صفحه 249 
انها در آخرین مرحله و پس از پیمودن راه توحید و ایمان به رستاخیز و 
اجابت دعوت پیامبران 9 انجام وظائف و مسئولیتهای خویش از خدای خود 
تقاضا هفت. نت وهی کهیند اکنون که ما به پیمان خویش وفا کردیم ((بار 
الها آنچه را تو به وسیله پیامبران وعده فرمودی و مرده دادی به ما 
مرحمت کن , و ما را در روز رستاخیز رسوا مگردان زیرا تو هر چه را 
وعدم هی خلت نایدیر است: ).سا ه انا :ها وعدستا علی رنضی. و (ا 
تخزنا نوم الفیمة انک لا تخاف السعاد). 
المیعاد). 
تکیه کردن روی عنوان ((رسوا نشدن )) بار دیگر این حقیقت را تاءکید می 
کند که آنها به خاطر اهمیتی که برای شخصیت خویش قائلند. رسوائی را از 
دردناکترین مجازاتها می دانند و لذا انگشت روی ان می گذارند. 
از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: هر کسی را کار مهمی 
پیش آید پیج بار بگوید ((ربنا)) خداوند او را از آنچه می تج رهائی می 
بخشد و به آنچه امید دارد نائثل می گرداند عرض کردند چگونه پنج بار 
((رضا)) وید فرعود این ابات: را ک‌عشتیل بیع ( زرا اشت تحواندرو 
به دنبال آن اجابت پروردگار است زیرا| می فرماید: ((فاستجاب لهم ربهم 
...)0 
ناگفته پیداست که تاءثیر واقعی و عمیق این آیات در صورتی است که 
بان اسنان در ان طما هه با دل و عمل انسان باشد. و مضمون ایات که 
طرز تفکر خردمندان و عشق و علاقه انها را به خدا و توجه انها را به 
مسئولیتها و انجام اعمال نیک می رساند در جان آنها جایگزین شود, و همان 
حال خضوع و خشوع را پید | کنند که خردمندان با ایمان , به هنگام مناجات 
با خدای خود, پیدا می کردند. 
اهمیت اپات تفسیر نمونه , جلد 3 صفحه 250 
تمام آیات قرآن دارای اهمیت است , زیرا همگی کلام خداست , و برای 
تربیت و نجات بشریت نازل شده است ۰ ولی در میان انقا. تعصنت 
درخشندگی خاصی دارد. از جمله پنج آیه فوق از فرازهای تکان دهنده 
تبایشز .در کلب 1 ف ای سل ار اعاوته و 79 
اهمیت خاصی باین ایات داده شده است . 
عطاء بن آبی ریاح می گوید: روزی نزد عايشه رفتم , از او پرسیدم , 
شگفت انگیزترین چیزی که در عمرت از پیامبر اسلام , دیدی چه بود او 
گفت کار پیامبر همه اش شگفت انگیز بود. ولی از همه عجیب تر اینکه : 
شبی از شبها که پیامبر در منزل من بود باستراحت پیات هی اراد 
نگرفته بود. از جا برخاست و لباس پوشید و وضو گرفت و بنماز ایستاد. و 


آنفنو ور حال مارم ند خذيم خاضر الفوم اشی رنفت م۸ که حله لیاسش از 
اشک چشمش تر شد, سپس سر به سجده نهاد, و چندان گریست که زمین 
از اشک چشمش تر شد. و همچنان تا طلوع صبح منقلب و گریان بود, 
هنگامیکه ((بلال )) او را به نماز صبح خواند, پیامبر را گریان دید. عرض 

کرد کر شین کنیا شعا که شم لظی سا هستید؟ فرمود: ((افلا 
اور ام گرا و اش را کم ۲ 
خداوند در شبی که گذشت , آپات تکان دهنده ای بر من نازل کرده است . 
و سپس شروع بخواندن پنج آیه فوق کرد. و در پایان فرمود: ((ویل لمن 
قرئها و لم یتفکر فیها؛ وای به حال آنکس که آنها را بخواند و در آنها 
نیندیشد)). 

۱ را با تاءکید فراوان به تفکر هنگام تلاوت این آیات امر 
می کند, در روایات متعددی به عبارات گوناگون نقل شده است . 

در روایتی از علی (علیه السلام ) نقل شده که پیامبر خدا هر گاه , برای 
نماز شب بر می خاست نخست مسواک می کرد, و سپس نظری به 
اسمان می افکند, و این ایات را زمزمه می نمود. تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 251 

در روایات اهل بیت نیز دستور داده شده که هر کس برای نماز شب برمی 
خیزد این ایات را تلاوت کند. 

نوف بکالی , که از یاران خاص علی (علیه السلام ) بود. می گوید: شبی در 
خدمتش بودم , , هنوز چشم مرا خواب ب فرا نگرفته بود, دیدم امام برخاست , 
و شروع به + خواندن: این ابات کرده رما صدا ردو کفت : ای نوف 
! خوابی , يا بیدار؟ عرض کردم بیدارم و صحنه آسمان را تماشا می کنم 
فرمود: خوشا آنان که آلودگی های زمین را نپذیرفتند و به اين راه آسمان , 
پیش رفتند (از چهار دیوار عالم ماده بیرون پریدند و روح بلند آنها ملکوت 
آسمانها را سیر می کند). آل عمران 
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آیه 195 

آیه و ترجمه ۱ 
فاستجاب هم لا ا ا قل ی یر از کم 
من بع لین هاجزوا و آخرخوا من دترهة و آوذوا في سیلی و فتل 

یلوا لاکفترن عنم سیتاتهمْ و لاِلَهُمْ جنّتِ تجْری من تخنها اهر توابا من 
عند له 5 رل عنده الّواب(195) 


اه هو 


195 - و درخواست آنها (صاحبان خرد که درخواستهای آنها در آیات 
سابق گذشت ) را پذیرفت (و فرمود) من عمل هیچ عمل کننده ای از شما 
راء, خواه زن باشد يا مرد ضایع نخواهم کرد. شما همگی همنوعید و از 


جنس یکدیگر, آنها که در راه خدا هجرت کردند, و از خانه های خود بیرون 
رانده شدند, و در راه من آزار دیدند, و جنگ کردند و کشته شدند سوگند 
یاد می کنم , که گناهان آنها را می بخشم , و آنها را در بهشتهائی که از زیر 
درختان آن نهرها جاری است , وارد می کنم . این پاداشی است از طرف 
خداوند, و بهترین پاداشها نزد پروردگار است . 

شان نزول : ۱ 

ایات پیشین درباره صاحبان عقل و خرد, و نتیجه اعمال انها می باشد و 
شروع ایه با فاء تفریع روشنترین دلیل این پیوند است , با این حال شاءن 
نزولهایی برای 1 در روایات و کلمات مفسران آمده است که البته 


فتافاتیا نمشکی سا آاته فا دار 
از ز جمله نقل شده است که ام سلمه (یکی از همسران رسول خدا) خدمت 
یامن ی ال له و اله ری و بر تقران از ماد و هت و 
فداکاری مردان , فراوان بحجت شده , 

شده 1 اپا زنان هم در این قسمت سهمی دارند؟ 

اب فوف تا اند مه انشه ال تاه کت ی تشر وه را 
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نیز ففل نوی که قلی (عایه السلاف ارشکافی کهبا قواظی (فاظیه رش 
اسد و فاطمه دختر پیامبر و فاطمه دختر زبیر) از مکه بمدینه هجرت کرد 
و ام ایمن یکی دیگر از زنان با ایمان در بین راه نیز به آنها پیوست , آیه 
قوق تنازل گردرد: 

همانطور که اشاره کردیم وجود اين شاءن نزولها برای آیه فوق منافاتی با 
پیوستگی آن با آیات قبل ندارد همانطور که بین این دو شاءن نزول نیز 
نتیجه برتامه خردمتدان 

در پنج آیه گذشته , فشردهای از ایمان و برنامه های عملی و درخواست 
های صاحبان فکر و خرد و نیایشهای آنها بیان شد, در این آیه می فرماید: 
(ربرفندکارشان. بلا فاصله درخواست. های. آنفا راز اجانت "سین کند)) 
احاسعات اه رت از 

تعبیر به ((ربهم ۹ (پروردگارشان [ حکایت از نهایت لطف و مرعهمت 
پروردگار نسبت به آنان دارد. 

کردار او قطع نگردد بلافاصله می فرماید: ((من 0 هیچ عمل 
کتفنه ا ازسها واه کصی کش )ا(انی لا اضیه عمل صاهل تک 

که در این جمله هم اشاره به اصل عمل شده و هم اشاره به عامل و کننده 
کانم تامهم نود کمستون اضان بدیرسن ه استعایت دعان اعمال صاله 


ناشی از ایمان است و درخواست هایی فور| به اجابت می رسد که بدرقه 
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سپس برای اینکه تصور نشود که این وعده الهی اختصاص به دسته معینی 
دارد صریحا می فرماید: ((اين عمل کننده خواه مرد باشد يا زن تفاوتی 
تصش کنر (من ذکر او انثتی . 

زبرا همه شما در آفرینش به یکدگر بستگی دارید ((بعضی از شما از بعض 
دیگر تولد یافته اید)) زنان از مردان و مردان از زنان . (بعضکم من بعض ). 

جمله ((بعضکم من بعض )) ممکن است اشاره به این باشد که شما همه 
پیروان یک آئین و طرفدار یک حقیقت هستید و با یکدگر همکاری دارید 
بنابراین دلیلی ندارد که خداوند, در میان شما تبعیض قائل شود. 

سپس نتیجه گیری می شود که بنابراین ن تمام کسانی که در راه خدا هجرت 
کرد اند.ه از« حانه و وظن کود رون رانده: فده اند و در واه کدا: اراز 

دیده اند و جهاد کردند و کشته دادند نخستین احسانی که از طرف خداوند 
در حق آنان خواهد شد این است که خداوند, قسم یاد کرده که گناهان آنها 
را خواهد بخشید و تحمل این شدائد و رنجها را کفاره گناهانشان قرار می 
دهد تا بکلی از گناه پای شوند)) (فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و 
اوذوا فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لاکفرن عنهم سیثاتهم ). 

سپس می فرماید: علاوه بر اینکه گناهان آنها را می بخشم بطور مسلم 
((آنها را در بهشتی جای می دهم که از زیر درختان آن , نهرها در جریان 
است و مملو از انواع نعمتها است )) (و لادخلنهم جنات تجری من تحتها 
الانهار). 

((اين پاداشی است که به پاس فداکاری آنها از ناحیه خداوند, به آنها داده 
می شود و بهترین پاداشها و اجرها در نزد پروردگار است )) (ثوابا من عند 
الله و الله عنده حسن الثواب ). 

اشاره به اینکه پاداشهای الهی برای مردم این جهان بطور کامل قابل 
توصیف نیست همین اندازه باید بدانند که از هر پاداشی بالاتر است . 
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از ایه فوق بخوبی استفاده می شود که نخست باید در پرتو اعمال صالح از 
گناهان پاک شد سپس وارد بساط قرب پروردگار و بهشت و نعمتهای او 
گردید. زیرا در آغاز می فرماید: ((لاکفرن عنهم سیتاتهم )) و سپس ((و 
لادخلنهم جنات .. ۰ به عبارت دیگر بهشت جای پاکان است و تا کسی پاک 
نشود در آن راه نخواهد یافت . 

ارزش معنوی مرد و زن 

آیه فوق همانند ابات تیار دیکر از قران مخیده.نن و-مرد را دزن شاه 

خدا و در وصول , به مقامات معنوی در شرائط مشابه یکسان می شمارد و 
هرگز اختلاف حجنسیت و تفاوت ساختمان جسمانی و بدنبال آن پاره ای از 


تفاوتها در مسئولیتهای اجتماعی را دلیل بر تفاوت میان این دو از نظر 
بدست اوردن تکامل انسانی نمی شمارد بلکه هر دو را از این نظر کاملا 
در یک سطح قرار می دهد و لذا انها را با هم ذکر کرده است این موضوع 
درست به آن میماند که از نظر انضباط اداری یک نفر را بعنوان رئیس . 
انتخاب می کنند و دیگری را بعنوان معاون و يا عضو, رئیس باید توانائی 
بیشتر و یا تجربه و 0 در کار خود ۳ باشد, ولی این 
ارزش وجودی رئیس از معاون با کارهتذانش: بیشتر است . 

فران فجید با صواخت من کوید؟ ((و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو 
موّ من فاولتک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب : هر کس از مرد و 
زن عمل شایسته انجام دهد و ایمان داشته باشد داخل بهشت خواهد شد و 
بدون حساب , روزی داده می شود (و از مواهب روحانی و جسمانی آن 
جهان برخوردار می گردد. 

و در آیه دیگر می خوانیم ((من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو موٌ من 
فلنحیینه حيوة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون ؛ هر کس از 
مرد و زن عمل صالح انجام دهد و مق من باشد تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 256 ۲ 
اکآ اس کات خاش اه سین 
خواهیم داد)) 

این آیات و آیات فراوان دیگر در عصر و زمانی نازل گردید که بسیاری از 
ملل دنیا در انسان بودن جنس زن تردید داشتند و آن را یک موجود نفرین 
شده , و سرچشمه گناه و انحراف و مرگ می دانستند! 

بسیاری از ملل پیشین حتی معتقد بودند که عبادات زن در پیشگاه خدا 
مقبول نیست . بسیاری از یونانیها زن را یک موجود پلید و از عمل شیطان 
می دانستند, رومیها و بعضی از یونانیها معتقد بودند که اصولا زن دارای 
روح انسانی نیست و بنابراین روح انسانی منحصرا در اختیار مردان است . 
جالب اینکه تا همین اواخر علمای مسیحی در اسپانیا در اين باره بحت می 
کردند که آیا زن مثل مرد. روح انسانی دارد و روح او بعد از مرگ جاودان 
خواهد ماند يا نه ؟ و پس از مباحثاتی به اینجا رسیدند که چون روح زن 
برزخی است میان روح انسان و حیوان , جاویدان نیست بجز روح مریم ! 
از اینجا روشن می شود اینکه پاره ای از افراد بی اطلاع گاهی اسلام را 
متهم می کنند که اسلام دین مردها است نه زنها, چه اندازه از حقیقت دور 
است به طور کلی اگر در پارهای از قوانین اسلام به خاطر تفاوتهای 
جسمی و عاطفی که میان زن و مرد وجود دارد تفاوتهائی از نظر 
مسئولیتهای اجتماعی دیده می شود به هیچ وجه به ارزش معنوی زن لطمه 
نمی زند, و از این لحاظ زن و مرد با یکدیگر تفاوتی ندارند و درهای 


سعادت به طور یکسان بروی هر دو باز است , چنانکه در آیه مورد بحت 
خواندیم ((بعضکم من بعض )) همه از یک جنس و یک جامعه هستید. ال 
عمران 
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آیه 196 - 197 

آیه و ترجمم 

لا بَعْتتک تقلب الْذِین کقژوا فی البلد(196) 

قلیل 2 مَاواهم جهَتَمْ و ینس الهْهَاذُ(197) 

ترجمه . 

196 - رفت و آمد (پیروزمندانه ) کافران در شهرها تو را نفریبد! 

7 - این متاع ناچیزی است . و سپس جایگاهشان دوزخ , و چه بد 
جایگاهی است ؟! 

شان نزول : 

بسیاری از مشرکان مکه تجار پیشه بودند, و از این راه ثروت قابل ملاحظه 
ای به دست می اوردند. و در ناز و نعمت به سر می بردند, و نیز بهودیان 
مدینه در تجارت مهارت داشتند, و از سفرهای تجاری خود غالبا با دست پر 
باز می گشتند, در حالی که مسلمانان در آن زمان به خاطر شرائط خاص 
زندگی و از جمله مساءله مهاجرت از مکه به مدینه و محاصره اقتصادی از 
ناحیه دشمنان نیرومند, از نظر وضع مادی بسیار در زحمت بودند, و به 
عسرت زندگی می کردند. مقایسه این دو حالت این سو ال را برای بعضی 
طرح کرده بود که چرا افراد بی ایمان این چنین 

در ناز و نعمتند, اما افراد با ایمان در رنج و عذاب , و فقر و پریشانی 
اک 


۱ 
سو الی که در شان نزول بالا برای جمعی از مسلمانان عصر پیامبر, مطرح 
بود یک سو ال عمومی و همگانی برای بسیاری از مردم در هر عصر و 
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آنها غالبا زندگی مرفه و پر ناز و نعمت گردنکشان و طغیانگران و فراعنه و 
افراد بییند و بار راء با زندگی پر مشقت جمعی از افراد با ایمان مقایسه 
می کنند و می گویند چرا آنها با آن همه جنایت و آلودگی زندگی مرفهای 
دارند, و اما اينها با داشتن ایمان و تقوی در سختی به سر می برند و گاهی 
این موضوع در افراد سست ایمان ایجاد شک و تردید می کند. 

این سو ال اگر به دقت بررسی شود و عوامل مطلب در دو طرف تجزیه و 
تحلیل گردد, پاسخهای روشنی دارد, که ۳1 فوق به بعضی از آنها اشاره 
کرده است و با دقت و مطالعه , به بعضی دیگر می توانیم دست یابیم . 


ایه می گوید: ((رفت و آمد پیروزمندانه کافران در شهرهای مختلف هرگز 
تو را نفریبد)) (لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد). 

عرم مزاما را می باشند. 

ذر آبه بعد.فی فرهاید ((این بیروزبها. و درآهدهای ماد نی فید. و فرظ 
پیروزیهای زودگذر و اندک اند)) (متاع قلیل ). 

به دنبال این پیروزیها عواقب شوم و مسئولیتهای آن , دامان آنها را خواهد 
گرفت و جایگاهشان دوزج است چه جایگاه بد و آرامگاه نامناسبی (ثم 
ماواهم جهنم و بنْس المهاد). 

ایه فوق در حقیقت اشاره به دو نکته می کند: 

نخست , اينکه بسیاری از پیروزیهای طغیانگران و ستمکاران ابعاد محدودی 
دارد, همانطور که محروميتها و ناراحتیهای بسیاری از افراد با ایمان نیز 
محدود است , نمونه زنده این موضوع را در وضع مسلمانان اغاز اسلام و 
دشمنان انها می توانیم مشاهده کنیم , حکومت اسلام چون در ان زمان به 
شکل نهالی نوخاسته بود و از طرف دشمنان نیرومندی که همچون طوفان 
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بسیار پر و بال بسته بود به خصوص اینکه مهاجرت مسلمانان معه انها را 
که در اقلیت بودند. به کلی از هستی ساقط کرده بود, و این وضع , 
مخصوص نها نبود. بلکه تمام طرفداران یک انقلاب بنیادی و روحانی در یک 
جامعه فاسد, یک دوران محرومیت شدید در پیش خواهند داشت . 

محکمی پیدا کرد و شاخه های آن نیرومند و قوی شد, سیل ثروت به کشور 
اسلام سرازیر شد و دشمنان سرسخت که در ناز و نعمت بودند به خاک 
ما ی این مار وی ات کی اما را ار هه 
آن اشاره شده است 

در جمع آوری ثروت هیچ گونه قید و 1 ۳ خود فاتل : نیستند, و از 
هر طریقی خواه مشروع يا نا مشروع و حتی با مکیدن خون بینوایان برای 
خود ثروت اندوزی می کنند, در حالیکه موّ منان برای رعایت اصول حق و 
عدالت محدودیتهائی دارند و باید هم داشته باشند. بنابراین نمی توان حال 
این دو را با هم مقایسه کرد, اینها احساس مسئولیت می کنند در حالیکه 
آنها هیچگونه مسئولیتی برای خود اخسانن نمی. کنتد. و:از آنجا که عالم:: 
عالم اختیار و آزادی اراده است , خداوند هر دو دسته را آزاد گذاشته تا 
سرانجام , و برسند. و این همان است که در ایه 


یکی دیگر از علل پیشرفت بعضی از افراد بی ایمان و عقب ماندگی جمعی 
ارم منان این ات که دسته اول در عین نداشتن ایمان گاهی نقاط قوتی 
دارند که در پرتو آن پیروزیهای چشمگیری بدست می آورند, و دسته دوم 
در عین داشتن ایمان نقاط ضعفی دارند که همان موجب عقب افتادگی 
مثلا: افرادی را می شناسیم که در عین بیگانگی از خدا در کارهای زندگی 
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جدق»ء مضمم وادارای بشتکار و استقامت و هماهنکی با بکدیگر و آگاهی از 
وضع زمان هستند. ۱ 
این افراد, در زندگی مادی مسلما پیروزیهایی به دست می اورند, و در 
حقیقت یک سلسله از برنامه های اصیل دینی را بدون استناد به دین پیاده 
می کنند. در مقابل افرادی هستند که پایبند به عقاید مذهبی هستند, ولی 
نارق از دشتذراتعهلی. آنا فرآضوشن کرده اند آنها افرادی بی حال , 
او را هه و 
باشند. مسلما آنها در زندگی مواجه با شکستهای پی در پی می شوند. ولی 
این شکستها نه به خاطر ایمان انهاست , بلکه به خاطر نقاط ضعفی است 
که دارند, آنها گاهی چنین تصور می کنند که تنها با خواندن نماز و گرفتن 
روزه باید در همه کارها پیروز شوند در حالیکه دین یک سلسله برنامه های 
عملی برای پیشرفت در زندگی آورده که فراموش کردن آنها با شکست و 
ناکامی همراه است . 
خلاصه هر یک از این دو دسته دارای نقاط ضعف و نقاط قوتی هستند, که 
هر کدام از اينها آثاری دارد منتهی هنگام محاسبه گاهی این آثار به یکدیگر 
اشتباه می شوند. 
مثلا: فرد بی ایمانی دارای جدیت و پشتکار است , چون بی ایمان است 
آرامش دل و چان و هدف عالی انسانی و عواطف پاک مردمی ندارد, اما 
چون جدی و با استقامت است در زندگی مادی پیش می رود. 
در اینجا بعضی سو ال می کنند که چرا این فرد بی ایمان در زندگی پیروز 
شده ؟ مثل اینکه خیال می کنند عامل پیروزی چیز دیگری بوده است . این 
موضوع م هم دوبازه.یی فرد ضادق استت: و هم می‌تهوان. آثر اند خطعه نی 
کشور نیز پیاده کرد. 
ضمنا عوامل سه گانه ای که برای پیروزی افراد بی ایمان و شکست 
ها ای اسان کر هر ایکا سر 
کدام مخصوص به موردی است . ال عمران 
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آکن الذین الوا تمغ لهغ چتث تجری من تکتها لالز خلدین فیها ژ 
9 اند الله حیو للارار(196) 


و19 - و آنها که (ایمان دارند. و) از پروردگارشان می پرهیزند. برای 
بای ار مت ات کو ار زیر رای ان شها اعران ارو و 
هميیشه در آن خواهند بود, این , , نخستین ؛ پذیرایی است که از خداوند به 
آنها می رسد. و آنچه در نزد خدا است , برای نیکان بهتر است . 


کت ره قبل سرانجام افراد بی ایمان تنشریح شده بود, و در این آیه پایان 
کار پرهی زکاران بیان می کردد. می فزماید: ((ولی. انها که پرهیز کاری پيشه 
کردند (و برای رسیدن به سرمایه های مادی موازین حق و عدالت را در 
نظر گرفتند, و یا به خاطر ایمان به خدا از وطنهای خود آواره شدند و در 
محاصره اجتماعی و اقتصادی قرار گرفتند) در برابر این مشکلات , خداوند 
باغانی از هست.ور اخبار آنان می کناره که هرهای اب از ویر درستان 
آن‌خاره است یداه ز ات انا کی ال اقا زیم انم 
جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها). 

سپس می افزاید: 0 اسان مه وا ات مادی نخستین وسیله 
((نزل )) در لغت به معنای چیزی است که برای پذیرایی میهمان آماده می 
شود و بعضی گفته اند نخستین چیزی است که به وسیله آن از مهمان 
پذیرایی می شود - همانند شتریت با هیوم: ای است. که در آغاز -فرود براق 
میهمان می اورند. 

و اما پذیرایی مهمتر و عالیتر همان نعمتهای روحانی و معنوی است که در 
پایان ان به آن اشاره شده , می فرماید: ((آنچه در نزد خداست برای 
تیکای یر ات زو ما غالا ترا ال عمران 
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یه و ترجمه نم 
ان من أقلٍ الکتب لقن نو 1 » اليهه 
خشعین لها یشتژون بتَایتِ | نا قلیلا اولنک لهمّ اجَرُهمّ عند ربهم لِنْ 
ال * سر ۶ الخییاتب (199) 


سب ۳ 1 


و - و از اهل کتاب , کسانی هستند که به خداء و آنچه بر شما نازل شده 
آنخه بر خود آناننازلن: کردیدم:: ایمان دارند؛ در برابر (فرمان ) خدا 


خاضعند؛ و آیات خدا را به بهای ناچیزی نمی فروشند. پاداش آنها, , نزد 
پروردگارشان است . خداوند, سریع الحساب است . (تمام اعمال نیک انها 


را به سرعت حساب می کند, و پاداش می دهد.) 

شان نزول : 

کی امه سای وا او ان 
دست از تعصبهای ناروا برداشتند و به صفوف مسلمانان پیو ستند, که تعداد 
قابل ملاحظه ای از مسیحیان و یهود را تشکیل می دادند. ولی به عقیده 
جمعی از مفسران , اپه در مورد نجاشی زمامدار رعیت پرور حبشه نازل 
گردید, اگر چه مفهوم آن یک مفهوم وسیع است . , 

در سال نهم هجری در ماه رجب نجاشی وفات یافت , خبر درگذشت او با 
یک الهام الهی در همان روز به پیامبر رسید, پیامبر صلی الله علیه و اله به 
مسلمانان فرمود: یکی از برادران شما در خارج از سرزمین حجاز از دنیا 
رفته است , حاضر شوید تا به پاس خدماتی که در حق مسلمانان کرده 
است بر او نماز گذاریم , بعضی سو ال کردند او کیست ؟ فرمود: نجاشی 
۰ آنگاه به اتفاق مسلمانان به قبرستان بقیع هگ و از دور بر او 
هاگ ایو رای امطت فرش کرمیه باران خی تور ادها ثر 
چنین کنند. بعضی از منافقان گفتند محمد صلی اللّه علیه و آله بر مرد 
کافری که هرگز او را ندیده است نماز می گذارد, و خالم انکم. انین اور 
تپذیر فته است.: .. آبه. فوق نارل.شد و به آنها باسخ تفسیر تمونه جلد 3, 
صفحه 263 

گفت . 

از این زوایت استفادممی شود که تخاشی اسلام را بطون کاملن بذیزفیه 
و ی 


ال کات یاب سس 
سابقا گفتیم قرآن در بحثهایی که پیرامون مذاهب دیگر می کند. هیچ گه 
همه را به یک چشم نمی نگرد و رنگ ضدیت با نژاد و جمعیتی به خود نمی 
گیرد, بلکه داوری او بر اساس برنامه های آنهاست , و لذا سهم اقلیتهای 
باایمان و درستکاری را که در میان یک اکثریت گمراه هستند فراموش نمی 
کند. در ایتجا نیز بعد از نترزنش بسیاری از اهل کناب به خاطر کتمان آیات 
خداوند و طغیان و سرکشی آنها, که در آیات سابق به آن اشاره شد, سخن 
از اقلیتی بکصنان: عی: ورد که توت پیغمبر را اجابت کردند, و برای آنها 
نج صفت ممتاز بیان می گند ۱ 

- ((انها کسانی هستند که از جان و دل به خدا ایمان می اورند)) (و آن 
من اه لاب من ی من بل 

((آنما به قران هو انجه بر .شما مشطمانان تازال شده اشت.. انمان امی 
)وب انزل الیکم ). 

ای اما باس هت ات ها تیه ات تاش 


خودشان 9 بشاراتی که در آن آمده است سرچشمه می گیرد بنابراین : 
((آنها به آنچه بر خودشان نازل شده ایمان دازند)) (و ما انزل الیهم ). 

4 ((آنها در برابر فرمان خدا تسلیم و خاضعند. (خاشعین: لله ). 

و همین خضوع آنهاست که انگیزه ایمان واقعی شده و میان آنها و تعضبهای 
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ِِ , جدایی افکنده است . 


- ((آنها هرگز آیات الهی را به بهای ناچیز نمی فروشند)) (لا یشترون 
1 الله ثمنا قلیلا). 
آنها همانند بعضی از دانشمندان یهود که به خاطر حفظ موقعیت خود و 
ادامه حکومت بز آن جمعیت و گرفتن رشوه ها آیات خدا را تحریف می 
کردند نیستند. بدیهی است نه تنها به بهای ناچیز نمی فروشند, بلکه به هیچ 
بهایی نخواهند فروخت , و اگر تنها اشاره به بهای ناچیز شده , منظور این 
است که همانند ان دسته از دانشمندان دنیاپرست دون همت نیستند. 
ِ علاوه اصولا در برابر ایات خدا انسان هر چیز دریافت کند بی ارزش 
ست . 
اینها با داشتن آن برنامه روشن و زنده و صفات عالی انسانی ((پاداش خود 
را در نزد پروردگار خواهند داشت )) (اولتک لهم اجرهم عند ربهم ). 
ی 2۳ ((ربهم (پروردگارشان ) اشاره به نهایت لطف و مرحمت 
پروردگار نسبت به انها است , و نیز اشاره به این است که خداوند انها را 
در مسیر هدایت پرورش می دهد و یاری می کند. 
تور بایان آبه: .مین فرمابد؟ ((خدافند با شترعت: حسات بنذکان را شید کی 
می کند)) (آن الله سریع الحساب ). ۱ 
بنابراین نه نیکوکاران برای دریافت پاداش خود گرفتار مشکلی می شوند. 
و نه مجازات بدکاران به تاءخیر می افتد. این جمله , هم بشارتی است به 
نیکوکاران و هم تهدیدی است برای بدکاران + ال عمران 
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آپه و 1 تٍجمه ِ ۳ و 
۳ الذین عَامَنوا اصبروا و صابر وا 5 رابطوا 5 انقوا اللة لعلکم 
ِِ ۹ 


200 - ۲ کشاتی. که ایهان. اووده آیدا رد زار :فضکلات. و :هوشها) 
استقامت کنید و در برابر دشمنان (نیز,) پایدار 1 و از مرزهای خود, 
مراقبت کنید و از خدا| بیر هیزید, شاید رستگار شوید! 


تفسسبیر رز ۳ 5 
این ابه اخرین ابه سوره ال عمران . و محتوی یک برنامه جامع چهار ماده 


ای برای عموم مسلمین است می باشد. 

- نخست روی سخن را به همه مو منان کرده و به اولین ماده اين برنامه 
اشاره می کند و می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید در برابر 
حوادث ایستادگی کنید)) (يا ایها الذین آمنوا اصبروا). 

صبر و استقامت در برابر مشکلات و هوسها و حوادث , در حقیقت ريشه 
اصلی هر گونه پیروزی مادی و معنوی را تشکیل می دهد, و هر چه درباره 
نقش و اهمیت آن در پیشرفتهای فردی و اجتماعی گفته شود کم است , 
این همان چیزی است که علی (علیه السلام ) در کلمات قصارش آنرا به 
منزله سر در برابر بدن معرفی کرده : ((آن الصبر من الایمان کالراعسن 
من الجسد)). ۱ 

2 - در مرحله دوم قران به افراد با ایمان دستور به استقامت در برابر 
دشمن می دهد و می فرماید: ((و در برابر دشمنان نیز استقامت به خرج 
دهید)) (و صابروا). 

ار ارات هه ای یواست ور 
و استقامت دیگران است . بنابراین قرآن نخست به افراد با ایمان دستور 
استقامت می دهد (که هر گونه جهاد با نفس و مشکلات زندگی را شامل 
می شود) و در مرحله دوم دستور به استقامت در برابر دشمن می دهد, و 
این خود می رساند که تا ملتی در جهاد با نفس و اصلاح نقاط ضعف درونی 
پیروز نشود, پیروزی او بر دشمن ممکن نیست و بیشتر شکستهای ما در 
برابر دشمنان بخاطر شکست است که در جهاد با نفس و اصلاح نقاط 
ضعف خود دامنگیر ما شده است . 

ضمنا از دستور ((صابروا)) استفاده می شود که هر قدر دشمن بر 
استقامت خود بیافزاید ما نیز باید بر پایداری و استقامت خود بیفزاییم . 

3 - در جمله بعد به مسلمانان دستور اماده باش در برابر دشمن و مراقبت 
مرزهای خود, مراقبت به عمل اورید)) (و رابطوا)ر ِ 

این دستور به خاطر ان است که مسلمانان هرگز گرفتار حملات غافلگیرانه 
دشمن نشوند, و نیز به آنها دستور آماده باش و مراقبت همیشگی در برابر 
حملات شیطان و هوسهای سرکش می دهد, تا غافلگیر نگردند, و لذا در 
بعضی از روایات از علی علیه السلام اين جمله به مواظبت و انتظار نمازها 
یکی بعد از دیگری تفسیر شده است , زیرا کسی که با عبادت مستمر و 
پی در پی دل و جان خود را بیدار می دارد همچون سربازی است که در 
برابر دشمن حالت اماده باش به خود گرفته است . _ 

جمله ((رابطوا)) از ماده ((رباط)) گرفته شده . و آن در اصل به معنی 
بستن چیزی در مکانی است (مانند بستن اسب در یک محل ) و به همین 


جهت به کاروانسرا ((رباط)) می گویند و ((ربط قلب )) به معنی آرامش 
ال بو کون ساطر آشست اه کنیا مه لین سه شوه است‌و زر رایمه 
معلی مراقبت از مرزها آمده است , زیرا| سربازان و مرکبها و وسایل 
خنیی را یر ان فحل نعاهدارق می کنند. و 

حلاص ایک زر اه ای وی دانت هد کت آماد کیرات عفاع 
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در فقه اسلامی نیز در باب جهاد بحثی تحت عنوان ((مرابطه )) یعنی 
امادگی برای حفظ مرزها در برابر هجوم احتمالی دشمن دیده می شود که 
اعکام ای ورام رسای سره استم ترا کشیاطا ی 
فقهی مراجعه شود). ۳ 

در بعضی از روایات به علماء و دانشمندان نیز ((مرابط)) گفته شده است 
امام ضادی (علنه الطام. ) طیق ووانی می خرمانه ((علیاع نی 
هرانظون خی ال النی بل الوا رکه مسنی من الخروه حلن 
ضعفاء شیعتنا و عن ان بتسلط علیهم ابلیس ؛ دانشمندان پیروان ما همانند 
مرزدارانی هستند که در برابر لشکر ابلیس صف کشیده اند و از حمله 
کردن آنها به افرادی که قدرت دفاع از خود ندارند جلوگیری می کنند)). 

در ذیل ۳ حدیبت مقام و موقعیت آنها برتر و بالاتر از افسران و 
مرزدارانی که در برابر هجوم دشمنان اسلام پیکار می کنندر شمرده شده 
است و این به خاطر آن است که آنها نگهبانان عقاید و فرهنگ اسلامند در 
خالی که اما خافظ مها را اف سستتی مساما هل کم مر فاد 
عقیده ای و فرهنگی او, مورد حملات دشمن قرار گیرد و نتواند به خوبی از 
آن دفاع کند در مدت کوتاهی از نظر سیاسی و نظامی نیز شکست خواهد 
7 

- بالاخره آخریز دستور که همچون چنری بر همه دستورات سابق سایه 
909 پرهیز کاری است (و اتقوا الله ). 

((استقامت )) و ((مصابره )) و ((مرابطه )) باید آمیخته با تقوی و 
پرهیز کاری باشد و از هر گونه خودخواهی و ریاکاری و اغراض شخصی به 
دور گردد. 

دربایان ان شی فرهاند: ((شما در سایه به کار بستن این چهار دستور. می 
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رستگار شوید و با تخلف از آنها راهی به سوی رستگاری نخواهید داشت أ( 
(لعلکم تفلحون ). 

سو ال : ۱ 

گاهی سو ال می شود چرا در قرآن جمله هایی با کلمه ((لعل )) شروع 
نوم ازست دایس ماد ( اعلکم خی اند زار شود رصاعم 


تتقون ؛ شاید پرهیزکار شوید)) ((و لعلکم ترحمون ؛ شاید مشمول رحمت 
شوید)) در حالی که کلمه ((لعل )) نوعی تردید را می رساند که از مقام 
خداوند دانای به همه چیز, دور است , این جمله اتفاقا دست آویزی برای 
پاره ای از دشمنان اسلام شده و می گویند اسلام به کسی وعده نجات 
قطعی نمی دهد و وعده آن آحیخته ۱ نردید است زیرا بسیاری از اين وعده 
ها با کلمه ((لعل )) شروع شده است . 

پا 


پاسخ: 

مجید مت زا فرآن اس کلمه را در جابی به کر می بر که گرفتن تیه 
احتیاج به شرایطی دارد که به وسیله کلمه ((لعل اشاره اجمالی به 

ای ۱ 01۱ ۱ ۳ 
فرا دادن به مضمون آیات به تنهایی کافی نیست که انسان مشمول رحمت 
الهی شود بلکه علاوه بر آن , درک و فهم آیات و به کار بستن آنها نیز لازم 
است و لذا قرآن می گوید: ((و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم 
ترحمون ؛ هنگامی که قرآن خوانده می شود گوش فرا دهید و خاموش 
باشید شاید مشمول رحمت شوید)). 

اگر قران می گفت حتما مشمول رحمت خواهید شد دور از واقع بینی بود 
زیرا همانطور که گفتیم این موضوع شرایط دیگری هم دارد ولی هنگامی 
ار ایا ای ات ی 
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موجب خرده گیری بر این آیات شده و حتی بعضی از دانشمندان ما نیز 
معتقد شده اند که ((لعل )) در این گونه موارد معنی ((شاید)) نمی دهد در 
حالی که این سخن نیز یک نوع خلاف ظاهر بدون دلیل است (دقت کنید). 

در ایه مورد بحث با اینکه اشاره به چهار ماده مهم از عالیترین دستورهای 
اسلامی شده باز برای اینکه از بقیه برنامه های سازنده اسلامی غفلت 
نشود کلمه ((لعل )) را به کار برده است . 

به هر حال اگر مسلمانان امروز. آیه فوق را به عنوان یک شعار اسلامی در 
بزنامه زندکی خود پیاده کننده بتسیاری از مشکلات را که اکنون با آن مواجه 
هستند حل خواهند نمود. امروز ضرباتی بر پیکر اسلام و مسلمین بر اثر 
زیر پا گذاشتن و یا فراموش کردن همه يا بعضی از این دستورهای 
چهارگانه وارد می شود که بسیار دردناک است . 

اگر روح استقامت و پایمردی در مسلمانان زنده شود, اگر در برابر 
افز ايش تلاش و کوشش دشمنان , مسلمانان تلاش و کوشش بیشتری از 
جغرافیایی و فرهنگی و عقیده ای بنمایند و هماره در برابر نقشه های 
دشمنان , حالت اماده باش داشته باشند و علاوه بر همه اینها با تقوای 


فردی و اجتماعی , گناه و فساد را از جامعه خود دور کنند پیروزی آنها 
بارالها! به همه ما توفیق مرحمت کن که این دستورهای حیات بخش کتاب 
اسمانیت را دز ,زند میب کان پریم: :ها را مشمول رحمت و الطاف بی 


انتهای خود گردان ! 


النساء 
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سوره نساء (4) 

مقدمه ۲ 

این سوره در ((مدینه (( نازل شده و دارای 177 ایه است . تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 273 

سوره نساء ٍ 7 

قبل از ورود در تفسیر ایات این سوره یاداوری چند نکته لازم است : 

1 - محل نزول سوره نساء ۳ 

تام انا این ور یه اسشفنات انم 56 یو فقل ی )۰ سقسران زور 
مدینه نازل شده است و از نظر ترتیب نزول بعد از سوره ((ممتحنه )) 
قرار دارد. ۲ 

زیرا می دانیم ترتیب کنونی سوره های قران مطابق ترتیب نزول سوره ها 
نیست یعنی بسیاری از سوره هایی که در مکه نازل شده در آخر قران 
قرار دارد و بسیاری از سوره هایی که در مدینه نازل شده است در اوائل 
قرآن قرار گرفته . البته همانطور که در آغاز جلد اول گفتیم مدارکی در 
دست است که جمع آوری سوره های قرآن به شکل کنونی در زمان خود 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله واقع شده بنابراین به هنگام جمع آوری قرآن 
شخص پیامبر صلی الله علیه و آله به دلائل مختلفی از جمله اهمیت 
مطالب , و ترتیب طبیعی آنها, دستور داده است که سوره ها را بر طبق 
وضعی که الان می بینیم ترتیب دهند, که نخستین آنها سوره ((حمد)) و 
آخرین آنها سوره ((الناس ( است بدون اينکه کلمه و یا حنی حرفی از 
آیات و یا سوره ها کم و یا زیاد شود. ۳ 
این سوره از نظر تعداد کلمات و حروف , طولانی ترین سوره های قران 
بعد از سوره ((البقره )) است و دارای 177 ایه می باشد و نظر به اینکه 
بحثهای فراوانی در مورد احکام و حقوق زنان در ان طرح شده به سوره 
((نساء)) نامیده شده است . 

2 - محتویات این سوره 

همانطور که گفتیم این سوره در مدینه نازل شده , یعنی به هنگامی که 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله دست در کار تاسیس حکومت اسلامی و ایجاد 
بود. به همین دلیل بسیاری از قوانینی که در سالم سازی جامعه موْ ثر 
است در این سوره نازل شده است . 

از طرفی چون افرادی که تار و بود این جامعه نو پا را تشکیل می دادند, 


افراد بت پرست دیروز با آن همه آلود گیهای دوران_ جاهلیت بوده اند, لذا 
را از مغز و روح آنها بیرون ساخت و به 
جای ان قوانین و برنامه هایی که برای نوسازی یک جامعه فرسوده لازم 
است قرار داد. 

بطور کلی بحثهای مختلفی که در این سوره می خوانیم عبارتند از: 

1 و ان مالت وعط را هنشت 
2 2 افتنتضعی: .از ۰ سر گنت .شیییان- برای. آشتایی هر چه. بیتفر . ببه 
یتست جامعه هات تاسالم ‏ 
3 - حمایت از کسانی که نیازمند به کمک هستند, مانند یتیمان . و 
دستورهای لازم برای نگاهداری و مراقبت از حقوق آنها. 

4 هون ارت.بر اسانین یک روش طعی و عادلانه در تراین شک شیاز 
زننده ای که در آن زمان داشت و به بهانه های مختلفی اقر اد ضعیف را 
محجروم می ساختند. 

6 - قوانین کلی برای حفظ اموال عمومی . 

7- کنترل و نگهداری و بهسازی نخستین واحد اجتماع یعنی محیط خانواده . 
8 - حقوق و وظایف متقابل افراد جامعه در برابر یکدیگر. ۲ 
ی نی شا نب عایه ام سار ماس هس انا مها فا 
0 - حکومت اسلامی و لزوم اطاعت از رهبر چنین حکومتی . 

1 - تشویق مسلمانان به مبارزه با دشمنان شناخته شده . 

2 - معرفی دشمنانی که احیانا فعالیتهای زیرزمینی داشتند. تفسیر نمونه , 
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3 - اهمیت هجرت و لزوم آن به هنگام روبرو شدن با یک جامعه فاسد و 
غیر قابل نفوذ. 

4 - مجددا بحثهایی درباره ارث و لزوم تقسیم ثروتهای متراکم شده در 
میان وارثان . 

3 - فضیلت تلاوت این سوره . _ 

پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله طبق روایتی فرمود: ((هر کس سوره 
نساء را بخواند گویا به اندازه هر مسلمانی که طبق مفاد این سوره ارت 
می برد, در راه خدا انفاق کرده است و همچنین پاداش کسی را که برده 
ای را ازاد کرده به او می دهند)). ۱ 

بدیهی است در این روایت و در تمام روایات مشابه ان . منظور تنها 
خواندن آیات بیست بلکه خواندن , مقد مه ای است برای فهم و درک , و 
آن نیز به نوبه خود مقدمه ای است برای پیاده ساختن آن در زندگی فردی 
و اجتماعی . و مسلم است که اگر مسلمانان از مفاد آیات اين سوره در 
زد کی تخود الما بکیرند-هنه. این باداشمها را -علاون بر. تایح تشوی. ان 


سم 


نتام خداوند بخشنده بخشایشگر. 

1 - ای مردم ۱ از (مخالفت ) پروردگارتان بپرهیزید! که همه شما را از یک 
انسان آفرید؛ و همسر او را (نیز) از جنس خلق کرد؛ و از آن دو, مردان و 
زنان فراوانی (در روی زمین ) منتشر ساخت . و از خدایی بپرهیزید که 
(همگی ارس اس ی ار گر اد 
تام اه وا متسه زو نز ار خویشا‌تدانحند. رین قطظم ارعاظنا آنها) 
پرهیز کنید. زیرا خداوند مراقب شما است . 


تفسیر ۰ 

مبارزه با تبعیض ها ۰ 

روی سخن در نخستین ایه این سوره به تمام افراد انسان است زرا 
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این سوره در حقیفقت همان مسائلی است که تمام افراد بشر در ود ی 
خود به آن نیازمند هستند. 

سپس دعوت به تقوی و پرهیزکاری می کند که ريشه اصلی برنامه های 
سالم سازی اجتماع می باشد, ادای حقوق یکدیگر, تقسیم عادلانه ارت , 
است که بدون پشتوانه تقوی و پرهیزکاری به جایی نمی رسد, لذا این 
کند, می فرماید: ((ای مردم ! از پروردکارتان بپرهیزید)) (یا ایها الناس 
اتقوا ربکم ). 

سپس برای معرفی خدایی که نظارت بر تمام اعمال انسان دارد به یکی 
از صفات او اشاره می کند که ريشه وحدت اجتماعی بشر است ((آن 
خدایی که همه شما را از یک انسان پدید اورد)) (الذی خلقکم من نفس 
واحدة . 

بنابراین امتیازات و افتخارات موهومی که هر دسته ای برای خود درست 
کرده اند از قبیل امتیازات نژادی , زبانی , منطقه ای , قبیله ای و مانند ان 
که امروز منشاء هزار گونه گرفتاری در جامعه هاست , در یک جامعه 
اسلامی نباید وجود داشته باشد چه اينکه همه از یک اصل سرچشمه گرفته 


و فرزندان یک پدر و مادرند و در آفرینش از یک گوهرند. 

توجه به اينکه جامعه عصر پیامبر یک جامعه به تمام معنی قبیله ای بود 
اهمیت این مبارزه را روشنتر می سازد و نظیر اين تعبیر در موارد دیگری 
از قران مجید نیز هست که در جای خود به ان اشاره خواهد شد. 

اکنون ببینیم منظور از ((نفس واحدة أ( کیست 0 

ایا منظور از نفس واحده یک فرد شخصی است پا یک واحد نوعی (بعنی 
جنس مذکر) شکی نیست که ظاهر این تعبیر همان واحد شخصی را می 
رساند و اشاره به نخستین انسانی است که قرآن او را به نام آدم پدر 
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کرده و تعبیر ((بنی آدم أ( که در آیات فراوانی از قرآن وارد شده نیز 
اشاره به همین است و احتمال اینکه منظور وحدت نوعی بوده باشد از 
طاشر اس تسار دی ات ۱ ۱ 

سپس در جمله بعد می گوید: ((همسر ادم از او افریده شد)) (و خلق منها 
زوجها). ۲ 

از بدن ۳ 0 شده و ِ ِ ۳ ۴ 1۳ که می گوید: 
((حوا از یکی از دنده های آدم آفریده شده )) را شاهد بر آن گرفته اند - 
در فصل دوم از سفر تکوین تورات نیز به این معنی تصریح شده است . 
ولی با تنوجچه به سایر آیات قرآن هر گونه ابهامی از تفسیر این انة برداشته 
می شود و معلوم می شود که منظور از آن این است که خداوند همسر او 
را از جنس او (جنس بشر) افرید. ۲ 

فر 2 ری ها ریت اه مق 
1 فدت دا این اسنت که سسران سا 
ژا ار ختنن شما فراردان تا به وله آنها آرامش بابید)). 

مر ان رز یره تسم رما مسا اک با ای 
خداوند همسران شما را از جنس شما قرار داد)). 

تشن اس ایره که بر ایام وا رهم ان ات اش 
قرار داد)) معنی آن این است که از جنس شما قرار داد نه از اعضای بدن 


و طبق روایتی که از امام باقر (علیه السلام ) در تفسیر عیاشی نقل شده , 
خلقت حوا از یکی از دنده های ادم شدیدا تکذیب شده و تصریح گردیده که 
حوا از باقی مانده خاک ادم آفریده شده است ۳ 

سیس در جمله بعد می فرماید: ((خداوند از ادم و همسرش ؛ مردان و 
زنان فراوانی به وجود اورد)) (و بث منهما رجالا کثیرا و نساء). تفسیر 
نمونه , جلد 3, صفحه 280 ۲ ۲ 
از این تعبیر استفاده می شود که تکثیر نسل فرزندان ادم تنها از طریق ادم 


و همسرش صورت گرفته است و موجود ثالئی فز ان دخالت نداشته است 


مجددا در ذیل ایه , مردم را به پرهیزکاری و تقوا دعوت می کند منتها در 
اینجا جمله ای به آن اضافه کرده و می فرماید: ((از خدایی بپرهیزید که در 
نظر شما عظمت دارد و به هنگامی که می خواهید چیزی از دیگری طلب 
کنید نام او را می برید)) (و اتقوا الله الذی تسائلون به ). 

قابل ذکر است که کلمه ((و الارحام )) عطف بر ((الله )) است , و لذا در 
قرائت معروف , منصوب خوانده شده است و بنابراین معنی ایه چنین می 
شود ((واتقوا الارحام )) 

به هر حال ذکر این موضوع در اینجا اولا نشانه اهمیت فوق العاده ای است 
که قرآن برای صله رحم قایل شده تا آنجا که نام ارحام بعد از نام خدا 
افدم اشت ود انیا اشازم به فظلیین انینت کم.در اغارد آنه ذکر شده و آن 
اینکه شما همه از یک پدر و مادرید و در حقیقت تمام فرزندان آدم 
خویشاوندان یکدیگرند و این پیوند و ارتباط ایجاب می کند که شما نسبت 
به همه انسانها هر نژاد و هر قبیله ای همانند بستگان فامیلی خود محبت 
بورزید. 

درابان ای راید( توت رام سا اشت )زان اه خان عز 
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و تمام اعمال و نیات شما را می بینید و می داند و در ضمن . نگهبان شما 
در برابر حوادت است . 

((رقیب )) در اصل به کسی می گویند که از محل مرتفعی به اوضاع 
نظارت کند و سپس , به معنی حافظ و نگهیان چیزی آمده است زیرا 
نگهبانی از لوازم نظارت است . بلندی محل رقیب ممکن است از نظر 
ظاهری بوده باشد که بر مکان مرتفعی قرار گیرد و نظارت کند و ممکن 
است از نظر معنوی بوده باشد. 

تما هل ما ۱ ۱ راب۳ 
ازدواج فرزندان آدم چگونه بوده است ؟ 1 

در آندة فوق خواندیم : ((و بت منهما رجالا کثیرا| و نساء؛ خداوند از ادم و 
همسرش مردان و زنان فراوانی به وجود اورد)). 

لا زمه این سخن آن است که فرزندان آدم (برادر و خواهر) با هم ازدواج 
کردم.باشتد زیرا اک انها با نزاد:دیکری ازدواج کرده باشند ((منهما)) (از آن 
دو) صادق نخواهد بود. 

این موضوع در احادیث متعددی نیز وارد شده است و زیاد هم جای تعجب 
نیست چه اینکه طبق استدلالی که در بعضی از احادیث از ائمه اهل بیت 
نقل شده این ازدواجها مباح بوده زیرا هنوز حکم تحریم ازدواج خواهر و 


برادر نازل نشده بود, بدیهی است ممنوعیت یک کار بسته به این است که 
از طرف خداوند تحریم شده باشد چه مانعی دارد که ضرورت ها و 
مصالحی ایجاب کند که در پاره ای از زمانها مطلبی جائز باشد ۳۳۳ 
تحریم گردد. 

ولی در احادیث دیگری تصریح شده که فرزندان آدم هرگز با هم ازدواج 
نکوده: اند .ندید ننه. کسانی. که مفتقد.به ازدهاغ انهاء با بکدنخرند. خمله 
شده است . ۳ 

و اگر بنا باشد که در احادیث متعارض آنچه موافق ظاهر قرآن است ترجیح 
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دهیم باید احادیث دسته اول را انتخاب نمود زیرا| موافق آیه فوق است . 

در اینجا احتمال دیگری نیز هست که گفته شود: فرزندان آدم با بازماندگان 
اتسانهای.بیتمین ازدواع کرده اند تیرا ظبق روایاتی. ادم.اولین. اتسان رزوی 
زمین نبوده , مطالعات علفوم امروز نیز نشان می دهد که نوع انسان 
احتمالا از چند ملیون سال قبل در کره زمین زندگی می کرده , در حالی که 
از تاریخ پیدایش آدم تاکنون زمان زیادی نمی گذرد, بنابراین باید قبول کنیم 
که قبل از آدم انسانهای دیگری در زمین می زیسته اند که به هنگام 
پیدایش آدم در حال انقراض بوده اند, چه مانعی دارد که فرزندان آدم با 
باقیمانده یکی از نسلهای پیشین ازدواج کرده باشد ولی همانطور که گفتیم 
اين احتمال با ظاهر آیه فوق چندان سازگار نیست . - این بحث احتیاج به 
گفتگوی بیشتری دارد که از حوصله بحث تفسیری خارج است . النساء 
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ایه 2 
آیه و ترجمه 
ِِ اتف مولعم و لا توا الخبیت بالطّب و لا تأکلوا امولفخ ات 
أموكم له خوباء کبیرآ(2) 
برجمه 


2 و ال را (هنگامی که به حجد رشد رسیدند) به آنها بدهید! و اموال ند 
(خود) را با اموال خوب (آنها) عوض نکنید! و اموال آنها را با اموال حودیان 
(با مخلوط کردن یا تبدیل نمودن ) نخورید, زیرا این گناه بزرگی | ست . 
شان نزول : 

عی از ریب ای ادن روم ات و 
او به عنوان سریرستی از بتیمان برادرآموال او را به تصرف درآورد, و 
هنگامی که برادرزاده به حد رشد رسید, از دادن حق او امتناع ورزید, 
موضوع را به خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کردند, آیه نخست 
نازل گردید, و مرد غاصب بر اثر شنیدن آن توبه کرد و اموال را به 
صاحبش با زگرداند و گفت : ((اعوذ بالله من الحوب 9 پناه می 


برم از اینکه آلوده به گناه رو کی شوم ). 


ات ال ان تاه 

در هر اجتماعی بر اثر حوادت گوناگون پدرانی از دنیا می روند و فرزندان 
صغیری از انها باقی می مانند منتها در جوامع ناسالم که گرفتار جنگهای 
داخلی هستند, مانند جامعه عرب در زمان جاهلیت , تعداد اینگونه کودکان 
تیم بسیار زیادتر است , که باید از طرف حکومت اسلامی و فرد فرد 
مسلمانان , نبحت حمایت قرار گيرند, در آبه فوق سه دستور مهم درباره 
اموال یتیمان داده شده است . 

1 - نخست دستور می دهد که : ((اموال یتیمان را (به هنگامی که رشد 
بیدا کنند) به آنها ندهید))(و انوا الیتامی امهو‌الهم .) تقسیر نغونه.: جلد ور 
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یعنی تصرف شما در این اموال تنها به عنوان امین و ناظر و وکیل است نه 
به عنوان یک مالک . 

2 - دستور بعد برای جلوگیری از حیف و میلهایی است .۰ که گاهی 
ی وا ال باه اه ول وی ال مه يم ات | 
تفاوتی با هم ندارد, و يا اگر بماند ضایع می شود اموال خوب و زبده 
پتیمان را برمی داشتند و اموال بد و نامرغوب خود را به جای آن می 
گذاشتند. قران می گوید: ((و هیچ گاه اموال پاکیزه انها را با اموال نایاک و 
پست خود تبدیل نکنید)) (و لا تتبدلوا الخبیث بالطیب ). 

3 - ((و اموال آنها را با اموال خود نخورید)) (و لا تاکلوا اموالهم الی 
اموالکم ). 

ی لام بای اسوال ف اما یی رنه تیه 
تملک همه باشد, و پا اینکه اموال بد خود را با اموال خوب انها مخلوط 
ار که اس لش بیان اد 

فا تا اد ات ات و ما زاون 
تعدی و تجاوز به اموال یتیمان گناه بزرگی است )) (انه کان حوبا کبیرا). 
((الحوبة )) در اصل به معنی احتیاح و نیازی است که انسان را به گناه می 
کشاند, و از آنجا که تجاوزهای سرپرستان به اموال یتیمان , غالبا بر اثر نیاز 
و یا به بهانه احتیاج صورت می گیرد در آیه فوق به جای کلمه ((اثم أ( (گناه 
) کلمه ((حوب أ( به کار رفته است , تا اشاره ای به این حقیقت بوده 
باشد. 

بررسی آیات مختلف قرآن نشان می دهد که اسلام اهمیت فوق العاده اي 
برای این موضوع قائل شده و با شدت تمام خیانت کنندگان در اموال 
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مجازاتهای شدید تهدید می کند و با عباراتی محکم و قاطع سرپرستان را 


نف یز فست: کاملن: از آموال: ان صعوت میت کته که.سر آردور هی 
سوره در چند ایه بعد و در ذیل آیات 12 سوره انعام و 34 سوره اسری 
خواهد امد.. ‏ 

لحن شدید این ایات به قدری در قلوب مسلمانان مو ثر واقع شد که حتی 
می ترسیدند غذای مشترکی برای خودشان و یتیمان درست کنند. به همین 
جهت غذای آنها را از غذای خود و فرزندان خویش جدا می ساختند, و این 
امر موجب ناراحتی هر دو طرف می شد لذا نز آنهة 220 سوره بقره به 
آنها دستور داده شد که اگر هدفشان از مخلوط ساختن اموال يا غذای 
یتیمان با اموال يا غذای خود. خیرخواهی و اصلاح بوده باشد مانعی ندارد. 


النساء 
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آیه 3 

1 و بر جمه ۳ 

و ان ۳ خِفْنَم آلا ِ ,فی الم ِِِ مَ طاب لکم لکم من اللساءع مَنْنی و 

لت و و ُبع قَاٍن خمْثْم آلا تغدلوا قوَجدة و ما مَلکت یْمثْکَمْ دیلک آدنی لا 
تمولوا(3) 

ترجمه . 


3 - و اگر می ترسید از اینکه (به هنگام ازدواج با دختران یتیم ,) عدالت را 
رعایت نکنید, (از ازدواج با آنان , چشم پوشی کنید و) با زنان پاک (دیگر) 
ازدواج نماپید, دو یا سه با چهار همسر, و اگر می ترسید عدالت را (درباره 
همسران متعدد) رعایت نکنید تنها یک همسر بگیرید. و يا از زنانی که مالک 
آنهایید هستید استفاده کنید. این کار بهتر از ظلم و ستم جلوگیری میکند. 
شان نزول : 

ای اف ی یل ارام هنز 
بود که بسیاری از مردم حجاز, دختران یتیم را به عنوان تکفل و سرپرستی 
به خانه خود می بردند, و بعد با آنها ازدواج کرده و اموال آنها را هم تملک 
می کردند, و چون همه کار دست آنها بود حتی مهریه آنها را کمتر از 
معمول قرار م‌یِ دادند, و هتحاهی که کمترین ناراحتی از آنها پید | می 
کردند به اسانی انها را رها می ساختند و در حقیقت حاضر نبودند حتی به 
شکل یک همسر معمولی با انها رفتار نمایند. 

در این هنگام ایه فوق نازل شد و به سرپرستان ایتام دستور داد در صورتی 
نمایند و در عیر این صورت از انها چشم پوشی کرده و همسران خود را از 
زنان دیگر انتخاب نمایند. 


تفلسیر ۰ ۳ 
به دنبال دستوری که در ایه سابق برای حفظ اموال یتیمان داده شد در این 


اند اشاره به یکی دیگر از حقوق اقا موی و ان اينکه : ((اگر می 
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ازدواج با دختران یتیم رعایت حق و عدالت را درباره حقوق زوجیت و 
اموال آنان ننمایید از ازدواج با نها چشم بپوشید و به سراخ ژنان::دیکر 
بروید)) (و آن خفتم الا تقسطوا فی الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من 
النساء). 

با توجه با آنچه گفته شد تفسیر آیه کاملا روشن است و پاسخ این سو ال 
که-جرا آغاز ايخ درباره پتیمان و پایان آن درباره ازدواج است و این دو 
ظاهرا با هم سازگار نیست روشن می گردد, زیرا ار ورین اه تشر ترا 
درباره ازدواج است منتها در آغاز آیه می گوید: اگر نمی توانید ازدواج با 
یمان را با اضول عدالت:بيامیزند چه بهتر که ان ان ضرف نطر. کنید:سیس 
به سراغ زنان غیر یتیم بروید. 

گرچه مفسران در این زمینه . سخن بسیار گفته اند, ولی آنچه از خود آیه 
به دس می: آید. همان است, که در بالا انار بشند. بفتین -خطاتب: در .یه 
متوجه به سرپرستان ایتام است که در آیه قبل برای حفظ اموال یتیمان 
دستورهای مختلفی به آنها داده شده بود و در اين آیه درباره ازدواج با 
بتیمان سخن می کون که همانگونه که باید مراعات عدالت را درباره 
اموال آنها بنمایید در مورد ازدواج با دختران بتیم نیز با نهایت دقت رعایت 
مصلحت انها را بکنید, در غیر این صورت از ازدواج با انها چشم بپوشید و 
زنان دیگری انتخاب کنید. ۱ ۲ 

از جمله شواهدی که تفسیر فوق را درباره ایه روشن می سازد ایه 127 
از همین سوره است که در آن صریحا مساعله رعایت عدالت را درباره 
ازدواج با دختران یتیم ذکر کرده است و توضیح آن در ذیل همان آیه خواهد 
آمد. 


ماما رای ار مر مق منت ی یه ال نم مات 
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اینگونه احادیث که دلالت بر تحریف يا اسقاط قسمتهایی از قرآن می کند 
یا از مجعولات دشمنان اسلام و منافقان برای بی اعتبار جلوه دادن قرآن 
است و یا بعضی از افراد چون نتوانسته اند ارتباط آغاز و انجام آیه را درک 
کنند چنین پنداشته اند که در اینجا حذف يا اسقاطی در کار بوده و تدریجا 
آن .۱ ند کل روایتی جلوه داده اند, در حالی که دانستیم جمله های آیه 
کاملا با یکدیگر ارتباط و پیوند دارد. 

سپس می فرماید: ((از انها دو نفر يا سه نفر یا چهار نفر به همسری خود 


انتخاب کنید)) (مثنی و ثلاث و رباع ). 

((قشی ۱ در لقت یه مت( روا فا ( ات هی بت با یه 

تا و ((ریاع )اه صغتی ((چهار نا خهارتا)امی باشند: 

از انتعا که روخن در ای به همه مسامانان *استه معتی آهخنین مه 

شود که شما برای دوری از ستم کردن در حق دختران یتیم می توانید از 

ازدواج آنها خودداری کنید و با زنانی ازدواج نمایید که موقعیت اجتماعی و 

فاملی نها ماه خرن سم کرد تم هد نی توانید از آشها ده 

نفر یا سه نفر يا چهار نفر به همسری خود انتخاب کنید. منتها چون مخاطب 

, همه مسلمانان بوده است تعبیر به دوتا دوتا و مانند ان شده است . 

و گرنه جای تردید بیست که حداکثر تعدد 0 (آن هم با فراهم شدن 

شرائط خاصش ) بیش از چهار نفر نیست . 

در ات تک نیت لاری است که ((واه ارجام الا به ی زرا ریا 

باشد نه اینکه منظور اين باشد که شما می توانید دو همسر به اضافه سه 

همسر به اضافه چهار همسر که مجموع انها نه نفر می شود انتخاب کنید 

زیر اگر منظور این بود باید صریحا عدد نه ذکر شود نه به این صورت از 
و پیچیده بعلاوه از نظر فقه اسلام این مساءله جزو ضروریات 

است که زائد بر چهار همسر مطلقا ممنوع است . تفسیر نمونه , جلد 3, 

۲ 8٩0 صفحه‎ 

به هر حال ایه فوق دلیل صریحی است بر مساعله جواز تعدد زوجات منتها 

با شرایطی که به زودی به ان اشاره خواهد شد. 

نتسش بلاخاضلهضی کویده این کر ضورت حفط غدالی کامل است: زر راما 

اکن تمی قوانید عدالت را نعانت. ده هفانتنی هس اکتفا شایید )۱ ۶ 

ا ام مه کن میکران ش کار این فان خفتم الا دایز و اخوه : 

((و یا (به جای انتخاب همسر دوم ( از کنیزی که مال شما است استفاده 

کنید)) زیرا شرائط آنها سبکتر است (اگر چه آنها نیز باید از حقوق حقه 

خود برخوردار باشند) (او ما ملکت ایمانکم ). 

((اين کار (انتخاب یک همسر و یا انتخاب کنیز) از ظلم و ستم و انحراف از 

عدالت #بهتو حلوکبرق.هی کید ۱۱ (دلک اذئن الا عولوا).. 

تارمن سا عله مس یه نظر افلاض کون ار زیم بو ابات ات بت 

کافی خواهیم کرد. 

اکنون پیش از آن که فلسفه حکم تعدد زوجات را در اسلام بدانیم لازم 

است این موضوع بررسی شود که منظور از عدالت که جزء شر ایط تعدد 

همسر ذکر شده است چیست ِ 

آباتایه تالی رح یه آمور دک ات فیل هم وا یی سار ید کی 

واه اسان است با سر عدالت در خیم فلب. وعواطی انساته 


نیز هست ؟ شک نیست که عدالت در محبتهای قلبی خارج از قدرت انسان 
است چه کسی می تواند محبت خود را که عواملش در بیرون وجود اوست 
از هر نظر تحت کنترل دراورد؟ به همین دلیل رعایت این نوع عدالت را 
خداوند واجب نشمرده و در آیه 129 همین سوره نساء می فرماید: ((و لن 
تستطیعوا آن تعدلوا بین النساء و لو تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 290 
حرصتم ؛ شما هر قدر کوشش کنید نمی توانید تب 0 خود (از 
های درونی مادامی که موجب ۳ 
جنبه های عملی نشود ممنوع نیست , انچه مرد موظف به آن است رعایت 
عدالت در جنبه های عملی و خارجی است . ۱ 
از این بیان روشن می شود: کسانی که خواسته اند از ضمیمه کردن ایه 
فوق ((و آن خفتم الا تعدلوا فواحدة )) به ایه 129 ((و لن تستطیعوا ان 
تعدلوا بین النساء و لو حرصتم )) چنین نتیجه بگیرند که تعدد زوجات در 
اسلام مطلقا ممنوع است , زیرا در ایه نخست انرا مشروط به عدالت 
کرده , و در ایه دوم عدالت را برای مردان در این مورد امری محال 
دانسته است , سخت در اشتباهند. زیرا همانطور که اشاره شد عدالتی که 
مراعات ان از قدرت انسان بیرون است عدالت در تمایلات قلبی است و 
این از شرائط تعدد زوجات نیست و آنچه از شرائط است عدالت در چنبه 
های عملی است . ۳ 

گواه بر این موضوع ذیل ایه 9 همین ستوره:من باشتد انجا کهرفین کورهه 
((فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه )) یعنی : ((اکنون که نمی توانید 
مساوات کامل در محبت میان همسران خود رعایت کنید لااقل تمام تمایل 
قلبی خود را متوجه یک نفر از آنان نسازید که دیگری را به صورت بلا 
تکلیف در اورید)). 0 ِ ۳ 
نتیجه اینکه کسانی که قسمتی از این ایه را گرفته و قسمت دیکر را 
فراموش کرده اند گرفتار چنان اشتباهی در مساعله تعدد زوجات شده اند 
که برای هر محققی جای تعجب است . ۲ 

از این گذشته از نظر فقه اسلامی و منابع مختلف آن در میان شیعه و اهل 
تسنن مساعله تعدد زوجات با شراتط آن جای گفتگو و چانه زدن نیست و 
از ضروریات فقه اسلام محسوب می شود. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 
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اکنون برگردیم به فلسفه این حکم اسلامی (تعدد زوجات ). 

ایه فوق مساءله تعدد زوجات را (با شرائط سنگینی و در حدود معینی ) 
مجاز شمرده است و در اینجا با ایرادها و حملات مخالفان ان روبرو می 
شویم که با مطالعات زودگذر, و تحت احساسات حساب نشده به مخالفت 


با این قانون اسلامی برخاسته اند مخصوصا غربیها در این زمینه بما بیشتر 
ایراد می کنند که اسلام به - مردان اجازه داده برای خود ((حرمسرا)) 
بسازند و بطور نا محدود همسر بگیرند 

ای که ام و بق ان صفنی .کف اما هی 
پندارند داده , و نه تعدد زوجات را بدون فیذده فرظ و نا محدود قرار داده 
است . 

توضیح اینکه : با مطالعه وضع محیطهای مختلف قبل از اسلام , به این 
نتیجه می رسیم که تعدد زوجات بطور نامحدود امری عادی بوده و حتی 
بعضی از مواقع بت پرستان به هنگام مسلمان شدن , بیش از ده زن و یا 
کمتر داشته اند, بنابراین تعدد زوجات از پيشنهادها و ابتکارات اسلام نییست 
بلکه اسلام آن را در چهارچوبه ضرورتهای زندگی انسانی محدود ساخته و 
برای آن قیود و شرائط سنگینی قائل شده است . 

قوانین اسلام بر اساس نیازهای واقعی بشر دور می زند نه تبلیغات 
ظاهری و احساسات رهبری نشده , مساعله تعدد زوجات نیز از همین 
زاویه در اسلام مورد بررسی قرار گرفته , زیرا هیچ کس نمی تواند انکار 
کند که مردان در حوادث گوناگون زندگی بیش از زنان در خطر نابودی 
قراردارند. هدر خنکها وه خوادت: دیکر. قربانیان اضلی: زا انها تشکیل .من 
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و نیز نمی توان انکار کرد که عمر زندگی جنسی مردان , از زنان طولانی 
تن است» زرا نان در استیه یی اماد کی نی خفن را آن دست :مین 
دهند در حالی که در مردان چنین نیست . 

و نیز زنان به هنگام عادت ماهانه و قسمتی از دوران حمل . عملا 
ممنوعیت جنسی دارند در حالی که در مردان این ممنوعیتها وجود ندارد. از 
همه گذشته زنانی هستند که همسران خود را به علل گوناگونی از دست 
می دهند و معمولا نمی توانند به عنوان همسر اول , , مورد توجه مردان 
قرار کیزند و اکر فساءله نعدد رجات در کار شباشتد آنها باید ترا همیتشته 
بدون همسر باقی بمانند همانطور که در مطبوعات مختلف می خوانیم که 
این دسته از زنان بیوه با محدود شدن مساعله تعدد زوجات از نابسامانی 
زندگی خود شکایت دارند و جلوگیری از تعدد را یک نوع احساسات ظالمانه 
درباره خود تلقی می 

با در نظر گرفتن این واقعیتها در این گونه موارد که تعادل میان مرد و زن 
به عللی بهم می خورد ناچاریم یکی از سه راه را انتخاب کنیم : 

1 - مردان تنها به یک همسر در همه موارد قناعت کنند و زنان اضافی تا 
ایام و تون نو ام بمانند و تمام نیازهای فطری و خواسته های 
درونی خود را سرکوب کنند ۳ 

2 - مردان فقط دارای یک همسر قانونی باشند ولی روابط ازاد و 


نامشروع جنسی را با زنانی که بی شوهر مانده اند به شکل معشوقه 
برقرار سازند. 

3 - کسانی که قدرت دارند بیش از یک همسر را اداره کنند و از نظر 
توالت او رای من بزای اما یاه ور 
قدرت بر اجراء عدالت کامل در میان همسران و فرزندان خود دارند به 
آنها اجازه داده شود که بیش از یک همسر برای خود انتخاب کنند. مسلما 
غير از این سه راه , راه دیگری وجود ندارد. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 
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اگر بخواهیم راه اول را انتخاب کنیم باید با فطرت و غرائز و نیازهای 
روحی و جسمی بشر به مبارزه برخيزيم و عواطف و احساسات اینگونه 
زنان را نادیده بگیریم , اين مبارزهای است که پیروزی در آن نیست و به 
فرض که این طرح عملی شود جنبه های غیر انسانی ان بر هیچ کس مخفی 
به تعبیر دیگر مساعله تعدد همسر را در موارد ضرورت نباید تنها از دریچه 
چشم همسر اول , مورد بررسی قرار داد, بلکه از دریچه چشم همسر دوم 
نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد, و آنها که مشکلات همسر اول را در 
صورت تعدد زوجات ی مساعله سه 
زاویه ای را تنها از یک زاویه نگاه می کنند زیرا مساءله تعدد همسر. هم از 
زاویه دید مرد و هم از زاویه دید همسر اول و هم از زاویه دید همسر دوم 
باید مطالعه شود و با توجه به مصلحت مجموع , در این باره قضاوت کنیم . 
و اگر راه دوم را انتخاب کنیم باید فحشاء را به رسمیت بشناسیم و تازه 
دا که ان وی ین ار ی راز مر 
تاءمینی دارند و نه ایندهای , و شخصیت آنها در حقیقت لگدمال شده است 
و اینها اموری نیست که هیچ انسان عاقلی آنرا تجویز کند. 

بنابراین تنها راه سوم باقی می ماند که هم بخواسته های فطری و نیازهای 
غریزی زنان پاسخ مثبت می دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابسامانی 
زندگی این دسته از زنان بر کنار است و جامعه را از گرداب کناه بیرون 
می برد. البته باید توجه داشت که جواز تعدد زوجات با اینکه در بعضی از 
موارد یک ضرورت اجتماعی است و از و ی محسوب می 
شود اما تحصیل شرائط ان در امروز با گذشته تفاوت بسیار پیدا کرده 
است , زیرا زندگی در سابق یک شکل ساده و بسیط داشت و لذا رعایت 
کال ماو ات ین نان آاشان بووه از کدی عالت: فراد پرضی آمصولی وه 
عصر و زمان ما باید کسانی که می خواهند از این قانون استفاده کنند 
مراقب عدالت همه جانبه باشند و اکن قدرت بر این کار دارند چنین 
اقدامی بنمایند. اساسا اقدام به این کار نباید از روی هوی و هوس باشد. 
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جالب توجه اینکه همان کسانی که با تعدد همسر مخالفند (مانند غربیها) در 
طول تاریخ خود, به حوادثی برخورده اند که نیازشان را به این مساعءله 
کاملا آشکار ساخته است , مثلا بعد از جنگ جهانی دوم احتیاج و نیاز 
شدیدی در ممالک جنگزده , و مخصوصا کشور آلمان , به این موضوع 
اخسانتن شد. و خمعی از فتفکران انها را واذار ساخت که برای چارهجوتی 
و حل مشکل در مساءله ممنوعیت تعدد همسر, تجدید نظر کنند. و حتی 
برنامه تعدد زوجات اسلام را از دانشگاه ((الازهر)) خواستند و تحت 
مطالعه قرار دادند. ولی در برابر حملات سخت کلیسا مجبور به متوقف 
ساختن اين برنامه شدند, و نتیجه ان همان فحشاء وحشتناک و بیبند و باری 
جنسی وسیعی بود که سراسر کشورهای جنگ زده را فرا گرفت . 

از همه اینها گذشته تمایل پارهای از مردان را ی[ 
انکار کرد, اين تمایل اگر جنبه هوس داشته باشد قابل ملاحظه نیست اما 
گاه می شود که , بر آثر عقیم بودن زن . و علاقه شدید مرد به داشتن 
فرزند. این تمایل ۳ منطقی می کند. و يا گاهی بر اثر تمایلات شدید 
وا ی را رای ار 
خود را ناچار به ازدواج دوم می بیند, حتی اگر از طریق مشروع انجام 
نشود از طرق نامشروع , اقدام می کند در اینگونه موارد نیز نمی توان 
منطقی بودن خواسته مرد را انکار کرد, و لذا حتی در کشورهائی که تعدد 
همسر قانونا ممنوع است . عملا در بسیاری از موارد ارتباط با زنان متعدد 
رواج کامل دارد, و یک مرد در آن واحد با زنان متعددی ارتباط نامشروع 
دارد. 

مورخ مشهور فرانسوی گوستاولوبون قانون تعدد زوجات اسلام را که به 
صورت محدود و مشروط است نکون از مزایای این ائین می شمارد و 
بهنگام مقایسه آن را روابط ازاد و نامشروع مردان , با چند زن , در اروپا 
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((در غرب هم با وجود اينکه آب و هوا و وضع طبیعت هیچکدام ایجاب چنین 
رسمی (تعدد زوجات ) نمی کند با این حال وحدت همسر چیزی است که 
ما آن را فقط در کتابهای قانون می بینیم ! و الا گمان نمی کنم که بشود 
انکار کرد که در معاشرت واقعی ما اثری از این رسم نیست ! راستی من 
متحیرم و نمی دانم که تعدد زوجات مشروع و محدود شرق , از تعدد 
زوجات سالوسانه غرب چه چیز کم دارد؟ بلکه من می گویم که اولی از هر 
حیث از دومی بهتر و شایسته تر است . البته نمی توان انکار کرد که بعضی 
از مسلمان نماها بدون رعایت روح اسلامی اين قانون , از آن سوء 
استفاده کرده و برای خود حرم سراهای ننگینی بر پا نموده و به حقوق زنان 
و همسران خود تجاوز کرده اند, ولی این عیب از قانون نیست و اعمال 
آنها را نباید به حساب دستورهای اسلام گذاشت , کدام قانون خوبی است 


که افراد تدحو آن انز بهره برواری نامر وع گرم اند 

سو ال : 

در اینجا بعضی سو ال می کنند که ممکن است شرائط و کیفیاتی که در 
بالا کفته ند تر ای زن با ز نان هدا شود ایا دز این ضورت. مین ان بنه اوه 
اجازه داد که دو شوهر برای خود انتخاب کنند؟ 

پاسخ: 

جواب این سو ال چندان مشکل نیست . 

اول اش لاک اه رصان عوام ردق ات اس تسش مرها 6 
مراتب بیش از زنان است و از جمله ناراحتیهائتی که در کتب علمی مربوط 
به مسائل جنسی درباره غالب زنان ذکر می کنند مساءله ((سرد مزاجی )) 
است در حالی که در مردان , موضوع بر عکس است , و حتی در میان 
جانداران دیگر نیز همواره دیده می شود که تظاهرات جنسی , معمولا از 
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انیا تعدد ی ی مردان هیچ گونه مشکل اجتماعی و حقوقی ایجاد 
نمی کند در حالی که درباره زنان اگر فرضا دو همسر انتخاب کنند, 
مشکلات فراوانی به وجود خواهد آمد که ساده ترین آنها مساعله مجهول 
بودن نسب فرزند است که معلوم نیست مربوط به کدام یک از دو همسر 
می باشد و مسلما چنین فرزندی مورد حمایت هیچ یک از مردان قرار 
نخواهد گرفت و حتی بعضی از دانشمندان معتقدند: فرزندی که پدر او 
مجهول باشد کمتر مورد علاقه مادر قرار خواهد گرفت . و با این ترتیب 
چنین فرزندانی از نظر عاطفی در محرومیت مطلق قرار می گيرند. و از 
نظر حقوقی نیز وضعشان کاملا مبهم است . 

و شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که توسل به وسائل پیشگیری از انعقاد 
نطفه. پوسیله فرض یا مانند ان« فیجام. اطمیتان .بخشن نیست: و قضن 
تواند, دلیل قاطعی بر نیاوردن فرزند بوده باشد زیرا بسیارند زنانی که از 
این وسائل استفاده کرده و یا در طرز استفاده , گرفتار اشتباه شده و 
فرزند یید | کردم انم بابراین هن زنی نمی اند به اعتماد ان رتیه نهد 
همسر بدهد. 

روی این جهات , تعدد همسر برای زنان نمی تواند منطقی بوده باشد, در 
حالی که در مورد مردان , با توجه به شرائثط ان , هم منطقی است و هم 
عملی است . النساء 
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آیه 4 

آیه و ترجمه 

و عءاتوا اللساء صدُقَتهنَ نجْلَةٌ قاٍن طِبْن لَکَمٌ عن شیء له کشا فکلهه هنیا 
مریتا( 4) 


ترجمه . 

4 - و مهر زنان را (به طور کامل ) به عنوان یک بدهی (یا یک عطیه ) به 
آنها بپردازید, هار آنهاا رضایت خاظر خبری از انرا به.ضما ببخشتد آنزا 
2 

مهرزنان ره 

به دنبال بحثی که در ایه گذشته درباره انتخاب همسر بود, اشاره به یکی از 
حقوق مسلم زنان می کند و تاکید می نماید که : ((مهر زنان را بطور کامل 
همانند یک بدهی بپردازید)) (و اتوا النساء صدقاتهن نحلة ). 

ااتاهن ی (اصدان ای حعنی هرآ 

((نحلة )) در لغت به معنی بخشش و عطیه عطیه امده است . ((راغب )) 
در کتاب مفردات می گوید: به عقیده من این کلمه از ريشه ((نحل )) (به 
معنی زنبور عسل ) امده است زیرا بخشش و عطیه شباهتی بکار زنبوران 
عسل در دادن عسل دارد. ((مهر را که یک عطیه الهی است و خدا بخاطر 
اینکه زن حقوق بیشتری در اجتماع داشته باشد و ضعف نسبی جسمی او 
از این راه جبران گردد بطور کامل ادا کنید)). 

سپس در ذیل آیه برای احترام گذاردن به احساسات طرفین و محکم شدن 
هی قلیی و سلت عیا لت ی کییدزراکن, زان با رضایت. کات 
خواستند مقداری از مهر خود را ببخشند برای شما حلال و کوارا است )) 
(فان طبن لکم عن شی ء منه نفسا فکلوه هنیئا تا مریئا). تفسیر نمونه , جلد 
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سپس در ذیل یه برای احترام گذاردن به احساسات طرفین و محکم شدن 
فسات کین لب عواات می کیت راگن زان با رشایت کال 
و است )) 
(فان طبن لکم عن شی ‏ منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا). 

تاردر فحیط زند کی رناشوی‌ نها فاتون, و مقرزات ,خی وه نکند رلک 
بموازات آن عاطفه و محبت نیز حکمفرما باشد. 

مهر یک پشتوانه اجتماعی برای زن 

در عصر جاهلیت نظر به اینکه برای زنان ارزشی قائل نبودند, غالبا مهر را 
که حق مسلم زن بود در اختیار اولیای آنها قرار می دادند, و آن را ملک 
مسلم آنها می دانستند گاهی نیز مهر یک زن را ازدواج زن دیگری قرار می 
دادند به اين گونه که مثلا برادری , خواهر خود را به ازدواج دیگری در می 
آورد که او هم ِ مقابل , خواهر خود را به ازدواج وی درآورد, و مهر این 
دو زن همین بو 

اا ‏ ا ر را وی و مهر را به عنوان یک 
خق فستلم به تن احتضاص دار نهر ایات۰فران کرازا هردان را به. رات 


کامل این حق توصیه کرده است . 

در اسلام برای مهر مقدار معینی تعیین نشده است و بسته به توافق دو 
همسر است با فراوانی تاءکید که ۳ سنگین 
اکنون اين سو ال پیش می آید که مرد و زن هر دو از ازدواج و زناشویی 
بطور یکسان بهره می گيرند. و پیوند زناشویی پیوندی است بر اساس 
منافع متقابل طرفین ,؛ , با این حال چه دلیلی دارد که مرد مبلغ کم یا زیادی 
به عنوان مهر به زن بپردازد؟ وانگهی ایا این موضوع به شخصیت زن لطمه 
نمی زند. و شکل خرید و فروش به ازدواج نمی دهد؟ 

روی همین جهات است که بعضی بشدت با مساءله مهر مخالفت می کنند. 
مخصوصا معمول نبودن مهر در میان غربيها برای غربزده ها به اين فکر 
دامن می زند, در حالی که نه تنها حذف مهر, به شخصیت زن نمی افزاید 
بلکه وضع او را , به مخاطره می افکند. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 299 
توضیح اینکه درست است که مرد و زن هر دو از زندگی زناشویی بطور 
یکسان سود می برند. ولی نمی توان انکار کرد که در صورت جدائی زن و 
مرد زن متحمل خسارت بیشتری خواهد شد زیرا: 

اولا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولا در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری 
دارد, و هر چند بعضی می خواهند به هنگام سخن گفتن این حقیقت روشن 
را انکار کنند اما وضع زندگی اجتماعی بشر که با چشم می بینیم حتی در 
جوامع اروپائی که زنان به اصطلاح از ازادی کامل برخوردارند نشان می 
دهد که ابتکار اعمال پر درامد بیشتر در دست مردان است . 

به علاوه مردان برای انتخاب همسر مجدد امکانات بیشتری دارند ولی زنان 
تیوه مخضوضا با گذشت. قسمتی از . عمر انها: و از دست رفتن سرمایه 
جوانی و زیبائی , امکانانشان برای انتخاب همسر جدید کمتر است . 

با توجه به این جهات روشن می شود که امکانات و سرمایه ای را که زن با 
ازدواج از دست می دهد بیش از امکاناتی است که مرد از دست می دهد 
و در حقیقت مهر چیزی است به عنوان جبران خسارت برای زن و وسیله 
ای برای تأءمین زندگی اینده اوء و علاوه مساءله مهر معمولا به شکل 
ترمزی در برابر تمایلات مرد نسبت به جدائی و طلاق محسوب می شود. 
درست است که مهر از نظر قوانین اسلام با برقرار شدن پیمان ازدواج به 
ذمه مرد تعلق من فا رن فورا حق مطالبه آن را دارد, ولی چون 
معمولا به صورت بدهی بر ذمه مرد می ماند. هم اندوخته اي برای آینده 
زن محسوب می شود. و هم پشتوانه ای برای حفظ حقوق او و از هم 
نیاشیدن پیمان زناشوئی (البته این موضوع استثنائاتی دارد ولی 2 گفتیم 
در غالب موارد صادق است ). تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 300 

و اگر بعضی برای مهر تفسیر غلطی کرده اند و آن را یک نوع ((بهای زن )) 


پنداشته اند ارتباط به قوانین اسلام ندارد, زیرا در اسلام مهر به هیچ وجه 
جنبه بها و قیمت کالا ندارد. و بهترین دلیل آن همان صیغه عقد ازدواج 
است که در آن رسما مرد و زن به عنوان دو رکن اساسی پیمان ازدواج به 
حساب آمده اند, و مهر یک چیز اضافی و در حاشیه قرار گرفته است . 
بهمین دلیل اگر در صیغه عقد, اسمی از مهر نبرند عقد باطل نیست , در 
حالی که اگر در خرید و فروش و معاملات اسمی از قیمت برده نشود 
مسلما باطل خواهد بود, (البته باید توجه داشت اگر در عقد ازدواج نامی از 
مهر برده نشود شوهر موظف است که در صورت امیزش جنسی , مهر 
المثل یعنی مهری همانند زنانی که هم طراز او هستند بپردازد). 

بت ی دی ری فیس ی و ی 
((پشتوانه برای احترام به حقوق زن )) دارد, نه قیمت و بها و شا بد تعبیر به 
((نحله /) به معنی ((عطیه أ( در آیه اشاره به این قسمت باشد. النساء 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 301 

آیه 5 - 6 

0 

و ۷ وا الستهاء أَولُُ نی جتل ال لک قتماً و اررفوفة فيها و 
و و فولوا هم ولا مَعْرُوفاآ(5) ۲ 
ابتلوا التمی ختی | بلَمُوا التکاح فان .عاتستم منم ژُشدا فادَفعوا الیهم 
وله و لا تاکلوقا ستافاً و یدارا آن یکیرُوا و من کان عن قلیستعفف و 
من کان, فقیرا قلیاکل بالمعژوف فلذا دقعنم اليهم امَوَلهمْ فاشهدوا عَلیهم و 
گقی بالله حسیبا(6) ِ 
ترجمه . 

5 9 اموال خود را که خداوند وسیله قوام زنذحن شما قرار داده به دست 
سفیهان ندهید و از آن , به انها روزی دهید, و لباس بر آنها بپوشانید و سخن 
6 - و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند, بیازمائید! اگر در آنها رشد (کافی ) 
پافتید. آموالشان: زا به آنها جدهید..و پیش ار آنکه:تزر ی شوند اموال انها,زا 
از روی اسراف نخورید. و هر کس (از سرپرستان ) بی نیاز است 7 
برداشت حق الزحمه ) خودداری کند و آن کس که نیازمند است به 
شایسته (و مطابق زحمتی که مي کشد) از آن بخورد, 4 
آنها را : به آنها می دهید شاهد بر آنها بگیرید (اگر چه ) خداوند برای محاسبه 


9 


ی 
به دنبال بحی که در آیات پیش درباره بتیمان گذشت , آیات فوق آن را 


نخست می فرماید: ((اموال و ثروتهای خود را به دست افراد سفیه 
نسپارید و بگذارید در مسائل اقتصادی رشد پیدا کنند تا اموال شما در 
معرض مخاطره و تلف قرار نگیرد)) (و لاتو توا السفهاء اموالکم ). 

((راغب )) در کتاب مفردات می گوید: سفه (بر وزن تبه ) در اصل یک نوع 
کم وزنی و سبکی بدن است بطوری که به هنگام راه رفتن تعادل حفظ 
نشود, و به - همین جهت به افسار که ناموزون است و دائما در حال 
حرکت است ((سفیه )) گفته می شود و سپس به همین تناسب در افرادی 
که رشد فکری ندارند بکار رفته است خواه سبکی عقل انها در امور مادی 
وا ۱ 

ولی روشن است که منظور از سفاهت در ایه فوق عدم رشد کافی در 
خصوص امور مالی است به طوری که شخص نتواند سرپرستی اموال خود 
را به عهده گیرد, و در مبادلات مالی منافع خود را تاءمین نماید, و به 
اصطلاح کلاه سرش برود. شاهد بر این . سخن آیه دوم است که می گوید: 
((فان آنستم منهم رشدا فادفعوا ایهم افوالهم * اکر انها را .زشید بافنیز 
اموالشان را بة :دنت آنها تسیا رند: 

بای اه وق با اس درا ای هی کی کی و 
عمومی برای همه موارد در بر دارد, که انسان نباید در هیچ حال و در هیچ 
اخوالی که تخت سرپرستی اف ات هرا ند کی او بهعوعی هه ان سای 
دارد به دست افراد کم عقل و غیر رشید بسیپارد. و در این موضوع فرقی 
در میان اموال عمومی (اموال حکومت اسلامی ) نیست , گواه بر این 
موضوع علاوه بر وسعت مفهوم آیه 1 و مخصوصا کلمه ((سفیه )) روایاتی 
است که از پیشوایان اسلام در این زمینه نقل شده است . تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 303 

مثلا: در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانيم که : ((شخصی 
بنام ابراهیم بن عبد الحمید می گوید: از امام تفسیر ایه ((و لا نو توا 
السفهاء اموالکم )) را پرسیدم فرمود: شرابخواران سفیهند و نباید اموالتان 
را 2 آنها بسپارید))! 

در روایت دیگری نیز از انتخاب ((شارب الخمر)) به عنوان امین امور مالی 
نهی شده است , خلاصه توصیف شرابخوار به سفاهت کرارا در روایات 
دیده می شود و اين تعبیر شاید به خاطر آن باشد که شخص شرابخوار هم 
سرمایه مادی خود را از دست می دهد, و هم سرمایه معنوی را, چه 
سفاهتی از این بالاتر که انسان پول بدهد و عقل و هوش خود را نیز بدهد و 
دیوانگی خریداری کند, قوای مختلف بدنی را نیز بر سر اين کار بگذارد و 
زیانهای اجتماعی فراوانی ببار اورد؟! 

در روایت دیگری تمام افرادی که به جهتی از جهات قابل اعتماد نیستند 
((سفیه )) نامیده شده اند, و از سیردن اموال (شخصی و عمومی ) به آنها 


نهی شده است : ((یونس بن یعقوب )) می گوید: از امام جعفر صادق 
(علیه السلام ) تفسیر ایه ((و لا توّ توا السفهاء اموالکم )) را پرسیدم 
فرمود: ((من لا تثق به )) سفیه کسی است که مورد اعتماد نباشد)). 
از این روایات بر می اید که ((سفیه )) معنی وسیعی دارد و از سپردن 
اموال عمومی و خصوصی به انها نهی شده است , منتها این نهی در بعضی 
از موارد به عنوان تحریم است و در پاره ای از موارد که درجه سفاهت 
شدید نیست به معنی کراهت است . ۱ 
در اینجا یک سوّ ال پیش می آید و آن اينکه اگر آیه در مورد اموال یتیمان 
را ای وا ها ی کم ۱ 
(ثروتهای انها)؟ تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 304 
ولی ممکن است نکته این تعبیر بیان این مساءله مهم اجتماعی و اقتصادی 
باشد که اسلام همه افراد جامعه را یکی می داند, بطوریکه مصلحت و 
منفعت یک فرد نمی تواند از منافع جدا باشد. همچنین زیان یک فرد عین 
زیان یک جامعه است . بنابراین به خاطر همین موضوع به جای ضمیر غائثب 
ضمیر مخاطب قرار داده شده , یعنی این اموال در حقیقت فقط متعلق به 
اک یا هه موی ار را مان مه 
شود بطور غير مستقیم متوجه شما شده است . لذا در نگهداری آن باید 
مراقبت کامل داشته باشید. ۱ 
درباره اين تعبیر تفسیر دیگری هم هست و آن اینکه مقصود از ((اموالکم 
وال سر ان ات وال ان ی کر شا ی 
خواهید به افراد یتیم که هنوز رشد کافی نیافته اند کمک کنید شاید تحت 
تاءثیر عواطف حساب نشده اموالی بدست انها بسپارید و انها را به 
کارهایی بگمارید که از آنها ساخته نیست , بلکه به جای این کار غیر عاقلانه 
بهتر این است کهغدا و لباش هو منکن نها را تاغهین کنید تا بالغ و رشید 
شوند. 
ها ان ری کی ات ۱ از وه دام دهد 
افراد ((قاصر و ناتوان )) را به خاطر کمک به شخص آنها به کارهائی که 
قدرت انجام آن را ندارند تکارت زیرا| اراس کاوصفعت عرزن برای آنها 
داشته باشد ممکن است زیانهای کلی برای اجتماع تا افری بلکه‌بایت ان 
طریق کمکهای بلاعوض و کارهای سبک و کوچک انها را اداره کرد. 
ِِ روشن می شود اینکه بعضی از کوته فعران افراد ضعیف و ناتوان 
به پستهای تبلیغی و مذهبی برای کمک و ارفاق به آنها انتخاب می کنند 
۱ است . 
ذر خمله قران تعبیز جالبی درباره اموال و ثروتها کرده کون ((اين 
سرمایه های شما که قوام زندگانی و اجتماع شما به آن است و بدون آن 
نمی توانید کمر راست کنید)) به دست سفیهان و اسراف کاران نسیارید 


(التی جعل الله لکم قیاما). تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 305 

از این تعبیر به خوبی اهمیتی را که اسلام برای مسائل مالی و اقتصادی 
قائل است روشن می شود و به عکس آنچه در انجیل کنونی می خوانیم 
که ((شخص پولدار هرگز وارد ملکوت انقجما نما تیه رد)۱ اسلام می گوید 
ملتی که فقیر باشد هرگز نمی تواند کمر راست کند و عجب این است که 
آنها با آن تعلیمات غلط به کجا رسیده اند. و ما با اين تعلیمات عالی در چه 
مرحله ای سیر می کنیم , در حقیقت آنها از آن خرافات فاصله گرفته اند و 
به جائی رسیده اند و ما هم از این تعلیمات عالی دور ماندیم و چنین 
در پایان ایه دو دستور مهم درباره یتیمان می دهد: 

نخست اینکه ((خورای و ِ انها را از طریق اموالشان تاءمین کنید)) 
(و ارزقوهم فیها و اکسوهم ) 

۷ 

ال اینکه در این آیه تعبیر به ((فیها)) (در اموالشان ۱ شده ان نه 
از درآمد اموال و سرمایه های آنها تاعمین ۳ زیرا| اگر گفته نو زندگی 
آنها دا از سزرفاجه هایشانشا‌مین. کنید. ففهونشن. این نود که از اض 
سرمایه تدریجا برداشته شود, و طبعا هنگامی که به بلوغ می رسیدند شاید 
قسمت مهم سرمایه خود را از دست داده بودند ولی قران با همین عوض 
کردن تعبیر. به سرپرستان توصیه کرده که کوشش کنند برای اموال یتیمان 
, منافع و درآمدی حد اقل ؛ به اندازه نیازمتدیهاق آنها درست کنتدتا سرضابه 
اصلی آنها حفظ گردد. 

ی 
لهم قولا معروفا). تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 306 ۱ 
یعنی با عبارات و سخنان دلنشین و شایسته هم کمبود روانی انها را 
برطرف سازید و هم به ((رشد عقلی )) آنها کمک کنید تا به موقع بلوغ از 
رشد عقلی کافی برخوردار باشند, و به این ترتیب برنامه سازندگی 
شخصیت آنها نیز جزء وظائف سرپرستان خواهد بود. 

سپس در آیه بعد دستور دیگری درباره یتیمان و سرنوشت اموال آنها داده 
و می فرماید: ((یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که به حد بلوغ برسند)) 

(و ابتلوا الیتامی حتی آذا بلفوا النکاح ). 

((و اگر در اين موقع در آنها رشد کافی برای اداره اموال خود یافتید, 
آنها زا به آنها باز کردانید)) (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم ). 

در این ایة‌چند نکته است. که ببایذربه آن‌خوجه داشت:: 

1 - از تعبیر به ((حتی )) استفاده می شود که باید آزمایش یتیمان , پیش از 
رسیدن به حد بلوغ و به صورت مکرر و مستمر انجام شود, تا هنگامی که 


در آستانه بلوغ قرار گرفتند وضع آنها کاملا از نظر رشد عقلی برای اداره 
امور مالی خود روشن گردد 

ها ان مر ای از رای وس ندریجی 
پتیمان است بعلی نگذارید آنها به حد بلوغ برسند و سیس اقدام به 
سپردن اموالشان به نها بکنیدبلکهآنها را قبل از بلوغ با برنامه های عملی 
, برای زندگی مستقل آماده کنید 

و اما اینکه چگونه اسان اش یه ان ان ات کت انش 
مال در اختیار آنها گذارده شود, و به خرید و فروش و تجارت بپردازند. اما 
اعمال آنها با نظارت ولی بطوری که استقلال عمل را از آنها سلب نکند 
انجام شود هنگامی که معلوم شد از عهده اين کار بر می آیند و در معامله 
گول نمی خور ند باید اموالشان را بدستشان ِِ و گرنه با تربیت و 
پرورشهای مستمر باید آنها را چنان آماده کرد که بتوانند در اینده زمام 
زندگی خود را بدست گيرند. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 307 

2س ن مها ای اساوه مان است میا اب نی کر 
قدرت بر ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت بر ازدواج 
دارد قدرت بر تشکیل خانواده خواهد داشت , و چنان کسی بدون سرمایه 
نمی تواند به اهداف خود برسد, بنابراین آغاز زندگی زناشوئی با آغاز 
زندگی اقتصادی مستقل همراه است , و به عبارت دیگر ثروت انها موقعی 
متشاد آوم:می یود که هم یه بلوع جسمی برسند ده تیار آنها .به مال 
شدید شود, و هم بلوغ فکری پیدا کنند و توانائی برای حفظ مال داشته 
باشند. 

3 - تعبیر به ((آنستم منهم رشدا)) اشارة به. این انسشت که رش آنها کاملا 
مسلم شود زیرا ((انستم )) از ماده ((ایناس )) به معنی مشاهده و رو یت 
می باشد, و این ماده از ماده انسان که یکی از معانی آن مردمک چشم 
است گرفته شده (در حقیقت هنگام رو یت و مشاهده از انسان یعنی 
مردمک چشم مدد گرفته می شود و به همین جهت از مشاهده کردن تعبیر 
به ایناس شده است ). 

سپس بار دیگر به سرپرستان تاکید می کند که به هیچ عنوانی اموال یتیمان 
راخ سل که مس ار ای که شمان یا را ارشن 
نبوند. (و لا عاکلو‌ها اشتراها و کارا ان گرا 

و دیگر اینکه : ((سرپرستان ایتام اگر متمکن و ثروتمندند نباید به هیچ 
تدای ار افوالاسام فاد شد ها فیس ه تاذار با شتا میات 
در برابر زحماتی که بخاطر حفظ اموال یتیم متحمل می شوند با رعایت 
عدالت و انصاف , حق الزحمة خود را از اموال آنها بردارند)). (و من کان 
غنیا فلیستعفف و من کان فقیرا فلیاکل بالمعروف ). تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 308 


در این زمینه روایاتی نیز وارد شده و مضمون آیه را چنان که گفته شد 
توضیح داده است , از جمله در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) می 
خوانیم ۰ ((فذلی رجل یحبس نفسه عن المعيشة فلا باس ان یاکل 
بالعرنی انا کان له لیم ان کان المال تلا لا بانل مه سا 
منظور کسی است که سرپرستی مال یتیم , او را از رسیدگی به زندگی 
خویش باز داشته , در این صورت می تواند به اندازه مناسب و شایسته از 
مال یتیم استفاده کند. و این در صورتی است که به صلاح یتیم باشد, اما 
اکر توت ستتض کم باشتد: (و طیفا سر برستیت: ان , نیز وقت زیادی را اشفال 
نمی کند) در این صورت چیزی از مال یتیم برندارد)). 

سپس به آخرین حکم در باره اولیاء ایتام اشاره کرده و می فرماید: 
((هنگامی که می خواهید اموال آنها را به دست آنها بسپارید گواه بگیرید)) 
تا جای اتهام و نزاع و گفتگو باقی نماند (فاذا دفعتم الیهم اموالهم فاشهدوا 
ی 


در پایان آیه می فرماید:اما بدانید که حساب کننده واقعی خدا است و 
مهمتر از هر چیز این است که حساب شما نزد او روشن باشد, او است که 
اکر خیانتی از شما سرزند و بر گواهان مخفی ماند به حساب آن زسیدگی 
خواهد کرد. (و کفی بالله حسیبا). النساء 

تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 309 

ایه 7 

یه و ترجمه 

للرَجَالِ تصيبٍ مَمّا ترک الولدان و الاقْبون و للنساع تضیت. ما ترک 
الوَدّان الافربون فا فل منه:او کنر تیا 2 تفر وضا(7) 

ترجمه . 

7 - برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود می گذارند 
سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می گذارند 
تنعضی ۶ خوان ارن-هال کم باشد با -زناده ابر ی است: یی تدم و 
شان نزول : 

دن عصر حاهلیت عریا ریشخ سین نود که تنها شود ان زا وازیت ام وتا خن 
و معتقد بودند آن کس که قدرت حمل سلاح و جنگ و دفاع از حریم زندگی 
احیانا غارتگری ندارد ارث به او نمی رسد. به همین دلیل زنان و کودکان را 
از ارث محروم می ساختند و ثروت میت را در میان مردان دورتر قسمت 
می کردند. 

تا اینکه یکی از انصار بنام ((اوس بن ثابت )) از دنیا رفت در حالی که 
دختران و پسران خردسالی به جای گذارد. عموزاده های او بنام ((خالد)) و 
((ارفطه أ( امدند و اموال او را میان خود تقسیم کردند, و به همسر. و 


فرزندان خردسال او چیزی ندادن هبتر اف شکانت؛ به یامن صلی: اللة 
علیه و آله کرد, و تا آن زمان حکمی در این زمینه در اسلام نازل نشده بود, 
در اين موقع آیه فوق نازل شد و پیامبر صلی اللّه علیه و آله آن دو نفر را 
خواست و به آنها دستور داد که در اموال مزبورء هیچ گونه دخالت نکنند و 
آن را برای بازماندگان درجه اول یعنی فرزندان و همچنین همسر او 
یگذارند تا طرز تقسیم آن در میان آنها در پرتو آیات بعد روشن گردد. 


گام دیگری برای حفظ حقوق زن تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 310 

اين آیه در حقیقت گام دیگری برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی است 
که زنان و کودکان را از حق مسلم خود محروم می ساخت , و بنابراین 
مکمل بحثهائی است که در ایات سابق گذشت , زیرا اعراب با رسم غلط 
و ظالمانه ای که داشتند زنان و فرزندان خردسال را از حق ارث محروم 
می ساختند, ایه روی این قانون غلط خط بطلان کشیده و گفت : ((مردان 
سهمی از اموالی که پدر و مادر و نزدیکان بجای می گذارند دارند و زنان 
هم سهمی خواه کم باشد يا زیاد)) (للرجال نصیب مما ترک الوالدان و 
بنابراین هیچ یک حق ندارد که سهم دیگری را غصب کند . 

سپس در پایان ایه برای تاکید مطلب می فرماید: ((اين سهمی است تعیین 
شده و لازم الاداء)) تا هیچ گونه تردید در این بحث باقی نماند (نصیبث 


ور ۲ 
طف کتور شا 7 


2 
منظور اموال شخصی پیغمبر است و گرنه اموال بیت المال که متعلق به 
مسلمین است طبق قانون بیت المال در موارد خود مصرف خواهد شد). 
همچنین از عموم آیه فوق و آیات دیگری که بعدا درباره ارث می خوانیم 
روشن می شود که قائل شدن به تعصیب یعنی ((اختصاص دادن قسمتی از 
مال به مردانی که از طرف پدر به میت ارتباط دارند در پاره ای از موارد - 
همانطور که دانشمندان اهل تسنن قائل هستند نیز بر خلاف تعلیمات قران 
است زیرا لازمه آن محروم ساختن زنان از ارت در بعضی از موارد می 
شود و این یک نوع تبعیض جاهلی است که اسلام با ایه فوق و مانند ان , 
آن را نفی کرده است (دقت کنید!). النساء 

تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 311 

آبه 8 


آیه و ترچمه 


ود عضه القسیه ولو القوبی چ الیتمی ای که قازژقوهم من و 


قولوا لَهُمْ قوّلا مَعْرُوفا(8) 

ترجمه . 

برند) و یتیمان و مستمندان حضور داشته باشند. چیزی از ان اموال را به 
آنها بدهید و با آنها ‏ به طرز شایسته سخن بگویید! 


تفسیر ۰ 

یک حکم اخلاقی 

این ابه مشلفا بعد اد قانون تسم ارت ال ده ر بر می کوید: ((هر گاه 
در مجلس تقسیم ارت , خویشاوندان و یتیمان و مستمندان حاضر شدند 
چیزی از ان به انها بدهید)) (و اذا حضر القسمة اولوا القربی و الیتامی و 
المساکین فارزقوهم منه ). 

بنابراین: مختوای ابه یک حکم اخلاقی و استحبابی درباره طبقاتی است که 
با وجود طبقات نزدیکتر, از ارث بردن محرومند. آیه می گوید: اگر در 
مجلس تقسیم ارث , جمعی از خویشاوندان درجه 2 يا 3 و همچنین بعضی 
از پتیمان و مستمندان حضور داشته باشند چیزی از مال به آنها بدهید, و به 
این ترتیب جلو تحریک حس حسادت و کینه توزی آنها را که ممکن است بر 
اثر محروم بودن از ارث شعله ور گردد بگیرید و پیوند خویشاوندی انسانی 
خود را به این وسیله محکم کنید. 

که ی اه ای ول اهر 
منظور از آن ایتام و نیازمندان فامیل است زیرا طبق قانون ارث , با بودن 
طبقات نزدیکتر طبقات دورتر. از ارث بردن محرومند, بنابراین ن اگر آنها در 
چنان جلسه ای حاضر باشند سزاوار است هد به مناسبی (که نعیین مقدار 
آن فقط بستگی به اراده وارثان دارد و از مال وارثان کبیر خواهد بود) به 
آنها داده شود. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 312 ۲ 
جمعی از مفسران احتمال داده اند که منظور از ایتام و مساکین در ایه هر 
گونه یتیم و نیازمندی است خواه از خویشاوندان میت باشد با غیر آنها ولی 
اين احتمال بعید به نظر می رسد زیرا افراد بیگانه معمولا راهی در این 
جلسات فامیلی ندارند. بعضی از مفسران نیز معتقدند که ایه / یک حکم 
وجوبی را بیان می کند نه استحبابی ولی آنهم نیز بعید است زیرا اگر آنها 
حق واجبی داشتند لازمو نوج .مقدار وجدود آن تغیترم. کروووتنن حالی که یه 
اختیار وارثان حفیقی واگذار شده است ۰ 

در پایان ایه دستور می دهد که ((با این دسته از محرومان , با زبان خوب و 
طرز شایسته صحبت کنید (و قولوا لهم قولا معروفا). 

یعنی علاوه بر جنبه کمک مادی از سرمایه های اخلاقی خود نیز برای جلب 
محبت آنها استفاده کنید تا هیچگونه ناراحتی در دل آنها باقی نماند, و این 
دستور نشانه دیگری بر استحبابی بودن حکم فوق است . 


از آنچه گفتیم این مطلب نیز روشن شد که هیچ دلیلی ندارد که بگوئیم 
حکم ایه فوق بوسیله ایاتی که سهام ارث را تعیین می کند نسخ شده است 
زیرا هیچ گونه تضادی میان آن آیات و این آیه نیست . النساء 

تسش نو نم تاکن درصفحه 13 


آبه 9 

۳ 9 برجمه 7 ۳ ۳ ۳ ۳ 

و لیکش الذین لو ترکوا من حلفهم دب ضعفاً خافوا عَلنهِمْ قلیتموا ال و 
لو لو قوّلاً سدیدآ(9) 


نرجمه 

و اکن فرندان ناتوانی از هو بم‌نیاد عات اند ان اتدق آنان میت 
ترسند باید (از ستم درباره یتیمان ص سا تست ات 
7 


شید یتیمان 

قرآن برای برانگیختن عواطف مردم در برابر وضع یتیمان اشاره به حقیقتی 
می کند که گاهی مردم از آن غافل می شوند, و آن اينکه : شما با ینیمان 
مود قفا نوت فان کنید. که خوسنت: ضی, دازید با نیفان تما در اننده 
رفتار نمایند, منظره کودکان بی پناه ۰ و اطفال بی سرپرست خود را که 
تحت سرپرستی انسانی سنگدل و خائن قرار گرفته که نه به احساسات 
آنها پاستخ متبت. می:"دهده و ثة در اموال آنها رعایت. غدالت:می کند:در نظر 
کیره ان رم درا ی ها تدای شا را ار اخت ی کی وه فور ند 
اینده فرزندان خود علاقهمندید؟ همان اندازه نسبت به فرزندان و یتیمان 
دیگران علاقه مند باشید. و از ناراحتی آنها ناراحت شوید: بنابزاین : مفهوم 
آیه چنین است : آنها کم از وضع اینده فرزندان خود می ترسند. باید از 
خیانت درباره یتیمان و ازار 4 بترسند))(و لیخش الذین لو تراکوا من 
خلفهم ذربة ضعافا خافوا علیهم ) 

اصولا مسائل اجتماعی تار کل ک اا اس نف و از 
فردا به آینده دور دست سرایت می کند, آنها که سنت ظالمانه ای در 
اجتماع می گذارند و مثلا رسم ((آزار به یتیمان ) را در جامعه رواج می 
دهند, در حقیقت خود عاملی هستند که در اینده با فرزندانشان نیز چنین 
شود بنابراین نه تنها به فرزندان دیگران ستم می کنند, بلکه راه ستمگری 
را به فرزندان خود نیز هموار می سازند. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 
3214 

در پایان آنة می فرماید" ((|کنون که چنین است باید سرپرستان ایتام , از 
مخالفت با احکام خدا بپرهیزند و با پنیمان ای ی 
از عواطف انسانی سخن بگویند (فلیتقوا الله و لیقولوا قولا سدیدا). 


تا ناراحتی درونی و زخمهای قلب آنها به اين وسیله التیام يابد. 

این دستور عالی اسلامی که در جمله فوق بیان شد. اشاره به یک نکته 
روانی در مورد پرورش یتیمان می کند که درخور نهایت دقت است و ان 
اينکه : نیازمندی کودی یتیم , منحصر به خوراک و پوشاک نیست . بلکه 
اینده او فوق العاده مق ثر می باشد زیرا طفل یتیم بسان دیگران , انسان 
است , و باید از نظر نیازهای عاطفی نیز تغذیه شود. باید از محبتها و 
نوازشهای یک کودک که در دامان پدر و مادر است بهره مند گردد, او مانند 
یک بچه گوسفند نیست که صبح همراه گله به چراگاه رود و غروب برگردد, 
بلکه باید علاوه بر مراقبتهای جسمی از نظر تمایلات روانی نیز اشباع شود 
و گرنه کودکی سنگدل , شکست خورده , فاقد شخصیت و خطرناک به 
عمل خواهد امد. 

توضیح لازم 

یکی از یاران امام صادق (علیه السلام ) نقل می کند که روزی امام ششم 
(علیه السلام ) فرمود هر کس ظلمی به کسی کند خداوند فردی را مسلط 
می کند که نسبت به او و بر فرزندان او همان ظلم و ستم را انجام دهد, 
من در دل با خود گفتم عجبا پدر ظالم است , ولی فرزند باید نتیجه ظلم او 
را ببیند؟! قبل از اینکه من سخن خود را بیان کنم امام فرمودند: ((قران 
می گوید: و لیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا علیهم 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 315 

همان سو ال که برای راوی حدیث پیدا شده , برای بسیاری پیدا می شود 
که چگونه خداوند مجازات عمل کسی را بر دیگری روا می دارد, و اصولا 
کودکان شخص ستمگر چه گناهی کرده اند که گرفتار ستم شوند؟! ۱ 
پاسخ این سو ال را توضیحی که در بالا بیان کردیم می توان دریافت , وان 
اینکه کارهائی که افراد در اجتماع مرتکب می شوند تدریجا شکل یک سنت 
به خود می گیرد. و به نسلهای آینده منتقل می شود پناتزانن انها که 
اساس ظلم و ستم بر ایتام را در اجتماع می گذارند بالاخره , روزی این 
بدعت غلط, دامان فرزندان خود انها را خواهد گرفت , و در حقیقت این 
موضوع که از انا وضعی و تکوینی اعمال آنها است و اگر به خداوند 
نسبت: دادم می, شود.بخاطر آن است: که .تمام آنار تکوینی و خواض: غلت و 
معلول به او منسوب است , و به هیچ وجه ظلم و ستمی از ناحیه خداوند 
بر کسی نخواهد شد, خلاصه هنگامی که پای ظلم و ستم در اجتماع باز شد 
پای ظالم و فرزندان او را هم خواهد گرفت . النساء 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 316 

آیه 10 

ایه و ترجمه . , و . 


آن الذتن باکلون آفول السفی:ظلما الما اکلون فی تظیمع بارا و 
19 


10 ۱ از روی ظلم و ستم می خورند. تنها آتش 
می خورند و به زودی در شعله های آتش (دوزخ ) می سوزند. 


تفسیر : 

چهره باطنی اعمال ما 

در آغاز سوره گفتیم که آیات این سوره به منظور پی ریزی یک اجتماع 
سالم نازل شده . و به همین دلیل قبلا رسوبات دوران جاهلیت و 
خلافکاریهای آن زمان را که در دل بعضی از تازه مسلمانها وجود داشت از 
میان می برد تا زمینه برای یک اجتماع سالم فراهم اورد. . 

و چه عمل زشتی بدتر از خوردن مال یتیمان است و لذا در آغاز این سوره 
4 تعبیرات شدیدی پیرامون تصرفهای ناروا در اموال بتیمان دیده می شود 
که صریحترین انها ایه فوق است . 

ایآ ی بر را رال تس ند 
در حقیقت آتش خورده اند)) (ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما 
یاکلون فی بطونهم نارا). 

نظیر این تعبیر در سراسر قرآن مجید, تنها در یک مورد دیگر دیده می 
شود. و آن درباره کسانی است که با کتمان حقایق و تحریف آیات الهی , 
منافعی به دست می آورند که درباره آنها نیژ می فرماید: ((آن الذین 
یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولتک ما یاکلون 
فی بطونهم الا النار؛ کسانی که آیات خدا را کتمان می کنند و به وسیله آن 
درآمد نا چیزی فراهم می نمایند آنها جز آتش چیزی نمی خورند)). تفسیر 
نمونه , جلد 3, صفحه 317 

سیس در پایان آیه فزان: من کورده علاوم بر اینکه آنها در همین جهان در 
واقع آتش می خورند, بزودی در جهان دیگر داخل در آتش برافروخته ای 
می شوند)) که آنها را بشدت می سوزاند. (و سیصلون سعیرا). 
یا ار 
در آتش و سوختن است و ((سعیر)) به معنی اتش شعله ور است . از این 
ایه استفاده می شود که اعمال ما علاوه بر چهره ظاهری خود, یک چهره 
واقعی نیز دارد که در اين جهان از نظر ما پنهان است , اما این چهرههای 
درونی , در جهان دیگر ظاهر می شوند و مساءله تجسم اعمال را تشکیل 
ی ۳ ِ 

قرآن در اين آیه می گوید: آنها که مال یتیم می خورند گرچه چهره ظاهری 
عملشان بهره گیری از غذاهای لذیذ و رنگین است , اما چهره واقعی این 
غذاها آتش سوزان است , و همین چهره است که در قیامت آشکار می 


شود. 

چهره واقعی عمل هميشه تناسب خاصی با کیفیت ظاهری این عمل دارد, 
همان گونه که خوردن مال یتیم و غصب حقوق او, قلب او را می سوزاند و 
نف مرا نان می دهد هرن وافعن تنیمل اتین مورا است.. 

توجه به این موضوع (چهره های واقعی اعمال ) برای کسانی که ایمان به 
این حقایق دارند بهترین مانع از انجام کارهای خلاف است , آیا کسی پیدا 
می شود که با دست خود پاره های آتش را برداشته و در میان دهان بگذارد 
و ببلعد؟ همچنین افراد با ایمان ممکن نیست مال یتیم را به ناحق بخورند و 
اگر می بینیم مردان خدا حتی فکر معصیت به خود راه نمی داند یک دلیل 
آن ۸ ففین نودن. که انا بر آثر قدرت علم و ایمان و پرورشهای اخلاقی 
چهره های واقعی اعمال و هرگز فکر انجام کار بد را نمی 
کردند. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 318 

یک کودک نادان و بی اطلاع ممکن است مجذوب جلوه زیبای یک شعله 
آتش سوزان شود و دست در آن فرو برد اما یک انسان فهمیده که 
سوزندگی آتش را بارها آزموده است کجا ممکن است حتی چنین خیالی 
بکند؟ 

احادیث و روایات در نکوهش تجاوز به اموال یتیمان بسیار زیاد و تکان 
دهنده است و حتی کمترین تعدی به اموال یتیمان مشمول این حکم 
معرفی شده : در حدیثی از امام باقر یا امام صادق (علیه السلام ) نقل 
شده که کسی سو ال کرد این مجازات انیم یا ره چه ففهای آعصضت 


مال تیم است ؟ فرمود: دار دم شم ! النساء 
تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 319 

آیه 11 - 12 

ایه و ترجمه 


بُوصیکمٌ ال فی آوَلَدِکم گر مثْل عظ الابّینِ قان کُنّ نساء قَوّق انتین 
هن تا ها ترک و ان کاتت وَجدة قَلهّا اللّصف ٍ ما 

السدذس فا تک ان کان له ولا ان ل َّن ۲ له ولد و ورد بُوَامْ قلامّه 
اللثٍ فان کان له حَوَة لام السدّس من بعد وصبز پوصی بهُا لو دین 
َاافکم و ماو لانگژون أم آقرب لکم تغعاً قریضة نله رال کان 
غلیما حکیمار(1). ,... ۱ 
* و کم نصف ما ترک أَرومُکم ان لمْ کن هن ول 


ارب مها 0 من ؛ بَعد وصیة بوصین با نا 


کل ها 


۳ 
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ترجمه . 

1 - خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می کند که (از میراث ) 
برای پسر به اندازه سهم دو دختر باشد و اگر فرزندان شما (دو دختر و) 
بیش از دو دختر بوده باشد دو سوم میراث از آن آنها است و اگر یکی بوده 
باشد نیمی (از میراث ) از ان او است , و برای پدر و مادر او (کسی که از 
دنیا رفته ) هر کدام یک ششم میراث است ار فرزندی داشته باشد و اگر 
فرزندی نداشته باشد و (تنها) پدر و مادر از او ارت برند برای مادر او یک 
سوم است و اگر او برادرانی داشته باشد. مادرش یک ششم می برد (و 
پیج ششم باقیمانده برای پدر است ) (همه اینها) بعد از انجام وصیبی است 
که او کرده است و بعد از ادای دین است - شما نمی دانید پدران و مادران 
و فرزندانتان کدامیک برای شما سودمندترند اين فریضه الهی است و 
خداوند دانا و حکیم است . 

2 - و برای شما نصف میرات زنانتان است اگر آنها فرزندی نداشته 
باشند و اگر فرزندی برای آنها باشد یک چهارم از آن شماست پس از انجام 
وصیتی که کرده اند و ادای دین (انها), و برای زنان شما یک چهارم میراث 
شما است اگر فرزندی نداشته باشید و ار برای شما فرزندی باشد یک 
هشتم از آن آنها است , بعد از انجام وصیتی که کرده اید و ادای دین , و 
اگر مردی بوده باشد که کلاله (خواهر یا برادر) از او ارث می برد یا زنی 
که برادر پا خواهری دارد سهم هر کدام یک ششم است (اگر برادران و 
خواهران مادری باشند) و اگر بیش از یک نفر باشند انها شریک در یک سوم 
هستند پس از انجام وصیتی که شده و ادای دین , بشرط انکه (از طریق 
وضیت و,افرار به دین ) به. آنها ضرر نزند این سفارش خدا است و خدا.دانا 
و بردبار است . 

شاءن نزول : 

عبد الرحمن بن ثابت انصاری برادر حسان بن ثابت شاعر معروف صدر 
اسلام از دنیا رفت در حالی که یک همسر و پنج برادر از او به یادگار مانده 
بود, برادران میراث عبد الرحمن را در میان خود قسمت کردند و به همسر 
او چیزی ندادند, ام وا رات ده براخیو لیر للع خی و الق وی 
کرد, و از آنها شکایت نمود. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 321 
۳ ایات فوق نازل شد و در ان , میرات همسران دقیقا تعیین 
دید 

و نیز از جابر بن عبد الله نقل شده که می گوید: بیمار شده بودم , پیامبر 
صلی الله علیه و اله از من عیادت کرد. من بی هوش شده بودم . پیامبر 
ضلی الله علیه و آله آبن خواست وربا مقداري از آن وضو گزفت , , و بقیه 
را بر من پاشید, من به هوش آمدم , عرض کردم اي رسول خدا! تکلیف 


اموال من بعد از من چه خواهد شد؟ پیامبر صلی اللّه علیه و آله خاموش 
گشت , چیزی نگذشت که آیات فوق نازل گردید و سهم وراث در آن تعیین 


شد. 


سهام ارت ۳ 

همانگونه که در شاءن نزول خواندیم اين دو ایه سهم وارث را تعیین می 
کند. 

کون ای اول حکم طبقه اول وارثان (فرزندان و پدران و مادران [ بیان شده 
است , و بدیهی است که هیچ رابطه خویشاوندی نزدیکتر از رابطه فرزند و 
پدر نمی باشد و لذا قرآن آنها را بر طبقات دیگر ارث مقدم داشته است . 

در جمله نخست می گوید: ((خداونه به شما درباره فرزندانتان سفارش 

می کند که برای پسران دو برابر سهم دختران قایل شوید)) یوصیکم الله 
قود او رالد کز .سا حظ الا تین 

فابل توجه اینکه از ار له بنده و ارو بیان ارت دفتران اضل: فرآ 
داده شده و ارث پسران به صورت فرع و با مقایسه به آن تعیین گردیده , 
زا قیت. حوند: پسران دو برابر سهم دختران می برند و این یک نوع تاکید 
روی ارت بردن دختران و مبارزه با سنتهای جاهلی است که آنها را به کلی 
محروم می کردند (اما فلسفه تفاوت ارث این دو به زودی تشریح خواهد 
شند. 

سپس می فرماید: اگر فرزندان میت , منحصرا دو دختر یا بیشتر باشند دو 
تلمال ات آن آمانستم فان کن سای ای فلمن نا ها عرک عفر 
ولی اگر تنهای یک دختر بوده باشد نصف مجموع مال از ان اوست )) (و آن 
کافت. اند قلها لضف ). 

سو ال : ۲ ۱ ۱ ۲ 

۱ یم 0 
شاسانی ار کم سح اک اس اک اک نت مره 
دختر را گفته است . 

پاسخ: ۱ ۱ 

با توجه به جمله اول ایه , جواب این سوّ ال روشن می شود و ان این 
است که سهم دو دختر از جمله للذکر مثل حظ الانثیین : پسر دو برابر 
سهم دختر دارد اجمالا معلوم می گردد., زیرا اگر بازماندگان شخص مرده 
فقط یک پسر و یک دختر باشند سهم دختر یک سوم و سهم پسر دو سوم 
می گردد بنابراین سهم دو دختر طبق این جمله دو سوم خواهد بود و شاید 
بخاطر همین بوده که در جمله بعد از سهم دو دختر خودداری شده و تنها 


اشاره به.ستهج چند ذختر کردیده که انهم از دو نوم تجاوز تفی کند: (دفت 
کنید) 

از مراجعه به آخرین آیه سوره نساء نیز اين مساءله روشن می شود زیرا 
در ان آیه سهم یک خواهر نصف قرار داده شده (همانند سهم یک دختر) 
سیس می فرماید: اگر دو خواهر بوده باشند دو سوم مال را می برند از 
این حکم می فهمیم که در مورد دو دختر نیز دو سوم مال در نظر گرفته 
شده است . 

به علاوه این تعبیر در ادبیات عرب دیده می شود که کاهین فن گویند فوق 
آئنتین و منظور اثنتان و ما فوق است یعنی دو و بیشتر. 

از همه اینها گذشته حکم مزبور از نظر فقه اسلامی و منابع حدیث مسلم 
است و اگر فرضا ابهامی در جمله بالا باشد با توجه به سنت (منابع حدیث ) 
ترطرافته می: بردد: تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 323 

اما میراث پدران و مادران که آنها نیز جزء طبقه اول و همردیف فرزندان 
می باشند همان است که در ایه فوق بیان شده است و در آن سه حالت 
است : 

حالت اول : شخص متوفی , فرزند يا فرزندانی داشته باشد که در این 
صورت به پدر و مادر او هر کدام یک ششم میرسد (و لابویه لکل واحد 
منهما السدس مما ترک ان کان له ولد ). 

حالت دوم : فرزندی در میان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند در این 
صورت سهم مادر یک سوم مجموع مال است (فان لم یکن له ولد و ورثه 
ابواه فلامه الثلث ) 

که سهم او روشن است یعنی دو سوم به علاوه گاهی شخص میت ممکن 
است همسری داشته باشد در این صورت سهم همسر از سهم پدر کم می 
شود, و بنابراین سهم پدر در حالت دوم متغیر است . 

حالت سوم : این است که وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندی در کار 
نباشد, ولی شخص متوفی برادرانی از طرف پدر و مادر, يا تنها از طرف 
پدر, داشته باشد, در این صورت سهم مادر از یک سوم به یک ششم تنزل 
می يابد و در واقع , برادران , با اینکه ارث نمی برند, مانع مقدار اضافی 
ارث مادر می شوند و به همین جهت آنها را حاجب می نامند (فان کان له 
اخوة فلامه السدس ). 

فلسفه این حکم روشن است , زیرا| وجورر برادران متعدد موجب سنگینی 
بار زندگی پدر است , چون پدر باید هزینه آنها را بپردازد تا بزرگ شوند, و 
حتی پس از بزرگ شدن نیز هزینه هائی برای پدر دارند, 0 
برادرانی موجب تنزل سهم مادر می شوند که از ناحیه پدر و مادر و یا تنها 
از ناحیه پدر باشند و اما برادرانی که تنها از ناحیه مادر هستند و هیچگونه 


سنگینی بر دوش پدر ندارد, حاجب نمی گردند. تفسیر نمونه . جلد 3, 
صفحه 324 

سو ال : ۱ ۲ 

در اینجا سو الی مطرح است که قران در این ایه در مورد برادران لفظ 
جمع بکار برده و می گوید فان کان له اخوة (اگر آن شخص متوفی 
برادرانی داشته باشد) و می دانیم که حداقل جمع سه نفر است , در حالی 
که تمام فقهای اسلام معتقدند که دو برادر هم می توانند مانع و موجب 
تنزل ارث مادر شوند. 

پاسخ: 1 ی 2 

و 
اینکه لازم نیست در همه جا لفظ جمع در سه نفر و بیشتر بکار رود بلکه در 
پارهای از موارد بر دو نفر هم اطلاق می شود مانند ایه 78 سوره انبیاء: و 
کنا لحکمهم شاهدین (ما گواه حکم آنها بودیم ). ۲ 

ایه مربوط به قضاوت داود و سلیمان است ۰ و قران درباره این دو نفر 
ضمیر جمع (هم ) بکار برده است , از اینجا روشن می شود که ممکن 
است گاهی لفظ جمع در دو نفر بکار رود, ولی البته اين موضوع نیاز به 
شاهد و قرینه دارد و در ایه مورد بحث شاهد همان اتفاق مسلمانان و 
ورود دلیل از پیشوایان اسلام است , زیرا در این مساءله همه دانشمندان 
اسلام اعم از شیعه و سنی (به جز ابن عباس ) دو برادر را مشمول حکم 
ایه دانسته اند. 

سپس قران می گوید: وارثان هنگامی می توانند مال را در میان خود 
تقسیم کنند که شخص میت وصیتی نکرده باشد. و يا بدهی بر عهده او 
نباشد, بنابراین اگر وصیتی کرده یا دیونی دارد باید نخست به آنها عمل کرد 
من بعد وصیه پوصی بها اودین  .‏ 

(البته همانطور که در باب وصیت گفته شده انسان فقط می تواند درباره 
یک سوم از مال خود وصیت کند و اگر بیش از آن وصیت کند صحیح نیست 
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ورثه اجازه دهند). 

در این جمله می فرماید شما نمیدانید پدران و فرزندانتان کدامیک بیشتر 
به نفع شما هستند (اباو کم و ابناژ کم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا:) 

یعنی قانون ارت بر اساس مصالح واقعی بشر استوار شده , و تشخیص 
اين مصالح به دست خداست , زیرا انسان آنچه را مربوط به خیر و صلاح 
اوست در همه جا نمی تواند تشخیص دهد ممکن است بعضی گمان کنند 
پدران و مادران بیشتر به نیازمندیهای او پاسخ می گویند, و بنابراین باید در 
ارت بر فرزندان مقدم باشند, و ممکن است جمعی عکس این را فکر کنند 
و اگر قانون ارث بدست مردم میبود هزار گونه هرج و مرح و نزاع و 


اختلاف خو نا واقع می شد, آما خدا که حقایق امور را آنچنان که هست 
می داند قانون ارث را بر نظام ثابتی که خیر بشر در آن است قرار داده . 
و در پایان یه می فرماید؛ ((اين قانونی است که از طرف خدا| فرض و 
واخت تفه اف وانا و کم است رت هن الله ان له کان اما 
حکیمات ای خمله برای تا کید مظالت کته اشت رخا هه کوه اند 
زدن برای مردم درباره قوانین مربوط به سهام ارث باقی نماند. 

نکته ها : 

1- ارت یک حق طبیعی است 

شاه سا یه ور که کمست این اش که هام فیت کسیر اتال 
او جزو اموال عمومی گردد و در اختیار بیت المال قرار گیرد, ولی به دقت 
تشن هی شوت که ان کار کاهلا وور.ان دالت است مسا شا ورد 
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طبیعی و منطقی است ۰ همان طور که پدر و مادر قسمتی از صفات 
جسمی و روحی خود را طبق قانون ورائت ت طبیعی , به نسلهای بعد منتقل 
قی کی سرا اهوال اما ات اون متا سا و ها ایدم تخل 
نشود؟ 

به علاوه اموال مشروع هر کس نتیجه زحمات و کوششها و تلاشهای 
اوست , و در حقیقت نیروهای متراکم شده او را نشان می دهد, و به همین 
جهت ما, هر کس را مالک طبیعی دسترنج خودش می شناسیم , این یک 
حکم فطری است . _ ۲ 

شایر اه هام مر ک کشت انا اسالش کواه من یو عادلاند 
ترین راه این این است که این اموال به کسانی تعلق گیرند که نزدیکترین 
افراد به او هستند و در واقع هستی آن اشخاص ادامه هستی آن شخص 
محسوب می شود. 

روی همین جهت , بسیاری از مردم با اینکه سرمایه کافی برای زندگی خود 
تا پایان عمر دارند دست از تلاش و کوشش برای کار و تولید بیشتر, بر 
نمی دارد, و هدفشان تأاءمین اینده فرزندانشان است , یعنی قانون ارت 
می تواند تحرک و جنبش بیشتری به چرخ های اقتصادی یک کشور بدهد, و 
اگر اموال هر کس بعد ات مر تب اهتة علی از اه بر ده شود و جزو اموال 
وی رذن هکره اشته فسفتصقعی آز فعامای افتضادی حاطو 
شود. 

شاهد اين سخن جریانی است که در فرانسه واقع شد. می گویند: چندی 
قبل تقایند کان پارلمان فرانسه قانون ارت را الفاء کردند, و به جای آن 
تصویب نمودند که آنچه از کسی باقی می ماند به عنوان اموال عمومی 
ضبط گردد و به مصارف عموم برسد, بطوری که هیچ یک از بستگان 
شخص سهمی نداشته باشند, ولی باگذ۵شت مدنی اثرات نامطلوب 


اقتصادی این قانون آشکار گردید, و مشاهده شد که در وضع صادرات و 
واردات کشور اثر عمیقی گذارده و از تلاش اقتصادی به مقدار زیادی 
کاسته شده , این موضوع مقامات سا را دچار نگرانی کرد و عامل 
اصلی آن را همان ((الغای قانون ارث )) دانستند و ناچار در آن تجدید نظر 
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بنابراین نمی توان انکار کرد که قانون ارت علاوه بر اينکه یک امر طبیعی و 
فطری است در گسترش تلاشهای اقتصادی نیز اثر عمیق دارد. 

2 ارث در میان ملل گذشته 

قانون ارث چون ريشه فطری دارد به اشکال گوناگون در میان ملل گذشته 
دیده می شود. 

در میان بهود گرچه بعضی مدعی هستند که قانون ارثی وجود نداشته , ولی 
با مراجعه به تورات می بینیم این قانون صریحا در سفر ((اعداد)) امده 
((و با بنی اسرائیل متکلم شده بگو که اگر کسی بمیرد و پسری ندارد 
میراث وی را به دخترش انتقال نمایید, و ار دختری ندارد میراثش را به 
برادرانش بدهید. و اگر برادری ندارد میراث او را به بازماندگان او از 
نزدیکترین خویشاوندانش بدهید تا وارث ان باشد, و این امر برای بنی 
اسرائیل حکم واجبی باشد به نوعی که خداوند به موسی امر فرموده است 
. 

از جمله های فوق استفاده می شود که ارت در میان بنی اسرائیل فقط 
روی مساءله سب دور می زده است , زیرا| تافده از همسر در ان برده 
نشده است . 

و در آیین مسیح (علیه السلام ) نیز باید همین قانون تورات معتبر باشد, 
زیرا در اناجیل موجود نقل شده که مسیح گفته است من نیامده ام که 
چیزی از احکام تورات را تغییر دهم , و لذا در کتب و رسائل مذهبی موجود 
آنها بحثی دربارهو ارث نمی بینیم , فقط در چند مورد از مشتقات کلمه 
((ارث )) سخن گفته شده که همگی درباره ارث معنوی يا اخروی است . 
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اما در میان عربها پیش از اسلام , ارت از یکی از سه راه بوده است : 

1- نتسب . منظور از نسب نزد انها تنها پسران و مردان بوده است و 
کودکان و زنان از بردن ارث محروم بودند. ۱ 

2- تبنی : یعنی فرزندی که از خانواده ای طرد شده خانواده دیگری او را به 
خود نسبت دهد و به شکل ((پسر خوانده )) دراید در این صورت میان این 
پسر خوانده , و پدر خوانده اش ,؛ ارت برقرار می شند. 

3- عهد و پیمان : یعنی دو نفر با هم پیمان می بستند که در دوران حیات و 
زندگی از یکدیگر دفاع کنند و بعد از مرگ از یکدیگر ارت ببرند. 


اتتلاغ فاتون قطری: و طبیعی ارتورا از خراماتی کسید ان آهتخته فده بوه 
پاک کرد و تبعیضات ظالمانه ای را که در میان زن و مرد از یک سو, و 
بزرگسال و کودک , از سوی دیگر قائل بودند از بین برد, و سرچشمه های 
ارث را در سه چیز خلاصه کرد که تا زمان به این شکل سابقه نداشت : 

1- تست به صفهوم فستع: آن بعتی هر کونة ارتباطن که از طریق ولد دز 
میان دو نفر در سطوح مختلف ایجاد می شود, اعم از مرد و زن و 


بزرگسال و کودک . ۳ 
2- سبب : یعنی ارتباطهای دیگری که از طریق ازدواج در میان افراد ایجاد 
می شود. 


3- ولاء: بعلی ارتباطهای دیگری که از غیر طریق خویشاوندی (سبب و 
نسب ) در میان دو نفر پیدا می شود: ((ولاء عتق ))یعنی اگر کسی برده 
خود را آزاد کند, و آن برده پس از مرگ هیچ گونه خویشاوند نسبی و سببی 
از خود به یادگار نگذارد, اموال او به آزاد کننده او می رسد (و این خود یک 
نوع تشویق و پاداش برای آزاد کردن بردگان است ) و ((ولاء ضمان جريرة 
)) و آن پیمان خاصی بوده که در میان دو نفر به خواست و اراده خودشان 
برقرار می شده , و طرفین متعهد می شدند که از تفسیر نمونه , جلد 3, 
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یکدیگر در موارد مختلفی دفاع کنند و پس از مرگ (در صورتی که هیچ 
گونه خویشاوند نسبی و سببی نداشته باشند) از یکدیگر ارث بر ندیه دنک 
(( ولاء امامت أ یعنی اگر کسی از دنیا برود و هیچ گونه وارث نسبی و 
سببی و غیر اینها نداشته باشد, میراثت ت او به امام (علیه السلام ) و به 
عبارت دیگر به بیت المال مسلمین می رسد. 

البته هر یک از طبقات فوق شرایط و احکامی دارند که در کتب فقهی 
3- چرا ارث مرد دو برابر زن می باشد؟ 

شود که از یک نظر ارث زنان دو برابر مردان می باشد! و این بخاطر 
حمایتی است که اسلام از حقوق زن کرده است . ۱ 
توضیح اینکه اسلام وظایفی بر عهده مردان گذارده که با توجه به آن نیمی 
از درامد مردان عملا خرج زنان می شود, در حالی که بر عهده زنان چیزی 
گذارده نشده است , مرد باید هزینه زندگی همسر خود را طبق نیازمندی 
اوء از مسکن و پوشاک و خوراک و سایر لوازم بپردازد. و هزینه زندگی 
فرزندان خردسال نیز بر عهده ۳ , در حالی که زنان از هرگونه 
پرداخت هزینه ای حتی برای خودشان معاف هستند, بنابراین یک زن می 
تواند تمام ارت خود را پس انداز کند, در حالی که مرد ناچار است ان را 
برای خود همسر و فرزندان خرج کند, و نتیجه آن عملا چنین می شود که 


نیمی از درامد مرد برای زن خرج می شود و نیمی از خودش , در حالی که 
سهم زن همچنان به حال خود باقی می ماند. 

برای توضیح بیشتر به این مثال توجه کنید: فرض کنید مجموع ثروتهای 
موجود در دنیا معادل 30 میلیارد تومان باشد که از طریق ارث تدریجا در 
میان زنان و مردان جهان (دختران و پسران ) تقسیم می گردد, اکنون 
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مجموع درامد زنان جهان از راه ارت حساب کنیم , می بینیم از این مبلغ 
0 میلیارد سهم مردان . و 10 میلیارد سهم زنان است . اما مطابق 
معفول وه نان از دواج من کنند.و ربهر ند خی آنها بر دونین مر دا ن‌خواهد 
بود و به همین دلیل زنان می توانند 10 میلیارد خود را پس انداز کنند. و در 
بیست میلیارد سهم مردان , عملا شریک خواهند بود, زیرا در مورد انها و 
بنابراین در واقع نیمی از سهم مردان که 10 میلیارد می شود صرف زنان 
خواهد شد, و با اضافه کردن این مبلغ به 10 میلیارد که پس انداز کرده 
بودند. مجموعا صاحب اختیار 20 میلیارد - دو سوم مجموع پول دنیا- خواهند 
بود, در حالی که مردان بیش از 10 میلیارد عملا برای خود مصرف نمی 
نتیجه اینکه سهم واقعی زنان , از نظر مصرف و بهره برداری دو برابر 
سهم واقعی مردان است , و این تفاوت به خاطر ان است که معمولا 
قدرت انها برای تولید ثروت کمتر است , و این یک نوع حمایت منطقی و 
عادلانه است که اسلام از زنان به عمل اورده است و سهم حقیقی انها را 
بیشتر قرار داده اگر چه در ظاهر سهم آنها نصف است . 

اتفاقا با مراجعه به آثار اسلامی به اين نکته پی می بریم که سوال بالا از 
همان آغاز اسلام در اذهان مردم بوده و گاه بیگاه از پیشوایان اسلام در این 
زمینه پرسشهایی می کردند. و پاسخهایی که از طرف این پیشوایان بزرگ 
(ائمه اهل بیت علیه السلام ) به این سوال داده شده غالبا به یک مضمون 
است , و ان اينکه : ((خداوند مخارج رده نوات فمر را ند کوده 
مردان گذارده است به همین جهت سهم آنها را بیشتر قرار داده )) 

در کتاب ((معانی الاخبار)) از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام ) 
نقل شده که در پاسخ این سوال فرمود: ((اينکه سهم زنان از میراث نصف 
سهم مردان انتنت به.خاطر .ان است. که زن.ضحامی, که ازدواج:می. کید 
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بدهد, به علاوه هزینه زندگی زنان بر دوش مردان است , در حالی که زن 
در برابر هزینه زندگی مرد و خودش مسولیتی ندارد)). 

سهم ارث همسران از یکدیگر 

دز آبه بغذ عکونحی ارزف: رن شوه از یکدیکن توضیه دا ده مین وی قران 


می گوید: ((مرد نیمی از اموال همسر خود را در صورتی که او فرزندی 
نداشته باشد به ارت می برد)) (و لکم نصف ما تری ازواجکم ان لم یکم 
لهن ولد) , , 

ولی اگر فرزند و يا فرزندانی داشته باشد (حتی اگر از شوهر دیگری باشد) 
شوهر تنها یک چهارم مال را به ارث می برد (فان کان لهن ولد فلکم الربع 
مما ترکن ). 

البته این تقسیم نیز ((بعد از پرداخت بدهی های همسر و انجام وصیتهای 
مالی اوست )) (من بعد وصية یوصین بها او دین ). 

((اما ارت زنان از ثروت شوهران در صورتی که شوهر فرزندی نداشته 
ِ یک چهارم اصل مال است )) (و لهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم 
ولد ا. 

((ولی اگر شوهران فرزندی داشته باشند (اگر چه این فرزند از همسر 
دیگری باشد) سهم زنان به یک هشتم می رسد)) (فان کان لکم ولد فلهم 
اللثمن مما ترکتم ). 

این تقسیم نیز همانند تقسیم سابق ((بعد از پرداخت بدهکاریهای شوهر و 
انجام وصیت مالی اوست ). (من بعد وصیة توصون بها او دین . 

قابل توجه آنکه سهام شوهران و زنان در صورتی که شخص میت فرزند 
داشته باشد به نصف قلیل می یابد, و آن برای رعایت حال فرزندان است . 
و علت اينکه سهم شوهران دو برابر سهم زنان قرار داده شده همان است 
که مشروحا در بحث سابق درباره ارت پسر و دختر گفته شد. . تفسیر نمونه 
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توجه به این نکته نیز لازم است که سهمی که برای زنان تعیین شده (اعم 
از یک چهارم يا یک هشتم ) اختصاص به یک همسر ندراد بلکه اگر مردان 
همسران متعدد داشته باشد سهم مذکور بین همه انها بطور مساوی تقسیم 
خواهد شد و ظاهر آیه فوق نیز همین است . 

سپس حکم ارث برادران و خواهران را بیان می کند و می گوید: ((اگر 
مردی از دنیا برود و برادران و خواهران از او ارت ببرند. يا زنی از دنیا 
برود و برادر و يا خواهری داشته باشد هر یک از آنها یک ششم مال را به 
ارت می برند)) (و ان کان رجل پورت کلالة او امراءة و له اخ او ۳ 
فلکل واحد منهم السدس ). 

این در صورتی است که از شخص متوفی یک برادر و یک خواهر باقی 
بماند. 

کر ی ار اه وا کت ی بو هی او کات ال 
را در میان خودشان تقسیم کنند (فان کانوا اکثر من ذلی فهم شرکاء فی 
الثاث ). 


سپس اضافه می کند: ((اين در صورتی است که وصیت قبلا انجام گیرد و 


دیون از ان خارج شود)) (منبعد وصية یوصی بها او دین ). 
((در حالی که وصیت و همچنین دین جنبه زیان رسانیدن به ورثه نداشته 
باشد)) (غیر مضار). 

به این معنی که بیش از ثلث وصیت نکند, زیرا طبق روایاتی که از پیغمبر 
اکزم خلی ایهم ال و اتمه هن بیت (علیه السلام ) وارد شده وصیت 
هنن از لت اضراربه وه اشت: و مود آن: مترو رنه وصایت انا میت 
باشد. و يا اينکه برای محروم ساختن ورثه و زیان رسانیدن به انها اعتراف 
به دیون و بدهیهایی کند, در حالی که بدهکار نباشد. 
( ۱ ۱ ۳ 
محترم شمرده شود, زیرا خداوند به منافع و مصالح شما آگاه است که این 
احکام را مقرر داشته و نیز از ز نیات وصیت کنندگان آگاه می باشد, در عین 
ار خلاف فرمان او را رفتار می کنند, فورا 
مجازات نمی نماید)) (وصية من الله و الله علیم حلیم ). تفسیر نمونه , 
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ارث برادران و خواهران 
در جمله ((و ان کان رجل یورث کلالة ))به واژه تازه ای برخورد می کنیم 
که فقط در دو مورد از فرآن دیده می شود: تکی در آبه. موزد: بت و 
دیگری در آخرین آیه از همین سوره نساء و آن کلمه کلالة است . 
آنچه از کتب لغت استفاده می شود, اين است که ((کلالة ))در اصل معنی 
مصدری دارد و به معنی کلال یعنی از بین رفتن قوت و توانایی است . ولی 
بعدا به خواهران و برادرانی که از شخص متوفی ارث می برند گفته شده 
اشت و شاند ناست. آن- ناش که تراورانه خوا هرن سره طبقه دوم 
ارث هستند, و تنها با نبودن پدر و مادر و فرزند ارث می برند, و چنین 
کسی که پدر و مادر و فرزندی ندارد مسلما در رنج است و قدرت و 
توانایی خویش را از دست داده , و لذا به آنها ((کلاله )) گفته می شود و 
۳۳ ی 
متوفی ارث می برند, در حالی که پدر و مادر يا فرزند و فرزندزاده او 
نیستند. 
ولی: ان روایتی که از ,شغمیر خدا صلی. الله غلیه. و ال تفل شنده عتین 
استفاده می شود که کلالة عنوانی است برای شخصی که از دنیا رفته در 
حالی که نه پدری و مادری دارد و نه فرزند و هیچ مانعی ندارد که عنوان 
کلاله هم بر شخص متوفی اطلاق شود و هم بر این دسته از خویشاوندان 
(چنانکه در کتاب خود به این موضوع تصریحم کرده است (( تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 334 
و اما اینکه چرا قران به جای بردن نام برادر و خواهر این تعبیر (کلالة ) را 
انتخاب کرده ؟ شاید به خاطر این است که این گونه افراد که نه پدر و 


مادر دارند و نه. فرزندی. فراقت باشند. که. افوال آنها به دست کسانی 
خواهد رسید که نشانه ناتوانی او هستند و بنابراین پیش از آنکه دیگران از 
ان استفاده کنند خودشان انها را در موارد ضروری تر, و لازمتر, در راه 
کمی , به نیازمندان ر و حفظ مصالح اجتماعی صرف کنند. 
ِِ اشاره به چند موضوع لا زم است : 

ِ آنچه از آیه فوق درباره ارت برادران و خواهران آمده است گر چه 
ظاهر بطور مطلق است و برادران و خواهران پدر و مادري , و پدری تنها, 
قرهادری واه ها امه فی سود ولی با توعه به آ کرو آبه همسن نورد 
(نساء) که تفسیر آن به زودی خواهد ]مد روشن می شود که منظور از این 
آیه تنها برادران و خواهران مادری متوفی هستند (آنها که فقط از طرف 
اور باه اساانس) سای که اه آخو مره سا وا رم وان 
خواهران پدر و مادری يا پدری تنها می باشد (شواهد این موضوع را به 
خواست خدا| در ذیل همان آیه بیان خواهیم داشت [ بنابراین گر چه و 
آبه تخت از ارت: کلاله: (برادزان ف خواهران ) مت کند. وتظاهراسا. شم 

سا کار نیستند اما با دقت در مضمون دوآیه روشن می شود که 7 
درباره یک , دسته خاص از برادران و خواهران سخن می گوید و هیچ گونه 
تضادیتدن :فبان.آنها تیست.. 

2- روشن است که ارت بردن این طبقه در صوربی است که وارثی از 
طبقه اول.بعتی بدر و مادر و.فردندازنء قزر کار -نباشدر کواه این م‌ضوغ اجه 
((و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله أ( (خویشاوندان بعضی 
بر بعض دیگر در تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 335 

مقررات ارث ترجیح دارند آنها که به شخص میت نزدیکترند مقدم هستند) 
و همچنین اخبار فراوانی که در این زمینه وارد شده گواه دیگری بر نعیین 
طبقات ارث و ترجیح بعضی بر بعض دیگر می باشد. ۳ 

3- از تعبیر ((هم شرکاء فی الثلث )) (برادران و خواهران مادری اگر بیش 
از یک نفر باشند در ثلث مال شریکند) استفاده می شود که انها یک ثلث را 
در میان خود بطور مساوی تقسیم می کنند و زن و مرد در اینجا هیچ گونه 
تفاوتی ندارند زیرا مفهوم شرکت مطلق مساوی بودن سهام است . 

4- از ایه فوق به خوبی اسفاده می شود که انسان حق ندارد از طریق 
وصیت با اعتراف به بدهی که بر ذمه او نیست صحنه سازی بر ضد وارثان 
کند و حقوق آنها را تضییع نماید, او تنها موظف است دیون واقعی خود را 
در آخزین فرضت: کوش و تفای وحق دار وضتی غادلانه که دون اخبار حور 
آن مقدار ثلث تعیین شده بنماید. 

در روایات پیشوایان اسلام در این زمینه تعبیرات شدیدی دیده می شود از 
خمله دز خدیتی فی حفامم : (زان الصرار ی الوصیه من الکیا نی زبان 
رسانیدن به ورثه و محروم ساختن انها از حق مشروعشان به وسیله 


وصیتهای نابجا از گناهان کبیره است )). 

اسلام در حقیقت با این دستور می خواهد هم شخص را از قسمتی از 
اموال خود حتی بعد از وفات بهره مند سازد, و هم وارثان را, مبادا کینه و 
عقده ای در دل آنها به وجود بیاید و پیوند محبت که باید بعد از مرگ هم 
باقی باشد سست گردد. النساء 
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آیه 14-13 


۱ اللم من بطم الل هس له بوعله عنت تگری ون عخنها 
الالهْژ خلدین فیها و لک لور العظیغ(13) _ , 
و من یفص اللة و رسولة و یتقةّ حُدُودة یُدخلَةْ تاراً حلداً فیها و له عَدَابْ 


ترجمه . 

3 1[- اینها مرزهای الپی است ۰ و هر کس خداوند و پیامبرش را 
اطاعت کند. (و قوانین ن او را محترم بشمرد) خداوند وی را در باغهایی 
از بهشت وارد کر که همواره , آت از زیر درختانش جاری است , 
جاودانه در آن می ماند, و این سیوزی زر کی اشت.۱ 

14- و آن کس که نافرمانی خدا| و پیامبرش را کند و از مرزهای او 
تخاه نمانتد او رای ای هار دی که که حاممانه نان واه ما نی 
برای او مجازات خوار کننده ای است . 

تفسیر ۰ 

به ال نی کشير آیات کف دارم فقوت ارت کت ده 
این ایات:از ان فوانین به وان ند ود ور زهای الهی یاد کرده و می 
فرماید, ((اینها حدود و مرزهای الهی است که عبور و تجاوز از آنها ممنوع 
است:: وانها که.ار -حریم آن بحذر ند و جاور کنتد: کناهکار و مجرم تشناخته 
می شوند (تلک حدود الله ). 

حدود جمع حد در اصل به معنی جلوگیری و منع کردن است , و 
سپس به هر چیزی که فاصله میان دو شی ء باشد, و آنها را از هم متمایز 
سازد, گفته می شود, مثلا حد خانه و حد باغ و حد شهر و کشور, به 
تقاطی کفه. مین نشوده که آنها را از تقاط دیگر حداافف نار 

تعبیر ((تلک حدود الله )) در چندین مورد از ایات قران مجید امده است , 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 337 


و9 

همه آنها بعد از بیان یک سلسله از احکام و مقررات اجتماعی است , 
مثلا در اه 7 سوره بقره بعد از اعلام ممنوعیت امین تین نی 
اعتکاف و احکامی درباره رز 7 وق . آبازت 220 و 230 سوره بقره و 


آیه 0 سوره طلاق بعد از بیان قسمتی از احکام طلاق و در آیه 4 سوره 
مجادله بعد از بیان کفار ((ظهار)) امده است . در تمام این موارد 
احکام و قوانینی وجود دارد. که تجاوز از انها ممنوع است . و به همین 
جهت به عنوان مرز الهی شناخته شده اند. 

پس از اشاره به این قسمت از حدود و مرزهای الهی , می فرماید: 
((کسانی که خداوند و پیامبر را اطاعت کنند. و این مرزها را محترم 
اند ایا ره 
دافم ی کرد منم لاه مرس له وله اه جر 
من تحتها الانهار خالدین فیها). 

در پایان آیه می فرماید: ((اين رستگاری و پیروزی بزرگی است )) (و 
دای افو ااخایم ) 

2 بعد به نقطه مقابل کسانی که در آیه قبل بیان شند 
اشاره کرده.سبن فرایت ((امایی که تافرماتی خدا ه این کننه وان 

مرزها تجاوز نمایند جاودانه در اتش خواهند بود)) (و من یعض الله و 
و لت هد ونم لصا را حالدا فا 

البته می دانیم تنها معصیت خداوند (هر چند گناه کبیره باشد) موجب خلود 
و عذاب جاودانی , نیست , , بنابراین منظور از ایه فوق کسانی هستند که از 
روی طغیان و سرکشی و دشمنی و انکار آیات الهی , حکم خدا را زیر 
پا می گذارند, و در حقیقت یمان به خدا و روز باز پسین ندارند, و با توجه 
هتفه تشم مو دحا ۱ یه 33 

است , و تمام قوانین آلهی را شامل می شود. این معنی بعید به نظر نمی 
رسد زیرا| کسی تمام قوانین الپی را بشکند, معمولا, به خدا| 
ایمان ندارد, والا گوشهای از ان را لااقل محترم می شمرد. 

قابل توجه اینکه در ایه قبل , درباره بهشتیان ((خالدین فیها)) (بطور 
جاودان در بهشت خواهند بود) به صورت جمع امده , و در این ایه که 
درباره دوزخیان است (خالدا فیها) به صورت مفرد آمده است / این تفاوت 
تعبیر در دو آیه پشت سر هم گویا اشاره به این است , که بهشتیان 
شرای.جوه احصاعاتشی ارند. که خود یکی ار مها همست برای. آ ها 
منخسوب می شنود: در ,حالی. که دوزخیان آنجنان. به خود مشغولند و در 
خویش فرو رفته اند. که به دیگری نمی پردازند. و عملا تنها هستند. 

این موضوع حتی در این دنیا هم درباره افراد تک رو و مستبد. در 
برابر افراد متحد و مجتمع نیز صدق می کند. که اینها در اين جهان بهشتی 
هستند, و آنها دوزخی . 

و در پایان ۳ نه اه آنها اشاره کرده و می فرماید: ((آنها عذاب 
خوار کننده و آ شنت با توهینی دارند))(و له عذاب مهین ( 

در واقع در جمله قبل جنبه جسمانی مجازات الهی منعکس شده بود, و 


در این جمله که مساعله اهانت به فان اختوت به جنبه توحانین ان اشاره می 
کند. 
امتیا: ات قانون ارت اسلامن:*: 


در قانون ارث عموما و در قانون ارث اسلام به خصوص مزایایی وجود 
دارد که ذیلا به قسمتی از انها اشاره می شود: 
[- در نظام ارث اسلامی هیچ یک از بستگان متوفی با توجه به سلسله 
مرت ان ارت .هر وم کم وت وانتکفردر مان اغراب حاهلن 
یا با ای از کشورها معمول بود که زنان و یا کر کان را به 
خاطر عدم توانایی بر حمل اسلحه و شرکت در میدان جنگ از ارت 
محروم می کردند, و ثروت متوفی را به افراد دورتر می دادند در اسلام 
وجود ندارد, و تمام افراد به نسبت ارشتاطی که با متوفی دارند مشمول 
قانون ارت هلستند. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 339 
2 این قانون به نیازهای فطری و مشروع انسان پاسخ مثبت می دهد 
زیرا افراد بشر همواره مایلند که حاصل دسترنج خود را در دست کسانی 
ببینند که پاره تن آنها محسوب می شود و حیات آنها در حقیفقت ادامه 
جیات:ه زندکن خودانان می باشتد. لذا می:بیتیم عفدر این فاتون سنهم 
فرزندان از همه بیشتر است ,. و در عین حال پیدر و مادر و 
سایر بستگان نیز به نوبه خود سهم قابل ملاحظه دارند. 
3- این قانون افراد را به تلاش و کوشسش بیشتر در راه تولید 
ثروت و گردش چرخهای اقتصادی تشویق می کند زیرا وقتی 
انسان حاصل زحجمات عمر خود را نصیب افراد مورد علاقه خویش می 
بیند, در هر سن و شرایطی که باشد به کار تشویق می گردد و وقفه و 
رکودی در فعالیتهای او ایجاد نمی شود. 
چنانکه اشاره کردیم قانون ارت در پاره ای از کشورها لغو شد 
و اموال کسانی که از دنیا می رفتند, در اختیار دولت قرار گرفت , 
۳ به زودی آثار منفی این قانون در محیط اقتصادی آن کشور به 
یک رکود اشکار کشت و به همین دلیل ناچار قانون مذکور را لغو 
دند. 
4 قانون ارث اسلامی از تراکم ثروت جلوگیری می کند زیرا در اين 
نظام بعد از هر نسل ثروت بطور عادلانه در میان افراد متعددی تقسیم 
می گردد و از اين راه به توزیع عادلانه ثروت کمک می کند. 
قابل نوجه اینکه این تقسیم همانند پاره ای از اشکال 
تقسیم روت که در دنیای امروز وجود دارد و غالبا با ناراحتیهای اجتماعی 
همراه است نمی باشد, و طوری است که همه با آغوش بان ار را می 
پذیرد. 
<- قانون ارت اسلامی تنها بر اساس چگونگی ارتباط متوفی تنظیم 
نشده بلکه نیاز واقعی وارثان نیز در نظر گرفته شده است , مثلا اگر می 
بینیم ارث پسران در ظاهر دو برابر دختران است و یا ارث پدر در پاره 


ای از موارد بیش از ارث مادر است , به خاطر این است که مردان در 
قوانین اسلامی مسوولیتهای مالی فراوانی دارند و هزینه زندگی زنان بر 
کوش اما اشت هم لد ما رال نها فش اد ان می باه مین نو زمر 
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((عول ))و ((تعصیب )) چیست ؟ 
در کتاب ارت اسلامی به دو بت مهم برخورد می کنیم که 
درباره مساعله ((عول ( و ((تعصیب )) سخن می گوید: سرچشمه این 
بحث از آنجا شروع می شود که سهام ارث به شکلی که در آیات 
زره بیان شد گاهی از مجموع مال کمتر, و گاهی بیشتر است . 
مثلا: اگر ورثه , فقط دو خواهر (پدری و مادری ) و شوهر بوده باشند, 
ارث دو خواهر, دو سوم مال وارث شوهر, نصف مال است که مجموع 
ان دو, 76 می شود یعنی 16 از مجموع مال بیشتر می گردد. در اینجا اين 
بحث پیش می اید که ایا 16 باید بطور عادلانه و به نسبت سهام از همه 
ورثه کم شود؟ و يا اينکه از افراد معینی کم گردد؟ 
معروف در میان دانشممندان اهل تسنن این است که باید از 
همه کم شود و این را فقها ((عول )) می نامند (زیرا عول در لغت به معنی 
زیادی و ارتفاع و بلندی است ). 
مب از 16 اضافی باید از هر دو به نسبت سهام 
کم شود و همچنین در موارد دیگر, در حقیقت سهامداران ارث را 
در اینجا همانند طلبکارانی فرض می کنند که بدهکار قادر به پرداختن 
مطالبات همه آنها نیست و به اصطلاح ورشکست شده است , و می دانیم 
ولی به عقیده ((فقهای شیعه )) هميشه کمبود به افراد خاصی متوجه 
می شود و در مثال فوق , کمبود را فقط به دو خواهر می زنند. و می 
گویند: همانطور که در تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 341 
حدیث وارد شده ((ممکن نیست خداوندی که حساب همه چیز, حتی 
ریگهای بیابان را دارد, سهام ارت را طوری قرار دهد که کسری داشته 
باشد)) حتما خداوند در اینگونه موارد, قانونی وضع کرده که با توجه 
نه آن قانون , کمبودی منصور نیست و آن قانون , ایناست که در میان 
وارشان 1 بعصضصی در قرآن سهم ات از نظر ((حداقل ) و 
((حداکثر)) برای آنها ذکر شده , مانند سهم شوهر و زن و پدر و مادر 
بغضی دیگر چنین نیستند. مانند ((دو خواهر)) و ((دو دختر)) از این می 
فهمیم که هميشه کمبود و کسری باید به آنها بخورد که حداقل و 
حداکثر سهم انهاء مشخص نشده یعنی قابل تغییر و در نوسان است , 1 
در مثال فوق . کمبودی متوجه شوهر نمی شود و تنها باید16 اضافی را از 
سهم دو خواهر کم کرد(دقت کنید). 


و گاهی به عکس , مجموع سهام , از مجموع مال , کمتر است . و 
چیزی اضافه باقی می ماند. مثلا اگر مردی از دنیا برود و تنها یی دختر و 
مادر از او باقی بماند. می دانیم که سهم مادر در این صورت 16 و دختر 
0 مال. مت باشتد که مجنوع انا 40 من شنود«نعتی: 26 اضافته.منوه 
ماند, دانشمندان و فقهای اهل تسنن می گویند: اين اضافی را باید به 
((عصبه أ( (بر وزن کسبه [ یی مردان طبقه بعد (متل 
بردارهای متوفی در این مثال ) داد و این اصطلاحا ((تعصیب 1 اضف نامند, 
ولی فقهای شیعه معتقدند که همه آن را باید در میان آن دو به نسبت 1 
و 3 تقسیم کرد زیرا با وجود طبقه قبل , نوبت به طبقه بعد نمی رسد 
به علاوه دادن مقدار اضافی به مردان طبقه بعد. شبیه قوانین دوران 
جاهلیت است که زنان را بدون دلیل از ارت محروم می ساختند 
(بحث فوق یک بحث پیچیده علمی است که خلاصه آن در اینجا امد و شرح 
نیشتر آن.را از کتب فقهی:بخوانند): التشاء 
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آیه 15 - 16 

آیه و ترجهه 

الَتی بأتین الفتحشتة مين تسائکم فاستشهذوا عِلَیْهنَ آ ربعم منکم 

قان و قأَمَسکومهنّ فی وت ختی بتَوفاهنَّ الموّت او یجْعل اللة له 

5 الدّان بایتنها منم قتَادُوهَمَا قان تابا و هت قأغرضوا عَنَهُمَا ان ال کان 
توابا 7جیما(16) 


ترجمه . 
5 - و کسانی از زنان شما که مرتکب زنا شوند. چهار نفر از مسلمانان 
را بعنوان شاهد بر انها بطلبید! اگر گواهی دادند, آنان ( زنان ) را در خانه 
ها(ی خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد؛ يا اينکه خداوند. راهی برای 
آنها قرار دهد. ۱ 

6 - و از میان شما. ان مردان و زنانی که (همسر ندارند, و) 
مرتکب ان کار (زشت ) می شوند, انها را ازار دهید (و حد بر انان 
جاری نمایید)! و اگر توبه کنند, و (خود را( اصلاح نمایند, (و به جبران 
گذشته ۱ درگذرید! زیرا خداوند. توبه پذیر و مهربان است . 


تفسیر ۰ 

ات اند بطوری که غالب مفسران ادن فهمیده اند, اشاره به مجازات 
زنان شوهرداری است که آلوده ((فحجشاء)) می شوند, نخست می 
فرماید: ((اگر همسران شما آلوده به زنا شد ند چهار نفر از مسلمانان را 
به عنوان شهود بر بر این کار دعوت کنید)) (و اللااتی یاءتین الفاحشة من 


ناتک فا موه عامی اوه مک 


واژه ((فاحشتة )) چنانکه قبلا هم اشاره کرده ایم , در اصل به 
معثی کار و يا گفتار بسیار زشت اشت و. ار دز موزد ((زنا)) و 
عمل منافی عفت به کار می رود. نیز به همین مناسبت است . و این 
کلمه در 13 مورد در قرآن مجید آمده است , که گاهی در مورد ِ 
است و گاهی در مورد ((لواط)) و گاهی در اعمال زرشت ننگین بطور کلی 
استعمال شده تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 343 

است . 

سیس می فرماید: ((اگر این چهار نفر, به موضوع (زنا) گواهی دادند, آنها 
را در خانه های (خود) محبوس سازید., تا مرگ آنها فرا رسد)) (فان 
شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفیهن الموت ). 

دلیل بر اينکه ایه فوق اشاره به ((زنای محصنه )) می کند, علاوه بر قرینه 
ای که در ایه بعد است , تعبیر به ((من نسائکم (از همسرانتان ) می 
باشد. زیرا این تعبیر در مورد همسران در قران مکرر وارد شده 
است , بنابراین مجازات عمل منافی عفت برای زنان شوهردار در 
این ایه ((حبس ابد)) تعیین شده است . ۲ 

ولی بلافاصله می گوید: ((و يا اينکه خداوند راهی برای آنها قرار 
بدهد)) (او یجعل الله لهن سییلا). 

از این تعبیر استفاده می شود که این حکم , یک حکم موقت بوده , و از 
همان آغاز اعلام شده است که در آینده (پس از آماده شدن محیط 
و افکار) حکم جدیدی در باره آنها نازل خواهد شد و در آن موقع 
زنانی که مشمول این قانون شده اند, و هنوز در قید حیات هستند., 
طبعا از زندان ازاد خواهند شد. و مجازات دیگری نیز در مورد آنها 
عملی نخواهد گردید, آزادی انها از زندان به خاطر الغای حکم سابق است 
و اما عدم اجرای مجازات جدید درباره انها به خاطر این است که 
قانون مجازات شامل مواردی که قبل از آمدن قانون انجام یافته نمی 
گردد, و به این ترتیب قانون آینده هر جچه باشد راهی برای نجات این 
زندانیان است / ولی البته این قانون جد بد شامل حال تمام کسانی 
که در اینده مرتکب می شوند خواهد بود (دقت کنید). 

و اما اینکه بعضی احتمال داده اند که منظور از جمله ((او 
یجعل الله لهن تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 344 

سبیلا)) این است که خداوند به وسیله دنو اوه درباره سنگسار 
کردن این گونه افراد, راهی برای آزادی آنها گشوده است درست 
نیست . زیرا هیچ گاه با تعبیر ((لهن سبیلا)) (راهی به سود آنان ) سازگار 
نمی باشد چه اینکه اعدام راه نجات نمی باشد. 

زی را می دانیم قانونی که بعدا در اسلام برای مرتکبین زنای محصنه , 
مقرر گردید. قانون ((رجم )) (سنگسار کردن ) بود. (اين قانون در احادیث 


پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) بطور مسلم وارد شده است , اگر چه در 
قرآن به آن اشاره ای نگردیده است ). 

اد تفه ,درستالا کنفتیم , روشن می شود, که آیه فوق هرگز نسخ نلشده , 
زفرا نس در سورد احایی اه کم ار اا‌ضورت مطلی که و 
نه به صورت موقت و محدود, در حالی که آیه فوق حکم ((حبس ابد)) را به 
عنوان یک حکم محدود و موقت ذکر کرده است . و اگر مشاهده می کنیم 
که در پاره ای از روایات تصریح شده , که آیه فوق به وسیله احکامی که 
درباره مجازات عمل منافی عفت دارد شده , نسخ گردیده است , منظور 
از آن نسخ اصطلاحی نیست , زیرا نسخ در زبان روایات به هر گونه تقیید 
و تخصیص حکم گفته میشود. (دقت کنید). 

ضمنا باید 9 وی ۳ محبوس 0 اینگونه زنان كِِ ها 
زندانهای عقومیبه مراب منود است. و ازشوی دیگر: تخر او نشان داده 
که زندانهای عمومی آثر عمیقی در آلوده شدن اجتماع دارد زیرا این 
مراکز معمولا به صورت آموزشگاه بزرگ مفاسد در می آید که افراد مجرم 
در آنجا تجربیات خود را در معاشرت دائمی تواعم با وقت وسیع در 
اختاریکشگر نی کذاوند 

سپس در این ایه حکم زنا و عمل منافی عفت ((غیر محصنه )) را بیان می 
کند, و می فرماید: ((مرد و زنی که (همسر ندارند و) اقدام به 
ارتکاب این عمل زشت تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 345 

هی کنند آنها وا راز( وعاوات ) کنید (واللا ان تایبا نها خکم فاووها 
گرچه در اين آبه تصریحی یه زنای یر محصنه نشده , ولی از آنج 
که این آیه دنبال آیه تشه آفدم هخا ر اتن که برای زنا در این آیه 
ذکر شده با مجازات آیه گذشته تفاوت دارد, و از آن خفیفتر است 
اشتفادة فی شود که این خهم دربانم آن دشته از مر تسین ربا است:: 
که در آیه قبل داخل نبوده اند و از آنجا که آیه قبل با قرینه ای 
که اشاره شد, مخصوص زنای محصنه است نتیجه می گیریم , که این آیه 
حکم زنای غیر محصنه را بیان می کند. ۲ 

اين کنه نش روشی است که هحارات فد کوروو این آمبی ارات کلن 
انس ده ای 2 ور تون کی را یو باتاه بای هرن 
طرفین بیان کرده , می تواند, تفسیر و توضیحی برای این ایه بوده 
باشد. و به همین دلیل این حکم نیز نسخ نشده است . 

در تفسیر ((عیاشی )) از امام صادق (علیه السلام ) نیز در ذیل 
اته انم تخل و که قرو ( ری الک ادا ات ماه ال تا 
هذه الثیب فاذوهما)) یعنی : منظور از این آیه مرد و زن بی 
هر ات که ار کت عحله سفن عفت: تنج انما ر اند 


آزار داد (و مجازات کرد). 

شایر انح کم کلیم رای ۱۱ یه مک ات سای 
, زن و مرد هر دو می باشد, و به اصطلاح از باب ((تغلیب )) است . 
حجمعی از مفسران احتمال داده اند که این آیه در باره عمل 
زشت ((لواط)) بوده باشد, و آیه قبل را مربوط به ((مساحقه )) (هم 
جنس گرایی زنان ) دانسته اند, ولی با توجه به رجوع ضمیر ((یاءتیانها)) 
به کلمه ((فاحشة )) که در ایه قبل امده است , استفاده می شود 
که نوع عتارم منافی عفت که در این ابه امده , همانند نوعی 
آستتت که.ذر آبة فسل.می, باشند: بنابراین یکی ر درباره لواط و دیگری را 
درباره مساحقه دانستن خاف ظاهر است (اگر چه هر دو نوع در یک 
مر کر ار او ای ارا اس ار انس کته ی دا که 
مجازات لواط در اسلام اعدام است , نه آزار رساندن و پا تازیانه زدن » 
و هیچ دلیلی_ نداریم که.حکم یه مورد؛بخث نسخ شده.باشد. 

در پایان [ اشاره به مساعله توبه و عفو و بخشش از این گونه 
گناهکاران کرده ۰ و می فرماید: اک ۳۹1 به راستی نوبه کنند و 
شیارا مایت فش صران کته سر ار ار مخارات اما خی 
نظر کنید, زیرا خداوند توبه پذیر و مهربان است . (فان تابا و اصلحا 
فاءعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما). 

این دستور در حقیقت راه بازگشت را به روی این گونه خطاکاران 
کی اش که هه توس هااصا جوا هه اس متا ای 
باز می پذیرد و به صورت یک عنصر طرد شده اجتماع نخواهند بود. 

ولی البته (همانطور که در کتب فقهی امده [ توبه در صورتی 
صحیح است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه اسلامی , و اقامه شهود, و 
زور خکم دا کاخ اسلاعه آنجامبافه با وال تما که بسد ار دور 
حکم باشد هیچ گونه تاءثیری نخواهد داشت . 

ارات کم مها یو که ی اقا کم 
توبه کرده اند در برابر گناهان سابق مورد ملامت قرار داد, جایی که حکم 
مجازات و حد شرعی 9 توبه ساقط بشود به طریق اولی باید مردم از 
گذشته آنها چشم بپوشند, همچنین کساتی که این حد در باره آتها جاری 
می شود و بعد از آن نوبه می کنند باید مشمول گذشت مسلمانان 
بوده باشند. 

روش سهل و ممتنع قوانین کیفری اسلام 

گاه وت گاه به مناسبتهایی می پر سند. : چرا اسلام قوانین جزایی و 
کیفری سخت و طاقت فرسایی مقرر نموده , مثلا در برابر یک بار آلوده 
شدن به زنای تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 347 


محصنه در آغاز مجازات حبس ابد مقرر گردید و سپس مجازات اعدام 
تعیین شد. آيا بهتر نبود مجازاتهای ملایمتری در برابر اینگونه اعمال 
تعیین گردد تا تعادلی در میان جرم و کیفر برقرار شده باشد؟! 
ولی باید توجه داشت که قوانین کیفری اسلام گرچه ظاهرا سخت و شدید 
هستند, ولی در مقابل , راه اثبات جرم در اسلام به اين آسانی نیست , و 
مرای آن ش ریظن مین هد تالا نکنام علی و آن شراط حاهل 
تقای رد 
منلا: افزایش دادن تعداد شهود را به چهار نفر که در آیه فوق به آن 
اتارم‌شد دی سکس است که فقظ اراد سای ف برها عفی 
است مجرم شناخته شوند و بدیهی است این چنین اشخاص باید به اشد 
مجازات گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند و محیط از آلودگی گناه 
پاک گردد, همچنین برای شهادت شهود شرایطی تعیین شده از قبیل رو 
یت و عدم قناعت به قرائن , و هماهنگی در شهادت , و مانند ان , که 
اثبات جرم را سخت تر می کند. 
۱ ترتیب , اسلام , احتمال یک مجازات فوق العاده شدید را در 
بر این گونه گناهکاران قرار داده , و همین احتمال اگر چه ضعیف 
0 9 می تواند در روحیه غالب افراد اثر بگذارد, اما راه اثبات آن 
را مشکل قرار داده تا عملا در این گونه موارد اعمال خشونت 
بطور وسیع انجام نگیرد, در حقیقت اسلام خواسته اثر تهدیدی این قانون 
کیفری را حفظ کند بدون این که افراد زیادی مشمول اعدام 
شوند. 
نتیجه این که روش اسلام در تعبین مجازات و راه اثبات جرم 
روشی است که حداکثر تاعثیر را در نجات جامعه از آلودگی به 
گناه دارد در حالی که افراد مشمول این مجازاتها عملا زیاد 
نیستند و به همین جهت ما از اين روش به عنوان روش ((سهل و ممتنع 
)) تعبیر کردیم . النساء 
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ی لد و ۳ السیناتِ حتی | اذا چضر حدم الْوّت قال 
۳ ۱ 


مرو و 


ذین یِمُوّون و هم کفار آولتک أَغْتَه وتا لَهْمْ دابا 


17 ِ پذیرش توبه از سوی خدا, تنها برای کتتتا نو است که کار دی 


را از روی جهالت انجام می دهند و سپس به زودی توبه می کنند , 
خداوند توبه چنین اشخاصی را می پذیرد و خدا دانا و حکیم است . 

8 - و برای کسانی که کارهای بد را انجام می دهند. و هنگامی که مرگ 
کیت از آنها فرا مر تسس وه الان توبه کردم , توبه نیست ونه 
برای کسانی که در حال کفر از دنیا می روند , اینها کسانی هستند 
که عذاب دردناکی برای آنها فراهم کرده آیم . 

تفسیر ۰ 


شر اثط پذیرش توبه 
در انم گذشته مسئله سقوط حد و مجازات مرتکبین اعمال 


فتافی؛ غفیت ور برته: توبه اضر بجا بیان .شته »ء در قیل ان با عمله 
((ان الله کان توانا زحیما. خداونه کقية ند کان را تیار می بدیرد و تست 

به آنها رحیم است اشاره به پذیرش توبه از طرف پروردگار نیز شده , در 
ات آبه صریحا مساعءله نوبه و پاره ای از شرایط آن را بیان می 
که هی افص قاسای ایا اس که میم را ارو تور 
جوالت اتجام عی نفد ۱ (آتما ادلی الله لدم عون اس بحها لد 


۳ که 
درهنای آن.فی ناشد؟ ۱ ۱ 

کلمه ((جهل )) و مشتقات ان گرچه به معانی گوناگونی امده است ولی از 
قراین استفاده می شود که منظور از آن در آیه مورد بحث طفغیان 
عراز وتا هرسیای بش مس آمایر بر کل وانمان 
است , و در این حالت , علم و دانش انسان به گناه گرچه از بین نمی 
رود اما تحت تاءثیر آن غرائز سرکش قزاو کرفتن.و. عفلا بی. انز افی 
کر ی 
نادانی برابر خواهد بود. 

ولی اگر گناه بر اثر چنین جهالتی نباشد بلکه از روی انکار حکم پروردگار و 
عناد و دشمنی انجام گیر. چنین گناهی حکایت از کفر می 
کند و به همین جهت توبه آن قبول نیست , مگر اين که از اين حالت 
بازگردد و دست از عناد و انکار بشوید 

در واقع این ابه همان حقیقتی را بیان می کند که امام سجاد (علیه 
السلام ) در دعای ابو حمزه با توضیح بیشتری بیان فرموده است انجا 


زاخوای من اش کامی که بهعصیی کی فا شا فوام یه کتاه از راه انکار 
خداوندیت نکردم و نه به خاطر خفیف شمردن امر تو بود و نه مجازات تو 
را کم اهمیت گرفتم و نسبت به آن بی اعتنا بودم و نه وعده کیفرت را 
سبک شمردم بلکه خطایی بود که در برابر من قرار گرفت و نفس اماره , 
حق را بر من مشتبه کرد و هوی و هوس بر من چیره شد)). 

سیس قرآن به تفه دیگر از شرایط توبه اشاره کرده و می فرماید: 
ریس رم رفس کههقه سر چاه کر اصفعه ( 2 

زودی توبه کنند)) (ثم یتوبون من قریب ). 

در باره این که منظور از قریب (زمان نزدیک ) چیست 53 میان 
مفسران گفتگو است , جمع زیادی آن را به معنی قبل از آشکار شدن 
نشانه های مرگ می گیرند, و آیه بعد را که می گوید پس از ظهور علائم 
مرگ توبه پذیرفته نمی شود, شاهد بر آن می دانند بنابر این تعبیر به 
((قریب )) شاید به خاطر این است که اصولا زندگی دنیا هر چه باشد کوتاه 
قتابان آنتزدیک است ۲ 

اما بعضی دیگر آن را به معنی زمان نزدیک به گناه گرفته اند. یعنی به 
زودی از کار خود پشیمان شود و سوی خدا| از کنر دد: زی را توبه 
کال ان اشت که انار مات ان را وی کی زره فهان 
اتشان :نشویده و کهترین اتره از ان در دل باقی نماند. و این در 
هگ ات کف فاصساه. تفس ان آ 0 
وجود انسان ریشه بدواند و به شکل طبیعت پانوی دشر اند ان 
پشیمان شود در غیر این صورت غالبا اثرات گناه در زوایای قلب و جان 
انسانی باقی خواهد ماند, یس توبه کعامل نتوبه ای ات که 
به زودی انجام پذیرد و کلمه ((قریب )) از نظر لغت و فهم عرف , نیز با 
این معنی مناسبتر است . 

درست است که توبه بعد از زمان طولانی نیز پذیرفته می 
شنود؛ اما توبه کامل نیست و شاید تعبیر به ((علی الله : (توبه 
ای که بر خدا لازم است آن را بپذیرد) نیز اشاره به همین معنی باشد زیرا 
اين تعبیر تنها در اين آیه از قرآن آمده است و مفهوم آن اين است که 
پذیرش این گونه توبه ها از حقوق نید ان ی بارتند در حالی که پذیرش 
توبه های دور دست از طرف خداوند یی نوع تفضل است نه حق . 
پس از ذکر شرایط توبه می فرماید: خداوند اه را 
می پذیرد و خداوند دنا و حکیم است أ( (فاولتّک ینوب الله علیهم و کان 
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در آیه بعد اشاره به کسانی که توبه آنها پذیرفته نمی شود نموده , می 
فرماید: ((کسانی که در آستانه مرگ قرار می گیرند و می گویند اکنون 
از گناه خود توبه کردیم نتوبه آنان پذیرفته نخواهد شد. دلیل آن 


هم روشن است زیرا در حال احتضار و در آستانه مرگ , پرده ها از 
برابر چشم انسان کنار می رود, و دید دیگری برای او پیدا می شود. و 
قسمتی از حقایق مربوط به جهان دیگر و نتیجه اعمالی را که در این 
زندگی انجام داده با چشم خود می بیند و مسایل جنبه حسی 
پیدا می کند واضح است که در این صورت هر گناهکاری از 
اعمال بد خود پشیمان می گردد. و همانتد کسی که شعله آتشی را نزدیک 
خود پیت از ان فر ار می: کید 

فشیلم ات که اساس تکلیف:و از مایش ترورد ار : بر این گونه مشاهده ها 
نیست بلکه بر ایمان به غیب و مشاهده با چشم عقل و خرد است . 

به همین دلیل در قرآن مجید می خوانیم : هنگامی که نخستین 
نشانه های عذاب دنا بر بعضی از اقوام پبیشین اشتکانت تیه رت 
باب توبه به روی آنها. ستته ی سید در سرگذشت فرعون می 
خوانتم. + خی را برکة العرنی قال: استت اه لا الب الا ال 
آمنت به بنو اسرائیل و انا من المسلمین الان و قد عصیت قبل 
و کنت من المفسدین فا آرتزهان که فاتب :دامن آهرا کوفت رس | وه 
الان ایمان آوردم که معبودی جز معبود بنی اسرائیل 1 
تسلیم شدگانم اما به او گفته می شود الان این سخن را می گویی ؟ 
پیش از این نافرمانی کرده و از مفسدان بودی ۱ به همین دلیل توبه نو 
پذیرفته نخواهد شد. _ ۲ 

از بعضی از ایات قران (مانند ایه 12 سوره سجده ) استفاده می شود که 
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گناهکاران در قیامت با مشاهده عذاب الهی از کار خود پشیمان می شوند 
ولی پشیمانی انها سودی نخواهد داشت . چنین کسانی درست مانند 
مجرمانی هستند که وقتی چشمشان به چوبه دار افتاد و طناب دار را بر 
گلوی خود احساس کردند. از کار خود پشیمان می شوند. روشن است که 
این پشیمانی نه فضیلت است و نه افتخار و نه تکامل , و به 
همین جهت چنان تویه ای بی آثر است . ۲ 

شود هیچگونه منافاتی ندارد, زیرا بت ۳ 1 ِ ای ات 
که هنوز نشانه های قطعی مرگ را مشاهده نکرده و به اصطلاح دید 
برزخی پیدا ننموده است . ۳ ِ 
دسته دوم : از کسانی که نوبه انها پذیرفته نمی شود انها 
هستند که در حال کفر از جهان می روند» در آیه فوق درباره 
انا تیبرت هی فر ما ند؛ آنها, که دز حال. کفو هی "یر ند توت یرای آنان 
نیست )) (و لا الذین یموتون و هم کفار). 

این حقیقت در آیات متعدد دیگری از قرآن مجید نیز بازگو شده است . 


تا 1 پذیرفته نخواهد شد؟ 
بعضی احتمال داده اند که توبه آنها در عالم دیگر پذیرفته 
نمی شود و سعمصضصی احتمال داده اند که منظور از توبه در اینجا توبه 
بندگان نیست , بلکه توبه خداوند یعنی بازگشت او به عفو و رحمت می 
باشوه لین اه این ات که اه فد ی رباص مین نود 
قی هر کسانت کضای »سفاها خوی دسکال ست ور سا مت 
و ایمان نوبه کرده اند ولی در حال ری با ایمان از دنیا نرفتند توبه 
های گذشته آنها نیز بی اثر است )). 

و ارت که میا میک ای تا تس عضوای ان سک مان 
راحتانات عتتر نموه ر لد در صفحه درد 

ایمان )) است . یعنی با ایمان از دنیا رفتن , و کسانی که در لحظه 
بایان کی کاقر پاشنته اعسال کته ها خی اعسال 
نیکی که در حال ایمان انجام داده اند) طبق صریح آیات قرآن حبط و 
ناهد من کردد, کعته های آنان از کنام اک چه در خال ایغان اتجام شده تیر 
در چنین صورتی نابود خواهد شد. 

بطور خلاصه شرط قبولی توبه دو چیز است : نخست این که 
قبل از مشاهده نشانه های مرگ باشد و دیگر این که انسان , با ایمان از 
دنیا برود. . _ 

ضمنا از این ایه استفاده می شود که انسان نباید توبه را به تاءعخیر اندازد, 
زیرا ممکن است بطور ناگهان مرگ او فرا رسد و درهای توبه به روی 
او بسته شود و جالب توجه این که تاءخیر توبه که از آن به تسویف تعبیر 
مق کت زر آنه فوق هم ردیف مرگ در حال کفر قرار داده شده است و 
این نشاته احمیتی است کم فر آنبه این موصوع :فی دهد 

در.بانان آینته می. قرمایند: ((برای این هز.دو ذسته , غداب دردناکی مها 
کردم این )۱ (ادلنک اعتدنا لمم دابا الیما )۱ 

احتیاج به تذکر ندارد که توبه علافم: بر آنخه. کفته: شند تشر ای دیکری: تین 
دارد که دن ایات متاستبنبه آن .اشاره‌خهاهد شور النجماء 
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آیو و برخمه 

ی | اه کم آن ترئوا لْساء کزهاً لاف ارف 
لد ه هَبوا ببعض ما ءاتیتموهن با( آن, باتین بفعجشة و مَبینْةْ و عَاشروهن 
بالعَعْژوف قان هنومن ققسی آن تکرَهوا شتا و یجْعلّ اللة فیه خیرا 
کثیرآ(19) 


ترجمه . 


9 - ای کسانی که ایمان آورده اید! برای شما حلال نیست که از 
زنان , از روی اکراه (و ایجاد ناراحتی برای آنها) ارث ببرید! و آنان را تحت 
قبار قرار تدهید که قسمتی از آنچه به آنها پرداخته اید (از مهر), تملک 
کنیدا مگر انکه ها عمل رت سار انجام دهد ها آنان. بت طور 
شایسته رفتار کنید! و اگر از آنها (بجهتی ) کراهت داشتید, (قورا تصمیم به 
جدایی نگیرید!) چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد, و خداوند خیر فراوانی 
در ان قرار می دهد. 
شان نزول : 
در تفسیر مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام [ نقل شده که 
این آیه در باره کسانی نازل گردیده که همسران خود را بدون این که 
همخون یک همسشن با انوا رفتار کنندهنگه‌سی داشتد یه انتظار این که آنها 
رنه آصوااان را فلی وان انم تا تسش رم که اه 
فوق در باره افرادی ِِ شده که همسرانشان مهر سنگین 
داشتند و در عین این که تمایل به ادامه زناشویی با آنها نداشتند به 
خاطر سنگین بودن مهر حاضر به طلاق آنها نمی شندنده و آنها را 
تحت فشار قرار می دادند تا مهرشان را 9 
جمعی از مفسران برای انتة فوق شاءن نزول دیگری نقل کرده 
کات ما اه یت مه هم سا اند زر اش کر ها اه 
خفاست دا فر .همان اهافم ار ور یه لصاح 
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تارتین * 
باز هم دفاع از حفوق زنان 

در اعتاد سوره گفتیم که آپیات این سوره با بسیاری از اعمال 
ناروای دوران جاهلیت مبارزه می کند, در آنه مورد بحجت به چند عادت 
نایسند آن 9 اشاره گردیده است و به مسلمانان هشدار داده شده که 
لفحم انا ره 

1 س نان ِ 2 اه اموالشان زندانی یو عها نطو که ور 
شاءن نزول گفته شد یکی از رفتارهای ظالمانه مردان . در دوران 
جاهلیت این بود که با زنان تروتمندی که از زیبایی بهره ای 


نداشتند ازدواج می کردند, ۸ سپس آنها را به حال خورر وامی گذاردند 
انم طلاق می دادند و نه همچون یک همسر بآ رفتار می 
ی به به امید نه که مرگشان فرا 9 و اموالشان ر تملی 


الیین ولو ان و الا کسا: 
و به این ترتیب عمل فوق را محکوم ساخته است . 


زنان را برای حلال کردن مهر خود تحت فشار قرار ندهید - 
یکی دبکز از عادات نکوهیده آنها این بود که زنان را با وسایل گوناگون 4 

تحت فشار می گذاشتند تا مهر خود را ببخشند و طلاق گيرند. این کار 
مخصوصا بیشتر در موقعی بود که زن مهریه سنگینی داشت , آیه فوق 
این کار را ممنوع ساخته و می فرماید: آنها را تحت فشار قرار ندهید, 
به خاطر این که قسمتی از آنچه را به آنها پرداخته اید تملک کنید)) 
(و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آ تفه قت . ۱ ۱ 
ولی این حکم استثنایی دارد که در جمله بعد به ان اشاره شده است وان 
این که اگر آنها مرتکب عمل زشت و ننگینی گردند شوهران می توانند انها 
را تحت فشار قرار دهند, تا مهر خود را حلال کرده و طلاق بگیرند)) (الا ان 
یاتین بفاحشة مبينة ). 
در حقیقت این کار یک نوع مجازات و شبیه به گرفتن غرامت در برابر 
ناروای این دسته از زنان است . ۱ ۱ 
ایا منظور از ((فاحشة مبین:ة )) (عمل زشت اشکار) در ایه 
فوق , خصوص اعمال منافی عفت است يا هر گونه ناسا زگاری شدید؟ 
در میان مفسران گفتگو است . ولی در حدیثی که از امام باقر (علیه 
السلام ) نقل شده تصریح گردیده که هر گونه مخالفت شدید زن و 
نافرمانی و ناسازگاری او را شامل می شود (البته منظور هر مخالفت 
جزئی نیست زیرا در مفهوم کلمه ((فاحشه )) اهمیت و فوق العادگی 
افتاده است و ذکر کلمه ((مبينة )) نیز ان را تاءکید می کند). 
3 - سپس دستور معاشرت شایسته و رفتار انسانی با زنان را 
صادر می کند و می فرماید: ((با انها شایسته معاشرت کنید)) (وعاشروهن 
بالمعروف  .)‏ _ ۱ 
و به دنبال آن اضافه می کند: ((حتی ار به جهاتی از 
همسران خود رضایت کامل نداشته باشید و بر اثر اموری انها در نظر 
شما ناخوشایند باشند (فورا تصمیم به جدایی نگیرید و تا انجا که در 
قدرت دارید مدارا کنید). زیرا ممکن است شما در تشخیص خود 
گرفتار اششاه.شده باشید: ,و آنچه زا تمی. بستدید خداوتن در آن: خبر و 
برکّت و سود فراوانی قرار خاشتد)) (فان کرهتموهن فعسی 
ان تکرهوا شتا لاله قیه سرا کیرا 
بنابر این تا کارد به استخوان شما نرسد سزاوار است معاشرت به 
معروف و رفتار شایسته را ترک نکنید بخصوص اینکه بسیار می 
شود که همسران درباره یکدیگر گرفتار سوءظنهای بی دلیل و حب و 
بغضهای بی جهت می گردند و قضاوتهای انها در این حال غالبا نادرست 
می باشد. تا انجا که خوبیها در نظرشان بدی و بدیها در نظرشان 


خوبی جلوه می کند, ولی با گذشت زمان و مدارا کردن 1 تدریجا حقایق 
اشکار می شود. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 357 . _ 

متا بای داش سر را را کر ها 
مدارا می کنند نوید داده شده مفهوم وسیعی دارد که یکی از مصادیق 
9 و با لیاقت و ارزشمند است . النساء 
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آیه 21-20 


3 


و ان دتم استیدال رقج قکان رفح ای فقظار فلا هی 


له شا تَأحْدُوتَة ؛ تا و یم مبینا((20) ِ" ۱ 
و کلف وت و قذ آلضی تقضکم الی تقض و آخذن منکم بتداً 
علیظا(21) ۲ 
نرجمه 


0 - و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود 
انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته اید , چیزی از 
آن را نگیرید آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان , متوسل به تهمت و گناه 
آشکار می شوید؟ 21 - و چگونه آن را باز پس می گیرید در حالی که 
شمابایکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته اید و (از این گذشته ) 
آنها پیمان محکمی (هنگام ازدواج ) از شما گرفته اند. 

شان نزول : 

ار ا شام رن امن فد کهآ کر ی و تسشن مان را 
طلاق گویند و ازدواج جدیدی کنند برای فرار از پرداخت مهر, 
همسر خود را به اعمال منافی عفت متهم می کردند, و بر او سخت 
می گرفتند, تا حاضر شود مهر خویش را که معمولا قبلا دریافت می شد 
بپردازد, و طلاق گیرد. و همان مهر را برای همسر دوم قرار می دادند. 
آیه فوق به شدت از این کار زشت جلوگیری کرده و آن را مورد نکوهش 
قرار می دهد. 


این ایه نیز برای حمایت قسمت دیگری از حقوق زنان نازل 
گردیده و به عموم تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 359 

مسلمانان دستور می دهد که به هنگام تصمیم بر جدایی از همسر و 
انتخاب همسر جدید حق ندارند چیزی از مهر همسر اول خود را کم 
بگدارمهویا اکن پرداحته انه پس کر بر هر قدن هم مور وبا باشد زو 
انار شه اسقفال وخ و ایبی آجمیمن فتظار اقلا اند وا مه شتا . 
همانطور که در سابق گفتیم ((قنطار)) به معنی مال و 
روت زیاد است . راغب در کتاب مفردان می گوید اصل 


((قنطار)) از ((قنطره )) به معنی پل است و چون اموال زیاد 
همچون پلی هستتند که اسان در زند میم تواند از آنما استفادم کند: از 
این جهت به آن قنطار کفته نی 

زبرا فرض این است که طلاق در اینجا به خاطر منافع شوهر صورت 
می کیرد که بخااو اتخراف زن.از خادم»عفت بنا بر این دلیلی 
تداری خی متام اتهاسایمال ,سود 

سس اشاره به طرز عتمل دوران جاهلیت در این باره که 
همسر خود را متهم به اعمال منافی عفت می کردند نموده و می 
فرماید: (آبا برای باز پس گرفتن مهر زنان متوسل به تهمت و گناه آشکار 
تقلی اصا سا ز تم است و ماو موس ون هراک ونساه 
ناجوانمردانه و غلط, گناه آشکار دیگری است . 

در آیه بعد مجددا با استفهام انکاری , برای تحریک عواطف انسانی مردان 
اضافه می کند که شما و همسرانتان مدتها در خلوت و تنهایی با هم بوده 
اید همانند یک روح در دو بدن , ارتباط و آميزش کامل داشته اید. چگونه 
بعد از این همه نزدیکی و ارتباط, همچون تنحانه ها و دشمنان با 
یکدیگر رفتار می کنید. و حقوق مسلم اآنها را پایمال می 
نمایید؟! (و کیف تاخذونه و قد افضی بعضکم الی تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 360 

بعض ). 

ی ی ی ی که اگر دو 
با یکدیگر نان و نمک خورده اید چرا رام کد و یت رف کرد 
در اين گونه موارد به شریک زندگی , ستم بر خویشتن است . 

سپس می فرماید: از این گذشته همسران شما پیمان محکمی به 
هنگام عقد ازدواج از شما گرفته اند چگونه این پیمان مقدس و محکم را 
تاتیکه کی کیرید و اقداه یمان شنکتی اشحار ی کنید ۱( آخفن-منکم 
میثاقا غلیظا). 

ضمنا باید تنوجچه داشت که این آیه گرچه در مورد طلاق دادن همسر سابق 
برای انتخاب همسر جدید وارد شده ولی اختصاص به آن ندارد: بلکه 
منظور این است در هر مورد که طلاق و جدایی به پيشنهاد مرد صورت 
گیرد, و زن تمایلی به جدایی ندارد باید تمام مهر پرداخته شود, و يا اگر 
پرداخته شده چیزی از آن باز پس نگیرند. خواه تصمیم بر ازدواج مجدد 
داشته باشند يا نه , بنابر این جمله ((آن اردتم استبدال زوج ؛ 
جاهلیت بوده است و دخالتی در اصل حکم ندارد. 


ذکر این نکته نیز لازم است که ((استبدال به معنی طلب 
تبدیل کردن است بنابر این معنی طلب و اراده در آن افتاده است و اگر 
مشاهده می کنیم که با ((اردتم )) (بخواهید) ضمیمه شده بخاطر اين است 
که می خواهد این : نکته را گوشزد کند که به هنگام مقدمه چینی و تصمیم بر 
تبدیل کردن همسر خود نباید از مقدمات نامشروع و ناجوانمردانه شروع 
کنید. النساء 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 361 

آیه 22 

آیه و ترجمه 

و لا تنکحوا متا تکتخ ءَابَاوُکم من الساء الا ما قد سلّف اه کان قجشةٌ 
مفتا و ساء سییلأ(22) ۲ 

ترجمه . ۲ 

2 - با زنانی که پدران شما با آنها ازدواج کرده اند , هرگز ازدواج 
کته فکر آنما که در کرسته رفبل ار رول این کم انخاموسی 
ِ : زیرا این کار, عمل زشت و تنفر اور است و روش نادرستی می 
شان نزول : 

در زمان حاهایت موه نود که هن کام کی آرز تن میدقت ی تشرد 
فرزندان از خود به یادگار می گذاشت , در صورتی که آن همسر» 
نامادری فرزندان او بود, فرزندانش نامادری را همانند اموال او به 
ارت میم بردنتدم. نه. این ترتیت. که. آنما حق داشتند با نامادری خود 
ازدواج کنند و یا او را به ازدواج شخص دیگری در آورند, پس از اسلام , 
جارته اعس اه مار مسلما انس امه آن ای که سکیا انار ساه 
((ابو قیس )) از دنیا رفت فرزندش به نامادری خود پيیشنهاد 
ازدواج نمود, آن زن گفت : من تو را فرزند خود می دانم و چنین 
کاری را شایسته نمی بینم . ولی با این حال از پیغمبر (صلی الله 
الا ار یک ار 


اصا 


۱ که در شاءن نزول نیز اشاره شد؛ آنة خط بطلان به 
یکی از اعمال ناپسند دوران جاهلیت می کشد و می گوید: ((با 
زناتی که بدزان ها با آها ازدواج گرم اند ۳ تکتیدا ( ولا ونکضوا ,ها 
نکح آباتکم من النساء). 

افااار انا که صبه فانوعی فعلا شامل ده مین سود اضافه 
میت فرفاید؛ مکر ازدصاجهایی که تن از این اتجاق شده اشت:)) رال ها ود 


سلف ). تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 362 
سیس برای تاءکید مطلب ,. سه تعبیر شدید درباره این نوع ازدواج بیان 
مد ای یت ان کی و ی زرا یل او سا ی ات 
)) (انه کان فاحشة ). 

و بعد اضافه می کند: (( لین است که موجب تنفر)) در افکار مردم 
است یعنی طبع بشر ان را نمی پسندد (و مقتا). 

و در پایان می فرماید: ((روش نادرستی است 1( (و ساء سییلا). 

حتی در تاریخ می خوانیم که مردم جاهلی نیز این نوع ازدواج را 
ور ای رن 
روشن است که این حکم به خاطر مصالح و فلسفه های مختلفی مقرر 
شده , زیرا ازدواج با نامادری از یک 97 ازدواج با مادر است چون 
نامادری در حکم مادر دوم محسوب می شود. و از سوی دیگر تجاوز به 
حریم پدر و هتک احترام او است . 

و از همه گذشته , این عمل , تخم نفاق را در میان فرزندان یک شخص می 
پاشد زیر| ممکن است بر سر تصاحب نامادری میان آنها اختلاف واقع 
شود حتی میان پدر و فرزند ایجاد رقابت می کند زیرا معمولا میان 
همسر دوم و هممسر اول رقابت و حسادت وجود دارد, اگر این کار 
(ازدواج با نامادری ) در حیات پدر او صورت گیرد نیز ممکن است یک نوع 
حسادت , نسبت به پدر از دست رفته خود پیدا کند. ۱ 
تعبیرات تشه کات ای که درباره نکوهش این عمل در ایه فوق 
آمده بعید تست به ترتیب آشاره به. نسه قلشفه: بالا باشد. النساء 
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آیه 23 

آیه و ترجمه 

حرّمت علنکم هنک وتان و حَوَتْکم و عْمَنکمْ و حَلتکمْ و بتات (ا 
بتات الأأخت 5 امیتکم النی اَضع نکم و اخوتکم من الرَْضعَة و مق 
۱ : و 9 


23 مت شده است بر شما.؛ مادرانتان , و دختران , و خواهران , 

عمه ها,؛ و خاله ها,؛ و دختران برادر. و دختران خواهر شم). و 
مادرانی که شما را شیر داده اند, و خواهران رضاعی شم)ا.؛ و مادران 
و ی 0 ی پافته اند از 
فمسس اند که سا آسا استرش سس دا او اجه با نا 


ات۰ خنمتی, نداشته یی وان نها بای تما فانعی خدازد سدع 
(همچنین ) همسرهای پسرانتان که از نسل شما هستند (- نه پسر خوانده 
ها -) و (نیز حرام است بر شما) جمع میان دو خواهر کنید؛ فگن .تج دز 
گذشته واقع شده ؛ چرا که خداوند, آهرزنده وت هموبان ات 


تفسیر : 

تحریم ازدواج با محارم 

و ان اه به محارم یعنی زنانی که ازدواج با آنها ممنوع است اشاره 
شده است و بر اساس آن محرمیت از سه راه ممکن است پیدا شود. 

1 - ولادت که از آن تعبیر به ((ارتباط نسبی )) می شود. تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 364 ۱ 

2 طرنق اروا که ارات سای )امن کرت 

3 - از طریق شیرخوارگی که به آن ((ارتباط رضاعی )) گفته می شود. 
نخست اشاره به محارم نسبی که هفت دسته هستند کرده و می فرماید: 
((مادران شما و دخترانتان و عمه ها و خاله هایتان و دختران برادر و 
دختران خواهرانتان بر شما حرام شده اند)) (حرمت علیعم امهاتکم 
باید توجه داشت که منظور از مادر فقط آن زنی که انسان بلا واسطه از 
او تولد شده , نیست بلکه جده و مادر جده و مادر پدر و مانند 
انها را شامل می شود همانطور که منظور از دختر, تنها دختر بلا واسطه 
نیست بلکه دختر و دختر پسر و دختر دختر و فرزندان آنها را نیز در بر 
می گیرد و همچنین در مورد پنج دسته دیگر. ۳ 

ناگفته پیدا است که همه افراد طبعا از اين گونه ازدواجها تنفر 
دارند و به همین دلیل همه اقوام و ملل (جز افراد کمی ) ازدواج با محارم 
را ممنوع می دانند و حتی مجوسی ها که در منابع اصلی خود قایل به 
جواز این گفنه. ازجواع ها بوده ان آمرود آنترا انکار.مفی کید 

گرچه بعضی کوشش دارند که این موضوع را ناشی از یک عادت و رسم 
کهن بدانند ولی می دانیم عمومیت یک قانون در میان تمام افراد بشر, 
در قرون و اعصار طولانی , معمولا حکایت از فطری بودن اتص کند زیرا| 
رسم و عادت نمی تواند عمومی و دائمی گردد. 

از این گذشته امروز این حقیقت ثابت شده که ازدواج افراد همخون 
با یکدیگر خطرات فراوانی دارد یعنی تتفاری نمعته. با رن را -اشکار و 
تشدید می کند (نه این که خود ان تولید بیماری کند) حتی بعضی , 
گذشته از محارم , ازدواج با اقوام نسبتا دورتر را مانند عموزاده ها را با 
یکدیگر خوب نمی دانند, و معتقدند خطرات تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 
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خویشاوندان دور مشکلی ایجاد نکند (همانطور که غالبا نمی کند) در 
خوسان تردیت که (رحتطونی )) یی است مساها وید اشکال خر اد 
کرد. 
به علاوه در میان محارم جاذبه و شش جنلسی معمولا وجود ندارد 
زیرا محارم غالاا با هم بزرگ می شوند و برای یکدیگر یک موجود عادی و 
معمولی هستند و موارد نادر و استثنایی نمی تواند مقیاس قوانین عمومی 
و کلی گردد و می دانیم که جاذبه جنسی , شرط استحکام پیوند زناشویی 
است , بنابر اين اگر ازدواجی در میان محارم صورت گیرد, ناپایدار و 
سست خواهد بود. 
سیس به محارم رضاعی اشاره کرده و می فرماید: ((و مادرانی که شما را 
شیر می دهند و خواهران رضاعی شما بر شما حرامند)) (و 
امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعه ). 
گرچه قرآن در این قسمت از آیه تنها به دو دسته یعنی خواهران و مادران 
رضاعی اشاره کرده ولی طبق روایات فراوانی که در دست است , محارم 
رضاعی منحصر به اینها نیستند, بلکه طبق حدیت معروف که از 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه واله ) نقل شده : ((یحرم من الرضاع 
ما یحرم من النسب ؛ تمام کسانی که از نظر ارتباط نسبی حرامند از نظر 
شیرخوارگی نیز حرام می شوند)). 
البته مقدار شیرخوارگی که تاءثیر در محرمیت می کند و همچنین شرایط و 
کیفیت آن , ریزه کاریهای فراوانی دارد که در کتابهای فقهی آمده است . 
فلسفه تحریم محارم رضاعی این است که با پرورش گوشت و 
استخوان انها با شیر شخص معینی شباهت به فرزندان او پیدا می کند, مثلا 
زنی که کودکی را به تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 366 
اندازه ای شیر می دهد که بدن او با آن شیر نمو مخصوصی می کند یک 
نوع شباهت در میان آن کودک و سایر فرزندان آن زن پیدا می شود و در 
جقیفت. هز کدام خربی از ندن. آن: ماذر محسوب می. کرذند و قمانند زو 
برادر نسبی هستند. 
فردن اخترین مرحله اشاره به دسته سوم از محارم کرده و آنها را تحت 
چند عنوان بیان می کند: 
- ((و مادران همسرانتان )) (و امهات نسائکم ). _ 
یعنی به مجرد اینکه زنی به ازدواج مردی در امد و صیفه عقد جاری 
مز او ۱۶ رها ماه هر با تیری قن او ۳۱6 هب ۱39 
- ((دختران همسرانتان که در دامان شما قرار دارند به شرط اینکه با 
۳ همسر ات حجنسی پی دا کرده باشید)) (و ربائبکم اللاتی فی 
حجورکم من نسانگم اللاتی دخلتم بهن ) ۱ 
یعنی تنها با عقد شرعی یک زن ((دختران او)) که از شوهر دیگری بوده 


اند بر شوهر حرام نمی شوند. بلکه مشروط , بر این است که علاوه بر عقد 
ری با ان رن هم ی سم ده پاش محود این فقر نی آیر: مووه 
تاءیید می کند که حکم مادر همسر که در جمله سابق گذشت مشروط به 
چنین شرطی نیست , و به اصطلاح اطلاق حکم را تقویت می کند. 
گرچه ظاهر قید ((فی حجورکم ))؛ در دامان شما باشند)) چنین می 
فهماند که اگر دختر همسر از شوهر دیگر در دامان انسان پرورش نیابد بر 
او حرام نیست ولی به قرینه روایات و مسلم بودن حکم , این قید به 
اصطلاح قید احترازی نیست بلکه در واقع اشاره به نکته تحریم است 
زیرا اینگونه دختران که مادرانشان اقدام به ازدواج مجدد می کنند معمولا 
در سنین پائین هستند و غالبا در دامان شوهر جدید همانند دختر او پرورش 
مین باننده. آبه.می کهید.ایتهما در واقههنجون زختر ان خود شما هتند, آبا 
کسی با دختر خود ازدواج می کند؟ و انتخاب عنوان ((ربائب 1( که جمع 
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((ربیبه )) به معنی تربیت شده است نیز به همین جهت می باشد._ ۱ 
به دنبال این قسمت برای تاءکید مطلب اضافه می کند که : ((اکر با انها 
امیزش جنسی نداشتید دخترانشان بر شما حرام نیستند)) (فان لم تکونوا 
دخلتم بهن فلا جناح علیکم ). 

- ((و همسران فرزندانتان که از نسل شما هستند.)) (و حلائل 
ابنائکم الذین من اصلابکم ). 
در حقیقت تعبیر ((من اصلابکم )) (فرزندانی که از نسل شما 
باشند) برای این است که روی یکی از رسوم غلط دوران جاهلیت خط 
بطلان»کنیده شون رتراصر آن»تمان. معمول بو افر ار را به عنوان 
فرزند خود انتخاب می کردند, یعنی کسی که فرزند شخص دیگری بود 
به نام فرزند خود می خواندند و فرزند خوانده مشمول تمام احکام 
فرزند حقیقی بود. و به همین دلیل با همسران فرزند خوانده 
خود ازدواج نمی کردند فرزند خواندگی و احکام آن در اسلام به کلی بی 
اساس است . 
4 - ((و برای شما جمع در میان دو خواهر ممنوع است )) (و ان تجمعوا بین 
الاختین ). 
یعنی ازدواج با دو خواهر در زمان واحد مجاز نیست , بنابر اين اگر با دو 
خواهر یا بیشتر در زمانهای مختلف و بعد از جدایی از خواهر قبلی انجام 
گیرد, مانعی ندارد. 
و از انجا که در زمان جاهلیت جمع میان دو خواهر رایج بود, و 
گوید: ((مگر آنچه در‌گذشته واقع شده )) (الا ما قد سلف ). 
یعنی این حکم (همانند احکام دیگر) عطف به گذشته نمی شود, و کسانی 
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قبل از نزول این قانون , چنین ازدواجی انجام داده اند کیفر و 
فتحا دای دار تم اه راید ی ار ار دما ناه کرص مرص وی 
را رها کنند. ۲ 

در پایان ايه می فرماید: ((خداوند امرزنده و مهربان است )) (ان الله کان 
غفورا رحیما). ۳ 

رمز اینکه اسلام از چنین ازدواجی جلوگیری کرده شاید این باشد, که دو 
ی ی ی رز روا ی و ی ی 
دارند: ولی به هنگامی. که رقنب هم. شوتند طبعا تمی. توانند آن علافه 
ا یماسا که و به اين ترتیب یک نوع تضاد عاطفی در وجود آنها 
ها مه نوی که رای ریا فایان ان ها کاتسا انم 
0 وک سس 1( و انگیزه ((رقابت 1( در وجود آنها در حال کشمکش و 
مبارزه اند. 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که جمله ((۱لا ما قد سلف ( به تمام 
محارمی که در آیه به آن اشاره شده بر رو یعی او قبل از 
نزول این آیه اقدام به ازدواج با اشکتین از محارم فوق طبق 
قوانمی. متداولد ان .مان کر ساشتدی سکم تحریع سا آن 
ازدواجها نمی شود و فرزندان آنها فرزندان مشروع خواهند بود. البته پس 
از نزول این آیه لا زم بوده فور| جدا| شوند. 

پایان ای بعنی جمله ((آن الله کان غفور| رحیما)) نیز متناسب با این معنی 
می باشد. النساء 
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آبه 24 

و المصتت من الشیاء الا قا مت لک کتب ال نکم و یل کم 
وراء کم ,آن بتَُوا بأمولکم مخصنین عَیرّ مُسفچین قما استتغثم به منهّنَ 
تون حون فريضة و لا جتاع علَیکَمْ فیما ترَضیئُم یه من بَغْد 
القریه 7 ال کان عَلیما حکیما(24) 

ترجمه . 

4 - و زنان شوهردار (بر شما حرام است ؛) مگر آنها را که مالک شده 
ایدب‌اینها اخکامی است که خداوند بر شما مقر داشته نان دیگز خیر از 
استا که ید فانصا خن اسی س باموال وضانسا «ا 
اختیار کنید در حالی که پاکدامن باشید و از زنا خودداری نمایید, و 
زنانی را که متعه می کنید مهر آنها راء واجب است بپردازید و گناهی بر 
شما. تیستت نسبت. به. آنچه .با یعذیکر تواقق. کرده اید بعد از تغیین, مهر: 
خوا دنه دابا و کته ام 


این آنه بجحت آبنة گذشته را درباره زنانی که ازدواج با آنها 
حرام است دنبال صقن نز و اضافه می نماید که : ((ازدواج و آميزش 
نان مه ارس ام ات۱ اه ات سر 
((محصنات )) جمع ((محصنة )) از ماده ((حصن )) به معنی ۷ و دژ 
است و به همین مناسبت به زنان شوهردار و همچنین زنان عفیف و 
پاکدامن که از آمپزش جنسی با دیگران خود را حفظ می کنند و یا در تحت 
حمایت و سرپرستی مردان قرار دارند گفته ميشود. تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 370 ۳ 

کاشیشه نان ازآددن مفایل. کتیر ان نی کفته,شتدم ب ترا ارادق هاگن 
حقیقت به منزله حریمی است که به دور آنها کشیده شده است و دیگری 
حق نفود در حریم انان بدون اجازه انها ندارد, ولی روشن است که منظور 
از ان در ايه فوق همان زنان شوهردار است . 

این حکم اختصاصی به زنان مسلمان ندارد بلکه زنان ِِِ از هر 
مذهب و ملتی همین حکم را دارند یعنی ازدواج با انها ممنوع | ست . 

تنها استثنایی که به این حکم خورده است در مورد زنان غیر مسلمانی 
ات کم اسایت ماما نان پا هی ای انا سارت ما اه 
منزله طلاق از شوهران که 
شقن نی انا نان اردوام که میا مکی بت ربا انا ار ود 
(الا ما ملکت ایمانکم ). 

ولی این استثئناء, به اصطلاح , استثنای منقطع است , یعنی چنین زنان 
شوهرداری که در اسارت مسلمانان قرار می گیرند رابطه انها به مجرد 
اسارت با شوهرانشان قطع خواهد شد. درست همانند زن غیر 
ما کم الم اس ایا سس ماس در صعرت آداعه 
کفر) قطع می گردد, و در ردیف زنان بدون شوهر قرار خواهد گرفت . 

از اینجا روشن می شود که اسلام به هیچ وجه اجازه نداده است 
که مسلمانان با زنان شوهردار حتی از ملل و مذاهب دیگر ازدواج کنند, و 
به همین جهت , عده برای انها مقرر ساخته و در دوران عده از ارتباط 
زناشویی با نها جلوگیری نموده است . ۱ 

فلسفه این حکم در حقیقت این است که این گونه زنان پا باید به 
محیط ((کفر)) بازگشت داده شوند, و يا بدون ((شوهر)) همچنان در میان 
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آنها با شوهران سابق قطع شود و از نو ازدواج دیگری نمایند, 
صورت اول بر خلاف اصول تربیتی اسلام و صورت دوم ظالمانه است 
از پاره ای از روایات که سند ان به ابو سعید خدری صحابی معروف می 


0 برمی آید که آیه فوق درباره اسرای غزوه اوطاس نازل 
کر مس شیامن للع مایب اناطسان اه زان 
اسیر باردار نیستند به آنها اجازه داد که با مسلمانان ازدواج کنند و یا 
همچون یک کنیز در اختیار انها قرار گیرند - این حدیث تفسیر بالا را نیز 
تاءیید می کند. 7 

در این جمله برای تاءکید احکام گذشته که در مورد محارم و مانند ان وارد 
2 می قزما ید ((اینها اموری است که خداوند برای شما مقرر داشته و 
ی 

سپس می گوید: غیر از اين چند طایفه که در اين آیه و آیات پیش گفته شد 
ادا سار ان وا که یسوط ور ان ک اه قواه 
اسلام بااشد و تواعم با عفت و پاکدامنی ۱ عفتی و نایاکی صورت 


گیرد. 

((اما زنان دیگر غیر از اینها (که گفته شد.) برای شما حلال 
ات کته سا امهال .هو انان اقا ی کنیدگ فر الم سا کدافن اند 
و از زنا نمایید)) (و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم 
بنا ان ۳۱ أ( در اش فوق که اشاره به تا مردان 
به معلی ((عفیفان أ( و ((غیر مسافحین 1( تاءکید آن است زیرا ماده 
سفاح (بر وزن کتاب ) به معنی زنا می باشد و در اصل از ((سفح 
اه صفتی ون اف وبا اعفال نهوده وی برويه کر فته تسیر تحوتة : 
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شده است و چون قرآن , در این گونه امور هميشه از الفا ظ کنائی 
استفاده می کند آن را کنایه از آمیزش نامشروع گرفته است . 

جمله این ((تبتغوا باموالکم أ( اشاره به این است که رابطه زناشوئی 
با باید نه شکل ازدواج با پزداخت مهز باشدوییا به شکل مالک شدن کنیز با 
ضمنا تعبیر ((غیر مسافحین )) در ایه فوق , شاید اشاره به این حقیقت 
نیز باشد که نباید هدف شما در مسئله ازدواج , تنها هوسرانی و ارضای 
ار ۱۳۳29 
سا ال ها انیا 

در قسمت بعد؛ اشاره به مساءله ازدواج موقت و به اصطلاح ((متعه أ( 
است و می گوید: ای وا که مه هس کته ی انیا زان 
عنوان یک واجب باید بپردازید))(فما استمتعتم به منهن فاتوهن اه 
فريضة ). 


از جمله فوق استفاده می شود که اصل تشریع ازدواج موقت ؛ 
قبل از نزول این آبه برای مسلمانان مسلم بوده که در این آنة نسبت 
بعد از ذکر لزوم بتواخت مهر اشاره به این مطلب می فرماید که : ((اگر 
طرفین عقد, با رضایت خود مقدار مهر را بعدا کم پا زیاد کنند 
خانعی ارو (و چا ام فا اس من نهد العرخ )2 
بنابراین مهر یک نوع بدهکاری است که با رضایت طرفین 
می کند). تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 373 ۱ 

احتمال دیگری در تفسیر آیه فوق نیز هست و آن اينکه : مانعی 
که شن از اجم ناسوت رف سای اصافه کردن سوت 
ازدواج , و همچنین مبلغ مهر با هم توافق نک ۱ یعنی ازدواج موقت 
حتی قبل از پایان مدت , قابل تمدید است به این ترتیب که زن و 
مرد با هم توافق می کنند که مدت را به مقدار معینی در برابر 
اضافه کردن مهر به مبلغ مشخصی بیفزایند. (در روایات اهل 
بیت - علیهم السلام - نیز به این تفسیر اشاره شده است ). 

احکامی که در آیه به آن اشاره شد, احکامی است که متضمن خیر و 
سعادت افراد بشر اشت زیرا: ((خداوند از حضالح: نندکان آکام: و .دز 
قانونگذاری خود حکیم است )) (ان الله کان علیما حکیما). 

نکته ها : 

ازدواج موقت در اسلام 

1 - قرائنی که در آیه فوق وجود دارد دلالت آن را بر ازدواج موقت تاءکید 
می کند. 3 

و امش ات نام و سس 
نشده است . 

3 - ضرورت اجتماعی این نوع ازدواح . 

4 - پاسخ به پاره ای از اشکالات . 

درباره قسمت اول باید نوجه داشت که : ۲ 

اولا: کلمه ((متعه )) که ((استمتعتم أ( از ان گرفته شده است در اسلام به 
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ازدواج موقت است , و به اصطلاح در این باره حقیقت شرعیه می 
باشد, گواه بر ان این است که این کلمه (متعه ) با همین معنی در روایات 
تافص رصلی لمات وال و کات اه تور ار وی اس 


افیا ار این مهس می سر انا ی افحی آن ی 


((بهره گیری تفسیر شود در نتیجه معنی آیه چنین خواهد شد؛: 
((اگر از زنان دایم بهره گرفتید مهر آنها را بپردازید)). در حالی که می 
دانیم پرداختن مهر مشروط به بهره گیری از زنان نیست بلکه تمام 
مهر بنا بر مشهور پا حداقل نیمی از مهر به مجرد عقد ازدواج دائم , 
واجب می شود. 

تاو ناسا او اه شاف اش اش تشد ند 
مفسر معروف اسلام و ابن ابی کعب و جابر بن عبدالله و عمران حصین و 
سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و سدی و گروه زیادی از مفسران اهل 
تسنن و تمام مفسران اهل بیت (علیهم السلام ) همگی از آیه 
فوق , حکم ازدواج موقت را فهمیده اند تا انجا که فخر رازی با تمام 
شهرتی که در موضوع اشکال تراشی در مسائل مربوط به شیعه 
داود بعد از بح مشر وحن تتربانه اب می: کوند: ما بحث نداریم که از آیه 
فوق حکم جواز متعه استفاده می شود بلکه ما می گوییم حکم مزبور 
بعد از مدتی نسخ شده است . 

راتعاه انمم. اهلست: علیه لام کی مامتا خن امه آ 6اه 
بودند, متفقاأ ایه را به همین معنی تفسیر فرموده اند, و روایات 
فراوانی در این زمینه نقل شده از جمله : 

از امام صادق (علیه السلام [ نقل شده است که ور 
االتعه رل ما مرن و رتسا لسن من رس 1 
نم هه ور قر ان تال و مت نش ی الا اه رالی در 
طبق تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 375 

آن جاری گردیده است )). 

وا امام امس ری الم متفه ور افش ان آنه 
بصير راجع به متعه فرمود: ((نزلت فی القرآن فما استمتعتم به منهن 
فاتوهن اجورهن فريضة ۰( ((قرآن مجید در این باره سخن گفته آنجا 
که ی فر ماد رقف اسهم 

قفیز از آماسبافن (علیه السام تن تفا دی کف رام ی مان 
کندالله سر من نتم ور مورد مه مود اجلیا الب کی 
گنه ول لسان هی حال آلمموم لام هه سا نو آن زار 
قران و بر زبان پیامبرش حلال کرده است و ان تا روز قیامت حلال 
0 0 0 اساس که رورت دین بر این است که ازدواج 
موقت در آغاز اسلام مشروع بوده (و گفتگو درباره دلالت آیه فوق بر 
مشروعیت متعه هیچ گونه منافاتی با مسلم بودن اصل حکم ندارد زیرا 
الما وه که مسرت کی ات ماما ی الله عایم وال 


[ تابت شده است ) و حجتی مسلمانان دق اغازن: اسلام به آن عمل 
کرده اند و جمله معروفی که از عمر نقل شده : ((متعتان 
کانتا علی عهد رسول الله و انا محرمهما و معاقب علیهما متعة 
التشا و عنفه آلجه) رو مه رر وفان نامر (صلی الله خلیه وله مود 
که من انها را حرام کردم , و بر انها مجازات می کنم , ((متعه زنان و 
حح تمتع )) (که نوع خاصی از حح است ) دلیل روشنی بر وجود این 
حکم در عصر تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 376 

متانسو رصای الا مه اه ارات الا ای که 
هستند که بعدا نسخ و تحریم شده است . 

اما جالب توجه اینکه روایاتی که درباره نسخ حکم مزیور ادعا می کنند 
کاملا مختلف و پریشان است , بعضی می گویند خود پیامبر (صلی الله 
علیه و آله ) این حکم را نسخ کرده و بنابر اين ناسخ آن , سنت و حدبث 
یامبر (صلی له علیه و آله ) است و بعضی می گویند ناسخ آن آیه 
طلاق انست. ((ادا ‏ طلفتم النساء فظلخوهن. لخدتهن : هنکامی که زنان زا 
طلاق دادید باید طلاق در زمان مناسب عده باشد)) در حالی که این ایه 
تقاط امس ره مور سردا ات یمد ان ای بح 
می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدایی آن به هنگام پایان 
مدت آن است . 

قدر مسلم این است که اصل مشروع بودن این نوع ازدواج در زمان پیامبر 
رای ای و ال تص. ایس سم ونم الاح 
اعتمادی درباره تسخ شدن, آن در دست. ننست. بتابراین طبق قانون 
مسلمی که در علم اصول به ثبوت رسیده باید حکم به بقاء این قانون کرد. 
جمله مشهوری که از عمر نقل شده نیز گواه روشنی بر اين حقیقت 
است که این حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله ) هرگز نسخ نشده 
است . 

بدیهی است هیچ کس جز پیامبر (صلی الله علیه و اله ) حق نسخ احکام را 
توا اه ات میات سا که انم اعدا اعتام را 
نسخ کند, و بعد از رحلت پیامبر (صلی الله علیه و آله ) باب نسخ به کلی 
مسدود می شود و گرنه هر کسی می تواند به اجتهاد خود قسمتی از 
احکام الهی را نسخ نماید و دیگر چیزی به نام شریعت جاودان و ابدی باقی 
اما هاصولا اما ود ابر ستان سا رصان له له له 
اتیاد ون ای نی ات کم قاف هر که تارمن اند 

جالب اینکه در صحیح ترمذی که از کتب صحاح معروف اهل 
موی پا ی تم ی ی ین 

ی 0 ۱ب ار 5 


صریحا گفت این کار, حلال و خوب است مرد شامی گفت : پدر تو از این 
عمل نهی کرده است عبدالله بن عمر برآشفت و گفت : اگر پدرم از چنین 
کاری هی کت و پیامس رضلی الله عم له ) شرا اخای دهد ابا ست 
مقدسن پامین (علی اه علهره آله )زاره کنم و ار کف دوم بروی کت 
؟ برخیز و از نزد من دور شوا! 

2 این روایت درباره ازدواج موقت از عبد الله بن عمر از 
صحیح ترمذی به همان صورت که در بالا خوانديم نقل شده است . 

و نیز از ((محاضرات 1( راغب نقل شده که یکی از مسلمانان اقدام به 
ازدواج موقت می کرد از او پرسیدید. : حلال "بودن این کار را از چه 
کسی گرفتی ؟ گفت : از ((عمر))! با تعجب گفتند: چگونه چنین چیزی 
ممکن است با اینکه عمر از آن نهی کرد و حتی تهدید به مجازات نمود؟ 
گفت : بسیار خوب , من هم به همین جهت می گویم , زیرا عمر می 
کت تام لاله له و اه ان راهان ردم رس خزام مت 
۷ ها ای 
پذیرم , اما تحریم آن را از هیچ کس نخواهم پذیرفت . 

حطاب ی ی ار ناتدای اتو نت ایض 
کنندگان نسخ این حکم با مشکلات مهمی روبرو هستند: تفسیر نمونه , جلد 
3 صفحه 378 

نخست اینکه در روایات متعددی از منابع اهل تسنن تصریح شده که این 
حکم در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله ) هرگز نسخ نشد, بلکه در 
تقافر آن ان نمی حردنه بنابر این طرفداران نسخ باید پاسخی برای 
اين همه روایات پیدا کنند, اين روایات بالغ بر بیست و چهار روایت 
انتتن: کف امه اف در (رالعوی لو سس آما وامشروها سان کرو 
است و به دو نمونه ان ذیلا اشاره می شود: 

1 - در صحیح مسلم از جابر بن عبدالله انصاری نقل شده که می 
گفت : ما در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله ) به طور ساده اقدام به 
ازدواج موقت می کردیم و این وضع ادامه داشت تا اینکه ((عمر)) در مورد 
((عمرو بن حریث )) از اين کار (بطور کلی ) جلوگیری کرد. 

و در حدیثت دیگری در کتاب ((موطآء)) مالک و ((سنن کبرا))ای 
تهعی آن (رعرو‌نن رس تقل چم که رسای (( وله ات سکیم 
در زمان ((عمر)) بر او وارد شد و خبر داد که ِ از مسلمانان به نام 


((ربیعة بن امیه أ( اقدام به متعه کرده است او گفت : اگر قبلا از این 
کار نهی کرده بودم او را سنگسار می کردم (ولی از هم اکنون از آن 
جلوگیری می کنم !) 


ام ای تال سار کت را اه ی رسان ار 


9 بود سپس عمر از آن نهی کرد.)) 

مشکل دیگر اينکه : روایاتی که حکایت از نسخ این حکم در زمان پیامبر 
(صلی الله علیه و آله ) می کند بسیار پریشان و ضد و نقيضند, بعضی می 
گوید: در جنگ خیبر نسخ شده , و بعضی دیگر در روز فتح مکه , , و بعضی در 
جنگ تبوک , و بعضی در جنگ اوطاس , تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 379 
اند ان . بنابر این به نظر می رسد که روایات نسخ , شمه 
مجعول بوده باشد که این همه با یکدیگر تناقض دارند. 
از انح متیر ورن هی یود اینکه نویسنده تفسیر ((المنار)) می گوید: 
را ایا اه شم سارت ی سا ریم گرم کر 
عمر از متعه نهی کرد ولی بعدا به اخباری دست يافتیم که نشان می دهد 
در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نسخ شده نه در زمان عمر, و لذا 
کته بای شود الاح کزده و از آن انتعفار می کنیم )۰ 
سخنی تعصب آمیز است , زیرا در برابر روایات ضد و نقیضی که نسخ 
جک را در مان پا می یی ال هو الم )ارم ی کته وواناتی 
داریم که صراحت در ادامه ان تا زمان عمر دارد. بنابر این نه جای عذر 
خواهی است , و نه استغفار, و شواهدی که در بالا ذکر کردیم نشان می 
دهد که گفتا ر اول او مقرون به حقیقت بوده است نه گفتار دوم ! 
۳ ات ی ی ی 
ام اف میت عمش لام اریه عاشیان اصلی ناسون کعی تواند 
احکامی»زا کم ور عصیر سامتن (صلوه الله و ال یو سیم کنیه د 
او لا سه مدا .خلت باس ز ی اه یه له مه سوت ان 
وحی مفهوم ندارد, و اینکه بعضی کلام ((عمر)) را حمل بر اجتهاد کرده اند 
حاخ تغخت است زرا اخفاه در پراش (انصی سکن شتا 
و عجیبتر اینکه جمعی از فقهای اهل تسنن آیات مربوط به احکام ازدواج 
(مانند آیه 6 سوره موّ منون ) را ناسخ آیه فوق که در باره متعه است 
دانسته اند, گویا تصور کرده اند ازدواج موقت اصلا ازدواج نیست . در 
عالته که هه مسلم کت از مشاه اردواه است: 
ازدواج موقت یک ضرورت اجتماعی , 
این ی انون کل و وی است کا کی شرا اش اسان زد 
صورت تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 380 
صحیحی پاسخ گفته نشود برای اشباع انها متوجه طرق انحرافی خواهد 
شد., زیرا اين حقیقت قابل انکار نیست که غرائز طبیعی را نمی توان از 
زیرا این کا ار ی و ات 
تشابه. این راهتصخیم آن اشت. هه انهارا از طرق متعصفولی اشباع 


و از آنها در مسیر سازندگی بهره برداری کنیم . 

این موضوع را نیز نمی توان انکار کرد که غریزه جنسی یکی از 
تعروت رین غرایر احساتی است متا انا کار اق از رها یاهمان 
آن را تنهاغریزه اصیل انسان می دانند و تمام غرایز دیگر را ؛ نف آ بان 
ضفن کردانند: ۱ 

اکنون این سو ال پیش می اید که در بسیاری از شرایط و محیطهاء افراد 
فراوانی در سنین خاصی قادر به ازدواج دایم نیستند. یا افراد 
متاءهل در مسافرتهای طولانی و یا ماءموریتها با مشکل عدم ارضای 
عریزه جنسی روبرو می شوند. 

شدن دوره تحصیل و مسایل بیچیده اجتماعی بالا رفته , و کمتر جوانی می 
تواند در سنین پائین یعنی در داغترین دوران غریبزه جنسی اقدام به 
ازدواج کند, شکل حادتری به خود گرفته است . 

با این وضع چه باید کرد؟ 

ابا بان مریم رات کت کرو ای اک ها ماه 
تشویق نمود؟ ۱ 

پا اینکه انها راز در برابر بی بندوباری جنسی ازاد گذاشت , و همان صحنه 
های زننده و ننگین کنونی را مجاز دانست ؟ 

و یز اینکه رام سومی را در پیش بگیریم که نه مشکلات ازدواج دایم را به 
باز آفورد و نة آن بی.بندوباری خنسی را؟ تفتشیر تمونه»: خلد دم-ضفحه 381 
خلاصه اینکه ((ازدواج دائم أ( نه در کته و به در امروز به ِِ 
جوابگوی نیازمندیهای جنسی همه طبقات مردم نبوده و نیست , و ما بر 

دو راهی قرار داریم يا باید فحش]ء را مجاز بدانیم (همانطظور کد. ۳4 
مادی امروز عملا بر آن صحه گذارده و آنرا به رسمیت شناخته ), و یا 
طرح ازدواج موقت را بپذیریم , معلوم نیست آنها که با ازدواج موقت و 
فص اءع مخااسشد تم رای ترا سس ال فکن کردم ان 

طرح ازدواج موقت , نه شرایط ات بیرن ازدواج دایم را دارد که با 
عقوم مکی الا اسعالات‌ححصلی مات انشا روم نم رانا هسام 
ی 

ایرادهایی که بر ازدواج موقت می شود 

منتها در اینجا اشکالاتی می شود که باید بطور فشرده به آنها پاسخ گفت : 

1 - گاهنین می ود جه تفاوتی فتینازن ازدواج موقت و ی 
وجود دارد؟ هر دو ((خودفروشی )) در برابر پرداختن مبلغفی محسوب 
ی ی 
آلود گیهای جنسی ! تنها تفاوت آن دو در ذکر دو جمله ساده یعنی اجرای 


صیفه است . 


پاسخ : آنها که چنین می گویند گوپا اصلا از مفهوم ازدواج موقت آگاهی 
ندارند. زیرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو جمله تمام نمی شود بلکه 
مقرراتی همانند ازدواج دایم دارد. یعنی چنان زنی در تمام مدت ازدواج 
موقت 1 منحصر | در اختیار این مرد باید باشد, و به هت کمن که مدت 
پایان یافت باید عده نگاه دارد. یعنی حداقل چهل و پنج روز باید از 
اقدام به هر گونه ازدواج با شخص دیگری خودداری کند, تا اگر از مرد 
اول باردار شده وضع او روشن گردد. حتی اگر با وسایل جلوگیری 
اقدام به جلوگیری از انعقاد نطفه کرده باز هم رعایت این مدت واجب 
است , و اگر از تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 382 
او صاحب فرزندی شد باید همانند فرزند ازدواج دایم مورد حمایت او 
قرار گیرد و تمام احکام فرزند بر او جاری خواهد شد. در حالی که در 
فحشاء هیچ یی از این شرایط و قیود وجود ندارد. ایا این دو را با یکدیگر 
هرگز می توان مقایسه نمود؟ 
البته ازدواج موقت از نظر مساءله ارت (در میان زن و شوهر) و نفقه 
و پاره_ ای از احکام دیگر تفاوتهائی با ازدواج دایم دارد ولی این تفاوتها 
هرگز آن را در ردیف فحشاء قرار نخواهد داد, و در هر حال شکلی از 
ازدواج است با مقررات ازدواج . 

- ((ازدواج موقت )) سبب می شود که بعضی از افراد هوسباز 
از این قانون سوء استفاده کرده و هر نوع فحشاء را در پشت این 
پرده انجام دهند تا انجا که افراد محترم هرگز تن به ازدواج موقت نمی 
دهند, و زنان با شخصیت از آن ابا دارند. 
پاسخ : سوء استفاده از کدام قانون در دنیا نشده است ؟ آيا باید جلو یک 
قانون فطری و ضرورت اجتماعی را به خاطر سوء استفاده گرفت ؟ با 
باید جلو سوء استفاده کنندگان را بر ۱ 
اگر فرضاعده ای از زیارت خانه ح سوء استفاده کردند و در این 
سفر اقدام به فروش مواد مخدر کردند ایا باید جلو مردم را از 
شرکت در این کنگره عظیم اسلامی بگیریم پا جلو سوء استفاده کنندگان 
را؟ 
اسلامی کراهت دارند, عیب قانون نیست , بلکه عیب عمل کنندگان به 
قانون , و یا صحیحتر, سو۶ استفاده کنندگان از ان است / اکر در جامعه 
امروز هم ازدواج موقت به صورت سالم در ان و حکومت اسلامی نت 
ضوابط و مقررات خاص , این موضوع را به طور صحیح پیاده کند هم 
جلو سوء استفاده ها گرفته خواهد شد و هم افراد محترم (به تفسیر نمونه 
, جلد 3, صفحه 383 ۱ 
هنگام ضرورتهای اجتماعی ) از آن کراهت نخواهند داشت . 


یواست ازدواج موقت سب می شود که افراد بی سریرست 
همچون فرزندان نامشروع تحویل به جامعه داده شود. 

پاسخ : از آنچه گفتیم جواب ین ایراد کاملا روشن شد. زیرا فرزندان 
نامشروع از نظر قانونی نه وابسته به پدرند و نه مادر, در حالی که 
فرزندان ازدواج موقت کمترین و کوچکترین تفاوتی با فرزندان ازدواج دایم 
حتی در میراث و سایر حقوق اجتماعی ندارند و گویا عدم توجه به این 
حقیقت سرجشمه اشکال فوق شده است . 

((راسل )) و ازدواج موقت 

در پایان این سخن یادآوری مطلبی که برتراندراسل دانشمند معروف 
انکا نی در کتاب زناشویی و اخلاق تحت عنوان زناشویی اتخانتتی آورده 
است مفید به نظر می رسد. 

او پس از ذکر طرح یکی از قضات محاکم جوانان به نام ((بن بی لیندسی 
و اف روشاه با ییازان 
می نویسد: ((طبق طرح ((لیندسی )) جوانان باید قادر باشند در یک نوع 
زناشویی جدید وارد شوند که با زناشویی های معمولی (دایم ) از سه 
جهت تفاوت دارد: نخست اینکه طرفین قصد بچه دار شدن نداشته 
باشند., از این رو باید بهترین طرق پیشگیری از بارداری را به آنها 
تیاهوة تفر دیکر اینکهخدایی آنها به اشانی ضورت پذبردم ورسوم اینکه بر 

از طلاق و هی گوته خی ففة تذاشت باشد)). ۳ 

((راسل ( بعد از ذکر پیشنهاد ((لیندسی )) که خلاصه ان در بالا بیان شد 
چنین می گوید: ((من تصور می کنم که اگر چنین امری به تصویب قانونی 
برسد گروه کثیری تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 384 

1 جوانان از جمله دانشجویان دانشگاهها تن به ازدواج موقت بدهند و در 
۲ ند وت مشترک موقتی پای بگذارند, زد وه که متضمن آزادی 
است و رها از بسیاری نابسامانیها و روابط جنسی پر هرج و مرج فعلی 
می باشد)). 

همانطور که ملاحظه می کنید طرح فوق در باره ازدواج موقت از جهات 
زیادی همانند طرح اسلام است منتها شرایط و خصوصیاتی که اسلام برای 
ازدواج موقت آورده از جهات زیادی روشنتر و کاملتر است . در ازدواج 
موقت اسلامی هم جلوگیری از فرزند کاملا بی مانع است و هم جدا شدن 
آسان و هم نفقه واجب نیست . النساء 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 385 

آیه 25 

آیه و ترجمه 

اس ص ا رقم ۳ 
ملکت ارم 2 المَوْمتتِ و اللة الم باشکم کر 


قانجِحُوهَنَ بان [ هن و ءَاتَوهِنّ آجورَهن بالمَعُرّوف مخصتتِ یر 
مسفحت و لا مَتَجدّتٍِ آخْدان فاد أخصة فان تین بفچشة و فَعَلَیهنَ لصف ۱ 
علی اْعْْصتّت من الْذاب 5لک لِعن کشن ات منک و آن تصبروا حیژ 
کم و له ور رجیمٌ(25) 
ور ۱ ۱ 

و آنها که توانایی ازدواج با زنان (آزاد) پاکدامن با ایمان ندارند می 
ِ با زنان پاکدامن از بردگانی با ایمان که در اختیار دارید ازدواج کنند. 
خدا آگاه به ایمان شماست , و همگی اعضای یک پیکرید. و آنها را به اجازه 
صضاضان آنان اتففا ماه نفد انمانرا هه رشان پوهید هط ری 
ایتکه: با کدامن: باشند, ته هزعکب زا بطوز اشکار شونتد ورته و 
پنهانی بگیرند, و در صورتی که محصنه باشند و مرتکب عمل 
منافی عفت شوند نصف مجازات زنان ازاد را خواهند داشت , این اجازه 
(ازدواج با کنیزان ) برای آنها است که (از نظر غریزه جنسی ) شدیدا در 
زحمت باشند و اگر خودداری کنید (از ازدواج با انان ) برای شما بهتر است 
و جداوتا اضر تدم ه .زان است . تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 386 


تفسیر ۰ 

ازدواج با کنیزان ۱ 

در تعقیب بحثهای مربوط به ازدواج , اين آیه , شرایط ازدواج با کنیزان را 
بیان می کند. نخست می گوید کسانی که قدرت ندارند که با زنان 
آزاد, ازدواج کنند می توانند با کنیزانی ازدواج نمایند که مهر و سایر مخارج 
آنها معمولا سبکتر و سهلتر است )) (و من لم یستطع منکم طولا [ ن ینکج 
المحضات المع متات فمن ها فلکت: | تما نکم من« فانک المق مات ]. 
النکه مرا اتتوایا کنغان اند 0 ضاتیه که با کی نیوا 
کنو که ما سای ای هدر کت ما کی سوم ق وان 
ما تن هس با ماد ما این ابت عطی اروواع افراو ین عالی. با 
ضمنا از تعبیر به ((مو منات )) استفاده می شود که باید حتما کنیز 
مسمان باه با مان سای اسفاع کودم سار ایت‌سا کش ار ای 
جالب اینکه قرآن در اين آیه از کنیزان تعبیر به ((فتیات )) کرده است که 
جف رات اس اد هم قصرل اش ی امه اور اب خاصم ی 
مورد زنان است و غالبا در مورد دختران جوان به کار می رود. 

در جمله بعد می کوبند:؛ شما برای تشخیص ایمان آنها ماءمور به 
ظاهر اظهارات. آنان ,فسشیم و اها-جریادن باظن و اشسزار درفتت انا 
خداوند به ایمان و عقیده شما آگاهتر است )) (و الله 1 ناتمانکم ]. 

از انخا که‌.عصی در موره اندواح با کسران کراهت دشن فران مت 


گوید: شما همه از یک پدر و مادر به وجود آمده اید. ((و بعضی از بعض 
دیگرید)) (بعضکم تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 387 

من بعض ). ِ 
تا ا اه از ازدوج با کنیزان که انار اتسانینبا ما هیچ کووم 
تفاوتی ندارند و از نظر | رزش معنوی , , ارزش آنها مانند دیگران بسته به 
بق هه سس کار انا ات کات داش اس کد هی اعضای ی 
پیکر محسوب می شوید. 

سپس به کون از شرایط این ازدواج اشاره کرده و می فرماید: ((اين 
اا ای اخای سا ت ی نا ام ال ات 
(فانکحوهن باذن اهلهن ). 

از مین مالیا هل )این مایت اف ای ایا کیان 
خود همچون یک متاع رفتار کنند بلکه باید همچون سرپرست یک 
خانواده سبت به فرزندان و اهل خود. رفتاری کاملا انسانی داشته باشند. 
ور خهاه یف مین فرمابت: ((مفر انان: ره خووشانبدهید))- (و انفهه 
اجورهن بالمعروف ). 

از جمله فوق استفاده می شود که باید مهر متناسب و شایسته ای برای 
انها قرار داد, و ان را به خود انان داد. یعنی مالک مهر خود کنیزان 
خواهند بود, اک چه جمعی از مفسران معتقدند که یه محذوفی 
داردیر اصل رها مالکی حون (رمفن اما را سسالکان انها 
بپردازید)) بوده است , ولی این تفسیر با ظاهر آیه موافق نیست اگر چه 
بپعضی از روایات آنرا تاعیید صیت: کتد: 

ضمانا از ظاهر ۳ استفاده می شود که بردگان بیز می توانند مالک اموالی 
گردند که از طرق مشروع به آن دست بافته اند. 

و از تعبیر ((بالمعروف )) (بطور شایسته ) بر می آید که نباید در تعیین مهر 
آنها ظلم و ستمی بر آنان شود بلکه حق واقعی آنها طبق 
معمول باید ادا گردد. 

یکی دیکو ان شرابتظ این ازدهاح ان اشستةه کته کتیرانی انشخاب 
شوند که ((مرتکب عمل منافی عفت , نگردند)) (محصنات ). 

خواه به صورت اشکار بوده باشد (غیر مسافحات ). تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 389 

یایشا سیر است ار وال بیس امک ای ار را ات زیر 
مسافحات )) نیازی به نهی از گرفتن دوست پنهانی (اخدان ) نبوده است 
وامترا قوچه که میور جاهیت مه دافت ک ها رای اسکار 
ناپسند است اما انتخاب دوست پنهانی مانعی ندارد! روشن می شود 
که چرا قران مجید به هر دو قسمت تصریح کرده است . 


در جمله بعد به تناسب احکامی که در باره ازدواج با کنیزان و حمایت از 
حقوق آنها گفته شد بحثی در باره مجازات آنها به هنگام انحراف از 
جاده عفت به میان آمده , و آن اينکه ((اگر آنها در اين حال مرتکب عمل 
منافی عفت شوند. نصف مجازات زنان ازاد در باره انان , جاری می 
شود)) یعنی تنها پنجاه تازیانه باید به آنها زد (فاذا احصن فان اتین 
نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه > است که قرآن می 
گوید: ((اذا احصن )) یعنی ((اگر آنها محصنه بودند چنین مجازاتی درباره 
انها جاری می گردد در اینکه منظور از ((محصنه بودن )) در اینجا چیست ؟ 
مفسران احتمالاتی داده اند بعضی ان را به معنی شوهردار (طبق 
اصطلاح معروف فقهی و طبق ایه سابق ) و بعضی به معنی ((مسلمان 
نا اک رآ ار 
ذکر شده و باید هر دو به یک معنی باشد, و از طرفی زنان ازاد 
شوهردار مجازاتشان سنگسار کردن است نه تازيانه خوردن , 
روشن می شود که تفسیر اول یعنی محصن به معنی 
شوهردار بودن , قابل قبول نیست , همانطور که تفسیر دوم یعنی 
مسلمان بودن نیز شاهدی ندارد. تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 389 

حق این است که با توجه به اینکه کلمه ((محصنات )) در قران مجید., 
اد موی و وی ی او او و 
ابه: فقو نی اشاره: به هن ففنی ات نی کت ان که بر آثر 
فشار صاحبان خود تن به خودفروشی می دادند از مجازات معا سید 
اما کنیزانی که تحت چنین فشاری نیستند و می توانند پاکدامن زندگی 
کنند اگر مرتکب عمل منافی عفت شدند همانند زنان آزاد مجازات می 
شوند اما مجازات آنها نصف مجازات زنان آزاد است . 

سیس می گوید: ((اين ازدواج با کنیزان برای کسانی است که از 
نظر غریزه جنسی شدیدا در فشار قرار گرفته اند, و قادر به ازدواج با 
زنان ازاد نیستند)) بنابر این برای غیير انها مجاز نیست (ذلک لمن خشی 
((عنت )) (بر وزن سند) در اصل به معنی بازشکستن استخوانی است 
, که قبلا شکسته شده , یعنی پس از بهبودی و التیام مجددا بر اثر حادثه ای 
تشک تشه ات انم بو کت تین تسا تیا ی هس اون 
است , و به همین دلیل ((عنت )) در مشکلات طاقت فرسا و 

کارهای رنج آور استعمال شده است . 

فلسفه این حکم ممکن است این باشد, که کنیزان مخصوصا درد ان مان 
در تترانط بر بیتی نا مسظلویبی به:بار هی آمدند.عطیعا دازای. کمیبود‌هایف 
از نظر اخلاقی و روانی و عاطفی بوده اند, و مسلما فرزندانی که ثمره 


ازدواج با آنها بود, رنگ اخلاقی مادر را کم و بیش داشت , و به همین 
جهت اسلام طرح دقیقی برای آزادی تدریجی بردگان تنظیم کرده است تا 
به این سرنوشت گرفتار نشوند, و ضمنا به خود بردگان امکان داده شود, 
تا با یکذیکر ازدواخ. کنتد. البته. انن موضوع منافات:با ان ندارد که بعضی از 
کنیزان وضع استثنایی خاصی از نظر اخلاقی و تربینی داشته باشند, زیرا| 
بینیم مادر بعضی از بزرگان اسلام کنیز بوده اند از همین نظر است 
ولی باید توجه داشت که انچه در مورد کنیزان در غير مورد ضرورت ممنوع 
است ازدواج با تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 390 

آنهاست نه آمیزش,جنضی از راه:ها لکیت:. 

اما بعد می فرماید: ((خودداری کردن از ازدواح با کنیزان تا آنجا که 
تواتایی داشته. باشید و دامان شما آلوده گناه نگردد, به سود شماست )) (و 
آن تصبروا خیر لکم ). 

ور تیان اه می فرماید: ((و خداوند نسبت به آنچه در گذشته بر اثر 
بق. خبتی اتجام دادم این آمرزندم. و مهربان ات( و آلله خفن رتم 


النساء 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 391 

آیه 26 - 28 

آیه و : برعمه 

ری له لتتین لک و یدیم ستن الذین من قتلکم و قوب عیکُْ و ال 
علیشٌ حکیغ(26) 


و5 اللهُ بریذ د آن بتوت علی کر و5 بریذ و عون الشهوّت آن 
تهیلوا ما عظیها(27), 

رید اه آن یف نکم و خلِق الانسن ضییفآ(28) 

ترجمه . 

6 - خداوند می خواهد (با این دستورها راههای خوشبختی و سعادت را) 
برای شما اشکار سازد. و به سنتهای (صحیح ) پیشینیان رهبری کند. و شما 
را از گناه پاک سازد و خداوند دانا و حکیم است . 0 

7 - و خدا می خواهد شما ۲ بیخشد (و از آلودگی پاک نماید) اما آنها که 
28 - خدا می خواهد (با ۱ مربوط به رت با کنیزان و مانند 
آن ) کار را بر شما سبک کند, و انشان:د ضفیف: آفرنده شدی (و در تزانر 
را ارت و اس 


این محدودیتها برای چیست 0 
به دنبال احکام مختلف گذشته در زمینه ازدواج و قیود و شروطی که 


پیش بیان شد ممکن است , این سو ال در ذهن جمعی منعکس شود. که 
منظور از این همه محدودیتها و قید و بندهای قانونی چیست ؟ ایا 
هر و ازادی عمل در این مسایل ؛ به افراد داده می شد و 
۱ 

آیات فوق در حقیقت پاسخ به اين سوّ الات می دهد, و می گوید: 
((خداوند می خواهد به وسیله این مقررات حقایق را برای شما آشکار 
سازد, و به راههایی که تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 392 

مصالح و منافع شما در آن است , شما را رهبری کند)) (یرید الله لیبین لکم 
( 


((علاوه بر این خدا| می خواهد شما را ببخشد)) (و ینوب علیکم . 

و نعمتهای خود را که , بر اثر انحرافات شما قطع شده بار دیگر به شما 
باز گرداند: و این در صورنی است که شما از آن راههای آنج‌افن 

که در زمان جاهلیت و قبل از اسلام داشتید, بازگردیدر 

در پایان ]2 می فرماید: ((خداوند از اسرار احکام خود آگاه است , و روی 

خکم ود آنها دا ترای‌سهها سرنم کرده است )۱ (والام عنم حکنم | 

در ایه بعد مجددا تاءکید می کند که ((خدا به وسیله این احکام 

مس مرش ها مس کات مس ان ال هت ات سا عم 

شده , به شما با زگردد)) (و الله پرید ان یتوب علیکم ). 

((ولی شهوت پرستانی که در امواج گناهان غرق هستند. می خواهند شما 

ارطر ارت مت لمیر فسوی ر همات ما ار ری کم 

الیدت انوا کناهان کرفد) روت النین عون الضموات ان تساه ما 

عظیما). 

اکنون شما فکر کنید, آیا آن محد ود بت آفنخته با سعادت وِ افتخار برای 
ات ات میا ان ار اده ههار سا مکی هکت وه 

انحطاط؟!. 

این ایات در حقیقت به افرادی که در عصر و زمان ما نیز به قوانین 

مذهبی 0 در زمینه مسایل جنسی ایراد می کنند, پاسخ می 

گوید, که این ازادیهای بی قید و شرط سرابی بیش نیست , و 

نتیجه آن انحراف عظیم از مسیر خوشبختی و تکامل انسانی و 

گرفتار شدن در بیراهه ها و پرتگاه ها است که نمونه های زیادی از آن 

رت هه خی سم 193 

را با چشم خودمان نبه شکل متلاشی شدن خانواده ها, انواع جنایات 

جنسی , فرزندان نامشروع جنایت پیشه و انواع ب بیماریهای آخبزننتی: و 


ناراحتیهای روانی , مشاهده می کنیم . 
سپس در آیه بعد می گوید: ((حکم سابق در باره آزادی ازدواج با کنیزان 
تحت شرایط معین , در حقیقت یک نوع تخفیف و توسعه محسوب می 
شود)) (یرید الله ان یخفف عنکم ). 
و در بیان علت ان می فرماید: ((زیرا انسان اصولا موجود ضعیفی است )) 
(و خلق الانسان ضعیفا).  .‏ 
و در برابر طوفان غرایز کوناگون که از هر سو به او حمله ور می شود 
باید طرق مشروعی برای ارضای غرایز به او ارائه شود تا بتواند خود را از 
انحراف حفظ کند. النساء 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 394 


آیه 29 - 30 

اپه و ترجمه مه ۱ 

ایا الذین ءامئوا لا تاکلوا ملک بیْتکم بالبَطِلِ الا آن تَکُونَ تجَرَةّ عن تراض 
مُنکمْ و لا تفتّلوا آنفسکم ان ال کان یم رجیما(29) 

و من یفعل لک غذونا ‏ ظلما قسوف تصلیه تارا و کان دَلِک عَلی اللّه 


9 - ای کسانی که ایمان آورده اید! اموال یکدیگر را به باطل (و از 
طر ناونع )رید مکی آنکه تعارتی باستد کم‌با رضات تما انجام 
30 - و هر کس این عمل را از روی تجاوز و ستم انجام دهد, بزودی 
او را و را در ات وار دافم شاخت و ام کات رای دا اسان ات 


#7 سلامت اجتماع به سلامت اقتصاد 
این [۳ در واقع زیر بنای قوانین اتشلا فلع را در مسایل مربوط 
به معاملات و مبادلات مالی تشکیل می دهد. و به همین دلیل 
فقهای اسلام در تمام ابواب معاملات به آن استدلال می کنند, 
آیه خطاب به افراد تاانسان کرده و می گوید: ((اموال یکدیگر 
را از طرق نابه جا و غقلط و باطل نخورید)) (يا ایها الذین ام نوا 
لا ناکلوا اموالکم بینکم بالباطل . 

به این گونه هر گونه تصرف در مال دیگری که بدون حق و بدون یک 
مجوز منطقی و تق لا تون بوده باشد ممنوع شناخته شده و همه 
را تحت عنوان ((باطل )) که مفهوم وسیعی دارد قرار داده است . 
تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 395 
می دانیم ((باطل )) در مقابل ((حق )) است و هر چیزی را که ناحق و بی 
هدفت وین تایه اش در بر عی. کیرد 


در آیات دیگری از قرآن نیز با عباراتی شبیه عبارت فوق , , این موضوع 
تاءکید شده , مثلا: به هنگام نکوهش از قوم بهود و ذکر اعمال 
شنت اشامن مایخ کی اصوال الناس بلاط مان اموال 
مردم بدون مجوز و به ناحق تصرف می کردند)) . 
و در ایبه 188 سوره بقره ,. جمله ((لا تاکلوا اموالکم بینکم 
بالباطل )) را به عنوان مقدمه ای برای نهی از کشاندن مردم به وسیله 
ادعاهای پوچ و بی اساس به سوی دادگاهها و خوردن اموال انها ذکر 
فرموده است . 
بنابر این هر گونه تجاوز, تقلب , غلش , معاملات ربوی , , معاملاتی که 
حجد و جدود آن کاملا نامشخص باشد, خرید و فروش اجناسی که فایده 
و عقلاتی در آن نباشد, خرید و فروش وسایل فساد و گناه , همه 
در تحت این قانون کلی قرار دارند, و و اگر در روایات متعددی ِِ- 
باطل به قمار و ربا و مانند آن تفسیر شده در حقیقت معرفی 
ما خوا ی وونشت آ کامه ات اک تحص سا با 
شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که تعبیر به ((اکل )) (خوردن 
) کنایه از هر گونه تصرف است خواه به صورت خوردن معمولی باشد 
یا پوشیدن یا سکونت و يا غیر آن و این تعبیر علاوه بر زبان عربی در 
فارسی امروز نیز کاملا رایج است : ۲ 
در جمله بعد به عنوان پبی استثناء می فرماید: ((مگر اینکه 
تصرف شا بر اما ام از طر اه مات مار رات 
اک بگیرد)) (الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ). 
تن من تحت فک 396 
منقطع )) است یعنی آنچه در این جمله آمده مشمول قانون سابق , از 
آغاز نبوده است و تنها به عنوان یک تاءکید و یادآوری ذکر شده , 0 
نوبه خود یک قانون کلی است . 
طبق این بیان , تمام مبادلات مالی و انواع تجارتها که در میان مردم رایج 
است چنانچه از روی رضایت طرفین صورت گیرد و جنبه معقول و منطقی 
داشته باشد ار نظر اسلام مار است (مگر ذر مواردی که به حاطر فصضالح 
معینی , نهی صریح از ان شده است ). 
سپس در پایان آیه , مردم را ات فتل تفس اففی دازنی وتا هی ارسه فرینه 
آخرین [7۳ نبهی از خودکشی و انتحار کرده و می فرماید: ((و خودکشی 
نکنید, خداوند نسبت به شما مهربان است أ( (و لا تقتلوا انفسکم ان الله 
کان بکم رحیما). ِ 
یعنی خداوند مهربان نه تنها راضی نمی شود دیکری شما را 
به قتل برساند بلکه به خود شما هم اجازه نمیدهد که با رضایت خود 


خویشتن را به دست نابودی بسپارید. ۱ 

در روایات اهل بیت ععلیهم السلام ) نیز ایه فوق به همین معنی 
(راتجار)) سم نس . 

اک اه و ال ی اه ها ای هسام 
((قتل نفس )) و ((تصرف باطل و ناحق در اموال ِِ )) وجود دارد؟! 
پاسخ این سة ال روشن است و در حقیقت قرآن با ذکر این دو حکم پشت 
شتر هم آشا چیه ی مشیم احساغین کر اس وه ان ایک ار هایظ 
مالی مردم بر تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 397 

اساس صحیح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت 0 
پیش نرود و در اموال بنکدیکو یه ناحق تصرف کنند, جامعه گرفتار یک 
نوع خودکشی و انتحار خواهد شد, و علاوه بر اينکه انتحارهای شخصی 
افراش احصافت, هار اخشاعن هم ار انا ی آن ات 

حوادث و انقلاب هایی که در جوامع مختلف دنیای معاصر روی داده , شاهد 
گویای این حقیقت می باشد, و از آنجا که خداوند سبت به بندگان خود, 
تا ای ۱ 
اسضازا هادات هیوست مه اقصای تاشالم باخهاع انا راد 
نابودی و سقوط بکشاند. 

در آنتة نعد به مجازات کسانی که از قوانین الهی سرییجی کنند 
اشاره کرده و می فرماید: ((و هر کس از 1 فرمان سریبجی 
کند, و خود را آلوده خوردن اموال دیگران به ناحق سازد و یا دست به 
انتحار و خودکشی زند, نه تنها به به انم این هار هیسور و که در 
اتتش قهر و غضب پتوند "ار نیز خواهد سوخت )) (و من یفعل ذلک 
عدوانا و ظلما فسوف نصلیه نارا) ۱ 

و در 1 می فرماید: ((اين کار برای خدا اسان است )) ( و کان ذلک 
علی الله شترا انا 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 398 


آیه 31 

هر ی ۱ 7 ۲ 3 ۲ 
ان تَجْتیبُوا کباتر ما هون عَله تفر عَنکم سیتایِكم و تدخلکم مَدْحَلً 
کریما(31) 


تن سوت ۰ ۲ 
1 - اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید اجتناب کنید گناهان 
کوچک شما را می پوشانیم و در جایگاه خوبی شما را وارد می سازیم 


تفسیر ۰ 
گناهان کبیره و صغیره 
این ایعتبه کسانی که اد کناهان. کتیر هو هی مج کننه؛ بشارت می دهد که 


خداوند گناهان صفیره آنان را می بخشد و این پاداشی است که به این 
گونه افراد داده شده است ۰ می فرماید: ((اگر از گناهان بزرگی که از آن 
نهی می شوید پرهیز کنید, گناهان کوچک شما را می پوشانیم , و شما را 
راگن وس ارم شاوی از ان ها کنو ما ون ی کر 
عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما). 

از تعبیر ((کبائر)) و ((سیئات ۲ استفاده می شود که گناهان بر دو دسته 
اند. دستهای که قرآن نام آنها را ((کبیره )) و دسته ای که نام آنها را 
((سيئة )) گذاشته آشتی و دز اه 2 سوره نجم به جای ((سينة )) 
تعبیر به ((لمم )) نموده است , و در آیه 49 سوره کهف در برابر کبیره 
((صغیره أ( را ذکر فرموده است آنجا که می گوید: (( ۱ یغادر صغيرة و لا 
کبيرة الا احصاها؛ این نامه عمل هیچ گناه کوچک و بزرگی را فروگذار نکرده 
مک اینکه به "شماره- در آوزده اننخت.)). 

ان تست ات ت فوق به روشنی ثابت _می شود که گناهان بر دو دسته 
مشخص تقسیم می شوند که گاهی از آن دو به ((کبیره )) و ((صغیره )) و 
گاهی ((کبیره )) و ((سیثه )) و تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 399 

که کر ولمم یو منود 

سو ال : 

اکنون باید دید که ضابطه و میزان در تعیین صغیره و کبیره چیست ؟ 
بعضی می گویند: اين دو از امور نسبی هستند, یعنی به هنگام مقایسه 
کردن دو گناه به یکدیگر آن یک که اهمیتش بیشتر است کبیره و آنکه 
کمتر است صفیره می باشد, و بنابر اين هر گناهی نسبت به گناه بزرگتر, 
صغیره » و نسبت به گناه کوچکتر, کبیره است . 

ولی روشن است که این معنی به هیچ وجه با آیه فوق نمی سازد زیرا آیه 
فوق این دو دسته را از یکدیگر جدا کرده و در برابر هم قرار داده 
است و پرهیز از یکی را موجب بخشودگی دیگری می شمارد (دقت کنید). 
ولی اگر به معنی لغوی ((کبیره )) بازگردیم , کبیره هر گناهي است 
که از نظر اسلام بزرگ و پر اهمیت است , و نشانه اهمیت آن می 
تواند ان باشد که در قرآن مجید., تنها به نهی از آن قناعت نشده , بلکه به 
دنبال آن تهدید به عذاب دوزخ گردیده است , مانند قتل نفس و زناو 
رباخواری و امثال آنها, و لذا در روایات اهل بیت (علیهم السلام ) 
می خوانیم : ((الکباثر اللتی اوجب الله عزوجل علیها النار؛ گناهان 
او کت و هک 0 
ون اس هو از اما‌افر (علص اهامای ضایق ۲ عاده 
الصامی مه اساض ف موس الرضا ره الم ال فده 
است . 


و بنابر این به دست آوردن گناهان کبیره و شناخت آنها با توجه به ضابطه 


قق کان اساتی ارس اک سا هسیک سم ارم اسآ 
روایات تعداد کبائر. هفت و در بعضی بیست و در بعضی هفتاد, ذکر شده 
منافات با آنچه در بالا گفته شد ندارد, تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 400 
زیرا در حقیقت بعضی از این روایات اشاره به گناهان کبیره 
درجه اول و بعضی به گناهان کبیره درجه دو و بعضی به همه گناهان کبیره 
اشاره تفت ون 
اشکال : 
ممکن است گفته شود که این آیه مردم را به گناهان صغیره تشویق می 
نماید و می گوید: / با ترک گناهان کبیره 1 ارتکاب گناهان کوچک مانعی 
ندارد! 
پاسخ: ۱ 
از تعبیری که در ایه ذکر شده پاسخ این ایراد روشن می شود زیرا 
قرآن می گوید: ((نکفر عنکم سیئاتکم ))؛ گناهان کوچک شما را می 
پوشانیم یعنی پرهیز از گناهان بزرگ خصوصا با فراهم بودن زمینه های 
آنها, یک نوع حالت تقوای روحانی در انسان ایجاد می کند که می تواند 
آنا ر گناهان کوچک را از وجود او بشوید و در حقیقت آیه فوق همانند آیه 
(ران الحعسنات یذهبن السیئات ؛ حسنات 1 سیئات را از بین می برند)) 
هم تاش هو ای ساره کی ار تارقف اععال نت ات 
خظرای رهم کف مر اي صا نم ات باه مات اناد تامالوت 
بعضی از غذاهای نامناسب را بواسطه سلامت مزاج از بین ببرد. 
و يا به تعبیر دیگر: بخشش گناهان صغیره یک نوع پاداش معنوی برای 
تارکان گناهان کبیره است , و این خود اثر تشویق کننده ای برای ترک کباثر 
دا 
کجا صغیره تبدیل به کبیره می شود؟ 
ولی نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که 
کناهان ضفیره» در ضورتن صغیزه هستند کة تکرار تشوند و:غلاوه بر آن, به 
عنوان بی تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 401 ِ 
اعتتایی سا یو طضبان اتسام تن ی | ضهانی ی نج 
قرآن و روایات اسلامی استفاده می شود در چند مورد تبدیل , به کبیره می 
دد؛ 

۷ 
1 - در صورتی که تکرار رود همانطور که از امام صادق (علیه 
الا ال تن که فر من را ی دتم الاوا سح اه با عگرار 
۰ نیست )). 

ی بشمرد و تحقیر کند)) در نهج البلاغه می 

: ((اشد الذنوب ما استهان به صاحبه شدیدترین گناهان آن است 


ِ مرتکبش ان را کوچک بشمرد)). 

- ((در صورتی که از روی طغیان و تکبر و گردنکشی در برابر فرمان 
1 انجام شود)) این موضوع را از آیانت 0 اجمالا می توان 
استفاده کرد ان خعله. اه 37 تازعات: ‏ ((اسا نما که. ظفان کنندء 
ند کی دنیا را مقدم بشمر ند جایگاهشان دوزج است (( 
4 - در صورتی که ۰ سر بزند که موقعیت خاصی در اجتماع دارند 
۵ لغزشهای. آبها سا کیان سرایر تسوت نمی نوی خانکه فران 
درباره همسران پیامبر (صلی الله علیه وله ) در سوره احزاب آیه 30 
هی گوید* ((اگر نقتفا کار زشتی انجام دهید مجازات: آن را ذو برابر خواهید 
دید)). 
از یو اک (صای له هو له )سل شوه که رفح رز نس 
سنة سیثة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها لا ینقص من اوزارهم شیئا؛ 
کس سنت بدی بگذارد گناه آن بر او است و همچنین گناه تمام کسانی که 

نم انعضل کیت بسوون ام از کناه آنها حیزی کاشسته شود . 

که از انجام گناه خوشحال و مسرور باشد و به ان افتخار 
کند تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 402 
۳ < چنانکه از پیغفعمبر اکرم (صلی الله علیه وله [ نقل شسده 
که فرمود: ((من اذنب ذنبا و هو ضاحک دخل النار و هو بای ؛ ۰ هر 
کس گناهی کند درحالی که خندان باشد در آتش وارد می شود در حالی که 
گریان است )). ۱ 
6 - در صورتی که عدم مجازات سربع خداوند را در برابر گناه 
خود دلیل بر رضایت خدا بشمرد و خود را مصون از مجازات و یا 
مخیوت در زد دا بدانق-خنا که موان ور انه 8 سوره ((مجادله )) 
از زبان بعضی از گناهکاران مفرور نقل می کند که آنها در پیش خود 
قی فده (رجدا داوند‌ها را ارات مق ند سمش فران-اضاهه 
هی کید انش وهای نها کافی است). الففاء 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 403 


آبه 32 


۳ 


۳ ِ فضل ال یه بَعضکم,علیي بَعض للرجال تصیب مه 
اکتسبُوا و ی ۳ 
بکل 0 ۲ 

ترجمه . 


2 - برترپهایی را که خداوند نسبت به بعضی از شما بر بعضی دیگر 

قرار داده ارزو نکنید (این تفاوتهای طبیعی و حقوقی برای 

خوظ تظام اخشماع شما و.طیق اضل عدالت است ولی با این جال:) 

مردان تصیبی از انچه به دست می اورند دارند و زنان نصیبی ؛ (و 

نباید حقوق هیچیک پایمال گردد) و از فضل (و رحمت و برکت ) 

شان نزول : 

مفسر معروف ((طبرسی ) در مجمع البیان نقل می کند که : آم 

سلمه (یکی از همسران پیامبر) به پیامبر (صلی الله علیه و آله ) 

عرض کرد: چرا قزدان تاد قی روند و زتان جهاد نمی کنند؟ و چرا 

برای ما نصف میرات انها مقرر شده ؟ ای کاش ما هم مرد بودیم و همانند 

آنها به جهاد می رفتیم , و موقعیت اجتماعی آنها را داشتیم . 

ی را ی ارات مها ها ات نف 

و در تفسیر ((المنار)) می خوانیم : جمعی از و مسلمان 
کافی که اه ارت ارل شوه سمم مان را ویو ان ویر کرد 

و ای کاش اجر و پاداش معنوی ما نسبت به آنها نیز چنین بود و جمعی 

از زنان نیز گفتند: ای کاش مجازات و کیفرهای ما نصف مجازات مردان 

بود همانطور که سهم ارٍث ما نیمی از ارث آنها است ! 

اه فا رل هآ ماش کفت: 

همین شاءن نزول در تفسیر ((فی ظلال 6 و ((روح المعانی )) با تفاوت 
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همانطور که در شاءن نزول آمده است تفاوت سهم ارت مردان و 
زا اف ی ار مان رت تک سول درا و اما گرا 
توجه نداشتند که این تفاوت به خاطر آن است که هزینه زندگی , عموما 
بر دوش مردان می باشد, و زنان از آن معافند, به علاوه هزینه خود 
۱ نیز بر دوش مردان است , و همانطور که سابقا اشاره شد سهمیه 
زنان عملا دو برابر مردان خواهد بود, لذ| آنة فوق می گوید: ((تفاوتهایی را 
که خداوند برای بعضی از شما نسبت به بعض دیگر قایل 


شده هرگز آرزو نکنید)) (و لا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی 
بعض ). 

زسرا امن قا دتهاهر کواه اتسرارق دارد کف ان ما پوشده وتهان اسه 
چه تفاوتهایی که از نظر آفرینش و جلنسیت و صفات جسمی و روحی دارید 
و پایه نظام اجتماعی شما است , و چه تفاوتهایی که از نظر حقوقی به 
خاطر موقعیت های مختلف همانند ارث قرار داده شده است , تمام 
این تفاوتها بر طبق عدالت و قانون الهی می باشد و اگر غیر از آن 
فحالفت شیب پروردکار که کین عق و توالت است ی باه 

البته نباید اشتیاه کرد که آیه اشاره به تفاوتهای واقعی و طبیعی 
می کند ند تفا های: اتکی کین انن ( اشتسای و ((استتمار) 
طبقاتی به وجود می آید, چه اینکه آنها نه خواست خدا است , و نه چیزی 
است که آرزوی دک رکون کردن آن‌ادرشت باشندسلکته کفاهمایی است 
ظالجانه دعر نمی کم ایو دزی ان کوشیه. فیه. ال زان نمی 
توانند ارزو کنند که ای کاش مرد بودند, و مردان نیز نباید ارزو کنند که ای 
کاش زن می شدند؛ زی را این دو جنس اساس نظام اجتماع 
انسانی است , اما در عین حال تایه این تفاوت جنسیت سبب 
شود که یکی از این دو جنس حقوق دیگری را پایمال کند. و آنها 
که آیه را دستاویز برای ادامه تبعیضات ناروای اجتماعی پنداشته اند سخت 
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ادا با فا له مب ارفا مه اي هی فاص شا اه 
کوششها و تلاشها و موقعیت خود دارند)) (للرجال نصیب مما اکتسبوا و 
الساه نضیت مسا اکن 

خواه موقعیت طبیعی باشد (مانند تفاوت دو جنس مرد و زن با 
یکدیگر) و یا تفاوت به خاطر تلاشها و کوششهای اختیاری 

قابل توجه اینکه کلمه ((اکتساب )) که به معنی تحصیل 
کردن و به دست ادن است مفهوم وسیعی دارد, هم 
ها افار واسش اما هت شوم سم آنجه را کف اشیات: ده 
وسیله ساختمان طبیعی خود می تواند به دست بیاورد. 

سپس می فرماید: ((به جای آرزو کردن این گونه تفاوتها, از 
فضل خدا و لطف و کرم او تمنا کنید که به شما از نعمتهای مختلف و 
قعقعیت ها تاد ها میا ای اون اساها اللم نی فصله : 

و در نتیجه افرادی خوشبخت و سعادتمند باشید خواه مرد ۱۳۳ پا زن » و 
خواه از این نژاد باشید یا نژاد دیگر, و در هر حال آنچه را خیر واقعی و 
شعاوت فان ان امست خواهند هه آنحهسنا قیال هی کید - و تعبیر به 
((من فضله )) اشاره به همین معنی می باشد. 


البته روشن است که تقاضای فضل و عنایت پروردگار به این نیست 
که انسان به دنبال اسباب و عوامل هر چیز نرود بلکه باید فضل 
و رحجمت او را در لابلای اسبابی که او مقرر داشته است جستجو کرد. 
((چون خداوند به همه چیز دانا است أ( (ان الله کان بکل شی ۶ 
علیما). 

و می داند برای نظام اجتماع چه تفاوتهایی از نظر طبیعی و با 
حقوقی لازم است , و بنابر این در کار او هیچ گونه تبعیض ناروا, و بی 
عدالنتی نیست , و نیز از اسرار درون مردم با خبر است و می داند 
چه افرادی آرزوهای نادرست در دل می پرورانند و چه افرادی به آنچه 
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این تفاوتها برای چیست 0 

از خود می پرسند چرا بعضی از افراد استعدادشان بیشتر و 
بعضی کمتر, بعضی زیبا و بعضی دیگر از زیبایی , کم بهره اند, بعضی از 
نظر جسمی فوق العاده نیرومند و بعضی معمولی هستند ایا 
این ((تفاوتهای طبیعی )) با اصل عدالت پروردگار سازگار است ؟ 
در پاش بابدابه ختد تکته توجه: داشت : 

1 قسصفتی از تفاوتهای. خی وروی و مردم با یکدی کر 
معلول اختلافات طبقاتی و مظللم اجتماعی و يا سهل 
انگاربیهای مردم است که هیج گونه ارتباطی به دستگاه افرینش 
ندارد, مثلا بسیاری از فرزندان ثروتمندان از فرزندان مردم فقیر 
هم از نظر جسمی قویتر و زیباتر و هم از نظر استعداد پیشرفته 
ترند. به دلیل اینکه انها از تغذیه و بهداشت کافی بهره مندند در حالی که 
اینها در محرومیت قرار دارند. و پا افرادی هستند که بر اثر تنبلی 
و سهل انگاری نیروهای جسمی و روحی خود را از دست می دهند. این 
گونه اختلافها را باید ((اختلافهای ساختگی و بی دلیل )) دانست که با 
از بین رفتن نظام طبقاتی و تعمیم عدالت اجتماعی از میان خواهد 
رفت , و هیچ گاه اسلام و قرآن بر این گونه تفاوتها صحه نگذاشته است . 
2 - قسمتی دیگر از این تفاوتها. طبیعی و لازمه آفرینش انسان است 
یعنی یک جامعه اگر هم از عدالت اجتماعی کامل برخوردار باشد تمام 
طبعا با هم تفاوتهایی خواهند داشت , ولی باید دانست که معمولا 
شود که این مواهب رآ یکجا داشته باشد. یکی از نیروی ردتقم کافع 
برخوردار است . و دیگری استعداد ریاضی خوبی دارد. یکی ذوق شعر, و 
دیگری عشق به تجارت , و بعضی هوش سرشاری برای کشاورزی . و 
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ویژه دیگری برخوردارند. مهم این است که جامعه يا خود اشخاص , 
استعدادها را کشف کنند, و انها را در محیط سالمی پرورش دهند. تا هر 
انسانی بتواند نقطه قوت خویش را اشکار سازد و از ان بهره برداری کند. 

3 - این موضوع را نیز باید یاداوری کرد که یک جامعه همانند یک پیکر 
انسان , نیاز به بافتها و عضلات و سلولهای گوناگون دارد. یعنی همانطور 
که اگر یک بدن , تمام از سلولهای ظریف همانند سلولهای چشم و مغز 
ساخته شده باشد دوام ندارد, و پا اگر تمام سلولهای آن ششن و غیر 
قابل انعطاف همانند سلولهای استخوانی باشند کارایی کافی برای 
وظایف مختلف نخواهد داشت , بلکه باید از سلولهای گوناگونی که یکی 
وظیفه تفکر و دیگری مشاهده و دیگری شنیدن و دیگری سخن 
گفتن را عهده دار شوند تشکیل شده باشد. همچنین برای نه 
وجود آمدن بی ((جامعه کامل أ( نیاز یه استعدادها و ذوقها و 
ساختمانهای مختلف بدنی و فکری است . اما نه به این معنی که 
بعضی از اعضاء پیکر اجتماع در محرومیت به سر برند و یا خدمات آنها 
کوچک شمرده شور و یا تحقیر گردند. همانطور که سلولهای بدن با تمام 
تفاوتی که دارند همگی از غذا| و هوا و سایر نیا زمندیها به مقدار لا زم بهره 
می‌گیرند. ر ۱ 

و به عبارت دیگر تفاوت ساختمان روحی و جسمی در ان قسمتهایی 
که طبیعی است (نه ظالمانه و تحمیلی ) مقتضای ((حکمت )) پروردکار 
است و عدالت هیچ گاه نمی تواند از حکمت جدا باشد, فی المثل اگر تمام 
سلولهای بدن انسان یکنواخت افریده می شد, دور از حکمت بود, و 
عدالت به معنی قرار دادن هر چیز در محل مناسب خود نیز در 
آن وجود نداشست , همچنین اکته یکی روز تمام مردم جامعه مثل 
هم فکر کنند و استعداد همانندی داشته باشند در همان یک روز وضع جامعه 
به کلی درهم می ریزد. 

بنابر این آنچه در آیه فوق درباره اختلاف ساختمان زن و مرد آمده در واقع 

اشاره ای به همین موضوع است زیرا بدیهی است که اگر تمام افراد بشر» 
مرد و یا همه زن باشند. نسل بشر به زودی منقرض می شود و علاوه 
جمعی ایراد کنند که چرا بعضی زن و بعضی مرد افریده شده اند و این 
چگونه با عدالت پروردگار می سازد. مسلم است که این ایراد منطقی 
نخواهد بود, زیرا انها تم حکهت. ار سدشتننده: آند. التزیاء 
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ایه 33 


1 اکن جعلنا موّلی ما رترک الولدان, 5 الاقرزبون 5 ااکت عقدّت 
ایْمنکم قتائو هم 7 تصييهْمٌ ان ال کان علی کل شم ء شهیدآ(33) 

برجمه 
33 - ۳9 هر کس وارثانی قرار دادیم , که از میراث پدر و مادر و نزدیکان 
ارت کف اس سای که تا شا مان مه ات ان ۱ 
بپردازید! خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است . 


تفسیر ۰ 

بار دیگر قرآن به مسایل ارث با زگشته و خلاصه ای از احکام آن را که در 
آبات سایق در شور خویتباوندان‌نو تددیکان ببان؛ ند جد کر کرجم هی 
گوید: ((برای هر کس اعم از زن و مرد, وارئانی قرار دادیم که از او ارث 
تن ری آنکه پدران و مادران و نزدیکان از خود به یادگار می گذارند 
ظیق رناهة خاضی در میان آنها تفسیم.عیت بردی) )و لک خعلنا موالی قما 
ترک الوالدان و الاقربون ). 

این جمله در حقیقت مقدمه ای است برای حکمی که به 
دنبال آن بیان گردیده است . قرآن می گوید: ((کسانی که با آنها پیمان 
ش یت ی شم انا رای اس ارت وان عتت اسا کر 
فآتوهم نصیبهم ). 

اینکه در آیه از پیمان , تعبیر به عقد یمین (گره زدن با دست راست ) 
شده به خاطر آن است که انسان معمولا برای هر کار بیشتر از دست 
راست استفاده می کند و پیمان نیز شبیه به یکنوع گره زدن است . 
ی یا وه 
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هستند؟ 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که منظور ((زن و شوهر)) است 1 
شرا اما کوک فان شاوی تسه ای ولی آیه: اخمال یعس به 
نظر می رسد چون تعبیر ازدواج به ((عقد یمین )) و مانند آن در قرآن 
بسیار کم است , به علاوه تکرار مطالب گذشته محسوب می شود. 

انچه به مفقهوم ابه نزدیکتر است همان پیمان ((ضمان جربره 
ای اش که عبل ار الم تخود داشتم و اسلام آنترا اصاج 
کرد و چون جنبه سازنده داشت بر آن صحجه گذاشت 1 و آن چنین 
بود که : ((دو نفر با هم قرار می گذاشتند که در کارها ((برادروار)) به 
یکدیگر کمک کنند, و در برابر مشکلات یکدیگر را یاری نمایند. و به 
هت امتی. کته کنو از انها از دنیا برود. شخصی که بازمانده است از وی 
ات اساسا سای ی ی او را هرت سا خر رات 
تاءکید کرد که ارت بردن چنین هم پیمانی منحصرا در زمینه عدم 
وجود طبقات خویشاوندان خواهد بود, یعنی اگر خویشاوندی باقی نماند 


شخصی که با او ((ولاء ضمان جریره )) پیدا کرده و چنان معاهده ای را 
بسته است از وی ارث می برد. شرح بیشتر این موضوع در کتب فقهی 
در کتاب ارت امده است . 

سپس در پایان ایه می فرماید: اگر در دادن سهام , صاحبان ارت کوتاهی 
کنید و يا حق آنها را کاملا ادا نمايید در هر حال خدا آگاه است ((زیرا او 
شاهد و ناظر هر کار و هر چیزی می باشد)) (آان الله کان علی کل شی ۶ 
شهیدا). النساء 
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ایه 34 


34 1 , سرپرست و خدمتگزار زنانند, بخاطر برتریهایی که (از نظر 
نظام اجتماع ) خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و 
به خاطر انفاقهایی که از اموالشان (در مورد زنان ) می کنند. و زنان 
صالح آنها هستند که متواضعند, و در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او 
راء در مقابل حقوقی که خدا برای آنان قرار داده , می کنند. و (اما) آن 
دسته از زنان را که از طغیان و مخالفتشان بیم دارید, پند و اندرز دهید! و 
(اگر مق ثر واقع نشد) در بستر از آنها دوری نمایید! و (اگر آنهم موّ 
تر نشد و هی راهی برای وادار کردن آنها به انجام وظایفشان 
ِ عمل , برای وادار کردن آنها. به انجام وظایفشان نبود,) آنها را تنبیه 

و اگر از شما پیروی کردند به آنها تعدی نکنید و (بدانید) خداوند 7 
0 او بالاترین قدرتهاست .) 
تفسیر : 
سرپرسنی در نظام خانواده 
خانواده یک واحد کوچک اجتماعی است و همانند یک اجتماع بزرگ باید 
رهبر و سرپرست واحدی داشته باشد, زیرا رهبری و سرپرستی دسته 
جففی که ورن ومد فشفر کا آن را به دم یر تر مفهومی ندارد 
و در نتیجه مرد يا زن , یکی باید ((رئیس أ( خانواده و دیگری ((معاون ( 
و تلحعت نظارت او باشد, قرآن در اینجا تنصریح می کند که مقام 
سرپرستی باید به مرد داده شود. ((مردان سرپرست و نگهبان تفسیر 
نمونه , جلد 3, صفحه 412 
زنان هستند)) (الرجال قوامون علی النساء). 


البته مقصود از این تعبیر استبداد و اجحاف و تعدی نیست بلکه منظور 
رهبری واحد منظم با توجه به مسو ولیتها و مشورتهای لازم است . 2 
این مساءله در دنیای امروز بیش از هر زمان روشن است که ار 
هیاءتی (حتی یک هیئت دو نفری ) ماءمور انجام کاری شود حتما باید یکی 
از انش او کی اون وا بان بگر هر و رخ 
در کار انها پیدا می شود - سرپرستی مرد در خانواده نیز از همین قبیل 
و این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است مانند ترجیح 
سرشار عواطف بیشتری بهره مند است ) و دیگری داشتن بنیه و نیروی 
جسمی بیشتر که با اولی بتواند بینديیشد و نقشه طرح کند و با دومی بتواند 
از حریم خانواده خود دفاع نماید. 

به علاوه تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت به پرداختن هزینه های 
زد کش بص واعیت عمن هو تایه رد ا مدا نم همرسی مر رن 
این حق را به او می دهد که وظیفه سریپرستی به عهده او باشد. 

البته مه کنو است زنانی در جهات فوق بر شوهران خود امتیاز داشته 
ندارد بلکه نوع و کلی را در نظر می گیرد, و شکی نیست که از نظر کلی , 
مردان نسبت به زنان برای اين کار امادگی بیشتری دارند, اکر چه زنان 
نیز وظایفی می توانند به عهده بگیرند که اهمیت ان مورد تردید نیست . 
جمله بعد اشاره به همین حقیقت است زیرا در قسمت اول 
می فرماید: ((اين سرپرستی به خاطر تفاوتهایی است که خداوند از نظر 
او یر وهی تست اتسوا تن تیان آنها قرار داده أ( (بما 
فضل الله بعضهم علی بعض ). 

در قسمت دیگر می فرماید: ((و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است 
که تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 413 

مردان در مورد انفاق کردن و پرداختهای مالی در برابر زنان و خانواده به 
عهده دارند)) (و بما انفقوا من اموالهم ). 

ولی ناگفته پیدا است که سپردن این وظیفه به مردان نه دلیل 
بالاتر بودن شخصیت انسانی آنها است و نه سیب امتیاز آنها در جهان دیگر, 
زیرا آن صرفا بستگی به تقوی و پرهی زگاری دارد, همانطور که شخصیت 
انسانی یک معاون از یک رئیس ممکن است در جنبه های مختلفی بیشتر 
باشد اما رئیس برای سرپرستی کاری که به او محول شده از معاون خود 
شایسته تر است . 

سیس اضافه می کند که زنان در برابر وظایفی که در خانواده بر عهده 
دارند به دو دسته اند: 


دسته اول : ((صالحان و درستکاران . و آنها کسانی هستند که خاضع و 
متعهد در برابر نظام خانواده می باشند و نه تنها در حضور شوهر 
بلکه در غیاب او, حفظ الغیب می کنند)) (فالصالحات قانتات حافظات 
للغیب بما حفظ الله ). 

یعنی مرتکب خیانت چه از نظر مال و چه از نظر ناموس و چه از نظر حفظ 
شخصیت شوهر و اسرار خانواده در غیاب او نمی شوند, و در برابر 
حقوقی که خداوند برای انها قایل شده و با جمله ((بما حفظ الله )) به 
ان اشاره گردیده وظایف و مسو ولیتهای خود را به خوبی انجام می دهند. 
بدیهی است مردان موظنند در برایر اين گونه زنان نهایت احترام و حق 
شناسی را انجام دهند. 

دسته دوم : زنانی هستند که از وظایف خود سرپیچی می کنند و نشانه های 
باساز کازی در انا ده ضی: شود میردان دور ترایز این گونه زنان 
وظایف و مس ولیتهایی دارند که باید مرحله به مرحله انجام گردد. و در هر 
صورت مراقب تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 414 ۱ 
بیان شده است : 

مرحله اول در مورد زنانی است که نشانه های سرکشی 9 عداوت و 
داشمنین در انشا آشکار می گردد که قرآن در جمله فوق از آنها چنین 
تعبیر می کند: ((زنانی را که از طغیان و سرکشی آنها می تر سید 
موعظه 5 و پند و اندرز دهید)) (و اللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن . 
کارت 1 از هر چیز ۳ به 1 اندرزهای دوستانه و بیان نتایح 
سوء این گونه کار‌ها آنانشا بهزاه: آ مره و وجه نیو -ولیت کون نمود: 
سپس می فرماید: ((در صورتی که اندرزهای شما سودی نداد. در 
بستر از انها دوری کنید)) (و اهجروهن فی المضاجع ). 

و با این عکس العمل و بی اعتنایی و به اصطلاح قهر کردن , عدم 
رضایت خود را از رفتار آنها آشکار سازید شاید همین ((واکنش خفیف )) 
در رو) آنان موّ ثر گردد. 

در صورتی که سرکشی و پشت پا زدن به وظایف و مسو ولیتها از حد 
بگذرد و همچنان در راه قانون شکنی با لجاجت و سرسختی گام بردارند, 
نه اندرزها تاءثیر کند, و نه جدا| شسدن در بستر و کم اشفتتابی نقعی 
تس دم رای چر (سیت یل ایا روا یه کیدا ار 
اضربوهن ). ۱ 

در اینجا اجازه داده شده که از طریق ((تنبیه بدنی )) انها را به انجام 


اشکال : 

ممکن است ایراد کنند که چگونه اسلام به مردان اجازه داده 

که در مورد زنان متوسل به تنبیه بدنی شوند؟! 

باس 

جواب اين ایراد با توجه به معنی آیه و روایاتی که در بیان آن وارد شده و 
توضیح ان در عکتب فقهی امده است و هممچنین با توضیحاتی که 
روانشناسان امروز می دهند چندان پیچیده نیست زیرا: 

اولا: ایه ,. مساءله تنبیه بدنی را در مورد افراد وظیفه نشناسی مجاز 
شمرده که هیچ وسیله دیگری درباره آنان مفید واقع نشود, و اتفاقا این 
موضوع تازه ای نیست که منحصر به اسلام باشد. در تمام قوانین دنیا 
ها چی که و مامت ام سای ادا کون آفر اوه انجاهه | مضه 
, موّ ثر واقع نشود, متوسل به خشونت می شوند, نه تنها از طریق ضرب 
کم اه سا هاش سا اسان ی ار ان سوه نا 
ما ند که اد اه متس رم 

ثانیا: ((تنبیه بدنی )) در اینجا - همانطور که در کتب فقهی نیز آمده است - 
باید ملایم و خفیف باشد بطوری که نه موجب شکستگی و نه مجروح 
شدن گردد و نه باعث کبودی بدن . 

لاه زواگاوان آمرور معفرد که‌شففی اسان چازای‌سالتی تام سید 
((مازوشیسم أ( (ازارطلبی ) هستند و گاه که این حالت در انها تشدید 
می شود تنها راه ارامش آنان تنبیه مختصر بدنی است , بنابر این ممکن 
است ناظر به چنین افرادی باشد که تنبیه خفیف بدنی در موارد آتاش نید 
آرام بخشی دارد و یک نوع درمان روانی است . 

مسلم است که اگر یکی از اين مراحل موّ ثر واقع شود و زن به انجام 
وظیفه خورر اقدام کند مرد حق ندارد بهانه گیری کرده , در صدد 
آزار زن برآید, لذا به دنبال تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 416 

این صف سم فرسانص ار آتهما اظاته فد ایا خی کف 
(فان اطعنکم فلا تبغوا علیهن سبیلا). 

و اگر گفته شود که نظیر این طغیان و سرکشی و تجاوز در مردان نیز 
ممکن است پدید اید. آيا مردان نیژ مشمول چتین مجازاتهایی خواهند شد؟ 
در پاسخ قی ینم آری مردان هم درست همانند زنان در صورت تخلف 
از وظایف مجازات می گردند حتی مجازات بدنی , منتها چون این کار 
غالبا از عهده زنان خارج است حاکم شرع موظف است که مردان متخلف 
را از طرق مختلف و حتی از طریق تعزیر (مجازات بدنی ) به وظایف خود 
آشنا سازد. 
داستان مردی که به همسر خود اجحاف کرده بود و به هیچ قیمت 
خاظر منم زو مر اسر فا سس علی ند اس ا ها ادرا سا 


شدت عمل و حتی با تهدید به شمشیر وادار به تسلیم کرد معروف است . 
و در پایان مجددا به مردان هشدار می دهد که از موقعیت 
سرپرستی خود در خانواده سوءاستفاده نکنند و به قدرت خدا که 
بالاتر از همه قدرتها است بیندیشند ((زیرا خداوند بلند مرتبه و بزرگ است 
(آن الله کان علیا کبیرا). النساء 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 417 

آیه 35 


و ان خَفْتم شقاق بینهما قایْعئوا حکماً من آقله و حکماً من لها ان 
ُریدا ٍصلحا وق له تما ان ال کان علیماً خبیرآ(35) 

برجمه 
35 و ۳۹ از جندانتی و شکاف میان آنها بیم داشته باشید, داوری از 
تاه مارا انوا رن تایه کته با یه کار انا 
رسیدگی کنند) اگر این دو داور تصمیم به اصلاح داشته باشند خداوند کمک 
به توافق انها می کند, زیرا خداوند دانا و آگاه است (و از نیات همه با خبر 


است ِِِ 


صلح خانوادگی 

در این آبه اشاره به مساعءله بروز اختلاف و نزاع میان دو همسر کرده , می 
گوید: ((اگر نشانه های شکاف و جدائی در میان دو همسر پیدا 
شد برای بررسی علل و جهات ناسازگاری و فراهم نمودن 
مقدمات صلح و سازش یک نفر داور و حکم از فامیل مرد و یک داور و 
فامیل زن انتخاب کنید)) (و ان خفتم شقاق بینهما فابعنوا حکما من 
و از آنجا که قضاوت نباید یک طرفه باشد می افزاید: ((و یک داور و حکم 
سپس می فرماید: ((اگر اين دو حکم با حسن نیت و دلسوزی وارد کار 
شوند و هدفشان اصلاح میان دو همسر بوده باشد, خداوند کمک می کند و 
به وسیله آنان میان دو همسر الفت می دهد)) (ان یریدا اصلاحا یوفق الله 
بینهما). 

و برای اینکه به ((حکمین )) هشدار دهد که حسن نیت به خرح دهند 
در پایان آیه می فرماید: ((خداوند از نیت آنها با خبر و آگاه است )) (ان 
الله کان علیما خبیرا). تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 418 

محکمه صلح خانوادگی که در ایه فوق به ان اشاره شد یکی از شاهکارهای 
اسلام است . این محکمه امتیازاتی دارد که سایر محاکم فاقد آن هستند, 
از جمله ۰ 


1 - محیط خانواده کانون احساسات و عواطف است و طبعا مقیاسی که 
و اه کا متا ماس سای سک ایو 
یعنی همانگونه که در ((دادگاههای جنایی )) نمی توان با مقیاس محبت 
و عاطفه کارکرد. در محیط خانواده نیز نمی توان تنها با مقیاس خشک 
قانون و مقررات بی روج گام برداشت , در اینجا باید حنی الامکان 
اختلافات را از طرق عاطفی حل کرد. لذا دستور می دهد که 
داوران این محکمه کسانی باشند که پیوند خویشاوندی به دو همسر دارند 
ایا ور ای عم ات متا مخا ی فاد آن هو 

2 - در محاکم عادی قضایی طرفین دعوا مجبورند برای دفاع از خود. 
هرگونه اسراری که دارند فاش سازند. مسلم است که اگر زن و مرد 
دز برایر افراد یگات و اجمی اسرار زناشونی کود را کاس ساره 
احساسات یکدیگر را آن چنان چریحه دار می کنند که اگر به اجبار دادگاه 
به منزل و خانه بازگردند, دیگر از آن صمیمیت و محبت سابق خبری 
نخواهد بود. و همانند دو فرد بیگانه می شوند که به حکم اجبار باید وظایفی 
را انجام دهند, اصولا تجربه نشان داده است که زن و شوهری که راهی 
آن گونه محاکم می شوند دیگر زن و شوهر سابق نیستند. 

ول در معکمه صاخ فافیلی با این گونه مطالت به خاطر فتزم حضوز 
قظرح نمی نود و با اکن پشهد جون کر را اشتابان و مجرمان است ان 
اثر سوء را نخواهد داشت . 

ان ور ماک دای سود ای اس بات الا میتی 
قضیه به هر شکل خاتمه یابد برای آنها تاعنیری ندارد, دو همسر به خانه 

ناز کردند,:با ترای همیتتته از بکذیکر جدا شوندر برای, آنها فرقنمی کند: 
دز سالی کر مه ام عاستی فطل اما بت عس اس را 
داوران این تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 419 ۲ 
محکمه از بستگان نزدیک مرد و زن هستند, و جدایی یا صلح ان دو, در 
زندگی اين عده هم از نظر عاطفی و هم از نظر مسو ولیتهای ناشی از 
آن تاءثیر دارد, و لذا آنها نهایت کوشش را به خرج می دهند که صلح و 
صمیمیت در میان اين دو برقرار شود و به اصطلاح آب رفته به جوی 
با زگردد! 

4 - از همه اینها گذشته چنین محکمه ای هیچ یک از مشکلات و 
هزینه های سرسام آور و سرگردانی های محاکم معمولی را ندارد و 
بدون هیچ گونه تشریفاتی طرفین می توانند در کمترین مدت به مقصود 
ود باقن قنوند: 
ره او اکن نی اد سای اف امس خی وتا 
تدبیر و آگاه دو فامیل انتخاب شوند. 


محکمه در اصلاح میان دو همسر به مراتب بیشتر از محاکم دیگر است . 
مساءله حکمین و شرایط انها و دایره نفوذ حکم و داوری انها درباره دو 
همسر در فقه اسلامی مشروحا بیان شده است از جمله اینکه : 
دو حکم باید بالغ و عاقل و عادل و نسبت به کار خود بصیر و بینا باشند. 
اما در مورد نفوذ حکم و داوری آنها در مورد دو همسر بعضی از فقها 
حکم ان دو را هر چه باشد لازم الاجرا دانسته اند و ظاهر تعبیر به ((حکم )) 
در ایه فوق نیز همین معنی را می رساند, زیرا مفهوم حکمیت و داوری , 
نفوذ حکم است , ولی بیشتر فقها نظر حکمین را تنها در مورد سازش و 
رفع اختلاف میان با لازم الاجرا دانسته اند و حتی معتقدند اگر 
حکمین شرایطی بر زن ر یا شوهر بکنند. لا زم الاجرا است اما در 
مورد جدایی , حکم انها به تنهایی نافذ نیست , و ذیل ایه که 
اشاره به مساعله اصلاح می کند با اين نظر سازگارتر است . توضیح 
بیشتر را در اين زمینه در کتب فقهی بخوانید. النساء 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 420 
ایه 30 

ایه و ترجمه ‏ ۲ 

اعبذوار ال و ۷ کشرگوا به شا و یالولائن اخسناً و بذی الَقذبی و 
ای + السسکین و ۱3 با زٍی الْقَیّبی و الار الکتب,و الساجت سالحتت 
9 و ما مَلکت أیَكُْ ال لا بجب مَن کانّ مختالا قخورآ(36) 


ف 


0 


" و خدا را بپرستید! و هیچ چیز را شریک او قرار ندهید! و به پدر و 
مادر, نیکی کنید؛ و همچنین به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان ۰ و 
همسایه نزدیک ۰ و همسایه دور و دوست و هممنشین و واماندگان در 
سفر و بردگانی که مالک آنها هستید, زیرا| خداوند, کسی را که متکبر و 
فخرفروش است , (و از ادای حقوق دیگران سرباز می زند.) دوست نمی 
دارد. 


آیه فوق یک سلسله از حقوق اسلامی را اعم از حق خدا و حقوق بندگان و 
اداب معاشرت با مردم را بیان داشته است , و روی هم رفته , ده دستور 
از ان استفاده می شود: 

1 - نخست مردم را دعوت به عبادت و بندگی پروردگار و ترک شرک و بت 
پرستی که ریشه اصلی تمام برنامه های اسلامی است می کند, دعوت 
به توحید و یگانه پرستی روح راپاک , و نیت را خالص , و اراده را قوی , ۰ و 
تصمیم را برای انجام هر برنامه مفیدی محکم می سازد, و از آنجا که 
اه بان ی شنم از او ون اسلامسی. ا هت یل ااز. هت سیر 


اشاره به حق خداوند بر مردم کرده است و می گوید: ((خدا را بپرستید و 
هیچ چیز را شریک او قرار ندهید)) (و اعبدوا الله و لا تشر کوا به شینا). 
ی اشاره به ودره مادن کردم و توصیه مت کید که یت وه 
آنها نیکی کنید)) (و بالوالدین احسانا). تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 421 
خق. بدر و.مادر از مسایلی است که.در قران. مجید زیاد رهی. آن تکیه 
شده و کمتر موضوعی است که این قدر مورد تاءکید واقع شده باشد, و 
در چهار مورد از قرآن , بعد از توحید قرار گرفته است . 

از اين تعبیرهای مکرر استفاده می شود که میان این دو ارتباط و پیوندی 
است و در حقیقت چنین است چون شژر ‏ ففسم نعممت , لعمست 
هستی و حیات است که در درجه اول از ناحیه خدا است , و در 
مراحل بعد به پدر و مادر ارتباط دارد, زیرا که فرزند,. بخشی از وجود 
پدر و مادر است , بنابر این ترک حقوق پدر و مادر, هم دوش شرک به خدا 
درباره حقوق پدر و مادر بحثهای مشروحی داریم که در ذیل ایات 
مناسب در سوره اسراء و لقمان به خواست خدا خواهد امد. 

3 - سیس دستور به نیکی کردن ((نسبت به همه خویشاوندان می دهد)) 
(و بذی القربی ). ۲ ۲ 
این موضوع نیز از مسایلی است که در قران تاءکید فراوان درباره ان 
شده است , گاهی به عنوان ((صله رحم )) و گاهی به عنوان ((احسان و 
نیکی )) به انها؛ در واقع اسلام می خواهد به این وسیله علاوه بر پیوند 
وسیعی که در میان تمام افراد بشر به وجود اورده . پیوندهای 
محجکمتری در میان واحدهای کوچکتر و متشکلتر بنام 
((فامیل )) و ((خانواده )) به وجود اورد تا در برابر مشکلات و حوادت 
یکدیگر را یاری دهند و از حقوق هم دفاع کنند. 

ْ - سپس آشاره به جفون رام کرده , و افراد با ایمان را توصیه به 
۳ در هر اجتماعی بر اثر جوا گوناگون هميشه کودکان پتیمی وجود 
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دارند که فراموش کردن آنهانه فقط وضع آنها را به خطر می افکند, 
کم ایام راز خی می دار رن ارم اک بو 
سرپرست بمانند و يا به اندازه کافی از مجبت تا نشوند» 
افرادی هرزه , خطرنای و جنایتکار بار می ایند. بنابر این نیکی در حق 
۱ 

5 - بعد از آن حقوق مستمندان را یادآوری می کند (و المساکین ). 

زی را در یک اجتماع سالم که عدالت در آن برقرار است نیز 
افرادی معلول و از کار افتاده و مانند ان وجود خواهند داشت که 


فراموش کردن آنها بر خلاف تمام اصول انسانی است , و اگر فقر و 
مجرومیت به خاطر انحراف از اصول عدالت اجتماعی دامنگیر افراد 
سالم گردد نیز باید با آن به مبارزه برخاست . 
6 - سپس توصیه به ((نیکی در حق همسایگان نزدیک می کند)) (و الجار 
ذی القربی ). 
در اینکه منظور از همسایه نزدیک چیست مفسران احتمالات مختلفی داده 
اند بعضی فعنی آن زا ههشایحاتی که جنبه. خونشاوندی دارند.دانسته اند 
ولی این تفسیر با توجه به اینکه در جمله های سابق از همین آنة 
اشاره به حقوق خویشاوندان شده بعید به نظر می رسد بلکه منظور 
همان نزدیکی مکانی است زیرا همسایگان نزدیکتر حقوق و احترام 
بیشتری دارند. و پا اینکه منظور همسایگانی است که از نظر 
مذهبی و دینی با انسان نزدیک باشند. 
7 - سپس درباره ((همسایگان دور سفارش می نماید)) (و الجار الجنب ). 
و منظور از ان دوری مکانی است - زیرا طبق پاره ای از روایات 
کوچک تقریبا تمام شهر را در بر می گیرد. (چون اگر خانه هر انسانی را 
مرکز دایره ای فرض کنیم که شعاع ان از تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 
123 
هر طرف چهل خانه باشد, با یک محاسبه ساده در باره مساحت چنین دایره 
ای روشن می شود که مجموع خانه های اطراف ان را تقریباپنج 
هزار خانه تشکیل می دهد که مسلما شهرهای کوچک بیش از ان خانه 
ندارند). 
جالب توجه اینکه قرآن در آیه فوق علاوه بر ذکر ((همسایگان نزدیک )), 
تصریح به حق ((همسایگان دور)) کرده است زیرا کلمه همسایه معمولا 
مفهوم محدودی دارد. و تنها همسایگان نزدیک را در برمی گیرد لذا برای 
توجه دادن به وسعت مفهوم ان از نظر اسلام راهی جز این نبوده که نامی 
ِِ و برده شود. 

است منظور از مس اسان دور همسایگان غیر 
0 باشد, زیرا| حق جوار ( هعشا کی [ در اسلام متحصر به 
همسایگان مسلمان نیست و غیر مسلمانان را نیز شامل می شود. 
(مگر آنهایی که:با. متتبلمانان سر جنک :داشته باشند). 
((حق جوار)) در اسلام به قدری اهمیت دارد که در وصایای معروف 
اییز و مان اعله اه ات حوایم ۰ رال رتیل ال ا وی 
بهم حتی ظننا انه سیورثهم ۳ الله علیه و آله ) درباره آنها 
سفارش کرد. که ما فکر کردیم شاید دستور دهد همسایگان از یکدیگر ارث 


این حدیث در منابع معروف اهل تسنن تب آمذه است , در تفسیر 
المنار و تفسیر قرطبی از بخاری نیز همین مضمون از پیامبر 
(صلی الله علیه واله ) نقل شده است . ۲ 

در حدیت دیگری از پیامبر (صلی الله علیه واله [ نقل شده که 
در یکی از روزها سه بار فرمود: ((و الله لایو من ؛ به خدا سوگند چنین 
ی اسان ار یه کی ۱ شا رت لاه 
مزاحمت او در امان نیست ))! تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 424 

و باز در حدیت دیگری می خوانیم که پیامبر (صلی الله علیه واله ) فرمود: 
((من کان ی من بالله و الیوم الاخر فلیحسن الی جاره ؛ کسی که ایمان 
به خدا و روز رستاخیز دارد باید به همسایگان خود نیکی کند)). 

و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ((حسن الجوار 
راداو ریق ااع ها تیک صسا ان بر ان 
ها را اباد و عمرها را طولانی می کند)). 

در جهان ماشینی که همسایگان کوچکترین خبری از هم ندارند و گاه می 
شود دو همسایه حتی پس از گذشتن بیست سال نام یکدیگر را نمی دانند 
اين دستور بزرگ اسلامی درخشندگی خاصی دارد. اسلام اهمیت فوق 
العاده ای برای مسایل عاطفی و تعاون انسانی قایل شده در حالی که 
در زندگی ماشینی عواطف روز به روز تحلیل می روند و جای خود را به 
سنگدلی می دهند. 

8 - سپس در باره ((کسانی که با انسان دوستی و مصاحبت دارند. 
تیه عی کل ارو الصاعت لت | 

ولی باید نوجه داشت که ((صاحب بالجنب أ( معنای و سیعنر از دوست و 
رفیق دارد و در واقع هر کسی را که به نوعی با انسان نشست و برخاست 
داشته باشد, در بر می گیرد خواه دوست دایمی باشد يا یک دوست موقت 
(همانند کسی که در اثناء سفر با انسان همنشین می گردد, و اگر می 
بینیم در پاره ای از روایات ((صاحب بالجنب )) به رفیق 0 
السفر) و يا کسی که به امید نفعی سراغ انسان می آید (المنقطع الیک 
جع تصععی: ) تفستیر دهم منظور اختضاطربه آنها تس بلکه :بیان 
توسعه مفهوم این تعبیر است که همه این موارد را نیز در برمی گیرد, و به 
این ترتیب ایه یک دستور جامع و کلی برای حسن معاشرت نسبت تفسیر 
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به تمام کسانی که با انسان ارتباط دارند می باشد, اعم از دوستان واقعی 
۰ و همکاران , و همسفران , و مراجعان , و شاگردان ,: و مشاوران ,؛ و 
خدمتگزاران . 

و در پاره از روایات ((صاحب بالجنب )) به ((همسر)) تفسیر شده 


است , چنانکه نویسندگان المنار و تفسیر روح المعانی و 
قرطبی در ذیل ایه از علی (علیه السلام ) همین معنی را نقل کرده اند, 
ولی بعید نیست که آن نیز بیان یکی از مصادیق آیه باشد. 

9 - دسته دیگری که در اینجا درباره آنها سفارش شده , کسانی هستند که 
در سفر و بلاد غربت احتیاج پیدا می کنند (و آبن السبیل ). 

بااینکه ممکن است در شهر خود افراد متمکنی باشند, در سفر به 
علتی وا می مانند و تعبیر جالب ((اين السبیل )) (فرزند راه ) نیز از این 
نظر است که ما نسبت به آنها هیچ گونه آشنایی نداربم تابتوانیم 
اهاوا بای یل اس ی سر وا خر 
اينکه مسافرانی هستند نیازمند, باید مورد حمایت قرار گيرند. 

مان ا رین مرخحله توضبه بته یکی کرژن نسنت: هید کان تدم 
است (و ما ملکت ایمانکم ). 

در حقیقت آیه با حق خدا شروع شده و با حقوق بردگان ختم می گرد 
زیرا این حقوق از یکدیگر جدا نیستند, و تنها اين آیه نیست که در آن درباره 
بردکان توصضیه دم بلکه: در ایات: محلی, ریک نیز در یرومم ابیت 
شده است . 

ضمنا اسلام برنامه دقیقی برای آزادی تدریجی بردگان تنظیم کرده که به 
((آزادی مطلق )) آنها می انجامد. و به خواست خدا در ذیل آیات 
مناسب , مشروحا از آن سخن خواهیم گفت . 

در پایان آیه هشدار می دهد و می گوید: ((خداوند افراد متکبر و 
فخرفروش را تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 426 

دوست نمی دارد)) (آن الله لا یحب من کان مختالا فخورا). 

به این ترتیب هر کس از فرمان خدا سرپیچی کند و به خاطر تکبر 
از رعایت حقوق خویشاوندان و پدر و مادر, بتیمان ۰ مسکینان . 
ابن السبیل و دوستان سرباز زند محبوب خدا و مورد لطف او 
محروم است . ۲ 

گواه بر این معنی روایتی است که در ذیل اين ایه وارد شده : یکی از 
پاران پیامبر (صلی الله علیه وآله ) می گوید: ((در محضرش این آیه را 
خواندم , پیامبر (صلی الله علیه وآله ) زشتی تکبر و نتایج سوء آن ر 
برشمرد به حدی که من گریه کردم , فرمود: چرا گریه می کنی ؟ گفتم : 
موی دارم ایاییم حالتیر وبا ان وعت ترتیم ا فن بل در 
متکبران باشم فرمود: نه تو اهل بهشتی , و اینها علامت تکبر نیست , تکبر 
ان است که انسان در مقابل حق , خاضع نباشد و خود را بالاتر از مردم 
بداند و انها را تحقیر کند (و از ادای حقوق انها سرباز زند))). 

خلاصه این که از جمله اخیر ابه برمی اید که سرجچشمه اصلی 


شرک و پایمال کردن حقوق مردم غالبا خودخواهی و تکبر است و 
ادای حقوق فوق مخصوصا در مورد بردگان و بتیمان و مستمندان و مانند 


نیاز به روح تواضع و فروتنی دارد. النساء 


آنه: 37 :392 

آبه و نرجمه ۳ 

الذین ینخلون و باء مروت التّاس یالْبخل 5 یکتمون ما ءاتَاهم اللة من قضله و 
أَعتَوتا ال کترین عذابا مهینا(37) 


الب عون اه ول راودا و لا بالْیوّم الأَخرِ و 
من بَکُن الشیّطن له قرینا قساء قرینا(38) 
و ما زا علیهم لو عامتنوا بالله و الوم الاخرني انققوا شورف ام 
کان ال هم علیم(39) 

ترجمه 
زر 
بخل دعوت می کنند و آنچه را که خداوند از فضل (و رحمت ) خود به 
آنها دادخ. کتمان. می تمابند (اين غمل آنها در حقیقت از . کفزتشان 
سرچشمه گرفته - ما برای کافران , عذاب خوار کننده ای آماده کرده 
۳۳ 
8 - و آنها کسانی هستند که اموال خود را برای نشان دادن به مردم 
انفاق می کنند و ایمان به خداوند و روز بازیسین ندارند (چرا که شیطان 
رفیق و هخشین آنها است )و کشت که.شنطان فرین. او استت. ند فرینی 
انتخاب کرده است . ۱ 
39 - چه می شد اگر به خدا و روز بازیسین ایمان می آوردند و از 


آنچه خدا به آنها روزی داده , (در راه او) انفاق می نمودند!؟ و 
ِِ از (اعمال و نیات ) آنها آگاه است . 


انفاقهای ریایی و الهی 

این آیه در حقیقت دنباله آیات پیش و اشاره به افراد متکبر و خود خواه 
است می فرماید: ((آنها تا نتم هستند که نه تنها خودشان از 
شک کر رنه رده نمی ها وه ملکه در ان وا ند ان عوهت 
می کنند)) (الذین یبخلون و یاءمرون تفسیر نمونه , جلد 3 صفحه 29 
الناش بالنخل). 

علاوه بر‌این سعی دارند ((آنچه را که خداوند از فضل و (رحمت 
خومبه آنان دام کتمان. کنفدا ارمیادا که اقراد احشاع از آنها توقعی تا 
ند زو کتمورن ما آناهم لهس فصله . 

سپس سرانجام و عاقبت کار انها را چنین بیان می کند که : ((ما برای 


کاف ا ضوات کار کی ام ها سا ار هافر دا 
مهینا). 
زیرا افراد بخیل , در واقع ایمان کامل به مواهب بی پایان 
پروردگارٍ و وعده های او ننست به نیکوکاران ندارند, فکر می کنند کمک به 
دیگران آنها را بیچاره خواهد کرد. 
و اینکه می گوید: عذاب آنها خوارکننده است برای این است که جزای 
کتک خود ستوستی ۱ ) راباز این رآمرنشد. ۳ 
در هر نوع موهبت الهی را شامل می شود. بسیارند کسانی که 
در امور مالی بخیل نیستند ولی در علم و دانش و مسایل 
دیگری از این قبیل بخل می ورزند.! 
دز آیه دوم به ۳۳2 ۱۳ متکبران خود خواه اشاره کرده , می 
فرمانه زانیا کتسایی هستتد که ا کر انقافی می کنر به خاطر اهر 
و نشان دادن به مردم (و کسب شهرت و مقام آرنتت زیرا) آنها 
تفای هک اس رو رات فاص آهه امه را الناس 
و لا بخ متون بالله و لابالیوم الاخر). 
دار انا کب رود آنها جلب رضایت خالق نیست بلکه خدمت به خلق 
0 ۰ و دائما در این فکرند که چگونه انفاق کنند ۳ بیشتر بتوانند از آن 
بهره برداری به سود خود نموده , و موقعیت خود را تثبیت کنند. زیرا انها 
ایمان به خدا و روز تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 429 
رستاخیز ندارند, و به همین جهت در انفاقهایشان انگیزه معنوی بیست 
, بلکه انگیزه آنها همان نام و شهرت و کسب شخصیت کاذب از این 
یی است که انانس ار انارکیر وه ود حواهی آها آششت. 
آنها شیطان را دوست و رفیق خود انتخاب کردند و کسی که چنین باشد 
بسیار بد رفیقی برای خود انتخاب کرده و سرنوشتی بهتر از این 
بخواهد داشت (و من یکق الشیطان ,له قرینا فساع‌قرینا). 
چون منطق و برنامه آنها همان منطق و برنامه رفیقشان شیطان است , او 
است که به انها می گوید: ((انفاق خالصانه موجچب فقر می شود 
و بنابر این یا انفاق نمی کنند و بخل می ورزند (چنانکه در آیه قبل 
اشارتند) وبا اک اسان کنو مارد است او ارت دار 
شخصی خواهند کرد (چنانکه در این [۳۷ اشاره شده است . 
انتزه یه ضمنا استفاده می شود که یک همنشین ند تا چه اندازه می 
یتست شا سا تیا سا که ام باه اخست صحر 
سقوط بکشاند. 
هریز اد آن استفاده می شود که رابطه متکبران با شیطان و 


شیطان را به عنوان رفیق و ((قرین )) و همنشین خود انتخاب کرده اند. 

در ابه بعد به عنوان اظهار تاءسف به حال این عده می فرماید: چه می 

شد اگر آنها از این بیراهه ها بازمی گشتند و ایمان به خدا و روز رستاخیز 

پیدا می کردند. و از مواهبی که خداوند در اختیار آنها گذاشته با اخلاص نیت 

و فکر پاک به بندگان خدا می دادند)) و از این راه برای خود کسب سعادت 

و خوشبختی دنیا و اخرت تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 430 

می کردند (و ماذا علیهم لو امنوا بالله و الیوم الاخر و انفقوا مما رزقهم 

الله ). 

با اینکه اين راه , صافتر و روشنتر و پرفایده تر است و راهی را که آنها 

انتخاب کرده اند جز زیان و بدبختی نتیجه ای ندارد چرا در کار خود تجدید 

نار تمس رنه ۱ 

((و در هر حال خداوند از نیات و اعمال آنها با خبر است )) و بر طبق 

آن به آنها جزا و کیفر می دهد (و کان الله بهم علیما). 

قابل نوجه اینکه در آبة سابق که سخن از انفاقهای ریاکارانه 

بود انفاق به ((اموال /) نسبت داده شده , و در این ایه به ((مما رزقهم 

الله )) نسبت می دهد, این تفاوت تعبیر ممکن است اشاره به سه نکته 

باشد: 

نخست اینکه در انفاقهای ریایی توجه به حلال و حرام بودن 

مال نمی شود در حالی که در انفاقهای الهی حلال بودن و مصداق 

((ما رزقهم الله أ( بودن مورد توجه است . 

دیگر اینکه در انفاقهای ریایی افراد انفاق کننده چون مال را 

متعلق به خودشان می دانند از کبرفروشی و منت گذاردن ابا ندارند, در 

ِِ که در انفاقهای الهی چون توجه به این دارند که اموال را 
به آنها داده و اگر گوشهای از آن را در راه او خرچ می کنند: جای. منت 

نیست ت از هرگونه کبرفروشی و منت خودداری می کنند. 

از طرف دیگر انفاقهای ریایی غالبا منحصر به مال است زیرا 

چنین اشخاص از سرمایه های معنوی بی بهره اند تا از آنها انفاق کنند. اما 

انفاقهای الهی دامنه وسیعی دارد و تمام مواهب مادی و 

معنوی اعم از مال و علم و موقعیت اجتماعی و مانند آان را در برمی 

گیرد. النساء 
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آیه 40 

آیه و ترجمه 7 

له لا تظلغ مثقال وج و ان تک حستة ضعفها و یوت من لذْئْه آخر 

عظیما(40) 


ترجمه . 

0 - خداوند (حتی ) به اندازه سنگینی ذره ای ستم نمی کند و اکّر کار 
نیکی باشد, ان را دو چندان می سازد. و از نزد خود پاداش عظیمی (در 
برایر آن ) می دهد. 


تفسیر : 

این آیه به افراد بی ایمان و بخیل که حال آنها در آیات قبل 
دنت مین گوید: ((خداوند حتی به اندازه تن تین ذره ای ستم نمی کند)) 
(ان الله لایظلم مثقال ذرة ). 

((ذرة 1( در اصل یه معمنتی مورچه های بسیار کوچکی است که به 
زحمت دیده می شود و بعضی گفته اند در اصل اجزای فوق العاده 
کوچکی از ز غبار است که در هوا معلق است , و به هنگام تابش آفتاب از 
روزنه کوچکی به نقاط تاریک اشکار تم نود ه نی کفته:اند اگر انسان 
دست خود را روی خاک و مانند آن بگذارد و سیس به دست خود بدمد, 
ولی تدریجابه هر چیز کوچکی ذره گفته شده است , و امروز به 
((اتم )) که کوچکترین جزء اجسام است نیز ذره گفته می شود - زیرا اگر 
در سابق آن را به ذرات غبار اطلاق می کردند به خاطر این بود که آن را 
کوچکترین اجزاء جسم تصور می نمودند ولی امروز که ثابت شده 
کوچکترین اجزای یک ((جسم مرکب )) مولکول و کوچکترین 
اجزای یک ((جسم بسیط)), اتمها است که به مراتب از مولکولها 
کوچکترند, این نام را در اصطلاح علمی برای ((اتم )) انتخاب کرده اند که 
نه تنها با چشم دیده نمی شود. بلکه با قویترین 
میکروسکوپهای الکترونیکی نیز قابل مشاهده نیست , و وجود 
ان تنها از طریق فورمولهای علمی و از طریق عکسبرداری های خاصی 
که با وسایل فوق العاده مجهز انجام می شود آثبات شده است , و از 
انجا که ((مثقال )) به معنی ((سنگینی )) است , تعبیر ((مثقال 
ذرة )) به معنی سنگینی یک جسم تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 432 

قوف القادن کی میا 

سپس اضافه می کند: خداوند نه تنها ستم نمی کند, بلکه ((اگر کار نیکی 
انجام شود آن را مضاعف می نماید, و پاداش عظیم از طرف خود در برابر 
ان می دهد)) (و ان تک حسنة یضاعفها و یو ت من لدنه اجرا عظیما). 
بنابراین مجازاتهایی که دامنگیر شما می شود و از ناحیه خدا هیچ 
ستمی نخواهد شد و به عکس اگر به جای بخل و کفر, راه خدا را پیش 
می گرفتید و انتخاب می کردید. از پاداشهای مضاعف و عظیم او برخوردار 
می شدید. 


متا باه ات که ( ماع تضا ای ات وی ند 


معناي چیزی است که معادل آن یا چند برابر آن راء بر آن بیفزایند و بنابر 
این آن:فوق‌ با اباتی. که ی یو پاداش انفاق گاهی به ده برابر و 
گاهی به هفتصد برابر یا بیشتر می رسد, هیچ گونه منافاتی ندارد, و در هر 
صورت حکایت از لطف خداوند نسبت به بندکان است که گناهانشان را 
بیش از مقداری که انجام داده اند کیفر نمی دهد, اما به حسنات آنها به 
مراتب بیش از انچه انجام داده اند پاداش می دهد. 

چرا خداوند ظلم نمی کند؟! 

روانی , کسی که نسبت به همه چیز و همه کس عالم و از همه بی نیاز و 
هیچ کمبودی در ذات مقدس او نیست . ظلم کردن درباره او ممکن 
نیست نه اینکه نمی تواند ظلم کند و نه اينکه ظلم و ستم در مورد او 
متصور نباشد (آن چنان که طایفه عرب تصور کرده اند) بلکه در عین 
توانایی به خاطر اینکه حکیم و عالم است از ظلم کردن , خودداری می 
نماید و هر چیز را در جای خود در این جهان پهناور هستی قرار می 
دهد. و با هر کس طبق شایستگی و اعمالش رفتار می کند. النساء 
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آیه 42-41 

آیه و ترجمه 

قکیّف [ذا چا ین کلم یشهید و چلنا یک علی هَوّلاء شهیدآ(41) 

بومنز یود الذین کَفژوا و عصوّا الّسول لو تسوّی بهمْ الارْض و لا 
کر ( 


ی هی 
اعمالشان ) می آوریم , و تو را نیز بر آنان گواه خواهیم آورد؟ 

ار و انیا تفر و سیسات تاش 
آردفتیی کید که ای کاس خی بو و حای اما بر با سای اراد 
یکسان می شد (و بکلی محو و فرآموش می شدند). در آن روزه (با آن 
همکاهان اس رای سا اسان و 


تفسیر : 

در تعقیب آیات گذشته که در مورد مجازاتها و پاداشهای بدکاران و 
نیکوکاران بود این آبه اشاره به مساءله شهود و گواهان و 
کرده و می گوید: ((حال این افراد چگونه خواهد بود آن روذ که 
قرار خواهسه اد سار تا من کل ام مد بای ی 
هو لاء شهیدا). ۱ 

و به این ترتیب علاوه بر گواهی اعضای پیکر آدمی , و گواهی زمینی که 


بر شش ان زیست . و گواهی فرشتگان ت بر اعمال او هر 
ما و ۳ است نیز گواه بر 
امت خود می باشد و بدکاران با وجود اين همه گواه چگونه می توانند 
حقیقتی را انکار کنند و خود را از کیفر اعمال خویش دور دارند. 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 434 ۲ ِ 

نظیر این مضمون در چند آیه دیگر قران نیز هست از جمله ایه 143 
قرو قرو وک مور رو آیه 78 حج . 

اعمال آت خویش ۳۳ خواهد بت 

اگر کلمه ((هوْ لاع)) اشاره به مسلمانان بوده باشد همانطور که در تفسیر 
مجمع البیان امده است , پاسخ این سو ال روشن خواهد بود زیرا هر 
بارخ سا ای مان اسوش سای سا ار اغسال | 
است و بعد از آنها اوصیاء و جانشینان معصومشان , شاهد و ناظر اعمال 
امت خواهند بود, و لذا درباره حضرت عیسی علیه السلام ) چنین می 
خوانیم که : در روز قيامت مسیج (علیه السلام [ در پاسخ سو 
ال پروردگار عرض می کند: 

((ما قلت لهم الا ما امرتنی به آن اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم 
شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و 
انت علی کل شی ۶ شهید. پروردگارا! من به آنها جز آنچه دستور 
دادی نگفتم , به آنها گفتم خداوند را که پروردگار من و شما است 
عبادت کنید, و ۳ آن ۱ که در میان آنها بودم شاهد 0 اعمال آنها 
بودم ولی هنگامی که مرا از میان آنها بازگرفتی خودت مراقب آنان بودی و 
تو بر هر چیز گواهی )). 

ولی جمعی از مفسران احتمال داده اند که کلمه ((هو لاع)) اشاره به 
گواهان امتهای پیشین است یعنی ای پیامبر اسلام ! ترا گواه همه گواهان و 
انبیای گذشته قرار خواهیم داد و در پاره ای از روایات نیز به همین تفسیر 
اشاره شده است و بنابر این مفهوم ابه جنین خواهد شد که هر 
مق ی تا سای ه صصا با او ی شم انا ی 
روحانی ناظر احوال تمام امت خویش خواهد بود. و روح پاک تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 435 ۲ 

امیش الا احلی ال عم ال ابش ان‌سم ز ام اه شنه ای 
پیشین و امت خویش می باشد. و به این طربق انها می توانند 
نسبت به اعمال آنها گواهی دهند و حتی صلحای امت و افراد نمونه 
بو کار ترشی اشت آز خی اکاهی مرعهردار ام مریم آن 
خن هی نوی کف ومع قاس اسای اصلت الله له ماله ار آعا مات 


آدم وجود داشته است / زیرا| معلی شهود, آگاهی تواعم با حضور است ولی 
این تفسیر با انة ای که درباره حصضصرت مسیع نقل شد چندان 
سازگار نیست چون آیه تفن اقت وید مسیح شاهد بر تمام امت خود 
نبود بلکه شاهد بر آنها مادام الحیات بود (دقت کنید). 

اما اگر شهادت را به. معتی شهادت تلم رتم پیعنی 
مقیاس سنجش بودن اعمال بک فرد نمونه برای اعمال 
سایرین , در این صورت تفسیر فوق خالی از اشکال خواهد بود زی را 
هر پیامبری با صفات ممتازی که داشته مقیاس سنجش برای امت خویش 
محجسوب می شده , و خوبان و بدان امت را با شباهت و عدم شباهت به 
نان ی وان تاک سار اسها سار اقا سرصای لاه ایا 
ام ری شامان الم اس ضفات ماما اه حقامم سس بر 
شخصیت تمام انبیاء خواهد شند. 

تخاس الی کرو اتا باخی اند انن ات تاره این نی 
امده است يا نه ؟ ولی با توجه به اینکه اعمال و رفتار و افعار انسانهای 
نمونه نیز عملا گواهی می دهد که یک انسان ممکن است تا اين حد 
مقامات معنوی را طی کند چنین معنایی زیاد بعید به نظر نمی رسد (دقت 
کنید). 

خر آم اه اعان شاوی گوس رود اون چا 
که کافران و آنها که با فرستاده تزوزد کان به مخالفت 
برخاستند (دادگاه عدل خدا را می بینند و شهود و گواهان غیر قابل 
انکاری در این دادگاه مشاهده می کنند, 1 چنان از کار خود پشیمان 
می شوند که ارته ضی کتتق تاننن خای بودند و با خاکهای زمین یکسان 
می شدند)) (یومتذ یود الذین کف روا و عصوا الرسول لو تسوی بهم 
الارض ). تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 436 ۲ ۲ 

این تعبیر همانند تعبیری است که در اخرین ایه سوره نباء 
می خوانیم : ((ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا؛ در اين هنگام کافر می 
گوید: ای کاش خاک بودم ))! ۲ 
ولی تعبیر به ((تسوی )) اشاره به مطلب دیگری نیز می کند و آن 
اینکه کافران علاوه بر اينکه ارزو می کنند خاک شوند, علاقه دارند که 
خاکها و قبرهای آنها هم در زمین گم شود و با زمینهای اطراف یکسان 
گردد. و به کلی فراموش شوند! 

زد این موفمغ. انتفا هبو واقعیتی را نمی توانند کتمان کنند)) (و لا 
تون ال حدیا) ربا با آن همه نهود و کداهان مراهی.هرای انار 
نیست 

انم هن هناهام با آیات دیگر که می گوید: بعضی از کافران در روز 
قیامت نیز حقایق را کتمان می کنند و دروغ می گویند ندارد 


چون دروغ گفتن آنها قبل از اقامه شهود و گواهان است . ولی بعد 
از ان که هیچ جای انکار نمی ماند ناچار می شوند به همه حقایق اقرار 
در یکی از خطبه های امیرمة منان (علیه السلام [ نقل شده که 
فرمود: ((روز رستاخیز خداوند بر دهان افراد. مهر خاموشی می نهد, تا 
سخن نگویند و در اين هنگام دستها به سخن در می آیند و پاها گواهی می 
دهند و پوستهای تن , اعمال خود را باز می گویند و در این هنگام هیچ کس 
نمی تواند واقعیتی را کتمان کند)). 
بعضی از مفسران احتمال داده اند منظور از ((لا یکتمون الله )) حدیتا این 
است که انها ارزو می کنند: ای کاش در دنیا که بودند واقعیات را 
مخصوصا درباره پیامبر اسلام (صلی الله علیه واله ) کتمان نمی کردند 
و بنابر اين جمله مزبور عطف بر جمله ((لو تسوی بهم الارض )) می 
شود ولی ان تصمسیی با طاهر ۱ سین )۱ که فعل مسارم 
است سازکار نیست و ار این معنی مراد بود باید گفته شود ((و لم 
یکتموا)). التساء 
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آیه 43 
آپه و 4 بر جمه 
ییا الذین عَامَنّوا لا تَفربوا الصلوة و أ 1 ثم سکری ختی تا مُوا ما ی و لا 
خی الا یر شین یی تیار آن ک مَرّضی او علی سقر او 
جاء احذ م من العائط او لمستم ل ء قَلمٌ پجذوا مَاء قَتَیِمَمُوا صعیدا 
طیبقامسخوا هکم و یک ان ال کان وا عفورآ(43) 

نرجمه 
43 - ۳ کسانی که ایمان آورده اید! در حال مستی به نماز نزدیک 
نشوید, تا بدانید چه میگویید! و همچنین هنگامی که جنب 
بیمارید. يا مسافر, و يا ((قضای حاجت )) کرده اید, و يا با زنان امیزش 
جنسی داشته ابد, و در این حال ار (برای وضو و غسل [ نيافتید, 
با خاک پاکی تیمم کنید! (به این طریق که ) صورتها و دسمهایتان را با آن 
ملسح نمایید. خداوند بخشنده و امه است . 
تفسیر : 


چند حکم فقهی 

از آیه 4 استفاده می شود: 

1 - تحریم نماز در حال مستی , یعنی افراد مست نمی 
توانند مشغول ادای فریضه نماز شوند و نماز آنها در این حال 
باطل. انیخت: بفلسقه آن-هم روشتن آنسیم زیرارتماد کفنجوی دهو رازم 


اما 


نیاز او با خدا است و باید در نهایت هوشیاری انجام گردد و افراد مست 
از این موه تور و واه اند قوان سی کید رای کسایی: 2 
ایمان اورده اید! در حال مستی به نماز نزدیک نشوید, تا بدانید چه 
مک ها ای سا مسا اص هو رها هی لیوا 
ما تفعلون ). ۱ 

1۳ 
که تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 438 

نوشیدن مشروبات الکلی فقط در صورتی ممنوع است که 
مر تا ال سا فیس وا ی سا ار سا الا 
می باشد؟! 

ما یواست اه وی سا ون 
ا هس ما اجمار نات که اسام 
اسان کون سای ار اه ان رون ریا اه 
کرده مثلا همین مساءله تحریم مشروبات الکلی را در چند مرحله پیاده 
نموده است , نخست ان را به عنوان بک نوشیدنی نامطلوب و 
تفای رز فا یا لت 0۱ سین برع ورتی که 
مستی آن در حال نماز باشد جلوگیری کرده (آیه فوق [ و بعد 
ات ومضان ان را با هم مقایسه نموده و غلبه زیانهای آن , بیان شده 
ای وحم اد ی اه ی ار ان وه 
است . (مائده - 90). 

اضتا رای رنه ار ناسا و کی نم معط 
به طور عمیق به ان الوده شده است راهی بهتر از این روش نیست 
که افراد را تدریجا اماده کنند و سپس حکم نهائی اعلام کرد ضمنا 
باید توجچه داشت , آیه فوق به هیچ وجه دلالت بر اجازه نوشیدن خمر 
ندارد بلکه تنها در باره مستی در حال نماز سخن گفته . و در 
مورد غیر نماز سکوت اختیار کرده تا مرحله نهایی حکم فرا رسد. 

التتا وه ب ام اخعات اه مار تصوضا ور ارت مان کت تفیل( 
در پنج وقت انجام می شد فاصله چندانی با هم ندارند. خواندن 
تمارترعال مار رنه اون این انسته که هر فاصله ارو اوعات از 
نوشیدن مایعات مست کننده به کلی صرف نظر شود. زیرا غالبا مستی ان 
تا موقع نماز ادامه می يابد. و حالت هشیاری پیدا نمی شود بنابر اين حکم 
آیه فوق شبیه یک تحریم همیشگی و مستمر است . 

این موضوع نیز لازم به یاداوری است که در روایات متعددی که 
تفسیر شده یعنی در حالی تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 439 


تقولون 7 آخانه شده است اه در معنی با 1( ِ نباشد. 

به عبارت دیگر از جمله ((تا بدانید چه می گویید)) استفاده می شود, نماز 
خواندن در هر حالی که انسان از هشیاری کامل برخوردار نباشد. ممنوع 
است , خواه حالت مستی باشد يا باقیمانده حالت خواب . 

ضمنا از این جمله نیز می توان استفاده کرد که بهتر است در 
حال کسالت و کمی توجه نیز انسان نماز نخواند, زیرا حالت فوق به 
صورت ضعیف در او وجود دارد و شاید به همین جهت است که در 
روایتی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 

((در حالتی که کسل هستید پا چرت آلود یا سنگین , مشفول 
نماز نشوید زی را خداوند مو منان را از نماز خواندن در حال 
مستی نهی کرده است )). 

2 - باطل بودن نماز در حال جنابت , که با جمله (و لا جنبا) به آن اشاره 
شده است ۰ 

9 باشید)) ( ۱۷۱ ۳ تس . 

و در مسافرت گرفتار نی اف شوید که در این حال نماز خواندن 
به شرط تیمم که در ذیل آیه خواهد آمد جایز است . ۳ ۳ 
ولی در روایات و اخبار تفسیر دیگری برای ایه نیز امده است و ان 
اینکه منظور از (رصلوة أ( در ایه محل نماز گذاردن و مسجد است 
یعنی در حال جنابت وارد مساجد نشوید. سیس کسانی را که عبور| از 
مسجد می گذرند استثناء فرموده و تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 440 
می گوید: ((۱لا عابری سبیل أ( یعی می توانید در حال جنابت 
عبورا از مسجد بگذرید و از بعضی روایات استفاده می شود که 
خفن از مسلمانان وصخابه پیامیر رصلی الله علیة.و اله. )خانة هابن 
در اطراف مسجد پیامبر (صلی الله علیه و آله ) ساخته بودند که درهای 
آن به مسجد گشوده می شد و به آنها اجازه داده شد که در حال جنابت از 
متحن:بکد وت ندون آسشکه خن آن توقیت: کنید: 

ولی باید توجه داشت که لا زمه تفسیر فوق این خواهد بود که کلمه 
((صلوة )) در [۳ به دو معنی آفنه: ناشتد یکی به معنی خود نماز 
و دیگر به معنی محل نماز زیرا دو حکم مختلف در آیه فوق 
بیان شده . یکی خودداری از نماز در حال مستی و دیگری 
خودداری کردن جنب از ورود در مساجد (البته استعمال یک 
لفظ در دو معنی يا بیشتر چنانکه در اصول گفته ایم مانعی ندارد 
قرینه آن باشد). 


3 - جواز نماز خواندن يا عبور از مسجد بعد از غسل کردن که با 
جمله (حتی تغتسلوا). بیان شده است . 

4 - تیمم برای معذورین , در جمله بعد که در حقیقت تمام موارد تشریع 
تیمم جمع است , نخست به موردی که اب برای بدن ضرر داشته باشد 
ار کر ماه زار مار باه رین سر وان کم 
مرضی او علی سفر). ۳ ۳ 
سس به مواردی که انسان دسترس به اب (پا استعمال اب [ 
ندارد اشاره کرده می فرماید: ((هنگامی که از قضای حاجت بر گشتید و یا 
با نان آمترنش: خنسین.داشتید)) (او جاع اجد نکم من الغانط اج لفنستم 
النساء). 

((و دسترسی به آب نداشته باشد)) (فلم تجدوا ماء). 

او وا ای رای سا ی 

سپس طرز تیمم را بیان فرموده , می گوید: ((سپس صورت و 
دستهای خود را مسح کنید)) (فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ). تفسیر نمونه , 
جلد 3, صفحه 441 

و در پایان آیه اشاره به این حقفیقفت « که دستور مزبوره» 
یک نوع تسهیل و تخفیف برای شما است , چون ((خداوند بخشنده و 
0 است أ( (ان الله کان عفوا غفورا). 

نکته ها : 

1 ((فلم تجدوا ماء)) که به 3 فاء تفریع شروع / شده 
اند ععگن است*: ابیدا تکنید | 3 
که انسان ی ی و از اینجا روشن می 
شود سخن را که بعضی از مفسران مانند نویسنده المنار گفته است که 
((مسافرت به تنهایی برای تیمم کردن بجای وضو کافی است حتی اگر 
انسان اب در اختیار داشته باشد)) سخن بی اساسی است , زیرا کلمه فاء 
تفریع در ((فلم تجدوا)) این سخن را ابطال می کند. چون مفهوم آن این 
ات که .فسافرت. کاهی: موخت: دم تدستر یه آبهتی. کرد ود 
اا س رو آ ساری سهای سو ی ات مت 
این است که نویسنده مزبور به فقهای اسلام در اين زمینه حمله کرده در 
حالی که حمله مزبور هیچ موردی ندارد. 

2 - کلمه ((او)) در ((او جاء احد منکم من الفائط)) به معنی واو است 
زیرا تنها بیمار بودن يا مسافر بودن سبب تیمم نمی شود, بلکه در چنین 
حالی اگر موجبات وضو يا غسل حاصل شود آنگاه تیمم واجب هی ردام 

3 - عفت بیان قرآن در این آیه همانند بسیاری از آیات دیگر کاملا مشهود 
است زیرا امین که می خواهد از قضای حاجت سخن بگوید 


تعبیری را اتبایه میک که هم فطلی :۱ بفهماند و هم واژه صریح و 
نامناسبی به 2 نبرده باشد و می و ((او 5 وت منکم من الغاثط )) 
که آ را فم و ۳ 2 است که انسان 
را از انظار دور می دارد و افراد بیابان گرد ففتضا فر. قو. آن زمان برای 
((قضای حاجت )) آنجا می رفتند, تا از دیدگاه مردم دور باشند, بنابر این 
معنی جمله چنین می شود: ((اگر یکی از شما از معان گودی آمده 
هی رو رفه کاس از فعای ساخت است ات امه 
خای رما ی ار شا | با کته عفی‌ بیان آن مش یاف 
(دقت کنید). 
و همچنین آنجا که از آمیزش جنسی سخن می گوید با تعبیر ((او لمستم 
النساء)) ((يا با زنان تماس گرفته باشید...)) مطلب را می فهماند, و واژه 
تِِِ )) کنایه رای ۱ خر نش شین ]شتا 

5 درباره سایر خصوصیات تنیمم از جمله ((صعی دا طیبا)) در 
5 آبه 6 سوره مائده به خواست خدا مشروحا بحث خواهیم کرد. 
فلسفه تیمم 
بسیاری می پرسند دست زدن به روی خاک و به پیشانی و پشت دستها 
کشیدن چه فایده ای می تواند داشته باشد؟ به خصوص اینکه می 
دانیم بسیاری از خاکها الوده اند و ناقل میکربها. 
در پاسخ این گونه ایرادها باید به دو نکته توجه داشت : 
الف - فایده اخلاقی : تیمم یکی از عبادات است , و روح عبادت به معنی 
واقفیت. کلمه:در ان فنتعکشن. .می باشین۸ زیر انسان. پیشاتی.خود.را. که 
شریفترین عضو بدن او است با دستی که بر خاک زده . لمس می کند تا 
فروتنی و تواضع خود را در پیشگاه او آشکار سازد. یعنی پیشانی من و 
همچنین دستهای من در برابر تو تا اخرین حد, خاضع و متواضعند, و به دنبال 
این کار متوجه نماز و يا سایر عباداتی که تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 
43 
مشروط به وضو و غسل است می شود و به اين ترتیب در پرورش روح 
تواضع و عبودیت و شیر گزاری در بندگان اثر می گذارد. 
بت - فایده بهداشتی : امروز_ ثابت شده که خاک به خاطر داشتن 
باکتریهای فراوان می تواند آلودگیها را از بین ببرد, این باکتریها که کار 
آنها تجزیه کردن مواد آلی و از بین بردن انواع عفونتها است معمولا در 
سطح زمین و اعماق کم که از هوا و نور آفتاب بهتر می توانند استفاده 
کنند فراوانند, به همین دلیل هنگامی که لاشه های حیوانات و پا بدن 
انسان پس از مردن زیر خاک دفن شود و همچنین مواد آلوده گونا گونی 
که روی زمینها می باشد. در مدت نسبتا کوتاهی تجزیه شده و بر اثر 


حمله باکتریها کانون عفونت از هم متلاشی می گردد. مسلم است 
از این خاصیت در خاک نبود کره زمین در مدت کوتاهی مبدل به یک 
کانون عفونت می شد, اصولا خاک خاصیتی شبیه مواد ((انتی بیوتیک )) 
دارد و تاءثیر ان در کشتن میکربها فوق العاده زیاد است . 

بنابر این خاک پاک نه تنها الوده نیست بلکه از بین بریده آلودگیها است و 
می تواند از این نظر تا حدودی جانشین اب شود. با این تفاوت 
که اب حلال است , یعنی میکربها را حل کرده و با خود می برد. ولی خاک 
میکرب کش است . 

اضا ساند توخه داشت: کبها شم اسلا پاک باصوهضماتظوز که فر ان وز 
تعبیر جالب خود می گوید: طیبا. 

قابل نوجه اينکه تعبیر به ((صعید)) که از ماده ((صعود)) گرفته شده 
اشاره به اين است که بهتر است خاکهای سطح زمین برای اين کار انتخاب 
شود. همان خاکهایی که در معرض تابش آفتاب و مملو از هوا و 
باکتریهای میکرب کش است , اگر چنین خاکی طیب و پاکیزه نیز بود, 
تیمم با ان اثرات فوق را دارد بدون اينکه کمترین زیانی داشته باشد (در 
ذیل آبه 6 سوره مائده نیز در این باره سخن خواهیم گفت ). النساء 
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آیه -45 

ترجمه ۲ 
تر الی اد ۳ ی ۳ ات پشترون الصللة و پریذون ان 
۳ السییل(44) ۱ 

5 ال أَعْلَمْ بأْعدَانکُم و گقی باللّه ول و کقی باللّه تصیرآ(45) 


24 ِ 4 ندیدی کسانی را که بهره ای از کتاب (خدا) به آنها داده شده 
بود, (به جای اینکه از آن , برای هدایت خود و دیگران استفاده کنند, برای 
5 - خدا از دشمنان شما اگاه است ؛ (ولی انها به شما زیانی نمی 
رسانند.) و کافی است که خدا ولی شما باشد؛ و کافی است که خدا یاور 
تفسیر : ۳ ۳ ِ 

در نخستین ایه از ایات فوق اشاره به گروهی از کفار اهل کتاب 
فف کندء که خریدار ضلالت و گمراهی بودند و با تعبیری که حاکی از تعجب 
است پیامبر را مخاطب ساخته , می فرماید: ((آپا ندیدی کسانی را که 
بهره ای از کتاب (خدا) به آنها داده شده بود (به جای اینکه از آن , برای 
هدایت خود و دیگران استفاده کنند. برای خویش ) گمراهی می خرند, 
و می خواهند شما نیز گمراه شوید))؟ (الم تر الی الذین اوتوا نصیبا 


0 
- 


من الکتاب یشترون الضلالة و پبریدون ان تنضلوا السبیل ). 
و به این نرنیب آنچه وسیله هدایت خود و دیگران بود بر اثر 
سو۶ نیانشان یل به وسیله گمراه شدن و گمراه کردن 
گشت , چرا که آنها هیچ گاه دنبال حقیقت نبودند. بلکه به همه چیز با 
عینک سیاه نفاق و حسد و مادیگری می نگریستند. ۲ 
ضمنا از جمله ((اوتوا نصیبا من الکتاب ): بخشی از کتاب در اختیار انها 
قرار داده شد)) استفاده می شود که آنچه در اختیار داشتند, تمام کتاب 
آشماتی ورات تسه باه ها ی اران شنم افتک و ایو خفا وه مساد 
تار فا ار جاها تفن ه وه ۹ 
تحریف شده و یا از بین رفته است . 
دز ایه: تقد می فرماید: ((اینها اکر چه.در لباسن دوشت جوز ۳7 جلوه می 
دهندء دشمنان وافعی شما هشتند: و خذاوند از دشمنتان.شما آگاهتز است 
) (والله اعلم باعدائکم ). 
ولی شما هرگّز از عداوت آنها وحشت نکنید. شما تنها نیستید ((همین 
قدر کافی است که خداوند رهبر و ولی شما و یار و یاور شما باشد)) 
(و کفی بالله ولیا و کفی بالله نصیرا). 
زی را ادخ انا کاری ساخته نیست و اگر گفته های آنها را زیر پا بگذارید 
جای ترس و نگرانی نخواهد بود. النساء 
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آبه 46 
آیه و_ترجمه 3 

من الذین هادوا یحژّفون الکلع عن مواضعه و بِقولون سعیا و عَصیتا 

و 1 


ره 

۱ سخنان را از محل خود تحریف می کنند؛ و (به جای 
اینکه بگویند: ((شنیدیم و اطاعت کردیم ), می گویند: ((شنيیدیم و 
مخالفت کردیم و (نیز می گویند:) بشنو! که هرگز نشنوی ! و (از روی 
تمسخر می گویند:) راعنا ( ما را تحمیق کن !) تا با زبان خود, حقایق را 
بگردانند و در آئین خدا, طعنه زنند ولی اگر آنها (به جای این همه لجاجت ) 
می گفتند: ((شنیدیم و اطاعت کردیم : و سخنان مارا بشنو و به ما 
مهلت ده (تا حقایق را درک کنیم ))), برای انها بهتر, و با واقعیت سازکارتر 
بود. ولی خداوند, انها را بخاطر کفرشان , از رحمت خود دور ساخته است 
؛ از این رو جز عده کمی ایمان نمی اورند. 


تفسیر : 
گوشه دیگری از اعمال بهود 
ان اه تال ابا تفن و ینعی ان شمان ارات وا 
ره مق کند هت وتا ار اعمال آها تاره مت سای 
یکی از کارهای انها, تحریف حقایق و تغییر چهره دستورهای خداوند بوده 
ا‌سایه فرآن عم حماهت ((حص رای انس تا را از 
فحان حون نیقی عایت ارف الیو هاها مین آلکلی ع موانعه 
این تحریف ممکن است جنبه لفظی داشته باشد و يا جنبه معنوی و عملی , 
تسین ماته رحلد ریت 117 
اما جمله های بعدی می رساند که منظور از تحریف در این جا همان 
کت اقظی و سر ارت ات را ماش کوش رز با ی و 
مخالفت کردیم ))! (و بقولون سمعنا و عصینا). 
یعنی بجای اینکه بگویند: سمعنا و اطعنا ((شنیدیم و فرمانبرداریم )) 
می گویند: شنیدیم و مخالفیم , و این درست به سخن کسانی می 
ماند که گاهی از روی مسخره و استهزاء می گویند: ((از شما گفتن و از 
ما گوش نکردن ! جمله های دیگر آیه نیز شاهد این گفتار است . 
و بعد اشاره به قسمت دیگر از سخنان عداوت ۳ و آمتخته با 
جسارت و بی ادبی آنها کرده , می گوید آنها می گویند: ((بشنو که هرگز 
نشنوی )) (و اسمع غیر مسمع ). 
یه این رت او کر ار مود ازی بت گده آن قفه حا نیع ویب 
نجات قوم و ملت آنها را | و 2۳ 
1 می داد, به حربه ناجوانمردانه استهزا و سخریه که حربه افراد 
خودخواه و مغفرور و لجوج است متوسل می شدند, و گاهی 
علاوه بر همه اینها از جمله هایی که مسلمانان پیاکندن در برابر 
پیامبر (صلی الله علیه و آله ) می گفتند سوء استفاده کرده و آن جمله ها 
را با معانی دیگری به عنوان تکمیل سخربه های خود. به کار می بردند» 
ماننذ جطلة ((راعنا)) که ته معتی ((ها وا مراغات کن ون ما مهلت بده)) 
باشنی مها نا رای بو اغار مصص تسین رصلت لاه هنزو لد 
) برای اینکه خوبتر و بهتر سخنان او را بشنوند و به دل بسپارند در 
شایر شاه اضلی الله علیه و ال اجه رام فت ه ول انن 
دسته از یهود این جمله را دستاویزی قرار داده و ان را مقابل ان 
حضرت , تکرار می کردند, و منظورشان معنی عبری این جمله که 
( نیو که هر کر نوی بودویا عف یروش آن‌ها عتی ز(ماسا 
تحمیق کن ))! اراده می کردند. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 448 


اشانه فه آ که کار اسر اه رصلی الله لصو الق هلاه اه 
- تحمیق و اغفال کردن مردم بوده است . 

تمام اینها به منظور آن بود که با زبان خود حقایق را از محور اصلی 
بر دانند دی اه تیه ریا التر ها ی آلدیس | 

رل ای برن ی اه ی تاسدن‌ اب همان آن مه 
معنی تغییرٍ و تحریف نیز امده است . 

اقادا نت انیا به جای این همه لجاجت و دشمنی با حق و جسارت و بی 
اتود رام اس را پیش می گرفتند, و می گفتند: ((ما کلام خدا را 
شنیدیم و از در اطاعت در منم , سخنان ما را بشنو و ما را مراعات 
کر هه ها فلت بهم رای را اه کرک کش ای مسا مه 
طدالت فطی سای کاملا یو داشت ره لمات مالها ها و 
اطعنا و اسمع وانظرنا لکان خیرا لهم و اقوم ). 

((اما انها بر اثر کفر و سرکشی و طغیان از رحمت خدا به دور افتاده اند 
(و دلهای انها ان چنان مرده است که به این زودی در برابر حق 
ژنده و بیدار نمی گردد) فقط دسته کوچکی از آنها افراد پاکدلی هستند که 
آمادگی پذیرش حقایق را دارند و سخنان حق را می شنوند و ایمان می 
آورند)) (و لکن لعنهم الله بکفرهم فلا یو منون الا قلیلا). 

بعضی این جمله را جزو خبرهای غیبی قرآن دانسته اند, زیرا همانطور که 
قرآن در اين جمله خبر داده است در طول تاریخ اسلام تنها عده 
کته از بهود ایمان آوردند و به اسلام پپوستتنن و یقبه: آنها ان روز تأکنون 
, با اسلام سر جنگ داشته و دارند. النساء 


ترجمه : 

7 - ۳ کسانی که کتاب (خدا) به شما داده شده ! نه آنچه (بر 
پجاهتر‌خوه بازل کردم ف هماهیبا تشانه قایی اننت که‌با شماست 
- ایمان بیاورید. پیش از انکه صورتهایی را محو کنیم , و سپس به پشت 
سر باز گردانیم ۰ پا انها را از رحجمت خود دور سازیم . همان گونه که 
رااتجات سبت) وهی ار سم اراوسنی آسراین ‏ وا دور 
ساختیم , و فرمان خدا, در هر حال انجام شدنی است . 


سرنوشت افراد لجوج 


به دنبال بحثی که در آیات سابق درباره اهل کتاب بود, در اینجا روی 
سخن را به خود انها کرده , می فرماید: ((ای کسانی که کتاب اسمانی به 
شما داده شده , ایمان بیاورید مه اجان قرآن مجید که هماهنگ است با 
اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم ). 

و مسلما شما با داشتن این همه نشانه ها از دیگران سزاوارترید که 
به این آیین پاک بگروید. 

سپس آنها را تهدید می کند که سعی کنید پیش از آنکه گرفتا ر یکی از دو 
عقوبت شوید در برابر حق تسلیم گردید. نخست اینکه : ((صورتهای شما 
را به کلی محو کرده (و تمام اعضایی که به وسیله ان حقایق را می بینید و 
می شنوید و درک می کنید از میان برده ) سپس صورتهای شمارا به 
پشت سر بازگردانيم )) (من قبل ان تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 
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نطمس وجوها فنردها علی ادبارها). 

شناد نباز نید اور نداشته باشد که منظور از این جمله از 
کار افتادن عقل و هوش و چشم و گوش آنها از نظر عدم درک 
واقعیات یذ کی و انحراف از صراط مستقیم است , همانطور که 
در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ((منظور 
از آن محو کردن وجوه آنها در مسیر هدایت و بازگرداندن آنها به عقب در 
مسیر گمراهی و ضلالت است )). 

توضیح اینکه : اهل کتاب , مخصوصا بهود هنگامی که با آن همه نشانه 
های روشن در برابر حق تسلیم نشدند و آگاهانه به لجاجت و عناد 
برخاستند, و در صحنه های مختلف این خلاف گویی و خلافکاری آگاهانه 
را تکرار کردند تدریجا به صورت یک طبیعت ثانوی برای آنها شد, گویی به 
کلی افکارشان مسخ و چشم و گوششان کور و کر شد و چنین کسانی به 
جای اینکه در زندگی به پیش بروند به قهقرا و عقب بازمی گردند و این 
است جزای آنهایی که حق را دانسته انکار می کنند. و این در حقیقت شبیه 
همان چیزی است که در اغاز سوره بقره ایه 6 به ان اشاره شده است . 
بنابر این منظور از ((طمس و محو و بازگرداندن به عقب )) در آیه 
فوق همان محو فکری و روحی و عقب گرد معنوی است . 

و اما مجازات دوم که به آن تهدید شده اند اين است که : ((آنها را از 
رحجمت خود دور سازیم , همانطور که اصحاب سبت را دور سأختیم 1( (او 
نلعنهم کما لعنا تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 451 

اصحاب السبت ). 

در اینجا سو الی پیش می آید که این دو تهدید چه تفاوتی با هم دارد 
ک باق ی ۱۱ یه کی ان 


بعضی از مفسران معتقدند که تهدید نخست , جنبه معنوی دارد و تهدید 
دوم جنبه ظاهری و مسخ جسمانی , به قرینه اینکه خداوند در این ایه 
می فرماید: ((همانطور که اصحاب سیت را از رحمت خود دور سأختیم 
9 نیز از رحمت خود دور خواهیم ساخت )) و می دانیم که اصحاب 

سبت ۳ به خواست خدا در سوره اعراف خواهد آمد) از نظر 
ظاهری مسخ شدند. 
بعضی دیگر معتقدند که این لعن و دوری از رحمت خدا نیز جنبه معنوی 
گرد آنها است , و تهدید دوم به معنی نابودی و هلاکت (یکی از معانی لعن 
همان هلاکت است ). 
خلاصه اینکه اهل کتاب با اصرار و پافشاری در مخالفت با حق عقب گرد و 
سو ال دیگری در اینجا پیش می آید و آن اينکه آیا اين تهدید درباره آنها 
عملی شد يا نشد؟ 
شک نیست که تهدید اول در مورد بسیاری از آنها و تهدید دوم درباره 
بعضی از آنها عملی گردید و حداقل جمع زیادی از آنها در جنگهای اسلامی 
درهم کوبیده شدند و قدرتشان بر باد رفت , تاریخ دنیا نشان می دهد 
که آنها بعد از آن نیز در کشورهای مختلفی تحت فشار شدید قرار گرفتند 
و نفرات زیادی را از دست دادند. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 452 
و هم اکنون نیز در شرایط بسیار نامساعد و خطرناکی زندگی می کنند. 
در پایان ایه برای تاءکید این تهدیدها می فرماید: ((فرمان 
خدا| در هر حال انجام می شود)) و هیچ قدرتی مانع از ان نخواهد بود (و 
کان امر الله مفعولا). النساء 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 453 
آیه 48 
[۳۳ ورترجمه 
ار ال لا عفر آن پُشرک به و عفر ما دون دلک لِمن یشاء و مهن شک 
باللّه ققد افترزی اِئماً عظیما(48) 

ترجمه 
15 9 (هرگز) شرک را نمی بخشد! و پائین تر ۳ 
کس بخواهد (و شایسته بداند) می بخشد, و آن کس که برای خدا, 
شریکی قرار دهد, گناه بزرگی مرتکب شده است . 


اک ۳ 5 
1 و 
بخشش واقع شوند, ولی ((شرک أ( به هیچ وجه بخشوده نمی شود 


اينکه از آن دست بردارند و توبه کنند و موحد شوند, و به عبارت دیگر 
هیچ گناهی به تنهایی ایمان را از بین نمی برد همانطور که هیچ عمل 
صالکی ما سر که انا دسا ات نمی فصو را له رس امس ری ند 
و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء). 

ارتاط این اما آبات سانی‌ات اش فظر انش که بووی مار هر کم 
نوعی مشرک بودند, و قرآن به وسیله اين آیه به آنها اعلام خطر می کند 
که این عقیده را ترک گویند که گناهی است غیر قابل بخشش . 

سپس در پایان آیه دلیل اين موضوع را ی هی در ((کسی 
که ترای خا شریکی فایل شود کاهیتر کی مرت فد است )زمره 
یشرک بالله فقد افتری اثما عظیما). 

این آیه از آیاتی است که افراد موحد را به لطف و رحمت پروردگار 
دلجوم رف شارفت زرا ده این اب خداه نه-امکان بخشش. صاهان را بر از 
شرک بیان تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 454 

کرده است , و طبق روایتی که مرحوم طبرسی در مجمع البیان از 
ای قه مان غلف. له السای.) بقل کرماین آنه اس تس 
آیات قرآن است : ((ما فی القرآن آیة ارجی عندی من هذه الایة )). 

ق یه کته اس این (راین ای از حمله آبانن: انست که خواوند در سوه 
نساء بیان کرده و برای افراد باایمان بهتر است از انچه خورشید بر ان می 
تابد)). 

زی را افراد بسياري هستند که مرتکب گناهان عظیمی می شوند و برای 
هميشه از رحمت و آمرزش الهی ماعیوس می گردند, و همان سبب می 
شود که در باقیمانده عمر, راه گناه و خطا را با همان شدت بپیمایند, ولی 
امید به آمرزش و عفو خداوند وسیله مو ثر باز دارنده ای نسبت به آنان 
در برا, شز کنام و طغیان قی: کید ابر این ابه- دز وافع-یک متا غلة ریت 
زا یت ی ند 

هنگامی که می بینیم (طبق گفته بعضی مفسران و پاره ای 
از روایات که در ذیل ایه نقل شده ) افراد جنایتکاری همچون 
((وخشتی )قاتا افسد وشبه اسلام حمر ون ند المظلی عموع 
پیامبر (صلی الله علیه واله ) با نزول تن ایه ایمان می اورد و دست 
از جنایات خود می کشد. این امیدواری برای دیگر گناهکاران پیدا می 
شود که از رحمت پروردگار ماءیوس نشوند و بیش از آنچه گناه کرده اند 
خود را آلوده نسازند. 

ممکن است گفته شود که اين آیه در عین حال مردم را به گناه تشویق 
ضفه کلام زیرا| وعده آمررش ( مه کناهان راد شری )در آن داوم شده 
است . 

ولی شک نیست که منظور از این وعده ۳ , وعده بدون قید و 


شرط نیست بلکه افرادی را شامل می شود که یک نوع شایستگی از خود 
شان ص و تون کت سافا هم اساوة کردم انم ب ریت ابو 
خواست خداوند که در این آیه و آیات مشابه آن 1 ذکر شده به معنی 
(((حکمت أ( الهی است , زیر| هرگز خواست خدا از حکمت او جدا نیست 
, و مسلما حکمت او اقتضا نمی کند که بدون شایستگی ,. کسی را 
مورد عفو قرار دهد, بنابر این جنبه تربیتی و سازندگی ره به مراتب بیش 
از تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 455 ۱ 

سوء استفاده هایی است که ممکن است از ان بشود. 

اسباب بخشودگی گناهان 7 

نکته قابل توجه اینکه آیه فوق , ارتباطی با مساعله تویه ندارد. زیرا 
توبه و بازگشت از گناه , همه کتاهان ختی شتریک را هی شوفیبد: 
بلکه منظور از آن امکان شمول عفو الپی نسبت به کتتشاتی است 
که توفیق توبه نيافته اند, یعنی قبل از آنکنه از کرده های خود 
پشیمان شوند. و يا بعد از پشیمانی و قبل از جبران اعمال بد 
خویش از دنیا بروند. ‏ ۲ 

توضیح اینکه : از ایات متعدد قران مجید استفاده می شود 
که وسایل آمرزش و بخشودگی گناه متعدد است که آنها را می توان در 
پنج موضوع خلاصه کرد: 

1 - توبه و بازگشت به سوی خدا که تواءم با پشیمانی از گناهان گذشته و 
تصمیم بر اجتناب از گناه در آینده 1 عملی اعمال ند به 
وسیله اعمال نیک بوده باشد (آیاتی که بر اين معنی دلالت دارد فراوان 
است ) از جمله آیه : ((و هو لسن التوبة عن عباده و یعفو عن 
الشتات» اه ات سس اسان وتو کاهان بای 
بخشد.)) . 

و اه درا هپس وی 
گردد, چنانکه می فرماید: ((ان الحسنات پذهبن السیثات ؛ کارهای نیک آثار 
پاز اه ار کاهارترا ار من یرد 

3 -شعاعت که لح آن در لد ال تفویر شوه صفحه دی کوزیی: 

4 - پرهیز از گناهان ((کبیره )) که موجب بخشش گناهان ((صغیره )) می 
گردد همانطور که شرح آن در ذیل آیات 31 و 32 از همین سوره گذشت . 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 456 

5 - عفو الهی که شامل افرادی فی اتود که؛شایشتکن انوا دار ند 
همانطور که دز ابه فوزند تحت بیان کردید: 

مجددا یاداوری می کنیم که عفو الهی مشروط به مشیت او اسنت و به 
این ترتیب یک مساءله عمومی و بدون قید و شرط نیست , و مشیت و 
اراده او تنها در مورد افرادی است که شایستگی خود را عملا به نوعی 


اثبات کرده اند, و از اینجا روشن می شود که چرا شری قابل 


. النساء 
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آبه 50-49 

یه یه و ترجمه , ۳ 
الم تر الی الّذِین بُرَکون آنفسهّم بل ال یکی من پشاء و لا بْظلمون 
قتبلا(49) 


تون غلی الله الکذت و کی یه اما خیتا(50) 


و ِ 1 ندیدی کسانی را که خودستایی می کنند؟! (اين خودستاییها, بی 
ارزش است ) ولی خدا هر کس را بخواهد ستايیش می کند؛ و کمترین 
ستمی به آنها نخواهد شد. 

وت و چگونه به خدا دروغ می بندند! و همین گناه آشکار, (برای 
شان ۳ ۱ 

در ی از تفاسیر اسلامی در ذیل ایه چنین نقل شنده : که 
یهود و نصاری برای خود امتیازاتی قائل بودند و همانطور که در 
آیات قرآن تفل: ده ۰ فافین میم وفتند ما ((فرزندان خداییم )) و گاهی 
می گفتند: ((بهشت مخصوص ما است و غیر از ما,ء ورن راهت ندارد)) 
آیات فوق نازل شد و به این پندارهای باطل پاسخ گفت . 

تفسیر : 

در این ایه اشاره به یکی از صفات نکوهیده شده که گریبانگیر بسیاری 
از افراد و ملتها می شود و آن خودستایی و خویشتن را پاک نشان دادن 
و فضیلت برای خود ساختن است » آیه می گوید: ((آیا ندیدی کسانی را که 
الی الذین ی ز کون انفسهم ). 

سیس می فرماید: ((خداوند هر که را بخواهد می ستاید)) (بل 
الله يزکی من یشاء). 

و تنها اوست که از روی حکمت و مشیت بالغه بدون کم و زیاد, افراد را 
طبق شایستگیهایی که دارند, مدرح و ستایش می کنند ((و هرگز به 
هیچ کس , سر سوزنی ستم نخواهد کرد)) (و لا بظلمون فتیلا). 

در حقیقت فضیلت چیزی است که خداوند آن را میات بت نهد 
خودستایان برای خود از روی خودخواهی قایل می شوند و به خویشتن و 


دیگران ستم می کنند. 

گرچه روی سخن به قوم بهود و نصاری است که برای خود 
امتیازات بی دلیل و نادرستی قایل بودند و خود را برگزیده ملتها 
معرفی می کردند. گاهی می گفتند: ((لن تمسنا النار الا ایاما 
معدودة ؛ آتش دوزخ جز چند روزی ما را فرا نخواهد گرفت )). و گاهی می 
گفتند: ((نحن ابناء الله و احبائه ؛ ما فرزندان و دوستان خداییم )) ولی 
مفهوم آن اختصاصی به قوم و جمعیتی ندارد بلکه تمام افراد و ملتهایی را 
که به این صفت نکوهیده گرفتارند شامل می شود. 

قران در سوره نجم ایه 322 خطاب به همه مسلمانان کرده , می 
گوید: ((فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقی ؛ خودستایی مکنید, خداوند 
پرهیز کاران را بهتر تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 459 

سرچشمه این کار همان عجب و غرور و خودبینی است که تدریجا به 
صورت خودستایی جلوه کرده و در مرحله نهایی سر از تکبر و برتری جویی 
در می اورد. این عادت غلط که با نهایت تاءسف در میان بسیاری از ملل و 
طبقات و افراد وجود دارد سرچشمه قسمت مهمی از نابسامانیهای 
اجتماعی , چنگها و استعمارها و تفوق طلبی ها است , تاریخ گذشته نشان 
می دهد که بعضی از ملل دنیا بر اثر همین احساس کاذب 
وا ال کر ی 
می دادند که آنها را بنده و برده خویش سازند. عربهای جاهلی با تمام 
عقب افتادگی و فقر همه جانبه ای که داشتند خود را نژاد برتر! می 
شمردند و در میان قبایل انها, هر یک خود را ((قبیله برتر)) می دانست . 
در عصر اخیر مساعله تفوق طلبی نژاد المان و پا نژاد اسرائیل 
سرچشمه جنگهای جهانی و یا جنگهای منطقه ای شد. . . _ 

در صدر اسلام نیز قوم بهود و نصاری نسبت به دیگران گرفتار چنین 
توهمی بودند و لذا به زحمت حاضر می شدند که در برابر حقایق اسلام 
تسلیم گردند. 

ی اه را 0 وه انوم ۰ 9 ۳ 
طلبی ها را می کوید. و آن را یک نوغ اقترا و دروغ به خدا بستن و 
بزرگ و آشکار معرفی می کند., و می فرماید: ((ببین 1 
چگونه با ساختن فضایل دروغین و نسبت دادن آنها به خدا, به 
پروردگار خویش دروغ مین بنذند. آنها اکر کناهین جر .همین کناه: نذاشته 
باشند. برای مجازات آنان کافی است )) (انظر کیف یفترون علی الله 
الکذب و کفی به اثما مبینا). 

علی (علیه الم ( در خطبه معروف ((همام أ( در باره صفات ممتاز 
پرهیز کاران چنین تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 460 


می فرماید: 

زرا وت هن الم القایات رواخ رون الک کی لشیم 
متهمون و من اعمالهم مشفقون اذا زکی احد منهم خاف مما بقال له 
فیقول انا اعلم بنفسی من غیری و ربی اعلم بی من نفسی اللهم لا توق 
اخذنی بمایقولون و اجعلنی افضل مما یظنون و اغفرلی مالا یعلمون 
( 

((آنها هرگز از اعمال کم خود راضی نبیستند. و ههبج گاه 
اعتصال اه سوه هار موه ار و ماو همه ال ود ها 
در برابر انجام وظایف متهم می شمرند و از اعمال خویش 
بیمناکند. هنگامی که کسی یکی از آنان را بستاید از آنچه در حق آنها می 
گوید: وحشت می کند و چنین می گوید: من به حال خود از دیگران آگاهترم 
, و خدا نسبت به من از من آگاهتر است , پروردگارا! به اين ستایشی که 
ستایشگران در حق من می کنند مرا مو اخذه مکن و مرا از آنچه 
کشا ی رن روا فرار نمی جرا ایا اتسطاها ی شمیت 
دانند بر من ببخش ))! النساء 

تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 461 


آیه 52-51 

یه و تبرجمه ۳ 

لَمْ ترلی الذین او ها که تن الکتت ومنون الست: و الطاعوت ۶ 
تفولونلِلذین کقژوا َوّلاء ای من رن انوا سییلا(51) 

ِ الذین لَعنهْمْ ال و من بِلْعن ال قلن تجد له تصیرآ(52) 


51 یا تدیندی کنسانی را که‌نهره‌ ای از کتاب (خدا) به آنان دادم 
تا ۱ 
ایمان می آورند, و به مشرکان می گویند: ((آنها؛ از ز کسانی که ایمان آورده 
اند,. هدایت یافته ترند؟!)) 

2 - آنها کسانی هستند که خداوند, ایشان را از رحمت خود دور ساخته 
است ؛ و هر کس را خدا از رحمتش دور کند, یاوری برای او نخواهی یافت 
شان نزول : ۱ , 

بسیاری از مفسران در شاءن نزول ایات فوق چنین گفته اند که بعد از 
حادثه احد یکی از بزرگان بهود بنام ((کعب بن اشرف )) به اتفاق هفتاد 
نفر از یهودیان به سوی مک امس شا | ۱ مکه بر ضد پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه واله ) هم پیمان شوند و پیمانی را که با پیامبر اسلام 
الب اک هصرع اار رل اتومسان 
وارد شد و ابوسفیان او را کزامی داشت و بهود در خانه های قریش به 


طور پراکنده میهمان شدند. یکی از اهل مکه به کعب گفت 
: شما اهمل کتابید و محمد نیز دارای کتاب است , حقیقت 
این است که ما احتمال می دهیم اين کار توطثه ای باشد که برای از 
بین بردن ما چیده شده است , اگر می خواهید با شما هم پیمان شوپم 
نخستین شرط آن این است که در برابر اين دو بت (اشاره به دو بت بزرگ 
کردند), سجده کنید و به آنها تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 462 

اان هنن آنان یرت ک رف 

با پروردگار کعبه عهد کنیم که در نبرد با محمد کوتاهی نکنیم , این برنامه 
نیز انجام شد وشن از بایان ان ابوسفان رو به کعتب کردم گفت یو 
مرد دانشمندی هستی و ما بیسواد و درس نخوانده !, به عقیده تو, ماأ 
ی ی ی , کعب گفت : آئین خود را برای من کاملا 
شنم ۰ ونه انم اف ده 7 . و اسپران را 
آزاد کرده , و صله رحم به جا می آوریم ۵ خانه پرورد کار خود را اباد نکه 
می داریم یز کرد آن ظواقف من کنیم , و ما اهل حرم خدا سرزمین 
مکه ایم , ولی محمد از دین نیاکان خود دست برداشته , و قطع پیوند 
خویشاوندی کرده , و از حرم خدا و آئین کهن ما بیرون رفته , و آئین محمد 
آئینی است تازه و نوی + کغب کفت: : به خذا سو کند. آتین.شما از آنین: مخمد 
بهتر است ! ۳ ۷ 

سازشکاران 

این آیه با توجه به شاءن نزولی که در بالا گفته شد, ٍ یکی دیگر از صفات 
بانستد نموه زا ختعکسن .فی کند که: آنها براق ستتبرد اهدافشان انضان 
سازشکاری با هر جمعیتی نشان می دادند که حتی برای جلب نظر 
شنت بر تا فن تابن سبنهای :انها سجده می کردند و آنچه را که درباره 
عظمت اسلام و صفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دیده یا 
خوانده بودند زیر پا می گذاشتند. و حتی ترا خونین ابتن-تبوستان 
ای رای هلو از تیآ نما با نس اشاام. تم صمم داوت‌ذر با 
اینکه اهمل کتاب بودند و قدر مشتر کشان با اسلام به مراتب بیش از 
بت پرستان بود, لذا ایه فوق به عنوان تعجب تفسیر نمونه , جلد 3,. صفحه 
463 

وگو ((آیا ندیدی کسانی را که سهمی از کتاب خدا داشتند, اما در 
براس نت شک کررنه ره افیا ان اما امان میت اسر ال 


الکیی اوتها تس نم لاف هس بااخیت و الطایت 1 
به این هم قناعت نکردند, بلکه به کفار گفتند: راه شما از مسلمانان به 
دای اش وان نف روا لا ای سم ال اد 
سبیلا). 
جبت و طاغوت 
واژه ((جبت )) تنها در همین آیه از قرآن مجید به کار رفته , و اسم جامد 
است و هیچگونه مشتقاتی ندارد و می گویند در اصل یک لغت حبشی بوده 
که به معنی سحر يا ساحر و يا شیطان به کار می رفته , سپس در لغت 
عرب وارد شده و به همین معنی يا به معنی بت و هر معبودی غیر از 
خدا| استعمال می شود. و گفته می شود که در اصل ((جبس 1( 
تقو شنز( رس آن تبدیل بف (زت. )ده آفه: واره ((طاغوت )۱ 
در هشت مورد از قران مجید به کار رفته و همانطور که در 
جلد اول این تفسیر ذیل ایه 256 سوره بقره گفتیم , صیغه مبالغه از 
ماده طغیان به معنی تعدی و تجاوز از حد و مرز است و به هر چیزی که 
موجب تجاوز از حد شود (از جمله بتها) گفته می شود. به همین جهت 
شیطان , بت , حاکم جبار و متکبر و هر معبودی غیر از خدا و هر مسیری 
کر نت طاغوت نامیده می شود, این بود معنی دو واژه 
فوق به طور کلی 
اما در اینکه ون ات دو کلمه در آیه مورد بحث چیست ؟ مفسران 
تفسیرهای مختلفی دارند. بعضی گفته اند اینها نام دو بت بوده اند که 
جمعیت بهود در داستان فوق در برابر آن سجده کردند, و بغضی گفته اند؛ 
((جبت )) در اینجا به معنی بت و طاغوت به معنی بت پرستان و يا حامیان 
بت است که به عنوان سخنگوی تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 464 
بتها مطالبی را از قول بتها نقل کرده و به دروغ به آنها می بستند تا 
مردم را فریب دهند و این معنی با انچه در شاءن نزول و تفسیر ایه 
گفته شد سازگارتر است زیرا بهود هم در برابر بتها سجده کردند و هم در 
سازشکاران را بان کردم می:قر‌فاید. آنها کسانی هشتتند که‌خدا انان,زا 
از رحمت خود دور ساخته و کسی که خدا او را از رحمت خویش دور کند, 
هه سا سرا اه واه اف رای انس اه ال و عون 
پلعن الله فلن, نجد له تصیرا): 
و همانطور که این آیه می گوید, یهود از سازشکاریهای ننگین نتیجه 
ای نبردند و سرانجام با ناکامی گرفتار شکست شدند و پیش بینی 
قرآن درباره آنها به حقیقت پیوست . آیات فوق گرچه درباره 
تست حاص ال نی مساصا اس مه رادار 
تمام افراد سازشکار را که برای نیل , به مقاصد پست , شخصیت و حیثیت 


خود و حتی ایمان و اعتقاد خویش را قربانی می کنند, شامل می شود 
اين گونه سازشکاران در دنیا و آخرت رکفت درو دور ۳ 
مر ات ان ات میا سین ناه 
خود. از هیچ گونه سازشکاری در تحت هر شرائطی رویگردان 
نیستند. و به همین دلیل گرفتار شکستها در طول تاریخ گذشته و 
امروز خود شده اند. النساء 
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آیه 53 - 55 


آیه 0 

أم لهُمْ تصیبِ من الْمْلِ قاذاً لا یذ بوئونٍ التٍّس تقیرآ(53) 

أَم بحسئون ٍ ی رم عَاتَاهم 1 من فضله فقذ عءانیتا ءال ابرهیم 
الکتب و الحکمَء و ءائیتَّم ملک عظیم(ج) " 

قنفم من عفن به و منهم شس صا عنة و کقی للم سییرآ[55] 


53 - آا آنها (یهود) سهمی در حکومت دارند (که بخواهند چنین قضاوتی 
کنند؟) در حالی که اگر چنین بود به مردم هیچ حقی نمیدادند (و همه چیز را 
در انحصار خود میگرفتند). ۱ 

4 - با اینکه به مردم (پیامبر و خاندانش ) در برابر انچه خدا از 
فضلش به آنها بخشیده , حسد میورزند (چرا حسد میورزند) با 
اینکه به ال ِِ (که یهود از خاندان او هستند) کتاب و حکمت 
دادیم و حکومت عظیمی در آختیا ر آنها قرار دادیم . 

55 - ولی جمعی از آنها به آن ایمان آوردند مانغ در راخ ان 
نمودند و شعله فروزان آتش دوزخ برای آنها کاقی است ! 

تفسیر ۰ 

در تفسیر دو آیه گذشته گفته شد که یهود به خاطر جلب توجه بت 
پرستان مکه گواهی دادند که بت پرستی قریش از خدا پرستی مسلمانان 
بهتر است ! و حتی خود آنان در مقابل بتها سجده کردند!, در اين آیات 
اين نکته یادآوری شده که قضاوت آنان به دو دلیل فاقد ارزش و اعتبار 
است : 

1 انها (نهود) از تظر مه‌ففیت: اجتفافی: آن.ارزشن را ندارنج که 
بتوانند بین افراد قضاوت و حکومت کنند و هرگز مردم حق حکومت و 
قضاوت در میان.خود زا به. انها وا کداز نکرده اند.ا آنها بنوانند دنست: به 
چنین کاری بزنند (ام لهم نصیب من الملک ). 
به علاوه انها هیچگاه شایستگی حکومت مادی و معنوی بر مردم را ندارند, 
تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 466 
زبرا آنچنان روح انحصار طلبی بر آنان چیره شده که اگر چنان موقعیتی 
را پیدا کنند به هیچکس , هیچ حقی , نخواهند داد,. و همه امتیازات را در 
بنابراین با توجه به اينکه قضاوت بهود از چنین روحیهای سرچشمه گرفته 
که همواره حق را به خود يا به کسانی میدهند که در مسیر منافع انها باشند 
مسلمانان هرگز نباید از اين گونه سخنان , نگرانی بخود راه دهند. 

2 - این گونه قضاوتهای نادرست از حسادت آنها نسبت به پیامبر (صلی الله 
یه له رای ها ات مرش مه ی ردص 


دلیل بی ارزش است , انها بر اثر ظلم و ستم و کفران نعمت , مقام نبوت 
و حکومت را از دست دادند, و به همین جهت مایل نیستند این موقعیت 
الهی به دست هیچکس سپرده شود, و لذا نسبت به پیامبر اسلام 
رصلن اللة له و اله و سلم ) و خاندانش که مشمول این موهبت 
آلهی شده اند حسد میورزند, و با آنگونه قضاوتهای بی اساس میخواهند 
آبی بر شعله های آتش حسد خویش بپاشند (ام یحسدون الناس علی ما 
آتیهم الله من فضله ). 
ی چرا از اعطای چنین منصبی به پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) و خاندان بنی هاشم تعجب و وحشت میکنید و 
حسد میورزید در حالی که خداوند به شما و دودمان آل ابراهیم , کتاب 
اسمانی و حکمت و دانش و حکومت پهناوری (همچون حکومت موسی و 
سلیمان و داود) داد, اما متاءسفانه شما مردم ناخلف ان سرمایه های 
معنوی و مادی پر ارزش را بر رز 
(فقد آتینا آل 0 الکتاب و الحکمة و آتیناهم ملکا عظیما) . 
نمونه , جلد 3, صفحه 467 
از آنچه گفتیم روشن شد که منظور از ((ناس )) در ((ام یحسدون الناس )) 
پیامبر اسلام و خاندان او است , زیرا ناس به معنی جمعی از مردم 
است , و اطلاق ان بر یک نفر (تنها شخص پیامبر) ما دامی که 
قرینهای در کار نباشد جایز نیست به علاوه کلمه ((ال ابراهیم )) 
(خاندان ابراهیم ) قرینه دیگری است که منظور از ناس , پیامبر اسلام و 
خاندان او است , زی را از قربنه مقابله , چنین استفاده میشود که ما 
اگر به خاندان بلی هاشم چنین موقعیتی را دادیم تعجب ندارد, زیرا| به 
خاندان ابراهیم نیز بر اثر شایستگی . آن همه موقعیت معنوی و مادی 
بخشیدیم . 
در رو ات متعددق. که در متابع اهصل خستن, و شبعه آهده است 
تصریح شده که منظور از ((ناس )) پیامیز (ضلی. الله لیخ و | له.ظ 
سلم ) میباشد: ۱ 
از امام باقر (علیهالسلام ) در ذیل این ایه چنین نقل شده است 
که فرمود: خداوند در خاندان ابراهیم پیامبران و انبیاء و پیشوایان قرار داد 
(سپس به یهود خطاب میکند) چگونه حاضرید در اس انا ترا فک 
کنید. اما درباره ال. محصد (ضلی: اللة علیته و آله. و سلم.) انکان 
مینمائید. و در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) میخوانیم 
که درباره این ایه سو ال کردند فرمود: ((نحن المحسودون : 
یعنی مائیم که در مورد حسد دشمنان قرار گرفتهایم )) 
و در تفسیر ((درالمنثور)) از ابن هت زز و طبرانی از ابن عباس 
, نقل شده است که درباره این آیه میگفت : منظور از ((ناس )) در اين آیه 


مائیم نه دیگران . تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 468 

سیس در آخرین آنة ماو ویو (((جمعی از مردم آن زمان به 
کتاب آسمانی که بر آل ابراهیم نازل شده بود ایمان افودن ۵ خن 
دیگر (نه تنها ایمان نیاوردند بلکه ) در راه پیشرفت آن ایجاد مانع کردند 
و شعله فروزان آتش دوزخ برای آنها کافی است (فمنهم من آمن به و 
متوص علض که ی کف ونم متایر ۱ 

علیه و آله و سلم ) نازل و فان سرنوشت 
گرفتار خواهند شد. 

حسدهاء, در جنایات 

((حسد)) که در فارسی از ان یله ((رشک ( میکنيیم بر 
مکی توت زوال نعمت از دیگران اس با ی و 
برسد يا نرسد, بنابراین کار حسود در ویران کردن و ارزوی ویران شدن 
مر کر رده ارم ان سر عایهه تعضت نها به او منتقل گردد 

حسد سرچشمه بسیاری از نابسامانیهای ار 

1 - حسود تمام يا بیشتر نیروها و انرژیهای بدنی و فکری خود را که 
باید در راه پیشبرد اهداف اجتماعی به کار برد در مسیر نابودی و 
ویران کردن انچه هست صرف میکند. و از اين رو هم سرمایههای وجودی 
خود را از بین برده و هم سرمایه های اجتماعی را. 

2 - حسد انگیزه قسمتی از جنایات دنیا است و اگر عوامل و 
علل اصلی قتلها, دزدیها, تجاوزها و مانند آن را بررسی کنیم خواهیم دید که 
قسمت قابل توجهی از انتها از عامل خسن مانه میگیرد, و شاید 
بخاطر همین است که آن را به شرارهای از آتتش تشبیه کرده اند که 
میتواند موجودیت حسود و يا جامعه ای را که در آن زندگی میکند به خطر 
بیندازد. تفسیر نمونه , جلد 3 صفحه 469 

یکی از دانشمندان میگوید حسد و بدخواهی از خطرناکترین 
اج 
دفع آن کوشید. جوامعی که افراد آن را اشخاص حسود و نک نظر 
تشکیل میدهند جوامعی عقب افتاده هستند, زیرا همانطور که گفتیم 
حسود همیشه میکوشد تا دیگران را به عقب بکشد و این 
درست بر خلاف روح تکامل و ترقی است . 

3 - از همه اینها گذشته حسد اثرات بسیار نامطلوبی روی جسم و سلامت 
انسان میگذارد, و افراد حسود معمولا افرادی رنجور و از نظر 
اعصاب و دستگاههای مختلف بدن غالبا ناراحت و بیمارند, زیرا امروز 
این حقیقت مسلم شده که بیماریهای جسمانی در بسیاری از موارد عامل 
روانی دارند, و در طب امروز بحثهای مشروحی تحت عنوان بیماریهای 


روان تنی دیده میشود که به این قسمت از بیماریها اختصاص دارد. 
جالب اینکه در روایات پیشوایان اسلام روی این موضوع تکیه شده است 
: در روایتی از علی (علیهالسلام ) میخوانیم ((صحء الجسد من قلة 
الحسد)) تندرستی از کمی حسد است ۰)) 
و در جای دیگر میفرماید: ((العجب لففلة الحساد عن سلامة الاجساد: 
عجیب است که حسودان از سلامت جسم خود بکلی غافلند)) و حتی در 
بارخ اي از اخادیت‌ هی خوانيم که خسد پیش از انکه.به منجسون ویان 
مرساند از حسود شروع میکند و تدریجا اور به قتل میرساند! 
ان سار هی رسد واه کمیود شحصت: دای و کسام 
فکری و ضعف و نقص آایمان است , زیرا حسود در واقع خود را ناتوانتر از 
آن میبیند که به مقام محسود و بالاتر از آن برسد و لذا سعی میکند 
محسود را به عقب برگرداند, به علاوه او عملا به حکمت خداوند که 
بخشنده اصلی این نعمتها است معترض است و نسبت به اعطای نعمت به 
افراد از طرف خداوند ایراد دارد, و لذا تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 470 
در حدیتی از امام صادق (علیهم السلام [ میخوانیم ((الحسد اصله من 
عمی القلب و الجحود لفضل الله تعالی و هما جناحان للکفر و 
بالحسد وقع ابن ادم فی حسرة الابد و هلک مهلکا لا ینجو منه ابدا: 
حجسد و بدخواهی از تاریکی قلب و کوردلی است و از انکار نعمتهای 
خدا| به افراد سرچشمه میگیرد, و اين دو (کوردلی و ایراد بر بخشش خدا) 
وان ۰ کفیر هستنه: به سبپ حسد بود که فرزند آدم در یک حسرت 
جاودانی فرو رفت و به هلاکتی افتاد که هرگز از آن رهائی نمی یابد. 
قرآن مجید میگوید: نخستین قتل و کشتاری که در روی 
ریی ت ام تفت با هل از خسه نود 
و در نهج البلاغه از علی (علیهالسلام ). نقل شده که فرمود ((آن 
الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب حسد تدریجا ایمان را میخورد 
همانطور که اتش هیزم را تدریجا از بین میبرد. 
جه اینکه شخص حسود تدریجا سوء۶ ظنش به خدا| و حکمت و عدالت او 
بیشتر میشود و همین سوء ظن است که او را از وادی ایمان بیرون 
میکشد. 
زیانهای معنوی و مادی , فردی , اجتماعی حسد فوق العاده زیاد است و 
آنچه کفتیم در حصیفت: ففرزشتی از اه شمارا میر ود النساء 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 471 
آیه 57-56 
آیه و نرجمه ‌ِ 


۳ 2 


ان لین کفژوا بثایتنا سوف صلیهخ تاراً کلْما تصجت جْلودْهُم بلتم 


ِ 0 


جُلودا عَیزها لِیذوقوا الْعَدّاب ال اللْة کان غزیزاً حکیما(56) 


و الذین عامتتوا و عتملو الصِحت سثْْخَْهغ جتّبٍ تجری من تخنها نژ 
خلدین فیها | دا له فیها روخ مره و لد یم طل طل؟[57) 

ترجمه 

56 + کستاتی کفیه آباف‌ها کافنشدنه وی آ هرا در آمفی روا یه فیکیم 
که هر گاه پوستهای تن آنها (در آن ) بریان گردد (و بسوزد) پوستهای 
دیگری به جای آن قرار میدهیم تا کیفر را بچشند. خداوند توانا و حکیم 
ِِ (و روی حساب کیفر میدهد). 

و آنها کته انضان آوردند وغل صاله انخام داوتد به رودق آنها 
۰ از بهشت وارد میکنیم که نهرها از زیر درختان آن جاری 
است , و هميشه در آن خواهند ماند, و همسرانی پاکیزه برای آنها 
خواهتد رو انها را تايه هاتی که فظع مشود داخل: فیکنیم :. 


دور شیف ییانج رنه ۶ در این و را مه افراد با ایمان و بی 
ایمان نشریح شده است , آیه نخست میگوید: کافران را به آتش می 
افکنیم و هر زمان پوستهای تن آنها سوخته شود پوستهای دیگری بر آنها 
مواقم ها خد کافی محار ات توفرد کار تا بعفته رای رالاس کس ۱ 
پاباتتا رف لش مار | کلما نضعت جا رهم بو مساو اوه لیذوافی 
العذاب ) تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 472 

علت ایر تنل مها اهنا انیم ات کم تک ور را ور 
مک ات و و احساس سس ها سای اسکی مها ان .۱ 
تخفیف نیاید و درد و الم را کاملا احساس کنند پوستهای تازهای بر 
بدن آنها میروید و این ننیجه اصرار در زیر پا گذاشتن حق‌ و عدالت و 
انحراف از فرمان خدا است . 

و در پایان آد می فرماید: خداوند نسبت به انجام این گونه 2 مجازاتها هم 
قادر و توانا است و هم حکیم است و روی حساب کیفر میدهد (آن الله کان 
عزیزا حکیما). 

و در ایه بعد به افرادی که ایمان و عمل صالح دارند وعده میدهد که 
بزودی در باغهای ِِ که نهرها از پای درختانش جریان دارد زندگی 
خواهند داشت . یک زندگی جاویدان و ابدی علاوه بر اين . همسران 
بای ی هد که ما اراس مس وا ههور 
سایه درختانی اند کی خواهند کرد که بر خلاف سابه های ناپایدار این 
جهان همیشگی است و هیچگاه 0 ۱7۹9 17 به آن راه 
بدا ره لته اضوا ما الضالعات مش خر کات حرعم من ترا 
لنهار خالدین فا انوا اقم فماا دای سامت ای لا الا 


مات قابل تنوجهی که از مقایسه این دو [۳۹ با هم استفاده میشود, 


گسترش رحمت الهی و پیشی گرفتن رحمت او بر غضب او است , زیرا در 
ایه نخست وعده مجازات کافران را با کلمه ((سوف )) ذکر کرده در 
حالی که وعده پاداش افراد با ایمان را در ایه دوم با کلمه ((س )) 
(سندخلهم ) بیان نموده است و همانطور که در ادبیات تفسیر نمونه , جلد 
3 صفحه 4735 

عرب گفته شده است ((سوف ( معمولا برای آیتژه دور و ((س 1( برای 
ات ننک به کار میرود, با اینکه می دانیم هر دو آیه مربوط به 
عالم ۳ است , و مجازات بدکاران و پاداش نیکوکاران در آن جهان از 
نظر فاصله زمانی نسبت به ما یکسان است . 

رحمت خدا و دوری و محدودیت خشم پروردگار بوده باشد, و این مانند 
همان تعبیری است که در دعاها ميخوانيم : يا من سبقت رحمته غضبه : ای 
سو ال : ۱ ۱ , 

ممکن است بعضی ایراد کنند که ایات فوق میگوید هنگامی که پوست تن 
بدکاران میسوزد ما پوستهای تازهای بجای آن قرار میدهیم تا کیفر الهی را 
بچشند در حالی که پوستهای اصلی گناهکارند و مجازات پوستهای 
تازه با اصل عدالت سازگار نیست ؟ 

پاسخ: 

عین همین پرسش را ((آبن ابی العوجاء)) مرد مادی معروف معاصر امام 
صادق (علیهالسلام ) از آن حضرت پرسید و پس از تلاوت آیه فوق گفت : 
((ما دنب الغیر ؟)) بعنلی گناه آن پوستهای دیگر چیست 1 

امام پاسخی کوتاه و پر معنی به او داد و گفت : ((هی هی و هی غیرها)) 
یعنی پوستهای نو همان پوستهای سابق و در عین حال غیر آن است !. 
ابن اش ۳ میدانست در این عبارت کوتاه سری نهفته 
شده است , گفت ای ی ی ی در این 
زمینه مثالی برای من بزن امام گفت : ((اءرایت لو ان رجلا اخذ لبنة 
فکسرها, ثم ردها فی ملبنها, فهی تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 474 

هی , و هی غیرها: اين همانند ان است که کسی خشتی را بشکند و خرد 
کند , دو مرتبه آن را در قالب بریزد و به صورت خشت تازهای در 
آورد, این خشت دوم همان خشست اول است و در عین حال 
خشت نوی میباشد (ماده ای محفوظ است و تنها صورت آن تغییر 
کرده است ). از این روایت استفاده میشود که پوستهای جدید از همان 
مواد پوستهای پیشین تشکیل میگردد. 

ضمنا باید توجه داشت که پاداش و کیفر در حقیقت ارتباط با روح و قوه 
درک انسان دارد. و جسم همواره وسیلهای است برای انتقال پاداش و 


کتقر هرت استان التستا 


ایه 58 

آیه و ترجهه 1 مه ۳ 
ال مرک آن نوَخوا الا قتب الی آقا فش التامن آن 
تحکُمُوا بالعدل ار ال نعمّا ِِ بان ال کان شتا سرا 5 
تمه 


58 - خداوند نب شما فقرمان فیدهد که امانتها را به صاحبان آن پزسانید 
و هنگامی که میان مردم داوری میکنید از روی عدالت داوری کنید, 
خداوند پند و اندرزهای خوبی به شما مبدهد, خداوند شنوا و بیناست ۱ 

شان نزول : ۲ 

ار ی مه ماه خی کی ستاو تلاح 
نقل شده که این ایه زمانی نازل گردید که پیامبر (صلی الله علیه و اله 
و سلم ) با پیروزی کامل وارد شهر مکه گردید, عثمان بن طلحه را که 
کلیددار خانه کعبه بود احضار کرد و کلید را از او گرفت , تا درون خانه کعبه 
را ان رها بای‌سارن- عیاش عموی سجامتیر رصلی الله علیم و الهو 
سلم ) پس از انجام اين مقصود تقاضا کرد که پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) با تحویل کلید خانه خدا به اوء مقام کلیدداری بیت الله که در 
مبان عرب یک مقام متسه او سا بود, به او سپرده شود 
(گویا عباس میل داشت از نفوذ اجتماعی و سیاسی برادرزاده خود به نفع 
شخص خویش استفاده کند) ولی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بر 
خلاف این تقاضا پس از تطهیر خانه کعبه از لوت بتها در خانه را بست 
و کلید را به عتمان بن طلحه تحویل داد, در حالی که آیه مورد بحجت 
را تلاوت مینمود ان الله یامر کم ان نو دوا الامانات الی اهلها... تفسیر 
نمونه , جلد 3, صفحه 476 


دو قانون مهم اسلامی 

آیه فوق گرچه همانند بسیاری از آیات در مورد خاصی نازل 
شده ولی بدیهی است اتکی حکم عمومی و هتضما نو از آن استفاده 
میشود, و صریحا میگوید : خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را 
تم ضاخیان اماتدهن رات اللساغسر کم ان نها اامایات ال اهلیا) 
روشن است امانت معنی وسیعی دارد و هر گونه سرمایه 
ماذی و معتوی. را شامل .میشود و هر مسلمانی ظبق. صریح این آیه 
وظیفه دارد که در هیچ امانتی نسبت به هیچکس (بدون استثناء) خیانت 
نکند, خواه صاحب امانت , مسلمان باشد با غیر مسلمان ۰ و این در واقع 
یکی از شواد اخلانبه جقوق,بشر ذر اسلام است. که: تماق انسانها در 
توایر آن کسام فا شعه ایک سار ول مق اهتشا یک 


امانت مادی نبود و طرف آن هم یکنفر مشرک بود. 

در قسمت دوم آیه 1 اشاره به دستور مهم دیگری شده و آن مسئله عدالت 
در حکومت است ۰ 

آیه میگوید خداوند نیز به شما فرمان داده که به هنگامی که میان مردم 
قضاوت و حکومت ميکنيید., از روی عدالت حکم کنید (و [ذا 
حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ). 

سپس برای تاکید این دو فرمان مهم میگوید: خداوند پند و اندرزهای خوبی 
بشما میدهد (آن الله نعما یعظکم به ) 

باز تاء‌کیند هی ده فیوید: در رال خدا مراقب., اعتمال 
شما است , هم سخنان شما را می شنود و هم کارهای شما را میبیند (ان 
الله کان سمیعا بصیرا) این قانون نیز, یک قانون کلی و عمومی است و 
هر نوع داوری و حکومت را چه در امور بزرگ و چه در امور کوچک 
بوده باشد شامل میشود, تا انجا که در احادیث اسلامی میخوانیم : تفسیر 
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روزی دو کودک خردسال , هر کدام خطی نوشته بود, و برای داوری در 
میان انها و انتخاب بهترین خط به حضور امام حسن (علیه السلام ) 
رسیدند, علی (علیه السلام ) که ناظر این صحنه بود فورا به فرزندش 
!)) فرزندم ! درست دقت کن , چگونه داوری می کنی , زیرا این خود یک 
نوع قضاوت است و خداوند در روز قيیامت درباره ان از تو سو ال 
می کند! 

این دو قانون مهم اسلامی (حفظ امانت و عدالت در حکومت ) زیربنای یک 
جامعه سالم انسانی است و هیج جامعه ای خواه مادی با الپی 
بدون اجرای این دو اصل , سامان نمی يابد. 

صل اول میگوید: اموال , ثروتها, پستها, مسئولیتها, سرمایه های 
انسانی , فرهنگها و میراثهای تاریخی همه امانتهای الهی است که بدست 
افراد مختلف در اجتماع سپرده ميشود, و همه موظفند که در حفظ این 
امانات و تسلیم کردن ان به - صاحبان اصلی ان بکوشند., و به هیچ وجه در 
این امانتها خیانت نشود. 

از طرفی همیشه در اجتماعات , برخوردها و تضادها و اصطکاک منافع 
وجود دارد که باید با حکومت عادلانه , حل و فصل شود تا هر گونه 
تبعیض و امتیاز نایجا و ظلم و ستم از جامعه برچیده شود. 

همانطور که در بالا گفته شد. امانت منحصر به اموالی که مردم به 
یکدیگر میسیارند نیست , بلکه دانشمندان نیز در جامعه امانتدارانی هستند 
که موظفند حقایق را کتمان نکنند. حتی فرزندان انسان امانتهای الهی 
هستند که اگر در تعلیم و تربیت آنان کوتاهی شود. خیانت در امانت شده , 


و از آن بالاتر وجود 9 هستی خود انسان و تمام نیروهائی که خدا , به او داده 
است امانت پروردگارند که انسان موظف است تفسیر نمونه , جلد 5 
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در حفظ آنها بکوشد, در حفظ سلامت جسم و سلامت روح و نیروی 
سرشار جوانی و فکر و اندیشه کوتاهی نکند و لذا نمیتواند دست به انتحار 
و پا ضرر به - خویشتن بزند, حتی از بعضی از احادبت اسلامی استفاده 
میشود که علوم و اسرار و ودایع امامت که هر امامی باید به امام بعد 
بسیارد در ایه فوق داخل است . 

قابل توجه اینکه در ۹ فوق , مسئله ادای امانت , بر عدالت , 
مقدم داشته شده ؛ اين موضوع شاید به خاطر آن است که مستئله 
عدالت در داوری , هميشه در برابر خیانت لازم ميشود, زیرا اصل و 
اساس این است که همه مردم امین باشند, ولی اگر فرد یا افرادی از این 
ال مسرب تسش ات مه که اهاط حور ایا 
سازد. 

اهمیت امانت و عدالت در اسلام 

در منابع اسلامی به قدری درباره این موضوع تاکید شده که در مورد سایر 
احکام کمتر دیده می شود احادیث کوتاه زیر روشنگر این واقعیت است : 
1 - از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 

((لا تنظروا الی طول رکوع الرجل و سجوده فان ذلی شی ‏ اعتاده فلو 
ترکه استوحش و لکن انظ روا الی صدق حجدینه و ادا ء امانته ِ(( (تنها) 
نگاه به رکوع و سجود طولانی افراد 2 ۳ ۲۳ زیرا ممکن است ادن 
برای آنها شده باشد. که از تری آن نار اخت: شوند: ولی, نگام.به رانتگوتی 
در سخن و اداء امانت آنها کنید. 

2 - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
فرمود: اگر علی (علیه السلام ) آن همه مقام در نزد پیامبر (صلی " 
غلیه و اه و سلم ) پیدا کرد به خاطر راستگوئی در سخن و اداء امانت بود. 
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3 - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده 
که نه کی از دوستان خود فر مود: ((آن ضارب لین بالسیف و قاتله , 
لو ائتمننی و استنصحنی و استشارنی ثم قبلت ذلک منه لادیت 
اليه الامانة :)) اگر قاتل علی (علیه السلام ) امانتی پیش من میگذاشت 
و یا از من نصیحتی میخواست و يا با من مشورتی می کرد و من آمادگی 
خود را برای این امور اعلام میداشتم , قطعا حق امانت را ادا می نمودم . 

4 - در روایاتی که در منایع شیعه و اهل نسنن از پیغمبر گرامی اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده این گفتار بزرگ می درخشد: 

((آبة المنافق ثلات اذا حدت کذب و اذا وعد اخلف و اذا ائّتمن خان :)) 


نشانه منافق سه چیز است دروغگوئی , پیمانشکنی , و خیانت در امانت . 
5 - پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) به علی (علیه السلام ) 
فرمود: ی ی و 
دوه و مقدار و چگونگی سخنان که به آنها می نون / مساوات 
عدالت را رعایت کن (سو بین الخصمین فی لحظک و لفظک ). هنگامی که 
رای ی ار اه کر نار دور ارو کی فان 
که نه اتیافی. دون مساوات و عدالت را رعایت کن )) النساء 
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آیه 59 

آبه و رز بررجمه 

یأیها | الذین ءاموا آطیفُوا ال و أَطیغُوا الرسول و آولی الأر ینکش _قان 
ریم فی شی ء ردو الی ار و الرسول آن کم تومتون بالله و الوم 
الاخر دک حَیر و أَحسنْ تأوبلا(59) 

ترجمه . ۳ 

و ای کاس که انمای ام ادا اطاغت که ها اب اه کیره 
پیامبر خدا و صاحبان امر راء و هر گاه در چیزی نزاع کردید آنرا به خدا و 
پیامبر ارجاع دهید اگر ایمان به خدا و روز رستاخیز دارید, اين برای شما 
بهتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است . 

تفسیر : ۳ 

این ایه و چند ایه بعد. درباره یکی از مهمترین مسائل 
اسلامی , بعی مساءله رهبری تصش ی کنر و مراجع واقعی 
مسلمین را در مسائل مختلف دینی و اجتماعی مشخص می سازد. 
نخست به مردم با ایمان دستور می دهد که از خداوند اطاعت کنند, 
بدیهی است برای یک فرد با ایمان همه اطاعتها باید به اطاعت 


پروردگار منتهی شود و هر گونه رهبری باید از ذات پاک او سر چشمه 
گیرد. و طبق فرمان او باشد, زیرا حاکم و مالک تکوینی جهان هستی او 
ات در سای ها یت با فرهان امای ها ال 
اضتها اطبت لام ۲ 

در مرحله بعد» فرمان به پیبروی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) می دهد, پیامبری که معصوم است و هرگز از روی هوی و 
هوس , سخن نمی گوید, پیامبری که نماینده خدا در میان مردم است و 
سخن او سخن خدا است , و این منصب و موقعیت را خداوند به او داده 
اششت ارات اطافت از ونم تفای اافت و عاکنسبات اوه 
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ولی اطاعت از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) مولود قرمان 
پروردگار است و به تعبیر دیکز خداوند واجب الاطاعة بالذات است , و 


پیامبر (صلي الله علیه و آله و سلم ) واجب الاطاعه بالفیر و شاید تکرار 
اطیعوا| در ابه اشاره به همین موضوع یعنی تفاوت دو اطاعت دارد (و 
اطیعوا الرسول ) 

مره شیم فووام ‏ تا ار ای هه که ی 
جامعه اسلامی برخاسته و حافظ دین و دنیای مردم است . 

دربار سای ار اولوا ان کشت در فان سرا شام شک 
یار ات کم‌مهی ان ان اور جح ماه لا مک کرو 

1 مه از مان اصل سن سود کد موز ان ال | اند 
زمامداران و حکام ین در هر زمان و در هر محیط, و 
هی گونه استثنایی برای ان قایل نشده اند و نتیجه آن این 
است که مسلمانان موظف باشند از هر حکومتی به هر شکل پیروی 
کنند, حتی اگر حکومت مغول باشد. 

2 - بعضی کر از مفسران مانند نویسنده تفسیر المنار و 
تفمسیر قی ظلال القرآن و بعضی دیگر معتقدند که منظور از اولوا الامر 
صانت ان موه طیفات + ام رها مارا فعلما و صاحت ات کر 
تمام شئون زندگی مردم هستند, اما نه بطور مطلق و بدون قید و شرط 
تاک اطاعت انا روط بو ار اشست که لاف تسه مقر رات اسام 
نبوده باشد. 

3 - به عقیده بعضی دیگر منظور از اولی الامر زمامداران معنوی و 
فکری یعنی علما و دانشمندانند. دانشمندانی که عادل باشند و 
به محتویات کتاب و نسنت: آخاهی کامل داشته باشند. تفسیر نمونه , 
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4 - بعضی از مفسران اهل تسنن معتقدند که منظور از این کلمه 
منحصرا خلفای چهارگانه : نند, و غیر انها را شامل نمی شود, و 
شاب انس اعضای سل اف مسا عم ترا ان 

دس خعضی هگن ازمعسران احلواا مو زابه نی ضتحابه و با زان امه 
رصن الا اه و ال مسا اف راد 

ال در که ی لایر قفوم آنرن آنست کی تفت ور 
فرماندهان لشکر اسلامند. 

هه رن هه نم تا یاه کت ی این 
الامر, امامان معصوم میباشند که رهبری مادی و معنوی جامعه اسلامی , 
در تمام شتون زندگی از طرف خداوند و پیامبر (صلی الله علیه و آله 
و سلم ) به آنها سپرده شده است , و غیر آنها را شامل نمی 
شود, و البته کسانی که از طرف آنها : به مقامی منصوب شوند و پستی را 
در جامعه اسلامی به عهده ب نو با شروط معینی اطاعت آنها لا زم 





اتت نت جه ای اه ونر بلک. ه شاطای اک ات ات 
اکنون به بررسی تفاسیر فوق به طور فشرده می پردازيم : 
شک نیست که تفسیر اول به هیچ وجه با مفهوم ابه و روج تعلیمات اسلام 
سازکار نیست و ممکن نیست که پیروی از هر حکومتی بدون قید و 
شرا در رفن اطاعت ها رباع رصیه االه صلعه ملد متضلی) 
نیز ان را نفی کرده اند. 
و اما تفمسیر دوم نیز با اطلاق ان شریفه سازگار نیست , زیرا آیه 
اطاعت اولواالامر را بدون قید و شرط لا زم و واجب شمرده است . 
تفمسیر روم یعنی تفسیر اولواالامر به علما و دانشمندان 
عادل و آگاه از کتاب و سنت نیز با اطلاق آیه سازگار نیست , زیرا| 
پیروی از علما و داتصیعت را 0 دارد از جمله ۳ گفتار 
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اشتباهی شوند (چون معصوم نیستند و اشتباه می کنند) و يا به هر علت 
دیگر از حق منحرف شوند؛ اطاعت انها لا زم نیست , در صورتی که 
آیم اطاعت وله الافربر | بت ظور مطلی ۰ همانند اطاعت باشر (صلی 
الله له ور ات م فنایت | لازم شمرده است , به علاوه اطاعت از 
دانشمندان در احکامی است که از کتاب و سنت استفاده کرده اند بنا بر 
از ری مو اطاعت ایشا مس رصن ده ال سای تا هد 
بود, و نیازی به ذکر ندارد. 
این ات ۷1 امروز مصداقی 2 اولو الامر در ِ ۱ وجود 
نداشته باشد, به علاوه هیچگونه دلیلی برای این تخصیص در دست نیست . 
نعفمسیر پنجم و ششم یعنی اختصاصر دادن به صحابه و یا فرماندهان 
لشکر نیز همین اشکال را داردیعنی هیچگونه دلیلی ‏ بر این تخصیص نیز در 
دست لیست . 
جمعی از مفسران اهل تسنن مانند محمد عبده دانشمند معروف 
مصری به پیروی از بعضی از کلمات مفسر معروف فخر رازی خواسته 
ان اقا دمم (املوالای فعه ساهد نان ات سس ای سای وه 
اسلامی اعم از علماءء حکام و نمایندگان طبقات دیگر است ) را با چند قید 
۵ بط نید برند ار جمله اینکه :مسلمان باشته (انجنان که از کلمه ((متکم 
أ( در ابه استفاده می شود) و حکم انها بر خلاف کتاب و سنت نباشد, و 
از روی اختیار حکم کنند نه اجبار. و موافق با مصالح مسلمین حکم 
نمایند, و از مسائلی سخن گویند که حق دخالت در ان داشته باشند (نه 


مانند عبادات که مقررات ثابت و معینی در اسلام دارند) و در مساءلهای که 
حکم می کنند, نص خاصی از شرع نرسیده باشد و علاوه بر همه اینها به 
طور اتفاق نظر بدهند . ۲ 

ان نصا که اما سقفه مموم انس با تم ان نان آجا تفر 
اشتباه و خطا نمی شوند و به عبارت دیگر مجموع امت معصومند, نتیجه 
اين شروط آن می شود که اطاعت از چنین حکمی , به طور مطلق و بدون 
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سر شا یه اظا ان ان رضلی الله عامه ال ای اش 
(و نتیجه این سخن حجت بودن اجماع است ) ولی باید توجه داشت که 
این تفسیر نیز اشکالات متعددی دارد, زیرا: 

اولا 2 اتفاق نظر در مسائل اجتماعی در موارد بسیار کمی روی می 
دهد و بنابر این بک بلاتکلیفی و نابسامانی در غالب شتون مسلمین بطور 
دائم وجود خواهد داشت , و اگر آنها نظریه اکثریت را بخواهند بپذیرند, این 
اشکال پیش می آید اکثریت 1 هیچگاه معصوم نیست , و بنابراین اطاعت از 
آن به طور مطلق لازم نمیباشد . ِ 

انیا - در علم اصول ثابت شده , که هیچگونه دلیلی بر معصوم بودن 
مجموع امت , منهای وجود امام معصوم , در دست نیست . 

تالتا کیان شرانطی که طرفداران آنن یی دک کرد رنه این 
بود که حکم آنها بر خلاف کتاب و سنت نباشد. باید دید تشخیص این 
با مجتهدان و علمای آگاه از کتاب و سنت است , و نتیجه این سخن 
شاه نود که اطاعت ایلوا ااهر ند نان مهد نا علماءحای. 
تسا سل اطاعت اس بالاس ار اطاعت اولها امن اشته .این نا 
درست است که آنها علما و دانشمندان را نیز جزء اولوا الامر گرفتهاند, 
ولی در حقیقت مطابق این تفسیر علما و مجتهدان به عنوان ناظر و 
مرجع عالیتر از سایر نمایندگان طبقات شناخته شده اند نه مرجعی در 
روت آنها ریا لها وانشمیدان بایذش کار رای ار کر هه فعتخ. ۱ 
کتاب و سنت نظارت داشته باشند و به این ترتیب مرجع عالی آنها خواهند 
بود و اين با تفسیر فوق سازگار نیست . 

سای تسیر مه ار وا هو ها 
ما شخ که اه اسالات که ماه اند فعسیر ی رسب 
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اولوا الامر به رهبران و امامان معصوم است , زیرا اين تفسیر با اطلاق 
وجوب اطاعت که از آیه فوق استفاده میشود کاملا ساز گار است , چون 
مقام عصمت امام , او را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ 


مبکند, و به اين ترتیب فرمان او همانند فرمان پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) بدون هیچگونه قید و شرطی واجب الاطاعه است , و سزاوار 
است که در ردیف اطاعت او قرار حتو و حجتی بدون تکرار 
اا تفای سور سیسات وه ان کهعضی. از 
دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر 
رازی در آغاز سخنش در ذیل این هب به این حقیقت اعتراف کرده , 


مرو 
کی دا ات ای ی و ارو 
ما ایو عضوم ساونه رداک فص اه خطا نباشه ب سای که 
مرتکب اشتباهی میشود خداوند اطاعت او را لا زم شمرده , و پیروی از او 
را در انجام خطا لازم دانسته , و این خود یی نوع تضاد در حکم الهی 
ایجاد میکند زیرا از نک ظرف انتجام آن سمل متمتوع است هو از 
طرف دیگر پیروی از اولوا الامر لازم است , و اين موجب اجتماع امر و 
نایهار رف میم فدایت ات فرسان اولها ای را حون ند 
فقو ترا لام اس و اد طر وین اک یلها الم فعصور انا 
نباشند چنین فرمانی صحیح _ تیلست ,؛ از این مقدمه چنین استفاده 
مکی که او لایر کی ور افو نا انا وس ها نات فصو 
بوده باشند . 

فخر رازی سپس چنین ادامه میدهد که این معصوم پا مجموع امت است و 
با صصی سار اخت آساامب اعال مها نل ول ستت دراه تیدا 
بعض را بشناسیم و به او دسترس داشته باشیم , در حالی که چنین نیست 
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امال دار هت برع تا ا سا ول باکی اه کم و هم 
امت است , و این خود دلیلی است بر اینکه اجماع و اتفاق امت 
حجت و قابل قبول است , و از دلائل معتبر محسوب ميشود. 
اشحالترا سیر مسال, مختاف یی است رال آیهسا بر اننکه 
اولها اسر اند آفر اد معصومی باشند پدیرهته است +« ستها ار انشا 
که اشنائی به مکتب اهل بیت (علیهمالسلام ) و امامان و 
دشر ان ان کت شم ای اصففال با که املواالاس اشتا 
معینی از امت بوده باشند نادیده گرفته است , و ناچار شده که اولوا 
الامر را به معنی مجموع امت (یا نمایندگان عموم طبقات مسلمانان ) 
ار ند در حالی که این احتمال قابل قبول نیست , زیرا ِ_ 
0 و حل و 1 هر کات مسلمین به 09 او انجام 


شود و میدانیم حکومت دستجمعی عموم و حتی نمایندگان آنها به 
صورت اتفاق اراء عمل امکانپذیر نیست , زی را در مسائل 
مختلف اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اخلاقی و اقتصادی که 
مسلمانان پا آن روبرو هستند به دست رن اتفاق آراء همه امت با 
نمایندگان آنها غالبا ممکن نیست , و پیروی از اکثریت نیز پیروی از اولوا 
دانشمندان معاصر عقیده او را تعقیب کرده اند این میشود که عملا اطاعت 
از اولوا الامر تعطیل گردد. و يا به - صورت یک موضوع بسیار نادر و 
شتا نو رای اسسک مسا و نی که انم کرش وا 
رهبری پیشوایان معصوم که جمعی از امت را تشکیل میدهند اثبات میکند . 
(دقت کنید) 
پاسخ چند سو ال 
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ار متیو ۱ اولوا الامر, امامان معضصوم باشند با کلمه اولی که به 
معنی جمع است سازگار نیست , زیرا امام معصوم در هر زمان یک نفر 
اس این نو ال‌کتن اشتتزیزا اماب تحضوی وهی زان کچ بیقر 
بیش نیست ولی در مجموع زمانها افراد متعددی را تشکیل میدهند و 
هو ای و اس 

- اولوا الامر مطابق این معنی در زمان پیامبر (صلی الله علیه و 
۱ 
وی داده شده است ؟ ۱ 
پاسخ اين سو ال از گفته بالا نیز روشن میشود, زیرا آیه منحصر به زمان 
معینی نیست و وظیفه مسلمانان را در تمام اعصار و قرون روشن 
مار مسا رت کی موانیم کین ب وم ک اولوا لام در مان 
نامه رصای الق امس و هار اصلی لاه له اف 
سلم ) بود زیرا پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) دو منصب 
داشت یکی منصب رسالت که در یه به عنوان اطیع وا الرسول 
از او یاد شده و دیگر منصب رهبری و زمامداری امت اسلامی که 
قرآن به عنوان اولوا الامر از آن باد کرده 1 بنابراین پیشو| و رهبر 
ی وا اه که ورام ی وه ایحا 
اهامای یی ای بر کت رسالت هایا ام اسر 
, این منصب را نیز به عهده داشت , و شاید تکرار نشدن اطیعوا در بین 
سول اولها ار ای از اشارم به این نی باه مایت دوه 
منصب رسالت و منصب اولوا الامری دو منصب مختلف است که در 


وجود پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) یکجا جمع شده ولی در امام از 
هم جدا شده است و امام تنها منصب دوم را دارد. 
3 - اکن منظور از اولوا الامر امامان و رهبران معصوم است , 
پس چرا در ذیل ایه که مسئله تنازع و اختلاف مسلمانان را بیان میکند 
میگوید: ((فان تنازعتم فی شی ء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم 
نومنون بالله و الیوم الاخر ذلک خیر و احسن تاویلا: اگر در چیزی 
اتلاف کروید ان <ا لا باعنی رصلی الب ‌غانم ماه شم ) ارصام 
دهید اگر ایمان به پروردگار و روز بازیسین دارید, این برای شما بهتر و 
پایان و عاقبتش نیکوتر است - تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 488 
همانطور که میبینیبم در اینجا سخنی از اولوا الامر به میان 
نیامده و مرجع حل اختلاف تنها خدا ( کتاب الله فران: و شافیز (سنت 
[ معرفی شده است ّ 
اش ات اد اد مایق که را ات رای و تور 
شوه انا سک تست کم ‌عطو ا. اصعلای ای ما نو 
, اختلاف و تنازع در احکام است نه در مسائل مربوط به جزئیات 
حکومت و رهبری مسلمین , زیرا در این مسائل مسلماباید 
از اوتها الامو اظاعت کون (همانطاور که بر خساه اول اه جصریع 
شدم )بنابز این.متظوز از آن اختلاف در .احکام و قوانین کلی: انشلام. است 
که یه ارساحا سای اضلی الا علت و اله سم است را 
تفا آسام سر م احکام اسف سم یی وه مکی وی 
میکند, بلکه همواره در مسیر اجرای احکام خدا و سنت پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ارات ات 
(علیهمالسلام ) میخوانیم که اگر از ما سخنی بر خلاف کتاب الله و سخن 
سار ای ال سم له سل اسحل رنه هر کر سس نویه 
فحال انست میرن بو خاای کان. الاهف سبت اهر رصلی الم 
علیه و آله و سلم ) بگوئیم , بنا بر اين نخستین مرجع حل اختلاف مردم در 
احکام و قوانین اسلامی خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
است که بر او وهی میشود و اگر امامان معصوم بیان حکم میکنند, آن 
سیر نیز از 0 بیست بلکه از کتاب الله_ و پا علم و دانشی است که از 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به انها رسیده است و به این ترتیب 
کل عم کی اولوا لام در دص سرا خل اخقلا: یر اگام زونه 
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واه احاودت 
فر ماس ماه ار هاش و کف هی ال الاو ام 
امامان اهلبیت تایید میکند از جمله : 


مفسر مشهور اسلامی ابو حیان اندلسی معغعربی ) متوفی 
ال 7/56 ) در تفستر بجر الفحیط متنویشد که, این: آبه در خی -غلی 
مالسا و اممایلیت ( نامام ا رل کی اس 

1 - دانشمند اهل تسنن ابو بکر بن م و من الشیرازی در رساله 
شهار این عل‌ستافی کاشی زاین این معل م که که 
۳1 فوق درباره علی (علیه السلام [ نازل شد؛ امین که پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) او را (در غزوه تبوک ) در مدینه بجای خود 
گرا غلق له الشام عرش ود آی بامس ابا مات ریان و 
کودکان در شهر قرار میدهی ؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
فرمود. 

((اما ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی حین قال 
اخ نف مس اه ال ای ام ات 
نداری نسبت به من همانند هارون (برادر موسی ) نسبت به موسی 
(علیه السلام ) بوده باشی ۸ ناوتب او مه ین نان 
بنی اسرائیل جانشین من باش و اصلاح کن , سپس خداوند عزوجل فرمود: 
و اولی الامر منکم . 

شی یمان حجنفی هب وزرت که ِ دانشمندان مروت ال 
1 
) آهد. پر تسده کمترین چیزی که انسان در پرتو آن جزء مومنان خواهد شد 
چه چیز است ؟ و نیز کمترین چیزی که با آن جزء کافران و یا گمراهان 
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امام فرمود : اما کمترین چیزی که انسان به سبب آن در زمره گمراهان 
درمی آید این است که حجت و نماینده خدا و شاهد و گواه او را که 
اطاعت و ولایت او لازم است نشناسد, 

آن مرد گفت : ((يا امیرالمو منین )) آنها را برای من معرفی کن , 

علی (علیهالسلام ) فرمود : همانها که خداوند در ردیف خود و پیامبر 
اصلی اه له و الم اتفرار ام سس ربا با لین 
انوا ایو الله و اط و الوصول و دای الامر منم ۱ 

ان مرد گفت فدایت شوم باز هم روشنتر بفرما 

1 السلام ) فرمود: همانهائی که رسول خدا| در موارد مختلف و 
در خطبه روز اخر عمرش از انها یاد کرده و فرمود : ((انی بر فیکم 
آمرین ان تلو دق آن تفشکتم تما کاب الله و کترنی احلیی: هن در 
میان شما دو چیز بیادگا و گذاشتم که اکر دنت بة دامن آنها پزنید هر گز بعد 
از من گمراه نخواهید شد کتاب خدا| و خاندانم ). 

2 - و نیز همان دانشمند در کتاب ((ینابیع المودة )) می نویسد که 


صاحب کتاب مناقب از تفسیر مجاهد نقل کرده که این آیه در 
باره عتامم (علیه السلام ) نازل شده است . 

3 - روایات متعددي در منایع شیعه مانند کتاب کافی و تفسیر عیاشی و 
کتب صدوق و غیر آن نقل شده که همگی گواهی می دهند که منظور از 
ی اه میا ی ری ایا اه اما 
یک یک صریحا ذکر شده است . النساء 
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ایه 60 


الم رای الذیت یب عفون هم عاموانتعا 1 
اتطن آن یلم ضللا بعیدآ(60) 


ی ای 

بر نو و بر پیشینیان نا نازل شده ایمان اشرکه اند ولی میخواهند 

طاغوت و حکام باطل را به داوری بطلیند با اينکه به آنها دستور داده 

شده به طاغوت کافر شوند, و شیطان می خواهد آنها را شدیدا گمراه کند کند, 

و به بیر آهه های دور دستی بیفکند. 

شان نزول : 

یکی از یهودیان مدینه با یکی از مسلمانان منافق اختلافی داشت , بنا 

گذاشتند یک نفر را به عنوان داور در میان خود انتخاب کنند, مرد یهودی 

چون به عدالت و بی نظری پیامیر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 

اطمینان داشت گفت : ۰ من به داوری پیامبر شما راضیم ولی مرد منافق 

تک ار ان وی سای رکفت بسن شوت سا ات که رما 

اس ی را ی ای سا که , و به 

اوه رس ای ستاو سای رصم انا له وراه سم 

مخالفت کرد. ایه شریفه نازل شد و چنین افرادی را شدیدا سرزنش 
3 

کر 

بعضی از مفسران شاءن نزولهای دیگری نیز در ذیل این آیه نقل 

کرده اند که نشان می دهد بعضی از تازه مسلمانها, طبق عادت زمان 

جاهلیت , در آغاز اسلام داوریهای خود را نزد دانشمندان بهود, و پا 

نتندیدا انهاترا نچی کرد 

حکومت طاغوت _ ۱ 

ایه فوق در واقع معمل ایه گذشته است , زیر| ایه پیش , مو منان را به 


اطاعت فرمان خدا| و پیامبر و اولواالامر و به داوری طلبیدن کتاب و 
سنت دعوت نمود و این ایه از اطاعت و پیروی و داوری طاغوت , لهی می 
نماید. 

ایه فوق مسلمانانی را که برای داوری به نزد حکام می رفتند ملامت می 
کنر وهی کوند: ((ای پیامبر! آبا نمی بینی کسانی را که خود را 
مسلمان می پندارند و می گویند به تمام کتب آسمانی که بر تو و 
انبیاء پیشین نازل شده است ایمان آوردیم , در عین حال داوریهای خود 
زاب ند طاغوت میم برع در جالی هه آنها دنور دانه-شتده که فتر نز 
فرمان طاغوت را نبرند))؟! (الم تر الی الذین بزعمون انهم 
اشوا بعا اترلن ای ها ارس مس نان توا ای 
الطاغوت و قد امروا ان یکفر وا به ). 

همانطور که سابقا هم اشاره کرده یم , ((طاغوت 1( از ماده طغیان است 
و اين کلمه با همه مشتقاتش به معنی سرکشی و شکستن حدود و قیود, و 
یا هر چیزی که وسیله طغیانگری و يا سرکشی است می باشد. 
سای ابر اتمه تافری تال مش کت( طاغوت سم یر 
حد ود و مرزهای الهی و حق و عدالت را شکسته آند, در حدیتی نیز از 
اشاصصاری یساسا فص هه کس سم ات کر 
من یتحاکم الیه ممن یحکم بفیر الحق ؛ هر کس به غیر حق حکم کند و 
مردم او را به داوری بطلبند. طاغوت است . 
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می خواهد انسانها را از راه راست به بیراهه های دوردستی بیفکند)) (و 
برید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا) 

تاگفته پی دا است که آیه فوق همجون سایر آیات قرآن یک حکم 
عمومی و جاودانی را برای همه مسلمانان در سراسر اعصار و قرون 
بیان می نماید, و به انان اخطار می کند که مراجعه کردن به حکام 
باب و کاواس ارطا ۵ با اسان به عدا و کب آاسیای 
کند که فاصله ان از حق , بسیار زیاد است , مفاسد چنین داوریها در 
به هم ریختن سازمان اجتماعی بشر بر هیچکس پوشیده 
نیست , و یکی از عوامل عقب کرد اجتماعات محسوب می شود. 
النساء 
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ایه 63-61 


آیه و ترچمه 


و ادا قیل له تعالوا الی ما آنتل اللّه و الی التسول ریت الْفْتَفقَینَ 


۳ س-‌ تک ت ت 


فَکَیّف ادا اصبتهم ه مصیبة بما قدَمت آبشه ۶ نم جاعوک یحْلفُون تال ان 
وتا الاباخسناً و توفیق(62) 

اولنک الذین عم ال متا فی قلوبهم فأعرض عنهنم و عظهلم و 

فل لهُم فی آنفُسهم قَوّلا بلیفً(63) 

ترجمه . ۳ 

1 - و هنگامی که به آنها گفته می شود: ((به سوی آنچه خدا 
بر ص92۵ ۳ ب_ پیامبر بيایید منافقان را می‌ بینی که 
2 - پس چگونه موقعی که رالات فان ی خی تسه 
سراغ تو می آیند و سوگند یاد می کنند که منظور ما (از بردن داوری به 
نزد دیگران ) جز نیکی کردن و توافق (مپان طرفین نزاع ) نبوده است ؟! 

3 - آنها کسانی هشتد. که خذاه انخه ترا در بل رنه فو:واند از 
(مجازات ) آتها صرف نظر کن ! و آنها را اندرز ده ! و با بیاتی رساء نتایچ 
اعمالشان را به آنها گوشزد نما! 


تس 

به دنبال نهی شدید از مراجعه به طاغوت 1 و داوران جور» که در یه 
فتاجی هدجه نز این ستة: آبه نتایج این گونه داوریها و دستاویزهایی که 
منافقان برای توخبه کار خود به آن.متشیت مین شدید: مورد بررسی قرار 
در ات ینت مهف وان ((اين گونه مسلمان نماها : نه تنها برای داوری به 
تین وقه ‌خاد ور اه 195 

سراغ طاغوت می روند, بلکه هنگامی که به آنها تذکر داده می شود که 
ی عم دا ایو ای شام اصلی له علیه و آله متام ) 
را بپذیرید. مقاومت به خرج داده و از قبول دعوت تو اعراض و امتناع می 
.و با اصرار سوت اس ای نس ارو ها جع ام هااما ال 
ما انزل الله و الی الرسول راعیت المنافقین یصدون عنک صدودا) 

در حقیفت قرآن می گوید: مراجعه آنها به طاغوت یک اشتباه ود در نبوده 
که با بادافری اضلاع کرد شایهعماومت و اضواد آنها دز آنن کارنشان 
دی و سای فصن آمان ان ها اس وال تا تسایس رسای 
و در آیه بعد این حقیقت را بیان می کند که : ((همین افراد منافق 
هنگامی که در نتیجه اعمالشان گرفتار مصیبتی می شوند, و در بن بست 
فرارشی. کر مکی اخا به سف هی اس فکفه ادا اضاشوم 


مصيبة بما قدمت ایدیهم ثم جاو ک ). 

و در این موقع ((سوگند یاد می کنند که منظور و هدف ما از بردن داوری 
به نزد دیگران چز نیکی کردن و ایجاد توافق در میان طرفین دعوی 
نبوده است )) (یحلفون بالله ان اردنا الا احسانا و توفیقا). 

در اینجا باید به دو نکته توجه داشت : نخست اینکه ببینیم منظور از 
مصیبتی که دامنگیر آنها می شود چیست ؟ بعید نیست که منظور از 
ان نابسامانیها و بدبختیها و مصیبتهایی باشد., که بر اثر داوری طاغوت 
دافنگیر آنها می شود زیر | جای او 0 افراد 
ناصالح و ستمگر, منفعت آنی عائد یکی از طرفین دعوی شود, چیزی نمی 
گذرد که ادامه این داوریها باعث توسعه ظلم و فساد و هرج و مرح ؛ , و از 
هم پاشیدن سازمان اجتماع می گردد, بنابر اين چنین افرادی به زودی نتایج 
کار خود را خواهند دید و از کرده خود پشیمان می شوند. تفسیر نمونه , 
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بعضی از مفسران احتمال داده اند که منظور از ((مصیبت أ( همان 
رسوایی منافقان در میان جمعیت و يا مصایبی باشد که به فرمان 
خداء دامن آنها را می گیرد (همانند بلاها و شکستهای غیر منتظره ). 

نکته دیگر اینکه آیا منظور منافقان از کلمه احسان و نیکی کردن . احسان 
به طرفین دعوی بوده , و يا نسبت به پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم )؟ ممکن است منظورشان هر دو باشد. انها بهانه های مضحعکی 
برای ارجاع داوری به بیگانگان درست کرده بودند» از جمله اینکه می 
گفتند آوردن داوری به نزد پیغعمبر رل الله علیه و آله و سلم ) دون 
شاءن او است ! زیرا غالبا طرفین دعوی جار و جنجال نه راه 
می اندازند و این با مقام پیامبر (صلی الله علیه و له و سلم ) سازگار 
نیست ! 

به علاوه قضاوت و داوری همیشه به زیان یک طرف تمام می شود و 
طبعا دشمن تراش است , کُویا انها با چنین بهانه هایی می خواستند خود 
را تبرئه کنند که منظور ما خدمت به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
و طرفین دعوی بوده است . ۲ 

و يا اينکه اصولا نظر ما داوری نبوده , بلکه نظر ما اشتی دادن و ایجاد 
توفیق و توافق در میان طرفین نزاع بوده است . ۱ 
ولی خداوند در آنة سوم نقاب از چهره آنها کنار می زند و این گونه 
تظاهرات دروغین را ابطال می کند, و می فرماید: ((اینها کسانی هلستند 
که خداوند اسرار درون دلهای انها را می داند)) (اولتک الذین یعلم الله ما 
فی قلوبهم ). ۱ 
ولی در عین حال به پیامبر خود دستور می دهد که از مجازات آنها 
صرفنظر کن (فاعرض عنهم ) و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 


ها وا ماکان به خاطن اظهاو لام رها انا کن میک سوه 
مدارا می کرد زیرا ماءمور به ظاهر بود و جز در موارد استننائی انها 
را مجازات نمی کرد. چه اینکه ظاهرا در صفوف مسلمانان بود و ممکن بود 
جلد 3. صفحه 497 

سس دستور می دهد. ((که آنها را موعظه کن و اندرز ده و با 
فتای سا که دز رل مان انشا ون کته و فان امالشان را 
به آنها گوشزد کن )) (و عظهم و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا). النساء 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 498 

آیه 64 

آیه و ترجمه 

و ما ااستاشق یل لاه غرم اللهق اه اف هو ای 
خاک فاشفم را الله : اس ار ال لوجذوا ال ال ابا 0 
ترجمه . 

4 - ما هیچ پیامبری را نفرستادیم , مگر به اين منظور که به فرمان 
خدا, از وی اطاعت شود, وا ان مخالفان هنگامی که به خود ستم می 
اه ها ایا ار ری ی ات وا را 
ظلب: آمرزشن مهف کردند و بيامتن هم برداق آنها استغفار می کرد خدا| را 
توبه پذیر و مهربان می يافتند. 


قرآن دز ایات کذشته مر اجفه:به‌داوزان جور راشدیدا موم مد در این 
ایه به عنوان تاءکید این سخن می گوید: ((پیامبرانی را که ما می فرستادیم 
همه برای این بوده اند که به فرمان خدا از آنها اطاعت شود)). و هیچ گونه 
مخالفتی نسبت به آنها انجام نگردد (و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن 
الله ). 

زیرا انها هم رسول و فرستاده خدا بوده اند و هم رئیس حکومت الهی , 
بنابر این مردم موظف بوده اند هم از نظر بیان احکام خداوند و هم از نظر 
چگونگی اجرای آن اق انم پیروی کنند, و تنها , به ادعای ایمان قناعت نکنند. 
از این جمله به خوبی استفاده می شود که هدف از فرستادن 
پیامبران , اطاعت و فرمانبرداری کردن همه مردم بوده است , 
حال اگر بعضی از مردم از آزادی خود سوءاستفاده کردند و 
اطاعت ننمودند, تقصیر متوجه خود آنها است , بنابر این آیه فوق عفیده 
خیربون.را که .هی کوبتد بعضی از مردم از آغاز موظف. به. اظافت::. و 
بعضی محکوم به عصیان و مخالفت هستند را نفی می کند. 

ضمنا از تعبیر ((باذن الله )) استفاده می شود که پیامبران الهی هر چه 
دارند از تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 499 


۱ 
سپس در دنباله آیه راه بازگشت را به روی گناهکاران و آنها که به 
طاغوت مراجعه کردند. و یا به نحوی از انحاء مرتکب گناهی شدند, 
گشوده و می فرماید: ((اگر آنها هنگامی که به خویش ستم کردند, به سوی 
تو می امدند و از خدا طلب امرزش می نمودند و پیامبر هم برای آنها 
طلب امرزش می نمود, خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند)) (و لو انهم 
از ظلموا انفسهم جاو کی فاستغف روا الله و استغفر لهم 

الرسول لوجدوا الله توابا رحیما). 

قابل توجه اینکه قرآن به جای اینکه بگوید: نافرمانی خدا کردند و مراجعه 
به داوران ور هدند صی: کون ((اذ ظلمو| انفسهم أ( هتفای که 
خویش ستم کردند)! اشاره به اينکه فایده اطاعت فرمان خدا و پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) متوجه خود شما می شود, و مخالفت با آن 
در واقع یک نوع ستم به خویشتن است , زیرا زندگی مادی شما را به هم 
ی و و 

از این ایه ضمنا پاسخ کسانی که توسل جستن به پیامبر و يا امام را یک 
نوع شرک می پندارند. روشن می شود, زیرا اين آیه صریحا می گوید: 
آمدن به سراغ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و او را بر در درگاه 
خدا شفیع قرار دادن وتا ۵ اسر اوای کارا 2و بر ابیت 

» و موجب پذیرش توبه , و رحمت الهی | ست . 
اگر وساطت و دعا و استغفار و شفاعت خواستن از پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) شرک بود چگونه ممکن بود که قرآن چنین دستوری را 

به گنهکاران بدهد! 

منتها افراد خطاکار باید نخست خود توبه کنند و از راه خطا برگردند, 
سپس برای قبول توبه خود از استغفار پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) نیز استفاده کنند. 

بدیهی است پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمرزنده گناه نیست , او 
تنها می تواند از خدا طلب آمرزش کند و اين آیه پاسخ دندان شکنی است 
به آنها که این گونه وساطت را انکار تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 500 
جالب توجه اینکه قرآن نمی گوید: تو برای آنها استففار کن بلکه 
می گوید: ((رسول )) برای آنها استغفار کند, این تعبیر گویا اشاره به آن 
است که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) از مقام و موقعیتش 
استفاده کند و برای خطاکاران توبه کننده استغفار نماید 

انن‌سعی ار اشتغنان پیامیر (صلی الله علو آلهوسلم ) رایس 
منان ) در آیات دیگری از قرآن نیز آمده است مانند آیه 19 سوره محمد و 


آیه 5 سوره منافقون و آیه 4 سوره توبه که درباره استغفار ابراهیم 
نسبت به پدرش (عمویش ) اشاره می کند, و آیات دیگری که نهی از 
فان بوای مش رکان جی کنو حفهومش این است که اسشفام‌شاق مه 
منان بی مانع است , و نیز از بعضی از ایات استفاده می شود که 
فرشتگان برای جمعی از مو منان خطاکار در پیشگاه خداوند استغفار می 
کنند (سوره غافر آیه 7 و سوره شوری آیه 5). 
خلایي ات که ابا ربا ای ‌صران سخی وی ان ار ارس مین 
کند که پیامبران يا فرشتگان و یا مو منان پاکدل می توانند برای 
تن ار حطااران تفای کم و اس فاد آتم اور شاه دا ار 
دارد, این خود یکی از معانی شفاعت کردن پیامبر و یا فرشتگان و یا 
مه متان با کذل برای‌خطاکاران است:,.ولن همانظور که کفتیم جن 
شفاعتی نیازمند به وجود زمینه و شایستگی و آمادگی در خود خطاکاران 
است . 
ی اه اه ار ان لمات ی ان متسران امادهتت 
تون کم شواستی انم اس عضان معا( صلی له له و الم و سل را 
در آیه فوق مربوط به تجاوز به حقوق شخصی خود پیامبر (صلی الله علیه 
له یلم )اتف بووین سس به خده یی صسلی له 
علیهه اله.مشام اشنم کرد بجدن لارم‌بودرضایت آهر تست آورند تا 
خداوند از خطای آنها بگذرد! ۲ 
ولی روشن است که ارجاع داوری به غیر پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
و يا به عبارت دیگر مخالفت با فرمان تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 501 
دا وه فرص که ی مرقتحض یام (خلیه ال انم من 
سلم ) باشد قران روی آن تکیه نکرده است بلکه تکیه قران روی این 
مطلب است که آنها برخلاف فرمان خدا رفتار کردند. 
به علاوه اگر ما به کسی ستم کنیم رضایت او کافی است چه نیازی به 
استغفار اه دز پیشگاه خدا است ؟ و از همه گذشته به فرض که چنین 
تفسیری برای آبة فوق کنیم در مورد آن همه آیات دیگر که استغفار 
پیامبران و فرشتگان و مو منان را در حق خطاکاران مو ثر می داند چه 
خواهیم گفت ؟ آیا در مورد آنها نیز پای حقوق شخصی در میان بوده است 
؟. النساء 
تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 502 
آیه 65 
۰ 

5 زبک: لا ون ای بح ی قنها شخ تقو نز لا بخذوا فن انفطهع 
2 بُسلهوا تسلیما(65) 


ترجمه . 

وه برورد پات شته کید که آنها مق مرن توا هن بوک آینکه نو زاو 
اختلافات خود به داوری طلبند؛ و سیس در دل خود از داوری تو 
احساس ناراحتی نکنند, و کاملا تسلیم باشند. 

شان نزول : 

([(زبیر بن عوام )) که از مهاجران بود با یکی از انصار (مسلمانان 
مدینه ) بر سر ابیاری نخلستانهای خود که در کنار هم قرار داشتند. 
اختلافی پیدا کرده بودند. هر دو برای حل اختلاف خدمت پیامبر (صلی الله 
نهر و باغستان انصاری در قسمت پائین نهر قرار داشت پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) به زبیر دستور داد که اول او باغهایش را 
ابیاری کند و بعد مسلمان انصاری (و این مطابق همان سنتی بود که در 
باغهای مجاور هم جریان داشت ) اما این مرد انصاری به ظاهر 
مسلمان از داوری عادلانه پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ناراحت 
است ؟! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) از این سخن بسیار 
ناراحت شد به حدی که رنگ رخسار او دگرگون گردید. در این موقع آیه 
فوق نازل شد و به مسلمانان هشدار داد 

در بعضی از تفاسیر اسلامی شاءن نزولهای دیگری ذکر شده که کم و 
بیش با شاءن نزول فوق شباهت دارد (تفسیر تبیان , طبرسی و المنار). 
تسلیم در برابر حق ۳ 

گرچه شاءن نزول خاصی در بللا برای ایه فوق نقل شد ولی 
همانطور که بارها تفسیر نمونه , جلد 3. صفحه 503 ۱ 

نم ایم شاءن نزولهای خاص هیچ گاه با عمومیت مفهوم ابه منافات 
ندارد: و به همین دلیل, این آبه.:می تواتد مکمل بحت. یات قبل تیز بوده 
باشد. 

در این آیه ((خداوند سوگند یاد کرده که افراد, ایمان واقعی در صورتی 
خواهند داشت که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) را در اختلافات 
خود به داوری بطلبند)) و به بیگانگان مراجعه ننمایند (فلا و ربک لا یو منون 
حتی یحکموک فیما شجر بينهم ). ۱ ۱ 
سپس می فرماید: نه فقط به داوری را به نزد تو اورند بلکه هنگامی که 
توا ای ی کر و وا پا ان ها 
علاوه بر اينکه اعتراض نکنند ((در دل خود نیز احساس ناراحتی ننمایند و 
کاملا تسلیم باشند)) (ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا 
تسلیما). 


کب خی وه فا وا که انس وان فا رو ارت 
غالبا اختیاری نیست , ولی با تربیتهای اخلاقی و پرورش روح تسلیم در 
پرابر حق و عدالت و توجه به موقعیت واقعی پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) حالتی در انسان پیدا می شود که هیچگاه از داوری پیامبر 
ای الم لیف الم مسا ی ان اه اسان اه 
هستند هزکز ناراحت نخواهد شد. و به هر حال مسلمانان واقعی 
موظفند روح تسلیم در برابر حق را در خود پرورش دهند. 

در ابه فوق نشانه های ایمان واقعی و راسخ در سه مرحله بیان شده است 


1 - در تمامی موارد اختلاف خواه بزرگ باشد یا کوچک , به قضاوت و 
داوری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) که از حکم الهی سرچشمه 
می گیرد مراجعه کنند, نه به طاغوت و داوران باطل . 
رن ار رای فا سا ما را ای لو 
۱ 
و به داوریها و احکام او بدبین نباشند. تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 5004 
دون فضای تفن سر ای با رقعضا آمرا کت وه مساو کاه 
سیم خی خاسته 
روشن است قبول یک مکتب و فرمانهای آن در مواردی که به سود 
انسان تمام می شود دلیل بر ایمان به آن مکتب نیست بلکه آنجا که 
ظاهراهکان انهان امت‌آها بر تاه ماه اخویه غدالت ات آگر 
پذیرفته شود نشانه ایمان است . 
در حدیثی که از امام صادق (علیه السلام ) در کتاب کافی در 
تسیر این امه لش مس خوابه کر یت و زرا 
۱۱۱ 0 0 ۳ ,36 ۱ 
آورند, ولی نسبت به کارهایی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
انجام داده با سوء ظن بنگرند و پا بگویند: اگر او فلان کار را انجام نداده 
بود بهتر بود, انها در حقیقت موٌ منان واقعی نیستند)) سپس ایه فوق را 
امام (علیه السلام ) تلاوت فرمود. بعد فرمود: ((بر شماباد که 
در مقابل خدا و حق هميشه تسلیم باشید.)) 
از 2 فوق در ضمن دو مطلب مهم استفاده می شود: ۲ 

- آیه یکی از دلایل معصوم بودن پیامیر (صلی الله علیه و آله و 
اس را رس یا ور اه 
در برابر اوء انم روشنی لقر آتر بات که او در احکام و فرمانها و 
داوران ‏ انساه میک و نم عمدا چیزی برخلاف حق می گوید, 
معصوم از ز خطاست و هم معصوم از گناه . 


- آیه فوق هر گونه اجتهاد در مقام نص پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
۵ را در مواردی که حکم صریح از طرف خدا و پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) در باره آن رسیده باشد نفی میکند, بنا بر 
این اگر در تواریخ اسلامی می بینیم که گاهی بعضی از افراد در برابر 
ی ی بر ی نس یی یی سس 
می کردند و مثلا می گفتند پیامبر چنین گفته و ما چنین می گوییم ,: 
باید قبول کنیم که عمل آنها بر خلاف صریح آیه فوق است . النساء 
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آیه 68-66 
آیه و ترجمه ۲ ۳ ۲ 
و لو آن ۰ الوا أنفسکُم آو امژجوا من دیرکم شا ققلْوة الا 


هم و لو هم ققلوا ما ُوعظون یه | ۳ 
و اذا امم شن لت آجرا عظیما(67) 
و هتم صوطاً تُستفیم(68) 


را 0 ی 
و خانه خود بیرون روید))؛ تفا کی از انها سمل من کرد رد و اگر 
اندرزهایی را که به آنان داده می شد, انجام می دادند, به سود انها بود و 
موجب تقویت ایمان انها می گردید. 

0 - و در این صورت , پاداش بزرگی از ناحیه خود به آنها می دادیم . 

609 - و آنها را به راه راست , هدایت می کردیم . 


تفسیر : 

در اینجا برای تکمیل بحث کته درباره کسانی که از داوریهای عادلانه 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) گاهی احساس ناراحتی می کردند 
اشاره به پاره ای از تکالیف طاقت فرسای امم پیشین کرده و می گوید: 
ماتکلیف شاق و مشکلی بر دوش اینها نگذاشتیم ۳ همانند بعضی از 
امم پیشین (مانند یهود که پس از بت پرستی و گوساله پرستی به آنها 
دستور داده شد که یکدیگر را به کفاره این گناه بزرگ , به قتل برسانند و 
پا از وطن مورد علاقه خود بیرون روند) به اینها نیز چنین دستور سنگین و 
سختی را می دادیم , چگونه در برابر انجام آن طاقت می آوردند, اینها که 
درباره آبیاری کردن یک نخلستان و داوری تفسیر نمونه , جلد 3, صفحه 
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می توانند از عهده ازمایشهای دیگر در ایند ((مسلما اگر چنان دستوری به 
انها می دادیم که یکدیگر را بکشید يا از وطن خود خارج شوید, تنها عده 


کمی از آنها ان-زا انخام فی دادند) (ه لو.انا کشبها علیهنم ان: افتلها 
انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ). 

به گفته بعضی از مفسران , مساعله ((تن در دادن به کشته شدن )) و 
((خارج شدن از وطن )) از جهاتی شبیه به یکدیگرند, زیرا بدن , وطن روح 
ادمی است , همانطور که وطن همانند جسم انسان است ۰ هم ترک 
وطن جسم , کار مشکلی است و هم چشمپوشی از وطنی که زادگاه و 
جایگاه انسان است . 

سپس می فرماید: اگر اتها اندرزهای خدا و.بیامیز (ضلی الله علیه.و 
آله و سلم ) را بیذیرند هم به سودشان است , و هم باعث تقویت ایمان 
آنها است , (و لو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا). 
جالب توجه اینکه در اين ايه , از فرمانها و احکام الهی تعبیر به موعظه و 
اندرز شده است , اشاره به اینکه احکام مزبور چیزی نیست که به سود 
فرمان دهنده (خداوند) بوده باشد, بلکه در حقیقت اندرزهایی است که 
به سود خود شما است , و لذا بلافاصله می فرماید: اطاعت اینها هم به 
سود شما است و هم موجب تقویت ایمان شما می گردد. 

به این نکته نیز باید توجه داشت که آخر آیه می گوید: ((هر قدر انسان در 
شود,)) در واقع اطاعت فرمان یک نوع ورزش روحی برای انسان 
است که ادامه و تکرار آن همانند ورزشهای جسمانی روز به روز قوت و 
قدرت و ثبات و استحکام بیشتری می افریند. و تدریجا انسان به جایی می 
رسد که هیچ قدرتی نمی تواند بر نیروی ایمان او غلبه کند و او را بفریبد. 
تفسیر نمونه 1 جلد 3 صفحه 5207 


در آیه بعد سومینر فایده تسلیم و اطاعت در برابر خدا را بیان کرده , می 
گوید: ((در این هنگام (علاوه بر آنچه وه شد) پاداش عظیمی نیز 
به ها خفاهيم داد زو ادا یناه مت لخن خر | عقیفا) 

و در اخرین ابه از اپات فوق به چهارمین نتیجه اشاره کرده می فرماید: 
(ماااس اه رات ات من ما ایض اطا مسا 
یس اس که اراس ات رای ماش سوه 
ایین نیست بلکه الطاف تازه ای است که از طرف خداوند به صورت 
هدایت نانوی و به عنوان پاداشی به این گونه افراد شایسته داده می 
شود, و مانند چیزی است که در آیه 17 سوره محمد (صلی هو 
آله و سلم ) به آن اشاره شده است : ((و الذین اهتدوا زادهم هدی ؛ 
کسانی که-در راه هدانت. کام بردارند, خداهوند هدایت آنها را بیشتز مین 
کند)). 

در روایتی نقل شده , که هت‌کاسی که آیه ((و لو انا کتبنا علیهم ان 
اقا ایکا تال کت سا مایا اما کیت 


ههد سوگند اگر چنین دستورهای سنگینی از طرف خدا به ما داده می 
شد, حتما انجام می دادیم , ولی شکر خدا را که از چنین دستوری معاف 

شده ایم ,؛ این سخن به پیامبر (صلی الله علیه.و: الة و سم )زشید 

وی رن سای رجا اسان ات ی ای سره 

الصال سس ی از سا من ناقهد که یمان فا ما 

باخان ات ار مات مس ۱ الا 
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آیه 70-69 

آیه اه ترجمه ۳ 

و فن بطع ای نجل فاولی؛قع الدین عم م ال علیهم من این و 

الصدیقین و الشهاء و الصلِجیج و خسن وک رفیفآرو6) 

دلی التصل من الله < کف بالله غلیما 70 

ترجمه . 

9 - و کسی که خدا و پیامبر را اطاعت کند, (در روز رستاخیز,) 

همنشین کسانی خواهد بود که خدا نعمت خود را بر انها تمام کرده ؛ از 

پیامبران و صدیقان و شهداء و صالحان , و انها رفیقهای خوبی هستند! 

70 - این موهبتی از ناحیه خداست : و کافی است که اوء (از 

خاک او ات اعتال اما آگام است . 

شان نزول : ۱ 

کی ار ری لاه انیا ام ان ۳ 

سبت به حضرت مجبت و علاقه شدیبدی داشست روزی با حال 

رسای خدمتش. رین پیامیر (ضلی, الله علبه.ع اله و سلم. ).از سیب 

ناراحتی او سو ال نمود, در جواب عرض کرد: زمانی که از شما دور می 

شوم و شما را نمی بینم ناراحت می شوم , امروز در این فکر فرو 

رفته بودم که فردای قيیامت اگر من اهمل بهمشت باشم , 

مسلما در مقام و جایگاه شما نخواهم بود, و بنابر این شما را هرکز 

نخواهم دید و اگر اهل بهشت نباشم که تکلیفم روشن است , 

و بنابر اين در هر حال از درک حضور شما محروم خواهم شد با 

ا ال را اسر باس 

دو آیه فوق نازل شد و به اینگونه اشخاص بشارت داد که افراد مطیع 

تدوزد کار در بهشت نیز همنشین پیامبران و برگزیدگان خدا خواهنر بود, 

سیس پیامبر (صلی ال ول دستی ر ره به خ دا سوگند, 

ایمان مسلمانی کامل نمی شود مگر اينکه مرا از تفسیر نمونه , جلد 

3, صفحه 509 

خود و پدر و مادر و همه بستگان بیشتر دوست دارد, و در برابر گفتار من 


دوستان , " ۲ 

در این ایه یکی دیگر از افتخارات کسانی که مطبع فرمان خدا و پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) باشند بیان شده , و در حقیقت , 
امتیازاتی را که در آیات قبل گذشت , تکمیل می کند, و آن همنشینی 
با کسانی است که خداوند, نعمت خود را بر آنها تمام کرده است (و من 
یطع الله و الرسول فاولتی مع الذین انعم الله علیهم ). 

و همانطور که در سوره حمصد بیان شده است کشانن که 
مشمول این نعمتند, همواره در جاده مستفیم گام برمی دارند و 
کوچکترین انحراف و گمراهی ندارند. 

سپس در توضییح این جمله و بیان کسانی که خداوند نعمت خویش را بر 
انها اتمام کرده است اشاره به چهار طایفه می کند که در واقع ارکان 
چهار کانه این موضوع هستندز ۲ , 

1 - ((انبیا)) و فرستادگان مخصوص پروردگار که نخستین ام را 
برای هدایت و رهبری مردم و دعوت به صراط مستقیم برمی دارند (من 
النبیین ). , ۲ 

2 - ((راستهگویان کسانی که هم در سخن راست می گویند 
و هم با عمل و کردار صدق گفتار خود را اثبات می کنند و نشان 
می دهند که مدعی ایمان نیستند بلکه به راستی به فرمانهای الهی ایمان 
دارند (و الصدیقین . 

از این تعبیر روشن می شود که بعد از مقام نبوت , مقامی بالاتر از 
مقام صدق و راستی نیست , نه تنها راستی در گفتار بلکه 
راستی در عمل و کردار که شامل امانت و اخلاص نیز می 
گردد, زیرا امانت همان صداقت در عمل است همانطور که 
((راستگویی )) امانت در گفتار است . و در مقابل آن . هیچ 
صفت زشتی بعد از کفر بدتر از دروغ و نفاق و خیانت در سخن و 
عمل نیست (باید توجه داشت که صدیق صیفه تفسیر نمونه , جلد 3, 
صفحه 510 

مبالفه است و به معنی کسی است که سر تا پا راستی و درستی است ). 
در بعضی از روایات ((صدیق به علی (علیه السلام ( و امامان 
اهل البیت (علیهم السلام ) تفسیر شده است و همان طور که بارها 
گفته ایم این گونه تفسیرها بیان مصداق روشن و عالی ایات است و معنی 
انحصار را نمی رساند. 

3 - ((شهدا)) و کشته شدگان در راه هدف و عقیده پاک الهی , و يا افراد 
برجسته ای که روز قیامت شاهد و گواه اعمال انسانها هستند (و الشهداء). 
4 - ((صالحان )) و افراد شایسته و برجسته ای که با انجام کارهای مثبت 


و سازنده و مفید 1 پیروی از اوامر انبیاء به مقامات 
برجستهای نایل شده اند (و الصالحین . 

و به همین جهت در روایات ما ((صالحین أ( تفسیر به یاران برگزیده ائمه 
شده است ۰ و این نیز همانند آنچه در باره ((صدیقین أ( 1 
از قبیل بیان فرد شاخص است . . 

نکته ای که در اینجا یادآوری ان لازم است این است که ذکر این 
فاحل ها هک ات اشارمیه ای اه ها ساخسن 
یک خاعه فا ال سای تهست بات رهتران مد 
انبیاء وازد فبیدان شوندء. و بة دتبال آنها مبلغان صذیق که قول و 
عمل آنها با یکدیگر هماهنگ است و اهداف آنها را در همه جا پخش کنند. و 
به دنبال این دوران سازندگی فکری , جمعی در برابر عناصر الوده و 
انهایی که موانع راه حقند وارد شوند و قربانی دهند و شهید 
گردند و محصول این کوششها و تلاشها به وجود آمدن ((صالحان )) و 
((اجتماعی پاک و شایسته أ( است , و روشن است که صالحان نیز 
برای روشنِ نگاه داشتن مشعل حق نسبت به نسلهای آیتدخ همین 
وظایف سه گانه را انجام خواهند داد. رهبری می کنند. تبلیغ می نمایند, 
تشر تمنه مر حلد دی ضفحه 1 51 

و قربانی می دهند. 

ضمنا از ایات فوق این حقیقت به روشنی استفاده می شود که موضوع 
معاشران خوب ر و همنشینهای با ارزش به قدری اهمیت دارد که 
حتی در عالم آخرت برای تکمیل نعمتهای بهشتی این نعمت بزرگ به 
خظیفان: او اسرفی رنه و ها علانه بر همه ارات مب سعستانی 
همچون پیامبران و صدیقان و تن و صالحان خواهند داشت . 

شاتد. از بت تدکر نداشته. باشند. که معاشرت مطیعانبا این تطوازی 
چهارگانه مفهومش این نیست که آنها در مقام و مرتبه از هر جهت 
برابر و مساویند بلکه در عین معاشرت با یکدی گر هر کدام سهم خاصی 
(طبق مقام خود) از مواهب و الطاف خداوند دارندر همانطور که فی 
المثل درختان و گلها و گیاهان یک باغ در عین اینکه گرد هم هستند و از 
نور اقتات و باران بهره می برند» بهره های آنها همانند ارزش های آنها 
سپس در آیه بعد برای بیان اهمیت این امتیاز بزرگ (همنشینی با 
برگزیدگان [ می فرماید: ((این موهبتی است از ناحیه خدا, و او 
ادحال نان و نتات»و اس سای آنتها اسان است: )دی 
الفضل من الله و کفی بالله علیما). 

النته (رذلی ۱ که اسم اشارم نعیه ات در ای که وا یداه ات 
و علو مقام به کار می رود. 


و ما هم از آیه فوق الهام گرفته و می گوبیم سپاس پروردگار را که 
با آن همه عوائقی که در راه انجام کارهای مثشبت وجود دارد, نه 
فضل الهی جلد سوم تفسیر نمونه در اینجا , به طرز شایسته ای 
پایان یافت ذلک الفضل من الله و کفی بالله علیعا! 

بارالها! نیات مارا پاک و اعمال ما را پرثمر و خالص برای ذات 
پاکت گردان . ((پایان جلد سوم تفسیر نمونه )) 

النساء 

تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 2 

پسم الله الرحمن الرحیم 


ایه 71 

آبه و ر بر جمه 

ایا الذین عَامَثوا خدُوا جدرکم قانفژوا بات و انفژوا جییعا(71) 

نرجمه * .1 7 ای کسانی که ایمان آوراده آید آضاد کم خود را (در برابر 


دشمن ) حفظ کنید و در دسته های متعدد يا به صورت دسته واحد (طبق 
شرایط موجود) به سوی :دشمن خرکت نمانید. 


تفسیر : 

آماده باش دائمی 

((حذر)) بر وزن ((خضر)) به معنی بیداری و آماده باش و مراقبت در برابر 
خطر است و خاهیبه. معنین وشیله. ای که بکمی: آن با -خطر .فبارزم .مین 
شود نیز امده است . 

(رتبات»)) جمم ((نبه )) قی ورن ((کنه) ]ان مفنی ونسته جات با کنده آشت 
و در اصل از ماده ((ثبی )) به معنی جمع گرفته شده . در آیه فوق قرآن 
خطاب به عموم مسلمانان کرده و دو دستور مهم , برای حفظ موجودیت 
اجتماعشان به انها می دهد. 

نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید با کمال دقت مراقب 
دشمن باشید. مبادا غافلکیز شوید.و از تاخیه.انها خطری به شما برشدد)) 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 3 

نا آها آلدین آمتها تما سیر کی ) 

سپس دستور می دهد که برای مقابله با دشمن از روشها و تاکتیکهای 
مختلف استفاده کنید و ((در دسته های متعدد يا به صورت اجتماع , برای 
دفع دشمن حرکت کنید.)) 

(فانفروا ثبات او انفر وا جمیعا). 

آنتجا که لا زم است در دسته های مختلف و پراکنده حرکت کنید از این 
وش اد یدب ایا بو اجان شمه که همیب ور یی ار لش نیم 
پیوسته به میدان دشمن بشتابید, اجتماع را فراموش نکنید. 

بعضی از مفسران ((حذر)) را در ایه فوق تنها به معنی اسلحه تفسیر کرده 


اند, در حالیکه ((حذر)) معنی وسیعی دارد و مخصوص ((اسلحه 6 نیست 
به علاوه در ایه 102 همین سوره دلیل روشنی است که حذر با اسلحه 
تفاوت دارد آنجا که می فرماید:. 
ان تضعوا اسلحتکم و خذوا حذرکم . 
((مانعی ندارد که به هنگام ضرورت » در موقع نماز در میدان جنگ سلاح 
خود را به زمین بگذارید, ولی: خد رز نعنی مر اقفت و آمادم ناش را از دست 
ندهید!)) 
این ایه دستور جامع و همه جانبه ای به تمام مسلمانان , در همه قرون و 
اعصار, می دهد که برای حفظ امنیت خود و دفاع از مرزهای خویش , دائما 
مراقب باشند, و یکنوع اماده باش مادی و معنوی به طور دائم بر اجتماع 
آنها حکومت کند. 
جالب اينکه معنی ((حذر)) بقدری وسیع است که هر گونه وسیله مادی و 
معنوی را در بر می گیرد. از جمله اينکه مسلمانان باید در هر زمان از 
موقعیت دشمن , و نوع سلاح , و روشهای جنگی , و میزان آمادگی , و 
تعداد. اسلجه: و کاراتی. انها:با خیر باشند. زیرا تفام این موصوعات در پیش 
گیری از خطر تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 4 
من و حاصل شدن مقهوم ((حذر)) مق تر است.. . . _ 
و از طرف دیگر برای دفاع از خویشتن نیز هرگونه امادگی از نظر روانی و 
معنوی , و از نظر بسیج منابع فرهنگی , اقتصادی و انسانی , و همچنین 
ِِ از کاملترین نوع سلاح زمان و طرز بکار گرفتن آن را فراهم 
زند 
متسلما اکر, مسلمانان همین یک آیه:را ذر زندکی خود بياده. کرد بودند در 
طول تاریخ پر ماجرای خویش هرگز گرفتار شکست و ناکامی نمی شدند. 
و همانطور که آیه فوق اشاره می کند نباید ۹ کردن از روشهای 
مختلف مبارزه جمود به خرج داد. بلکه باید با توجه به مقتضیات زمان و 
مکان ۰ و چگونگی موقعیت دشمن اقدام نمایند, آنجا که وضع دشمن 
طوری است که باید در دسته جات مختلف به سوی او بروند از این روش 
استفاده کنند و هر کدام برنامه مخصوص به خود در مقابله با او داشته 
باشند. و آنجا که ایجاب می کند همه با برنامه واحد. تهاجم را شروع کنند 
در یک صف به ایستند. 
از اینجا روشن می شود اینکه بعضی از افراد اصرار دارند که مسلمانان در 
در تاکتیکها نداشته باشند علاوه بر اینکه با منطق و تجربه , ساز کار نیست 
با روح تعلیمات اسلام نیز موافق نمی باشد. 
مهم پیشبرد اهداف واقعی است , خواه موقعیت ایجاب کند که همه از یک 


روش استفاده کنند و يا از روشهای گوناگون . 

ضمنا از کلمه ((جمیعا)) استفاده می شود که برای مقابله با دشمن همه 
مسلمانان بدون استثناء باید شرکت جویند و این حکم اختصاص به دسته 
معینی ندارد. النساء 


و ان منک لمن لَیبَطننَ قان آصتثکم عُصِیبَة قال قَذ أَْعَم ال عل اذغ آن 
- 


و لثن َصبتَکُم قضلّ من اللّه لول کأن لَمْ تکن بتکم و بت مَوده لیتنی 
کنت مَعَمْم قافور فقرا عظیما(73) 

ترجمه : 2 - در میان شما افرادی (منافق ) هستند که هم خودشان 
سستند و هم دیگران را سست می نمایند. اگر مصیبتی به شما برسد می 
گویند: ای نبودیم تا شاهد (آن مصیبت ) 
بانتیه ۱ 

73 راگن قمتی چه ها زد تدرست ال آشکه فر کی‌مان قعا چ و 
مودت و دوستی نبوده , می گویند: ای کاش ما هم با آنها بودیم و به 
رستگاری و پیروزی بزرگی نائل میشدیم ! 


تفسیر ۰ 

به دنبال فرمان عمومی جهاد و آماده پانشن وی فراین من که تون یه سابق 

بیان شد در این آیه اشاره به حال جمعی از منافقان کرده می فرماید: 

((اين افراد دو چهره که در میان شما هستند با اصرار می کوشند از 

شرکت در صفوف مجاهدان راه خدا خودداری کنند.)) 

(و ان منکم (1) لمن لیبطئن )(2). تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 6 

۵ هنگامی که مجاهدان از میدان جنگ باز می گردند و یا اخبار میدان 
به آنها می رسد, در صورتی که شکست و یا شهادتی نصیب آنها شده 

ِِ اینها با خوشحالی می گویند چه نعمت بزرگی خداوند به ما داد که 

همراه آنها نبودیم تا شاهد چنان صحنه های دلخراشی بشویم )). 

(فان اصابتکم مصيبة قال قد انعم الله علی اذلم اکن معهم شهیدا) 

ولی اگر باخبر شوند که مومنان واقعی پیروز شده اند, و طبعا به غنائتمی 

دست یافته اند, اینها همانند افراد تنکانة ای که گویا هیچ ارتباطی در میان 

آنها و مومنان برقرار نبوده از روی تاسف و حسرت می گویند: ای کاش ما 

هم با مجاهدان بودیم و سهم بزرگی عائد ما می شد! 

(و لثن اصابکم فضل من الله لیقولن کان لم تکن بینکم و بینه مودة یالیتنی 

کنت معهم فافوز فوزاعظیما). 

کرحض در اب فوی سختی. از تفت به میاه یامد ول رشن است: کست 


که شهادت در راه خدا را یک نوع بلا می شمرد. و عدم درک شهادت را یک 
نعمت الهی می پندارد, پیروژی ور فوز عظیم و رستگاری بزرگ از نظر او 
چیزی جز پیروزی مادی و غنائم جنگی نخواهد بود. 

این افراد دو چهره که متاسفانه در هر اجتماعی بوده و هستند در برابر 
پیروزی و شکستهای مومنان واقعی فورا قیافه خود را عوض می کنند, 
هرگز در غمها با انها شریک نیستند و در مشکلات و گرفتاربها همکاری نمی 
کنند. ولی انتظار دارند در پیروزیهای انان سهم بزرگی داشته باشند و 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 7 

آیه 74 

آیه و ترجمه 

یل ی سییل اللّه الذین بَشژون الْحَتَوة الب بالاخرة و من بقل فی 
سبیل الله قَبْفْتل او یَغلب فسوّف توتیه اجرا عظیما(74) 

ترجمه اک تن دیا | به آخرت فروختهاند باید در راه خدا 
پیکار کنند. و آن کس که در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد 
پاداش بزرگی , به او خواهیم داد. 


تفسیر : 

آماده ساختن موّ منان برای جهاد 

یه .دنبال بحتی. که::در. آیات. قبل: ذربازم خودداری منافقان از شرکت در 
صفوف مجاهدان بود, در این آیه و چند ایه دیگر که به دنبال آن می آید 
افراد با ایمان با منطق موثر و هیجان انگیزی دعوت به جهاد در راه خدا 
شده اند, و با توجه به اينکه این ایات در زمانی نازل شد که دشمنان 
گوناگونی از داخل و خارج » اسلام را تهدید می کردند. اهمیت این آیات در 
پرورش روح جهاد در مسلمانان روشنتر میگردد. 

در آغاز آبه. میفرماید. ((انهانی. بایدر رام .خدا بیکان کنتد که. آمادم: اه 
زندگی پست جهان ماده را با زندگی ابدی و جاویدان سرای دیگر مبادله 
نمایند.)) 

(فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحياة الدنیا بالاخرة ) 

یعنی تنها کسانی می توانند جزء مجاهدان واقعی باشند که آماده چنین 
معاملهای گردند. و به راستی دریافته باشند که زندگی جهان ماده آن چنان 
که از کلمه دنیا (به معنی پست تر و پائین تر) بر می آید در برابر مرگ 
افتخا رآمیز در مسیر زندگی جاویدان اهمیتی ندارد, ولی آنها که حیات مادی 
را اصیل و تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 8 

گرانبها و بالاتر از اهداف مقدس الهی و انسانی می دانند هیچگاه مجاهدان 
خوبی نخواهند بود. 

سپس در ذیل ایه می فرماید: ((سرنوشت چنین مجاهدانی کاملا روشن 


است , زیرا از دو حال خارج نیست يا شهید می شوند و یا دشمن را در هم 
می کوبند و بر او پیروز می گردند, در هر صورت پاداش بزرگی به آنها 
خواهیم داد)). 

زوس بقانا ف‌ستن افیف ایمخت فوو یا شتایتا 
مسلما چنین سربازانی شکست در قاموسشان وجود ندارد و در هر دو 
صورت خود را پیروز می بینند, چنین روحیه ای به تنهائی کافی است که 
وسائل پیروزی انها را بر دشمن فراهم سازد, تاریخ نیز گواهی می دهد که 
یکی از عوامل پیروزی سریع مسلمانان بر دشمنانی که از نظر تعداد و 
تجهیزات و آمادگی رزمی , به مراتب بر آنها برتری داشتند. همین روحیه 
شکست ناپذیری آنها بوده است . 

حتی دانشمندان تیکانه ای که درباره اسلام و پیروزیهای سریع مسلمین , 
ای اه را مسا سا ارس رود ۱ 
این منطق را یکی از عوامل مو ثر پیشرفت آنها دانسته اند. 

یکی از مورخان معروف غرب در کتاب خود چنین می گوید: مسلمانان از 
برکت مذهب جدید و مواهبی که در آخرت به آنها وعده داده شده بود اصلا 
از مرگ نمی ترسیدند و دوام و اصالتی برای اين زندگی (منهای جهان 
دیگر) قائثل نبودند و لذا از آن در راه هدف و عقیده چشم می پوشيدند. 
قابل توجه اینکه در آیه فوق همانند بسیاری دیگر از آیات قرآن , جهادی 
مقدس شمرده شده است که ((فی سبیل الله أ) در راه خدا| و نجات 
بندگان خدا تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 9 

و زنده کردن اصول حق و عدالت و پاکی و تقوی باشد, نه جنگهائی که به 
خاطر توسعه طلبی , تعصب , توحش , استعمار و استثمار صورت گیرد. 
النساء 

آیه 75 





۳۹9 ّ 0 وج 

نرجمه 7 - چرا در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکانی که (به 
دست ستمگران ) تضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟, همان افراد (ستمدیده 
اعا که هی نت را ساسا ان ای هر ارهک 1 که اهلدام ی یه 
بیرون ببر و برای ما از طرف خود سرپرست قرار بده . و از برای ما از 
طرف 9 پار و یاوری تعیین فرما. 


تفسیر ۰ 
استمداد از عواطف انسانی 
در ۳ گذشته از مومنان دعوت به جهاد شده , ولی روی ایمان به خدا| و 


رستاخین. و استدلال سود و زیان تکية شده است.: اما این اية دعوت بة 
شما در راه خدا و در راه مردان و زنان و کودکان مظلوم و بی دفاعی که 
در چنگال ستمگران گرفتار شده اند مبارزه نمی کنید آپا عواطف انسانی 
شما اجازه می دهد که خاموش باشید و این صحنه های رقت بار را تماشا 
کنید.)) 

(و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله و المستضعفین (1) من الرجال والنساء 
و الولدان ) 

مستضعفان همانها هستند که در محیطهائی خفقان بار گرفتار شده و امید 
آنها از همه جا بریده است , لذا دست به دعا برداشته و از خدای خود می 
خواهند که از ان محیط ظلم و ستم بیرون روند.)) 

(الن موای فااتجا من هد التر نو الطال اهلا 

ی ی 


۳ 1 لنا من لدنک ولیا). 

و یار و یاوری برای نجات آنها برانگیزد. 

در تفت ای فوق اشاره به این است که خداونر دعای آنها را مستجاب 
کرده و این رسالت بزرگ انسانی را بر عهده شما گذاشته , شما ((ولی )) 
و ((نصیری )) هستید که از طرف خداوند برای حمایت و نجات انها تعیین 
شده اید بنابراین نباید این فرصت بزرگ و موقعیت عالی را , بخ اسانی ار 
دست دهید. 

ضفناً از این آبهخند نکته دیکر: انستفادم مین نننود: ۱ 

1 - جهاد اسلامی همانطور که قبلا هم اشاره شد برای بدست اوردن مال و 
مقام و يا منابع طبیعی و مواد خام کشورهای دیگر نیست , برای تحصیل 
بازار مصرف , و يا تحمیل عقیده و سیاست نمی باشد. بلکه تنها برای نشر 
اصول فضیلت و ایمان و دفاع از ستم دیدگان و زنان و مردان بال و 
پرشکسته و کودکان محروم و ستم دیده است و به این ترتیب جهاد دو 
هدف جامع دارد که در ایه فوق به ان اشاره شده یکی ((هدف الهی )) و 
دیگری ((هدف انسانی )) و این دو در حقیقت از یکدیگر جدا نیستند و به 
یک واقعیت باز می گردند. 7 

2 + از نظر اسلام مخیطی فابنل زنست است: که بتوان.در آن ازادانه به 
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عقیده صحیح خود عمل نمود, اما محیطی که خفقان آن را فرا گرفته و 


حتی انسان آزاد نیست بگوید مسلمانم , قابل زیست نمی باشد. و افراد با 
ایمان ارزو می کنند که از چنین محیطی خارج شوند, زیرا چنین محیطی 
مرکز فعالیت ستمگران است . 

قابل توجه اينکه ((مکه )) هم شهر بسیار مقدس و هم وطن اصلی 
مهاجران بود در عين حال وضع خفقان بار ان سبب شد که از خدای خود 
بخواهند از انجا بیرون روند. 

3 - در ذیل آیه فوق چنین می خوانیم مسلمانانی که در چنگال دشمن 
گرفتار بوده اند برای نجات خویش نخست تقاضای ولی از جانب خداوند 
کرده اند و سپس نصیر برای نجات از چنگال ظالمان قبل از هر چیز وجود 
((رهبر)) و سرپرست لایق و دلسوز لازم است و سپس ار و یاور و نفرات 
کافی , بنابراین وجود یار و یاور هر چند فراوان باشد بدون استفاده از یک 
رهبری صحیح بی نتیجه است . 

4 - افراد با ایمان همه چیز را از خدا می خواهند و دست نیاز به سوی غیر 
او دراز نمی کنند و حبلی اگر تقاضای ولی و یاور می نمایند از او می 
خواهند. النساء 

آیه 76 

آبه و ترجمه ۳ 

الذین عَامَ منوا یلو فی ۳ 5 الذین کقرّوا بُتلونَ فی سبیل 
الطغوت تلو لیا ء ۳ ان ند الشیطن کان ضعیفا(76) 

ترخفه. 76:72 انقا که-ایقان دارند در واه حدا سار .می. کنند و انها که 
کافرند در راه طاغوت (و افراد طغیانگر) پس شما با یاران شیطان پیکار 
کنید (و از انها نهراسید) زیرا نقشه شیطان (همانند قدرتش ) ضعیف است 


ات هفاضا مش سا به مبارزه با دشمن 
تفس وی ای ٩‏ تفه 12 

و مشخص ساختن صفوف و اهداف مجاهدان , , چبین می فرماید: ((افراد با 
امان؛ ور راس اه ام سنوی بان دا اس ار ی کر رای 
افراد بی ایمان در راه طاغوت یعنی قدرتهای ویرانگر. 

بالایف اعما قاتلور مفی سل اللوی اس کفررا این فیس 
الطاغوت ). 

یعنی در هر حال زندگی خالی از مبارزه نیست منتها جمعی در مسیر حق و 
جمعی در مسیر باطل و شیطان پیکار دارند. و به دنبال ان می گوید : ((با 
ار ۱ 

(ففایاه | املباء الشطان )۰ 

طاغوت و قدرتهای طغیانگر و ظالم هر چند به ظاهر بزرگ و قوی جلوه 


کنند. اما از درون , زبون و ناتوانند. از ظاهر مجهز و آراسته انم تفر شید 
زیرا درون انها خالی است و نقشه های انها همانند قدرتهایشان سست و 
ضعیف است , چون متکی به نیروی لایزال الهی نیست . بلکه متکی به 
نیروهای شیطانی می باشد. 

(ان کید الشیطان کان ضعیفا) 

دلیل این ضعف و ناتوانی روشن است , زیرا از یک سو افراد با ایمان در 
مسیر اهداف و حقایقی گام بر می دارند که با قانون آفزیتش: هماهنی: و 
هم صدا است و رنگ ابدی و جاودانی دارد آنها در راه آزاد ساختن انسانها و 
از بین بردن مظاهر ظلم و ستم پیکار می کنند, در حالی که طرفداران 
طاغوت در مسیر استعمار و استثمار بشر و شهوات زودگذری که انز ان 
ویرانی اجتماع و بر خلاف قانون آفرینش است تلاش و کوشش می نمایند 
و از سوی دیگر افراد با ایمان به اتکای نیروهای معنوی ار افشیت دارند که 
پیروزی آنها را تضمین می کند و به آنها قوت می بخشد در حالی که افراد 
بی ایمان تکیه گاه محکمی ندارند. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 13 

قابل توجه اینکه در این آیه ارتباط کامل طاغوت با شیطان بیان شده که 
چگونه طاغوت از نیروهای مختلف اهریمنی مدد می گیرد, تا آنجا که می 
گوید یاران طاغوت همان یاران شیطانند, در آیه 27 سوره اعراف نیز 
همین مصفون آمدم ات 

(انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لای منون ) : 

((ما شیاطین را سرپرست افراد بی ایمان "۳ دادیم .)) النساء 

ِِ 


نم ترا دی فبت له کقو آندیجم و آقیقوا الصلوة و ءانوا الرَکوة قلَمّا 
عم القال دقن هد بتدون آثاس کخسته اه او اش کته 
و قالوا ربتا لم کتبپ غلیتا القتال لو لا۱< حَرّتتا الی أجل قریب فُل مت السْن 
قلیل و الاخرة خی لَمَن انّفی و لا نْظلمّون فتیلا(77) هب ِ 

تم ۱۱ وی کارا کر مک ها کش اف 
دست از جهاد بدارید و نماز را برپا کنید و زکات بپردازید, (اما انها از اين 
دستور ناراحت بودند) ولی هنگامی که (در مدینه ) فرمان جهاد به آنها داده 
شد جمعی از آنان از مردم می ترسیدند همانگونه که از خدا می ترسند. 
بلکه بیشتر و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر داشتی ؟ چرا این 
فرمان را کمی تاخیر نینداختی ؟ به آنها بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است 
و سرای اخرت برای کسی که پرهیزکار باشد بهتر است و کوچکترین 
شان نزول : ۲ 

جمعی از مفسران مانند مفسر بزرگ شیخ طوسی نویسنده ((تبیان )) و 


گان ماقرا ور تن از نو این ین ال ره 
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جمعی از مسلمانان هنگامی که در مکه بودند, و تحت فشار و آزار شدید 
مشرکان قرار اند خمت: ساهید (ضلی. اللغ-علجه, و. اله و تام ( 
رسیدند و گفتند: ما قبل از اسلام عزیز و محترم بودیم , اما پس از اسلام 
وضع ما دگرگون شد, آن عزت و احترام را از دست دادیم , و همواره مورد 
آزار دشمنان قرار داریم , اگر اجازه دهید با دشمن مي جنگیم تا عزت خود 
را بازيابیم آن روز پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: من فعلا 
مامور به مبارزه نیستم - ولی هنگامی که مسلمانان به مدینه آمدند و زمینه 
آماده برای مبارزه مسلحانه شد و دستور جهاد نازل گردید بعضی از آن 
افراد داغ و آتشین از شرکت در میدان جهاد مسامحه می کردند. و از آن 
جوش و حرارت خبری نبود, آیه فوق نازل شد و به عنوان تشجیع مسلمانان 
و ملامت از افراد مسامحه کار حقایقی را بیان نمود. 

قرآن در اینجا می گوید: ((راستی شگفت انگیز است حال جمعیتی که در 
یک موقعیت نامناسب با حرارت و شور عجیبی تقاضا می کردند که به آنها 
اجازه جهاد داده شود و به آنها دستور داده شد که فعلا خودداری کنید و به 
۳ و انجام نماز و تقویت نفرات خود و ادای زکات بپردازید, اما 
هنگامی که زمینه از هر جهت آماده شد و دستور جهاد نازل گردید, ترس و 
وحشت یکباره وجود آنها را فرا گرفت , و زبان به اعتراض در برابر اين 
دستور گشودند)) 

(الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم و اقیموا الصلوة و آتواالزکوة فلما 
کتب علیهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشية الله او اشد خشية 
. 

آنها در اعتراض خود ((صریحا می گفتند. خدایا به این زودی دستور تفسیر 
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جهاد را نازل کردی ! چه خوب بود این دستور مدتی به تاخیر می افتاد! و پا 
اينکه این رسالت به عهده نسلهای اسحم واگذار می شد!. 

(و قالوا ربنالم کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الی اجل قریب ). 

قرآن به اين گونه افراد دو جواب می دهد: نخست جوابی است که لابلای 
عبارت : یخشون الناس کخشية الله او اشد خشية . گذشت یعنی آنها به 
جای اینکه از خدای قادر قاهر بترسند از بشر ضعیف و ناتوان وحشت 
دارند, بلکه وحشتشان از چنین بشری بیش از خدا است ! 

دیگر اینکه به چنین افراد باید گفته شود به فرض اینکه با ترک جهاد چند 
روزی آرام زندگی کنید, بالاخره ((اين زندگی فانی و بی ارزش است , ولی 


ای خی ای تزا زان نان ش انس خی ان وشن 
را بطور کامل خواهند یافت و کمترین ستمی به انها نمی شود.)) 

(قل متاع الدنیا قلیل و الاخرة خیر لمن اتقی و لا تظلمون فتیلا) 

0 0 تنها 7 ۱ #۳ ون رس 0 که 
دستورهای اسلام منحصر به اینها نیست . 

پاسخ سو ال این است که ((نماز)) رمز پیوند با خدا و زکات ((رمز)) پیوند 
با خلق خدا است , بنابراین منظور این است که به مسلمانان دستور داده 
شد با برقراری پیوند محکم با خداوند و پیوند محکم با بندگان خدا, جسم و 
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جان خود و اجتماع خویش را اماده برای جهاد کنند, و به اصطلاح خودسازی 
نمایند. و مسلما هر گونه جهادی بدون آمادگیهای روحی و جسمی افراد و 
بدون پیوندهای محکم اجتماعی محکوم به شکست خواهد بود. مسلمان در 
پرتو نماز كِ نیایش با خدا ایمان خود را محکم و روجیه خویش را پرورش 
می دهد و آماده هر گونه فداکاری و از خودگذشتگی می شود. و بوسیله 
زکات شکافهای اجتماعی پر می گردد, و از نظر تهیه نفرات آزموده و ابزار 
جنگی که زکات یک پشتوانه اقتصادی برای تفته. انیا میناد نود حفه 
پابد. و به هنگام صدور فرمان جهاد آمادگی کافی برای مبارزه با دشمن 
خواهند داشت . 

2 - می دانیم که قانون زکات در مدینه نازل شد و در مکه زکات بر 
مسلمانان واجب نشده بود با این حال چگونه می تواند آیه فوق اشاره به 
وضع مسلمانان در مکه بوده باشد؟ 


مرحوم شیخ طوسی در تفسیر تبیان در پاسخ این سوال می گوید که 
منظور از زکات در ایه فوق (زکاة مستحب ) بوده که در مکه وجود داشته 
است , یعنی قران , مسلمانان را (حتی در مکه ) تشویق به کمکهای مالی 
به مستمندان و سر و سامان دادن بوضع تازه مسلمانها می نمود. 

3- آیه فوق ضمنا اشاره به حقیقت مهمی می کند و آن اینکه مسلمانان در 
مکه برنامه ای داشتند. و در مدینه برنامه ای دیگر, دوران ,سیزده ساله 
مکه دوران سازندگی انسانی مسلمانان بود و پیامبر (صلی الا تمه او 
فشلی) کوتقید تا مات یی در بت اه رورم وان شمان اضر 
بت پرست و خرافی عصر جاهلیت ب نان انشانمانیت ستاو کم ون بر اند 
بزرگترین حوادث زندگی , از هیچگونه مقاومت و فداکاری مضایقه نکنند, 
اگر دوران مکه وجود نداشت هیچگاه ان پیروزیهای چشمگیر و پیایی در 
مدینه نصیب مسلمانان نمی شد. 

دوران مکه دوران دانشگاه و اه و ورزیدگی و آمادگی مسلمانان بود و به همین 
دلیل حدود نود سوره از ؛ یکضد و چهارده سوره قرآن در مکه نازل شد که 
جنبه عقیده ۱ دوران مدینه دوران و 
و پایه ریزی یک اجتماع سالم بود. و به همین دلیل نه جهاد در ۰ 
بود و نه زکات , زیرا جهاد از وظائف حکومت اسلامی است همانطور که 

تکیت المان برار شون حکوع من باسهه ااساء 

آیه 79-78 

یه و 7 همه ۳ 

یا تکوئُوا بُفرککم للمَوت و آو کش فی ُروج مُشْیَدَةٍ و ان تصبِهُمْ حستَهٌ 


۵ و 


تلولوا قذه من عند ال و (ن لصتقق سه تقولوا قذه من عندک فل کل من ۳ 
عند الله قما لٍ هوّلاء المَوّم لا یکاژون َفْقَُونَ حدینا(78) ۱ 
ما اضا یهن تیه ففن الله قها اصای من سه فمن سک وان سلتی 
اس رسولاً و گقی بالله شهیدا(79) 

ترجمه : 78 - هر کجا باشید مرگ شما را می گیرد اگر چه در برجهای 
محکم باشید. و اگر , به آنها (منافقان ) حسنة (و پیروزی ) برسد می گویند 
یجید است و اگر سیئة (و شکستی ) پرسد می گویند از ناحیه تو 
حقایق را درک کنند. 

9 - آنچه از نیکیها به تو می رسد از ناحیه خدا است و آنچه از بدی به تو 
میرسد از ناحیه خود تو است و ما تو را بعنوان رسول برای مردم 
اه ماه رنه ایا کای نت 


با توجه به آیات قبل و آیات بعد چنین استفاده می شود که این دو آیه نیز 
مربوط به جمعیتی از منافقان است که در صفوف مسلمانان جای گرفته 
بودند, همانطور که در ایات قبل خواندیم , انها از شرکت در میدان جهاد 
وحشت داشتند و هنگامی که دستور جهاد صادر گردید ناراحت شدند. 
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به آنها در برابر این طرز تفکر دو پاسخ می گوید: 
بت اول همان بود که در آخر آیه قبل گذشت . 
قل منتاع الدنیا قلیل و الاخرة خر لمن اتقی : 
((بگو زندگی دنیا زودگذر است و پاداشهای جهان دیگر برای پرهیز کاران 
بهتر)). 
پاسخ دوم همان است که در آیه مورد بحث می خوانیم و آن اينکه فرار از 
مرگ چه سودی می تواند برای شما داشته باشد, ((در حالی که در هر کجا 
باشید مرگ به دنبال شما می شتابد و بالاخره روزی شما را در کام خود 
فرو خواهد برد حتی اگر در برجهای محکم باشید)) پس چه بهتر که این 
مرگ حتمی و اجتناب نایذیر در یک مسیر سازنده و صحیح همچون جهاد 
صورت گیرد, نه بیهوده و بی اثر. 
رما نی یدرک العرت وا رتم یروت میت 
جالب توجه اینکه در ایات متعددی از قران مجید همانند ایه 99 سوره حجر 
و ایه 49 هدز آز مره تعبیر به ((یقین أ( شده است , اشاره به اینکه هر 
قوم و جمعیتی , هر عقیده ای داشته باشند و هر چیز را بتوانند انکار کنند, 
این واقعیت را نمی توانند منکر شوند که زندگی بالاخره پایانی دارد, و از 
آنجا که افراد انسان به خاطر عشق به حیات , و يا به گمان اینکه مرگ را 
با فنا و نابودی مطلق مساوی می دانند همواره از نام آن و مظاهر آن 
گریزانند این آیات هشداری به آنها می دهد انا هو 3 بحث با تعبیر 
((یدرککم )) به آنها گوشزد می کند که فرار کردن از اين واقعیت قطعی 
عالم هستی بیهوده است , زیرا معنی ماده ((یدرککم )) این است که کسی 
از چیزی فرا وان وال بدود: 
در آیه 8 سوره جمعه نیز این حقیقت به صورت آشکارتری بیان شده : 
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ایا با توجه به این واقعیت عاقلانه است که انسان خود را از صحنه جهاد و 
نیل به افتخار شهادت کنار بکشد و در خانه در میان بستر بمیرد! به فرض 
و 
نماید و از پاداشهای مجاهدان راه خدا بی بهره شود به 
یا 0 


مرگ توام با افتخار آماده شد. 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که آیه فوق می گوید: هی 
چیز حتی برجهای محکم (بروح مشيدة ) نمی تواند جلو مرگ را بگیرد. سر 
آن نیز روشن است , زیرا مرگ : اک رز ۳ 
وود انسان نفود نمی کند بلکه ۱ از درون انسان سرچشمه می 
گیرد. چون استعدادهای دستگاههای مختلف بدن خواه و ناخواه محدود 
است , و روزی به پایان می رسد البته مرگهای غیر طبیعی از بیرون به 
سراغ انسان می ایند, ولی مرگ طبیعی از درون , و لذا برجهای محکم و 
قلعه های استوار نیز نمی تواند اثری روی ان داشته باشد. 

درست است که قلعه های محکم گاهی جلو مرگهای غیر طبیعی را می 
گیرند ولی بالاخره چه سود! مرگ را په طور کلی نمی توانند از بین ببرند, 
کنر ور وگن مر که یی تسام اما هو اد تفسیر نمونه جلد 4 
صفحه 2۸0 

سرچشمه پیروزيها و شکستها : 

قران در ذیل همین ایه بیکی رد فنکی نایک از سخنان بی اساس و پندارهای باطل 
منافقان اشاره کرده می گوید: ((آنها هر گاه به پیروزی برسند و نیکیها و 
حسناتی به دست آورند می گویند از طرف خدا است )) یعنی ما شایسته 
آن بوده ایم که خدا چنيین مواهبی را به ما داده . 

(و ان تصبهم حلسدة یقولوا هدذه من عندالله [ 

ولی هنگامی که شکستی دامنگیر آنها شود و یا در میدان جنگ آسیبی, ببینند 
می گویند: ((اينها بر اثر سوء تدییر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و 
عم کنات فتییهای ام ند است ۱ هم شک نی اجد را 
معلول همین موضوع می پنداشتند. 

(و ان تصبهم سيئّة یقولوا هذه من عندک ) 

تعضی. از مفسران احتمال داده اند که آبه. فوق در‌بارم نمود است: و 
منظور از ((حسنة )۲ و ((سيية ۲ همه حوادت خوب و حوادت بد است , 
زیرا بهود به هنگام ظهور پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) حوادث 
خوب زندگانی خود را به خدا نسبت می دادند و حوادث بد را از قدم پیامبر 
(ضای الله علتقهه آله مرفلم ) ممبتداشتی وی ارقاط آیه یا آبات لو 
بعد که درباره منافقان است نشان می دهد که این رن ری بو ها کم 
آنها است . ..  .‏ 

در هر حال قرآن به آنها پاسخ می گوید که از نظر یک موحد و خداپرست 
تیزبین همه این حوادث و پیروزیها و شکستها از ناحیه خدا است که بر طبق 
لیاقتها و ارزشهای وجودی مردم به انها داده می شود (قل کل من عند الله 
: 

و در پایان ایه به عنوان اعتراض به عدم تفکر و تعمق انها در موضوعات 


مختلف زندگی می گوید: ((یس چرا اینها حاضر نیستند حقایق را درک 
کنند.)) 

(فمال هولاء القوم / یکادون یفقهون حدیثا). 

متیر در آیهبعن تین مین فر‌ماید: ((تمام نیکیها و پیروزی ها و حسناتی 
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کرت هه ار وا اس ها وی ماه 
شکستها دامنگیر تو میشود از ناحیه خود تو است ))! 

(ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سيثة فمن نفسک ). 

و بایان آبه عم آها که شحسما و اخاسهای ود وا به پیامر (ضلی ]۱ 
علیه و آله و سلّم ) نسبت می دادند و به اصطلاح اثر قدم پیامبر (صلی 
اه علیه و آله و سلّم ) می دانستند پاسخ می گوید که ما تو را فرستاده 
خود به سوی مردم قرار دادیم و خداوند گواه بر این مطلب است و گواهی 
او کافی است آیا ممکن است فرستاده خدا سبب شکست و ناکامی و بدی 
برای مردم باشد. 

پاسخ به یک سوال مهم ۱ , 

در ذهن ترسیم می کند که چرا در ایه اول . همه نیکیها و بدیها (حسنات و 
سیئات ) به خدا نسبت داده شده , در حالی که ایه دوم فقط نیکیها را به 
خدا نسبت می دهد و بدیها و سیثات را به مردم ؟! ۲ 

قطعا در اینجا نکته ای نهفته است و گرنه چگونه ممکن است دو ایه پشت 
سر همدیگر اختلاف به این روشنی داشته باشد؟ 

با مطالعه و دقت در مضمون دو ایه به چند نکته برخورد می کنیم که هر 
کدام قواند بات جدا کات اه اه وال هی پاش 

1 - اگر سیثات و بدیها را تجزیه و تحلیل کنیم دارای دو جنبه هستند یکی 
جنبه مثبت , دیگری جنبه منفی , و همین جنبه منفی آن است که قیافه 
سیثه به آن می دهد و به شکل زیان نسبی در مي اورد. 

و 

اتتای و وا کم رت ی ام ان ی وز اد 
فاها فش مسا نسم 2 

مرتکب سیثه ای شده است , اکنون عوامل وجود این کار بد را بررسی می 
کنیم در میان اين عوامل قدرت انسان , فکر انسان , قدرت یک اسلحه 
سرد یا گرم , نشانه گیری صحیح , استفاده از فرصت مناسب , تاثیر و 
قدرت گلوله دیده می شود که تمام اینها جنبه های مثبت قضیه است , زیرا 
همه آنها می توانند مفید و سودمند واقع شوند و اگر در مورد خود به کار 
کرفتم بنن ند -مشکلات: پزر کم را حل مین کنیتم تتفا-خنبه :مین فضیه ان 


است که تمام این قدرتها و نیروها در غیر مورد خود بکار گرفته شده است 
مثلا به جای اینکه به وسیله آنها دفع خطر حیوان درنده و یا یک قاتل جانی و 
خطرناک شده باشد در مورد انسان بیگناهی به کار رفته است , همین جنبه 
صتفی: آخید انست که ان را به-صورت: مر ام آ ود و الا نه قدرت 
نشانه گیری انسان چیز بدی است و نه نیروی باروت و نفوذ گلوله , همه 
اينها منابع قدرتند و در مورد خود قابل استفاده فراوان . 

بنابراین اگر ملاحظه می کنیم در آیه اول تمام حسنات و سیتات به خداوند 
نسبت داده شده است به خاطر ان است که تمام منابع قدرت حنی 
قذرتهاتی کهآ ان و۶ استفاده .می وی از ناحیه خدا است و سرچشمه 
قسمتهای فان و مت ای اشت وه ار درد اجه دوم سیئات به مردم 
نسبت داده شده است اشاره به همان جنبه های منفی قضیه و سوء 
استفاده از مواهب و قدرتهای خدادادی است , و این درست به ان می 
ماند که پدری سرمایه ای به فرزند خود برای ساختن خانه خوبی بدهد, ولی 
او ان را در راه مواد مخدر و فساد و تبهکاری و يا داثر کردن خانه و مرکز 
فساد به کار اندازد. شکی نیست که او از نظر اصل سرمایه مدیون پدر 
است ولی از نظر سوء استفاده , مستند به خود او است . 

2 - ممکن است ایه شریفه اشاره به مسئله ((الامر بین الامرین ( بوده 
باشد که در بجعت جبر و تفویض به ان اشاره شده است و خلاصه ان این 
است که همه حوادث جهان حتی اعمال و افعال ما خواه حسنه باشد يا 
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اقا هیارا که سس ساراین ا فا مان ی کی 
آزادی اراده انتخاب می نمائیم بر خلاف خواست خدا نیست , ولی در عین 
حال اعمال ما به ما نسبت دارد و از وجود ما سرچشمه می گیرد زیرا 
عامل تعیین کننده عمل , اراده و اختیار ما است , و به همین دلیل ما در 
ترایز اعمالا ملس ماشاه اعماسا ت انسای که انا مد 
از ما سلب مسئولیت نمی کند و موجب عقیده جبر نیست . 

بنابراین آنجا که می فرماید: حسنات و سیتات از خدا است , اشاره می 
کند به همان فاعلیت خداوند نسبت به همه چیز, و آنجا که می فرماید : 
شا از شا اشت داهاون به فاعلیت ماه له ارادم وداتان ها هی 
کند و در واقع مجموع دو ایه , مسئله ((امر بین الامرین أ( را ثابت می کند 
(دقت کنید). ۱ 

3 - تفسیر دیگری که برای این دو ایه وجود دارد و در اخبار اهلبیت (علیهم 
تساه و ان اسار اس ای ات که تعاس ارات 
کیفرهای اعمال و مجازات و عقوبات معاصی است , شکی نیست که این 
کتشرها ات تایه راون اشت حولی تحت اعسا هه افعال ش کان سد. 


بااشد از این جهت گاهی به بندگان نست داده میشود و گاهی به خداوند, و 


هر دو صحیح است , مثلا صحیح است گفته شود قاضی دست دزد را قطع 
می کند, و نیز صحیح است که گفته شود این خود دزد است که دست خود 


را قطع می نماید!. النساء 
سر 
آیه 81-80 

آنه: ۵ ترخخه 


من یطع الرّسول فقد آطاع ال و هن تولی قما أَرسلْتک هم حفیطا(80) 
وتفولون طاعة قلذا بترژوا من عندک بت طلنقه هم ی الٍی تلو و ال 
یب ما ییون قاغرض عَنهْم و توکل عَلی الله و کقی بالله وّکیلا(81) 
ترجمه : 80 - کسی که از پیامبر اطاعت کند اطاعت خدا کرده و کسی که 
سرباز زند تو در برا, بر او مسئول نیستی . 

1 - آنها در حضور تو می گویند ۱ اما هنگامی که از نزد تو 
بیرون می روند جمعی از آنها جلسات سری شبانه بر ضد گفته های تو 
تشکیل می دهند, خداوند آنچه را در این چلسات می گویند می نویسد., 
اعتا ترس افااهکم له ار تیه های انیا مخت نها اه تک و 
ی یت ی 

تفسیر ۰ 

سنت پیامبر همچون وحی الهی است 

در این ایهعصوفعیت سول (خلی الله غلیف و ال وشلم )در پراش مرت و 
حسنات و سیئات آنان 2 مان شده است , نخست می فرماید: ((هر کس 
اطافت پیاهتد (ضلی الله عليه و آله و شلم. ) کند.اطاعت: خدا کروه اشست 
). 

(من یطع الرسول فقد اطاع الله ). 

بنابراین اطاعت خدا از اطاعت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نمی 
تواند جدا باشد. زیرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) هیچ گامی بر 
خلاف خواست خداوند بر نمی دارد. سخنان و کردار و رفتار او همه مطابق 
فرمان خدا است . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 25 

سپس می فرماید: ((اگر کسانی سرپیچی کنند و با دستورات تو به 
مخالفت برخیزند مسئولیتی در برابر اعمال انها نداری و موظف نیستی که 
به حکم اجبار انها را از هر خلافکاری باز داری , وظیفه تو تبلیغ رسالت و 
امر بمعروف و نهی از منکر و راهنمائی افراد کمراه و بی خبر است .)) 

(و من تولی فما ارسلناک علیهم حفیظا) 

باید توجه داشت که حفیظ از نظر اینکه صفت مشبهه است و معنی ثبات و 
دوام را می رساند با حافظ که اسم فاعل است تفاوت دارد بنابراین حفیظ 
به معنی کسی است که به طور مداوم مراقب حفظ چيزي می باشد, در 


نتیجه مفهوم ایه چنین می شود مسئولیت پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) مسئولیت رهبری و هدایت و دعوت به سوی حق و مبارزه با فساد 
است ولي اگر افرادی اصر‌ار در پیمودن راه خلاف داشته باشند, نه پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در مقابل انحرافهای آنها مسئولیتی دارد که 
در همه جا حاضر و ناظر باشد, و جلو هر گونه گناه و معصیتی را با زور و 
اجبار بگیرد. نه او از طرق عادی قدرت بر چنین چیزی را می تواند داشته 
باشد. 
بنابراین در حوادثی مانند جنگ احد که شاید آیه ناظر به آن هم باشد پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) وظیفه داشته است که از نظر فنون جنگی 
حد اکثر دقت و مراقبت را در طرح نقشه جنگ و حفاظت مسلمانان از شر 
دشمن به خرج دهد, و مسلما اطاعت از پیامبر (صلی ال علیه و آله و 
شام ار درز این دستورات اطاعت خدا بوده , ولی اگر کسانی دستور پیامبر 
(صلی ال علیه و له و سلم ) را زر با گذاشتند و به همان دلیل گرفتا 
علیه و آله و سلّم ). 
باید توجه داشت که این آیه یکی از روشنترین آپات قرآن است که دلیل بر 
حجیت سنت پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) و قبول احادیث او می 
باشد, بنابر این کسیر نمی تواند بگوید قرآن را قبول دارم ولی حدیت و 
سنت پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را قبول ندارم, زیرا آیه فوق 
صریحا می گوید: اظاعت:ا تست سامین (رصلی الم علیمه ال 
1 
قرمان خدا است ِ 
کر ۱ اک ۱ اک ۳ ۳ 6 
است , صریحا احادیث اهلبیت (علیهمالسلام ) را سند و حجت شمرده 
است استفاده می کنیم که اطاعت از فرمان اهل بیت نیز از اطاعت 
فرصان دا صدا پیت ود کسن ی وا دیهش فان ترا مت فیدر 
ولی احادیت اهلبیت (علیهمالسلام ) را نمی پذیرم , زیرا این سخن بر ضد 
آیه فوق و آیات مشابه آن است . ٍ ۳ 
و 0 متعددی که در تفسیر برهان در ذیل ایه وارد شده امده 
| 
اتود دافی داهن اضلی الله که واه ی سح فتاه له 
(قلیه البلام ) و اکمه. اهلست (علبهمالسلام ) دادم است شابراین: خردم 
موظفند که از امر و نهی انها سرباز نزنند زیرا امر و نهی انها همواره از 
طرف خدا| است نه از خودشان سیس در ایه دوم اشاره به وضع جمعی از 


منافقان و يا افراد ضعیف الایمان کرده و می گوید: آنها به هنگامی که در 
ضف :مملمانان. در کبان پیعمیر (صلی الله علیه و آله شم ) فرار قم 
گیرند برای حفظ منافع و يا دفع ضرر از خویش با دیگران هم صدا شده و 
اظهار اطاعت فرمان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سم ) می کنند. و می 
گویند با جان و دل حاضریم از او پیروی کنیم 

(و یقولون طاعة ). 

اما هنگامی که مردم از خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) خارج 
شدند, آن دسته از منافقان و افراد ضعیف الایمان گفته ها و پیمانهای 
یراس رای یس ارت رجات شاه ی ما 
ور مان شش خلی لاه کات داله مساه اس رود 

(فاذا برزوا من عندک بیت طائفة منهم غیر الذی تقول ). 

از انن حمله اسشفادم‌میشود که متافقان:در زمان بیامتن(ضلن 2:۱ ند 
و آله و سلّم ) بیکار نمی نشستند تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 27 

و با اجتماعات شبانه خود و مشورت با یکدیگر نقشه هائی برای کار شکنی 
در برنامه های پیفمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) طرح می نمودند. 
ولی خداوند به پیغمبرش دستور می دهد که از آنها روی بگرداند و از نقشه 
های انها وحشت نکند و هیچگاه انها را تکیه گاه در برنامه های خود قرار 
ندهد, تنها بر خدا تکیه کند خدائی که بهترین یار و مددکار و مدافع است . 
(فاعرض عنهم و توکل علی الله و کفی بالله وکیلا). النساء 

ایه 82 

آٍیه و ترجمه 

قلا یرون الَفْرَعانَ و لو کان من عند یر اللّه لوجذوا فیه اتلفاً 
کثیرآ( )82‏ . ۲ 

ترجمه : 82 - پا درباره قرآان نمی اندیشند که اگر از ناحیه غیر خدا بود 
اخلافات فراواتی در آن.ضی بافتند. 


تفلسیر ۰ ٍ 

سند زنده ای بر اعجاز قران 

به دنبال نکوهشهائی که در آیات قبل از منافقان به عمل آمد, در اینجا به 
آنها و همه کسانی که در حقانیت قرآن مجید شک و تردید دارند اشاره 
کرده می فرماید: آیا آنها درباره وضع خاص این فر ان آندشتته نمی کنته و 
تایه ارء نا بزرسی:سشی نصا نید این قرآن اگر از ناحیه غیر خدا نازل شده 
بود حتما تناقضها و اختلافهای فراوانی در آن می یافتند, اکنون که در آن 
هیچگونه اختلاف و تناقض نیست باید بدانند که از طرف خداوند نازل شده 
است . 

(افلا یتدبرون القرآن و لو کان من عند غير الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا). 
تدبر در اصل از ماده ((دبر)) (بر وزن ابر) به معنی پشت سر و عاقبت 
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چیزی است , بنابراین تدبر یعنی بررسی نتائج و عواقب و پشت و روی 
علل و خصوصیات یک موجود است , اما ((تدبر)) مربوط به بررسی عواقب 
و نتائح آن است , از ایه فوق چند مطلب استفاده می شود: 

1 - مردم موظفند که درباره اصول دین و مسائلی همانند صدق دعوی 
پباشیه (عای اللف‌غلیم هه الم ام | م مایت ‌فران ما له اه رتیت 
کنند و از تقلید و قضاوتهای کور کورانه بپرهيزند. 

2 - قرآن - بر خلاف آنچه بعضی می پندارند - برای همه قابل درک و فهم 
است زیرا اگر قابل درک و فهم نبود دستور به تدبر در آن داده نمی شد. 

3 -.یکی از دلائل حقانیت قران و اينکه از طرف خدا تازل شده این است 
که در سراسر آن تضاد و اختلاف نیست برای روشن شدن این حقیقت به 
توضیح :زیر توجه فرمانند. 

((روحیات هر انسانی دائما در تغییر است قانون تکامل در شرائط عادی در 
صورتی که وضع استثنائی بوجود نیاید انسان و روحیات افکار او را هم در 
بر می گیرد و دائما با گذشت روز و ماه و سال , زبان و فکر و سخنان 
انسانها را دگرگون می سازد, اگر با دقت نگاه کنیم هرگز نوشته های یکنفر 
نویسنده یکسان نیست بلعه اغاز و انجام یک کتاب نیز تفاوت دارد, 
مخصوصا اگر کسی در کوران حوادت بزرگ قرار گرفته باشد حوادثی که 
پایه یک انقلاب فکری و اجتماعی و عقیده ای همه جانبه را پی ریزی کند او 
هر قدر بخواهد سخنان خود را یکسان و یکنواخت و عطف به سابق تحویل 
داد تشسه سصاصی این ام اد و بر اف یط 
کاملا عقب افتاده ای باشد. 

اما قران که در مدت 23 سال بر طبق احتیاجات و نیازمندیهای تربیتی 
مردم در شرائط و ظروف کاملا مختلف نازل شده , کتابی است که درباره 
موضوعات کاملا متنوع سخن می گوید و مانند کتابهای معمولی که تنها یک 
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بحث اجتماعی یا سیاسی يا فلسفی یا حقوقی پا تاریخی را تعقیب می کند 
نیست , بلکه گاهی درباره توحید و اسرار آفرینش , و زمانی درباره احکام 
و قوانین و آداب و سنن , وقت دیگر درباره امتهای پیشین و سرگذشت 
تکا دهندم: انان اه زمات باه مواعظ و نصایح و عبادات و رابطه 
پندگان با خدا| سس می گوید. و ٍ بگفته بگفته دکتر گوستاولبون قرآن کتاب 
دستورهای سیاسی و اجتماعی مسلمانان 1 درج است . 

چنین کتاب با این مشخصات عادتا ممکن نیست خالی از تضاد و تناقض و 
مت کت ما واه اه افو اسادهاه که ی سم یماس ات 


است / بخوبی می توانیم جدس بز نیم که این کتاب زائیده افکار انسانها 
نیست بلکه از ناحیه خداوند است چنانکه خود قرآن این حقیقت را ون ان 
فوق بیان کرده است . النساء 


آیه 83 

ایه و ترجمه , 9 

5 اد جاءهم اهر من الامن لو الحَوف آداعُوا ب به 91 لو رو الی الرسول, 5 
ی مِنقمّ لعَلمّة الذین یِستَنبطوتة منم و لو لا فقضل الله عََبکَم 


سك 


رَحمَه لانبعله عنم الشیطن الا قلیلا(83) 
0۹ هگا ارو و کی به آنها بر لنند؛ 
(فون یی راتسا فام‌فی شارت واه آنرا هام 5 پیشوایان (کة 
قدرت تشخیص کافی دارند) ارجاع ِ از ريشه های مسائل اگاه خواهند 
شد و اگر فضل و رحمت خدا نبود همگی , جز عده کمی , از شیطان پیروی 
میکردید. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 30 
پخش شایعات 
در این آیه به بکین دبک از اعمال نادرست منافقان و پا افراد ۳ 
لانهان ااشاره وه تفای رها ای سید که .اف که 
اخباری مربوط به پیروزی و یا شکست مسلمانان یه آنان برسد؛ بدون 
تحمی و آن را هفه«جا بش مه که سار من ده که این اا ری 
اساس بوده و از طرف دشمنان به منظورهای خاصی جعل شده و اشاعه 
ان به زیان مسلمانان تمام میگردد. 
(و اذا جائهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ) 
((در حالی که وظیفه دارند اینگونه اخبار را قبل از هر کس با رهبران و 
وتان ی احان مدا و بسانت اظلاعات. تسه ور فکر میو آنها 
استفاده کنند)) و بدون جهت نه ۷ را گرفتار عواقب غرور ناشی از 
پیروزیهائی خیالی کنند. و نه روحیه آنها را به خاطر شایعات دروغین مربوط 


(و لوردوه الی الیل ۳7 اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم 
. 


((یستنبطونه )) در اصل از ماده ((نبط)) (بر وزن فقط) است و به معنی 
نخستین آبی است که از چاه می کشند و از ریشه های زمین استخراج می 
گردد, و به همین جهت استفاده کردن هر حقیقتی از دلائل و شواهد مختلف 
و استخراج کردن آن از مداری موجود, ((استنباط)) نامیده می شود, خواه 
در مسائل فقهی باشد یا در مسائل فلسفی و سیاسی و علمی . 

منظور از اولی الامر (صاحبان فرمان ) در اینجا کسانی هستند که قدرت 
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تشخیص و احاطه کافی به مسائل مختلف دارند, و می توانند حقایق را از 
((شایعات بی اساس )) و مطالب راستین را از نادرست برای مردم روشن 
سازند. که در درجه اول پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و ائمه 
اهلبیت (علیهمالسلام ) جانشینان او و در درجه بعد دانشمندانی هستند که 
در این گونه مسائل صاحبنظرند. ۱ 
چنانکه در تفسیر نور الثقلین از امام باقر (علیه السلام ) در ذیل این ایه 
نقل تفنده که فرخود: هم الائمه یعنی منظور از اين آیه ائمه اهلبیتند. 

و به این مضمون روایات دیگری نیز نقل شده است . ۱ 
ممکن است به اینگونه روایات ایراد کنند, کشا راهان و اله و 
شام در تما نزول آیه بوده است , ولی امامان اهلبیت , مخصوصا با 
منصب امامت , وجود نداشتند, پاسخ این ایراد روشن است زیرا| این ابه 
مخصوص به زمان پیامبر (صلی اه علیه و آله و سلم ) نیست بلکه یک 
قانون کلی برای تمام قرون و اعصار در برابر شایعاتی که دشمنان پا 
مسلمانان نادان در میان مسلمانان پخش می کنند بیان می دارد. 

زیانهای شایعه سازی و نشر شایعات 

از بلاهای بزرگی که دامنگیر جوامع مختلف می شود و روح اجتماعی و 
تفاآهم و همکاری را در میان انها میکشد. مسئله شایعه سازی و نشر 
شایعات است , بطوری که گاه یک نفر منافق مطلب نادرستی جعل می 
کند و آن را به چند نفر می گوید, و افرادی بدون تحقیق در نشر آن 
میکوشند, ار و بر 
اثر آن مقدار قابل توجهی از نیرو و فکر و وقت مردم را مشغول ساخته و 
اضطراب و تکراتی در مردم ایجاد قف نفد بسیار می شود که شایعات 
اعتماد عمومی را متزلزل می سازد و افراد جامعه را در انجام کارهای لازم 
سست و مردد می نماید. 

گرچه اجتماعاتی که در فشار و خفقان قرار دارند گاهی شایعه سازی و 
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پشر شایعای را یه قوان کنیع ‌هازژه وتا انتعام کوتی تیب کته وان 
برای اجتماعات سالم نشر شایعات زیانهای فراوانی به بار می اورد و اگر 
این شایعات پیرامون افراد لایق و مثبت و مفید باشد, آنها را در خدمات 
خود دلسرد می نماید, و گاهی حیثیت چندین ساله آنها را بر باد میدهد و 
مردم را از فوائد وجود آنان محروم میسازد. 

به همین دلیل اسلام صریحا هم با شایعه سازی مبارزه کرده و جعل و دروغ 
و تهمت را ممنوع می شمارد و هم با نشر شایعات , و ایه فوق نمونه ای 
از ان است . 


تن :خر بایان آنه اشاره به این حقیقت میکند که اگر فضل و رجمت الهی 


شامل حال شما نمیشد و بوسیله راهنمائیهای پروردگار از چنگال اینگونه 
شایعات و عواقب وخیم آن نجات نمی يافتید, بسیاری از شما در راههای 
شیطانی گام می نهادید و تنها عده کمی بودند که می توانستند خود را از 
پیروی شیطان بر کنار دارند. (و لو لا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم 
الشیطان ) 

بفنی تا یاف رل ال یه ق الما مصاحیظ ام انش ان 
موشکاف و باریک بینند که می توانند خود را از وساوس شایعات و شایعه 
سازان برکنار دارند. و اما اکثریت اجتماع اگر از رهبری صحیحی محروم 
بمانند گرفتار عواقب دردنای شایعه سازیها و نشر شایعات خواهند شد. 
النساء 
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آیه 84 

آیه و ترجمه 

َقَیلَ ی سییل اللّهٍ لا کلف الا تقسک ع دض المومنین غسی ال آن 
تکف باس الذین کَقیوا و ال أشة بسا و آشةٌ تنکیلا(84) 

ترجمه اس 0 , تنها مسئول وظیفه خود هستی , و 
مومنان را (بر کار) تشویق نما, امید است خداوند از قدرت کافران 
جلوگیری کند ِ اگر تنها خودت به میدان بروی ) و خداوند قدرتش 
بیشتر و مجازاتش دردناکتر است . 

شان نزول 

در تفسیر مجمع البیان و قرطبی و روح المعانی درباره شان نزول آیه چنین 
آمده است : هنگامی که ابو سفیان و لشکر قریش پیروزمندانم از میدان 
احد بازگشتند ابو سفیان با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) قرار 
گذاشت که در موسم بدر صغری (یعنی بازاری که در ماه ذی القعده در 
سرزمین بدر تشکیل میشد) بار دیگر رو برو شوند, هنگامی که موعد مقرر 
فرا رسید., پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) مسلمانان را دعوت به 
حرکت به محل مزبور کرد. ولی جمعی از مسلمانان که خاطره تلخ 
شکست احد را فراموش نکرده بودند شدیدا, از حرکت خودداری, می 
رنف اه فوق سا زنل تن تیاضر رضلی رالات ظلیم ف الم ام ) 
مسلمانان را مجددا دعوت به حرکت کرد, در اين موقع تنها هفتاد نفر در 
رکاب پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) در محل مزبور حاضر شدند. 
ولی ابو سفیان (بر اثر وحشتی که از روبرو شدن با سیاه اسلام داشت از 
حضور در آنجا خودداری کرد و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با 
همراهان سالم به مدینه باز گشتند تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 34 


دتفا ارات فربوط به وا سیون قوی الفاه‌های هو این اه یه بنامز 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) داده شده است که او موظف است به 
تنهائی در برابر دشمن بایستد, حتی اگر هیچکس همراه او گام به میدان 
نگذارد! زیرا او تنها مسئول وظیفه خویش است , و در برابر سایر مردم 
جز تشویق و دعوت به جهاد ندارد. 
(فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا تفقسک و حرض الموّ منین ) 
در حقیقت ایه یک دستور مهم اجتماعی را مخصوصا درباره رهبران در بر 
دارد, و آن اینکه انها باید انقدر در کار خود مصمم و ثابت قدم و قاطع 
باشند که حتی اگر هیچکس دعوت آنها را لبیک نگوید. دست از تعقیب هدف 
مقدس خویش بر ندارد و در عین دعوت دیگران به انجام وظیفه برنامه 
های خود را منوط بخ. اخابت: دیکر ان رنه و حنه زهیری اس آهاد کت 
نداشته باشد قاوزد نم ا نصا رهبری و پیشبرد اهداف خود نیست مخصوصا 
نان الم که که نام اضلی ان حدا است وان که سره تسام 
نیروها و قدرتها است . 
و لذا به دنبال این دستور می فرماید: امید است خداوند با کوششها و 
تلاشهای تو حتی اگر تنها بوده باشی , قدرت و نیروی دشمنان را در هم 
بشکند, زیرا قدرت او ما فوق قدرتها و مجازات او مافوق مجازاتها است . 
رعش ادا کت باه ان نان الله اند تساه اش سا نز 
نمونه جلد 4 صفحه 35 
معنی عسی و لعل در کلام خدا ۱ 
کلمه عسی در لفت عرب به معنی شاید و اميخته با معنی تردید است و 
لعل به معنی امیدواری و انتظار در مورد اموری است که اطمینان به وجود 
آن در آنندم خفین-با ند ِِ احتمال وجود دارد. 
ان ۳۳۹ کاملا طبیعی ادن را 2 مسائل آکام ینت 
, بعلاوه قدرت او مجد ود است و قادر به انجام هر چه می خواهد نمی 
باشد, اما خداوندی که از گذشته و آینده و حال کاملا با خبر است و قدرت 
بر انجام آنچه میخواهد دارد, به کار بردن اینگونه کلمات که دلیل بر جهل و 
یا عدم قدرت است درباره او چگونه تصور ميشود. 
به همین جهت بسیاری از دانشمندان معتقدند که اینگونه کلمات , هنگامی 
که در کلام خداوند بکار رود. معنی اصلی خود را از دست میدهد, و معانی 
جدیدی پیدا می کند, مثلا عسی به معنی وعده و لعل به معنی طلب است . 
ولی حق این است که این کلمات در کلام خداوند نیز همان معنی اصلی 
خود را دارد و لازمه ان جهل و عدم قدرت نیست , بلکه این کلمات معمولا 
در جائی بکار میرود که برای رسیدن به هدف , مقدمات متعددی لازم است 
, به هنگامی که یک يا چند قسمت از این مقدمات حاصل شود هرگز نمی 


توان حکم قطعی به وجود آن هدف کرد بلکه باید به صورت یک حکم 

احتمالی بیان شود مثلا قرآن مجید می گوید: 

و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون : 

هنگامی که قرآن خوانده شود گوش کنید ۳/۹ باشید امید است 

مشمول رحمت خداوند شوید (اعراف - 204). 

روشن است که تنها با گوش دادن آیات قرآن انسان مشمول رحمت 

خداوند نمی شود. بلکه این یکی از مقدمات است و مقدمات دیگر آن فهم 

کات و سین سم ار رین سرا اشت کصوی اه امه 

در اینگونه موارد نمی توان تنها با وجود یک مقدمه , حکم قطعی به حصول 

نتیجه کرد, بلکه باید به صورت یک حکم احتمالی بیان گردد. و به عبارت 

دیگر اینگونه تعبیرات در کلام الهی یکنوع بیدار باش و توجم دادن شنونده 
به این است که غیر از این مقدمه شراتط و مقدمات دیگری نیز برای 

زشنیدن مه عضو لارم است کی المتل برا هدر ی متا کنو ار کوس 

فرا دادن به قرآن , عمل به آنهم لازم است . 

فربازه ایف‌قورد کت این شسن نز کاما مدای درمز از بین رفتن 

قدرت کافران تنها با دعوت مومنان و تشویق آنها به جهاد نیست , بلکه به 

دنبال آن ب رای امه هاش دی جیاد ام است اه مها نسحم 

بخشد. 

را هی تسین داد که اخ کلمات تا‌هامن کفرن کاس دا 

بکار میرود از معنی حقیقی منصرف نمائیم . النساء 

شیر نمه تحلن فد 37 

آبه 85 

اه و رده ۳ 
یشفع ه2 فده رکن از تصیت مُنها و من یَشقَعٌ شقعةٌ سینةَ یک م له 

کل لها و کان ال علی کل شم ء فیت(دق) ۱ 

ترخمه : 95 کی که خشویو: به. کار یکی کته تضیتی ان ار برای. آو 

خواهد بود. و کسی که تشویق به کار بدی کند سهمی از ان خواهد داشت , 

و خداوند حساب هر چیز را دارد و انرا حفظ می کند. 


نتیجه تشویق کار نیک يا بد 

هماتظوز که ذر خفسیر ابه-قیل.اشارم* ند قرآن می گوید: هر کسی در 
درجه اول مسئول کار خویش است , نه مسئول کار دیگران , اما برای 
اینکه از این مطلب سوء استفاده تشود در این آیه هی گوید: درست است 
که هر کسی مسئول کارهای خود می باشد ولی هر انسانی که دیگری را 
به کار تیک ژادازد شمفی از ان خواهد داشت رو هر کستن دیکری را به کار 


بدی دعوت کند بهره ای از آن خواهد داشت . 
(من یشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعة سیثة یکن 
له کفل منها) ۱ 
ا ‏ اا ‏ 
اشای راحصل تفر رای کات آن اما تسه کر او هون 
رود تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 39 
کلمه شفاعت در اصل از ماده شفع (بر وزن نفع ) به معنی جفت است 
پنابراین ضمیمه شدن هر چیز به چیز دیگر شفاعت نامیده می شود منتها 
گاهی این ضمیمه شدن در مسئله راهنمائی و ارشاد و هدایت است (مانند 
ایه فوق ) که در این حال معنی امر بمعروف و نهی از منکر را میدهد (و 
شفاعت سیثه به معنی امر به منکر و نهی از معروف است ). 
ولی اگر در مورد نجات گنهکاران از عواقب اعمالشان باشد به معنی کمک 
به افراد گنهکاری است که شایستگی و لیاقت شفاعت را دارا هستند. 
فتق ام کر ات اه فل اد انهای عم ات کسسیه شعتی 
راصمای است ده اک آز اام کل اشت که چم حی ات ار 
عواقب عمل می باشد و هر دو مصداق ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر 
است . 
ضمنا باید توجه داشت که آیه اگر چه یک مفهوم کلی را در بر دارد و هر 
گونه دعوت به کار نیک و بد را شامل می شود چون در زمینه آیات جهاد 
واردشنده شعاعت حسته اشاره به تشون یامین (صلی الله علیة و آله و 
سلم ) به جهاد و شفاعت سیئه اشاره به تشویق منافقان به عدم جهاد 
در ضمن تعبیر به کلمه شفاعت در این مورد که سخن از رهبری (رهبری به 
سوی نیکیها يا بدیها) در میان می باشد ممکن است اشاره به این نکته بوده 
باشد که سخنان رهبر (اعم از رهبران خیر و شر) در صورتی نفوذ در 
دیگران خواهد کرد که انها برای خود امتیازی بر دیگران قائل نباشند بلکه 
خود را همدوش و همردیف و جفت نها قرار دهند و این مساله ای است 
که در پیشبرد هدفهای اجتماعی فوق العاده موثر است . 
و اگر در چندین مورد از آیات قرآن در سوره شعراء و اعراف و هود و نمل 
و عنکبوت می بینیم که به هنگام تعبیر از پیامبران و رسولان الهی که برای 
هدایت و رهبری امتها فرستاده شدند تعبیر به اخوهم پا اخاهم (برادر 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 39 
ات ی وی تسا 

نکته دیگر این که قرآن در مورد تشویق به کار نیک (شفاعت حسنه ) 
فیکوید. نییآ ان به:تنشویی, کنندم مین وشیدی در اخالی. کمن مورنو 


به خاطر ان است که نصیب به معنی بهره وافر از امور مفید و سودمند 
است و کفل به معنی سهم از چیزهای پست و بد است . 
ایه فوق یکی از منطقهای اصیل اسلام را در مسائل اجتماع روشن می 
سازد و تصریح می کند که مردم در سرنوشت اعمال یکدیگر از طریق 
شتاعت وب وان مس کنو بایرین ی گاه سکم ۲ عمل و 
حتی سکوت انسان سبب تشویق جمعیتی به کار نیک یابد شود. تشویق 
کننده سهم قابل توجهی از نتائح ان کار خواهد داشت بدون اینکه چیزی از 
سهم فاعل اصلی کاسته شود. 
دو ی ار امد (صلی اهامای اس قاس 

من آمر بمعروف او نهی عن منکر او دل علی خیر او اشار به فهو شریک و 

من امر بسوء او دل علیه او اشار به فهو شریک : 
ار تا هی ان ریک ها ای بل 
کی اند ها عم موعات تس ها با اه ازور ال 
سهیم و شریک است , و همچنین هر کس دعوت به کار بد یا راهنمائی و 
تشویق نماید او نیز شریک است . 
در این حدیث سه مرحله برای دعوت اشخاص به کار خوب و بد ذکر شده , 
متوسط و ضعیف است , به این ترتیب هر گونه دخالت در وادار کردن 
دیگری به کار تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 40 ۱ 
نیک و بد سبب می شود که به همان نسبت در محصول و برداشت ان 
مطابق این منطق اسلامی تنها عاملان گناه , گناهکار نیستند بلکه تمام 
کسانی که با استفاده کردن از وسائل مختلف تبلیغاتی , و یا اماده ساختن 
زمینه ها, و حتی گفتن یک کلمه کوچک تشویق آمیز, عاملان گناه را به کار 
خود ترغیب کنند در آن سهیمند. همچنین کسانی که در مسیر خیرات و 
نیکیها از چنین برنامه هائی استفاده می نمایند از آن سهم دارند. 
از پارهای از روایات که در تفسیر آبه وارد شده است. چنین بر می, آید. که 
یکی از معانی شفاعت حسنه يا سیثه , دعای نیک يا بد در حق کسی کردن 
است که یکنوع شفاعت در پیشگاه خدا| محسوب ميشود. از امام صادق 
(علیه السلام ) چنین نقل شده که فرمود: 
نا یه للم بطم لیر تیه ی کال (4 لملی قی: مه 
کسی که برای مرادن فتلماتتشن .در پشت سر اوتدعا کتد یه اجایت میت 
رسد و فرشته پروردگار به او می گوید دو برابر آن برای تو نیز خواهد بود, 
وصتظور از تضیت دو آنه"هفین ات :. 


و این تفسیر. منافاتی با تفسیر سابق ندارد بلکه توسعه ای در معنی 
شفاعت است , یعنی هر مسلمانی به هر نوع کمک به دیگری کند خواه از 
طریق دعوت و تشویق به نیکی يا از راه دعا در پیشگاه خدا و يا به هر 
وسیله دیگری باشد در نتیجه آن سهیم خواهد بود. 

۱ ۳ 
توجه به دیگران و گام برداشتن در مسیر منافع آنان هرگز عقب نمی ماند 
و منافع فردی او به خطر نخواهد افتاد. بلکه در نتایج انها سهیم خواهد بود. 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 41 

در پایان آیه می فرماید: خداوند توانا است و اعمال شما را حفظ و 
محاسبه کرده و در برابر حسنات و سیتات پاداش مناسب خواهد داد. 

زان له علی کل فیی میا 

باید توجه داشت که مقیت در اصل از ماده قوت به معنی غذائی است که 
او اسان ترا تفای کنو فا ان چصت که اسر تال اساب افعال 
اتنت به معلی. کسی, است. که فقوت «دیکری ترا هی برزدازد. و از آنخا که خنین 
اف کات دعس سس ای رب ار ی 
نیز شخصی که قوت می دهد حتما توانائی بر این کار دارد به همین جهت 
این کلمه به معنی مقتدر نیز آمده و چنین کسی مسلما حساب زیردستان 
خود را دارد, به همین دلیل به معنی حسیب امده است و در ایه فوق تمام 
این معانی ممکن است از کلمه مقیت اراده شود. النساء 

آیه 86 

آیه و ترجمه ۳ 

و ادا خیم بِتتّة قحَیُوا بسن منها أو ردوها ان الل کان غلی کل شم 
حسیبا(86) 

ترجمه : 6 - و هنگامی که کسی به شما تحیت گوید پاسخ آنرا به طور 
بهتر دهیذ با (لا افل ) به.همان گویه پانسخ گونند, خداوند.حساب همه چیو را 
دارد. 


تفسیر ۰ 

هر گونه محبتی را پاسخ گوئید ۳ ۳ 

گرچه بعضی از مفسران معتقدند که پیوند و ارتباط این ایه با ایات قبل ۰ 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 42 ۱ 

دستور می دهد که اگر دشمنان از در دوستی و صلح در ايند شما نیز پاسخ 
مناسب دهید, ولی روشن است که این پیوند, مانع از ان نیست که یک حکم 
کلی و عمومی در زمینه تمام تحیتها و اظهار محبتهائی که از طرف افراد 
مختلف می شود بوده باشد. 


آیه در آغاز می گوید: هنگامی که کسی به شما تحیت گوید پاسخ آن را به 
طرز بهتر بدهید و یا لااقل به طور مساوی پاسخ گوئید. 
(و اذا حییتم بتحية فحیوا باحسن منها او ردوها) ۱ 
تحیت در لفت از ماده حیات و به معنی دعا برای حیات دیگری کردن است 
خواه این دعا به صورت سلام علیک (خداوند تو را به سلامت دارد) و یا 
حیاک الله (خداوند تو را زنده بدارد) و یا مانند ان , باشد ولی معمولا از این 
کلمه هر نوع اظهار محبتی را که افراد بوسیله سخن , با یکدیگر می کنند 
شامل می شود که روشنترین مصداق آن همان موضوع سلام کردن است . 
ولی از پارهای از روایات , همچنین تفاسیر, استفاده میشود که اظهار 
ها ی راز تقی بت ال اسب ی رشن یبن رام 
از اهام افیه امام صاوه ( هام ال وه که ۱ 
المراد بالتحية فی الایه السلام و غیره من البر: منظور از تحیت در ایه , 
سلام و هر گونه نیکی کردن است و نیز در روایتی در کتاب مناقب چنین 
می خوانیم کنیزی یک شاخه گل خدمت امام حسن (علیه السلام ) هدیه 
کرت آمام دز مفایل ان ریا اراد شاخ رو سکامی کداز علت این کار 
سوال کردند. فرمود: تلود این ادن را به ما آموخته آنجا که می فرماید : 
ار ی ی ار 
گوئی به هر نوع اظهار محبتی اعم از لفظی و عملی می باشد. تفسیر 
نمونه جلد 4 صفحه 43 
و در پایان آیه برای اینکه مردم بدانند چگونگی تحیتها و پاسخها و برتری یا 
مساوات انها, در هر حد و مرحله ای , بر خداوند پوشیده و پنهان نیست می 
فرماید: خداوند حساب همه چیز را دارد. 
(آن الله کان علی کل شیی ء حسیبا) 
سلام تحیت بزرگ اسلامی 
تا آنجا که می دانیم تمام اقوام جهان هنگامی که به هم میرسند برای اظهار 
محبت به یکدیگر نوعی تحیت دارند که گاهی جنبه لفظی دارد و گاهی به 
صورت عملی است که رمز تحیت می باشد. در اسلام نیز سلام یکی از 
روشنترین تحیتها است , و ایه فوق همانطور که اشاره شد گرچه معنی 
وسیعی دارد اما یک مصداق روشن آن سلام کردن است , بنابراین طبق 
ات ام وا سای رام اس اه خاش چ بان 
مساوی جوا ب گویند. 
از آیات قرآن نیز استفاده می شود که سلام یکنوع تحیت است . 
در سوره نور ایه 61 می خوانیم 
فادا دخلتم بیوت قیوا علی اه نع ]لافطا 


هنگامی که وارد خانه ای شدید بر یکدیگر تحیت الهی بفرستید تحیتی پر 


برکت و پاکیزه . 

در اين ایه سلام به عنوان تحیت الهی که هم مبارک است و هم پاکیزه 
معرفی شده است و ضمنا می توان از ان استفاده کرد که معنی سلام 
علیکم در اصل سلام الله علیکم است , یعنی درود پروردگار بر تو باد, با 
خداوند تو را به سلامت دارد. و در امن و امان باشی به همین جهت سلام 
کردن یکنوع اعلام دوستی و صلح و ترک مخاصمه و جنگ محسوب می 


شود. 

از پاره ای از آیات قرآن نیز استفاده می شود که تحیت اهل بهشت نیز 

سلام است . 

اولتک یجزون الفرفة بما صبروا و یلقون فیها تحية و سلاما. 

اهل بهشت در برابر استقامتشان از غرفه های بهشتی بهرهمند می شوند 

و تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 44 

تحیت و سلام به آنها نثار میشود (فرقان - 75) و در آیه 23 سوره ابراهیم 
و ایه 10 سوره یونس درباره بهشتیان نیز می خوانیم تحیتهم فیها سلام : 

تحیت انها در بهشت سلام است . 

و نیز از آیات قرآن استفاده می شود که تحیت به معنی سلام (یا چیزی 

معادل آن ) در اقوام پیشین بوده است چنانکه در سوره ذاریات آیه 25 در 

داستان ابراهیم می گوید هنخاهن که ف رشان مامور مجازات قوم لوط به 

صورت ناشناس بر او وارد شدند به او سلام کردند و او هم پاسخ آنها را به 

سلام داد: 

از دخلوا علیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون . 

از اشعار عرب جاهلی نیز استفاده می شود که تحیت به وسیله سلام دن ان 

ایام بوده است . 

هرگاه بیطر فانه این تحیت اسلامی را که محتوی توجه به خدا و دعا برای 

سلامت طرف و اعلام صلح و امنیت است با تحیتهای دیگری که در میان 
دد. 

گر 

در روایات اسلامی تاکید زیادی زوی.سبلام شندم تا انحا که از یفمتر. اکرم 

ای اللهگیه الم ملاسما نیم 

من بدء بالکلام قبل السلام فلا تجیبوه : کسی که پیش اتدتتتلاق اغاز. هه 

بسن کند باس آو راگن 

و نیز از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که خداوند می فرماید: تفسیر 
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الا سل بالات یلاعت کم عی اسسای زو سل 

ورزد. 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) میخوانیم : 


ان الله عز و جل یحب افشاء السلام : 

خداوند افشاء سلام را دوست دارد منظور از افشای سلام , سلام کردن به 
افراد مختلف است . 

در احادیث , اداب فراوانی درباره سلام وارد شده از جمله اينکه : سلام 
تنها مخصوص کسانی نیست که انسان با آنها آشنتا تین خاصی دارد, چنانکه 
کر وین ارس کم از صامیی کته صلی له اه ماه مس ال 
شد ای العمل خیر!: کدام عمل بهتر است ! فرمود: 

تطعم الطعام و تقرء السلام علی من عرفت و من لم تعرف : 

اطعام طعام کن و سلام به کسانی که می شناسی و نمی شناسی بنما و 
نیز در احادیث وارد شده که سواره بر پیاده , و انها که مرکب گرانقیمت 
تری دارند به کسانی که مرکب ارزانتر دارند, سلام کنند. و گویا این دستور 
یک نوع مبارزه با تکبر ناشی از ثروت و موقعیتهای خاص مادی است , و 
این درست نقطه مقابل چیزی است که امروز دیده می شود که تحیت و 
سلام را وظیفه افراد پائین تر می دانند و شکلی از استعمار و استعباد و 
بت پرستی به آن می دهند, ۵ لاک حالات امن (صلی. الله علجم ال 
ای ا ها نیم که او به همه حتی به کودکان سلام می کرد. 

البته این سخن منافات با دستوری که در بعضی از روایات وارد شده که 


افراد کوچکتر از نظر سن بر بزرگتر سلام کنند ندارد, زیرا این یکنوع ادب و 
تواضع انسانی است و ارتباطی با مسئله اختلاف طبقاتی و تفاوت در تروت 
و تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 46 

موقعیتهای مادی ندارد. 

در پاره ای از روایات دستور داده شده است که به افراد رباخوار, فاسق , 

منحرف و مانند انها سلام نکنید و این خود یکنوع مبارزه با فساد است , 
مگر اینکه سلام کردن به آنها ۱ 


منکر. 

ضمنا باید توجه داشت که منظور از تحیت به احسن آن است که سلام را با 
عبارات دیگری مانند و رحمة الله و مانند و رحمة الله و برکاته تعقیب کنند. 
در تفس در اللونمی‌توانی تین یهن | کرص اصلی لاه یه 
آله و سلم ) عرض کرد السلام علیک پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
فرمود: السلام علیک و رحمة الله , دیگری عرض کرد السلام علیک و رحمة 
الله پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود و علیک السلام و رحمة 
الله و برکاته نفر دیگری گفت : السلام علیک و رحمة الله و برکاته پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: و علیک و هنگامی که سوال کرد که 
چرا جواب مرا کوتاه بیان کردید فرمود: قرآن می گوید: تحیت را به طرز 
نیکوتری پاسخ گوئید اما تو چیزی باقی نگذاشتی ! در حقیقت پیامبر (صلی 
الله عاه مشاه در سوردشقو او ونووه قعت بو نهو آخسی فد 


اما در مورد شخص سوم به مساوی زیرا جمله علیک مفهومش این است 
که تمام آنچه گفتی بر تو نیز باشد. النساء 


آیه 87 

آیه نرجمه 

له لاله زلا و لعمعَکُم الی وم امه لا میب فیه و من أَصدق من ال 
حدینا(87) 


ترجمه : 87 - خداوند معبودی جز او نیست , و به طور قطع همه شما را 
ی و 


تفسیر : 

آیه فوق تکمیلی برای آیات قبل و مقدمه برای آیات بعد است , زیرا در آیه 
گذشته پس از دستور به رد تحیت فرمود: خداوند حساب همه اعمال شما 
را داردر در این آنه اشاره به مسئله رستاخیز و دادگاه عمومی بندگان در 
روز قیامت کرده و آن را با مسئله توحید و یگانگی خدا که رکن دیگری از 
ایفازن ات مف آمتر ور و می فرماید: معبودی جز او نیست و بطور قطع در 
روز قیامت شما را دسته جمعی مبعوت میکند, همان روز قیامتی که هیچ 
شک و تردیدی در آن نیست . 

(الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القيامة لا ریب فیه ). 

به این حقیقت شده که تمام بندگان خدا اعم از ساکنان زمین و ساکنان 
کرات دیگر همه در یکروز مبعوث مي شوند. 

تعبیر به لاریب فیه (هیچ تردیدی در آن نیست ) در مورد روز قیامت در این 
آیه و چندین مورد دیگر از آیات قرآن در حقیقت اآشاره به دلائل قطعی و 
مسلمی است که از وجود چنین روزی خبر می دهد مانند قانون تکامل و 
حکمت و فلسفه آفزیتشن و قانون عدالت پروردگار که در بحجت معاد, 
20 

و در پایان برای تاکید مطلب می فرماید: کیست که راستگوتر از خدا باشد 
(و من اصدق من الله حدیثا). ۲ 

بنابراین هر گونه وعده ای درباره روز قیامت و غیر آن می دهد نباید جای 
تردید باشد. زیرا دروغ یا از جهل سرچشمه می گیرد یا از ضعف و نیاز, اما 
خداوندی تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 48 

که از همه آگاهتر و از همگان بینیاز است . از هر کس راستگوتر است و 
اصولا دروع برای او مفهومی ندارد. النساء 

آیه 88 


ایه و ترجمه : 


ققا لک في المْتفقین فتتین و ال اسهم یما کسیُوا | تُریذوت آن توا 
من آضل اللهْ و من بضلِل اللةْ قلن تجد له سبیلا(88) 

ترجمه : 868 ی 
ممنوع و بعضی مجاز می دانید) در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان 
(افکار) انها را به کلی وارونه کرده است , ایا شما می خواهید کسانی را 
که خداوند (بر اثر اعمال زشتشان ) گمراه کرده هدایت کنید!! در حالی که 
هر کس را خداوند گمراه کند راهی برای او نخواهی یافت . 

شان نزول : 

مطابق نقل جمعی از مفسران از ابن عباس , عده ای از مردم مکه ظاهرا 
مسلمان شده بودند, ولی در واقع در صف منافقان قرار داشتند, به همین 
دلیل حاضر به مهاجرت به مدینه نشدند, و عملا هوادار و پشتیبان بت 
پرستان بودند, اما سرانجام مجبور شدند از مکه خارج شوند (و تا نزدیکی 
مدینه بیایند و شاید هم به خاطر موقعیت ویژه ای که داشتند برای هدف 
جاسوسی این عمل را انجام دادند) و خوشحال بودند که مسلمانان انها را 
از خمدهن دا ند و مرو بهمدته ظیعا بدا آنها مشکلی: ایخاد تخها هد کر د. 
مسلمانان از جریان آگاه شدند. ولی بزودی درباره چگونگی برخورد با این 
جمع در میان مسلمین اختلاف افتاد, عده ای معتقد بودند که باید این عده 
را طرد کرد زیرا| در واقع پشتیبان دشمنان اسلامند, ولی بعضی از افراد 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 49 

ظاهر بين و ساده دل با اين طرح مخالفت کردند و گفتند: عجبا! ما چگونه 
دانهاکد ننکیم ! و تا بهسجرم اینکه: تهجرت تب دنه ون ابا را حلال 
ریق ۱ یه فقو بار لشتد و دشته حوصض تا توت مر این این اشتباه ملامت و 
سپس راهنمائی کرد. 


هو ی و ان نا ی 
درباره منافقان بود کاملا روشن است . 

در اغاز ایه می فرماید: چرا در مورد منافقان دو دسته شده اید و هر کدام 
یعنی این افراد که با ترک مهاجرت و همکاری عملی با مشرکان و عدم 
شرکت در صف مجاهدان اسلام نفاق خود را اشکار ساخته اند نباید درباره 
سرنوشت آنها کسی تردید کند, اینها به طور مسلم از منافقان دست اولند. 
ق مان کوام ونجه عم امانشان است», بش جرا بعضن فریب اهاز 
توحید و ایمان آنها را می خورند! و دز مقام.شفاعت از آنها بر می آیند.نا 
اینکه در آیات قبل اشاره شد که من یشفع شفاعة سيثة یکن له کفل منها و 
به این ترتیب خود را در سرنوشت شوم نها سهیم می نمایند. 


سیس می فرماید: این عده از منافقان به خاطر اعمال زشت و ننگینی که 
انجام داده اند خداوند توفیق و خمایت: خونش.- را آز. انها. بزرداشته نو 
افکارشان را به کلی واژگونه کرده , همانند کسی که به جای ایستادن به 
1 کر 

سعادت و نجات معلول اعمال خود انسان است و اگر این عمل به خداوند 
نسبت داده می شود به خاطر ان است که خداوند حکیم و هر کس را 
خواهد داد. 

و در پایان آیه خطاب به افراد ساده دلی که حمایت از این دسته منافقان 
می نمودند کرده , می فرماید: ایا شما می خواهید کسانی را که خدا بر اثر 
اعمال زشتشان از هدایت محروم ساخته هدایت کنید در حالی که چنین 
اقا شم راهی دی دای دایص رن ان میا ال الله د 
مس ال لاه فلع اشوس 

زیرا ان بدشت فا یرالیه است کنر االن هکس تست 
نمی شود چگونه می توانید انتظار داشته باشید افرادی که فکرشان آلوده 
و قلبشان مملو از نفاق و عملشان حمایت از دشمنان خدا است مشمول 
مات ود ادا ارس یلاها ات الساه 

تفسیر نمونه جلد 4 صفحه ۵1 

ایه 80 


آیه و ترجمه 


وَدُوا لو تکفرژون کما کقَرّوا وتکوتون سواء فلا تتَخذوا ها حتی 
یهاجژوا فی سپیل اللّه قان تولوا فَحْدُوَمْ و الوم عَیث ی و لا 
تتَخذُوا منهم 1 و لا تصیر | (89) 

ترجمه 9 ی آنها کافر شوید و 
مساوی یکدیگر گردید, بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید مگر اینکه 
(توبه کنند و) مهاجرت در 7 خدا نمایند. اما انها که از کار سرباز زنند (و 
به اقدامات بر ضد شما ادامه دهند) انها را هر کجا بيابید اسیر کنید و (يا در 
ِِ لزوم ) به قتل برسانید و از میان انها دوست و يار و یاوری اختیار 


تفسیر : 

در تعقیب ایه قبل درباره منافقانی که بعضی از مسلمانان ساده دل به 
حمایت از آنها برخاسته و از آنها شفاعت می کردند و قرآن بیگانگی آنها را 
از اسلام بیان داشت در این آ تیف مایو: تاریکی درون آنها بقدری است 
که نه تنها خودشان کافرند بلکه دوست می دارند که شما هم همانند انان 


کافر شوید و مساوی یکدیگر گردید. 

(ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء) 

بنابراین آنها از کافران عادی نیز بدترند, زیرا کفار معمولی فر واه ان نکن 
عقائد دیگران نیستند. اما اینها هستند. فعالیتهای پیگیری برای تخریب عقاید 
دیگران دارند. ۱ 
اکنون که آنها چنین هستند هرگز نباید شما مسلمانان دوستانی از میان آنها 
انتخاب کنید (فلا تتخذوا منهم اولیاء) تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 52 

مگر اينکه در کار خود تجدید نظر کنند و دست از نفاق و تخریب بردارند و 
نشانه آن این است که از مرکز کفر و نفاق به مرکز اسلام (از مکه به 
مدینه ) مهاجرت نمایند. 

احت نها روا کی یل ال 

اما اگر آنها حاضر به مهاجرت نشدند بدانید که دست از کفر و نفاق خود بر 
نداشتند و اظهار اسلام آنها فقط به خاطر اغراض جاسوسی و تخریبی 
است و در این صورت می توانید هر جا , 7 
کنید و يا در صورت لزوم به قتل برسانید. 

(فان تولوا فخذوهم و اقتلوهم حیث وجدتموهم ) 

و در پایان آیه بار دیگر تاکید میکند که هیچگاه دوست و يار و یاوری از میان 
آنها انتخاب نکنید. 

(و لا تتخذوا منهم ولیا و لا نصیرا) 

این شدت عمل که در ایه فوق نسبت به این دسته از منافقان نشان داده 
شده به خاطر ان است که نجات یک جامعه زنده که در مسیر یک انقلاب 
اصلاحی گام بر می دارد. از چنگال دشمنان دوست نما و جاسوسان 
خطرناک , راهی جز این ندارد. 

قابل توجه اینکه در حالی که اسلام افراد غیر مسلمانی همانند بهود و 
نصاری را با شرائطی تحت حمایت خود قرار داده , و اجازه هیچگونه 
مزاحمت نسبت به آنها نمی دهد در مورد این دسته از منافقان این چنین 
شدت عمل به خرج داده است . و با اينکه انان تظاهر به اسلام می نمودند 
دستور اسارت و حتی اعدام انان را در صورت لز وم صادر کرده است ۰ و 
این نیست مگر به خاطر آنکه این گونه افراد زیر پوشش اسلام می توانند 
ضربه هائی بزنند که هیچ دشمنی قادر بر آن نیست ! تفسیر نمونه جلد 4 
صفحه 53 

سوال : 

مهن تک کید فرع امس (صلی ال علهو ال وی )وتات 
قتاففان .ایو تودض که هیجاه‌دستور ۰ فنل, انها زا.ضادر ننفی . کرد مباذا 
دشمنان او را متهم به کشتن یارانش کنند و یا بعضی از این مسئله سوء 
استفاده کرده , با افرادی که خرده حساب داشتند به عنوان منافق بودن 


دراویزند و انها را به قتل برسانند. 

پاسخ: << << 

باید توجه داشت که سیره پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) تنها در 
مورد منافقان مدینه و مانند انها بوده است که به ظواهر اسلام عمل می 
کردند و مبارزه صریحی با اسلام و مسلمین نداشتند اما کسانی که مانند 
منافقان مکه همکاری روشنی با دشمنان اسلام داشتند مشمول این حکم 
نبودند. النساء 

آیه 90 


ایه تبرجمه 


ترجمه : 90 - مگر نها که با کسانی که با شما هم پیمانند. پیمان بسته , یا 
آنها که به سوی شما می آیند و از پیکار با شما یا پیکار با قوم خود ناتوان 
ش ان ره ی خی ابا فنها « ارت ون تواد نت فا زره با جوم و و حر 
خداوند بخواهد آنها را بر شما مسلط می کند تا با شما پیکار کنند. بنابراین 

اکز اما کناره گیری رید وبااشما ما سوه بای )ماد ما 
کردند خداوند به شما اجازه نمی دهد که متعرض آنان شوی تفسیر نمونه 
جلد 4 صفحه 54 

شان نزول : ۱ 

از روایات مختلفی که در شان نزول ایه وارد شده و مفسران در تفاسیر 
گوناگون اورده اند چنین استفاده می شود که دو قبیله در میان قبائل عرب 
به نام بنی ضمره و اشجع وجود داشتند که قبیله اول با مسلمانان پیمان 
ترک تعرض بسته بودند و طایفه اشجع با بنی ضمره نیز هم پیمان بودند. 

بعضی از مسلمانان از قدرت طایفه بنی ضمره و پیمان شکنی آنها بیمناک 
پفود لد | بفستعی ابرم (ضلی اللة علیهنه آله و سلم.) یشتهاه کردند که 
پیش از آنکه آنها حمله را آغاز ز کنند مسلمانان به آنها حمله ور شوند, پیغمبر 
رل ایهم الق نام وم 

کلا فانهم ابر العرب بالوالدین و اوصلهم للرحم و اوفاهم بالعهد : 

نه . هرگز چنین کاری نکنید, زیرا آنها در میان تمام طوائف عرب نسبت به 
پدر و مادر خود نیکوکارترند, و از همه نسبت به اقوام و بستگان مهربانتر, 
و به عهد و پیمان خود از همه پایبندترند! 

پس از مدتی مسلمانان با خبر شدند که طایفه اشجع به سرکردگی 

و اد ی رو و ای ای ی اه 
علیه و اه تلم )ماد کات نزد آنها فرستاد تا از هدف مسافرتشان 


مطلع گردد آنها اظهار داشتند آمده آیم قرار داد ترک مخاصمه با محمد 
اغنلی,اللم غلبه و آله وشلم ) ستدیج تام کف تیاهن (صلی الم یه ها 
آله و سلم ) چنین دید دستور داد مقدار زیادی خرما به عنوان هدیه برای 
الما بردننده شیم سا ناماس کرفت‌و. ها اظهار داشتند‌ها ادبی رف 
تواناتی مبارزه با دشمنان شما را نداریم چون عدد ما کم است , و نه 
است لذا آمده ایم که با شما پیمان ترک تعرض ببندیم , در اين هنگام آیات 
فوق نازل شد و دستورهای لازم در این زمینه به مسلمانان داد. 

از پاره ای از روایات استفاده می شود که قسمتی از ایه درباره طایفه 
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تف لها تال وه اس موه سا مر رل لام هم الم ای ) 
رسیدند و اظهار داشتند که ما نه با شما هم صدا هستیم و نه بر ضد شما 
گام بر می داریم و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) پیمان ترک 
۰ ۱ 


رش صلح 

به دنبال دستور به شدت عمل در برابر منافقانی که با دشمنان اسلام 
همکاری نزدیک داشتند, در این ایه دستور می دهد که دو دسته از این 
قانون مستثنی هستند: 

1 - آنها که با یکی از هم پیمانان شما ارتباط دارند و پیمان بسته اند. 

(الا الذین یصلون الی قوم بینکم و بینهم میثاق ) 

2 - کسانی که از نظر موقعیت خاص خود در شرائطی قرار دارند که نه 
قدرت مبارزه با شما را در خود می بینند, و نه توانائی همکاری با شما و 
مبارزه با قبیله خود دارند. 

(او جاوْ کم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم ). 

روشن است که دسته اول به خاطر احترام به پیمان باید از این قانون 
مستثنی باشند و دسته دوم نیز اگر چه معذور نیستند و باید پس از 
تشخیص حق به حق بپیوندند ولی جچون اعلان بیطرفی کرده اند نعرض 
نسبت به آنها بر خلاف اصول عدالت و جوانمردی است . 

سیس برای اینکه مسلمانان در برابر اين پیروزیهای چشمگیر مغرور نشوند 
و آنرا مرهون قدرت نظامی و ابتکار خود ندانند و نیز برای اينکه احساسات 
انسانی آنها در برا/ بر اين دسته از بی طرفان تحریک شود می فرماید: اگر 
تا هدر ی اند اندخعت همان اند بر شما مسلط گرداند تا با شما 
پیکار کنند. 


ی ور 


بنابراین همواره در پیروزیها به یاد خدا باشید و هیچگاه به نیروی خود 
مغرور نشوید و نیز گذشت از ضعیفان را برای خود خسارتی نشمرید. 

در پایان آیه بار دیگر نسبت به دسته اخیر تاکید کرده و با توضیح بیشتری 
چنین می فرماید: اگر آنها از پیکار با شما کناره گیری کنند و پيشنهاد صلح 
نمایند خداوند به شما اجازه تعرض نسبت به انها را نمی دهد و موظفید 
دستی را که به منظور صلح به سوی شما دراز شده بفشارید. 

اج وت فلم یقاتلوکم و القوا الیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم 


نکته قابل توجه اینکه قرآن در این آیه و چندین آیه دیگر پيشنهاد صلح را با 
تعبیر القاء سلام (افکندن صلح ) ذکر کرده است که ممکن است اشاره به 
اين مطلب باشد که طرفین نزاع , پیش از آنکه صلح کنند. معمولا از هم 
فاصله می گیرند و حتی پیشنهاد و 
دور از هم ایستاده اند و این پيشنهاد را بسوی هم پرتاب می نمایند. النساء 
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آیه 91 

آیه و ترجمه 9 ۲ 
ستجذون ءاخرین پریدذون, آن ِ_ و منوا قوَمَهْمٌ کل ما رُدُوا (لی الفتة 
ازکسوا قیقا فان لم : بغترلوکم و لوا کم السلم و تکفوا دهم قحْوْم 
چ افبْلوهْمٌ حبث ث تقوم 5 و م جقلنا کم عَليهمٌ سلطنا بینا(91) 
ترجمه : 91 - به زودی جمعیت دیگری را می يآبید که می خواهند هم از 
ناحیه شما در امان باشند, و هم از ناحیه قوم خودشان (که مشر‌کند, لذا در 
پیش شما ادعای ایمان می کنند ولی ) هر زمانی به سوی فتنه (و بت 
پرستی ) باز گردند با سر در آن فرو می روند!, اگر آنها از درگیری با شما 
کنار.ثر فتند. ه پیشنهاد صلمد نکر دند و ذشت از تما بر نداشتندر ایقا را هر 
کجا یافتید اسیر کنید, و (یا) به قتل برسانید و آنها کسانی هستند که برای 
شما بلط اشکازی یت بایان فرار دادهایی: 

شان نزول : 

را آیهفوق شان نزولهای معتفی نقل شده که یکی از مشهورترینآ 
ین الست . 

چمعی از مردم مکه به خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می 
آمدند و از روی خدعه و نیرنگ اظهار اسلام می کردند, اما همین که در 
برابر قریش و بتهای آنها قرار می گرفتند به نيایش و عبادت بتها می 
پرداختند, و به این ترتیب می خواستند از ناحیه اسلام و قربش هر دو 
اسوده خاطر باشند. از هر دو طرف سود ببرند و از هیچیک زیان نبینند, و 
به اصطلاح در میان این دو دسته دو دوزه بازی کنند, ایه فوق نازل شد و 
دستور داد مسلمانان در برابر این دسته شدت عمل بخرج دهند. تفسیر 
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تفسیر ۰ 

سزای آنها که دودوزهبازی میکنند! 

در اینجا با دسته دیگری روبرو می شویم که درست در مقابل دستهای قرار 
دارند که در آیه پیش دستور صلح نسبت به آنها داده شده بود. آنها کسانی 
هستند که می خواهند برای حفظ منافع خود در میان مسلمانان و مشرکان 
ازادی عمل داشته باشند و برای تامین این نظر راه خیانت و نیرنگ پیش 
گرفته , با هر دو دسته اظهار همکاری و همفکری می کنند 

(ستجدون آخرین بریدون ان یامنوکم و یامنوا قومهم ). 

و به همین دلیل هنگامی که میدان فتنه جوئثی و بت پرستی پیش آید همه 
برنامه های آنها وارونه می شود و با سر در آن فرو می روند! 

(کلما ردوا الی الفتنة ارکسوا فیها). 

اینها درست بر ضد دسته سابقند زیرا آنها کوشش داشتند از درگیر شدن با 
مسلمانان دوری کنند اما اینها نغمه دارند که با مسلمانان درگیر شوند. 

آنها پیشنهاد صلح با مسلمانان داشتند در حالی که اینها سر جنگ دارند. 
ادا ادیت و اراس هتطمانان بخ داشتد ول ایا برهس :تدای ند 

این سه تفاوت که در جمله فان لم یعتزلوکم و یلقوا الیکم السلم و یکفوا 
ایدیهم به آن اشاره شده است موجب گردیده که حکم اينها از دسته سابق 
به کلی جدا شود و به مسلمانان دستور داده شده که هر کجا آنان را بیابند 
اسیر کنند و در صورت مقاومت به قتل رسانند. 

(فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم  .)‏ ۱ 
و لذا انجا که به اندازه کافی نسبت به آنها اتمام حجت شده در پایان ابه 
می فرماید: انان کسانی هستند که ما تسلط اشکاری برای شما نسبت به 
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قرار دادیم . 

این تسلط می تواند از نظر منطقی بوده باشد, چه اینکه منطق مسلمانان 
بر مشرکان کاملا پیروز بود و يا از نظر ظاهری و خارجی , زیرا در زمانی 
این ایات نازل شد که مسلمین به قدر کافی نیرومند شده بودند. 

این جمله از ماده ثقافت به معنی دست یافتن بر چیزی با دقت و مهارت 
است , و با وجدتموهم که از ماده وجدان و به معنی مطلق دست یافتن 
است , تفاوت دارد, گویا این دسته از منافقان دو دوزه باز که خطرناکترین 
ذشته. های منافقان .هستنده. به. آسانی: خمکزن تیسست. رز 0( 
بیفتند لذا می فرماید: اگر با مهارت و دقت به آنها دست یافتید حکم 
خداوند را در مورد آنها اجرا کنید اشاره به اینکه دست یافتن بر آنها نیاز به 


دقت و مراقبت کافی دارد. النساء 
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ترجمه 92 - برای هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که فرد با ایمانی را به 

قتل برساند, مگر اینکه اين کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و (در 
عین حال ) کسی که فرد با ایمانی را از روی خطا به قتل برساند باید یک 
بزندم: آزاد کند و خوتبهانتی. به کسان آو بر دازنه مین اه آنها خونبها را 
ببخشند و ی با و ی و کافرند) 
ولی مقتول با ایمان بوده باید (تنها) یک برده آزاد کند (و پرداختن خونبها 
لازم نیست ) و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار 
است باید خونبهای او را ی 
کس که دسترسی (به آزاد کردن برده ) ندارد دو ماه پی در پی روزه می 
شان نزول : 

یکی از بت پرستان مکه به نام حارث بن یزید با دستیاری ابوجهل مسلمانی 
را به نام عیاش بن ابی ربیعه به جرم گرایش به اسلام مدتها شکنجه می 
داد, پس از هجرت مسلمانان به مدینه , عیاش نیز به مدینه هجرت کرد و 
در شمار مسلمانان قرار گرفت . 

اتفاقا روزی در یکی از محله "۳ اطراف مدینه با شکنجه دهنده خود 
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حارث بن یزید روبرو شد. و از فرصت استفاده کرده , او را به قتل رسانید, 
نه کمان اینکه دشمتی زا از بای در آوزده اشنت , در حالن که توجه:نداشت 
که حارت تفبة کرده. و منسلمان شنده. است و به:سوی سیافتر: (صلی الاه 
کی لو سای امن روی‌حروانسرا امسر اضلی الاه علیصری الم اد 
سلم ) عرض کردند ایه نازل شد و حکم قتلی را که از روی اشتباه و خطا 
واقع شده بیان کرد. 


تفسیر : 

احکام قتل خطا ۳ 

چون در آیات گذشته به مسلمانان آزادی عمل برای در هم کوبیدن منافقان 
و دشمنان خطرناک داخلی داده شده , برای اينکه مبادا کسانی از این 


قانون سوء استفاده کنند و با افرادی که دشمنی دارند به نام منافق بودن 
تصفیه حساب خصوصی نمایند. و يا بر اثر بی مبالاتی خون بی گناهی را 
بریزند, در این آیه و آیه بعد احکام قتل خطا و قتل عمد بیان شده است , تا 
در مسئله ریختن خون که از نظر اسلام موضوع فوق العاده مهم و پر 
مسئولیتی است رعایت تمام جهات لازم را بکنند. 

ور اغا: ز این آیه که حکم قتل خطا در آن بیان شده می فرماید: برای هیچ مو 
منی مجاز نیست که فرد با ایمانی را جز از روی خطا بقتل برساند. 

(و ما کان لمو من آن یقتل مو منا ال خطا) ۰ 

این تعبیر در حقیقت آشاره به ان است که اصولا هرگز موّ من به خود اجازه 
نمی دهد که دست خویش را به خون فرد بیکناهی بیالاید, چه اینکه در حریم 
ایمان همه افراد مانند اعضای یک پیکرند. یا هیچگاه ممکن است عضوی از 
بدن انسان , عضو دیگر را جز از روی اشتباه از شین ببرد با آ زار دهد ینار 
این آنها که در صدد چنین کاری بر آیند ایمان درستی ندارند و از حقیقت 
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- بی خبرند. ۱ 

جمله الاخطاء (مگر از روی اشتباه ) به این معنی نیست که آنها مجازند از 
روی اشتباه اين عمل را انجام دهند, زیرا اشتباه قابل پیش بینی نیست , و 
شخص به هنگام اشتباه متوجه اشتباه خود نمی باشد, منظور این است که 
هو‌متان جز دز موزد اشتباه آلوده چنين, کنام بزر کی تخواهتد شد. 

سین ۰ مر یمه و کفاره قتل خطا را در سه مرحله بیان می کند: صورت 
نخست اینکه فرد بیگناهی که از روی اشتباه کشته شده متعلق به خانواده 
مسلمانی باشد که در اين صورت , قاتل باید دو کار کند, یکی اینکه برده 
فتنلمانی. را اراد تماید ء.-ذیکر اینکهخوننهای. مفتول را به صاحبان «خون 
بپردازد. 

(و من قتل موّ منا خطا فتحریر رقبة مو منة و دية مسلمة الی اهله ). 

شک که خاندان مولع رعایت خاطر از ده وه را آن بستقوا ۲ 
صورت دوم اینکه مقتول وابسته به خاندانی باشد که با مسلمانان خصومت 
و دشمنی دارند((در این صورت کفاره قتل خطا تنها ازاد نمودن برده است 
و پرداخت دیه بر جمعیتی که تقویت بنیه مالی انان خطری برای 
مسلمانان محسوب خواهد شد ضرورت ندارد, به علاوه اسلام ارتباط این 
فرد را با خانواده خود که همگی از دشمنان اسلامند بریده است و بنا بر 
این جائی برای جبران خسارت نیست . 

(فان کان من قوم عدو لکم و هو موّ من فتحریر رقبة موّ منة ). 

صورت سوم اینکه ((خاندان مقتول از کفاری باشند که با مسلمانان هم 
پیمانند, در این صورت برای احترام به پیمان باید علاوه بر ازاد کردن یک 
ده مسلمان خونبهای او را به بازماندگانش بپردازند.)) 


(و ان کان من قوم بینکم و بینهم میثاق فدية مسلمة الی اهله و تحریر رقبة 
موّ منة ). 

در اینکه ایا مقتول در این صورت مانند دو صورت سابق یک فرد موّ من 
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است پا اعم از موّ من و کافر ذمی , در میان مفسران گفتگو است , ولی 
ظاهر آیه و روایاتی که در تفسیر آن 9 شنده این 7 
ره کافر داد ضوری که عاض از مسلهان ارت شی برد 

از ظاهر ایه چنین استفاده می شود که باید دیه مزبور را به ورثه او داد هر 
چند کافر هستند, و این به خاطر پیمان و عهدی است که با مسلمانان 
دارند, ولی از انجا که کافر از مسلمان هیچگاه ارت نمی برد جمعی از 
مفسران بر این عقیده اند که منظور از جمله فوق این است که دیه او را 
فقط به ورثه مسلمان او بدهند, نه ورثه کفار. در بعضی از روایات نیز 
اشاره به این موضوع شده است ولی ظاهر جمله من قوم بینکم و بینهم 
میثاق (از جمعیتی که با شما پیمان دارند) این است که ورثه مقتول جزء 
مسلمانان نیستند. زیرا مسلمانان با یکدیگر پیمان خاصی ندارند (دقت 
کنید). 

و در پایان آیه در مورد کسانی که دسترسی به آزاد کردن بردهای ندارند 
(یعنی قدرت مالی ندارند و يا بردهای برای آزاد کردن نی باشد) ی 
فرماید:((چنین اشخاصی باید دو ماه پی در پی روزه بگیرند)). 

(فمن لم یجد فصیام شهرین منتابعین ). 

و در پایان فی کوید:((این تبدیل. شدن: آزاد کردن برده به دو ماه روزه 
گرفتن یکنوع تخفیف و توبه الهی است , يا اينکه تمام آنچه در آیه به عنوان 
کفاره قتل خطا گفته شد همگی برای انجام یک توبه الهی است و خداوند 
همواره از هر چیز با خبر و همه دستوراتش بر طبق حکمت است )). 
(توبة من الله و کان الله علیما حکیما). 

ور رت ۱0 منعددی است که باید به آن توجه نمود. 

1 - در اینجا برای جبران قتل خطا, سه موضوع بیان شده است که هر کدام 
از آن برای جبران یکنوع خسارت اسنت: که از. این عطل به وحودفی, اند 
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آزاد کردن برده است که در واقع یکنوع جبران خسارت اجتماعی کشته 
شدن یکفرد با ایمان محسوب می شود. 

و دیگر پرداختن دیه است که در واقع یکنوع جبران خسارت اقتصادی است 
که از کشته شدن یک نفر به خانواده او وارد می شود, و الا سابقا هم 
گفتهایم ((دیه )) هیچگاه قیمت واقعی خون یک انسان نیست , زیرا خون 
یک انسان بی گناه ما فوق هر قیمت است بلکه یکنوع جبران خسارت 


اقتصادی خانواده می باشد. 

و دیگر مسئله دو ماه روزه پی در پی است که جبران خسارت اخلاقی و 
معنوی می باشد که دامنگیر قاتل خطائی می شود. 

ای ی مر سا میا 
دسترسی به ازاد کردن یک برده با ایمان ندارند یعنی در درجه اول فقط 
آزاد کزدن بردی کافین است ۵ رتیه یواست بای روره‌ یر وان 
باید توجه داشت که آزاد کردن برده یکنوع عبادت نیز محسوب می شود و 
بنا بر این اثر معنوی عبادت را در روح ازاد کننده خواهد داشت . 

2 - در موردی که بازماندگان مقتول مسلمان باشند جمله الا ان یصدقوا 
(مگر آنکه انها از دیه صر فنظر کنند) ذکر شده , ولی در مورد کسانی که 
مسلمان نباشند این جمله ذکر نشده است , دلیل آن نیز روشن است زیرا 
در مورد اول زمینه برای چنین کاری وجود دارد اما در مورد دوم چنان زمینه 
ام تست ی این مشافاان ی فان ات رس بان مت ی 
مسلمانان در این موارد بروند. 

3 - جالب توجه اینکه در صورت اول که بازماندگان مسلمانن. نخست 
اشاره به ((ازادی 1( یک برده و سپس اشاره به ((دیه 1( شده است , در 
حالی که در صورت سوم که مسلمان نیستند نخست ((دبه أ( امده است , 
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به ان باشد که در مورد مسلمانان تاءخیر در دیه عکس العمل نامطلوبی 
غالبا ندارد. در حالی که در مورد غیر مسلمانان باید قبل از هر چیز دیه 
پرداخته شود تا اتش نزاع خاموش گردد. و دشمنان ان را بر پیمان شکنی 
حمل نکنند. 

4 - در آیه شریفه اشارهای به مقدار دیه نشده است و شرح آن به سنت 
موکول گردیده که مطابق آن دیه کامل هزا ر مثقال طلا یا یکصد شتر و یا 
دویست گاو و در صورت توافق قیمت این حیوانات است (البته تعیین طلا و 
یا بعضی از حیوانات به عنوان دیه طبق یک سنت اسلامی است که 
مقیاسهای خود را از امور طبیعی انتخاب می کند نه مصنوعی و قرار دادی 
تا با گذشت زمان دگرگون نشوند). 

5 - بعضی ممکن است اشکال کنند که خطا مجازات ندارد, چرا اسلام 
درباره آن این همه اهمیت قائل شده است , در حالی که مرتکب این کار 
هیچگونه گناهی مرتکب نشده پاسخ ایراد روشن است , زیرا مسثئله خون , 
مسئله سادهای نیست و با این حکم شدید اسلام خواسته است مردم 
نهایت دقت و احتیاط را به کار بندند تا هیچگونه قتلی حتی از روی اشتباه 
از آنها.ستز تربند بر یار از خطاها قابل پیشگیری است , به علاوه 
مردم بدانند با ادعای خطا در قتل هرگز نمی توانند خود را تبرئه نمایند, 
جمله اخر ایه (توبة من الله ...) ممکن است اشاره به همین موضوع باشد 


که اشتباهات معمولا از عدم دقت سرچشمه می گیرد و لذا در مورد 
موضوعات مهمی همانند قتل نفس باید به نجوی جبران گردد, تا توبه الهی 
شاحل حال,مرتکتان شود التساء 
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ایه 93 

آیه و ترجه 5 ۳ 

5 مَن من بقل مُوْمناً مدا فجَرَاوه جهَتَمْ خلدا فیقا و غضب ال عَلَیُهِ و لت و 
3 عد لة غذابا عظیما (3و) 

ترجمه : 93 - و هر کسی فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند 
مجازات او دوزخ است که جاودانه و انیت ضایر و خداوند بر او غضب 
هون کنو ور ان رحفتت اور وور مارد ه غاب« هی رای اه اماده 
ساخته است . 

شان نزول 

((مقیس بن صبابه کنانی )) که یکی از مسلمانان بود. کشته برادر خود 
زرهشای را درحخله (زیت التجار ادا کرد عرار وایه عرض بان 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) رسانید. پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم 
) او را به اتفاق ((قیس بن هلال فهزی )) نزد بزرگان بنی النجار فرستاد و 
دستور داد که اگر قاتل هشام را می شناسند, او را تسلیم برادرش 
(رنسی هواک ب تسام ها وا را شوت رد آنان جد 
چون قاتل را نمی شناختند. دیه را به صاحب خون پرداختند و او هم تحویل 
گرفت و به اتفاق ((قیس بن هلال )) به طرف مدینه حرکت کردند در بین 
راه بقایای افکار جاهلیت مقیس را تحریک نمود و با خود گفت : قبول دیه 
موجب سرشکستگی و ذلت است , لذا هم سفر خود را که از قبیله ((بنی 
النجار)) بود به انتقام خون برادر کشت و به طرف مکه فرار نمود و از 
اسلام نیز کناره گیری کرد. 

پتاشتر ری الله که و الههشای هی وال این یات من اور 
مباح نمود, و آیه فوق به همین مناسبت نازل شد که مجازات ت قتل عمد در 
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تنفسیر . 

مجازات قتل عمد ۲ 

بعذ اسان جکم فل قارف آنن اتید اراک کش کم فرویا انمایی:ر 
از انجا که ادم کشی یکی از بزرگترین جنایات و گناهان خطرناک است و 
اگر با آن مبارزه نشود, امنیت که يكي از مهمترین شرائط یک اجتماع سالم 
اقنت-به کلم آز.ن مت وی فراندو ایا مخلف آن را اهنت 
فالتا ای کر کرین اشت .ها که فیل سدلیل یک اتفان را مات 


کشتن تمام مردم روی زمین معرفی می کند. 

(من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا) 
انکس که انسانی را بدون اینکه قاتل باشد و پا در زمین فساد کند بکشد, 
گویا همه مردم را کشته است . 

به همین دلیل در ایه مورد بحث نیز برای کسانی که فرد با ایمانی را عمدا 
به قتل برسانند چهار مجازات و کیفر شدید اخروی (علاوه بر مسئله 
قصاص که مجازات دنیوی. انست )"کر شده است : 

1 - خلود یعنی جاودانه در انش دوزخ ماندن . 

(و من یقتل مو منا متعمدا فجزائه جهنم خالدا فیها). 

2 - خشم و غضب الهی (و غضب الله علیه ). 

3 - دوری از رحمت خدا (و لعنه ). 

4 - مهیا ساختن عذاب عظیمی برای او (و اعد له عذابا عظیما). تفسیر 
نمونه جلد 4 صفحه 68 

و به این ترتیب از نظر مجازات اخروی حد اکثر تشدید در مورد قتل عمدی 
شده است , به طوری که در هیچ مورد از قرآن اینچنین مجازات شدیدی 
بیان نگردیده و اما کیفر دنیوی قتل عمد همان قصاص است که شرح آن در 
ذیل آیه 179 سوره بقره در جلد اول صفحه 442 گذشت ). 

آپا قتل نفس موجب مجازات جاودانی است 

در اینجا سوالی پیش می اید که ((خلود)) یعنی مجازات جاودانی مخصوص 
کسانی است که بیایمان از دنیا بروند در حالی که قاتل عمدی ممکن است 
ایمان داشته باشد و حتي پشیمان گردد و از ز گناه بزرگی که انجام داده جدا 
توبه کند و گذشته را تا آنجا که قدرت دارد جبران نماید. 

در پاسخ این سوال می توان گفت : 

یر ال موم ور ها ات هت به خاطر ایمان داشتن 
بقتل برساند و يا کشتن او را مباح بشمرد. روشن است که چنین قتل 
نشانه کفر قاتل است و لازمه ان خلود در عذاب می باشد. 

حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) نیز به این مضمون نقل شده است . 

2 - اين احتمال نیز هست که قتل افراد با ایمان و بی گناه سبب شود که 
انسان بی ایمان از دنیا برود و توفیق توبه نصیب او نگردد و به خاطر همین 
موضوع گرفتار عذاب جاویدان شود. ۱ 

3 - این هم ممکن است که منظور از خلود, در این ایه عذاب بسیار طولانی 
باشد, نه عذاب جاویدان . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 69 ۲ 

سو ال دیگری نیز در اینجا مطرح می شود که اصولا قتل عمد آیا قابل توبه 
جمعی از مفسران , صریحا پاسخ منفی به این سوال می دهند و می 
گویند: قتل نفس طبق ایه فوق اصلا قابل توبه نیست , و در پارهای از 


روایات که در ذیل ۳ وارد شده است نیز اشاره به این معنی گردیده که لا 
توبة له . 
ولی آنچه از روح تعلیمات اسلام و روایات پیشوایان بزرگ دینی و فلسفه 
توبه که پایه تربیت و حفظ از ز گناه در آینده زندگی است استفاده می شود 
این است که هیچ گناهی نیست که قابل توبه نباشد, اگر چه توبه پارهای از 
کناهانخ شضیارن سخت. دشر انط ,شین دار مقر آنمعید .مین وید 
ان الله لا یغفر آن یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء (نساء - 47) 
((خداوند تنها گناه شرک را نمی بخشد اما غیر آن را برای هر کس بخواهد 
و صلاح ببیند خواهد بخشید)) حتی سابقا ذیل همین آیه اشاره کردیم که این 
آیه درباره آمرزش گناهان از طریق شفاعت و مانند آن سخن میگوید و الا 
گناه شرک نیز با توبه کردن و بازگشت به سوی توحید و اسلام قابل 
بخشش است , همانطور که بیشتر مسلمانان صدر اسلام , در اغاز مشرک 
بودند و سپس توبه کردند. و خداوند گناه آنها را بخشید, بنا بر این شرک 
تنها گناهی است که بدون توبه بخشیده نمی شود و اما با توبه کردن همه 
گناهان حتی شرک قابل بخشش است چنانکه در سوره زمر آیه 53 و 54 
میخوانیم 
ان له یغفر الذتوب جمیعا انه هو الغفور الرحیم و اعنیبوا الی ربکم و 
اسلمو اله : 
(. .. خداوند همه گناهان را می بخشد, زیرا او بخشنده مهربان است و 
بازگشت به سوی خدا کنید و توبه نمائید و تسلیم فرمان او باشید. 
و اينکه بعضی از مفسران گفته اند: آیات مربوط اضر تن همه کناهان در 
پرتو توبه به اصطلاح از قبیل ((عام )) است و قابل ((تخصیص )) می باشد, 
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ضخیم نیست: زبرا لسان این آیات که:در مقام افتنان+بر کنهکاران مین باشد 
و با تاکیدات مختلف همراه است قابل تخصیص نیست (به اصطلاح ابا از 
تخصیص دارد). 
از اين گذشته اگر براستی کسی که قتل عمدی از او سرزده به کلی از 
امرزش خداوند مایوس گردد و برای هميشه (حتی پس از توبه موکد و 
0 خود با اعمال نیک فراوان ) در لعن و عذاب جاویدان 
بماند هیچگونه دلیلی ندارد که در باقیمانده عمر اطاعت فراوان خدا کند و 
دست از اعمال خلاف و حتی قتل نفسهای مکرر بر دارد و اين با روح 
تعلیمات. انبياع کهربر ای تربیت بسن دز.هر مرخله آهدهانه جونه سار کار 
است ؟! 
در تواریخ اسلام نیز می بینیم که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم 
) از گنهکاران خطرناکی همچون ((وحشی )) قاتل حمزة بن عبد المطلب 
گذشت نمود و توبه او را پذیرفت و نمیتوان گفت که قتل نفس در حال 


شترک و ایمان انقدر تفاوت:دارد که-در یکحال بخشوده شود و در حال,دیگر 
به هیچوجه قابل بخشش نباشد. 

اصولا همانطور که گفتیم ما هیچ گناهی بالاتر از شرک نداریم و می دانیم 
که اين گناه نیز با توبه و پدیرش اسلام بخشوده میشود چگونه میتوان باور 
کرد گناه قتل حتی پا توبه واقعی قابل بخشش نباشد. 

ولی اشتباه نشود آنچه در بالا گفتیم به این معنی نیست که قتل عمد کار 
کت کم ای است این شاد وا اک آن وه کر که 
عکس توبه واقعی از این گناه کبیره بسیار مشکل است و نیاز به جبران 
این عمل دارد و جبران کردن ان کار اسانی نیست بنا بر این منظور ما 
سکن افراوی اهر کل تسیا شید 

انواع قتل ۱ 
((فقها)) در کتاب قصاص و دیات از کتب فقهی با الهامی که از ایات و 
روایات اسلامی گرفتهاند قتل را به سه نوع تقسیم کرده اند: ((قتل عمد)), 
((قتل شبه عمد)) و ((قتل خطا)). 

قتل عمد قتلی است که با تصمیم قبلی و با استفاده از وسائل قتل 
صورتگیرد (مثل اینکه انسان به قصد کشتن دیگری از حربه یا چوب يا سنگ 
تاددست اتتفادی کید 

مورد مقتول داشته باشد که بدون توجه منجر به قتل گردد مثل این که 
کسی را عمدا کتک می زند بدون اينکه تصمیم کشتن او را داشته باشد 
قتل خطا ان است که هیچگونه تصمیمی نه به قتل داشته باشد نه انجام 
عملی در مورد مقتول , مثل اینکه میخواهد حیوانی را شکار کند اما نیر 
خطا می رود و به انسانی می خورد و او را به قتل می رساند. 

هر کت ان ای هو آحام ری راید کضیر کت صفمی اعد ان 
النساء 
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آیه 94 

آیه و ن برجمه 


تق لین عامئوا 5 تن فی سیب له و من قی 


ترجه 94 ای کشانن که ایفان آمرنه اب صامی که در وام‌عدا حافن 


می دارید (و به سفری برای جهاد می روید) تحقیق کنید و به 


3 


اظهار صلح و اسلام می کند نگوئید مسلمان نیستی بخاطر اینکه سرمایه 
تابایدان ذنیا (و غناتمی: ) بندشت آوریده زیرا غتیعتهای بزرگی در نزد خدا 
۱ اب 
آنچه عمل می کنید آگاه است . 

شان نزول : 

در روایات و تفاسیر اسلامی شان نزولهائتی درباره آیه فوق آمده است که 
کم وبیش با هم شیاهت دارند از کلم ایتک پاهیر ری الا قادهید اد 
و سلّم ) بعد از بازگشت از جنگ خیبر, اسامة بن زید را با جمعی از 
مسلمانان به سوی یهودیانی که در یکی از روستاهای ((فدک )) زندگی می 
کروته فرستاض با اما تا وی اسلام وی فقو بانط دمه دگوت کنقد. 
یکی از بهودیان به نام ((مرداس )) که از امدن سیاه اسلام با خبر شده بود 
اموال و فرزندان خود را ۳ پناه کوهی قرار داد و به استقبال مسلمانان 
شتافت , در حالی که به یگانگی خدا و نبوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
اساتس نو ند مار که ری ار ان رس ای 
اظهار اسلام می کند و در باطن مسلمان نیست به او حمله کرد و او را 
ی ها ی 
ال ید امس ارت این ی ال تم اه سل ) کت 
اه نی ان ارات ند و فرصوه مان وا کشتفه: امه ار اه 
شد و عرض کرد این مرد از ترس جان و برای حفظ مالش اظهار اسلام 
کرد‌پيامتر (ضلی:الله علیه و آله.ه شلم ) فرمووه نو که از درون او آگاه 
نبودی , چه میدانی ! شاید به راستی مسلمان شده است , در این موقع 
آیه فوق نازل شد و به مسلمانان هشدار داد که به خاطر غنائم جنگی و 
ماتو.ان سا انگاه شش کسانی زا که مار اسلای مب کند ماه 
ی ی سا رف ی 


تفسیر ۰ 

بعد از انکه در آیات گذشته تاکیدات لازم نسبت به حفظ جان افراد بی گناه 
تخت دی این آیهسک دسفن احتباظن بر ام حفظ ان افراد ین کافت که 
ممکن است مورد اتهام قرار گیرند بیان می کند و می فرماید : ((ای 
کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه جهاد گام بر می دارید, 
تحقیق و جستجو کنید و به کسانی که اظهار اسلام می کنند نگوئید 
مسلمان نیستید. 

با آیها الدنن امتوا ادا رش فی بل الله فتبتوانو لا قولوا لمن الفی 
الیکم السلام لشت مو هناا.. , ۱ 
هه ابر تشه وی ی هه آ سانش راک اما و اسان وا اش 


باز پپذیرند و هر گونه بد گمانی و سوء ظن را نسبت به اظهار ایمان آنها 

کنار بگذارند. 

ییانب که کهصاتاا ای اایا اوعا نارای 

زا کت مس سوه 1 صفخه 7۳ 

اظهار اسلام می کنند متهم کرده و آنها را به عنوان یک دشمن به قتل 

برسانید و اموال آنها را به غنیمت بگیرید (تبتغون عرض الحیوة الدنیا). 

در حالی که غنیمتهای جاودانی و ارزنده در پیشگاه خدا است (فعند الله 

مغانم کثیرة ). 

گرچه در گذشته چنین بودید و در دوران جاهلیت جنگهای شما انگیزه 
غارتگری داشت (کذالک کنتم من قبل ). 

ولی اکنون در پرنو اسلام و منتی که خداوند بر شم نهاده است , از آن 
ای باق اب باتر ان هگ انم این تعمت روک ارات کم 

کارهات کید رقف الله علیی یت 


(ان الله کان بما تعملون خبیرا). 

جهاد اسلامی جنبه مادی ندارد 

ایه فوق به خوبی این حقیقت را روشن می سازد که هیچ مسلمانی نباید 
برای هدف مادی گام در میدان جهاد بگذارد و به همین دلیل باید نخستین 
اظهار ایمان را از طرف دشمن بپذیرد, و به ندای صلح او پاسخ گوید اگر 
چه از غنائم مادی فراوان محروم گردد زیرا هدف از جهاد اسلامی توسعه 
طلبی و جمع غنائم نیست , تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 75 

نلکه هدف آراذ شندن انشسانها از قید بندکی بندگان و خداوند زور و زر است 
و هر زمان که روزنه امیدی به سوی این حقیقت گشوده شد باید به سوی 
آن شتافت , آیه فوق می گوید: ((شما یک روز چنین افکار منحطی داشتید 
و به خاطر سرمایه های مادی خونهائی را می ریختید, اما و برنامه 
به کلی دگرگون شده است , به علاوه مگر خود شما به هنگام ورود در 
اسلام غیر از اظهار ایمان چه برنامه دیگری داشتید, چرا از قانونی که خود 
از آن استفاده کردهاید ترا رم دیگران دریغ مینمائید)) ؟! 

سوال : ۳ 

ممکن است با توجه به مضمون ایه چنین ایراد شود که اسلام با قبول 
ادعاهای ظاهری مردم در مورد پیوستن به این ائین زمینه را برای پرورش 
((منافق )) در محیط اسلامی اماده می کند و با این برنامه , ممکن است 
عده زیادی از آن سوء استفاده کرده و با استتار در زیر نام اسلام دست به 
اف 

شاید هیچ قانونی در جهان نیست که راه سوء استفاده در آن وجود نداشته 
باشد, مهم این است که قانون دارای مصالح قابل ملاحظهای باشد, اگر بنا 
شود اظهار اسلام به بهانه عدم آگاهی از مکنون قلب طرف , قبول نگردد, 
مفاسد بسیاری به بار می اید که زیان ان به مراتب بیشتر است , و اصول 
عواطف انسانی را از بین خواهد برد. زیرا هر کس با دیگری کینه و خرده 
حسابی داشته باشد می تواند او را متهم کند که اسلام او ظاهری است و 
با مکنون دل او هماهنگ نیست تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 76 

9 این ترتیب خونهای بسیاری از بی گناهان ریخته شود. 

از.این هر اغاز طرایشن. به هر آئین افرادی هستند که گرایشهای 
ساده و تشریفاتی و ظاهری دارند اما با گذشت زمان و تماس مداوم با آن 
ائین محکم و ريشه دار می شوند. این دسته را نیز نمی توان طرد کرد. 
النساء 

آیه 96-95 


ایه و ترجمه 


ای ۳ 


لابیستوی الْقَعِدُون من المَوْمنی عْیرٌ آولی الضررٍ و المُجهذور فی سبیل 
له بامعلهة و انفسهم فصل اللة العجهدین بافعلیم و آشسمع غلی 


المعدین درَجَةٌ وٌکلاً وعَد اللَهُ الجُسنی و قضل ال الْمَجَهدِینَ علی الَْدین 
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آجرا عظیما(95) ۱ 
درجت و و مخ و گوو و کان الا غفور | ر7حیما(96) 
ترخفه و9 امز اوبتا آنغانی, که بجون ماد متا راختی ات نجهان یار 


نشستند يا مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان 
نیستند, خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان 
برتری بخشیده و به هر یک از این دو دسته (به نسبت اعمال نیکشان ) 
خداوند وعده پاداش نیک داده و مجاهدان را بر قاعدان برتری و پاداش 
عظیمی بخشیده است . 

6 - درجات (مهمی ) از ناحیه خداوند و آمرزش و رهمت (نصیب آنان هش 
گردد) و (اگر لعزشهائی داشته اند) خداوند آمرزنده و مهربان است . 


تفسیر : 

در آیات گذشته سخن از جهاد در میان بود. این دو | آیه مقایسه ای در میان 
مخاهدان و غیرن مخاهدان. به.عمل آوردم ‏ عی کفید: (راقراق مار انمانت 
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که از شرکت در میدان جهاد خودداری می کنند, و بیماری خاصی که آنها را 
از شرکت در این میدان مانع شود ندارند. هرگز با مجاهدانی که در راه خدا 
ات امه خی انا وعان یات رصان سید 

(لا یستوی القاعدون من الموّ منین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل 
الله باموالهم و انفسهم ). 

روشن است که منظور از قاعدون در اینجا افرادی هستند که با داشتن 
ایمان به اصول اسلام , بر آثر نداشتن همت کافی , در جهاد شرکت نکرده 
اند, در صورتی که جهاد بر آنها واجب عینی تبوده / زیرا| اگر واجب عینی 
بود قر ان با این لخن ملایم درعاری نها نمی کفت ویر احن آبه به انا 
وعده پاداش نمی داد, بنا بر این حتی در صورتی که جهاد واجب عینی 
نباشد برتری روشن ((مجاهدان )) بر ((قاعدان )) قابل انکار نیست . 

و به هر حال ایه کسانی را که از روی نفاق و دشمنی از شرکت در جهاد 
خودداری کرده اند شامل نمی شود. ضمنا باید توجه داشت تعبیر ((غیر 
اولی الضرر)) مفهوم وسیعی دارد که تمام کسانی را که به خاطر نقص 
عضو, يا بیماری و یا ضعف فوق العاده و مانند انها قادر به شرکت در جهاد 
نیستند, استثناء می کند. ۱ 

سپس برتری مجاهدان را بار دیگر به صورت صریحتر و آشکارتر بیان کرده 
و می فرماید: ((خداوند مجاهدانی را که با مال و جان خود در راهش پیکار 
می کنند بر خودداری کنندگان از شرکت در میدان جهاد برتری عظیمی 


بخشیده )). 

(فضل الله المجاهدین باموالهم و انفسهم علی القاعدین درجة . تفسیر 
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ولی در عین حال چون همانطور که گفتیم نقطه مقابل این دسته از 
مجاهدان افرادی هستند که جهاد برای انها واجب عینی نبوده و يا اينکه به 
خاطر بیماری و ناتوانی و علل دیگر قادر به شرکت در میدان جهاد نبوده 
اند.لذا برای اینکه. باداش نیت ضالح و انمان و شایر اغمال نیک آنها نادیده 
گرفته نشود به آنها نیز وعدم نیک داد و .هی فرهاید: 0 
(مجاهدان و غیر مجاهدان [ وعده نیک داده است أ( (و کلا وعد الله 
الحسنی ). 

ولی بدیهی است میان وعده نیکی که به این دو دسته داده شده است 
فاصله بسیار است - در حقیقت قرآن با اين بیان نشان می دهد که سهم 
هر کار نیکی در جای خود محفوظ و فراموش نشدنی است . بخصوص 
اینکه سخن از قاعدانی است که علاقمند به شرکت در جهاد بوده اند و ان 
را یک هدف عالی و مقدس می دانستند ولی واجب عینی نبودن ان مانع از 
تحقیق بخشیدن به این هدف با هن شده است , آنها نیز به اندازه علاقهای 
که به این کار داشته اند پاداش خواهند داشت , همچنین افراد اولی الضرر 
(کسانی که به خاطر بیماری و با نقص عضو در میدان جهاد شرکت نکرده 
اند) در حالی که با تمام وجود خود به ان علاقه داشته و عشق می ورزیده 
اند نیز سهم قابل ملاحظهای از پاداش مجاهدان خواهند داشت , چنانکه در 
خویی ار شافین اسلا رصن للم ای ماه ول ده تیه 
سربازان اسلام فرمود: 

لقد خلفتم فی المدينة اقواما ما سرتم مسیرا و لا قطعتم وادیا الا کانوا 
معکم و هم الذین صحت نیاتهم و نصحت جیوبهم و هوت افئدتهم الی الجهاد 
و قد منعهم عن المسیر ضرر او غیره : 

افرادی را در مدینه پشت سر گذاشتید که در هر گام در اين مسیر با شما 
بودند (و در پاداشهای الهی شرکت داشتند) آنها کسانی بودند که نیتی پاک 
داشتند و به اندازه کافی خیر خواهی کردند و قلبهای آنها مشتاق به جهاد 
موانعی همچون بیماری و زیان و غیر ان انها را از اين کار باز داشت . 

ولی از انجا که اهمیت جهاد در منطق اسلام از این هم بیشتر است بار 
دیگر به سراغ مجاهدان رفته و تاکید می کند که ((خداوند مجاهدان را بر 
قاعدان اجر عظیمی بخشیده است )). 

(و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما). 

خداوند و امرزش و رجمت او (درجات منه و مغفرة و رحمة ). 


وحن در این میان افرادی ضمن انجام وظیفه خویش مرتکب لغزشهائی 
شده اند و از کرده خویش: شتمانند خدا به آنها تفر وعده امرس دادم ود 
بایان آبه مین قفومان و کان الله غفورا رحیما. 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 1 - در ایه فوق سه بار نام ((مجاهدان 
) به میان امده , در نخستین بار مجاهدان همراه با ((هدف )) و ((وسیله 
)) جهاد ذکر شده اند (المجاهدون فی سبیل الله باموالهم ) و در مرتبه دوم 
نام مجاهدان فقط با وسیله جهاد. ذکر شده اما سخنی از هدف به میان 
نیامده است (المجاهدین باموالهم و انفسهم [ و در مرحله اخر تنها نام 
مجاهدان به میان امده است (المجاهدین ۰ ۳ و این کت از نکات بارز 
بلاغت در کلام است که چون شنونده مرحله به مرحله به موضوع آتتانن 
می؛ شنود از. قیود و مشنخصات آن می کاهند و کار: اشنائی بجائی می رسد 
که تنها با یک اشاره همه چیز معلوم می شود. 
2 - در ایه نخست برتری مجاهدان را بر قاعدان به صورت مفرد (درجه ) 
ذکر شده در حالی که در آیه دوم به صورت جمع (درجات ) آمده است , 
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روشن است که میان اين دو تعبیر منافاتی نیست زیرا در تعبیر اول منظور 
بیان اصل برتری مجاهدان بر غیر انها است , ولی در تعبیر دوم این برتری 
را شرح میدهد, و لذا با ذکر ((مغفرت و ((رحمت )) نیز توام شده است 
, و به عبارت دیگر تفاوت میان این دو تفاوت میان ((اجمال )) و ((تفصیل 
ضمنا از تعبیر به ((درجات )) نیز می توان این معنی را استفاده کرد که 
مجاهدان همه در یک حد و پایه نیستند و به اختلاف درجه اخلاص و فداکاری 
و تحمل ناراحتیها, مقامات معنوی انها مختلف است , زیرا مسلم است همه 
مجاهدانی که در یک صف در برابر دشمن می ایستند به یک اندازه , جهاد 
نمی کنند و به یک اندازه اخلاص ندارند, بنابراین هر یک ۰ به تناسب کار و 
نیت خود پاداش می گيرند. 
اهمیت فوق العاده جهاد : ۱ 
جهاد یک قانون عمومی در عالم افرینش است , و همه موجودات زنده 
جهان اعم از نباتات و حیوانات به وسیله جهاد موانع را از سر راه خود بر 
می دارند, تا بتوانند به کمالات مطلوب خود برسند. ۱ 
و به عنوان مثال , ريشه درختی را می بینیم که برای بدست اوردن غذا و 
نیرو, بطور دائم 9 حال فعالیت و حرکت است , و اگر روزی این فعالیت و 
کوشش را ترک گوید, ادامه زندگی برای او غیر ممکن است . 
بهمینر دلیل در هنگامی که در حرکت خود در اعماق زمین با موانعی برخورد 
کند, اکر بتواند آنها را سوراخ کردم واز آنان مق کذزد, عجیب این است که 
ريشه های لطیف گاهی همانند مته های فولادی با موانع به نبرد بر می 


خیزند, و اگر احیانا این توانائی را نداشت , راه خود را کج کرده و با تفسیر 
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دور زذن از آن مانع هی گذرد. 

در وجود خود ما در تمام شبانه روز حتی در ساعاتی که در خوابیم نبرد 
عجیبی میان گلبولهای سفید خون ما و دشمنان مهاجم وجود دارد, که اگر 
یکساعت این جهاد خاموش گردد و مدافعان کشور تن دست از پیکار 
بکشند, انواع میکربهای موذی در دستگاههای مختلف رخنه کرده , و سلامت 
مارا به مخاطره خواهند افکند. 

و عین همین مطلب در میان جوامع انسانی و اقوام و ملل عالم وجود دارد, 
انانی که هميشه در حال ((جهاد)) و ((مراقبت به سر می برند» همواره 
زنده و پیروزند. و دیگرانی که به فکر خوشگذرانی و ادامه زندگی فردی 
هستند, دیر يا زود از بین رفته و ملتی زنده و مجاهد جاي انها را خواهند 
گرفت . و همین است که رسول گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) می فرماید: 

فمن ترک الجهاد البسه الله ذلا و فقرا فی معيشته و محقا فی دینه ان الله 
اعز امتی بسنابک خیلها و مراکز رماحها. 

((آن کس که جهاد را ترک گوید. خدا بر اندام او لباس ذلت می پوشاند. و 
فقر و احتیاج بر زندگی , و تاریکی بر دین او سایه شوم می افکند, 7 
اه 
هه میات گرم مور فراید راعروا وا ها تک مها 

((جهاد کنید تا مجد و عظمت را برای فرزندانتان به میراث بگذارید))! 

و امیر مومنان علی (علیه السلام ) در ابتدای خطبه جهاد چنین می فرماید: 
((... فان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه الله لخاصة اولیائه و هو لباس 
التقوی و درع الله الحصينة و جنته الوثيقة , فمن ترکه رغبة عنه البسه الله 
ثوب الذل و شمله البلاء و دیث بالصغار و القماءة ...)) تفسیر نمونه جلد 4 
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((جهاد دری است از دربهای بهشت , که خداوند آن را به روی دوستان 
خاص خود گشوده است , جهاد. لباس پر فضیلت ((تقوی است جهاد. زره 
نفوذناپذیر الهی است ؛ جهاد. سیر محکم پروردگار است . آن کس که جهاد 
را ترک گوید, خداوند بر اندام او لباس ذلت و بلا می پوشاند. و او را در 
مقابل دیدگاه مردم خوار و ذلیل جلوه می دهد...)) 

ضمنا باید توجه داشت که جهاد, تنها به معنی جنگ و نبرد مسلحانه نیست 
بلکه هر نوع تلاش و کوششی را که برای پیشبرد اهداف مقدس الهی 
انجام گیرد؛ شامل می شود, و به این ترتیب علاوه بر نبردهای دفاعی و 
گاهی تهاجمی , مبارزات علمی , منطقی , اقتصادی , فرهنگی و سیاسی را 


نیز در بر می گیرد. النساء 

آیه 99-97 

آیه و برجمه 1 3 ِ و 

ان الذین تَوَفاهم که ظالهی انقسيهمٌ قالوا فیم کنتم قالوا کت 

مستضغفین فی الارْض قالوا آً لَمُ تکن آرّض الله وس قتهاجژوا فیها 
قأولک مَأَوَاهَم جَهتمُ و ساعغت مصیر آ(97 


( 
لا امْستضقفین من الوّجال النسا للساء و الولدن لا بستطیغون جبلمٌّ و لا 
تون سبیلا(98) ٍ 
فاوانک بغستی الاه آن یِعَفْو عَنهّم و کان ال َفوا عَفو رآ(9و) 

نرجمه : 07 - کسانی که فرشتگان (قبض ارواح ) روح آنها را گرفتند در 
حالی که به خویشتن ستم کرده بودند و به آنها گفتند شما در چه حالی 
بودید (و چرا با اینکه مسلمان بودید در صف کفار جای داشتید!) گفتند ما 
در سرزمین خود تحت فشار بودیم , , آنها (فرشتگان ) گفتند مگر سرزمین 
خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید! پس آنها (عذری نداشتند و) جایگاهشان 
دوزج و سرانجام بدی دارند. 
95 - مگر آن دسته از مردان و زنان و کودکانی که به راستی تحت فشار 
قرار گرفته اند, نه چاره ای دارند و نه راهی (برای نجات از آن محیط 
الوده ) می یابند. 
9 - آنها ممکن است خداوند مورد عفوشان قرار دهد و خداوند عفو کننده 
و آمرزنده است . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 83 
شان نزول : قبل از آغاز ز جنگ بدر سران قریش اخطار کردند که همه افراد 
اکن .مکه: که آماد کی برای شرکت در میدان جنگ دارند, باید برای نبرد با 
مسلمانان حرکت کنند و هر کس مخالفت کند خانه او ویران و اموالش 
مصادره می شود. به دنبال این تهدید, عده ای از افرادی که ظاهرا اسلام 
آوزده بنهذند ولی به خاظر غلاعه ندید بهخانه و زندکی:و اموال خود حاضر 

به مهاجرت نشده بودند. نیز با بت پرستان به سوی میدان جنگ ی 
کزنند و در میدان در صفوف مشرکان ایستادند و از کمی نفرات 
مسلمانان به شک و تردید افتادند و سرانجام در اين میدان کشته شدند, 
ایه فوق نازل گردید و سرنوشت شوم آنها را شرح داد. 
تفسیر ۰ ۲ 
در تعقیب بحثهای مربوط به جهاد, در اين ایات اشاره به سرنوشت شوم 
کسانی می شود که دم از اسلام می زدند ولی برنامه مهم اسلامی یعنی 
هجرت را عملی نساختند در نتیجه به وادیهای خطرناکی کشیده شدند و در 
صفوف مشرکان جان سپردند, قرارضن کوند: کسانی که فرشتگان قبض 
تیب #۶ رف آنها را گرفتند در حالی که به خود ستم کرده بودند, و از آنها 
پرسیدند. شما اگر مسلمان بودید. پس چرا در صفوف کفار قرار 0۳ و 


-_ ت_ 


با مسلمانان جنگیدید!)) 

(آن الذین تو فاهم الملاتکة ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم ). 
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فشار بودیم و به همین جهت توانائی بر اجرای فرمان خدا| نداشتیم . 

(قالوا کنا مستضعفین فی الارض ). 

اما این اعتذار از آنان پذیرفته نمی شود و بزودی از فرشتگان خدا پاسخ 

می شنوند که : ((مگر سرزمین پروردگار وسیع و پهناور نبود که مهاجرت 

کنید و خود را از آن محیط الوده و خفقان بار برهانید.)) 

(قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها). 

و در پایان به سرنوشت آنان اشاره کرده , می فرماید: ((اين گونه اشخاص 

که با عذرهای واهی و مصلحت اندیشی های شخصی شانه از زير بار 

هجرت خالی کردند و زندگی در محیط آلوده و خفقان بار را بر آن ترجیح 

دادند. جایگاهشان دوزخ و بد سرانجامی دارند. 

(فاولتک ماویهم جهنم و ساءعت مصیرا). 

در ایه بعد مستضعفان و ناتوانهای واقعی (نه مستضعفان دروغین ) را 

استثناء کرده و می فرماید: 

((مردان و زنان و کودکانی که هیچ راه چاره ای برای هجرت و هیچ طریقی 

بزای تحات: از ان محیط الوم نمیا ندز از این حکم,مشتتی هستند, زیر 

واقعا این دسته معذورند و خداوند ممکن نیست تکلیف ما لا یطاق کند. 

(الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حيلة و لا 

بهتدون سبیلا). 

و در آخرین آیه می فرماید: ممکن است اینها مشمول عفو خداوند شوند و 

خداوند همواره بخشنده و ار نده بوده است . 

(فاولتک عسی الله آن یعفو عنهم و کان الله عفوا غفورا). 

ممکن است این سوال پیش آید اگر اين افراد براستی معذورند چرا نمی 

فرماید ختما خداه‌ندر آنهارا می بعشد بلکه میکوید کسی (شاید). باس 

این سوال همان است که در ذیل آیه 94 از همین سوره بیان شد تفعسیر 
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که تاو ات ات وه وی ات ان است که حکم مذکور در اين آیه دارای 

شرائطی اتت: ۶ که تباید بهة آنها توجه دانتت: + یعنی اینگونه اشخاص 

هنگامی مشمول عفو الهی می شوند که در انجام هجرت به هنگام فرصت 

کمترین قصوری نورزیده اند و به اصطلاح تقصیر در مقدمات کار ندارند و 
هم اکنون نیز در نخستین فرصت ممکن اماده هجرت اند. 

ال و 

هی وا ره ما ی ی انم رای 


است که مرگ به معنی نابودی و فنا نیست بلکه یکنوع ((دریافت فرشتگان 
وجود او است می گیرند و با خود به جهان دیگری می برند, این گونه تعبیر 
که در قرآن کرارا آمده یکی از روشنترین اشارات قرآن به مسئله وجود 
روح و بقای آن بعد از مرگ است , که شرح آن در ذیل آیات مناسب خواهد 
آمد: و پاسخی است به کسانی. که من گونند؛ قرآن هیچگونه اشاره ای به 
مسئله روح نکرده است . 

2 - فرشته قبض روح يا فرشتگان ؟ 

از بررسی موارد متعددی از قرآن مجید (12 مورد) که درباره ((توفی )) و 
مرگ سخن به میان آمده استفاده می شود که گرفتن ارواح به دست یک 
فرشته معین نیست , بلکه فرشتگانی هستند که این وظیفه را بعهده دارند 
و مامور انتقال ارواح آدمیان از این جهان به جهان دیگرند, آیه فوق که 
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خمه امد ایو راتکه یکی ار شواهد اس موضوع آنینت.. 

در آیه 1 سوره انعام می خوانیم : 

حتی آذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا : 

رهام سارک کی او ها ی وکا مایا اه 
کت ) ۱ 

و اگر می بیتیم که در بعض از آیات این موضوع به ملک الموت (فرشته 
مرگ ) نسبت داده شده از این نظر است که او بزرگ فرشتگان مامور 
قط وا اس ماه ان کص ات که ها بت مهار رال 
بنابراین اينکه بعضی می پرسند چگونه یک فرشته می تواند در آن واحد 
میا سین ات دق رماسا ما ای ایا ان کی کته ند 
روشن می گردد از این گذشته به فرض اینکه فرشتگان نبودند و تنها یک 
فرشته بود باز مشکلی ایجاد نمی شد زیرا تجرد وجودی او ایجاب می کند 
که دائره نفوذ عملش فوق العاده وسیع باشد زیرا یی وجود مجرد از ماده 
می تواند احاطه وسیعی نسبت به جهان ماده داشته باشد, همانطور که در 
حدیثی درباره فرشته مرگ (ملک الموت ) از امام صادق (علیه السلام ) 
نقل شده که هنگامی که پیامبر (صلی اه علیه و آله و سلّم ) از احاطه او 
نسبت به جهان سوال کرد در جواب چنین گفت : 

ما الا کلیا دی فا سس ها الله لن مکی ما الا ازدو خی کف 
الرجل یقلیه کیف یشاء : 

رای بان ماه هن را با شرا هه الصا یاه که مت 
بخشیده در نزد من همچون سکهای است که در دست انسانی باشد که هر 
گونه بخواهد آن را می چرخاند.)) تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 87 


ضمنا کر مین بیتیم: در بعصن از ابات فر آن فیض روح بة: خدا. تسبت: داده 
شده است مانند: 

الله یتوفی الانفس حین موتها  ..:‏ _ 

((خداوند جانها را در موقع مرگ می گیرد)) (سوره زمر - 42) منافاتی با 
ایات گذشته ندارد زیرا در مواردی که کار با وسائطی انجام می گیرد. 
گاهی کار را به وسائط نسبت می دهند و گاهی به آن کسی که اسباب و 
وساثط را برانگیخته است , و هر دو نسبت , صحیح است . 

حالت سک بر فران سای ار حوات ان رم ات اش که متیر ها 
در عالم هستی هستند نسبت داده شده است , و همانطور که می دانیم 
فرشته معنی وسیعی دارد که از موجودات مجرد عاقل گرفته تا نیروها و 
قوای طبیعی را شامل می شود. 

3 - مستضعف کیست ! 

از نزرزسی بات فران فوابات اشفانه فی شود افرادخ که از نظر فکره 
یا بدنی یا اقتصادی آنچنان ضعیف باشند که قادر به شناسائی خق از باطل 
نشوند, و يا اینکه با تشخیص عقیده صحیح بر اثر ناتوانی جسمی يا ضعف 
مالی و يا محدودیتهائی که محیط بر آنها تحمیل کرده قادر به انجام وظائف 
خود به طور کامل نباشند و نتوانند مهاجرت کنند آنها را مستضعف می 
گویند. 

از علی (علیه السلام ) چنین نقل شده که فرمود: 

وا نم ام الارم اف لیم باه آلحمه ففتضضا ا وس ها ها 
((مستضعف کسی نیست که حجت بر او تمام شده و حق را شنیده و 
فکرش ان را درک کرده است .)) 

و از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) پرسیدند که مستضعفان چه 
کسانی هستند؟ تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 88 

امام در پاسخ این سو ال نوشتند: 

العف دام توف له سوه ول عرفن: الالای افافا خرف لاف 
1 

((مستضعف کسی است که حجت و دلیل به او نرسیده باشد و بوجود 
اختلاف (در مذاهب و عقاید که محرک بر تحقیق است ) پی نبرده باشد. اما 
هنگامی که به این مطلب پی برد. دیگر مستضعف نیست .)) 

روشن است که مستضعف در دو روایت فوق , همان مستضعف فکری و 
عقیده ای است ولی در آیه.مورد بحت و آیه 75 همین سوره که گذشت 
منظور از مستضعف همان مستضعف عملی است یعنی کسی که حق را 
تشخیص داده اما خفقان محیط , به او اجازه عمل نمی دهد. النساء 

آیه 100 


دک ی سم بآ 
یه مهاجرا الی اللّه و رسولء تم رکه لت ققذ وقع ار 
و کان" ال عَفُورا 7حیما(100) 
ترجمه : 100 - و کسی که در راه خدا هجرت کند نقاط امن فراوان و 
گسترده ای در زمین می یابد. و کسی که از خانه اش به عنوان مهاجرت به 
سوی خدا و پیامبر او بیرون رود سپس مرگش فرا رسد پاداش او بر خدا 
است و خداوند آمرزنده و مهربان است . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 89 
فصرت کم وتو رها رف اس وه 
به دنبال بحث درباره افرادی که بر آثر کوتاهی در انجام فریضه مهاجرت , 
اه ی در این آیه با قاطعیت تمام درباره 
اهمیت هجرت در دو قسمت بحث شده است : 
بخست اشاره به اثار و برکات هجرت در ند کل این جهان کرده , می 
فرماید: ((کسانی که در راه خدا و برای خدا مهاجرت کنند. در این جهان 
پهناور خدا, نقاط امن فراوان و وسیع پیدا می کنند که می توانند حق را در 
آنکا احرا مهوت فان راسه‌حای بهالنیا) 
اف ماحه فیس اه هد می ار سر ماس آ مت 
باید توجه داشت که ((مراغم )) از ماده رغام (بر وزن کلام ) به معنی خاک 
و وی کب یم ای 
صیغه اسم مفعول است و هم اسم مکان و در آیه فوق به معنی اسم 
آقدم تغتف:هکانی که می هانند:در ان عق.زا اخزا کنند و 
ای ۱ به خاک بمالند! 
سپس به جنبه معنوی و اخروی مهاجرت اشاره وی روا بدا اگر 
کسانی از خانه و وطن خود به قصد مهاجرت به سوی خدا و پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ) خارج شوند و پیش از رسیدن به هجرتگاه , مرگ 
آهادزا فزا کیری اخر و اداستشان بر خدا است, ه خداهتد کناهان آنها زا 
می بخشد. 
(و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع 
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بنابراین مهاجران در هر صورت به پیروزی بزرگی نائل می گردند, چه 
پتوانند خود را به مقصد برسانند و از ازادی و حریت در انجام وظائثف بهره 
گیرند. و چه نتوانند و جان خود را در این راه از دست بدهند, و با اینکه تمام 
تاداشتهای مق کادان سس دا اس وی دراه خصوص تیک ان 
ضوع نقندخ: آست که فقد فقم آخرن-علی الم : (زباداسن ابر خدا لازم 
شده است و این نهایت عظمت و اهمیت پاداش مهاجران را روشن می 
سازد.)) 


اسلام و مهاجرت 

طبق این آیه و آیات فراوان دیگر قرآن , اسلام با صراحت دستور می دهد 
که اگر در محیطی بخاطر عواملی نتوانستید آنچه وظیفه داد انجام دهید, 
بف خی متفه امن ری وتا ادن ریبعت مان 

هستی 

زان ره وت هو آها و 

و علت این دستور روشن است , زیرا من جنبه منطقه ای ندارد. و 

وابسته و محدود به مکان و محیط معینی نیست 

و به این ترتیب علاقه های افراطی و 
مشاقه ار آسامصی ادها ع ان هه تسار باشد. 

و لذا می بینیم در صدر اسلام , همه این علاقه ها بخاطر حفظ و پیشرفت 
اسلام بریده شند؛ و به گفته یکی از مورخان غعرب ((قبیله و خانواده تنها 
شجره و درختی است که در صحرا می روید و هیچ و ان 
نمی تواند زندگی کند. و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با هجرت 
خویش شجره ای را که از گوشت و خون خانواده اش پرورده شده بود 
برای پروردگارش قطع کرد.)) (و با قریش رابطه خود را برید). تفسیر 
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از اينها گذشته در میان همه موجودات زنده به هنگامی که موجودیت خود 
را در خطر می بینند. هجرت وجود دارد. بسیاری از انسانهای گذشته . پس 
از عسشر شرانط این از رادفام ودرا ادا هخا تعاطا 
دیگر کوچ کردند. نه تنها انسانهاء بلکه در میان جانداران دیگر انواع بسیاری 
به عنوان مهاجر شناخته شده اند مانند پرندگان مهاجر که برای ادامه حیات 
گاهی تقریبا سرتاسر کره زمین را سیر می کنند, و بعضی از آنها از منطقه 
قطب شمال تا منطقه قطب جنوب را طی می نمایند. و به این ترتیب 
گاهی برای حفظ حیات خود در سال حد ود 19 هزار کیلومتر پرواز می 
نمایند و این خود می رساند که هجرت یکی از قوانین جاودانه حیات و 
زندگی است . 

ابا انیتان مکی اش از بکسسی سر تاش 

و آیا هنگامی که حیات معنوی و حیثیت و اهداف مقدسی که از حیات مادی 
انشان: ارزششختر اشت: ,. به خطر افتاده هی نواند. جه. عدر انکة. اینجا 
زادگاه من است تن به انواع تحقیرها و ذلتها و محرومیت ها و سلب آزادیها 
و از میان رفتن اهداف خود, بدهد!! و يا اینکه طبق همان قانون عمومی 
حیات باید از چنین نقطهای مهاجرت کند, و به محلی که آمادگی برای نمو و 
رشد مادی و معنوی او است , انتقال یابد؟. 

خالت این اس که سب ان هه بر اف شود باکت فات عفظ ام 
اسلام - مبدا تاریخ مسلمانان می باشد, و زیر بنای همه حوادت سیاسی , 


تبلیغی و اجتماعی ما را تشکیل می دهد. 

اما اقا هرت باه رای ال یلص هه یور مد 
تاریخ اسلام انتخاب شدا! 

این موضوع جالب توجهی است , زیرا می دانیم که هر قوم و ملتی برای 
خود مبدا تاریخی دارند مثلا مسیحیان مبدا تاریخ خود را سال میلاد مسیح 
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قرار داده اند, و در اسلام با اینکه حوادث مهم فراوانی مانند ولادت پیغمبر 
اسلام , بعثت او, فتح مکه و رحلت پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
بوده , ولی هیچ کدام انتخاب نشده , و تنها زمان هجرت رسول خدا (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) به عنوان مبدا تاریخ انتخاب شده است . 

تاریخ می گوید: مسلمانان در زمان خلیفه دوم که اسلام طبعا توسعه یافته 
بود به فکر تعیین مبدا تاریخی که جنبه عمومی و همگانی داشته باشد, 
افتادند, و پس از گفتگوی فراوان نظر علی (علیه السلام ) را داثر بر 
انتخاب هجرت به عنوان مبدا تاریخ پذیرفتند. 

در واقع می بایست چنین هم باشد. زیرا هجرت درخشنده ترین برنامه ای 
بود که در اسلام پیاده شد, و سر آغاز فصل نوینی از تاریخ اسلام گشت . 
فتضاضا نان تاد که تردق وفرآن اه رن ود را فی سیر رز 0( 
گونه قدرت اجتماعی و سیاسی نداشتند. اما پس از هجرت بلافاصله دولت 
اسلامی تشکیل شد. و با سرعت فراوانی در همه زمینه ها پیشرفت کرد, و 

ی 
چنین هجرتی نمی زدند, نه تنها اسلام از محیط مکه فراتر نمی رفت , بلکه 
ممکن بود در همان جا دفن و فراموش می شد. 

روشن است که ((هجرت )) یک حکم مخصوص به زمان پیغمبر (صلی اللّه 
لبق و الهته شام ) یود استه له ون سر عصر مانب اور ان 
همان شرائط پیش آید. مسلمانان موظف به هجرتند. 

اساسا قرآن هجرت را مایه پیدایش آزادی و آسایش می داند همانطور که 

در آیه مورد بحث صریحا آمده است و در سوره نحل آیه 1 نیز به بیان 
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و الذین هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوءنهم فی الدنیا حسنة : 

و انها که مورد ستم واقع شدند و به دنبال آن در راه خدا مهاجرت اختیار 
کردند جایگاه پاکیزه ای در دنیا خواهند داشت . 

این نکته نیز لازم به تذکر است , که هجرت از نظر اسلام تنها هجرت 
مکانی و خارجی نیست , بلکه باید قبل از این هجرت هجرتی از درون اغاز 
شود و آن هجرت و دوری از چیزهائی است که منافات با اصالت و 
افتخارات انسانی دارد, تا در سایه آن برای هجرت خارجی و مکانی آماده 
شود. و این هجرت لازم است , تا اگر نیازی به هجرت مکانی نداشت , در 


پرتو این هجرت درونی در صف مهاجران راه خدا در اید. ۲ 

اصولا روح هجرت همان فرار از ظلمت به نور و از کفر به ایمان , از گناه 

ه امه اظاعت فرمارتصا ات و اکن احا نش هی مار 

مهاجرانی که جسمشان هجرت کرده اما در درون و روح خود هجرتی 

نداشته اند, در صف مهاجران نیستند, و به عکس نها که نیازی به هجرت 

مکانی نداشته اند, اما دست به هجرت در درون وجود خود زده اند, در 

زمره مهاجرانند. امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می فرماید: 

و یقول الرجل هاجرت , و لم یهاجر, انما المهاجرون الذین بهجرون السیئات 

و لم یاتوابها : 

9 مهاجرت کرده ایم در حالی که مهاجرت واقعی نکرده 

اند.مهاحزان قاقعی آنها هستند که از کناهان ,هخرت من کنید و مزنکت آن 

ع ند باس (صلی ها هلاه یر موه 

من فر بدینه من ارض الی ارض و آن کان شبرا من الارض استوجب الجنة 
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کنینی. که مرا خفقظ اتین خود ازسز میتی یه سر رفن دیکر خی به: آندازه 

یک وجب مهاجرت کند استحقاق بهشت می یابد و یار و همنشین محمد 

(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و ابراهیم (علیه السلام ) خواهد بود (زیرا 

این دو پنامیر بر گپیشوای مهاجرآن‌جهان بودند). التساء 

ایه 101 

آیهه توخوه 

و تا رل فی الارض فلس نکم ختاغ آن تقصرّوا من الصلوة »ان خمتم 
ن بتکم الذین کقژوا ان الکفرین کائوا لک عَذُوَا ی (101) 

نرجمه : 1 - و هنگامی که سفر کنید گناهی بر شما نیست که نماز را 

کوتاه کنید اگر از فتنه (و خطر) کافران بتر سید زیرا کافران برای شما 

نماز مسافر 

در تعقیب آیات گذشته که درباره جهاد و هجرت بحث می کرد در این آیه به 

مسئله ((نماز مسافر)) اشاره کرده , می فرماید: ((هنگامی که مسافرت 

کید مانعی:ندارد که تماز را کوناه کنید آکر از خطرات کافران بتزشید,زیرا 

کافران دشمن اشکار شما هستند.)) 

(و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلوة آن خفتم 

آن بفشکم الذین کفروا ان الکافشن کانوا لکم عدها مینا: 

در این آبه .از ستفر تغبیر نه رنف الارض دم است: :یزار مشافر: 
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زمین را : به هنگام سفر با پای خود می کوبد. 


در اینجا سوالی پیش می آید و آن اینکه در آیه فوق مسئله نماز قصر, 
مشروط به ترس از خطر دشمن شده است , در حالی که در مباحث فقهی 
می خوانیم نماز قصر یک حکم عمومی است و تفاوتی در ان میان سفرهای 
خوفناک يا امن و امان نمی باشد. روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل 
تسنن در زمینه نماز قصر وارد شده است نیز این عمومیت را تایید می 
کند. 

در نی ین ]زر رسای اس ی ند سای کر 
به خاطر یکی از چند جهت باشد: ۱ 

الف - این قید ناظر به وضع مسلمانان اغاز اسلام است و به اصطلاح قید 
غالبی است , یعنی غالبا سفرهای آنها توام با خوف بوده و همانطور که در 
علم اصول گفته شده قیود غالبی مفهوم م ندارند, چنانکه در آیه و ربائبکم 
اللاتت و خی کس ار ان زان که و دما عان هر یف شید در 
شما حرامند). 

نیز با همین مسئله روبرو می شویم زیرا ((دختران همسر)) مطلقا جزء 
محارمند, خواه در دامان انسان بزرگ شده باشند يا نه , ولی چون غالبا 
زنان مطلقه ای که شوهر می کنند جوانند و فرزندان خرد سالی دارند که 
در دامان شوهر دوم بزرگ می شوند قید فی حجورکم (در دامانتان ) در 
ایه مزبور ذکر شده است . 

ب - بعضی از مفسران معتقدند که مسئله نماز قصر نخست به هنگام 
خوف (طبق ایه فوق ) تشریع شده است , سپس این حکم توسعه پیدا 
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موارد عمومیت یافته است . 

ج - ممکن است این قید. جنبه تاکید داشته باشد یعنی نماز قصر برای 
مسافر همه جا لازم است اما به هنگام خوف از دشمن تاکید بیشتری دارد. 
و در هر حال شک نیست که با توجه به تفسیر ایه در روایات فراوان 
اسلامی نماز مسافر اختصاصی به حالت ترس ندارد و به همین دلیل پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نیز در مسافرتهای خود و حتی در مراسم 
حج (در سرزمین منی ) نماز شکسته می خواند. 

سوال دیگری که پیش می آید این است که آیه فوق می گوید: لا جناح 
علیکم (گناهی بر شما نیست ) و نمی گوید حتما نماز را شکسته بخوانید, 
پس چگونه می توان گفت نماز قصر واجب عینی است نه واجب تخییری . 

در پاسخ باید گفت : 

عین این وا 2 اسلام شده است و در جواب اشاره به دو نکته 
کرده اند: ۱ 
نخست اینکه : تعبیر به لا جناح (گناهی بر شما نیست ...) در خود قرآن 
مجید در بعضی موارد در معنی وجوب به کار رفته است مانند: 


ان الصفا و المروة من شعاثئر الله فمن حح البیت اواعتمر فلا جناح علیه ان 
یطوف بهما. (بقره : 158) ۲ 
صفا و مروه از شعائر الهی است بنابراین هر کس حج يا عمره بجا اورد 
مانعی ندارد که به این , دو طواف کند (سعی صفا و مروه بجا اورد) در 
حالیکه می دانیم سعي صفا و مروه هم در حج واجب است و هم در عمره . 
دا ات رصلی اللم علیه و اله منم نومه ها نان آنرا عامی 
آوزتد --عغین: این مضمون در روایتی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده 
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به عبارت دیگر: تعبیر به لا جناح در ایه مورد بحث و هم در ایه حج برای 
نفی تو هم تحریم است , زیرا در اغاز اسلام بتهائی روی صفا و مروه قرار 
مروه از اداب بتیرستان است , در حالی که چنین نبود, لذا برای نفی این 
نوهم می فرماید: مانعی ندارد که سعی صفا و مروه کنید و همچنین در 
مورد مسافر جای این توهم هست که بعضی چنین تصور کنند کوتاه کردن 
نماز در سفر یک نوع گناه است لذا قران با تعبیر لا جناح این توهم را از بین 
می بر د. 

که کوتاه خواندن نماز در سفر یک نوع تخفیف الهی_ است , و ادب ایجاب 
می کند که انسان این تخفیف را رد نکند و نسبت به آن بی اعتنائی به خرج 
ندهد در روایات اهل تسنن از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
نقل شده که درباره نماز قصر فرمود: 

صدقة تصدق الله بها علیکم فاقبلوا صدقته ۲ 

((اين هدیه ای است که خداوند به شما داده است انرا بیذیرید.)) 

نظیر این حدیت در منابع شیعه نیز وارد شده است , امام صادق (علیه 
لاه .۱ ناشن اصلی الله له و اه شم نف سب کید که ام 
فرمود: افطار در سفر و نماز قصر از هدایای الهی است , کسی که از این 
کار صرفنظر کند هدیه الهی را رد کرده است . 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که بعضی چنین تصور 
کرده اند که ایه فوق حکم نماز خوف (نماز در می دان جنگ و مانند آن ) را 
بیان می کند و تعبیر به ان خفتم (اگر بترسید...) را گواه 0 مطلب 
گرفته اند. 

ولی جمله اذا ضربتم فی الارض (هر گاه مسافرت کنید) مفهوم تفسیر 
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غامیوا رد کر یضار وا الم وهای مرا فوت عاو 
باشد يا مسافرت برای جهاد, به علاوه حکم نماز خوف به طور جداگانه و 
متتفل دن ,آبه-بعد. آمدن است:: ۵ فعبیر یه ان-خفتم ههانظور که. جفتیم یک 


نوع قید غالبی است که در غالب مسافرتهای آن زمان برای مسلمانان 
وجود داشته است بنا بر این دلالتی بر نماز خوف ندارد, به علاوه در میدان 
خی یحو ارحملات دشن محود داره ف‌های آیوست که کفیه 
شود اگر بترسید که دشمن به شما حمله کند و این خود گواه دیگری است 
که آیه اشاره به تمام سفرهائی می کند که ممکن است که خطراتی در آن 
وجود داشته باشد. ضمنا باید توجه داشت که شرائط نماز مسافر مانند 
شر اثط و خصوصیات سایر احکام اسلامی در قرآن نیامده است بلکه در 
سنت به آن اشاره شده است . 

از جمله اينکه نماز قصر در سفرهای کمتر از هشت فرسخ نیست , زیرا در 
و نیز افرادی که هميشه در سفرند و يا سفر جزء برنامه زندگانی انها شده 
است از این حکم مستثنی هستند زیرا مسافرت برای انها جنبه عادی دارد 
نه جنبه فوق العاده . 

باشند زیرا این حکم یک نوع تخفیف الهی است و کسانی که در راه گناه , 
راه می سپرند نمی توانند مشمول ان باشند. 

و نیز مسافر تا به حد ترخص نرسد (نقطه ای که صدای اذان شهر را 
نشنود و يا دیوارهای شهر را نبیند) نباید نماز قصر بخواند, زیرا هنوز از 
قلمرو شهر بیرون نرفته و عنوان مسافر به خود نگرفته است و همچنین 
احکام دیگری که در کتب فقهی مشروحا آمده و احادیث مربوط , به انز 
محدثان در کتب حدیث ذکر کرده اند. النساء 
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آیه 102 
۳1 و تر جمه ۳ 9 
و و ج اوه ی لا ۳ و و 
و ادا ِِ فیهم قاقمت [ ۰ 6 طائقة مهم معک ود 


مقعی و لخَدُو جدرفه ‏ انوم ود الذین کقژوا لو تُفلون عَنْ 
اسلِحَتكم و اأمْتَعتكم فیمیلون علیکم مَیله وَحدَه و لا جتاج علیکم ان کان یچم 
لدم من قطر او کنثم مَرْضی آن تَضعوا اسلِحتكم و خذُوا جِذرَکم ان اللة 


للکیرین دابا خهینا (102) 
ترجمه : 2 - و هنگامی که در میان آنها باشی و (در میدان جنگ برای 
آنها نماز برپا کنی باید دسته ای از آنها با تو (به نماز) برخیزند و باید 
سلاحهای خود را با خود برگیرند و هنگامی که سجده کردند (و نماز را به 
پایان رسانیدند) باید به پشت سر شما (به میدان نبرد) بروند و ان دسته 
دیگر که نماز نخوانده اند (و مشغول پیکار بوده اند) بیایند و با تو نماز 
بخوانند و باید انها وسایل دفاعی و سلاحهای خود را با خود (در حال نماز) 


حمل کنند (زیرا) کافران دوست دارند که شما از سلاحها و متاعهای خود 
غافل شوید و یک مرتبه به شما هجوم کنند - و اگر از باران ناراحت هستید 
و یا بیمار (و مجروح ) باشید مانعی ندارد که سلاحهای خود را بر زمین 
بگذارید ولی وسایل دفاعی (مانند زره و خود) را با خود بردارید, خداوند 
برای کافران عذاب خوار کننده ای فراهم ساخته است . 

شان نزول : 

هگاحی که پیافیین (صلی ال علیه و آلب وس) ۵ عفوازی ای هنز ره 
عزم مکه وارد سرزمین خذیبیه شدند و جربان به گوش فریش رسید, خالد 
یک گروه دویست نفری برای جلوگیری از پیشروی مسلمانان به سوی مکه 
در کوههای نزدیک مکه مستقر شد, هنگام ظهر بلال اذان گفت و پیامبر 
یا او نا 1 
کردند, خالد از مشاهده این صحنه در فکر فرو رفت و به نفرات خود گفت 
در موقع نماز عصر که در نظر آنها بسیار پرارزش است و حتی از نور 
ی و 3 
رآ ماع ات فیق کرد و ی 1 
کاصاگیرا ماه سار و هی دیماان راوس اش ود کی ار نات 
اعجاز قرآن است که قبل از اقدام دشمن , نقشه های آنها را نقش بر آب 
کر و.لدا کفته: می شود خالد بن ولید با مشاهده این ضحنه. انمان آورد و 
مسلمان شد. 


تفسیر ۰ 

در تعقیب آیات مربوط به جهاد. اين آیه کیفیت نماز خوف را که به هنگام 
جنگ باید خوانده شوه مها ار برع موی ره آیه خطاب به پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده , می فرماید: هنگامی که در میان آنها 
هی و ترآ آنها تغاز .خماغت تر باافی دار اند مضلهانان: به ند گروم 
تسه وی تخت عد اقا حمل اسلحه با شهار بارسی 

مارا کت شهج قاففت لمم الصایه اف طامه میم مگ 
سپس هنگامی که این گروه سجده کردند (و رکعت اول نماز انها تمام شد, 
تو در جای خود توقف می کنی ) و انها با سرعت رکعت دوم را تمام تفسیر 
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نموده و به میدان نبرد باز می گردند و در برابر دشمن می ایستند) و گروه 
0 نماز نخوانده اند, جای گروه اول را نی دیراند و با تو نماز می 
گزارند. 

(فازا تقو نیوا هم راکب انا ماه ای له شا فاس نا 


معک ). 

گروه دوم نیز باید وسائل دفاعی و اسلحه را با خود داشته باشند و بر زمین 
نگذارند. 

(و لیاخذوا حذرهم و اسلحتهم . 7 

این طرز نماز گزاردن برای این است که دشمن شما را غافلگیر نکند, زیرا 
دشمن همواره در کمین است که از فرصت استفاده کند و دوست می دارد 
که شما از سلاح و متاع خود غافل شوید و یکباره به شما حمله ور شود. 
ِ ِ کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم ميلة 
واحجد ه 

ولی از آنجا که ممکن است ضرورتهائی پیش بیاید که حمل سلاح و وسائل 
دفاعی هر دو با هم به هنگام نماز مشکل باشد, و یا به خاطر ضعف و 
بیماری و جراحاتی که در میدان جنگ بر افراد وارد می شود. حمل سلاح و 
وسائل دفاعی تولید زحمت کند. ان آیه چنین دستور می دهد؛ 

((و گناهی بر شما نیست اگر از باران ناراحت باشید و يا بیمار شوید که در 
این حال سلاح خود را بر زمین بگذارید.)) 

(و لا جناح علیکم آن کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا 
ولی در هر صورت از همراه داشتن وسائل محافظتی و ایمنی (مانند زره و 
خود و امثال آن ) غفلت نکنید و حتی در حال عذر حتما انها را با خود داشته 
باشید که اگر احیانا دشمن حمله کند بتوانید تا رسیدن کمک خود را حفظ 
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شما این دستورات را به کار بندید و مطمئن باشید پیروزی با شما است 
((زیرا خداوند برای کافران مجازات خوار کننده ای آماده کرده است .)) 
(آن الله اعد للکافرین عذابا مهینا). 

در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 

1 روت ات که متظی اون سای رضلی رالله یه و الم مایت 
در میان مسلمانان برای بپا داشتن نماز خوف این نیست که انجام این نماز 
مره مجوه شتصضرن یام رل الله عنم ال مایت که 
منظور وجود امام و پیشوائی برای انجام جماعت در میان سربازان و 
مجاهدان است , و لذا علی (علیه السلام ) و امام حسین (علیه السلام ) 
نیز نماز خوف بجای اوردند و حتی جمعیر از فرماندهان لشگرهای اسلامی 
همانند حذیفه این برنامه اسلامی را به هنگام لزوم انجام دادند. 

2 - در آیه به گروه اول دستور می دهد که اسلحه را به هنگام نماز خوف 
داشته باشند ولی به گروه دوم می گوید وسائل دفاعی (مانند زره ) و 
اشلخه | شخ دام ترصن دار ند ۱ 
ممکن است تفاوت این دو گروه بخاطر آن باشد که بهنگام انجام نماز 


توسط دسته اول دشمن هنوز کاملا آگاه از برنامه نیست و لذا احتمال 
حمله ضعیف تر است ولی در مورد دسته دوم که دشمن متوجه انجام 
موز ار حفظ اه اس اس که لا موس هه نراقت 
حفوظ وسائل دیگر جنگی و وسائل سفر و مواد غذائی و حیواناتی که برای 
تغذیه همراه دارید نیز باشید. 

یم که تمار ا راشااه عای یه علی اف فسات 
فوق العاده مق کد است و آیه فوق یکی از نشانه های زنده تاکید این 
برنامه اسلامی است که حتی در میدان جنگ برای انجام آن از روش نماز 
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می شود, این موضوع هم اهمیت اصل نماز و هم اهمیت جماعت را می 
رساند و مطمئنا تاثیر روانی خاصی هم در مجاهدان از نظر هماهنگی در 
هدف , و هم در دشمنان از نظر مشاهده اهتمام مسلمانان به وظائف خود 
حتی در میدان جنگ , دارد. 

کیفیت نماز خوف 

در آیه فوق درباره کیفیت نماز خوف , توضیح زیادی به چشم نمی خورد. و 
ین پوش قران ست که کلیت را بان کرده و شرح آن را به ستت واگذار 


طریقه تا خوف آنچنان که از سنت استفاده می شود این است که 

نمازهای چهار رکعتی تبدیل به دور رکعت می شود گروه اول , یک رکعت 
را با امام می خوانند و امام پس از اتمام یک رکعت توقف می کند, و آن 
گروه یک رکعت دیگر را به تنهائی انجام می دهند, و به جبهه جنگ باز می 
کردید شه وم دص خاش ها را هی کر ده رکفت ها مد 
امام و رکعت دوم را به طور فرادی انجام می دهند (درباره کیفیت نماز 
خوف رها تیک ی نب شست: آذا آتخه: در ربالا کفتیم فشمورترین نظر. 
است ). النساء 
آیه 103 

: 

قضَیِتْمْ الصلَوة قادْکژوا ال قتماً و مود و علی جثویکم قلذا اطعا 

ِ ۳ ان الصلَوة اک موق وت( 09 ) 

ترجمه : 103 - و هنگامی که نماز را به پایان رسانیدید خدا را یاد کنید در 
حال ایستادن و نشستن و به هنگامی که به پهلو خوابیده اید. و هر گاه 
آر افش بافنید رو خالت»-خوف: زایل. کخشت: ) تماز را (به. ضورنت: معفول: ) 
انجام دهید. زیرا نماز وظیفه ثابت و معینی برای موّ منان است . تفسیر 
نمونه جلد 4 صفحه 104 


اهمیت فريیضه نماز 

بدنبال دستور تاد خوف در آبه خذشتتهدو لزمم با داشتن قفا زین ور ال 
جنگ در این آیه می فرماید: پس از اتمام نماز یاد خدا را فراموش نکنید: و 
در حال ایستادن و نشستن و زمانیکه بر پهلو خوابیده اید به یاد خدا باشید و 
(فادا اقضتتم الصلوة فادکینوا الله فیاما و ففودا(1 انوعلی نوک ) 

منظور از یاد خدا در حال قیام و قعود و بر پهلو خوابیدن , ممکن است 
همان حالات استراحت در فاصله هائی که در میدان جنگ واقع می شود 
باشد و نیز ممکن است به معنی حالات مختلف جنگی که سربازان گاهی 
در حال ایستادن و زمانی نشستن و زمانی به پهلو خوابیدن , سلاحهای 
محلف نی از جطله وله نیزا ای را سکاو عی برنقه وه باه 

ایه فوق در حقیقت اشاره به یک دستور مهم اسلامی است , که معنی نماز 
خطانن بر این این بت که در سار حالای رشان ادکدا افل 
بماند بلکه , نماز یک دستور انضباطی است که روح توجه به پروردگار را در 
انسان زنده می کند و می تواند در فواصل نمازها خدا را به خاطر داشته 
باشد خواه در فندان -جنین باشد و خواه در عیر ید آنخنی.: 

آیه فوق در روایات متعددی به کیفیت نماز گزاردن تاره تفسیر شده که 
اگر بتوانند ایستاده و اگر نتوانند نشسته و اک باز نتوانند به پهلو بخوابند و 
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نماز را بجا آورند, این تفسیر در حقیقت یکنوع تعمیم و توسعه در معنی آیه 
است اگر چه آیه مخصوص به این مورد نیست . 

سیس قرآن می گوید: دسیون نماز خوف یک دستور استثنائتی است و به 
موی آنتکه خلت فد ال کست میاه مار وا همان ی غاد ادا 
دهید. 

(فاذا اطماننتم فاقیموا الصلوة ) 

و در پایان سر این همه سفارش و دقت را درباره نماز چنین بیان می دارد: 
زیرا نماز وظیفه ثابت و لایتغیری برای مو منان است . 

(آن الصلوة کانت علی المو منین کتابا موقوتا). _ ۲ 
کلفه مهف ان سای وت اسشت باواش مت ار ین ات که اک 
انجام دهند به خاطر آن است که نماز اوقات معینی دارد که نمی توان از 
انها تخلف کرد. 

ولی در روایات متعدی که در ذیل 1 وارد شده است موقوتا به معلی ثابتا 
و واجبا خفسیر شده است: که البته آن هم‌با مفهوم آبه. از کار است:: .و 
نتيجه آن با معنی اول تقریبا یکی است . 

سو ال : 


بعضی می گویند ما منکر فلسفه و اهمیت نماز و اثرات تربیتی آن نیستیم 
اما چه لزومی دارد که در اوقات معینی انجام شود ایا بهتر نیست که مردم 
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گذارده شوند و هر کس به هنگام فرصت و آمادگی روحی این وظیفه را 
ام 9 

پاسخ : 

تجربه نشان داده که اگر مسائل ترییتی تحت انضباط و شرائط معین قرار 
نگیرد عده ای آن را به دست فراموشی می سپارند. و اساس آن به کلی 
متزلژل می گردد, این گوثه مسائل حتما باید در اوقات معین و تحت 
انضباط دقیق قرار گیرد تا هیچکس عذر و بهانه ای برای ترک کردن آن 
نداشته باشد به خصوص اینکه انجام این عبادات در وقت معین مخصوصا به 
صورت دسته جمعی دارای شکوه و تأثیر و عظمت خاصی است که قابل 
انکار نمی باشد و در حقیقت یک کلاس بزرگ انسان سازی تشکیل می 
دهد. النساء 

آیه 104 

وه 9 برهمه وِ وِ 

و لا تهتوا ‏ في ائیقاء الوم ان تکُوئوا تألمون قاتَمم بألمُونَ کما تألمُونَ و 
کون مره له چا لایور 5 کان ال علیما حکیما(104) 

ترجمه ۰ 104 - و از تعقیب دشمن سست نشوید (چه اينکه ) اگر شما درد 
و رنج می بینید نها نیز همانند شما درد و رنج می بينند, ولی شما امیدی از 
جوا راوید کس ها دا حاورا کی ات 

شان نزول : 

وا رای سلاح مشابهی 

از ابن عباس و بعضی دیگر از مفسران چنین نقل شده که پس از حوادث 
اک نی اجه شاهن اسلا اصلی اه تایه مالس شام اس فران کوه 
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کوه احد قرار گرفت و با لحنی فاتحانه فریاد زد: ای محمد! یک روز پیروز 
شدیم و روز دیگر شما پعنی اين پیروزی ها در برایر شکستی که در بدر 
داشتیم ) پيامبر (صلی اللّه علیه و ۱ 
1 ۳ به اپوسفیان انبات, کند که پزورش 
یافتگان مکتب من همه آگاهی دارند) مسلمانان گفتند: 

((فر کر فضع ها با ما سکسان سست وان ماد دی کار 
شما در دوزخ )) ابو سفیان فریاد زد و این جمله را به صورت یک شعار 
افتضاز اش کفت:: 

لنا العزی و لا عزی لکم . 

(قادا راک نت پورگ وی هرت ها اتید ات صاخس ال آلاه عآیدری 


آله و سلم ) فرمود شما هم در برابر شعار آنها بگوئید: 

الله مولینا و لا مولی لکم ۲ 
((سرپرست و تکیه گاه ما خدا است و شما سرپرست و تکیه گاهی 
ندارید)) ابو سفیان که خود را در مقابل این شعار زنده اسلامی ناتوان می 
دید, دست از بت ((عزی )) برداشت و به دامن بت ((هبل )) در اویخت و 
هر 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور داد که اين شعار جاهلی را نیز نیز 
با شعاری نیرومندتر و محکمتر بکوبند و بگویند الله اعلی و اجل !: 

((خداوند برتر و بالاتر است )) ابو سفیان که از این شعارهای گوناگون خود 
بهره ای نگرفت فریاد زد: میعادگاه ما سرزمین بدر صغری است . 
مسلمانان از میدان جنگ با زخمها و جراحات فراوان با زگشتند در حالی که 
از حوادثت دردناک احد سخت ناراحت بودند در این هنگام آیه بالا نازل شد و 
به آنها هشدار داد که در تعقیب مشرکان کوتاهی نکنند و از اين حوادث 
دردناک ناراحت نشوند. مسلمانان با همان حال به تعقیب دشمن برخاستند 
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هنگامی که خبر به مشرکان رسید با سرعت از مدینه دور شدند و به مکه 
باز گشتند. ۳ 

این شان نزول به ما می اموزد که مسلمانان باید هیچیک از تاکتیکهای 
دشمن را از نظر دور ندارند و در برابر هر وسیله مبارزه اعم از مبارزه 
جسمی و روانی وسیله ای محکمتر و کوبنده تر فراهم سازند, در برابر 
منطق دشمنان , منطقهای نیرومندتر, و در برابر سلاحهای انها سلاحهای 
برتر و, حتی در برابر شعارهای انها شعارهای کوبنده تر فراهم سازند و 
گرنه حوادث به نفع دشمن تغییر شکل خواهد داد. 

و بنابراین در عصری همچون عصر ما باید به جای تاسف خوردن در برابر 
حوادث دردناک و مفاسد وحشتناکی که مسلمانان را از هر سو احاطه کرده 
به طور فعالانه دست به کار شوند, در برابر کتابها و مطبوعات ناسالم , 
کتب و مطبوعات سالم فراهم کنند, و در مقابل وسائل تبلیغاتی مجهز 
دشمنان از مجهزترین وسائل تبلیغاتی روز استفاده کنند, در مقابل مراکز 
ناسالم , وسائل تفریح سالم برای جوانان خود فراهم سازند و در مقابل 
طرحها و تزها و دکترین هائی که مکتبهای مختلف سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی ارائه می دهند طرحهای جامع اسلامی را به شکل روز در اختیار 
همگان قرار دهند» تنها با استفاده از این روش است که می توانند 
فوجودوت حور حفظ کرده و به صورت یک گروه پیشرو در جهان در آیند. 


تفسیر ۰ 
به دنبال آیات مربوط به جهاد و مسرت 1 آیه فوق برای زنده کردن رو) 
فداکاری در متلما نان چنین می گوید :((هرگز از تعقیب دشمن سست 


نشوید.)) 
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اشاره به اینکه هرگز در برابر دشمنان سرسخت حالت دفاعی به خود 
نگیرید. بلکه هميشه در مقابل چنین افرادی روح تهاجم را در خود حفظ 
کنید. زیرا از نظر روانی اثر فوق العادهای در کوبیدن روحیه دشمن دارد, 
همانطور که در حادثه احد بعد از آن شکست سخت , استفاده کردن از اين 
روش سبب شد که دشمنان اسلام که با پیروزی میدان نبود را ترک گفته 
نودنن فک :باز کشت: بة میدان: را که در فسط را بر ای نها بیدا شده بون از 
سر بدر کنند و با سرعت از مدینه دور شوند. 

سپس استدلال زنده و روشنی برای این حکم بیان می کند و می گوید: چرا 
شما سستی به خرج دهید در حالی که اگر شما در جهاد گرفتار درد و رنج 
می شوید دشمنان شما نیز از این ناراحتیها سهمی دارند. با اين تفاوت که 
سا آسوم کت رارف وسیع پروردگار عالم دارید و آنها فاقد چنین 
امیدی هستند. 

(آن تکونوا تالمون فانهم یالمون کما تالمون و ترجون من الله ما لایرجون ). 
و در پایان برای تاکید بیشتر می فرماید فراموش نکنید که تمام این 
و 
شما از دیدگاه علم خدا مخفی نیست (و کان الله علیما حکیما) و بنا 

نتیجه همه آنها را خواهید دید. النساء 
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آیه 106-105 

آیه و ترجمه 

ك ان الیکٍ الکتب بالق شنم سین الاس:شها اراک ال اکن 
5 استفقر لد ان ال کان عَمُوراً 7جیماً(106) 

ترجمه : 105 - فا این کتاب را به خق, بر تو فرستاديم تا به آنچه خداوند ببه 
تو اموخته , در میان مردم قضاوت کنی و از کسانی مباش که از خائنان 
حمایت نمائی . ۱ ۱ 

6 - و از خداوند طلب امرزش نما, که خداوند امرزنده و مهربان است . 
شان نزول : _ 

در شان نزول ایات فوق جریان مفصلی نقل شده که خلاصه اش این است 
: طایفه بنی ابیرق طایفه ای نسبتا معروف بودند. سه برادر از این طایفه 
بنام بشر و بشیر و مبشر نام داشتند. بشیر به خانه مسلمانی به نام رفاعه 
دستبرد زد و شمشیر و زره و مقداری از مواد غذائتی را به سرقت برد. 
فرزند برادر او به نام ((قتاده )) که از مجاهدان بدر بود جریان را به خدمت 
شاسر (صت الله یه اله مهاض عرض کرصولی اه سرا نک از 


فتلهانان.با ابغان ایام لیید که‌در ان خاته‌با انم تن نیر.می کر رز 
این جریان متهم ساختند. ۲ ۱ 
ابید اراین هت بارها شیت از مسفاگام مین کید وب وگ ۱۵ 
آمتده فزیاد ره کم هو مهم یه سر فت مین کنید ال که:شها به ای 
کار سزاوارترید شما همان منافقانی هستید که پیامبر خدا| را هجو می 
شا و اه ۱ 
که یمن زده آید تابت کنید با شمشیر خود را بر شما فرودمی آورم.. 
برادران سارق که چنین دیدند با او هداز کردند, اما چون با هیر که 
جریان به وسیله قتاده به گوش بای (صلی ال مه ال ی ) 
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ند که با نی بهگدست: ساحس رصلی یمه اه یلم اه 
و با قیافه حق بجانب سارقان را تبرئه کنند, و قتاده را به تهمت ناروا زدن 
متهم سازند. 

پامتن ای ای آلم شم ایهم ره ی به ظاهر شهادت 
این جمعیت را پذیرفت و قتاده را مورد سرزنش قرار داد, قتاده که بیگناه 
بود از اين جریان بسیار ناراحت شد و به سوی عموی خود بازگشت و 
جریان را با اظهار تاسف فراوان بیان کرد. عمویش او را دلداری داد و 
گفت : نگران مباش خداوند پشتیبان ما است . 

ایات فوق نازل شد و این مرد بیگناه را تبرئه کرد و خائنان واقعی را مورد 
سرزنش شدید قرار داد. 

شان نزول دیگری برای آیه نقل شده که زرهی از یکی از انصار در یکی از 
1 به سرقت رفت , آنها به یک نفر از طایفه بنی ابیرق ظنین شدند, 
سار وهای که متخ ان نهر زره را به خانه یکنفر بهودي انداخت و 
از قبیله خود خواست که نزد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) گواهی 
به پاکی او بدهند و وجود زره را در خانه بهودی دلیل بر برائت ت او بگیرند 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که چنین دید طبق ظاهر او را تبرثه 
فرمود مرد بهودی محکوم شد, آیات فوق نازل گشت و حقیقت را روشن 


خت . 


تفسیر : 

از خائنان حمایت نکنید 

دا ات ی موی اس 

هی کند کهدف از فرسادن این کنات استایی این است یه اضوا مه و 

عدالت در میان مردم اجرا| شود, ما این کتاب را به حق بر تو فرستادیم تا 
به آنچه خداوند به تو آموخته است در میان مردم قضاوت کنی (( 

رانا الا ال الخات سااحم اکن الناست هاارای الله تفت 
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تشه یا یی( ی اه له هسام ای ی وه خی نردار 

خائنان حمایت نکند 

(و لاتکن للخائنین خصیما). 

گرچه روی سخن در اين آیه به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) است 

تاوران نمی تاش وه هفین د یل سس سای موف آفن صنت که 

فمین اس خن کار ار اه (صلی ام له اه سای 

چه نکم خ کم مرنورتاظر م هعه افراد اس 

در آیه بعد به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور می دهد که از 

پیشگاه خدا| طلب او ره (و استغفر الله [ زیرا| خداوند ی و 

مقوارد اس 

(ان الله کان غفورا رحیما). 

در اینکه استغفار در اینجا برای چیست , احتمالاتی وجود دارد: 

نخست اينکه ((استغفار)) برای آن ترک اولی است که به خاطر عجله در 

قضاوت در مورد شان نزول آیات صورت گرفت یغتف. کرخه آن معدار از 

اعتراف و گواهی طرفین برای قضاوت تو کافی بود, ولی بهتر این بود که 

باز هم تحقیق بیشتری در اپن مورد بشود. 

دبک انکه اسر رسلی ال عنه ب آله یام ون فوری آ رشان تتول 

طنق فوانن فصایی اسلامداوزی کرد و از اس که مار باتان اور 

1 حق به جانب آنها داده شد, پس از آشکار شدن واقع و 

رسیدن حق به حقدار دستور می دهد که از خداوند طلب امرزش کند. نه 

بخاطر اینکه گناهی صورت گرفته است بلکه بخاطر اینکه بر اثر صحنه 
سازیهای بعضی , حق مسلمانی در معرض نابودی قرار گرفته بت (یعنی 

به احطلا اشفا بحاحر سکس کف است سس که اه مر 

این احتمال را نیز داده اند که استغفار در اینجا برای طرفین دعوا بوده 
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(صی اه و وم یت ۳ 


پر و اتکی تسم یلاع تشک کین رل مخت ره 
بعض فاقضی بنحو ما اسمع فمن قضیت له من حق اخیه شینا فلا یاخذه 
فانما اقطع له قطعة من النار! 

((من بشری همانند شما هستم (و مامور به ظاهرم ) شاید بعضی از شما 
به هنگام بیان دلیل خود قویتر از بعضی دیگر باشید, و من هم بر طبق 
فقاندلیل. کص وا رف کم ۸ دز کون سل بد اد وی .هل گنز طبی 
ظاهر دلیل طرفین صورت می گیرد, حق واقعی را تغییر نمی دهد, بنابراین 


اگر من به سود کسی (طبق ظاهر) قضاوت کنم و حق دیگری را به او 
بدهم پاره ای از اتش جهنم در اختیار او قرار داده ام و باید از ان 
بپرهیزد.)) 

از آین سفنت نهد وین رون رم شید که سامیو رضلی الله علنه ور الم 
سلّم ) وظیفه دارد مطابق ظاهر و بر طبق دلیل طرفین دعوا قضاوت کند, 
البته در چنین داوری معمولا حق به حقدار می رسد, ولی گاهی هم ممکن 
است ظاهر دلیل و گواهی گواهان با واقع تطبیق نکند, اینجا است که باید 
توجه داشت که حکم داور بهیچوجه واقع را تغییر نمی دهد, و حق , باطل , 
و باطل حق نمی شود. النساء 
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آیه 107 - 109 

آیه و ترجمه ۲ 
و لا تجدل غن الذین یختائون أنفْسهة 3 اللّة لا يجب من کان وان 
آئیما(107) . 

بستحفون من الاس 5 اش هون من للم ی هه وم اد بو ن ما لا 
لضی من الق و کان له با تَملون مجیطا(108) ۲ 

هانثم قولاء جلم عنهق فی الحتوة الا ققن تخل الله عتفم وم امه 


آم من یِکون عَلَیهمْ وکبلا(109) 
ترجمه : 107 - و از آنها که به خود خیانت کردند دفاع مکن زیرا| خداوند 
افراد خیانت پيشه گنهکار را دوست ندارد. 

8 - اعمال زشت خود را از مردم پنهان می دارند اما از خدا پنهان نمی 
دارند, و به هنگامی که در مجالس شبانه سخنانی که خدا راضی نبود می 
گفتند, خدا با آنها بود و خدا به آنچه عمل می کنند احاطه دارد. 

9 - آری شما همانها نهک وود و این جهان از آنها دفاع کردید, 
اما کیست که در برابر خداوند در روز رستاخیز از آنها دفاع کند و پا چه 
کتنی است که وکیل وافی نها بان ۱۱ 


بدنبال دستورهای گذشته درباره عدم حمایت از خائنان در این ارات چنین 
ادامه می دهد که : هیچگاه از خائنان و آنها که به خود خیانت کردند. حمایت 
نکنید. 

(و لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم . 

چرا که خداوند, خیانت کنندگا ن گنهکار را دوست نمی دارد. تفسیر نمونه 
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(آن الله لا یحب من کان خوانا اثیما). 

قابل توجه اینکه : در این آیه می فرماید: کسانی که بخود خیانت کردند در 
خالی که: مین ذانیم :طبی شان تژول. آیه.2-خیانت: نشبت: به. ذبگر آن. اتجام 


شده بود, و این اشاره به همان معنی لطیفی است که قرآن بارها آن را 
تذکر داده که هر عملی از انسان سر بزند؛ اثار خوب و بد ان اعم از 
معنوی و مادی , قبل از هر کس متوجه خود او می شود, همانطور که در 
جای دیگر فرموده : 

ان احسنتم احسنتم لانفسکم و آن اساتم فلها : 

اگر نیکی کنید بخود نموده اید و اگر بدی کنید نیز به خودتان بد کرده اید و 
پا اینکه اشاره به مطلب دیگری است که باز هم قران آن را تایید کرده و 
آن اینکه همه افراد بشر بسان اعضاء یک پیکرند و اگر کسی زیانی به 
دیحری. برس ند همانتد.آن است که بخود زیان رسانده باشد. درست مثل 
کسی که با دست خود سیلی به صورت خود می زند. نکته دیگر اپنکه آیه در 
مورد کسانی نیست که مثلا یکبار مرتکب خیانت شده اند و از ان پشیمان 
گشته اند زیرا در مورد چنین کسانی نباید شدت عمل بخرج داد بلکه پاید 
افاق نهوده اب در هوزد کسانی انشت که خیانتت جوز ء بزنامه:زند می: آنان 
شده است , به قرینه یختانون که فعل مضارع است و دلالت بر استمرار 
ی 
اثیم که بمعنی گناهکار است و به عنوان تاکید برای خوان ذکر شده , و در 
آية کذتتنته نیز از آنها تعییر بخاتن که اسیم فاغل است ومعتن فضفی: دازد 
و نشانه تکرار عمل است شده است . ۲ 

سپس این گونه خائنان را مورد سرزنش قرار داده , می گوید: آنها شرم 
دارند که باطن اعمالشان برای مردم روشن شود ولی از خدا, شرم 
ندارند! 

(یستخفون من الناس و لا پستخفون من الله ) تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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خداوندی که همه جا با آنها است , و در آن هنگام که در دل شب , نقشه 
های خیانت را طرح می کردند و سخنانی که خدا از ان راضی نبود می 
گفتند, با آنها بود به همه اعمال آنها احاطه دارد. 

(و هو معهم اذ یبیتون ما لا برضی من القول و کان الله بما یعملون محیطا). 
سپس روی سخن را به طایفه شخص سارق که از او دفاع کردند, نموده , 
ق ‏ کنخ کم شتا نید کت این عیان از آهادفاع کنندولی کیست 
که در روز قیامت بتواند از آنها دفاع نماید و يا به عنوان وکیل کارهای آنها 
را سامان بخشد, و گرفتاریهای آنها را بر طرف سازد؟! 

(ها انتم هو لاء جادلتم عنهم فی الحیوة الدنیا فمن یجادل الله عنهم یوم 
القيامة ام من یکون علیهم وکیلا). 

بنابراین دفاع شما از آنها بسیار کم اثر است , زیرا در زندگی جاویدان آن 
هم در برابر خداوند, هیچگونه مدافعی برای آنها نیست . 

قزر یقت وه آبه فوی :تست ببه ناملا خلت الله اه وه لد 


شم ).همه فاضیان یه خق توضیه شده که کاملا ضراقت»باشتن افرادی, با 
صحنه سازی و شاهدهای دروغین حقوق دیگران را پایمال نکنند. 

سپس به افراد خیانتکار. و بعد به مدافعان انها هشدار داده شده است که 
مراقب نتائج سوء اعمال خود در این جهان و جهان دیگر باشند. 

ها کی ای تا کی فران آسشت ه را و ها ور 
کوچک باشد و بر محور یی زره و مقداری مواد غذائی دور بزند و يا بای یک 
نفر بهودی و دشمن اسلام در میان باشد تمام جوانب مطلب را بررسی 
کرده و پادآوری و اخطار لازم را در هر مورد می کند از پیامبر بزرگ خدا 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) که به حکم عصمت دامنش از هر گونه 
آلود که نج گنای با کات رو شام افوار انیت مه کار کسانی 
که به حکم تعصبهای خویشاوندی از این تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 117 
گونه افراد دفاع می کنند, هر کدام به تناسب خود, مورد بحت قرار 


گرفتهاند. النساء 
آیه 110 - 112 
آیه و ترجمه #۳ ِ 
ی کر یی اد یی الم ویر 
رجیما(110) . , 


0 

ترجمه : 110 - کسی که کار بدی انجام دهد يا به خود ستم کند سپس از 
خداوند طلب آمرزش نماید خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت . 

111 که ای مکی و رایع ای داز 
و حکیم است . 

2 - و کسی که خطا يا گناهی مرتکب شود سپس بیگناهی را متهم سازد 
بار بهتان و گناه آاشکاری بر دوش گرفته است . 

تفسیر : 5 ِ 

در این سه ایه در تعقیب بحثهای مربوط به خیانت و تهمت که در ایات قبل 
گذشت سه حکم کلی بیان شده است : 

1 - نخست اشاره به اين حقیقت شده که راه توبه , به روی افراد بدکار به 
هر حال باز است و کسی که به خود يا دیگری ستم کند و بعد حقیقتا 
پشیمان شود و از خداوند طلب آمرزش کند و در مقام جبران بر آید, خدا 
را آمرزنده و مهربان خواهد یافت . 

سا سا ی ی اش سس 
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باید توجه داشت که در آیه دو چیز عنوان شده یکی سوء و دیگری ظلم به 


نفس , و با توجه به قرینه مقابله و همچنین ريشه لغوی سوء که به معنی 
زیان رسانیدن به دیگری است , چنین استفاده می شود که هر نوع گناه 
اعم از اینکه انسان به دیگری زیان برساند يا به خود, به هنگام توبه حقیقی 
و جبران , قابل امرزش است . 

ضمنا از تعبیر به یجد الله غفورا رحیما: ۱ 
خدا را امرزنده و مهربان می یابد استفاده می شود که توبه حقیقی انچنان 
اثر دارد که انسان در درون جان خود نتیجه انرا می یابد. از یکسو اثر 
ناراحت کننده گناه با توجه به غفور بودن خداوند از بین میرود, و از طرف 
دیگر دوری خود را از رحمت و الطاف خداوند که نتیجه معصیت بود, به 
مقتضای رحیمیت اوء مبدل به نزدیکی احساس می کند. 

2 - آیه دوم توضیح همان حقیقتی است که اجمال آن در آیات قبل گذشت 
و آن اینکه : هر گناهی که انسان مرتکب می شود بالمال و در نتیجه به 
خود ضرر زده و به زیان خود گام برداشته است . 
رو مسا اما نکسم ی نس 
ونان بانان آنهتمی راید خداوند عالم است و از اعمال بندگان با خبر: و 
هم حکیم است و هر کس را طبق استحقاق خود مجازات میکند. 

(و کان الله علیما حکیما). ۱ 

و به این ترتیب گناهانِ اگر چه در ظاهر مختلفند, گاهی زیان آن به دیگری 
میرسد و گاهی زیان آن به خویشتن است , اما پس از تحلیل نهائی همه به 
خود انسان.با میکردد و انار تفع کنام فبل از فحه در روخ وتان خود 
شخص ظاهر ميشود. 

3 رم در آخرین اه اشارهتبه اهمیت. ناه مت زدن سیت: يم افزاد تفیشید 
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بی گناه کرده , می فرماید: هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود و آن را به 
گردن بی گناهی بیفکند, بهتان و گناه آشکاری انجام داده است . 

دز این انه. کناهانین: زا که آنمیان .مرکت میتون وه دورن تیعری نمی 
افکند به دو قسم تقسیم شده یکی خطيثة و دیگر اثم - درباره تفاوت میان 
ات روت حصران راهان اقت تمه هار کته انم آها اس دنکن به 
نز رتفد ان است. که-خطظینه زد خطا ون اضان تیه عفی خر شا و 
کناهانن است که بدون قصد از انسان سر میزند و گاهی دارای کفاره و 
غرامت ت است , ولی تدریجا در معنی خطیثه توسعه ای داده شده و هر گناه 
اعم از عمد و غیر عمد را در بر می گیرد, زیرا هیچگونه گناهی (اعم از 
عمد و غیر عمد) با روح سلیم انسان ساز کار نیست و اگر از او سر بزند در 
حقیقت یکنوع لفزش و خطا است که شایسته مقام او نیست , نتیجه اینکه 
خطينة معنی وسیعی دارد که هم گناه عمدی و هم غیر عمدی را شامل 


میشود, ولی اثم معمولا به گناهان عمدی و اختیاری گفته میشود - و در 
اصل اثم به معنی چیزی است که انسان را از ز کاری باز میدارد و از آنجا که 
گناهان آدمی را از خیرات , باز میدارند به آنها اثم گفته شده است . 

متا باید تفخه داشتت کهدر آبه.دز هرد تهمت , تغبیر لطیقی به کان برد 
شیم ان اه گام اسر هم مار دای ش ات آن ما وید 
منزله پرتاب بسوی هدف اشاره به اینکه همانطور که تیراندازی به سوی 
دیگری ممکن است باعث از بین رفتن او شود پرتاب تير گناه هم به کسی 
که مرتکب نشده ممکن است ابروی او را که بمنزله خون او است از بین 
ببرد. بدیهی است وزر و وبال اين کار برای هميشه بر دوش فردی که 
مت رده است باقی خواهد ماند, و تعبیر به احتمل (بر دوش می گیرد) 
و دوام این مسئولیت است !. 

تفت و در« به پیکنام ان تون کارهانین ات که اشلام ارت را شرت 
محکوم ساخته است , آیه فوق و روایات متعدد اسلامی که درباره این 
موضوع وارد شده نظر اسلام را در اين زمینه روشن می سازد, امام صادق 
(علیه السلام ) از حکیمی چنین نقل میکند: 

البهتان علی البری ء اثقل من جبال راسیات نز 

تهمت زدن به بیگناه از کوههای عظیم نیز سنگینتر است ! 

تهمت زدن به افراد بیگناه با روح ایمان سازگار نیست چنانکه از امام 
صادق (علیه السلام ) نقل شده : 

(اذا اتهم المو من اخاه انمات الایمان فی قلبه کما ینمات الملح فی الماء) 
کسی که برادر مسلمانش را متهم کند, ایمان در قلب او ذوب میشود 
همانند ذوب شدن نمک در اب ! 

در حقیفقت بهتان و تهمت , بدترین انواع دروغ و کذب است , زیرا هم 
مفاسد عظیم کذب را دارد. و هم زیانهای غیبت , و هم بدترین نوع ظلم و 
تا ها 
که فرمود: 

من بهت مو منا او مو منة او قال فیهما ما لیس فیه اقامه الله تعالی یوم 
القيامة علی تل من نار حتی یخرج مما قاله : 

کسی که به مرد يا زن با ایمان تهمت بزند و يا درباره او چیزی بگوید. 
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که در او نیست , خداوند در روز قیامت او را بر تلی از آتش قرار می دهد 
تا از مشستهلیت انچه کفته است: در آید: 

در حقیقت رواج این کار ناجوانمردانه در یک محیط, سبب به هم ریختن 
نظام و عدالت اجتماعی و آلوده شدن حق به باطل و گرفتار شدن 9 


_ گنهکار و از میان رفتن اعتماد عمومی می شود. النساء 

یه 113 

یه و تر 

[ ا فص له علیک و رختثة لهّت مانقه وله آن بوک و ما ون 

انفسم و زا یضدّوتک من شی ء رو انرل اللة غعلیک الکِتّب و الجِعمَة و 
ما لمْ تکُن تَْلَمْ و کان قضلّ ال عَلیّک عظیما(113) 

ترجمه : 113 - اگر فضل و رحمت خدا شامل حال تو نبود طایفه ای از 

آنان تصمیم داشتند تو را گمراه کنند اما جز خودشان را گمراه نمی کنند و 

هیچگونه زیانی به تو نمی رسانند و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و 

آنچه را نمی دانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بزرگ بود. 


ات 1 تست 


ِِِ 


3 


3 


تفسیر : 

ابرخ اب اشازه به کوتتته دیزی ۱: ز حادثه بنی ابیرق است که در چند آیه قبل 
تحت عنوان شان نزول اشاره شند؛ آنه-خنین هی کهورگ اگر فضل و رحمت 
فوفردکار شام خال موه ی انا فمان.نا مات اما میم دا تیه 
قوا اد مسر اوه ات مسر سا وی ولی اف الفی قالخا که 
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و تو را حفظ کرد. 

(و لو لا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یضلوک ). 

آنها می خواستند با متهم ساختن یک فرد بیگناه و سپس کشیدن پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به اين ماجرا. هم ضربه ای به شخصیت 
اجتماعی و معنوی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بزنند و ]| 
لو 39۲ را دزد ری بت مات بیگناه عملی سازند, ولی خداوندی که 
این ند شان ترول دیگری ذکر کرده اند و آن اننکه هیتتی از طایعه .یتی 
یفص باس اضلی له علیم اه مومسم ناه و مدا باه 
شرط با تو بیعت می کنیم نخست اینکه بتهای خود را با دست خود نشکنیم 
و دیگر اينکه بر ما مهلت دهی تا یک سال دیگر بت عزی را پرستش کنیم !, 
خواوند بفا مر رصان الاه علم و لصو سم ود دور داد که دی برایز 
پيشنهادهای آنها به هیچوجه انعطافی نشان ندهد؛ آیه فوق نازل شد و به 
پیامبر اعلام کرد که لطف خدا او را در برابر این وسوسه ها حفظ می کند. 
سین فران‌مو ویو نیما مق روا مواه می: تیه و ی کوج وا رش یط 
تو نمیرسانند. 

(و ما یضلون الا انفسهم و ما یضرونک من شی ع) 

سرانجام علت مصونیت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را از 
کمراهن و ها ۵ ام سین بانصی کید که گوای کنات ومت نو 
تالک و اه را تمی دا نی بو ]مخت 


(و انزل الله علیک الکتاب و الحکمة و علمک ما لم تکن تعلم ). 
و گر پابان: ان میفرهاند: فضل خداوند بر تو بسیار بزرگ بوده است 
او کان فصل اللم ای قطساا. مسر وه حاد 4 صقر 13 
سرچشمه معصوم بودن پیامبران 
آیه فوق از آاتی است که اشاره بمسئله مصوئیت پیامیر (صلی ال علی 
فد الم شام ۰ خطا و اشتباه و گناه میکند و می گوید: اگر امدادهای 
الهی شامل حال تو نبود تو را گمراه می ساختند ولی با وجود اين امدادها 
قادر به اين کار نخواهند بود و هیچگونه زیانی در این راه به تو نمی رسانند. 
به اين ترتیب خداوند برای اینکه پیامیر (صلی اللّه علیه و آله و سم ) 
بتواند در هر چیز سرمشقی برای امت باشد و الگوئی برای نیکیها و خیرات 
گردد, و از عواقب دردناک لغزشهائی که ممکن است دامن یک رهبر بزرگ 
رل بگیرد, برکتار باشد و امت از سرگردانی در مسئله اطاعت پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) در امان باشند و گرفتار تضاد در میان اطاعت و 
عدم اطاعت نشوند پیامبر خود را در برابر خطا و گناه بیمه میکند تا اعتماد 
ی 
درل آبه با رال سای سه عضت بطم اخمال آمده است 
و آن اینکه : خداوند علوم و دانشهائی به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سح ۲ اه ردو مان ی ترا ۱ 
الودهای را که به انواع میکربهای : وبا, مالاریا, و دهها ِ خطرناک دیگر 
الوده است و ان را در آزمایشگاه در زیر میکروسکوب مطالعه کرده و اثر 
ار وی رای اس مک یت ار اف 
یعنی این علم به او مصونیت در برا, بر ارتکاب این عمل میدهد, در حالی که 
جهل به آن قمکن ات موجت ازععاب کردد: 
همچنین سرچشمه بسیاری از اشتباهات جهل به مقدمات یا لوازم و عواقب 
یک کار است , بنابراین ن کسی که از طریق وحی الهی و تعلیم پروردگار 
ری 12 
کامل از مسائل مختلف دارد. نه گرفتار لغزش ميشود. نه گمراهی و نه 
گناه . 
ولي اشتباه نشود با اینکه چنان علمی برای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سم ) از ناحیه خدا است ولی باز جنبه اجباری بخود نمی گیرد, یعنی 
هگا باس و مس ی ی ار ار 
عمل میکند, همانطور که طبیب مزبور با داشتن آگاهی از وضع آن آب 
آلوده اجباری به ننوشیدن آن ندارد بلکه از روی اراده از شرب آن خودداری 
میکند. 
و اگر گفته شود چرا پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مشمول چنین 


فضل الهی شده است نه دیگران , باید گفت این به خاطر مسئولیت سنگین 
رهبری است که بر دوش او گذاشته شده است و بر دوش دیگران نیست 
زیرا خداوند به همان مقدار که مسئولیت میدهد, توان و یرو می بخشد. 
(دقت کنید). النساء 

آیه 114 


ا یر فی کثیر من جوا الا من أمر بصدقة أَوٍ مغژوف و اصلح بین 
الناس ی ابتَعَاء مَوضات الله فسوف تونته آحرا عظیما(114) 
ترجمه ار سار ی اس را ار 
خیر و سودی نیست مگر کسی که (به اين وسیله ) امر به کمک به دیگران 
یا کار نیک یا اصطلاح در میان مردم کند, و هر کس برای خشنودی 
پروردگار چنین کند پاداش بر کی ۸ به او خواهیم داد. تفسیر نمونه جلد 4 
صمی ۱2 


تا کون ۳ 

در آیات گذشته اشاره ای به جلسات مخفیانه شبانه و شیطنت آمیز بعضی 
ازمتاففان‌یا ماد آضا فده ون این هنود مش محر ار آن ات 
عنوان نجوا بحث می شود. _ ۲ 

نجوا تنها بمعنی سخنان در گوشی نیست بلکه هر گونه جلسات سری و 
مخفیانه را نیز شامل می شود. زیرا در اصل از ماده نجوة (بر وزن دفعة ) 
بمعنی سرزمین مرتفع گرفته شده است , چون سرزمینهای مرتفع از 
اطراف خود جدا هستند. و از آنجا که جلسات سری و سخنان در گوشی از 
اطرافیان جدا می شود, به آن نجوی گفته اند و بعضی معتقدند که همه 
اینها از ماده نجات بمعنی رهائی گرفته شده است , زیرا یک نقطه مرتفع 
از هجوم سیلاب در امان است , و یک مجلس سری يا سخن در گوشی از 
اطلاع دیگران برکنار می باشد. 

تشن عال. ان مین کویهه: در غالب جلسات محرمانه و مخفیانه آنها که بر 
اساس نقشه های شیطنت آمیز بنا شده خیر و سودی نیست . 

(لا خیر فی کثیر من نجویهم ) ۲ ۲ 

سپس برای اينکه گمان نشود هر گونه نجوا و سخن در گوشی يا جلسات 
سری مذموم و ممنوع است , چند مورد به عنوان مقدمه بیان یک قانون 
کلی : به صورت استثناء در ذیل ایه ذکر کرده می فرماید: 

مگر اینکه کسی در نجوای خود, توصیه به صدقه و کمک به دیگران , یا 
انجام کار نیک , و یا اصلاح در میان مردم می نماید. تفسیر نمونه جلد 4 
صفحه 120 

(ا تن ام دوه ام مروت اه اصا ی آلنانن ) 


و این گونه نجویها اگر به خاطر تظاهر و ریاکاری نباشد بلکه منظور از آن 
رضای هد کار بوده باشد, خداوند پاداش زر کی برای آن مقرر 

خواهد فرمود. 

(و من فعل لک اشفا مات اللم قشوف و که احراعظیها) 

اصولا نجوا و سخنان درگوشی و تشکیل جلسات سری در قرآن به عنوان 

یک عمل شیطانی معرفی شده است . 

انم النعفی فر الشتطان 2 

نجوی از شیطان است زیرا اين کار غالبا برای اعمال نادرست صورت می 

کی ها ای و ی و رات آن 

نیست که مردم بخواهند با سخنان در گوشی آن را انجام دهند. 

ولی از آنجا که گاهی شراتّط فوق العادهای پیش می آید که انسان مجبور 

میشود در کارهای نیک از روش نجوا استفاده کند این استثناء مکرر در 

قرآن آمده است . 

یا ایها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالائم و العدوان و معصية الرسول 

وشاجوا بالتر ۵ التقوی ‏ 

آ ای اسان اه اه ای یام رای گام سرت 

تافنمانت اسر (صلی امه ال هه اسعوا کی شا ترای کار 

نیک و پرهیز کاری نجوا داشته باشید. 

اساسا نجوا اگر در حضور جمعیت انجام پذیرد سوء ظن افراد را بر می 

انگیزد. و گاهی حتی در میان دوستان ایجاد بدبینی میکند, به همین دلیل 
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که جز در موارد ضرورت از این موضوع استفاده نشود و فلسفه حکم 

مزبور در قران نیز همین است . 

الب کافی‌حفط یووم سای اجان منکیو که ادها اسا موی وان 

جمله آن کمکهای مالی است که در آیه فوق به عنوان صدقه از آن یاد شده 

است . 

و يا امر به معروف کردن که گاهی اگر آشکارا گفته شود, طرف , در برابر 

جمعیت شرمنده می شود, و شاید به همین علت از پذیرش آن امتناع ورزد 

و مقاومت کند, که در آیه فوق از آن تعبیر به معروف شده است . 

و یا در موارد اصلاح بین مردم که گاهی آشکارا گفتن مسائل جلو اصلاح را 

مس کیرد و باید با هر کدام از طرفین دعوا جداگانه و به صورت نجوا| 

صحبت شود تا نقشه اصلاحی پیاده گردد. 

در اين سه مورد و آنچه مانند آنست , ضرورت اقتضا می کند که کار مثبت 

در زیر چتر نجوا قرار گیرد. 

قابل توجه اينکه موارد سه گانه فوق همه در عنوان صدقه مندرح است 

تیا انکتن که امه به معروف هن کنو رز کالم هی بدا و ان کش که 


اصلاح ذات البین می نماید زکات نفوذ و حیثیت خود را در میان مردم ادا 
میکند چنانکه از علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 

ان الله فرض علیکم زکاة جاهکم کما فرض علیکم زکاة ما ملکت ایدیکم : 
خداوند بر شما واجب کرده است زکات نفود و حیثیت اجتماعی بیردازید 
همانطور که بر شما واجب کرده که زکات مال بد هید. 
۳ 


ال سامت ایا ساسا 

تقرب بینهم اذا تباعدو( : تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 128 

آیا تو را از صدقه ای آگاه کنم که خدا و پیامپرش آن را دوست دارند: 

هنگامی که مردم با یکدیگر دشمن شوند آنها را اصلاح ده و زمانی که از 

هم دور گردند آنها را به هم نزدیک کن . النساء 

آیه 115 

آنه هه وه , ق 

و چن شاوی السول من تقد ما تین ۸ دی و نع قیر سیبل وت 

ترشتهد : 115 ۱9| 

آید و از راهی جز راه مومنان پیروی کند ما او را به همان راه که می رود 

می بریم و به دوزخ داخل.فی کنیم و جایگاه؛بدی: دارد: 

شان نزول : 

در شان نزول آیات سایق گفتیم که بشیر ین ابیرق , پس از سرقت از 
نی , شخص بیگناهی را متهم ساخت و با صحنه سازی در حضور 

پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) خود را تبرئه کرد ولی با نزول ایات 

گذشته رسوا شد, و بدنبال این رسوائّی بجای اينکه توبه کند و به راه باز 

کرددت راه کفز زاربیشن کرفت. و رسما از زهرم مسلمانان خارخ کردیده آیه 

فوق نازل شد و ضمن اشاره به اين موضوع , یک حکم کلی و عمومی 

اسلامی را بیان ساخت . 


ماکان ها هر هی مد و 
تیه نه جااد 4 صفحه: 9 12 

پیش دارد راه بازگشت و توبه که اثر آن در شستشوی گناه در چند آیه 
پیش بیان گردید, راه دیگر, راه لجاجت و عناد است که به نتیجه شوم ان 
در. این آیه. اشازة شده و می فرماید: 

((کسی, که نعد ار اشکار شدن حق‌ان ور فخالعت رش غاد کن براتر میاشر 
اه یا ای ها 
نماید, ما او را, به همان راه که میرود می کشانیم و در قيیامت به دوزخ می 


فرستیم و چه جایگاه بدی در انتظار او است .)) 

(و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل الموّ منین 
نوله ما تولی و نصله جهنم و سائت مصیرا). ۳ 

باید توجه داشت که یشاقق از ماده شقاق بمعنی مخالفت اگاهانه توام با 
عداوت و دشمنی است , و جمله من بعد ما تبین له الهدی : 

پس از روشن شدن هدایت و راه راست نیز این معنی را تاکید می کند و 
در واقع چنین افرادی سرنوشتی بهتر از این نمیتوانند داشته باشند, 
سرنوشتی که هم عاقبت شوم در این جهان و هم عاقبت دردناک در آن 
جهان دارد. ۲ 

اما در اين جهان همانطور که قرآن می گوید: روز به روز در مسیر غلط 
خود راسختر می شوند و زاویه انحراف انها از جاده حق , با پیشروی در 
بیراهه بیشتر می شود و این سرنوشتی است که خود انها برای خویشتن 
انتخاب کرده اند, و بنائی است که پایه گذاری ان به دست خودشان شده 
است و بنابراین هیچگونه ستمی درباره آنها به عمل نیامده , و این که می 
فرماید: نوله ما تولی : ما او را ها ورام کقدمی رورش ساسا شام 
بهمین سلب توفیق معنوی , و عدم تشخیص حق و پیشروی در بیراهه است 
(شرح این موضوع را در تفسیر هدایت و ضلالت در جلد اول صفحه 50 
بیان کرده ایم ). 

ایحا کمن وت تصاله خمتی اشا وم یه ار وشات انا ری تاکن | رگ 
تین تجونه حاد 4 صمجه :0 13 

افراد را تحت سرپرستی معبودهای 1 خود انتخاب کرده 
اند, قرار می دهیم . 


حجیت اجماع 

یکی از دلائل چهارگانه فقه , اجماع بمعنی اتفاق علماء و دانشمندان 

اسلامی در یک مسئله فقهی است , در اصول فقه برای اثبات حجیت 

اجماع دلائل مختلفی ذکر کرده اند, از جمله آیه فوق است که جمعی آن را 

دلیل بر حجیت اجماع می دانند. زیرا می گوید: 

هر کس طریقی غیر از طریق مو منان انتخاب کند, سرنوشت شومی در 

دنیا و آخرت دارد و بنابراین هنحافی: که مو منان راهی را در مسئله ای 

را ان بر 

ولی حق این است که آیه فوق هیچگونه ارتباطی با مسئله حجیت اجماع 

ندارد (البته ما اجماع را حجت می دانیم مشروط به اینکه از آن کشف قول 

معصوم کنیم و یا معصوم شخصا, ولو بطور ناشناس , در ضمن اصحاب 

اجماع باشد. ولی دلیل حجت چنین اجماعی همان حجیت سنت و قول 

معصوم است نه ایه فوق ) زیرا: 

اولا عجازاتهاتی. کف در. اند , تعیین شده براعر کسانی است که آگاهانه , 

فحالفت: با شم اصلی اللم علیه ال سفق سرا هی یر امس 

منان را انتخاب نمایند. یعنی این دو باید دست به دست هم بدهند تا چنان 

ثمره شومی داشته باشد وانگهی باید از روی علم و آگاهی صورت گیرد, و 

این موضوع هیچگونه ارتباطی با مستله حجیت اجماع ندارد و اجماع را به 
تی حجت نمی کند. 

انیا منظور از سبیل المو منین , راه توحید و خدا پرستی و اصل اسلام 
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است نه فتاوای فقهی و احکام فرعی , همانطور که ظاهر آنة علاوه بر 

ی 

ر حقیقت , پیروی از غپر طریق مو منان چیزی جز مخالفت با پیامبر 
اک 0 به یک مطلب می 
کند. 
لذا در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم 
هنگامی که امیر مو منان علی (علیه السلام ) در کوفه بود. جمعی خدمت 
او امدند. و تقاضا کردند که برای انها امام جماعتی انتخاب کند (تا در ماه 
رمضان نمازهای مستحبی معروف به تراویج را که در زمان عمر به 
جماعت می خواندند با او بخوانند) امام از این کار امتناع ورزید و از چنین 
جفاعتی تهی کرد (زیرا جماعت دو. تافله. منشتروع تست ) این جمعیت: با 
اینکه این حکم قاطع را از امام و پیشوای خود شنیده بودند لجاجت بخرج 
داده و جار و جنجال بلند کردند که بیائید و در این ماه رمضان , اشک 
بریزید!, جمعی از دوستان علی (علیه السلام ) به خدمتش رسیدند و عرض 


کردند: عده ای در برابر این دستور شما تسلیم نیستند. فرمود: آنها را به 
حال خود وابگذارید هر کس را می خواهند انتخاب کنند تا این جماعت 
(نامشروع ) را بجا آورد و سپس آیه فوق را تلاوت فرمود. 

این خذنت نبیر آنچه را که.در مورد تسیر آبه کفتیم تایید.فن کند: النساء 
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آیه 116 


و 
بالله قَقَد ضل ضللا بعیدا(116) ۱ ۹ 

۳ : 116 - خداوند شرک به او را نمی امرزد (ولی ) کمتر از ان را 
برای هر کس بخواهد (و شایسته بیند) می امرزد و هر کس برای خدا| 
شریکی قائل شود در گمراهی دوری افتاده است . 


ی 

شرک گناه نابخشودنی 

در اینجا بار دیگر بدنبال بحثهای مربوط به منافقان و مرتدان یعنی کسانی 
که بعد از قبول اسلام به سوی کفر باز می گردند. اشاره به اهمیت گناه 
از آن متصور نیست . 

مهو این آیه با تفاوت در همين سوره گذشت (آیه هه 

اساسی و مهم باید در فواصل مختلفی تکرار شود 3 در نفوس و افکار, 
راسخ گردد. 

در حقیقت گناهان همانند بیماریهای گوناگونند, مادام که بیماری به مراکز 
اس ماه سوه انا را ای شاخ است یی دای 
امید بهبودی را همراه دارد اما اگر فی المثل بیماری , مرکز اصلی بدن 
یعنی مغز را مورد هجوم قرار داد و فلج ساخت درهای امید بسته خواهد 
شد تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 133 

مرگ حتمی بدنبال آن فرا می رسد, شرک چیزی است که مرکز حساس 
روح آدمی را از کار می اتدازد: و تاریکی و طلمت در جان او می پاشد و با 
وجود آن هیچگونه امید نجات نیست , اما اگر حقیقت توحید و یکتاپرستی 
که سرچشمه هر گونه فضیلت و جنبش و حرکت است , زنده باشد امید 
بخشش در مورد بقیه گناهان وجود دارد. 

(آن الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء) 

همانطور که گفتیم در همین سوره دو بار این آیه تکرار شده است تا آثار 
شرک و بت پرستی که سالیان دراز در اعماق نفوس آن مردم لانه کرده 
بود, بزای هميشه شنستشو گردد.. و آثار معنوی و مادق توجید. بر شاخسار 


وجود آنها آشکار شود منتها ذیل دو آیه با هم تفاوت مختصری دارد در اینجا 
می فرماید: هر کس برای خدا شریکی قائل شود در گمراهی دوری گرفتار 
شده . 

(و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا) 

ولی در گذشته فرمود: کسی که برای خدا شریک قائل شود دروغ و افترای 
ثزر کی گفه انست:: 

(و من یشرک بالله فقد افتری اثما عظیما). 

در حقیقت در آنجا اشاره به مفسده بزرگ شرک از جنبه الهی و شناسائی 
خدا شده و در اینجا زیانهای غیر قابل جبران آن برای خود مردم بیان 
گردیده است , آنجا جنبه علمی مساله را بررسی می کند و اینجا جنبه 
عملی و نتائج خارجی آن را, و روشن است که این هر دو به اصطلاح لازم و 
ملزوم یکدیگرند (توضیحات دیگری در زمینه اين آیه در جلد سوم همین 
تفسیر صفحه 9 داده ایم ). النساء 
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آیه 117 - 121 





ند ال و قال نید ین عبادی تصیا تفزوصا(138) 
7 اد قلیبتکة عاذان الائْعَم 3 لام نهِمٌ فلیغیرن 
ّ و م ۱ زا 


1 دهم الشیَطن الا غژو رآ(120) 

0 0 جَهَنمٌ ِ یجدُون عنها محیصا(121) 

ترجمه : 7 - آنها غیر از خدا تنها بتهائی را میخوانند که اثری ندارند و (یا) 
فقط شیطان سرکش و ویرانگر را می خوانند. ۱ 

8 - خداوند او را از رحمت خویش بدور ساخته و او گفته است که از 
بندگان تو سهم معینی خواهم گرفت . _ , 7 

9 - و انها را گمراه میکنم و به ارزوها سرگرم می سازم و به آنها 
دستور می دهم که (اعمال خرافی انجام دهند و) کوش چهارپایان را 
بشکافند و آفرینش (پاک ) خدائی را تغییر دهند, (فطرت توحید را به شرک 
بیالایند) و آنها که شیطان را به جای خدا ولی خود برگزینند زیان آشکاری 
کرده اند. 

0 - شیطان به آنها وعدهها(ی درو میهد و نف ارر‌ها سرگرم 
میسازد و جز فریب و نیرنگ به آنها وعده نمی دهد. 

1 - آنها (پیروان شطات ) اه ان ریم ارم هه دا فراری 
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سر وه 
2 
1 


نقشه های شیطان 

آیه نخست توضیحی است برای حال مشرکان که در آیه قبل به 
سرنوشت شوم آنها اشاره شد و در حقیقت علت گمراهی شدید آنها را 
بیان می کند و می گوید: آنها بقدری کوتاه فکرند که خالق و آفریدگار جهان 
پهناور هستی را رها کرده و در برابر موجوداتی سر تعظیم فرود می اورند 
که کمترین اثر مثبتی ندارند بلکه گاهی همانند شیطان , ویرانگر و گمراه 
(ان یدعون من دونه الا انائا و ان یدعون الا شیطانا مریدا) 

قابل توجه اینکه : معبودهای مشرکان در این ایه منحصر بدو چیز شناخته 
شده اناث و شیطان مرید. 

اناث جمع ار از ماده انث (بر ورن ادب [ به معلی موجود درم و قابل 
انعطاف است , و لذا هنگامی که آهن در آتش نرم شود عرب می گوید 
ات الخدین و اک نع تس نزن انات. هو صونت کفته. میشون .به: خاظر ان 
است که جنس لطیفتر و انعطاف پذیرتری است . 

ولی در اینجا بعضی از مفسران معتقدند که قران اشاره به بتهای معروف 
قبائل عرب می کند که هر کدام برای خود بتی انتخاب کرده , اسم مو نثی 
را بر آن نهاده بودند: 

اللات بمعنی الهه موّ نت الله , عزی موّ نث اعز. و همچنین منات و اساف 
و نائله و مانند آنها - ولی بعضی دیگر از مفسران بزرگ عقیده دارند که 
منظور از انات در اینجا معنی معروف موّ نث نیست بلکه منظور همان 
ريشه لفوی ان است , یعنی انها معبودهائی را می پرستیدند که مخلوق 
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گنت بو دنه ودب اسناتین در وت آرمی به: هش شک در نمی آمدند تمام 
وجودشان تاثر و انعطاف پذیری و تسلیم در برابر حوادث بود, و به عبارت 
روشنتر, موجودهائی که هیچگونه اراده و اختیاری از خود نداشتند و 
سره سود وربا مودنم 

و اما کلمه مریرٍ از نظر ريشه لفت از ماده مرد (بر وزن زرد) بمعنی 
ریختن شاخ و برگ درخت است و بهمین مناسبت به نوجوانی که هنوز مو 
در صورتش نروئیده امرد گفته ميشود. 

وجودش فرو ریخته و چیزی از نقاط قوت در او باقی نمانده است . 

و يا از ماده مرود (بر وزن سرود) بمعنی طغیان و سرکشی است یعنی 
معبود آنها شیطان طغیانگر و ویرانگر است . 

در حقیقت قرآن معبودهای آنها را چنین دسته بندی کرده که یک دسته 
بیاثرند و بی خاصیت و دسته دیگر طغیانگرند و وبرانگر و کسی که در برابر 


چنین معبودهائی سر تسلیم فرود می آورد در گمراهی آشکار است !. 
سس در آات‌ هد اسان ات ان » اهدای او عداوت شاخ 
که با فرزندان ادم دارد کرده و قسمتهای مختلفی از برنامه های او را 
شرح میدهد و قبل از هر چیز می فرماید: خداوند او را از رحمت خویش 
دور ساخته (لعنه الله ) و در حقیقت ريشه تمام بدبختيها و ویرانگریهای او 
همین دوری از رحمت خدا است که بر اثر کبر و نخوت دامنش را گرفت , 
بدیهی است چنین موجودی که , و دورکر از خدا از هر گونه خیر و خوبی 
خالی است نمی تواند اثر مفیدی در زندگی دگران داشته باشد و ذات 
نايافته از هنستی بخش جخونه.مفکن است: هستی افرین کردم تم تتها-مفید 
نخواهد بود, زیانبخش نیز خواهد بود. 

سیس میفرماید: شیطان سو گند باد کرده که چند برنامه را اجرا میکند: 
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1 - از بندگان تو نصیب معینی خواهم گرفت : 

او میداند قدرت بر گمراه ساختن همه بندگان خدا ندارد. و تنها افراد 
9 او تسلیم 


ان موی( سیم , 
3- با آرزوهای دور و دراز و رنگارنگ آنها را سرگرم میسازم (و لامنینهم ), 
انیا را بط اعمال افو وت هی ور از جمله فرهان فده که 
گوشهای چهار پایان را بشکافند و يا قطع کنند. 
([و لامرنهم فلیبتکن اذان الانعام ). 
و اين اشاره به یکی از اعمال زشت جاهلی است که در میان بت پرستان 
رائج بود که گوش بعضی از چهارپایان را می شکافتند و یا بکلی قطع می 
کردند ههار شدن صر ان را مفنوع می دانشتند ق هی ونه ار آن: ادج 
نمی نمودند. 5 
5 - آنها را وادار میسازم که آفرینش پاک خدائی را تغییر دهند. 
(و لامرنهم فلیغیرن خلق الله ) 
این جمله اشاره به ان است که خداوند در نهاد اولی انسان توحید و 
یکتاپرستی و هر گونه صفت و خوی پسندیده ای را قرار داده است ولی 
وسوسه های شیطانی و هوی و هوسها انسان را از اين مسیر صحیح 
متحرف:فی شتا زد و.به بیراهه ها می. کشاند. شاهد این سخن آبه 30 شوره 
روم است . 
فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل تفسیر 
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لخلق الله ذلک الدین القیم : 


روی خود را متوجه آئین خالص توحید کن همان سرشتی که خداوند از آغاز, 
مردم را تن ان قرار داده و این آفززتنتتیت است که نباید تبدیل گردد این 
است دین صاف و مستقیم . 

از امام باقر و امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده که منظور از آن 
تغییر فطرت توحید و فرمان خدا است . 

و این ضرر غير قابل جبرانی است که شیطان بر پایه سعادت انسان میزند 
زیزا خفایی .و واففیات را بای شلشسله آوهام و-فساوس قلب: مبکند. و 
بدنبال آن سعادت بشقاوت تبدیل میگردد. 

و در پایان یک اصل کلی را بیان کرده , می فرماید: هر کس شیطان را 
بجای خداوند بعنوان ولی و سریرست خود انتخاب کند زیان اشکاری کرده . 
(و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا). 

در آیه بعد چند نکته که به منزله دلیل برای مطلب سابق است بیان شده : 
شیطان پیوسته به آنها وعده های دروغین می د هد, و به آرزوهای دور و 
دیاز سر کرم,میکند ولن خر فریتب: »حدم کاریر سای انها انجام..تهیذهد. 
(یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا). 

و در آخرین آیه از آیات مورد بجت , سرنوشت نهائی پیروان شیطان چنین 
بیان شده : آنها جایگاهشان دوزخ است و هیچ راه فراری از آن ندارند. 
(اولتّک ماویهم جهنم و لا یجدون عنها محیصا). النساء 
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آبه 122 

آیه و تبرجمه ِ 

و الذین ءَامثوا و عملوا لیصحت سنَْخلَهة جیّتِ تجُری من تخنها ار 
کلدین فیها بدا وغد الله ما و من اصدق من ال قیلاً(122) 


ترجمه : 122 - و کسانی که ۳ آورده اند و عمل صالح انجام داده اند 
بزودی آنها را در باغهائی از بهشت وارد می کنیم که نهرها از زیر درختان 
ان جاری است , جاودانه در ان خواهند ماند, خدا وعده حق به شما میدهد 
و کیست که در گفتار و وعده هایش از خدا صادقتر باشد؟!. 


در آیات ده چنین خواندیم کشا تفه که شیطان را ولی خود انتخاب 
کنند, در زیان آشکاری هستند, شیطان به آنها وعده دروغین میدهد و با 
آرزوها سرگرم میسازد. و وعده شیطان جز فریب و نیست , در برابر 
آنها در اين آیه سرانجام کار افراد با ایمان بیان شده : انا که ابقان 
آوردند و عمل صالح انجام دادند به زودی در 0( از بهشت وارد 
۵ از زیر درختان آن می گذرد. 

این نعمت همانند نعمتهای این 1 زودگذر و نایدا نیست , بلکه مو منان 


برای همیشه آن را خواهند داشت (خالدین فیها ابدا). 

این وعده همانند وعده های دروغین شیطان نیست , بلکه وعده ای است 
حقیقی و از ناحیه خدا(وعد الله حقا) تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 140 
بدیهی است هیچ کس نمیتواند صادقتر از خدا در وعده ها و سخنانش 
باشد. 

(و من اصدق من الله قیلا) 

زیرا تخلف از وعده , يا به خاطر ناتوانی است , با جهل و نیاز. که تمام اینها 
از ساحت مقدس او دور است . النساء 

124 - 3 ِ 


۲ وا افاتت احل الکتب‌ هن رعقل شور یر به و لا یجد له من 
ون اللّه وی لا تصیر ا(123) اب 

و قٍ یل من السلکت من دکر آو نی و و وین قأولتک َدحْلونَ الحَتَة 
لا یَلَمّون تقیر (124) ۲ ۲ 

نرجمه + 123 - (فضیلت و برتری ) به ارزوهای شما و ارزوهای اهل کتاب 
نیست , هر کس که عمل بد کند کیفر داده میشود, و کسی را جز خدا, ولی 
و یاور خود نخواهد یافت 

و کی شنت از اعماله ال نها و ان هه ها سر 
اما ایمان داشته باشد, چنان کسانی داخل در بهشت میشوند و کمترین 
شان نزول : , ۱ 

در تفسیر مجمع البیان و تفاسیر دیگر چنین امده است که مسلمانان و اهل 
کتاب هر کدام بر دیگری افتخار می کردند, اهل کتاب می گفتند پیامبر ما 
قبل از پیامبر شما بوده است , کتاب ما از ز کتاب شما سابقه دارتر است , و 
مسلمانان می گفتند پیامبر ما خاتم پیامبران است , و کتابش او 
کاتن بای اس سا سای ما مایا او مر 
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و طبق روایت دیگری یهود می گفتند: ما ملت برگزیده ایم , و آتش دوزخ 
جز روزهای معدودی به ما نخواهد رسید. 

(م الما اس تعمیت انار الا ناما معدرف. 

و مسلمانان می گفتند ما بهترین امتها هستیم , زیرا خداوند درباره ما گفته 
است . 

(کنتم خیر امة اخرجت للناس ) 

ایه فوق نازل شد و بر اين ادعاها قلم بطلان کشید, و ارزش هر کس را به 
اعمالش معرفی کرد. 


امتیازات واقعی و دروغین 

در اين دو ایه یکی از اساسی ترین پایه های اسلام بیان شده است . که 
ارزش وجودی اشخاص و پاداش و کیفر آنها هیچ گونه ربطی به ادعاها و 
آرزوهای آنها ندارد, بلکه تنها پستگی ؛ به عمل و ایمان دارد. این اصلی است 

۰ ۳۷ 
ارزوهای اهل کتاب نیست . 

راهان مایب الا 

سپس اضافه می کند: هر کس عمل بدی انجام دهد کیفر خود را در برابر 
آن خواهد گرفت و هیچ کس را جز خدا ولی و یاور خویش نمی یابد. تفسیر 
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(من یعمل سوءا یجز به و لا یجد له من دون الله ولیا و لا نصیرا). 

و هم چنین کسانی که عمل صالح بجا آورند و با ایمان باشند اعم از مرد و 

نی اقا وارصنشت خواهند فد کین تم فآ نها نمی زود 

(و من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی و هو مو من فاولتک یدخلون 
الجنة و لا بظلمون نقیرا). ۲ 

و به این ترتیب قران به تعبیر ساده معمولی به اصطلاح اب پاک به روی 
دست همه ریخته است و وابستگیهای ادعائّی و خیالی و اجتماعی و نژادی 
و مانند ان را نسبت به یک مذهب به تنهائی بیفایده میشمرد. و اساس را 

ایمان به مبانی آن مکتب و عمل به برنامه های آن معرفی می کند. 

در ذیل آیه اول حدیثی در منابع شیعه و اهل تسنن وارد شده که پس از 
نزول این آیه بعضی از مسلمانان آنچنان در وحشت فرو رفتند که از ترس 
به گریه افتادند زیرا میدانستند انسان خطا کار است و بالاخره ممکن است 

گناهانی از او سرزند, اگر بتا باشد هیچگونه عفو و بخششی در کار نباشد, 

کیفر همه اعمال بد خود را ببیند کار, بسیار مشکل خواهد شد و لذا به 
پاع ای له یه اس ای اه ی را 
ما باقی نگذارده است , پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: قسم 
به آن کس که جانم به دست او است مطلب همان است که در اين آیه 
اه ی این شارتترا خمنها هم که خی تساه 

خدا و تشویق به انجام کارهای نیک گردد. مصائبی که به شما میرسد کفاره 

گناهان شما است حتی خاری که در پای شما میخلد!. تفسیر نمونه جلد 4 
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سو ال : 

ممکن است کسانی از جمله و لا یجد له من دون الله ولیا و لا نصیرا: 
هیچکس را سرپرست و یاور در برا, بر گناهان نمی بیند چنین استدلال کنند 

که با وجود این جمله مساله شفاعت و مانتد آن به کلی منتفی خواهد بود و 


آیه را دلیل نفی مطلق شفاعت بگيرند. 

پاسخ 

ات نت هی اه کر ایس ی صعافت نمی 

شفیعان همانند پیامبران و امامان و صالحان دستگاه مستقلی در برابر 

خداوند دارند, بلکه شفاعت انها تپز به فرمان خدا است و بدون اجازه اوء و 

باکت ملافت فا سس ای ان اقدام مه مات بت اه 

کرد, بنابراین چنین شفاعتی سرانجام به خدا باز می گردد, و شعبهای از 

ولایت و نصرت و کمک و پاری خداوند محسوب میشود. النساء 

آیه 125 - 126 

آیه و ترجمه پر و ۰ ِ 
من اخسن دیناً مُمَن أسلم وَجهة هه لله و هو مخسن و ائبع ملة ابرهيم خنیفا 

و ایک ال ابرَهیم خلیلاً(125) 

و له ما فی السمَوت و ما فی الَرّض و کان ال بکل شمع ء مجیطا(126) 

ترجمه : 125 - و دین و آئین چه کسی بهتر است از آن کس که خود را 

تسلیم خدا کند. و نیکوکار باشد و پیرو آئین خالص و پاک ابراهیم گردد و 

خدا| ابراهیم را بدوستی خود انتخاب کرد 

6 .- و آنچه دز آنشتفاتنا و زمین است از آن خدا است و خداوند به هر 

چیزی احاطه دارد. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 144 


دی ات کل شش زار یمان افو آکم اشسانت تک 
مذهب و آئینی , به تنهائی اثری ندارد, در عین حال در آیه مورد بحث برای 
اینکه سوع نغاهمی از عبت شتا شوه (رمربری آنن اسلام را برد 
را را 
که با تمام وجود خود. در برابر خدا تسلیم شده , و دست از نیکوکاری بر 
ی ی 
البته آیه به صورت استفهام بیان شده , ولی منظور از آن گرفتن اقرار از 
شنونده , نسبت به این واقعیت است . 

در این ایه سه چیز مقیاس بهترین ائین شمرده شده : 

دیگر نیکوکاری (و هو محسن ) منظور از نیکو کاری در اینجا هر گونه نیکی 
با قلب و زبان و عمل است , و در حدیثی که در تفسیر نور الثقلین در ذیل 
اين آیه از پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نقل شده در 
تاف ان هو ال که شور اسان یی ای وا 

ی 
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((احسان (در اين آیه ) به این است که هر عملی در مسیر بندگی خدا 
انجام می دهی آنچنان باشد که گویا خدا را می بینی و اگر تو او را نمی 
بینی او ترا می بیند و شاهد و ناظر تو است . 

و دبگر پیروی از آنتین. بای ابراهیم آست : 

۱ ۱ 

دیا اه یا که ی اه ان ی که که 
خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد. 

(و اتخذ الله ابراهیم خلیلا). 

خلیل یعنی چه ! 

((خلیل )) ممکن است از ماده ((خلت )) (بر وزن حجت ) به معنی 
((دوستی أ( بوده بااشد و یا از ماده ((خلت 1( (بر وزن ضربت [ به معلی 
((نیاز و احتیاج )) و در اینکه کدامیک از این دو معنی به مفهوم آیه فوق 
نزدیکتر است در میان مفسران گفتگو است , جمعی معتقدند که معنی 
دوم نزدیکتر به حقیقت آیه می باشد, زیرا| ابراهیم به خوبی احساس می 
کرد که در همه چیز بدون استثنا نیازمند بپروردگار است . 

ولن: از انجا .که آبه. فوق اف وید خداوند این مفام ,را به انداهیق دان 
استفاده می شود که منظور همان معنی دوستی است , زیرا اگر بگوئیم 
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ابراهیم را بعنوان دوست خود انتخاب کرد بسیار مناسب به نظر می رسد 
تا اینکه بگوئيم خداوند ابراهیم را نیازمند خود انتخاب کرد. به علاوه 
نیازمندی مخلوقات خدا اختصاصی به ابراهیم ندارد. 

(یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله - فاطر - 15) 

به خلاف دوستی خذاوند که همگی در آن یکسان نیستند. 

در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) چنین می خوانیم : که خداوند اگر 
ابراهیم را به عنوان خلیل (دوست ) انتخاب کرد نه به خاطر نیاز به دوستی 
او بود, بلکه به خاطر این بود که ابراهیم بنده مفید پروردگار و کوشا در راه 
رضای او بود این روایت نیز شاهد بر این است که خلیل در اینجا به معنی 
دوست می باشد. 

و اما اينکه ابراهیم چه امتیازاتی داشت که خداوند این مقام را به او 
بخشید, در روایات علل مختلفی برای آن ذکر شده که همه آنها 1 
دلیل این انتخاب بوده باشد. 

از ز جمله اینکه : : در حدیئی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 

ای ای ام لا ال داح وله سل اخدا قظ عرر الا 
((خداوند ابراهیم را به عنوان خلیل خود انتخاب کرد زیرا هرگز تقاضا کننده 
ای را محروم نساخت و هیچگاه از کسی نیز تقاضا نکرد)) و از بعضی از 


روایات دیگر استفاده می شود که این مقام بر اثر کثرت سجود و اطعام 
گرسنگان و نماز در دل شب و یا بخاطر کوشا بودن در راه اطاعت 
پروردگار بوده است ۰ 
سپس در آیه بعد اشاره به مالکیت مطلقه پروردگار و احاطه او به همه 
اشیاء می کند و می فرماید: ((آنچه دن انتتهانهاه رامین است ملک خدا 
است زیرا خداوند به همه چیز احاطه دارد)). تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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اشامه بق اینکه ای خداوند ابر اه را دخست ود اشاب کره به رخااه 
شا هه ایا شا از همان نی باه اشت که ه ار تاه 
ایه 127 
[قت ف تفه 
و ستوتک فی الّساء لاله تیک هیهت و تا تثلی عَیکم فی الب 
فی بتمی التساء التی ل تون ما کیب لقن و تژغبون آن َنکحومْنّ و 
الْمُستجعفین من الولدن و آن تفُوموا ِلیتَمی بالقسط و ما تفْعَلوا من خیر 
قانَ ال کان به لیم (127) 
نرجمه 7 17 - از توردزبازم زتان سق العی کنند: بگو خداوند در اين زمینه 
به شما پاسخ می دهد و آنچه در قرآن درباره زنان یتیمی که حقوق آنها را 
به آنها نمی دهید و می خواهید با آنها ازدواج کنید و همچنین درباره کودکان 
ره ان برای شما بیان شده است (قسمتی از سفارشهای خداوند 
در اين زمینه می باشد. و نیز به شما سفارش می کند که ) با یتیمان به 
عدالت رفتار کنید و آنچة از نیکیها انجام می دهید خداوند از آن آگاه است 
(و به شما پاداش مناسب می دهد). 


باز هم حقوق زنان 

آیه فوق به پارهای از سوة الات و پرسشهائی که درباره زنان (مخصوصا 

دختران یتیم ) از طرف مردم می شده است پاسخ می گوید و می فرماید: 

((ای تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 148 

پیامبر از تو درباره احکام مربوط به حقوق زنان , سو الاتی میکنند بگو 

خداوند در این زمینه به شما فتوا و پاسخ میدهد)). 

(و یستفتونک فی النساء قل الله یفتیکم فیهن ). 

سپس اضافه می کند: ((انچه در قران مجید درباره دختران یتیمی که 

نه با آنها ازدواج می کردید و نه اموالشان 
به آنها می سیردید که با دیگران ازدواج کنند, به قسمتی دیگر از سوّ 

زب و 


فان عم فیالکاب کیتاتسا الا عون مات ی 
و ترغبون آن تنکحوهن ). 

سپس درباره پسران صغیر که طبق رسم جاهلیت از ارث ممنوع بودند 
توصیه کرده و می فرماید: ((خداوند به شما توصیه می کند که حقوق 
کودکان ضعیف را رعایت کنید)). 

(و المستضعفین من الولدان ). ۲ 

بار دیگر درباره حقوق یتیمان به طور کلی تاکید کرده و می گوید: ((و خدا 
به شما توصیه میکند که در مورد یتیمان به عدالت رفتار کنید)). 

(و ان تقوموا للیتامی بالقسط). ۲ 

و در پایان به این مسئله توجه می دهد که ((هر گونه عمل نیکی مخصوصا 
درباره یتیمان و افراد ضعیف , از شما سر زند از دیدگاه علم خداوند 
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نمی ماند. و پاداش مناسب ان خواهید یافت )). 

(و ما تفعلوا من خیر فان الله کان به علیما). 

ضمنا باید توجه داشت که جمله یستفتونک در اصل از ماده ((فتوی ))و 
((فتیا)) گرفته شده که بمعنی پاسخ به مسائل مشکل است و از آنجا که 
ريشه اصلی این لفت ((فتی )) بمعنی جوان نورس می باشد ممکن است 
نخست در مسائلی که انسان پاسخهای جالب و تازه و نورسی برای ان 
انتخاب کرده به کار رفته باشد و سپس در مورد پاسخ به تمام مسائل 
انتخاب شده است . النساء 

آیه 128 

آیه و ترجهه ِ 

و ان امَرَأَ حاقتٍ من بعلها تشوزاً و اغراضاً فلا جتاح َلیهمَا ان بیصلحا 
لها صلحا و الصلخ حَیر و اخضرّت الانفس الشخٌ و اٍن تُحْسینُوا و توا قاِلَ 
اللة کان بما تقْمَلَونَ خبیر ا(128) 

ترجمه : 128 - و اگر زنی از طغیان و سرکشی يا اعراض شوهرش , بیم 
داشته باشد, مانعی ندارد با هم صلح کنند (و زن با مرر از پارهای از حقوق 
به خاطر صلح صرفنظر کنند) و صلح بهتر است , اگر چه مردم (طبق 
غریزه حب ذات در اینگونه موارد) بخل میورزند, و اکر نیکی کنید و 
پرهی زگاری پيشه سازید (و بخاطر صلح , گذشت ب خداوند به آنچه 
انجام می دهید آگاه است (و پاداش شایسته به شما خواهد داد). 

شان نزول : 

در بسیاری از تفاسیر اسلامی و کتب حدیث , در شان نزول آیه چنین نقل 
شده : که رافع بن خدیج دو همسر داشت یکی مسن و دیگری جوان (بر 
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اختلافاتی ) همسر مسن خود را طلاق داد. و هنوز مدت عده , تمام نشده 


و 0 ی 
عده تمام شود و از هم جدا شویم , زن پيشنهاد اول را قبول کرد و با هم 
ها اه مک ات ای اسان دا 


و 

همانطور که در ذیل آیات 4 و 35 همین سوره گفتیم نشوز در اصل از 
ماده ((نشز)) به معنی ((زمین مرتفع )) می باشد و هنگامی که در مورد 
زن و مرد به کار می رود به معنی سرکشی و طغیان است , در آیات 
مزبور احکام مربوط به نشوز زن بیان شده بود, ولی در اینجا اشارهای به 
مسئله نشوز مرد کرده و می فرماید: ((هر گاه زنی احساس کند که 
شوهرش بنای سرکشی و اعراض دارد. مانعی ندارد که برای حفظ حریم 
زوجیت , از پارهای از حقوق خود صرفنظر کند, و با هم صلح نمایند)). 

(و آن امراة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما ان یصلحا 
بینهما صلحا). 

از آنجا که گذشت کردن زن از قسمتی از حقوق خود, روی رضایت و طیب 
خاطر انجام شده , و اکراهی در میان نبوده تشخ تاه ندارد و تعبیر به 
لا جناح (گناهی ندارد) نیز اشاره به همین حقیقت است . ضمنا از آیه با 
توجه به شان نزول دو مساله فقهی استفاده می شود: نخست تفسیر 
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اینکه احکامی مانند تقسیم ایام هفته در میان دو همسر, جنبه حق دارد نه 
حکم , و لذا زن می تواند با اختیار خود از این حق به طور کلی يا به طور 
جزئی صرفنظر کند. دیگر اینکه عوض صلح , لازم نیست مال بوده باشد, 
بلکه می تواند اسقاط حقی عوض صلح واقع شود. 

سپس برای تاکید موضوع می فرماید: ((به هر حال صلح کردن بهتر است 
( 


(و الصلح خیر). , 1 ِ 

این جمله کوتاه و پر معنی گرچه در مورد اختلافات خانوادگی در ایه فوق 
ی ی و 
کند که در همه جا اصل نخستین , صلح و ها ی ار ار 
نزاع و کشمکش و جدائی بر خلاف طبع سلیم انسان و زندگی آرام بخش 
او است , و لذا جز در موارد ضرورت و استثنائتی نباید به ان متوسل شد؛ 
بر خلاف آنچه بعضی از مادیها می پندارند که اصل نخستین در زندگی بشر 
ات سای خداران ماع ه کم است متا از این واه 
صورت میگیرد. و همین طرز تفکر شاید سرچشمه بسیاری از جنگها و 
خونریزیهای قرون اخیر شده است , در حالی که انسان بخاطر داشتن عقل 


و هوش ,؛ , حسابش از حیوانات درنده جدا| است ۰ و تکامل او در سایه تعاون 
ور ار ره ال ار سای بر مار ایا دی 
اصل قابل قبول برای تکامل نیست . 

و بدنبال آن اشاره به سرچشمه بسیاری از نزاعها و عدم گذشتها کرده و 
میفرماید: ((مردم ذاتا و طبق غریزه حب ذات , در امواج بخل قرار دارند, 
و هر کسی سعی میکند تمام حقوق خود را بیکم و کاست دریافت دارد. و 
152 

(و احضرت الانفس الشح ) 

بنابراین اگر زن و مرد به این حقیقت توجه کنند که سرچشمه بسیاری از 
اختلافات بخل است , بخل یکی از صفات مذموم است , سپس در اصلاح 
خود بکوشند و گذشت پیشه کنند. نه تنها ريشه اختلافات خانوادگی از بین 
هی راک سا ار وکا ماک انا مکی 

ولی در عین حال برای اینکه مردان از حکم فوق فا نکنند, در 
پایان آیه روی سخن را به انها کرده و توصیه به نیکوکاری و پرهیزکاری 
تدم مه آنان کویت دنکن کم‌مر اف اما د کارهای خود باشند و از 
فسیر حون .و. گدالت. متحراف تشونده زیرا. خداه‌ند. از همه اعمال.آنها اگاه 


است . 


(و ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون خبیرا). النساء 

آیه 130-129 

نا و تبرجمه ۲ 9 

لن تستطیعوا ار 0 تین الشساء لو حرَصتَمْ قلا تمیلوا کل المَیْلِ 
قتَدَرّوها لعلهه و زن ُصلخوا و 3 تَفوا قَاِنّ ال ان عفورا رجیما(129) 

و ان بت قا یفن ال کلا من سعته و کان اللدَ وسعا حکیما(130) 


نرجمه 0 
عدالت کنید. هر چند کوشش نمائید, ولی به کلی تمایل خود را متوجه 
یکطرف نسازید که دیگری زا وت با کلف ی آوزید: و اگر راه 
اصلاح و پرهیزگاری پیش گیرید, خداوند آمرزنده و مهربان است . 

0 - و اگر (راهی برای اصلاح در میان خود نیابند و) از هم جدا شوند, 
خداوند هر کدام از انها را از فضل و کرم خود, بی نیاز می کند و خداوند 


عدالت شرط تعدد همسر 

از جمله ای که در پایان آیه قبل گذشت ود آن دستور به احسان و تقوی 
و پرهی ززگاری داده شده بود, یک نوع تهدید در مورد شوهران استفاده می 
تنودر که آنها اند مراعت باشتد کمتزیی انغرافی ار مسر عد لت ور موزد 


همسران خود پیدا نکنند. اینجا است که این توهم پیش میاید که مراعات 
عدالت حتی در مورد محبت و علاقه قلبی امکانیذیر نیست , بنابراین در 
برابر همسران متعدد چه باید کرد؟ 

هت ای هر وه کف زا تعاس وت رود 
میان همسران امکانپذیر نیست , هر چند در این ۳ کوشش شود.)) 
9 ان تعدلوا بین النساء و لو حرصتم ) 

از جمله و لو حرصتم استفاده میشود که در میان مهن , افرادی بودند 
ی و ای کی رآ دی 
مطلق به عدالت در آیه 3 همین سوره بوده است , آنجا که میفرماید: 

فان خفتم الا تعدلوا فواحدة . 

بدیهی است یک قانون اسمانی نمیتواند بر خلاف فطرت باشد. و یا تکلیف 
به ((ما لا یطاق )) کند, و از انجا که محبتهای قلبی , عوامل مختلفی دارد 
که بعضا از اختیار انسان بیرون است . دستور به رعایت عدالت در مورد 
ان داده نشده است , ولی نسبت به اعمال و رفتار و رعایت حقوق در 
میان همسران که برای انسان , امکانپذیر است روی عدالت تاکید شده 
است . 

در عین حال برای اینکه مردان از این حکم , سوء استفاده نکنند بدنبال 
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این جمله میفرماید: ((اکنون که نمیتوانید مساوا ت کامل را از نظر محبت , 
میان همسران خود. رعایت کنید لا اقل تمام تمایل قلبی خود را متوجه یکی 
از آنان نسازید. که دیگرق تضورت بلا تکلیف در آید و حقوق او نیز عملا 
ضایع شود)). 

(فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقة ). 

و در پایان ایه به کسانی که پیش از نزول این حکم , در رعایت عدالت 
میان همسران خور کوتاهی کرده اند هشدار میدهد که ((اگر راه اصلاح و 
تقوا پیش گیرند و گذشته را جبران کنند خداوند آنها را 0ص 
بخشش خود قرار خواهد داد)). 

(و ان تصلحوا و تتقوا فان الله کان غفورا رحیما). 

در روایات اسلامی مطالبی درباره رعایت عدالت در میان همسران ِ 
شده که عظمت این قانون را مشخص می سازد., از جمله اینکه : 
حدیثی میخوانیم علی (علیه السلام ) در آن روزی که متعلق 7 
همسرش بود, حتی وضوی خود را در خانه دیگری نمی گرفت و درباره 
فا شش رضلی الم علیه ای سل مها نیم که حتی به هنگام بیماری در 
خانه یکی از همسران خود, توقف نمیکرد 7 
که دو همسر داشت و هر دو در بیماری طاعون با هم از دنیا رفتند, او حتی 
برای مقدم داشتن دفن یکی بر دیگری از قرعه استفاده کرد, تا کاری بر 


خلاف عدالت انجام نداده باشد. 

پاش یو ال ارم 

همانطور که در ذیل آیه 3 همین سوره یادآور شدیم بعضی از بی خبران از 
ضمیمه کردن آن آیه با آيه هورد بت چنین نتیچه میگیرند که تعدد زوجات 
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روط ه والت ات ی ال هم تن ست بسا ای ده 
زوجات در اسلام ممنوع است . 

اتقافا ار ریات اسلامی بر ماد که تسه کی که ای ایا ما 
کت این ای لمات مارسم قاس اهام ان ید الساام ) نفد که 
ات را ناسا تام هم ای اه شا می تفای تاست اه 
که جوابی برای این سو ال نیافته بود از شهر خود که ظاهرا کوفه بود 
بسوی مدینه (برای یافتن پاسخ همین سو ال ) حرکت کرد. و به خدمت 
امام صادق (علیه السلام ) رسید , امام صادق (علیه السلام ) از آمدن او 
در غیر وقت حح و عمره به مدینه تعجب کرد, ولی او عرض کرد که چنین 
تشوالی‌یش امد اشیت + ایام له السلام )باه فرموه منطو ان 
عدالت در ایه سوم سوره نساء عدالت در نفقه (و رعایت حقوق همسری و 
ظرف وفتا روا ات ]ها شین ان ات ور ابة 129 ارم مور 
۲ امری محال دی ان شده , عدالت 5 تب قلبی است 
هگامی که هشام .از تفه ار ی 2 
العوجاء گذاشت , او سوگند یاد کرد که اين پاسخ از خود تو نیست . 
معلوم است که اگر کلمه عدالت را در دو آیه به دو معنی تفسیر می کنیم 
به خاطر قرینه روشنی است که در هر دو آیه وجود دارد, زیرا در ذیل آیه 
مورد بحث , صریحا می گوید: تمام تمایل قلبی خود را متوجه به یک همسر 
نکنید. و به اين ترتیب انتخاب دو همسر مجاز شمرده شده منتها به شرط 
اتتکه فا دارم کم از آن حرطم شود اک حفار ان ال فلی 
نسبت به آنها تفاوت داشته باشد, و در آغاز آیه 3 همین سوره صریحا اجازه 
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سیس در آیه بعد اشاره به این حقیقت میکند: اگر ادامه همسری برای 
طرفین طاقت فرسا است , و جهاتی پیش آمده که افق زندگی برای آنها 
تیره و تار است و به هیچوجه اصلاحیذیر نیست , آنها مجبور نیستند چنان 
ازدواجی را ادامه دهند, و تا پایان عمر با تلخکامی در چنین زندگی 
7 میتوانند از هم جدا شوند و در این موقع بای باید 
شجاعانه تنصمیم بگیرند و از آرتوخ " وحشت نکنند, زیرا| ((اگر با 
مایا هت ای دای ری هر وا فص رس ون 
نیاز خواهد کرد و امید است همسران بهتر و زندگانی روشنتری در انتظار 


آنها باشد. 

(و ان یتفرقا یغن الله کلا من سعته ). 

زیرا خداوند فضل و رحمت وسیع اميخته با حکمت دارد. 
(و کان الله واسعا حکیما) النساء 
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آیه 134-131 

آیه به و بز خهه نن 9 

و للّه ما في السموّت تِ و ما فی | برض 5 و لد ی ی ی 
کم و لباک آن الفُوا ال و ان تکْفْرُو ِِ. لله ما فی السموتِ و ما فی 
الاض و کان الله غنبا حهیدا(131) 


ترجمه : 131 - آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خدا است و ما 
سفارش کردیم به کسانی که پیش از شما دارای کتاب اسمانی بودند و 
همچنین به شما که از (نافرمانی ) خدا بپرهیزید و اگر کافر شوید (به خدا 
زیانی نمی رسد زیرا) برای خدا است انچه در اسمانها و انچه در زمین 
2 - و برای خدا است انچه در اسمانها و زمین است و خداوند برای 
حفظ و نگاهبانی انها کافی است . 

3 - ای مردم اگر او بخواهد شما را از میان می برد و افراد دیگری را 
(به جای شما [ می اورد و خداوند توانائی بر این کار دارد. 

4 - کسانی که باداش دنیوی بخواهند (و در قید نتائج معنوی و اخروی 
نباشند در اشتباهند زیرا) در نزد خدا پاداش دنیا و آخرت است و خداوند 
شنوا و بینا است . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 158 


در ای فان به انم حففت: اشایم ی کم اک رهش ایخات »که کم ند 
هشر ار هیعدا ونض ی عاوها ییاز آن تباشه. اقدام بر این کار‌سمانم 
افتت وراراتن مس زیر داوند آنهارا از فصل:و رم و بان 
خواهد کر نی این ابه اضافه فیکند ما فدرت از تبودن آنها با جارتم 
قتراد تور اسمایا ی اخه رس هی ها استسب) 
(وللت‌هافی السفوات»م‌ها فی الارض ) 

کسی که چنین ملک بی انتها و قدرت بی پایان دارد از بی نیاز ساختن 
بندگان خود عاجز نخواهد بود. سپس برای تاکید درباره پرهیز گاری در این 
مورد و هر مورد دیگر, میفرماید: ((به یهود و نصارا و کسانی که قبل از 


شتما دار ای کنات امتفا تن بودنده و هفخیرن. بشما اش کرده ای که 
هت کار تا شنت دی 

(و لقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و ایاکم ان اتقوا الله ). 

بعد روی سخن را بمسلمانان کرده , می گوید: اجرای دستور تقوا به سود 
خود شما است , و خدا نیازی به آن ندارد ((و اگر سرپیچی کنید و راه 
ظعیان وا فرها یچ گریه زباتی رخا نمی رس اجه بو استا ها و 
او میات ار ان اه اشت م۵ وی نار مر خر سانش است.:.. 
رو ان کتروا فان لها قی الشعرات مها قم الا و کان الا 
حمیدا). 

هر هت ی فاد یقت توا شرع ادا 
۲ اشت و ی مار ی امه کی اه است و کرنه رانا مه متاخ 
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همچنین او است که بالذات شایسته ((ستایش )) است , چه اینکه کمالاتش 
7 ستایش به او میدهد, درون ذات او تفت له همانتد کمالات 
دیگران که عاربتی است , و از ناحیه دیگری میباشد. 

در 1 بعد برای سومین بار. روی این جمله تکیه میکند که ((آنچه در 
آسمانها و آنچه در زمین است ملک خدا است و خدا آنها را محافظت و 
تعهانی و دار شکند ۱ 

رحرلله‌ها فی:السعوات هعا ق مضه کف الا تلا 

در اینجا اين سئوال پیش میاید که چرا در اين فاصله کوتاه , یک مطلب , 
ان ای مات با ریاشع اشارا رن 
تهفته: شنده: دفت در مضطون. آیات: نشان میدهد که,هد بان تکتهای داشنته : 
نخستین بار که به دو همسر وعده میدهد که پس از متارکه کردن خداوند 
هرا فی با نیسای نات انا شش ای هه اس ما لکت وه 
را بر پهنه زمین و آسمان متذکر میشود. 

بار دیگر پس از توصیه به تقوا و پرهیزگاری برای اینکه توهم نشود که 
اطاعت این سودی برای 9 دارد, و یا مخالفت با آن زیانی به او 
میرساند, این جمله را تکرار میکند 

ی ار ی ان افص امین مان فلع 
السلام ) در نهج البلاغه در آغاز خطبه ((همام )) فرموده است :  .‏ 

(ان الله سبحانه و تعالی خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من 
معصیتهم لانه لا تضره معصية من عصاه و لا تنفعه طاعة من اطاعه : 
(رداری تال انصانها را ار وال که ار اطاعت ها پیات مان 
تافرمانوم اتهاادن اهان بودی زیر که معضیت تکار انش اف ربانی فیرسا ند 
و نه طاعت مطیعان به او سودی میدهد)) و سومین بار به عنوان مقدمهای 


تحتی ین آیه 13 بیان شده مالکیت خود را بر سراسر جهان هستی 

پادآور ميشود. 

سپس میفرماید:(( برای خدا هیچ مانعی ندارد که شما را از بين ببرد. و 

خمفنین آحانه پر و هم رد خا تیه ما کف که در راه اطاعت او 

کوشاتر باشند و خداوند توانائی بر این کار را دارد)). 

(ان يشا یذهبکم ایها الناس و یات باخرین و کان الله علی ذلک قدیرا) 

در تفسیر ((تبیان )) و ((مجمع البیان )) از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 

آلمتسام | خین تنعل شون است که وی این آیم‌تاراه شدنما مه رصان 

الله علیه و الف. ویلم) دشت نود را هت ((شلمان. )۱ ردو فرخود 

((آن جمعیت اینها مردم عجم و فارس , , هستند)) , این سخن در حقیقت 

پیشگوئی از خدمات بزرگی میکند که ایرانیان مسلمان , به اسلام کردند. 

و در آخرین ایه و سخن از کسانی به میان امده که دم از ایمان به خدا 

میزنند, و در میدانهای جهاد شرکت میکنند و دستورات اسلام را به کار می 

بندند, بدون اینکه هدف الهی داشته باشند, بلکه منظورشان بردست آوزذن 

نتائح مادی همانند غنائم جنگی و مانند ان است و میفرماید: ((کسانی که 

تنها پاداش دنیا می طلبند. در اشتباهند زیرا در نزد پروردگار پاداش دنیا و 

(من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا و الاخرة ). 

پس چرا به دنبال هر دو نمی روند. 

((و خداوند از نیات همگان آگاه است و هر صدائی را می شنود؛, و هر 

صحنهای را می بیند و از اعمال منافق صفتان اطلاع دارد)). 

(و کان الله سمیعا بصیرا) 

ان ان بار دیگر این حقیقت را بازگو میکند که اسلام تنها ناظر به جنبه های 

تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 161 

معنوی و اآخروی نیست , بلکه برای پیروان خود هم سعادت مادی می 

خواهد و هم معنوی . النساء 

آیه 135 

آیه و ترجمه 9 ِ 

ییا الذین ءْامَنوا کوئوا, قَوّمی چ بالفسطِ شهدا لله و لو علی نفسکم .او 

الولدیّن و الَفْرَبینَ ان تکن غنبا آذ ققیرا عالله بهما ز 

تقعدلوا 5 آن تلا او تَغرضوا قاِنَ اللة کان بما تعملون ِ 035 
ن أ 


برای خدا گواهی دهید اگر چه (اين گواهی ) 
یا نزدیکان شما بوده باشد, چه اينکه اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند 
سزاوارتر است که از آنها حمایت کند, بنا بر اين از هوی و هوس پیروی 
نکنید که از حق منحرف خواهید شد, و اگر حق را تحریف کنید و یا از 


ِ آن اعراض نمائید خداوند به آنچه انجام می د هید آگاه است . 


20 ره 

به تناسب دستورهائی که در آیات گذشته درباره اجرای عدالت در خصوص 
مورد یتیمان , و همسران داده شده , در این ایه یک اصل اساسی و یک 
قانون کلی درباره اجرای عدالت در همه موارد بدون استثناء ذکر می کند و 
به تمام افراد با ایمان فرمان میدهد که قیام به عدالت کنند. تفسیر نمونه 
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(يا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط). 

باید توجه داشت که قوامین جمع قوام ((صیغه مبالغه )) به معنی ((بسیار 
قیام کننده )) است , یعنی باید در هر حال و در هر کار و در هر عصر و 
زمان قیام به عدالت کنید که این عمل خلق و خوی شما شود, و انحراف از 
آن بر ات ان فری شا کرو ۱ 

تعبیر به ((قیام )) در اینجا ممکن است به خاطر ان باشد که انسان برای 
انجام کارها معمولا باید بیاخیزد, و به دنبال آنها برود» بنابراین ((قیام أ( به 
کا ر کنایه از تصمیم و عزم راسخ و اقدام جدی درباره آن است اگر چه آن 
کار ر همانند حکم قاضی احتیاج به قیام و حرکتی نداشته باشد, و نیز ممکن 
را اه 
عمود بر زمین بوده باشد و کمترین میل و انحرافی به هیچ طرف نداشته 
باشد, یعنی باید انچنان عدالت را اجرا کنید که کمترین انحرافی به هیچ 
طرف پیدا نکند. 

سپس برای تاکید مطلب مساأاله شهادت را عنوان کرده 1 میفرماید: ((به 
خصوص در مورد شهادت باید همه ملاحظات را کنار بگذارید و فقط به 
خاطر خدا شهادت به حق دهید, اگر چه به زیان شخص شما یا پدر و مادر و 
ان ام 

(شهداء لله و لو علی انفسعم او الوالدین و الاقربین ). 

این موضوع در همه اجتماعات و مخصوصا در اجتماعات جاهلی وجود داشته 
و دارد که معمولا در شهادت دادن , مقیاس راحب و بغضها و چگونگی 
ارتباط اشخاص با شهادت دهنده قرار می دهند اما حق و عدالت برای انها 
مطرح نیست , مخصوصا از حدیثی که از ابن عباس نقل شده استفاده 
میشود که افراد تازه مسلمان حتی بعد از ورود به مدینه به خاطر 
ملاحظات خویشاوندی از ادای شهادتهائی که به ضرر بستگانشان میشد 
خودداری میکردند, آیه فوق تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 163 

نازل شد و در این زمینه به آنها هشدار دارد. 

ولی - همانطور که آیه اشاره میکند - این کار با روح ایمان سازگار نیست , 


نداشته باشد و حتی منافع خویش و بستگان خویش را به خاطر اجرای آن 
نادیده بگیرد. 

ضمانا از این جمله استفاده میشود که بستگان می توانند با حفظ اصول 
عدالت به سود يا به زیان یکدیگر شهادت دهند (مگر اینکه قرائن اتهام 
بطرفداری و اعمال تعصب در کار بوده باشد). 

سیس به قسمت دیگری از عوامل بت از اصل عدالت اشاره کرده 
میفرماید: ((نه ملاحظه ثروت ثروتمندان باید مانع شهادت به حق گردد و نه 
عواطف ناشی از ملاحظه قفز فقنوان زیرا اگر آن کس که شهادت به 
حق به زیان او تمام میشود, تروتمند پا فقیر باشد, خداوند سبت به حال 
آنها آگاهتر است , نه صاحبان زر و زور میتوانند در برابر حمایت پروردگار, 
زیانی به شاهدان بر حق برسانند. و نه فقیر با اجرای عدالت گرسنه می 
ماند)). 

زان کنیا ایو فالت رای تا 

باز برای تاکید دستور می دهد که ((از هوای و هوس پیروی نکنید تا مانعی 
در راه اجرای عدالت ایجاد گردد)). 
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و از این جمله به خوبی استفاده میشود که سرچشمه مظالم و ستمها, 
0 0 و اک اجتماعی هواپرست نباشد, ظلم و ستم در آن راه 
نخواهد داشت ! 
بار دیگر به خاطر اهمیتی که موضوع اجرای عدالت دارد. روی این دستور 
تکیه کرده میفرماید: ((اگر مانع رسیدن حق به حقدار شوید و يا حق را 
تحریف نمائید و يا پس از اشکار شدن حق از آن اعراض کنید. خداوند از 
اعمال شما اگاه است )). 

(و ان تلووا او تعرضوا فان الله کان بما تعملون خبیرا). _ 

در حقیقت جمله ان تلووا اشاره به تحریف حق و تغییر ان است , در حالی 
که جمله تعرضوا اشاره به خودداری کردن از حکم به حق میباشد و این 
همان چیزی است که در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده است 


جالب توجه اینکه در ذیل آیه تعبیر به خبیر شده است نه علیم , زیرا خبیر 
معمولا به کسی میگویند که از جزئیات و ریزهکاریهای یک موضوع آگاه 
است , اشاره به اينکه خداوند کوچکترین انحراف شما را از حق و عدالت 
به هر بهانه و دستاویزی که باشد حتی در آنجا که لباس حق بجانب بر آن 
می پوشانید میداند و کیفر آن را خواهد داد! 

آیه فوق توجه فوق العاده اسلام را به مساله عدالت اجتماعی در هر شکل 
و هر صورت کاملا روشن میسازد و انواع تاءکیداتی که در این چند جمله 
ای رف اسان مد که سم اه انوا و این مسا تم سوم 


انسانی و اجتماعی , حساسیت دارد, اگر چه با نهایت تاسف میان عمل 
مسلمانان , و این دستور عالی اسلامی , فاصله از زمین تا اسمان است !, 
و همین یکی از اسرار عقب ماندگی آنها است . النساء 
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آیه 136 


15 وا انوا پالله و رسو سوله چ ال 1 
الکتت الدی آنل هن فیل و من تکفر باللة و علنکته 


توا ها : 136 - ای ای که اسان آوردهاید, ایمان (واقعی ) به خدا و 
پیامپزش:ه کتانین که بر اه ازل کردم نو کتب (اسمانن ). که قبلا فرستازه 
است بیاورید. و کسی که خدا و فرشتگان او و کتابها و پیامبرانش , و روز 
بازیسین را انکار کند در گمراهی دور و درازی افتاده است . 

شان نزول : " 

از ((آبن عباس )) نقل شده که این آیه درباره جمعی از بزرگان اهل کتاب 
نازل گردید مانند عبد الله بن سلام و اسد بن کعب و برادرش اسید بن 
کعب و جمعی دیگر, ما وا ات ای ای لاه توا و 
سلم ) رسیدند و گفتند: ما به تو و کتاب آسمانی تو و موسی و تورات و 
عزیر ایمان می آوریم ولی به سایر کتابهای آنتضا نفد و همچنین سایر انبیاء 
یمان نداریم آیه نازل شد و به آنها تعلیم داد که باید به همه ایمان داشته 


با توجه به شان نزول , روی سخن در ایه به جمعی از مومنان اهل کتاب 
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است که انها پس از قبول اسلام روی تعصبهای خاصی تنها اظهار ایمان به 
مذهب سابق خود و آئين اسلام هی ی وی یا رازن او کش اهاز 
را قبول نداشتند اما قران به آنها توصیه می کند که تمام پیامبران و کتب 
آتتانی وا یه تخت سا ند زرا شضه یک خفهت | تعممت هی کنو 
بدنبال یک هدف هستند و از طرف یک مبدا مبعوت شده آند (اگر چه 
اه 
آنشی. کالتز از آنن‌ شش آورده انداسابداین نی نذارد که بعصی ار 
آتها را بپذیرند و بعضی را نپذیرند. مگر ؛ یک حقیقت واحد تبعیض بردار است 
کر تعصیها خت تواند علو وا فغیات :را بگیردا, لذا آیه فوق فی. گوید: ای 
کسانی که ایمان آورده اید به خدا و پیامبرش (پیامبر اسلام ) و کتابی که بر 
او نازل شده , و کتب آسمانی پیشین , همگی ایمان بیاورید. 

(يا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی نزل علی رسوله و 


الکتاب الذی انزل من قبل ). ۲ 

قطع نظر از شان نزول فوق , این احتمال نیز در تفسیر ایه هست که روی 

سخن به تمام مومنان باشد, موّ منانی که ظاهرا اسلام را پذیرفته اند اما 

هنوز در اعماق جان آنها نفوذ نکرده است , اینجا است که از آنها دعوت 

می شود که از صمیم دل و در درون جان موّ من شوند, و نیز اين احتمال 

وجود دارد که روی سخن به همه مو منانی باشد که اجمالا به خدا و پیامبر 

ایمان اورده اند اما به جزئیات و تفاصیل معتقدات اسلامی اشنا نشده اند, 

اینجا است که قرآن دستور می دهد: مومنان واقعی باید به تمام انبیاء و 

سین رای یی اما اه افو انا انا 

مفهومش انکار حکمت خداوند است ایا ممکن است خداوند حکیم 

انسانهای پیشین را بدون رهبر و راهنما گذاشته باشد تا در میدان زندگی 

سرگردان شوند!! 

آپا منظور از ایمان بفرشتگان تنها فرشتگان وحی است , که ایمان به آنها 

از ایمان به انبیاء و کتب آسمانی غیر قابل تفکیک است و یا همه فرشتگان 
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۲ همانطور که بعضی از آنان در امر وحی و تشریع دست در کارند, 

جمعی هم مامور تدبیر عالم تکوین هستند: و ایمان به آنها در حقیقت گوشه 

ای از ایمان به حکمت خدا است . 

دز بایان ابش رتوشت کسانی را که اد این واففیتها غافل. بسو‌ند بیان 

کرده , چنین می فرماید: کسی که به خدا و فرشتگان , و کتب الهی , و 

فرستادگان او, و روز بازیسین , کافر شود, در گمراهی دور و درازی افتاده 

است . 

(و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضللا 

بعیدا). 

در حقیقت ایمان به پنج اصل در اين آیه لازم شمرده شده , یعنی علاوه بر 

ایمان به مبدء و معاد انفان نف کیت اسفانی م تیاو فیشسان تین لازم 

است . 

آنچنان ۳ جاین اصل پرت شده اند که 7 و 1 به 

آسانی ممکن نیست . النساء 
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آیه 137 - 139 

آیه تبرجمه 

ان الدین عامنها نم کف ها نب عامنوا ثم کف ها تم ار دارها کقفراً لَ ین ال 

لیغفر لهْم و لا لَيهْديهم سییلا(137) 

بشر الحتفهیه بت لهُمْ عذّابا آلیما(138) ۱ ۱ 


الذین یخدُون الکفرین آَولیَاء من دون القومتین. | بیتعع ن عندهم العرة فان 
ار لله جمیعا(139) 

ترجمه : 137 - آنها که ایمان آوردند, سیس کافر شدند, باز هم ایمان 
آوز دنت ود کی نا ر کافر شدند سپس بر کفر خود افزودند هرگز خدا آنها را 
تخواهد بختشتید و نه آنها را به.زاه (راست ).هدایت می کند. ۳ 

8 - به منافقان بشارت ده که مجازات دردناکی در انتظار انها است . 
9 - همانها که کافران را, بجای مومنان , دوست خهود بر هی کربتند: آپا 
اینها می خواهند از انان کسب عزت و ابرو کنند با اینکه همه عزتها 
مخصوص خدا است !۱ 


سرنوشت منافقان لجوج ‏ , ۲ 
ای ام ای 
بود در اين آیات اشاره به حالت جمعی از آنان کرده که هر روز شکل : نازه 
ای به خود می گيرند, روزی در صف مومنان , و روز دیگر در صف کفار, و 
باز در صف مومنان ای ری کای ج و رای فان ی 
گیرند, خلاصه همچون بت عیار هر لمحه ‏ به شکلی و هر روز به رنگی در 
ور اتجام در حال کفر وج انمانی‌تان‌شی: هید 

نخستین آیه از آیات فوق درباره سرنوشت چنین کسانی می گوید: آنها که 
نان وزونهسس» عافر دنه نان آیهان آوردند و بار دیگر راه کفر پیش 
گرفتند و سپس بر کفر خود افزودند. هرگز خداوند آنها را نمیامرزد و به 
راه راست هدایت نمی کند. 

زا الدین آضنها مقر ها کم کقروا سس آتر انوا کف انس نک اند 
و 9 

این تغییر روشهای پی در پی , و هر روز به رنگی در آمدن , یا مولود تلون و 
عدم تحقیق کافی در مبانی اسلام بود, و يا نقشه ای بود که افراد منافق و 
کفار متعصب اهل کتاب برای متزلزل ساختن مومنان واقعی , طرح و اجرا 
می کردند که با اين رفت و آمدهای پی در پی , موْ منان واقعی را در 
ایمان خود متزلزل سازند چنانکه دز ابه 72 سوره 8 عفران شیر آن 
ذشت 

البته ۳ فوق هیچگونه دلالتی بر عدم قبول توبه این گونه اشخاص ندارد, 
بلکه موضوع سخن در ایه تنها آن دسته ای هستند که در حال شدت کفر, 


سرانجام چجشم از جهان می پوشند, ج چنین افرادی به مقتضای ایمانی و 
عملشان نه شایسته 0 مگر اینکه در کار خود تجدید 
نظر کنند. _ 


سیس در ابه بعد می گوید: به این دسته از منافقان بشارت بده که عذاب 


دا کت براهه آنها است:. 

تعبیر به عنوان بشارت در موردی که سخن از عذاب الیم است يا بعنوان 
استهزاء نسبت به افکار پوچ و بی اساس انها است , و يا به خاطر ان است 
که کلمه بشارت که در اصل از بشر به معنی صورت گرفته شده , معنی 
وسیعی دارد, و هر گونه خبری را که در صورت انسان اثر بگذارد و ان را 
مسرور یا غم آلود کند, شامل می شود. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 170 

و در آیه اخیر, اين دسته از منافقان چنین توصیف شده اند؛ آنها کافران را 
به جای مومنان دوست خود انتخاب می کنند. 

الدین شین الکاشرین وبا عن دون اون ان 

سپس می گوید: هدف آنها از اين انتخاب چیست ! ایا راستی می خواهند 
ابرو و حیثیتی از طریق این دوستی برای خود کسب کنند؟! 

(اعیبتغون عندهم العزة ). 

در حالی که تمام عزتها مخصوص خدا است . 

(فان العزة لله جمیعا). 

زیرا عزت همواره از علم و قدرت سرچشمه می گیرد و اينها که قدرتشان 
ناچیز و عفن نیز همانند قدرتشان ناچیز است , کاری از دستشان 
ی 
زندگی اعم از شئون اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و مانند آن , در دوستی 
با دشمنان اسلام نجویند, بلکه تکیه گاه خود را ذات پاک خداوندی قرار 
دهند که سرچشمه همه عزتها است , و غير خدا از دشمنان اسلام نه عزتی 
دارند که به کسی ببخشند و نه اگر می داشتند قابل اعتماد بودند. زیرا هر 
روز که منافع انها اقتضا کند فورا صمیمی ترین متحدان خود را رها کرده و 
به سراغ کار خویش میروند که گوئی هرگز با هم اشنائی نداشتند, چنانکه 
تاریخ معاصر شاهد بسیار گویای این واقعیت است !. النساء 
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آیه 140 

آیه و ترجمه ل 

و قد رل عَلَیِکم فی اتب آن ٍ5ا سمعئم و 3 ها و یُستَرَ ُستقر ابا 
تفع وا رف کرد ۳ لهْم ان اه ار 


ح ک. 


الَتفقین و رین فی < جَهَتم جمیعا(140) 

ترجمه رن (اين حکم را) بر شما فرستاده که هنگامی 
که بشنوید افرادی آیات خدا را انکار و استهزا می نمایند با آنها ننشینید تا 
به سخن دگری بپردازند, زرا این وت تا مرس ان توا بود, 
خداوند منافقان و کافران را همگی در دوزخ جمع می کند. 


شان نزول : ِ 
از ابن عباس درباره نزول این ایه چنین نقل شده که جمعی از منافقان در 
جلسات دانشمندان یهود می نشستند, جلساتی که در آن تست به: آبات 
قرآن استهزاء می شد, آیه فوق نازل گشت و عاقبت شوم این عمل را 
وشن بساجت :: 
تفسیر ۰ 
در مجلس گناه ننشینید 
در سوره انعام که از سوره های مکی قرآن است در آیه 68 صریحا تفسیر 
نمونه جلد 4 صفحه 172 
به پبافیر (ضلی الله غلیهق الق ورسلم ) حستور داح شده: آنشت: که | 
مشاهده کنی کسانی نسبت به آیات قرآن استهزاء مي کنند و سخنان ناروا 
اصلی اه ضایه ق ال مسا دا را که تین عقوم ات در 
تشکل خظات بییامیر (صلی الله لیم و اله سای اسان دم ب ماس 
ی و شکل منفی در 
ان 
هشدار می دهد که : در قرآن به شما قبلا دستور داده شده که هنگامی 
پشنوید افرادی نسبت به آیات قرآن کفر می ورزند و استهزاء می کنند با 
آتما تنستیید تابان این کار ضرفتظر کردم به مساتل ذدیکری یر دآزند 
رو قدتز لعلیکم فی الاب آن ادا شمعتم ایات الله کر نها و سوه نا 
فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره ). 
یس تیه آنن کان راچتین بیان ی کند که اکر‌شها در آنکوته سحالین 
شرکت کردید همانند آنها خواهید بود و سرنوشتتان سرنوشت آنها است 
باز برای تاکید ان فطل اطافه تین رد شرکت در این گونه جلسات 
نشانه روح نفاق است و خداوند منافقان و کافران را در دوزخ جمع می 
کند. 
(ان الله جامع المنافقین و الکافرین فی جهنم جمیعا). 
از این ایه چند نکته استفاده می شود: 

- شرکت در اين گونه جلسات گناه به منزله شرکت در گناه است , اگر 
کننده: سا کت مایت وا این کوته. شسکو‌تها تکوغ رضایت و 
امضای عملی است . 
2 ا آره هنکن اک یه مت میت اما مش اش فاد ای ند 
ما 
انسان دور شود. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 173 


3 - کسانی که با سکوت خود و شرکت در اینگونه جلسات عملا گناهکاران 
4 - نشست و برخاست با کافران در صورتی که نسبت به آیات الهی توهین 
نکنند و خطر دیگری نداشته باشد مانعی ندارد. زیرا جمله حتی یخوضوا فی 
حدیث غیره این کار را مباح شمرده است . 

5 - مجامله با اين گونه گناهکاران نشانه روح نفاق است زیرا یک مسلمان 
واقعی هرگز نمی تواند در مجلسی شر کت کند که در آن نسبت به آیات و 
احکام الهی توهین می شود و اعتراض ننماید, پا لااقل عدم رضایت خود را 
با تری آن مجلس آشکار نسازد..التساء 
آیه 141 

آپه و ترجمه 

لذین رتصون یک قان گنه کم قلغ له فلوم تکن مَعَکم و ان 
کان قالوا | لمْ 7 تستخوذ عَلیِکم و تمتقکم مُن المَوّمنین قاللة 
شک شک وم امه و لن یْعَل اه ری ج علی الموّمنین سییلا(141) 
ترجمه : 141 - منافقان همانها هستند که پیوسته انتظار می کشند و 
مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزی نصیب شما گردد می گویند آیا ما 1 
شما نبودیم (پس ما نیز سهیم در افتخارات و غنائم هستیم !) و اگر بهره 
ای نصیب کافران گردد می گویند ایا ما شما را تشویق به مبارزه و عدم 
تمنایم دم برایز موسان نفی: کردیم. سنا بتها سیم حواهنم ود 
خداوند در میان شما در روز رستاخیز داوری می کند و هرگز برای کافران 
نسبت به مومنان راه تسلطی قرار نداده است تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
174 


تن 

این آیه و آیات بعد قسمتی دیگر از صفات منافقان و انديشه های پریشان 
اتهاترا ار مرش و نی کوید سافقان کسبانی هت که هن ی 
خواهند از هر پیش امدی به نفع خود بهره برداری کنند, اگر پیروزی نصیب 
شما شود فورا خود را در صف مومنان جا زده , می گویند ایا ما با شما 
نبودیم و ایا کمکهای ارزنده ما موثر در غلبه و پیروزی شما نبود! بنابراین ما 
هم در تمام اين موفقیتها و نتائج معنوی و مادی آن شریک و سهیمیم . 
(الذین یتربصون بکم فان کان لکم فتح من الله قالوا | لم نکن معکم ). 

اما اگر بهره ای از این پیروزی نصیب دشمنان اسلام شود, فورا خود را به 
آنها نزدیک کرده , مراتب رضامندی خویش را به آنها اعلام می دارند و می 
گویند: لن مابويم که شمارا نشویق به ماه با مسلمانن و کدم تسلیم 
در برابر آنها کردیم بنابراین ما هم در اين پیروزیها سهمی داریم ! 
با 1 


ی 

به این ترتیب این دسته با فرصت طلبی مخصوص خود می خواهند در 
صورت پیروزی مومنان در افتخارات و حتی در غنائم انان شرکت جویند و 
منتی هم تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 175 ۱ 

بر انها بگذارند, و در صورت پیروزی کفار خوشحالند و با مصمم ساختن آنها 
در کفرشان و جاسوسی به نقع آتان , مقدمات این پیروزی را فراهم می 
سازند. گاهی رفیق قافله اند و گاهی شریک دزد و عمری را با این دو دوزه 
بازی کردن می گذرانند!. 

فلت فر ان-ستر اتجام انها زا با یک همله وفان ببانفی نمی فویدة 
بالاخره روزی فرا می رسد که پرده ها بالا میرود و نقاب از چهره زشت 
آنان برداشته می شود. آری در روز قیامت خداوند در میان شما قضاوت 
می کند. 

۱ ۱0 

و برای اينکه مومنان واقعی مرعوب انان نشوند در پایان ايه اضافه می 
کند: هیچگاه خداوند راهی برای پیروزی و تسلط کافران بر مسلمانان قرار 
نداده است . 

(و لن یجعل الله للکافرین علی الم منین سبیلا). 

ایا هدف از این جمله تنها عدم پیروزی کفار از نظر منطق بر افراد با ایمان 
است و يا پیروزیهای نظامی و مانند ان را شامل می شود!. 

از انجا که کلمه سبیل به اصطلاح از قبیل نکره در سیاق نفی است و معنی 
عموم را می رساند از آنه استفاده می شود که کافران نه تنها از نظر 
منطق بلکه از نظر نظامی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و خلاصه از 
هیچ نظر بر افراد با ایمان , چیره نخواهند شد. 

و اگر پیروزی آنها را بر مسلمانان در میدانهای مختلف با چشم خود می 
0 ۱ ۳ ات 
راه و رسم ایمان و وظائف و مسئولیتها و رسالتهای خویش را به کلی 
فراموش کرده اند, نه خبری از اتحاد و اخوت اسلامی در میان انانست و نه 
جهاد به معنی واقعی کلمه انجام می دهند, و نه علم و اگاهی لازم را که 
اسلام آن را تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 176 
از لحظه تولد تا لحظه مرگ بر همه لازم شمرده است دارند, و چون چنانند 
طبعا چنینند! 
جمعی از فقهاء در مسائل مختلف به این آیه برای عدم تسلط کفار بر 
ففهان ارم حعوفن .و کی اشدلال کودو ان وا کرحم ره مومیی 
که در ایه دیده می شود این توسعه زیاد بعید بنظر نمی رسد (دقت کنید). 
قابل تنوجه اينکه در این ایه پیروزی مسلمانان بعنوان فتح بیان شده در 
حالی که از پیروزی کفار تعبیر به نصیب شده است اشاره به اينکه اگر 


پیروزیهائی نصیب آنان گردد محدود و موقت و ناپایدار است و فتح و 
ی ی 

آیه 142 - 143 

ایه و ترجمه 7 

اي المْتافقین یخدغون اللة و هو خَدِغهم و ادا قَامّوا الی الصلوة قَامّوا 
کسالی یُرَاءون الاس و لایذکژوت اللة الا قییل[142) 


ک. 


آ َوْلاء و من بضلل ال قلن تجد له 


ک. 


سا 


ترجفه: 142 - منافقان می خواهند خدا را فریب دهند در حالی که او آنها 
را فریب می دهد و هنگامی که به نماز ایستند از روی کسالت می ایستند, 
در برابر مردم ریا می کنند و خدا را جز اندکی یاد نمی نمایند. 

3 نها آفراد یی هقی هستتنین فه متفایل به اینها هستند و نه به آنها 
رو اف شا ره تس دس کاقم ان امه کش وا اند که او که 
راهی برای او نخواهی یافت تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 177 

تفسیر : ِ ۲ 
در این دو ایه پنج صفت دیگر از صفات منافقان در عبارات کوتاهی امده 
1 - آنها بزای رسیدن به اهداف شوم خود از راه خدعه و تیرنگ وارد امی 
شوند و حتی می خواهند: به خدا خدعه و نیرنگ زنند در حالی که در همان 
لحظات که در صدد چنین کاری هستند در یک نوع خدعه واقع شده آند. زیرا 
برای بدست آوردن سرمایه های ناچیزی سرمایه های بزرگ وجود خود را 
از دست می دهند. 

(آن المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم ). 

تفسیر فوق از واو و هو خادعهم که واو حالیه است استفاده می شود و این 
درست شبیه داستان معروفی است که از بعضی بزرگان نقل شده است 
که به جمعی از پیشهوران می گفت : از این بترسید که مسافران غریب بر 
سر شما کلاه بگذارند. کسی گفت اتفاقا آنها افراد یی خبر و ساده دلی 
هم همانست , شما سرمایه ناچیزی از این راه فراهم می سازید و سرمایه 
بزرگ ایمان را از دست می دهید! 

دا دورد و او راز و ار او لد یدای همین یا 
هنکاهی که یتمار برخیز ند سرتانا انها غرق کسالت و بی:حالی ابست 

(و ادا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی ). 

3 - آنها چون به خدا و وعده های بزرگ او ایمان ندارند, اگر عبادت یا عمل 
نیکی انجام دهند آن نیز از روی ریا است نه به خاطر خدا! (یراژ ن الناس ) 
4- آنها اکر دکری هم. بگویند و یادی از خدا کنتد از ضمیم دل و از تقسیر 
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روی آگاهی و بیداری نیست و اگر هم باشد بسیار کم است . 

(و لا یذکرون الله الا قلیلا). 

5 - آنها افراد سرگردان و بی هدف و فاقد برنامه و مسیر مشخص اند, نه 

جزء موق منانند و نه در صف کافران ! 

(مذبذبین بین ذلک لا الی هو لاء و لا الی هو لاء). 

باید توجه داشت که کلمه مذبذب اسم مفعول از ماده ذبذب است و در 

اصل به معنی صدای مخصوصی که به هنگام حرکت دادن یک شیی آویزان 
بر اثر برخورد با امواج هوا بگوش می رسد و سپس به اشیاء متحرک و 

0 سر‌گردان و متحیر و فاقد برنامه ضدنذت.. گفته: زتتگن است و این 

نان از لطیف تنرین تعبیر اتی است که در قرآن درباره منافقین وارد شده 

است و یک اشاره ضمنی به این مطلب دارد که چنان نیست که نتوان 

منافقان را شناخت بلکه اين تذبذب آنها آميخته با آهنگ مخصوصی است که 

با توجه به آن شناخته می شوند, و نیز این حقیقت را می توان از این تعبیر 

استفاده کرد که اینها همانند یک جسم معلق و اویزان ذاتا فاقد جهت 

حرکتند, بلکه این بادها است که آنها را به هر سو حرکت می دهد و به هر 

سمت بوزد با خود می برد! 

و در پایان آیه سرنوشت آنها را چنین بیان می کند آنها افرادی هستند که بر 

اثر اعمالشان خدا حمایتش وا ونان برداشته و در بیراهه ها گمراهشان 

ساخته و هر کس را خدا گمراه کند هیچگاه راه نجاتی برای آنان نخواهی 

یافت . 

زین ال الا گنس تفیل .۰ 

(درباره معنی اضلال خداوند و عدم منافات ان با ازادی اراده و اختیار در 

جلد اول همین تفسیر در ذیل ایه 26 سوره بقره بحث کردیم ). النساء 
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آیه 144 - 146 





ترجمه ۰ 14 - ِ ِ» که ِ 0 اید 1 را بجای مومنان ولی 
و تکیه گاه خود قرار ندهید آیا من خه‌اهید (با این عمل ) دلیل آشکاری بر 
ضرر خود در پیشگاه خدا قرار دهید؟! 

5 - (زیرا) منافقان در پائین ترین مرحله دوزخ قرار دارند و هرگز یاوری 


برای آنها نخواهی یافت (بنابراین از طرح دوستی با دشمنان خدا که نشانه 
نفاق است بپرهیزید). 

146 - مگر آنها که توبه کنند و جبران و اصلاح نمایند و به (دامن لطف ) 
خدا چنگ زنند و دین خود را باری خدا خالص کنند, آنها با مومنان خواهند بود 
و خداوند به افراد با ایمان پاداش عظیمی خواهد داد. 


در آیات گذشته اشاره به گوشه ای از صفات منافقان و کافران شد و در 
این ایات نخست به مومنان هشدار داده می شود که کافران (و منافقان ) 
را به جای مومنان تکیه گاه و ولی خود انتخاب نکنند. 

با فا نی اما توا اکافی وف مه از ی 
تموزه حاد 4 ی 0 1 

چرا که این عمل یک جرم و قانون شکنی آشکار و شرک به خداوند است و 
۲ تم اون عدالت پرهردکار مب استخهای معا رات دی ات ۱۱ 
به دنبال آن می فرماید: آیا می خواهید دلیل روشنی بر ضد خود در پیشگاه 
پروردگار درست کنید. 

ترفن آن تعماوا ال غلیک سلطا با میا 

در آبه عد براهروشن ماخ" حال سافعایی کم این دنه ات نان 
عون دمستی اراس گرم متا حال کی ایا کر 
عین اظهار اسلام راه نفاق را پیموده و از در دوستی با منافقان در میایند, 
می فرماید: منافقان در پائین ترین و نازلترین مراحل دوزخ قرار دارند و 
هیچگونه یاوری برای انها نخواهی یافت . 

زان الانعین فی الدری لاسمل رشن ابا و لقن زیم #ضی ی 

از این آنة به خوبی استفاده می شود که از نظر اسلام نفاق بدترین انواع 
کفر, و منافقان دورترین مردم از خدا هستند و به همین دلیل جایگاه آنها 
بدترین و پست ترین نقطه دوزج است ۰ و باید هم چنین باشد, زیرا| 
خاه انم که ار تایه فان ره یماسا نی و ری با سع ای 
فان معا هپس ور یاه ضحی 1 10 

انیا با استاده ار مصویی کون بنام: اهاز اسان دا نی کی 
ناجوانمردانه ۰ و آزادانه به افراد بی دفاع حملهور شده , از پشت به آنها 
خنجر می زنند, مسلما حال چنین دشمنان 0 ۵ تحص را 5 که در 
قاقه دهست ارام وت ال مارم وتا سر اس اعلان 
عداوت کرده و وضع خود را مشخص ساخته اند بمراتب بدتر است , در 
حقیقت نفاق راه و رسم افراد بی شخصیت و پست , و مرموز و ترسو, و 
تا ش ای ارم اروت ۱ 

اما برای اينکه روشن شود حنی این افراد فوق العاده الوده راه بازگشت 
بسوی خدا| و اصلاح موقعیت خویشتن دارند, اضافه می کند: مک آنها توبه 


کرده و اعمال خود را اصلاح نمایند ( و گذشته را جبران کنند) و به دامن 
لطف پروردگا ۱ ۱ ۱۳ 
(الا الذین تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم لله ). 
چنین کسانی سرانجام اهل نجات خواهند شد و با مومنان قرین می گردند 
(فاولتک مع الم منین ). 
و خداوند پاداش عظیمی به همه افراد با ایمان خواهد داد. 
(و سوف يو ت الله الموّ منین اجرا عظیما). 
قابل توجه اینکه در ذیل ایه می فرماید: اینها همراه مومنان خواهند بود, 
اشاره به اينکه مقام مومنان ثابت قدم از انها برتر و بالاتر است , نها 
اصلند و اينها فرع , و از پرتو وجود مومنان راستین نور و صفائی می یابند. 
موضوع دیگری که باید به آن توجه داشت این است که سرنوشت منافقان 
را بطور مشخص بیان کرده و پائین ترین مرحله دوزخ شمرده است در 
حالی که درباره مومنان به اجر عظیم که هیچگونه حد و مرزی در آن نیست 
و وابسته به عظمت لطف پروردگار است اکتفا شده . النساء 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 182 
آیه 147 
ِ" ترجمه 

ما بفعل له یعَدَابکم ان شکرئَم و ءَامَنتَم و کان ال شاکرً علیما(147) 
ترجمه : 7 - خدا چه نیازی به مجازات شما دارد اگر شکرگزاری کنید (و 
نعمتها را بجا مصر‌فنمائید) و ایمان اورید, خدا شکرگزار و آگاه 
است(اعمال ما ی 
دهد). 


۳ خدا انتقامی نیست 

در تعقیب آیات کش که مجازات شدید کافران و منافقان و آن منعکس 
هه ای سم ارس ور وان ات عازانواد 
دردناک الهی نه بخاطر آن است که خداوند بخواهد از بندگان عاصی انتقام 
بگیرد و يا قدرتنمائی کند, و يا زیانی که از رهگذر عصیان انها بدو رسیده 
است جبران نماید. زیرا همه اینها لازمه نقائص و کمبودها است که ذات 
ی مجازاتها همگی بازتابها و نتایج سوء 
اعمال و عقائد خود انسانها است و لذا می فرماید: خدا چه نیازی به 
مجازات شما دارد اگر شما شکر گزاری کنید و ایمان بیاورید! 

(ما یفعل الله بعذابکم ان شکرتم و امنتم ). 

با توجه به اینکه حقیقت شکر به کار بردن هر نعمتی است در راهی که 
برای آن افریده شده , روشن می شود که منظور از جمله بالا این است : 
اگر شما ایمان و عمل صالحی داشته باشید و مواهب الهی را در مورد 


شایسته تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 183 

بکار گیرید و از آن سوء استفاده نکنید, بدون شک کمترین مجازاتی دامن 
شما زا نخناند کرفت.. 
آگاه است و هم در برابر اعمال نیک شما شاکر و پاداش دهنده است . 
(و کان الله شاکرا علیما). 
و اون فوق موضوع شکرگزاری مقدم بر یمان داشته شده است و این به 
خاطر آن است که تا انسان نعمتها و مواهب او را نشناسد و به مقام 
شکر گزاری نرسد. نمی تواند خود او را بشناسد چه اینکه نعمتهای او 
متشه ای فننند برای. سا ساتن دور کب عفاند اسلامیه نید در نت زوم 
شناسائی خدا| (وجوب معرفة الله [ حمعی از محققان از طریق وجوب 
شکر منعم استدلال طف: کتتد و مساله وجوب فطری شکر گزاری را در 
برابر نعمت بخش طریقی برای لزوم شناسائی او قرار می دهند (دقت 


کنید). النساء 
ایه 148 - 149 
یه 

و تر ج ‌ ۳ 
رازه ی ول خر ع ط معا الا مسا 
علیما(148) 
آن تبدوا خیرا َو تحفوهٌ 1۳ تعفُوا عن سوء قَانٌ ال کان عَفَوّا قدیر آ(149) 


ترجمه ۰ 148 ۰ دوست ندارد کسی با سخنان خود بدیها را اظهار 
کند مگر ان کسی که مورد ستم واقع شده باشد, خداوند شنوا و دانا است 


9 (اضا) اکر نیکنها را اشکار با فخفی:سازید:و:یا از بدیها کذشت: تما نید 
(مجاز خواهید بود) خداوند بخشنده و توانا است (و با اینکه قادر بر انتقام 


تفسیر ۰ 

در این ده ایهٌ اشاره به بخشی از دستورات اخلاقی اسلام شده , لخست 
می فرماید: خدا دوست نمی دارد که بدگوئی شود و يا عیوب و اعمال 
زشت اشخاص با سخن بر ملا شود. 

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول) زیرا همانگونه که خداوند ستار 
العیوب است دوست ندارد که افراد بشر پرده دری کنند و عیوب مردم را 
فاش سازند و ابروی انها را ببرند - بعلاوه می دانیم هر انسانی معمولا 
نقاط ضعف پنهانی دارد که اگُر بنا شود این عیوب اظهار گردد یک روح 
بدبینی عجیب بر سراسر جامعه سایه می افکند, و همکاری انها را با 
ب کم ی سار دا بزایی با را تکام بو مات ۱ عاعی و هم 
بخاطر رعایت جهات انسانی , لازم است بدون در نظر گرفتن یک هدف 


صحیح پرده دری نشود. ِ 

ضمنا باید توجه داشت که منظور از کلمه سوء هر گونه بدی و زشتی است 
و منظور از جهر... من القول هر گونه ابراز و اظهار لفظی است , خواه به 
صورت شکایت باشد يا حکایت , يا نفرین , يا مذمت , و یا غیبت , و به 
همین جهت از جمله آیاتی که در بحث تحریم غیبت به آن استدلال شده 
همین آیه است , ولی مفهوم آیه منحصر به غیبت نیست و هر نوع بدگوئی 
را شامل می شود. ۳ 5 

سپس به بعضی از امور که مجوز اینگونه بدگوئیها و پرده دریها می شود 
اشاوه کیت مراد تعکر کی که همم راف وه ال مه له 
چنین افراد برای دفاع از خویشتن در برابر ظلم ظالم حق دارند اقدام به 
شکایت کنند و يا از مظالم و ستمگریها اشکارا مذمت و انتقاد و غیبت 
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و تا حق خود را نگیرند و دفع ستم ننمایند از پای ننشینند. 

در حقیقت ذکر این استثناء بخاطر آن است که حکم اخلاقی فوق مورد سوء 
استفاده ظالمان و ستمگران واقع نشود. و يا بهانه ای برای تن در دادن به 
ستم نگردد. 

روشن است در اين گونه موارد نیز تنها نف آن: قشفت که نا به ظلم 
ظالم و دفاغ از مظلوم است باید قناعت کرد. 

هنز بایان آبد - همانطور که روش قرآن است - برای اینکه افرادی از این 
استثئناء نیز سوء۶ استفاده نکنند و به بهانه اينکه مظلوم واقع شده اند عیوب 
مردم را بدون جهت آشکار نسازند می فرماید: خداوند سخنان را می شنود 
ارات اه است.. 

(و کان الله:شمیعا علیما). 

ی اگر نیکیهای 
افراد را اظهار کنید و يا مخفی نمائید مانعی ندارد (به خلاف بدیها که 
مطلقا جز در موارد استثنائی باید کتمان شود) و نیز اگر در برابر بدیهائی 

که افراد به شما کرده اند راه عفو و بخشش را پیش گیرید بهتر است , 
تا ای کار کت و کار ای است که با این رس هر 
گونه انتقام , بندگان شایسته خود را مورد عفو قرار می دهد. 

(آن تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فان الله کان عفو( قدیرا). 

در حقیقت آیه دوم از دو جهت در نقطه مقابل آیه اول قرار گرفته , نخست 
اظهار نیکیها در برابر اظهار بدیها و سپس عفو و بخشش در برابر کسانی 
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آیا گذشت از ستمگر موجب تقویت او نیست ؟! 

در اینجا این سو ال پیش می آید که آیا عفو و گذشت از ستمگر در حقیقت 
موخب افضای طام ارس هه عم با اس کار اما شم اه انامه تمتم 


تمی کندا۱ و آبا- این دون یک نوع وا کنس ستفی تخدبری: دی مظلومان 
ایجاد نخواهد کرد! 
پاسخ سوال این است که مورد عفو و گذشت از مورد احقاق حق و مبارزه 
با ظالم جدا است , به همین دلیل در دستورهای اسلامی از یک طرف می 
(کونا للظالم خصما و للمظلوم عونار 

با ظالمان پیکار کنید تا به حکم خدا گردن نهند. 
(فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر الله ). 

و از سوی دیگر دستور به عفو و بخشش و گذشت داده شده ست 
دام کمن رما 
(و آن تعفوا اقرب للتقوی ). 
(و لیعفوا و لیصفحوا الا تحبون آن پغفر الله لکم ). 
گر چه ممکن است بعضی از افراد کم اطلاع میان این دو حکم در بدو 
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نظر تضادی ببینند؛ ولی با توجه به آنچه در منابع اسلامی وارد شده روشن 
می شود که مورد عفو و گذشت جای معینی است که از آن سوء استفاده 
نشود و مورد مبارزه و کوبیدن ظلم , جای دیگر. 

توضیح اینکه عفو و گذشت مخصوص موارد قدرت و پیروزی بر دشمن و 
شکست نهائی او است , یعنی در موردی که احساس خطر جدیدی از ناحیه 
دشمن نشود, بلکه عفو و گذشت از او یکنوع اصلاح و تربیت در مورد او 
محسوب شود و او را به تجدید نظر در مسیر خود وادارد چنانکه در موارد 
0 ۱ 0 125 
قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنه شکرا للقدرة علیه . 
هنگامی که بر دشمن پیروز شدی گذشت را زکاة اين پیروزی قرار ده . 
اما در مواردی که خطر دشمن هنوز بر طرف نگشته و احتمالا گذشت , او 
را جسورتر و آماده تر می کند, يا اینکه عفو و گذشت یکنوع تسلیم و 
رضایت به ظلم محسوب می شود, هیچگاه اسلام اجازه چنین عفوی 1 
نمی دهد و هرگز پیشوایان اسلام در چنین مواردی راه عفو و گذشت را 
انتخاب نکردند. النساء 
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آیه 150 - 152 
آیه برجمم 

ان الدین یِکفَرُون با له و زسله کت بذوت آن بُعرْفْوا تین الله و ژسله و 
یِفولونَ تون یبقض ببَعّض و پُریدُو آن یتَخذُوا بین دَلک 


-_ ج -_ ت 


ی ۲ 2 ۱ 

۳ »۳ ۳۹ ۰ وف ۳ آولتک سوف بُوْنيهم 
أَجُورَهَم و کان اه ۳ 7جیماً(152) 

نرجمه : 150 - کسانی که خدا و پیامبران او را انکار می کنند و می 
خواهند در میان انها تبعیض قائل شوند, و می گویند به بعضی ایمان داریم 
و بعضی را انکار می کنیم و می خواهند در میان این دو, راهی برای خود 
انتخاب کنند... ۳ 

1 هتفرن حفیفی اند و برای کافران مجازات توهین امیزی فراهم 
12 ۳ ( کسانی که به خدا| و رسولان او ایمان آورده و میان احدی از 
انا فرق. نمی کذارتد باداش آنها ر اخواهیم داده‌خداوند افرزندم وفهریان 


۱ ت. 


میان پیامبران تبعیض نیست 

در این چند ایه توصیفی از حال جمعی از کافران و موّ منان و سرنوشت 
انها امده است و ایات گذشته را که درباره منافقان بود تکمیل می کند. 
تال کسایی که فان پیامتران الهی فری. کداشته ‏ عصی وا بر 
حق و بعضی را بر باطل می دانند اشاره کرده , می فرماید: انها که به خدا 
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پیامبرانش کافر می شوند و می خواهند میان خدا| و پیامبران نفرقه 
خا و ها یرکسع وان اتضات دارم باکر 
چه بعضی دیگر را به رسمیت نمی شناسیم , و به گمان خود می خواهند در 
این.میان»راهی بیدا کننده اما کافران واقعی هشنید: 

(آن الذین یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله و 
یقولون نو من ببعض و نکفر ببعض و یریدون آن یتخذوا بین ذلک سبیلا 
اولتتک هم الکافرون حفا). 

در حقیقت این جمله حال یهود و مسیحیان را روشن می سازد و بهود, 
قستح را بم‌رسفیت نمی شناختند و هر دوز بتاهتر اسلا (ضلی الله علنهتو 
لام سار و تالی که طنی کت اسمانی اسا وی این وان تر 
ایشان ثابت شده بود. اين تبعیض در قبول واقعيتها, که از هوا و هوس و 
تعصبات جاهلانه و احیانا حسادت و تنگ نظریهای بی دلیل سرچشمه می 
گیرد, نشانه عدم ایمان به پیامبران و خدا است , زیرا ایمان آن نیست که 
آنچه مطابق میل انسان است بپذیرد, و آنچه بر خلاف میل و هوای او است 
رد کند, این یکنوع هوا پرستی است نه ایمان , ایمان واقعی آن است که 
اسان مسر مت حواه سای ناتدای لاف میل آمزو لذا 


قرآن در آیات فوق این گونه افراد را با اینکه دم از ایمان به خدا و بعضی 

از انبیاء می زدند, بطور کلی کافر دانسته و می گوید : 

ان الذین یکفرون بالله و رسله . ِ 

یبای ایمان ماج در مواردق که یه آخ اظیان آسامشی که 
بی ارزش قلمداد شده است , چرا که از روح حقجوئی سرچشمه نمی 


ن 
و در پایان انها را نهدید کرده می گوید: ما برای کافران عذاب نوهین امیز 
و خوار کننده ای فراهم ساخته ایم . 

(و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا). 

توصیف عذاب در این ان به مهین (توهین اف ممکن است از تفسیر 
تمونه خلد ۸ ضففه: 90 1 

این جمت اش که آنها با قرف انداختی فان سامران. وا جر وافع به 
جمعی از آنان توهین کردم اند .و باید غذاب آنان متناست: با.عمل آنها باشد. 

تناسب گناه و کیفر 

توضیح اینکه : مجازات گاهی دردناک است (عذاب الیم ) مانند شلاق زدن 
ق ار ان ی و گاهی توهینر امیز است (عذاب مهین ) مانند پاشیدن لجن بر 
لباس کسی و مانند آن و گاهی پر سر و صدا است (عذاب عظیم ) مانند 
مجازات در حضور جمعیت , و نیز گاهی ی 
و تا مدتی باقی می ماند (عذاب شدید), مانند زندانهای طویل المدة با 
اعمال شاقه... و امنال آن.. 

0 ار ات تناسبی با نوع گناه دارد و 
لذا در بسیاری از آیات قرآن , مجازات ظالمان به عنوان عذاب الیم آمده 
است , زیرا متناسب با دردناک بودن ظلم نسبت به بندگان خدا است , و 
آنها که گناهشان نوهین آمیز است و همچنین آنها که دست به گناهان شدید 
و یا پر سر و صدا می زنند کیفری همانند آن دارند ولی منظور از ذکر 
مثالهای فوق نزدیک ساختن مطلب بذهن است و گرنه مجازاتهای آن جهان 
کایل ففایسه با مان اسای این عالم دست . 

سپس به وضع موّ منان و سرنوشت آنها اشاره کرده و می گوید: کسانی 
که از ها وه اسان اه ا رده اسان هی را 
تفرقه نینداختند و با این کار, تسلیم و اخلاص خود در برابر حق , و مبارزه با 
هر گونه تعصب نابجا را اثبات نمودند, بزودی خداوند پاداشهای آنها را به 
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(و الذین امنوا بالله و رسله و لم یفرقوا بین احد منهم اولتک سوف یو تیهم 
اجورهم ). ۳ 

البته ایمان به پیاشیران وه رشسمنت شتاختن آنها نافات با این ندارد که 
بعضی را از بعضی برتر بدانیم , زیرا تفاوت در میان انها همانند تفاوت 


و 1 

و در پایان آیه به اين مطلب اشاره می شود که اگر اين دسته از موشان از 

گذشته مرتکب چنان تعصبها و تفرقه ها و گناهان دیگر شدند اگر ایمان خود 

را خالص کرده و به سوی خدا باز گردند خداوند آنها را می بخشد و خداوند 

همواره امرزنده و مهربان بوده و هست . 

رو کان ال غوزا رما 

قابل توجه اینکه در ایات فوق افرادی که در میان پیامبران تفرقه می 

اندازند به عنوان کافران حقیقی معرفی شده اند, ولی آنها که به همه 

ایمان دارند به عنوان مومنان حقیقی معرفی نشده آند, تنها به عنوان ِ 

من توصیف شده اند, شاید این تفاوت به خاطر ان باشد که موّ 

حقیقی آنها هستند که علاوه بر ایمان از نظر عمل نیز کاملا پاک ِ 

باشند, شاهد این.سخن. آباتن است که در آغاز سوره انفال آمده ار 

موق منان را پس از ایمان به خدا با یک سلسله اعمال مثبت و زنده مانند 

نمو و رشد اخلاقی و اجتماعی و ایمانی , و نماز و زکات , و توکل بر خدا, 

توصیف کرده و به دنبال ان می گوید: 

اولتک هم المو منون حقا (انفال - 4) النساء 

تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 192 

آیه 153 - 154 

جستلک أقل هل الکتب آن تنل علبهم کتبا 2 من الساء قَقَه سأَلوا موسی, أَکیرَ 

من لک ققالوا آرتا ال جهرة فاحَدلَهم الصعقه بطلمهة بّ اتخذوا ال 

من بعد ق جاعَهْمْ الیست فعفوتا غن لک و ءاتیتا مُوسی سلطنا مبینا(153) 
رفعتا فو هم الطور پمستقهم و فلبا له ااخلوا الاب ستداً و فلنا له ۱ 

تقو فی الست أحَذتا منهّم مَیتفا علیظا(154) ۱ 

ترجمه : 153 - اهل کتاب از تو تقاضا می کنند کتابی از اسمان 9 

انها نازل کنی (در حالی که این بهانه ای بیش نیست ) آنها از موسی 

بزرگتر از اين را خواستند و گفتند خدا را آشکارا بما نشان بده , و به خاطر 

این ستم صاعقه آنها را فرو گرفت , سپس گوساله (سامری ) را پس از 

آنهمه ذلایل زروشتن که برای آنها امد (نه خداتی ) انتخاب: کردند ولی ما آنها 

را عفو کردیم و به موسی برتری آشکاری دادیم . 

4 - و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم و در همان حال از آنها پیمان 

گرفتیم و به آنها گفتیم (بعنوان توبه ) از در (بیت المقدس ) با خضوع در 

آئید و (نیز) به آنها گفتیم روز شنبه تعدی نکنید (و دست از کار بکشید) و از 

آنها (در برابر همه اینها) پیمان محکمی گرفتیم . 

شان نزول : 


در تفسیر تبیان و مجمع البیان و روح المعاني در شان نزول این آ 1 
آمده که جمعی از بهود نزد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمدند 
کات انمانی غود را نکدا نها ره رن , همانطور که موسی تورات را 
یکجا آورد. آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 

تفسیر : 

بهانه جوئی یهود 

این آنات یت شاه هت انیت ان کات مها هی کنونه ی کی 
اهل کنات از ته جقاضا قی کنند که کتایی اه آسمان: (یکجا) بر آنها تازل کنی 


(یسئلک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء). 

شک نیست که آنها در این تقاضای خود حسن نیت نداشتند, زیرا هدف از 
نزول کتب آسمانی همان ارشاد و هدایت و تربیت است , گاهی این هدف 
با نزول کتاب ی و گاهی ندریجی بودن آن به 
ادن ی سر کیک ی کته سا این با شام زار اسر رصلت اه 
و هی ۳ 
چگونگی نزول کتب آسمانی را تعیین کنند. ۱ 

لذا به دنبال این تقاضا خداوند به عدم حسن نیت نها اشاره کرده , و ضمن 
دلداری به پیامبرش , سابقه لجاجت و عناد و بهانه جوئی بهود را در برابر 
پیامبر بزرگشان موسی بن عمران بازگو می کند. 

نخست می گوید: اینها از موسی چیزهائی بزرگتر و عجیب تر از این 
خواشتند و کفتند: خدا را آاشکارا به ما تشان بذم ۱ 

(عحصال آهوشی )کوش دی تفا ناسا الله‌ کت 

این درخواست عجیب و غير منطقی که نوعی از عقیده بت پرستان را 
منعکس میساخت و خدا را جسم و محدود معرفی می کرد و بدون شک از 
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عناممرجنهه: کر قوس نید کب ضاعقه آنیمانین به عاط این :الم 
و ستم آنها را فرا گیرد. 

(قاخ سم الساعدة میم ۱ 

سپس تون دیگر از اعمال زشت انها که مساله گوساله پرستی بود, 
اشاره می کند و می گوید: آنها پس از مشاهده آنهمه معجزات و دلائل 
تن مالیا وان هو خوه تایه کر ۱ 

(ثم اتخذوا العجل من بعد ما جائتهم البینات ). 

دلیتا اجه فرای ایک آنها به راهان کرت ات مر ااحاعته تاو 
فرود ایند. ما انها را بخشیدیم و به موسی برتری و حکومت اشکاری دادیم 
, و بساط رسوای سامری و گوساله پرستان را برچیدیم . 


باز آنها از خواب غفلت بیدار نشدند و از مرکب غرور پائین نيامدند, به 
همین جهت ما کوه طور رز بر بالای سر آنها به حرکت در اوردیم , و در 
همان حال از آنها پیمان گرفتیم و به آنها گفتیم که به عنوان توبه از 
گناهانتان از در بیت المقدس با خضوع و خشوع وارد شوید, ۵ نیت یه آنما 
تاکید کردیم که در روز شنبه دست از کسب و کار بکشید و راه تعدی و 
تجاوز را پیش نگیرید و از ماهیان دریا که در آن روز صیدش حرام بود 
استفاده نکنید و در برابر همه اینها پیمان شدید از آنان گرفتیم اما آنها به 
هیچیک از اين پیمانهای موّ کد وفا نکردند! 
(و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و قلنا لهم لا 
تعدوا فی السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا). تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
19 
آبا اين جمعیت با اين سوابق تاریک در این تقاضائی که از تو دارند صادق و 
راستگو هستند!! اگر آنها راست می گویند چرا صریح کتب آسمانی خود را 
درباره نشانه های آخرین پیامبر عمل نمی کنند و چرا این همه نشانه های 
روشن تو را نادیده می گيرند. 0 
در اینجا ذکر دو نکته لازم به نظر می رسد: نخست اینکه اگر گفته شود این 
اعمال مربوط به پیشینیان یهود بوده ایست چه ارتباطی به بهودیان معاصر 
پيامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دارد! 
در پاسخ باید گفت آنها هیچگاه نسبت به اعمال نیاکان خود معترض نبودند, 
بلکه نسبت به آن نظر موافق نشان می دادند, و لذا همگی در یک صف 
قرار گرفتند. 1 ۳ 
دیگر اینکه انچه در شان نزول ایات فوق امده که یهودیان مدعی بودند 
تورات یکجا نازل شده است مطلب مسلمی نیست شاید چیزی که باعث 
اين توهم شده این است که فرمانهای دهگانه (وصایای عشر) یکجا بر 
موسی در الواحی نازل شد و اما در مورد سار دستورهای تورات دلیلی بر 
اینکه یکجا نازل شده باشد در دست نداریم . النساء 
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آیه 158-155 
9 
و کفرهم بتَایّتِ له و قَنلهمّ الانبٍ 

وا لس بلط له علیها بکترهخ قلا]ء مِتون الا قلیلا(155 

هم و مریم بهتنا عظیما(156) 
و قولهم [ًا قتلنا 0 مریم رز 
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لذین احتَلَفُوا فیه لذ 
عم الا اساع الط و ما قتلوة بَقبتا(157) 


بل رّفعَة ال الیّه ‏ کان ال عزیزا حکیما(158) 

ی ۱ 
کردند و پیامبران را به ناحق کشتند و بخاطر اینکه (از روی استهزاء) می 
2 
مطرود درگاه خدا شدند) اری خداوند به علت کفرشان بر دلهای انها مهر 
زده و لذا جز عده کمی ایمان نمی اورند (انها که راه حق می پویند و سر 
لجاج ندارند). 

6 - و (نیز) بخاطر کفرشان و تهمت بزرگی که بر مریم زدند. 

7 - و گفتارشان که ما مسیح عیسی بن مریم پیامبر خدا را کشتیم در 
حالی که نه او را کشتند و نه بدار آویختند لکن امر بر آنها مشتبه شد و 
کسانی که در مورد (قتل ) او اختلاف کردند از آن در شک هستند و علم به 
ادا ند تما ار ز گمان پیروی می کنند و قطعا او را نکشتند. 

8 - بلکه خدا او را به سوی خود برد و خداوند توانا و حکیم است . 
تن وه ۵۲ وه .371 


تفسیر : 

گوشه دیگری از ز خلافکاریهای یهود 

در .این آبات به فستمتهای دکری. از تطلافکازنها تن اسدائیل فا کارش ها 
و عداوتها و دشمنیهای آنها با پیامبران خدا| اشاره شده است . 

ی ی ۳ 
ان تاره کی ی ای ررض ها را خاطرستان هت کی 
رحمت خود دور ساختیم يا قسمتی از نعمتهای پاکیزه را بر آنان تحریم 


(فیما نقضهسن فا کی ٍ ِ 

آنه بدنبال اين پیمان شکنی , آیات پروردگار را انکار کردند و راه مخالفت 
ی ای را هک ان و 
کشتن راهنمایان و هادیان راه حق یعنی پیامبران بوده باشد, زدند و بدون 
هیچ مجوزی آنها را از بین بردند. 

(و قتلهم الانبیاء بغیر حق ). 

آنها بقدری در اعمال خلاف جسور و بی باک بودند که گفتا ر پیامبران را بباد 
انتهراع مین کرفتند.و صریجا یم آنها فی. کفتند: ((ر حلهای ما بردم آفکندم 
سنوی کم ما نع( تستو مد دیش مک ما ات۱۱ سس کته لد 1 
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(و قولهم قلوبنا غلف ). ۱ ۲ , 
در اینجا قران اضافه می کند ((اری دلهای انها به کلی مهر شده و هیچگونه 
حقی در آن نفوذ نمی کند ولی عامل ان کفر و بی ایمانی , خود انها هستند 


و به همین دلیل < جز افراد کمی که خود را از اين گونه لجاجتها بر کنار 
داشته اند ایمان:تمی آورند. 

(بل طبع الله علیها بکفر هم فلا ی منون الا قلیلا). ۲ 
خلافکاریهای انان منحصر به اینها نیست , انها در راه کفر انچنان سریع 
تاختند که به مریم پاکدامن , مادر پیامبر بزرگ خدا که بفرمان الهی بدون 
همسر باردار شده بود تهمت بزرگی زدند. 

(و بکفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما) 

ختیم. انم به کشتن پیامبران افتخار می کردند ((و می گفتند ما مسیح 
عیسی ین مریم رسول خدا را کشته ایم )). 

(و قولهم آنا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله ). 

و شاید تعبیر به رسول الله را در مورد مسیح از روی استهزاء و سخریبه 
می 

در حالی ۷ در این ادعای خود نیز کاذب بودند, ((آنها هرگز مسیح را 
نکشتند و نه بدار آویختند, بلکه دیگری را که شباهت به او داشت اشتباها 
به دار زدند)). 

(و ما قتلوه و ما صلبوه و لکن شبه لهم ) 

سپس قران می گوید: ((انها که درباره مسیح اختلاف کردند. خودشان در 
شک بودند و هیچ یک به گفته خود ایمان نداشتند و تنها از تخمین و گمان 
پیروی می کردند.)) 

(و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک منه مالهم به من علم الا اتباع الظن ) 
درباره اينکه آنها در مورد چه چیز اختلاف کردند در میان مفسران گفتگو 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 199 

است احتمال دارد که این اختلاف مربوط به اصل موقعیت و مقام مسیح 
(علیه السلام ) بوده که جمعی از مسیحیان او را فرزند خدا و بعضی به 
عکس همانند یهود او را اصلا پیامبر نمی دانستند و همگی در اشتباه بودند. 
و نیز ممکن است اختلاف در چگونگی قتل او باشد که بعضی مدعی کشتن 
او بودند و بعضی می گفتند کشته نشده , و هیچیک به گفته خود اطمینان 
نداشتند. 

ک ک ان فا مس ای ای )مها وم شنیب ام در 

شک بودند که آنکس را که کشتند خود مسیح بوده یا دیگری به جای او. 
انگاه قران به عنوان تاکید مطلب می گوید: ((قطعا او را نکشتند بلکه 

خداوند او را بسوی خود برد و خداوند قادر و حکیم است .)) 

(و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما) 

مسیح کشته نشد - افسانه صلیب 

هل مت و ((مسیح نه کشته شد و نه بدار رفت بلکه امر 
بر آنها مشتبه گردید و پنداشتند او را بدار زده اند و یقینا او را نکشتند))! 


ولی اناجیل چهار گانه کنونی ففیی مساله مصلوب شدن (بدار اویخته شدن 
امه رب شام او شین اورا نکر کررم ان و این وضو در 
فصول آخر هر چهار انجیل . 

(متیه لوق مر فد وا 

مشروحا بیان گردیده ۰ و اعتقاد عمومی مسیحیان امروز نیز بر این مساله 
توا اش 

بلکه به یک معنی مساله قتل و مصلوب شدن مسیح , یکی از مهمترین 
مسائل زیربنای آئين مسیحیت کنونی را تشکیل می دهد, چه اینکه می 
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کنونی مسیح (علیه السلام ) را پیامبری که برای هدایت و تربیت و ارشاد 
خلق آمده بااشد نمی دانند, بلکه او را ((فرزند خدا))۱ و ((بکی از خدایان 
سه گانه 18 می دانند که هدف اصلی آمدن او به این جهان فد| شدن و باز 
خرید گناهان بشر بوده است , می گویند: او آمده تا قربانی گناهان ما شود, 
اه تدای ای که را انس اش وتان را آن 
مجازات نجات دهد بنابراین راه نجات را منحصرا| در پیوند با مسیح و 
اعتقاد به این موضوع می دانند! 

به همین دلیل گاهی مسیحیت را مذهب ((نجات أ( پا ((فداء)) می نامند و 
عم رارراعی اه انا ۱ تس هواک مق سم نخان 
رو ال سای قرو الا هن مس اسان ریت۱۳ اه 
این بود خلاصه ای از عقیده مسیحیان درباره سرنوشت حضرت مسیح 
(علیه السلام ). 

ولی هیچیک از مسلمانان در بطلان این عقیده تردید ندارند, زیرا: 

اولا: مسیح (علیه السلام [ پیامبری همجون سایر پیامبران خدا| بود, نه خدا| 
بود و نه فرزند خدا, خداوند یکتا و یگانه است و شبیه و نظیر و مثل و مانند 
و همسر و فرزند ندارد. ۳ ۳ 

تاداع و فرساین کاها نش وان شین مکی کاملا یر سای 
است هر کس در گرو اعمال خویش است و راه نجات نیز تنها ایمان و 
1 

تالنا: عفیده ((فدا)) گناهکار پرور و تشویق کننده به فساد و تباهی و 
آلودگی است . ۱ 

ار ی بینیم قران مخصوصا روی مساله مصلوب نشدن مسیح (علیه 
السلام ) تکیه کرده است , با اينکه ظاهرا موضوع ساده ای بنظر می رسد 
به خاطر همین است که عقیده خرافی فداء و بازخرید گناهان امت را به 
شدت بکوبد مسیحیان را از اين عقیده خرافی باز دارد تا نجات را در گرو 
اعمال خویش ببینند. نه در تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 201 


پناه بردن بصلیب . 

رابعا: قرائنی در دست است که مساله مصلوب شدن عیسی (علیه السلام 
1 - می دانیم اناجیل چهارگانه کنونی که گواهی به مصلوب شدن عیسی 
(علیه السلام ) می دهند همگی سالها بعد از مسیح (علیه السلام ) بوسیله 
شاگردان و با شاگردان شاگردان او نوشته شده اند و این سخنی است که 
مورخان مسیحی به آن معترفند. و نیز می دانیم که شاگردان مسیح (علیه 
السلام ) به هنگام حمله دشمنان به او فرار کردند, و اناجیل نیز گواه بر این 
مطلب می باشد بنا بر این مساله مصلوب شدن عیسی (علیه السلام ) را 
از افواه مزادم. گرفته اند و همانطور که بعدا اشاره خواهیم کرد اوضاع و 
احوال چنان پیش آمد که موقعیت برای اشتباه کردن شخص دیگری بجای 
مسیح (علیه السلام ) آماده گشت . 

ِ خر کم دبکن که اش او ۱ پدیر می 
((جستیضاتی )) در خارج شهر رفته بودند, رن از لشکریان , رومی ود ند 
که در اردوگاهها مشغول وظائف لشکری بودند. این گروه نه بهودیان را 
فف تا حیند ۵ ند اداب.ه زان ف شوم آنها رامین دانشتند فنه شا خروان 
عیسی را از استادشان تشخیص می دادند. 

- اناجیل می گوید: حمله بمحل عیسی (علیه السلام ) شبانه انجام یافت 
و چه اسان است که در اين گیر و دار شخص مورد نظر فرار کند و دیگری 
جای او گرفتار شود ۱ 

4 - از نوشته همه اناجیل استفاده می شود که شخص گرفتار در حضور 
((پیلاطس )) (حاکم رومی در بیت المقدس ) سکوت اختیار کرد و کمتر در 
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برا, بر سخنان آنها سخن گفت , و از خود دفاع کرد, بسیار بعید به نظر می 
که ی ۱ خی اور ردو ان تان سا 
گویای خود و با شجاعت و شهامت خاصی که داشت از خود دفاع نکرده 
باشد آیا جای این احتمال نیست که دیگری (به احتمال قوی بهودای 
اسخریوطی که به مسیح (علیه السلام ) خیانت کرد و نقش جاسوس را 
ایفا نمود و می گویند شباهت کاملی به مسیح (علیه السلام ) داشت ) 
بجای او دستگیر شده و چنان در وحشت و اضطراب فرو رفته که حتی 
نتوانسته است از خود دفاع کند و سخنی بگوید - بخصوص اینکه در اناجیل 
می خوانیم ((یهودای اسخریوطی )) بعد از این واقعه ویک دیده نشد و 
طبق گفته اناجیل انتحار کرد! 

5 - همانطور که گفتیم : شاگردان مسیح (علیه السلام ) بهنگام احساس 
خطر, طبق شهادت اناجیل , فرار کردند. و طبعا دوستان دیگر هم در آن 


روز مخفی شدند و از دور بر اوضاع نظر داشتند, بنابراین شخص دستگیر 
شده در حلقه محاصره نظامیان رومی بوده و هیچیک از دوستان او اطراف 
او نبودند» به این ترتیب چه جای تعجب که اشتباهی واقع شده باشد. 

6 - در اناجیل می خوانیم که شخص محکوم بر چوبه دار از خدا شکایت کرد 
که چرا او را تنها گذارده و به دست دشمن برای قتل سپرده است ! اگر 
مسیح (علیه السلام ) برای این به دنیا آمده که بدار آویخته شود و قربانی 
گناهان بشر گردد چنین سخن ناروائی از او به هیچ وجه درست نبوده است 
, این جمله بخوبی نشان می دهد که شخص مصلوب ادم ضعیف و ترسو و 
ناتوانی بوده است که صدور چنین سخنی از او امکانیذیر بوده است , و او 
نمی تواند مسیح باشد. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 203 

7 - بعضی از اناجیل موجود (غیر از اناجیل چهار گانه مورد قبول مسیحیان ) 
مانند انجیل برنابا رسما مصلوب شدن عیسی (علیه السلام ) را نفی کرده 
و نیز بعضی از فرق مسیحی در مصلوب شدن عیسی (علیه السلام ) تردید 
کرده اند و حتلی بعضی از محققان معتقد بوجود دو عیسی در تاریخ شده 
اند؛ یکی عیسای مصلوب و دیگری عیسای غیر مصلوب که میان آن دو 
پانصد سال فاصله بوده است ! . 

مخمفم. اه در چالا کفته شید فراتنن, است. که کفته قر آن اور ند اشتیاه 
در قتل و صلب مسیح روشن می سازد. النساء 


آیه 159 

آیه و ترجمه ۱ ۳« 

و آن هن اهل. الکتت الا آبذهتن مه قیل موی ف تام العف بکون. عانیمغ 
شهیدآ(159) 1 


ترجمه : 159 - و هیچیک از اهل کتاب نیست مگر اینکه : به او قبل از 
مرگش ایمان می 7 و روز قیامت گواه بر آنها خواهد بود. 

تفسیر : ر 

در تفسیر ایه فوق دو احتمال است که هر یک به جهاتی قابل ملاحظه است 


1 - آیه می فرماید: ((هیچکس از اهل کتاب نیست مگر اينکه به مسیح 
ره الا سا زمر ی تفت اور 

(و ان من اهل الکتاب الا لی منن به قبل موته ] 

۵ ان دز شنکامی: انستت که:انسان در استانه.هر ی‌قرار می کست وا قاط او 
با تمس موته حلو تفه 08 2 

این جهان ضعیف و با جهان بعد از مرگ قوی می گردد, پرده ها از برابر 
مش او کنازد یرود و بسیاری از حقایق را می بیند, تسبت به آن آگاهی 
۱ ار ۳ ۱ کب 


شتذند یه اه مهفن عی تشون و آنها که اور خدا دآنشستند به اشتیاه: خور ین 
می برند. 

در خالی که ان اسان فتاه سا ری ماس و افتاست کر 
گرفتار عذاب می شدند و در لحظه مشاهده عذاب و مقدمات نابودی و 
رگ ایمان می اوردند هیچگونه سودی برای انها ندارد - پس چه بهتر که 
بجای اینکه در آن ی ایمان 9 ندارد ایمان پیاورند. 
به نها اهل کنات :ور مت گرود). 

2 - منظور این است که تمام اهل کتاب بحضرت مسیح (علیه السلام ) 
پیش از ((مرگ او)) ایمان می اورند بهودیان او را به نبوت می پذیرند و 
مسیحیان دست از الوهیت او می کشند و این به هنگامی است که مسیح 
(علیه السلام ) طبق روایات اسلامی در موقع ظهور مهدی (عج ) از آسمان 
فزوت.هی: اند فیشت من | و نماز می گزارد و یهود و نصارا : نیز نیز او را می 
با ی ها ار ی ی 
متخ (علبه السلام ) بهدحکی آینکه استیه مربوط بو کشت جوم نش 
دارد در این مان از آئین مخ تفن ان اسلا کم ورد (علیه السلام ) 
مجری آن است پیروی کند (طبق این تفسیر ضمير قبل موته به مسیح بر 
می گردد نه به اهل کتاب ). 

در خسباوی ار کتب اما می‌داین شنت ا امیش (ضلی الم شیم و الق 
سلم ) نقل شده است که فرمود: 

کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم : 

را ها در ات ات ری 
تون حد سح 05 2 

در حالی که پیشوای شما از خود شما است ). 

هستند که در آن زمان وجود دارند. 

فز تسین (رعلی و راهم ار ( هزین وی تن قل بقوی که 
تور ات ار ان اش را ی کر ور 
معنی آن فرو مانده ام , ((شهر)) می گوید کدام آیه است ای امیر! حجاج 
گفت : آیه و آن من اهل الکتاب ... زیرا من بهودیان و نصرانیانی را اعدام 
می کنم که هیچگونه نشانه ای از چنین ایمانی در آنها مشاهده نمی کنم , 
شهر می گوید آیه را درست تفسیر نکردی , حجاج می پرسد چرا! تفسیر 
آیه چیست ! شهر می گوید: منظور این است که عیسی (علیه السلام ) 
قبل از پایان جهان فرود میآید و هیچ بهودی و نه غیر یهودی باقی نمیماند 
و اقا از رک سیر ساسا سا یات 
نیز مهد کی غیت اسلا ار مین اند هنکامف که هام ارس 


شنید گفت : وای بر تو این تفسیر را از کجا آوردی ! می گوید از محمد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب (علیه السلام ) شنیدم , حجاج گفت 
و الله جتّت بها من عین صافیه !: 

((به خدا سوگند آن را از سرچشمه ذلال و صافی گرفتی ))! ۱ 

و در پایان ایه میفرماید: ((در روز رستاخیز,. مسیح (علیه السلام ) گواه بر 
انها خواهد بود.)) 

(و یوم القيامة یکون علیهم شهیدا). ۲ , 
منظور از گواهی مسیح (علیه السلام ) بر ضد انها این است که او گواهی 
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که تبلیغ رسالت کرده و آنها را هیچگاه به خدائی و الوهیت خود دعوت 
ننموده بلکه به ربوبیت پروردگار دعوت کرده است . 

سو ال : ۱ 

در اینجا این سو ال پیش میاید که طبق ابه 7 سوره مائده , مسیح (علیه 
السلام ) گواهی و شهادت خود را در روز قیامت منحصر به زمانی میکند که 
در میان امت خویش می زیسته است و اما نسبت به بعد از آن این گواهی 
تس 

انت علی کل شی ۶ شهید : 

((من تا هنگامی که در ۳9 آنها بودم » , شاهد و ناظر بر ایشان بودم ولی 
زمانی که مرا از میان آنها گرفتی تو مراقب آنها بودی و تو بر هر چیز 
شاهد و گواهی )). 

در حالی که در ایه مورد بحجث میخوانیم مسیح (علیه السلام ( در روز 
قیامت نسبت به همه انان , اعم از کسانی که در عصر او بودند یا نبودند 
گواهی می دهد. 

۳" 

دقت: در مضمون: دو آبةه نشان: میدهد. که آية مورد بحث درباره گواهی بر 
تبلیغ رسالت و نفی الوهیت از مسیح است ولی آیه 117 مائده مربوط به 
گواهی بر عمل می باشد: توضیح اينکه : آیه مورد بجت میگوید: عیسی 
(علیه السلام ) بر ضد تمام کسانی که او را به الوهیت پذیرفتند, اعم از 
1 بوجود آمدند گواهی میدهد که من هرگز 
دعوت تقوم وی آ رد 117 سوره 09 میگوید: علاوه بر اينکه من تبلیغ 
رسالت به به طرز صحیح و کافی کردم , 71 
از انحراف آنان جلوگیری کردم و بعد از من بود که موضوع الوهیت من را 
مطرح کردند و راه انحراف را پیمودند و من آن روز در میان انها نبودم تا 


گواه اعمال آنها باشم و از آن جلوگیری کنم . النساء 


آیه 162-160 


ات ترجمه , ۳ له 

قیظلم من الذین قاوا حََفتا لیم طیبّتِ أجلت له و بصدهم غن سبیل 

اه کثیرآ(160) هر ی ی 

و أحذهِم الربوا_ و قد ذ نهّوا عَن عَنه و اکلهم امَوّل الناس بالبتطل و أَعْتَدّتا للکفرین 
منم غدابا الما( 161) 


لکن لکوت فی العلم منقم و الققیئون یوت بقا ند لیکو ها أَنزِل 
من قیلک و المقیمين الصلوة و الْمْوَئونَ الرَكوة و المَومتُونّ باللّه 5 الوم 
الاخر اولتک سنوْتَيهمٌ 2 آجرا عظیما(162) 

ترجمه : 160 - بخاطر ظلمی که از بهود صادر شد و (نیز) بخاطر جلوگیری 
کردن تیار" از رام-خدا قسمتی. از .جیزهای. با کیژه را که.بز انها حلال بود 
تحریم کردیم . ۲ 

و یاو ار کر نوی ی و 
خوردن اموال مردم به باطل , و برای کافران انها عذاب دردناکی اماده 
کرده ایم . 

2 آن دسته از آنها که راسخ در علمند و آتها که ایمان دارند به 
تام در ار سا وا ریدم سا وی اه 
و آنها که نماز را بر پا می دارند و آنان که زکاة می دهند و آنها که به خدا و 
روز قیامت ایمان آورده اند به رودق نة .هعه:آنان پاداش عظیمی خواهیم 
داد. تاه 


سرنوشت صالحان و ناصالحان یهود 

در ابات. گذشنه به-جتند: نهونه از خلافکاری های یهود اشارهم شد, در آیات 
فوق نیز پس از ذکر چند قسمت دیگر از اعمال ناشایست آنهاء کیفرهائی 
را که بر اثر این اعمال در دنیا و آخرت دامان آنها زا رفته امین نز 
و 

نخست می فرماید: ((به خاطر ظلم و ستمی که یهود کردند, و به خاطر باز 
داشتن مردم از راه خدا, قسمتی از چیزهائی که پاک و پاکیزه بود, بر انها 
۳ و آنان را از استفاده کردن از آن محروم ساختیم)) (فبظلم 
کنیرا) ۲ 

و نیز بخاطر اينکه ((رباخواری میکردند با اینکه از آن نهی شده بودند, و 
ففختین آفوالن مریم را سا خن و نی هعه: آیما یتشد که کرفتاردان 
محرومیت شوند.)) 

(و اخذهم الربوا و قد نهوا عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل ). 

گذشته از این کیفر دنیوی , ما آنها را به کیفرهای اخروی گرفتار خواهیم 


ات رای کافران اما اپو اکن ات کرت امه 

(و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیما) 

در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 

1 - منظور از تحریم طیبات همان است که در آیه 146 سوره انعام به آن 

آشار تناها که یهار ها چم ار ای سس میم هر ای 

تشر ات تساو مه 9 20 

که ((سم چاک )) نباشد (مانند شتر) را بر آنها حرام کردیم و پیه و چربی 

گاو و گوسفند را که مورد علاقه آنها بود نیز بر آنها لب 

قسمتی که در پشت حیوان و يا در اطراف امعاء و روده ها و يا مخلوط به 

استخوان بود. 

بنابراین تحریم مزبور یکنوع تحریم تشریعی و قانونی بود نه تحریم تکوینی 

«یعتن آنق مواهت در دستت آنها به,طور‌ظبیعی فزاو دانشت آما رها از 

خوردن آن ممنوع بودند. 

البته در تورات ت کنونی سفر لاویان فصل یازدهم اشاره به تحریم قسمتی از 

آنچه در بالا آوردیم ند استت: ولی: این معنی:دن .ان منعکش. تیست: که آنن 
ی ۱ 

مخصوص ظالمان بوده ۱ در ظاهر آبه فوق و آیه 1146 انعام رن 

عمومی داشته (زیرا تعبیر به ((لهم می کند, به خلاف مساأله مجازات 

اخروی که در آن تعبیر به ((للکافرین منهم )) شده است ) بنابراین نسبت 

به انها که ستمگر بوده اند این محرومیت جنبه مجازات داشته , و نسبت به 

نیکان که در اقلیت بوده آند‌عنبه: از ماششن و انضباط داشته است . 

ولی بعضی از مفسران معتقدند که اين تحریم مخصوص ستمگران بوده و 

در بعضی از روایات نیز اشاره ای به آن دیده می شود. در تفسیر 1 

ذیل ایه 146 سوره انعام از امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل شده که 

فرمود: زمامداران ی ار اثیل. افران ففید, و کم راید فارا خهودن 

گوشت پرندگان و چربی حیوانات منع می کردند, خداوند بخاطر این ظلم و 

ستم اینها را بر آنان تحریم کرد. 

3 - از این ایه نیز استفاده می شود که تحریم ربا مخصوص به اسلام تفسیر 
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نبوده و در اقوام پیشین هم حرام بوده است , اگر چه در تورات تحریف 

یافته کنونی تحریم آن مخصوص به برادران دینی شمرده شده است . 

در آخرین آیه از آیات سه گانه فوق به واقعیت مهمی اشاره شده که قرآن 

کرارا نف آن شکب کردم است و ان اینکه قدمت:و نوشن فرآن از یود یه 

وس ار ما ره نژادی وظائفی ندارد. اسلام هیچ نژادی را به عنوان 

تاد مدفت: نی کیج لکد تکوفتما و حفلات ان تما متوحه الودکان. و 


منحرفان است , لذا در این آیه افراد با ایمان و پاکدامن بهود را استثناء 
کرده , و مورد ستايش قرار داده و پاداش تقر یه آنها توند فی ده 
می گوید: ((ولی آن. دشتته از موه که تن له ودانس راسخند و ایمان به 
خدا دارند به آنچه بر تو نازل شده و آنچه بر پیامبران پیشین نازل گردیده 
ایمان می اهر ند ما- یز فدی باداش بزر کی به انها -خواهيم داده)) 
(لکن الراسخون فی العلم منهم و الم منون بو منون نما انزل الیک و 
ماانزل من قبلک و المقیمین الصلوة و المو تون الزکوة و الموّ منون 1 و 
الیوم الاخر اولتک سنو تیهم اجرا عظیما) 
بهمین دلپل می بینیم که جمعي از بزرگان یهود به هنگام ظهور پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و مشاهده دلائل حقانیت او به اسلام 
گرویدند و با جان و دل از نت حمایت کردند و مورد احترام پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) و سایر مسلمانان بودند. النساء 
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آیه 166-163 

آیه و ترجمه و 

ن صضَ ط تن لا 0 

نا اوَحیتا الیک کما اوحیتا الی وج و الثییین من تغیو و أَوحیْنا ٍلی ابر هیم و 
7 وی ما 0 ۶ ِ و ]0 ِ ۳ 
اسمء استق و تقو و اانتاط و عیسی و آلب و لس و فزون و 


5 قَصصَهم عَلیک من قَبْل و سلاً له تفْصصهم عَلَیک و کلم ال 
مُوسی تکلیم(164) 

راید مشرین و منذرین لثلا کون لاس علی اللّه خجَة تمد سل و کان 
ی با ارو او بای له وین ویر 
شهیدآ(166) 

نرجمه : 163 - ما به تو وحی فرستادیم همانگونه که به نوح و پیامبران بعد 
از او وحی فرستادیم و (نیز) به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
اسباط (بنی اتتفراتیل اه کیسن و ایوب و یونس و هارون و سلیمان وحی 
نمودیم و به داود زبور دادیم . ۱ 

4 - و پیامبرانی که سرگذشت آنها را قبلا برای تو بیان کرده ایم و 
پیامبرانی که سررگذشت انها را بیان نکرده ایم و خداوند با موسی سخن 
5 - پیامبرانی که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند, تا برای مردم بعد از 
6 - ولی خداو ند گواهی میدهد به آنچه بر تو نازل کرده , که از روی 
علهتن ار کدی ات بو رشان زرا رافی مم هن کته واه 


تفسیر : 

در آیات گذشته خواندیم که یهود در میان پیامبران خدا تفرقه می افکندند 
بعضی را تصدیق و بعضی را انکار میکردند, آیات مورد بحت , بار دیگر به 
آنها پاسخ میگوید که 
پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و همانطور که بر ابراهیم و اسماعیل و 
ار اک با ۳ ۳ 
و یونس و هارون و سلیمان وحی نمودیم و به داود کتاب زبور دادیم .)) 

را آمحتتا الی فا آمحتا الب و امس تسه و اما الن انوا هه 
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون 
و سلیمان و اتینا داود زبورا). 

پس چرا در میان اين پیامبران بزرگ تفرقه می افکنید در حالی که همگی 
در یک مسیر گام بر می داشتند. 

و ممکن است آبه فوق. ناظز به گفتار مشرکان و بت پرستان عرب باشد 
که از نزول وحی بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) تعجب می کردند, 
آیه می گوید چه جای تعجب است مگر وحی بر پیامبران پیشین نازل نشد!! 
سپس اضافه می کند پیامبرانی که وحی بر آنان نازل گردید منحصر به اینها 
نبودند بلکه پیامبران دیگری که قبلا سرگذشت آنها را برای تو بیان کرده 
ایم و پیامبرانی را که هنوز سرگذشت آنها را شرح نداده ایم همگی همین 
فاهفیدت وا شنت و وحن الفت بر هار پرفید: 

(و رسلا قد قصصناهم علیک من قبل و رسلا لم نقصصهم علیک ). 

و از اين بالاتر خداوند رسما با موسی سخن گفت : 

۱ ۷۱ 
ای ادا ای ا ساشا هه دارم تن ال ایآ 
مت او ی اه وس تا اس سرا را شارت رهنوی و 
انذار کننده قرار دادیم تا به رحمت و پاداش الهی , مردم را امیدوار سازند 
و از کیفرهای او بیم دهند تا اتمام حجت بر انها شود و بهانه ای نداشته 
باشند.)) 

زرا رین هریت لت نکن تام غلی له خفه و الیل 
اسو وید رال مها ایا یره را ی رس اس 
ادا اگم او تن همه حر ایا هکم ات۱۱ 

(و کان الله عزیزا حکیما) 

((حکمت او)) ایجاب می کند که این کار عملی شود و قدرت اوء راه را 
هموار می سازد. زیرا عدم انجام یی برنامه صحیح يا به علت عدم حکمت 
قتانایف اس سار وم کت رشان کر ی رس ان 


در ذات پاک او وجود ندارد. 

و در آیه آخر به پیامبر دلداری و قوت قلب می بخشد که اگر این جمعیت 
نبوت و رسالت تو را انکار کردند اهمیتی ندارد, زیرا: ((خداوند گواه چیزی 
است که بر تو نازل کرده است .)) 

(لکن الله بشید بعا افرل ایک ۱ 

و البته انتخاب تو برای این منصب بی حساب نبوده بلکه این ایات را از 
روی علم به لیاقت و شایستگی تو برای این ماموریت , نازل کرده است 
(انزله بعلمه ). 

این خمله ممکن. است: ناظر به معتی, دیکری نیز باشد که آنخه بر تو نازل 
شده از دریای بی پایان علم الهی سرچشمه می گیرد و محتوای آنها گواه 
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نو در متن. این آیات ثبت اشت. و تبازی به دلیل دیگر نیست: , .چگونه ممکن 
است تک فرد درس نخوانده بدون اتکا به علم الهی کتابی بیاورد که 
مشتمل بر عالیترین تعلیمها و فلسفه ها و قانونها و دستورهای اخلاقی و 
برنامه های اجتماعی باشد!! 

و در پایان اضافه می کند که نه تنها خداوند گواهی بر حقانیت تو می دهد 
بلکه فرشتگان پروردگار نیز گواهی می دهند اگر چه گواهی خدا کافی 
است . 

(و الملائکة یشهدون و کفی بالله شهیدا). 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - بعضی از مفسران از حعله از اوحینا الیک کما اوحینا... چنین استفاده 
کرده اند که قرآن می خواهد اين نکته را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) اعلام کند که در آئين تو تمام امتیازاتی که در آئینهای گذشته بوده 
جمع است, و آنچه ((خوبان همه ذارند تو تنها دازی )) در بعضی از زوایات 
اهلبیت (علیهمالسلام ) نیز اشاره به این معنی شده است و الهام مفسران 
در این قسمت در حقیقت به کمک اینگونه روایات بوده . 

2 - در ایات فوق می خوانیم که زبور از کتب اسمانی است که خداوند به 
داود داده است این سخن با آنچه معروف 9 مسلم است که پیامبران 
((اولوا العزم )) که دارای کتاب آسمانی و آئین جدید بوده اند پنج نفر 
بیشتر نیستند منافات ندارد, زیرا 0 از آیات قرآن و روایات 
لام اشفاده فی,شود کیت اشمایین که بو سامتر ان نازل گردید دو گونه 
بود: نخست کتابهاء نی که احکام تشریعی در آن بود و اعلام آئین جدید میکرد 
اینها پنج کتاب بیشتر نبود که بر پنج پیامبر اولوا العزم نازل گردید و دیگر 
کتابهائتی بود که احکام تازه در بر نداشت بلکه مشتمل بر نصایح و اندرزها 
و راهنمائیها و توصیه و دعاها تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 215 


بود و کتاب ((زبور)) از این دسته بود - هم هم اکنون کتاب ((مزا میرداود)) با 
زبور داود که ضمن کتب ((عهد قدیم )) مذکور است , نیز گواه این حقیقت 
میباشد , گرچه این کتاب همانند سایر کتب عهد جدید و قدیم از تحریف , 
مصون نمانده , ولی می توان گفت : تا حدودی شکل خود را حفظ کرده 
است , این کتاب مشتمل بر صد و پنجاه فصل است که هر کدام مزمور 
نامیده می شود. و سراسر شکل اندرز و دعا و مناجات دارد. 
در ناشیا اور کف شم که از سسکا (رصلی الله‌علیهی الم منم 
پرسیدم عدد پیامبران چند نفر بودند فرمود: در و ابیت 9 وان هر 
نفر, پرسیدم رسولان از میان آنها چند نفر بودند! فرمود: سیصد و سیزده 
نفر و بقیه تنها پیامبر بودند... ابوذر می گوید پرسیدم کتابهای آسماني که 
بو آها رل شد ند چا بو بای ای اه عله برالم وسات) 
ها ی ی ای و 
کتاب بر ادریس و ده کتاب بر ابراهیم (که مجموعا بکصد کتاب میشود) و 
تورات و انجیل و زبور و قران . 
3 - اسباط جمع سبط (بر وزن سبد) به معنی طوائف بنی اسرائیل است 
ولی در اینجا منظور پیامبرانی است که از آن قبائل مبعوت شده اند. 
4 - چگونگی نزول وحی بر پیامبران مختلف بوده : گاهی از طریق نزول 
فرشته وحی , و گاهی از طریق الهام به قلب , و گاهی از طریق شنیدن 
صداء به اين ترتیب که خداوند امواج صوتی را در فضا و اجسام می افریده 
و از این طریق با پیامبرش صحبت می کرده از کسانی که این امتیاز را به 
روشنی داشته , موسی بن عمران (علیهماالسلام ) بود که گاهی امواج 
صوتی را از لابلای شجره وادی ایمن و گاهی در کوه طور می شنید, و لذا 
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است و شاید ذکر موسی در آیات فوق به صورت جداگانه بخاطر همین 
امتیاز بوده باشد. النساء 


آیه 169-167 

آیه ق راکمه ۲ 

ان الذين کَقَروا و صدوا عّن سییل له ق شام ضللا بعیدآ(167) 

آَنْ الذین کقرٌُوا و طلَفوا لَم یَکنِ له لَْفر لَهْمْ و لا ليهْديقَم طریقآً(168) 
لا طریق جَهَنم خلدین فیها دا و کان دَلِک عَلی اللْه تسیرآ( )169‏ 


0۱ 0 

1689 - کسانی که کافر شدند و ستم (به خود و دیگران ) کردند هرگز خدا 
آنها را نخواهد بخشید و آنها را به راه هدایت نخواهد کرد. 

169 - مگر به سوی راه دوزج ۱ که جاودانه در آن ۳ ماند و این کار 
برای خدا اسان است ! 


در آیات گذشته بحثهائی درباره افراد بی آیمان و با ایمان ذکر شده بود, در 

این آیات اشاره به دستهای دیگر می کند که بدترین نوع کفر را انتخاب 

کردند, آنها کسانی هستند که علاوه بر گمراهی خود, کوشش برای گمراه 

ساختن دیگران می کنند, آنها کسانی هستند که هم بر خود ستم روا می 

دارند و هم بر دیگران , زیرا نه خود راه هدایت را پیموده اند و نه می 
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لذ| در نخستین آیه می فرماید: ((کسانی که کافر شدند و مردم را از گام 

گذاشتن در راه خدا مانع گشتند. در گمراهی دور و درازی گرفتار شده 

اند.)) 

(آن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله قد ضلوا ضلالا بعیدا). 

چرا این دسته دورترین افراد از جاده حقند! زیرا افرادی که مبلغان 

ضلالتند, بسیار بعید به نظر می رسد که دست از راهی که خود دعوت 

بسوی آن می کنند بردارند, آنها کفر را با لجاجت و عناد آمیخته و در بیراهه 

ای گام گذاشته اند که از راه حق بسیار فاصله دارد. 

در آیه بعد اضافه می فرماید: آنها که. کافر شندند وستمر کردید ( هم ستم به 

حق کردند که آنچه شایسته آن بود انجام ندادند و هم ستم به خویش که 

خود را از سعادت محروم ساختند و در دره ضلالت سقوط کردند و هم 

بدیگران ستم کردند که آنها را از راه حق باز داشتند) چنین افرادی هرگز 

مشمول آمرزش پروردگار نخواهند شد و خداوند آنها را به هیچ راهی جز 

راه جهنم هدایت نمی کند. 

(ان الذین کفروا و ظلموا لم یکن الله لیغفر لهم و لا لیهدیهم طریقا الا 

طریق جهنم ). 

و ((انها برای هميشه در دوزخ می مانند)) (خالدین فیها ابدا). 

آنها باید بدانند که این تهدیرر الهی صورت می پذیرد. زیرا: ((اين کار برای 

خدا آسان است و قدرت بر آن دارد)). 

(و کان ذلک علی الله یسیرا). . _ 

همانطور که مشاهد می کنیم ایات فوق درباره این دسنه از کفار و 
مجازات آنها, تاکید خاصی دارد, از یکسو ضلال آنها را ضلال بعید و از سوی 

دیگر با جمله لم یکن الله ... چنین می فهماند که آمرزش آنها هرگز 

شایسته مقام خدا نیست و باز از سوي دیگر تعبیر به خلود و تاکید آن با 

کلمه ابدا همه به خاطر این است که آنها علاوه بر گمراه بودن , کوشش 

در گمراهی دیگران دارند و این مسئولیت عظیمی است . تفسیر نمونه جلد 

4 صفحه 218 النساء 

آیه 170 


ایه و ترجمه ۱ ۱ 


تأبها لاس 3 جاعکَمْ السولْ بالحق من کم قتامئوا بر لک 5 
تکفژوا قان له ما فی السقوت و الارض و کان ال علیما عکیما(170) ۱ 
در ات ام دی 0 آمص تاه مان ِا | 
استه کر کافر شبوزه ریم خدا ریات تفیرمد زترا رای خدا آست آمفجد 
در آسمانها و زمین است و خداوند دانا و حکیم است . 


در آیات گذشته سرنوشت افراد بی ایمان بیان شد, و این دعوت به سوی 
ایمان اميخته با ذکر نتیجه ان می کند. و با تعبیرات مختلفی که شوق و 
اه یدارم ارو هر سرا دا وی عالی ونیم 
نماید. 

نخست میگوید ((ای مردم همان پیامبری که در انتظار او بودید و در کتب 
آسمانی پیشین به او اشاره شده بود با آئین حق به سوی شما آمده است 
(( 

زاناس قدهانکم اتصول ای مر دمص 219 
شیس؛ مه رمایط زاین یام از طرف آن کسن که پرورش روفریی ما را 
بر عهده گرفته امده است )) (من ریکم ). ۲ 
بعد اضافه می کند: ((اگر ایمان بیاورید به سود شما است به دیگری 
خدمت نکرده اید بلکه بخودتان خدمت نموده اید)) (فامنوا خیرا لکم ). 

و در پایان می فرماید: فکر نکنید اگر شما راه کفر پیش گیرید به خدا 
رای مت تست سرا اس مالن اه اس اه من زیت 
(و ان تکفر وا فان لله ما فی السماوات و الارض ). 

به علاوه چون خداوند. عالم و حکیم است دستورهائی را که به شما داده و 
برنامه هائی را که تنظیم کرده همگی روی فلسفه و مصالحی بوده و به 
سود تسا ارت 

(وکان له علماشگییا) 

بنابراین اگر پیامبران و برنامه هائی فرستاده نه بخاطر نیاز خود بوده بلکه 
به خاطر علم و حکمتش بوده است . با توجه به تمام این جهات , ایا 
اور اشت کسام نها اه سم مرا کی ام شید الساه 
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آیه 171 

آپه و ترجمه 

ال الکتب لا تقلوا في ديیکم و لا تشو لوا علی اللّه الا الْحو اقا المَسیخ 
عیسی ابِنْ مریم رسول اللّه و كي الق الی مریم و روخ من فتامئُوا 
بالله و ژسله 5 لا تُولوا له انتقوا خیرا تک اما ال ال وجذ سحتة آن 


کف له وَلَذٌ له ما فی السمَوتِ و ما فی الاض و کقی بألله وکیلا(171) 
ترجمه : 171 - ای اهل کتاب در دین خود غلو (و زیاده روی ) نکنید و 
درباره خدا غیر از حق نگوئید مسیح عیسی بن مریم فقط فرستاده خدا و 
کلمه (و مخلوق ) او است , که او را به مریم القا نمود و روحی (شایسته ) 
از طرف او بو بنابراین ایمان به خدا| و پیامبران او بیاورید و نگوئید 
(خداوند) سه گانه است (از این سخن ) خودداری کنید که به سود شما 
نیست , خدا تنها معبود یگانه است , او منزه است که فرزندی داشته باشد 
(بلکه ) از آن او اشتت انجه در اسفانها و"انحه. در خمین است :و یراق تدبیر 
وترترشتی آنها خداوند کافی است . 

در اين ایه و ایه بعد به تناسب بحثهائی که درباره اهل کتاب و کفار بود به 
تکی از مهمرین اسر افات جاشه مسحت عی ((مساله قایت و خدایان 
سه گانه )) اشاره کرده و با جمله های کوتاه و مستدل انها را از این 
انحراف بزرگ بر حذر می دارد. 

نخست به آنان اخطار می کند که در دین خود راه غلو را نپویند و جز تفسیر 
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حق درباره خدا نگویند: 

(یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم و لا تقولوا علی الله الا الحق ). 

ال ای دیماان سکن ار معشرس ره هام افرازن 
در ادیان اسمانی بوده است , از انجا که انسان علاقه به خود دارد, میل 
دارد که رهبران و پیشوایان خویش را هم بیش از آنچه هستند بزرگ نشان 
دهد تا بر عظمت خود افزوده باشد - گاهی نیز این تصور که غلو درباره 
پیشوایان , نشانه ایمان به آنان و عشق و علاقه به آنها است سبب گام 
نهادن در این ورطه هولناک می شود ((غلو)) همواره یک عیب بزرگ را 
همراه دارد و آن اینکه ريشه اصلی مذهب یعنی خدایرستی و توحید را 
خراب میکند, به همین جهت اسلام درباره غلات سختگیری شدیدی کرده و 
در کتب ((عقائد)) و ((فقه )) غلات از بدترین کفار معرفی شده اند. 

سپس به چند نکته که هر کدام در حکم دلیلی بر ابطال تثلیث و الوهیت 
مسیح (علیه السلام ) است اشاره می کند: 

1 - عیسی (علیه السلام ) فقط فرزند مریم (علیهاالسلام ) بود (انما 
المسیح عیسی ابن مریم ). ۳ 
این تعبیر (ذکر نام مادر عیسی در کنار نام او) که در شانزده مورد از قران 
مجید امده است , خاطرنشان می سازد که مسیح (علیه السلام ) همچون 
سایر افراد انسان در رحم مادر قرار داشت و دوران جنینی را گذراند و 
همانند سایر افراد بشر متولد شد, شیر خورد و در اغوش مادر پرورش 


بافت , یعنی تمام صفات بشری در او بود چگونه ممکن است چنین کسی 
که مشمول و محکوم قوانین طبیعت و تغییرات جهان ماده است خداوندی 
ازلی و ابدی باشد - مخصوصا کلمه انما که در آیه مورد بحث آمده است به 
اي توف رنه سید اکن عسی (غایه السام ادیدر ات 
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2 - عیسی (علیه السلام ) فرستاده خدا بود (رسول الله ) - این موقعیت 
نیز تناسبی با الوهیت او ندارد. قابل توجه اینکه سخنان مختلف مسیح 
(علیه السلام ) که در اناجیل کنونی نیز قسمتی از آن موجود است همگی 
حاکی از نبوت و رسالت او برای هدایت انسانها است , نه الوهیت و خدائی 
او. 

3 - عیسی (علیه السلام ) ((کلمه )) خدا بود که به مریم القا شد (و کلمته 
لها انس اد یه بران ار یفن (ع سای سیر ید 
((کلمه )) شده است و این تعبیر به خاطر ان است که اشاره به مخلوق 
بودن مسیح (علیه السلام ) کند. همانطور که کلمات مخلوق ما است , 
موجودات عالم افرینش هم مخلوق خدا هستند. و نیز همانطور که کلمات 
اسرار درون ما را بیان می کند و نشانه ای از صفات و روحیات ما است , 
مخلوقات این عالم نیز روشنگر صفات جمال و جلال خدایند, به همین جهت 
در چند مورد از ایات قران به تمام مخلوقات اطلاق کلمه شده است (مانند 
آیات 109 کهف و 29 لقمان ) منتها این کلمات با هم تفاوت دارند بعضی 
بسیار برجسته و بعضی نسبتا ساده و کوچکند,. و عیسی (علیه السلام ) 
مخصوصا از نظر افرینش (علاوه بر مقام رسالت [ برجستگی خاصی 
داشت زیرا بدون پدر افریده شد. ۱ 

4 - عیسی روحی است که از طرف خدا افریده شد (و روح منه ) - این 
تعبیر که در مورد آفرینش آدم و به یک معنی آفرینش تمام بشر نیز در 
قرآن آمده است اشاره به عظمت آن روحی است که خدا آفرید و در وجود 
انسانها عموما و مسیح و پیامبران خصوصا قرار داد. 

گرچه بعضی خواسته اند از اين تعبیر سوء استفاده کنند که عیسی (علیه 
السلام ) جزئی از خداوند بود و تعبیر ((منه )) را گواه بر این پنداشته اند, 
ولی می دانیم که ((من )) در این گونه موارد برای تبعیض نیست بلکه به 
اصطلاح ((من )) نشویه است که بیان سرچشمه و منشا پیدايش چیزی می 
باشد. 

جالب توجه اینکه در تواریخ می خوانیم : ((هارون الرشید)) طبیبی نصرانی 
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داشت که ۱ با ((علی بن حسین واقدی )) که از دانشمندان اسلام بود 
مناظره کرد و عبت گفت : در کتاب آسمانین .شما انه ای وخود دارد که" .مشیم 


(علیه السلام ) را جزئی از خداوند معرفی کرده سپس ایه فوق را تلاوت 
کرد. ((واقدی )) بلافاصله در پاسخ او این ایه از قران را تلاوت نمود. 

و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه : 
((آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است مسخر شما کرده و همه از ناحیه 
اوست )) و اضافه کرد که اگر کلمه ((من )) جزئیت را برساند باید تمام 
موجودات زمین و اسمان طبق این ایه جزئی از خدا باشند. طبیب نصرانی 
با شنیدن این سخن مسلمان شد هارون الرشید از این جریان خوشحال 
کشت و به واقدی جایزه قابل ملاحظه ای داد. 
به علاوه شگفت انگیز است که مسیحیان تولد عیسی (علیه السلام ) را از 
مادر بدون وجود پدر دلیلی بر الوهیت او می گيرند در حالی که فراموش 
کرده اند که آدم (علیه السلام ) بدون پدر و مادر وجود یافت و این خلقت 
خاص را هیچکس دلیل بر الوهیت او نمی داند! 
سپس قرآن به دنبال ار بیان می گوید: ((اکنون که چنین است به خدای 
یگانه و پیامبران او ایمان بیاورید و نگوئید خدایان سه گانه اند و اگر از این 
سخن بپرهيزید, به سود شما است .)) 
(فامنوا بالله و رسله و لا تقولوا ثلاثة انتهوا خیرا لکم ). 
بار دیگر تاکید می کند که تنها خداوند معبود یگانه است (انما الله اله واحد) 
یعنی شما قبول دارید که در عین تثلیث خدا یگانه است در حالی که اگر 
فرزندی داشته باشد شبیه او خواهد بود و با این حال یگانگی معنی ندارد. 
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چگونه ممکن است خداوند فرزندی داشته باشد در حالی که او از نقیصه 
كِ به همسر و فرزند و نقیصه جسمانیت و عوارض جسم بودن مبرا 
(سبحانه ان یکون له ولد). _ ۲ 
به علاوه او مالک انچه در اسمانها و زمین است می باشد. همگی مخلوق 
اویند و او خالق انها است , و مسیح (علیه السلام ) نیز یکی از این 
مخلوقات او است , چگونه می توان یک حالت استثنائتی برای وی قائل شد., 
ایا مملوک و مخلوق می تواند فرزند مالک و خالق خود باشد. 
(له ما فی السماوات و ما فی الارض ). 
خداوند نه تنها خالق و مالک انها است بلکه مدبر و حافظ و رازق و 
اه تا 
اصولا خدائی که ازلی و ابدی است , و سرپرستی همه موجودات را از ازل 
تا ابد بر عهده دارد چه نیازی به فرزند دارد. مگر او همانند ما است که 
فرزندی برای جانشیتی بعد از مرگ خود بخواهد؟! 
تثلیث بزرگترین انحراف مسیحیت 
در میان انحرافاتی که جهان مسیحیت بان گرفتار شده هیچیک بدتر از 


انحراف تثلیث نیست , زیرا آنها با صراحت می گویند: خداوند سه گانه 
است و نیز با صراحت می گویند در عین حال یگانه است !, یعنی هم 
وحدت را حقیقی می دانند و هم سه گانگی را واقعی می شمرند, و این 
موضوع مشکل بزرگی برای پژوهشگران مسیحی بوجود آورده است . 
اگر حاضر بودند یگانگی خدا را ((مجازی )) بدانند و تثلیث را ((حقیقی )) 
مطلبی بود, و اگر حاضر بودند تثلیث را ((مجازی )) و توحید را ((حقیقی )) 
بدانند باز هم مساله , ساده بود, ولی عجیب این است که هر دو را حقیقی 
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به دست افراد غیر مطلع داده می شود دم از سه گانگی مجازی می زنند, 
سخن ریاکارانه ای است که بهیچوجه با منابع اصلی مسیحیت و اعتقاد 
واقعی دانشمندان انها نمی سازند. 

اینجا است که مسیحیان خود را با یک مطلب غیر معقول مواجه می بینند, 
زیرا معادله ((3 مساوی 1)) را هیچ کودی دبستانی هم نمی تواند بپذیرد. 
هل ول مت وسم این سار سرا ما رگن پوت 
بلکه با مقیاس تعبد و دل ! باید پذیرفته شود. و از اینجا است که مساله 
بیگانگی ((مذهب )) از منطق عقل شروع می شود و مسیحیت را به این 
وادی خطرناک می کشاند که مذهب جنبه عقلانی 7 
فلیقری عیدی ارو فت از اما است: تسا یکی علمو‌مدهت تساه 
اين دو با هم از نظر منطق مسیحیت کنونی آشکار میشود زیرا علم می 
گوید: عدد 3 هرگز مساوی با یک نیست اما مسیحیت کنونی میگوید هست 
۱ 


در مورد این عقیده به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - در هیچیک از اناجیل کنونی اشاره ای به مساله تثلیت نشده است به 
همین دلیل محققان مسیحی عقیده دارند که سرچشمه تثلیث در اناجیل , 
مه نات اراس کی فعفی روف مشاه ات زو 
عهد عتیق و عهد تا (قاموس مقدس صفحه 
5 نم وروت 

و همانطور که بعضی از مورخان نوشته اند, مساله تثلیث از حد ود قرن 
سوم به بعد در میان مسیحیان آشکا ر گشت و این بدعتی بود که : بر اثر غلو 
ات ده ناش مسیحیان با اقوام دیگر از سوی دیگر, در مسیحیت 


واقعی وارد شد, بعضی احتما حتمال می دهند که اصولا ((تثلیث نصاری 1( از 
ثالوثت هندی (سه گانه پرستی هندوها) گرفته شده است . تفسیر نمونه 
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) مطلبی است کاملا نامعقول و بر خلاف بداهت عقل , و می دانیم که 


مذهب هرگز نمی تواند از عقل و علم جدا شود, علم حقیقی با مذهب 
واقعی , هميیشه هماهنگ است و دوش بدوش یکذیکر سیر مین کنند, این 
7 را باید تعبدا پذیرفت , سخن بسیار نادرستی است , زیرا 
اگر در قبول اصول یک مذهب , عقل کنار برود و مساله ((تعبد کور و کر)) 
پیش بیاید, هیچ تفاوتی میان مذاهب باقی نخواهد ماند, در این موقع چه 
دلیلی دارد که انسان خداپرست باشد نه بت پرست ! و چه دلیلی دارد که 
مسیحیان روی مذهب خود تبلیغ کنند نه مذاهب دیگر!!, بنا بر اين امتیازاتی 
که آنها برای. مسیجیت. فکز می. کننذ کنند 4ص ارتفا ند وی ان 
بکشانند خود دلیلی است بر اینکه ۳ باید با منطق عقل شناخت , و 
این درست بر خلاف ادعائی است که انها در مساله تثلیت دارند یعنی 
مت رایع ]۱ خدامی کن: 

به هر حال هیچ سخنی برای درهم کوبیدن بنیان مذهب بدتر از این سخن 
نیست که بگوئيم مذهب جنبه عقلانی و منطقی ندارد بلکه جنبه تعبدی 
دارد! 

3 - دلائل متعددی که در بحث توحید برای یگانگی ذات خدا آورده شده 
است هر گونه دوگانگی و سه گانگی و تعدد را از او نفی می کند., خداوند 
یی وجود بی نهایت از تمام جهات است , ازلی , ابدی و نامحدود از نظر 
علم و قدرت و توانائی است و می دانیم که در بی نهایت , تعدد و دوگانگی 
تصور نمی شود, زیرا اگر دو بی نهایت فرض کنیم هر دو متناهی و محدود 
می شوند چون وجود اول فاقد قدرت و توانائتی و هستی وجود دوم است , 
و همچنین وجود دوم فاقد وجود اول و امتیازات او است , بنابراین هم وجود 
اول محدود است و هم وجود دوم , به عبارت روشنتر اگر دو ((بی نهایت )) 
از تمام جهات فرض کنیم , حتما ((بی نهایت اول )) بمرز ((بی نهایت دوم 
) که میرسد تمام می گردد, و بی نهایت دوم که بمرز بی نهایت اول 
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هر دو مجدود هسنند و متنآهی . 

نتیجه اينکه : ذات خداوند که یک وجود غیر متناهی است هر گز نمی تواند 
تعدد داشته باشد. 

همچنین اگر معتقد باشیم ذات خدا مرکب از ((سه اقنوم )) (سه اصل یا 
سه ذات ) است لازم میاأید که هر سه محدود باشند. نه نامحدود و نامتناهی 


به علاوه هر ((مرکبی )) نیازمند به ((اجزای )) خویش است , و وجودش 
معلول وجود انها است و لازمه ترکیب در ذات خدا این است که او نیازمند 
هستی است . 

ان همم تا تفه کوش شک تا خوا در قالت ناش 


آشکار شود و نیاز به جسم و مکان و غذا و لباس و مانتد ان پیدا کند؟ 
محدود ساختن خدای ازلی و ابدی در جسم یک انسان , و قرار دادن او در 
جنین مادر, از بدترین تهمتهاتی است که ممکن است بذات مقدس او بسته 
شود همچنین نسبت دادن فرزند به خدا که مستلزم عوارض مختلف 
جسمانی است یک نسبت غير منطقی و کاملا نامعقول محسوب می شود, 
بدلیل اینکه هر کس در محیط مسیحیت پرورش نيافته و از آقاز طفولیت ب 
حلاف لمات ری مه عون ارت مه ی ری ۳۵ ۳ ۲ 
تعبیراتی مانند ((خدای پدر)) و ((خدای پسر)) ارات نمی شوند بخاطر 
ان است که از طفولیت با این مفاهیم غلط انس گرفته اند!. 

5 - اخیر | دیده میشود که جمعی از مبلغان مسیحی برای اغفال افراد کم 
اطلاع در مورد مساله تثلیث , متشبت به مثالهای سفسطه امیزی شده اند, 
از جمله اينکه : وحدت در تثلیث (یگانگی در عین سه گانگی ) را میتوان 
یه رت ورد ان را مر رات ۱ ان کید که سر 
هستند و در عین تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 228 ۱ 

حال یک حقيقتند, و يا تشبیه به موجودی کرد که عکس ان دز تفه آنتة بیفتد 
با اینکه یک موجود بیشتر نیست , سه موجود به نظر میرسد! و يا انرا 
تشبیه بمثلثی می کنند که از بیرون سه زاویه دارد و اما اگر زوایا را از 
درون امتداد دهیم بیک نقطه می رسند. 

کدی ری ی نود کدای صالها ارشای با متا اه مخت 
اوه زرا یم رهبا مسا زروو ان رات رورا 
که امواج مافوق قرمز است با ((حرارت که امواج مادون قرمز است از 
نظر علمی کاملا تفاوت دارند, و اگر احیانا گفته شود این سه چیز یک واحد 
شخصی هستند مسامحه و مجازی بیش نیست . 

فا از رفستن فا[ ((جسم ااقر اه ها)) است زیرا عکشعن که در آبته 
است چیزی جز انعکاس نور نیست , انعکاس نور مسلما غیر از خود جسم 
است بنابراین اتحاد حقیقی و شخصی در میان انها وجود ندارد و این 
ای ات که کی نف کیک سای این سرا واه 
در مثال مثتلث نیز مطلب همینطور است : زوایای مثلث قطعا متعددند, و 
امتداد منصف الزاویه ها و رسیدن به یک نقطه در داخل مثلث ربطی به 
زوایا ندارد. 

شگفت انگیز اینکه بعضی از مسیحیان شرقی با الهام از ((وحدت وجود 
صوفیه )) خواسته اند توحید در تثلیث را با منطق ((وحدت وجود)) تطبیق 
دهند» ولی ناگفته پید | است که اگر کسی عفیده نادرست و انحرافی وحدت 
وجود را بیذیرد باید همه موجودات این عالم را جزئی از ذات خدا بداند بلکه 


عین او تصور کنر در این موقع سه گانگی معنی ندارد, بلکه تمام رورا 
از .کوجک و -بزرگ , جزء يا مظهری برای او می شوند, بنابراین تثلیث 
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هیچگونه ارتباطی با وحدت وجود نمی تواند داشته باشد اگر چه در جای 
خود وحدت وجود صوفیه نیز ابطال شده است . 

6 - گاهی بعضی از مسیحیان می گویند اگر ما مسیح (علیه السلام ) را اين 
الله می گوئیم درست مانند آن است که شما به امام حسین (علیه السلام 
از الل ان اه رن دا مر تفن را هی دم ار ارم اک 
ارفا تلم ( له اش ات اللا طای شی نت 

ولی باید گفت : اولا این اشتباه بزرگی است که بعضی ثار را معنی به خون 
کرده اند, زیرا ثار هیچگاه در لغت عرب بمعنی خون نیامده است بلکه 
بعتی» ((خویها) است اور لغت رت حون ار الان نید 
فا ای له اا نی ای کی که یاس سس تا ات دراه 
خونبهای تو را می گیرد, یعنی تو متعلق به یک خانواده نیستی که خونبهای 
تو را رئیس خانواده بگیرد, و نیز متعلق به یک قبیله نیستی که خونبهای ترا 
رئیس قبیله بگیرد تو متعلق به جهان انسانیت و بشریت می باشی , تو 
متعلق به عالم هستی و ذات پاک خدائی , بنابراین خونبهای تو را او باید 
بگیرد, و همچنین تو فرزند علی بن ابی طالب هستی که شهید راه خدا بود 
و خونبهای او را نیز خدا باید بگیرد. 

انا اکر در عاسی دز مورد مردان-خدا خن فلا بف ال شود قطاها 
یکنوغ تشبیه و. کنايه و مجاز اسنت : ولی آیا .هیچ مسیحی واقعی: حاضر 
است ابن الله بودن مسیح را یکنوع مجاز و کنایه بداند مسلما چنین نیست 
زیرا منابع اصیل مسیحیت ابن را بعنوان فرزند حقیقی می شمرند و می 
گویند: این صفت مخصوص مسیح (علیه السلام ) است نه غير او, و اینکه 
در بعضی از نوشته های سطحی تبلیغاتی مسیحی دیده می شود که ابن 
الله را بصورت کنایه و تشبیه گرفته اند بیشتر جنبه عوام فریبی دارد, برای 
روشن شدن این مطلب عبارت زیر را که نویسنده کتاب قاموس مقدس در 
فادی ما است که بر شخص دیگر اطلاق نمی شود تفسیر نمونه جلد 4 
صفحه 2340 

. النساء 

آیه 173-172 

یه و ترجمه 

لن بستتکف الْمسیخْ آن یَکونَ عَّد عبدا لو لا الَعَلنکة المعقبون و من تستنکف 
عَن عیادته و بستکبر قسِيَحشرهم الیّه جهیعا(172) 


عَامّا الذین ءَامَُوا و عملوا, الصلحتِ فَيَوَفْيهمّ أَجْوتَهَم و بزیذهم من قضله و 
۳ الذِین استنکفوا آوستکه وا َيَعَذبهْم عذاباً آلیما و لایجدون لهم بن ون 
الله ول و لا تصیرا(173) 

ترجمه : 172 - هرگز مسیح از این استنکاف نداشت که بنده خدا باشد و 
نه فرشتگان مقرب او (از این استنکاف داشتند) و آنها که از عبودیت و 
بندگی او استنکاف ورزند و تکبر کنند به زودی همه آنها را به سوی خود 
محشور خواهد کرد (و در رستاخیز بر می انگیزد). 

3 - اما آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پاداش آنها را 
بطور کامل خواهد داد و از فضل و بخشش خود بر آنها خواهد افزود و اما 
انها را که استنکاف کردند و تکبر ورزیدند. مجازات دردناکی خواهد کرد و 
برای خود غیر از خدا سرپرست و باوری نخواهند بافت : 

شان نزول : 

ی ال اش فا ت کرده اند که طایفه 
ای از مسیحیان نجران خدمت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
رسیدند و عرض کردند: چرا نسبت به پیشوای ما خورده می گیری ! پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: من چه عیبی بر او تفسیر نمونه جلد 
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گذاشتم ! گفتند: نمی گوتن او بنده خدا و پیامبر او بوده است.. آنة فوق 
نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 

تفسیر : 

مسیح بنده خدا بود 

گرچه آیات فوق شان نزول خاصی دارد با این حال پیوند و ارتباط آن با 
آیات گذشته که درباره نفی الوهیت مسیح (علیه السلام ) و ابطال مساله 
نخست با بیان دیگری مساله الوهیت مسیح (علیه السلام ) را ابطال می 
کند و می گوید شما چگونه معتقد به الوهیت عیسی (علیه السلام ) هستید 
در حالی که نه مسیح استنکاف از عبودیت و بندگی پروردگار داشت و نه 
فرشتگان مقرب پروردگار استنکاف دارند. 

(لن پستنکف المسیح ان یکون عبدا لله و لا الملائکة المقربون . 

۱ 0 ۱۱ ۱ 1۳ ۱ ک ۱ 
مگر ممکن است کسی خود را عبادت کند! يا اينکه عابد و معبود و بنده و 
خدا یکی باشد!! جالب این است که در حدیثی می خوانیم که امام علی بن 
موسی الرضا (علیهماالسلام ) برای محکوم ساختن مسیحیان منحرف که 
مدعی الوهیت او بودند به جائلیق نژرک مسیحیان فرمود: عیسی (علیه 
السلام ) همه چیزش خوب بود تنها یک عیب داشت و آن اینکه عبادت 
چنداتی: نذاشت : مرد مسیحن, بر اشفت. و به امام گفت خه اشتیاه: بزر کن 


می کنی ! اتفاقا او از عابدترین مردم بود, امام فورا فرمود: او چه کسی 
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به اعتراف خودت مسیح بنده و مخلوق و عبادت کننده خدا بود, نه معبود و 
خدا, مرد مسیحی خاموش شد و پاسخی نداشت . 

سیس قرآن اضافه می کند: کسانی که از عبادت و بندگی پروردگار امتناع 
ورزند و این امتناع از تکبر و خودبینی سرچشمه بگیرد. خداوند همه آنها را 
در روز رستاخیز حاضر خواهد ساخت و به هر کدام کیفر مناسب خواهد 
داد. 

(و من یستنکف عن عبادته و یستکبر فسیحشر هم الیه جمیعا). 

و ان روز آنها که دارای ایمان و عمل صالح بوده اند پاداششان را بطور 
کامل خواهد داد, و از فضل و رحمت خدا بر آن خواهد افزود, آنها که از 
نید کون خدا| امتناع ورزیدند و راه تکبر را پیش گرفتند به عذاب دردناکی 
گرفتار خواهد کرد و غیر از خدا هیچ سرپرست و حامی و یاوری نخواهند 
یافت . 

(فاما الذین امنوا و عملوا الصالحات فیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله و 
در اینجا به دو نکته باید توجه داشت : 

1 - استنکاف بمعنی امتناع و انزجار از چیزی است و بنابراین مفهوم 
وسیعی دارد که با ذکر جمله 19 فذنبال. آن محدود میشود, زیرا امتناع 
از بندگی خدا گاهی سرچشمه آن جهل و نادانی است و گاهی به خاطر 
تکبر و خودبینی و سرکشی است گرچه هر دو کار خلافی است ولی دومی 
بمراتب بدتر است . ۳ 

2 - ذکر عدم استنکاف ملائکه از عبودیت پروردگار یا به خاطر آن است که 
مسیحیان قائل به سه معبود بودند (اب و ان و روح القدس و يا به تعبیر 
دبکر خدای بدره و خداق سر و داسنطه میان.ان.دو) بنا بر این دز این آنه؛ من 
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معبود دیگر یعنی مسیح و فرشته روح القدس هر دو را نفی کند تا توحید 
ذات پروردکار ثابت شود 
و يا بخاطر آن است که یه ضمن پاسخگوئی به شرک مسیحیان اشاره به 
شرک بت پرستان عرب کرده که فرشتگان را فرزندان خدا می دانستند و 
جزئی از پروردگار و به آنها نیز پاسخ می گوید. 

۸ 
فوق دلیل بر افضلیت فرشتگان بر انبیاء هست يا نه ! زیرا آیه فقط در 
مقام نفی اقنوم سوم و يا معبودهای مشرکان عرب است , نه در صدد بیان 


افضلیت فرشتگان نسبت به مسیح (علیه السلام ). النساء 

آیه 174 - 175 

آپه و ترجمه ۹" 

لها انّاس ق؟ د جاءکم هن نا انیم تور 172 

ام الذیت ءامئوا بالله و اعْتصموا به قسیْدْجلَهُمُ فی رَحْمَة من و قضل و 
بهُدیهم الب صرطاً کستقیما(175) 

ترجمه : 174 - ای مردم ! دلیل آشکاری از طرف پروردگارتان برای شما 
آمد و نور واضحی بسوی شما فرستادیم ۰ ۳ 3 ِ 

5 ها اما که اسان بدا آمفند وه ان رکنات آسمانن ای زویه 
به زودی همه را در رحمت و فضل خود وارد خواهد ساخت و در راه راستی 
به سوی خودش هدایت می کند. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 234 

نور اشکار 

در تعقیب بحثهائی که درباره انحرافات اهل کتاب از اصل توحید و اصول 
تعلیمات انبیاء در آیات سابق گردید در این دو آیه سخن نهائی گفته شده و 
راه نجات مشخص گردیده است , نخست عموم مردم جهان را مخاطب 
اختهمسی وی آق روم ان طوی رو کا‌سما ی امسی آمدی ازست که 
براهین و دلائل آشکاری دازند 2 شفکتنین. کور , اشکاری بناه قر ان با او 
فرستاده شده که روشنگر راه سعادت شما است . 

(یا ایها الناس قد جائکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا) 

برهان به عقیده بعضی از دانشمندان از ماده بره (بر وزن فرح [ بمعنی 
سفید شدن است و از آنجا که استدلالات روشن چهره حق را برای شنونده 
نورانی و آشکار و سفید می کند به آن , برهان گفته می شود. 

منظور از برهان ور اند فوق چنانکه جمعی از مفسران گفته اند و قرائن 

که هه سای اه لا که له وس ات 
و.فتظون .تور قران مخید ازشست. که نی ابات ذیحر یر از ار تعییز ینور 
شده است . 

در احادیث متعددی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) در تفسیر نور 
ااتفلنن م یش ان اهم ه محمع السان مار شتده سرهان: تجا مت رضای 
الق و له سم ) تعسو شوه ه ره علی [علنه الستام ‏ ات 
قفا نی کسیر الا یاقا دار یا فص ات انعر 
معنی وسیعی اراده شود که هم قرآن و هم امیر موّ منان علی (علیه 
السلام ) را که حافظ قرآن و مفسر و مدافع آن بود در برگیرد. 

ذر ایة بفد نتیجه بیرفی از این .برهان وتو را حنین شرع میر هد اما تفسیر 
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آنها که-نکدا ابعان: اوندند فسنه این کاب اشفانن. خی زدند پرفوی ور 


رحمت واسعه خود وارد خواهد کرد, و از فضل و رحمت خویش بر پاداش 
انها خواهد افزود و بصراط مستقیم و راه راست هدایتشان می کند. 

(فاما الذین امنوا بالله و اعتصموا به فسیدخلهم فی رحمة منه و فضل و 
بهدیهم الیه صراطا مستقیما). النساء 


آیه 176 

آیه و ترجمه خ ۳ 

یستفئونک قل اللة ُعْتَیکم في الکللة ان روا هلک نس له ولذ و ة أکُث 
قلها نصف ما ترک و هو یرئها ان ها ولا ی کاته ان ٍ قلهْما 
الیلتَان مهّا ترکه و ان چا نوا او #جال و نساء قلذکر مِل عظ الأّْین ؛ ۳ 


له لک آن تصِلوا و ال یک شم ءٍ علیخم(176) 

پزجیه نو (در باوج ارث خواهران و برادران ) سوال می کنند. 
بکخدا ند خکم کلالم زب اهر ج پرادن ها رای ما مان هن کند اکر 
مردی از دنیا برود که فرزند نداشته باشد و برای او خواهری باشد نصف 
اموالیت را هه با کشت ای (هارت ) چم ههار حواهر ع ات دا 
برود و وارثت او یک برادر بااشد) او تمام مال را از ان خواهر به ارت می 
برد, در صورتی که (شخص متوفی ) فرزند نداشته باشد, و اگر دو خواهر 
(از متوفی ) باقی بماند دو ثلث اموال را می برند و اگر برادر و خواهر با 
هم باشند (تمام اموال را میان خود تقسیم می کنند به این ترتیب که ) 
برای هر مذکر دو برابر سهم موٌ نث خواهد بود - خداوند (احکام خود را) 
برای شما بیان می کند تا گمراه نشوید و خداوند به همه چیز دانا است . 
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شان نزول : 

سای ار ان پر شای ول یوق زاف یه الله سارت 
چنین نقل کردو اند که میگوید: من شدیدا بیمار بودم , , پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلّم ) به عیادت من آمد و در آنجا وضو گرفت و از آپ وضوی 
خود بر من پاشید. من که در انديشه مرگ بودم به پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) عرض کردم : وارث من فقط خواهران منند, میراث ث آنها چگونه 
انشت ایرد اه که آیه ان ام ار یل ند رات ابا را رونت 
ساخت . (روایت فوق با تفاوت مختصری در تفسیر مجمع البیان و تبیان و 
المنار و در المنثور و غیر آنها آمده است ). 

و به عقیده بعضی این آخرین آیهای است که درباره احکام اسلام بر پیامبر 
ال االهکلنه ماه مسا رل شون 


تفسیر: 

آیه فوق مقدار ارث برادران و خواهران را بیان می کند, و همانطور که در 
اوائل این سوره دز نف زیر اابه 2 گفتیم درباره ارث خواهران و برادران , 
دو آیه در قرآن نازل شده است یکی همان آیه 2 دبک آبه صور 3 بجت 


که آخرین آیه سوره نساء است , و این دو آبه اگر چه در بیان مقدار ارت 
آتقاتا هم تفافت رازه اها همانظور که.در اغان سوره نیز بیان کردیم هر 
کدام به یک د سته از خواهران و برادران ناظر است آیه 12 ۰ به 
برادران و خواهران مادری است , ولی آیه مورد بجت درباره خواهران و 
برادران پدر و مادری يا پدری تنها سخن می گوید. تفسیر نمونه جلد 4 
صفحه 

گواه بر این مطلب این است که معمولا کسانی که بالواسطه با شخص 
متوفی مربوط می شوند., مقدار ارثشان به اندازه همان واسطه است , 
بعنلی برادران و خواهران مادری به اندازه سهم مادر می برند که یک سوم 
است , و برادران و خواهران پدری , يا پدر و مادری , سهم ارث پدر را می 
برند که دو سوم است و چون ایه 12 درباره ارت برادران و خواهران روی 
یک سوم دور می زند و آیه مورد بحث روی دو سوم , روشن می شود 
آیه سابق درباره آن دسته از برادران و خواهران است که تنها از طریق 
مادر با متوفی مربوطند, ولی ۳ مورد بجعت درباره برادران و خواهرانی 
است که از طریق پدر, يا پدر و مادر مربوط می شوند به علاوه روایاتی که 
از ائمه اهلبیت (علیهمالسلام [ در این زمینه وارد شده نیز این حقیقت را 
اثبات میکند و در هر حال چنانچه یک ثلثت با دو ثلث ارث به برادر يا خواهر 
شود اکنون که عدم منافات میان دو ایه روشن شد به تفسیر احکامی که 
در ایه وارد شده است می پردازیم : 

قبلا باید توجه داشت که ایه بعنوان پاسخ سو ال درباره کلاله (برادران و 
خواهران ) نازل شده است . 

لذا می فرماید: از تو در اين باره سو ال می کنند, بگو خداوند حکم کلاله 
(برادران و خواهران را) برای شما بیان می کند. 

(یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله ). 

سس به چندین حکم اشاره می نماید: 

1 - هر گاه مردی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک خواهر داشته 
باشد نصف میرات او به ان یک خواهر میرسد. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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(آن امرة | هلک لیس له ولد و له اخت فلها نصف ما ترک ). 

2 - و اگر زنی از دنیا برود و فرزندی نداشته باشد و یک برادر (برادر پدر و 
مادری يا پدری تنها) از خود به یادگار بگذارد تمام ارث او به یک برادر 


رو وتان یکی یال ۱ 
۱ 
میراث او را می برند. 


فان کانتا اثنتین فلهما الثلثان مما تری ) 

4 - اگر ورثه شخص متوفی , چند برادر و خواهر باشند (از دو نفر بیشتر) 
تمام میراث او را در میان خود تقسیم می کنند بطوری که سهم هر برادر 
دو برابر سهم یک خواهر شود. 

(و ان کانوا اخوة رجالا و نساء فللذکر مثل حظ آلانثیین ). 

در پایان ان فیح رضاند؛ خداوند این ِِ را برای شما بیان می کند تا 
گمراه نشوید و راه سعادت را بيابید (و حتما راهی را که خدا نشان میدهد 
راه صحیح و واقعی است ) زیرا به هر چیزی دانا است . 

(یبین الله لکم ان تضلوا و الله بکل شی ء علیم . 

ناگفته نماند که آیه فوق دار را اه ار ریش 
در میان نباشد بیان میکند و سخنی از وجود و عدم پدر و مادر در آن نیامده 
است , ولی با توجه به اینکه طبق ایات اغاز همین سوره , پدر و مادر 
همواره در ردیف فرزندان یعنی در طبقه اول ارت قرار دارند روشن می 
شود که منظور از ایه فوق جائی است که نه فرزند در میان باشد و نه پدر 
#0 

(پایان تفسیر سوره نساء) 


المائدة 


سوره مائده 

مقدمه ۱ 

صفحه 241 ۱ 
محتویات این سوره این سوره از سوره های مدنی است و 120 ایه دارد و 
گفته اند پس از سوره فتح نازل شده است , و طبق روایتی تمام این 
سوره در حجة الوداع و بین مکه و مدینه نازل شده است . 

این سوره محتوی یک سلسله از معارف و عقائد اسلامی و یک سلسله از 
احکام و وظائف دینلی است ِ 

در قسمت اول به ماه مایت وهی فد زر ساضر (ضلی الا حاه تن 
آله خ شم و مساله کیت مسا و تسمماتی. از فان روط 
بقیاأمت و رستاخیز و بازخواست از انبیاء در مورد امتهایشان اشاره شده 
است . 

و در قسمت دوم , مساله وفای به پیمانها, عدالت اجتماعی , شهادت به 
عذل و تخرتم فتل تیش وید تست ان داسان فرزند ان ام وف هابیل 
قسمتی از احکام وضو و تیمم آمده است . 

و نامگذاری آن به سوره مائده بخاطر این است که داستان نزول مائده 
برای یاران مسیح - در آیه 114 - این سوره ذکر شده است . تفسیر نمونه 


جلد 4 صفحه 242 
ایه 1 
ایه و حجمه 


یسم الله الرحَمَن الژجیم 

بایما الذیق ءاهنما وفُوا اوه احلت لکم شتا الانْعم الا ها بثلی عَلیْکم 
یر مجلی الصید و أم رخ ار ال بعکم ما بریخ(1) 

ترجمه : به نام خداوند بخشنده مهربان 

1 - ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمانها و قراردادهز وفا کنید, چهار 
پایان (و جنین چهار پایان ) برای شما حلال شده است مگر آنچه بر شما 
خوانده میشود (به جز آنها که استثناء خواهد شد) و صید را به هنگام احرام 
حلال نشمرید خداوند هر چه بخواهد (و صلاح ببیند) حکم میکند. 


تفسیر ۰ 
لزوم وفا به عهد و پیمان 


بطوری که از روایات اسلامی و سخنان مفسران بزرگ استفاده می شود, 
ان وی خرن وه از اری‌سون ای ) است که بز یام 
الب الا وله مس رل و اس ور تسیر شتا اما 
باقر (علیه السلام ) نقل شده که حضرت علی بن ابی طالب (علیه السلام 
) فرمود: سوره مائده دو ماه با سه ماه پیش از رحلت پیامبر (صلی الله 
نازل گردید. 

کر ای روا و هه ار و آرو و ص یت 
نیست , نیز اشاره بهمین موضوع است . 

اين سخن با مطلبی که در جلد دوم همین تفسیر در ذیل آیه 281 سوره 
ره کت ان که طیق‌وواات اس ور آخرس اه اه است که بر باه 
اه ما ای را ۰ 
سوره است و در آنجا سخن درباره یک آیه بود! 

دز این سوره + بخاطر همین موععیت حاض وروی ی ملس مه هنم 
رای اه وه الم لیس اس سای سم بت ات که 
مساله لزوم وفا به عهد و پیمان , شروع شده , و در نخستین جمله می 
فرماید: ای افراد با ایمان به عهد و پیمان خود وفا کنید. 

(یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود). 

تاه سای اه اه اما اه ها ان کر ی نا سا 
بسته اند و با در این سوره به آن اشاره شده است بنماید, درست همانند 
انش ات تس انز ور ارس لصا رایع وان روا 
خود تاکید می کند توصیه ها و سفارشهای او را فراموش نکنند و به قول و 
قرارد‌هانی که آا کات مایا ناشن 

باید توجه داشت که عقود جمع عقد در اصل بمعنی جمع کردن اطراف یک 
سب مگ ات مه مات مر ون قه سر طظات او ات 
نی کت فهحای یه 2 

را با هم عقد می گویند, سپس از این معنی حسی به مفهوم معنوی انتقال 
یافته و به هر گونه عهد و پیمان , عقد گفته می شود, منتها طبق تصریح 
جمعی از فقهاء و مفسران , عقد مفهومی محدودتر از عهد دارد. زیرا عقد 
به پیمانهائی گفته میشود که استحکام کافی دارد, نه به هر پیمان و اگر در 
بعضی از روایات و عبارات مفسران تهد مهن بهدیی معنی آمده است 
صافات با ام کم تاره توش احمالت انسوی که نموه 
ارات[ 

ما ار سیف ات - جمع محلی به الف و لام است و 
۱ ۱ ۱ 0 


وجوب وفا به تمام پیمانهائی است که میان افراد انسان با یکدیگر, و یا 
افراد انسان با خدا,؛ بطور محکم بسته می شود. و به این ترتیب تمام 
پیمانهای الهی و انسانی و پیمانهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و تجاری 
و زناشوئی و مانند آن را در بر میگیرد و یک مفهوم کاملا وسبع دارد که به 
تمام جنبه های زندگی انسان اعم از عقیده و عمل ناظر است . از پیمانهای 
فطری و توحیدی گرفته تا پیمانهائی که مردم بر سر مسائل مختلف زندگی 
با هم می بندند. 

در تفسیر روح المعانی از راغب چنین نقل شده که عقد با توجه بوضع 
طرفین , سه نوع است گاهی عقد در میان خدا و بنده , و گاهی در میان 
انسان و خودش , , و گاهی در میان او و ساير افراد بشر بسته میشود (البته 
تمام این سه نوع عقد دارای دو طرف است منتها در انجا که خودش با 
خودش پیمان می بندد, خویشتن را بمنزله دو شخص که طرفین پیمانند 
فرض می کند). _ 

بهر حال مفهوم ایه بقدری وسیع است که عهد و پیمانهائی را که مسلمانان 
با غیر مسلمانان می بندند نیز شامل می شود. 

دون آبه‌نکاتی. اشت که بانه به. ان توخه کرت تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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1 - این آیه از خفله. آباتین است که در مباحث حقوق اسلامی در سرتاسر 
فقه به آن استدلال می کنند. و یک قاعده مهم فقهی که اصالة اللزوم فی 
العقود است از آن استفاده میگردد. یعنی هر گونه پیمان و معاهده ای 
درباره اشیاء و يا کارها میان دو نفر منعقد گردد لازم الاجرا می باشد, و 
حتی - همانطور که جمعی از محققان نیز عقیده دارند - انواع معاملات و 
شرکتها و قراردادهائی که در عصر ما وجود دارد و در سابق وجود نداشته , 
و يا اينکه بعدا در میان عقلا بوجود میاید, و بر موازین صحیحی قرار دارد. 
شامل ميشود, و این ایه پای همه آنها صحه می گذارد (البته با در نظر 
گرفن سرایط کل که سای اهر اراد فا ات 

ولی استدلال به این آیه بعنوان یک قاعده فقهی دلیل تر. آن نیست که 
یمانهایالهی را که میان بندگان و خدا بسته شده است و یا مسائل 
مربوط به رهبری و زعامت امت که وله پیامتو (صلی الله-علیه ی له و 
سلم ) از مردم گرفته شد,ر شامل نشود, بلکه آیه مقهوم وسیغی دارد که 
شمه ال مورا د2 هقف 2 

یادآوری این : نکته نیز لازم است که لزوم وفاء به پیمانهای دو جانبه مادامی 
است که از یک طرف نقض نشده باشد, اما آخز از یک طرف نقض شود, 
طرف مقابل ملزم به وفاداری نیست , و این از ماهیت عقد و پیمان افتاده 
است . 


2 - اهمیت وفای به عهد و پیمان مساله وفای به عهد و پیمان که در آیه 


مورد بحث مطرح است از اساسی ترین شراتط زندگی دست جمعی است 
و بدون آن هیچگونه همکاری اجتماعی ممکن نیست , و بشر با از دست 
دادن آن"زندکی اجتماعی و اترات: آن.را غملا. از ذست خواهد. دا به همین 
دلیل در منابع اسلامی تاکید فوق العادهای روی این مساله شده است و 
شاید کمتر چیزی باشد که این قدر گسترش داشنته جاشد. زیرا- جهن ان 
هرج و مرج و سلب اطمینان عمومی که بزرگترین بلای اجتماعی است در 
در نهح البلاغه در فرمان مالک اشتر چنین می خوانیم : 

فانه لیس من فراتض الله شی ‏ الناس اشد علیه اجتماعا مع تفرق اهوائهم 
و تشتت ارائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. و قد لزم ذلک المشر کون فیما 
بینهم دون المسلمین لما استوبلوا من عواقب الغدر : 

در میان واجیات الهی هیچ موضوعی همانند وفای به عهد در میان مردم 
جهان - با تمام اختلافاتی که دارند - مورد اتفاق نیست بهمین جهت بت 
پرستان زمان جاهلیت نیز پیمانها را در میان خود محترم می شمردند زیرا 
عواقب دردناک پیمان شکنی را دریافته بودند. 

و نیز از امیر مو منان علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 

ان الله لا یقبل الا العمل الصالح و لا یقبل الله الا الوفاء بالشروط و العهود : 
خداوند چیزی جز عمل صالح از بندگان خود نمی پذیرد و جز وفای به 
شروط و پیمانها را قبول نمی کند. 

و از سار اکرم اضلی الله علیه و ال سل ) تقل ژد که فرمیه لا دین 
لمن لا عهد له : آن کسن کهبه:بیهان:خود وفادار تیسنت دین تدارد. ۲ 
و روی همین جهت , موضوع وفای به عهد از موضوعاتی است که هیچگونه 
تفاوتی در میان انسانها درباره آان نیست خواه طرف پیمان مسلمان باشد 
یا غیر مسلمان و به اصطلاح از حقوق انسان است نه از حقوق برادران 
ی 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : 

ثلاث لم یجعل الله عز و جل لاحد فیهن رخصة : اداء الامانة الی البر و 
الفاجر, و الوفاء بالعهد للبر و الفاجر, و بر الوالدین برین کانا او فاجرین !: 
۱ 

سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت با آن را نداده است : 
ادای امانت در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد يا بدکار. و وفای به عهد 
درباره هر کس خواه نیکوکار باشد يا بدکار. و نیکی به پدر و مادر خواه 
نیکوکار باشند يا بدکار. 

حتی در روایتی از امير موّ منان علی (علیه السلام ) نقل شده که اگر 
کسی با اشاره پیمانی را به عهده بگیرد باید به ان وفا کند: 

اذا اومی احد من المسلمین او اشار الی احد من المشرکین فنزل علی 


ذلک فهو فی امان . 

سپس به دنبال دستور وفای به پیمانها که تمام احکام و پیمانهای الهی را 

شامل یمد یک ساسله ار اعکام اسااشها بان کردمر: که تعشین آن 

خلال بودن کوفتتپاره ایا .حیوانات است :و هی فرهاید: چهار پایان (با 

کین آنها) ترا تشم حلال ده است: ( احلت لکم یمد الانعام: 

انعام جمع نعم به معنی شتر و گاو و گوسفند است . 

بهيمة از ماده بهمة (بر وزن تهمه ) در اصل به معنی سنگ محکم است و 

به هر چیز که درک آن مشکل باشد مبهم گفته می شود و بتمام حیوانات 

که دارای نطق و سخن نیستند؛ بهیمه اطلاق ميشود, زیرا صدای آنها دارای 

نماض اس نامع لا ان کلم را فق یر تیار بابانت ان یر 

و درندگان و پرندگان را شامل نمی شود. 

و از انجا که جق حیدانات مد.دارای کت آیاه اشت مه اه مسر 

تهوته جلد 4 صرفحه:8 24 

نامیده میشود. 

بتابراین .حلال. تودن تهنمه: انعام با یفعنی«حلیت تمام جهان پابان: است (به 

سای معا وی اه وک سور هیا تسوت حایت ,ها نی انست ده 

در شکم حیوانات حلال گوشت وجود دارد (بچه هائی که خلقت آنها کامل 

شده و مو و پشم بر بدن آنها روئیده است ). 

وان اسا که حلیت جیواناتی ها نندشتر و کاوو کوشفید قیل از این آبه‌:یزای 

رم مشتخض بودخ قمکن انست آیة اساره.به جلیت جیین های آنها باشند. 

ولی آنچه در معنی آیه به نظر نزدیکتر میرسد این است که آیه معنی 

وسیعی دارد هم حل بودن این گونه وتات را بان میکند و هم ینآ 
و اگر حکم این گونه حیوانات در سابق نیز معلوم بوده در اینجا به عنوان 

مقدمه مرا مات دمک ار فده اس 

تاه در تسش اس ماه کی وشن شید کها یط نک بااهزد 

کلی لزوم وفای به عهد از این نظر است که این اصل کلی , احکام الهی را 

که یکنوع پیمان خدا با بندگان است مورد تاکید قرار میدهد, سپس بدنبال 

آن تعدادی از احکام بیان شده که حلال بودن گوشت پارهای از حیوانات و 

حرام بودن گوشت باه ای کر یکی از انها محسوب می شود. 

تفس تفیل اب ده مور درا از حکم حلال بودن گوشت چهار پایان استثناء 

کرده , می فرماید: به استثنای گوشتهائی که تحریم آن بزودی برای شما 

بان مورا ما بل عایکم | 

وف اسفننای عال, احزام (بدای اتجام ای خم با اتجام اک یره 

تشن تمونه خای کر وت :240 

که در این حال صید کردن حرام است ) (غیر محلی الصید و انتم حرم ). 

و در پایان می فرماید: خداوند هر حکمی را بخواهد صادر میکند یعنی چون 


مصضاحت: ند بان باشد و حکمت اقتضا کند تشریع می نماید (آن الله یحکم 


آیه 2 
آپه ور برجمه 


ابا الذین ءامئوا لا تجلوا شقتر ال و لا الشهّر الحْرَام و لا القَذی و لا لد 
و لا عءامین ن الّت الگرام بتتقون قصلاً شن, تیه و رضونا و [ذا حْي 
قاصطا؛وا و لا یجْرمَتَكَم شتتان قوّم ان صدوكم غَن القسجد الخرامٍ ان 
تعتذوا و تعاوئوا علي ابر و افو لا تعاوئوا علی آلائم و الْعَدْوَنِ و نوا 
اللة نَ اللة شدید العقاب(2) 
ترجمه : 2 - ای کسانی که ایمان آورده اید شعایر الهی (و مراسم حج را 
محترم بشمرید و مخالفت با آنها) را حلال ندانید و نه ماه حرام را, و نه 
قربانیهای بینشان , و نشاندار, و نه آنها که به قصد خانه خدا برای بدست 
آوردن فضل پروردگار و خشنودی اضف ایند اما هنگامی که از احرام 
بیرون آمدید صید کردن برای شما مانعی ندارد. و خصومت به جمعیتی که 
شما را از آمدن به مسجد 0 (در سال حدیبیه ) مانع شدند نباید شما 
را وادار به تعدی و تجاوز کند و (همواره ) در راه نیکی و پرهیزگاری با هم 
را ی 
تفسیر : 
هشت دستور در یک آیه 

در این آیه چند دستور مهم اتلافی از آخرین دستورأتی که بر پیامبر (صلی 
اب ار ۱ 
مربوط به حح و زیارت خانه خدا است : 
1 نا( 
نکنید و حریم آنها را حلال نشمر 
(یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا 1۱9۳ . 
در اینکه منظور از شعائر الهی چیست در میان مفسران گفتگوی بسیار 
است , ولی به تناسب قسمتهای دیگر این آیه , و با توجه به سال نزول آن 
(سال دهم هجری ) که سال حجة الوداع پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) بود. چنین به نظر میرسد که منظور از شعائر مناسک و برنامه های 
حج باشد که مسلمانان موظفند احترام همه انها را نگاه دارند. شاهد این 
ی اینکه در قران کلمه شعاثئر معمولا در مورد مراسم حج بکار رفته 
2 - احترام ماههای حرام را نگاه دارید و از جنگ کردن در این ماهها 
خودداری کنید (و لا الشهر الحرام ). 


و فرپانیانی.ر | که ب را حصفی آوز نداعم از اینکه ی شتتان: باشتن (رهدی 
) و يا نشان داشته باشند (قلائد) حلال نشمرید و بگذارید که تفسیر نمونه 
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به قربانگاه برسند و در آنجا قربانی شوند (و لا الهدی و لا القلائد). 

4 - تمام زاثران خانه خدا باید از آزادی کامل در این مراسم بزرگ اسلامی 
بهرهمند باشند و هیچگونه امتیازی در این قسمت در میان قبائل و افراد و 
نژادها و زبانها نیست بنابراین نباید کسانی را که برای خشنودی پروردگار و 
جلب رضای او و حتی بدست آوردن سود تجاری به قصد زیارت بیت | 
حرکت میکنند مزاحمت کنید خواه با شما دوست باشند یا دشمن همین 
اندازه که مسلمانند و زائثر خانه خدا مصونیت دارند. 

(و لا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم و رضوانا). 

بعضی از مفسران و فقها معتقدند که جمله فوق عام است و حتی غیر 
مسلمانان را نیز شامل ميشود, یعنی اگر مشرکان هم به قصد زیارت خانه 
خدا بیایند نباید مورد مزاحمت قرار گيرند, ولی با توجه به اینکه در سوره 
توبه که معروف است در .سال نهم هجزت. نازل شده در آیه 28 دستور 
جلوگیری از آمدن مشرکان بمسجد الحرا م داده شده , و با توجه به اینکه 
هی اند رز یر ار ری ال له دار صل ‏ رال 
دهم هجرت نازل گردیده است و طبق روایات شیعه و اهل تسنن هیچ 
حکمی از آن نسخ نشده , چنین تفسیری صحیح نیست , و حق آن است که 
حکم بالا مخصوص به مسلمانان است . 

5 - تحریم صید محدود بزمان احرام است , بنابراین هنگامی که از احرام 
حج يا عمره بیرون امدید. صید کردن برای شما مجاز است . 

(و اذا حللتم فاصطادوا). 

6 - اگر جمعی از بتپرستان در دوران جاهلیت (در جریان حدیبیه ) مزاحم 
زیارت شما از خانه خدا شدند و نگذاشتند مناسک زیارت خانه خدا را انجام 
دهید, نباید این جریان سبب شود که بعد از اسلام انها, کینه های دیرینه را 
زنده کنید و مانع آنها از زیارت خانه خدا شوید. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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(و لا یجرمنکم شنثان قوم آن صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا) 

این حکم گرچه در مورد زیارت خانه خدا نازل شده است , ولی در حقیقت 
یک قانون کلی از آن استفاده میشود که مسلمان نباید کینه توز باشد و 
حوادثی را که در زمانهای گذشته واقع شده بار دیگر در فکر خود زنده کند 
و در صدد انتقام بر آید, و با توجه به اینکه یکی از علل نفاق و تفرقه در هر 
اجتماعی همین مساله است , اهمیت این دستور اسلامی برای جلوگیری از 
شعله ور شدن آتش نفاق در میان مسلمانان آن هم در آنتانه غروب 
ات هه صاحیی (ضلن الله‌قانه و اله مهم شا رت سود 


7 - سپس برای تکمیل بحث گذشته می فرماید: شما بجای اينکه دست به 
هم بدهید تا از دشمنان سابق و دوستان امروز خود انتقام بگیرید باید دست 
اتحاد در راه نیکیها و تقوا به یکدیگر بدهید نه اينکه تعاون و همکاری بر گناه 
و تعدی نمائید. 

(و تعاونوا علي البر و التقوی و لا تعاونوا علی الائم و العدوان ). 

8 - در پایان آیه برای تحکیم و تاکید احکام گذشته می فرماید: پرهیز کاری 
را پیشه کنید و از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید که مجازات و کیفرهای خدا 
شدید است . 

(و اتقوا الله ان الله شدید العقاب ). تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 253 

لزوم تعاون و همکاری در نیکی ها 

آنچه در آیة فوق در زمینه تعاون آمده یک اصل کلی اسلامی است که 
تست اسر تقایل احصماعی هجو موو آخا فنم و سای اس ی رو 
طبق این اصل مسلمانان موظفند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند 
ولی همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم . مطلقا 
مفنوع آزتفت هر جنه قرنکت: آن دوست:,تیی :با پر ادر انشسان باشد: 

این قانون اسلامی درست بر ضد قانونی است که در جاهلیت عرب - و 
حتی در جاهلیت امروز - نیز حکومت می کند که انصر اخای الما او 
مظلوما: برادر (یا دوست و هم پیمانت ) را حمایت کن خواه ظالم باشد پا 
مظلوم ۱ 

دای رو تاو ام ای اه به افراد قبیله دیگر می کردند, بقیه 
افراد قبیله , به حمایت انا کر موه آرکته بدون اینکه تحقیق کنند حمله 
عادلانه بوده است يا ظالمانه , اين اصل در مناسبات بین المللی امروز نیز 
حکومت می کند و غالبا کشورهای هم پیمان ویا آنها که منافع هنشترکی 
دارند. در مسائل مهم جهانی به حمایت یکدیگر بر می خیزند, بدون اینکه 
اصل عدالت را رعایت کنند و ظالم و مظلوم را از هم تفکیک نمایند!. 
اسلام خط بطلان بر این قانون جاهلی کشیده است و دستور میدهد تعاون 
و همکاری مسلمین با یکدیگر باید تنها در کارهای نیک و برنامه های مفید و 
سازنده بوده باشد نه در گناه و ظلم و تعدی . 

جالب توجه اینکه بر و تقوا هر دو در آیه فوق با هم ذکر شده اند. که یکی 
جنبه اثباتی دارد و اشاره به اعمال مفید است , و دیگری جنبه نفی دارد و 
اشاره به جلوگیری از اعمال خلاف می باشد.و به این ترتیب تعاون و 
همکاری باید هم در دعوت به نیکیها و هم در مبارزه با بدیها انجام گیرد. 
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در فقه اسلامی از این قانون در مسائل حقوقی استفاده شده و پاره ای از 
معاملات و قراردادهای تجاری که جنبه کمی به گناه دارد, تحریم گردیده , 
همانند فروختن انگور به کارخانه های شرابسازی و يا فروختن اسلحه به 


دشمنان حق و عدالت و يا اجاره دادن محل کسب و کار برای معاملات 
نامشروع و اعمال خلاف شرع (البته این احکام ۳ دارد که در کتب 
فقهی بیان شده است ). 

اگر این اصل در اجتماعات اسلامی زنده شود و مردم بدون در نظر گرفتن 
مناسبات شخصی و نژادی و خویشاوندی با کسانی که در کارهای مثبت و 
سازنده گام بر می دارند همکاری کنند, و از همکاری کردن با افراد ستمگر 
و متعدی در هر گروه و طبقه ای که باشند, خودداری نمایند. بسیاری از 
نابسامانیهای اجتماعی سامان می یابد. 

همچنین اگر در مقیاس بین المللی دولتهای دنیا, با متجاوز - هر کس و هر 
دولتی بوده باشد - همکاری نکنند, تعدی و تجاوز و استعمار و استثمار از 
جهان برچیده خواهد شد. ۱ 

اما هنگامی که می بینیم پاره ای از آنها به حمایت متجاوزان و ستمگران بر 
می خیزند و با صراحت اعتراف می کنند که اشترای منافع انها را دعوت به 
این حمایت کرده , نباید انتظار وضعی بهتر از این داشته باشیم . 

در روایات اسلامی درباره این مساله تاکیدهای فراوانی وارد شده که به 
عنوان نمونه به چند قسمت اشاره مي کنیم :, 

1 - از ,ٍ میت آکرش (صلن اللهعلیه الم سل اقا دم که فر وه 

اذا ک یوم القيامة نادی مناد این الظلمة ! و اعوان الظلمة ! و اشباه 
من حدید ثم یرمی بهم فی جهنم : 

هنگامی که روز قیامت بر پا شود منادی ندا در میدهد کجا هستند تفسیر 
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ستمکاران و کجا هستند یاوران انها و کسانی که خود را به شبیه انها 
ساختهاند؟ - حتی کسانی که برای انها قلمی تراشیده اند و یا دواتی را لیقه 
کرده اند - همه انها را در تابوتی از آهن قرار می دهند سپس در میان جهنم 
پرتاب می شوند 

۳ یاران امام کاظم (علیه السلام ) بود 
نقل شده که مین کویند: 

خدمت امام رسیدم فرمود: ای صفوان ! همه کارهای تو خوبست جز یک 
کارا عرض کردم : فدایت شوم , چکار! فرمود: اینکه شتران خود را به اين 
مرد یعنی هارون کرایه می د هی ۳ گفتم : بخدا| سوگند در مسیرهای 
عیاشی و هوس بازی و صید حرام به او کرایه نمی دهم , تنها در اين راه , 
یعنی راه مکه , در اختیار انها می گذارم , تازه خودم همراه شتران نمی 
زوم , بعضی از فرزندان و کسانم را با آنها می فرستم , فرمود ای صفوان 
ایا از آنها کرايه هی کیری: ۱۱ عرص کردم یله , فرمود آیا دوست داری که 
زنده بمانند و بر سر کار باشند تا کرایه ترا بپردازند گفتم بلی . فرمود: 


کسی که بقای آنها را دوست بدارد از آنها است :و هر کی از آنها باشددز 
آتش دوزخ خواهد بود. صفوان می گوید من بلافاصله رفتم و تمام شترانم 
را فروختم , اين موضوع بگوش هارون رسید بدنبال من فرستاد و گفت : 
صفوان ! شنیده ام شترانت را فروخته ای ! گفتم آری گفت : چرا! گفتم : 
پیر شده ام و فرزندان و کسانم نمی توانند از عهده اداره انها 1 
: چنین نیست , چنین نیست ! من میدانم چه کسی این دستور را به تو داده 
است اری موسی بن جعفر (علیه السلام ) به تو چنین دستوری داده است 
گفتم : مرا با موسی بن جعفر چکار! هارون گفت , این سخن بگذار! بخدا 
سوگند اگر سوابق نیک تو نبود دستور می دادم گردنت را تفسیر نمونه جلد 
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نند! 

در دی ری ار سافین اص الم عیاض شام ان ساره که به 
علی (علیه السلام ) فرمود: 

یا علی کفر بالله العلی العظیم من هذه الامة عشرة ... و بایع السلاح من 
اهل الحرب : 

ده طایفه از اين امت به خدا کافر شده اند که یکی از آنها کسی است که 
اسلحه به دشمنان اسلام که با آنها در حال جنگند بفروشد. المائدة 
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آیه 3 


قاِنَ ال عفْوز رجیغ(3) ۰ 
ترجمه : 3 اه 0ب وا ای ی و 
خدا ذیح شوند و حیوانات خفه شده , و به زجر کشته شده , و آنها که بر 

پرت شدن از بلندی بمیرند, انا 
باشند, و باقیمانده صید 2 درنده » مگر آنکه (به موقع بر آن حیوان 
تز نید و آنرا سر ببرید و حیواناتی که روی بتها (یا در برا؛ بر آنها) ذیح شوند 
(همگی ) بر شما حرام است و (همچنین ) قسمت کردن گوشت حیوان 
بوسیله چوبه های تیر مخصوص بخت آزمائی , تمام اين اعمال فسق و گناه 
است - امروز کافران از (زوال ) ائّین شما مایوس شدند, بنابراین از انها 
نترسید و از (مخالفت ) من بترسید, امروز دین شما را کامل کردم و نعمت 
خود را بر شما تکمیل نمودم و اسلام را به عنوان ائین (جاودان ) شما 


پذیرفتم - اما آنها که در حال گرسنگی دستشان بغذای دیگری نرسد و 
متمایل به گناه نباشند (مانعی ندارد که از گوشتهای ممنوع بخورند) خداوند 
آمرزنده و مهربان است . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 258 


تفسیر : 

در آغا ز این سوره اشارهم به حلال بودن گوشت چهار پایان به استثنای آنچه 
بعدا خواهد آمد, شده , آیه مورد بحعث در حقیقت همان استثناهائی ات 
که وعده داده شده , و در این آبه حکم به تحریم یازده چیز شده است که 
تقضی: از انها تذن.ابات ذیخر فران تن بیان کرتیدم و تکرار ان سنبه شا کید 
دارد. 

نخست می فرماید: مردار بر شما حرام شده است (حرمت علیکم المينة 
. 

و همچنین خون (والدم ). 

و گوشت خوک (و لحم الخنزیر). 

و حیواناتی که طبق سنت جاهلیت بنام بتها و اصولا به غیر نام خدا ذیح 
شوند (و ما اهل لغیر الله به ). ۲ 

درباره تحریم این چهار چیز و فلسفه ان در جلد اول تفسیر نمونه صفحه 
7 به بعد توضیح کافی داده آیم . 

و نیز حیواناتی که خفه شده باشند حرامند خواه بخودی خود و يا بوسیله دام 
و خواه بوسیله انسان این کار انجام گردد (چنانکه در زمان جاهلیت معمول 
بوده گاهی حیوان را در میان دو چوب يا در میان دو شاخه درخت سخت 
می فشردند تا بمیرد و از گوشتش استفاده کنند) (و المنخنقة ). 

در بعضی از روایات نقل شده که مجوس مخصوصا مقید بودند که حیوانات 
را از طریق خفه کردن آنها را بکشند سپس از گوشتشان استفاده کنند 
بنایرانن هفکن اشت آبه.ناطر به وضع آنها نیز باشد. 

و حیواناتی که با شکنجه و ضرب , جان بسپارند و يا به بیماری از دنیا 
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بروند (و الموقوذة ). 

در تفسیر قرطبی نقل_شده که در میان عرب معمول بود که بعضی از 
حیوانات را بخاطر بتها انقدر می زدند تا بمیرد و آن را یکنوع عبادت می 
دانستند!. 

و حیواناتی که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند (و المتردية ) و حیواناتی 
و حیواناتی که بوسیله حمله درندگان کشته شوند ( و ما اکل السبع ) 

ممکن است یک قلسقه تحریم این پنج نوع از گوشتهای حیوانات بخاطر آن 
باشد که خون به قدر کافی از آنها بیرون نمی رود, زیرا تا زمانی که رگهای 
اصلی گردن بریده نشود. خون بقدر کافی بیرون نخواهد ریخت و می دانیم 


که ون فک انواع یونم اسست و با مردن: حیوان فیل انهن چیز حون 
دارند اه 9 سا لصا محسوب تراد شد 9 اگر که بر 
اثر شکنجه يا بیماری و يا تعقیب حیوان درنده ای بمیرد مسمومیت بیشتری 
خواهد داشت . به علاوه جنبه معنوی ذیح که با ذکر نام خدا و رو بقبله بودن 
حاصل میشود در هیچ یک از اینها نیست . 

ولی اگر قبل از آنکه اين حیوانات جان بسپرند به آنها تزستجدهتا ارات 
اسلامی آنها را سر ببرند و خون بقدر کافی از آنها بیرون بریزد, حلال 
خواهد بود و لذا بدنبال تحریم موارد فوق می فرماید: (الا ما ذکیتم ). 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که این استثناء تنها به قسم اخیر یعنی و 
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السیع بر می گردد. ولی اکثر مفسران معتقدند به تمام اقسام بر میگردد, 
و این نظر به حقیقت نزدیکتر است . 

ممکن است سو ال شود چرا با وجود ((ميتة 9 در آغاز آیه , اين موارد ذکر 
گردیده است مگر تمام آنها داخل در مفهوم ((ميتة )) نیست ؟ 

در پاسخ می گوئیم : ((ميتة )) از نظر فقهی و شرعی مفهوم وسیعی دارد 
و هر حیوانی که با طریق شرعی ذبح نشده باشد در مفهوم ((ميتة )) داخل 
است , ولی در لغت , ميتة معمولا بحیوانی گفته میشود که خود به خود 
بمیرد, بنابراین موارد فوق در مفهوم لغوی ميتة داخل نیست و لاقل 
احتمال این را دارد که داخل نباشد و لذا نیازمند به بیان است . 

در زمان جاهلیت بت پرستان سنگهائی در اطراف کعبه نصب کرده بودند 
که شکل و صورت خاصی نداشت . انها را ((نصب )) می نامیدند در مقابل 
انها قربانی می کردند و خون قربانی را به انها می مالیدند, و فرق آنها با 
بت همان بود که بتها همواره دارای اشکال و صور خاصی بودند اما ((نصب 
)) چنین نبودند, اسلام در آیه فوق اینگونه گوشتها را تحریم کرده و می 
کوب وهای غلی النضت . - 

روشن است که تحریم این نوع گوشت جنبه اخلاقی و معنوی دارد نه جنبه 
مادی و جسمانی , و در واقع یکی از اقسام ((ما اهل لغیر الله به )) می 
باشد, که بخاطر رواجش در میان عرب جاهلی به آن تصریح شده است . 

نوع دیگری از حیواناتی که تحریم آن در آیه فوق آمده آنها است که بصورت 
((بخت ازماتی )) دنم هفنتتيم. مین گردیده و آن. خنیرن نوده که دم تفر با 
هم شرطبندی می کردند و حیوانی را خریداری و ذیح نموده سپس ده چوبه 
تیر که روی هفت عدد از انها عنوان ((برنده )) و سه عدد عنوان ((بازنده 
6 ثبت شده بود در کیسه مخصوصی می ریختند و به صورت قرعه کشی 
انم راتاق بسک از آن دنق نمی آوردنده هففت هو به برندم. تتاف هر 
کس می افتاد تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 261 


سهمی از گوشت بر میداشت , و چیزی در برابر آن نمی پرداخت , ولی آن 
سه نفر که تیرهای بازنده را دریافت داشته بودند, باید هر کدام یی سوم 
قیمت حیوان را بپردازند, بدون اينکه سهمی از گوشت داشته باشند, این 
چوبه های تیر را ((ازلام )) جمع ((زلم )) (بر وزن قلم ) میناميدند. اسلام 
خوردن این گوشتها را تحریم کرد, نه بخاطر اینکه اصل گوشت حرام بوده 
ای ار یج اروت ای ار موی او 
روشن است که تحریم قمار و مانند ان اختصاص به گوشت حیوانات ندارد, 
بلکه در هر چیز انجام گیرد ممنوع است و تمام زیانهای ((فعالیتهای حساب 
نشده اجتماعی )) و برنامه های خرافی در ان جمع می باشد. 

و در پایان برای تاکید بیشتر روی تحریم انها می فرماید: تمام اين اعمال 
فسق است و خروج از اطاعت پروردگار (ذلکم فسق ). 

اعتدال در استفاده از گوشت 

انچه از مجموع بحثهای فوق و سایير منابع اسلامی استفاده می شود این 
است که روش اسلام در مورد بهره برداری از گوشتها - همانند ساير 
دستورهایش یک روش کاملا اعتدالی را در پیش گرفته بعلی نه همانند 
مردم زمان جاهلیت که از گوشت سوسمار و مردار و خون و امثال ان هی 
خوردند» و یا همانند بسیاری از غربیهای امروز که حتی از خوردن گو شنت 
خرچنگ و کرمها چشم پوشی نمی کنند, و نه مانند هندوها که مطلقا خوردن 
گوشت را ممنوع میدانند, بلکه گوشت حیواناتی که دارای تغعدبه پاک بوده و 
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نباشند حلال کرده و روی روشهای افراطی و تفریطی خط بطلان کشیده و 
برای استفاده از گوشتها شرائطی مقرر داشته است به این ترتیب که : 

1 - حیواناتی که از گوشت انها استفاده می شود باید از حیوانات علف خوار 
باشند, زیرا گوشت حیوانات گوشتخوار بر اثر خوردن گوشتهای مردار و 
الوده غالبا ناسالم و مایه انواع بیماریها است , به خلاف چهارپایان علفخوار 
که معمولا از غذاهای سالم و پاک استفاده میکنند. 

به علاوه همانطور که در گذشته ذیل آیه 72 سوره بقرم گفتیم هر حیوانی 
صفات خویش را از طریق گوشت خود به کسانی که از آن میخورند منتقل 
می کند, بنابراین تغعدبه از گوشت حیوانات درنده صفت قساوت ند و 
را در انسان تقویت می نماید, و نیز بهمین دلیل است که در اسلام حیوانات 
جلال یعنی حیواناتی که از نجاست تغذیه میکنند تحریم شده است . 

2 - حیواناتی که از گوشتشان استفاده میشود باید مورد تنفر نبوده باشند. 

3 - و نیز باید زیانی برای جسم يا روح انسان تولید نکنند. ۱ 
4 - حیواناتی که در مسیر شرک و بت پرستی قربانی میشوند و مانند انها 
چون از نظر معنوی ناپاکند تحریم شده اند. 


5 - یک سلسله دستورها در اسلام برای طرز ذبح حیوانات وارد شده که هر 
کدام به نوبه خود, دارای اثر بهداشتی پا اخلاقی میباشد. 

بعد از بیان احکام فوق دو جمله پرمعنی در آیه مورد بحث به چشم میخورد 
نخست میگوید: ((امروز کافران از دین شما مایوس شدند بنایراین از آنها 
نترسید و تنها از (مخالفت ) من بترسید)). 

(الیوم ینس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون ). 

و سپس میگوید: امروز دین و آئین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر 
شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان ائین شما پذیرفتم . تفسیر نمونه جلد 
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(الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا). 
روز اکمال دین کدام روز است در اینجا بجت مهمی پیش می ابر که 
منظور از ((الیوم )) (امروز) که در دو جمله بالا تکرار شده چیست ؟ یعنی 
کدام روز است که این ((چهار جهت )) در آن جمع شده هم کافران ۱ 
مایوس شده اند, و هم دین کامل شده , و هم نعمت خدا تکامل یافته , و 
هم خداوند آئین اسلام را به عنوان آئین نهائی مردم جهان پذیرفته است . 
در میان مفسران در اینجا سخن بسیار است ولی آنچه جای شک نیست 
این است که چنين روزی,ر باید روز بسیار مهمی در تاریخ زندگی پیامبر 
(صت لاه غلیوی اله وس انم هک ور شاوی او ی لو 
زیرا اینهمه اهمیت برای یک روز عادی معنی ندارد, و لذا در پاره ای از 
روایات آمده است که بعضی از بهود و نصاری با شنیدن این آیه گفتند اگر 
چنین آیه ای در کتب آسمانی ما نقل شده بود. ما آن روز را روز عید قرار 
می دادیم . 

اکنون باید از روی قرائن و نشانه ها و تاریخ نزول این آیه و اين سوره و 
تاش ند حاتی باهش رصلی لاه یه له سا او رهایاتی دار انم 
مختلف اسلامی بدست ما رسیده این روز مهم را پیدا کنیم . 

آیا منظور روزی است که احکام الرای ال سار نازل 
شده ! قطعا چنین نیست , زیرا نزول این احکام واجد اين همه اهمیت 
نیست نه باعث تکمیل دين است زیرا آخرین احکامی نبوده که بر پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نازل شده , بدلیل اينکه در دنباله اين سوره 
۳ دیگری نیز برخورد میکنیم , و تازه تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
نزول این احکام سبب یاس کفار نمیشود, چیزی که سبب یاس کفار می 
شود. فراهم ساختن پشتوانه محکمی برای اينده اسلام است , و به عبارت 
دیگر نزول این احکام و مانند آن تاثیر چندانی در روحیه کافران ندارد و 
اینکه گوشتهائی حلال يا حرام باشد آنها حساسیتی روی آن ندارند. 

آبا متیر ان ان ری سین اخویر خع سار اصلت الله عل ی لو 


سلم ) است !! (همانطور که جمعی از مفسران احتمال داده اند). 

پاسخ این سو ال نیز منفی است , زیرا نشانه های فوق بر ان روز نیز 
تطبیق نمی کند, چون حادثه خاصی که باعث یاس کفار بشود در ان روز 
فافع تشد اکن متطور انتوه اختفاع مشلمانان است که فبل بل از روز عرفه 
تین در‌خذفت: پیقمیر ارصلی الله ,علیه رو رالة و متام تون مکه بودند و اگر 
منظور نزول احکام فوق در آن روز است که آن نیز همانطور که گفتیم چیز 
وحشتناکی برای کفار نبود. 

وا فرادری فهمکه اس ( ها کسعضی اعصمال داوم اند با ایتفت ارم 
تزون ن دورو مد لها بجد از کیجم مه بوده اس ۰ 

و یا منظور روز نزول آیات سوره برائت است که آنهم مدتها قبل از نزول 
این سوره بوده است ؟ 

و از همه عجیبتر احتمالی است که بعضی داده اند که این روزه روز ظهور 
اسلام و یا بعئت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) باشد با اینکه آنها 
هیچگونه ارتباطی با روز نزول این آیه ندارند و سالهای متمادی در میان 
انم ماضلة نونی رش 

بنابراین هیچیک از احتمالات ششگانه فوق با محتویات آیه سازگار نیست . 
ی ها ۱ وا 
آورده اند و روایات فتغددی. ان را تاشتند. میکند .و با تمخویات. اب کافلا 
سار کار است‌ وان انکه: 

رو یریم ام ری میامن ات یاه و ای 
عنام | امير مو منان تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 265 ۳ 

علی (علیه السلام ) را رسما برای جانشینی خود تعیین کرد, آن روز بود که 
کفار در میان امواج یاس فرو رفتند, زیرا انتظار داشتند که آئین اسلام قائم 
به شخص باشد. و با از میان رفتن پیقمیر (صلی الّه علیه و آله و سلم ) 
اوضاع به حال سابق برگردد, و اسلام تدریجا برچیده شود. اما هنگامی که 
مشاهده کردند مردي که از نظر علم و تقوا و قدرت و عدالت بعد از پیامبر 
(صلعی الله نی آله اه سم .اضر فان مشامانان سییر سوه بعوان 
ای ای ی لاه وال نی اسنات مد ارس رسای 
او بیعت گرفت یاس و نومیدی نسبت به آینده اسلام آنها را فرا گرفت و 
فمهیدتد که انش است رته‌داره فان 

در ان توو نون که آنیز اسلا م به تکامل نهائی خود رسید, زیرا بدون تعیین 
خاشین برای پنافتر (صلن» ۳/7 شدن 
وضع آینوم مفلمانان ها ین باه هانی نمی رسد 

ان روز بود که نعمت خدا با تعیین رهبر لایقی همچون علی (علیه السلام ) 
برای آینده مردم تکامل یافت . 

قوب امک سم انش وپمات از 


طرف خداوند پذیرفته شد (بنابراین جهات چهارگانه در آن جمع بوده ). 
علاوه بر این , قرائن زیر نیز این تفسیر را تایید می کند: 
الف - جالب توجه اینکه در تفسیر فخر رازی و تفسیر روح المعانی و 
تفسیر المنار در ذیل اين آیه نقل شده است که پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلّم ) بعد از نزول اين آیه بیش از هشتاد و یک روز عمر نکرد. 
وبا نفحه به. آینکه وفات پیامیر (صلی الله,علیه و آله و تلم )تن فوانات 
اهل. تن وا نیرز تعضی. از رز وابات شتغه. (مانند انجه. کلیتی: در. کنات 
معروف کافی نقل کرده است ) روز دوازدهم ماه ربیع الاول بوده چنین 
فیح مق کبریق که‌درووز ول ابه درست ری دهم خی الحجه. نودم 
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ب - در روایات فراوانی که از طرق معروف اهل تسنن و شیعه نقل شده 
صریحا این مطلب آمده است که آیه شریفه ی 
ِ ابلاغ ولایت علی (علیه السلام ) نازل گردید. از جمله اینکه : 

- دانشمند معروف سنی ابن جریر طبری در کتاب ولایت از زید بن ارقم 
ِ معروف نقل می کند که این ایه در روز غدیر خم درباره علی (علیه 
السلام ) نازل گردید. 
2 - حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب ((ما نزل من القرآن فی علی (علیه 
السلام ))) از سعید خدری (صحابی معروف ) نقل کرده که پیامبر 
ال ال یهن اه هم تون ری ام , علی (علیه السلام ) را به 
زا 6۵۵ خرن ی فد اب 
الیوم اکملت لکم ... نازل شد, در این موقع پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) فرمود: 
الله اکبر علی اکمال الدین و اتمام النعمة و ۳ الرب برسالتی وبالولاية 
لعلی (علیه السلام ) من بعدی , ثم قال من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم 
ی ی ی و سر یاج ای 
((الله اکبر بر نز ۳۹ تکمیل دین و اتمام نعمت پروردگار و خشنودی وت از 
رسالت من و ولایت علی (علیه السلام ) بعد از من , سپس فرمود: هر 
کس من مولای اویم علی (علیه السلام ) مولای او است ۰ خداوندا! ان 
کس که او را دوست بدارد دوست بدار. و ان کس که او را دشمن دارد. 
دشمن بدار, هر کس او را یاری کند یاری کن و هر کس دست از یاریش بر 
دارد دست از او بردار.)) 
3 - خطیب بغدادی در تاریخ خود از ابو هریره از پیامبر (صلی الله: غلیم و 
آله و سم ) چنین نقل کرده که بعد از جریان غدیر خم و پیمان ولایت علی 
بن خطاب . 


۹ الیوم اکملت لکم دینکم نازل گردید. 

در کتاب نفیس الغدیر علاوه بر روایات سه گانه فوق سیزده روایت دبک 
نیز در این زمینه نقل شده است . 

در کتاب ((احقاق الحق )) از جلد دوم تفسیر ((ابن کثیر)) صفحه 14 و از 
((مقتل خوارزمی )), صفحه 47 نزولر ان ابة: را .دربازه.داستان: غدیر از 
بتقفن آکنی رل اللهکس ه الصد سمل گرنه اس 

در تفسیر برهان و نور الثقلین نیز ده روایت ت از طرق مختلف نقل شده که 
اين آیه درباره علی (علیه السلام ) یا روز غدیر خم نازل گردیده , که نقل 
هحه.آنها تیار مند به رساله خداکانه انست.. 

مرحوم علامه سید شرف الدین در کتاب المراجعات چنین میگوید: 

((که نزول این ایه را در روز غدیر در روایات صحیحی کم از امام باقر 
(علیه السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) نقل شدو ذکر گردیده و اهل 
قشت :شش حدنک با اشناه خلت از یامتر (ضلی الله علیة و آله.و علم 
) درٍ این زمینه نقل کرده اند که صراحت در نزول آیه در این جریان دارد)). 
از آنچه در بالا گفتیم روشن میشود که : اخباری که نزول آیه فوق را در 
جریان غدیر بیان کرده در ردیف خبر واحد نیست که بتوان با تضعیف بعضی 
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اسناد آن , آنها را نادیده گرفت بلکه اخباری است که اگر متواتر نباشد 
لااقل مستفیض است , و در منابع معروف اسلامی نقل شده , اگر چه 
بعضی از دانشمندان متعصب اهل تسنن . مانند ((آلوسی در تفسیر روح 
المعانی )) تنها با تضعیف سند یکی از این اخبار کوشیده اند بقیه را به 
دست فراموشی بسپارند و چون روایت را بر خلاف مذاق خویش دیده 1 
مجعول و نادرست قلمداد کنند, و پا 0 نویسنده تفسیر ((المنار)) با 
تفسیر ساده ای از آیه گذشته , بدون اينکه کمترین اشاره ای به این 
روایات کند, شاید خود را در بن بست دیده که اگر بخواهد روایات را ذکر 
کرده و تضعیف کند بر خلاف انصاف است و اگر بخواهد قبول کند بر خلاف 
تس به آن توجه کرد این است که قرآن در سوره 
نور آیه 55 چنین می 

وعد الله الذین ۳ الصالحات ليستخلفنهم فی الارض کما 
استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبدلنهم 
((خداوند به انهائی که از شما ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند 
وعده داده است که آنها را خلیفه در روی زمین قرار دهد همانطور که 
پیشینیان آنانرا چنین کرد, و نیز وعده داده [ ۹ را که برای آن: بشندیده 
امتت‌ صقر وستعکم کرداند مه ار ری اما ار این دیا 


در این ۳1 خداوند میفرماید: ات را که برای آنها ((پسندیده )) در روی 
زمین مستقر می سازد, با توجه به اینکه سور ه نور قبل از سوره مائده 
نازل شده است و با توجه به جمله ((رضیت )) لکم الاسلام دینا که در آیه 
مورد بحث , درباره ولایت علی (علیه السلام ) نازل شده , چنین نتیجه می 
گیریم که اسلام در صورتی در روی زمین مستحکم و ريشه دار خواهد شد 
که با ((ولایت )) توام باشد. زیرا این همان اسلامی است که خدا 
((یسندیده )) و وعده استقرار و تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 269 
استحکامش را داده است , و به عبارت روشنتر اسلام در صورتی عالمگیر 
می شود که از مساله ولایت اهل بیت جدا نگردد. ۱ 

مطلب دیگری که از ضمیمه کردن ((ایه سوره نور)) با ((ايه مورد بحت )) 
استفاده می شود این است که در ایه سوره نور سه وعده به افراد با 
ایمان داده شده است نخست خلافت در روی زمین / و دیگر امنیت و 
آرامش برای پرستش پروردگار, و سوم استقرار آئینی که مورد رضایت 
خدا است . ۲ 

این سه وعده در روز غدیر خم با نزول ایه ((الیوم اکملت لکم دینکم .. 
جامه عمل بخود پوشید زیرا نمونه کامل فرد با ایمان و عمل صالح , پعنی 
ام و اه و 
نصب شد و به مضمون جمله الیوم یس الذین کفروا من دینکم مسلمانان 
در آرامش و امنیت نسبی قرار گرفتند و نیز به مضمون و رضیت لکم 
الاسلام دینا ۳ مورد رضایت پروردگار در میانِ مسلمانان استقرار یافت . 
البته این تفسیر منافات با روایاتی که میگوید اه شوم تور در ان مدق 
(علیه السلام ) نازل تدم دار تا اهتما کب ارآ می نوی 
است که یک نمونه آن در روز غدیر خم انجام یافت و سپس در یک مقیاس 
وسیعتر و عمومی تر در زمان قیام مهدی (علیه السلام ) انجام خواهد یافت 
(بنابراین کلمه الارض در ایه به معنی همه کره زمین نیست بلکه معنی 
وسیعی دارد که هم ممکن است بر تمام کرده زمین گفته شود, و هم به 
قسمتی تن , چنانکه از موارد استعمال آن 1 قرآن نیز استفاده میشود 
کف کاهمنه ی رن اظلای شته و ارس تفای مین ار دفت 
کنید). 

یک سو ال لازم 

تبهااشد الی که: دز هوزد انهمیافی, میماند این ایست: که: اولا طیق افتاه 
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فوق و اسنادی که در ذیل آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک خواهد آمد 
هر دو مربوط به جریان ((غدیر)) است ۰ پس چرا در قران میان آن دو 
فاصله افتاده ؟! یکی ایه 3 سوره مائده و دیگری ایه 67 همین سوره است 


شده که درباره گوشتهای حلال و حرام است و در میان این دو تناسب 
در پاسخ باید گفت : _ ۱ 

اولا میدانیم ایات قران , و همچنین سوره های ان , بر طبق تاریخ نزول 
جمع اوری نشده است بلکه بسیاری از سوره هائی که در مدینه نازل شده 
مشتمل بر آیاتی است که در مکه نازل گردیده و بعکس آیات مدنی را در 
لابلای سوره های مکی مشاهده می کنیم . 

با توجه به این حقیقت جدا شدن این دو آیه از یکدیگر در قرآن جای تعجب 
نخواهد بود (البته طرز قرار گرفتن آیات هر سوره تنها به فرمان پیامبر 
(ضلی اللم علیه ور آله و سلم ) بوده است:) اری , اگر آیات بر طبق تاریخ 
نزول جمع آوری شده بود جای اين ایراد بود. 

انیا ممکن است قرار دادن ایه مربوط به ((غدیر)) در لابلای احکام مربوط 
به غذاهای حلال و حرام برای محافظت از تحریف و حذف و تغیپر بوده 
باشد, زیرا بسیار میشود که برای محفوظ ماندن یک شی ء نفیس ان را با 
مطالب ساده اي می آمیزند تا کمتر جلب توجه کند (دقت کنید). 

خوادیت که دز ارس سا ات سم امه اصلی الله له لس تلم ) 
واقع شد؛ و مخالفت صربحی که از طرف بعضي افراد برای نوشتن 
اصتاهه آ-‌ظر فت: راهن (صلی الله: له آله-خساص ] تخیر سود جلد 
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به: عهل آهد:نا انجا که ختی بیامیر (صلی الله علیه:و الم.و سلم ) زا (العیاد 
بالله ) متهم به هذیان و بیماری ! و گفتن سخنان ناموزون کردند. و شرح 
ان در کتب معروف اسلامی اعم از کتب اهل تسنن و شیعه نقل شده 
شاهد گویائی است بر اینکه بعضي از افراد حساسیت خاصی در مساله 
خلافته وحانشتتی پیامتر (ضلی اللة علیة و آلفو سلم اداشتند و برای 
انکار آن حد و مرزی قائل نبودند!. 

آیا چنین شرائطی ایجاب نمی کرد که برای حفظ اسناد مربوط به خلافت و 
رساندن آن به دست آیندگان چنین پیش بینی هائی بشود و با مطالب ساده 
ای آمیخته گردد که کمتر جلب توجه مخالفان سر سخت را کند؟!. 

از این گذشته - همانطور که دانستیم - اسناد مربوط به نزول اپه ((الیوم 
اکفلت لکم.)) دربارم((عدیر)) وفساله سانشیتی شام (صلی ال علیه و 
الق .و شلم. ) نها در کتب شبفه تقل نشده اشت. که جنین ابرادی سوه 
شبقه. ود بلکم در یبارخ از کتب اهل تست نید آمده است: و به .ظرق 
متعددی این حدیت از سه نفر از صحابه معروف نقل شده است . 

در پایان آیه بار دیگر به مسائل مربوط به گوشتهای حرام بر گشته , و حکم 
صورت اضطرار را بیان می کند و می گوید: ((کسانی که به هنگام 


گرسنگی ناگزیر از خوردن گوشتهای حرام شوند در حالی که تمایل به گناه 
اش اد حرف ان رای اماساان اس را افو اس دم و 
مهربان است و به هنگام ضرورت بندگان خود را به مشقت نمی افکند و 
انا را کیقر تمی‌دهد)) تسیر عون جلد 4صفعه 272 

(فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم ). 

مخمصه از ماده خمص (بر وزن لمس ) به معنی ((فرورفتگی )) است , و 
به معنی گرسنگی شدید که باعث فرورفتگی شکم می شود نیز آمده است 
خواه به هنگام قحطی باشد یا بهنگام گرفتاری شخصی . 

غیر متجانف لا ثم به معنی آن است که تمایل به گناه نداشته باشد. و آن با 
به عنوان تاکید مفهوم اضطرار آمده , و یا به منظور آن است که به هنگام 
ضصرورت زیاده روی در خوردن گوشت حرام نکند, و آن را حلال نشمرد, و 
با انکه, فعدهات. اضطزار برا خودنن. قراهم شافته. باسده و با انکه ِ 
سفری که برای انجام کار حرامی در پیش گرفته , گرفتار چنان ضرورتی 
نشود. ممکن است همه این معانی از این عبارت منظور باشد. (برای 
توضیح بیشتر در این زمینه به جلد اول تفسیر نمونه صفحه 430 و 431 
مراجعه کنید). المائدة 

آیه 4 


۳ 


بسلونک ها دا یل لهغ فل یل نم الطثبت و عا عنم شیر الجوارح 
مُعلیين تعَلمَونهَنَ ما لمکم ال قکلوا ما آقسکن نکم و انگزوا اسم 
الله علیه. و نها اللة ان ال سریغ الجُساب(4) 

ترجمه : 4 - از تو سوال می کنند چه چیزها برای آنها حلال شده است بگو 
آنچه پاکیزه است برای شما حلال گردیده و (نیز صید) حیوانات شکاری که 
از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها یاد داده اید (برای شما حلال 
است ) پس از آنچه این حیوانات برای شما (صید می کنند و) نگاه می 
دارند بخورید و نام خدا را (به هنگام فرستادن حیوان برای شکار) بر آن 
برید و از خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است . تفسیر نمونه جلد 
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شان نزول : 

درباره ایه فوق شان نزولهائی ذکر کرده اند که مناسبتر از همه این است : 
زید الخیر و ((عدی بن حاتم )) که دو نفر از یاران پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) بودند خدمتش رسیدند و عرض کردند: ما جمعیتی هستیم که با 
سگها و بازهای شکاری صید می کنیم , و سگهای شکاری ما حیوانات 
وحشی حلال گوشت را می گيرند. بعضی از آنها را زنده به دست ما 
میرسد و آن را سر می بریم , ولی بعضی از آنها بوسیله سگها کشته می 
شتوتد, :و ها. فرضت» ذنع: آنما را پیدا کی کتیم هیا اننکه: خن رداتیش خوا 


گوشت مردار را بر ما حرام کرده , تکلیف ما چیست ! آیه فوق نازل شد و 
ابا کیت 

تفسیر : 

صید حلال 

به دنبال احکامی که درباره گوشتهای حلال و حرام در دو آیه گذشته بیان 

تقد خر آین. اب نیز به فسستی دییر آن آها اشتارم کردم وبه غنوان باشتم تسه 

الی که در این زمینه شده است , چنین میفرماید: ((از تو درباره غذاهای 

حلال سو ال می کنند (یسئلونک ما ذا احل لهم ). 

ی اه سا اس اسان وی ی و ۲ 
به آنها بگوید هر چیز پاکیزه ای برای شما حلال است (قل احل لکم 

یا 

بقتی ام هرا اسلا رم کردمسن زه کیا وتا با اروت سر 
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و هیچگاه قوانین الهی , موجود پاکیزه ای که طبعا برای استفاده و انتفاع 
بشر آفریده شده است تحریم نمی کند و دستگاه ((تشریع )) در همه جا 

۹ 

سیس به سراغ صیدها رفته , می گوید: ((صید حیوانات صیاد که تحت 

تعلیم شما قرار گرفته اند. یعنی از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها 

تموتن مها عامکم االد ) 

جوارح در اصل از ماده ((جرح )) گرفته شده که گاهی به معنی کسب و 

گاهی به معنی زخم است , و به همین دلیل به حیوانات صیاد اعم از 

پرندگان و غير پرندگان ((جارحه )) می گویند, و جمع آن ((جوارح )) است 

یعنی حیوانی که به صید خود زخم وارد می کند, و يا حیوانی که برای 

صاحب خود کسب می نماید. 

اک مه اعضای دی ار یمه سای ار اس که اان 

توشیله اقا کار اتجام. ی دهد وه اتشانی.می کند. 

وه این تفه مها علمم می هار ما نان وا کم یا 

قر رن رت جی مس ها ی نی بلی مه (رحلی هه 

معنی تربیت کنندگان سگهای شکاری است و از ماده کلب به معنی سگ 

گرفته شده است , آن را اختصاص به سگهای شکاری می دهد و به همین 

دلیل صید کردن با غیر سگهای شکاری مانند صید بوسیله بازهای شکاری و 

امثال آن را شامل نمی شود, به همین جهت در فقه شیعه ((تنها)) صید به 

وسیله سگهای شکاری مجاز است اگر چه جمعی از مفسران دانشمندان 
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می دانند و قید ((مکلبین )) را بمعنی وسیعی تفسیر کرده اند که 


اختصاصی به سگها ندارد, ولی همانطور که گفتیم ماده اصلی این لغت 
مفهوم آن را مخصوص به تربیت سگهای شکاری می کند. 

البته اگر حیوانات شکاری دیگر صیدی را از پای در آورند ولی قبل از آنکه 
بمیرد با اداب شرعی ذیح کنیم حلال است . 

ضمنا جمله تعلمونهن , مما علمکم الله اشاره به چند مطلب میکند: نخست 
اينکه باید تعلیم این گونه حیوانات استمرار پابد و اگر تعلیم خود را 
فراموش کنند و همانند یک سگ ولگرد حیوانی را بدرند. گوشت آن صید 
حلال نخواهد بود (چون فعل تعلمونهن مضارع است و مضارع دلالت بر 
استمرار دارد). 

ره ای یم شرس ای اس یی اف 
مفهوم ((مما علمکم الله )) ساز گار باشد, و دیکر اینکه سرچشمه همه 
علوم هر چند ساده و کوچک باشد از ناحیه خدا است و ما بدون تعلیم او 
علمی نداریم . ۳ ۲ 5 
ضمنا باید توجه داشت منظور از تعلیم سکهای شکاری انست که انچنان 
ی 
گردند ذکر این نکت نکته نیز لازم است حیوانی را که سگها شکار می کنند اگر 
زنده نذستت آید‌باند طبق ادا اشلامن دتم تفنود ولق اک پیش از انکة:ته 
آن برسند جان دهد, حلال است , اگر چه ذیح نشده است . 

تتیتتن: دز ادیل: یه اشاره به دو شرط دیگر از شرائط حلیت چنین صیدی 
کرده , می فرماید: از صیدی که سگهای شکاری برای شما نگاه داشته اند 


بخورید. 

افو مفا اشوک رگم 

بنابراین اگر سگهای شکاری عادت داشته باشند قسمتی از صید خود را 
بخورند و قسمتی را وا گذارند چنان صیدی حلال نیست و داخل در جمله و 
ما اکل السبع که در آیه قبل گذشت می باشد و در حقیقت چنین . سگی نه 
تعلیم یافته است و نه آنچه را که نگاه داشته مصداق ((علیکم أ( (برای 
بلکه بای خوذ. ضید. کرده اننت (ولی بعضی از فقهاء این موضوع را به 
استناد روایاتی که در منابع حدیث آمده شرط تدانسته اند که فصن آن ۳ 
اک انجنان تربیت: شوند که ضید خود. را 


۱( رها می شود, نام خدا را ببرید 

(و اذکروا اسم الله علیه ). 

و در پایان برای رعایت تمام این دستورات 1 میفرماید: از خدا| بیر هیزید زیرا| 
را له ان الله نیس الحسات رات 


4 


آجز لک الطشت و طقام الّذین آوئوا الکیب ل آکث و امک حل 
عم و المخصتب من المْذْمتتِ و العَحصتت من الذین آوئول الب من فک 
ذوفن أمُورَهنٌ مصنین یز ُسفچین و لا دی مدا و من یر 
بالایمن قَقَدٌ خبط عَمله و هو فی الاخرة من الخسرین(5) 

ترجمه : 5 - امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شد و (همچنین ) غذای 
اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنها حلال می باشد و 
(نیز) زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاعدامن از اهل کتاب حلال هستند 
هنگامی که مهر آنها را بیردازید و پاکدامن باشید نه زناکار و نه دوست 
تهانی ای کر و کی کار که آقهت وا انم اسان 
بیاورد اعمال او باطل و بی اثر میگردد و در سرای دیگر از زیانکاران 
خواهد بود. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 277 


تفسیر : 

خوردن غذای اهل کتاب 1 ازدواج با آنان 

در این آیه که مکمل آیات قبل است : نخست میفرماید:((آمروز آنچه 

باکیزه اس بوای‌ سا حلال دوف هی اهل کنات برای نها حلالز 

غذاهای شما برای انها حلال است .)) 

(الیوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل 

لهم ). 

در اینجا چند مطلب است که باید مورد توجه قرار گیرد: 

1 - منظور از الیوم (امروز) به عقیده جمعی از مفسران روز عرفه و به 

عقیده بعضی بعد از فتح خیبر است ولی بعید نیست که همان روز غدیرخم 

و پیروزی ۰ اسلام بر کفار بوده باشد (توضیح این سخن را بزودی 
وال و رای کف از ایو حم ال نوتم ریم 

1 است که مقدمه ای برای ذکر حکم طعام اهل کتاب باشد. 

3- منظور از ((طعام اهل کتاب ۲ که در این ایه حلال شمرده شده است 

بیشتر مفسران و دانشمندان اهل سنت , معتقدند که هر نوع طعامی را 

شامل می شود, خواه گوشت حیواناتی باشد که به دست خود آنها ذیح شده 

قعبا کین ان , ولی اکثریت قاطع مفسران و فقهای شیعه بر این عقیده اند 

که فتظور از ان غین از خوشتها نت است که دبیجه آنها باشد, تنها عده کمی 

از دانشمندان شیعه پیرو نظریه اولند. 

روایات متعددی که از ائمه اهلبیت (علیهمالسلام ) نقل شده این مطلب را 

تاکید اف کند که::متطظور از طعاض .در این ای عبر دبیخه .ها اه .کنات 
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در تفسیر علی , موم از امام صادق (علیه السلام [ نقل شده 
درباره ایه فوق چنین فرمو 

عنی بطعا مهم هاهنا انس التی یذبحون فانهم لا 
یذکرون اسم الله علیها: 

((منظور از طعام اهل کتاب حبوبات و میوه ها است , نه ذبیحه های آنها 
زیرا آنها هنگام ذیح کردن نام خدا را نمی برند.)) 

و روایات متعدد دیگری که در جلد 16 وسائل الشیعه در باب 51 از ابواب 
اطعمه و اشربه صفحه 371 مذکور است دقت در آیات گذشته نشان می 
ی 0 ۱ب ۳0 ۱ 9 7 
زیرا همانطور که امام صادق (علیه السلام ) هم در روایت فوق اشاره 
فرموده , اهل کتاب غالب شرائط ذبح اسلامی را رعایت نمی کنند. نه نام 
خدا را می برند و نه رو به سوی قبله حیوان را ذیح می کنند و هم چنین 
پایبند به رعایت سایر شرائط نیستند چگونه ممکن است در ایات قبل چنین 
حیوانی صریحا تحریم شده باشد و در این ايه حلال شمرده شود. 

در اینجا چند سو ال پیش می آید: 

نخست اينکه اگر منظور از طعام غذاهائی غیر از گوشت است اینها که قبلا 
خلال:بوده انتتت ‏ ایا فیل,از تزول آبه خرندن کندم وریا جبویات: دیکر از اهل 
کتاب مانعی داشته ! در حالی که همواره داد و ستد در میان مسلمانان و 
آنها وجود داشته است ! 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته اساسی در تفسیر آیه روشن می شود 
و ان اننکه آبه در رمانی بارل‌شتد که اسلام: تن شیه- خر برم تفر سا ن »ملظ 
شده بود و موجودیت و حضور خود را در سراسر شبه جزیره اثبات کرده 
بود, بطوری که دشمنان اسلام از شکست مسلمین مایوس بودند, در اینجا 
محدویتهائی تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 279 

را که در معاشرت مسلمانان با کفار قبلا وجود داشت و بخاطر همانها, 
رفت و آمد با آنان , میهمانی کردن آنها و یا میهمان شدن نزد آنان ممنوع 
بود. می بایست بر طرف گردد, لذا آیه نازل شد و اعلام داشت امروز که 
شما موقعیت خود را تثبیت کرده اید و از خطر آنها بیم ندارید محدودیتهای 
مربوط به معاشرت با آنان کم شده است می توانید به میهمانی انها بروید 
و نیز می توانید آنها را میهمان کنید و همچنین میتوانید از آنها زن بگیرید 
(هر کدام با شرائطی که اشاره خواهد شد). 

ناگفته نماند کسانی که اهل کتاب را پاک نمی دانند فی کونند در ورین 
می توان با انها هم غذا شد که غذای انها از قبیل غذاهای غیر مرطوب 
باشد و یا در صورت مرطوب بودن با دست آنها تماس نگرفته باشد و اما 
آن.دنته از مخففان که. تقد به ظهارت اهلن کناب هستندد هی کویند هم 


غذا شدن.با آنها ,در ضوریی. که غذایشان از کوشتها ذبیحه خودشان تهیه 
نشده باشد و یقین به نجاست عرضی (نجس شدن با مثل شراب يا ابجو و 
فانند آنها) نداشته باشیم.می فان با آنها هم دا شید 

خلاصه اینکه آبه فوق در اصل ناظرر به رفع محدودیتهای پیشین درباره 
معاشرت با اهل کنات است,ء توامبر آن انن است که می:فرماید: ((غدای 
تما هم برای آها حلال ات ای صعمانی کرین آها ب ما ی 
پاش و پر تا اي در ای هکم ارو سا وان ال کاس سای کرفم: 
بدیهی است حکومتی می تواند چنین توسعه ای به اتباع خود بدهد که بر 
اوضاع محیط کاملا مسلط گردد. و بیمی از دشمن نداشته باشد. چنین 
شرائطی در واقع در روز غدیر خم و به عقیده بعضی در روز عرفه در حجة 
الوداع یا بعد از فتح خیبر حاصل گشت , اگُر چه روز غدیر خم از هر جهت 
برای این موضوع مناسبتر بنظر میرسد. 

اشکال دیگری که در تفسیر ((المنار)) درباره تفسپر آیه فوق آمده است 
این است که می گوید: کلمه طعام در بسیاری از آیات قرآن به معنی هر 
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غذائی است و حتی گوشتها را هم شامل می شود, چگونه ممکن است در 
و فجدود به خبوبات ۵ میوم ها و مانند ان -باشد: سپس می نویسد. 
1 

به عقیده ما پاسخ ایراد فوق نیز روشن است , ما انکار نمی کنیم که طعام 
یک مفهوم و سیع دارد, ولی آیات سابق که درباره گوشتها بحجت نموده و 
مخصوصا گوشت حیواناتی را که بهنگام ذیح نام خدا| بر آن نبرند تحریم 
کرده , اين مفهوم وسیع را تخصیص میزند و محدود بغیر گوشت می کند, 0 
می دانیم هر عامی یا مطلقی قابل تخصیص و تقیید است . و اين را نیز 
ميدانیم که اهل کتاب مقید به ذکر نام خدا بر ذبیحه نیستند, 0[ 
تساه انیا هم کر دوشتت افو اس مها رعامسی که 
در کتاب کنز العرفان در تفسیر این ابه اشاره به اشکال دیگری شده است 
کف خی نت این است :مات اه سفن دار منه اضا ‏ 
عاض است اما ((رطعام الدین اووا الکتات )حاضی است عم تک ای 
بعد از عام نکته ای باید داشته باشد که در اینجا نکته: انز وشن تینتنت: 
سیس اظهار امیدواری می کند خداوند این مشکل علمی را برای او حل 
کند. با توجه به انچه در بالا ذکر شد. پاسخ این اشکال نیز معلوم میشود که 
ذکر حلیت طیبات در واقع مقدمه ای است برای بیان رفع محدودیت 
آفیزش با اهل کنای : و وز واقع آیعفی گفیده هر چیز پاکیزه ای‌تبرای شا 
خلال شمزدم ده به همین جهت طعام اهل. کناب یز (آنجا. که پاکنزه 
باشد) برای شما حلال است و محدودیتهائی که سابقا در معاشرت با انها 


داشته اید در پرتو پیروزیهائی که امروز پیدا کرده اید تقلیل یافته است . 
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ازدواج با زنان غیر مسلمان 

ایه فوق بعد از بیان حلیت طعام اهل کتاب , درباره ازدواج با زنان پاکدامن 
از مسلمانان و اهل کتاب سخن می گوید و می فرماید: ((زنان پاک دامن 
از مسلمانان و از اهل کتاب برای شما حلال هستند و می توانید با انها 

ازدواج کنید به شرط اینکه مهر آنها را بپردازید.)) 

اذا اتیتموهن اجورهن ). ۲ 

به شرط اینکه از طریق ازدواج مشروع باشد نه به صورت زنای اشکار, و 
نه بصورت دوست پنهانی انتخاب کردن . 

در حقیقت این قسمت از ایه نیز محدودیتهائتی را که در مورد ازدواج 
مسلمانان با غیر مسلمانان بوده تقلیل میدهد و ازدواج انها را با زنان اهل 
اما اينکه ایا ازدواج با اهل کتاب به هر صورت , خواه ازدواج دائم باشد پا 

اسلام اختلاف نظر است . 

دانشمندان اهل تسنن فرقی میان این دو نوع ازدواج نمی گذارند و 
معتقدند ایه فوق تعمیم دارد. ولی در میان فقهای شیعه جمعی معتقدند که 
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این زمینه وارد شده , این نظر را تایید می نماید. 

قرائنی در ایه موجود است که ممکن است شاهد این قول باشد. نخست 
اینکه فی.فرماید: ادا اتتمو‌هن اجورهن (بشرظ اینکه اجر آنها زا بیزدازید) 

درست است که کلمه ((اجر)), , هم در مورد ((مهر عقد دائم )) و هم در 
مورد ((مهر ازدواج موقت گفته می شود)), ولی بیشتر 0 ب ازدواح 

موفت کر فیدر ددبعتی با آن‌ نات تشترق: دار و ذیکن آسنکه تغییر .یه 
((غیر مسافحین و لا متخذی آخدان )) (به شرط اينکه فان رنا و گرفتن 
دوست پنهانی نامشروع وارد نشوید) نیز با ازدواج موقت متناسبتر است , 

چه اینکه ازدواج دائم هیچگونه شباهتی با مساله زنا يا انتخاب دوست 
تما نامشروع ندارد, که از آن نهی شود, ولی گاهی افراد نادان و بی 
خبر ازدواج موقت را با زنا پا انتخاب دوست پنهانی اشتباه ات تن و از 
همه گذشته این تعبیرات ییا نز ابم 2 تور سای دیده می شود و هی 
دانیم أنْ آیه درباره ازدواج موقت است . 


قلی با ان شمه حفعی ین از فقیاء ارصاع با اف کاتسا مها ها 


می دانند و قرائن فوق را برای تخصیص ایه کافی نمی بینند و به بعضی از 
روایات نیز در این زمینه استدلال می کنند (شرح بیشتر در این باره باید از 
ناگفته تا وا امروز که بسیاری از رسوم جاهلی در اشکال 
مختلف زنده شده است نیز این تفکر بوجود آمده که انتخاب دوست زن با 
مرد برای افراد مجرد بیمانع است نه تنها به شکل پنهانی , آن گونه که در 
زمان جاهلیت قبل از اسلام وجود داشت , بلکه بشکل آشکار نیز هم ! 

در حقیقت دنیای امروز در آلودگی و بی بند و باری جنسی از زمان جاهلیت 
پا را فراتر نهاده , زیرا اگر در آن زمان تنها انتخاب دوست پنهانی را مجاز 
می دانستند. اینها اشکارش را نیز بی مانع می دانند و حتی با نهایت 
وقاحت به آن افتخار می کنند. این رسم ننگین که یک فحشای آشکار و 
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میشود از سوغاتهای شومی است که از غرب به شرق انتقال یافته و 
سرچشمه بسیاری از بدبختیها و جنایات شده است . 

ذکر این نکته نیز لازم است که در مورد طعام اهل کتاب , هم اجازه داده 
شده که از طعام انها خورده شود (به شرائطی که ذکر شد) و هم به آنها 
اطعام شود اما در مورد ازدواج تنها گرفتن زن از آنان تجویز شده ولی 
زنان مسلمان به هیچوجه مجاز نیستند که با مردان اهل کتاب ازدواج کنند, 
و فلسفه آن ناگفته پیدا است زیرا زنان بخاطر آنکه عواطف رقیقتری 
دارند زودتر ممکن است عقیده همسران خود را بپذیرند تا مردان ! 

و از آنجا که تسهیلات فوق درباره معاشرت با اهل کتاب و ازدواج با زنان 
آنها ممکن است مورد سوء استفاده بعضی قرار گیرد, و آگاهانه يا غیر 
آگاهانه بسوی آنها کشیده شوند در پایان آیه به مسلمانان هشدار داده , 
میگوید: ((کسی که نسبت به آنچه باید به آن ایمان بیاورد کفر بورزد و راه 
موّ منان را رها کرده , در راه کافران قرار گیرد, اعمال او بر باد می رود و 
0 در زمره زیانکاران خواهد بود.)) 

اتات کت و بصن لادم آنکه ای و وت 
ایجاد میکند باید سبب نفوز و توسعه اسلام در میان بیگانگان گردد, نه اينکه 
شتضا تخت تانتر. انها رن هید فذفیت: از این خوجوس دانمید. کم ور ای 
صورت مجازات شما بسیار سخت و سنگین خواهد بود. 

در تفسیر این قسمت از ایه با توجه به پارهای از روایات و شان نزولی که 
نقل شده احتمال دیگری نیز هست و آن اینکه بعضی از مسلمانان پس از 
نزول آیه فوق و حکم حلیت طعام اهل کتاب و زنان آنها از قبول چنین 
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اکراه داشتند. قرآن به آنها هشدار میدهد که اگر نسبت به چنین حکمی که 


اژظرفه خدا غاز نشده اغتر اضی‌تداشته باشتدی اناد کشدر اعمالن آنها تره 
باد خواهد رفت و زیانکار خواهند بود. المائدة 
ایه 6 


آپه و ترجمه 


یا الذین اما 3 فَُثمٌ ٍلی لصلوة قاعْسیلّو وتو قآ یکمن 


ترجمه : 6 - ای کسانی که ایمان آورده اند کات که که برای نماز بیاخاستید 
را با آیشو ید و نویه با با صصل با برآید کی 
پا) مسح کنید و اگر جنب باشید خود را بشوئید (غسل کنید) و اگر 
با مسافر باق بای انشا ار عل مت آ فهای ات 
کری ابا با زنان تماس گرفته باشید (آمیزش جنسی کرده اید) و آب (برای 
سل با وضم) پانید با خا ی باکین تیم کید هداز اراد ضهدت (بیشا ین )2 
دستها بکشید., خداوند نمی خواهد مشکلی برای شما ایجاد کند بلکه می 
خواهد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام نماید شاید شکر او را 
بچا آورید. 2 
پاک سازی جسم و جان _ ر 
در ایات سابق , بحثهای گوناگونی درباره ((طیبات جسمی و مواهب مادی 
مطرح شد, در اين آیه به ((طیبات روح )) و آنچه باعث پاکیزگی جان 
انسان می گردد, اشاره شده است و قسمت قابل ملاحظهای از احکام 
وضو و غسل و تیمم که موجب صفای روح است , تشریح گردیده , نخست 
خطاب به افراد با ایمان کرده , احکام وضو را به اين ترتیب بیان می کند: 
((ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که برای نماز بیاخاستید صورت و 
دستهای خود را تا ارنج بشوئید و قسمتی از سر و همچنین پا را تا مفصل 
(یا برآمدگی پشت پا) مسح کنید. 
(يا ایها الدین امتوا اذا قمتم الی. الصلوق فاغسلوا .وجوهکم و ایندیکم ال 
المرافق و امسحوا بر وسکم و ارجلکم الی الکعبین ). تفسیر نمونه جلد 4 
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در آیه حدود صورت , که باید در وضو شسته شود توضیح داده نشده ولی 
در روایات ائمه اهلبیت ۹( پیامبر (صلی الله علیه و 
اله‌مله نها بیان رده اند. 
1 - حد صورت از طرف طول از رستانگاه مو تا چانه و از طرف عرض 


آنچه.در میان آنکشت وشط و ابهام (انکشت شست. ) قراز هی کیرد:.دکر 
شده و این در حقیقت توضیح همان معنائی است که از کلمه ((وجه )) در 
عرف فهمیده می شود زیرا وجه همان قسمتی است که انسان به هنگام 
برخورد بر دیگری با آن مواجه می شود. 

2 - حد دست که باید در وضو شسته شود, تا آرنج ذکر شده , زیرا مرافق 
ریا را اس خی ای کید موز ریت 
را بشوئید ممکن است به ذهن چنین برسد که دستها را تا مج بشوئيد. زیرا 
غالبا این مقدار شسته ميشود. برای رفع این توهم می فرماید: تا ارنج 


بشوئید 
(الی المرافق ). ۱ 

و با اين توضیح روشن می شود. کلمه ((الی )) در ایه فوق تنها برای بیان 
حد شستن است نه کیفیت شستن ,. که بعضی توهم کرده اند و چنین 
تتواتفتتة اند که: آبه هی کوی باید-دستها زا آزمتر انکشتان تم طرف, ارنج 
بشه‌نید. (آنجتانکه در میان جمعی از اهل نسترن رائج است | . 

توضیح اینکه این درست به آن میماند که انسان به کارگری سفارش میکند 
دیوار اطاق را از کف تا یک متر, رنگ کند, بدیهی است منظور این نیست 
که وان ار با الا سک شوو بلکه ایور اين است: کساین معدار بان 
رنگ شود نه بیشتر و نه ۰ 

بنابراین فقط مقداری از دست که باید شسته شود در آیه ذکر شده , و اما 
کتفیت آن-در نشت: یبا هیر (صلی الله علیه و آله وشلم ) که بوسیله اهلینت 
به ما رسیده است آمده است و آن شستن آرنج است به طرف سر 
انگشتان . 

باید توجه داشت که ((مرفق )) هم باید در وضو شسته شود. زیرا در 
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موارد به اصطلاح غایت داخل در مفغیا است یعنی حد نیز داخل در حکم 
((محدود)) است . 

3 کلم زب کهدن (ریوه مشک ی راید یی رنه عخفی از 
روایات و تصریح بعضی از اهل لغت به معنی ((تبعیض اصو باشد, بعنلی 
قسمتی از تشر را مشح کنید که در روایات فا مجل آن: به یکچهارم بنشن 
سر محدود شده و باید قسمتی از این یکچهارم هر چند کم باشد با دست 
مسح کرد - بنابراین آنچه در میان بعضی از طوائف اهل تسنن معمول 
است اه ی مت رها را نس فیک میم بسا کار 
نمی بانشتد: 

4 - قرار گرفتن ((ارجلکم )) در کنار ((رو وسکم )) گواه بر اين است که 
پا نیرز نیز باید مسح شود نه اينکه آن را بشویند (و اگر ملاحظه می کنیم 
ار که رل 


وسکم )) است نه عطف بر ((وجوهکم ))). 
رکفت ناکت تفعتی یز امد کم نت باه هقی فصعتی فص رت 
قظه: اي که امتخوان‌ سای با با اشتخران کت مرنوظ شمه آمجو:است 
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سپس به توضیح حکم غسل پرداخته و چنین می فرماید: ((و اگر جنب 
باشید غسل کنید)). 
(و ان کنتم جنبا فاطهروا). 
روشن است که مراد از جمله ((فاطهروا)) شستن تمام بدن می باشد. 
زیرا اگر شستن عضو خاصی لا زم بود می بایست نام برده شود, 
بنابراین هنگامی که می گوید خود را شستشو دهید, , مفهومش شستشوی 
تمام بدن است 1 نظیر این در سوره نساء [ 43 نیز آضده است که 
میگوید: حتی تغتسلوا. ۱ 
((جنب )۲ - همانطور که در جلد سوم تقفسیر نمونه ذیل ایه 3 سوره نساء 
اشاره کرده ایم - مصدری است که بمعنی ((اسم فاعل )) امده , و در 
اصل بمعنی ((دور شونده )) است زیرا ريشه اصلی آن که ((جنابت )) 
بمعنی ((بعد)) و دوری است , و اگر شخص ((جنب )) به این عنوان نامیده 
می شود بخاطر آن است که باید در ان حال , از نماز و توقف در مسجد و 
مانند ان دوری کند, و اين کلمه (جنب ) هم بر مفرد, هم بر جمع و هم بر 
مذکر و هم بر مو نت اطلاق میشود, اطلاق ((جار جنب أ( بر همسایه دور 
بهمین مناسبت است . ممکن است ضمنا از اینکه قرآن در آیه فوق می 
گوید بهنگام نماز اگر جنب هستید غسل کنید استفاده شود که غسل جنابت 
جانشین وضو نیز می شود. 
سپس به بیان حکم تیمم پرداخته و میگوید: ((و اگر از خواب برخاسته اید و 
قصد. تماز دارید و بیمار با فسافر باشید و یا اکر از فضای حاخت بر کشته 
اید و پا آمیزش جنسی با زنان کرده اید و دسترسی به آب ندارید با خاک 
پاکی تیمم کنید)). 
(و آن کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الفائط او لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا). 
نکته ای که باید به آن توجه داشت آن است که جمله - او جاء احد منکم 
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هن العانط "و حمله او لامشم التتا ما نظوز چه. فیلا هم آاشاره کردیی + 
عطف بر آغاز آیه یعنی جمله اذا قمتم الی الصلوة است , در حقیقت در 
اغاز ایه اشاره به مساله خواب شده و در ذیل آیه اشاره به دو قسمت 
دیگر از موجبات وضو يا غسل گردیده است . 

و اگر این دو جمله را عطف به ((علی سفر)) بگیریم دو اشکال در آیه 
0 خواهد شد شخست: آننکه. از فضام. حاختس کسشسره نمی: تاه فطه 


مقابل مرض يا مسافرت 4 رن ((او)) 0 
ظاهر است , به علاوه ذکر خصوص قضاء حاجت از میان 1 وضو, 
بدون دلیل خواهد بود - اما اگر آنطور که گفتیم آیه را تفسیر کنیم هیچیک از 
این دو اشکال متوجه نخواهد شد (دقت کنید) (اگر چه ما هم مانند بسیاری 
از مفسران در جلد سوم ذیل ایه 43 نساء ((او)) را به معنی ((واو)) ذکر 
کردیم ولی آنچه در اینجا گفته شد به نظر نزدیکتر می باشد). 

فوضوع: دیگر آینکه در این ایهم مساله جتابت دو:بار دکر شده :و .عمکن. اننت 
برای تاکید باشد و نیز ممکن است کلمه جنب بمعنی جنابت و احتلام در 
خواب و او لامستم النساء کنابه از جنابت بوسیله ان نش با تور ی 
اکز قیامتدر آبه.ر] تععتی سرخاشتن از خواب سا ۱ 
روایات ائمه اهلبیت (علیهمالسلام ) وارد شده و در خود آیه نیز قرینه ای بر 
آن وجود دارد) گواهی بر این معنی خواهد بود (دقت کنید). . 

سپس طرز تیمم را اجمالا بیان کرده , میگوید: ((بوسیله آن صورت و 
دستهای خود را مسح کنید)). 

(فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه ). 

روشن است که منظور این نیست که چیزی از ز خاک بر دارند و به صورت و 
دست بکشند. بلکه منظور این است پس از زدن دست بر خاک پاک ؛ 
صورت و دستها را مسح کنند, ی را ای هی امه رت 
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باید حداقل غباری هر چند مختصر باشد بدست بچسبد. 

تنها چیزی که در اینجا باقی می ماند معنی صعیدا طیبا است : بسیاری از 
دانشمندان لفت برای صعید دو معنی ذکر کرده اند, یکی خاک و دیگری 
تمام چیزهائی که سطح کره زمین را پوشانیده , اعم از خاک , ریگ وک 
و غیره , و همین موضوع باعث اختلاف نظر فقهاء در چیزی که تیمم بر آن 
جایز است شده که آیا فقط تیمم بر خاک جایز است و یا سنگ و شن و 


مانند آن نیز کفایت می کند. ولی با توجه به ریشه لغوی کلمه ((صعید)) که 
همان ((صعود و بالا قرار گرفتن )) می باشد, معنی دوم به ذهن نزدیکتر 
است . 

بسیاری از موضوعات اطلاق شده است (البلد الطیب - مساکن طيبة - ریح 
طیب - حياة طيبة و...) و هر چیز پاکیزه را نیز ((طیب )) می گویند زیرا 
طخ ادف دنا اه اشاء نابای .مر استه: فان اشجا رن مد که 
خاک تیمم باید کاملا پاک و پاکیزه باشد. 

مخصوصا در روایاتی که از پیشوایان اسلام به ما 9 روی این موضوع 
کرارا تکیه شده است , در روایتی چنین می خوانیم : 


نهی امیر الموّ منین آن یتیمم الرجل بتراب من اثر الطریق : 

۳ ی تیمم کردن به روی خاکای لور کت رازن 
اتخت نمی فرمود فایل توخه. انکه تیمم.اکرخه دو فران و خدیت یمعتی 
همین وظیفه مخصوص اسلامی است ولی در لغت بمعنی قصد کردن است 
, در حقیقت قرآن مي گوید: به هنگامی که می خواهید تیمم کنید باید 
فنات قصاعات متا رفن اتف مهن وود ار نف کنو قطعه ای که 
طبق مفهوم ((صعید)) که از ماده صعود است روی زمین قرار گرفته , و 
در معرض ریزش بارانها و تابش افتاب و وزش باد باشد. روشن است چنین 
خاکی که زیر دست و پا نبوده و دارای این صفات است نه تنها استفاده از 
ابو خاک قداشت ست تا که امد کسیر لحم فان ارت 4 
سفره سا ره داوم طنق کواهیتانشمندان آتر کرت کشی. قفاب 
ملاحظه ای دارد!. 

فلسفه وضو و تیمم 

درباره فلسفه ((تیمم أ( در جلد سوم به اندازه کافی بحجت شد؛ اما درباره 
کشت مضه اد سک شست کس و اه و ایدم وس ات۳ سا یوم 
بهداشتی و فایده اخلاقی و معنوی , از نظر بهداشتی شستن صورت و 
دستها آن هم پنچ:باز و یا لااقل سه بار در شبانه روژ: اثر قابل ملاحظه ای 
در نظافت بدن دار مسح کردن بر سر و پشت پاها که شرط آن رسیدن 
آب به موها یا پوست تن است , سبب میشود که این اعضا را نیز پاکیزه 
توا رها یی کوسص قاس یل ارم وا هی کرت ماس ات « 
پوست بدن اثر خاصی در تعادل اعصاب سمیاتیی و پاراسمیاتیی دارد. 

و از نظر اخلاقی و معنوی چون با قصد قربت و برای خدا انجام می شود 
قدی رام اطات وکام بر سار ید لته اطانن موی 
ست 

در هسام موی سا شا اه ها 

انما امر بالوضوء و بدء به لان یکون العبد طاهرا اذا 0 الجبار. 
نی هیا اه ام مسا ها له نها ارم نز سا هت الصا الا همم ها 
فیه من ذهاب الکسل , و طرد النعاس و تزکية الفو اد للقیام بین یدی 
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الجبار : 

((برای این دستور وضو داده شده و آغاز عبادت با آن است که بندگان 
هنگامی که در پیشگاه خدا می ایستند و با او مناجات می کنند پاک باشند, و 


دستورات او را بکار بندند؛ از آلودگیها و نجاستها بر کنار شوند, علاوه 7 
قضق تیب رفیشنود که آناز -خوات و کسالت از انسان برچیده شود و قلب 


برای قیام در پیشگاه خدا نور و صفا یابد.)) 

از توضیحاتی که درباره فلسفه غسل خواهیم گفت نیز فلسفه وضو روشنتر 
می شود. 

بعضی می پرسند: چرا اسلام دستور می دهد که به هنگام جنب شدن تمام 
بدن را بشویند در حالی که فقط عضو معینی الوده می شود و ایا میان 
بول کردن و خارج شدن منی تفاوتی هست که در یکی فقط محل را باید 
شست و در دیگری تمام بدن را؟ 

ال ای یت 

پاسخ اجمالی ان این است که خارجح شدن منی از انسان , یک عمل 
موضعی تست (مانند بول و سایر زوائد) بدلیل اينکه اثر ان در تمام بدن 
اشکار می گردد. و تمام سلولهای تن بدنبال خروح ان در یک حالت سستی 
مخصوص فرو میروند و این خود نشانه تاثیر ان روی تمام اجزاء بدن است 
توضیح اینکه : طبق تحقیقات دانشمندان در بدن انسان دو سلسله اعصاب 
نباتی وجود دارد که تمام فعالیتهای بدن را کنترل می کنند ((اعصاب 
سمپاتیک )) و ((اعصاب پاراسمپاتیک )) این دو رشته اعصاب در سراسر 
بدن انسان و در اطراف تمام دستگاهها و جهازات تفسیر نمونه جلد 4 
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داخلی و خارجی گسترده اند, وظیفه اعصاب سمپاتیک ((تند کردن )) و به 
[باراسپایک ۱ ((کند کردن: )) فعالیت آنماست مقر وافع پکی شش 
((گاز)) اتومبیل و دیگری نقش ((ترمز)) را دارد, و از تعادل فعالیت این دو 
دسته اعصاب نباتی , دستگاههای بدن بطور متعادل کار می کند. 

گاهی جریانهائی در بدن رخ میدهد که این تعادل را بهم میزند. از جمله این 
جریانها مسئله ((ارگاسم أ( (اوج لذت جنسی ) است که معمولا مقارن 
خروح منی صورت می گیرد. 

در این موقع سلسله اعضاب پاراسمپاتیک (اعصاب ترمز کننده ) بر اعصاب 
سمیاتیک (اعصاب محرک ) پیشی می گیرد و تعادل , به شکل منفی بهم می 
جوز د. 

این موضوع نیز ثابت شده است که از جمله اموری که می تواند اعصاب 
سمپاتیک را بکار وادارد و تعادل از دست زفته: را تافتن: کته ماش انا 
بدن است و از آن جا که تاثیر ((ارگاسم )) روی تمام اعضای بدن بطور 
محسوس دیده می شود و تعادل این دو دسته اعصاب در سراسر بدن بهم 
می خورد دستور داده شده است که پس از آمیزش جنسی , یا خروج منی , 
تمام ندنبا اب تست یود و در پرتو اثر حیات بخش آن تعادل کامل در 
میان این دو دسته اعصاب در سراسر بدن برقرار گردد. 


البته فایده غسل منحصر به این نیست بلکه غسل کردن علاوه بر اين یک 
نوع عبادت و پرستش نیز می باشد که اثرات اخلاقی ان قابل انکار نیست 
و به همین دلیل اگر بدن را بدون نیت و قصد قربت و اطاعت فرمان خدا 
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نیست در حقیقت به هنگام خروح منی يا آمیزش جنسی , هم روح متاثر می 
شود و هم جسم , روح به سوی شهوات مادی کشیده می شود, و جسم به 
سوی سستی و رکود. غسل جنابت که هم شستشوی جسم است و هم به 
علت اينکه به قصد قربت انجام می یابد شستشوی جان است , اثر دوگانه 
ای در آن واحد روی جسم و روح می گذارد تا روح را به سوی خدا و 
معنوبت سوق می دهد, و جسم را بسوی پاکی و نشاط و فعالیت . ۲ 
از همه اینها گذشته , وجوب غسل جنابت یک الزام اسلامی برای پاک نگه 
داشتن بدن و رعایت بهداشت , در طول زندگی است زیرا بسیارند کسانی 
که از نظافت خود غافل می شوند ولی این حکم اسلامی انها را وادار می 
کند که در فواصل مختلفی خود را شستشو دهند و بدن را پاک نگاهدارند, 
این موضوع اختصاصی به مردم اعصا ر گذشته ندارد, در عصر و زمان ما 
نیز بسیارند کسانی که به علل مختلفی از نظاقت و بهداشت تن غافلند. 
تازه بدن خود را شسته شامل می شود). 

مجموع جهات سه گانه فوق روشن می سازد که چرا باید به هنگام خروج 
ضتی رده ایا دار و میم امین نی راک که فیی خارح 
نشود) غسل کرد و تمام بدن را شست . 

در پایان ۳۳ , برای اينکه روشن شود هیچگونه سختگیری در دستورات 
گذشته در کار نبوده بلکه همه آنها بخاطر مصالح قابل توجهی تشریع شده 
است , می فرماید: خداوند نمی خواهد شما را به زحمت بیفکند, بلکه می 
نعمتهای او را بگوئید. 

(ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج و لکن رید لیطهرکم و لیتم نعمته 
علیکم لعلکم تشکرون )۰ ر 

در حقیقت جمله های فوق بار دیگر این واقعیت را تاکید می کند که تمام 
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دستورهای الهی و برنامه های اسلامی بخاطر مردم و برای حفظ منافع انها 
قرار داده شده و به هیچوجه هدف دیگری در کار نبوده است , خداوند می 
خواهد با این دستورها هم طهارت معنوی و هم جسمانی برای مردم فراهم 


شود. 
ضمنا باید توجه داشت که جمله ما پرید الله لیجعل علیکم من حرح : 
خداوند نمی خواهد تکلیف طاقت فرسائی بر دوش شما بگذارد گرچه در 


ذیل احکام مربوط به غسل و وضو و تیمم ذکر شده , اما یک قانون کلی را 
فرسا نبست بنابراین اگر مشاهده کنیم که پاره ای از تکالیف در مورد 
ای ی مت اه تا کت 
شود آن حکم در مورد آنها *-پدلیل..همین. آيه * استشاع .هی خورد وساقط 
می شود, مثلا اگر روزه برای افرادی همچون پیرمردان و پیره زنان ناتوان 
۵ افتال انها مشفت بار کرددهندلیل هفین. ابه: زمره بر انما عاحب تنست:: 
البته تاد فرآهوشن. کرد که باره ای ا‌دشتفرات که دانا عشکل ات 
تایخ‌ساطر مصالم میتی کر کار است آن مشکا سا یل کرد ماه 
حکم جهاد با دشمنان حق . 

ای قافن کل جر فقه اساامی خصت فا فاعه اس ان ی اضز 
اساسی در ابواب مختلف مورد استناد فقها می باشد و احکام زیادی را از 
ان استنباط کرده اند. المائدة 
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یه 7 

آیه و ترجمه ِ 

6 ادکنها فقو الله ایک تفه الدی واتقعم به اد فاعم سففتااه اطعا و 
ئَفُوا ال ان ال لیم بدَاتِ الصذور(7) 

ترجمه : 7 - و بیاد بیاورید نعمت خدا را بر شما و پیمانی را که موکدا از 
شما گرفت وان زمان که کف وی و اطاعت کردم , و از (مخالفت 


۱ . 
بتناسب بحتی که در ایه گذشته درباره قسمتی از احکام اسلام و تکمیل 
نعمتهای الهی گذشت در اين ایه بار دیگر مسلمانان را به اهمیت نعمتهای 
بی پایان خداوند که مهمترین انها نعمت ایمان و اسلام و هدایت است , 

توجه داده می فرماید: نعمتهای خدا را بیاد بیاورید. 

(و اذکروا نعمة الله علیکم ). 

گرچه نعمت در اینجا مفرد است ولی معنی جنس دارد و جنس در اینجا در 
معنی عموم استعمال شده و به این ترتیب همه نعمتها را شامل می شود. 
البته اين احتمال نیز در آیه هست که منظور خصوص نعمت اسلام باشد که 
در آیه قبل اجمالا به آن اشاره شده است آنجا که می گوید: ولیتم نعمته 
علیکم . 


مر ی بالاتر که در سایه اسلام , همه گونه مواهب و افتخارات 
و امکانات نصیب مسلمانان شد و جمعیتی که قبلا کاملا پراکنده و جاهل و 
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و خونخوار و فاسد و مفسد بودند به صورت جمعیتی متشکل و متحد و دانا 
با امکانات مادی و معنوی فراوان در امدند. 

سیس پیمانی را که با خدا بسته اند, یادآور شده می گوید: پیمانی را که 
بظطور محکم. خدا با شما بست فر‌امونش نکنیدء آن.زمان که گفتید. شتیدیم و 
اطاعت کردیم ۰ 

(و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا). 

در اينکه منظور از اس پیمان کدام پیمان است , دو احتمال وجود دارد, 
نخست پیمانی که مسلمانان در اغاز اسلام در حدیبیه و يا حجة الوداع و پا 
عقبه و یا همه مسلمانان به مجرد قبول اسلام بطور ضمنی با خدا بسته اند 
و دیگر پیمانی که به حکم فطرت و آفرینش , هر کسی با خدای خود بسته 
است و همان است که گاهی از آن بنام ((عالم ذر)) تعبیر می شود. 

توضیح اینکه : خداوند به هنگام آفرینش انسان , استعدادهای قابل ملاحظه 
ای به او دارد و مواهب بیشماری در اختیار او گذاشت , از جمله استعداد 
مطالعه اسرار آفرینش و شناخت پروردگار بوسیله آنها و همچنین عقل و 
هوش و ادراکی که بوسیله آن پیامبرانش را بشناسد و دستورهای آنها را 
بکار بندد - خداوند با دادن این استعدادها عملا از آنها پیمان گرفته که این 
استعدادها را عاطل و باطل نگذارند و از آن در مسیر صحیح بهره گیرند و 
افراد انسان نیز به زبان حال و استعداد فریاد بر آورده اند که سمعنا و 
اطعنا: شنیدیم و به کار بستیم . 

این پیمان وسیعترین و محکمترین و عمومیترین پیمانی است که خداوند از 
بندگان خود گرفته است و همان است که علی (علیه السلام ) در خطبه 
اول نهج البلاغه به آن اشاره کرده می فرماید: لیستادوهم میثاق فطرته : 
پیامبران برای این برانگیخته شدند که مردم را دعوت به وفا کردن به 
پیمان فطرت کنند. 

بدیهی است این پیمان وسیع , همه مسائل دینی را نیز در بر می گیرد. 
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و هیچ مانعی ندارد که آیه اشاره به تمام پیمانهای تکوینی و تشریعی 
(پیمانهائی که خدا به حکم فطرت گرفته و یا پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) در مراحل مختلف از مسلمانان گرفت ) باشد. و از اینجا روشن می 
شود حدپثی که می گوید: منظور از میثاق همان پیمانی بود که پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در حجة الوداع در موضوع ولایت علی (علیه 
السلام ) گرفت با آنچه در بالا ذکر کردیم سازگار است زیرا بارها گفته ایم 
که تقسی‌هاتی که‌در دی ایا نو انن حوته مواند فی ید اشاژه:به بکی: از 
مصداقهای روشن است نه بمعنی انحصار. 

ضمنا باید توجه داشت که میثاق در اصل از ماده وثاقة يا وثوق بمعنی 
بستن و محکم کردن چیزی با طناب و مانند ان است , و بعدا به هر کاری 


که موجب آرامش خاطر می شود گفته شده و از آنجا که عهد و پیمان 

شبیه گرهی است که میان دو نفر یا دو گروه می خورد و موجب ار افش 

فکر آنها است , به آن میثاق می گویند. 

و در پایان آیه برای تاکید اين معنی میفرماید: پرهی ز گاری پیشه کنید خداوند 

از اسرار درون سینه ها آگاه است . 

رو اتقها الله ان الله غلم فدات الضدور ‏ 

معنی سینه ها است , اشاره به این است که خداوند از دقیقترین اسراری 

که در اعماق روح آدمی نهفته است و هیچکس جز خودش از آن آگاهی 

ندارد با خبر است . اما اینکه چگونه عواطف و احساسات و نیات و 
۱ 2 

8 بحث کرده ایم . المائدة 
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آیه 8 - 10 
آیه و ترجمه 
ایا الذین توا کوئُوا قَومین له شهْداء باتقسط و لا یج رِمََکمْ شتتان قَوّم 
علي آلا تغدلوا اغدلوا لِلتْفُوی و ائَفُوا اللة آنّ اللة خَییرّ بما 
تعملون(8) 


وی ار الذین عَامَتُوا عملّوا الصلعت لهّم مَفْفِرة و آمْز عظیغ(9) 

و الذین کَقژوا و کَدْبُوا بتاییتا آولئک آصحب الجچیم(10) 

ترجمه : 8 - ای کسانی که ایمان آورده اید همواره برای خدا قیام کنید و از 
روی عدالت گواهی دهید, دشمنی با جمعیتی شما را به گناه ترک عدالت 
نکشاند, عدالت کنید که به پرهی زکاری نزدیکتر است و ]ند بپرهیزید که 
از آنچه انجام می د هید آگاه است . 

دهد بش آنهاا که ایمان. نوی ا هل صا له سا مساو آند یه 
آفززتتن و پاداش عظیمی داده است . 


تفسیر : 

دعوت اکید به عدالت 

این آیه دعوت به قیام به عدالت می کند و نظیر آن با تفاوت مختصری در 
سوره توینات آرة 135 گذشت , نخست خطاب به افراد با ایمان کرده و می 
گوید: ای کسانی که ایمان اورده اید همواره قیام برای خدا| کنید و به حق و 
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(يا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط). 

سیس به کی از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده , به مسلمانان 


حسابهای شخصی مانع از اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق دیگران 
گردد, زیرا عدالت از همه اینها بالاتر است . 

(و لا یچرمنکم شنان قوم علی الا تعدلوا). 

ارات ای موی وروی شورفو 
فرماید: عدالت پيشه کنید که بپرهی ز گاری نزدیکتر است . 

(اعدلوا هو اقرب للتقوی ). ۲ 

و از انجا که عدالت مهمترین رکن تقوا و پرهیزگاری است , برای سومین 
بار بعنوان تاکید اضافه می کند از خدا بپرهیزید زیرا خداوند از تمام اعمال 
شما آگاه است . 

(و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ). 

تفاوتی که میان این ایه و ایه ای که در سوره تساء آمده است از چند جهت 
می باشد: 

نخست اینکه در آیه نساء, دعوت به قیام به عدالت و گواهی دادن برای 
خدا شده , اما در اینجا دعوت به قیام برای خدا شده و گواهی دادن به حق 
و عدالت , و شاید این تفاوت بخاطر ان باشد که در آیه نساءء هدف این 
بوده که گواهیها برای خدا باشد نه برای بستگان و خویشاوندان و نزدیکان , 
اما در اینجا چون سخن از دشمنان در میان بوده تعبیر به گواهی به عدالت 
دیگر ايینکه در سوره نساء اشاره به یکی از عوامل انحراف از عدالت شده 
و در ایتخا آاشانه به: عامل دیکری: + در انجا خب افراظی بیدلیلء وندر 
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اینجا بفض افراطی بی جهت , ولی هر دو در موضوع پیروی 1 هوا و هوس 
که در سوره نساء با جمله فلا تتبعوا الهوی ان تعدلوا امده است جمعند 
بلکه پیروی از هوا سرچشمه وسیعتری برای ظلم و ستم است زیرا گاهی 
ظلم و ستم بخاطر هوا پرستی و حفظ منافع شخصی است نه به خاطر 
حب و بفض دیگران , بنابراین ریشه واقعي انحراف از عدالت همان پیروی 
از هوا اشت. کنو کار پيامیز (ظلی آلله:عابه ماه سل ) امین مد 
منان (علیه السلام [ چنین آمده است : 

انب لورت فییسه تن العی : 

هوا پرستی شما را از حق باز می دارد. 

عدالت یک رکن مهم اسلام 

کمتر مسالهای است که در اسلام به اهمیت عدالت باشد, زرا مساله عدل 
همانند مساله توحید در تمام اصول و فروع اسلام ريشه دوانده , یعنی 
همانطور که هیچیک از مسائل عقیدهای و عملی , فردی و اجتماعی , 
اخلاقی و حقوقی , از حقیقت توحید و یگانگی جدا نیست , همچنین هیچیک 
از انها را خالی از روح عدل نخواهیم یافت . 


بنابراین جای تعجب نیست که عدل بعنوان یکی از اصول مذهب و یکی از 

زیر بناهای فکری مسلمانان شناخته شود, گر چه عدالتی که جزء اصول 

مذهب است یکی از صفات خدا است و در اصل خداشناسی که نخستین 

اصل از اصول دین است مندرج می باشد ولی ممتاز ساختن ان بسیار پر 
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و به همین دلیل در مباحت اجتماعی اسلام روی هی اصلی , به اندازه 

عدالت تکیه نشده است . 

ملاحظه احادیث زیر بعنوان نمونه برای درک اهمیت این موضوع کافی 

است . 

فاهتن اتتام (صلی للم قاس الم هام اس ماود 

ایاکم و الظلم فان الظلم عند الله هو الظلمات یوم القيامة . 

از ظلم بپرهیزید زیرا در روز رستاخیز که هر عملی بشکل مناسبی مجسم 

میشود ظلم در شکل ظلمت تجسم خواهد یافت و پرده ای از تاریکی , 

اطراف ظالمان را فرا خواهد گرفت و می دانیم هر خیر و برکتی هست در 

نور است و ظلمت منبع , هر گونه عدم و فقدان میباشد. 

اسمانها و زمین بر اساس عدل استوارند. 

این تعبیر رساترین تعبیری است که درباره عدالت ممکن است بشود یعنی 

نه تنها زندگی محدود بشر در این کره خاکی بدون عدالت برپا نمی شود 

بلکه سرتاسر جهان هستی و آسمانها و زمین همه در پرتو عدالت و تعادل 

نیروها و قرار گرفتن هر چیزی در مورد مناسب خود برقرار هستند و اگر 
طه ای , و بمقدار سر سوزنی , از این اصول منحرف شوند رو به نیستی 

خواهند گذارد. 

شبیه همین مضمون را در حدیت معروف دیگری می خوانیم که می 

فرماید: 

(الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم ) : ۲ 

حکومتها ممکن است کافر باشند و دوام یابند اما اگر ظالم باشند دوام 
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نخواهند یافت , زیرا ستم چیزی است که اثر آن در همین زندگی سریع و 

فوری است توجه به جنگها, اضطرابها, ناراحتیها, هرج و مرجهای سیاسی , 

اجتماعی , اخلاقی , بحرانهای اقتصادی در دنیای امروز نیز بخوبی این 

حقیقت را ثابت می 

اما آنچه باید کاملا ۳۳ توجه داشت این است که اسلام تنها توصیه 

تعدالت؛تمی کید بلکه ففمتر از آن اجرای عدالت است , خواندن اين آیات 

و روایات تنها بر فراز منابر و یا نوشتن در کتب , و يا گفتن آنها در لابلای 

سخنرانیها به تنهائی درد بی عدالتی و تبعیض و فساد اجتماعی را در جامعه 


اسلامی درمان نمی کند, بلکه ان روز عظمت این دستورها اشکار می 
گردد که در متن زندگی مسلمانان پیاده شود. 

سپس در آیه بعد - طبق سنت قرآن - که پس از احکام خاصی برای تاکید و 
تکضیل ان اشازم بقواتیرنه اون کل هی کند ضر ایتجا تب براق نا کید 
مساله اجرای عدالت و گواهی بحق چنین می فرماید: خداوند به کسانی که 
ایمان اورده اند و عمل صالح انجام می دهند وعده امرزش و پاداش عظیم 
داده است . 

(وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم ). 

و در مقابل : کسانی که خدا را انکار کنند و ایات او را تکعذیب نمایند از 
اصحاب 0 

قابل : توجه ارنکه 0 و 2 توا ک و الهی در آیه ذکر 
شده و فرموده : وعد الله ۰ ولی کیفر دوزخ به صورت نتیجه عمل بیان 
شده و می فرماید: 

کسانی که دارای چنین اعمالی باشند, چنان سرنوشتی خواهند داشت و این 
در حقیقت اشاره به مساله فضل و رحمت خدا در مورد پاداش های سرای 
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دیگر است , که به هیچوجه برابری با اعمال ناچیز انسان ندارد, همانطور 
که مجازاتهای آن جهان جنبه انتقامی نداشته بلکه نتيجه خود اعمال آدمی 
است . 

ضمنا تعبیر به اصحاب الجحیم با توجه به ايینکه اصحاب به معنی یاران و 
ملازمان می باشتد دلیل بز انست که انها ملازم دوزخ خواهند بود, ولی این 
ایه به تنهائی نمی تواند دلیل بر مساله خلود باشد ان چنانکه در تفسیر 
تبیان و مجمع البیان و تفسیر فخر رازی امده است , زیرا ملازمت ممکن 
است دائمی باشد و ممکن است مدتی بطول بیانجامد و سپس قطع شود 
چنانکه تعبیر به اصحاب السفینه (یاران کشتی ) که درباره سرنشینان 
کین توح در قزر ان آمده است دائمی نبوده البته شک نیست که کفار خلود 
در دوزخ دارند ولی 7 آیه قوق ار ان سختی ترفته بلکه از ایا دیحری 
استفاده می شود. المائد 

آیه 11 

آپه و پرجمه 

بای الذین عَامَثوا اوکرّوا نِعمقت له عَلیْکمٌ اد هم قَوَمٌ 1 ببسطوا ایک 
ایدیفه فک ایدییم نکم و افو اللة علی الله فُلیتو کل او تون (11) 
ترجمه | به شما 
بخشیده بیاد آوزید: ان زمان که جمعی (از دشمنان ) قصد داشتند دست به 
سوی شما دراز کنند (و شما را از میان بر دارند) اما خدا دست انها را از 


شما باز داشت , از خدا بپرهیزید. و مومنان باید تنها بر خدا توکل (و تکیه ) 
سک ند او بصعت 505 


بدنبال یاداوری نعمتهای الهی در چند ایه قبل , در این ایه روی سخن را بار 
دیگر , به مسلمانان کرده و قسمتی دیگر از نعمتهای خود را به یاد آنها می 
آورد تا به شکرانه آن در اطاعت فرمان خدا و اجرای اصول 
بکوشند, می گوید: ای کسانی که ایمان آورده اید. نعمت خدا را بیاد آورید 
در آن زمان که جمعیتی تصمیم گرفته بودند. دست به سوی شما دراز کنند 
و شما را از میان ببرند, ولی خداوند شر انها را از شما دفع کرد. 

(یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم 
ایدیهم فکف ایدیهم عنکم ). 

خداوند کرارا در ایات قران مسلمانان را به یاد نعمتهای گوناگون و الطاف 
خود به آنها می اندازد, تا به این وسیله روح ایمان را در آنها تقویت و حس 
شکر گزاری و ثبات در برابر مشکلات را در آنها برانگیزد, و آیه فوق یکی از 
این آیات است . 

اما در اینکه این آیه اشاره به کدام داستان می کند, در میان مفسران 
گفتگو بسیار است , بعضی آن را اشاره به دفع خطر بهودیان بنی النضیر 
که طرح نابودی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و مسلمانان را در 
مدینه کشیده بودند می دانند, و بعضی دیگر اشاره به داستان بطن نخل که 
در ماجرای حدیبیه در سال ششم هجرت واقع شد, دانسته اند آنجا که 
جمعی از مشرکان مکه تصمیم گرفتند به سرکردگي خالد بن ولید در نماز 
عصر به مسلمانان حمله ور شوند و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
از اين توطئه آگاه گشت و با خواندن نماز کوتاه خوف , نقشه آنها نقش بر 
آب شند؛ و بعصضی اشاره به حوادثت دیگری از زندکی پرحادثه پیامبر (صلی 
الای عاه هه ال له اه مسساان مت داننه: تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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بعضی از مفسران نیز عقیده دارند که اشاره به تمام حوادثی است که در 
طول تاریخ اسلام واقع شده , این تفسیر, اگر از کلمه قوم که نکره است 
و دلیل بر وحدت می باشد صرفنظر کنیم , از همه تفاسیر بهتر است , و در 
هر حال این ایه مسلمانان را متوجه خطراتی که ممکن بود برای هميشه 
نامشان را از صفحه روزگار براندازد می کند, و به آنها هشدار می دهد که 
به پاس این نعمتها, تقوا را پیشه کنند و بر خدا تکیه نمایند و بدانند اگر 
پرهی زگار باشند, در زندگی تنها نخواهند ماند. و آن دست غیبی که همیشه 
حافظ انها بوده باز هم از انها حمایت خواهد کرد. 

(و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المو منون ). , 
روشن است که منظور از توکل این نیست که انسان به بهانه واگذاری 


کارش بخداء شانه از زیر بار مسئوليتها خالی کند و یا تسلیم حوادث گردد, 
بلکه منظور این است که در عین بکار گرفتن تمام قدرت و نیرو, اولا توجه 
داشته باشد که آنچه دارد از خود او نیست , و از ناحیه دیگری است و به 
این وسیله روح غرور و خودبینی را در خود بکشد, و ثأنیا هرگز از بزرگی 
حوادث و مشکلات نهراسد و مایوس نشود و بداند تکیه گاهی دارد که 
قدرتش بالاترین قدرتها است . _ 

ضمنا با توجه به اینکه در این ایه نخست دستور به تقوا می دهد سپس 
اشاره به مساله توکل می کند, استفاده می شود که حمایت خدا شامل 
حال پرهی زگاران است . 

باید توجه داشت که تقوا از ماده وقایه به معنی خویشتن داری و جلوگیری 
کردن از عوامل سوء و فساد است . المائدة 
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و 
من تکتها الالهژ قَمن کقر بغة لک منکق فقة ضل سواء السبیل(12) 
ترجمه : 12 - خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت 0 
را برپا دارید و زکات را بپردازید و به رسولان من ایمان یاو و آنها ۳1 
یاری کنید و بخدا قرض الحسن بدهید (در راه او به نیازمندان کمک کنید) 
گناهان شما را می پوشانم (می بخشم ) و شما را در باغهای بهشت که 
نهرها از زير درختان آن جاری است وارد می کنم , اما هر کس بعد از این 
اف وه زره زاستت مرت دیا اس 


تفسیر : 

در این سوره از آغاز اشاره به مساله وفای به عهد شده , و این معنی 
پتمناسشبتهای. مختلف: تکرار حردیده: است.- از جمله در آبه* فوی است: :و 
شاید یک فلسفه این همه تاکید پی در پی روی مساله وفای به عهد و 
مذمت از پیمان شکنی , برای اهمیت دادن به مساله ی 
در آیه 67 خواهد آمد. 

دو غاد ای مورد بجعت می فرماید: ما از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که 
بدستورات ما عمل کنند و بدنبال این پیمان دوازده رهبر و سرپرست برای 
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برگزیدیم , تا هر یک سرپرستی یکی از طوائف دوازده گانه بنی اسرائیل را 
بر عهده گیرد. 


(و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا). 

نقیب در اصل از ماده نقب (بر وزن نقد) گرفته شده که بمعنی روزنه های 
وسیع ,. مخصوصا راههای زیر زمینی می باشد. و به رئیس و رهبر یک 
جمعیت از آن جهت نقیب می گویند که از اسرار جمعیت آگاه است , گوئی 
در میان آنها نقبی ایجاد کرده و از وضع آنها آگاه شده , و گاهی نقیب به 
کسی گفته می شود که رئیس جمعیت نیست و تنها معرف و وسیله 
شناسائی آنها است , و اگر به فضائل اشخاص ار مناقب اطلاق می 
شود بخاطر آن است که با فحص و کنجکاوی باید از آنها آگاه گشت . 

بعضی از هعسران تعیب وا در آبه قوق نها نمعتی آگام.و مطلع از امترا 
گرفته اند, ولی این معنی بسیار بعید بنظر می رسد زیرا آنچه از تاریخ و 
خدیت استفاده می شون آن اشت که تقبای نی اشرائیل هر بی,سربرست 
طایفه خود بودند. در تفسیر روح المعانی از آبن عباس چنین نقل شده که : 
انهم کانوا وزراء و صاروا انبیاء بعد ذلی : 
ار و در 
حالات پیامیر اسلام (صلی الله. علبه و آله و سلم ) مین خوا: نیم که در شب 
عقبه که مردم مدینه برای دعوت آن ۷ بودند 
دستور داد که دوازده نفر نقیب از میان خودشان به تعداد نقبای بنی 
اسرائیل انتخاب کنند که مسلما وظیفه انها نیز مساله رهبری جمعیت بود 
نه تنها خبرگزاری . 

جالب توجه اینکه در روایات متعددی که از طرق اهل تسنن وارد شده 
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اشاره به خلفا و جانشینان دوازده گانه پیامبر اسلام (صلی امه لد 
سلم ) گردیده و تعداد آنها به تعداد نقیای بنی اسرائیل معرفی شده است 
کقها ور انتجا یه قسشمتی از اآنها اشانممی کی 

7 - پیشوای معروف اهل تسنن احمد حنبل در مسند خود از مسروق نقل 
میکند که می گوید: از اه بن معوت پر تا ینز انز ابر اموظ: 
حکومت خواهند کرد ابن مسعود در پاسخ گفت : 

لقد سئلنا رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فقال اثنی عشر کعدة 
نقباء بنی اسرائیل : 

ها ایا ای اه الم ای ی الا وی اور 
ِ فرمود: دوازده نفر به تعداد نقبای بنی اسرائیل 

2 - در تاریخ این عساکر از ابن, مسعود چنین نقل شده که می گوید از 
شاهتر (صلی لاه یه و المم سل اسو ال کرویم ند خاش بر این امت 
حکومت خواهند کرد, فرمود: 

ان عدة الخلفاء بعدی عدة نقباء موسی : 

عده خلفای بعد از من عده نقبای موسی خواهد بود. 


3 - در منتخب کنز العمال از جابر بن سمره چنین نقل شده که بر این امت 
دوازده خلیفه حکومت خواهند کرد به عدد نقباء بنی اسرائیل . 

نظیر این حدیث در ینابیع الموده صفحه 445 و در کتاب البداية و النهایه 
جلد 6 صفحه 247 نیز نقل شده است . 

نو میم کب ی 
نا 

1 - به شرط اینکه نماز را برپا دارید (لثّن اقمتم الصلوة ). 

2 - و زکات خود را بپردازید (و اتیتم الز کاة ). ۱ 

3 - به پیامبران من ایمان بیاورید و آنها را یاری کنید (و امنتم برسلی و 
عزرتموهم ). 

- علاوه بر این , از انفاق های مستحب که یکنوع قرض الحسنه با خدا 
است خودداری ننمائید (و اقرضتم الله قرضا حسنا). 

اکراین بیان ملک مر سا مر کاهان که شا رام که 
(لاکفرن عنکم سیئاتکم ). ۱ 

و شما را در باغهای بهشت که از زیر درختان آن نهرها جاری است داخل 
میکنم 


(و لادخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار). , 

ولی آنها که راه کفر و انکار و عصیانرا پیش گيرند مسلما از طریق 
مستقیم گمراه شده اند. 7 

(فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل ). 

درباره اینکه چرا انفاق در قرآن مجید به عنوان قرض دادن بخدا نامیده 
شده توضیح لا زم را در تفسیر نمونه در جلد 2 صفحه 160 داده ایم . 

در اینجا سو الی باقی می ماند که چرا مساله نماز و زکات بر ایمان 
بموسی (علیه السلام ) مقدم داشته شده است با اينکه ایمان به او قبل از 
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جمعی از مفسران پاسخ سو ال را چنین داده اند که منظور از رسل در ایه 
فوق پیامبرانی است که بعد. از مونستی. آضده انجء تخود موی ینانز این.: 
دستوری نسبت به اينده می باشد که می تواند بعد از نماز و زکاة قرار 

گیرد و این احتمال نیز هست که رسل اشاره به همان نقبای بنی اسرائیل 
باشد که پیمان وفاداری نسبت به آنها از بنی اسرائیل گرفته شده است 
(در تفسیر مجمع البیان می خوانیم که بعضی از مفسران پیشین احتمال 
داده اند که نقبای بنی اسرائیل رسولان خدا بودند و این احتمال انچه را در 
آیه 13 


آیه و ترجمه 1 

قیما تلضهم مهم لته و جقلتا قلوتهم قستة یحرفون الکلم عن مواضعه 
و تسوا طاً ما ژکزوا بو و لا ترال نطلع علی اند قم الا قلیا هم 
قاغف عَنهم و اصقخ ان لمحت ار 1 

ترجمه : 13 - اما بخاطر پیمان شکنی , آنها را رحجمت خویش دور 
ی نجا که ) سخنان (خدا) 
دا از قور موه جر یمیت کنین وا خی از آنفر به آنها گوشزد شده 
1 
مکر غده کمین از آنهار ولی رانا دز کی خرف نظر. کن. که خدآوته 
نیکوکاران را دوست می دارد. 

تفسیر: ۳ 7 

در عم سین قفا کر ارم تا مهد یشان هر انم افیلن ی 
در ان آیه اشارهنه ممان: سکنی. آها و عواقب ان تمانتشکنی کنو 
می فرماید: چون انها پیمان خود را نقض کردند ما انها را طرد کردیم و از 
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رحمت خود دور ساختیم و دلهای آنها را سخت و سنگین نمودیم . 

(قیما تقصمم متافهم لعباهم وجفلنا فلویهم عاشید ). 

در حقیقت اآنها به جرم پیمان شکنی با این دو مجازات , کیفر دیدند, هم از 
رحفت تا دج دی مهم آفکار و قلوی ای دعس فایل اسطافت 
لنند. 

کنند و از محل و مسیر ان بیرون می برند. 

(یحرفون الکلم عن مواضعه ). ۱ 1 

و نیز قسمنهای قابل ملاحظهای از انچه به انها گفته شده بود به دست 
فراموشی می سپارند. 

(و نسوا حظا مما ذکروا به ). 

بعید نیست قسمتی را که آنها بدست فراموشی سپردند, همان نشانه ها و 
انار پات اسلام اضلی اه قلیه و الم وس ماه که در بات یک 
قران به آن اشاره شده است. و نیز ممکن است این جمله اشاره به آن 
باشد که می دانیم تورات در طول تاریخ مفقود شده , سپس جمعی از 
دانشمندان یهود به نوشتن آن مبادرت کردند و طبعا قسمتنهای فراوانی از 
میان رفت و قسمتی تحریف يا بدست فراموشی سیرده شد, و آنچه 
بدست آنها آمد پخشی از کتاب واقعی موسی (علیه السلام ) بود که با 
خرافات زیادی آمیخته شده بود و آنها همین بخش را نیز گاهی بدست 
فراموشی سپردند. ی 3 

تبسن اصاخه ی فرمابت هر رون سترانه ارم افتان ها منم و 


ی 

لا تزال تطلع علی خائنة منهم الا قلیلا منهم ). 
ی 
ال( 
آیا منظور آن است که از ی 
از اکتریت؛ ناضالح , ظاهر ابه: اختمال دوم..را تقویت: مبکند.. زیرا اقلیت 
صالح خیانتی نکرده اند که مشمول عفو شوند, ولی بطور مسلم این 
و ای ی ی 
و آله و سلم ) رسانیدند نه در مسائل هدفی و اصولی اسلام که در آنها 
گذشت معنی ندارد. 
تحریفات بهود 
از مجموع آیاتی که در قرآن مجید درباره تحریف بهود آمده است , استفاده 
می شود که آنها : به انواعی از تخریف. دز کناب آنتمانی؛ خوو دتقفت: هی 
زدند» گاهی تحریف آنها تحریف معنوی بود. یعنی عباراتی که در کتاب 
آسمانی. آنها تازل شنده بود: بر خلاف معنی واقعی از تفسیر می کردند, 
الفاظ را بصورت اضلن. حفظ فی. تمودند. و ععانی آن »را در حون .مین 
ساختند, و گاهی دست به تحریف لفظی میزدند, و از روی استهزاء بجای 
انکه گ وتا سیر کوج #صفی 514 
و اطعنا (شنیدیم و اطاعت کردیم ) میگفتند: سمعنا و عصینا! ([شنیدیم و 
ای ی ی اه 
می زدند» آنچه را موافق میلشان آشکار, و آنخه بر خلاف میلشان بود 
کتمان میکردند. حتی گاهی با وجود حاضر بودن کتاب آسمانی_ برای اغفال 
مردم دست روی قسمتی از آن می گذاشتند, که طرف نتواند آن را بخواند 
چنانکه در ذیل رخ 41 سوره مائده در داستان ابن صوریا خواهد آمد. 
آبا خدا کسی:را سنگدل میکند! 
در آیه مورد بحث می خوانیم که خداوند سنگدلی جمعی از هود را بخود 
ی وی یم ای را و 
سرچشمه انحرافات و گناهانی میشود, در اینجا اين سو ال پیش می آید با 
اینکه فاعل این کار خدا است چگونه اين اشخاص در برابر اعمال خود 
مسئولند و آیا اين یکنوع جبر نیست ! 
با دفت: در ابات. مختلف فر ان و خی در انم هرد یت روشنم شود که 
در موارد بسیاری افراد بر اثر اعمال خلافشان از لطف خداوند و هدایت او 
محروم می شوند و در حقیقت عملشان سرچشمه یک سلسله انحرافات 
فکری و اخلاقی می گردد, که گاه نمی توانند خود را بهیچوجه از عواقب آن 
بر کنار دارند, اما از آنجا که هر سببی اثرش به فرمان خدا است اینگونه 


۳ قرآن بخداوند نسبت داده شده است , مثلا در آیه مورد بحث می 
فرماید: چون پیمان شکنی کردند دلهای انها را سخت و غیر قابل انعطاف 
ساختیم و در آیه 7 سوره ابراهیم می فرماید: و یضل الله الظالمین 
(خداهو‌ند شبتمکر ان. دا کقرام هیکند) مدز یه 7 سوره توبه درباره بعضی 
از پیمان شکنان می فرماید: 

فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم پلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه تفسیر 
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و ۱ 

بخاطر پیمان ی و دروغشان مدا وت نفاق را در دلهای انها قرار داد - و 
روشن است که اين آثار سوء که از عمل خود انسان سرچشمه می گیرد 
هیچگونه منافاتی با روح اختیار و آزادی اراده ندارد, زیرا مقدمات آن 
بوسیله خود آنان فراهم شده است و آگاهانه در این وادی گام نهاده اند و 
اینها محصولات قهری اعمال خود آنها است و اين درست به آن می ماند که 
کسی از روی عمد مشروبات الکلی بخورد و بهنگامی که مست شد دست 
بجنایاتی بزند. درست است که در حال مستی از خود اختیاری ندارد ولی 
چون آگاهانه مقدمات آن را فراهم ساخته و می دانسته که در حال مستی 
ممکن است چنین اعمالی از او سرزند مسئول اعمال خود خواهد بودر آبا 
اگر در اینجا گفته شود چون آنها شراب خوردند ما عقلشان را گرفتیم و آنها 
را بز. اثر اغمالشان. بجنایات افکنديم : ایا این تغتیر اشکالی: دارد..ج با 
و ۱ 1 

خلاصه اینکه : تمام هدایتها و ضلالتها و مانند ان که در قران بخداوند نسبت 
داده شده است حتما بخاطر مقدمات و اعمالی است که قبلا از بندگان 
سرزده است و به دتتال: آن استحقاق هدایت و يا ضلالت پیدا کرده اند, و 
گر نه هیچگاه عدالت و حکمت خدا اجازه نخواهد داد که بدون جهت یکی را 
به راه راست هدایت کنند و دیگری را در گمراهی سر گردان سازند. 
المائدة 
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آیه 14 


۱ 1 لور مب گت ِِ ِِ ِ ۳ 2 لل رن و 9 
من الذین قالوا نا تصری أحَذتا مهم فتسوا عظا مها ذکژوا به قاعریتا 
هم العداوة و البعضاء الی یوم القيمة و سوف يَبتَهمّ اللة بمَا کاتو 


ک 


3 


ترجمه : 14 - و از کسانی که ادعای نصرانیت (و یاری مسیح ) داشتند 
(نیز) پیمان گرفتیم ولی آنها قسمت قابل ملاحظه ای از آنچه به آنان تذکر 
داده شده بود بدست فراموشی سیردند» لذ| در میان آنها تا دامنه قیامت 


عداوت و دشمنی افکندیم و خداوند در آینده آنها را از آنچه انجام داده اند 
9 اد 
تا شاه ان ام ها هد صاعت : 


دشمنان جاویدان ۲ 

در ایه قبل سخن از پیمان شکنی بنی اسرائیل در میان بود و در این ایه به 
پیمان شکنی نصاری اشاره کرده می فرماید: جمعی از کسانی که ادعای 
نصرانیت می کنند. با اینکه از انها پیمان وفاداری گرفته بودیم , دست به 
پیمان شکنی زدند و قسمتی از دستوراتی را که به انها داده شده بود 
بدست فراموشی سپردند. 

اون الدین قالوا ابا تصاری ادا مایم فشمها خضا ماد کرواه. 
آری آنها نیز با خدا پیمان بسته بودند که از حقیقت توحید منحرف نشوند و 
دور ات آلمیدر | پدشت کرام شین سا رید و تایه های آخرن عامی را 
کتمان نکنند, ولی انها نیز به همان سرنوشت بهود گرفتار شدند, با این 
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قرآن در مورد بهود می گوید: تنها عده کمی از آنان پاک و حقشناس بودند 
ولی درباره نصاری می گوید: جمعی از آنان منحرف شدند. از اين تعبیر 
روشن میشود که منحرفان یهود بیشتر از منحرفان نصاری بوده اند. 

تاریخ اناجیل کنونی میگوید که تمام آنها سالیان دراز بعد از مسیح و بدست 
بعضی از مسیحیان نگازتنته شده است و بهمین دلیل دارای تناقضهای 
آشکاری است و اين نشان می دهد که آنها قسمتهای قابل ملاحظه ای از 
آبات نحل زاسکلی رامش کردم نبیر مجمد غرانات اشارن ااحیل 
کنونی مانند داستان شرابسازی مسیح که بر خلاف حکم عقل و حتی پاره 
ای از آیات تورات و انجیل کنونی است و داستان مریم مجذلیه و افثال آن 
نیز روشنگر این واقعیت است . 

ضمنا باید توجه داشت نصاری جمع نصرانی است و در اینکه علت 
نامگذاری مسیحیان باین اسم چیست , احتمالات مختلفی داده اند نخست 
اينکه بخاطر آن است که عیسی (علیه السلام ) در شهر ناصره در دوران 
کودکی پرورش یافت , و نیز احتمال داده اند از نصران گرفته شده که آن 
هم نام قریه ای است که نصاری به آن علاقه خاصی داشته اند و نیز ممکن 
است انتخاب این نام ال ی و ی اس 
ناصران و یارانی از مردم طلبید, آنها دعوت او را اجابت کردند همانطور که 
قرآن می گوید: 

کم فال یی تن میم اایا سخ هه اتضاه ان له فالخ ارسیت 
تج انضان اللص.. . . 

و از آنجا که جمعی از آنها به گفته خود عمل نمی کردند و تنها مدعی یاری 
تین تعنه حاو صنفیم: 9 1 5 


مسیح (علیه السلام ) بودند قرآن در آیه مورد بحث می گوید: و من الذین 
قالوا انا نصاری : از کسانی که ادعا می کردند ما پاوران عیسی (علیه 
السلام ) هستیم ولی در این ادعاء صادق نبودند. 

سپس قران نتیجه اعمال مسیحیان را چنین شرح میدهد که به جرم 
اعمالشان تا دامنه قیامت در میان آنها عداوت و دشمنی افکندیم . 

(فاغرینا بینهم العداوة و البفضاء الی بوم_ القيامة ). 

و مجازات دیگر آنها که در آخرین جمله آیه به آن اشاره شده این است که 
در آینده خداوند نتائج اعمال آنها را بانها خبر خواهد داد و عملا با چشم خود 
خواهند 0 

در اتب بچند نکته ۳ توجه کات 

1 - جمله اغرینا در اصل از ماده اغراء بمعنی چسبانیدن چیزی است و 
سس بمعنی تشویق و وادار ساختن بکاری استعمال شده است زیرا| سب 
ارتباط افراد بهدفهای معینی می شود بنابراین مفهوم ایه فوق چنین است 
دشمنی و بذر نفاق و اختلاف در میان انها پاشیده شود (زیرا میدانیم اثار 
اسباب تکوینی و طبیعی بخدا نسبت داده میشود) و هم اکنون کشمکشهای 
فراوانی که بین دول مسیحی وجود دارد و تاکنون سرچشمه دو جنگ جهانی 
شده و همچنان دسته بندیهای توام با عداوت و دشمنی در میان انها ادامه 
دارد, علاوه بر این , اختلافات و عداوتهای مذهبی در بین فرق مذهبی 
مسیحیت بقدری زیاد است که هم اکنون نیز به کشتار یکدیگر ادامه می 
دهند. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که منظور ادامه عداوت و دشمنی 
بین بهود و نصاری تا پایان جهان می باشد ولی ظاهر آیه همان بروز عداوت 
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در میان مسیحیان است . 

و شاید نیاز بتذکر نداشته باشد که این عاقبت دردناک منحصر بمسیحیان 
نیست اگر مسلمانان هم راه آنها را به پویند بهمان سرنوشت گرفتار 
خواهند شد. 

2 - عداوت در اصل از ماده عدو بمعنی تجاوز می آبذ و بفضاء از ماده 
بغض بمعنی تنفر از چیزی است و ممکن است فرق میان این دو کلمه این 
ی ی لااقل اعم از 
3 - از آیه فوق جنین بر می آید که طائفه نصاری بعنوان پیروان یک مذهب 
(و یا یهود و نصاری هر دو) تا پایان جهان در دنیا وجود خواهند داشت . در 
اینجا این سو ال پیش میاید که از اخبار اسلامی چنین استفاده میشود که 


پس از ظهور مهدی (علیه السلام ) در سرتاسر جهان یک آئین بیشتر 

نخواهد بود و آن آین اسلام است , و اين دو را چگونه می توان با هم جمع 
د؟ 

کر 

ولی ممکن است که مسیحیت (و يا مسیحیت و ائین یهود) بصورت یک 

اقلیت بسیار ضعیف در جهان حتی در عصر مهدی باقی بماند. زیرا می 

داتیم خر.ان عصر نیز آزادی اراده انسانها از بین نمی رود و دین جنبه 

اجباری پیدا نمی کند اگر چه اکثریت قاطع مردم جهان راه حق را میابند و 
به آن می گروند و مهمتر از همه اينکه حکومت روی زمین یک حکومت 

ا تام خواهد بود. المائدة 

تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 320 

آیه 16-15 


هل الکتب قَذ جاءعکمٌ رسولتا تین لک کثیرا ما کنثم تحْفُون من الکتب و 
یَعْفُوا عن ۳ قد جاء جُنّ ال له توژ و کتث 2 مبین مَبینْ (15) ۲ 1 
تقدی به له من نع رضوته سل السلم و یرم من الطلعت لی اور 
باذنه و هدیم الی صررط مستقیم(16) 

ترجمه : 15 + اه افل کات یام ها .ها امد‌ف سای ا رای 
کات اما فا کشا مان کر وه وس مسا ری از تسار از ان 
(که فعلا مورد نیاز نبوده ) صرف نظر می نماید, از طرف خدا نور و کتاب 
آشکاری بسوی شما آمد. 

16 - خداوند به برکت ان نی را که از خشنودی او پیروی کنند به 
راههای سلامت هدایت می کند, و از تاریکیها - به فرمان خود - به سوی 
روشنائی می برد و انها را به راه راست رهبری می نماید. 


تفسیر : 

در تعقیب آیاتی که درباره بهود و نصاری و پیمان شکنی های آنها بحث می 
کرده این ایه اهل کتاب را بطور کلی مخاطب قرار داده و از آنها دعوت 
بسوی اسلام می کند, اشلاهی که:انین اسمانی انها وا از-خرافات با کف کردم 
و نج را براه راست , راهی که از هر گونه انحراف و کجی دور است , 
رک ((ای اهل کتاب فرستاده ما بسوی شما آمد, تا بسیاری 
ات خفایق کب اتمانی را که شما کتمان کرده بودید آشکار سازد, و در 
عین حال از بسیاری از انها که نیازی بذکر نبوده و مربوط به دورانهای 
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صرف نظر میکند.)) 

(یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب 
و یعفوا عن کثیر). 


از اين جمله چنین استفاده می شود که اهل کتاب حقایق زیادی را کتمان 
کردند ولی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) انچه مورد نیاز 
کنونی مردم جهان بود (مانند بیان حقیقت توحید و پاکی انبیاء از نسبتهای 
ناروائّی که در کتب عهدین به انها داده شده و حکم تحریم ربا و شراب و 
امثال آن را) بیان نموده است ولی پاره ای از ز حقایقی که مربوط به امتهای 

پیشین و زمانهای گذشته بوده و بیان آنها اثر قابل ملاحظه ای در تربیت 
اقوام کنونی نداشته از ذکر آنها صرف نظر شده است . 

سپس اشاره به اهمیت و عظمت قرآن مجید و اثرات عمیق آن در هدایت 
و تربیت بشر کرده می گوید: ((از طرف خداوند نور و کتاب آشکاری 
بسوی شما امد.)) 

(قد جائکم من الله نور و کتاب مبین ). 

((همان نوری که خداوند بوسیله ان کسانی را که در یی کسب خشنودی او 
باشند بطرق سلامت هدایت می کند.)) 

(یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ). 

و علاوه بر این انها را از انواع ظلمتها و تاریکیها (ظلمت شری , ظلمت 
جهل , ظلمت پراکندگی و نفاق و...) بسوی نور توحید, علم , اتحاد رهبری 
می کند. 

(و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه ). ۲ ۲ 

و از همه گذشته ((انها را بجاده مستقیم که هیچگونه کجی در ان از نظر 
اعتقاد و برنامه عملی نیست هدایت می نماید.)) 

(و بهديهم الی صراط مستقیم ). تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 322 

در اینکه منظور از نور در آیه نخست شخص پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 
آله هسام ) است.با قران مفند تیان مفتران ده فول دیده من شود 
ولی ملاحظه آیات مختلفی که در قرآن مجید وارد شده و قرآن را تشبیه به 
نور کرده , نشان می دهد که نور در آیه فوق بمعنی قرآن است و بنابراین 

عطف کتاب مبین بر ان از قبیل عطف توضیحی است , در سوره تا 
آیه 157 می خوانیم 

فالذین امنوا به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولتّک هم 
المفلحون : ۳ 1 ۳ ۲ 

((کسانی که بپیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ایمان اوردند و او را 
بزرگ داشتند و یاری کردند و از نوری که همراه او نازل گردیده پیروی 
با" 

فامنوا تا ان 4 

بدا وسامیی وتوری که رل کردم سای با تین را نی 
دیدر, در حالی که اطلاق کلمه نور در قرآن بر شخص پیامبر (اصای الله 


علین و آله و سلم ] دیده نمی نود ۲ 

علاوه به این مفرد بودن ضمیر ((به )) در ایه بعد نیز این موضوع را تایید 
البته در روایات متعددی می خوانیم که نور بشخص امیر موّ منان علی 
ان اب ی ی ی یب 
تفسیر از 1 قبیل ذکر بطون آیات است , چون میدانیم قرآن علاوه بر معنی 
ظافر معانی باطنی دارد که از آن مه بطون قران تعیر میتود. اینکه. کفتیم 
روشن است که این تفسیر ها مربوط به بطون قرآن است دلیلش این 
است که در آن زمان اتمه وجود نداشتند که اهل کتاب دعوت به ایمان به 
آنها شده باشند.  .‏ 

نکته دیگر اینکه ۱ ایه دوم به کسانی که در راه تحصیل رضای خدا| گام 
وی مود سای اسف 3 3 ۱ 

برمی دارند نوید می دهد که در پرتو قرآن سه نعمت بزرگ بانها داده می 
شود نخست هدایت بجاده های سلامت , سلامت فرد, سلامت اجتماع ,؛ 
اف روم وان سامت اب ان وشات اعلا مفت رتاش( ارت 
همه جنبه عملی دارد). 

و دیگر خارج ساختن از ظلمت های کفر و بی دینی بسوی نور ایمان که 
جنبه اعتقادی دارد. 

تمام اينها را در کوتاهترین و نزدیکترین راه که صراط مستقیم است و در 
جمله سوم بان اشاره شده انجام میدهد. 

ولی همه این نعمتها نصیب کسانی می شود که از در تسلیم و حقجوثی در 
آیند و مصداق من اتبع رضوانه باشند و اما منافقان و افراد لجوج و آنها که 
با حق دشمنی دارند, هیچگونه بهره ای نخواهند برد همانطور که ساير آیات 
قرآن گواهی می دهند. 

و نیز همه این آثار از اراده حتمی خداوند سرچشمه می گیرد که با کلمه 
(راحه اسان اا رم اشت... ایرد 

تاه که خی اه :324 

آیه 17 

یه و ترجچه 1 
لقه عفر الدین: قالها ان الله فق الشسیه این ففيم فل فمن بقلک.ین اد 
شتا ان آراذ آن هلک القسیح ان میم و امه و من فی : 
ی کل شوه ء 
1 را 
در روی زمین هسنند هلاک کند چه کسی میتواند جلوگیری کندا ۱ 


برای خدا است حکومت آسمانها و زمین و آنچه فسهیان. ان دو قرار دارد, 
هر جچه بخواهد می افریند (حتی انسانی از مادر و بدون پدر مانند مسیح ) و 
۰( 


وم مس خوا رنف 
برای تکمیل بحثهای گذشته در اين آیه شدیدا به ادعای الوهیت مسیح (علیه 
السلام ) حمله شده و آن را یک کفر آشکار شمرده و می گوید: بطور 
مسلم کسانی که گفتند: مسیح بن مریم خدا است کافر شدند و در حقیقت 
خدا را انکار کرده اند. 

اد کفز الیت ال اش میس ات ری 

برای روشن شدن معفهوم این جمله باید بدانیم که مسیحیان چند ادعای بی 
اساس در مورد خدا دارند نخست اینکه : عقیده به خدایان سه گانه دارند 
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آیه 170 نساء به آن اشاره کرده و آن را ابطال میکند. 

لا تقولوا ثلائة انتهوا خیرا لکم انما الله اله واحد. 

دیگر اينکه : آنها خدای آفریننده عالم هستي را یکی از خدایان سه گانه می 
شتمرند و به. او دای جدو ری ود :قر ان این عفیده زرا نیز در اجه و7 
سور فانده ابطال می کند (لقد کفز الذش قالوا ان الله تالث نلانه و ما هن 
اله الا اله واحد) که تفسیر آن بخواست خدا بزودی خواهد آمد. 

دیگر اینکه خدایان سه گانه در عین تعدد حقیقی سک هنن کم کافی از 
آن تعبیر به وحدت در تثلیث می شود, و این همان چیزی است که در آیه 
فوق به. آن اشارم.شده که آنها می کویند خدا همان مسیح بن. مریم .و 
مسیح بن مریم همان خدا است ! و این دو با روح القدس یک واحد حقیقی 
۱۳ متعدد! را تشکیل ۳ 

ات درد کی تایانج قرآن مورد 0 9 ابطال شده 
است (توضیح بیشتر درباره بطلان عقیده تثلیث را در ذیل آیه 171 سوره 
نساء در همین جلد مطالعه فرمائید). 

از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود اینکه بعضی از مفسران مانند فخر 
رازی در فهم آبه فوق گرفتار اشکال شده اند و چنین پنداشته اند که 
هی تارداص ات فیده آتحا تداعس را ابدان سین کنیه 
بخاطر عدم احاطه کافی تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 326 

او به کتب مسیحیت بوده است و گر : نه منابع موجود مسیحیت با صراحت , 
مساله ((وحدت در تثلیث )) را بیان داشته است ولی شاید این گونه کتابها 
در ان زمان به دست امثال فخر رازی نرسیده بوده است . ۱ 

سپس برای ابطال عقیده الوهیت مسیح (علیه السلام ) قران چنین می 


زمین زندگی می کنند هلاک کند چه کسی می تواند جلو ان را بگیرد.)) 
(قل فمن یملک من الله شینا ان اراد ان یهلی المسیح ابن مریم و امه و 
ی 
اشاره به اينکه مسیح (علیه السلام ) مانند مادرش مریم و مانند همه افراد 
بشر انسانی بیش نبود و بنابراین از نظر مخلوق بودن در ردیف سایر 
مخلوقات است و بهمین دلیل فنا و نیستی در ذات او راه دارد و چنین 
چیزی که نیستی برای او تصور میشود چگونه ممکن است خداوند ازلی و 
ابدی باشد؟!. 
ی ی ها ار ان ان 
تواند او را هلاک کند و به این ترتیب قدرتش محدود خواهد بود و چنین 
نمی تواند خدا باشد زیرا قدرت خدا مانند ذاتش نامحدود است 
(دقت کنید) ۱ 
۱۳ 
متولد شد. روزی جنین بود و روزی دیگری طفل نوزاد و تدریجا پرورش 
یافت و بزرگ شد, آیا خدا ممکن است در محیط کوچکی همچون رحم مادر 
جای گیرد و اينهمه تغییرات و تحولات پیدا کند و نیاز بمادر در دوران جنینی 
و در دوران شیرخوارگی داشته باشد؟!. 
قابل توجه اینکه ایه فوق غیر از ذکر عیسی (علیه السلام ) نام مادر او را 
هم بالخصوص با کلمه ((وامه )) می برد و به این ترتیب مادر مسیح (علیه 
السلام ) را از میان سایر مردم روی زمین مشخص میکند. ممکن است این 
تعبیر بخاطر آن باشد که مسیحیان تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 327 
بهنگام پرستش » مادر او را هم می پرستند. و هم اکنون در کلیساها از 
مریم ات هی یه 116 سوره اد هن نهآ مب اشاره ی 
و اذ قال الله يا عیسی ابن مریم | انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین 
من دون الله : ۳ 
در روز رستاخیز خداوند میگوید: ای عیسی ابن مریم آیا تو به مردم گفتی 
ی با ی موی یز 
9و بانان ابة بانسخی به گفتار آنهائی و را بدون پدر دلیلی بر 
آلوهیت او قی کیزند.داده قصی کوید: خداوند حکومت آسمانها و زمین و 
آنچه را میان این دو است در اختیار دازد هر گونه مخلوقی بخواهد می 
آفریند (خوام اتسانی بندون بدر ومادر مانتد ادم , و خواه انسانن از بدر:و 
مادر مانند انسانهای معمولی , و خواه فقط از مادر مانند مسیح , این تنوع 
خلقت دلیل بر قدرت او است و دلیل بر هیچ چیز دیگر نیست ) و خداوند بر 


هر چیزی توانا است . 

(و لله ملک السموات و الارض و ما بینهما یخلق ما یشاء و الله علی کل 
شی ء قدیر). المائدة 
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آیه 18 

آیة ۳ ۱ 
و قالب لو و الصی نشن نوا الله و وه فُل قلم بعذیکم بذئویکم 

نت ی مرح نا 
و الارض و ما جتهما و الَمصیزره1) 

ترجمه ۰ 18 - بهود و نصاری می گفتند ما فرزندان خدا و دوستان (خاص ) 
او هستیم , بگو: پس چرا شما را در برابر گناهانتان مجازات می کند؟, بلکه 
شما انسانی هستید از مخلوقات او, هر کس را بخواهد (و شایسته ببیند) 
می بخشد., و هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) مجازات می کند, و 
اه هار ار ات ارات 
بازگشت همه موجودات به سوی اوست . 

تفسیر : 

در تکمیل بحثهای گذشته درباره یهود و نصاری کر اب اه تیک زر 
ادعاهای بی اساس و امتیازات موهومی که آنها داشتند اشاره کرده می 
گوید: یهود و نصاری گفتند: ما فرزندان خدا و دوستان او هستیم ! 

(و قالت الیهود و النصاری نحن ابناء الله و احبائه )! 

این تنها امتیاز موهومی نیست که آنها برای خود قائل شدند, بلکه در آیات 
قرآن بارها باین گونه ادعاهای آنان اشاره شده است , در آیه 111 سوره 
بقره ادعای آنها را درباره اتکی ان آبان شین داخل .مت نمیشود و 
بهشت مخصوص بهود و نصاری است بیان کرده و ابطال می نماید و در ایه 
۱0 سوره تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 329 ۱ 

بقره ادعای یهود را دائر بر اينکه آتشن دوزخ جز ایام معدودی به آنان نمی 
رسد ذکر نموده و آنها را سرزنش می کند و در ایه فوق به ادعای موهوم 
فرزندی خدا و دوستی خاص او اشاره شده است . 

شک نیست که آنها خود را حقیقتا فرزند خدا نمی دانستند تنها مسیحیان ,؛ 
کنیا فن ند حفیفی خدا هی دانند هه ان تضر بح مین کنید: 

ولی منظورشان از انتخاب این نام و عنوان برای خود این بوده که بگویند 
رابطه خاصی با خدا دارند و گویا هر کس در نژاد آنها و یا خزء جمعیت آنها 
می شد بدون اینکه انجام اعمال صالحی داده باشد. خود به خود, از 
دوستان و گروه فرزندان خدا می شد! 

اما می دانیم که قرآن با تمام اين امتیازات موهوم مبارزه می کند و امتیاز 
هر انسانی را تنها در ایمان و عمل صالح و پرهی زگاری او می شمرد, لذا در 


ایه فوق برای ابطال این ادعا چنین می گوید: بگو پس چرا شما را در 
سقاق کاهاتان ارات سیک (قل قلم سرت 

یعنی شما خودتان اعتراف دارید که لااقل مدتی کوتاه مجازات خواهید شد. 
این مجازات گناهکاران نشانه آن است که شما ادعای ارتباط فوق العاده با 
خدا می کنید تا انجا که خود را دوستان بلکه فرزندان خدا می شمارید., این 
ادعائی بی اساس است . بعلاوه تاریخ شما نشان می دهد که گرفتار یک 
سلسله مجازاتها و کیفرهای الهی در همین دنیا نیز شده اید و این دلیل 
دیگری بر بطلان ادعای شما است . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 330 

سپس برای تاکید مطلب اضافه می کند: شما بشری هستید از مخلوقات 
خدا, همانند ساير انسانها (بل انتم بشر ممن خلق ). 


و این یک قانون عمومی است که خدا هر که را بخواهد (و شایسته ببیند) 
(یغفر من بشاء و یعذب من یشاء 

از این گذشته همه مخلوق خدا| هستند و بنده و مملوک اوء بنابراین نام 
(و لله ملک السموات و الارض و ما بینهما). , 

و سرانجام هم تمام مخلوقات بسوی او باز می گردند (و الیه المصیر). در 
اینجا سو الی پیش می اید که در کجا یهود و نصاری دعوی فرزندی خدا 
کردند (هر چند فرزند در اینجا بمعنی مجازی باشد نه معنی حقیقی ). 

در پاسخ این سو ال باید توجه داشت که در اناجیل کنونی این تعبیر مکرر 
دیده میشود از جمله در انجیل یوحنا باب 8 جمله 41 به بعد از زبان عیسی 
خطاب به بهود می خوانیم کارص قپدن ودرا میت بووین یه 
او گفتند: ما از زنا متولد نشده ایم یک پدر داریم که خدا است !. عیسی 
ایشان را گفت که اگر خدا پدر شما می بود مرا دوست می داشتید در 
روایات اسلامی نیز ,در حدیثی از ابن عباس می خوانیم که پیغمبر (صلی 
له علیه و له و سم ) جمعی از بهود را بدین اسلام دعوت کرد و آنها را 
از مجازات خدا بیم داد گفتند: چگونه 0 
که ما فرزندان خدا و دوستهای او هستیم !. 

در تفسیر مجمع البیان در ذیل آیه مورد بحت , نیز حدیثی شبیه حدیث فوق 
نقلي شده که جمعی از یهود در برابر تهدید پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) به مجازات الهی گفتند: ما را تهدید مکن زیرا ما فرزندان خدا و 
وا ها ات ار هر و خرن ی 
بزودی این خشم فرو می نشیند!. المائدة 


ايه 19 

آپه و : جمه 3 ۳ 
یل الکتب قَذ جاءکْمْ رسولنا ین لک علی قثرة من السل آن تقُولوا ما 
جاتا من تضبر و لا تذیر فقذ جاهکم بهیژ و تدیژ و ال علی کل شنء 


هآ ال کات ات ای فا اخ وس سای که 
بدنبال فترت میان پیامبران , حقایق را برای شما بیان می کند مبادا (روز 
قیامت بگوئید نه بشارت دهنده ای به سوی ما آمد, و نه بیم دهنده ای , 
(هم اکنون پیامبر) بشارت ذهنده: و تیم دهندم یه سنوی شتما مد و خداوند 
بر همه چیز توانا است . 


ارات ایس ما ات ای اه اه رو 
نصاری پیامبر ما بسوی شما امد و در عصری که میان پیامبران الهی فترت 
و فاصله ای واقع شده بود حقایق را برای شما بیان کرد مبادا بگوئید از 
طرف خدا بشارت دهنده و بیم دهنده بسوی ما نیامد. 

(يا اهل الکتاب قد جائکم رسولنا یبین لکم علی فترة من الرسل ان تقولوا 
ما جائنا من بشیر و لا نذیر). 

ای ی ای او ی اه غاسی ام ی 
که افراد با ایمان و نیکوکار را به رحمت و پاداش الهی بشارت داده و افراد 
بی ایمان و کتهکار و الودهرا از کیفر‌های الهی.بیم می دهد بسوی شفا امذ 
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فترت در اصل بمعنی سکون و آرامش است و به فاصله میان دو جنبش و 
حرکت يا دو کوشش و نهضت و انقلاب نیز گفته می شود. 

و از آنجا که در فاصله میان موسی (علیه السلام ) و مسیح (علیه السلام ) 
پیامبران و رسولانی وجود داشتند, اما در میان حضرت مسی) و پیغعمبر 
اشاام (ضای الاه لیف اله شفلم اب این شک فص فران ایو بو ان 
دوران فترت رسل نامیده است , و ميدانيم که در میان دوران مسیح و 
بعئت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) حدود ششصد سال فاصله بود. 
ولی طبق آنچه در قرآن به آن اشاره شده (در سوره یس آیه 14) و طبق 
آنچه مفسران اسلامی گفته اند حد اقل در میان این دو پیامبر, سه نفر از 
رسولان آمده اند و بعضی عدد آنها را چهار نفر می دانند, اما در هر حال 
مبان» وقات آن زسولان. ف پیامتر. اسلام. اصلین الله. علیهة و آله .و سلم: ) 
فاصلهای وجود داشت و بهمین دلیل در قرآن از ان به عنوان دوران فترت 
پاد شده است . 

سو ال : ۲ 

در اینجا ممکن است گفته شود. طبق عقیده ما, جامعه انسانیت لحظه ای 
از نماینده خدا و فرستادگان او خالی نخواهد شد چگونه ممکن است چنین 
فترتی وجود داشته باشد! 

۱ 1 

باید توجه داشت که قرآن می گوید علی فترة الرسل یعنی رسولانی در این 
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دوران نبودند اما هیچ مانعی ندارد که اوصیای آنها وجود داشته باشند. 

به تعبیر بهتر ((رسولان أً(, انهائی بودند که دست به تبلیغات وسیع و دامنه 
داری می زدند. مردم را بشارت و انذار می دادند, سکوت و خاموشی 
اجتماعات را در هم مي شکستند. و صدای خود را به گوش همگان می 
رساندند, ولی اوصیای آنها همگی چنین ماموریتی را نداشتند و حتی گاهی 
ممکن است انها بخاطر یک سلسله عوامل اجتماعی در میان مردم بطور 


0 
البلاغه می فرماید: 

اللهم بلی لا تخلوا الارض من قائم لله بحجة اما ظاهرا مشهورا او خائفا 
مغمورا لثلا تبطل حجح الله و بیناته یحفظ الله بهم حججه و بیناته حتی 
یودعوها نظرائهم و پزرعوها فی قلوب اشباههم . 

آری روی زمین هرگز از کسی که قیام به حجت الهی کند خالی نخواهد 
ماند خواه آشکار و مشهور باشد یا پنهان و ناشناخته , برای اینکه احکام و 
دستورات و دلائل و نشانه های خداوند از میان نرود (و انها را از تحریف و 
دستبرد مصون دارند)... خداوند بوسیله انها دلائل و نشانه های خود را حفظ 
می کند تا به افرادی همانند خود بسیارند و بذر ان را در دلهای کسانی 
روشن است هنگامی که رسولان انقلابی و مبلغان موج افکن در میان 
جامعه نباشند تدریجا خرافات و وسوسه های شیطانی و تحریفها و بیخبری 
از تعلیمات الهی گسترش می يابد, اینجا است که ممکن است جمعی وضع 
موجود را عذر و بهانه ای برای فرار از زیر بار مسئولیتها بپندارند, در این 
موقع خداوند بوسیله مردان اسمانی این عذر و بهانه ها را قطع می نماید. 
و در پایان ايیه می فرماید: خداوند بر هر چیز توانا است (و الله علی کل 
شی ء قدیر). 1 

( 
حق در برابر قدرت او ساده و اسان است . المائدة 
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آیه 26-20 

آیه ۹ 

و اد قال موسی لقَوّمه یِقَوّمٍ 1 ال عَیِکمٌ از جعل فیک آنيياء و 
جعلکم مْلوکا و ءاتاکم ما لم بر احد آ هن للعلمین(20) 

یقوم ادَخْلوا الارْض له ای کتتب. الاو کم وا ی آدتار کم 


فا ان فا قَوماً جتّارین و اتا آن تَدِحْلَها حتی یخْرَجوا منها ة 
ال رَجْلان من الذین یحَافون انعم 1 علیهقا اخْلوا عَلَيهمٌ الاب قلذا 


دحلتْمُوةُ قَاِنکمْ عْلبُون و ی نس ان کنتثم سَوْمنینَ(23) 
: ن و ما ات آنت و ریک ققیلا ال 
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القسقین(26) . . ۲ ۲ 
قرار داد و به شما چیزهائی بخشید که به هیچیک از جهانیان نداده بود. 
1 - ای قوم ! به سرزمین مقدسی که خداوند برای شما مقرر داشته وارد 
شوید و به پشت سر خود باز نگردید (و عقب نشینی نکنید) که زیانکار 
خواهید شد. 
22 - گفتند ای موسی در آن (سرزمین ) جمعیتی ستمگرند و ما هرگز وارد 
آن نمی شویم ۲ اما خار ونم ار اما اد آن حادم و ند ما عارد عواهنم 
شد! 
دم نوی تفر از هزداتت.» که. آن خدا. ام بر یدنه و خدافند به آنها تعمت 
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شهامت ) داده بود گفتند شما وارد دروازه شهر آنان شوید هنگامی که وارد 
پیروز خواهید شد و بر خدا توکل کنید ار ایمان دارید. 

- (بنی اسرائیل ) گفتند ای موسی تا آنها در آنجا هستند ما هرگز وارد 
2 تا ره شد. تو و پروردگارت تفویونه (با. آنان. اجک کنیدر ها همینا 
1 

۶(موسی ) کف پروردگاز( من تنها اختیار خودم و برادرم را دارم , 
1 
6 - خداوند (به موسی ) فرمود: این سرزمین تا چهل سال نز آنها ممتوع 
است (و به آن نخواهند رسید) پیوسته در 1 یر کرد ان خواهند بود و 
درباره (سرنوشت ) این جمعیت گنهکار غمگین مباش . 


تفسیر ۰ 

بنی اسرائیل و سرزمین مقدس 

در این ایات برای زنده کردن روح حق شناسی در بهود, و بیدار کردن 
وجدان آنها در برابر خطاهائی که در گذشته مرتکب شدند, تا به فکر جبران 
بیفتند, نخست چنین میگوید, به خاطر بیاورید زمانی را که موسی به پیروان 
خود گفت : ای بنی اسرائیل نعمتهانی را که خدا به شما ارزانی داشته 
(و اذ قال موسی ۳ پا قوم اذکر وا نعمة الله علیکم ). ۳ 

روشن است که کلمه نعمة الله همه مواهب و نعمتهای پروردکار را شامل 
میشود ولی بدنبال آن اشاره به سه قسمت مهم از انها کرده است . 
بخست: تعمت . وجود پیامبران و رهبران فراوان در میان انها است که 
برد گتزین ما ایا 
میگویند تنها در زمان موسی بن عمران بالغ بر هفتاد پیامبر وجود داشت و 
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هفتاد نفری که با او به کوه طور رفتند در زمره پیامبران قرار گرفتند. 

در پرتو این نعمت بود که از دره هولناک شرک و بت پرستی و گوساله 
پرستی رهائی یافتند و از انواع خرافات و موهومات و زشتیها و پلیدیها 
نجات پیدا کردند, و اين بزرگترین نعمت معنوی در حق آنها بود. 

سپس به بزرگترین موهبت مادی که بنوبه خود مقدمه مواهب معنوی نیز 
میباشد اشاره کرده میفرماید: شما را صاحب اختیار جان و مال و زندگی 
خود قرار داد (و جعلکم ملوکا). 

زیرا بنی اسرائیل سالیان دراز در زنجیر اسارت و بردگی فرعون و 
فرعونیان بودند و هیچگونه اختیاری از خود نداشتند, و با آنها همچون 
حیوانات اسیر معامله می شد؛, خداوند به برکت قیام موسی بن عمران 
اختیار هستی و زندگی خود ساخت . 

بعضی چنین پنداشته اند که منظور از ملوک در اینجا سلاطین و پادشاهانی 
است که از بنی اسرائیل برخاستند. 

در حالی که می دانیم بنی اسرائیل تنها در دوران کوتاهی دارای حکومت و 
سلطنت بودند و به علاوه تنها بعضی از انها به چنین مقامی رسیدند, در 
حالیکه آیه فوق میگوید: و جعلکم ملوکا: خداوند همه شما را این مقام داد, 
از این روشن ميشود که منظور از آیه همان است که در بالا گفتیم . 

گذشته از این ((ملک )) (بر وزن الف ) در لغت هم به معنی سلطان و 
زفامداز آفده و هم به. معنی کسنن, که مالک و صاحب اختیار چیزی است . 
در ورن رن تفن نفی آلمتر ار سای (صلی الله.غله»و له مسلم) 
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کانت بو اسرائیل اذاکان لاحد هم خادم و دابة و امراة کتب ملکا : 

(رهکامی که کسی ری آسرایل دارای هم مار ومر ون بود, 
آو لک بمی کفتند)) ۱ 

و در آخر ایه بطور کلی بنعمتهای مهم و برجستهای که در آن زمان به احدی 
داده نشده بود اشاره فرموده میگوید: ((به شما چیزهائی داد که به احدی 
از عالمیان نداد.)) 

(و اتاکم ما لم يو ت احدا من العالمین ) ۲ 

این نعمتهای متنوع , فراوان بودند, از جمله نجات معجز اسا از چنگال 
فرعونیان و شکافته شدن دریا برای آنها و استفاده کردن از غذای 
هی ام وا ی او ال 
بقره گذشت و مانتد آنها. 

سپس در آیه بعد جریان ورود بنی اسرائیل را به سرزمین مقدس چنین 
بیان میکند: ((موسی به قوم خود چنین گفت که شما بسرزمین مقدسی که 


خداوند برایتان مقرر داشته است وارد شوید, و برای ورود به آن از 
مشکلات نترسید و از فداکاری مضایقه نکنید, ا کر ی این فرمان پشت کنید 
زیان خواهید دید.)) 
(یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التی کتب الله لکم و لا ترتدوا علی ادبارکم 
فتنقلبوا خاسرین ). 
در اينکه ((ارض مقدسة أ( که در ۳۳1 فوق به آن اشاره شده چه نقطه ای 
است , مفسران گفتگو بسیار کرده اند:بعضی ان ,۱ هر تمیق نت الفقدفن 
و بعضی شام و بعضی دیگر اردن یا فلسطین یا سرزمین طور. می دانند, 
اما بعید نیست که منظور از سرزمین مقدس تمام منطقه شامات باشد که 
با همه این احتمالات سا زگار است . زیرا این منطقه به گواهی تاریخ مهد 
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و سرزمین ظهور ادیان بزرگ , و در طول تاریخ مدتها مرکز توحید و 
خداپرستی و نشر تعلیمات انبیاء بوده و بهمین جهت نام سرزمین مقدس 
برای ان انتخایت شده است اگر چه گاهی به خصوص منطقه , بیت المقدس 
نیز این نام اطلاق میشود (همانطور که در جلد اول فک 193 توضیح 
8 شد). 

و از جمله کتب الله علیکم استفاده میشود که خداوند چنین مقرر داشته 
0 شر میت دوه آرافتی و رفاه زندگی کنند 
(مشروط به اینکه آن را از لوث شرک و بت پرستی پاک سازند و خودشان 
نیز از تعلیمات انبیا منحرف نشوند) اما ار این دستور را بکار نبندند 
زیانهای سنگینی دامان آنها را خواهد گرفت . 
بنابراین اد ملاخظه .خی کنیم که تسلی, انش است ات کهرداین اهخطات 

به آنها بود بالاخره موفق به ورود در اين سرزمین مقدس نشدند بلکه 
سا تور بایان ابید کردان ماندند. و سل" اننده. آنها. این :توفیق: ۱ بافت 
منافاتی با جمله کتب الله لکم (خداوند برای شما مقرر داشته ) ندارد, زیرا 
اين تقدیر مشروط بشرائطی بود که آنها انجام ندادند همانطور که در آیات 
بعد استفاده میشود. 
اما بنی اسرائیل در برابر این پيشنهاد موسی - همانطور که روش افراد 
ضعیف و ترسو و بی اطلاع است که مایلند همه پیروزيها در سایه تصادفها 
و يا معجزات برای آنها فراهم شود و به اصطلاح لقمه را بگیرند و در 
دهانشان بگذارند به او گفتند: ای موسی ! تو که میدانی در این سرزمین 
جمعیتی جبار و زورمند زندگی می کنند و ما هرگز در آن گام نخواهیم 
کذاشت: تا انها این سرزمین. رانخلبه: کرده.و بیزون روند, هنگامی که آنها 
خارج شوند ما فرمان تو را اطاعت خواهیم کرد و گام در اين سرزمین 
مقدس خواهیم گذاشت )). 
(قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین و انا لن ندخلها حتی یخرجوا تفسیر 


نمونه جلد 4 صفحه 339 

منها فان یخرجوا منها فاناداخلون ). 

اين پاسخ بنی اسرائیل بخوبی نشان میدهد که استعمار فرعونی در طول 
سالیان دراز چه اثر شومی روی نسل انها گذارده بود, و کلمه لن که 
معمولا بمعنی ((نفی آبد)) است نشان دهنده وحشت عمیق این جمعیت از 
دست زدن بمبارزه برای ازاد کردن و پاک ساختن سرزمین مقدس است . 
ولی بنی اسرائیل می بایست , سرزمین مقدس را با فداکاری و تلاش و 
کوشش و جهاد بدست آورند و اگر فرضا 0 
تمام دشمنان بدون هیچگونه اخدامی مه و انو مت ده نی اتران 
بدون ری و زحمت و ارت این منطقه اباد و وسیع ميشدند تازه از اداره 
کردن ان عاجز می ماندند و علاقهای به حفظ جیزی که برای ان زحمتی 
نکشیده بودند. نشان نمی دادند و امادگی و شایستگی چنان کاری را 
نداشتند. 2 ۰ 

ضمنا منظور از قوم چبار در اين آیه - آن گونه که از تواریخ استفاده میشود 
- جمعیت عمالقه بوده اند که اندامهای درشت و بلند داشتند و گاهی درباره 
طول قد آنها مبالغه ها شده و افسانه ها ساخته اند و مطالب مضحکی که 
با هیچ دلیل عملی همراه نیست پیرامون آنها مخصوصا پیرامون عوج در 
تواریخ ساختگی و آمیخته به خرافات دیده میشود. و چنین به نظر میرسد 
که این گونه افسانه ها که به پاره ای از کتب اسلامی نیز راه يافته از 
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است که معمولا از انها به عنوان ((اسرائیلیات )) نام می برند. شاهد این 
سخن این است که در متن تورات فعلی نیز نمونهای از این افسانه ها 
بچشم میخورد. در سفر اعداد اواخر فصل سیزدهم چنین میخوانیم : درباره 
زمینی که (جاسوسان بنی اسرائیلی ) تجسس نموده بودند خبر بد از ان 
بای اسرائیل رسانیده گفتند: زمینی که از ان , جهت تجسس نمودنش , 
گذر کردیم زمینی است که ساکنانش را تلف می نماید و تمامی قومی که 
فزء ان دیدیم مزدهان,بلندفدند: و. هم در انجا پلندقدان تعنی. اولاد باق .که 
بلندقدانند دیدیم , و مر نظر خود مثل ملخ نمودار بودیم و همچنین در نظر 
ایشان نیز مینمودیم ! 

بننیبین قرآن می کون در اين هنگام دو نفر از مردان با ایمان که ترس از 
خدا در دل آنها جای داشت و بهمین دلیل مشمول نعمتهای بزرگ او شده 
بودند و روج استقامت و شهامت را با دوراندیشی و آگاهی اجتماعی و 
نظامی امیخته بودند برای دفاع از پيشنهاد موسی (علیه السلام ) بیاخاستند 
و به بلی اسرائیل اد شما از دروازه شهر وارد بشوید فنحافی که وارد 
شدید (و آنها را در برابر عمل انجام شده قرار دادید) پیروز خواهید شد. 
(قال رجلان من آلذین بخاقون انعم الله علیهما ادخلوا علیهم الباب فاذا 


دخلتموه فانکم غالبون ) 

((ولی باید در هر صورت از روح ایمان استمداد کنید و بر خدا تکیه نمائید تا 
به این هدف برسید.)) 

ای اه ور ا مهف تن ) 

درباره اينکه این دو نفر چه کسانی بوده اند غالب مفسران نوشته اند که 
بلی اسرائیل محسوب میشدند که سابقا به انها اشاره کردیم . تفسیر 
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در تفسیر جمله من الذین یخافون گرچه احتمالات متعددی داده شده ولی 
روشن است که مفهوم ظاهر جمله این است که ان دو مرد از افرادی 
بودند که از خدا می ترسیدند و بهمین دلیل از غیر خدا وحشتی نداشتند, 
مه )2۳ ی خداوند نعمتش را ؛ بر آنها 0 دنه بود نیز 
در اینجا اين سو ال پیش میاید که این دو نفر از کجا می دانستند که اگر 
بنی اسرائیل با یک حمله غافلگیرانه وارد شهر بشوند عمالقه عقب نشینی 
خواهند کرد!. ۲ 

شاید از این نظر بوده که انها علاوه بر اطمینانی که به وعده موسی بن 
عمران داثئر بر فتح و پیروزی داشتند می دانستند یک قاعده کلی در تمام 
جنگها وجود دارد که اگر جمعیت مهاجم بتوانند خود را بمرکز اصلی دشمن 
برسانند یعنی در خانه او با او بچنگند معمولا پیروز خواهند شد به علاوه 
جمعیت عمالقه همانطور که دانستیم دارای اندامهای درشت بودند (اگر چه 
جنبه های افسانه ای این مطلب را انکار کردیم ( معلوم است چنین 
جمعیتی در میدانهای جنگ بیابانی بهتر می توانند هنرنمائی کنند اما در پیچ و 
خم کوچه های شهر آمادگی برای جنگ تن به تن کمتر دارند, از همه گذشته 
بطوری که می گویند آنها ‏ پر دز تیوه ای زا دراد ترتونی ۱ 
آن دو نفر پیروزی بنی اسرائیل را در چنین حملهای تضمین کنند. 

ولی بنی اسرائیل هیچیک از اين پيشنهادها را نپذیرفتند و بخاطر ضعف و 
زبونی که ذر روح وجان آنها لانةه کرده بود. ضریخا بموشی خظاب کرده : 
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کفتتد: فا تا آنها در این شرزميیتند هر کز نو آیدا وارد آن نخواهیم شد تو و 
پروردگارت که به تو وعده پیروزی داده است پزوند وا کصالقه بجنگید 
هنگامی که پیروز شدید به ما خبر کنید ما در اینجا نشسته ایم 
اک( 
ههنا قاعدون ). 


این اه تشان, فیدهد که بنی اسر اثیل حسارت را در .فقایل بيامین خود به 
حداکثر رسانیده بودند, زیرا اولا با کلمه لن و ابدا مخالفت صریح خود را 
اظهار داشتند و ثانیا با این جمله که تو و پروردگارت بروید و جنگ کنید, ما 
در اینجا نشسته اآیم , موسی (علیه السلام ) و وعده های او را در واقع 
تحقیر کردند. و حتی به پیشنهاد آن دو مرد الهی نیز اعتتا نکردند و شاید 
ات اننک تورات کنونی نیز قسمتهای مهمی از این داستان را در باب 
چهاردهم از سفر اعداد آورده ات انخا. که قی. وید هر تحافی .ی 
اسرائیل بر موسی و هارون گله جو (اعتراض کننده ) شدند و همگی 
جماعت به ایشان گفتند: ای کاش در زمین مصر می مردیم و يا اینکه در 
پیابان وفات می کردیم که خداوند چرا ما را به این مرز بوم آورده است تا 
آنکه بشمشیر افتاده , زنان ما و اطفال ما به یغما برده شوند.. پس 
موسی و هارون در حضور جمهور جماعت بنی اسراثئیل بر رو افتادند و 
یوشع بن نون و کالیب بن یفنه که از جمله متجسسان زمین بودند لباس 
خود را دریدند .. 

در آیه بعد می خوانیم که موسی بکلی از جمعیت مایوس گشت و دست 
بدعا برداشت و جدائی خود را از آنها با این عبارت تقاضا کرد: پروردگارا! 
من تنها اختیار دار خود و برادرم هستم , خداوندا! میان ما و جمعیت 
فاسقان و متمردان جدائی بیفکن تا نتیجه اعمال خود را ببینند و اصلاح 
شوند. 

(قال رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین ). 
البته کاری که بنی اسرائیل کردند یعنی رد صریح فرمان پیامبرشان در سر 
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حد کفر بود و اگر می بینیم قرآن لقب فاسق به آنها داده است بخاطر آن 
اس ای ی ی اج از رسم عبودیت و 
بندگی خدا را شامل می شود و لذا درباره شیطان نیز می خوانیم ففسق 
عن امر ربه : در برابر فرمان خدا فاسق گردید و مخالفت کرد.. 

چنین استفاده می شود که اقلیتی در میان بنی اسرائیل بودند که از خدا 
می ترسیدند و یوشع و کالیب جزء آنها محسوب می شدند؛ ولی در اینجا 
می بینیم موسی تنها از خودش و برادرش هارون اسم می برد و اشاره ای 
به انها نمی کند شاید این موضوع بخاطر ان باشد که هارون هم جانشین 
موسی بود و هم شاخص ترین فرد بنی اسرائیل بعد از موسی . و لذا نام 
او را بخصوص برد. 

سرانجام دعای موسی (علیه السلام ) به اجابت رسید و بنی اسرائیل نتیجه 
شوم اعمال خود را گرفتند, زیرا از طرف خداوند بموسی چنین وحی 


فرستاده شد که : این جمعیت از ورود در این سرزمین مقدس که مملو از 
انواع مواهب مادی و معنوی بود تا چهل سال محروم خواهند ماند. 

(قال فانها محرمة علیهم اربعین سنة ). ۲ 

نم ای بر این جهل سا اند ماناها مر گردان راشته موق 
الارض ). 

سپس بموسی می گوید: هر چه بر سر این جمعیت در این مدت بیاید بجا 
است هیچگاه درباره آنها از این سرنوشت غمگین مباش . تفسیر نمونه جلد 
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(فلا تاس علی القوم الفاسقین ). 

جمله این شاید برای این بِثِ که پس از دوز فرمان مجازات 

تحریک شد و شاید که در تورات کی ات ای را رز 
عفو و گذشت از در گاه خداوند درباره آنها تمود, ولی به زودی ابه او پاسخ 
داده شد که آنها چنین استحقاقی را دارند, نه استحقاق عفو و گذشت , 
شترا آ نها همان ون که قرار هیگو ید افراد فاسق و متمرد و سرکشی بودند 
و هر کس چنین باشد چنین سرنوشتی برای او حتمی است . 

باید توجه داشت که این محرومیت چهل ساله که هرگز جنبه انتقامی 
نداشت (همانطور که هیچیک از مجازاتهای الهی چنین نیست بلکه یا 
سازنده است و يا نتیجه عمل است ) و در حقیقت فلسفه ای داشت و ان 
اينکه بنی اسرائیل سالیان دراز در زیر ضربات استعمار فرعون به سر برده 
بودند و رسوبات این دوران به صورت عقده های حقارت و خود کم بینی و 
احساس لت و کمبود در روح انها لانه کرده بود و حاضر نشدند در مدتی 
کوتاه زیر نظر رهبری بزرگ همانند موسی (علیه السلام ) روح و جان خود 
را شستشو دهند و با یک جهش سریع برای زندگی نوینی که توام با افتخار 
و قدرت و سربلندی باشد آماده شوند, و آنچه را به موسی (علیه السلام ) 
در مورد عدم اقدام به یک جهاد آزادیبخش در سرزمینهای مقدس گفتند, 
دلیل روشن این حقیقت بود. ۲ 

لذا میبایست سالیان دراز در بیابانها سرگردان بمانند و نسل موجود که 
نسل ضعیف و ناتوان بود تدریجا از میان برود. نسلی نو در محیط صحرا,؛ 
در محیط ازادی و حریت , در اغوش تعلیمات الهی , و در عین حال در میان 
مشکلات و سختیها که به روح و جسم انسان توان و نیرو می بخشد 
پرورش یابد تا بتواند دست به چنان جهادی بزنند و حکومت حق را در 
سرزمینهای مقدس برپا دارد!. المائدة 
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آیه 29-27 


ایه و ترجمه , 


و ائل عَلیهم تبا ابنی ءادم بالحق اذ قرب فَرّبانا قَْفْبلَ من آحدهما و لم بقل 
من الاخر قال لافثلنک قال اما بتقیّل ال من المتّفینَ(27) 
لثن بسطت ال بدی لفنلني ها ابا تاسط تدی. الک افلک اتی آخاف:21۱۱ 
زب الْعلمین(28) ۲ ِ ۱ 
انی ارید ان توا تا نف و اثمک فتکون من اصحب انار و دلک جزوّا 
آلظلمین (29) 3 ۱ ۱ ۱ 
ترجمه : 27 - داستان دو فرزند آدم را به حق بر آنها بخوان , هنگامی که 
هر کدام عملین برای تقرب (به تفر دا انجام دادند, اما از یکی پذیرفته 
شد و از دیگری پذیرفته نشد (برادری که عملش مردود شده بود به برادر 
دیگر) گفت : بخدا سوگند تو را خواهم کشت (برادر دیگر) گفت (من چه 
گناهی دارم زیرا) خدا تنها از پرهیز کاران میپذیرد! ۳ 
8 - اگر تو برای کشتن من دست دراز کنی من دست به قتل تو نمیگشایم 
, چون از پروردگار جهانیان میترسم !. ۲ 

- من می خواهم با گناه من و خودت (از این عمل ) بازگردی (و بار هر 
دو را بدوش کشی ) و از دوزخیان گردی و همین است سزای ستمکاران !. 
تفسیر ۰ 
نخستین قتل در روی زمین ! 
در اين آیات داستان ات دم و قتل یکی به وسیله دیگری , 
داده شده است و شاید ارتباط آن با آیات 1 
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این باشد که انگیزه بسیاری از خلافکاریهای بنی اسرائیل مسئله حسد بود, 
و خداوند در این آیات به آنها گوشزد می کند که سرانجام حسد چگونه 
ناگوار و مرگبار می باشد که حتی بخاطر آن برادر دست به خون برادر خود 
می آلاید! 7 
نخست می. فرماید؛ ای بیامیر! داستان ده فرزتد ادخ را به. خق, بر آنها 
بخوان . ۱ 
(و آتل علیهم نبا ابنی ادم بالحق ). 
ذکر کلمه بالحق ممکن است اشاره به این باشد که سرگذشت مزبور در 
عهد قدیم (تورات ) با خرافاتی آمیخته شده است , اما آنچه در قرآن آمده 
عین واقعیتی است که روی داده است , شک نیست که منظور از کلمه آدم 
در اینجا همان ادم معروف پدر نخستین نسلهای کنونی است و اینکه بعضی 
احتمال داده اند منظور از ان مردمی به نام ادم از قبیله بدی اسرائیل بوده 
بی اساس است , زیرا اين کلمه کرارا در قرآن مجید به همین معنی آمده 
ای بو یت داشت لازم بود قرینه ای ذکر شود, اما 
آیه من اجل ی . که تفسیر آن بزودی ی اه هر نمی هاند 


سپس بشرح داستان می پردازد و میگوید: در آن هنگام که هر کدام کاری 
برای تقرب به پروردگار انجام دادند, اما از یکی پذیرفته شد و از دیگر 
پذیرفته نشد.)) 

(اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما و لم یتقبل من الاخر). 

و همین موضوع سبب شد برادری که عملش قبول نشده بود دیگری را 
تهدید بقتل کند, و سوگند یاد نماید که تو را خواهم کشت ! (قال لاقتلنک ) 
اما برادر دوم او را نصیحت کرد و گفت اگر چنین جریانی پیش آمده گناه 
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نبوده است و ((خدا تنها از پرهی زگاران میپذیرد)). 

(قال انما یتقبل الله من المتقین ). 

پس اضافه کرد: حتی اگر تو به تهدیدت جامه عمل بپوشانی و دست به 
کشتن من دراز کنی . من هرگز مقابله به مثل نخواهم کرد و دست به 
کشتن تو دراز نمی کنم . 

لش بسطت آلی بدک لتتنی م نا یاسط یدی الک ا ۱ 

(انی اخاف الله رب العالمین ). 

به علاوه من نمی خواهم بار گناه دیگری را بدوش بکشم بلکه میخواهم تو 
بار گناه من و خویش را بدوش بکشی [زیرا اگر براستی اين تهدید را 
عملی سازی با وهای بش منی ید وس و واه اد را 65 
حیات را از من سلب نمودی باید غرامت آن را بپیردازی و چون عمل 
صالحی نداری 19 گناهان مرا بدوش بگیری !) 

(انی ارید آن تبوء بائمی و اثمک ). 

و مسلما با قبول اين مسئولیت بزرگ از دوزخیان خواهی بود و همین است 
جزای ستمکاران . 

(فتکون من اصحاب النار و ذلک جزاء الظالمین ). 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: _ 

1 - در قرآن مجید نامی از فرزندان آدم نه در اینجا و نه در جای دیگر 
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بردم نشده , ولی طبق آنچه در روایات اسلامی آمده است نام یکی هابیل 
و دیگری قابیل بود, اما در سفر تکوین تورات باب چهارم نام یکی قائن و 
دیگری هابیل ذکر شده , و به طوری که مفسر معروف ابو الفتوح رازی 
بوده , و نام دیگری قابیل يا قابین يا قابل یا قابن و يا قبن بوده است , و در 
هر صورت تفاوت میان روایات اسلامی و متن تورات در مورد نام قابیل 


ولی شگفت آور اینکه یکی از دانشمندان مسیحی این موضوع را بعنوان 
یی ایراد بر قران ذکر کرده که چرا قران بجای قائن , قابیل گفته است !۱ 
در حالی که اولا - اینگونه اختلاف در لغت و حتی در ذکر نامها فراوان است 
مثلا تورات ابراهیم را ابراهام و قران او را ابراهیم نامیده . 
و ثانیا - اساسا اسم هابیل و قابیل در قران نیست و تنها در روایات اسلامی 
امده است . 
2 - می دانیم که قربان بمعنی چیزی است که باعث تقرب به پروردگار می 
شود, اما درباره کاری که آن دو برادر انجام داده اند در قرآن ذکری به 
میان نیامده ولی طبق بعضی از روایات اتفتلافی ور اندر در تورات سفر 
تکوین باب چهار امده است هابیل چون دامداری داشت یکی از بهترین 
گوسفندان و فراورده های آن را برای این کار انتخاب نمود, و قابیل که 
مردی کشاورز بود از بدترین قسمت زراعت خود خوشه ها یا اردی برای 
این منظور تهیه کرد. , 
3 - در اینکه نت آدم از کجا فهمیدند که عمل یکی در پیشگاه 
ترفن ار بدیرفته سدق ۵ کصل, دبحری مردوند سار در .فزان توضتیحی: دادم 
نشده , تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 349 7 
تنها در بعضی از روایات اسلامی می خوانیم که ان دو فراورده های خود را 
به بالای کوهی بردند. صاعقه ای به نشانه قبولی به فراورده هابیل خورد و 
آن را سوزاند اما دیگری به حال خود باقی ماند و اين نشانه سابقه نیز 
داشته است . 
اما بعضی از مفسران معتقدند که قبولی عمل پکی برد هن دیرگ : 
طریق وحی به آدم به آنها اعلام گشت ی 
هابیل مردی با صفا و فداکار و با گذشت در راه خدا بود ولی قابیل مردی 
تاریکدل و حسود و لجوج بود, و سخنانی که قرآن در همین آیات بعد از اين 
و برادر نقل می کند بخوبی روشنگر چگونگی تیه آنها است . 
4 - از اين ایات بخوبی استفاده می شود که سرچشمه نخستین اختلافات و 
قتل و تعدی و تجاأوز در جهان انسانیت مسئله حسد بوده » و این موضوع ما 
را به اهمیت این رذیله اخلاقی و اثر فوق العاده ان در رویداده های 
اجتماعی اشنا می سازد. المائدة 
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آیه 31-30 
آیه و ترجمه 
ی قثلَ آخیه قََتلَة قأْصَح من الخُسرین(30) ۰ 
ث اللة عرااًبْحْ فی الارض لبرة کنف بُوری سوعة آخبه قال توبتی | 
ِ ان کون قتل هَذا لعْراب قاوری سوءة اخی قاصیح من 


_ ت 


التّدمین(31) 
ترجمه : 30 - نفس سرکش تدریجا او را مصمم به کشتن برادر کرد, و او 
را کشت , و از زیانکاران شد. 

31 - سپس خداوند زاغی را فرستاد که در زمین جستجو (و کند و کاو) 
میکرد تا به او نشان دهد چگونه جسد برادر خود را دفن کند, او گفت : وای 
بر من ! آیا من نمیتوانم مثل این زاغ باشم و جسد برادر خود را دفن کنم , 
و سرانجام (از ترس رسوائی و بر اثر فشار وجدان از کار خود) پشیمان 
شد. 

1 

در این آیات دنباله ماجرای فرزندان آدم تعقیب شده است نخست میگوید: 
نفس سرکش قابیل او را مصمم به کشتن برادر کرد و او را کشت . 
(فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله ). 

ها را وی تحص اه ای وه 
چنین استفاده می شود که بعد از قبولی عمل هابیل , طوفانی در دل قابیل 
به وجود امد از یکسو اتش حسد هر دم در دل او زبانه می کشید. و او را 
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انتقامجوتئی دعوت می کرد و از سوی دیگر عاطفه برادری و عاطفه 
انسانی و تنفر ذاتی از گناه و ظلم و بیدادگری و قتل نفس . او را از این 
عوامل باز دارنده چیره شد, و وجدان بیدار و آگاه او را رام کرد و به زنجیر 
کشید و برای کشتن برادر اماده ساخت , جمله طوعت در عین کوتاهی 
اشاره ای پر معنی به همه اینها است , زیرا ميدانیم رام کردن چیزی در یک 
لحظه صورت نمی گیرد, بلکه بطور تدربجی و پس از کشمکشهائی صورت 
ات کیرد 

سپس می گوید: وین ان این کهت افو رصیق رن 27 
کاتی از انش بالاشی که غدات فحدان مه فحازات ه الهی و نام ننگین را تا دامنه 
قيیامت برای خود خرید. 

بعضی از کلمه اصبح خواسته اند استفاده کنند که این قتل در شب واقع 
شده در حالی که این کلمه در لغت عرب مخصوص به شب يا روز نیست , 
بلکه دلیل بر وقوع چیزی است مانند ایه 103 ال عمران فاصبحتم بنعمته 
اخوانا: به برکت نعمت خداوند همه شما برادر شدید. 

بطوری که از بعضی از روایات که از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
استفاده می شود هنگامی که قابیل برادر خود را کشت او را در بیابان 
افکنده بود و نمی دانست چه کند! چیزی نگذشت که درندگان بسوی جسد 
هابیل روی آوردند و او (که گویا تحت فشار شدید وجدان قرار گرفته بود) 


برای نجات جسد برادر خود مدتی آن را بر دوش کشید. ولی باز پرندگان 
اطراف او را گرفته بودند, و در این انتظار بودند که چه موقع جسد را به 
خاک می افکند تا به آن حمله ور شوند!. 

در این: موفع.همانظور که قران می: کوین: خداوند تاغین: وا فرستاد که 
خاکهای زمین را کنار بزند و با پنهان کردن جسد بیجان زاغ دیگر, و یا با 
پنهان کردن قسمتی از طعمه خود, آنچنان که عادت زاغ است , به قابیل 
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اه به خاک بسیارد. 

(فبعث الله غرابا ببحث فی الارض لیریه کیف بواری سواة اخیه ) 
ها ی هس و کی سای را از وین 
بیاموزد زیرا تاریخ و تجربه هر دو نشان داده اند که بسیاری از حیوانات 
دارای یک سلسله معلومات غریزی هستند که بشر در طول تاریخ خود آنها 
وا ان نان آموشته و دانش خود را با ان عکمیل کردم اشفت»«ختی. در بعضی 
از کتب طبی می نویسند که انسان در قسمتی از معلومات طبی خود 
مدیون حیوانات است !. 

سپس قران اضافه می کند در اين موقع قابیل از غفلت و بیخبری خود 
ناراحت شد و فریاد بر اورد که ای وای بر من ! ایا من باید از این زاغ هم 
ناتوانتر باشم و نتوانم همانند او جسد برادرم را دفن کنم . 

(قال يا ویلتی اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب قاوایت سا ای ۲ 
اما یه هر حال سرانجام از کرده خود نادم و بشسمان شد همانطور که قران 
می گوید: (فاصبح من النادمین آ. ۳ 

بای ام ار ان ک فا و کش انم ین یذ 
و مادر و احتمالا بر برادران دیگر آشکار خواهد شد! و او را شدیدا سرزنش 
خواهند کرد! و يا به خاطر این بود که چرا مدتی جسد برادر را بر دوش می 
کشید و آن را دفن نمی کرد! و يا به خاطر این بوده که اصولا انسان بعد از 
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انجام هر کار زشتی یک نوع حالت ناراحتی و ندامت در دل خویش احساس 
میکند, ولی روشن است که انگیزه ندامت او هر یک از احتمالات سه گانه 
فوق باشد دلیل بر توبه او از گنام نخواهد بود, توبه آن است که از ترس 
خدا و به خاطر زشتی عمل انجام گیرد, و او را وادا ر کند که در آینده هرگز 
به سراغ چنین کارهائی نرود, اما هیچگونه نشانهای در قرآن از صدور چنین 
توب آ. از :قاتیل,به چنبنم نمی حورده بلکه در. اية نقد شاید آاشارم‌به. دم 
چنین توبه ای نیز باشد. 

در حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده که فرمود: 

لا تقتل نفس طلما الا کان علی ابن ادم الاول کفل من دمها لانه کان اول 
من سن القتل . 


خون هیچ انسانی به ناحق ریخته نمیشود مگر اینکه سهمی از مسو لیت آن 
بر عهده قابیل است که این سنت شوم آدمکشی را در دنیا بنا نهاد. ضمنا از 
این حدیث به خوبی بر می آید که هر سنت زشت و شومی مادام که در 
دنیا باقی است سهمی از مجازات آن بر دوشن نخشتین بانه. کدان از موه 
باشد! 

شک نیست که سر‌گذشت فرزندان آدم یک سر‌گذشت واقعی است و 
علاوه بر اینکه ظاهر آیات قران و اخبار اسلامی این واقعیت را اثبات میکند 
تعبیر بالحق که در نخستین ایه از این ایات وارد شده نیز شاهدی برای این 
موضوع است . بنابراین کسانی که به اين آیات جنبه تشبیه و کنایه و 
داستان فرضی و به اصطلاح سمبولیک داده اند گفتاری بدون دلیل دارند. 
ولی در عین حال هی مانعی ندارد که این سرگذشت واقعی نمونه ای 
باشد از نزاع و جنگ مستمری که هميشه در زندگانی بشر بوده است : در 
یکسو مردان پاک و با ایمان , با اعمال صالح و مقبول درگاه خدا و در سوی 
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و منحرف با یک مشت کینه توزی و حسادت و تهدید و قلدری , قرار داشته 
اند, و چه بسیار از افراد پاک که به دست آنها شربت شهادت نوشیده اند. 
ولی سرانجام آنها از عاقبت زشت اعمال نان آگاه میشوند, و برای 
پرده 0 و دفن آن بهر سو می دوند. و در اين موقع آرزوهای دور و 
دراز که زاغ سمبل و مظهر آن است به سراغشان می شتابد, و آنها را به 
پرده پوشی بر آثا ر جنایاتشان دعوت میکند اما در پایان جز خسران و ِ 
و حسرت چیزی 0 نخواهد شد!. المائدة 

ایه 32 


ی ۱ 1 2 کل ار ۱ 9 
لقد جاعمد رسلنا مالستت. .ان و ی ی دلک فی الاْض 


که 
گوئی همه انسانها را کشته و هر کس انسانی را از مرگ رهائی بخشد 
چنان است که گوئی همه مردم را زنده کرده است , و رسولان ما با دلایل 
۱ ۱ | 
روی زمین کردند. 

تفسیر : 

سا ۱ ۱ 
پس از ذکر داستان فرزندان آدم یک نتیجه گیری کلی و انسانی در اين آیه 
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داشتیم که هر گاه کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل , و بدون فساد در 
روی زمین به قتل برساند. چنان است که گویا همه انسانها را کشته است 
و کسی که انسانی را از مرگ نجات دهد گویا همه انسانها را از مرگ 
نجات داده است . 

من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد 
فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا) 
الیش بت ماک ون فل اسان مات ارف 
با قتل همه انسانها و نجات یک نفر مساوی با نجات همه انسانها می باشد! 
مفسران در اینجا پاسخهای زیادی داده اند . در تفسیر تبیان شش پاسخ و 
در مجمع البیان پنج پاسخ و در کنز العرفان چهار پاسخ به آن داده شده 
است ولی پاره ای از آنها از معنی آیه بسیار دور است . ۱ ۲ 
ات میت توان در پاسخ سو ال فوق گفت این است که : قران در این ابه 
یک حقیقت اجتماعی و تربیتی را بازگو میکند زیرا: _ 

اولا - کسی که دست به خون انسان بیکناهی می الاید در حقیقت چنین 
آمادگی را دارد که انسانهای بیگناه دیگری را که با آن مقتول از نظر 
انسانی و بیگناهی برابرند مورد حمله قرار دهد و بقتل برساند, او در 
حقیقت یک قاتل است و طعمه او انسان بیگناه , و می دانیم تفاوتی در 
میان انسانهای بیگناه از این نظر نیست , همچنین کسی که بخاطر نوع 
دوستی و عاطفه انسانی , دیگری را از مرگ نجات بخشد این آمادگی را 
دارد که این برنامه انسانی را در مورد هر بشر دیگری انجام دهد, او 
علاقمند به نجات انسانهای بیگناه است و از این نظر برای او این انسان و 
آن انسان تفاوت نمی کند و با توجه به اينکه قرآن تفسیر نمونه جلد 4 
صفحه 356 

می گوید فکانما. .. استفاده میشود که مرگ و حیات یک نفر اگر چه مساوی 
با مرگ و حیات اجتماع نیست اما شباهتی به آن دارد. ۱ 

ثانیا - جامعه انسانی در حقیقت یک واحد بیش نیست و افراد ان همانند 
اعضای یک پیکرند, هر لطمه ای به عضوی از اعضای این پیکر برسد اثر ان 
کم و بیش در سائثر اعضاء آشکار می گردد زیرا یک جامعه بزرگ از افراد 
تشکیل شده و فقدان یک فرد خواه ناخواه ضربهای به همه جامعه بزرگ 
انسانی است . فقدان او سبب میشود که به تناسب شعاع تاثیر وجودش در 
اجتماع محلی خالی بماند. و زیانی از اين رهگذر دامن همه را بگیرد. 
همچنین احیای یک نفس سبب احیای سائر اعضای این پیکر است , زیرا هر 
کس به اندازه وجود خود در ساختمان مجتمع بزرگ انسانی و رفع 
نیازمندیهای آن اثر دارد بعضی بیشتر و بعضی کمتر. 


فا در سقصتیع از روایات می خوانیم که مجازات چنین انسانی در قیامت 
مجازات کسی است که همه انسانها را کشته اشاره بهمین است نه اینکه 
اگر تعداد بپیشتری را بکشد مجازات او همان نسبت مضاعف شود! ۱ 

از این ایه اهمیت مرک و حیات یک انسان از نظر قران کاملا اشکار 
فا ی ات ان ات ری ار هن بر 
مطلقا در آن ارزشی نداشت عظمت آن آشکارتر میگردد. 

قابل توجه اینکه در روایات متعددی وارد شده است که آیه اگر چه مفهوم 
ظاهرش مرگ و حیات مادی است اما از آن مهمتر مرگ و حیات معنوی 
یعنی گمراه ساختن یک نفر يا نجات او از گمراهی است . کسی از امام 
صادق (علیه السلام [ تقتیتی انز ید را پرسید, امام فرمود: 

من حرق او غرق - ثم سکت - ثم قال تاویلها الاعظم ان دعاها فاستجاب له 
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یعنی منظور از کشتن و نجات ازضر ی که در ایه امده نجات از اتشسوزی 
یا غرقاب و مانند ان است ۰ سپس امام سکوت کرد و بعد فرمود: تاویل 
اعظم و مفهوم بزرگتر آیه این است که دیگری را دعوت به سوی راه حق 
یا باطل کند و او دعوتش را بپذیرد. 

سو ال دیگری که در آیه باقی مي ماند اين است که چرا نام بتی اسرائیل 
ندارد. 

در پاسخ میتوان گفت ذکر نام بنی اسرائیل به خاطر آن است که مسئله 
قتل و خونریزی مخصوصا قتلهائی که از حسد و تفوقطلبی سرچشمه 
میگیرد در میان آنها فراوان بوده است , و هم اکنون نیز قربانیان بیگناهی 
که به دست آنها کشته میشوند رقم بزرگی را تشکیل میدهند. ,. به همین 
جهت نخستین با ر این حکم الهی در برنامه های آنها گنجانیده شد! 

و در پایان آیه : اشاره به قانون شکنی بنی اسرائیل کرده میفرماید: 
پیامتر ان ها با دلال رشن برای ارشاد آنهاا اند ولی نشسنیازی از آنها 
قوانین الهی را در هم شکستند و راه اسراف را در پیش گرفتند. 

(و لقد جائتهم رسلنا بالبینات ثم ان کیرا منهم بعد ذلک فی الارض 
لمسرفون ). ۱ 
باید توجه داشت که : اسراف در لغت , معنی وسیعی دارد که هر گونه 
تجاوز و تعدی از حد را شامل میشود اگر چه غالبا در مورد بخششها و 
هزینه ها و مخارج به کار میرود. المائدة 
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آیه 33 - 34 


پذین یخاربون اللة و رسولهة 5 يسعون. فی الاْض قسادا] آن 


مها 
9 
1 


۷ 
1 
جوا ا: 


1 او ْصلنوا بو نقطع آندیهق و رهم من خلف أَو ینقَوّا من الأرْض لک 
هم جری فی الدتیا و لهمْ فی الاجر جره عذاث عطیغ(3ج) 

الا الذی توا ین قبلِ آن تفُدژوا عَلَيهمٌ 2 أَنّ ال عَفُورٌ 7 جبغ(34) 
ترجمه : 33 - آتها کهبا خداو سامیز به.خضی بر می هرن وج رو 


۱ (و با تهدید به اسلحه به جان و مال و 
ناموس مردم حمله می برند) این است که اعدام شوند یا به دار آویخته 
گردند یا (چهار انگشت از) دست راست و پای چپ آنها بریده شود و یا از 
سرزمین خود تبعید گردند, این رسوائی آنها در دنیاست و در آخرت مجازات 
بزرگی دارند. 7 

34 - مگر آنها که قبل از دست یافتن شما بر انان توبه کنند, بدانید (خدا 
توبه انها را میپذیرد) خداوند امرزنده و مهربان است . شان نزول در شان 
نزول این آیه چنین نقل کرده اند که : جمعی از مشرکان خدمت پیامبر 
آمدند و مسلمان شدند اما آب و هوای مدینه به آنها نساخت , رنگ آنها زرد 
و بدنشان بیمار شد, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) برای بهبودی انها 
دستور داد به خارج مدینه در نقطه خوش آب و هوائی از صحرا که شتران 
زکات را در اتخا به عرا فت تزدند بروند و ضمن استفاده از اب و هوای 
آنجا از شیر تازه شتران به حد کافی استفاده کنند, آنها چنین کردند و 
بهبودی یافتند اما ایا ی او ۱ 
حهیا ای فصاها مرا سای ۲ وی حصسان ها ما تسیر و حلد 1 


صفحه 359 
ی و ی ی ی و ی را غارت کرده و از اسلام 
بیرون رفتند. پیامبر (صلی الله علیه و ی آنها را 


دستگیر کردند و همان کاری که با انجام داده بودند به عنوان 
مجازات درباره آنها انجام یافت , یعنی چشم آنها را کور کردند و دست و 
پای آنها را بریدند و کشتند تا دیگران عبرت بگیرند و مرتکب این اعمال 
ضد انسانی نشوند, آیه فوق درباره این گونه اشخاص نازل گردید و قانون 
0 ذر مور انقا شترح داد 


توت ماس ور 

این آیه در حقیقت بحثی را که در مورد قتل نفس در آیات سابق بیان شد 
تکمیل میکند و جزای افراد متجاوزی را که اسلحه بروی مسلمانان میکشند 
و با تهدید به مرگ و حتی کشتن , اموالشان را به غارت میپرند. با شدت 
هر چه تمامتر بیان میکند. و میگوید: کتفی کشسانی باحصا و مامت دح 
بر ميخیزند و در روی زمین دست به فساد میزنند اين است که یکی از 
خهار -مجازات. در مورد آنها احراء<شود: تست آینکه. کشتهشوندر:دیگر 


اینکه به دار آويخته شوند, سوم این که دست و پای آنها به طور مخالف 
(دست راست با پای چپ ) بریده شود چهارم اينکه از زمینی که در ان 
زندگی دارند تبعید گردند. 
(انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان 
یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ). 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 360 
1 - منظور از محاربه با خدا| و پیامبر آنچنان که در احادیت اهل نیت وارد 
شدق فشان ول ایه.بت کم و بش بان کواهی دهد این است که 
کشی اد ب اسات ان اما موم ار کی مار اه 
صورت دزدان گردنه ها در بیرون شهرها چنین کاری کند و يا در داخل شهر, 
بنا بر این افراد چاقوکشی که حمله به جان و مال و نوامیس مردم میکنند 
نیز مشمول ان هستند. ۳ ۲ 
ضمانا جالب توجه است که محاربه و ستیز با بندگان خدا| در این ابه به 
عنوان محاربه با خدا معرفی شده و این تأکید فوق العاده اسلام را درباره 
حقوق آنشانها ووعایت اسنت آنان تابت من کند. 
2 - منظور از قطع دست و پا طبق انچه در کتب فقهی اشاره شده همان 
مقداری است که در مورد سرقت بیان گردیده یعنی تنها بربدن چهار 
انگشت از دست یا پا می باشد. 

- ایا مجازاتهای چهارکانه فوق جنبه تخییری دارد یعنی حکومت اسلام هر 
کدام از انها را درباره هر کسی صلاح ببیند اجراء میکند, و یا متناسب با 
ینکن حرم هجایت است هار ایا شام کرفته اس ار افراه 
محارب دست به کشتن انسانهای تحناهین زده اند مجازات ت قتل برای انها 
انتخاب میشود و اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه ببرند اتگشتان 
ها و اگر هم دست به آدمکشی و هم سرقت 
اموال زده باشند اعدام فتتن‌ند واجستند آنها ترای. غنرت: مردم مفداری: به 
دار آويخته ميشود و اکر تنها اسلحه به زوی مردم کشیده اند بدون اينکه 
ی ام ی 
شک نیست که معنی دوم به حقیقت نزدیکتر است , و این مضمون در چند 
خدنت کم آی امه ال بت نها ال و راید سر دمم جله 
4 صفحه 361 
گردیده است . 
درست است که در پاره ای از احادیث اشاره به مخیر بودن حکومت 
اسلامی در این زمینه شده است ولی با توجه به احادیث سابق منظور از 
تخییر این نیست که حکومت اسلامی پیش خود یکی از این چهار مجازات را 
انتخاب نماید و چگونگی جنایت را در نظر نگیرد زیرا| بسیار بعید به نظر 


میرسد که مسئله کشتن و به دار آاویختن همردیف تبعید بوده باشد, و همه 


در یک سطح . 

اتفاقا در بسیاری از قوانین جنائی و جزائی دنیای امروز نیز این مطلب به 
وضوح دیده میشود که برای یک نوع جنایت چند مجازات را در نظر می 
گیرند. مثلا در پاره ای از جراثم , در قانون مجازات مجرم , , حبس از سه 
سال تا 10 سال تعیین شده و دست قاضی را در این باره باز گذاشته اند 
مفهوم ان اين نیست که قاضی مطابق میل خود سالهای زندان را تعیین 
نماید بلکه منظور این است چگونگی وقوع مجازات را که گاهی با جهات 
مخففه و گاهی با جهات تشدید همراه است در نظر بگیرد و کیفر مناسبی 
در این قانون مهم اسلامی که درباره محاربان وارد شده , چون نحوه این 
جرم و جنایت بسیار متفاوت است و همه محاربان مسلما یکسان نیستند 
طرز مجازات انها نیز متفاوت ذکر شده است . 

ناگفته پیدا است شدت عمل فوقالعاده ای که اسلام در مورد محاربان به 
خرج داده برای حفظ خونهای بیگناهان و جلوگیری از حملات و تجاوزهای 
افراد قلدر و زورمند و جانی و چاقوکش و آدمکش به جان و مال و 
نوامیس مردم بیگناه است . 

در پایان آیه میفرماید؛ تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 362 

این مجازات و رسوائی آنها در دنیا است و تنها به اين مجازات قناعت 
تخماهدرشد نلکه در آخرت نی کنف سشت. د عظنسی هه هیده آندت: 

از این جمله استفاده میشود که حتی اجرای حدود و مجازاتهای اسلامی 
مانع از کیفرهای آخرت نخواهد گردید. 

سیس برای اينکه راه باز گشت را حتی به روی اینگونه جانیان خطرناک 
نبندد و در صورتی که در صدد اصلاح بر ايند راه جبران و تجدید نظر به 
روی آنها گشوده باشد میگوید: مگر کسانی که پیش از دسترسی به آنها 
توبه و بازگشت کنند که مشمول عفو خداوند خواهند شد و بدانید خداوند 
غفور و رحیم است . 

(الا الذین تابوا من قبل آن تقدروا علیهم فاعلموا آن الله غفور رحیم ). _ 
از این جمله استفاده میشود که تنها در صورتی مجازات و حد از انها 
برداشته میشود که پیش از دستگیر شدن به میل و اراده خود از این جنایت 
صر‌فنظر کنند و پشیمان گردند - البته تیاز یهد کر ندازت که تفبه آنها نتتیت 
نمیشود که اگر قتلی از آنها صادر شده يا مالی را به سرقت برده اند 
مجازات آن را نبینند, تنها مجازات تهدید مردم با اسلحه برداشته خواهد 
شد. 

و به عبارت دیگر توبه او تنها تاثیر در ساقط شدن حق الله دارد و اما حق 
الناس بدون رضایت صاحبان حق , ساقط نخواهد شد (دقت کنید). و نیز به 


تعبیر درکن مجازات محارب از مجازات قاتل پا سارق معمولی شدیدتر 
است و با توبه کردن مجازات محارب از او برداشته میشود اما مجازات 
سارق و غاصب با قاتل معمولی را خواهد داشت . ممکن است سو ال 
شود: : توبه یک امر باطنی است از کجا میتوان آن.را اغبات: کرد؟ 

در پاسخ می گوئیم : طریق اثبات برای این موضوع فراوان است از جمله 
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اينکه دو شاهد عادل گواهی بدهند که در مجلسی توبه او را شنیده اند و 
بدون اینکه کسی انها را اجبار کند به میل خود توبه نموده اند و يا اينکه 
برنامه و روش زندگی خود را چنان تغییر دهند که آثار توبه از آن آشکار 


باشد. المائدة 

آیه 35 

یه ترجمه 9 ۰ 
۳ الذین عَامَنوا اثَفوا ال ابه تَمُوا الیْه السيلة و جهدوا فی سبیله لَعَلْکمٌ 
تفلخون (35) 


ترجمه : 35 - ای کسانی که ایمان آورده اید پرهی ززگاری پيشه کنید و 
وسیله ای برای تقرب به خدا انتخاب نمائید و در راه او جهاد کنید باشد که 
رستگار شوید. 

حقیقت توسل 

در این ار روی سخن به افراد با ایمان است و به آنها سه دستور برای 
رستگار شدن داده شده : 

تخت میکوید: ای کسانی. کم ایهان اهزرم ابیت تقوا وق بره ار پیسته 
کنید. 

(يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ). 

ی ای برای تقرب به خدا انتخاب نمائید 

(و ابتغوا الیه الوسيلة ). 

و سرانجام دستور به جهاد در راه خدا میدهند تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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(و جاهدوا فی سبیله ). 

۵ شیخه همةه: آنقا این ات که نی هش ری فذار کرند: 

(لعلکم تفلحون ). ۲ , 

موضوع مهمی که در این ایه باید مورد بحث قرار گیرد دستوری است که 
درباره انتخاب وسیله در این ابه به افراد با ایمان داده شده است . 

وسیله در اصل به معنی تقرب جستن و يا چیزی که باعث تقرب به دیگری 
از روی علاقه و رغبت میشود می باشد. 

بنابراین وسیله در ایه فوق معنی بسیار وسیعی دارد و هر کار و هر چیزی 


را که باعت نزدیک شدن به پیشگاه مقدس پروردگار میشود شامل میگردد 
یا اسان ساسا اس یا هر 
و جهاد و عبادات همچون نماز و زکات و روزه و زیارت خانه خدا و همچنین 
صله رحم و انفاق در راه خدا اعم از انفاقهای پنهانی و اشکار و همچنین هر 
ور سا سار ای ها ی 
فرموده است : 

او اما ای اسان مش 
الخیاه کی شمه ان رو للم کل الاعاای ایا الق و اخام 
الت فا ها اه ها سس اه مت شم صان 
او ار اس ای ای انا ان از 


فقر 
همان الصا لس فا اف ای شا هی لسن 
3 ۹ السر فانها الخطييّة و صدقة العلانية فانها تدفع ميتة السوء و 
ی ۱۳9 
خدا و پیامبر او و جهاد در راه خدا است که قله کوهسار اسلام است , و 
همختین جمله اخلاض.(ل له الا الله) که همان فطرت توخید اس و بن با 
داشتن تماز که انین.اسلام است:: .و ز کوخ که قرنضه واخبه است: :و زوزه 
ماه تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 365 

رمضان که سپری است در برا, بر گناه و کیفرهای الهی , و حح و عمره که 
فقر و پریشانی را دور میکند و گناهان را میشوید, و صله رحم که ثروت را 
زیاد و عمر را طولانی می کند, انفاقهای پنهانی که جبران گناهان مینماید و 
اقاق اشکار. که مرها ای هدیا ور مارد مد گاهای نف کر 
انسان را از سقوط نجات می دهد. 

و نیز شفاعت پیامبران و امامان و بندگان صالح خدا که طبق صریح قرآن 
باعث تقرب به پروردگار میگردد, در مفهوم وسیع توسل داخل است , و 
همچنین پیروی از پیامبر و امام و گام نهادن در جای گام آنها زیرا همه اینها 
موجب نزدیکی به ساحت قدس پروردگا ر میباشد حتی سوگند دادن خدا به 
مقام ایا نو امامان و صالحان که نشانه علاقه به آنها و اهمیت دادن به 
مقام و مکتب آنان میباشد جزء این مفهوم وسیع است . 

و آنها که آیه فوق را به بعضی از اين مفاهیم اختصاص داده اند در حقیقت 
هیچگونه دلیلی بر این تخصیص ندارند, زیرا همانطور که گفتیم وسیله در 
تین ی هر در اس که تفر رو 

لازم به تذکر است که هرگز منظور این نیست چیزی را از شخص پیامبر یا 
امام مشقل تقاضا کنند بلکه. قطیر این است, با اعمال:صالع بارسرفی آن 
نار امامت تا شتافت نا ها سوه ان تخد نیشفا و کت 


آنها (که خود یکنوع احترام و اهتمام به موقعیت آنها و یک نوع عبادت است 
) از خداوند چیزی را بخواهند این معنی نه بوی شرک می دهد و نه بر 
خلاف آیات دیگر قرآن است و نه از عموم آیه فوق بیرون می باشد. (دقت 
کنید) تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 366 

قرآن و توسل 

از آیات دیگر قرآن نیز به خوبی استفاده میشود که وسیله قرار دادن مقام 
انسان صالحی در پیشگاه خدا| و طلب چیزی از خداوند به خاطر اوء به 
هیچوچه ممنوع نیست و منافات با توحید ندارد, در آیه 64 سوره نساء می 
خوانیم : 

و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوی فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول 
لوجدوا الله توابا رحیما : 

اگر آنها هنگامی که به خویشتن ستم کردند (و مرتکب گناهی شدند) به 
سراغ تو می امدند و از خداوند طلب عفو و بخشش میکردند و تو نیز برای 
نها طلت عقوضی کرری تدارا تویه ند بر ورجیم عی بافند: 

و نیز در ایه 97 سوره یوسف می خوانیم که : برادران یوسف از پدر تقاضا 
کردند که در پیشگاه خداوند برای آنها استغفار کند و یعقوب نیز این تقاضا 
را پذیرفت . 

در آنه 114 سوره توبه نیز موضوع استغفار ابراهیم در مورد پدرش آمده 
که تاثیر دعای پیامبران را درباره دیحوران تایید میکند و همچنین در آیات 
متعدد دیگر قرآن این فوضوع: منعکسن استت.. 

روایات اسلامی و توسل 

از روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل تسنن در دست داریم , , نیز به 
خوبی: استفادم فیشود که توسلن به. آن معنین: که در بالا گفتیم فیچگونه 
اشکالی ندارد, بلکه کار خوبی محسوب ميشود, این روایات بسیار فراوان 
است و در کتب زیادی نقل شده و ما به عنوان نمونه به چند قسمت از انها 
که در کتب تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 367 

معروف اهل تسنن می باشد اشاره می کنیم : 

1 - در کتاب وفاء الوفاء تالیف دانشمند معروف سنی سمهودی چنین 
میخوانیم که : مدد گرفتن ,و شفاعت خواستن در پیشگاه خداوند از پیامبر 
وا ی اه ی 
او مجاز است و هم بعد از تولد و هم بعد از رحلتش , هم در عالم برزخ , و 
هم در روز رستاخیز,ء سپس روایت معروف توسل آدم ب 7 اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) از عمر پن خطاب نقل کرده که : آدم روی 
اطلاعی که از آفرینش پیامبر اسلام در آینده داشت به پیشگاه خداوند چنین 


عرض کرد: 
یا رب اسئلک بحق محمد لما غفرت لی . 


خداوندا به حق محمد (صلی الله علية و اله و سلم ) از تو تقاضا میکنم که 
مرا ببخشی . سپس حدیث دیگری از جماعتی از راویان حدیث از جمله 
نسائی و ترمذی دانشمندان معروف اهل تسنن به عنوان شاهد برای جواز 
توسل به پیامبر در حال حیات نقل میکند که خلاصه اش این است : مرد 
اسان فاضای دا ار‌سامتن تراق فا شاوسش کر مرت اه 
دستور داد که چنین دعا کند: 

اللهم انی اسئلک و اتوجه الیک بنبیک محمد نبی الرحمة يا محمد انی 
توجهت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی اللهم شفعه فی . 

خداوندا هن ار تورث حاطر یامتوت ماهیر رعمت تقاضا میکنم و وتو وق 
می آورم ای محمد! بوسیله تو به سوی پروردگارم برای انجام حاجتم 
متوجه می شوم خداوندا او را شفیع من ساز. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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سپس در مورد جواز توسل به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بعد از 
وفات«خنین: تعلن میکند که مرد. حاجتمندی در زمان عنمان کنار قبر پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) آمد و نماز خواند و چنین دعا کرد. 

اللهم انی اسئلک اه اک مج ای ال لت لش و ام 
ی ای هه ی 

را اه ما ی 
آله و سلّم ) پیفمبر رحمت به سوی تو متوجه می شوم , ای محمد من 
بوسیله تو متوجه پروردگار تو می شوم تا مشکلم حل شود. 

بعدا اضافه میکند چیزی نگذشت که مشکل او حل شد. 

2 - نویسنده کتاب التوصل الی حقيقة التوسل که در موضوع توسل بسیار 
سختگیر است 0 حدیث از کتب و منابع مختلف نقل کرده که جواز این 
موضوع در لابلای آنها منعکس است , اگر چه نامبرده سعی دارد که در 
اسناد این احادیث خدشه وارد کند, ولی واضح است که روایات امین که 
فراوان باشند و به حد تواتر برسند جائی برای خدشه در سند حدیث باقی 
نمیماند و روایاتی که در زمینه توسل در منابع اسلامی وارد شده است ما 
فوق حد تواتر است و از جمله روایاتی که نقل می کند این است که : 

ابن حجر مکی در کتاب خدو عق از اهام ۵ ی پیشوای مرو اهل تسنن 

آل النبی ی وخ اند وسیلتی ار بهم ۳۸ 9 بید الیمین 
صحیفتی 

خاندان پیامبر وسیله منند آنها در پیشگاه او سبب تقرب من می باشند 
اشنده‌ازم سیب آها فرداق فیامت نامه عمل من به دستر است: تسیر 
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من سیرده شود. 


و انبوعی یل ند که بن مان اس سیفه زر ویب لیا قطی باه 
با هر اه که اد ان ات سر ابر امین ام ون ۳999 

ای رسول خدا! از خدایت 7 امتت باران ِِ ۰ که ممکن است هلاک 
شوند. 

حتی از ابن حجر در کتاب الخیرات الحسان نقل میکند که امام شافعی در 
ایامی که در بغداد بود به زیارت ابو حنیفه میرفت و در حاجاتش به او 
و نیز در صحیح دارمی از ابی الجوزاء نقل میکند که سالی در مدینه قحطی 
شدیدی واقع شد. بعضی شکایت به عايشه بردند, او سفارش کرد که بر 
فراز قبر پیامبر روزنهای در سقف ایجاد کنند تا به برکت قبر پیامبر از 
طرف خدا باران تازل شود چنین کردند وباران قراه‌انی آمدا: 

دز تفسبیر الوسی قسمتهای زیادی از احادیث فوق را نقل کرده و پس از 
تجزیه و تحلیل طولانی و حتی سختگیری درباره احادیث فوق در پایان 
ناگزیر به اعتراف شده و چنین می گوید: 

بعد از تمام این گفتگوها من مانعی در توسل به پیشگاه خداوند به مقام 
پجاهفی ای ات له الم سم ای سر که و حال یات ساره 
چه پس از رحلت او, و بعد از بحث نسبتا مشروحی در این زمینه , اضافه 
میکند توسل جستن به مقام غیر پیامبر در پیشگاه خدا نیز مانعی ندارد به 
شرط اینکه او حقیقتا در پیشگاه خدا مقامی داشته باشد. تفسیر نمونه جلد 
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و اما در منابع شیعه موضوع به قدری روشن است که نیاز به نقل حدیت 
ندارد. _ 

چند یاداوری لازم 

در اینجا لازم است به چند نکته اشاره کنیم : 

1 - همانطور که گفتیم منظور از توسل این نیست که کسی حاجت را از 
پیامبر یا امامان بخواهد بلکه منظور این است که به مقام او در پیشگاه خدا 
متوسل شود و اين در حقیقت توجه به خدا است . زیرا احترام پیامبر نیز 
به خاطر این است که فرستاده او بوده و در راه او گام بر داشته و ما 
تعجب میکنیم از کسانی که این گونه توسل را یک نوع شرک می پندارند در 
حالی که شرک این است که برای خدا شریکی در صفات و اعمال او قائل 
شوند و این گونه توسل به هیچوجه شباهتی با شرک ندارد. 

2 - بعضی اصرار دارند که میان حیات و وفات پیامبر و امامان فرق 
بگذارند , در حالی که گذشته از روایات فوق که بسیاری از آنها مربوط به 
بعد از وفات است , از نظر یک مسلمان , پیامبران و صلحاء بعد از هرگ 
حیات برزخی دارند. حیاتی وسیعتر از عالم دنیا همانطور که قران درباره 


شهداء به آن تصریح کرده است و میگوید آنها را مردگان فرض نکنید آنها 
زندگانند 


3 - بعضی نیز اصرار دارند که میان تقاضای دعاء از ز پیامبر, و بیان سو گند 
دادن خدا به مقام اوء فرق بگذارند, تقاضای دعا را ی را ممنوع 
بشمارند در حالی که هیچگونه فرق منطقی میان این دو دیده نمی شود. 

4 - بعضی از نویسندگان و دانشمندان اهل تسنن مخصوصا وهابیها تفسیر 
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با لجاجت خاصی کوشش دارند تمام احادیثی که در زمینه توسل وارد شده 
است تضعیف کنند و يا با اشکالات واهی و بی اساس نها را به دست 
فراموشی بسپارند, انها در اين زمینه چنان بحث می کنند که هر ناظر 
بیطرفی احساس میکند که قبلا عقیده ای برای خود انتخاب کرده , سپس 
می خواهند عقیده خود را به روایات اسلامی تحمیل کنند. و هر چه مخالف 
آن بود به نوعی از سر راه خود کنار بزنند. در حالی که یک محقق هرگز 
نمی تواند چنین بحثهای غیر منطقی و تعصب امیزی را بپذیرد. 

5 - همانطور که گفتیم روایات توسل به حد تواتر رسیده یعنی به قدری 
زیاد است که ما را از بررسی اسناد آن بی نیاز می سازد, علاوه بر اين در 
میان آنها روایت صحیح نیز فراوان است با این حال جائی برای خرده گیری 
در پاره ای از اسناد آنهایافی نفی:هاند: 

6 - از آنچه گفتیم روشن میشود که روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده و 
میگوید: پیغمبر به مردم میفرمود: از خداوند مق بخواهید و پا 
آنچه در کافی از علی (علیه السلام ) نقل شده که وسیله بالاترین مقامی 
است که در بهشت قرار دارد. با آنچه در تفسیر آیه گفتیم هیچگونه منافاتی 
ندارد زیرا همانطور که مکرر اشاره کردیم وسیله هر گونه تقرب به 
تفر نان زا شامل میشود و تقرب پیامبر به خدا و بالاترین درجهای که در 
بهشت وجود دارد کف از مصداقهای آن است ۰ المائدة 

تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 372 

آیه 36 - 37 


ان الذِینَ کمَژوا لو هم ما فی الارص جهیعاً و مثلَة َعة لْتذوا به ون 
عدّاب وم الْقَيمة قا تفیل مهم له عذاب آلیم(26] 

پریدون آن یکَرجُوا من الّار ر وم هم بخرچین ینها 5 هم عَدَابٌ مقیغم(37) 
تا سا ان ال ها ۳ سا 
قیامت بدهند, از آنان پذیرفته نخواهد شد, و مجازات دردناکی خواهند 
داشت . 


327 - آنها پیوسته میخواهند اد انتتن خارج شوند ولی نمی توانند خارج شوند 


ففرای قاشع ات دار استه 

تفسیر : ی ما 

در تعقیب ایه گذشته که به مو منان دستور تقوا و جهاد و تهیه وسیله می 
داد در این دو ایه به عنوان بیان علت دستور سابق به سرنوشت افراد 
بیایمان و آلوده اشاره کرده , می فرماید: افرادی که کافر شدند اگر تمام 
آنچه روی زمین است و همانند ۳ را داشته باشند تا برای نجات از 
مجازات روز قیامت بدهند از آنها پذیرفته نخواهد شد و عذاب دردناکی 
خواهند داشت . 

(آن الذین کفروا لوان لهم ما فی الارض جمیعا و مثله معه لیفتدوا به من 
عذاب بوم القيامة ما تقبل منهم و لهم عذاب الیم . 

مضمون این آره در سوره رعد آیه 7 نید امدم ی و این نهایت تاکید را 
در مسئله مجازاتهای الهی می رساند که با هی سرمایه و قدرتی از 
سرمایه ها و قدرتها نمی توان از ان رهائی جست هر چند تمام سرمایه 
های روی زمین يا تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 373 

بیش از آن باشد, تنها در پرتو ایمان و تقوا و جهاد و عمل می توان رهائی 
یافت . 

سیس به دوام اين کیفر اشاره کرده , می گوید: آنها پیوسته می خواهند از 
نف نوخ خارح ضوند :ول توابا نی نزن آز.:۱ ندارند و کیفر آنها ثابت و 
برقرار خواهد بود. 

(یریدون آن یخرجوا من النار و ما هم بخارجین منها و لهم عذاب مقیم ). 
درباره مجازات دائمی و خلود کفار در دوزج در ذیل ابه 109 سوره هود به 
خواست خدا بحث خواهد شد. المائدة 


آیه 38 - 40 

ایه و ترجمه 9 

و ِ و السارقَه قافطغوا أبْدهْمَا جَراء یما کستا تکلاً من اللّه و ال 
بژ حعیمُ(38) 

ار و أَصلح قاقّ اللّة وب عَلَیه ان ال عَفوژ 

رَجیمْ(39). , 


الم تلم أَّ ال له مُلک السموت و الارض یُعدب من یشاء و بَِْرٌ من 
پشاء و اللةٌ علی کل شی ء قدیژ(40) 

ترجمه : 38 - دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده اند 
به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید, و خد اون توانا و حکیم است . 

9 - اما ان کس که پس از ستم کردن , توبه و جبران نماید خداوند توبه آو 
کس را بخواهد (و شایسته ببیند) مجازات می کند و هر کس را بخواهد (و 


شایسته بداند) می بخشد و خداوند بر هر چیزی قادر است . تفسیر نمونه 
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مجازات دزدان 

در چند ایه قبل احکام محارب یعنی کسی که با تهدید به اسلحه آشکارا 
متعرض جان و مال و نوامیس مردم می شود بیان شد, در این ایات , به 
همین تناسب , حکم دزد یعنی کسی که بطور پنهانی و مخفیانه اموال مردم 
را می برد بیان گردیده است : 

نخست می فرماید: دست مرد و زن سارق را قطع کنید. 

(و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما). ۱ 

در اینجا مرد دزد بر زن دزد مقدم داشته شده در حالی که در ایه حد زنا 
کار زن زاینه بر مرد زانی مقدم ذکر شده است , این تفاوت شاید به 
خاطر آن باشد که.در ,مور نوفدم عامل: اضلی «بیشتی مردانتد هدن ففرد 
ارتکاب زنا عامل و محرک مهمتر زنان بیبند و بار!. 

سپس می گوید: این کیفری است در برابر اعمالی که انجام داده اند و 
مجازاتی است از طرف خداوند. 

(جزاء بما کسبا نکالا من الله ). ۱ 

در حقیقت در این جمله اشاره به ان است که اولا - اين کیفر نتیجه کار 
خودشان است و چیزی است که برای خود خریده اند و ثانیا - هدف از آن 
پیشگیری و بازگشت به حق و عدالت است (زیرا نکال به معنی مجازاتی 
است که به منظور پیشگیری و ترک گناه انجام می شود - این کلمه در 
اه ما را ی و ار ۱ 
انحراف کند گفته شده است ) و در پایان آیه برای رفع این توهم که 
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نیست می فرماید: خداوند هم توانا و قدرتمند است , بنابراین دلیلی ندارد 
ی 
بی حساب مجازات کند (و الله عزیز حکیم ). 

در آیه بعد راه بازگشت را به روی آنها گشوده و می فرماید: کسی که بعد 
از این ستم توبه کند و در مقام اصلاح و جبران برآید خداوند او را خواهد 
بخشید زیرا خداوند امرزنده مهربان است . 

(فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ان الله غفور رحیم ). 
آیا به وسیله توبه تنها گناه او بخشوده می شود و يا اینکه حد سرقت 
(بریدن دست ) نیز ساقط خواهد شد! معروف در میان فقهای ما این است 
که : اگر قبل از ثبوت سرقت در دادگاه اسلامی توبه کند حد سرقت نیز از 
او برداشته می شود ولی هنگامی که از طریق دو شاهد عادل , جرم او 
ثابت شد با توبه از بین نمی رود. در حقیقت توبه حقیقی که در ایه به آن 


اشاره شده آن است که قبل از ثبوت حکم در محکمه انجام گیرد, و گرنه 
هر سارقی هنگامی که خود را در معرض مجازات دید اظهار توبهو خواهد 
نمود و موردی برای اجرای حق باقی نخواهر ماند و به تعبیر دیگر توبه 
اختیاری آن است که قبل از ثبوت جرم در دادگاه انجام گیرد, و گرنه توبه 
اقط ای همان ی ای کمیه هام مسشاهتم فان القم صا آنان فر ن 
صورت می گیرد ارزشی ندارد, و به دنبال حکم توبه سارقان روی سخن را 
به پیامبر بزرگ اسلام کرده , می فرماید: آیا نمی دانی که خداوند مالک 
آسمان و زمین است و هر گونه صلاح بداند در آنها تصرف می کند, هر 
کل را که اند بج زا بداند 2 و هر کنین را که شایسته 
(| لم تعلم ان الله له ملک السموأت و الارض یعذب من یشاء و بغفر لمن 
۱30 
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قرآن در اين حکم همانند سائر احکام ریشه مطلب را بیان کرده و شرح آن 
بة سنت پیامبر واگذار شده است 7 آنچه از مجموع روایات اسلامی 
استفاده می شود این است که اجرای این حد اسلامی (بریدن دست ) 
قتر اعظ نارق قارف که ندهن ان اقدام نم این کاد ها کیست امه اک 


1 - متاعی که سرقت شده باید حداقل یک ربع دینار باشد. 

2 - از جای محفوظی مانند خانه و مغازه و جیبهای داخلی سرقت شود. 

3 - در قحط سالی که مردم گرسنه اند و راه به جائی ندارند نباشد. 

4 - سارق عاقل و بالغ باشد, و در حال اختیار دست به این کار بزند. 

5 - سرقت پدر از مال فرزند, يا سرقت شریک از مال مورد شرکت این 
حکم را ندارد. 

6 - سرقت میوه از درختان باغ را نیز از این حکم استثناء کرده اند. 

7 - کلیه مواردی که احتمال اشتباهی برای سارق در میان باشد که مال 
خود را به مال دیگری احتمالا اشتباه کرده است از این حکم مستثنی است 


ی ی تهاقف یه ار واه 
اجتماع این شرائط حرام است , بلکه منظور این است که اجرای حد 
مزبور, مخصوص اینجا است و گرنه سرقت به هر شکل به هر صورت , و 
به هر اندازه و هر کیفیت در اسلام حرام است . 

ب - اندازه قطع دست سارق . 
معروف در میان فقهای ما با استفاده از روایات اهل بیت (علیهمالسلام ) 
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که تنها چهار انگشت از دست راست بریده می شود. نه بیشتر. اگر چه 
یت سا ی ی 
۳ ان ایراد از طرف مخالفان اسلام " پاره ای از مسلمانان کم اطلاع 
شده است که این مجازات اسلامی بسیار شدید به نظر می رسد و اگر بنا 
بشود این حکم در دنیای امروز عمل شود باید بسیاری از دستها را ببرند, به 
علاوه اجرای این حکم سبب می شود که یک نفر گذشته از اینکه عضو 
حساسی از بدن خود را از دست دهد تا پایان عمر انگشت نما باشد. 
در پاسخ این ایراد باید به این حقیقت توجه داشت که : ۲ 
اولا - همانطور که در شرائط این حکم گفتیم هر سارقی مشمول آن 
نخواهد شد بلکه تنها یک دسته از سارقان خطرنای هستند که رسما 
2 توجه به اینکه راه ات جرم در اسلام شرائط خاصی دارد این 
تالثا میا را اه بر قوانین اسلام می کنند به 
خاطر آن است که یک حکم را به طور مستقل و منهای تمام احکام دیگر 
مورد بررسی قرار می دهند, یعنی به عبارت دیگر آن حکم را در یک جامعه 
صددرصد غیر اسلامی فرض می کنند, ولی اگر توجه داشته باشیم که 
اسلام تنها این یک حکم نیست بلکه مجموعه احکامی است که پیاده شدن 
آن در یک اجتماع سبب اجرای عدالت اجتماعی , , و مبارزه با فقر, و تعلیم و 
ترییت صحیح , و آموزش و پرورش کافی , آگاهی و بیداری و تقوا می 
گردد. روشن می شود که مشمولان این حکم چه اندازه کم خواهند بود 
اشتباه نشود, منظور این نیست که در جوامع امروز این حکم نباید اجراء 
شود بلکه منظور این است که هنگام داوری و قضاوت باید تمام این جوانب 
را در نظر گرقت ای توا هدجه ۰ 
نیازمندیهای اولی زندگی را فراهم سازد. و به آنها 0 لازم ۳ 
نظر اخلاقی نیز تربیت کند. بدیهی است در چنان محیطی افراد مختلف 
بسیار کم خواهند شد. 
با اگر ملاحظه می کنیم امروز دزدی فراوان است به خاطر آن است 
که چنین حکمی اجراء نمی شود و لذا در محیطهائی که این حکم اسلامی 
> 
در آن اجراء می شد) امنیت فوق العاده ای از نظر مالی در همه جا 
حکمفرما بود. بسیاری از زاثران خانه خدا با چشم خود چمدانها یا کیفهای 
پول را در کوچه و خیابانهای حجاز دیده اند که هیچکس جرئت دست زدن به 


آن"را ندازد تا اینکة مامهرین ادازه خمع آوری. کمشدهها پيایند و آان. را به 
اداره مزبور ببرند و صاحبش بیاید و نشانه دهد و بگیرد. غالب مغازهها در 
شبها در و پیکری ندارند و در عین حال کسی هم دست به سرقت نمی زند. 
جالب اینکه این حکم اسلامی با اينکه قرنها اجراء می شد و در پناه آن 
متنطمانان. آغاز اسلام در آضیت و رفاه می:"زشتند: در مورد. تعداد تیار 
کمی از افراد که از چند نفر تجاوز نمی کرد این حکم در طی چند قرن 
اجراء گردید. 
آیا بریدن چند دست خطا کار برای امنیت چند قرن یک ملت قیمت گزافی 
است 
د - بعضی اشکال می کنند. ۱ 
که اجرای این حد در مورد سارق به خاطر یک ربع دینار منافات با انهمه 
احترامی که اسلام برای جان مسلمان و حفظ او از هر گونه گزند قائل 
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ندارد, تا آنجا که دیه بریدن چهار انگشت یک انسان مبلغ گزافی تعیین شده 
است . 
اتفاقا همین سو ال - به طوری که از بعضی از تواریخ بر می اید - از عالم 
بزرگ اسلام , علم الهدی مرحوم سید مرتضی , در حدود یک هزار سال 
قبل شد, سو ال کننده موضوع سو ال خود را طی شعری به شرح ذیل 
مطرح کرد: 
ید بخمس مین عسجد ودیت ما بالها قطعت فی ربع دینار! 
یعنی : دستی که دیه آن پانصد دینار است . 

به خاطر یک ربع دینار بریده می شود! 
سید مرتضی در جواب ب آو این شعر را سرود: 
عز الامانة اغلاها و از | ذل الخيانة فافهم حکمة الباری 
یعنی عزت امانت آن دست را گرانقیمت کرد. 
و ذلت خیانت بهای آن را پائین آورد, فلسفه حکم خدا را بدان . المائدة 
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آیه 41 - 42 

آبه و ترجمه 7 

بایها الرسول لا یخزٌنک الذین بُسرِعُون فی الکفر من الذین الوا امن 
بافوَههم و له وین قَلوبهَمْ ق‌من الذین هادوا سمَعَون للکذب سهْعُون لِقَوّم 
ءاخرین لم یبوک یحرّفون الکلِم من بَعدٍ جواضعه بقولون ان اوتيتم دا 


۳ 7 3 7 

قخذوة و ان لم ثُوْتَوهُ قاخْدَژوا و من برد ال فشته قلن تفلک لَة من الله 

]| لذین لمٌ یرد اللهٌ ان بطهر قلوبَهْم لهَمٌ فی الدنیا خی و لهَمْ فی 
الاخْرة عذاب عَظيمُ(41) ۱ 9 


ترجمه : 41 - ای فرستاده (خدا) آنها که با زبان می گویند ایمان آورده ایم 
و قلب آنها ایمان نیاورده و در مسیر کفر بر یکدیگر سبقت می جویند تو را 
اندوهگین نکنند و (همچنین ) از یهودیان (که این راه را می پیمایند) آنها 
زیاد به سخنان تو گوش می دهند تا دستاویزی برای تکذیب تو بيابند, آنها 
جاسوسان جمعیت دیگری هستند که خود آنها نزد تو نیامده اند, آنها سخنان 
را از محل خود تحریف می کنند. و می گویند اگر این را (که ما می خواهیم 
) به شما دادند (و محمد بر طبق خواسته شما داوری کرد) بیذیرید و الا 
دوری کنید (و عمل ننمائید) و کسی را که خدا (بر اثر گناهان پی در پی ) 
بخواهد مجازات کند قادر به دفاع از او نیستی , انها کسانی هستند که خدا 
نخواسته دلهایشان را پاک کند, در دنیا رسواثی و در آخرت مجازات بزرگ 
نصیب آنان خواهد شد. 

2 - آنها بسیار به سخنان تو گوش می دهند تا آنرا تکذیب کنند, مال حرام 
فراوان ضون خو رفن | کر نزد تو آمدند در میان آنان داوری کن يا (اگر صج 
بود) آنها را بحال خود واگذار اج ای آنها تفه نظن کین نو وبا تفن 
رسانند و اگر میان آنها داوری کنی با عدالت داوری کن که خدا | 
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شان نزول : ۱ 

در شان نزول این ابه , روایات متعددی وارد شده که از همه روشنتر, 
روایتی است که از امام باقر (علیه السلام ) در اين زمینه نقل گردیده که 
خلاصه اش چنین است : 

یکی از اشراف بهود خیبر که دارای همسر بود, با زن شوهرداری که او هم 
از خانواده های سرشناس خیبر محسوب می شد عمل منافی عفت انجام 
داد, یهودیان از اجرای حکم تورات (سنگسار کردن ) در مورد آنها ناراحت 
بودند. و به دنبال راه حلی می گشتند که آن دو را از حکم مزبور معاف 
سازد در عین حال پایبند بودن خود را به احکام الهی نشان دهند, این بود که 
به هم مسلکان خود در مدینه پیغام فرستادند که حکم اين حادثه را از پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) بپرسند (تا اگر در اسلام حکم 
سبکتری بود آن را الت ات کرت 9 دز کل این صورت آنران تا : تددت 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را نیز به خود جلب کنند و خود را دوست 
مسلمانان معرفی نمایند) به همین جهت جمعی از بزرگان بهود مدینه به 
خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) شتافتند, پیامبر (صلی اللّه 
کیش ال هسام )تفر مس آیا هر که خکم کنض می.شدیزیدا اما فد 


بخاطر همین نزد تو آمده ایم ! 
در این موقع حکم سنگباران کردن کسانی که مرتکب زنای محصنه می 
شوند نازل گردید ولی آنها از پذیرفتن این حکم (به عذر اپنکه در مذهب 
آنها خنیی کمن امد سانه حالی کروید۱) سامدر اصلی, |ام عنم و الق و 
وی ی ۱ 
موافقید که یکی از شما را به داوری بطلبم و هر چه او از زبان تورات نقل 
کرد بپذیرید, گفتند: ۳ 
پیامبر (صلق الب علیه و ال و شام ) کشت : این صنوونا ک‌ در قدی زند کین 
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است ! گفتند: و ی ه آشناتر است , به دنبال او 
فرستادند و هنگامی که تسا مین رصلی الله ملیف الما اه اه 
فرمود: ترا به خداوند یکتاتی که تورات را بر موسی (علیه السلام ) نازل 
کرد و دریا را برای نجات شما شکافت و دشمن شما فرعون را غرق نمود 
و در بیابان شما را از مواهب خود بهرهمند ساخت سوگند می دهم بگو آیا 
حکم سنگباران کردن در چنین موردی در تورات بر شما نازل شده است یا 
نه ! 
او در پاسخ گفت : سوگندی به من دادی که ناچارم بگویم آری چنین حکمی 
در تورات ت آمده است . 
این لت الله مایم اه له تام ا مت : چرا از اجرای این حکم 
سرپیچی می کنید! ۱ 
او در جواب گفت : حقیقت این است که ما در گذشته این حد را درباره 
افراد عادی اجرا می کردیم ولی در مورد ثروتمندان و اشراف خودداری 
می نمودیم , , این بود که گناه مزبور در طبقات مرفه جامعه ما رواج یافت 
تا اینکه پسر عموی یکی از روسای ما مرتکب این عمل زشت شد. و طبق 
ِِ مجازات ت او صرفنظر کردند, در همین اثنا یک فرد عادی مرتکب 
کار کورو: هنگامی که می خواستند او را سنگباران کنند, خویشان او 
.سح« اگر بنا هست این حکم اجرا بشود باید در مورد هر 
دو اجرا بشود به همین جهت ما نشستیم و قانونی سبکتر از قانون سنگسار 
کردن تصویب نمودیم و آن اين بود که به هر یک چهل تازیانه بزنیم و روی 
آنها را سیاه کرده و وارونه سوار مرکب کنیم ۳ کوچه و بازار بگردانیم ! 
در این گام باغیر (سلی ال لصو له وسلم اتسور داد که آن مره و 
زن را در مقابل مسجد سنگسار کنند. 
و فرمود: خدایا من نخستین کسی هستم که حکم ترا زنده نمودم بعد از 
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آنکه یهود آن را از بین بردند. 
در اين هنگام آیات فوق نازل شد و جریان مزبور را به طور فشرده بیان 


۳0 


داز 2 دوست و دشمن 

از اين آیه و چند آیه بعد از آن استفاده می شود که قضات اسلام حق دارند 
رن روهام هر ی ۱ وهای بای ورن 2 و۳ ی 3 
آیه. فوق با خطاب. نا آنها الرسول (ای فرستاده !) آغاز شده این تعبیر تنها 
در دو جای قرآن دیده می شود یکی در اینجا و دیگری در آیه 7 همین 
سوره که مساله ولایت و خلافت مطرح است می باشد, گوبا به خاطر 
اهمیت موضوع و ترس و واهمه ای که از دشمن در کار بوده می خواهد 
حس مسئولیت را در پیامبر (صلی اللّه علیه و آله شام یت تخریک 
کند و اراده او را تقویت نماید که : ی 
ما؛ بنابراین باید در بیان حکم استقامت بخرج دهی . 

ش و ای یا یه ال ی ی اه 
برای حکم بعد پرداخته و می فرماید: آنها که با زبان , مدعی ایمانند و قلب 
آنها هرگز ایمان نیاورده و در کفر بر یکدیگر سبقت می جویند هرگز نباید 
مایه اندوه تو شوند (زیرا این وضع تا زگی ندارد). ۲ 

(لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا امنا بافواههم و لم نو 
من قلوبهم ). 

بعضی معتقدند تعبیر یسارعون فی الکفر با تعبیر یسارعون الی الکفر 
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تفاوت دارد زیرا جمله اول درباره کسانی گفته می شود که کافرند و در 
درون کفر غوطه ور و برای رسیدن به مرحله ِِ کفر بر یکدیگر سبقت 
می جویند. ولی جمله دوم درباره کسانی کف گفته می شود که در خارح از 
فخدودم کفر به وی آن. ذر خر کنند و بر یکذیکر تست افین خیراند: 

بعد از ذکر کارشکنیهای منافقان و دشمنان داخلی به وضع دشمنان خارجی 
و یهود پرداخته و می گوید: همچنین کسانی که از یهود نی نیز این مسیر را می 
پیمایند نباید مایه اندوه تو شوند (و من الذین هادوا). 

بعد انتارخبه بازه ای از اعمال نفاق آلود آنان کرده , می گوید: آنها زیاد به 
سخنان تو گوش می دهند اما این گوش دادن برای درک اطاعت نیست 
بلکه برای این است که دستاویزی برای تعذیب و افترا بر تو پیدا کنند 
(سماعون للکذب ). ۲ 

این جمله تفسیر دیگری نیز دارد, آنها به دروغهای پیشوایان خود فراوان 
گوش می دهند. ولی حاضر به پذیرش سخن حق نیستند. 

صفت دیگر آنها این است که نه تنها برای دروغ بستن به مجلس شما حاضر 
می شوند بلکه در عین حال جاسوسهای دیگران که نزد تو نیامده اند نیز 


می باشند. 

(سماعون لقوم آخرین لم یاتوک ). 

و به تفسیر دیگر آنها گوش بر فرمان جمعیت خودشان دارند و دستورشان 
اين است که اگر از تو حکمی ۳ ِ ِ بشنوند بپذیرند و اگر بر 
بزرگان خود هستند نه فرمان 7 9 حالی مخالفت نها نباید مایه 
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زیرا از آغاز به قصد پذیرش حق نزد تو نيامدند. 

دیگر از صفات آنها این است که سخنان خدا را تحریف می کنند (خواه 
تحریف لفظی و يا تحریف معنوی ) هر حکمی را بر خلاف منافع و هوسهای 
خر تکیت فص ان رات وه سیر سا یکین رنمت کنو 

(یحرفون الکلم من بعد مواضعه ). 

عجبتر اینکه آنها پیش از آنکه نزد تو بیایند تصمیم خود را گرفته اند, بزرگان 
آنها به آنان دستور داده اند که اگر محمد حکمی موافق خواست ما گفت 
یی و کر سا تسا مود ای آن حور کید 

(یقولون آن اوتیتم هذا| فخذوه و ان لم توّ توه فاحذر وا). 

اينها چنان در گمراهی فرو رفته اند و افکارشان بقدری متحجر شده که 
بدون هر گونه اندیشه و مطالعه آنچه را که بر خلاف مطالب تحریف شده 
آنان باشدومی کند وبة این کرت امندی به هدایت آنها نیست:؛ و خدا 
مین خواهی یه اه مشيله: آنها دا مجازات کرده و رسوا کند ((و کسی که 
خدا اراده مجازات و رسوائی او را کرده است هر؟ ز تو قادر بر دفاع از او 
:6 

آنها قذرت آلوده ۱ اند که ۳ شستشو نمی 0 بهمین دلیل ((انها کسانی 
هستند که خدا نمی خواهد قلب آنها را شستشو دهد)). 

(اولتّک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم ). 

زیرا کار خدا هميشه آميخته با حکمت است و آنها که با اراده و خواست 
بویت هر کصروی ره اند وه نو درو رو فاحل وسقرهت 
و تحریف قوانین الهی الوده بوده اند. بازگشت انها عادتا ممکن نیست , و 
در بایان اية قی.فر هاید. ((انها هم و این چنیا رسوا فخوار خواهنن شند و 
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در اخرت کیفر عظیمی خواهند داشت . 

(لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخرة عذاب عظیم ). 

در آنه دوم بار دیگر قرآن تاکید میکند که آنها گوش شنوا برای شنیدن 
ان نه. و تکدیت ان «ازند (ویا کوش .نوات بز ای شنیدن: دروغهای 
بزرگانشان دارند). 


(سماعون للکذب ). ۲ 

این جمله به عنوان تاکید و اثبات این صفت زشت برای انها تکرار شده 
است . 

علاوه بر اين انها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می خورند. 

(اکالون للسحت ). 

سپس به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اختیار میدهد که هرگاه این 
گونه اشخاص برای داوری به او مراجعه کردند می تواند در میان آنها 
داوری به احکام اسلام کند و می تواند از آنها روی گرداند. 

(فان جاو ک فاحکم بينهم او اعرض عنهم ). 

پا ی یر ای ام تفت 
شخصی را در انتخاب یکی از این دو راه دخالت دهد بلکه منظور این است 
شراثط و اوضاع را در نظر بگیرد اگر مصلحت بود دخالت و حکم کند و اگر 
مصلحت نبود صرفنظر نماید. 

و برای تقویت روح پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اضافه می کند 
اگر صلاح بود که از آنها روی بگردانی هیچ زیانی نمی توانند بتو برسانند. 
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(و ان تعرض عنهم فلن یضروک شینا). 

و اگر خواستی در میان آنهاز داوری کنی حتما باید اصول عدالت را رعایت 
نمائی زیرا خداوند افراد دادگر و عدالت پيشه را دوست دارد. 

(و آن حکمت فاحکم بینهم بالقسط ان الله پحب المقسطین ) 

در اینکه این حکم یعنی تخییر حکومت اسلامی میان داوری کردن به احکام 
اسلام درباره غیر مسلمانان و یا صرفنظر کردن از داوری , نسخ شده و یا 
به قوت خود باقی است در میان مفسران گفتگو است . 

بعضی معتقدند که در محیط حکومت اسلامی هر کس زندگی می کند, 
خواه مسلمان باشد يا غیر مسلمان از نظر حقوقی و جزائی مشمول 
مقررات ت اسلام هست تابر این کم آبه قوق با نسح شده وویا مخضوص 
به غیر کفار ذمی است (یعنی کفاری که به عنوان یک اقلیت در کشور 
اسلامی زد کی ندارند بلکه با مسلمانان پیمانهائتی برقرار ساخته و با آنان 
رفت و آمد دارند). 

ولی بعضی دیگر معتقدند که حکومت اسلامی هم اکنون نیز درباره غیر 
مسلمانان این اختیار را دارد که شرائط و اوضاع را در نظر گرفته چنانچه 
مصلحت ببیند طبق احکام اسلام درباره آنها رفتار کند و يا آنها را به قوانین 
خودشان رها سازد (تحقیق و توضیح بیشتر درباره اين حکم را در بحث 
قضاء در کتب فقهی بخوانید). المائدة 

ایه 43 


و کف یحَکَمُوتک و عَندَهُم التَوَرَاهُ فیها کم الله تم یِتولَوّنَ من بَعْد دک و 
ما آولتک بالمْوّمنینَ(43) 

ترجمه : 43 - آنها چگونه تو را به داوری می طلبند در حالی که تورات نزد 
ایشان است و در آن حکم خدا هست (وانگهی ) پس از داوری خواستن از 
حکم تو روی می گردانند, و انها مو من نیستند تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
ِِ 


این ۳۹1 بحت درباره یهود را در مورد داوری خواستن از پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) که در آیه قبل آمده بود تعقیب می کند و از روی تعجب 
هی کوند وه انتهایرا دوریم طانه درالی که تورات نود اما 
اه کی در آن اصده‌است : 

(و کیف یحکمونک و عند هم التورية فیها حکم الله . 

باید دانست که حکم مزبور یعنی (حکم سنگسار کردن زن و مردی که زنای 
محصنه کرده اند) در تورات کنونی در فصل بیست و دوم از سفر تثنیه 
امده است . ۳ ِ 
تعخت ار این امس که ها یک کات مه ی و ره 
انسلام وا باطلفی مرن با اين:حال عون احکام رات هه افق اخبالشان 
نیست آن را رها کرده و به سراغ حکمی می روند که از نظر اصولی با آن 
موافق نیستند. و از آن عجبتر اینکه بعد از انتخاب تو برای داوری , حکم تو 
را که موافق حکم تورات است چون بر خلاف میل انها است نمی پذیرند. 
(ثم یتولون من بعد ذلک ). ۲ 

یت ای ات که راشای اه که ایکا اه 
بازی نمی کردند. 

(و ما اولتک بالمو منین ).. . ۲ 

ممکن است ایراد شود که چگونه ایه فوق می گوید: حکم خدا در تورات 
دک یواست دحا کشا با لها را تفر ان فاستاد ار 
تورات را تحریف یافته می دانیم و همین تورات تحریف پافته در زمان 
امسر اسلای اصلی الم عم هم سر او آشت وس موه له 
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ولی باید توجه داشت که اولا - ما تمام تورات را تحریف یافته نمی دانیم 
بتکم یی ار ار عطاق ماق مم اف ماما عم یار ات 
احکام تحریف نایافته می باشد انیا - تورات هر چه بوده نزد یهودیان یک 
کات اسمانی و کخی اباخه ‌مجسوت اس شدو. با ان عال ابا جات 
تغخت: تسیت که آنها به آن عم نید ۱ الیتوج 

آبه 44 


أ یه _و ترجمه ۳ 2 


نا آنرلتا لوا فبها دی و وز کم بها التیتون ۱ 

و الاب بییون و الاباز ما استحخفظوا من کتّب الله و کائوا علیه شهداء فلا 
تکشوا رالاس و اخشوّن و لا تشتژوا باتتی , تقناً قلیلاً و هن لَم یخکم یا 
انل اللة قاولنک هم الکفژون(44) ۲ 
ترجمه : 44 - ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود و 
پیامبران که تسلیم در برابر فرمان خدا بودند. با ان , برای یهودیان حکم 
می کردند و (همچنین ) علماء و دانشمندان به اين کتاب الهی که به آنها 
سپرده شده بود و بر آن گواه بودند. داوری می نمودند, بنابراین (از داوری 
کردن بر طبق آیات الهی ) از مردم نهراسید و از من بترسید و آیات مرا به 
اک ۱ ۳ ۱0۱ 
کافرند. 


تفسیر: 

این اية و انه بعده ,بحت گذنشنته را تکمیل. کرده + و اهمیت. کتاب. آستمانی 
موسی (علیه السلام ) یعنی تورات را چنین شرح می دهد: ما تورات را 
نازل کردیم که در آن هدایت و نور بود هدایت به سوی حق و نور و 
ساختن تاریکیهای جهل و نادانی . 

(انا انزلنا التوراة فیها هدی و نور). 

به همین جهت پیامبران الهی که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند و بعد از 
نزول تورات روی کار آمدند همگی بر طبق آن برای بهود, حکم می کردند. 
(یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا). 

نه تنها آنها چنین می کردند بلکه علمای بزرگ بهود و دانشمندان با ایمان و 
پاک آنهاء بر طبق این کتاب آسمانی که به آنها سپرده شده بود, و بر آن 
گواه بودند داوری می کردند. 

(و الربانیون و الاحبار بما استحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه شهداء). 

در اینجا روی سخن را به آن دسته از دانشمندان اهل کتاب که در آن عصر 
می زیستند کرده 9 از مردم نترسید و احکام واقعی خدا را بیان 
کنید, بلکه از مخالفت من بترسید که اگر حق را کتمان کنید مجازات 
خواهید شد. 

(فلا تخشوا الناس و اخشون ). 

و همچنین آیات خدا را به بهای کمی نفروشید. 

(و لا تشتروا بایاتی ثمنا قلیلا). 

در حقیقت سرچشمه کتمان حق و احکام خدایا ترس از مردم و عوامزدگی 
سقوط شخصیت است , و در جمله های بالا به هر دو اشاره شده است . 
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وفن‌بایان ابه کم فاطعی,دربارج اينگوته افراد که بر لاف کم وا 
داوری می کنند صادر کرده , می فرماید: انها که بر طبق احکام خدا داوری 
نمی کنند, کافرند. 

(و من لم یحکم بما انزل الله فاولتک هم الکافرون ). 

روشن است عدم داوری بر طبق حکم خدا| اعم از اين است که سکوت 
کنند و اصلا داوری نکنند و با سکوت خود مردم را , به گمراهی بیفکنند, و یا 
سخن بگویند و بر خلاف حکم خدا بگویند. اين موضوع نیز روشن است که 
کفر دارای مراتب و درجات مختلفی است که از انکار اصل وجود خداوند 
اه 
شا اهان کامل اس رنه عم بریی آن دوس کی نها کم عسل 
تدارتد اماسان کاحل سشت این آبه مت لت مامتها ره غلسام 
هر امت را در برابر طوفانهای اجتماعی و حوادثی که در محیطشان می 
گذرد روشن می سازد, و با بیانی قاطع آنها را به مبارزه بر ضد کجرویها و 
عدم ترس از هیچکس دعوت می نماید. المائدة 

ایه 45 


آیه و ترجمه 

و کتّنا عليهم فیها آنّ اس یاس و این لین و الانف بالانف و ال 
پالادن و السق یالسپٌ وبالجرُوح قصاصْ قهن تصدّق یه قَهُو کفارة له و من 
لمْ یخکم بما انرل اللهة فاولتک هم الظلِمُون (45) 

نرجمه این را راتس 
جان در مقابل جان و چشم در مقابل چشم و بینی در برابر بینی و گوش در 
مقابل گوش و دندان در برابر دندان , می باشد, و هر زخمی قصاص دارد و 
اکز کستی. ان را ببخشد (و از قصاص صرف نظر کند) کفاره (گناهان ) او 
محسوب می شود. و هر کس به احکامی که خدا نازل کرده حکم نکند 
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تفسیر ۰ 

قصاص و گذشت 

اين آیه قسمت دیگری از احکام جنائی و حدود الهی تورات را شرح می 
دهد و می فرماید: ما در تورات قانون قصاص را مقرر داشتیم که اگر 
کسی عمدا بیگناهی را به قتل برساند اولیای مقتول می توانند قاتل را در 
مقایل اعداه اند 

(و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس ). 

ق اکن کتفتی اسیت همم دیزی تسایند و ایا ار رد او یر مت 
ساتد چم او ارس روالمن بل 

و همچنین در مقابل بریدن بینی , جایز است بینی جانی بریده شود (و الانف 
بالانف ). 


ِِ : مقابل بریدن گوش , بریدن گوش طرف مجاز است (و الاذن 
بالاذن ). 

و اگر کسی دندان دیگری را بشکند او می تواند دندان جانی را در مقابل 
بشکند (و السن بالسن ). ۲ 

و به طور کلی هر کس جراحتی و زخمی به دیگری بزند, در مقابل می 
توان قصاص کرد (و الجروح قصاص ). 

بنابراین حکم قصاص بطور عادلانه و بدون هیچگونه تفاوت از نظر نژاد و 
طبقه اجتماعی و طایفه و شخصیت اجرا می گردد. و هیچگونه تبعیضی در 
ان از ای یات رام سا ایو کم اند سار اقاه سای داراع 
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و مقرراتی است که در کتب فقهی امده است زیرا این حکم اختصاصی به 
بنی اسرائیل نداشته , در اسلام نیز نظیر ان وجود دارد چنانکه در ایه 
قصاص در سوره بقره ایه 178 ذکر شد). 

اين آیه به تبعیضهای نارای کف تفر ان تن وحو داشت پایان می دهد و 
به طوری که از بعضی تفاسیر استفاده می شود, در میان دو طایفه بهود 
مدینه در آن-عصر تابر ابزی عجییین وخود داشت : اگر فردی از طایفه بنی 
ی و ی 2 
تا هن ی 
ان بار رشاو رای اه یی ای سم ) متر ال کون ار 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود خونها با هم فرق ندارد, طایفه بنی 
التضیر زان به اراس و و که مای مارا بان ارت آه موی ار[ 
شد و به آنها اعلام کرد که نه تنها و اتلام رنه بهود نیز نیز این قانون 
بطور مساوی وجود داشته است . 

اد ان تس ایکا ما زا از ای 
شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده است , به دنبال این حکم می 
فرماید: اگر کسی از حق خود بگذرد و عفو و بخشش کند, کفاره ای برای 
گناهان او محسوب می شود, و به همان نسبت که گذشت به خرحج داده 
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باید توجه داشت که ضمیر به به قصاص بر می گردد, گویا این قصاص را 
عطیه ای قرار داده که به شخص جانی بخشیده است . و تعبیر به تصدق و 
همچنین وعده عفوی که خداوند به چنین کسی داده همگی برای تشویق به 
عفو و گذشت است , زیرا شک نیست که قصاص هرگز نمی تواند آنچه را 
انسان از دست داده به او باز گرداند, تنها یکنوع ارامش موقت به او می 
دهد, ولی وعده عفو خدا می تواند به طور کلی آنچه را او از دست داده به 


صورت دیگری جبران کند و به این ترتیب باقیمانده ناراحتی از قلب و جان 
او برچیده شود و این رساترین تشویق برای چنین اشخاص است . 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که فرمود: کسی 
که عفو کند, خداوند به همان اندازه از گناهان او می بخشد. 

این جمله در حقیقت پاسخ دندانشکنی است به کسانی که قانون قصاص را 
یک قانون غیر عادلانه شمرده اند که مشوق روح ادمکشی و مثله کردن 
است , زیرا از متجضوع انه استفاده می شود که اجازه قصاص برای ایجاد 
ترس و وحشت جانیان و در ننلیجه تامین امنیت جانی برای مردم ننگناه 
است:: و در عین جال راه عفو و باز کشت نیز در آن کشوده شده است : با 
اتشاه اس ات رس آشته ایام ام واه هم اه ات وه 
ها اما که هی اس مسا کی دارد سس حون رانا کون 
و در پایان ایه می فرماید: کسانی که بر طبق حکم خداوند, داوری نکنند 
ستمگرند. 

(و من لم یحکم بما انزل الله فاولتک هم الظالمون ). 

حسطعی زار ای کسما گرا اعساهات م« عداظق کایسی فسه ور 
شخص قاتل به بهانه اینکه خون را با خون نباید شست بکلی صرفنظر کنیم 
تشون کم ند جالد یو ود 

و دست قاتلان را برای قتلهای دیگر باز گذاریم و به افراد بیگناه از این 
رهگذر ظلم و ستم کنیم . 

باید توجه داشت که در تورات کنونی نیز در فصل 21 سفر خروج این حکم 
ای اس سا یی ما رات رس اه ار و بای 
عوض جان باید داده شود. چشم عوض چشم , دندان به عوض دندان , 
دست به عوض دست , پا به عوض پا, سوختن به عوض سوختن , زخم به 
عوض زخم , لطمه به عوض لطمه (سفر خروج جمله های 23 - 24 - 25). 


المائدة 
ابه 46 
اند مه 
۳۳-۹ عء فقتفهین: اآ یهد رح تفا ۳ 1 
0 ۳ 0 ۸ بن مریم مصد بین ر 4 ون راه و 
ره مت سیم ۳ مس 9 2 
ِ ی ِ و لول و قفا ما بر بده من الفراه ق هوق و 


9 ی 
قرار دادیم که به آنچهپیش از او فرستاده شده بود از تورات تصدیق داشت 
وانجیل را به ان دادیم که.ذر ان هدایت و نور بود و (کتاب آتفانه. او نیز) 
تورات را کهقبل از او بود تصدیق می کرد و هدایت و موعظه برای 
پرهی ز کاران بود. 


در تعقیب آیات مربوط به تورات , در اين دو آیه اشاره به وضع انجیل کرده 
یز فان اسان ی یی[ ای ۱ 
متعهت ریم بر حالی. کف نشانه هاع اه کاماا تا شنت هانی که رات 
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(و قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوربة ) 
این جمله تفسیر دیگری نیز دارد و ان اینکه مسیح (علیه السلام [ به 
حقانیت تورات که بر موسی بن عمران نازل شده بود. اعتراف کرد 
بودند. 

سپس می گوید: انجیل را در اختیار او گذاشتیم که ور ان هدایت و نور بود 
(و اتیناه الانجیل فیه هدی و نور). ۲ 

در قران ور وله وا اران تج لب تون که شده است : 
درباره تورات می خوانیم 

(انا انز لنا التورية فیها هدی و نور) (مائدة - 4 

و درباره انجیل در آیه فوق « اطلاق تور شده نوده و دربازه فر آن.هی خوانجم 


جائکم من الله نور و کتاب مبین ) (مائدة - 15). 

در حقیقت همانطور که تمام موجودات جهان برای ادامه حیات و زندگی 
خود احتیاج شدید به نور دارند. همچنین ائینه ای الهی و دستورهای کتب 
اسمانی برای رشد و تکامل انسانها ضرورت قطعی دارد. 

اصولا ثابت شده که تمام انرژیها, نیروها, حرکات ۰ و زیبئها, همه از نور 
سرچشمه می گیرند و اگر نور نباشد. سکوت و مرگ , همه جا را فرا 
خواهد گرفت , همچنین اگر تعلیمات پیامبران نباشد همه ارزشهای انسانی 
, اعم از فردی و اجتماعی به خاموشی می گراید که نمونه های آنرا در 
جوامع مادی به روشنی می بینیم . 

قرآن در موارد متعددی از و انجیل , به عنوان یک کتاب اتتتضاتف 
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یاد می کند, در اینکه این دو کتاب در اصل از طرف خدا نازل شده جای 
هیچگونه شک و تردید نیست , ولی این نیز مسلم است که این دو کتاب 
آسمانی بعد از زمان پیامبران دستخوش تخریف: اند تخر تفا رفی. از ان کم 
شد و خرافاتی بر آن افزوده گردید و آنها را از ارزش انداخت و يا کتب 
اصلی فراموش گردید و کتابهای دیگری که تنها بخشی از حقایق آنها را در 
برداشت جای آنها نشست . 

بنابراین اطلاق نور به این دو کتاب , ناظر به تورات و انجیل اصلی است . 
بار دیگر به عنوان تاکید, روی این مطلب تکیه میکند که نه تنها عیسی بن 


ربق نف رات را دنق می. کرفر بلکه اتخیل. کیاف: اسمانیت اه تب واه 
صدق تورات بود. 

(مصدقا لما بین یدیه من التوراة ). 

در باان سفرعایی ان کاب استا مایت و آنوی توش کا رن 
بود. 

(و هدی و موعظة للمتقین آ. 

این تعبیر همانند تعبیری است که در آغاز سوره بقره درباره قرآن آمده 
است آنجا که میِ گوید: هدی للمتقین_ " گران وسیله هدایت پرهیز کاران 
ات که ها مرا .شاه کانیای. آشسعای حسد که له دای 
پرهیزکاران می باشند, منظور از پرهیزکاران کسانی هستند که در 
خشتجوی خفندر. و آماده بدیردش آن.می باشند و -ندیهی اشت:» آنها که از 
سر لجاج و دشمنی دریچه های قلب خود را به روی حق می بندند, از هیچ 
حقیقتی بهره نخواهند. برد. 

قابل توجه اینکه در آیه فوق در مورد انجیل نخست فیه هدی گفته شده 
سپس هدی بطور مطلق آفته است 1 این تفاوت تعبیر ممکن است بخاطر 
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آن باشد که در انجیل و کتابهای ارتتشا نت دلائّل هدایت بر هر کس بدون 
استثناء هست ولی برای پرهیز کاران که قو ان به دقت می انديشند, باعث 


ایه 47 

آیه ء و 1 برجمه 

و لب کال الانچیل یم آنرل ال فیه و 2 من لَم یشکم بقا آنزل ال قَأْولنک 
هم القسفدن(47) 


ترجمه ۰ 47 که تا مت ی ی 
آن نازل کرده حکم کنند و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل کرده حکم 


انها که به قانون خدا حکم نمی کنند 
پس از اشاره به نزول انجیل در آیات گذشته , در اين آیه می فرماید: ما به 
ان که به آنچه خدا در آن نازل کرده است , داوری 


(ولیعکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه ). ۱ 

شک نیست که منظور از جمله بالا این نیست که قران به پیروان مسیح 
ره السلام آتدسته دهد که‌هم اکتون مایده اعکام انعل عمل کنر 
زیرا این سخن با سایر آیات قرآن و با اصل وجود قرآن که اعلام آئین جدید 
ینم آنبه کدیم مف: کم سازگار نیست بلکه منظور این است , که ما 


کی از رل اتمیل یز خی (علیه تفای وه منادیمن 
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نمایند. 

نی بایان ابه بای دبک فا کید من کند: کسانی که بر ظیق کم خدا رآوزی 
نکنند فاسقند. 

(و من لم بحکی نیا اتزل الق ولنک هم الغاستون )] 

قابل توجه اینکه در ایات اخیر, در یک مورد به چنین افراد اطلاق کافر و در 
مورد دیگر ظالم و در اینجا فاسق , شده است , ممکن است این تفاوت 
تعبیر به خاطر آن باشد که هر حکم دارای سه جنبه است , از یک سو به 
قانونگزار (خداوند) منتهی می شود, از سوی دیگر به مجریان قانون 
(شخص حاکم و قاضی ) و از سوی سوم به کسی که این حکم در حق او 
اجرا می گردد (شخص محکوم ). 

گویا هر یک از تعبیرات سه گانه فوق , اشاره به یکی از این سه جنبه است 
, زیرا کسی که بر خلاف حکم خداوند داوری می کند, از یک طرف , قانون 
الهی را زیر پا گذاشته و کفر ورزیده و از طرف دیگر به انسان بی گناهی , 
ستم و ظلم کرده , و از طرف سوم از مرز وظیفه و مسئولیت خود خارح 
شده و فاسق گردیده است (زیرا همانطور که در سابق گفتیم فسق به 
معنی بیرون رفتن از مرز بندگی و وظیفه است ). المائدة 
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آیه 48 

آیه و 7 برهمه ِ_ 
و آنرلتا (لیک الکتب بالچو* ۶ حضفا لا هت الکب یسا عات 
قاخکم بیَهُم یقا آنرل اللهُ و ات 0 1 


تحْتَلفُون ج(48) 

ترجمه : 48 - و اين کتاب را به حق بر تو نازل کردیم , در حالی که کتب 
ی را یی مد کل ومحافظ تگاهان آنها ات بایان بر‌ هی 
اعکایی که دا ال کرت زان انا رک ز و از:هوان هوبهای آنها 
پیروی مکن , و از احکام الهی روی مگردان , ما برای هر کدام از شما آئین 
و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا می خواست , همه شما را امت 
واخنی فرار میناد ولیشدا می خواهد نما وراد انحه به-شنها مخشیدم 
بیازماید (و استعدادهای شما را پرورش دهد) بنابراین بکوشید و در نیکیها 
به تکدیگر تفت جونید: با کشت همه شما به.نتوی خدا است.و از آنچه 
در ان اف کرد امه نما رک .داد 


در اين آیه اشاره به موقعیت قرآن بعد از ذکر کتب پیشین انبیاء شده است 
. مهیمن در اصل به معنی چیزی که حافظ و شاهد و مراقب و امین و 
نگاهداری کننده چیزی بوده باشد, را در حفظ و نگهداری 
اضول. کتابهای. انتتما نی بیتتسیرن ۱ ۱۳ 
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لفق مر بر آیاطاان کیمه مین نها ات کیات: اسان اه 
جق فد بو رل کردیم در خالن که کب شین را دیق کروه زو ساره 
های آن بن آنخه دور کلب مین آمده تطبیق مین کند) و حافظ و نگاهبان 
آنها است . 

(و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه 
. 

انناسا تمام کتابهای آسماتی :در اضول مسائل هماهنگی. دارند, و.هدف 
واحد یعنی تربیت و تکامل انسان را تعقیب می کنند, اگر چه در مسائل 
فرعی به مقتضای قانون تکامل تدریجی با هم , تفاوتهائی دارند, و هر ائّین 
تازه , مرحله بالاتری را می پیماید, و برنامه جامعتری دارد. 

ذکر مهیمنا علیه بعد از مصدقا لما بین یدیه اشاره به همین حقیقت است 
یعنی اصول کتب پیشین را تصدیق و در عین حال برنامه جامعتری پيشنهاد 
می 

سپس دستور می دهد که چون چنین است طبق احکامی که بر تو نازل 
شده است در میان انها داوری کن . 

(فاحکم بینهم بما انزل الله ). 

این جمله با فاء تفریع ذکر شده و نتیجه جامعیت احکام اسلام نسبت به 
احکام آئینهای پیشین است , این دستور منافاتی با آنچه در آیات قبل 
کذشت که.پیافیر (صلی الله علبه ف الم سل )ام بین تور کردن 
میان آنها و يا رها کردن آنان به حال خود می نمود, ندارد زیرا این آیه می 
گوید: چنانچه خواستی میان اهل کتاب داوری کنی بر طبق احکام قران 
دآوزی کن.. بعد اضافه می کند از هوا و هوسهای آنها که مایلند احکام الهی 
زیر امتالی‌هوسهای حوهطییی دهد برویمکن واز اجه به حق بر و 
نازل شده است روی مگردان . 

و برای تکمیل این بحث 99 ((برای هر کدام از شما ائین و شریعت و 
طریقه و راه روشنی قرار دادیم )). 

(لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا) 

شرع و شریعه راهی را می گویند که بسوی آب می رود و به آن منتهی 
ميشود, و اينکه دین را شریعت می گویند از آن نظر است که به حقایق و 


کلمه نهج و منهاج به راه روشن می گویند. 

راغب در کتاب مفردات از ابن عباس نقل می کند که می گوید: فرق میان 

شرعة و منهاج ان است که شرعة به اآنچه در قران وارد شده گفته, می 

شود و منهاج به اموری که در سنت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 

وارد گردیده (اين تفاوت گرچه جالب به نظر میرسد اما دلیل قاطعی بر آن 

در دست نیست ). 

سپس میفرماید: ((خداوند می توانست همه مردم را امت واحدی قرار 

دهد و همه را پیرو یک آئین سازد, ولی این با قانون تکامل تدریجی و سیر 

مراحل مختلف تربیتی ساز گار نبود. 

(و لو شاء الله لجعلکم امة واحدة و لکن لیبلوکم فیما آتاکم ). 

جمله ((لیبلوکم فیما آتاکم )) (تا شما را بیازماید در آنچه به شما بخشیده ) 

اشاره به همان است که سابقا گفتیم : خداوند استعدادها و شایستگیهائی 

در وجود بشر آفریده و در ساية ((آزمایشها)) در پرتو یا پیامبران آنها 

را پرورش می دهد, و به همین دلیل پس از پیمودن یک مرحله , آنها را در 

قرار میدهد, قعد بایان ک‌تذفران تربیتی , دوران عالیتری را وسیله 

پبامیر دیکر نه وخود مین آوزنن درسنته همانند. فراحل تخضیلی یک توخوان 

در مدر سه . ٍ 

سرانجام , همه اقوام و ملل را مخاطب ساخته و انها را دعوت می کند که 

خای ری بووهای کود دراهو سا در سار گرگ 
ند. 

(فاستبقوا الخیرات ). 

زیرا بازگشت همه شما به سوی خدا است و او است که شما را از آنچه 

در آن اختلاف می کنید در روز رستاخیز آگاه خواهد ساخت . 

زاب الله موه جیعا فریتکم بما کم قیه تامون ‏ المانهه 

ایه 49 - 50 

آیه و ترچمه 

آن اخکم مها ۱۳ و لا نیع أَهواعَقم و احذ درم آن تین آعن 

بض ها آنرل ال ایک فان تولو فاعم انما پرید ال آن یُصيبهُم ببَعّض 

دُوبهمٌ و ان کثیرا ‏ مُنَّ الناس لعَسقون(49) 

قحکَم الَهلّه یفن و من آَحسنْ من اه خکُماً لقوم بُوقئون(50) 

ترجمه : 49 - و باید در مپان آنها (اهل کتاب ) طبق آنچه خداوند نازل کرده 

حکم کنی و از هوسهای آنان پیروی مکن و بر حذر باش که مبادا تو را از 

بعض احکامی که خدا بر تو نازل کرده منحرف سازند, و اگر انها (از حکم و 

داوری تو) روی گردانند بدان خداوند می خواهد آنها را بخاطر پاره ای از 

گناهانشان مجازات کند و بسیاری از مردم فاسقند. 


- آیا آنها حکم جاهلیت را (از تو) می خواهند, و چه کسی برای افراد با 
ایمان بهتر از خدا حکم می کند؟ تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 404 
شان نزول 
بعضی از مفسران در شان نزول این آیه از ابن عباس چنین نقل کرده اند: 
حمعی از تزرکان بهور توطقه کردنه او کفتد نره محمد (رصلی الله علبنه نو 
اله و سلم ) میرویم شاید بتوانیم او را از ائین خود منحرف سازیم , پس از 
بن ای ,زد پیامیر (صلی اه علیه و له و سم )آمدند و گفتد: ما 
وا اف ای ی ساسا , نزاعی است (در 
مورد یک قتل پا چیز دیگر) اگر در اين نزاع به نفع ما داوری کنی ما به تو 
ایمان خواهيم آفود پیاشر (صلی: الله علیه و الذو له )این فضاوتی 
(که عادلانه نبود) خودداری کرد و آیه فوق نازل شد. 


در این آیه بار دیگر خداوند به پیامبر خود تاکید می کند که در میان اهل 
کتاب بر طبق حکم خداوند داوری کند و تسلیم هوا و هوسهای انها نشود. 
(و ان احکم بینهم بما انزل الله و لا تتبع اهوائهم ). 

تکرار اين دستور یا به خاطر مطالبی است که در ذیل آیه آمده , یا به خاطر 
آن است که موضوع این داوری با موضوع داوری ابا کته تفاوت داشته 
است , در آیات پیش , موضوع زنای محصنه بود و در اینجا موضوع , قتل با 
نزاع دیگر بوده است . 

میتی به مامیر. اصلی ال هو الم وس شدای هه که ایا 
تایی گرم اد وان این حور عدالت رت سا سس اقب اما ات 
رن مهن اد مه 10 

(و احذرهم آن یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک ). 

((و اک اهل کتاب در برابر داوری عادلانه نو تسلیم نشوند, بدان این نشانه 
آن است که گناهان آنها دامانشان را گرفته است و توفیق را از آنها سلب 
کتفم و خااعی واه مارا حاطر سین از امانسان مجار ات کید 
(فان تولوا فاعلم انما پرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم ). 

ذکر بعض گناهان (نه همه آنها) ممکن است به خاطر آن باشد که مجازات 
قفه کناهان» در کین فا انخام. نمی شود ه ها خسمتی از ان موه 
انسانرا می گیرد و بقیه به جهان دیگر موکول می شود. 

هر انکه کدام کشر دا اما را تفت اش رداک ان اسان 
نیامده , ولی احتمال دارد اشاره به همان سرنوشتی باشد که دامان یهود 
مدینه را گرفت و به خاطر خیانتهای پی در پی مجبور شدند, خانه های خود 
را رها کرده و از مدینه بیرون روند و يا اینکه عدم توفیق آنها خود یکنوع 
مجازات برای گناهان پیشین آنها بود , زیرا| سلب موفقیت خود یکنوع 


مجازات محسوب می شود, به عبارت دیگر گناهان پی در پی و لجاجت , 
کیفرش محجروم ماندن از احکام عادلانه و سرگردان شدن در بیراهه های 
زد کت است ۰ 
فص‌بابان آبه رابت کر انوا ور رای اظل هداعا هنن که 
ِِ مباش زیرا بسیاری از مردم فاسقند. 

سة | 


ِِ ات ایراد شود که اند فوق دلیل بر این است که امکان اتخراف از 
خوه دار ناسین (صلی الله‌علیت و اله سای نون من شود وله 
خداوند به او هشدار می دهد, آیا اين تعبیر با مقام معصوم بودن پیامبران 
سازگار است ! تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 406 

پاسخ : 

غلش و اه ِِِ 1 ) و اما 9 ح ِِ فضیلتی ,بر ای. آنها 
محسوب نمی شود بلکه منظور اين است که آنها با توانائی بر گناه مرتکب 
گناه نمی شوند, هر چند این عدم ارتکاب به خاطر تذکرات ت الهی بوده بااشد 
ص به عبارت فیک یادآوریهای خداوند جزتی از عامل مصونیت پیغعمبر رصلی 
الله له واه سای از اه فا شد 

توضیح بیشتر درباره مقام عصمت پیامبران و امامان به خواست خدا| در 
دیل آنه نظهیر (ایة 33 اجرات ) خوا هد اهد. .۰ 

در آیه بعد به عنوان استفهام انکاری میفرماید ((آیا اینها که مدعی پیروی از 
کتب آسمانی هستند انتظار دارند با احکام جاهلی و قضاوتهای آمیخته انواع 
تبعیضات در میان آنها داوری کنی )). 

(افحکم الجاهلية یبغون ). 

در حالی که هیچ داوری برای افراد با ایمان بالاتر و بهتر از حکم خدا نیست 


(و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون ). 

همانطور که در یل آیات سایق گفتیم در میان اش بهود نیز تبعیضات 
قل من وا ام سس ورس , قصاص نمی 
کردند, و يا به هنگام گرفتن دیه دو برابر دیه می گرفتند, قرآن میگوید اين 
گونه تبعیضات نشانه احکام جاهلیت است , و در میان احکام الهی هیچگونه 
تبعیض در میان بندگان خدا| نیست . 

کات اف ار ما هی ات ی که فری هه 
ی ونم سای ردو 107 


(الحکم حکمان حکم الله و حکم الجاهلية فمن اخطا حکم الله حکم بحکم 


الجاهلية : 
ی کی تا تم وا ها ی 
حکم خدا را رها کند به حکم جاهلیت تن در داده است .)) _ 
و از اینجا روشن ميشود, مسلمانانی که با داشتن احکام اسمانی به دنبال 
قوانین ساختگی ملل دیگری افتاده اند, در حقیقت در مسیر جاهلیت گام 
نماد ان الهانده 
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ایه 53-51 
آیه و ترجمه 
یاقا الذین امن ی تحدُوا لیهُود و5 اللصرّی وا بَعضهّم نا ء بعض و من 
تولّم جَتکم قانة مهم ان له لا تهدی الوم الطلمین(51). " 
قتری الذین ‏ را مَرض یُسرغون فیهم بقولون نخشی آن ُصیبتا 
وان 0 آن بان بلقت از آفر من ند توا علی ها اس ۱ 
فی أنسيهم تدمین(52) ۱ 
و تقو الدین علمنوا | حتلاغ الخيق افستوا بالله عفد یشم انوم لقع 
خبطت أَعْمَلَْم قَأَصبَحُوا خسرین(53) 
ترجمه : 51 - ای کسانی که ایمان آورده اید بهود و نصاری را تکیه گاه خود 
قرار تکفنده آنها تک ایند و کسانی که اضما بانها تکته کته ار 
انها هستند خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند. 
2 - مشاهد می کنی افرادی را که در دلهایشان بیماری است در (دوستی 
با) آنان بر یکدیگر پیشی می گیرند, و می گویند می ترسیم حادثه ای برای 
ما اتفاق بیفتد (و نیاز به کمک آنها داشته باشیم [ شاید خداوند پیروزی پا 
حادثه دیگری از ناحیه خود (به نفع مسلمانان ) پیش بیاورد و این دسته از 
انچه در دل پنهان داشتند پشیمان گردند. . 

اهامای ای ای ی که ای اف ها 
که با نهایت تاکید سوگند یاد کردند که با شما هستیم ! (چرا سرانجام 
کارشان به اینجا رسید) اعمالشان نابود گشت و زیانکار شدند. تفسیر 
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شان نزول : , 
بسیاری از مفسران نقل کردم اند که بعد از جنگ بدره عبادة بن صامت 
خزرجی خدمت پیامبر رسید و گفت : من هم پیمانانی از بهود دارم که از 
نظر عدد زیاد و از نظر قدرت نیرومندند, اکنون که آنها ما را تهدید به جنگ 
می کنند و حساب مسلمانان از غیر مسلمانان جدا شده است من از 
دی هم ای با آنان شنت یی هی تام ها تاه ماس 
او است , عبد الله بن ابی گفت : ولی من از هم پیمانی با یهود برائت نمی 
جویم , زیرا از حواٍث مشگل می ترسم و به آنها نیازمندم , پیامبر (صلی 


الم یه و اله‌هشام ابش اه فرمود نهد مور دی ها موی نی اوه 
می ترسیدم , بر تو نیز می ترسم (و خطر این دوستی و هم پیمانی برای تو 
از او بیشتر است ) عبد الله گفت : ی 
| بهود و نصاری بر حذر داشت . 


تفسیر : 

آیات فوق مسلمانانرا از همکاری با بهود و نصاری به شدت بر حذر می 
دارد. نخست میگوید: ای کسانی که ایمان آورده اید. بهود و نصاری را تکیه 
گاه و هم پیمان خود قرار ندهید (یعنی ایمان به خدا ایجاب می کند که به 
خاطر جلب منافع مادی با آنها همکاری نکنید). 

(یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصاری اولیاء). 

اولیاء جمع ولی از ماده ولایت بمعنی نزدیکی فوق العاده میان دو چیز 
است که به معنی دوستی و نیز به معنی هم پیمانی و سرپرستی امده 
است تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 410 

ولی با توجه به شان نزول آیه و سایر قرائنی که در دست است , منظور از 
آن در اینجا این نیست که مسلمانان هیچگونه رابطه تجاری و اجتماعی با 
اه ۱ 
مساله هم پیمانی در میان عرب در آن زمان رواج کامل داشت و از آن به 
جالب اینکه در اینجا روی عنوان اهل کتاب تکیه نشده بلکه به عنوان بهود و 
نصاری از آنها نام برده شده است , شاید اشاره به این است که آنها اگر به 
کتب آسمانی خود عمل می کردند هم پیمانان خوبی برای شما بودند, ولی 
انخاد آنها به بکدیکر روق:دستور کنایهای آسمانی نیست بلکه روی اغعراض 
ای هس ی ها ادی و مات آن ازسته. ۱ 
را ام و 
دو طایفه دوست و هم پیمان هم مسلکان خود هستند. 

(بعضهم اولیاء بعض ). 


یعنی تا زمانی که منافع خودشان و دوستانشان مطرح است , هرگز به 
شما نمی پردازند. ۲ 

روی این جهت , هر کس از شما طرح دوستی و پیمان با انها بریزد, از نظر 
تقسیم بندی اجتماعی و مذهبی جزء انها محسوب خواهد شد. 

(و من یتولهم منکم فانه منهم ). , 

و شک نیست که خداوند چنین افراد ستمگری را که به خود و برادران و 
خواهران مسلمان خود خیانت کرده و بر دشمنانشان تکیه می کنند, هدایت 
نخواهد کرد. 

(ان الله لا بخ القیم الطالمزن ۳ تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 411 

در آیه بعد اشاره به عذرتراشی هائی می کند که افراد بیمار گونه برای 
توجیه ارتباطهای نامشروع خود با بیگانگان , انتخاب می کنند, و می گوید: 
آنهائی که در دلهایشان بیماری است , اصرار دارند که آنان را تکیه گاه و 
هم پیمان خود انتخاب کنند, و عذرشان این است که میگویند : ما می 
ترسیم قدرت به دست آنها بیفتد و گرفتار شویم . 

ِ الذین فی قلوبهم مرض یسارعون فیهم یقولون نخشی ان تصیبنا 
دائرة ). 

قرآن در پاسخ آنها میگوید: همانطور که آنها احتمال می دهند روزی قدرت 
به دست یهود و نصاری بیفتد این احتمال را نیز باید بدهند که ممکن است 
سرانجام , خداوند مسلمانان را پیروز کند و قدرت به دست آنها بیفتد و این 
منافقان , از انچه در دل خود پنهان ساختند. پشیمان گردند. 

(فعسی الله آن یاتی بالفتح اوامر من عنده فیصبحوا علی ما اسروا فی 
انفسهم نادمین ). 

و وا ی ی ۳ 
مارا ماع ارت و کرو ی قرو اسان ان کر 
فکر به: خود راهم نمی دهد/. و:ذیکر اینکه بقرضن کم شین اختمالی .با نشتد آیا 
احتمال پیروزی مسلمین در کار نیست ؟ 

تابر آنجه ما کفتنم کلم ((عنتن.)) که ‌مفهوم ان اختمال و امید استت ره 
همان معنی اصلی که در همه جا دارد باقی می ماند, ولی مفسران معمولا 
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آن را بعنوان یی وعده قطعی در اینجا از طرف خداوند به مسلمانان 
گرفتهاند که با ظاهر کلمه عسی ساز کار نیست . 

منظور از جمله اوامر من عنده که بعد از ز کلمه فتح ذکر شده این است که 
ممکن است در آینده مسلمانان بر دشمنان خود یا از طریق جنگ و پیروزی 
غلبهة کننة وبیا بدون جنک آنقدر قدرت بیایند که دشمن دون خی تسلیم 


گردد و به عبارت دیگر کلمه فتح اشاره به پیروزیهای نظامی مسلمانان 
است و امر من عنده اشاره به پیروزیهای اجتماعی و اقتصادی و مانند ان 
ولی با توجه به اینکه خداوند بیان چنین احتمالی میکند و او عالم و آگاه از 
وضع اینده است , این ایه اشاره به پیروزیهای نظامی و اجتماعی و 
اقتصادی مسلمانان خواهد بود. 

و در آخرین آیه به تشرانجام کار منافقان. اشاره کرده میگوید: در آن هنگام 
که فتج و پیروزی نصیب مسلمانان راستین شود, و کا ر منافقان بر ملا گردد 
مق منان از روی تعجب می گویند ایا اين افراد منافق همانها هستند که این 
همه ادعا داشتند و با نهایت تاکید قسم یاد میکردند که با ما هستند, چرا 
سرانجام کارشان به اینجا رسید. 

(و یقول الذین آمنوا | هو لاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم انهم لمعکم ) 
و به خاطر همین نفاق # هضه اعصال تبی. انهاا تن اد وفت: زر برا از نیت با یه 
تا موه هن لا ارو رن 
جهان و هم در جهان دیگر. 

(حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین ). تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 413 

در حقیقت جمله اخیر. شبیه پاسخ سو ال مقدری است , گویا کسی می 
پرسد بالاخره پایان کار انها به کجا خواهد رسید! در جوابشان گفته می 
شود, اعمالشان به کلی بر باد رفت و خسران و زیان دامنگیرشان شد. 
تقتی: آنها احر اعمال نیکی هم از روی اخلاص انجام داده باشند. چون 
سرانجام به سوی نفاق و شرک روی آوردند, نتائج آن اعمال نیز بر باد می 
رود همانطور که در جلد دوم صفحه 69 ذیل آیه 217 سوره بقره بیان 
کردیم . 

تکیه بر بیگانه 

ان موی ی ای شا ی 
الله بن- انی در میان ادن ولی جای تردید. نیست که اینها فقط به عتوان ده 
شخص تاریخی مورد نظر نیستند. بلکه نماینده دو مکتب فکری و اجتماعی 
می باشند. یک مکتب می گوید از بیگانه باید برید و زمام کار خود را به 
دست او نداد و به کمکهای او اطمینان نکرد. 

دیگری می گوید: در این دنیای پرغوغا.» هر شخص و ملتی تکیه گاهی می 
خواهد, و گاهی مصلحت ایجاب می کند که این تکیه گاه از میان بیگانگان 
انتخاب شود, دوستی آنها با ارزش است و روزی ثمر بخش خواهد بود. 
قران مکتب دوم را به شدت می کوبد و مسلمانان را از این طرز تفکر با 
صراحت و تاکیدٍ_ برحذر می دارد, اما متاسفانه بعضی از مسلمانان , این 
فرمان بر فان رات فرامونتی شرت و که مات اسان 
بیگانگان برای خود انتخاب نمودند, و تاریخ نشان می دهد که بسیاری از 


بدبختیهای مسلمین از همین جا سرچشمه گرفته است ! 
اندلس تابلو زندهای برای اين موضوع است و نشان می دهد که چگونه 
مسلمانان به نیروی خود درخشانترین تمدنها را در اندلس دیروز و اسپانیای 
تفر انم وهای 4 صروجه 2111 
امروز به وجود آور ژندر اما به خاطر تکیه کردن نز تیکانه اجه آاشان آنرا از 
دست دادند. 
امپراطور عظیم عثمانی که در مدت کوتاهی همانند برف در فصل تابستان 
به: کل ان ند ناهن نوی بر این مدقا اشتت مدن اربخ معاصر نیز 
ص ۱ 
نیست . اما تعجب در این است که چگونه هنوز بیدار نشده ایم ! 
باشد و در گامهای محدودی همکاری کند سرانجام در لحظات حساس نه 
تنها حساب خود را جدا می کند, بلکه ضریه های کاری نیز به ما می زند, 
امروز مسلمانان باید بیش از هر وقت به این ندای قرآن گوش دهند و جز 
به نیروی خود تکیه نکنند. پيامبر اسلام (صلی ال علیه و آله و سلّم ) به 
قدری مراقب این موضوع بود که در جنگ احد هنگامی که سیصد نفر از 
یهودیان برای همکاری با مسلمانان در برابر مشرکان اعلام آمادگی کردند, 
بای (صای‌الاه علت ماه فاص آها وا ار هبار کرداترده کیک 
انوا را بیرف + کل عالی که این دربن بر احمی توانس ین و 
ثری داشته باشد, چرا! زیرا هیچ بعدی نداشت که آنها در لحظات حساس 
جنگ با دشمن همکاری کنند و باقیمانده ارتش اسلام را نیز از بین ببرند. 
المائدة 
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آیه 54 
آیه و ترجمه 
اقا ای عامئوا قن رت مک عن دییه قسوف تأنی ال بققم بجة و 
یحِبوتة أذِلة علی الْمَوْمنین أَعّةٍ علی الکفرین یجهدون فی سبیل الله و لا 
یخافون لوَمَة لائم لک قضل الله بوتیه من شا و ال وسغ عَلیغ(54) 
ترجمه سا کشا که اسان آورده اید هر کین ار سا از ات شنه 
باز گردد (به خدا زیانی نمی رساند) خداوند در آینده جمعیتی را می آورد , 
که آنها را دوست دارد و آنها (نیز) او را دوست دارند, در برابر موق منان 
متواضع و در برا؛ بر کافران نیرومندند, انها در راه خدا جهاد می کنند و از 
سرزنش کنندگان هراسی ندارند. این فضل خدا است که بهر کس بخواهد 
(و شایسته ببیند) می دهد و (فضل [ خدا| وسیع و خداوند داناست . 


پس از بحث درباره منافقان , سخن از مرتدانی که طبق پیش بینی قرآن 


بعدها از اين آئین مقدس روی بر می گرداندند به ميان می آورد و به 
عنوان یک قانون کلی به همه مسلمانان اخطار می کند: اگر کسانی از 
شما از دین خود بیرون روند, زیانی به خدا و آئین او و جامعه مسلمین و 
آهنگ سریع پیشرفت آنها نمی رسانند, ژیرا خداوند.در آیندم جمعیتی را 
راد احمایت ان آلین بترم انگرد. 

(يا ایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم ) 
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0 

1 - آنها به خدا عشق می ورزند و جز به خشنودی او نمی ندیشند هم خدا 
آنها را دوست دارد و هم آنها خدا را دوست دارند. 

(یحبهم و یحبونه ). 

2 و 3 - در برابر موق منان خاضع و مهربان و در برابر دشمنان و ستمکاران , 
در تییستق مین ور کر 

(اذلة علی الم منین اعزة علی الکافرین ). 

4 ۱ بصوز هر ار تناها آها انخت.: 

(خا وتف سل للم ) 

> آخرین. افتیازی کف براق انان دکر می: کند ایناشت: که.ذر راه اتجام 
فرمان خدا و دفاع از حق , از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمی هراسند. 
(و لا یخافون لومة لائم ). 

در حقیقت علاوه بر قدرت جسمانی , چنان شهامتی دارند که از شکستن 
سنتهای غلط و مخالفت با اکثریتهائی که راه انحراف را پیش گرفته اند, و 
با تکیه بر کثرت عددی خود دیگران را به باد استهزاء می گیرند. پروائی 
ندارند. 

بسیاری از افراد را می شناسیم که دارای صفات ممتازی هستند, اما در 
مقابل غوغای محیط و هجوم افکار عوام و اکثریتهای منحرف بسیار 
محافظه کار, ترسو, و کم جرتند. و زود در برابر انها میدان را خالی می 
کنند, در حالی که برای یک رهبر سازنده و افرادی که برای پیاده کردن 
افکار او وارد میدان می شوند. قبل از هر چیز چنین شهامتی لازم است , 
عوام زدگی , محیط زدگی , و امثال آن که همگی نقطه مقابل این امتیاز 
عالی روحی هستند, سد راه پیشتر اصلاحات محسوب می گردند. 

و در پایان می گوید: بدست آوردن این امتیازات , (علاوه بر کوشش تفسیر 
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انسان ) مرهون فضل الهی است که به هر کس بخواهد و شایسته ببیند 
می دهد. 


(ذلک فضل الله يو تیه من پشاء). 


او آشنت. که دایره فضل و کرمتنشن»:وشیع و به آنها کهشایستکی دار ند آکاه 
است . 

(والله قاس نم ): 

درباره اينکه آیه فوق اشاره به چه اشخاصی می کند و منظور از این 
تاهران‌تاشاض گاید مها نها تسا یات ده ات۱ 

در روایات اسلامی و سخنان مفسران بحجت بسیار دیده می شود. در 
ایه در مورد علی (علیه السلام ) در فتح خیبر, یا مبارزه با ناکثین و قاسطین 
و مارقین (اتش افروزان چنگ جمل , و سپاه معاویه , و خوارج ) نازل شده 
است و لذا می بینیم که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بعد از عدم 
توانائی عده ای از فرماندهان لشگر اسلام برای فتح خیبر, یک شب در 
مرکز سپاه اسلام رو به آنها کرد و فرمود: 

اعنی لاه دا رح عخت اه رسمه نت له مس سل ی کار 
غیر فرار, لا برجع حتی یفتح الله علی یده : 

به خدا سوگند پرچم را فردا به دست کسی می سپارم که خدا و پیامبر را 
دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را دولسیت دارند, پی در پی به دشمن 
کفله می کند بهتصاه از سرا آنما نمی ند هار اسان ار واه 
گشت , مگر اینکه خدا به دست او پیروزی را نصیب مسلمانان می کند. 

در زوایت دیزی قی خوانيم هنعامی که از بیامیر (ضلی الله عایهم ال 
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سو ال کردند دست خود را بر شانه سلمان زد و فرمود: این و پاران او و 
هموطنان او هستند. 

و به اين ترتیب از اسلام آوردن ایرانیان و کوششها و تلاشهای پرثمر آنان 
بآ , پیشگوئی کرد. 


لو کان تا بالثریا لتناوله رجال من ابناء الفارس : 

اگر دین (و در روایت دیگری اگر علم ) به ستاره ثریا بسته باشد و در 
آسمانها قرار گیرد, مردانی از فارس آن را در اختیار خواهند گرفت . و در 
روایات دیگری می خوانیم این آیه درباره یاران مهدی (علیه السلام ) نازل 
شنده: استت. که با تما قدرت: در ترایز انها کهان ابر -حق و غدالت: هر ید 
شده اند می ایستند و جهان را ۳ و داد می کنند. 

شکی نیست که این روایات که در تفسیر ایه وارد شده با هم تضاد ندارد, 
ای اه ار وا ی ی با 
هی کی فلع اسلام آجا سمای فارسسی مصدافای میم ان ی 
باشند و کسان دیگری که این برنامه ها را تعقیب می کنند نیز شامل می 
شود هر چند در روایات از انها ذکری نشده باشد. 


ولی متاسفانه تعصبهای قومی در مورد اين آیه به کار افتاده و افرادی را 
که هیچگونه شایستگی ندارند و هیچیک از صفات فوق در آنها وجود نداشته 
به عنوان مصداق و شان نزول آیه شمرده اند, تا آنجا که ابو موسی 
اتصوی که سر موه حای ۸ صفته 11 
با حماقت کم نظیر و تاریخی خود, اسلام را به سوی پرتگاه کشانید. و 
کزان اشلام م علی (اید پا تا 
مضادیق این آیه شمرده اند! 
زا ۱۲ 
تشرف برای مراسم پرشکوه عمره انجام گرفت در حالی که قلم را به 
زحمت می توانستم بدست بگیرم و دستم ناراحت بود. 
جالب اینکه همان تعصبها را که در کتب علمی می بینیم به طرز شدید - 
تری در میان افراد عقاو و حبنی دانشمندان آنها در اینجا مشاهده می کنیم 
گوبا دستی در کار است که مسلمانان وی بو این تعصب 
حتی به تاریخ پیش از اسلام نیز سرایت کرده و خیابانی که نزدیک خانه 
ات از سور ات ی ی دی وت 
ابزاهیه الخلیل بمانگزان مکه شخو‌ههند بر ازشیت ۶ 
نیت فر کر دادن چه ساری ار مسلیا نا نی سرا تک تمه ان مفس 
این سامان مساوی با آب خوردن است , تکان بخوری فریاد مشرک مشرک 
بلند می شود گویا اسلام دربست از آنها است و آنها متولیان قرآنند و بس , 
و اسلام و کفر دگران به میل آنها واگذار شده که با یک کلمه هر کس را 
بخواهند مشرک و هر کس را بخواهند مسلمان بگویند! 
در حالی که در آیات فوق خواندیم خدآوند به هنگام غربت اسلام سلمان و 
امثال او را برای عظمت این آئین بزرگ بر می انگیزد, و این بشارتی است 
که تا ال لاه هه له سم ارات سر مه حاه 1 
صفحه 420 
شگفت انگیز این است که مساله توحید که باید رمز وحدت مسلمین گردد 
دستاویزی شده برای تشتت صفوف مسلمین و نسبت دادن مسلمانان به 
شرک و بت پرستی . 
تا آنجا که یکی از افراد مطلع به بعضی از متعصبان آنها گفته بود ببینید کار 
ما و شما به به کجا رسیده که اگر اسرائیل بر سر ما مسلط شود جمعی از 
وا ی ی شا ی ای 
کل تست کهآ ها سس خوات ۱۱ ۱ 
ولی از انصاف نباید گذشت با تماسهای مکرری که با عده ای از علمای آنها 
داشتم روشن شد که فهمیده ها غالبا از این وضع ناراحتند مخصوصا یکی از 
ی یمن در مسجد الحرام در بحثی که در زمینه حد و حدود شرک بود 
در حضور بعضی از بزرگان مدرسین حرم می گفت مساله نسبت دادن اهل 


قبله به شرک گناه تیان بزر کی آنتشت: که-بیتشتیتیان: آنوا بسیار مهم می 
شمردند؛ اين چه کاری است که افراد غير وارد مرتبا مردم را متهم به 
ری مینست ایا انا نف اند که هی یت سر کی بان هم مت 


گیرند. المائدة 

تور انم حو شخ 21 

آیه 55 

آنهٌ و ترچمه 

تما وک اه 5 زو | 2 ۲ الذین عَامَنوا ی یقیمَون الصلوة و5 تون 
لرَوة و هم رَکغوت(55) 


ترجمه : 55 - سرپرست و رهبر شما تنها خدا است , و پیامبر او, و آنها که 
ایمان اورده اند و نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می پردازند. 
شان نزول یه ولایت ِ 

در تفسیر مجمع البیان و کتب دیگر از عبد الله , بن عباس چنین نقل شده : 
که روزی در کنار چاه زمزم نشسته بود و برای مردم از قول پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ) حدیت نقل می کرد ناگهان مردی که عمافه ای بر 
سر داشت و صورت خود را پوشانیده بود نزدیی, آمد و هر مرتبه که آبن 
عباس از پیغمبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) حدیث پقل می کرد 
او تتر با جمله قال,وسول الله: خذیت دیگرق. از بیامبر (صلیااله علبهو ال 
تاماقم هی تسد ۲ 

ور ی مرح اه او ور ۱ :3 
صدا زد ای مردم ۱ 
با این گوشهای خودم از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شنیدم , 
و اگر دروغ می گویم هر دو گوشم کر باد, و با اين چشمان خود اين جریان 
را دیدم و اگر دروغ می گویم هر دو کور باد, که پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) فرمود: 

علی قائد البررة و قاتل الکفرة منصور من نصره مخذول من خذله . 

علی (علیه السلام ) پیشوای نیکان است , و کشنده کافران , هر کس او را 
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کند, خدا پاریش خواهد کرد. و هر کس دست از پاریش بردارد. خدا دست 
از پاری او برخواهد داشت . 

سپس ابوذر اضافه کرد: ای مردم روزی از روزها با رسولخدا (ضیم: 2۱ 
علیه و لهه ماه ندز سح هار عم خواندم , سائلی وارد مسجد شد و 
ار ی ان کی و 
آسمان بلند کرد و گفت : خدایا تو شاهد باش که من در مسجد رسول تو 
تقاضای کمی کردم ولی کسی جواب مساعد به من نداد, در همین حال 
علی (علیه السلام ) که در حال رکوع بود با انگشت کوچک دست راست 


خود اشاره کرد. سائل نزدیک آمد و انگشتر را از دست آنحضرت بیرون 
آورد, پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که در حال نماز بود اين جریان 
را مشاهده کرد هنگامی که از نماز فارعغ شد, سر به سوی آسمان بلند 
کرد و چنین گفت : 

خداوندا برادرم موسی از تو تقاضا کرد که روح او را وسیع گردانی و کارها 
را پا اسان از و وه از ان او بسانت ۲ مردم گفتارش را درک 
1 درخواست کرد هارون را که برادرش بود وزیر و یاورش 
قرار دهی و بوسیله او نیرویش را زیاد کنی و در کارهایش شریک سازی . 
خداوندا! من محمد پیامبر و برگزیده توام , سینه مرا گشاده کن و کارها را 
تز. ق استان تاه از خاندانم علی (علیه السلام ) را وزیر من گردان تا 
بوسیله او, پشتم قوی و محکم گردد. 

ابوذر می گوید: هنور دعای بيامیر (ضلی. الله»غلیه و ال و سل ) بایان 
نیافته بود که جبرئیل نازل شد و به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
گفت : بخوان تیاعر( صلی الله علهه الهوسنلم )فرمن: چه بخوانم ,؛ 
گفت بخوان ۱ 

انما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا... ۱ 

البته این شان نزول از طرق مختلف (چنانکه خواهد امد) نقل شده که 
گاهی در جزئیات و خصوصیات مطلب با هم تفاوتهائتی دارند ولی اساس و 
فا ی ی ی ی 


تفسیر : 

اين آیه با کلمه انما که در لغت عرب به معنی انحصار می آید شروع شده 
ود ولی و سرپرست و متصرف در امور شما سه کس است : خدا 
و پیامبر و کسانی که ایمان اورده اند, و نماز را برپا می دارند و در حال 
رکوع زکات می دهند. ۱ 

(اعما ول کش ال مس له ان ها ال عون الصا من 
الزکاة و هم راکعون ). 

ی ی ی 
خضوع , زیرا در عرف شرع و اصطلاح قرآن , هنگامی که رکوع گفته می 
شود به همان معنی معروف آن یعنی رکوع نماز است , و علاوه بر شان 
نزول ایه و روایات متعددی که در زمینه انگشتر بخشیدن علی (علیه 
السلام ) در حال رکوع وارد شده و مشروحا بیان خواهیم کرد, ذکر جمله 
یقیمون الصلاة نیز شاهد بر این موضوع است , و ما در هیچ مورد در قران 
نداریم که تعبیر شده باشد زکات را با خضوع بدهید, بلکه باید با اخلاص 
ثیت بو عم هنت داد نکن شک بیشت: که کلمه ولی در آنه. بط جتعتی 
دوست و پا ناصر و یاور نیست زیر| ولایت به معنی دوستی و یاری کردن 
مخصوص کسانی نیست که نماز می خوانند,. و در حال رکوع زکات می 


دهند, ی ی ی ی 
همه مسلمین باید یکدیگر را دوست بدارند و پاری کنند حتی انفاتیت: که 
زکات بر آنها واجب نیست , و اصولا چیزی ندارند که زکات بدهند, تا چه 
رسد به اینکه بخواهند ور حال. ز کوع زر کانی بیر دازندر انما. هم بان دوشت :و 
پار و یاور یکدیگر باشند. 

اد انا روش من شون که متظور از .فلی ین اه فوق»ولایت: یه معتین 
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سرپرستی و تصرف و رهبری مادی و معنوی است , بخصوص اینکه این 
ولایت در ردیف ولایت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و ولایت خدا 
قرار گرفته و هر سه با یک جمله ادا شده است . 

و به این ترتیب . آیه از آیاتی است که به عنوان یک نص قرآنی دلالت بر 
ولی در اینجا بحثهای مهمی است که باید به طور جداگانه , مورد بررسی 
قرار گیرد: 

شهادت احادیث و مفسران و مورخان 

همانطور که اشاره کردیم در بسیاری از کتب اسلامی و منابع اهل تسنن , 
روایات متعددی داثر بر اینکه ایه فوق در شان علی (علیه السلام ) نازل 
شده نقل گردیده که در بعضی از آنها اشاره به مساله بخشیدن انگشتر در 
حال رکوع نیز شده و در بعضی نشده , و تنها به نزول آیه درباره علی 
(علیه السلام [ قناعت گردیده است . 

این روایت را ابن عباس و عمار یاسر و عبد الله بن سلام و سلمة بن کهیل 
و انس بن مالک و عتبة بن حکیم و عبد الله ابی و عبد الله بن غالب و جابر 
بن عبد الله انصاری و ابوذر غفاری نقل کرده اند. 

و علاوه بر ده نفر که در بالا ذکر شده از خود علی (علیه السلام ) نیز این 
روایت در کتب اهل تسنن نقل شده است . 

جالب اینکه در کتاب غاية المرام تعداد 24 حدیث در این باره از طرق 
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اهل تسنن و 19 حدیت از طرق شیعه نقل کرده است . 

کتابهای معروفی که این حدیث در ان نقل شده از سی کتاب تجاوز می کند 
که همه از منابع اهل تسنن است , از جمله محب الدین طبری در ذخاثئر 
صفحه 50 و در جامع الاصول جلد نهم صفحه 478 و در اسباب النزول 
واحدی صفحه 148 و در لباب النقول سیوطی صفحه 90 و در تذکرة سبط 
بن جوزی صفحه 18 و در نور الابصار شبلنجی صفحه 105 و در تفسیر 
طبری صفحه 165 و در کتاب الکافی الشاف ابن حجر عسقلانی صفحه 56 
و در مفاتیح الغیب رازی جلد سوم صفحه 431 و در تفسیر در المنصور جلد 


مردویه و مسند آبن الشیخ و علاوه بر اينها در صحیح نسائی و کتاب الجمع 
بین الصحاح السته و کتابهای متعدد دیگری این احادیث امده است . 

با اینحال چگونه می توان اینهمه احادیث را نادیده گرفت , در حالی که در 
نثتا رن قر ول ابات-« دبک به یک يا دو روایت ه قناعت می کنند, اما گویا تعصب 
اجازه نمی دهد که اه روایات و ۳ گواهی دانشمندان درباره شان 
نزول آیه فوق مورد توجه قرار گیرد. 

و اگر بنا شود در تفسیر آیه ای از قرآن این همه روایات نادیده گرفته شود 
ما باید در تفسیر آیات قرآنی اصولا به هیچ روایتی توجه نکنیم , زیرا درباره 
شان نزول کمتر آیه ای از آیات قرآن اينهمه روایت وارد شده است . 
این .مساله. بقدری زوشن و آشکار بوده که حسان بن ثابت شاعر معروف 
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عصر اسر ان اه ی هسام تشون و ای قوف ور آشعاد 
خود که درباره علی (علیه السلام ) سزوده چنین آورده است : 
فانت الدی اعظنت اه کتت زراکها رکافا فشک النقس با خر راک قاندل فک 
یعنی : تو بودی که در حال رکوع زکات بخشیدی , جان بفدای تو باد ای 
بهترین رکوع کنندگان . 7 
و به دنبال آن خداوند بهترین ولایت را درباره تو نازل کرد و در ضمن قران 
خی آ را بت نموه 
پاسخ به هشت ایراد مخالفان نز ان ولایت 
جمعی از متعصبان اهل تسنن اصرار دارند که ایرادهای متعددی به نزول 
اين آیه در مورد علی (علیه السلام ) و همچنین به تفسیر ولایت به عنوان 
سرپرستی و تصرف و امامت بنمایند که ما ذیلا مهمترین آنها را عنوان 
کرده و مورد بررسی قرار می دهیم : 

1 - از ر جمله اشکلاتی که نسیت به نزول آیه وق در مورد علی (علیه 
است , قایل تطبیق بر یکفرد تیست ام وزبه بات ۵ ولی 
شما انهائی هستند که نماز را بر پا می دارند و در حال رکوع زکات می 
خفته این غبارت هرک سحص حایه علی. اغلیه الساام. ) قابل 


است !. 


7 

در ادبیات عرب مکرر دیده می شود که از مفرد به لفظ جمع , تعبیر تفسیر 
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آورده شده است از ز جمله در آیه مباهله می بینیم که کلمه نسائنا به صورت 


جمع آمده در صورتی که منظور از آن طبق شان نزولهای متعددی که وارد 


شده فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) است , و همچنین انفسنا جمع است در 
صورتی که از مردان غير از پیغمبر کسی جز علی (علیه السلام ) در ان 
جریان نبود و در ایه 172 سوره ال عمران در داستان جنگ احد می خوانیم 


الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم ایمانا. 

و همانطور که در تفسیر این ایه در جلد سوم ذکر کردیم بعضی از مفسران 
شان نزول انرا درباره نعیم بن مسعود که یکفرد بیشتر نبود می دانند. 

و همچنین در ایه 22 سوره مائده می خوانیم یقولون نخشی ان تصیبنا 
دائرة در حالی که ایه در مورد عبد الله نی وارد شده است که تفسیر آن 
گذشت و همچنین در آیه اول سوره ممتحته و آیه 8 سنوره منافقون و 215 
و 274 سوره بقره تعبیراتی دیده می شود که عموما به صورت جمع است 
, ولی طبق آنچه در شان نزول آنها آمده منظور از آن یکفرد بوده است . 
که در اين کار داشته روشن شود و پا بخاطر آن است که حکم در شکل 
کلی عرضه شود اگر چه مصداق آن منحصر به یکفرد بوده باشد, در 
بسیاری از آیات قرآن ضمیر جمع به خداوند که احد و واحد است به عنوان 
تعظیم گفته شده است . 

البته انکار نمی توان کرد که استعمال لفظ جمع در مفرد به اصطلاح , 
خلاف ظاهر است و بدون قرینه جایز نیست , ولی با وجود انهمه روایاتی 
که در شان نزول ایه وارد شده است , قرینه روشنی بر چنین تفسیری 
خواهیم داشت , و حتی در موارد دیگر به کمتر از این قرینه نیز قناعت می 
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یت ی ی 
السلام ) با آن توجه خاصی که در حال نماز داشت و غعرق در مناجات 
زود کار مد ( تا آنجا که معروف است پیکان تير از پایش بیرون آوژوند وا 
توجه پیدا نکرد) چگونه ممکن است صدای سائلی را شنیده و به او توجه 
پیدا کند! 

پاسخ - آنها که این ایراد را می کنند از این نکته غفلت دارند که شنیدن 
صدای سائل و به کمک او پرداختن توجه به خویشتن نیست , بلکه عین 
عم مکفا اس «خلیی (علیه السلاه او ال ماو ار وت کانه مدرکه ار 
خداء و می دانیم بیکانگی از خلق خدا بیگانگی از خدا است و به تعبیر 
روشن تر: پرداختن زکات در نماز انجام عبادت در ضمن عبادت است . نه 
انجام یک عمل مباح در ضمن عبادت و باز به تعبیر دیگر آنچه با روح عبادت 
اما توجه به آنچه در مسیر رضای خدا است , کاملا با روحم عبادت سازگار 
است و آن را تاکید می کند, ذکر این نکته نیز لازم است که معنی غرق 


شدن در توجه به خدا این نیست که انسان بی اختیار احساس خود را از 
دست بدهد بلکه با اراده خویش توجه خود را از آنچه در راه خدا و برای 
خدا نیست بر می گیرد. 

جالب اینکه فخر رازی کار تعصب را بجائی رسانیده که اشاره علی (علیه 
السلام ) را به سائل برای اینکه بياید و خودش انگشتر را از انگشت 
حضرت بیرون کند. مصداق فعل کثیر که منافات با نماز دارد, دانسته است 
در حالی که در نماز کارهائی جایز است انسان انجام بدهد که به مراتب از 
این اشاره بیشتر است و در عین حال ضرری برای نماز ندارد تا ان 
کشتن حشراتی مانند مار و عقرب و يا برداشتن و گذاشتن کودک و حتی 
شیر دادن بچه شیر خوار را جزء فعل کثیر ندانسته اند, چگونه یک اشاره 
جزء فعل کثیر شد. ولی هنگامیکه دانشمندی گرفتار طوفان تعصب می 
شود اینگونه اشتباهات برای او جای تعجب نیست !. تفسیر نمونه جلد 4 
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3 - اشکال دیگری که به آیه کرده اند در مورد معنی کلمه ولی است که 
آنرا به معنی دوست و یاری کننده و امثال آن گرفتهاند نه بمعنی متصرف و 
سرپرست و صاحب اختیار. ‏ 

پاسخ - همانطور که در تفسیر ایه در بالا ذکر کردیم کلمه ولی در اینجا نمی 
تواند به معنی دوست و یاری کننده بوده باشد. زیرا این صفت برای همه 
موّ منان ثابت است نه مو منان خاصی که در ایه ذکر شده که نماز را برپا 
می دارند و در حال رکوع زکات می دهند, و به عبارت دیگر دوستی و یاری 
را ار 
خصوصی می باشد و لذا بعد از ذکر ایمان , صفات خاصی را بیان کرده 
4 - می گویند علی (علیه السلام ) چه زکات واجبی بر ذمه داشت با اینکه 
از مال دنیا چیزی برای خود فراهم نساخته بود و اگر منظور صدقه مستحب 
است که به آن ز کات گفته نمی شود!! 

پاسخ - اولا به گواهی تواریخ علی (علیه السلام ) از دسترنج خود اموال 
فراوانی تحصیل کرد و در راه خدا داد تا آنجا که می نوبسند هزار برده را 
اد ننتتزنم خود از اد نمود, بعلاوه سهم او از غنائم جنگی نیز قابل ملاحظه 
بود, بنابراین اندوخته مختصری که زکات به آن تعلق گیرد و یا نخلستان 
کوچکی که واجب باشد ز کات آنرا بیردازد چیز مهمی نبوده است که علی 
(علیه السلام. ) فاقد. آن ناشد, و ایترا. نیز می دانیم که فوریت..وجوب 
پرداخت زکات فوریت عرفی است که با خواندن یک نماز منافات ندارد. 
انیا اطلاق زکات بر زکات مستحب در قرآن مجید فراوان است , در 
بسیارزی از سوره های مکی کلمه زکات آمده که منظور از آن همان تفسیر 
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زکات مستحب است , زیرا وجوب زکات مسلما بعد از هجرت پیامبر (صلی 
اللهايه الق فاص اه مدیم کفومدا زفت: اعد موف تم مامت 59 
متوری زوم ق 9 نیوزه: لعما نو 7 سوره فصلت و غیر اینها). 

5 - می گویند: ما اکر ایمان به خلافت بلا فصل علی (علیه السلام ) داشته 
باتاتیم بالا خره اند قول کنیم که فرتعطربه زمان بعد از شامتر (صلی الاه 
علیه و آله و سلّم ) بوده , بنابراین علی (علیه السلام ) در آنروز ولی نبود. 
و به عبارت دیگر ولایت در آن روز برای او بالقوه بود نه بالفعل در حالی که 
ظاهر ایه ولایت بالفعل را می رساند. 

پاسخ - در سخنان روز مرده در تعبیرات ت ادبی بسیار دیده می شود که اسم 
یا عنوانی به افرادی گفته می شود که آنرا بالقوه دارند مثلا انسان در حال 
حیات خود وصیت می کند و کسی را به عنوان وصی خود و قیم اطفال 
خویش تعیین می نماید و از همان وقت عنوان وصی و قیم به آن شخص 
گفته می شود, در حالی که طرف هنوز در حیات است و نمرده است , در 
ژوایاتت کم درتمورد-غلی. (غلیه: السلام ) ارسا خر رضلی الم علیم و ال و 
سلم ) در طرق شیعه و سنی نقل شده می خوانیم که پیامبر (صلی الله 
ی لها او را وی هس ود ان کر را که 
هیچیک از اين عناوین در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نبود - 
در فزآن مجید نیز , ایتکوته تعبیرات دیدم می شنود. از جمله دز موزد: زکربا 
می خوانیم که از خداوند چنین تقاضا کرد. 

هب لی من لدنک ولیا یرثنی و پرث من ال یعقوب . 

در حالی که مسلم است منظور از ولی در اینجا سرپرستی برای بعد از 
مرگ او منظور بوده است , بسیاری از افراد جانشین خود را در حیات خود 
تعیین می کنند و از همان زمان نام جانشین بر او می گذارند با اينکه جنبه 
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بالقوه دارد. 

6 - می گویند: چرا علی (علیه السلام ) با این دلیل روشن شخصا استدلال 
نکرد! 

پاسخ - همانطور که در ضمن بحث پیرامون روایات وارده در شان نزول ایه 
خواندیم این حدیث در کتب متعدد از خود علی (علیه السلام ) نیز نقل شده 
است از جمله در مسند ابن مردویه و ابی الشیخ و کنز العمال - و این در 
و ی 
(علیه السلام ) در میدان صفین در حضور جمعیت برای اثبات حقانیت خود 
دلائل متعددی اورد از جمله استدلال بهمین ایه بود. و در کتاب غاية المرام 
از ابوذر چنین نقل شده که علی (علیه السلام ) روز شوری نیز به همین ایه 
استدلال کرد. 


7- می گویند: این تفسیر با آیات قبل و بعد سازگار نیست , زیرا در آنها 
ولایت بة معلی دوستی امده است ۱ 

پاسخ - بارها گفته ایم آیات قرآن چون تدریجا, و در وقایع مختلف نازل 
گردیده هميشه پیوند با حوادثی دارد که در زمینه آن نازل شده است , و 
خبان تیست که ایات بی.سورمیا آیاتن که بشت. شر هم فرار :دارند هفواره 
پیوند نزدیک از نظر مفهوم و مفاد داشته باشد لذا بسیار می شود که دو 
آیه پشت سر هم نازل شده اما در دو حادثه مختلف بوده و مسیر آنها 
بخاطر پیوند با آن حوادث از یکدیگر جدا می شود. تفسیر نمونه جلد 4 
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با کت یهت آننکهه ارت انما ولیکم الله بگواهی شان نزولش در زمینه زکات 
دادن علی (علیه السلام ) در حال رکوع نازل شده و آیات گذشته و آینده 
همانطور که خواندیم و خواهیم خواند در حوادث دیگری نازل شده است 
نمی توانیم روی پیوند آنها زیاد تکیه کنیم . 

به علاوه آیه مورد بحث اتفاقا تا هه وا ری 
در انها سخن از.ولایت به معنن ناری و تضرت :ونر آبه موردبعت سخن از 
ولایت به معنی رهبری و تصرف می باشد و شک نیست که شخص ولی و 
سرپرست و متصرف . يار و یاور پیروان خویش نیز خواهد بود. بعبارت 
دیگر یار و یاور بودن یکی از شئون ولایت مطلقه است . 

8 - می گویند: انگشتري با آن قیمت گزاف که در تاریخ نوشته اند, علی 
(علیه السلام ) از کجا آورده بود!! بعلاوه پوشیدن انگشتری با این قیمت 
فوق العاده سنگین اسراف محسوب نمی شود! آپا اینها دلیل بر عدم صحت 


لها و مق ری ان 
ادص وه یل قال فیولن بر رات ون ان سر دارم 
اينکه دی روابت: ضعغیفی. فیفت: آن معادل خراج شام ذکر شده به افسانه 
ینز است انوا مفای ای بارس ان این اصل مساله 
جعل شده است , و در روایات صحیح و معتبر که در زمینه شان نزول ابه 
ذکر کرده اند اثری از این افسانه نیست , بنابراین نمی توان یک واقعیت 
تاریخی را با اینگونه سخنان پرده پوشی کرد. المائدة 

فیدر نموت جلد 4 صف و1 

آیه 56 


آیه ِ ۱ 

و 1 له و َسولة و الْذِی عَامَوا قان چژب اللّه هم القَِبُونَ(56) 
ترجمه بر ۲ 2 خدا و پیامبر او و افراد با ایمان را 
بپذیرند (پیروزند زیرا) حزب و جمعیت خدا پیروز می باشد!. 


و ونه فتلمانان: اعلام می: ارد که 0 و ی 
فرع دا ماود( ضلی الا له له ه سلم ) فافراد با اسان را 
که در ایهقیل به آنها تاره شد .هدر ند یرون خواهند تشد ترا آنها در 
خزت خدا خواهتد نود وخنب خدا پیروز اشت.. 

(و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون ). 

در این آنة قریته دیگری .بر معنی: ولانشه که: در اب پیش اشاره شد یعنی 
سرپرسنی و رهبری و تصرف دیده می شود. زیرا تعبیر به حزب الله و غلبه 
ان مربوط به حکومت اسلامی است , نه یک دوستی ها 
خود می رساند که ولایت در آیه به معنی سرپرستی و حکومت و زمامداری 
اسلام و مسلمین است . زیرا در معنی حزب یک نوع تشکل و هم بستگی و 
اجتماع برای تامین اهداف مشترک افتاده است . 

باید توجه داشت که مراد از الذین آمنوا در این آیه , همه افراد با ایمان 
نیستند بلکه کسی است که در آیه قبل با اوصاف معینی به او اشاره شد. 
آپا منظور از پیروزی حزب الله که در این آبة: به. آن اشاره شده , تفسیر 
نهونة خاد 4 صفحه 134 

تنها پیروزی معنوی است یا هر گونه پیروزی مادی و معنوی را شامل می 
شود؟ 

شک نیست که اطلاق آیه دلیل بر پیروزی مطلق آنها در تمام جبهه ها است 
و براستی اگر جمعیتی جزء حزب الله باشند یعنی ایمان محکم و تقوا و 
عصل تصا له ا اد نی ال ها هی و اما کب اف اس بش 
بدون تردید در تمام زمینه ها پیروز خواهند بود, و اگر می بينیم مسلمانان 
امروز به چنان پیروزی دست نیافته اند, دلیل آن روشن است , زیرا 
شرایط عضویت در حزب الله که در بالا اشاره شد در بسیاری از انها دیده 
نمی شود, و به همین دلیل قدرتها و نیروهائی را که برای عقب نشاندن 
دشمن و حل مشکلات اجتماعی باید مصرف کنند غالبا برای تضعیف یعدیگر 
بکار می برند. 

در ایه 2۸ سوره مجادله نیز به قسمتی از صفات حزب الله اشاره شده 
است , که به خواست خدا| در تفسیر ان سوره خواهد امد. المائدة 

آیه 57 - 58 
آیه و ترجمه 


تأیها الذین ءَامئوا لا تسِْدُوا الذ 
۱ 


۳ 


, ۳ 1 3 
9 بدیِتکمٌ هروا و لعباً مَنَ الذین أوئوا 
۱ 


الکنت»من قلکه و لحار ولباء و اُوا للع ان کم کمن (57) 
و ادا تَایعْ الی الصلوة اتدوها هَرُواً و عباً دک باتهم قَوَمْ لابفقلون(58) 


ترجمه : 57 - ای کسانیکه انا 0 اید, ار آئین شما را بباد 
استهزاء و بازی می گیرند از اهل کتاب و مشرکان , دوست و تکیه گاه خود 


انتخاب نکنید, و از خدا بپرهیزید اگر ایمان دارید. 

8 - آنها هنگامی که (اذان می گوئید و مردم را) به نماز می خوانید آنرا به 
مسخره و بازی می گیرند. این بخاطر آن است که آنها جمعی هستند که 
درک نمی کنند. تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 435 

شان نزول 

در تفسیر مجمع البیان و ابوالفتوح رازی و فخر رازی نقل شده که دو نفر 
از مشرکان به نام رفاعه و سوید, اظهار اسلام کردند و سپس جزء دار و 
دسته منافقان شدند, بعضی از مسلمانان با اين دو نفر رفت و امد داشتند 
و اظهاز دوستی می. کزدندر آبات فوق تال شد و به آنها اخطار کرد که از 
این عمل بپرهیزید (و در اینجا روشن می شود که اگر در اين آیه سخن از 
ولایت به معنی دوستی به مپان آمده , - نه بمعنی سرپرستی و تصرف که 
در ایات قبل بود - به خاطر ان است که این ایات شان نزولی جدای از ان 
ایات ۳ یکی را بر دیگری قرینه گرفت ) و در شاءن نزول 
ایه دوم که دنباله ایه اول است , نقل شده که جمعی از یهود و بعضی از 
نصاری صدای موّ ذن را که می شنیدند و يا قیام مسلمانان را به نماز می 
دیدند شروع به مسخره و استهزاء می کردند, فران فلغانان ۱ از طرح 
دوستی با اینگونه افراد برحذر داشت . 


در این اية بار دیگر خداوند به مو منان, دستور .مین دهد که از انتخاب 
منافقان و دشمنان به عنوان دوست بپرهیزید. منتها برای 0 
آنها و توجه دادن به فلسفه این حکم , چنین می فرماید: ای کسانی که 
ایمان آورده اید آنها که آئین شما را به باد استهزاء و يا به بازی می گيرند, 
چه انها که از اهل کتاند وخه آنها که از.فشرکان و, فنافعانند؛ -هیچیک از 
آنان را به عنوان دوست انتخاب نکنید. 

زا ایها الن اه لا تخدها الکین ادها که ماو ها سس وه 
جلد 4 صفحه 436 

من:الذین امتوا الکتاب من فلکم والکتان اولیاع): 

و در پایان آیه با جمله و اتقوا الله ان کنتم موّ منین , موضوع را تاکید کرده 
که طردوسشیها آنان اوه افان‌ ار ار تست 

باید توجه داشت که هزو (بر وزن قفل ) به معنی سخنان یا حرکات 
مسخره آمیزی است که برای بی ارزش نشان دادن موضوعی انجام می 
شود. و به طوری که راغب در کتاب مفردات می گوید: بیشتر به شوخی و 
استهزائی گفته می شود که در غیاب و پشت سر دیگری انجام می گیرد. 
اگر چه گاهی هم به شوخیها و مسخرههائی که در حضور انجام می گیرد به 
طور نادر اطلاق می شود. _ 5 
لعب معمولا به کارهائی گفته می شود که غرض صحیحی در انجام ان 


نیست و یا اصلا بیهدف انجام می گیرد و بازی کودکان را که لعب می نامند 
تبوطر اس ر 

۱ دوم در تعقیب بحث گذشته در مورد نهی از دوستی با منافقان و 

جمعی از اهل کتاب که احکام اسلام را بباد استهزاء می گرفتند. اشاره به 

بکی: از اعمال انها به عنوان شاهد و گواه کرده و می گوید: هنگامی که 

شما مسلمانان را به سوی نماز دعوت می کنید. انرا بباد استهزاء و بازی 

اوادا تام ال اتضاوه آفتخوها هروا و فا ۱ 

سپس علت عمل آنها را چنین بیان می کند: این بخاطر ان است که تفسیر 

نمونه جلد 4 صفحه 437 

آنها جمعیت نادانی می باشند و از درک حقایق بدورند (ذلک بانهم قوم لا 

 . .) یعقلون‎ 

هر ملتی در هر عصر و زمانی برای برانگیختن عواطف و احساسات افراد 

خود و دعوت آنها به وظائف فردی و اجتماعی شعاری داشته است و این 

موضوع در دنیای امروز به صورت گستردهتری دیده می شود. 

مسیحیان در گذشته و امروز با نواختن صدای ناموزون ناقوس پیروان خود 

را به کلیسا دعوت می کنند. ولی در اسلام برای این دعوت از شعار اذان 

اوه هم وه که مر انب رشاس هم ری است دص اه کن 

این شمان اشلاهی:به قدزی است که بقول تویسنده تفستر المنارد بعضت ار 

عظمت تاثیر ان در روحیه شنوندگان اعتراف می کنند. 

سپس نامبرده نقل می کند که در یکی از شهرهای مصر جمعی از نصاری 

و ی 


ی زشناتر که با تام خدای بزری اغاز می کرددوته وخداتیت 
و یگانگی آفریدگار جهان و گواهی به رسالت پیامبر او اوج می گیرد و با 
دعوت به رستگاری و فلاح و عمل نیک و نماز و یاد خدا پایان می پذیرد, از 
نام خدا الله شروع می شود و با نام خدا الله پایان می پذیرد. جمله ها 
موزون , عبارات کوتاه ۰ محتویات روشن , مضمون سازنده و آگاه کننده 
است . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 438 

و لذا در روایات اسلامی روی مساله اذان گفتن تاکید زیادی شده است 
حدیث معروفی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده که 
اذانگویان در روز رستاخیز از دیگران به اندازه یک سر و گردن بلندترند! 
این بلندی در حقیقت همان بلندی مقام رهبری و دعوت کردن دیگران به 
سوی خدا| و به سوی عبادتی همجچون نماز است ۰ 


صدای اذان که به هنگام نماز در مواقع مختلف از ماذنه شهرهای اسلامی 
طنین افکن می شود. مانند ندای ازادی و نسیم حیات بخش استقلال و 
عظمت گوشهای مسلمانان راستین را نوازش می دهد و بر جان بدخواهان 
رعشه و اضطراب می افکند, و یکی از رموز بقای اسلام است , شاهد این 
گفتار اعتراف صریح یکی از رجال معروف انگلستان است که در برابر 
جمعی از مسیحیان چنین اظهار می داشت : تا هنگامی که نام محمد در 
ماذنه ها بلند است و کعبه پابرجا است و قرآن رهنما و پیشوای مسلمانان 
است امکان ندارد پایه های سیاست ما در سرزمینهای اسلامی استوار و 
برقرار گردد! 

اما بیچاره و بینوا بعضی از مسلمانان که گفته می شود اخیرا این شعار 
بزرگ اسلامی را که سندی است بر ایستادگی آئین و فرهنگ آنان در براپر 
گذشت قرون و اعصار, از دستگاههای فرستنده خود برداشته و بجای آن 
برنامه های مبتذلی گذاشته اند, خداوند آنها را هدایت کند و به صفوف 
مسلمانان باز گرداند. 

بدیهی است همانطور که باطن اذان و محتویات آن زیبا است , باید کاری 
کرد که به صورتی زیبا و صدای خوب ادا شود, نه اینکه حسن باطن به 
خاطر نامطلوبی ظاهر آن پایمال گردد. , تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 439 

ات شاوی محی سرد ای اه علبه وا لصو تاه ) رید 

در پاره ای از روایات که از طرق اهل تسنن نقل شده مطالب شگفت - 
انگیزی در مورد تشریع اذان دیده می شود که با منطقهای اسلامی سا زگار 
نیست از جمله اینکه نقل کرده اند که : پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) بدنبال درخواست اصحاب که نشانه ای برای اعلام وقت نماز قرار داده 
شود با دوستان خود مشورت کرد. و هر کدام پیشنهادی از قبیل برافراشتن 
یک پرچم مخصوص , يا روشن کردن آتش , يا زدن ناقوس مطرح کردند. 
ولق پیامتر (ضلی الله علیه و آله, و سلم. )هدام را پدیرفت , تا اينکه 
عبد الله بن زید و عمر بن خطاب در خواب دیدند که شخصی به آنها دستور 
می دهد برای اعلام وقت نماز اذان نکوسند:و آذان را به انها باد ناد هیر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آنرا پذیرفت . 

ولی این روایت یه ای یی را اه اش 
اله و سلم ) محسوب می شود. که بجای تکیه بر وحی کردن ۰ روی 
خوابهای افراد تکیه کند و مبانی دستورات دین خود را بر خواب افراد قرار 
دهد بلکه همانطور که در روایات اهل بیت (علیهمالسلام ) هرذ شده است 
اذان از طریق وحی به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) تعلیم داده 


اما صاوق یه ماع فوها ید هر امین که یرتیل اخام را آ وه 
سوه ساشین رصلی هه یسم ادلی رنه سای بو 


جبرئیل اذان و اقامه را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) تعلیم داد, 
فکامی که پیامن (ضای الله علبه و الم مشام اس خوو را داش از 
علی (علیه السلام ) سو ال کرد آیا صدای اذان جبرئیل را شنیدی ! عرض 
کرد: اری . پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بار دیگر پرسید آیا آنرا به 
خاطر سپردی ! گفت : آری 9 
بلال را (که صدای رسائی داشت ) حاضر کن , و اذان و اقامه را به او 
تعلیم ده , علی (علیه السلام ) بلال را حاضر کرد و اذان را به ان 
تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 440 

برای توضیح بیشتر در این زمینه می توانید به کتاب النص و الاجتهاد صفحه 
8 هر اجعه کنید. الماندة 

آیه 59 - 60 

آیه و ترجمه 2 1 م 
یه الکتب هل تنهمون ما الا آن ات له و ما آنزل تا و ما آنٍل 
7 بل و آنْ نکم قسفون(59) 


فل هل أنکم یشرّ من لک مَتُوبةٍ عنة ال من له ال و عضب یو و 
جَعَل منهْمْ القَرَدَة و الخْتازیر و عَبد الطفّوت ا ‏ تا ار 
سواء السییل(60) 


1 
پیش از این نازل گردیده است ایمان آورده ایم و اين بخاطر آن است که 
بیشتر شما از راه حق بدر رفته اید (و لذا حق در نظر شما نازیباست ). 
0 - بگو: آیا شما را از ز کسانی که جایگاه و پاداششان بدتر از این است با 
خبر کنم !۱ کسانی که خداوند انها را از رحمت خود دور ساخته و مورد 
خشم قرار داده (و مسخ کرده ) و از انها میمونها و خوکهائی قرار داده و 
پرستش بت کرده اند موقعیت و محل انها بدتر است و از راه راست 
گمراهترند. 

شان نزول : 

از عبد الله تن عناسن: نقل فده که جعین از هه نرجسامر رصن آلاه 
رام ای و رای ی عقائد خود را برای آنها شرح 
دهد, پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گفت : من به خدای بزرگ و 
یگانه ایمان دارم و آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی 
و عیسی و همه پیامبران الهی نازل شده حق می دانم , تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 441 1 

میان انها جدائی نمی افکنم , آنها گفتند: ما عیسی را نمی شناسیم و به 
پیامبری نمی پذیریم , سپس افزودند: ما هیچ آئینی را تدند از انب ها 
سراغ نداریم ! آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 


در ایه نخست , خداوند به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دستور می 
دهد که از اهل کتاب سوّ ال کن و بگو چه کار خلافی از ما سر زده که شما 
از ما عیب می گیرید و انتقاد می کنید جز اینکه ما به خدای یگانه ایمان 
آورده ایم و در برابر آنچه بر ما و بر انبیاء پیشین نازل شده تسلیم هستیم . 
(قل با امل الکتات هل نها الاان اما تالله ها ال الب مسا انرل 
من قبل ). 

اين آیه در حقیقت اشاره به گوشهای دیگر از لجاجتها و تعصبهای بی مورد 
بهود می کند که برای غير خود و غير آئین تحریف شده خویش هیچگونه 
ارزشی قائل نبودند و به خاطر همین تعصب شدید, حق در نظر آنها باطل و 
باطل در نظر انان حق جلوه می کرد. 

و در پایان آیه جمله ای می بینیم که در حقیقت بیان علت جمله قبل است 
این جمله می گوید: اگر شما توحید خالص و تسلیم در برایر تمام کتب 
آنتسانی را احفااس ان کسههحاطر ان است سر سا تاو و 
آلوم نم گام شده ای رش سا آلیده متط فد اند کسانی اک در 
جاده حق باشند در نظر شما عیب است . 

(و ان اکتر کم فاسفین ).عفر نمونه جله:4 ضقته 442 

اصولا در محیطهای آلوده که اکثریت آنرا افراد فاسق و آلوده به گناه 
تشکیل می دهند گاهی مقیاس حق و باطل آنچنان دگرگون می شود که 
عقیده پاک و عمل صالح , زشت و قابل انتقاد می گردد. و عقائد و اعمال 
نادرست , زیبا و شایسته تحسین جلوه می کند, این خاصیت همان مسخ 
فکری است که , بر اتر قره رفتن در کناه و خو. کرفتن بف آن بم.اتسان ذشت 
می دهد. ٍ 

ولی باید توجه داشت که ایه همانطور که سابقا هم اشاره کرده ایم همه 
ام کات راشفته اشفا فرار ی ده بلنم:جسات اولمت ضاله را 
کلمه اکثر در اینجا نیز بدقت جدا کرده است . 

در ایه دوم , عقأئد تحریف شده و اعمال نادرست اهل کتاب و کیفرهائی 
که دامنگیر آنها گردیده است با وضع مو منان راستین و مسلمان مقایسه 
گردیده , تا معلوم شود کدامیک از این دو دسته درخور انتقاد و سرزنش 
هستند و اين یک پاسخ منطقی است که برای متوجه ساختن افراد لجوج و 
متعصب به کار می رود در این مقایسه چنین می گوید: ای پیامبر به آنها 
بگو ابا ایفان به خذای بکانه و کب آسمانی داشتن خر خود سرز نش و اتراو 
تحت با اعفال بارهای کسانی که کرفتار آنهمه مجارات: آلهی تشدند. یه 
اما نا ها زا اکن کم ان کات کماداس کاران تسام کهآ 


(قل هل انبتکم بشر من ذلک مثوبة عند الله ) 


شک نیست. که" ایمان به خدا و کنب اسمانی: خیز. نی تیست:*: :و آینکه 
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دراب فقو انز با اغمال و-افعار اهل. کناب ففایتته کرو و می گوید: 
کدامیک بدتر است در حقیقت یکنوع کنایه می باشد, همانطور که یه 
بینیم فرد ناپاکی از فرد پاکی انتقاد می کند, او در جواب می گوید: آبا 
پاکدامنان بدترند یا آلودگان ؟. 

سپس به تشریح این مطلب پرداخته و می گوید: آنها: که بر اند اعمالشان 
مورد لعن و غضب پروردگار واقع شدند و آنانرا به صورت میمون و خوک 
مسخ کرد, و آنها که پرستش طاغوت و بت نمودند, مسلما این چنین افراد, 
موقعیتشان در اين دنیا و محل و جایگاهشان در روز قیامت بدتر خواهد بود, 
و از راه راست و جاده مستقیم گمراهترند. 

اولتّک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل ). 

درباره معنی مسخ و تغییر چهره دادن بعضی از انسانها و اينکه آیا منظور 
از آن مسخ و دگرگون شدن چهره جسمانی است يا دگرگونی چهره فکری 
و اخلاقی , به خواست خدا به طور مشروح در ذیل آیه 163 سوره اعراف 
سخن خواهیم گفت . المائدة 
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آیه 61 - 63 

آیه و 7 ۳ ءِ ۰ و 9 

و |15 جاعوكم الوا اما و قد دحَلوا بالکفر و هم قَذٌ خرَجُوا به و اللَه الم 
بقاً کائوا یَکْمُونَ (61) ۱ 

و تری کیرا مَنهَم منهم ‏ بُسرعُون فی الائم و العَدْوَنِ و أکلهمٌ السخت لبنّس ما 
کانو تشعلون(2 5 ۱ ۲ ‌ ِ 

لو لا لام اون و الاختاز غن قولهخ الائع و آکلهغ السخت ینس تا 
کنو تصتمون(63) ز 

نرجمه : 61 - و هنگامی که نزد شما می آیند می گویند ایمان آورده یم 
(اما) با کفر وارد می شوند و با کفر خارج زونه و خداوند از آنچه 
کتمان می کردند آگاهتر است . 

2 تتسیازق از انا را خی یی کون نام وه یه حور تن تما ره اب 

یکدیگر سبقت می جویند, چه زشت است کاری که انجام می دهند. 

3 - چرا دانشمندان نصاری و علمای یهود آنها را از سخنان گناه آمیز و 
خوردن مال حرام نهی نمی کنند! چه زشت است عملی که انجام می 
دهند. 


در آیه نخست - برای تکمیل بحث درباره منافقان اهل کتاب - پرده از روی 


نفاق درونی آنها برداشته و به مسلمانان چنین اعلام می کند: هنگامی که 
دامن انتدمت وید اسان ا سم دور عالی: کسا فلنی »ماه ان و 
داخل می شوند و به همان حال نیز از نزد شما بیرون می روند و منطق و 
استدلال و سخنان شما در قلب انها کمترین اثری نمی بخشد. 
تمسادا جاه کش فالما تاو فحدخاوا بالکفر و شم فد هر جها بت 
بنابراین جچهره های حق بجانب و اظهار ایمان و همچنین پذیرش ظاهری 
تن نت ند حلد: یه 115 
توا کا رها که دز ردان تسا ات فه تایه ماد وی 
دهد. 
و در پایان آیه به آنها اخطار می کند که با تمام اين پرده پوشیها خداوند از 
آنچه آنها کتمان می کنند, آگاه و با خبر است . 
و در آیه بعد نشانه هاي دیگری از نفاق آنها را بازگو می کند, از جمله اينکه 
می گوید: بسیاری از آنها را می بینی که در مسیر گناه و ستم و خوردن 
افمالل خراهتر کدییر شت می مود 
(و تری کثیرا منهم یسارعون فی الائم و العدوان و اکلهم السحت ). 
یعنی آنچنان آنها در راه گناه و ستم گام بر می دارند که گویا به سوی 
اهداف افتخارآمیزی پیش می روند, و بدون هیچگونه شرم و حیاء سعی می 
کنند از یکدیگر پیشی گیيرند. 
باید توجه داشت که کلمه اثم هم به معنی کفر آمده است و هم به معنی 
هر گونه گناه , ولی چون در اینجا عدوان قرار گرفته است , 
تعصین آن فقس آن. اند اابه.فعنین کناهانیت که زیان ان تنها متوجه خود انسان 
قن هن تقستن کروژم اتف بو شاف وان که بیان ان هد وا رمع رسد 
الب هت هن فا اه ص از 3 
دک عام هه از صاضیه نکر اکلسست ات هداز فیل دک اخصض بوده 
باشد. 

به اين ترتیب قبلا آنها را به خاطر هر گونه گناه مذمت می کند, و سپس 
روی دو گناه بزرگ به خاطر اهمیتی که داشته اند, انگشت می گذارد. یکی 
ستمگری و دیگری خوردن اموال حرام , اعم از رشوه و غیر آن . تفسیر 
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کوتاه سخن اینکه : قرآن این دسته از منافقان اهل کتاب راء به خاطر پرده 
دری و جرئت و بی پروائی در برابر هر گونه گناه و به خصوص ستمگری و 
بالاخص خوردن اموال نامشروع همانند رشوه , و ربا و مانند آن مذمت می 
کند. 
و در پایان آیه برای تاکید زشتی اعمال آنها می گوید: چه عمل زشت و 
تنکیتی انقا انخام .می دنه 
(لنس ما کانها سین ) 


تین کاف ان یی انتاده مت ود کم اام این اعمالن اه 
جنبه اتفاقی تداشته: بلکه بن ان مداومت داشته و مکرر مرتکب آن شده 
اند. 

سپس در آیه سوم حمله را متوجه دانشمندان آنها کرده که با سکوت خود 
آنانرا به گناه تشویق می نمودند و می گوید: چرا دانشمندان مسیحی و 
ات بهود, آنها را از سخنان گناه آلود و خوردن اموال نامشروع باز نمی 
دارند 

(لو لا ینهاهم الربانیون و الاحبار عن قولهم الائم و اکلهم السحت ) 
همانطور که در سابق اشاره کرده ایم ربانیون جمع ربانی و در اصل از 
کلمه رب گرفته شده , و به معنی دانشمندانی است که مردم را به سوی 
خدا| دعوت می کنند, ولی در بسیاری از موارد اين کلمه , به علمای مذهبی 
مسیحی اطلاق می شده است . 

و احبار جمع حبر (بر وزن ابر) به معنی دانشمندانی است که اثر نیکی از 
خود در جامعه می گذارند. ولی در بسیاری از موارد به علمای بهود گفته 
می شود. ۱ ۱ 

ضمنا از اينکه در این ایه ذکری از عدوان که در ایه قبل بود دیده نمی شود. 
بعضی استفاده کرده اند که آثم به همان معنای وسیع کلمه است که 
عدوان در آن درج است . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 447 

در این آیه بر خلاف آیه گذشته تعبیر به قولهم الائم شده است .و این تعبیر 
ممکن است , اشاره به این بوده باشد که دانشمندان موظفند مردم را هم 
ادشضای کا الوا درد مه ان ال کنام نافیل ون اس 
به معنی اعتقاد است بعنی دانشمندان برای اصلاح یک اجتماع فاسد, 
کشت اند افکاز و اعتفادات کاوست ابارا خفن همینا عانانعلاس در 
افکار پیدا نشود, نمیتوان انتظار اصلاحات عمیق در جنبه های عملی داشت 
و به این تست اب ۶اه اصلاح جامعه فاسد را که باید از انقلاب فکری 
شروع شود به دانشمندان نشان می دهد. 

و در پایان آیه , قرآن به همان شکل که گناهکاران اصلی را مذمت نمود, 
دانشمندان ساکت و ترک کننده امر به معروف و نهی از منکر را مورد 
مذمت قرار داده , میگوید: چه زشت است کاری که آنها انجام می دهند. 
(لبنّس ما کانوا یصنعون ) ۱ 

و به این ترتیب روشن میشود که سرنوشت کسانی که وظیفه بزرگ امر 
بمعروف و نهی از منکر را ترک میکنند - بخصوص اگر از دانشمندان و علما 
باشند - سرنوشت همان کناهکاران است و در حقیقت شریک جرم نها 
محسوب می شوند. ۲ 

از ابن عباس مفسر معروف نقل شده که می مه این ایه شدیدترین 


کند. بدیهی است این حکم اختصاصی به علمای خاموش و ساکت یهود و 
فضایی واه رهران فگری شاک هام لو سین 
مردم به گناه و سرعت گرفتن در راه ظلم و فساد, خاموش می نشینند در 
بر می گیرد, زیرا حکم خدا درباره همگان یکسان است ! 

در حدیثی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : که در خطبه 
ای فرمود: تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 448 

اقوام گذشته به این جهت هلاک و نابود گشتند که مرتکب گناهان می شدند 
و دانشمندانشان سکوت می کردند, و نهی از منکر نمی نمودند, در این 
هنگام بلاها و کیفرهای الهی بر آنها فرود می آمد, پس شما ای مردم ! امر 
به معروف کنید و نهی از منکر نمائید, تا به سرنوشت نها دچار نشوید. 

و همین مضمون در نهج البلاغه در اواخر خطبه قاصعه (خطبه 192) نیز 
آمده آیمنت * 

فان الله سبحانه لم یلعن القرن الماضی بین ایدیکم الا لترکهم الامر 
بالمعروف و النهی عن المنکر فلعن السفهاء لرکوب المعاصی و الحعماء 
لترک التناهی 

خداوند متعال مردم فرون پیشین را از رحمت خود دور نساخت مگر بخاطر 
اینکه امر به معروف و نهی از منکر را ترک گفتند, عوام را به خاطر 
ارتکاب گناه و دانشمندان را به خاطر ترک نهی از منکر مورد لعن خود 
قرار داد و از رحمت خویش دور ساخت . 

قابل توجه اینکه درباره نوده مردم در ایه سابق تعبیر به یفعلون شده و در 
این ایه در مورد دانشمندان تعبیر به یصنعون و می دانیم که یصنعون از 
ماده صنع به معنی کارهائی است که از روی دقت و مهارت انجام می گیرد 
ولی یعملون از ماده عمل به هر گونه کار گفته می شود اگر چه دقتی در 
آن نباشد و این خود متضمن مذمت بیشتری است زرا اگر مردم نادان و 
عوام کارهای بدی. اتجام می ذهند. قسمتی از آن به خاطر نادانی و بی 
اطلاعی است , ولی دانشمندی که وظیفه خود را عمل نکند حساب شده , 
آگاهانه و ماهرانه مرتکب خلاف شده است , و به همین دلیل مجازات عالم 
از جاهل سنگینتر و سختتر است !. المائدة 
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آیه 64 


ی 


ترجمه : 64 - و یهود گفتند دست خدا به زنجیر بسته است !. دستهایشان 
بسته باد و بخاطر اين سخن از رحمت (الهی ) دور شوند! بلکه هر دو 
دست (قدرت ) او گشاده است هر گونه بخواهد می بخشد, و این آیات که 
بر تو از طرف پروردگارت نازل شده بر طغیان و کفر بسیاری از آنها می 
افزاید, و در میان آنها عداوت و دشمنی تا روز قیامت ت افکندیم , و هر زمان 
آتش جنگی افروختند آنرا خداوند خاموش ساخت و برای فساد در زمین 
تلاش می کنند و خداوند مفسدان را دوست ندارد. 


در این آیه یکی از مصداقهای روشن سخنان ناروا و گفتار گناه آلود یهود که 
در ایه قبل به طور کلی به ان اشاره شد امده است , توضیح اینکه : تاریخ 
نشان می دهد که یهود زمانی در اوج قدرت می زیستند. و بر قسمت 
مهمی از دنیای اباد ان زمان حکومت داشتند. که زمان داود و سلیمان_بن 
داود را به عنوان نمونه می توان یاداور شد, و در اعصار بعد نیز قدرت آنها 
با توسانهاتی امه داشتس ولی سیون اساام محص صا دی معط اد 
ستاره قدرت آنها اقول کرد مبارزه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با 
بهود بنی النضیر و بنی قریظه و یهود خیبر موجب نهایت تضعیف آنها گردید, 
در اين موقع بعضی از آنها با در نظر گرفتن قدرت و عظمت پیشین از روی 
استهزاء گفتند: ی ی ای ی 
نقل بعضی از مفسران فنحاس بن عاذورا رئیس بنی قينقاع يا نباش بن 
قیس طبق نقل بعضی دیگر بوده است ). 

و از آنجا که بقیه نیز به گفتار او راضی بودند, قرآن این سخن را به همه 
انا تفت دانمرمی هیده ( 
رقالت شید الاد عفام نم ) 

باید توجه داشت که ید در لغت عرب به معانی زیادی اطلاق میشود که 
یکی دست است و دیگری نعمت و قدرت و زمامداری و حکومت و تسلط 
می باشد. البته معنی اصلی همان دست می باشد. 

و از آنجا که انسان بیشتر کارهای مهم را با دست خود انجام می دهد, به 
عنوان کنایه در معانی دیگر , به کار رفته است , همانطور که کلمه دست در 
زبان فارسی نیز چنین است . 

ار بشاری از وروی ری ات مهاب تیوه 
استفاده می شود که این ایه اشاره به اعتقادی است که بهود درباره مساله 
قضا و قدر و سرنوشت و تفویض داشتند و معتقد بودند که در آغاز خلقت 
خداوند همه چیز را معین کرده و آنچه باید انجام بگیرد, انجام گرفته است 
و حتی خود او هم عملا نمی تواند تغییری در آن ایجاد کند! 

النه یل یه بل بداه مسوطیان ) طوری که تراد اسان سقش ا[ 


را تايید می کند ولی معنی دوم نیز می تواند با معنی اول در یک مسیر 
قرار گیرد. زیرا هنگامیکه زندگی یهود بهم خورد و ستاره اقبالشان غروب 
کرد معتقد بودند این یک سرنوشت است و سرنوشت را نمی توان تغییر 
داد, زیرا از اغاز همه این سرنوشتها تعیین شده و عملا دست خدا بسته 
است !۱ 
خداوند در پاسخ آنها نخست به عنوان نکوهش و مذمت از این عقیده ناروا 
می گوید: دست آنها در زنجیر باد, و به خاطر این سخن ناروا از رحمت 
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خدا بدور گردند. (غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا) 
سیس برای ابطال این عقیده ناروا می گوید: هر دو دست خدا گشاده 
است , و هر گونه بخواهد و بهر کس بخواهد می بخشد. (بل پداه 
مبسوطتان ینفق کیف یشاء) 
نه اجباری در کار او هست , نه محکوم جبر عوامل طبیعی و جبر تاریخ می 
باشد, بلکه اراده او بالاتر از هر چیز و نافذ در همه چیز است . 
قابل توجه اینکه بهود ید را به عنوان مفرد آورده بودند, اما خداوند در پاسخ 
آنها ندرا یه ضورت کننبه ی آوزد فوفی حفند دوءدست خدا کشاده استت و 
این علاوه ِِ مطلب کنایه لطیفی از نهایت جود و بخشش خدا| است / 
زیرا کسانی ی ی 
ذکر دو دست کنایه از قدرت کامل و شاید اشاره ای به نعمتهای مادی و 
معنوی , , پا دنیوی و اخروی نیز بوده باشد. 
بعد می گوید: حتی این آیات که پرده از روی گفتار و عقائد آنان بر میدارد 
به جای انکه: انه ملفعت در آنها بگذارد و از راه غلط باز گردند, بسیاری از 
آنها را روی دنده لجاجت می افکند و طغیان و کفر آنها بیشتر می شود. 
(و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا) ‏ 
اما در مقابل این گفته ها و اعتقادات ناروا و لجاجت و یکدندگی در طریق 
طغیان و کفر, خداوند مجازات ت سنگینی در این جهان برای آنها قائل شده و 
آن ِِ است که عداوت و دشمنی در میان آنها تا دامنه قیامت افکنده 
۰ (و القینا بینهم العداوة و البفضاء اف بوم القيامة ). 
ی منظور از این عداوت و بفضاء چیست در میان مفسران گفتگو 
است , ولی اگر ما از وضع استثنائی و ناپایدار کنونی بهود صرفنظر کنیم و 
تاریخچه زندگی پراکنده و توام با دربدری آنها را در نظر بگیریم خواهیم دید 
که یک عامل مهم برای این وضع خاص تاریخی عدم وجود اتحاد و صمیمیت 
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آنها در سطح جهانی بوده است , زیرا اگر اتحاد و صمیمیتی در میان آنها 
وجود می داشت در طول تاریخ اين همه شاهد پراکندگی و بدبختی و در 
بدری نبودند. 


ورذیل اجه 14 همین سوره توضیح بیشتری درباره مسئله عداوت و دشمنی 
مداوم در میان اهل کتاب ذکر کردیم . 

و در قسمت اخیر آیه اشاره به کوششها و تلاشهای یهود برای برافروختن 
آتش جنگها و لطف خدا در مورد رهائی مسلمانان از این آتشهای نابود 
کننده کرده , می فرماید: هر زمان آتشی برای جنگ افروختند, خداوند آنرا 
خاموش ساخت و شما را حفظ از آن کرد. (کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها 
الله ) 

و این در حقیقت تکه وتات اغغار. امه ند دی شامیر اسلا (ضلن لاه 
علیه و آله و سلم ) است زیرا بهودیان از تمام مردم حجاز نیرومندتر» و به 
مسائل جنگی آشناتر, و دارای محکمترین قلعه ها و سنگرها بودند, علاوه بر 
این قدرت مالی فراوانی داشتند که در پیکارها به انها کمک می کرد تا انجا 
که قریش برای جلب کمک انها کوشش میکردند 3 و و خزرج هر کدام 
سعی داشتند که پیمان دوستی و همکاری نظامی با انها ببندند, ولی با 
اينهمه , چنان طومار قدرت انها در هم پیچیده شد که بهیچوجه قابل 
پیشبینی نبود, بهود بنی نضیر و بنی قریظه و بنی قینقاع تحت شرائط 
خاصی مجبور به جلای وطن شدند, و ساکنان قلعه های خیبر و سرزمین 
فدک تسلیم گردیدند. و حتی یهودیانی که در پاره ای از بیابانهای حجاز 
سکونت داشتند, انها نیز در برابر عظمت اسلام زانو زدند نه تنها نتوانستند 
مشرکان را یاری دهند بلکه خودشان نیز از صحنه مبارزه کنار رفتند. 

قران اضافه میکند: انها برای پاشیدن بذر فساد در روی زمین تلاش و 
کوشش پیگیر و مداومی دارند. (و یسعون فی الارض فسادا) 

در حالی که خداوند مفسدان را دوست نمیدارد. (و الله لا یحب المفسدین 
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بنابراین قرآن هیچگاه به آنها از نظر نژادی ایراد ندارد, بلکه مقیاس 
انتقادات قرآن و الگوی سرزنشهای آن اعمالی است که از هر کس و هر 
جمعیتی صادر می شود و در آیات بعد خواهیم دید که با اینهمه #قرآن:»زاه 
بازگشت را بروی آنها باز گذاشته است . المائدة 


آیه 65 - 66 
و لو أَن أَهْلّ الکتب عَامئوا و الوا لکفژتا عنم سیاتهغ و لاله جلّتِ 
الّییم(65), 


۳ 


و لو أنهم ۳ لوا و الانجیل و ما آنرل البهم من رهم لاکلو 


9 ء 0 


ُ 


| و 
فوَفهم و میرکت ای خر امه حفتصده و کییز منم ساء 2 
تقملون(66) ۱ ی 
ترجمه : 65 - و اکر اهل کتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند گناهان انها 
را می بخشیم و در باغهای پر نعمت بهشت وارد می سازیم . 
6- و اگر آنها تورات و انجیل و آنچه بر آنها از طرف برورد گارشان: نار 


ی" 


۵ 


انها میانه رو هستند ولی اکثرشان اعمال بدی انجام می دهند. 


تفلسیر. 7 ۳ 
به دنبال انتقادات گذشته از برنامه و روش اهل کتاب , در این دو ابه 
انچنان که اصول تربیتی اقتضا می کند. قرآن برای بازگرداندن منحرفان 
اهل کتاب به راه راست , و نشان دادن مسیر واقعی به آنها, و تقدیر از 
اقلیتی که در میان آنان وجود داشت و با اعمال خلاف آنها همگام نبود 
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چنین می گوید: اگر اهل کتاب ایمان بیاورند و پرهیزکاری پيشه کنند, 
گناهان گذشته آنها را می پوشانیم و از آن صرفنظر می کنیم . (و لو ان 
اهل الکتاب آمنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیثاتهم ) 

نها کاهان نها وا می تیم که در باتفا مه کف اون انواع 
را انم انا و ارم مه کدرا دحا هد ات ا افش ای ور 
زمینه نعمتهای معنوی و اخروی است . 

سپس به اثر عمیق ایمان و تقوا حتی در زندگی مادی انسانها, اشاره کرده 
, می گوید اگر آنها تورات و انجیل را برپا دارند و آترا به عنوان یک دستور 
العمل زندگی در برابر چشم خود قرار دهند, و به طور کلی به همه آنچه از 
طرف پروردگارشان بر آنها نازل شده اعم از ز کتب آسمانی پیشین و قرآن 
بدون هیچگونه تبعیض و تعصب عمل کنند, از اسان و من 00۱ 
التی.انما وا قرا حماهی کرت بو له انعم آفاموا التوران مالاتکل معا 

انزل الیهم من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم ). 

شک نیست که منظور از برپا داشتن تورات و انجیل آن قشمت از توراث 

۵ اتخیل, ,واففی: اسنت که در آن رصان در دست: آنها بوخ ِ 
ی وی ازرروت قراث ن شناخته ميشد, و منظور از ما 

ان ات سا 
این جمله مطلق است , و در حقیقت اشاره به این است که نباید تعصبهای 
قومی زاس مسانل نی و ای امفت.: کایهاخ اسسانی کرت و بیور 
مطرح نیست , انچه مطرح است دستورهای الهی است و به این بیان قران 
میب« خواه تا آنها کمسکن است از عصب: اه باهدو راما یرای جود 
در اعماق جانشان هموار سازد, و لذا تمام ضمیرها در اين آیه بخود آنها 
بازگشت می کند (الیهم , من ربهم , من فوقهم , من تحت ارجلهم ) همه 
بخاطر این است که از 9 لجاجت فرود ايند و تصور نکنند تسلیم در 
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برابر عرب است , بلکه تنها تسلیم در برابر خدای بزرگشان است . 

شک نیست که منظور از بر پا داشتن مقررات تورات و انجیل , عمل به 
اضول اما اس تسیر ماد کص نها اي اصولب خاسات شاه 


در همه جا یکسان است و تفاوت در میان آنها تفاوت کامل و اکمل است و 
اين منافات با آن ندارد که بعضی از احکام آئین قبل را, بوسیله بعضی از 
احکام آئثین بعد نسخ کند. 

خلاصه اینکه آیه فوق یکبار دیگر, این اصل اساسی را مورد تاکید قرار می 
دهد که پیروی از تعلیمات اسمانی انبیاء تنها برای سر و سامان دادن به 
زندگی پس از مرگ نیست , بلکه بازتاب گستردهای در سرتاسر زندگی 
مادی انسانها نیز دارد, جمعیتها را قوی , و صفوف را فشرده , و نیروها را 
متراکم , و نعمتها را پر برکت , و امکانات را وسیع , و زندگی را مرفه , و 
امن و امان می سازد. 

و ری کی رد با فراوان روز 
ی پیدلیل و کوششهای رن " ضی کرد وین زنده اس 
حقیقت است . امروز حجم ثروتهائی که در جهت تخریب دنیا - اگر درست 
بينديشیم - به کار میر ود هر گاه بیشتر از ثروتهائی که در مسیرهای 
ساز تدم مضرف-فی تننود نباشد از آن. هم کمتر تیست: 

امروز مغزهای متفکری که برای تکمیل و توسعه و تولید سلاحهای جنگی و 
کشمکشهای استعماری کار میکند, قسمت مهمی از نیروهای ارزنده 
انسانی را تشکیل میدهد, و چقدر نوع بشر به این سرمایه ها و این 
مغزهائی که بیهوده از بین می رود, برای رفع نیازمندیهايش محتاج است , 
و چقدر چهره دنیا زیبا و خواستنی و جالب بود اگر همه اینها در راه آبادی به 
کار گرفته می شدند. ی و 

ضمنا باید توجه داشت که منظور از جمله ز من فوقهم و من تحت ارجلهم 
آن است که تمام نعمتهای آسمان و زمین , آنها را فرا خواهد گرفت , و این 
احتمال نیز هست که این جمله , کنایه ای بوده باشد از عمومیت نعمتها 
همانطور که در ادبیات عرب و غیر عرب , گاهی گفته می شود: فلانکس از 
فرق تا قدم غرق نعمت شد یعنی در تمام جنبه ها. 

و نیز اين آیه , پاسخی است به گفتاری که از بهود در آیات گذشته خواندیم 
که اگر می بینید نعمتهای الهی از شما قطع شده , به خاطر این نیست که 
بخل در ذات مقدس خداوند راه یافته و دست او بسته باشد. بلکه این 
اعمال شما است که در زندگی مادی و معنوی شما منعکس شده و هر دو 
را تیره ساخته است و تا شما باز نگردید, اينها نیز باز نگردند. 

در پایان آیه , اشاره به اقلیت صالح این جمعیت کرده , می گوید: با اینکه 
بسیاری از آنها بدکارند ولی جمعینی معتدل و میانه رو در میان آنها و جود 
دارند (که حسابشان با حساب دیگران در پیشگاه خدا و در نظر خلق خدا 
جدا است ). (منهم امة مقتصدة و کثیر منهم ساء ما یعملون . 

نظیر این تعبیر درباره اقلیت صالح اهل کتاب , در ایات 159 و 181 سوره 


اعراف:72۵ ال عفران ریدم مین نتیود: 
المائدة 
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آیه 67 
آپه و ترجمه, ۳ ۳ 
تایقا الرشوا با اب زٍل الک من ریک و ٍن لم تْعلٌ قما بت رسالتة و 
له بَعَصمک من الّاس ان ال لا بهُدی القَوْ الکفرین(67) 

ترجمه :67 - ای پیامبر آنچه از طرف تروردکارت بر نو نازل شده استت 
کاما ره نی اسان دای تک رسالت اه را افحام نداد ام ۵ 
خداوند تو را از (خطرات 0 نگاه میدارد, و 
کافران (لجوج ) را هدایت نمیکند. 

تفسیر:انتخاب جانشین نقطه پایان رسالت 

اتن آنه-لجن ای سید کرفته که ایا اش اات قاری نع شک 
قفا ز خه در این آبه وی سکره , فقط , به پیامبر است , و تنها وظیفه او را 
بان ف یربا خطاب ای پبامیز 

(یا ایها الرسول ) 1 

شروع شده و با صراحت و تاءکید دستور میدهد, که انچه را از طرف 
پزوردکار بر اه تازل شده است به مردم برساند. 

(بلغ ما انزل الیک من ربک ). تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 3 

سپس برای تاءکید بیشتر به او اخطار می کند که اگر از اين کار خودداری 
کنی (که هرگز خودداری نمیکرد) رسالت خدا را تبلیغ نکرده ای ! 

و انم تفعل قما باعت»رفنالند 

سس ماس لاله اه اما که و تفت اف 
اضطراب و نگرانی داشته , دلداری و تامین می دهد و به او می گوید: از 
مردم در ادای این رسالت وحشتی نداشته باش , زیرا خداوند تو را از 
خطرات انهانگاه ماه ات 

والله.بخضمی من الناسن 

و در پایان آیه به عنوان یک تهدید و مجازات , به آنهائی که این رسالت 
مخصوص را انکار کنند و در برابر آن از روی لجاجت کفر بورزند, میگوید: 
خداوند کافران لجوح را هدایت نمیکند 

ان الله لایهدی القوم الکافرین 

جمله بندی های آیه و لحن خاص و تاکیدهای پی در پی آن و همچنین شروع 
شدن با خطاب يا ایها الرسول که تنها در دو مورد از قرآن مجید آمده و 
تهدنخ‌مافیر (صلی امه و له سم سوم له را لت و صورت 
کوتاهی کردن که منحصرا در اين آیه از قرآن آمده است , نشان میدهد که 
سخن از حادثه مهمی در میان بوده است که عدم تبلیغ آن مساوی بوده 


۹ 


و وس فا مر لش 
بعلاوه اپن دسر راهان تیاه که یاس ای اوه 
آله ما از ما انا که ی ود ات سک مو ترا اسلا و 
مسلمین داشته باشد. نگران بوده و به همین جهت خداوند به او تاءمین 
مبد هد. 

تون ان ال تست ی آید کشا کته ساره تتول :شور که متت ها 
در اواخر عمر یمیس (صلی الله علیهه للم ) بارلشده استت ,-جه 
مطابومیعی یو که اوه شا مین ری اب لیم و آلمبو سم )را با 
این تاءکند جاعمور ابلاغ آن؛میکند: 

انا ها لس ره اد و کر کف کم ده کف آز سا فان باه 
پیامبر و مسلمانان حل شده بود؟ تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 4 

یاهرنه اعکاض فان اسلامی هی آنکه ریس ابا نان 
بیان شده رد 

و ایا مربوط به مبارزه با اهل کتاب و یهود و نصاری بوده با اینکه میدانیم 
مساءله اهل کتاب بعد از ماجرای ((بنی النضیر)) و بنی قریظه و بنی 
فان روط به‌مانهان. وجه ال که مندامم بس از قنم که 
سیطره و نفوذ اسلام در سراسر جزیره عربستان منافقان از صحنه اجتماع 
طرد شدند, و نیروهای آنها در هم شکسته شد, و هر چه داشتند در باطن 
بود. 

راسشن اه تاعله موسی ی ان آخرن سای های نع باس اصلت اه 
عه و لس سا مر ود که آیم موم ان سا ان ایند 
میکند؟! 

ار سای رین تیش که وعفت گر این سامت (صای ۱۱ امه عله ی لو 
و سلم ) برای شخص خود و جان خود نبوده بلکه برای کارشکنيها و 
مخالهای: احمالی متافعا ندرم که سوه ان شدای ففلیا نات رات 
زیانهائی به بار می آورد. 

آا ماء ای خر ی اش سا امن (صلی اللهخنمو ای ) 
و سرنوشت آینده اسلام و مسلمین می تواند واجد این صفات بوده باشد. 
اکنون به روایات مختلفی که در کتابهای متعدد اهل تسنن و شیعه در زمینه 
ایه فوق وارد شده باز میگردیم تا ببینیم از آنها در زمینه اثبات احتمال فوق 
چه استفاده میشود؟ سپس اشکالات و ایرادهائی را که در زمینه این تفسیر 
از طرف جمعی از مفسران اهل : تسنن اظهار شده است مورد بررسی 
قرار میدهیم : ۲ 

است که تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 5 


حقایق مربوط , به این آیه بدون پردهپوشی در اختیار همه مسلمین قرار 
1 ون حال در کتابهای مختلفی که دانشمندان اهل تسنن , اعم 
از تفسیر و حدبت و تاریخ نوشته اند, روایات زیادی دبده که با صراحت می 
گوید: آیه فوق درباره علی (علیه السلام ) نازل شده است . 

اين روایات را جمع زیادی از صحابه از جمله زید بن ارقم و ابو سعید 
خدری و ابن عباس و جابر بن عبد الله انصاری و ابو هریره و براء بن عازب 
و حذیفه و عامر بن لیلی بن ضمره و ابن مسعود نقل کرده اند و گفته اند 
که آیه فوق درباره علی (علیه السلام ) و داستان روز غدیر نازل گردید. 
بعضی از احادیث فوق مانند حدیث زید بن ارقم به یک طریق . 

و بعضی از احادیث مانند حدیث ابو سعید خدری به یازده طردی ‏ 

و بعضی از این احادیث مانند حدیث ابن عباس نیز به یازده طریق 
۱۳| 
دانشمندانی که به اين احادیث در کتب خود تصریح کرده اند. عده کثیری 
ی بر و ی ی ی 

حافظ ابو نعیم اصفهانی در کتاب ما نزل من القران فی علی (بنقل از 
0 29 

و ابو الحسن واحدی نیشابوری در اسباب النزول صفحه 1530. 

و حافظ ابو سعید سجستانی در کتاب الولایه (بنقل از کتاب طرائثف ). 

و ابن عساکر شافعی (بنا بنقل در المنثور جلد 2 صفحه 298) 

و فخر رازی در تفسیر کبیر خود جلد 3 صفحه 636. 

و ابو اسحاق حموینی در فرائد المسطین . 

و ابن صباغ مالکی در فصول ات ده 7 

و جلال الدین سیوطی در در المنثور جلد 2 صفحه 298. تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 6 

و شهاب الدین آلوسی شافعی در روح المعانی جلد 6 صفحه 172. 

و شیح سلیمان قندوزی حنفی در ینابیع المودة صفحه 200 1. 

و بدر الدین حنفی در عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 8 صفحه 
94 

و شیخ محمد عبده مصری در تفسیر المنار جلد 6 صفحه 463. 

و حافظ ابن مردوبه (متوفای 416) (بنا به نقل سیوطی در در المنثئور) 

و جمع کثیری دیگر این شاءن نزول را برای ایه فوق نقل کرده اند. 

اشتباه نشود منظور این نیست که دانشمندان و مفسران فوق نزول این 
ایه را درباره علی (علیه السلام ) پذیرفته اند بلکه منظور این است که 
روایات مربوط به این مطلب را در کتب خود نقل کرده اند. اگر چه پس از 
نقل این روایت معروف آنها به خاطر ترس از شرائط خاص محیط خود, و 


یا به خاطر پیشداوریهای نادرستی که جلو قضاوت صحیح زا در اینكوتة 
مباحث میگیرد, از پذیرفتن آن خودداری کرده اند, بلکه گاهی کوشیده اند تا 
آنجا که ممکن است آن را کم رنگ و کم اهمیت جلوه دهند, مثلا فخر رازی 
که تعصب او در مسائل خاص مذهبی معروف و مشهور است برای کم 
اهمیت دادن اين شان نزول آن را دهمین احتمال ۳1 قرار داده و 9 احتمال 
دیگر که غالبا بسیار سست و واهی و بی ارزش است قبل از آن آورده 


است !. 


از فخر رازی زیاد تعجب نمیکنیم , زیرا روش او در همه جا چنین است , 
تعجب از نویسندگان روشنفکری همچون سید قطب در تفسیر فی ظلال و 
محمد رشید رضا در تفسیر المنار داریم که يا اصلا سخنی از این شان 
نزول که انواع کتابها را پرکرده است به میان نیاورده اند, با بسیار کم 
اهمیت جلوه داده اند به طوری که بهیچوجه جلب توجه نکند, آیا محیط آنها 
اجازه بیان حقیقت را نمیداده و یا پوششهای فکری تعصب او از آن 
بوده است که برق روشنفکری در اعماق ان نفوذ کند و پردهها را کنار 
زند؟! نمیدانیم . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 7 

ولی جمعی دیگر نزول آیه را در مورد علی (علیه السلام ) مسلم د 

اند. اما در اينکه دلالت بر مساءله ولایت و خلافت دارد تردید نموده اند که 
اشکال و پاسخ انها را بزودی بخواست خدا خواهیم شنید. 

به هر حال همانطور که در بالا گفتیم روایاتی که در اين زمینه در کتب 
معروف اهل تسنن - تا چه رسد به کتب شیعه - نقل شده , بیش از آن 
است که بتوان آنها را انکار کرد, و پا به سادگی از آن گذشت نمی دانیم 
چرا درباره شان نزول سایر آیات قرآن به یک يا دو حدیث قناعت می شود 
اما درباره شان نزول این آیه اینهمه روایت کافی: تفت آبار این . ایة 
خصوصیتی دارد که در سایر آیات نیست ؟ و آیا برای اينهمه سختگیری در 
۱ 

موضوع دیگری که در اینجا یاداوری ان ضرورت دارد این است که روایاتی 
که در بالا ذکر کردیم تنها روایاتی بود که در زمینه نزول ایه درباره علی 
(علیه السلام ) وارد شده است (یعنی روایاتی مربوط به شاءن نزول ایه 
تقد و رنه وا این که وربارمحریان یر عم و خاها خر رضلی ال 
علیه و آله و سل ) و معرفی علی به عنوان وصی و ولی نقل شده به 
شراتب :نیش از آن است تا انا که تویشنده محمق علامه امیتی در العذیر 
خدیت غدیر را از 110 تفر از رضعا نف ورباران پیامتر (ضلی الله ,علبه و آله:و 
شام نها اشتاد‌ه مار و از 84 نفر از تابعین و از 360 دانشمند و 
۱ ۳ 190 ی 
از قطعیترین روایات متواتر است و اگر کسی در تواتر این روایت شک و 


تردید کند. 


باید گفت که او هیچ روایت متواتری را نمیتواند بپذیرد. 

چون بحث درباره همه روایاتی که در شان نزول آیه وارد شده و همچنین 
درباره تمام روایاتی که در مورد حدیث غدیر نقل شده نیاز به نوشتن کتاب 
قطوری دارد و ما را از طرز نوشتن تفسیر خارج میسازد بهمین اندازه 
قناعت کرده , و کسانی را که میخواهند مطالعه بیشتری در این زمینه کنند 
به کتابهای ((الدر المنثور)) تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 8 

شیخطی هراعدیز)) علاعط امبی و ((اضای الصق. )۱ قا ی نز ال 
شوشتری و ((المراجعات )) شرف الدین و ((دلائل الصدق )) محمد حسن 
مظفر ارجاع میدهیم . 

خلاصه جریان غدیر 

در روایات فراوانی که در این زمینه نقل شده در عین اینکه همه یک حادثه 
را تعقیب میکند, تعبیرات گوناگونی وجود دارد. بعضی از روایات بسیار 
مفصل و طولانی و بعضی مختصر و فشرده است , بعضی از روایات 
گوشهای از حادثه را نقل می کند و بعضی گوشه دیگر را ولی از مجموع 
این روایات و همچنین تواریخ اسلامی و ملاحظه قرائن و شراثط و محیط و 
محل چنین استفاده می شود که : 

در آخرین سال عمر پیامبر مراسم حجة الوداع , با شکوه هر چه تمامتر در 
حور ماش (صلی الله هه امه شاد اه بایان رس نما ود حاله 
ای از روحانیت فرو رفته بود, و لذت معنوی این عبادت بزرگ هنوز در 
ذائقه جانها انعکاس داشت . 

یاران پیامبر (صلی له علیه و آله و سلم ) که عدد آنها تن 
بود, از خوشحالی درک این فیض و سعادت بزرگ در پوست ند 1 

نه تنها مردم به مدینه در این سفر, ی ی ال ام نا 
همراهی می کردند بلکه مسلمانان نقاط مختلف جزیره عربستان نیز برای 
کسب یک افتخار تاریخی بزرگ به همراه پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) بودند. 

آفتاب حجاز ز آتش بر کوهها و درهها میپاشید, اما شیرینی این سفر روحانی 
بی پر فص خی را اسان نکر یی ریک شوه نوف کم کم سس رفن 
خعفه و فرو حا و سح 

و سپس بیابانهای خشک و سوزان غدیرخم از دور نمایان می شد. 

اینجا در حقیقت چهارراهی است که مردم سرزمین حجاز را از هم جدا 
میکند, راهی به سوی مدینه در شمال , و راهی به سوی عراق در شرق , و 
راهی به سوی غرب و سرزمین مصر و راهی به سوی سرزمین یمن در 
جنوب پیش میرود و در همین جا باید آخرین خاطره و مهمترین فصل این 
سفر بزرگ انجام پذیر. و مسلمانان با دریافت آخرین دستور که در 
حقیقت نقطه پایانی در ماموریتهای موفقیت آمیز پیامبر (صلی الله علیه و 


ال شلم ) بود از هض‌جدا تتونه: 

روز پنجشنبه سال دهم هجرت بود. و درست هشت روز از عید قربان می 
گذشت , ناگهان دستور توقف از طرف پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
بف«ههر آهان دادمتشدن‌فساها بان با صدای بلن آنهانیه را که در شا ین 
قافله در حرکت بودند به بازگشت دعوت کردند. و مهلت دادند تا عقب 
افتادگان نیز برسند, خورشید از خط نصف النهار گذشت , موذن پیامبر 
(صلف الله. علیه و اله, وسسلم ) با ضداق الله اف مردم رانبه نماز ظهر 
دعوت کرد, مردم به سرعت آماده نماز ميشدند, اما هوا بقدری داغ بود که 
بعضی مجبور بودند, قسمتی از عبای خود را به زیر پا و طرف دیگر آن را 
به روی سر بیفکنند, در غیر این صورت ریگهای داغ بیابان و اشعه آفتاب , 
ار را 

نه سایبانی در صحرا به چشم میخورد و نه سبزه و گیاه و درختی , جز 
تعدادی درخت لخت و عریان بیابانی که با گرما؛ با سرسختی مبارزه 
میکردند. 

جمعی به همین چند درخت پناه برده بودند, پارچه ای بر یکی از این درختان 
برهنه افکندند و سایبانی برای پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ترتیب 
دادند, ولی بادهای داغ به زیر این سایبان میخزید و گرمای سوزان آفتاب را 
در زیر آن پخش میکرد. 

نماز ظهر تمام شد. 

مسلمانان تصمیم داشتند فورا به خیمه های کوچکی که با خود حمل 
میکردند تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 10 

فا ده نو رلی بیاشی رل االه له ال و سل اش سا طلغ داد 
که همه باید برای شنیدن یک پیام تازه الهی که در ضمن خطبه مفصلی بیان 
مي شد خود را آماده کنند. کشتانت که اد اضر (صلی الله له و اند 
سلم ) فاصله داشتند قيافه ملکوتی او را در لابلای جمعیت نمی توانستند 
مشاهده کنند. 

لذا منبری از جهاز شتران ترتیب داده شد و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) بر فراز آن قرار گرفت و نخست حمد و سپاس پروردگار بجا آورد و 
خود را به خدا سپرد. سپس مردم را مخاطب ساخت و چنین فرمود: 

من به همین زودی دعوت خدا را اجابت کرده , از میان شما میروم . 

شما درباره من چگونه شهادت میدهید؟ 

مردم صدا بلند کردند و گفتند: 

نشهد انک قد بلغت و نصحت و جهدت فجزای الله خیرا: 

((ما گواهی میدهیم تو وظیفه رسالت را ابلاغ کردی و شرط خیرخواهی را 
انجام دادی و اخرین تلاش و کوشش را در راه هدایت ما نمودی , خداوند 


ترا جزای خیر دهد.)) 

سیس فرمود: آیا شما گواهی به يگانگي خدا و رسالت من و حقانیت روز 
رستاخیز و برانگیخته شدن مردگان در آن روز نمیدهید؟! همه گفتند: اری ,؛ 
گواهی میدهیم فرمود: خداوندا گواه باش ! ۲ 

بار دیگر فرمود: ای مردم ! آیا صدای میشنوید؟... گفتند: آری و به 
دنبال آن-: سکوت سراسر بیابان را فرا گرفت و چز صدای زمز مه باد 
چیزی شنیده نميشد. میت صلی الم علف وله وس مرو 

اکنون بنگرید با اين دو چیز گرانمایه و گرانقدر که جر ان شا هیا کار 
میگذارم چه خواهید کرد؟ 

یکی از میان جهعیت صدا زد, کدام دو چیز گرانمایه یا رسول الله ؟!. 
پنامیو (ضلن‌الله علیه و الم فسلم. )بلافاصله کفت : اون نقل ا کیت کناب 
خدا است که یک سوی تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 11 

آن به دست پروردگار و سوی دیگرش در دست شما است , دست از دامن 
آن برندارید تا گمراه نشوید, و اما دومین یادگار گرانقدر من خاندان منند و 
خداوند لطیف خبیر به من خبر داده که اين دو هرگز از هم جدا نشوند, تا در 
بهشت به من بپیوندند, از اين دو پیشی نگیرید که هلاک میشوید و عقب 
نیفتید که باز ز هلاک خواهید شد. 

ناگهان مردم دیدند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به اطراف خود 
نگاه کرد گویا کسی را جستجو می کند و همینکه چشمش به علی (علیه 
ار تیا و 
زير بغل هر دو نمایان شد و همه مردم او را دیدند و شناختند که او همان 
افسر شکست ناپذیر اسلام است , در اینجا صدای تناس (ضلای اه غلیه و 
آله و سلّم ) رساتر و بلندتر شد و فرمود: 

ایها الناس من اولی الناس بالمومنین من انفسهم : 

چه کسی از همه مردم نسبت به مسلمانان از خود آنها سزاوارتر است ؟!. 
گفتند: خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) داناترند. پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ) گفت : خدا, مولی و رهبر من است , و من مولی و 
رهبر مومنانم و نسبت به آنها از خودشان سزاوارترم (و اراده من بر اراده 
انها مقدم ) سپس فرمود: 

فمن کنت مولاه فعلی مولاه : 

هر کس من مولا و رهبر او هستم , علی , مولا و رهبر او است - و این 
سخن را سه بار و به گفته بعضی از راویان حدیث , چهار بار تکرار کرد و 
به دنیال آن سر بم شوخ اتتمان :نود است و گر کرد 

اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابفض من ابغضه و 
انصر من نصره و اخذل من خذله و ادرالحق معه حیث دار: 

خداوندا! دوستان او را دوست بدار و دشمنان او را دشمن بدار. محبوب 


بدار آن کس که او را محبوب دارد, و مبغوض بدار آن کس که او را 

مبغوض دارد, یارانش را یاری کن , و انها را که ترک یاریش کنند, از یاری 

خویش محروم ساز, و حق را همراه او بدار و او را از حق جدا مکن . 

سپس فرمود: 

الا فلیبلخ الشاهد الغائب : 

آکام باشیته همه:حاضران وطیقه دا ند این خر را به غانبان پر ضانتد تقستین 
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قطنم بساففر ۰( لین الم تغل وه الم و سم ) سانان وه تیان یر و 

روی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و علی (علیه السلام ) و مردم 

فرو می ریخت , و هنوز صفوف جمعیت از هم متفرق نشده بود که امین 

اجب دا رل ای اه وس پناستر. (صلی الله علیه مدا مسا ) 

خواند: 

الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی 

اهروز آئين شما را کامل و نعمت خود را ۹( , پیامبر (صلی 

الله لیف آلهوشیام ) ره 

الله اکبر, تم یت ات 

و الولاية لعلی من بعدی : ۱ 

خداوند بزرگ است , همان خدائی که ائّین خود را کامل و نعمت خود را بر 

ما تمام کرد. و از نبوت و رسالت من و ولایت علی (علبه السلام ) پس از 

من راضی و خشنود ؟ 

در اين هنگام شور و غوغائی در میان مردم اقتاد و علی (علیه السلام ) را 
به این موقعیت تبریک می گفتند و از افراد سرشناسی که به او تبریک 

گفتند, ابوبکر و عمر بودند, که این جمله را در حضور جمعیت بر زبان جاری 

ساختند: 

بخ بخ لک يا بن آبی طالب اصبحت و امسیت مولای و مولا کل موّ من و موٌ 

مه . 

افرین بر تو باد, افرین بر تو باد, ای فرزند ابوطالب ! تو مولا و رهبر من و 

تمام مردان و زنان با ایمان شدی . 

ان اه ای کت ای ها ور و اف ماید 

وان ات ساغر سر وف از بامیر (صای الله یه الم مهد ) 

اجازه خواست که به این مناسبت اشعاری بسراید, سیس اشعار معروف 

خود را چنین اغاز کرد: 

ینادیهم یوم الغدیر نبیهم 

بخم و اسمع بالرسول منادیا 

فقال فمن مولاکم و نبیکم ؟ 

فقالوا و لم یبدوا هناک التعامیا: 


تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 13 

الهی مولانا و انت نبینا 

و لم تلق منافی الولاية عاصیا 

فقال نکن با علی فان 

رضیتک من بعدی اماما و هادیا 

فمن کنت مولاه فهذا ولیه 

فکونوا له اتباع صدق موالیا 

هناک دعا اللهم وال ولیه : 

و کن للذی عادا علیا معادیایعنی : پیامبر انها در روز غدیر در سرزمین خم 
به انها ندا داد, و چه ندا دهنده گرانقدری !. ۱ 

فرمود: مولای شما و پیامبر شما کیست ؟ و آنها بدون چشم پوشی و 

ی 

خدای تو مولای ما است و تو پیامبر مائی و ما از پذیرش ولایت تو سرپیچی 

نخواهیم کرد. 

تا هی( صضلی الله یه و ال ای اه ی هسام ات 

زیرا من ترا بعد از خودم امام و رهبر انتخاب کردم . 

و سپس فرمود: هر کس من مولا و رهبر اویم این یا فرت ا ماس 

پس شما همه از سر صدق و راستی از او پیروی کنپد. 

پر این هام بان اصلی اه علمو له وسلم)طر کرو ار 

دوست او را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار... 

این بود خلاصهای از حدیث معروف غدیر که در کتب تاد ان اهل تسنن 

و شیعه آمذه است . تفتشیز نمونه خ:: 5 ضفخه:: 14 

شک نیست اگر اين آیه در غیر مورد خلافت علی (علیه السلام ) بود - 

همانطور که گفتیم - به کمتر از این مقدار از روایات و قرائن موجود در 

خود آبة قناعت می شد. همانطور که مفسران بزرگ اسلامی در تفسیر 

تایر ایات فران کاهی به بیک. دهم مدذازی: مو‌جود دز این. آبه وبا کمتر 

قناعت کرده اند, ولی متاسفانه حجاب تعصب در اینجا مانع از قبول 

بسیاری شده است . 

کسانی که پرچم مخالفت در برابر تفسیر این آیه و روایات متعددی که در 

شاءن نزول آن و روایات مافوق تواتری که درباره اصل حادثه عدیر وارد 

شده برافراشته اند, دو دسته اند: 

آنهائی که از آغاز با روح عناد و لجاجت و حتی با هتک و توهین و بدگوتی و 

دشنام به شیعه , وارد این بحث شده اند و دسته دیگری که روح تحقیق و 

بررسی حقیقت را تا حدودی در خود حفظ کرده و به صورت استدلالی 

مساءله را تعقیب کرده اند, و به همین دلیل به قسمتی از حقایق اعتراف 


کرده ولی به دنبال ذکر پاره ای از اشکالات که شاید نتیجه شرائط خاص 
محیط فکریشان بوده است , از آیه و روایات مربوط نب آن کته اند 
بای که اول اهر کات ماج السته ات کرت حانت 
کسی است که در روز روشن چشم خود را بر هم گذارد و انگشتها را 
محکم در گوش کند و فریاد بزند خورشید کجا است ؟ نه حاضر است 
گوشه چشم را بگشاید و کمی از حقایق را ببیند و نه انگشت از گوش 
بردارد و کمی از غوغای محدثان و مفسران اسلامی را بشنود پی در پی 
دشنام می دهد و هتاکی میکند, عذر این افراد جهل و بیخبری و تعصبهای 
اميخته با لجاجت و خشونت انها است که تا تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 15 
انکار بدیهیات و مسائل واضحی که هر کس آن را درک می کند پیش 
میرود, لذا ما هرگز زحمت نقل سخنان آنها را بخود و زحمت شنیدن پاسخ 
آتزار اه خوانندگان نمیدهیم , کسی که در برابر اینهمه دانشمندان و 
مقس ان رک اسلاسی کم ات اما ای اهل سوت ول زر 
در شاءن علی (علیه السلام ) تصریح کرده اند. با کمال وقاحت می گویند: 
((احدی از دانشمندان در کتاب خود چنین چیزی را نقل نکرده ! در مقابل او 
چه میتوأنیم بگوئیم و سخن او چه آرزشی 1 ِ روف آن تج نیم ۰( 
۱ ۱ ۱ ۱۱۱۹ 00 ۳ 7 
احدی از دانشمندانی که میدانند چه می گویند. این آیه را در شاءن علی 
(علیه السلام ) نمیداند! اکتفا کرده است . 

گویا تنها دانشمندانی ((می فهمند چه می گویند)) که با تمایلات افراطی 
عناد آلود و لجوجانه ابن تیمیه هم صدا باشند و گر نه هر کس هم صدا 
نشد. دانشمندی است که نمی فهمد چه میگوید! این منطق کسی است که 
خودخواهی و لجاج بر فکر او سایه شوم افکنده است .. 

از این دسته بگذریم . 

ولی از میان ایرادان ک و دوم ذکر کرده اند چند موضوع قابل بحت 
است که ذیلا از نظر میگذرانیم : 

- ایا مولی به معنی اولی به تصرف است ؟ 

مهمنترین ایرادی که در مورد روایت غدیر میشود, این است که مولی از 
جمله یه معنی دوست و یار و یاور آمده است , و معلوم نیست در اینجا به 
ره رای رو 
یادآوری دوستی علی (علیه السلام ) نیاز به اینهمه مقدمات و تشکیلات و 
خطبه خوانی در وسط بیابان خشک و سوزان و متوقف ساختن جمعیت و 
گرفتن اعترافهای پی در پی از جمعیت , ندارد, دوستی مسلمانان با یکدیگر 
یکی از بدیهی ترین مسائل اسلامی است که از اغاز اسلام وجود داشته 


است . 

وآنگهی این مطلبی نبود که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) تا آن 
زمان ان را تبلیغ نکرده باشد, بارها ان را تبلیغ کرده بود. 

چیزی نفد کف اد ابراز. ان وحشت داشته باشد تا خدا , به او دلداری تأاءمین 
دهد. 

مساعلهای نبود که خداوند با اين لحن که اگر ابلاغ آن را نکنی تبلیغ رسالت 
نکردهای با پیامبرش سخن بگوید. 

همه اینها گواهی میدهد, مساله مافوق یک دوستی ساده و عادی بوده که 
جزء الفبای اخوت اسلامی از روز اول اسلام محسوب می شده است . 

به علاوه اگر منظور بیان یک دوستی ساده بود, چرا پیامبر (صلی الله علیه 
والهم‌صام ] فلا ار مردض افرارخی کرخ‌الشت ادلی نکم هن انفنرگم 
ار تس ها از را وا سای ایا سس را 
این جمله هیچ تناسبی با بیان یک دوستی ساده دارد؟ 

و نیز یک دوستی ساده جای این نداشت که مردم حتی شخص عمر به علی 
(علیه السلام ) با این جمله اصبحت مولای و مولا کل موق من و موّ منه : ای 
علی تو مولای من و مولای هر مرد و زن مسلمان شدی تبریک و تهنیت 
بگویند و آنرا یک موفقیت تازه بشمرند. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 17 
مگر علی (علیه السلام ) تا آن روز به عنوان یک مسلمان عادی که 
دوستیش بر همه لازم است شناخته نشده بود, مگر دوستی مسلمانان با 
یکدیگر چیز تازهای بود که نیاز به تبریک داشته باشد آن خم در ال آخر 
عمر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ). 

به علاوم رابطه ای میان حدیثت ثقلین و تعبیرات ه آميخته با وداع پیامبر 
رصلی آلاه لوف الم اما فتاه دی ی له الا می 
تواند وجود داشته باشد, دوستي ساده علی (علیه السلام ) با موّ منان 
ایحاب یکتم کممامس ار ضلی الله عم و الصه شام از مرا ور ره فر ان 
قرار دهد. 

آیا هر ناظر بی طرفی از این تعبیر نميفهمد که در اینجا مساعله رهبری 
قر نت مقر افو ات تسام (صلی الله علص و ام تاه 
) نخستین رهبر مسلمانان و بنابر اين اهل بیت (علیهمالسلام ) دومین رهبر 
بوده اند 

2 - ارتباط آیات 

گاهی گفته می شود آیات قبل و بعد درباره اهل کتاب و خلافکاربهای آنها 
مساءله , پا فشاری زیادی کرده است . 

ولی همانطور که در تفسیر خود آیه گفتیم این موضوع اهمیت ندارد زیرا 
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اولا : لحن آیه و تفاوت آن با آیات قبل و بعد, کاملا نشان می دهد که 
موضوع سخن در اين آیه , موضوعی است که با آیات قبل و بعد تفاوت 
دارد و تا هم اور کهبارها کفمايم مفران نک کناب اس یمیت کر 
مطالب ان در فصول و ابواب معینی دستهبندی شده باشد. بلکه طبق 
نیازها و حوادت مختلف و رویدادها نازل گردیده است , لذا مشاهده می 
کنیم قران در حالی که درباره یکی از غزوات بحث می کند فی المثل یک 
حکم فرعی را به میان می آورد, و در حالی که درباره بهود و نصاری سخن 
میگوید, روی سخن را به مسلماتان کرده و یکی از دستورهای اسلامي را 
فخیی اک ی آن حعصای ارات تایه که ود اس آاشیی اخاد 
بعئت نازل شده است , با اينکه پینوز 8 مائده در اواخر عمر پیامبر (صلی 
الله یه و لموملم رن تدم هعسوت اين یی آبه در مکی ان 
بعتئّت نازل شده و سپس به تناسب در لابلای آیات این سوره قرار داده 
شده میگوئيم : این درست ضد آن است که شما آن را میجوئید و میطلبید, 
تا ميدانيم که افین (صلین الم یه الم و سم ابو آعار بعنت زد 
هارزه با توافت وا هار سای ان ان اه ابا 
بعد بریده خواهد شد (دقت کنید) 

اینها همه نشان می دهد که اين آیه در معرض وزش طوفان تعصب قرار 
گرفته و به همین دلیل احتمالاتی در آن مطرح می شود که در آیات مشابه 
آن به هیچوجه از آن سخنی نیست , هر یک میکوشد با بهانه و يا دستاویز 
تناشاسی ان را ار مرس سر نیا دا 

3 - آیا این حدیث در همه کتب صحاح نقل شده ؟! 

بعضی مپگویند: چگونه می توانیم این حدیث را بپذيريم . در حالی که بخاری 
تلم آن رادر ده کاب خود نف تکرده آند. 

این ایراد نیز از عجائب است زیرا| اولا بسیار است احادیث معتبری که 
تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 19 

دانشمندان اهل تسنن آنها را پذیرفته اند و در صحیح بخاری و مسلم نیست 
معتبر نزد انها منحصر به این دو کتاب است , با اينکه در سایر منابع مورد 
اهل سنت ) مانند سنن ابن ماجه و مسند احمد حنبل این حدیتث امده است 
و دانشمندانی مانند حاکم و ذهبی و ابن حجر با تمام شهرت و تعصبی که 
دارند به صحیح بودن بسیاری از طرق این حدیت , اعتراف کرده اند, 7 
این هیچ بعید نیست بخاری و مسلم در آن جو خاص و خفقان آلود محیط 
خود نتوانسته و يا نخواسته اند چیزی را که بر خلاف مذاق زمامداران 


ِ بوده است , صریحا در کتاب خود بیاورند. 

- چرا علی (علیه السلام ) و اهل بیت به این حدیث استدلال نکردند؟! 
1 اگر حدیث غدیر با اين عظمت وجود داشت , چرا خود علی 
(علیه السلام ) و اهل بیت او و پاران و علاقمندانش در موارد لزوم به آن 
استدلال -نکرکند ۱۱ ابا بمتر نود که آنها به جنین هدر ی..عممی. ترای: اتبات 
حقانیت علی (علیه السلام ) استناد بجویند؟ 
این ایراد نیز از عدم احاطه به کتب اسلامی , اعم از حدیت و تاریخ و 
تفس تسه کف است مسا دی کب نها اهلحسن مارد 
زیادی نقل شده که خود علی (علیه السلام ) و يا ائمه اهل بیت 
(علیهمالسلام ) و یا علاقمندان به این مکتب با حدیث غدیر استدلال کرده 
اند 
از جمله خود علی (علیه السلام ) در روز شوری طبق نقل خطیب 
خوارزمی حنفی در تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 20 
مناقب از عامر بن واصله چنین نقل می کند: در روز شوری با علی (علیه 
السلام ) در آن خانه بودم و شنیدم که با اعضای شوری چنین میگفت : دلیل 
باشند: شما را بخدا سوگند آیا در میان شما کسی هست که قبل از من 
خدا را به یگانگی خوانده باشد (و سپس مفاخر معنوی خاندان رسالت ۳ 
برشمرد تا رسید به اینجا) شها را بخدا سوگند آیا در میان شما احدی جز 
هن فست: کمساسر ‏ صلیم الله مه الم مسا رز وتان ها کید 
من کنت مولاه فعلی مولاه اللهم وال من والاه و انصر من نصره لیبلغ 
الشاهد الغائب همه گفتند: نه 
این روایت را حموینی در فرائد السمطین در باب 58 و همچنین ابن حاتم 
در دار النظیم و دارقطنی و ابن عقده و آبن ابی الحدید در شرح نهح البلاغه 
نقل کرده اند. 
و نیز می خوانیم که علی (علیه السلام ) بنا به نقل فرائد السمطین در باب 
8 در ایام عثمان در مسجد در ی وج به جریان غدیر استدلال 
کرد, و همچنین در کوفه در برابر کسانی یز تن اور از 
پیامبر (صلی ال مها ای ی به این روایت استدلال 
3 
کر 
اين حدیث را طبق نقل الغدیر چهار نفر از صحابه , و چهارده نفر از تابعین 
طبق نقل منایع معروف اهل تسنن روایت کرده اند. 
و نیز در روز جنگ جمل طبق نقل حاکم در کتاب مستدرک جلد سوم صفحه 
1 در برا, بر طلحه با ان استدلال فرمود. 
و نیز در روز جنگ صفین طبق نقل سلیم بن قیس هلالی علی (علیه السلام 
دز لشگرگاه خود در برابر جمعی از مهاجرین و انصار و مردمی که از 


اطواک گرد آمده بودند. به این حدیث استدلال کرد, و دوازده نفر از بدریین 
اه 
بودند) برخاستند و گواهی دادند که این حدیث را از پیامبر (صلی الله علیه 
اه فلم تسه ادا 
تقو ان غلی یه اسلا اه انا فا مه لها اس اه ی ایام 
حسن و امام حسین و عبد الله بن جعفر و عمار پاسر و قیس بن سعد و 
عمر بن عبد العزیز و ماءعمون خلیفه عباسی به ان استناد جستند و حتی 
عمرو بن عاص در نامهای که به معاویه نوشت برای اینکه به او اثبات کند 
بخوبی از حقایق مربوط به موقعیت علی (علیه الا .)موم معاویه 
اگاه است صریحا مساءله غدیر را یاداوری کرده و خطیب خوارزمی حنفی 
در کتاب مناقب صفحه 124 آن را نقل کرده است (کسانی که مایل به 
توضیحات تشر و آگاهن از منایع مختلف این روایات در زمینه استدلال 
ملق | لب لت م ای بقل یت و جففت از صحبه ری کل ایهم یت 
کنند, مرحوم علامه ی استدلال ۳ حدیت را از ۱ 
غیر صحایه در موارد مختلف نقل کرده است ). 

- جمله اخر ایه چه مفهومی دارد؟ 
ِ اگر اين آیه مربوط به نصب علی (علیه السلام ) به خلافت و 
قلایت اسان عفر عد اسف بش این تعمله اعر کدی ده ان :للم ا 
بهدی القعم الک فرش تخداوند فمم کافن را هدایت نم کنو حه‌ا زان 
ابر مشماءله میت اند داشه با شند؟ 
برای پاسخ به اين ایراد کافی است بدانیم که کفر در لغت و همچنین در 
لسان قرآن به معنی انکار و مخالفت و ترک است , گاهی به انکار خدا و یا 
نبوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اطلاق می شود و گاهی به انکار 
و يا مخالفت در برابر دستورات دیگرء در سوره آل عمران آیه 97 در مورد 
حج می خوانیم : و من کفر فان الله غنی عن العالمین : کسانی که دستور 
حح را ای ما بح ارت فا ان مخالفت نمایند به خدا زیانی نمی رسانند 
خداوند از همه جهانیان بی نیاز است و در سوره بقره آیه 102 درباره 
تقفتیر تمونه 2 صفحه: :22 
ساحران و آنها که آلوده به سحر شدند اطلاق کلمه کفر شده است (و ما 
بعلمان من احه ختین.بقولا اتما بحن: فنته فلا تکفر) او تین در اي 22 ستوره 
ابراهیم می بینیم که شیطان در برا, بر کسانی که از او پیروی و اطاعت 
کردند در روز رستاخیز صریحا اظهار تنفر کرده و به آنها می گوید: شما در 
اطاعت او امر الهی مرا شریک او ساختید و من امروز نسبت به اين کار 
شما کفر می ورزم (آنی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ) بنابر این اطلاق 


را ولایت و رهبری جای تعجب نیست . 

6 - آیا دو ولی در ٍ یک زمان ممکن است ؟ 

بهانه کر که .ترا سرباز زدن از این حدیث متواتر و همچنین آیه مورد 
بخ کر کون اند ات ات هرا امن (رصلی الله علیه و الف‌شام) 
علی (علیه السلام ) را در غدیر خم به ولایت و رهبری و خلافت نصب کرده 
باشد, لازمهاش وجود دو رهبر و دو پیشوا در زمان و خواهد بود! 

ولی توجه به شراثط و اوضاع خاص زمان نزول ایه و ورود حدیث و 
همچتن قراتی که در گتازپیامز (صلی ال علیه و آله و سل ) وجو 
دارد اين بهانه را به کلی برطرف می کند, زیرا می دانیم که این جریان در 
ار ای وال با ی اف 
که او آخرین دستورات را به مردم ابلاغ می کرد به خصوص اينکه صریحا 
فرمود: من بزودی از میان شما می روم و دو چیز گرانمایه را در میان شما 
می گذارم . ۱ 

کسی که این سخن را می گوید پیدا است در صدد تعیین جانشین خویش 
است و برای اینده برنامه ریزی می کند نه برای زمان حاضر, بنابراین 
روشن است که منظورش وجود دو رهبر و دو پیشوا در زمان واحد نیست . 
موضوع جالب توجه اينکه در حالی که بعضی از دانشمندان اهل تسنن این 
ایراد را مطرح میکنند بعضی دیگر ای پرادی درست در نقطه مقابل آن مطرح 
ال اه وا 
علی (علیه السلام ) را تعیین کرد ولی تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 23 
تاریخ آن را روشن نساخت چه مانعی دارد که این ولایت و خلافت بعد از 
سه خلیفه دیگر باشد؟! 

راستی حیرت آور است , بعضی از این طرف بام فیافتند و بغضی. از ار 
طرف , و تعصبها مانع می شود که روي متن قضیه تکیه کنند, باید کسی از 
آنها سوّ ال کند که اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می خواست 
چهارمین خلیفه خود را تعیین کند و در فکر آینده مسلمانان بود پس چرا 
خلیفه اول و دوم و سوم خود را که مقدم بر او بودند و تعیین آن لازمتر بود 
در مراسم غدیر بیان نکرد؟! 

بار دیگر گفته سابق خود را تکرار می کنیم و این بحث را پایان می دهیم 
که اگر نظرهای خاصی در کار نبود این همه اشکالتراشی در زمینه اين آبه 
و این حدیث نمیشد, همانطور که در موارد دیگر نشده است . المائدة 
تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 24 

آیه 68 - 69 


تس علی الوم الکَهرین(68) 
ان الدین انوا و الذین هاُوا و الصیُون و التّصی من ءَاقن باللّه و الوم 
آلاخر و عمل صحا لا حوف عنم ولا هم یحرَئون (69) 
نرجمه ۳ 
انجیل و آنچه بر شما از طرف پروردگارتان نازل شده است بر پا دارید 
ولی هه نو از تزرتوای پروردگارت نازل شده (نه تنها مایه بیداری آنها 
تیک فلکم ابر ظییان و کر سار از آ ها ماهر دسا این زاین 
قوم کافر (و مخالفت آنها) غمگین مباش . 
9 - آنها که ایمان آورده اند و یهودیان تن و مسیحیان هر گاه ایمان 
به خداوند یگانه و روز جزا بیاورند و عمل صالح انجام دهند نه ترسی بر آنها 
است و نه غمگین خواهند شد. 
شان نزول :در تفسیر مجمع البیان و تفسیر قرطبی از ابن عباس چنین نقل 
شده که جمعی از بهود خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) امدند, 
نخست پرسیدند آیا تو اقرار نداري که تورات از طرف خدا است ؟ 
اشقمیر (صلی اه کلم و آله و شام جوا هت داد 
ایا ماه رات وال ارت در اسان اس یر 
تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 25 
حقیقت تورات قدر مشترک میان ما و شما است اما قرآن کتابی است که 
تنها شما به آن عقیده دارید پس چه بهتر که تورات را ینزیم ین نذا 
نفی کنیم !) : ۲ 
ایه نخست نازل شد و به انها پاسخ گفت . 
تفسیر: همانطور که در تفسیر ایات این تیور تاکنون خوانده ایم , قسمت 
قابل ملاحظهای از آن پیرامون کارشکنیها, گفتگوهاء سوّ الها و ایرادهای 
ا ار ۱ 
اشاره میکند, و به منطق سست آنها که میخواستند تورات را به عنوان یک 
کتاب مورد اتفاق میان مسلمانان و بهود بپذیرند و قرآن را به عنوان یک 
کتاب مورد اختلاف کنار بگذارند. پاسخ می گوید. 

بد ای کرت ابا سا ات سا وهی ی اه ان ی 
موقعیتی نخواهید داشت مگر آن زمانی که تورات و انجیل و تمام کتب 
اسمانی را که بر شما نازل شده بدون تبعیض و تفاوت بر پا دارید (قل یا 
اهل الکتاب لته علی شیتی خن تقیمهوا الوراخ تالانجیل و ما اند الیکه 
من ربکم ). ۲ 
سا هماتطور که گفتم ان گنها محه ایک مخ ‌ضاور فده ی اضول 
اشاشی انا کف اسر ار به تین ات اای ر ماس < 
ی 
پشیق شا رنهای متعدیی دربا ره آخیین. کنات فنی: فران آمده استت:.: انا 


99 تورات و انجیل را قبول دارند, اگر در این ادعا صادق هستند باید 
بشارتها را نیز بپذيرند, و هنگامی که آن نشانه ها را در قرآن یافتند, در 

ِِ سر تعظیم فرود آورند. 

آیه فوق می گوید: ادعا کافی نیست باید عملا اين کتابهای آسمانی را بر پا 

۳ 

آنتتقانی اشت: و آنجه از ناجیه خدا آمده , پس چگونه میتوانید با این منطق 


سست , آخرین کتاب را نادیده بگیرید. 

ولی قرآن بار دیگر اشاره به وضع اکتربتانها کر دزی کوید: بسیاری از 
آنها نه تنها از اين آیات پند نمیگیرند و هدایت نمیشوند بلکه به خاطر روح 
لجاجت بر طغیان و کفرشان افزوده می شود (و لیزیدن کثیرا منهم ما انزل 
لس بیط و کر 

و این چنین است , تاثیر معکوس ایات حق و سخنان موزون در افکار بیمار 
و قلوب مملو از لجاج ! 

و در پایان ایه پیامبر خود را در برابر سرسختی این اکثریت منحرف دلداری 
می دهد و می گوید: از مخالفتهای این جمعیت کافر غمگین مباش زیرا 
زیان آن متوجه خود آنها خواهد نشد و به تو ضرری تهیر‌ساند 

(فلا تاس علی القوم الکافرین ). 

بدیهی است محتویات این ایه اختصاص به قوم بهود ندارد, مسلمانان نیز 
اگر تنها به ادعای اسلام قناعت کنند, و اصول تعلیمات انبیاء و مخصوصا 
کتاب ی خود را بِ پا ندارند, هی گونه موقعیت و ارزشی نه در 
پیشگاه خداء و نه در ان کی فردی و اجتماعی نخواهند داشت , و هميشه 
زبون و زیر دست و شکست خورده خواهند بود. 

در آیه بعد مجددا این حقیقت را مورد تاءکید قرار داده , می گوید: تمام 
اقوام و ملتها و پیروان همه مذاهب بدون استتثناء اعم از مسلمانان و 
یهودیان و صابتئان تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 27 . _ 

و مسیحیان در صورتی اهل نجات خواهند بود, و از اینده خود وحشتی و از 
گذشته غمی نخواهند داشت که ایمان به خدا و روز جزا داشته باشند و 
عمل صالح انجام دهند (ان الذین آمنوا و الذین هادوا و الصابئون و النصاری 
من امن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون ). 
این ایه در واقع پاسخ دندانشکنی است به کسانی که نجات را در پناه 
ملیت خاصی می دانند و میل دارند میان دستورات انبیاء تبعیض قائل 
شوند, و دعوتهای مذهبی را با تعصب قومی بيامیزند, آیه می گوید: راه 
نجات منحصرا در کنار گذاشتن اینگونه سخنان است . 

همانطور که در ذیل آية 62 سوره بقزره که مضمون آن با آیه فوق تقریبا 
یکین است با داور ندیم یعضی ار فزاد‌با بی‌شان ستسنطه امیز خواینته 


اند آیه فوق را دلیل بر مسلک صلح کل بگيرند, و تمام پیروان مذاهب را 

اف بات بان بر یی ول بت ای یس ار 

دیگری که ناظر به پیشبرد جهان انسانیت در مسیر تعامل ندریجچی است 

نادیده بگیرند. 

دلی‌ ها طور که کی هیر ع صالطا آبن خیفت ما مشک ی 

سازد که باید در مورد تفاوت مذاهب به آخرین قانون عمل کنند. زیرا عمل 

به قوانین نسخ شده , عمل صالح نیست بلکه عمل صالح به قوانین موجود 

و آخرین قانون است , (توضیح بیشتر و مشروحتر در زمینه اين ایه را در 

جلد اول صفحه 191 تا صفحه 200 مطالعه فرمائید). ۳ 

تعلاعه ایرم اما تست انم فا قهن ات مه ماه 
و الیوم الاخر و عمل صالحا تنها به بهود و نصاری و صابثان میخورد. زیرا 

الا را راو ی 

فعنی آبهجنین هی شود 

اه انا ماما هه وه یا شرآ 

تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 28 

ایمان بیاورند و اسلام را بپذیرند و عمل صالح کنند - همگی اهل نجات و 

رستگاری خواهند بود و سوابق مذهبی افراد هیچگونه اثری در این قسمت 

نخواهد داشت و راه به روی همگی باز است (دقت کنید). المائدة 

آیه 70 - 71 

ایه و ترچمه هب 1 

4 آجذتا میتق بني اسرعبل و َرْسلتا (لیهغ ژسلاً کلْمَا جاعم سول یقا (ا 


2 
2 ات وم 


تقُوی أَنقْسهُم قریقا کذیُوا ِِ لین 0] 


ترجمه 70 - ما ِ بنی رال پیمان گرفتیم و رسولانی به سوی آنها 
فرستادیم (ولی ) هر زمان پیامبری بر خلاف هوسها و تمایلات آنها می آمد 
عدهای را تکذیب می کردند و جمعی را می کشتند. 

1 - و گمان کردند مجازاتی در کار نخواهد بود لذا (از دیدن حقایق و 
شنیدن سخنان حق ) نابینا و کر شدند سپس (بیدار گشتند و) خداوند توبه 
آنها را پذیرفت دگر با (بخواب غفلت فرو رفتند و) بسیاری از آنها کور و 
کر شدند و خداوند به آنچه انجام میدهند داناست . 

تفشی در اباب گذشته در سوره بقره و اوائل همین سوره اشاره به پیمان 
موٌ کدی که خداوند از بنی اسرائیل گرفته بود شده است , در این آیه بار 
دیگر این پیمان را یادآوری کج می فرماید: ما پیمان از بنی اسرائیل 
0 7۳ 


(لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل و ارسلنا الیهم رسلا). 

همانطور که در جلد اول گفته شد به نظر می رسد که این پیمان همان 
است که در آیه 93 سوره بقره به آن اشاره شده , یعنی پیمان عمل به 
آنچه خدا بر آنها نازل کرده بود. 

سپس اضافه می کند که آنها نه تنها به اين پیمان عمل نکردند, بلکه هر 
زمان پیامبری دستوری بر خلاف تمایلات و هوی و هوسهای انها می اورد, 
به شدیدترین مبارزه بر ضد او دست میزدند. جمعی را تکذیب می کردند و 
جمعی را که با تکذیب نمی توانستند از نفوذشان جلوگیری کنند به قتل 
میرساندند 

رها ام ای فرها کت مفتا ون 

و این است راه و رسم افراد منحرف خود خواه که بجای پیروی از 
رهبرانشان , اصرار دارند رهبران , تابع تمایلات و خواسته هایشان باشند, و 
در غیر این صورت رهبری و حتی حق حیات برای انان قائل نیستند. _ 
در جمله فوق کذبوا به صورت ماضی و یقتلون به صورت مضارع امده 
است , ممکن است علت آن علاوه بر ملاحظه تناسب لفظی آخر آیات قبل 
و بعد, که همگی به صورت مضارع آمده است , این باشد که به حکم دلالت 
فعل مضارء بر استمرار, می خواهد ادامه اين روح را در آنها بیان کند که 
۱ را ۱ 13 
یک برنامه و مکتب درآمده بود. 

در انه بعد اشاره.بة غرور نابجای آنها در برا, بر اینهمه طغیان و جنایات کرده 
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قف فوهانده با این خال آنها گمان می کردند که بلا و مجازاتی دامانشان را 
نخواهد گرفت و همانطور که در آیات دیگر تصریح شده , خود را یک نژاد 
برتر می پنداشتند و به عنوان فرزندان خدا از خود یاد میکردند! 

(و حسبو| ان / تکون فننة آ. 

سرانجام اين غرور خطرناک و خود برتربینی همانند پردهای بر چشم و 
گوش آنها افتاد و به خاطر ان از دیدن ایات خدا نابینا و از شنیدن کلمات 
اما به هنگامی که نمونههائی از مجازاتهای الهی و سرانجام شوم اعمال 
خود را مشاهده کردند. پشیمان گشتند و توبه کردند و متوجه شدند که 
تهدیدهای الفف. خدی اشت: و. آنها هر کر یک نوم برتر نيستند, خداون. نیز 
پد آنها ابیرقت ماب ال عم 

ولی این بیداری و ندامت و پشیمانی دیری نبائید باز طغیان و سرکشی و 
پشت پا زدن به حق و عدالت شروع شد, و دپگر با پرده های غفلت که از 
آثار فرو رفتن در گناه است بر چشم و گوش آنها افکنده شد و باز از دیدن 
آبات حق نابینا و از شنیدن شخان حق کر شتدند و این خالت., تسیاری از 


آنها را فرا گفت (ثم عموا و صموا کثیر منهم ). 

شاید مقدم داشتن جمله عموا (نابینا شدند) بر صموا (کر شدند) اشاره به 
این باشد که نخستین بار باید آیات خدا و معجزات پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله فشاض را ند وسیستبه دستورات او کوش فرا دهند. 

دک کر هر رسای ار آا یا اد خماه عسیا صحفت 
بمنزله توضیحی است برای هر دو جمله , یعنی حالت غفلت و بی خبری و 
کری و کوری در برابر حقایق , جنبه عمومی نداشت بلکه همواره اقلیت 
صالحی در میان انها وجود داشت , و این دلیل روشنی است که جملات 
قرآن به بهود به تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 31 

هیچوجه جنبه نژادی و طایفهای ندارد بلکه صرفا متوجه اعمال آنها است . 
آپا تکرار جمله عموا و صموا جنبه کلی و تاکید دارد؟ و یا اشاره به دو 
واقعه مختلف است ؟ بعضی از مفسران عقیده دارند اين دو جمله اشاره 
به دو سرگذشت مختلف میباشد که برای بنی اسرائیل واقع شد, یکی به 
هنگام حمله مردم بابل و دیگر , به هنگام حمله ایرانیان و رومیان که گر ان 
در آغاز سوره بنی اسرائیل اشاره کوتاهی به آن کرده است . 

انز اخهال پیز هنت که انیا مکرر سر مکی وتا ای حالشه تون شاه 
شوم کارهای خود را که میدیدند توبه می کردند و باز هم توبه را می 
شکستند, نه اینکه فقط دو بار تکرار شد. 

و در پایان آیه , با یک جمله کوتاه و پر معنی می گوید: خداوند هیچگاه از 
اعصال اساتال میاه کارها ی وا که آنجام‌می هد ده الله 
بصير بما یعملون ). المائدة 
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آیه 72 - 74 
ایه و ترجمه ر . ج 9 
کقر الذین قللوا ی ال هو السیخٌ این مریم و قال المسیخٌ تتتی 


اسرءبل لِعْبْدُوا اللة تبی و رم ائَه من بشر 2 ققه حوّم ال له 
الد و ما للظلمین مِنْ آنصای(72) 

ذ بر ان اللة تالث ئلنَةٍ و ما من م الم الا رل ود و ان لمْ یَنتقوا 

عَمَا یقولون لیس الذین کقژوا هم دا | ليم (73) 

آ قلا تبون ٍلی اللَه و بَستَعْفرُوتة و ال عَفُوژ رَحیمْ(74) 


کافر دنه (با اسکه-خود) هسسد کفت اي ی اسرانیل داد جانت آق دا 
که پروردگار من و شماست پرستش کنید چه اينکه هر کس شریکی برای 
خدا قرار دهد, خداوند بهشت را بر او حرام کرده است و جایگاه او دوزخ 
است ۲ ستمکاران یار و یاوری 9 

ها که کید حدم کی ارس وا اش( ام وا کار 


شدند با اينکه معبودی جز معبود یگانه نیست و اگر از آنچه می گویند دست 
برندارند عذاب دردناکی به کافران انها (که روی این عقیده ایستادگی کنند) 
خواهد رسید. ۲ 

- آیا توبه نمی کنند و به سوی خدا باز نمی گردند و از او طلب آمرزش 
نمی نمایند و خداوند امرزنده مهربان است . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 
ِ 

:در تعقیب بحثهائی که در مورد انحرافات بهود, در آیات قبل 1 

گذشت , اين آیات و آیات بعد از انحرافات مسیحیان سخن می گوید 
نخست از مهمترین انحراف مسیحیت یعنی مساءله الوهیت مسیح و تثلیث 
معبود بحث کرده می گوید: بطور مسلم آنها که گفته اند خدا همان مسیح 
بن مریم است , کافر شدند (لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن 
مریم 
و ره از این بالاتر که خداوند نامحدود از هر جهت را, با مخلوقی که از 
هر جهت محدود است یگانه و متحد بدانند. و صفات مخلوق را برای خالق 
قرار دهند؟! 
در حالی که خود مسیح (علیه السلام ) با صراحت به بنی اسرائیل گفت : 
خداوند یگانهای را پرستش کنید که پروردگار من و شما است (و قال 
المسیح يا بنی اسرائیل اعبدوا الله ربی و ربکم 
و به این ترتیب بیزاری خود را و در گوته ری وطلادن موی طویتن تلفی 
کرد و خود را همانند دیگران مخلوقی از مخلوقات خدا معرفی نمود. 
و نیز مسیح برای تاءکید این مطلب و رفع هر گونه ابهام و اشتباه اضافه 
کرد: هر کس شریکی برای خدا قرار دهد خداوند بهشت را بر او حرام 
و 
و ماویه النار). 
و باز برای تاءکید بیشتر و اثبات این حقیقت که شرک و غلو یک نوع ظلم 
آشکان اشتت به انفا کفت : برای تمحر ان.ه.طظالصان هک نه نار و باورنی 
وجود نخواهد داشت (و ما للظالمین من انصار). 
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در قرون نخستین و مخصوصا در عصر مسیح (علیه السلام [ وجود نداشت 
و حتی در اناجیل کنونی با تمام تحریفهائی که در ان به عمل امده است 
کمترین سخنی از تثلیث دیده نمیشود, و خود محققان مسیحیت به این امر 
معترفند, بنا بر اين آنچه در آیه فوق در مورد پافشاری مسیح (علیه السلام 
) و روی مساءله توحید دیده می شود مطلبی است که با منابع موجود 
مسیحیت نیز هماهنگ است و از دلائتل عظمت قرآن محسوب می شود. 
ضمنا باید توجه داشت که انچه در این ایه مورد بحث واقع شده مساءله 


غلو و وحدت مسیح با خدا و به عبارت دیگر توحید در تثلیث است , ولی در 
انة عد اشازیبه مساعله تعوف‌خایان: از سطظر ان عنی ابیت در 
نوخ کردم مب کمندد اش کد. کته انذداوند سوشسن: اقمم ان افانتم 
سهگانه است به طور مسلم کافر شده اند 

(لقد کفر الذین قالوا آن الله ثالث ثلثة ) 

بسیاری از مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان و شیخ طوسی در تبیان 
و فخر رازی و قرطبی در تفسیر خود چنین تصور کرده اند که ایه قبل 
درباره فرقهای از مسیحیان به نام یعقوبیه است که خدا را با مسیح (علیه 
السلام ) متحد می دانند, ولی این آیه در باره فرقه دیگری به نام ملکانیه و 
نسطوریه است که قائل به خدایان سه گانه اند. اما همانطور که سابقا هم 
گفتیم این برداشت از مسیحیت با حقیقت تطبیق نمی کند زیرا اعتقاد به 
تثلیث در میان همه مسیحیان عمومیت دارد, همانطور که اعتقاد به توحید و 
یگانگی خدا در میان ما مسلمانان قطعی و مسلم است , منتها آنها در عین 
ایتک خوایانسرا حفیهتا سه. اند چی دانتی انم جفتفی بر می داننه وه 
ا فاد اما سس باحد خفنعی ی واحد خفتفی ۵ سک مدا فسید 
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دو آیه فوق ظاهرا به دو جنبه مختلف این دو قضیه اشاره می کند: در آیه 
اول اشاره به وحدت خدایان سه گانه , و در آیه دوم اشاره به تعدد آنها 
است , و قرار گرفتن این دو بیان پشت سر هم در حقیقت اشاره به یکی 
از دلائثل روشن ابطال عفیده آنها می باشد که چگونه خداوند گاهی با 
فیح هو اقافتا نیو و ای فا سس نا میت مک 
مساوی بودن سه با یک معقول است ؟ 

آنچه اين حقیقت را تاءبید می کند اين است که ما در میان مسیحیان هیچ 
طایفهای را نمی یابیم که به خدایان سه گانه قائل نباشند. 

سپس قرآن به طور قاطع در پاسخ آنها می گوید: هیچ معبودی جز معبود 
باه یت ومامن الق الا الما 

مخصوصا ذکر کلمه من قبل از اله تاءکید بیشتری را در نفی معبودهای 
دیگر میرساند. ۲ 

دار خر تشه که اما ارف کف کر کر مش از انم 
عقیده برندارند عذاب دردناکی در انتظار کسانی که بر این کفر باقی 
(و ان لم ینتهوا عما یقولون لیمسن الذین کفروا منهم عذاب الیم ). 

کلمه من در منهم به عقیده بعضی بیانیه است ولی ظاهر این است که 
برای تبعیض بوده باشد و در حقیقت اشاره به کسانی است که بر کفر و 
شرک خود باقی می مانند و بعد از دعوت قرآن به توحید باز نگشتند, نه 
آنقا که توبة کرندندرو باز کشت تمودند: 


در تفسیر المنار از کتاب اظهار الحق داستانی نقل شده که ذکر آن در اینجا 
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بی تناسب نیست و نشان مي دهد که چگونه تثلیث و توحید نصاری غیر 
قابل درک میباشند, نویسنده آن کتاب می گوید: سه نفر به آئین مسیحیت 
در آمدند, کشیش , عقائد ضروری مسیحیت از جمله عقیده تثلیث را به آنها 
تعلیم کرد. ٍ 

روزی یکی از علاقمندان مسیحیت نزد کشیش امد و از کسانی که تازه به 
ائین مسیحیت در امده بودند سو ال کرد. کشیش با کمال خوش وقتی 
اشاره به آن سه نفر نمود, او بلافاصله پرسید: آبا از عقائد ضروریه ما 
چیزی یاد گرفته اند,. کشیش با شجاعت و تاکید گفت > آزی سین یه عنوان 
نمونه تک آز فانصا توا اودرا در حضور میهمان بیا بازماید, کشیش 
گفت : درباره تثلیث چه میدانی ؟ او در جواب گفت : شما به من چنین یاد 
دادید که خدایان سه گانه اتیکین ون اسان است و دیگری در زمین از 
شکم مریم متولد شد و سومین نفر به صورت کبوتری بر خدای دوم در سن 
سی سالگی نازل گردید! کشیش عصبانی شد و او را بیرون کرد و گفت 
چیزی نمی فهمد, و نفر دوم را صدا زد, او در جواب این سو ال ۳ مورد 
تثلیت , گفت : شما به من چنین تعلیم دادید که خدایان سه بودند, اما یکی 
از آنها بدار آویختهشد تا بز این اکتون دو خدا پیشتر تداریم ۲ 

خشم کشیش بیشتر شد و او را نیز بیرون کرد و سومی را که باهوشتر و 
جدیتر در حفظ عقائد دینی بود, صدا زد و همان مساءله را از او پرسید او 
با احترام گفت : پیشوای من ! آنچه را به من آموختید کاملا حفظ کرده ام و 
از برکت مسیح به خوبی فهمیده ام شما گفتید: خداوند یگانه سه گانه 
اتخت مد اوتدان کته حانهیحانه آنج:یکی ان آنها. را ندان ردند هن وساسن 
وجود ندارد! 

در آیه سوم از آنها دعوت می کند که از این عقیده کفر آمیز توبه کنند تا 
خداونة اما رافشمهل عفور هن بخششن خود. فرار دهد لدا نی میت آبا: بعد 
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اينهمه , آنها بسوی خدای یگانه باز نمی گردند و از این شرک و کفر طلب 
امرزش نمی کنند با اینکه خداوند غفور و رحیم است ؟ (افلا پتوبون الی 
الله و یستغفرونه و الله غفور رحیم ). المائدة 

آیه 75- 77 


ت 


الْعَلِیمُ(76) 

فُل یَأهْلَ الکتي لا تعْلُوا فمي دینکم عَیرّ الْحَق و اتثیغوا أَمواء قوم قد صلوا 
من قَبل و اضلوا کثیراً و ضلوا عن سواء السبیل(77) 

ترجمه :75 - مسیح فرزند مریم فقط فرستاده (خدا) بود پیش از وی نیز 
فرستادگان دیگری بودند مادرش نیز زن بسیار راستگوئی بود هر دو غذا 
می خوردند (با اين حال چگونه دعوی الوهیت مسیح و عبادت مادرش مریم 
می کنید؟) بنگر چگونه نشانه ها را برای آنها آشکار می سازیم سپس بنگر 

چگونه آنها از حق باز داشته میشوند؟ 

6 - بگو آيا جز خدا چیزی را می رستید که نه مالک زیان شماست و نه 

سود شما, و خداوند شنوا و دانا است . 

77 - بگو ای اهل کتاب در دین خود غلو (و زیاده روی ) نکنید و غیر از حق 
نگوئید و از هوسهای جمعیتی که پیشتر از این گمراه شدند و دگران 7 

حمراه کردتد ف ان راه راست منحرف گشتند پیروی ننمائید. تفسیر نمونه 
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تفسیر : به دنبال بحتی که در آیات کد تیه درباره غلو مسیحیان درباره 

ار یی اه و دق و دز ۱ 
با دلائل روشنی در چند جمله کوتاه این اعتقاد آنها را ابطال هی کند, 
نخست می گوید: چه تفاوتی در میان مسیح و ساير پیامبران بود که عقیده 
به الوهیت او پیدا کرده اید. مسیح بن مریم نیز فرستاده خدا بود و پیش از 

ار ولا وف فاد کان دییری. ان طرف دا آسدته 

(ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل ). 

اگر رسالت از ناحیه خدا و است پس چرا درباره 

سایر پیامبران این مطلب را قائل نمی شوید؟. 

ولی می دابیم که تمسخیان متحرف هرکر قانع تیستند کم خیسی ار علیه 
السلام ).را یک فرستاده خدا بدانتد بلکه غقیده عموفی انها فعلا بر این 
اش اه زا فررنه که وی سس وه چا مان که را 
بازخرید گناهان بشریت (نه برای هدایت و رهبری آنها) آمده است و لذا به 

او لقب فادی (فدا شونده در برابر گناهان بشر) می دهند. 

سپس برای تاءعیید این سخن می گوید: مادر اوء زن بسیار راستگوئی بود 

( و امه صدیقه ). 

اشاره به اینکه اولا کسی که دارای مادر است و در رحم زنی پرورش پیدا 

می کند و اينهمه نیاز دارد چگونه میتواند خدا باشد؟ و ثانیا اگر مادر او 

محترم است به خاطر این است که او هم در مسیر رسالت مسیح (علیه 
السلام ) با او هماهنگ بود و از رسالتش پشتیبانی میکرد و به این ترتیب 
بنده خاص خدا| بود و نباید او را همچون یک معبود همانطور که در میان 

مسیحیان رائج است که در برابر مجسمه او تا سرحد پرستش خضوع می 
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بعد به یکی دیگر از دلائل نفی ربوبیت مسیح (علیه السلام ) اشاره کرده , 
می گوید: او و مادرش هر دو غذا میخوردند 

(کانا یاکلان الطعام ). 

کسی که این چنین نیازمند است که اگر چند روز غذا به او نرسد قادر بر 

حرکت نیسنت,جچگونه قق تواند:خدا با در ردیف:خدا باشد. 

و در پایان آیه اشاره به روشنی این دلائل از یک طرف و لجاجت و 
سرسختی و نادانی آنها در برابر اين دلائل آشکار از طرف دیگر کرده و می 
گوید: بنگر چگونه دلائل را به روشنی برای آنها شرح می دهیم و سپس 
بنگر چگونه اینها از قبول حق سرباز میزنند 

(انظر کیف نبین لهم الایات ثم انظر انی يو فکون ) 

بنابراین تکرار انظر در این دو جمله اشاره به اين است که از یک سوء در 
این دلائل روشن بنگر که برای توجه هر کس کافی است و از یک سوء به 
ی و و ی ی و 
ست . 

در آیه بعد برای تکمیل استدلال گذشته می گوید: شما می دانید که مسیح 
(علیه السلام ) خود سر تا پا نیازهای بشری داشت و مالک سود و زیان 
وا و سا کار رای تا پا ای 
را پرستش می کنید که نه مالک زیان شما است , نه مالک سود شما است 
(قل اتعبدون من دون الله ما لا یملک لکم ضرا و لا نفعا). 

و به همین دلیل بارها در دست دشمنان گرفتار شد و يا دوستانش گرفتار 
شدند و اگر لطف خدا شامل حال او نبود هیچ گامی نمی توانست بردارد. 

و ذر بایان به. آنها اخطار می کند. که کمان نکنید خداوند نتخنان ناروای: شما 
را نمی شنود و یا از درون شما آگاه نیست خداوند هم شنوا است و هم 
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(و الله هو السمیع العلیم ) 

جالب اینکه مساله بشر بودن مسیح و نیازهای مادی و جسمانی او که قرآن 
در این آیات و آیات دیگر روی آن تکیه کرده است تک از بزرگترین 
مشکلات. برای فسیحیان مدعی خدانی او شنده که.برای توخیه آن بسیار 
دست و پا می کنند و گاهی ناچار می شوند برای مسیح دو جنبه قائل شوند 
جنبه لاهوت و جنبه ناسوت , از نظر لاهوت فرزند خدا و خود خداست و از 
نظر ناسوت جسم است و مخلوق خدا و امثال اين توجیهات که بهترین 
نشانه ضعف و نادرستی منطق انها است . 

به این نکته نیز باید توجه کرد که در ای بجای کلفه فن. ها به کار: برد شوم 
که معمولا برای موجودات غير عاقل ذکر می شود, این تعبیر شاید به خاطر 


دا تور که اک پزن ادفی خایر تاش تانق ون بزوتی مت 
پرستان نیز مجاز شمرده شود زیرا در مخلوق بودن همه برابر و مساویند و 
تخد | پر مت 
9( 
دنبال روشن شدن اشتباه اهل کتاب در زمینه غلو درباره پیامبران الهی با 
استدلالات روشن از آنها دعوت کند که از این راه رسما باز گردند و می 
گوید, ((بگو ای اهل کتاب در دین خود, غلو و تجاوز از حد نکنید و غیر از 
۱ 

(قل يا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ). تفسیر نمونه جلد 5 
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البته غلو نصاری روشن است و اما در مورد غلو یهود که خطاب يا اهل 
الکتاب شامل انها نیز می شود بعید نیست که اشاره به سخنی باشد که 
درباره عزیر می گفتند و او را فرزند خدا می دانستند. 

و از آنجا که سرچشمه غلو غالبا پیروی از هوا و هوس گمراهان است , 
برای تکمیل این سخن می گوید: از هوسهای اقوامی که پیش از شما 
گمراه شدند و بسیاری را نیز گمراه کردند و از راه مستقیم منحرف 
گشتند, پیروی نکنید 

0 اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا کثیرا و ضلوا عن سواء 
این جمله در حقیقت اشاره به چیزی است که در تاریخ مسیحیت نیز 
منعکس است که مساله تثلیت و غلو درباره مسیح (علیه السلام ) در قرون 
نخستین مسیحیت در میان آنها وجود نداشت بلکه هنگامی که بت پرستان 
هندی و مانند آنها به آئین مسیح (علیه السلام ) پیوستند. چیزی از بقایای 
آشره انا که یت من بو تخت مود و لد مش که 
لو دی امای دابا سوگای بسا وا ار طر تاریتی 
قبل از تثلیت مسیحیت بوده است و در حقیقت این انعکاسی از ان است , 
در ایه 30 سوره توبه نیز پس از ذکر غلو یهود و نصاری درباره عزیر و 
مسیح (علیه السلام ) می خوانیم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل : 
(( گفتار انها شبیه سخنان کافران پیشین است .)) ۱ 
در این عبارت دو بار جمله ضلوا درباره کفاری که اهل کتاب , غلو را از انها 
اقتباس کردند تکرار شده است . این تکرار ممکن است به خاطر تاکید 
بوده باشد و يا به خاطر اینکه آنها قبلا گمراه بودند و بعد که با تبلیغات خود 
دیگران را نیز گمراه کردند به گمراهی جدیدی افتادند, زیرا کسی که سعی 
می کند دیگران را هم به گمراهی بکشاند در حقیقت از همه کس گمراهتر 
است , چرا که نیروهای خود را در مسیر بدبختی خویش و دیگران تلف 


کرده و بار مسئولیت گناهان دیگران را نیز بر دوش کشیده است . 
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گرفته هرگز حاضر می شود که علاوه بر بار گناه خویش بار گناه دیگران را 
نیز بر دوش بکشد. المائدة 

آیه 8 - 80 

یه و پرجمه 

لهن الْذی کقژوا من بنی |سرءعیل علی لسان داوّد و عیسی ابن مریم لک 
بمأ عصوا 3 کائوا یَعْتَدُونَ(78) 

کائُوا لا یتتاهون غن مُنکر قعلوخ لبمس ما کائوا َفْعلون(79) 


تری کنیراً هم مهم بته تولون الذین کقژوا یس ما قامت لیخ أن تقاط 
له هم و فی العذاب هم حلذون(80) 

ترجمه 1 - آنها که از بنی اسرائیل کافر شدند بر زبان داود و عیسی بن 
مریم لعن (و نفرین ) شدند, این بخاطر آن بود که گناه می کردند و تجاوز 
می نمودند. 

9 - آنها از اعمال زشتی که انجام می دادند یکدیگر را نهی نمی کردند چه 
بدکاری انجام می دادند. 

0 - بسیاری از انها را میبینی که کافران (و بت پرستان ) را دوست می 
دارند (و با انها طرح دوستی می ریزند) چه بد اعمالی از پیش برای (معاد) 
خود فرستادند که نتیجه ان خشم خداوند بود و در عذاب (الهی ) جاودانه 
خواهند ماند. 

تفسیر :در این. آبات برای اینکه از تقلیدهای کورکورانه اهل کتاب از 
پیشینیا نشان جلو کیری. کند اشاره به: سر توشت. شوم آنها کردة وامی: کوند: 
کافران سك بنی اسرائیل بر زبان داود و عیسی بن مریم , لعن شدند و این 
خدا خواستند که انها را از رحمت خویش دور سازد 

(لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ) 
در اینکه چرا تنها نام اين دو پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) برده شده 
است مفسران احتمالاتی داده اند گاهی گفته می شود, علت آن این است 
که سرشناسترین پیامبران بعد از موسی (علیه السلام ) این دو پیامبر 
ی و ی ی ی 
فرزندان داودند, قرآن با این جمله اعلام می کند که داود از کسانی که راه 
کفر و طغیان پیش گرفتند. متنفر بود. و بعضی گفته اند که اين آیه اشاره 
به دو واقعه تاریخی است که خشم این دو پیامبر بزرگ را برانگیخت و 
جمعی از بنی اسرائیل را نفرین کردند, داود در مورد ساکنان شهر ساحلی 
ایله که به اصحاب سبت معروفند و سرگذشت آنها در سوره اعراف خواهد 
آمد, و حضرت مسیح درباره جمعی از پیروان خود که بعد از نزول مائده 
آسمانی باز هم راه انکار و مخالفت را پیش گرفتند لعن و نفرین نمود. 

در هر خال ابة اشاره به این اشت: که نودن خد یر آونستی اشجرانیل و يا جزء 
اتباع مسیح , مادام که هماهنگی با برنامه های آنها نبوده باشد باعث نجات 
کسی نخواهد شد بلکه خود اين پیامبران از اینگونه افراد ابراز تنفر و 
انزجار کردند. 

جمله آخر آیه نیز اين مطلب را تاکید می کند و می گوید: اين اعلام تنفر و 
بیزاری بخاطر آن بود که آنها گناهکار و متجاوز بودند 

(ذلک بما عصوا و کانوا یعبدون ) 


به علاوه آنها بهیچوجه مسولیت اجتماعی برای خود قائل نبودند, و یکدیگر 
را از کار خلاف نهی نمی کردند. و حتی جمعی از نیکان انها با سکوت و 
سازشکاری , افراد کناهکار را عملا تشویق می کردند 
(کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه ) 
و به این ترتیب برنامه اعمال انها بسیار زشت و ناپسند بود 
(لبنّس ما کانوا یفعلون ) تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 44 
ار ی 
بیت (علیهم السلام [ نقل رشده که بسیار آموزنده است ۰ 
و و سلم ) می خوانیم لتامرن 
بالمعروف و لتنهون عن المنکر و لتاخذن 1 بد السفیه و لتاطرنه ای 
الحق اطراء او لیضرین الله قلوب بعضکم علی بعض و یلعنکم کما لعنهم : 
((حتما باید امر به معروف و نهی از منکر کنید و دست افراد نادان را 
بگیرید و به سوی حق دعوت نمائید و الا خداوند قلوب شما را همانند 
یکدیگر می کند و شما را از رحمت خود دور می سازد همانطور که آنها را 
از رحمت خویش دور ساخت !)) 
در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر کانوا لا یتناهون 
عن منکر فعلوه چنین نقل شده است : اما انهم لم یکونوا یدخلون مداخلهم 
و لا یجلسون مجالسهم و لکن کانوا اذا لقوهم ضحکوا فی وجوههم و 
انسوابهم ۳ : ((آاين دسته که خداوند از آنها مدمت کرده هرگز در کارها و 
مجالس گناهکاران شرکت نداشتند, بلکه فقط هنگامی که آنها را ملاقات 
می کردند, در صورت آنان:فه خندیدند وبا آنها ماتوس نودند)). 
زر آنة بعد به یکی دیگر از اعمال خلاف آنها اشاره کرده ,بسیاری از آنان 
را میبینی که طرح دوستی و محبت با کافران میریزند (تری کثیرا منهم 
یتولون الذین کفروا) بدیهی است که دوستی انها ساده نبود, بلکه و 
آمیخته با انواع گناه و تشویق آنان به اعمال و افکار غلط بود, و لذا در آخر 
ايه می فرماید: ((چه بد. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 45 ۱ 
اعمالی از پیش برای معاد خود فرستادند. اعمالی که نتیجه آن , خشم و 
لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون ) 
درباره انتکه.متظور از الذین کفروا در این آیه چه اشخاصی هستند بعضی 
احتمال داده اند منظور مشرکان مکه اند که بهود با انها طرح دوستبی 
ریخته بودند, و بعضی احتمال داده اند که منظور جباران و ستمگرانی بوده 
اند که بهودددن اغضار گذشته طرع دوشتی با آنها می-ربستند خدسی که از 
امام باقر (علیه السلام [ در این زمینه نقل شده نیز این معنی را تایید می 
کند انجا که می فرماید: یتولون الملوک الجبارین و یزینون لهم اهوائهم 
لیصیبوا من دنیاهم : ((اين دسته کسانی بودند که جباران را دوست می 


داشتند و اعمال هوس آلود آنان را در نظرشان خوب جلوه می دادند تا به 

آنها نزدیک شوند و از دنیاشان بهره گیرند!)) 

هیخ مانفی :ندارد که اب اشارم نهر جو فعتی بلکه. اقم از آنها :ناشن 

المائدة 

آیه 81 

آنه وه فرخفضه ِ ۲ ِ 

و له کائوا تومتون بالل او انیت و ما آنرل لها انوم م اوَلیاء و لك کثیر 

منهْمُ فسقوت(81) 

ترجمه :91 - و اگر ایمان به خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و 

آنچه بر او نازل شده می آوردند (هرگز) آنها را بدوستی اختیار نمی کردند, 

ولی بسیاری از آنها فاسقند. 

تفسیر:در این ایه راه نجات از این برنامه غلط و نادرست را ؛ به آنها نشان 

میدهد تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 46 ۱ 

داشتند هیجگاه ن به دوشتی بیکانکان و.ذشصان .خدا در نفی: دادنو.ه آنان 

را به عنوان تکیه گاه خود انتخاب نمی کردند (و لو کانوا ی منون بالله و 

النبی و ما انزل الیه ما اتخذوهم اولیاء) 

ولی متاسفانه در میان انها کسانی که مطیع فرمان الهی باشند کمند و 

بسیاری از انها از دایره فرمان خدا خارج شده . راه فسق را پیش گرفته 

اند (و لکن کثیرا منهم فاسقون ) 

روشن است که منظور از ((النبی ( در اینجا پیامبر اسلام (صلی الله علیه 

3 آله ,شام ات ربراک فران هجو ابات:مخنلته این کلمه یه همین 

معنی به کار رفته است , و اين موضوع در دهها آیه از قرآن دیده می شود. 

احتمال دیگری در تفسیر آیه نیز هست که ضمیر کانوا به مشرکان و بت 

پرستان برگردد, یعنی اگر این مشرکان که مورد علاقه و اعتماد بهودند به 

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و قران ایمان می اوردند, هیچگاه 

بهود آنها را دوست خود انتخاب نمی کردند و این نشانه روشن گمراهی و 
فسق آنها است زرا با ادعای پیروی از که تما نیت ان را تا 

۲ 

انشمانت امتتضار ابا فاصاه ی گیرند! ۲ 

ولی تفسیر اول با ظاهر آیات ساز گارتر است و طبق آن تمام ضمائر به یک 

مرجع (یعنی بهود) باز می گردد. المائدة 
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آیه 82 - 86 

آیه و ترجمه 


نن 3 
ل[ِتجدن آشة الببّاس عَدوء عءامَنُوا الیو الذین اشرکوا و لتجد 


بعی) 


ِ- 


آفرزبهم مو 5 للذین عَامَنوا الذین قالوا 7" نصرزی دلک بان مِنهَمٌ قسیسین و 
هبانا و أَهْمْ لایستکبژون(82) ۱ ۱ 
وا مَا انزل الی الرسول تری تم تفیض من الاَمع مقّا عرَفوا 


و 


۷ 


۲ 


و اد سوعو 

من الْحق فولون متا ءاعنا قاتا مع الشهدین(83), 

و کا نا لامش بالله و ما جاعتا من الدد؟ و تطَغ آن بوخلنا رٌّا مع الْقَّم 
الصلجین (4) 

َنبهُمْ اللةْ یما قالوا جتّتِ تجری من تخنها الاهْرْ خلدین فیها و لک جرَاء 
لاس9 


7 :02 ۱7۳۳ 
انها را که می گویند مسیحی هستیم نزدیکترین دوستان به مومنان مییابی , 
این به خاطر آن است که در میان انها افرادی دانشمند و تارک دنیا هستند 

و آنها (در برابر حق ) تکبر نمی ورزند. 
دوه رهازخ آیاتف را که بر یامیسا تست فشتوتی مشمهاه آنها سا 
می بینی که (از شوق [ اشک می ریزد بخاطر حقیقتی را که دریافته اند, 
اتماافی کوفتد نورد کازا یمان آونویم تفا داسجا واهان (فتفاهدان صور) 


بنویس . ۱ 
4 - چرا ما ایمان به خدا و انچه از حق به ما رسیده نیاوريم در حالی که 
ارزو داریم مارا در زمره جمعیت صالحان قرار دهد؟! 

5 - خداوند آنها را به خاطر این سخن باغهائی از بهشت پاداش داد که از 
تشر قرسا نان رها خای است سر حایهاته مر ان حواهتهمایده ای اع 
نیکوکاران است . 

شان نزول :نخستین مهاجران اسلام 

بسیاری از مفسران از جمله طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی و 
نویسنده المنار در تفسیرهای خود از مفسران پیشین نقل کرده اند که این 
آبات دربارق تعاشی زسامدان کنسته در عضر بنامیز (صلی الله علية و آله و 
صلم ‏ مساران هه نازل شده است و در حدیثی که در تفسیر برهان نقل 
شده این موضوع مشروحا آمده است . 

انچه از روایات اسلامی و تواریخ و گفتار مفسران در این زمینه استفاده 
نت ها و آرسمت ۰ 

فالتا سامت رای اه یو ارچ سا ام خی 
عمومی او. مسلمانان در اقلیت شدیدی قرار داشتند. قریش به قبائل 
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افراد هاش را که شام ار صلی له غلیم ماه هم ) اشان 


آفزندم. اسشت تخت شا تیدین قوار .دهند وه این تر یه هن یک از 
مسلمانان از طرف قوم و قبیله خود سخت تحت فشار قرار داشت . 

آن روز تعداد مسلمانان برای دست زدن به یک جهاد آزادیبخش کافی ِ 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) برای حفظ این دسته کوچک , 
بایکاهی برای. مسلمانان: در بیزون: خجازم. به. آنها دستور فا 
کش را درا ان فص انیا مرچیه ,رکفت رر ادا زار صالعی 
است که از ستم و ستمگری جلوگیری می کند, شما آنجا بروید تا خداوند 
فرصت مناسبی در اختیا ر ما بگذارد. 

منظور پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نجاشی بود (نجاشی اسم 
عامی بود همانند کسری که به تمام سلاطین حبشه گفته می شد, اما اسم 
تخانتی عاصه پیاعس (ضلی الم کی آلم هسام ] امه که ند تیان 
حبشی به معنی عطیه و بخشش است بود). 

یازده مرد و چهار زن از مسلمانان عازم حبشه شدند و از طریق دریا با 
کرایه کردن کشتی کوچکی راه حبشه را پیش گرفتند. و اين در ماه رجب 
سال پنجم بعثت بود. و این مهاجرت , مهاجرت اول نام گرفت . 

چیزی نگذشت که ((جعفر بن ابوطالب )) و جمعی دیگر از مسلمانان به 
حبشه رفتند و هسته اصلی یک جمعیت متشکل اسلامی را که از 82 نفر 
مرد و عده قابل ملاحظهای زن و کودک تشکیل میشد به وجود اوردند. 
طرح این مهاجرت برای بت پرستان سخت دردناک بود, زیرا بخوبی 
میدیدند چیزی نخواهد گذشت که با یک جمعیت متشکل نیرومند از 
مسلمانان که تدریجا اسلام را پذیرفته و به سرزمین امن و امان حبشه 
رفته اند روبرو خواهند شد, برای بهم زدن این موقعیت دست به کار شدند, 
و دو نفر از جوانان باهوش و فعال و حیلهگر و پشت هم انداز یعنی عمرو 
بن عاص و عمارة بن ولید را برای بهم زدن موقعیت مسلمانان حبشه 
انتخاب کردند و با هدایای فراوانی به حبشه فرستادند, تفسیر نمونه جلد 5 
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این دو نفر در کشتی شراب نوشیدند و بجان هم افتادند ولی بهر حال برای 
پیاده کردن نقشه خود وارد سرزمین حبشه شدند. و با مقدماتی به حضور 
نجاشی بار یافتند, و قبلا با دادن هدایای گرانبهائی به اطرافیان نجاشی 
موافقت آنها را جلب کرده و قول تایید و طرفداری از آنان گرفته بودند. 
عمرو عاص سخنان خود را از اینجا شروع کرد, و با نجاشی چنین گفت : ما 
فرستادگان زر کان مکهایم تعدادی از جوانان سبک مغز در میان ما برجم 
مخالفت برافراشته اند و از این نیاکان خود برگشته و به بدگوئی از 
خدایان ما پرداخته ۵ توت و فتنه بپا کرده و در میان مردم تخم نفاق 
پاشیده اند, و از موقعیت سرزمین شما سوء استفاده کرده و به اینجا پناه 
آفتو تما ان انم سس کم یر نها یز تیه الا کر ونبیی مر 


اين است که آنها را به ما بسپارید و به محل خود باز گردانیم .. 

اين را گفتند و هدایائی را که با خود آورده بودند تقدیم داشتند.. 

نجاشی گفت : 

تا من با تا این پناهندگان به کشورم تماس نگیرم نمی توانم در این 
زمینه سخن بگویم , و از آنجا که اين بحث یک بحث مذهبی است باید از 
نمایندگان مذهبی نیز در جلسهای در حضور شم دعوت شود. 

روز دیگری در یک جلسه مهم که اطرافیان نجاشی و جمعی از دانشمندان 
مسیحی و جعفر بن ابی طالب به عنوان نمایندگی مسلمانان , و نمایندگان 
قریش , حضور داشتند. نجاشی پس از استماع سخنان نمایندگان قریش رو 
به جعفر کرد و از او خواست که نظر خود را در اين زمینه بیان کند. 
((جعفر)) پس از ادای احترام چنین گفت : نخست از اینها بپزشتید: آبا:ضا 
جزء بردگان فراری این جمعیتیم ؟! عمرو گفت : نه شما آزادید. 

خعفر + ودنیز سة آل کنند ایا انها دیتی بر ذمه‌ما دارند که آن ,زا از ما تفتزیر 
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میطلبند؟! عمرو ی شما نداریم 

جعفر - آیا خونی از تما -رتخما یم ۶ که: آنر را سای ۱۳ عمرو - نه 
چنین چیزی در کار نیست . 

جعفر - پس از ما چه می خواهید که اينهمه ما را شکنجه و آزار دادید و ما 
از سرزمین شما که مرکز ظلم و بیدادگری بود بیرون آمدیم ؟! 

سپس جعفر رو به نجاشی کرد و گفت : ما جمعی نادان بودیم , بت پرستی 
می کردیم , گوشت مردار می خوردیم , انواع کارهای زشت و ننگین انجام 
می دادیم , قطع رحم می کردیم و نسبت به همسایگان خویش بدرفتاری 
داشتیم , و نیرومندان ما ضعیفان را میخوردند! ولی خداوند پیامبری در 
میان ما مبعوث کرد که به ما دستور داده است هر گونه شبیه و شریک را 
از خدا دور سازیم و فحشاء و منکرات و ظلم و ستم و قمار را ترک گوئیم , 
به ما دستور داده نماز بخوانیم , زکات بدهیم , عدالت و احسان پیشه کنیم 
نجاشی گفت : : عیسای مسیح نیز برای همین مبعوت شده بود! سپس از 
داری ؟ جعفر گفت : آری و سپس شروع به خواندن سوره مریم کرد. 

حسن انتخاب جعفر» در مورد آیات تکان دهنده این سوره کو مسیح و 
مادرش را از هر گونه تهمتهای ناروا پاک می سازد. اثر عجیبی گذاشت تا 
آنجا که قطره های اشک شوق , , از دیدگان دانشمندان مسیحی سرازیر 
گشت , و نجاشی صدا زد به خدا سوگند نشانه های حقیقت در این آیات 
نمایان است ! 

هنگامی که عمرو خواست در اینجا سخنی بگوید و تقاضای سپردن تفسیر 


نمونه جلد 5 صفحه 54 

مسلمانان را بدست وی کند, نجاشی دست بلند کرد. و محکم بر صورت 
عمرو کوبید و گفت : خاموش باش بخدا سوگند اگر بیش از این سخنی در 
مذمت این جمعیت بگوئی ترا مجازات خواهم کرد! این جمله را گفت و رو 
به مامورین کرد و صدا زد هدایای آنها را به آنان برگردانید و آنها را از 
حبشه بیرون نمائید, قرله حعصر وبا رانتش کف آنوده اطر ون کون 
ی کنید! این پیش آمد علاوه بر اثر تبلیغی عمیقی که در زمینه 
شناساندن اسلام به جمعی از مردم حبشه داشت , سبب شد که مسلمانان 
مکه دا زوی ماکان مش ساب کت د مسماان ازوواری را 
بزای آن زور کذ قورت کافین ایند به آنجا زواند 

سالها گذشت , پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) هجرت کرد و کار 
اسلام بالا گرفت , و عهدنامه حدیبیه امضا شد و پیامیر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) متوجه فتح خیبر گشت , در آن روز که مسلمانان از فرط 
شادی به خاطر در هم شکستن بزرگترین کانون خطر یهود در پوست نمی 
گنجیدند, از دور شاهد حرکت دستجمعی عدهای بسوی سیپاه اسلام بودند, 
چیزی نگذشت که معلوم شد این جمعیت همان مهاجران حبشه اند که به 
آغونن وطن تفت کردند در حالی که قدرتهای اهریمنی دشمنان در هم 
شکسته شده و نهال اسلام به قدر کافی ريشه دوانیده است . 

باصن لیم هی الم سل را تا هه یر مها هرا و 
این جمله تاریخی را فرمود: لا ادری انا بفتح خیبر اسر ام بقدوم جعفر ؟!: 
نمی دانم از پیروزی خیبر خوشحالتر باشم يا از بازگشت جعفر؟ 

می گویند علاوه بر مسلمانان صقر از ساصیان: کصدو مان اسا یی 
راهب مسیحی بود و تمایل شدید به اسلام پیدا کرده بودند, خدمت پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) رسیدند و پس از شنیدن آیات سوره یس 
بگریه افتادند و مسلمان شدند و گفتند چقدر این آیات به تعلیمات راستین 
مسیح شباهت دارد. 

و طبق روایتی که در تفسیر المنار از سعید بن جبیر نقل شده نجاشی سی 
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آز تفر بایان خود را به فتوان اضهان عااقه یه پاش ری الم لو 
اله و سلم ) و ائین اسلام به مدینه فرستاد. و همانها بودند که با شنیدن 
آیات سوره پس گریستند و اسلام را پذیرفتند. آیات فوق نازل شد و از اين 
فان خحایل کرد 

(اين شا نزول منافات با آن ندارد که سوره مائده در اواخر عمر پیامبر 
اصلی اللهعله و آلممصلم بارش پاش هرا این سح هر بوط بم 
اکثریت آیات سوره است , هی مانعی ندارد کم بعضی از آیات در حوادت 


قیل ال ده اند ودشور ساعسر رسای الله کلف الم سل اه 


مناسبتهائی در این سوره قرار گیرد). 

تفسیر: کینه توزی بهود و نرمش نصاری 

در این آبات مقایسهای میان بهودیان و مسیحیانی که معاصر پیامبر اسلام 
(ضلی الله علبه و اله مسلم )نوج اند شجه اش : 

در نخستین آیه بهود و مشرکان در یک صف قرار داده شده اند و مسیحیان 
دز اضف ریز در آغان هی گوید: سرسخترین دشمنان مومنان , یهود و 
مشرکان هستند, و با محبتترین آنها نسبت به مومنان مدعیان مسیحیتند 
(لتجدن اشد الناس عداوة للذین امنوا الیهود و الذین اشرکوا و لتجدن 
اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصاری ). 

تاریخ اسلام بخوبی گواه این حقیقت است . زیرا در بسیاری از صحنه های 
نبردهای ضد اسلامی , یهود بطور مستقیم پا غیر مستقیم دخالت داشتند و 
از هر گونه کار شکنی و دشمنی خود داری نمی کردند, افراد بسیار کمی از 
آنها به اسلام گرویدند, در حالی که در غزوات ت اسلامی , کمتر مسلمانان را 
که یا متا سم اقر اد رادار اش را شتا قمع کم که 
به صفوف مسلمین پیوستند. 

سپس قرآن دلیل این تفاوت روحیه و خط مشی اجتماعی را طی چند جمله 
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بیان کزده «دضی. کوند: میا معا بای رلت الاه یه بو لو سار 
) امتیازاتی دانستد که دز بهود نبود. 

نخست اینکه : در میان آنها جمعی دانشمند بودند که به اندازه دانشمندان 
دنیاپرست بهود در کتمان حقیقت کوشش ش نداشتند (ذلک بان منهم قسیسین 
) و نیز در میان آنها جمعی تاریک دنیا بودند که درست در نقطه مقابل 
حریصان بهود گام برمی داشتند, هر چند گرفتا ر انحرافاتی بودند ولی باز در 
سطحی بالاتر از بهود قرار داشتند (و رهبانا). 

بسیاری از انها در برابر پذیرش حق خاضع بودند و تکبری از خود نشان نمی 
دادند, در حالی که اکثریت یهود به خاطر اینکه خود را نژاد برتر می 
دانستند, از قبول ائّین اسلام که از نژاد بهود برنخاسته بود سر باز میزدند 
(و انهم لا یستکبرون ). 

به علاوه جمعي از آنان (همانند همراهان جعفر و جمعی از مسیحیان حبشه 
) هنگامی که آیات قرآن را می شنیدند. اشک شوق از دیدگانشان بخاطر 
د ست یافتن به حق سرازیر می شد (و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول 
تری اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق ). 

و با صراحت و شهامت و بینظری 0 پروردگارا! ما ایمان 
آوردیم , ما را از گواهان حق و همراهان تحت رضلی, ام علیفد اه 
سلم ) و یاران او قرار ده (یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاهدین ). 

آنها بقدری تحت تاثیر آیات تکان دهنده این کتاب آسمانی قرار می گرفتند 


که می گفتند: چگونه ممکن است ما به خداوند یگانه و حقایقی که از 
طرف او امده است ایمان نیاوریم در حالی که انتظار داریم ما را در زمره 
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نت و ما جائنا من الحق و نطمع آن یدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحین ) 

البته اه در بالا اشاره کردیم , این مقایسه بیشتر درباره بهود و 
مسیحیان معاصر پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) است , زیرا 
یهود با اینکه دارای کنات انتها نی بودند, بخاطر دلبستگی بیش از اندازه به 
مادیات , در صف مشرکانی قرار گرفته بودند که از نظر مذهبی با آنها هیچ 
وجه اشتراکی نداشتند, در حالی که در ابتداء یهودیان مبشران اسلام 
محسوب می شدند و انحرافاتی همانند تثلیث و غلو مسیحیت را نداشتند, 
اما دنیا پرستی شندید. آنها زا بف کلی از حق. بیحانه. کردم. ضر خالی. .که 
مسیحیان آن عصر چنین نبودند. ِ 

ولی تاریخ گذشته و معاصر به ما می گوید: مسیحیان قرون بعد درباره 
اسلام و مسلمین , مرتکب جنایاتی شدند که دست کمی از بهود نداشت . 
جنگهای طولانی و خونین صلیبی در گذشته و تحریکات فراوانی که امروز 
چیزی نیست که بر کسی پنهان باشد, بنابر این نباید ایات فوق را به عنوان 
یک قانون کلی در باره همه مسیحیان دانست جمله های اذا سمعوا ما انزل 
الی الرسول ... و ما بعد آن , گواه بر این است که اپن آیات درباره جمعی 
ارخسا مار بای یاهع ال وس اعد ات . 
در دو آیه بعد به سرنوشت این دو طایفه و پاداش و کیفر آنها اشاره شد, 
نخست می گوید: اما تون ترا بر افراد با ایمان , محبت نشان دادند. و در 
مقابل آیات الهی سر تسلیم فرود آوردند, و با صراحت ایمان خود را اظهار 
داشتند, خداوند در برا تانق نج آنما باغهای بهشت را پاداش می دهد که از 
زیر درختان ان نهرها جاری است و جاودانه در ان میمانند و این است 
جزای نیکوکاران تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 58 

(فاتابهم الله بما قالوا جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ذالک 
جزاء المحسنین )(1) ۱ 

و در مقابل , انها که راه دشمنی را پیمودند و کافر شدند و ایات خدا را 
تکذیب کردند اهل دوزخند (و الذین کفر وا و کذبوا| بایاتنا اولتّک اصحاب 
الجحیم ). المائدة 


تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 39 
آیه 87 - 89 
آپه و پرجمه 


بآیا الذین عَامَبوا لا تحلموا طیّت ما آحَلّ ال کم و لا تعْتذوا ان اللّحَ لا 


ت 


یچپ الْمَعتد ين(۵7), 
و کلوا ما رکه له حلا سل و ال ات آنثم به مُوْمنونَ(88) 
دک ال لو فی میم و آکن وَاخذٌکم بمّا عفد ماع قکفرثه 
اب + هسکین من اقسط ما تطیمون هلیم أة سوَئمة او تقريژ 
رقبة قمن لمْ یج قَصیام نله آیام لک كَفَره أَيمَیِکم ادا حََفتْمْ و احمقظوا 
نکم کذلک یبینْ اللهٌ لکم عءَابته لعلکم تشکرون(89) 
ترجمه :87 - ای کسانی که ایمان آوردهاید چیزهای پاکیزه را که خداوند 
برای شما حلال کرده بر خود حرام نکنید, و از حد تجاوز ننمائید. زیرا 
خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد. 
8 - و از نعمتهای حلال و پاکیزهای که خداوند به شما روزی داده بخورید و 
از (مخالفت ) خداوندی که به او ایمان دارید بپرهيزید. 
9 - خداوند شما را به خاطر سوگندهای بیهوده (و خالی از اراده ) مواخذه 
نمی کند ولی در ترا سوگندهائی که (از روی اراده ) محکم کرده اید 
مواخذه می کند, کفاره این گونه قسمها اطعام ده نفر مستمند, از غذاهای 
معمولی است که به خانواده خود می دهید, پا لباس پوشانیدن برد آن ده نفر 
و يا ازاد کردن یک برده , و کسی که هیچکدام از اينها را نباید سه روز روزه 
میگیرد, این کفاره سوگندهای شماست به هنگامی که سوگند یاد می کنید 
(و مخالفت مینمائید) و سوگندهای خود را حفظ کنید و نشکنید. این چنین 
نمونه ج : 5 صفحه 60 
شان نزول :از حد تجاوز نکنید! 
در موب نزول آیات فوق روایات متعددي نقل شده است , از جمله اینکه : 
روزی ! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) درباره رستاخیز و وضع مردم 
در آن دادگاه بزرگ الهی بیاناتی فرمود, این بیانات مردم را تکان داد و 
جمعی گریستند به دنبال آن جمعی از یاران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) تصمیم گرفتند, پارهای از لذائذ و راحتیها را بر خود تحریم کرده مت 
خام ان به عیادت بدا زنعم آمیر .هصق مان :غلیه ( علیه السلام ) سوگند ِ 
کرد که شبها کمتر بخوابد و مشغول عبادت باشد, بلال سوگند یاد کرد که 
همه روز روزه باشد, عثمان بن مظعون قسم یاد کرد که آمیزش جنسی را 
با همسر خویش ترک گوید و به عبادت پردازد. 
روزی همسر عثمان بن مظعون نزد عايشه آمد, او زن جوان و صاحب 
جمالی بود, عايشه از وضع او متعجب شد و گفت : چرا به خودت نمی 
رسی , و زینت نمی کنی ؟! 
در پاسخ گفت : برای چه کسی زینت کنم ؟ همسرم مدتی است که مرا 
ترک گفته و رهبانیت پیش گرفته است , این سخن به گوش پیامبر (صلی 
1 فرمان داد همه مسلمانان به مسجد ایند, 


هنگامی که مردم در مسجد اجتماع کردند, بالای منبر قرار گرفت , پس از 
حمد و ثنای پروردگار گفت : چرا بعضی از شما چیزهای پاکیزه را بر خود 
حرام کرده اید؟ من سنت خود را برای شما بازگو می کنم هر کس از آن 
روی گرداند از من نیست , من قسمتی از شب را می خوابم و با همسرانم 

آمیزش دارم و همه روزها را روزه نمی گیرم . تفسیر نمونه ج : 5 صفحه : 


آگاه باشید من هرگز : به شما دستور نمی دهم که مانند کشیشان مسیحی و 
دهانها تری دنا کهفید تفر این گونه مسائل و همچنین دیرنشینی در آئین 
من نیست , رهبانیت امت من در جهاد است (اگر می خواهید ترک دنیا 
گوئید چه بهتر که در راه سازندهای همچون جهاد باشد...) بر خود سخت 
نگیرید زیرا جمعی از پیشینیان شما , بر اثر سخت گرفتن بر خود هلاک 
شدند. 

آنها که سوگند یاد کرده بودند این امور را ترک کنند, برخاستند و گفتند: ای 
پیامبر! ما در این راه سوگند یاد کرده ایم وظیفه ما در برابر سوگندمان 
چیست ؟ آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 

لازم به تذکر است که بعضی سوگندهای فوق 7 سوگندی که از عثمان 
بن مظعون نقل شده چون منافات با حق همسرش داشته است مشروء 
نبوده , ولی در مورد سوگند علی (علیه السلام ) درباره بیدار ماندن شب و 
اشتغال به عبادت , امر مباح و مجازی بوده است اگر چه از آیات استفاده 
می شود که اولی و بهتر اين بود که چنین کاری به طور مستمر ادامه پیدا 
نکند و این موضوع هیچگونه منافاتی با مقام عصمت علی (علیه السلام ) 
نداد حانکه بطیر آن را بای امن (صلی للم هید آله- قشم نیز 
در سوره تحریم آیه یک می خوانیم ی ایها التبی لم تحرم ما احل الله لک 
تبتغی مرضاة ازواجک : ای پیغمبر: ! چرا پارهای از اموری که بر تو حلال 
است به خاطر رضایت همسرانت بر خود حرام میکنی 

تفسیر:سوگند و کفاره سوگند 

در این آیه و آیات بعد یک سلسله احکام مهم اسلامی مطرح شده است , 
بعضی برای نخستین بار. و قسمت مهمی نیز به عنوان تاکید و توضیح 
احکامی که قبلا در. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 62 

آیات دیگر قرآن بیان شده است , زیرا همانطور که گفتیم این سوره در 
اواکن عفر مافتر (صلی له یه و اله و نی بازل» کردید و فبا نت :در 
آن در باره احکام مختلف اسلامی تاکید بیشتری بشود. 

متام شیم ی آساسرانان بکرآن این کار نمی مبکند مت وت ((اع 
کسانی که ایفان آورده: اید ((ظیبات )) و امور پاکیزهای را که خداوند بزای 
سا سکره و حرام تن با آها الوم وال رما رات ها 


احل الله لکم ) 

ذکر این حکم علاوه بر ملاحظه شان نزول ممکن است اشاره به این باشد 
که اگر در آیات گذشته مدح و تمجیدی از جمعی از دانشمندان و رهبانان 
مسیحی شد به خاطر انعطاف و تسلیم انها در برابر حق بود, نه به خاطر 
برنامه ترک دنیا و تحریم طیبات , و مسلمانان نمی توانند در این قسمت از 
انها اقتباس کنند با بیان این حکم , اسلام صریحا بیگانگی خود را از مساله 
رهبانیت و ترک دنیا انچنان که مسیحیان و مرتاضان دارند اعلام داشته 
است , شرح بیشتر درباره این موضوع را در ذیل ایه 7 سوره حدید و 
رهبانية ابتدعوها مطالعه خواهید فرمود. 

سپس برای تاکید این موضوع می گوید: از حد و مرزها فراتر نروید, زیرا 
خداوند تجاوز کنندگان را دوست ندارد (و لا تعتدوا ان الله لایحب المعتدین 
. 

دز آیه بعد مجددا روی مطلب تاکید کرده #فتتها تون آبه -کذشته تهی از 
تحریم بود و در اين آیه امر به بهره گرفتن مشروع از مواهب الهی کرده 
می فرماید: از آنچه خداوند به شما روزی داده است حلال و پاکیزه 
بخورید)) (و کلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا). 

تنها شرظ آن این است: که رغایت: اعتدال. و تقوا و برهیزکاری در بهره 
گیری . تفسیر نمونه جح : 5 صفحه : 63 

از این مواهب را فراموش نکنید. لذا می گوید: (و اتقوا الله الذی انتم به 
مومنون ) یعنی ایمان شما به خدا ایجاب میکند که همه دستورات او را 
محترم بشمرید, هم بهره گرفتن و هم رعایت اعتدال و تقوی . 

در تفسیر این چمله احتمال دیگری نیز هست , که منظور از امر به تقوا 
نیست , تقوا ایجاب می کند که انسان از حد اعتدال در هیچ طرف خارج 
نشود. 

در آیه بعد درباره سوگندهائی که در زمینه تحریم حلال و غیر آن خورده می 
شود. به طور کلی بحث کرده و قسمها را به دو قسمت تقسیم می کند: 
((نخست می گوید: خداوند شما را در برابر ((قسمهای لغو)) مواخذه و 
مار نمی کر او آ کم له بالامم قی اساکم )۱ 

مجازات در مقابل قسمهای لغو بحث شده بود گفتیم : منظور از سوگند لغو 
چنانکه مفسران و فقهاء گفته اند سوگندهائی است که دارای هدف 
مشخص نیست و از روی اراده و تصمیم سر نمی زند, بلکه بدون توجه به 
عنوان تکیه سخن و الله و بالله یا اینکه لا و الله و بلی و الله می گویند و یا 
در حال شدت هیجان یا غضب بدون اراده و تصمیم گفته می شود. 

بعضین. کفته: آند. اکر ,انسان رنه جبزی, نفین :داتشه باشد و بر اسان ان 


سوگند یاد کند سپس معلوم شود که اشتباه کرده است , آن نیز جزء قسم 
لغو است . مثل اینکه کسی بر اثر سعایت افراد سخن چنین یقین به 
انحراف همسر خود 7 19 طلاق او یاد نماید, بعدا معلوم 
شود دروغ بوده است , این سوگند اعتبار ندارد. 

این را نیز می دانیم که علاوه بر لزوم قصد و اراده و تصمیم در سوگندهای 
جدی لازم است که محتوای قسم نیز کار نامشروع و يا مکروهی نباشد, 
نایر اين اگر انسان در حال اختیار از روی آراده و تصمیم سوگند یاد کند که 
زا انخام.دهد ان کسم تبز بی آرزش ابنت و وفای یه آن رتیت > 
احتمال دارد که مفهوم لغو در آیه فوق مفهوم وسیعی باشد و حتی این 
گونه قسم را نیز شامل شود - 

قسم دوم از سوگندها, سوگندهائی است که از روی اراده و تصمیم و به 
طور جدی یاد می شود, در باره این نوع قسمها, قرآن در آیه فوق چنین می 
مق اخذه می کند و شما را موظف به عمل کردن به ان میسازد (و لکن یو 
اک ها دای 

کلمه ((عقد)) همانطور که در اغاز سوره مائده گفتیم در اصل به معنی 
جمع کردن اطراف یک چیز محکم است و به همین جهت گره زدن دو سر 
طناب را عقد می گویند. و گاهی به همین مناسبت در امور معنوی نیز بکار 
می رود و هر گونه پیمان محکمی را عقد نیز می گویند, در آیه فوق منظور 
از عقد ایمان (بستن سوگندها) همان تصمیم جدی بر کاری است که بر 
طبق سوگند انجام می گیرد. ۲ 

البته جدی بودن سوگند بتنهائی برای صحت آن کافی نیست بلکه همانطور 
بل را یه مها کی تفلک اهر اه و ده 
بان دانست که سوگند جز بنام خدا معتبر نیست . 

بنا بر اين اگر کسی بنام خدا سوگند یاد کند که عمل تیک یا لااقل عمل 
مباحی را انجام دهد واجب است به سوگند خود عمل کند کی ان را 
شکست کفاره دارد. 

و کفاره قسم همان است که در ذیل آیه مورد بحث بیان شده : 

((کفاره چنین سوگندی یکی از سه چیز است : 

نخست اطعام ده نفر مسکین (فکفارته اطعام عشرة مساکین ) منتها برای 
اینکه بعضی از اطلاق این حکم چنین استفاده نکنند که میتوان از هر نوع 
غذای تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 65 

پست و کم ارزشی برای کفاره استفاده کرد تصریح می کند که این غذا 
باید لااقل یک غذای حد وسط بوده باشد که معمولا در خانواده خود از آن 
تغذیه می کنید (من اوسط ما تطعمون اهلیکم ). 


البته ظاهر این تعبیر. حد متوسط از نظر کیفیت است ولی ممکن است هم 
اشاره به کیفیت و هم مقدار و کمیت بوده باشد, چنانکه در روایتی از امام 
صادق (علیه السلام ) حد وسط در کیفیت و در روایتی از امام باقر (علیه 
السلام ) حد وسط در کمیت نقل شده که مفهوم آنها بازگشت به حد وسط 
در هر دو قسمت می کند. 

ناگفته پیدا است که مساله حد وسط در دو قسمت به اختلاف شهرها و 
آبادیها و زمانها متفاوت خواهد بود. 

اين احتمال نیز در تفسیر آیه داده شده است که اوسط به معنی خوب و 
عالی است , زیرا یکی از معانی اوسط عالی است , چنانکه در ایه 28 
بتوره کلم می.حوانيم : قال اوشطهم الم اقل لکم لوا تستحون (هترین 
آنها چنین کفت :ابابه شا تگفتم جرا تشبیع:خدا تمی, کوتید) 

دوم - پوشاندن لباس بر ده نفر نیازمند (او کسوتهم ). 

البته ظاهر ایه این است که لباسی بوده باشد که بطور معمول تن را 
بپوشاند و لذا در بعضی از روایات می خوانیم که امام صادق (علیه السلام 
) فرمود منظور از کسوة در ایه فوق دو قطعه لباس است (پیراهن و 
شلوار) و اگر در بعضی از روایات مانند روایتی که از امام باقر (علیه 
السلام ) نقل شده می خوانیم که به یک جامه نیز می توان قناعت کرد 
بپوشاند - البته در مورد زنان تنها یک پیراهن هر چند بلند باشد کافی نیست 
بلکه روسری برای پوشاندن سر و گردن نیز لازم است , زیرا حد اقل لباس 
مورد نیاز یک زن کمتر از این نیست - و با این حال بعید نیست که لباسی 
که به عنوان . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 66 

کفاره داده می شود بر حسب فصول و مکانها و زمانها تفاوت پیدا کند. 
تساک انا از نظر کفیت خی اکل کانی هت فا در نها بر اجه 
وسط مراعات شود در میان مفسران دو نظر وجود دارد: نخست اینکه به 
مقتضای اطلاق آیه هر گونه لباس کافی است و دیگر اینکه با توجه به قیدی 
که در اطعام بود در اینجا نیز باید رعایت حد وسط گردد. ولی البته احتمال 
اول باطلاق آیه سا ز گارتر است . 

سوم - آزاد کردن یک برده (او تحریر رقبة ). 

ور اینکه ابا فزدهای که اراددمی شوه بای ایمان 1 اسلام داشته باشد پا آزاد 
کردن هر گونه برده کافی است در میان فقها ء گفتگو است و توضیح آن را 
باید در کتب فقهی خواند, اگر چه ظاهر آیه مطلق است . 

و این خود می رساند که اسلام برای آزاد ساختن بردگان از وسائل 
گوناگون استفاده کرده است , و در عصر و زمانی همچون زمان ما که 
ظاهرا بردهای وجود ندارد, باید یکی از دو کفاره دیگر را انتخاب نمود. 

شک نیست که این سه موضوع از نظر قیمت بسیار متفاوت است , و شاید 


ایا ار ان اش که کن اراسا راداوه رای 
خود یکی را انتخاب کند. 

اما همکن: است کسانی باشته که قذرت بر شیک از انتها تدش باستوه 
لذا بعد از بیان این دستور می فرماید: انهائی که دسترسی به هیچیک 
ندارند باید سه روز روزه بگیرند (فمن لم یجد فصیام ثلائة ایام ). 

بنابر اين گرفتن سه روز روزه منحصرا مربوط به کسانی است که قدرت 
بر انجام یکی از سه موضوع فوق را نداشته اتف تفسیر نمونه جلد 5 
صفحه 67 

سپس برای تاکید می گوید: کفاره سوگندهای شما این است که گفته شد 
(دلی ارم اشا یکی ار سای 

ولی برای اینکه کسی تصور نکند با دادن کفاره , شکستن سوگندهای 
صحیح حرام نیست می گوید: سوگندهای خود را حفظ کنید (و احفضوا 
ماک 

و به تعبیر دیگر عمل به سوگند وجوب تکلیفی دارد و شکستن آن حرام 
است , اما پس از شکستن باید کفاره داد. 

و در پایان آیه می فرماید: این چنین خداوند آباتتن را برای شما بیان می 
کند, تا شکر او را بگزارید و در برابر این احکام و دستورأتی که ضامن 
سعادت و سلامت فرد و اجتماع ۳ سپاس گوئید (کذلک یبین الله 
لکم آیاته لعلکم تشکرون ). المائدة 
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آیه 90 - 92 
آیه و ترجمه 
ای الذین عَامَنوا اتعا الخقد و المشنه ع الاتضات لالم رحس من عَمَل 
الشیطن فاجتند جتیبوة لَعَلْکَم تفلحُون (90) 
تما ا ری الشتطم آن بوقع بتکم اعد و و البعضاء فی الحْمّرٍ و المَبّسرِ 5 
ند کم عَن ذکر الله و عن الصلوة قآ مُنتهون (91) 

و آطیعوا للع أَطیعوا السول و احدَژوا فان ۳ قاعْلَموا تما علی 
سول للع الغبیخ(92) 
نرجمه :0 - ای کسانی که ایمان آورده اید شراب و قمار و بتها و از لام 
(که یکنوع بخت آزمائی تقوم ) بلمدند و از عفل شبطانند از آنها-دفرزی کتید 
تا رستگار شوید. 
کند. و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد آیا (با اينهمه زیان و فساد و با 
این نهی اکید) خودداری خواهید کرد؟! 
و اگر روی برگردانید (و مخالفت نمائید مستحق مجازات خواهید بود) و 


شان نزول :در تفاسیر شیعه و اهل تسنن شان نزولهای مختلفی درباره ایه 
نخست ذکر شده است , تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 69 
شده است , که تقریبا با یکدیگر شباهت دارند از جمله اینکه در تفسیر در 
المنثور از سعد بن وقاص چنین نقل شده که می گوید: انش انه کریارن .هن 
نازل گردید. مردی از انصار غذائی تهیه کرده بود و ما را دعوت کرد. جمعی 
در مجلس میهمانی او شرکت کردند. و علاوه بر صرف غذا شراب نوشیدند 
و این قبل از تحریم شراب در اسلام بود, هنگامی که مغز انها از شراب 
گرم شد شروع به ذکر افتخارات خود کردند, کم کم کار بالا گرفت و به 
اینجا رسید که یکی از انها استخوان شتری را برداشت و بر بيني من کوبید 
و ان را شکافت , من خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) رسیدم 
و این جریان را عرض کردم در این موقع ایه فوق نازل شد. 
از ((مسند احمد)) و ((سنن ابی داود)) و نسائی و ((ترمذی )) چنین نقل 
شده است که عمر (که طبق تصریح تفسیر فی ظلال جلد سوم صفحه 33 
علاقه شدید به نوشیدن شراب داشت ) دعا می کرد. و می گفت : خدایا 
بیان روشنی در مورد خمر برای ما بفرما؛ هنگامی که ایه سوره بفره 
(یسئلونک عن الخمر و المیسر...) (بقره - 219) نازل شد پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلّم ) آیه را برای او قرائت ت کرد ولی او باز به دعای خود 
ادامه می داد,. و می گفت : خدایا بیان روشنتری در این زمینه بفرما, تا 
اینکه: آبه نووی تسا (با. نها الذین آمنوا لا تقربوا الصلوة و انتم سکاری ) 
(سا ۸۰ ارم نش سامت (صلی الله علش و اله‌فسلم) را بو اد 
خواند, باز به دعای خود ادامه می داد!, تا اینکه سوره مائده (آیه مورد بحث 
) که صراحت فوقالعادهای در اين, موضوع دارد, نازل گردید. هنگامی که 
شاحیت سل للم لیم ع الم سا یه یر بر او خواند, گفت ِِ 
انتهینا! از نوشیدن شراب خودداری میکنیم و ۲۳ . تفسیر 
نمونه جلد 5 صفحه 70 ۲ 
تفسیر:حکم قطعی درباره شراب و مراحل تدریجی ان _ 
همانطور که در جلد سوم این تفسیر صفحه 396 ذیل ایه 43 سوره نساء 
اشاره کردیم , شرابخواری و میگساری در زمان جاهلیت و قبل از ظهور 
اسلام فوق العاده رواج داشت [ به صورت یک بلاای عمومی در ادخ بود, تا 
آنجا که بعضی از مورخان می گویند عشق عرب جاهلی در سه چیز خلاصه 
می شد: : شعر و شراب و جنگ !, و نیز از روایات استفاده می شود که حتی 
بعد از تحریم شراب مساله ممنوعیت ان برای بعضی از مسلمانان فوق 
العاده سنگین و مشکل بود, تا آنجا که می گفتند: ما حرم علینا شی ء اشد 
من الخمر: هیچ حکمی بر ما سنگینتر از تحریم شراب نبود . 


روشن است که اگر اسلام می خواست بدون رعایت اصول روانی و 
اجتماعی با این بلای بزرگ عمومی به مبارزه برخیزد ممکن نبود, و لذا از 
روش تحریم تدریجی و آماده ساختن افکار و اذهان برای ريشه کن کردن 
ری که به صورت یک عادت ثانوی در رگ و پوست آنها نفوذ کرده 
۳ استفاده کرد. به این ترتیب که نخست در بعضی از سورههای مکی 
اشاراتی به زشتی این کار نمود, چنانکه در ایه 67 سوره نحل می خوانیم و 
من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ((از میوه های 
درخت نخل و انگور. مسکرات و روزیهای پاکیزه فراهم می کنید)). 
در اینجا سکر یعنی مسکر و شرابی را که از انگور و خرما می گرفتند, 
تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 71 
درست در مقابل رزق حسن قرار داده است , و آن را یک نوشیدنی ناپاک و 
الوده شمرده است . 
ولی عادت زرشت شر ابخوری از ۳ ریشه دارتر بود, که با این انتار6 ها 
ريشه کن شود بعلاوه شراب بخشی از در آمدهای اقتصادی آنها را نیز 
ی اه 
حکومت اسلامی تشکیل شد, دومین دستور در زمینه منع شرابخواری به 
صورت قاطعتری نازل گشت , تا افکار را برای تحریم نهائی آماده تر سازد, 
در ان فه‌قمبود که ایه: 19 2 سره بعرم تال کردند تضاویی غن الخهر و 
المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما- در این 
ایه ضمن اشاره به منافع اقتصادی مشروبات الکلی برای بعضی از جوامع 
همانند جامعه جاهلیت , اهمیت خطرات و زیانهای بززر فک انوا که ید 
درجات از منافع اقتصادی آن بیشتر است یادآور می شود. 
به دنبال آن در آیه 43 سوره نساء یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلوة و انتم 
سکاری حتی تعلموا ما تقولون به مسلمانان صریحا دستور داده شد که در 
حال مستی هرگز نماز نخوانند تا بدانند با خدای خود چه می گویند. 
البته مفهوم این ایه آن نبود که در غیر حال نماز, نوشیدن شراب ب مجاز بود, 
بلکه برنامه همان برنامه تجریم تدریاکی :مش رح ره مر حله بود و به 
عبارت دیگر اين آیه نسبت به غیر حال سکوت داشت و صریحا چیزی نمی 
گفت . 


آشناتی مسلمانان به احکام اسلام و آمادگی فکری آنها برای ریشه کن 
ساختن اين مفسده بزرگ اجتماعی که در اعماق وجود آنها نفوذ کرده بود, 
سبب شد که دستور نهائی با صراحت کامل و بیان قاطع که حتی بهانه 
خوبان بر فوانند به. ان: آبزاد کیر نوتارل. کرننده که هیر آبه ,ورد تحت 
بوده باشد. ۳ 

بل نتوین مات کین سوت کار یه 
تاکید قرار گرفته است : تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 72 


را کات اما ال تا وتو شا ند ان که سا ات 
این حکم با روح ایمان سازگار نیست . 

فد ان ان کلمه ((انما )که را خن تا کید ارت ان وی 

3 - شراب و قمار همردیف انصاب (بتهائی که شکل مخصوصی نداشتند و 
تنها قطعه سنگی بودند) ذکر شده است و نشان می دهد, خطر شراب و 
قمار به قدری زیاد است که در ردیف بت پرستی قرار گرفته , به همین 
دلیل در روایتی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم شارب 
الخیر کعاید اون انس نخان خداند یگ پرست ات۱۱ 

4 ای ار و ی ما وا سا ۱ 
قمکی به عنوان رجس و پلیدی شمرده شده آند (انما الخمر و المیسر و 
الاب الا و 

دام این اعمال خی اعمال. شطانی فاد او وه انش ری خی 
الشیطان ). ۱ 

6 ساسا قفومان فا اور اس ات اد اس ضایف کرو من مان 
(فاجتنبوه ). 

ضمنا باید توجه داشت که اجتناب مفهومی رساتر از نهی دارد, زیرا معنی 
اجتناب فاصله گرفتن و دوری کردن و نزدیک نشدن است که بمراتب از 
خمله ((قوشیه)ارشایر هو با شد. ۱ 

7 - در پایان اين آیه می گوید: اين دستور به خاطر آن است که شما 
رستگار شوید (لعلکم تفلحون ). تفسیر نمونه ج : 5 صفحه : 73 

یعنی بدون آن رستگاری ممکن نیست . 

8 - در آیه بعد به پارهای از زیانهای آشکار شراب و قمار پرداخته نخست 
می گوید: شیطان می خواهد از طریق شراب و قمار در میان شما تخم 
عداوت و دشمنی بیاشد و از نماز و ذکر خدا باز دارد (انما پرید الشیطان 
ان یوقع بینکم العداوة و البغضاء فی الخمر و المیسر و یصدکم عن ذکر 
الله و عن الصلوة ) ۱ 
حرپابان این امه وان ی اتشام تفر یمی کمیه ابا شا وه 
داری خواهید کرد؟ (فهل انتم منتهون ). 

یعنی پس از اينهمه تاکید باز جای بهانه جوئی یا شک و تردید در مورد ترک 
اين دو گناه بزرگ باقی مانده است ؟! و لذا می بینیم که حتی عمر که 
تعبیرات آیات گذشته را بخاطر علاقهای که (طبق تصریح مفسران عامه ) 
به شراب داشت وافی نمی دانست یس از نزول این آیه.: کفت. که این 
تعبیر کافن و فانع کنندم است:. 

10 - و در ایه سوم به عنوان تاکید این حکم نخست به مسلمانان دستور 
مه که خا و ما را اطاعت مهافت اد مرو 
اما لها ار لو روا 


و سپس مخالفان را تهدید می کند که اگر از اطاعت فرمان پروردگار سر 

باز زنند, مستحق کیفر و مخارات خوا هید بود وپباتتر (صلی الله علیه,و الم 

و سلم ) وظیفه ی جز ابلاغ آشکار ندارد (فان تولیتم فاعلموا انما علی 

رسولنا البلاغ المبین ) 

اثرات فرگبار شراب واقفاز 

گر چه در ذیل آیه 219 بقره جلد دوم تفسیر نمونه صفحه 74 تا 79 بحثهای 

فشرده ای پیرامون ضررهای این دو بلای اجتماعی ذکر شده است , ولی 

در ایا خر یرای اد مت و عوان اقترا فران میت ارم اس 

نکات دیگری را یاد اور شویم , این نکات مجموعه ای است از امارهای 

مختلف که هر کدام به تنهائی به اندازه تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 74 

یک بحث مشروح برای بیان عمق و عظمت این زیانها گویا است : 

1 - به موجب آماری که در انگلستان درباره جنون الکلی انتشار یافت , و 

این جنون با جنونهای دیگر در آن مقایسه شده بود, چنین بدست آمده که در 

برابر 2249 دیوانه الکلی فقط 53 دیوانه به علل دیگر وجود داشته است ! 

ی تیمارستانهای. آمریکا -بدست. آمده 95 در 

رارسا ران دای اشها را تصاران الکات کل ی ها 

و 2 یکت از دانشمندان انگلیسی به نام بنتام می نویسد: مشروبات الکلی 

در کشورهای شمالی انسان را کودن و ابله , و در کشورهای جنوبی دیوانه 

می کند. سیس می افزاید: ائين اسلام تمام انواع نوشابه های الکلی را 

تحریم کرده است و این یکی از امتیازات اسلام می باشد. 

4 - اگر از کسانی که در حال مستی دست به انتحار یا جنایت زده و خانه 

هائی را ویران ساخته و خانمانهائی را بر باد داده اند اماری تهیه شود. رقم 

سرسام اوری را تشکیل می دهد. 

5 - در فرانسه , هر روز 440 نفر جان خود را فدای الکل می کنند! 

6 - طبق آمار دیگری تلفات یمازبهان روانی, امزیکا دز یکسا ده بر ان 

تلفات آن کشور در جنگ جهانی دوم بوده است و به عقیده دانشمندان در 
بیماریهای روانی آمریکا مشروبات الکلی و سیگار نقش اساسی داشته اند! 

7 آفازی که توسط یکی از :داتشضدان .بة نام ((هوگر)) به . 
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مناسبت بیستمین سالگرد مجله علوم ابراز شد 60 در صد قتلهای عمدی , 

5 در صد ضرب و جرح , 30 در صد جرائم ضد اخلاقی (از جمله زنا با 

محارم !) 20 در صد جرائم سرقت مربوط به الکل و مشروبات الکلی بوده 

است و به موجب اماری از همین دانشمند 40 در صد از اطفال مجرم 

دارای سابقه اثر الکلیت هستند. 

9 ۳ نظر اقتصادی تنها در انگلستان زیانهای ناشی از طریق غیبت 

کارگران از کار به خاطر الکلیسم به 510 ملیون دلار در سال (تقریبا 1750 


ملیون تومان ) براورد شده است , که این مبلغ بتنهائی می تواند هزینه 

ایجاد هزاران کودکستان و دبستان و دبیرستان را تامین کند 

و ی ۱ 
فته : الکل 137 میلیارد فرانی در سال بر بودجه فرانسه غیر از خسارات 

ما سح 

0 میلیارد فرانک خرج دادگستری و زندانها. 

0 میلیارد فرانک خرج تعاون عمومی و خیریه . 

0 میلیارد فرانک مخارج بیمارستانها برای الکلیکها. 

0 میلیارد فرانک هزینه امنیت اجتماعی ! 

و به این ترتیب روشن می شود که تعداد بیماران روانی و بیمارستانها و 

قتلها و نزاعهای خونین و سرقتها و تجاوزها و تصادفها با تعداد میخانه ها 

تناسب مستقیم دارد. ِ 2 

0 - بزرگترین مو سسات آمارگیری امریکا ثابت کرده است که قمار در 

0 در صد جنایتها دخالت مستقیم دارد. 

و به موجب آمار دیگری که در زمینه جرائم قماربازان منتشر شده با نهایت 
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0 درصد جرائم جنسی . 

0 درصد فساد اخلاق . 

0 درصد از طلاقها. 

0 در صد از ضرب و جرحها. , 

و 5 درصد از خودکشیها بخاطر قمار صورت گرفته است . المائدة 

ایه 93 

آیه و ترجمه 

انش کل انیم عَامَنوا و عَملوا الصلعت جات فیها و جوا ادا مَا الْقَوا و 

عامتوا 5 ۳( الصلحت 2 اتقوا 2 عءَامَنوا نم ائَقوا 3 أَحستواً 5 اه یپچب 

المخسنین (93) 

ترجمه - بر کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند 

کناهن دن انجه: خورده: اند تیست:(و- تست به نوشیدن شراب قبل از نزول 

کم تحریم مهار ات ی وید )رفظ پوراننکه واه کنو ایمان 

آورنذ و عمل صالح انجام دهند, سپس تقوا پيشه کنند و ایمان آورند, سپس 

تقوا پیشه کنند و نیکی نمایند, و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. 

شان نزول :در تفسیر ((مجمع البیان )) و تفسیر ((طبری ( و تفسیر 

((قرطبی )) و بعضی دیگر از تفاسیر چنین آمده است که پس از نزول آیه 

تحریم شراب و قمار. بعضی از یاران پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 

گفتند: اگر این دو کا ر اينهمه گناه دارد پس تکلیف برادران مسلمان ما که 

پیش از نزول این ایه از دنیا رفته اند و هنوز این دو کار را ترک نکرده بودند 


چه می شود؟ آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت : تفسیر نمونه جلد 5 
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تفنسیر در. این آية دز مانیتخ کشاتی: که نسبت: به .وضع کخشکان قیل از 
نزول تحریم شراب و قمار و پا نسبت به وضع کسانی که این حکم هنوز به 
کوش آنها ترسیدهت و در تفاط دون کست رز ند نی داشتند می گوید: ((آنهائی 
که ایمان و عمل صالح داشته اند و این حکم به آنها نرسیده بوده , اگر 
شرابی نوشیده اند و يا از درآمد قمار خورده اند گناهی بر آنها نیست )) 
(لیس علی الذین امنوا و عملوا الصالحات جناح فیما طعموا). 

سپس این حکم را مشروط , به این می کند که آنها تقوا را پیشه کنند و 
ایمان بیاورند و عمل صالح اتخام دهتد (اذا ها انقها و امتها وه عفلها 
الصالحات ) 

بار دیگر همین موضوع را تکرار کرده , می گوید: سپس تقوا پیشه کنند و 
ایمان بیاورند (ثم اتقوا و امنوا). , 

و برای سومان بار کمی تقاونی: همین 9 را تکرار نموده , می گوید: 
8 و پایان آیه می فرماید: خن نیکوکا ان" را ۱ (و الله 
یحب | 

تاره را این تاه ان دا تفیی و وید کش کی سار اروت 
بعضی آنها را حمل بر تاکید کرده اند, زیرا اهمیت موضوع تقوا و ایمان و 
عمل صالح ایجاب می کند که روی ان بطور جدی و مکرر تکیه و تاکید 
شود. 

ولی جمعی از مفسرین معتقدند که هر یک از این سه جمله ناظر به 
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جداگانه ای است و در زمینه تفاوت آنها احتمالات متعددی داده اند که 
بشنیاری از آنها دلیل وشاهدی تدارد. 

شاید بهترین سخن در این زمینه این است که گفته شود: 

منظور از تقوا که نخستین بار ذکر شده همان احساس مسئولیت درونی 
است که انسان را به,سوی تحقیق و بررسی درباره دین و نگاه کردن در 
معجزه پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و جستجو درباره حق می کند 
و نتیجه آن ایمان و عمل صالح است , و به تعبیر دیگر تا مرحله ای از تقوا 
در وجود انسان نبوده باشد به فکر تحقیق و جستجوی حق نمی افتد, و 
بنابراین نخستین با کون ای فوق سخن از تقوا به میان آمده ار 
ان فرحله از بقوا اشتت:ه انودهنافات با آغاز ابه کف وید (زلیتن علن 
الذین اهنوا و عملها الضالحات»,:)) ندازده زیرا ایمان. خر اغاد آبه.همکن 
است_به معنی تسلیم ظاهری بوده باشد ولی ایمانی که بعد از تقوا به 
وجود اید ایمان واقعی است ۱ 


وهی بان کف شک از تقرا ان امه اشاری یه تقوانی آعت. که آگن 
درون جان انسان تقو هون که هرن عمیقتر می گردد و نتیجه آن ایمان 
هتفر و انیت ات که عصل صاله ‏ عارتداست دا در ماه دم ی 
ان کر انمان شخی از یل صالم مسازسانده تیاشی فرما ید کم قدا 
ق آمتوا. بعتی این ایتان ری نانز و نایبت است که او یم دعر عمل 
صاله ر تفت آن کست:. 

مرحله عالی خود رسیده بطوری که علاوه بر دعوت به انجام وظائف حتمی 
, دعوت به احسان یعنی کارهای نیک نیز می کند حتی کارهائی که از 
خلاصه اینکه هر یک از این سه تقوا اشاره به مرحله ای از احساس 
مسئولیت و پرهیزگاری است , مرحله ابتدائی , مرحله متوسط, و مرحله 
نهائی و هر یک قرینه ای در خود ایه دارد که به اتکای ان می توان مقصود 
تسا رای احما یی که تفتی ار سس در تا میم را 
تقوا و سه ایمان داده اند که فاقد قرینه و شاهد است . المائدة 
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آیه 94 - 96 

آپه و ترجمه ۳ ۱ 
تأبها این ءامئوا لَبلوتَکمْ ال پشیء من الصید تتالة أبدیکَم و رمَاکُم 
لیغلم له من بحَافة بالقیّب قَمن نی بعد دک له عَداث آلیغم(94) 


توس و 
ال لکمٌ ید ابر و ط 
دمته 1[ ائْقوا اللة ۸ ۳ کشرز (6) 

ترجمه :94 - ای کسانی که ایمان آورده اید خداوند شما را به مقداری 
شکار که (به نزدیکی شما می آیند و) دستها و نیزه های شما آنها: هی 
رسد, می آزماید, تا معلوم شود چه کسی از خدا به وسیله اما ند یب 
می ترسد, و هر کس بعد از آن تجاوز کند مجازات دردناکی خواهد داشت . 
5 - ای کسانی که ایمان آورده اید شکار را در حال احرام به قتل نرسانید 
و هر کس از شما عمدا آنرا به قتل برساند باید کفاره ای معادل آن از 
چهار پایان بدهد., کقازهای که ده نف عادل از شما معادل بودن آنرا تصدیق 
کنند. و به صورت قربانی به (حریم ) کعبه برسد, يا (بجای قربانی ) اطعام 
مستمندان کند يا معادل آن روزه بگیرد تا کیفر کار خود را بچشد, خداوند 
از آنچه در گذشته واقع شده عفو کرده است و هر کس تکرار کند خداوند 
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انتقام است . 

6 - صید دریا و طعام آن برای شما حلال است تا شما و مسافران از آن 
بهره مند شوید, ولی مادام که محرم هستید صید صحرا برای شما حرام 
است و از (نافرمانی ) خدائی که به سوی او محشور می شوید بترسید. 
شان نزول :بطوریکه در کتاب کافی و بسیاری از, تفاسیر نقل شده , 
قافن سا ابطام (صلی اللت لیس الم ماه او سل مور 
سال حدیبیه برای عمره با حال احرام حرکت کردند. در وسط راه با 
حیوانات وحشی فراوانی روبرو شدند, بطوری که می توانستند انها را با 
دست و نیزه ها صید کنند!. این شکارها بقدری زیاد بودند که بعضی نوشته 
اند دوش بدوش مرکبها و از ترخیی. خیمه ها بر فت: و امد می کردند, 
نخستین آیات فوق در اين هنگام نازل شد و مسلمانان را از صید آنها بر 
جذر داشت.. و به آنها اخطار کرد که این یک نوع امتجان براق آنها مجسوب 
می شود. 

تفسیر: احکام صید در حال احرام 

اين آیات ناظر به یکی از احکام عمره و حجچ یعنی مساله شکار حیوانات 
صحراش درا ی‌نون حال ارام خش اه ۲ 

نخست اشاره به جریانی که مسلمانان در سال حدیبیه با ان روبرو بودند, 
کرده , می گوید: ای کسانیکه ایمان آورده اید, خداوند شما را با جیزی از 
شکار می ازماید. شکارهائی که بقدری به شما نزدیک می شوند که حتی با 
نیزه و دست می توانید انها را شعار کنید (يا ایها الذین امنوا لیبلونکم الله 
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از تعبیر ایه چنین استفاده می شود که می خواسته به عنوان یک پیش بینی 
مردم را از جریانی که در پیش داشتند آگاه سازد, و نیز معلوم می شود که 
وجود این همه شکار در دسترس مردم انجا یک امر بی سابقه بوده است , 
و این یک نوع ازمایش الهی برای مسلمانان محسوب می شده , مخصوصا 
با توجه به نیازی که انها به تهیه غذا از گوشت حیوانات داشته اند, و با توجه 
به اینکه این حیوانات به شکل وسوسه انگیزی در اطراف خیمه ها و در 
گرداگرد آنها رفت و آمد داشته اند, تحمل محرومیت از چنین غذای آماده 
اضر ان خن مان رای ان موم می توا تست یی ار ماشتن تر رن 
بوده باشد. 

بعضی گفته اند منظور از اين جمله : که با دست شما قابل صید خواهند 
بود این است که با دام و تور می توانستند آنها را بگیرند, ولن ظاهر آیه 
این است که حقیقتا ممکن بوده آنها را با خود دست شکار کنند. 

سپس به عنوان تاکید می فرماید: این جریان برای آن بوده است که 


افرادی که از خدا با ایمان به غیب می ترسند. از دیگران شناخته شوند. 
(لعلم ال هن بعاقه بالعیت.) 
همانطور که در جلد اول صفحه 356 ذیل آیه 143 سوره 0 ۱ 
منظور از تعبیر به لنعلم (تا بدانیم ) يا لیعلم (تا خدا بداند) و امثال آن , 
نیست که خداوند چیزی را نمی دانسته و می خواهد بوسیله 0 
امتحان و امثال آن بداند, بلکه منظور این است که می خواهیم به ات 
علمی خود جامه عمل و تحقق خارجی بپوشانیم , زیرا نیت های درونی و 
امادگی های اشخاص به تنهائی کافی برای تکامل و پاداش و کیفر نیست , 
بلکه باید به صورت افعال خارجی پیاده شوند تا اين اثار را داشته باشد, 
(برای توضیح بیشتر به ذیل همان ایه مراجعه فرمائید). تفسیر نمونه جلد د 
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۷ 
عذاب دردناک کرده است . (فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم ). 
گر چه جمله اخیر از ایه اجمالا دلالت بر تحریم صید در حال احرام دارد, 
ولی در ایه بعد با صراحت و قاطعیت بیشتر و بطور عموم فرمان تحریم 
صید را در حال احرام صادر کرده , می گوید: ای کسانی که ایمان اورده 
اید در حال احرام شکار نکنید (يا ایها الذین امنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم 
. 
آیا تحریم صید (که به قرینه آیه بعد شکار صحرائی است ) تمام انواع 
حیوانات صحرائی را شامل می شود اعم از حلال گوشت و حرام گوشت یا 
اختصاص به حلال گوشت دارد؟ 
در میان مفسران و فقها در این زمینه اتفاق نظر نیست , ولی مشهور در 
1 فقهاء و مفسرین امامیه عمومیت حکم است , و روایاتی که از طریق 
بیت (علیهمالسلام ) وارد شده است این مطلب را تایید می کند. و اما 
7 ولی 
بعضی دیگر مانند شافعی آنرا مخصوص حیوانات حلال گوشت دانسته اند, 
اما در هر حال حیوانات اهلی را شامل نمی شود, زیرا به حیوانات اهلی 
صید و شکار گفته نمی شود. قابل توجه اینکه در روایات ما نه تنها صید 
کردن در حال احرام تحریم شده , بلکه حتی کمک کردن و اشاره کردن و 
نشان دادن صید در حال احرام تحریم گردیده است . 
ممکن است بعضی تصور کنند که صید و شکار شامل حیوانات حرام 
گوشت نمی شود در حالیکه چنین تیلست , زیرا شکار حیوانات به 
منظورهای مختلف انجام می گردد, گاهی به منظور استفاده از گوشت و 
گاهی پوست و گاهی برای رفع مزاحمت آنها انجام می گردد, شعر 
معروفی که از علی (علیه السلام ) نقل شده است , نیز می تواند شاهدی 


صید الملوی ارانب و تعالب و اذا رکبت فصیدی الابطال ! تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 63 

شکار سلاطین خرگوش و روباه است ولی شکار من به هنگامی که وارد 
میدان نبرد می شوم , قهرمانانند! (برای توضیح بیشتر در زمینه اقسام و 
احکام صیدهای حرام در حال احرام به کتب فقهی مراجعه شود). 

سپس به کفاره صید در حال احرام اشاره کرده , می گوید: کسی که عمدا 
صیدی را به قتل برساند, باید کفاره ای همانند آن از چهار پایان بدهد (یعنی 
ادا فربانی کردون کشت ان را ند ان ده (و من قتله منکم 
متعمدا فجراء مثل ما قتل من النعم ). 

در اینجا منظور از مثل آیا همانندی در شکل و اندازه حیوان است , به این 
معنی که مثلا اگر کسی حیوان وحشی بزرگی را همانند شتر مرغ صید کند, 
باید کفاره آ شتر انتخاب نماید, و یا اگر اف ی کند: برای کفاره , 
کوشسفتد که تقریبا به. اتدازه آن است.؛ قربانی. تماید, و با اينکه. متظور, از 
(مثل ) همانندی در قیمت است ؟ 

مشهور و معروف میان فقهاء و مفسران , همان معنی اول است , و ظاهر 
آیه نیز با آن سازگارتر می باشد, چه اينکه با توجه به تعمیم حکم نسبت به 
حیوانات حلال گوشت و حرام گوشت بسیاری از این حیوانات , قیمت ثابت 
و مشخصی ندارند, که بتوان همانند انرا از حیوانات اهلی انتخاب کرد. 

و در هر حال این در صورتی است که همانندی از نظر شکل و اندازه برای 
آن پیدا بشود, و در غیر این صورت چاره ای جز این نیست که به نوعی 
تعیین قیمت برای آن شکار نموده , و همانند آنرا از نظر قیمت از حیوانات 
اهلی حلال گوشت انتخاب کنند. 

و از انجا که ممکن است مساله همانندی برای بعضی مورد شک و تردید 
واقع شود, قران در این زمینه دستور داده است که باید این موضوع زير 
نظر دو نفر از افراد مطلع و عادل انجام پذیرد (یحکم به ذوا عدل منکم ). 
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و درباره اینکه این کفاره در کجا باید ذیح شود دستور می دهد که به 
صورت قربانی و هدی اهداء به کعبه شود و به سرزمین کعبه برسد (هدیا 
بالغ الکعبة ). 

ضمنا باید توجه داشت که مشهور میان فقهای ما این است که باید کفاره 
صید حال احرام عمره در مکه ذیح شود و صید حال احرام حج در منی و 
قربانگاه , و اين با آیه فوق منافات ندارد, زیرا همانطور که گفتیم آیه در 
مورد احرام عمره نازل شده است . 

سپس اضافه می کند که لازم نیست حتما کفاره به صورت قربانی باشد, 
بلکه دو چیز دیگر نیز هر یک می توانند جانشین آن شوند, نخست اینکه 
معادل پول آن را در راه اطعام مساکین مصرف کند (او کفارة طعام 


مساکین ). 

و یا معادل آن روزه بگیرد (او عدل ذلک صیاما). 

گر چه در آیه سخنی از تعداد مساکین که باید اطعام شوند و تعداد روزهای 

روزه به میان نیامده است , ولی قرار گرفتن اینها در کنار یکدیگر از یکسو, 

و تصریح به لزوم موازنه میان روزه از سوی دیگر, نشان می دهد که 

منظور آن نیست که هر چند نفر مسکین را می خواهد اطعام کند, بلکه 

منظور آن است به مقدار قیمت قربانی باید بوده باشد, و اما اینکه معادله 

میان روزه و اطعام مسکین چگونه برقرار می شود از بعضی از روایات 

استفاده می شود که در مقابل هر یک مد طعام (یعنی تقریبا معادل 750 

گرم گندم و مانند ان ) یک روز روزه بگیرد, و از پاره ای دیگر از روایات 

استفاده می شود در مقابل هر دو مد یک روز روزه بگیرد, و این در حقیقت 

به خاطر آن است که در ماه مبارک رمضان اشخاصی که قادر بر روزه 

نیستند بجای هر روز یک يا دو مد طعام به مستمندان می دهند (توضیح 

بیشتر درباره این موضوع را در کتب فقهی مطالعه فرمائید). 

درباره اينکه آیا شخصی که مرتکب صید در حال احرام شده مخیر در میان 
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این سه چیز است يا باید ترتیب را در آن رعایت کند, نخست قربانی نماید 
و اگر نتوانست , اطعام مسکین , و اگر آن هم میسر نشد روزه بحترزه در 

9 گفتگو است , اما ظاهر آیه تخیبر است . 

این کفارات به خاطر آن است که کیفر کا ر خلاف خود را ببیند (لیذوق و بال 

9 

اما از آنجائی که هیچ حکمی معمولا شامل گذشته نمی شود, تصریح می 

کند که خدا از تخلفاتی که در این زمینه در گذشته انجام داده اید, عفو 

فرموده است (عفی الله عما سلف ). 

و هر گاه کسی به این اخطارهای مکرر و حکم کفاره اعتنا نکند و باز هم 

مرتکب صید در حال احرام شود, خداوند از چنین کسی انتقام خواهد گر 

و خداوند توانا است , و به موقع انتقام می گیرد (و من عاد فینتقم الله منه 

و الله عزیز ذو انتقام ). 0 1 

در میان مفسران گفتگو است که ایا کفاره صید با تکرار ان تکرار می شود 

يا نه ؟ 

ظاهر آیه این است که در صورت تکرار تنها تهدید به انتقام الهی شده و 

اگر کفاره نیز تکرار می شد می بایست تنها به ذکر انتقام الهی قناعت 

نشود و تکرار ِِ نیز تصریح گردد, در روایاتی که از طریق اهلبیت 

(علیهم السلام ) به ما رسیده این موضوع امده است . 

در آیه بعد پیرامون صیدهای دریا سخن به میان آورده , می گوید: صید دریا 

و طعام آن برای شما (در حال احرام ) حلال است (احل لکم صید البحر و 
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در اینکه منظور از طعام چیست ؟ بعضی از مفسران احتمال داده اند که 
مراد ماهیانی است که بدون صید میمیرند و بروی اب میمانند, در حالی که 
میدانیم اين سخن درست نیست , زیرا ماهی مرده خوردنش حرام است , 
اگر چه در بعضی از روایات اهل تسنن تصریح به حلیت آن شده است . 
آنچه بیشتر از ظاهر آیه استفاده می شود این است که منظور از طعام 
همان خوراکی. اشست: که از .ماهبان ضید. شده ترتیب دادم شود: زیرا آبه 
میخواهد دو چیز را مجاز کند نخست صید کردن و دیگر غذای صید شده 
خوردن . 

ضمنا از مفهوم این تعبیر فتوای معروفی که در میان فقهای ما وجود دارد. 
نیز اجمالا استفاده می شود که در موه حیوانات صحرائی نه تنها اقدام به 
صید کردن حرام است بلکه خوردن گوشت حیوانات صید شده نیز مجاز 
نیست 

ی کرده می گوید: این بخاطر این است که 
شما و مسافران بتوانید بهره ببرید (متاعا لکم و للسیارة ). 

یعنی بخاطر اينکه در حال احرام برای تغذیه به زحمت نیفتید و بتوانید از 
یکنوع صید بهره مند شوید, این اجازه در مورد صید دریا به شما داده شده 
است . 

و از آنجا که معمولا مسافران اگر بخواهند ماهی صید شده را با خود ببرند 
ان را با نمک امیخته و به صورت ماهی شور در می اورند. بعضی از 
مفسران جمله فوق را به اینگونه تفسیر کرده اند که افراد مقیم میتوانند 
از ماهی تازه و مسافران از ماهی شور استفاده کنند. 

اشتباه نشود اینکه و آبه فوق می خوانیم صید دریا برای شما حلال شده 
مفهومش یک حکم کلی و عمومی درباره صیدهای دریا نیست , انچنانکه 
بعضی پنداشته اند, زیرا رخ نمیخواهد اصل حکم صیدهای دریا را بیان کند, 
بلکه هدف آیه این است که به محرم اجازه دهد صیدهای دریا که قبل از 
احرام برای او حلال بوده در حال احرام از آن استفاده کند, و به تعبیر دیگر 
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قانون را بیان نمیکند. بلکه ناظر به خصوصیات قانونی است که قبلا تشریع 
شده است , و به اصطلاح در مقام بیان از نظر عمومیت حکم نیست , بلکه 
فقط احکام محرم را بیان میکند. 

ولی بار دیگر به عنوان تاکید به حکم سابق بازگشته , می گوید: مادام که 
در حال احرام هستید صیدهای صحرائی بر شما حرام است (و حرم علیکم 
صید البر ما دمتم حرما). 

و در بایان آبه برای: تاکید:تمام احکامی که دکر شذ مین فرماید: از خداوندی 
که در قیامت در پیشگاه او محشور خواهید شد بیرهیزید و با فرمان او 


مخالفت ننمائید (و اتقوا الله الذی الیه تحشرون ). 
فلسفه تحریم صید در حال احرام 
میدانیم حج و عمره از عباداتی است که انسان را از جهان ماده جدا کرده 
و در محیطی مملو از معنویت فرو میبرد. 
تعینات زندگی مادی , جنگ و جدالهاء, خصومتها, هوسهای جنسی , لذات 
مادی , در مراسم حج و عمره به کلی کنار میروند و انسان به یکنوع 
ریاضت مشروع الهی دست میزند, و به نظر میرسد که تحریم صید در حال 
احرام نیز به همین منظور است . 
از این گذشته اگر صید کردن برای زوار خانه خدا کار مشروعی بود, با 
ِ به اينهمه رفت و آمدی که هر سال در این سرزمینهای مقدس 
د/ تسیل بتشیاری. از خیوانات در.ان: منطظقه که به.عکم خشکی و کم 
0 ۱ 12 
و ضمانت برای بقای نسل حیوانات آن منطقه است . 
مخصوصا با توجه به اینکه در غير حال احرام نیز صید حرم . و همچنین 
کندن درختان و گیاهان آن ممنوع است , روشن می شود که اين دستور 
با مساله حفظ محیط زیست و نگهداری گیاهان و حیوانات آن منطقه از فنا 
و نابودی دارد. 
این حکم بقدری دقیق تشریع شده که نه تنها صید حیوانات , بلکه کمک 
کردن حتی نشان دادن و ارائه صید به صیاد نیز تحریم گردیده چنانکه در 
روایات وارده از طریق اهل بیت (علیهم السلام ) می خوانیم که امام 
صادق (علیه السلام ) به یکی از پارانش فرمود: لا تستحلن شینا من الصید 
و انت حرام و لا و انت حلال فی الحرم و لا تدلن علیه محلا و لا محرما 
فیصطاده و لا تشر الیه فیستحل من اجلک فان فیه فداء لمن تعمده : 
((هرگز چیزی از صید را در حال احرام حلال مشمر, و همچنین صید حرم را 
در غیر حال احرام , و نیز صید را به شخص محرم و غير محرم نشان مده 
که آن:راشکار کند و خنین اشاره به:آن مکن (و دشتور مده )تایه خاطر نو 
صید را حلال بشمرد زیرا| اين کار موجب کفاره برای شخص متعمد می 
شود.)) المائدة 
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ما علی الرّسول الا البلع و اللهٌ یعَلمْ ما ثبذَونَ و مَا تکثْمُون (99) 

ترجمه :97 - خداوند, کعبه , بیت الحرام , را وسیله ای برای سامان 
بخشیدن به کار مردم قرار داده و همچنین ماه حرام و قربانیهای بینشان و 
قربانیهای نشاندار. اینگونه احکام (حساب شده و دقیق ) به خاطر ان است 
که بدانید خداوند انچه در اسمانها و انچه در زمین است میداند و خداوند به 
هر چیزی دانا است . 

8 - بدانید خدا دارای مجازات شدید و (در عین حال ) آمرزنده و مهربان 
است . 

9 - پیامبر وظیفه ای جز ابلاغ رسالت (و دستورهای الهی ) ندارد (و 
مسئول اعمال شما نیست ) و خدا میداند چه چیزها را اشکار. و چه چیزها 
را پنهان میدارید. 

تفسیر:در تعقیب آیات گذشته که در زمینه تحریم صید در حال احرام , بحث 
فیکرده بر این ابه هآ همیت. عکه و ان ان دود سازمان: نندکی: اجتماعی 
مسلمانها و ی و یا 
وسیله ای برای اقامه امر مردم قرار داده است (جعل الله الکعبة البیت 
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این خانه مقدس رمز وحدت مردم و مرکزی برای اجتماع دلها, و کنگره 
عظیم برای استحکام پیوندهای گوناگون میباشد, و در پرتو اين خانه مقدس 
۵ کنر گنت ۵ معنویت: ان که: ار ريش های-عمیق.تاریخی, هابه میحیود 
میتوانند بسیاری از نابسامانیهای خود را سامان بخشند و کاخ سعادت خود 
را بر پایه آن استوار سازند, و لذا در سوره آل عمران , خانه کعبه را 
نخستین خانه ای که به سود مردم ساخته شده معرفی مینماید. 

حقیقت این است که با توجه به وسعت معنی قیاما للناس مسلمانان 
میتوانند در پناه اين خانه و دستور سازنده حج , همه کار خود را سامان 
بخشند. 

و از آنجا که این مراسم باید در محیطی امن و امان از جنگ و کشمکش و 
نزاع صورت گیرد اشاره به اثر ماههای حرام (ماههائی که جنگ مطلقا در 
ان ممنوع است ) در این موضوع کرده , می فرماید: (و الشهر الحرام ). 
و نیز نظر به اینکه وجود قربانیهای بینشان (هدی ) و قربانیهای نشاندار 
(قلائد) که تغذیه مردم را در ایامی که اشتغال به مراسم حج و عمره دارند 
تامین کرده و فکر انها را از اين جهت اسوده میکند, تأثیری در تکمیل این 
برنامه دارد به انها نیز اشاره کرده , میگوید (و الهدی و القلائد). 

و از انجا که مجموع این برنامه ها و قوانین و مقررات حساب شده درباره 
صید و همچنین حرم مکم و ماه حرام و غیر اینها حکایت از عمق تدبیر و 
وسعت علم چنین ی می کند, در پایان ند چنین می گوید: 
((خداوند این برنامه های منظم را به خاطر این قرار داد تا بدانید علم او به 


اندازهای وسیع است که آنچه در آسمانها و زمین است میداند و از همه 
چیز - مخصوصا نیازمندیهای روحی و جسمی بندگانش - با خبر است )) 
(ذلی آتعلهها ان الله بعلم ما فی السماوات و ماافی نقسین تموته خلد 5 
صفحه 91 

الارض و ان الله بکل شیی ۶ علیم ) 

با توجه به آنچه در بالا گفتیم ی 
اين دستورات عمیق تشریعی را کسی میتواند, تنظیم کند که از عمق 
قوانین تکوینی آگاه و با خبر باشد, تا کسی از تمام جزئیات زمین و آسمان 
و آنچه به حکم آفرننتن در روج و جسم انسان قرار دارد آگاه نباشد 
تمیتواند جتین احجافت زا بیس بیتی. گنه زیزا 9انونی ضحیق و سا زندهتاستت 
اس رام اد رات و که اناد ۳ 
و تهدید مخالفان و معصیت کاران می فرماید: بدانید خدا شدیدالعقاب و 
نیز غفور و رحیم است (اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم 
. 

و اینکه می فیط دی آبه فوق , شدید العقاب بر غفور رحیبم مقدم داشته 
شده شاید اشاره به اين است که مجازات خداوند را با تمام شدتی که دارد 
میتوان با آب توبه شست و مشمول مغفرت و رحمت خدا گشت . 

و باز برای تاکید بیشتر می گوید: مسئول اعمال شما خودتان هستنید و 
باسر صل اللهعلت و له وشام ان لش جر ابلاع وشالت و تسا ندن 
دستورات خدا ندارد (و ما علی الرسول الا البلاغ ). _ 

و در عین حال خداوند از نیات شماء و از کارهای آشکار و پنهانی همگی 
اگاه و با خبر است (و الله بعلم ما تبدون و ما تکتمون ). 

اهمیت کعبه 

کعبه که در اين آیات و آیات گذشته دو بار ذکر شده در اصل از ماده کعب 
به معنی برآمدگی پشت پا است , سپس به هر نوع بلندی و برآمدگی 
اطلاق شده . و اگر , به مکعب : نیز مکعب گفته می شود به خاطر آن است 
که از چهار طرف دآرای برآمدگی است و اینکه به زنانی که تازه سینه آنها 
بیدا کته کاغت جمع آن کات اک هی ی و با شین سش ]نت 


بهر حال اين کلمه (کعبه ) هم اشاره به بلندی ظاهری خانه خدا است و هم 
رمزی از عظمت و بلندی مقام آن میباشد. 

کعبه تاریخچه بسیار طولانی و پر حادثه ای دارد و در هر حال تمام این 
حوادث از عظمت و اهمیت آن سرچشمه میگیرد. 

اهمیت کعبه , به اندازه ای است که ویران کردن آن در روایات اسلامی در 


ردیف قتل پیامبر و امام قرار گرفته , نگاه کردن به آن , عبادت , و طواف 
کروان ار من اعمال اشتره وش روا اد اعاهبافر (علت السام) 
میخوانیم که فرمود: لا پنبفی لاحد ان پرفع بنائه فوق الکعبه : شایسته 
1 ز کعبه بسازد. 
ولی باید توجه داشت که اهمیت و احترام کعبه هرگز ‏ به خاطر ساختمان آن 
نیست , زیر| نم کف اش وان علمی ره اسلا اه ایا ی ور 
خی فاعم تا تاه خووا در بیارض ها خی مس ان 
میان کوههای خشن قرار داده است و دستور داده از مصالح بسیار ساده 
اخ ان را سا کی از وا ایو لیم فلت ان انها. که حانه کوبه 
قدیمی ترین و پرسابقه ترین مرکز توحید و پرستش خدا است و نقطه 
تمرکزی برای توجه ملتها و اقوام مختلف است , اينهمه اهمیت در پیشگاه 
خدا پافته است . المائدة 
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آیه 100 
آیه و ترجمه 
قل لاب تسپتوی الحییت و الطیّب و لو تک کتر؛ ابیت قاتقوا ال بأولی 
تب لک نقلخون ج(100) 
نرجمه :۰ - بگو (هیچگاه ) ناپاک و پاک مساوی نیستند اگر چه کثرت 
ناپاکها تو را به شگفتی بیندازد. از (مخالفت ) خدا بپرهیزید ای صاحبان 
حویی ارس کار ننونت. 

تفسیر:اکثریت دلیل پاکی نیست 
ید رتخا رام هار ها کی ار ار امین اس رام 
ارتکاب اینگونه گناهان عمل اکثریت را در پاره ای از محیطها دستاویز قرار 
دهند و به بهانه اینکه مثلا اکثریت مردم فلان شهر شراب می نوشند و یا 
الوده قمارند, و یا اينکه اکثریت مردم در فلان شراتط به تحریم صید و 
مانند آن اعتنا نمی کنیم از انجام این دسترها سر بای زشه مه آنها را نم 
دست فراموشی بسپارند, برای اینکه این بهانه در این مورد و در تمام 
موارد از اینگونه افراد نف کلف گرفته شود خداوند بک قاعده کلی و اساسی 
را در یک عبارت کوتاه بیان کرده , می فرماید: گو ای پیامیر! هیچگاه پاک 
و پاک یکسان نخواهد بود» اگر چه فزونی ناپاک و کثرت آلوده ها به 
۳ 
( 
باتراین: خبیت. و ظیت در ای فقو به: فعتین هرز کون موخود آنایا ی وربا 
اشت ام وهای بای ها کم فان اک وا بای اس تفرمس نموه 
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و در پایان آیه اندیشمندان و صاحبان عقل و هوش را مخاطب ساخته و 
تاکید می کند که از خدا بیرهیزید تا رستگار شوید.(فاتقوا الله يا اولی 
لالباب لعلکم تفلحون ). 
اما اينکه در ایه ظاهرا توضیح واضحی بیان شده از این نظر است که 
ممکن است , کسی خیال کند عوارضی از قبیل فزونی طرفداران پلیدی و 
به اصطلاح اکثریت باعث آن شود, که چیز نایاک در ردیف پاک فزار کیرد 
جتابده 8 اید, گاهی بعضی از مردم تحت تاثیر انبوه جمعیت و 
0 ین تقانه قطفیروردون کون و راید رت آن مظطلت 
است . در حالی که چنین نیست و مواردی که اکثریت اجتماعات گرفتار 
اشتباهات روشن شده اند بسیار زیاد است , در واقع آنچه برای شناسائی 
خوب از بد (خبیث از طیب ) لازم است اکثریت کیفی است نه اکثریت 
کمی , یعنی افکار قویتر و والاتر و عالیتر و اندیشه های تواناتر و پاکتر لازم 
است نه کثرت نفرات ت طرفدار. 
اين مساله شاید با مذاق بعضی از مردم امروز سازگار نباشد که بر اثر 
تلقینات و تبلیغاتی کوشش شده , هميشه تمایلات اکثریت 0 
مقیاس سنجش نیک از بد بخورد انها بدهند, تا انجا که باور کرده اند, حق 
یعنی چیزی که اکثریت بیسندد. و خوب چیزی است که اکثریت به ان مایل 
باشد در حالی که چنین نیست . 
و بسیاری از گرفتاریهای مردم دنیا بر اثر همین طرز تفکر است . 
آری اگر اکثریت از رهبری صحیح و تعلیمات درستی بهره مند گردد و به 
اصطلاح یک اکثریت بتمام معنی رشید شود آنگاه ممکن است تمایلات او 
مقیاسی برای سنجش خوب و بد باشد, نه اکثریتهای رهبری نشده و غير 
رشید. 
در هر .خال قران در ايه فورد بحت.: اشازه ای به این واقفیت کرده و 
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هرگز زیادی بدان و ناپاکان شما را بشگفتی در نیاورد و در موارد دیگر 
بیش از ده بار فرموده : و لکن اکثر الناس لا یعلمون : کار اکثر مردم از 
روی علم و دانش نیست !. ۲ 
ضمنا باید توجه داشت که اگر در آیه کلمه خبیث بر طیب مقدم داشته شده 
است به خاطر آن است که در آیه مورد بحث روی سخن با کسانی است 
که فزونی خبیث را دلیل بر اهمیت آن میگیرند و باید به آنها پاسخ گفته 
ی ای ی ی 
و اکثریت و اقلیت نیست , بلکه در همه جا و همه وقت پاکی بهتر از 
و 2 
خورند. همواره از پلیدی دوری می کنند. اگر چه تمام افراد محیطشان 


آلوده باشند, و به سراغ پاکیها میروند اگر چه تمام افراد محیط با آن 
مخالفت ورزند. المائدة 
آیه 101 - 102 


لن مس" عءِ 


یايها الذین انوا لا تسوا عن شياء ان تب لَکُمُ تسوْكُم و ان تستلوا عنها 
چن یرل افزءان شد کم فا له ها و اه خفوز حلیم(191) 
وم من فلکم ثم آصبَخوا با کفرین(102) 

که مان وم آید ار فا وی گر 
اکر 0[ راتس نیو اکره هام توول 
قران از آنها سوال کنید برای شما آشکار ميشود, ۳ را بخشیده (و 
از آن صرف نظر کرده ) است و خداوند آمرزنده و حلیم است . 
 2‏ فت ار سا ار ابا ال کیره و سس افیا 
برخاستند, (ممکن است شما هم چنان سرنوشتی پید | کنید). . تفسیر نمونه 
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شان نزول :در شان نزول آیات فوق در منایع حدیبت و زد تفسیر اقوال 
مخای ده مش ولی احصا یات فوی سیسات آن سازگارتر است 
شان تتولی: است که در تعسیر فحیم البان از علی.ین. ابطالت (عاره 
ای سل شوم افت کر ره سا اصلی الاع سول 
خطبه ای خواند و دستور خدا را درباره حج بیان کرد شخصی پنام عکاشه - 
و بروایتی سراقه - گفت آیا این دستور برای هر سال است , و همه سال 
باید حج بجا بياوريم ؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم ) به سوال او 
پاسخ نگفت , ولی او لجاجت کرد, و دو بار. و یا سه بار, سوال خود را 
تکرار نمود, پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود: وای بر تو چرا 
اینهمه اصرار میکنی اگر در جواب تو بگویم بلی , حج در همه سال بر همه 
شما واجب میشور و اگر در همه سال واجب باشد توانائی انجام را 
نخواهید داشت و اکر با آن مخالفت کنید گناهکار خواهید بود, بنابراین مادام 
که چیزی به شما نگفته ام روف آن اصرار نورزید زیرا (یکی از) اموری که 
باعث هلاکت (بعضی از) اقوام گذشته شد این بود که لجاجت و پرحرفی 
می کردند و از پیامبرشان زیاد سوال می نمودند, بنابراین هنگامی که به 
سا دنشوری فعدهم یدارم خهانا نی شود ان | انخام دهد (ادا آمرتگم من 
شی ‏ فاتوا منه ما استطعتم ) و هنگامی که شما را از چیزی نهی می کنم 
خوردایی کسد انا مق بارلشنه ها را مان کار ار داشت . 
اشتان تشود‌هطیر از این شسان تریل- همانطور که ور مین آیه اشنم 
گفت - این نیست که راه سة ال و پرسش و فراگیری مطالب را بروی 
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قرآن در آیات خود صریحا دستور می دهد که مردم آنچه را نمیدانند از اهل 


اطلاع بپرسند ((فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون )). 

بلکه منظور سوالهای نابجا و بهانه گیریها و لجاجتهائی است که غالبا سبب 
مشوب شدن اذهان مردم , و موجب مزاحمت گوینده , و پراکندگی رشته 
سخن و برنامه او میگردد. 

یر ای الا توسا! 

شک نیست که سوال کردن کلید فهم حقائق است ۰ و به همین دلیل 
کسانی که کمتر می پرسند کمتر می دانند, و در ایات و روایات اسلامی نیز 
به مسلمانان دستور اکید داده شده است که هر چه را نمی دانند بپرسند, 
ولی از آنجا که هر قانونی معمولا استثنائی دارد. این اصل اساسی تعلیم و 
تربیت نیز استثنائی دارد و ان اینکه گاهی پاره ای از مسائل پنهان بودنش 
برای حفظ نظام اجتماع و تامین مصالح افراد بهتر است در اینگونه موارد 
جستجوها و پرسشهای پی در پی , برای پرده برداشتن , از روی واقعیت , 
تا ی ای ار 
پزشکان صلاح این می دانند که بیماریهای سخت و وحشتناک را از شخص 
بیمار مکتوم دارند. گاهی تنها اطرافیان را در جریان می گذارند. با اين قید 
که از بیمار پنهان دارند, زیرا تجربه نشان داده , بیشتر مردم اکن انش 
تفای خود اکان شوند. کر فنار. صخشتی .می. کردند. که اکر: کنشندم نباشد 
لااقل بهبودی را به تاخیر می اندازد. 

در اینگونه موارد بیمار هرگز نباید در برایر طبیب دلسوز خود به سوال و 
اضرا سای ترا اصوارها هرن او گاهی حتان میدان زرا زدظاوت 
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می کند که برای آسودگی خود و رسیدگی به ساير بیماران جز این نمی 
بت که خفیی تا اش ها لمع اشکا رسای ار رد اه از ات 
همچنین مردم در همکاریهای خود نیاز به خوشبینی دارند و برای حفظ این 
شزعاه تدریتصلا این اشته که ار هام ریات عالن کیک جا غیر 
نباشند, زیرا| بالاخره هر کس نقطه ضعفی دارد, و فاش شدن تمام نقطه 
هایضفی »: همکاریهای افراوتوا معافه با اشکال سکند لا من است 
یک فرد با شخصیت و موثر تصادفا در یی خانواده پست و پائین متولد شده 
باشد. اکنون اگر سابقه او فاش شود. ممکن است آثار وجودی او در جامعه 
متزلزل گردد در این گونه موارد به هیچوجه نباید افراد. اصراری داشته 
باشند و به جستجو برخیزند 

فا اک سار ار ها ماه ارات ان با ام 
عمل مکتوم باشد و اصرار در افشای آنها ضربهای بر موفقیت و پیروزی 
اجتماع است .. ۱ 

اينها و امثال ان مواردی است که سو ال کردن در آن صحیح نیست و 


رهبران تا در فشار زیاد قرار نگيرند, نباید آنها را پاسخ گویند. 

قرآن در آیه فوق به این موضوع اشاره کرده , صریحا می گوید: ای کسانی 
که ایمان آوردهاید از اموری که افشای آنها باعث ناراحتی و دردسر شما 
منود برتنسش نکتید (یا آنها الدین آمتها لا شبا لها غن آشیاء آن نید لکم تفه 
کم ). 

ولی از آنجا که سو الات پی در پی از ناحیه افراد و پاسخ نگفتن ؛ به آنها 
ممکن است موجب شک و تردید برای دیگران گردد و مفاسد بیشتری به 
بار اورد اضافه می کند اگر در اینگونه موارد زیاد اصرار کنید بوسیله ایات 
قران بر شما افشاء می شود و به زحمت خواهید افتاد (و ان تسالوا عنها 
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تبدلکم ). ۱ 

و اینکه افشا کردن اینها را به زمان نزول قران اختصاص می دهد به خاطر 
آن است که سو الات مر بوط به مسائلی بوده که می بایست از طریق 
وحی روشن گردد. : 

سپس اضافه میکند: تصور نکنید اگر خداوند از بیان پارهای از مسائل 
سکوت کرده است از آن غفلت داشته بلکه میخواسته است شما را در 
توسعه قرار دهد و آنها را بخشوده است , و خداوند بخشنده حلیم است 
(عفا الله عنها و الله غفور حلیم ). 

در حدیثی از علی (علیه السلام ) میخوانیم : (آن الله افترض علیکم فراثض 
تا 
سکت لکم عن اشیاء و لم یدعها نسیانا فلا تتکلفوها:) خداوند واجباتی برای 
شما قرار داده آنها را ضابع میکنید, و حدود و مرزهائی تعیبن کرده از آنها 
تجاوز ننمائید و از اموری نهی کرده در ترایت آنما پردهدری نکنید, و از 
او اک ی لا بر کقان آن و واه این مان ار روت 
نسیان نبوده , در برابر اینگونه امور. اصراری در افشاء نداشته باشید. 

سو ال : 

ممکن است گفته شود اگر افشای این امور بر خلاف مصلحت مردم است 
چرا با اصرار افشا میشود؟ 

پاسخ : 

دلیل ان همان ابیت که.جو الا اشاره کرفیم که کاهن اک ره در ‌حفابل 
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سة الات پی در پی و مصرانه سکوت کند, مفاسد دیگری ببار می آورد, 
سوظنهائی بر میانگیزد و باعث مشوب شدن اذهان مردم ميیشود, همانطور 
ممکن است بیمار راء در اصل تشخیص بیماری بوسیله طبیب , به تردید 
اندازد, و تصور کند که اصولا بیماری او ناشناخته مانده و دستورات او را به 


کار نبندد, در اینجا طبیب چارهای جز از افشای بیماری ندارد, اگر چه بیمار 
در ایه بعد برای تاکید انم وت ود بعضی از اقوام پیشین . این 
گوته سة. الات" را داشتند و به دنبال باسخ آنها به مخالفت. و. عضیان 
(قد سالها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین ). ِ 
در اینکه این اشاره کلی درباره اقوام پیشین مربوط به کدامیک از انها 
است میان مفسران بحث است : 
بعضی احتمال داده اند مربوط به درخواست مائده آسمانی از مسیح (علیه 
السلام ) وسیله شاگردان بوده که بعد از تحقق یافتن آن بعضی به مخالفت 
برخاستند. و بعضی احتمال داده اند مربوط به تقاضای معجزه از حضرت 
صالح (علیه السلام ) بوده است , ولی ظاهرا تمام این احتمالات اشتباه 
است , زیرا ایه درباره سو ال به معنی پرسش و کشف مجهول سخن 
میگوید, نه سو ال به معنی تقاضا و درخواست چیزی کویا استعمال کلمه 
سو ال در هر دو معنی باعث چنین اشتباهی شده است . 
ولی ممکن است مراد, جمعیت بنی اسرائیل بوده باشد که چون مامور به 
ذبح گاوی برای تحقیق درباره جنایتی شدند (که شرح آن در جلد اول صفحه 
89 گذشت ) موسی را سو الپیچ کرده و از جزئیات گاو که هرگز دستور 
خاصي در مورد آن نداشتند پیدرپی پرسش کردند, به همین جهت کار را بر 
خود آن چنان سخت کردند که بدست آوردن چنان گاوی آنقدر مشکل و پر 
فزیته شد. که نزدیک: بود: آن آن ضر فنظر کنند: تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 
101 
در معنی جمله اصبحوا بها کافرین دو احتمال وجود دارد نخست اینکه مراد 
از کفر, عصیان و مخالفت بوده باشد همانطور که در بالا اشاره کردیم , و 
دیگر اينکه کفر به معلی معروف آن بوده باشد, زیرا گاهی شنیدن 
پاسخهای ناراحت کننده که بر ذهن شنونده سنگین آید, سبب میشود که به 
انکار اصل موضوع و صلاحیت گوینده بپاخیزد مثل اینکه گاهی شنیدن یک 
پاسخ ناراحت کننده از ناحیه طبیب , سبب می شود که بیمار عکس العمل 
از خود نشان دهد و صلاحیت او را انکار کند و این تشخیص را فی المثل 
ناشی از پیری و خرفت شدن پزشک معرفی کند در پایان این بحث تکرار 
نکتهای را که در اغاز گفتیم لازم میدانیم که ایه های فوق به هیچوجه راه 
سو الات منطقی و اموزنده و سازنده را به روی مردم نمی بندد, بلکه 
نیاز نیست بلکه مکتوم ماندن آن بهتر و حتی گاهی لازم است . المائدة 
نمونه جلد 5 صفحه 102 
آیه 103 - 1004 


جعَل ال من بچيرَة و لا.سابة و لا وصیلَة و لا حام و لک الذین کَفَژوا 
یَفتژون عَلی الله الکذب و اکنرهم لا یعقلون(103) 
و3 قیل ام تالا ٍلی قا 1 رل اللْهُ و الی اللسول قالوا حسبتا ما و جَوتا 


عَلیّه عاباعتا أ و لو کان عَابَاوّهَمٌ لا یعْلَمُونَ شینا و لا بهْتَدون (104) 

ترجمه :3 - خداوند هیچگونه 10 و حام قرار نداده 
است (اشاره به چهار نوع از حیوانات اهلی که در زمان جاهلیت استفاده از 
آنها را ممنوع می دانستند و اين بدعت در اسلام ممنوع شد) ولی کسانی 

که کافر شدند بر خدا دروغ میبندند و بیشتر آنها نميفهمند. 

4 - و هنگامی که به آنها گفته شود, به سوی آنچه خدا نازل کرده و به 
سوی پیامبر بیائید می گویند آنچه را از پدران خود یافته ایم ما را بس است 
, آیا نه چنین است که پدران آنها چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته 

1 

تفسیر:در ایه نخست , اشاره به چهار بدعت نابجا شده که در میان عرب 

جاهلی معمول بود آنها بر پارهای از حیوانات به جهنی از جهات علامت و 

نامی گذارده و خوردن گوشت آن را ممنوع میساختند و یا حتی خوردن شیر 

و چیدن پشم و سوار شدن بر پشت آنها را مجاز نمی شمردند. گاهی این 

حیوانات را آزاد می گذاشتند که هر راهی میخواهند بروند و کسی متعرض 

آنها نمیشد یعنی عملا حیوان را بلا استفاده و بیهوده رها می ساختند. 

لذا قرآن مجید می گوید: خداوند هیچیک از این احکام را به رسمیت تفسیر 
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نمی شناسد, نه ((بحیره 6 ای قرار داده و نه ((سائبه )) و نه ((وصیله 1( و 

هل اللممن رو ابید وضتاه ری اهب و ایا 

توضیح این چهار نوع حیوان : 

1 یره به حیوانی هگید کفته بان انامه بوو و تین آ موه و 

روایتی ترِ - بود» گوش چنین حیوانی_ را شکاف وسیعی میدادند, و آن را 

بحال خود آزاد میگذاشتند و از کشتن آن صرف نظر میکردند. 

بحیره از ماده بحر به معنی وسعت و گسترش است , و اینکه عرب دریا را 

بحر میگوید به خاطر وسعت آن است , و اينکه بحیره را به اين نام می 

نامیدند به خاطر شکاف وسیعی بود که در گوش آن ایجاد میکردند. 

2 - سائبه شتری بوده که دوازده - و به روایتی ده - بچه می آورد, آن را 

آزاد میساختند و حتی کسی سوار بر آن نمیشد و بهر چراگاهی وارد میشد 

آزاد بود و از هر آبگاه و چشمهای آب مینوشید کسی حق مزاحمت آن را 

نداشت , تنها گاهی از شیر آن میدوشیدند و به مهمان میدادند (از ماده 

سیب به معنی جریان آب و آزادی در راه رفتن است ). 

3 - وصیله , به- کوررفتدق-میکفتاند که هفتت بار فک ندمت اور ماه زوایتی 


پیوستگی است ) کشتن چنان گوسفندی را نیز حرام میدانستند. 

4 - حام که اسم فاعل از ماده حمایت میباشد و به معنی حمایت کننده 
است به حیوان نری میگفتند که از وجود آن برای تلقیح حیوانات ماده 
استفاده ميشد, هنگامی که ده با ر از آن برای تلقیح استفاده میکردند, و هر 
بار فرزندی از نطفه آن به وجود می آمد, می گفتند: این حیوان پشت خود 
را حمایت کرده یعنی کسی حق سوار شدن بر آن را ندارد (یکی از معانی 
حمی , نگاهداری و جلوگیری و ممنوعیت است ). تفسیر نمونه جلد 5 
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در معنی عناوین چهار گانه بالا در میان مفسران و در احادیت احتمالات 
دیگری نیز دیده می شود اما قدر مشترک همه آنهاء آن است که منظور 
حیواناتی بوده که در واقع خدمات فراوان و مکرری به صاحبان خود از 
طریق انتاح میکردند, و انها هم در مقابل یکنوع احترام و ازادی برای این 
حیوانات قائل ميشدند. 

درست است که در تمام این موارد. جلوه هائی از روح شکرگزاری و 
قدردانی حتی در برابر خدمت حیوانات به چشم میخورد, و از اين نظر عمل 
انها قابل تقدیس بوده , ولی از انجا که اجرای چنین احترامی در مورد این 
حیوانات علاوه بر اینکه با عدم درک انها مفهومی پیدا نمیکرد. یکنوع اتلاف 
مال و از بین بردن نعمتهای الهی و معطل ساختن آنها محسوب میشد و از 
همه گذشته این حیوانات به خاطر این احترام , گرفتار زجرها و شکنجه 
ی و 
آنها بدهد و از آنها مراقبت و نگاهداری کند, و با توجه به اينکه این حیوانات 
معمولا دارای سن زیادی بودند. به حالت دردناکی در میان انبوهی از 
محرومیتها به سر میبردند تا بمیرند. روی این جهات اسلام از این کار جدا 
جلوگیری کرده است !. ۱ 

از همه گذشته از پارهای از روایات و تفاسیر استفاده می شود که آنها همه 
یا قسمتی از این برنامه را به خاطر بتها انجام می دادند و در واقع انها را 
نذر بت می کردند در این صورت مبارزه اسلام با این کار شکل مبارزه با 
بت پرستی نیز به خود میگیرد. 

و عجیب این است که طبق پارهای از روایات هنگامی که بعضی از این 
حیوانات به مرگ طبیعی میمردند, گاهی از گوشت آن (گویا به عنوان تبرک 
و تیمن ) استفاده می کردند که این خود یکنوع عمل زشت دیگر بود! 
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سیس می فرماید: افراد کافر و بتیرست اینها را به خدا نسبت می دادند و 
می گفتند: قانون الهی است (و لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب 
. 


و اکثر آنها در اين باره کمترین فکر و اندیشهای نمی کردند و عقل خود را 
۱[ بلکه کورکورانه از دیگران تقلید مینمودند (و اکثر هم لا 
یعقلون ). 
در آیه بعد اشاره به دلیل و منطق آنها در اين تحریمهای نابجا و بیمورد 
کر نمض اند هنگامی که به آنها گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده 
و به سوی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بيائید. آنها از اين کار 
سریان رده فی. کوبتد همان سوم و آدات تیاکان. ها ما را بس است ! (و 
اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا 
علیه آبائا). ۱ 
در حتت لاک اریانن رسای ابا اروت ی گر تا 
تسلیم بدون قید و شرط در برابر اداب و رسوم خرافی نیاکان سرچشمه 
میگرفت , کویا انها تنها عنوان نیاکان و پدران را برای , صحت و درستی 
عقیده و عادات و رسوم خود کافی می پنداشتند. 
قرآن صریحا به آنها پاسخ می گوید: که مگر نه این است که پدران آنها 
دانشی نداشتند و هدایت نیافته بودند (۱ و لو کان اناتمم لا یعلمون شیئا و لا 
یهتدون ) ۱ 
یعنی اکْر نیاکانی که شما در عقیده و اعمالتان به انها متکی هستید, 
تقلید جاهل از عالم بود, اما با اینکه خودتان میدانید آنها چیزی بیشتر از 
شما نمیدانستند و شاید عقبتر هم بودند, با این حال کار شما مصداق 
روشن تقلید جاهل از جاهل است که در میزان عقل و خرد بسیار نایسند 
میباشد؟ 
از اننکه یلهالا فران رف کلمه: اختر یه کندم سین بو می. آبذ 
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در آن محیط جهل و تاریکی نیز اقلیتی هر چند ضعیف , فهمیده وجود 
داشتند که به 9 اعمال بچشم حقارت و تنفر نگاه میکردند. 
بتی به نام نیاکان ! 
از سای که دز زان ات نم شوت را بود و به همین دلیل در 
آیات مختلفی از قرآن منعکس است مساله افتخار به نیاکان و احترام بیقید 
و شرط و تا سرحد پرستش , در برابر آنان و افکار و عادات و رسوم آنها 
بسیاری از ملتها وجود دارد. و شاید یکی از عوامل اصلی اشاعه و انتقال 
خرافات از نسلی به نسل دیگر محسوب ميشود, گویا مرگ یکنوع مصونیت 
و قداست برای گذشتگان ایجاد می کند و انها را در هالهای از احترام و 
تقوا فرو میبرد! 
شک نیست که روح قدردانی و رعایت اصول انسانی ایجاب می کند که 


پدران و اجداد و نیاکان محترم شمرده شوند. اما نه به این معنی که آنها را 
معصوم از خطا و اشتباه بدانیم , و از نقد و بررسی افکار و آداب انها 
خودداری کنیم , و از خرافات انها کورکورانه تبعیت نمائیم . 

رها ی مس دامن اسف رصان 
در عین احترام به حقوق و افکار و سنتهای مفیدشان , سنن غلط آنها را 
بشدت درهم شکست , به خصوص اینکه نسلهای اینده بر اثر گذشت زمان 
و پیشرفت علم و دانش و تجربیات بیشتر معمولا از نسلهای پیشین داناتر و 
باهوشترند, و هیچ عقل و خردی اجازه تقلید کورکورانه از گذشتگان را 
نمید هد. 

عجب این است که بعضی از دانشمندان و حتی اساتید دانشگاه را می 
بینیم که از این نقطه ضعف بر کنار نمانده و گاهی با کمال شگفتی به 
خرافات مضحکی همچون پریدن از روی اتش در روزهای اخر سال تن در 
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اتش پرستی نیاکان را به نوعی زنده کنند و در حقیقت منطقی جز منطق 
اعراب زمان جاهلیت ندارند. 

تضاد بی دلیل 

در تفسیر ((المیزان )) از تفسیر ((در المنثور)) از جمعی از دانشمندان 
عامه نقل شده : که شخصي به نام ابو الاحوص میگوید خدمت پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و اله و سلم) رسیدم در حالی, که لباس کهنه و مندرسی 
بر تن داشتم پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: مال و ثروتی 
داری , گفتم افو نزو رد چه نوع مال ؟ 

گفتم : همه گونه مال در اختیار دارم , شتر, گوسفند, اسب , و مانند اینها 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: هنگامی که خدا به تو چیزی 
داد باید آثار آن را در تو ببیند (نه اينکه ثروت خود را کنار بگذاری و همانند 
مسکینان زندگی کنی ). 

سپس فرمود: آيا بچه شترهای تو گوش دریده متولد می شوند یا با 
گوشهای سالم , گفتم : مسلما با گوش سالم , مگر ممکن است شتر, نوزاد 
گوش دریده بیاورد؟! فرمود: پس لابد " خودت تیغ به دست گرفته گوشهای 
یکعده از انها را شکاف میدهی و میگوئی این ((بحر)) است و گوشهای 
بقضین: اذیکر .را پاره کرده و میگوئی این ((صرم )) است ؟ گفتم آری چنین 
کار را میکنم , فرمود: هرگز چنین کاری مکن هر چه خدا به تو داده است 
برای تو حلال است , سپس تلاوت فرمود: ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة 
و لا وصيلة و لا حام . 

از این روایت ی وی که یره آن اما یو وا ای 
بی مصرف نگاه میداشتند, ولی بجای آن صرفه جوئی کرده : لباسهای کهنه 
و مندرس در تن می پوشیدند و این یک تضاد بیدلیل بود. المائدة 
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آیه 105 

آیه و ترجمه 

الذین عَامَنُوا علیکَمْ أنمُسکُم لایَضژکم من ضلّ ادا اهتدیتم الی ال 
مَرَجعکم جمیعا قیتبنکم بمَا کم تعملّون(105) 

ترجمه :105 + ای سای که انهان آوردهاید مراقب خود باشید. هنگامی 
که شما هدایت یافتید گمراهی کسانی که گمراه شده اند به شما زیانی 
نمی رساند, بازگشت همه شما به سوی خدا است و شما را از آنچه عمل 
میکردید آگاه میسازد. 

تفسیر:هر کس مسئول کار خویش است 

در آیه قبل سخن از تقلید کورکورانه مردم عصر جاهلیت از نیاکان گمراه ,: 
به میان آمد و قرآن به آنها صریحا اخطار کرد که چنین تقلیدی , با عقل و 
منطق سازگار نیست , به دنبال این موضوع طبعا این سوال در ذهن آنها 
می آمد که اگر ما حسابمان را از نیاکانمان در اين گونه مسائل جدا کنیم , 
و ۱ 
برداریم سرنوشت بسیاری مردم که تحت تأثیر چنین تقالیدی هستند, چه 
میشود, آیه فوق در پاسخ اینگونه سو الات می گوید: ای کساتی که ایمان 
آورده اید شما مسئول خويشتنيد. اگر شما هدایت یافتید گمراهی دیگران 
(اعم از نیاکان و يا دوستان و بستگان هم عصر شما) لطمه ای به شما 
نخواهد زد (يا ایها الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضر کم من ضل آذا اهتدیتم 
) 

سیس اشاره به موضوع رستاخیز و حساب و رسیدگی به اعمال هر کس 
کر دا کت همه ما وی درا اس ساب مر ی 
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رسیدگی میکند. و شما را از آنچه انجام میدادید آگاه میسازد. 

لاه ی جس ف ها کم اوق 

پاسخ به یک ایراد 

در پیرامون این ایه سر_و صدای زیادی براه انداخته اند و بعضی چلین 
پنداشته اند که میان این ایه و دستور امر به معروف و نهی از منکر که از 
دستورات قاطع و مسلم اسلامی است یکنوع تضاد وجود دارد, زیرا این ایه 
می گوید شما مراقب حال خویشتن باشید, انحراف دیگران اثری در وضع 
شما نمی گذارد. 

بر کی 
عصر نزول آیه برای بعضی از افراد کم اطلاع وجود داشته است , جبير 
7 0 
نشسته بودم و از همه کم سنتر بودم آنها سخن از امر به معروف و نهی از 


ی وق و و ی بو سم 
قران نمیگوید: ی يا ایها الذین امنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل آذا 
اهتدیتم (بنابراین آامر به معروف و نهی از منکر چه لزومی دارد ۱( ناگاه 
هی وا ار را آیه ای از 
قرآن را جدا میکنی , بدون اينکه معنی تفسیر آن را بدانی ؟! من از گفتار 
خود سخت پشیمان شدم , و آنها به مباحثه در میان خود اد دادند, 
هنگامی که میخواستند برخیزند و مجلس را ترک گویند, رو به من کرده و 
گفتند: و جات کین ۵ هی ۶ بای از از ترا سوت 0 
معنی آن را بدانی از بقیه جدا کرده ای ولی شاید به چنین زمانی که 
میگوئیم برسی که ببینی بخل مردم را فرا گرفته و بر آنها حکومت , هوی و 
هوس پیشوای مردم است , و هر کس تنها رای خود را میپسندد, در چنان 
زمانی ِِِ خویش باش ۱ «مراهن دیگران به تو زیانی نمیرساند (یعنی 
سس ارات طلان صر با رای تربار اسام قوش 
بزرگ الهی امر به معروف و نهی از منکر ؛ به میان می آید برای شانه خالی 
کردن از .زیر باز مسئولیت. بده. این ابة موی و ین را تحریف 
میکنند. 
در حالی که با کمی دقت میتوان دریافت که تضادی در میان این دو دستور 
نیست , زیرا: 
اولا: آیه مورد بحث میگوید حساب هر کس جدا است و گمراهی دیگران 
مانند نیاکان و غیر نیاکان لطمه ای به هدایت افراد هدایت یافته نمیزند 
من اکن را رهم تا افو اس ان شا ار آمایری 
نکنید و خود را نجات دهید (دقت کنید). 
ثانیا: اين آیه اشاره به موقعی مي کند که امر به معروف و نهی از منکر 
تسام وی و ی 
به.- آنها اه و نگرانن سود نار زیرا 
موم خود زا اتجامداد‌هاندت و آنها تیذید فیه اند .وبا زمیته پدپوشی در انها 
وجود نداشته است , بنابراین زیانی از این ناحیه به شما نخواهد رسید. 
این معنی در حدیثی که در بالا نقل کردیم و همچنین در بعضی از احادیت 
ی با پا ی ال وا وس رن 
آیه ستة ال کزدند: فرفودند: اشمرها سالجغرویف: و فاهواعن آلفنکر :فاد 
رایت دنا مق تره و شحا مطاعا و هوی متبع و اعجاب کل دی رای برایه 
فعلیک بخويصة نفسک و ذر عوامهم !: امر به معروف کنید و نهی از منکر, 
اما هنگامی که ببینید, مود دنا را فقدم داشته وربحل د هوی بر الوا 
حکومت می کند و هر کس تنها رای خود را میپسندد (و گوشش بدهکار 


سخن دیگری نیست ) به خویشتن بپردازید و عوام را رها کنید. تفسیر 
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روایات دیگری نیز به این مضمون نقل شده که همگی همین حقیقت را 

تعقیب میکند. 

فخر رازی چنانکه عادت او است برای پاسخ به سو ال فوق چندین وجه 

ی ی ی بة یک چیز بفنی. آنچه. در بالا آفردیم 
میکند و گویا او برای تکثیر عدد آنها را از هم جدا کرده است !. 

در حالس تست که میالم امن مر هی از هنکن از 

اا صا ای ی ها را 

آن خالی کرد, تنها در موردی این دو وظیفه ساقط می شود که امیدی به 

تاثیر آن نباشد و شرایط لازم در آن جمع نگردد. المائدة 
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آیه 106 - 108 

آیه و ت بر جمه 

ایا لین عَامَتوا شهَْدَه اذا حضر حدم المَوّت حجین الْوَصَة, انتان 
عذل هکم او ءاخران من تفرگ ان أَنمٌ ضرَببْمْ فی الارض قأصبتکم مَصید 

الم تحْیسوَهَمَا من بَعْدٍ الصلْوة یه مان باللّه ان ارئَبتْم دی 
تعتاً و لو کان دا فُزبی و ل تم شهدة اه اد لین لاُیین[106) 

فان عثر علی أتَهْمَا استحفار اقا فتاخران یِقومَانِ َقَامَهما من الذین استحق 

کم ادلی کعسعان باااد اشموتا ای مو من ما غ ما 1 

لمن الظلمین(107) 

یک یی آن بَائوا یالشهدة علی وخهها و فیخافها ان آاهن عه ایو 

ائقوا ال و اسمعوا و اللة لا یهّدی القَوَم آنستین(108) 

ترجمه: :106 - ای کسایی که انهان آور دم آبد-هحامی که: هر ی‌ یکین از شتها 

فرا رسد در موقع وصیت باید دو نفر عادل را از میان شما , به شهادت 

بطلبد, یا اگر مسافرت کردید و مرگ شما را فرا رسد (و در راه مسلمانی 

نیافتید) دو نفر از غیر شماء و اگر به هنگام ادای شهادت در صدق آنها شک 

کردید آنها را بعد از نماز نگاه می دارید تا سوگند یاد کنند که ما حاضر 

نیستیم حق را به چیزی بفروشیم اگر چه در مورد خویشاوندان ما باشد و 

شهادت الهی را کتمان نميکنيم که از گناهکاران خواهیم بود. تفسیر نمونه 
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107 - و اگر اطلاعی حاصل شود که آن دو مرتکب گناهی شده اند (و حق 

را کتمان کرده اند) دو نفر از کسانی که گواهان نخست بر آنها ستم کرده 

اند به جای آنها قرار میگیرند و به خدا سوگند یاد میکنند که گواهی ما از 

کهاهی آن دو یه عق تزدیکتی است ۵ ما مرتکب جاونی نشدهايم. که اکز 

چنین کرده باشیم از ظالمان خواهیم بود. 


اٍ 2 


۱ 


اد 
ک. 


8 - این کار بیشتر سبب می شود که به حق گواهی دهند (و از خدا 
بترسند) و یا (از مردم ) بترسند که (دروغشان فاش گردد و) سوگندهائی 
جای سوگندهای آنها را بگیرد. و از (مخالفت ) خدا بپرهیزید و گوش فرا 
دهید و خداوند جمعیت فاسقان 1 هدایت نمیکند. 

شان نزول :در مجمع البیان و بعضی تفاسیر دیگر در شان نزول آیات فوق 
نقل شده است که یک نفر از مسلمانان به نام ((آبن ابی ماریه )) به اتفاق 
کر ار مان و ام او ی اوه 
قصد تجارت از مدینه خارج شدند در اثنای راه ابن ماریه که مسلمان بود 
بیمار شد. وصیتنامهای نوشت و ان را در میان اثات خود مخفی کرد و 
اموال خویش را بدست دو همسفر نصرانی سپرد وصیت کرد که انها را به 
خانواده او برسانند, و از دنیا رفت , همسفران متاع او را گشودند و 
چیزهای گرانقیمت و جالب آنرا برداشتند و بقیه را به ورثه باز گرداندند, 
ورثه هنگامی که متاع را گشودند. قسمتی از اموالی که ابن ابی ماریه با 
خود برده بود در آن نیافتند, ناگاه چشمان آنها به وصیتنامه افتاد, دیدند, 
صورت تمام اموال مسروقه در آن ثبت است , مطلب را با آن دو نفر 
مسیحی همسفر در میان گذاشتند آنها انکار کرده و گفتند: هر چه به ما 
داده بود به شما تحویل دادهایم ! ناچار به پیامبر (صلی الله علیه و الق و 
شاد. ) شکانت کون آنات؛ فوق تا ل.شد.هحکم آن را بیان کرد تفستیز 
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ولی از شان نزولی که در کتاب کافی امده است چنین بر می اید که آنها 
نخست انکار وجود متاع دیگری کردند و جریان به خدمت پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) کشیده شد, و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
کون نیرت ی آن و ی فصو ات نها زا فادان یه شه ند کرد 
سپس آنها را تبرئه نمود, اما چیزی نگذشت که بعضی از اموال مورد بحث 
ی رده نفر پیدا شد و به این وسیله دروغشان اثبات گردید, جریان به 
او یا ی ال فا وا ی ده 
آله و سلم ) در انتظار ماند تا آیات فوق نازل شد. سپس دستور داد, اولیاء 
میت سوگند یاد کنند, و اموال را گرفت و به آنها تحویل داد. 

تفسیر:از مهمترین مسائلی که اسلام روی ان تکیه میکند. مساله حفظ 
حقوق و اموال مردم و به طور کلی اجرای عدالت اجتماعی است , ایات 
فوق گوشهای از دستورات مربوط به این قسمت است , نخست برای 
اينکه 9 ورته در اموال میت از میان نرود و حق بازماندگان تس 7 
صفار پایمال نشود. به افراد با ایمان دستور می دهد و می گوید: 
کسانی که ایمان آوردهاید, هنگامی که مرگ یکی از شما 0 
هنگام وصیت کردن دو نفر از افراد عادل را به گواهی بطلبید و اموال خود 
7 1 


آمنوا شهادة بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصية اثنان ذوا عدل منکم 
منظور از عدل در اینجا همان عدالت به معنی پرهیز از گناه کبیره و مانند 
آن است , ولی این احتمال در معنی آیه نیز هست که مراد از عدالت ,؛ 
امانت در امور مالی و عدم خیانت باشد, مگر اينکه با دلائل دیگر ثابت شود 
که شرائط بیشتری در چنین شاهدی لازم است . 

و منظور از منکم یعنی از شما مسلمانان , در مقابل افراد غیر مسلمان 
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است که در جمله بعد به آنها اشاره شده است . 

البته باید توجه داشت که در اینجا بحث از شهادت معمولی و عادی نیست , 
بلکه شهادتی است توام با وصایت , یعنی این دو نفر هم وصیند و هم گواه 
و اما این احتمال که علاوه بر دو نفر شاهد انتخاب شخص سومی به عنوان 
وصی در اینجا لازم است بر خلاف ظاهر ایه و مخالف شان نزول است , 
زیرا در شان نزول خواندیم که اين ابی ماربه تنها دو نفر همسفر داشت که 
آنها را به عنوان وصی و گواه بر میراث خود انتخاب کرد. 

سپس اضافه میکند: اگر در مسافرتی باشید و مصیبت مرگ برای شما فرا 
رسد (و از مسلمانان وصی و شاهدی پیدا نکنید) دو نفر از غیر مسلمانها را 
رای ان شور شاب سای اه ار اش کر کم ان اس مرت ی 
الارض فاصابتکم مصيبة الموت ). 

کرخه. یز ان سختی. از این موضوع که اتخات: وصن: و شاه ار یر 
مسلمانها مشروط به عدم دسترسی به مسلمانان است دیده نمیشود ولی 
روشن است که منظور در صورتی است که دسترسی به مسلمان نباشد و 
ذکر قید مسافرت نیز به همین جهت است , همچنین کلمه او گرچه معمولا 
برای تخییر است ولی در اینجا - مانند بسیاری از موارد دیگر - منظور 
ترتیب میباشد, یعنی نخست از مسلمانان و اکر ممکن نشد از غير 
دک این کته تین ارم اس وی ان سر وا تا وا اون ات 
یعنی بهود و نصاری میباشد زیرا اسلام برای مشرکان و بت پرستان در هیچ 
مورد اهمیتی قائل نشده است . 

سپس دستور می دهد که به هنگام ادای شهادت باید آن دو نفر را بعد از 
نماز - در زمینه تردید و شک - وادار کنند که به نام خدا سوگند یاد کنند 
(تحبسونهما من بعد الصلوة فیقسمان بالله ان ارتبتم ). تفسیر نمونه ج : 5 
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و ناید شهادت آنها به اینگوته بودم باشد که بکویند ما حاضر نیشتیم حق را 
به منافع مادی بفروشیم و بنا حق گواهی دهیم , هر چند در مورد 
خویشاوندان ما باشد (لا نشتری به ثمنا و لو کان ذاقربی ). 


و ما هیچگاه شهادت الهی را کتمان نمیکنیم که در این صورت از گناهکاران 
خواهیم بود (و لا نکتم شهادة الله انا اذا لمن الائمین ). 
باید توجه داشت که : 
اولا اين تشریفات برای ادای شهادت در زمینه شک و تردید و اتهام است . 
تانیا به مقتضای ظاهر ایه فرقی در میان مسلمان و غیر مسلمان از این 
نظر نیست و در حقیقت یکنوع محکم کاری برای حفظ اموال » در زمینه 
اتهام میباشد و این هیچگونه منافاتی با قبول شهادت عدلین بدون سوگند 
تدارده ترا این حکض مر نو نم مورد دم انمام: اسنت سای این زه حکم ایغ 
نسخ شده است و نه اختصاص به غير مسلمانان دارد (دقت کنید). 
تالثا منظور از نماز در مورد غیر مسلمانان قاعدتا نمازهای خود انها است ؟ 
که: در آنهاءاتجاد بوجه و برسن از دا مین کید اه اماب خورد مها تاره 
جمعی معتقدند که منظور خصوص نماز عصر است و در بعضی از روایات 
اهل بیت (علیهمالسلام ) نیز به آن اشاره شده است اما ظاهر آیه مطلق 
ات واه تصاری هرا سمل میب وی مک ارت کر یوس ماهر 
در روایات ما جنبه استحبابی داشته بااشد زیرا| در نماز عصر» اجتماع 
بیشتری شرکت می کردند و به علاوه وقت داوری و قضاوت در میان 
ین بیشتر آن موقع بود. ۳ 
و رابعا انتخاب وقت نماز برای شهادت به خاطر ان است که روح خدا 
ترسی به مقتضای الصلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر در انسان بیدار می 
شود, و موقعیت زمانی و مکانی توجهی در او به سوی حق ایجاد میکند و 
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فقها گفته اند که خوبست برای ادای شهادت اگر در مکه باشند در کنار 
کعبه در میان رکن و مقام که جایگاه بسیار مقدسی است و اگر در مدینه 
باشته ی کار سیر بیاهیر رصلص اللخ له و اله مه سم این صعادت: ]وا 
شود. 
و در آیه بعد سخن از موردی به میان آمده که ثابت شود, دو شاهد مرتکب 
خیانت و گواهی بر ضد حق شده اند - همانطور که در شان نزول آیه آمده 
بود د - در چنین موردی دستور می دهد که : اگر اطلاعی حاصل شود که آن 
دو نفر مرتکب گناه و جرم و تعدی شده اند و حق را پایمال کرده اند, دو 
نفر دیگر از کسانی که گواهان نخست به آنها ستم کرده اند (یعنی ورثه 
میت ) بجای آنها قرار گرفته و برای احقاق حق خود شهادت و گواهی 
میدهند (فان عثر علی انهما استحقا اثما فاخران یقومان مقامهما من الذین 
استحق علیهم الاولیان ). ۲ 
مرحوم طبرسی در مجمع البیان معتقد است که این ایه از نظر معنی و 
اعراب از پیچیده ترین و مشکلترین آیات قرآن است ولی با توجه به دو 
یه سوم منود کف این یه ادن هم سک کته 


اولا منظور از استحق در اینجا به قرینه کلمه اثم (گناه ) همان جرم و تجاوز 
به حق دیگری است . 

و انیا ((اولیان )) در اینجا به معنی اولان است یعنی آن دو شاهدی که در 
آغاز ز میباییست شهادت بدهند و از راه راست منحرف شده آند. 

تاتراین مت انم کی بی وی باکر اطع حاحل شرگن هه 
نخستین ۰ مرتکب خلافی شده اند, دو نقر دیکر جای. آنهاا زا .میگیرند از 
همان کشتانی که دو شاهد تخشت. بر آنها تجاوز کرده آند..تفشیر نهونه جلد 
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۵ ذر ذیل آبه وظیقه:دو شاهد:دوم را چنین بیان می کند که. آنفا باید به خدا 
سوگند یاد کنند که گواهی ما از گواهی دو نفر اول شایسته تر و به حق 
نزدیکتر است و ما مرتکب تجاوز و ستمی نشده ایم و اگر چنین کرده 
باشیم از ظالمان و ستمگران خواهیم بود (فیقسمان بالله لشهادتنا احق من 
شهادتهما و ما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین ). 

در حقیقت اولیای میت روی اطلاعاتی که از جلوتر درباره اموال و متاع او 
بهنگام مسافرت يا غیر مسافرت داشته اند گواهی میدهند که دو شاهد 
نخست مرتکب ظلم و خیانت شده اند و این شهادت جنبه حسی پیدا میکند 
نه حدسی و از روی قرائن . 

در آخرین ایه مورد بحث در حقیقت فلسفه احکامی را که در زمینه شهادت 
در آیات قبل گذشت بیان می کند که : اگر طبق دستور بالا عمل شود یعنی 
دو شاهد را بعد از نماز و در حضور جمع به گواهی بطلبند, و در صورت 
بروز خیانت آنهاء افراد دیگری از ورثه جای آنها را بگیرند و حق را آشکار 
سازند. این برنامه سبب می شود که شهود در امر شهادت دقت به خرج 
دهند و آن را بر طبق واقع - به خاطر ترس از خدا یا به خاطر ترس از خلق 
خدا - انجام دهند (ذلی ادنی آن یاتوا بالشهادة علی وجه ها او یخافوا ان ترد 
ای 

در حقیقت این کار سبپ می شود که حد اکثر ترس از مسئولیت در برابر 
خدا و یا بندگان خدا در آنها بیدار گردد و از محور حق منحرف نشوند 

وتا اش اند برای تاکید روی تمام احکام گذشته دستور میدهد: ی 
پیشه کنید و گوش به فرمان خدا فرا دهید و بدانید خداوند جمعیت فاسقان 
را هدایت نخواهد کرد (و اتقوا الله و اسمعوا و الله لا بهدی القوم 
الفاسقین ) المائدة 
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آیه 109 
ِ نم و 9 1 7 
عْمَع ال سل قَتَفُولْ ما 5ا أجتة قالوا لا علم لتا اک آنت عَلم 
۱ ۲ 


ترجمه :9 - از آن روز بترسید که خداوند پیامبران را جمع می کند و به 
آنقا وید مور دنر برآتن دعوت شما چه پاسخی دادند؟ می گویند ما 
چیزی نمی دانیم تو خود از تمام پنهانیها آگاهی . ۱ 
تفسیر:این آیه در حقیقت مکملی پرای آیات قبل است , زیرا در ذیل آیات 
گذشته که مربوط , به مساله شهادت حق و باطل بود. دستور به تقوا و 
ترس از مخالفت فرمان خدا داده شد, در این ایه می گوید: از ان روز 
بترسید که خداوند پیامبران را جمع می کند و از آنها درباره رسالت و 
ماموریتشان سو ال می کند و میگوید مردم در پرایر دعوت شما جچه 
آنها از خود نفی علم کرده و همه حقایق را موکول عم روز کار کرو 
میگویند: خداوندا! ما علم و دانشی نداریم ان تام عبت مه ایا 
هی اقاله | لا عم لا ایک ان علام العیوت.): 

و به این ترتیب سر و کار شما با چنین خداوند علام الغیوب و با چنین 
دادگاهی است . بنابراین در گواهیهای خود مراقب حق و عدالت باشید. 

در اینجا دو سو ال پیش می آید نخست اینکه از آیات دیگر قرآن استفاده 
میشود که پیامبران شاهدان و گواهان بر امت خویشند در حالی که از آیه 
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بر می آید که آنها از خود نفی علم میکنند و همه چیز را به خدا وامی 
گذارند. 

ولی میان این دو تضاد و اختلافی نیست , بلکه مربوط به دو مرحله است , 
در نخستین مرخله که آبه:هوزد. بت آشارم-به انشتت + اآنبباء در پاشح ستق 
ال پروردگار اظهار ادب کرده , و از خود نفی علم نموده , و همه چیز را 
موکول به علم خدا میکنند, ولی در مراحل بعد آنچه را میدانند در مورد 
امت خود بازگو میکنند و گواهی میدهند, این درست به آن میماند که گاهی 
استاد به شاگرد خود میگوید که پاسخ فلان شخص را بده , شاگرد نخست 
اظهار ادب کرده و علم خود را در برابر علم او هیچ توصیف میکند و پس از 
آن آنچه را میداند میگوید. 

دییر که وت انا ان موی لیر مکی باتک شا لامعا 
عادی بسیاری از حقایق پنهانی را از طریق تعلیم پروردگار میدانند؟ گرچه 
در پاسخ این سة ال مفسران بحثهای گوناگونی دارند, ولی به عقیده ما 
رشن اشت کف اساء از است: که امه ,را اس لس دا 
هیچ بشمرند و در حقیقت چنین است ۰ هستی ما در برابر هستی بی پایان 
او جیزی بت و کلم ها در تراین کلم ای کلم سوت تمیننود: و حاخه 
((ممکن )) هر چه باشد در برابر ((واجب )) چیزی ندارد و به تعبیر دٍ 
دانش انبیاء اگر چه در حد خود دانش قابل ملاحظهای است ولی با ما 
به دانش پروردگار چیزی محسوب نمی شود. 


و در حقیقت عالم واقعی کسی است که در همه جا و هر زمان حاضر و 
ناظر و از پیوند تمام ذرات عالم با خبر و از تمام خصوصیات این جهان که 
است . 

از آنچه گفتیم روشن می شود که این آیه دلیل بر نفی هر گونه علم غیب از 
پیامبران و امامان نمی شود آنچنانکه بعضی پنداشته اند, زیرا علم غیب 
بالذات مربوط به کسی است که همه جا و هر زمان حاضر است , و غیر او 
الداتخسی عم و تاره که نم واه اسشمی آه وان اس 
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سخن آیات متعددی از قرآن است , از جمله در سوره جن آیه 26 میخوانيم 
عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول : خداوند 
عالم الغیب است و هیچکس را از علم غیب خود آگاه نمیکند مگر رسولانی 
را که برگزیده است و در سوره هود آیه 49 میخوانیم > تلک هن,انباع العیب 
از ان ات اه آن انا دم مود کفعلن رت که و دا ۳ 
است ولی به هر کس آنچه صلاح ببیند تعلیم می دهد و کمیت و کیفیت آن 
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آیه 110 

آیه و ترجچه 

اد قال اللهْ تعبسی این مَرْیَم اک نقمتي عَلیک ,و علی ولیک اد ید 
بژیح الْغذس تکلم التاس فی العهد و کقلاً و اد علَنک الکتب و امه و 
ورام و الانجیل ود تخل من الطین کیت الطیر بلانی قتخٌ فیها تکون 
طیرا بادنی و ثبری الا کمة و الابَرَصرٍ پانی 5 ذ یَخرجٌ الْمَوّنی باانی و5 1 
کتک اسرعل که سوم یالبّتِ ققال الذین کتژوا منم ان هَذا 
الا و صَبینُ (110) 

۳ ۱/5[ 
متذکر نعمتی که بر تو و مادرت دادم باش , زمانی که تو را بوسیله روح 
القدس تقویتر کردم که در گاهواره و به هنگام قرو با مردم سخن 
میگفتی , و هنگامی که کتاب و حکمت و تورات و انجیل بر تو آموختم , و 
ها ایا ای ی و 
می دمیدی و به فرمان من پرندهای می شد و کور مادرزاد و مبتلا به 
بیماری پیسی را به فرمان من شفا میدادی , و مردگان را (نیز) به فرمان 
من زنده میکردی , و هنگامی که بنی اسرائیل را از آسیب رسانیدن به تو 
باز داشتم در آن موقع که دلایل روشن برای آنها آوردی ولی جمعی از 
کاف اه انا کتایما هر اشکار اسف 


تفسیر: مواهب الهی بر مسیح 

اين آیه و آیات بعد تا آخر سوره مائده مربوط به سرگذشت حضرت مسیح 
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حو‌آهنت. اشت. کمبه آو و امن ارغانی داشته که بزایسدازی وا ماهنت 
مسلمانان در اینجا بیان شده است . 

نخست می گوید: بیاد بیاور هنگامی را که خداوند به عیسی بن مریم 
فرمود: نعمتی را که بر تو و بر مادرت ارزانی داشتم متذکر باش (اذ قال 
الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک ). 

طبق این تفسیر. ایات فوق بحث مستقلی را شروع می کند که برای 
مسلمانان جنبه تربیتی دارد و مربوط به همین دنیا است , ولی جمعی از 
مفسران مانند طبرسی و بیضاوی و ابو الفتوح رازی این احتمال را داده اند 
که آیه دنباله آیه قبل و مربوط به سو الات و سخنانی باشد که خداوند با 
شا ار رو فا اه ات مان ال کل سای اند 
ول و 
مخالف ظاهر ایه است , بخصوص اینکه معمولا شمردن نعمتها برای کسی 
به منظور زنده کردن روح شکرگزاری در او است . در حالی که در قیامت 
انی صصباله‌ مر یت , 

سپس به ذکر مواهب خود پرداخته , نخست میگوید تو را با روح القدس 
تقویت کردم (اذ ایدتک بروح القدس ). 

درباره معنی روح القدس در جلد اول صفحه 236 مشروحا بحت شد و 
کااسد یک استمال اک ات کر هراد ار آن خی رل سا شوه 
احمال ‏ کر نمسای فان رن ی ات هی را راد 
معجزات و تحقق بخشیدن به رسالت مهمش تقویت میکرد, این معنی در 
غیر انبیاء نیز به درجه ضعیفتر وجود دارد. 

دیگر از مواهب الهی بر تو این است که به تایید روح القدس با مردم در 
گهواره و به هنگام بزرگی و پختگی سخن میگفتی (تکلم الناس فی المهد و 
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اشاره به اينکه سخنان تو در گاهواره همانند سخنان تو در بزرگی , پخته 
حساب شده بود, نه سخنان کودکانه و بی ارزش . 

دیگر اینکه کتاب و حکمت و تورات و انجیل را به تو تعلیم دادم (و اذ 
علمتک الکتاب و الحکمة و التورية و الانجیل ۲ ۳ 

کر رات قاس فان کر کات ما شک او سای هه یور 
یت رفن سل هداز احمالن ات 

دیگر از مواهب اينکه از گل به فرمان من چیزی شبیه پرنده می ساختی 
سپس در آن می دمیدی و به آذن من پرنده زندهای می شد (و اذ تخلق 


من الطین كهيتة الطیر باذنی فتنفخ فیها فتکون طیرا باذنی ). 


دیگر اينکه : کور مادرزاد و کسی که مبتلا به بیماری پیسی بود به اذن من 
شفا میدادی (و تبر ۶ الاکمه و الابرص تاذتف . 

و نیز مردگان را به اذن من زنده میکردی (و اذ تخرج الموتی باذنی ). 

و بالاخره یکی دیگر از مواهب من بر تو اين بود که بنی اسرائیل را از 
آتنت رساندن به تو باز داشتم در آن هنگام که کافران آنها در برابر دلاثل 
روشن تو بپاخاستند و آنها را سحر آشکاری معرفی کردند من در برابر اين 
وا یه ای ۱ 
پیش ببری (و اذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جثتهم بالبینات فقال الذین 
کفروا منهم آن هذا الا سحر مبین ). 

قابل توجه اینکه در این ایه چهار بار کلمه باذنی (به فرمان من ) تکرار 
شده است , تا جائی برای غلو و ادعای الوهیت در مورد حضرت مسیح 
(علیه السلام ) باقی نماند, یعنی آنچه او انجام میداد گرچه بسیار عجیب و 
شگفت انگیز بود, و به کارهای خدائی شباهت داشت ولی هیچیک از ناحیه 
او نبود بلکه همه از ناحیه خدا انجام میگرفت , او بندهای بود سر بر فرمان 
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از نیروی لا یزال الهی بود. 

ممکن است گفته شود تمام این مواهب مربوط به مسیح (علیه السلام ) 
بوده است چرا در اين آیه برای مادرش مریم نیز موهبت شمرده است ؟ 
پاسخ اینکه مسلم است هر موهبتی به فرزند برسد در حقیقت به مادر او 
هم رسیده است زیرا هر دو از یک اصلند و ساقه و ريشه یک درخت . _ 
ضمنا همانطور که در ذیل ایه 49 سوره ال عمران یاداور شدیم این ایه و 
مانند آن از دلائثل روشن ولایت تکوینی اولیای خدا| است 1 زیرا در 
سرگذشت مسیح زنده کردن مردگان . و شفای کور مادرزاد, و بیمار غیر 
قابل علاج , به شخص مسیح (علیه السلام ) نسبت داده شده , منتها به اذن 
و فرمان خدا. 

از این تعبیر استفاده می شود که ممکن است خداوند چنین قدرتی را برای 
تصرف در عالم تکوین در اختیار کسی بگذارد که گاه گاه چنین اعمالی را 
انجام دهد, و تفسیر این آیه به دعا کردن انبیاء و اجابت دعای آنها از ناحیه 
خدا کاملا بر خلاف ظواهر آیات است . و منظور ما از ولایت تکوینی اولیای 
خدا| 777 زیرا دلیلی بر بیش از این 
مقدار نداریم , (برای توضیح بیشتر به جلد دوم صفحه 422 مراجعه 
نمائید). المائدة 
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آیه 111 -115 

آیه و ترجمه 


وافعت الق الخفارسه آن ابیت وی قالوا اج 


3 
وه ۲ 


مُسلِمون(111) 

اد قال الخوار تون بعیسی ابن مریم هل یستطیع ریک أن: بل عَلیتا مَائده 

مره من السماء ء ال ائُوا اللة آن کنثم مَوْمنین(112) ۱ ۱ 

قالو رید آن کل منها و تَطمَئن فُلْوبْتا و تلم آن قَدٌ صدَفْتتا و تون علیع 
من الشهدین(113) ۲ ۲ ۱ 

قال عیسی ابن مریه بق لاه رت اتل عانا شانده من الشفاه تون لباعندا 

۳13 و ۶اجرتا و اب شک و ارف چ آنت یر الرّزقین(۲14) ۲ ین 

قال له انی قنیلها لک قمن تکفر تمد منک کانی أَعَذبة غذاباً لا أَعَذبة 

آحدا و الْعَلمینَ(115) 

ترجمه :111 - و بیاد آور زمانی را که به حواریون وحی فرستادم که به من 

و فرستاده من ایمان بیاورید, انها گفتند ایمان اوردیم و گواه باش که ما 

مسلمانیم . 

رن هنگام که حواریون گفتند: ای عیسی بن مریم آیا ورد کان ته 

میتواند مائدهای از آسمان نازل کند؟ او (در پاسخ ) گفت از خدا بپرهيزید 

اگر با ایمان هسید . 

3 - گفتند (ما نظر سوئی نداریم ) میخواهیم از آن بخوریم و دلهای ما 

(بة-رسالت نو) فطمن. کردد و بانیم به.ما راست: کفتهای و بر ان: کواه 

باشیم . 

4 ‌عیتنی ظرضن کرد خداهندار بروند کارا فاندهای. از اممان بر ها 

بفرست تاعیدی تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 127 

برای اول و اخر ما باشد و نشانهای از تو, و به ما روزی ده , تو بهترین 

روزی دهندگانی 

5 - خداوند (دعای او را مستجاب کرد و) گفت فز تزا نها ان 

فیکتم ولی هر کمن از شما بعد از ان کافر کردد (و را انکار پوید) او را 

چنان مجازاتی میکنم که احدی از جهانیان را نکرده باشم !. 

تفعسیر: :داستان نزول مائده بر حواریون 

به دنبال بحثی که درباره مواهب الهی درباره مسیح (علیه السلام ) و 

مادرش در آیات قبل بیان شد در این آیات به موهبتهائتی که به حواریین 

یعنی یاران نزدیک مسیح (علیه السلام ) بخشیده اشاره میکند: 

نخست میفرماید: بخاطر بیاور زمانی را که به حواریین وحی فرستادم که 

به من و فرستادهام مسیح (علیه التتلام ) آنتمان تیاورید:و. انها دعوت مزا 

اجابت کردند و گفتند: ایمان آوردیم . خداوندا گواه باش که ما مسلمان و 

در برابر فرمان تو تسلیم هستیم (و اذ اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و 

برسولی قالوا امنا و اشهد باننا مسلمون ). 

البته تج که ((وحی أ( در قران معلی وسیعی دارد و منحصر به 

وحیهائی که بر پیامبران نازل ميشد نیست , بلکه الهاماتی که به قلب افراد 


ای ۱ 


می شود نیز از مصداقهای ان است و لذ| درباره مادر موسی (سوره 
قصص آیه 7) نیز تعبیر به وحی شده و حتی به غرائز و الهامات تکوینی 
حیواناتی همچون ژتیور سل تیز دی فران کلمه وحی: کفتهر شندم است . 
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این احتمال نیز وجود دارد که منظور روحی هائی باشد که بواسطه مسیح 
(علیه السلام ) و با پشتوانه معجزات برای آنها فرستاده می شد. 

درباره حواریین یعنی شاگردان و یاران مخصوص مسیح (علیه السلام ) در 
جلد دوم صفحه 426 بحث کرده ایم . ۳ 

سیس اشاره به جریان معروف نزول مائده اسمانی کرده می گوید: 
یاران خاص مسیح به عیسی (علیه السلام ) گفتند: آیا پروردگار تو می تواند 
غذائی از اسمان برای ما بفرستد؟ (اذ قال الحواریون پا عیسی ابن مریم 
هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء). 

مائده در لفت هم به خوان و سفره و طبق گفته می شود و هم به غذائی 
که در آن قرار می دهند. و در اصل از ماده مید به معنی حرکت و تکان 
خوردن است شاید اطلاق مائده بر سفره و غذا , 7( 
است کهین ار,ضورتتقی. کیرت: 

مسیح (علیه السلام ) از اين تقاضا که بوی شک و تردید می داد پس از 
آوردن آنهمه آیات و نشانه های دیگر نگران شد و به آنها هشدار داد و گفت 
: از خدا بترسید اگر ایمان دارید (قال اتقوا الله ان کنتم مو منین ). 

ولی به زودی به اطلاع عیسی علیه السلام ) رسانیدند که ما هدف 
نادرستی از اين پيشنهاد نداریم , و غرض ما لجاجت ورزی نیست بلکه می 
خواهیم از این مائده بخوریم (و علاوه بر نورانیتی که بر آثر تغذیه از غذای 
اسمانی در قلب ما پیدا می شود. زیرا تغذیه به طور مسلم در روح انسان 
مو ثر است ) قلب ما اطمینان و آرامش پیدا کند و با مشاهده این معجزه 
بزرگ به سر حد عین الیقین برسیم و بدانیم آنچه به ما گفتهای راست بوده 
و بتوانیم بر آن گواهی دهیم (قالوا نریدان ناکل منها و تطمئن قلوبنا و نعلم 
ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین ). هنگامی که عیسی (علیه 
السلام ) از حسن نیت انها در این تقاضا اگاه شد, خواسته انها را به پیشگاه 
پروردگار به این صورت منعکس کرد: خداوندا مائدهای از تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 

آسمان برای ما بفرست که عیدی برای اول و آخر ما باشد, و نشانه ای از 
ناحیه تو محسوب شود و به ما روزی ده , تو بهترین روزی دهندگان هستی 
(قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا 
قابل توجه اینکه مسیح تقاضای انها را بطرزی شایسته تر در پیشگاه خدا 
بیان کرد که حاکی از روج حق طلبی و ملاحظه مصالح جمعی و عمومی 


بوده باشد. 

خداوند انن دغاتی را که از نف شین بت و اعلاصن,ضا در شید ود آخاشت 
کرد, و به انها فرمود: من چنین مائدهای را بر شما نازل می کنم , ولی 
توجچه داشته باشید, بعد از نزول اين مائده مسئولیت شما بسیار سنگینتر 
فی: شود. و با فشاهده چنین معجزه اشکاری, هر کس بعد ار آن , راه کفر را 
بپوید او را چنان مجازاتی خواهم کرد که احدی از جهانیان را چنین مجازاتی 
نکرده باشم ۱ (قال الله انی مت لها علنکم فمن تکفر بعد منکم فانی آغذنه 
غذایا لا اعذبهااخدا من العالمتن ). 

نکته ها 

در اين آیات نکاتی است که باید مورد بررسی قرار گیرد: 

1 - منظور از تقاضای مائده چه بود؟ 

شک نیست که حواریون در این تقاضا نظر سوتئی نداشتند و هدفشان 
ااخت در شا سم له اس اوه که کون سکوی اراک 
بیشتر و زدودن باقيمانده تردیدها و وسوسه های اعماق قلبشان بوده است 
زیرا بسیار می شود که انسان با استدلال و حتی گاهی با تجربه , مطلبی را 
اثبات می کند اما چون مساله , مساله مهمی است بقایائی از و سوسه و 
شک در زوایای قلب او می ماند, لذا میل دارد با تجربه و آزمایش مکرر, و 
بات دیا کریی استوالات علفی به حساهدا: عس ها زاس ار اعماق 
ری ها ای ار 
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مساله معاد را با چشم خود ببیند تا ایمان علمیش به عین الیقین و شهود. 
تبدیل شود. 

ولت. از انجا که تخیر تفاضای خوارتین. ظا هرا رده نوی عض رات امسه 
رعله الساا ان را هل مر شام وی کرهش انیا ا شا یه اما 
هنگامی که با توضیح بیشتر مقصد خود را روشن ساختند. عیسی (علیه 
2 - منظور از هل یستطیع ربک چیست 

مسلما اين جمله در ابتدا چنین معنی می دهد که حواریون در قدرت خدا در 
نزول مائده شک داشتند, ولی در تفسیر ان مفسران اسلامی بیاناتی دارند, 
که چند قسمت آن از همه بهتر به نظر می رسد نخست اینکه اين در 
خوانشت ور اغاز کان آنها نود که به تفام‌صفات خدا کاملا اشنا پیودند, دیگر. 
اينکه منظورشان این بوده آیا خداوند مصلحت می بیند چنین مائدهای را بر 
ما نازل کند, همانطور که فی المثل کسی به دیگری می گوید من نمی 
توانم تمام ثروتم را بدست فلان کس بدهم , یعنی صلاح نمی بینم نه اینکه 
قدرت ندارم , سوم اینکه یستطیع به معنی یستجیب بوده باشد زیرا| ماده 


طوع به معنی انقیاد است و هنگامی که به باب استفعال برود چنین معنی 
را می توان از آن استفاده کرد, بنا براین معنی جمله چنین می شود آیا 
پروردگار تو از ما می پذیرد که مائده آسمانی بر ما نازل کند؟ 

3 - این مانده اتمانی چه نود ؟ ِ 

درباره محتویات این مائده در قران ذکری به میان نیامده , ولی از احادیث 
ار خمله از حفت کسا اماه بافر زغم اسلا بقل وه سم تاه 
می شود که طعام مزبور چند قرص نان و چند ماهی بود و شاید علت 
تال سنوی اععاری آن ونم که دم بودند. ایدم اشما نی تشز نت 
اسرائّیل به اعجاز موسی نازل شد. آنها هه حنین تقاضانی را از عیسی 
کردند. ۲ 

- ایا مائدهای بر انها نازل شد؟ 

با اینکه آیات فوق تقریبا صراحت در نزول مائده دارد زیرا وعده خداوند 
تخلف ناپذیر است , اما عجیب این است که بعضی از مفسران در نزول 
مائده تردید کرده اند و گفته اند هنگامی که حواریون تفسیر نمونه ج : 5 
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شدت مسئولیت را پس از نزول مائده احساس کردند از تقاضای خود 
رم ولی خق ان است که مائده بر آنها نازل گردید. 

ام وه ی اتکی ات تاه هاش 
مشکلات از قوم و جمعیتی بر طرف می شود و بازگشت به پیروزیها و 
راحتیهای نخستین می کند عید گفته می شود. و در اعیاد اسلامی به 
مناسبت اینکه در پرتو اطاعت یک ماه مبارک رمضان و يا انجام فريیضه 
بزرگ حج , صفا و پاکی فطری نخستین به روح و جان باز می گردد. و 
آلودگیها که توقای فص او و رک 
و از آنجا که روز نزول مائده روز بازگشت به پیروزی و پاکی و ایمان به 
خدا بوده است حضرت مسیح (علیه السلام ) ان را عید نامیده , و همانطور 
که در روایات وارد شده نزول مائده در روز یکشنبه بود و شاید یکی از 
علل احترام روز یکشنبه در نظر مسیحیان نیز همین بوده است . 

و اگر در روایتی که از علی (علیه السلام ) نقل شده می خوانیم و کل یوم 
لا یعصی الله فیه فهو یوم عید: هر روز که در آن معصیت خدا نشود روز 
عید است نیز اشاره به همین موضوع است , زیرا روز ترک گناه روز 
پیروزی و پاکی و بازگشت به فطرت نخستین است . 

6 - مجازات شدید برای چه بود؟ 

ذر انتجا نکتة مهمی است. که باید به ان توجه ذاشت. و ان اینکه قنخامین که 
ایمان به مرحله شهود و عین الیقین برسد یعنی حقیقت را با چشم مشاهده 
کند و جای هیچگونه تردید و وسوسه باقی نماند مسئولیت او بسیار 


سنگینتر خواهد شد زیرا چنین کسی آن انسان سابق که ایمانش بر پایه 
شهود نبود, و احیانا وسوسه هائی در آن وجود داشت نیست , او وارد 
مرحله جدیدی از ایمان و مسئولیت شده است و کمترین تقصیر و غفلت و 
کوتاهی او موجب مجازات شدیدی خواهد شد به همین دلیل مسئولیت 
انبیاء و اولیای خدا, سخت تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 132 

سنگین نود بطورق. که هميشه از آن وخشت داشتند, .در زندگی روزاته نیز 
به نمونه هاثی از این مطلب برخورد می کنیم مثلا هر کس می داند که 
قاعدتا در شهر و دیار او گرسنگانی وجود دارند که در برأب شش نما مسئولیت 
دارد» اما هنگامی که با چشم خود ببیند که انسان بیگتاهی ام 
7 1 ۱ 

در اناجیل چهارگانه کنونی سخنی از مائده به شکلی که در قرآن است نمی 
پابیم گرچه در انجیل یوحنا باب 21 بحثی درباره اطعام و پذیرائی اعجاز 
آمیز مسیح از جمعی از مردم با نان و ماهی به میان آمده اما با اندک 
توجهی روشن می شود که ارتباطی با مساله مائده اتتمانت و حواریون 
ندارد در کتاب اعمال رسولان که از کتب عهد جدید است نیز درباره نزول 
مائده بر یکی از حواریون به نام پطرس بحثی به میان آمده اما آنهم غیر از 
آن است که‌ها دارم آن بستمی کنیم , ولی از آنجا که می دانیم بسیاری 
از حقایقی که بر عیسی (علیه السلام ) نازل گشت در اناجیل کنونی نیست 
همانطور که بسیاری از مطالبی که در اناجیل است بر مسیح (علیه السلام 
) نازل نشده مشکلی از این نظر در جریان نزول مائده به وجود نخواهد 
امد. المائدة 

تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 133 

آیه 116 -118 


ین الله قال سبَحتک ما یَکونْ لی آن أَفْولَ قا لیس لی بحق ان نت فُلنة 
قَقَدٌ عَلمَتَهُ تَعْلَمْ ما فی تفسی و لا أَعْلمْ ما فی تَفسک ایک آنت عَلم 
الْفْیوپ(116) . , ۱ ۲ تا سس 
ما فلت لهْم الا ما آَمرّتتی به آن اعْبْدوا اللة زبی و ریم و کنت عَلَیهمْ 
شهیداً ما ذمت فیهم قَلقّا توفیتتی کُنت آنت الاقیب عَلیهم و آنت غلی کل 
شی ء شهیذ( 11 


ان دهم قانقم عباژک و ان تفر له قالک آنت العریٌ المکیم(118) 

ترجمه 11 با 1 5 
آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را دو معبود, غیر از خدا, انتخاب کنید؟ 
اقدفیت کوند: مترفی هنن خق ندار م‌آنجه را کشا نیمه هن تیشت بجوم 


, اگر چنین سخنی را گفته باشم تو می دانی , تو از آنچه در روح و جان من 
شتا اس رد اه اه دای رای اه ات ام شم سا تیا 
خبر از تمام اسرار و پنهانیها هستی . ۵ 

117 من ند ها ری حر آنجه مرها فوییه ان تا کف وی ]رن 
گفتم : خداوندی را پرستید که پروردگار من و پروردگار شما است ؛ و ت] 
آن زمان که میان آنها بودم مراقب و گواه آنان بودم , و هنگامی که مرا از 
میانشان برگرفتی تو خود مراقب آنها بودی , و تو گواه بر هر چیز هستی . 

8 - (با این حال ) اگر آنها رات کر ای ار ره ادن بت خر 
ارفها اف یت سای مها زاس را کی و سار ات بو 
تتتتا بت عم کت مه سس مر شانه ضعی اسشت. اسر تسار 
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تفسیر: بیزاری مس از شرک پیروانش 

اين آیات پیرامون گفتگوی خداوند با حضرت مسیح (علیه السلام ) در روز 
رستاخیز بحث می کند, به دلیل اينکه در چند ایه بعد می خوانیم : هذا یوم 
پنفع الصادقین صد قهم : امروز روزی است که راستگوئی راستگویان به 
آنماشود فن دهد.ه مها منطو ار ان رود فناست اشت. : 

به علاوه جمله فلما توفیتنی کنت انت الرقیب عليهم دلیل دیگری بر این 
است که این گفتگو بعد از دوران نبوت مسیح (علیه السلام ) واقع شده 
انستو شروع آیقدبا حمله.قال. که,برای زمان ماضی است مشکلی:ایجاد 
نمی. کند» زیرا در فران بسیار دندم می.شنود که مسائل.مربوط به فیامت 
به صورت زمان ماضی ذکر شده و اين اشاره به قطعی بودن قیامت است 
یعنی وقوع آن در آینده چنان مسلم است که گوئی در گذشته واقع شده , 
۵ رل ماضی زر آن بادفی سور 

به هر حال آیه نخست می گوید: خداوند دز رون فیامت به تست آبا و به 
مردم گفتی که من و مادرم را علاوه بر خداوند معبود خویش قرار دهید, و 
کی یفاضا یس ای اء ات لت اس 
اتخذونی و امی الهین من دون الله ). , 

شک پخست. که ممس (علیم الا ی فا تم آزشت. سا 
دعوت به توحید و عبادت خدا| نموده , ولی منظور از این استفهام اقرار 
گرفتن از او در برا بر امتش وبیان مخکومیت آنها است.:: 

مسیح (علیه السلام ) با نهایت احترام در برابر این سو ال چند جمله در 
پاسخ می گوید: 

1 - نخست زبان به تسبیح خداوند از هر گونه شریک و شبیه گشوده و می 
گوید: تفسیر نمونه ج : 5 صفحه : 135 

خداوندا! پاک و منزهی از هر گونه شریک (قال سبحانک ). 

2 - چگونه ممکن است چیزی را که شایسته من نیست بگویم (ما یکون لی 


ان اقول ما لیس لی بحق ). 
در حقیقت نه تنها گفتن این سخن را از خود نفی میکند, بلکه میگوید اساسا 
من چنین حقی را ندارم و چنین گفتاری با مقام و موقعیت من هرگز 
ساز گار نیست . 
3 - سپس استناد به علم بی پایان پروردگار کرده , مي گوید: گواه من این 
است که اگر چنین می گفتم می دانستی , زیرا تو از آنچه در درون روح و 
جان من است آگاهی , در حالی که من از آنچه در ذات پاک تو است بی 
خبرم , زیرا تو علام الغیوب و با خبر از تمام رازها و پنهانی ها هستی (ان 
ی را ی ی ی یا 
علام الغیوب ) ۳ 
4 - تنها چیزی که من به انها گفتم همان بوده است که به من ماموریت 
دادی که انها را دعوت به عبادت تو کنم و بگویم خداوند یکانه ای را که 
اعبدوا الله ربی و ربکم ) 
5 و تا آن زمان که در میانشان بودم مراقب و گواه آنها ودم و نگذاشتم 
راه شرک را پیش گيرند, اما به هنگامی که تا از انا نها بد رفن و 
مراقب و نگاهبان آنها بودی , و تو گواه بر هر چیزی هستی (و کنت علیهم 
شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل 
شی ۶ شهید) 2 
6 - و با اينهمه باز امر. امر تو و خواست , خواست تو است , اگر انها را در 
برابر این انحراف بزرگ مجازات کنی بندگان تواند و قادر به فرار از تفسیر 
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زیر بار این مجازات نخواهند بود, و این حق برای نو در برابر بندگان 
نافرمانت ثابت است , و اگر آنها را بیخشی و از گناهانشان صرف نظر 
کنی توانا و حکیم هستی , نه بخشش تو نشانه ضعف است , و نه مجازاتت 
العزیز الحکیم ). ۱ 
از ام بای 

- آیا در تاریخ مسیحیان هیچ دیده شده است که مریم را معبود خود قرار 
ِ پا اينکه آنها تنها قائل به تثلیث و خدایان سه گانه یعنی خدای پدر و 
خدای پسر و روح القدس بوده اند, و شکی نیست که روح القدس به پندار 
انها, واسطه میان خدای پدر و خدای پسر. می باشد و او غیر از مریم است 
, در پاسخ این سو ال باید گفت : درست است که مسیحیان مریم را خدا 
نمی دانستند. ولی در عین حال در برابر او و مجسمه اش مراسم عبادت 
را انجام می داده اند, همانطور که بت پرستان بت را خدا نمی دانستند 
ولی شریک خدا در عبادت تصور می کردند, و به عبارت روشنتر فرق است 


میان الله به معنی خدا واله به معنی معبود. مسیحیان مریم را اله یعنی 
معبود می دانستند نه خدا. 

به تعبیر یکی از مفسران گر چه هیچیک از فرق مسیحیت کلمه اله و معبود 
را بر مریم اطلاق نمی کنند, بلکه او را تنها مادر خداوند میدانند ولی وه الا 
مراسم نیایش و پرستش را در برابر او دارند. خواه اين نام را بر او 
بگذارند يا نه سپس اضافه می کند: جندی قیل در بیروت در شماره نهم 
ملاحظهای به عتوان: یاد 9 رت سال اعلان پاپ بیوس ها رح 
شخصیت مریم منتشر گردید و در همین شماره تصریح شده بود که 
کلیساهای شرقی همانند کلیساهای غربی مریم را عبادت می کنند, , و در 
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کزملی درخ شندم که خواشته است دز ان باق مساله عیادت مریم اختین 
ريشه ای از کتب عهد عتیق و تورات پیدا کند. داستان دشمنی مار (شیطان 
) و زن (حوا) را به عنوان مریم تفسیر مي نماید. 

بنابراین پرستش و عبادت مریم در میان انها وجود دارد. 

2 - سو ال دیگر این است که چگونه حضرت مسیح (علیه السلام ) با 
عبارتی که بوی شفاعت می دهد درباره مشرکان امت خود سخن می گوید 
و عرض می کند: اگر آنها را ببخشی تو عزیز و حکیمی . 

مگر مشرک قابل شفاعت و قابل بخشش است ؟! 

در پاسخ باید به اين نکته توجه داشت که اگر هدف عیسی (علیه السلام ) 
شفاعت بود می باید گفته باشد انک انت الغفور الرحیم زیرا غفور و رحیم 
بودن خداوند متناسب با مقام شفاعت است در حالی که می بینیم او خدا 
منظور شفاعت و تقاضای بخشش برای انها نیست , بلکه هدف سلب هر 
گونه اختیار از خود و واگذار کردن امر به اختیار پروردگار است یعنی کار به 
دست تو است . اگر بخواهی می بخشی و اگر بخواهی مجازات می کنی , 
هر چند نه مجازات تو بدون دلیل و نه بخشش تو بدون علت است و در هر 
حال از قدرت و توانائی من بیرون است . 

به علاوه ممکن است در میان آنها جمعی به اشتباه خود توجه کرده و راه 
توبه را پیش گرفته باشند, و این جمله درباره آن جمعیت بوده باشد. 
المائدة 
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آیه 120-119 

آیه و ترجمه 


ال ال هذا یوم نع الصدقین صوفْمم لیم جتّث تگری من تْتهّا الائَ 


چدین فیها آبداً ضی اللَة عَنهم و ضوا له دک الْمَوَرٌ َلعَظيم (119) 

له شلک السعوب و الزض وا فق و قو علی کل شنء قدی(020) 

ترجمه :119 - خداوند می گوید: آمروز روزی است که راستی راستگویان 
ه آ مشود مش شسد سای آها باا نیوا مت اس که اب از رید 

(درختان [ آن جریان دارد و جاودانه و برای همیشه در آن می مانند, خداوند 

از آلها خشتودزو آنها از اوختننوه غواهد نود و انردوستکاوی بر کن استت: 

0 عکعمت اشفا ها مره این آسا ات ان ان را است.د اد 

بر هر چیزی توانا است . 

تفسیر:رستگاری بزرگ 

در تعقیب ذکر گفتگوی خداوند با مر ملسیح (علیه السلام ( در روز 

رستاخیز که شر([ آن در آیات قبل گذشت در این آیه می خوانیم : خداوند 

پس از این گفتگو چنین می فرماید: امروز روزی است که راستی 

راستگویان به آنها سود می بخشد (قال الله هذا یوم بنفع الصادقین صد قهم 

1 

البته منظور از این جمله صدق و راستی در گفتار و کردار در دنیا است ,؛ 

که در آخرت مفید واقع می شود و گر نه صدق و راستی در آخرت که محل 

تکلیف نیست فایدهای نخواهد داشت به علاوه اوضاع آن روز چنان است 
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جر راست من نواند بکفند واحتی کناهکاران: ققطاکار ان-همکی به اعمال 

5 خویش اعتراف می کنند و به اين ترتیب در آن روز دروغگوئی وجود 

ندارد. 

بتابراین انها که مسئولیت و رسالت خود را انجام دادند و جز راه صدق و 

درستی نییمودند, مانند مسیح (علیه السلام [ و پیروان راستین او یا پیروان 

راستین سایر پیامبران که در این دنیا از در صدق وارد شدند, از کار خود 

بهره کافی خواهند برد. 

ضمنا از اين جمله اجمالا استفاده می شود که تمام نیکی ها را می توان در 

عنوان صدق و راستی خلاصه کرد صدق و راستی در گفتار, و صدق و 

راستی در عمل , و در روز رستاخیز تنها سرمایه صدق و راستی است که 

ند کارهی اه هی ان 

سبتن باداش ضاوفان را ین بیان من کته یرای آنها باغهانت آن بهشت 

است که از زیر درختان ان نهرها جاری است , و جاودانه در ان خواهند 

ماند [لهمجنات تجری.من تجها الاتهار خالدین فتها اندا.. 

و آذراین تعمته:هادی ههمتر این اتبت که هم خداوند از آنها تراضی اشنت و 

هم آنها از خداوند راضی و خشنودند (رضی الله عنهم و رضوا عنه ). 

و شک نیست که این موهبت بزرگ که جامع میان موهبت مادی و معنوی 

است رستگاری بزرگ محسوب می شود.(ذلک الفوز العظیم ). 


فا اجنآ اش اون ای تا اس 
نعمت خشنودی خداوند از بندگان و بندگان از خداوند را ذکر می کند و به 
ذنبال آن: نلک الفوز العظیم فی. کهید و این تشان می دهد تاخه. اندازه 
این رضایت دو جانبه , واجد اهمیت است (رضایت پروردگار از بندگان و 
رضایت بندگان از پروردگار) زیرا ممکن است انسان غرق عالیترین نعمتها 
باشد ولی هنگامی که احساس کند مولی و معبود و فصو با او از او 
ناراضی است تمام آن نعمتها و مواهب در کام جانش تلخ می گردد. 

و نیز ممکن است انسان واجد همه چیز باشد ولی , نف انعه دار رات و 
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قانع نباشد, بدیهی است آنهمه نعمت با این روحیه او را خوشبخت نخواهد 
کرد, و ناراحتی مرموزی دائما او را آزار و شکنجه می دهد و آرامش روح و 
روان را که بزرگترین موهبت الهی است از او می گیرد. 

علاوه بر این هنگامی که خدا از کسی خشنود باشد هر چه بخواهد به او می 
دهد و هنگامی که هر چه خواست به او داد او نیز خشنود می شود نتیجه 
اینکه بالاترین نعمت این است که خدا از انسان خشنود و او نیز از خدایش 
راضی باشد. 

در آخرین آیه اشاره به مالکیت و حکومت خدا بر آسمانها و زمین و آنچه در 
آنها است فده و مومت فدرت اور قمه یی بیان هی زور رال ملی 
ی و ی ی 

ذکر این جمله در واقع به عنوان دلیل و 2 علت یرای رضایت بندگان از خدا 
کدی | 
تبخشند:و آنقا را حشنود و راضن کردانن 

ضمنا می تواند اشاره ای به نادرستی عمل نصاری در پرستش مریم بوده 
(پایان سوره مائده ) 


الأنعام 
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"سوره انعام 

مقدمه 

از سوره های مکی و دارای 165 آیه می باشد تفسیر نمونه ج : 5 صفحه 
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سوره انعام 

سوره مبارزه با انواع شرک و بت پرستی 

1 می شود این سوره شصت و نهمین سوره ای است که در مکه بر 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل گردید. ولی در چند آیه از آن 
گفتگو است که بعضی معتقدند این چند آیه در مدینه نازل شده است , اما 
ازرژواباتی که از ظربوی اهل تما وشیده استاده: میرضوه کد یکی از 
امتیازاته این سوره ان انتت که تمام آیانشن بکا کارل. فده است و 
بنابراین همه آن مکی خواهد بود. 

هدف اساسی این سوره , همانند سایر سوره های مکی , دعوت به اصول 
سه گانه توحید و نبوت و معاد است , ولی بیش از همه روی مساله یگانه 
پرستی و مبارزه با شرک و بت پرستی دور می زند, به طوری که در 
قسمت مهمی از آیات این سوره روی سخن به مشرکان و بت پرستان 
است , و به همین مناسبت گاهی رشته بحث به اعمال و کردار و بدعتهای 
مشرکان می کشد. ۳ ۳ 

در هر صورت تدبر و انديشه در ایات این سوره که امیخته با استدلالات 
زنده و روشنی است , روح توحید و خدا پرستی را در انسان زنده کرده » و 
۱ ۳ ۶ 
معنوی و اولویت مساله توحید بر سایر مسائل بوده که همه آیات آن یکجا 
نازل گردیده است . 

و نیز به خاطر همین موضوع است که در روایاتی که پیرامون فضیلت این 
تندو 8 نازل شده کرارا می خوانيم سوره انعام را هفتاد هزار فرشته , به 
هنگام نزول بدرقه کردند, و کسی که آن را بخواند (و در پرتو آن روح و 
جانش از سرچشمه توحید سیراب گردد) تمام آن فرشتگان برای او 
آمرزش مي طلبند!. 

دقت ئ آیات این سوره میتواند روح نفاق و پراکندگی را از میان 
گوشها را شنواء و چشمها را بینا و دلها را دانا سازد. 


ولی عجیب اين است که بعضی از این سوره , تنها به خواندن الفاظ آن 


قناعت می کنند, و جلسات عریض و طویلی برای ختم انعام و حل مشکلات 
شخصی و خصوصی خود با تشریفات ویژهای تشکیل می دهند که بنام 
خلیسات خیم اما تام ام قفوم اما اک ور این خاسات رم مت ای 
سوره دقت شود نه تنها مشکلات شخصی , مشکلات عمومی مسلمانان 
نیز حل خواهد شد, اما افسوس که بسیاری از مردم به قرآن به عنوان یک 
مشاه اوراد کمد ارآ خماض مرموهر و باشتاخته اسست ام کرد و هر 
خواندن الفاظ آن نمی انديشند. در حالی که قرآن سراسر درس است و 
شکنت برنامه است وبیداوق, شالت است و آ اه 

ایه 2-1 


یسم ال لخن الجیم را 
الحْمّدٌ لله الذی حَلق السموتِ و الاض و جعل الظلمتِ و الثور نم الذین 
کتژوا پرهم تقیلون(0) ی سس 
و الذٍی خَلقکُم من طین تم قضی اجلاً و جل مُسمّی عنده ثم آنثم 
تَمتژون (2) 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشاین 
1 سا را ار ات وشن تناها 
نور را ایجاد کرد. اما کافران برای پروردگار خود و 
(با اینکه دلایل توحید و یگانگی او در آفرینش جهان آشکار است ). 

او کسن. انتنت: که.شما برادان کل فرین تن هرت مور داشتت: نا 
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و اجل حتمی نزد او است (و او از آن آگاه است ) با اين همه شما 
1 و یگانگی با قدرت او تردید می کنید. 
تفسیر:این سوره با حمد و ستایش پروردگار آغاز شده است . 2 
نخست از طریق آفرینش عالم کبیر (آسمان و زمین ) و نظامات آنها, و 
سپس از طریق افرینش عالم صغیر یعنی انسان , مردم را متوجه اصل 
توحید می سازد و ابتدا می گوید: حمد و سپاس برای خدائی است که 
آسمانها و زمین را آفرید (الحمد لله الذی خلق السماوات و الارض ). 
خداوندی که مبد ۶ نور و ظلمت و بر خلاف عفیده دوگانه پرستان باق یتدم 
همه چیز است (و جعل الظلمات و النور). 
اما مشرکان و کافران به جای اینکه از این نظام واحد درس توحید بیاموزند 
برای پروردگار خود شریک و شبیه می سازند (ثم الذین کفروا بربهم 
یعدلون ) 
قابل توجه اینکه عقیده مشرکان را با کلمه ثم که در لفغت عرب برای 
ترتیب با فاصله است ذکر کرده و این نشان می دهد که در اغاز, توحید به 
عنوان یک اصل فطری و عقیده عمومی و همگانی بشر بوده است و شرک 


سم 


بعدا به صورت یک انحراف از اين اصل فطری به وجود آمده . 
اما در اينکه چرا درباره آفرینش زمین و آسمان , کلمه خلق به کار رفته , و 
در مورد نور و ظلمت کلمه جعل مفسران , سخنان گوناگونی دارند, ولی 
آنچه نزدیکتر به ذهن می رسد این است که خلقت درباره اصل وجود چیزی 
است وغل ربا ذاص و زو کقایی ات که به دتال اما وجده 
پیدا هی کند و: از انخا که تور :و طلمت جنبه: تبعی.دارد-از آن تعتیر بهة جعل 
نوم ات مت نیو نحل و قح 6 1۸4 
الب وه اینکه در خدیی از ازیو سان لین (علیه السلاش اند کفشین 
اين آیه چنین نقل شده است که فرمود: این آیه در حقیقت به سه طایفه از 
منحرفان پاسخ می گوید, اول , به مادیها که جهان را ازلی می پنداشتند و 
منکر خلق و آفرینش بودند, دوم به دوگانه پرستانی که نور و ظلمت را دو 
مبدء مستقل می دانستند. سوم رد بر مشرکان عرب که برای خدا شریی و 
شبیه قائل بودند. 
ااطلفتا کات ات 
از انعبالا اسفاده من وزرا نظور کهمور موق خاعتو ات :,ظالوت 
هم افریده او است , در حالی که معروف در میان فلاسفه و دانشمندان 
ی ای ی هر 
دانیم که نام مخلوق بر معدوم نمی توان گذاشت . بنابراین چگونه آبه مورد 
بجت ؛ ظلمت را جزء۶ مخلوقات خداوند نشمار آوزذه است ؟ در پاسخ این 
ایراد می توان گفت : 
9 تور 7 7 لور ۳ ۱ 
مثلا همه می گوئیم شب ظلمانی با اینکه مسلم است , در شب , ظلمت 
مطلق نیست , بلکه همواره ظلمت شب آمیخته با نور کم رنگ ستارگان با 
منایع دیگر نور میباشد., بنابراین مفهوم آیه این می شود که خداوند برای 
شما روشنی روز و تاریکی شب که یکی نور قوی و دیگری نور بسیار 
ضعیف است , قرار داد و بدیهی است که ظلمت به این معنی از مخلوقات 
خدا است . 
هنگامی که در شرائط خاصی واقع شود, حتما از یک امر وجودی سرچشمه 
میگیرد یعنی کسی که ظلمت مطلق را در شرائط خاصی برای اهداف 
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خما اند از ال ری متام و اما مت اش ون اف ای 
اطاق را برای ظاهر کردن عکسی تاریک کنیم ناچاریم جلوی نور را بگیریم 
تا ظلمت در این لحظه معین بوجود اید, چنین ظلمتی مخلوق است 
(مخلوق بالتبع ). 


و به اصطلاح عدم مطلق گرچه مخلوق نیست , اما عدم خاص سهمی از 
وجود دارد و مخلوق می باشد. 

نور رمز وحدت و ظلمت رمز پراکندگی است 

نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه داشت این است که در آیات قرآن 
, نور با صیغه مفرد آورده شده و ظلمت به صورت جمع (ظلمات ). 

مفی ات سس ای ی ارحص ار اه 
از حسی و معنوی ) همواره سرچشمه پراکندگیها و جدائیها و دور افتادنها 
است , در صورتی که نور رمز وحدت و اجتماع می باشد. 

ر با چشم خود دیده ایم که در یک شب تابستانی , چراغی در وسط 
اد تن هی ی ای کرد 
آن جمع می شوند و در واقع مجمعی از زندگی را در اشکال متنوع تشکیل 
مبد هند, اما هنگامی که آن را خاموش کنیم هر کدام به طرفی میروند و 
پراکنده مي گردند, در مسائل معنوی و اجتماعی نیز همینگونه است , نور 
علم و قران و ایمان مایه وحدت , و ظلمت جهل و کفر و نفاق موجب 
گفتیم این سوره برای تحکیم پایه های خدا پرستی و توحید در دلها نخست 
انسان را متوجه عالم کبیر می سازد. و در آیه بعد توجه به عالم صغیر یعنی 
انسان می دهد و در اين مورد به شگفت انگیزترین مساله یعنی آفرینش او 
ازخاین کل اسان در نی قفومان او اس خدانن که شمارا از له 
(هو الذی خلقکم من طین ). 
درست است که آفرینش ما از پدران و مادرانمان بوده است , نه از خاک 
ول -خون: افرز شش انسان-نخستین از خای:و کل بوده است:/.دزشست است 
که به ما نیز چنین خطابی بشود. 2 
سپس به مراحل تکاملی عمر انسان اشاره کو فده فت.. کوید: پس از ان 
مدتی را مقرر ساخت که در اين مدت انسان در روی زمین پرورش و 
تکامل پیدا کند (ثم قضی اجلا). 
اجل در اصل به معنی مدت معین است , و قضاء اجل به معنی تعیین مدت 
و يا به آخر رساندن مدت است , اما بسیار ميشود, که به آخرین فرصت 

نیز اجل گفته می شود مثلا می گویند اجل دین فرا رسیده است یعنی 
آخرین موی رات یواست و اتکو اه کرارهین مرک بر 
اخل ی وش هخا ار ان اش که اکییه تحص اسار یر ان موم 
است . 
سپس برای تکمیل این بحث می گوید: اجل مسمی در نزد خدا است (و 
جل مسمی عنده ). ۲ 
و بعد میگوید شما افراد مشرک درباره آفرینندهای که انسان را از این 


اصل بی ارزش یعنی گل آفریده و از اين مراحل حیرت انگیز و حیرت زا 
گذرانده است شک و تردید به خود راه میدهید. موجودات بی ارزشی 
همچون بتها را در ردیف او قرار داده , يا در قدرت پروردگار بر رستاخیز و 
زنده کردن مردگان شک و تردید دارید. 

(ثم انتم تمترون ). 

اجل مسمی چیست ؟ 

شک نیست که کلمه اجل مسمی و اجلا در آیه به دو معنی است و اينکه 
بعضی هر دو را به یک معنی گرفته اند با تکرار کلمه اجل مخصوصا با ذکر 
فی خفس خزه سای صفحه: 1219 

مسمی در دفعه دوم به هیچوجه ساز گار نیست . 

ی ی ی پم ی ی 
آیات قرآن و همچنین روایاتی که از طریق اهل بیت (علیهمالسلام ) به ما 

تم اسان مت ی ات ان وی ای استت کف ا سا تنهائی به 
معنی عمر و وقت و مدت غير حتمی , و اجل مسمی به معنی عمر و مدت 
زودرس است . 

توضیح اینکه : 

بسیاری از موجودات از نظر ساختمان طبیعی و ذاتی استعداد و قابلیت 
بقاء برای مدتی طولانی دارند. ولی در اثناء این مدت ممکن است موانعی 
ایجاد شود که انها را از رسیدن به حد اکثر عمر طبیعی باز دارد, مثلا یک 
چراغ نفت سوز با توجه به مخزن نفت ان , ممکن است مثلا بییست ساعت 
استعداد روشنائی داشته باشد. اما وزش یک باد شدید و ریزش باران و یا 
عدم مراقبت از آن سبب می شود که عمر آن کوتاه گردد. 

در اینجا اگر چراغ با هیچ مانعی برخورد نکند و تا آخرین قطره نفت آن 
بسوزد سپس خاموش شود به اجل حتمی خود رسیده است و اگر موانعی 


عم 


قبل از آن باعث خاموشی چراغ گردد مدت عمر آن را اجل غیر حتمی 


در مورد یک انسان نیز چنین است اگر تمام شرائط برای بقای او جمع 
گردد و موانع بر طرف شود ساختمان و استعداد او ایجاب می کند که 
مدتی طولانی - هر چند این مدت بالاخره پایان وحدی دارد - عمر کند, اما 
ممکن است بر اثر سوء تغذیه یا مبتلا شدن به اعتیادات مختلف و یا دست 
ار | 
در صورت اول اجل حتمی و در صورت دوم اجل غیر حتمی می نامند. 

و به تعبیر دیگر اجل حتمی در صورتی است که ما به مجموع علل تامه 
بنگریم و اجل غیر حتمی در صورتی است که تنها مقتضیات را در نظر 
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با توجه به این دو نوع اجل بسیاری از مطالب روشن ميشود, از جمله اینکه 
در روایات می خوانیم صله رحم عمر را زیاد و يا قطع رحم عمر را کم می 
و يا اینکه در ایهای می خوانیم فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة و لا 
جلو در اپنجا منظور از اجل همان مرگ حتمی است . 

بنابراین آیه مزبور تنها مربوط به موردی است که انسان به عمر نهائی خود 
رسیده است . و اما مرگهای پیشرس را به هیچ وجه شامل نمی شود. 

و در هر صورت باید توجه داشت که هر دو اجل از ناحیه خدا تعیین می 
شود یکی بطور مطلق و دیگری به عنوان مشروط و يا معلق , درست مثل 
اینکه می گوئیم : این چراغ بعد از بیست ساعت بدون هیچ قید و شرط 
خاموش می شود و نیز می گوئیم اگر طوفانی بوزد بعد از دو ساعت , 
خاموش خواهد شد, در مورد انسان و اقوام و ملتها نیز چنین است میگوئیم 
خداوند اراده کرده است که فلان شخص يا ملت پس از فلان مقدار عمر 
بطور قطع از میان برود و نیز میگوئیم اگر ظلم و ستم و نفاق و تفرقه و 
سهل انگاری و تنبلی را پیشه کنند در یک سوم آن مدت از بین خواهند 
رفت , هر دو اجل از ناحیه خدا است یکی مطلق و دیگری مشروط. 

از امام صادق (علیه السلام ) در ذیل آیه فوق چنین نقل شده که فرمود: 
هما اجلان اجل محتوم و اجل موقوف : این اشاره به دو نوع اجل است , 
اجل حتمی و اجل مشروط و در احادیث دیگری که در این زمینه وارد شده 
تصریح گردیده است که اجل غیر حتمی (مشروط) قابل تقدیم و تاخیر 
است و اجل حتمی قابل تغییر نیست (نور الثقلین جلد اول صفحه 304 ). 


الأْنعام 
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ایه 3 

آیه و ترچمه 

و هو ال فی السموت و فی الارْض عم سِتَکُْ و و کم و یَعْلمّ ما 
تکستون (3) 


ترجمه :3 - او است خداوند در آسمانها و در زمین «بتهان.ی آاشکار ها را 
می داند و از آنچه (انجام می دهید و) به دست می آورید با خبر است . 
یر در این اه رات کی ٩‏ دز زقه و قی کی ۱ و 
پاسخ گفتن , به کسانی که برایر هر دستهای از موجودات خدائی قائلند و می 
گویند خدای باران , خدای جنگ , خدای صلح , خدای آسمان و-هانند. آن 
چنین می گوید: او است خداوندی که الوهیتش بر تمام آسمانها و زمین 
حکومت می کند (و هو الله فی السماوات و فی الارض ) (1). 

یعنی با توجه به اينکه خالق همه چیز او است , مدبر و اداره کننده همه نیز 


ار سا مش ان مایت ایو ایا ال 
میدانستند ولی تدبیر و تصرف را برای بتها قائل بودند. 

ایه به انها پاسخ میدهد: کسی که خالق است , تدبیر و تصرف در همه جا 
نیز به دست او است . این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که خداوند 
در همه جا حاضر است , در اسمانها و در زمین و جائی از او خالی نیست , 
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باشد بلکه احاطه به همه مکانها دارد. بدیهی است کسی که در همه جا 
حکومت می کند و تدبیر همه چیز بدست او است و در همه جا حضور دارد, 
تمام اسرار و نهانیها را میداند, و لذا در جمله بعد می گوید: چنین 
پروردگاری 70[ را میداند و : نیز از آنچه انجام مبد هید با خبر 
است (یعلم سرکم و چهرکم و یعلم ما تکسبون ). 

ممکن است گفته شود سر و جهر در آیه اعمال انسانها و نیات آنها را نیز 
شامل میشود, بنابراین نیازی به ذکر ما تکسبون (انجام میدهید) نیست 

ولی باید توجه داشت که کسب به معنی نتیجه های عمل و حالات روحی 
است , و هم از اثراتی که اين اعمال در روح شما میگذارد. و در هر حال 
ذکر اين جمله برای تاکید در مورد اعمال انسانها است . الأنعام 

0 


و ما هم من ءَایَة من ِِ هم م له کائوا عنها ‏ مُعرضینَ(4) 

نرجمه 7 7( ۱ 
اينکه از آن روی میگردانند !. 

5 - آنان حق را هنگامی که سراغشان آمد, انکار کردند ولی به زودی خبر 
آنچه را به باد مسخره گرفتند به آنان میرسد (و از نتائج کار خود آگاه می 
شوند). 

تفسیر: گفتیم در سوره انعام روی سخن بیشتر با مشرکان است , و قرآن 
به انواع تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 153 ۳ ۱ 

مسا رای ارو آکاهی انوا موم لسوت این الم رات فرا رای 
که بعد از ان می اید در تعقیب همین موضوع است . در این ایه به روح 
لجاجت و بیاعتنائی و تکبر مشرکان در برابر حق و نشانه های خدا| اشاره 
کرده , می گوید: آنها چنان لجوح و پی اعتنا هستند که هر نشانهای از نشانه 
های پروردگار را میبینند. فورا از آن روی برمی گردانند. (و ما تاتیهم من 
اب من ایات زنهم الا کانو) عبها مغرضین ) 

یعنی ابتدائی ترین شرط هدایت و راهیابی که تحقیق و جستجوگری است 
در آنها موه دنه نها شور وی اف خی در مخود آنان لیسنت. که 


همانند تشنگانی که به دنبال_ آب میدوند در جستجوی حق باشند, بلکه اگر 
چشمه آبی زلال بر در خانه آنها بجوشد صورت از آن برگردانده و اصلا به 
آننگام تمی. کتندر خی اک این ابات از طرف پر ورد کار آنها باشتد رربهم.) 
و به منظور تربیت و و تکامل خود آنها نازل گردد! 

این روحیه منحصر به دوران جاهلیت و مشرکان عرب نبوده , الان هم 
بسیاری را میبینیم که در یک عمر شصت ساله حتی . زحمت یکساعت 
تحقیق و جستجو در باره خدا و مذهب به خود نمی دهند, سهل است اگر 
کتاب و نوشتهای در اين زمینه به دست آنها بیفتد به آن نگاه نمیکنند و اگر 
کسی با آنها در اين باره سخن گوید, گوش فرا نمیدهند, اینها جاهلان لجوج 
و بیخبری هستند که ممکن است گاهی در کسوت دانشمند ظاهر شوند! 
سپس به نتیجه این عمل آنها اشاره کرده و می گوید: نتیجه این شد که آنها 
حق را به هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند در حالی که اگر در 
اجات هه اند های پروردگار دقت می نمودند. حق را بخوبی میدیدند و می 
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و باور می کردند (فقد کذبوا بالحق لما جائهم ). ۲ 

((و نتیجه این تکذیب را بزودی دریافت خواهند داشت , و خبر انچه را بباد 
مسخره گرفتند به آنها می رسد)) (فسوف باتیهم انباء ما کانوا به 
یستهزئون ) 

در دو آیه فوق در حقیقت اشاره به سه مرحله از کفر شده که مرحله به 
مرحله تشدید میگردد. نخست مرحله اعراض و روی گردانیدن . سپس 
مرجله تکذیب و بعدا مرخله استهزاء و مسخره کردن خقایق و ایات خدا. 
انن اعسان که اسا ین طری کفر درک ره موفیت یناد ناگ 
هر چه پیش میرود بر شدت انکار و عداوت و دشمنی با حق و بیگانگی از 
خدا می افزاید. 

متظور از تهدیة که‌در آخر. آبه.دکر ننندم « انن اشت. که در آیندو دور یا 
نزدیک عواقب شوم بی ایمانی دامن آنها را در دنیا و آخرت خواهد گرفت , 
آیات بعد نیز شاهد این تفسیر است . الأنعام 

آیه 6 

یه و ۳ 

لَم یروا کم أَهْلَکتا من قبلهم_من قَر ن مك فی الازض تا ل نکن لکمْ 5 
آزستتا السقاع علیهم مَدْرّار و جقلّا الا ر تجرٍی من تحْتهمٌ فاهلکتهم 
بِدْنُوبهِمٌ و5 آنشاًتا من بعدهم قونا 0 

ترجمه :6 - آیا مشاهده نکردند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم ؟! 
اقوامی که (از شما بیرومندتر بودند و( قدرتهائی به آنها دادیم که به شما 
ندادیم , بارانهای پی در پی بر آنها فرستادیم و نهرها از زیر (آبادیهای ) آنها 
جاری ساختیم (اما هنگامی که سرکشی و طغیان کردند) آنها را به خاطر 


گناهانشان نابود ساختیم و جمعیت دیگری بعد از آنان بوجود ۳۰ تفسیر 
نمونه جلد 5 صفحه 155 

تفسیر: سرنوشت طغیانگران 

از اين ایه به بعد. قران یک برنامه تربیتی مرحله به مرحله را, برای بیدار 
پرستی - عرضه میکند. نخست برای کوبیدن عامل غرور که یکی از عوامل 
مهم طغیان و سرکشی و انحراف است , دست به کار شده و با یاداوری 
وضع اقوام گذشته و سرانجام دیویا ک آنماد ‏ به این افراد, که پرده غرور بر 
چشمانشان افتاده است هشدار هد وشن . وید آپا اینها مشاهده 
بکردند که اقعامی زاستی از نبا فلای کردم اقوامن کد امکانانی,دو 
روی زمین در اختیار انها گذاشتیم که در اختیار شما نگذاشتیم 

ات ات و سای ی نی تن و 
از جمله اينکه بارانهای پر برکت و پشت سر هم برای انها فرستادیم (و 
ارسلنا السماء علیهم مدرارا): (1) 

و دیگر اینکه نهرهای آت جاری را از زیر آبادیهای آنها و در دسترس آنها 
جاری ساختیم ات و اه وی 

اما به هنگامی که راه طغیان را پیش گرفتند, هیچیک از این امکانات 
تتوانتست: انها ردان کیعر الفی بر کار داردده ها انفا.را به خاطر گناهانشان 
نابود کردیم (فاهلکناهم بذنوبهم ). تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 156 ٍ 

و بعد از آنها اقوام دیگری روی کار آوردیم (و انشانا من بعدهم قرنا آخرین 
آیا نباید مطالعه حال گذشتگان برای آنها سرمشقی بشود؟! و از خواب 
غفلت. بیدار: و از هخشتی. غرور هشبار کردند: ایا خداوندی که و 
ای و و ان ار انا را 
کند؟! در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 

1 - قرن , گرچه معمولا به معنی یک زمان طولانی (صد سال یا هفتاد سال 
یا سی سال ) آمده است , ولی گاهی - همانطور که اهل لفت تصریح کرده 
اند - به قوم و جمعیتی که در یک زمان قرار دارند گفته (اصولا قرن از ماده 
اقتران و به معنی نزدیکی است و چون اهل عصر واحد و زمانهای متقارب 
و به آنها؛ و هم به زمان آنها قزن گفته. میشود). 

2 - در آیات قرآن مکرر به این موضوع اشاره شده که امکانات فراوان 
مادی باعث غرور و غفلت افراد کم ظرفیت میشودر زیرا با داشتن اینها 
خود را بینیاز از پروردگار می پندارند, غافل از اینکه اگر لحظه به لحظه و 
ثانیه به ثانیه کمک و امداد الهی به آنها نرسد, نابود و «ِ میگردند 
چنانکه میخوانیم ان الانسان لتصاعی ان رآه استغنی : انسان طفغیان می کند 


هنگامی که خود را بینیاز پندارد. 
3 - این هشدار مخصوص بت پرستان نیست , هم امروز قرآن نیز به دنیای 
تروتمند ماشینی که بر اثر فراهم بودن امکانات زد کی از باده غرور سر 
مس شده : ففتار می در که وضع گرشتگان ترا فراموش نکنید که 
چگونه بر اثر عامل گناه , همه چیز را از دست دادند. شما هم با روشن 
شندن خرف ان یی ی ها تی. دیحر :همکو اشت . قهه: خر را از دنت 
بدهید و به دوران قبل از تمدن تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 1537 
صنعتی خود باز گردید, توجه داشته باشید که عامل بدبختی آنها چیزی جز 
گناه و ظلم و ستم و بیدادگری و عدم ایمان نبوده همین عامل در جامعه 
شما نیز اشکار شده است . 
پراستی مطالعه تاریخ زندگی فراعنه مصر, و ملوک سباء, و سلاطین کلده و 
آشور, و قیصرهای روم با آن زندگانی افسانهای و ناز و نعمت بیحساب , و 
سپس مطالعه عواقب دردناکی که بر اثر کفر و بیدادگری 7 
ار کم ی ار ی ات رگ 
و آشکار. الأنعام 
آیة 7 
۳ 

تلا علیک کتباً فی قرطاس قَلمَسوة بأبُديهم َقال الذین کَقَژوا ان هذا 
1 ینک < مبین (7) 
ترجمه را ای ری ایس از شم وم 
دیدن ) آن را با دستهای خود لمس کنند باز ز کافران می گویند این چیزی جز 
یک سحر آشکار نیست ! 
تفسیر: آخرین درجه لجاجت 5 ۳ 
دیگر از عوامل انحراف آنها تکبر و لجاجت است که در این ایه اشاره به ان 
شده , زیرا افراد متکبر معمولا مردم لجوجی هستند, چون تکبر به انها 
اجازه تسلیم در برابر حق را نمیدهد و همین سبب می شود که به اصطلاح 
روی دنده لج بیفتند و هر دلیل روشن و برهان واضحی را به نجوی انکار 
کنند هر چند تا سر حد انکار بدیهیات پیش رود!, همانطور که بارها با چشم 
خود این موضوع را در میان افراد متعبر و خود خواه دیده ایم تفسیر نمونه 
جلد 5 صفحه 158 
قرآن در اینجا اشاره به تقاضای جمعی از بت پرستان (که می گویند این 
اشخاص نضر بن چارث و عید الله پن ابی امیه و نوفل بن خویلد بودند که 
به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) گفتند ما تنها در صورتی ایمان می 
آوریم که نامهای از طرف خداوند با چهار فرشته بر ما تازل کنی ! !) کرده 
و می گوید: ار همانطور که انها تقاضا کردند, نوشتهای بر صفحهای از 
کاغذ و مانند ان بر تو نازل کنیم , و علاوه بر مشاهده کردن , با دست خود 


ای کید ره مود هام یف اسان اس ار ترا 
علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر 
مبین ). یعنی داثره لجاجت نها تا حدی توسعه یافته که روشنترین 
محسوسات را یعنی آنچه با مشاهده و لمس درک میشود. انکار میکنند و به 
بهانه سحر از تسلیم شدن در برابر آن سر باز می زنند, در حالی که در 
زنداکزن روزانه خود برای اثبات واقعیتها به یک دهم از این نشانه ها نیز 
قباقتمیکنتد:ق آن زا قطعی بو فسلم فیدانتدا .و این تیسمت: مکر « به خاطر 
خود خواهی و تکبر و لجاجت سختی که بر روح آنها سایه افکنده . 7 
ضمنا باید توجه داشت که قرطاس به معنی هر چیزی است که روی آن می 
نویسند اعم از کاغذ و پوست و الواح , و اگر امروز قرطاس را فقط به به 
کاغذ می گویند برای این است که کاغذ متداولترین چیزی است که روی آن 
توسته امی, شون الانعام 
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آیه 8 - 10 

آیه و ترجمه, و رد 


و قالوا لو لا آنزل, له ملک و 


سك اک اس سر ک" 


ترجمه :8 - گفتند چرا فرشتهای بر او نازل نشده (تا او را در دعوت مردم 
به سوی خدا همراهی کند) ولی اگر فرشتهای بفرستیم (و موضوع جنبه 
حسی و شهود پیدا کند) کار تمام می شود (و اکر مخالفت کنند) دیگر به 
ون نخواهد شد (و همگی هلاک می گردند). 

9 - و اگر او را فر شته قرار می دادیم حتما وی را به صورت انسانی در 
می آوردیم باز (به پندار آنان ) کار را بر آنها مشتبه می ساختیم همانطور 
کقانها کان را تس خیحران رمشتته ی سار نوا 
0 اس ال کیان ناس ی اسان او راخ با 
استهزا گرفتند اما سرانجام انچه را مسخره میکردند دامانشان را گرفت 
(و عذاب الهی بر انها نازل شد). 
یکی دیگر از عوامل کفر و انکار بهانهجوئی است , گرچه بهانهجوثی معلول 
عوامل دیگر از جمله تکبر و خود خواهی میباشد ولی تدریجا به تفسیر 
نمونه جلد 5 صفحه 160 
یک روحیه منفی در می آید و خود یک عامل برای عدم تسلیم در برابر حق 

دد. 
ه 
اش ای که فان درا ی سای تب 


سلم ) داشتند و در چندین آیه از قرآن به آن اشاره شده و در آیه مورد 
بحث نیز آمده است این است که آنها میگفتند چرا پیامبر (صلی اه علیه و 
ال شاه اش ای رن اش ماموریت بزرگ دست زده است *؟ چرا 
موجودی از غیر جنس بشر و از جنس فرشتگان او را در اين ماموریت 
همراهی نمی کند؟ مگر میتواند انسانی که از جنس ما است به تنهائی بار 
رسالت را بر دوش کبشنده رو قالوا لو لا اتزل علبه ملک ]: 

در حالی که با وجود دلائل روشن و ایات بینات بر نبوت او جائی برای این 
پهانه جوئیها نیست , به علاوه فرشته نه قدرتی بالاتر از انسان دارد و نه 
آمادفی:ه انم رای رهالس سمش از اوسباه بم‌مرايی اسان اراد 
آماده تر است . 

قرآن با دو جمله که هر کدام استدلالی را در بر دارد به آنها پاسخ می 
کوب تست که ار فرشهای ازل‌شود مستسن آنها اجان اور نو به 
خیات هه آان,خامم دادم خواهد سه رم له ای ناشاک نی امد ام 
لاینظرون ). 

اما چرا با آمدن فرشته و همراهی او با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم 
) منکران گرفتار مرگ و هلاکت میشوند؟ دلیل آن همان چیزی است که در 
چند آیه قبل ب ان. اشارم تن که .اکر تبوت حییه شهووره حستین بیدا کنر 
بان با امن فرنته ار کیت دنل یه سود کروه وه جین زا با بختنم 
ببینند آخرین مرحله اتمام حجت شده است , چون دلیلی بالاتر از اين تصور 
نميشود, با این حال اگر کسی مخالفت کند کیفر و مجازات او قطعی 
خواهد بود, ولی کرا یدنه حاصار ای و صرحست رش ان برای اينکه 
فرصتی برای تجدید نظر داشته باشند این کار را نمیکند مگر در موارد 
خاضی: که میذاند. ظرف:ه آمادکی: کامل: .ه انستهداد پدیرش داز..با در 
مواردی که طرف مستحق نابودی است , یعنی اعمالی انجام داده است که 
استحقاق مجازات تفسیر نمونه جح : 5 صفحه : 161 

الهی را دارد, در اين موقع به تقاضای او ترتیب اثر داده و به هنگامی که 
قبول نکرد فرمان نابودی او صادر می گردد. 

پاسخدوم ایکه فامین (صلی الله علیه ده آله‌فشلی اجه فا ههام 
رهبری و عهده دار بودن امر تربیت مردم و سرمشق عملی به آنها دادن 
لازم است از جنس خود مردم و همرنگ و هم صفات آنها و تمام غرائز و 
صفات انسان در او وجود داشته باشد, زیرا| فر شته علاوه بر اينکه 1۳ 
بشر قابل رو یت نیست . نمیتواند سرمشق عملی برای او گردد, چون نه 
از ز نیازها و دردهای او آگاه است و نه به وضع غرائز و خواسته های او آشنا 
است , و به همین دلیل رهبری او نسبت به موجودی که از هر جهت با وی 
فرق دارد کاملا نارسا خواهد بود. 

لذا قرآن در جواب دوم میگوید اگر ما او را فرشته قرار میدادیم و به 


پیشنهاد آنها عمل میکردیم , باز لازم بود تمام صفات انسان را در او ایجاد 
کنیم , و او را به صورت و سیرت مردی قرار دهیم (و لو جعلناه ملکا 
لجعلناه رجلا).(1) 

از آنچه گفتیم روشن ميشود. که منظور از جمله ((لجعلناه رجلا)) این 
تبشتت: که ‌فقط شکل انسان: نه او:ميدهيم که بعضی از .عفسر آن بند اشته 
اند, بلکه منظور این است که او را از نظر ظاهر و باطن به صفات انسان 
قرار میدهیم . 

سپس نتیجه میگیرد که با اين حال همان ایرادات سابق را بر ما تکرار می 
کردند که چرا به اسانی سا مورت رهری داها یرومم هی را بر ما 
پوشانیدهای (و للبسنا علیهم ما یلبسون ). 

لبس (بر وزن درس ) به معنی پردهپوشی و اشتباه کاری است , و لبس 
(بر وزن قفل ) به معنی پوشیدن لباس است (ماضی اول لبس بر وزن 
ضرب و ماضی دوم لبس تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 162 

بر وزن حسب می باشد) و روشن است که در ایه معنی اول اراده شده 
است , یعنی اگر فرشتهای می فرستادیم باید به صورت و سیرت انسانی 
باشد و در این موقع به عقیده انها ما مردم را به اشتباه و خطا انداخته 
بودیم و همان نسبتهای سابق را بر ما تکرار می کردند, همانطور که خود 
0 ۳۳۰ یز 
آنها می پوشانند - بنابراین نسبت لبس و پرده پوشی به خدا از زاویه دید 
آنها است . 

در پایان خداوند به پیامبرش دلداری می دهد و میگوید از مخالفت و لجاجت 
و سرسختی آنها نگران نباش , زیرا جمعی از پیامبران پیش از تو را نیز بباد 
استهز |ء و مسخره گرفتند اما سرانجام آنچه راء مسخره میکردند, 
دامانشان:را کرفت. و غدات الهی..بر. آنها نازل بفبو: (واعی استقر ۶ پر تا 
من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون ). 

در حقیقت اين آیه هم مایه تسلی خاطری است برای پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) که در راه خود کمترین تزلزلی در ارادهاش واقع نشود 
و هم تهدیدی است برای مخالفان لجوج که به عواقب شوم و دردناک کار 
خود بينديشند. الأنعام 

آیه 11 

آیه یه و ترجمه 

قْل سیرّوا فی الارض " نم مٌ انظرّوا کیف کان عَفبة المَکذبی(11) 

ترجمه :11 - بگو روی زمین گردش کنید. سپس بنگرید سرانجام آنها که 
آیات الهی را تکذیب می کردند چه شد؟ تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 163 

تفسیر:قرآن در اینجا برای بیدار ساختن این افراد لجوج و خود خواه از راه 
دیگری. وارد شده:و به پیامبر دستوز می, دهد که به. آنها تفارش کند, :در 


کردند با چشم خود ببینند, شاید بیدار شوند (قل سیروا فی الارض ثم 
انظروا کیف کان عاقبة 1 ۱ 

حقایق راه فنا و نابودی 7 پیمودند, 9 ی 
اشای کاها اس سا اس اه مت را خسف ال ی ی 
سازد. 

شاید به خاطر همین است که جمله انظروا (نگاه کنید) را , به کار برده نه 
تفکروا (بیندیشید). 

ضمنا ذکر کلمه ثم که معمولا در مورد عطف با فاصله زمانی به کار میرود, 
ممکن است به خاطر توجه دادن به اين حقیقت باشد که در این سیر و 
قضاوت خود عجله نکنند, بلکه هنگامی که اثار گذشتگان را مشاهده کردند, 
با خوضله ودقت بیندیشند شنبتن. نتیجهگیری کردم :. غاقبت. کار آنها ,را با 
در مورد سیر و سیاحت در زمین و تاثیر فوق العاده آن در بیدار ساختن 
افکار مشروحا در ذیل ایه 137 سوره آل عمران (جلد سوم صفحه 102) 
بخت کرديم .الاتعام 
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آیه 12 - 13 

ایه ورترجمه 

قل لقن مّا فی السموتِ و الارض فُل له کتب علی تفس الرَحمَة 
لخهعتکم الی. بوم القیمة لا ریب فیه الذیق عسژوا آنفنتهم هم لا 
بُوْمتُونَ(12) 2 : 

و له ما سکن فی الیل و النهار و هو السهیمٌ العَلیمُْ(13) 

نرجمه 12 - بگو از آن کیست آنچه در آسمانها و زمین است بگو برای خدا 
است , رحمت (و بخشش ) را بر خود حتم کرده (و به همین دلیل ) همه 
شما را بطور قطع در روز قیامت که در ان شک و تردیدی نیست مجتمع 
خواهد کرد, تنها کسانی که سرمایه های وجود خویش را از دست دادند و 
گرفتار خسران شدند ایمان تما اور تفه 

13 - و برای او است آنچه در شب و روز قرار دارد و او شنوا و دانا است . 
تفسیر:در این آیه بحث با مشرکان همچنان دنبال شده است . در آیات 
گذشته روی مسئله توحید و یگانه پرستی تکیه شده بود اما در این آنة 
روی مسئله معاد تکیه شده و با اشاره به اصل توحید, مسئله رستاخیز و 
معاد از طریق جالبی تعقیب میگردد, شکل آیه به صورت سو ال و جواب 


استدلال معاد در اینجا از دو مقدمه تشکیل شده است : 
1 - نخست می گوید: بگو آنچه در آسمانها و زمین است برای کیست ؟ 
(قل لمن ما فی السموات و الارض ) و بلافاصله به دنبال آن می گوید : 
خودت از زبان فطرت و جان انها پاسخ بده : برای خدا (قل لله ) تفسیر 
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طبق این مقدمه همه جهان هستی ملک خدا است و تدبیر ان به دست او 
است . 
2 - پروردگار عالم سرچشمه تمام رحمتها است . او است که رحمت را بر 
عهده خویش قرار داده , و مواهب بیشمار, به همه ارزانی میدارد (کتب 
وه ]روحم | 
ایا ممکن است که چنین خداوندی اجازه دهد رشته حیات انسانها با مرگ به 
یا موی مل وتات ماع ادا ایا اضل حا بودن و 
رحمت واننعه. او می سازد؟ آبا او-در. فورد بندگان: خود که مالک .و مدتن 
تبدیل به هیچ و پوچ شوند؟. 
مسلما, نه , بلکه رحمت واسعه او ایجاب می کند که موجودات مخصوصا 
انسان را در مسیر تکامل پیش ببرد همانطور ی ی 
کوچک و بیارزشی را تبدیل به درخت تناور و برومند, یا شاخه گل زیبائی 
میکند, ای ی را به به انسان کاملی 
مبدل میسازد, همین رحمت ایجاب انسان را که استعداد بقاء و زندگی 
جاودانی دارد پس از مرگ در لباس حیاتی نوین و در عالمی وسیعتر در 
آورد و در این سیر ابدی تکامل دست رحمتش پشت سر او باشد. 
لذا به دنبال این دو مقدمه می گوید: به طور مسلم همه شما را در روز 
رستاخیز. روزی که هیچگونه شک و تردیدی در آن نیست جمع خواهد کرد 
(لیجمعنکم الی پوم القيامة لا ریب فیه ). 
قابل توجه اينکه آیه با سوّ ال و به اصطلاح استفهام تقریری که به منظور 
اقرار گرفتن از طرف می باشد شروع شده است , و چون این مطلب هم 
از نظر فطرت مسلم بوده و هم خود مشرکان به آن اعتراف داشته اند که 
مالکیت عالم هستی متعلق به بتها نیست , بلکه مربوط به خدا است , 
بلافاصله خود او پاسخ سو ال را میگوید. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 166 
و اين یک روش زیبا در طرح مسائل مختلف محسوب می شود. موضوع 
اینکه برای معاد در جاهای دیگر از طرق مختلف از طریق قانون 
عدالت + قانون ککامل کت بووردگان. استدلال: شده است»اها استذلال 
به رحمت , استدلال تازهای است که در آیه بالا مورد بحث قرار گرفته . 
در پایان آیه به سرنوشت و عاقبت کار مشرکان لجوج اشاره کرده می 
گوید: آنها کة در بازار تجارت زندگی , سرمایه وجود خود را از دست داده 


مین یی اش ان ال با ابا کی خی ان ییانب های 
خود را از دست می دهد در این موارد اگر چه زیان کرده است ولی 
چیزهائی را از دست داده است که جزء وجود او نبوده یعنی بیرون از وجود 
اه ات ها سر ان که فان مان رن ی ارت 
زمانی خواهد بود که انسان اصل هستی خود را از کف دهد و وجود خویش 
را ببازد. 

دشمنان حق و افراد لجوج سرمایه عمر و سرمایه فکر و عقل و فطرت و 
تمام مواهب روحی و جسمی خویش را که می بایست در مسیر حق به کار 
گیرند و به تکامل شایسته خود برسند بکلی از دست میدهند, نه سرمایهای 
میماند و نه سرمایه دار !. ۲ 

این تعبیر در آیات متعددی از قرآن مجید امده است و تعبیرات تکان 
دهندهای است که سرانجام دردناک منکران حق و گنهکاران آلوده را روشن 
می سازد. 

سو ال : 

1 زندگانی ابدی تنها برای موّ منان مصداق رحمت 
است ولی برای غیر آنها جز زحمت و بدیختی چیز دیگری نخواهد بود. 
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ات 

شک نیست که کار خدا فراهم آوردن زمینه های رحمت است او انسان را 
افرید. و به او عقل داد, و پیامبران برای رهبری و راهنمائی او فرستاده و 
انواع مواهب را در اختیار وی گذارد. و راهی به سوی زندگی جاویدان به 
روی همگان گشود. اینها بدون استثناء رحمت است . 

حال اگر در طریق به ثمر رساندن این رحمتها خود انسان راه خویش را کج 
کند و تمام زمینه های رحمت را برای خود تبدیل , به شکنجه و زحمت نماید. 
این موضوع هیچگونه لطمهای به رحمت بودن آنها نخواهد زد و تمام 
سرزنشها متوجه انسانی است که زمینه های رحجمت را تبدیل به عذاب 
کرده است . ۱ 

آیه بعد در حقیقت تکمیلی است برای آیه گذشته زیرا در آیه قبل اشاره به 
مالکیت خداوند نسبت به همه موجودات از طریق قرار گرفتن آنها در افق 
مکان بود, لذا فرمود خداوند مالک آنچه در اسمانها و زمین است می باشد. 
این آیه اشاره به مالکیت او از طریق قرار گرفتن در افق و پهنه زمان 
است لذا می گوید: ق از آن او اشت انجه: در شب:ه زور قرار کرفته اشت 
اک ی الا ها 


در حقیقت جهان ماده از این موضوع یعنی زمان و مکان خالی نیست و 


تمام موجوداتی که در ظرف زمان و مکان واقع می شوند یعنی تمامی 
جهان ماده از آن او هستند, و نباید تصور شود که شب و روز مخصوص 
منظومه شمسی است بلکه تمام موجودات زمین و اسمان دارای شب و 
روز و بعضی دائما در روز بدون شب , و بعضی در شب بدون روز به سر 
میبر ند مثلا در خورشید دائما روز است زیرا| در انجا روشنائی است و 
تاریکی وجود ندارد. در حالی که بعضی از کواکب خاموش و بینور اسمان 
که در مجاورت ستارگان قرار ندارند در تاریکی شب تفسیر نمونه جلد 5 
صفحه 168 ۱ 

جاودانی به سر میبرند. و ایه فوق همه اینها را شامل می شود. ضمن باید 
با که موز 0 9۱ 9 
چیزی است , خواه اینکه آن موجود در حال حرکت باشد يا سکون مثلا 
میگوئیم ها در فلانشهر ساکن هستیم بعتی در انجا استقرار بافته و 
توقف داریم اعم از اينکه در خیابانهای شهر در حال حرکت باشیم یا در حال 


ن . 

اين احتمال نیز در آیه وجود دارد که سکون در اینجا فقط مقابل حرکت 
باشد و از آنجا که این دو از امور نسبی هستند ذکر یکی ما را از دیگری بی 
نیاز میکند, بنابراین معنی آیه چنین میشود: اتحفن رو نی افو رمان 
در حال سکون و حرکت است همه از آن خدا است . 

۵ در این صورت ایه*متتواند اشارن به.یکی از استدلالانت توخید. باشتد زیزا 
حرکت و سکون دو حالت عارضی هستند که به طور مسلم , حادثند و نمی 
توانند قدیم و ازلی باشند چون حرکت عبارت است از بودن چیزی در دو 
زمان مختلف در دو مکان , و سکون بودن چیزی است در دو زمان در یک 
مکان معین , و بنابراین در ذات حرکت و سکون توجه به حالت سابقه نهفته 
شده است ۰ و میدانیم چیزی که قبل از ان حالت دیگری بااشد ازلی 
نمیتواند بوده باشد. 

ازا وی ی کم کی اسان ان ری تون ای 
نیستند. 

آنخة: از خر کت »وسکون خالن تست تمهه‌اند آرلی باشد: 

بنابزاین تمامی اجسشام حادنند و: چجون.عاننند نیا زمند به. آفرید کارتد: (دقت 
کنید). 

ولی خداوند چون جسم نیست نه حرکت دارد و نه سکون و نه زمان دارد و 
نه مکان , و به همین جهت ازلی و ابدی است . و در پایان ایه پس از ذکر 
توحید اشاره به دو صفت بارز خداوند کرده می گوید: و اوست شنونده دانا 
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(و هو السمیع العلیم ). 


اشاره به اینکه وسعت جهان هستی و موجوداتی که در افق زمان و مکان 


قرار گرفته اند هیچگاه مانع از آن نیست که خدا از اسرار آنها آگاه باشد, 
بلکه سخنان انها را میشنود و حتی حرکت مورچه ضعیفی را در دل شب 
تاریک بر سنگ سیاه و ظلمانی در اعماق یک دره خاموش و دور افتاده را 
دریست کنو وا اصامات او وسایرس با ضوو آکاه استو از اعمال و 
کا ها هدک شام الا شام 

آیه 14 - 16 


1 ۳ ان عصیّت ۳ ت ع یبط عذاب پوم ۳ 

قن صرف عله تقعند فق؟ ققَو رَحمَة و دک ألَْوَر الَمْبینْ(16) 

ترجمه و بشید تدارا ولن خود, اتیاب کش ون حالی. که ۱و 
آفریننده آسمانها و زمین است و او است که روزی می دهد و از کسی 
هرق تفن کنزده بگو من مامورم که نخستین مسلمان باشم و (خداوند به 
من دستور داده که ) از مشرکان نباش . ۱ 

5 - بگو من (نیز) اگر نافرمانی تور کرش کی 2 عذاب ان روز بزرگ 
(رستاخیز) میترسم . 

6 - آن کس که مجازات الهی در آن روز به او نرسد خداوند او را 
مشمول رحجمت خویش ساخته و این پیروزی آشکاری است تفسیر نمونه 
ی( 

ت ی اان ول 
خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمدند و گفتند: ای محمد تو 
آئثین قوم خود را تراک افتات و میدانیم که این کار عاملی جز فقر ندارد!, ما 
حاضریم اموال خود را با تو تقسیم کنیم و تو را کاملا ثروتمند نمائیم تا 
دست از خدایان ما برداری و به آئین اصلی ما بازگردی آیات فوق نازل شد 
ابا نی وت 

الت سا اور که فا کش ای ان سم ی انا توس 
در مکه نازل شده , بنابراین نمیتواند هر یک شان نزول خاصی داشته باشد, 
ولی در زمانهای قبل از نزول اين سوره گفتگوها و بحثهائی میان 0 
مشرکان وجود داشته است و یی از ابا این سوره 2 
مشرکان رد و بدل شده ِا و خداوند ور ات بات به آن را اشاره 
کرده , و پاسخ میگوید. 

به هر حال در این ایات نیز هدف , اثبات توحید و مبارزه با شرک و بت 
پرستی است , مشرکان با ايینکه افرینش جهان را مخصوص ذات خداوند 


می دانستند بتها را به عنوان تکیه گاه و پناهگاه برای خود انتخاب کرده 
بودند و گاه برای هر یک از نیازمندیهای خود به یکی از بتها تکیه می کردند 
به خدایان متعدد: خدای باران , خدای نور, خدای ظلمت , خدای جنگ و 
صلح , و خدای رزق و روزی قاثل بودند و این همان عقیده ارباب انواع 
میباشد که در یونان قدیم نیز وجود داشت . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 
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قرآن برای از بین بردن اين پندار غلط به پیامبر چنین دستور میدهد: به آنها 
بکو ابا غیرهندا را ولی و شرپرست :ی ‌ساهگاه خود انتخاب کنم ؟ در خالی 
که او افریننده اسمانها و زمین , و روزی دهنده همه موجودات است بدون 
اینکه خود نیازی به روزی داشته باشد (قل | غير الله اتخذ ولیا فاطر 
اس ات مس بو 

بنایراین فتحافی: که آفریننده همه چیز او است , و بدون اتکاء به قدرت 
دیگری سراسر جهان هستی را به وجود آورده , و روزی همگان به دست او 
است نم خه دلیل دار که انشان غیر آمرا علی سرت هه که گاه فرار 
دهد, اصولا بقیه همه مخلوقند و در تمام لحظات وجود خود به او نیازمندند, 
چگونه میتوانند نیاز دیگری را برطرف سازند؟ ۲ 

جالت اینکه‌در آبه بالا هنکامی که‌سکن از آفزتن اسان ورس تغشیان 
اورده خدا| را به عنوان فاطر معرفی می کند فاطر از ماده فطور و به 
معنی شکافتن است . از ابن عباس نقل شده که می گوید: معنی فاطر 
السموات و الارض را آنگاه فهمیدم که دو عرب بر سر چاه آبی با هم نزاع 
داشتند یکی از انها مداخ افنات مالکیت حهد میکفت:: ابا فظر تاد فر این 
چاه را شکافته و احداث کرده ام ! 

ولی ما امروز معنی فاطر را بهتر از ابن عباس می توانیم به کمک علوم 
روز دريابیم زیرا این تعبیر جالبی است که با دقیقترین نظریات علمی روز 
با پیدایش جهان هماهنگ است چه اینکه : طبق تحقیقات دانشمندان , عالم 
شرت (مخفوعه جهان الم کوحکتن (متطوفه شسنسی. )همه در آغار: 
توده واحدی بودند که بر اثر انفجارهای پی در پی از هم شکافته شدند و 
کهکشانها 2 آمدند, در آیه (30 سوره انبیاء) 
این مطلب با صراحت بیشتری بیان شده آنجا که می: کوید؛ اولم پر الذین 
کفروا ان السموات و الارض کانتا رتقا تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 172 
ففتقناهما: آیا کاقران نمیدانند اشمان و زمین به. هم پیوسته بودندو ما آنها 
را از هم جدا کردیم . 

نکته دیگری که نباید از آن غقلت کرد اين است که : در میان صفات خدا در 
اینجا تنها روی اطعام بندگان و روزی دادن آنها تکیه شده است این تعبیر 
شاید به خاطر آن است که بیشتر وابستگیها دز ارت کون مادی بشر بر اثر 
همین نیاز مادی است ۰ همین به اصطلاح خوردن یک لقمه نان است که 


افراد را به خضوع در برا بر اربابان زر و زور وامی دارد, و گاهی تا سر حد 
پرستش در مقابل آنها کرنش میکنند, قرآن در عبارت بالا می گوید: روزی 
شما به دست اوست نه به دست این گونه افراد و نه به دست بتها, 
ضاحبان زد مش نوا مه وه اام اظفام داز سا دا ات که 
اطغام می کند و تیار به اطعام ندارو: 

در آیات دیگر قرآن نیز می بینیم روی مسئله مالکیت خداوند و رازقیت او و 
فرستادن باران و پرورش گیاهان تکیه شده است تا فکر وابستگی به 
مخلوقات را از مغز افراد بشر به کلی خارج کند. 

سپس برای پاسخ گفتن به پيشنهاد کسانی که از او دعوت می کردند به 
ای رک , بپیوندد میگوید: علاوه بر اینکه عقل به من فرمان می دهد که 
تنم تکیه.شن کسنی کت که افو فده اسمان همین مماتد و عون الفی یت به 
من دستور داده است که نخستین مسلمان باشم و به هیچوجه در صف 
مشرکان 9 (قل انی امرت ان اکون اول من اسلم و لا تکونن من 
المشرکین ) ۱ ۱ 
تست کهه فیل از پا اطلام ی وا مر بسانت تال سا 
مسلمان تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 173 

بودند و در برابر اراده خدا تسلیم , بنابراین هنگامی که می فرماید: من 
دستور دارم نخستین مسلمان باشم یعنی نخستین مسلمان این امت . و 
این در حقیقت اشاره به یک مطلب مهم تربیتی نیز میباشد که هر رهبری 
باید در انجام دستورات مکتب خود از همه افراد پیشقدم تر باشد, او باید 
اولین موّ من به ائين خویش و نخستین عمل کننده , و کوشاترین فرد. و 
و در ایه بعد برای تاکید ِ روی این دستور الهی که از طریق وحی بر 
سای تال اس و 

مق تاره تویق خود احسباس عشه لماکت وان وان ن آلهی به هیچوجه 
مستثنی نیستم ۰ من نیز اگر از دستور پروردگار منحرف شوم 0 
سازشکاری با مشرکان را بپیمایم و عصیان و نافرمانی او کنم از مجا 

آن روز بزرگ - روز رستاخیز - ترسان و خائفم (قل انی اخاف ان 9 
ربی عذاب یوم عظیم ) 

از اين ایه نیز به خوبی استفاده می شود که احساس مسو لیت پیامبران 
بیش از اجبانسن مسد لفنخ دیگران انسست : 

ار اه اه ای که ات وی شام ری لغاش ات شام | 
نیز بدون تکیه بر لطف و رحمت خدا کاری نمیتواند بکند و هر چه هست به 
دست آو است و حتی شخص پیغمیر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چشم 
امیدش را به رحمت بیپایان پروردگار دوخته و نجات و پیروزی خود را از او 
میطلبد می گوید: هر کس در آن روز بزرگ از مجازات پروردگار رهائی 
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اين ایات آخرین درجه توحید را بیان می کند و حتی به کسانی که برای 
پیامبران در برابر خدا| دستگاه مستقلی قائل بودند همانند مسیحیان که 
مسیح را ناجی و نجات دهنده میدانستند. صریحا پاسخ می دهد که حتی 
با ان از تم رحمت ان دارنوا ارام 

آیه 17 - 18 

آنه ترخمه 

و آن پعسسی الله یو فلا کاشت له الا فقو ان پسنک :یکی فقو علی 
کل شم ء قدیژ(17) 

و هو الما قوّق عباده و هو الحَكِيمْ الحَبیرُ(18) 

نرجمه - اگر خداوند زیانی به تو برساند هیچکس جز او نمیتواند آن را 
برطرف سازد و اگر خیری به تو رساند او بر همه چیز توانا است (و هر 
یقرت مات ارت ) 

8 - او است که بر تمام بندگان خود قاهر و مسلط است و او است حکیم 
و آگاه 

تفسیر: قدرت قاهره پروردگار 

گفتیم هدف این سوره در درجه اول ريشه کن ساختن عوامل شرک و بت 
پرستی است , در دو ایه فوق نیز همین حقیقت تعقیب شده است . 
نخست می گوید: چرا شما به غیر خدا توجه میکنید. و برای حل مشکلات و 
دفع زیان و ضرر و جلب منفعت به معبودهای ساختکی پناه میبرید با اينکه 
اگر کمترین زیانی به تو برسد برطرف کننده آن , کسی جز خدا نخواهد 
بود و اگر تفسیر نمونه ج : 5 ص : 175 

خیر و برکت و پیروزی و سعادتی نصیب تو شود از پرتو قدرت او است 
ریا اه اس که بر هک تا ات ان سمشی الم ترا ارو 
الا و آن بسک یر فموهای کل شنم فد یر 

دست یت وه اهاط ای ات که ها انا رآو تشه 
خیرات و يا برطرف کننده مصائب و مشکلات میدانند. همانطور که خضوع 
تا سر حد پرستش در برا؛ بر صاحبان قدرت و زر و زور نیز یکی از اين دو 
انگیزه را دارد, آیه فوق میگوید اراده خداوند بر همه چیز حکومت میکند, 
اگر نعمتی را از کسی سلب کند و يا نعمتی را به کسی ارزانی دارد هیچ 
منبع قدرتی در جهان نیست که بتواند آن را د کرک سازد, پس چرا در 
برابر غیر خدا سر تعظیم فرود می اورند؟ ۱ 

تعبیر به یمسسک در مورد خیر و شر که از ماده مس گرفته شده اشاره به 
این است که حتی کوچکترین خیر و شری بدون اراده و قدرت او ممکن 


این موضوع نیز لازم به تذکر است که : آیه فوق با صراحت کامل عقیده 
ثنویین (دوگانه پرستان ) را که قائل به دو مبداء خیر و شر بودند رد می کند 
و هر دو را از ناحیه خدا میداند, ولی در جای خود گفتهایم که شر مطلق در 
جهان وجود ندارد و بنابراین هنگامی که شر به خدا نسبت داده می شود 
و ۱ ۱ اک ۱31۳۱ 
خود خیر است , يا برای بیدار باش و يا تعلیم و تربیت و برطرف ساختن 
غرور و طفیان و خود خواهی و یا به خاطر مصالح دیگر است . 

در آیه بعد برای تکمیل این بحث میگوید : او است که بر تمام بندگان قاهر 
و مسلط است (و هو القاهر فوق عباده ). تشر ونم حاد و فک 176 
قهر و غلبه گرچه یک معنی را میرسانند ولی از نظر ريشه لغوی با هم 
تفاوت دارند, قهر و قاهریت به آن نوع غلبه و پیروزی گفته می شود که 
طرف هیچ گونه مقاومتی نتواند از خود نشان دهد. ولی در کلمه غلبه این 
مفهوم وجود ندارد و ممکن است بعد از مقاومتهائی برطرف , پیروز گردد, 
به تعبیر دیگر شخص قاهر به کسی می گویند که برطرف مقابل انچنان 
تسلط و برتری داشته باشد که مجال مقاومت به او ندهد, درست مانند 
ظرف ابی که بر شعله کوچک اتشی ریخته شود که در دم ان را خاموش 


شود که طرف مقابل موجود عاقلی باشد ولی غلبه اعم است و پیروزیهای 
بر موجودات غیر عاقل را نیز شامل می شود. 

بنابراین اکز در ایه فبل اشارونته عمومیت قدرت خدا| در برابر معبودهای 
ساختگی و صاحبان قدرت شده , نه به این معنی است که او ناچار است 
مدتی با قدرتهای دیگر گلاویز شود تا انها را به زانو در اورد, بلکه قدرت او 
قدرت قاهره است و تعبیر فوق عباده نیز برای تکمیل همین معنی است . 
با این حال چگونه ممکن است یک انسان اگاه او را رها کند و به دنبال 
موجودات و اشخاصی بود که از خودشان هیچ قدرتی ندارند و حتی قدرت 
ناچیزشان نیز از ناحیه خدا است . 

اما برای اینکه این توهم پیش نیاید که خداوند مانند بعضی از صاحبان 
قدرت ممکن است کمترین سوء استفادهای از قدرت نامحدود خود کند در 
پایان ايه می فرماید: و با این حال او حکیم است و همه کارش روی حساب 
کر ره آکام اش کرو انشانت فطای اعمال کرت دارهم هه 
الحکیم الخبیر) ۲ 

در حالات فرعون می خوانیم که : به هنگام تهدید بنی اسرائیل به کشتن 
۳ ۱ 

فرزندان می گوید: و انا فوقهم قاهرون ما بر سر آنها کاملا مسلطیم یعنی 


این قدرت قاهره خود را که در واقع قدرت ناچیزی بیش نبود دلیلی بر ظلم 
و ستم و عدم اعتناء به حقوق دیگران میگرفت ۳ 
با آن قدرت قاهره منزه تر اران است که کمترین ستم و خلافی درباره 
کوچکترین بندگان روا دارد. 

اين نیز ناگفته پیدا است که منظور از کلمه فوق عباده برتری مقامی است 
نه مکانی زیرا واضح است خدا مکانی ندارد. ۲ 

و عجب این است که بعضی از مغزهای معیوب تعبیر ایه فوق را دلیل بر 
جسم بودن خداوند گرفته اند در حالی که شک نیست که تعبیر به فوق 
برای بیان برتری معنوی خداوند از نظر قدرت بر بندگان میباشد, حتی در 
مورد فرعون با اینکه انسانی بود و دارای جسم همین کلمه برای برتری 
مقامی به کار رفته است نه برتری مکانی (دقت کنید). الانعام 
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آیه 19 - 20 
ابه ور سوه 3 ۳ 1 
قل آی شیء آکبرٌ شهَدَةٌ قل اللهْ شهيذ و ینم و اون ال هذا 


الفرءان لأنذرزکم بو و من بل که نتوین نع ال ال أَخْتی فُل لا 

اشهد قل تما مُوَ رل ود و نی بری ما ثش رکون(19) 

الذین ایهم الکتّب یغر فوتَة کها : رون با ءهم الذین حس وا ا رفک 
قَهَمْ لا یو 7 منون(20) 

ترجمه :19 - بگو بالاترین گواهی ر گواهی کیست ؟ بگو خداوند گواه میان 

من و شما است و (بهترین دلیل آن این است که ) اين قرآن را بر من وحی 

دروده نزو و تمام کسانی را که این قرآن به آنها میرسد اتدای کم ,رو از 

دیگری با خدا 9 فریر کین هدفه نمیدهم تاقاست خدا هید 

یگانه یکتا و من از آنچه برای او شریک قرار دادهاید بیزارم . 

0 - انهائی که کتاب اسمانی به انان دادهایم بخوبی ۳ را (پیامبر را) 

میشناسند همانگونه که فرزندان خود را میشناسند, تنها کسانی که سرمایه 

وجود خود را از دست داده اند ایمان نمی آورند. 

تفسیر: بالاترین شاهد 

به طوری که جمعی از مفسران نقل کرده اند, عده ای از مشرکان مکه 

نزد پیامبر آمدند و گفتند: تو چگونه ات ی یت 

خی از مود و تضارا درباره خو تحفیق کردیم آنها نیز کوآشی وهای ید 

حقانیت تو بر اساس محتویات تورات و انجیل ندادند, لااقل کسی را به 

نشان ده که گواه بر رسالت تو باشد, آیات فوق ناظر به این جریان است . 

پیامبر مامور می شود که در مقابل اين مخالفان لجوج که چشم بر هم 


نهاده , و این همه نشانه های حقانیت دعوت او را نادیده گرفته بودند و باز 
هم مطالبه گواه و شاهد می کردند بگوید: به عقیده شما بالاترین شهادت , 
شهادت کیست ؟(قل ای شی ء اکبر شهادة ). 
غیر از این است که بالاترین شهادت , شهادت پروردگار است ؟ بگو خداوند 
ک کوا مان هن ما اس لاله شود میو نکم 
و بهترین دلیل آن این است که این قران را بر من وحی فرستاده (و اوحی 
الی هذا القرآن ). 
قرآنی که ممکن نیست ساخته فکر بشری آنهم در آن عصر و زمان و در 
آن محیط و مکان بوده باشد قرآنی که محتوی انواع شواهد اعجاز میباشد: 
لفاظ آن اعجاز آمیز و معانی آن اعجازآمیزتر ایا همین یی ناهد پرو ی 
دلیل بر گواهی خداوند بر حقانیت دعوت من نیست ؟ 
ضمنا از اين جمله استفاده می شود که قرآن بزرگترین معجزه و بالاترین 
گواه صدق دعوی پیامبر است . 
سینت یه هاف. نز ول فر آن: برد اخه ۵ هیوین این فران یه این هت ین مر 
نازل شده است که شما را و تمام کسانی را که سخنان من در طول تاریخ 
بشر و پهنه زمان و در تمام نقاط جهان به گوش انها میرسد از مخالفت 
فرمان خدا بترسانم و به عواقب دردنای این مخالفت توجه دهم (لانذرکم 
به و من بلغ ). ۱ 
اگر می بینیم در اینجا فقط سخن از انذار و بیم دادن , به میان امده - 
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با اینکه معمولا همه جا با بشارت همراه است - به خاطر این است که 
سخن در برابر افراد لجوجی بوده که اصرار در مخالفت داشته اند. 
ضمنا با ذکر کلمه و من باخ (تمام کسانی که این سخن به آنها میرسد) 
رت بت جهانی قرآن و 0 آن را تب میدارد. در 
هن دق و وسعت آن 0 2 ابهامی را در مورد عدم 
اختصاص دعوت قزان به تراد عرب و يا زمان و منطقه خاصی برطرف 
سازد. جمعی از دانشمندان از تعبیراتی مانند تعبیر فوق مسئله خاتمیت 
پیامبر را نیز استفاده کرده اند, زیرا طبق تعبیر با پیامبر مبعوث بوده یه 
کف بایان اش کمان هینبا دمک ار ید 
از احادیئی که از طرق اهل بیت (علیهمالسلام ) وارد شده چنین استفاده 
می شود که منظور از ابلاغ قرآن تنها به این نیست که عین ند 
اقوام دیگر برسد حتی وصول ترجمه های آن به زبانهای دیگر نیز در مفهوم 
آیه وارد است . 


در حدیثی از امام صادق نقل شده که درباره آیه فوق سو ال شده , 


حضرت فرمود: بکل لسان یعنی به هر زبان که باشد. 
صصا یکی از فوانین مسلم اضول: فقهة که فاعده فیم ععات یلا بیان ات 
نیز از ایه فوق استفاده ميشود. 
توضیح اينکه در اصول فقه اثبات شده است مادام که حکمی به کسی 
نرسد در برابر آن مسو لیتی ندارد (مگر اینکه در فرا گرفتن حکم کوتاهی 
کرده باشد) آیه فوق نیز میگوید آنهائی که سخن من به انها برسد , در 
زان آن مس لنت دارند و به این نیت کسانی. که بدون: قصیر ند آنما 
ابلاغ نشده باشد مسو لیتی ندارند. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 181 
در تفسیر المنار از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) چنین نقل 
شده که یک دسته از اسیران را نزد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
ورن حضرت تزشتتد آبا شما ۱ دعوت به اسلام کرده اند؟ گفتند نه , 
دستور داد آنها را رها کردند. سپس آیه بالا را تلاوت کرد و فرمود: بگذارید 
آنها , به جایگاه خود باز گردند زیرا حقیقت اسلام به آنها ابلاغ نلشده و به 
سوی آن دعوت نگردیده اند و نیز از اين آیه استفاده می شود که اطلاق 
کلمه شی ء که معادل کلمه چیز در فارسی بر خدا جائز است و لکن او 
چیزی است نه مانند اشیاء دیگر که مخلوق و محدود باشد بلکه خالق است 
و نامحدود. 
سپس به دنبال اين سخن دستور به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
می دهد که از آنها سة ال کند آیا براستی شما گواهی میدهید که خدایان 
دیگری با خدا است ؟ (۱ نکم لتشهدون ان مع الله آلهة اخری ) بعد میگوید 
با صراحت به آنها بگو من هرگز چنین گواهی نمیدهم , بگو او است خداوند 
یگانه و من از آنچه شما برای او شریک قرار دادهاید بیزارم (قل لا اشهد, 
قل انما هو اله واحد و اننی بری مما تشرکون ). 
در حقیقت ذکر این چند جمله در پایان ایه به خاطر یک نکته مهم روانی 
است و آن اینکه ممکن است مشرکان چنین تصور کنند که گفتگوهای آنها 
شاید تزلزلی در روح پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ایجاد کرده باشد 
و با امیدواری مجلس را ترک گویند و به دوستان خود بشارت دهند که 
شاید محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) بعد از این در دعوت خود تجدید 
نظر کند. این جمله ها که از صراحت و قاطعیت سرشار است این امید را 
به کلی مبدل به یاس می کند و به انها نشان میدهد که مطلب بالاتر از ان 
و و کمترین تزلزلی در دعوت او پیدا نخواهد شد و 
تجربه نشان داده که ذکر این گونه کلمات قاطع در پایان یک بحثت اثر 
عمیقی در رسیدن به نتیجه نهائی دارد تفسیر نمونه جح : 5 صفحه : 182 
خسدر اب نعد ند آنما که -قدعی: بودند. اهل. کتاب هیچگونه گواهی درباره 
پیامبر اسلام نمیدهند صریحا پاسخ می دهد و میگوید: آنهائی که کتاب 
اسمانی بر آنها نازل کردیم به خوبی پیامبر را میشناسند همانگونه که 


فرزندان خود را میشناسند! (الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون 
اتائیم 

یعنی نه تنها از اصل ظهور و دعوت او آگاهند بلکه جزئیات و خصوصیات و 
نشانه های دقیق او را نیز میدانند, بنابراین اگر جمعی از اهل مکه میگفتند 
ما مراجعه به اهل کتاب کرده ایم و اطلاعاتی از پیامبر نداشته اند یا واقعا 
دروغ میگفتند و تحقیقی نکرده بودند و یا اهل کتاب حقائق را کتمان کرده و 
1 به. انها باز که تمیکردند.. هماتظور که ایات: دیگر قران نیز ؛اشارم یه کتمان 
انها می کند. ی موضوع در جلد اول تفسیر نمونه صفحه 
3266 ذیل ایه 6 سوره بقره گذشت ). 

در پایان ایه به عنوان یک نتیجه نهائی اعلام میدارد: تنها کسانی به این 
پیامبر (با این همه نشانه های روشن ) ایمان نمی اورند که در بازار تجارت 
زندگی همه چیز خود را از دست داده و سرمایه وجود خود را باخته اند 
(الذین خسروا انفسهم فهم لای منون ). الانعام 

تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 183 


آیه 21 - 24 
آنة و ترچمه 
و من اظل عتن: افتن. علی نله کف اه که اد ند لا بفلخَ 
الطلمون 21(5) , : , 

و یوم نمشدهة جمیعاً نع تتمول للذِین آشت‌کوا آََنْ شرَکاوْكُم الذین کنثغ 
ترعفو( )22‏ ۲ 
تم نم تکن فئتتهم الا آن قالو 3 ال ربا ما کت مشر کین (23) 


انز کف کتبوا علی اتف و ضل عنم ما کانوا یِفترژون (24) 

ترجمه :11 - چه کسی ستمکارتر از کسی است که بر خدا دروغ بسته (و 
شریک برای او قائل شنده: اشت:) با آبانت او را تکذیب نموده , مسلما 
ظالمان روی رستگاری نخواهند دید. 

2 - آن روز که همه آنها را محشور میکنیم . به مشرکان میگوئیم : 
معبودهایتان که آنها را شریک خدا می پنداشتید کجا هستند؟ (و چرا به پاری 
شما نمی شتابند؟). 

23 - سپس پاسخ و عذر آنها چیزی جز این نیست که می گویند به خداوندی 
که پروردگا ر ما است سوگند که ما مشرک نبودیم . 

4 - ببین چگونه به خودشان (نیز) و را به دروغ 
شریک خدا می پنداشتند از دست میدهند. 

تفسیر:بزرگترین ظلم 5 
در تعقیب برنامه کوبیدن همه جانبه ((شرک و بت پرستی )) در نخستین ایه 
از مشرکانی است که بر خدا دروغ بسته و شریک برای او قرار داده و یا 
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(و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا او کذب بایاته ). 

در حقیقت جمله اول اشاره به انکار توحید است , و جمله دوم اشاره به 
انکار نبوت , و به راستی ظلمی از این بالاتر نمی شود که انسان جماد بی 
ارزش و يا انسان ناتوانی را همتای وجود نامحدودی قرار دهد که بر 
سراسر جهان هستی حکومت میکند. اين کار از سه جهت ظلم محسوب 
میشود: ظلم نسبت به ذات پاک او که شریکی برای او قائل شده , و ظلم 
بر خویشتن که شخصیت و ارزش وجود خود را تا سر حد پرستش یک قطعه 
سنگ و چوب پائین آورده , و ظلم بر اجتماع که بر اثر شرک گرفتار تفرقه 
و پراکندگی و دور شدن از روح وحدت و یگانگی شده است . مسلما هیچ 
ستمگری - مخصوصا چنین ستمگرانی که ستم آنها همه جانبه است - روی 
سعادت و رستگاری نخواهند دید (انه لا یفلح الظالمون ). 

البته در آیه فوق صریحا کلمه شرک ذکر نشده ولی با توجه به آیات قبل و 
آیات بعد که همگی پیرامون مسئله شرک صحبت می کند روشن می شود 
که-فنظور از کلمه. افتراء در این آبه-همان تهنت: شریک: فاتل:شدن بر ای 
ذات خدا است . 

قابل توجه اینکه : در د1 مهرد ار قران فخید اقرادی به عنوان طالهترنن .و 
ستمکارترین مردم معرفی شده اند که همه با جمله استفهامیه و من اظلم 
یا فمن اظلم (چه کسی ستمکارتر است ) شروع شده است , گر چه 
بسیاری از اين آیات درباره شرک و بت پرستی و انکار آیات الهی سخن 
می گوید, یعنی ناظر به اصل توحید است , ولی بعضی از آنها نیز درباره 
مسائل دیگر میباشد مانند و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها 
انتتمه جه کستی تکارت انستاز انهاتی. که" مان دکر نا خدا ون مناج 
شوند؟ (بقره - 114). 

و در مورد دیگر ميخوانيم : و من اظلم ممن کتم شهادخة عنده من الله : 
صت 1۳5 

چه کسی ستمکارتر است از آنها که کتمان شهادت میکنند؟ (بقره - 140) 
دوآیتجا آبرن اش ال ری اند چگونه ممکن است هر یک از این طوائف 
ستمکارترین مردم باشند؟ در صورتی که ظالمترین تنها بر یک طائفه از آنها 
صدق می ۵ 

مسئله شرک و کفر و عناد است زیرا منع مردم از ذکر خدا در مساجد و 
سعی و کوشش در ویران ساختن انها نشانه کفر و شرک است , و همچنین 
کتمان شهادت که ظاهرا منظور از آن کتمان شهادت بر حقایقی است که 
موجب سرگردانی مردم در وادی کفر میشود از چهره های گوناگون شرک 
و انکار خداوند بحاتهة است ۰ 


در آیه بعد پیرامون سرنوشت مشرکان در رستاخیز بحث میشود. تا روشن 
گردد آنها با اتکاء به مخلوقات ضعیفی همچون بتها نه آرامشی برای خود در 
این جهان فراهم ساختند و نه در جهان دیگر و می گوید: 

آن روز که همه اینها را یکجا مبعوث می کنیم به مشرکان می گوئیم 
معبودهای ساختگی شما که آنها را شریک خدا می پنداشتید کجا هستند؟ و 
چرا به یاری شما نمی شتابند؟ چرا هیچگونه اثری از قدرتنمائی آنها در این 
عرصه وحشتناک دیده نمیشود؟ (و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین 
اشرکوا این شرکائکم الذین کنتم تزعمون ). ۲ 
مر بنا نبود انها در مشکلات شما را یاری کنند؟ و شما به این امید به انها 
پناه می بردید؟ پس چرا کمترین اثری از انها دیده نمی شود؟. انها در بهت 
و حیرت و وحشت عجیبی فرو می روند و پاسخی در برابر این سو ال 
رن جر ایک سکن باورکند که پم دا فنیم ما شیگاه بشیی نودیم 
نف کمان اشکه:دز آنجا تین میتوان: خفانه: 1 انکار کند (تم. لم نکن تفستیر 
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فتنتهم الا ان قالوا و الله ربنا ما کنا مشرکین ). 

در اينکه ((فتنه )) در آیه فوق به چه معنی است , میان مفسران گفتگو 
است , بعضی آن را به معنی پوزش و معذرت و بعضی به معنی پاسخ و 
بعضی به معنی شرک گرفته اند. 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور از فتنه و افتنان همان 
دلباختگی به چیزی است یعنی نتیجه دلباختگی آنها به شرک و بت پرستی 
که پرده ای بر روی اندیشه و خرد آنها افکنده این شده است , که در 
قیامت که پرده ها کنار می رود متوجه خطای بزرگ خود بشوند و از اعمال 
خود بیزاری جویند و به کلی انکار کنند. ۳ 

و اصل فتنه در لغت چنانکه ((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: آن است 
که طلا را در آتش بیفکنند و زیر فشار حرارت قرار دهند تا باطن آن آشکار 
گردد و معلوم شود خالص است يا ناخالص ؟ این معنی را در آیه فوق می 
توان به عنوان یک تفسیر دیگر پذیرفت , زیرا آنها هنگامی که در روز 
رستاخیز در فشار سخت و وحشتهای ان روز فرو می روند بیدار می شوند 
و به خطای خود واقف می گردند و برای نجات خود اعمال گذشته را انکار 
می کنند. 

در آیه بعد برای اينکه مردم از سرنوشت رسوای این افراد عبرت گیرند 
می گوید: درست توجه کن ببین اینها کارشان به کجا می رسد که به کلی 
از روش و مسلک خویش بیزاری جسته و آن را انکار می کنند و حتی به 
خودشان نیز دروغ می گویند (انظر کیف کذبوا علی انفسهم ). تفسیر 
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و تمام تکیه گاههائی که برای خود انتخاب کرده بودند و آنها را شریک خدا 


می پنداشتند همه را از دست می دهند و دستشان به جائی نمی رسد (و 
ضل عنهم ما کانوا یفترون ). 

نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه داشت 

1 - منظور از انظر (نگاه کن ) مسلما نگاه کردن با دیده عقل است نه 
دیده حس . زیرا صحنه های قیامت در دنیا قابل مشاهده نیست . 

2 اشکه‌فی کویدد انا تر خودسان رسد با بهز فعنن ابرم است. که 
آنها ده ونیا خود را قرنب دادند و از رام حق. ترفن ر فده ونیا ایتکه ون 
جهان دیگر که سوگند یاد می کنند که ما مشرک نبوده ایم در حقیقت به 
خودشان دروغ می بندند زیرا مسلما انها مشرک بودند. 

3 - در اینجا سة الی باقی می ماند و آن اینکه : از آیه فوق استفاده می 
شود که مشرکان , سابقه شرک خود را در روز قیامت انکار می کنند, و 
حال آنکه وضع روز قیامت و مشاهده حجسی حقائثق طوری است که 
هیچکس به خود اجازه نمی دهد سخنی بر خلاف حق بگوید, درست مثل 
اینکه در روز روشن هیچ دروغگوئی را نمی بینیم که در برابر آفتاب بایستد 
و بگوید هوا تاریک است , به علاوه از بعضی از آیات دیگر چنین استفاده 
من شود که آنها روز قیامت: ضریحا به-شر یک خود اغترافت می کنند و هیچ 
جفیفتی زا جنمان نمی تمایتدرو ا یکتمون الله جدیت رتسا ۶* ۰۱82 

در پاسخ این سو ال دو جواب می توان گفت : 

نخست اینکه در روز قیامت مراحلی وجود دارد, در مراحل نخستین 
مشرکان خیال می کنند می توانند با دروغ گفتن از کیفرهای دردناک الهی 
رهائی يابند لذا طبق عادت دیرینه خویش متوسل به دروغ می شوند. ولی 
در مراحل بعد که می فهمند روزنه ای برای فرار از این طریق وجود ندارد, 
به اعمال خود اعتراف می نمایند. تفسیر نمونه جح : 5 صفحه : 188 

در حقیقت گوبا در روز رستاخیز پرده ها تدریجا از مقابل چشم انسان کنار 
می رود, در اغاز که مشرکان هنوز به دقت پرونده های خود را بررسی 
نکرده اند متوسل به دروغ می شوند, اما در مراحل بعد که پرده ها بالاتر 
می رود و همه چیز را حاضر می بینند, چاره ای جز اعتراف ندارند, درست 
مانند افراد مجرمی که در آغاز بازجوئی همه چیز, حتی آشنائی با دوستان 
خود را انکار می کنند, اما هنگامی که اسناد و مدارک زنده جرم به آنها 
ارائه داده می شود, می بینند مطلب به حدی روشن است که جای انکار 
نیست , لذا اعتراف می کنند و همه چیز را می گویند. این پاسخ در حدیثی 
از امیر مو منان علی (علیه السلام ) نقل شده است . 

دیگر اینکه آیه فوق در مورد کسانی است که واقعا خود را مشرک نمی 
دبدند همانند مسیجیان که قائل به خدابان شه کانه اند و در عین حال خود 
را موحد می پندارند, یا کسانی که دم از توحید می زدند ولی عمل انها بوی 


تکیه داشتند, و ولایت اولیای الهی را انکار می کردند و در عین حال خود را 
موحد می پنداشتند. اينها در روز قیامت قسم یاد می کنند که ما موحد بوده 
ایم ولی به زودی به انها می فهمانند که انها در باطن جزء مشرکان بودند - 
این پاسخ نیز در روایات متعددی از علی (علیه السلام ) و امام صادق (علیه 
السلام ) نقل شده است . و هر دو پاسخ قابل قبول است . الاأنعام 
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آیه 25 - 26 

آنه ترا جمه و رت 

و ,منم من یَستمعٌ الک و جقلتا قلی قلوبهق اک آن رخ و فی انم 

وفرا و ان پروا کل ءَاية لا منوا با ختی ادا جاغوک یجدلوتک یِفول الذین 
کرو نما الا آسطیر الاولین(وج) ۱ 

و هم هون عَلهُ و یلتون عَنْة و ٍن بهِکُونَ الا َمُسهْم و ما یشغژون(26) 

ترجمه :25 - پاره ای از آنها به تو گوش فرا می دهند ولی بر دلهای آنان 
پرده ها افکنده ایم تا آنرا نفهمند و در گوش آنها سنگینی قرار داده ایم و 
(آنها بقدری لجوجند) که اگر تمام نشانه های حق را ببینند ایمان نمی 
آورند, تا آنجا که وقتی به سراغ تو می آیند با تو به پرخاشگری برمی خیزند 
و کافران می گویند اینها افسانه های پیشینیان است . ۳ 

6 - آنها دیگران را اران نان فف اند وی یت ار ان جهویزفت کنیه: 
اتماحر. خفد را هلا یتفن کنة ولی‌تشفن فعمند: 

تفسیر:نفوذ ناپذیران 

در این رم اشاره به وضع روانی بعضی از مشرکان شده که در برابر 
شنیدن حقائق کمترین انعطاف از خود نشان نمی دهند - سهل است - به 
دشمنی با آن نیز برمی خیزند و با وصله های تهمت خود و دیگران را از آن 
دور نگاه می دارند, درباره اینها چنین می گوید: بعضی از آنان به سوی تو 
گوش می دهند ولی بر دلهای آنها پرده هائی افکنده ایم تا آن را درک نکنند 
هی وهای اما شش اهاه کردم ایا ات دا زو منم رن 
یستمع الیک و جعلنا علی قلوبه تفسیر نمونه جح : 5 صفحه : 190 

ان یفقهوه و فی اذانهم و قرا). 

در حقیقت تعصبهای کورکورانه جاهلی , و فرو رفتن در منافع مادی » و 
پیروی از هوا و هوسها, آنچنان بر عقل و هوش آنها چیره شده که گویا در 
زیر سرپوش و پرده ای قرار گرفته است نه حقیقتی را می شنوند و نه 
درک صحیح از مسائل دارند. 

شاید کرارا گفته ایم که اگر اين گونه مسائل نسبت به خدا داده می شود 
در حقیقت اشاره به قانون علیت و خاصیت عمل است , یعنی ادامه در 
کجروی و اصرار در لجاجت و بدبینی , اثرش این است که روح و روان 


ادمی را به شکل خود در می اورند و آن را همانند ائینه کج و معوجی می 
کنند که قیافه همه چیز را کچ و معوج نشان می دهد. تجربه این حقیقت را 
ثابت کرده است که افراد بدکار و گناهکار در آغاز از کار خود احساس 
ناراحتی می کنند, اما تدریجا به آن خو گرفته و شاید روزی فرا رسد که 
اعمال زشت خود را واجب و لازم بشمرند و به تعبیر دیگر اين یکی از 
مجازاتهای اصرار و پافشاری در گناه و مخالفت با حق است که دامان 
گناهکاران لجوج را می گیرد. 
لذایفی وید کای اماب با دی آشیه کف زرا کر ماه ابا هش انه 
های خدا را مشد بار اتمان تمق آورند)) (و ان برفا کل آیه لا بو منوانها). 
و از اين بالاتر هنگامی که به نزد تو بيایند به جای اینکه گوش جان را به 
سخنان تو متوجه سازند و حداقل به صورت یک جستجوگر, به احتمال یافتن 
حقیقتی پیرامون آن بينديشند, با روح و فکر منفی در برابر تو ظاهر می 
شوند, و هدفی جز مجادله و پرخاشگری و خرده گیری ندارند (حتی اذا جاو 
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آنها با شنیدن سخنان تو که از سرچشمه وحی تراوش کرده و بر زبان 
حقگوی تو جاری شده است متوسل به ضربه تهمت شده , می گویند: 
(اآنتها چیری, جر افسناه‌ها مداستاهای باخگی پیههان متا ۱۱۱ (بخول 
الدین کفروا نان هدا الا اتباطیر الاولین): 
در آیه بعد می گوید آنها به اين مقدار نیز قناعت نمی کنند و علاوه بر اینکه 
مور گمراهند پیو سته تلاش می کنند افراد حق طلب را با سمیاشیهای 
کونا کون از بمودن این مستیر بان-دارتده لذا (رانها-را از تزدیک: شدن: به 
پیامبر نهی می کنند)) (و هم ینهون عنه ). 
اسان وان اهعاصا من کیرو) این 
بی خبر از اینکه هر کس با حق در افتد تيشه بر ريشه خود زده . و 
سرا نجام طبق سنت ثابت آفرینش , چهره حق از پشت ابرها نمایان می 
گردد و با جاذبه ای که دارد پیروز خواهد شد و باطل همانند کفهای بی 
ارزش روی آب نابود می گردد. بنابراین تلاش و فعالیت انقا بة شکست 
خودشان منتهی خواهد شد و جز خود را هلاک نمی کنند, ولی قدرت بر 
درک این حقیقت ندارند)) (و آن پهلکون الا انفسهم و ما یشعرون ). 
تهمتی بزرگ بر ابوطالب موْ من قریش 
اد-انخه در کشت ابه. فوق. کفته‌شد بووین مین اتود که ایند آیة 
بحثهای مربوط به مشرکان لجوج و دشمنان سرسخت پیامبر را تعقیب می 
کند و ضمیر هم طبق قواعد ادبی به کسانی بر می گردد که در آیه مورد 
بخ فراز کرفت ان نی کامر ان سصفصی که ای سوه آناونه سام و 
ایجاد مانع در راه دعوت او مضایقه نداشتند. 
ولی با نهایت تاسف دیده می شود که بعضی از مفسران اهل تسنن بر 
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تمام قواعد ادبی ایه دوم را از ایه قبل بریده و آن را در باره ابوطالب پدر 
امیر موّ منان لت (علیه السلام [ دانسته اند! 

آنها آیه را چنین معنی می کنند جمعی هستند, از پیامبر اسلام دفاع می کنند 
ولی در عین حال از او فاصله می گیرند! (و هم پنهون عنه و ین ن عنه ). 
پاره دیگری از آیات قرآن را که در جای خود به آن اشاره خواهد شد. مانند 
آیه 114 توبه و 506 قصص نیز گواه بر مدعای خود قرار می دهند. 

ولی تمام علمای شیعه و بعضی از بزرگان اهل تسنن مانند ابن ابی الحدید 
شارح نهج البلاغه و قسطلانی در ارشاد الساری وزینی دحلان در حاشیه 
سیره حلبی ابوطالب را از مو منان اسلام می دانند. در منابع اصیل اسلام 
نیز شواهد فراوانی برای اين موضوع می یابیم که با بررسی انها در تعجب 
و حیرت عمیق فرو میرویم که چرا ابوطالب از طرف جمعی این چنین 
مورد بی مهری و اتهام قرار گرفته است ؟! 

کسی که با تمام وجود خود از پیامبر اسلام دفاع می کرد و بارها خود و 
فرزند خویش را در مواقع خطر همچون سپر در برابر وجود پیامبر اسلام 
7 داد چگونه ممکن ات مورد چنین اتهامی واقع ود 
| 
را ات مات سس سا رم یه تام 
اینچنین مورد تهاجم قرار گرفته , بلکه می بینیم هر کس در تاریخ اسلام 
بنحوی از انحاء ارتباط نزدیی با امیر مومنان علی (علیه السلام ) داشته از 
این حملات ناجوانمردانه بر کنار نمانده است , در حقیقت ابوطالب کتاهن 
ی ی ی ی 

در اینجا فشرده ای از دلائثل گوناگونی بروشنی 1 گواهی بر ایمان 
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می دهد فهرست وار می اوریم و شرح بیشتر را به کتابهائی که در این 
زمینه نوشته شده موکول می 

اک ۱ 
بخوبی می دانست که فرزند برادرش بمقام نبوت خواهد رسید زیرا 
مورخان نوشته اند در سفری که ابوطالب با کاروان قریش به شام رفت 
برادرزاده دوازده ساله خود محمد را نیز با خویش همراه برد. در این سفر 
علاوه بر کرامات گوناگونی که از او دید. همینکه کاروان با راهبی بنام بحیرا 
که سالیان درازی در صومعه مشغول عبادت بود و آگاهی از کتب عهدین 
داشت و کاروانهای تجارتی در مسیر خود بزیارت او می رفتند برخورد 
در ین کاجواتتانتسجضمد رصلی الله غلبه: و ال و سم ) کف ان‌ترون 


دوازده سال بیش نداشت نظر راهب را بخود جلب کرد. 

بحیرا پس از اندکی خیره شدن و نگاههای عمیقانه و پر معنی به او گفت 
این کودک به کدام یک از شما تعلق دارد؟ جمعیت به ابوطالب اشاره 
کردند آو اظهار داشت برادرزاده من است . 

((بحیرا)) گفت این طفل آینده درخشانی دارد این همان پیامبری است که 
کتابهای آاشمانی از زسالت نوش خیرم دانن اند هرن تمام خصوصیات او 
را در کتب خوانده ام ! 

ابوطالب پیش از اين برخورد و برخوردهای دیگر از قرائن دیگر نیز به نبوت 
پیامبر اکرم و معنویت او پی برده بود. ‌ 
طبق نقل دانشمند اهل تسنن شهرستانی (صاحب ملل و نحل ) و دیگران 
در یکی از سالها اسمان مکه برکتش را از اهلش باز داشت و خشکسالی 
سختی: به مردم روی آوردء ابوطالب دستور داد تا برادرزاده. اشن محمد را 
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بود حاضر ساختند پس از انکه کودک را در حالی که در قنداقهای پیچیده 
شده بود به او دادند در برابر کعبه ایستاد و با تضرع خاصی سه مرتبه 
شیر خوار را بطرف بالا انداخت و هر مرتبه می گفت : ((پروردگارا! بحق 

این کودک باران پر برکتی , توا بارل فا سکس نود ای اي 
از کنار افق بدیدار کشت و آسمان مکه را فرا گرفت , سیلاب آنچنان 
جاری شد که بیم آن می رفت مسجد الحرام ویران شود. سپس 
شهرستانی می نویسد همین جریان که دلالت بر آگاهی ابوطالب از رسالت 
هبوت راو ردام اش از اغار کود کی داند آتمان رف ره یا میرمی تسایر 
و اشعار ذیل را بعدها ابوطالب به همین مناسبت سر وده است : 

و ابیض یستسقی الغمام بوجهه ثمال الیتامی عصمة للارامل 

((او روشن چهره ای است که ابرها به خاطر او می بارند, او پناهگاه یتیمان 
و حافظ بیوه زنان است )). 

یلوذ به الهلاک من ال هاشم فهم عنده فی نعمة و فواضل 

و میزان عدل لا یخیس شعيرة و وزان صدق وزنه غیر هائل 

او میزان عدالتی است که یک جو تخلف نمی کند, و وزن کننده درستکاری 
است که توزین او بیم اشتباه ندارد. 

جریان توجه قریش را در هنگام خشکسالی به ابوطالب و سوگند دادن 
ابوطالب خدا را بحق او علاوه بر شهرستانی بسیاری از مورخان بزرگ نقل 
کرده اند, علامه امینی در الفدیر انرا از کتاب شرح بخاری و المواهب 
اللدنیه و الخصائص الکبری و شرح بهجة المحافل و سیره حلبی و سیره 
نبوی و طلبة الطالب نقل کرده است . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 195 


- به علاوه در کتب معروف اسلامی اشعاری از ابوطالب در اختیار ما 
9 که مجموعه آنها در ِِ بنام دیوان ابوطالب گرداوری شده است 
که تدای از اما ها ینمی | وریم . 
و الله لن یصلوا الیک بجمعهم حتی اوسد فی التراب دفینا 
((ای برادرزاده ۳ ابوطالب در میان خاک نخوابیده و لحد را بستر نساخته 
هرگز دشمنان به تو دست نخواهند یافت )) 
فاصدع بامرک ما علیک غضاضة و ابشر بذای و قرمنک عیونا 
[(بنابراین از هیچ چیز مترس و ماموریت خود را ابلاغ کن بشارت ده و 

را روشن ساز!)) 

و اس ار ای ای 
((مرا بمکتب خود دعوت کردی و خوب می دانم که هدفت تنها پند دادن و 
بیدار ساختن من بوده است , تو در دعوت خود امین و درستکاری )) 
و لقد علمت آن دین محمد(ص ) من خیر ادیان البرية دینا 
((من هم این را دریافتم که مکتب و دین محمد بهترین دین و مکتبها است ! 
و نیز گفته است )) 
الم تعلموا انا وجدنا محمدا رسولا کموسی خط فی اول الکتب 
((ای قریش ایا نمی دانید که ما محمد را همانند موسی پیامبر و رسول 
خدا می دانیم و نام و نشان او در کتب اسمانی قید گردیده است (و ما انرا 
یافته ایم ).)) 
و ان علیه فی العباد محبة و لا حیف فی من خصه الله فی الحب 
((بندگان خدا علاقه ویژه ای بوی دارند و نسبت به کسی که خدا او را 
بمحبت خود اختصاص داده است این علاقه بی مورد نیست .)) تفسیر 
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ابن آبی الحدید پس از نقل قسمت زیادی از اشعار ابوطالب (که ابن شهر 
آشوب در متشابهات القرآن آنها را سه هزار بیت می داند) می گوید: 
از مطالعه مجموع این اشعار برای ما هیچگونه تردیدی نخواهد ماند که 
ابوطالب بمکتب برادرزاده اش ایمان داشته است . 
3 - احادیثی از پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نیز نقل شده که 
گواهی آن حضرت را به ایمان عموی فداکارش ابوطالب روشن می سازد 
از جمله طبق نقل نویسندم کتاب ابوطالب مق من قربش : ۰ چون ابوطالب 
در گذشت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) پس از تشیع جنازه او 
ضمن سوگواری که در مصیبت از دست دادن عمویش می کرد. می گفت : 
وا ابتاه ! وا ابا طالباه ! وا حزناه علیک ! کیف اسلو علیک یا من ربیتنی 
صغیرا, واجبتنی کبیرا, و کنت عندک بمنزلة العین من الحدقه و الروح من 
الجسد. 


((وای پدرم ! وای ابوطالب ! چقدر از مرگ تو غمگینم ؟ چگونه مصیبت تو 


را فراموش کنم ای کسی که در کودکی مرا پرورش دادی , و در بزرگی 
دعوت مرا اجابت نمودی , و من در نزد تو همچون چشم در حدقه و روح در 
بدن بودم )). 

و نیز پیوسته اظهار می داشت : ما نالت منی قریش شینا اکرهه حتی مات 
ابوطالب . 

((قریش هیچگاه نتوانست مکروهی بر من وارد کند مگر زمانی که 
وی از جهان رفت .)) 

4- از طرفی مسلم است که سالها قبل از مرگ ابوطالب پیامبر (صلی 
الله علنه و الضو ساع ) ساهور ند هیجکونه راطظه رجات امش کان 
نداشته باشد, با این حال اينهمه اظهار علاقه و مهر به ابوطالب نشان می 
دهد که پیامبر او را معتقد به مکتب توحید می دانسته است و گر نه چگونه 
ممکن بود دیگران را از دوستی با مشرکان نهی کند و خود با ابوطالب 
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تا سر حد عشق , مهر ورزد؟! 

5 - در احادیثی که از طرق اهل بیت رسیده است نیز مدارک فراوانی بر 
مان و احاعه اوطات رب مش کم ام وا رل 
انجامد این احادیث آمیخته با استدلالات منطقی و عقلی است مانند روایتی 
که از امام چهارم ِ السلام ) نقل گردیده است که حضرتش پس از این 
که در پاسخ سو الی اظهار می دارد ابوطالب مو من بود می فرماید: آن 
هنا قوما یزعمون انه کافر سپس فرمود ((وا عجبا کل العجب ایطعنون 
ای ای وا اه ال رن 
نهاه الله ان نهر و .ون خع. اف بر انق:هن الفران لا بشیی احد ان 
فاطمءة بنت اسد رضی الله تعالی عنها من الم منات السابقات فانها لم 
تزل تحت آبی طالب حتی مات ابوطالب رضی الله عنه )). 

یعنی راستی در شگفتم که چرا برخی می پندارند که ابوطالب کافر بوده 
است ! آیا نمی دانند که با اين عقیده بر پیامبر و ابوطالب طعنه می زنند؟ 
هدر نه این است که در چندین آیه از آیات قرآن از این موضوع منع شده 
است که زن بعد از ام آوزدن. در فید زوخیت. کافر خود: عاند و این 
مسلم است که فاطمه بنت اسد از پیشگامان در اسلام است و تا پایان 
عمر ابوطالب همسرش بود. 

6 - از همه اینها گذشته اگر در هر چیز تردید کنیم در این حقیقت هیچکس 
نمی تواند تردید کند که ابوطالب از حامیان درجه اول اسلام و پیامبر بود 
حمایت او از پیامبر و اسلام بحدی بود که هرگز نمی توان آنرا با علایق و 
پیوندهای خویشاوندی و تعصبات قبیله ای تفسیر کرد. 

تضونه زنده ]۶ داستان شعب ابوطالب است همه مورخان نوشته اند 
هنگامی که فریش پیامبر و مسلمانها را در یک محاصره اقتصادی و 


اجتماعی و سیاسی شدید قرار دادند و روابط خود را با آنها قطع کردند 
ابوطالب یگانه حامی و مدافع حضرت سه سال از همه کارهای خود دست 
کشید و بنی هاشم را به دره ای که در میان تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 
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کوههای مکه قرار داشت و به شعب ابوطالب معروف بود برد و آنجا 
سکنی گزید. فداکاری را بجائی رسانید که اضافه بر ساختن برجهای 
مخصوصی بخاطر جلوگیری از حمله قریش هر شب پیامیر را از خوابگاه 
خود بلند می کرد و جایگاه دیگری برای استراحت او تهیه می نمود و فرزند 
رل سای رای ی رای دای ی 
(علیه السلام ) می گفت پدر جان من با این وضع بالاخره کشته خواهم شد 
پاسخ می دهد عزیزم بردباری را از دست مده هر زنده بسوی مرگ 
رهسیار است من ترا فدای فرزند عبدالله نمودم جالب توجه اینکه علی 
(علیه السلام ) در جواب پدر می گوید پدر چان این کلام من نه بخاطر این 
بود که از ز کشته شدن در راه محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) هراسی 
دارم بلکه بخاطر این بود که می خواستم بدانی چگونه در برابر تو مطیع و 
آماده برای یاری احمدم ما معتقدیم هر کس تعصب را کنار گذاشته و 
بیطرفانه سطور طلائی تاریخ را درباره ابوطالب مطالعه کند با ابن ابی 
الحدید شارح نهج البلاغه هم صدا شده و می گوید: 

و لو لا ابوطالب و ابنه 

لما مثل الدین شخصا و قاما 

فذاک بمکة اوی و حامی 

و هذا بیثرب جس الحماماهر گاه ابوطالب و فرزند برومندش نبود هرگز 
دین و مکتب اسلام بجای نمی ماند و قد راست نمی کرد ابوطالب در مکه 
بیاری پیامبر شتافت و علی (علیه السلام ) در پثرب (مدینه ) در راه حمایت 
از اسلام در گرداب مرگ فرو رفت ! الأنعام 
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آیه 27 - 28 

آیه و برجمد ۳ ۴ 

و لو تری اد وفَفُوا علی التّارٍ ققالوا یَیْتتا ترذ و لا ندب ات ربا و تون 
من لمَوْمنین(27) 

بل بدا لهّم مّا کائوا یحْفُونَ من قَبْل و لو روا لعادوا لمَا نوا عَنةُ و انهْم 

۳۹ 


ترجمه :27 - اگر (حال آنها را) ببینی هنگامی که در برابر آتش ایستاده آند 
که می گویند ای کاش (بار دبک به دنیا) باز می گشتیم ۲ آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از موّ منان می شدیم . 

- (انها در واقع پشیمان نیستند) بلکه اعمال و نیاتی را که قبلا پنهان می 


کردند, درز انز آنها. اشکار. شده (و به وحشت فرو رفته اند) و اگر باز 
گرت هان اعالی که نمی ند اج بار نی کردته و آباادروع کویه 

تفسیر: :بیداری زودگذر و بی آثر! 

در دو آپه گذشته به قسمتی از اعمال لجوجانه مشرکان اشاره شده , و در 
این دو آیه صحنه ای از نتائج اعمال آنها مجسم گردیده است تا بدانند چه 
سرنوشت شومی در پیش دارند و بیدار شوند يا لا اقل وضع انها عبرتی 
برای دیگران گردد! 

نخست می گوید: ((اگر حال آنها را به هنگامی که در روز رستاخیز در برابر 
آتتان دوزج قرار گرفته اند ببینی تصدیق خواهی کرد که به چه عاقبت 
دردناکی گرفتار شده اند)) (و لو تری اذ وقفوا علی النار...) تفسیر نمونه 
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نها در آن حالت چنان منقلب می شوند که فریاد بر می کشند ای کاش 
برای نجات از این سرنوشت شوم , و جبران کارهای زشت گذشته بار دیگر 
به دنیا باز می گشتیم , و در آنجا آیات پروردگار خود را تکذیب نمی کردیم 
و در صف مو منان می گرفتیم (فقالوا یالیتنا نرد و لا نکذب بایات ربنا 
و نکون من الموّ منین ) 

در ان اضا میک که ان ارزو کی ی و کی ۵ 
خاطر آن است که در آن جهان ((آنچه را از عقائد و نیات و اعمال شوم 
خویش. مخفی می داشتند همه برای آنها آشکار گردیده )) و موقتا بیدار 
شده اند (بل بدا لهم ما کانوا پخفون من قبل ). 

ولی این بیداری , بیداری پایدار و پا بر جا نیست , و به خاطر شرائط و 
اوضاع خاصی یدید امده است , و لذا ((اگر به فرض محال بار دیگر به این 
جهان پر نو به‌شرا همان کارحای می:روند که از آن نهین شندم بودتد)) 
(و لو ردوا لعادوا لما نهو| کله آ. 

بنابراین ((آنها در آرزو و ادعای خویش صادق نیستند و دروغ می گویند)) (و 
انهم لکاذبون ). تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 201 

نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - نخست اینکه از ظاهر جمله بدالهم برای آنها آشکار شد چنین استفاده 
می شود که آنها یک سلسله از حقائق را : نه تنها برای مردم بلکه خود نیز 
مخفی: من کرد ند کین خرضته. فیافت سر آنها اشکار. مین .شود و این جای 
فطرت خویش سریوش بگذارد, تأ به آز اهنت کاذبی دست پابد. 

مسئله فریب وجدان و مخفی کردن حقائق از خویش از مسائل قابل 
ملاحظهای است که در بحثهای مربوط به فعالیت وجدان مورد دقت قرار 
گرفته است , مثلا بسیاری از افراد هوسران را می بینیم که به زیان شدید 


اعمال هوس آلود خود متوجه شده اند اما برای اینکه با خیال راحت اعمال 
خوین زا ادافه نمی کته باتوی آبرن. اه را در خود متتتور 
دارند. 

ولی بسیاری از مفسران بدون توجه تعبیر ((لهم )) ایه را طوری تفسیر 
کرده اند که منطبق بر اعمالی می شود که از مردم مخفی می داشتند. 
(دقت کنید) ۱ 

2 - ممکن است گفته شود آرزو کردن چیزی نیست که دروغ و راست در 
ان باشد, و به اصطلاح از قبیل انشاء است و در انشاء صدق و کذب وجود 
ندارد, ولی این سخن درست نیست زیرا بسیاری از انشاءها یک مفهوم 
خبری به همراه دارد که صدق و کذب در آن راه می یابد, مثلا گاه می شود 
کلنتیرضی: کهید: آرزو می کنم خداوند به من مال فراوانی دهد و به شما 
کمک کنم : البته: این یک اززو, اشت. ۰ .ولی: مقهوم آن این اشت. که: اگر 
خداوند چنین مالی به من بدهد من به تو کمک خواهم کرد و این یک مفهوم 
خبری است که ممکن است دروغ بوده باشد و لذا طرف مقابل که از بخل 
و نی نز اد ام اتف ویو درف ی یاک هم مه نهد 
هرگز چنین نخواهی کرد (اين موضوع در بسیاری از جمله های انشائیه دیده 
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3 اینکه در آیه می:خوانيم اکر آنها به. دنیا بر خردند باز همان کارها را تکرار 
می کنند به خاطر این است که بسیاری از مردم هنگامی که با چشم خود 
نتائج اعمال خویش را ببينند, یعنی به مرحله شهود برسند, موقتا ناراحت و 
پشیمان شده و ارزو می کنند که بتوانند اعمال خویش را به نوعی جبران 
نمایند, اما این ندامتها که مربوط به همان حال شهود و مشاهده نتیجه 
عمل است ندامتهای ناپایداری می باشد که برای همه کس به هنگام روبرو 
شدن با مجازاتهای عینی پیدا می شود اما هنگامی که مشاهدات عینی کنار 
رفت این خاصیت نیز زائل می شود و وضع سابق تکرار می گردد. 

همانند بت پرستانی که به هنگام گرفتار شدن در طوفانهای سخت دریا و 
قرار گرفتن در آستانه مرگ و نابودی , همه چیز را جز خدا فراموش می 
کردند اما به محض اینکه طوفان فرو می نشست و به ساحل امن و امان 
می رسیدند همه چیز به جای خود برمی گشت ! 

4 - باید توجه داشت که حالات فوق مخصوص جمعی از بت پرستان است 
که در آیات قبل , به آنها اشاره شده است نه همه آنها, لذا پیامیر (ضلی لاه 
علیه و اله و سلم ) ماهور بود به سایرین پتذ و اندرز بدهد و انها.را نیدار و 
هدایت کند. الأْنعام 
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آیه 29 - 32 


ایه و ترجمه 


و قَالوا ِنْ هی الا حتثتا الا و ما نشن بعتخونین(29) ۱ 

و لو تري اد وفَفُوا علی رَبهمْ قال آ لیس هَذا بالق قالوا بلی و زبتا ال 
قدُوفوا العذاب بقا گنف تکفزون (30) 3 

قذ حسر الْذین کَبُوا بلِقاء الله حتی ادا جَاءَتهَمْ الساعَه بَعْتَةَ قالوا بحستتتا 
قلی ما قدّطتا فیها و 2 یملون ارم غلی ظقورهم آلا ساء تا 


یزرژون|31) ۳ ِ س‌ ۳ 7 
و ما الْحَیَوةُ الدّْْا الا لت و لَهُوّ و للدّارٌ الاخرخ حَیر للذین بتَفون اقلا 
تفْفلون(32) 


ترجمه نها کفنیده غیری. جر آیزه, زند کی ونیا تیفتتت :او ماه نهر کر 
برانگیخته نخواهیم شد. 

0 - اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه (دادگاه عدل ) پروردگارشان 
ان 
گویند: آری قسم به پروردگار ما (حق است ), می گوید پس مجازات را 
بچشید در برابر آنچه انکار می کردید! 

1 - آنها که لقای پروردگار را انکار کردند مسلما زیان دیدند, (و اين انکار 
ادامه می یابد) تا هنگامی که ناگهان قیامت فرا می رسد می گویند: ای 
افتتوشن که‌دربارع ان کوتاهن دنم زره آنها( با کین )! کناهانشان را تن 
دوش می کشند, چه بد باری بر دوش خواهند داشت . 

2 - و زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست , و سرای آخرت برای 
آنها که پزهید کارند بهتر انیت آبا ثمی آتدیفین تفییر نمونه خلة:د ضفحه 
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تسیر در تفشیر. ابة: امل. ده اختمال وجود دارد,. یکی اینکه دنباله سخنان 
مشرکان لجوج و سخت باشد که به هنگام مشاهده صحنه های رستاخیز 
آرزو می کنند بار دیگر بدنیا باه توت مرا ده ولتت قوان رف ویو 
اگر اينها باز گردند نه تنها بفکر جبران نخواهند بود و به کارهای خود ادامه 
ی داد, بلکه اساسا یادن و یامه را هم انکار خواهند کرد, و با 
7 

(و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن بمبعوئین ). 

احتمال دیگر اینکه آیه بحث جداگانه ای را درباره جمعی از مشرکان که 
معاد را بکلی انکار می کردند با زگو می کند. زیرا در میان مشرکان عرب 
جمعی بودند که عقیده به معاد نداشتند. در حالی که بعضی دیگر به نوعی 
از معاد ایمان داشتند. 

در آیه بعد قرآن به سرنوشت آنها در روز رستاخیز اشاره کرده , و می 
گوید: ((اگر آنها را مشاهده کنی در آن هنگام که در پیشگاه پروردگارشان 
ایستاده اند و به آنها گفته می شود, آیا این حق نیست ؟)) (و لو تری اذ 


وقفوا علی ربهم قال الیس هذا بالحق ) 

ایا ی ار ی رایتخا 
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بات بق اما هس ود ید سا سا بش ای اک اه 
انکار می کردید و کفر می ورزیدید! (قال فذوقوا ات بماأ کنتم تکفرون 
( 


داشته باشد, بلکه به معنی ایستادن در برابر صحنه های مجازات او است - 
همانطور که بعضی از مفسران گفته اند - و يا کنایه از حضور در دادگاه 
الهی است , همانطور که انسان بهنگام نماز می گوید من در برابر خداوند 
ایستاده ام . 

در ایه بعد اشاره به خسران و زیان منکران معاد و رستاخیز کرده می 
فرماید: آنها که ملاقات پروردگار را انکار کردند مسلما گرفتار زیان شدند 
(قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله ). 

و ار فا ری سایق انم ی تفای ی 
ایمان شهودی است , (شهود باطنی [ و یا ملاقات صحنه های رستاخیز و 
پاداش و جزای او است ۰ 

سیس می گوید این انکار برای همیشه ادامه نخواهد پافت 1 و تا زمانی 
خواهد بود که ((ناگهان رستاخیز بر پا شود. و آنها در برابر این صحنه های 
وحشتناک قرار گیرند و نتائج اعمال خود را با چشم خود ببینند, در این موقع 
فریاد انها بلند می شود: ای وای بر ما چقدر کوتاهی درباره چنین روزی 
کردیم ؟!)) (حتی اذا جائتهم الساعة بغتة قالوا با حسرتنا علی ما فرطن 
فیها). 

منظور از ساعة روز قیامت است و بغتة به معنی این است که بطور 
ناگهانی و جهش آسا که هیچکس جز خدا وقت از۳ تضی ان واقع می 
شود, و علت انتخاب این نام (ساعة ) برای روز قیامت پا بخاطر آن 0 
که با سرعت حساب مردم در ان ساعت انجام ما کنو و یا اشاره به 
ناگهانی وقوع آن ات که در ساعتی برق آسا مردم از جهان برزخ منتقل 
شود خود ((حسرت )) را مخاطب قرار داده و می گوید: يا حسرتنا: کویا 
شدت حسرت چنان است که بصورت موجودی در مقابل او مجسم شده 
است ! 

سپس قرآن می گوید: ((آنها بار گناهانشان را بر دوش دارند)) (و هم 
یحملون اوزارهم علی ظهورهم ). ۳ ۳ 
ار رورا ی اکن ات و ور انا وی آن 


گناهان است و9 انش یط می تواند یکین از دلائثل تنجسم اعمال بوده باشد زیرا| 
می گوید آنها گناهان خود را بر دوش می کشند. 

و نیز می تواند کنایه ای از سنگینی بار مسئولیت بوده باشد زیرا مسئولیتها 
همواره تشبیه به بار سنگین می شود. 

و در پایان ايه می فرماید چه بد باری بر دوش می کشند (۱ءلا ساء ما 
یزرون ) در ایه فوق سخنی از خسران و زیان منکران معاد به میان امده , 
دلیل این موضوع روشن است زرا ایمان به معاد علاوه بر اينکه انسان را 
آماده برای زندگی سعادتبخش جاویدان می کند و او را بتحصیل کمالات 
ی ی 
آلود کی و کناهان دار ده در نها مرنوط به‌ فاد انز سازنده انا از نظر 
فردی و اجتماعی به خواست خدا توضیح اد داد. 

سپس برای بیان موقعیت ند کی دنیا 3 برابر زد کون آخرت چنین می 
گوید: زندگی دنیا چیزی جز بازی و سرگرمی نیست (و ما الحياخ الدنیا 
ی 

بنابراین آنها که تنها به دنیا دل بسته اند و جز آن نمی جویند و نمی طلبند 
در واقع کودکان هوسبازی هستند که یک عمر ببازی و سرگرمی پرداخته و 
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همه چیز بیخبر مانده اند!. 

تشبیه زندگی دنیا به بازی و سرگرمی از این نظر است که بازیها و 
سر گرمیها معمولا کارهای توخالی و بی اساس هستند که از متن زندگی 
خقیفی: دهرندر نه آنها که-ذر بازق پیروز میضوند-نه. آنقا که شکشت: مین 
خورند شکست يافته اند زیرا پس از پایان بازی همه چیز بجای خود بازمی 
گردد! 

بسیار دیده می شود که کودکان دور هم می نشینند و بازی را شروع می 
کنند یکی را ((امیر)) و دیگری را ((وزیر)) و یکی را ((دزد)) و دیگری را 
((قافله )) اما ساعتی نمی گذرد که نه خبری از امیر است و نه وزیر, و نه 
دزد و نه قافله , و يا در نمایشنامه هائی که بمنظور سرگرمی انجام می 
شود صحنه هائی از جنگ يا عشق يا عداوت مجسم می گردند اما پس از 
ساعتی خبری از هیچکدام نیست . ۳ 

دنیا به نمایشنامه ای می ماند که بازیگران آن , مردم این جهانند. و گاه این 
بازی کودکانه حتی عاقلان و فهمیده ما را بخود مشغول می دارد اما چه 
زود پایان این سرگرمی و نمایش اعلام می گردد. 

لعب (بر وزن لزج ) در اصل از ماده لعاب (بر وزن غبار) به معنی آب دهان 
است که از لبها سرازیر گردد. و اينکه بازی را لعب می گویند, بخاطر آن 
است که همانند ریزش لعاب از دهان است که بدون هدف انجام می گیرد. 
سپس زندگانی سرای دیگر را با آن مقایسه کرده می فرماید: ((سرای 


آخرت برای افراد با تقوا بهتر است آیا اندیشه و تعقل نمی کنید)) (و للدار 

الاخرة خیر للذین یعقون افلا تعقلون ). 

زیرا حیاتی است جاویدان و فناناپذیر در جهانی وسیعتر و سطح بسیار 

بالاتر, در عالمی که سر و کار آن با حقیقت است نه مجاز. و با واقعیت 

است نه خیال , در جهانی که نعمتهايیش با درد و رنج اميخته نیست , و 
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بیدرد و ریج . 

از انجا که درک این واقعیات , با توجه به مظاهر فریبنده دنیا, برای غیر 

اندیشمندان ممکن نیست لذا روی سخن در پایان ایه بچنین افراد شده 

است . در حدیثی از هشام بن حکم از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) 

نقل شده که چنین فرمود: ((ای هشام خداوند عاقلان را اندرز داده و 

نسیت به آخرت علاقمند ساخته و گفته است زندگی دنیا جز بازی و 

عقل خود را بکار نمی اندازید؟.)) 

شاید نیاز بتدکر. نداتته: باشد که هدف از این ایات مبارزم:با. واننشککی: و 
ای اه ی ی و 

گرنه آنها که دنیا را وسیله ای برای سعادت قرار داده اند در حقیقت 

جستجوگران آخرتند نه دنیا. الأنعام 

آیه 33 - 34 

آیه و ترجمه ۳ ۳ 

قَذٍ تَعْلَمْ اه لیخرنک وت هن فانع هم لا یکذبوتک و لَعِنّ الظلمین بتايّتِ 

اللّه یِجْحَدُون(33) 

فد گنت زسل من ققلک فسیژوا علس ماک وا عتی نام 1 تصرتا 
مُبذّل لِکلِمت الله لَقَدٌ جَاءک من یبای الَفْرسلین(34) 

»۳ :33 مان که هار ابا تور کی ی که مایت متیر 

بدان ) انها تو را تکذیب نمی کنند بلکه ظالمان ایات خدا را انکار می 

نمایند!. 34 - پیامبرانی پیش از تو نیز تکذیب شدند و در برابر تکذیبها صبر 

و استقامت کردند, و (در این راه ) آزار دیدند تا هنگامی که یاری ما به آنها 

رسید (تو نیز چنین باش , و اين یکی از سنتهای الهی است ) و هیچ چیز 

نمیتواند سنن خدا را تغییر دهد و اخبار پیامبران به تو رسیده تفسیر نمونه 
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تفسیر: همواره در راه مصلحان مشکلات بوده 

شک نیست که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در گفتگوهای منطقی 

و مبارزات فکری که با مشرکان لجوج و سرسخت داشت گاهی از شدت 

لجاجت آنها و عدم تاثیر سخن در روح آنان و گاهی از نسبتهای ناروائی که 
به او می دادند غمگین و اندوهناک می شد. خداوند بارها در قرآن مجید 


پیامبرش را در این مواقع دلداری می داد تا با دلگرمی و استقامت بیشتر, 
میدانیم که سخنان آنها تو را محزون و اندوهگین میکند (قد نعلم انه 
لیحزنک الذی پقولون ). ۲ 

ولی بدان که انها تو را تکذیب نمی کنند و در حقیقت ایات ما را انکار می 
لکن الظالمین بایات الله بجحدون ). 

و نظیر این سخن در گفتگوهای رائح میان ما نیز دیده می شود که گاهی 
شخص ((برتر)) به هنگام ناراحت شدن نماینده اش به او می گوید: غمگین 
مباش طرف آنها در واقغ منم-ه اکر. مشکلی ایعاد شود بزای: فن. است. نه 
برای تو, و به این وسیله مایه تسلی خاطر او را فراهم می سازد. 

در تفسیر آیه فوق مفسران احتمالات دیگری نیز داده اند, ولی ظاهر آیه 
همان است که در بالا گفتیم . 

این احتمال نیز از جهتی قابل ملاحظه است که : منظور از آیه این است که 
((مخالفان تو در حقیقت به صدق و راستی تو معتقدند. و در حقانیت 
دعوتت شک ندارند, اگر چه ترس از به خطر افتادن منافعشان مانع از 
تسلیم در مقابل حق می شود و یا تعصب تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 210 
و لجاجت اجازه قبول به انها نمید هد (( 

از تواربخ اسلامی نیز اشفاده ی شود که فنی مها لها مخت امد 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) در باطن به صدق و راستی او در دعوتش 
معتقد بودند از جمله اینکه نقل کرده اند که روزی ابوجهل با پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) ملاقات کرد و با او مصافحه نمود کسی : به آو 
دانم که او پیامبر است و لکن ما زمانی تابع ید متا بوده ایم ! (یعنی 
پذیرفتن دعوت او سبب می شود که ما تابع قبیله انان شویم ), و نیز نقل 
شده که شبی ابوجهل و ابوسفیان و اخنس بن شریق که از سران 
سرسخت مشرکان بودند هر کدام به طور مخفیانه که هیچکس متوجه او 
نشود, و حتی این سه نفر از حال یکدیگرٍ هم با خبر نبودند, برای شنیدن 
سخنان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در گوشه ای خزیده تا صبح 
تلاوت آیات قرآن را می شنیدند, هنگامی که سیپیده صبح دمید, پراکنده 
شدند. اما در راه بازگشت به هم رسیدند و هر کدام 0 را برای 
دیگری شرح می داد, سپس عهد کردند که اين کار را تکرار : تکتنی زیدا کر 
جوانان قریش از آن آگاه گردند سبب گرایش آنها به محمد خواهد شد. 
شب دیگر هر کدام به گمان اينکه رفقایش نت نخواهد آمد برای شنیدن 
آیات قرآن به نزدیکی خانه پیامبر و یا مجمعی که مسلمانان داشتند آمد اما 
نامب بان بر آنان بد بکدیین فایش ند و نم ندز واتش, بکذیکر برد اختند 


و مجددا عهد و پیمان بستند که اين آخرین بار بوده باشد. 
ولی اتفاقا اين کار در شب سوم باز تکرار شد. صبح ((اخنس بن شریق )) 
عصای خود را برداشت و به سراغ ابوسفیان آمد و به او گفت : صریحا با 
من بگو عقیده تو درباره سخنانی که از محمد شنیدی چیست ؟ گفت به 
خدا سوگند من چیزهائی شنیدم که آنها را به خوبی درک کردم , و مقصود و 
مضمون ان را می فهمم , ولی ایاتی نیز شنیدم که معنی و مقصود ان را 
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اخنس گفت ای ی , سپس برخاست 
و به سراغ ابوجهل آمد و همین سو ال را از او کرد که رای تو درباره 
سخنانی که از محمد شنیدی چیست ؟ او در جواب گفت چه می خواهی 
نوم ۶۰ حقیفت این است: که.ما ع فرزندان, غید. متاف کون به خنی: آوودن 
ریاست با هم رقابت داریم آنها مردم را اطعام کردند ما نیز برای اینکه 
عقب نمانیم اطعام کردیم , آنها مرکب بخشیدند ما نیز مرکب بخشیدیم , 
انها بخششهای دیگر داشتند ما نیز داشتیم و به این ترتیب دوش به دوش 
یکدیگر پیش می رفتیم . ۱ 
اکنون آنها می گویند ما پیامبری داریم که وحي اسمانی بر او نازل می 
شود, اما ما چگونه می توانیم در اين موضوع با آنها رقابت کنیم ؟! و الله لا 
نو من یه ایدا و لا نصدقه : به خدا سوگند هرگز , به او ایمان نخواهیم آورد و 
نه او را تصدیق خواهیم نمود, اخنس برخاست و مجلس او را ترک گفت . 
در روایت دیگری می خواهیم که روزی ((اخنس بن شریق )) با ((ابوجهل 
)) روبرو شد, در حالی که هیچکس دیگر در آنجا نبود, به او گفت . راستش 
را بگو محمد صادق است يا کاذب ؟ هیچ کس از قریش در اینجا غیر از من 
و تو نیست که سخنان ما را بشنود. 
ابوجهل گفت وای بر تو والله به عقیده من او راست می گوید و هرگز 
دروغ نگفته است ولی اگر بنا شود خاندان محمد همه مناصب را بض جنی 
آورند: پرچم حج , آب دادن به حجاج ۱[ 
برای بقیه قریش چه باقی میماند؟!. 
از این روایات و مانند آنها استفاده می, شود که بسیاری از دشمنان 
سرسخت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در باطن به صدق گفتار او 
معترف بودند اما رقابتهای قبیلگی و مانند آن , به آنها اجازه نمی داد, و با 
شهامت آن را نداشتند که رسما ایمان آورند. 
البته اين را نیز می دانیم که این گونه اعتقاد باطنی مادام که با روح تسلیم 
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اميخته نشود کمترین اثری نخواهد داشت , و انسان را در سلک مومنان 
راستین قرار نمی دهد. 
در ایه بعد, برای تکمیل این دلداری , به وضع انبیای پیشین اشاره کرده می 


گوید: این موضوع منحصر به تو نبوده است ((رسولان پیش از تو را نیز 
تکذیب کردند)) (و لقد کذبت رسل من قبلک 
((اما آنها در برابر تکذییه و آزرها استقامت ورزیدند تا نصرت و باری ما به 
سراغشان امد و سرانجام پیروز شدند)) (فصبروا علی ما کذبوا و 
اوذواحتی اتاهم نصرنا). 7 
((و اين یک سنت الهی است که هیچ چیز نمی تواند آن را دگرگون کند)) (و 
لا مبدل لکلمات الله ). ۱ 
بنابراین تو هم در برابر تکذیبها و ازارها و حملات دشمنان لجوحج و 
سرسخت روح صبر و استقامت را از دست مده , و بدان طبق همین سنت 
امدادهای الهی و الطاف بیکران پروردگار به سراغ تو خواهد آمد, و 
شرانجام جر تسام آنها پیرور خواهی شد ((ه اخبارق. که از پیاضیرآن پیشتین یه 
تو رسیده است که چگونه در برابر مخالفتها و شدائد استقامت کردند و 
پیروز شدند گواه روشنی برای تو است )) (و لقد جاتک من نبا المرسلین ). 
در تفت آبه. فقو به.بی اضل. کلی اشارن.نی. کت و ان آننکه: حمیرژته 
رهبران صالح اجتماع که برای هدایت توده های مردم به وسیله ارائه مکتب 
و طرحهای سازنده با افکار منحط و خرافات و سنن غلط جامعه بپا می 
خاستند با مخالفت سرسختانه جمعی سودجو و زورگو که با پر و بال گرفتن 
مکتب جدید, منافعشان به خطر می افتاد. روبرو می شدند. 
انها برای پیشرفت مقاصد شوم خود از هیچ کاری ابا نداشتند, و از تمام 
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حربه ها: حربه تکذیب , تهمت محاصره اجتماعی , ازار و شکنجه , قتل و 
غارت و هر وسیله دیگر استفاده می کردند, اما حقیقت با جاذبه و کشش و 
عمقی که دارد سرانجام - طبق یک سنت الهی - کار خود را خواهد کرد و 
این پیروزی بردباری و مقاومت و استقامت است . 
قابل تنوجچه اينکه در ایه فوق از سنن تعبیر به کلمات الله شده است زیرا| 
کلف اش اصل بهمعیت تاره ات کفا يم با کون و 
شود ( ((کلم )) به معنی تاثیرات عینی , و ((کلام )) به معنی تاثیراتی است 
که با گوش درک می شود) سپس توسعه پیدا کرده است , و علاوه بر 
الفاظ به معانی نیز کلمه گفته می شود. و جتی به ((عقیده )) و ((مکتب )) 
ایه 35- 36 
آیه و ترجمه 
و ان کان گر علبک, |َراضهم قان استطفّت آن تتفی تققا فی الا ررض آُ 
سلماً فی الستاء قتأتیهم بتَایةٍ و لو شاء ال لجََعَهْم لی الَهُدی قلا تکوتة 
من الجهلین(35) ۱ ِ 


وا 


ِ نما یستجیب الذین یِسمعون 3 الصوتی ببعتهم الله تم البه بر جعون (9د) 
ترجمه :35۰ - و اگر اعراض آنها ۳ 
زمین بزن يا نردبانی به آسمان بگذار (و اعماق زمین و آسمانها را جستجو 
ک تا یه رو تاه دیگری ) برای آنها بیاوری (ولی بدان این لجوجان 
ایمان نمی آورند) اما اگر خدا بخواهد آنها را (اجبارا) بر هدایت جمع خواهد 
کرد (اما هدایت اجباری چه سود دارد؟) پس هرگز از جاهلان نباش . تفسیر 
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6 - تنها کسانی اجابت (دعوت تو) می کنند که گوش شنوا دارند, اما 
مردگان (و, انقا که روخ انشانی عااردفتت دادم آنه انمان تمن: ود و) 
خدا آنها را (در قیامت ) مبعوث می کند سپس به سوی او باز میگردند 
تفسیر: مردگان زنده نما 

این دو آیه دنباله دلداری و تسلی دادن به پیامیر است که در آیات قبل 
کشت از انشا که کر مرو سای ال الله هه آله مس از 
گمراهی و لجاجت مشرکان زیاد ناراحت و پریشان بود و علاقه داشت با 
هر وسیله ای که شده است آنها را به صف موّ منان بکشاند, خداوند 
میفرماید: ((اگر اعراض و و کرند ای زیاد بر تو سخت و سنگین است 
چنانچه بتوانی اعماق زمین را بشکافی و در آن نقبی بزنی و جستجو کنی و 
پا نردبانی به آسمان بگذاری و اطراف آسمانها را نیز جستجو کنی و آیه و 
نشانه دیگری برای آنها بیاوری چنین کن )) (ولی بدان آنان به قدری 
لجوجند که باز ایمان نخواهند اورد) (و آن کان کبر علیی اعراضهم فان 
استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتانيهم باية ). 

نفق در اصل به معنی ((نقب , و راههای زیرزمینی )) است , و اگر به 
منافق گفته می شود نیز به تناسب این است که علاوه بر راه و روش 
ظاهری , راه و روش مخفیانه ای نیز برای خود دارد و سلم به معنی نردبان 
است . 

خداوند با این جمله به پیامبر خود می فهماند که هیچگونه نقصی در 
تعلیمات و دعوت و تلاش و کوشش تو نیست , بلکه نقص از ناحیه آنه 
است , انها تصمیم گرفته اند حق را نیذیرند. لذا هیچگونه کوششی اثر نمی 
بخشد, نگران نباش . ولی برای اینکه کسی توهم نکند که خداوند قادر 
نیست انها را وادار به تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 215 ۲ 

تسلیم کند, بلافاصله می فرماید: ((اگر خدا بخواهد می تواند همه آنها را بر 
هدایت مجتمع کند یعنی وادار به تسلیم در برابر دعوت تو و اعتراف به حق 
دیمان کد (و شا ال تجموم کی ید ۱ 

ولی روشن است که این چنین ایمان اجباری بیهوده است , آفرینش بشر 
برای تکامل بر اساس اختیار و ازادی اراده میباشد, تنها در صورت ازادی 
ار دماست که ورس ((فومن ) ار اف وان ردان و 


((درستکاران )) از ((خائنان )) و ((راستگویان )) از ((دروغگویان )) شناخته 
می شود ۵ کز نهد ایفان و تقوای اجباری هیچگونه تفاوتی میان خوب و 
بد نخواهد بود, و این مفاهیم در زمینه اجبار ارزش خود را به کلی از دست 
می دهند. 

سپس می گوید: ((اينها را برای این گفتیم که تو از جاهلان نباشی )) یعنی : 
بیتابی مکن و صبر و استقامت را از دست مده و بیش از اندازه خود را به 
خاه فده شری ها ارات مارا هت ات که تفت 
پیمائی (فلا تکونن من الجاهلین ). 

ست وه ام وان اه و ات او اس ین 
ادآوری و دلداری برای پیامبرش بازگو می کند, درست مانند اين است که 
ما به کسی که فرزندش را از دست داده میگوئیم : 

((غم مخور دنیا دار فنا است , همه از دنیا خواه رفت , و علاوه تو نیز 
هنوز جوان هستی و فرزندان دیگری خواهی داشت , بنابراین زیاد بیتابی 
مکن )). 

مسلما فانی بودن دار دنیا, پا جوان بودن طرف , مطلبی نیست که , بر او 

مخفی باشد تنها به عنوان یادآوری به او گفته می شود. 

با اينکه آیه فوق یکی از دلائل نفی جبر است بعضی از مفسران مانند فخر 
رازی آن را از دلائتل مسلک جبر گرفته ! و روی کلمه و لو شاء.. . تکیه کرده 
و می گوید: از این اد معلوم می شود که خداوند نمی خواهد کفار تفسیر 
تسار دص 21 

ار ۱ 

که اف یازا ای ارت 
بعلنی خداوند نمی خواهد مردم به زور و اجبار ایمان بیاورند, بلکه می 
خواهد با اراده و میل خودشان ایمان بیاورند, بنابراین آیه گواه روشنی بر 
نفی عقیده جبریون است . 

در آنه بعد برای تکسل این ,و ضوع ری له ار یشتر بت پیافیر ا(طلن لام 
علیه و آله و سلّم ) می گوید: ((آنها که گوش شنوا دارند دعوت تو را 
اجابت می کنند و می پذیرند)) (انما یستجیب الذین یسمعون . 

((و اما آنها که عملا در صف مردگانند ایمان نمی آورند, ۳ زمانی که 
خداوند آنها را در روز قیامت برانگیزاند و به سوی او باز گشت کنند)) (و 
الموی وم الک تال برع ) ۱ 

ان روز است که با مشاهده صحنه های رستاخیز ایمان می اورند. ولی 
ایمانشان هم سودی ندارد, زیرا همه کس با مشاهده آن صحنه عظیم 
انشا هی راهان 

شاید نیاز به شرح نداشته باشد که ۳ از هفتی: رمود افو انس الا 
مردگان جسمانی نیست , بلکه مردگان معنوی است , زیرا دو نوع حیات و 


قرف داژنم : حیات و مرگ مادی , حیات و مرگ معنوی , همچنین شنوائی و 
بینائی نیز دو گونه است : مادی و معنوی به همین دلیل بسیار می شود در 
مورد کسانی که چشم و گوش دارند و یا زنده و سالمند اما حقائق را درک 
نمی کنند می گوئیم : آنها کور و کرند و یا اصلا مرده اند, زیرا واکنشی را 
که باه ی اسان مسر سوم لو و که 217 

شنوا و بیناء؛ یا یک انسان زنده , در برابر حقائق از خود نشان دهد نمی 
دهند» ی 
جاذبه خاصی دارد, بلکه قرآن به حیات مادی و بیولوژیکی که نشانه ان تنها 
خور و خواب و نفس کشیدن است چندان اهمیت نمی دهد, همواره روی 
حیات و زندگی معنوی و انسانی که آمیخته با تکلیف و مسئولیت و احساس 
اا ‏ اک( 

ذکر این نکن نکته نیز لازم است که : نابینائی و ناشنوائی و مرگ معنوی از 
خودشان سرچشمه می گیرد, آنها هستند که بر اثر ادامه گناه , و اصرار و 
ای را ای اه را را 
مدتها چشم خود را ببندد تدریجا بیناتی و دید خود را از دست خواهد داد و 
شاید روزی به کلی نابینا شود, اشخاصی که چشم جان خود را در برابر 
حقاق ببندند تدریجا قدرت دید معنوی خود را از دست خواهند داد!. الأْنعام 
آیه 37 

آیه و ترجمه ره لا 1 

و قالوا لو لا رل له یه شش زب قل | اللّه قایژ علی آن بل عَاة و 
لك أکنرهم لا بعلَمونَ(37) ۱ 

ترجمه :37 - و گفتند چرا نشانه (و معجزه ای ) از طرف پروردگارش بر او 
نازل نمیگردد. بگو خداوند قادر است که نشانه ای نازل کند, ولی بیشتر 
آنها تصین:ذا تن 

تفسیر:در اين آیه یکی از بهانه جوئی های مشرکان مطرح شده است , به 
طوری که در بعضی از روایات آمده جخفقفی از رو شا فریش هنگامی که 
از معارضه و مقابله با قرآن عاجز ماندند به پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم) کفتنداشها فانجه‌تندارة اکز زاستمن کوتی‌سفجرانی ما ند عضای 
موسی , , و ناقه صالح را مابباورد فرانتور این یار کفستیر تمویه ۶ 5 
صفحه : 218 

می گوید: آنها گفتند: چرا آیه و معجزهای از طرف پروردگار : بر این پیامبر 
تارن‌سهه سس 1و عالوا لو لا ترل علجه ایه مورربه: 

وشن است اه این ستهادرا آمزمی قیعت وی ی که رورا 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به اندازه کاقی برای آنها معجزه 
آورده بود, و اگر چیزی ورن با آن. مختویات عالی: دز دست او نبود: 
ی اک اه هب ور 


اصطلاح تحدی نموده است و آنها در برابر آن عاجز مانده اند, برای اثبات 
نبوت او کافی بود اما این بوالهوسان بهانه جو از یکسو می خواستند قرآن 
را تحقیز کنندهو از شفی دیگر از قبول دعوت پيامین (ضلی الله علیه :و ال 
و سلّم ) سر باز زنند. لذا پی در پی درخواست معجزه تازه می کردند, و 

ای او وا سا ۲ 
ففتن تا خمله دا سره یوت فصهر را انکای نت کر دید همانظوی که از اوات 
دیگر قرآن استفاده می شود. ۱ ۱ 

لذا قرآن در پاسخ آنها می گوید: به آنها بگو خداوند قادر است آیه و 
مه ی ار ی بر ار تور بر رین ان الا 
قادر علی ان ینزل آیة ). ۱ ۵« 
ولی اين کار یک اشکال دارد که غالب شما از ان بی خبرید و ان اینکه اکر 
به اینگونه تقاضاها که از سر لجاجت می کنید ترتیب اثر داده شود سیس 
ایمان نیاورید همگی گرفتا ر مجازات الهی شده , نابود خواهید گشت , زیر 
این نهایت بی حرمتی نسبت به ساحت مقدس پروردگار و فرستاده او و 
آیات: و معجزات او اشت: , لذا در بایان ایه می. فزماید ولی اکثر آنها تمین 
داد رو لین اکتز هم ۷ یعلمون:): 

اشکال 

77| 
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از مخالفان اسلام اين آیه را دستاویز کرده و به آن استدلال نموده اند که 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) هیچ معجزهای نداشته است , 
زیرا هنگامی که از او تقاضای اعجاز می کنند او تنها با گفتن اینکه خداوند 
توانائی بر چنین چیزی دارد و اکثر. شما نمی دانید قناعت , اتفاقا بعضی از 
نویسندگان اآخیر دنباله این افسانه کهن را گرفته . و در نوشته خود این 
ایراد را بار دیگر زنده کرده اند. 

پاسخ : 

اولا - آنها که چنین ایرادی می کنند گویا آیات قبل و بعد را درست مورد 
بررسی قرار نداده اند که سخن از افراد لجوجی به میان آمده که به 
هیچوجه حاضر به تسلیم در برابر حق نبودند, تاک ماس تضای هو 
آله و سلم ) در برابر خواسته های آنها تسلیم نشده نیز به همین دلیل بوده 
است و گرنه در کبای قران داریم که افزاد خق جو و حق طلب از یامیر 
تقاضای معجزه کرده باشند و او خواسته انها را رد کرده باشد در ایه 111 
همین سوره انعام در باره اینگونه افراد می خوانیم 

و لو اننا نزلنا الیهم الملائکة و کلمهم الموتی و حشرنا علیهم کل شی ء قبلا 
ما کانوا لو منوا 

انیا - به طوری که از روایات اسلامی استفاده می شود این پیشنهاد 


طرف جمعی از روسای قریش بود و آنها به خاطر تحقیر و نادیده گرفتن 
قران چنین پیشنهادی را مطرح کرده بودند و مسلم است پیامبر در برابر 
پیشنهادهائی که از چنین انگیزه هائی سرچشمه بگیرد تسلیم نخواهد شد. 
تالتا - کسانی که این اشان با میکنند. کویاسایه ابات فران را اد نظر دورن 
داشته اند که چگونه خود قرآن به عنوان یک معجزه جاویدان صریحا 
معرفی شده و بارها از مخالفان دعوت به مقابله گردیده و ضعف و ناتوانی 
انها را اشکار تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 220 

ساخته است و نیز ایه اول سوره اسراء را فراموش کرده اند که صریحا 
می گوید خداوند پیامبرش را از مسجدالحرام به مسجد اقصی در یک شب 


بر د. 

اء فیایران بود عافد فپیامر لام بگدص انم بامرانم د برد 
از همه انها, و ائين من بالاترین ائين است , اما در برابر خواسته حقجویان 
کمترین معجزهای از خود نشان ندهد ایا در اینصورت در نظر افراد بیطرف 
اگر او معجزه ای نمی داشت می بایست مطلقا سخنی از معجزات ه انبیای 
دیگر نگوید تا برنامه خویش را بتواند توجیه نماید و راههای اعتراض را بر 
خود ببندد. اينکه او با دست و دل باز مرتبا از اعجاز دیگران سخن میگوید و 
خارق عادات موسی بن عمران و عیسی بن مریم و ابراهیم و صالح و نوح 
(علیهماالسلام [ را بر می شمرد, دلیل روشنی است که او از نظر 
معجزات خود کاملا مطمئن بوده است . 

لذا در تواریخ اسلامی و روایات معتبر و نهج البلاغه خارق عادات مختلفی از 
پیامبر نقل شده است که مجموع انها در سر حد تواتر است . الانعام 

آیة: 38 

آیه و ترجمه 3 _ و و 

ما ین دابْةٍ فی الارْض و لا طتر یطبر بجتاحَیه و الا امَمْ امتالکم مّا فرّطتا 
فن الکتب‌ من نیع ثم الی زبهم بکشرون (38) 

بجع ِ - هیچ جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود 
را در این کتاب فروگذار تکردیم , سپس همگی به سوی وگ را 
محشور می گردند. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 221 

تفسیر:از آنجا که اين آیه بخشهای وسیعی را بدنبال دارد نخست باید لغات 
ایه و بعد تفسیر اجمالی ان را ذکر کرده , سپس به ساير بخشها بپردازیم : 
دابه از ماده دیبب بمعنی اهسته راه رفتن و قدمهای کوتاه برداشتن است , 
و معمولا به همه جنبندگان روی زمین گفته میشود, و اگر می بینیم که به 
کر ۱ : لا پدخل 


الجنة دیبوب : هیچگاه سخنچین داخل بهشت نمیشود نیز از همین نظر 
امک اه ای ای هی رف امه فش هم ها رات ی 
بدبین سازد. 

طائر به هر گونه پرنده ای گفته میشود, منتها چون در پاره ای از موارد به 
امور معنوی که دارای پیشرفت و چهش هستند اين کلمه اطلاق مي شود 
در آیه مورد بحث برای اینکه نظر فقط روی پرندگان متمرکز شود جمله : 
تطیر. بخناحبه بعتی: یا دف‌بال وم بروان فی کند بان آفتودم ند 

امم جمع امت و امت بمعنی جمعیتی است که دارای قدر مشترکی هستند, 
مثلا: دین واحد يا زبان واحد, پا صفات و کارهای واحدی دارند. 

یحشرون از ماده حشر بمعنی جمع است , ولی معمولا در قرآن به اجتماع 
در روز قیامت گفته ميشود, مخصوصا هنگامیکه به ضمیمه الی ربهم بوده 
باشد. 

آیه فواق تیال آیات خدشته که درباره مر کان بت ی کردره آنما را ند 
سرنوشتی که در قیامت دارند متوجه می ساخت , سخن از حشر و 
رستاخیز عمومی تمام موجودات زنده , و تمام انواع حیوانات به میان آورده 
, نخست می گوید: تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 222 

هیچ جنبنده ای در زمین , و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند 
۳ 

و به این ترتیب هر یک از انواع حیوانات و پرندگان برای خود افتی هستند 
همانند انسانها, اما در اينکه این همانندی و شباهت در چه جهت است ؟ در 
میان مفسران گفتگو است , 

بعضی شباهت آنها را با انسانها از ناحیه اسرار شگفت انگیز خلقت آنها 
دانشته:اقد زیرا هن دو شانه-هانی از عطمت ,افرید دار حالف سا .با خوو 
همراه دارند. ۱ 
و بعضی از جهت نیازمندیهای مختلف وید کین پا وسایلی را که با ان 
احتیاجات گوناگون جون را بر طرف می سازند, میدانند. 

در حالی که جمعی دیگر معتقدند که منظور شباهت آنها با انسان از نظر 
درک و فهم و شعور است , یعنی آنها نیز در عالم خود دارای علم و شعور و 
ادراک هستند, خدا را می شناسند و به اندازه توانائی خود او را تسبیح و 
تقدیس می گویند, اگر چه فکر آنها در سطحی پائینتر از فکر و قهم انسانها 
اش سول ین ات نا ساموت ی خیرا وه سس اه 
سپس در جمله بعد می گوید: ما در کتاب هیچ چیز را فروگذار نکردیم (ما 
فرطنا فی الکتاب من شی ). ۱ 

ممکن است منظور از کتاب , قران بوده باشد که همه چیز (یعنی تمام 
ام وه هت هه اس ال اسان اشت ابر اه 


دارد, منتها گاهی به صورت کلی بیان شده , مانند دعوت به هر گونه علم و 
دانش , و گاهی به جزئیات هم پرداخته شده است مانند بسیاری از احکام 
اشامت مسا ل اتلافی.. 
اال ی اه مور اه ایا هی اه 
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آفرینش مانند کتاب بزرگی است که همه چیز در آن آمده است و چیزی در 
آن فروگذار نشده . 
هیچ مانعی ندارد که هر دو تفسیر با هم در آیه منظور باشد زیرا نه در 
فران خبزی از مشایل شرنفی قرو کدانشندم ریت در الم افرستتنش. تقضان 
و کم و کسری وجود دارد. 
ور بایان آبهتمکوند ماخ انا وی کتا ون راخب خمم هی تتوند: [ نم 
الی ربهم یحشرون ). 
ظاهر این است که ضمير هم در این جمله به انواع و اصناف جنبندگان و 
هد کات ری رورم اس تست رام رای اما اه وا 
شده است و بیشتر مفسران نیز این مطلب را پذیرفته اند که تمام انواع 
جانداران دارای رستاخیز و جزاء و کیفرند, تنها بعضی منکر این موضوع 
شده , و اين آیه و آیات دیگر را طور دیگر توجیه کرده اند مثلا گفته اند 
سور ار شالت ا همان رکفت فا ان مس ات 
ولی همانطور که اشاره کردیم ظاهر این تعبیر در قران مجید همان 
رستاخیز و برانگیخته شدن در قیامت است . 
روی اين جهت آیه به مشرکان اخطار می کند خداوندی که تمام اصناف 
حیوانات را افریده , و نیازمندیهای انها را تامین کرده , و مراقب تمام 
افعال آنها است و برای همه رستاخیزی قرار داده , چگونه ممکن است 
برای شما حشر و رستاخیزی قرار ندهد و به گفته بعضی از مشرکان چیزی 
جز زندگی دنیا و حیات و مرگ آن در کار نباشد. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 
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نکته ها 
و و 

- آیا رستاخیز برای حیوانات هم وجود دارد؟ 
| 
آن تکلیت: هن فولیت.: ات را طر فداران این عفندم می. خوتند مدار کی در 
دست است که نشان می دهد حیوانات نیز به اندازه خود دارای دری و 
فهمند. از جمله : ۱ 
زندگی بسیاری از حیوانات آمیخته با نظام جالب و شگفت انگیزی است که 
روشنگر سطح عالی فهم و شعور آنها است کیست که درباره مورچگان و 
ز تیور عسل و-تهدن عحجیتب: آنها هخظام شکفت: انکنوه لاتم و کندو سخناتی 


نشنیده باشد, ور درک و زر تسین امین آها افزیر: نگفته باشد؟ گرچه 
بعضی میل دارند همه اينها را یک نوع الهام غریزی بدانند, اما هیچ دلیلی بر 
این موضوع در دست نیست که اعمال انها به صورت نااگاه (غریزه بدون 
عقل ) انجام می شود. 

چه مانعی دارد که این اعمال همانطور که ظواهرشان نشان می دهد 
ناشی از عقل و درک باشد؟ بسیار می شود که حیوانات بدون تجربه قبلی 
در برابر حوادث پیش بینی نشده دست به ابتکار میزنند, مثلا گوسفندی که 
درمز کل کرو محییم واه خن ان که انا ی مره وی 
خطرناک بودن این دشمن را تشخیص داده و به هر وسیله که بتواند برای 
دفاع از خود و نجات از خطر متوسل می شود. 

علاقه ای که بسیاری از حیوانات تدریجا به صاحب خود پیدا می کنند شاهد 
دیگری برای این موضوع ار ردام از سگ های درنده و خطرناک 
نسبت به صاحبان خود و حتی فرزندان کوچک آنان مانند یک خدمتگزار 
مهربان رفتار میکنند. 

داستانهای زیادی از وفای حیوانات و اینکه آنها چگونه خدمات انسانی را 
تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 225 

ای و ایا ی ای هه را ی 
توان افسانه دانست . . _ 

و مسلم است انها را به اسانی نمی توان ناشی از غریزه دانست , زیرا 
غریزه معمولا سرچشمه کارهای یکنواخت و مستمر است , اما اعمالی که 
در شرائط خاصی که قابل پیش بینی نبوده بعنوان عکس العمل انجام 
میگردد به فهم و شعور شبیه تر است تا به غریزه . 

هم امروز بسیاری از حیوانات را برای مقاصد قابل توجهی تربیت می کنند, 
سگهای پلیس برای گرفتن جنایتکاران , کبوترها برای رساندن نامه ها, و 
بعضی از حیوانات برای خرید جنس از مغازه ها و حیوانات شکاری برای 
شکار کردن , اموزش می بینند و وظائثف سنگین خود را با دقت عجیبی 
انجام میدهند, (امروز حتی برای بعضی از حیوانات رسما مدرسه افتتاح 
کرده اند!) 1 3 

از همه اینها گذشته , در آیات متعددی از قرآن , مطالبی دیده می شود که 
دلیل قابل ملاحظه ای برای فهم و شعور بعضی از حیوانات محسوب می 
شود داستان فرار کردن مورچگان از برابر لشگر سلیمان . و داستان 
آمدن هدهد به منطقه سبا و یمن و آوردن خبرهای هیجان انگیز برای 
سلیمان شاهد این مدعا است . 

در روایات اسلامی نیز احادیث متعددی در زمینه رستاخیز حیوانات دیده 
میشود., از 

ار لک ها وف امین لین ای یه و الم 


سلم ) بودیم که در پیش روی ما دو بز به یکدیگر شاخ رذن پیغمبر (صلی 
الله له اه ساض قرو میدانید چرا اینها به_ یکدیگر شاخ زدند؟ 
حاضران عرض کردند: تفن سامین (صلی الم له و له فرصم فومود 
ول خدا اند جرا و چم زودی در میان: انقا دافرزی خواهد کرد فسیر 
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و در روایتی از طرق اهل تسنن از پیامبر نقل شده که در تفسیر این ایه 
یقنص للجماء من القرناء: خداوند تمام این جنبندگان را روز قیامت برمی 
انگیزاند و قصاص بعضی را از بعضی می گیرد, حتی قصاص حیوانی که 
شاخ نداشته و دیگری بی جهت باو شاخ زده است از او خواهد گرفت . 

در ۳۳1 5 سور ه تکویر نیز می خوانیم وِ اذا الوحوش حشرت هنگامیکه 
وحوش محشور می شوند اگر معنی این ۰ بگیریم (نه 
حشر و جمع بهنگام پایان این دنیا) یکی دیگر از دلائل نقلی بحث فوق 
خواهد بود. 

2 - اگر آنها رستاخیز دارند تکلیف هم دارند 

سئوال مهمی که در اینجا پیش می آید و تا آن حل نشود تفسیر آیه فوق 
زونتتن. تخواهد: شد این. است که ابا فی توانیم قیول کنیم. که. خیوانات 
تکالیفی دارند با اینکه یکی از شرائط مسلم تکلیف عقل است و به همین 
جهت کودک و يا شخص دیوانه از دایره تکلیف بیرون است ؟ آيا حیوانات 
دارای چنان عقلی هستند که مورد تکلیف واقع شوند؟ و آبا میتوان باور کرد 
که یک حیوان بیش از یک کودک نابالغ و حتی بیش از دیوانگان درک داشته 
باشد؟ و اگر قبول کنیم که آنها چنان عقل و درکی ندارند چگونه ممکن 
اشت کت مه اما رو 

در پاسخ این سئوال باید گفت که تکلیف مراحلی دارد و هر مرحله ادراک و 
عقلی متناسب خود میخواهد, تکالیف فراوانی که در قوانین اسلامی برای 
یک انسان وجود دارد بقدری است که بدون داشتن یک سطح عالی از عقل 
و درک انجام آنها ممکن نیست و ما هرگز نميتوانیم چنان تکالیفی را برای 
حیوانات بپذیریم , زیرا شرط ان , در انها حاصل نیست , اما مرحله ساده و 
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نمی توانیم چنان فهم و شعور و چنان تکالیفی را بطور کلی درباره حیوانات 
انکار کنیم . 

حتی در ۳1 کودکان و دیوانگانی که پاره ای از مسائل را ميفهمند انکار 
همه تکالیف مشکل است مثلا اگر نوجوانان 14 ساله که به حد بلوغ 
نرسیده ولی کاملا مطالب را خوانده و فهمیده اند در نظر بگیریم . اگر آنها 
عمدا مرتکب قتل نفس شوند در حالی که تمام زیانهای این عمل را میدانند 


آیا میتوان گفت هیچ گناهی از آنها سرنزده است ؟ قوانین کیفری دنیا نیز 
اقدان غیر فالغ زا زر ترا باه ای از گاهان خعارات» فکنم. اکر ده 
فخارانهای آا هساها خمس است.: 
بنابراین بلوغ و عقل کامل شرط تکلیف در مرحله عالی و کامل است , در 
مراحل پائین تر یعنی در مورد پارهای از گناهانی که قیح و زشتی آن برای 
افرای پاش کر کاما فایل در یات وم عفل کاملترا وان تدرظ 
دانست . 
با توجه به تفاوت مراتب تکلیف , و تفاوت مراتب ب عقل اشکال بالا در مورد 
دا انوا بر اه آسنت 
عفیت: اک سعضی ارحطرضار ان عفینی خر اک انش ه این انم برای 
مسلی خود استدلال کرده اند و گفته اند ابه میگوید حیوانات امت هائی 
همانند شما هستند. در حالیکه میدانیم انها ذاتا, همانند ما نیستند. بنابراین 
باید بگوئيم ممکن است روح انسانها پس از جدا شدن از بدن در کالبد 
حبانات قاری گر تما ماه عفر یا ا اس یی ات 
ولی علاوه بر اینکه عقیده به تناسخ بر خلاف قانون تکامل , و بر خلاف 
منطق عقل میباشد, و لازمه آن انکار معاد است (چنانکه مشروحا در جای 
خود گفته ایم ) آیه بالا به هیچ وجه دلالتی بر اين مسلک ندارد. زیرا 
حیوانی از جهاتی , ان انسانی هستند, و این شباهت جنبه 
فعلی دارد, نه بالقوه , زیرا انها نیز سهمی از درک و شعور دارند. و سهمی 
1 مسئولیت , و سهمی از رستاخیز, و از اين جهات شیاهتی به انسانها 
دارند. 
انتان تن تیف بیاغ خاباران ور نک له عاض 
مفهومش این نیست که انها دارای رهبر و پیشوائی برای خود هستند و 
شریعت و مذهبی دارند انچنان که از بعضی صوفیه نقل شده است , بلکه 
رهبر آنها در اینگونه موارد تنها درک و شعور باطنی آنها است , یعنی 
مسائل معینی زا درک میکنتن و .باندازم.شعور خود در پرایز ان :مستئولن 


هستند. الاأنعام 

آیه 39 

آیه_و ترجمه 

و الذین کَْبُوا یتاییتا صم و بُکْ فی الطلْمتِ من تشا ال یله و من یش 
یحْعَل علی صرط کُستقیم(39) 


ترجمه آنها کف بات فادرا تکذیب کردند کر و لال در تاریکی ها قرار 
دارند. هر کس را خدا بخواهد (و مستحق باشد) گمراه می کند و هر کس 
را بخواهد (و شایسته بیند) بر راه راست قرار خواهد داد. 


تفسیر: کر و لالها! 

بان دبک قرآن: تحت ان‌فنکران لحوج مدا ده ی ند آنها که آیات 
ما را تکذیب کردند کر و لال هستند, و در ظلمت و تاریکی قرار گرفته اند 
(و الذین کذبوا بایاتنا صم و بکم فی الظلمات ). 

نه گوش شنوائی دارند که حقائق را بشنوند, و نه زبان حقگوئی که اگر 
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حقیقتی را درک کردند برای دگران بازگو کنند. و چون ظلمت خود خواهی و 
خود پرستی و لجاجت و جهل گرداگرد آنها را فرا گرفته , نمیتوانند چهره 
حقایق را ببینند و به این ترتیب از این سه نعمت بزرگ (شنیدن و دیدن و 
گفتن ) که انسان را با دنیای خارج مربوط میسازد محرومند. 

بعضی از مفسران معتقدند که منظور از افراد کر مقلدینی هستند که بدون 
چون و چرا از رهبران گمراهی تبعیت میکنند و گوش خود را بسته اند که 
صدای رهبران الهی را نمی شنوند, و منظور از افراد گنگ همان رهبران 
گمراه هستند که حقایق را بخوبی درک میکنند, اما برای حفظ موقعیت و 
منافع مادی خویش مهر سکوت بر لب زده اند و هر دو دسته در ظلمت 
جهل و خود پرستی گرفتارند. 

تیال ان: صیقه ماند: خداوند هر کس را بخواهد گمراه می کند و هر کس 
را بخواهد بر جاده مستقیم قرار می دهد (من یشاء الله یظله و من یشاء 
یجعله علی صراط مستقیم ). 

سابقا گفته ایم نسبت دادن هدایت و ضلالت به مشیت و اراده خدا| 
۱ ۹ 0 13 
می خوانیم یضل الله الظالمین خداوند ستمگران را گمراه می کند و در 
جای دیگر و ما یضل به الا الفاسقین تنها فاسقان را گمراه می کند و در 
جای دیگر و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبانا کشانتی که در راه‌ها مخاهده 
کنند آنها را به راههای مستقیم خود هدایت خواهم کرد از اين آیات و آیات 
دیگر قرآن بخوبی استفاده می شود که هدايتها و ضلالتهاتی که در این 
موارد به اراده خدا نسبت داده شده است در حقیقت پاداش و کیفرهائتی 
است که در مقابل انجام اعمال نیک و بد به بندگان می دهد و به تعبیر 
روشنتر گاهی اعمال فوق العاده زشتی از انسان سر میزند که بر اثر آن 
تاریکی وحشتناکی روح او را احاطه خواهد 0 7( 
گرفته می شود و گوش او صدای حق را نمی شنود, تفسیر نمونه جلد 5 
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و زبان او از گفتن حق باز می ماند. 

اما بعکس گاهی چنان کارهای نیک فراوان از او سر میزند که یک دنیا نور و 
روشنائی به روح او می پاشد. دید و درک او وسیعتر و فکر او پرفروغتر و 
زبان او در گفتن , حق گویاتر میشود, این است معنی هدایت و ضلالت که 


به اراده خدا نسبت داده می شود. الانعام 


آیه 40 - 41 

آیه و ترجمه : 
ول رَعَِتکم ان تاک غاب ام 1 و أتَکم الساعم أ عَیرّ ال عون ان کنیم 
صدفين (40) ۲ 


بل باه عون قیکشف ما تذغون ال ان شاء و تتسون ما ثش رِکُوت(41) 
ترجمه :40 و ایا هم مکی کرر ایو کی اب بمزد کار یراع نا 
آید یا رستاخیز بر پا شود آیا غیر خدا را (برای حل مشکلات خود) می 
ِِ اگر راست میگوئید؟! 

- (نه ) بلکه تنها او را میخوانید و او اگر بخواهد مشکلی را که به خاطر 
9 
می دهید (آنروز) فراموش می کنید. 
تفسیر: توحید فطری 
ی ی 
قویر عم وله 5 حفه 29 
العاده سخت و دردناک زندگی رات خاظن انها ی افرجن ف ان فخدان آنما 
استمداد می کند که در اینگونه لحظات که همه چیز را به دست فراموشی 
می سپارند پناهگاهی جز خدا برای خودشان فکر میکنند! ای پیامبر به آنها 
بگو اگر عذاب دردناک خداوند به سراغ شما بیاید و یا قیامت با آنهمه هول 
و هیجان و خوادت وجشتنای بر پا شود زاست بگونید آيا غیر خدا را برای 
برطرف ساختن شدائد خود می خوانید؟ 
(قل | رایتعم ان اتیکم عذاب الله او اتتعم الساعة | غیر الله تدعون ان 
کنتم صادقین )۰ _ ۱ 
روح معنی این ایه نه تنها برای مشرکان , برای همه کس به هنگام بروز 
شدائد و حوادث سخت , قابل درک است , ممکن است در حال عادی و در 
حوادث کوچک انسان به غیر خدا متوسل گردد, اما هنگامی که حادثه فوق 
العاده شدید باشد انسان همه چیز را فراموش میکند ولی در همین حال در 
اعماق دل خود یکنوع امیدواری به نجات که از منبع قدرت مرموز و 
نامشخصی سر چشمه میگیرد احساس میکند اين همان توجه به خدا و 
حتی مشرکان و بت پرستان در چنین لحظاتی سخنی از بتها به میان نمی 
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و همه را به دست فراموشی می سپرند. 
در آیه بعد می, فرماید؛ کل 
شما را بر طرف میکند, و شریکهائی که برای خدا درست کرده بودید همه 


را فراموش می کنید (بل ایاه تدعون فیکشف ما تدعون الیه ان شاء و 
تنسون ما تشر کون ). 
نکته ها 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد. 
1 - استدلالی که در دو آیه فوق دیده می شود همان استدلال به توحید 
فطری است که در دو بحت میتوان از آن استفاده کرد یکی در اصل اثبات 
وجود خداء و دیگر در اثبات یگانگی او, لذا در روایات اسلامی , و همچنین 
در سخنان دانشمندان , هم در برابر منکران خدا و هم در برابر مشرکان با 
ان استدلال شده است . 
2 - قابل توجه اینکه در استدلال بالا سخن از قیام ساعة (روز رستاخیز) به 
میان و بت ۱ اس 
شود؟ 
قلی بانن توحه: واشت: که اولا شمه نها کر افيافت نبودند.باکهمفی: ان 
آنها به نوی از رستاخیز اعتقاد داشتند ثانیا ممکن است منظور از ساعة 
همان ساعت مرگ يا ساعت حوادث وحشتناکی باشد که انسان را در 
آستانه مرگ قرار میدهد ثالثا ممکن است این تعبیر کنایه از حوادث هولناک 
بوده باشد زیرا ایات قرآن مکرر میگوید که.شروع. زستاخیز با یک سای له 
حوادث فوق العاده هولناک همراه است : و زلزله ها, طوفانها, صاعقه ها و 
مانند. آن-در آن هنکام بهة وقوع می پيوندند: تفسیر نمونه ج : 5 ص : 233 
3 - با اینکه می دانیم روز رستاخیز و حوادث قبل از آن مسائل حتمی است 
و به هیچ وجه قابل تغییر نیست , چگونه در آیه فوق می گوید: اگر خدا 
بخواهد آن» راز ظری خواهد ساخت ؟ آیا فقط منظور بیان قدرت 
پروردگار است ؟ و يا معنی دیگری منظور بوده است ؟ 
در پاسخ این سو ال باید گفت : منظور این نیست که خداوند اصل قیام 
ساعت و روز رستاخیز را با دعا از بين ببرد بلکه منظور این است مشرکان 
- و حتی غیر مشرکان - هنگامی که در استانه قیامت قرار گیرند از حوادت 
و مشکلات آن و کیفرهای سختی که در پیش دارند وحشت میکنند و از خدا 
می خواهند این وضع را بر آنان آسان گرداند و آنها را از خطرات برهاند, 
در حقیقت دعا برای نجات خویش از حوادث دردناک است نه دعا برای از 
بین رفتن رستاخیز. الانعام 
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آیه 42 - 45 
آیه و ترچمه, و9 
5 لقد ازستا. لین ۳ شش قبلک قاحَدتهُم بالبأساء و الضتّاء للم 
بد یتضر عون (42) 9 


قلوّ لا اذ جاءقم بأستا تضا عُوا و لکن قست فلوبهم و رن لَمْ الشیَّطن ما 
کاُوا یَعْمَلُونَ(43) 

قَلمّا تسوا ما ذُکروا : به قتگتا له وب کل شمء ختی |ذا روا یقا أویُوا 
حَذتَهُم بت فاد هم تبسن (44) 9 

قفَطع داب الوم الذین ظلموا و الْمَذ له رب العلمین(45) 

ی :42 - ما به امتهائی که پیش از تو بودند (پیامبرانی فرستادیم و 
شحافن کف ان هخا ات آنها برخاستند) آنها را به شدت و رنج و ناراحتی 
مواجه ساختیم شاید (بیدار شوند و در برابر حق ) تسلیم گردند. 

3 - چرا آنها هنگامی که مجازات ما به آتان سید (خضوع نکر دنر :و) 
لیم نشدتدء ولی دلهای. آنها فسافف بدا کرحه فیط نهر کار سا که 
می کردند در نظرشان زینت داد. ۱ ۱ ۱ 

4 - هنگامی که (اندرزها سودی نبخشید و) آنچه به آنها یاداوری شده بود 
فراموش کردند درهای همه چیز (از نعمتها) را به روی آنها گشودیم تا 
(کاملا) خوشحال شدند (و دل به آنها بستند) ناگهان آنها را گرفتیم (و 
سخت مجازات کردیم ) در این هنگام همه مایوس شدند (و درهای امید به 
روی آنها بسته شد!) ِ 

5 - و (به اين ترتیب ) دنباله (زندگی ) جمعیتی که ستم کرده بودند قطع 
صفحه : 235 

تفسیر: سرانجام زندگی اندرزناپذیران 

در اين آیات نیز گفتگو با گمراهان و مشرکان ادامه می یابد و قرآن از راه 
دیگر برای بیدار ساختن آنها موضوع را تعقیب می کند یعنی دست نها را 
گرفته و به قرون و زمانهای گذشته می برد و چگونگی حالات امتهای گمراه 
و ستمگر و مشرک را شرح می دهد که چگونه تمام عوامل تربیت و بیداری 
در مورد آنها به. کاز گرفته. شد اما جمعی از انها به هیچیک از اینها توجه 
نکردند و سرانجام چنان عاقبت شومی دامانشان را گرفت که عبرتی برای 
آیندگان شدند. نخست میگوید ما پیامبرانی به سوی امم پیشین فرستادیم و 
چون اعتنا نکردند آنها را به منظور بیداری و تربیت با مشکلات و حوادت 
سخت : با فقر و خشکسالی و قحطی با بیماری و درد و رنج و باساء و 
ضراء مواجه ساختیم شاید متوجه شوند و به سوی خدا باز گردند (و لقد 
ارسلنا الی امم من قبلک فاخذناهم بالباساء و الضراء لعلهم یتضرعون ). 
در آبه تقد وید خرا اما از این عوایلن دردنای ویدار کنیدم متیر 
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اندرز نگرفتند و بیدار نشدند و به سوی خدا باز نگشتند (فلو لا اذ جائهم 
باسنا تضرعوا). 

در حقیقت علت عدم بیداری آنها دو چیز بود نخست اینکه بر اثر زیادی گناه 


و لجاجت در شرک , قلبهای آنها تیره و سخت و روح آنها انعطاف ناپذیر 
شده بود (و لکن قست قلوبهم ). ۳ 

دیگر اینکه شیطان (با استفاده از روح هوا پرستی انها) اعمالشان را در 
نظرشان زینت داده بود, و هر عمل زشتی را انجام می دادند زیبا و هر کار 
خی را صوات‌می پات ارو مان سا انا ان 


در آیه بعد اضافه می کند هنگامی که سختگیریها و گوشمالیها در آنها مو ثر 

نیفتاد از راه لطف و محبت وارد شدیم و به هنگامی که درسهای نخست را 

فراموش کردند 1 دوم را برای آنها آغاز کردیم و درهای انواع نعمتها را 
نز آنها کشودیم ,شابد‌ییدار شون و.به افربتنده و بخشتند:,آن تعمتها. توحه 

را باز یابند (فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم ابواب 

کل شی ع). 

ولی این همه نعمت در واقع خاصیت دو جانبه داشت هم ابراز محبتی برای 

بیداری بود و هم مقدمهای برای عذاب دردناک در صورتی که بیدار نشوند, 

زیرا میدانیم هنحافی. که اتشان: در ناز و نعمت فرو رود و ناگهان اتمه 

نعمت از او گرفته شود سخت بر او دردناک خواهد بود, بخلاف اينکه تدریجا 

از او گرفته شود که زیاد در او مو ثر نخواهد گشت . 

لذا می گوید آنقدر به آنها نعمت دادیم تا کاملا خیشخال شدند اما بیدار 

نشدند, لذا ناگاه آنها را گرفتيیم و مجازات کردیم , و تمام درهای امید به 
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انها بسته شد (حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون ). 

و به این ترتیب جمعیت ستمکاران ريشه کن شدند و نسل دیگری از آنها به 

پانخاست (فقطع دابر القوم الذین ظلموا). 

دابر در اصل به معتی دتباله و اخر چیزی است . 

و از آنجا که خداوند در به کار گرفتن عوامل تربیت در مورد آنها هیچگونه 

کوتاهی نکرده در پایان آیه می فرماید: ستایش و حمد مخصوص خداوندی 

است که پروردگار و مربی همه جهانیان است (و الحمد لله رب العالمین ). 

نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - گاهی تصور می شود که میان این آیات و آیات گذشته منافاتی وجود 

در زیزا ذر آیات: گذشته تصریح شنده بود که.مشر کان نه. هنگام هجوم 

ت متوجه خدا میشوند, و غیر او را فراموش میکنند ولی در اين آیات 

میگوید حتی به هنگام هجوم مشکلات نیز بیدار نمی گردند. ۳ 

توجه به یک نکته این منافات ظاهری را برطرف میسازد و آن اینکه 

بیداریهای موقت و زودگذر به هنگام بروز شدائد ۳۹3 محسوب 

نمیگردند, زیرا به زودی به حالت نخستین باز می گردد. 

در آیات گذشته چون منظور بیان توحید فطری بود» برای اثبات آن همان 

بیداریها و توجه های زودگذر و فراموش کردن غیر خدا ولو در لحظه حادثه 

کافی بود, اما در این اپات سخن از هدایت یافتن و از بیراهه به راه 
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مسلما بیداری زودگذر و موقت اثری در آن ندارد. 


ی ۱ و ام ۳ کوروزته 


ندارد. 


ولی بسیار بعید به نظر میرسد که مشرکان لجوح معاصر پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) بهتر از گمراهان پیشین باشند, بنابراین راه حل همان 
است که در بالا گفتیم . 

2 - در آیات وا هنگامی که بروز شدائد اثر تربیتی نداشت , 
خداوند درهای نعمت رابه روی چنین گناهکارانی می گشاید. آیا اين کار به 
ِِ تشویق بعد از تنبیه است يا مقدمه ای 7 برای دردناک بودن 
۱ 
فرو میبرد, سپس یکباره همه چیز را از آنها می گیرد. 

پاره ای از قرائن در آیه وجود دارد که احتمال دوم را تقویت میکند. ولی 
مانعی ندارد که هر دو منظور باشد, یعنی نخست تشویق برای بیداری , و 
اگر مو ثر نشد مقدمه | است برای گرفتن نعمت و عذاب دردناک , در 
کدی ان مات (صلی الله لیم له سم ای وا ده دا رات 
الله یعطی العبد من الدنیا علی معاصیه ما یحب فانما هو استدراج ثم تلا 
رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فلما نسوا. . هنگامی که ببینی 
خداوند. در برابر گناهان نعمت می بخشد بدان که مقدمه مجازات است 
۴ 0 ۱ (مجمع البیان و نور الثقلین ذیل آیه ). 

در خدینی از علی, (علیه السلام ) چنین نقل شنده که فرمود؛ یا بن ادم اذا 
رایت ربک سبحانه یتابع علیک نعمه و انت تعصیه فاحذره (نهح البلاغه کلمه 
5 

ای فرزند آدم هنگامی که ببینی خداوند پی در پی نعمتها را به تو می 
بخشد. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 239 

در حالی که تو گناه میکنی . از مجازات او بترس , که این مقدمه مجازات 
است . 

در کتاب تلخیص الاقوال از امام حسن عسکری (علیه السلام ) چنین نقل 
شده , که قنبر غلام امیر موّ منان را پیش حجاج آوردند حجاج پرسید تو 
چکار برای علی ابن ابی طالب (علیه السلام ) میکردی , گفت وسایل 
وضوی او را فراهم مي ساختم ! پرسید هنگامی که از وضو فارغ ميشد چه 
میگفت ؟. گفت این آیه را میخواند, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیهم 
ابواب کل شی وا اخو آیه زا تلاوت کرج حجاح کفته کمان ميکتم. ان آبه 
زا نها یی وه کر یر باستعافت کفت ار (غمر التعلیه اد 1.: 


3 ون ان یات شین وا نیم که منظور از بسیاری از حوادت رنج آور ایجاد 
خت ی رای اس روا یا ها کار لها ار 
که نی بت توخند..آی آنسحن. کفته. انم -ولی»شایان توجه اینکه: ایرد 
ها کل ای مک عاطر اه و ها 
تنهائی کافی برای بیداری نیست , بلکه زمینهای است برای دلهائی که 
امادگی دارند (در سابق نیز گفته ایم لعل در کلام خدا معمولا در مواردی 
استعمال می شود, که پای شرایط دیگری نیز در میان باشد). 
دیگر اینکه در اینجا کلمه تضرع بکار برده شده , که در اصل به معنی ورود 
شیر به پستان و خضوع و تسلیم ان در برابر دوشنده است , سپس به 
معنی تسلیم امیخته با تواضع و خضوع امده است ! یعنی این حوادت 
دردناک را ی 
خود خواهی فرود آیند, و در برابر حق تسلیم شو 
4 اف 
گوید, و این نشانه آن است که قطع ریشه ظلم و فساد و نابود شدن 
ی 23 
که بتواند این کار را ادامه دهد, بقدری اهمیت دارد که جای شکر و سپاس 
است . 
در حدیثی از فضیل بن عیاض از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم , که 
فرمود: من احب بقاء الظالمین فقد احب آن یعصی الله , ان الله تبارک و 
تعالی حمد بنفسه بهلای الظلمة فقال : فقطع دابر القوم الذین ظلموا و 
الحمد لله رب العالمین : 
هر کس بقای ستمگران را دوست دارد, مفهومش این است که دوست می 
دارد معصیت خدا شود (موضوع ظلم به اندازهای مهم است که ) خداوند 
تبارک و تعالی در برابر نابود ساختن ظالمان خود را حمد و ستایش کرده 
است و فرموده دنباله قفوم ستمگر بریده شد و سپاس مخصوص خداوند 
پروردگار جهانیان است . الأنعام 
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آیه 46 - 49 
آیه و ترجمه ی 
قل أیرَعنمٌ ان آَحد له سعکُم و أبَصرکُم و ختم غلی فلویکُم من اه عیر 
الله پاتیکم به انظر کیّف تصوف تب نش تصدکون(46) 
فل آ بتکم ان اتاکم عذاب اللّه به اد جر هل یلک الا 2 
9 ۰ 

سل الفْرُسین الا مبشرین و مُنذرین فَمَن عءَامن اصلح فلا حَوَفَ 
تیم و هم یخْرَئون(48) 
و الذین ۳ بتابیتا ٍ خی اعد ات ما کائوا یِفسقّون (49) 


ترجمه 1 - بگو آیا فکر کرده اید اگر خداوند گوش و چشمهای شما را 
بگیرد و برٍ دلهای شما مهر نهد (که چیزی را نفهمید) چه کسی جز خدا 
است که آنها را به شما بدهد؟ ببین چگونه آیات را برای آنها : به گونه های 
مختلف شرح می دهیم سپس آنها روی می گردانند!. 
17 - بگو فکر کرده اید ار عذاب ی خدا ناگهانی 2 اشکارا یه 
آ 0 ۰ 
9 - و آنها که آیات ما را تکذیب کردند عذاب (پروردگار) بخاطر نافرمانیها 
به آنان می رسد. تفسیر نمونه ج : 5 صفحه : 242 
فلس "نخفته بخشنده نعمتها را بشناسید 
روی سخن همچنان با مشرکان است . ِ 
و در این ایات با بیان دیگری برای بیدار ساختن انها استدلال شده است , و 
روی غریزه دفع ضرر تکیه کرده , نخست می گوید: اگر خداوند نعمتهای 
گرانبهایش را همچون کوش و چشم از شما بگیرد. و بر دلهایتان مهر 
بگذارد و بطوری که نتوانید میان خوب و بد و حق و باطل تمیز دهید چه 
کسی جز خدا می تواند این نعمتها را به شما باز گرداند؟! (قل ا رایتم ان 
اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یاتیکم به ). 
در حقیقت مشرکان نیز قبول داشتند که خالق و روزی ده خدا است , و بتها 
را تعتوان-.شتفاعت: در پیشاه. خدا. مین پر شنیدند قران.-میکوید شما بجای 
اینکه پرستش بتهای بی ارزش و فاقد همه چیز کنید چرا مستقیما به در 
خانه خدا نمی روید خدائی که سرچشمه همه نیکیها و برکات است . 
علاوه بر اعتقادی که همه بت پرستان درباره خدا داشتند در اینجا نیز عقل 
آنها به داوری طلبیده می شود, که بتهائی که خود نه چشم و نه گوش و نه 
عقل و نه هوش دارند چگونه می توانند اين گونه نعمتها را به دیگران 
ببخشند؟! 
سپس می گوید ببین چگونه آیات و دلائل را به گونه های مختلف برای آنها 
شرح می دهیم , ولی باز آنها از حق روی برمی گردانند (انظر کیف نصرف 
الایات ثم هم یصدفون ). ۱ ۱ 
نمونه جلد 5 صفحه 243 ۲ 
بطور مفرد و ابصار بطور جمع می اید در جلد اول همین تفسیر صفحه 30 


نصرف از ماده تصریف به معنی تغید تغییر است و در اینجا منظور بیان 
استدلالات گوناگون و در اشکال مختلف می باشد, و بصدفون از ماده 


ی کت و ۳ 


گردانیدن و اعراض , انسان متوجه جانب و ناحیه دیگری اين کلمه در معنی 
اعراض به کار می رود, منتها چنانکه راغب در مفردات این ماده به معنی 
اعراض و روی گردانیدن شدیداستعمال می شود. 
در آیه بعد به دنبال ذکر این سه نعمت بزرگ الهی (چشم و گوش و فهم ) 
که سرچشمه تمام نعمتهای دنیا و اخرت است اشاره به امکان سلب همه 
یا و ی را کی به آنها بگو اگر عذاب خداوند ناگهانی و 
تدون. فقدمه.ر وبا کارا رو با خقذمه. و یه سراغ شما بیاید آیا جز 
کار ان تاد میک( اوه ان اکن عذات: له و از 
جهرة هل یهلک الا القوم الظالمون ) 
بعثة به معنی : نی و جهرة به معنی آشکار است , و قاعدتا باید در 
مقابل آشکار پنهان ذکر گردد, نه ناگهانی . ولی چون امور ناگهانی معمولا 
مقدمات: اما مجفی: و سمان است 2 زیر اک سعان تبون تا کهانی تشد به 
این جهت در مفهوم کلمه بغعزة مفهوم پنهانی افتاده است ۰ 
قتامر اساست ها کسی هار سای اما ای کف تیا ارت 
خدا است , و بتها هیچ نقشی در این میان ندارند. تفسیر نمونه جلد 5 
صفحه 244 
سا ادلی ففا نف که که آماساه یضرا ای ایا که دا هدس گس 
دشیم تفت تسا فتمکا رات دا ارات سکند. 
ضمنا از اين تعبیر استفاده می شود که ظلم معنی وسیعی دارد که انواع 
شرک و گناهان را شامل می شود, بلکه در آیات قرآن شرک به عنوان ظلم 
عظیم معرفی شده است چنانکه لقمان به فرزند خود میگفت لا تشرک 
بالله ان الشرک لظلم عظیم : فرزندم برای خدا شریک قائل مشو که 
شرک ظلم بزرگی است (سوره لقمان آیه 13). 
در آیه بعد بوضع پیامبران الهی اشاره کرده , میگوید: نه تنها بتهای بیجان 
کاری از آنها ساخته نیست , انبیای بزرگ و رهبران الهی نیز کاری جز ابلاغ 
رسالت , و بشارت و انذار. و تشویق و تهدید ندارند. و هر نعمتی هست به 
فرمان خد و از ناحبه او است و آنها هم هر چه بخواهند از او میخواهند (و 
ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین ). 
احتمال دیگر در پیوند اين آیه با آیات قبل این است که در آیات گذشته 
سخن از تشویقها و تهدیدها در میان تور تور نی اه میگوید اين همان 
هدقی است: که چامتران بخاظر از .مصوت شدند. کان. آنها: نیز تصارت: و 
انذار بود. ِ 
سیس می گوید: راه نجات منحصر در دو چیز است انها که ایمان بیاورند و 
خویشتن را اصلاح کنند (و عمل صالح انجام دهند) نه ترسي از مجازاتهای 
الهی دارند, و نه غم و اندوهی از اعمال گذشته خود (فمن آمن 4 اصلح فلا 
خوف علیهم و لا هم یحزنون ). 


ی و این فسق و 
ای ای اه ها و 
العذاب بما کانوا آ. . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 245 

کایل» بوخه. انکه در مور ارات وی ند کان ات وا یز رید 
یمسهم العذاب شده است , بعنلی عذاب توفرد کار .آنها را لمس می کند 
گویا مجازات همه جا بدنبال آنها میگردد و سپس به بدترین وجهی آنها را 
فرا می گیرد, ذکر این : نکته نکته نیز لازم است که فسق معنی وسیعی دارد. و 
قر که افرهانی در خر از واه موم کی ای کم را ال 
میشود: : و منظور از آن در آیه فوق نیز همین معنی است , بنابراین محلی 
برای بحثهائی که فخر رازی و دیگر مفسران در باره فسق در اینجا کرده 
اند و آنرا شامل گناهان نیز دانسته اند, و سپس به دفاع برخاسته اند باقی 
سفق ماد ار عام 

آیه 50 

آیه و ترجمه_ ۲ 
فل لا أقُولٌ کم عندی حرَائن اللّه و لا آعلمْ ایب و لا آمُول لَمْ نی مَلَک 
ایغ الا ما ُوحی ال فُل هَل تستوی الاغمی و الْنَصیرٌ آ فلا تتقکروت(50) 
ترجمه 50 - بگو من نمیگویم خزائن خدا نزد من است و من آگاه از غیب 
نیستم (جز آنچه خدا به من بیاموزد) و به شما نمی گویم من فرشته ام , 
من تنها از آنچه به من وحی می شود پیروی می کنم , بگو آیا نابینا و بینا 
مساویند؟ چرا فکر نمیکنید؟! 

ایه فوق دنباله پاسخ و به اعتراضات گوناگون کفار و مشرکان است و 
به سه قسمت از ایرادهای آنها در چمله های کوتاه پاسخ داده شده است : 
تست انتکه اما بات رسم‌اه له ال هه ا ماد سس ات 
یه خرس هی کر رین هل حور ماد مر یم وی 
قانع به مشاهده معجزات مورد تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 246 

در خواست دیگران نیز نبوده اند گاهی خانه هائی از طلاء و گاهی نزول 
فرشتگان و زمانی تبدیل سرزمین خشک و سوزان مکه ی 
ات فهنوو و کاهی واگ از پامیی لوالا اس الم وبا 
اف 5 در متوره اسراء ذیل آیه 0 شرح آن خواهد آمد. 
سار بای رای لا ی ال سار ااار ‏ 
لذا در پاسخ اين افراد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مامور می 
ود بو مر ادا سکن کر ی مس مس ایس 
لا افوال کم ری را ی ۲ 
خزائن جمع خزينة به معنی منبع و مرکز هر چیزی است که برای حفظ ان 


و عدم دسترسی دیگران در آنجا جمع آوری شده و با توجه به آیه و ان من 
شی ‏ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم (سوره حجر ایه 021 
خزائن هر چیزی در نزد ما است و ما جز به اندازه معلوم آن را نازل نمی 
کنیم , روشن میشود, که خزائن الله منبع همه چیز را در بر میگیرد, و در 
حقیقت این منبع از ذات بی انتهای او که سرچشمه جمیع عمالات و قدرتها 
است , می باشد. 
سپس در برابر افرادی که انتظار داشتند پیامبر (صلی له علیه و آله و 
سلم ) آنها را از تمام اسرار آینده و گذشته آگاه سازد. و حتی به آنها بگوید 
در آینده چه حوادثی مربوط به زندگی آنها روی میدهد, تا برای رفع ضرر و 
جلب منفعت بپاخیزند, می گوید: من هرگز ادعا نمی کنم که از همه امور 
پنهانی و اسرار غیب آگاهم (و لا اعلم الغیب ). 
همانطور که سابقا نیز گفته ایم , کسی از همه چیز با خبر است , که در هر 
مکان و هر زمانی حاضر و ناظر باشد و او تنها ذات پاک خدا است , اما غیر 
او که وجودش محدود به زمان و مکان معینی است طبعا نمی تواند از همه 
چیز با خبر باشد, تفسیر نمونه جح : 5 صفحه : 247 
ولی هیچ مانعی ندارد که خداوند قسمتی از علم غیب را که مصلحت 
میداند, و برای تکمیل رهبری رهبران الهی لازم است , در اختیار آنها 
بگذارد و البته این را علم غیب بالذات نمی گویند. بلکه علم غیب بالعرض و 
به تعبیر دیگر یادگیری و تعلم از دانای غیب است . 
آیات متعددی از قرآن گواهی می دهد که خداوند چنین علمی را : نه تنها در 
ار ایران مان ای رای اک گام ار عبر آما نی 
قرار می داده است , از جمله در سوره جن ایه 26 و 27 می خوانیم : 
عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول : خداوند از 
تمام امور پنهانی آگاه است و هیچ کس را از علم غیب خود آگاه نمی کند, 
مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند. 
اصولا تکمیل مقام رهبری , آنهم یک رهبری جهانی و همگانی , نیاز به 
اگاهی بر بسیاری ۱۵ مکتوم است , دارد, و 
اگر خداوند این علم غیب را در اختیار فرستادگان و اولیایش نگذارد, 0 
رهبری انها تکمیل نخواهد شد. (دقت کنید). 
این که جای خود دارد, گاهی یک موجود زنده برای ادامه حیات خود نیاز به 
ذانشتن. کوشه اق. از غیب ار و خداوند تن ,اختیار. ان .فت. کدازد:متلا 
شنیده آیم که بعضی از حشرات در تابستان پیش بینی وضع هوای زمستان 
را می کنند یعنی خداوند این غیب را بخصوص در اختیار آنها می گذارد. زیرا 
زندگی آنها بدون این مطلب چه بسا دستخوش فنا میگردد, شرح بیشتر این 
موضوع را بخواست خدا| دی نی آنه 19_99 سوره اعراف بیان خواهیم 
د. 


و در جمله سوم به پاسخ ایراد کسانی که انتظار داشتند خود پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) فرشته باشد, و یا فرشته ای همراه او باشد. و 
هیچگونه عوارض بشری از خوردن غذا و راه رفتن در کوچه و بازار در او 
دیده نشود. می گوید: و من هرگز ادعا نمیکنم فرشته ام تفسیر نمونه ج : 
5 صفحه : 248 

(و لا اقول لکم انی ملک ). 

بلکه من تنها از دستورات و تعلیماتی پیروی می کنم که از طریق وحی از 
ناحیه پروردگار به من می رسد (ان اتبع الا ما یوحی الی ). 

از این جمله به خوبی استفاده می شود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) هر چه داشت و هر چه کرد از وحی آسمانی سر چشمه گرفته بود. 
و آن گونه که بعضی پنداشته اند به اجتهاد خود عمل نمیکرد د و نه به قیأاس 
و نه به غیر آن , بلکه برنامه او در امور دینی تنها پپروی از وحی بود. 

و در پایان آیه به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور داده می شود 
که بکو آیا افراد نابینا و بینا همانندند؟ و آنها که چشم خود. و انديشه و 
ی 
کنند برابرند؟ آبا فکر نمی کنید (قل هل یستوی الاعمی و البصیر افلا 
تتفکرون ). 

ذکر این جمله بعد از جمله های سه گانه سابق ممکن است به خاطر این 
باشد که در جمله های قبل پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: 
(من نه خزائن الهی را دارم , و نه عالم به غیبم , و نه فرشته ام تنها پیرو 
لجوج همانندم بلکه من انسانی هستم بیناء در حالی که شما همچون 
نابینایان هستید و این دو مساوی نیستند! 

احتمال دیگر در پیوند این جمله با جمله های قبل این است که دلائل توحید 
و همچنین حقانیت پیامبر آشکار است ولی چشم بینا می خواهد که آنها را 
ببیند و اگر شما قبول ندارید. نه به خاطر آن است که موضوع مبهم با 
پیچیده است بلکه بجهت آنست که بینا نیستید آیا بینا و نابینا یکسانند؟! 
الاأنعام 

تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 249 
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و دب ان امین انوا لو اس فش کن وه لت و( 
شفیع شفیغ لَعَلهْمْ یو 51(0) _ ِ 

۳۳ 1 - به وسیله آن (قران ) کسانی را که از روز حشر و رستاخیز 
می ترسند, بیم ده , (روزی که در آن روز) یاور و سرپرست و شفاعت 
کنندهای جز او (خدا) ندارند. شاید پرهیز کاری پیشه کنند. 


تفسیر:در پایان آیه گذشته فرمود که نابینا و بینا یکسان نیستند, و به دنبال 
آن نز ایو ای پباهتر (صلیم الله عله و الم سم )کستهن من مدید 
وسیله قرآن کسانی را انذار و بیدار کن که از روز رستاخیز بیم دارند یعنی 
تا اين اندازه چشم قلب آنها گشوده است که احتمال می دهند حساب و 
کا نهد در کار باشد, و در پرتو این احتمال , , و ترس از مسة لیت 7 آضاد کید 
برای پذیرش یافته اند (و انذر به آلذین یخافون ان یحشروا الی ربهم ). 
شاید کرارا گفته ایم که تنها وجود یک رهبر لایق و برنامههای جامع تربیتی 
برای هدایت افراد کافی نیست , بلکه یک نوع آمادگی در خود افراد نیز 
لازم است همانطور که نور آفتاب به تنهائی برای یافتن راه از چاه کفایت 
نمیکند بلکه چشم بینا هم لازم دارد, و نیز بذر مستعد و اماده مادام که 
مین آهاده و مستعدی وجود نداشته باشد بارور نمیگردد. از آنچه گفتیم 
»ند که اضطیر بهتابه. قر آن از کشت فیکندر اگر چه قرآن در آیات قبل 
با صراحت ذکر نشده ولی از قرائن روشن می شود. همچنین منظور از 
یخافون (میترسند) همان احتمال زیان و ضرر است تفسیر نمونه جلد 5 
صفحه 250 
که هر عاقلی به هنگام قرار گرفتن در برابر دعوت انبیاء و رهبران الهی در 
فکرش بیدا ی شید که شاید کفتار آنها حق باشدر.ه مخالفت با آن-موحب 
ون پس چه بهتر که در دعوت انها مطالعه کنم و دلائل 
را ببینم . 
این یکی از نخستین شرطهای هدایت است و همان است که علمای عقائد 
ان را به عنوان لزوم دفع ضرر محتمل دلیل وجوب مطالعه در دعوت 
مدعی نبوت و لزوم مطالعه درباره شناسائی خدا قرار داده اند. 
سپس می گوید این گونه افراد بیدار دل از ان روز می ترسند که جز خدا 
پناهگاه و شفاعت کنندهای وجود ندارد (لیس لهم من دونه ولی و لا شفیع 
). آری این گونه افراد را انذار کن و دعوت به سوی حق بنما؛ زیرا امید 
تقوا و پرهیزگاری درباره آنها هست (لعلهم یعقون ). 
و مردان خدا| ندارد, ۳ :1 ِِِ 
شفاعت و ولایت بالذات ت است , یعنی این دو مقام ذاتا مخصوص خدا است 
, و اگر غیر او مقام ولایت و شفاعتی دارد به اذن و اجازه و فرمان او است 
همانطور که قرآن صریحا می گوید: من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه کیست 
که در پیشگاه او جز به فرمان او شفاعت کند؟ (بقره 7ص و 2 
برای توضیح بیشتر در این زمینه و در زمینه بحث شفاعت به طور کلی , به 
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و لا تطرّد الذین یَدْغُون رهم بالعدوة و العشم بریژون وَجْهَهْ ما علَیک من 
جسایهم من شیء و ما من جسایک عَلَیْهم من شیء قَتَطرَدَهَم فَتَکُون من 
الظلمین(2د), ۲ ِ 

و کدلک قتنا بَضهّم یتغض لیِفْولوا آً ولاء الا عهم نآ لش اناد 
فلع پالشکرین رک 

ترجمه :+ - آنها را که صبح و شام خدا را میخوانند و جز ذات پاک او 
نظری ندارند, از خود دور مکن , نه حساب آنها بر تو است و نه حساب تو 
بر انها اگر انها را طرد کنی از ستمگران خواهی بود. ۲ 

3 - و این چنین بعضی از انها را با بعض دیگر ازمودیم (توانگران را به 
فان ی ی کار ان ها ری 
بر آنها منت گذارده (و نعمت ایمان به آنها بخشیده ) آیا خداوند شاکران را 
بهتر نمیشناسد؟! ۲ 

شان نزول :در شان نزول ایات فوق روایات متعددی نقل شده که با هم 
شباهت زیاد دارند از جمله اينکه : در تفسیر ((در المنثور)) چنین نقل شده 
که جمعی از قریش از کنار مجلس پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
گذشتند در حالی که صهیب و عمار, و بلال و خباب و امثال آنها از 
مسلمانان کم بضاعت و کارگر, در خدمت پیامبر بودند. انها از مشاهده این 
صحنه تعجب کردند (و از آنجا که شخصیت را در مال و ثروت و مقام می 
دانستند نتوانستند عظمت مقام روحی این مردان زار ک و نقش تفسیر 
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سازنده آنقا زا دز ایجاد مجتمع بزرگ اسلامی ۵ اتساتین ایند درف کیند) 
۱ ۳ ت۱2 
ی ی ی ات ات 
؟ ما پیرو اینها بوده باشیم ؟ هر چه زودتر آنها را از طرف خود دور کن , 
شاید ما به تو نزدیک شویم و از تو پیروی کنیم . 

اه یا را ی 
اهل تسنن مانند نویسنده المنار حدیئی شبیه به این نقل کرده و سپس 
اط تن تا کی اب دی اب اسر بو و به پیامبر پیشنهاد کرد 
چة .مانعی دارد که پيشنهاد انها زا بنديزيم ؟ وا نیم ایتها چه.میکنند ایات 
فوق پيشنهاد او را نیز رد کرد. ۳ 

اشتباه نشود ذکر شان نزول برای بعضی از ایات این سوره منافاتی با این 
ندارد که تمام سوره یک جا نازل شده باشد زیرا همانطور که سابقا اشاره 
کردیم ممکن است حوادث گوناگونی قبل از نزول سوره در فواصل 
مختلفی روی داده باشد و این سوره ناظر به آن حوادث بوده باشد. 


ذکر این نکته در اینجا لازم به نظرٍ می رسد که در پارهای از روایات نقل 
شدم ای که بای (ضای ازله علسه له سل تاد نما با 
نیذیرفت از او خواستند که میان اشراف قریش و فقرای یارانش تناوب 
قائل شود, یعنی روزی را برای اینها و روزی را برای آنها قرار دهد, تا با هم 
در یک جلسه ننشینند, پیامبر این پیشنهاد را پذیرفت شاید وسیلهای برای 
انمان. آمردن آنها شوف: آنها کفیند باید این فطلب: به عنوان یی فرار داد 
توشته:شود پيامین (صلی الله علبه و الم و سم )*علی.علیم السلام را 
مامور نوشتن قرار داد کرد که آیه فوق نازل شد و از اين کار نهی کرد. 

ولی این روایت ت علاوه بر اينکه با روح تعلیمات اسلام سازگار نیست و در 
هیچ مورد در مقابل اینگونه تبعیضها انعطافی نشان نداده , بلکه در همه جا 
سکن ار جحدت مامعه آساامی ات۱ افیا که مرو رز ادا 
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الی :)) من همواره پیرو وحی الهی هستم سازگار نیست , چگونه میتوان 
بای کر سامت رصلی الاب اند و اله مس این اقظار ی شام 
چنین پیشنهادی شده باشد. 

به علاوه جمله و(( و لا تطرد)) که در آغاز آیه مورد بحث می خوانیم نشان 
مهد که آنیا ماود ی آن سع از باران اسر (صلی. ال 
علیه و اله و سلم ) را داشته اند نه پيشنهاد تناوب , زیرا تناوب با طرد فرق 
بسیار دارد و این نشان می دهد که شان نزول همان است که در اغاز 
اوردیم . 

تفسیر:مبارزه با فکر طبقاتی 

دز ایس اه تیکی:دیکر ار تماهتت‌تهای مت کان اشا رخ دوه ان ارگ 
آنهاا انتظار داشتد پيامین امتبازاتی.برای کرومندان به نسبت: اطنعه. ففیز 
قائل شود, و معتقد پودند که نشستن آنها در کنار یاران فقیر پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) برای آنها عیب و نقص بزرگی است . بیخبر از 
که اساام امد نا چه ایتک اما زات نوم وی اشاس بایان که لح آنما 
وی این سششهان اضزار کاشت که-ساهین (صلی الله علبه بو ال و سلم ) 
این دسته را از خود براند, اما قرآن صریحا و با ذکر دلائل زنده پیشنهاد آنها 
را نفی می کند نخست کسانی را که صبح و شام پروردگار خود را میخوانند 
و جز ذات پاک او نظری ندارند. هرگز از خود دور مکن (و لا تطرد الذین 
یدعون ربهم بالغداوة و العشی یریدون وجهه ) 

کال عم که اسحا چم کسام نا وان انم شتا دراک 
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کند, تنها به ذکر این صفت قناعت شده است , که آنها صبح و شام - و به 
تعبیر دیگر همیشه - به یاد خدا هستند, و اين عبادت و نیایش و توجه به 
پروردگار نه بخاطر دیگر از روی ریا است . بلکه تنها بخاطر 1 پاک او 


است او را فقط بخاطر خودش می خواهند و می جویند, و هیچ امتیازی با 
از ایات مختلف قران استفاده می شود که مشرکان ثروتمند و خود خواه 
این نخستین و آخرین بار نبود که چنین پیشنهادی را به پیامبر (صلی الله 
علیه و آله هسام ) کردند: تلکه کرارا اين ایراد را داشتند. که چرا پیامبر 
(ضلی اللث علیة و آله وسلم اجععن از ستفابان را کروغویش حمم کرده 
است , و اصرار داشتند آنها را طرد کند. 

در حففت:آنها ری یک سصفت: دبر ین علط امفاد افراد را به تروفت. انهااهت 
دانستند, و معتقد بودند باید طبقات اجتماع که بر اساس ثروت به وجود 
ادخ همواره محفو ظ بماند, و هر آئین و دعوتی بخواهد دک طبقاتی را 
بر هم زند, و اين امتیازات را نادیده بگیرد, در نظر آنها مطرود و غیر قابل 
(و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرای ): ما نمی بینیم کسانی از 
را هی ار وان ردام ای ما 
اين را دلیل بر بطلان رسالت او میدانستند. 

یکی از نشانه های عظمت اسلام و قران و به طور کلی عظمت مکتب انبیا 
این است که با سرسختی هر چه بیشتر, در برابر اين گونه پيشنهادها 
مقاومت کردند. و در جوامعی که اختلاف طبقاتی یک مساله جاویدان 
شمرده می شد. بکوبیدن این امتیاز موهوم پرداختند تا معلوم شود افراد 
پاکدل و با ایمان و هوشمندی هم چون سلمان و ابی ذر و صهیب و خباب و 
بلال به خاطر نداشتن مال و ثروت کمترین نقصی ندارند, و ثروتمندان بی 
مغز و کور دل و خود خواه و متکبر به خاطر ثروتشان نمیتوانند از امتیازات 
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در جمله بعد می فرماید: دلیلی ندارد که اینگونه اشخاص با ایمان را از 
خود دور سازی , برای اینکه نه حساب انها بر تو است و نه حساب تو بر 
با اینحال اگر انها را از خود برانی از ستمگران خواهی بود (فتطردهم 
فتکون من الظالمین ). 

در اينکه منظور از حساب در اینجا چه حسابی است ؟ در میان مفسران 
گفتگو است , بعضی احتمال داده اند که منظور از حساب , حساب روزی 
آنها است , یعنی اگر دست آنها از مال و ثروت تهی است باری بر دوش تو 
نمی گذارند, زیرا حساب روزی آنها با خدا است , همانگونه که تو نیز بار 
زندگی خود را بر دوش آنها نمی گذاری و حساب روزی تو با آنها نیست . 
ی ایک واه کر ال ره 
بلکه ظاهر این است که منظور از حساب , حساب اعمال است - همانطور 


که بسیاری از مفسران گفته اند - اما چگونه خداوند میفرماید حساب 
اعمال آنها بر نو تتست ,در حالیکه آنها عمل بدی تذاسشته اند که رد کر خن 
جملهای لازم باشد این به خاطر آن است که مشرکان یاران فقیر پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را به واسطه نداشتن مال و ثروت متهم به 
دوری از خدا می کردند که اگر اعمال آنها در پیشگاه خدا مورد قبول بود, 
چرا آنها را از نظر زندگی مرفه قرار نداده است ؟ به علاوه آنها را متهم 
4 نا( 032۳6 
بوده است . ۳ 

قران پاسخ می دهد به فرض اینکه انها چنین بوده باشند, ولی حسابشان با 
خدا است .مین اتدازه که آنهان آور دم اند وددراصت متلمین فراو کرفته 
اند. به هیچ قیمتی نباید رانده شوند, و به این ترتیب جلو بهانه جوئیهای 
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شاهد این تفسیر همان است که در داستان نوح پیغمبر که شبیه داستان 
اشراف قریش است آمده در آنجا که قوم نوح به او میگویند: ان من لک و 
اتبعک الارذلون :(( ما به تو ایمان بیاوریم در حالیکه افراد بی سر و پا از تو 
پیروی کرده اند)) نوح در جواب می گوید: و ما علمی بما کانوا یعملون 
خساهم لا غلی ری له رون و طا انا بطارد السق‌هین ارم 
اطلاعی از اعمال: آنها دارم یات اعمال تابر قدا ارست اگن دایز 
هم شته‌ايم آما را که اظمار اما نها خودسرانش. )۱ 

سح ایک ما پامر آن است مه خر با همان اهاز که 
بدون هیچ گونه تفاوت و تبعیض از هر قشر و طبقهای که باشد بپذیرد, چه 
رسد به افراد پاکدل و با ایمانی که جز خدا نمی جویند و تنها گناهشان این 
است که دستشان از مال و ثروت تهی است , و آلوده زندگی نکبتبار 
اشراف نیستند. 

یک افتبار برر ی استلام 

می دانیم در مسیحیت کنونی دایره اختیارات روسای مذهبی به طرز 
عصحکی ومع افته ار انا کم اما رای مه خسن کنام قانزه 
هستند, و به همین جهت میتوانند کسانی را با کوچکترین چیزی طرد و 
تکفیر کنند, و يا بپذيرند. 

قرآن در آیه فوق و آیات دیجر صریحا یادآور_ میشود که نه تنها علمای 
مهی ح ص تافر ریا ای ماه ملق طره 
کسی را که اظهار ایمان می کند, و کاری که موجب خروج از اسلام بشود, 
انجام نداده ندارند. آمرزش گناه و حساب و کتاب بندگان تنها به دست خدا 
است , و هیچ کس جز او حق دخالت در چنین کاری ندارد. 

ولی اشتباه نشود موضوع بحت در آیه طرد مذهبی است , نه طرد تفسیر 
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حقوقی , به اين معنی که اگر مثلا مدرسهای وقف بر محصلین خاصی بود, 
و کسی در آغاز مشمول شرایط بود و بعدا فاقد شرایط شد. اخراج او از 
آن-هدزسته هبح مانفی ندازدن.ه هم چنین. اک متولی مدزنبه. اتبار این یه 
خاطر رعایت مصالح مدرسه داشت , هیچ مانعی ندارد که برای حفظ نظم 
وموقفیت آن/ از آن اختبارات فشروع استفاهه کند (ینایراین.مطالیین. که 
در تفتتتیر المتار در ذیل آبه بر خلاف این مظلب: دیده میشوة, :ناشی از 
اشتباه طرد مذهبی با طرد حقوقی است ). 

3 ایه بعد به ثروتمندان بی ایمان هشدار می دهد که این جریانات 
ازمایشهائی است برای انها, و اگر از کوره این آزمایشها نادرست بیرون 
آیتذءباید عمافت دای ابرا تسیل کت میز کویدا این جتین بعضی از آنقا 
را با بعض دیگر آزمودیم (و کذلک فتنا بعضهم ببعض ). 

فتته ون آیتجا بجه معنی ارمایترع ات جه ارماشی از این شنت که 
اشراف و ثروتمندانی که سالها عادت کرده اند حساب خود را به کلی از 
ظطیفات بانین حدا کته نه در‌سادق با آنها شیک با شم و به در غم هر 
مخت یشان :هم از کی فاضاه دام تاشته ی مویهتمام این 
آداب و رسوم را در هم بشکنند, و این زنجیرهای عظیم را از دست و پای 
خود بردارند و به آئینی به پیوندد که پیشگامان آن به اصطلاح از طبقه فقرا 
و پائین محسوب می شوند. 

سپس اضافه می کند: کار اين توانگران به جائی میرسد که با نگاه تحقیر 
به مق منان راستین نگریسته و می گویند: آیا اینها هستند که خداوند از 
میان ها بر کزیده م و-نعمت ایمان و اسلام به: آنها ارزانی داشته ات ؟ آبا 
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چنین حرفهائی هستند؟! (لیقولوا | هوٌ لاء من الله علیهم من بیننا). 

ویعخیه آنها پاسخ مت وید که این افراد با مان مردفی سید که شیر 
نعمت عمل و تشخیص را بجا آورده و آنرا بکار پسته اند, و هم چنین شکر 
نعمت دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را پجا آورده و از او 
پذیرا شده اند. چه نعمتی از آن بزرگتر و چه شکری از آن بالاتر, و بخاطر 
همین خداوند, ایمان را در قلوب آنها راسخ گردانیده است ایا خداوند 
شاکرآنزا بهعر تفیشتاستد؟ ( لیس الله باعلم بالشاگرن )ااتعام 

ایه 54 - 55 

آیه و ترجمه , 

ی و 
الرَحْمَء اه من عَمل منکم سوءا بجَهلة تم تاب من بغده و أصلح فان عَفْو 
رَحيمٌ(54) 

و لک تفص الایّتِ و لتستبین سبیل المُجُرِمینَ(55) 

ترخفه: :3 هر کاخ کهانی. که به آیات:ما ایقان دازنن فرد که امد به انها 


بگو: سلام بر شما, پروردگارتان رحمت را بر خود فرض کرده , هر کس از 
شما کار بدی از روی نادانی کند سپس توبه و اصلاح (و جبران ) نماید او 
۳ 

تفسیر : بغضی, معتقدند آيه نخشت درباره کسانی نازل شده که.-ذر آبات: قبل 
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(صلی اللّه علیه و آله و سل ) مامور شد که از طرد آنها خودداری کند. و 
آنها را از خود جدا نسازد و پعضی معتقدند درباره جمعی ‏ ز گناهکاران بوده 
است که نزد پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمدند و اظهار داشتند ما 
کناهان زادی کردم امه سامبر اصلی الله علیه و آلدوسلم ) سکوت کرد 
تا آیه فوق نازل شد. ۱ 

اما شان نزول ان هر چه باشد., شک نیست که مفهوم ایه یک معنی کلی و 
وسیع است و همه را شامل میشود, زیرا نخست به صورت یک قانون کلی 
به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور می دهد که تمام افراد با 
ایمان را هر چند گناهکار باشند, نه تنها طرد نکند, بلکه به خود بیذیرد و 
چنین می گوید: ِ ۳ 
هر گاه کساتی دنه ابات ها ایهان آفردم اجه شرا و صا ده ند انها بگو: 
سلام بر شما (و اذا جائک الذین یو منون بایاتنا فقل سلام علیکم ). 

این لام همین ات از نامه او وس لها تس اخلی لاه علیه و لو 
شم شود باشخ وبا مستقیما از ناجیه خود پیاهیر (صلی الم علمیو الم و 
سلم ) و در هر حال دلیل بر پذیرا شدن و استقبال کردن و تفاهم و دوستی 
در جمله دوم اضافه میکند, که پروردگار شما رحمت را بر خود فرض کرده 
است (کتب ربکم علی نفسه الرحمة ). 

اکن )اک از مایم( کخایت )) به ی راشای فرس تا ریز 
موارد کنایه از الزام و ایجاب و تعهد می باشد, زیرا یکی از اثار نوشتن 
مسلم شدن و ثابت ماندن چیزی است . 

و در جمله سوم که در حقیقت توضیح و تفسیر رحمت الهی است , با 
تعبیری محبت آمیز چنین می گوید: هر کس از شما کاری از روی جهالت 
انجام دهد سپس توبه کند و اصلاح و جبران نماید, خداوند آمتزده و 
عمسان شا ره اه ات متسعی عاصاه داله 
غفور رحیم ) ِ ۲ 

هیا نها که ام سای ار اون از سید 
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همان غلبه و طغیان شهوت است که انسان نه از روی دشمنی و عداوت با 


حق , بلکه به خاطر غلبه هوی و هوس انچنان می شود که فروغ عقل و 
کنترل شتهوت را از دنسعت: می دهد چنین کسنی. با اینکه عالم بت کنام‌و خرام 
است اما چون علمش تحت الشعاع هوی و هوس واقع شده , به آن جهل 
اطلاق گردیده , مسلما چنین کسی در برابر گناه خود مسو ل است : اما 
چون از روی عداوت و دشمنی نبوده , سعی و کوشش می کند اصلاح و 
جبران کند. 

دافم بش شام فا ارم ای الم هام وی ی 
دهد, که هیچ فرد با ایمانی را از هر طبقه و نژاد و در هر شرائطی بوده 
باشد, نه تنها از خود نراند. بلکه آغوش خویش را یکسان به روی همه 
بگشاید, حتی اگر کسانی الوده به گناهان زیاد باشند. انها را نیز بپذیرد و 
اصلاح کند. ۱ 

و در ایه بعد برای تاکید مطلب می فرماید:((ما ایات و نشانهها و دستورات 
خود را این چنین روشن و مشخص می کنیم , تا هم راه حقجویان و مطیعان 
آشکار گردد و هم راه گنهکاران لجوج و دشمنان حق (و کذلک نفصل الایات 
روشن است که ای ار من رد فوق هر گناهکاری نیست , زیرا 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) در اين آیه ماموریت پیدا می کند 
گناهکاران را در صورتی که به سوی او بيایند هر چند اعمال خلافی از روی 
نادانن انحام دام ماه مره ساعاس منظور ان رم همان کاها ان 
لجوج و سرسختی است که با هیچ وسیله تسلیم حق نمی شوند. تفسیر 
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یعنی بعد از این دعوت عمومی و همگانی به سوی حق , حتی دعوت از 
گناهکارانی که از کار خود پشيمانند, راه و رسم مجرمان لجوج و غیر قابل 
انعطاف کاملا شناخته خواهد شد. الأنعام 


آیه 58-56 

ایه و ترجمه. , 

کل ان تفیت: آن عْبد عَبْد الذين تَدْغْون من دون اللّه قُل لا آیعْ َهواعکم قَة 
ضللت اذا ما آتا من الَْهْتدین(56) تٍِِ 


و ما أ 
قل انی علی, ینة من ربی و کدنم نم ها غندی ما تون یذ آن الحکمٌ 
الا لو یفص الحَقَ و هو خی الفصلین(57) ۲ 


قل لو أنْ عندی ما تستعجلون به لفْضی الامر بیّنی و بیْتکمْ و اللهّ أَعَلمٌ 


ام از هوی و هوسهای شما پیروی 0 
شده ام و از هدایت یافتگان نخواهم بود. 


7 وف دلیل تین آزترهردکارم دارم و شما آثرا تکدیت کردم ید 


(و نپذیرفته اید) آنچه شما درباره آن عجله دارید به دست من نیست , حکم 
و فرمان تنها از ان خدا است , حق را از باطل جدا میکند, و او بهترین جدا 
کننده (حق از باطل ) است . ۲ 

8 - بگو اگر آنچه را که شما در باره آن عجله دارید نزد من بود (و به 
هواس ما تباید عی دام ع داب یادا ری کشت و 
کار من و شما پایان گرفته بود و خداوند ظالمان را بهتر می شناس تفسیر 
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تقسین اصران تیدا 

در این ایات همچنان روی سخن به مشرکان و بت پرستان لجوح است - 
همانطور که بیشتر آیات این سوره نیز همین بحث را دنبال می کند - لحن 
اين آیات چنان است که گویا آنها از پيامبر دعوت کرده بودند به آئثینشان 
گرایش پیدا کند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مامور می شود که 
صریحا به. آنها نگوید: من از پرستش کسانی را که غير از خدا می پرستید 
نبهی شدهام (قل اتف نبهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله ۳ 

جمله نهیت (ممنوع شده ام ) که به صورت فعل ماضی مجهول اورده شده 
است اشاره به این است که ممنوع بودن پرستش بتها چیز تازهای نیست 
بلکه همواره چنین آبوده و خواهد بود. 

سپس با جمله : بگو ای پیامبر من پیروی از هوا و هوسهای شما نمی کنم 
(قل لا اتبع اهوائکم ) پاسخ روشنی به پيشنهاد بی اساس آنها می دهد و آن 
آینکه بت پزستی هیچ ذلیل منطفی ندارده و هرگز با خکم عقل و خرد جوز 
نمی اید, زیرا عقل به خوبی درک می کند که انسان از جماد اشرف است 
چگونه ممکن است انسان در برابر مخلوق دیگری و حتی در برابر موجود 
پست تر سر تعظیم فرود آورد, علاوه بر اين بتها غالبا ساخته و پرداخته 
انسان بودند چگونه ممکن است چیزی که مخلوق خود انسان است معبود 
او و حلال مشکلاتش گردد, بنا براین سرچشمه بت پرستی چیزی جز تقلید 
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و در آخرین جمله برای تاکید بیشتر می گوید: اگر من چنین کاری را کنم 
مسلما گمراه شدهام و از هدایت بافتکان ماه نود (قد صالت. ادا ها 
در آیه بعد پاسخ دیگری به آنهاو آن اینکه من بیته و دلیل روشنی از طرف 
پروردگارم دارم اگر چه شما آن را نپذیرفته و تکذیب کرده اید (قل انی 
علی بينة من ربی و کذبتم به ). 

بينة در اصل به چیزی می گویند که میان دو شی ء فاصله و جدائی می 
افکتد به کونهاق. که دیگر سیچکونه اتضال و آمیزسن با هم نداشته باشند: 
شتسه دلیل رن خآکای یه که شمه ار ای شا کی سا طل 


را کاملا از هم جدا می کند. 

در اصطلاح فقهی اگر چه (( بينة )) به شهادت دو نفر عادل گفته می شود 
ولی معنی لغوی آن کاملا وسیع است و شهادت دو عادل یکی از 
مصداقهای آن می باشد و اگر به معجزات بينة گفته می شود باز از همین 
نظر است که حق را از باطل جدا می کند و اگر به آیات و احکام الهی بينة 
کفتهمی هداز بم-عوان مضذاق این معی وست است.. 

اه ور این یهد ما ری الله یه امس اما اش 
روی این نکته تکیه کند که مدرک من در مسئله خدا پرستی و مبارزه با بت 
حاملا زونشره: ود اشیکان متباشید: و انکاز تکیت شنما, خیرق. از: آهمیت: آن 
نمی کاهد. 

سپس به یکی دیگر از بهانه جوئیهای آنها اشاره می کند و آن اينکه آنها می 
گفتند اگر تو بر حق ,هستی کیفرهائی که ما را به آن تهدید میکني زودتر 
هام امین ای اه لس له و سم رات اما وین ای را 
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دست من نیست )) (ما عندی ما تستعجلون به ). 

شام کاس ریخست دا ات زا لکش ال لب 

و بعد به عنوان تاکید می گوید: او است که حق را از باطل جدا می کند و 
اوهترتن حاکن نان عم ارباظلن ات (یفص اسی مصم خی اناضاین 
. 

بخفی اشت کی مانی ه خوس و ادا که کی امن ۶ 
علاوه قدرت کافی برای اعمال علم و دانش خود نیز داشته باشد و این دو 
صفت (علم و قدرت ) به طور نامحدود و بی پایان تنها برای ذات پاک خدا 
اتف تایراینتان بهترین جوا کب کان حی ار اطل است.. 

ای ره رای سا عذاب و کیفر از 
تایه اس شم له ایا ها ای آنههها کم ساسا لو از 
من می طلبید در قبضه قدرت من بود و من به درخواست شما ترتیب اثر 
میدادم کار من و شما پایان گرفته بود (قل لو ان عندی ما تستعجلون به 
اعصی اهر ای کی ): ۱ 

اما برای اینکه تصور نکنند مجازات انها به دست فراموشی سپرده شده در 
پایان خداوند از همه کس بهتر ستمکاران و ظالمان را می شناسد و به 
موم کی شا ر ار اه داد للم اعلم الظا له 

نکته ها 

دوانجا هفقو کی رنه تاک کرت 

1 - از آیات قرآن استفاده می شود که بسیاری از اقوام گذشته همین 
در است را ام سار اد و اس که ار رای کح 


مجازاتی را که برای ما انتظار داری به سراغ ما نمی فرستی ؟! تفسیر 
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کوم نوج (علیه السشام.) کنین دز خواستی زا از او کردند و گفتند ای نوح ! 
ها ی وه 
جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین (هود - 32) 
نظیر این تقاضا را قوم صالح نیز از او کردند (اعراف - 77). 

و همچنین قوم عاد به پیامبرشان هود چنین پیشنهادی داشتند (اعراف - 70) 
از سوره اسراء نیز استفاده می شود که این درخواست از پیامبر اسلام 
مکرر واقع شد, حتی گفتند ما به تو ایمان نمی آوریم مگر زمانی که یکی 
از چند کار انجام دهی از جمله اینکه سنگهای آسمانی را قطعه قطعه بر 
سر ما بیفکنی ! (او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا) (اسراء - 92). 
اين درخواستهای نامعقول یا به عنوان استهزاء و مسخره کردن صورت می 
گرفته و يا به راستی به عنوان طلب اعجاز و در هر دو صورت کار 
احمقانهای بود, زیرا در صورت دوم موجب نابودی انها می شده و جائی 
برای استفاده از معجزه باقی نمی مانده و در صورت اول نیز با دلائل و 
نشانه های روشنی که پیامبران با خود داشتند حداقل احتمال صدق انها در 
نظر هر بیننده مجسم میشده است . چطور ممکن است با چنین احتمالی 
انسان تقاضای نابودی خودش را بکند, يا آن را به شوخی بگیرد , ولی 
تعصب و لجاجت بلای بزرگی است که جلو هر گونه فکر و منطق را می 


گیرد. 

2 - خملد((ان آلعکم المع رون ارو ان آینگه دشن گوته 
فرمان در عالم آفرینش و تکوین و در عالم احکام دینی و تشریع به دست 
خدا ات مه سا یراین اک پیامیر ال الله علبه و آله مشلم ) ماموریت 
بیدا می کند انمم به فرهان او استت:: ۳ 

و اگر حضرت مسیح مثلا مردهای را زنده می کند آنهم به اذن او است , 
همچنین هر منصبی اعم از رهبری الهی و قضاوت و حکمیت به کسی 
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آشم ا اصه و ان اس ایا اس هی ی ار هت و سا 
تاریخ کرارا مورد سوء استفاده واقع شده است , گاهی خوارج برای ایراد 
به ماه هس کم .در جربان یفن که یه مان آنما دامتال 
اما ور ره ده اوم حعام سید مه کفته ی (علیه نام ۱ 
کلمه حقی را گرفته و در معنی باطلی به کار میبردند, و تدریجا جمله لا 
حکم الا لله شعاری برای انها شد. 

اماان فص وان ماد ودند که همکد ار کنیتی هفرس انت‌خطا 
حسه دور شاه در معصوعن کیت بیدا کرها حعلغ ان الخکم الا لاه 


مخالف است , با اینکه قرآن زیاد میخواندند اما کمتر می فهمیدند, زیرا| 
حتی قرآن در موضوع دادگاه خانوادگی اسلام ِ به انتخاب حکم از 
طرف زن و مرد می کند (فابعئوا حکما من اهله و من اهلها) (نساء - 
35 


بعضی دیگر - همانطور که فخر رازی در تفسیر خود نقل می کند - این 
جمله را دلیلی بر مسلک جبر گرفته اند, زیرا وقتی قبول کنیم همه فرمانها 
در جهان افرینش به درست خدا است اختیاری برای کسی باقی نمی ماند. 
در حالی که می دانیم آزادی اراده بندگان و اختیار آنها نیز به فرمان 
پروردگار است , این خدا است که می خواهد انها مختار و ازاد در کار خود 
باشند تا در پرتو اختیار و ازادی , تکلیف و مسئولیت بر دوش نها نهد و 
تربیت شوند. 

3 - جمله یقص در لغت به معنی قطع کردن و بریدن چیزی است و اینکه 
در ایه فوق می خوانیم یقص الحق : خداوند حق را میبرد یعنی کاملا انرا از 
باطل جدا و تفکیک مینماید, بنابراین جمله بعد و هو خیر الفاصلین تفسیر 
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او بهترین جدا کنندگان است تاکید برای اين موضوع محسوب می شود. 

و باید توجه داشت که جمله (( یقص )) از ماده (( قصه )) به معنی بیان 
سرگذشت وحانتان: تیشفت: انخنان. که تعضی از خفسرآن. تداشته. اند: 


عنده مَقَاتخ العَیّب لا یعَلَمها الا هو و یَعْلَمْ ما فی البرٌ و البَخْرٍ و ما تسقط 
: یعَلمُها و لا حبِة فی ظلمتِ الارض و لا زطب و لا ایس الا فی 


تب مب ۱ 

و و آلذی بتوفام با و تقلغ ها جرکنم بالهار نکم فیه لقصی آجل 
2 نم اليه مَرْجعَکم نع پتبلگم 0 3 

هو القاه وق عتایه و بُرسِلْ عَلَیْکُْ حقظةّ عتی |ذا جاء < حَدکُمْ الَمَوّت 
توفلة ژسلتا هم لا یقرّطوت(61) 

۳۹ الی اللّه مولاه هم او" آلا لْ المْکَمْ و هو آسغ الجسیین(62) 
ترجمه :59 ۱ ۱ 0 ۲ 
آنچه در خشکی و دریاست میداند, هیچ برگی (از درختی ) نمی افتد مگر 
اينکه از آن آگاه است , و نه هیچ دانهای در مخفیگاه زمین , , و نه هیچ تر و 
0 وجود دارد جز اینکه در کتاب اشکار (در کتاب علم خدا) ثبت است . 
0 - او کسی است که (روح ) شما را در شب (به هنگام خواب ) می 
ِ و از انچه در روز کسب کرده اید (و انجام داده اید) با خبر است 
سپس شما را در روز (از خواب ) برمی انگیزد (و اين وضع همچنان ادامه 


می یابد ) تا مدت و سر آمد تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 268 
معینی فرا رسد سپس بازگشت شما به سوی او است , و شما را : به آنچه 
کف میکردند آگاه میشساخد. 

- او تسلط کامل بر بندگان خود دارد و مراقبانی بر شما می فرستد. تا 
زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما جان او را می 
گيرند و آنها (در نگاهداری حساب اعمال بندگان ) کوتاهی نمی کنند. 
2 - سپس (تمام بندگان ) به سوی خدا که مولای حقیقی آنها است باز 
میگردند, بدانید داوری مخصوص او است و او سریعترین حسابگران است . 
در آیات گذشته سخن از علم و قدرت خدا و وسعت دایره حکم و فرمان او 
در میان بود, در این ایات انچه در آیات قبل اجمالا بیان شده , مشروحا 
توضیح داده می شود. 
نخست به موضوع علم خدا پرداخته . می گوید: 
((خزانه های غیب (یا کلیدهای غیب ) همه در نزد خدا است , و جز او کسی 
آنها را نمیداند (و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو) 
مفاتح جمع مفتح (بر وزن بهتر) به معنی کلید است , و نیز ممکن است 
ی وزن دفتر) به معنی خزینه و مرکز نگاهداری چیزی بوده 
در صورت اول معتی آیه چنین می شود که تمام کلیدهای غیب به دست او 
است , و در صورت دوم تمام خزانههای غیب . 
این احتمال نیز وجود دارد که هر دو معنی در یک عبارت مراد باشد, و 
همانطور که در علم اصول اثبات کرده ایم مانعی از استعمال یک لفظ در 
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ندارد. و در هر صورت این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. زیرا هر کجا خزانهای 
است , کلیدی وجود دارد. 
ولی بیشتر به نظر میرسد که مفاتح به معنی کلیدها باشد, نه خزائن , زیرا| 
هدف در اینجا بیان علم خدا است و آن با مساله کلید که وسیله آگاهی از 
ذخایر مختلف است , متناسبتر می باشد, در دو مورد دیگر که کلمه مفاتح 
در قرآن بکار رفته , نیز منظور از آن کلید است . 
سپس برای توضیح و تاکید بیشتر می گوید: آنچه در بر و بحر است خدا 
میداند (و یعلم ما فی البر و البحر). 
بر به معنی مکان وسیع است , و معمولا به خشکیها گفته میشود, و بحر در 
اصل نیز به معنی محل وسیعی است که آب زیاد در آن مجتمع باشد, و 
معمولا به دریاها و گاهی به نهرهای عظیم نیز گفته می شود. 
اا ‏ اا ص 2 
علم او بر همه چیز است . و توجه به وسعت معنی جمله بالا (انچه در 


خشکیها و دریاها است خدا میداند) در حقیقت روشنگر گوشهای از علم 
وسیع او است . 

پعنی او از جنبش میلیاردها موجود زنده , کوچک و بزرگ , در اعماق دریاها. 
از لرزش برگهای درختان در تمام جنگلها و کوهها. ِ 

از تاریخچه قطعی شگفتن هر غنچه و باز شدن گلبرگها. 

از جریان امواج نسیم در بیابانها و خمیدگی درهها. 

از شماره واقعی سلولهای بدن هر انسان و گلبولهای خونها. 

از حرکات مرموز تمام الکترونها در دل اتمها. 

و بالاخره از تمام انديشه هائی که از لابلای پردههای مغز ما میگذرد, و تا 
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اغمان روج قانفود من کند.. از ان همه آینها به.طور یکشان با خیر استت 


۳ در جمله بعد برای تاکید احاطه علمی خداوند, اشاره به خصوص در این 
مورد کردم و مین فرماید: هیچ برکن از .درختی جدا تمیشود: مکر اینکه آترا 
میداند (و ما تسقط من ورقة الا یعلمها). 

یعنی تعداد این برگها و لحظه جداشدنشان از شاخه ها و گردش آنها در 
وسط هوا و لحظه قرار گرفتنشان روی زمین , همه اینها در پیشگاه علم او 
روشن است . هم چنین هیچ دانهای در مخفیگاه زمین قرار نمیگیرد, مگر 
اینکه تمام خصوصیات آن را میداند (و لا حبرة فی ظلمات الارض ). 

در حقیقت دست روی دو نقطه حساس گذارده شده است , که برای هیچ 
انسانی هر چند میلیونها سال از عمر او بگذرد, و دستگاههای صنعتی و 
تکامل حیرت انکیژ پیدا کند. اجاطه بر آن ممکن تیسنت:. 

چه کسی میداند بادها در هر شبانه روز در سرتاسر کره زمین چه بذرهائی 
را از ز گیاهان جدا کرده و به چه نقطهای می پاشد, بذرهائی که ممکن است 
گاهی سالیان دراز در اعماق زمین مخفی بمانند, تا آب کافی برای رشد و 
شمه بنه+دنسنت: آمزند ان جه. کی .هن ..دآند که در هر ساعت. به. واه 
حشرات و يا به وسیله انسانها چند دانه از چه نوع بذر و در کدام نقطه 
زمین افشانده می شوند؟. 

کدام مغز الکترونیکی میتواند. تعداد بر؟ تی که در یی روز از شاخه 
اک 

نگاه به منظره یک جنگل مخصوصا در فصل پائیز, و به ویژه به دنبال یک 
رگبار یا یک تند باد, و منظره بدیعی که سقوط پی در پی برگها پیدا می 
کند, بخوبی این حقیقت را ثابت می کند, که اینگونه علوم هیچ گاه ممکن 
نیست در دسترس انسان قرار گیرد. 

در واقع سقوط برگها لحظه مرگ آنها است , و سقوط دانهها در مخفیگاه 
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زمین گامهای نخستین حیات و زندگی آنها است , او است که از نظام اين 
مرگ و زندگی با خبر است , حتی گامهای مختلفی را که یک دانه به سوی 
زندگی کامل و شکوفان شدن برمی دارد در هر لحظه و هر ساعت در 
ات 

بیان این موضوع یک اثر فلسفی دارد و یک اثر تربیتی . 

اما اثر فلسفی آن این است که پندار کسانی را که علم خدا را منحصر به 
و از جزئیات این جهان آگاهی , ندارد, نفی 
دارد. 

و اما اثر تربیتی آن روشن است , زیرا ات پهناور به 
انسان می گوید تمام اسرار وجود نو اعمال و گفتار تور نیات و افکار تو, 
0 
انسان مراقب حال خویش نباشد و اعمال و گفتار و نیات خود را کنترل 
نکند. 

و در پایان آیه می فرماید هیچ تر و خشکی نیست مگر اينکه در کتاب مبین 
این جمله با عبارتی کوتاه وسعت بیانتهای علم خدا را به همه موجودات 
معنی لفوی آن نیست بلکه این تعبیر معمولا کنایه از عمومیت می باشد. 
در مورد کتاب مبین احتمالات مختلفی از ناحیه مفسران داده شده است 
ولی بیشتر به نظر می رسد که منظور از کتاب مبین همان مقام علم 
پروردگار است یعنی همه موجودات در علم بی پایان او ثبت می باشند, و 
تفسیر ان به لوح محفوظ نیز قابل تطبیق بر همین معنی است , چه اینکه 
بعید نیست که لوح محفوظ نیز همان صفحه علم خدا باشد. تفسیر نمونه 
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این احتمال نیز در معنی کتاب مبین وجود دارد که منظور از ان عالم 
افرخش منت مشاه فلت ماما ام که همه سر پر از 
نوشته شده است . 

در روایات متعددی که از طرق اهل بیت رسیده است , ورقة به معنی 
جنین سقط شده و حبة به معنی فرزند و ظلمات الارض به معنی رحم 
مادران و رطب به معنی آنچه از نطفهها زنده میمانند, و یابس به معنی 
آنچه از بین می رود تفسیر شده است . 

و و ی 2 9 
معنی تاریکهای زمین و رطب به معنی تر و یابس به معنی خشکی است 
ولی ائمه اهل بیت در حقیقت با این تفسیر خواسته اند. مسلمانان را 


متوجه کنند, که باید با یک دید وسیع و گسترده به آیات قرآن بنگرند, و در 
فهم معنی آنها تنها روی لفظ جمود نکنند, بلکه به هنگامی که قرائن دلیل بر 
توسعه معنی هستند, به وسعت معنی بنگرند. ۲ 

روایت فوق در حقیقت اشاره به این است که مفهوم ایه بالا منحصر به 
دانههاه راهان شب که عنم رهاط های اسانی را تسام 
می شود. 

در ام کت رات احام للم امه اما اسان کنخ سا 
است , کشانیده و قدرت قاهره خدا را نیز مشخص می سازد, تا مردم از 
مجموع این بحث نتایج تربیتی لازم را بگیرند. 

نخست می گوید او کسی است که روح شما را در شب قبض می کند, و 
از آنچه در روز انجام می دهید و به دست می آورید آگاه است (و هو الذی 
توفی در لفت به معنی باز گرفتن ات , و اینکه خواب را یک نوع باز 
گرفتن روح معرفی کرده , بخاطر آن است که خواب - همانطور که 

معروف است - برادر مرگ است . مرگ تعطیل کامل دستگاه مغز آدمی و 
قطع مطلق پیوند روح و جسم است , در حالیکه خواب اه 
از دستگاه مغز و ضعیف شدن این پیوند است , اه خواب مرحله 
کوچکی از مرگ حساب می شود. ۱ 

جرحتم از ماده جرح و در اینجا به معنی اکتساب و به دست اوردن چیزی 
است . یعنی شما شب و روز در زیر چتر قدرت و علم خداوند قرار دارید , 
آن کس که از پرورش دانه های نباتات در دل خاک . و از سقوط و مرگ 
برگها در هر مکان و هر زمان آگاه است , از اعمال شما نیز آگاهی دارد. 
سیس می گوید: این نظام خواب و بیداری تکرار میشود, شب میخوابید و 
سا تما وا دار هی کش ای مه ای ارام دار ها کی 
تما فرارسند (تم کم فم لصاح فسمت] 

سرانجام نتیجه نهائی بحث را چنین بیان می کند سپس بازگشت همه به 
سوی خدا است و شما را از آنچه انجام دادهاید آگاه میسازد (ثم الیه 
مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون ). 

در ۳۰ بعد باز برای توضیح بیشتر روی احاطه علمی خداوند نسبت به 
اعمال بندگان , و نگاهداری دقیق حفناب انها ترای رنه رشتاخیز جین می 
گوید: او تسلط کامل بر بندگان خود دارد و همواست که حافظان و 
صی. کرد که خسات. اعسالنان را دقعا کا هداری درو هو الفاهن فوق 
عباده و پرسل علیکم حفظة ). 

مساو ساسا سای کی فا نف بت ی فش مه سا ام 
بر چیزی است به طوری که هیچگونه توانائی مقاومت در طرف مقابل 


نباشد, و به عقیده بعضی این کلمه معمولا در جائی بکار برده می شود که 
طرف سایل: دارای عون باشدی در حالیکه اقظ یه میم تک رات این وق 
خصوصیت را ندارد, بلکه معنی ان کاملا وسیع است . 

حفظة جمع حافظ و در اینجا به معنی فرشتگانی است که مامور نگاهداری 
می خوانیم (ان علیکم لحافظین . کرآما کاتبین . یعلمون ما تفعلون ): 
هستند که از هر کار شما آگاهند. ِ 

بعضی از مفسران معتقدند که انها حافظ اعمال انسان نیستند, بلکه 
ماموریت انها حفظ خود انسان از حوادت و بلاها ۳ رسیدن اجل معین می 
باشد, و جمله (حتی اذا جاء احدکم الموت ) را که بعد از حفظة ذکر شده , 
قرینه آن میدانند, و آیه 11 سوره رعد را نیز ممکن است , گواه بر این 
سخن گرفت . 

ولی دقت در مجموع آیه مورد بحث نشان می دهد که منظور از حفظ در 
انا ایا ال ات دور وی فقس کات ایا اسام 
هستند, به خواست خدا| در تفسیر سوره رعد بحث خواهیم کرد. سپس می 
فرماید: نگاهداری اين حساب تا لحظه پایان زندگی و فرا رسیدن مرگ 
ات رن ابا سوت 

و در این هنگام فرستادگان ما که مامور قبض ارواحند روح او را می گیرند 
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(توفته رسلنا). 1 

و در پایان اضافه می کند که این فرشتگان به هیچ وجه در انجام ماموریت 
خود کوتاهی و قصور و تفریط ندارند. نه لحظهای گرفتن روح را مقدم 
میدارند, و نه لحظهای موْ خر (و هم لا یفرطون ). ۱ 

این احتمال نیز وجود دارد که اين صفت مربوط به فرشتگان حافظان 
بات اعساله سای اش که نها ور حفه جر دارم ناب 
اعمال کمترین کوتاهی و قصور ندارند و تکیه ۱ مورد بحث نیز 
روی همین قسمت است 

در آیه بعد اشاره به آخرین مرحله کار انسان کرده , مد کوند: افراد بشر 
پس از طی دوران خود با این پرونده های تنظیم شده که همه چیز در آنها 
ثبت است , در روز رستاخیز به سوی پرودگابی که مولای حقیقی آنها 
است پاز می گردند (ئم ردوا الی الله مولاهم الحق ). 

و در آن دادگاه , دادرسی و حکم و قضاوت مخصوص ذات پاک خدا است 
(الا له الحکم ). 

و با آنهمه اعمال و پرونده هائی که افراد بشر در طول تاریخ پرغوغای خود 
داشته اند به سرعت به تمام حسابهای آنها زنننید کین میکند, (و هو اسرء 


ا تخاس 
تا آنها که صضی انا اهوم اند دتسسانه ات تسه ماود 
علی مقدار حلب شاة !: خداوند حساب تمام بندگان را در زمان کوتاهی به 
اندازه دوشیدن یک گوسفند رسیدگی می کند !. تفسیر نمونه جح : 5 صفحه 
۰ 276 
همانطور که در تفسیر سوره بقره آیه 2 گفتیم , سرعت حساب بندگان 
به قدری است که حتی در یک لحظه همه حساب آنها را میتواند مشخص 
کند. حتی ذکر زمان دوشیدن یک گوسفند و روایت بالا برای نشان دادن 
کوتاهی زمان است , و لذا در روایت دیگری می خوانیم : آن الله تعالی 
یحاسب الخلائق کلهم فی مقدار لمح البصر: خداوند حساب همه بندگان را 
در یک لحظه میرسد! و دلیل آن همان است که در تفسیر آیه فوق گذشت 
۰ ۳ اينکه اعمال آققفه در وجود او و در موجودات اطراف او اثر 
1 و کارکرد 
خود را روی دستگاههائی با نمره نشان می دهند! 
و به تعبیر روشنتر اگر دستگاههائی دقیقی باشد, می تواند در چشم انسان 
هداد عاههای کات امس که گرهن. است: ریبک اند مرف ان اسان 
تعداد دروغها و تهمتها و زخم زبانها و سخنان نادرست را مطالعه کند, 
خلاصه هر یک از اعضاء بدن انسان علاوه بر روج او دستگاه حساب و 
شمارشی در درون خود دارد و با یک لحظه بررسی حساب آن روشن می 
دد. 
گر 
و اگر در پارهای از روایات می خوانیم که افراد پرمسو لیت و پر ثروت 
تا در او ور تاه لا تین نود زیت نه بخاطر آن است 
که نسیت بهاعمال ها می شود جوانگونیکنند.یعتی ستکی باز مس 
لیت و لزوم جوا ب گوئی و اتمام حجت زمان دادگاه آنها را طولانی مي کند. 
تم رن ای یت کال تربینی برای بندگان خدا| نت 2 اصاهین 
خداوند از کوچکترین ذرات ت این جهان , احاطه علمی او بر همه چیز, قدرت 
و قهاریت او نسیت به بندگان , ای او از تمام اعمال بشر» نگاهداری 
ال ی اتید کی خی دا 
شدن او در رستاخیز و سپس رسیدگی دقیق و سریع به تمام کارهای این 
ن . 
کیست که ایمان به مجموع این مسائل داشته باشد, و مراقب اعمال 
خویش نگردد؟ بیحساب ب ظلم و ستم کند. بیدلیل دروغ بگوید, و بی جهت به 
دیگران تجاوز کند. آیا این اعمال با ایمان و اعتقاد و توجه به اصول فوق 
هرگز جمع می شود؟! الأنعام 
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ایه 63 - 64 
آیه و : برهمه ۳ 7 
فل من یِتجیکم من ظلْمتِ الب و البحْرٍ تدغوتة تصعاً و حُفيةَ لثن آنجاتا من 
ده لو من الشکرین(63) 

فُل ال بتتیکم مها و من کل گرب نج ثم ثشرکُون(64) 

ترجمه :3 بگو چه کسی شما رآ از تاریکیهای خشکی و دریا رهائی می 
بخشد؟ در حالی که او را آشکارا و در پنهانی می خوانید (و می گوئید): اگر 
از این (خطرات و ظلمتها) ما را رهائی بخشیدی از شکر گزاران خواهیم 


بود. 

یک ان قمای ار اسان اهر شک مار این ات مت 
باز هم شما برای او شریک می سازید! (و راه کفر می پوئید). 

تفسیر:نوری که در تاریکی می درخشد 

بار دیگر قرآن دست مشرکان را گرفته و به درون فطرتشان می برد و در 
آن مخفیگاه اسرار آمیز نور توحید و یکتاپرستی را , به انها نشان می دهد و 
به باس تون کی دهد اما این که خی چه کسی شما را از 
تاریکیهای بر و بحر رهائی می بخشد؟! (قل من ینجیکم من ظلمات البر و 
البحر؟) لازم به یادآوری است که ظلمت و تاریکی گاهی جنبه حسی دارد و 
گاهی جنبه معنوی : ظلمت حسی آن است که نور به کلی قطع شود با 
اسان ی سوه اس وهای اس اجه مت تم مات 
مق ان لا شنم را او سا سای ات کد خافیت آ روا 
تاو ایا اش کل ای اه هرم ومص احتها هه اناد 
ماس انهای فکری و اتواخا یی سوت در سس و27 
آلودگیهای اخلاقی که عواقب شوم آنها قابل پیش بینی نیست و یا چیزی جز 
بدبختی و پریشانی نمی باشد همگی ظلمتند. 

ظلمت و تاریکی ذاتا هولناک و توهمانگیز است . زیرا حمله بسیاری از 
جانوران خطرناک و دزدان و جانیان در پرده تاریکی صورت می گیرد و هر 
کس خاطراتی در این زمینه دارد. لذا به هنگام گرفتار شدن در میان 
تاریکت ‏ امها خالا ان ی کون افای فهماهای عصتا کار 
زوایای خیال بیرون می دوند, و افراد عادی را در خوف و ترس فرو می 
برند. 

ظلمت و تاریکی شعبهای از عدم است و انسان ذاتا از هی حریزن ۵ 
وحشت دارد, و به همین جهت معمولا از تاریکی می ترسد. 

اگر این تاریکی با حوادث وحشتناک واقعی آمیخته شود و مثلا انسان در یک 
سفر دریائی شب تاریک و بیم موج و گردابی حائل محاصره شود وحشت 
اس ان هس ار مشکلاین انست که فا و ید ی ایس یر 


معمولا راههای چاره در چنان شرائطی به روی انسان بسته می شود, 
همینطور اگر در شبی تاریک در میان بیابانی راه را گم کند و صدای 
وحشتناک حیوانات درنده که در دل شب طعمهای برای خود می جویند از 
دور و نزدیک به گوش او رسد. در چنین لحظاتی است که انسان همه چیز 
را به دست فراموشی می سپارد و جز خودش و نور تابناکی که در اعماق 
جانش می درخشد و او را به سوی مبدئی می خواند که تنها او است که 
می تواند چنان مشکلاتی را حل کند, از یاد می برد. اینگونه حالات دریچه 
هائی هستند به جهان و و خداشناسی . 

لذا در جمله بعد می گوید: در چنین حالی شما از لطف بی پایان او 
استمداد می کنید گاهی آشکارا و با تضرع و خضوع و گاهی پنهانی در درون 
دل و جان او را می خوانید (تدعونه تضرعا و خفية ). ۲ 

و در چنین حالی فورا با ان مبدا بزرگ عهد و پیمان میبندید که ار تفسیر 
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ما را از کام خطر بره اند به طور قطع شکر نعمتهای او را انجام خواهیم 
داد و جز به او دل نخواهیم بست (لتّن انجینا من هذه لنکونن من الشاکرین 
. 

ولی ای پیامبر به آنها بگو: خداوند شما را از اين تاریکیها و از هر گونه غم و 
اندوه دیگر نجات می دهد (و بارها نجات داده است ) ولی پس از رهائی 
باز همان راه شرک و کفر را می پوئید (قل الله ینجیکم منها و من کل کرب 
ثم انتم تشرکون ). 

نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - ذکر تضرع که به معنی دعای آشکار و خفية که دعای پنهانی است 1 
و انسان را به دعای تیا نی دعوت می کندر ۵ تاه کی ناسحا 
شدید می. رسند اشکارا دست به دغا برمیدارد: و گاهی ناله. ها و فریادها 
سر می دهد منظور این است که خداوند هم مشکلات شدید و هم مشکلات 
ضعیف شما را حل می کند. ‏ 

2 - بعضی معتقدند که در ایه به چهار حالت روانی انسان که هر کدام 
یکنوع عکس العمل به هنگام بروز مشکلات است اشاره شده است : حالت 
دعا و نیاز و حالت تضرع و خضوع و حالت اخلاص و حالت التزام به 
شکر گزاری به هنگام نجات از مشکلات . 

اما متاسفانه برای بسیاری از این افراد اين حالات پر ارزش همانند برقی 
زودگذر و تقریبا به شکل اضطراری در برابر شدائد و مشکلات پیدا می 
شود اما چون با آگاهی آمیخته نیست پس آن.بزظرف. شدن: تشد ان به 
خاموشی می گراید. 


بنابراین اين حالات اگر چه زودگذر باشد. می تواند دلیلی برای افراد دور 
افتاده در زمینه خدانتاشن گردد. 
3 - کرب (بر وزن حرب ) در اصل به معنی زیر و رو کردن زمین و حفر 
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آن: است: و نیز به معنی, کره محکفی که در طناب دلو فی زنند. آمده آاشت 
سپس در عم و اندوه هائی که قلب انسان را زیر و رو می کند و همچون 
گرهی بر دل انسان می نشیند گفته شده است . 
بنابراین ذکر کلمه کرب در آیه بالا که معنی وسیع و گسترده ای دارد و هر 
کر و بت بر ی برع 
قسمت خاصی از شدائد گفته می شود از قبیل ذکر یک مفهوم عام بعد از 
بیان مفهوم خاص است (دقت کنید). 
در اینجا باداوزی خدستی کهس خی اب ایه در تعضی: از -تفاسین اشلامن 
اگم اشنت یی سا رت رونت 
از پیغمبر اکرم نقل شده که فرمود خیر الدعاء الخفی و خیر الرزق ما 
یکفی بهترین دعا آن است که پنهانی (و از روی نهایت اخلاص ) صورت 
گیرد و بهترین روزی آن است که بقدر کافی بوده باشد (نه ثروت اندوزی 
هائی که مابه مجرومیت دیگران و بار سنگینی بر دوش انسان باشد). 
و در ذیل همین حدبت میخوانیم : : مر بقوم رفعوا| اصواتهم بالدعا فقال انکم 
لا تدعون الاصم و لاغاثبا و انما تدعون سمیعا قریبا: پیامبر از کنار جمعیتی 
گذشت که صدای خود را بدعا بلند کرده بودند فرمود شما شخص کری را 
نمی خوانید و نه شخصی را که پنهان و دور از شما باشد بلکه شما کسی 
را می خوانید که هم شنوا و هم نزدیک است !. از این حدیث استفاده می 
شود که اگر دعا آهسته و آمیخته با توجه و اخلاص بیشتر باشد بهتر است . 
الأنعام 
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ایه 65 
آیه و ترچمه 

ن هو الْقَادر علی آن بَعث لیکش دابا ۵ مش کم َو ین تخت کم أو 
لیستم با و ذیق تقسکم ناس تقص از کلب تصزی | الايّتِ لْعَلهَم 
ترجمه :65 - بگو او قادر است که عذابی از طرف فوق یا از زیر پای شما 
بر شما بفرستد يا به صورت دسته های پراکنده شما را با هم بیامیزد. و 
طعم جنگ (و ناراحتی ) را به هر یک از شما به وسیله دیگری بچشاند, ببین 
ِ ایات گوناگون را برای انها بازگو می کنیم شاید بفهمند (و باز 
دندا. 


در آیات قبل ضمن بیان توحید فطری در حقیقت یکنوع تشویق و اظهار 

محبت به بندگان شده بود که چگونه خداوند بهنگام شدائد و مشکلات آنها 

را در پناه خود می پذیرد. و به خواسته های آنها ترتیب اثر میدهد. 

در این آیه برای تکمیل طرق مختلف تربیتی , تکیه روی مسئله تهدید به 

پناه دهنده بی پناهان است همچنین در برابر طغیانگران و سرکشان , قهار 

۵ فتتفم. نیر .می:باشت :در این آبه به بيامین دنور دادهشدی آنستت: که 

مجرمان را به سه نوع مجازات تهدید کند: عذابهائتی از طرف بالا و 

عذابهائی از طرف پائین و مجازات اختلاف کلمه و بروز جنگ و خونریزی , 

لذا می گوید: 

تکوس اوید ای اس کم سا تیاه ارف ی ان روم اک تا 
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بفرستد (قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت 

ارجلکم ). 

و يا اینکه شما را به صورت دسته های پراکنده به یکدیگر مخلوط کند و 

طعم جنگ و خونریزی را به بعضی به وسیله بعضی دیگر بچشاند (او 

یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض ). 

و در پایان آیه اضافه می کند: بنگر که چگونه نشانه ها و دلائل مختلف را 

برای آنها بازگو می کنیم شاید درک کنند و بسوی حق باز گردند (انظر کیف 

نصرف الایات لعلهم یفقهون ). 

نکته ها 

در اینجا باید به چند نکته توجه کرد 

1 - در اینکه منظور از عذاب از طرف بالا و پائین چیست در میان مفسران 

گفتگو است , ولی ظاهر این است که این دو کلمه (فوق و تحت ) معنی 

بسیار وسیعی دارند هم طرف بالا و پائین حسی را شامل می شوند. یعنی 
سار آنماتی اند ضا مها و کازهای را یم نها از ظری الا 

زلزله ها یت ویرانگر زمینی و طغیان رودها و دریاها از طرف پائین 

برد ری > 

تیه 

بر سر بعضی از ملتها فرومی ریزد, و ناراحتیها و شکنجه هائی که از طرف 

بعضی از ز کارگران وظیفه نشناس دامنگیر مردم می شود که گاهی کمتر از 

عذابهای دسته اول نیست , شامل مي گردد. 

زندکاتی بشر را به صورت وحشتناکی در هم می کوبد 7 

آبادترین شهرها را از طریق بمبارانهای هوائی و حمله های زمینی و می 

نگذاریها و زیر دریائی ها تبدیل به تل خاکستری می کند در مفهوم وسیع 
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2 - یلبسکم از ماده لبس (بر وزن حبس ) به معنی اختلاط و بهم امیختن 
است نه از ماده لبس بر وزن قرص به معنی لباس پوشیدن , بنابراین 
معنی جمله چنین میشود: او می تواند شما را به صورت گروهها و دسته 
های مختلف به هم بیامیزد. 

و این تعبیر نشان می دهد که مسئله اختلاف کلمه و پراکندگی در میان 
وروی رای ات که در روف ماه اسان تاه 
و زلزله ها قرار گرفته است , و راستی چنین است , بلکه گاهی ویرانیهای 
ناشیاه اصلاف» یر اکند کی‌سه ور جات شیر ار ترآنهای ای ار صاءهه 
ها و زلزله ها است , کرارا دیده شده است کشورهای آباد در سایه شوم 
ی ی ی و ی 
به همه مسلمانان جهان ! 
اين احتمال ور جمله وجود دارد که : خداوند در برابر 
عذابهای تافو و زمینی دو عذاب دیگر را بیان کرده نکم اختلاف عقیده 
و فکر (که در حقیقت همانند مجازاتهای از طرف بالا است ) و دیگر 
اختلافهای در ناحیه عمل و روشهای اجتماعی که منجر به جنگ و خونریزی 
می شود (که شبیه مجازاتهای از طرف پائین است ) بنابراین به چهار نوع 
مجازات طبیعی و دو نوع مجازات اجتماعی در ایه اشاره شده است . 

3- اشتباه نشود اینکه ان مورد بحث می گوید: خداوند تفرقه در میان شما 
بیفکند نه به این معنی است که خداوند بی جهت مردم را گرفتار نفاق و 
پرستیها و سود جوئیهای شخصی است که نتیجه ان به صورت نفاق و تفرقه 
هر ام کتدر همست ان ارسصتا هخاطر ارم ات امس آتره 
ایا اضمال تست فرار کاده ازقت تیف بو اه میت 95 2 
4 - با توجه به اینکه روی سخن در این آیات به مشرکان و بت پرستان 
است چنین نتیجه می گیریم : یک جامعه مشرک که از مسیر توحید و یکتا 
پرستی منحرف شده است هم گرفتار ظلم و ستم طبقات بالاء و هم وظیفه 
نشناسی طبقات پائین . هم اختلاف عقیده و هم کشمکشهای خونین 
اجتماعی می شود, همانطور که جوامع مادی دنیای امروز که تنها در برابر 
بت صنعت و ثروت سجده می کنند گرفتا ر تمام اين بلاهای بزرگ هستند و 
نزمیان ان دست. و بامی:ز ند 

ملتهائی نیز سراغ داریم که دم از توحید و خدا پرستی می زنند ولی عملا 
مشرک و بت پرست می باشند. چنین ملتهائی نیز به همان سرنوشت 
هتشر کات کرفار توا ونکت در اقضی: ارا ار فی انم که ادام 
باقر (علیه السلام ) فرمود: کل ها فی ایل الشله : هرا کفرها ده 
مسلمانان واقع می شود ممکن است اشاره به همین باشد, یعنی هر گاه 


مسلمانان از مسیر توحید انحراف یابند. خود خواهی و خودیرستی جای 
اخوت اسلامی را گرفت , منافع شخصی بر منافع عمومی مقدم داشته شد 
و هر کس به فکر خویشتن بود و دستورات خداوند به دست فراموشی 


سرد شده آنها نیز گرفتار چنین سرنوشتی خواهند شد !. الاأنعام 
آیه 66 - 67 


آیه و ترجم, 

لکل 0 

نرجمه :66- قوم و جمعیت تو آن را تکذیب و انکار کردند در حالی که حق 
است , (به آنها) ,بکه هن امستول (قبول و ایمان آفندت. ) تما تبندتم 
(وظیفه من تنها ابلاغ رسالت است نه اجبار شما بر ایمان ). 

ی و 
موعد خود انجام می گیرد) و به زودی خواهید دانست . تفسیر نمونه جلد 5 
صفحه 6 

تفسیر:این دو آیه در حقیقت تکمیل بحثی است که در پیرامون دعوت به 
سوی خدا و معاد و حقایق اسلام و ترس از مجازات الهی در ایات پیشین 
گذشت . نخست می گوید: قوم و جمعیت تو یعنی قریش و مردم مکه 
تعلیمات تو را تکذیب کردند در حالی که همه حق است , و دلائل گوناگونی 
ی و ای 
بنابراین تکذیب و انکار آنان از اهمیت این حقایق نمی کاهد, هر چند 
مخالفان و منکران زیاد باشند. 

و 
از آیات متطدوی که آیر تقس هار 7 1 نف است (مانند 107 - 
انعام و 108 - یونس و 41 - زمر و 6 - شوری ) استفاده می شود که 
منظور از وکیل در این موارد کسی است که مسق ل هدایت عملی و ضامن 
دیگران بوده باشد, به این ترتیب پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به 
آنها اعلام می کند که اين شما هستید که باید تصمیم نهائی را در مورد 
قبول و يا رد حقیقت بگیرید, و هدایت را بپذیرید من تنها مامور ابلاغ 
رسالت و دعوت الهی هستم . 

در اش با یله کواه وفع نوات هداز فی رف فیضادفت 
کردن در انتخاب راه صحیح دعوت میکند. و می گوید: هر خبری که خدا و 
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پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به شما داده سرانجام در اين جهان یا 
جهان دیگر قرار گاهی دارد, و بالاخره در موعد مقرر انجام خواهد یافت , و 


به زودی با خبر خواهید شد (لکل نبا مستقر و سوف تعلمون ). الأْنعام 

ایه 68 - 69 

آیه و : جمه و 

و ادا رایت تب الذین یحُوضون فی عابتا فا رشق کین بخوضوا فی خویت 

عیره و |ّا پیلک الشیّطن قلا تقد بَعد آلذکزی مق الوم الطلمین(68) 

ِِ الذین یتقو من چسایهم من شیء و لکن دکری لَعَلهْم 
‌ 

ترجمه :68 - هر وقت کسانی را که آیات ما را استهزاء می کنند مشاهده 

نمائی از آنها روی بگردان تا به سخن دیگری بپردازند و اگر شیطان از یاد 

تو ببرد. به محض توجه پیدا کردن با (اين ) جمعیت ستمگر منشین 

9 - و اگر افراد با تقوی (برای ارشاد و اندرز با آنها اه 

خسات او کناه انم برایشان نیست , ولی (اين کار تنها باید) برای متذکر 

ساختن آنها باشد شاید (بشنوند و) پرهیز کاری پيشه کنند. 

شان نزول :در تفسیر مجمع البیان از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده 

که چون آیه نخست نازل گردید و مسلمانان از مجالست با کفار و استهزا 

خمفی ا.- تشلمانان کفتند ای ری ای ی عمل کنیم 

باید هرگز به مسجد الحرام نرویم طواف خانه خدا نکنیم (زیرا انها در 

گوشه و کنار مسجد پراکنده اند و به سخنان باطل پیرامون آیات الهی 

مشغولند و در هر - گوشهای از مسجد الحرام ما مختصر توقفی کنیم 

ممکن است سخنان آنها به گوش ما برسد) در این موقع ایه دوم نازل شد 

رنه مسامانان: دسو داد کم وراین کونه فوافع آنها را تضیحت: کنید ی تا 

آنجا که در قدرت دارند به ارشاد و راهنمائی آنها را بپردازند. 

ده شان ول رات افو سفانظین که ایا ش تام ده 

منافات با نازلر شدن تمام سوره با هم ندارد, زیرا ممکن است حوادت 

مختلفی در زندگی مسلمانان رخ دهد. سپس سورهای یکجا نازل شود و هر 

چند آبهای از آن ناظر به قسمتی از آن حوادث بوده باشد. 

تفسیر:دوری از مجالس اهل باطل 

از آنجا که بحثهای این سوره بیشتر ناظر به وضع مشرکان و بت پرستان 

است در ان دو آیه به یکی دیگر از مسائل مربوط به آنها اشاره نخست به 

۱ هنگامی که مخالفان لجوج 

میتی را مفشایده کیت که ابات دار | استماعمی کتدر ان انما رت 

بگردان تا از این کار صرف نظر کرده به سخنان دیگر بپردازند (و اذا رایت 

الذین یخوضون فی ایاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیبت غیره ) 

تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 289 

کرحوی ال تسه تسف یال هو ارم سا 


افتتدلی مها اش سکس اعصاهس ات ‏ م ام سای مسا 
می شود, قلسفه اين حکم نیز روشن است زیر اگر مسلمانان در مجالس 
آنها شرکت می کردند, آنها برای انتقام گرفتن و ناراحت ساختن ایشان به 
سخنان باطل و ناروای خود ادامه می دادند, آما هنگامی که با بیاعتنائی از 
و ی ی و رس و 
مرا ما ی ها تاراحسه سا مامیر رخا امه له سا ) 
و مسلمین بود. ۳ 
سپس اضافه رن کر این موضوع به اندازهای اهمیت دارد که اگر شیطان 
ترا به فراموشی افکند و با اين گونه اتحاصن ی وت 
تشمکاسان متشن: (ه ]ها پنسینک الشیطان فلا تقعد بعد الیرم القوم 
الظالمین ) 
دو سو ال ۲ ۱ 
ذر اتجا دفشته ال بش سی آیه تست آنکه گر عفن اشت سیطان ود 
پیامبر مسلط گردد و باعث فراموشی او شود, و به تعبیر نکن ایا با وجود 
مقام عصمت و مصونیت از خطا حتی در موضوعات , ممکن است پیامبر 
گرفتار اشتباه و فراموشی شود؟! ۲ 
در پاسخ این سو ال می توان گفت که روی سخن در ایه گرچه به پیامبر 
اشت تفر تعونه جلد حصفحد: 290 
اما در حقیقت منظور پیروان او هستند که اگر گرفتار فراموشکاری شدند 
و در جلسات آمیخته به گناه کفار شرکت کردند به محض اینکه متوجه 
شوند باید از آنجا برخیزند و بیرون روند, و نظیر این بحث در گفتگوهای 
روزانه ما و در ادبیات زبانهای مختلف دیده می شود که انسان روی سخن 
به کسی می کند اما هدفش این است که دیگران بشنوند. مطابق ضرب 
المثل معروف عرب که می گوید: ایا ک اعنی و اسمعی یا جاره . 
معروف خود. پاسخ دیگری داده اند که حاصلش این است سهو و 
فراموشی در احکام و در مقام رسالت از طرف خداوند در مورد انبیاء جایز 
نیست و اما در موضوعات در صورتی که موجب گمراهی مردم نشود 
مانعی ندارد ولی این پاسخ با انچه در میان متعلمین ما مشهور است که 
انبیاء و ائمه علاوه بر احکام , در موضوعات عادی نیز معصوم و مصون از 
اشتباه هستند سازش ندارد. 
سو ال دیگر 
اینکه بعضی از دانشمندان اهل تسنن این آیه را دلیلی بر عدم جواز تقیه بر 
رهبران دینی گرفته اند زیرا آیه صریحا می گوید: در برابر دشمنان تقیه 


نکن و حتی اگر در مجلس آنها باشی از مجلس آنها برخیز. 


پاسخ : 

کرد بلکه تقیه در پارهای از موارد قطعا حرام است , و وجوب ان منحصر 
به مواردی است که تقیه و ترک اظهار حق منافعی داشته باشد که از 
اظهار. آن. بتشتر باشند. .وبا موجب: دفع,ضرر و.خطر کلف. کردد: تفسیر 
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در آیه بعد یک مورد را استثناء کرده و می گوید: اگر افراد با تقوا براي نهی 
از منکر در جلسات آنها شرکت کنند و به امید پرهی زکاری و بازگشت آنها از 
کتام ان ردیر ساره مانعی ارو کاهان نها را بر عین اشتاضی 
نخواهند نوشت , زیرا در هر حال قصد انها خدمت و انجام وظیفه بوده 
یتقون ) 

برای این آیه تفسیر دیگری نیز ذکر شده ولی آنچه گفتیم با ظاهر آیه و 
هفحتین باشان ترمل ان.ستار ارت است:. 

ضمنا باید نوج داشت تنها کسانی می توانند از این استثناء استفاده کنند 
که طبق تعبیر یه دارای مقام تقوا و پرهیزگاری باشند و نه تنها تحت تاثیر 
در ذیل ایه 140 سوره نساء نیز مضمونی شبیه ایه فوق و مطالب 
دیگری در این زمینه بیان شد. الاأنعام 
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آبه 70 

1 جمه 

9 اتجذوا دینقم لعبا و لوا هم الک الذئّا و ذکز ی 
و در الذین اتخذوا و لَهُو لحتوة دنیا و ذکر به آن تبسل 
سس بات تنس لها من ژون له ول و ان تقدل عدذل 


دح من اک یی انبلو ها توا هم شتا ی من حمیم و عَدَابٌ 
الم با انا کون( 70 1 

نرجمه :70 - کسانی را که آئین (فطری ) خود را به بازی و سرگرمی (و 
استهزاء) گرفتند قر زند کوج دنیا آنها را مغرور ساخته رها کن و به آنها 
یادآوری نما تا گرفتار (عواقب شوم ) اعمال خود نشوند, (در آن روز) جز 
خدا نه یار و یاوری دارند و نه شفاعت کنندهای و (چنین کسی ) اگر هر 
0 
اعمالی شده اند که انجام داده اند, نوشابهای از آب سوزان برای آنها است 
و عذاب دردناکی به خاطر اینکه کفر ورزیدند. 

تقشیر آنها کهدین خق :را به بازی گرفتم اند 

اين, آید .دز حقتعت: بحت آبه-فیل, را تکمیل فن: کته و به امین (ضلی الله 
علی اه م ماه ای هآ کسام کف ردو اه و وا 


شوخی گرفته اند و یک مشت بازی و سرگرمی را به حساب دین می 
گذارند و زندگی دنیا و امکانات مادی آنها را مغرور ساخته , اعراض کند و 
اما را ال وه ناد رم مان اعدا سیم فا ماد یر 
الحياة الدنیا) 

بدیهی است دستور به ترک کردن این گونه اشخاص هیچگونه منافاتی با 
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مساله جهاد ندارد زیرا جهاد دارای شرائطی است , و بی اعتنائی به کفار 
دارای شرائط و ظروف دیگر, و هر کدام از اين دو در جای خود باید انجام 
گیرو: کاهی لازم است با بی-اعتنانی مخالفان را کویید د کاهی با مباززهو 
جهاد و کشیدن اسلحه , و اینکه بعضی تصور کرده اند آیات جهاد, آیه فوق 
را نسخ کرده کاملا بی اساس است . 

درحسعت اه فقو شام ان اس کهآ انار تفه هی 
واهی است و نام دین را بر یک مشت اعمالی که به کارهای کودکان و 
سرگرمیهای 1 تر است گذارده اند اين چنین افراد قابل 
بحث و گفتگو نیستند و لذا دستور می دهد از آنها روی بگردان و به آنها و 
مذهب توخالیشان اعتنا مکن . از آنچه گفتیم معلوم شد که منظور از دینهم 
فمان اس کم ری است اما داشتت واه ال کر 
فنظور از آن:دین عق ناشده و اضافه دین به انهاسبه خاطر. قطری: بودن. دنه 
بوده باشد بسیار بعید بنظر می رسد. 

گر تقو ان اتف فان اشا مه ختفی ار 
کفار می کند که حتی نسبت به آئین خود به عنوان یک بازی و سرگرمی 
می نگریستند و هرگز به عنوان یک مطلب جدی روی آن فکر نمی کردند, 
یعنی در بانعای نبیر نباشان بودند و به مبانی مذهب بی اساسشان نیز 
وفادار نبودند. و در هر حال ایه اختصاصی به کفار ندارد و شامل حال همه 
کسانی می شود که مقدسات و احکام الهی را بازیچه نیل به هدفهای مادی 
و شخصی قرار می دهند دین را آلت دنیا و حکم خدا را بازیچه اغراض 
شخصی می سازند. 

تست چه ساخم رای الله مه الم شا اور نی نهد که هآ 
در برابر این اعمال هشدار دهد که روزی فرا میرسد که هر کس تسلیم 
اعمال خویش است و راهی برای فرار از چنگال آن ندارد (و ذکر به ان 
رد سس بای بای اه سامت ها لس 
من دون الله ولی و لا شفیع ). 

کار آنها در آن روز به قدری سخت و دردنای است و چنان در زنجیر اعمال 
خود گرفتارند که هر گونه غرامت و جریمه آن را (فرضا داشته باشند و) 
بیردازند که خود را از مجازات نجات دهند از انها پذیرفته نخواهد شد (و ان 


تعدل کل عدل لا یو خذ منها). ۱ 

چرا که انها گرفتار اعمال خویش شده اند نه راه جبران در ان روز باز 
است و نه زمان , زمان توبه است به همین دلیل راه نجاتی برای انها تصور 
نمیشود (اولتک الذین ابسلوا بما کسبوا). ۱ 

سپس به گوشهای از مجازاتهای دردناک آنها اشاره کرده ,نوشابهای دارند 
از آب داغ و مزا هم اه عذاب دردناک در برابر پشت پا زدنشان به 
حق و حقیقت (لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون ). 

آنها از درون به وسپله آب سوزان می سوزند و از برون بوسیله آتش ! 
نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که جمله اولتی الذین ابسلوا 
بما کسبوا (آنها گرفتار اعمال خویش هستند) در حقیقت به منزله دلیل و 
و قبول غرامت و عدم وجود ولی و شفیع برای انها است , یعنی 
آنها بر اثر یک عامل خارجی نیست که بتوان آن را به نوعی دفع کرد بلکه 
از درون ذات و صفات و اعمال خود آنها سرچشمه قی ند آنها اسیر 
کارهای زشت خويشند, به همین دلیل رهائی برای آنها ممکن نیست , زیرا 
جدائی از اعمال و اثار اعمال همچون جدائی از خویشتن است . 

اما باید توجه داشت که این شدت و سختی و عدم وجود راه بازگشت و 
شفاعت مخصوص کسانی است که اصرار بر کفر داشته اند و به ان ادامه 
می دادند همانطور که از جمله بما کانوا یکفرون استفاده می شود (زیرا 
فعل مضارع برای بیان استمرار چیزی است ). الانعام 

آیه 71 - 7 

قل ] توا هن ذون اللّه ما لا تنقفتا و لاتَصلتا و ره علی آقابتابقد لژ 
هدانا اد کالذی | سوه الشیَطین فی الارْض خیران له َصحَتٍ 2 الی 
الهْدی ائنتا فل ان 8 دی اللّه هو دی و أمژتا ُسلِم رب الْلمین(71) 

آن قیمُوا الصلوة و افو و هو الذی الیّه تخشرون(72) 

ترجمه :71 ۱ نیم که نه سودی به حال ما دارد 
موی وه ان پر ابا رکفت هعقب مد اه خدا سار 
هدایت کرده , همانند کسی که بر اثر وسوسه های شیاطین راه را گم 
1 
دعوت می کنند که به سوی ما بیاء بگو تنها هدایت خداوند هدایت است و 
ما دستور داریم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم . 

2 - و اینکه نماز را بر پا داید وان او پزهترید وا ای ابیت که بهسوی ۱و 
تفسیر:این ایه در برا, تا رای ی راهان نف تفر 
و بت پرستی داشتند به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دستور می 


دهد که با یک دلیل دندانشکن به آنها پاسخ گوید و به صورت یک استفهام 
اتکاری از ها شید که ابا شا اس ند ماچیرع را سرت خدا فرار 
دهیم که نه سودی به حال ما دارد که به خاطر سودش به سوی او برویم و 
نه زیانی دارد که از زیان او بترسیم ؟! (قل | ندعوا من دون الله ما لا 
ینفعنا و لا یضرنا). ۲ 

این جمله در حقیقت اشاره به ان است که معمولا کارهای انسان از یکی 
اوه رنه شین ی تا م خاهار. نسسعت اشت راعم از 
انکه سصت ی سای با ار ات ای جفم ری است تم اد 
اینکه ضرر معنوی يا مادی باشد) چگونه شخصی عاقل کاری انجام میدهد 
که هیچیک از اين دو عامل در آن وجود نداشته باشد؟ 

سپس به استدلال دیگری در برابر مشرکان دست می زند و می گوید: اگر 
ما به سوی بت پرستی باز گردیم و پس از هدایت الهی در راه شرک گام 
نهیم بازگشت به عقب کرده یم و این بر خلاف قانون تکامل است که 
ایا یا ی 
بعد با یک مثال , مطلب را روشنتر میسازد و می گوید باز گشت از توحید به 
شرک همانند آن است که کسی بر اثر وسو سه های شیطان (یا غولهای 
ابانی, به پندار عرب جاهلیت که نصور می کردند در راههاکمین کرده ان 
و مسافران را تفسیر نمونه ج : 5 صفحه : 97 

و ۱۷۷ 
تیان مایم است (کالدی اسیته السشایسن فی الا رش حیر ان 

در حالی که یارانی دارد که او را به سوی هدایت و شاهراه دعوت می کنند 
و فریاد می زنند به سوی ما بیا ولی آن چنان حیران و سرگردان است که 
کفنی. شکنان. انان را نع شنود وبا فاد برد تضفیم خرفین تبرت ( اه 
اصحاب یدعونه الی الهدی ائتنا). 

و در پایان آبه به. پيامبر دستور فی دهد که با ضراحت بگوید: هداپت تنها 
هدایت خدا است و ما ماموریت داریم که فقط در برابر پروردگار عالمیان 
تسلیم شویم (قل ان هدی اه هو الهدی و امرنا لنسلم لرب العالمین ). 
را ۱ 
نه بتها که هیچ ۷ این جهان ندارند. 

سو ال : 

در انتجاشتق ال امش هی اد کته گن پیامین (صیوا مط درالم سم ) 
قیل از بعنت یرو مد هت مش رکان:بودم است که مق وید نرد غلن اعقا تا 
(ایاشتا مات بان رحس ) صردحالی کی انش اه و امش راید وت 
سجده نکرد و در هیچ تاریخی چنین چیزی ننوشته اند, اصولا مقام عصمت 
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پاسخ : 

رارسا ی یه ات سا عیان رتش اسر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) لذا با صیفه و ضمائر جمع ادا شده است . 
در آیه بعد دنباله دعوت الهی را چنین شرح می دهد که ما گذشته از توحید 
و اتقوه ). 

و سرانجام با توجه به مساله معاد و اینکه حشر و بازگشت شما به سوی 
خدا است این بحث را پایان می دهد (و هو الذی الیه تحشرون ). 

در حقیقت در این چند جمله کوتاه برنامهای که پیامبر به سوی آن دعوت 
می کرده , و از حکم عقل و فرمان خدا سرچشمه گرفته , به صورت یک 
برنامه چهار مادهای که آغازش توحید, و انجامش معاد, و مراحل متوسط 
آن محکم ساختن پیوندهای الهی و پرهیز از هر گونه گناه می باشد ارائه 


داده شده است . الأنعام 


آیه 73 

آیه و ترجمه 

و و الذٍي حَلََ السقوت و ال وس بالق نوم بقول کی قتکون فولة الق 
الملک توم, ننف فب. الضور علم الغعیب و الشهده: وهی الککیم 
الحبیژ(73) 


ترجمه :73 - او کسی است که اسمانها و زمین را به حق افرید و ان روز 
که به انها می گوید موجود باش , موجود می شود, سخن او حق است و در 
آن روز که در صور دمیده می شود حکومت مخصوص او است , از پنهان و 
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تفتفیین این ایهٌ در حقیقت دلیلی است بزصطالت: اه قبل و دلیلی است بر 
لزوم تسلیم در برابر پروردگار, و پیروی از رهبری او, لذا نخست می گوید: 
تنها چنین کسی که مبدء عالم هستی است , شایسته رهبری می باشد و 
باید تنها در برابر فرمان او تسلیم بود, زیرا همه چیز را برای هدف صحیحی 
افریده است . 

فتظور از خق و حمله تالا همان هدی ی تیه و بضالع وحکمتها: است 
یعنی هر چیزی را برای خاطر هدف و نتیجه و مصلحتی افرید. در حقیقت 
این جمله شبیه مطلبی است که در سوره ص ایه 77 امده انجا که می 
فرطایدی‌سا خلقا الستاء اضعا مسا الا ها اسمان وهی 
سپس می فرماید: نه تنها مبدء عالم هستی او است , بلکه رستاخیز و 


قيیامت نیز به فرمان ان صتودت: هی یره وان روز که فرمان می دهد 
رستاخیز بر پا شود فورا بر پا خواهد شد (و یوم یقول کن فیکون ). 

بعضی احتمال داده اند که منظور از این جمله همان آغاز آفرینش و مبدء 
جهان هستی باشد که همه چیز به فرمان او ایجاد شده است , ولی با توجه 
به اینکه تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 300 ۲ 
ول ای اس اه کل ره ات ال امن 
شده و همچنین با توجه به جملههای بعد میتوان گفت که این جمله مربوط 
به رستاخیز و فرمان الهی در باره ان است همانطور که در جلد اول صفحه 
9 ([ذیل آیه 117 بقره ) گفتیم منظور از جمله کن فیکون این نیست که 
خداوند یک فرمان لفظی به عنوان موجود باش صادر میکند بلکه منظور این 
است هر گاه اراده او به آفرینش چیزی تعلق گیرد. بدون نیاز به هیچ عامل 
دیگری , ارادهاش جامه عمل به خود میپوشد, اگر اراده کرده است یک 
دفعه موجود شود, یک دفعه موجود خواهد شد و اگر اراده کرده است 
تدریجا موجود گردد, ترنامه تذریجی: آن شروع خواهد شد. بعد اضافه می 
کند که گفتار خداوند حق است یعنی همان طور که آغاز آفریننش بر اشاس 
هدف و نتيیجه و مصلحت بود. رستاخیز نیز همانگونه خواهد بود. (قوله الحق 
. 

و در آن روز که در صور دمیده می شود و قیامت بر پا میگردد, حکومت و 
مالکیت مخصوص ذات پاک او است (و له الملک یوم ینفخ فی الصور). _ 
درست است که مالکیت و حکومت خداوند بر تمام عالم هستی از اغاز 
جهان بوده و تا پایان جهان و در عالم قیامت ادامه خواهد داشت و 
اختصاصی به روز رستاخیز ندارد. ولی از انجا که در این جهان یک سلسله 
عوامل و اسباب در پیشبرد هدفها و انجام کارها مو ثر است گاهی این 
عوامل و اسباب انسان را از خداوند که مسبب الاسباب است غافل میکند, 
اما در آن روز که همه این اسباب از کار میافتد. مالکیت و حکومت او از 
هر زمان ار موم و میک و درشفت: تظیر آبه دیگری که می گوید: 
لمن الملک الیوم لله الواحد القهار: حکومت و مالکیت امروز (روز قیامت ) 
برای کی است ۰ تنها برای خداوند یگانه پیروز است (سوره غافر - آنة 
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در باره اینکه منظور از ((ضور)) که در آن دمیده می شود چیست و چگونه 
اسرافیل در صور میدمد تا جهانیان بمیرند و بار دیگر در صور میدمد تا 
همکی: زندم, شوند و فيافت: .بر با کردده در ذیل. آبه 8 سوره زمر به 
خواست خدا| مشروحا بحث خواهیم کرد, زیرا تناسب بیشتری نا ات آیه 
دارد. و در پایان ایه اشاره به سه صفت از صفات خدا کرده ,خداوند از 
پنهان و اشکار با خبر است (عالم الغیب و الشهادة ). 

و کارهای او همه از روی حکمت میباشد, و از همه چیز آگاه است (و هو 


الحکیم الخبیر). 

در ایات مربوط به رستاخیز غالبا به این صفات خدا اشاره شده است که او 
هم آگاه است و هم قادر و حکیم یعنی به مقتضای علم و آگاهیش اعمال 
بندگان را میداند و به مقتضای قدرت و حکمتش به هر کس جزای مناسب 
میدهد. الانعام 

74 1 

۳ و بر جمه 

و اد قال ابرهيم لابیه عَاَر أ تخد آصتاماً عءالة انی آزاک و قَوَمک فی ضلل 
َیین(74) 

ترجمه :74 - (به خاطر بیاورید) فتعاشین. که ابراهیم به مربیش (عمویش ) 
تا ات و تا ی , من تو و جمعیتت را در 
گمراهی آشکار می بینم ! 

تفسیر:از انجا که این سوره جنبه مبارزه با شرک و بت پرستی دارد و روی 
سخن پیشتر در آن از بت پرستان است و برای بیدار ساختن آنها از طرق 
مختلف استفاده شده , در اینجا به گوشه ای از سرگذشت ابراهیم قهرمان 
بت شکن اشاره کرده و منطق نیرومند او را در کوبیدن بتها ضمن چند ایه 
به خاطر اورده است . 

قابل توجه اينکه قران در بسیاری از بحثهای توحیدی و مبارزه با بت روی 
مخصوصا مشرکان عرب بود. 

نخست می گوید: ابراهیم پدر (عموی ) خود را مورد سرزنش قرار داد و به 
انها چنین گفت : ((ايا این بتهای بی ارزش و موجودات بیجان را خدایان خود 
انتخاب کرده اید))؟! (و اذ قال ابراهیم لابیه ازر اتتخذ اصناما الهه ). 
((بدون شک من , تو و جمعیت پیروان و هم مسلکان ترا در گمراهی 
اشکاری می بینم )) چه گمراهی از این اشکارتر که انسان مخلوق خود را 
معبود خود قرار دهد, و موجود بیجان و بی شعوری را پناهگاه خود بپندارد و 
حل مشکلات خود را از انها بخواهد (انی اراک و قومک فی ضلال مبین ). 
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ایا ازر پدر ابراهیم بود؟ 

کلمه ((آب )) در لفت عرب غالبا بر پدر اطلاق می شود و چنانکه 0 
دیدگاهی بر جد مادری و عمو و همچنین مربی و معلم و کسانی که برای 
ترتیب انسان به نوعی زحمت کشیده اند نیز گفته شده است , ولی شک 
نیست که به هنگام اطلاق این کلمه اگر قرینه ای در کار نباشد قبل از هر 
چیز ((پدر)) بنظر می آید. . . ر ۱ تثِ 

اکتوی این تقرق ال من ای که یز اساسا می که آه ,منت 


پرست (آزر) پدر ابراهیم بوده است ؟ و آیا یک فرد بت پرست و بت ساز 
می تواند پدر یک پیامبر اولوا العزم بوده باشد؟ و ایا ورائت در روحیات 
انسان اثر نامطلوبی در فرزند نخواهد گذارد؟ 

خمعی از متصران ی نهد و ال امل بانسته منت فتم. و ارو را ند 
واقعی ابراهیم می دانند. در حالی که تمام مفسران ۱ 
ففتقد ان ند ابر هی تیود, تعضین اه واندن ماد وف تیار ای زا عفوی 
ابراهیم دانسته اند. 

قرائنی که نظر دانشمندان شیعه را تایید می کند چند چیز است : 

1 - در هیچ یک از منابع تاریخی اسم پدر ابراهیم , ((ازر)) شمرده نشده 
است , بلکه همه ((تارخ )) نوشته اند. در کتب عهدین نیز همین نام امده 
اشت خالب اینکه افرادی که اضر ار دارنذ,بدر ابزاهیم ازر بوده.در ایتجا به 
توجیهاتی دست زده اند که بهیچ وجه قابل قبول نیست از جمله اینکه اسم 
پدر ابراهیم تارخ , و لقبش ازر بوده ! در حالی که این لقب نیز در منابع 
تاریخی ذکر نشده است . 

و يا اینکه ازر بتی بوده که پدر ابراهیم او را پرستش می کرده است در 
حالی که اين احتمال با ظاهر آیه فوق که می گوید پدرش آزر بود بهیچ وجه 
ساز کار نیت هکر اشکه جمله با کلفه ای در تقدیر بکيريم که آن هم بز 
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2 - قران مجید می گوید: مسلمانان حق ندارند برای مشرکان استغفار 
کنند اگر چه بستگان و نزدیکان آنها بوده باشند. سپس برای اینکه کسی 
استغفار ابر آهیم را عرباره ازر دستاو‌نز فرار تدهد.جچتین.می کوید؛: ه.ها کان 
استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین له انه عدو لله 
خاطر وعده ای بود که به او داده بود (آنجا که گفت ساستغفر لک ربی - 
مریم آیه 47 یعنی : ((بزودی برای تو استغفار خواهم کرد)) به امید اینکه با 
این وعده دلگرم شود و از بت پرستی برگردد) اما هنگامی که او را در راه 
بت پرستی مصمم و لجوج دید دست از استغفار درباره او برداشت . 

ازر دیگر هیچ گاه برای او طلب امرزش نکرد و شایسته هم نبود چنین کند, 
و تمام قرائن نشان می دهد اين جریان در دوران جوانی ابراهیم و زمانی 
بود که در شهر بابل می زیست و با بت پرستان مبارزه داشت . ولی ایات 
دیگر قرآن نشان می دهد که ابراهیم در اواخر عمر خود و پس از پایان 
بنای کعبه برای دزن از خداوند .طلب: آمرزش کرد (البته در این. ایات 
چنانکه خواهد آمد از پدر تعبیر به ((اب ( نشده بلکه تعبیر به والد که 
صریحا مفهوم پدر را می رساند. شده است ). 

انجا که می فرماید: الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و 


اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء... ربنا اغفر لی و لوالدی و للمو منین یوم 
یقوم الحساب حمد و سپاس برای خدائی است که در پیری به من 
اسماعیل و اسحاق را بخشیده پروردگار من دعا را اجابت می کند. 
پروردگارا! من و پدر و مادرم و موّ منین را در روز رستاخیز بیامرز. تفسیر 
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از انضمام این ایه به ایه سوره توبه که مسلمانان را از استغفار برای 
مشرکان بر حذر می دارد و ابراهیم را از انجام چنین کاری جز برای یک 
مدت محدود آن هم برای یک هدف مقدس , برکنار می شمرد., به خوبی 
استفاده می شود که منظور از ((اب ار یه موب بر انیت : 
نلکه عمو: با بدد.مادر و با مانند. ان است:و نبه. تغبیر. دبک ((والد)) در تیان 
معنی پدر صراحت دارد, در حالی که ((اب أ( صراحت ندارد. ٍ 
در ایات قران کلمه ((آب )) نیز در مورد عمو به کار رفته است مانند ایه 
33 سوره بقره قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
الها واحدا: ((فرزندان یعقوب به او گفتند ما خداوند تو و خداوند پدران تو 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق , خداوند یگانه را می پرستیم )) و این را می 
دانیم که اسماعیل عموی یعقوب بود نه پدر او. 

3 - از روایات مختلف اسلامی نیز می توان این موضوع را استفاده کرد 
توا وروت روف اتعی ایره(صلی للم له ال شا ول 
شده است : لم یزل ینقلنی الله من اصلاب الطاهرین الی ارحام المطهرات 
حتی اآخرجنی فی عالمکم هذا لم یدنسنی بدنس الجاهلية : ((همواره 
خدآوند مرا از صلب پدران پاک به رحم مادران پاک منتقل می ساخت , و 
هرگز مرا به آلودگیهای دوران جاهلیت آلوده نساخت )). 

شی: تفنت: که روش ترین آلودگی دوران جاهلیت شرک و بت پرستی 
است , و کسانی که آن را منحصر به آلودگی زنا دانسته اند, هیچ دلیلی بر 
گفته خود ندارند, بخصوص اینکه قرآن می گوید انما المشر کون نلجس ۰ 
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و ناپاکند)). 

طبری که از دانشمندان اهل سنت است در تفسیر خود ((جامع البیان )) از 
مفسر معروف ((مجاهد)) نقل می کند که او صریحا می گوید: و پدر 
آبراهیم نبود. 

آلوسی مفسر دیگر اهل تسنن در تفسیر روج المعانی در ذیل همین آیه می 
کویذ؛ آنها که.هی. کویند: اعتفاد به. اینکه. آزر بدر ابر آهیم. نود مخضوضن 
شیعه هست از کم اطلاعی آنها است. زیرا بسیاری از داتشمندان معتقدند 
که آزر اسم عموی ابراهیم بود. 

((سیوطی دانشمند معروف سنی در کتاب مسالک الحنفاء از فخر رازی 
در کتاب ((اسرار التنزیل أ( نقل می کند که یدر و مادر و اجداد پیامبر 


اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) هیچگاه مشرک نبودند و به حدیثی که 

در بالا از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل کردیم استدلال نموده 

با توجه به دو دسته از روایات اسلامی اثبات کنیم نخست روایاتی که می 

گوید: بدران: و اخداد بیامبر تا آذم هر کدام بهترین فرد زمان خود بوده آند 

زان ارات اه ساری هر رون ات ۱ شفت اند ان 

مه 

و روایاتی که می گوید: در هر عصر و زمانی افراد موحد و خداپرست وجود 

داشته است با ضمیمه کردن این دو دسته روایات ثابت اجداد پیامبر (صلی 

اللله ولمم اجه ردو دافم ها منود اند . تفسیر 
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با توجه به آنچه گفته شد معلوم می شود که تفسیر فوق برای آیه مورد 

بحجت تفسیری است بر اساس قرائن روشنی از خود قرآن و روایات 

مختلف اسلامی نه تفسیر به راءی انچنان که بعضی از متعصبین اهل سنت 

همانند نویسنده ((المنار)) گفته است . الانعام 

ایه 75 - 79 

آیه و ترجمه 

و کدّلِک تری هي ملکوت السمَوّتِ و الاْض 3 کوج من الموقنین(75) 

قلَمّا جَن عَلیّه الیل را کوکباً قال هدا تبی قلقا أقلَ قال لا آجب 

الافلین(76) 

قَلقّا را الم بازغاً قال ها بی قلَّا أَقل قال آنن لَمْ بهُدنی بی لکوت 
من الْمَوّم الضالین(77) 

ما و" الشقس بازعَة ال هدّا تبی ها کب لا لت قال یقَوّم انی 

ریق لهر تون( ] ِ ۳ 

تخود اه 

اهل یقین گردد. 

76 - هنگامی که (تاریکی ) شب او را پوشانید ستاره ای مشاهده کرد 
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او ی وی 

فا اهسای کته ماما از جففیت راهان امه 


کت فص ات ان تشن ای که تا زرا دا اه شا دسا 


9 - من روی خود را به سوی کسی کردم که اسمانها و زمین را افریده 
من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم . 

تفسیر:دلائل توحید در اسمانها ۳ 

دز تققیتب نگوهشنن که ابراهیم از نها داشت: مور دفعتی, که از آزن ترا 
ترک بت پرستی نمود, در این ایات خداوند به مبارزات منطقی ابراهیم با 
گروههای مختلف بت پرستان اشاره کرده و چگونگی پی بردن او را به 
اصل توحید از طریق استدلالات روشن عقلی شرح می دهد. 

نخست می گوید: ((همانطور که ابراهیم را از زیانهای بت پرستی آگاه 
تا ختم هن حالکیت فطافه بلط ور کارا بر هام اسان 
زمین به او نشان دادیم أ( (و کذلک ری ابراهیم 0 السماوات و 
الارض ). 

ملکوت در اصل از ريشه ((ملک (بر وزن حکم ) به معلی ((حکومت و 
مالکیت است ۰ و ((و)) و ((ت ( برای تاءکید و مبالغه , به أنْ اضافه شده 
بنابراین تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 309 

منظور از ان در اینجا حکومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستی است 


اس آیه گویا اجمالی از : تفصیلی است که در آیات بعد درباره مشاهده وضع 
خورشید و ماه و ستارگان و پی بردن از غروب آنها به مخلوق بود نشان 
امده است . ۳ 

یعنی قران ابتدا مجملی از مجموع ان قضایا را ذکر کرده , سپس به شرح 
انها پرداخته است , و به این ترتیب منظور از نشان دادن ملکوت اسمان و 
زمین به ابراهیم روشن می شود. 

و در پایان ایه می فرماید: ((هدف ما این بود که ابراهیم اهل یقین گردد)) 
(و لیکون من الموقنین ). 

کی با ری یی و 
مطالعه دز آسترار افرینتنن این یقین به سر حد کمال ر سید همانطور که 
ایمان به معاد و رستاخیز داشت ولی با مشاهده مرغان سر بریده ای که 
زنده شدند, ایمان او به مرحله ((عین الیقین )) رسید. 

در ایات بعد این موضوع را بطور مشروح بیان کرده و استدلال ابراهیم را 
از افول و غروب ستاره بر عدم الوهیت آنها روشن می سازد. 
نخست می گوید: ((هنگامی که پرده تاریک شب جهان را در زیر پوشش 
خود قرار داد ستاره ای در برابر دیدگان او خودنمائی کرد. ابراهیم صدا زد 
این خدای من است ؟! اما به هنگامی که غروب کرد با قاطعیت تمام گفت 
: من هیچگاه غروب کنندگان را دوست نمی دارم )) و آنها را شایسته 


وهی شوش یک ار اه رن فا ار 
فلما افل قال لا احب الافلین ). 
بار دیگر چشم بر صفحه آسمان دوخت این بار قرص سیم گون ماه با فروغ 
و درخشش دلیذیر خود بر صفحه آسمان ظاهر شده بود هنگامی که ماه را 
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ابراهیم صدا زد این است پروردگار من ؟ اما سرانجام ماه به سرنوشت 
همان ستاره گرفتار شد و چهره خود را در پرده افق کشید. ابراهیم 
جستجوگر گفت : ((اگر پروردگار من مرا به سوی خود رهنمون نشود در 
صف عمراهان قرار خواهم گرفت ))! (فلما رای القمر بازغا قال هذا ربی 
فلما افل قال لثن لم یهدنی ربی لاکونن من القوم الضالین ). 
در اين هنگام شب به پایان رسیده بود و پرده های تاریک خود را جمع کرده 
و 7 صحنه آسمان می گریخت , خورشید از افق مشرق سر برآورده و تور 
یبا و لطیف خود را همچون یک پارچه زربفت بر کوه و دشت و بیابان می 
, همین که چشم حقیقت بین ابراهیم بر نور خیره کننده آن افتاد صدا 
زد خدای من این است ؟! اینکه از همه بزرگتر و پرفروغتر است !. اما با 
عروب آقتات د بر رفتن قرص خورشید در دهان هیولای شب , ابراهیم 
آخرین سخن خویش را ادا کرد و گفت : ((ای جمعیت , من از همه این 
معبودهای ساختگی که شریک خدا قرار داده اید بیزارم )) (فلما رای 
الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال يا قوم انی بری مما 
تشرکون ). ۲ 
اکنون که فهمیدم در ماورای این مخلوقات متغیر و محدود و اسیر چنگال 
قوانین طبیعت خدائی است قادر و حاکم بر نظام ((کاینات من روی خود را 
به سوی کسی می کنم که اسمانها و زمین را افرید و در اين عقیده خود 
کمترین شرک راه نمی دهم , من موحد خالصم و از مشرکان نیستم )) 
(انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من 
المشرکین ). .  .‏ 5 
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به ستاره آسمان اشاره کرده و می گوید: ((اين خدای من است )) 
مفسران گفتگو بسیار کرده اند و از میان همه تفاسیر دو تفسیر قابل 
ملاحظه تر است که هر کدام از آن را بعضی از مفسران بزرگ اختیار کرده 
و در منابع حدیث نیز شواهدی بر ان وجود دارد: 
نخست اینکه ابراهیم شخصا می خواست درباره خداشناسی بیندیشد و 
ی هر ی ی ی 
خدا را با نور فطرت و دلیل اجمالی عقل شناخته بود و تمام تعبیراتش 
تشان. هی :دهد که در وجود او هیچگونه تردیدی نداشت , اما در جستجوی 


مصداق حقیقی او بود. بلکه مصداق حقیقی او را نیز می دانست اما می 
خواست از طریق استدلالات روشنتر عقلی به مرحله ((حق الیقین )) برسد 
و این جریان قبل از دوران نبوت و احتمالا در اغاز بلوغ يا قبل از بلوغ بود. 
در پاره ای از روایات و تواریخ می خوانیم این نخستین بار بود که ابراهیم 
انا اسمان شب با چراغهای 
فروزنده و پر فروغش را می دید زیرا مادرش او را از همان دوران 
به خاطر ترس از دستگاه نمرود جبار در درون غاری پرورش می 
داد 

اما اين بسیار بعید به نظر می رسید که انسانی سالها درون غاری زندگی 
کید نی در یک شتا با ریک نی یک جامق ار آن رون نخدازشاید تعوبت 
این احتمال در نظر بعضی به خاطر جمله رای کوکبا باشد که مفهومش این 
است که تا ان زمان ستاره ای را ندیده بود. 

ولی این تعبیر به هیچوجه چنین مفهومی را در بر ندارد, بلکه منظور این 
است اگر چه تا آن زمان ستاره و ماه و خورشید را بسیار دیده بود ولی به 
عنوان یک محقق توحید این نخستین بار بود که به آنها نظر می دوخت و در 
ارتباط افول و غروب انها با نفی مقام خدائی از انها انديشه می کرد, در 
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انها را دیده بود اما نه با این چشم . 

بنابراین هنگامی که ابراهیم می گوید هذا ربی (اين خدای من است ) به 
عنوان یک خبر قطعی نیست , بلکه به عنوان یک فرض و احتمال . برای 
تفکر و اندیشیدن است , درست مثل اینکه ما می خواهیم در علت حادثه 
ای پی جوئی کنیم تمام احتمالات و فرضها را یک یک مورد مطالعه قرار می 
دهیم و لوازم هر یک را بررسی می کنیم تا علت حقیقی را بيابیم و چنین 
چیزی نه کفر است و نه حتی دلالت بر نفی ایمان می کند. بلکه راهی 
ات اه یی بش سای ی ورین مراعل بااتر اسان 
همانطور که در جریان معاد نیز ابراهیم برای رسیدن به مرحله شهود و 
اطمینان ناشی از ان در صدد تحقیق بیشتر برامد. در تفسیر عیاشی از 
محمد بن مسلم از امام باقر يا صادق (علیهماالسلام ) چنین نقل شده 
است انما کان ابراهیم طالبا لربه و لم یبلغ کفرا و انه من فکر من الناس 
فی مثل ذلک فانه بمنزلته : ((ابراهیم این سخن را به عنوان تحقیق گفت و 
هرگز سخن او کفر نبو و هر کس از مردم به عنوان تفکر و تحقیق این 
سخن را بگوید همانند ابراهیم خواهد بود)). 

در اين زمینه دو روایت دیگر نیز در تفسیر نور الثقلین نقل شده است . 
تفسیر دوم این است که ابراهیم این سخن را به هنگام گفتگو با ستاره 
سای ی ان رال را اتمه رات 
در بابل با بت پرستان و خروح او از ان سرزمین به سوی شام بود که با 


این اقوام برخورد کرد ابراهیم که لجاجت اقوام نادان را ۳ راه و رسم 

غلط خود در بابل آز موده بود برای اينکه نظر عبادت کنندگان خورشید و 

ماه و ستارگان را به سوی خود جلب کند, نخست با آنها همصدا شد و به 

ستاره پرستان گفت : شما می گوئید این ستاره زهره پروردگار من است . 

بسیار خوب یعنی باشد که سرانجام این عقیده تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 
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را برای شما بازگو کنم . چیزی نگذشت که چهره پرفروغ ستاره در پشت 

پرده تاریک افق پنهان کشت اینجا بود که حربه محکم به دست ابراهیم 

افتاد و گفت : من هرگز چنین معبودی را نمی توانم بپذیر 

بنابراین جمله ((هذا ربی ))؛ ۰ مفهومش این است ((به اعتقاد شما این 

خدای سمش است او با اگم زرا ان استصاض کت با اسکام 

و 

در این زمینه نیز حدیثی در تفسیر نور الثقلین و سایر تفاسیر از عیون اخبار 

الرضا (علیه السلام ) نقل شده است . 

اکنون اين سو ال پیش می آید که ابراهیم چگونه از غروب آفتاب و ماه و 

ستار کان بز تفی ربوبیت انها استدلال کرد؟. 

این اسوال کر رات آرببه رام ناد 

و اوه مرو وت اسر اسان ساره که زر باتفا مش 

شود) باید هميشه ارتباط نزدیک با مخلوقات خود داشته باشد, لحظه ای 
نیز از آنها جدا نگردد, بنا براین چگونه موجودی که غروب می کند و ساعتها 

را 

شود. می تواند پروردگار و رب انها بوده باشد؟!. 

چیزی که خود محکوم این قوانین است چگونه می تواند حاکم بر آنها و 

مالک انها بوده باشد. او خود مخلوق ضعیفی است و سر بر فرمان انها و 

تغانانق کمترین انحراف. و تحلقف: از آنها زا ندازد. 

3 - موجودی که دارای حرکت است حتما موجود حادثی خواهد بود, زیرا 

فطاتار کههستها در لته اتات ده اس جر تسس اد لیل ش 
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است , زیرا حرکت خود یکنوع وجود حادت است و چیزی که در معرض 

حوادث است یعنی دارای حرکت است نمی تواند یک وجود ازلی و ابدی 

بوده باشد (دقت کنید). 

نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - در نخستین ایه مورد بحث کلمه ((کذلک )) (اینچنین ۰) جلب توجه می 


کند و مفهوم آن این است : همانطور که زیانهای بت پرستی را برای عقل 
و خرد ابراهیم روشن ساختیم , حکومت و مالکیت خدا را بر اسمان و زمین 
نیز به او نشان دادیم , بعضی از مفسران گفته اند: معنی آن این است که 
همانطور که اثار قدرت و حکومت خود را بر اسمانها به تو نشان دادیم به 
ابراهیم نیز نشان دادیم تا بوسیله انها به خدا اشناتر شود. 

2 - جن (از ماده جن بر وزن فن ) به معنی پوشانیدن چیزی است و در آیه 
مورد بحث معنی جمله اين است هنگامی که شب . چهره موجودات را از 
اه ۱ ۲ب 0 ۳ ۳ 
نیز به همین ملاحظه است و جنین نیز به خاطر پوشیده بودن در درون رحم 
زیر درختان پوشیده است , و قلب را جنان (بر وزن زمان ) می گویند چون 
در میان سینه نهفته است و يا اینکه اسرار انسان را نهفته می دارد. 

3 - در اینکه منظور از کوکبا (ستاره ای ) کدام ستاره بود است ؟ میان 
مفسران گفتگو است , ولی بیشتر مفسران ستاره زهره يا مشتری را ذکر 
کرده اند, و از پاره ای از تواریخ استفاده می شود که این هر دو ستاره در 
زمانهای قدیم مورد پرستش بوده , و جزء الهه (خدایان ) محسوب می 
شده است. ‏ , ولی در حدیتی که از امام تقو بن موسی الرضا 
(علیهماالسلام ) در عیون الاخبار نقل شده تصریح گردیده است تفسیر 
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که این ستاره , ستاره زهره بوده است , در تفسیر علی بن ابراهیم نیز از 
امام صادق (علیه السلام [ این موضوع , روایت ات : 

بعضی از مفسران گفته اند که مردم کلده و بابل در آنجا مبارزات خود را با 
بت پرستان شروع کرده هر یک از سیارات را خالق یا رب النوع موجوداتی 
می شناختند. ((مریخ )) را رب النوع جنگ و ((مشتری )) را رب النوع عدل 
عم و ای اراس اور و ور ای زا بادسا همه ی 
دانستند!. 

4 - بازغ از ماده ((بزغ )) (بر وزن نذر) در اصل به معنی شکافتن و جاری 
ی 
شود و اطلاق این کلمه بر طلوع آفتاب یا ماه در حقیقت آمیخته با یکنوع 
تشبیه زیبا است زیرا آفتاب و ماه به هنگام طلوع خود گویا پرده تاریکی را 
می شکافند, علاوه بر این در کنار افق سرخی کمرنگی که بی شباهت به 
رنگ خون نیست در اطراف خود ایجاد می کنند. ۱ 

5 - فطر از ماده فطور به معنی شکافتن است , و همانطور که ذیل ایه 14 
همین سوره نوشتیم اطلاق این کلمه بر افرینش اسمان و زمین شاید به 
خاطر این است که طبق علم امروز, روز اول جهان توده واحدی بوده و بعد 


از هم شکافته شده و کرات آسمانی یکی تن از دیکری نه وخود آمده: آند 
(برای توضیح بیشتر به تفسیر ایه مزبور مراجعه فرمائید)._ 7 
6 - حنیف به معنی خالص است چنانکه شرح ان در ذیل ایه 67 سوره ال 
عمران جلد دوم تفسیر نمونه صفحه 461 بیان گردید. الأْنعام 


ایه و ترج 3 ِ نن 3 ‌ِ 
] لا ۳3 ]2 للا ۵ اس مس ک ۳ 
و حَاجَة قَوَمٌَ قال | تحجونی فی الله و هدن و لا اخاف ما تشر کون بو 
سس را 0 ۳ 4 بپ - 
لا آن یشاء ربی شینا وسع زبی کل شی ء علما | فلا تتذکژون(80) 
و کیف اخاف ها اأشرکتم و و ۵ خر به 


وت :90 - قوم او (ابراهیم ) با وی به گفتگو پرداختند. گفت چرا درباره 
خدا با من گفتگو می کنید در حالی که خداوند مرا (با دلایل روشن ) هدایت 


کرده و من از آنچه شما شریک (خدا) قرار می دهید نمی ترسم (و به من 
زیانی نمی رسد) مگر پروردگارم چیزی را بخواهد, آگاهی پروردگار من 
انخنان وشتع است: که همه جبن دا دوبن فی کود آباهتد کر ره بندای) تم 
شتون ۱ 
91 - چگونه من از بتهای شما بترسم در حالی که شما از این نمی ترسید 
که برای خدا شریکی قرار داده اید که هیچگونه دلیلی درباره ات نها 
نازل نکرده , (راست بگوئید) کدامیک از اين دو جمعیت (بت پرستان و خدا 
و ای مجازات ) هستند اگر شما می دانید. 

8 - (آری ) آنها که ایمان آوردند و آنمان خود را با شرک نیامیختند امنیت 
ال آنها است . تفسیر نمونهجلد 5 صفحه 317 
3 - اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس 
را بخواهیم (و شایسته باشد) بالا می بریم , پروردگار تو حکیم و دانا است . 
تفسیر:به دتبال بحتن. کم .در ایات. گذشته در زمینه استدلالهای توحیدی 
ابراهیم گذشت در این آیات اشاره به بحث و گفتگوی ابراهیم با قوم و 
جمعیت بت پرست شده است , نخست می گوید: ((قوم ابراهیم با او به 
گفتگو و محاجه پرداختند)) (و حاجه قومه ). 
اتزاهیم ذر باشخ آنقها کفت. ,.((جرا دربازه خداوند بکانه با من کفتکو و 
مخالفت می کنید, در حالی که خداوند مرا در پرتو دلائل منطقی و روشن 
به راه توحید هدایت کرده است ؟)) (قال | تحاجونی فی الله و قد هدان ). 


ان انز آنه یه حوبی استفاده می شود که جمعیت بت پرستان قوم ابراهیم 
تلاش و کوشش داشتند که به هر قیمتی که ممکن است او را از عقیده 
خود باز دارند, و به انیزم بت پر ستی بکشانند ولیر او با نهایت شهامت 
مقاومت کرد و با دلائل منطقی سخنان همه را پاسخ گفت . 

در اینکه آنها. به چه متطفی. در برایر ابراهیم متوسل شدنده. در این آیات 
صریحا-چیری باهدهاست مر ولی از پاسم ابر اهیم اخمالا زوشتن می شود که 
آها ادا هون مه کته شم نها رن اه را ار مات 
آنان بیم دادند, زیرا| در دنباله آیه از زبان ۳ 
هرگز از بتهای شما نمی ترسم زیرا آنها قدرتی ندارند که به کسی زیان 
راید زو اعا فا کون 

((هیچکس و هیچ چیز نمی تواند به من زیانی برساند مگر اینکه خدا 
بخواهد)) تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 318 

(الا ان یشاء ربی شیثا). 

گویا ابراهیم با این جمله می خواهد یک پیشگیری احتمالی کند و بگوید اگر 
و جات و ی و 
اتاطی متا دا که فط یه خواست رم کار ارات اه 
بت بی شعور و بی جان مالک سود و زیان خود نیست تا چه رسد به اينکه 
مالک سود و زیان دیگری باشد. 

سپس می گوید: ((علم و دانش پروردگار من آنچنان گسترده و وسیع است 
که همه چیز را در بر می گیرد)) (وسع ربی کل شی ء علما). 

این‌کاه فر کشت دایلی بای حمله سای امه ان که شرا کر 
تفی: واه متا تون منزیاتی: با شمه زونه عم هر اش درد و 
نخستین شرط برای رسانیدن سود و زیان , علم و شعور و آگاهی است , 
تا کدی که علمم داشت هه رورا احاطه کرده اسف وان 
منشاء سود و زیان باشد, پس چرا از خشم غیر او بترسم ؟. , 

و سرانجام برای تحریک فکر و انديشه , انان را مخاطب ساخته می گوید: 
((آیا با اينهمه باز متذکر و بیدار نمی شوید؟)) (] فلا تتذکرون ). 

در آیه بعد منطق و استدلال دیگری را از ابراهیم بیان می کند که به 
جمعیت بت پرست می گوید ((چگونه ممکن است من از بتها بترسم و در 
برابر تهدیدهای شما وحشتی به خود راه دهم با اينکه هیچگونه نشانه ای از 
عقل و شعور و قدرت در این بتها نمی بینم , اما شما با اينکه به وجود خدا 
ایمان دارید و قدرت و علم او را می دانید. و هیچگونه دستوری به شما 
با اين همه از خشم او نمی ترسید من چگونه از خشم بتها بترسم ؟)) (و 
کنف اخافها آشترکتم ور شافین انکم اش رکنم بالله ها لم جترل مه علیکم 
سلطانا). 


زیرا می دانیم بت پرستان منکر وجود خداوندی که خالق اسمانها و زمین 
است نبودند بلکه بتها را شریک در عبادت او می ساختند و انها را شفیع بر 
در درگاه او می پنداشتند. 7 

((|کنون انصاف بدهید من باید احساس ارامش کنم يا شما))؟! (فای 
الفریقین احق بالا من ان کنتم تعلمون ). 

در واقع منطق ابراهیم در اینجا یی منطق عقلی بر اساس این واقعیت 
است که شما مرا تهدید به خشم بتها می کنید در حالی که تاءثیر وجودی 
آنها موهوم است , ولی از خشم خداوند بزرگ که من و شما هر دو او را 
پذیرفته ایم و باید پیرو دستور او باشیم و هیچگونه دستوری از طرف او در 
باره پرستش بتها نرسیده است ترس و وحشتی ندارید. یک موضوع قطعی 
را رها کرده اید و به یک موضوع موهوم چسبیده اید؟ 

در آیه بعد پاسخی از زبان ابراهیم به سة الی که خودش در آیه قبل مطرح 
نمود نقل شده است (و این یک شیوه جالب در استدلالات علمی است که 
گاهی شخص استدلال کننده سو الی از طرف مقابل می کند و خودش 
ها ار فا ار اه ان ی 
است که هر کس پاسخ آن را باید بداند). تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 320 
ففت کاند" ((آنها که ایمان آوردند و انمان خود را با ظلم و ستم نیامیختند 
امنیت برای آنها است , و هدایت مخصوص آنان )) (الذین 2 1 پلبسو| 
ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون ). 

در روایتی که از امير موق منان علی (علیه السلام ) نقل شده نیز تاءکید 
گردیده است که این سخن دنباله گفتگوی ابراهیم با بت پرستان است . 
بعضی از مفسران احتمال داده اند که این جمله بیان الهی بوده باشد نه 
گفتا ر ابراهیم , ولی احتمال اول علاوه ایند در روایت وارد شده با وضع 
2 باشد که پس از شنیدن قول آتراهیم بیدار شده باشند بسیار بعید 
به نظر می رسد. 

منظور از ظلم در اینجا چیست ؟ ۲ 
معروف میان مفسران این است که به معنی ((شرک )) است و انچه در 
سوره لقمان (ایه 12) وارد شده ان الشرک لظلم عظیم : ((شرک ستم 
بزرگی است )) شاهد بر اين معنی گرفته اند _ . 

در روایتی نیز از ابن مسعود نقل شده که هنگامی که این ایه (آیه مورد 
بحث ) نازل شد بر مردم گران امد, عرض کردند: ای رسول خدا کیست 
که لااقل به خود ستم نکرده باشد (بنابراین همه مشمول این ایه اند) پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: ((منظور انچه شما فکر می کنید 
نیست آیا گفته بنده صالح خدا (لقمان ) را نشنیده اد که می گوید: فرزندم 


برای خدا شریی قرار مده زیرا شرک , ظلم بزرگی است )). 


ولی از آنجا که آیات قرآن در بسیاری از موارد دو يا چند معنی را در بر 
دارد که ممکن است یکی از دیگری گسترده تر و عمومی تر باشد, این 
ایه نیز هست , که ((امنیت )) اعم امنیت از مجازات پروردگار و یا امنیت 
از حوادث دردناک اجتماعی باشد. ۱ 
یا تماوها فاد ات وی اف وا رای رس و 
موقعی به دست می اید که در جوامع انسانی دو اصل حکومت کند. ایمان 
و عدالت اجتماعی , اگر پایه های ایمان به خدا متزلزل گردد و احساس 
مسئولیت در برابر پروردگار از میان برود و عدالت اجتماعی جای خود را به 
ظلم و ستم بسیارد, امنیت در چنان جامعه ای وجود نخواهد داشت , و به 
همین دلیل با تمام تلاش و کوششی که جمعی از اندیشمندان جهان برای 
برجیدن بساط ناامنیهای مختلف در دنیا می کنند روز به روز فاصله مردم 
جهان از آرامش و امنیت واقعی بیشتر می گردد. دلیل این وضع همان 
است که در ایه فوق به ان اشاره شده : پایه های ایمان لرزان و ظلم جای 
عدالت را گرفته است . ۱ 
تاءعثیر ِِ در ارامش و امنیت روحی برای هیچکس جای تردید 
. همانطور که ناراحتی وجدان و سلب ارامش روانی به خاطر 
0( 
در بعضی از روایات نیز از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که : 
((منظور از ابه فوق, این است که انهائی که به دستور پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) در زمینه ولایت و رهبری امت اسلامی بعد از او 
آیمان بیاورند, و آن را با ولایت و زهبری دیگران مخلوط نکنند امتیت. از آن 
اما است ۱ ۱ 
این تفسیر در حقیقت ناظر به ملاک و روح مطلب در ایه شریفه است زیرا 
در این ایه سخن از رهبری و ولایت خداوند و امیخته نکردن ان با رهبری 
غیر او است و از آنجا که رهبری علی (علیه السلام ) به مقتضای انما ولیکم 
الله و رسوله . پرتوی از رهبری خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
است و رهبریهای تعیین نشده از طرف تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 322 
خداوند چنین نیست , یه فوق با یک دید وسیع همه را شامل می شود, 
بلکه این تفسیر پرتوی از مفهوم اصلی ایه است . ۱ 
و لذا در حدیثت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که این ایه 
خوارح را که از ولایت ولی خدا بیرون رفتند و در ولایت و رهبری شیطان 
ایه بعد یک اشاره اجمالی به تمام بحثهای گذشته که در زمینه توحید و 
مبارزه با شرک از ابراهیم نقل شد کرده , می گوید: ((اينها دلائلی بود که 


درست است که این استدلالات جنبه منطقی داشت , و ابراهیم به نیروی 

عقل و الهام فطرت به انها رسیده بود, ولی چون این نیروی عقل و ان 

الهام "قطرته همه آن ناجیه جدا است»» داوند همه این استدلالات را از 

مواهب خویش می شمرد که در دلهای اماده همچون دل ابراهیم منعکس 

می شود. 

قابل توجه اينکه ((تلک أ( در لغت عرب اسم اشاره برای بعید است ولی 

گاهی اهمیت موضوع و بلند پایه بودن آن سبب می شود که حتی یک 

موضوع نزدیک با اسم اشاره بعید ذکر شود, شانند. ان را فر اغاز سور بقره 

می خوانیم : ذلک الکتاب لا ریب فیه : ((اين کتاب بزرگ شک و تردیدی در 

را تدای 

رای کر اش را ات هر هس یت 

می کنیم )) (نرفع درجات من نشاء) تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 323 

اما ترای اشکه اما هن بش اند که مان کننه ها موه اي فده سر 

تبعیصضی قائل می شود می فرماید: ((پروردگار تو, حکیم و عالم است أ( و 

درجایی را موی آکاهی ده سای اما و عوافق موانن 

حکمت است و ۳ کسی شایسته نباشد از آن برخوردار نخواهد شد (آن 

ریک حکیم علیم ). الأنعام 

ابه 84 - 87 

آنٌ و ترجمه 

و وقتا له |بیحق و تققوب کل دنا و توا قدا ین قبل قرمن ذریّنه دَاود 
و سلیْمَن و یوب و بُوسف و مُوسی و هرون و کدلک نجزی المخینین(84) 
و رگیا و بخبي و عیسي و ناس کل ی الصلجین(0 ۳ 


و من 0 و روم , 5 اخونمغ اجِتبيَهْمٌ و5 قو لی صرّط 
۳ +84 - و اسحاق و یعقوب را به او (ابراهیم ) بخشیدیم و هر کدام را 
هدایت کردیم و لوح را (نیز) قبلا ات نمودیم و از فرزندان او داود و 
سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون را (هدایت کردیم ) و 0 
5 - و (همچنین ) زکریا و یحیی و عیسی و الیاس هر کدام از صالحان 
بودند. 

ِ و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و هر یک را بر جهانیان برتری 
دادیم . ۳ ۳ 

7 - و از پدران انها و فرزندان انها و برادران انها افرادی را برگزیدیم و 


هدایت به راه راست نمودیم . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 324 

تفسیر:در این آیات به قسمتی از مواهبی که خداوند به ابراهیم داده است 
اشاره شده , و ان موهبت فرزندان صالح و نسل لایق و برومند است که 
یکی از بزرگترین مواهب الهی محسوب می شود. 

نخست می گوید: ((ما به ابراهیم , اسحاق و یعقوب (فرزند اسحاق ) را 
بخشیدیم ( (و وهبنا له اسحاق و یعقوب ۲ 

و اکر در اینجا اشاره به فرزند دیگر ابراهیم , اسماعیل نشده بلکه در 
لابلای بحث امده است شاید به خاطر ان است که تولد اسحاق از مادر 
عقیمی همچون ((ساره )) انهم در سن پیری موضوع بسیار عجیب و 
موهبتی غیر منتظره بود. ِ 

سس رای بان اک افتخار الق دم توا یه ورهار کن وان که 
شخصا در پرتو فکر صحیح و عمل صالح نور هدایت را در قلب خود جای 
داده بودند. می گوید: ((هر یک از انها را هدایت کردیم )) (کلا هدینا). 

و به دنبال آن برای اینکه تصور نشود, در دورانهای قبل از ابراهیم , 
پرچمدارانی برای توحید نبودند, و این موضوع از زمان او شروع شده 
اضافه می کند, ((نوح را نیز پیش از آن هدایت و رهبری کردیم )) (و نوحا 
هدینا من قبل ). ۱ 

و می دانیم نوح نخستین پیامبر اولو العزم است که دارای ائین و شریعت 
بود و سر سلسله پیامبران اولوا العزم می باشد. 

در حقیقت با اشاره به موقعیت نوح که از اجداد ابراهیم است و موقعیت 
جمعی از پیامبران که از دودمان و فرزندان او هستند. موقعیت ممتاز 
ابراهیم را از نظر ورائت و ريشه و ثمره وجودی مشخص می سازد. تفسیر 
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و در تعقیب ان نام جمع کثیری از پیامبران را که از دودمان ابراهیم بودند 
می برد نخست می گوید: ((از دودمان ابراهیم ۰ داود و سلیمان و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون هستند)) (و من ذریته داود و سلیمان و ایوب و 
یوسف و موسی و هارون ). 

سس اين جل که اانسفن ‏ ی رامتراا اش دفم]استی 
می + کند که ان تن انها در پرتو اعمال و کردار انها بود (و کذلک 
در اینکه ضمیر من ذریته (از دودمان اواز به چه کسی بر می گردد؟ به 
ابراهیم پا نوج در میان مفسران گفتگوی زیادی است / ولی غالب 
مفسران آن را به ابراهیم باز گردانیده اند و ظاهرا نباید تردید داشت که 
مرجع یازا استت. . زبرا بحت ابه درباره مواهب خدا تسبت. به 
ابراهیم می باشد, نه درباره نوج پیغمبر به علاوه از روایات متعددی که 


تنها مطلبی که سبب شده بعضی از مفسران ضمیر را به نوح باز گردانند 
ذکر نام ((یونس )) و ((لوط)) در ایات بعد است , زیرا مشهور در تواریخ 
ان است که یونس از فرزندان ابراهیم نبوده , و لوط هم برادرزاده یا 
خواهرزاده ابراهیم است . ولی در مورد ((یونس )), مورخان اتفاق نظر 
ندارند. بعضی او را از دودمان ابراهیم دانسته اند و بعضی او را از 
پیامبران بنی اسرائیل شمرده آند. 

به علاوه مورخان معمولا نسب را از طرف پدر حفظ می کنند. چه مانعی 
ات که تس داش که امت را رات رفن انم ان 
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و اما لوط گرچه فرزند ابراهیم نبود ولی از خاندان و دودمان او بود و 
همانطور که در لفغت عرب گاهی به عمو, ((اب )) گفته می شود, به 
برادرزاده يا خواهرزاده نیز ((ذریه )) و فرزند اطلاق می گردد. و به این 
ترتیب نمی توانیم دست از ظاهر آیات که درباره ابراهیم است برداریم و 
ضمیر را به نوح که در اینجا موضوع سخن نیست باز گردانیم . 

و در آیه بعد نام ((زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را می ی 
کته که همه‌ایها از صالحان دای صفاهات آها جنبه رتاو 
ااه یواست یلک در بت یل صالجدوه اعدا رم و 
عظمت پافتند. (و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین ). 

خن آبه بعتد نیز نام چهار نفر دیگر از پیامبران و رهبران الهی آمده اوعش 
فرماید: ((و اسماعیل و الیسع و یونس و لوط و هر کدام را بر مردم عصر 
خود برتری بخشیدیم )) (و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا 
غلی التالت ] 

در اينکه ((الیسع )) چگونه نامی است و اشاره به کدام یک از پیامبران 
است در میان مفسران و ادبای عرب گفتگو است , بعضی آن را یک نام 
عبری می دانند که در اصل ((یوشع أ( بوده , سپس الف و لام بة آن داخل 
شده و شین تبدیل به سین گردیده است , و بعضی معتقدند یک اسم عربی 
است که از یسع (فعل مضارع از ماده وسعت ) گرفته شده است , این 
احتمال را نیز داده اند که به همین صورت نام یکی از انبیای پیشین بوده 
ای مره حالار پافیدانی است که آن شش آبراهیم می بان ند. 

و در ال آیه یک اشاره کل به پدران و فرزندان و برادران صالح 
پیامبران نامبرده که به طور تفصیل اسم آنها در اینجا نیامده است کرده , 
پدران آنها و 0 و بزآراتتنانه افرامی: وا فضیلین. رآنیم.۵ 
برگزيديم و به راه راست هدایت کردیم )) (و من آبائهم و ذریاتهم و 
انم اساهم و ماه ال هرا مت 

نکته ها 


در اینجا به چند موضوع باید توجه داشت : 

1 - فرزندان پیامبر 

در ایات فوق , عیسی از فرزندان ابراهیم (و به احتمالی از فرزندان نوح ) 
شود, و این دلیل بر ان است که سلسله نسب از طرف پدر و مادر به طور 
یکسان پیش می رود و به همین دلیل نوه های پسری و دختری هر دو ذریه 
و فرزندزاده انسان محسوب می شوند. 

روی همین جهت امامان اهل بیت که همه از طرف دختر به پیامبر (صلی 
12 ابناء رسول الله (فرزندان پیغمبر) 
خوانده می شوند. 

اگر چه در دوران جاهلیت که برای زن هیچگونه اهمیتی قائّل نبودند, تنها 
نسب را از طرف پدر می دانستند. ولی اسلام قلم بطلان بر این فکر 
جاهلی کشیده اما متاءسفانه بعضی از نویسندگانی که علاقه درستی به 
ائمه اهل بیت نداشتند کوشش می کردند اين موضوع را انکار کنند و از 
گفتن ابن رسول الله , 7 ک 1 
اتفاقا این موضوع در زمان خود ائمه مطرح بوده است , و آنها با همین آیه 
که دلیل دندان شکنی محسوب می شود به آنها پاسخ می گفتند. 

از جمله در کافی و در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام ) روایت 
شده که فرمود: خداوند متعال در قران مجید. نسب عیسی را که از طرف 
مادر به ابراهیم منتهی می شود به عنوان ذریه (فرزندزاده ) بیان کرده 
آنگاه آیه و من ذریته داود و سلیمان را تا آخر و آیه بعد را هم تا لفظ 
عیسی تلاوت کرد. خ و اسو ی | 

و نیز در تفسیر عیاشی از ابو الاسود روایت شده که ای وان روزی حجاح 
کسی را به نزد یحیی بن معمر که از علاقمندان خاندان پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلّم ) بود فرستاد که من شنیدم تو حسن و حسین را فرزندان 
رسول خدا می دانی و در این باره به آیات قرآن استدلال می کنی , در 
خالی که مت فرآن‌ ها از اول تا به آخر خواندم و به چنین آیه ای برنخوردم , 
یحیی بن معمر در پاسخ او گفت : آیا در سوره انعام به اين آیه برخورده ای 
که می گوید: ((و من ذریته داود و سلیمان ... و یحیی و عیسی )) گفت 
آری خوانده ام , گفت کته آنتست کهردر این ایات: عیسی: در نها ادن 
شمرده شده , با اینکه از طرف پدر به او نمی رسید؟! 

در عیون الاخبار در ضمن یک حدیث طولانی در زمینه گفتگوی امام موسی 
بن جعفر (علیه السلام ) با هارون الرشید و موسی بن مهدی , چنین نقل 
می کند که او یعنی به امام کاظم (علیه السلام ) گفت : چگونه شما می 
گنها درون بسانم سر الی که وان ری داش و سمل ار‌طویی 
پسر است نه دختر و شما فرزندان دختر او هستید؟ امام در پاسخ از او 


خواست که از این سو ال صرفنظر کند, ولی هارون اصرار کرد و گفت به 
هیچوجه صرف نظر نمی کنم , زیرا شما معتقدید به اینکه همه چیز در 
قرآن مجید است و باید از قرآن آیه ای در این باره بیاورید, امام فرمود: 
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من ذریته داود و 
ق بم تییوت روموت و موف و ط زورایی 2۱9٩‏ بای امه 30 
زکریا و یحیی و عیسی , سپس سو ال کرد ای هارون ! پدر عیسی که بود؟ 
گفت : عیسی پدر نداشت , فرمود: بنابراین اگر او ملحق به ذریه پیامبران 
است از طریق مریم می باشد, ما نیز ملحق به ذریه رسول خدا از طریق 
مادرمان فاطمه هستیم . 
جالب توجه اینکه بعضی از متعصبین اهل تسنن نیز, این موضوع را در 
تفسیر خود ذیل همین ایه اورده اند, از جمله فخر رازی در تفسیر کبیر خود 
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به او مربوط می شود. 
نویسنده المنار که در تعصب در بعضی از مباحث خاص مذهبی دسننت: کمن 
از فخر رازی ندارد. بعد از نقل کلام فخر رازی می گوید: در این باب 
حدیثی از ابوبکر در صحیح بخاری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
نقل شده است که به امام حسن (علیه السلام ) اشاره کرد و گفت : آن 
ابنی هذا سید: ۱ 
9 ی نزد عرب (جاهلی ) لفظ ابن بر دختر زاده اطلاق 
سیس اضافه می کند به همین جهت مردم اولاد فاطمه 
ال وا 
در هر حال شک نیست که فرزندزاده ها از طرف دختر و پسر هر دو فرزند 
انسان محسوب می شوند و هیچگونه تفاوتی در اين زمینه نیست , و نه 
این موضوع از مختصات پیغمبر ما میباشد و مخالفت با این مساله سر 
چشمهای جز تعصب و با افکار جاهلی ندارد, و لذا در تمام احکام اسلامی 
از قبیل ازدواح و ارث و مانند آن هیچکو‌نه تفاوتی:میان این دو تیشنت : تتها 
استثنائی که به موضوع خورده مساله خمس است که روی عنوان سیادت 
است و به جهت خاصی که در کتاب خمس در فقه آمده این موضوع استئناء 
شده است . 
2 جرا نام این تيامیران در شته. کروه درشته آبه بیان شندم اشت: ؟ 
بعضی از مفسران احتمال داده اند که گروه اول یعنی داود و سلیمان و 
ایوب و یوسف و موسی و هارون , این شش نفر, از پیامبرانی بودند که 
علاوه بر مقام نبوت و رسالت دارای حکومت و زمامداری نیز بودند و شاید 
جمله کذلی نجزی المحسنین که بعد از ذکر نام اینها امده است به خاطر 


نیکیهای فراوانی بوده که در دوران تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 330 
حکومت خود بر مردم کردند 

و اما گروه دوم یعنی زکریا و یحیی و عیسی و الیاس از پیامبرانی بودند که 
در زهد و بی اعتنائی به دنیا - علاوه بر مقام نبوت و رسالت - نمونه بودند 
جمله کل من الصالحین بعد از ذکر نام انها میتواند اشاره به همین حقیقت 
بوده باشد. 

درباره گروه سوم یعنی اسماعیل و الیسع و یونس و لوط این امتیاز را 
داشتند که دست به مهاجرت دامنه داری زدند و برای تحکیم ائین خدا 
برنامه هجرت را عملی ساختند, و ذکر جمله کلا فضلنا علی العالمین (بنا بر 
اینکه اشاره به این چهار نفر باشد نه به تمام پیامبرانی که در این سه آیه 
گفته شده است ) نیز میتواند اشاره به همین سیر آنها در جهان و در میان 
اقوام مختلف بوده باشد. 

3- اهمیت فرزندان صالح در معرفی شخصیت انسان 

موضوع دیگری که از آیات فوق استفاده می شود همین مساله است زیرا 
خداوند برای معرفی مقام والای ابراهیم قهرمان بتشکن , شخصیتهای 
بزز ی:انساتی که از دودمان آو‌در اعصار مختلف: به وجود آمدند باء تضرح .و 
تفصیل بیان میکند به طوری که از میان 25 نفر از پیامبران که نامشان در 
مجموع قرآن وه است در این آیات نام 16 نفر از فرزندان و بستگان 
ابراهیم و نام یک نفر از اجداد او آمده است , و این در حقیقت درس 
بزرگی برای عموم مسلمانان است که بدانند شخصیت فرزندان و دودمان 
آنها جزئی از شخصیت آنها محسوب می شود و مسائل تربیتی و انسانی 
مربوط به آنها فوق العاده اهمیت دارد. 

4 0 ایراد . 

ممکن است کسانی از آیه اخیر که می گوید: بعضی از پدران و فرزندان و 
تزادزر ان از برگزيديم و هدایت به راه راست کردیم این چنین استفاده 
کنند که پدران انبیاء همگی افراد با ایمانتی تتوده آند هدر هیان نها غیز. 
موحد نیز وجود داشته اسنت - آنچنانکه بعضی از .عفسضران اهل .تستن در 
ذیل این آیه گفته اند - ولی با توجه به اينکه منظور از اجتبیناهم تفسیر 
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و هدیناهم به قرینه تعبیری که در همین سلسله ایات وجود دارد. مقام نبوت 
و رسالت است , مشکل حل ميشود. یعنی مفهوم ایه چنین خواهد بود که 
بعضی از آنها را به مقام نبوت برگزیدیم و این منافاتی با موحد بودن 
سایرین ندارد. 

در آیه 90 همین سوره (چند آیه بعد از اين آیه ) نیز هدایت به مقام نبوت 
اطلاق شده است . الانعام 

آیه 88 - 90 


آیه و ترجمه 

دلک دی الله دی نه من بشاء مق عناده و لو آشرکوا لخبط علهم قا کائوا 

َعمَلون(88) 

آولتک الذین ام الکّب و المْکم و او قان یَکْفُرٌ بها هوّلاء قََدٌ وکلتا 

ب قوما تسوا ها تهرین(69) 0 سس 

آولنک الذین هی ال فهَدَاهُمْ افْتدة قل لا أسئلْکَمْ عَلَیّه جرا ان هو الا 

ذکری لعَلَمین(90) 

ترجمه :88 - اين هدایت خدا است که هر کس از بندگان خود را بخواهد با 

آن راهنمائی میکند, ۵ آکر انها فتفتر کضوند انخه را عمل. هی کردنن نایود 
دد. 

کر 

9 - آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوت به آنان دادیم و اگر ننست 
به ان کف فرزند (همم تست زیرا) کسانین راگاهان آنتساخته آیم: که 

تمیبتبه: آن کافر نیستند. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 332 ۳ 

0 - آنها کسانی هستند که خداوند هدایتشان کرده پس به هدایت انان 

اقتدا کن (و) بگو در برابر این (رسالت و تبلیغ ) پاداشی از شما نمی طلبم 
ان رضالت چیری جر دار رات اشفا تست را کاه ساعی > 

بیدار کردن وظیفه من است و در برابر انجام وظیفه مزد معنی ندارد). 

تفسیر:سه امتیاز مهم 

به دنبال ذکر نام گروههای مختلفی از پیامبران الهی در آیات گذشته , در 

اینجا اشاره به خطوط کلی و اصلی زندگانی آنها شده . نخست میفرماید: 

این هدایت خدا| است که بوسیله آن هر کس از بندگانش را بخواهد هدایت 

و رهبری میکند 

(ذلک هدی الله بهدی به من یشاء من عباده ). 

یعنی گرچه آنها مردان صالحی بودند و با نیروی عقل و انديشه و با تمام 

وجود خود در طریق هدایت گام بر می داشتند, ولی باز اگر توفیق الهی 

شامل حال آنها نمی شد و دست پر مهر او, زیر بازوی آنها را نمی گرفت , 

امکان لغزش درباره همه آنها و هر کس , وجود داشته و دارد. 

یش سرا آه کی و تک ها ای و وراه ام وا شوه 

همچنین کسی تصور نکند که خداوند نظر خاص و استثنائی و بی دلیل در 

ورد آ ها دام انستمفی فرفاید اکن فرضا: این پیاف انا اه مخام ده 

میتی که واه مر کی تماما فان ر دش رت و او 

اشرکوا لحبط عنهم ما کانوا یعملون ). 

یعنی آنها نیز مشمول همان قوانین الهی هستند که درباره دیگران اجرا 

ای و نمونه جح : 5 صفحه : 333 

در آیه بعد به سه امتیاز مهم که پایه همه امتیازات انبیاء بوده اشاره کرده 

اینها کسانی نودند که کتاب انممانین: به آنان داده ایم و هم. مقام خکم و هم 


نبوت (اولتّک الذین آتینا هم الکتاب و الحکم و النبوة ). 

البته.متظور این نیست که همه آنها داراق کناب استمانی بودند بلکه .عون 
سخن از مجموع آنها در میان است کتاب به مجموع نسبت داده شده , 
درست مثل این است که میگوئیم : در فلان کتاب دانشمندان و کتب آنها 
معرفی شده است , یعنی کتب انهائیکه کتابی تالیف کرده اند. 

ضمنا در اینکه منظور از حکم چیست , سه احتمال وجود دارد: 

1 - حکم به معنی عقل و فهم و درک یعنی علاوه بر اينکه کتاب آسمانی در 
اختیار آنها گذاشتیم قدرت درک و فهم آن را به آنها بخشیدیم زیرا وجود 
کتاب بدون وجود درک و فهم قوی و کامل , اثری نخواهد داشت . 

2 - مقام داوری ‏ یعتی. آنها در ترتو قوانین. آسمانی که از کتاب: الهین 
استفاده می کردند میتوانستند در میان مردم قضاوت کنند و شراتط یک 
قاضی و دادرس عادل همگی در آنها بطور کامل جمع بود. 

3 - حکومت و زمامداری , زیرا انها علاوه بر مقام نبوت و رسالت , دارای 
مقام حکومت نیز بودند. شاهد بر معانی فوق علاوه بر اینکه معنی لفوی 
حکم با تمام این معانی تطبیق می کند این است که در ایات مختلف قران 
نیز حکم در این معانی بکار رفته است . و هیچ مانعی ندارد که حکم در ایه 
فوق در یک معنی جامع که همه مفاهیم سه گانه فوق را شامل شود, 
استعمال شده باشد., زیرا حکم در اصل - انچنان که تفسیر نمونه جلد 5 
صفحه 334 


راغب در کتاب مفردات میگوید به معنی منع و جلوگیری است , و از آنجا 
که عقل جلو اشتباهات و خلافکاریها را میگیرد, همچنین قضاوت صحیح مانع 
از ظلم و ستم است , و حکومت عادل جلو حکومتهای ناروای دیگران را 
میگیرد, در هر یک از اين سه معنی استعمال می شود. 

البته همان گونه که اشاره کردیم که همه انبیاء دارای این همه مقامات 
نبودند ولی هنگامی که احکامی به جمعی اسناد داده میشود, لزومی ندارد 
که همه افراد ان جمع دارای تمام آن احکام باشند, بلکه ممکن است 
بعضی از آنها فقط دارای بعضی از آن احکام باشند و لذا موضوع کتاب 
آسمانی که تنها برای عده ای از انبیای نامبرده وجود داشته مشکلی برای 
ما در فهم آیه فوق ایجاد نمیکند. 

سپس می فرماید: اگر این جمعیت , یعنی مشرکان و اهل مکه و مانند 
آنها, را ی ها را ۵ ی 
رآ ماموریت داده انم کته ها ان را پنذپزند «نلکه: ان را محافظت و 
نگهبانی کنند جمعیتی که در راه کفر گام بر نمیدارند و در برابر حق 
تسلیمند (فان یکفر بها هو لاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین ). 

در تفسیر المنار و تفسیر روح المعانی از بعضی از مفسران نقل شده که 
منظور از این جمعیت ۰ ایرانیان هستند, (که به زودی اسلام را پذیرفتند و 
در پیشرفت ان با تمام قوا کوشیدند و دانشمندان انها در فنون مختلف 
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در آخرین آیه , برنامه این پیامبران بزرگ را یک سرمشق عالی هدایت به 
سامت اسلاش (صلین الله علية و آله‌و ملع ) عغرفی کرده نورافی وید 
اینها کسانی هستند که مشمول هدایت الهی شده اند و به هدایت آنها اقتدا 
کن (اولتک الذین هدی الله فبهداهم اقتده ). 

این ایه بار دیگر تاکید می کند که اصول ها و الهی یکی 
هر زمان تفاوتهای قابل ملاحظه ای داشته اند, و اثیتهای بعدی کاملتر از 
ی ی و سا ار اه 
نهائی است , یعنی اسلام , رسیده است . 

در اینکه منظور از این هدایت که باید سرمشق پیامبر اسلام اضتلی الاد 
علیه و آله و سلم ) قرار گیرد چیست ؟ بعضی از مفسران احتمال داده اند 
که همان صبر و پایداری در مقابل مشکلات ۰ و بعضی گفته اند مقصود 
توحید و تبلیغ رسالت است , ولی ظاهرا هدایت مفهوم وسیعی دارد که هم 
توحید و سایر اصول اعتقادی را شامل می شود و هم صبر و استقامت , و 
هم سایر اصول اخلاق و تعلیم و تربیت . 

از آنجه کفتتم رشن میشوی که. انم فوق تهیم صتافاتی: با این نداد که 


اسلام ناسخ ادیان و شرایع پیشین باشد., زیرا نسخ تنها شامل قسمتی از 
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به اول کلی دعوت. آنها. 
سپس به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) دستور داده می شود که به 
مردم بگوید: من هیچگونه اجر و پاداشی در برابر رسالت خود از شما 
تقاضاعی کلم : قما نطو که مامیران ,تین چتن دوحواستت نکوونده من 
شش اد آین‌شنت یکی سامران سفی کر هه انوا افتدانسک رفن ۷ 
استاکم علیه احزا. 
نم نها افتداءبه پیافتران وءشنتت: جاهیدان آنها آتجاب می کند که پاداشی 
فا تسه ار ابا کاس شا سای فا ام ای مه 
الهی است که در اختیار شما قرار میدهم , در برابر رساندن ودیعه الهی به 
شما اجر و پاداش ۰ مفهومی ندارد. ۲ 
ای ای فرا را هت کار اه هو 
جهانیان است (ان هو الا ذکری للعالمین ). 
و چنین نعمت عمومی و همگانی , همانند نور آفتاب و امواج هوا و بارش 
باران است که جنبه عمومی و جهانی دارد, و هیچگاه خرید و فروش نمی 
شود و کسی در دایز آن اجر و پاداشی نمی گیرد, این هدایت و رسا 
نیز جنبه خصوصی و اختصاصی ندارد که بتوان برای آن پاداش قائل شد. (با 
توجه به آنچه در تفسیر این جمله گفته شد پیوند آنها با یکدیگر و با آیات 
قبل کاملا روشن میگردد). 
ضمنا از جمله اخیر به خوبی استفاده می شود که آئین اسلام جنبه قومی و 
و منطقهای ندارد و یک آئین جهانی و همگانی است . الاأنعام 
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آیه 91 

آیه و ترح 00 ‌ِ و م۶ و وت ۳۹ ۳ ‌ِ ۶ _ ه 

ما قَدرّوا ال ۶ حق قَدُره لد اما انرّل اللة غلي بشر من شیء قل مَن 

آنرل الکتب ۳۹ جَاء به نفوسي ثوراً و فُدّی لاس تجعلوتة قراجلیس 
بذونها و تحفون کثپرا و ۶ تعلموا نتم و لا ءاباة کم قل الله نم 


درم فی حَوضهم یَلْعَُونَ(91) 

ترجمه :1 - آنها خدا را چنانکه باید نشناختند که گفتند هیچ چیز بر هیچ 
انسانی نفرستاده بگو چه کسی کتابی را که موسی آوزد رل خر دا نید 
قرار میدهید قسمتی را اشکار و قسمت زیادی را پنهان می دارید و 
مطالبی به شما تعلیم داده شده که نه شما و نه پدرانتان از آن با خبر 
نبودید بگو: خدا... و سپس نها را در گفتگوهای لجاجت آمیزشان رها کن تا 
بازی کنند ! 


شان نزول :خدانشناسان 

از ابن عباس چنین نقل شده که جمعی از یهودیان گفتند؛ ای محمدا! آپا 
گفتند؛ به خدا| سوگند که خداوند هیچ کتابی از اسمان فرو نفرستاده است 
. در شان نزول این اه , _روایات دیگری نیز نقل شده و چنانکه بعدا| 
خواهیم دانست انچه در بالا اوردیم از همه بهتر و مناسبتر است . تفسیر 
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تفسیر:در اينکه این آیه درباره بهود است پا مشرکان در میان 0 
گفتگو است , ولی از آنجا که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در مکه 
گفتگوئی با بهود نداشته و آنچه بوده در مدینه بوده است و از طرفی سوره 
انعام که اين آیه جزء آن است مکی است , بعضی معتقدند که این آیه 
استثنائا در مدینه نازل شده است و به دستور پیامبر به تناسب خاصی در 
وسط این سوره مکی قرار گرفته و اين موضوع در قرآن نمونه های 
فراوانی دارد. ۱ 

برای روشن شدن حقیقت مطلب , نخست باید تفسیر اجمالی ایه را بدانیم 
و بعد در باره اینکه آیه از چه اشخاصی سخن میگوید و هدفش چیست 
بحث کنیم نخست میگوید آنها خدا را آنچنانکه شایسته است نشاختند زیرا 
دا هی کاس وش شیارا کر ات ها یروا 
حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شی ع). 

خداوند به پیامبرش دستور می دهد که در جواب ب آنها بگو چه کسی کتابی را 
که موسی آورد و نور و هدایت برای مردم بود نازل گردانید؟ (قل من انزل 
الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدی للناس ). 

همان کتابی که آن را به صفحات پراکندهای تبدیل کردهاید. بعضی را که به 
سود شما است آشکار میکنید و بسیاری را که به زیان خود می دانید پنهان 
می دارید (تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کنیرا). 

و دیاین کایم اسایت مطالی رت سا یی ادیش کته اند 
پدرانتان از ان با خبر نبودید و بدون تعلیم الهی نمی توانستید با خبر شوید 
ری مها لم لیوا ابر وا اتکی 

در پایان آبه به پیامبر (صلی له علیه و آله و سم ) دستور می دهد که تتها 
خدا را یاد کند و آنها تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 339 _ 

را در اباطیل و لجاجت و بازیگری خود رها سازد زیرا آنها جمعیتی هستند 
کم کتایالفت ات اه را سای که ان اف له کر رش ی 
خوضهم یلعبون ) 

اکنون اگر اين آیه در مدینه نازل شده باشد, و روی سخن به بهود باشد 
معنی آن چنین است ۴ کفصضعی ابید ترش ول کات سما مدب تعاه 
پیامبران بودند آیا چنین چیزی ممکن است ؟ که بهود و پیروان تورات , 


نزول کتاب آسمانی را انکار کنند؟ اگر تعجب نکنید آری , و با توجه به یک 
صالب که ان و وی سود زرا ای کی خی احل 
) و عهد قدیم (تورات و کتابهای وابسته به آن ) را به دقت بررسی کنیم 
کاس یه اه کاسا ه ترا سم مایت ار ری معا 
خداوند به بشر در آنها نیست , بلکه به خوبی از آنها استفاده می شود که 
اینها از زیان شاگردان و غیر شاگردان از پیروان آثین موسی (علیه السلام 
) و مسیح (علیه السلام ) به شکل تاریخ و شرح زندگی نوشته شده است و 
ظاهرا بهود و مسیحیان کنونی نیز این مطلب را انکار نمی کنند زیرا 
داستان مرگ موسی و عیسی و حوادث زیادی مربوط به زمانهای بعد از آن 
در اين کتابها آمده است , نه به عنوان پیش بینی بلکه به عنوان خبری از 
گذشته , ایا چنین کتابی امکان دارد بر موسی و عیسی نازل شده باشد. 
منتها مسیحیان و بهودیان عقیده دارند که این کتابها چون به دست 
انسانهائی نوشته شده که از وحی اسمانی با خبر بودند کتاب مقدس و 
قابل اعتماد و خالی از اشتباه محسوب ميشود. 

با توجه به اين نکته روشن می شود که چرا آنها از لحن قرآن که به شکل 
خطاب خدا به پیامبر و بندگان است تعجب میکردند, و در شان نزول فوق 
نیز خآ ندید که انم با تعجب از آن جضرت: پرسیدند ابا خداوند کناب 
آسمانی نازل کرده ؟ و سپس این موضوع را بطور کلی انکار کردند که 
کاس ارا هراس هه ای ی وی ام سم اشه ‏ 
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ولی خداوند در جواب ب آنها به این موضوح اشاره می کند که خود شما عقیده 
دارید الواجبه مطالسی بر عوشی ار کیت فتی ایر انجه: رن وشات شها 
است کتاب آسمانی نیست , لا اقل قبول دارید که چنین چیزی از طرف 
خداسار یواست کی ار آن را شکارم ی را ان 
میدارید, و به اين ترتیب اشکالی باقی نمی ماند که چگونه ممکن است 
بهود منکر نزول کتاب آسمانی شده باشند (دقت کنید). 

و اگر آیه همانند سایر آیاتٍ این سورهء درباره مشرکان باشد معنی آن چنین 
یاهلته آله سل سار کی ولی واه ترای آنما استدرل 
و ۱ ۱۳ داشته باشند با اینکه خداوند 
تورات را بر موسی نازل کرد؟ و مشرکان اگر چه آئین بهود را قبول 
نداشتند ولی انبیاء پیشین و ابراهیم و حتی موسی را احتمالا به عنوان 
پیامبری برای منطقه و عصر خاصی قبول داشتند, و خود را پیرو_ ۹ 
ازاهه مداش مل | شاه که ام اسلام لین اه کل و الم 
سلم ) ظهور کرد و برای جستجوی علائم او به نزد اهل کتاب رفتند و از 
انا خه استند که دز کتب ود بزرسن کنندر. آبا خسن ار کمن پيامیزي مت دهد 


فا کر انها این کند کتب را به هیچوجه قبول نداشتند چگونه ممکن بود چنین 
ی کنند؟ لذا بعد از سو ال از بهود آنچه به سود آنها بود اظهار و 
آنچه به زیانشان بود مخفی می کردند (مانند نشانه های پیامبر که در کتب 
پیشین آمده بود) و به اين ترتیب آیه قابل تطبیق بر گفتار مشرکان مکه نیز 
ولی تعتشیر اول با لخن ایو فان توول , و ضمائری که در آیه است ظاهرا 
ساز گارتر می باشد. 

نکته ها 

در اینجا به چند موضوع باید توجه کرد:. . 

1 - قراطیس جمع قرطاس است و اصل آن بطوری که بعضی گفته اند از 
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یونانی گرفته شده و معنی آن چنانکه راغب در کتاب مفردات میگوید هر 
حیوانات و درختان و مانند ان که در قدیم الایام نامه و کتابها را روی آن می 
نوشتند, نیز شامل ميشود, و منحصر به کاغذ معمولی نیست . 

2 - ممکن است سوّ ال شود که چرا در آیه مذمت از بهود شده که آنها 
وخ استمانت زانرف کاغدها ۵ مانند آن‌توشته بودند اسشکه فذمنی, ندارد: 
دا یا اه 
آنها مطالب تورات را روی کاغذهای پراکنده و مانند آن. توشتته»بودند که 
آنچه را به سود آنها بود به مردم دیگر نشان دهند و آنچه به زیانشان بود 
مخفی سازند. 

3 - جمله و ما قدروا الله حق قدره (خدا را آنچنان که شایسته است 
نشناختند و اوصاف او را درک نکردند) در حقیقت اشاره به این نکته است 
که هر کس خدا را درست بشناسد نمی تواند انکار کند که از طرف او 
رهبران و راهنمایان همراه با کتابهای اسمانی برای بشر فرستاده شده 
است زیرا حکمت خدا ایجاب می کند که اولا انسان را برای هدفی که 
افریده شده است (هدف تکامل ) در مسیر پر پیچ و خمی که در پیش دارد 
کمک کند, و گر نه نقض غرض کرده است , و این هدف بدون فرستادن 
تانیا چگونه ممکن است مقام رحمت عامه و خاصه خداوند اجازه دهد که 
انسان را در مسیر سعادت که با هزاران مانع روبرو است و پرتگاه های 
فراوان بر سر راه او کمین کرده اند تنها بگذارد و رهبرانی با تعلیمات جامع 
برای دستگیری و راهنمائی آنها نفرستد. (بنابراین هم حکمت او و هم 
رحمتش فرستادن کتب آسمانی را ایجاب میکند). 

شک نیست که معرفت کنه ذات خدا و کنه صفات او برای هیچکس ممکن 
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نیست و آیه فوق هیچگونه نظر به این مطلب ندارد بلکه می خواهد بگوید 
آن مقدار معرفتی از خداوند و صفات او که برای انسان امکانپذیر است 
اگر حاصل شود تردیدی باقی نخواهد ماند که چنین پروردگاری بندگان خود 
این تریرست و کاب اسای اف تایه کاس راد 


انم 9 

آیه و ترجمه , ۳ 

و هَذا کیب آنرلتة فبارک مصدّقْ الذی تین یَدَبه و شذر أمّ الْفْری و مَن 
حولعا و الذین بو یُوملُونَ بالاْة ۵ تون یه و هم علی ِِ یحافظون(92) 


۱ و ۳ (آنرا را ار 
ایا ای ارت هی او ام ی را 
که گرد آن هستند بترسانی , آنها که به آخرت ایمان دارند به آن ایمان می 
آورند و مراقب نمازهای خویش می باشند. 

تفسیر:در تعقیب بحثی که در باره کتاب آسمانی بهود در آیه گذشته عنوان 
دز اینجا به قرآن که یک 0 دیگر آسمانی است اشاره میشود, و در 
ای نکنند. 

خست مس کت انم کایی ات که ما رال ریس مها کات 
انزلناه ). 

کتابی است بسیار پر برکت . زیرا سرچشمه انواع خیرات و نیکیها و 
است (مبارک ). ۱ 

به علاوه کتبی را که پیش از آن نازل شده اند همگی تصدیق می کند 
(مصدق الذی بین یدیه ). ۱ 

منظور از اینکه قران کتب مقدسه پیشین را تصدیق می کند آن است که 
تمام نشانه هائی که در آنها آمده است بر آن تطبیق می نماید. 

و به این ترتیب دو نشانه بر حقانیت قرآن در دو جمله گذشته بیان گردیده 
یکی وجود نشانه هائی که در کتب پیشین از آن خبر داده شده , و دیگر 
محتوای خود قرآن که هر گونه خیر و برکت و وسیله سعادت در آن آمده 
ات جر یبای هم بان مار مختیا و هم ان نظر اسام مدا ر ی مکی 
نشانه های حقانیت در آن آشکار است . سپس هدف نزول قرآن را چنین 
توضیح می دهد که آن را فرستادیم تا ام القری (مکه ) و تمام آنها که در 
گرد آن هستند, انذار کنی و به مسق لیتها و وظائفشان آگاه سازی (و لتنذر 
ام القری و من حولها) 

و از انجا که انذار یعنی توجه دادن به مسو لیتها و ترساندن از ترک وظائف 


مهمترین برنامه قرآن مخصوصا در برابر اشخاص سرکش و طغیانگر است 
تنها به این قسمت اشاره شده است . 

و در پایان آیه می گوید: کسانی که به روز رستاخیز و حساب و پاداش 
اعمال ایمان دارند به این کتاب ایمان خواهند اورد و مراقب نمازهای خود 
ِِِِ یو منون بالاخرة یو منون به و هم علی صلوتهم یحافظون ) 

در اینجا به چند مطلب باید توجه داشت : تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 344 
1 - اسلام یک آثین جهانی است 

ایات مخنلفت فر ان به خونین واه هی دهد که اسلام یک ابر خهانین آششت 
, تعبیر اتی مانند لانذرکم به و من بلغ (هدف من این است که همه شما و 
کسانی را که سخنم به انها میرسد با قران ار کم ام 292 وان 
هو الا ذکری للعالمین (اين قران وسیله تذکر جهانیان است ) (انعام - 90) 
و قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا (بگو ای مردم ! من رسول 
خدا به سوی همه شما هستم ) (اعراف 8 و امثال آن که در قرآن 
فراوان است گواه این حقیقت است و جالب اینکه بسیاری از این آیات در 
مکه پعنی در آن موقع که هنوز اسلام از محیط این شهر تجاوز نکرده بود 
نازل گردید. 

ولی با توجه به آیه مورد بحث این سو ال پیش می آید که چگونه هدف 
بعثت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) انذار و هدایت مردم مکه و 
فنافات:ندارد؟ 

اتفاقا اين ایراد از بعضی از یهود و بعضی دیگر از پیروان مذاهب دیگر نقل 
شده است و به گمان خود حربه محکمی در برابر جهانی بودن اسلام یافته 
اند که آنرا در منطقه خاصی , محدود می سازد (یعنی مکه و اطراف مکه 
1 

پاسخ : 

این ات ابا تفه دی کته کاهلا روشتن. مشود وتتس ها آبره ابه منافات با 
جهانی بودن اسلام ندارد بلکه می توان گفت یکی از دلائل جهانی بودن آن 
است : تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 345 ۲ 

1 - قریه در زبان قرآن , به معنی هر گونه آبادی است اعم از اینکه شهر 
بزرگ باشد و یا کوچک و یا روستا. مثلا در سوره یوسف از زبان برادران و 
در مقابل پدر چنین میخوانیم : و اسئّل القرية التی کنا فیها: از قریهای که 
در آن بودیم سوٌ ال کن و میدانیم که این سخن را پس از بازگشت از 
پایتخت مصر و ماجرای توقیف برادر آنها بنيامین از طرف دستگاه عزیز 
مصر بوده است , و همچنین میخوانیم : و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا 


لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض : اگر مردمی که در آبادیهای روی 
زمین زندگی میکنند, ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند برکات از آسمان و 
زمین بر آنها خواهیم گشود بدیهی است منظور در اینجا خصوص روستاها 
نیست بلکه همه نقاط مسکونی جهان را شامل می شود. 

از طرف دیگر در روایات متعددی می خوانیم خشکیهای زمین از زیر خانه 
کعبه دم شندند, و از آن بنام دحو الارض (گسترش زمین ) یاد شده 
۱ بر اثر بارانهای سیلابی تمام کره زمین 
از آب پوشیده بود, آبها تدریجا قر تیه ور دی تقاط بت رح قرا 
گرفتند و خشکیها تدریجا از زیر آب , سر بر آوردند. طبق روایات اسلامی 
نخستین نقطهای که از زیر آب سر بر آورد, سرزمین مکه بود. 

و اگر ارتفاع اين سرزمین در حال حاضر بلندترین ارتفاع زمینهای دنیا 
۱ منافاتی با این سخن ندارد, زیرا ۳ ملیون 
سال میگذرد و تاکنون وضع نقاط روی زمین به کلی دگرگون شده , بعضی 
از 0 0 اعماق ای نوی قرار گرفته 3 از اعماق اقیانوسها 
لمات کر رس اس رباع ات 
2 - کلمه ام همانطور که سابق نیز گفتیم به معنی اصل و اساس و ابتداء و 
آغاز هر چیزی است . 
با توجه به آنچه گفته شد روشن می شود که اگر به مکه ام القری می 
و 9 آين است که اصل و آغاز پید ایش تمام خشکی های روی 
مردم روی ژزمين ۳ شامل می شود. 
آیات گذشته پیرامون جهانی بودن اسلام نیز این تفسیر را تاپید میکند, 
همچنین نامه های فراوانی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) برای 
زمامداران بزرگ دنیا مانند کسری و قیصر نوشت و شرح آن در جلد دوم 
یر وی مد 1 کت کر دیگری بر این موضوع میباشد. 

2 - ارتباط ایمان به قرآن و ایمان به آخرت 
در آیه فوق می خوانیم : کسانی که ایمان به آخرت دارند, به قرآن ایمان 
قی آوزند تفنوح 0 این جهان مقدمه ای است برای جهان دیگر, و 
ی وا ها ار 
سلسله قوانین و برنامه ها و آئین نامه و فرستادن انبیا رسیدن به آن هدف 
عالی و آماده شدن برای آن روز ممکن نیست . 

و به تعبیر دیگر با اینکه خداوند انسان را برای تکامل در این جهان فرستاده 
ماه اصتلی ان مان ور ام ار باس انس کت سای رای 
نفرستد نقفض غرض کرده است و به اين ترتیب از ایمان به خدا و معاد, 
ایمان به نبوت اتتبای و کیت اسما نی کتیجه: در فته: .ی نون (دقت کنید) 
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3 - اهمیت نماز 

در ایه فوق از میان تمام دستورات دینی تنها اشاره به نماز شده است و 
همانطور که میدانیم نماز مظهر پیوند با خدا و ارتباط با او است و به همین 
ات 
آیه 93 

ی : ی 

4 ی و قال آُوچت ال و ل بو ال 
شیء و من قَال سأنزل میْلَ قا یرل اللهُ و لو تزي از الطلمون فی عهَرّتِ 
المَوّتِ و الَلنکَهُ تاسطوا بْیهمْ خرجُوا آ رف که او تجرَون عذاب الْهُون 
با کنخ تقواهن غلی الله عیو العف « کم عر عابته یرون( 93) 
ترجمه - چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد پا 
بگوید وحی بمن فرستاده شده در حالی که وحی به او نشده باشد, و کسی 
که بگوید من هم همانند آنچه خدا نازل کرده نازل میکنم ,؛ و اگر ببینی 
هگامی کزان )اظالمان در شداند چرگ رو رف اندرو فرشگان دیما 
را گشوده به آنان می گویند جان خود را خارج سازید امروز مجازات خوار 
کنندهای در برابر دروغهائی که به خدا بستید و در برابر آیات او تکبر 
ورزیدید, خواهید دید, (در آن روز به حال آنها تاسف خواهی خورد تفسیر 
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شان نزول :در شان نزول این ایه روایات متعددی در منابع حدیت و کتب 
تفسیر نقل شده از جمله اینکه ایه در مورد شخصی به نام عبد الله بن 
ند کف,از کانبان: وحی درو سین خیانت کرد عمش (ضلی الله علنه و 
آله و سلّم ) او را طرد نمود و پس از آن ادعا کرد که من میتوانم همانند 
آ فا تا وا کی ی ایکا دام 
قسفتی از آن در بارهم فشیلهه. کذاب که از حدغیان در وعین شوت نو تازل 
گردیده است , ولی با توجه به اینکه داستان مسیلمه در اواخر عمر پیغفمبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بود, و اين سوره از سوره های مکی است 
طرفداران اين شان نزول معتقدند که اين آیه همانند چند آبه دیگر از این 
مره در اه بآ زان دم ات وه دی امین صلی اللم‌غانه وراله و 
سلم ) در لابلای ایات این سوره قرار داده شده است . 

وتفر هو خال. آیة همانند سایر آبات قران, که در شزانط خاضی‌سازل شته 
مضمون و محتوای آن کلی و عمومی است و همه مدعیان نبوت و مانند 
آنهابرا شامل می شود. 

تفسیر:به دنبال آیات گذشته که اشاره به گفتار یهود تن باره نفی نزول 
کتاب آسمانی بر هیچکس نموده بود, در این ایه سخن از گناهکاران دیگری 


است که در نقطه مقابل آنها قرار دارند و ادعای تزول وحن انتتها نی رن 
خود می کنند, در حالی که دروغ میگویند. 

و در حقیقت به سه دسته از اینگونه افراد دز ای مورد بحت اشاره شده 
است . 

بندند و ایهای را تحریف و سخنی از سخنان خدا را تغییر میدهند (و من 
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دسته دوم آنها که ادعای نبوت و وحی میکنند در حالی که نه پیامبرند و نه 
وحی بر آنها نازل شده است . (او قال اوحی الی و لم یوح الیه شی ع). 
دستم سوم آنها که به عنوان انکار نبوت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) یا از روی استهزاء می گویند ما هم می توانیم همانند اين آیات 
نازل کنیم در حالی که دروغ می گویند و کمترین قدرتی بر این کار ندارند 
(و من قال سانزل مثل ما انزل الله ). ۱ 

آری همه اینها ستمگرند و کسی ستمکارتر از آنها نیست زیرا راه حق را به 
روی نفد کان: دا هی ,هدند و آنها را در بیراههم ما نی شارت یا 
رهبری رهبران راستین مبارزه میکنند. هم خود گمراهند و هم دیگران را به 
که تا ۱ کات 
ندارند ادعای رهبری کنند آن هم رهبری الهی و آسمانی . 

گرچه آیه مربوط به مدعیان نبوت و وحی است ولی روح آن همه کسانی 
را که به دروغ ادعای مقامی را میکنند که شایسته آن نیستند شامل می 
شود. سپس مجازات دردناک این گونه افراد را چنین بیان میکند: اگر تو ای 
پیامبر! این ستمکاران را به هنگامی که در شدائد مرگ و جان دادن فرو 
رفته اند اما هه کی در حالی کم فرشت کار 0 
اند به آنها می گویند جان خود را خارج سازید., خواهی دید که وضع آنها 
بسیار دردنای و اسفبار است (و لو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت و 
الملائکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم ). 

در این حال فرشتگان عذاب به آنها میگویند: امروز گرفتار مجازات خوار 
کنندهای خواهید شد به خاطر دو کار: نخست اینکه بر خدا دروغ بستید و 
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در برابر ایات او سر تسلیم فرود نیاوردید (الیوم تجزون عذاب الهون بما 
ِِ 99 علی الله غیر الحق و کنتم عن ایاته تستکبرون ). 


در اینجا به چند نکته باید توجه داشت . 

1 - مدعیان دروغین نبوت و رهبران قلابی همانطور که می بینیم به عنوان 
بد ظالمان در ایه معرفی شده اند و در حقیقت ظلمی بالاتر از این نیست 
که فکر کسی را بدزدند و عقیده او را تخریب کنند و راه سعادت را , بر او 


ببندند و او را مستعمره فکری خود سازند. 

2 - جمله باسطوا ایدیهم ممکن است به این معنی باشد که فرشتگان قبض 
ارواح با گشودن دستها آماده قبض روح آنها می شوند و ممکن است به 
معنی دست گشودن برای شروع مجازات آنها بوده باشد . 

3 - آخرجوا انفسکم : جان و روح خود را خارج سازید در حقیقت یکنوع 
تحقیر از ناحیه فرشتگان قبض ارواح نسبت به اینگونه ظالمان است وگر 
نه دادن روح و جان کار خود ظالمان نیست بلکه کار آن فرشتگان است . 
همانند اينکه هنگام اعدام یک قاتل جانی به او می گویند اکنون بمیر! و در 
هر صورت این تحقیر گوبا در برابر تحقیری است که نسبت به ایات خدا و 
پیامبران و بندگان خدا کرده اند, ضمنا این ایه گواه دیگری بر استقلال روح 
و جدائی آن از جسم است . ضمنا از اين آیه استفاده میشود که مجازات 
اینگونه از گناهکاران از همان لحظه جان دادن و مرگ آغاز میگردد. الأْنعام 
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آیه 94 

آیه و ترجمه 1 ۲ "۳ 

و مد جموتا فردی گما حَلفْتكم أوّل مَرّة و ترکثم مّا حوَلتکَم 5 راء هو کم 
مَا تری مَعكم شفعاءکمْ الذین رَعَمَنَم ا: نفخ شرگها لقد تقطع و 
ضلّ عنکم ما کنثق تزغشون(94) ۱ 

ترجمه - همه شما به صورت تنها به سوی ما بازگشت نمودید 
همانگونه که روز اول شما را آفزیدیم:ء و انحه زا به شما بخشیده بودیم 
پشت سرگذاردید. و شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می پنداشتید با 
شما نمی بینیم , پیوندهای شما بریده شد و تمام آنچه را تکیه گاه خود 
تصور میکردید از شما دور و گم شدند. 

شان نزول :در تفسیر مجمع البیان و تفسیر طبری و تفسیر آلوسی چنین 
نقل شده که یکی از مشرکان به نام نضر بن حارث گفت : لات و عزی (دو 
بت بزرگ و معروف عرب ) در قیامت از من شفاعت خواهند کرد, آیه فوق 
نازل شد و به او و امثال او پاسخ گفت . 

تفسیر: گمشده ها 

در آبه گذشته به قسمتی از حالات ظالمان قو اشناتة مک اشاره شد در 
این آیه گفتاری را که خداوند به هنگام مرگ پا به هنگام ورود در صحنه 
قيامت به آنها میگوید. منعکس شده است . در آغاز می فرماید: امروز همه 
به صورت تنها؛ همانگونه که روز اول شما را تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 
352 

آفریدیم , به سوی ما بازگشت نمودید (و لقد جثتمونا فرادی کما خلقناکم 
اول مرة ). ۳ ِ 

و اموالی که بشما بخشیده بودیم و تکیه گاه شما در زندگی بود. همه را 


۴ 0 


پشت سر گذاردید و با دست خالی آمدید (و ترکتم ما خولناکم وراء 
طهوز کم ) 

همچنین بتهائی که انها را شفیع خود می پنداشتید, و شریک در تعیین 
سرنوشت خود تصور میکردید هیچکدام را با شما نمی بینیم (و ما نری 
معکم شفعائکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکاء). 

در حقیقت جمع شما به پراکندگی گرائید و تمام پیوندها از شما بریده شد 
اد ۱ ۱ 
تمام پندارها و تکیه گاههائی که فکر میکردید نابود گشتند و گم شدند (و 
ضل عنکم ما کنتم تزعمون ). 

ی قبیله و عشیره ای 
که به آن وابسته بودند, وال ترخمانی کهر اف خود ره آورته دنور 
و بتهائی که آنها را شریک خدا در تعیین سرنوشت انسان و شفیع در 
پیشگاه او می پنداشتند, در هر یک از سه جمله آیه , به یکی از این سه 
موضوع اشاره شده که چگونه به هنگام قاری تهفه: آنها با اسان وداع 
میگویند, و او را تک و تنها به خود وا می گذارند. 
در اینجا باید به دو نکته توجه داشت : _ 

1 - از قرار گرفتن اين آیه به دنبال آیه قبل که گفتگوی فرشتگان قبض 
تفسیر نمونه جح : 5 صفحه : 353 

ارواح را به هنگام مرگ بیان میکرد و همچنین با توجه به جمله اموال خود 
را پشت سر گذاشتید چنین استفاده می شود که این خطاب نیز به هنگام 
مرک به. آنها کفته: فشنه‌دی فلی. از طرف خداوند. اما از بعضی روایات 
استفاده می شود که این خطاب به هنگام ورود در صحنه رستاخیز خواهد 
ِ و البته در هدف اصلی [ چندان تفاوتی نخواهد داشت . 

2 - این آیه گرچه در باره مشرکان عرب نازل شده ولی مسلما اختصاص 
به به آنها نخواهد داشت . 

در آن روز بطور کلی تمام پیوندها و علائق مادی و همه معبودهای خیالی و 
ساختکی و تمام تکیه گاههائی که انسان در این جهان برای خود ساخته و 
انها را یار و یاور روز بدبختی خود می پندارد, از او جدا میشوند, او میماند 
و اعمالش ۳ و میماند و خدایش , و بقیه از میان خواهند رفت , و به تعبیر 
قران گم مي شون ی آنچنن حقیر و پست و ناشناس خواهند بود که ب 
آیه 35 96 

آیه و ترجمه ۴ ِ 
ان الم الق الب و التوی ِ بشر ال من الَمَیّت و5 مخرخ المَيّتِ من الحی 
کم ال قأنی وگو ( 5و ۳ 1 1 


قالق الاصباح و جَقل الیل سکناً و الشمس و الْقَمَر خسباناً یک تقدیژ القزیز 

العلیم (96) 

ترجمه :95 - خداوند شکافنده دانه و هسته است , زنده را از مرده خارج 

میسازد 3 را از زنده . این است خدای شما پس چگونه از حق 

منحرف میشوید؟ ٍ 

6 - او شکافنده صبح است و شب را مایه آرامش و خورشيد و ماه را 

وسیله حساب قرار داده است , این اندازهگیری خداوند توانای دانا است . 

تفسیر:شکافنده صبح 

بار دیگر روی سخن را به مشرکان کرده و دلائل توحید را در ضمن عبارات 

جالب و نمونه های زندهای از اسرار کائنات و نظام آفرینش و شگفتیهای 
, شرح میدهد. 

در آبه اول , به سه قسمت از این شگفتیها که در زمین است اشاره شده و 

در آیه دوم به سه قسمت از پدیده های آسمانی . 


رس 


نخست می گوید: خداوند شکافنده دانه ۱ (آن الله فالق الحب 
و النوی ). 

فالق از ماده فلق (بر وزن فرق ) به معنی شکافتن چیزی و جدا کردن 
تفسیر نمونه ج : د صفحه : 335 

بعضی از بعض دیگر است . حب و حبة به معنی دانه های خوراکی و غذائی 
است , مثل گندم و جو و آنچه که قابل درو کردن است ولی گاهی به دانه 
های دیگر گیاهان نیز گفته ميشود. 

نوی به معنی هسته است , و اینکه بعضی گفته اند مخصوص هسته خرما 
است شاید به خاطر این بوده باشد که عرب بواسطه شراتط خاص 
محیطش هنگامی که این کلمه را , به کار میبرد فکرش متوجه هسته خرما 
اکنون ببینیم چه نکته ای در این تعبیر نهفته شده است . 

باید توجه داشت که مهمترین لحظه , در حیات یک گیاه همان لحظه 
شکافتن دانه و هسته است که همانند لحظه تولد یک طفل زمان انتقال از 
یک عالم به عالم دیگر محسوب می شود, و مهمترین تحول در زندگی او در 
این لحظه رخ میدهد. جالب اینکه دانه و هسته گیاهان غالبا بسیار محکمند , 
تک اه هس رها و طرو وان ناد هقی الم و داوای محیم 
بعضی از حبوبات نشان می دهد که چگونه آن نطفه حیاتی که در حقیقت 
نهال و درخت کوچکی است در دژی فوق العاده محکم محاصره شده است 
1 ولی دستگاه آفریتنتن آنچنان خاصبت تسلیم و ِ به این دز 
نفوذناپذیر, و آنچنان قدرت و نیرو به آن جوانه بسیار لطیف و ظریفی که 
در درون هسته و دانه پرورش مسایده کت فه که اند دیفارم از زا 
بشکافد و از میان آن قد برافرازد, براستی این حادثه در جهان گیاهان 


حادثه شگرفی است که قرآن به عنوان یک نشانه توحید انگشت روی آن 
گذاشته است . 

سپس می گوید: موجود زنده را از مرده بیرون میفرستد, و موجودات مرده 
را از زنده (یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی ). تفسیر نمونه 
جلد 5 صفحه 356 ۱ 

در حقیقت این جمله که نظیر ان در قران کرارا دیده می شود اشاره به 
اه سول ناریا ان 
انواع جهره های حیات ند کی در دل اقیانوسها و اعماق جنگلها و صحراها 
و بیابانها بیرون می فرستد و از ترکیب موادی که هر کدام به تنهائی سم 
کشنده ای هستند مواد حیاتبخش می سازد. و گاهی به عکس با دگرگونی 
مختصری موجودات زنده بیرومند و پر قدرت را به موجود بیجانی تبدیل می 
کند. 

مساله حیات و زندگی موجودات زنده اعم از گیاهی و حیوانی . از پیچیده 
ترین مسائلی است که هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است پرده از روی 
اسرار آن بردارد و به مخفیگاه آن گام بگذارد که چگونه عناصر طبیعی و 
مهار الا یی جهن عطظیم رم تیدیل یه یی( هجو دا زندمءمی وید 

ممکن است یک روز بشر بتواند با استفاده از ترکیبات مختلف طبیعی در 
تحت شرائط بسیار پیچیده ای موجود زنده ای به صورت مونتاژ کردن 
ناتوانی امروز بشر و نه توانائی احتمالی او در اینده بر این کار. هیچیک 
نمی تواند از اهمیت موضوع حیات و حکایت نظام پیچیده ان از یک مبدء 
عالم و قادر بکاهد. 

لد مف تیم فران برای اثبات وجود خدا بارها روی این مساله تکیه کرده 
است . و پیامبران بزرگی همچون ابراهیم و موسی در برابر گردنکشانی 
همچون نمرود و فرعون . بوسیله پدیده حیات و حکایت آن از وجود مبدء۶ 
قادر و حکیم جهان استدلال می کردند. 

ابراهیم به نمرود ربی الذی بحیی و یمیت : خدای من کسی است که حیات 
می بخشد و می میراند (بقره - 358) و موسی در برابر فرعون می گوید: 
و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی : ((پروردگار من 
کسی است که از اسمان ابی فرو فرستاد و زوجهائی از انواع گیاهان به 
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وجود اورد)) رطه - 53). 

البته نباید فراموش کرد که پیدایش موجودات زنده از مواد بیجان تنها در 
آغاز پیدایش حیات در روی زمین نبوده , هم هم اکنون نیز با جذب ۵ ود 
دیگر به سلولهای موجودات زنده در حقیقت لباس حیات در اندام این 
موجودات بیجان پوشانیده می شود بنابراین قانونی که در علوم طبیعی 


امروز مسلم است که می گوید در شرائط امروز زمین هیچ موجود بیجانی 
تبدیل به موجود جاندار نمی شود و هر کجا موجود زنده ای پیدا شود حتما 
از تخم موجود زنده دیگری بوده است ۰ هیچگونه منافاتی با آنچه گفتیم 
ندارد (دقت کنید). 
اد وتا ان که بر ی اش ها ایا ماه ان راهان ات 
(علیهم السلام ) به ما رسیده است استفاده می شود که حیات و مرگ 
مادی نیست بلکه حیات و مرگ معنوی را نیز در بر می گیرد افراد با ایمانی 
واشی بش کنر اش نی اهان بض وجود میب ایند وا افو دی موه لور 
و بی ایمانی را مشاهده می کنیم که از نسل افراد پاکند, و قانون ورائثت را 
با اراده و اختیار خود نقض می کنند که این خود یکی دیگر از نشانه های 
عظمت آفریدگار است که چنین قدرت اراده ای به انسان بخشیده است . 
تک که وت آن در اسها لارم است انس ات سس کر یل 
مضارع است همانند مخرج که اسم فاعل است دلالت بر استمرار دارد, 
یعنی نظام پیدایش حیات از موجودات مرده ۰ و ب ۳ مردگان از 
موجودات زنده یک نظام دائمی و عمومی در جهان آفرتتشن است . 
و در پایان آیه به عنوان تاکید و تحکیم مطلب می فرماید: اين است خدای 
تفا م ای ات انار قوس هم نی نان اما یال وگ اوق 
ی 
فکون ). تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 358 
در آیه دوم همانطور که گفتیم به سه نعمت از نعمتهای جوی و آسمانی 
اشاره شده است . نخست می گوید: خداوند شکافنده صبح است (فالق 
الاضاخ ]: 
فلق (بر وزن خلق ) در اصل به معنی شکافتن است , و اينکه صبح را فلق 
و 
ست . 
یی الا ار تفیرهای ار تیانی است که دو اناد کار رفقود اس 
زیرا تاریکی شب به پرده ضخیمی تشبیه شده که روشنائی سپیده دم ان را 
چاک زده از هم می شکافد, و این موضوع هم درباره صبح صادق تطبیق 
می کند و هم صبح کاذب , زیرا کاذب به روشنائی کم رنگی گفته می شود 
که در اخر شب به صورت عمودی از مشرق در اسمان پاشیده می شود و 
همچون شکافی است که از طرف شرق به غرب در خیمه تاریک و سیاه 
شب پدید می آید. و صبح صادق که بعد از آن طلوع می کند 1 
سفید و درخشان و زیبائی است که در آغاز در پهنه افق مشرق آشکار می 
شود, گوئی چادر سیاه شب را از طرف پائین در امتداد شمال و جنوب 
شکافته و پیش می رود و تدریجا بالا امده و سراسر اسمان را فرا می 
‌. 


قران علاوه بر اینکه کرارا روی نعمت نور و ظلمت و شب و روز تکیه 
کرده , در اینجا روی مساله طلوع صبح تکیه می کند که یکی از نعمتهای 
شتر ی ی داد ات یامن دانیم آینستندم اشمانی تیه شون و 
زمین (یعنی قشر ضخیم هوا که دور تا دور این کره را پوشانیده ) می 
باشد, ۳ اطراف کره زمین همانند کره ماه جوی وجود نداشت نه بین 
الطلوعین و فلق وجود داشت و نه سپیدی آغاز شب و شفق , بلکه آفتاب 
همانند یک میهمان ناخوانده بدون هیچ مقدمه سر از افق مشرق بر می 
داشت و نور خیره کننده خود را در چشمهائی که به تاریکی شب عادت 
کرده بود فورا می پاشید. و به هنگام غروب مانند یک مجرم تفسیر نمونه 
جلد 5 صفحه 359 

فرارق هیک مره ادنوه یمان مه شتا و در یک لحظه‌اریکی وطایت 
وحشتناکی همه جا را فرا می گرفت , اما وجود جو زمین و فاصله ای که 
در میان تاریکی شب , و روشنائی روز به هنگام طلوع و غروب آفتاب قرار 
دارفه اتشان: را تذویها برای ندرا شندن-هسیی: ان این ده ندید متضان اماده 
می سازد, و انتقال از نور به ظلمت و از ظلمت به نور, به صورت تدریجی 
و ملایم و کاملا مطبوع و قابل تحمل انجام میگردد. بسیار دیده ایم هنگام 
شب در یک اطاق پر نور که در یک لحظه چراغ خاموش می شود چه حالت 
بکشد. هنگامی که چراغ بدون مقدمه روشن می شود باز حالت ناراحتی 
تازه ای به همه دست می دهد, نور خیره کننده چراغ چشم را می ازارد و 
برای دیدن اشیاء اطراف دچار زحمت می شویم و اگر این موضوع تکرار 
پیدا کند مسلما برای چشم زیانبخش خواهد بود. شکافنده صبح این شعل 
را به صورت بسیار عالی برای بشر حل کرده است . 

ول ای نکم سور سین سا دی این اه کار 
مت شب + عیه ماوت ها خجار اتتو سب مت است باافاهاه چی 
فرها رکه نو سس وا هانه اراس راردا ره صفل ال سا 

این موضوع مسلم است که انسان در برابر نور و روشنائی تمایل به تلاش 
و کوشش دارد. جریان خون متوجه سطح بدن می شود. و تمام سلولها 
آماده فعالنت .مین کردنده هدجه .همین دلیل: خوات دی تابن نون جچندان 
ی تن تقو محیط تاریی بوده باشد خواب ب عمیفتر و 
۱ 

تاریکی خون متوجه درون بدن می گردد و به طور کلی سلولها ی 
ارامی و استراحت فرو می روند, به همین دلیل در جهان طبیعت : نه تنها 
حیوانات بلکه گیاهان نیز به هنگام تاریکی شب به خواب فرو می روند و با 
تسین انعم یا ها نت وس تال هرا ره هی کیره 
عکس دنیای ماشینی که شب را تا بعد از نیمه بیدار می مانند, و روز را تا 


مدت زیادی بعد از طلوع آفتاب در خواب فرو می روند, و نشاط و سلامت 
خود را از دست می دهند. 

در احادیثی که از طرق اهل بیت علیهم السلام ) وارد شده دستورهائتی 
می خوانیم که همه با روح این مطلب سازگار است , از جمله در نهج 
البلاغه از علی (علیه السلام ) نقل شده که به یکی از دوستان خود دستور 
داد در آغاز شب هرگز به سیر خود ادامه مده زیرا خداوند شب را برای 
آرامش قرار داده است و آن را وقت اقامت نه کوج کردن قرار داده در 
شب بدن خود را آرام بدار و استراخت کن . 

یی ی ای ارام باق له ال ی ی 
تزوج باللیل فانه جعل اللیل سکنا: ک ۳[ 
شب مایه آرامش است )) (همانطور که ازدواخ و آمیزشن ضحیه جنسی: نیز 
آرامبخش است ). 

و نیز در کتاب کافی می خوانیم : که آمام علی بن الحسین (علیهم السلام ) 
به خدمتکاران دستور می داد که هر گز , به هنگام شب و قبل از طلوع فجر 
خیوانات را دیع نکنند, و مق«فرهود: آن الله»جعل: الیل نمکنا لکل نیع 
خداوند شب را برای همه چیز مایه ارامش قرار داده است . 

سپس اشاره به سومین نعمت و نشانه عظمت خود کرده : و خورشید و 
ماه را وسیله حساب در زندگی شما قرار داد (و الشمس و القمر حسبانا). 
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حسبان (بر وزن لقمان ) مصدر از ماده حساب , به معنی حساب کردن 
است , و در اینجا ممکن است منظور این بوده باشد که گردش منظم و 
تتیی قرتبه ایبرن ده کسم. اشمانی. (البته. نطو از خر کت آنتور نظر .ما اتیت 
که ناشی از حرکت زمین است ) موجب می شود که شما بتوانید برنامه 
های مختلف زندگی خود را تحت نظام و حساب در آورید (همانطور که در 
تفسیر بالا ذکر کردیم ). 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که منظور از جمله بالا این است که 
خود این دو کره اسمان تحت نظام و حساب و برنامه است . 

بنابراین در صورت اول اشاره به بکن از نعمتهای خداوند است برای 
انسانها, و در صورت دوم اشاره به یکی از نشانه های توحید و دلائل اثبات 
وجود خدا است , و ممکن است اشاره به هر دو معنی بوده باشد. 

و در هر صورت این موضوع بسیار جالب توجه است که ملیونها سال کره 
زمین به دور خورشید. و ماه به دور زمین گردش می کند, و بر آثر آن 
قرص آفتاب در برابر برجهای دوازدهگانه فلکی در نظر ما زمینیان گردش 
می کند. و قرص ماه با هلال منظم خود و تغییر تدریجی و نوسان مرتب 
ظاهر می شود این گردش به قدری حساب شده است که حتی لحظه ای 
پس و پیش نمی شود اگر طول مسیر زمین را به دور خورشید در نظر 


بگیریم که در یک مدار بیضی شکل که شعاع متوسط آن 150 ملیون 
کیلوفتن است.صی کرد با ان تبوهی. یم حادم افتابم وصفحتین: کر 
ماه که در هر ماه مسیر دایره مانند خود را با شعاع متوسط 384 هزار 
کیلومتر طي می کند و نیروی عظیم جاذبه زمین دائما ان را به سوی خود 
می کشد, انگاه متوجه خواهیم شد که چه تعادل دقیقی در میان نیروی 
جاذبه این کرات از یکسو, و نیروی گریز از مرکز آنها از سوی دیگر, برقرار 
شده که در سیر منظم آنها لحظه ای وقفه یا کم و زیاد ایجاد نمیکند, و این 
ممکن نیست مگر تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 362 

در سایه یک علم و قدرت بی انتها که هم طرح آن را بریزد و هم آن را 
دقیقا اجرا کند. 

ولد کر بایان ايدفی کهید: این انداژه گيري خداوندی است که هم توانا 
است و هم دانا (ذلک تقدیر العزیز العلیم ). الأْنعام 
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آیه 97 

آیه و تیجمه هه 

و هو الذٍی جَعَلّ لکَمْ بجوم لِتَهْتَدوا بعّا فی ظلمت البر و البخر قَذ فصلتا 
الاّتِ لِقَوّم یعْلَمُونَ (97) 

نرجمه :17 - او کسی است که_ستارگان را برای شما قرار داد ۳ در 
تاریکیهای خشکی و دریا بوسیله انها هدایت شوید, نشانه ها(ی خود) را 
برای کسانی که می دانند (و اهل فکر و انديشه اند) بیان داشتیم . 
تفعسیر:در تعقیب ایه قبل که اشاره به نظام گردش افتاب و ماه شده بود؛ 
در اینجا به یکی دیگر از نعمتهای پروردگار اشاره کرده می گوید: او کسی 
است که ستارگان را برای شما قرار داد تا در پرتو انها راه خود را در 
تاریکی صحرا و دریاء در شبهای ظلمانی , بيابید (و هو الذی جعل لکم 
لنجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر و البحر) 

و در پایان ایه می فرماید: نشانه ها و دلائل خود را برای افرادی که اهل 
انسان هزاران سال است که با ستارگان اسمان و نظام انها اشنا است گر 
چه هر قدر علم و دانش انسان پیشتر رفته است به عمق این نظام واردتر 
شده , ولی در هر حال هميشه کم و بیش به وضع انها اشنا بوده لذا برای 
جهت یابی در سفرهای دریائی و خشکی بهترین وسیله او, همین ستارکان 
بودند. 

مخصوصا در اقیانوسهای وسیع که هیچ نشانه ای برای پیدا کردن راه مقصد 
در دست نیست و در آن زمان دستگاه قطینما نٍ نیز اختراع نشده بود وسیله 
جز ستارگان آسمان وجود نداشتند. همانها بودند که میلیونها بشر را از 


گمراهی و غرقاب نجات مي دادند و به سر منزل مقصود می رسانيدند. 
نگاه پی در پی به صفحه آسمان در چند شب متوالی نشان می دهد که 
وضع قرار گرفتن ستارگان در همه جا یکنواخت است گوئی ستارگان 
همانند دانه های مرواریدی هستند که روی یک پارچه سیاه دوخته شده اند, 
و اين پارچه را از آغاز شب از سمت مشرق به سوی مغرب می کشند و 
همگی با آن در حرکتند و بدور محور زمین می گردند بدون اینکه فاصله 
آنها تغییر پیدا کند, تنها استثنائی که به این قانون کلی می خورد این است 
که تعدادی ستارگان هستند که آنها را سیارات هی نآفندی انها جر کات 
و ی ار ی 
که <5 عدد انها با چشم دیده می شوند (عطارد. زهره , زحل , مریخ و 
مشتری ) ولی تنها با دوربینهای نجومی میتوان سه سیاره دیگر (اورانوس و 
نپتون و پلوتون ) را مشاهده کرد (البته با توجه به اینکه زمین نیز یکی از 
سیاراتی است که به دور خورشید می گردد مجموع عدد انها به 9 می 
ت 

بوده اند, ۳۳ بو ای ۱ 1 
آسمان در یک شب تاریک و پر ستاره نیست , و به همین دلیل بعید نیست 
که آنها نیز برای پیدا کردن مسیر خود از ستارگان استفاده میکردند. 

از بعضی از روایات که از طرق اهلبیت (علیهم السلام ) وارد شده است 
استفاده می شود که آیه فوق تفسیر دیگری نیز دارد, و آن اینکه منظور از 
او ی 
وسیله آنها در تاریکیهای زندگی از گمراهی نجات می یابند, و هم نطو که 
مافامت توار و سک ناست یه نار چم رده هرس ها قح 
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آیهنه تن ۲ 

ی آنشأکم من تفس وَجدخ فَمَستَقر و مُستَودغ قَدٌ قصلتا الایتِ لقَوّم 
یفقهون(98) ۱ ۱ 
و هو الذی انرّل من السقاء مَاء قَاخرَجْتا به تبات کل شیء فاخرختا منه 
خضرا نخرخْ مه حبا متراکبا و من من اللَحْلِ من عها قنوان دَانیِه و جَتّتِ من 
آعتاب رون و الوا قشتیها و غیر فتشیم انطژوا ٍلی تعره [داأْر و 


ینعه آنّ فی دَلِکَم لایتِ لقوّم یُوَمنُونَ(99) 
ترجمه :98 او کستی است کف‌شها را ازیی فی. افریو تفر حالی که 
ی ان انا ماقم اسان با مت کاما )مایا 


ما آیات خود را برای کسانی که می فهمند بیان نمودیم . ۲ 

9 - او کسی است که از اسمان آبی نازل کرد و بوسیله آن گیاهان 
گوناگون رويانیدیم , از آن ساقه ها و شاخه های سبز خارج ساختیم و از 
انها دانه های متراکم , و از شکوفه نخل خوشه ها با رشته های باریک 
بیرون فرستادیم و باغها از انواع انگور و زیتون و انار شبیه به یکدیگر و بی 
شباهت هنگامی که میوه می کند به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در 
آن نشانه هائی برای افراد با ایمان تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 366 
تفسیر:در اين آیات نیز دلائل توحید و خداشناسی تعقیب شده است , زیرا 
قرآن برای این هدف گاهی انسان را در آفاق و جهانهای دور دست سیر, و 
گاهی او را به سیر در درون وجود خویش دعوت می نماید و آیات و نشانه 
های پروردگار را در جسم و جان خودش برای او شرح می دهد. تا خدا را 
در همه جا و در همه چیز ببیند. ۱ 

نخست می گوید: او کسی است که شما را از یک انسان آفرید. (و هو 
الذی انشاکم من نفس واحدة ). 

یعنی شما با اين همه چهره های گوناگون , ذوقها و افکار متفاوت , و تنوع 
وسیع در تمام جنبه های وجودی , همه از یک فرد افریده شده اید, و این 
چهره های متفاوت افریده است ؟. 

قابل توجه اینکه در این جمله از خلقت انسان تعبیر به انشاء شده است , و 
این کلمه چنانکه از متون لغت استفاده می شود به معنی ایجاد و ابداع 
آمیخته با تربیت و پرورش است , یعنی نه تنها خداوند شما را بدون هیچ 
سابقه آفرید, بلکه تربیت و پرورش شما را نیز بر عهده گرفت , و مسلم 
است که اگر آفریننده , چیزی را بيافربند. سپس او را رها سازد زیاد قدرت 
نمائی نکرده , اما اگر همواره او را تحت حمایت خویش قرار دهد و لحظه 
ای از پرورش و تربیت او غافل نگردد. عظمت و رحمت خود را کاملا نشان 
داده است . 

ضمنا نباید از جمله فوق این توهم پیدا شود که حوا مادر نخستین ما از آدم 
آفریده شده است (آنچنانکه در تورات در فصل دوم از سفر تکوین آمده 
است ) تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 367 

بلکه چون آدم و حوا طبق روایات اسلامی هر دو از یک خاک آفریده شده 
اند و هر دو یک جنس و یک نوع می باشند کلمه نفس واحده به آنها گفته 
شده است (در اغاز سوره نساء نیز در این باره بحجت کردیم . 

سپس می فرماید: ((جمعی از افراد بشر مستقر هستند و جمعی مستودع 
۲ (فمستقر و مستودع ) 

مستقر در اصل از ماده ((قر)) (بر وزن حر) به معنی سرما است و از آنجا 
که سرمای شدید هوا انسان و موجودات دیگر را خانه نشین می کند. این 


کلمه به معنی سکون و توقف و قرار گرفتن آمده است , و مستقر به 
معنی ثابت و پایدار می اید. 

مستودع از ماده ((ودع )) (بر وزن منع ) به معنی ترک کردن است و از 
ابا وا ایا بل ان و ی ی این کیب 
معنی ناپایدار نیز به کار می رود, و ودیعه را از این نظر ودیعه ضی. گوایتد 
که باید محل خود را ترک گوید و به دست صاحب اصلی باز گردد. 

از مجفوع انجه کفته:شد اجنین تتنخه می کبریم که آیه فوق می گوید بعضی 
از انسانها پایدارند و بعضی ناپایدار, در اینکه منظور از این دو تعبیر در 
اینجا چیست در میان مفسران گفتگوی زیادی دیده می شود. ولی از میان 
آنها چند تفسیر که در عین حال منافاتی با هم ندارند و می توانند همه به 
عنوان تفسیر ایه پذیرفته شود نزدیکتر به نظر می رسند._ ِ 

نخست اینکه منظور از ((مستقر)) انسانهائی هستند که آافرینش آنها کامل 
شده و در قرارگاه رحم مادر يا در روی زمین گام نهاده اند,. و مستودع 
اشاره به افرادی است که هنوز افرینش آنها پایان نيافته و به صورت نطفه 
ای در صلب پدران هستند. 

دیگر اینکه مستقر اشاره به روح انسان می باشد که موضوعی پایدار و 
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برقرار است و مستودع اشاره به جسم انسان است که ناپایدار و فانی 
است . 

در بعضی از روایات یی تفسیر معنوی برای این دو تعبیر نیز وارد شده که 
مستقر اشاره به انسانهائتی است که دارای ایمان پایدارند و مستودع 
اشاره به آنها است که ایمانی ناپایدار دارند. 

این احتمال نیز وجود دارد که دو تعبیر فوق اشاره به اجزای اولیه تشکیل 
یکی اوول (نطفه ماده ) و دیگری اسپر (نطفه نر) تشکیل شده است , 
نطفه ماده در رحم تقریبا ثابت و مستقر است , ولی نطفه های نر به 
صورت جانداران متحرک به سوی او با سرعت حرکت می کنند و نخستین 
فد (راششیا) که زر افول.) افترشتدیا آ وت ایو هبعیهو | عفب :مت اند 
و تخمه اولی انسان را تشکیل می دهد. 

دربایاندانه ناد دییر مت هیده ( (ها تشانه های خود را یر شم دبا نها که 
دارای فهم و درکند بیندیشند)) (قد فصلنا الایات لقوم یفقهون ). 

هرا عم بلقت ده موی شود کب فه هر وه ام و اوق نیت 
افرینش انسان با این همه چهره های متفاوت و قيافه های جسمی و روحی 
مختلف درخور این است که افراد نکته سنج در آن بیندیشند و خدای خود را 
از ان بشناسند. 


آیه دوم آخرین آیه ای است که در این سلسله بحثها ما را به شگفتیهای 
جهان اخوش تا سای وید او ربق آن:دعفت مین کت 

دن آغاز به یکی از مهمترین و اساسی ترین نعمتهای پروردگار که می توان 
آن زا زبشته هفاور سایر بعمتیا دانست اشارخرفی کته وان یدای ورد 
و نمو تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 369 

گیاهان و درختان در پرتو آن است , و می گوید: ((او کسی است که از 
آسمان آبی (برای شما) فرستاد)) (و هو الذی انزل من السماء ماء) 

اینکه می گوید از طرف آسمان (یعنی طرف بالاء زیرا آسمان در لفت 
عرب به هر چیز گفته می شود که در طرف بالا قرار گرفته باشد) به خاطر 
آن است که تمام منابع آب روی زمین اعم از چشمه ها و نهرها و قناتها و 
چاههای عمیق به آب باران منتهی میگردد لذا کمبود ناران در همه آنها انز 
می گذارد و اگر خشکسالی ادامه یابد همگی خشک می شوند. سپس به 
اثر بارز نزول باران اشاره کرده , می گوید: بواسطه آن روئیدنیها را از 
همه نوع از زمین خارج ساختیم (فاخرجنا به نبات کل شی ع) 

مفسران در تفسیر نبات کل شی ‏ (گیاهان هر چیز) دو احتمال ذکر کرده 
اند نخست اینکه منظور از آن انواع و اصناف گیاهانی است که همه با یک 
آب آبیاری و از یک زمین و یکنوع خاک پرورش می یابند, و این از عجائب 
آفرینش است که چگونه اینهمه انواع گیاهان با آن خواص کاملا متفاوت و 
کاهن مفتضانو اشکال. کویا نون بو .-مختاف. .همه در بی "رفین بو با بی. اتب 
پرورش می یابند . ۳ 

دیگر اينکه منظور, کیاهان مورد نیاز هر چیزی است , یعنی هر یک از 
پرندگان و چهارپایان و حشرات و حیوانات دریا و صحرا بهره ای از این 
گیاهان دارند و جالب اینکه خداوند از یک زمین و یی اب , غذای مورد نیاز 
همه را تامین کرده است و این یک شاهکار بزرگ است که فی المثل از یک 
ماده معین در اشیزخانه هزاران نوع غذا برای انواع سلیقه ها و مزاجها تهیه 
کنند. 


جالبتر اينکه : نه تنها گیاهان صحرا و خشکیها از برکت آب باران پرورش می 
يابند بلکه گیاهان بسیار کوچکی که در لابلای امواج آب-تریاها می رویتن و 
خوراک عمده ماهیان دریا است از پرتو نور. افتاب و دانه های باران رشد 
می کنند. فراموش نمی کنم یکی از ساکنان جزائر خلیج فارس که از کمبود 
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داشت ور خورن باعل آن.فی. صفته << کمیون نید صاهی یه خاطر 
خشکسالی بوده و او معتقد بود اثر حیاتبخش دانه های باران در دریا حتی 
بیش از خشکیها است ! 

سپس به شرح این جمله پرداخته و موارد مهمی را از گیاهان و درختان که 
بوسیله اب باران پرورش می یابند خاطر نشان می سازد, نخست می 


گوید: ((ما به وسیله آن ساقه های سبز گیاهان و نباتات را از زمین خارج 
ساختیم , و از دانه کوچک و خشک ساقه ای با طراوت و سرسبز که 
لاف دردای آنچی را عم میک اهر یم (عا تاه را 
((و از آن ساقه سبز, دانه های روی هم چیده شده , (همانند خوشه گندم و 
ذرت ) بیرون می آوریم (نخرج منه حبا متراکبا, 

((همچنین به وسیله ان از درختان نخل خوشه سربسته ای بیرون فرستادیم 
دوش خود حمل می کنند و از سنگینی به طرف پائین متمایل میشوند خارج 
می گردد)) (و من النخل من طلعها قنوان دانية ) ۱ 
پیچیده شده و پس از شکافته شدن از وسط ان رشته های باریکی بیرون 
می اید و و همانها بعدا خوشه های خرما را تشکیل می دهند, و قنوان جمع 
و دانية به معنی نزدیک است , و ممکن است اشاره به نزدیکی این رشته 
ها تفسیر نمونه ح : 5 صفحه : 371  .‏ 

به یکدیگر بوده باشد یا به متمایل شدن آنها به طرف پائین به خاطر سنگین 
((همچنین باغهائی از انگور و زیتون و انار پرورش دادیم )) (و جنات من 
اعناب و الزیتون و الرمان ) ۱ 

سپس اشاره به یکی دیگر از شاهکارهای افرینش در این درختان کرده می 
فرماید: ((هم با یکدیگر شباهت دارند و هم ندارند)) (مشتبها و غیر متشابه 
( 


با توجه به آیه 141 همین سوره که وصف متشابه و غیر متشابه را برای 
زیتون و انار ذکر کرده استفاده می شود که در ایه مورد بحث نیز وصف 
مزبور درباره همین دو درخت است . 

این دو درخت از نظر شکل ظاهری و ساختمان شاخه ها و برگها شباهت 
زیادی با هم دارند در حالی که از نظر میوه و طعم و خاصیت ان بسیار با 
هم متفاوتند. یکی دارای ماده چربی مو ثر و نیرومند, و دیگری دارای ماده 
اسیدی و يا قندی است , که با یکدیگر کاملا متفاوتند, به علاوه این دو 
درخت گاهی درست در یک زمین توف تاد یبد ان سر وت 
می شوند یعنی هم با یکدیگر تفاوت زیاد دارند و هم شباهت . 

این احتمال در تفسیر ایه نیز وجود دارد که عبارت فوق زاغ 
اصناف مختلف درختان و میوه ها است , بعضی از میوه ها و درختان با 
یکدیگر شبیهند و بعضی دیگر با هم مختلفند. (یعنی هر کدام از این دو 
صفتی است برای یکدسته از درختان و میوه ها,؛ اما طبق تفسیر اول هر 
دوء صفت برای یک چیز بودند). 


سیس از میان تمام اعضای پیکر درخت بحجّت را روی میوه برده قف کوید: 
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((نگاهی به ساختمان میوه آن به هنگامی که به ثمر می نشیند و همچنین 
نگاهی به چگونگی رسیدن میوه ها کنید که در اینها نشانه های روشنی از 
قدرت و حکمت خدا برای افرادی که اهل یقین هستند است . 

(انظروا الی ثمره اذا ائمر و ینعه ان فی ذلکم لایات لقوم یو منون ) 

با توجه به آنچه در گیاه شناسی آز:جوییین پیدایش میوه ها و رسیدن آنها 
گر دعر انم نکته این اهمیت خاص که قرآن برای میوه قائل شده 
ری ۱۳۱ زیرا پیدایش میوه ها درست همانند تولد فرزند در 
جهان حیوانات است , نطفه های نر با وسائل مخصوصی (وزش باد یا 
حشرات و مانند انها) از کیسه های مخصوص جدا| می شوند, و روی 
قسمت مادگی گیاه قرار می گيرند. پس از انجام عمل لقاح و ترکیب شدن 
با یکدیگر, نخستین تخم و بذر تشکیل می گردد, و در اطرافش انواع مواد 
غذائی همانند گوشتی آن را ونر ای یر تن این مواد ی از نظر 
ساختمان بسیار متنوع و همچنین از نظر طعم و خواص غذائی و طبی فوق 
العاده متفاوتند, گاهی یک میوه (مانند انار و انگور) دارای صدها دانه است 
که هر دانه ای از آنها خود چنین و بذر درختی محشوب و ساختماتی بسیار 
پیچیده و تو در تو دارد. ۱ 

شرح ساختمان همه میوه ها و مواد غذائی و داروئی انها از حوصله این 
بحث خارج است , ولی بد نیست به عنوان نمونه اشاره ای به ساختمان 
میوه آنا ر که قرآن در آیه فوق مخصوصا اشاره به آن کرده است , بنمائیم . 
ای ااورا شام و اه ویک را مرت کر سر ال 
افتاب:ا جراخ قزان دهیم و.دزست در آن دفت کنیم فی.سنیم از فسمتهای 
کوچکتری تشکیل شده که همانند بطریهای بسیار کوچکی با محتوای 
مخصوص اب انار در کنار هم چیده شده اند در یک دانه کوچک انار شاید 
صدها از اين بطریهای بسیار ریز قرار دارد, سپس اطراف انها را با پوسته 
ظریف که همان پوسته شفاف یکدانه تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 373 
انار است گرفته , بعد برای اينکه این بسته بندی کاملتر و محکمتر و دورتر 
از خطر باشد تعدادی از دانه های انار را روی یک پایه با نظام مخصوصی 
چیده و پرده سفید رنگ نسبتا ضخیمی اطراف آن پیچیده , و بعد پوسته 
ضخیم و محکمی که از دو طرف دارای لعاب خاصی است به روی همه آنها 
کشیده , تا هم از نفوذ هوا و میکریها جلوگیری کند و هم در مقابل ضربات 
آنها را حفظ نماید. و هم تبخیر آب درون دانه ها را فوق العاده کم کند. اين 
بسته بندی ظریف مخصوص دانه انار نیست بلکه در میوه های دیگر مانند 
پرتقال و لیمو نیز دیده می شود اما در انار و انگور بسیار ظریفتر و جالبتر 


است . 


گویا بشر برای فرستادن مایعات از نقطه ای به نقطه دیگر از همین اصل 
استفاده کرده که نخست شیشه های کوچک را در یک کارتن کوچک چیده و 
میان آنها را از ماده تبرمی پر می کند, سپس کارتنهای کوچکتر را در یک 
رین فومجووع وا رصورت بک وا وو ورگ به عقصد حول وت 

د 

طرز قرار گرفتن دانه های انار روی پایه های داخلی , و گرفتن سهم خود 
از آب و مواد غذائی از آنها از اين هم عجیبتر و جالبتر است . تازه اینها 
چیزهائی است که با چشم می بینیم و اگر ذرات اين میوه ها را زیر 
میکرسکوبها بگذاریم آنگاه جهانی وا با ماخماهای ع و ی 
انگیز و فوق العاده حساب شده در مقابل چشم ما مجسم می شود چگونه 
ممکن است کسی با چشم حقیقت بین به یک میوه نگاه کند و معتقد شود 
سازنده آن هیچگونه علم و دانشی نداشته است ؟! و اینکه می بینیم قرآن 
با جمله انظر وا (نگاه کنید) دستور به دقت کردن در این قسمت از گیاه 
داده برای توجه به همین حقایق است . 

شرانک وه افو نی مزال فیک نک ماه ان فا یی کر 
تارش اش ووعی که کاملا رم میت دی سار ما راد 
ملاحظه است : زیرا لابراتوارهای درونی میوه دائما مشغول کارند, و مرتبا 
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ان را تغعییر می دهند تا هنگامی که به اخرین مرحله برسد و وضع 
ساختمان شیمیائی ان تثبیت گردد. هر یک از این مراحل خود نشانه ای از 
عظمت و قدرت افریننده است . ۱ 

ولی باید توجه داشت که به تعبیر قرآن تنها افراد با ایمان یعنی افراد حق 
بین و جستجوگران حقیقت , این مسائل را می بینند و گر نه با چشم عناد و 
لجاج و یا با بی اعتنائی و سهل انگاری ممکن نیست هیچیک از اين حقایق 


تساج و تام 
۳ نمونه جلد 5 صفحه 375 
ایه 100 - 103 


و جقلوا له شرکاء ال و حَلقَهْم و حَرَفُوا له بتنین و بتتِ بقیر علمٍ سبحتَهة 5 
تعلی عَمّا صفون(100) _ 

دیع السقوتِ, و الارْض آنی کون آ وه اه و یت شا ول 
شی ء ویقو یکل شوعء عَلیم(101) 

لك ال نکم لا له لا هو لق کل سنء قانذوة و فو علی کل شتء 
۱۳۹ 

1۳ 0 آنان ِ خدا با 1 ح ۳3 ده وهای که 


خداوند همه آنها را آفریده است , و برای خدا پسران و دخترانی به دروغ و 
1 - ابداع کننده آسمانها و زمین او است چگونه ممکن است فرزندی 
داشته باشد و حال آنکه همسری نداشته و همه چیز را آفریده و او به همه 
چیز دانا است . 

2 - (آری ) چنان است خداوند پروردگار شماء هیچ معبودی جز او نیست 
آکرندار. همه خی انبتت: او را بیرستید و او حافظ و مدبر همه موجودات 
است . 

3 - چشمها او را درک نمی کند ولی او همه چشمها را درک می کند و او 
بخشنده (انواع نعمتها و با خبر از ریزهکاریها) و اگاه (از همه چیز) است . 
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در این آیات به گوشه ای از عقائد نادرست و خرافات مشرکان و صاحبان 
مذاهب باطله و جواب ب منطقی آنها اشاره شده است . 

نخست می گوید ((آنم شریکهائی برای خداوند از جن قائل شدند)) (و 
جعلو الله شر کاء الجن ) 

دز اینکة ایا فنظور از خرن در انتخا مفتی: لغوی: ان یعنی موجودات ناپیدا و 
پوشیده از حس انسان است , پا خصوص طایفه جن که قرآن کرارا درباره 
آنها سخن گفته و به زودی به آن اشاره خواهیم کرد؟ مفسران دو احتمال 
داده اند. 

بنابر احتمال اول ممکن است آیه اشاره به کسانی باشد که فرشتگان و یا 
هر موجود ناپیدای دیگر را می پرستیدند, ولی بن بر احتمال دوم . آیه 
اشاره به کسانی می کند که طایفه جن را شریکهای خداوند و یا همسران 
او می دانستند. 

کلبی در کتاب الاصنام نقل می کند که یکی از طوائف عرب به نام بنوملیح 
که شعبه ای از قبیله خزاعه بود, جن را مپپرستیدند حتی گفته می شود که 
پرستش و عبادت جن و عقیده به الوهیت انها در میان مذاهب خرافی یونان 
قدیم و هند نیز وجود داشته است . 

و به طوری که از آیه 158 سوره صافات و جعلوا بینه و بين الجنة نسبا 
(میان خداوند و جن خویشاوندی قائل شدند) استفاده می شود در میان 
عرب کسانی بودند که یک نوع رابطه خویشاوندی برای جن با خدا قائّل 
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و به طوری که بسیاری از مفسران نقل کرده اند قریش معتقد بودند که 
خداوند با جنیان ازدواج کرده و فرشتگان تمره این ازدواجند!. 

سپس به این پندار خرافی پاسخ گفته و می گوید: ((با اینکه خداوند آنها را 


(یعنی جن را) افریده است )) (و خلقهم ). 

یعنی چگونه ممکن است مخلوق کسی شریک او بوده باشد, زیرا شرکت 
نشانه سنخیت و هم افق بودن است در حالی که مخلوق هرئگز در افق 
خالق نخواهد بود. . 

خرافه دیگر اینکه ((انها برای خدا پسران و دخترانی از روی نادانی قائل 
شدند)) (و خرقوا له بنین و بنات بغیر علم ). 

و در حقیقت بهترین دلیل باطل بودن اینگونه عقائد خرافی همان است که 
از جمله بغیر علم استفاده می شود, یعنی هیچگونه دلیل و نشانه ای برای 
این موهومات در دست نداشتند. 

جالب توجه اینکه خرقوا از ماده ((خرق )) (بر وزن غرق ) گرفته شده که 
در اصل به معنی پاره کردن چیزی است بدون رویه و حساب , درست 
نقطه مقابل خلق که ایجاد چیزی از روی حساب است , این دو کلمه (خلق 
و خرق ) گاهی در مطالب ساختگی و دروغین نیز به کار می رود منتها 
دروغهائی که حساب شده است و با مطالعه ساخته می شود ((خلق و 
اختلاق أ( و دروغهای بی حساب و به اصطلاح شاخدار ((خرق و اختراق أ( 
گفته می شود. 

یعنی آنها این دروغها را بدون مطالعه جوانب مطلب و بدون در نظر گرفتن 
لوازم آن ساختند. ۲ 

اما اينکه چه طوائفی برای خدا پسرانی قائل بودند, قران نام دو طایفه را 
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ایات دیگر برده است یکی مسیحیان که عقیده داشتند عیسی پسر خدا 
است و دیگر یهود که عزیز را فرزند او می دانستند. 

و به طوری که از ایه 30 سور ه توبه اجمالا استفاده می شود و جمعی از 
محققین معاصر نیز با مطالعه ريشه های مشتری مسیحیت و بودائی 
مخصوصا در مساله تثلیثت دریافته اند, اعتقاد به وجود فرزند پسر برای خدا 
منحصر به مسیحیان و بهود نبوده , بلکه در میان مذاهب خرافی پیشین نیز 
وجود داشته است . 

اما در مورد اعتقاد به وجود دختران برای خدا, خود قرآن در آیات دیگر 
مطلب را روشن ساخته و می گوید: و جعلوا الملائکة الذین هم عباد 
الزجمن انانا: ((آنها فرشتکان را که بندکان خدا هستنده دختران او قراز 
دادند)) (زخرف آبه 19). 

و همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم در تفاسیر و تواریخ آمده است که 
طایفه قریش معتقد بودند فرشتگان , فرزندانی هستند که از ازدواج 
خداوند با جن به وجود آمده اند!: 

ولی در پایان اين آیه قرآن قلم سرخ بر تمام این مطالب خرافی و 
پندارهای موهوم و بی اساس کشیده و با جمله رسا و بیدار کننده ای همه 


این اباطیل را نفی می کند و می گوید: ((منزه است خداوند و برتر و بالاتر 
اس این افصای رای امس ست سانه عالی ها هو 
. 

در آیه بعد به پاسخ این عقائد خرافی پرداخته نخست میگوید: ((خداوند 
کی ات که اسسا یا معا ان ای اه کارت ااشاوات و 
الارض ). : 

ایا هیچکس دیگر چنین کاری را کرده و يا قدرت بر آن را دارد تا شریک او 
در عبودیت شمرده شود؟ نه , همه مخلوقند و سر به فرمان او و نیازمند به 
ناک اد 

به علاوه چگونه ممکن است او فرزندی داشته باشد در حالی که همسری 
ندارد (انی یکون له ولد و لم تکن له صاحبة ). 

اصولا چه نیازی به همسر دارد. وانگهی چه کسی ممکن است همسر او 
باشد با اینکه همه مخلوق او هستند, و از همه گذشته ذات مقدس او از 
عوارض جسمانی پاک و منزه است و داشتن همسر و فرزند, یکی از 
بان دیگر مقام خالفیت اهرا یت نم هه وه کنو اخاظه علمی 
ای ها را ی کر ی کی ها اف اه 
در سومین ایه مورد بحت پس از ذکر خالقیت به همه چیز و ابداع و ایجاد 
آسمانها ری هه بیع ای سا 
((خداوند و پروردگار شما چنین کته است وا کش دارای چنین 
صفات نیست . هیچکس غیر او نیز شایسته عبودیت نخواهد بود, تزور کاد 
اف انتعت و افرزید کار هم اه اسنت ,باتر این معبود هم.تتها او مین تهاند: باشد, 
سس ام سر ۱۱ لک لاس لاله از ای کی فا وه 
و در پایان آیه برای اینکه هر گونه امیدی را به غیر خدا قطع کند و ريشه 
هر گونه شرک و به طور کلی تکیه به غیر خدا را بسوزاند می گوید: 
((حافظ و نگهبان و مدبر همه چیز او است )) (و هو علی کل شی ء وکیل 
) 

بنابراین کلید حل مشکلات شما فقط در دست او می باشد و هیچکس غیر 
واه انا سین این کار دار ار اه هس سم سم بو اعسان 
دوخته اند با اینحال معنی ندارد کسی مشکلات خود را نزد دیگری ببرد و 
حل آن‌تراار او تخهاهد: 


تال وه اه نوی سای لسن عول تم ات زد تن ی 
ء وکیل و تفاوت میان این دو اشکار است , چون ذکر کلمه ((علی )) دلیل 
بر تسلط و نفوذ امر او است , در حالی که به کار بردن کلمه لام نشانه 
تبعیت می باشد. 

و به عبارت دیگر تعبیر اول به معنی ولایت و حفظ است و تعبیر دوم به 
معنی نمایند 

در آخرین آیه مورد بحت برای اثبات حاکمیت و نگاهبانی او نسبت به همه 
چیز و همچنین برای اثبات تفاوت او با همه موجودات می گوید: ((چشمها 
او را نمی بینند, اما او همه چشمها را ادراک می کند و او بخشنده انواع 
نعمتها و با خبر از تمام ریزه کاریها و آگاه از همه چیز است )) مصالح 
بندگان را می داند و از نیازهای آنها با خبر است و به مقتضای لطفش با 
آنها رفتار می کند (لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف 
این صفات را دارا باشد. . 

به علاوه این جمله دلیل بر ان است که او با همه موجودات جهان تفاوت 
دارد, زیرا پاره ای از انها هم می بینند و هم دیده می شوند مانند انسانها, 
پاره ای نه می بینند و نه دیده می شوند, مانند صفات درونی ما بعضی 
دیگر دیده می شوند اما کسی را نمی بینند مانند جمادات , تنها کسی که 
دیده نمی شود اما همه چیز و همه کس را می بیند ذات پاک او است . 
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در اینجا به چند نکته باید توجه کرد. 

1 - چشمها, خدا را نمی بیند. 

دلائل عقلی گواهی می دهد که خداوند هرگز با چشم دیده نخواهد شد, 
زیرا چشم ننها اجسام یا صحیحتر بعضی از کیفیات انها را می بیند و چیزی 
که جسم نیست و کیفیت جسم هم نمی باشد, هرگز با چشم مشاهده 
نخواهد شد و به تعبیر دیگر, اگر چیزی با چشم دیده شود, حتما باید دارای 
مکان و جهت و ماده باشد, در حالی که او برتر از همه اینها است , او 
وجودی است نامحدود و به همین دلیل بالاتر از جهان ماده است , زیرا در 
جهان ماده همه چیز محدود است .ر 

در بسیاری از ایات قران از جمله ایاتی که در مورد بنی اسرائیل و تقاضای 
بت او ی ی ارات ار رز 
خداوند شده است (به طوری که شرح ان در تفسیر ابه 143 سوره اعراف 
بخواست خدا خواهد آمد). 

عجیب این است که بسیاری از اهل تسنن معتقدند که خداوند اگر در این 
جهان دیده نشود در عالم قیامت دیده می شود! و به گفته نویسنده تفسیر 


المنار هذا مذاهب اهل السنة و العلم بالحدیت : ((اين عقیده اهل سنت و 
دانشمندان حدیبت است و عجیبتر اينکه حنی محققان معاصر و به اصطلاح 
روشنفکران آنها نیز تمایل به این موضوع نشان می دهند و حتی گاهی 
سرسختانه روی آن ایستادگی می کنند!)) 
در حالی که بطلان این عقیده به حدی روشن است که نیاز به بحث ندارد, 
زیرا دنیا و اخرت (با توجه به معاد جسمانی ) هیچ تفاوتی در این مساأاله 
نخواهد داشت , آیا خداوند که وجودی ما فوق ماده است در قیامت تبدیل 
به یک وجود مادی می شود و از ان مقام نامحدودی به محدودی خواهد 
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روز تبدیل به جسم و یا عوارض جسم می شود؟ و آیا دلائل عقلی بر عدم 
امکان رو یت خدا هیچگونه تفاوتی میان دنیا و آخرت می گذارد؟ با اینکه 
داوری عقل در این زمینه تغییرناپذیر است . 
و این عذر که بعضی از آنها برای خود آورده اند که ممکن است در جهان 
دیگر انسان درک و دید دیگری پیدا کند,. عذری است کاملا غیر موجه , زیرا 
اگر منظور از این درک و دید, درک و دید فکری و عقلانی است که در این 
جهان نیز وجود دارد, و ما با چشم دل و نیروی عقل جمال خدا را مشاهده 
م کنیم و اک فنطوری خیری ات که با ان عشم را افی توان: دید عتین 
چیزی در مورد خداوند محال است خواه در این دنیا باشد, خواه در جهانی 
دیگر. بنابراین گفتار مزیور که انسان در این جهان خدا را نمی بیند ولی موْ 
7( را می بینند. یک سخن غیر منطقی و غير قابل قبول 
است . 
تنها چیزی که سبب شده آنها غالبا از اين عقیده , دفاع کنند این است که در 
پاره ای از | احادیث که در کتب معروف آنها نقل شده امکان رو پیت خداوند 
ِِِِ آمده است , ولی آپا بهتر این نیست که باطل بودن این موضوع 
به به حکم عقل دلیل بر مجعول بودن آن روایات و بی اعتبار بودن کتابهائی 
ّ این گونه روایات در آنها آمده است 1 بدانیم مگر ايینکه این روایات را به 
معنی مشاهده با چشم دل تفسیر کنیم ؟. آیا صحیح است از حکم خرد و 
غفل: بت خاطر خنين. اخادیتی وداع کنیم و کر در. بقصی از آیابت قرآن 
تعبیراتی وجود دارد که در ابتدای ۰ را می رساند 
مانند (وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة ۰۱ صورتهائی ات آن روز پرطراوت 
است و به سوی پروردگارش می نگرد این تعبیرات مانند پدالله فوق 
ایدیهم : ((دست خدا بالای دست آنها است )) می باشد که جنبه کنایه دارد 
زیرا می دانیم هیچگاه آیه ای از قرآن بر خلاف حکم و فرمان تفسیر نمونه 
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خرد نخواهد بود. 
جالب اینکه در روایات اهل بیت (علیهم السلام ) شدیدا این عقیده خرافی 


نفی شده و با تعبیرات کوبنده ای از معتقدین 7 انتقاد گردیده است از 
جمله اينکه یکی از یاران معروف امام صادق (علیه السلام ) به نام هشام 
می گوید: نزد امام صادق (علیه السلام [ بودم که معاویه بن وهب (یکی 
دیگر از دوستان آن حضرت ) وارد شد و گفت : اي فرزند پیامبر چه می 
گوئی در مورد خبری که درباره رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
وارد شده که او خداوند را دید؟ به چه صورت دید؟! و همچنین در خبر 
دیگری که از آن حضرت نقل شده که مو منان در بهشت پروردگار خود را 
می بینند, به چه شکل خواهند دید؟امام صادق (علیه السلام ) تبسم (تلخی 
) کرد و فرمود: ای معاوية بن وهب ! چقدر زشت است که انسان هفتاد, 
هشتاد سال عمر کند, در ملک خدا زندگی نماید. و نعمت او را بخورد, اما او 
را درست نشناسد, ای معاویه ! پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) هرگز 
خداوند را با این چشم مشاهد نکرد, مشاهده بر دو گونه است مشاهده با 
چشم دل و مشاهده با چشم ظاهر, هر کس مشاهده با چشم دل را بگوید 
درست گفته و هر کس مشاهده با چشم ظاهر را پگوید دروغ گفته و به 
خدا و آیات | 2 
فرمود: هر کس خدا را شبیه خلق بداند کافر است . 
و در روایت دیگری که در کتاب توحید صدوق از اسماعیل بن فضل نقل 
شده ی کوند: از امام صادق (علیه السلام [ پر سیدم آپا : در قیامت 
دیده می شود؟ فرمود: منزه است خداوند از چنین چیزی و بسیار منزه 
است ... ان الابصار لا تدری الا ماله لون و الكيفية والله خالق الالوان و 
الکیفیات : ((چشمها نمی بیند جز چیزهائی را که رنگ و کیفیتی دارند در 
حالی که خداوند افریننده رنگها و کیفیتها است )) تفسیر نمونه چلد 5 
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جالب اینکه در این حدیث مخصوصا روی کلمه ((لون )) (رنگ ) تکیه شده و 
امروز این مطلب بر ما روشن است که خود جسم هرگز دیده نمی شود, 
بلکه همواره رنگ ۱1 و اگر جسمی هیچگونه رنگ نداشته 
باشد هرگز دیده نخواهد شد. ۱ 
(در جلد اول تفسیر نمونه صفحه 156 ذیل ایه 46 سوره بقره نیز بحثی در 
توت تچ 

- خالقیت خداوند نسبت بهمه چیز 
ی 
آیه فوق که خالقیت خدا را به همه چیز بیان می کند برای مسلک جبر 
استدلال کرده اند, می گویند: اعمال و افعال ما نیز از اشیاء این جهان 
۱ 2 
مادی , خواه دات یا صفات , بنابراین , هنگامی کذرمی, کونیم خد اوند آفریننده 


ولی طرفداران آزادی اراده و اختیار پاسخ روشنی برای اینگونه استدلالها 
دارند و ان اينکه خالقیت خداوند حتی نسبت به افعال ما منافاتی با اختیار 
ما ندارد, زیرا افعال ما را می توان به ما نسبت داد و هم به خدا, اگر به 
خدا نسبت دهیم به خاطر آن است که همه مقدمات آن را او در اختیار ما 
گذاشته است , او است که به ما قدرت و نیرو و اراده و اختیار داده است , 
بنابراین چون همه مقدمات از او است می توان اعمال ما را به او نسبت 
داد و او را خالق انها دانست ولی از این نظر که تصمیم نهائی با ما است 
مائیم که از قدرت و اختیار خدا داد استفاده کرده و یکی از دو طرف فعل 
یا ترک را انتخاب می کنیم , از این جهت , افعال به ما نسبت داده می شود 
و به تعبیر فلسفی در اینجا دو خالق و دو علت در عرض یکدیگر نیستند 
بلکه در طول یکدیگرند, وجود دو علت تامه در عرض هم معنی ندارد, اما 
اگر طولی باشند هیچ مانعی نخواهد داشت , و از آنجا که افعال ما لازمه 
مقدماتی است که خدا به ما داده است , این لوازم را می توان به او نیز 
بت داد و رقم یه کسنی, که افعال را انجام داده است.. 

این سخن درست به آن می ماند که شخصی برای آزمودن کارکنان خود 
آنها را در کار خویش آزاد بگذارد و اختیار تمام به آنها بدهد و تمام مقدمات 
کار را فراهم سازد, بدیهی است کارهائی که آنها انجام می دهند از یک 
نظر کار رئیس انها محسوب می شود ولی این موضوع سلب ازادی و 
اختیار زا از کارفتدان تمی کند,. بلکه. آنها در برابر کار خویش مسئولند. 
درباره عقیده جبر و اختیار به خواست پروردگار | در ذیل آیات 
مناسب بحث خواهد شد. 

3- بدیع یعنی چه ؟ ۱ 

همانطور که در بالا اشاره کردیم , کلمه بدیع به معنی وجود اورنده چیزی 
بدون سابقه است , بعنی خداوند اسمان و زمین را بدون هیچ ماده و یا 
طرح و نقشه قبلی ایجاد کرده است . 

در اینجا بعضی ایراد می کنند که چگونه ممکن است چیزی از عدم به وجود 
آید ما در ذیل آیه 117 سوره بقره (جلد اول تفسیر نمونه صفحه 300) 
مشروحا در پاسخ این ایراد بحث کرده ایم و خلاصه آن این است : اینکه 
فش خوتیم خداوند موجودات را از عدم به وجود آورد مفهومش اين نیست 
که عدم ماده تشکیل دهنده موجودات جهان است . مثل اينکه می گوئیم 
نجار, میز را از چوب ساخته تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 386 

است , چنین چیزی مسلما محال است , زیرا ((عدم )) نمی تواند ماده 
وجود باشد. 

بلکه منظور این است موجودات این جهان قبلا نبوده اند سپس به وجود 


آقذم اند این صوضوغ. فتعونم اشال تدارد و صالهاتین :ترا آن :در حله 
اول زده ایم و در اینجا اضافه می کنیم که ما در محیط ذهن و فکر خود می 
توانیم موجوداتی پدید اوریم که قبلا به هیچوجه در ذهن ما نبوده اند, شک 
نیست که این موجودات ذهنی برای خود یکنوع وجود و هستی دارند, اگر 
چه همانند وجود خارجی نیستند. ولی بالاخره در افق ذهن ما وجود دارند, 
اگر وجود چیزی بعد از عدم محال باشد چه تفاوتی میان وجود ذهنی و 
وجود خارجی است , بنابراین همانطور که ما در ذهن خود وجودهائی می 
افرينيم که قبلا نبوده است , خداوند هم در عالم خارج چنین کاری را می 
کند, کمی دقت درباره این مثال و يا مثالهائی که در جلد اول زده ایم می 
تواند این مشکل را حل کند. 

4 - لطیف , یعنی چه ؟ ۱ 

در ایات فوق یکی از اوصاف خداوند. لطیف ذکر شده و ان از ماده لطف 
است فتحامه: که درباره اجسام به کار رود به معلی سبکی در مقابل 
سنگینی و هنگامی در باره حرکات (حرکت لطیفه ) به کار رود به معنی یک 
حرکت کوچک و زودگذر و گاهی دی مورد موجودات و کارهای بسیار دقیق و 
باریک که با حس قابل درک نیستند گفته می شود, 0 
و 
ناپیدا و دارای افعالی است که از محیط قدرت استماع بیرون است , 
بسیار باریک بین و فوق العاده دقیق می باشد. 

حدیث جالبی در این زمینه از فتح بن یزید جرجانی از امام علی بن موسی 
الرضا (علیهماالسلام ) نقل شده بک معجزه علمی محسوب می شود 
حدیت چنین است که امام می فرماید: اینکه می گوئيم خداوند لطیف است 
به خاطر آن است تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 387 

که مخلوقات لطیف آفریده و به خاطر این است که از اشیاء لطیف و 
ظریف و ناپیدا آگاه است , آیا آثار صنع او را در گياهان لطیف و غیر لطیف 
نمی بینی ؟ و همچنین در مخلوقات و حیوانات کوچک و حشرات ریز و 
چیزهائی که از آن هم کوچکتر است , موجوداتی که به چشم هرگز نمی 
گنجند, و از بس کوچکند و نر و ماده و تازه و کهنه آنها نیز شناخته نمی 
شود ی موضوعات را مشاهده می کنیم و آنچه در 
اقیانوسها و درون پوست درختان و بیابانها و صحراها وجود دارد به نظر می 
آوزیم « اه ۱ 
دست خود نیز تمی توانی آنها را لمس کنیم , از همه اينها می فهمیم که 
آفریننده آنها, 00 ۱ و حیوانات ذره 
بینی است و قرنها قبل از تولد پاستور بیان شده تفسیر لطیف را روشن 
می سازد این احتمال نیز در تفسیر این کلمه وجود دارد که منظور از 
لطیف بودن خداوند آن است که ذات پای او چنان است که هر گز با 


احساس کسی درک نمی شود, بنابراین او لطیف است زیرا هیچ کس از 
ی 0 

اش نت تر دررصی ار وا ال راشای 
شده است و باید توجه داشت که هیچ مانعی ندارد که هر دو معنی از اين 
کلمه اراده شده باشد. الانعام 

تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 3889 
آیه 104 -107 

م3 جمه ۳ 
قد جاعکم فان بسن روک قفرا ف ر قلتفسه و من عمی فعلیها و ما آتا 
عَلَیَکم بحفیظ(104) 

و کدلکم تصوّف الایتِ و لیفولوا دَرست و لبینة لِقَوّم یَعْلمَونَ (105) 

ایغ ما آوچت الیک من رش لا [له الا هو و آغرض عَن الغش رکیی(105) 

و لو شاء اللَةٌ ما آشرکوا و ما جَقلتک عَلَیَهمْ عفیظاً و ما آنت عَلَیهم 
بوکیل(107) 

ترجمه :4 - دلائل روشن از طرف پروردگارتان برای شما آمد. کسی که 
(بوسیله آن حق را) ببیند به سود خود اوست و کسی که از دیدن آن چشم 
بپوشد به زیان خود اوست , و من شما را اجبار نمیکنم . 

5 - و این چنین آیات را در شکلهای گوناگون بیان می داریم بگذار آنها 
بگویند تو درس خوانده ای (و آنها را( از دگری آموخته ای ) هدف ما این 
است که آنرا برای کسانی که علم و آگاهی دارند روشن سازیم 

6 - از آنچه از طرف پروردگارت بر تو وحی شده کم خن 
معبودی جز او نیست , و از مشرکان روی بگردان . ۱ 

7 ار دا عی کواست (همه به اجان اسان مق آمزدنن هی 
مشرک نمی شدند و ما تو را مسئول (اعمال ) انها قرار ندادیم و وظیفه 
دای آها اور ره فان اشایی» ی که سای ده وود 
تفسیر: وظیفه تو اجبار کردن نیست 

این آیات در حقیقت یک نوع خلاصه و نتیجه گیری از آیات گذشته است . 
نخست می گوید: دلائل و نشانه های روشن در زمینه توحید و خداشناسی و 
نفی هر گونه شرک که مایه بصیرت و بینائی است برای شما امد (قد 
جائکم بصائر من ربکم ). 

بصائثر جمع بصيرة از ماده بصر به معنی دیدن است , ولی معمولا در بینش 
فکری و عقلانی به کار برده می شود و گاهی به تمام اموری که باعث 
درک و فهم مطلب است , اطلاق می گردد, و در آیه فوق به معنی دلیل و 
شاهد و گواه آمده است و مجموعه دلائلی را که در آیات گذشته در زمینه 
خداشناسی گفته شد در بر می گیرد بلکه مجموغ قران در آن داخل انست.. 
سپس برای اینکه روشن سازد این دلائل به قدر کافی حقیقت را آشکار 


می سازد و جنبه منطقی دارد, می گوید: انیت که به وسیله این دلائل 
چهره حقیقت را بنگرند به سود خود گام برداشته اند, و آنها که همچون 
و 
(قفن. ایض فلنهتتیه و مق عمی فعلیها 

و در پایان آیه از زبان پیفمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می گوید: ۳ 
در اینکه منظور از این جمله چیست , مفسران دو احتمال داده اند, نخست 
خداوند همه را نگاهداری می کند و پاداش و کیفر هر کس را خواهد داد, 
وظیفه من تنها ابلاغ رسالت و تلاش و کوشش هر چه بیشتر در راه هدایت 
مردم است . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 390 

دیگر اينکه : من مامور و نگاهبان شما نیستیم , که با جبر و زور شما را به 
اسان و سک ها یه مها یحاری ارو رم 
وا با مها انس 

و مانعی ندارد که هر دو معنی از اين کلمه , اراده شود. 

در آیه بعد برای تاکید این موضوع که تصمیم نهائی در انتخاب راه حق و 
باطل پا خود مردم است , می گوید: اجنین ما ایات ای زا در 
شکلهای گوناگون و قيافه های مختلف بیان کردیم (و کذلک نصرف الابات 
. 

ولی جمعی به مخالفت برخاستند و بدون مطالعه و هیچگونه دلیل , گفتند 
این درسها را از دیگران (از یهود و نصاری و کتابهای آنها) فرا گرفتهای (و 
لیقولوا درست ). 

ولی جمع دیگری که آمادگی پذیرش حق را دارند, و صاحب بصیرتند و عالم 
ِِ تسیل ان جهره خفیفت رارمی نوی میب برد( ولسته لقوم 
یعلمون ) 

ها هو را ی را ان 
از یهود و نصاری از و کی ی ۱10۱۱ 
هر اه را ی یس و اد ٩ص‏ 9 
وت در حالی که اصولا در محیط جزیره عربستان , درس و مکتب و 
کلف ود که ای رصلی اه علصی له سم اقترا فرا رو 
ای ار لو ال له ال ی ای تیوه 
قدری کوتاه بود که جای این گونه احتمال ندارد معلومات یهود و مسیحیان 
ساکن محیط حجاز نیز به قدری ناچیز و آميخته با خرافات بود که اصلا قابل 
تفاس با فران.» علمات: بتافتر اسلام رضلی اه عله و تعسو سا ) 
نبود, توضیح بیشتر درباره اين موضوع را در ذیل آیه 103 سوره نحل به 
خواست خدا خاطر نشان خواهیم ساخت . 


تین وه یمیت اصلی ی له و ل و بیلم» زابرس ماه و 
کینه توزیها و تهمتهای مخالفان , مشخص ساخته , می گوید: وظیفه تو آن 
است که از آنچه از طرف پروردگار بر تو وحی می شود پیروی کنی , 
ی ار ای را با ای ۱ 1 
الاهو). 
و نیز وظیفه نز تو این است که به مشرکان و نسبتهای ناروا و سخنان بی 
اساس آنها ات نکن (و اعرض عن المشرکین ) 
حقیقت این آیه پکنوع دلداری و تقویت روحیه نسبت به پیامبر (صلی 
۱۳ بر اینگونه مخالفان در عزم راسخ 
و آهنینش کمترین سستی حاصل نشود. 
از آنچه گفتیم به خوبی روشن می شود که جمله و اعرض عن المشرکین 
(از مشرکان روی بگردان و به آنها ا ص و 
دعوت آنها به سوی اسلام و يا جهاد در برابر آنان ندارد, بلکه منظور این 
اننت که به سخان ین اساس هو تهعنهای انهاداعتا نکند .در رام خویش.: 
ثابت قدم بماند. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 392 
در آخرین آیه مورد بحث بار دیگر این حقیقت را تاپید می کند که خداوند 
نمی خواهد آنها را به اجبار وادار به ایمان سازد و اگر می خواست همگی 
ایمان می اوردند و هیچکس مشرک نمیشد (و لوشاء الله ما اشرکوا) 
و لا کیدمی کنه نو متصول اعمال آنما تست ترا اخار انهابة اتتان 
, مبعوث نشده ای (و ما جعلناک علیهم حفیظا). 
همانطور که تو وظیفه نداری انها را به اجبار به کار خیر دعوت کنی (و ما 
ات عم کل ۲ 
شخص يا چیزی مراقبت کرده و او را از زیان و ضرر حفظ می کند. اما 
وکیل به کسی می گویند که برای جلب منافع برای کسی تلاش و کوشش 
نی تما نت 
شاید نیاز به تذکر ندارد که نفی این دو صفت (حفیظ و وکیل ) از پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) به معنی نفی اجبار کردن بر دقع زیان یا 
جلب منفعت است و گر نه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) از طریق 
تبلیغ و دعوت به کارهای خیر و ترک کارهای شر این دو وظیفه را در مورد 
انها به صورت اختیاری انجام می د هد. 
لحن این ایات از این نظر بسیار قابل ملاحظه است که ایمان به خدا و 
مبانی اسلام هیچگونه جنبه تحمیلی نمی تواند داشته باشد. بلکه از طریق 
منطق و استدلال و نفوذ در فکر و روح افراد باید پیشروی کند. زیرا ایمان 
اجباری ارزشی ندارد مهم این است که مردم حقایق را درک کنند و با اراده 
و اختیار خویش ان را بپذيرند. 


قرآن بارها در آیات مختلف روی این حقیقت تاکید کرده و بیگانگی اسلام را 
از اعمال خشونت باری همانند اعمال کلیسا در قرون وسطی و محکمه 
تفتیش تفسیر نمونه ج : 5 ص : 393 

عقائد و امثال آن اعلام می دارد. و بخواست خدا در آغاز سوره برائة علل 
سخت گیری اسلام در برابر مشرکان مورد بحث قرار می گیرد. الأنعام 
آیه 108 

آنه: ۵ جمم 

لا تسبوا الذین, دون من دون ال یسیو ال عه عَوا بغیر علم کَدلک ریت 
لکل اد و عَمَلَهُم ز تم الی بهم تَرَجعَهَم کیتمم بمَا کائوا َعْمَلونَ(108) 
ترجمه 8 + (معبود) کسانیر] که‌غیر خداارا هی خهانند دشتام نذهند 
مبادا آنها (نیز) از روی ظلم و جهل خدا را دشنام دهند, اين چنین برای هر 
امتی عملشان را زینت دادیم سپس باز گشت آنها به سوی پروردگارشان 
اسنته نها ان انجه عفلسی بردند آام فف سار ده باذانن و کفر خی 
دهد). 

تفسیر:به دنبال بحثّی که در باره منطقی بودن تعلیمات اسلام و لزوم 
دعوت از راه استدلال , نه از راه اجبار, در آیات قبل گذشت , در این آیه 
تاکید می کند که هیچگاه بتها و معبودهای مشرکان را دشنام ندهید, زیرا 
این عمل سبب می شود که انها نیز نسبت به ساحت قدس خداوند همین 
کار را از روی ظلم و ستم و جهل و نادانی انجام دهند (و لا تسبوا الذین 
الله عدوا بغیر علم ). 

به طوری که از بعضی روایات استفاده می شود جمعی از موٌ منان بر اثر 
ناراحتی شدید که از مساله بت پرستی داشتند, گاهی بتهای مشرکان را به 
باد تاشندا کرفته وه انها دنام فی.دادند؛ قرآن صریحا از این موضوع , 
نهی کرد و رعایت اصول ادب و عفت و نزاکت در بیان راء حتی در راز 
خرافی ترین و بدترین ادیان , لازم می شمارد. 

دلیل این موضوع , روشن است , زیرا با دشنام و ناسزا نمی توان کسی را 
از مسیر غلط باز داشت , بلکه به عکس , تعصب شدید امیخته با جهالت 
که در اینگونه افراد است , سبب می شود که به اصطلاح روی دنده لجاجت 
افتادم در این باطل حون زاشخیر. شوند, سهل است زبان به بدگوثی و 
توهین نسبت به ساحت قدس پروردگار بگثتایند: زیرا هر گروه و ملتی 
نسبت به عقائد و اعمال خود, تعصب دارد همانطور که قرآن در جمله بعد 
میگوید ما این چنین برای هر جمعیتی عملشان را زینت دادیم (کذلک زینا 
لکل امة عملهم ) ِ ۱ 

و در پایان ایه بازگشت همه انها به سوی خدا است , و به انها خبر می دهد 
که چه اعمالی انجام داده اند (ثم الی ربهم مرجعهم فینبتئهم بما کانوا 


یعملون ). 
نکته ها 


در اینجا به سه نکته باید توجه کرد: 

1 - در ایه فوق , زینت دادن اعمال نیک و بد هر کس را در نظرش , به خدا 
نسبت داده شده , ممکن است این موضوع برای بعضی مایه تعجب گردد 
که مگر ممکن است خداوند عمل بد کسی را در نظرش زینت دهد؟! 
پاسخ این سوّ ال همان است که بارها گفته ایم که این گونه تعبیرات , 
اشاره به خاصیت و اثر عمل است , یعنی هنگامی که انسان کاری را به 
طور مکرر انجام دهد, کم کم قبح و زشتی ان در نظرش از بین می رود, و 
حتی به صورت جالبی تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 395 

جلوه گر می شود, و از آنجا که علت العلل و مسبب الاسباب و آفریدگار 
هر چیز خدا است و همه تاثیرات به خدا منتهی می شود این گونه آثار در 
زبان قرآن گاهی به او نسبت داده می شود (دقت کنید). 
ی 
گرفتار نتيجه سوء اعمالشان کردیم ,؛ تا آنجا که زشت در نظرشان زیبا 
جلوه کرد. ۱ ۱ 

و از اینجا روشن می شود اينکه در بعضی از ایات قران زینت دادن عمل به 
یطان نسبت داده شده نیز منافاتی با این موضوع ندارد. زیرا شیطان انها 
را وسوسه به انجام عمل زشت می کند و انها در برابر وسوسه های 
شیطان تسلیم می شوند و سرانجام گرفتار عواقب شوم عمل خود می 
گردند, و به تعبیر علمی , سببیت از ناحیه خدا است اما ایجاد سبب بوسیله 
این افراد و وسوسه های شیطانی است (دقت کنید). 

2 - در روایات اسلامی نیز منطق قران در باره ترک دشنام به گمراهان و 
منحرفان , تعقیب شده و پیشوایان بزرگ اسلام به مسلمانان دستور داده 
اند هميشه روی منطق و استدلال تکیه کنند و به حربه بی حاصل دشنام 
نسبت به معتقدات مخالفان , متوسل نشوند, در نهج البلاغه می خوانیم که 
هام 
صفین دشنام می دادند می فرماید: انی اکره لکم ان تکونوا سبابین و 
لکنکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتم حالهم کان اصوب فی القول و ابلغ فی 
العذر. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 396 ۲ 
من خوش ندارم که شما فحاش باشید, اگر شما به جای دشنام , اعمال آنها 
را برشمرید و حالات انها را متذکر شوید (و روی اعمالشان تجزیه و تحلیل 
نمائید) به حق و راستی نزدیکتر است و برای اتمام حجت بهتر. 

3 - گاهی ایراد می شود که چگونه ممکن است بت پرستان نسبت به خدا 
بدگوئی کنند در حالی که آنها غالبا اعتقاد به الله (خدا) داشتند و بت را 
شفیع بر درگاه او میدانستند؟ 


ولی اگر ما در وضع عوام لجوج و متعصب دقت کنیم خواهیم دید که این 
موضوع چندان تعجب ندارداین گونه افراد هنگامی که ناراحت شوند, سعی 
دارند طرف را به هر قیمتی که شده است ناراحت کنند, حتی اگر از طریق 
بدگوئی به معتقدات مشترک طرفین باشد آلوسی دانشمند معروف سنی , 
مشاهده کرد بعضی از شیعیان , سب شیخین می کند, ناراحت شد و شروء 
به احا مه معام‌علی اه السام. ) عرب‌هکامی که ار امس ال کردید 
گفت : من می خواستم شیعه ها را ناراحت کنم زیرا هیچ چیز را ناراحت 
کننده تر از اين موضوع برای آنها ندیدم !, و بعد او را به توبه از اين عمل 
وادار ساختند. الأْنعام 
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آیه 109- 110 


آیه و ترجمه , 

و أَفُسمُوا بالله, جهد آیْمنهم آنن جاعتهم اه لت نها فل ما الات عند 
ال و ما یسرم ها دا جاعت لا بُوْمنُوَ(109) 
و لب اند تم و انصرخغ کفا نم تومتوا: به اوّل مَرّوٍ و تدَرَّهمْ فی طعينهمٌ 
ترجمه :109 - با نهایت اصرار سوگند به خدا یاد کردند که اگر نشانه ای 
(معجزهای ) برای آنها بياید حتما به آن ایمان می آورند بگو معجزات از 
اما را ای 
شما نمی دانید که آنها پس از آمدن معجزات ت (باز) ایمان نمی آورند!. 
0 ما باه جشجواق اما راوار گوته‌می صاريم خرا کرو آعازی 
آن ایمان نیاوردند و آنان را در حال طغیان و سرکشی به حال خود وامی 
گذاریم تا سرگردان شوند. 
شان نزول اجمعی از مفسران در شان نزول این آیه نقل کرده اند که عده 
ی ی 
تو برای موسی و عیسی , خارق عادات و معجزات مهمی نقل می کنی , 
همین در ارو انبای فیک که بو اسال این تاره 1 
ایمان آوریم , پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود: مایلید چه کار 
برای شما کنم ؟ گفتند: از خدا بخواه کوه صفا را تبدیل به طلا کند. و 
بعضی از مردگان پیشین ما زنده شوند و از آنها در باره حقانیت دعوت تو 
سة ال کنیم , و نیز فرشتگان را به ما نشان بده که در باره تو گواهی دهند, 
و یا خداوند و فرشتگان تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 398 
را دستجمعی با خود بیاور 
ی ۷ اک یا انش گنها شا 


بیاورم ایمان می آورید؟ گفتند: به خدا سوگند چنین خواهیم کرد؛ مسلمانان 
کم اضزار مت رکان را دز این زمیته دیدید از پیامر (صلی الله علیه و آلذ.و 
۳ ( تقاضا کردند که جبین کند, شاید ایمان بیاورند, همین که پیامبر 
ای ال له و له فآ آناه دعا کزان ۱ که پم از آين 
پيشنهادها را از خدا بخواهد (زیرا بعضی از آنها نامعقول و محال بود) پیک 
وحی خدا| نازل شد؛, چنین پیام آورن که اگر بخواهی دعوت تو اجابت می 
شود ولی در این صورت (چون از هر نظر اتمام حجت خواهد شد و 
موضوع جنبه حسی و شهود به خود خواهد گرفت ) اگر ایمان نیاورند همگی 
سخت کیفر مي بینند (و نابود خواهند شد) اما اگر به خواسته آنها ترتیب اثر 
داده نشود و آنها را به حال خود واگذاری ممکن است بعضی از آنها در 
اتف بت که ور رام ی رای کرت شام (سلی ال که و له و 
سلم ) پذیرفت و آیات فوق نازل گردید. 

تفسبر ذر ایانته کدشتم:دلانل منطفی. متعددی دز زمیته آتو‌خید:< کر شند که 
برای اثبات یگانگی خدا و نفی شرک و بت پرستی کافی بود. اما با این حال 
جمعی از مشرکان لجوج متعصب , تسلیم نشدند و شروع به بهانه جوئّی 
کردنده و از جمله»خاریسعادات فخیت و غرسن که بعضی او انقا اساسا 
عحال بر از با رصلی ال عله ,له و سم ) وا فی دوع وبا 
کردند که هدفشان آن است که این گونه معجزات را ببینند و ایمان بیاورند, 
قرآن در آیه نخست وضع آنها را چنین نقل می کند: با نهایت اصرار سوگند 
باه یود که ار سخحیم ای برای اما باید ایفان خواهند آورو ره اخس توا 
تالحم امانه لت چا تیم آیه لیم همم وه لد 5 سع وود 
. 


بها 

قرآن در پاسخ آنها دو حقیقت را بازگو می کند: نخست به پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) اعلام می کند که به آنها بگوید اين کار در اختیار من 
نیست که هر پیشنهادی آنها بکنند انجام می دهد بلکه معجزات تنها از 
ناحیه خدا است و به فرمان او است (قل انما الایات عند الله ). 

سیس روی سخن را به مسلمانان ساده دلی که تحت تاثیر سوگندهای 
غلیظ و شدید مشرکان قرار گرفته بودند کرده , می گوید: شما نمیدانید 
که اینها دروغ می گویند و اگر این معجزات و نشانه های مورد درخواست 
آنها انجام شود باز ایمان نخواهند آورد (و ما یشعر کم انها اذا جائت لا یو 
منون ). 

صحنه های مختلف برخورد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با آنها نیز 
گواه این حقیقت است که این دسته در جستجوی حق نبودند بلکه هدفشان 
اين بود که با بهانه جوئیها مردم را سرگرم ساخته و بذر شک و تردید در 
دلها بپاشند. 

در آیه بعد علت لجاجت آنها چنین توضیح داده شده است که آنها بر اثر 
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اصرار در کجروی و تعصبهای جاهلانه و عدم تسلیم در مقابل حق درک و 
دید سالم را از دست داده اند, و گیج و گمراه در سرگردانی به سر می 
برند, و چنین می گوید: ما دلها و چشمهای آنها را وارونه و دگرگون می 
نمائیم آنچنان که در آغاز و ابتدای دعوت ایمان نیاوردند (و نقلب افثدتهم و 
ابصارهم کما لم یو منوا به اول مرة ). 

در اینجا : یز این کار به خدا نسبت دادم ؛شنده انسفت نظیر چیژی. که‌:در اباث 
۱ 
و نسبت دادن آن به خدا به عنوان این است که او علت العلل و سرچشمه 
جهان هستی است , و هر خاصیتی در هر چیز است به اراده او است , و به 
تعبیر دیگر خداوند در لجاجت و کجروی و تعصبهای کورکورانه اين اثر را 
افریده است که تدریجا درک و دید انسان را از کار می اندازد. 

و در پایان ايه می فرماید: ما انها را در حال طغیان و سرکشی به حال خود 
وا می گذاریم تا سرگردان شوند (و نذرهم فی طغيانهم یعمهون ). 

خداوند همه ما را از گرفتار شدن در چنین سرگردانی که زائیده اعمال بی 
رویه خود ما است حفظ کند. و درک و دید کاملی به ما مرحمت نماید که 
چهره حقیقت را آنچنان که هست بنگریم . الأْنعام 
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آیه 111 

آیه و 7 برجمه 

لو آنتا تزا ایهم الک و کلْمَهْمْ الِموّتی و شتا عَلَیهِمْ کل شمهء فبلاً 
ما کائوا لِْوْمتَوا الا آن بشاء ال و لک أکرهَم یهلْون(111) 

ترجمه :111 - و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم . و مردگان با 
آنها سخن می گفتند, یا مب وه کر 
ایمان نمی آوردند, مگر آنکه خدا بخواهد ولی بیشتر آنها نمی دانند. 
تفسیر:چرا افراد لجوج به راه نمی ایند 

اين آیه با آیات قبل مربوط است همه یک حقیقت را تعقیب می کنند. هدف 
در تقاضاهای خود صادق نیستند و هدفشان پذیرش حق نمی باشد, لذا 
بعضی از خواسته های انها (مثل امدن خدا در برابر انان !) اصولا محال 
است . 

آنها به گمان خود می خواهند با مطرح ساختن این درخواستها و معجزات 
عجیب و غریب افکار موّ منان را متزلزل و نظر حق جویان را مشوب و به 
خود مشغول سازند. 

قرآن در آیه فوق با صراحت می گوید: اگر ما (آنطور که درخواست تفسیر 
تمعن تصفحه 202 


ات 


کرده بودند) فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم و مردگان مي آمدند و با 
آنها سخن می گفتند و خلاصه هر چه می خواستند در برابر آنها گرد می 
آوردیم ۱ باز ایمان نمی آوردند (و لو آننا 0 الیهم الملائکة و کلمهم 
قطات عن فز مان تنها را انار ماهر ده ار 
اینکه خداوند با مشیت اجباری خود آنها را وادار به قبول ایمان کند و بدیهی 
است که اینگونه ایمان هیچ فایده تربیتی و اثر تکاملی نخواهد داشت (لا 
ان یشاء الله ) 

دافم کر وا ره 
یجهلون ). 

در اینکه منظور از ضمیر هم در این جمله چه اشخاصی هستند؟ در میان 
مفسران گفتگو است . : ممکن است اشاره به مو منانی باشد که اصرار 
داد اه رصن الله‌علیه و ال‌مه سم اه خواسه آی رسته ار کمان 
ترتیب اثر دهد و هر معجزه ای را پيشنهاد می کنند بیاورد. ۳ 
زیرا بیشتر این مو منان از این واقعیت بیخبر بودند و توجه نداشتند که آنها 
در تقاضای خود صادق نیستند, ولی خدا میدانست که این مدعیان دروغ می 
گویند به همین دلیل به خواسته های آنها ترتیب اثر نداد, اما برای اینکه 
دعوث مبامیر (صلی الله علیههو الهبو شلم ) بدون معکزه تمی: تواند باشد 
در موارد خاصی معجزات مختلفی بر دست او آشکار کرد. 

این احتمال نیز وجود دارد که ضمیر هم بازگشت به کفار در خواست کننده 
۹ وین موه ی 

خارقالعاده ای دارد ۳ گویا آنها قدرتش را 9 7 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) معجزه ای نشان می داد آن را حمل 
نز تخر با ید مین کردند چا یهن اب دیجن مق خوا نیم وت 
علیهم بابا من السماء فظلوا فیه یعرجون لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن 
قوم مسحورونر : اگر دری از آسمان به روی آنها می گشودیم و از آن بل 
می رفتند. می گفتند ما چشمبندی شده ایم و ما را سحر و جادو کرده اند! 
(سوره حجر آیه 14 و 15) بنابراین , آنها جمعیتی نادان و لجوجند که نباید به 
آنان و سخنانشان اعتنا کرد. الأنعام 

ایه 112 -113 


ایه و ترجمه 


۶ رک ها قعلو؟ تترقة و ۱ 3 
و لتصقی ی اف 


مُفْترفُونَ(113) 


نرجمه ۰ - اینچنین در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن 
قرار دادیم که سخنان فریبنده و بی اساس (برای اعفال مردم [ به طور 
سری (و درگوشی ) به یکدیگر می گفتند و اگر پروردگار تو می خواست 
5 بگیرد ولی اجبار سودی 
تذارد اسان این اما همست هایشان ر اه حال خهد ها کدا ۱ 

و ای ایا ها 
خواهد شد که دلهای کسانی که به روز رستاخیز عقیده ندارند به آنها 
هتماین فییر ند یه آن رای شون وهی نناهی تخو‌آهند ایا دهد 
انجام می دهند. تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 406 

تفسیر: وسوسه های شیطانی 

در اين آیه توضیح داده می شود که وجود اینگونه دشمنان سرسخت و لجوج 
در اش تفه استااض (صای الله عليه ساله شام | که ور آبات فیل بان 
اشاره شد, منحصر به او نبوده بلکه در برابر تمام پیامبران دنه از 
تماطیت زو انش ود داسته اند رو کدلی ععاتا اجل بی- هو تسایر 
الانش.ه الحن ). 

و کار آنها اين بوده که سخنان فریبنده ای برای اغفال یکدیگر به طور 
اسرار آمیه ۵ اصانا اک تیه ی قو کفتند ز ی ی ال تعاس 
زخرف القول غرورا). 

ولی اشتباه نشود اگر خداوند میخواست میتوانست به اجبار جلو همه آنها 
ی 
کوچکترین سنگی بیندازد (و لو شاء ربک ما فعلوه ). _ 

ولی خداوند این کار را نکرد. زیرا میخواست مردم ازاد باشند تا می دانی 
برای آزمایش و تکامل و پرورش آنها وجود داشته باشد, در حالی که اجبار 
و سلب آزادی با اين هدف نمی ساخت , به علاوه وجود این گونه دشمنان 
سرسخت و لجوح (اگر چه اعمالشان به خواست و اراده خودشان بوده ) نه 
تنها ضرری برای موّ منان راستین ندارد, بلکه به طور غیر مستقیم به تکامل 
اناد کفی‌دصی: کت من همواره کالما کر قضادها استکا بو موی 
دشمن نیرومند در بسیج نیروهای انسان و تقویت ارادهها مق ثر است . 

لذ| در پایان آیه به پیامبرش دستور می دهد که به هیچوجه به اینگونه 
شیطنتها تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 407 

اعتتا کنو اما و مت هاشان وا معا وی و کی رف هش ی 
یفترون ). 

نکته ها 

در ینجا به چند نکتهباید توجه کرد: 

1 - در آیه فوق خداوند وجود شیاطین انس و جن را در برابر انبیاء به خود 
نسبت می دهد و می گوید و کذلک جعلنا (ما اینچنین قرار دادیم ) و در 


معنی این جمله در میان مفسران گفتگو است , ولی همانطور که در سابق 
تشد انار رومام اعسال اساسا با اک نظر واه خداود کت 
داد. زیرا هر کسی هر چه دارد از او دارد, قدرتش از او است , همچنانکه 
اختیار و آزادی اراده اش نیز از او میباشد. اما مفهوم اینگونه تعبیرات 

ز کز خ وا چا 
به دشمنی در برابر انبیاء برخیزند. 

زیرا اگر چنین بود می بایست آنها در عداوت و دشمنی خود هیچگونه 
مسئولیتی نداشته باشند, بلکه کار انها انجام یک رسالت محسوب شود در 
ی ای و 

الب انگار نی وان کرد که موی نویه ای هن نایار 
خودشان بوده باشد میتواند برای موّ منان به طور غیر مستقیم اثر سازنده 
داشته باشد, و به تعبیر بهتر موق منان راستین میتوانند از وجود هر گونه 
دشمن اثر مثبت بگیرند و او را وسیله ای برای بالا بردن سطح آگاهی و 
امادگی و مقاومت خود قرار دهند, زیرا وجود دشمن باعث بسیج نیروهای 
انسان است . 

2 - شیاطین جمع شیطان معنی وسیعی دارد و به معنی هر موجود سرکش 
و طغیانگر و موذی است , و لذا در قرآن به انسانهای پست و خبیث و 
و ی ویس ی رت 
کلمه شیطان هم به شیطانهای انسانی و هم به شیطانهای غیر انسانی که 

از نظر ما پنهانند اطلاق تفسیر نمونه جلد < صفحه 408 ۲ 

السلام ) قرار گرفت و در حقیقت رئیس همه شیاطین است !: بنابراین 
2( 

مین هه وجی ور آیهبالا آشاره لطیفی اشت به انی قفت: که نما ور 
گفتار و اعمال شیطانی خود نقشه های اسرار آمیز دارند که محرمانه به 
یکدیگر القاء می کنند, تا مردم از کار آنها آگاه نشوند. و طرحهای آنها کاملا 
پیاده شود زیرا یکی از معانی وهی در لغت سخنان آهشنته و در گوشی 
است . 

در آیه هه تیه لفیا تق ی یفاب فرینوه سا ظیی را کین باز کو کته 
که سرانجام کار آنها اين خواهد شد که افراد بی ایمان یعنی آنها که به روز 
رستاخیز عفیده ندارند به سخنان آنها گوش فرا دهند و دلهایشان به آن 
متمایل کرد (و لتصفی الیه افتئدة الذین لا یو منون بالاخرة . تفسیر نمونه 
جلد 5 صفحه 409 

لتصغی از ماده صغو (بر وزن سرو) به معنی تمایل پیدا کردن به چیزی 


تا و و ی هک 
0 

سپس می فرماید سرانجام این تمایل , رضایت کامل به برنامه های 

شیطانی خواهد شد (و لیرضو 

و پایان همه آنها ارتکاب انواع ۳ و اعمال زشت و نایسند خواهد بود (و 
لیقترفوا ما هم مقترفون ). الأنعام 

آیه 114 -115 

آیه و ترچمم 

اققیر له نتفي عکما و فوالزی آنزل الیکغ الکتب فقصلاً و لین هم 
الکتت تعلفون اه فرل من ریت العی فلاکون مق العفترین ۱۱12 

و تتّت کلِعت رک صوقاً و 152 لا مْتکز لِکمته و و السمیغٌ لیم (115) 
ترجمه :114 - آیا (با این حال ) غیر خدا را به داوری بطلبم در حالی که او 
است که این کتاب آسمانی را که همه چیز در آن آمده فرستاده است و 
آنها که کتاب اتتصاتی هه انار داده ایم می دانند که این کتاب به حق از 

طرف پروردگارت نازل شده بنابراین هرگز از تردید کنندگان مباش . 

5 - و کلام بروردگار توبا دق و عول یه اجام سید مک تیب 
تواند کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده دانا است . 

تفسیر:اين آیه در حقیقت نتیجه آیات قبل است , و می گوید: با اینهمه آیات 
رونلتتی. کر زمیته توعیی کشت جع کسی رآبایدنبه داورق پخپدفت: ۲ نا 
تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 410 

غیر خدا را به داوری بپذیرم (| فغیر الله ابتغی حکما). 

با اینکه او است که این کتاب بزرگ آسمانی را که تمام نیازمندیهای تربیتی 
انسان در آن امده و میان حق و باطل , نور و ظلمت , کفر و ایمان . 

جدائی افکنده , نازل کرده است (و هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا). 
اهل کتاب (یهود و نصاری ) که نشانه های این کتاب اسمانی را در کتب 
خود دیده اند می دانند از سوی پروردگار تو به حق نازل شده است (و 
الذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ریک بالحق ). 
بت( 
آن تردید مکن (فلا تکونن من الممترین 
ان 
سلم ) تردیدی داشته است , که چنین خطابی به او می شود. 

پاسخ این سوّ ال همان است که در موارد مشابه گفته ایم , که مخاطب در 
حقیقت مردم هستند ولی برای تاکید و تحکیم مطلب خداوند پیامبر خود را 
مخاطب می کند تا دیگران حساب خود را بدانند. 


در ان تعد-فی: فرمایته کلام ورد کار نو سا دنو عدل» تکمیل ند .و 
هیچکس قادر نیست کلمات او را دگرگون سازد و او شنونده و دانا است 
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(و تمت کلمة ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلماته و هو السمیع العلیم ) 

کلمة در لغت به معنی گفتار و هر گونه جمله ای است و حتی به سخنان 
مفصل و طولانی گفته می شود, ادف یم ای نی هگم آمده 
اشت شانتد ه نفت. کلم رک فلی ی سراف نها ریا نفغدح 
پروردگارت درباره بنی اسرائیل در مقابل صبر و استقامتی که کردند انجام 
پذیرفت (سوره اعراف ند 6 نیز از همین نظر است , زیرا انسان به 
هنگام وعده دادن جمله ای میگوید که وعده را در بر دارد. 

و نیز گاهی کلمه به معنی دین و آئین و حکم و دستور می آید که آنها نیز به 
همین ريشه باز می گردد. 

جر ایکه :متظور اد کلمه‌:در اه قفق» فران انشت با تیی و آنتن خها با فده 
ره کم سس ای اه اش ام ای موی ۱ ات 
مختلفی داده اند, که در عین حال منافاتی با هم ندارند, و ممکن است آیه 
ناظر به همه آنها بوده باشد, ولی از آن نظر که در آیات قبل سخن از قرآن 
در میان بوده با این معنی مناسبتر است . 

در حقیقت آیه می گوید: به هیچوجه قرآن جای تردید و شک نیست زیرا از 
هر نظر کامل و بی عیب است , تواریخ و اخبار آن , همه صدق و احکام و 
قوانین آن همه عدل است . 

و نیز ممکن است منظور از کلمه همان وعده ای باشد که در جمله بعد 
یعنی جمله لا مبدل لکلماته : هیچکس نمی تواند تغییر و دگرگونی در 
کلمات کدا اناد کته اوه اش رای ان خمله و ابا ویر فران 
دیده می شود مانند و لمت کلمة ربک لاملئن جهنم من الجنة و الناس 
ی 

در قیامت وعده پروردگار تو انجام خواهد گرفت و دوزخ از گناهکاران جن 
و انس پر خواهد شد (سوره هود ابه ۱9( و یا در ابه دیگر می خوانیم ۰ و 
لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون : تفسیر نمونه ج : 
5 ص : 412 ۲ 

فده سا ان پیت در تاره راهان این نون که آنقا یرو و اهنه بش [سو ره 
صافات آیه 171 و 172). 

در اینگونه آیات جمله بعد توضیح وعده ای است که در جمله قبل با ذکر 
کلمة به آن اشاره شده است . 

بایر این تفشهر اب ختیرم. ق رنه هه وعده ما با صدق و عدالت انجام گرفت 
هه سل بوایای باه اور او گزه وی بیقر زر 9 


ذکر این موضوع نیز لا زم است که اگر آیه اشاره به قرآن بوده باشد 
هیچگونه منافاتی با این موضوع ندارد که در آن موقع همه قرآن نازل نشده 
تویخ سرا تظون ان کامل تفدن ابات فان انن است. که هر خهبارل ده 
بود بدون عیب و نقص و از هر نظر کامل بود. 

بعضی از مفسران با اين آیه استدلال بر عدم امکان راه یافتن تحریف در 
قرآن کرده اند زیرا جمله لا مبدل لکلماته اشاره به اين است که هیچکس 
تصی تعانت فیس و تحیلی بط از نان ینم ار-تظر اشیایی‌نه ار زمر 
احکام در قران. ایجاد کتته وهمیشه این کنای اسماتی کهربایدا آخر,دیا 
راهنمای جهانیان باشد از دستبرد خائنان و تحریف کنندگان مصون و 
محفوظ خواهد بود. الأنعام 
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آیه 116 -117 


آیه و ترجمه 

و [ن طغ آکتر هن فی الارض وک عن سییل ال ٍن یعون الا الظن و 
ان هم الا یخَرّصوتَ(1116 

َنَ ریک هو أعْلمْ من یل عن سبیله و هو أَعَْم بالَتدین(117) 

نرجمه - و اگر اکثر کسانی را که در روی زمین هستند اطاعت کنی 
تق را ان راهخدا حفزاه مین کنند آنهاستها از کمان تروق .مین کنتد ,ور از 
تخمین و حدس (واهی ). 

7 - پروردگار تو به کسانی که از راه او گمراه گشته اند آگاهتر است و 
همچنین به کسانی که هدایت یافته اند. ۱ 

تفسیر: می دانیم ایات این سوره در مکه نازل شد و در ان زمان مسلمانان 
شدیدا در اقلیت بودند. گاهی اقلیت انها و اکثریت قاطع بت پرستان و 
مخالفان اسلام , ممکن بود این توهم را برای بعضی ایجاد کند که اکُر ائّین 
صل وبب اساس اس را اتمه بری دارم و اکن مات جفیم چر 
اینقدر کم هستیم ؟ 

هنن 
ممکن است پیدا شود, پیامبر خود را مخاطب ساخته , می گوید: اگر از 
اکثر مردمی که در روی زمین هستند پیروی کنی ترا از راه حق گمراه و 
منحرف خواهند ساخت ! (و آن تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل 
الله ). 

در جمله بعد دلیل این موضوع را بیان می کند و می گوید: علت ان این 
است که آنها بر اساس منطق و فکر صحیح کار نمی کنند, راهنمای آنها یک 
مشت گمانهای آلوده به هوی و هوس و یک مشت دروغ و فریب و تخمین 
است تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 414 


(ان یتبعون الا الظن و آن هم الا یخرصون ). 


از آنضا که مفیوی اش قیل ای ات که کترمت به فیانی یی امد راد حق 
را نشان دهد نتیجه آن , این می شود. که راه حق را تنها باید از خداوند 
گرفت هر چند طرفداران راه حق در اقلیت نود باشند, لذ| در آیه دوم 
دلیل این موضوع را روشن می سازد که : پروردگارت که از همه چیز با 
خبر و اگاه است و در علم بی پایان او کمترین اشتباه راه ندارد, بهثر می 
وراه ات مه مات کرام اس ه راهان ات بایان ار 
قی مایت (اتتری هاعلم من صل ی سم ره ال ای 
در اینجا سو الی پیش می آید که مگر دیگران راه هدایت و ضلالت را بدون 
زاهتماتی دا خیشامستند. که. ایه. هی. کوند: خداوند. از .دیکران»بمتر مین 
باس ال ای ات ان وا ور وی یه ی 
را درک می کند, و راه هدایت و ضلالت را تا حدودی می فهمد ولی مسلما 
فروغ چراغ عقل , و شعاعش محدود است , و ممکن است بسیاری از 
مطالب از دید عقل مخفی بماند. به علاوه انسان در معلوماتش گرفتار 
اشتباه نیز می شود و به همین دلیل نیاز تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 415 
به رهبران و راهنمایان الهی دارد بنابراین جمله خداوند داناتر است صحیح 
۱ بر 1 
اکثریت عددی اهمیت ندارد 
بر خلاف انچه در نظر بعضی مسلم است که اکثریتهای عددی همواره راه 
صحیح را می پیمایند قرآن در آیات متعددی این موضوع را نفی کرده و 
تا هی حایل پیت وم تیان | اکثریت 
کیفی میداند, نه کمی دلیل این موضوع روشن است , زیرا اگر چه در 
جوامع کنونی برای اداره اجتماع راهی جز تکیه کردن روی اکثریت ندیده 
اند, ولی نباید فراموش کرد که این موضوع همانطور که گفتیم یکنوع اجبار 
آت رتست اه اه وی امه بای رای ۱ 
اشکال و ایراد باشد برای اتخاذ تصمیمها و تصویب قوانین وجود ندارد, لذا 
بسیاری از دانشمندان با اعتراف به این حقیقت که نظر اکثریت افراد 
اجتماع بسیاری از اوقات اشتباه آهیز آنتست مجبور به پدیرش ان شده آند 
چون راههای دیگر, عیبش بیشتر است .  .‏ 
اما یک جامعه مو من به رسالت انبیاء هیچگونه اجباری در خود از پیروی 
اکثریت دزم تصرویب قوانین نمی بیند, زیرا برنامه ها و قوانین انبیاء 
راستین خالی از هر گونه عیب و نقص و اشتباه است , و با آنچه اکثریت 
یک نگاه در چهره جهان کنونی و حکومتهائی که بر اساس اکثریتها بنا شده و 
دایم اورفیت و اه ا ها که اه ار ی را وت 
میرسد نشان می دهد که اکثریت عددی دردی را دوا نکرده است , بسیاری 


اکیا اشضا قضمییت کرفم انشا رش ان فادها اهاروش 
اند 


اس ها ایا ها یا مین وا راما توص ات الا 

قمار. سقط جنین ما ی ها ال رن 

تقشیر وله ۰ 5 .416 

آوز است از طرف اکثریت تمانند بان بسیاری از کشورهای به اصطلاح 

ی ی تن ی 

حقیقت 

ار آی اکثریت اجتماعات راست می گویند؟ آیا اکثریت امین 

هستند؟ آپا اکثریت از تجاوز بهو حقوق دیگران اگر بتوانند خود داری می 

کنند؟ آیا اکثریت منافع خود و دیگران را به یک چشم می بینند؟ 

باس این ناتسا که بدا است «شانوای باید اعتراف کرد که که 

کردن دنیای کنونی روی اکثریت در حقیقت یکنوع اجبار و الزام محیط است 

, و استخوانی است که در گلوی اجتماعات گیر کرده . 

اری اگر مغزهای متفکر و مصلحان دلسوز جوامع بشری و اندیشمندان با 

هدف که هميشه در اقلیت هستند تلاش و کوشش همه جانبه ای را برای 

روشن ساختن توده های مردم انجام دهند, و جوامع انسانی به اندازه کافی 

رشد فکری و اخلاقی و اجتماعی بيایند مسلما نظرات چنان اکثریتی بسیار 

به حقیقت نزدیک خواهد بود, ولی اکثریت غیر رشید و نااگاه و یا فاسد و 

منحرف و گمراه چه مشکلی را می تواند از سر راه خود و دیگران بردارد, 

بنابراین اکثریت به تنهائی کافی نیست بلکه اکثریت رهبری شده می تواند 

مشکلات جامعه خود را تا آنجا که در امکان بشر است حل کند. 

و اگر قرآن در مورد اکثریت در آیات مختلف ایراد می کند شک نیست که 
تفه حاو و صنحه 117 

آیه 118 - 120 

آیه و ترجمه ن "۳ 

قکلوا مقا دکم انتغ الله علیه ان کیتم بتانیه قومتتن(119) 

و ما کم آلا تاکلوا مقا کر اس اللّه عَلبّه و فد قصل کم ما حتّم علَبکُم لا 

تا اضطررثم اه و ان کثیرا لْضلون بهوانهم بقیر علم ان ریک غو ألمْ 


یالمعتدین(119, ۲ 
و دَُوا ظهر الائم و بَاطِتَهة ان الذین یکیو الالع سیْجْرَون یقا کائوا 
یِفُترفون(120) 


ترجمه :118 - و از آنچه نام خدا بر آن گفته شده بخورید (اما از گوشت 
حیواناتی که به هنگام سر بریدن نام خدا| بر ان نمیبرند نخورید) اگر به اپات 
اج اتهان نانید: 


9 - چرا از چیزهاتی نمیخورید که اسم خدا بر آنها برده شده در حالی که 
(خداوند) آنچه را بر شما حرام بودو بیان کرده است , مگر اينکه ناچار 
باشید (که در این صورت خوردن از گوشت چنان حیواناتی جائز است ) و 
بسیاری از مردم (دیگران را) به خاطر هوی و هوس و بی دانشی گمراه 
می سازند و پروردگار تو تجاوزکاران را بهتر می شناسد. 

0 - گناهان اشکاز و بنقان رارها کنید :ریا کمانین که تخضیل. صاه-می 
کنند در برابر آن مجازات خواهند شد. 

تفسیر:تمام اثار شرک باید بر چیده شود: 

اين آیات در حقیقت یکی از نتائج بحثهای گذشته در مورد توحید و شرک 
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و و لذا آیه اول با ((فاع) تفریع که معمولا پرای ذکر نتیجه است آمده . 
بطلان 9[ آشکار گردید. یکی از نتاأئح ار مسئله ان است 
که مسلمانان باید از خوردن گوشت حیواناتی که به نام بتها ذیح می شد 
خودداری کنند, و تنها از گوشت حیواناتی که به نام خدا ذیح می گردید 
استفاده نمایند, زیرا مشرکان عرب یکی از عبادتهایشان این بود که برای 
بتها قربانی می کردند و از گوشت آنها به عنوان تبرک می خوردند و این 
موضوع یک نوع بت پرستی بوده است . ۱ 

لذا نخست می گوید: از چیزهائی بخورید که نام خدا بر آن برده شده است 


ار یه باه انمانتوارند (یکما ما دک اس الله له آن کم باانه ده 


منین ). 

یعنی ایمان تنها ادعا و گفتار و عقیده نیست بلکه باید در لابلای عمل نیز 
اشکار کرد کستین کمبه: خدای. یکتا ایمان جارد نها .از این کوشتتها .می 
جورد. البته امر((کلوا)): بخورید در اینجا به معنی وجوب خوردن از چنین 
گوشتهائی نیست بلکه در حقیقت منظور از آن مباح بودن اینها و حرام 
بودن غیر آن است . 

ضمنا روشن می شود که تحریم گوشتهائی که نام خدا به هنگام ذبح آنها 
تردمشدم ‏ ماه ان یه های مد اشتی است نا کته زیون که بر ور 
بردن نام است بلکه مربوط به جنبه های معنوی و اخلاقی و تحکیم پایه 
توحید و یگانه پرستی است . 

در آنة بعد همین موضوع به عبارت دیگری که توام با استدلال بیشتری 
است آمده و میفرماید: چرا از حیواناتی نمیخورید که نام خدا بر آنها گفته 
شده ؟ در حالی که آنچه را بر شما حرام است خداوند شرح داده است (و 
ما لک الا تاکله) تفشتر موه جلدو صفحه 419 

مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم ). 

بار دیگر خاطر نشان می کنیم که : توبیخ و تاکید به خاطر ترک خوردن 


بخورید و از غیر آنها استفاده نکنید و به تعبیر دیگر نظر روی نقطه مقابل و 
مفهوم جمله است و لذا با جمله ((قد فصل لکم ما حرم علیکم )) (خداوند 
آنچه را بر شما حرام است شرح داده ) استدلال شده است ر 

در اننکة در چه سوره و کدام آیه اين موضوع آمده است و گوشتهای حلال 
و حرام توضیح داده شده ۹ ممکن است تصور شود منظور سوره مائده 
است و پا بعضی از ایات اینده همین سوره (آبه 45( می باشد, ولی با 
توجه به اینکه این سورع در مکه نازل شده و مائده در مدینه , و آیات آینده 


این سوره نیز .یه هنکام تژول این آیات: هنوز نازل نشده بوده است روشن 
می شود که هیچیک از این دو احتمال صحیح نیست بلکه یا منظور آیه 115 
سوره نحل است که در آن صریحا قسمتی از گوشتهای حرام و مخصوصا 
حیواناتی که برای غیر خدا ذیح شده اند آمده است و پا منظور بیان حکم 
این گوشتها به وسیله پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می باشد زیرا 
او چیزی جز وحی الهی نمی گفت . 

سپس یک صورت را استثناء نموده , و میگوید: مگر در صورتی که مجبور 
خواه این اضطرا ر بخاطر گرفتاری در بیابان و گرسنگی شدید بوده باشد و 
با گرفتار شدن در چنگال مشرکان و اجبار کردن آنها به اين موضوع . 

بعد اضافه می کند که بسیاری از مردم دیگران را از روی جهل و نادانی و 
هوی هوسها گمراه می سازند (و ان کثیرا لیضلون باهوائهم بفیر علم ) 
گرچه هوا پرستی با جهل و نادانی غالبا توام ات 
تاکتدستر ان دور هصران آورژه اف کوید (باهوائهم بغیر علم ). . تفسیر 
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ضمنا از اين تعبیر بخویی استفاده می شود که علم حقیقی هرگز با هوا 
پرستی و خیالبافی ساز کار نیست و انجا که سازگار شود جهل است نه علم 
۱ 


این نیز لازم به تذکر است که جمله بالا می تواند اشاره به همان پنداری 
باشد که در میان مشرکان عرب وجود داشت که برای خوردن گوشتهای 
حیوانات مرده چنین استدلال می کردند: ایا ممکن است حیواناتی را که 
خودمان می کشیم حلال بدانیم , اما انچه را خدای ما کشته است حرام 
بشمریم ؟! 

بدیهی است سفسطه , یک خیال واهی ,بیش نبود, زیرا خداوند حیوان مرده 
را ذیح نکرده و سر نبریده تا با حیواناتی که ما سر بریده ایم مقایسه شود 
و به همین دلیل کانون انواع بیماریهاست و گوشت آن فاسد است لذا 
خداوند اجازه خوردن آنرا نداده است . 

دز بایان انضرفی فرطاید یرود کاز میت به آنهاء که جاور کازند اکاهتن 


رگ تاعاس ای 
دارند دیگران را نیز منحرف سازند. 

و از آنجا که ممکن است بعضی این کار حرام را در پنهانی مرتکپ شوند 
در تعقیب ان کر آنه بعد به غتهان مک فانون: کلی. هی .کوید: گناه آشکار و 
پنهان را رها سازید (و ذروا ظاهر الائم و باطنه ) . 

می گویند در زمان جاهلیت عدهای عقیده د اند که قعل متافن: عت 
(زتا احر در شهانی باشدغیی تداردتتها ار اشکارا باشد کناه است !هم 
اکین کت ما قرهای ای سای ای سرت و نها اه گاهان اشکار 
1 دارند, اما گناهان پنهانی را بدون احساس ناراحتی مرتکب می 
شوند: ! تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 421 

آیه فوق نه تنها منطق فوق را محکوم میسازد بلکه مفهوم وسیعی دارد که 
علاوه بر آنچه گفته شد مفاهیم و تفسیرهای دیگری را که در زمینه گناه 
ظاهر و باطن شده است در بر می گیرد, از جمله اینکه منظور از گناهان 
ظاهر گناهانی است که با اعضای بدن انجام می گردد و گناه باطن آن 
است که با قلب و نیت و تصمیم صورت گیرد. 

سپس به عنوان یادآوری و تهدید گناهکاران به سرنوشت شومی که در 
اتظار اوه سح کوب اما ومیل گام که پم رنه افها 
خود را خواهند دید (آن الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون . 

تعبیر به کسب گناه (یکسبون الائم ) تعبیر جالبی است که نشان می دهد 
افراد انسان در اين جهان همجون سرمایه دارانی هستند که به یک بازار 
بزرگ گام می نهند, سرمایه آنها هوش و عقل و عمر و جوانی و نیروهای 
گوناگون خدا| داد است 4 بیچاره آنها که بجای تحصیل سعادت و کسب 
تعبیر به ((سیجزون )) (به زودی جزای خود را خواهند دید) ممکن است 
اشاره به این باشد که قیامت هر چند در نظر بعضی دور است ولی در 
حقیقت بسیار نزدیک می باشد, و این جهان به سرعت سپری می شود و 
رستاخیز فرا می رسد. و یا اشاره به اين باشد که غالب افراد در همین 
زندگی دنیا نیز قسمتی از نتائج اعمال زشت خود را به صورت واکنشهای 
فردی و اجتماعی خواهند دید. الأْنعام 
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آیه 121 

آیه ۳۳ 

و ۷ تاکلوا مقا لغ بذک اسف الله له و ۱" ین 
الی اولیاتهم جوم و۱ و5 ان اطعَنْمُوهمٌ کم لمُش کون (121) 


است , و شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می کنند تا با شما 
به مجادله برخیزند و اگر از آنها اطاعت کنید شما هم مشرک خواهید بود ! 
فیدر آیات. کدشنه روی جنبه مثبت مساله یعنی خوردن از گوشتهای 
حلال تکیه شده بود, ولی در اين آیه - برای تاکید هر چه بیشتر - روی جنبه 
منفی و مفهوم آن تکیه نموده و می گوید: از گوشتهائی که نام خدا به 
هنگام ذبح بر آنها برده نشده است نخورید زک الوا متا لک انیم 
الله علیه ). 
سپس با یک جمله کوتاه مجددا اين عمل را محکوم کرده می گوید: اين کار 
فسق و گناه و خروج از راه و رسم بندگی و اطاعت فرمان خدا است (و 
انه لفسق ). 
و برای اینکه بعضی از مسلمانان ساده دل تحت تاثیر وسوسه های 
شیطانی آنها قرار نگیرند اضافه می کند: شیاطین مطالب وسوسهانگیزی 
به طور مخفیانه به دوستان خود القا می کنند, تا با شما به مجادله برخیزند 
(و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم ). 
ولی به هوش باشید اگر تسلیم وسوسه های آنها شوید شما هم در صف 
مشرکان قرار خواهید گرفت (و ان اطعتموهم انکم لمشرکون ). 
اين مجادله و وسوسه شاید اشاره به همان منطقی باشد که مشرکان به 
یکدیگر القا می کردند (و بعضی گفته اند مشرکان عرب انرا از مجوسیان 
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که اگر ما گوشت حیوان مرده را می خوریم به خاطر آن است که خدا آنرا 
بی اعتنائی به کار خدا است !. 
غافل از آنکه آنچه به مرگ طبیعی می میرد علاوه بر اینکه غالبا بیمار است 
,. سر بریده نیست و خونهای کثیف در لابلای گوشتهای آن می مانند و می 
میرند و فاسد می شوند و گوشت را هم الوده و فاسد می کنند, به همین 
دلیل خداوند دستور داده تنها از گوشت حیواناتی بخورند که با شرایط 
خاصی ذیح شده و خون آن بیرون ريخته است . 
ضمنا از اين ایات استفاده می شود که ذبیحه های غیر اسلامی حرام است 
, زیرا - علاوه بر جهات دیگر - آنها به هنگام ذیح مقید به بردن نام خدا بر آن 
نیستند. الانعام 
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آیه 122 - 123 
آیه و ترجمه 
او من کان میا ند تیه و جقلتا له وا یَُشی به فی التّاس کمن مثلةٌ فی 
الظلمت لیس بخارج ضُنهّا کذلي ِِ للکفرین ما کائوا یَعمَلونٌَ(122) 

دَ : فر: مُجرمیهّا لیِمکژوا فیها و ما یَمکژون الا 


ت 


بانقسهم و ها تشغژون(123) 
نرجمه +122 - آیا کسی که مرده بود سپس او را زنده کردیم و نوری بر او 
قرار دادیم که با آن در میان مردم راه برود همانند کسی است که در 
ظلمتها باشدو از آن خارج:نگردد. اینجنین؛برای ۳ اعمال (زشتی ) که 
انجام می دادند تزیین شده است (و زیبا جلوه کرده ) ۱ 

123 - و همچنینر در هر شهر و روستائی بزرگان گنهکاری قرار دادیم 
(افرادی که همه گونه قدرت در اختیارشان گذاردیم اما آنها از آن سوء 
استفاده کرده و راه خطا پیش گرفتند) و سرانجام کارشان این شد که به 
مکر (و فریب مردم ) پرداختند ولی تنها خودشان را فریب می دهند و نمی 


فهمند. 

شان نزول ی ون یه اول چنین نقل شده است : ابو جهل که از 
دیشب و سرشحت املام فساهی (صلی الل عاص و له ور وروی 
سخت آن حضرت را آزار داد, حمزه عموی شجاع پیامبر (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) که تا ان روز اسلام را نپذیرفته بود و همچنان در باره ائّين او 
مطالعه و اندیشه می کرد, و در آن روز طبق معمول خود برای شکار به 
بیابان رفته بود هنگامی که از بیابان برگشت از جریان کار ابو جهل و 

برادرزاده خویش با خبر شد. سخت برآشفت و یکسر به سراغ ۳ 
رفت و چنان بر سر - يا بینی او - کوفت که خون جاری شد و با تمام نفوذی 
و عشیره خود و حتی در میان مردم مکه داشت , به ملاحظه شجاعت فوق 
العاده حمزه از نشان دادن عکس العمل خود داری کرد 

کی خی دی شا مس( صلی الاو الیو سم او تیاه < 
پذیرفت و از آن روز رسمابه عنوان یک افسر رشید اسلام , تا واپسین دم 
عمر, از اين ائین اسمانی دفاع می کرد. 

ایه فوق در باره این حادثه نازل گردید و وضع ایمان حمزه و پافشاری ابو 
جهل را در کفر و فساد مشخص ساخت . 

از بعضی روایات نیز استفاده می شود که آیه در مورد ایمان آوردن عمار 
یاسر و اصرار ابو جهل در کفر نازل گردیده است و در هر حال این آیه 
همانند آیات دیگر قرآن اختصاص به مورد نزول خود ندارد و دارای مهو 
وسیعی است که در مورد هر موّ من راستین , و هر بی ایمان لجوح , صادق 

است . 

تفسیر:ایمان و روشن بینی : 

اسشاط او نایم آیات یل او ای ای اس ی ات که ارفا 
دو دسته : موّ من خالص و کافر لجوج که نه تنها ایمان نمی آورد بلکه برای 
گمراه ساختن دیگران نیز سخت می کوشد. شده بود, در اینجا نیز با ذکر 
دو مثال جالب و روشن وضع این دو طایفه مجسم گردیده است . 


نخست اینکه افرادی زا کنددر حفزراهین بوده اند, سیس با پذیرش حق و 
ایمان تغییر مسیر داده اند تشبیه به مردهای می کند که به اراده و فرمان 
خدا زنده شده است (او من کان میتا فاحییناه ). 
کرارا در قرآن مرگ و حیات به معنی مرگ و حیات معنوی , و کفر و ایمان 
, آمده است و این تعبیر به خوبی نشان می دهد که ایمان یک عقیده تفسیر 
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خشک و خالی يا الفاظی تشریفاتی نیست , بلکه به منزله روحی است که 
در کالبد بیجان افراد بیایمان دمیده می شود و در تمام وجود انها اثر می 
گذارد, 72 چشم آنها دید و روشنائی , گوش آنها قدرت شنوائی , زبان توان 
وا ی ام ره و و 
ایمان افراد را دگرگون می سازد و در سراسر زندگی آنها اثر می گذارد و 
ااد ات رهام فعض اما اف ی سا 
۱ ۱0۱۱ تب ۱ ۱ 6۱ ۳ 
باید با کوشش از ناحیه خود انسان صورت گیرد اما تا کششی از ناحیه خدا 
تا اد ابر به جائی نمی رسد! 
سیس می گوید: ما برای چنین افراد نوری قرار‌دادیم که.با ان در هیان 
مردم راه بروند (و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس ). 
گرچه مفسران درباره منظور از این نور احتمالاتی داده اند اما ظاهرا 
منظور از آن تنها قرآن و تعلیمات پیامبر [صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
, بلکه علاوه بر این , ایمان به خدا, بینش و درک تازهای به انسان 
۰ روشن بینی خاصی به او می دهد, افق دید او را از زندگی 
محدود مادی و چهار دیوار عالم ماده فراتر برده و در عالمی فوق العاده 
وسیع فرو می برد. 
و از انجا که او را به خود سازی دعوت می کند, پرده های خود خواهی و 
خودبینی و تعصب و لجاج و هوی و هوس را از مقابل چشم جانش کنار می 
زند. و حقایقی را می بیند که هرگز قبل از آن قادر به درک آنها نبود. 
در پرتو این نور میتواند راه زندگی خود را در میان مردم پیدا کند, و از 
بسیاری اشتباهات که دیگران به خاطر آز و طمع 1 
مادی , و يا غلبه خود خواهی و هوی و هوس , گرفتار آن مصون و محفوظ 
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و اینکه در روایات اسلامی می خوانیم (الموٍ من ینظر بنور الله ) : اتسان با 
ایمان با نور خدا نگاه می کند اشاره به همین حقیقت است , گرچه با این 
همه باز نمی توان روشن بینی خاصی را که انسان با ایمان پیدا می کند با 
بیان و قلم توضبف کرد, بلکه بایذ طعم آنزا چشید. و وجودش را اخساس 
نمود !. 
سپس چنین فرد زنده و فعال و نورانی و موثری را با افراد بی ایمان لجوح 


مقایسه کرده می گوید: آیا چنین کسی همانند شخصی است که در امواج 
ظلمتها و تاریکیها فرو رفته و هرگز از آن خارج نمی گردد؟! (کمن مثله فی 
الظلمات لیس بخارج منها). 

قابل توجه اینکه نمی گوید کمن فی الظلمات (همانند کسی که در ظلمنها 
است ) بلکه می گوید کمن مثله فی الظلمات (همانند کسی که مثل او در 
ظلمات است ) بعضی گفته اند هدف از این تعبیر اين بوده که اثبات شود 
چنان افراد به قدری در تاریکی و بدبختی فرو رفته اند که وضع آنها ضرب 
المثلی سب من مت از ان آگاهند. 

هستی و وجود اینگونه افراد در حقیقت چیزی جز یک شبح , یک قالب , یک 
مثال و یک مجسمه باقی نمانده است هیکلی دارند بیروح و مغز و فکری از 
کار افتاده ! این نکته نیز لازم به یاداوری است که راهنمای موّ منان نور (با 
صیغه مفرد) و محیط کافران ظلمات (با صیفه جمع ) ذکر شده , چرا که 
ایمان یک حقیقت بیش نیست , و رمز وحدت و یگانگی است و کفر و بی 
و در پایان آیه اشاره به علت این سرنوشت شوم کرده , می گوید: اینچنین 
اعمال کافران در نظرشان جلوه داده شده است (کذلک زین للکافرین ما 
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دهمانظور که‌هاها اشاری کمدیم این حایت تکوار یل رت ات 
که تدریجا از قبح ان در نظر کاسته می شود و حتی به جائی می رسد که 
به عنوان یک کار خوب در نظر او جلوه می کند و همچون زنجیری بر دست 
و پای او می افتد و اجازه خروج از این دام به او نمی دهد. یک مطالعه 
ساده در حال تبهکاران این حقیقت را به خوبی روشن می سازد. 
سردمداران مشرکان مکه و قریش محسوب می شد در ایه دوم اشاره به 
وضع این رهبران گمراه و زعمای کفر و فساد کرده می فرماید: اینچنین 
قرار دادیم در هر شهر و آبادی بزرگانی را که طریق گناه پیش گرفتند و با 
مکر و فریب و نیرنگ مردم را از راه منحرف ساختند (و کذلک جعلنا فی 
کل قرية اکابر مجرمیها لیمکروا فبها) ۱ 

کارا انس یت ای اه ای ار ره 
مسبب الاسباب و سرچشمه تمام قدرتها است و هر کس هر کاری انجام 
می دهد با استفاده از امکاناتی است که خداوند در اختیار او قرار داده اگر 
چه جمعی از ان حسن استفاده و بعضی سوء استفاده می کنند. 

جمله لیمکروا (تا مکر و نیرنگ به کار زنند) به معنی سرانجام و عاقبت کار 
آنها است نه هدف از خلقت آنان یعنی سرانجام نافرمانی و گناه فراوان 
این شد که رهزن راه حق شدند و بندگان خدا را از راه منحرف ساختند, 


زیرا مکر در اصل به معنی تابیدن و پیچیدن است سپس به هر کار 
انحرافی که توام با اخفاء و پنهانکاری باشد گفته شده است . تفسیر نمونه 
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و در پایان آیه می گوید: انها- خزرب خوذشان تبرنی نمی زنند: ول تموه 
فهمند و متوجه نیستند (و ما یمکرون الا بانفسهم و ما پشعرون ). 

چه نیرنگ و فریبی از اين بالاتر که سرمایه های وجود خود اعم از فکر و 
هوش و ابتکار و عمر و وقت و مال خویش را در مسیری به کار می گیرند 
که نه تنها سودی به حال آنها ندارد بلکه پشتشان را از بار مسئولیت و گناه 
زا ۱ 2 
ضمنا از این آیه به خوبی استفاده می شود که مفاسد و بدبختیهائی 
دامن اجتماعات را می گیرد از بزرگترها و سردمداران اقوام سرچشمه 
می گیرد و آنها هستند که با انواع حیله و نیرنگها راه خدا را دگرگون ساخته 
و چهره حق را بر مردم می پوشانند. الأْنعام 

آیه 124 

ارت رک 

و ادا جَاعءلَهْم ۶ لها ان رتیت مها اون سل ال اد 
الم حر مت بقل رسالتة سیُصیب الْذِین اَجرَمُوا صعاژ عند الله و عَذَاب 
شدید 1 کاتوا یَمْکرون(124) 

ترجمه ۰ ۶ و هنحاضین. کة: آنفای ترای:آنها تیا یدعین کویتن ماهر کق ایتا 
نمی آوریم مگر اینکه همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده است به 
ما هم داده شود آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد 
به زودی کسانی که مرتکب گناه شدند (و برای حفظ موقعیت خود مردم را 
از راه حق منحرف ساختند) گرفتار حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید 
در مقابل مکر (و فریب و نیرنگی ) که داشتندمی شوند تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 430 ۲ 

شان نزول :مرحوم طبرسی در مجمع البیان می نویسد: اين ایه در باره 
ولید بن مغیره ( که از سران معروف بت پرستان بود و به اصطلاح مغفز 
متفکر آنها محسوب می شد) نازل گردیده است , او بهپيامبر (صلی ال 
علیم ال ای ۱ج کف : اگر نبوت راست باشد من به احراز این 
مقام از تو سزاوارترم زیرا هم سنم از تو بیشتر است و هم مالم !. 

و بعضی گفته اند درباره ابو جهل نازل شده است زیرا او تصور می کرد 
مساله نبوت هم باید مرکز رقابتها قرار گیرد, او می گفت . ما و قبیله بنی 
عبد و 
رقابت داشتیم و همچون دو اسب مسابقه دوش بدوش هم پیش می رفتیم 
, تا اينکه انها ادعا کردند پیامبری از میان ما برخاسته که وحی به او می 
شود ولی ممکن نیست ما به او ایمان بیاوریم مگر اينکه بر ما نیز وحی 


شود همانطور که بر او وحی می شود! ! 

تقستر انتخات پیامیر نم دست خدا است: 

دز این یه اشارهای کوتاه و پر معنی به طرز تفکر و ادعاهای مضحک این 
سردمداران باطل و اکابر مجرمیها کرده می گوید: هنگامی که آیهای از 
طرف خدا برای هدایت انها فرستاده شد گفتند: ما هرگز ایمان نمی اوریم 
مگر اينکه به ما نیز همان مقامات و آیاتی که به فرستادگان خدا اعطا شده 
است داده شود (و اذا جائتهم اية قالوا لن نو من حتی نو تی مثل ما اوتی 
رسل الله ). 

مثل اینکه احراز مقام رسالت و رهبری خلق به سن و مال است و يا به 
رقابتهای کودکانه قبایل , و خدا نیز موظف است که رعایت این رقابتهای 
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و بی اساس را بکند و بر آن صحه بگذارد, رقابتهائی که از نهایت انحطاط 
فکری و عدم درک مفهوم نبوت و رهبری خلق سرچشمه می گیرد. 

قرآن پاسخ روشنی به آنها می دهد و می گوید لازم نیست شما به خدا 
درس بدهید که چگونه پیامبران و رسولان خویش را اعزام دارد و از میان 
چه افرادی انتخاب کند! زیرا خداوند از همه بهتر میداند رسالت خود را در 
کجا قرار دهد (الله اعلم حیث یجعل رسالته ). 

روشن است رسالت نه ارتباطی به سن و مال دارد و نه به موقعیت قبایل 
, بلکه. شرظ آن قبل از هرز چیز آمادکی. روحی :.یاکن ضمیر: سجایای اضیل 
انسانی 1 فکر بلند و انديشه قوی ۰ و بالاخره تقوی و پرهیزگاری 
فوقالعادهای در مرحله عصمت است , و وجود این صفات مخصوصا آمادگی 
برای مقام عصمت چیزی است که جز خدا نمی داند, و چقدر فرق است 
میان این شرابط و میان آنچه آنها فکر مي کردند. 

جانشین پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نیز تمام صفات و برنامه های 
او راء بجز وحی و تشریع , دارد یعنی هم حافظ شرع و شریعت است و هم 
پاسدار مکتب و قوانین او و هم رهبر معنوی و مادی مردم , لذا باید او هم 
دارای مقام عصمت و مصونیت از خطا و گناه باشد تا بتواند رسالت خویش 
را به ثمر برساند و رهبری مطاع و سرمشقی مورد اعتماد گردد. 

و به همین دلیل انتخاب او نیز به دست خدا است و خدا میداند اين مقام را 
در چه جائی قرار دهد نه خلق خدا و نه از طریق انتخاب مردم و شوری . 

و در آخر آیه سرنوشتی را که در انتظار این گونه مجرمان وان 
ادعای باطل است بیان کرده می گوید: به زودی این گنهکاران به خاطر 
مکر و فریبی که برای گمراه ساختن مردم به کار زدندگرفتار کوچکی و 
حقارت در پیشگاه خدا و عذاب شدید خواهند شد (سیصیب الذین اجرموا 
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با کارهای خلاف خود موقعیت و بزرگی خویش را حفظ کنند ولی خدا آنها 
را آنچنان تحقیر خواهد کرد که دردناکترین شکنجه های روحی را احساس 
کنند, بعلاوه چون سر و صدای آنها در راه باطل زیاد و تلاش آنها شدید بود 
کیفر و عذاب آنها نیز شدید و پر سر و صضدا خواهد بود : الانعام 
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آیه 125 - 127 

ایه و ترجمه بت 3 ۳ 
ی ندال آن تیه ضرع صدره لاسلم و من رد آن له خعلم صز 
ضیقا خرجا کائما یِصعَذدٌ فی السماء کدٌ یر 
ُوْمُِونَ(125) 

۱۹ راک فستیا دتم 2 لایَتِ لقَوّم بَدَکُرُونَ(126) 

* لقْمْ دار السلم عند زبهغ و هو ولمم یقا کائوا تفعلون(127) 

ترجمه :125 - آن کس. را که خدا بخواهد هدایت کند سیهاش :را بتراق 
(پذیرش ) اسلام گشاده می سازد و آن کس را که (بخاطر اعمال خلافش 
واه کفراه سایه ماش را اجان یشان که کی می«حراهه 
نف اسان ها شم اش اوه نی سا جر افراه که اسان مت 
آوز ند فزار فیدهد: ۳ 
6 - و این راه مستقیم (و سنت جاویدان ) پروردگار تو است . ما ایات 
خود را برای کسانی که پند می گیرند بیان کردیم . 

7 - برای انها خانه امن و امان نزد پروردکارشان خواهد بود, و او ولی و 
تیاس ماش ایا اعمال یی )که آ هام او 
تفسیر:امدادهای الهی : 

در تعقیب آیات گذشته که در زمینه موّ منان راستین , و کافران لجوج , 
بحث می کرد در اين آیات مواهب بزرگی را که در انتظار دسته اول ؛ و بی 
توفیقیهائی را که دامنگیر دسته دوم می شود شرح می دهد تفسیر نمونه 
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نخست می گوید: هر کس را خدا بخواهد هدایت کند سینهاش را برای 
پذیرش حق گشاده می سازد و آن کس را که بخواهد گمراه سازد سینهاش 
را انختان ننی.و مجدود.می کند که. خوبا می خواهدنه انتمان بالا رود (قفن 
یرد الله ان بهدیه یشرح صدرة للاسلام و من یرد آن یضله یجعل صدره 
ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء). 

و برای تاکید این موضوع اضافه می کند خداوند اینچنین , پلیدی و رجس را, 
بر افراد بی ایمان قرار می دهد و سراپای انها را نکبت و سلب توفیق فرا 
خواهد گرفت (کذلک یجعل الله الرجس علی الذین لا یو منون ) 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 کرارا کفته ام که.خطور از ,فداته اظلال نمی فر اه ان با زر 


‌ 0 


میان بردن مقدمات هدایت در مورد کسانی است که آقاد کت و عدم 
آمادگی خود را برای پذیرش حق با اعمال و کردار خویش اثبات کرده اند. 
آنان که پویندگان راه حقند و جویندگان و تشنگان زلال ایمان , خداوند 
چراغهای روشنی فرا راه آنها قرار می دهد تا برای بدست آوردن این آب 
حیات دز ظلمات: کم تشونده آها آنها که-بی اعتناتی خود را نسبت به این 
حقایق ثابت کرده اند از این امدادهای الهی محروم و در مسیر خود با 
انبوهی از مشکلات توا هی مرونه و توفیق هدایت از آنها سلب می 
شود. 

نابراین نه دسته اول در پیمودن این مسیر مجبورند و نه دسته دوم در کار 
خود. و هدایت و ضلالت الهی در واقع معمل چیزی است که خودشان 
خواسته اند و انتخاب کرده اند. 

2 - منظور از صدر (سینه ) در اینجا روح و فکر است و این کنایه در 
بسیاری از موارد به کار میرود, و منظور از شرح (گشاده ساختن ) همان 
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وسعت روج( و بلندی فکر و گسترش افق عقل ادمی است , زیرا پذیرا 
شدن حق , احتیاج به گذشتهای فراوانی از منافع شخصی دارد که جز 
صاحبان ارواح وسیع و افکار بلند آمادگی برای آن نخواهند داشت . 

3 - حرج (بر وزن حرم ) به معنی تنگی فوق العاده و محدودیت شدید 
است , و اين حال افراد لجوج و بی ایمان است که فکرشان بسیار کوتاه و 
روحشان فوق العاده کوچک و ناتوان است , و کمترین گذشتی در زندگی 
ندارند. 

تشبیه اینگونه افراد به کسی که می خواهد نه اشمان بالا رود از این نظر 
و یش کار فوق العاده مشکلی است , و پذیرش حق 
همانطور که د در گفتار روزمره گاهی می گوئیم اين کار برای فلانکس آنقدر 
مشکل است که گویا می خواهد به آسمان برود یا می گوئیم : به آسمان 
بروی از اين کار آسانتر است . 

البته انروز پرواز به اسمان برای بشر یک تصور بیش نبود ولی حتی امروز 
که سیر در فضا عملی شده است باز از کارهای طاقت فرساست و 
هميشه فضانوردان با انبوهی از مشکلات شدید روبرو هستند. 

ولی معنی لطیفتری برای آیه نیز به نظر می رسد که بحث گذشته را 
تکهیل افی کتد:و. آن: اینکه : امروز ثابت شده که هوای اطراف کره زمین 
در نقاط مجاور این کره کاملا فشرده و برای تنفس انسان اماده است , 
اما هر قدر به طرف بالا حرکت کنیم هوا رقیقتر و میزان اکسیژن آن کمتر 
می شود به حدی که اگر چند کیلومتر از سطح زمین به طرف بالا (بدون 


ماسک اکسیژن ) حرکت کنیم تنفس کردن برای ما هر لحظه مشکل و 
مشکلتر می شود و هی کی 
اک یت و اس که ان ی ما 20 
اه تسه هون روز که هنوز این واقعیت علمی به ثبوت نرسیده بود در 
حقیقت از معجزات علمی قرآن محسوب میگردد. 

3 - شرح صدر چیست ( 

و مدز اد کی سا آباست از مق هه رصیق هر 
(تنگی سینه ) یکی از کیفرهای الهی شمرده شده است همانطور که 
خداوند در مقام بیان یک موهبت عظیم به پیامبر خود میگوید, | لم نشرح 
لک صدرک > آبا شبته و را فسع و شاد تشراختیم . 

و این موضوعی است که با مطالعه در حالات افراد به خوبی مشاهد می 
شود بعضی روحشان آنچنان باز و گشاده است که آمادگی برای پذیرش 
هر واقعیتی - هر چند بزرگ باشد - دارند, اما به عکس بعضی روحشان 
آنچنان تنگ و محدود است که گویا راهی و جائی برای نفوذ هیچ حقیقتی در 
آن نیست . افق دید فکری آنها محدود به زندگی روزمره و خواب و خور 
آنها است , اگر , به. انا تسد همه یر دزست: اشت: و کر کمترین یبای 
در آن پیدا شود گویا همه چیز پایان یافته و دنیا خراب شده است !. 
شتکامی که آبه فوق اول شود از پنامیر. اصلی الله علبه و آلونشلم ۲ 
پم یرت ۱ اس الم له له و اه بای فرسشی 
نور یقذفه الله فی قلب من یشاء فینشرح له صدره و ینفسح :نوری است 
که ار کر رای یوار مس 
گشاده می شود. 

پرسیدند: ایا نشانهای دارد که با آن شناخته شود؟ 

فرمود؛ نعمه الابایة ال داز الخلودع التجافی. عن وان الغزوو ۵ الاستغداه 
للموت قبل نزول الموت : اری نشانهاش توجه به سرای جاویدان و دامن 
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بر چیدن از زرق و برق دنیا و آماده شدن برای مرگ است (با ایمان و عمل 
صالح و : تلاش و کوشش در راه حق ) پیش از آنکه مرگ فرا رسد. 

در آیه بعد به. عنوان تاکید بحث گذشته می گوید :((اين مطلب که مددهای 
الهی شامل حال حق طلبان میگردد و سلب موفقیت به سراغ دشمنان حق 
صواظ ری متا ۱ 
این احتمال در تفسیر ایه نیز هست که ((هذا)) اشاره به اسلام و قران 
بوده باشد زیرا صراط مستقیم و راه راست و معتدل است . ۲ 
ان اما ناه من کت که سا ساسا مایا و رای انا که 
دلی پذیرا و گوشی شنوا دارند شرح دادیم (قد فصلنا الایات لقوم یذکرون 


. 
در آیه بعد دو قسمت از بزرگترین موهبتهائی را که به افراد بیدار و حق 
طلب می دهد بیان می کند نخست اینکه :((برای انها خانه امن و امان نزد 

پروردگارشان است )) (لهم دار السلام عند ربهم )۰ _ 
و دیگر اینکه :((ولی و سرپرست و حافظ و ناصر انها خدا است أ( (و هو 


ولیهم ). 

((و تمام اینها به خاطر اعمال نیکی است که انجام می دادند)) (بما کانوا 
یعملون ). 

چه افتخاری از این بالاتر که سرپرستی و کفالت امور انسان را خداوند بر 
عهده گیرد و او حافظ و یار و یاورش باشد. 

و چه موهبتی از این عظیمتر که ((دار السلام )) یعنی خانه امن و امان , 
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محلن که در آن .جیاتن حور بز يم نه تراغ ات دنه روا زد 
خشونت است و نه رقابتهای کشنده و طاقت فرساء نه تصادم منافع است 
و نه دروغ و افترا و تهمت و حسد و کینه و نه غم و اندوه , که از هر نظر 
قرین ارامش است , در انتظار انسان باشد. 

ولی آیه می گوید اينها را با حرف و سخن به کسی نمی دهند بلکه در برابر 
عمل.: اری, در ترایز عفل:! الاتغام 


آیه 129-128 

آیه و ترجمه ۳ ۳ 

و یوم یحشرْهم جمیعاً یَمعشر الجْنْ قد استکنزٍئم مَنّ الانس و قال أَوَلیاوْهم 
من الانس ربا استمتع بَعضتا پتغض و بلغتا أجَلتا الذی آجّلت لا قَال التَارٌ 


1 حنواکم خَلدین فیها الا ما شاء اللَه نّ یک حَكيم عَلیغ(128) 
و کدّلک تولی بَعض تا تا با کائوا هن (129) 
موه : - و آن روز که همه آنها را جمع و محشور می سازد به آنان 
فت: وید ای جمعیت شیاطین و جن شما افراد زیادی از انسانها را گمراه 
ساختید دوستان و پیروان آنها از میان انسانها می گویند: پروردگارا! هر یک 
از ما دو دسته (پیشوایان و پیروان گمراه ) از دیگری استفاده کردیم (ما به 
لذات هوس آلود و زودگذر رسیدیم و آنها بر ما حکومت کردند) و به اجلی 
که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم , , (خداوند) مت کویت آتتشن. جانگاه 
شماست 1 جاودانه در ان خواهید ماند, مگر آنچه خدا| بخواهد, پروردگار نو 
حکیم و دانا است . 

9 - و اینچنین بعضی از ستمگران را به بعض دیگر وامی گذاریم به 


تفسیر:در این آیات مجدد| قرآن به سرنوشت مجرمان گمراه و گمراه 
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باز می گردد و بحثهای آیات گذشته را با آن تکمیل می کند. 

آنها را به یاد روزی می اندازد که رو در روی شیاطینی که از آنها الهام 

گرفته اند می ایستند و از این پیروان و آن پیشوایان سوال می شود 

سوالی که در برابرش پاسخی ندارند و جز حسرت و اندوه نتیجهای نمی 

گیرند, این هشدارها به خاطر آن است که تنها به این چند روز زندگی 

ننگرند و به پایان کار نیز بينديشند. 

نخست می گوید: ((آن روز که همه را جمع و محشور می سازد ابتدا می 

گوید: ای جمعیت جن و شیاطین افواگر شم افراد زیادی از انسانها را 

۳ (و یوم یحشرهم جمیعا با معشر الجن قد استکثرتم من 
نس 

منظور از کلمه ((جن )) در اینجا همان شیاطین است , زیرا جن در اصل 

لغت همانطور که قبلا هم گفته ایم به معنی هر موجود ناپیدا می باشد و در 

ایه 50 سوره کهف در باره رئیس شیاطین ((ابلیس )) می خوانیم ((کان 
من الجن )) یعنی او از جن بود. 

- گذشته که از وسوسه های رمزی شیاطین با جمله ((ان الشیاطین 

لیوحون الی اوليائهم )) سخن می گفت , همچنین آیه بعد که از رهبری 

بعضی از ستمگران از بعضی دیگر سخن می گوید می تواند اشارهای به 

اما شیاطین اغواگر گویا در برابر اين سخن پاسخی ندارند و سکوت می 

کنند ,(( ولی پیروان آنها از بشر چنین می گویند: پروردگارا آنها از ما بهره 

گرفتند و سا هم از آنفاءعا زعانی. که اخل ها بایان طرفت ۱۱ (وقال اولبانهم 

شن الاسن را آسسع عصا معسه یاضا احلیا الیه. احلت نا مسر 
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آنها دلخوش بودند که پیروان تسلیمی دارند و بر آنها حکومت می کنند و ما 
نیز از زرق و برقهای دنیا و لذات ین فید مه شرظ رن وکین ان که بر اثر 

وسوسه های شیاطین جلوه می نمود دلخوش بودیم ! 

در اینکه منظور از اجل در اين آیه چیست ؟ آیا بان کی روز راخ 

اس مبان:سران کفتکو است اما-ظاهرا بایان ونذ ین است.: زیر احلنبه 

این-ضفعتی در بتشیاری از ابات قران به. کار رفته. اشت . 

اما خداوند همه این پیشوایان و پیروان مفسد و فاسد را مخاطب ساخته 

می گوید ِ() جایگاه همه شما آتتتن است و جاودانه در آن خواهید ماند مک 

آنچه خدا بخواهد)) (قال النار منواکم خالدین فیها الا ما شاء الله ). 

استثناء با جمله ((لا ما شاء ربک أ( (مگر آنچه خدا| بخواهد) پا اشاره به این 


است که ابدیت عذاب و کیفر در اپنگونه موارد سلب قدرت از پروردگار 
نمی کند, هر گاه بخواهد می تواند آنرا تغییر دهد اگر چه در مورد عدهای 
ثابت نگه می دارد. 
و پا اشاره به آن افرادی است که استحقاق ابدیت عذاب را ندارند و پا 
قابلیت شمول عفو الهی را دارند که باید از حعم خلود و جاودانی بودن 
مجازات استثنا شوند. 
و در پایان آیه پروردگار تو حکیم و دانا است (ان ربک حکیم علیم ). 

هم کیفرش روی حساب است و هم عفو و بخشش , و به خوبی از موارد 
آرم آگاه می باشد. 
در آیه بعد اشاره به یک قانون فلت کی الهی در مورد اینگونه اشخاص 
کرده می گوید: همان گونه که ستمگران و طاغیان در اين دنیا حامی و 
پشتیبان تفسیر نمونه جلد < صفحه 441 
یکدیگر و رهبر و راهنمای هم بودند و در مسیرهای غلط همکاری نزدیک 
داشتند ((در جهان دیگر نیز آنها را به یکدیگر واميگذاريم و اين به خاطر 
اعمالی است که در این جهان انجام دادند)) (و کذلی نولی بعض الظالمین 
بعضا بما کانوا یکسبون ). 
زیرا همانطور که در بحثهای مربوط به معاد گفته ایم صحنه رستاخیز صحنه 
عکس العملها و واکنشها در فقتا نیمآ عظیم است و آنچه در آنجا وجود 
دارد پرتو و انعکاسی از اعمال ما در این دنیاست . 
در تفسیر علی بن ابراهیم قمی نیز از امام (علیه السلام ) نقل شده که 
فرمود: نولی ک من تولی اولیائهم فیکونون معهم یوم القیامه :((هر کس با 
اولیائش در روز قیامت خواهد بود)). ۱ 
قابل توجه اینکه همه این گروهها به عنوان ((ظالم )) در ايه معرفی شده 
اند و شک نیست که ظلم , به معنی وسیع کلمه , همه اینها را شامل می 
گردد, چه ظلمی از این بالاتر که انسان با قبول رهبری شیطان صفتان خود 
را از تحت ولایت خداوند خارج سازد و در جهان دیگر نیز تحت ولایت همانها 
قرار گیرد. 
و نیز این تعبیر و تعبیر ((بما کانوا یکسبون )) نشان می دهد که این سیه 
روزی و بدبختی به خاطر اعمال خودشان است و این یک سنت الهی و 
قانون و است که رهسیران راههای تاریک جز سقوط در چاه 0 
بدبختی فرجامی نخواهند داشت . الأنعام 
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آیه 132-130 


1 ۰ رن ,م2 ِ ۳ 5 ۳ 
ي أ لم یَاتَکم سل مَنکم یِفصون عَلَیِکمّ ءَایِتی 
ینِروتکم لقَاء یَوَمكمْ هذا قالوا شهذتا علی آنفستا و عَرّنَهْمْ العْیَوه الدتیا و 


اصا 


تزجمه :0 - (در آن روز به آنها می گوید) ای جمعیت جن و انس آیا 
کردند و از ملاقات چنین روزی شما را بیم می دادند , آنها می گویند گواهی 
میدهیم بر ضد خودمان (آری ما بد کردیم ) و زندگی (پر زرق و برق ) دنیا 
آنها را فریب داد, و بر زیان خود گواهی می دهند که کافر بودند. ۱ 

1 - این بخاطر ان است که پروردگارت هیچگاه (مردم ) شهر‌ها و ابادیها 
ار ای وال رای 19 
نوا برای آنها هی هرد ۱ 

2 - و برای هر یک (از این دو دسته ) درجات (و مراتبی ) است از انچه 
عمل کردند و پروردگارت غافل از اعمالی که انجام می دهند نیست . 

در بات گذشته سرنوشت شیطان صفتان ستمگر در روز رستاخیز بیان 
شده , برای اینکه تصور نشود آنها در حال غفلت دست به چنین اعمالی 
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این آیات روشن می سازد که به اندازه کافی هشدار به آنها داده شده و 
اتمام حجت گردیده است , لذا در روز قیامت به آنها می گوید ۰((ای جمعیت 
جن و انس آیا رسولانی از شما به سوی شما نیامدند و آیات مرا با زگو 
نکردند و در باره ملاقات چنین روزی به شما اخطار ننمودند)) (يا معشر 
الجن و الانس | لم یاتکم رسل منکم یقصون علیکم ایاتی و ینذرونکم لقاء 
یبومکم هذا) ۲ 

((معشر)) در اصل از ((عشرة )) به معنی عدد ده گرفته شده است و از 
انجا که عدد ده یک عدد کامل است , کلمه معشر به یک جمعیت کامل که 
اصناف و طوائف مختلفی را در بر می گیرد گفته می شود . در اینکه آیا 
فرستادگان جن از جنس خود آنها است , يا از نوع بشر؟ در میان مفسران 
گفتگو است . اما آنچه از آیات سوره جن به خوبی استفاده می شود این 
است که قرآن و اسلام برای همه , حتی آنها نازل شده , و پیامبر اسلام 
مبعوث به همه بوده است , منتها هیچ مانعی ندارد که رسولان و نمایندگان 
ازخود آنها از طرفت:ینامتق (ضلی, الله غلیه و آلم-ه سلم. ) مامور دغوت 
آنان بوده باشند. 

(شرح بیشتر در اين زمینه و هم در باره معنی علمی جن در تفسیر همان 
سوره جن در جزء 29 قران مجید بخواست خدا خواهد امد). 

ولی باید توجه داشت که کلمه ((منکم )) (از شما) دلیل بر آن نیست که 
پیامبران هر دسته از جنس خودشان خواهند بود, زیرا هنگامی که به 


گروهی گفته شود ((نفراتی از شما..)) این نفرات ممکن است از یک 
طایفه یا از همه طوایف باشند. 

سپس می گوید: از انجا که روز شاخیر روز کتمان: تست و شاه های 
همه چیز آشکار است و هیچکس نمی تواند چیزی را پنهان دارد. ((همگی 
در برابر اين پرسش الهی , اظهار می دارند: ما بر ضد خود گواهی می 
دهیم و اعتراف می کنیم که چنین رسولانی امدند و پیامهای تو 1 
رسانیدند اما مخالفت کردیم )) تفسیر نمونه جلد 5 صفحه ۸444 

(قالوا شهدنا علی انفسنا). ۱ 

آری دلائل کافی از طرف پروردگار در اختیار آنها بود و آنها راه را از چاه 
می شناختند ((ولی زندگی فریبنده دنیا, و زرق و برق وسوسه انگیز آن , 
ها سا کریت‌داد اه رنمم الصام آلذنبا 

اين جمله به خوبی می رساند که سد بزرگ راه سعادت انسانها ۱ 
بیحد و حساب و تسلیم بی قید و شرط در برا؛ بر مظاهر جهان ماده است 
ای ایا ای اس ی 
ظلم و ستم , تعدی و اجحاف , خود خواهی و طغیان , دعوت می کند. 

بار دیگر قرآن تاکید می کند که آنها با صراحت به زیان خود گواهی می 
دهند که راه کفر پوئیدند و در صف منکران حق قرار گرفتند (و شهدوا علی 
در آیه بعد همان مضمون آیه گذشته را اما به صورت یک قانون کلی و 
سنت همیشگی الهی , بازگو می کند که اين به خاطر آن است که پروردگار 
تو هیچگاه مردم شهرها و آبادیها را به خاطر ستمگریهایشان , در حالی که 
غافلند. هلاک نمی کند مگر اينکه رسولانی به سوی آنها بفرستد و آنها را 
متوحه ی اعسمال ان سا شید کسیا با ی دی ان اس کم ری 
مهلک القری بظلم و اهلها غافلون ). 

مم سل خی انیب ان ی اد ک دا کسیر بششاضان 
میا نس رخا لت ی اد تفای اس ان مار اس کت 
قضن توا ندیه این عفنین انش که خی امواو عافل را از روتوم 
کشر کسن. ده را یه ندادن نما در ان ال ر ظلم و سر ات 
خداوند برتر از این است که درباره کسی تفسیر نمونه جلد <5 صفحه 445 


ستم 
ی آنها را در آیه بعد خلاصه کرده چنین می گوید:((هر یک از این 
دسته ها: نیکو کار و بدکار. فرمانبردار و قانونشکن , حق طلب و ستمگر, 
درجات و مراتبی بر طبق اعمال خود در آنجا دارند و پروردگارت هیچگاه از 
هی ان ی 
است می دهد (و لکل درجات مما عملوا و ما ربک بغافل عما یعملون ). 

۱۷۳۲ ۱ 


درکات:زانیده اعمال خود آدفین اشت و ته خیز دیکرن الانعام 
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2 -35 1 
و رگ الق 5و امه ان تن یذهبکم و یستجخلف من بعدکم مّا شاء کما 
ون مَن درية 3 عءاجپٍین( )133‏ 

َقوّم اغملوا علی مکاتیکم انی عامل قسوف تفلمون من کون له عَة 
ار[ ال الطزشید (135) 
نرجمه :133 - و پروردگارت بی نیاز و مهربان است (بنابراین درباره کسی 
ظلم و ستم نمی کند بلکه اینها نتیجه اعمال خود را می گیرند) اگر بخواهد 
همه شمارا می برد و بعد از شما بجای شما هر چه بخواهد (و هر کس را 
بخواهد) جانشین می سازد همانطور که شما را از نسل اقوام دیگری به 
وجود اورد. 
4 وه انکهبه‌تتیما تدم دادم هی شود من ابو ما مت نوانیه:(خدا ۶ 
توان شازید (واز عدالت و عفر او گرا کنید). 
5 - بگو ای جمعیت ! هر کار در قدرت دارید بکنید! من (هم به وظیفه 
خود) عمل می کنم , اما به زودی خواهید دانست چه کسی سرانجام نیک 
خواهد داشت (و پیروزی با چه کسی است ما) به طور مسلم ظالمان 
رستگار نخواهند شد. 
تفسیر ؛ آبه اول در واقع استدلالی است برای آنچه در آیات پیش در زمینه 
عدم ظلم پروردگار بیان شد؛ آنه.مقف وب شود کار کر مان است : 
و هم رحیم و مهربان بنابراین دلیلی ندارد که بر کسی کوچکترین ستم روا 
داز نیزا کمن تم می کند فا ادا فد با کش و سین (م ریک 
الغنی ذو الرحم ). تفسیر نمونه جلد < صفحه 447 
بعلاوه نه نیازی به اطاعت شما دارد و نه بیمی از گناهانتان زیرا((اگر 
بخواهد همه شما را می برد و به جای شما کسان دیگری را که بخواهد 
جانشین می سازد همانطور که شما را از دودمان انسانهای دیگری که در 
بسیاری از صفات با شما متفاوت بودند آفرید)) (آن بشا یذهبکم و 
تستخلف من بغد کم ما تشاء کما اتشاکم.من دریه قوم آخرین ). 
بنابراین او هم بی نیاز و هم مهربان و هم قادر بر هر چیز است با اين حال 
تصور ظلم درباره او ممکن نیست . ۳ 
و با توجه به قدرت بی پایان او روشن است که :((انچه به شما در زمینه 
رستاخیز و پاداش و کیفر وعده داده , خواهد امد و کمترین تخلفی در آن 
بیست 1( (ان ما توعدون لات آ. 


((و شما هرگز نمی توانید از قلمرو حکومت او خارج شوید و از پنجه 


عدالت او فرار کنید))(و ما انتم بمعجزین ). 

سپس به پیامبر دستور می دهد که آنها را تهدید کرده بگوید: ای جمعیت هر 
کار از دستتان ساخته است انجام دهید من هم آنچه خدا به من دستور داده 
انجام خواهم داد. اما به زودی خواهید دانست سرانجام نیک و پیروزی 
نهائی با کیست , اما به طور مسلم ظالمان و ستمگران پیروز نخواهند شد 
و روی سعادت را نخواهند دید (قل يا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل 
فسوف تعلمون من تکون له عاقبة الدار انه لا یفلح الظالمون ). تفسیر 
نمونه جلد 5 صفحه 448 

ار ای و سا هی ای و 
دهد که کفر و انکار حق یکنوع ظلم اشکار است , ظلمی به خویشتن و 
ظلمی به جامعه , و از انجا که ظلم بر خلاف عدالت عمومی جهان افرینش 
است سرانجام محکوم به شکست خواهد بود. الأنعام 

9 

آیه و 

ان من الحَرّتِ و الائعم تصییاً ققالُوا ها له رَعمهم و هذا 
لشرکانتا قما کان لشرکانه قلا َصلٌ لی اللّه و ما کان لله فقو یل الی 
شرکائهمٌ ساء ما یَحْکمُون(136) 3 ۱ 

ترجمه :0 - و (مشرکان ) سهمی از آنچه خداوند افریده از زراعت و 
چهارپایان برای او قرار دادند و گفتند - به گمان آنها - این مال خدا است و 
اين مال شرکای ما (یعنی بتها) است , آنچه مال شرکای آنها بود به خدا 
نمی رسید, ولی آنچه مال خدا بود به شرکایشان می رسید (و اگر سهم 
بتها.مواجه.با کمبودی می.شند هال خدا وا به انها فی, دادیة آماعکنن آنرا 
فحار ی داتشه اه بوحکم چن کد از که اون ور سک , حتی خدا را 
تفسیر:بار دیگر برای ريشه کن ساختن افکار بت پرستی از مغزها به ذکر 
عقائد و رسوم و اداب و عبادات خرافی مشرکان پرداخته و با بیان رسا 
خرافی بودن آنها را روشن می سازد. 

نخست می گوید: ((کفار مکه و سایر مشرکان سهمی از زراعت و 
چهارپایان خود را برای یی ربا تا کزار حیر دادن ومد 
گفتند این قسمت مال خدا است . و اینهم مال شرکای ما یعنی بتها است 
(و جعلوا لله مما ذرا | هذا لله بزعمهم و 
هذ] ( جلد 5 صفحه 449 

گرچه در آیه تنها اشاره به سهم خداوند شده است , ولی از جمله های بعد 
استفاده می شود که سهمی برای خدا و سهمی برای بتها قرار می دادند, 
در روایات آمده است که : مصرف سهمی که برای خدا قرار داده بودند, 
کودکان و مهمانان بودند و از ان برای این کار استفاده می کردند و اما 


سهمی که از زراعت و چارپایان برای بتها قرار داده بودند مخصوص خدمه 
و متولیان بت و بتخانه و مراسم قربانی و استفاده خودشان بود. 

و تعبیر به ((شر کائنا)) (شریکهای ما) برای بتها به خاطر آن است که آنها را 
ی اموال و شاه و رد نن وش چم اشتنه 

تعبیر به ((مما ذرا)) (از آنچه خدا خلق کرده ) در حقیقت اشاره به ابطال 
عقیده آنها است . ۳ 

زیرا این اموال همگی مخلوق خدا بودند, چگونه سهمی از آنها برای خدا 
قرار می دادند و سهمی برای بتها. 

سپس اشاره به داوری عجیب آنها در اين باره کرده و می گوید((سهمی را 
که برای بتها قرار داده بودند هرگز به خدا نمی رسید و اما سهمی را که 
برای خدا قرار داده بودند به بتها می رسید)) (فما کان لشرکائهم فلا یصل 
ال الما کان له قهوبضل نت کانهم ): 

در اینکه منظور از اين جمله چیست میان مفسران گفتگو است ولی همه 
آنها تقریبا به یک حقیقت بر می گردند و آن این است : هر گاه بر آثر 
حادثهای قسمتی از سهمی که برای خدا از زراعت و چهارپایان قرار داده 
بودند آسیب می دید و نابود می شد می گفتند مهم نیست خداوند بی نیاز 
است , اما اگر از سهم بتها از بین میرفت سهم خدا را نهخای ان فرازفی 
دادند و می گفتند: ما سار شستر مس ماد یت 20 

بیشتری دارند. 

همچنین اگر آب از مزرعهای که سهم خدا بود به مزرعه سهم بتها نفوذ می 
کرد می گفتند مانعی ندارد خدا بی نیاز است , اما اکر قضیه به عکس 
میشد جلو آن را می گرفتند و می گفتند بتها احتیاج بیشتری دارند. 

در پایان ایه با یک جمله کوتاه این عقیده خرافی را محکوم می سازد و می 
که کم هی کی رها و 

اساس بود چند موضوع است : 

1 - با اینکه همه چیز مخلوق خدا است , و ملک مسلم او است , و حاکم و 
مدبر و حافظ همه موجودات او می باشد, آنها تنها سهمی از آن را به خدا 
تخصیص می دادند گویا مالک اصلی آنها بودند و فقط حق تقسیم به دست 
آنها بود! (همانطور که گفتیم جمله ((مما ذرا)) اشاره به این واقعیت است 
. 

2 - آنها در این تقسیم جانب بتها را مقدم می داشتند لذا هر آسیبی متوجه 
سهم خدا می شد مهم نبود اما آسیبهائی که متوجه سهم بتها می شد به 
وسیله سهم خدا جبران میکردند و آن را گرفته به بتها می دادند که در آیه 
اشاره‌بة. ان فده است بو این .یکتوع: امتیا رن و ونر بر ان ها تشتت: به 
خداوند بود!! 


3 - از بعضی از روایات استفاده می شود که آنها برای سهم بتها اهمیت 

می خوردند و سهم خدا را تنها به بچه ها و میهمانان می دادند. و قرائن 

بتوانند به اصطلاح شکمی از عزا در اورند. 

همه اینها نشان می دهد که آنها در تقسیم حتیر برای خداوند به اندازه بتها 

ارزش قاثئل نبودند چه حکمی از این زشتتر و ننگینتر که انسان قطعه سنگ 
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و چوب بی ارزشی را بالاتر از آفریننده جهان هستی فکر کند, آیا انحطاط 

فکری از اين بالاتر تصور می شود؟! الأنعام 

آیه 137 

آیه و ترجمه ۹ 

و کدلک زین لک ٍ من الْمُشرکین قَثل أَوْلدمم شکاوْهَم لِرَدُوهَمْ و لیلیسوا 

عَلَیهِمٌ د دتم و لو شاء اللة ما فَعلوة قَدَرَهمٌ ما یفتژون(137) 

ترجمه :137 - و همچنین شرکای آنها (یعنی بتها) قتل فرزندانشان را در 

نظرشان جلوه داده بودند (کودکان خود را قربانی بتها می کردند و افتخار 

می نمودند!) و عاقبت این کار چنین شد که انها را به هلاکت افکندند و 

آئینشان را دگرگون ساختند و اگر خدا می خواست چنین نمی کردند (زیرا 

می توانست اجبارا جلو آنان را بگیرد ولی اجبار سودی ندارد ) بنابراین ن آنها 

و تهمتهایشان را به حال خود واگذار (و به اعمال آنها اعتنا مکن ). 

تفشتیر *قرآن در ی آیه اشاره به یکی دیگر از زشتکاریهای بت پرستان و 

جنایتهای شرم آور آنها کرده می گوید: همانطور که تقسیم آنها در 9 

جداوند وبتها دز تطرربت بان جلوه داشت و اين عمل زشت و خرافی و حتی 
را کاری پسندیده می پنداشتند همچنین شرکای آنها قتل فرزندان 

را در نظر بسیاری از بت پرستان جلوه داده بود تا آنجا که کشتن بچه های 

دا کنو (رافتان بویا راشای ات رو ای رن 

لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکائهم ). 

منظور از ((شرکاء)) در اینجا بتها هستند که به خاطر آنان گاهی فرزندان 

خود را فربانی.هین تمودند میا ند مین -کردند که اکن فرر تدی نضیب: آنها 

شد آن را برای بت قربانی کنند, همانطور که در تاریخ بت پرستان قدیم 

گفته .شدم است: :و بابزاین نسبت. تزیین, بة: بقها به خاطز ان است:. که 

علاقه و عشق به تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 452 

بت آنها را وادار به این عمل جنایت بار می کرد, و روی این تفسیر, قتل در 

ایه فوق با مسئله زنده به گور کردن دختران و يا کشتن پسران به خاطر 

ترس از فقر, ارتباطی ندارد. 

این احتمال نیز وجود دارد که : منظور از تزیین این جنایت به وسیله بتها 


این باشد که خدمه و متولیان بتکده ها مردم را به این کار تشویق می 
کردند و خود را زبان بت می دانستند زیرا نقل می کنند که عربهای زمان 
جاهلیت برای انجام سفرهای مهم و کارهای دیگر از ((هبل )) (بت بزرگ 
آنها ) اجازه می گرفتند و طرز اجازه گرفتن آنها اين بود که چوبهای تیری 
که در کیسه مخصوصی مجاور هبل قرار داشت و روی بعضی از آنها((افعل 
۲ نام نم یم روی صصی. (( صل ۱ اتجام دم ۲ تشه سره بوه 
تکان می داد و چوبه تیری را از میان انها خارج می ساخت و هر چه روی 
ان نوشته شده بود به عنوان پیام هبل ! تلقی می شد و این نشان می دهد 
کار این طری. ناسا هدهع بعید تست که خساه فوبا نت 
برای بت نیز از طریق خدمه , به عنوان یک پیام بت معرفی شده باشد. 
اين احتمال نیز وجود دارد که زنده به گور کردن دختران در بان انها که 
طبق نقل تواریخ به عنوان بر طرف ساختن لکه ننگ در میان طائفه ((بنی 
تمیم )) رائج شده بود به عنوان پیام بتها معرفی شده باشد, زیرا در تاریخ 
می خوانیم که نعمان بن منذر حمله به جمعی از عرب کرد و زنان انها را 
اسیر ساخت و در میان انها دختر قیس بن عاصم بود. سپس صلح در میان 
انها برقرار شد, و هر زنی به عشیره خود پیوست , به جز دختر قیس که او 
ترجیح داد در میان قوم دشمن بماند. و شاید با یکی از جوانهای آنها ازدواج 
کند این مطلب بر قیس بسیار گران آمد و سوگند (به عنوان بتها ) یاد کرد 
که هر گاه دختر دیگری برای او متولد شود زنده به گورش کند و چیزی 
نگذشت که این عمل سنتی در تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 453 

بین آنها شد که زیر ماسک دفاع از ناموس دست به بزرگترین جنایت یعنی 
کشتن فرزندان بی گناه زدند. 
بنابراین زنده به گور کردن دختران نیز ممکن است در آیه فوق داخل باشد. 
یک احتمال دیگر نیز در تفسیر آیه فوق به نظر می رسد اگر چه مفسران 
آن را ذکر نکرده اند و آن اينکه : عربهای زمان جاهلیت آنچنان اهمیتی 
برای بتها قائل بودند که اموال نفیس خود را خرج بتها و متولیان و خدمه 
ژزورمند و پر درآمد آنها می کردند و خودشان فقیر و تهیدست می شدند تا 
آنجا که گاهی بچه های خود را از گرسنگی و فقر سر می بریدند, این 
عشق به بت چنین عمل زشتی را در نظر آنها تزیین کرده بود. ۳ 
ولی تفسیر اول یعنی قربانی کردن فرزندان برای بتها با متن ایه از همه 
نیس فران: تفه آنن کوه اغمال رت این نود که یا و مه اب 
متتعرکان را نف هلا کت بقگد وردیرمو آررحی وا مه سار ضفو آنها زان 
رسیدن به یک آئین پاک محروم نمایند (لیردوهم و لیلبسوا علیهم دینهم ). 
جلو انها را بگیرد)) ولی اجبار بر خلاف سنت خدا است , خداوند خواسته 


بندگان آزاد باشند تا راه تربیت و تکامل هموار گردد زیرا در اجبار نه تربیت 
ات ال سا الله ما اوه سر وراد ره 
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و در پایان می فرماید: اکنون که چنین است و آنها در میان یک چنین اعمال 
خرافی زشت و ننگیني غوطه ورند و حتی قبح آن را درک نمی کنند, و از 
همه بدتر اینکه گاهی آن را به خدا نیز نسبت می دهند آنها و تهمتهایشان را 
به حال خود, واگذار. و به تربیت دلهای آماده و مستعد بپرداز (فذرهم و ما 
یفترون ). الأنعام 


آیه 139-138 

و قالوا قذم عم و جزّث جمز لا تطعفها|لا من تشاء یمهم و آنعث خَرمت 
ژها و هر لا جاکرون اسم الله علنها افتراء له ستگزيهم پما کائوا 
۸ 


و الوا ها فی بطون قده الائعم حالص لکورتا و معَوَمْ علی آروجتا و [ن 
ین مين قَهَمْ فیه شرکاء سيَجْريهم وصَهُم اه حکیخ عَلیخ(139) 
تن :38 - و گفتند این قسمت از چهار پایان و زراعت (که ۰ 
آنها از آن خباید ام ی را را 
بر آنها تحریم شده و چهار پایانی که نام خدا را بر آن نمی بردند و به خدا 
۱ احکام از ناحیه او است ) به زودی کیفر 
افتراهای آنها را می دهد. 
9 - و گفتند آنچه در شکم این حیوانات (از جنین و بچه ) وجود دارد 
مخصوص مردان ماست و بر همسران ما حرام است اما اک :مرده باشد 
(یعنی مرده متولد شود ) همگی در آن شریکند و به زودی (خدا ) کیفر این 
توضبی: (و اخکام ذربعین. ) انها زا هی ذهد. اه جکیم .و دانا است: تفشتیر 
نمونه جلد 5 صفحه 455 
تفسیر:در این آیات به چند قسمت از احکام خرافی بت پرستان که حکایت 
از هتسه کر اج هی کم اسا هس سم است و بسح ابات فل را 
تکمیل می نماید. 
نخست میگوید بت پرستان می گفتند: با و زراعت 
که مخصوص بتها است و سهم آنها می باشد به طور کلی برای همه ممنوع 
است , مگر آنهائی که ما می خواهیم و به پندار آنها تنها بر این دسته حلال 
شه تشر کر ان( قالها فنه آسات م خرن بر شا مها اه تا 


بز عمهم ا. 
و منظورشان همان خدمه و متولیان بت و بتخانه بود تنها اين دسته بودند 
که به پندار انها حق داشتند از سهم بتها بخورند. 


چگونگی مصرف سهمی است که برای بتها از زراعت و چهار پایان قرار 
می دادند, که شرح ان در دو ایه قبل گذشت . 

ی ی و ی ان 
همانطور راکب ۳ کتاب ففردا ی گفته استر بعید نیست از ماده 
محوطهای را ممنوع اعلام کنند, اطراف آن ا 1 
به حجر اسماعیل این کلمه اطلاق شده است به خاطر ان است که به 
وسیله دیوار سنگی مخصوصی از سایر قسمتهای مسجد الحرام جدا شده 
است . به همین مناسبت گاهی به عقل حجر گفته می شود زیرا انسان را 
از کارهای خلاف منع می کند, , و هر گاه کسی زیر نظر و تحت حمایت 
دیگری قرار بگیرد می گویند در حجر تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 456 
ممنوع است . ۳ 

سپس اشاره به دومین چیزی می کند که انها تحریم کرده بودند و می 
گوید:((انها معتقد بودند که قسمتی از چهار پایان هستند که سوار شدن بر 
انها حرام است )) (و انعام حرمت ظهورها ). 

و ظاهرا همان حیواناتی بوده است که در ایه 103 سوره مائده به عنوان 
ساثبه و بحیره و حام شرح آن گذشت (برای اطلاع بیشتر ذیل آیه مزبور را 
مطالعه فرمانیت. ۱ 

بعد سومین قسمت از احکام ناروای انها را بیان کرده می گوید)): ((نام 
خدا را بر قسمتی از چهار پایان نمی بردند)) (و انعام لا یذکرون اسم الله 
علیها ). 

این جمله ممکن است اشاره به حیواناتی باشد که به هنگام ذیح تنها نام بت 
را می بردند و يا حیواناتی بوده است که سوار شدن بر انها را برای حح 
تحریم کرده بودند, چنانکه در تفسیر مجمع البیان و تفسیر کبیر و المنار و 
قرطبی از بعضی از مفسران نقل شده است , و در هر دو صورت حکمی 
بود بی دلیل و خرافی . 

عجیب این است که به اين احکام خرافی قناعت نمی کردند بلکه ((به خدا 
افترا میبستند و آن را به او نسبت می دادند)) (افتراء علیه ). ٍ 

در پایان آبة پس از دک نو احکام ساختگی ((خداوند به زودی کیفر آنها را 
در برابر اين افترائات خواهد داد)) (سیجزیهم بما کانوا یفترون ). 

آری هنگامی که بشر بخواهد به فکر ناقص خود جعل حکم و قانون کند 
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ممکن است هر طائفهای با هوا و هوسهای خود احکام و مقرراتی بسازند, 
و نعمتهای خدا را بیجهت بر خود حرام و یا کارهای زشت و خلاف خود را بر 


خود حلال کنند, این است که می گوئيم قانونگزار تنها باید خدا باشد که 
همه چیز را می داند و از مصالح کارها آگاه و از هر گونه هوا و هوس بر 
ر الست . 
در ای بعد یه یکین دیگر از احکام خرافی آنها در مورد گوشت حیوانات 
اشاره کرده می فرماید: ((انها گفتند جنین هائی که در شکم این حیوانات 
است مخصوص مردان ما است و بر همسران ما حرام است ولی اگر مرده 
متولد شود هی در ان شریکند)) (و قالوا ما فی بطون هده الانعام 
خالصة لذکورنا و محرم علی ازواجنا و ان یکن ميتة فهم فیه شرکاء ). _ 
باند قوحی است تسایر ات موه لاسام نخان رانا ات ون ند 
فلکم ان اشارن ف ات 
بعضی از مفسران احتمال داده اند که عبارت ما فی بطون هذه الانعام 
(آنچه در شکم این حیوانات است ) شامل شیر این حیوانات نیز بشود. ولی 
پا توجه به جمله و ان یکن ميتة (اگر مرده بوده باشد ) روشن می شود که 
آیه فقط از جنین بحث می کند که اگر زنده متولد شود, آن را مخصوص 
مردان می دانستند و اگر مرده متولد می شد, که زیاد مورد رغبت و میل 
آنها نبود همه را در آن مساوی می دانستند!. 
اين حکم اولا هیچگونه خذ فلسفه فلسفه و دلیلی نداشت و ثانیا در مورد جنینی که 
مرده متولد می شد, بسیار زشت و زننده بود زیرا گوشت چنین حیوانی 
غالبا فاسد و زیانبخش است و ثالثا یکنوع تبعیض آشکار میان جنس مرد و 
زن تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 458 ۱ ۲ 
بود زیرا انچه خوب بود. مخصوص مردان , انچه بد بود به زنان هم از ان 
سهمی داده می شد. 
قرآن به دنبال این حکم جاهلی ٍ با اين جمله مطلب را تمام کرده و می 
گوید: ((بزودی خداوند کیفر این گونه توصیفات آنها را می دهد)) (سیجزیهم 
وصفهم ). ۲ 
تعبیر به وصف آشاره به توصیفی است که انها از خدا می کردند و تحریم 
اين گونه غذاها را به خدا نسبت اگر چه منظور از آن صفت و حالتی است 
که بر اثر تکرار گناه به شخص گناهکار دست می دهد و او را مستحق 
مجازات می کند و در پایان ایه می فرماید:((او حکیم و دانا است )) (انه 


حکیم علیم . 

هم از اعمال و گفتار و تهمتهای ناروای آنان با خبر است و هم روی حساب 
ماا رااختار ای کند. الارعام 

آیه 140 

آیه و نرجمه 7 

قذ خسیز الذین یقتلوا وله سقها بقیر علّم و حََموا ما رَرَقَم اللّهُ افْتراء 
علن الله فد ضلوا فا او مَهتدین (140) 


ترجمه 140۰ - مسلما آنها که فرزندان خود را از روی سفاهت و نادانی 
کشتند زیان دیدند و آنچه را خدا به آنها روزی داده بود بر خود تحریم کردند 
و بر خدا افترا بستند, آنها گمراه شدند و (هرگز ) هدایت نيافتند. 
تفسیر:در تعقیب چند آیه گذشته که سخن از قسمتی از احکام خرافی و 
ی ار 0 
عنوان قربانی بتها, و يا زنده به گور کردن دختران به عنوان حفظ حیثیت 
قبیله و خانواده , و همچنین تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 459 

تحریم قسمتی از نعمتهای حلال به میان اورد, در این ایه به شدت همه این 
اعمال و احکام را محکوم کرده و با هفت تعبیر مختلف در جمله هائی کوتاه 
اما بسیار رسا و جالب , وضع انها را روشن می سازد. 

1 کسانی که فرزندان خود را از روی سفاهت و جهل 
کشتند زیان کردند هم از نظر انسانی و اخلاقی , و هم از نظر عاطفی و 
هم از نظر اجتماعی , گرفتار خسارت و زیان گشتند و از همه بالاتر 
خسارت معنوی در جهان دیگر (قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفها بغیر علم 
) در این جمله عمل انها یکنوع خسران و زیان و سپس سفاهت و سبک 
مغزی و بعد کار جاهلانه معرفی شده است , که هر یک از اين تعبیرهای 
سه گانه به تنهائی برای معرفی زشتی عمل آنها کافی است , کدام عقل 
اجازه می دهد که انسان فرزند خود را با دست خود به قتل برساند وانگهی 
ایا این سفاهت و سبی مغزی نیست که از این عمل شرم نکند بلکه انرا 
یکنوع افتخار يا عبادت محسوب دارد, کدام علم و دانش اجازه می دهد که 
انسان چنین عملی را به عنوان یک سنت و يا قانون در جامعه خود بپذیرد؟! 
اینجا است که به یاد گفتار ابن عباس می افتیم که می گفت : اگر کسی 
بخواهد میزان عقب شاند کون اقوام جاهلی را بداند آیات سوره انعام (بعنی 
آیات فوق ) را بخواند. 

سپس قرآن میگوید: اینان آنچه را خدا به آنان روزی داده بود و مباح و 
حلال ساخته بود. بر خود تحریم کردند و بخدا افترا زدند که خدا آنها را 
حرام کرده است (و حرموا ما رزقهم الله افتراء علی الله ). 

در این جمله با دو تعبیر دیگر اعمال آنها محکوم شده است زیرا اولا آنها 
نعمتی را که خدا, به آنان روزی داده بود و حتی برای ادامه حیاتشان لازم و 
ضروری بود بر خود تحریم کردند و قانون خدا را زیر پا گذاشتند و ثانیا 
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به خدا افترا بستند که او چنین دستوری داده است , با آنکه ابدا چنین نبود. 
و در پایان آیه با دو تعبیر دیگر آنان را محکوم می سازد نخست می گوید 
آنها بطور مسلم گمراه شدند (قد ضلوا) 

سیس اضافه می کند آنها هیچگاه در مسیر هدایت نبوده اند (و ما کانوا 
مهتدین ). 


الأنعام 

تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 2 

آیه 141 

آیه و تیجمهٍ "۳ 

و هو الذٍی آنشاً جتّتِ مَفْروشتِ و یر معْژوشت و الَحْل و الرْع مختلفا 
کل و اون و الفان شا ویر يت کرام تمرم [دا بر وتان 
حَمَهٌ یوم حصادو و لا سر فوا ان لا یجب المُسرفین(141) 

ترجمه :141 - او است که باغهای معروش (باغهائی که درختانش روی 
داربستها قرار می گیرند) و باغهای غیر معروش (درختانی که نیاز به 
داربست ندارند) افرید, و همچنین نخل و انواع زراعت را که از نظر میوه و 
طعم با هم متفاوتند و (نیز) درخت زیتون و انار را که از جهتی با هم شبیه 
و از جهتی تفاوت دارند (برگ و ساختمان ظاهریشان شبیه یکدیگر است در 
ای ی ی ها توا مایت راهان که 
نضر می تشیند بخورید و حق ان زابه هنجام دره بپردازید. اسزاف نکنید. که 
خداوند مسرفین را دوست نمی دارد. 

تفسیر :یک درس بزرگ توحید 

در اين آیه به چند موضوع اشاره شده است که هر کدام در حقیقت نتیجه 
دیگری است . 

نخست می گوید: خداوند همان کسی است که انواع باغها و زراعتها با 
درختان گوناگون آفریده است که بعضی روی داربستها قرار گرفته , و بام 
بدیع و دل انگیز خود چشمها را متوجه خویش می سازند, و با میوه های 
لذیذ و پر برکت کام انسان را شیرین می کنند, و بعضی بدون احتیاج به 
داربست بر سر پا ایستاده و سایه بر سر آدمیان گسترده , و با میوه های 
گوناگون به تغعدذیه انسان خدمت می کنند (و هو الذی انشا جنات معروشات 
و غیر معروشات ). 

مفسران در تفسیر کلمه معروش و غیر معروش سه احتمال داده اند: 

1 - همان که در بالا به ان اشاره شد, یعنی درختانی که روی پای خود نمی 
ایستند و نیاز به داربست دارند, و درختانی که بدون نیاز به داربست روی 
پای خود می ایستند. (زیرا عرش در لفغت به معنی برافراشتن و هر موجود 
برافراشته است و به همین جهت به سقف و يا تخت پایه بلند. عرش گفته 
می شود) ِ 

2 - منظور از معروش درخت اهلی است که به وسیله دیوار و امثال ان در 
بافها حفاظت می شود و غیر معروش درختان بیابانی و جنگلی و کوهستانی 
است . 


3 - معروش درختی است که بر سر پا ایستاده و يا به روی زمین بلند شده 


اما غیر معروش درختی است که به روی زمین می خوابد و پهن می شود. 
ولی معنی اول مناسبتر به نظر می رسد و شاید ذکر معروشات در اغاز 
سخن به خاطر ساختمان عجیب و شگفت انگیز اين گونه درختان است , 
یک نخان کوتام به درخت. انکوفر و.شاقه. و ساخه بر بیج بو خم آن , که با 
قلابهای مخصوصی مجهز است , و خود را به اشیاء اطراف می چسباند تا 
کر راک اه اس اش صوعا ات 
سیس اشاره به دو قسمت از باغها و جنات کرده می گوید: و همچنین 
درختان نخل و زراعت را افرید (و النخل و الزرع ). ۲ 
ذکر این دو بالخصوص به خاطر ان است که از اهمیت ویژه ای در زندگانی 
بشر و تغذیه او برخوردارند (توجه داشته باشید که جنت هم به باغ و هم 
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به زمینهای پوشیده از زراعت گفته می شود). 
بعد اضافه می کند که این درختان از نظر میوه و طعم با هم متفاوتند یعنی 
با اینکه از زمین واحدی می رویند هر کدام طعم و عطر و خاصیتی 
مخصوص به خود دارند, که در دیگری دیده نمی شود (مختلفا اکله ). 
سپس اشاره به دو قسمت دیگر از میوه هائی می کند که فوق العاده مفید 
و دارای ارزش حیاتی هستند. و می گوید: همچنین زیتون و انار (و الزیتون 
و الرمان ) 
اا اا سص ری 
نظر ظاهر با هم شباهت دارند, 4 و خاصیت غذائی بسیار با هم 
متفاوتند لذا بلافاصله می فرماید هم با یکدیگر شبیهند و هم غیر شبیه 
(متشانها وی شید ) 
پس از ذکر اين همه نعمتهای گوناگون . پروردگار می گوید: از موه آنها به 
هنگامی که به ثمر نشست , بخورید ولی فراموش نکنید که به هنگام چیدن 
را اهنا ها ی شرا ای ای کفه توع عضانه ‏ 
و در پایان , فرمان می دهد که اسراف نکنید. زیرا خداوند مسرفان را 
دوست نمی دارد (و لا تسرفوا انه لا پحب المسرفین ). 
ااص او از ند وال امس ی ار اه ی اه قارع 
به عدم اسراف در خوردن و يا عدم اسراف در بخشش بوده باشد, زیرا 
پارهای از اشخاص به قدری دست و دل بازند که هر چه دارند به این و آن 
5 


نکته هادر اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - پیوند آیه با آیات قبل - در آیات گذشته از این سوره , سخن از احکام 
خرافی بت پرستان در میان بود, که از زراعت و چهارپایان نصیبی برای خدا 
قرار می دادند, و عقیده داشتند که این سهام باید به شکل مخصوصی 


مصرف گردد, و سوار شدن بر پشت بعضی از چهارپایان را تحریم می 
کردند و بچه های خود را برای بعضی از بتها قربانی می نمودند. 
آیه فوق و آیه ای که بعد از این می آید در حقیقت پاسخی به تمام اين 
احکام خرافی است , زیرا صریحا می گوید 
خالق تمام اين نعمتها خدا است , او است که همه این درختان و چهارپایان 
و زراعتها را آفریده است و هم او است که دستور داده از آنها بهره گیرید 
و اسراف نکنید, بنابراین غیر او نه حق تحریم دارد و نه حق : 
2 - در اینکه جمله اذا اثمر [هنگامی که میوه دهد) با ذکر کلمه ثمره قبل از 
آن چه منظوری را تعقیب می کند. در میان مفسران گفتگو است . ولی 
ظاهرا هدف از این جمله این است که به مجرد اینکه میوه بر درختان ؛ و 
خوشه و دانه در زراعت آشکار شود, بهره گرفتن از آنها مباح و جائز است 
, اگر چه حق مستمندان هنوز پرداخته نشده است و این حق را تنها در 
موقع چیدن میوه و در درو کردن (یوم الحصاد) باید پرداخت (دقت کنید). 
3 - منظور از این حق که بهنگام درو باید پرداخت چیست ؟ بعضی معتقدند 
همان زکات واجب , یعنی یکدهم و یک بیستم است , ولی با توجه به اینکه 
این سوره در مکه نازل شده و حکم زکات در سال دوم هجرت و یا بعد از 
ان در مدینه تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 6 
نازل گردیده است . چنین احتمالی بسیار بعید به نظر می رسد. 
در روایات فراوانی که از اهلبیت (علیهم الاسلام ) به ما رسیده و همچنین 
در بسیاری از روایات اهل تسنن این حق , غير از زکات معرفی شده و 
منظور از آن چیزی است که بهنگام حضور مستمند در موقع چیدن میوه و با 
درو کردن زراعت به او داده می شود. و حد معین و ثابتی ندارد. و در این 
صورت ایا این حکم واجب است يا مستحب , بعضی معتقدند که یک حکم 
وجوبی است که قبل از تشریع حکم زکات بر مسلمانان لازم بوده ولی بعد 
از نزول ایه زکات , این حکم منسوخ شد, و حکم زکات با حد و حدود 
معینش به جای آن نشست 
ولی از روایات اهلبیت (علیهم السلام ) استفاده می شود که این حکم نسخ 
نشده و به عنوان یک حکم استحبابی هم اکنون به قوت خود باقی است . 
| 
درو کردن زراعتها بهتر است در روز انجام گیرد, اکگر چه مستمندان حاضر 
شوند و قسمتی به انها داده شود, نه اينکه بعضی از افراد بخیل , شبانه 
این کار را بکنند, تا کسی با خبر نشود, در روایاتی که از طرق اهلبیت 
(علیهم السلام ) به ما رسیده نیز روی این موضوع تاکید شده است . 
الانعام 

نمونه جلد 6 صفحه 7 
آیه 142 - 144 


ای ۵ کراخضه 
و من الالعم حَفولة و شا کلوا مقّا ررقم ال و لا تیوا خطوّتِ الشیّطن 
تم لکم عَدو مین (142) 8 
یه آروج خن الضأن تین و من الَْعر تین فُلّ ءالدکرَیّن رم آم این 
آا نات له اخاف اي تلوي سم نک صدفین 143) 
من الابل این و من ابقر ائئین فُل ءالدکرین رم ام تین ما اشتقت 
له ازخام این آم کنثم شهدآع اد صامْ ال نهدا فعن اطلممتن ای 
علی الله کذبا ال التاس بر علم ان له لا یمدی الوم الطلمین([144) 
هه 149 رواد کسیداست که ارخهارایان بزای تما حبوانات باون 
[ حیوانات کوچک آفرید, از آنچه او به شما روزی داده است بخورید و از 
کامهای شیطان پیروی ننمائید که او دشمن اشکار شما است . 
3 - هشت جفت از چهارپایان (برای شما آفرید) از میش دو جفت و از 
بز دو جفت بو ایا خداوند نرهای انها را حرام کرده يا مادهها را؟ يا انچه 
رحم ماده های آنها در برگرفته ؟ اگر راست می گوئید (و بر تحریم آنها 
دلیلی دارید) به من خبر دهید. ۱ 
4 - و از شتر دو زوح , و از گاو هم دو زوح , (برای شما آفرید) بگو 
کدامیک از انتها را خدا خرام کوده است ؟ رها رانا ماده‌هارا وا انجم 
رحم ماده ها را در برگرفته ؟ و آیا شما گواه (اين تحریم ) بودید, هنگامی 
که خدا به اين موضوع توصیه کرد؟ بنابراین چه کسی ستمکارتر است از 
آنها که دا دروع می بندند, تا مردم را از روی جهل گمراه سازند, 
خداوند هیچگاه ستمگران را هدایت نخواهد کرد! . تفسیر نمونه جلد 6 
صفحه 8 
مشرکان در زمینه زراعت و چهارپایان است 1 در ایه قبل سخن از انواع 
زراعتها و میوه های خداداد در میان بود, و در این آیات درباره حیوانات 
حلال گوشت و خدمات تما سخن می وید 
تس کر دای کسی است که از کارا ای شاه نات 
بزرگ و باربر و حیوانات کوچک آفرید (و من الانعام حمولة و فرشا). 
حمولة به معنی جمع است , و چنانکه علمای لفت گفته اند, مفرد از جنس 
خود ندارد, و به معنی حیوانات بزرگ باربر مانند شتر و اسب و نظایر آنها 
است . 
فرش به همان معنی معروف است , ولی در اینجا به معنی گوسفند و نظیر 
انا نوات کوک عفن اسف طاهرا کته ان ای اس که 
اینگونه حیوانات بسیار به زمین نزدیک هستند, و در برابر حیوانات نگ 
باربر همانند فرشی محسوب می شوند, هر گاه به بیابانی که گوسفندانی 
در آن مشغفول چرا هستند از دور بنگریم درست به فرشی می مانند که 
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روی زمین گسترده شده است . در حالی که گله شتران هیچگاه از دور 
چنین منظره ای ندارد. 

تقابل حمولة با فرش نیز این معنی را تایید می کند. 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که منظور از این کلمه , 
فرشهائی است که مردم از حیوانات درست می کنند, یعنی بسیاری از 
حیوانات هم برای باربری مورد استفاده قرار می گیرند و هم برای تهیه 
فرش , ولی احتمال اول نزدیکتر به معنی ایه است . تفسیر نمونه جلد 6 
صفحه 

سپس چنین نتیجه می گیرد, اکنون که همه اینها مخلوق خدا است و حکم 
آن به دست اوست , بهة شما قرمان می دهد که از آنچه او به شما روزی 
ی سس ۶ 

اينکه نمی گوید از این حیوانات بخورید. بلکه می گوید از آنچه به شما داده 
است تناول کنید, به خاطر آن است که حیوانات حلال گوشت منحصر به 
چهارپایان نیستند بلکه حیوانات دیگری نیز حلال گوشتند که در جمله فوق از 
آنها ذکری نشده است . 

و برای تاکید این سخن و ابطال احکام خرافی مشرکان . می فرماید: از 
کامهای شیطان پیروی نکنید. که او دشمن اشکار شما است (دشمنی که از 
آغاز خلقت آدم با شما اعلان جنگ داده است ) (و لا تتبعوا خطوات 
الشیطان انه لکم عدو مبین ). 

اشاره به اینکه اینگونه احکام و مقررات بی دلیل که صرفا از پندارهای خام 
و هوی و هوسها و جهل و نادانی سرچشمه گرفته , یک سلسله وسوسه 
های شیطانی بیش نیست , که شما را گام به گام از حق دور کرده و در 
بیراهه ها سرگردان می سازد. 

در ذیل آیه 168 سوره بقره درباره اين جمله توضیح جالبی داده شد. 

در آیه بعد به عنوان توضیح , قسمتی از حیوانات حلال گوشت و قسمتی از 
حیواناتی را که هم باربرند و هم برای تغذیه انسان قابل استفاده اند, شرح 
می دهد و می گوید: خداوند هشت جفت از چهاریایان را برای شما آفرید, 
از گوسفند و میش یک جفت (نر و ماده ) و از بز یک جفت (نر و ماده ) 
(ثمانية ازواج من الضان آثنین و من المعز آثنین ). تفسیر نمونه جلد 6 
صفحه 0 

پس از ذکر این چهار زوج بلافاصله به پیامبرش دستور می دهد که از آنها 
صریحا بپرسد: آیا خداوند نرهای آنها را حرام کرده يا ماده ها را (قل 
آلذکرین حرم ام الانثیین ) 

پا حیواناتی که در شکم میشها با بزهای ماده است (اما اشتملت علیه 
ارحام الانثیین ) 

بعد اضافه می کند: اگر راست می گوئید و بر تحریم هر یک از اين حیوانات 


از روی علم و دانش دلیلی دارید به من خبر دهید (نبئونی بعلم آن کنتم 
صادقین ). 

در آیه بعد چهار زوج دیگر را بیان می کند و می فرماید: از شتر, دو زوح 
(نر و ماده ) و از ز گاو هم دو زوج (نر و ماده ) قرار دادیم , بگو کدامیک از 
ایتها را خدا خرام کرده آیستت برها با ماوه‌ها زا وا حیواناتی کع یر شکم 
قاتا کاه‌ها ی فده ات همین الایل اه تفر اشن فلن ال کون 
خزم ام الاننیین اها استعلت: علیه:ارخام الاننین, ): 

از آنجا که حکم به حلال بودن يا حرام بودن اين حیوانات تنها به دست 
خداوندی افتت که آفریننده آنها و آفریدگار بشر و تمام جهان هستی است 
۱ تاترایس کی که ارعای تحلیل با شدر ی که یا باید از طریق گواهی عقل 
باشفد. و باشخضا وحیو تن او نازل گردد, و يا به هنگام صدور این فرمان از 
ناحیه پیغمبر (صلی اللّه علیه و اله و سلم ) حضور داشته باشد. 

در آیه قبل تضریح شده نود که هیجگونه-دلیل علمی و عفلی برای تجریم 
تین نموانت کار 0 تضفحه: 11 

این حیوانات در اختیار مشرکان نبود, و چون آنها ادعای وتا .ی وجی: تین 
نداد ایو این ما اخصال,ستوم باقن هی مان کم ادغا کند یه هگا 
دور ین فرهان« آصاضترآن ای ج سای و گواه وود آنده لدامی 
فرماید: آیا شما شاهد و گواه این مطلب بودید, هنگامی که خداوند به این 
موضوع توصته کرد (آم کنتم شهداء اخوصاکم الله بهدا. بر 

و چون جواب این سو ال نیز منفی بوده , ثابت می شود که انها جز تهمت و 
افتر|ء در این باره سرمایه ای نداشتند. 

لذا در پایان آیه اضافه می کند: چه کسی ستمکارتر است از آنها که بر خدا 
دروغ می بندند تا مردم را از روی جهل گمراه سازند, مسلما خداوند 
هیچگاه شتمگران: را هدایت نخواهد کرد (فمن اطلم همن افتری خلی. الله 
کذبا لیضل الناس بغیر علم . ان الله لا بهدی القوم الظالمین ). از آیه فوق 
استفاده می شود که دروغ بستن به خدا یکی از بزرگترین ستمها است , 
ستم به مقام مقدس پروردگار, و ستم به بندگان خداء و ستم به خویشتن و 
نسبی دارد, بنایراین مانعی تا که عین این تعبیر در مورد بعضی از 
گناهان کبیره دیگر ذکر شود. 

نیز از این آبه. استادم مت شود که هدایتتو اضلان الهی جنبه اجباری 
ندارد بلکه عوامل و مقدمات آن از خود انسان شروع می شود, هنگامی که 
کسی دست به ظلم و ستم زد, خداوند حمایت خود را از او دریغ می دارد و 
در بیراهه ها سرگردان خواهد شند. الأنعام 


تقسیز تموته جلد 6 صفحه 12 
آیه 145 


قل ‏ أچذ في ما آوجی الیت رها غلی‌طاعم طقف ال ان بکون فته او 
تما مها قمجت الط معشسا ملس با رن تین مق از 
اضطر غیر باغ و عَاد فان رَبک عَفور رَحیمُ(145) 

ترجمه :145 فا بر ۲ 
غذائی می خورد نمی یابم بجز اينکه مردار باشد یا خونی که (از بدن حیوان 
) بیرون ريخته يا گوشت خوک که اینها همه پليدند, يا حیوانی که در طریق 
گناه به هنگام سر بریدن , نام غیر خدا (نام بتها) بر آنقا برده شده است , 
اما کسانی که ناچار شوند بدون اینکه بخاطر لذت باشد و يا زیاده از حد 
بخورند (گناهی بر آنها نیست ) پروردگار تو آمرزنده مهریان است . 

سپس برای روشن ساختن محرمات الهی از بدعتهائی که مشرکان در آئین 
حق گذاشته بودند. در اين آیه به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
دستور می دهد که صریحا به آنها بگو در آنچه بر من وحی شده هیچ غذای 
حرامی را برای هیچکس (اعم از زن و مرد, کوچک و بزرگ ) نمی یابم (قل 
داتسا ارم الی رسای طاعم مه ۱ 

ی و ما ۲ 

یا خونی که از بدن حیوان بیرون می ریزد (نه خونهائی که پس از بریدن 
رگهای حیوان و خارج ِِ مقدار زیادی از عون در لابلای رگهای موئین س 
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یا گوشت خوک (او لحم خنزیر). ۲ 

زیرا همه اینها رجس و پلیدی است و مایه تنفر طبع سالم ادمی و منبع 
انواع الودگیها و سرچشمه زیانهای مختلف (فانه رجس ). 

ضمیر انه با اینکه مفرد است , به عقیده بسیاری از مفسران به هر سه 
قسمت (گوشت مردار, خون و گوشت خوک ) باز می گردد. و معنی جمله 
چنین است همه آنچه گفته شد پلیدی است و متناسب با ظاهر آیه نیز 
همین است که ضمیر به تمام آنها باز گردد, زیرا شک نیست که مردار و 
کون ههانند کشت یلید انس . 

سپس به نوع چهارم اشاره کرده می گوید: یا حیواناتی که هنگام ذبح نام 
غیر خدا بر آنها برده شده است (او فسقا اهل لغیر الله به ). 

جالب اینکه به جای ذکر کلمه حیوان کلمه فسق امده است و همانطور که 
در سابق نیز اشاره کرده ایم , فسق به معنی خارج شدن از راه و رسم 
بندگی و اطاعت فرمان خدا است , و لذا به هر گونه گناه فسق گفته می 
شود, اما ذکر اين کلمه در برابر رجس که در مورد سه موضوع حرام سابق 
گذشت , ممکن است اشاره به اين باشد که گوشتهای حرام , اصولا بر دو 
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۱ 


۱ 


دسته است گوشتهائی که تحریم آنها به خاطر پلیدی و تنفر طبع و زیانهای 
فتمانی رفن با سوب آن رحس اطلاق. مت کردجیو کوشتها نی که تباید 
است و نه از نظر بهداشتی زیان [۳ اما از نظر اخلاقی و معنوی نشانه 
بیگانگی از خدا و دوری از مکتب توحید است , تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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و به همین دلیل نیز تحریم شده است . 

بنابراین نباید انتظار داشت که گوشتهای حرام , هميشه دارای زیانهای 
بهداشتی باشد, بلکه گاهی به خاطر زیانهای معنوی و اخلاقیش تحریم شده 
است , و از اینجا روشن می شود که شرائط ذیح اسلامی نیز بر دو گونه 
است , بعضی مانند بریدن رگهای چهارگانه و بیرون ریختن خون حیوان , 
جنبه بهداشتی دارد. و بعضی مانند رو به قبله بودن و گفتن بسم الله و ذیح 
به وسیله مسلمان جنبه معنوی . 

در پایان ایه کسانی را که از روی ناچاری و اضطرار, و نیافتن هیچ غذای 
دیگر برای حفظ جان خویش , از اين گوشتهای حرام استفاده می کنند, 
استثناء کرده و می گوید: کسانی که اضطرار پیدا کنند. گناهی بر انها 
نیست , مشروط بر اینکه تنها , به خاطر حفظ جان باشد نه به خاطر لذت و 
یا حلال شمردن حرام الهی و نه زیاد از حد, بخورند در این صورت 
پروردگار آمرزنده مهربان آنها را معاف خواهد ساخت (فمن اضطر غیر باغ 
و لا عاد فان ربک غفور رحیم ). _ 

در حقیقت این دو شرط برای ان است که افرادی اضطرار را دستاویز 
برای تجاوز به حریم قوانین الهی نسازند, و به بهانه اضطرار از حدود 
مقررات خدا پا فراتر ننهند. 

ولی در بعضی از روایات اهلبیت (علیهم الاسلام ) مانند روایتی که در 
تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده چنین می خوانیم 
الباغی الظالم و العادی الغاصب : منظور از باغی ستمگر است و منظور از 
عادی , غاصب است , 

و نیز در روایت دیگری از امام (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: الباغی 
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کف الامام و العادی اللص : منظور از باغی کسی است که بر ضد امام 
عادل و حکومت اسلامی قیام کند و منظور از عادی دزد است . 

اين روایات و مانند آنها اشاره به اين است که اضطرار به گوشتهای حرام 
معمولا در سفرها رخ می دهد, اگر کسی در راه ظلم و ستم و یا غصب و 
دزدی , , اقدام به سفر کند و گرفتار کمبود غذا شود. خوردن گوشتهای حرام 
برای او جائز نیست , گر چه موظف است برای حفظ جان خود از آن 
گوشتها استفاده کند, ولی کیفر این گناه را خواهد داشت چه اینکه مقدمات 
چنین سفر حرامی را خودش فراهم ساخته است و در هر صورت این 


7 
کز باختها جک شیور ال رنف ای که سوب تقاض مخ مان آله ین رستند 
غذاها منحصر به چهار چیز شمرده شده است با اینکه می دانیم غذاهای 
حرام منحصر به اینها نیست , گوشت حیوانات درنده و گوشت حیوانات 
دریائی (جز ماهی فلس دار) و مانند آنها همگی حرام هستند در حالی که 
در ایه هیچ نامی از انها به میان نیامده و محرمات منحصر به چهار چیز 

شمرده شده است ؟ ِ 
تیه تاه ان ال کته اند که اف ول ای ان دشک 
هنوز حکم تحریم ساير غذاهای حرام نازل نشده بود, ۳ 
ولی این جواب صحیح به نظر نمی رسد, گواه این سخن آنکه عین همین 
تعبید با شیه اند بعضی دومع اهای -مدنی نید دیجم می شون ما نتد آنه 

73 سوره بقره . 
ظاهر این است که این آیه , تنها نظر به نفی احکام خرافی مشرکان دارد و 
به اصطلاح ,. حصر اضافی است , و به تعبیر دیگر آیه می گوید: محرمات 
الق آیتها ند ندز انح ما به کم بافنه. اید. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 

16 
برای روشن شدن این سخن بد نیست مثالی بزنیم , کسی از ما سو ال 
می کند آیا حسن و حسین ,. هر دو آمدند, ما در جواب می گوئیم نه فقط 
حسن امند: در آینجا منظوزمان این است. که آمدن نفر .دوم یعتی حسنین .ر| 
نفی کنیم , اما هیچ مانعی ندارد کسان دیگری که اصلا مورد بحث ما نبوده 

اند آخده ات نحص | حضر آضانی ( با سس ای رنه 

اما باید توجه داشت که ظاهر حصر, معمولا حصر حقیقی است مگر در 
مواردی که قرینه ای در کار باشد مانند آیه مورد بحث . الأنعام 

آیه 146 - 147 

ایه و ترچمه ۱ 

و علی الذین هادوا حَرَمْتا کل ذي ظفر و و من اتقم و القتم عفتا هم 
شجْوعّما الا ما حملّت ظهُورُهُمَا و ار ما احتلط بقظم دَلک جَرَتَهُم 


فان کتبوی قَفْل ژبکق و رَْتَه وسقه و لا یرد بأسة غَن الْقَوّم 
الَمُجُرمینَ(147) ۱ 
نرجمه :1416 - و بر یهودیان , هر حیوان ناخن دار (حیواناتی که سم یکیارچه 
دارند) را حرام ِ و از گاو و گوسفند. پیه و چربیشان را تحریم نمودیم 

چربی هائی که بر پشت اینها قرار دارد. و یا در لابلای امعاء و دو 
طرف پلوها وا ماک انسخان امه اس این ره خاطض ام و 
ستمی که می کردند, به انها کیفر دادیم .ها رز است میت کونیی: 


7 - اگر ترا تکذیب کنند (و این حقایق را نیذیرند) , به آنها بگو پروردگار 
شما رحمت وسیعی دارد, اما در عین حال مجازات ۳1 از مجرمان دفع 
شدنی نیست (راه بازگشت به سوی شما باز است و فورا شما را مجازات 
نمی کند ولی اگر به کارهای خلاف ادامه دادید, کیفر شما حتمی است ) 
تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 17 

تفسیر :محرمات بر بهود 

در ایات قبل , حیوانات حرام , منحصر به چهار چیز شمرده شده بود اما در 
این ایات اشاره به قسمتی از محرمات بر بهود می کند تا روشن شود, که 
احعام مضول و دافی بت پیمتان تما این تام سار کار است و هرا 
ار و نا ای مک ور آا مش ار اه و 
و 

تازه در این ایات تصریح شده که این قسمت از محرمات بر یهود نیز جنبه 
مجازات و کیفر داشته و اگر مرتکب جنایات و خلافکاریهائی نمی شدند, 
اين امور نیز بر انها حرام نمی شد, بنابراین جا دارد از بت پرستان سو ال 
دای ام ما ار ار 1 

لذا نخست می گوید: بر یهودیان , هر حیوان ناخن داری را حرام کردیم (و 
علی الذین هادوا حرمنا کل ذی ظفر). 

ظر رورس دراصا ی ماس ای تسم یرای 
سم دار (انها که همچون اسب , سمهائی دارند که شکاف ندارد نه مانند 
گوسفند و گاو که دارای سم شکافته می باشند) نیز اطلاق شده زیرا 
وهای اب سای اش مها کر ایام اار 
است و شکافی ندارد گفته اند. 

بنابراین از ایه فوق چنین استفاده می شود که تمام حیواناتی که سم چاک 
نیستند اعم از چهاریایان يا پرندگان . بر بهود تحریم شده بود. 

از سفر لاویان تورات کنونی فصل 11 نیز همین معلی اجمالا استفاده می 
یه آسا کین مد 

از میان بهائم , هر سم چاک داری که تمام شکاف و نشخوار کننده باشد 
بخورید, اما از نشخوار کنندگان سم چاکان اینها را نخورید, شتر را با 
وجودی تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 18 

که نشخوار می کند اما تمام سم چاک نیست , آن برای شما تاپاک است . 
اتتجماه نعددی ان فوق که نها سخره از کاو وه کوسفند تبه میان آوردم نیز 
می توان استفاده کرد که شتر برای یهود به کلی حرام بوده است (دقت 
کنید). 

سپس می فرماید: پیه و چربی موجود در بدن گاو و گوسفند را نیز بر آنها 
حرام کرده بودیم (و من البقر و الغنم حرمنا علیهم شحومهما). 


و به در نبال ان , سه مورد را استثناء می کند, نخست چربیهائی که در پشت 


وف وا رف ای داد الا تیور هرا 

وجزییهانی که در پهلو‌ها ولابلای افعاء‌فزار گرفتة(او الحفایا) 

رای کف با اسخران امتت هه اس راما الط عی ین 
پابان. آبه تصریح می کند که اینها در حقیقت بر یهود حرام نبود, اما به خاطر 
ای من که خی کوت ار آنگونه سا سا که رد قاافه آرطا 
بود به حکم خدا محروم شدند (ذلک جزیناهم ببغیهم ). ۱ 

و برای تاکید اضافه می کند: این یک حقیقت است و ما راست می گوئیم 
(و انا تضادفون ): 

۰ توجه کرد 

1 - در ايینکه بنی اسرائیل چه ظلم و ستمی کرده بودند که خداوند پاره ای 
از نعمتهائی را که مورد علاقه آنها بود بر انها تحریم کرد؟ در میان مفسران 
گفتگو است , ولی آنچه از آیه 160 و 161 سوره نساء استفاده می شود 
این است که علت تحریم مزبور چند چیز بوده است : 

ظلم و ستم بر ضعفاء و جلوگیری کردن از دعوت انبیاء در مسیر هدایت 
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مردم , و رباخواری , و اموال مردم را به ناحق خوردن , آنجا که می 
فرماید: 

الله کثیرا ِِ الزبا ۳۳ عنه و اکلهم اموال الناس ما 

2 - جمله و آنا لصادقون که در آخر آیه آمده است ۰ ممکن است اشاره به 
این نکته باشد که صد ی و حقیقت مطلب در مورد تحریم این غذاها آن 
است که ما گفتیم نه آن است که بهود در پاره ای از سخنان خود می 
گفتند, و آن را به عنوان فرمانی دائر بر تحریم این امور از ناحیه اسرائیل 
عقوت اسف نمی کردنت نوا قوب چاه ور آه 92 سنوی ال 
عمران آمده است هر گز, حکم به حرام بودن این اموال نکرده بود. و این 
تهمتی بود که بهود بر ود ترای وم بت اه سیر نموه دیل اه 
از آنجا که لجاجت افو ون مر کان رون بوده و امکان داشته پافشاری 
کنند و پیامبر (صلی اه علیه و آله و سلّم ) را تکذیب نمیند, در آیه بعد 
خداوند به پیامبرش دستور می دهد که اگر ترا تکذیب ند آتها رک 
پروردگارتان رحمت وسیع و پهناوری دارد و شما رز زود ها 
بلکه مهلت می دهد, شاید از اشتباهات خود برگردید و از کرده خود 
پشیمان شوید و به سوی خدا باز ائید (فان کذبوک فقل ربکم ذو رحمة 
واسعة ). 

ولی اگر از مهلت الهی باز هم سوء استفاده کنید. و به تهمتهای ناروای خود 
ادامه دهید» بدانید کیفر خداوند قطعی است , و سرانجام دامان شما را 


خواهد گرفت . زیرا مجازات او از جمعیت مجرمان دفع شدنی نیست (و لا 
یرد باسه عن القوم المجرمین ). 
اين آیه به خوبی عظمت تعلیمات قرآن را روشن می سازد که بعد از شرح 
۳ 
کند تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 20 
بلکه نخست با تعبیرهای آکنده از محبت مانند ربکم (پروردگار شما) ذو 
رحمة (صاحب رحجمت است ) واسعة (رحمتش پهناور می باشد) راه 
بازگشت رابه سوی آنها گشوده , تا اگر کمترین آمادگی برای این موضوع 
در انها وجود داشته باشد. تشویق شوند و به سوی حق باز گردند, اما برای 
اينکه رحجمت پهناور الهی باعث جرئت و جسارت و طغیان انان نگردد, و 
دست از لجاجت بردارند در آخرین جمله آنها را تهدید به مجازات قطعی 
خدا می کند. الأنعام 
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آیه 148 - 150 
آیه و ترجمه 3 هی دص تن ۶ 

سیَفول الذین آشر‌کوا لو شاء اللةْ ما آشرکتاچ لا ءابَاوُتا و لاحَرَمتا من شم ء 
کدَلِک کَدّب الذین من قَبلهم ختی دافوا بأستا قْل هل عندکم من علم 
قنگرخُوة نا ان تتیفون الا الط و ام الا ترصون(48 1( ۲ 


فل هل داعم الدیچ بشهذون أنٌ ال حرَم هذا قٍن شهذوا قلا تشه؟ 
معَهَم و لا 7 تمغ أَهواء الذین کذبوا بتاییتا الذین لا یُوْمِتونَ بالاخرة و هم 
برَبهمٌ دون (150) 

ترجمه :148 - به زودی مشرکان (برای تبرئه خویش ) می گویند اگر خدا 
می خواست نه ما مشرک می شدیم و نه پدران ما, و نه چیزی را تحریم 
می کردیم , کسانی که پیش از آنها بودند نیز همین گونه دروغ می گفتند و 
سرانجام (طعم ) کیفر ما را چشیدند, بو ایا دلیل قاطعی (بر اين موضوع ) 
دارید؟ پس به ما ارائه دهید. شما فقط از پندارهای بی اساس پیروی می 
کنید و تحمینهای تانخامی زنید 

149 - بگو برای خدا دلیل رسا (و قاطع ) است (بطوری که بهانه ای برای 
هیچکس باقی نمی گذارد) اما اگر او بخواهد همه شما را (از طریق اجبار) 
هدایت می کند (ولی چون هدایت اجباری بی ثمر است این کار را نمی 

کند) 

150 - بگو گواهان خود را که گواهی می دهند خداوند اینها را حرام کرده 
اشت با هرید اک آنها (به دروغ ) گواهی دهند تو با آنها (همصدا نشو و) 
گواهی مدمه » و از هوی و هوس کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و 
کسانی که به اخرت ایمان ندارند تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 22 


- 


و برای خدا شریک قائلند پیروی مکن . 

تفسیر :فرار از مسئولیت به بهانه جبر _ ۱ 
به دنبال سخنانی که از عضر کان جر آیاتی سایق کذشت»: جن این آبات 
اشاره به پاره ای از استدلالات واهی آنان و پاسخ آن شده است : 

نخست می گوید: به زودی مشرکان در پاسخ ایرادات تو در زمینه شرک و 
تحریم روزی های حلال چنین می گویند که اگر خداوند می خواست نه ما 
مشرک می شدیم و نه نیاکان ما بت پرست بودند, و نه چیزی را تحریم مي 
کردیم, پس آنچه ما کرده ایم و می گوئیم همه خواست او است (سیَفولٌ 
الذین آشت‌کوا لو شاء ال ما آشرکتا و لا عبَاوُتا و لاحَرّمتا من شی ء ). 
نظیر اين تعبیر در دو آیه دیگر قرآن دیده می شود, در سوره نحل آیه 35 و 
قال الدین اشرکوا لورشاء الله‌بها عنذنا من,دونه هن سنی ۶ یخن ولا آحای زا 
و لا حرمنا من دونه من شی ء و در سوره زخرف ایه 20 و قالوا لو شاء 
الرحمان ما عبدناهم , نشان می دهد که مشرکان مانند بسیاری از 
گناهکارانی که می خواهند با استتار تحت عنوان جبر از مسئولیت 
خلافکاریهای خود فرار کنند. معتقد به اصل جبر بوده اند و می گفتند: هر 
او را مامت کنم واست دا ای رای اش باکر تفت 
خواست چنین اعمالی از ما سر نمی زد, آنها در حقیقت می خواستند خود 
را از این همه گناه تبرثه کنند, و گر نه وجدان هر انسان عاقلی گواهی می 
دهد که بشر در اعمال خویش آزاد است نه مجبور, به همین دلیل اگر 
کسی ظلمی در حق او کند, ناراحت می شود و او را مق اخذه می کند و در 
صورت توانائی مجازات می نماید. همه اینها نشان می دهد که مجرم را در 
عمل خویش آزاد می بیند, نه مجبور, و هرگز به اين عنوان که عمل او 
ما حواعت دا ارشت تحار سسوم وم حله ) صفی 23 

نف شود از عکنن العمل ضرف: نظی کی (دقت کنید) 

البته این احتمال در معنی ایه نیز هست که انها مدعی بوده اند سکوت خدا 
در برابر بت پرستی و تحریم پاره ای از حیوانات , دلیل بر رضایت او است 
زیرا اگر راضی نبود می بایست به نوعی ما را از اين کار باز دارد. 

و با ذکر جمله و لا آباو نا می خواسته اند به عقاید پوچ خود رنگ قدمت و 
دوام بدهند و بگویند این چیز تازهای نیست که ما می گوئیم , همواره چنین 
بوده است . ۳ 

اما فان اس اما یی فاصافی تحت وهی ری کرت ی 
مس و یی ی ی ی ی و 
گذشته نیز همین دروغها را می گفتند ولی سرانجام گرفتار عواقب سوء 
اعمالشان شدند 0( چشیدند (کذلک کذب الذین من 
فیلهه ختی داقها بانضا. 

آنها در حقیقت با این گفته های خود, هم دروغ می گفتند و هم انبیاء را 


تکذیب می کردند زیرا پیامبران الهی با صراحت بشر را از بت پرستی و 
شرک و تحریم حلال خداوند باز داشتند نه نياکانشان گوش دادند و نه اینها, 
با این حال چگونه ممکن است خدا را راضی به اين اعمال دانست , اگر او 
به این اعمال راضی بود چگونه پیامبران خود را برای دعوت به توحید می 
فرستاد, اصولا دعوت انبیاء خود مهمترین دلیل برای آزادی اراده و اختیار 
انسان است . ۱ ۲ 
سپس می گوید: به آنها بگو آیا راستی دلیل قطعی و مسلمی بر این ادعا 
دارید ار دارید چرا نشان نمی دهید (قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا) 
و سرانجام اضافه می کند که شما به طور قطع هیچ دلیلی بر این ادعاها 
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ندارید, تنها از پندارها و خیالات خام پیروی می کنید ( |ٍن عون الا الظنٌ و 
اِنْ أنثم الا تحَرَصون ). 
در آیه بعد برای ابطال ادعای مشرکان دلیل دیگری ذکر می کند. و می 
گوید: بگو خداوند دلائل صحیح و روشن در زمینه توحید و یگانگی خویش و 
همچنین احکام حلال و حرام اقامه کرده است هم به وسیله پیامبران خود و 
هم از طریق عقل , به طوری که هیچگونه عذری برای هیچکس باقی نماند 
(قل فلله الحجة البالغة ) 
بنایز اتن انها هر کق تضی‌تتوانتد ادعا کته که خدا ها سوت ویشن زعفا ند .و 
اعمال ناروایشان را امضا کرده است , و نیز نمی توانند ادعا کنند که در 
اعمالشان مجبورند, زیرا اگر مجبور بودند, اقامه دلیل و فرستادن پیامبران 
و دعوت و تبلیغ آنان بیهوده بود, اقامه دلیل , دلیل بر آزادی اراده است . 
۱ ۱ ی ۱۳ ۱۳۲ 
باشد و به جاده و راه که مقصود و منظور انسان است محجه گفته می 
شود. و به دلیل و برهان نیز حجت , اطلاق می گردد زیرا گوینده قصد دارد 
به. وشبله آن-مطلت خود زا بزای جیکران نایبت کند:. 
و با توجه به معنی بالفة (رسا) روشن می شود که دلائل خداوند برای بشر 
از طریق عقل و نقل و بوسیله دانش و خرد, و همچنین فرستادن پیامبران , 
از هر نظر روشن و رسا است , به طوری که جای هیچگونه نز دید برای 
افراد باقی نماند. و به همین دلیل خدا پیامبران را معصوم از هر گونه خطا 
و اشتباه قرار داده تا هر گونه تردید و دودلی زا.از دغوت انان:دهرن سازد: 
و در پایان آیه می فرماید: خداوند اگر بخواهد, همه شما را از طریق اجبار 
هدایت خواهد کرد (فلو شاء لهداکم اجمعین ) تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
25 
در حقیقت این جمله اشاره به آن است که برای خدا کاملا امکان دارد همه 
انسانها را اجبارا هدایت کند, انچنان که هیچکس را پارای مخالفت نباشد 
ولی در این صورت نه چنان ایمانی ارزش خواهد داشت و نه اعمالی که در 


پرتو این ایمان اجباری انجام می گردد, بلکه فضیلت و تکامل انسان در آن 
است که راه هدایت و پرهی زکاری را با پای خود و به اراده و اختیار خویش 
بییماید. ۱ ۱ 
آضدع اسشت: تیست.: ای جمله .هت هیده اجبان کزدن بندنان: که شما: ادغا 
می کنید, برای خدا امکان دارد. ولی هرگز چنین نخواهد کرد. چون بر خلاف 
حکمت و مصلحت نف است . 

در حقیقت آنها قدرت و مشیت خداوند را بهانه ای برای انتخاب مذهب جبر 
کرده بودند در حالی که قدرت و مشیت خدا حق است , ولی نتیجه آن جبر 
تسه او خواشته استه سا اراس ام ی رنه اخفار کر 


۳ ِ کافی اد ام کاظم ریم اتفلام اخ ال ده ارس که 


فرمود. 

ان لله علی آلنانتن حجتین حجه ظاهرم و حجه باطته قاما الظاهرع فالرتسل 
و الانبیاء و الائمة و اما الباطنة فالعقول 

خداوند بر مردم دو حجت دارد, حجت آشکار و حجت پنهان 4 حجت آشکار, 
رسولان و انبیاء و امامانند, و حجت باطنه , عقول و افکارند. 

و در امالی شیخ طوسی از امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل شده 
است که از تفسیر آیه فوق (فلله الحجة البالغعة [ از آن حضرت سئوال 
کردند, حضرت فرمود: 

ان اللم‌عفالت تفیل وی فا وی اع تسم الما ما قاشع : 
قال له اءفلا عملت بما علمت ؟ و ان قال کنت جاهلا قال له اءفلا تعلمت 
حتی تعمل ؟ فیخصمه فتلک الحجة البالفغة : تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 26 
خداوند در روز رستاخیز به بنده خویش می گوید بنده من ! آیا می دانستی 
او که کردی )کر بکویه: اری , می فرماید چرا نم آنخه مین دانستی عفل 
نکردی ؟ و اگر بگوید نمی دانستم : می گوید: جرا ناد نگرفتی‌ها عمل کم 
را ام ری انا است معنی حجت بالغه . بدیهی است 
منظور از روایت فوق این نیست که حجت بالفه منحصر در گفتگوی خدا با 
بندگان در قیامت است , بلکه خداوند حجتهای بالغه فراوانی دارد که یکی 
از مصداقهايش همان است که در حدیت فوق امده است زرا دامنه 
حجتهای بالغه خداوند وسیع است هم در دنیا و هم در آخرت. 

در آیه بعد برای اینکه بطلان سخنان آنها روشنتر شود. و نیز اصول صحیح 
قضاوت و داوری رعایت گردد, از آنها دعوت می کند که اگر شهود معتبری 
دارند, که خداوند حیوانات و زراعتهائی را که آنها مدعی تحریم ۱ 
تحریم کردم اقامه کننده لذا.می کوید ای پیامبر! به: انا بکو خواهان:خود.زا 
که گواهی بر تحریم اینها می دهند بیاورید. (قل هلم شهدائکم الذین 


یشهدون ان الله حرم هذا).. ِ 

سیس اضافه می کند: ار انها دسترسی به گواهان معتبری پید | نکردند (و 
قطعا پیدا نمی کنند) و تنها به گواهی و ادعای خوپش قناعت نمودند, تو 
قرکزبا آنما خند شوم شا و شهادت و ادعای آنان گواهی مده . (فان 
شهدوا فلا تشهد معهم ) 

از آنچه گفته شد, روشن مي شود که در مجموع آیه هیچگونه تضادی وجود 
ندارد, و اينکه ور اعاز نا انم مطالبه شاهد می کند و سپس می گوید: 
شهود آنها را تیذیر: تولید اشکالی تمی کند زیزا منظور این انسنت که آنها از 
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اقامه شهود معتبر به طور قطع عاجزند, چه اینکه هیچ سند و مدرکی از 
انبیای الهی و کتب اسمانی بر تحریم این امور ندارند, بنابراین تنها خودشان 
که مدعی هستند. شهادت می دهند و بدیهی است چنین شهادتی مردود 
است . 

به علاوه همه قرائن گواهی می دهد که این احکام ساختگی , صرفا از هوی 
و هوس و تقلیدهای کورکورانه سرچشمه گرفته و هیچگونه اعتباری ندارد. 
لذا در جمله بعد می گوید: از هوی و هوسهای کسانی که آیات ما را تکذیب 
کردند و آنها که به آخرت ایمان ندارند و آنها که برای خدا شریک قائل شده 
اند, پیروی مکن . (و لا تتبع اهواء الذین کذبوا| بایاتنا و الذین لا یو منون 
بالاخرة و هم بربهم یعدلون ). 

یعنی بت پرسنی آنها و انکار قیامت و رستاخیز و خرافات و هواپرستی آنان 
گواه زنده ای است , که این احکام آنان نیز ساختگی است و ادعایشان در 
مورد تحریم این موضوعات از طرف خداء. بی اساس و بی ارزش است . 


الانعام 
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آیه 151 - 153 

آیه و ترجمه : ِ 
فل تقالوّا ئل مَا حَرَم ریکم عَلَیْکمٌ آلا ثشر کوا به شیِنا و بالولدیّن اخسناً و لا 
تفثلوا آولدکم من املق نحن ررکم و ایَاهم و لا تفربوا القوچش ما ظهَر 
نها و ما بطن و لا تقثلوا اللفس التی حدم اللة الا بالحق دلِکمٌ وصاکم یه 
لعلکم تعقلون(151) ۱ , رز ی 

و لا تَفَربُول مَال البتیم الا بالتی هی خسن حتی بل أشدَة و أوَفُوا الیل و 
المیرَان بالقسط 1 اچ لو کان دا 


کم وصاکم یه لعلکم تتفُونَ(153) 
ترجمه :151 - بگو بیائید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است 


برایتان بخوانم : اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید, و به پدر و مادر 
نیکی کنید, و فرزندانتان را از (ترس ) فقر نکشید, ما شما و انها را روزی 
می دهیم , و نزدیک کارهای زشت و قبیح نروید چه اشکار باشد چه پنهان , 
و نفسی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید, مگر به حق (و از 
روی استحقاق ) این چیزی است که خداوند شما را به ان سفارش کرده , 
تا درک کنید. 

2 ما یجاسن (فیای فا دای شا 
حد رشد برسد. و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید. هیچکس را جز به 
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نمائید حتی اگر در مورد نزدیکان بوده باشد. این چیزی است که خداوند 
شما را نه از فان صت توا متا ی زوین 

اه ین تسش من استه از آن پیروی کنید و از راههای 
ملق( اتحراف آبروی کت کارا از را حی زومرم هازم ان 
چیزی است که خداوند شما را ؛ تفه آن تفارش ی کند تا بر هید کار نویه 
تفسیر :فرمانهای دهگانه ! 

پس از نفی احکام ساختگی مشرکان که در آیات قبل , گذشت . این سه 
آیه اشاره به اصول محرمات در اسلام کرده و گناهان کبیره ردیف اول را 
ضمن بیان کوتاه و پر مغز و جالبی در ده قسمت بیان می کند. و از آنها 
دعوت می نماید که بيایند و حرامهای واقعی الهی را بشنوند و ی 
دروغین را کنار بگذارند. نخست می گوید به انها بکو بيائید تا انچه را خدا بر 
۰« کرده است بخوانم و برشمرم (قل تعالوا اتل ما حرم ربکم 
1 - اینکه هیچ چیز را شریک و همتای خدا قرار ندهید (الا تشر کوا به شینا). 
2 - نسبت به پدر و مادر نیکی کنید | و بالوالدین احسانا). 

3 - فرزندان خود را به خاطر تنگدستی و فقر نکشید (و لا تقتلوا اولادکم 
من املاق ). ۳ 

زیرا روزی شما و انها همه به دست ما است و ما همه را روزی می دهیم 
(نحن نرزقکم و ایاهم ). ۱ 

4 - به اعمال زشت و قبیح نزدیک نشوید, خواه اشکار باشد خواه پنهان 
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یعنی نه تنها انجام ندهید بلکه به آن هم نزدیک نشوید (و لا تقربوا الفواحش 
ما ظهر منها و ما بطن ). 

5 - دست به خون بیگناهان نیالائید و نفوسی را که خداوند محترم شمرده و 
ریختن خون آنها مجاز نیست به قتل نرسانید مگر اینکه طبق قانون الهی 
اجازه قتل انها داده شده باشد (مثل اینکه قاتل باشند) (و لا تقتلوا النفس 


التی حرم الله الا بالحق ). 

ی ی را سا ی 
که خداوند به شما توضیه کردة, تا دريابیذ و از اریکاب آنها خودداری تمائید 
(ذلکم وصاکم به لعلکم تعقلون ). 

6 هی گاوعر به قضو اصلاح برویک ما شمان نوی تا سای کا یم 
حد بلوغ برسند (و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده 
1 

7 - کم فروشی نکنید و حق پیمانه و وزن را با عدالت ادا کنید, (و اوفوا 
الکیل و المیزان بالقسط). 

و از آنجا که هر قدر انسان دقت در پیمانه و وزن کند باز ممکن است , 
و 
معمولی امکان پذیر نیست , به دنبال این جمله اضافه می کند هیچکس را 
و 

8 - به هنگام داوری يا شهادت و يا در هر مورد دیگر سخنی می گوئید 
عدالت را رعایت کنید و از مسیر حق منحرف نشوید. هر چند در مورد 
خویشاوندان شما باشد ۳ و شهادت به حق به زیان آنها تمام گردد (و 
اذا قلتم فاعدلوا و لو کان ذا قربی ). تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 31 
در اینکه منظور از عهد الهی در اين آیه چیست ۰ مفسران احتمالاتی داده 
ان ولی عقوم له مس پتامات الییرا آعم ار شاهای ای )و 
(([تشریعی )) و تکالیف الهی و هر کونه عهد و نذر و قسم را شامل می 
شود. 

و باز برای تاکید در پایان این چهار قسمت , می فرماید: ((اينها اموری 
است که خداوند به شما توصیه می کند., تا متذکر شوید)) (ذلکم وصاکم به 
1 

- ((اين راه مستقیم من , راه توحید, راه حق و عدالت , راه پاکی و تقوا 
0 از آن بیروی کنید .هر کز.ذر راههای انخر افی. و.بزاکنده کام.ننهید که 
شما را از راه خدا منحرف و پراکنده می کند و تخم نفاق و اختلاف را در 
میان شما می پاشد (و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه و لا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ). و در پایان همه اینها برای سومین بار تاکید می کند 
(ذلکم وصاکم به لعلکم تتقون ). 
در ایتجا به چند نکته باید شوه کرد 
1 - شروع از توحید و پایان به نفی اختلاف 
قابل ملاحظه اینکه در این دستورات دهگانه , نخست از تحریم شرک 


محرمات الهی است , و در پایان نیز به نفی اختلاف تفسیر نمونه جلد 6 

صفحه 32 

که یکنوع شرک عملی محسوب ميشود, پایان یافته است . 

این موضوع اهمیت مساله توحید را در همه اصول و فروع اسلامی روشن 

میسازد که توحید تنها یک اصل دینی نیست بلکه روح تمام تعلیمات اسلام 
شد, 

72 - تاءکیدهای پی در پی 

در پایان هر یک از اين آیات سه گانه به عنوان تاکید جمله ذلکم وصاکم به , 

(اين چیزی است که خداوند شما را به آن توصیه میکند) آمده است , با اين 

تفاوت. تفر آنه او نا اه اک قافن وس ا ها وله اخاکر 

تذکرون و در جمله سوم با جمله لعلکم تتقون ختم شده است . 

و این تعبیرات مختلف و حساب شده گویا اشاره به این نکته است که 

نخستین مرحله به هنگام دریافت یک حکم , ((تعقل )) و درک آن است , 

مرحله بعد. مرحله یاداوری و ((تذکر)) و جذب آن می باشد و مرحله سوم 

که مره های اس رل واه ی وتا مره کار 

است . 

درست است که هر کدام از اين جمله های سه گانه بعد از ذکر چند 

قسمت از ده فرمان فوق آمده است ولی روشن است که این مراحل سه 

گانه اختصاص به احکام معینی ندارد, زیرا هر حکمی تعقل و تذکر و تقوا و 

عل رما ناک رقف رعارت اه های تغاحت ورلاعت اساب 

کرده که این تاکیدات در میان آن احکام ده گانه پخش گردد. 

3 - فرمانهای جاویدان ۳ 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که این فرمانهای دهگانه اختصاصی به آئین 

اسلام ندارد بلکه در همه ادیان 39 است , اگر چه در اسلام به صورت 

گسترده تری مورد بحث قرار گرفته است , و در حقیقت همه آنها از 

فرمانهاتی است که عقل و منطق به روشنی مارا دک هی فد , و به 
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از ((مستقلات عقلیه )) است و لذا در قران مجید در ائین انبیای دیگر نیز 

این احکام کم و بیش دیده می شود. 

4 - اهمیت نیکی به پدر و مادر 

ذکر نیکی به پدر و مادر, بلافاصله بعد از مبارزه با شرک , و قبل از 

دستورهای مهمی همانند تحریم قتل نفس , و اجرای اصول عدالت , دلیل 

بر اهمیت فوق العاده حق پدر و مادر در دستورهای اسلامی است . 

این موضوع وقتی روشنتر می شود که توجه کنیم به جای تحریم آزار پدر و 

مادن که هماهگ با سانز تجریمهای این ابه آنست م.موصهع اجسان رو ننکن 

کردن , ذکر شده است یعنی نه تنها ایجاد ناراحتی برای آنها حرام است 


بلکه علاوه بر آن , احسان و نیکی در مورد آنان نیز لازم و ضروری است . 
ال اه کلم رسای را همه ۱ مه تن 
فرموده است (بالوالدین احسانا)), و میدانیم احسان گاهی با ((الی )) و 
حاهی تا خن أ( ذکر می شود, در صورتی که با الی ذکر شود, مفهوم آن 
نیکی کردن است هر چند بطور غیر مستقیم و بالواسطه باشد, اما هنگامی 
ها کر ی و ان ی کر نطو سم و نون 
واسطه است , بنابراین ایه تاکید می کند که موضوع نیکی به پدر و مادر را 
باید آنقدر اهمیت داد که شخصا و بدون واسطه , به آن اقدام نمود. 

3 - قتل فرزندان به خاطر گرسنگی 

از اين آیات بر می آید که عربهای دوران جاهلی نه تنها دختران خویش را 
به خاطر تعصبهای علط زنده به گور تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 34 

می کردند بلکه پسران را که سرمایه بزرگی در جامعه آن زفز مخرووف 
می شد, نب نیز از ترس فقر و تنگدستی به قتل می رسانیدند خداوند در این 
آنه ایا با میا ره مت رو کار که وی و ات ار 
از روزی .هی تز ند وجه :د آخمته از این کان‌باز :می داراد. ۲ 

با نهایت تاسف این عمل جاهلی در عصر و زمان ما در شکل دیگری تکرار 
می شود, و به عنوان کمبود احتمالی مواد عدا یف روی زمین ؛ کودکان بی 
گناه در عالم جنینی از طریق کورتاژ به قتل می رسند. 

کر حه ام رای مق یل ی اس رک 
ولی مساله فقر و کمبود مواد غذائی تکون از دلائل عمده آن است . 

اینها و مسائل دیگری شبیه به آن , نشان می دهد که عصر جاهلیت در 
زمان ما به شکل دیگری تکرار می شود و ((جاهلیت قرن بیستم )) حتی در 
ها متا کرت کمتیتی زار عامامت فا از اام ارس 

6 - منظور از فواحش چیست ؟ 

((فواحش أ( جمع ((فاحشه )) به معنی گناهانی است که فوق العاده زشت 
و تنفرآمیز است , بنابراین پیمان شکنی و کم فروشی و شرک و مانند اینها 
ان کی را ایا 
همان تفاوت مفهوم است . 

7 - نزدیک این گناهان نشوید 

در آیات قفوق , در دو مورد تعبیر به لا تقربوا (نزدیک نشوید) شده است , 
این موضوع در مورد بعضی از ز گناهان دیگر نیز در قرآن تکرار شده است , 
به نظر می رسد که این تعبیر در مورد گناهانی است که ((وسوسه انگیز)) 
اشبت جاند زاو فحشاع)) و ((اموالیدفاع شمان )نو 
ی 

امثال اینها, لذا به مردم اخطار می کند که به آنها نزدیک نشوند تا تحت 
تاثیر وسوسه های شدیدشان قرار نگیرند. 


8 - گناهان آشکار و پنهان ۲ 
شک نیست که جمله ((ما ظهر منها و ما بطن )) هر گونه گناه زشت آشکار 
و پنهانی را شامل می شود, ولی در بعضی از احادیث از امام باقر (ع ) 
نقل شده که فرمود: ما ظهر هو الزنا و ما بطن هو المحالة : ((منظور از 
گناه آنانکار: زنا و منظور از گناه پنهان , گرفتن معشوقه های نامشروع 
پنهانی و مخفیانه است أ( اما روشن است که ذکر این مواد به عنوان بیان 
یک مصداق روشن است , نه اینکه منحصر به همین مورد بوده باشد. 
9 - ده فرمان یهود 
در تورات در فصل 20 سفر خروج احکام دهگانه ای دیده میشود که به 
عنوان ده فرمان در میان یهود معروف شده است که از جمله دوم شروع 
می شود و به هفدهم از آن فصل . , پایان می یابد. 
پامعایشسته میان آن ده فر‌هان۵ انجه در بات قوی می خوا نیم زوسن مین 
شود که فاصله فوق العاده زیادی میان اين دو برنامه است , البته نمی 
توان اطمینان یافت که تورات کنونی در این قسمت مانند بسیاری از 
قسمتهای دیگر دستخوش تحریف نشده باشد, ولی انچه مسلم است ده 
فرمان موجود در تورات اگر چه مشتمل بر مسائل لازمی است اما از نظر 
وسعت و ابعاد اخلاقی و اجتماعی و عقیده ای در سطحی بسیار پائینتر از 
مفاد ایات فوق است . 
0 - چگونه این چند آیه چهره مدینه را تغییر داد ؟! 

در بحارالانوار و همچین در کتاب اعلام الوری داستان جالبی دیده می شود 
که از تاثیر قوق العاده آیات فوق در نفوس شنوندگان حکایت می کند و ما 
ِ_ را طبق نقل بحار الانوار از علی بن ابراهیم به طور خلاصه ذیلا می 
وریم 
ام ورن ور انم فد فش اک ارهز کر 
بودید: وه مکة. آمدند در حالی که میان طایفه ((اوس و ((خزرح جنگ 
طولانی بود و مدتها شب و روز سلاح بر زمین نمی گذاشتند, و آخرین جنگ 
آنها روز ((بعاث )) بود که در آن جنگ طایفه اوس بر خزرج پیشی گرفت , 
ند هن مت اعد وان چم مکی آخونها آن مزر کم سانیت بر مد 
طایفه اوس بگیرند, هنعافی. کق نه-خانه ((عتبة بن ربیعه أ( وارد شدند و 
جریان را برای او گفتند در پاسخ گفت : 
شهر ما 7[ گرفتاری تازه ای پیدا کرده ایم 
که ما را سخت به خود مشغول داشته , ((اسعد)) پرسید چه گرفتاری ؟ 
ها که در خزم امن ز ند مت دارید 
((عتبه )) گفت : مردی در میان ما ظهور کرده که می گوید: فرستاده خدا 
هستم ! عقل ما را ناچیز می شمرد و به خدایان ما بد می گوید. جوانان ما 


را فاسد و اجتماع ما را پراکنده نموده است ! 
((اسعد)) پرسید این مرد چه نسبتی به شما دارد؟ گفت : فرزند عبدالله 
((اسعد)) و ((ذکوان ( در فکر فرو رفتند و به خاطرشان امد که از بهود 
مه می دنه نف مر درودی با سیی دب که یور کراه کر 2 
مدینه هجرت خواهد نمود. 
((اسعد)) پیش خود گفت : نکند این همان کسی باشد که بهود از او خبر 
مه دنه 
((عتبه ۱ کنار خانه خدا| هم اکنون نشسته است 
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آنها در دره ای از کوه محاصره هستند و تنها در موسم حج و عمره ماه 
رجب آزادی می يابند. و وارد جمعیت می شوند ولی من به تو توصیه می 
کنم به سخنان او گوش مده و یک کلمه با او حرف مزن که او ساحر غریبی 
است . 
- و این در ایامی بود که مسلمانان در شعب ابی طالب محاصره بودند. 
اسعد رو به عتبه کرد و گفت پس چه کنم ؟ محرم شده ام و بر من لازم 
((عتبه )) گفت : مقداری پنبه در گوشهای خود قرار بده تا سخنان او را 
نشنوی ! اسعد وارد مسجدالحرام شد, در حالی که هر دو گوش خود را با 
پنبه سخت بسته بود. و مشغول طواف خانه کعبه شد در حالی که پیامبر 
ای اه مهو لو منم با ی ازسی انم دیحو اسجاعل بر 
کنار خانه کعبه نشسته بود 
7 
, در دور دوم طواف با خود گفت : هیچکس احمقتر از من نیست !, آیا می 
شود یک چنین داستان مهمی در مکه بر سر زبانها باشد و من از آن خبری 
نگیرم و قوم خود را در جریان نگذارم ؟!, به دنبال این فکر, دست کرد پنبه 
ها را از گوش بیرون آورد و به دور افکند و در جلو پیغمبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) قرار گرفت و پرسید به چه چیز ما را دعوت می کنی ؟ 
پباشتن (رضلی الله له و ال ف یلم تفرسو ره به شهادت به یگانگی خدا و 
اینکه من فرستاده اویم و شما را به آر بن کارها دعوت می کنم و سپس 
آیات سه گانه 4 فوق که مشتمل 1 دهگانه بود تلاوت کرد. 
هنگامی که اسعد این سخنان پرمعنی و روح پرور را که با نهاد و جانش 
اشنا بود شنید, به کلی منقلب شد و فریاد زد اشهد ان لا اله الا الله و انک 
ان 
ای رسول خدا پدر و مادرم فدای تو باده من اهل یثربم , از طایفه خزرجم , 


ارتباط ما با برادرانمان از طایفه اوس بر اثر جنگهای طولانی گسسته , 
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به کمک تو این پیوند گسسته را برقرا ر سازد. 
ای پیامبر! ما وصف ترا از طایفه بهود شنیده بودیم و همواره مارا از ظهور 
تو بشارت می دادند و ما امیدواریم که شهر ما هجرتگاه تو گردد, زیرا بهود 
از کتب آسمانی خود چنین به ما خبر دادند. شکر می کنم که خدا مرا به 
سیی عفواد ات حا شوگ حروای سای کی وه ان 
به مکه نیأمده بودم . ولی خداوند مرا به پیروزی بزرگتری نائل کرد. 
تسین وتو ای زرد کمان )بر مان شوه هر ده از نار رضلن: اه 
علیه و آله و سلم ) تقاضا کردند مبلفی همراه آنها به مدینه بفرستد تا به 
مردم تعلیم قرآن دهد و به اسلام دعوت نماید و آتش جنگها خاموش گردد, 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ((مصعب بن عمیر)) را همراه انها به 
مدینه فرستاد و از آن زمان پایه های اسلام در مدینه گذاشته شد و چهره 
مدینه دگرگون گشت . الأنعام 
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یه و ترجمه 

ءات موسی الْکتب تقاماً علی الّذی خسن و تفصیلاً لکل شم ء و هدّی و 
مه 5 لعَلهم بلقاء رَبهم بُومنُونَ(154) ۳ 
و دا کِتبْ انرلتة مبارک فا و وا ماه من (155) 
آن تقولوا انما آنرل الکتب علی طائفین من قبلتا و ان کا. غن تزاشتمو 
لعفلین(56) , 
او تقولوا لو آنا انتل غانتا الکتت اک افحیمریم فقد جاء کم بیه بسن زبکم 5 
هدّی و رَحْمَه قَمَن طلغ من کذب بتایت لاه را الذیه 
تصدفون عن عازتتا وه العَداب بمَا کائوا صدفون(157) 
ترجمه :154 سپس به موسی کتاب (اشتمانی [ دادیم , (نعمت خود را( بر 
آنها که نیکوکار بودند تکمیل کردیم , و همه چیز را (که مورد نیاز آنها بود در 
آن رشن ساختیم ,. کتابی که مایه هدایت و رحمت بود, تا به لقای 
پروردگارشان 0 روز در ایمان بياورند. ۳ 
2[ 
وت (ما این بتابترا با شوه اضا رات بارل رده )ها رخ کات 
اسمانی تنها بر دو طایفه پیش از ما (بر یهود و نصاری [ نازل شده بود و ما 
از بحجت و بررسی آنها بیخبر بودیم . 
157 - پا نگوئید اگر کتاب اکتا نها بر ما نازل می شد از آنها هدایت یافته 
تر بودیم » اینک آبات و دلایل روشن از جانب پروردگارتان برای شما آمد و 
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وحخست او با اشسال که کی مار از آنها که بات دا رورت 
کردند واز ان روی کرداتیدند یافت می شود. اما بزودی کسانی را که از 
آیات ما روی گردانیدند به خاطر همین اغراض بی دلیلشان مجازات شدید 
خواهیم کرد. 

تفسیر :پاسخ قاطع به بهانه جویان : 

در ایات قبل , سخن از ده حکم اساسی و اصولی اسلام در میان بود, که در 
حقیقت زیر بنای بسیاری از احکام اسلامی محسوب می شود و از 
تعبیر آتی مانند: ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه (اين راه مستفیم من 
است , از آن پیروی کنید) و مانند آن بر می آید که این احکام , , مخصوص 
آتین ود هب معیی نبودم: وتته آینکه تمام انها از اصولن است که ععل 
به روشنی , اقا تین مدع کته مضه این بت ممون یات 
گذشته بیان احکامی است که نه تنها در اسلام بلکه در تمام ادیان بوده 
است . 

به دنبال آن در این آیات می گوید: . سپس به موسی ؛ , کتاب استشانن دادیم 
و نعمت خود را بر افراد نیکوکار و آنها که تسلیم فرمان ما و پیرو حق 
و ات 

از آنچه گفتیم معنی کلمه ((ثم )) که در لغت عرب معمولا برای ((عطف با 
تاعخیر)) مي باشد روشن مي گردد. و معنی آیه چنین خواهد بود, لخست به 
موسی کتاب 0 7 دادیم ,؛ و این برنامه ها هتمامی: ام 7 لازم را 
در آن شین دادیم . 

7 اند ۳ ۳ 

ضمانا این نکته نیز روشن شد که ((الذی احسن أ( اشاره به تمام کسانی 
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که نیکوکارند و اماده پذیرش حق و قبول فرمان خدا. 

((و در ان هر چیز که مورد نیاز بود, و در مسیر تکعامل انسان اثر داشت , 
بازگو کرده )) (و تفصیلا لکل شی ع). 

((و نیز این کتاب , که بر موسی نازل شد, مایه هدایت و رحمت بود)) (و 
هدی و رحمة ). 

((تمام اين برنامه ها به خاطر آن بود که در روز رستاخیز و لقای پروردگار 
افا شارت مسا ایعان ه ان ایهم ار فرخارسان بان شوذا) 
(لعلهم بلقاء ربهم پومنون ). 

همکن است کفته ,شود اک آنتن سوشیی کال ود( انهان که کلمه ماه 
اد کات این امس تم این اسلام هر مس واه 


است ؟! 
ولی باید توجچه داشت که رف برای زمان خود, [ ۳ جامع و کاملی 
است , و محال است آئین تافص ار طرت را باراد کرو وی هی 
کیرای وا ناملس مین اروت رای ای خی نما مه بارس 
باشد, همانطور که یک برنامه جامع و کامل برای دوره دبستان , نسبت به 
دوره دبیرستان نارسا است , و سر فرستادن پیامبران مختلف با کتب 
آسمانی متعدد, تا به آخرین پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و آخرین 
دستور منتهی گردد, نیز همین است . البته هنگامی که بشر آمادگی برای 
ذستور نهانی بیدا کرد و دنور تهانی: .ضادن شن دی از ی به. این جدنه 
بیست و درست همانند افراد فارغ التحصیل که می توانند بر اساس 
معلومات خود به پیشرفتهای علمی از طریق مطالعه پیش بروند. پیروان 
چنین مذهبی نیاز به آئین جدید نخواهند داشت و تحرک کافی را از همان 
آئین نهائی خواهند گرفت . 
و نیز از این آیه ای وه ۳ مربوط به قیامت در تورات 
اصلی به حد کافی بوده است , و اگر می بینیم در توراتهای کنونی . و 
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به آن جز در موارد نادری اشاره به معاد و رستاخیز نشده است , به نظر 
می رسد که بیشتر به خاطر تحریف بهود و دنیایرستانی بوده که مایل بوده 
اند درباره قیامت کمتر سخن بگویند و کمتر سخن بشنوند. 
البته در توراتهای کنونی اشارات مختصری به مساله قیامت شده است , 
ولی به اندازه ای کم است که بعضی می خواهند بگویند بهود, اصولا به 
دا نت 
ضمنا ۳1 توجه داشت همانطور که در جلد اولر تفسیر نمونه (صفحه 156) 
خاطر ان فا مور ار ماافات رم کار که بر ات فان انوم 
ملاقات حسی و رویت با چشم نیست , بلکه یکنوع شهود باطنی و ملاقات 
روحانی است که بر اثر تکامل انسان در رستاخیز صورت می گیرد. و یا 
مشاهده پاداشها را او ,در جهان دیگر است ۰ 
در آیه بعد, اشاره به نزول قرآن و تعلیمات آن کرده و بحث آیه گذشته را 
تکمیل می نماید و می گوید: که پر و رون ی 
هذا کتاب انزلناه 09۲ 
و ((چون چنین است به طور کامل از ان پیروی کنید, و پرهیزگاری پيشه 
نمائید و از مخالفت با آن بپرهیزید شاید مشمول رحمت خدا گردید)) 
(فاتبعوه و اتقوا لعلکم ترحمون ) 
در ایه بعد, تمام راههای فرار و بهانه جوئیها را به روی مشرکان بسته , 


تکیت به آنهانسی. گفید: ز(ها آنن: کناب اسانن زا با این اسیارات ال 
کردیم تا نخونید که نها بر ده طایعه پیشتین. (بهود و نضاری ) کتاب. استمانی 
نازل شده , و تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 43 

ما از بحث و بررسی و مطالعه انها غافل بوده اٍیم , و اگر از فرمان نو 
سرپیچی کردیم به خاطر این بوده است که فرمان تو در دست دیگران بود 
و به دست ما نرسید)) 

زان تعولوا انا ال افیا ما وکا مور اد 
لغافلین ) 

در آیه بعد همان بهانه به صورت دامنه دارتر و آمیخته با ادعا و غرور بیشتر 
از آنها نقل شده است , و آن اینکه , اگر قرآن بر آتها نازل نمی شد. ممکن 
بود ادعا کنند ما بقدری برای انجام فرمان الهی آمادگی داشتیم که هیچ 
می یه آتداری‌ا آمادکی اشت و اس کای: سا من ها یل ی 
شم ها اه اما ترا ساسا ی را وا ای ار 
علینا الکتاب لکنا اهدی منهم ) 

در حقیفت , ایه قبل , منعکس کننده این بهانه بود که اگر ما به راه نیامده 
یم بر اثر بیخبری از با بوده و این بیخبری معلول ان بوده است 
که این کتب بر دیگران نازل گردیده , اما این آیه منعکس کننده حس خود 
برتربینی آنها و ادعای بی اساسی است که در مورد امتیاز نژاد عرب بر 
دیگران داشته اند. 7 

نظیر همین معنی در سوره فاطر ایه 42 از قول مشرکان به صورت یک 
مساله قاطع نه به عنوان یک قضیه شرطیه نقل شده است , انجا که می 
گوید: ((مشرکان با نهایت تاکید قسم یاد کردند که اگر پیامبری به سوی 
آنها بیاید از تمام امتها هدایت یافته تر خواهند بود)). 

وه فه هر بخال: فران در .ان ان انغاها هی وین اون فاه ر اهباخ 
1۱۱ ۷/۹۷ ۱ ۶ 5 

بهانه جوئی را ؛ بر شما بسته است زیرا ایات و دلائل روشن از طرف 
پروردگار برای 1 امد, اميخته با هدایت الهی و رحمت پروردگار)) (فقد 
جائکم بینة من ربکم و هدی و رحمة ). 

جالب اینکه به جای تعبیر به کتاب آسمانی , تعبیر به ((بینه )) شده است , 
اتشاره ان که این کات اما از هر نظر روشن و کر و آميخته با 
دلائل قاطع است . ۱ ۱ 

(ارای حال ایا کی سا از ابا کف تکیت یات گدا من ههار 
ان اعراض می نمایند پیدا می شود؟)) (فمن اظلم ممن کذب بایات الله و 
صدف عنها) 

((صدف )) از ماده ((صدف )) (بر وزن حذف ) به معنی اعراض کردن 
شوه مس کر ا خی ات اسرد آشکه آها مها زر ناه نوا 


روی گردانیدند بلکه با شدت از آن فاصله گرفتند. بدون اینکه درباره آن 

کمترین فکر و انديشه ای به کار برند. گاهی این کلمه به معنی جلوگیری 

کردن و ممانعت دیگران نیز آمده است . 

در پایان آیه , مجازات دردناک این گونه افراد لجوج و بی فکری که مطالعه 

نکرده حقایق را به شدت انکار می کنند و از آن می گریزند حتی سد راه 

دیگران می شوند, در یک جمله کوتاه و رسا بیان کرده می گوید: 

((به تودی کنسانین دا که از ابات فا -روی: فی. کزداننه: گرفتار مجازاتهای 

شدید خواهیم کرد, و اين به خاطر همان اعراض بی رویه و بی دلیل آنها 

است )) 

ری ای قورع تشه نان سا تا تاکن ) 

ی ات ار هه ی را یا ات رن شوه 

مجازات بد, مجازاتی است که در نوع خود شدید و فوق العاده دردناک 

باشد. بشیاری از مفشتران, ان زا به ((مجازات: شدید)) نفشیر کرده اند: 
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تکرار جمله ((یصدفون )) در هنگام بیان کیفر اینگونه اشخاص , به خاطر 

روشن ساختن این حقیقت است که تمام گرفتاریها و بدبختیهای انا 2 

اینجا سرچشمه می گیرد که بدون فکر و مطالعه از حقایق رو بکردان ام 

شوند, و اگر حداقل وان نک اس تور در ال سیب نو 

اجازه 000۱زا با گرفتار چنین عواقب دردناکی نمی شدند. 

الاأنعام 

آیه 158 

آیه و ترجمه 

هل ینظرون الا آن نتم الملَنکَة آو بأنی رک و تن تقض تن زاگ نوم 

نی بَعض عَایّت زیک لاینقغ تفساً یمنها لَمْ تک ءاقتت من بل و ستت 

فی ایمنها شا قلِ انتظژوا ابا مُنتظرون(158) 

ترجمه :190 ۶ ایا جر ایزه انتظار دارند که فرشتگان مرگ به سراغشان 

بيایند. يا خداوند (خودش ) به سوی آنها بیاید (چه انتظار محالی ؟!) یا پاره 

ای از ایات پروردگار (و نشانه های رستاخیز) اما ان روز که این ایات و 

نشانه ها تحقق پذیرد ایمان اوردن افرادی که قبلا ایمان نیاورده اند و پا 

عمل نیکی انجام نداده اند سودی به حالشان نخواهد داشت , بگو (اکنون 

شما چنین انتظارات غلطی دارید) انتظار بکشید ما هم انتظار (کیفر 
شما را) می کشیم ! 

تفسپر :انتظارات ت بیجا و محال ! 

در آیات گذشته اين حقیقت بیان شد که ما حجت را بر مشرکان تمام 

کردیم و کتاب اشعانیه نی فران را برای هدایت همگان فرستادیم تا 

هیچگونه بهانه ای برای توجیه مخالفتهای خود نداشته باشند. 


اين آیه می گوید: اما این افراد لجوج به اندازه ای در کار خود سرسختند, 
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که این برنامه روشن نیز در آنها تاثیر نمی کند, گویا انتظار نابودی خویش , 
با از میان رفتن آخرین فرصت , و یا انتظا ر امور محالی را می کشند. 
نخست می گوید: انها خر این انتظار ندارند که فرشتگان مرک فد 
سراغشان بیایند! (هل پنظرون الا ان تاتیهم الملائكة ) 

((یا اینکه پروردگارت به سراغ آنها بیاید و او را ببینند. و ایمان بیاورند!! (او 
یاءتی ربک ) 

مشاهده او امکانیذیر باشد, و این درست به ان می ماند, که به شخص 
قاتل لجوجی که پس از ارائه مدارک کافی , باز منکر جرم خود می باشد, 
بگوئّیم اگر اينهمه مدارک را قبول نداری لابد انتظار داری شخص مقتول 
زنده شود و در دادگاه حضور پابد و شهادت بدهد که تو او را کشته ای ! 
سپس هن گوید: ((یاء اننکه. تعضی, از ایات: و تشانه: های پروردگار که در 
آستانه رستاخیز و پایان جهان , واقع می شود و به دنبال آن درهای توبه 
بسته خواهد شد, انجام گیرد)) (او یاتی بعض آیات ریک ). 

بنابراین تعبیر به ((آیات ریک )) اگر چه به صورت کلی و سربسته ذکر شده 
اما می تواند به قرینه جمله های بعد که تفسیر ان خواهد امد, به معنی 
نشانه های رستاخیز بوده باشد, مانند زلزله های وحشتنای , و بی فروغ 
شدن خورشید و ماه و ستارگان و امثال اینها. 

و يا اینکه منظور از آن درخواستهای تامعقولی نوده انتت. که انها از بیافتز 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) داشتند, از جمله اینکه می گفتند ایمان نمی 
ام کیک ای سای سس ها را ان خر 
سوزان حجاز پر از چشمه ها و نخلستانها شود!. _ 

1 
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آوردن افراد بی ایمان و انها که عمل نیکی انجام نداده اند, پذیرفته نخواهد 
شد)) و درهای توبه به روی آنان بسته می شود, رونت وف اسان در ان 
هنگام , , صورت اجباری و اضطراری به خود می گیرد., و ارزش ایمان و توبه 
اختیاری را و هد داشت [یوم یاعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها 
از اجه افش رونتن سا اه فی ایمانها خیرا)) به این 
معنی است که در آن روز نه تنها ایمان آوردن سودی نخواهد داشت , بلکه 
آنها هم که ایمان آورده اند ولی عمل صالحی انجام نداده اند در آن روز 
انجام عمل صالح به حال آنهاء نفعی ندارد, چه اینکه اوضاع و احوال طوری 
است که هر کسی بی اختیار دست از کارهای خلاف بر می دارد و به سوی 


عمل صالح اجبارا روی می اورد. ۲ 
ذر یابان ابة.-با لحنی تهدیدامیز بهه این افراد لخوع من کوید: ((اکتون که 
شما چنین انتظاری را دارید در انتظار خویش بمانید, ما هم در انتظار (کیفر 
دردناک شما) خواهیم بود)) (قل انتظروا انا منتظرون ). 
ایمان بدون عمل سودی ندارد. 
از نکات جالبی که از ایه فوق استفاده می شود این است که راه نجات را 
در ایمان , آن هم ایمانی که در پرتو ان اکتساب خیری شود و اعمال نیک 
انجام گیرد. معرفی می کند. ‏ . ۲ 
ات رال ها مان مینست کر 
چند خالی از تمام اعمال نیک باشد؟ 
در پاسخ می گوئیم درست است که افراد با ایمان ممکن است لغزشهائی 
داشته باشند و مرتکب گناهانی شوند و از گناهان خود نیز پشیمان گردند. و 
به اصلاح خویش پردازند, ولی کسی که هیچگونه عمل نیکی در تمام 
عمرش انجام نداده و فرصت کافی داشته است , بلکه به عکس هر گونه 
گناه و زشتکاری از او سر تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 48 
دا ی ری سس او سای اس او ای 
مفید واقع شود, زیرا اصولا نمی توان باور کرد کسی ایمان به مکتبی 
داشته باشد ولی در تمام عمرش , حتی یکبار, به برنامه های آن مکتب 
عمل نکتن بلکه به عکشن همه دستورات ان دا زیر با-ذارن این خود ولیل 
تا ای 0 
قسمتی از اعمال نیک همراه باشد, تا معلوم شود ایمانی وجود دارد. 
الأنعام 
آیه 159 - 160 
آیه تبرجمه 
1 الذین قَرّفُوا دينقم و کائوا شِتعاً لست منم فی شیء تما آمژ هم الی 
ِ و يتبتهم بمّا کائوا َفْعلون(159) 
من جاء بالحستة قلّة عشژ افتالها و من جاء بالسیله قلا یجٌزی لا مثلها و 2 
لا بطلَمُون 0 (160) ۲ 
ترجمه :159 - کسانی که آئین خود را پراکنده ساختند و به دسته جات 
گوناگون (و مذاهب مختلف ) تقسیم شدند هیچگونه ارتباطی با آنها نداری , 
کار آنها واگذار به خدا است پس خدا آنها را از آنچه انجام می دادند با خبر 
می کند. 
0 - هر کس کار نیکی بیاورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت و هر کس 
کار بدی بیاورد جز به مقدار آن کیفر نخواهد دید و ستمی بر انها نخواهد 
شد. 


سر سا نک از نفاق افکنان 


در تعقیب دستورات دهگانه ای که در آیات قبل گذشت و نز آخر ان:فزهان 
به پیروی از ((صراط مستقیم خدا)) و مبارزه با هر گونه نفاق و اختلاف 
داده شده بود, این ایه در حقیقت تاکید و تفسیر و توضیحی روی همین 
مطلب است . 1 ۲ 

نخست می فرماید: ((انها که ائین و مذهب خود را پراکنده کردند و به 
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دسته های مختلف تقسیم شدند, در هیچ چیز با انها ارتباط نداری و انها نیز 
هیچگونه ارتباطی با مکتب تو ندارند)) زیرا مکتب تو مکتب توحید و صراط 
مستقیم است و صراط مستقیم و راه راست همواره یکی بیش نیست (اآن 
الا را نی و وا شا اس یف ی ی ۱ 

سپس به عنوان تهدید و توبیخ اینگونه افراد تفرقه انداز, می گوید: ((کار 
اینها واگذار به خدا است , و انها را از اعمالشان اگاه خواهد ساخت )) 
(انما امرهم الی الله ثم ینبئهم بما کانوا یفعلون ). 

در اینجا توجه به دو نکته لازم است : 

1 - هدف آیه چه اشخاصی هستند؟ 

جمعی از مفسران معتقدند که آیه درباره بهود و نصاری نازل شده است 
که به دسته جات مختلف و پراکنده تقسیم شدند, و در برابر یکدیگر صف 
بندی کردند. 

ولی عفیده بعضی دیگر این است که آبة اشاره به تفر قه اندازان این امت 
است که بر اثر تعصبها و روح تفوق طلبی و عشق به ریاست , سرچشمه 
تفرقه و نفاق , در میان مردم مسلمان می شوند. 

ولی محتوای ایه یک حکم عمومی و همگانی درباره تمام افراد تفرقه انداز 
است , که با ایجاد انواع بدعتها, میان بندگان خداء, بذر نفاق و اختلاف می 
پاشند اعم از آنها که در امتهای پیشین بودند, پا آنها که در این امتند. تفسیر 
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و اگر مشاهده می کنیم که در روایات اهلبیت و همچنین اهل تسنن نقل 
شده است که این آنه اشاره به گمراهان و تفرفه اندازان و تخعتر ار ان 
این امت است . در حقیقت از قبیل بیان مصداق , می باشد زیرا اگر این 
مصداق بیان نمی شد, ممکن بود عده ای تصور کنند که منظور از ان 
منحصرا دیگران هستند و به اصطلاح ضميیر را به دیگران برگردانند و خود 
را تبرئه کنند!. ۱ 
در روایتی از امام باقر (ع ) که در تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل این ایه 
نقل شده چنین می خوانیم : فارقوا امیرالمومنین علیه السلام و صاروا 
احزابا: ((یعنی آیه اشاره به کسانی است که از امیر مومنان جدا| شدند و 
به دسته جات مختلف تقسیم گردیدند)). 

روایاتی که در زمینه افتراق و پراکندگی این امت - به عنوان پیش بینی - از 


شا ای ری اه هو انوس ای ال وی مت آن حعصت را 
تایید می کند. 
زشتي تفرقه و نفاق 
اين آیه بار دیگر, این حقیقت را که اسلام آئین وحدت و یگانگی است و از 
هر گونه نفاق و تفرقه و پراکندگی بیزار است با تاکید تمام بازگو می کند و 
به پیامبر می گوید برنامه و کار تو هیچگونه شیاهتی با افراد تفرقه انداز 
تاره خداوندستتم فهان از آنان اعام خواهد کرفته و عافت نوم 
اعما شا را انا ان مب وه 
توحید نه تنها یکی از اصول اسلام است بلکه تمام اصول و فروع اسلام و 
همه برنامه های آن بر محور توحید دور می زند, توحید روحی است در 
کالبد همه تعلیمات اسلام , توحید جانی است که در پیکر اسلام دمیده شده 
است . 
اما با نهایت تاسف آئینی که سر تا پای آن را وحدت و یگانگی تشکیل می 
تقد امیهت توش رد ها افکان رم اه کد عفر 
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به کلی از دست داده , هر روز نغمه شومی همانند صدای جغدی که در 
ویرانه می خواند از گوشه ای بلند می شود. و شخصی ماجراجو يا مبتلا به 
بیماری روانی و يا کچ سلیقه ای پرچم مخالفت با یکی از برنامه های 
اسلامی بلند می کند و جمعی از افراد ابله و نادان را گرد خود جمع می 
نماید, و منشا اختلاف تازه ای می شود. 
نقش بی اطلاعی و جهل جمعی از توده مردم در این نفاق افکنی , همانند 
نقش بیداری و آگاهی دشمنان , بسیار موثر است . 
گاهی مسائلی را که قرنها موضوع بحث آن گذشته است , از نو علم می 
کنند و جار و جنجال ابلهانه ای پیرامون آن راه می اندازند تا افکار مردم را 
به خود مشغول سازند. اما همانطور که آیه فوق می گوید. اسلام از آنها 
بیگانه است و آنها نیز از اسلام بیگانه اند و سرانجام برنامه های نفاق 
افکنی شکست خواهد خورد. 
حملات ناروای 
نویسنده تفسیر المنار که بدبینی فوق العاده ای نسبت به ((شیعه )) دارد و 
به همان نت از عفاتهشعه و باريم آما بم‌خبر اس ور یل این آیه 
زیر ماسک دعوت به سوی اتحاد فصلی در زمینه شیعه , صحبت کرده و آنها 
را به عنوان تفرقه افکنان و مخالفان اسلام و کسانی که زیر نقاب مذهب 
به فعالیتهای سیاسی ضد اسلامی پرداخته اند متهم ساخته است !, گوبا 
وجود کلمه شیعا در آیه قوق که هیچگوته ارتباطی با مساله تشیع و شیعه 
تاو هریاد این الب عاهی ناه ات 
نوشته های او بهترین پاسخ برای گفته های او و روشنترین شاهد برای عدم 


اظلاع اه فان تشه ارت وا 
ان ساسا وونی کف اه زاو ان یت رد 
مشکوک است و به فرض وجود, کمترین نقشی در تاریخ تشیع و کتب شیعه 
تذارد پوتد فان فده هار توق مکی هان شب ۱و راظته ای 
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صاله کم اکن ای اه مها فا از ی 
خالی کم معصی اکاهی: ان تفه نان عفر وی کم انا ان 
موهومی بیش نیست بلکه افترا و تهمت است و از همه عجیبترجمعیت 
قلات زا (امار که ری علنبرعلبه السلام ارلی کردند و ات رابت خدانی 
کت که در فعهسه عان تکیمار حفته ای که کر اما فحافیت 
و مسلم است , شناخته شده اند, به شیعه پیوند داده , و شیعیان را متهم 
به عبادت اهلبیت و امثال ان کرده است !. 
مسلما اگر نویسنده المنار تحت تاثیر پیش داوریهای نادرست و تعصبهای 
ناروا نبود. و به خود اجازه می داد که عقائد شیعه را از خود شیعه بشنود و 
در کتابهای جوز تشیعه بجو نج به از کیب دشمنان انها, به خوبی می دانست 
که این نسبتها نه تنها دروغ و افترا است , بلکه مضحک و خنده اور است . 
و از همه عجیبتر اینکه پیدایش شیعه را به ایرانیان نسبت داده اند در حالی 
که قرنها پیش از آنکه ایرانیها شیعه باشند, تشیع در عراق و حجاز و مصر 
بوده است و مدارک تاریخی گواه زنده این حقیقت است . 
گام این ات که میقم سامس اصلی اه یه | ی 
سلم ) که در معتبرترین منابع اهل تسنن نیز آمده است عمل کرده , آنجا 
که فرمود: من در میان شما دو چیز گرانمایه به یادگاری می گذارم که اگر 
به آنها متمسک شوید هیچگاه گمراه نخواهید شد, کتاب خدا و عترتم 
گناه شیعه این است که اهلبیت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را که 
از همه آگاهتر به مکتب و او بودند» پناهگاه خود در مشکلات اسلامی 
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از آنها گرفته است . 
گناه شیعه این است که به پیروی از منطق و عقل , و الهام از قرآن و 
سنت , باب اجتهاد را مفتوح می داند. و به فقه اسلام تحرک می بخشد و 
می گوید: چه دلیلی دارد که فهم قرآن و سنت را منحصر به چهارنفر کنیم , 
و همه مجبور باشند از آنها پیروی کنند؟! 
مگر خطابات قرآن و سنت متوجه عموم افراد با ایمان در همه قرون و و 
اعصار نیست ؟ 
ماکحا ماس اه ی ی ای ی را و 
از افراد معینی پیروی می کردند؟ پس چرا اسلام را در چهار دیواری خشک 
و کهنه ای به نام مذاهب چهارگانه حنفی و مالکی و حنبلی و شافعی 


محصور سازیم ؟ 

۱( 
و سلم ) مانند همه افراد دیگر باید با مقیاس ایمان و عملشان مورد 
بررسی قرار گيرند, آنها که عملشان مطابق کتاب و سنت است خوب , و 
اما کمن عضر سای (صای اه عاص هه اه ساب رای ره 
خلاف کتاب و سنت عمل کردند, باید طرد شوند, و نام صحابه بودن نباید 
سپری برای جنایتکاران شود و افرادی مانند معاویه که تمام ضوابط 
را, حد اقل , در آن زمان قبول دارند. خروج کرد و انهمه خونهای بیکناهان 
را ریخت نباید تقدیس شوند. همچنین پاره ای از صحابه جیره خوار که جزء 
دار و دسته او بودند. ۲ ۲ 

آری شیعه چنین گناهانی را دارد و به ان معترف است , ولی ایا هیچ 
زندگی و تاریخ او را نقطه های ضعف نشان دهند؟ و یکدنیا دروغ و تهمت 
به او ببندند و حتی اجازه ندهند عقائد صحیح خود را در میان عموم 
مسلمانان پخش کند. بلکه هميشه عقائد او را از دشمنان او بگیرند نه از 
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ایا اگر جمعیتی به دستور پیامبرش عمل کند در حالی که دیگران عمل نکنند 
تفرقه انداز .و تعاق.افکن محسوت.می شود ؟ آبا اینها زا باید ان زاهی که 
مد بای داشت ۶ شاد هرا شفده با سا چا که ار سس راهم موه 
هن ۲ 

3 - تاریخ علوم اسلامی نشان می دهد که در غالب این علوم شیعه پیشقدم 
بودند تا آنجا که شیعه را به عنوان یدید آورندگان علوم اسلام می شناسد. 
کتابهائی که علمای شیعه در رشته تفسیر و تاریخ و حدیث و فقه و اصول و 
رجال و فلسفه اسلامی نوشته اند چیزی نیست که بتوان انها را پنهان 
ساخت و در تمام کتابخانه های ازاد موجود است (البته به استثنای اکثر 
کتانخانه های اهل نستن که معمولا اجازه ورود این کنابها زا بة کنایخانه های 
خود نمی دهند در حالی که ما اجازه ورود کتابهای آنها را از قرنها قبل به 
کتابخانه های خود داده ایم !) و گواه زنده این مدعا است . 

اند. دشمنان اسلام بودند؟ 

آیا دشمنی سراغ دارید که اينهمه دوستی و محبت کند؟ 

آیا کسي جز یک عاشق مخلص نسبت به قرآن و پیامبر (صلی اللّه علیه و 
اله و سلم ) می تواند منشا اینهمه خدمت باشد؟ 

در پایان سخن باید بگوئیم اگر می خواهید نفاق و تفرقه برچیده شود بیائید 
بحای تیه کار هی را جاک هس تاو ها ار 


گونه نسبتهای ناروا نه تنها به وحدت اسلام کمک نمی کند. بلکه ضربه 
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پاداش بیشتر, مجازات کمتر 

در ایه بعد, اشاره به رحمت و پاداش وسیع خداوند که در انتظار افراد 
نیکوکار است , کرده و تهدیدهای آیه گذشته را با این تشویقها تکمیل می 
کند و می گوید: هر کسی کار نیکی انجام داد. ده برابر به او پاداش داده 
و هر کس کار بدی انجام دهد جز به همان مقدار, کیفر داده نمی شود (و 
من جاء بالسیثة فلا یجزی الا مثلها) 

و برای تاکید این جمله را نیز اضافه می کند که به آنها هیچگونه ستمی 
در اینکه منظور از حسنة و سينة در ایه فوق چیست ؟ و ایا خصوص توحید 
ی ی وت موق ی 
ظاهر آیه هر گونه کار : نیک و فکر نیک و عقیده نیک و يا بد را شامل می 
اه 
نکته هادر اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - منظور از جاء به آنچنانکه از مفهوم جمله , استفاده می شود, آن است 
که کار نیک يا بد را همراه خود بیاورد, یعنی به هنگام ورود در دادگاه عدل 
الهی , انسان نمی تواند دست خالی و تنها باشد. يا عقیده و عمل نیکی با 
خود دارد و یا عقیده و اعمال سوئی , اينها همواره با او هستند و از او جدا 
نمی شوند و در زندگانی ابدی , قرین و همدم او خواهند بود. 

در ایات یر فران نیز این سید به همه هعتی یه کار فته اشت ردیر اه 
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3 سوره ق , می خوانیم من خشی الرحمان بالغیب و جاء بقلب منیب . 
بهشت. برای آنها است که خدا را از طریق ایمان به غیب بشناسند و از او 
بترسند, و قلب توبه کار و مملو از احساس مسئولیت با خود در عرصه 
محشر بیاورند. 

2 - در آیه فوق می خوانیم , پاداش حسنه ده برابر است , در حالی که در 
بعضی دیگر از آیات فران تبها به عتوان اضعافا کثیره (چندین برابر) اکتفا 
شده (مانند آیه 245 سوره تم نت و ای ایا : پاداش پاره 
اي از آغمال.مانند اتفاق راجه هتصد پر ابر بلکه بيشتر .هی رسانده: (ابهٌ 
و و ی نگ ار وا سار کرتو سس 
گوید: انما یوفی الصایرون اجرهم بغیر حساب آنها که استقافت: بورزند 
و انیت که ]ی آیات هیچگونه اخاعیبا هه دا در حقیقت حداقل 


پاداشی که به نیکوکاران داده می شود ده برابر است و همینطور به 
تفت ال بو ماخ ارو سا هت سا نس هر واه 
آن انجام شده است , بیشتر می شود, تا به جائی که هر حد و مرزی را 
درهم می شکند و جز خدا حد آن را نمی داند. مثلا انفاق که فوق العاده در 
اسلام اهمیت دارد پاداشش از حد معمول پاداش عمل نیک که ده برابر 
و در مورد استقامت که ريشه تمام موفقیتها و سعادتها و خوشبختیها است 
و هیچ عقیده و عمل نیکی بدون آن پا بر جا نخواهد بود, پاداش بی حساب 
ذکر شده است . 

از اینجا روشن می شود که اگر در روایات , پاداشهائی بیش از ده برابر 
برای بعضی از اعمال نیک ذکر شده نیز هیچگونه منافاتی با آیه فوق ندارد. 
و همچنین اگر در آیه 84 سوره قصص می خوانیم من جاء بالحسنة فله خیر 
کسی کذْ عمل تک انجام دهد پاداشی بهتر از این خواهد داشت مخالفتی 
با آیه فوق ندارد تا احتمال نسخ در آن برود, زیرا بهتر بودن معنی وسیعی 
دارد که با ده برابر کاملا سا زگار است . 

3 - ممکن است بعضی تصور کنند که واجب شدن شصت روز به عنوان 
کفاره در مقابل خوردن یک روز روزه ماه مبارک رمضان , و مجازاتهای 
دیگری در دنیا و آخرت از اين قبیل با آیه فوق که می گوید: در برابر کار بد 
فقط به اندازه آن کیفر داده خواهد شد سازگار نیست . ِ 

ای «»«ح«ح«ثحثح«ح«ح_«ح«_0( 
منظور از مسا ت میان گناه و کیفر. ی تک کیت 
0 در نظر گرفت خوردن یک روز روزه ماه رمضان با آنهمه 
اهمیتی که دارد مجازاتش تنها یک روز کفاره نیست بلکه باید آنقدر روزه 
بگیرد که به اندازه احترام آن یک روز ماه مبارک بشود. به همین دلیل در 
بعضی از روایات می خوانیم که کیفر گناهان در ماه رمضان بیش از سایر 
ایام است همانطور ۱ اعمال نیک در آن ایام بیشتر است تا آنجا که 
فلا یک:ختم قران .در اینهاه زاین با هفاد ختم فران درماههای دیکر 
است . 

4 - نکته جالب دیگر اینکه : آیه فوق نهایت لطف و مرحمت پروردگار را در 
مورد انسان مجسم می کند, چه کسی را سراغ دارید که تمام ابزار کار را 
هش اکشای اسان دای ند که آاهی سرت اس نهد هیان 
معصومی برای هدایت و راهنمائی او بفر ستد, تا با استفاده از نیروی 
خداداد و رهبری فرستادگانش کار نیکی انجام دهد و تازه در برابر کار او 
ده برابر پاداش تعیین نماید, اما برای لغزشها و خطاهایش تنها یک جرم 
قائل شود تازه راه عذر خواهی و توبه و رسیدن به عفو و بخشش را نیز به 


روی او بگشاید. 
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قال الحسنة عشرا و ازید و السينة واحدة او اغفر فالویل لمن غلبت آحاده 

ما اجان و 

دهم يا بیشتر, و سیثات را تنها یک برابر کیفر می دهم و یا می بخشم , وای 

به حال ۳1 کس که آحادش رن پیشی گیرد (یعنی گناهانش از 

طاعاتش افزون شود). الاأنعام 

آیه 161 - 163 

آیه و ترجمه 

قل نی هذانی زبی الی صرط مُستِیم دبناً تما ملة [بترهيم حنیفا و ما کان 
من آلقشرکین(161) ّ 

ل ان صلاتی و ثسکی و مختای و مقاتی له ب العلَمین(162) 

لا شریک ل یذلک ا شنت 5 ات ول الفقسلمین (163) 

نرجمه :161 - بگو؛ پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده , آئینی پا بر 

جا و ضامن سعادت دین و دنیا, آنین. آبراهیم .همان کشی. که از اتنهاق 

خراعیسظ خر روت کردات هار مس کان نیو 

2 - بگو: نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من . همه برای 

خداوند با است . 

3 - شریکی برای او نیست , و به همین دستور یافته ام , و من نخستین 

مسلمانم ! 

این چند ایه و ایات دیگری که بعد از ان می خوانیم و سوره انعام با ان 
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پایان می پذیرد در حقیقت خلاصه ای است از بحثهای این سوره که در 

زمینه مبارزه با شرک و بت پرستی بیان شده و تکمیل و توضیح بیشتری 

روی انها است , در حقیقت این سوره با دعوت به توحید و مبارزه با شرک 

شروع و با همان بحت نیز خاتمه می یابد. 

نخست در برابر عقائد و ادعاهای دور از منطق مشرکان و بت پرستان , 

خداوند به پیامبرش دستور می دهد که بگو پروردگار من مرا به راه راست 

که نزدیکترین راهها است هدایت کرده است (اين راه راست همان جاده 

توحید و یکتاپرستی و در هم کوبیدن ائین شرک و بت پرستی است ) (قل 

اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم ). 1 

جالب توجه اینکه : این ایه و تعداد زیادی از ایات قبل و بعد با جمله قل : 

بگو شروع می شود, و شاید هیچ سوره ای در قرآن , این اندازه , این جمله 

ون تکرار نشده باشد. و اين در حقیقت درگیری شدید پیامبر (صلی اللّه 


علیه و آله و سلم ) را در اين سوره با منطق مشرکان منعکس می کند. 

و نیز راه هر گونه بهانه را بر آنها می بندد زیرا تکرار کلمه قل نشانه اين 

اس تام ان رها نم مان دا و تفر نم منطو 

پزفرد کار استت ب رات شکض سا یو (صلی الله علیت و اله و سلی ). 

روشن است ذکر کلمه قل در اين آیات و مانند آنها د ات 

حفظ اصالت قرآن و نقل عین کلماتی است که بر پیامپر (صلی اللّه علیم و 

اه وی مس و یر اسر ری اه که و الوا 

) هیچگونه تغییری در الفاظی که بر او وحی می شد نمی داد و حتی کلمه 

اک 

سپس این صراط مستقیم را در اين آیه و دو آیه بعد توضیح می دهد: 

نخست.می گید ائیتین است مستقیم در تهایت راستی. و درستی. :.ابدق 
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و جاویدان و قاثئم به امور دین و دنیا و جسم و جان (دینا قیما). ۱ 

و از انجا که غرجیا علاقه خاصنی به آبراهیم تشان می ذادند و ختی آتین خود 

را یه عنوان آئین ابراهیم معرفی می کردند, اضاقه می کند که آثین واقعی 

انراهیم همین اسشت: که مر به‌ وق آن دکوته هی کنص : نه آنچه شما , به او 

بسنه اید (ملة ابراهیم . 

همان ابراهیم که از ائین خرافی زمان و محیط اعراض کرد و به حق یعنی 

ائین یکتاپیرستی روی اورد (حنیفا). 

حنیف به معنی شخص يا چیزی است که تمایل به سوثی پیدا کند, ولی در 

اصطلاح قرآن به کسی گفته می شود که از آئین باطل زمان خود روی 

کرد اند وب این کی توته کند 

انا ۱۱| 

ای وه این سنتشکنی و پشت پا زدن به عقائد خرافی محیط, تنها کار 

من نیست , ابراهیم که مورد احترام همه ما است نیز چنین کرد. 

سپس برای تاکید می افزاید که او هیچگاه از مشرکان و بت پرستان نبود 

(و ما کان من المشرکین ). 

بلکه او قهرمان بت شکن و مبارز پوبا و پیگیر با آئین شرک بود. 7 

گرا مله‌حفا هها کان من لصف کین درد ند سورد ان ابات را باکر 

را 

مقدس ابراهیم که عرب جاهلی به او افتخار می کرد از اين عقائد و اعمال 
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پاک بود. 

در یه نفد آشازه بة اين.هن کند که: یه نه تنها از نظر عقیده من موحد و 

یکتاپرستم بلکه از نظر عمل , هر کار نیکی که می کنم , نماز من و تمام 


عبادات من و حتی مرگ و حیات من همه برای پروردگار جهانیان است 
برای او زنده ام , به خاطر او می میرم و در راه او هر چه دارم فدا می 
کنم , تمام هدف من و تمام عشق من و تمام هستی من او است (قل ان 
صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین ). 
نسک در اصل به معنی عبادت است و لذا به شخص عبادت کننده ناسک 
گفته می شود ولی این کلمه بیشتر درباره اعمال حج به کار می رود, و می 
گویند: مناسک حح , بعضی احتمال داده اند که نسک در اینجا به معنی 
قربانی بوده باشد ولی ظاهر این است که هر گونه عبادتی را شاهصل :مین 
شود, در واقع نخست اشاره به نماز (صلوة ) به عنوان مهمترین عبادت 
شده , بعد همه عبادات را به طور کلی بیان کرده است , یعنی هم نماز من 
و هم تمام عباداتم و حتی زندگی و مرگم , همه برای او است . 
در آیه بعد برای تاکید و ابطال هر گونه شرک و بت پرستی , اضافه می 
کند: پروردگاری که هیچ شریک و شبیهی برای او نیست (لا شریک له ). 
سرانجام می فرماید: و به این موضوع , من دستور یافته ام و من اولین 
02 
جگهته پتافین (صلین الله علنه و آله و سلم ) اولین لها نود 
در ایه فوق پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به عنوان اولین مسلمان 
ذکر شده است . و در اين باره در میان مفسران گفتگو است . زیرا می 
دانیم اگر منظور از اسلام معنی وسیع این کلمه بوده باشد تمام ار 
اسمانی را شامل می شود و به همین دلیل اين کلمه (مسلم ) بر پیامبران 
دیگر نیز اطلاق شده است , درباره نوح (علیه السلام ) می خوانیم : و 
امرت ان اکون من المسلمین مامورم که از مسلمانان باشم (یونس - 7۲2) 
و درباره ابراهیم خلیل (علیه السلام ) و فرزندش اسماعیل نیز می خوانیم 
: ربنا و اجعلنا مسلمین لک : خداوندا ما را برای خودت مسلمان قرار ده 
(بقره - 128) 1 
و درباره یوسف (علیه السلام ) امده است توفنی مسلما: مرا مسلمان 
البته مسلم به معنی کسی است که در برابر فرمان خدا تسلیم است و این 
0 ,با این 
شالت هسام نون سا نی انعلاه رصلی ال لو ال مشاه ار 
۲ ِ و اهمیت اسلام او است , زیرا درجه تسلیم و اسلام او بالاتر 
از همگان بود و يا اولین فرد از این امت بود که آئّین قرآن و اسلام را 
پذیرفت . 
در بعضی از روایات نیز وارد شده است : که منظور نخستین کسی است 
که در عالم ارواح به دعوت پروردگار و سوّ ال او در زمینه الوهیتش پاسخ 


مثبت داد. 

در هر حال آیات قوق روشنگر روح اسلام و حقیقت تعلیمات قرآن است , 
دعوت به صراط مستقیم , دعوت به آئین خالص ابراهیم بت شکن ؛ و 
دعوت به نفی هر گونه شرک و دوگانگی و چندگانگی مر از ار نو 
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و اما از نظر عمل , دعوت به اخلاص و خلوص نیت و همه چیز را برای خدا 
بجا آوردن است , برای او زنده بودن و در راه او جان دادن , و همه چیز را 
برای او خواستن , به او دلبستن و از غیر او گسستن , به او عشق ورزیدن 
و از غیر او بیزاری جستن است . 

جقدر فاصله است میان این دعوت صریح اسلام و میان اعمال جمعی از 
مسلمان نماها که چیزی جز تظاهر و خودنمائی نمی فهمند و نمی دانند, و 
در هر مورد به ظاهر می انديشند, و نسبت به باطن و مغز, بی اعتنا 
هستند, و به همین دلیل حیات و زندگی و اجتماع و جمعیت و افتخار و 
آزادی آنها نیز چیزی جز پوستهای بی مغز نیست !. الأنعام 
آیه 164 

ی 
لا تزٍژ وازِرة وژر آخری نم الی زیکم مَرجعکم فَیتسّکم یماً كنمٌ فیه 
تجْتفُون(164)  .‏ ۱ ۱ 
ترجمه :164 - بگو آیا غیر خداء پروردگاری بطلیم در حالی که او پروردگار 
همه چیز است , و هیچکس جز برای خود عملی انجام نمی دهد و هیچ 
گنهکاری گناه دیگری را متحمل نمی شود سپس باز گشت شما به سوی 
پروردگارتان است و شما را به انچه در ان اختلاف داشتید خبر خواهد داد. 
تفسیر :تاکیدهای پی درپی و استدلالات گوناگون که در این سوره در زمینه 
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توحید و مبارزه با شرک شده است چقدر حائز اهمیت است . 

در اين آیه از طریق دیگری منطق مشرکان را مورد انتقاد قرار می دهد و 
می گوید به آنها بگو و از آنها بپرس آیا سزاوار است غیر از خداوند یگانه را 
پروردگار خود بدانم , در حالی که او مالک و مربی و پروردگار همه چیز 
است و حکم و فرمان او در تمام ذرات ت این جهان جاری است ؟! (قل اغیر 
الله ابغی ربا و هو رب کل شی ع). 

سپس به جمعی از مشرکان کوتاه فکر که خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) رسیدند و گفتند: اتبعنا و علینا وزرک آن کان خطا! قآ آننن 
ما پیروی کن , اگر بر خطا باشد, گناه تو به گردن ما پاسخ می گوید: 
هیچکسی جز برای خود عملی انجام نمی دهد و هیچ گنهکاری بار گناه 
دیگری را به دوش نمی کشد (و لا تکسب کل نفس الا علیها و لا تزر وازرة 


وزر اخری ). 
و سرانجام , همه شما به سوی خدا باز می گردید, و شما را به آنچه در آن 
اخلای واشتین ها مهم شتا ام ال کر مره کم ها کم فید 
تختلفون ). 
نکته هادر اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 
1 - کاهی باه کامد فان را تونمی کی 
گاهی ممکن است تو هم شود که آیه فوق که دو اصل مسلم منطقی را که 
در تمام ادیان وجود داشته است بیان می کند (یعنی هیچکس جز برای خود 
نجام نمی دهد و هیچ گنهکاری بار گناه دیگری ۳ 
کشد) با پاره ای ان آبات دنکن قران. و بعضین. ان توابات تطنیق. نفی کند, 
زیرا مثلا در سوره نحل تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 65 
ایه 25 می خوانیم : لیحملوا ا وزارهم کاملة یوم القيامة و من اوزار الذین 
یضلونهم بغیر علم آنها در روز رستاخیز بار سنگین گناهان خویش را باید 
دس و من با گاهان کی ای رو حول وه 
گمراه ساختند. 
اگر هیچکس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد, چگونه اين گمراه 
کنندگان با ر گناهان گمراه شدگان را نیز بر دوش می کشند؟ 
۳ 
بر جای هه باداش ام کسانی رااه چم ان عمل هی کند خواهد داست 
(بدون آنکه از پاداش خود آنها کاسته شود) و همچنین کسی که سنت بدی 
را بر جای نهد گناه کسانی که به آن عمل کنند, برای او نوشته مي شود 
۱ ز گناهان آنها چیزی کاسته گردد) قال رسول الله (صلی اللّه علیه 
دم ان سح سا هار کل ماه شرا 
ینقص من اجورهم شی ء و من سن سنة سيثة کان علیه وزر من عمل بها 
من غیر ان ینقص من اوزارهم شی ع) نیز با مفهوم آیه مورد بحث سازگار 
نیست ۳ 
ولی باه اين ایراد روشن است , زیرا آیه مورد بحث می گوید: بی جهت 
و بدون ارتباط, گناه کسی را بر دیگری نمی نویسند. ولی ایات و روایاتی 
که اشاره شد می کوید اگر انسان بنیانگزار عمل نیک و بد دیگری باشد. و 
به اصطلاح از طریق تسبیب در انجام آان عمل دخالت داشته باشد, در نتائح 
آن شریک خواهد بود و در حقیقت عمل خود او محسوب می شود, زیرا پایه 
و اساس آن , به دست وی گذارده شده است . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
ِ 
- آيا اعمال نیک دیگران برای ما مفید است ؟ 
ی 


گوید عمل هر کس تنها بدرد خود او می خورد بنابراي بن کارهای خیری که به 
وان مایت با هدنه رون عاب برای سوت وسرگای وی اه ور ای 
افراد زنده انجام می گیرد. نمی تواند مفید به حال آنها بوده باشد, در حالی 
که ی > ماواب ٩‏ از طرق سنع واه تن از امین سلی ال 
ال کف ی مب ای ها کلف را را 
بلکه برای دیگران نیز هم نتیجه بخش است . 

به علاوه می دانیم پاداش اا لس به اثراتی دارد که از انجام کار 
خیر در روح و جان انسان به جای می ماند و در تکامل و ترقی او موٌ ثر 
است , اما کسی که هیچ کار نیکی انجام نداده و حتی در مقدمات آن نیز 
دخالت نداشته است چگونه ممکن است ان اثر روحی و معنوی را پیدا 
کند؟ 

بعضی این ایراد را بسیار با آب و تاب تعقیب می کنند, و نه تنها افراد عادی 
بلکه پارهای از نویسندگان و مفسران مانند نویسنده المنار نیز تحت تاثیر 
آن قرار گرفته تا آنجا که بسیاری از احادیث و روایات مسلم را به دست 
فراموشی سپرده اند, ولی با توجه به دو نکته پاسخ این گونه ایرادها روشن 
مت مرخ 

1 - درست است که عمل هر کس باعت تکامل خود اوست , و فلسفه ها و 
نتائج و آثار واقعی اعمال نیک تنها عاتد انجام دهنده آن عمل می شود, 
همانطور که ورزش و تعلیم و تربیت هر کس باعث تقویت و تکامل جسم و 
جان خود او است . 

ولی هنگامی که کسی برای دیگری عمل نیکی انجام می دهد, حتما به 
خاراا مه سک ات که و اه مها ری مین این ۱ 
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خوبی , يا دوست باصفائی بوده و يا همسایه باوفا, و يا عالم خدمتگزار و یا 
موٌ من با حقیقتی بوده است و به هر حال حد اقل نقطه روشنی در زندگی 
او وجود داشته که همان یک نقطه , جلب توجه دیگران را کرده و سبب 
شده که اعمال خیری برای او انجام دهند, بنابراین او در واقع نتیجه همان 
اتاوم‌صفت بر واه مان ری ۶و را مت کنر وی ی 
کی ولا ا اه لس دیران برای اهر ی از عیل با مت 
خیر خود او است . 

2 - پاداشهائی که خداوند به افراد می دهد بر دو گونه است : پاداشهائی 
که متناسب وضع تکامل روحی و شایستگی افراد است یعنی به خاطر 
انجام اعمال نیک , روح و جان آنها آنقدر اوج می گیرد و ترقی می کند که 
شایسکی کی در عوالم بهتر بالات را دا مت کند و با ال عبر که 
ار عیویه اعال شک فراهم ساخته ایو بر ام اسان اوه را من 


نمایند. مسلما اینگونه آناز مخصوص شخص عمل کننده است و قابل 
واگذاری به دیگری نیست . 

ولی از آنجا که هر کار نیکی اطاعت فرمان خدا است , و شخص مطیع و 
فرمانبردار در برابر اطاعتی که کرده استحقاق پاداشی دارد می تواند این 
پاداش را به میل خود به دیگری هدیه کند. 

درست 1 اينکه استادی در یک رشته مهم و سازنده علمی در دانشگاه 
تدریس می کند. شک نیست که او با تدریس خود دو گونه نتیجه می گیرد, 
هم در پرتو تدریس , در جنبه های علمی کاملتر و قویتر می شود. و هم 
حقوقی دریافت می کند. نتیجه اول را بدون شک نمی تواند به دیگری 
اهداء کند و مخصوص خود اوست اما نتیجه دوم را می تواند به افراد مورد 
هدیه کردن تواب اعمال در مورد اموات و گاهی در مورد زندگان نیز همین 
گونه است و به این ترتیب هر گونه ابهام از احادیثی که در اين زمینه وارد 
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شده مرتفع می کرد 

ولی باید توجه داشت که پاداشهائی که از این طریق به افراد می رسد؛ 
نمی تواند تمام سعادت آنها را تامین کند: بلکه آثار کمتری خواهند داشت , 
و پایه اصلی نجات انسان همان ایمان و عمل خود اوست . الاأنعام 


آیه 165 

آیه و ترجمه ۳ یت نو 

و فُوَ الذی جَعلَکم حلنف الاض و رفع بَعضکم فوّق بَقض دَرَجتِ لیبلوِکمٌ فی 
م ءاتاش ان یک سر بیع العقاب و اه 7حبم (165) 


ترجمه :165 و او کشی آفتت که ها را اسان (م تال کان شود ور 
زمین قرار داد, و بعضی را بر بعض دیگر, درجاتی برتری داد تا شما را به 
آنچه در اختیارتان قرار داده بیازماید مسلما پروردگار تو سریع التخسات رن 
آمرزنده مقربان. ات (به عسات. آنها که از تمتة اهتخان تادرست 9 0 
ود هیر سح هد انیت ان انار کم زر سیر وکام ین ی دارنی مارد 
می باشد). 

تفسیر :در این ان که آخرین آنة سوره انعام است به اهمیت مقام انسان و 
موقعیت او در جهان هستی اشاره می کند تا بحثهای گذشته در زمینه 
تقویت پایه های توحید و مبارزه با شرک , تکمیل گردد, یعنی انسان ارزش 
خود را به عنوان برترین موجود در جهان ن آفرینش بشناسد تا در برابر سنگ 
و چوب و بتهای گوناگون دیگر سجده نکند و اسیر آنها نگردد, بلکه بر آنها 
لذ| در جمله نخست می فرماید: او کسی است که شما را جانشینان (و 
نمایندگان خود) در روی زمین قرار داد (و هو الذی جعلکم خلائف الارض . 
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انسانی که نماینده خدا در روی زمین است , و تمام منابع این جهان در 

اختیار او گذارده شده , و فرمان فرمانروائیش بر تمام این موجودات از 

طرف پروردگار صادر شده است , نباید آنچنان خود را سقوط دهد که از 

جمادی هم پست ثر گردد و در برابر آن سجده کند. 

سیس اشاره به اختلاف استعدادها و تفاوت و مواهب جسمانی و روحی 

مر هی ارات وتات ری و و بعضی از شما را 

بر بعض دیگر درجاتی برتری داد تا به وسیله این مواهب و امکانات که در 

اختیارتان قرار داده است شما را بیازماید (و رفع بعضکم فوق بعض 

درجات لیبلوکم فی ما آتاکم ). 

و در پایان آیه ضمن اشاره به آزادی انسان در انتخاب راه خوشبختی و 

بدبختی نتیجه این آزمایشها را چنین بیان می کند: پروردگار تو (در برابر 

و اين ازمایشها سیه روی بیرون می آیند سریع العقاب و در 
بر آنها که در صدد اصلاح و جبران اشتباهات خویش بر ایند آمرزنده و 

۳ است (آن ربک سریع العقاب و انه لغفور رحیم ). 

تفاوت در میان انسانها و اصل عدالت 

شک نیست که در میان افراد بشر یک سلسله تفاوتهای مصنوعی وجود 
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که نتیجه مظالم و ستمگری بعضی از انسانها نسبت به بعض دیگر است 

مثلا جمعی مالک ثروتهای بی حسابند,. و جمعی بر خاک سیاه نشسته آند, 

جمعی بر اثر فراهم نبودن وسائل تحصیل , جاهل و بیسواد مانده اند و حمع 

دیگری با فراهم شدن همه گونه امکانات به عالیترین مدارج علمی رسیده 

اند عدهای به خاطر عمبود تغذیه و فقدان وسائل بهداشتی , علیل و 

بیمارند. در حالی که عده دیگری بر اثر فراهم بودن همه گونه امکانات , و 

نهایت سلامت به سر می برند. 

اینگونه اختلافها ثروت و فقر, علم و جهل , و سلامت و بیماری , غالبا زائیده 


مها ایشا را به‌حسات سای افرشتن نمی‌وان جدارینو دلیلی: ند ار 
کسان و انم الا فان یلیل رفاع کم 

ولی در عین حال نمی توان انکار کرد که هر قدر اصول عدالت در جامعه 
انسانی نیز رعایت شود باز همه انسانها از نظر استعداد و هوش و فکر و 


ره 
ی رد ۱ 2 


کند که همه یکسان نباشند. 

اگر همه افراد جامعه اسلامی مانند پارچه يا ظروفی که از یک کارخانه 
بیرون می اید, یک شکل , یکنواخت با استعداد مساوی و همانند بودند, 
جامعه انسانی یک جامعه مرده بی روح , خالی از تحری و فاقد تکامل بود. 
درست به اندام یک گیاه نگاه کنید ريشه های محکم و خشن , با ساقه های 
ظریفتر اما نسبتا محکم , و شاخه هائی لطیفتر و بالاخره برگها و شکوفه ها 
و گلبر گهائی که هر کدام از دیگری ظریفتر است دست به دست هم داده و 
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ناخ اند ر وهای هرک سامت ما شاسها ی کا ما ید 
استعدادهایشان به تناسب وظائفشان متفاوت است . 

عین این موضوع س جهان انسانیت دیده می شود, افراد انسان رویهمر فته 
نیز یک درخت بزرگ و بارور را تشکیل می دهند که هر دسته بلکه هر 
فردی رسالت خاصی در این پیکر بزرگ بر عهده داردر و فتناشی: آن 
ساختمان مخصوص به خود, و این است که قرآن می گوید این تفا تفاوتها 
وسیله آزهایتتن شما ازستت ۳ همانطور که سابقا هم گفتیم آزمایتشن دق 
مورد برنامه های الهی به معنی تربیت و پرورش است , و به اين ترتیب 
پاسخ هر گونه ایرادی که , بر آثر برداشت نادرست از مفهوم آیه عنوان می 
شود روشن خواهد گردید. 

خلافت انسان در روی زمین 

نکته جالب دیگر اینکه : قران کرارا انسان را به عنوان خلیفه و نماینده خدا 
در روی زمین معرفی کرده است , این تعبیر ضمن روشن ساختن مقام 
بشر, این حقیقت را نیز بیان می کند که اموال و ثروتها و استعدادها و تمام 
مواهبی که خدا به انسان داده , در حقیقت مالک اصلیش او است , و 
انسان تنها تقاشنه و مجاز و ماذون از طرف او می باشد و بدیهی است که 
هر نمایندهای در تصرفات خود استقلال ندارد بلکه باید تصرفاتش در حدود 
اجازه و اذن صاحب اصلی باشد. و از اینجا روشن می شود که مثلا در 
مساله مالکیت 7 فاصله می گیرد و هم از 
اردوگاه کاپیتالیسم و سرمایه داری , زیرا| د سنه اول مالکیت را مخصوص 
اجتماع , و دسته دوم در اختیار فرد می داند. اما اسلام می گوید: مالکیت 
نه برای فرد است و نه برای اجتماع , بلکه در واقع برای خدا است و 
انسانها وکیل و نماینده اویند و به همین دلیل اسلام هم در طرز در امد 
افراد. نظارت می کند, و هم در چگونگی مصرف , و برای هر دو قیود و 
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قائل شده است که اقتصاد اسلامی را به عنوان یک مکتب مشخص در 
برابر مکاتب دیگر قرار می دهد. 

پایان سوره انعام 


الأعراف 


تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 73 

"سوره اعراف 

مقد مه ِ 

این سوره از سوره های مکی است بجز ایه و اسئلهم عن القریه - تا - بما 
کان یفسقون که در مدینه نازل شده است . 

عدد آیات این سوره 206 آیه و به عقیده بعضی 205 آنة است . تفسیر 
تصونه خلد 6 صفحه 74 

دورنمائی از مباحث این سوره ِ 

همانطور که می دانیم بیشتر سوره های قران (80 تا 90 سوره ) در مکه 
نازل شده است , و با توجه به وضع محیط مکه , و چگونگی حال مسلمانان 
خو اش کل سالس.ج همجن با مطالعة تانه لام حد ار رت کاب 
روشن می شود که چرا لحن سوره های مکی با مدنی فرق دارد. ِ 
در سورههای مکی غالبا بحث از مبدء و معاد, اثبات توحید و دادگاه 
رستاخیز, و مبارزه با شرک و بت پرستی , و تثبیت مقام و موقعیت انسان 
در جهان افرینش به میان آمده است , زیرا دوران مکه دوران تلا تد کین 
مسلمانان از نظر عقیده و تقویت مبانی ایمان به عنوان زیر بنای یک 
نهضت ریشه دار بود. 

در فوران مکه یعمیو اسلام (صلی للم غلبه و آله وشلم ) وظیقه داتت: 
افکار خرافی بت پرستی را از مغزها بشوید, و به جای آن روح تنوحید و 
خداپرستی و احساس مسو لیت قرار دهد. 

انسانهائتی را که در دوران بت پرستی , تحقیر شده و شکست خورده 
بودند, به عظمت مقام و موقعیت خویش آشنا سازد, و در نتیجه از آن ملت 
پست و زبون و خرافی و منفی وت و 
مثبت بسازد, و دلیل پیشرفت سریع و برق آسای اسلام در مدینه نیز همپن 
ار 
و سم ) و وو پرتو ارات فران ساخته تننده ,نود 

ایات سوره های مکی نیز همه متناسب با همین هدف خاص است . 

اما دوران مدینه , دوران تشکیل حکومت اسلامی , دوران جهاد در برابر 
دشمنان , دوران ساختن یک جامعه سالم بر اساس ارزشهای انسانی و 
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اجتماعی بود. لذ| سوره های مدنی در بسیاری از ایاتش به جزئیات مسائل 
حقوقی , اخلاقی , اقتصادی , جزائی و ساير نیازمندیهای فردی و اجتماعی 
می پردازد. 


اگر مسلمانان امروز نیز بخواهند عظمت دیرین خود را تجدید کنند. باید 
همین برنامه را عینا اجرا کنند. و این دو دوران را بطور کامل طی نمایند. و 
تا ان زیربنای عقیدهای محکم بنا نشود مسائل روبنائی . استقامت و 
استحکامی نخواهد داشت . 
به هر حال چون سوره اعراف از سوره های مکی است , تمام مشخصات 
یک سوره مکی در آن منعکس است , لذا می بینیم : 
در اغاز اشاره کوتاه و محکمی به مساله مبدء و معاد کرده . 
سپس برای احیای شخصیت انسان , داستان افرینش ادم را با اهمیت 
فراوان شرح می دهد. ۳ ِ 
بعد پیمانهائی را که خدا از فرزندان ادم در مسیر هدایت و صلاح گرفته یک 
یک بر می شمرد. 
سپس برای نشان دادن شکست و ناکامی اقوامی که از مسیر توحید و 
عدالت و پرهیزگاری منحرف می شوند. و هم برای نشان دادن پیروزی 
مومنان راستین , سر ‌گذشت بسیاری از اقوام پیشین و انبیای گذشته مانند 
توح و لوط و شعیب را بیان کرده و با سر گذشت مشروح بنی اسرائیل و 
مبارزه موسی با فرعون پایان می دهد. 
 «‏ ِ نه فساله فندغه معا بار.می کردو و انخام: و اغان دا 
ی 
۱ 
در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: هر 
کس سوره اعراف را در هر ماه بخواند در روز قیامت , از کسانی خواهد 
بود که نه ترسی تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 76 
بر آنها است و نه غمی دارند (من الذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ) و 
اگر در هر جمعه بخواند, در روز قیامت از کسانی می باشد که بدون 
حساب به بهشت می رود 
و نیز فرمود: در این سوره آبات: هت که ای است , قرائت و تلاوت و قیام 
به آنها را فراموش نکنید, زیرا اینها روز رستاخیز در پیشگاه خدا برای 
کاس که آنها را خوانده اند گواهی می دهند! نکته ای که از روایت فوق 
به خوبی استفاده می شود, این است که روایاتی که درباره فضیلت سوره 
ها آمده است به این معنی نیست که تنها قرائت ت این سوره ها دارای آنهمه 
نتائجح و ثمرات بزرگ است , بلکه آنچه به این خواندن ارزش نهائی می 
بخشتد همان ایمان ته ففاد نها یسمل کردنستن طیی ان اشته: و 
لذا در روایت فوق می خوانیم قرائتها و تلاوتها و القیام بها, و نیز در همین 
روایت می خوانیم که فرمود: کسی که این سوره را بخواند, در قیامت 
مصداق الذین لا خوف علیهم و لا هم یحزنون است و این در حقیقت اشاره 


خوف علیهم و لا هم یحزنون : آنها که تقوا پیشه کنند و (خویش و جامعه را) 
اصلاح نمایند. نه ترسی خواهند داشت و نه غمی . 

همانگونه که ملاحظه می کنید, این مقام یز است که تقوا 
داشته باشند و گام بردارند, به علاوه اصولا قرآن کتاب 
عقیده و عمل است , و قرائت و تلاوت مقدمه ای بر این موضوع محسوب 
می شود. 

راغب در کتاب مفردات , در ذیل ماده تلاوت می گوید مراد از پتلونه حق 
تلاوته این است که با غلم. و عمل: از ایات فر آنه بیروی.می. کنند بعنی 
تلاوت مفهومی بالاتر از مفهوم قرائت دارد و با یک نوع تدبر و تفکر و عمل 
همراه است . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 77 


سوره اعراف 
آیه 1 - 3 
ایه و ترجمه 


سم لاخ اجب 
ام 
تیغُوا ما آنزل الیکم هن ربکم و لا تبعوا من ذونه | 
هد و ی 
این کی اس ون سم وا راهم رای 
سینه داشته باشی , , و هدف آن است که بوسیله آن (همگان را از عواقب 
و ی اه ی 
- (بنابراین ) از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی 
ی مه و اما کمتر متذکر 
می شوید. _ 5 
تفسیر :در اغاز این سوره بار دیگر به حروف مقطعه برخورد می کنیم که 
در اینجا چهار حرف الف , لام , میم و صاد است . 
س مورد تفسیر اين حروف , در آغاز سوره البقره و همچنین آل عمران 
ثهای مشروحی داشتیم , در اینجا به یکی دیگر از تفسیرهائی که در این 
اه جات وه چم رای کل یت اس هید کی ان ایک 
ممکن است تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 78 ۱ 
یکی از اهداف این حروف , جلب توجه شنوندگان , و دعوت آنها به سکوت 
و استماع بوده باشد. زیرا ذکر این حروف در اغاز سخن , مطلب عجیب و 
نوظهوری در نظر عرب بود, و حس کنجکاوی او را برمی انگیخت , و در 
نتیجه به دنباله آن نیز گوش فرا می داد و اتفاقا غالب سوره هائی که با 
حروف مقطعه شروع می شود سوره هائی است که در مکه نازل شده 
است و می دانیم در انجا مسلمانان در اقلیت بودند و دشمنان لجوج و 


ری للَْونیَ(2) 
قلیلا مّا تدکژون(3) 


۰ص ۱ 
اصا 


و اولیا 


سرسخت , حتی حاضر نبودند. به سخنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
0[ - سهل است - گاهی آنچنان سر و صدا و غوغا به راه 
می انداختند. که صدای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در میان آنها 
گم می شند: که در بعضی از آیات قران مانند آیه 26 -سوره فضلت ) اشاره 
به این فطلب بفنده است:. ۱ 
مر در ی اسرواات که اطیق اخلعت امن الاسام ۱ افو 
خهام که ان خروف موش ‌فاشا ناس ات نامیاه رامع لش 
در سوره مورد بحث اشاره به انا الله المقتدر الصادق می باشد. یعنی من 
خداوند توانای راستگو هستم و به این ترتیب هر یک از حروف چهارگانه 
شکل اختصاری یکی از نامهای خدا است . 
موضوع جانشین ساختن اشکال اختصاری به جای اشکال مفصل کلمات از 
قدیم رائج بوده , اگر چه در عصر و زمان ما به صورت بسیار گسترده تری 
مورد بهره برداری قرار گرفته است و بسیاری از عبارات طولانی و اسامی 
مق سسات با انجمنها را در یک کلمه کوتاه خلاصه می کنند 
هرد 0 قاری هی اس ور ار ِ ۳ این 
تفسیرها به عنوان بطون مختلف قرآن , اراده شود. تفسیر نمونه جلد 6 
صفحه 9 
در آیه بعد, می فرماید: این کتابی است که بر تو نازل شده است , و نباید 
از تاحته ان هخکونه بگرانی متا رنه یو رام رف( کنات اتر لاک 
فلا یکن فی صدرک حرج مه ام 
حرج در لفت به معنی گرفتگی , تنگی و هر گونه ناراحتی است , و در اصل 
به معنی مرکز اجتماع درختان در هم پیچیده است , سپس توسعه یافته و 
به هر نوع گرفتگی و ضیق اطلاق شده است . 
جمله فوق به پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) دلداری می دهد, که 
چون این آیات از ناحیه خدا است , نباید هیچگونه نگرانی به خود راه دهد 
گرانی از تایه باو تس در سالتی که بر ووش گنه ون گرانس از 
جهت عکس العملی که دشمنان لجوج و سرسخت در برابر ان نشان 
خواهند داد, و نه نگرانی از ناحیه نتیجه و برداشتی که از تبلیغ این رسالت 
انتظار می رود. 
با توجه به اینکه سوره از سوره های مکی است , مشکلاتی که پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سل ) بر سر راه داشت کاملا قابل درک است , 
گر چه ما امروز به زخمت می توانیم تمام جزئیات زندگانی پیامبر و 
یارانش را در محیط مکه و در اغاز اسلام در فکر خود مجسم سازیم , 
با ونر کرفق این حضفت که او مس ای هس ای دام 
زمینه ها در ان محیط فوق العاده عقب افتاده انهم در مدتی کوتاه به وجود 


آوودن آعادفشللاتی را که ورین داست:: فی توان: اجمالا درکن کرد 
بنابراین جای این دارد که خداوند به او دلداری دهد که نگران نباشد و به 
نتیجه کار خود کاملا امیدوار باشد. 

و در جمله بعد اضافه می کند که هدف از نزول این کتاب انذار و بیم دادن 
مردم از عواقب شوم افکار و اعمالشان است و همچنین تذکر و یاداوری 
برای مو منان تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 80 

راستین (لتنذر به و ذکری للموّ منين ). ۲ 

و اینکه می بینیم در این جمله انذار به عنوان یک فرمان عمومی امده و 
تذکر به موْ منان تخصیص داده شده است , به خاطر این است که دعوت 
به سوی حق و مبارزه با انحرافات باید به صورت همگانی انجام گیرد, ولی 
پیدا است که تنها ایمان آورندگان , از این دعوت سود می برند, همانها که 
زمینه های مستعد و اماده برای پذیرش حق دارند. و انها که لجاح را از خود 
دور ساخته و در برابر حقایق تسلیمند. عین این تعبیر نیز در اغاز سوره 
البقره گذشت آنجا که می فرماید: ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین : 
انن کتاب ترذیدی در آن تیست. و مایةه هدانت. پرهیز کاران است 0 
توضیح بیشتر به جلد اول تفسیر نمونه صفحه 39 مراجعه فرمائید). . سیس 
روی سخن را به عموم مردم کرده و می گوید: از آنچه از طرف 
پروردگارتان بر شما نازل شده است , پیروی کنید (اتبعوا ما انزل الیکم من 
ریکم ) و به اين ترتیب , سخن از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) و 
ماموریت و رسالت او شروع می شود و به وظیفه مردم منتهی می گردد. 

و برای تاکید اضافه می کند: از فرمان غیر خداوند پیروی نکنید و از انتخاب 
ولی و سرپرستی جز او خودداری نمائید (و لا تتبعو| من دونه اولیاء). 

اما چون انها که به تمام معنی در برابر حق تسلیمند و از تذکرات , متذکر 
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می گردند کمند, در پایان آیه می گوید: کمتر متذکر می شوید (قلیلا ما 
تذکرون ). 

از این ایه ضمنا استفاده می شود که انسان بر سر دو راهی است , با 
پذیرش ولایت و رهبری خداوند, و يا داخل شدن در (ولایت ) دیگران . اگر 
مسیر اول راز قبول کند. (ولی ) او تنها خدا است . اما اگر تحت ولایت 
دیگران قرار گیرد. هر روز باید بار کسی را بر دوش گیرد و ارباب تازهای 
انتخاب کند, کلمه اولیاء که جمع ولی است اشاره به همین معلی است . 
الأعراف 

تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 82 

آبه 4 5 


آیه و ترجمه 


و کم من قَربة نها قجاءها بأستا تا و هم قاتلون(4) 


قمَا کان دَعواهم اذ جاءهم بأستا الا آن قالوا 1" کنا طلمین (5) 

ترجمه :4 - چه بسیار شهرها و آبادیها که آنهاً را (بر اثر گناه فراوان ) هلاک 
کردیم , و عذاب ما شبهنگام يا در روز هنگامی که استراحت کرده بودند به 
5 - هدر آن موقع که: عذاب ما به سضراغ.آنها امد سبختین نداشتند جر اینکه 
گفتند ما ظالم بودیم (ولی این اعتراف به گناه دیگر دیر شده بود و به 
حالشان سودی نداشت ). 

تفسیر :اقوامی که نابود شدند 

این دو ایه , اشاره ای به عواقب دردناک مخالفت با دستوراتی است که در 
ایات قبل بیان شد. و هم در واقع فهرستی است . اجمالی در سر‌گذشت 
اقوام متعددی همچون قوم نوح و فرعون و عاد و ثمود و لوط که بعدا 
خواهد امد. 

قرآن در اینجا به آنهائی که از تعلیمات انبیاء سرپیچی می کنند و به جای 
اصلاح خویش و دیگران بذر فساد می پاشند, شدیدا اخطار می کند که 
نگاهی به زندگانی اقوام پیشین بیفکنید و ببینید چقدر از شهرها و آبادیها را 
ویران کردیم و مردم فاسد آنها را به نابودی کشانيدیم (و کم من قرية 
اهلکناها). ۱ 

سپس چگونگی هلاکت آنها را چنین تشریح می کند که عذاب دردناک ماء در 
دل شب , در ساعاتی که در آرامش فرو رفته بودند, یا در وسط روز به 
هنگامی که پس از فعالیتهای روزانه به استراحت پرداخته بودند به سراغ 
آنها آمد (فجائها باسنا بیاتا او هم قائلون ). تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 83 
در آیه بعد سخن را چنین ادامه می دهد: آنها به هنگامی که در گرداب بلا 
گرفتار می شدند و طوفان مجازات ند کنشان را درهم می کوبید, از 
مرکب غرور و نخوت پیاده شده فریاد می زدند: ما ستمگر بودیم و اعتراف 
می کردند که ظلم و ستمهایشان دامانشان 1 گرفته است (فما کان 
دعواهم اذ جائهم ۳ الا آن قالوا انا کنا ظالمین ). 

نکته هادر اینجا به چند نکته باید توجه کرد: ۲ 

1 - قریه در اصل از ماده قری (بر وزن نهی ) به معنی جمع شدن امده , و 
چون قریه مرکز اجتماع افراد بشر است , این نام بر ان اطلاق شده است 
, از اینجا روشن می شود که قریه تنها به معنی روستا نیست , بلکه هر 
گونه آبادی و مرکز اجتماع انسانها را اعم از روستا و شهر شامل می شود 
قدر سیاری» از ایات قران: نیز این کلمهبه شهر یا .هر کوته. ابادی اعم از 
شهر و روستا اطلاق شده است . 

قائلون اسم فاعل از ماده قیلولة به معنی خواب نیمروز و یا به معنی 
استراحت در نیمروز است , و در اصل به معنی راحتی است , و لذا پس 
گرفتن جنسی که فروخته شده اقاله نامیده می شود. زیرا طرف را از 


نگرانی راحت می کند. و بیات به معنی شبانه و شبهنگام است . 

2 - این که در آیات فوق می خوا: نیم که مجازات پروردگار در دل شب يا به 
هنگام ا شتراحت تیم درم دامان آنها را هی کرفت , برای این بوده است که 
طعم تلخ کیفر را بیشتر بچشند, و آرامش و آسایش آنها 0 
ريخته شود. همانطور که آرامش و آسایش دیگران را به هم ريخته بودند!, 
و به این ترتیب کیفرشان متناسب گناهشان است . تفسیر نمونه جلد 6 
صفحه 84 ۲ 

3 این موضوع نیز به خوبی از ایه استفاده می شود که عموم اقوام مجرم 
و گنهکار هنگامی که گرفتا ر چنگال مجازات می شدند و پرده های غفلت و 
عرفو ارفا ل‌مشخاسان کاوهن وفت اکن نم نام خود ا تا وی 
کردند, ولی اعترافی که سودی به حال آنها نداشت , زیرا یکنوع اعتراف 
اجباری و اضطراری بود که حتی مغرورترین افراد خود را از آن ناگزیر می 
بینند, و به تعبیر دیگر این بیداری یکنوع بیداری کاذب و زودگذر و بی اثر 
است که کمترین نشانه ای از انقلاب روحی در آن نیست و به همین دلیل 
هیچگونه نتیجه ای برای آنها نخواهد داشت , البته اگر اين واقعیت را در 
خال اخشان اظفانفی. داشتد. دلیل چ انقلات کی آنها.ه ماه ححاشان 


بود. 

4 - از بحثهائی که در میان مفسران در آیه فوق مطرح شده , اين است که 
چرا قرآن نخست می گوید اهلکناها (ما آنها را هلاک کردیم ) بعد با کلمه 
با 
قبل از هلاکت بوده , نه بعد از هلاکت . 
ولی باید توجه داشت که گاهی جمله بعد از فاء شرح و تفصیل جمله قبل 
است , نه بیان حادثه دیگری , در اینجا نیز نخست موضوع هلاکت را بطور 
اجمال یادآور شده , سپس به شرح آن می پردازد و می گوید: به هنگام 
شب و یا در حال استراحت نیمروز مجازات ما دامن آنها را گرفت و 
هنگامی که خود را در آنستانه نابودی دیدند, به ظلم و ستم خویش اعتراف 
کردند نظیر این موضوع در ادبیات عرب کم نیست . 

5 - این گونه آیات نباید به عنوان شرح ماجرای گذشتگان تلقی شود و تنها 
مربوط به زمان ماضی و اقوام پیشین فرض گرد اینها اخطارهای کوبنده 
ای تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 85 ِ 

است برای امروز و برای فرداء برای ما و برای همه اقوام اينده , زیرا در 
سنت و قأنون الهی تبعیض مفهوم ندارد. 

هم اکنون , انسان صنعتی با تمام قدرتی که پیدا کرده است , در مقابل یک 
زلزله , یک طوفان , یک باران شدید و مانند اینها به همان اندازه ضعیف و 
ناتوان است که انسانهای قبل از تاریخ ناتوان بودند, بنابراین همان عواقب 


شوم و دردناکی که ستمکاران اقوام گذشته و انسانهای مست غرور و 
شهوت و افراد سرکش و الوده پیدا کردند, از انسانهای امروز دور نیست , 
بلکه قدرت عجیب انسان امروز خود می تواند بزرگترین بلای او بشود, و 
او را به دامان جنگهائی بکشاند که محصولش نابودی نسل او است , ایا 
نباید از اين حوادث پند گیرد و بیدار شود؟! الأعراف 
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آیه 6 - 9 

آیه برجمه, 

قلتسنتلق الذین رل ایهم و ان الْمْرزسلین(6) 

فص علیهم بعلم و ما نا غانیین(7) ۲ 

و الوزن یَوْمنذ الق قمن تفت موّزینة قأولنک هم َمْالْْفْلخُونَ(8) 

و امن خفت مَوّزیثة قاولتک 0 حَسر وا با بِما کائوا بتایتتا 
یَظلمُون (9) 

ترجمه :6 - بطور قطع از کسانی که پیامبران را به سوی انها فرستادیم 
سو ال خواهیم کرد و از پیامبران (نیز) سو ال می کنیم . ۱ 
7- و مسلما (اعمال همه را مو به مو) از روی علم (وسیع خود) برای انان 
شرح خواهیم داد و ما (اصولا) غائب نبودیم (بلکه همه جا حاضر و ناظر 
بودیم ). 

8 - و ِِ کردن (اعمال و سنجش ارزش آنها) هس آن روز حق است , 
کسانی ی 

9 - و کسانی که میزانهای (عمل ) آنها سبک است افرادی هستند که 
سرمایه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمی که به آیات ما می کردند از 
دست داده اند. 

تفسیر "بازپرسی عمومی 

در آبات کذشته. اسارم ای یه شناساتی .خدا و ول فران صخید بوذ آها 
آیات مورد بحث که سخن از معاد می گوید, در واقع مکملی است برای 
آیات گذشته , به علاوه در آیه قبل سخن از مجازات دنیوی ستمکاران در 
میان بود, در تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 87 

این ایات بحث از مجازات اخروی انها می شود و به این ترتیب پیوندی 
روشن دارند. 

نخست به عنوان یک قانون عمومی می فرماید: از تمام کسانی که 
پیامبران به سوی انها فرستاده شدند, به طور قطع در روز قیامت سو ال 
می کنیم (فلنسئلن الذین ارسل الیهم ). 

نه تنها از آنها می کنیم از پیامبرانشان نیز می پرسیم که رسالت خویش را 
چگونه انجام دادند (و لنسئلن المرسلین ). 

بنابراین , هم رهبران مسو لند و هم پیروان , هم پیشوایان و هم تابعان , 


منتها چگونگی مسئولیتهای این دو گروه متفاوت است . 

حدیثی که از امير موْ منان علی (علیه السلام ) در این زمینه نقل شده , نیز 
ان میا او مس رانا دمی رما ففام ارس فان 
تادیه الرسالات التی حملوها الی اممهم فاخبروا انهم قدادوا ذلک الی 
ی 

پیامبران را نگه می دارند و از آنها سو ال می کنند که آیا رسالت خوبش را 
به امتها رساندند يا نه ؟ آنها پاسخ می گویند که این وظیفه را انجام داده 
اند. 

در روایت دیگری که در تفسیر علی بن ابراهیم نقل شده نیز به این معنی 
تصریح شده است . 

شود آبه‌بگن برای اینکه کشستی: تضور نکند. کف.ستو ال ای امتها.ه تیامث انشان 
دلیل بر این است که چیزی از علم خدا مخفی می ماند, با قاطعیت و 
مه ما با علم و دانش خویش تمام 
اعمالشان را برای آنها شرح می دهیم راما هر کز از آنها غاتب نبوديم. 
همه جا با آنها بودیم و در هر حال همراهشان (فلنقصن علیهم بعلم و ما کنا 
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فلنقصن که از ماده قصه گرفته شده است , در اصل به معنی پشت سر 
هم قرار گرفتن است , و چون در شرح یک ماجرا, مطالب پشت سر هم 
پیاده می شود, به آن قصه می گویند, و همچنین مجازاتی که پشت سر 
جنایت انجام می گردد. قصاص گفته می شود و نیز به قیچی مقص (بر وزن 
پسر) می گویند, چون موها را پشت سر هم قطع می کند, و نیز جستجوی 
در باره چیزی را قص (بر وزن مس ) می گویند, زیرا شخص جستجوگر 
حوادث را پشت سر هم تعقیب و دنبال می کند از آنجا که در آیه چهار نوع 
تاکید در این زمینه دیده می شود (لام قسم , و نون تاکید, و کلمه علم که 
به صورت نکره ذکر شده و منظور از آن بیان عظمت است , و جمله ما کنا 
غائبین هیچگاه غائب نبوده ایم ) استفاده می شود که منظور آن است که ما 
تمام جزئیات کار آنها را مو به مو و پشت سر هم برایشان تشریح می کنیم 
تا بدانند, کوچکترین نیت یا عملی از علم ما پنهان نمی ماند. 

سو ال برای چیست ؟ ۳ 

نخستین بحثی که در اینجا پیش می اید این است که ما می دانیم خدا همه 
چیز را می داند و اصولا در همه جا حاضر و ناظر است با اینحال چه نیازی 
به سو ال دارد که انبیاء و امتها را عموما و بدون استثناء مورد بازیرسی 
قرار دهد؟!. 

جواب این پرسش روشن است , زیرا اگر سو ال برای استعلام و درک 
واقعیت چیزی باشد در مورد کسی که عالم است معنی ندارد ولی اگر 
منظور توجه دادن خود شخص و اتمام حجت به او و امثال ان بوده باشد. 


هیچ مانعی ندارد. درست مثل اینکه ما به شخص فراموشکاری خدمتهای 
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خدمت مرتکب خیانتهائی شده و همه این مسائل پیش ما روشن است او 
را مورد بازپرسی قرار داده و می گوئیم آیا ما اينهمه به تو خدمت نکردیم 
؟ و آیا تو حق این خدمات را ادا کردی ؟! 

ائن ند ال دای کاس سس که رام هویم رک ارت .۵ 
اينکه برای ابراز قدردانی از یک فرد خدمتگزار و تقدیر و تشویق از او می 
پرسیم در این سفر ماموریتی که داشتی چه کارها انجام دادی ؟ با اینکه از 
چزئیات آن قبلا آگاه شده ایم . 

آیات شة ال در قرآن 

ممکن است تصور شود, آیات مورد بحث که با صراحت و تاکید و قسم می 
کد او مهد رو ات و ال مت مها ی یر اه بات ان 
منافات دارد, مثلا در سوره الرحمن می خوانیم فیومتّذ لا یسئّل عن ذنبه 
انس و لا جان . . یعرف المجرمون بسیماهم . 

دز آنة دوز از هچکس : نه انس و نه جن رسفا الق تفت تقو ۰ بلکه افراد 
گناهکار از سیمایشان شناخته می شوند و همچنین آیات دیگر که را نفی 
شف: کته با اه فیرد کت که را آشاتعی کته کته شا کار است 
1 

ولی دقت در این ایات هر گونه ابهامی را برطرف می سازد, زیرا| از 
مجموعه آیات مربوط به سوّ ال و جواب در روز قیامت چنین استفاده می 
شود, که مردم در آن روز, مراحل مختلفی را می پیمایند, در پاره ای از 
ا یگ ان ی اما ی یر ها را 
می گذارند و تنها اعضای پیکرشان که آثار اعمال را در خود حفظ کرده اند, 
به توا یک یام کیا و انکار تایدیوعکی ی اعمالسا سرا ار یی کند. 
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در مره عم مقو ارسان اما تشر شوه هم آ تمس 
آنها پرسش می شود, آنها نیز با مشاهده روشن شدن حقایق در پرتو 
گواهی اعضا, به اعمال خود اعتراف می کنند, درست همانند مجرمی که با 
مشاهده آثار عینی جرم چاره ای جز اعتراف نمی بیند. ۱ 

بعضی از مفسران نیز در تفسیر این ایات احتمال داده اند که ایات نفی 
کننده سو ال اشاره به سو ال و جواب زبانی است , و آیات اثبات کننده 
و ال اسار مه مت ییاشم که از اعضام نمی سوه اه 
زبانحال - همانند رنگ رخسار انسان که خبر از سر درون او می دهد - 
حقایق را بازگو می کنند. ۱ 

و در هر صورت آختلافی در میان این دو دسته ایات نیست . 

در ایه هد براه کل حمسرساحر ی آعاره بم‌عساله س کش اقمالن خف 


کند که نظیر ان در سوره های دیگر قرآن از جمله در سوره موّ منون ایه 
102 و 103 و سوره قارعه ایه 6 و 8 امده است . 

الحو ) می گوید: مساله توزین اعمال بط آن روز حق است (و الوزن یومثذ 
ترازوی سنجش اعمال در قیامت چیست ؟ 

درباره چگونگی توزین اعمال در روز رستاخیز, بحث فراوانی در میان 
مفسران و متکلمان شده است , و از انجا که بعضی چنین تصور کرده اند. 
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و ترازو, در آن جهان , همانند وزن و ترازو در این جهان است , و از طرفی 
اعمال اسان حیتی و توزنی نداود که پنوآزن ان را ترازو سخیهه ناجان 
شده اند. از طریق تجسم اعمال , و يا اینکه خود اشخاص را به جای 
اعمالشان در آن روز وزن می کنند, مشکل را حل نمایند, و حتی عبارتی از 
عبید بن عمیر نقل شده است که می گوید: یو تی بالرجل الطویل العظیم 
فلا يزن جناح بعوضة : یعنی در آن روز, افراد بزرگ جثه ای را می آورند که 
در ترازوی سنجش باندازه بال مگسی وزن ندارند! اشاره به اينکه ظاهرا 
آدمهای با شخصیتی بودند و در باطن هیچ !. 

ولی اگر مساله مقایسه زندگی ان جهان را با زندگی دنیا کنار بگذاریم و 
توجه داشته باشیم که همه چیز در انجا با اینجا متفاوت است , درست 
همانند تفاوتی که میان زندگی جنین در عالم رحم , با زندگی انسان در این 
دنیا وجود دارد, و نیز توجه داشته باشیم که در فهم معانی الفاظ نباید 
هميشه , به دنبال مصداقهای موجود و معین برویم , بلکه مفاهیم را از نظر 
نتیجه بررسی کنیم , مساله وزن در روز رستاخیز کاملا حل خواهد شد. 
توضیح اینکه در گذشته هنگامی که مثلا نام چراغ برده می شد ظرفی به 
نظر می رسید که مقداری ماده روغنی در آن ریخته شده بود و فتیله ای در 
میان آن نصب گردیده و احتمالا حبابی نیز روی ان برای تنظیم هوا قرار 
داده شده بود, در حالی که امروز از کلمه چراغ چیز دیگری می فهمیم , 
دستگاهی که نه ظرفی برای روغن دارد, و نه فتیله ای و 
تنظیم هوا, اما انچه چراغ امروز را با دیروز پیوند می دهد همان هدف و 
نتيجه آن است , یعنی وسیله ای که تاریکی را از میان می برد. تفسیر 
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در مساله میزان نیز چنین است و در همین جهان می بینیم که با گذشت 
زمان ترازوها چه اندازه دگرگون شده اند. و حتی لفظ میزان به وسائل 
دیگر سنجش ن نیز گفته می شود مانند ِِ تاکز رد (وسیله سنجش 
اک 
وسیله خاصی سنجیده می شود نه با ترازوهائی همانند ترازوهای دنیا, و چه 


بسا آن وسیله همان وجود انبیاء و امامان و افراد صالح بوده باشد, و در 
روایاتی که از طرق اهلبیت (علیهم الاسلام ) به ما رسیده این مطلب به 
خوبی دیده می شود. 

در بحار الانوار از امام صادق (علیه التسلام ) در پاسخ سو ال از تفسیر آیه 
و نضع الموازین القسط چنین می خوانیم : و الموازین الانبیاء و الاوصیاء و 
من الخلق من یدخل الجنة بغیر حساب !: میزان سنجش در ان روز 
پیامبران و اوصیای انها هسنند و از مردم کسانی می باشند که بدون 
حساب وارد بهشت می شوند! (بعنی کسانی که در پرونده اعمال انها 
نقطه تاریکی وجود ندارد). 
و در روایت دیگری چنین نقل شده است : ان امیر المو منین و الائمة من 
ذریته الموازین : یعنی امیر موّ منان و امامان از فرزندان او ترازوهای 


و در یکی از زیارات مطلقه امیر مو منان علی (علیهالسلام ) می خوانیم : 
السلام علی میزان الاعمال : سلام بر میزان سنجش اعما 
در واقع مردان و زنان نمونه جهان , مقیاسهای سنجش انسانها 
هستند و هر کس به ان اندازه. که به آنها شیاهت. دارد: وزن ذارد. و آنها که 
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حتی در این جهان نیز دوستان خدا مقیاس سنجشند, ولی از آنجا که 
بسیاری از حقایق در این عالم در پرده ابهام میماند و در روز قیامت که به 
مقتضای و برزوا لله الواحد القهار (ابراهیم - 48) روز بروز و ظهور است 
این واقعيتها اشکار می گردد. 
و از اینجا روشن می شود که چرا موازین جمع بسته شده است , زیرا 
اولیای حق که ترازوهای سنجشند متعددند. _ 
اين احتمال نیز وجود دارد که هر کدام از انها در صفتی ممتاز بوده اند, 
بنابراین هر یک میزان سنجش یکی از صفات و اعمال ادمی هستند و چون 
اعمال و صفات انسانها مختلف است الگوها و ترازوهای سنجش نیز باید 
مختلف باشد. ۱ 
و نیز از اینجا روشن می شود که آنچه در بعضی از روایات مانند روایتی از 
امام صادق (علیه السلام ) وارد شده که پرسیدند ما معنی المیزان قال 
العدل : معنی میزان چیست ؟ فرمود عدل است منافاتی با انچه گفتیم 
ندارد. زیرا دوستان خداوند و مردان و زنان نمونه جهان , مظهر عدل می 
باشند, عدل از نظر فکر و عدل از نظر عقیده و عدل از نظر صفات و 
ِِ (دقت کنید). 

ر جمله بعد می فرماید: آنها کذ میزانهای سنجششان سنگین است 
0 و آنها که میزانهای سنجششان سبک است کسانی هستند که 
سرمایه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمی که در برابر آیات ما داشتند از 


دست داده اند (فمن ثقلت موازینه فاولتک هم المفلحون و من خفت 
مارب فاو لک الخی خسن وا سا کاتوا شا بات مرن 

بدیهی است منظور از سبکی و سنگینی میزان اعمال , سبکی و سنگینی 
خود میزان نیست بلکه ارزش و وزن چیزهائی است که با میزان سنجیده 
می شود. 

ضمنا تعبیر خسروا انفسهم (سرمایه وجود خود را از دست دادند) اشاره 
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لطیفی به این واقعیت است که این گونه اشخاص گرفتار بزرگترین زیان و 
خسران می شوند, زیرا گاهی انسان زیان می کند و تنها مال یا مقام خود 
را از دست می دهد. ولی گاهی زیان می کند و اصل وجود هستی او به 
هدر می رود بدون اینکه سرمایه ای در برابر ان بدست اورده باشد, و این 
بزرگترین زیان است . 

تعبیر به ظلم به آیات که در آخر آیه ذکر شده اشاره به اين است که 
اش کون افخاه نه تاه وی نم هی کان6: بلکه به برنامه های هدایت 
الهی نیز ستم کرده اند, زیرا| این برنامه ها می بایست وسیله هدایت و 
نجات گردد, و اگر , بای ا ان نی این ال ان نها بد ست نیامد, به 
ی ۱ 

در بعضی از روایات امده است که منظور از ایات در اینجا, پیشوایان بزرگ 
دین و ائمه هدی هستند, البته همانطور که بارها گفته ایم , معنی اینگونه 
تفسیرها منحصر ساختن مفهوم آیه در آنها نیست , بلکه آنها مصداق روشن 
عقی سمخ ام به آیه را به معنی کفر و انکار آن گرفته اند, و البته 
این معنی از مفهوم ظلم دور نیست , و در بعضی دیگر از آیات قرآن نیز 
ظلم به همین معنی امده است . الاعراف 

آیه 10 

آیه و ترچمه 

و لَقَدٌ مَکتَکمٌ فی الاوض و جعلتا کم فیها مَقیش قلبلاً تا تشکرون(10) 
ترجمه :10 - و ما تسلّط ۱۳ 
دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم اما کمتر 
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تفسیر :مقام با عظمت انسان در جهان هستی 

بة دنبال آیاتی که اشاره به مبدء و معاد در آنها شده بود در اين آیه و آیات 
بعد, انسان و عظمت و اهمیت مقام او و چگونگی آگرنتتنن این نوع و 
افتتارانن که دود به اما موسانهای ک درب بر اینهمه نعمت از 
۱ لیا اب ای با 2 004 


قلیلا 


تکامل او محکمتر گردد. 

نخست در یک آیه , همه این مطالب را به گونه خلاصه ذکر کرده سپس در 
آیات بعد بطور مشروح آورده است . 

ون اعان فی دوب ما مالکیت و حکومت , و تسلط شما را بر زمین , , مقرر 
داشتیم (و لقد مکناکم فی الارض ). 

و انواع وسائل زندگی را برای شما در آن قرار دادیم (و جعلنا لکم فیها 
ما ۲ 
اما با این حال کمتر شکر این همه نعمت و موهبت را بجای می اورید 
(قلیلا ما تشکرون ). 
تمکین , تنها به این معنا نیست که شخصی را در محلی جای دهند, بلکه به 
اتید ات که نها وسائل کار را در اختیار او بگذارند, به او قدرت و 
توانائی بخشند ابزار کار را فراهم کنند و موانع را برطرف سازند, به 
مجموع اینها کلمه تمکین اطلاق می شود, درباره یوسف در قران مجید می 
خوانیم : و کذلک مکنا لیوسف فی الارض : این چنین یوسف را در سرزمین 
مصر تمکین بخشیدیم (و همه گونه قدرت در اختیار او قرار دادیم ). 
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این آیه مانند بعضی دیگر از ایات قران . پس از ذکر نعمتهای 
پروردگارمردم را دعوت به شکرگزاری می کند, و ناسپاسی آنها را نکوهش 
می نماید. 
بدیهی است , زنده کردن حس شکرگزاری و قدردانی در مردم در برابر 
نعمتهای خدا تنها برای این است که طبق فرمان فطرت در برابر بخشنده 
نعمت , خضوع کنند, او را بشناسند و فرمانش را به جان و دل بپذیرند و به 
این وسیله هدایت و تربیت شوند, نه اینکه شک زار کفترین اثری در 
ی برد او باشد, بلکه اثر آن همانند آثار همه عبادتها 
و فرمانهای او عا ید خود انسان می شود. الأعراف 
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آیه 11 - 18 

آیه و نرجمه 

و لد جلف ی تک ِ لت للمَلَنکة اسچذوا لادم قسجوا الا ابلیس 
ی میچدین(:1) ۲ ۱ ۱ ۱ 
قال ها قتعک الا تسد د اد آ مَرّنّک قال آتا حَبژ مَنْهْ حَلفتنی من ار و حَلفتة 
من طین (12) ۱ 

قال قاقبط منها قما یَکونْ تک آن تتکبر فیها قاحْژغ تک من الصفرین(13) 
قال آنظرّنی الی یوم یعون (14) 

قال اٍتک من ألْمْنظرین(15) 

قال قبما اعوبتنی لافعَدَنٌ لهَم صرطک الَمستفیم(16) 


اه رت لت و ۳ 
ال هو منا مَدْعْوماً مَدْخورا لَمن تبعک منهْم لاملا جهَتَم منم 


ی :1 .- ما شما را آفرندنم سپس صورت بندی کردیم سپس به 
فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید آنها سجده کردند جز ابلیس که از 
سجده کنندگان نبود. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 98 ۱ 
ك- (خداوند به او) فر مود: چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی در آن 
هنگام که به تو فرمان دادم ؟ گفت : من از او بهترم , مرا از اتش افریده 
ای و او را از خاک ! ۳ 5 
3 - گفت : از آن (مقام و مرتبه ات ) فرودای ! تو حق نداری در آن 
ی دی ی و ی ی | 
- (شیطان ) گفت : مرا تا روز رستاخیز مهلت ده (و زنده بگذار). 
تزمود تواز هو بت 3 شدگانی ! 
اما کین فی کم 
17 - سپس از پیشرو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ 
آنها, به سراغ آنها می روم و اکثر آنها را شکرگزار نخواهی یافت . 
8 - فرمود: از آن (مقام ) با ننگ و عار و خواری بیرون رو, و سوگند یاد 
می کنم که هر کس از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر می 
۱ 
در هفت سوره از سوره های قران اشاره به افرینش انسان و چگونگی 
خلقت او شده است و همانطور که در ابه پیش اشاره کردیم , ذکر این 
موضوع برای بیان شخصیت انسان و مقام و رتبه او در میان موجودات 
جهان , و احیای حس شکرگزاری در وجود او است . 
در این سوره ها با تعبیرات مختلف اف انسان از خاک و سجود 
فرشتگان برای او, و سرکشی شیطان و سپس موضع گیریش در برابر نوع 
انسان آمده است . 
در نخستین آیه مورد بحث , خداوند می گوید: همادا اف پوت عم سس 


صورت بندی کردیم , بعد از آن به فرشتگان (و از جمله ابلیس که در صف 
آنها قرار داشت اگر چه جزء آنها نبود) فرمان دادیم , برای آدم جد نخستین 
شما تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 99 

سجده کنند (و لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکة اسجدوا لادم ). 
همگی این فرمان را به جان و دل آدم سجده کردند مگر 
ابلیس که از سجده کنندگان نبود (فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین 


. 
اینکه در آیه فوق , خلقت قبل از صورت بندی بیان شده ممکن است 
اشاره به این باشد که نخست ماده اصلی انسان را آفريديم و بعد, به آن 

صورت انسانی بخشیدیم ۰ 

ضمنا همانطور که در ذیل آیه 34 سوره بقره گفته ایم : سجده فرشتگان 
رای آدم به معنی نسخدم بر تن دتنودی اشست:م زیر | پرسشتن. مخضو ص دا 
است , بلکه سجده در اینجا به معنی خضوع و تواضع است (یعنی در برابر 
عظمت ادم خضوع کردند) و يا به معنی سجده برای خداوندی است که 
چنین مخلوق موزون و با عظمتی آفریده است . 

و نیز همانگونه در ذیل آن آیه گفته ایم , ابلیس از فرشتگان نبود, بلکه 
طبق تصریح آیات قرآن , از قسم دیگری از مخلوقات بنام جن بوده است 
در آیه بعد می گوید: ماوت انا واه خاطز سر کی یا کری نز 
اخذه کرد, و گفت چه چیز سبب شد که در برابر آدم سجده نکنی و فرمان 
مرا نادیده بگیری (قال ما منعک آن لا تسجد اذ امرتک ). 

او در پاسخ به یک عذر ناموجه متوسل گردید و گفت : من از او بهترم , به 
۱ ۱۳ 
خلقتنی من نار و خلقته من طین ). 

گویا چنین می پنداشت که آتش برتر از خاک است , و این یکی از تفسیر 
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بزرگترین 1 ایلیس_ بود, شاید هم اشتباه نمی کرد و آگاهانه دروغ 
حیاتی و مهمترین وتا برای ادامه دش هدجه ارت زنده اتتتت , در حالی 
درست است: که. آننتن یکی از شرایط تجزیه و ترکیب موجودات جهان 
است , ولی نقش اصلی را همان مواد موجود در خاک دارند و آاتش تنها 
وسیله ای برای تکمیل انها محسوب می شود. 

و نیز درست است که کره زمین در آغاز ز که از خورشید جدا شد, به صورت 
گوی آتشینی بود که تدریجا سرد شد, ولی باید توجه داشت زمین مادام که 
سوزان و شعله ور بود» مطلقا موجودات زنده ای نداشت از آن زمان حیات 
هرد کی در آنن کره‌ستتا شد که حایو کل خای انم زا کرفت: . 

به علاوه هر آتشی در روی زمین پیدا شود اه ی هی ره 
که از خاک بدست آمده است , خاک سرچشمه پرورش درختان و درختان 
سرچشمه پیدایش آتش می باشند, حتی مواد نفتی یا چربی هائی که قابل 
احتراقند نیز بازگشت به خاک با حیواناتی که از مواد نباتی تغذیه دارند می 


از ها که ان اور اس شوه کار خا ی اس که ان 
اصلی او همان روح انسانیت و مقام خلافت و نمایندگی ترورد کار بوده 
است , بنابراین به فرض که ماده نخستین شیطان از او برتر باشد, دلیل بر 
این نمی شود که در برا, بر آفرینش آدم با آن روح و عظمت خداداد و مقام 
تسایند کی پروردگار, سجده و خضوع نکند, و ظاهر این است که شیطان 
وا رای را کر 
همه اینها بهانه بود. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 101 

نخستین قیاس , قیاس شیطان بود 

در روایات متعددی که از طرق اهلبیت (علیهم الاسلام ) به ما رسیده قیاس 
کردن احکام و حقایق دینی به شدت محکوم شده است و در این اخبار می 
خوایم خسن کی که ایس کر‌شطان موی اصضاوی زر نم الوا 
نخستین قیاس کننده شیطان بود. 

سیرین و حسن بصری نیز این مطلب نقل شده است . ۱ 

منظور از قیاس این است که موضوعی را به موضوع دیگر که از بعضی 
جهات با ان شباهت دارد مقایسه کنیم , و همان حکمی که درباره موضوع 
املانست مارم مدع وش نز خر وی وووه که فلس مم ه اسر 
عم اولرا الا انم له آننکه سی دایم ول اتتان ی رم رد 
تجاست وا باکت انس و بای از ان زیر کرد شرس غری اسان زا هر با 
آن مقایسه کنیم و بگوئیم چون این دو در پاره ای از جهات و اجزای ترکیبی 
با هم شباهت دارند, هر دو نایاک و نجس هستند, در حالی که اگر چه در 
پاره ای از جهات با هم شباهت دارند, ولی از جهاتی هم متفاوتند, نج 
رقیقتر و دیگری غلیظتر, پرهیز از یکی کار ساده ای است و پرهیز از 
دیگری بسیار مشکل و طاقت فرساء به علاوه تمام فلسفه های حکم اول 
رما روش وراک فا شته تمیی ین نمی 

ی حیت ,بایان سا بادالمام ار کلام پیام الم علیهه التو 
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محکوم کرده و باطل شمرده اند زیرا گشوده شدن باب قیاس سبب می 
شود که هر کس با مطالعه محدود و فکر کوتاه خود, به مجرد اینکه دو 
موضوع را از پاره ای جهات , مساوی دانست , حکم یکی را درباره دیگری 
اجرا کند, و به این ترتیب هرج و مرجی از نظر قوانین و احکام دینی به 
وجود آید. 

ممنوع بودن قیاس از نظر حکم خرد منحصر به قوانین دینی نیست , 
پزشکان هم اکیدا توصیه می کنند که هرگز نسخه بیماری را به بیمار دیگر 
ندهید, هر چند بیماری آنها از ان ماه نارند رنه آن روشن 


است , زیرا دو بیمار ممکن است در نظر ما با هم شباهت داشته باشند, 
ولی با این خال از جهات فراوانی» متلااز نظر‌میزان تحمل نشسبت:به دارور 
و گروه خونی و مثلا میزان قند و اوره و چربی خون تفاوت میان این دو 


_. 


بوده باشد که افراد عادی هرگز نمی توانند آنها را تشخیص بدهند. بلکه 
تشخیص آن منحصر | بوسیله پزشکان ماهر امکان دارد, اگر بدون در نظر 
گرفتن این خصوصیات , داروی یکی را به دیگری بدهیم ممکن است نه تنها 
مفید نباشد بلکه گاهی سرچشمه خطرات جبران ناپذیری گردد. 

احکام الهی از اين هم دقیقتر و باریکتر است و به همین دلیل در روایات 
داریم اگر احکام خدا با قیاس سنجیده شود, دین خدا| از بین خواهد رفت تزا 
فساد آن بیشتر از صلاح آن است . 

به علاوه پناه بردن به قیاس برای کشف احکام الهی نشانه نارسائی مذهب 
است , زیرا هنگامی که برای هر موضوع در مذهب , حکمی وارد شده 
باشد دیگر نیازی به قیاس نیست , به همین جهت شیعه چون تمام 
نیازمندیها را از نظر حکم مذهبی از مکتب اهلیپت (عليهمالسلام ) که 
مااق مکی مایسند(صلی لاه خانه و اه واه درف نار ین 
بیند که دست به سوی قیاس دراز کند. ولی فقهای اهل تسنن چون تفسیر 
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مکتب اهلییت (علیهم الاسلام ) را که طبق فرمان پیامبر (صلی اللّه علیه و 
ال ی هد ار .هرا باید پناهگاه مسلمانان بوده باشد به دست 
فراموشی سپرده اند و در احکام اسلاطی عنفار کصسود مدرک گردیده اند, 
چاره ای جز این نمی بینند که دست به سوی قیاس دراز کنند. 

و اما در مورد شیطان که در روایات می خوانیم او نخستین کسی بود که 
قیاس کرد نکته اش این است که او آفرینش خود را از نظر مادی با 
آفزیتتتز آدم , مقایسه نمود و برتری آتش را در پاره ای از جهات , بر خاک 
دلیل بر برتری همه جانبه گرفت , بدون اینکه , به سایر امتیازات خاک و از 
آن بالاتر به امتیازات روحانی و معنوی آدم توجه کند. و به اصطلاح از 
طریق قیاس اولویت , اما قیاسی که بر پایه تخمین و گمان و مطالعه 
سطحی و نامحدودش قرار داشت , حکم به برتری خود بر ادم نماید, و 
جر رها اراس عاطظر هفت اس تاه ر ربا دار 

جالت, انکه مر فصن اشروایات که ار ایام ادن ره الا اور کت 
شیعه و اهل تسنن هر دو نقل شده است می خوانیم با 
ما نف فرش الله عالی نم لاه این ۰ کشی کش ام رش را ان 
بسنجد خداوند در روز قیامت او را با ابلیس , قرین خواهد کرد. 

کوتاه سخن اینکه : مقایسه موضوعی بر موضوعی دیگر بدون آگاهی از 
تما انشوار ان ی واه لین بر اام کم انا سم وا ان ود 
نصا مدید کسدم. شود ضا اه آص‌سر ای اسکام اف نها ی 


ممکن است , یک نفر موضوعی را طوری قیاس کند و حکم تحریم آن را 
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آن را باموضوعغ دیکر فیاسن کردة فحلال: نفد دا ۳ 
تنها موضوعی که می توان به عنوان استثناء در اینجا روی ان تکیه کرد, این 
کند که در این صورت می توان هر کجا که آن دلیل و فلسفه موجود است , 
خکم باسارساحتر ۵ اسطظااحا آن اسان توص اجه ام ور 
مثلا اگر طبیب به بیمار بگوید باید از فلان میوه پرهیز کنی . زیرا ترش 
است بیمار می فهمد که ترشی برای او ضرر دارد و باید از آن پرهیز کند 
هر چند در غیر آن میوه باشد, همچنین اگر در قرآن یا سنت , تصریح شود 
جون دلب آن ذکر شده و قطعی است ,نها در موردی مموع است که 
فلسفه و دلیل حکم را به طور قطع از تمام جهات ندانیم . . _ 
البته بحث قیاس یی اس سای اه که اه لا که 
باب مان مراسعه خرشایدی و ها این بت راوآ با د کرحت زر 
در کتاب علل الشرایع چنین نقل شده که ابو حنیفه وارد بر امام صادق 
ی من 
ار 
مقایسه کرد, در حالی اگر نورانیت و روحانیت ادم را با نورانیت اتش 
مقایسه می کرد, تفاوت میان آن دو را در می یافت , و برتری یکی را بر 
دیگری تشخیص می داد. 
تال بیسه ال 
در اینجا یک سو ال باقی می ماند. و آن اينکه چگونه شیطان , با خدا سخن 
, مگر وحی بر او ۰ 
1 
شخص دیگری نه به عنوان وحی و رسالت , بلکه از طریق الهام درونی , یا 
به وسیله بعضی از فرشتگان سخن بگوید؛ خواه این شخص از صالحان و 
پاکان باشد. همانند مریم و مادر موسی يا از ناصالحان باشد مانند شیطان 
ات اون ده تشن بقیه ابا بار مین کرد 


از آنجا که امتناع شیطان از سجده کردن , برای آدم (علیه السلام ) یک 
امتناع ساده و معمولی نبود و نه یک گناه عادی محسوب می شد, بلکه یک 
سرکشی و تمرد آمیخته به اعتراض و انکا ر مقام پروردگار بود, زیرا اينکه 
می گوید: من از او بهترم در واقع به اين معنی است که فرمان تو در مورد 
سجده بر آدم , بر خلاف حکمت و عدالت است , و موجب مقدم داشتن 
مرجوح بر راجح ! به این جهت مخالفت او سر از کفر و انکار علم و حکمت 
خدا در آورد و به همین جهت . می بایست تمام مقامها و موقعیتهای خوبیش 
را در درگاه الهی از دست بدهد, به همین سبب تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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خداوند او را از آن مقام برجسته و موقعیتی که در صفوف فرشتگان پیدا 
کرده بود بیرون کرد و به او فرمود: از اين مقام و مرتبه , فرود ای (قال 
ما ها 

در مورد ضمیر منها جمعی از مفسران معتقدند که به آسمان یا بهشت بر 
می گردد. و بعضی به مقام و درجه باز گردانده اند که از نظر نتیجه , 
چندان تفاوتی با هم ندارند. 

سپس سرچشمه این سقوط و تنزل را با اين جمله , برای او شرح می دهد 
که تو حق نداری در این مقام و مرتبه , راه تکبر, پیش گیری (فما یکون لک 
ان تتکبر فیها). 

و باز به عنوان تاکید بیشتر, اضافه می فرماید: بیرون رو که از افراد پست 
و ذلیل هستی (یعنی نه تنها با اين عمل بزرگ نشدی , بلکه , به عکس به 
خواری و پستی گرائیدی ) (فاخرح انک من الصاغرین ). 

از این جمله به خوبی روشن می شود که تمام بدبختی شیطان , مولود تکبر 
او بود, این خود برتربینی اوء که خود را در فعاخنن بیش از انچه شایسته ان 
بود قرار داد سبب شد که نه تنها بر ادم سجده نکند, بلکه علم و حکمت 
خدا| را انکار نماید و به فرمان او خرده گیرد, و سرانجام تمام مقام و 
حیثیت خود را از دست بدهد. و به جای بزرگی , پستی و ذلت را برای 
خویش بخرد, یعنی نه تنها به هدف نرسید, بلکه درست در جهت عکس آن 
قرار گرفت . 

ی اهر شام ار اس ههام اه اس سر 
هنگام نکوهش کبر و خود برتربینی چنین می خوانیم : فاعتبروا بما کان من 
فعل الله بابلیس اذاحبط عمله الطویل وجهده الجهید. و کان قد عبدالله 
ستة آلاف .. عن کبر ساعة واحدة فمن ذا بعد ابلیس بسلم علی الله بمثل 
معصیته ؟! کلا ما کان الله سبحانه لیدخل الجنة بشرا بامر اخرج به منها 
ملکا ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد: پند و عبرت گیرید به 
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رفتار کرد. در آن هنگام که اعمال و عبادات طولانی و تلاش و کوششهای 


او را که شش هزار سال بندگی خدا کرده بود... به خاطر ساعتی تکبر 
ورزیدن بر باد داد با اینحال چه کسی بعد از ابلیس می تواند از کیفر خدا 
در برابر انجام همان معصیت مصون بماند؟ نه , هرگزممکن نیست خداوند, 
انسانی را به بهشت بفرستد, در برابر کاری که به خاطر آن فرشته ای را 
هه ی ای 
در حدیثی نیز از امام علی , بن الحسین (علیهم الاسلام ) چنین نقل شده که 
فرمود: گناهان شعب و سرچشمه هائی دارد, اولین سرچشمه گناه و 
مععصیت پروردگار, تکبر است که گناه ابلیس بود و به خاطر ان از انجام 
فرمان خدا امتناع کرد و تکبر ورزید و از کافران شد و سپس حرص بود که 
سرچشمه گناه (و ترک اولی ) از ناحیه آدم و حوا شد ... سپس حسد بود 
که سرچشمه گناه فرزندش (قابیل ) گردید و نسبت به برادرش (هابیل ) 
حسد ورزید و او را به قتل رسانید. 

از امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده که فرمود: اصول الکفر ثلائة 
الحرص و الاستکبار و الحسد فاما الحرص فان ادم حین نهی عن الشجرة , 
حمله الحرص علی ان اکل منها و اما الاستکبار فابلیس حیث امر بالسجود 
لادم فاءبی و اما الحسد فابنا آدم حیث قتل احدهما صاحبه . 

اصول و ريشه های کفر و عصیان , سه چیز است , حرص و تکبر و حسد, 
اما حرص سبب شد که ادم از درخت ممنوع بخورد, و اما تکبر سبب شد که 
ابلیس از فرمان خدا سرپیچی کند. و اما حسد. سبب شد که یکی از 
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اسان ستطانه هفتها ابا اف اه سامی که مد را مار 
دستگاه خداوند دید, طغیان و لجاجت را بیشتر کرد و به جای توبه و 
بازگشت به سوی خدا و اعتراف به اشتباه , تنها چیزی که از خدا تقاضا کرد 
اين بود که گفت : خدایا! مرا تا پایان دنیا مهلت ده , و زنده بگذار (قال 
ی ۱ 

این تقاضای او به اجابت رسید و خداوند فرمود: به تو مهلت داده خواهد 
شد (قال انک من المنظرین ) 

گر چه در این آیات تصریح نشده است که چه اندازه از تقاضای شیطان 
پذیرفته گردید, ولی در آیه 38 سوره حجر می خوانیم که به او گفته شد 
انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم : به تو تا روز معینی مهلت داده 
خواهد شد یعنی تمام تقاضای او به اجابت نرسید, بلکه به مقداری که 
خداوند می خواست انجام شد (درباره معنی الی یوم الوقت المعلوم ذیل 
آیه 38 سوره حجر به خواست خدا| بحث خواهیم کرد) 

ولی او نمی خواست برای جبران گذشته زنده بماند و عمر طولانی کند, 
بلکه هدف خود را از این عمر طولانی چنین بیان کرد: اکنون که مرا گمراه 
ساختی ! بر سر راه مستقیم تو کمین می کنم و انها را از راه بدر می برم 


ی ی ی یب 
اس بود! 

از آیه فوق بر می آید که شیطان برای تبرئه خویش ش ۰ نسبت جبر به خداوند 
داد, و گفت : چون تو مرا گمراه ساختی ؛ من نیز در گمراهی نسل آدم 
کوشش تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 109 

خواهیم کرد. 

گر چه بعضی از مفسران , اصرار دارند که جمله فبما اغویتنی را طوری 
تفسیر کنند که مفهوم آن جبر نباشد, ولی ظاهرا هیچ موجیی برای این 
اصرار نیست , زیرا ظاهر جمله معنی جبر را می رساند و از شیطان هم , 
هیچ بعید به نظر نمی رسد که چنین سخنی را بگوید. 

گواه بر این سخن , حدیثی است که از امیر مو منان علی نقل شده که به 
هنگام مراجعت از صفین , پیر مردی از قضا و قدرکرد و حضرت در پاسخ 
فرفود: آنجه. اتخام دادیم همه قضا و قدر الهن نوده پین مرد چنین بنداشت 
که منظور همان مساأاله جبر است , حضرت با شدت تمام , او را از این 
پندار باطل باز داشت و ضمن سخنان مفصلی به او فرمود: تلک مقالة 
اخوان عبد ۵ الاوتان و خصماء الرحمان و حزب الشنطان ‏ ایرد گفتار بت 
پرستان و دشمنان خدا و حزب شیطان است سپس قضا و قدر را به معنی 
قضا و قدر تشریعی یعنی فرمانها و تکالیف پروردگار تفسیر فرمود. و از 
اینجا روشن می شود نخستین کسی که دم از مکتب جبر زد شیطان بود. 
سپس شیطان , برای تایید و تکمیل گفتار خود, اضافه کرد که نه تنها بر سر 
راه آنها کمین می کنم بلکه از پیشرو, و از پشت سر و از طرف راست , و 
از ریب ار وا یی بت سرا آماچی ریم دا اما را 
شکرگزار نخواهی یافت (ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن 
ایمانهم و عن شمائلهم و لا تجد اکثرهم شاکرین ). 

مکر ابست تس الاب ناه از این اش کم شا سا اوه 
می کند و سعی دارد به هر وسیله ای که ممکن است برای وسوسه و 
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بکوشد, و این تعبیر در کلمات روزمره نیز دیده می شود, که می گوئیم 
فلانکس از چهار طرف گرفتار قرض يا بیماری يا دشمن شده است . 
و-اینکه.شمت بالا و بائین دکر تشدم به خاظر آن-"است که انسان. معصولا دز 
چهار سمت , حرکت و فعالیت دارد. 

اماادن ووایتی .که از ایام باقر (علبة السلام )تفل فش متسین سفری 
برای این چهار جهت دیده می شود آنجا که می فرماید: منظور از آمدن 
شیطان به راغ انشان: از پیش رو انن است که. اخرت:وخهانی را که.در 
پیش دارد در نظر او سبک و ساده جلوه می دهد, و منظور از پشت سر 


حقوق واجب به خاطر فرزندان و وارثان دعوت می کند, و منظور از طرف 
راست این است که امور معنوی را به وسیله شبهات و ایجاد شک و تردید. 
ضایع می سازد, و منظور از طرف چب این است که لذات مادی و شهوات 
با در آنها وت دهد 

در آخرین آیه مورد بحث بار دیگر فرمان بیرون رفتن ابلیس از حریم قرب 
خدا و مقام و منزلت بالا صادر می شود با این تفاوت که در اینجا حکم 
طرد او به صورت تفت آفیتنر و شدیدتر صادر شده است و شاید به خاطر 
لجاجتی بود که شیطان در مورد اصرار در وسوسه افراد انسان به خرح 
داد بعنی, در آغاز تنها کناه او.شر کشی. از اطاعت فرمان خدا بود و به 
همین جهت فرمان خروج او صادر شد, اما بعدا گناه بزرگ دیگری بر گناه 
خود افزود و آن تصمیم گمراه ساختن دگران بود, به او فرمود: از این مقام 
با بدترین ننگ و عار بیرون رو و با خواری و ذلت فرودآی ! (قال اخرج منها 
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و سوگند یاد میکنم که هر کس از تو پیروی کند. جهنم را از تو و آنها 
پرسازم (لمن تبعک منهم لاملئن جهنم منکم اجمعین ). 

فلسفه آفرینش و مهلت دادن به شیطان 

ذن. این کون بضها معمولا نف الات: خفن هه دهر فی: ای که از مه 
مور ای شنت ال اروت 

1 - خداوند چرا شیطان را آفرید؟ با اینکه میدانست سرچشمه وسوسه ها 
و گمراهیها میشود؟. 

2 - بعد از آنکه شیطان مرتکب چنان گناه بزرگی شد, چرا خداوند تقاضای 
او را مبنی بر ادامه حیات او پذیرفت ؟. 

دراه وال اول در خاد ول مسر تقو پات کففی به رل خافت 
شیطان از اغازخلقت پاک و بیعیبی بود و به همین دلیل , سالیان دراز در 
صف مقربان درگاه خدا و فرشتگان بزرگش جای گرفته بود, اگر چه از نظر 
اش ۳ آنها نبود, سیس با سوء۶ استفاده از آزادی خود, بنای طفیان و 
سرکشی گذاشت و رانده درگاه خداوند گردید و لقب شیطان را به خود 
اختصاص داد. 

ثانیا - وجود شیطان برای پویندگان راه حق نه تنها زیانبخش نیست . بلکه 
رمز تکامل نیز محسوب ميشود. زیرا وجود یک دشمن قوی در مقابل 
انسان , باعث پرورش و ورزیدگی او میگردد. و اصولا هميشه تکاملها در 
.7 
اینکه در مقابل ضد نیرومندی قرار گیرد. 

نتیجه اینکه شیطان گرچه به حکم آزادی ۱ 
مسة ل است , ولی و سوسه های اوء زیانی برای بندگان خدا و آنهائی که 


میخواهند در راه حق گام بردارند نخواهد داشت , بلکه به طور غیر مستقیم 
برای انها تمربخش خواهد بود. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 112 
پاسخ سو ال دوم از آنچه در جواب سو ال اول گفتیم نیز روشن می شود 
زیرا ادامه حیات او به عتوان وجود یک نقطه منفی برای تقویت نقاط مثبت 
نه تنها ضرر نداشت , بلکه موّ ثر نیز بود, حتی قطع نظر از وجود شیطان 
در درون خود ما؛ غرائز مختلفی وجود دارد. که چون در برابر نیروهای 
عقلایی ص ای شرا که یمان سار زا یل یه کرو ان 
میدان پیشرفت و تکامل و پرورش وجود انسان صورت می گیرد, ادامه 
حیات شیطان نیز تقویت مبانی این تضاد است به تعبیر دیگر هميشه وجود 
یی راه راست با توجه به خطوط انحرافی پیرامون ان مشخص می شود و 
تا چنین مقایسه ای در میان نباشد, راه راست بازشناخته نخواهد شند. 
از این گذشته همانطور که در بعضی از احادیث میخوانیم , شیطان بعد از 
انجام آن گناه , سعادت و نجات خود را در جهان دیگر به کلی به خطر 
انداخت , و لذا در برابر عباداتی که کرده بود, تقاضای عمر طولانی در این 
وا کرد که یو فانمن وا لس ره کارا فا وه نش 
این-نکته مهم را نز باید جوچه داشت که خد اوند اکر جه ,شیطان را در اتجام 
ای اراد ک ای وی ای را سا اس فا تزار دنه 
است , زیرا| اولا نیروی عقل و خرد به او بخشیده که می تواند سد 
نیرومندی در مقابل وسوسه های شیطان به وجود آورد (مخصوصا اگر 
پرورش یابد و تربیت شود) 
و ثانیا فطرت پاک و عشق به تکامل را در درون وجود انسان به عنوان یک 
عامل سعادت قرار داده و ثالثا فرشتگانی که الهام بخش نیکیها هستند, به 
کمک انسانهائی که میخواهند از وسوسه های شیطان برکنار بمانند می 
فراشته: آنجنانکه قران میگفیه ان النی قالها وتا الله ثم استفامها رز 
علیهم الملاتکة : 
تقیی ی قح 0 یه 115 
مید هند؛ فرشتگان بر آنها نازل می شوند (و برای تقویت روحیه آنان انواع 
بشارتها و دلگرمیها را به آنها الهام می دهند). 
و در جای دیگر میخوانیم اذ یوحی ریک الی الملائكة انی معکم فثبتوا الذین 
آمته | یود کار وی فرشتگان ویس کعس با ما هه و هه 
کی کم که فواها اسان رادر یه کی که ای اه 
دارید. 
فرضیه تکامل انواع و آفرینش آدم ‏ . 
ایکا ای ام اما رای ک هافر امن کی 
مباحت علوم طبیعی امروز مطرح است , سا ززگار است با نه و ایا اصولا 


فرضیه تکامل , از نظر دانشمندان به مرحله قطعی رسیده يا نه ؟ بحثهای 
لازمی داریم که بخواست خدا در ذیل ایات مناسبتر مانند ایات 26 تا 33 
سوره حجر مطرح خواهیم کرد. الاعراف 
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آیه 19 - 22 

آیه و ترجمه, ۳ 

و اد اسکن آنت و روک الْعتة قکلا من حبت شعنما و لا تفربا هذه 
الشجرة ؛ قتکوتا من الطلمین(19) 

فوسوس ما الشیطن لیبدی لها ما وّرٍی عَنقها من سوعتهما و قال ما 
تاک ربگما عَنْ هذه الشجرة ؛ الا آن توت علگین او تکونا من الکلدین(20) 
و قاسمْما انی لکما لمن التَصحین(21) 

قدَلاهُمَا بِعْرُور فلا داقا الشجرة بذت لهْما, سوعتهما ,5 طفقا یخصعَان 
علیهما من وَرق الجِتَةْ و تاداهما رَبهُه ال اک ۱ 
لکما ان الشطن لکما عذو ی (22) 

ترجمه :19 - و ای آدم تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر جا که 
خواستید بخورید اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید 
شد. 

20 - سپس شیطان آنها را وسوسه کرد تا آنچه را از اندامشان پنهان بود 
آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به 
خاطر اینکه (اگر تاه بخورید) فر شته خواهید شد پا جاودانه (در بهشت 
خواهید ماند!. 

1 - و برای آنها سوگند یاد کرد که من خیرخواه شما هستم ! 

2 - و به اين ترتیب آنها را با فریب (از مقامشان ) فرود آورد. و هنگامی 
که از ان درخت چشیدند اندامشان (عورتشان ) برای انها اشکار شد و 
شروع کردند به قرار دادن برگهای (درختان ) بهشتی بر یکدیگر با ان 
بپوشانند و پروردگارشان آنقا. را نذا داد که آیا شما را اک انوشت: نوی 
نکردم و نگفتم شیطان برای شما دشمن آشکاری است ؟ 
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تفسیر :وسوسه های شیطانی در لباسهای دلیذیر 

این آیات فصل فصل دیگری از سرگذشت آدم را بیان میکند. نخست میگوید: 
خداوند به آدم و همسرش (حوا) دستور داد که در بهشت سکونت اختیار 
کنند (و يا ادم اسکن انت و زوجک الجنة ). 

از این جمله چنین استفاده می شود که آدم و حوا در بدو خلقت در بهشت 
نبودند. سپس به سوی بهشت راهنمائی شدند, و همانطور که در سوره 
بقره ذیل آیات مربوط , به آفرینش آدم باداش نیم , قرائن نشان می دهد 
که این بهشت , بهشت ۳ نبوده بلکه همانطور که در احادیث اهلبیت 


(علیهم الاسلام ) نیز وارد شده است بهشت دنیا یعنی باغ سرسبز و خرمی 
2 باغهای این جهان بوده که انواع نعمتهای پروردگار در آن فراهم بوده 
ست . 

در اين هنگام , نخستین تکلیف و امر و نهی پروردگار به این صورت , صادر 
شد: 

شما از هر نقطه ای و از هر درختی از درختان بهشت که میخواهید تناول 
کنید, اما به این درخت معین نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید بود 
(فکلا من حیث شتتما و لا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین ). 

سپس شیطان که بر اثر سجده نکردن رانده درگاه خدا شده بود و تصمیم 
قاطع داشت تا آ تا که .هی تواند از ادم:و فررندانشن: انتفام. بکیرد ود 
فریب نان بکوشد, و نیز به خوبی میدانست که خوردن از درخت ممنوع , 
باعث رانده شدن از بهشت خواهد شد., در صدد وسوسه انان برامد, و 
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انواع دامها را بر سر راه آنان گسترد! 

نخست همانطور که قرآن می گوید به وسوسه کردن آنان مشغول شد تا 
لباسهای اطاعت و بندگی خدا را از تن آنان بیرون کند. و عورت آنها که 
پنهان بود آشکار سازد (فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما 
من سواتهما 

و برای رسیدن به این هدف , بهترین راه را اين دید که از عشق و علاقه 
ذاتی انسان به تکامل و ترقی و زندگی جاویدان , استفاده کند و هم عذر و 
بهانه ای برای مخالفت فرمان خدا تزای. انان تتر اشند: لذا نخست به آدم و 
همسرش گفت : خداوند شما را از این درخت نهی نکرده جز اينکه اگر از 
آن بخورید یا فرشته خواهید شد و يا عمر جاویدان پیدا میکنید (و قال مانها 
کما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین . 

و به این ترتیب , فرمان خدا را در نظر آنان به گونه دیگری جلوه داد. و این 
طور مجسم کرد که نه تنها خوردن از شجره ممنوعه زیانی ندارد, بلکه 
موجب عمر جاویدان و یا رسیدن به مقام و درجه فرشتگان خواهد شد. 
شاهد این سخن جمله ای است که در سوره طه آیه 120 از قول ابلیس 
میخوانیم يا ادم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی ای ادم میخواهی 
ترا به زندگی جاویدان و فرمانروائی کهنگی ناپذیر راهنمائی کنم ؟! 

در روایتی که در تفسیر قمی از امام صادق (علیه السلام ) و در عیون 
اخبار الرضا (علیه السلام ) از امام علی بن موسی الرضا (علیهم الاسلام ) 
نقل شده چنین میخوانیم که : شیطان به ادم گفت اکر شما از این درخت 
ممنوع بخورید, هر دو فرشته خواهید شد و برای هميشه در بهشت می 
مانید, و گرنه شما را از بهشت بیرون می کنند! ادم با شنیدن این سخن در 
فکر فرو رفت , اما شیطان برای اینکه پنجه های تفسیر نمونه جلد 6 


صفحه 117 ۱ 
وسوسه خود را بیشتر و محکمتر در جان آدم و حوا فرو برد. سوگندهای 
شدیدی یاد کرد. که من خیرخواه شما هستم ! (و قاسمهما انی لکما لمن 
التاصحین ): 

آدم که هنوز تجربه کافی ون زد کی نداشت , و گرفتار دامهای شیطان و 
خدعه و دروغ و نیرنگ نشده بود, و نمی توانست باور کند,. کسی این چنین 
قسم دروغی یاد کند. و چنین دامهائی بر سر راه او بگذارد, سرانجام تسلیم 
فریب شیطان شد. و با ریسمان پوسیده مکر و خدعه او برای بدست 
آوردن آپ حیات و ملک جاویدان , به چاه وسوسه های ابلیس فرو رفت و 
نه تنها آب حیات به دستش نیامد, بلکه در گرداب نافرمانی خدا افتاد. 
آنچنانکه قرآن آنرا در یک جمله خلاصه کرده / میگوید: به این ترتیب 
شیطان , آنها را فریب داد و با طناب خود آنها را در چاه فرو برد (فدلاهما 
بغرور). _ 

با اینکه ادم می بایست , با توجه به سوابق دشمنی شیطان , و با علم و 
اطلاع از حکمت و رحمت واسعه خدا و محبت و مهربانی او, تمام وسوسه 
ها را نقش بر آب کرده , تسلیم شیطان نشود ولی هر چه بود واقع شد. 
همینکه. آدم و همشرش از آن درخت ممنوع چشیدند, بلافاصله لباسهایشان 
از تنشان فرو ریخت و اندامشان آشکار گشت (فلما ذاقا الشجره بدت 
لهما سواتهما). 

از جمله بالا به خوبی استفاده می شود که به مجرد چشیدن از میوه درخت 
معنوع این عافیت شوم به. سر اغ آنها آهد ودر خفیفت از لباسن بهشتی که 
لباس کرامت و احترام خدا بود برهنه شدند. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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از اين آیه به خوبی استفاده می شود که آنها قبل از ارتکاب این خلاف 
برهنه نبودند بلکه پوششی داشتند که در قرآن , تاسه: از چگونگی این 
پوشش برده نشده است , اما هر چه بوده است , نشانه ای برای شخصیت 
اممو اه ارام اما مت حدم کهسا ناما ان اند امشان سوه 
۱ 

دای ی آدم و حوا در آن موقع , کاملا برهنه 
بودند ولی زشتی آنرا درک نمی کردند. و هنگامی که از درخت ممنوع که 
درخت علم و دانش ! بود خوردند چشم خردشان باز شد. و خود را برهنه 
دیدند و از زشتی این حالت آگاه شدند! 

آدمی را که تورات معرفی می کند در واقع , آدم نبود! بلکه به قدری از 
علم و دانش دور بود که حتی برهنگی خود را تشخیص نمیداد. ولی ادمی را 
که قرآن معرفی می کند نه تنها از وضع خود با خبر بود بلکه از اسرار 
آفریتش (علم اسماء) نیز آگاهی داشت و معلم فزشتگان مخسوب میشد و 


اگر شیطان توانست در او نفوذ کند نه به خاطر نادانی او بود بلکه از پاکی 
و صفای او سوء استفاده کرد. 

شاهد این سخن ایه 27 همین سوره است که میگوید: نابتی ادف لافشکم 
الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع عنهما لباسهما: 

ای فرزندان آدم ! شیطان شما را فریب ندهد, آنچنانکه پدر و مادرتان را از 
بهشت , , بیرون کرد, و لباس آنها را از تتشان جدا ساخت . 

و اگر بعضی از نویسندگان اسلامی نوشته اند که آدم در آغاز برهنه بو در 
واقع اشتباهی | است آشکا ر که بر آثر نوشته های تورات پید | شده است ! : 
به هر حال قرآن سپس میگوید: هنگامی که آدم و حوا چنین دیدند بلافاصله 
از برگهای درختان بهشتی برای پوشیدن اندام خود, استفاده کردند تفسیر 
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(و طفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة ). ۱ 

و در این موقع از طرف خداوند ندا رسید که مگر من شما را از ان درخت 
نهی نکردم . مگر , به شما نگفتم که شیطان دشمن آشکار و سرسخت شما 
اشست ا رها شرا امه سر م اس رایضی ط 
کردید؟ 

(و نادیهما ربهما | لم انهکما عن تلکما الشجرة و اقل لعما ان الشیطان 
لکما عدو مبین ). _ ۱ ۳ 

از مقایسه تعبیر این ایه با نخستین ایهای که به ادم و حوا اجازه سکونت در 
بهشت را میداد به خوبی استفاده می شود که آنها پس از اين نافرمانی , 
چه اندازه از مقام قرب پروردگار دور شدند و حبنی از درختان بهشتی نیز 
فاصله گرفتند, زیرا در آیه قبل هذه الشجرة (اين درخت ) که برای اشاره 
نزدیک است به کار رفته و در این آیه هم جمله نادی (ندا داد) که برای 
خطاب از دور است امده , و هم کلمه تلکما که برای اشاره به دور میباشد 
ذکر شده . 

هب توجه کرد: 

1 - از جمله وسوس له (با توجه به کلمه لام که معمولا برای نفع و فائده 
می آید) چنین استفاده می شود که شیطان در وسوسه های خود, چهره 
خیرخواهی و دوستی آدم را به خود گرقت , ذر خالی که در جمله وسواس 
الیه چنین معنی وجود ندارد, بلکه تنها به معنی نفوذ مخفیانه در قلب کسی 
است . و در هر حال نباید تصور کرد که وسوسه های شیطان هر چند قوی 
و نیرومند باشد از انسان سلب اختیار می کند بلکه باز انسان می تواند با 
نیروی تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 120 
خرد و ایمان در مقابل آن ایستادگی کند و به تعبیر دیگر وسوسه های 
شیطانی انسان را مجبور به کار خلاف نمیکند, بلکه نیروی اختیار همچنان 
باقی خواهد بود, اگر چه مقاومت در مقابل آن نیاز به پایمردی و ایستادگی 


بیشتر و گاهی تحمل درد و رنج دارد, و در هر حال اینگونه وسوسه ها سلب 
مسئولیت از کسی نمیکند, همانطور که در مورد ادم نکرد, لذا ملاحظه 
میکنیم .با تماق عواملی: که در بر ابر ادم به عنوان تشنویق به نافرماتن, خذا 
از طرف شیطان وجود داشت , خداوند او را مسئول عملش دانست و به 
ترتیبی که بعدا خواهد آمد. او را کیفر داد. 

2 - شجره ممنوعه چه درختی بوده است ؟ 

در شش مورد از قرآن مجید اشاره به شجره ممنوعه شده است , بدون 
اينکه درباره کیفیت و يا نام آن سخنی به میان آید, ولی در منابع اسلامی 
دو نوع تفسیر برای آن آمده است , یکی تفسیر مادی که طبق معروف در 
روایات , گندم بوده است باید توجه داشت که عرب شجرة را تنها به درخت 
اطلاق نمیکند, بلکه به بوته های گیاهان نیز شجره می گوید و لذا در قرآن 
مجید به بوته کدو شجره اطلاق شده است و انبتنا علیه شجرة من یقطین 
(صافات آیه 146). 

و دیگری تفسیر معنوی که در روایات از آن تعبیر به شجره حسد شده 
است , زیرا طبق این روایات , آدم پس از ملاحظه مقام و موقعیت خود 
چنین تصور کرد که مقامی بالاتر از مقام او وجود نخواهد داشت , ولی 
خداوند او را به مقام جمعی از اولیاء از فرزندان او (پیامبر اسلام و 
خاندانش ) اشنا ساخت , او حالتی شبیه به حسد پیدا کرد, و همین شجره 
ممنوعه بود که ادم مامور بود به ان نزدیک نشود. تفسیر نمونه جلد 6 
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در حقیقت طبق این روایات , آدم از دو درخت تناول کرد که یکی از مقام 
او پائین تر بود و او را به سوی جهان ماده می کشید و آن گندم بود, و 
دیگری درخت معنوی مقام جمعی از اولیاء خدا بود که از مقام و موقعیت 
او بالاتر قرار داشت و چون از دو جنبه از حد خود تجاوز کرد به آن 
سرنوشت گرفتا نار شد. 

اما باید توجه داشت که این حسد از نوع حسد حرام نبوده و تنها یک 
و با توجه به اينکه آیات قرآن چنانکه کرارا گفته ایم , دارای معانی مختلف 
است مانعی ندارد که هر دو معنی از آیه اراده شود. 

اتفاقا کلمه شجرة در قرآن مجید در هر دو معنی به کار رفته است , گاهی 
در معنی درختان معمولی و مادی مثل و شجرة تخرج من طور سیناء تنبت 
بالدهن (مق منون - 20) که اشاره به درخت زینون است , و گاهی در 
شجره معنوی به کار رفته مانند والشجرة الملعونة فی القرآن (اسراء - 
60( 

که متظور از ان خمعی. از مر کان با بهود و با اقهام:طاغی:ذیگر: هماتند 


البته مفسران احتمالات متعدد دیگری درباره شجره ممنوعه داده اند. ولی 
آنچه گفتیم از همه روشنتر است . 

اما نکته ای که در اینجا باید یاداور شد (اگر چه در جلد اول تفسیر نیز 
اشاره کرده ایم ) این است که در تورات ساختگی که امروز مورد قبول 
همه مسیحیان دنیا و بهود است , شجره ممنوعه به عنوان شجره علم و 
دانش و شجره حیات و زندگی معرفی شده است تورات میگوید: آدم قبل 
از آنکه از شجره علم و دانش بخورد علم و دانشی نداشت و حتی برهنگی 
خود را تشخیص نمیداد, وضکافی که از آن خورد: و به معنی واقعی آدم 
گردید, از بهشت تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 122 

رانده شد. از ترس اینکه مبادا از درخت حیات و زندگی نیز بخورد و 
همچون خدایان ! حیات جاویدان پیدا کند!. 

اسمانی نیست بلکه ساخته مغز بشر کم اطلاعی است که علم و دانش را 
برای آدم عیب می پندارد و آدم را به گناه علم و دانش مستحق رانده 
تدای مش دام سرد میا مت حا افیا فمد6 دا 

جالب اینکه دکتر ویلیام میلر که او را به عنوان مفسر برجسته و توانای 
انجیل (و به طور کلی عهدین ) به شمار می اورند, در کتاب خود تحت 
عنوان مسیحیت چیست چنین می نویسد: شیطان به صورت مار داخل باغ 
شد و حوا را راضی کرد که از میوه آن درخت بخورد. سپس حوا آن را به 
آدم داد و آدم هم از آن میوه خورد, این عمل والدین > 
معمولی , و پا خطائی از راه بیفکری نبود, بلکه عصیان عمدی بر ضد خالق 
بود. به عبارت دیگر انها می خواستند. خدا شوند., انها مایل نبودند مطیع 
اراده خدا گردند, بلکه میخواستند امیال خود را انجام دهند, نتیجه چه شد؟ 
خدا انها را به شدت سرزنش نمود و از باغ بیرون راند تا در جهان پر درد و 
رنج », زندگی کنند. 

اين مفسر تورات و انجیل در حقیقت , خواسته است شجره ممنوعه تورات 
را توجیه کند ولی بالاترین گناه یعنی ضدیت و جنگ با خدا را : به اد تست 
داده است . چه خوب بود به جای این گونه تفسیرها لااقل , اعتراف به 
دستکاری در کتب به اصطلاح مقدسه می نمودند. 

3 - آیا آدم گناه کرد؟ 

ات انجه در بالا از کت مقدتن مدق مشیخیان نقل کردیم زو ری نا 
تفن تموته سل ٩‏ تفه ۲2 

که آنها : نه تنها فعتمدتد که. ادم.مرتکت کناه و: معصیت شد/ بلکة کناه اویک 
گناه معمولی نبود, یکنوع گناه سنگین و پرمسئولیت و حتی مبارزه با 
دستگاه ربوبیت از او سر زد!. ولی مدارک اسلامی اعم از عقل و نقل به 
ما میگوید: 


هیچ پیامبری فرعکت: خنام: تفی. سنود: و مقام پیشوائی خلق به شخص 
گنا کار واگذار نخواهد شد. و میدانیم که آدم از پیامبران الهی بود 
بنابراین آنچه در این آیات ذکر شده مانند پارهای از تعبیرات دیگر که 
درباره ساير پیامبران در قرآن آمده است که نسبت عصیان به آنها داده 
شده , همگی به معنی عصیان نسبی و ترک اولی است , نه گناه مطلق 
توضیح اینکه : گناه بر دو گونه است , گناه مطلق و گناه نسبی , گناه مطلق 
همان مخالفت نهی تحریمی و مخالفت با فرمان قطعی خداوند است و هر 
گونه ترک واجب و انجام حرام را شامل ميشود. 
اما گناه نسبی آن است که عمل غیر حرامی از شخص بزرگی سرزند, که 
با توجه به مقام و موقعیتش شایسته او نباشد, ممکن است گاهی انجام یک 
عمل مباح و حتی مستحب درخور مقام افراد بزرگ نباشد در این صورت 
انجام آن عمل , گناه نسبی محسوب ميشود, مثلا اگر شخص با ایمان و 
ثروتمندی برای ب- فقیری از چنگال فقر, کمک بسیار کار ده 
مت ات ار کی و ات ی ان 
کناهی, مرتکت شده است: و این به: خاطر. ان اسشت که از .ختان. انسان 
ثروتمند و با ایمانی انتظا ر بسیار بیشتری میرود. 
به همین سبت , اعمالی که از بزرگان درگاه پروردگار سر میز ند با 
موقعیت ممتازشان سنجیده ميشود, و گاهی با مقایسه به آن کلمه عصیان 
و دتت:(کناة ) بز. آن اطلاق فیکردده قین. المنل نمازی که ممکن. است. از 
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یک فرد عادی , نماز ممتازی باشد برای اولیای حق , گناه محسوب شود , 
زیرا یک لحظه غفلت در حال عبادت برای آنها شایسته نیست , بلکه باید با 
توجه به علم و تقوی و موقعیتشان به هنگام عبادت غرق در صفات جلال و 
جمال خدا باشند. سایر اعمال آنها غیر از عبادات نیز چنین است , و با توجه 
به موقعیت آنها سنجیده میشود, به همین دلیل اگر یک ترک اولی از آنها 
سرزند. مورد عتاب و سرزنش پروردگار قرار میگیرند (منظور از ترک 
اولی این است کف اسان کار سر را.تها کند مسوا کان مت با سناخوه 
برودا. 
در روایات اسلامی میخوانیم که گرفتاری یعقوب و کشیدن انهمهٍ زجر 
قرای فرصم فاطظر آن بو کف با لد روزه دارعت هام روت اماب 
بر در خانه او امد و او از ز کمک کردن به وی غفلت نمود و آن فقیر, گرسنه 
و دلشکسته بازگشت 
این کار اگر از یک فرد عادی سرزده تقو ‌شاید انقدن مهم نبود آها از یک 
پیامبر بزرگ الهی و رهبر امت آنچنان با اهمیت تلقی شد که مجازات 
بسیار شدیدی از طرف خداوند برای آن تعیین گردید. نهی آدم از شجره 


ممنوعه نیز یک نهی تحریمی نبود بلکه یک ترک اولی بود, ولی با توجه به 
موقعیت ادم با اهمیت تلقی شد و ارتکاب مخالفت با این نهی (هر چند نهی 
کراهتی بود) موجب چنان موّ اخذه و مجازاتی از طرف خدا گردید. . 

این احتمال نیز از طرف بعضی از مفسران داده شده است که نهی ادم از 
شجره ممنوعه نهی ارشادی بود, نه نهی مولوی توضیح اینکه گاهی خداوند 
از چیزی نهی می کند به عنوان اينکه صاحب اختیار انسان و مولای او است 
, و اطاعت فرمانش بر هر انسانی لازم است چنین نهی را نهی مولوی 
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گاهی از چیزی نهی میکند. تنها به خاطر این که به انسان بگوید ارتکاب این 
عمل آثر نامطلوبی برای او دارد. درست همانند نهی طبیب از غذاهای 
مضر و زیانبخش , شک نیست اگر بیمار مخالفت دستور طبیب را کند, نه 
توهینی به او کرده و نه مخالفتی با شخص او نموده است , بلکه ارشاد و 
راهنمائی او را نادیده گرفته و خود را به زحمت انداخته است 

در مورد داستان ادم نیز خداوند به او فرموده بود که خوردن از شجره 
ممنوعه نتیجه اش بیرون رفتن از بهشت و افتادن در زحمت و رنج است , 
این یک ارشاد است , نه فرمان , و به این ترتیب ادم تنها مخالفت نهی 
ارشادی کرد. نه عصیان و گناه واقعی . 

یی او ره ار سرت ترا نهی ارشادی , احتیاح به 
آمرزش و غفران ندارد, در حالی که آدم ها 
- از خداوند تقاضای غفران و آمرزش کرد به علاوه دوران بهشت همانطور 
که در جلد اول در ذیل آیات مربوط به آدم گفتیم , یک دوران تعلیماتی 
تدای اد عحممی نسشهه تمران اسای سا ای و اهر وتف تفر د باز: 
دوران شناختن دوست از دشمن و دوران ما , و مخالفت 
فرمان خدا, و قبول وسوسه های شیطان , و میدانیم که نهی ارشادی در 
حقیقت تکلیف نیست و مسئولیت نمی آورد. در پایان این بجت پادآور 
میشویم که گرچه کلمه نهی و عصیان و غفران و ظلم , همه در بدو نظر به 
معنی گناه مطلق و حقیقی و آثار آن است ولی با توجه به مساله عصمت 
انبیاء که با دلیل عقلی و نقلی ثابت شده , تمام این تعبیرها, حمل بر گناه 
نسبی میشود, و این موضوع با توجه به عظمت مقام 2 زیاد 
دور از ظاهر لفظ نیست ۰ الأعراف 
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آیه 23 - 25 


ایه و ترجمه 


قال فیها تَحْیون و فیها تموئون و منقا تَخْرَجون(25) 

نرجمه 5 گفتنو: پر ورد کار ما به خویشتن ستم کردیم و اگر ما را 

نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. 

24 - ور مود: (از مقام خویش فرود ائید دز خالی که بعضی نسبت به بعض 

دیگر دشمن خواهید بود (شیطان دشمن شماست و شما دشمن او) و برای 

شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره گیری تا زمانی خواهد بود. 

5 - فرمود: در آن (زمین ) زنده فیشوند. و در ان میمیرید .از آن. (فز 

رستاخیز) بیرون خواهید آمد . 

تفسیر :بازگشت آدم بسوی خدا 

سرانجام هنگامی که آدم و حوا, به نقشه شیطانی ابلیس , واقف شدند و 
نتیجه کار خلاف خود را دیدند به فکر جبران گذشته افتادند و نخستین گام 
را اعتراف به ظلم و ستم بر خویشتن , در پیشگاه خدا قرار دادند و گفتند: 

تشرد کارا ماو خوشتن شنم کروید (فالا ریا ها افیا 

مرها تا شام تفت ودرا شا ال ها کی مادنا کات 

خواهیم بود (و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین تفسیر نمونه 
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ای و و ی 

کند, اعترافی نا رده و ور مسر نگاو 

جالب اينکه به قدری در توبه و تقاضای عفو, ادب نشان میدهند که حتی 
سینت خوانا ما را یس راعش نا باه ند اکر ها را کی ار 

زیانکاران خواهیم بود!. 

شک نیست که هر گناه و نافرمانی پروردگار, ظلم و ستم بر خویشتن است 

, زیرا همه برنامه ها و دستورات او همه در مسیر خیر و سعادت و 
پیشرقت انسان است , بتایراین هر گونه مخالفت با آن مخالفت با تکامل 
خویشتن و سبب عقب ماندگی و سقوط خواهد بود. و آدم و حوا : نیز اگر چه 

گناه نکردند, اما همین ترک اولی , آنها را از مقام والایشان فرود ور 

گرچه توبه خالصانه آدم و همسرش در پیشگاه خدا پذیرفته شد و همانطور 

که در سوره بقره آیه 37 میخوانیم فتاب علیه (خداوند توبه آنها را پذیرفت 

ار ی ان اف , و دستور خارج 
شدن از بهشت به انها داده شد, و فرمود: فرود اتید در حالی که شما با 

یکدیگر (انسان و شیطان ) دشمن خواهید بود (قال اهبطوا بعضکم لبعض 

عدو). 

و زمین تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره گیری شما خواهد بود (و لکم 

فی الارض مستقر و متاع الی حین ). 

و نیز به آنها گوشزد کرد, که هم در زمین زندگی میکنید و هم در آن 


میمیرید, و از همان برای حساب در روز رستاخیز, برانگیخته خواهید شد 
(قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون ). ۱ 
ظاهر این است که مخاطب در ایه قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو ادم 
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و حوا و شیطان همگی هستند. ولی در آیه بعد بعید نیست مخاطب تنها آدم 
ماجرای آدم و دورنمای اين جهان 

گرچه بعضی از مفسران , که معمولا تحت تاثیر افکار تند غربی قرار دارند, 
سعی کرده اند به داستان آدم و فمسرشن از اغاد نا بایان چهره تشبیه و 
مجاز و کنایه و به اصطلاح روز سمبولیک بدهند و تمام بحثهای مربوط به 
این ماجرا| را حمل بر خلاف ظاهر کرده , کنایه از مسائل معنوی بگیرند, 
ولی شک نیست که ظاهر ایات حکایت از یک جریان واقعی و عینی می کند 
که برای پدر و مادر نخستین ما واقع شد. و چون , در این داستان نکته ای 
وجود ندارد که نتوان آن را طبق ظاهر تفسیر کرد و با موازین عقلی 
سا زگار نباشد, ( تا قرینهای برای حمل بر معنی کنائی به دست آید) دلیلی 
ندارد که ما ظاهر آیات را نپذيريم و بر معنی حقیقی خود حمل نکنیم . 

پل اراس ال اس را یی ات اش را ی وه 
نوع بشر در این جهان , در برداشته باشد. 

یعنی : در صحنه پرغوغای زندگی این جهان , انسانی که از نیروی خرد و 
غرائز سرکش ترکیب شده , و هر کدام او را به سوئی میکشد, در برابر 
مدعیان_ دروغین که سوابق سوء انها همچون شیطان روشن است قرار 
دارد و آنها سعی دارند با وسوسه های مداوم خود. پرده بر روی عقل و 
خر اه کنر و او رنه امید اتمه ادتبا صفراتب .دی بایان زندکی 
سر گردان سازند. ۱ 

تسم عدی بر راوجمه های انا تفه آزان قرو ریکن 
لباس تقوا از اندام ادمی و اشکار شدن زشتیهای او است . تفسیر نمونه 
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نتیجه دیگرش دوری از مقام قرب پروردگار و سقوط از مقام والای 
انسانیت و رانده شدن از بهشت: ارافش وناهنیت: و افتادن در سنگلاخهای 
زندگی و رنجهای حیات مادی میباشد. 

در اين موقع باز نیروی عقل می تواند به کمک او بشتابد. و به زودی به 
و و ی 
گناه خویش اعتراف کند, اعترافی سازنده و آگاهانه که نقطه عطفی د 
زندگی او محسوب شود. 

در این هنگام بار دیگر دست رحمت الهی به سوی او دراز میگردد و او را 
از سقوط همیشکی رهاتی میبخشد اکر چه کم و بینش., گرفتار آثار تلخ 


وضعی گناه خود خواهد بود. ولی این ماجرا درس عبرتی برای او خواهد 

شد, و می تواند از این شکست پایه های پیروزی زندگی آینده: خود زا 

فخکم کنم زار آین‌تربان ده رتشا ری دی آننده برد الا غراف 
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آیه 26 - 28 

ایو تزخفه 9 

یبنی عَادَم قه آنرَلتا لیم لباسا بُوری سوءَیِکم 5 ریشاً و لِباس الفْوّی دلک 

حیژ لک من ءَايّت الله لعَلهْمْ یَدکرُون(26)  ,‏ , 

ببنی عَادَم لا یِفْیتکمْ الشیطن کما آخْرح آبویکم من لته ینغ عَنقما 

لباسهما لیرتهقا سوءنهما ان راک هو و فیبلة من حبّث لا تر ونم تا جعلا 

الشیطین اولیاء للذین لا ُوْمنُونَ(27) 

و ادا قعلوا قجشة قالوا و جذتا عَلیهّا ءاباتا و ال آمَرّتا بها فُلْ ان ال لا 

أفر بالقکشاء أ تفولون علي اللّه مَا لا تون (28) 

نرجمه +65 - ای فرزندان آدم ! لباسی برای شما فرو فرستادیم که اندام 

شما را میپوشاند و مایه زینت شماست و لباس پرهی ز گاری بهتر است , 

اینها (همه ) از آیات خدا است شاید.متةکر (تعمتهای آو) شوند 

7 - ای فرزندان آدم ! شیطان شما را نفرنید آنجان. که بذر.و فادز شا 

1 از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عورتشان 
به آنها نشان دهد, چه آینکه او و همکارانش شما را می بیتند و شما آنها 

با 

8 - و هنگامی که کار زشتی انجام میدهند میگویند پدران خود را , بر این 

عمل دیدیم , و خداوند بما دستور داده است ! بگو خداوند (هرگز) دستور 

به عمل زشت نمی دهد ایا چیزی بر خدا می بندید که نمی دانی تفسیر 
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تفسیر :اخطار به همه فرزندان آدم 

فمانظور که در آخرن بخت ادن ابات. کدشته کفییم مت کذشت: اد و 

درگیری او با شیطان دورنمائی بود از زندگی همه انسانها در روی زمین , 

به همین جهت , خداوند از اين ایات به بعد یک سلسله دستورات و برنامه 

های سازنده , برای همه فرزندان ادم , بیان میکند. که در حقیقت دنباله ای 

است از برنامه های ادم در بهشت . ۲ 

نخست به همان مساله لباس و پوشانیدن بدن که در سرگذشت ادم نقش 

مهمی داشت , اشاره کرده میفرماید: ای فرزندان ادم , ما لباسی بر شما 

قرو فزشتا دنم که (اتدام شها را منیوشاند وا تشتهای ششان را بتمان 

مسا ربا ی افو انا کی لا سای سا 

ولی فایده این لباس که برای شما فرستادهایم , تنها پوشانیدن تن و مستور 


ساختن زشتیها نیست بلکه لباس تجمل و زینت که اندام شما را زیباتر از 
انچه هست نشان میدهد, برای شما نیز فرستاده ایم (و ریشا). ۲ 

ریش در اصل واژه عربی , به معنی پرهای پرندگان است و از انجا که 
پرهای پرندگان لباسی طبیعی در اندام آنها است , به هر گونه لباس , نیز 
مس ول و ها رگا لاه اه ی شرا ات 
یک نوع مفهوم زینت در معنی کلمه ریش افتاده است , علاوه بر این به 
پارچه هائی که روی زین اسب و يا جهاز شتر می اندازند ریش گفته 
میشود. 

بعضی از مفسران و اهل لفت نی نیز آنرا به معنی وسیعتری اطلاق کرده اند 
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91۳ هر گونه اثاث و وسائل مورد نیاز انسان است , اما مناسبتر در آیه 
فوق همان لباسهای زینتی و جالب است . , ۲ 

به دنبال اين جمله که درباره لباس ظاهری سخن گفته است , قران بحت 
را به لباس معنوی کشانده و آن چنان که سیره قرآن در بسیاری از موارد 
است , هر دو جنبه را بهم می آمیزد و میگوید: لباس پرهیزکاری و تقوا از 
آن هم بهتر است (و لباس التقوی ذلک خیر). ِ 

تشبیه تقوی و پرهیزکاری به لباس , تشبیه بسیار رسا و کویائی است . زیرا 
همانطور که لباس هم بدن انسان را از سرما و گرما حفظ میکند, و هم 
سپری است در برابر بسیاری از خطرها, و هم عیوب جسمانی را می 
پوشاند و هم زینتی است برای انسان , روح تقوی و پرهیزکاری نیز علاوه 
بر پوشانیدن بشر از زشتی گناهان و حفظ از بسیاری از خطرات فردی و 
اجتماعی ,. ژینت بسیار رو کون برای او محسوب میشود. زینتی است 
چشمگیر که بر شخصیت او می افزاید. 

در اینکه منظور از لباس تقوی چیست در میان مفسران گفتگو بسیار شده 
اشت::.بعضی انا به.معتن عفل.ضاله و بعضی حیاء و بعضی لیانتن. عبادت 
و بعضی به معنی لباس جنگ مانند زره و خود و حتی سپر گرفته اند. زیرا 
تقوی از ماده وقاية به معنی نگاهداری و حفظ است , و به همین معنی در 
قران مجید نیز امده است چنانکه در سوره نحل ایه 81 میخوانيم : (و جعل 
لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم باسکم ...) و برای شما پیراهنهائی 
قرار داد که شما را از گرما حفظ می کند و هم پیراهن هائی که شما را در 
میدان جنگ محفوظ میدارد. ۱ ۳ 

ولی همانطور که بارها گفته ایم ایات قران غالبا معنی وسیعی دارد که 
مصداقهای مختلف را در بر میگیرد, در آیه مورد بحث نیز میتوان تمام این 
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و از آنجا که لباس تقوی در مقابل لباس جسمانی قرار گرفته , به نظر 
میرسد که منظور از آن همان روح تقوی و پرهیزکاری است , که جان 


اتسان: را حفظ می کند و معنی خیاء و عمل ضالح و امتال آن ذر آن جمغ 
است . 

در بایان آيه مین فرفاید: این لباسهانین که‌خدا برای تیمها قرار داده اعم از 
لباس مادی و معنوی , لباس جسمانی و لباس تقوی , همگی از آیات و 
نشانه های خدا است تا بندگان متذکر نعمتهای پروردگار شوند. (ذلک من 
آیات الله لعلهم یذکرون آ. 

فرود آمدن لباس ! 

در آیات متعددی از قرآن مجید, به جمله انزلنا (فرو فرستادیم ) برخورد 
می کنیم که ظاهرا, با مفهوم فرستادن از طرف بالا به سمت پائین , 
سازش ندارد, مانند آیه مورد بحجت , زیرا| خداوند در این آیه میفرماید: 
لباسی برای شما فرو فرستادیم که اندام شما را میپوشاند در حالی که 
میدانیم لباس يا از پشم حیوانات گرفته می شود و يا از مواد گیاهی و مانند 
اينها که همه از زمین است . 

در سوره زمر آیه 6 نیز میخوانیم و انزل لکم من الانعام ثمانية ازواج (برای 
شما هشت زوح از چهار پاپان فرو فرستاد) و در سوره حدید آیه ِ 
ار ار ی ار ای ۱ 
بالا به پائین , تفسیر کنند مثلا بگویند چون آب باران از بالا به زمین نازل 
می شود و گیاهان و.خیوانات ار ان تشیرات میدن بنابراین مواد لباسها 
به یک معنی از آسمان به زمین فرستاده شده ات و گر موونن آهن تین 
سنگهای عظیم آسمانی که ترکیبات آهن در آن وجود داشته به سوی زمین 
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ولی با توجه به اینکه نزول گاهی به معنی نزول مقامی آمده است , و در 
استعمالات روزانه نیز زیاد به کار میرود و مثلا میگویند از طرف مقام بالا 
چنین دستوری صادن تیه و پا میگوئیم مت شکوای الی القاضی نیتم 
ایات به نزول مکانی داشته 0 

و از آنجا که نعمتهای پروردگار از طرف مقام والای ربوبیت به بندگان 
ارزانی شده تعبیر به نزول در آن , کاملا مفهوم و قابل درک است . 

نظیر این موضوع , در الفاظ اشاره به قریب و بعید نیز دیده می شود که 
گاهی یک موضوع مهم که از نظر مکانی در دسترس ما است ولی از نظر 
ها ار تا اس ام ار ردان مر مر وا 
در فارسی میگوئیم به آن جناب چنین معروض میدارم (با اینکه طرف 
: آن کتاب پر عظمت بلند پایه (یعنی قران ) جای شک و تردیدی ندارد. 
لباس در گذشته و حال 


تا آنجا کة تازیخ نشیان.می: دهد «همیشه: اسان لباسش.. می ,پوشيده است:: 
ولی البته در طول تاریخ و با گذشت زمان و با تفاوت امکنه , لباسها 
فوقالعاده متنوع و متفاوت بوده است , در گذشته بیشتر لباس به عنوان 
حفظ از سرما و گرما و همچنین زینت و تجمل مورد استفاده قرار میگرفته 
است , و جنبه ایمنی و حفاظت آن در درجه بعد بوده , اما در زندگی 
صنعتی امروز. نقش ایمنی لباس و جنبه حفاظت ان در بسیاری از رشته ها 
در درجه اول اهمیت قرار دارد. فضانوردان , ماموران اتش نشانی , 
کارگران معادن , غواصان , و بسیاری دیکر, از لباسهای مخصوص برای 
حفظ خود در برابر انواع خطرها استفاده می کنند. 

وسائل تولید لباس در عصر ما بقدری متنوع شده و توسعه یافته است که با 
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گذشته اصلا قابل مقایسه نیست . ۱ 

نویسنده تفسیر المنار در جلد هشتم در ذیل ایه مورد بحث چنین می 
نویسد: : یکی از روسای کشور آلمان روزی از یک کارخانه پارچه بافی دیدن 
میکرد, هنگام ورود در کارخانه گوسفندانی را به او نشان دادند در حالی که 
مهو عیدن نسم ار اقا شنت ان بازدید به هنگامی که میخواست از 
کارخانه خارج شود پارچه ای به عنوان هدیه به او دادند و به او گفتند این 
پارچه از پشم همان گوسفندانی است که به هنگام ورود در برابر شما 
ی و ی ی ی 
فرود آمد و پارچه جالبی برای پوشش رئیس کشور شد!. 

اما متاسفانه در عصر ما جنبه های فرعی و حتی نامطلوب و زننده لباس 
بقدری گسترش یافته که فلسفه اصلی لباس را دارد تحت الشعاع خود 
قرار می دهد. 

لباس عاملی شده برای انواع تجمل پرستیها, توسعه فساد. تحریک شهوات 
خودنمائی و تکبر و اسراف و تبذیر و امثال ان , حتی گاه لباسهائی در میان 
جمعی از مردم به خصوص جوانان غربزده دیده میشود که جنبه جنون آمیز 
آن بو -خنبه: عقلا بیتترن »بر بر داری هب قمه:خیز .شیاهت دارد هر به: لبازین.: 
اصولا چنین به نظر میرسد که عمبودهای روانی عاملی برای به نمایش 
گذاردن اینگونه انواع لباسهای عجیب و غعریب است , افرادی که نمی 
توانند با کار چشمگیری خود را به جامعه نشان دهند. سعی دارند با 
لباسهای نامانوس و غریب و عجیب وجود و حضور خود را در جامعه اثبات 
کنند. و به همین دلیل ملاحظه میکنیم افراد با شخصیت و انها که دارای 
عقده حقارتی نیستند. از پوشیدن این گونه لباسها متنفرند. 

به هر صورت روتهای عظیمی که از طریق لباسهای گوناگون و 
مدیرستیهای مختلف و چشم هم چشمیها در مساله لباس , نابود ميشود. 
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تشکیل می دهد که اگر صرفه جوئی میشد بسیاری از مشکلات اجتماعی 
را حل میکرد و مرهمهای مو ثری بر زخمهای جانکاه جمعی از محرومان 
جامعه بشری میگذارد. 

مساله مدپرستی در لباس نه تنها ثروتهای زیادی را به کام خود فرو 
میکشد, بلکه قسمت مهمی از وقتها و نیروهای انسانی را نیز بر باد میدهد. 
از تاریخ زندگی پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) و ساير 
پیشوایان بزرگ استفاده می شود که آنها با مساله تجمل پرستی در لباس 
سخت مخالف بودند, تا آنجا که در رواپتی میخوانیم : هیئتی از مسیحیان 
تخران یف ات با مش‌اشاام. (ضلی ال علیه و آلم‌وسلم از رشید ند .دی 
حالی که لباسهای ابریشمین بسیار زیبا که تا آن زمان در اندام عربها دیده 
نشده بود در تن داشتند, هنگامی که به خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله 
و سلّم ) رسیدند و سلام کردند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) پاسخ 
سلام آنها را نگفت حتی حاضر نشد یک کلمه با آنها سخن گوید, از علی 
(علیه السلام ) در اپن باره چاره خواستند, و علت رویگردانی پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ) را از آنها جویا شدند, علی (علیه السلام ) فرمود: 
من چنین فکر میکنم که اینها باید این لباسهای زیبا و انگشترهای گرانقیمت 
ی ی ایا 
برسند انها چنین کردند, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) سلام انها را 
پاسخ داد و با آنها سخن گفت , سپس فرمود: و الذی بعثنی بالحق لقد آ 
تونی المرة الاولی و آن ابلیس لمعهم : 

ده خوانی که را خی ترس مت ی ر که اینها بر من 
وارد شدند دیدم شیطان نیز به همراه آنها است . 

دز ان بعد خد اون به همه افزاد پسر و فرنندان اد دار می دهد که 
مراقب فریبکاری شیطان باشند زیرا شیطان سابقه دشمنی خود را با پدر 
آنها نشان داده , همانطور که لباس بهشتی را بر اثر وسوسه ها از اندام او 
شوت گره میی خف سا نسحم 17 

است لباس تقوا را از اندام ایشان بیرون نماید, لذا میگوید: ای فرزندان 
آدم ! شیطان شما را نفریبد, آنچنانکه پدر و مادر شما را از بهشت بیرون 
ساخت و لباس انان را از اندامشان بیرون کرد. تا عورت انها را به انها 
نشان دهد (یا بنی آدم لا پفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنة ینزع 
عنهما لباسهما لیریهما سواتهما). 

در حقیقت چیزی که این آیه را با آیه قبل پیوند می دهد این است که در 
آنجا سخن از لباس ظاهری و معنوی انسان (لباس تقوا و پرهیزکاری ) در 
میان امده بود در این ایه هشدار می دهد که مراقب باشید, این لباس تقوا 
را شیطان از تن شما بیرون نکند. 

البته ظاهر عبارت لا یفتننکم الشیطان نهی کردن شیطان از این عمل است 


, ولی این گونه عبارتها کنایه لطیفی برای نهی مخاطب محسوب میشود و 
و۱ ۱ و ۱۵ ۱ 
فلان دمن به و ضریه بزن نی تق فراقب بای که:ضریه تخوری ۱ 
سپس تاکید می کند که حساب شیطان و همکارانش از سایر دشمنان جدا 
ا ها ساره را سوه عالی کس ما اما رسای 
من حیث لا ترونهم ). 
در حقیقت انجا که تصور میکنید تنها خودتان هستید و خودتان . ممکن است 
لحظات حمله او را با دقت نمی توان پیشبینی کرد, هميشه اماده دفاع بود. 
و در پایان ایه جمله ای بیان می کند که در حقیقت پاسخی است به یک 
ایراد مهم و آن اینکه اگر کسی بگوید: چگونه خداوند دادگر و مهربان 
۱ ۹ ۳ تفر کر رن 
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آیه در پاسخ این سو ال احتمالی میگوید: ما شیاطین را اولیاء و سرپرستان 
افراد پیایمان قرار دادیم (انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یو منون ). 

بعنی آنها هرگز اجازه ورود به منطقه روح و قلب افرادی که آمادگی خود 
را برای پذیرش آنان اعلام نداشته اند ندارند, و به تعبیر دیگر گامهای 
نخستین از طرف خود انسان برداشته می شود و اجازه ورود به کشور تن 
ا‌ظرف او دانه موی و اس ان مواففت ود اسانداشت. که 
شیطان میتواند از مرزهای روح او بگذرد, بنابراین کسانی که دریچه های 
روح خود را به روی شیاطین ببندند, آنها قدرت عبور از آن را نخواهند 
داشت . 

آیات دیگر قرآن نیز شاهد این حقیقت است , در سوره نحل آیه 100 
منگم‌ایم اسا ستطظایه لین الیین اوه هلوت همه مس کون الط 
شیطان بر انا است که.نه او عشی میهزر ند و او را سرپرست خود انتخاب 
کرده اند و کسانی که او را پرستش میکنند. 

۵ جر آجه: 27 تفه سح رمای» خوانیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا 
ی اک سس الا رت ان من ساط جوا ات + مگ بر 
گمراهانی که از تو پیروی میکنند. 

به تعبیر دیگر؛ 1ص 
به اصطلاح ردیای آنها را میتوانیم مشاهده کنیم , جا مجلس گناه است , 


و در هر نقطه ای وسائل معصیت , آماده است , و در هر موقع پای زرق و 
دوع پنی ره هیقف ده ۱۵ ۱ رال 2 
موقع برافروخته شدن آتش خشم و غضب حضور شیطان قطعی است , و 
گویا در چنین مواردی انسان صدای وسوسه تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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او را با گوش دل میشنود و ردپای او را با چشم خود می بیند. 

در این زمینه حدیث جالبی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده است که 
فرمود: لما دعا نوح ربه عز و جل علی قومه تاه ابلیس لعنه الله فقال با 
نوح آن لک عندی یدا! ارید آن اکافیک علیها فقال نوح انه لیبغفض الی ان 
یکون لک عندی ید فما هی ؟ قال بلی دعوت الله علی قومک فاغرقتهم فلم 
یبق احد اغویه فانا مستریح حتی ینسق قرن آخر و اغویهم , فقال له نوح ما 
الذی ترید ان تکافتئنی به ؟ 

قال اذکرنی فی ثلاث مواطن فانی اقرب ما اکون الی العبد, اذا کان فی 
احداهن . 

اذکرنی اذا غضبت ؟ 

و اذکرنی اذا حکمت بین آثنین ! 

و ادکرنی دا کت مع امرفه خالیا آشین مکی اخطا 

هنگامی که نوح به قوم خود نفرین کرد و هلاک آنها را از خدا خواست (و 
ها ی ی : تو حقی بر گردن 
من داری که من میخواهم آنرا تلافی کنم !. ۱ 

نوح (در تعجب فرو رفت ) گفت بسیار بر من گران است که حقی بر تو 
گفت : همان نفرینی که در باره قومت کردی و آنها را غرق نمودی . و 
احدی باقی نماند که من او را کمراه سازم , بنابراین من تا مدتی راحتم تا 
زمانی که نسل دیگری بپاخیزند و من به گمراه ساختن آنها مشفول شوم . 
نوج (با اینکه حد اکثر کوشش را برای هدایت قوم خود کرده بود. در عین 
حال ناراحت شد و) به ابلیس گفت حالا چه جبرانی میخواهی بکنی ؟. گفت 
: در سه موقع بیاد من باش ! که من نزدیکترین فاصله را به بندگان تفسیر 
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در این سه موقع دارم : 

۱ 

و هنگامی که با زن بیگانه ای تنها هستی و هیچکس در آنجا نیست باز به یاد 
من باش !. ۲ 

نکته دیگری که در اینجا باید به ان توجه داشت این است که جمعی از 
مفسران از ایه فوق چنین استفاده کرده اند که شیطان برای انسان به هیچ 


وجه قابل رو یت نیست , در حالی که از پارهای از روایات استفاده می 
شود کت آ ری احایا مره ارس 

فلی‌ هیا این با خسساا ی وا تصش قاقدی ای اراس کر 
مشاهده نشود ولی این قاعده مانند بسیاری از قاعده های دیگر موارد 
استثنائی دارد. 

ی و و ی ی وی اب 
جمعی از انسانهای شیطان صفت نیز جاری می شود و آن اینکه هنگامی که 
عمل زشت و قبیحی را انجام میدهند, اگر از دلیل آن سو ال شود, در پاسخ 
ما ام ی ات سای اسان انا ها 
فعلوا فاحشة قالوا وجدنا علیها آبائنا) 

نتیش: آضا فد یکره 

خداوند ِِ مارا به آن دستور داده است (و الله امرنا بها). 

مساله نقلید کورکورانه از نیاکان به اضافه تهمت به ساحت مقدس 
پروردگار و عذر ساختگی و ناموجه هستند. که شیطان صفتان در اعمال 
خود, غالبا به آن متشبث میشوند 

مایت ان در اس ها اه رت کر تفس 
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کورانه از نیاکان نمی کند, گوبا آن را مستعغلی از هر گونه جواب می داند 
۱ به علاوه کرارا در قرآن به پاسخ آن 
اشاره شده است . 

و تنها به پاسخ دوم قناعت کرده , می گوید: خداوند هرگز به کارهای زشت 
مق را هساک اه سای اس رل ان اد 
لا یامر بالفحشاء) 

ففتفر بت فسات ره آیاستقر آ کارطان ار ان عوا رنه 
خداوند تنها به نیکیها و خوبیها فرمان می دهد. 

سپس با این جمله ایه ختم می شود که ایا به خدا نسبت هائی می دهید که 
نمی دانید (اتقولون علی الله ما لا تعلمون ) 

گر چه ظاهرا مناسبتر اين بود که گفته شود: چرا چیزی را که دروغ است و 
واقعیت ندارد به خدا نسبت می دهید؟ ولی به جای ان فرموده است چرا 
چیزی را که نمی دانید به خدا نسبت می دهید؟ این در حقیقت برای ان 
است که حداقل مطالبی که مورد قبول طرف است , مورد استناد واقع 
شود و گفته شود و اگر شما یقین به دروغ بودن این سخنان ندارید, لااقل 
دلیلی هم بر اثبات ان ندارید. پس چرا بی دلیل تهمت میزنید و چیزی را که 
نمیدانید به خدا| نسبت می دهید؟! 

منظور از فحشاء چیست ؟ 

در اینکه منظور از فاحشه (کار زشت و قبیح ) در اینجا چیست ؟ بسیاری از 


مفسران گفته اند اشاره به رسم جمعی از اعراب در زمان جاهلیت است 
که لخت و برهنه مادرزاد! زن و مرد در اطراف خانه خدا طواف میکردند. 
به گمان اینکه در لباسهائی که مرتکب گناه شده اند, شایسته نیست خانه 
خدا را ظواف کتندا البته این تفسیر متنانتب با آیات قبل که ذرباره لباشن و 
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مت کوبده مین با تن 

ولی در روایات متعددی می خوانیم که منظور از فاحشه در اینجا گفتار 
پیشوایان ظالم و ستمگر است که مردم را به پیروی خود دعوت می کنند و 
معتقدند که خدا اطاعت انها را بر مردم فرض کرده است . 

اما بعضی از مفسران مانند نویسنده المنار و المیزان مفهوم آیه را یک 
ی ۱ 
با تفخه به وشتعت مفهوم کلمه فاخشه. مناستر همین اسبت که. مفتت آنه 
همان معنی وسیع کلمه باشد و مساله طواف عریان و پیروی از پیشوایان 
ظلم و ستم از مصادیق روشن آن محسوب می گردد و منافاتی هم با 
روایات ندارد. 

درباره تسلیم بی قید و شرط در برابر رسوم نياکان در ذیل آیه 170 بقره 
جلد اول صفحه 422 توضیح کافی داده شده است . الأعراف 

آیه 29 - 30 

آنه و ترجممه 7 

فل 2 مر زبی با لقسط 2 اقی هی | خی 2 مد کل ره و ار یت اج 
الذین کمَا بدا کم تَعودون (29) ۱ 

قریقا هی و قریقا حقّ عَليهمْ الصلةٌ َهْم مْ اتحَذوا الشیّطین آوَلیَاء من دون 
الله ۲ یحسبون آنهّم مَهْتَدوَ(30) 

ترجمه :2 - بگو پروردگارم به عدالت فرمان داده است , و توجه خویش 
را در هر مسجد (و به هنگام عبادت ) به سوی او کنید و او را بخوانید و دین 
(خود) را برای او خالص گردانید (و بدانید) همانگونه که در آغاز شما را 
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نازفی کر دنق 

0 - جمعی را هدایت کرده و جمعی را ( که .فا شین شدانشته ند 
کر اهت ‏ انا تلم : . آنها (کسانی هستند که ) شیاطین را به جای 
خداوند, اولیای خود ات کردند و چنین گمان می کنند که هدایت یافته 
اند. 

تفسیر :از آنجا که در آیه گذشته , سخن از فحشاء که مفهوم آن هر گونه 
کار زشتی را شامل می شود در میان بود, و تاکید شده بود که خداوند 
هر گز دستور به فحشاء نمی دهد, در این آیه به اصول دستورات تنفزند ای 
در زميینه وظائف عملی در یک جمله کوتاه اشاره شده و سپس اصول 


عقائد دینی یعنی مبدء و معاد را به طور فشرده بیان می کند. 

نخست می گوید: ای پیامبر به آنان بگو پروردگار من به عدالت دستور داده 
و می دانیم عدالت مفهوم وسیعی دارد که همه اعمال نیک را در بر می 
گیرد. زیرا حقیقت عدالت آن است که هر چیز را در مورد خود به کار برند 
و به جای خود نهند. 

گر چه میان عدالت و قسط تفاوتی وجود دارد, عدالت به این گفته می 
ان ی ای را ها بان ات کباطلم 
و ستم کند و حقوق افراد را از آنها فرنغ‌ندازد ولی قسط مفهومش آن 
است که حق کسی را به دیگری ندهد, و به تعبیر دیگر تبعیض روا ندارد, و 
نقطه مقابلش آن است که حق کسی را به دیگری دهد. 

ولی مفهوم وسیع این دو کلمه مخصوصا به هفتحاهعیش که جدا| از یکدیگر 
استعما ستعمال می شوند تقریبا مساوی است و به معنی رعایت اعتدال در همه 
چیز و همه کار و هر چیز را به جای خویش قرار دادن می باشد. 

سپس دستور به یکتاپرستی و مبارزه با هر گونه شرک داده می فرماید: 
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قلب خویش را در هر عبادتی به او کنید و از ذات پاک او به سوی دیگر 
منحرف نشوید (و اقیموا وجوهکم عند کل مسجد). 

او را بخوانید و دین و ائین خود را خالص و مخصوص او قرار دهید (و ادعوه 
پس از تحکیم پایه توحید, توجه به مساله معاد و رستاخیز کرده , می گوید: 
هفایخونه که شمادا در آغان آفریجهتگرباز در قیامت باز.می کردید ( کهاسیدا 
کم تعودون . 

هی 

گوناگونی ذکر کرده اند: 

گاهی گفته اند منظور از آن توجه به قبله به هنگام نماز است . 

و گاهی گفته اند منظور شرکت در مساجد به هنگام نمازهای روزانه است 


و گاهی نیز احتمال داده اند که هدف از آن , حضور قلب و نیت خالص به 
هنگام عبادت می باشد. 

ولی تفسیری که در بالا ذکر کردیم , یعنی توجه به خداوند و مبارزه با هر 
گونه شرک و توجه به غیر خدا مناسبتر با قبل و بعد این جمله به نظر می 
رسد. اگر چه اراده همه اين معانی از مفهوم آیه نیز دور نیست . 

در مورد معاد و رستاخیز مردگان بحت زیاد شده است و از آیات قرآن به 


خوبی استفاده می شود که هضم این مساله برای بسیاری از مردم کوتاه 
فکر در اعصار پیشین مشکل بوده است تا آنجا که گاهی مطرح شدن 
مفساله رتتاخیر و فاد راد کفتار انبیاء دلیل.بن تاوریت یودن دعوت. آنها 
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و دیوانگی آنان می گرفتند و می گفتند: افتری علی الله کذبا ام به جنة . 
این که پیامبر می گوید بعد از آنکه خاک شدید و پراکنده گشتید باز هم 
زنده خواهید شد؛ تهمبتی است که بر خدا بسته , و یا دیوانه است ! ِ 

ولی باید توجه داشت چیزی که بیشتر موجب تعجب و شگفتی آنان می شد 
مساله معاد جسمانی بود, زیرا باور نمی کردند پس از انکه بدنهای ما خاک 
گردد, و ذرات خاکش در مسیر باد و طوفان قرار گیرد و به هر گوشه ای از 
کره زمین افشانده شود بار دیگر این ذرات پراکنده , از اغوشن خای نو از 
میان امواح دریاها و از لابلای ذرات هوا گردآوری شود, و همان انسان 
ی 

قران مچید دن ابات» مختلف به. این بندان تاذرست پاسخ گفته و آیه فوق 
یکی از کوتاهترین و جالبترین تعبیرات را در اين زمینه بازگو می کند و می 
گوید: نگاهی به آغاز ز آفرینش خود کنید ببینید همین جسم شما که از مقدار 
زیادی آب و مقدار کمتری مواد مختلف , فلزات و شبه فلزات ترکیب شده 
است در آغاز کجا بود؟ آبهائی که در ساختمان جسم شما به کار رفته هر 
قطره ای از ان , احتمالا در یکی از اقیانوس های روی زمین سر گردان بود 
و سپس تبخیر گردید و تبدیل به ابرها و به شکل قطرات باران بر زمین ها 
فرو ریختند. و ذراتی که هم اکنون از مواد جامد زمین در ساختمان جسم 
شما به کار رفته , روزی به صورت دانه گندم یا میوه درخت , یا سبزی های 
مشای‌ سر کف تا براکی ریق دای یه 

بنابراین چه جای تعجب که پس از متلاشی شدن و بازگشت به حال 
نخستین ,؛ , باز همان ذرات جمع آوری گردد و به هم پیوندند و اندام نخستین 
را تشکیل دهد؟ و اگر چنین چیزی محال بود چرا در آغاز آفرینش انجام 
شد؟ بنابراین هاگن که در آغاز, خدا شما را آفریده است در روز 
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همان مطلبی است که در جمله کوتاه بالا می خوانیم 

۱ 2 
سوی نیکیها و توحید و معاد) بیان می کند و می گوید: توفیق خداوند شامل 
حال گروهی شد و آنها را به راه حق هدایت کرد, در حالی که گروه دیگری 
گمراهی بر آنان مسلم گردید (فریقا هدی و فریقا حق علیهم الضلالة ). 

و برای اینکه کسی تصور نکند بدون جهت خداوند. طایفه ای را هدایت می 
کند و جمع دیگری را گمراه , در جمله بعد اضافه می کند: گروه گمراهان 
همانها بودند که شیاطین را اولیای خود انتخاب کرده بودند, و به جای ولایت 


پروردگار ولایت شیطان را پذیرفتند (انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون 

الله ). 

یافتگان واقعی انها هستند (و یحسبون انهم مهندونر [ 

این حالت مخصوص کسانی است که در طغیان و گناه فرو روند, و آنچنان 

ی انها به 
کل دی حون شود زشتی ها را زیبائی , و گمراهی ها را هدایت , پندارند, 

و در این حال درهای هدایت به کلی به روی انها مسدود خواهد شد, و این 

همان چیزی است که خودشان برای خویشتن فراهم ساخته اند. الاعراف 
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آیه 31 - 32 

آیه و ترجمه 

یتی عم خُدُوا زیتتکم عند کل قسچد و کلوا و اشر‌ئوا و لا تُسرفوا ا" 

من حرَم زيتة اللّه النی أَحَْج لعناده ق الطیِبّتِ من الق فل هی للذین 

1 فی الحیون التبا خالصء یوم القیمة گدّلک تقصل الایّتِ لقَوّم 

غلَفوت(32) ۲ ۱ 

ترجمه :31 - ای فرزندان آدم ! زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با 

خود بردارید و بخورید و بياشامید و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را 


لا 


۱ 2 


دوست نمی دارد. ۱ 

2 - بگو چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده و 
روزیهای پاکیزه را حرام کرده است ؟ بگو اينها در زندگی دنیا برای کسانی 
الفت که مان آوزده ایو رده یگران با اما متا کت دارنوولی ) 
در قیامت خالص (برای مق منان ) خواهد بود اینچنین ایات (خود) را برای 
کسانی که اگاهند شرح می دهیم . 

نخست به همه فرزندان آدم به عنوان یک قانون همیشگی که شامل تمام 
اعصار و قرون می شود دستور می دهد که زینت خود را به هنگام رفتن به 
مسجد با خود داشته باشید (یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد) تفسیر 
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ان اه اه ااره هراع ها اه بل وت 
لباس های مرتب و پاک و تمیز, و شانه زدن موها, و به کار بردن عطر و 
مانند ان می شود, و هم شامل زینتهای معنوی , یعنی صفات انسانی و 


کر شقن ی ووابات لام یا تایه نان وت 
شانه کردن موها شده . و يا اگر می بینیم تنها سخن از مراسم نماز عید و 
نماز جمعه به میان امده است , دلیل بر انحصار نیست بلکه هدف بیان 
مصداق های روشن است . 

و همچنین اگر می بینیم که در بعضی دیگر از روایات , زینت به معنی 
رهبران و پیشوایان شایسته تفسیر شده دلیل بر وسعت مفهوم ایه است 
که همه زینت های ظاهری و باطنی را در بر می گیرد. 

گر چه این حکم مربوط نه تمام فرزندان آدم-در هر زهان است لین متا 
نکوهشی است از لصف ان آات در زمان جاهلیت که به 
هنگام آمدن به مسجدالحرام و طواف خانه خدا کاملا عریان و برهنه می 
شندندر .هم آندززی. افت: به. انها. که نه .هام تفا و با رفن .یه مساجد 
لباس های کثیف و مندرس و يا لباس های مخصوص منزل را در تن می 
کنند و در مراسم عبادت خدا به همان هیئت شرکت می نمایند, که 
متاسفانه هم اکنون نیز در میان جمعی از بی خبران مسلمانان معمول و 
متداول است , در حالی که طبق آیه فوق و روایاتی که در اين زمینه وارد 
شده است دستور داریم بهترین لباس های خود را به هنگام شرکت در 
مساجد بپوشیم . ۱ 

در جمله بعد نان به مواهب دیگر یعنی خوردنیها و اشامیدنیهای پاک و 
پاکیزه می کند و می گوید از آنها بخورید و بنوشید (و کلوا و اشربوا). 
تسیر تجونه جاد 6 صفحه: 49 1 

اما ون یم رارق طلب اسان شفک ام ار این بو تیه 
استفاده کند و به جای استفاده عاقلانه و اعتدال آخت ار پوشش و تغدذیه 
صحنم تزاق حمل پر و است اف هس را ش کون طفاصاه اضاهد 
می کند ولی اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد (و لا 
تسرفوا انه لا بپحب المسرفین ). 

کلمه اسراف کلمه بسیا ر جامعی است که هر گونه زیاده روی در کمیت و 
کیفیت و بیهوده گرائی و اتلاف و مانند آن را شامل می شود, و اين روش 
قرآن است که به هنگام تشویق به استفاده کردن از مواهب آفوفرینرم.* 
فورا جلو سوء استفاده را گرفته و به اعتدال توصیه می کند. 

ور آیهبعد:با لخن تندتریبه بانته. آنها که کمان.مین بزند تحریم زبتتها و 
پرهیز از غذاها و روزیهای پاک و حلال , نشانه زهد و پارسائی و مایه قرب 
7 ای پیامبر بگو چه کسی زینتهای 
الهی را که برای بندگانش آفریده و همچنین مواهب و روزیهای پاکیزه را 
تخر کم اس رقل مارم رف للم اف ای اصانی السات ن 
الرزق ). 

اگر این امور, بد بود. خدا نمی ارت و اکنون که برای استفاده بندگاننش 


آفریده است چگونه ممکن است آنها را تحریم کند؟ مگر میان دستگاه 
آفزیتتن و دستوزات:دنتن:تصان ممکن: است وجود داشته باشد؟! 

سپس برای تاکید اضافه می کند: به آنها بگو آين نعمتها و موهبتها برای 
افراد با ایمان در این زندگی دنیا آفریده شده , اگر چه دیگران نیز بدون 
داشتن شانشتت از استفاده می کنند ولی در روز قیامت ند کوج 
عالیتر که صفوف کاملا از هم مشخص می شوند., اينها همه در اختیار افراد 
با ایمان و درستکار قرار می گیرد, و دیگران به کلی ات ان محروم می 
شوندا (فل هی للدین امتها فی الحیوخ الدیا خالضه بوم القیافة) تقشیر. 
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بنابراین چیزی که در دنیا و آخرت مال آنها است و مخصوصا در جهان دیگر 
اختصاص به آنها دارد چگونه ممکن است تحریم گردد؟ حرام چیزی است 
که مفسده انگیز باشد. نه نعمت و موهبت . 

این احتمال نیز در تفسیر این جمله داده شده است که این مواهب در دنیا 
اگر چه آميخته با گرفتاریها و گاهی با غم و رنجها و اندوه ها است , ولی در 
سرای دیگر خالص از همه این ناملایمات در اختیار موّ منان قرار خواهد 
گرفت (ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد). 

در پایان آیه به عنوان تاکید می گوید: این خنین آیات.و احکام خود را بای 
جمعیتی که آگاهند و می فهمند تشریح می کنیم (کذلک نفصل الایات لقوم 
یعلمون ). 

زینت و تجمل از نظر اسلام 

در مورد استفاده از انواع زینتها, اسلام مانند تمام موارد, حد اعتدال را 
انتخاب کرده است , نه مانند بعضی که می پندارند استفاده از زینتها و 
تجملات هر چند به صورت معتدل بوده باشد مخالف زهد و پارسائی است , 
و نه مانند تجمل پرستانی که غرق در زینت و تجمل می شوند. و تن به هر 
گونه عمل نادرستی برای رسیدن به این هدف نامقدس می دهند. 

و اگر ساختمان روح و جسم انسان را در نظر بگیریم می بینیم که تعلیمات 
اسلام در این زمینه درست هماهنگ ویژگیهای روح انسان و ساختمان جسم 
ام ات 

توضیح اینکه : 

به گواهی روانشناسان , حس زیبائتی یکی از چهار بعد روح انسانی است 
که به ضمیمه حس نیکی , و حس دانائی . و حس مذهبی , ابعاد اصلی 
روان: ادمی: ترا تشکیل .مین دهنه, ,و معتقدندتمام. زیباننهای ادبی ‏ شغرزی, 
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صنایع ظریفه , و هنر به معنی واقعی همه مولود این حس است , با وجود 
این چگونه ممکن است , یک قانون صحیح , این حس اصیل را در روح 
انسان خفه کند, و عواقب سوء عدم اشباع صحیح آن را نادیده بگیرد. 


وی ای اه رن واه ی لاه سیسات 
, به کار بردن انواع عطرها؛ و امثال ۲ ۱( ۳ 100 
ان توصیه و سفارش نیز شده است , و روایات زیادی در این زمینه از 
پیشوایان مذهبی در کتب معتیر نقل شده است . به عنوان نمونه در تاریخ 
برمی خواست بهترین لباسهای خود را می پوشید سو ال کردند چرا بهترین 
ااین ‏ وارص تت رو ان له حول عبت الال ال ی 
و هو یقول خذوا زینتکم عند کل مسجد. 
خداوند زیبا است و زیبائی را دوست دارد و به همین جهت . من لباس زیبا 
برای راز و نیاز با پروردگارم می پوشم و هم او دستور داده است که زینت 
خود را کم تام رفتن به مسجد برگيرید. 
فرش نت درگ رای وی وا نیم که یکی از زاهدان ریائی به نام عباد بن کثیر با 
امام صادق (علیه الفاه موی شد؛ در حالی که امام (علیه السلام ) 
لباس نسبتا زیبائی بر تن داشت , به امام گفت : تو از خاندان نبوتی , و 
پدرت با لباس بسیار شا ده میت یو فیدر چرا چنین لباس 
پوشیدی , امام فرمود: و فتاه برش کر م ۳ التی اخرج 
قا ه اا نوی ال 
چه کسی حرام کرده است زینتهائی را که خداوند برای بندگانش آفریده و 
روزیهای پاکیزه را؟ ... و روایات متعدد دیگر. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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این تعبیر که خداوند زیبا است و زیبائی را دوست دارد, و يا تعبیر به اینکه 
خداوند زیبائیها را آفریده , همگی اشاره به اين حقیقت است که اگر 
استفاده از هر گونه زیبائی , ممنوع بود, خداوند هرگز اینها را نمی آفرید, 
افرتی نها در جوان هی خور ای وان اس کیان 
را دوست دارد. 
ولی مهم اینجاست که غالبا در اين گونه موضوعات , مردم راه افراط را 
می پویند, و با بهانه های مختلف رو به تجمل پرستی می آورند, و به همین 
دیل زان مع سای که ه ع فا ام ار رای سر 
اسلامی از اسراف و زیاده روی و تجاوز از حد, مسلمانان را بر حذر می 
دارد, در بیش از بیست مورد ذن فرأن مجید به مساله اسراف اشاره شده 
و از آن بکوهنتن گردیده است (درباره اسراف در ذیل آیات متناسب 
به هر حال روش قران و اسلام در این مورد. روش موزون و معتدلی است 
که نه جمود دارد و تمایلات زیباپسندی روح انسان را در هم می کوبد, و نه 
بر اعمال مسرفان و تجمل پرستان و شکمخواران ضصجه می گذارد 


مخصوصا در جوامعی که افراد محروم و بینو| وجود داشته بااشد حتی از 
در حالی که جد شما علی (علیه السلام ) چنین لباسی در تن نمی کرد؟ در 
پاسخ می فرمودند مردم آن زمان در شدت و فشار بودند و می بایست 
چنین شود, اما مردم زمان ما زندگی مرفه تری دارند و در چنین شرائطی 
استفاده از این زینتها (در حدود معقول ) مانعی ندارد. 

یک دستور مهم بهداشتی 

جمله کلوا و اشربوا و لا تسرفوا: بخورید و بياشامید و اسراف نکنید که در 
آزة فوق آمده است , گر چه بسیار ساده به نظر می رسد, اما امروز 
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ثابت شده است که یکی از مهمترین دستورات بهداشتی همین است زیرا 
تحقیقات دانشمندان به این نتیجه رسیده که سرچشمه بسیاری از بیماریها, 
غذاهای اضافی است که به صورت جذب نشده در بدن انسان ی 
ماند, این مواد اضافی هم بار سنگینی است برای قلب و سایر دستگاه های 
بدن , و هم منبع آماده ای است برای انواع عفونتها و بیماریها, لذا برای 
درمان بسیاری از , بیماریها, تشن کام سین اشست که ان هواد فر احر که 
در حقیقت زباله با رت اسان نیو سوخته شوند و پاکسازی جسم 
عملی گردد. 

عامل اصلی تشکیل این مواد مزاحم , اسراف و زیاده روی در تغذیه و به 
اصطلاح پرخوری است , و راهی برای جلوگیری از آن جز رعایت اعتدال در 
غذا| نیست مخصوصا در عصر و زمان ما که بیماریهای گوناگونی مانند 
ای خی ی سل سرا سای کید و اهاع ها 
فراوا نت افراط و یه تا وه سر ای اف مکی 
از عوامل اصلی محسوب می شود, و برای از بین بردن اینگونه بیماریها 
راهی جز حرکت کافی و میانه روی در تغذیه نیست . 

مفسر بزرگ ماء مرحوم طبرسی در مجمع البیان مطلب جالبی نقل می 
کند که هارون الرشید طبیبی مسیحی داشت که مهارت او در طب معروف 
بود, روزی این طبیب به یکی از دانشمندان اسلامی گفت : من در کتاب 
آسمانی شما چیزی از طب نمی یابم , در حالی که دانش مفید بر دو گونه 
انشست فلم ادیان و علم آبدانب او ون باسشنی عین کمن خداوند .همه 
دستورات طبی را در نصف آیه از کتاب خویش اورده است کلوا و اش بوا و 
لا تسرفوا: بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید و پیامبر ما نیز طب را در این 
دستور خویش خلاصه کرده است المعدة بیت الادو|ء و الحمية را سس کل 
دواء و اعط کل بدن ما عودته : معده خانه همه بیماریها است , و امساک 
سر آمد همه داروها است و آنچه بدنت را تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 154 


عادت داده ای (از عادات صحیح و مناسب ) آن و از او دریغ مدار. 

تسم لحاوس طبات فرا شا پامرنان بران حالویی (بیت معروف 
کسانی که این دستور را ساده فکر می کنند, خوب است ذر زندگی خود آن 
را بیازمایند تا به اهمیت و عمق ان اشنا شوند, و معجزه رعایت این دستور 
را در سلامت جسم و تن خود ببينند. الأعراف 


آیه 33 

آیه و 7 برهمه ۲ 7 

ول قحلم زیت لقوجش ها طهز منها ۵ ج و الائم و البعی بغیر 
الق و آن ثشرکوا بالله ما لَم ینزل 1 
| و نردو) 


ترجمه :33 - بگو خداوند تنها اعمال زشت راء چه آشکار باشد چه پنهان , 

حرام کرده است و (همچنین ) گناه و ستم بدون حق , و اینکه چیزی را که 

خداوند دلیلی برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید, و به خدا مطلبی 

نسبت دهید که نمی دانید. 

تفسیر :محرمات الهی ۱ 

ا ‏ یواست ان 

می اورد. بلافاصله از نقطه مقابل ان یعنی زشتیها و محرمات سخن می 

گوید, تا هر دو بحث , یکدیگر را تکمیل کنند, در اینجا نیز به دنبال اجازه 

استفاده از مواهب الهی و زینتها و نفی تحریم انها, سخن از محرمات به 

میان اورده و به تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 155 

ی ی ی ای انگشت روی چند نقطه مهم می 
رد 

در آغاز از تحریم فواحش سخن می گوید و می فرماید: ای پیامبر بگو: 

پروردگار من تنها اعمال زشت و قبیح را حرام کرده است اعم از اینکه 

اشکار باشد يا پنهان (قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ). 

فواحش جمع فاحشه به معنی خصوص اعمالی است که فوق العاده زشت 

و نایسند است نه همه گناهان ۰ و شاید تاکید روی این مطلب که خواه 

پنهان باشد یا آشکار, از این جهت است که عربهای جاهلی , عمل زشت 

منافی عفت را اگر پنهانی انجام می شد. مجاز می شمردند. و تنها در 

صورتی که اشکار باشد ممنوع می دانستند. 

ی ی ی 
نم 

اثم در اصل به معنی هر گونه کاری است که زیانبخش باشد و موجب 

انحطاط مقام انسان گردد. و او را از رسیدن به ثواب و پاداش نیک باز 


دارد, بنابراین هر نوع گناهی در مفهوم وسیع اثم داخل است . ۳ 
ولی:نعفتی اه مسر انم راون ایا نها به یی ات ره در 
شبن مرو 

کذاک ۲ آنقاز آنم ارات تیم که #علم کم ره 
ارات سا کف ام او مه 

ولی ظاهر این است که این معنی تمام مفهوم ثم نیست بلکه یکی از 
افراد روشن آن است . 

بار دیگر انگشت روی چند قسمت از بزرگترین گناهان گذارده , می گوید: 
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و هر گونه ستم و تجاوز به ناحق به حقوق دیگران (و البغی بغیر الحق ) 
بغی به معنی کوشش و تلاش برای بدست اوردن چیزی است , ولی غالبا 
به کوششهائی گفته می شود که برای غصب حق دیگران است و لذا 
قفقوم ار انا با عقهوم طلم سم مسافی ات 

روشن است توصیف بغی در ایه مورد بحث , به غیرالحق از قبیل توضیح و 
تاکید روی معنی بغی است . 

سپس اشاره به مساله شرک کرده , می گوید: و نیز پروردگار من , حرام 
کرد که شرکی یدیل سای اه فا وی وان مش کوا بالله الم 
رل یه یلها نا 

در اینجا نیز روشن است که جمله ما لم ینزل به سلطانا برای تاکید و توجه 
به اين حقیقت است که مشرکان هیچگونه دلیل و گواه منطقی و 
خردپسندی در کار خود ندارند, و کلمه سلطان به معنی هر گونه دلیل و 
گواهی است که باعث تسلط و پیروزی انسان بر مخالف می شود. 

آخرین چیزی را که به عنوان محرمات روی آن تکیه می کند نسبت دادن 
چیزی به خدا بدون علم و آگاهی است (و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون 
. 

درباره سخن گفتن بدون علم , ذیل آیه 28 همین سوره نیز بحث کرده ایم . 
در آیات قرآن و روایات اسلامی روی این مساله زیاد تاکید شده و 
مسلمانان به شدت از گفتن چیزهائی که نمی دانند, ممنوع شده اند, تا آنجا 
که فک ی ار مامیر اسلام: صلی الم یو اسوسلم ) نف شوه 
افتی بغیر علم لعنته ملائکة السماوات و الارض دا کر که جهن اه و 
افیا هب ف رشان اسمان: سنت اه را اهنت فت. فد تسیر 
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و اگر درست در وضع جوامع انسانی و بدبختیهائی که دامن آنها را می گیرد 
دقت کنیم خواهیم دید که قسمت مهمی از این بدبختیها از شایعه سازی و 
سخن گفتن بدون اطلاع و گواهی به ناحق و اظهار نظرهای بی مدرک 


یز هقی کیرد ار عترافت 

آیه 34 

و رو" ۳1 تهج فاد جاء َجَلمْم لا بستأخژون ساعةٌ و لا یَستَقدمُون (34) 
ترجمه :34 + برای هد قیم وخمعیت مان میتی ) است ورد 
هنگامی که مدت آنها فرا رسد نه ساعتی از آن تاخیر می کنند و نه بر آن 
تیف کر ند 

تفسیر :هر جمعیتی سرانجامی دارد 

در این ابة خداوند.به یکی از فوانین ۵ آفرینش یعنی فنا و نیستی ملتها, 
اشاره می کند و بحثهای ما کی فرزندان آدم در روی زمین و 
سرانجام و سرنوشت گنهکاران که در آیات قبل گفته شد با این بجت 
روشنتر می شود. 

نخست می گوید: برای هر امتی زمان و مدت معینی وجود دارد (و لکل امة 
اجل ). 

و به هنگامی که این اجل فرا رسد, نه لحظه ای تاخیر خواهند کرد و نه 
لحظه ای بر آن پیشی می گیرند (فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة و لا 
یستقدمون ) ۱ 

یعنی ملتهای جهان همانند افراد, دارای مرگ و حیاتند ملتهائی از صفحه 
روی زمین برچیده می شوند, و بجای آنها ملتهای دیگری قرار می گيرند, 
قانون مرگ و حیات مخصوص افراد انسان نیست بلکه اقوام و جمعیتها و 
جامعه ها را نیز تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 158 

ی 

روی 1 شدن ِِ و در 
امواج تجمل پرستی و تن پروری می باشد مس 

هنگامی که ملتهای جهان در چنین مسیرهائی گام بگذارند. و از قوانین 
مسلم افرینش منحرف گردند. سرمایه های هستی خود را یکی پس از 
دیگری از دست خواهند داد و سرانجام سقوط می کنند. بررسی فنای 
تمدنهائی همچون تمدن بابل , و فراعنه مصر, و قوم سبا؛ و کلدانیان , و 
آشوریان , و مسلمانان اندلس , و امثال آنها, اين حقیقت را نشان می دهد 
که در لحظه فرا رسیدن فرمان نابودی که بر اثر اوج گرفتن فساد صادر 
شده بود, حتی ساعتی نتوانستند پایه های ۳1۳ حکومتهای خویش را نگاه 
دارند. 

باید توجه داشت که ساعت در لفت به معنی کمترین وقت است , گاهی به 
معنی معروف آن یک بیست و چهارم مدت شبانه روز است . 


پاسخ به یک اشتباه 

بعضی از مذاهب ساختگی که در قرون اخیر پیدا شده اند برای رسیدن به 
اهداف خود, لازم دیده اند که قبل از هر چیز پایه های خاتمیت پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه | به کمان خویش متزلزل سازند, لذا 
تا ی ی ی ی 
راءعی , و سفسطه بر مقصود خود منطبق ساخته اند از جمله آیه مورد بحث 
شنت آنها مف. خونید* فران. کفته: انتنت هر (امتی بابانی دازد قنور از 
امت , مذهب است بنابراین مذهب اسلام نیز باید پایانی داشته باشد! 
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بهترین راه برای درک چگونگی این استدلال این است که معنی واقعی 
امت را در لغت , و سپس در قران مجید, مورد بررسی قرار دهیم . 

از بررسی کتب لغت و همچنین موارد استعمال اين کلمه در قران که بالغ 
بر 64 مورد می شود چنین استفاده می گردد که امت در اصل به معنی 
جمعیت و گروه است . 

مثلا در داستان موسی می خوانیم و لما ورد ماء مدین وجد علیه امة من 
الناس یسقون : هنگامی که به آبگاه شهر مدین رسید. جمعیتی را مشاهده 
کرد که (برای خود و چهارپایانشان ) مشغول آب کشیدن هستند و نیز در 
مورد امر به معروف و نهی از منکر می خوانیم : و لتکن منکم امة یدعون 
الی الخیر: باید جمعیتی از شما باشند که دعوت به نیکیها کنند. 

و نیز می خوانیم : و قطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما: ما بنی اسرائیل را 
به دوازده قبیله و گروه تقسیم کردیم . 

و نیز می خوانیم : و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوما الله مهلکهم : 

یی زار هاکان شیر نله آزیتی اس رال ) امد رد 
افراد گناهکاری را که خداوند آنها را هلاک خواهد کرد ... (اعراف - 164) 

از اين آیات به خوبی روشن می شود که امت به معنی جمعیت و گروه 
است , نه به معنی مذهب و نه به معنی پیروان مذهب , و اگر می بینیم که 
به پیروان مذهب امت گفته می شود, به خاطر آن است که آنها نیز برای 
خود گروهی هستند. 

نانز آیزه: :فعتی. آبه وروت بخ این اسست. که هو حطفیت. ود مروهی.: 
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خواهند داشت , یعنی نه تنها تک تک مردم , عمرشان پایان می پذیرد بلکه 
ملتها هم می میرند و متلاشی می شوند و منقرض می گردند اصولا در هیچ 
مورد امت , در معنی مذهب به کار نرفته است , و به این ترتیب ایه مورد 
بحث هیچگونه ارتباطی به مساله خاتمیت ندارد. الأعراف 

آیه 35 - 36 


ایه و ترجمه و 


و او ین بِفقصون عَلَیْکمْ ءایتی قَمَن انّفّی و أَصلَحَ 


قلا چوف عَلیهم و لاه یرون (25) 
5 الدیم. کا ۰ و استکیژوا عنها آولنک آصخب التّار غُم فیها 
خلدون(36) 


ترجمه :35 - ای فرزندان آدم ! اگر رسولانی از خود شما به سراغتان 
بيایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند (از آنها پیروی کنید) زیرا آنها که 
پرهیزگاری پيشه کنند و عمل صالح انجام دهند (و در اصلاح خویش و 
دیگران بکوشند) نه ترسی بر آنها هست و نه غمناک می شوند. 

6 - و اآنها که ایات ما را تکذیب کنند و در برابر ان تکبر ورزند اهل 
دوزخند, جاودانه در ان خواهند ماند. . 

تفسیر :دستور دیگری به همه فرزندان ادم , 

بار دیگر خداوند فرزندان ادم را مخاطب ساخته , می گوید: ای فرزندان 
آدم اگر رسولانی از خودتان (از طرف من ) به سویتان آمدند که آیات مرا 
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عرضه می دارند از آنها پیروی کنید. زیرا آنها که پرهیزگاری پيشه کنند و در 
اصلاح خویشتن و تیجر ان بکوشند نه وحشتی از مجازات الهی خواهند 
داشت و نه اندوه و غمی (یا بنی آدم اما پاتینکم رسل منکم یقصون علیکم 
آیاتی فمن اتقی و اصلح فلا خوف علیهم و لا هم یحزنون ). 

و در آیه بعد اضافه می کند اما آنها که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن 
, خضوع ننمایند آنها اصحاب دوزخند و جاودانه در آن خواهند ماند (و الذین 
کذبوا بایاتنا و استکبروا عنها اولتک اصحاب النار هم فیها خالدون ). 

پاسخ به یک سفسطه دیگر 

همانطور که در آیات گذشته گفتیم جمعی از دین سازان قرون اخیر برای 
صاف کردن جاده ادعاهای خود پاره ای از آیات قرآن را مستمسک قرار 
داده و مدعی هستند که دلیل بر نفی خاتمیت است , در حالی که ارتباطی 
با آن ندارد. 

یکی از آنها آیه فوق است , آنها بدون اینکه قبل و بعد اين آیات را در نظر 
بکیزند هی کونتذ: اين آیه با توجه به جمله یاتینکم که فعل مضارع است 
دلیل بر اين است که امکان دارد در آینده پیامبران دیگری مبعوث شوند. 
قلین این کف نم عقت ور حردنم ق بات ده سا کم اه آفرشی اد و 
سکونت او در بهشت و سپس رانده شدن او و همسرش از بهشت سخن 
می گوید در نظر بگیریم و ملاحظه کنیم که مخاطب در این ایات مسلمانان 
نیستند, بلکه مجموع جامعه انسانی و تمامی فرزندان ادمند پاسخ این 
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شک نیست که برای مجموعه فرزندان آدم رسولان زیادی آمدند که نام 
عده قابل ملاحظه ای از آنها در قرآن آمده و نام عده دیگری نیز در کتب 


تواریخ ثبت است . ۱ 

ها این عدماز اجان باق اعفال شرخم آبات هیوست 
فراموشی می سپارند و مخاطب در این ۳ را خصوص مسلمانان می 
گیرند و از آن نتیجه گیری می کنند که امکان رسولان دیگری در کار است . 
اینگونه سفسطه ها سابقه بسیار دارد مخصوصا در میان اینها که آیه یا 
جمله ای از یک آیه را از بقیه جدا می کنند و قبل و بعد آنرا نادیده می 
گیرند و بر مفهومی که تمایل دارند تطبیق می دهند هر چند ضد مفهوم 
ی ات ال رات 

آیه 37 

آیه و ترجمه ات " ِ 

قمن أَظلَمْ مقن افتری علی ال به گذبل اق کذب اه أولنک الق تیم 
من الکتب حتی لذا جَاءتهم ژسلتا توژنیم قاو ۰ 
دون الله قالُوا ضلوا عََّا و 9 علی آنسمم اوه انوا کفریر (37) 
ترجمه هت هچ 
آیات او را تکذیب می نمایند؟ آنها نصیبشان را از آنچه مقدر شده (از 
نعمتها و مواهب این جهان ) می برند تا زمانی که فرستادگان ما (فرشتگان 
قبض ارواح ) به سراغ انها روند و جانشان را بگیرند از انها می پرسند: کجا 
ایند؟) می گویند آنها (همه ) گم شدند (و از ما دور گشتند) و بر ضد خود 
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تفسیر از اين آیه به بعد قسمتهای مختلفی از سرنوشت شومی که در 
انتظار افترا گویان و تکذیب کنندگان آیات خدا است , بیان شده , نخست 
به چگونگی حال 9 به هنگام مرگ اشاره کرده می گوید: چه کسی 
ار 
کت ۱ فقس الم من افتری صلی الله کوا امک باه 

همانطور که در سوره انعام وین انة 21 اشاره کرده ات ندیه از 
قران با تعبیرهای مختلفی ,. ستمکارترین مردم معرفی شده اند, ولی 
صفاتی که برای آنها بیان شده همه به یک ريشه باز می گردد و آن شرک و 
بت پرستی و تکذیب آیات پر ورد کای آشتنن در ابه مورد بحجت , علاوه بر 
کت ارات میت ما رخا یف وان یت ار انا یه 
شده است . ۲ 

با توجه به اینکه از دیدگاه قرآن , ريشه تمام بدبختیها شرک و سرمایه همه 
سعادتها توحید است , روشن می شود که چرا این افراد گمراه و گمراه 
کننده , ستمکارترین مردمند, اینها هم به خویشتن ظلم می کنند هم به 
جامعه ای که به آن تعلق دارند, بذر نفاق و پراکندگی را در همه جا می 
پاشند و مانع بزرگی بر سر راه وحدت صفوف و پیشرفتها و اصلاحات 


واقعی هستند. 

سپس وضع آنها را به هنگام مرگ چنین توصیف می کند آنان چند روزی 
بهره خود را از اد برایشان مقدر شده است می برنر و از نعمتهای 
مختلف سهم خود را می گيرند, تا پیمانه عمرشان لبریز گردد و به اجل 
نهائی برسد, در اين هنگام فرشتگان ما که مامور گرفتن ارواحند به سراغ 
آنهاامی "اند (اولنی: بنالهن تضبیهم "هن الکتاب. .نی ادا خانتمم رانا 
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منظور از کتاب در جمله بالا مقدراتی است که خداوند برای بندگان خود از 
نعمتهای مختلف این جهان قرار داده است . اگر چه بعضی از مفسران 
احتمال داده اند منظور از کتاب کیفر الهی و يا اعم از هر دو بوده باشد. 
ولی با توجه به کلمه حتی که معمولا اشاره به پایان چیزی است روشن می 
شود که منظور تنها نعمتهاي گوناگون دنیا است که هر کسی اعم از 
نیکوکار و بدکار سهمی از آن دارد و به هنگام مرگ پایان می گیرد نه 
کیفرها و مجازاتهای الهی که با مرگ پایان نمی یابد و تعبیر به کتاب از این 
مقدرات به خاطر آن است که شباهت به مسائلی دارد که سهم بندی و 
نوشته می شود. 

به هر حال از لحظه مرگ مجازاتهای آنها شروع می شود, نخستین بار با 
توبیخ و سرزنش فرشتگان پروردگار که مامور گرفتن جانشان هستند 
روبرو می شوند, آنها می پرسند کجا هستند معبودهائی که غیر از خدا می 
پرستیدید و یک عمر از آنها دم می زدید و همه چیز خود را نابخردانه در پای 
آنها می ریختید؟! (قالوا این ما کنتم تدعون من دون الله ). 

آنها چون دست خود را از همه چیز کوتاه می بینند و پندارهائی را که درباره 
معبودهای ساختگی داشتند همچون نقش بر آتت مشاهده می کنند, در پاسخ 
می گویند: آنها همه گم شدند و از ما دور گشتند اثری از آنها نمی بینیم و 
هیچگونه قدرتی بر دفاع از ما ندارند. و تمام عبادات ما برای آنها بیهوده 
بود (قالوا ضلوا عنا). 

و به این ترتیب خودشان بر ضد خود گواهی می دهند که کافر بودند (و 
شهدوا علی انفسهم انهم * با کیت ۲ 

پاسخ می گویند. ولی در واقع اين یکی از ۳۳ روانی 13 نها است 
وضع تا خواری که بر اثر اعمالشان دامن آنها را گرفته است می نمایند و به 
آما انم دهد که حکوم کر در سراهه ها تشر ردان وه و تمام 
سرمایه های وجود خود را از دست داده اند و هیچ چیز نیندوخته اند, در 
حالی که راه بازگشت به روی آنها بسته است و این نخستین تازیانه آتشین 
مجازات الهی است که بر روح آنها نواخته می شود. الأعراف 


- ۰ 


ايه و نر ۱ 
قال ادجْلوا فی آهم قَدٌ خلت من قبلکم من الجِنٌ و الانس فی الثّارٍ کل 


1 
۰ 


دحخلت ام لعتت آحتهَا حتی !دا اّارکوا فیها جمیعا قالت اَجْرَاهم لاأولاهَم بت 
هوّلاء آضلوتا قتاتهمْ غَذابا ضغفا من التّار قال لکل صعّف و آکن لا 
تَعلمون(38) ۱ ۱ ۱ ۱ 

و قالت أولامَم لاحْرَاهمْ قَمَا کان لَکم عَلیتا من قضل قَدُوفُوا العَدّاب بتا 
کنثم تکسبون(39) 


ترجمه :38 - (خداوند به آنها) می گوید: داخل شوید در صف گروه های 
مشابه خود از جن و انس س آتش , , هر زمان گروهی وارد می شوند گروه 
دیگر را لعن می کنند تا همگی با ذلت در آن قرار گيرند (در اين هنگام ) 
گروه پیروان درباره پیشوایان خود می گویند: خداوندا! اینها بودند که ما را 
گمراه ساختند پفن کیفر آنها را از آتیتن دو برابر کن (کیفری برای 
گمراهیشان و کیفری به خاطر گمراه ساختن ما) می گوید برای هر کدام 
(از شما) عذاب مضاعف است ولی نمی دانید (زیرا پیروان نیز اگر گرد 
پیشوایان ستمگر و گمراه را نگرفته بودند آنها قدرتی بر اغوای تفسیر 
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دگران نمی داشتند). 

9 - و پیشوایان آنها به پیروان خود می گویند شما امتیازی بر ما ندارید 
پس بچشید عذاب (الهی ) را در برایر آنچه انجام مي دادید. 

تفسیر :درگیری پیشوایان و پیروان گمراه در دوزخ ! 

در این آیات همچنان بیان سرنوشت شوم تکذیب و آپات خدا| دنبال 
می گردد: 

در آیات گذشته صحنه ای که به هنگام مرگ و بازپرسی فرشتگان قبض 
ارواح رخ می دهد ترسیم شده بود و در اینجا صحنه برخورد گروه های اغوا 
کننده و اغوا شونده را در قیامت شرح می دهد: 

دز رو وتا خیه خداوتدنة انا حی.. وید در صف گروه های مشابه خود از 
نو آنفن. که سشن آن-شما بودنده قرار کیرند جر انش داخل شویبد (فال 
ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن و الانس فی النار). 

این فرمان ممکن است به صورت یک فرمان تکوینی باشد پعنی خداوند 
عملا انها را در یک جا قرار دهد, و پا اینکه شبیه یک فرمان تشریعی صادر 
شود که با گوش خود بشنوند و ناچا راز اطاعت ان بوده باشند. 

هنخامی که همکی دز آنتتن فزود: کردتة برخوردشان با هم مسلکهایشان 
شروع می شود, برخوردی عجیب و عبرت انگیز, هر دسته ای که وارد 
دوزخ می شود به دیگری لعن و نفرین می کند و او را مسئول بدبختی 
خویش می داند (کلما دخلت امة لعنت اختها) تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 


167 
شاید بارها گفته ایم صحنه قیامت انعکاس بزرگی از صحنه های این دنیا 
است , در اين جهان نیز بارها دیده ایم که هر گروه از گروه های منحرف به 
دسته دیگر بد می گوید و از او متنفر است , به عکس پیامبران الهی و 
افراد صالح و مصلح هر کدام آضده آند. ترتاهة دیخری. را ایند کردم اند 

پیوستگی خود را در هدف با یکدیگر اعلام داشته اند. 

مطلب به همین جا پایان نمی پذیرد, هنگامی که همگی با ذلت و خواری در 
محیط شرر بار دوزخ قرار می گيرند, شکایات آنها , به پیشگاه پروردگار از 
یکدیگر شروع می شود نخست فریب خوردگان ۳1 به شکایت می 
گشایند و چون راه نجاتی برای خود نمی بینند عرضه می دارند پروردگارا 
این اغواگران بودند که ما را گمراه ساختند, خدایا عذاب و کیفر آنها را 
مضاعف کن , کیفری به خاطر گمراه بودن , و کیفری به خاطر گمراه 
کردن ما (حتی اذا ادارکوا فیها جمیعا قالت اخریهم لاولیهم ربنا هو لاء 
اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار). 

شک نیست که این درخواست کاملا منطقی و بجا است و حتی بدون 
درخواست اغواگران چنین کیفری را دارند, زیرا انها بار مسئولیت انحراف 
فریب خوردگان را نیز بر دوش می کشند, بدون اینکه از مسئولیت خود آنها 
کاسته شود, ولی عچیب این است که در پاسخ به آنها گفته می شود 
مجازات هر دو دسته از شما مضاعف است ولی نمی دانید چرا؟! (قال 
لکل ضعف و لکن لا تعلمون ). 

با دقت روشن می شود که چرا گروه پیروان نیز مجازات مضاعف دارند. 
زیرا هیچگاه پیشوایان ظلم و ستم و سرکردگان انحراف و گمراهی به 
تنهائی نمی توانند برنامه های خود را پیاده کنند و این پیروان سرسخت و 
لجوج هستند که به انها در رسیدن به این هدف قدرت و توان می بخشند و 
به اصطلاح تنور انها را داغ کرده و پای پرچمشان سینه می زنند, بنابراین , 
این دسته نیز باید کیفر مضاعف داشته تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 168 
باشد, کیفری به خاطر گمراهی خود و کیفری به خاطر حمایت از ظالم و 
ستمگر و پیشوایان گمراه . 

به همین دلیل در حدیث معروفی که از امام کاظم (علیه السلام ) درباره 
یکی از دوستانش بنام صفوان نقل شده می خوانیم که به هنگام نهی او از 
همکاری با دستگاه هارون الرشید ستمگر فرمود: اگر مردم دستگاه انها را 
گرم نکنند و به حمایتشان نشتابند چگونه می توانند حق پیشوایان عادل را 
در آیه بعد پاسخ پیشوایان گمراه را چنین نقل می کند که آنها به پیروان 
خود می گویند شما هیچ تفاوتی با ما ندارید, یعنی اگر ما گفتیم شما تایید 
کردید و اگر گام برداشتیم کمک نمودید و اگر ستم نمودیم شما یار و 


مددکار ما بودید, بنابراین شما هم در مقابل اعمالتان عذاب دردناک الهی 
را بچشید (و قالت ۳۳ لاخریهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا 
العذاب بما کنتم تکسبون ). 

منظور اولی طایفه نخستین , یعنی پیشوایان و منظور از اخری گروه 
رها یساش الا غراف 
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آیه 40 - 41 

ان الدین کب | بتّایتتا و استکیژوا نها لاخ لهم نب الستاء و لا حون 
اج خر ختی بلج الجْمَل فی سم الجیَاط و کدلک نجزی الْمْجرمین(40) 

لهّم من جَهَنْم مهَاد و من فَوَقهم عوّاش و کذلک نجزی الظلمین(41) 

ترجمه :0 - آنها که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند 
درهای آسمان برویشان گشوده نمی شود و (هیچگاه ) داخل بهشت نمی 
شوند مگر اینکه شتر از سوراخ سوزن خیاطی بگذرد! (یعنی بهیچوجه 
امکان ندارد) اینچنین گنهکاران را جزا می دهیم . 

1 - برای آنها بسترهائی از (آتش ) دوزخ و روی آنها پوششهائی (از آن ) 
است و اینچنین ظالمان را جزا می دهیم . 

تفسیر بار دیگر قرآن به سراغ سرنوشت افراد متکبر و لجوج یعنی آنها که 
زیر بار آیات پروردگار نمی روند و در برابر حق تسلیم نیستند رفته می 
گوید: کسانی که آیات ما که کین محر انز ار کف وهای 
اسمان به روی انان گشوده نمی شود (آن الذین کذبوا بایاتنا و استکبروا 
عنها لا تفتح لهم ابواب السماء). در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) چنین 
می خوانیم : اما الم منون فترفع اعمالهم و ارواحهم الی السماء فتفتح 
لهم ابوابها و اما الکافر فیصعد بعمله و روحه تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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حتی اذا بلغ الی السماء نادی مناد اهبطوا به الی سجین : ((اما مو منان , 
اعمال و ارواحشان به سوی آسمانها برده می شود و درهای آسمان به 
روی آنها گشوده خواهد شد. اما کافر روح و عملش را بالا می برند تا به 
اسجان ,برد در این نام کشنین :ضدا میم رید ار را به وی خی (دوع 
) پائین ببرید. 

به همین مقتضوان روا بنیز ای تعفی اکنم (ضلی اه علیه و امه سل ) 
در تفسیر طبری و سایر تفاسیر در ذیل آیه مورد بحث نقل شده است . 
ممکن است منظور از اسمان در اینجا معنی ظاهر ان باشد, و نیز ممکن 
است کنایه از مقام قرب خدا| بوده باشد همانطور که ده ان 9 سوره فاطر 
می خوانیم : الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح پرفعه :((سخنان 
پاکیزه به سوی او بالا می روند و عمل صالح را ترفیع می دهد)). 


سیس اضافه می کند: ((آنها وارد بهشت نخواهند شد. تا زمانی که شتر از 
سورا سوت را وا دون اس یرام اجمان لی بر 
الخیاط). 

این تعبیر کنایه لطیفی از محال بودن این امر است , در واقع برای اینکه 
عدم امکان دخول این افراد در بهشت به صورت یک مساله حسی در اید. 
این مثال انتخاب شده است , تا همانطور که هیچکس تردید ندارد که 
ممکن نیست شتر با آن جثه بزرگش از سوراخ باریک سوزن عبور کند. 
همینطور مسلم بدانند راهی برای ورود افراد بی ایمان متکبر در بهشت 
مطلقا موجود نیست !. ۱ 

جمل در لغت به معنی شتری است که تازه دندان براورده , ولی یکی از 
معانی جمل طنابهای محکمی که کشتی ها را با ان مهار می کنند, نیز می 
باشد و از آنجا که طناب و سوزن تناسب بیشتری با هم دارند. بعضی این 
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آیه فتر ذانشتته, ان ولی تیشتر مفستران: اسلامی, معتی اول را تریح دادج 
ات وخق‌یا آنها اتنت زیر 

اولا - در روایات پیشوایان اسلام نیز تعبیراتی دیده می شود که با تفسیر 
تانیا - نظیر این تفسیر در باره ثروتمندان (خودخواه و متکبر) نیز در انجیل 
دیده , در انجیل لوقا باب 18 جمله 24 و 25 چنین می خوانیم که عیسی 
فرمود : چه بسیار مشکل است کسانی ۳ که صاحبان و درآمدن در 
ملکوت خدا, زیر | اشانشی اشت شترا که در تفه نون جراید: از آینکه 
صاحب دولتی در ملکوت خدا داخل شود. 

حداقل از این جمله چنین استفاده می شود که این کنایه , از قدیم در میان 
اقوام معمول بوده است . 

هم امروز نیز در میان ما این صرر یب المثل درباره افرادی که حافیت زیاد 
سختگیرند و گاهی نار اسان می گیرند رائح است , می گویند فلانکس 
گاهی از دروازه وارد نمی شود, ولی گاهی از چشمه سوزن عبور می کند. 
ثتالثا - با توجه به اينکه کلمه جمل بیشتر در معنی اول به کار می رود و 
استعمال این کلمه در معنی طناب ضخیم بسیار کم است تفسیر اول 
مناسبتر به نظر می رسد. 

در یانان ابه-ترای تاکید و توضته پیشتر اضاقه .مین کند:. این خنتن کنهکاران 
را کیفر میدهیم (و کذلک نجزی المجرمین ). 

در آیه بعد, به قسمتی دیگر از مجازات دردناک آنها اشاره کرده می گوید: 
برای این گونه افراد, بسترهائی از جهنم و آتش سوزان است و روی آنها 
از همان آتش سوزان قرار دارد (لهم من جهنم مهاد و من فوقهم غواش ) 


و باز برای تاکید اضافه می کند این چنین ظالمان و ستمگران را کیفر می 
دهیم (و کذلک نجزی الظالمین ). 
الب ایک گاهی ار آماه و ها هی رال )ی کف 
((تکذیب کننده آیات تفن ای و گاهی, ((متکبر)) تعبیر می کند که همه 
آنها در واقغ به‌.بی: خقیفت ترضی کرد الأعراف 
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آیه 42 - 43 
آیه و ترجمه 
5 لذین عَامَنوا 5 ۳۱2 الصلعت / #کلف تسا الا وسعها آوتک اک 
الجنة هم فیها حَلذدون(42) ۲ 

ترغتا ما فی صذورهم من عغل تقری من تکتهخ نژ و قال ای ۱ 
دی عداه مدا وا کا زفیدی قآ هداتاً ال لد جاعت سل زبتا 
بالق و تووا ان تلکم الکنه آورتخشوها بقا نف تقملون(43) 
ترجمه :42 و کسانی: که انمان آورند ه عمل صالح انجام دهند - هیچکس 
را جر به.اندازم تواناتیش. تکلیفت نمی کنیم- اهل بهشتند و جاودانه دردان 
خواهند ماند. 
3 - و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند برمی کنیم (تا در صفا و صمیمیت 
با هم زندگی کنند) و از زیر (قصرها و درختان ) آنها نهرها جریان دارد و 
می گویند سپاس مخصوص خداوندی است که ما را به این (همه نعمتها) 
رهنمون شد و اگر او ما را هدایت نکردم بود ما (به اینها) راه نمی یافتیم 
مسلما فرستادگان پروردگار ما حق می گفتند, و (در این هنگام ) ندا داده 
می شود که این بهشت را در برابر اعمالی که انجام می دادید به ارت 
بردید . 
تفسیر ازآهتن کامل و سعادت جاویدان 
همانگونه که سابقا اشاره کردیم / روش قرآن این است که برای تاکید 
مطلب , گروه های مختلف و سرنوشت آنها را در برابر یکدیگر نهاده و با 
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کذیگر چگرنگی وحم انمابرا ریم مت کته زاگ ده بت زا 
سرنوشت منکران ایات خدا و متکبران و ظالمان بود, در اینجا اینده روشن 
افراد با ایمان را چنین شرح می دهد: کسانی که ایمان اورند و عمل صالح 
انجام دهند» اهل بهشتند و جاودانه در ان خواهند ماند (و الذین امنوا و 
عملوا الصالحات ... اولتّک اصحاب الجنة هم فیها خالدون ). 
ولی در میان اين جمله (یعنی در میان ((مبتدا)) و ((خبر))) یک جمله 
معترضه که اشاره به پاسخ بسیاری از سوالات است بیان کرده , می گوید: 
ما هیچکس را جز به اندازه توانائییش تکلیف نمی کنیم (لا نکلف نفسا الا 
و : 


اشاره به اينکه کسی تصور نکند که قرار گرفتن در صف افراد با ایمان و 
انجام عمل صالح در دسترس همه کس نیست و جز افراد معدودی قدرت 
بر وصول بارخ ندارند, زیرا| تکالیف پروردگار به اندازه قدرت افراد است 
و به اين وسیله راه را به روی همه کس اعم از عالم و جاهل , کوچک و 
بزرگ و در هر سن و سال گشوده و همه را دعوت به پیوستن به این صف 
می کند, و البته از هر کس به اندازه استعداد فکری و جسمی و امکاناتش 
انتظار دارد. 

اين آیه مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن , وسیله نجات و سعادت جاویدان 
را منحصرا ایمان و عمل شایسته معرفی می کند و به این ترتیب به عقیده 
خرافی مسیحیان امروز که وسیله نجات را قربانی شدن مسیح در برابر 
کناهان بشریت. میدانند خظ. بطلان. می. کشد, اصرار قرآن روی مساله 
انمان و-عمل ضاله در« ایات مختلف رای کهنیدن این طرز تعکر ودهانند ان 
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در آیه بعد اشاره به یکی از مهمترین نعمتهائی که خدا به بهشتیان ارزانی 
می دا رو و‌هانه آراعتن روتجان آنها است کردن مه عم وید کینه ها و 
حسدها و دشمنیها را از دل انها برمی کنیم (و نزعنا ما فی صدورهم من 
غل ) 


((غل )) در اصل به معنی نفوذ مخفیانه چیزی است , و به همین جهت به 
حسد و کینه و دشمنی که به طرز مرموزی در جان انسان نفوذ می کند 
((غل )) گفته می شود, و اگر به رشوه نیز غلول می گویند به این مناسبت 
است که نفوذ مخفیانه برای انجام خیانتی می باشد. 

در حقیقت یکی از بزرگترین ناراحتیهای انسانها در زندگی دنیا که سرچشمه 
پیکارهای وسیع اجتماعی می شود و علاوه بر خسارتهای سنگین جانی و 
مالی ارامش روح را به کلی بر هم می زند, همین ((کینه توزی )) 
و((حسد))است . , 

بسیاری را می شناسیم که در زندگی هیچ چیز کم ندارند, تنها رنج و عذاب 
الیم انها حسد نسبت به وضع دیگران , و کینه توزی است که زندگی مرفه 
انها را عرصه تاخت و تاز لشکر اندوه و غم و فعالیتهای خسته کننده بیدلیل 
می سازد. 

بهشتیان به کلی از بدبختیهای ناشی از اینگونه صفات برکنارند, نه کینهای 
دارند و نه حسدی و نه عواقب شوم این صفات زشت , آنها با هم در نهایت 
دوستی و محبت و صفا و صمیمیت و آرامش زندگی می کنند. همه از وضع 
خود راضیند, حنیِ آنها که در مقامات پائینتری قرار دارند سبت به وضع 
کسانی که مقام آنها بالاتر است رشک و حسد نمی برند, و به این ترتیب 
بزرگترین مشکل همزیستی سالم انها حل شده است . 

بعضی مفسران روایتی نقل کرده اند که ((هنگامی که بهشتیان به سوی 


بهشت روان شوند, بر در بهشت درختی می بینند که از ريشه آن دو چشمه 
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از یکی از آن دو چشمه می نوشند, و تمام کینه ها و حسدها از قلب آنها 
شسته می شود و این همان شراب ب طهور است , و در چشمه دیگر خود را 
شستشو می دهند و طراوت و زیبائی در اندام آنها آاشنکار فی نود به 
طوری که بعد از آن هرگز ژولیده و رنگ پریده و دگرگون نخواهند شد)). 
این حدیث گر چه سندش به پیامبر و امامان نرسیده است و تنها یکی از 
مفسران به نام سدی نقل کرده , اما بعید نیست در اصل از پیامبر (صلی 
اه علیه و آله و سلّم ) نقل شده باشد زیرا اين امور از مسائلی نیست که 
امثال سدی بتوانند از آن آگاهی یابند, و در هر حال اشاره لطیفی است به 
اين حقیقت که بهشتیان هم از درون شستشو می شوند و هم از برون , هم 
زیبائیهای جسمانی دارند و هم زیبائیهای روحانی , و هیچگونه حسد و کینه 
انقا رازن نی دهد 

خوشا , به حال مردمی که در اين دنیا نیز بهشتی برای خود بسازند و سینه 
ها را از کینه ها و حسدها پاک کنند, و از رنجهای ناشی از آن برکنار گردند. 
قرآن پس از ذکر این نعمت روحاني , اشاره به نعمت مادی و جسمانی آنها 
کرده می گوید: از زیر قصرهای آنها نهرهای آب جریان دارد (تجری من 
تحتهم الانهار). 

سپس رضایت و خشنودی کامل و همه جانبه اهل بهشت را با اين جمله 
متعکش. فی کند که آنها مت نود ی سب ۳ 
0 به اين همه تعمت رهتمون شد و اگر او ما را راهنمائی نمیکرد, 
ی 
لله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله ). 

((مسلما فرستادگان پروردگار ما, راست می گفتند و ما با چشم خود 
درستی تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 177 

گفتا ر آنها را هم اکنون می بینیم )) (لقد جاعت رسل رینا بالحق ). 

((در این هنگام ندائی بر می خیزد, و این جمله را در گوش جان آنها سرمی 
دهد که این بهشت را به خاطر اعمال پاکتان به ارث بردید)) (و نودوا ان 
تلکم الجنة اورثتموها بما کنتم تعملون ). 

بار دیگر به این حقیقت می رسیم که نجات در سایه عمل صالح است , نه 
پندارها ار و 

(راست اد ال هی افقال ان ال وی رز کسی به دیگری 
است بدون اینکه قراردادی ور. میان: انها باشند (یعتی از مسیر طبیعی نه 
خرید و فروش و مانند ادا حون به انتقال اموال میت به بازماندگانش 
ات مه یه دص تا از 


گر انتماایی وال تست آیه که کوته ره اکن تیشت امه ون زود 
این نعمتها را به ((ارت أ( در برابر اعمالتان بردید؟ 

پاش اینست ال با نی که ار ظری- شم و اهل مین از امن اکوم 
رصلیه الله علیه چم ال مه صلم. ) سمل دم استه فی ده نها که مین 
فرماید مان اخدالا هم له مترل. فی الجنه»-فتول. فی.البار فاما الکافر 
فیرش الهش هت لسن التار الفه ی وت الکای مت ام سس الستخ فدای 
قوله اورثتموها بما کنتم تعملون : ((هر کس - بدون استثناء - جایگاهی در 
بهشت و جایگاهی در دوز دارد, کافران جایگاه دوزخی مومنان را به ارت 
می برند و مومنان جایگاه بهشتی کافران راء و این است معنی گفتار 
خداوند ((|ورثتموها بما کنتم تعملون ). . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 178 
این حدیت در واقع اشاره به ان است که درهای سعادت و شقاوت به روی 
همان با است. هیچکین. ار. آغاز .بهشتی افرنده تشده ور له هیخکسن 
دوزخی , بای مه جین ا نید ۱ رسیدن به هر دو را درد و این ِِ 
فو مار اعما ی تست را فد و اقرام 7 
دوزخ , جای خالی هر کدام به طور طبیعی در اختیار دیگری قرار خواهد 
گرفت . 

یه هر ال این اش ینف کیرحت وشن نمی رد 
طرفداری از اصل آزادی اراده است . الأعراف 


آبه 44 - 45 
ایه و ترج 2 ۶ 1 1 3 1 4 ج (ه 1 
و تای اصحب الجنة وت ی ی 
ما وعد نکم ۳ 55 تَعمٌ فاذن مَوَدنْ بينهمٌ آن ععتَة الله علی 
الظلمین (44) 


الذین بص ور ریا اد و پبغونها عوَجاً و هم بالاخرة کفرون(45) 
نرجمه :4 - و بهشتیان به دوزخیان صدا میزنند که ما آنچه را پروردگارمان 
به ما وعده داده بود همه را حق یافتیم , آيا شما هم آنچه را پروردگارتان به 
شما وعده داده بود حق یافتید؟! در این هنگام ندا دهنده ای در میان آنها 
ندا می دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد! 

5 - همانها که (مردم را) از راه خدا باز می دارند و (با القای شبهات ) 
می خواهند انرا کج و معوج نشان دهند و انان به اخرت کافر هست تفسیر 
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تفسیر پس از بحثی که در آیات گذشته پیرامون سرنوشت بهشتیان و 
دوزخیان بیان شد, در اين آپات اشارهای به گفتگوی این دو گروه با هم در 
آن جهان شده است , و از آن استفاده می شود که بهشتیان و دوزخیان از 


محل خود میتوانند با یکدیگر سخن بگویند. 

نخست می گوید: ([بهشتیان , دوزخیان را مخاطب ساخته و صدا می زنند 

که ما وعده پروردگار خویش را حق یافتیم 7 ایا تفا هم به انکه خدا جده 

وسیله فرستادگانش وعده داده بود. رسیدید؟!)) (و نادی اصحاب ۷ 

اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا). 

((و آنها در پاسخ می گویند آری , همه را عین حقیقت دیدیم (قالوا نعم ). 

باید توجه داشت با اینکه ((نادی )) فعل ماضی است , در اینجا معنی 

مضارء را می بخشد., و اینگونه تعبیر در قرآن فراوان است که حوادت 

ی ی و 

شود, یعنی آینده چنان روشن است که گوثی در گذشته روی داده است . 

ضمنا تعبیر به ((نادی )) که معمولا برای فاصله دور است ۰ روشنگر بعد 

مسافت مقامی یا مکانی میان این دو گروه است . 

در اینجا ممکن است سو ال شود گفتگوهای این دو گروه چه فایدهای دارد, 

با اینکه خودشان پاسخ آن را می دانند؟ 

ولی جواب آن معلوم است , زیرا سوٌ ال هميشه برای افزايش معلومات 

نیست , بلکه گاهی جنبه ملامت و سرزنش و توبیخ دارد. و در اینجا چنین 

است , در واقع این خود یکی از کیفرهای گنهکاران و ستم پیشگانی است 

که وقتی دنیا به کامشان تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 180 ٍ 

بود, با ملامتها و سرزنشها, روح افراد با ایمان را می ازردند, در انجا باید 

کیفر آن را به عنوان نتیجه عمل ببینند, نظیر این موضوع در سوره های 

مختلف قرآن از ز جمله در آخر سوره مطففین امده است . ٍ 

سپس اضافه می کند ((در اين هنگام گویندهای , ندا در می دهد (آنچنان که 

صدای او به گوش همگان می رسد) که لعنت خدا بر ستمگران باد! (فاذن 

موذن بینهم ان لعنة الله علی الظالمین ). 

سپس ستمگران را چنین معرفی می کند: 

((همانها که مردم را از راه راست باز داشتند و با تبلیغات مسموم و 

زهرآگین خود, ایجاد شک و تردید در ريشه های عقائد مردم کردند و جاده 
مستقیم الهی را کج و معوج نشان دادند. و به سرای دیگر نیز ایمان 

8 (الذین یصدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا و هم بالاخرة 

کافرون ). 

از آیه فوق بار دیگر این حقیقت استفاده می شود که همه انحرافات و 

مفاسد در مفهوم ظلم و ستم جمع است و ظالم مفهوم وسیعی دارد که 

تمام گنهکاران , مخصوصا گمراهان گمراه کننده را در بر می گیرد. 

این ندا دهنده کیست ؟ 

در اينکه این موذن (ندا دهنده ) که صدای او را همگان می شنوند و در 

حقیقت , سیطره تفوقی بر همه آنها دارد کیست ؟ از آیه چیزی استفاده 


نمی شود. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 181 . _ ۲ 
ولی در روایات اسلامی که در تفسیر و توضیح ابه فوق امده است , غالبابه 
امیر مق منان علی (علیه السلام ) تفسیر شده است . 
حاکم ابوالقاسم حسعانی که از دانشمندان اهل سنت است به سند خود از 
و یی و انا ذالک الم 
اک اش بدا وا رن می دهو صلم و همچنین به سند خود از ابن عباس 
و ۱ 
تصی. دانتد/ از جمله مودن فا که شریفه فاذن مودذن بینهم > ال است 
که این ند| را در می دهد و می گوید)) الا لعنة علی الذین کذبوا بولایتی و 
استخفوا بحقی :((لعنت خدا بر انها باد که ولایت مرا تکذیب کردند و حق 
مرا کوچکی شمردند.)) 
از طرق شیعه نیز روایات متعددی در این زمینه وارد شده است , از جمله 
اینکه صدوق با سند خود از امام باقر نقل می کند که امیر مومنان علی 
(علیه السلام ) به هنگام بازگشت از میدان جنگ نهروان ,. مطلع شد که 
فعاوي. اشکارا. اه زا شام فی دهد با انش را به فنل فی. اند 
حضرت برخاست و خطابهای ایراد کرد و ((ندا دهنده در 
دنیا و آخرت منم همانگونه که خداوند می فرماید: فادن موذن بینهم آن 
دا ی ای , من آن موذن رستاخیزم , و نیز می فرماید و اذان 
من الله و رسوله (به هنگام حج باید از طرف خدا و پیامبر این صدا به 
اه ۰ آن مو ذن نیز من بودم . 
موذن ۳ دهنده در آن اسان می شود. این اززتتت: کر اولا ِِ نیز 
ارت قنصت اه ظ فک ام تیاه لین ال علیفه الموه سام ‏ واشت 
زیرا پس از فتح مکه ماموریت پیدا کرد که سوره برائت را در تفسیر نمونه 
جلد 6 صفحه 182 
موسم حح با صدای رسا برای همه مردم بخواند و اعلام دارد و اذان من 
الله و رسوله الی الناس یوم الحح الاکبر آن الله بری من المشرکین و 
رسوله : ((اين ندائی است از طرف خداوند و پیامبرش به همه مردم در 
روز حج اکبر که خدا و رسولش از مشرکان بی زارند)). 
ثانیا موقف علی (علیه السلام ) در تمام طول زندگی موقف مبارزه با ظلم 
و ستم و درگیری مداوم با ظالمان و ستمگران بود انچنان که حمایت از 
مظلوم و دشمنی با ظالم در تمام فرازهای تاریخ زندگیش - با توجه به 
شرائط خاص عصرش - می درخشد, مگر نه این است که زندگی در جهان 
دیگن بیع تسم رک و کامل باق از زدکی اساما بر ان جهان 
است بنابراین چه جای 0 ان روز یعنی آن کس که ندای لعن 
برطالم وراد مان مت فی ار یا ریاس ری ال اه 


و آله و سلم ) سرمی دهد علی (علیه السلام ) باشد. 

از انخه کفنیم باس تسده آلمتار روتن مین شون که در فضیلت بودن 
این مقاه برای تون (علیه السلام [ نردید می کند و می گوید: ((معلوم 
یت که این کاد برای امخضاتین باشند)۱ 

باید گفت تصانند وه از سوی پیامبر در مراسم ححج و ابلاغ 
سوره برائت یکی از بزرگترین افتخارات او محسوب می شود, و همانطور 
که مبارزه با ظالمان و ستمگران از برجستهنرین فضائل او است , تصدی 
این منصب ِ ۳ که دنباله همان برنامه است نیز فضیلت آشکاری 
و نیز از آنچه گفتيم یی تن ررض الشهانین ۱ که 
می گوید: نود آنن احادیثت از طرق اهل سنت ثابت نیست روشن گردید, 
زیرا| همانطور که دانستیم این حدیث را دانشمندان اهل تبسن و شیعه هر 
دو در کتابهای خود آورده اند. الأعراف 
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آیه 46 - 49 

آیه و ترجمه ِ 

و بْنهه الاغراف رجال : یَعرفون کلا بسِیيمَاهم و تادَوا آصحعب 
الجْنةٍ آن سلخ لیم یَدحْلوها و هُمٌ بَطمَغُون(46) 

و ادا صرقت ابْصرُهم تلقاء آصحب التّار قالوا تبّنا لا تجْقلتا مَع الْقَوّم 


و تای آصعب الاغراف رخا بق توص متام قالوانا آختره یر 
جَْعْکم و ما ثم تستکبژون (48), ۱ 

| هلاءالذین [ فستتم لا ملعم ال برشمه وجْلوا العْتَةَ لا وف عَلَیِکم 5 لا 
انثغ 1 نحرئون (49) ۳ 

ترجمه :46 - و در میان اندو (بهشتیان و دوزخیان ) حجابی قرار دارد و بر 
و به بهشتیان صدا می زنند که درود بر شما باد, اما داخل بهشت نمی 
شوند در حالی که امید آن را دارند. 

7 - و هنگامی که چشمشان به دوزخیان می افتد می گویند: پروردگارا ما 
را با جمعیت ستمگران قرار مده ! 

8 - و اصحاب اعراف مردانی (از دوزخیان را) که از سیمایشان آنها را 
هی شا تشن ید اصیه تن وی فد تخد که وا مر ما (ات‌هان و 
ثروت و زن و فرزند) و تکبرهای شما به حالتان سودی نداد؟! 


9 - آیا اينها (اين واماندگانی که بر اعراف هستند) همانها نیستند که 
سو گند یاد کردید تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 184 

تحمت خدا: هر کر:ءشامل حالشان نوا هد شد (ولی:به عاطن ایمان و نکن 
اعمال خیرشان خداوند انها را مشمول رحمت خود ساخت هم اکنون به انها 
گفته می شود) داخل بهشت شوید که نه ترسی دارید و نه غمناک می 
شوید. 

تفسیر :اعراف گذرگاه مهمی به سوی بهشت 

در تعفجت: ابات گذشته که گوشهای از سر گذشت بهشتیان و دوزخیان را 
بیان می کرد در این آیات درباره اعراف که منطقهای است حد فاصل 
میان بهشت و دوزخ . با ویژگیهائی که دارد سخن می گوید. 

نخست به حجابی که در میان بهشتیان و دوزخیان کشیده شده است اشاره 
کرده , می گوید:((میان این دو گروه حجابی قرار دارد)) (و بینهما حجاب ). 
از ابات بعه چیه اشتماده ماب نیون شان (راغرای )ات که 
مکان مرتفعی است در میان این دو گروه , که مانع از مشاهده یکدیگر می 
شود ولی وجود چنین حجابی مانع از آن بیست که آواژ و صدای یکدیگر را 
بشنوند چنانکه در آیات قبل گذشت , بسیار دیده ایم که همسایگان مجاور 
از پشت دیوار با یکدیگر سخن می گویند و از حال یکدیگر جویا می شوند, 
در حالی که یکدیگر را نمی بینند, البته کسانی که بر اعراف یعنی قسمتهای 
بالای این مانع مرتفع قرار دارند, هر دو گروه را می توانند ببینند (دقت 
کنید). 

کرو ان ها ان ابا فران سا اس نی شیب صاقات دمم 
شود که اهل بهشت گهگاه می توانند, از مقام خود, سر برآورند و دوزخیان 
را بنگرند, ولی این گونه استثنائات منافاتی با چگونگی بهشت و دوزج و 
وضع اصلی آن دو ندارد, و آنچه در بالا گفته شد؛ کیفیت اضلی این دو 
موقف را نشان می دهد آکر چه این قانون نیز استثناهائتی دارد و ممکن 
است در شرایط خاصی بعضی از بهشتیان , تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
195 

دوزخیان را بنگرند 

اه را ال از بحث درباره چگونگی اعراف موکدا یادآور شویم 
آد است که تعبیر اتی که درباره قیامت و زندگی جهان دک افی شود 
هیچگاه نمیتواند از تمام خصوصیات آن زندگی پرده برداری کند, و گاهی 
این تعبیرات جنبه تشبیه و مثال دارد و گاهی تنها شبحی را 0 
زیرا زندگی آن جهان در افقی بالاتر و به مراتب از زندگی این جهان 
وسیعتر است , درست همانند وسعت زندگی این جهان در برابر دنیای رحم 
مادر و عالم جنین , بنابراین اگر الفا ظ و مفاهیمی که برای زد کد: این 


جهان داریم نتواند گویای تمام آن مفاهیم باشد جای تعجب نیست . 
سپس قرآن می گوید :((بر اعراف مردانی قرار دارند که هر یک از 
جهنمیان و دوزخیان را در جایگاه خود می بینند و از سیمایشان آنم را می 
شناسند (و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم ). 
((اعراف )) در لغت جمع عرف (بر وزن گفت ) به معنی محل مرتفع و بلند 
است , و اینکه به یالهای اسب و پرهای بلند پشت گردن خروس , ((عرف 
الفرس )) يا ((عرف الدیک )) گفته می شود به همین جهت است که در 
مرتفعی از بدن آنها قرار دارد (درباره خصوصیات سرزمین اعراف که 
در آیه آمده پس از پایان تفسیر آ یات به تفصیل سخن خواهیم گفت ). 
سپس می گوید: مردانی که بر اعراف قرار دارند بهشتیان را صدا می زنند 
وهی کوتند: دزود نز اشفا با اما خودشان وارد بهشت نشده اند اگر چه 
بسیار تمایل دارند (و نادوا اصحاب الجنة ان سلام علیکم لم یدخلوها و هم 
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اما به هنگامی که به سوی دیگر نگاه می کنند و دوزخیان را در دوزخ می 
بینند, به درگاه خدا راز و نیاز می کنند و می گویند: پروردگارا ما را با 
جمعیت ستمگران قرار مده (و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین ). 
قابل توجه اينکه درباره مشاهده دوزخیان در آیه فوق تعبیر به آذا صرفت 
ابصارهم شده است یعنی قتنحامی که چشم آنها به سوی دوزخیان 
برگردانده میشود و این در حقیقت اشاره به آن است که آنها از مشاهده 
دوزخیان تنفر دارند گویا نگاهشان به آنها نیز آمیخته با اکراه و اجبار است . 
در آیه بعد اضافه که اصحاب اعراف , جمعی از دوزخیان را که از چهره و 
سیمایشان می شناسند صدا می زنند و مورد ملامت و سرزنش قرار می 
دهند که دیدید عاقبت گکرداوری اموال و نفرات در دنیا و تکبر ورزیدن از 
قبول حق , به شما سودی نداد, چه شد آن مالها؟ و کجا رفتند ان نفرات ؟ 
1 یعرفونهم بسیماهم قالوا ما اغنی عنکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون 
بار دیگر با همان زبان ملامت و سرزنش در حالی که اشاره به جمعی از 
ضعفای مومنان که بر اعراف قرار گرفتهاند می کنند, می گویند :((آپا اینها 
2 
همان کشسانی هشتند که شما سنوگند یاد کردید هیچگاه خداوند آنان را 
مشمول رحمت خود قرار نخواهد داد)) (اهو لاء الذین اقسمتم لا ینالهم الله 
برحمة ). 


سرانتامشکت الم شا ال اشنم ار تفای مومان ده وه 


انها خطاب می شود که وارد بهشت شوید نه ترسی بر شما است و نه در 
آنجا غم و اندوهی دارید (ادخلوا الجنة لا خوف علیکم و لا انتم تحزنون ). 
ی مس و او و دا و ای من 
دارند و دارای حسنات و کارهای نیکی هستند. ولی بر اثر آلودگیها و پارهای 
از گناهان همواره مورد تحقیر دشمنان حق قرار داشتند و روی آنها تکیه 
هی کرد نه کونه مک آسه سس آفرایی سول رت ال اوه 
شوند. ولی سرانجام روح ایمان و حسناتی که داشتند, در پرتو لطف و 
رحمت الهی کار خود را می کند و سعادتمندانهای می یابند. 
فا که کدرا در هی سوام ره اس و 
با قرائنی که در آیات فوق و احادیت پیشوایان اسلام آمده روشن می شود 
که مکان خاصی است میان دو قطب سعادت و شقاوت یعنی بهشت و 
دوزخ که همچون حجابی میان این دو کشیده شده و یا همچون زمین 
مرتفعی در میان این دو فاصله گردیده است به طوری که آنها روی آن 
قرار دارند. مشرف بر بهشت و دوزخند و هر دو گروه را مشاهده میکنند, ۸ و 
از چهره های تاریک و روشن انها می توانند انها را بشناسند اکنون ببینیم چه 
انیس اعرات فرار دارنع اضحات اعزای کیان ؟ 

بررسی ایات چهارگانه فوق نشان می دهد که دو گونه صفات مختلف و 
متضاد برای این اشخاص ذکر شده است : 

در آیه اول و دوم : افرادی که بر اعراف قرار دارند چنین معرفی شده اند 
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آرزو دارند وارد بهشت شوند ولی موانعی آنها را جلوگیری کرده است به 
هنگامی که نگاه به بهشتیان می کنند بر آنها درود می فرستند. و می 
خواه نا آنها با ها مهو ر نمی قوانند مین هس امی هار نهد وان 
می افکنند, از سرنوشت آنها وحشت نموده و به خدا پناه می برند. 

ولی از آیه سوم و چهارم استفاده می شود که آنها افرادی با نفوذ و صاحب 
قدرتند , دوزخیان را موْ اخذه و سرزنش می کنند و به و اماندگان در 
اعراف: کمی هی بقایند که از آن زد فسن رل مستعارت: بوسند: 
روایاتی که در زمینه اعراف و اصحاب اعراف نقل شده نیز ترسیمی از دو 
گروه متضاد می کند, در بسیاری از روایات که از ائمه اهلبیت (علیهم 
الاشلام:) نقل رشده-می خوانيم : نجن الاعراف:: ((مائیم اعراف )یا ((ال 
فحضی هر الاعر انب نان شاف (صلی اه عله رم ال شاه 
اعرافند)) و مانند این تعبیرات 

و درسشصت درا روانات هی خوائی یی ی رن 
تعالیم :۰ ((انها کر افتترین مردم در پیشگاه خدایند)) و یا هم الشهداء علی 
الناس و النبیون شهدائهم : ((آنها گواهان بر مردمند و پیامبران گواهان آنها 


هستند)) و روایات دیگر که حکایت دارد آنها پیامبران و امامان و صلحاء و 
بزر گانند. ولی دسنه دیگری از روایات می گوید: آنها و اماندگانی هستند که 
بدیها و نیکی هایشان مساوی بوده است پا گنهکارانی هستند که اعمال 
نیکی نیز داشته اند, مانند حدیثی که از امام صادق (علیه السلام [ نقل 
شده که فرمود: هم قوم استوت حسناتهم و سیتاتهم فان ادخلهم النار 
فبذنوبهم و آن ادخلهم الجنة فبرحمته : ((انها گروهی هستند که حسنات و 
سیئاتشان مساوی است , اگر خداوند آنها را تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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به دوزج بفرستد بخاطر گناهانشان است و اگر به بهشت بفرستد به برکت 
روایات متعدد دیگری در تفاسیر اهل تسنن از ((حذیفه )) و ((عبد الله بن 
ازی ا ته سرععست ام اسال انا دیمع یل شوه آشت 


در هون تفا تسین قف دا زک وی که آفل آغرا , صلحاء و فقها و علما و 
پا فرشتگان هستند دیده می شود. 

گرچه ظاهر آیات و ظاهر این روایات در ابتدا متضاد به نظر می رسد, و 
شاید همین امر سبب شده است که مفسران در این باره اظهار نظرهای 
متفاوت و گوناگون کنند, اضا با دفت: زوشن می شود که رنه در میان ایات:و 
نه در میان روایات تضادی وجود ندارد, بلکه همه یک واقعیت را تعقیب می 
کنند 


توضیح اینکه همانطور که گفتیم از مجموع آیات و روایات چنین استفاده که 
اعراف گذرگاه سخت و صعب العبوری بر سر راه بهشت سعادت جاویدان 
ازشست بتتطصبیعی. اشت. که افر اد تبر‌ومند. ود نقوی بقتین صالحان +باکان با 
سرعت از این گذرگاه عبور می کنند اما افرادی که خوبی و بدی را به هم 
امیختند در این مسیر وامی مانند. 

همچنین طبیعی است که سرپرستان جمعیت و پیشوایان قوم در گذرگاه 
های سخت همانند فرماندهانی که در اینگونه مهازه»در آخر لشکر رام مت 
روند تا همه سپاهیان بگذرند, در آنجا توقف می کنند تا به کمک ضعفای 
مومنان بشتابند و آنها که شایستگی نجات را دارند در پرتو امدادشان 
رهائی يابند. ۲ 

بنابراین در اعراف , دو گروه وجود دارند. ضعیفان و آلودگانی که در 
رحمتند و پیشوایان بزرگی که در همه حال 8 بنابراین ِ 
اول آیات و روایات اشاره به گروه نخستین یعنی ضعفا است و قسمت دوم 
اشاره به گروه دوم یعنی بزرگان و انبیاء و امامان و صلحا. 

در بعضی از روایات نیز شاهد این جمع به خوبی دیده می شود مانند 


روایتی که در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام ) نقل 
شده که فرمود :((1لاعراف ای تساه دالاس لرسال الائمة یقفون 
علی الاعراف مع شیعتهم و قد سبق المو منون الی الجنة بلا حساب ...)): 
((اعراف , تیهای است میان بهشت و دوزج » و امامان ان مردانی هستند 
که بر اعراف در کنار شیعیان (گنهکارشان ) قرار می گيرند. در حالی که 
۹ ۱ ۱ ی از ۳ ای (( 

بعد اضافه می کند: ((امامان و پیشوایان در این موقع به پیروان گناهکار 
خود می گویند خوب نگاه کنید, برادران با ایمان خود را چگونه بدون حساب 
به بهشت شتافته اند, و این همان است که خداوند می گوید: سلام علیکم 
لم یدخلوها و هم یطمعون (یعنی انها به بهشتیان درود می فرستند در حالی 
که خودشان هنوز وارد بهشت نشده اند و آرزو دارند). 

سبتن به آنها کفته: من شود: دشمان. حق را فکرید. که چکوته: در آنشتد و 
اين همان است که خداوند می فرماید: و اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب 
النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین : بعد به: ذوزخیان می. گویتد 
اینها (پیروان و شیعیانی که آلوده گناهانی بوده اند) همانها هستند که شما 
می گفتید هرگز مشمول رحمت الهی نخواهند شد, (سیس رحمت الهی 
شامل حال آنها شده ) و به این دسته از گنهکاران (که بر اثر ایمان و 
اعمال. بصالخی: شاشتی عقور و اهرتشن کاوند) .۶ 7 امامان و 
پیشوایان دستور داده می شود که به سوی بهشت بروید نه ترسی دارید و 
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نقتنیه همین مضموق: درد قفا شیر اهل خستر: از تقویمم از پیامر (صلی. الاه 
علیه و آله و سلّم ) نقل شده است . 

بار دیگر تکرار می کنیم که سخن درباره جزئیات رستاخیز و خصوصیات 
زندگی در جهان دیگر درست به این می ماند که ما از دور شبحی ببینیم و 
آنرا توصیف کنیم در حالی که آن شبح با زندگی ما تفاوت بسیاری دارد و ما 
تنها با الفاظ محدود و تارسای خود می توانیم اشاره کوتاهی به آن کنیم . 
نکته قابل توجه اينکه زندگی در جهان دیگر بر اساس الگوهائی است ک از 
این جهان گرفته می شود در مورد اعراف نیز همینگونه است زیرا در این 
دنیا مردم سه گروهند, موفتانراشتین. که.در پرتم ایمان-به. ار اهتتن. کافل 
رسیده اند و از هیچگونه مجاهدتی دریغ ندارند, و معاندان و دشمنان لجوج 
حق که به هیچ وسیله به راه نمی آیند. و گروه سومی که در گذرگاه صعب 
العبوری میان اين دو گروه قرار گرفته اند و بیشتر توجه رهبران راستین و 
پیشوابان.حه بر به. انها است جع در کنارزشان فانند وحستتان را یکی ند 
و از مرحله اعراف مانند نجاتشان دهند تا در صف مومنان حقیقی قرار 
ِ 


و از اینجا نیز روشن می شود که دخالت انبیاء و امامان در وضع این گروه 


در قیامت همانند دخالتشان در زمینه رهبری در اين دنیا هیچگونه منافاتی با 
قدرت مطلقه پروردگار و حاکمیت او بر همه چیز ندارد, بلکه هر چه آنها 
هی کنند بد آدن و فرفان اه است.. الا غراف 
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آیه 50 - 51 

آیه و ترچمه 

ورتادیر آصعب ,الثّار ات الجیة آن آفیضوا عَلیتا من الْمَاء أَو م ممّا رَرَقکم 
له قالوا ن اللة حرمَهُمَا علی الکفرین(50) 

الذین انحَدوا دیتهم لوا ع لعبا و رهم الحیوةه الب الیو تنساهم کما 
تسوا لقَاء يوَمهمٌ هذا و ما کاوا بتایتتا یِجَحَدُون (51) 

نرجمه :( - و دوزخیان , بهشتیان را صدا می زنند که (محبت کنید) و 
مقداری آب يا از آنچه خدا به شما روزی داده به ما ببخشید, آنها (در پاسخ 
) می گویند خداونداینها را بر کافران تحریم کرده است. 

1 - همانها که دین و آئین.خود را سررگرمی و بازیچه: گرفتند. و زندگی, دنیا 
آنها را مغرور ساخت ارو ما انز را فراموش می کنیم چون لقای چنین 
وی را قراموشن کرندد و ابات ما وا انکان تحودزد. 

تفسیر :نعمتهای بهشتی بر دوزخیان حرام است 

پس از آنکه بهشتیان و دوزخیان هر کدام در محل مناسب خود مستقفر 
شدند کفتخو‌هانی:در میان انها زد ه ندل هی شود که تیجه. ان مجازات :و 
کیفری است روحانی و معنوی برای دوزخیان . 

نخست دوزخیان که در وضع بسیار ناگواری بسر می برند فریاد می زنند و 
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از بهشتیان تمنای آب و ارزاق بهشتی می نمایند تا عطش سوزان خود را 
تسکین بخشند و از آلام ِ بکاهند (و نادی اصحاب النار اصحاب الجنة ان 
افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله ). 

ولی با فاضاه بهتیان.دست ردس سبته آنها حدارده ه((فی کویید خداوید 
اینها را بر کافران تحریم کرده است )) (قالوا آن الله حرمهما علی 
الکافرین ). 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد 

1 - قرآن گفتگوی دوزخیان با بهشتیان را با جمله ((نادی )) که معمولا برای 
سخن گفتن از دور است آهرده. و ارت ان عن: دهد که در مان این ده 
گروه فاصله بسیار زیادی است , و البته این موضوع هیچ بعید نیست که 
حتی تا میلیونها فرسنگ فاصله سخن یکدیگر را بشنوند و حتی یکدیگر را در 
پارهای از اوقات ببینند. و اگر این موضوع در که شخ کر جوا برای بعضی 
مشکلی ایجاد کند در عصر و زمان ما که انتقال صداها و تصویرها از فاصله 
های بسیار دور در همین جهان حل شده است جای تعجب نخواهد بود. 


2 - نخستین تقاضای دوزخیان در آیه فوق همان آب ذکر شده و اين طبیعی 
است که شخصی که در اتش می سوزد قبل از هر چیز اب می طلبد تا 
عطش سوزان خود را تسکین بخشد. 

3 - جمله مما رزقکم الله (از آنچه خدا بشما روزی داده ) که تعبیری است 
سربسته و توا م با یک نوع ابهام نشان که حتی دوزخیان نمی توانند از 
ماهیت و انواع نعمتهای بهشتی آگاه شوند, اين موضوع با بعضی از احادیث 
که می گوید در بهشت نعمتهائی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی 
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اتسانی تگذشته است کاملا تطسخق مق کند. 

ضمنا از اینکه این جمله با او عطف شده نشان می دهد که نعمتهای دیگر 
بهشتی مخصوصا میوه ها می تواند جانشین آنته رو و عطش سوزان 
انشانرا عسکین بخشد: ۲ 

اس ماه زان الله رها غا ای تاد اا زا یه اور ان 
حرام کرده ) اشاره به این است که بهشتیان مضایقهای از بخشیدن این 
نعمتها ندارند زیرا نه چیزی از آنها کم می شود و نه در درون سینه , کینهای 
نسبت به کسی دارند. حتی نسبت به دشمنانشان , ولی وضع دوزخیان 
انختان. اشت که تهی توانتد ار تعمتهای بهشتی مره کبرنده ان تخریم در 
حقیقت یک نوع تحریم تکوینی است , همانند محرومیت بسیاری از بیماران 
از غذاهای لذیذ و ونخارنی:. 

رآ ی رم ی کر 
روشن می سازد که این سرنوشت شوم را خودشان برای خویشتن فراهم 
ساخته اند نخست می گوید: آنها کشاتی, هسنتند که آدین ومدهب خود, را به 
سرگرمی و بازی گرفتند (الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا). 

و زندگی دنا نها را فریب داد و معرور ساخت [و غرتهم الحیه ادن 
اين امور سبب شد که آنها در لجنزار شهوات ت فرو روند و همه چیز حتی 
رستاخیز را به دست فراموشی بسپارند و گفتار پیامبران و آیات الهی را 
انکار کنند. لذا به دنبال آن اضافه امروز هم ما آنها را فراموش خواهیم کرد 
ها ان ی ره فا و ها ما 
طادرا ایکا زد فااهم تساه کسا تا لاه فص دا ها کا نها 
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بدیهی است منظور از نسیان و فراموشی که در اینجا به خدا نسبت داده 
شده این است که با آنها آنچنان رفتار می کند که شخص فراموشکار رفتار 
می نماید درست مثل اینکه انسان به دوست فراموشکارش می گوید حالا 
که تو ما را فراموش کردی ما هم تو را فراموش خواهیم کرد یعنی با تو 
رفتار فراموشکارانه می کنیم . 
ی 


1 ۳ 
و انکار همه حقایق منتهی می شود. الأعراف 


آیه 52 - 53 
آز# ی و نا 7 
و لقَة جتنهُم بکتب قصلتة علی عم هی و تَجْمة لقوم بُوْمنونْ(52) 


هل پنظژون, الا تأَوبلة وم یَأّنی تال ۷9 الذین تسوهُ من قَبْل قذ جاعت 
رسل ربا بالق قهل لتا من شققاء َیَشقغوا لتا ار 5 قتَعْمل عیر الذی کتا 
تعمل قَدٌ حخسروا انفسهُمٌ و ضل عَنهّم ما کائوا یَفْترُونَ(53) ۱ 
تدخمه: 52 2 ها کنایی بای انا آفرفيم که‌.با اخاهی. (اشرار و زمهن انز 
شرح دادیم (کتابی ) که مایه هدایت و رحمت برای جمعیتی است که ایمان 
می آورند. ۲ 

3 - ایا انها انتظار دارند سرانجام تهدیدهای الهی را مشاهده کنند؟ انروز 
که این امر انجام گیرد (کار از کار گذشته و بیداری سودی نخواهد داشت 
و) آنها که آنرا قبلا فراموش کرده بودند می گویند فرستادگان پروردگار ما 
به حق امدند, ایا تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 196 

(امروز) شفیعانی برای ما وجود دارند که برای ما شفاعت کنند؟ یا (امکان 
دارد) باز گردیم و اعمالی غیر از آنچه انجام دادیم انجام دهیم ؟! (ولی ) 
آنها سرمایه وجود خود را از دست دادند و معبودهائی را که به دروغ ساخته 
بودند همگی از نظرشان گم می شوند (نه راه بازگشتی دارند و نه 
شفیعانی). _ 

شومشان نتیجه 1 و ۹ و است و گرنه از ناحیه ِ 
هیچ گونه کوتاهی در هدایت و رهبری و ابلاغ آیات و بیان درسهای تربیتی 
نشده است لذا می گوید ما در هدایت و راهنمائی آنها چیزی فروگذار 
نکردیم کتابی برای آنها فرستادیم که تمام اسرار و رموز آن را با آگاهی 
((کتابی ک مایه فان وک ۱ انیت برای ایمان اور ان بود اگر جه 
افراد لجوج و خودخواه از ان بی بهره می مانند (هدی و رحمة لقوم یومنون 
. 

در ایه بعد اشاره به طرز تفکر غلط تبهکاران و منحرفان در زمینه هدایتهای 
الهی کرده می گوید:((گویا انها انتظار دارند که سرانجام و نتیجه وعده ها و 
وعیدهای الهی را با چشم خود ببینند (بهشتیان را در بهشت و دوزخیان را 
در دوزخ مشاهده کنند) تا ایمان بیاورند))! (هل ینظرون الا تاویله ). 

اما چه انتظار نابجائی است . زیرا هنگامی که نتائج و سرانجام این وعده 
های الهی را مشاهده کنند. کار از کار گذشته است و راهی برای بازگشت 
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اف ی ی ی مس 
فراموشی سپردند. اعتراف می کنند, که فرستادگان پروردگار به حق 
مبعوت شده بودند و گفتار آنها نیز همه حق ۳ (یوم یاتی تاویله یقول 
الذین نسوه من قبل قد جائت رسل ربنا بالحق ). 

اما در اين هنگام در وحشت و اضطراب فرو می روند, و به فکر چارهجوئی 
می افتند و می گویند: ایا شفیعانی یافت می شود که برای ما شفاعت 
کنند؟! (فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا). 

و پا اگر شفیعانی برای ما در کار نیست و اصولا شایسته شفاعت نیستیم 
((آیا ممکن است به عقب بازگردیم و اعمالی غیر آنچه انجام دادیم انجام 
دهیم )) و تسلیم حق و حقیقت باشیم (او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل ). 

ولی افسوس این بیداری بسیار دیر است , نه راه باز گشتی وجود دارد و نه 
شایستگی شفاعت دارند, زیرا آنها سرمایه های وجود خود را از دست داده 
و گرفتار خسران و زیانی شده اند که تمام وجودشان را در برمی گیرد (قد 
و بر آنها ثابت می شود که بتها و معبودهای ساختگی آنان در آنجا هیچگونه 
نفتتی ندارد. و در خقیفت: ((همه آنها. از نظرشان: کم.فن, شو‌ند)] (و ضل 
عنهم ما کانوا پفترون ). 

گویا دو جمله آخر آیه پاسخی است به دو درخواست آنان , یعنی اگر بنا 
شود دست به دامن شفیعانی بزنند باید دست به دامن همان بتهائی بزنند 
که در دنیا در تدای آتها تخد مین دنهدن خالی. که ان.بتها تج آنحا 
هیچگونه منشا منشا آثر نیستند. 

و آها باز کشت نها به دنیا در ضورتن, امکان. دارد که: سرمایهای در اختیارن 
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داشته باشند در حالی که آنها همه سرمایه های خود را از دست داده و 
گرفتار خسرانی شده اند که سراسر وجودشان را در برگرفته است . 

از اين آیه اولا استفاده می شود که انسان در اعمال خود مختار و آزاد 
است و الا تقاضای بازگشت به دنیا نمی کرد تا اعمال بد خود را جبران کند 
انیا استفاده مي شود که جهان دیگر جای انجام عمل و کسب فضیلت و 
نجات نیست . الاعراف 
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ایه 54 


۷ 11 0 1 ۹ ۱ 1 ی + ِ - 
رک ال الذی حلق السموت و الازض فی سیّة ام ثم استوی لی 


عرش یفشی الیل النهار بَطلیه یف ِ شِمّس و القَمَرّ و النَجُوم مُسخرّتِ 
باقرو آلا ل الحْْة و الأمَرٌ تاک ال زب القلمین(54) 


توخده :4 - پروردگار شما خداوندی است که آسمانها و زمین را در شش 
روز (شش دوران ) افرید. سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت , با (پرده 
تاریک ) شب , روز را می پوشاند و شب به دنبال روز به سرعت در حرکت 
است , و خورشید و ماه و ستارکان را افرید در حالی که مسخر فرمان او 
هستند؛ آگاه باشید که افرینش و تدبیر (جهان [ برای او (و به فرمان او) 
است . پر برکت (و زوالناپذیر) است خداوندی که پروردگار جهانیان است . 
تفسیر :در آیات گذشته خواندیم که مشرکان در قیامت به اشتباه رک 
و تا هه ی یه مورد بحث معبود حقیقی و واقعی را 
با رکه نخان مه یی کت ۲ اما که حصستی هد فیل از 
فرا رسیدن رستاخیز در همین جهان او را به روشنی بشناسند, نخست می 
گوید: ((معبود و پروردگار شما آن کس است که آسمانها و زمین را در 
شبتتن: روز آفزند بت یو یر آفر ار نمی تواند باشد (آن ربکم 
الله الذی خلق السماوات و الارض فی سنتة ایام [ تفسیر نمونه جلد 6 
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آپا جهان در شش زوز آفریده شده 

بحث از آفرینش جهان در شش روزدر هفت مورد از آیات قرآن مجید آمده 
است ولی ۳ سه مورد, علاوه بر آسمانها و زمین ,((ما بینهما)) (آنچه دن 
میان تصیت و اتمان قرار دارد) نیز به آن اضافه شده است که در حقیقت 
توضیحی است برای جمله قبل , زیرا| همه اینها در معلی آسمانها و زمین 
جمع است , چون می دانیم اسمان شامل تمام چیزهائی می شود که در 
جهت بالا قزار دارده زمتن نقطه ففانل آن است : 

در انتجاءقوراانت شو ال بدهن مق اند که فیل آن افوزتتشن ازیو اسان 
شب و روزی وجود نداشت , که اینها در آن آفریده شود شب و روز از 
گردش زمین به دور خود و در برابر نور آفتاب یه و مود می آید. 

به علاوه پیدایش مجموعه جهان در شش روز ی 
است بر خلاف علم , زیرا علم می گوید: میلیاردها سال طول کشید تا 
زمین و آسمان به وضع کنونی درآمد. ۳ 

ولی با توجه به مفهوم وسیع کلمه ((یوم )) (روز) و معادل آن در زبانهای 
دکپانستم انن سوه ال ,زوشی است بریرا شبار هی شود که نوم ره معی 
ای تفنان )اش کار می روصجواه آنن رانک شال باشد با حه سا 
یا یک میلیون سال و يا میلیاردها سال , شواهدی که این حقیقت را ثابت 
می کند و نشان یکی از معانی یوم همان دوران است فراوان می باشد: 

1 - در قران صدها بار کلمه ((یوم )) و ((ایام )) به کار رفته است , و در 
بسیاری از موارد به معنی شبانه روزی معمول نیست , مثلا تعبیر از عالم 
دورانی است بسیار طولانی به عنوان روز قیامت شمرده شده است , از 
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رستاخیز و محاسبه اعمال مردم پنجاه هزار سال طول می کشد (سوره 
معارج ایه 4) 

2 - در متن کتپ لغت نیز می خوانیم که یوم گاهی به مقدار زمان میان 
طلوغ وسغروت: افتاب کفتهدفن. شوه .وه حاهی به دنت ار .قضان, هر .هقد ان 
بوده باشد. 

3 - در روایات و سخنان پیشوایان دینی نیز کلمه یوم به معنی دوران بسیار 
امده است , چنانکه امير مومنان علی در نهح البلاغه می فرماید: الدهر 
یومان یوم لک و یوم علیک : دنیا برای تو دو روز است , روزی به سود تو 
است و روزی به زیان تو. 

۵ بن ابراهیم نیز میخوانیم 
که امام فرمود فی سنة ایام سقنیقم ترخه اتقازت : : شش روز یعنی شش 
و و ۸ 

4 - در گفتگوهای روزمره و اشعار شعرا در زبانهای مختلف کلمه یوم و 
معادل آن نیز به معنی دوران زیاد دیده ميشود, مثلا میگوئیم کره زمین یک 
روز گداخته و سوزان بود و روز دیگر سرد شند و. انار حیات کر آشکار 
گردید. در حالی که دوران گداختگی زمین به میلیاردها سال بالغ ميشود. 
یا اینکه میگوئیم یک روز بنی امیه خلافت اسلام را غصب کردند, و روز دیگر 
بنی عباس , در حالی که دوران خلافت هر یک به ده ها یا صدها سال بالیغ 
میگردد. 
شعر ظریف و پر معنائی از کلیم کاشانی داریم که شاهد روشنی برای 
بحث ما است انجا که میگوید: تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 202 
بد نامی حیات دو روزی نبود بیش 
ان هم کلیم با تو بگويم چسان گذشت 
یک روز صرف بستن دل شد به اين و آن 
روز دگر به کندن دل زین و آن گذشت از مجموع بحث فوق چنین نتیجه 
می یریم که خداوند مجموعه زمین و آسمان را در شش دوران متوالی 
آفرفه است , هر چند این دورانها گاهی به میلیونها یا میلیاردها سال بالغ 
بیان نکرده است . 
این دورانهای ششگانه محتملا به ترتیب ذیل بوده است : 

1 - روزی که همه جهان به صورت توده گازی شکلی بود که با گردش به 
دور خود از هم جدا گردید و کرات را تشکیل داد. 
2 - این کرات تدریجا به صورت توده مذاب و نورانی و یا سرد و قابل 


سکونت در امدند. 


3 - روز دیگر منظومه شمسی تشکیل پافت و زمین از خورشید جد شد. 

4 - روز دیگر زمین سرد و آماده حیات گردید. 

دا عستنن: کیاهان و درختانتدر زمین اشکار شیدند: 

6 - سرانجام حیوانات و انسان در روی زمین ظاهر گشتند. 

آنچه در باره دورانهای ششگانه اور در آسمان و زمین در بالا گفتیم با 
آیات 8 تا 11 سوره فصلت قابل تطبیق است که شرح بیشتر در اين زمینه 
در تفسیر همان آیات به خواست خدا بیان خواهد شد. تفسیر نمونه جلد 6 
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را ان راک اه راو 

در اینجا سة ال دیگری نیز مطرح میشود که خداوند با وجود قدرت بی 
ی ین ی 
جرا انا راد این تجهراها طولاش:قرار داده 

پاسخ این سو ال را از یک نکته میتوان دریافت و آن اینکه آفرینش اگر در 
یک: لحظم فی بود. کمت فتوانست. از عظفت: ون قدرت: ه.علم. افرند کار 
حکایت کند, اما هنگامی که در مراحل مختلف و چهره های گوناگون , طبق 
برنامه های منظم و حساب شده , انجام رد دلیل روشنتری برای 
شتاساتی افرندکار خواهد بود, فی المثل اگر نطفه آدمی در یک لحظه 
تبدیل به نوزاد کامل ميشد, آنقدر نمیتوانست عظمت خلقت را باز گو کند: 
اما هنگامی که در طی 9 ماه , هر روز در مرحلهای , و هر ماه به شکلی , 
ظهور و بروز کند می تواند به تعداد مراحلی که پیموده را 
تازهای از عظمت آفریدگار بدست دهد 

سپس قرآن میگوید: خداوند پس از آفرینش آسمان و زمین , زمام رهبری 
آنها زا بدست کرفت یعنی, ته تنها افر پنش: از او است بلکه اداره.و.رهبری 
جهان نیز با او میباشد (ثم استوی علی العرش ). 

و ای اشخی ات انوا که انا در ار شازسه نم ها س اف 
نه در بقا و ادامه هستی . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 204 

عرش چیست ۳ 

عرش در لفت به معنی چیزی است که دارای سقف بوده باشد و گاهی به 
خود سقف نیز عرش گفته می شود مانند: او کالذی مر علی قرية و هی 
خاوند. علی عروشها (ماند کسی که.از کنار» فربهای کذشت در .جالی که 
انچنان ویران شده بود که سقفهایش فرو ریخته و دیوار بر سقفها د 
غلطیده بود) (بقره ابه 959 ۳ 

کاهیه خفعش واه ها تفت سای فقو ماوت تا رتور 
داستان سلیمان؛ یخوانيم که:میکوید: ایکم بانیتی بعرفها: کدامی از شا 
میتوانید تخت او (بلقیس ) را برای من حاضر کنید (سوره نمل ایه 38). و 
نیز به داربستهائی که برای برپا نگهداشتن بعضی از درختان میزنند, عرش 


گفته میشود: همانطور که در قرآن ميخوانيم و هو الذی انشا جنات 
معروشات و غیر معروشات ۳ او کسی است که باغهائتی از درختان 
داربستدار و بدون داربست آفرید (انعام آیه 141). 

ولی هنگامی که در مورد خداوند به کار میرود و گفته می شود عرش خدا, 
منظور از آن مجموعه جهان هستی است که در حقیقت تخت حکومت 
پروردگار محسوب ميشود. 

اصولا جمله استوی علی العرش کنایه از تسلط یک زمامدار بر امور کشور 
خم ارشت ب هماتسا کی که لوسر اد ره )سکس رورت اه 
معنی از دست دادن قدرت میباشد, در فارسی نیز این تعبیر کنائی زیاد به 
کار میرود. مثلا میگوئیم در فلان کشور جمعی شورش کردند و 
زمامدارشان را از تخت فرو کشیدند. در حالی که ممکن است اصلا تختی 
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جمعی به هواخواهی فلان برخاستند و او را بر تخت نشاندند. همه اینها 
کنایه از قدرت یافتن يا از قدرت افتادن است . 

بنابراین ون اند مورد بحث جمله استوی علی العرش کنایه از احاطه کامل 
پروردگار و تسلط او پر تدبیر امور آسمانها و زمین بعد از خلقت آنها است 


و از اینجا روشن میشود: آنها که جمله فوق را دلیل بر تجسم خدا گرفته 
ان نا و مار اس تیان ای ود اس ی نا 
نکرده آند. 

معنی دیگری برای عرش نیز هست , 0 در مواردی است که در مقابل 
کرسی قدان .کنر در این گونه موارد کرسی (که معمولا به تختهای پایه 
کوتاه گفته میشود) ممکن است کنایه از جهان ماده بوده باشد و عرش 
کنایه از جهان ما فوق ماده (عالم ارواح و فرشتگان ) چنانکه دز تفس آبه 
وسع کرسیه السماوات و الارض در سوره بقره مشروحا گذشت . 

سپس میفرماید: او است که شب را همچون پوششی بر روز می افکند و 
روشنائی روز را با پرده های ظلمانی شب می پوشاند (یفشی اللیل 
النهار). 

جالب توجه اینکه تعبیر فوق تنها در مورد شب ذکر شده و نفرموده بوسیله 
روز تاریکی شب را نیز میپوشاند زیرا پوشش تنها مناسب تاریکی است , 
نه روشنائی 

بعد از ان اضافه می کند: شب با سرعت به دنبال روز در حرکت است 
همانند طلبکاری که با سرعت به دنبال بدهکار میدود (یطلبه حثینا). 

این تعبیر با توجه به موقعیت شب و روز در کره زمین تعبیر جالبی است 
اگر کسی از بیرون کره زمین ناظر چگونگی حرکت آن به دور خود و 


افتادن سایه مخروطی شکل زمین بر روی خودش بوده باشد با توجه به 
اینکه کره زمین با سرعت سرسام اوری (در حدود 30 کیلومتر در دقیقه ) 
به دور خود میگردد چنین احساس می کند که گویا هیولای سیاه مخروطی 
شکل با سرعت زیاد در روی این کره به دنبال روشنائی روز در ِِ 
است , ولی این موضوع در مورد روشنائی روز صادق نیست زیرا رو 
آفتات ریا که و مر تام فسات اط اف ی ارو 
شکلی به خود نمی گیرد, تنها تاریکی شب است که به صورت سایه 
مخروطی شکل همانند یک شبح اسرارآمیز غولییکر روی زمین میدود. 
بان اضانه ی کته اه است که رسد و هام و سار ان زا فرننه ات 
در حالی که همه سر بر فرمان او هستند (و الشمس و القمر و النجوم 
مسخرات بامره آ. ۲ 7 
(درباره تسخیر خورشید و ماه و ستارگان و معانی ان در ذیل ایات مناسب 
به خواست خداء بجت خواهیم کرد) 
پس از ذکر آفرینش جهان هستی و نظام شب و روز و آفرینش ماه و 
خورشید و ستارگان به عنوان تاکید میگوید: آگاه باشید آفرینش و اداره 
امور جهان هستی تنها به دست او است (الا له الخلق و الامر). 

ق و امر چیست ؟ 
در اینکه منظور از خلق و امر چیست , میان مفسران گفتگو است , اما با 
توجه به قرائنی که در این آیه و آیات دیگر قرآن موجود است استفاده می 
شود که منظور از خلق آفرینش نخستین . و منظور از امر قوانین و 
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است که به فرمان پروردگار در عالم هستی حکومت می کند و آنها را در 
مسیر خود رهبری می نماید. 
این تعبیر در حقیقت پاسخی است به آنها که چنین می پندارند خداوند جهان 
را آفریده و آن را به حال خود واگذارده و کناری نشسته است , و به تعبیر 
دیگر عالم هی ادن توش نیازمند به خدا است , اما در بقا و ادامه حیات 
نیازی ندارد!. 
اين جمله میگوید همانطور که جهان در حدوثش نیازمند به او است در 
تدبیر و ادامه حیات و ادارهاش نیز وابسته به او میباشد, و اگر لحظه ای 
لطف خدا از آن گرفته شود نظامش به کلی از هم گسسته و نابود میگردد. 
تعی ار لته مانلند شتا ی زا غالم مان الم اهر رالد 
مارا مان اس ساسا تخس ری ارو اس خاصیت یا 
ماده است و عالم امر جنبه دفعی و فوری دارد و اين خاصیت جهان ماوراء 
فا ا شتا که ,مس ها اش ادا ار ادا ون که رن و 
هنگامی که خداوند چیزی را اراده کند, به او فرمان می دهد موجود باش ,؛ 
آن .هم موخود می نود (شتووم یفن آية 92 


لین با وه به غوارد استعمال آمر دز ابات قران. تین جمله و آلشمنن .و 
القمر و النجوم مسخرات باخزم که.در. اه مورد بحت خواندیم , استفاده 
می شود که امر به معنی هر گونه فرمان الهی است , خواه در جهان ماده 
باشد یا جهان ماورای ماده (دقت کنید). 
ونر یابان: ایهم .میفرهاید: زیر کت است: خداوندی که پزوردکار عالمیان 
ابیت تا کی اللفیرب فان ار ۱ 
در حقیقت این جمله بعد از ذکر افرینش اسمان و زمین و شب و روز و 
خورشید و ماه و ستارگان و تدبیر جهان هستی یکنوع ستایش از مقام 
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است که به عنوان تعلیم به بندگان فرموده . 
تبارک از ماده برکت است و ریشه ان برک (بر وزن درک ) به معنی سینه 
تنیز فا یهار آانها کهفنم ان به ام بسانت نایبت مها ند یه 
خود را به زمین می چسبانند, این کلمه تدریجا معنی ثابت ماندن به خود 
گرفته است سپس به هر نعمتی که پایدار و با دوام باشد و هر موجودی که 
دارای عمر طولانی و آثار مستمر و ممتد است , موجود مبارک يا پربرکت 
گفته ميشود, و نیز اگر می بینیم به استخرها و یا بعضی از مخازن آب برکه 
گفته میشود به:خاطر این است که اب قدتی طولانی در آن باقی فیماند: .و 
از اینجا روشن می شود که یک سرمایه پربرکت , سرمایه ای است که به 
زودی زوال نیذیرد و یک موجود مبارک موجودی است که اثار ان مدتی 
طولانی برقرار بماند, بدیهی است لایقترین وجود برای این صفت همان 
وجود خدا است او وجودی است مبارک ازلی , ابدی و سرچشمه همه 
کات کی او کی مسا ی میت الما وی اه ره 
شوزن آنعاض نیز در آیت با رشن کفنیم ).ار اف 
آیه 55 - 56 
آیه و ترجمه 

غوا سکم تضّعاً و خُية اه لایجب الْمَعْتدِینَ(55) 
و لا تسیا فی الارض تقد اصلجها و اوغوة خَوفا و طعاً ان تحت اللّه 
قرِیبٍ مَنَ المَخسنین(56) 
ترجمه :55 - پروردگار خود را از روی تضرع و در پنهانی بخوانید (و از 
تجاوز د ست بردارید که [ او متجاوزان را دوست نمیدارد. 
6 - و در زمین فساد مکنید بعد از آنکه اصلاح شده است , و او را با بیم و 
امید بخوانید (بیم از مسئولیتها و امید به رحمتش , و نیکی کنید) زیرا 
رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 209 
ات ۱8 
عبودیت و بندگی تنها خدا است . و به دنبال آن در اینجا دستور می دهد که 


دعا و نیایش که جان و روح عبادت است باید در برابر خدا انجام گیرد. 
نخست میگوید: پروردگار خود را از روی تضرع و در پنهانی بخوانید (ادعوا 
ربکم تضرعا و خفية ). 

تضرع در اصل از ماده ضرع (بر وزن فرع ) به معنی پستان گرفته شده , 
بنابراین فعل تضرع به معنی دوشیدن شیر از پستان می آید, و از آنجا که 
به هنگام دوشیدن شیر انگشتها بر نوک پستان در جهات مختلف حرکت 
میکنند, این کلمه در مورد کسی که با حرکات مخصوص خود اظهار خضوع 
و تواضع می کند به کار میرود. 

بنابراین اکر.وز آنة فوق میخوانیم خدا را از روی تضرع بخوانید یعنی با 
کمال خضوع و خشوع و تواضع روی به سوی او ارید در حقیقت دعا کننده 
نباید تنها زبانش چیزی را بخواهد, بلکه باید روح دعا در درون جان او و در 
تمام وجودش منعکس گردد, و زبان تنها ترجمان آنها باشد و به عنوان 
نمایندگی همه اعضای او سخن گوید. 

و اینکه در آیه فوق دستور داده شده که خدا را به طور خفیه و در پنهانی 
بخوانید. برای این یکت که 7 ریا دورتر. و به اخلاص نزدیکتر, و توام با 
در حدیثی میخوانیم ۳ 
غزوات بود, هنگامی که سپاهیان اسلام کنار درهای رسیدند فریاد خود را به 
لا اله الا الله و الله اکبر بلند کردند, پیامبر فرمود: يا ایها الناس اربعوا علی 
انفسکم اما انکم لا تدعون اصم و لا غاثبا انکم تدعون سمیعا قریبا انه 
معکم : ای مردم اندکی ارامتر دعا کنید شما شخص کر و غائبی را نمی 
خوانید شما کسی را میخوانید که شنوا و نزدیک است و با شما است 

این احتمال نیز در آیه داده شده است که منظور از تضرع دعای اشکار و 
منظور از خفیه دعای پنهانی است , زیرا هر مقامی اقتضائی دارد گاهی 
باید اشکار| و کاهی,نهانی.دعا کردم ووایتین که از علق ین ابر آهیم قزر ذیل 
ایه نقل شده این موضوع را تایید میکند. 

ودن بایان ابة میهرماید خداوند جاور کارا را دوست تنفمید ارو راید لا بحت 
المعتدین ). 

و این جمله معنی وسیعی دارد که هر گونه تجاوز را, اعم از فریاد کشیدن 
به هنگام دعا؛ و يا تظاهر و ریاکاری , و يا توجه به غير خدا را, به هنگام دعا 
شامل میشود. 

در ایه بعد اشاره به حکمی شده است که در واقع یکی از شرائط تاثیر دعا 
اس راید وود زین داز اه عم دی ۳ 
مسلما هنگامی دعاها 1 به اجابت نزدیک خواهد 9« 
لازم در آن رعایت شود شاه ایگها ته ها سازنده و عملی د 
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و قدرت همراه باشد, حقوق مردم رعایت گردد, و حقیقت دعا در سراسر 
وجود انسان پرتوافکن شود بنابراین هیچگاه دعای افراد مفسد و تبهکار به 
مت رارصا اصااه سکن ات اضااع ان‌ مرا کفر اه دی 
تقو بای دی ماه از امام تیافن ( علنه اسلا ) متخوانیم بان الارض 
کانت فامیدة فاصلجها الله بنبیه (ضلی الله علیه و آله و سلم. ): زمین فاسد 
بود و خداوند بوسیله پیامبر اسلام آنرا اصلاح کرد. ِ 
بار دیگر به مساله دعا مییردازد و یکی دیگر از شرائط آن را با زگو می کند 
و میگوید: خدا را با ترس و امید بخوانید (و ادعوه خوفا و طمعا). 

ند آن.جان از اعهال خود رای شید ک کیان گنه حجقط تارکی ور 
زندگی شما نیست که این خود عامل عقبگرد و سقوط است , و نه آنچنان 
مایوس باشید که خود را شایسته عفو خدا و اجابت دعا ندانید که این یاس 
هی ی کاموسن نوم هه تسوا مسا استه ماک با ها 
بیم و امید به سوی او پرواز کنید, امید به رحمتش و بیم از مسئولیتها و 
لغزشها. 
و در پایان آیه برای تاکید بیشتر روی اسباب امیدواری به رحمت خداء 
میگوید: رحجمت خدا , به نیکوکاران نزدیک است (آن رحمة الله قریب من 
المحسنین ). ۳ 
ممکن است این جمله یکی دیگر از شرائط اجابت دعا باشد. یعنی اگر 
میخواهید دعای شما یک دعای توخالی و تنها گردش زبان نباشد باید. آن.ر| 
با اعمال نیک خود همراه سازید. تا به کمک آن , رحمت الهي شامل حال 
شما گردد و دعایتان به ثمر رسد و به این ترتیب در اين دو آیه اشاره به 
شرائط قبولی دعا شده است : نخست اینکه از روی تضرع و در پنهانی 
باشد: دیگر. اینکه. از جع اعتدال تجاون تکنده شوم انتکه با تولید فساد .و 
تبهکاری همراه نگردد. چهارم اینکه توا م با بیم و امید متوازن باشد پنجم 
اینکیا نیک کات تا برد الأعراف 
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آیه 57 - 58 


و هُو الذی یرل الرّح بُشَا تین بدی رَخمیه حتی, لد 1 شاه قالاً 
مه لبلدٍ مَيِتٍ قانرّلتا و المَاء فا خُرَجْتا به من کل الَمَرّتِ کدلک نخرخ 


المَوّتی م تذکژون(57) , 
1۳ سِ 9 سس هِ اب ث 1 ِ 
و البلذ الطیب يحْرّخْ تبائة باان ربه 1۳ خَیت لا , يحرخ الا تیدا کذلک 


ترجمه :57 - او کسی است که بادها را پیشاپیش (باران ) رحمتش 
میفرستد تا زمانی که ابرهای سنگین بار را (بر دوش خود) حمل کنند در 
این هنگام آنها را به سوی سرزمینهای مرده میفرستیم و به وسیله آن آب 
(حیاتبخش ) نازل میکنیم و با آن از هر گونه میوهای (از خاک تیره ) بیرون 
می آوریم , ۰ 9 اینگونه (که زمینهای مرده را زنده کردیم ) مردگان را (نیز در 
قيیامت ) زنده میکنیم تا متذکر شوید. 

8 - و سرزمین پاکیزه (و شیرین ) گیاهش به فرمان پروردگار میروید اما 
سرزمینهای بدطینت (و شورهزار) جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن 
تفیروید, اتکوته : انات را رای آنها که‌شکر کر اوند بیان میکنیم.. 

تفسیر :مربی و قابلیت هر دو لازم است 

ذز ابات حذشته اشاری.های: مکرز به-مساله هندع ی توحید ناسا تن 
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پروردگار از روی اسرار جهان آفرینش شد, و در اين آیات ضمن شرح 
قسمتی از نعمتهای خدا, اشاره به مساله معاد و رستاخیز ميشود, تا این دو 
تخت بکدیکر زا تکمیل کنند, .۵ این سبزه. فران. اسشت. .که در بشیاری از 
ره ی ایا 
خدا و هم برای توجه به امر معاد از طریق اسرار افرینش موجودات این 
عالم استدلال میکند. 

نخست میگوید: او کسی است که بادها را پیشاپیش باران رحمتش همچون 
بشارت دهنده ای که از قدوم مسافر عزیزی خبر می دهد میفرستد (و هو 
الذی پرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته ). 5 ۳ 

بادهائی که از اقیانوسها برخاسته و ابرهای سنگین بار و پر اب را با خود 
حمل می کند (حتی آذا اقلت سحابا ثقالا). 

در این موقع آنها را به.سوی سرزمینهای مرده و خشک و سوزان می رانیم 
و ماموریت آبیاری این تشنگان را به عهده آنها می نهیم (سقناه لبلد میت ). 
بخ یله ]ار , آب حیاتبخش را در همه جا فرو میفرستیم (فانزلنا به الماء). 
بش کمیا ات تا مها ای رن شون ی انم ره اخسا ده 
من کل الثمرات ). ۲ 

ارت اخات را ها ماه تام ا وا لا مرس ساره 
متراکم میشوند و توده های سنگین ابر را تشکیل میدهند, امواج باد ِ 
های کوهپیکر ابر را بر دوش خود حمل میکنند و به سوی سرزمینهائی که 
ماموریت دارند پیش میروند. قسمتی از این بادها که در پیشاپیش توده 
های ابر در حرکتند و آميخته با رطوبت ملایمی هستند, نسیم دلانگیزی ایجاد 
میکنند که از درون آن بوی باران حیاتبخش به مشام میر لسد» اینها در 
حقیقت مبشران نزول باران هستند سپس توده های عظیم ابر, دانه های 
باران را از خود بیرون میفرستند. نه تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 215 


چندان درشتند که زراعتها را بشویند و زمینها را ویران کنند, و نه چندان 
کوچکند که در فضا سرگردان بمانند, آرام و ملایم بر زمین می نشینند, و 
افتته نو ان نقون میکنیده ف میا رای رز ستاخید. بذرها فسابه ها اماژه 
و 0 ۳6 ۳ 2 منظره یک 
گورستان خاموش و خشک داشت , تبدیل به کانون فعالی از حیات و 
زندگی و باغهای پر گل و پر میوه ميشود. 7 

و به دنبال آن اضافه می کند: اين چنین مردگان را از زمین بیرون می 
این مثال را برای آن اوردیم که نمونه معاد را در این دنیا که همه سال در 
برابر چشم شما تکرار می شود به شما نشان دهیم تا متذکر گردید (لعلکم 
تذکرون ). 

در آیه بعد برای اینکه گمان نشود یکنواخت بودن باران دلیل آن است که 
همه سرزمینها یکسان زنده شوند, و برای اینکه روشن گردد, استعدادها و 
آمادگیهای متفاوت سبب استفاده های مختلف از مواهب الهی میگوید 
سرزمین شیرین و پاکیزه گیاهان پربرکت و مفید و سودمند خود را به اذن 
پروردگارش بیرون میفرستد (و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه ). 

اما زمینهای شوره زار و خبیث و زشت , چیزی جز گیاهان ناچیز و کم 
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نمی رویاند (و الذی خدت لا بخرح الا نکدا). 

همچنین فرمان رستاخیزگر چه سبب تجدید حیات و جان گرفتن انسانها 
فبکردد: ولن: همه انتانما بکیان. وارد هخشی تفيشوی.. .آنها 0 
زمینهای شیرین و شورهزار با هم متفاوتند تفاوتی که ۳9 اعمال و عقائد و 
نیاتشان سرچشمه میگیرد. 

و در پایان یه قیقر ماید؛ اش رات را برای کسانی که شکر گزارند و از 
ان استفاده میکنند و راه هدایت را مییویند بیان میکنیم (کذلک نصرف 
الایات لقوم یشکرون ). ۱ 

ایه فوق در حقیقت اشاره به یک مساله مهم است که در زندگی این جهان 
وتهان دیگرتر ها علی مسکصوآن آنکه قها با کت فاغل برای به 
ثمر رسیدن یک موضوع , کافی نیست بلکه استعداد و قابلیت قابل نیز 
شرط است , از دانه های باران حیاتبخشتر و لطیفتر تصور نمیشود, اما 
همین بارانی که در لطافت طبعش کلامی نیست در یک جا سبزه و گل می 
رویاند و در جای دیگر خس و خاشاک ! الأعراف 
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آیه 59 - 64 


آیه و 


و9 


لَقَ آ سنا توح الی قَومه ققال بَقَوّم اعْبْدُوا ال ما کم من اه عَیره انی 


آحاف ِعَلَیکم عدات یوم عظیم(59) 
قال الْملً من قوّمه نا تراک فی ضلل مین (60), 
بل یِقَوّم لیس بی صللْهٌ و لکنی سول من تب الْعلمین(61) 
بعکم رسلّتِ زبی و أَنْصخُْ کم و أَعْلَمْ من اللّه ما لاتعلْمّون(62) ۱ 
أ و عجِتَمْ آن جاءکم ذکْر من رَبکم علی رَجْلِ مُنکم لینِرکَم و لّوا و لَعلکم 
تژجفون(63) . . 
قکذبوة قأنجيتة الذین مَعةهٌ فی الَفلي و أَغْرفْتا الذین کده بتابیتا انهم 
کار وا قَوّماً مین (64) ۱ 
قوم من (تنها) خداوند یکانه را 2 
شیب اواکس بر این فد هی نز سح ان ۱۰ ون ری هد ری 

+ ول شراک کون به ای کته ار رات اس ار تشه 


و ی 
ِِِِ پروردگار جهانیا 


6 - رسالتهای 0 به شما ابلاغ میکنم و خیرخواه شما هست 
ما 


چیزهائی میدانم که شما نمی دانید. 

63 - آپا تعجب کرده اید که دستوز آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مردی 
از میان شما به شما برسد تا (از عواقب اعمال خلاف ) بیمتان دهد, و (در 

پرتو اين دستور) پرهیزگاری پيشه کنید شاید مشمول رحمت (الهی ) 
دید. 

4 - اما سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در 
نمودیم چه اینکه انها جمعیتی نابینا (و کور دل ) بودند. 

تفسیر :رسالت نوح نخستین پیامبر اولو العزم 

همانطور که در آغاز این سوره گفته شد؛ در این سوره بعد از ذکر یک 
سلسله مسائل اساسی و کلی در زمینه خداشناسی و معاد و هدایت بشر 
و احساس مسئولیت . اشاره به سر‌گذشت جمعی از پیامبران بزرگ همانند 
نوح و هود و صالح و لوط و شعیب و بالاخره موسی بن عمران می کند, تا 

نمونه های زنده این بحثها را عملا در لابلای تاریخ پر ماجرا و عبرت انگیز 
انان نشان دهد. 

نخست از سرگذشت نوح پیامبر شروع می کند و قسمتی از گفتگوهای او 
را با قوم بتپیرست و سرکش و ماجراجویش شرح می دهد: 

سر‌گذشت نوح در سوره های مختلفی از قرآن مانند سوره هود, انبیاء» موْ 
ام 0 ای 


داریم که هفتاد و بکفین تور فر ان است:. 

شرح کوششهای این پیامبر بزرگ و چگونگی ساختن کشتی و طوفان 
وحشتناک و غرق شدن مردم خودخواه و فاسد و بتپرست زمان او, در 
سوره های نامبرده مشروحا بحث خواهد شد, در اینجا تنها فهرستی از ان 
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نخست میفرماید: ما نوح را به سوی قومش فرستادیم (لقد ارسلنا نوحا 
الی قومه ). ۱ 

نخستین چیزی که او به انها یاداور شد. همان توجه به حقیقت توحید و نفی 
هر گونه بتیرستی بود, به انها گفت : ای قوم من ! خدا را بیرستید که هیچ 
متیر اه رای سمما تست قفا لیا فص اوه اللم ما لک تالم 
غیره ). 

شعار توحید نه تنها شعار نوح بلکه نخستین شعار همه پیامبران الهی بوده 
است لذا در آیات متعددی از همین سوره و سوره های دیگر قرآن در آغاز 
دعوت بسیاری از پیامبران شعار یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره : 
ای قوم خداوند یگانه را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما نیست 
دیده می شود (به آیات 05 و 73 و 05 همین سوره مراجعه کنید) 
و کر | 
راه سعادت همه انسانها بوده است و این باغبانهای توحید برای تربیت انواع 
گلها و درختان پرثمر در سرزمین جوامع انسانی قبل از هر چیز دامن همت 
به کمر می زدند تا با داس تعلیمات سازنده خود, این خارهای مزاحم را 
ریشهکن سازند. 

مخصوصا از آیه 23 سوره نوح استفاده می شود که مردم زمان نوح بتهای 
مختلفی به نام ود و سواع و پغوث و یعوق و نسر داشته اند که شرح آنها 
به خواست خدا| در ذیل همان آیه خواهد آضد 

نوج پس از بیدار کردن فطرتهای خفته , آنان را از سرانجام بتیرستی بر 
حذر داشته و گفت : فو ان دا رون تبزر کی : بر شما میترسم (انی اخاف 
ی 

منظور از مجازات روز بزرگ ممکن است همان طوفان معروف نوح باشد 
که کر شا این ات وی ار نمی ارف ی مان 
است اشاره به مجازات الهی در روز رستاخیز باشد, زیرا این تعبیر در 
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معنی به کار رفته است , در سوره شعراء ایه 189 میخوانیم : 

فاخذهم عذاب بوم الظلة انه کان عذاب بوم عظیم این آیه در مجازاتی 
است که قوم شعیب بر اثر تبهکاریها در همین جهان گرفتار آن شدند, و در 
سوره مطففین آیه 5 میخوانیم الا یظن اولتک انهم مبعوئون لیوم عظیم آیا 
اینها گمان نمی کنند که برای روز بزرگی مبعوث خواهند شد تعبیر به اخاف 


(می ترسم گرفتار چنین مجازاتی شوید) بعد از ذکر مساله شرک در آیه 
مورد بحث ممکن است به خاطر این باشد که نوح میخواهد به انها بگوید 
اگر یقین به چنین مجازاتی نداشته باشید لااقل بیم آن هست بنابراین .؛ 
عقل اجازه نمیدهد که با چنین احتمالی این راه را بپيمائید. و به استقبال 
چنین عذاب دردناکی بشتابید. 

ولی قوم نوح به جای اینکه از دعوت اصلاحی این پیامبر بزرگ که توا م با 
نهایت خیرخواهی: بود. اشتقبال: کنندر:بة آتین توخید بییه‌ندند. و دنت از تم 
و فساد بردارند. جمعی از اشراف و ثروتمندانی که منافع خود را با بیداری 
مردم در خطر می دیدند. و مذهب او را مانعی بر سر راه هوسرانیها و 
فوو ارات اه بر مرا در وا و کشت اد در 
گمراهی آشکار می بینیم (قال الملا من قومه انا لنراک فی ضلال مبین ) 
ملا معمولا به جمعیتی گفته میشوند که عقیده واحدی ِِ خود انتخاب 
کرده اند و اجتماع و شکوه ظاهری آنها چشمها را پر میکند زیرا ماده اصلی 
و و 
مورد جمعیت های خودخواه و خودکامهای که ظاهری اراسته , و باطنی 
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صحنه های مختلف اجتماع را با وجود خود پر میکنند. اطلاق شده است , 
نوح در برابر توهین و خشونت آنها با همان لحن آرام و متين و محبت آمیز 
خود در پاسخ آنها گفت : من نه تنها گمراه نیستم بلکه هیچگونه نشانه ای 
از گمراهی در من وجود ندارد, ولی من فرستاده پروردگار جهانيانم (قال یا 
قوم لیس بی ضلالة و لکنی رسول من رب العالمین ) 

اشاره به اینکه خدایان پراکندهای که شما قائل شده اید و برای هر یک 
قلمرو حکومتی پنداشته اید همانند خدای دریا, خدای آتتمان , خدای صلح و 
جنگ و مانند اينها همه بی اساس است پروردگار و رب همه جهانیان تنها 
خداوند یگانه یکتا است که خالق همه آنها میباشد. 

هدف من این است که رسالت پروردگار را انجام داده و دستورات او را به 
شما برسانم (ابلغکم رسالات ربی ) و در این راه از هیچگونه خیرخواهی 
فروگذاری نمیکنم (و انصح لکم ). 

انصح از ماده نصح (بر وزن قفل ) به معنی خلوص و بی غل و غش بودن 
است لذا ناصح العسل به معنی عسل خالص است , سیس این تعبیر در 
مورد سخنانی که از روی نهایت خلوص نیت و خیرخواهی و بدون تقلب و 
فریب و تزویر گفته می شود به کار رفته است . 

و در پایان اضافه می کند: من چیزهائی از خداوند میدانم که شما نمیدانید 
این جمله ممکن است جنبه تهدید در برابر مخالفت های انها داشته باشد 
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من مجازاتهای دردناکی از خداوند در برابر تبهکاران سراغ دارم که شما 
هنوز از آن بی خبرید, و یا اشاره به لطف و رحمت پروردگار باشد که اگر 
در مسیر اطاعتش گام بگذارید برکات و پاداشهائی از او سراغ دارم که 
شما , به عظمت و وسعت آن واقف نیستید, و یا اشاره به اين باشد که اگر 
من دم دار هدایت شما شده ام مطالبی درباره خداوند بزرگ و 
دستوراتش میدائم که شما از آن آگاهی ندارید, و به همین جهت باید از من 
پیروی کنید, و هیچ مانعی ندارد که همه این معانی در مفهوم جمله فوق 
جمع باشد. 

در آیه بعد گفتار دیگری را از نوح میخوانیم که در برابر اظهار تعجب قوم 
خود از اینکه چگونه ممکن است انسانی عهده دار رسالت پروردگار گردد. 
بیان کردم است : آیا تعجب کرده اید که انسانی مامور ابلاغ رسالت 
پروزرد کار کزدد و دستورات بیدار کننده او بر این انسان نازل شود تا شما 
را از عواقب فنوع اعمالتان برخدر دازد وبه آئين برهیز کاری. دغوت. کندر تا 
مشمول رحمت الهی شوید (او عجبتم ان جائکم ذکر من ربکم علی رجل 
منکم لینذرکم و لتتقوا و لعلکم ترحمون ). 


یعنی این موضوع چه جای تعجب است ؟ زیرا یک انسان شایسته , استعداد 
انجام این رسالت را بهتر از هر موجود دیگر دارد, به علاوه انسان است که 
می تواند رهبر انسانها شود. نه فرشتگان و نه غیر آنها. 

ولی به جای اینکه دعوت چنین رهبر دلسوز و خیرخواه و اگاهی را بپذيرند, 
همه گفته های او را تکذیب کردند, و در برابر دعوتش سر تسلیم فرود 
نیاوردند, هر چه نوح بیشتر تبلیغ میکرد, انها بر لجاجت و سرسختی خود 
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همین سبب شد که خداوند. نوح و انها که با او در کشتی بودند نجات داده و 
تکذیب کنندگان به آیاتش را گرفتار غرقاب سازد و هلاک کند (فکذبوه 
فانجیناه و الذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بایاتنا). 

در بایان ابة + دلیلن این کیفن تخت زا خیرم بیان..فی کند: که آنهاحمفیت 
نابینائی بودند یعنی مردمی بودند کور دل و کور باطن که از مشاهده چهره 
حقیقت محروم بودند (انهم کانوا قوما عمین ). 

و این کوردلی ننیجه اعمال شوم و لجاجتهای مستمر خودشان بود زیرا| 
تکرب تشن رازه هنگامی که انسان مدتها در تاریکی بماند و يا به علل 
دیگری چشم خود را ببندد و از نگاه کردن خودداری کند, قدرت دید خود را 
تدریجا از دست خواهد داد و سرانجام نابینا خواهد شد. همچنین سایر 
اعضاء بدن اگر مدت زیادی کار نکنند می خشکند و برای هميشه از کار می 
افتند 
دید باطن انسان نیز از این قانون مستثنی نیست , چشمپوشی مستمر از 
حقایق , و به کار نگرفتن عقل و خرد در فهم واقعیتها, تدریجا چشم تیزبین 


عقل را ضعیف کرده و سرانجام نابینا میکند. 


بقیه سرگذشت قوم نوح و چگونگی وقوع طوفان و جزئیات دیگر این 
سرگذشت در سوره هائی که در بالا اشاره کردیم مشروحا خواهد آمد. 


الأعراف 
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آبه 65 - 72 

آیه و ترجمه ۱ 

و اٍلی عاد َحَاهُمْ هودا قال قَوّم اعْبْدُوا اللةَ مَا اله غیرخ آ قلا 
تلقون(63) , ۳ اب بش و 

قَال القلاً الذین کقروا من قَومه ات آنزاک فی سقاقة و با لَتظنک من 
الکذبین(66) 

ال یِقَوّم لیس بی سعَاهة و لکنی سول من زب القلمین(67) 

بعکم رسلت زبی و نا لک تاصخ مین (68) 

او عجم آن جاءکم ذکژ مُن ریک علی رَجل نکم لیْنذرکم و اذکژوا لا 
جَعَلْکمْ خُلَاء من بَعْد قَوّم وج و رَادکُمٌ فی الخلق تَصطء قاژکژوا عالاء ال 
لعلکث تفلِخون(69), 

قالوا أ جنتتا لتَعبد اللة وَحْدة و تدر ما کان یبد عَاباوْتا قأیتا بقا تیذا ان کنت 
من الصدقین(70) ۱ 

۷ کین و عضت ۱ تخدلوتنی .فی, ایتقاء 


ال بها من سلّطن قانتظوژوا نی عکم 
َأنجیِتة و الذین مَعَة برمة چا و قطتا دایز الذین کلبوا بتاتیتا و ما کائوا 


ترجمه :65 - و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم , گفت ای 
قوم من ! (تنها) خدا را پرستش کنید که جز او معبودی برای شما نیست , 
آیا پرهیزگاری پیشه نمیکنید؟! 

6 - اشراف کافر قوم او گفتند ما تو را در سفاهت (و نادانی و سبک 
مغزی ) می بینیم و ما مسلما تو را از دروغگویان میدانیم . 

7 - گقت : ای قوم من ! هیچگونه سقاهتی در من نیست » ولی 
فرستادهای از طرف پروردگار جهانیانم . 

8 - رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ میکنم و من خیرخواه امینی برای 
شما هستم . 

609 اه این یناه کته جر ان وان مرو 
از میان شما به شما برسد تا (از مجازات الهی ) بیمتان دهد. و به یاد آورید 
سامت سا راتسا قفوم وخ رای دای ه شا ها ار یت اوه 
گسترش داد (و به نیروی بدنی قوی مجهز ساخت ) پس نعمتهای خدا را به 


یاد آورید شاید رستگار شوید. 

70 - گفتند آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچه 
را پدران ما ی رها کنیم , حال که چنین است آنچه (از بلا و 
عذاب الهی ) به ما وعده میدهی بیاور اگر راست میگوئی ۳ 

1 - گفت : پلیدی و غضب پروردگار شما را فرا گرفته . آیا با من در مورد 
نامه ائّی مجادله میکنید (که به عنوان معبود و خدا) شما و پدرانتان (بر 
بتها) 9 اید. در حالی که خداوند هیچ فرمانی درباره آن نازل نکرده 
است , بنابراین شما منتظر باشید من هم با شما انتظار میکشم . 

72 ا ‏ ص کح 
و ريشه کسانی که ایات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند قطع کردیم . 
تفسیر :گوشهای از سرگذشت قوم هود ۲ 

در تعقیب ذکر رسالت نوح و درسهای عبرتی که در آن نهفته بود, به تفسیر 
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سرگذشت یکی دیگر از پیامبران بزرگ یعنی هود و درگیریهای او با قوم و 
ملتش مییردازد. 

این جریان در سوره های دیگری از قرآن مجید از جمله سوره شعراء و 
سورهای که به نام هود در قرآن نامگذاری شده مشروحتر آمده است , در 
آیات مورد بحث تنها فشردهای از گفتگوهای هود و مخالفانش و سرانجام 
زندکی آنهاباز که دم است:: 

نخست میفرماید: ما به سوی جمعیت عاد, برادرشان هود را فرستادیم (و 
الی عاد اخاهم هودا). 

قوم عاد مردمی بودند که در سرزمین یمن زندگی میکردند. از نظر قدرت 
جسمانی و ثروت سرشاری که از طریق کشاورزی و دامداری به آنها 
میرسید. ملتی نیرومند و قوی بودند. ولی انحرافات عقیدهای مخصوصا 
بتپرستی و مفاسد اخلاقي در میان آنها غوغا میکرد. 

هود که از آنان بود و با انها خویشاه‌ندی داشت: از طظرف پرورد کار مامون 
دعوت آنها به سوی حق و مبارزه با فساد گردید, و شاید تعبیر به اخاهم 
(برادرشان ) اشاره به همین پیوند نسبی باشد که در میان هود و قوم عاد 
بود. 

اين احتمال 9 9 دارد که تعبیر به برادر در مورد حضرت هود و همچنین 
در مورد چند نفر دیگر از پیامبران الهی مانند نوح (سوره شعراء - 106) و 
صالح (سوره شعراء - 142) و لوط (سوره شعراء - 161) و شعیب (سوره 
اعراف - 85) به خاطر این باشد که آنها در نهایت دلسوزی و مهربانی , 
همچون یک برادر: ب قوم و جمعیت خود رفتار می کردند, و از هیچ 0 
و تلاننن یرای هدایت انها فره کدار نکردندد این تعبیر در مورد کسانی که 
نهایت دلسوزی در باره فرد يا جمعیتی به خرج میدهند گفته میشود, به 


علاوه این تعبیر حاکی از یک نوع برابری و نفی هر گونه تفوق طلبی و 
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خدا هیچگونه داعیه اي در زمینه هدایت انها در سر نداشتند: بلکه ضر فا به 
خاطر نجات آنان از گرداب بدبختی دست و پا میکردند. 
در هر حال روشن است که تعبیر اخاهم هرگز اشاره به برادری دینی نیست 
زیرا این اقوام غالبا به دعوت اصلاح طلبانه پیامبرانشان پاسخ مثبت ندادند 
سپس میگوید: هود دعوت خود را از مساله توحید و مبارزه با شرک و بت 
پرستی شروع کرد و به آنها گفت ای قوم من ! خداوند یگانه را پپرستید که 
هی مفیودی. .برای-:شما غیر او تیشت:, آباپزهیز کاری: را بيشه: نمی کنید؟ 
(قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون ). 
ولی این جمعیت خودخواه و متکبر. مخصوصا ثروتمندان از خود راضی که 
قران از انها تعبیر به ملا کرده است , یعنی ظاهر انها چشم پرکن بود, به 
هود همان گفتند که قوم نوح به نوح گفته بودند, بلکه نسبت سفاهت نیز به 
او دادند. گفتند ما تو را در سفاهت و سبک مغزی می بینیم و گمان میکنیم 
تو از دروغگویان باشی ! (قال الملا الذین کفروا من قومه انا لنراک فی 
سار ات ی الا 
سفاهت و سبک مغزی از نظر انها این بود که انسانی بر خلاف سنتهای 
محیط هر چند غلط و نادرست باشد بپاخیزد. و حتی جان خود را در این راه 
به خطر افکند سفاهت در منطق آنان این بود که کسی همرنگ محیط 
نشود و نان را به نرخ روز نخورد و برای سنتشکنی بپاخیزد و هر گونه 
ناراحتی و دردسری را برای خود بخرد. 
اما هو و ارو ادلی که محصیوص ایب مان اور وزرا ای وی ی مس 
که از فده ان عصبانی و يا دلسرد و مایوس گردد. گفت : ای 
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هیچگونه سفاهتی در من نیست و وضع رفتار و گفتار من بهترین دلیل بر 
سرمایه های عقلانی من است , من فرستاده پروردگار جهانيانم (قال 8 
قوم لیس بی سفاهة و لکنی رسول من رب العالمین ). 
هود اضافه کرد من وظیفه دارم رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ کنم و 
دستورهاتی را که صامن.تعادت: و غوشیکتی, شها و تجات از کزداف رک 
و فساد است در اختیار شما بگذارم , آن هم در نهایت دلسوزی و 
خیرخواهی و در نهایت امانت و درستکاری (ابلفکم رسالات ربی و انا لکم 
ناصح امین ). سپس هود در برا, بر افرادی که از بعثت یک انسان به عنوان 
تامر وت وود فان یی ری کوک نم متیر 
قوم خود گفته بود و آن اینکه + آیا تغجت میکنید که از .ظرف بروردکان به 
فردی از شما وحی شود. تا شما را از کیفرهائی که به خاطر اعمالتان در 
پیش دارید بیم دهد؟! (او عجبتم ان جائکم ذکر من ربکم علی رجل منکم 


رم ۱ ۱ ۱ 
سپس برای تحریک عواطف خفته انها و برانگیختن حس شکرگزاری در 
درون جانشان قسمتی از نعمتهای پروردگار رابرای انان شرح می دهد و 
میگوید: به خاطر بیاورید که خداوند شما را جانشینان قوم نوح قرار داد و 
هنگامی که آنها پر اثر طغیانشان بوسیله طوفان نابود شدند. سرزمینهای 
وسیع و گسترده نان را با تمام نعمتهائی که داشتند در اختیار شما قرار داد 
(و اذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح ). 

به علاوه به شما قدرت فوق العاده جسمانی و نیروی بدنی عنایت کرد (و 
ی وب ی ۳ 

جمله زادکم فی الخلق بصطة (شما را از نظر آفرینش گسترش داد) 
ممکن است - همانطور که در بالا اشاره کردیم - اشاره به قدرت جسمانی 
قوم عاد باشد, زیرا هم از آیات مختلف قرآن و هم از تواریخ برمی آید که 
آنها مردمی درشت استخوان و قوی پیکر و نیرومند بودند در آیه 15 سوره 
فصلت از قول آنها می خوانیم من اشد منا قوة : چه کسی از ما نیرومندتر 
است و در آیه 7 سوره حاقه در مورد بلائی که به جرم اعمالشان بر سر 
آنها آمد میخوانیم فتری القوم فیها صرعی کانهم اعجاز نخل خاوية : قوم 
غاد را فیدیدی که بر اثر طوفان. انچنان رو رمین افتاده اند که کویا تنه 
وک کت ۳ 

و نیز می تواند اشاره به افزایش ثروت و قدرت مالی و تمدن ظاهری و 
پیشر فته آنها بوده باشد, آنچنانکه از آیات دیگز قرآن و تواریخ استفاده 
میشود. ولی احتمال اول با ظاهر آیه متناسبتر است . 

و در پایان به آن جمعیت خودخواه خاطرنشان می سازد که نعمتهای 
گوناگون پروردگار را به خاطر بیاورید تا حس شکرگزاری شما برانگیخته 
شود و در برابر فرمان او تسلیم شوید شاید رستکار گردید (فاذکروا الاء 
الله لعلکم تفلحون ). ۱ 

اما در مقابل اين اندرزها و راهنمائیهای منطقی و یاداوری نعمتهای الهی 
انها که منافع مادی خود را در خطر می دیدند و قبول دعوت او را مانع 
هوسبازیهای خویش می دانستند, در مقام مخالفت بر امده و صریحا اعلام 
داشتند که آیا تو آمدهای که ما را به سوی خدای یگانه دعوت کنی و تمام 
معبودهائی را که پدران و نیاکان ما سالیان دراز در برابر ان سر تعظیم 
فرود آورده اند و به عظمت شناخته اند, تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 230 
رها سازیم ؟! نه هرگز چنین چیزی ممکن نیست (قالوا اجئتنا لنعبد الله 
وحده و نذر ما کان یعبد ابائنا). 

همانطور که ملاحظه می کنید سطح افکار آنان به قدری پائین بود که از 
پرستش خدای یگانه وحشت داشتند و پراکندگی و تعدد خدایان را برای 
خود, ماية افتخار می:بنداشتند: و-خالب اینکه عنها متطق. آنان در این زمینه 


همان تقلید کور کورانه از سنن نیاکان بود وگرنه چگونه ممکن بود بتوانند, 
تعظیم در برا, بر قطعات سنگ و چوب را توجیه کنند. 

و سرانجام برای اينکه امید هود را به ان 
حرف آخر را به او زده باشند گفتند: اگر راست میگوئی و عذابها و مجا 

4 ی وب ده درد تب 
ما بفرست و ما را محو و نابود کن ! (یعنی ما کمترین واهمه ای از 
تهدیدهای تو نداریم ) (فاتنا بما تعدنا آن کنت من الصادقین ). 

هنگامی که سخن به اینجا رسید و آخرین حرف خود را که نشانه امتناع 
کامل از قبول دعوت هود بود زدند و او به کلی از هدایت آنان مایوس شد؛ 
ی ی 
رجس در اصل به معنی چیز ناپاک است و بعضی از مفسران معتقدند 
ريشه اصلی آن معنی وسیعتری دارد و به معنی هر چیزی است که باعث 
دوری و تنفر می شود و لذا به انواع پلیدیها و نجاستها و مجازاتها, رجس 
گفته میشود, زیرا همه اين امور موجب فاصله گرفتن انسان و تنفر او 
میگردد. 7 

در هر صورت این کلمه در ایه فوق می تواند به معنی مجازات و عذاب 
الهی دیدن وب میم و موز ففل ماصبی: اسب ساره 
اشنت: کم یم طور قصاج شما مستحق عذاب شده اید و دامانتان را خواهد 
گرفت . 

و سمکن: آمسته ته هن نوی ج اکن رو ان نی اسان روز 
گرداب انحراف و فساد فرو ی روح شما در زیر پوششی از 
آلودگیها قرار گرفته است و به خاطر ان مشمول غضب خدا شده اید. 
سیس برای اينکه گفتار آنها درباره بتها بدون پاسخ نماند اضافه می کند: 
((آیا شما با من در مورد چیزهائی که از الوهیت جز نامی بی اثر ندارند و 
نیاکان شما اسم خدا بر آنها گذارده اند و به دروغ آثار و خاصیتی برای آنها 
قائل شده اند به مجادله برخاسته اید, در حالی که هیچگونه فرمان و 
حجتی از ناحیه خدا در این باره نازل نشده است )) (اتجاد لوننی فی اه 
سمیتموها انتم و ابائکم ما نزل الله بها من سلطان ). 

در حقیقت بتهای شما از الوهیت , تنها یک اسم بی مسمی دارند, اسمی که 
زائیده پندارهای خام شما و نياکانتان است و گر نه با قطعات سنگ و چوب 
دیگر بیابان و جنگل هیچ تفا وتی 3 

۱ ۱ 


انتظارم که عذاب دردناک الهی بر شما فرود آید)) آینده نشان خواهد داد 
کدامیک از این دو انتظار به حقیقت نزدیکتر خواهد بود (فانتظروا انی معکم 
در آخرین ایه مورد بحث , سرانجام کار این قوم لجوج در عبارت کوتاهی 
چنین بیان شده است : ((ما هود و کسانی را که با او بودند به لطف و 
رحمت خود, رهائی بخشیدیم , و ريشه کسانی که ایات ما را تکذیب کردند 
و حاضر نبودند در برابر حق تسلیم شوند, قطع و نابود ساختیم )) (فانجیناه 
و الذین معه برحمة منا و قطعنا دابر الذین کذبوا بایاتنا و ما کانوا موّ منین 
). تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 232 ۲ 
((دابر)) در لغت به معنی آخر و پایان چیزی است , بنابراین مفهوم ایه این 
(درباره قوم عاد و بقیه خصوصیات زندگی آنها و چگونگی مجازات و عذابی 
خواهیم کرد). الأعراف 
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ای 792*73 

آیه و ترجمه 7 

و اٍلی 9 أَحَاهَمٌ صلحاً قال بقوّم اعْبْدُوا له ما لکم من الم یرم ق؟ 
خاک ور من کم هذه تَاقَهٌ الله کم ءَايَةّ قَدَرُوهَا تاکل فی آرض الله و 


س پسوء حدم عذاب آلیغ(73) 2 


سول ۳ و تجئون الجبال بُیوتاً قاذکژوا عالاء اللّه و لا توا فی الارْض 


مَفسدین (74) ‌ 7 
قال الملا لدین استکیژوا من قوهه ین استصوفو ۳ 
تَعْلَمُون صلحا مَرْسل « عُر من ژبه قالوا اتا بمَا ارزسل به تون( * 


قال الذيین استکبژوا 1" بالذی عءامنتم به گفژون(76) 

َعتژوا الاقة و عَتوا عَن مر رهم و الوا تصلخ الیتا بقا تیذتا ان کنت من 
الفزسیت رز ِ 

قاحَذئَهْم الرَجْمَةَ فاصبخوا فی دارهم جَیْمین(78) 

فتولی کنهة و فا تقوم لقذ الک رسالة زبی و تصقت کم و آکن ۱ 
تجبون النصحین(79) تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 234 

ترجمه :73 - و به سوی (قوم ) مود برادرشان صالح را فرستادیم گفت ای 
قوم من ! خدا را بپرستید که جز او معبودی برای شما نیست , دلیل 
روشنی از طرف پروردگار برای شما آمده : اين ((ناقه )) الهی برای شما 
معجزه ای است , او را به حال خود واگذارید که در سرزمین خدا (از 
علفهای بیابان ) بخورد و انرا ازار نرسانید که عذاب دردناکی شما را خواهد 


گرفت ! 
4 - و بخاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین 
مستقر ساخت , که در دشتهايش قصرها برای خود بنا می کنید و در کوه ها 
برای خود خانه ها می تراشید, بنابراین نعمتهای خدا را متذکر شوید و در 
۳ ٍ 

- (ولی ( اشراف متکبر قوم آوء به مستضعفانی که ایمان اورده بودند 
آیا (راستی ) شما یقین دارید صالح از طرف پروردگار خود. فرستاده 
شده است ؟ آنها گفتند: ما به آنچه او بدان ماموریت پافته ایمان آورده ایم 


76 - متکبران گفتند (ولی ) ما به آنچه شما به آن ایمان آورده اید کافریم ! 
7 - سپس ((ناقه )) را پی کردند مان ان پروردگارشان سرپیچیدند و 
گفتند ای تسا اگر تو از فرستادگان (خدا) هستی آنچه ما را با آن تهدید 
ی او ۱ ۱ ۱ 
8 - سرانجام زمین لرزه آنها را فرا گرفت و صبحگاهان (تنها) جسم 
بیجانشان در خانه هاشان باقی مانده بود! 

- (صالح ) از آنها روی برتافت و گفت ای قوم ! من رسالت پروردگارم 
را به شما ابلاغ کردم و شرط خیرخواهی را انجام دادم ولی (چکنم ) که 
شما خیرخواهان را دوست ندارید. 
تفسیر :سرگذشت عبرت انگیز قوم ثمود 
در این آیات به قیام ((صالح )) پیامبر بزرگ خدا در میان ((قوم )) ثمود 
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که در یک منطقه کوهستانی میان حجاز و شام زندگی می کردند اشاره 
شده و بحثهای عبرت انگیز گذشته را درباره قوم نوح و هود بدینوسیله 
ادامه می دهد. 
لجمدر وهای( دی فصو( مر اه ی اج این 
ماجرا| نیز اشاره شده , و از همه جا مشروحتر سرگذشت این جمعیت در 
سوره هود آمده است . در این آیات تنها فشرده ای از گفتگوهای صالح با 
قوم نمود و سرانجام کار آنها بیان گردیده است . 
نخست می گوید: ((ما به سوی قوم مود برادرشان صالح را فرستادیم )) 
(و الی ثمود اخاهم صالحا). ۲ 
و علت اطلاق کلمه ((برادر)) به این پیامبران در ذیل آیه 5 همین سوره 
در داستان هود بیان شد. 
پیامبر انان صالح نیز همانند ساير پیامبران . نخستین گام را در راه هدایت 
آنها از مساعله توحید و یکتاپرستی برداشت و به آنها گفت : ((ای قوم من ! 
خداوند یکانه را پرستش کنید که معبودی جز او ندارید)) (قال يا قوم 
اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ). 


سپس اضافه نمود من بدون دلیل چیزی نمی گویم , ((بینه و دلیل روشن از 
طرف پروردگارتان برای شما آمده است و این همان شتری است که 
خداوند برای شما معجزه قرار داده است )) (قد جائتکم بينة من ربکم هذه 
ناقة الله لکم آية ). 

((ناقه )) در اصل به معنی شتر ماده است و در هفت مورد در قرآن مجید 
اشاره به ناقه صالح شده , این شتر چگونه شتری بوده و چگونه به عنوان 
یک تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 236 
معجزه و دلیل دندانشکن به قوم صالح معرفی گردیده ؟ شرح آن به 
خواست خدا در سوره هود ذیل آیات مربوط به قوم ثمود خواهد آمد. 
اه و ای ها ۱ و یه 
اصطلاح از قبیل اضافه تشریفی است و اشاره به این است که ناقه مزبور, 
یک شتر معمولی و عادی نبود. بلکه امتیازاتی داشته است . 

سپس به آنها می گوید: ((مزاحم این ناقه نشوید و بگذارید در سرزمین 
خدا به چرا بیردازد. و به او ازار مرسانید که عذاب دردناکی شما را فرا 
خواهد گرفت )) (فذروها تاءکل فی ارض الله و لا تمسوها بسوء فیاءخذکم 
عذاب الیم ). 

اضافه ((ارض أ( به ((الله أ( (زمین خدا) اشاره به این است که این شتر 
مزاحم کسی نیست و تنها از علف بیابان استفاده می کند, بنابراین نمی 
بایست مزاحم او شوند. 

در آیه بعد می گوید: ((به خاطر داشته باشید که خداوند شما را جانشینان 
در روی زمین بعد از قوم عاد قرار داد. و در آن مستقر ساخت یعنی از 
یکسو نعمتهای فراوان الهی را فراموش نکنید و از سوی دیگر توجه داشته 
باشید که پیش از شما اقوام طغیانگری مانند قوم عاد بودند که بر اثر 
مخالفتهایشان به عذاب الهی گرفتار شدند و نابود گردیدند (و اذکروا اذ 
جعلکم خلفاء من بعد عاد و بواکم فی الارض ). 

سپس روی بعضی از نعمتها و امکانات خداداد قوم مود تکیه کرده می 
گوید: ((شما در سرزمینی زندگی دارید که هم دشتهای مسطح با خاکهای 
مساعد و اماده دارد که می توانید قصرهای مجلل و خانه های مرفه در ان 
بسازید و هم کوهستان های مستعدی دارد که می توانید خانه هائی 
مستحکم در دل سنگها (برای فصل زمستان و شرائط جوی سخت ) ایجاد 
کنید و بتراشید)) (تتخذون من سهولها قصورا تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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و تنحتون الجبال بیوتا). ۲ , 

از این تعبیر چنین به نظر می رسد که انها محل زندگی خود را در تابستان 
و زمستان تغییر می دادند, در فصل بهار و تابستان در دشتهای وسیع و 
پربرکت به زراعت و دامداری می پرداختند و به همین جهت خانه های 


مرفه و زیبائی در دشت داشتند. و به هنگام فرا رسیدن فصل سرما و تمام 
شدن برداشت محصول , به خانه های مستحکمی که در دل صخره ها 
تراشیده بودند و در مناطق امن و امانی قرار داشت و از گزند طوفان و 
سیلاب و حوادثت بر کنار بود اسنودهخاظن ند جن می کر دید. 

و در پایان آیه می گوید: ((اینهمه نعمتهای فراوان خدا را یادآور شوید و در 
زمین فساد نکنید و کفران نعمت ننمائید)) (فاذکروا الاء الله و لا تعثوا فی 
باطن که از انها تعبیر به ملاء (چشم پر کن ) شده است , سررشته 
مخالفت با اين پیامبر بزرگ الهی را به دست گرفتند. و از آنجا که عده 
قابل ملاحظه ای از توده های خوشفکر و پاکدل که همواره در بند اسارت 
اشراف گرفتار بودند, دعوت صالح را پذیرفته و اطراف او جمع شده بودند, 
مخالفت خود را با اين گروه شروع کردند و همانطور که قرآن می گوید این 
جمعیت اشرافی و متکبر از قوم صالح به افرادی از مستضعفان که ایمان 
آورده بودند گفتند: ((آیا به راستی ۳ می دانید که صالح تفسیر نمونه 
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از طرف خداوند برای راهنمائتی ما فرستاده شده است )) (قال الملاء 
الذین استعبروا من قومه للذین استضعفوا لمن امن منهم اءتعلمون ان 
صالحا مرسل من ربه ) 

البته هدف آنها از این سو ال جسنجوی حق نبود, بلکه می خواستند با القای 
شبهات در دل آنها وسوسه ایجاد کنند و روحیه آنان را تضعیف نمایند, و به 
کفان انکه هفانند دفرانی که‌صن ند بهدند. مه و فرمانتردان انمایند. از 
حمایت صالح دست بردارند. 

ولی بزودی با پاسخ قاطع آنان که حکایت از تصمیم و اراده قوی می کرد 
روبرو شدند و این پاسخ را از انان شنیدند که ((ما : نه تنها می دانیم صالح 
فرستاده خدا| است بلکه ما نق اه اما خوو نت دارد, و دعوت به سوی آن 
مک ماه ار اه ابا رس 

این مغروران متکبر دست از کار خود بر نداشتند و مجددا برای تضعیف 
روحیه جمعیت مومنان گفتند: ((ما به آنچه شما ایمان آورده اید کافریم )) 
(قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم به کافرون . 

و از انجا که انها به خاطر قدرت و ثروت ظاهریشان همیشه در جامعه 
پیشوا و الگوی مردم بودند چنین می پنداشتند که این بار نیز با اظهار کفر و 
بی ایمانی , الکو برای دگران خواهند شد و مردم از انان پیروی خواهند 
کرد, ولی بزودی به اشتباه خود پی بردند و متوجه شدند که مردم این بار 
در پرتو ایمان به خدا شخصیت تازه ای یافته و از استقلال فکری و نیروی 
اراده بهره مند شده اند. 


تال وه افو ارات قوی ز اققراقی مان یه فان (ر رای 
) و از توده های زحمتکش با ایمان به عنوان ((مستضعفان )) یاد شده , و 
این نشان می دهد که دسته اول با خود برتربینی و غصب حقوق مردم زیر 
دست و جذب نیروهای آنها بة آن موقفیت رسیده بودند که‌به زبان. آمزوز 
می توان از آنها به طبقه ((استثمار تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 239 
کننده و ((استثمار شونده )) تعبیر کرد. 
هنگامی که ثروتمندان متکبر و خودخواه از ایجاد تزلزل در پایه های ایمان 
توده های مردم باایمان مایوس شدند, و از سوی دیگر می دیدند با وجود 
(اقه)) ک نصا سوب می ند سراسیهای آنها به جانی نمی 
رسد, تصمیم به نابود کردن ناقه گرفتند. و قبل از هر چیز ((آن را پی 
کردند و کشتند و از فرمان خدا سر برتافتند)) (فعقروا الناقة و عتوا عن 
امر ربهم ). 
و به اين نیز قناعت نکردند بلکه به سراغ صالح آمدند و صریحا به او 
(( گفتند اگر تو فرستاده خدا هستی هر چه زودتر عذاب 0 
بفرست )) (و قالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین ). 
یعنی ما کمترین واهمه ای از تهدیدهای تو نداریم 079 تهدیدها همه بی 
اساس است , اين سخن در حقیقت برپا ساختن یکنوع جنگ اعصاب در 
مقابل صالح و برای تضعیف کردن روحیه صالح و مومنان بود. 
هنگامی که آنها ستیزه جوئی و طغیانگری را به آخر ترشساتدنده خرن ارف 
آمادگی ایمان را در وجود خود خاموش ار مجازات الهی که طبق 
قانون انتخاب اصلح و از میان بردن موجودات فاسد و مفسد ضصورت می 
گیرد, به سراغ با نتخ و ((آنچنان لرزه ای قصرها و خانه های 
‌ را تکان داد و فرو ریخت و زندگی پرزرق و برق آنها را درهم 
۱ 
بی جان انها در خانه هایشان باقی مانده بود)) (فاخذتهم الرجفة فاصبحوا 
فی دارهم جائمین ). 
((جائم )) در اصل از ماده ((جثم )) (بر وزن خشم ) به معنی نشستن روی 
زانو و توقف در یک مکان است , و بعید نیست این و ی 
که هنگام وقوع زلزله شدید آنها در خواب خوش فرو رفته بودند. ناگهان بپا 
خاستند همینکه بر سر زانو نشستند, حادثه به آنها مهلت نداد و بر اثر 
وحشت و ترس و يا فرو ریختن دیوارها و یا صاعقه ای که با ان زلزله 
همراه بود جان خود را در همان حالت از دست دادند! 
قوم مود به چه وسیله نابود شدند؟ _ ۱ 
در ات و ال میق هی اس نان یی او یی 
که وسیله نابودی این قوم سرکش ,؛ زلزله بود, اما از ایه 3 سوره فصلت 
برمی اید که صاعقه انها را نابود کرد, و در ایه 5 سوره حاقه می خوانیم 


انا شوه اهلی | بالطاغه بعی وم شیوخ مشاه تفیل فی نکر ارعیان 
رفتند, ایا در میان این تعبیرات , تضادی وجود دارد؟ 

پاسخ اين سوٌ ال را می توان در یک جمله خلاصه کرد و آن اينکه اين هر 
سه عامل به یک چیز بازگشت می کنند و یا لازم و ملزوم یکدیگرند. بسیار 
ور کت ی در وک سا بر اثر صاعقه های عظیم ایجاد می 
و ال و 
می اید, و اما ((طاغیه )) به معنی موجودی است که از حد خود تجاوز کند 
این هم با زلرله سار کار است ه.هم با ضاعقه سای این:تضادی: در میان 
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در آخرین آیه مورد بحث می گوید: ((بعد از این جریان صالح از آنها روی 

برتافت و به آنها گفت : من حق رسالت پروردگارم را ادا کردم و آنچه 

گفتنی بود به شما گفتم و از نصیحت و خیرخواهی کوتاهی نکردم , لکن 

شما نصیحت کنندگان را دوست ندارید)) (فتولی عنهم و قال يا قوم لقد 

ابلغتکم رسالة ربی و نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین ). 

در اشجا سب ال دیگرهبتتش می آید وان‌انکم آبا اي ککوفهن ضال هآ 

نابودی آن جمعیت صورت گرفته است , و يا اینکه اين گفتگوی نهائی صالح 

با آنها قبل از مرگشان به عنوان اتمام حجت بوده , ولی در عبارت قرآن 

بعد از جریان مرگ انها ذکر شده است ؟ 

البته احتمال دوم با ظاهر خطاب سازگارتر است , زیرا گفتگو با آنها نشان 

می: دهد که آنها زتذه بودم اند .ول اختمال تخست.: نیز چندان بفید نیت 

زیرا بسیار می شود که برای عبرت گرفتن افراد بازمانده چنین گفتگوهائی 

وا با کدشکان مارواح اما انجام فش دهنق جانکه در تریح شدای علی 

علیه السلام می خوانیم تم ات ای وی کاخ لح افتاد و 
: ((ای طلحه ! تو در اسلام خدمات قابل ملاحظه ای داشتی , حیف 

۳ را برای خود حفظ نکردی 1۹ و نیز در اواخر نهج البلاغه می خوانیم 

که علی (علیه السلام ) به هنگامی که از جنگ صفین باز می گشت در 

پشت دروازه کوفه رو به قبرستان کرده ((نخست به ارواح گذشتگان سلام 

کرد و بعد به آنها گفت : شما پیشرو این قافله بودید و ما هم به دنبال شما 

خواهیم بود))! الأعراف 

تفنسر عوندعان 0 قح 2212 

آیه 80 - 864 

آیه و ترجمه 

تا فاه ‏ ا ها م ا ‏ آحه ‏ 

التلمین(80) 

نکم لتأئون الرَجَال شهُوة من ذُونِ النْساء پل اند قوَمْ مُسرفُون(81) , 

و ما کان جواب قَوّمه الا آن قالوا أرجوم من قَرْیَیِکم هم أتاسن 


«وه- 


تک کت 


هون (82) 

نجبتة ٩‏ أَمَلَه الا امه کاتت من القبرین(83) 
و متا علنهم قطراً قانطر کف کان ده ال مین(84) 
نرجمه :890 - و (به خاطر بیاورید) لوط را هنگامی که به قوم خود گفت آیا 
عمل شنیعی انجام می دهید که احدی از جهانیان پیش از شما انجام نداده 
است ؟! 
91 - ایا شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید. نه زنان ؟ شما 
جمعیت تجاوز کاری هستید! 
2 - ولی پاسخ قومش چیزی جز این نبود که گفتند اینها را از شهر و آبادی 
خود بیرون کنید که اینها افراد متظاهری هستند! 

- (چون کار به اینجا رسید) ما او و خاندانش را رهائی بخشیدیم جز 
همسرش که با بازماندگان (در شهر) بود. , ۱ 
4 - و (سپس چنان ) بارانی بر انها فرستادیم (بارانی از سنگ که آنها را 
تخت اک سر ساسا کار سجرهان یه کسا کی نی مر 
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تفسیر :سرنوشت دردناک قوم لوط 
در این آیات , قرآن , صحنه عبرت انگیز دیگری از سر‌گذشت پیامبران را 
بازگو می کند کند و هدف آیات پیشین را تعقیب و تکمیل می نماید, و آن 
سر‌گذشت پیامبر بزرگ خدا ((لوط)) و قوم او است . 
اين ماجرا در چندین سوره قرآن از جمله سوره ((هود)) و ((حجر)) و 
((شعراع)) و ((انبیاع)) و ((تمل )) و ((عنکبوت )) آمده است . 
در اینجا در ضمن پنج آیه , به فشرده گفتگوهای لوط و قومش اشاره شده 
است و چنین بر می آید که در این سوره اعراف تنها هدف این بوده که 
عصاره ای از درگیریهای اين پیامبران و گفتگوهای آنان با جمعیتهای 
سرکش ۰ هتعکس گرددء ولی شرح کامل تشر گذشت آنان به شنوره های 
دیگر قرآن موکول شده است (ما هم به خواست خداوند مشروح 
سرگذشت این جمعیت را در سوره هود و حجر خواهیم اورد. 
اکنون به تفسیر آیات مورد بجت توجه 
در آیه نخست می گوید: ((بخاطر بیاورید لوط پیامبر را هنگامی که به قوم 
خود گفت : آیا شما عمل زشت و ننگینی انجام می دهید که احدی از 
جهانیان تا کنون مرتکب آن نشده است ۱ (اءتاءتون الفاحشة ما سبقکم 
بها من احد من العالمین ). 
اشاره به اینکه این گناه علاوه بر اینکه خود یک عمل زشت و فوق العاده 
زشتی آن را چند پرابر می کند. زیرا پایه غلط و سنت شوم و وسیله ای 
برای گناه دیگران در تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 244 


آینده نزدیک و دور خواهد بود. 
از ایه فوق به خوبی برمی اید که این عمل زشت , از نظر تاریخی به قوم 
منتهی می شود که مردمی بودند ثروتمند و مرفه و شهوتران و 
هواپیرست که شرح ان را در ذیل سوره هائی که در بالا اشاره کردیم به 
خواست خدا خواهیم داد. 
در آیه بعد گناهی را که در آیه قبل , به طور سربسته ذکر شده بود, تشریح 
می کند و می گوید: ((شما از روی شهوت به سراغ مردان می روید, و از 
زنان صرف نظر می کنید)) (انکم 0 الرجال شهوة من دون النساء). 
جه تجاح ار آنن تخی هبتر که سای وید سل را که امن رو 
مود اسنت: ۵ خداوند ان وا به-طون ری در هو انتسانی قرار دادم رها 
کنند. و سراغ جنس موافق بروند کاری که اصول , بر خلاف فطرت و 
ساختمان طبیعی جسم و روح انسان و غریزه تحریف ۳۳ او است و 
تیه اش -عفيم .ما تون هد امش نمی انست..- فسنم. تغر ایکرن تما 
آثرش یک اشباع کاذب جنسی و از بین بردن هدف اصلی یعنی ادامه نسل 
بشر می باشد, و در پایان ان رنه اغتهان تاکید می گوید: ((شما جمعیت 
اسراف کارید)) یعنی از حد ود الهی قدم بیرون گذارده و در سنگلاخ 
ات و تجاوز از مرز فطرت سرگردان شده اید (بل انتم قوم مسرفون 
ممکن است این جمله اشاره به آن باشد که آنها : نه تنها در مورد غریزه 
جنسی راه اسراف را می پیمودند. بلکه در همه چیز و همه کار گرفتار 
چنین انحراف و زیاده روی بودند. 
جالب توجه اینکه ایه نخست , مطلب ر هه توافت تیه ماو آبه زو ند 
وضوح بیان می کند, 1 
باشد, هر گاه کسی کار بسیار دی انجام دهد بر پیت آگاه و بیدارش 
برای اهمیت موضوع به او می گوید تو گناه بزرگی انجام داده ای ! و هر 
چه می گوید: چه تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 245 
کرده ام ؟ باز می گوید گناه بزرگی انجام داده ای ! سرانجام پرده از روی 
آن پزداشته. و آن :۲ تشریح می کند, این طرز بیان فکر طرف را تدریجا 
آماده می سازد تا به اهمیت عمل خلاف خویش واقف گردد. 
در ایه بعد اشاره به جواب لجوجانه و غیر منطقی قوم لوط کرده , می 
گوید: آنها هیچگونه جوابی در برابر دعوت این پیامبر خیرخواه و دلسوز و 
پاکند و گناه نمی کنند))! و نه تنها با ما همصدا نمی شوند. بلکه مزاحم ما 
و ها ما کان ان مه ال ان قالها را وه ی فک 
اناین جطیرون ‏ 


و این جای تعجب نیست که یک جمعیت آلوده و گناهکار, افراد پاکدامن را 
به جرم پاکدامنی از خود برانند انها چنین افرادی را مزاحم شهوات خویش 
مره و رومیت بدافها سس بای اساست بر نظر انا عطم خی و 
عیب بود!. 

این احتمال نیز در تفسیر جمله ((انهم اناس یتطهرون )) وجود دارد. که 
قفوم لوط هی خواففند این موه پروانش را همم بخ تظایر فرب اری 
کنند, همانطور که بسیار شنیده ایم و در اشعار خوانده ایم که افراد 
شرابخوار الوده افراد پاک را متهم به ریاکاری می کنند, و ((خرقه الوده به 
شراب خویش )) را از ((سجاده زاهد)) برتر می شمارند, و این یکنوع تبرئه 
کاذب است که این آلودگان بدبخت برای خود دست و پا می کنند. 

با جح به آنچه در شنه آبه قوف بیان در هد داوز مصفیصی هاتوک 
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محکومیت چنین قوم و ملتی را صادر کند که در برابر پند و اندرز منطقی و 
نصیحت و خیرخواهی یک مصلح بزرگ اجتماعی , تنها متوسل به زور و 
تهدید و تهمت شوند. لذا در ایه بعد خداوند می فرماید ((چون کار به اینجا 
رسید ما لوط و پیروان واقعی و خاندانش را که پاکدامن بودند نجات 
بخشیدیم جز همسرش که او را در میان قوم تبهکار رها ساختیم , زیرا او 
هم از نظر عقیده و آئین و مذهب با آنان هماهنگ بود)) (فانجیناه و اهله. الا 
بعضی گفته اند کلمه ((اهل ( گرچه معمولا به خویشاوندان نزدیک گفته 
می شود, ولی در ایه بالا به پیروان راستین او نیز اطلاق شده یعنی انها نیز 
جزء خانواده او محسوب شده اند. ولی بطوری که از ایه 36 سوره ذاریات 
بر می آید هیچکس از قوم لوط جز خانواده و کسان نزدیک او ایمان 
تافرق مارا را ۲ بر اشها ه هان صعت اصلی نی مر ان 
نزدیک است ۰ 

از آیه 10 سوره تحریم اجمالا استفاده می شود که همسر لوط در آغاز زن 
سر به راهی بود. سپس راه خیانت را پیش گرفت و دشمنان لوط را جرثت 
بخشید. 

دور آخرین اند اشاره بسیار کوتاه و پر معنی به مجازات شدید و وحشتناک 
انن کون کرده فی گود ((مایازانی بر آما فرسادش )۱ ماج رای ۱۲ 
تاراش ارت فا را مکی که د اس ی کودا ره اما 
علیهم مطرا) . 

گرچه در ایه فوق نوع این باران بیان نشده است اما از ذکر کلمه مطرا 
(بارانی ) به طور سربسته روشن می شود که از بارانهای معمولی نبوده 
بلکه بارانی از سنگ بوده چنانکه دون انة 893 سوره هود آمده است . تفسیر 
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((اکنون تماشا کن ببین سرانجام کار مجرمان به کجا کشید)) (فانظر کیف 
کان عافد العجر فین.). 

گر چه روی سخن در اینجا به پیامبر است اما پیدا است که هدف عبرت 
گرفتن همه افراد باایمان می باشد. 

مشروج سرگذشت این جمعیت و همچنین ضررهای گوناگون عمل شنیع 
((لواط و همچنس گرائی )) و حکم آن از نظر قوانین اسلام در ذیل آیات 
سوره هود و حجر بیان خواهد شد. الاغزاف 

خیرم و نم تجلد. 6 صقعه 8 24 

و 


الشْفُسدبن(86) 
و ان کان طائقه جُنکم ءاعئوا بالذی أَرسلّت به و طائقة لم منوا قاصبوا 
نی بشکم الله تا و فو یز الشکمین(7ه) ۱ 

ترجمه :85 - و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم گفت ای قوم 
من خدا را بپرستید که جز او معبودی ندارید, دلیل روشنی از طرف 
پروردگارتان برای شما آمده است , بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و 
از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین بعد از آنکه (در پرتو ایمان و 
دعوت انبیاء) اصلاح شده است فساد نکنید, این برای شما بهتر است اکر با 
ایمان هستید. 

6 - و بر سر هر راه ننشینید که (مردم با ایمان را) تهدید کنید و مومنان 
وا امک ار اف اقا یات یا که نع سای ده 
به خاطر بیاورید زمانی را که افراد کمی بودید و او شما را فزونی داد و 


ان بود. ۳ 

7 - و اگر طایفه ای از شما به انچه من فرستاده شده ام ایمان آورده اند 
و طایفه ای ایمان نیاورده اند صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند که او 
بهترین داوران است . 

تفعسیر :رسالت شعیب در مدین 

در این ایات پنجمین قسمت از سرگذشت اقوام پیشین و درگیری انبیاء 
بزرگ با آنان یعنی قوم شعیب مطرح شده است . 

شعیب که نسبش طبق تواریخ با چندین واسطه به ابراهیم می رسد 


مبعوث به سوی اهل مدین گردید. مدین از شهرهای شام بود و مردمی 
تجارت پيشه و مرفه داشت , که در میان انها بت پرستی و همچنین تقلب و 
کم فروشی در معامله کاملا رائج بود. 

شرح درگیری این پیامبر بزرگ با اهل مدین در سوره های متعددی از قرآن 
مخصوصا سوره هود و شعرا آفده انیت و ها به ببرهی ان فر ان فخنید در 
ذیل آیات سوره هود به خواست خدا در این زمینه مشروحا بحث خواهیم 
نت تنها فشرده قسمتی از اين ماجرا را طبق آیات فوق بیان می 


در نخستین آ , خداوند می فرماید: ما به سوی مردم مدین , براذر. آتها 
شعیب را فرستادیم (و الی مدین اخاهم شعیبا). 

جمعی از مفسران مانند مرحوم طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی در 
تفسیر معروف خود نقل کرده اند که ((مدین )) در اصل نام یکی از 
فرزندان ابراهیم خلیل بود, و چون فرزندان و نواده های او در سرزمینی در 
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اختیار کردند به نام مدین نامیده شد. 

در اينکه چرا تعبیر به ((اخاهم )) (برادرشان ) شده است , در ذیل آیه 65 
همین سوره توضیح دادیم . ِ 
مساعله توحید شروع کرد و ((صدا زد ای قوم من ! خداوند یگانه را 
بیرستید که هیچ معبودی جز او برای شما نیست )) (قال يا قوم اعبدوا الله 
ما لکم من اله غیره ). 

و کفت این .کم علاومش اتنکه فربان عفل ارت وه (( 1 تنل تووشتین 
کی ضرف خداوند بای فا ای اه ای اتقو از 
بینة من ر 

در اینکه این بینه (دلیل روشن [ چگونه چیزی بوده است , در آیات فوق 
سخنی آن به میان نیامده , ولی ظاهر این است که اشاره به معجزات 
شعیب است . 

پس و به توحید به مبارزه با مفاسد اجتماعی و اخلاقی و اقتصادی 
آنها برخاسته نخست انا را که آلوده کم فروشی و تقلب و تزویر در 
ماه وه و ات دا سس ای شرا یا ماد 
شما آشکار شده ((حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از حقوق مردم چیزی کم 
نگدارید)) (فاوفوا الکیل و الغیزان م لا توا الناش آشامم . 

اطمینان و اعتماد عمومی را که زر کر پشتوانه اقتصادی ملتها است 
وی وا صاعات و ال را ترا ی ان 
می اورد, به همین دلیل تیف از موضوعات مهمی که شعیب روی ان 


سپس به یکی دیگر از کارهای خلاف آنها اشاره کرده و می گوید: ((در روی 
زمین بعد از انکه در پرتو ایمان و کوششهای انبیاء اصلاح شده است , 
فساد نکنید)) (و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها). 

مسلم است که از تولید فساد, اعم از فساد اخلاقی یا بی ایمانی یا ناامنی 
, هیچکس بهره ای نمی کر لذ| در آخر ابه اضافه.می, کند: ((اين به سود 
شما است اگر ایمان داشته باشید)) (ذلکم خیر لکم ان کنتم موّ منین ). 
گوبا اضافه کردن جمله ان کنتم موّ منین اشاره به این است که این 
دستورات اجتماعی و اخلاقی شتحافین ریشه دار و ثمربخش خواهد بود که 
از نور ایمان روشن گردد, اما اگر بدون پشتوانه ایمان باشد و تنها روی یک 
سلسله مصالح مادی تکیه کند. دوام و بقائی نخواهد داشت . 

در ایه بعد به چهارمین نصبحت شعیب , اشاره شده اسشتت انح که مت 
گوید: ((شما بر سر راه مردم ننشینید و انها را تهدید نکنید و سد راه خدا 
سود يب ها یسیو یراج متفيق و زرا دبع انوا کم وعی س ن 
ندهید)) (و لا تقعدوا بکل صراط توعدون و تصدون عن سبیل الله هقی رم 
به و تبغونها عوجا). 

دز ایتکه آنها چوته افراد-فتفایلن .به. انمان را ندید فی. کرفند هبتر ان 
احتمالات متعددی داده اند, بعضی احتمال داده اند از طریق تهدید به قتل , 
فص او یی تاه گس وتان وی قاست ۱ 
بقیه جمله های ایه همان معنی اول است . 

و در پایان آیه پنجمین نصیحت شعیب که یادآوری نعمتهای بروردگار برای 
تحزیی خسن شکر کزارزی. آنها ات آمدم : ((نه خاظر بیاورید سنخامت که 
شما افراد کمی بودید خداوند جمعیتتان را زیاد کرد و نیروی انسانی شما 
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فزونتر ساخت )) (و اذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم ). 

((و نیز خوب بنگرید که سرانجام کار مفسدان به کجا منتهی شد)) و به 
دنبال انها گام برندارید (و انظروا کیف کان عاقبة المفسدین ). 

ضمنا از جمله فوق استفاده که بر خلاف تبلیغات حساب نشده ای که 
امروز می کنند در اکثر موارد کثرت نفرات , می تواند سرچشمه قدرت و 
عظمت و پیشرفت جامعه باشد. البته به شرطی که با برنامه های منظم , 
زندگی آنها از نظر مادی و معنوی تامین گردد. 

آخرین آیه مورد بحث در واقع پاسخی است به بعضی از ز گفته های مومنان 
و کافران قوم او زیرا مو منان بر 1 ثر فشارهائی که از طرف کافران به 
1 
شکنجه و فشار خواهیم بود؟ 

مخالفان او نیز از اينکه مجازات الهی فورا دامانشان را نگرفته بود جرات و 


چسارت پیدا کرده . می گفتند: اگر راستی تو از طرف خدا هستی پس چرا 
ری نمی کوید ((اگر طایفهای از شما و شده ام ایمان 
آورده و جمعیت دیگری ایمان نیاورده اند نباید موجب غرور کافران و یاس 
مومنان گردد. شما صبر کنید تا خداوند میان ما حکم کند که او بهترین 
حاکمان است ))یعنی آینده نشان خواهد داد. چه کسانی بر حق بوده اند و 
چه کسانی بر باطل (و ان کان طائفة منکم امنوا بالذی ارسلت به و طائفة 
لم یو منوا فاصبروا حتی یحکم الله بیننا و هو خیر الحاکمین ). الاعراف 
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ال" اما 1 اْذین استکیژوا یهن قوّمه جنک پشعیب و الذین عءامَتوا مَعک 
من قَرییتا َو عون فی مِلیتا قال آ و لو کثا کرهین(88) 

قد افتربتا قلی الله کذباً ان غذتا فی ملیکم تقد [3 نات ال منها و ها یِکون 
نا آن نود فیها الا آن بَشاء اه را وبيع زیت کل شمتء علماً علی ال 
توکلتا ربا افتخ بینتا و بین قوّمتا بالحق و آنت حَیرّ المَیینَ(89) 

ترجمه :1 - اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند: ای شعیب سوگند 
یاد می کنیم که تو و کسانی را که به تو ایمان اورده اند از شهر و آبادی 
خود بیرون خواهیم کرد یا به آئين ما باز گردید, گفتند: ایا (می خواهید ما را 
بازگردانید) اگر چه مایل نباشیم ؟! 

وود احر ما به انین.شما با برخيمه بعج ان انکه.خدا ما زا از آن نجات 
بخشیده , به خدا دروغ بستهایم , و شایسته نیست که ما به آن بازگردیم 
مگر ايینکه خدائی که پروردگا ر ماست بخواهد, علم پروردگا ر ما به همه چیز 
احاطه دارد, تنها بر خدا توکل کرده ایم , پروردگارا میان ما و قوم ما به حق 
داوری کن که تو بهترین داورانی . 

تفسیر :در این ایات عکس العمل قوم شعیب در برابر سخنان منطقی این 
پیامبر بزرگ بیان شده است , و از انجا که اشراف متکبر و مغرور زمان 
اوء از نظر تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 254 ۲ 
ظاهر بسیار نیرومند بودند. عکس العمل آنها نیز شدیدتر از دیگران بود آنها 
نیز مانند همه متکبران مغرور. روی زور و قدرت خویش تکیه کرده , به 
تهدید شعیب و یارانش پرداختند, چنانکه قرآن می گویداشراف زورمند و 
متکبر قوم شعیب به او گفتند سوگند یاد می کنیم که قطعا هم خودت و هم 
کسانی را که به تو ایمان آورده اند. از محیط خود بیرون خواهیم راند. مگر 
اینکه هر چه زودتر به آئین ما بازگردید. (قال الملا الذین استعبروا من 
قوس لکر ک با شین و ای ادا سعي مر فرتا اه لشخودن خی ملفا)؛ 
ممکن است : از ظاهز این تغبیر (باز گکشت:به ائین: ما) بعضی خنین تضور 


کنند که شعیب قبلا در صف بتپرستان بود, در حالی که چنین نیست , بلکه 
چون شعیب قبلا ماموریت تبلیغ نداشته و در برابر وضع آنها سکوت می 
کرد آنها جنین بتداشته اند که بیرو این بت چرستی. ات ون حالی: که 
هیچیک از پیامبران بت پرست نبوده اند, حتی قبل از زمان نبوت , عقل و 
درایت پیامبران بیش از این است که دست به چنین کار نابخردانه ای 
بزنند. و به علاوه روی سخن تنها به شعیب نبوده بلکه مومنان و پیروان او 
را نیز شامل می گردد و ممکن است این تعبیر به خاطر انها باشد. 

البته تهدید مخالفان تنها همین نبوده است , تهدیدهای دیگری نیز داشته اند 
که در سایر ایات مربوط به شعیب بحث خواهد شد. ۲ 

پاسخی که شعیب در برابر اين همه تهدید و خشونت به انها داد خیلی ساده 
و ملایم و منطقی بود, گفت :۰((ایا می خواهید ما را به ائین خودتان 
بازگردانید, اگر چه مایل نباشیم )) (قال | و لو کنا کارهین ). 

در حقیقت شعیب می خواهد بگوید: ((ايا سزاوار است شما عقیده خود را 
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بر ما تحمیل کنید و آئینی که فساد و بطلان آن بر ما آشکار شده است با 
زور به ما بقبولانید, به علاوه یک آئین تحمیلی چه سودی برای شما دارد؟! 
در آیه بعد شعیب چنین ادامه می دهد: ((اگر ما به آئین بت پرستی شما باز 
کردیم مه بعن از آنکة خدادها.زا تخات دادم خون را مه این بزنگاه بی فکنیم؛ 
بر - خدا افترا بسته ایم )) (قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد 
اذ نجانا الله منها). 

این جمله در حقیقت توضیح جملهای است که در آیه قبل به طور سربسته 
از زبان تعیب کته تم نوی مقهومش» این است ما ازووی هو و 
هوس و يا تقلید کورکورانه پشت پا به آئین بت پرستی نزده ایم , بلکه 
بطلان این عقیده را بروشنی دریافته ایم , و فرمان خدا را در زمینه توحید 
با گوش جان شنیده ایم , با اين حال اگر از آئین توحید به شرک بازگردیم , 
آگاهانه بر خدا دروغ بسته ایم , و مسلم است خداوند ما را مجازات خواهد 
د. 

کر 

ی 

منظور شعیب در حقیقت این است که ما تابع فرمان خدا هستیم و کمترین 
سرپیچی از دستور او نداریم , بازگشت ما به هیچوجه ممکن نیست , مگر 
اينکه خداوند دستور بازگشت بدهد. 

و بلافاصله اضافه می کند که خداوند نیز چنین دستوری نخواهد داد, چرا که 
او از همه چیز آگاه است و به همه چیز احاطه علمی دارد بنابراین هرگز 
ممکن نیست او از دستوری که داده باز گردد. زیرا کسی از دستورش 
برمی گردد, که علمش محدود باشد و اشتباه کند و از دستور خود پشیمان 


کرو اما آنکس که اس علمی به همه چیز دارد. تجدید نظر برای او 
سپس برای اینکه رت حالی کند از تمدیدها یشان ۳ ندارد و محکم 
به سای حون اشستاگه اس مین کید توکل و تکیه ما تنها به خدا است 
(علی الله توکلنا). 

و سرانجام برای اینکه حسن نیت خود را ثابت کند. و چهره حقیقت طلبی و 
مسالمتجوئی خویش را اشکار سازد. تا دشمنانش او را متهم به 
ماجراجوئی و غوغاطلبی نکنند. می گوید ((پروردگارا میان ما و جمعیت ما 
به حق حکم و داوری کن , و مشکلات و گرفتاریهای ما را برطرف ساز, و 
درهای رحمتت را به سوی ما بگشا که بهترین گشایندگانی )) (ربنا ات 
ان این ال شین که می که من نی 9 در نت فوق تم 
دانستم , تا اينکه شنیدم زنی به شوهر خود می گفت افاتحک بالقاضی یعنی 
ترا به داوری پیش قاضی می طلبم , فهمیدم فتح در اینگونه موارد به معنی 
داوری و حکومت است , (زیرا قاضی مشکل کار طرفین دعوا را می 


گشاید). الاعراف 
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آیه 90 - 93 

۴ قال لا َ عَفَرُوا من قَوّمه لَلن اَبعتم شعیباً نکم ادا لَحسرون(90) 
قح َهْمْ الرَجْفَة قأَصبَخُوا في دارهم جنمین (93) 

۰ کذبوا شعیبا کان 1 یعتَوّا فیها الذین که تیا کانها هم 
الیرین(2و) 


قتولی عَلَهْمْ و قال بِقَوّم لَ 5 نکم رسلت تبی و تصخت لک قکیّف 
ءاسی علی قَوّم گفرین(و9) 

ترجه ::90 « اشر اف تورفندی که از قوم اه کافز شندهم بودند کفتند: آخر از 
شعیب پیروی کنید زیان خواهید کرد. 

1 - سیس زمینلرزه آنها را فرو گرفت و صبحگاهان به صورت اجساد 
بیجانی در خانه هاشان مانده بودند. 

2 - آنها که شعیب را تکذیب ب کردند (آنچنان نابود شدند که ) گویا هرگز در 
آ نها سکن تدش انقا که شیب :زا تکدیت. کزدند انهااز بانکان 
بودند. 

93 - سپس از آنها روی برتافت و گفت من رسالات پروردگارم را به شما 
ابلاغ کردم و خیرخواهی نمودم , با این حال چگونه بر حال قوم بیایمان 
تاسف بخورم ؟! 

تقنفیر :آبه تخستت:: از تبلیغانی. که مخا لغانشفیتب: دن برایر عابغان ام 


کردند سخن به میان آورده , می گوید: ((اشراف و متکبران خودخواهی که 
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راه کفر را پیش گرفته بودند, به کسانی که احتمال می دادند تحت تاثیر 
دعوت شعیب واقع شوند, می گفتند به طور مسلم اگر از شعیب پیروی 
کنید از زیانکاران خواهید بود)) (و قال الملا الذین کفروا من قومه لثّن 
اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون ). 
و منظورشان همان خسارتهای مادی بود که دامنگیر مومنان به دعوت 
شعیب می شد, زیرا آنها مسلما بازگشت به آئین بت پرستی نمی کردند, و 
بنابراین می بایست به زور از آن شهر و دیار اخراج شوند و املاک واه 
های خود را بگذارند و بروند. 
این احتمال در تفسیر ایه نیز هست که منظورشان علاوه بر زیانهای مادی , 
زیانهای معنوی بوده است زیرا راه نجات را در بتیرستی می پنداشتند, نه 
ثین شعیب . 
هنگامی که کارشان به اینجا رسید و علاوه بر گمراهی خویش در گمراه 
ساختن ِ نیز اصرار ورزیدند. و هیچگونه امیدی به ایمان آوردن_ آنها 
نبود, ت الهی به حکم قانون قطع ريشه فساد به سراغ آنها آمد, 
رل سخت و وحشتناکی آنها را فرا گرفت , آنچنان که صبحگاهان 
همگی به صورت اجساد بیجانی در درون خانه هایشان افتاده بودند)) 
(فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جائمین ). 
4 را ۱ ی اه 
ت مختلفی که درباره عامل نابودی این جمعیت آمده است هیچگونه 
ِِ با هم ندارند, مثلا در مورد قوم شعیب , عامل مرگشان در آیه 
مورد بحت , ((زلزله )) و در آیه 4 سوره هود ((صیحه آسمانی و در 
9 سوره شعراء ((سایبانی تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 259 ِ 
از ابر کشنده )) ذکر شده است , که همه به یک موضوع بازمی گردد و آن 
اینکه یک صاعقه فحتشتنا کف استصانی که از درون ابری تیره و تار برخاسته 
بود, رز شهر آنها را هدف خود قرار داد, و به دنبال آن (آنچنان که خاصیت 
تا | 
درهم کوبید. ۳ 
کرنم نمی کون ((آنها. که شیغیتب:را تکدیب: کردند آنختان نابون شندید. که 
گویا هرگز در این خانه ها سکنی نداشتند))! (الذین کذبوا شعیبا کان لم 
یغنوا فیها) ۲ 
و در پایان ایه می فرماید: انها که شعیب را تکذیب کردند, زیانکار بودند, نه 
مومنان (الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین . 
گویا این دو جمله پاسخی است به گفته های مخالفان شعیب , زیرا آنها 


تهدید کرده بودند که در صورت عدم بازگشت به آئین سابق او و پیروانش 

را بیرون خواهند کرد, قرآن می گوید خداوند آنچنان آنها را نابود کرد که 

کوتی, هد کز دز آنجا: شکونت نداشن تا چه.زسد به: آینکه تخواهنن دیحران 

را بیرون کنند. 

و نیز در مقابل آنها که می گفتند پیروی شعیب , باعث خسران است قرآن 

می گوید سرانجام کار . نشان داد که مخالفت با شعیب عامل اصلی 
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و در آخرین آیه مورد بحث , آخرین گفتار شعیب را می خوا: ۰ 

گنهکار روی برگردانید و گفت : ((من رسالات پروردگارم را ابلاغ کردم , 

به مقدار کافی نصیحت نمودم و از هیچگونه خیرخواهی فروگذار نکردم )/ 

(فتولی عنهم و قال يا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی و نصحت لکم ). _ 

((با اين حال تاسفی به حال این جمعیت کافر نمی خورم , زیرا اخرین 

تلاش و کوشش برای هدایت آنها به عمل امد ولی در برابر حق سر تسلیم 

فرود نپاوردند,. و می بایست چنین سرنوشت شومی را داشته باشند 

(فکیف اسی علی قوم کافرین ). 

آیا اين جمله را شعیب بعد از نابودی آنها گفت يا قبل از آن ها 

امکان دارد. ممکن است قبل از نابودی گفته باشد. ولی به هنگام شرح 

ماجرا بعد از آن ذکر شده باشد. 

ول با که ند آخرین خضله که میت کوید سرنوشت دردناک این قوم کافر, 

هیچ جای تاسف نیست . بیشتر به نظر می رسد که این جمله را بعد از 

نزول عذاب گفته باشد, و همانطور که تس ذیل آیه 79 همین سوره نیز 

اشاره کردیم اینگونه تعبیرات در برابر مزدکان بسیار گفته (شواهد آن را 

نیز در همانجا ذکر کردیم ). الأعراف 
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آیه 94 - 95 

آیه و ترجمه ۳ 
و ما آرسلتا فی قَرَيةٍ من تبي الا وتا لا ابا ساء الضّاء لْعَلهْه 

تَصرغوت(94) 

تم بذلتا چکان السینَة الحسیءة ختی عفوا 3 قَالوا قَد قس عاباعتا الضاّاء و 

الست اه قأَحَدتَمُم بَعتَةَ و هم لا َشغژون(95) 

ترجمه :94 - ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری نفرستادیم مگر اینکه اهل 

آنرا به ناراحتیها و < خسارتها گرفتار ساختیم شاید (بخود آیند و به سوی خدا) 
بازگردند. ۲ 

5 - سپس (هنگامی که این هشدارها در آنها اثر نگذاشت ) نیکی (و 

فراوانی نعمت و رفاه ) به جای بدی (و ناراحتی و گرفتاری ) قرار دادیم 

آن چنان که فزونی گرفتند (و همه گونه نعمت و برکت یافتند و مغرور 


شدند) و گفتند (تنها ما نبودیم که گرفتار این مشکلات شدیم ) به پدران ما 
نیز ناراحتیهای جسمی و مالی رسید چون چنین شد آنها را ناگهان به 
اعمالشان گرفتیم (و مجازات کردیم ) . 

تفسیر :اگر هشدارها موثر نیفتد 

این انات که بعد از ذکر شر کذشت خصعی, از سیامیران بزرگ مانند نوح و 
هود و صالح و لوط و شعیب , و پیش از پرداختن به سرگذشت موسی بن 
عمران آمده , اشاره به چند اصل کلی است که در همه ماجراها حکومت 
می کند, اصولی که اگر در آن بیندیشیم پرده از روی حقایقی پر ارزش که 
تماس با زندگی همه ما دارد برخواهد داشت . 

نخست می گوید: ((ما در هیچ شهر و آبادی , پیامبری نفرستادیم مگر 
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اینکه مردمش را گرفتار ناراحتیها و بلاها ساختیم نا کمن نه خودد آبندهو 
دست از طغیان و سرکشی بردارند و به سوی آن کس که همه نعمتها از 
وجودش سرچشمه می گیرد بازگردند (و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا 
و این به خاطر آن است که مردم نا در از ند کی کش قتوان و 
آمادگی برای پذیرش حق دارند اما هنگامی که در تنگنای مشکلات قرار 
می گیرند و نور فطرت و توحید آشکارتر می گردد, بی اختیار به یاد خدا| 
می افتند و دلهایشان آماده پذیرش می گردد, ولی این بیداری که در همه 
یکسان است در بسیاری از افراد زودگذر و ایپایدار است و به مچرد 
برطرف شدن مشکلات بار دیگر در خواب ب غفلت فرو می روند ولی برای 
جمعی نقطه عطفی در زندگی محسوب می شود و برای هميشه , به سوی 
حق بان می گردندنه اقوافی که‌ددر ایات کدشقه: از انها-شخن. کفته: بندد: 
1 

بدا در اب عد.می کوید: هسکافی. که انا در زیر ضربات حوادت و فشار 
مشکلات تغییر مسیر ندادند و همچنان در گمراهی خود باقی ماندند. ما 
مشکلات را از آنها برداشتیم و به جای آن گشایش و نعمت قرار دادیم , تا 
آنجا که بار دیگر زندگانی آنها رونق گرفت و کمبودها به فزونی تبدیل شد و 
مال و نفرات ت آنها فراوان گردید (ثم بدلنا مکان السيثة الحسنة حتی عفوا). 
((عفوا)) از ماده ((عفو)) است که گاهی به معنی کثرت و زیادی آمده و 
گاهی به معنی ترک کردن و اعراض نمودن و گاهی نیز به معنی محو آثار 
چیزی کردن , ولی بعید نیست که ريشه همه آنها همان ترک کردن بوده 
باشد, منتها گاهی چیزی را به حال خود رها می کنند تا ريشه بدواند و توالد 
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و گاهی رها می کنند تا تدریجا محو و نابود گردد, از این جهت یه معنی 


در ابه مورد بحت نیز مفسران سه احتمال داده اند. نخست اینکه ما به آنها 
امکاای داو ها اراس سا و ایض را کف وان شیاه مرا و 
ثروتها از دست داده بودند بيابند. 

دیکر اینکة ها آنختان به آنها تعفت: دادیم که فغرور شدندن وه خدا .را 
فراموش کردند و شکر او را ترک گفتند. 

دیگر اينکه ما به آنها نعمت دادیم تا بوسیله آن آثار دوران نکبت را ((محو)) 
کردند و از بين بردند. 

البته اين تفاسیر گرچه مفهومش با هم متفاوت است ولی از نظر نتیجه 
چندان با هم تفاوت ندارد. 

سپس اضافه می کند به هنگام برطرف شدن مشکلات , به جای اینکه به 
این حقیقت توجه کنند که نعمت و ((نقمت )) به دست خدا است و رو به 
سوی او آورند, برای اغفال خود به اين منطق متشبث شدند, که اگر برای 
قا مضانت و گرفانیهانی پیش امد.هیر خاز‌های تست پدرآن .هاش کر فبار 
چنین مصائب و مشکلاتی شدند دنیا فراز و نشیب دارد و برای هر کس 
دوران راحتی و سختی بوده است سختیها امواجی نایایدار و زود گذرند (و 
قالوا قد مس آبائنا الضراء و السراء). 

در پایان . قران می گوید: ۰ رسید و از عوامل تربیت 
کمترین بهرهای نگرفتند, بلکه بر عرور خود افزودند ((ناگاه آنها را به 
مجازات خود گرفتیم , در حالی که آنها هیچ خبر نداشتند 1 
و به همین جهت مجازات برای آنها, سخت دردناک بود (فاخذناهم بغتة و هم 
لا پیشعرون ). الأعراف 
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ار - 100 


وق آغری عیاض هم رب 2 من السماء و الارض و 
ّ من هل الْفْرَی آن هم تاستا تیا و هم تانمقون(97) 

من هل الْْرَی آن بات با هم یلعبون (98) 
وا مکر ال قلایَأمَنْ من مکر اللّه الا الم الْحسیرژون(99) 
و 2 هد للذین بَرِئُونَ الاض من بعد ألعا آن لو تشاء أصتهّم یدهم و 
تطتغ قلی فلویهخ فهم لا بستکوت(100) 
ترجمه :96 - و اگر مردمی که در شهرها و آبادیها زندگی دارند ایمان 
بیاورند و تقوی پیشه کنند برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشائیم ولی 
(انها حقانق زا تکذیت. کردید غا. هه اباترا ‏ باه کنر اعمالشان مجازات 


۱ 


ی 
-- تست ]سس 


۳3 


رو ال اس ات ان شم سک ایا شا سا 


بیاید در حالی که در خواب باشند؟ 
8 - آیا اهل آبادیها از این ایمنند که عذاب ماء روز به سراغشان بیاید در 
0 

ابا انها از هک الهی خافلند رال که ان کر (ومجاز ات :خرچ 
0 ات تحدافند ود ۱ 
0 - ایا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان قبلی ان می شوند 
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که اگر بخواهیم آنها را نیز به گناهانشان هلاک می کنیم و بر دلهایشان مهر 
می نهیم تا (صدای حق را) نشنوند. 
تفعسیر :عمران و ابادی در سایه ایمان و تقوی 
در آیات گذشته سر‌گذشت اقوامی همجون قوم هود و صالح و شعیب و 
نوح و لوط بطور اجمال مورد بحث واقع شد, گرچه خود آن آیات به اندازه 
کافی برای بیان نتائح یرت انگیز این سر گذشتها کافی 9 ولی در آیات 
مورد بحث به صورت گویاتر, نتیجه گیری کرده , می گوید: اکز :متردمن. که 
در اين آبادیها و نقاط دیگر روی زمین زندگی داشته و دارند. به جای طغیان 
و سرکشی و تکذیب آیات پروردگار و ظلم و فساد, ایقارتمی ادن و 
پرتو آن تقوا و پرهیزکاری پيشه می کردند, نه تنها مورد خشم پروردگار و 
مجازات الهی واقع نمی شدند, بلکه درهای برکات تفا یرم 2 
وهی آعامی کتتودیق او لخ ان اهل الغری آمتها خرانقوا لعتعا عامم بر کات 
من الستهاء و ااری 
ولی متاسفانه انها صراط مستقیم که راه سعادت و خوشبختی و رفاه و 
اتته نم رها ساته و اسان تا سا کت کرد نامه سای 
اضاخی نها با یا دای ها سم خی اسان انماسا کر 
دادیم ( و لکن کضوا فاخذناهش بما کانها بکستون ). 
در اینجا به چند موضوع باید توجه کرد: 
1 - در اینکه منظور از ((برکات أ( زمین و آسمان , چیست در میان 
ففستراآن کته است * عصی آن راب زو بایان هرفن کیاها ن فتبور 
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بعضی به اجابت دعا و حل مشکلات زندگی , ولی این احتمال نیز وجود 
دارد که منظور از برکات آشمانن: :یر کات معنوی و منظور از برکات زمینی 
برکات مادی بوده باشد , اما با توجه به آیات گذشته تفسیر اول از همه 
مناسبتر است , زیرا: در آیات گذشته که مجازاتهای شدید مجرمان و 
طغیانگران را شرح میداد , گاهی اشاره به فرود امدن سیلاب از اسمان , 
و طغیان چشمه ها از زمین (همانند طوفان نوح ) و گاهی اشاره به صاعقه 
ها و صیحه های آسمانی , و گاهی زلزله های وحشتناک زمینی شده بود. در 
آیه مورد بحث این حقیقت مطرح است که این مجازاتها واکنش اعمال خود 


آنها بود و گرنه اگر انسان پاک و با ایمان باشد به جای اینکه عذاب از 
اشهاز»ه رس فرا رس .و حات خوا از اسمانتو مش سس اف ارنآ 
و ما یی ب یلاها هی جند: 

ار ان کاب 1 
که پایدار بماند اطلاق می گردد . در برابر موجودات بی برکت که زود فانی 
و نابود و بی اثر می شوند. 

قابل توجه اینکه ایمان و تقوا نه تنها سبب نزول برکات الهی می شود, 
بلکه باعث می گردد که انچه در اختیار انسان قرار گرفته در مصارف مورد 
نیاز به کار گرفته شود . فی المثل امروز ملاحظه می کنیم قسمت بسیار 
مهمی از نیروهای انسانی و منایع اقتصادی در مسیر مسابقه تسلیحاتی و 
ساختن سلاحهای نابود کننده صرف می گردد , اینها مواهبی هستند فاقد هر 
گونه برکت , بزودی از میان می روند و نه تنها نتیجه ای نخواهند داشت , 
رات قص اکن اند هی اگر جوامع انسانی ایمان و تقوا داشته 
باشند این مهاهت الهی به شک دیجری. زر فیان. انها درمی اید.عطتها آنار 
را او ان هر 
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خواهند بود. 

3 - در آیه فوق کلمه ((اخذ)) که به معنی گرفتن است در مفهوم مجازات 
و کیفر دادن به کار رفته , و اين در حقیقت به خاطر آن است که معمولا 
کسی را که می خواهند مجازات کنند نخست می گیرند و او را با وسائلی 
می بندند که هیچگونه قدرت فرار نداشته باشد , سپس او را کیفر می 
دهند. 

4 - گر چه آیه شریفه مورد بحث , ناظر به وضع اقوام پیشین است ولی 
مسلما مفهوم آن یک مفهوم وسیع و عمومی و دائمی است و انحصار به 
هیچ قوم و ملتی ندارد و این یک سنت الهی است که افراد بی ایمان و 
آلوده و فاسد گرفتار انواع واکنشها در همین زندگی دنیای خود خواهند شد, 
گاهی بلاهای آسمان و زمین بر سر آنها می بارد. و گاهی آتش جنگهای 
جهانی یا منطقهای سرمایه های آنها را در کام خود فرو می گیرد. و گاهی 
ناامنیهای جسمانی و روانی انها را تحت فشار قرار می دهد , و به تعبیر 
انجام می دهد , فیض خدا محدود و ممنوع نیست ۰ همانطور که مجازات او 
اختصاص به قوم و ملت معینی ندارد! 

چرا ملل فاقد ایمان زندگی مرفه دارند؟ 

از آنچه در بالا گفتیم پاسخ یک سوْ ال که زیاد در میان جمعی مورد بحث و 
گفتگو است روشن می گردد و آن اينکه اگر ایمان و تقواء موجب نزول 


انواع برکات الهی است و نقطه مقابل آن باعث سلب برکات است چرا 
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بی ایمانی را که غرق ناز و نعمتند , در حالی که جمعی از افراد با ایمان به 
سختی روزگار می گذرانند؟! , 

پاسخ این سو ال با توجه به دو نکته روشن می گردد: _ 

1 - اینکه تصور می شود ملتهای فاقد ایمان و پرهیزگاری غرق در ناز و 
نعمتند . اشتباه بزرگی است که از اشتباه دیگری یعنی ثروت را دلیل بر 
خوشبختی گرفتن سرچشمه می گیرد. 

معمولا مردم این طور فکر می کنند که هر ملتی صنایعش پیشرفته تر و 
ثروتش بیشتر باشد خوشبختر است در حالی که اگر به درون این جوامع 
نفوذ کنیم و دردهای جانکاهی که روح و جسم انها را درهم می کوبد از 
نزدیک ببینیم قبول خواهیم کرد که بسیاری از انها از بیچاره ترین مردم روی 
زمین هستند , بگذریم از اینکه همان پیشرفت نسبی , نتیجه بکار بستن 
اصولی همانند کوشش و تلاش و نظم و حس مسئولیت است که در متن 
تعلیمات انبیا قرار دارد. 

در همین ایام که این قسمت از تفسیر را می نویسیم , این خبر در جرائد 
منتشر شد که در نیویورک یعنی یکی از ثروتمندترین و پیشرفتهترین نقاط 
دنیای مادی , بر اثر خاموشی ناگهانی برق صحنه عجیبی به وجود امد تن 
بسیاری از مردم به مغازه ها حمله بردند و هستی آنها را غارت کردند, تا 
آتجا که شه هزار نف از غارتکران»بوستيلة پلیس باز ذاشت شندنه؛ 

مسلما تعداد غارتگران واقعی چندین برابر این عدد بوده و تنها این عده 
بودند که نتوانستند به موقع فرار کنند , و نیز مسلم است که آنها غارتگران 
حرفهای نبوده اند که نفرات خود را برای چنان حمله عمومی از قبل اماده 
کرده باشند , زیرا حادثه یک حادثه ناگهانی بود. 

بنابراین چنین نتیجه می گیریم که با یک خاموشی برق , ده ها هزار نفر از 
مردم یک شهر ثروتمند و به اصطلاح پیشرفته تبدیل به غارتگر شدند. این 
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تنها دلیل بر انحطاط اخلاقی یک ملت است بلکه دلیل بر ناامنی شدید 
اجتماعی نیز می باشد. ۳ 

خبر دیگری که در جرائد بود این خبر را تکمیل کرد و آن اينکه یکی از 
شخصیتهای معروف که در همین ایام در نیوبورک در ِ از هتلهای مشهور 
چندین ده طبقهای نیویورک سکونت داشت می گوید: قطع برق , سبب شد 
که راه رفتن در راهروهای هتل به صورت کار خطرناکی درآید , به طوری 
که متصدیان هتل اجازه نمی دادند کسی تنها از راهروها بگذرد و به اطاق 
خود برسد مبادا گرفتار غارتگران گردد , لذا مسافران را در اکیپهای ده 
نفری يا بیشتر , با مامورین مسلح , به اطاقهای خود می فرستادند!, شخص 


فشبون. اضاههفی. کند کهها کرشیین .ندیه هه او فشان نمی آورده هر وت 
تداشته :ات ار اطاق وم خارح کردوا 

اما همین خاموشی برق در کشورهای عقب مانده شرقی هرگز چنین 
مشکلاتی را به وجود نمی آورده و اين نشان می دهد که آنها در عین ثروت 
و پیشرفت صنایع کمترین امنیت در محیط خودشان ندارند , از اين گذشته 
ناظران عینی می گویند آدمکشی در آن محیطها همانند نوشیدن یک جرعه 
آب است , به همین آسانی . 

و می دانیم اگر تمام دنیا را به کسی بدهند و در چنین شرائطی زندگی کند 
, از بیچاره ترین مردم جهان خواهد بود , تازه مشکل امنیت تنها یکی از 
مات آها است: تاشایاسای فراوان اماعی گرم دار ند که اس ی 
به نوبه خود بسیار دردناکند , با توجه به این حقایق ثروت را نباید با 
خوشبختی اشتباه کرد. 

2 - اما اينکه گفته می شود چرا| جوامعی که دارای ایمان و پرهی زگاری 
هستند عقب ماندهاند اگر منظور از ایمان و پرهی زگاری تنها ادعای اسلام و 
ادعای پایبند بودن به اصول تعلیمات انبیاء بوده باشد , قبول داریم چنین 
افرادی عقب مانده اند , ولی می دانیم حقیقت ایمان و پرهیزگاری چیزی 
جز نفوذ آن در تمام اعمال و همه شئون زندگی نیست , و این امری است 
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با مامت‌ناست رده اصول سای اساسه ساصران دا سای 
جوامع اسلامی متروک يا نیمه متروک مانده است و چهره این جوامع چهره 
مسلمانان راستین نیست . 

اسلام دعوت به پاکی و درستکاری و امانت و تلاش و کوشش می کند کو 
آن امانت و تلاش ؟ اسلام دعوت به علم و دانش و آگاهی و بیداری می 
کند کو آن علم و آگاهی سرشار؟ اسلام دعوت به اتحاد و فشردگی صفوف 
داسف کنقه ابا مراسشی اس رال تم طوی کال در واه اش عوه 
ارو مرها ات ها ان سال ت اه ناساس اس اد اسان 
کرد اسلام چیزی است و ما مسلمانان چیز دیگر. 

در آیات بعد به عنوان تاکید بیشتر روی عمومیت این حکم و اینکه قانون 
فوق مخصوص اقوام پیشین نبوده بلکه امروز و آینده را نیز در بر می گیرد, 
فی: گویده ((آیا مجرمانی که در نقاط مختلف آباد روی زمین زندگی می 
کنند, خود را از مجازاتهای_ الهی در امان می دانند که شب هنگام در 
موقعی. کمدر خواب خوش آزمیده اند (به. ضورت. ضاعقه ها و زلزله ها و 
مایت ان ار سا خرهتیر یا را قافن اه لصافم باس با اوه 
نائمون ). 

و یا اینکه به هنگام روز, در موقعی که غرق انواع بازیها و سرگرمیها هستند 
دامان یاه وراه اه اه لش ان ام ناسا ی عم موه 


. 
یعنی آنها در همه حال در روز و شب , در خواب و بیداری , در ساعات 
خوشست و ناخوشی همه در دست قدرت خدا قرار دارند, و با یک فرمان می 
زندگانی آنها را درهم بپیچد , بدون اینکه کمترین ی 

فراهم ساختن اسباب قبلی و گذشت زمان داشته باشد, آری تنها در یک 
ام فدن‌هه هقی شک اش انا ها بر رای اسان من 
فرود اید. 

عجیب این است با تمام پیشرفتی که بشر امروز در صنایع و تکنولوژی 
کرده و با وجود اینکه نیروهای مختلف جهان طبیعت را مسخر خویش 
ساخته , در برابر این گونه حوادث به همان اندازه ضعیف و ناتوان و بی 
دفاع است که اد گذشته بودند, یعنی در برابر زلزله ها و صاعقه ها 
ماد ان کون اور ال ای یت مسا ای ی ای 
پید | نشده است ۰ و این نشانه نهایت ضعف و ناتوانی انسان در عین 
قورع وت ناگی او ات سا واقفعی است سای شوه ی سار 
همه باشد. 

در ی واه کل زود ره مسا نها رها ای یف زا اکنوس کن 
وهی گوید: (رآبا این مجرمان ار مکر آلهی ایفتندا در حالی که هچکس حز 
زیایکارات خووراار کر ام ناتسم رات ۱۳۱ قاتا مک لاه فلا سای 
دک الله الا القوم الحاسزیفن]. 

همانطور که در ذیل آیه 54 سوره آل عمران گفتیم مکر در لفت عرب با 
آنچه که در فارسی امترفز از آن می فهمیم تفاوت بسیار دارد, در فارسی 
امروز مکر به معنی نقشه های شیطانی و زیانبخش به کار می رود, در 
حالی که در ريشه اصلی لفت عرب , مکر به معنی هر نوع چاره اندیشی 
برای باز گرداندن کسی از هدفش می باشد, اعم از اينکه به حق باشد یا به 
باطل , و معمولا در مفهوم اين لفغت یکنوع نفودذ تدریجی افتاده است . 

تتایو انم طور ار مک الم ان ات که اند مرا انا مسا 
قاطع و شکستناپذیر بدون اختیار خودشان از زندگانی مرفه و هدفهای 
خوشگذرانی باز می دارد. و این اشاره به همان کیفرها و بلاهای ناگهانی و 
پاسم ب یی سوه ال 

جملهای که در آخر آیه فوق بود , می گوید: هیچکس جز زیانکاران خود را 
از مکر و مجازات الهی در امان نمی بیند , اکنون اين سو ال پیش می آید 
ابا ارخصا اف ویرک رصان را بر شالت 
شود؟ 

بعضی چنین پنداشته اند که آنها از اين حکم خارجند و آیه فوق مخصوص به 


را فرا می گیرد زیرا حتی پیامبران و امامان نیز همواره مراقب اعمال 
خویش بوده اند مبادا کمترین لغزشی از انها سر بزند , زیرا می دانیم مقام 
معصوم بودن , مفهومش این نیست که انجام کار خلاف برای انها محال 
است , بلکه انها با نیروی اراده و ایمان , و با استفاده از اختیار خود و 
مددهای الهی , در برابر خطاها و لغزشها مصونیت دارند, انها حتی از ترک 
اولی می ترسیدند, و از اینکه مسئولیتهای سنگین خود را به انجام نرسانند 
بیمناک بودند, لذا کز تصووه اتفام ابط حل دربارم پیافتر. انتنلام اضلی اللة 
علیه و آله و سلّم ) می خوانیم قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم 
عظیم : ((بگو من می ترسم اگر نافرمانی پروردگارم کنم , گرفتار عذاب 
روز بزرگی شوم )). . ۲ ۱ 

روایاتی که در تفسیر ایه فوق نقل شده نیز انچه را گفتیم تایید می کند, 
صفوان جمال می گوید: پشت سر امام صادق (علیه السلام ) نماز می 
خواندم , دیدم می فرمود اللهم لا تٌ منی مکرک - ثم جهر - فقال فلا یامن 
مر للم ال القوم العاسوص ارزگارا هرا دمک خووایس مارا 
القوم الخاسرون . 

الله سبحانه فلا پامن مکر الله الا القوم الخاسرون : ((حتی بر نیکان این 
امت از کیفر الهی ایمن مباش زیرا خداوند می فرماید فلا یامن مکر الله الا 
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الخاسرون )). 

در حقیقت ایمن نبودن از مکر الهی به معنی ترس از مسئولیتها و خوف از 
کوتاهی در انجام وظائف است , که همواره باید این ((ترس 1( با امید به 
رحمت او به طور مساوی در دلهای افراد با ایمان باشد و موازنه این دو 
است که سرچشمه هر گونه حرکت و فعالیت مثبت می باشد و همان 
۱ 
شده است , و تصریح شده که افراد با ایمان همواره در میان این دو قرار 
دارند, ولی ِِِ زیانکار انچنان کیفرهای الهی را فراموش کرده اند که 
خورٍ را در نهایت | منیت می بینند. 

در آبه بعد بار دیگر برای بیدار ساختن انديشه های خفته اقوام موجود و 
توچه دادن آنان به ِِ عبرتی که در زندگی پیشینیان بوده است می 
کهید: ((ایا کسانی. که هار شررمین حذشتان. هستند۱ و ۰ اقفامن که یه 
جای آنها قرار گرفته اند . از مطالعه حال پیشینیان متنبه نشدند؟ و اگر ما 
بخواهیم می توانیم آنها را نیز به خاطر گناهانشان هلاک کنیم و 
سرنوشت مجرمان گذشته گرفتار سازیم (او لم یهد للذین یرئون الارض 


مر هیا انا تاه امساهن تووی) 
و نیز ((می توانیم آنها را زنده بگذاریم , و به خاطر غوطه ور شدن در گناه 
و فساد. درک و شعور و حس تشخیص را از آنها بگيریم , آنچنان که هیچ 
حقیقتی را نشنوند و هیچ اندرزی را نپذیرند و در زندگی حیران و سرگردان 
فا روت خی قلومم قیم ا سین ) 

در اینکه چگونه خداوند حس تشخیص را از این دسته مخز مان .امین کیرد 
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در جلد اول تفسیر نمونه صفحه 53 ذیل آیه 7 سوره بقره توضیح بیشتری 
مطالعه خواهید کرد. الاعراف 

آیه 101 - 102 

آبه و ترجمه 

ی افری. خی اک مه آنبانها و لد جاعتقم ژسلقم. بالبسشت. قما کائوا 
1 
و ما وَجَدْتا لاکنرهم من عَهّدٍ و ٍن وَجَذُتا أَکنَرِهُم لقسقین(102) 

ترجمه :1 - اینها آبادیهائی آست که اخبار آن را برای تو شرح می دهیم 
آنها (چنان لجوج بودند که ) به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند ایمان نمی 
آوردند اینچنین خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد (و بر اثر لجاجت و 
ادامه گناه حس تشخیص را از آنها سلب می کند). 

- و اکثر آنها را بر سر پیمان خود ندیدیم و اکثر آنها را فاسق و گنهکار 
فتیم . 

تفسیر (در اين دو آیه باز هم تکیه , روی عبرتهائی است که از بیان 
سرگذشتهای اقوام پیشین گرفته می شود , ولی روی سخن در اینجا به 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) است اگر چه در واقع هدف همه 
هستند نخست می گوید: اینها آبادیها و شهر‌ها و اقوامی هستند که اخبار و 
ها را ان سس کی ما ارات 
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لیس نف کونید؟ خنان نبود. که آتما بدون اتمام حجت , هلاک و نابود شوند, 
۱ آنها آمدند و 
نهایت تلاش و کوشش را در هدایت آنها کردند)) (و لقد جائتهم رسلهم 
بالبینات ). 

اما آنها در برابر تبلیغات: .فستمز و دغوت پیگیر انبیاء مقاومت به خرج 
دادند و روی حرف خود ایستادند , و حاضر نبودند انچه را قبلا تکذیب کردند 
بپذیرند و به آن ایمان بیاورند (فما کانوا لیوٌ منوا بما کذبوا من قبل ). 

و از این جمله استفاده می شود که پیامبران الهی بارها برای دعوت و 
1 آنها قیام کردند , اما آنها چنان روی دنده لجاجت افتاده بودند که 
حتی با روشن شدن بسیاری از حقایق حاضر به قبول هیچ حقیقتی نمی 


سد ند. 

قلوبشان مهر می نهد (کذلک یطبع الله علی قلوب الکافرین ). 

یعنی کسانی که در مسیرهای غلط گام برمی دارند , بر اثر تکرار و ادامه 

عمل , انحراف و کفر و ناپاکی آنچنان بر دلهای ی توح 

حقیقت از قبیل اثر و خاصیت عمل است که به خداوند نسبت داده شده , 

زیرا مسبب تمام اسباب , و سرچشمه تاثیر هر موّ ثر بالاخره او است , او 

است که به تکرار عمل , این خاصیت را بخشیده که به صورت ((ملکه )) 

در می آید. 

ولی واضح است که یک چنین گمراهی جنبه اجباری ندارد بلکه ایجاد کننده 

اسباب , خود افراد انسان هستند, اگر چه تاثیر سبب به فرمان پروردگار 
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در آیه بعد , دو قسمت دیگر از نقطه های ضعف اخلاقی این جمعیتها که 

سبب گمراهی و نابودی آنها گردیده , بیان شده است . 

ی و شا تزا اکتریت آنها ده 

پیمان ثابتی نيافتیم (و ما وجدنا لاکثرهم من عهد). 

اين عهد و پیمان ممکن است اشاره به عهد و پیمان فطری باشد که 

خداوند به حکم آفرینش و فطرت از همه بندگان خود گرفته است , زیرا 

هنگامی که به آنها عقل و هوش و استعداد داد مفهومش این بود که از آنها 

پیمان گرفته , چشم و گوش باز کنند, حقایق را بپینند و بشنوند و در برابر 

آن تسلیم گردند و اين همان است که در آیات آخر همین سوره ذیل آیه 

172 به آن اشاره شده و تحت عنوان ((عالم_ذر)) معروف است که به 

خواست خدا شرح ان در ذیل همان ایات خواهد امد. 

و نیز ممکن است اشاره به عهد و پیمانهائتی باشد که پیامبران الهی از 

مردم می گرفتند , بسیاری از مردم آن را می پذیرفتند و سپس می 

ها ات( ری فرش )اند 

در هر صورت روح پیمانشکنی یکی از عوامل مخالفت با پیامبران و اصرار 

در پوئیدن راه کفر و نفاق و گرفتار شدن به عواقب شوم نها است . 

سپس به عامل دیگر اشاره کرده , می گوید: ((اکثر انها را فاسد و خارج از 

اطاعت فرمان یافتیم )) (و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین ). 

یعنی روح تمرد و قانونشکنی و خروج از نظامات آفرینش و قوانین الهی 
بکی نکر از :عواهلن ایستادگی و پافشاری آنها در کفر و بی ایمانی بود. باید 


توجه داشت که ضمیر اکثر هم به همه اقوام و جمعيتهای پیشین باز می 
گردد, و اینکه می گوید اکثر انها پیمانشکن و فاسد بودند برای رعایت حال 
اقلیتهائی است که به انبیای گذشته ایمان آوردند و وفادار ماندند, هر چند 
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گاهی مو منان بقدری محدود و معدود بودند که از یک خانواده تجاوز نمی 
کردند. ولی روح حقطلبی که بر سراسر ایات قران حکومت دارد ایجاب 
می کند که حتی حق این یک خانواده و یا افراد معدود رعایت گردد و همه 
این اقوام را منحرف و گمراه و پیمانشکن و فاسق معرفی نکند, و این 
موضوع جالبی است که مکرر در آیات قرآن با آن برخورد می کم 
الأعراف 

آیه 103 - 108 

آیه و برجمه 

تم بعنا من بعدهم مّوسی بتَابتتا الی فِرعَوّن و ملایه قظلْوا بها قانظر کیّف 
کان َعه الغشسیدین(103) 

و قال قوسي عون نی سول ش وب العلمین( )104‏ ار 
حقیق علی آن لا آَفولَ علی اللّه الا الحَقٌ قَذٌ جنتکم ببسثَة من 7*بکم قازسل 
معی بنی [سرعیل(105) و 

قلل ان کت جّت ببَاية قأتِ بهّا [ٍن کنت من الصدقین(106) 

قألقی عصاه فلدّا هی بان بینْ(107) 

و تزع یده فلا هی ضاء لتظرین (108) 

ترجمه :103 - سپس به دنبال انها (یعنی پیامبران پیشین ) موسی را با 
آیات خویش, به سوی فرعون و اطرافیان ك فرستادیم اما آنها زب ۳ 
104 0 : ای فرعون امن فرشتا ها از 
ی تزر رجدا رم جی نگویم , من دلیل روشنی از 
اورده ام , بنابراین بنی اسرائیل را با من بفرست . 

106 - (فرعون ) گفت اگر نشانهای آوردهای ارائه بده اگر از راستگویانی . 
7 - ناگهان عصای خود را افکند و اژدهای آشکاری شد! 

9 هو دنیت خود وا راز کریبان ) تیرون آورد سفید (و در خشان.) براق 
تیتند کان بود! 

تفسیر :خاطره درگیریهای موسی و فرعون 

به دنبال سرگذشت جمعي از انبیای بزرگ که در آیات قبل : به طور فشرده 
بیان شده در این آپات و آیات فراوانر دیگری که بعد از آن می آید, داستان 
موسی بن عمران و سرگذشت درگیریهای او با فرعون و فرعونیان و 
سرانجام کار آنها بیان شده است . 


و اینکه می بینیم این سرگذشت مشروحتر از سرگذشت انبیای دیگر در اين 
فتورهتتیان سم کر ات هخا طو ایرب با شت که ولا بهود و رپیروان 
موسی بن عمران در محیط نزول قرآن زیاد بوده اند و توجیه آنها به سوی 
شام ماه زمر بو ها یا فبام سامهد سای ری الا یه و الفیو 
سلّم ) شباهت بیشتری به قیام موسی بن عمران داشت . 
در هر حال علاوه بر اين سوره , در سوره های دیگری مانند بقره , طه , 
شعرا, نمل , قصص و سوره های دیگر : به قسمتهای مختلف این سرگذشت 
عبرت انگیز اشاره شده است و اگر آیات هر سوره را جداگانه مورد 
بررسی قرار دهیم و سپس کنار هم بچینیم خواهیم دید که بر خلاف آنچه 
و یب کت ی راز ای ار در رنه ارس یی 
که در آن سوره مطرح بوده به عنوان شاهد به قسمتی از اين سرگذشت 
صا حون نود خی مس وه و ها را تنمدن پیشرفته ری از 
قوم توح و هود و شعیب و مانند آنها بودند» و مقاومت دستگاه فراعنه به 
همین نسبت بیشتر بود قیام موسی بن عمران از اهمیت بیشتری برخوردار 
گردید و نکات عبرت انگیز فراوانتری در بر دارد, لذا به تناسبهای مختلف 
و ای وا و جر ۱ 
به طور کلی زندگی اين پیامبر بزرگ یعنی موسی بن عمران را در پنج 
دوره میتوان خلاصه کرد: 
دورانهای پنجگانه زندگی موسی  .‏ ۲ 
1 - دوران تولد و حوادثئی که بر او گذشت ۳ هنگام پرورش او در دامان 
فرعون . ۲ 
5 دوران فرار او از مصر و زندگی او در سرزمین مدین در محضر شعیب 
3 - دوران بعثت او و سپس درگیریهای فراوانی که با فرعون و دستگاه او 
ِِ ۱ 
- دوران نجات او و بنی اسرائیل از چنگال فرعونیان و حوادثی که بر آنها 
2 
5 - دوران درگیریهای موسی با بنی اسرائیل ! 
و باید توجه داشت که در قران مجید در هر سوره از سوره هائّی که اشاره 
شد به یک يا چند قسمت از اين دورانهای پنجگانه اشاره شده است از 
جمله در آیات مورد بحت و ده ها آیه دنک با مت مه رم که جع | هد آمد, 
تنها اشاره به دورانهای بعد از بعئت موسی بن عمران و رسالت او شده 
است , به همین دلیل ما بحثهای مربوط به دورانهای قبل را به تفسیر آیات 
مربوط به همان قسمت در سوره های دیگر مخصوصا سوره قصص واگذار 
فن: کته خسن تعوند داد 6 صفحه 50 2 


در نخستین آبه مورد بحت می فرماید: ((بعد از اقوام گذشته (یعنی قوم 
نوح , هود, صالح و مانند انها) موسی را با ایات خود به سوی فرعون و 
فرعونیان مبعوث کردیم )) (ثم بعثنا من بعدهم موسی بایاتنا الی فرعون و 
ملائه ). 

پاید توجه داشت که فرعون , اسم عام است و به تمام سلاطین مصر در 
آن زمان گفته می شد , همانطور که به سلاطین روم ۰((قیصر)) و به 
سلاطین ایران ((کسری ( می گفتند. 

کلمه ((ملا)) همانطور که سابقا هم اشاره کردیم به معنی افراد سرشناس 
و اشراف پر زرق و برق که چشمها را پر می کنند و در صحنه های مهم 
22 حضور دارند, گفته می شود. 

و اینکه می بینیم موسی در درجه اول به سوی فرعون و ملا او مبعوث می 
گردد علاوه بر اینکه تم از برنامه های موسی نجات بلدی اسرائیل از 
چنگال استعمار فرعونیان و استخلاص آنها از سرزمین مصر بود» و این 
بدون گفتگو با فرعون امکانپذیر نبود,. به خاطر آن است که طبق مثل 
معروف هميشه ات را باید از سرچشمه صاف کرد مفاسد اجتماعی و 
انحرافهای محیط تنها با اصلاحات فردی و موضعی چاره نخواهد شد بلکه 
باید سردمداران جامعه و آنها که نبض سیاست و اقتصاد و فرهنگ را در 
دست دارند در درجه اول اصلاح گردند, تا زمینه برای اصلاح بقیه فراهم 
گردد و این درسی است که قرآن به همه مسلمانان برای اصلاح جوامع 
اسلامی می دهد. 


تشر ی فرما نف انا شتسه ات ای امه تم وه اف اما 
بها). 


و می دانیم حقیقت ظلم به معنی وسیع کلمه آن است که چیزی را در غیر 
محل ار کار شنه ی یت که نی اهای ی ند نم ار 
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دربراین ان شیم شوند هرا پذیرا دی انا خود و جامعه خویش را 
اصلاح ی وی وج اطر انا آنکار ام باه ای انات ام 
و ستم کردند. ۱ ۱ 

مسانان اصاقفدهی کدنف آنفای کار ففوا موی وی اسان 
کیف کان عاقبة المفسدین ). 

این خم هدز خخیفت یک تاره اجمالینبه باتوی عرقون و کوق رن 
1 دنه در حقیقت اشاره تسا کوتاهی به مجموع برنامه رسالت 
موسی و درگیریهای او با فرعون و عاقبت کار آنها بود , اما در آیات بعد 


همین موضوع بطور مشروحتر مورد بررسی قرار گرفته , نخست می 
گوید: 


((موسی گفت ای فرعون من فرستاده پروردگار جهانيانم )) (و قال موسی 
یا فرعون آنی رسول من رب العالمین ). 

و این نخستین برخورد موسی ب فرعون و چهرهای از درگیری حق و باطل 
اش وال اک ها رون زاون ری ها خطان اي توق : 
روبرو می شد خطابی که در عین رعایت ادب از هر گونه تملق و چاپلوسی 
و اظهار عبودیت تهی بود, چه اینکه دیگران معمولا او را به عنوان سرورا! 
مالکا! پروردگار! و امثتال ان خطاب می کردند. 

و اين تعبیر موسی برای فرعون به منزله زنگ خطری محسوب می شد! به 
علاوه این جمله که موسی می کوید: ((من فرستاده پروردگار جهانیان 
هستم )), در حقیقت یکنوع اعلان جنگ به تمام تشکیلات فرعون است , 
دروغ می گویند, و تنها پروردگار جهانیان خدا است . تفسیر نمونه جلد 6 
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در آیه بعد می خوانیم که موسی به دنبال دعوی رسالت پروردگار می گوید 
: ((اکنون که من فرستاده او هستم , , سزاوار است که درباره خداوند جز 
حق نگویم و 
ممکن نیست دروغگو باشد)) رحقق قلی. ان #اوول علی انله و 
این ادعا را بدون دلیل گفته باشم , من از پروردگار شما , دلیل روشن و 
اشکاری با خود دارم )) (قد جئتکم ببینة من ربکم ). 
اکنون که چنین است بنی اسرائیل را با من بفرست (فارسل معی بنی 
اسرائیل ). 
و این در حقیقت قسمتی از رسالت موسی بن عمران بود که بنی اسرائیل 
را از ز چنگال استعمار فرعونیان رهائی بخشد و زنجیر اسارت و بردگی را از 
دست و پای انها بردارد, زیرا بنی اسرائیل در آن زمان به صورت بردگانی 
ذلیل در دست قبطیان (مردم مصر) کرفتار بودنده و از وجود آنها بزای 
انجام کارهای پست و سخت و سنگین استفاده ميشد. 
از آیات آینده و همچنین آیات دیگر قرآن به خوبی استفاده می شور که 
موسی مامور دعوت فرعون و دیگر مردمان سرزمین مصر به سوی آئین 
خویش نیز بود. یعنی رسالت او منحصر به بنی اسرائّیل نبود. 
فرعون با شنیدن این جمله که من دلیل روشنی با خود دارم , بلافاصله 
گفت : اگر راست میگوئی و نشانهای از طرف خداوند با خود داری آن را 
بیاور 
(قال آن کنت جئّت باية فات بها ان کنت من الصادقین ). 
و با این تین تن ابراز تردید در صدق موسی ظاهر | قیافه حقجوئی و 
حق طلبی به خود گرفت , آنچنانکه یک جستجوگر به دنبال حق میگردد. 
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بلافاصله موسی دو معجزه بزرگ خود را که یکی مظهر بیم و دیگری مظهر 
امید بود, و مقام انذار و بشارت او را تکمیل میکرد. نشان داد نخست 
عصای خود را انداخت و به صورت اژدهای اشعاری درامد (فالقی عصاه 
فاذا هی ثعبان مبین ). 

تعبیر به مبین اشاره به این است که راستی تبدیل به اژدها شد و 
چشمبندی و تردستی و سحر و مانند آنها نبود, به خلافکاری که ساحران 
بعدا انجام دادند, زیرا در مورد آن میگوید آنها چشمبندی کردند و عملی 
انجام دادتد که تصور میشد مارهائی است که به حرکت در آمده است . 
ذکر این : نکته نیز لازم است که در آیه 10 سوره نمل و 31 قصص میخوانیم 
که عصا همانند چان به حرکت در آمد و جان در لغت به معنی مارهای 
باریک و سریع السیر است , و این تعبیر با تعبیر ثعبان که به معنی |ژدها و 
مار عظیم است ظاهرا سازگار نمی باشد. 

ولی سا تذجه: بنه اینکه ان دی ابه: هر ته‌ط نف آغان عبت موشت , و آیه مورد 
بحث مربوط , بهمعابله ای با فزعون ات مشک صل می. شود کویا در 
اغاز کار. خدا موسی را تدریجا با این معجزه عظیم اشنا میسازد, و در 
صحنه اول کوچکتر و در صحنه بعد عظیمتر ظاهر میگردد. تفسیر نمونه جلد 
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آیا تبدیل عضا به مار عظیم ممکن است : 

در هر حال تبدیل عصا به مار عظیم بدون شک یک معجزه است . و با 
تفسیرهای مادی معمولی نمیتوان ان را توجیه کرد. بلکه از نظر یک فرد 
الهی و خداپرست که همه قوانین جهان ماده را محکوم اراده پروردگار 
میداند, جای تعجب نیست که قطعه چوبی تبدیل به حیوانی شود و این در 
پرتو یک قدرت مافوق طبیعی است . 

ولی نباید فراموش کرد که در جهان طبیعت تمام حیوانات از خاک به وجود 
آفده اند ه.جویبها و کیاهان تیر از خاکند: متتها بزای تبدیل.خای:به.بی مان 
عظیم طبق معمول شاید میلیونها سال زمان لازم باشد. ولی در پرتو اعجاز 
این زمان بقدری کوتاه شد که در یک لحظه همه ان تکاملها و تحولها به 
سرعت و پیدرپی انجام یافت و قطعه چوبی که طبق موازین طبیعی می 
توانست پس از گذشتن ملیونها سال به چنین شکلی در آید در چند لحظه 
چنین شکلی به خود گرفت . و آنها که سعی دارند برای همه معجزات ت انبیاء 
توجیه های طبیعی و مادی کنند و جنبه اعجاز انها را نفی نموده , همه را به 
شکل یک سلسله مسائل عادی جلوه دهند هر چند بر خلاف صریح کتب 
آسمانی باشد, باید موقف خود را به درستی روشن کنند که آیا آنها به خدا 
و قدرت او ایمان دارند و او را حاکم بر قوانین طبیعت میدانند يا نه , اگر 
نف :دانتد تک آزه انیا و فعخزات: انها برای آنان بیهوده است و اگر 


میدانند. دلیلی بر اینگونه توجیهات_ تکلف آمیز و مخالفت با صریح آیات 

۱ 

اختلاف سلیقه هائی که دارند ندیده ایم دست به توجیه مادی بزنند ولی 

آنچه گفتیم یک اصل کلی بود). تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 285 

ایه بعد اشاره به دومین اعجاز موسی که جنبه امید و بشارت دارد کرده 

میفرماید: موسی دست خود را از گریبان خارج کرد, ناگهان سفید و 

درخشنده در برابر بینندگان بود (و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین ) 

و هرز تن نب مجکایف اس که ارات را 2 
مثلا برگرفتن عبا از دوش و لباس از تن در لغت عرب , از آن تعبیر به نزع 

ویو هنن بسن هیارا سر کیت وب همین 

مناسبت گاهی به معنی خارج کردن نیز آمده است , که در آیه مورد بحث 

به همین معنی است . 

گرچه در آیه سخنی از محل خارج ساختن دست به میان نیامده است , ولی 

از ایه 2 سوره قصص (اسلکی یدک فی جیبک تخرح بیضاء) استفاده می 

شود که موسی دست را در گریبان میکرد و سپس خارج می ساخت , 

سفیدی و درخشندگی خاصی داشت , سپس به حالت نخستین بازمیگشت . 

در پارهای از روایات و تفاسیر میخوانیم که دست موسی علاوه بر سفیدی 

در اين حالت به شدت مي درخشید, ولی آیات قرآن از این موضوع ساکت 

است , اگر چه منافات با آن ندارد. 

و همانطور که گفتیم این موضوع و معجزه سابق درباره عصاء مسلما جنبه 

طبیعی و عادی ندارد بلکه در ردیف خارق عادات پیامبران است که بدون 

دخالت یک نیروی ماوراء طبیعی امکانپذیر نیست . 

و نیز همانطور که اشاره شد. موسی با نشان دادن این معجزه میخواهد 

این حقیقت را روشن سازد که تنها برنامه من جنبه ارعاب و تهدید ندارد, 

پلکه ارعاب و تهدید برای مخالقان است و تشویق و اصلاح و سازندگی و 
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آیه 109 - 112 

آیه و ترچمه 

قال الملا من قفوم فزعون ان هَذّا لسیجر عَلبم(109) 

یُریدٌ آن بشرچکم مر رضم قما دا تا مُرُون(110) 

قالوا اجه و اخاه آاءسل فی الْمدَائن خشرین(111) 

أئوک بکل سچر علیم(112) 

ترجمه :۰ - آطرافیان فرعون گفتند: بدون شک این ساحر دانائی است 


|۱۳ 


برابر او چه باید کرد). 

1 - (سپس به فرعون ) گفتند (جریان کار) او و برادرش را به تاخیر 
انداز و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست . 

راردا تحار ده ای سا نهحدهت وا هه 

تفسیر :مبارزه شروع می شود 

در این آبات : سخن از نخستین واکنشهای فرعون و دستگاه او در برابر 
دعوت موسی و معجزاتش به میان آمده است . ۲ 

آیه تست از عمل اطرافیان قوعون عنین تقلزهی ند که آنها با مش هده 
اعمال خارق العاده موسی فور| وصله سحر به او بستند و گفتند این ساحر 
تیاه کفنه کارسق ارخودم ات است: فان الفلا من خیم رون ان هد 
لساحر علیم ). 

ولی از آیات سوره شعراء استفاده می شود که این سخن را فرعون درباره 
موسی گفت قال للملا حوله ان هذا] الساحر علیم : فرعون به اطرافیان 
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گفت این مرد ساحر دانائی است (شعراء - 34). 

اما اين دو آیه هیچگونه منافاتی با هم ندارند. زیرا بعید نیست که این سخن 
را نخست فرعون گفته باشد, چون همه چشمها به دهان او دوخته شده بود 
سپس اطرافیان متملق و چاپلوسش که هیچ هدفی جز ارضای رئیس خود 
نداشتند, و چشمشان همواره به دهان و قیافه و اشاره او دوخته شده 
است , سخن او را تکرار کردند و یک زبان گفتند: صحیح است , این مرد 
ساحر آزمودهای است این برنامه اختصاص به فرعون و اطرافیان او ندارد, 
بلکه درباره همه ستمگران جهان و کارگردانان آنها صادق است 

سپس افزودند هدف این مرد این است که شما را از سرزمین و وطنتان 
بیرون براند (یرید آن یخرجکم من ارضکم ). 

یعنی او نظری جز استعمار و استثمار و حکومت بر مردم و توسعه طلبی و 
غصب سرزمین دیگران ندارد و اين کارهای خارق العاده و ادعای نبوت همه 
برای فصو له این فا است هد کفتد با تمه بو این افضا ‏ وان 
عه سا ساره سحست ۱ 

(فماذا تامرون ). 

یعنی درباره موسی به مشورت نشستند و به تبادل نظر و شور پرداختند 
زیرا ماده امر هميشه به معنی فرمان نیست , بلکه به معنی مشورت نیز 
فی اند در اینجا باید توجه داشت که این جمله نیز در سوره شعر | ۳۳ 35 
از زبان فرعون نقل شده که او به اطرافیان خود خطاب می کند و میگوید 
درباره موسی چه می انديشیدید و چه نظر میدهید؟ و گفتیم این دو 
منافاتی با هم ندارند 

این احتمال نیز از طرف بعضی از مفسران داده شده است که جمله فما 


ذا تامرون در ایه مورد بحث خطابی باشد که اطرافیان فرعون به فرعون 
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و صیغه جمع برای رعایت تعظیم است , ولی احتمال اول نزدیکتر به نظر 
به هر حال نظر همگی بر این قرار گرفت که به فرعون گفتند درباره او و 
برادرش (هارون [ 7 مکن "و هر گونه تصمیمی در این باره را به بعد 
موکول کن , ولی مامور جمع آوری به همه شهرها بفرست (قالوا ارجه و 
اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین ). 
تا همه ساحران ورزیده و ازموده و دانا را به سوی تو فرا خوانند و به 
محضر تو بیاورند (یاتوک یکل ساحر علیم )ر ۱ 
ایا این پيشنهاد از طرف کارگردانان دستگاه فرعون به خاطر ان بود که 
واقعا احتمال می دادند دعوی موسی دعوی صادقانه باشد. و می خواستند 
او را بیازمایند, و يا اينکه به عکس او را در دعوی خود, کاذب میدانستند, و 
برای هر گونه تلاش و جنبش همانند تلاشها و جنبشهای خودشان انگیزه 
سیاسی قائل بودند که برای یک سلسله مقاصد شخصی انجام گرفته است 
, و از انجا که عجله در کشتن موسی و هارون با توجه به دو معجزه 
عجیبش باعث گرایش عده زیادی به او میشد و چهره نبوت او با چهره 
مظلومیت و شهادت آمیخته شده , جاذبه بیشتری به خود میگرفت , لذا 
نخست به این فکر افتادند که عمل او را با اعمال خارق العاده ساحران 
بای هد و ارو اور ماقرا بقل بریی ند ۲ ادا بیان موسی 
و هارون برای هميشه از نظرها فراموش گرددا! احتمال دوم با قرائن 
موخود در آبات.به تظر تزدیکتر میرسد. الاعرافت 
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آیه 113 - 122 
آیهه ترخفه 1 
0 فرغون, قالوا ان لت لاجر آن کتّا ند" نج العلبین(113) 

ل تَعم 5 و نکم لَهِنَ المْقرّبین(114). ۱ 
1 یمقوسی ها آن ئَفِ و امّا آن تکون ن؟ نن الملقین(115) 
قال ادا قَلمَا لقَها ۳ اع ۳۳ استَهبوهم ع جاءو بسخر 
عظیم(116) ِ ۱ 
و وحم (لي موسی آنْ آلق عصاک فاذا هی 9 تأفکُونَ(117) 
قوقع الق و بَطل ها کائوا یعْملوَ(118) 
فغلبوا هتالک و انقلبُوا صفغرین (119) 
و آلقی السحرةٌ سجدین(120) 
قالوا عَامَتا رب العلمین(121) 


رب مّوسی و هرون(122) 


ترخفهد و1 1 عشساخران ین فزعون اماند و حففند: ابا اک ما وف ندیم 
اجر و پاداش مهمی خواهیم داشت ؟ 

4 - گفت : آری , و شما از مقربان خواهید بود! 

5 - (ساحران ) گفتند ای موسی يا تو بیفکن يا ما می افکنیم ! تفسیر 
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6 - گفت شما بیفکنید, و هنگامی که (وسایل سحر خود را) افکندند 
مردم را چشمبندی کردند و ترسانی دند و سحر عظیمی به وجود اوردند! 

7 - و به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکن , ناگهان (به 
صورت مار عظیمی درآمد و) وسائل دروغین آنها را به سرعت برگرفت ! 

8 - (در این موقع ) حق آشکار گردید و آنچه آنها ساخته بودند باطل شد. 
119 5 در آنجا مغلوب شدند و خوار و کوچک گشتند. 

0 - و ساحران (همگی ) به سجده افتادند. 

121 - و گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان اوردیم . 

2 - پروردگار موسی و هارون . 

تفسیر :چگونه سرانجام حق پیروز شد 

در اين آیات گفتگو از درگیری موسی (علیه السلام ) با ساحران و سرانجام 
کا ر او در این مبارزه به میان آمده ا تشد تسین آنه وید ساحران 
به دعوت فرعون به سراغ او شتافتند و نخستین چیزی که با او در میان 
گذاشتند این بود که ایا ما اجر و پاداش فراوانی در صورت غلبه بر دشمن 
خواهیم داشت (و جاء السحرة فرعون قالوا آن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین 
. 

کلمه اجر گرچه به معنی هر گونه پاداش است اما با توجه به اینکه به 
صورت نکره است و نکره در اين گونه موارد برای تعظیم و بزرگداشت یک 
موضوع می اید. به معنی اجر و پاداش مهم و فوقالعادهای است . _ 

به خصوص اینکه اصل اجر و پاداش جای تردید و گفتگو نبود, آنچه آنها 
میخواستند قبلا درباره آن از فرعون قول بگیرند مساله اجر و پاداش مهم و 
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فرعون نیز بلافاصله وعده مساعد به آنها داد و گفت : آری نه تنها اجر و 
پاداش مادی خواهید داشت , بلکه از مقربان درگاه من نیز خواهید شدا 
(قال نعم و انکم لمن المقربین ). 

و به این ترتیب هم وعده مال به آنها داد و هم وعده مقام بزرگ , و از تعبیر 
اند این خسن نان ی سود کیت هرس در ار سا ارم 
بالاتر از مال و ثروت بود. و یک موقعیت به اصطلاح معنوی محسوب میشد 
که میتوانست سرچشمه اموال فراوان دیگری گردد. 

سا ام موه معصی سای ای وی له اشنا تا من 
شد و چنانکه در دو سوره طه و شعراء امده است , از همه مردم به عنوان 


یک دغوت موم یرای شا هم ایرت .ماجر | حغوت به عفن اقفر :و آیتها 
نشان می دهد که فرعون به پیروزی نهائی خود ایمان داشت . 
روز موعود فرا رسید و ساحران همه مقدمات کار خود را فراهم ساخته 
بودند, یک مشت ریسمان و عصا که درون انها گوبا مواد شیمیائی 
مخصوصی قرار داده شده بود تهیه کردند که در. برابر باستن. افتاب به 
صورت گازهای سبکی در می آمد و آن طنابها و عصاهای توخالی را به 
حرکت در می آورد. 
بود) در فزاتر آنبوه جمعیت ساحران و مردم زیادی که غالبا طرفدار و 
پشتیبان آنها بودند» قرار گرفت . 
ساحران با غرور مخصوصی ی موسی (علیه السلام ) کردند و 
گفتند: يا تو شروع به کار کن و عصا را بیفکن و يا ما آغاز میکنیم و وسائل 
خود را می افکنیم (قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین 
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موسی با خونسردی مخصوصی در پاسخ گفت : شما قبلا شروع کنید شما 
وسائل خود را بیفکنید! (قال القوا). 
هنگامی که ساحران طنابها و ریسمانها را به وسط میدان افکندند. مردم را 
چشمبندی کرده و با اعمال و ؟ گفتارهای اغراق آمیز خود, هول و وحشتی در 
دل مردم افکندند و سحر عظیمی در برابر آنها انجام دادند (فلما القوا 
شا ان وا مور ی 
کلمه سحر همانگونه که در جلد اول تفسیر نمونه ذیل آیه 102 گفته ایم در 
اصل به معنی خدعه و نیرنگ و شعبده و تردستی است , گاهی نیز به معنی 
خر-خیزی که-غامل و انکیره آن-ناضرگی و مرهوه بانشده آمده ات : 
بنابراین افرادی که با استفاده از سرعت حرکات دست و مهارت در جابجا 
کردن اشیاء مطالب را به صورت خارق العاده , جلوه ۳1 میسازند و 
همچنین کسانی که با استفاده کردن از خواص شیمیائی و فیزیکی مرموز, 
مواد و اشیاء مختلف آثار خارقالعادهای به مردم نشان میدهند. همه در 
عنوان ساحر داخل هستند. 
بر اينها ساحران معمولا از یک سلسله تلقینهای موٌّ ثر نسبت به 
شنوندگان و جمله های اغراق آمتز رو کاهی هولانگیز و وحشتناک برای 
تکمیل کار خود استفاده میکنند که اثر روانی فوقالعاده ای در بینندگان و 
شنوندگان میگذارد, و از آیات مختلفی که در این سوره و سوره های دیگر 
قرآن درباره ماچرای ساحران عصر فرعون آمده چنین استفاده می شود 
که آنها از همه این عوامل و وسائل. استفاده: کردم اند, جمله.سجروا اعین 
الناس (چشم مردم را سحر کردند) و جمله استرهبوهم (مردم را به 
وحشت انداختند) و یا تعبیرات دیگری تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 293 


که در سوره های طه و شعرا آمده است همه گواه بر اين حقیقت ست . 
در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 
قران با جمله و جاوّ | بسحر عظیم به طور سربسته اشاره به اين واقعیت 
کرده است که صحنهای را که ساحران به وجود اورده بودند بسیار مهم و 
حساب شده و هولانگیز بود و گرنه کلمه عظیم در اینجا به کار نمیرفت . 
اتات رات سار سای مور ارات بات مسا 
آن آمده است نیز به خوبی وسعت ابعاد این صحنه آشکار می شود بنا به 
گفته بعضی از مفسران , ساحران به ده ها هزار نفر بالغ ميشدند, و تعداد 
وسائلی که از آن استفاده کردند نیز دهها هزار وسیله بود, و با توجه به 
اينکه در ان عصر» ساحران ازموده و مجرب در مصر فراوان بودند این 
موضوع جای تعجب نیست . 
به خصوص اینکه قران در سوره طه ان 607 میگوید: فاوجس فی نفسه 
خيفة موسی یعنی صحنه به اندازهای عظیم و وحشتانگیز بود که حتی 
موسی در دل کمی ترسید, هر چند طبق صریح نهج البلاغه ترس او به 
خاطر این بوده است که مردم ممکن است انچنان تحت تاثیر این صحنه 
عظیم قرار گیرند که باز گرداندن آنها مشکل باشد, به هر صورت همه آنها 
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2 - استفاده از سلاح مشابه 
از این بحث به خوبی استفاده می شود که فرعون با توجه به حکومت 
پهناورش در کشور مصر, دارای سیاستهای حساب شده شیطانی بود, برای 
بارزه با موسی و هارون تنها از وسیله تهدید و ارعاب استفاده نکرد, بلکه 
کوشش کرد که به گمان خود از سلاح مشابهی در برابر موسی استفاده 
کند. و مسلما اگر در کار خود پیروز ميشد هیچگونه نام و نشانی از موسی 
و مکتبش باقی نمی ماند و در آن صورت کشتن موسی (علیه السلام ) 
بسیار ساده و بی دردسر و موافق افکار عمومی بود, بی خبر از اینکه 
موسی (علیه السلام ) متکی به یک نیروی انسانی نیست که قابل مقابله و 
معارضه بوده باشد. از نیروی لا یزال الهی و قدرت بیانتهای او مدد میگیرد 
که هر مقاومتی را درهم میکوبد و نابود می کند. و در هر حال استفاده از 
ح مشابه بهترین راه پیروزی در پرایر دشمنان سرسخت محسوب 
میگردد و نیروهای مادی را درهم 
در ات ام که همه متسه ای اف وه و و متا دی ]زر 
هر سو بلند بود و فرعون و اطرافیانش تبسم رضایتبخشی بر لب داشتند و 
برق شادی از چشمانشان میدرخشید وحی الهی به سراغ موسی (علیه 
السلام ) آمد و او را فرمان به انداختن عصا داد, ناگهان صحنه به کلی 


دگرگون شد و رنگها از چهره ها پرید و تزلزل بر ارکان فرعون و پارانش 
افتاد, چنانکه قرآن میگوید: 7 
ناکهان(به صورت ازدهاتی درامد و) با دقت و سرعت /: مارهای دروغین و 
ای سا تام هه ایا ای مر ای اه صا فا 
هی تلقف ما یافکون ). ۲ 

تلقف از ماده لقف (بر وزن وقف ) به معنی برگرفتن چیزی با قدرت 
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و سرعت است , خواه بوسیله دهان و دندان باشد, پا بوسیله دست , ولی 
در پارهای از موارد به معنی بلعیدن نیز امده است , و در آیه مورد بجت 
نیز ظاهرا به همین معنی است . 

یافکون از ماده افک (بر وزن کتف ) در اصل به معنی منصرف ساختن از 
چیزی است و از آنجا که دروخ انسان را از حق باز میدارد به آن افک گفته 
می شود. 

بعضی از مفسران در اینجا اختمال-دیحری دز معتی ابه داده اند و آن اینکه 
عصای موسی پس از آنکه به صورت ها عظیمصی: دز ام وسائل سجر 
ای اس کم ایا ار ار تخت شم رک یت 
باز گردانید, و چنین تصور کرده اند که این کار, راه هر گونه اشتباه را بر 
مردم می بست در حالی که بلعیدن ان وسائل نمیتواند, مردم را قانع سازد 
که موسی ساحری قویتر از انها نبوده است . ۲ 
هب وا رونت( تنیمل ۳ 
اک را ای 0 

باه اک سا نود اعسا موی لها ای انا »شخ 
ساحران آشکار شود, لزومی نداشت که عصا بت کل ها ریم درا ید 
آنچنان که قرآن در آغاز این سرگذشت بیان کرده است . 

از همه اینها گذشته اگر بنابر ایجاد تردید و وسوسه باشد, بازگشتن وسائل 
فا بقل ال وال ی مور اس اس اس 
احتمال داده شود که موسی انچنان در سحر استاد است که توانسته سحر 
اک سا یال کنو ال ال درک ان 

وه مذری ی ی وم هد هل یزیر هه ایا مب ام 
الهی است مه بای وهای پروود کای انعاه رف این انیت 
که مضیر در ان زمان‌صاحران فراوانته تسیار از موه داشت و آمبانید این 
فن و ساحران پر سابقه چهره های شناخته شده ای در آن محیط بودند در 
حالی که موسی به هیچیک از این صفات متصف نبود, مردی به ظاهر گمنام 
از میان بنی اسرائیل برخاست و دست به چنان کاری زد که همه در مقابل 


آن عاجز و ناتوان ماندند, از اینجا معلوم شد که یک نیروی غیبی در کار 
بوده و موسی (علیه السلام ) یک فرد عادی و معمولی نیست . 

در این هنگام حق آشکار شد و اعمال آنها که بی اساس و نادرست بود, 
باطل گردید (فوقع الحق و بطل ما کانوا یعملون ). 

زیرا کار موسی یک واقعیت بود و اعمال انها یک مشت تقلب و تزویر و 
چشم بندی و اغفال , و شک نیست که هیچ باطلی در برابر حق برای 
همیشه یارای مقأومت ندارد. 

و این نخستین ضربتی بود که بر پایه قدرت فرعون جبار فرود آمد. 

در .ايه فد میکوید بم این رتیت آنان سجمتت نن آنها تمایان شد و من 
خوار و کوچک و ناتوان شدند (فغلبوا هنالک و انقلبوا صاغرین ). 

گرچه در تواریخ در اینجا مطالب فراوانی نوشته اند ولی حتی بدون نقل 
تواریخ نیز می توان حدس زد که در این هنگام چه ولولهای در میان مردم 
برپا گردید. جمعی بقدری ترسیدند که پا بفرار گذاشتند و عده ای فریاد 
میکشیدند. بعضی بیهوش شدند, و فرعون و اطرافیانش که با وحشت و 
اضطراب به این صحنه می نگریستند, قطرات عرق شرم بر چهره هاشان 
تمایان شده نود و به آینده.مبهم و تاریک خود هی اندیشیدند و -نمیتوانستند 
آن را نداشتند فکری کنند و برای آن راه حلی بيابند. 

ضربه مهمتر آنگاه واقع شد که صحنه مبارزه ساحران با موسی (علیه 
السلام ) به کلی تغییر شکل داد ناگهان همه ساحران به زمین افتادند و 
برای عظمت خداوند سجده کردند (و | لقی السحرة ساجدین ). 

و فریاد زدند ما ایمان به پروردگار جهانیان آوردیم (قالوا آمنا برب العالمین 
1 

همان پروردگار موسی و هارون (رب موسی و هارون ). 

و با بیان این جمله با صراحت این حقیقت را بیان داشتند که غیر از این 
خدای ساختگی , پروردگاری است واقعی که ما به او ایمان آورده ایم , 
حتی به کلمه رب العالمین نیز قناعت نکردند زیرا فرعون ادعا میکرد که 
پروردگار جهانیان منم ! لذا پس از آن اضافه کردند رب موسی و هارون تا 
راه را به روی هر گونه سوء استفاده ای ببندند. 

و این چیزی بود که به هیچوجه برای فرعون و دستگاه او قابل پیشبینی 
نبود. یعنی عده ای که چشم امید برای کوبیدن موسی (علیه السلام ) به 
آنها دوخته شده بود در صف اول موّ منان قرار گرفتند و پیش روی عموم 
مردم برای خدا به خاک افتادند, و اعلام تسلیم مطلق و بیقید و شرط در 
برابر دعوت موسی (علیه السلام ) کردند. ۱ 

تج ای هو اما اشنم کروند اند بای ی 
باشد, زیرا نور ایمان و توحید در همه دلها وجود دارد. ممکن است پرده ها 


فخایهای احعاتن رومانی کفام‌با هلان آنزا پیوشاندر اما کمگاه که 
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ِ" کنار میرود. فروغ خود را چنان اشکار میسازد که چشمها را خیره 
می ۰ 

به اخضومن آننکه شاحران اسانیه کته کاری بودند. که از اهمه کش یه فوت 
و فن سحر واردتر بودند, انها به خوبی میتوانستند میان معجزه و سحر فرق 
بگذارند, چیزی که برای دیگران تشخیصش شاید احتیاج به دقت و مطالعه 
داشت برای آنها آفتات هشتت یود آنها با توجه به فنون سحر که سالها 
اخ‌ختق بخدنن فربافنند. که کار هوسی (علیه لام ) کته سای :۱ 
سحر ندارد, از نیروی انسانی سر چشمه نگرفته بلکه زائیده یک قدرت ما 
فوق طبیعی و مافوق بشری است , و با توجه به این واقعیت جای تعجب 
تست که با ان راجت و سترعت و.یدون صاهمه: از اننده کار: ایمان خود 
را اظهار دارند. 

جفله اافی اسر که با فعل محفوالن دک شوم شاف کیانی را 
استقبال فوق العاده و تسلیم مطلق ساحران در برابر موسی (علیه السلام 
) است , یعنی آنچنان جاذبه معجزه موسی (علیه السلام ) در < قلب و فکر 
آنها اثر گذاشت که گوئی همه را بی اختیار به زمین افکند و به اقرار و 
اعتراف واداشت . الاعراف 
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مه ۳ قسوف ۳ یور 

فطع ابدِیکم و آرجلکم من خلف نم لأصلتَکم آخمعین(124) 

قالوا 1" الی ربتا مُنقلیُون (125) , ۱ 
و ما تم ما لا آن اما بتایّت ریا لقا جاعنا رینا فرع يا ضبرا 5 کوَفتا 
ترجمه ی ره ایمان اوردید پیش از آنکه به شما 
اجازه دهم , حتما این توطئهای است که در این شهر (و دیار) چیده اید تا 
اهلش را از آن بیرون کنید ولی به زودی خواهید دانست ! 

124 - سوگند می خورم که دستها و پاهای شما را,: به طور مخالف (دست 
راست با پای چپ یا دست چپ با پای راست ) قطع میکنم سپس همگی 
شما را به دار می آویز یرم . 

5 - (ساحران گفتند (مهم نیست ) ما به سوی پروردگارمان باز میگردیم 


6 - تنها ایراد تو, به ما این اتتفتت: ‏ گم. ها نشف | رازن پزفرد کار خویش - 


هنگامی که برای ها امد 2 ایمان. آفرده: انم بان آلهاا یعانه. صیرن (و 
اتتعایت سا تا خرس فا وی شمارا مان پر ان رم ابا عسر را 
اخلاص و ایمان بدار). 

تفسیر :تهدیدهای بیهوده 

هنگامی که ضربه تازهای با پیروزی موسی (علیه السلام ) بر ساحران و 
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انها به موسی (علیه السلام ) بر ارکان قدرت فرعون فرود امد, فرعون 
بسیار متوحش و دستیاچه شد, زیرا میبیند اگر عکس العمل شدیدی در 
برابر این صحنه نشان ندهد, همه يا بیشتر مردم به موسی ایمان خواهند 
آورد. و دیگر مسلط شدن بر اوضاع غیر ممکن خواهد بود, لذا بلافاصله 
دست به دو ابتعار زد: 

نخست اتهامی که شاید عوامیسند هم بود, به ساحران بست . سپس با 
شدیدترین تهدید انها را مورد حمله قرار دادولی بر خلاف انتظار فرعون 
ساحران آنچنان مقاومتی در برابر اين دو صحنه از خود نشان دادند که 
و ها ار ره ها وا ات 
و به این ترتیب ضربه سومی بر - پایه های قدرت لرزان او فرود آمد, که 
در آیات مورد بحث این صحنه بطور جالبی ترسیم شده است : 

نخست میگوید: فرعون؛ یه ساحران: کفت آبا: پتش از اینکه به شما اجازه 
دهم به او (موسی ) ایمان آوردید؟! (قال فرعون آمتتم تفیل آن آذن لکم 
. 

کاس وروی ات افو تیاده 
تحقیر کند, و با جمله قبل ان اذن لکم شاید میخواهد اظهار دارد که من هم 
حقیقتجو و حقیقت طلبم , اگر در کار موسی (علیه السلام ) واقعیتی وجود 
داشت , خودم به مردم اجازه میدادم ایمان بیاورند. ولی این عجله شما 
نشان داد که نه تنها حقیقتی در کار نیست بلکه یکنوع توطته و تبانی بر ضد 
بهر حال جمله بالا نشان می دهد که فرعون جبار که جنون قدرتطلبی همه 
وجود او را فرا گرفته بود, میخواست ادعا کند که نه تنها مردم مصر, حق 
ندارند بدون اجازه او عملی انجام دهند, یا سخنی بگویند, بلکه بدون فرمان 
و اذن او حق اندیشیدن و فکر کردن و ایمان آوردن را نیز ندارند. 

و این بالاترین نوع استعمار است که ملتی انچنان برده و اسیر گردند که 
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حتی حق فکر کردن و اندیشیدن و ایمان قلبی به کسی يا مکتبی را نداشته 
باشند. 

این همان برنامه ای است که در استعمار نو نیز دنبال ميشود. یعنی 
استعمار گران تنها به استعمار اقتصادی و سیاسی . و اجتماعی قناعت نمی 


نمایند. 

در کشورهای کمونیستی با مرزهای بسته و دیوارهای به اصطلاح آهنین و 
سانسور شدیدی که بر همه چیز مخصوصا بر دستگاههای فرهنگی حکومت 
می کند مظاهر استعمار فکری به وضوح دیده می شود. 

ولی در کشورهای سرمایه داری غرب که بعضی گمان میکنند. حد اقل 
انتتعماری: از نظر فکر و انذیشه وجود تذارم و-هر کس.می تواند. ازادانه 
تفکر کند و بیندیشد و انتخاب نماید این موضوع به شکل دیگری انجام می 
شود, زیرا سرمایه داران بزرگ با تسلط کامل بر مطبوعات مهم , رادیوها, 
تلویزیونها و به طور کلی وسائل ارتباط جمعی مقاصد و افکار خویش را در 
لباس آزادی فکر بر - مردم تحمیل می کنند. و با شستشوی مداوم مغزی 
مردم آنها را به سوئی که میخواهند می کشانند و این بلاای تور کی است 
برای دنیای معاصر. 

سپس فرعون اضافه کرد این نقشه ای است که شما در این شهر کشیده 
اید تا بوسیله آن اهل ان را بیرون کنید (ان هذا لمکر مکرتموه فی المدينة 
لتخرجوا منها اهلها). 

با توجه به آیه 71 سوره طه که میگوید انه لکبیرکم الذی علمکم السحر: 


فونمن: استاد سر نها انتفت: که جه ها سح آموخته است رشن موم 
شود که منظور فرعون این است که شما یک تبانی توطثه حساب شده از 
مدتها پیش برای تسلط بر اوضاع مصر و گرفتن زمام قدرت به دست 
داشته اید, نه اینکه تنها در این چند روز که شاید موسی با ساحران ملاقات 
مقدماتی داشته است , ترتیب چنین برنامهای را داده اید. تفسیر نمونه جلد 
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و از اینجا روشن می شود که منظور از مدینه , مجموع کشور مصر است و 
به اصطلاح الف و لام به معنی الف و لام جنس می باشد و منظور از 
لتخرجوا منها اهلها تسلط موسی (علیه السلام ) و بنی اسرائیل بر اوضاع 
مصر و بیرون کردن اطرافیان فرعون از همه مقامات حساس و یا تبعید 
عده ای از آنها به نقاط دوردست است , آیه 110 همین سوره که تفسیر 
ان کت بر اهوم این مدا ات 
و در هر صورت این تهمت به قدری بی اساس و رسوا بود که جز عوام 
الناس و افراد کاملا بی اطلاع نمیتوانستند ان را بیذیرند. زیرا موسی (علیه 
0 و هیچکس او را با ساحران ندیده 
و اگر استاد معروف آنها باشد باید همه جا مشهور گردد و بسیاری از 
ی تن 0۱ زر ۱۱ ۳۹ ۳ 
۱ 


داشتند آنهم یک چنین تبانی مهمی , عملا امکانپذیر نبود. 
سپس فرعون به طور سربسته اما شدید و محکم آنها را تهدید کرد و گفت 
: اما بزودی خواهید فهمید! (فسوف تعلمون ). 
در آیه بعد تهدید سربستهای را که در جمله قبل به آن اشاره شد بطور 
وضوح بیان می کند و میگوید: تیه کنک بتکم که ها با ها فشیا را 
بطور مخالف (دست راست و پای چپ و دست چپ و پای راست را) قطع 
ک ین همگی شما را به 1 كِ آویخت (لاقطعن ایدیکم و 
تا 09 77۳۲ به قتل برساند 
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و صحنه بسیار هولناک و عبرت انگیزی برای همگان به وجود آورد, زیرا 
بریدن دست و پا و سپس به دار اویختن سبب میشد که در انظار مردم 
وت از ی کواری رو او زین فراز دار دس وا زیتد ۳ رمای 
که مر‌گشان فرا رسد. 
ی ۳ 
به. کردن. افراد بیاوپزند بلکه تم زبر شانه های آنها فراز میدادندتا بز ود 
0 
و شاید بریدن دست و پاها بطور مخالف برای این بوده است که این کار 
سبب میشده دیرتر بمیرند و زجر و شکنجه بیشتر ببینند. 
قابل توجه اینکه برنامهای را که فرعون در اینجا برای مبارزه با ساحرانی 
که.به موتیتی: (علیه السلام ) آیمان آورده :بودند در بیش کرفت , یک برنامه 
عمومی در مبارزات ناجوانمردانه جباران با طرفداران حق است که از 
یکسو از حربه تهمت استفاده میکنند, تا موقعیت حق طلبان را در افکار 
عمومی تضعیف کنند و از سوی دیگر تکیه بر زور و قدرت و تهدید به قتل و 
نابودی مینمایند تا اراده انها را درهم بشکنند. ولی همانطور که در دنباله 
۹ میخوانیم هیچیک از این دو حربه در طرفداران راستین حق 
کارگر نگردید و نباید کارگر شود. ساحران در برابر هیچیک از دو حربه 
فرعون از میدان در نرفتند, را ما به 
سوی پروردگار خود بازمیگردیم (قالوا انا الی ربنا منقلبون ). 
یعنی اگر آخرین تهدید تو عملی بشود, سرانجامش این است که ما در راه 
خدا| و در طریق استقامت و پایمردی در دفاع از آئین اوء شربت شهادت 
خواهیم نوشید. و این نه تنها به ما زیانی نمیرساند و از ما چیزی نمی کاهد, 
بلکه سعادت و افتخار بزرگی برای ما محسوب می شود. تفسیر نمونه جلد 
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سپس برای اینکه پاسخی به تهمت فرعون داده باشند و حقیقت امر را بر 
انبوه مردمی که تماشاچی این صحنه بودند, روشن سازند و شیکتاهن 


خویش را ثابت کنند. چنین گفتند: تنها ایرادی که تو به ما داری این است که 
ما به آیات پروردگار خود, ای که به-سراع ها اضده آنمان اورده انم (و 
ما تنقم منا لا آن آمنا پایات ربنا لما جاعتنا) 

بعنی ما : نه اخلالگریم و نه توطثه و تبانی خاصی بر ضد تو کرده آیم , ۰ و نه 
را ای ات را 
را بدست بگیریم و نه مردم این کشور را از سرزمین خود بیرون کنیم و 
خودت نیز میدانی که ما اين کاره نیستیم , بلکه ما هنگامی که حق را دیدیم 
و نشانه های آن: زا نخوتی. شناختيم به تدای پروردگار خود پاسخ گفتیم و 
ایمان آوردیم و تنها گناه ما در نظر تو همین است و بس ! 

در حقیقت آنها با جمله نخست به فرعون نشان دادند که هرگز از تهدید او 
یی ای سب با بت و و 
فیشتایین وبا حمله.دهمه به: آتقاهانی. که فرغون: بر آنها وارد کرده بود, با 
جمله تنقم از ماده نقمت (بر وزن نعمت ) در اصل به معنی انکار کردن 
چیزی است به زیان . یا بوسیله عمل و مجازات نمودن , بنابراین اه الا 
اه 
ده تا اصان ها آنست, 

سپس روی از فرعون برتافتند و متوجه درگاه پروردگار شدند و از او 
تقاضای صبر و استقامت کردند, زیرا میدانستند بدون حمایت و پاری او 
توانائی مقابله با اين تهدیدهای سنگین را ندارند. لذا گفتند: پروردگارا 
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را مر زا مره ری هو سا ها وا اايا ان عصر ان اه 
خسا یا فا مسلمی. 

حالف اننکه انها با جمله افوع علیتا یراجن اطمان داشتند کم جون 
خطر 7 
نها فرجمت کن (زیرا افرغ از ماده افراغ به سغنی رین مادم سیالی: از 
ظرف است بطوری که ظرف از ان خالی شود). 

اتشتفامت در سای اکاهی 

ممکن است در نخستین برخورد با ماجرای ساحران زمان موسی (علیه 
السلام ) که در پایان رم فان بانشیتی از از در آهدید"انسان دن شکفتین 
فرو رود که مگر ممکن است در مدتی به این کوتاهی چنین انقلاب و 
تحولی در فکر و روح انساني پیدا شود که از صف مخالف کاملا بریده و در 
صف موافق گام بگذازده و آنچنان سر سختانه از عفیده تازه خود دفاع کند 
که به تمام موقعیت و زندگی خویش پشت پا زند و شربت شهادت را 
شجاعانه و با چهره ای خندان تا آخرین جرعه بنوشد؟! 


ولی اگر به این نکته توجه کنیم که آنها با سوابق زیادی که در علم سحر 
داشتند به خوبی به عظمت معجزه موسی (علیه السلام ) و حقانیت او پی 
بردند و از روی آگاهی کامل در این میدان گام گذاشتند, این آگاهی 
سرچشمه عشق سوزانی شد که تمام وجود انها را در برگرفت , عشقی 
که هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی شناسد و ما فوق همه خواسته های 
انسان است . 

آنها به خویی..فی: دانشفند. در رخه: زاهی گام گذاشته اند؟ و برای چه 
شخ ند وا که کفت صاره هکت ؟ مه انم در خقانی هه دیتال یه 
مبارزه در پیش دارند؟ 

آری اگر آیمان با آگاهی کامل توا م گردد از چنین عشقی سر برمی آورد 
که اینگونه فداکاریها در راه آن.شکفت. انکیر نيشت.. تقشسیر تخونه جلد 6 
صفحه 306 ۲ ۱ 

به همین جهت می بینیم آنها با صراحت و شجاعت (چنانکه در ایه 72 سوره 
طه ده اش دش کید همان کن کم‌ها را ادها هر ند را 
بر دلائل روشنی که از طرف پروردگار به ما رسیده است , مقدم نخواهیم 
داشت , تو هر چه میخواهی بکن اما بدان که داثره قدرتت محدود به همین 
زندگی دنیا است !. ۱ 

و سرانجام چنانکه در روایات و تواریخ امده است 1 انقدر در این راه 
ایستادگی به خرج دادند که فرعون تهدید خود را عملی ساخت . و بدن های 
نله شنده: آناترا در کنار رود نیل بر شاخه های درختان بلند نخل آویزان 
نمود, و نام پرافتخار آنها در دفتر ۳ مردان جهان تبت شد, و به گفته 
مفسر بزرگ مرحوم طبرسی کانوا اول النهار کفارا سحرو هافر النهار 
شهداء بررة : صبحگاهان کافر بودند و ساحر, شامگاهان شهیدان نیکوکار 
راه خدا! 

ولی باید توجچه داشت که چنین انقلاب و تحول و استقامتی جز در پناه 
آمدادهای الهی ممکن نیست , و مسلما آنها که در مسیر حق گام می 
ار ای را 

تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 307 

آیه 127 - 129 

آیه و ترجمه 

و قَال الملاً من قَوّم یزعون آ در مُوسی و همه لیْفسدُوا فی الارض و5 
ترک5 عالفتی. فال +سفنل. ابتاءهم و تستخی نساءهم و 7 قَوقَهَم 
قهژون(127) ِ 

ال موسی لعَوّمه استییئو تفاتالاه ع اضیرها زن الاتص للم ور ها هن اه 
من عپاده و الْعَقَبَه للمتفین ([28) 1 ی . زگ 

قالها آوذسا من فیل آن تانیتا و من ها شا قال عش که آن لک 


عَدوَ کم و بِستَحْلفکمٌ فی الارض قَینظر کیّف تَعْمَلونَّ(129) 
ترجمه :7 - اشراف قوم فرعون (به او) گفتند؛ آپا موسی و فومش را 
رها میکنی که در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را رها سازند, گفت به 
اب ی ات 
ما کنتد) و ما بر آنها کاملا مسلط هرنتیم.. 
129 رن و قوم خود گفت از خدا ۳ جوئید و استقامت پیشه کنید 
که زمین از آن خدا است و آنرا به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) 
واگذار فی کند و تعرانجام (تیک ) برای پرفیز کاران اسست:: 
129 هد پیش از آنکه به سوی ما بیائی آزار دیدیم و (هم اکنون یس 
از آمد نت نیز آزار می بینیم (کی این آزارها سر خواهد آمد؟ گفت امید 
است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین 
(آنها) سازد و بنگرد چگونه عمل می کنید؟ تفر شوه جلذ 6 صفحی 308 
تسه بر اس ابات صحته گر وا از هر فرع هار افیا 
پیرامون وضع موسی (علیه السلام ) بیان می کند, و از قرائنی که در خود 
آنه است ۰ چنین برمی آید که محتوای ان باتهم بوط .یم .مفتی پس از 
جریان مبارزه موسی با ساحران است . 
در نخستین آیه میگوید جمعیت اشراف و اطرافیان فرعون به عنوان 
0 
که در زمین فساد کنند, و تو و خدایانت را رها اه قال الملا من 
قوم فرعون | تذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و الهتک ). 
از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که فرعون بعد از شکست در برایر 
هن اف ار کاوه ای ی ها 
کار درل ان و ی ام ی نا اه 
قوم فرعون از نفوذ و پیشرفت آنها بیمناک شدند, و نزد فرعون آمدند و او 
را تشویق به شدت عمل در برابر موسی و بنی اسراثئیل کردند. 
ایا اين دوران ازادی نسبی بخاطر ترس و وحشتی بود که در دل فرعون از 
معجزه کوبنده موسی (علیه السلام ) به وجود امد؟ و یا اختلافی بود که 
میان مردم مصر و حتی قبطیان درباره موسی (علیه السلام ) و ائين او پیدا 
شده بود, و جمعی به او تمایل پیدا کرده بودند,. و فرعون مشاهده میکرد. 
نمیتواند در چنین شرائطی دست به کار شود و شدت عمل به خرج دهد؟ 
هر دو احتمال به ذهن فرعون نزدیک است و ممکن است هر دو توً ما 
به هر حال فرعون با اخطا و اظرافیاق , تشویق به شدت عمل در برایر بنی 
اسرائیل شد و در پاسخ هواخواهانش چنین گفت : بزودی پسران آنها را به 
قتل می رسا ۱ ۱۳۲ 
قفا ید ها سا کامل ارفا سل ام مکی ام ار 


فوقهم قاهرون ) 

در اینکه منظور او الهتک (خدایان تو چیست ؟ در میان مفسران گفتگو 
است , آنچه با ظاهر آیه موافقتر است این است که فرعون هم برای خود 
بتها و معبودها و خدایانی داشت , اگر چه با توجه به آیه 4 سوره نازعات انا 
ربکم الاعلی و آیه 38 سوره قصص ما علمت لکم من الله غیری معلوم می 
شود که مردم مصر بزرگترین خدایشان فرعون بود و یا حد اقل او خود را 
بزرک ترین. معتود فضر فیدانست.: .هو معبودی برای انها در ردیق, خودش 
قائل بود اما با این حال او برای خویش معبودهائتی انتخاب کرده بود که 
آنها را پرستش میکرد. 

نکته دیگر اینکه فرعون در اینجا دست به یک مبارزه ریشه دار و عمیق 
میزند و تصمیم بر کاری میگیرد که در آینده به کلی قدرت بنی اسرائیل را 
درهم تشکند. و آن اینکه مرذان جنعی و مبارد را با کشتن. فرزندان بتی 
اسرائیل ریشه کن سازد و تنها زنان و دختران را برای کنیزی و خدمتکاری 
باقی بگذارد, و اين آئین هر استعمار نو و کهنه ای است , که افراد مثبت و 
فعال را از میان برمیدارند. و یا روح مردانگی و شهامت را با وسائل 
کهتا تفن در آنما هیکشتند.ه اقرادغیر . فعال راننده که مدا رید 

البته این احتمال نیز هست که فرعون میخواسته است این سخن به گوش 
بنی اسرائیل برسد و از دو جهت روحیه آنها درهم شکسته شود, یکی از 
نظر کشته شدن پسران و مردان آینده و دیگری از نظر اينکه نوامیسشان 
به چنگال دشمن خواهد افتاد. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 310 

و در هر حال با جمله انا فوقهم قاهرون میخواهد وحشت و اضطراب را از 
دل تیوهان ود فروا رد میا نما الا دهد کم کافادبی امضاع الط انست 


( 
قتل موسی نگرفت و تنها نقشه نابود کردن فرزندان بلی اسرائیل را 
کشید؟! 

پاسخ - از آیات سوره موّ من به خوبی استفاده مي شود که فرعون در 
آعار تیم بر فیل.ممسی بات ولن اند ر نها نها مسا مومس موه ال 
فرعون و اینکه اقدام به قتل موسی ممکن است خطرناک واقع شود و او 
براستی از طرف خدا باشد و آنچه را از مجازاتهای الهی میگوید, ۱ 
پذیرد, به قدر کافی در فکر و روح فرعون اثر گذاشت . 

به علاوه بعد از جریان پیروزی موسی بر ساحران این خبر در همه جا 
منعکس گردید, و در مورد طرفداری و مخالفت با موسی (علیه ۱ 
بخواهد تصمیم حادی بر ضد موسی (علیه السلام ) 0 با واکنش شدیدی 
که از طرف مردمی که تحت تاثیر او واقع شده اند روبرو گردد. به این 


جهات از تصمیم بر قتل موسی (علیه السلام ) منصرف گردید. 

آیه بعد در حقیقت , نقشه و برنامه ای است که موسی (علیه السلام ) به 
بنی اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای فرعون , پيشنهاد می کند, و شرائثط 
پیروزی به دشمن را در آن تشریح می نماید, ۵ تخ انقا وت دی کفد که 
اگر سه برنامه را عملی کنند قطعا به دشمن پیروز خواهند شد نخست 
اد که ام دیاش فا افان مد رال موس اه 
استعینوا بالله ) 

دیگر اینکه به آنها میکوید: استفافت »و بایداری بیشته کنید و از تفسیر تمونه 
جلد 6 صفحه 311 

تهدیدها و حملات دشمن نهراسید و از میدان بیرون نروید (و اصبرواو) 
برای تاکید مطلب و ذکر دلیل , به انها گوشزد می کند که سراسر زمین از 
ان خدا است و مالک و فرمانروای مطلق او است , و به هر کس از 
بندگانش بخواهد آنرا منتقل میسازد (ان الارض الله یورثها من یشاء من 
عباده ) 

و آخرین شرط این است که تقوا را پیشه کنید. زیرا عاقبت پیروزمندانه از 
ان پرهیزکاران است (و العاقبة للمتقین ) 

این سه شرط که یکی از انها در زمینه عقیده (استعانت جستن از خدا) و 
دیگری در زمینه اخلاق (صبر و استقامت ) و دیگری در زمینه عمل (تقوی و 
پرهیزکاری ) تنها شرط پیروزی قوم بنی اسرائیل به دشمن نبود, بلکه هر 
قوم و ملتی بخواهند بر دشمنانشان پیروز شوند, بدون داشتن این برنامه 
سه مادهای امکان ندارد, افراد بی ایمان و مردم سست و ترسو, و ملتهای 
آلوده و تبهکار, اگر هم پیروز گردند. موقتی و ناپایدار خواهد بود. 

قابل توجه اينکه این سه شرط هر کدام فرع بر دیگری است , پرهیزکاری 
بدون استقامت در برابر شهوات و زرق و برق جهان ماده ممکن نیست 
همان طور که صبر و استقامت نیز بدون ایمان به خدا, بقاء و دوام ندارد 
هو آخربت: یه مورد بحث شکوه و گله های بنی اسرائیل را از مشکلاتی 
که بعد از قیام موسی (علیه السلام ) با آن دست به گریبان بودند منعکس 
میسازد و میگوید: آنها به موسی گفتند: بش از ایکه نو انیا سا ایا 
میذادنده اکنون هم. کف امتم اق بان آرآزها «هفضان ادامه: دار بش- کی 
گشایشی در کار پیدا میشود؟ (قالوا اوذینا من قبل ان تاتینا و من بعد ما 
صتقنا) کوبانتی: اسر ابیل.فل: سار ی از ما تردق انار دانشتتد کهبا فیام 
موسی (علیه السلام ) یکشبه همه کارها روبراه شود, فرعون از بین برود, 
مصر با تمام ذخاثرش در اختیار بنی اسرائیل قرار گیرد. همه نها از طریق 
اعجاز, صورت گیرد و گردی هم به صورت بنی اسرائیل ننشیند 

یمیت را سای مایا سا رش هه 


شد, اما راه درازی در پیش دارند, و این پیروزی طبق سنت الهی در سایه 
استقامت و کوشش و تلاش بدست خواهد امد, همانطور که ایه مورد بحعثت 
میگوید: موسی گفت امید است پروردگار شما دشمنتان را نابود کند و شما 
را جانشینان انها در زمین قرار دهد (قال عسی ربکم ان هلک عدوکم و 
یستخلفکم فی الارض ). 

ذکر کلمه عسی (شاید و امید است ) همانند کلمه لعل که در بسیاری از 
آیات قرآن آمده است , در حقیقت اشاره به این است که این پیروزی و 
موفقیت , , شرائطی دارد که بدون ار شرائط, رت نخواهید رسید (شرح 
بیشتر در این باره را در ذیل آیه 94 سوره تا حاد ارم سوه 35 
مطالعه فرمائید). 

و در پایان آیه میفرماید: خداوند اين نعمتها را به شما خواهد داد و آزادی از 
دست رفته را به شما برمی گرداند, تا تااسنه خکته له خواهید. کر 
ریت کیمت ععلین ): ۱ ۲ 

یعنی پس از پیروزی , دوران ازمایش شما شروع خواهد شد, ازمایش 
ملتی فاقد همه چیز که در پرتو هدایت الهی همه چیز را پیدا کرده است . 
این تعبیر ضمنا اشعاری به این دارد که در آینده از بوته این آزمایش خوب 
بیرون نخواهید آمد. و شما هم به هنگام قدرت یافتن همچون دیگران دست 
به ظلم و فساد خواهید زد. 

در روایتی که در کتاب کافی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده چنین 
ميخوانيم : قال وجدنا فی کتاب علی صلوات الله علیه ان الارض لله پورنها 
من پشاء من عباده و العاقبة للمتقین انا و اهلبیتی الذین اورثنا الله الارض 
و نحن المتقون . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 313 ۱ 

((در کتاب علی (علیه السلام ) چنین یافتیم که پس از تلاوت ایه ان الارض 
لله یورئها ... فرمود: من و اهلبیتم همان کسانی هستیم که خداوند زمین را 
ال تیاو ما بر رای 

اشاره به اینکه حکمی که در اين ایه ذکر شده است , یک حکم و یک قانون 
عمومی است و هم اکنون نیز زمین در واقع از آن پرهیزگاران است . 


الأعراف 
آیه 130 - 131 
اه برجمه 


و له أحَا ال فرعَوّن بالسنین و تقص ده الّرّتٍِ آخافم دُکژوت(130) 
فاد جَاءَنهْم م الحستة قالوا لا هذه و ان صبهم نس 7( بمقّوسی 5 من 
َعَه آلا اما طترَفم عند اللّه و لت أَکنَرم لا بَعْلَمُون(131) 

نرجمه :0 - و ما نزدیکان فرعون (و قوم او) را : به خشکسالی و کمبود 
میوه ها گرفتار کردیم شاید متذکر گردند. ۱ 
1 اما رانا تسایند بحر راکمه هنحامن که کی ( وتا یه نا 


می رسید می گفتند به خاطر خود ماست ! ولی موقعی که بدی (و بلا) به 
ای 0 
سرچشمه همه این فالهای بد نزد خدا است (و شما را به خاطر اعمال 
بدتان کیفر می دهد) اما اکثر آنها نمی دانند . 

تفسیر :مجازاتهای بیدار کننده 

همانطور که در تفسیر آیه 94 از همین سوره گذشت , یک قانون کلی الهی 
در مورد تمام پیامبران اين بوده است , که به هنگامی که با مخالفتها روبرو 
می شدند تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 314 ۲ 

خداوند برای تنبه و بیداری اقوام سرکش , آنها را گرفتار مشکلات و 
ناراحتیها می ساخته تا در خود احساس نیاز کنند. و فطرِت توحید که به 
هنگام رفاه و آسایش زیر پوشش غفلت قرار می گیرد, آشکار گردد و به 
ضعف و ناتوانی خویش پی ببرند و متوجه مبدا قادر و توانائی که تمام 
نعمتها از ناحیه او است بشوند. 

در نخستین آیه مورد بحث , اشاره به همین مطلب در مورد پیروان فرعون 
می کند و می گوید: ((ما آل فرعون را به قحطی و خشکسالی و کمبود 
میوهها گرفتار ساختیم , شاید مد کر کردند ود نذا شتیذ)) (و لقد اخذنا آل 
فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون ). 

((سنین )) جمع ((سنة )) به معنی سال است , ولی معمولا هنگامی که با 
کلمه ((آخذ)) (گرفتن ) به کار می رود به معنی گرفتار قحطی و 
خشکسالن شدنرمی.. این اک 
گرفتار خشکسالی شد. و شاید علت آن این باشد که سالهای قحطی د 
برابر سالهای عادی و معمولی کم است , بنابراین اگر منظور از ۳ 
سالهای عادی باشد, چیز تازهای نیست , و از ان معلوم می شود که منظور 
سالهای فوق العاده یعنی قحطی است . 

کلمه ((ال )) در اصل , ((اهل )) بوده و سپس به اصطلاح ((قلب شده )) و 
به این صورت درامده است , و اهل به معنی نزدیکان و خاصان انسان 
است , اعم از اينکه بستگان نزدیک او باشند و یا همفکران و همگامان و 
اطرافیان . 

با اینکه خشکسالی و قحطی , دامان همه فرعونیان را گرفت ولی در آیه 
فوق , , تنها سخن از نزدیکان و خاصان او به میان آمده است , اشاره به 
اينکه آنچه مهم است این است که آنها بیدار شوند زیرا نبض سایر مردم به 
دست آنها است , آنها هستند که می توانند دیگران را گمراه سازند و یا به 
زا آوزنده و به. هفین خفت. ها سخن. ان آنانبة فیان: آهده : اکر -حته 
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این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که خشکسالی برای مصر بلای 
بزرگی محسوب می شد. زیرا مصر یک کشور کاملا کشاورزی بود و 


خشکسالی همه طبقات آن را تحت فشار شدید قرار می داد, ولی مسلما 
آل فرعون که صاحبان اصلی زمینها و منافع آن بودند بیش از همه زیان 


می دید ند. 
ضمنا از آیه فوق معلوم می شود که خشکسالی . چند سال ادامه یاقت 
زیرا کلمه ((سنین )) جمع است ۰ به خصوص اينکه نقص من الثمرات 


(کمبود میوهها) نیز به آن اضافه شده , زیرا خشکسالیهای 7 
است در درختان کمتر اثر بگذارد, اما هنگامی که طولانی گردد, درختان را 
نیز از بین می برد, این احتمال نیز وجود دارد که علاوه بر خشکسالی , 
آفتی میوه های آنها را فرا گرفته باشد. 

جمله لعلهم یذکرون گویا اشاره به این نکته است که توجه به حقیقت توحید 
در روح آدمی از آغاز وجود دارد. سپس به خاطر ترییتهای نادرست و یا 
مس میت آنرا فراموی عی کن اه هام کوناری بر کال 
مشکلات مجددا| یادآور می شوه و ماده تذکر که به مفهوم یادآوری است , 
بل ببه اعد مل 99 مت لیم تین یتفر شگاه خذا 
خضوع کنند و تسلیم شوند) آمده , که در واقع یکی مقدمه دیگری می 
باشد, زیرا نخست ., انسان ((متذکر)) می شود و بعد در مقام خضوع و 
تسلیم و يا تقاضا از پروردگار برمی آید. 

اما به جای اینکه آل فرعون از این درسهای الهی پند بگيرند, و از خواب 
خرگوشی بیدار شوند, از این موقعیت سو ۶ استفاده کرده و جریان تفسیر 
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حوادث را به میل خود تفسیر می کردند, هنگامی که اوضاع بر وفق مراد 
آنها بود. و در آرامش و راحتی بودند می گفتند, اين وضع به خاطر نیکی و 
پاکی و لیاقت ما است !. در حقیقت شایسته چنین موقعیتی بوده ایم (فاذا 
جائتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) 

((اما هنگامی که گرفتار ناراحتی و مشکلی می شدندر فورا به موسی 
(علیه السلام ) و کسانی که با او بودند می بستند و می گفتند: اين از شر 
کم انا ات ۱۱ مان موس انوا بعوسی وم 
ی ارات یر هسیر ال رت و ان 
آن کلمه ((طیر)) به معنی ((پرنده )) می باشد. و از آنجا که عرب فال بد 
را غالبا به - وسیله پرندگان می زد, گاهی صدا کردن کلاغ را : به فال بد می 
گرفت و گاهی پریدن پرندهای را از دست چب نشانه نیرهروزی می 
پنداشت )) کلمه ((تطیر)) به معنی فال بد زدن بطور مطلق آمده است . 
ولی قرآن در پاسخ آنها می گوید: بدانید که سرچشمه شومیها و ناراحتی 
هائی که دامان آنها را می گرفت , از ناحیه پروردگار بوده و خدا می 
خوازگه اس که اما یا هار عم شوم اعمالمان سس وی اکن انا 


تالا شا مار نو نله لک کر لا عون ) 
قابل توجه اینکه این طرز تفکر. مخصوص به فرعونیان نبود. هم اکنون در 
میان اقوام خودخواه و گمراه نیز اين موضوع به وضوح دیده می شود که 
برای قلب حقائثق و گمراه ساختن وجدان خویش پا دیگران . هر زمان 
پیروزی نصیبشان شود آنرا مرهون لیاقت و کاردانی خویش می دانند. هر 
چند لیاقت انها کمترین اثری در آن پیروزی نداشته باشد, و به عکس هر 
بدبختی دامنشان را می گیرد فورا به:بیکانکان و دستهاق :مر موز وبا اشکار 
دشمن نسبت می دهند هر چند خودشان عامل اصلی بدبختی بوده باشند. 
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قرآن مجید می گوید: دشمنان پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
تین دز برایز او کنین. منطفی داستده (سوره نساء آیه 0 و در خای دیگر 
در حقیقت یکی از مظاهر بارز روح خودخواهی و لجاجت است 
فال نیک و بد 
شاید هميشه در میان انسانها و اقوام مختلف , فال نیک و بد رواج داشته 
است , اموری را به فال نیک می گرفتند و دلیل بر پیروزی و پیشرفت کار 
می دانستند, و اموری را به فال بد می گرفتند و دلیل بر شکست و ناکامی 
و عدم پیروژی می پنداشتند, در حالی که هیچگونه را منطقی در میان 
پیروزی و شکست با اینگونه امور وجود نداشت و مخصوصا در قسمت فال 
بد, غالبا جنبه خرافی و نامعقول داشته و دارد. 
این دو گرچه اثر طبیعی ندارند, ولی بدون تردید اثر روانی می توانند 
تاه اش فانک لاسام رای محر کت است وی فال بدا 
موجب یاس و نومیدی و سستی و ناتوانی است . 
شاید به خاطر همین موضوع است که در روایات اسلامی از فال نیک نهی 
نشده , اما فال بد به شدت محکوم گردیده است , در حدیث معروفی از 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده : تفالوا بالخیر تجدوه : 
(رکارها وا بهفالن‌سی گیربد اه امندهار باشجد) جا بان پرسدا)) جنبه 
نباتی ۱ پن موضوع منعکس است و در حالات خود پیغمبر (صلی اللّه علیه و 
و اسلام (علیهم الاسلام ) نیز دیده می شود که گاهی 
0 فا ی مش کرفتی ماد رای رم رد مها نا راکفا 
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یمه ای وان ام که سول ی اما ند 
ار مه ی وا ار (ق ال عل هه و سای موم حصرت 
ی ار کر ول ها 
و امرکم : ((یعنی از نام ((سهیل )) من تفال می زنم که کار بر شما سهل 
وداشان هی رود 


دانشمند معروف ((دمیری )) که از نویسندگان قرن هشتم هجری است , 
در یکی از نوشته های خود اشاره به همین مطلب کرده و می گوید اینکه 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فال نیک را دوست میداشت به خاطر 
آن بود که انسان هر گاه امیدوار به فضل پروردگار باشد در راه خیر گام 
برمی دارد و هنگامی که امید خود را از پروردگار قطع کند. در راه شر 
خواهد افتاد و فال بد زدن ماأیه سو ۶ ظن و موجچب انتظار بلا و بدبختی 
کشیدن است . 
اما ند ورد فان ند که غزی: ان تطیر و طیره می نامد, در روایات 
اسلامی - همانطور که گفتیم - شدیدا مذمت شده , همانطور که در قرآن 
مجید ی کر ار تن اشاره گردیده و محکوم شدم است از مت جر 
اک اک ۱9۱ ی ی 350 
شرک به خدا است )) 
و نیز می خوانیم : که اگر فال بد اثری داشته باشد همان اثر روانی است , 
امام صادق فرمودالطيرة علی ما تجعلها ان هونتها تهونت و ان شددتها 
تشددت و ان لم تجعلها شیثا لم تکن شیثا:((فال بد اثرش به همان اندازه 
اشت. که انا من پدبری ۶ کر آنرا سک بکیری کم انر خواهد نود و کر 
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آنرا محکم بگیری پر اثر, و اگر به آن اعتنا نکنی , هیچ اثری نخواهد داشت 
(( 
در اخبار اسلامی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نقل شده است 
کسراه‌ ار وبا فال ‏ نی اعتاتی اش مار سمش آکرم (ضلی ا ماه 
واه مق روم یف مفو: ثلاث لا یسلم منها احد الطيرة و الحسد 
و الظن قیل فما نصنع قال : اذا تطیرت فامض و اذا حسدت فلا تبغ و آذا 
وت لا هو : ((سه چیز است. که هیچکس از آن سالم تمی ماند (و 
وسوسه های آن در درون قلب غالب اشخاص پیدا می شود) فال بد و 
حسد و سوء ظن است , عرض کردند پس چکنیم ؟ فرمود: هنگامی که فال 
بد زدی اعتنا مکن و بگذر و هنگامی که حسد در دلت پیدا شد عملا کاری بر 
طبق آن انتجام مده و هنخامی که سوء ظن پیدا کردق آنرا نادیدم بکیز. 
عجیب این است که موضوع فال نیک و بد حتی در کشورهای پیشرفته 
صنعتی و در میان افراد به اصطلاح روشنفکر و حتی نوابغ معروف وجود 
داشته و دارد. از جمله در میان غربیها رد شدن از زیر نردبان و افتادن 
نمعدان و هدیه دادن چاقو به شدت به فال بد گرفته می شود؟ 
البته وجود فال نیک همانطور که گفتیم مساله مهمی نیست بلکه غالبا اثر 
مثبت دارد. ولی با عوامل فال بد هميشه باید مبارزه کرد و انها را از افکار 
دور ساخت و بهترین راه برای مبارزه با ان تقویت روح توکل و اعتماد بر 


خدا در دلها است , همانطور که در روایات اسلامی نیز به آن اشاره شده 
است . الأعراف 
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آیه 132 - 133 

آیه یه و نرجمه 9 


و الوا معا تا به من عاتع آنسخرنابها قعا نکن لک یغژمنین(132) 


2 سح 


7 عبت خفضات 
ترجمه :132 - و گفتند هر زمان آتتی برای ما پیاوری که سحرمان کنی ما 
به تو ایمان نمی آوریم ! 
3 - سپس (بلاها را پشت سرهم بر آنها نازل کردیم ) طوفان و ملخ و 
آفت گیاهی و قورباغه ها و خون را که نشانه هائی از هم جدا بودند بر آنها 
فرستادیم (ولی باز بیدار نشدند) 9 تکبر ورزیدند و جمعیت گنهکاری بودند. 
تفسیر :بلاهای پی درپی و رنگارنگ 
در اين آیات , اشاره به مرحله دیگری از درسهای نندان کندهای هخا رز 
قوم فرعون داد, شده است هنگامی که مرحله اول یعنی ۱[ و 
ژیانهاق مالت خر. انهاز. اثر ,دار کنندم نکذاشتت , نوبت مرحله دوم که 
مجازاتهای سخت تر و شدیدتر بود فرا رسید, و خداوند آنها را به بلاهای 
پیدرپی و کوبنده که به طور متناوب نازل می شد, گرفتار ساخت , اما 
متاسفانه باز هم بیدار نشدند! 
در نخستین ایه مورد بحت به عنوان مقدمه ای برای نزول این بلاها می 
گوید: انها همچنان در انکار دعوت موسی (علیه السلام ). مقاومت به خرح 
دادند, و ((گفتند هر گاه ایتی برای ما بیاوری که بخواهی ما رابا ان سحر 
کنف مامت تم اما تام آورنه فاله همع ناسا بسن ابش آنسجر نا 
بها فما نحن لک بموّ منین ) 
تعبیر به ایه , شاید به عنوان تمسخر بوده , زیرا موسی (علیه السلام )؛ 
معجزات خود را به عنوان آیات و نشانه های خدا معرفی می نمود, ولی 
آنها وان سک اش را تسشن هی وه 
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لحن آیات و قرائن چنین نشان می دهد که دستگاه تبلیغاتی فرعون که 
مسلما با تناسب آن زمان , مجهزترین دستگاه تبلیغاتی بود, و نظام حاکم 
فضز:. کاملا از آن. بهزم برذازی هی کرد در همه جا یسیح شده بود. که 
پوت یز یم کتوان که ی همه رن هه موف ۵۶۱ ۳ ۲۵ 
الا یا رو واه چاه نود اما در قایت مر کین 
ولی از آنجا که خداوند بدون اتمام حجت کافی و و رس 


دهد در آیه بعد فی فرماند که.ها چندین بلا بر آنها تازل کردیم شاید بیدار 
شوند. 

نخست طوفان را بر آنها فرستادیم (فارسلنا علیهم الطوفان ) ۲ 
(رطوفان ار ماد طوی ۱ (موورن حو یه تصتی سحود کزونگومم 
طواف کننده است , سپس به هر حادئهای که انسان را احاطه کند. طوفان 
گفته شده , ولی در لفت عرب , بیشتر به سیلابها و امواج گردنده و 
کوبندهای گفته می شود که خانه ها را ویران می کند و درختان را از ريشه 
برمی کند (اگر چه در زبان فارسی امروز, طوفان بیشتر به بادهای شدید و 
کوبنده اطلاق می گردد) ۱ 

سپس ملخ را بر زراعتها و درختان انهاء مسلط ساخت [و الجراد) 

در روایات وارد شده است انچنان ملخ به چان درختان. و زراعتها افتاد که 
همه را از شاخ و برگ خالی کرد, ح: خن بدن. آنما را نیز ازاز مق داد انعتان 
که داد و فریاد آنها بلند شده بود. 

هر بار که بلائی فرا می رسید, دست به دامن موسی (علیه السلام ) می 
زدند, تا از خدا بخواهد رفع بلا کند, بعد از طوفان و ملخ خوارگی نیز همین 
تقاضا را کردند, و موسی (علیه السلام ) پذیرفت و بلا برطرف شند؛ ولی 
باز دست از لجاجت خویش برنداشتند ۰ 

بار سوم ((قمل )) را بر آنها مسلط ساخت (و القمل ). در اینکه منظور از 
9 خی سای هرا که که ات وا اه اف مور 
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است که یکنوع آفت نباتی بوده که به غلات آنها افتاد, و همه را فاسد کرد. 
هنگامی که امواج این بلا فرو نشست و باز ایمان نیاوردند, بار دیگر 
خداوند, نسل قورباغه دا آتخان: افزایش داد که بفتضورت بی, بلا زند کی 
آنها را فرا گرفت (و الضفادع ) 

همه جا قورباغه های بزرگ و کوچک حتی در خانه ها و اطاقها و سفره ها و 
ظرووف غدا .مر احم آنان بودنده اتضتان که دیا بن آنان تشد ولی هار ون 
برابر حق زانو نزدند و تسلیم نشدند. 

در این هنگام خداوند خون را بر آنها مسلط ساخت (و الدم ) بعضی گفتهاند 
بیماری رعاف (خون دماغ یدنه ورف گنها وی عمومی درآمد و 
همگی گرفتار آن شدند, ولی بیشتر روات و مفسران گفته اند رودخانه 
عظیم کیل نه ز نی خون در اد آنچنان که برای هیچ مصرفی قابل استفاده 
نبود! 

و در پایان می فرماید: ((اين آیات و معجزات ت آشکار و نشانه های حقانیت 
موسی را به آنها نشان دادیم , اما آنها در برابر آن تکیر ورزیدند و از قبول 
حق ار زدند و جمعیت مجرم و گنه کاری بودند)) (آیات مفصلات 
فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین ) 


در بعضی از روایات می خوانیم که هر کدام از این بلاها, در یکسال واقع 

هی شد یعنی یکسال طوفان و سیلاب , سال دیگر ملخ خوازگی : و سال 

بعد افات تتا تفن و همچنین , ,. ولی در تعضتی : گنکر: از روایات می خوانیم که 

و 7 
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تکدیر (تاکه فبانض ود فصاات.) صورت کرفت سا مفلت فافی 

برای تفکر و تنبه و بیداری داشته باشند. 

قایل خقچه اتکه در روابات ی خوایم که این بلاها ها آمان-فوعومان ۱ 

اعجاز بوده , اما قسمتی از ان را می توان با توجه به نکته زیر توجیه علمی 

نمود, زیرا می دانیم در کشوری با مشخصات مصر. بهترین نقطه زیبا و 

مورد توجه همان دو طرف شط عظیم نیل بوده است که در اختیار 

فرعونیان و قبطیها قرار داشت , قصرهای زیبا و خانههای مجلل و باغهای 

خرم و مزارع اباد را در همین منطقه می ساختند و طبعا به بنی اسرائیل 

کر ان شا ی ار تفای ون اخادم ای سا که اس 

سهمی می زر لسسید. 

عسمی اس سای که فان سای شا سم او مه روکد 

کام خطر دو طرف شط عظیم نیل بوده و همچنین قورباغه ها از شط 

برخاستند و اثر خونابه شدن شط قبل از همه در خانه های فرعونیان 

تمانان ف ماما هه واقات نبیر ی ‌درحه اول ففوجما طیی سیر 

و پربرکتتر می شود. 

آنچه در آیات فوق گفته شد؛ در تورات کنونی ,؛ تب اد است 1 ولی 
تفاوتهای قابل ملاحظهای با محتویات قرآن دارد (به سفر خروج فصل هفتم 

تا دهم تورات مراجعه کنید). الاعراف 
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130 - 4 

و تر 

ولا وفع علنیم اریز ز قالها تقفشست اه غ لا ریک بما عهد عندک لَثن کشفت 

تا الرَجَرَ لُوْمننَ لک و نرق تک تنی [سرییل[634 

لا کشتا عنم خر ی اجل هم له لا هم بنکلون(135) 

قانتقفتا م منم قافرفتهم چی انم با نهغ یو یتییتا و کائوا عنها عفلین(136) 

۳ و ِ ۳ 

ما مرتفع سازی قطعا به تو ایمان می اوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم 

فرستاد. 

ود اما امن که بلا را بسن از مدت معیتی که.به ان .هیر شندند از 


ی 2 
تست ارت ۱ 


ی 


انها برمی داشتیم پیمان خویش را می شکستند! 

6 - سرانجام ما از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم زیرا 
آیات ما را تخذپب کردبد و از آن غافل بودند . 

در اين اتکی سرا ور وی اه وه ارو 
پروردگار نشان دادند, بیان شده 1 تا ی 
که آنان هنگامی که در چنگال بلا گرفتار می شدند - همانند همه تبهکاران - 
اه دار اف کستند وه کست و بارمی افتاشد ع از موس ۳اه 
اتشلام | می.خهاشتند کهددست به دعا ردان مات آهمارا از دا خخاهد 
اما همین که طوفان بلا و موی حوادت: گرری مینست و همه چیز: را 
قرا سفت کرد به حال اول بار ی 

((در آیه نخست می خوانیم ها که بر آنها-فتملظ میشد می کفتند 
ام وی اما رات ها تاه دی کاس روم ارست هرا 
کت و داشرا دز آجی ما مستحاب عایدا) ره نذا دقع علنهم الرحن فالوا 
با موسی ادع لا ریک بما عهد عندک ) 

۱ تیب 
می فرستیم (لتّن کشفت عنا الرجز لنوٌ منن لک و لنرسلن معک بنی 
اش ال 

((رجز)) در معانی زیادی به کار رفته است ((بلاهای سخت , طاعون , بت 
و بت پرستی , , وسوسه شیطان , و برف با تگرگ سخت )). 

ولی‌ننمه آ نما مضدا فهای فان اس از نوس که رش اصلی ان 
تشکیل می دهد, زیرا ريشه اصلی آن به طوری که راغب در کتاب مفردات 
گفته همان اضطراب است و به گفته ((طبرسی )) در ((مجمع الیان )) 
مفهوم اصلیش انحراف از حق می باشد, بنابر ین اگر , به مجازات و کیفر و 
1 بر ات اتحرات: از حور و 
ی 
از حق و اضطراب در عقیده است , و نیز به همین جهت عربها به یکنوع 
بیماری که به شتر دست می دهد و سبب لرزش پای او می گردد, تا آنجا 
که مجبور است گامها را کوتاه پردارد, گاهی راه برود و گاهی توقف کند 
((رجز)) (بر وزن مرض ) مي گویند, و اينکه ملاحظه می کنیم به اشعار 
خیاین , رجز اطلاق می شود آن نیز به خاطر آن است که دارای مقطعه ای 
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به هر حال منظور از رجز در آیات فوق , ظاهرا همان مجازاتهای بیدار 


کننده پنجگانهای است که در آیات قبل به آن اشاره شد. اگر چه بعضی از 
مفسران احتمال داده اند که اشاره به بلاهای دیگری باشد که خداوند بر 
انها نازل کرد, که در آیات گذشته به آن اشاره نشده است , از جمله بلای 
طاعون و یا برف و تگرگ شدید و مرکبار که در تورات نیز به قسمت اخیر 
اشاره شده است . 

در مورد جمله ((بما عهد عندک ) و اینکه منظور از ان عهد الهی که نزد 
موسی بوده چیست مفسران گفتگو کرده اند. انچه نزدیکتر به نظر میرسد 
این است که منظور از آن وعدهای است که خدا به موسی داده بود که اگر 
دعا کند, دعایش به اجابت می رسد ولی این احتمال را نیز داده اند که 
حق مقام نبوتی که داری سوگند می دهیم )) که برای برطرف شدن این 
حوادث دردناک دعا کن . 

ای وی ((هنگامی که بلا را 

پس از مدت تعیین شدهای از آنها برمی داشتیم , پیمان خود را می 

۰ کشا رن ایمان هی آووتند هه فهستی اسزا ییا از کین 
اسارت رها می ساختند (فلما کشفنا عنهم الرجز الی اجل هم بالغوه اذا هم 


ینکتون ) 

جمله ((الی اجل هم بالغوه )) اشاره به این است که موسی , برای آنها 
مدتی تعیین می کرد, و می گفت در فلان وقت , این بلا برطرف خواهد 
شد. برای اينکه کاملا روشن شود این دگرگونی تصادفی نبوده , بلکه به 
برکت درخواست او از خدا بوده است . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 327 
جمله ((اذا هم ینکئون )) با توجه به اینکه ((ینکثون )) فعل مضارع است و 
دلیل , بر استمرار می باشد نشان می دهد که آنها مکرر با موسی پیمان می 
تلشتند: ستتن.. آنرا می شکستند, نظوری که پیمان شکنی جزء۶ برنامه. آتها 
شده بود. 

آخرین آیه , سرانجام این همه خیره سری و سرکشی و پیمانشکنی را در 
دو چمله کوتاه بیان می کند, نخست به صورت سربسته می گوید: ما از 
سپس این نتقام را شرح می دهد و مي گوید آنها را در دربا غرق کردیم 
ژیرارانها ایات مارا تکدیتب کردنهه از ان‌غافل هدند (فاغ زر فناهم فن: الیم 
بانهم کذبوا بایاتنا و کانوا عنها غافلین ) 

نه اينکه براستی غافل بودند, زیرا بارها با وسائل مختلف موسی (علیه 
السلام ) به آنها گوشزد کرده بود. بلکه عملا همچون غافلان بیخبر کمترین 
توجهی به ایات خدا نداشتند. شک نیست که منظور از انتقام الهی این 
نیست که خداوند همانند اشخاص تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 328 

کینه توز به مقابله برخیزد و در برابر اعمال دیگران واکنش نشان دهد بلکه 


منظور از انتقام الهی آن است که جمعیت فاسد و غیر قابل اصلاح را که در 
نظام افرینش حق حیات ندارند, نابود سازند, و انتقام در لغت عرب چنانکه 
سابقا هم گفته ایم به معنی مجازات و کیفر دادن است , نه آنچنانکه در 
فارسی امروز از آن فهمیده می شود. الأعراف 


آیه 137 

آبه ء و رز برجمه ۳ ۳ 
و فا الوم الذین کائوا بُستَضَعَفَون مشرق الاْض و5 مقربها ا لتی برکتا 

فیقا و نگت کلت زک الکسنی غلی ني |سرعیل یقا صبژوا و وتا ما 

کان یَصتَعٌ فرَعَوَن و قَوَمَهْ و ما کائوا یِعرشون(137) 


ترجمه :137 - و مشرقها و مغربهای پربرکت زمین را به آن قوم تضعیف 
شده (زیر زنجیر ظلم و ستم ) واگذار کردیم و وعده نیک پروردگارت بر 
بشن اسرائیل ساطن صیر و اسشنافتی که نسان دادنده تحعی بافت و آنخه 
فرعونیان (از کاخهای مجلل می ساختند, و آنچه از باغات داربستدار فراهم 
ساخته بودند درهم کوبيدیم ! 

تفسیر :سرانجام دردناک قوم فرعون 

پس از نابودی قوم فرعون و درهم شکستن قدرت آنها, بنی اسرائیل که 
سالیان دراز در زنجیر اسارت و بردگی به سر می بردند, وارث سرزمینهای 
پهناور آنها شد ند ۳1 فوق به همین معلی اشاره کرده می گوید: 
((مشرقها و مغریهای پر برکت زمین را در اختیار جمعیت مستضعف و 
استخیا ده هرا دادیم و آترتا القعم ال انوا هون سار 
بارکنا فیها) 

فان هاش هم اشارم کر ای را افت به ضفیی: صالن 
شاه که‌ وم حات ماه از کیت یه کف وس اکم از انتکه 
از مردگان باشد یا از زندگان . 

((یستضعفون )) که از ماده استضعاف گرفته شده معادل کلمه استعمار 
است که در عصر و زمان ما به کار می رود و مفهوم آن اين است که 
قوشی تص یه خفتیتیه زا تصفییت کنید تا تفای ان آنها ون سیر 
متاضدشان نهره کشتی, تمانتوه مها این تغاوت را یا کلهه استعمار دازد, 
که استعما رز ظاهرشن به.معتی. آباد ساختن است: و باطتشنبه مقنی 
کانوا یستضعفون اشاره به این است که فرعونیان به طور مداوم انها را در 
ضعف و ناتوانی نگه می داشتند. ضعف و ناتوانی فکری , و اخلاقی و 
اقتصادی از هر نظر و در تمام جهات . 

و تعبیر به مشارق الارض و مغاربها (مشرقها و مغربهای زمین ) اشاره به 
سرزمینهای وسیع و پهناوری است که در اختیار فرعونیان بود, زیرا 


سرزمینهای کوچک , مشرقها و مغربهای مختلف و به تعبیر دیگر افقهای 
متعدد ندارد, اما یک سرزمین پهناور, حتما اختلاف افق و مشرقها و مغربها, 
به خاطر خاصیت کرویت زمین , خواهد داشت , به همین دلیل است که ما 
این تعبیر را کنایه از وسعت سرزمین فراعنه گرفتیم . 

و جمله ((بار کنا فیها)) اشاره به ابادی فوق العاده این منطقه , یعنی مصر و 
شام است , که هم در آن زمان و هم در این زمان از مناطق پر برکت دنیا 
محسوب , و بطوری که بعضی از مفسران نوشته اند در آن دوز کشور 
فراعنه بقدری وسعت داشت که سرزمین شامات را هم در بر می گرفت . 
بنابراین منظور حکومت بر تمام کره زمین نبوده است , زیرا این موضوع 
تفسیر نمونه 

سپس می گوید: وعده نیک پروردگار تو در زمینه پیروزی بنی اسرائیل - به 
خاطر صبر و استقامتی که نشان دادند - تحقق یافت (و تمت کلمة ربک 
الحسنی علی بنی اسراثئیل بما صبروا).. _ 

و این همان وعدهای است که در ایات قبل (آبه 129 و 129 همین سوره ( 
ند آن آشاره فده است. 

کرخه: در این اند تنها سخن از بنی اسرائیل و سرانجام استقامت آنها در 
برابر فرعونیان به میان آمده ولی بطوری که از آیات دیگر قرآن استفاده 
می شود, این موضوع اختصاص به قوم و ملتی ندارد, بلکه هر جمعیت 
مستضعفی بپاخیزند و برای آزادی خود از ز چنگال اسارت و استعمار کوشش 
کنند و در این راه استقامت و پایمردی نشان دهند سرانجام پیروز خواهند 
شد, و سرزمینهائی که بوسیله ظالمان و ستمگران اشغال شده است آزاد 
نویه وی 

و در پایان آیه اضافه می کند که ما قصرهای زیبای فرعون و فرعونیان و 
کاخهای مجلل و بناهای پر زرق و برق و جالب انها و همچنان باغات 
پرشکوهشان را نابود ساختیم (و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما 
کانوا یعرشون ). 

صنع آنچنانکه ((راغبر )) در کتاب مفردات گفته (غالبا) به معنی کارهای 
خالا من انته هون آنهه فوی به فعتی ما ریهاق سا ره سم کین عضر 
فرعونیان آمده است . 

و ما یعرشون در اصل به معنی درختان و باغهائی است که بوسیله نصب 
دارتسها بربا نون وعنطره رین وپسنکوهی دارند: 

دمرنا از ماده ((تدمیر)) به معنی هلاک کردن و نابود ساختن است . 

در اینجا این سة ال پیش می آید که نابودی این کاخها و آن باغها اولا با 
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چه وسیله بوده ؟ و ثانیا چه ضرورتی داشته است ؟ 

در پاسخ می گوئیم :بعید نیست زلزله ها و سیلابهای جدیدی این وضع را 
ایجاد کرده باشد و ضرورت آن از اینجا 1 0 
در دریا غرق نشدند بلکه خود فرعون و جمعی از خاصان و لشکریان او که 
در تعقیب موسی (علیه السلام ) بودند از میان_ رفتند, و مسلما اگر قدرت 
فالت ع اضایی تافماند تا کی دراه سوفن نماد ت افتی مضه سار 
زیاد بود بر جا می ماند باز توانائی اين را داشتند که بنی اسرائیل را درهم 
بکوبند و یا لاقل مزاحمتهای بزرگی برای آنها فراهم سازند, اما تهی شدن 
دست آنها از اين وسائل سبب شد که برای هميشه به طغیانگری آنها خاتمه 
داده شود. الاعراف 
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آیه 138 - 141 


۳ علی قوّم بَعْکُفُونَ علی أصتام , له قالوا 
ال قال 0 مٌ تجهلون(138) " 


و ده 9 که َ عَظیخ (141) 

ترجمه :138۰ - و بنی اسرائیل را از دریا (سالم ) عبور دادیم در مسیر خود 
به جمعیتی رسیدند که اطراف بتهایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند 
(در اين هنگام بنی اسرائیل ) به موسی گفتند توهم برای ما معبودی قرار 
ده همانگونه که آنها معبودان (و خدایان دارند! گفت : شما جمعیتی جاهل و 
نادان هستید. 

9 - اینها (را که می بینید) سرانجام کارشان نابودی است و آنچه انجام 
می دهند باطل (و بیهوده ) است . 

0 - (سپس ) گفت آيا غیر از خداوند معبودی برای شما بطلبم , خدائی 
که شما را بر جهانیان (و مردم عصرتان ) برتری داد 

1 - بخاطر بیاورید زمانی را که از (چنگال ) کسان فرعون نجاتتان 
بخشیدیم آنها که مرتبا شما را شکنجه می دادند, پسرانتان را میکشتند و 
و 
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تفسیر :پيشنهاد بتسازی به موسی 

در اين آیات به قسمت حساس دیگری از سرگذشت بنی اسرائیل که به 
دنبال پیروزی آنها بر فرعونیان واقع شد. اشاره شده است , و آن مساله 
تقخه. آنها به بت ‌برستی: است که خستین حوانة آر فن این یات مورد 


بحث قرار گرفته , و نتیجه نهائی آن بطور مفصل مفصل در سوره طه از آیه 86 تا 
۳ 
در واقع , با پایان گرفتن جریان فرعون گرفتاری بزرگ داخلي موسی , 
یعنی درگیری او با جهال بنی اسرائیل و افراد سرکش و لجوح آغاز گردید, 
و به طوری که خواهیم گفت این گرفتاری برای موسی (علیه السلام ) به 
درجات , سختتر و سنگین تر و طاقت فرساتر از درگیری با فرعون و 
فرعونیان بود! و همین است خاصیت درگیریهای داخلی . 
در آیه نخست. می گوید؛ ای را اه یر 
دادیم (و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر). 
اما در مسیر خود به قومی ی 
بتهای خود را گرفته بودند (فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم ). 
((عاکف )) از ماده عکوف به معنی توجه به چیزی و ملازمت امیخته با 
احترام به آن می‌باشه. 
افراد جاهل و بیخبر آنچنان تحت تاثیر این صحنه قرار گرفتند که بلافاصله 
من 
یی ایا زفالیا لمعست احفل نا اما کالم الم 
موسي (علیه السلام) ار انن پشتهاه جاهلانه.و نانخردانه یشان تا رات 
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رو کرد و گفت : ((شما جمعیت جاهل و بی خبری هستید! (قال انکم قوم 
تجهلون ). 
در اینجا به چند نکته بید توچه کرد 

با رای انز ای مه خویی ا فاد موی ود که تنس مه بت پوس , جهل 
و نادانی بشر است , از یکطرف جهل او نسبت به خداوند و عدم شناسائی 
از سوی دیگر جهل انسان نسبت به علل اصلی حوادت جهان که گاهی 
سبب حوادث را , به یک سلسله علل خیالی و خرافی از جمله بت , نسبت 
دهد. 
از سوی سوم جهل انسان به جهان ماوراء طبیعت و کوتاهی فکر او تا انجا 
که جز مسائل حسی را نمی بیند و باور نمی کند, اين نادانیها دست به 
دست هم داده و در طول تاریخ . سرچشمه بت پرستی شده اند و گر نه 
چگونه یک انسان آگاه و فهمیده , آگاه به خدا و صفات اوء آگاه از علل 
حوادث , آگاه از جهان طبیعت و ماوراء طبیعت , ممکن است قطعه سنگی 
را فی المثل از کوه جدا کند. قسمتی از آن را در ساختمان منزل , و یا پله 
های خانه مصرف کند, و قسمت دیگری را معبودی بسازد, و در برابر آن 
سجده نماید و مقدرات خویش را به دست او بسپارد؟! 
خالب اینکه:در گفتار هوسی (علیه السلام ) در آیه فوق می خوانیم که به 


آنها می گوید شما جمعیتی هستید که در جهالت به طور مستمر غوطه ورید 
(چون تجهلون فعل مضارع است و غالبا ات بر استمرار می کند) به 

و و 
از همه جالبتر اينکه بنی اسرائیل , با جمله اجعل لنا الها (معبودی برای ما 
قرار بده ) نشان دادند که ممکن است چیزی که هرگز منشا اثری نبوده , 
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زیانی داشته و نه سودی دارد. با انتخاب و قرارداد و گذاردن نام بت و 
هغنود بر آن , ناگهان سرچشمه آثاری گردد, پزستتن آن: انسان :را بهخدا 
نزدیک کند, و بی احترامی به آن دور, عبادتش سرچشمه خیر و برکت , و 
و رب گردد, و اين نهایت جهل و بی خبری ات 
درست است که منظور بنی اسرائیل این نبوده برای ما معبودی بساز که 

خالق جهان باشد, بلکه منظورشان این بوده معبودی بساز که با پرستش 
آن به خدا نزدیک شویم و مایه خیر و برکت گردد. ولی آیا با یک نامگذاری و 
یا مجسمه سازی , , ممکن است یک موجود بی روح و بی خاصیت , ناگهان 
سرچشمه این خواص و اثار گردد؟ ایا چیزی جز خرافه و جهل و خیالات 
واهی و پندارهای بی اساس می تواند چنین کاری را توجیه کند؟! 

2 - شک نیست که بنی اسرائیل قبل از مشاهده این گروه بت پرستان 
زمینه فکری مساعدی بر اثر زندگی مداوم در میان مصریان بت پرست 
برای این موضوع داشتند, ولی مشاهده این صحنه تازه گویا جرقه ای شد 
که ریت های فقو راشای هه اما وال ان ان ار 
می دهد که انسان تا چه اندازه , تحت تاثیر محیط قرار دارد. محیط است 
که می تواند او را به خداپرستی سوق دهد, و محیط است که می تواند او 
را به بت پرستی بکشاند. محیط است که منشا انواع مفاسد و بدبختیها و پا 
ری اک را ای را با 
است ) و به همین جهت اصلاح محیط در اسلام فوق العاده مورد توجه قرار 
دارد. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 336 

3 - موضوع دیگری که از آیه به خوبی استفاده می شود این است که در 
میان بنی اسرائیل به راستی افراد ناسپاس فراوانی بودند, با انکه انهمه 
معجزات موسی را مشاهده کردند و ان همه مواهب الهی شامل حالشان 

شده بود. چیزی از نابودی دشمن سرسختشان فرعون در میان امواج 
نکذشتته بوذ و آنها به: لت پرورد نار از ذزبا کذشتنر آضا نا مان همه این 
اه ۹ ۱ ۳ کی ۲ ۱۳ 

در نهج البلاغه می خوانیم یکی از بهودیان در حضور علی (علیه السلام ) به 
مسلمانان ایراد کرد و گفت : شما هنوز پیامبرتان را به خاک نسپرده بودید 
که اختلاف کردید؟ 


علی (علیه السلام ) این پاسخ دندانشکن را در جواب بهودی فرمود انما 
افیا هه لافیه ‏ تقکم با حفت ارجاکمش العر خی فلع لس اخیل 
لنا الها کما لهم الهة فقال انکم قوم تجهلون : ((ما درباره دستورات و 
سخنانی که از پیامبرمان رسیده اختلاف کرده ایم , نه درباره خود پیامبر و 
نبوتش (تا چه رسد به الوهیت پروردگار) ولی شما پایتان از آب دریا خشک 
نشده بود که به پیامبرتان پيشنهاد کردید, برای ما معبودی قرار بده آنچنان 
که این بتیرستان معبودانی دارند, و او در جواب به شما گفت ۰ : شم 
1 
در آیه بعد می خوانه نیم که موسی (علیه السلام ) برای تکمیل سخن خود به 
بنی اسرائیل گفت 0 را که می بینید, کارشان به 
هلاکت می انجامد و عملشان باطل و بی اساس است )) (آن هو لاء متبر 
ما هم فیه و باطل ما کانوا یعملون ). 
ات وق و رسای 
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بت پرست و مشرک , به هلاکت و نابودی می کشد (زیرا ((متبر)) از ماده 
((تبار)) به معنی هلاکت است ). و باز برای تاکید اضافه کرد آیا معبودی 
غير از خدا برای شما انتخاب کنم ؟ همان خدائی که شما را بر جهانیان 
(مروم عضر خود) برتری بواد (فال. ا غیر الله. افیکم الهاو هه فضلکم: علی: 
العالمین ). 
یعنی اگر انگیزه پرستش خداء حس شکرگزاری باشد, همه نعمتهای شما از 
ناحیه خدا| است و اگر انگیزه پرستش و عبودیت , منشا اثر بودن باشد, باز 
ان هم مربوط به خدا است , بنابراین به هر حسابی باشد جز خداوند قادر 
نان شایسته پرستش نیست . 
در آیه بعد خداوند یکی از نعمتهای بزرگ خود را به بنی اسرائیل تاش ود 
می شود تا با توجه به این نعمت بزرگ حس شکرگزاری در آنها تحریک 
گردد, و بدانند شایسته پرستش و خضوع و عبادت , تنها ذات پای او است , 
و هیچ دلیلی ندارد که در مقابل بتهائی که کمترین سود و زیانی ندارند. سر 
تعظیم فرود اورند. ۳ ۱ ِ 
نخست می کوید: ((به خاطر بیاورید هنگامی که شما را از چنکال ال 
کردند (و اذ انجیناکم من ال فرعون یسومونکم سوء العذاب ) 
((یسومون )) از ماده ((سوم )) و اصل ان چنانکه راغب در مفردات می 
گوید دنبال چیزی رفتن است و به طوری که از قاموس استفاده می شود 
یک نوع معنی استمرار و ادامه نیز در ان افتاده , بنابراین معنی یسومونکم 
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این است که انها به طور مستمر به دنبال مجازاتهای دردناک و شکنجه 


دادن شما بودند. 

سیس - همانطور که روش قرآن در بیان تفصیلی مطالب پس از بیان 
اجمالی آنها است - این عذاب و شکنجه مستمر را چنین شرح می دهد که 
آنها پسران شما را به قتل می رسانيدند, و زنان و دخترانتان را (برای 
خی ار وید کم ایدم شک می: داتند (یقتلون ابنائکم و یستحیون 
نسائکم ).. ۱ 

و در این 9 از ناحیه خداوند برای شما بود (و فی ذلکم بلاء 
من ربکم عظیم ) 

ار ال تفه ی وی ساسا تست فا سای 
از طرف خداوند برای بنی اسرائیل که پس از عبور از دریای نیل به هوس 
بت پرستی افتادند بیان کرده است . 

اگر چه بعضی از مفسران, احتمال داده اند که مخاطب اين آیه بهودیان 
عیاش اساام اضلی الم له المع سای اوه بان ریرا نهر 

اول احتیاج به تقدیر دارد و اینکه آیه در اصل قال موسی قال : 
ان اگر روی سخن در این آیه به نهودیان فعاضر بیامبر 
ای اللب‌عبه و لام اباشد ارباط بات فل فده کلی بریده 
می شود, این آیه به صورت جمله معترضهای درمی آید, تفسیر تفسیر اول 
صحیحتر به نظر می رسد. 1 

بقره ایه 9 گذشت , برای توضیح بیشتر به جلد اول صفحه 165 تا 167 
هراخعه فسای ااعرای 
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آیه 142 

آیه و ترجمه ۱ 5 

و وعَذتا ُوسی لین یله و نها یعشر قتمٌ مبقت ره آزتهین له و قال 
دی ان ی ات ی وت و ام ۰ ۲ سل 

الَْفسدین(142) 


0 1 - و ما به موسی سی شب وعده گذاردیم سپس انرا با ده 
شب (دیگر) تکمیل نمودیم به اين ترتیب میعاد پروردگارش (با او) 
سای تما شد و موسی به برادرش هارون گفت جانشین من در میان فوم 

من باش و (آنها را) اصلاح کن و از روش مفسدان پیروی منما. 

تفسیر :وعده گاه بزرگ 

در اين آیه اشاره به یکی دیگر از صحنه های زندگی بنی اسرائیل و درگیری 
موی :با آنها شده آشت و آن حریان رفتن موسی به میعادگاه وکا 6 


گرفتن احکام تورات از طریق وحی و تکلم با خدا و آوردن جمعی از 
بزرگان بدی اسرائیل به میعادگاه برای مشاهده این جریان و اثبات اينکه 
هرگز خداوند را با چشم نمی توان دید می باشد, که به دنبال آن داستان 
کوتتاله پزستی. ی ابر اتیل. و اتخزاف از متسر توحید و آن.قوقای: عحیت 
سامری ذکر شده است . 
نخست می گوید: ((ما به موسی (علیه السلام ) سی شب (یک ماه تمام ) 
مواعده کردیم , سپس با ده روز دیگر ان را کامل ساختیم , و وعده خدا با 
او در چهل شب پایان یافت )) (و واعدنا موسی ثلثین ليلة و اتممناها بعشر 
فتم میقات ربه اربعین لیلة ). 
( رات ار سا مومت سم ی وف ات فسات آنهای کار یو 
تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 340 
شده است , و معمولا بر زمان اطلاق می شود اما گاهی به مکانی که باید 
ِ در آن انجام پذیرد, گفته می شود مانند ((میقات و۵ أ( یعنی صعاتی 
کم تم تون اس ای ان ار او 
سپس چنین نقل که ((موسی به برادرش هارون گفت : در میان قوم من 
جانشین من باش و در راه اصلاح آنها بکوش و هیچگاه سس 
پیروی مکن )) (و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح و لا 
که سل العف ین 
در اینجا به چند موضوع باید توجه داشت 
1 -. تخستین سة الی که در مورد آبه فوق پیش می آید. این است. که خرا 
وعده چهل روز یکجا بیان نشده بلکه نخست می فرماید سی روز سپس 
ده روز به عنوان متمم بر آن می افزاید در حالی که در ایه 151 بقره این 
2 روز به صورت واحد, ذکر شده است ؟ ۲ 
مفسران درباره این تفکیک , تفسیرهای گوناگونی ذکر کرده اند, ولی آنچه 
بیشتر به نظر میرسد و با روایات اهلبیت (علیهم الاسلام [ نیز تسار کار 
است این است که گرچه در متن واقع , بنا بر چهل روز بوده اما خداوند 
بوای ارتون نی انشرانتل شسست موی رعله السلم ارات ۶ 
مواعده سی روزه دعوت نمود سپس ان را تمدید کرد. تا منافقان بنی 
اسرائیل صفوف خود را مشخص سازند. 
از امام باقر (علیه السلام ) چنین نقل شده که فرمود: هنگامی که موسی 
(علیه السلام [ به وعدهگاه الهی رفت با قفوم خویش قرار گذاشته بود 
غیبت او سی روز بیشتر طول نکشد, اما هتگامی که خداوند ده روز بر آن 
افزود, بنی اسرائیل گفتند: موسی (علیه السلام ) تخلف کرده است , و به 
دنبال آن دست به کارهائی که می دانیم زدند (و تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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گوساله پرستی کردند). 


در اینکه این چهل روز, موافق چه ایامی از ماه های اسلامی بوده , از 
بعضی روایات استفاده می شود از اغاز ذیقعده شروع ۰ و به دهم ِ 
(عید قربان ) ختم گردیده است , اگر می بینیم تعبیر به چهل شب (اربعین 
لیلم ازور وان شده است نه چهل روز ظاهرا به خاطر این 
مناجات موسی (علیه السلام [ و گفتگویش با پروردگار بیشتر در شب 
انجام می شده است . ٍ 

2 - سو ال دیگری که در اینجا پیش می آید اين است که مگر هارون پیامبر 
نبود که موسی (علیه السلام ) او را ,: به جانشینی خود و رهبری و امامت 
بنی اسرائیل منصوب کرد؟ ۱ 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و آن اينکه مقام نبوت 
چیزی است و مقام امامت چیز دیگر, هارون پیامبر بود ولی عهده دار مقام 
رهبری همه جانبه بنی اسرائیل نبود, بلکه مقام امامت و رهبری همه جانبه 
مخصوص موسی (علیه السلام ) بود, اما به هنگامی که می خواست برای 
مدتی از قوم خود جدا شود, برادرش را به عنوان امام و پیشوا انتخاب کرد. 
(شرح بیشتر درباره این موضوع را در سرگذشت ابراهیم ذیل ایه 124 
سوره بقره جلد اول صفحه 311 بیان کردیم ). 

3 - باز سو ال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که چگونه 
موسی (علیه السلام ) به برادر خود گفت : در اصلاح قوم بکوشد و از 
خودداری کند با اینکه هارون , پیامبر بود و معصوم و هرگز پیرو طریق 
مفسدان نبود. 

در پاسخ می گوئیم : این در حقیقت یکنوع تاکید برای توجه دادن برادر به 
اهمیت موقعیت خود در میان بنی اسرائیل می باشد و شاید این موضوع را 
نیز می خواست برای بنی اسرائیل روشن سازد, که در برابر اندرزها و 
نصایح و رهبریهای خردمندانه هارون , تسلیم باشند و امر و نهی و اندرز 
را بر خود. سنگین نشمرند, و دلیل بر کوچکی خود ندانند. همانطور که 
هارون با آن مقام برجستهاش در برابر نصیحت و اندرز موسی (علیه 
السلام ) کاملا تسلیم بود. 

یک میقات يا چند میقات ۱ 

خهارمین شخ الی که در اینجا ینعی اب این انتته کمرابا موستی 
(علیه السلام ) تنها یک اربعین به میقات رفت و در همین اربعین بود که 
احکام تورات و شریعت آسمانی خود را از طریق وحی دریافت داشت و 
نیز در همین اربعین بود که جمعی از تزرکان بلی اسرائیل را به عنوان 
نماینده همه قوم با خود برد تا شاهد نزول احکام تورات باشند و نیز به آنها 
بفهماند که خداوند به هیچوجه با چشم مشاهده نمیشود؟ و يا اینکه 


اربعینهای متعددی بوده ؟ در یکی تنها برای گرفتن احکام و در دیگری 
همراه بزرگان بنی اسرائیل و احتمالا اربعین دیگری برای مقاصدی غیر از 
اينها با خداوند میعاد داشته است (چنانکه از سفر خروج تورات کنونی از 
باز در اینجا در میان مفسران گفتگو است , ولی آنچه با توجه به آیه مورد 
بحث و ایات قبل و بعد ان , بیشتر به ذهن می رسد. این است که همه 
موسی لمیقاتنا ی 

اتب اوه ی 1 الا 
تورات و دریافت احکام این شریعت نیز در همین سفر بوده است . 

تنها چیزی که ممکن است دلیل بر تعدد میعادهای موسی با بنی اسرائیل 
گرفته شود, آیه 155 همین سوره است (و اختار موسی قومه سبعین رجلا 
لمیقاتنا ۰ که به خواست خدا بزودی تفن با ن: تفسیر آن , عدم منافاتش 
را روشن خواهیم ساخت . 

5 - حدیث منزله ۳ 

بسیاری از مفسران اهل تسنن و شیعه در ذیل ایه مورد بحجت اشاره به 
حدیث معروف منزله کرده اند, با این تفاوت که مفسران شیعه آن را به 
عنوان یکی از اسناد زنده خلافت بلا فصل علی (علیه السلام ) گرفته , ولی 
بعضی از مفسران اهل تسنن ضمن عدم قبول ان , تاخت و تاز بیرحمانه و 
تعصب امیزی به شیعه دارند. 

برای روشن شدن این بحت , نخست لازم است اسناد و متن این حدیث را 
بطور فشرده بیاوریم , و سپس درباره دلالت آن , و بعد در مورد حملاتی 
که ان دسته از مفسران به ما دارند بحث و بررسی کنیم : 

اسناد حدیث منزله 

1 - عده زیادی از صحابه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) درباره 
جریان جنگ تبوک چنین نقل کرده اند: ارترسل الله ای الله لین اه 
و سلم ) خرج الی تبوک و استخلف علیا فقال | تخلفنی فی الصبیان و 
النساء قال | لا ترضی ان تکون منی بمنزلة هارون من موسی تفسیر نمونه 
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الا انه لیس نبی بعدی تساستی رل االه له الم شیم یه موی ویو ی 
حرکت کرد و علی (علیه السلام ) را به جای خود قرار داد. علی (علیه 
السلام ) عرض کرد آیا مرا در میان کودکان و زنان میگذاری (و اجازه نمی 
ده با نف به-هیدان. جهاد بيانم. ) مامت (صلی. اللة علیه.ه ال وشلم ) 
فرمود: آیا راضی نیستی که نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی 
(علیه السلام ) باشی جز اینکه پیامبری بعد از من نخواهد بود عبارت بالا در 


معتبرترین کتب حدیث اهل تسنن یعنی صحیح بخاری نیز از سعد بن آبی 
وقاص نقل شده است . ۱ 

در صحیح مسلم که آن هم از کتب درجه اول انان محسوب می شود در 
باب-فضائل: الضخابه همین حدیت از سعد تفل.شده که پيامیز (صلی الله 
علف ال مشاه اش علی رات الماس ادف موه انت منی بمنزلة هارون 
من موسی [لا انه لا نبی بعدی : تو نسبت به من , به منزله هارون از 
موسی هستی جز اینکه بعد از من پیامبری نیست در این حدیث که صحیح 
مسلم نقل کرده مطلب به صورت کلی اعلام شده و اشاره به جنگ تبوک 
دیده نمیشود. 

و نیز د ررهمان کتاب کمی پس از ذکر حدیث به گونه کلی گفتار پیغمبر 
اصلی الل‌ اه امه ملع ا را خی وی 2۳ 
خاش امن اس ۲ 

ارم ار سای وه ان تفت ات 

در سنن ترمذی مطلبی بر اين اضافه دارد که معاویه روزی به سعد گفت 
جرا ناسنا تن انم ترا ری ای ری الا سای ۱ ف 
سه,قطاب ,را پم خاطی دارم که پیامیر (صلی اللم. علبه و آله ,و تام | 
درا معی اه سای خرموو گام که هار ای ده الب انم 
نمیتوانم به او ناسزا بگویم , سپس یکی از اين سه مطلب را جریان تفسیر 
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د کم حصاا ها کی امین رل امه و لش شا او که 
علی (علیه السلام ) فرمود, ذکر می کند. در کتاب مسند احمد در حدود ده 
مورد اشاره به این حدیث شده است که گاهی در آن از جنگ تبوک سخن 
به میان آمده و گاهی بدون ذکر جنگ تبوک این جمله بطور کلی بیان 
گردیده است . 

در یکی از اين موارد نقل می کند که ابن عباس نشسته بود جمعی نزد او 
آمدند و به او گفتند یا به همراه ما بیا و يا اين عده ای که در مجلس 
نشسته اند از مجلس بروند (ما با تو سخنی داریم ) ابن عباس گفت : ۰ من 
باستها هی اس ۲ آنجا که نوی این اس اسان خت یی کار 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را نقل کرد و در آخر آن اضافه نمود: 
انه لا ینبغی آن اذهب الا و انت خلیفتی : شایسته نیست که من بروم مگر 
اینکه تو جانشین من باشی . 

در کتاب خصاثص نسائی نیز عین این حدیث آمده است و همچنین در کتاب 
مستدرک حاکم و تاريخ الخلفاء سیوطی و صواعق المحرقه اين حجر و 
سیره ابن هشام و سیره حلبی و کتب بسیار دیگر. 

دایم ات کت ار کاهات معریی و ور ال اه وی [ زنب 
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قا لته ایک خی فوی رآ ها شیم آنی دقاشن ای باضو رشلی ]۸ 
علیمه الم ول سل کرم‌است باه وان ار ضحایم کم تعران نما 
تیا ی سم است اب ال ریم ای ار اه ارس یداه واه 
۱ ی ۱ ۳ بسا 
مسعود و انس بن مالک و زید بن ارقم و ابو ایوب و جالبتر اينکه معاوبه و 
عمر ین خطاب نیز اين حدیث را از پيامبر (صلی الّه علیه و آله و سلم ] 
نقل کرده اند. ۱ 
محب الدین طبری در ذخاثر العقبی نقل می کند که مردی نزد معاویه امد 
تا الب اناد کوم ماه ون اس کت اس مرا ارای رام 
السلام ) بپرس او بهتر میداند. مرد گفت ای امیر مو منان ! (منظورش 
معاویه بود) جواب تو در این باره از جواب علی (علیه السلام ) نزد من 
بو اه اک 0۱ 6 ۱۳ 
الا مه الم ماهر ی یره لاحم زا فر ید 
انت مني بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی , سپس افزود 
پر لننید. 

ابو بکر بغدادی در تاریخ بغداد از عمر بن خطاب چنین نقل می کند: مردی 
رادید کس علی ناسا مویفه غصن کفت دص مان سک سر مافعی 
تاشی مرا او رات شاه (ضی اه کم مس له موی امد 
میفر مود : انما علی منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی . 
حدیث منزله در هفت مورد 

نکته دیگر اینکه : بر خلاف آنچه بعضی تصور میکنند پیامبر (صلی اللّه علیه و 
7 تبوک نفرموده , بلکه در چندین مورد دیگر نیز این 
جفاه از او ند شدخ است دار حمله‌ایکه: 

1و مامت اقا ال ی در یی تکفا مس ریت ازا داد 
۵ آله مسا ور که مان بار ان بان وی یت علی اعایه 
السلام ) را برای اين پیمان برای خودش انتخاب نمود و فرمود: انت منی 
2 - در یوم المو اخاة ثانیه یعنی روز دیگری که در مدینه میان مهاجر و 
اتضخار سای تا ره وف ار ساته ار یر انجا قلف رقم الملام ) راد 
عنوان برادری خود انتخاب نمود و این جمله را به او فرمود: و انت منی 
بمنزلة هارون من موسی غیر انه لا نیی بعدی و انت اخی و وارثی 

سای که ار رانا میت وار ووت ان به ی امه 
و پدر و برادرش در میدان جهاد در خدمت پیغمبر (صلی الله علیه و اله و 
سلّم ) شربت شهادت نوشیدند. و به خاطر اینکه شوهرش , دعوت ایلام 


زا اد یوت ان اواخدا هر اه بات (صلیدالاه علیة بو آله-و سم ] 
برای دیدنش به خانه او می امد (و او را تسلی میداد) روزی به او فرمود: 
ای ام سلیم ان علیا لحمه من لحمی و دمه من دمی و هی منی بمنزلة 
هارون من موسی علی گوشتش از گوشت من و خونش از خون من و او 
تشبت به تقسیر نموه خلد 6 اضف 345 
کی جر وا ی 

4 - ابن عباس میگوید: ودره کمر نطاب کف ام خی را هش 
نبرید زیرا من از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) سه جمله درباره او 
یا یا اه وا رانا مر 
محبوبتر بود. من و ابوبکر و ابو عبیده و جمعی از اصحاب پیامبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) نزد او بودیم و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
تکیه بر علی کرده بود. دست بر شانه او زد سپس فرمود: انت يا علی اول 
المقفتین آیمانا و اولقم اس نا تم قاله ات میی تضر اه ها نون مت قوف 
۶ ای الیو تسین مرخ هشتی که خدا آیمان اوردعبه نخستتن. کشسی 
هستی که اسلام را پذیرفتی , تو نسبت به من همانند هارون به موسی 
5 - نسائی در کتاب خصا ثص نقل می کند که علی (علیه السلام ) و جعفر و 
زید درباره سرپرستی فرزند حمزه با هم گفتگو داشتند و هر کدام 
میخواست , این خدمت به او سپرده شود, در این موقع پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) به علی (علیه السلام ) قر مود: انت منی بمنزلة هارون 
من موسی 
6 - در آن روز که پیامبر (صلی النّه علیه و آله و سلّم ) دستور داد درهای 
خانه هاثی که به مسجد (منظور مسجد پیامبر است ) گشوده میشد., بسته 
شید اون خانه علید لت الساد ایا کداوق خاش نم ند الله مین 
لی و انک منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی تفسیر نمونه جلد 6 
صفحه 349 
تعدی انح اههد بای من معا افشت رام نید مجار راشب ترا ین 
نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی هستی . 
موارد شاه بالا که غير از جریان غزوه 9 از کتب 
معروف اهل تسنن آوردیم و گرنه در روایاتی که از طرق شیعه وارد شده , 
فقو یساش رت الا وه الم سار سل شوه ما 
جمله را فرمود. 
از مجموع اینها به خوبی استفاده می شود که حدیت منزله , موضوعی 
نبوده است که اختصاص به داستان تبوک داشته باشد بلکه یک فرمان 


و از اینجا روشن می شود اینکه بعضی از دانشمندان اهل سنت مانند 
امدی تصور کرده اند که این حدیث متضمن حکم خاصی در مورد جانشینی 
۹ (علیه السلام [ در غزوه تبوک بوده است و ربطی به سایر موارد 
تاره کلیه ی آساس ات سامت اصلی ال عیه و اله رو سلم ) 
به مناسبتهای مختلف و در جریانهای گوناگون این جمله را تکرار فرموده و 
این نشان می دهد که یی حکم عمومی است . 
محتوای حدیث منزله ۱ 
اگر با بینظری حدیث فوق را بررسی کنیم و از پیشداوریهای تعصب آمیز و 
بهانه جوئیها, خود را برکنار داریم , از این حدیث استفاده میکنیم که علی 
(علیه السلام ) تمام مناصبی را که هارون نسبت به موسی (علیه السلام ) 
و در میان بنی اسرائیل داشت - به جز نبوت - داشته است , زیرا لفظ 
حدیث عام است و استثناء جمله الا انه لا نبی بعدی نیز این عمومیت را 
تاکید می کند, و هیچگونه قید و شرطی در تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 350 
حدیث وجود ندارد, که ان را تخصیص بزند, بنابراین امور زیر را از حدیث 
میتوان استفاده کرد: 
1 - علی (علیه السلام ) بالاترین و افضل امت بعد از پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) بود. همانگونه که هارون چنین مقامی را داشت ., 
2 - علی (علیه السلام ) وزیر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و 
معاون خاص و پشتیبان او و شریک در برنامه رهبری او بود. زیرا قرآن همه 
این مناصب را برای هارون ثابت کرده است انجا که از زبان موسی 
میگوید: 
و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی , اشدد به ازری و اشرکه فی امری 
(سوره طه ابه 20 تا 32 وزیری از خاندانم برای من قرار ده , ۳ 
برادرم را, نیروی مرا به او افزایش ده , و او را در برنامه من شریک 
3 - علی (علیه ۳۰ ) علاوه بر برادری عمومي اسلامی مقام ۳ 
اک وس ار اتصاصی و موی ای لاله عایه و الم اد ) 
و 

- علی جانشین و خلیفه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بود و با 
وجود او هیچکس دیگر چنین شایستگی را نداشت . 
پرسشها پیرامون حدیث منزله ۲ 
جمعی از متعصبان ایرادهائتی به حدیت فوق دارند که قسمتی از ان به 
قدری سست است که به راستی شایسته طرح نیست تنها با شنیدن بعضی 
از اینگونه ایرادات باید اظهار تاسف کرد که چرا پیشداوریهای حساب 
نشده به عده ای اجازه نمیدهد حقایق روشن را بپذیرند؛ ولی قسمتی از 


آنها که قابل طرح و گفتگو است ذیلا از نظر میگذرانيم : تفسیر نمونه جلد 
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ایراد اول - این حدیث تنها یک حکم محدود و خصوصی را ِِِ زیرا| 
در غزوه تبوک وارد شده آنهم به هنگامی که علی (علیه السلام ) از ما ندن 
در مدینة درهیان زنان»ه کهدکان:ناراحت بوونع بامر (ضلی:الله علید ذ ال 
و سلم ) برای دلداری او اين جمله را بیان کرد. بنا براین منظور این بوده که 
تنها تو بر این گروه زنان و کودکان حکومت و رهبری داری !! 

پاسخ این ایراد از بحثهای گذشته به خوبی روشن شد که بر خلاف تصور 
این ایراد کنندگان حدیبت مزبور, در یک واقعه و تنها در واقعه تبوک صادر 
نشده بلکه در موارد متعددی , به عنوان یک قانون کلی ذکر شده است که 
ما هفت مورد آنرا با ذکر اسنادش از کتب دانشمندان اهل تسنن در بحثهای 
گذشته آوردیم . 

از اين گذشته رن علی (علیه السلام ) در مدینه یک کار ساده به منظور 
نگهداری زنان و کودکان نبود, بلکه اگر هدف این بود از بسیاری از افراد 
دیگر اين کار ساخته بود و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بزرگترین 
قهرمان شجاع سیاهش را برای هدف کوچکی آن هم در زمانی که به 
مبارزه یک امپراطوری بزرگ (امپراطوری روم شرقی ) میرفت نمیگذاشت 
, پیدا است هدف این بوده که در غیبت طولانی او دشمنان فراوانی که در 
اطراف مدینه بودند و منافقانی که در خود مدینه وجود داشتند از فرصت 
برای درهم کوبیدن مدینه , کانون اسلام , استفاده نکنند, تنها کسی که 
میتوانست این مرکز حساس را حفظ و نگهداری کند. علی (علیه السلام ) 
بود. 


ایراد دوم - میدانیم و در تواریخ مشهور آمده است - که هارون در زمان 
خود.موسی. (علیه السلام. ) از دبا رفت ‏ بنابراین شببه بههارون اثبات 
فکند کم عین قلیه افیا اعد اسان اضلی اه علبه و الم شنم 
۱ 

شاید این مهمترین ایرادی است که به این حدیبت شده است , ولی جمله 
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الا انه لا نبی بعدی پاسخ اين ایراد را به خوبی می دهد, زیرا اگر گفتار 
تابر (ضلی الا علیه ی الم مشلی ‏ که وه تو یه متزله خارون تفت 
به من هستی , دض که مان خاش باس رضلن اه له الم هسام 
) بود, جمله الا انه لا نبی بعدی هیچ لزومی نداشت , زیرا وقتی سخن 
مخصوص به زمان حیات پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) باشد, درباره 
بعد از او سخن گفتن کاملا نامناسب است (و به اصطلاح این استثناء جنبه 
منقطع پیدا می کند که بر خلاف ظاهر کلام میباشد) 

بنابراین وجود اين استثناء به خوبی نشان می دهد که گفتار پیامبر (صلی 
الله له واه سای )ایند مان ند ارس م اون است مس 
برای اینکه اشتباه نشود و کسانی علی (علیه السلام ) را به نبوت بعد از 
ای اصس ای ی اه مسا ی سا هه رن 
مقامها را داری, ولی بعد از من پیامبر نخواهی بود, بنابراین مفهوم کلام 
تاش رصن اللم له و ال سم اس میت شود کم و تسام تعامات 
هارون را داری ۱ ۱ ۱ ۱2۱۳ 
ادامه خواهد پافت (جز مقام نبوت . 

و به این ترتیب روشن می شود که تشبیه علی (علیه السلام ) به هارون از 
نظر مقامات است نه از نظر مدت ادامه اين مقامات , هارون نیز اگر زنده 
میماند مسلما هم مقام جانشینی موسی را داشت و هم مقام نبوت را. 

و با توجه به اینکه هارون طبق صریح قران هم مقام وزارت و معاونت 
موسی (علیه السلام ) را داشت و هم شریک در رهبری (تحت نظر موسی 
بود. و هم پیامبر بود. تمام اين مقامات بجز نبوت برای علی (علیه السلام ) 
ثایت میگردد, حتی بعد از وفات پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به 
گواهی جمله الا انه لا نبی بعدی . 

راما ی کی رتاش ارات ار 
اسکئلال به این حذیت آن. است که علی حی. در زمان سار (صلی ال 
علیه و اله و سلم ) منصب ولایت و رهبری امت را داشته است , در حالی 
که دو امام و دو رهبر در عصر واحد ممکن نیست ؟ تفسیر نمونه جلد 6 
صفحه 353 ۱ 

ولی با توجه به یک نکته پاسخ این ایراد نیز معلوم می شود و ان اینکه 


بدون شک هارون نیز در ِِِ موسی (علیه السلام ) مقام رهبری بنی 
ات ناوات نم ولی‌ هی وه سا باکر هی که یر اد 
موس (علیط السلای )رانخام یه میکز وه علیی (علیه. السسطلاع ) ویو 
ان شاستو (ضای لاه و الم سم اون هر سا له مهن 
امت اسلام بود و بنابراین بعد از وفات او رهبر مستقل محسوب خواهد 
گشت . 


و تال حدیبت منزله که از نظر اسناد از محکمترین روایات اسلامی 
اسنت که در کتب تمام گروههای. مسلمین بدون استتنا امده. است از تظر 
دلالت نیز برای اهل انصاف در زمینه افضلیت علی (علیه السلام ) نسبت 
ول وی یس اب وی ی ی ام که سور سنا 
دلالت حدیث را , بن بل کت بدیرفنید: بلکه گفته اند کمترین فضیلتی را نیز 


؟! الأعراف 
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آیه 143 
آیه و ترجمه ۳ ۳ 7 ۳ 
/ انظر الیک قال لن تراخ 


ترجمه :143 - و هنگامی که موسی به میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او 
سخن گفت , عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشان ده تا تو را ببینم ! 
گفت : هرگز مرا نخواهی دید, ولی به کوه بنگر اگر در جای خود ثابت ماند 
مرا خواهی دید اما هنکافی که ور کار ره جلوم.بر کوه کرد انز همسان 
ژهیز فزار دا و موشی مدهوش به مین افتادر و قفی: که بههوش: امد 
عرض کرد: خداوندا منزهی تو (از اینکه قابل مشاهده باشی ) من به سوی 
تو بازگشتم و من نخستین موٌ منانم . 

تفسیر :تقاضای مشاهده پروردگار 

در این ایات و ایات بعد صحنه عبر تانگیز دیگری از صحنه های ژتد کی بدی 
اسرائیل نشان داده شده است , و آن اینکه جمعی از بلی اسرائیل با 
اصرار و تاکید از موسی (علیه السلام ) خواستند که خدا را مشاهده کنند و 
اگر او را مشاهده نکنند, هر گز ایمان نخواهند آورد: موسی (علیه السلام ) 
از میان_ آنها هفتاد نفر را انتخاب کرد و همراه خود به میعادگاه توف ان 
ری اعا حاضاه اما راهن اه ال سر تموسحای فک ود 
عرضه داشت , پاسخی شنید که همه چیز را برای بنی اسرائیل در این 


زمینه روشن کرد. قسمتی از این ماجرا در سوره بقره ۳1 55 و 26 و 
عتیفتی: از. آن در سوره نساء آیه 153, و قسمت دیگری در آیات ِ 
بحث و قسمتی هم در آیه 155 همین سوره بیان شده است . 

در آیات مورد بحث , نخست میگوید: هنگامی که موسی (علیه السلام ) به 
میعادگاه ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت , عرض کرد: پروردگارا خود 
زا تا رن با هم مره و لها جاه سفنت اخعا ناه کلمه سم فا 
رب ارنی انظر الیک ). كثِ_ِ ۱ 

ولو به رود ناس زا ازشکاق پروود کار ند که هر گر هرا تخوافن 
دید (قال لن ترانی ). 

وم بت کون سرد اک اف ی ای رای ار کر ان ات 
الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی ). 

هنگامی که خداوند بر کوه جلوه کرد انرا محو و نابود و همسان با زمین 
نمود! (فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا). 

موسی (علیه السلام ) از مشاهده این صحنه هولانگیز چنان وحشت زده 
شده که مدهوش به روی زمین افتاد (و خر موسی صعفا). 

و هنگامی که به هوش اد عرضه داشت زورید کار | منزهی تو, من به 
سوی تو باز میگردم و توبه میکنم و من نخستین مو منانم (فلما افاق قال 
ی 

1 - چرا موسی تقاضای رو یت کرد؟ 

نخستین سوٌ الی که پیش می آید اين است . موسی (علیه السلام ) که 
پیامبر بزرگ و اولوا العزم پروردگار بود و به خوبی میدانست , خداوند نه 
ار ان ار ۱ ۱ ۱ ۱۳ 
درخواستی که حتی در شان افراد عادی نیست از پروردگار کرد؟ 

گرچه مفسران پاسخهای مختلفی گفته اند. ولی روشنترین جواب ب این است 
که فوسی. (علبه السام. )این تقاضا وا ان ربان ففق کر وا جععی از 
جاهلان بنی اسرائیل راز داشتند که باید ِ ر ببینند تا ایمان آورند (آیه 
که ات تقاضا زا فظرح و بات کافی مت در نی که ور 
کات فن اار الرضا رغلیم سای ) از اماش لیس میت لها 
(علیهماالسلام ) نقل شده است نیز به این موضوع تصریح شده است . 

از قرائن روشنی که اين تفسیر را تایید می کند اين آست که در همین 
سوره ایه 155 میخوانيم که موسی (علیه السلام ) پس از این ماجرا عرض 
کرد امهاکنا ها فعل انشا فتاه اباها راعشا کیان زا 
اتحاف‌ادنی ده هلا کت موسانی ار این سای رورس وی کمن شرا 
موسی چنین تقاضائی را نداشت بلکه شاید هفتاد نفری هم که با او به 


میعادگاه .رفته. بودند. تین :منطفی: تداشتند,. آنها. ختها افراد دانشمند .و 
نمایندگان بنی اسرائیل بودند, تا مشاهدات خود را برای توده جاهل و بیخبر 
که پيشنهاد مشاهده پروردگار داشتند بیان کنند. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
۱ 
- آیا مشاهده خدا امکانیذیر است ! 

3 ار فوق میخوانیم که خداوند به موسی (علیه السلام [ میگوید به کوه 
را باقی ماند مرا خواهی دید آیا مفهوم این سخن این 
است که براستی خداوند قابل مشاهده است ؟ 

پاسخ این است که این تعبیر در حقیقت کنایه از محال بودن چنین موضوعی 
است , همانند جمله حتی یلج الجمل فی سم الخیاط (کافران در بهشت 
نمیروند مگر آنکه شتر از سوراخ سوزن بگذرد) و از آنجا که معلوم بوده 
کوه در برابر جلوه خداوند محال است پایدار بماند, چنین تعبیری ذکر شده 


لت , 
3 - منظور از جلوه خدا چیست ؟ َ 
مفسران در اینجا گفتگوی بسیار کرده اند, ولی آنچه از مجموع آیات به 
نظر میرسد این است که خداوند, پرنوی از یکی از مخلوقات خود را بر 
کوه ظاهر ساخت (و اشتگاد شدن آنار او به منزله 1 شدن خود 1 
است ) آپا این مخلوق یکی از آیات عظیم الهی بوده که برای ما ناشناخته 
مانده ۲ ؟ و یا نمونه ای از نیروی عظیم اتم و يا امواج مرموز و تکاندهنده یا 
صاعقه ای عظیم و وحشتناک که که بر کوه زد و برقی خیره کننده و 
ضذآتن فمیف هن وتا ۵ تیروتی «عطیم نز ان برخانست: : انضان کم کوم 
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گویا خداوند با این کار میخواست دو چیز را به موسی (علیه السلام ) و بنی 
اسرائیل نشان دهد: 
نخست اینکه انها قادر نیستند, پدیده کوچعی از پدیده های عظیم جهان 
خلقت را مشاهده کنند. با این حال چگونه تقاضای مشاهده پروردگار و 
خالق را میکنند. ۲ 
دیگر اینکه همانطور که این آیت عظیم الهی با اینکه مخلوقی بیش نبود 
شنیده ميشد, اما اصل ان یعنی آن امواج مرموز یا نیروی عظیم , نه با 
چشم دیده ميشد و نه با حواس دیگر قابل درک بود, با اين حال آیا هیچکس 
در وجود چنین آیتی میتواننست تردید کند و بگوید چون خودش را نمیبینم و 
تنها آثارش را میبینم نمیتوانم یه آن ایمان بیاورم 0 جائی که درباره یک 
مخلوق چنین قضاوت کنیم درباره خداوند بزرگ چگونه میتوانیم بگوئیم چون 
قابل مشاهده نیست به او ایمان نمی آوریم با اينکه آثارش همه جا را پر 
کرده است . 


احتمال دیگری در زمینه تفتشتیو: ایة داده شده است و آن اینکه موسی (علیه 
السلام ) براستی برای خودش تقاضای مشاهده کرد ولی منظور او 
مشاهده با چشم نبود که لازمه ان جسمیت بوده باشد و با مقام موسی 
(علیه السلام ) سازگار نباشد, بلکه منظور یک نوع ادراک و مشاهده باطنی 
بوده است , یک شهود کامل روحی و فکری 0 
رو یت در این معنی به کار میرود, مثلا میگوئیم : من در خودمان اين قدرت 
را میبینم که این کار را انجام دهیم در حالی که قدرت , چیز قابل مشاهده 
ای نیست , بلکه منظور این است ما به وضوح این حالت را در خودمان می 
با 
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موسی (علیه السلام ) میخواست به چنین مقامی از شهود و معرفت 
برسد, در حالی که رسیدن به چنین مقامی در دنیا ممکن نیست , اکر چه 
در اخرت که عالم شهود و عالم بروز است , امکان دارد. 

ولی خداوند در پاسخ موسی (علیه السلام ) گفت : چنین رو یتی هرگز 
برای تو ممکن نیست و برای اثبات مطلب , جلوه ای بر کوه کرد و کوه از 
هم متلاشی شد., و بالاخره موسی (علیه السلام ) از این درخواست توبه 


نمود. 

ولی این تفسیر از جهاتی بر خلاف ظاهر ایه مورد بحث است , و لازمه ان 
ارتکاب مجاز از چند جهت میباشد به علاوه با بعضی از روایات که در 
تفسیر آیه نیز وارد شده . سازگار نیست . و حق همان تفسیر اول است . 
4 - موسی (علیه السلام ) از چه چیز توبه کرد؟ 

اخرین سو الی که در این باره , مطرح می شود این است که موسی (علیه 
التتاا را نار موی امد ع مه داست یت لد الم ند کار 
خافی ااشام نداده مد حم که اناوت است سا ان رف ی 
اسرائیل کرده عملی بر طبق ماموریت بوده است و انجام وظیفه نموده , و 
ا کر ای مه ای دا وال جوم ات هه کار اف 
محسوب نمیشود ولی از دو جهت میتوان این سة ال را پاسخ گفت , 
تست آسنکه موی( غلنه اسلا اسر شهعحام 6 صفجه 0 326 

به عنوان نمایندگی از بنی اسرائیل چنین درخواستی را کرد و باز در همین 
مقام و به همین صورت تخانتد چقی , تقاضای توبه و اظهار ایمان نمود. 

دیگر اینکه موسی (علیه السلام ) اگر چه ماموریت داشت که تقاضای بنی 
اشرایل دا مطرح نو له هناهی کشحرنان ی بروفرد کارستن امد 
و حقیقت امر آشکار شد, مدت این ماموریت پایان یافته بود, در این موقع 
ایت لت نخست: بعیی فیل ار-ماحیریت با کردم و ایمان کوش ۱ 
اتاهدایی با اه سا سمسافی سانتده آن اه صووت کویه. و 
جصله ایت الیکه انا ادا امه سای ره 


5 - خداوند به هیچوجه قابل رو یت نیست 

اين آیه از اناتی است که به خوبی گواهی می دهد که به هیچ وجه خدا را 
نمی توان دید زیرا کلمه لن طبق مشهور در میان ادباء برای نفی ابد است 
, بنابراین , جمله لن ترانی مفهومش چنین می شود که نه در اين جهان و نه 
درا دیگر مرا نخواهی دید. 

و اگر (فرضا) کسی در این موضوع تردید کند که لن برای نفی ابد است , 
باز اطلاق ایه و اينکه نفی رو بت بدون هیچ قید و شرطی ذکر شده , دلیل 
سا ات که در سای متس را سا هار ی 


دلائل عقلی نیز ما را به همین حقیقت رهنمون میگردد؛ زیرا رژ بت 
مخصوص اجسام است , بنابراین اگر در روایات اسلامی یا آیات قرآن تعبیر 
و او اب مک جر اد ی 
است زیرا قرینه عقلی و نقلی بهترین شاهد برای این موضوع میباشد (در 
ذیل آیه۰ 102 شنوره انعام نیز ,در این زمیته..تحنهای دیکری: داشتیم ). 
الاعراف 

آیات 142 - 145 
آنه ٩‏ بر صفه 

قال یَمُوسی نی اصطتیئک عَلی الّاس پرسلتی و یکلهی فَخْدٌ ما تک و 

من الشکرین(144) 

و تالغ فی‌بالالواح من کل شنع موِعطة و تقصیلا کل شم ء قَعْذها یشوه 
و مر قوْمک یَاحْدُوا یأحَسنها سأوریكم دار القسقین(145) 

نرجمه :144 - (خداوند) گفت + آی موسی من تو را بر مردم با رسالتهای 
خویش و با سخن گفتنم (با تو) برگزیدم پس آنچه را به تو داده ام بگیر و از 
شکرگزاران باش . 

5 - و برای او در الواح اندرزی از هر موضوعی نوشتیم و بیانی از هر 
چیز کردیم پس آن را با جدیت بگیر و به قوم خود بگو به نیکوترین آنها عمل 
کشد رانا ک فه متااف سس کف ان دورد ارت امه رزوی زان 
) دار فاسقان را به شما نشان خواهیم داد. 

تفسیر :الواح تورات 

۱ در آن میعادگاه نزرزکگ.: خداوتد: شرایع و قوانین 9 خود را بر 
موسی (علیه السلام ) نازل کرد. 

نخست به او فرمود: ای موسی ! من ترا بر مردم برگزیدم , و رسالات خود 
را به تو دادم , و ترا به موهبت سخن گفتن با خودم نائل کردم (قال تفسیر 
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شوت او ای عای(ا اون توا که وکا م6 


اکنون که چنین است آنچه را به تو دستور داده ام بگیر و در برا بر این همه 
موهبت , از شکرگزاران باش (فخذ ما آتیتک و کن من الشاکرین ). 

ابا ان ات انم ایفاده مت سوت که تلم با فا اه تا ات من 
موسی (علیه السلام ) در میان پیامبران بود؟ یعنی تو را از میان پیامران 
۱ ۲ 0 هر 
هدف آیه بیان دو امتیاز بزرگ موسی (علیه السلام ) بر توده مردم است , 
یکی دریافت رسالات خداء و دیگری گفتگوی با پروردگار که هر دو مقام 
رهبری او را در میان امت خویش تثبیت میکرد. 

ره امه سک که الاح کر مور نام ال کف 
, از هر موضوعی پند و اندرز کافی و شرح و بیان مسائل مورد نیاز در امور 
دین و دنیا و فرد و اجتماع برای او نوشتیم (و کتبنا له فی الالواح من کل 
شی ۶ موعظة و تفصیلا لکل شی ع). 

سپس به او دستور دادیم که با نهایت جدیت و قوت اراده این فرمانها را 
برگیر (فخذها بقوة ). 

تقو هی بقارم هرن هار انتخات کته رم ادعب ویک 
باخذوا باحشنها). 

و نیز به آنها اخطار کن که مخالفت با اين فرمانها و فرار از زیر بار 
مسئولیتها و وظائف , نتیجه دردناکی دارد, و پایانش دوزخ است و به زودی 
کایگان فافان را ما ان اه راو سا مار فا ). 
تخر نف سد و هه درد 

نکته هادر اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1اه یت این ات که رام ده مش عوشند (غلنه الفلاه )تال 
کرد که شرایع و قوانین تورات در آن نوشته شده بود. نه اینکه الواحی در 
دست موسی (علیه السلام ( بود و فرمان خدا| این دستورات در ان منعکس 
گردید, اما اینکه این الواح چگونه بوده ؟ و از چه جنس و ماده ای ؟ در 
قران , بحثی از ان به میان نیامده , تنها کلمه الواح به طور سربسته امده 
است , و اين کلمه جمع لوح است , که در اصل از ماده لاح یلوح به معنی 
ظاهر شدن و درخشیدن گرفته شده و چون با نوشتن بر روی یک صفحه , 
مطالب آشکار می گردد و می درخشد, به صفحه ای که بر آن چیزی می 
نویسند لوح می گویند ولی در روایات و گفتار مفسران احتمالات گونا گونی 
پیرامون کیفیت و جنس این لوح آمده است , که چون هیچکدام جنبه قطعی 
نداشت از ذکر آنها خودداری شد. 

2 - از آیات مختلف قرآن استفاده می شود که خداوند با موسی (علیه 
السلام ) سخن گفت , سخن گفتن خدا با موسی (علیه السلام ) از اين 
ری ات که انوا و انوس ضضا با اخسام ماقم کاس 


این امواج صوبی از لابلاای شجره وادی ایمن ۰ و گاهی در کوه طور به 
کوش موی رسیم 2 آننکه بعضی ان اقراق که جمووی اتباط دون 
پنداشته اند اینگونه آیات دلیل بر تجسم خدا است , بسیار بی اساس است 


البته شک نیست که این کلام چنان بوده است که موسی (علیه السلام ) با 
شنیدن آن » شک نداشت. که از ظرف. خذاوند و برای سخن گفتن با او 
است , اين علم برای موسی (علیه السلام ) يا از طریق وحی و الهام 
حاصل شده بود و يا از قرائن دیگر. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 364 

3 - از تعبیر من کل شی ‏ موعظة چنین استفاده می شود که همه مواعظ 
و اندرزها و مساثئل لازم در الواح موسی (علیه السلام ) نبود, زیرا میگوید 
1 , اندرزی برای او نوشتیم , و این به خاطر آن است که آئّین 
موسی (علیه السلام ) آخرین ائین و شخص موسی (علیه السلام ) خاتم 
انبیاء نبود, و مسلما در آن زمان به مقدار استعداد مردم , احکام الهی نازل 
گشت , ولی فتعاتیت. که مردم جهان به آخرین مرحله از تعلیمات انبیاء 
رسیدند, آخرین دستور که شامل همه نیازمندیهای مادی و معنوی مردم بود 
نازل گردید. 

و از اینجا روشن میشود اينکه در بعضی از روایات در زمینه ترجیح مقام 
علی (عله الساه ابر تام وی (عله اسلم) اس است ک ی 
(علیه السلام ) آگاه به همه قرآن بود و در قرآن بیان همه چیز آمده است 
(نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی ) در حالی که در تورات بخشی از این 
مسائل امده , طبق همین مطلب است . 

4 - اينکه در آیه بالا میخوانیم بهترین این دستورات را بگیرند نه به این 
معنی است که در میان انها, بد و خوب بوده است و انها وظیفه داشته اند 
خوبها را بگیرند و بدها را رها کنند, و یا خوب و خوبتر داشته , و موظف 
بوده اند تنها خوبترها را انتخاب نمایند. بلکه گاهی کلمه افعل تفضیل به 
فعتی) صفت : مشبهه: فی. آبد و آبه مورد بخت:ظاهرا از این فنیل است.:؛ 
یعنی احسن به معنی حسن است , اشاره به اینکه جمیع این دستورات 
حسن است و نیک . 

0[ 
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افعل تفضیل بوده باشد, اشاره به اینکه در میان این دستورات , اموری 
مجاز شمرده شده است (همانند قصاص ( و اموری از آن بهتر معرفی 
شده. (همانند عفع:و کدشت: ] بعتی به پیروانت بخو که تا فیتوانند. آنجه: بوتر 
است انتخاب کنند, فی المثل عفو را بر قصاص (جز در موارد خاص ) ترجیح 
دهند. 


5 - در مورد جمله ساریکم دار الفاسقین (بزودی خانه فاسقان را به شما 


نان خی دهم )ظاهر ابن-است. کم فتظور از آن »جورخ فیباشد: که 
قرارگاه کسانی است که از اطاعت فرمان خدا و انجام وظائف خویش 
خارج شده اند. 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که منظور این است که اگر 
با این دستورات مخالفت کنید به همان سرنوشتی گرفتار خواهید شد که 
قوم فرعون و فاسقان و گنهکاران دیگر, به آن گرفتار شده اند, و سرزمین 
شما تبدیل به دار فاسقان خواهد شد. الأعراف 
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آیه 146 - 147 

اتقو ترس 7 ِ ۳۹ 

ساصرف عَن ءایتی الذین یِتکبژون فی الاض بقیر الحق و [ن یروا کل عءاية 
یوْمتوا بها و ٍن یروا سبیل الرّشد لایبَخْدُوةُ سبیلاً و ان یروا سبیل القی 

ِنَخذوة سییلا لک بانهَمْ کذبوا بنایتتا و کائوا عَنها عفلین(146) 

و الذین کُدْبُوا بتابتتا و لقاء الأِرّة خبطت آَعمَلَهْمْ هل یجْرون الا ما کائوا 


َعْمَلونَ(147) 

ترجمه :146 - به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تکبر میورزند 
از ایمان به آیات خود منصرف میسازیم (بطوری که ) اگر هر آیه و نشانه 
ای ند هر ان ایمان نمی آورند و اگر راه هدایت را ببینند راه خود 
انتخاب نمی کنند و اگر طریق گمراهی را ببینند راه خود انتخاب میکنند 
(قفه آیتیا) ه خاظر آن اشت. کم ابات.ما را تکذیت: کردنده از ان غافل 
بودند. 

7 کسانن, که ابات:.مانه لفای زاخید را دیب ره انعار): کتتد 
اعمالشان نابود میگردد آیا ۳ را عمل کرده اند پاداش داده میشوند. 
تفسیر :سرنوشت متکیران بحثی که در اين دو آیه آمده است در حقیقت 
یک نوع نتیجه گیری از آیات گذشته در زمینه سرنوشت فرعون و فرعونیان 
سر کشان ی اس ات ات وید و این ابات ای میمعت را سان 
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بنی اسرائیل با مشاهده آنهمه معجزات و شنیدن آن همه آیات الهی به راه 
نيامدند به خاطر آن است که ما افراد متکبر و خودخواه را که در برابر حق 
جبهه گیری میکنند - به جرم اعمالشان - از قبول حق باز میداریم و به تعبیر 
دیگر اصرار و ادامه به سرکشی و تکذیب آیات الهی آنچنان در فکر و روح 
انسان اثر .میگذارد کة به صفرت موجودی اتعطاف بایدیر: وغیر قابل تفود 
در برابر حق درمی اید. 

لذا نخست می فرماید: بزودی کسانی را که در زمین , به غیر حق تکبر 
ورزیدند از آیات خود. منصرف می سازیم (ساصرف عن آناتین الذین 
یتکبرون فی الارض بغیر الحق ). 


۳ 
بم , این یک سنت الهی است که تسبت به آنها که لجاجت و سرکشی را 

ی و هی ره دا راهای رابت ی 

و به تعبیر دیگرا اين خاصیت اعمال زشت خود آنها است که با توجه به 

داده شده است . 

توجیه یه بزنیم . 

ضمنا باید توجه داشت که ذکر بغیر الحق بعد از تکبر ؛ به عنوان تاکید است , 

زیرا هميشه تکبر و خود برتربینی و تحقیر بندگان خدا, بدون حق است این 

تعبیر همانند آیه 01 از سوره بقره میباشد انجا که میگوند: و یقتلون النبیین 

بغیر الحق (آنها که پیامبران را بناحق میکشند). بخصوص اینکه با کلمه فی 

الارض همراه است , که به معنی سرکشی و طغیان در روی زمین می آید, 

و مسلما چنین عملی , هميشه به غیر حق است . 

سپس به سه قسمت از صفات این گونه افراد متکبر و سرکش و چگونگی 
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سلب توفیق حقپذیری از آنها اشاره کرده میفرماید: 

ابا شاه یات و شاس‌های هی را شم اش ان 

پروا کل آیه لا یو منوا بها). 

و نیز اگر راه راست و طریق درست را مشاهده کنند. انتخاب نخواهند کرد 

(و ان یروا سبیل الرشد لا بتخذوه سبیلا). 

و به عکس اگر راه منحرف و نادرست را ببینند, راه خود انتخاب میکنند (و 

ارها تنل ای وا 

بقد ار ذکر. این ضعات یت کانه که هی گن عکایت ز افطاف تایخیوا ند 

برابر حق میباشد, اشاره به دلیل آن کرده میگوید: اینها همه به خاطر آن 

است که آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند (ذلک بانهم کذبوا 

بایاتنا و کانوا عنها غافلین ). 

شک کسنت که نها با میا هه سکس بات الم تاه 

استحقاق چنان سلب توفیقی پیدا نخواهد کرد, و راه توبه و بازگشت , هنوز 

به روی او باز است , ولی بدون شک ادامه و اصرار در این راه , او را به 

جائی میرساند که حس تشخیص نیک و بد و راه راست و منحرف (رشد و 

ایه بعد کیفر چنین اشخاصی را بیان کرده میگوید: آنها که آیات ما را تکذیب 

کنند و لقای رستاخیز را منکر شوند اعمالشان به کلی حبط و نابود میگردد 

این کوی انا لا خر شتا تیم 


حبط به معنی باطل و بیخاصیت نمودن عمل است . یعنی این گونه افراد 
حتی اگر کار خیری انجام دهند, نتیجه ای برای آنها نخواهد داشت (توضیح 
تم موس خی تفه 69 5 

بیشتر درباره این موضوع را در ذیل آیه 217 سوره بقره بیان کرده ایم ). 
جوز بان آشحتن آسا میک اش هر توت ای ابا یه امامت 
قاری ایا ال خآ اس بای ساسا آمااشت کر 
برابرشان مجسم شده , آبا آنها جز اعمالی را که انجام می دادند, جزا داده 
میشوند؟ ( هل یجزون الا ما کانوا یعملون ). 

این اکن دیکن از آباتی اشت کفه ال نی تن اععال د و حضوز خوه 
اعمال نیک و بد در قیامت می باشد. الأعراف 

آیه 148 - 149 

یه همه ِ 

و لیخد قَوْمْ مُوسی من بده من عم لا جسداً له خواژ الم یروا 
1 و5 لا بهقدیهم سییلاً اتجذو و کاوا ظلمین (148), 

و لقّا سقط فی ندیه و رأقا هم ق ضلوا قالوا لثن لَم بَرَحَمتا را و بَففو 
تا لَتکوتقٍ من الخسرین(149) 

ترجمه ۳ - قوم موسی بعد از (رفتن [ او (به میعادگاه خداوند) از زیور 
آلات خود گوساله ای ساختند, جسد بیروحی بود که صدای گاو داشت ! آیا 
آنها نمی دیدند که با آنان سخن نمیگوید و به راه (راست ( هدابتشان 
نمیکند, آنرا (خدای خود انتخاب کردند و ظالم بودند. 

9 و اف که حقیقت به دستشان افتاد و دیدند گمراه شده آند 
گفتند اگر پروردگار ماء به ما رحم نکند و ما را نیامرزد به طور قطع از 
زیانکاران خواهیم بود. 3 

تفسیر : آغاز گوساله پر ستی یهود 

در این آیات ,: یکی از حوادت اسفناک و در عین حال تعجب آوری که بعد 7 
رفتن موسی (علیه السلام ) به میقات در میان بنی اسرائیل رخ داد با زگو 
نس اس مآن‌حان تمالع نی آها استع که به دست خی ره 
نام سامری و با استفاده از تور الات بدی اسرائیل , انجام گرفت ِ اهمیت 
این داستان به اندازهای است که قرآن در چهار سوره 9 اشاره کرده 
است , در سوره بقره ایه 51 و 534 و 92 و 93 فد تتساع یه 153 و در 
اعراف ایات مورد بحث , و در طه ایه 88 به بعد. 

البته این حادثه , همانند سایر پدیده های اجتماعی بدون زمینه و بدون 
مقدمه نبوده است , زیرا اد کت یا سرانیل اد 
گاویرستی یا گوساله پرستی مصریان بودند, و از سوی دیگر به هنگامی که 
از رود نیل عبور کردند صحنه بت پرستی (گاویرستی [ قومی که در آن 
سوی نیل ند کین میکردند, توجه آنها را جلب کرد و چنانکه در آیات قبل 


۳3 


نم لا 


تن 


گذشت , از موسی (علیه السلام ) تقاضای بتی همانند آنها کردند. که 
موسی شدیدا انانرا ملامت و سرزنش کرد. 

تمدید میقات موسی (علیه السلام ) از سی شب به چهل شب , نیز سبب 
شد که شایعه مرگ موسی (علیه السلام ) آنچنان که در بعضی از تفاسیر 
آمده بوسیله بعضی از منافقان , در میان بنی اسرائیل نشر شود. 

جهل و نادانی بسیاری از اين جمعیت و مهارت و زبردستی سامری در پیاده 
کردن نقشه خود نیز به این موضوعات کمک کرد و مجموعا سبب شد در 
مدت تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 371 ِ 

کوتاهی اکثریت بنی اسرائیل به بت پرستی روی اورند و غوغائی اطراف 
گوساله به راه اندازند. 

در آیه فوق , نخست چنین میگوید: قوم موسی (علیه السلام ) بعد از رفتن 
او به میقات , از زینت الات خود گوساله ای که تنها جسد بیجانی بود با 
صدای مخصوص گاو برای خود انتخاب کردند (و اتخذ قوم موسی من بعده 
من حلیهم عجلا جسدا له خوار). 

با اتن. که این کاز از -سامری. شرزد.(چنانکه: ابات شور ظه کواهن. مین 
دهد) ولی این عمل به قوم موسی (علیه السلام ) نسبت داده شده است , 
نهة خاطز اینکه عده زیادی از انها سامری را ذر این. کار یازی کردند: و دز 
واقع شریک جرم او بودند. و عده بیشتری به عمل او راضی شدند 

گرچه ظاهر آیه در بدو نظر این است که همه قوم موسی (علیه السلام ) 
در ای کاز بر کت:داشتتد. ولی یا توجه یم ابة 199 همین سویع که فیکوید 


و من قوم موسی امة بهدون بالحق و به یعدلون (از قوم موسی , جمعیتی 
بودند که به سوی حق هدایت میکردند. و به آن توجه داشتند) استفاده می 


شود که منظور از آیه مورد بحث همه آنها نیست , بلکه اکثریت عظیمی از 
آنها, این راه را تعقیب کردند, به گواهی آیات آینده که ناتوانی هارون را از 
چگونه گوساله طلائی صدا کرد 

کلمه خوار به معنی صدای مخصوصی است که از گاو يا گوساله برمیخيزد, 
جمعی از مفسران معتقدند که سامری با اطلاعاتی که داشت , لوله های 
نمونه جلد 6 صفحه 372 

فشرده از آن خارج ميشد و از دهان گوساله , صدائی شبیه صدای گاو 
بیرون می امد! 

تخضن, ذیکر .فی کفیتد! کوشاله را انان دن فتتیر باد کذازده بو که بر آکز 
وزش باد به دهان او که به شکل مخصوصی ساخته شده بود, 7 
گوش میرسید. ۱ 7 

اما اینکه جمعی از مفسران گفته اند گوساله سامری به خاطر مقداری 


خاک که از زیر پای جبرئیل برداشت و در آن ريخته بود, به صورت گوساله 
زنده ای درامد و صدای طبیعی سرداد. شاهدی در ایات قران ندارد, چنانکه 
به خواست خدا| در تفسیر ایات سوره طه خواهد آمد, و کلمه جسد | گواه بر 
این است که حیوان زنده ای نبود. زیرا در تمام مواردی که این کلمه در 
قرآن به کار رفته است به معنی جسم بیجان آمده است . 

از همه اینها گذشته . بعید به نظر میرسد که خداوند چنین قدرتی به مرد 
منافقی همچون سامری بدهد که بتواند کاری همانند معجزه موسی (علیه 
السلام ) انجام دهد و جسم بیجانی را جاندار سازد. کاری که برای توده 
مردم مسلما گمراه کننده است و دلائل بطلان ان در نظرشان روشن 
نیست , ولی اگر گوساله به شکل یک مجسمه طلائی بوده باشد دلائل 
بطلان آن روشن است و تنها وشبله: اق. ترا ار مایشن افراد ونم باشمده نه 
چیز دی 

کر انتخا باند جه ان توجه داشت این است که سامری از 
انجا که میدانست قوم موسی (علیه السلام ) سالها در محرومیت به سر 
میبردند و به علاوه روح مادیگری چنانکه در بسیاری از نسلهای امروز آنها 
نیز می بینیم بر آنها غلبه داشت و برای زر و زیور احترام خاصی قائل 
بودند. لذا او گوساله خود را از طلا ساخت , تا توجه شیفتگان و بردگان را 
اما اينکه "این لت فقس و دروم این افش رو نهر رز از کجا 
آورده بودند؟ در روایات چنین آمده که زنان بنی اسرائیل برای بزرگداشت 
یکی از اعیاد خود, مقدار قابل ملاحظه ای از زیورآلات فرعونیان را به 
عاریت گرفته بودند و اين جریان مقارن غرق و نابودی آنها واقع شد. 

زیورآلات مزبور در دست ببی اسرائیل باقی ماند. 

سپس قرآن به عنوان سرزنش آنها میگوید: آپا اینها نمی دیدند که آن 
کوشتاله با انان سعخن. تمن. وید و راهنماتیشان. تمیکند ۰۱ (الم بزوا اند لا 
یکلمهم و لا بهدیهم سبیلا). 

یعنی یک معبود واقعی حداقل باید نیک و بد را بفهمد و توانائی بر راهنمائی 
و هدایت پیروان خود داشته باشد, با عبادت کشند نان خویش , سخن بگوید و 
آنها را به راه راست هدایت کند و طریقه عبادت را به آنها بیاموزد. 

اصولا چگونه عقل انسان اجازه می دهد که معبود بیجانی را که ساخته و 
پزداخته: خود. او" استت. . ببرستن:: ختی اکر فرضا آن زیهرالات: تبدیل. ببه 
گوساله واقعی هم شده باشد به هیچوجه شایسته پرستش نیست . گوساله 
ای که هیچ نمی فهمد و در نفهمی ضرب المثل است . ۱ 

انها در حقیقت به خودشان ظلم و ستم کردند, لذا در پایان ايه میفرماید: 
گوساله را معبود خود انتخاب کردند و ظالم و ستمگر بودند (اتخذوه و کانوا 


ولی با مراجعت موسی و روشن شدن مسائل , بنی اسرائیل به اشتباه خود 

پی بردند. از کار خود نادم و پشیمان گشتند و از خدا تقاضای عفو و 
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کردند و گفتند: اگر پروردگار ما به ما رحم نکند و ما را نبخشد به طور 

۳ وا انهم قد 

ضلوا قالوا لّن لم یرحمنا ربنا و یغفر لنا لنکونن من الخاسرین ). 

جمله و لما سقط فی ایدیهم (به معنی هنگامی که حقیقت به دستشان 

۱ اعفالشان به فان افیا وبا هکامی 

چاره از دست آنها ساقط شد) در ادبیات عرب کنایه از ندامت و 
نی است , زیرا هنگامی که واقعیات به دست انسان بیفتد و از 

حففت ام اه کر با بت تاه وروی بارام ماو تشر آه 

بسته شود طبعا پشیمان خواهد شد؛ بنابراین ن پشیمانی از لوازم مفهوم این 

جمله است . 

به هر حال بنی اسرائیل از کرده خویش پشیمان گشتند ولی مطلب به 

همینجا خاتمه نیافت , چنانکه در آیات بعد خواهیم خواند. الأعراف 
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آیه 150 - 151 

آیه و ترجمه جِ 
و لَمّا رَجع موسی الی قومه عضتن أسفاً ,قال ینسقا حََفْْمَونی من بعٌدٍی | 
عَجلتمْ مر رب 2 و آلتی االواع و اعد یرس آخیه يجْدّهْ الیّه ء قال ان أم ان 
القَوَم ی و کاذوا بفتلوتتی فلا تشمت بت ۹3 لا تجعلنی مَع 


لْقَوّم الطلمین(150) ۲ 

قال رب اعُفِرّ لی و لأخی و أَدْخْلْتا فی ریک و آنت أَرحَم الرّجمین(151) 
نرجمه : - و هنگامی که موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم 
خود بازگشت گفت پس از من بد جانشینانی برایم بودید (و آئین مرا ضابع 
کردید) آیا در فرمان پروردگارتان (و تمدید مدت میعاد او در قضاوت ) 
عجله نمودید؟! سپس الواح را افکند و سر برادر خود را گرفت (و با 
0 : فرزند مادرم ! اين گروه مرا در 
فشار گذاردند و نزدیک بود مرا به قتل برسانند بنابراین کاری نکن که 
دشمنان مرا شما نت کنند و مرا با گروه ستمکا ۲۱ 

1 - (موسی ) گفت پروردگارا! من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت 
خود داخل کن و تو مهربانترین مهربانانی . 

تفسیر اعکس العمل شدید در برابر گوساله پرستان 

در اين دو آیه ماجرای درگیری موسی (علیه السلام ) با گوساله پرستان به 
هنگام بازگشت از میعادگاه , که در آیه گذشته تنها اشاره ای .به. آن: شنده 


گردیده , و عکس العمل شدید موسی (علیه السلام ) که برای بیدار ساختن 
اين جمعیت انجام داد, منعکس گردیده است . 

نخست می گوید: ((هنگامی که موسی خشمناک و اندوهگین به سوی قوم 
خود بازگشت و صحنه زننده و نفرت انگیز گوساله پرستی را مشاهده 
ِِِ به آنها گفت بد جانشینانی برای من بودید و آئين مرا ضایع کردید)). 
(و لما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئسما خلفتموتی من بعدی 
. این آیه به خوبی نشان می دهد که موسی (علیه السلام ) به هنگام 
باز گشت از میعادگاه پروردگار و قبل از آنکه با بنی اسرائیل روبرو بشود, 
خشمناک و اندوهگین بود, و این به خاطر آن است که خداوند در میعادگاه , 
جریان را به موسی (علیه السلام ) گفته بود که من قوم تو را بعد از تو 
ازمودم , و سامری انها را کمراه ساخت (قال فانا قد فتنا قومک من بعدک 
فاضلهم السامری ) (سوره طه ایه 85). ۱ 

سیس موسی (علیه السلام ) به آنها گفت : ((آیا در فرمان پروردگار خود, 
عجله نمودید)) (اءعجلتم امر ربکم ). , 

گوناگون داده اند. ولی ظاهر آیات نشان می دهد که منظور این است که 
شما در برابر فرمان خدا به نسبت تمدید مدت سی شب به چهل شب , 
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دادید و در قضاوت شتاب نمودید, نیامدن مرا دلیل بر مرگ و یا خلف وعده 
گرفتید, در حالی که لازم بود حداقل کمی تامل کنید تا چند روزی بگذرد و 
حقیقت امر روشن گردد. 

در این هنگام که موسی در برابر لحظاتی بحرانی و طوفانی از زندگی ببی 
اسرائیل قرار گرفته دوه سر تا پایش از شدت خشم برافروخته و اندوه 
عمیقی بر روح او سنگینی می کرد, و شدیدا نگران آینده بنی اسرائیل بود, 
زیر[ تخربت .و فساد کار اشتانی: است:: و اه از -دنتت یک تفر خراییهای 
بزرگی ساخته است , ولی اصلاح و ترمیم کار مشکلی است . 

مخصوصا در میان یک ملت نادان و لجوج و متعصب , اگر نفمه مخالفی سر 
داده شود برچیدن ایا شوم آن به این انتفا نی ممکن نیست . 

موسی (علیه السلام ) در اینجا باید خشم شدید خود را آشکار سازد و 
دست به بالاترین عکس العمل ها بزند انچنان که افکار تخدیر شده بنلی 
اسرائیل را به هم بریزد و انقلابی در آن جامعه منحرف شده از حق ایجاد 
کند, در غیر این صورت بازگشت آنها نة: ابا نی عمکن تیشتت:: 

قرآن عکس العمل شدید موسی (علیه السلام ) را در برابر این صحنه و در 
این لحظات بحرانی و طوفانی چنین بازگو می کند ((موسی بی درنگ الواح 
تورات را از دست خود بیفکند و به سراغ برادرش هارون رفت و سر و 
ریش او را گرفت و به سوی خود کشید))! (و القی الالواح و اخذ براعس 


اخیه یجره الیه ). 
چنانکه از آیات دیگر قرآن مخصوصا سوره طه استفاده می شود علاوه بر 
ابنها. شدیدا هارون, را موردشترزنش و ملامت قرار داد و بر اف بانگ زد که 
آیا تفه حفظ فان جامفه: بیبی: انشزانیلن کمتاهی. کدی .با فرمان. من 
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در حقیقت این واکنش از یکسو روشنگر حال درونی موسی (علیه السلام ) 
و التهاب و بی قراری و ناراحتی شدید او در برابر بت پرستی و انحراف 
ایا ی ۱ و 
اسرائیل و توجه دادن آنها به زشتی فوق العاده اعمالشان . 
تا ار فا ای الا او ایا خی نو 
له بت نوی راو کار ی با نی تست مایا موجه این سعیفت 
که بدون ابزار این واکنش شدید, و عکس العمل پرهیجان , هیچگاه ببی 
اسرائیل به اهمیت و عمق خطای خویش پی نمی بردند و ممکن بود آثار 
بت پرستی در اعماق ذهنشان باقی بماند, این کار نه تنها نکوهیده نبود 
بلکه واجب و لازم محسوب می گردید. 
و از اینجا روشن می شود که ما هیچ نیازی به توجیهاتی که بعضی از 
مفسران برای سازش دادن واکنش موسی (علیه السلام ) با مقام عصمت 
انبیاء ذکر کرده اند نمی بینیم . 
توافت وان تفن ایتها ی یه اسلا ارت قراخ ناه 
که در هیچ لحظه از تاریخ بنی اسرائیل چنین ناراحتی و خشم شدیدی برای 
او رخ نداد,. چون خود را در برابر بدترین صحنه ها یعنی انحراف از 
خداپرستی به سوی گوساله پرستی می دید و تمام اثار را در خطر مشاهده 
می کرد. بنابراین انداختن الواح و مق اخذه شدید برادر در چنین لحظه ای 
کافا اعی ند 
این واکنش شدید و اظهار خشم اثر تربینی فوق العاده ای ی اسرائیل 
کار ضحته را جه کلی عقلیبه ساحت در خالق که گر صوتی: ( علیه 
اللام ا مامتا کام ات ره مایم انهاا انصرن دهد‌شاند: کفیو 
سخنان او را می پذیرفتند. 
سپس قرآن می گوید: هارون برای برانگیختن عواطف موسی (علیه 
السلام ) و بیان بی گناهی خود گفت : ((فرزند مادرم ! این جمعیت نادان 
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بی گناه , کاری نکن که دشمنان به شماتت من برخیزند و مرا در ردیف این 
جمعیت الم و ستمگر قرار مده أ( (قال 1 ام ان القوم استضعفونی و 
کادها بفتلونن فلا جشت بی الاغداء و لا تحعانن مع القوم الظالمین: ): 
تعبیر به ((ابن ام )) در این آیه و پا ((یا ابن ام )) در آیه 94 سوره طه 


(فرزند مادرم ) با اینکه موسی و هارون از یک پدر و مادر بودند, به خاطر 
تحریک عواطف موسی (علیه السلام [ در این حال بوده است , سرانجام 
اين جریان اثر خود را گذارد و بنی اسرائیل به زودی متوجه زشتی اعمال 
خویش شدند و تقاضای توبه کردند. 

اتش خشم موسیر حصنت فرو نشست و به درگاه پروردگار منوجه شد و 
عرض کرد ((پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت بی پایانت 
داحل, کن تو ممرتانتزین, ممربانایین ۱۱۰ (فال-رت. اقفرلی. ود لاخ و اوت انا 
فی رحمتک و انت ارحم الراحمین ). 

تقاضای بخشش و آمرزش برای خود و برادرش نه به خاطر آن است که 
کتافت از آنها سرزده بلکه یکنوع خضوعء به درگاه پروردگار و بازگشت به 
سوی او و ابراز تنفر از اعمال زشت بت پرستان و همچنین سرمشقی 
است برای همگان تا فکر کنند جائی که موسی و برادرش که انحرافی پیدا 
نکرده بودند چنین تقاضائی از پیشگاه خدا کنند, دیگران باید حساب خود را 
برسند و سرمشق بگیرند و ره درگاه پروردگار آورده , از گناهان خود 
تقاضای عفو و بخشش کنند, ۵ خنانکه .دو اب فل. نشان می: ذهد: ننی 
اسرائیل نیز چنین کردند. 

مقایسه ای میان تواریخ قرآن و تورات کنونی 

همانطور که از آیات فوق و آیات سوره طه استفاده می شود. گوساله ای 
وا یر مونه سلد و صفحه0 و ار 

بنی اسرائیل ساخته نه هارون , و طبق ایات سوره طه , شخصی از میان 
بنی اسرائیل بنام سامری اقدام به چنین کاری کرد. اما هارون برادر و 
معاون و یاور موسی از پای ننشست و حداکثر تلاش و کوشش را بکار برد, 
انچنان که نزدیک بود او را به قتل برسانند. 

پرستی را به هارون , برادر و جانشین و وزیر موسی (علیه المام ) نسبت 
می دهد! در فصل 32 از سفر خروج تورات چنین می خوانیم : 

((و هنگام دیدن قوم که موسی از فرود هدن از کون درنی: مین .نماند: آن 
قوم نزد هارون جمع آمده وی را گفتند که برخیز و از برای ما خدایانی 
بساز که در پیشاپیش ما بروند. زیرا که این موسی مردی که ما را از ملک 
مصر بیرون اورد نمی دانیم که وی را چه واقع شد - و هارون به ایشان 
گفت : گوشواره های زرینی که در گوشهای زنان ‌ پسران و دختران 
شمایند, بیرون کرده نزد من بیاورید - پس تمامی قوم گوشواره های زرینی 
که در گوشهای ایشان بودند بیرون کرده به هارون آوردند - و آنها را از 
دست ایشان گرفته , آنرا به آلت حکاکی ۱ ای 
ریخته شده ساخت ۵ کته که ای اسرائیل اینانند خدایان تو که تو را از 
زمین مصر بیرون اوردند ...)). 


و به دنبال آن مراسمی را که هارون برای قربانی کردن در برابر این بت 
تعیین کرده بود بیان می کند! 
و سپس صمن ضمن شرح مفصلی اشاره به بازگشت موسی (علیه السلام ) و 
خشمناک شدن او و انداختن الواح تورا ت کرده می گوید: 
((و موسی به هارون گفت که این قوم به تو چه کردند که به اين گناه 
عظیم ایشانرا مرتکب گردانیدی ؟! 
- و هارون گفت که غضب آقایم افروخته نشود که این قوم را می دانی که 
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مایل به بدی هستند...))! 
آنجه در بالا کفته.شتد قسمتی از -داستان خوشاله پزستی.ینی: اسراتیلن دزن 
تورات کنونی با عین عبارت بود, در حالی که خود تورات اشاره به مقام 
برجسته هارون در فصول دیگر کرده از جمله تصریح می کند بعضی از 
معجزات موسی (علیه السلام ) به دست هارون اشکار گشت (فصل هشتم 
از سفر خروج تورات ). 
و هارون را به عنوان پیغمبر از طرف موسی (علیه السلام ) معرفی می 
کند (فصل هشتم از سفر خروج ). 
و در هر صورت برای هارون که رسما جانشین موسی (علیه السلام ) بود و 
عارف به معارف شریعت او, مقام والائی قائل است , اما خرافه را ببینید 
که او را بت ساز و عامل بت پرستی معرفی نموده و حتی در برابر 
اعتراض موسی (علیه السلام ) به هارون عذر بدتر از گناه از او نقل کرده 
است که چون این قوم مایل به بدی بودند من هم به بدی تشویقشان کردم 
اور خالی کهفر ان داضان این ده رهین زا ان تلود کیره شم کورم 
بت پرستی پای می داند. 
تنها در اینجا نیست که تاریخ قران: فظهر. پاک انبیاء و پیامبران . و تاریخ 
تورات کنونی مملو از انواع اهانتها و خرافات نسبت به ساحت قدس آنها 
اسنت: وب عفیدم هایکی ار‌طری‌ شناسانی اضالت فقران. و تخویف تورات 
و انجیل کنونی همین بررسی و مقایسه میان تواربخی است که در این 
کتب پیرامون زندگی انبیاء آمده است . الأعراف 
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آیه 152 - 154 
أنةٌ تبرجمه 
9 الذین انوا الععل سیِتالهَمٌ غضب مه من رَبهمٌ 0 الکیا و 
کدّلِک نجزیر الْمْفْتر ین (152) 
لد ماد السیتات ن2 تابوا هن بعدها و عَامئوا ان رَبک من بعدها لَعَفور 
رَحِيمّ(153) 
و لا شکت عنم وی القضت. اخد الااغاغ عفن تسا هی و 


للذین هم لرَبهم پژهبون(154) 

ترجمه :1 - آنها که گوساله را (معبود خود) انتخاب کردند به زودی خشم 
شود ارو دل در ند کی ذنباریه آنها می رشسیهه آنتخنین کسانی را کت زیر 
خدا) افترا می بندند کیفر می دهیم . 

153 - و آنها که گناه کنتد و بعد از آن توبه نمایند و ایمان آورند (امید عفو 
او را دارند زیرا) پروردگار تو در پی آن آمرزنده و مهریان است . 

و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای ی 
ترسند (و از مخالفت فرمانش بیم دارند) وجود داشت . 

تفسیرهمانطور که گفتیم واکنش شدید موسی (علیه السلام ) سرانجام کار 
خود را کرد, و گوساله پرستان بنی اسرائیل که اکثریت قوم را تشکیل می 
دادند از کان خود یمان شون این ستمانن در ند ایه فیل نیزر (ابه 
9 منعکس است , ولی تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 383 _ 

برای اینکه تصور نشود تنها این ندامت و پشیمانی برای توبه انها از چنین 
گناه عظیمی کافی بوده است , قران چنین اضافه می کند: 

((کسانی که گوساله را معبود خود انتخاب کردند به زودی خشم پروردگار و 
ذلت در زندگی این جهان به انها خواهد رسید)) (آن الذین اتخذوا العجل 
و نیز برای اينکه تصور نشود این قانون اختصاصی به انها دارد, اضافه می 
کند همه کسانی را که افترا (بر خدا) می بندند این چنین کیفر می دهیم (و 
کذلک نجزی المفترین ). ۱ 

تعبیر به ((اتخذوا)) اشاره به این است که ((بت )) هیچگونه واقعیتی ندارد, 
تنها انتخاب و قرارداد مردم بت پرست است که به ان شخصیت و ارزش 
موهومی می دهد و لذا کلمه ((عجل )) را پشت سر این جمله می اورد. 
یعنی آن گوساله پس از انتخاب برای پرستش باز همان گوساله بودا 

اما در اینکه این ((غضب )) و ((ذلت )) چه بوده است ؟ قران در ایه فوق 
صریحا چیزی ذکر نکرده , و تنها با اشاره سربسته ای گذشته است , ولی 
ممکن است اشاره به بدبختيها و گرفتا تاریها و مشکلاتی بوده باشد که بعد از 
این ماجرا و قبل از حکومت در بیت المقدس , دامان اسرائیلیان را گرفت . 
پا اشاره به ماموریت عجیب کشتار یکدیگر باشد که به ی 
مجازات در برابر چنین گناه سنگینی به آنها داده شد که شرح آن در جلد 
ال هی یی صفحه ۲7۶ کرت 

در اینجا ممکن است این سة ال پیش بیاید که ما شنیده ایم با ندامت و 
پشیمانی حقیقت توبه تحقق می یابد. چگونه بنی اسرائیل که از کار خود 
پشیمان شدند مشمول عفو خدا واقع نشدند؟! 

پاسخ این سو ال این است که ما هیچ دلیلی نداریم که پشیمانی به تنهائتی 
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همه جا کافی بوده باشد., درست است که ندامت یکی از ارکان توبه است 
, ولی یکی از ارکان نه همه ارکان . 
گناه بت پرستی و سجده در پرایر گوساله آن هم در آن مقیاس وسیع و 
گسترده , آن هم در آن مدت کوتاه , آن هم برای ملتی که آنهمه معجزات 
سا ی ی و ی 
لک باید این ملت غضب پروردگار را ببند و طعم دلت را در اين زندگی 
اخای کید ار دی ات سای اه ی مه کر ی ای ی 
نیفتد. 
در آیه بعد این موضوع را تکمیل کرده و به صورت یک قانون کلی چنین می 
گوید: ((اما آنها که اعمال بدی انجام دهند, سیس توبه کنند (و شرائط توبه 
همگی انجام گیرد) و ایمان خود را به خدا تجدید نمایند و از هر گونه شرک 
و نافرمانی باز گردند, پروردگار تو بعد از آن , آنها را می بخشد, او 
بخشنده و مهربان است )) (و الذین عملوا السیثات ثم تابوا من بعدها و 
آمنوا ان ریک من بعدها لغفور رحیم ). 
پاسخ به دو سق ال : 

- آیا دو آیه فوق , جمله معترضه است که در وسط داستان بنی اسرائیل 
به عنوان تذکری به پیامبر اسلام و مسلمانان نازل شده است و یا پیام 
خداوند به موسی (علیه السلام ) بعد از ماجرای گوساله پرستی است . 
تقضیرت ات فقس آن اما اول و عطب احتعال دوم رای فته انم آ ما نکه 
احتمال اول را پذیرفته اند, به جمله ان ربک من بعدها لغفور رحیم . 
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تق بعد ار میه: آمردنده: فتنان. است. )۱ استلال. کرو اند زیر خمله ریز 
صورت خطاب به پیامبر اسلام است , و آنها که احتمال دوم را پذیرفته اند. 
به جمله سینالهم غضب ((به زودی خشم خدا دامنشان را خواهد گرفت )) 
که به صورت فعل مضارع آمده تمسک جسته اند. 
ول ظاهر انات سا نمی دهد که اننها فسصی خطظات دا دنه من 
اعله اسلا امیه.سال ساحزای. وال پزنتی. اشف اه فعل تصارع 
((سینالمم )) گواه شفبی:ترای این عوضوع است : دو«خالن که هنج مانعی 
قدارد((آنبرنک)) قطاب بهفوسی (علبه الشلام) نبا شد. 
مت خرا ایفانر ابش فون سشن اد نویه آمده انست با ایکا اسان یبا شند: 
توبه تحقق نمی پذیرد؟! 
پاسخ این سو ال نیز از اینجا روشن می شود که پایه های ایمان به هنگام 
کتاه.م منز لزل .مین کردد. ویکنوع ,تین بیدا فی کند, تا آنجا که در روایات 


اسلامی می خوانیم : ((شرابخوار به هنگامی که شراب می خورد ایمان 
ندارد, و زناکار نیز به هنگام زنا ایمان ندارد!)) یعنی ایمان فروغ خود را از 
دست می دهد و کم نور و تاریک و کم اثر می شود. 

ات هام که یه اعاه رف باس نو مره اصای نا دا هقی که 
آنچنان که گوئی ایمان بار دیگر تجدید شده است . 

ضمنا از اينکه در ایات فوق , تنها روی ذلت در حیات دنیا تکیه شده , چنین 
استفاده می شود که پس از ندامت و پشیمانی از جریان بت پرستی و 
چشیدن مجازاتهای این جهان , توبه بنی اسرائیل از اين گناه پذیرفته شد 
آنچنان که کیفر آنها را در آخرت از بین برد, اگر چه بار گناهان دیگرشان که 
از ان هدر ند فان موی اما سک مت کند تفسیر نمونه جلد 
6 صفحه 386 

آخرین [ مورد بجت ؛ قی: کوند: ((هنگامی که تفن خشم موسی فرو 
نشست (و آن نتیجه ای را که انتظار داشت گرفت ) موسی دست کرد و 
الهاع که رات وا از مین برداشت م لماح که ند های. آن 0 
هدایت و رحمت بود» اما هدایت و رحمت برای کسانی که احساس 
مسئولیت می کردند و از خدا می ترسیدند و در برابر فرمانش تسلیم 
بودند)) (و لما سکت عن موسی الغضب اخذ الالواح و فی نسختها هدی و 
رحمة للذین هم لربهم برهبون ). الاعراف 
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آیه 155 - 156 

آیه و ترجمه ِ 
و اختار موسی قوعة ستعین زجلا لمبتنا لا أحَذنفم اد جُمَهٌُ قال رب لو 
شنت اهلکتقم من قَبل و یت | تهیکتا بما قعل السقهاء ما ان هی لا فک 
نا( وَلیتا قاغفه تا و اوحفتا و آنت ید 


1 تون ال کوج و5 ۳2 هم بتایتتا 1 

۳ :5 15 - و موسی از قوم خود هفتاد تن از مردان را برای میعادگاه ما 
برگزید. و هنگامی که زمین لرزه آنها را فرا گرفت (و هلاک شدند) گفت : 
تووز ایا آکر قی خاش من اس آهای جوا کش از این بر هلا 5 
کنی , آیا ما را به آنچه سفیهانمان انجام داده اند (مجازات و) هلاک می 
سازی , اين جز آزمایش تو چیز دیگر نیست که هر کس را بخواهی (و 
مستحق بدانی ) گمراه می سازی و هر کس را بخواهی (و شایسته ببینی 
هدایت می کنی , تو ولی مائی , ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین 
امرزندگانی . 


6 - و برای ما در این دنیا و سرای دیگر نیکی مقرر دار, چه اينکه ما به 
سوی تو بازگشت کرده ایم , (خداوند در برا, بر این تقاضا به موسی ) گفت 
: مجازاتم را به هر کس بخواهم می رسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته 
و آنرا برای آنها که پرهیزکارند و زکات را می پردازند و آنها که به آیات ما 
ایمان می آورند. مقرر خواهم داشت . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 388 
تفسیر آنمایندگان بنی اسرائیل در میعاد گاه خدا 

در آیات فوق بار دیگر قرآن به جریان رفتن موسی (علیه السلام [ به 
میعادگاه (طور) با جمعی از بنی اسرائیل بازگشت نموده و قسمت دیگری 
از همان خاینه. را با کومت کنو 

در اینکه موسی (علیه السلام ) یک میقات و میعاد با پروردگار داشته یا 
بیشتر در میان مفسران گفتگو است و هر کدام برای اثبات مقصود خود 
شواهدی از آیات قرآن ذکر کرده اند. ۲ 

ولی همانطور که ما در ذیل ان 142 همین سوره یاداور شدیم از مجموع 
قرائن موجود در ایات قران , و روایات , بیشتر چنین به نظر می رسد که 
موس له السام )ها یک مات دراه آمم اسان سفن ار تین 
تاکن ماس 

ور سم فیقات ود که ایا لسع ا راانل ریا موی اه 
السلام ) سخن گفت و نیز در همین میقات بود که بنی اسرائیل به موسی 
(علیه السلام ) پيشنهاد کردند از خدا بخواهد خود را نشان دهد, و نیز در 
هتخا رید که ساسا رنه آخ خن کرفت و مه (عایه السلام ) 
بیهوش شد و بنی آسرائیل بر زمین افتادند. و در حدیثی که علی بن ابراهیم 
(ع ) در تفسیر خود نقل کرده نیز به این موضوع تصریح شده است . 

گر چه ممکن است طرز قرار گرفتن ایات این سوره در نظر بعضی تولید 
اشکال کند که چگونه خداوند نخست , اشاره به میعاد موسی (علیه السلام 
) کرده , سپس داستان گوساله پرستی را ذکر می کند, بار دیگر به موضوع 
میعاد باز می گردد. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 389 

ایا این طرز سخن با فصاحت و بلاغتی که در قرآن وجود دارد, سازگار 
است ؟!. ولی با توجه به اینکه قران یک کتاب تاریخی نیست که تسلسل 
حوادث را حفظ کند, بلکه یک کتاب هدایت و انسانسازی و تربیت است و 
در چنین کتابی گاه اهمیت موضوع ایجاب می کند که ادامه بحتث یک حادثه 
را موقتا رها کند و به بحث لازم دیگری بپردازد و باز به ذکر حادثه اول 
ادامه دهد. 

بنابراین هیچ لزومی ندارد که ما آیه مورد بحث را اشاره به دنباله بجت 
گوساله پرستی بدانیم و بگوئیم موسی (علیه السلام ) بار دیگر بنی 
اسرائیل را بعد از این ماجرا برای عذرخواهی و توبه به کوه طور برد 
آنخنان که شضی ار یرای کفته آنه راز ان اما تشد ار حمات 


دید از این نظر که به هلاکت این گروه که برای عذرخواهی رفته اند 
اتجامیده., بعید. به تظر امی. رش ابا ههکن اشت خداوند عده ای را که 
بنمایندگی قوم خود برای عذرخواهی به پیشگاه او رفته اند در همانجا هلاک 
کند؟! 
به هر حال در آیات فوق نخست می گوید: ((موسی (علیه السلام ) هفتاد 
نفر از قوم خود را برای میعاد ما انتخاب کرد)) (و اختار موسی قومه 
ولی بنی اسرائیل چون کلام خدا را شنیدند, از موسی (علیه السلام ) تقاضا 
کردند از او بخواهد خود را نشان دهد ((در این هنگام زلزله عظیمی د 
فت ها 
افتاد, هنگامی که به هوش آمد ررض کر دس نید کار اگر تو می خواستی 
می توانستی آنها و مرا پیش از اين هلاک کنی )) یعنی من چگونه پاسخ 
قوم را بگویم که بر نمایندگان آنها چنین گذشته است (فلما اخذ تهم الرجفة 
فلت ارت هیمس فل و ای 
سپس گفت : پروردگارا این درخواست نابجا تنها کار جمعی از سفهای ما 
بود تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 390 
(زایا ما زا یه خاطر کار انها هلاک می کنی ؟)) (اتهلکنا بما فعل السفهاء 
منا). 


بعضی از مفسران وجود کلمه رجفه (لرزه ) را در این آیه و وجود کلمه 
صاعقه در آیه 55 سوره بقره که مربوط به تقاضای رویت پروردگار است 
دلیل , بر تفاوت این دو میقات گرفته اند ولی چنانکه سابقا هم گفته ایم ‏ 
9 در بسیاری از اوقات , با لرزه شدید همراه است , زیرا , بر آثر 
برخورد الکتریسته های مثبت و منفی که اولی در ابر و دومی ۱ 
است , جرقه عظیمی به وجود می آید که کوهها و زمینها را به لرزه در می 
آورد و گاهی از هم متلاشی می کند, در داستان صالح ( ۷ نیز در مورد 
بلانی که بر اين جمعیت گنهکار نازل شد. گاهی تعبیر به ((صاعقه )) شده 
(سوره فصلت ایه 17) و گاهی به ((رجفة أ( (سوره اعراف ایه 78). 

و نیز بعضی از مفسران تعبیر بما فعل السفهاء منا (به کاری که سفهای ما 
رما با و اه رم اند که ارات بر اشاه‌سهاسار مان 
بوده که از بنی اسرائیل سرزده (همانند گوساله پرستی ) نه بخاطر سخنی 
که در مورد تقاضای رو پت خدا داشتند. 

پاسخ این سخن نیز روشن است , زیرا سخن نیز یکی از افعال انسان 
است , و اطلاق ((فعل )) بر ((سخن )) چیز تازه و غیر معمولی نیست , 
مثلا هنگامی که می گوئیم خداوند در قیامت به همه کارهای ما پاداش و 
کیفر می دهد. مسلما این تعبیر. سخنان ما را نیز در بر خواهد گرفت . 
سس موسی (علیه السلام ) به دنبال این تضرع و تقاضا از پیشگاه خدا| 


عرضه می دارد: ((پروردگارا می دانیم این اتضفاتن تو بود که هر که را 

بخواهی (و مستحق ببینی ) با آن گمراه می کنی و هر کس را بخواهی (و 

شایسته بدانی ) هدایت می نمائی )) (آن هی الا فتنتک ). 

در اینجا نیز مفسران در زمینه معنی ((فتنه )) سخن بسیار دارند, ولی با 

توجه تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 391 ۲ ۲ 

به اینکه ((فتنه )) در قران مجید مکرر به معنی ازمایش و امتحان امده 

اتشتن انکه ون آبه 20 سون. اما انقا. آموالکم و اوطلادکم ند 

((سرمایه ها و فرزندان شما وسیله ازمایش شما هستند)) (و همچنین ایه 

2 سوره عنکبوت و ایه 126 سوره توبه [ مفهوم ابه مورد بحجت چندان 

پیچیده نیست . ِ 

زیرا بدون شک بنی اسرائیل در این صحنه با ازمايش شدیدی روبرو شدند. 

و خداوند به آنها نشان داد که این تقاضا (تقاضای رو بت او) یک تقاضای بی 

مورد و نابجا و محال است . 

در بایان اه موی له الا فرضومی و رانا وی 

سرپرست مائی , ما را ببخش و مشمول رحمت خود قرار ده , تو بهترین 

آمررتدکانی )) (انت ولینا قاغفر لنا و ارجمنا وافت. خیر الغافرین ): 

از فصو ایات و روایات استفاده می شود که سرانجام هلاک شدگان بار 

دیگر. زتدکین را از سر گرفتند و به اتفاق موسی (علیه السلام ) به سوی 

بنی اسرائیل بازگشتند, و انخه.را»دندم بودند برای آنها باز که نفودند و به 

تبلیغخ و ارشاد آن مردم بیخبر پرداختند. 

دی اب عد له صاصای موس یه سای ادا ووند اد ول 

مساله توبه که در آیات قبل , به آن اشاده: ند کیره آهدم ازست:: مونتن:می 
ید: 

گو 

((خداوندا در اين جهان و در سرای دیگر نیکی برای ما مقرر بدار)) (و 

اکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الاخرة ). 

((حسنة )) به معنی هر گونه نیکی و زیبائی و خوبی است , بنابراین همه 

نعمتها و همچنین توفیق عمل صالح و آمرزش و بهشت و هر گونه سعادت 

را شامل می شود. و دلیلی ندارد - همانند بعضی از مفسران - آنرا 
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سپس دلیل این تقاضا را چنین بیان می کند: ((ما به سوی تو باز گشت کرده 

ایم و از سخنانی که سفیهان ما گفته اند که شایسته مقام با عظمت تو 

نبود. پوزش طلبیده ایم )) (انا هدنا الیک ). 

((هدنا)) از ماده هود (بر وزن صوت ) به معنی بازگشت تواعم با نرمی و 

آراعش ات ماه ی که معصی از ای که‌انو ها تافو 

به شر را شامل می شود و هم از شر به خیر را ولی در بسیاری از موارد 


به معنی توبه و باز گشت , به اطاعت فرمان خدا آمده است . 

رات ور کاب رات اه سیم ول ی کی زر کی تای هار فد 
یهود)) به این نام , بخاطر همین سخنی است که با خدا داشتند و در واقع 
اين نام یکنوع مدح و ستایش از آنها بوده و زنده کننده خاطره بازگشت آنها 
به سوی خدا, سپس معنی اصلی فراموش شده و به عنوان نامی روی این 
قوم و ملت باقی مانده است )). 

ولی با توجه به اينکه بعضی دیگر از لغویین معنی آن را هر گونه بازگشت 
از شر به خیر و يا از خیر به شر ذکر کرده اند, می توان گفت این کلمه 
چندان متضمن مدح نیست بلکه ممکن است حعایت از نوسان روحی و 
نذا اخاا یی ای میت که 

تعضی ده از رای اه ار ای ره انس فیس ) 
ارتباطی با این سخن ندارد بلکه در اصل از ماده ((یهوذا)) که نام یکی از 
فرزندان یعقوب است گرفته شده و سپس ذال تخدرل به دال گردیده و 
بهود| شده و منسوب هن یهودی می باشد. 

سرانجام خداوند دعای موسی (علیه السلام ) را , به اجابت می رساند و 
توبه او را تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 393 ۳ 
مج وی یوق و و راکش ای کمور ون ام اه 
است , می گوید: 

([خداوند فرمود عذاب و کیفرم را به هر کس بخواهم (و مستحق ببینم ) 
می رسانم )) (قال عذابی اصیب به من اشاء). 

بارها گفته ایم که ((مشیت )) در اینگونه موارد بلکه در همه موارد به معنی 
خواست مطلق و بدون قید و شرط نیست , بلکه خواست تواءم با حکمت 
و شایستگی ها و لیاقتها است و به اين ترتیب پاسخ هر گونه اشکالی در 
این زمینه روشن می شود. ۳ 

رحمتی وسعت کل شی ). 

این رحمت واسعه پروردگار ممکن است اشاره به نعمتها و برکات دنیوی 
تاشند که همان راادر بر فرفتف هیر ۵ فاخز موی وید از ان بمره.فی:برند. 
و نیز می تواند اشاره به همه رحمت های مادی و معنوی بااشد زیرا| 
نعمتهای معنوی اختصاص به قوم و جمعیتی ندارد. هر چند شرائطی دارد که 
نذون آن , شامل کسی نمی شود و به تعبیر دیگر درهای رحمت الهی به 
روی همگان گشوده است و اين خود مردمند که باید تصمیم بگیرند و از این 
در وارد شوند و اگر کسانی شرائط ورود در آن را فراهم نسازند دلیل بر 
تقصیر خود آنها است , نه محدود بودن رحمت خدا (تفسیر دوم با مفهوم 
آبه,وجفله.های که بعند هی آند سار کار تر و منابشتر انتنت). 

ولی برای اینکه کسانی خیال نکنند پذیرش توبه و یا وسعت رحمت 


پروردگار و عمومیت آن , بی قید و شرط و بدون حساب و کتاب است , در 
پانان اند اصافه چی کت رمر وی رخمی وا بای کسانی که تسه کار را 
انجام می دهند می نویسم , آنها که تقوا پیشه می کنند, و آنها که زکات می 
پردازند. و آنها که به آیات ما ایمان می آورند)) (فساءکتبها للذین یتقون و 
و الذین هم بایاتنا یو منون ) . . . ر 

((تقوا)) اشاره به پرهیز از هر گونه گناه و الودگی است . 

و زکات به معنی وسیع کلمه و طبق حدیث معروف لکل شی زکاة : ((برای 
وا وا هت اس رای هسیه ام اقا یکیر | شاهل مت 


شود. 

ها وا ات ای ای کر 

و به این ترتیب ایه مشتمل بر یک برنامه کامل و جامع است . _ 

و اگر زکات را به معنی خصوص زکات مال تفسیر کنیم , ذکر آن از میان 
ان وظائّف الهی به خاطر اهمیتی است که در عدالت اجتماعی دارد. 

در حدیثی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین نقل شده است که 
حضرت: مشغول نماز بوده شنید. مرد. عربی هی کوید: اللهم ارحمنی و 
حیاول رسای زرح ات ها من فت (علی له را 
و سلّم ) را مشمول رحمت قرار بدو و هیچکس دیگر را در این رحمت وارد 
مکن ))! هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) سلام نماز را داد 
رو به او کرده فرمود: لقد تحجرت واسعا! یعنی ((موضوع نامحدود و 
وسیعی را محدود ساختی و جنبه اختصاصی به ان دادی ))! اشاره به اینکه 
رحمت بی پایان خدا به هیچ صورت نمی تواند محدود به من و تو باشد. 


الأعراف 
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آیه 157 

آبه و ی 7 1 ۱ 
ال بنبعون الرّسول اللبیة الا میت الذی يجدوتة مکتوبا عندهمٌ فی اليَوَراة و 
الانجیل یام روف و ها عن المنکر و یجل هم الطییتِ و یحرُمٌ 
هم الحتَث و یَضغ عم ِصَمم و ان ای کاتت عَلْهمْ قالذین عَامَنوا 
به و گرژود 5 تصزوه َو اتبعوا النور الذی انزل مَعهة اولتّک هم 
لفلیخون(/15) 


را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد, پاکیزه ها را برای انها 
ِ می شمرد, ناپاکها را تحریم می کند, و بارهای سنگین و زنجیرهائی را 
بن آنهاسبود راز حوش ۵ کردسان بر فی دارد انها که اه ایمان آوزدند 


و حمایتش کردند و یاریش نمودند و از نوری که با او نازل شده پیروی 

کززتد آنان تکار آنند. 

تفسیر :از چنین پیامبری پیروی کنید 

این آیه در حقیفقت , مکمل آیه گذشته درباره صفات کسانی است که 

مشمول رحمت واسعه پروردگار هستند, پعنی پس از ذکر صفات سه گانه 

تقوی و اداء زکات و ایمان نف آبارت پروردگار, در این آیه صفات دیگری به 

عنوان توضتع برای آنها <کر مق کنو آن صزوی ازسامیر اسلام"(صلی الله 

علیه و اله و سلم ) است , زیرا ایمان به خدا از ایمان به پیامبر (صلی الله 

عضو المو سلم اسف ار مکش کدانی دی است : هیر سیر 

نمونه جلد 6 صفحه 396 

تقوا و زکات نیز بدون پیروی از رهبری او تکمیل نمی شود. 

لذا می گوید: ((کسانی مشمول این رحمت می شوند که از فرستاده 

پروردگار پیروی کنند)) (الذین یتبعون الرسول ). 

وت , شش صفت علاوه بر مقام رسالت بیان می کند: 
- او پیامبر خدا است (النبی ). 

۱ 

می شود - هر چند مامور به دعوت و تبلیغ نباشد - اما رسول کسی است 

که علاوه بر مقام نبوت , مامور به دعوت و تبلیغ به سوی ائین خدا و 

ایستادگی در این مسیر می باشد. 

در حقیقت رسالت مقامی است بالاتر از نبوت , بنابراین در معنی رسالت , 

نبوت هم افتاده است , ولی چون آیه در مقام تشریح و توضیح و تفصیل 

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) است , ان دو را مستقلا ذکر کرده . 

در واقع آنچه به طظور سربسته در مفهوم رسول افتادهء به ضورت. مستقل 

و روشن به عنوان تجزیه و تحلیل صفات او ذکر شده است . 

2 - پیامبری که درس نخوانده و از میان نوده جمعیت برخاسته 4 از 

سرزمین مکه ام القری , کانون اصلی توحید طلوع کرده است (الامی ). 

درباره مفهوم ((امی )) که از ماده ((ام )) بمعنی مادر یا ((امت ۹ به 

معتی جمعیت. گر فته شذم است در میان مفسران گفتگو استت». خمغی آنرا 

به معنی درس نخوانده می دانند. یعنی به همان حالتی که از مادر متولد 

شده باقی مانده و مکتب استادی را ندیده است , و بعضی ان را به معنی 

کسی که از میان امت و توده مردم برخاسته , نه از میان اشراف , و 

مترفین و حباران »و نقصی به‌صاست اینکه عکه را ززام القزی )] می 

گویند این کلمه را مرادف ((مکی )) دانسته اند. 7 
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به معنی درس نخوانده و بعضی انرا به معنی مکی تفسیر کرده اند. 


ولی هیچ مانعی ندارد که کلمه ((امی أ( اشاره به هر سه مفهوم بوده بااشد 
و بارها گفته ایم که استعمال یک لفظ در چند معنی ۰ هیچگونه مانعی 
ندارد. و در ادبیات عرب شواهد فراوانی برای این موضوع وجود دارد. 
(درباره امي بودن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بعد از تکمیل 
2 ای هاش اند ها و دلائل حقانیت او را در کتب 
۳ پیشین (تورات و انجیل مشاهده می کنند)) (الذی یجدونه مکتوبا 
عندهم فی التوراة و الانجیل ). 
در زمینه وجود بشارات مختلف در کتب عهدین (تورات و انجیل ) حتی 
تورات و انجیل تحریف یافته کنونی نیز پس از تکمیل تفسیر این ایه بحث 
ی 

- ((پیامبری که محتوای دعوت او با فرمان عقل کاملا سا زگار است , به 
انح شناسد و نزدش معروف است , دعوت می 
کند, و از بدیها و زشتيها و انچه خرد ناشناس می شمرد, نهی می نماید)) 
[یاعمرهم ۳ 
ان ۱ ۰ 
می باشد بر آنها تحریم می کند)) (و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم 
0 

- او بسان مدعیان دروغین نبوت و رسالت که هدفشان به زنجیر کشیدن 
| 
انفا ف این ماه ریا رها ان تور مایا سر ی اوق سل و 
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بر دست و پا و گردنشان سنگینی می کرد. می شکند)) (و بضع عنهم 
اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم )(1). 
و چون این صفات ششکانه به ضمیمه مقام رسالت که مجموعا هفت 
صفت می شود رویهمرفته نشانه روشن و دلیل اشکاری بر صدق دعوت 
او است اضافه می کند: ((کسانی که به او ایمان بیاورند و مقامش را 
بزرگ بشمرند و او را در ابلاغ رسالتش یاری کنند, و از نور آشکاری که با 
و نازل شده یعنی قران مجید پیروی کنند بدون شک چنین افرادی 
رستگارانند)) (فالذین ِ به و عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل 
معه اولتّک هم المفلحون ) 
((عزروه )) از ماده ((تعزیر)) به معنی حمایت و یاری کردن: امتشته: با 
احترام و بزرگداشت است , و بعضی گفته اند که اصل آن به معنی , ((منع 
و جلوگیری )) است , اگر جلوگیری از دشمن باشد, مفهوم آن یاری کردن 
است . و اگر جلوگیری از گناه باشد. مفهوم آن مجازات و تنبیه است , و 


لذا به مجازاتهای خفیف تعزیر می گویند 
قابل؟ توجه اينکه در آیه فوق به جای ۳ الیه )) ((انزل معه )) (با او 
نازل گردید) آمده است , در حالی که می دانیم شخص پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) نزولی از آسمان نداشت , ولی چون نبوت و رسالت او 
همراه قرآن از طرف خدا نازل شد, تعبیر به ((معه )) شده است . 
نکته هادر اینجا به چند موضوع مهم باید توجه داشت : تفسیر نمونه جلد 6 
صفحه 399 
1۳ - پنج دلیل برای نبوت در یک آیه 
در هیچیک از آیات قرآن دلائل حقانیت دعوت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) همانند آیه فوق یکجا بیان نشده است , اگر درست در 
صفات هفتگانه ای که خداوند در این آیه برای پیامبرش ذکر کرده دقت 
کنیم , پنج دلیل روشن برای اثبات نبوت او خواهیم یافت . 
نخست اینکه او ((امی أ( بود و درس نخوانده , اما با اینحال کتابی آورد که 
نه تنها سرنوشت مردم حجاز را دگرگون ساخت , بلکه نقطه بازگشت 
مهمی در تاریخ بشریت بود, حتی آنها که او را به نبوت نپذیرفته اند در 
عظمت کتاب و تعلیماتش تردید ندارند, اپا از یک انسان درس نخوانده ۰ و 
مکتب ندیده , و پرورش يافته یک محیط جهل و بربریت روی حسابهای 
عادی ممکن است چنین کاری انجام پذیرد؟. ۱ 
دوم اينکه دلائثل نبوت او با تعبیرات ت مختلف در کتب اسمانی پیشین وجود 
دارد آنچنانکه انسان را به حقانیت او مطمئن می سازد, تشار اتید آتقا 
آمدخ‌انتت کته بر ات شوه کرو 
سوم اينکه محتویات دعوت او با عقل و خرد سازگار است , زیرا دعوت به 
معروف و نهی از منکرات و زشتیها می کند, و این موضوع با مطالعه 
تعلیماتش به خوبی روشن است . 
چهارم محتویات دعوت او با طبع سلیم و فطرت هماهنگ است . 

پنجم اگر او از طرف خدا نبود. حتما به خاطر منافع خویش دست به چنین 
و ی ی 
بلکه باید آنها را همچنان در جهل و بیخبری نگهدارد تا بهتر بتواند آنها را 
در حالی که می بینیم او زنجیرهای گران را از دست و پای 
دج ولو انای ار ظریی توت یگ متفر مطلی فدانتی 
زنجیر بت پرستی و خرافات از راه دعوت به توحید. 
زنجیر انواع تبعیضات و زندگی طبقاتی از طریق دعوت به اخوت دینی و 
برادری اسلامی , و مساوات در برابر قانون . 
و زنجیرهای دیگر, هر یک از اینها به تنهائی دلیلی است بر حقانیت دعوت او 
و مجموع آنها دلیلی روشنتر. 


2 - چگونه پیامبر امی بود؟ 

درباره مفهوم ((امی أ( همانطور که در بالا گفته شد, سه احتمال معروف 
وجود دارد. نخست اینکه به معنی درس نخوانده است , دوم ايینکه به معنی 
کسی است که در سرزمین معه تولد یافته و از مکه برخاسته است , سوم 
به معنی کسی است که از میان امت و توده مردم قیام کرده است , ولی 
معروفتر از همه تفسیر اول است که با موارد استعمال این کلمه نیز 
فا ار ره هس اه حا وت که که مک اش نمی هر 
مراد باشد. 

گر آ که اش انلاش (رصلی ال ضاقهی آله ما مک طرافت. و خطظا 
فتوشت و دی مان وان تجنیه‌شست و فا هش صرتحا در آبه 15 سره 
عنکبوت درباره وضع پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) قبل از بعثت می 
کید مها کت لوا نف من کاب لا سطظه یی ارا ات 
المبطلون : ((پیش ی ها و رت خود چیزی 
می نوشتی تا موجب تردید دشمنانی که می خواهند سخنان ترا ابطال کنند 
گردد)). 

اصولا در محیط حجاز به اندازهای باسواد کم بود که افراد باسواد کاملا 
معروف و شناخته شده بودند. در مکه که مرکز حجاز محسوب می شد 
تعداد کسانی که از مردان می توانستند بخوانند و بنویسند از 17 نفر تجاوز 
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و از زنان تنها یک زن بود که سواد خواندن و نوشتن داشت . 

مسلما درس خی ار یام (صلی الله له ه الم اس ار 
معلمی خواندن و نوشتن را آموخته بود کاملا معروف و مشهور می شد. ۰ و 
به فرض اینکه نبوتش را نپذیریم او چگونه می توانست با صراحت در کتاب 
خویش این موضوع را نفی کند؟ ابا مردم به او اعتراض نمی کردند که 
درس خواندن تو مسلم است , این قرینه روشنی بر امی بودن او است.. 

و در هر حال وجود این صفت در پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
تاکیدی در ژزمینه نبوت او بود تا هر گونه احتمالی جز ارتباط به خداوند و 
جهان ماوراء طبیعت در زمینه دعوت او منتفی گردد. 

این در مورد دوران قبل از نبوت و اما پس از بعثت نیز در هیچیک از تواریخ 
بقل دی ات که آه وان مش رات کش را برقته باشد 
بنابراین به همان حال امی بودن تا پایان عمر باقی ماند. 

دلی اشاه درکن کفایه بر انشا ار ان ایتک ان ات که و 
نخواندن غیر از بی سواد بودن است و کسانی که کلمه ((امی 1( را به 
معنی ((بی سواد)) تفسیر می کنند, گویا توجه به این تفاوت ندارند. 

هیچ مانعی ندارد که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به تعلیم الهی , 
خواندن - يا - خواندن و نوشتن را نان ی انکه نزد انسانی فرا گرفته 


باشد, زیرا چنین اطلاعی بدون تردید از کمالات انسانی است و مکمل 
شاحه ای سکن ان اه در سای کف ای مان اخاست مه 
الا ال یی تیار سار (ضان اه عس ها علص ام 
تواننست بخواند و یا هم توانائی خواندن داشت و هم توانائتی نوشتن . 
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اما برای اینکه جائی برای کوچکترین تردید برای دعوت او نماند از این 
توانائی استفاده نمی کرد. 
و اینکه بعضی گفته اند توانائی بر خواندن و نوشتن , کمالی محسوب نمی 
شود, بلکه این دو علم کلیدی برای رسیدن به کمالات علمی هستند نه علم 
واقعی و کمال حقیقی پاسخش در خودش نهفته است , زیرا آگاهی از 
وسیله کمالات خود نیز کمالی است روشن . 
ممکن است گفته شود در دو روایت که از ائمه اهلبیت (علیه مالسلام ) 
نقل شده , صریحا تفسیر ((امی )) به درس نخوانده , نفی گردیده است , 
واه کعتی کشت هزم الفری از که عبات سر 
شنده . 
در پاسخ می گوئیم یکی از اين دو روایت به اصطلاح ((مرفوعه )) است و 
سند آن فاقد 1 دوم از ((جعفر بن محمد صوفی )) نقل 
شده که از نظر علم رجال شخص مجهولی است . 
و اما اینکه بعضی تصور کرده اند که آیه دوم سوره جمعه یتلوا علیهم آیاته 
و يزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة و آیات دیگری که به این مضمون 
ات اس ان ات ی سای ای هه الم ات فوان را 
روی نوشته بر مردم می خواند کاملا اشتباه است , زیرا ۱ 
خواندن از روی نوشته گفته می شود و هم به خواندن از حفظ, کسانی که 
قرآن یا اشعار یا ادعیه را از حفظ مي خوانند. تعبیر به تلاوت در مورد آنها 
بسیار فراوان است . از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه می گیریم که : 
1 ام (صلی ال که الم و شمه طور فطع نود کسف خواتون 
و نوشتن را فرا نگرفته بود, و به این ترتیب یکی از صفات او این است که 
و 0 
+-هیچگونه:دلیل معتبری در دشت نذا ریم که بيا مین (صلین الله«علیه و الم 
4 
3 - این موضوع منافاتی با آن ندارد که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) به تعلیم پروردگار قادر بر خواندن يا نوشتن بوده باشد. 
بشارت ظهور پیامبر در کتب عهدین 
گرچه شواهد قطعی تاریخی و همچنین محتویات کتب مقدسه بهود و 
نصاری (تورات و اناجیل ) نشان که اینها کتابهای آ رتشا نازل شده بر 


موسی و عیسی (علیهماالسلام ) نیستند و دست تحریف به سوی نها دراز 
شده است بلکه بعضی از میان رفته اند و انچه امروز به نام کتب مقدسه 
در میان انها است مخلوطی است از زائیده های افکار بشری و قسمتی از 
تعلیماتی که بر موسی (علیه السلام ) و عیسی (علیه السلام ) نازل گردیده 
و در دست شاگردان بوده . 

بنابراین اگر جملههائی که صراحت کامل درباره بشارت ظهور پیامبر اسلام 
رضلی الله لیم اه سم )تاه بانشد تور اما دنه نود حای تعحت 
نخواهد بود. 

قلی با امن ال هر همین کی کرت تفه ها رانی حیخم خی سور که 
اشاره قابل ملاحظهای یه ظهور این پیامبر بزرگ دارد که حجمعی از 
دانشمندان ما آنها زا در کتابها با مقاله هانی که در این موضوع نگاشته اند 
جمع آوری نموده , و چون ذکر آنهمه بشارات و بحث و گفتگو پیرامون 
دلالت آنها بطول می انجامد ما تنها به چند قسمت به عنوان نمونه اشاره 
1 - در تورات سفر تکوین فصل 17 شماره 7 تا 0 چنین می خوانیم : 
((و ابراهیم به خدا گفت که ای کاش اسماعیل در حضور تو زندگی نماید .. 
و در تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 404 

حق اسماعیل (دعای ) ترا شنیدم اینک به او برکت دادم و او را بارور 
گردانیده به غایت زیاد خواهم نمود ۵ وهاروه سرور تولید خواهد نمود و او 
را امت عظیمی خواهم نمود)). 

((عصای سلطنت از بهودا و فرمانفرمائی از پیش پایش نهضت خواهد نمود 
تا وفتی کم اوآ باید کب او آمها عم توا هدش 

قابل توجه اینکه یکی از معانی شیلوه - طبق تصریح مسترها کس در کتاب 
قاموس مقدس - فرستادن می باشد و با کلمه ((رسول )) يا رسول الله 
موافق است . 

3 - در انجیل یوحنا باب 14 شماره 15 و 16 چنین می خوانیم : ((اگر شما 
مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید و من از پدر خواهم خواست و او 
تسلی دهنده دیگر به شما خواهد داد که تا به ابد با شما خواهد ماند)). ر 
4 - و در همان انجیل یوحنا باب 15 شماره 26 می خوانیم : ((و چون ان 
تسلی دهنده بیاید که من از جانب پدر به شما خواهم فرستاد یعنی روح 
راستی که از طرف پدر می اید او درباره من شهادت خواهد داد.)) 
ی 
0 رک ۳۳ 17 
شما خواهم فرستاد ماهتا جون او یعنی روج راستی بیاید او شما را به 


تمامی راستی ارشاد خواهد نمود, زیرا که او از پیش خود سخن نخواهد 
گفت بلکه هر آنچه می شنود خواهد گفت و شما را به آینده خبر خواهد 
داد.)) تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 405 

نکته شایان توجه اینکه : در اناجیل فارسی در جمله های بالا که از انجیل 
یوحنا است کلمه ((تسلی دهنده )) امده , ولی در انجیل عربی چاپ لندن 
(مطیعه ویليام وطنن - سال 1857) به جای آن ((فارقلیظا)) ذکر شده 
است . الاعراف 

آیه 158 

آبه و ترجمه ۳ 

قَل ها لاس نی سول ال یْم جمیعاً الذی له مُلک السٍموت و الا 
لا ال الا هو ی* بخی.و پضبت قتامنوا بالله و رشقله الببیه الامی آلذی بومن‌سالله 
کلمت 5 و لعلکم ۳1 ۱ 

ترجمه 159۰ - بگو: ای مردم ! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم , 
همان خدائی که حکومت اسمانها و زمین از ان او است , معبودی جز او 
نیست , ژنده می کند و می میراند پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده 
اشن .ان پیامبر درس نخوانده ای که ایمان به خدا و کلماتش دارد و از او 
پیروی ِ تا هدایت یابید. 

و تا موی هید تن ای از یهود نزد پیامبر 
(صلی اللهعه مات ماگنه کی : ای محمد توئی که گمان می 
بری فرستاده خدائی و همانند موسی (علیه السلام ) بر تو وحی فرستاده 
فی نود ؟۱ 

شامیر لاله نو افو ییحی سوت کرو وی فار مود آری 
منم سید فرزندان آدم و به این افتخار نمی کنم , من خاتم پیامبران و 
شتوای رهراران و فرشاده پزوردکان عهایام کش نریم حلد و 
صفحه 06 

آنها سوّ ال کردند به سوی چه کسی ؟ به سوی عرب يا عجم يا ما؟ 
((خداوند آیه فوق را نازل کرد و رسالت پیامبر (صلی الله قلهنو القراه 
فتاه ( به تمام جهانیان با صراحت در ضمن آن شرح داد)). 

ول عااین‌حال هید و اخبباط نمیا اصعیل دررمته صعات امیس (ضان 
له علیه و آله و سلّم ) و دعوت به پیروی از آئین او جای انکار نیست . 
نخست به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور می دهد: ((بگو ای 
مردم من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم )) (قل يا ایها الناس انی 
رسول الله الیکم جمیعا). 

این ۳1 همانند آیات بسیاری دیگر از قرآن مجید؛ 0 روشنی بر جهانی 
ادن وس تاش انصاام ا هی اه لسن الم شم ) است 


رها و شیارا ال اف لاس تا جد 
به سوی همه مردم نفرستادیم . 

ور ات1 سوه انعام می واه : و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و 
من بلغ ((ابن قران به: هن وحی-شده: تا نها هام کشا نی زا که فرار*رنه 
اما رس انار کم 

و در آغاز شوره فرقان»مي: خوانيم ۶ تباری الدی انزل الفرقان:غلی: غیده 
لیکون للعالمین نذیرا: ((پاینده و برقرار است خداوندی که قران را بر بنده 
اش فرستاد که جهانیان را از مسئوليتهایشان بیم دهد)). 

ایلهاشوته آباتن ات که کوام جوانی هدند کوتس امش اشلاش (ضلی الا 
له و له شم ) ات مس این بازض ان همه خواست رود کار رل ای 
7 سوره شوری بحث خواهیم کرد, و در ذیل آیه 92 سوره انعام نیز بحت 
شتا متووحیبدن ان هد اشتیم سس دازا کم یا مرت( صلی ]لاه 
قلتصیی الب موادت ام نما هت سوه واه موی 
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زاون که کت اسماماه ها ار ان اداشت ۱ ما 
الما اه ای 

((خداوندی که زنده می کند و می میراند و نظام حیات و مرگ به فرمان او 
اش ۱۱ یحو یات 

و به اين ترتیب , الوهیت غیر خالق آسمان و زمین , و هر گونه بت , و 
همچنین تثلیت مسیحیت را پفی می کند, و نیز قدرت پروردگار را بر 
شالت خی سامت ری اه نف ال مس ای ات اضرا ند ار 

معاد تاکید می کند. 

و در پایان از همه مردم جهان دعوت می کند که ((به خدا و فرستاده او 
پیامبر درس نخوانده و قیام کننده از میان توده های جمعیت ایمان بیاورند)) 
(فامنوا بالله و رسوله النبی الامی ). 

((پیامبری که تنها دیگران را دعوت به این حقایق نمی کند, بلکه در درجه 
ال وش که من کوب هی فا فسات ار سارت نی ده 
من بالله و کلماته ). 

ان تم ی سار اش 
انبیاء پیشین را نیز می پذیرد. ۱ 

ایمان او به آئینش که از خلال اعمال و رفتارش آشکار است , خود دلیل 
روشنی بر حقانیت او است , زیرا عمل یک گوینده , نشان می دهد که تا 
چه اندازه به گفته خود موّ من است , و ایمان او به گفتارش یکی از نشانه 
هاي صدق و راستگوئی او است تمام تاريخ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
مهافت ماک مق هه که ام سره اه هه ات 


خویش و آیات قرآن پایبند بود و ایمان داشت . 
اری ((از چنین پیامبری باید پیروی کنید, تا نور هدایت در قلب شما بتابد و 
در مسیر سعادت قرار گیرید (و اتبعوه لعلکم نهتدون . تفسیر نمونه جلد 6 


اشاره به اینکه ایمان به تنهائی کافی نیست , بلکه در صورتی مفید خواهد 
بود که با پیروی عملی تکمیل گردد. 

جالب تنوجچه اينکه آیه فوق در مکه نازل شده ابشت که: در آن روز پیروان 
اسلام , در اقلیت شدیدی قرار داشتند, آنچنان که شاید کمتر کسی احتمال 
خی او سس ی ال امه ای مسا ایس مر مواط و نا 
چه رسد به جزیره عرب و يا قسمت مهم دنیا. 

رین کسانی که فکر می کنن یار لام (صلي ال له و آله و سل 
تسلط را ای ها 
سلاطین دنیا نوشت و اعلام جهانی بودن آئینش را کرد پاسخ همه آنها را آیه 
فوق که در مکه نازل شده است می دهد, و می گوید: او از آغاز کار دعوت 
خماتفتخو را اشکار شاکتی ااعر اف 
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آیه 159 - 160 
ایه و ترجمه ! 
و من قفوم موسی امه بهدون بالچق_و بو عون (159) 


1 تم التتمه عشرة استاطا ما ۶ آفعتتا ای شوسی از استسقا َوغة 

آن اضرب تقصاک جر قانتجست مه التا عشرة عا ٩‏ فد عم کل آتاس 

شم و طللتا عم الم و آنرلتا غلبم ان و السلوی کلوا من طیبّتِ 
مارز هه 2 و ما طلغوتا و آکن کائوا نسم م یَلمُون (160) 

ترجمه :159 - و از قوم موسی گروهی به سوی حق هدایت می کنند و 
حاکم به حق و عدالتند. 

0 - و آنها را به دوازده گروه که هر یک شاخهای (از دودمان اسرائیل ) 
بودند تقسیم کردیم و هنگامی که موسی تقاضای ات (برای قوم تشنه 
کامش در بیابان ) کرد به او وحی فرستادیم که عصای خود را بر سنگ بزن 
ناگهان دوازده چشمه از آن بیرون ریخت آنچنان که هر گروه چشمه خود را 
می شناختند و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوی 
فرستادیم (و به از آنان گفتیم ) از روزیهای پاکیزه که به شما داده یم 
بخورنیت ( و اسانتین خدا را بها آفرید ولی. نها تافدمانی مشتتم کردند) اضانه 
ما ستم نکردند لکن به خودشان ستم نمودند. 

در ایات فوق باز سخن پیرامون بنی اسرائیل و سرنوشت و رویدادهای 
تاریخ آنها است.. 

در ایة نخست اشاره به. وافعیتی مین کند که:شبیه آن را در.فران دنده یم 
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واقعیتی که حکایت از روح حق طلبی قران دارد. و آن احترام به موقعیت 
اقلیتهای صالح است یعنی : چنان نبود که بنی اسرائیل یکیارچه فاسد و 
مفسد باشند و اين نژاد عموما مردمی گمراه و سرکش معرفی شوند بلکه 
ان ارت هه ی اخایی ی ال تسام ز تا با 
کارهای اکثریت , قرآن برای این اقلیت صالح اهمیت خاصی قائل شده 
است و می گوید: از قوم موسی (علیه السلام ) گروهی هستند که دعوت 
به سوی حق می کنند و حاکم به حق و عدالتند (و من قوم موسی امة 
یهدون بالحق و به یعدلون ). 

این ایه ممکن است اشاره به گروه کوچکی باشد که تسلیم در برابر 
سامری و دعوت او نشدند و همه جا حامی و طرفدار مکتب موسی (علیه 
السلام ) بودند و یا گروههای صالح دیگری که بعد از موسی (علیه السلام ) 
بروی کار امدند. ٍ 

ولی این معنی با ظاهر آیه چندان سازگار نیست . زیرا ((یهدون )) و 
((یعدلون فعل مضارء است و حداقل حکایت از زمان حال یعنی عصر 
نزول قرآن می کند و وجود چنین گروهی را در آن زمان اثبات می نماید, 
مگر اينکه کلمه ((کان )) در تقدیر بگیریم , تا آیه اشاره به زمان. گذشته 
بوده باشد و می دانیم تقدیر گرفتن بدون وجود قرینه خلاف ظاهر است . 

هنز مش کواند تاظر به افلشی از مود کف دی عضر باخیر (ضلی. ال ابعانه ون 
اله و سلم ) می زیستند بوده باشد همانها که تدریجا و پس از مطالعه 
کافی روی دعوت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) سرانجام اسلام را 
پذیرفتند و در جمع مسلمانان راستین ور حامیان مخلص در آمدند, این 
تفسیر با ظاهر آیه و فعل مضارع که در آن به کار رفته است هماهنگتر 
است . 

و اينکه در پارهای از روایات شیعه و اهل سنت وارد شده که این آیه اشاره 
به گروه کوچکی است از بنی اسرائیل که در ماواز۶ خین. زندکین دارند, 
زندگی عادلانه و تواءم با تقوا و خداشناسی و خدایرستی , علاوه بر اینکه با 
آنچه " وضع 1 آکاهیم سازگار نیست و تواریخ موجود این موضوع را 
احادیث مزبور از حیث سند معتبر نمی باشد, و نمی توان به عنوان یک 
حدیث صحیح طبق قواعد علم رجال روی انها تکیه کرد. 

در ایه بعد اشاره به چند قسمت از نعمتهای خدا بر بنی اسرائیل می کند. 
نخست می گوید: ((ما انها را به دوازده گروه تقسیم کردیم )) (تا نظمی 
عادلانه و دور از برخوردهای خشونت امیز در میانشان حکومت کند) (و 
قطعناهم آثنتی عشرة اسباطا امما). 

روشن است هنگامی که یک ملت دارای تقسیم بندیهای صحیح و منظم 
بوده باشد, و هر بخش و یا هر گروه تحت رهبری رهبر لایقی قرار گیرد, 


اک ای ات ال ی ما ار ما وا و و یت مات 
دلیل تمام کشورهای جهان می کوشند از این اصل پیروی کنند. 

کلمه ((اسباط)) جمع ((سبط)) بر وزن ثبت و همچنین بر وزن سفت ) در 
اصل به معنی توسعه و گسترش چیزی به آسانی و راحتی است , سپس به 
فرزندان - مخصوصا نوه ها- و شاخه های یک فامیل , سبط و اسباط گفته 
شده است . 

در اینجا منظور از اسباط همان تیره های بنی اسرائیل است که هر عدام از 
یکی از فرزندان یعقوب (علیه السلام ) منشعب شده بودند. 

نعمت دیگر اينکه هنگامی که بنی اسرائیل در بیابان سوزان , به سوی بیت 
المقدس در حرکت بودند و گرفتار عطش سوزان و تشنگی خطرناکی 
شد ند و از موسی (علیه السلام [ تقاضای اب کردند, ((به او وهی 
فرتتایی که ععایت را بر سنگ بزن و او چنین کرد ناگهان دوازده چشمه 
از ۹۹ جوشید)) (و اوخریا ال موسی اذ| ستسقاه قومه ان اضرب بعصاک 
الحجر فانبجهست منه آثنتی عشرة عینا). 

چشمه خود را می شناختند (قد علم کل اناس مشربهم ). تفسیر نمونه جلد 
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از این جمله استفاده می شود که این دوازده چشمه که از ان صخره عظیم 
جوشید نشانه ها و تفاوتهائی داشته است , آنچنان که هر کدام از اسباط 
سیراب شوند. 

نعمت دیگر اینکه در آن بیابان سوزان که پناهگاهی وجود نداشت , ابر را بر 
سر انها سایه افکن ساختیم (و ظللنا علیهم الغمام ). 

بالاخره چهارمین نعمت این بود که من و سلوی را به عنوان دو غذای لذیذ و 
نیرو بخش بر انها فرستادیم (و انزلنا علیهم المن و السلوی ). 

درباره ((من )) و ((سلوی )) این دو غذای مطبوع و مفید که خدآوند به بنی 
اشتزاتیل؛ در ان ببایان اردانیتداشست مقر ان فستی‌های. خویا کون دارند 
که‌فا در جلد اول شین تفتسیتر دیل ابه: 57 سورع بفرم- بیان کرذيم و-گفتیم 
بعید نیست که ((من )) یکنوع عسل طبیعی بوده که در دل کوههای مجاور 
وجود داشته و يا شیره های مخصوص نباتی بوده که در درختانی که در 
گوشه و کنار 1 بیابان می روئیده ظاهر می شده است , و ((سلوی أ( 
یکنوع پرنده حلال گوشت شبیه به - کبوتر بوده است . 

و به آنها گفتیم از غذاهای پاکیزهای که در اختیار شما گذارده ایم بخورید (و 
فرمان خدا| را به کار بندید) (کلوا من طیبات من رزقناکم ). 

اما رف ورین انها ((به ما ستم نکردند بلکه 


باید توجه داشت که مضمون این ایه با تفاوت مختصری , در سوره بقره 
ایات 7 و 60 امده است منتهی در انجا به جای ((انبجست )), ((انفجرت 
ً). امده است ,. و به عقیده جمعی از مفسران تفاوت این دو عبارت در این 
است که تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 413 7 

که (انفجرت )) به معنی ((بیرون ریختن آب با فشار و کثرت )) است , 
۷ ِِ یشان به ان ام هه های اب انا 1 
صخره عظیم بیرون نریخت تا مایه وحشت گردد, و توانائی کنترل آن را 
نداشته باشتد باکه ذخست: به. اراعی بیرون ریخت و سپس گسترش پید | 
کرد و به حد وفور رسید. 

بعضی د دیگر از مفسران معتقدند که این دو کلمه هر دو به یک مفهوم است 
, الأعراف 

آیه 161 - 162 

ایه و " برهمه 

و لذ یل له اسکتوا قذ قذم الَْرْبَة و کلوا ملها بّث شنم و فولُوا حطه و 
دَحْلوا الاب سُدا فلکم َطیلتکم سنزید امین (161) 

بل الذین طلَمُوا منم قولا یر الذی قیل لَهُم قارسلتا غلبم رجراً هن 
ترجمه :161 - و (به خاطر بیاورید) هنگامی را که بهآنها گفته شد در این 
آن ۳ هی ی ی خداوندا! گناهان ما را بریز, ۳ 
ی 
بخشیم و نیکوکاران را پاداش بیشتر خواهیم داد. 

2- اما کسانی که از آنها ظلم و ستم (بر خویشتن ) کردند این سخن (و 
آن برنامه ها) را دگرگون ساختند و غیر از آنچه به آنها گفته شده بود انجام 
دادند لذا بخاظر ستمین که روا داشتند بلاتی: از آستمان: بر آنها تفسیز نقوته 
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تفسیر :در تعقیب آیات گذشته در این دو آیه اشاره به قسمت دیگری از 
مواهب پروردگار به بنی اسرائیل و طغیانگری آنان در برابر اين مواهب 
شده است . 

نخست می گوید: ((به خاطر بیاورید هنگامی را که به آنها گفته شد در اين 
سرزمین (بیت المقدس ) ساکن گردید و از نعمتهای فراوان آن , در هر 
تفه و هو کوته کی اه مادم کید راد قیل لیم اسکتها خدم 
القرية و کلوا منها حیث شئتم ). ۱ 

وه آنها کفتیه (راز داد قاضای رش تاه وش سطا ها بان ند 


و از در بیت المقدس با خضوع و تعظیم وارد شوید (و قولوا حطّة و ادخلوا 
الباب سجدا). 
که اگر اين برنامه ها را انجام دهید, خطاهائی را که مرتکب شده اید می 
بخشیم , و به نیکوکاران پاداش 1 و بهتر خواهیم داد (نغفر لکم 
خطیثاتکم 9 المحسنین ). ولی با اینکه درهای زسصت ‏ بو روصت آنها 
گشوده بود, و اگر از فرصت انتما ده می کردند می توانستند, گذشته و 
آینده خود را اصلاح کنند. اما ستمکاران بنی اسرائیل : نه تنها استفاده نکردند 
نلکه فرمان پزورد ان راب خلاف انچه به, انا خکفته شدم نود کمل. کر دنه 
ال ای ای ی وا رالد فلا 
((سرانجام به خاطر این نافرماني و طغیان و ظلم و ستم بر خویشتن و بر 
- دیگران عذابی از اسمان ق اه نازل کردیم (فارسلنا علیهم رجزا من 
باید بو ات کون آیرر کی آیه ترا تفاوت مختصری در سوره 
نقرم: ایهم و ره 9ج آهده استته مها تفن آن زا.بظور مش وحن در جلد 
اول صفحه 12 و 1863 آوردیم . 
۳ رات مورد بحث و آیات سور ه بفره است این 
است کین اساور انم کی تما کانی صلفون و ور آنعا سا کانا 
یفسقون و شاید تفاوت این دو به خاطر آن باشد که گناهان دارای دو جنبه 
است , یکی جنبه مربوط به پروردگار و دیگری جنبه مربوط به خود انسان , 
قران در ایه سوره بقره با تعبیر به فسق که مفهومش خروج از اطاعت و 
فرمان خدا است , اشاره به جنبه اول کرده و در ایه مورد بحث با تعبیر به 
ظلم اشاره به جنبه دوم نموده است . 
((حطه )) چیست و چه معنی دارد؟ 
قابل توجه اینکه بنی اسرائیل ماءمور بودند که به هنگام ورود به بیت - 
المقدس دل و جان و روح خود را با یک توبه خالصانه و واقعی که در کلمه 
حطه خلاصه می شد از آلودگی به گناهان گذشته بشویند, و از آنهمه 
جرائمی که قبل از ورود به بیت المقدس مخصوصا 
بزرگشان موسی بن عمران نمودند از خدا تقاضای بخشش کنند. 
کلمه حطه که در واقع شعار آنها به به هنگام ورود به بیت المقدس بود 
صورت اختصاری از جمله ((مستئلتنا حطه )) یعنی تقاضای ما ریزش گناهان 
ما ات اران وت بر ها است سا مطه وه اصل همع 
نزول چیزی از طرف بالا است . 
اما این شعار مانند همه شعارها به این مفهوم نبود که تنها الفاظی را بر 
تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 416 


زبان جاری کنند بلکه می بایست زبانشان ترجمان روح و تمام ذرات 


وجودشان باشد اما همانطور که در آیه بعد آمده است بسیاری از آنها حتی 
اين شعار تربیتی را مسخ کردند, و به شکل زننده ای در آوردند و آن را یک 
وسیله مسخره و تفریح ساختند. الاعراف 

تفای منم حلی 6 صوعه 117 

آیه 163 - 166 

آیه و ترجمه 

و ستلْهْغْ غن الْعَریة التی کاتت حاضزه المخر افتغژون فی السبّت اد نیو 
تام بو سبْنهمٌ شرّعاً و یوم لاسیئون لا تأتیهم کدلک تبلوهم بما کائوا 
َفُسفَونَ(163) 

و فالت آنه خفق له عطون فویا الا تقافر ای کب عد 
الوا مَعَذرة الی کم و لََهْمْ َو ۳ ۱ ۰ 
قَلَقّا تسوا ما کرو به آنجتا الذین یَنهَون غن السوء و أحَدتا الذین لوا 
تعذات :ها کانوا تَفسغوت(165) 

فلا 9 غن 0 نهوا عَنة عَنه عَبه فلا هم کُوتوا قردة حسئین (166) 

ترجمه :163 - و از آتها درباره (سرگذشت شهری که در ساحل دریا بود 
سوال کن , و (بخاطر بیاور هنگامی را که آنها در روز شنبه تجاوز (و طغیان 
در برابر قانون خدا) می کردند, همان هنگام که ماهیانشان روز شنبه (که 
بو یل وراج ۶ ان بود) آاشتکاز رقف شدند اما در غیر روز شنبه 
به سراغ انهانضی: آمذند: اینگونه آنها را به چیزی این کرديم که نز 
برابر آن نافرمانی می نمودند. ۱ , ۳۲ 

4 - و هنگامی را که گروهی از آنها (به گروه دیگر ) گفتند چرا جمعی 
( ان را اد میا دهد کسام داد سا وا هلای اههد کرفه: 
به عذاب شدیدی گرفتار خواهد ساخت (آنها را به حال خود واگذارید تا 
نابور شوند) کزن: (اين اندرزها) برای اعتذار (و رفع مسئولیت [ در 
پیشکام:برفرد کار شجاشت ۶ربه لاو تشاد آنها زر بیذیرتدو ان گناه.بار اینستند 
و) تقوی پيشه کنند. 

5 - اما هنگامی که تذکراتی را که به آنها داده شده بود فراموش کردند, 
تفت کتند مان اد دی راهان بخپویم و انها دا که تنم کردند به عداف 
شدیدی بخاطر نافرمانی شان تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 418 

گرفتار ساختیم . 

6 - هنکاسی که در برابر فرمانی که به آنها داده شده بود سرکشی 
نمودند به آنها گفتیم به شکل میمونها در آئید و طرد شوید. 

تفسیر یک سرگذشت عبرت انگیز 

در اين آیات صحنه دیگری از تاريخ پرماجرای بنی اسرائیل , که مربوط به 
خمفی از نما است که در ساحل دریائی زندگی می کردند, آمده است , 
ما ری سک در ار امس اسلا لت العه الصا 


2 


۱ ححج. 


است , و به او می گوید که از بهود معاصر خویش درباره این جمعیت 
سوال کند یعنی این خاطره را به وسیله سوال در ذهن آنان مجسم ساز, تا 
اد تشد که ار تس کی مه ری کم یر انار سر ان انس 
بپرهیزند. 9 

این سر‌گذشت , چنانکه در روایات اسلامی به آن اشاره شده مربوط به 
جمض اتمت اش رال ات که خر ساحاه کی ار راها (ظاهرا دراه 
احمر بوده که در کنار سرزمین فلسطین قرار دارد) در بندری بنام ایله (که 
امروز بنام بندر ایلات معروف می باشد) زندگی می کردند و از طرف 
خداوند به عنوان آزمایش و امتحان دستوری به آنها داده شد و آن اینکه 
صید ماهی را در آن روز تعطیل کنند اما آنها با آن دستور مخالفت کردند و 
گرفتا ر مجازات دردناکی نتبدند که شرع اسا در آبن ایات هی خوانیم 

در نخستین ایه می فرماید: ((از قوم یهود معاصر خویش ماجرای روت را 
کین کار درا ان اس و ال کن )هم شاه عون المرند ات کانت 
حاضرة البحر). 

(و به یاد آنها بیاور زمانی را که در روز شنبه از قانون پروردگار تجاوز 
تین تم هه ) صفجه 19 1 

می کردند)) (اذ یعدون فی السبت ). 

زیرا روز شنبه تعطیل انها بود و وظیفه داشتند. دست از کار و کسب و 
صید ماهی بکشند و به مراسم عبادت آن روز بیردازند, اما انها این دستور 
را زیر پا گذاردند. 

سپس قرآن آنچه را در جمله قبل سربسته بیان کرده بود چنین شرح می 
دهد به خاطر بیاور ((آن هنگام را که ماهیان در روز شنبه در روی آ 
آشتکان فی ند دی کی وی شنبه ما خی کمتن به سرا آنها خی امد) :راد 
تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا). 

((سبت ).دز لعت.به معتی تعطیل :عم بزاق استراخته اشت و آزنکه#دز 
اه سا یواسم سا میک سا اضعا را ماد 
داحت فا قران دادیم نارمع هن سممصع ات مه روز شش را اه 
این جهت ((یوم السبت أ( نامیده اند که برنامه های کسب و کار معمولی 
در آن تعطیل می شد, سپس این نام بر اين روز باقی ماند. 

بدیهی است جمعیتی که در کنار دریا زندگی می کنند. قسمت مهمی از 
تغذ به ۵ در آفدشان از طریق صید ماهی است , و گوبا به خاطر تعطیل 
مستمری که قبلا در روز شنبه در میان آنها معمول بود ماهیان در آن روز 
احسانن امتیت از نظر ضیادان می کرذند و دسته دسته به روی آب ظاهر 
می شدند اها در زور های: دیکر که.ضبادان دز تعقیت آنها بودند در اغماق 
اب فرو می رفتند! 

این موضوع خواه جنبه طبیعی داشته , و يا یک جنبه فوق العاده و الهی , 


وسیلهای بود برای امتحان و آزمایش این جمعیت لذا قرآن می گوید: ما 
این چنین انها را به چیزی که در برابر ان مخالفت می کردند ازمایش می 
کردیم (کذلک نبلوهم بما کانوا یفسقون ). ۱ ۲ ۲ 
در حقیقت جمله ((بما کانوا یفسقون )) اشاره به ان است که ازمایش نها 
تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 420 
به چیزی بود که آنها را به سوی خود جلب و به نافرمانی دعوت می کرد و 
مه ار ناشیا هی کوه است را آرمانش ماب وان مقامیت افراد را 
در برابر کشش گناهان مشخص کند و اگر گناه کششی به سوی خود 
۳ ۱ 
هنگامی که این جمعیت از بنی اسرائیل در برابر این ازمانش.بزرک که: با 
کی آنان کاملا استته نو قرار گرفتتونه قه کرو تعیسم ندب 
((گروه اول )) که اکثریت را تشکیل می دادند. به مخالفت با اين فرمان 
الهی برخاستند. 
((گروه دوم )) که قاعدتا اقلیت کوچکی بودند, در برابر گروه اول به 
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر قیام کردند. ۲ ِ 
((گروه سوم )), ساکتان و بی طرفان بودند, که نه همگامی با گناهکاران 
داشتند و نه وظیفه نهی از منکر را انجام می دادند. 
در آیه دوم مورد بحث , گفتگوی این گروه را با نهی کنندگان شرح می دهد 
و می گوید: ((بخاطر بیاور هنگامی که جمعی از آنها به جمع دیگری گفتند: 
چرا قومی را اندرز می دهید که خداوند سرانجام انها را هلاک می کند و پا 
به عذاب دردناکی کیفر خواهد داد)) (و اذ قالت امة منهم لم تعظون قوما 
الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا). . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 421 
((آنها در پاسخ گفتند: ما به خاطر این نهی از منکر می کنیم که وظیفه خود 
را در پیشگاه پتوردکاشان اتخام داده و در برابر او مسئولیتی نداشته باشیم 
7 بعلاوه شاید سختان: ما .در دل. آنها مق نر. افتد و دست. از طفیان: و 
سرکشی بردارند)) (قالوا معذرة الی ربکم و لعلهم یتقون ). 
از جمله بالا چنین استفاده می شود که اندرز دهندگان برای دو هدف این 
کار را انجام می دادند یکی به خاطر این که در پیشگاه خدا معذور باشند و 
دیگر اینکه شاید در دل گنهکاران مو ثر افتد, و مفهوم اين سخن چنین است 
که حتی اگر احتمال تاثیر هم ندهند باید از پند و اندرز خودداری ننمایند, در 
حالی که معروف این است که شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 
احتمال تاثیر است . 
ولی باید تنوجچه داشت که گاهی بیان حقایق و وظاثف الهی بدون احتمال 
تاثیر نیز واجب می شود و آن در موردی است که اگر حکم خدا گفته نشود 
و از گناه انتقاد نگردد کم کم بدست فراموشی سپرده می شود و بدعتها 
جان می گيرند و سکوت دلیل بر رضایت و موافقت محسوب می شود در 


این گونه موارد لازم است حکم پروردگار آشکارا همه جا گفته شود هر چند 
اثری در گنهکاران نگذارد. ِ ۳ 

این نکته نکته نیز شایان تنوجچه است که نهی کنندگان می گفتند می خواهیم در 
پیشگاه (زپروردگارتان ( معذور باشیم , گویا اشاره به این است که شما 
هف ور سکام دا مستولیت د رده این حظیفه. تما تفه ما یت : 
وظیفه شما نیز می باشد. 

آنه بعد می گوید: سرانجام دنیاپرستی بر آنان غلبه کرد ((و فرمان خدا را 
به دستنته فرآهوشی شتردند: دور ابخ هنگام. آنها دا کار کناه.نهن می کردند 
رهائی بخشیدیم ولی ستمکاران را به کیفر سختی به خاطر فسق و 
گناهشان مبتلا ساختیم )) تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 422 

(فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء و اخذنا الذین ظلموا 
بعذاب بئیس بما کانوا یفسقون ). 

تبوزن بلکه انجتاندبی. اعشانی به فرمان خدا کردند که کوتی به کلی: ترا 
فراموش نموده اند. 

سپس مجازات آنها را چنین شرح می دهد: هنگامی که ((در برابر آنچه از 
آن نهی شده بودند, سرکشی کردند به آنها گفتیم به شکل میمونهای طرد 
شده در ائید)) (فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاستین ) 
مش ات کاس ونوا هاش ور ایا رین 
است , همانند انما امره اذا اراد شیتا ان یقول له کن فیکون (سوره یس 
ایه 28 

نکته هادر اینجا به چند موضوع باید توجه کرد: 

1 - چگونه دست به گناه زدند؟ 

در اینکه این جمعیت , قانونشکنی را از کجا شروع کردند. در میان 
مفسران گفتگو است / از بعضی از روایات چنین استفاده می شود که 
نخست دست به حیله به اصطلاح شرعی زدند, در کنار دربا حوضجه هائی 
ترتیب دادند و راه آنرا به دریا گشودند. روزهای شنبه راه حوضچه ها را باز 
می کردند. و ماهیان تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 3 

فراوان همراه اب وارد انها می شدند, اما به هنگام غروب که می خواستند 
به درپا بازگردند راهشان را محکم می بستند, سپس روز یکشنبه شروع به 
صید انها می کردند و می گفتند خداوند به ما دستور داده است صید ماهی 
نکنید, ما هم صید نکردهايم بلکه تنها انها را در حوضجه ها محاصره نموده 
ایم ! 

بعضی از مفسران گفته اند آنها روز شنبه قلابها را به دریا می افکندند, 
سپس روز بعد انرا از دریا بیرون می کشیدند و به اين وسیله صید ماهی 
می نمودند. 


و از بعضی از روایات دیگر برمی آید که آنها بدون هیچ حیلهای با بی 
اعتنائی کامل روزهای شنبه مشغول صید ماهی شدند. 

ولی ممکن است همه این روایات صحیح باشد به این ترتیب که در اغاز از 
ای ای و ها ادا 
قلابها - کار خود را شروع کردند, این کار, گناه را در نظر آنها کوچک و آنان 
را در برابر شکستن احترام روز شنبه جسور ساخت , کم کم روزهای شنبه 
فراوانی فراهم ساختند. 

ظاهر ایات فوق این است که از آن سه گروه (گنهکاران . ساکتان و اندرز 
دهندگان ) تنها گروه سوم از مجازات الهی مصون ماندند و به طوری که در 
روایات آمده است آنها هنگامی که دیدند اندرزه ایشان مو ثر وافع نمی 


شود ناراحت شدند و گفتند ما از شهر بیرون می رویم , شب هنگام به 
بیابان رفتند و اتفاقا در همان شب کیفر الهی دامان دو گروه دیگر را 


گرفت 
ها اه ی ارس اما ای کم هی ار ری 
تفر تموتهجلد 6 ضفخاه 424 


عذاب شدند و ساکتان نیز رهائی بافتند با ظاهر آیات فوق به هیچوجه 
سازگار نیست . 

3 - آیا هر دو گروه یک نوع کیفر داشتند؟ 

از آیات فوق چنین برمی آید که کیفر مسخ شدن , منحصر به گنهکاران بود 
زیرا میگوید فلما عتوا عما نهوا عنه . .. (هنگامی که در برابر آنچه نهی شده 
بودند سرکشی کردند. ۰ ولی از هرق از آیات فوق نیز استفاده که تنها 
اندرز دهندگان از مجازات رهائی پافتند, زیرا می گوید انجینا الذین ینهون 
عن السوء (آنها را که نهی از منکر می کردند رهائی بخشیدیم ). 

از مجموع این دو چنین استفاده می شود که هر دو گروه مجازات شدند 
ولی مجازات مسخ , تنها مربوط , به گنهکاران بود, #ححا رات شیر ان اخهالا 
هلاکت و نابودی بوده است , هر چند گنهکاران نیز چند روزی پس از مسخ 
شدن ی 27۲ 

- ایا مسخ جسمانی بوده يا روحانی ؟ 

((مسخ )) يا به تعبیر دیگر تغییر شکل انسانی به صورت حیوان مسلما 
موضوعی بر خلاف جریان عادی طبیعت است , البته ((موتاسیون )) و 
جهش و تغییر شکل حیوانات به صورت دیگر در موارد جزئی دیده شده 
است , و پایه های فرضیه تکامل در علوم طبیعی امروز بر همان بنا نهاده 
شده , ولی مواردی که در آن موتاسیون و جهش دیده شده صفات جزئی 
حیوانات است , نه صفات کلی . یعنی هرگز دیده نشده است که نوع 


حیوانی بر اثر ((موتاسیون )) تبدیل به نوع دیگر شود, بلکه تفسیر نمونه 
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خصوصیاتی از حیوان ممکن است دگرگون گردد, و تازه چهش در نسلهائی 
که به وجود می ایند دیده می شود, نه اینکه حیوانی که متولد شده است با 
جهش تغییر شکل دهد, بنابراین دگرگون شدن صورت انسان یا حیوانی به 
صورت نوع دیگر امری است خارق العاده . 

اما بارها گفته ایم مسائلی بر خلاف جریان عادی طبیعی وجود دارد, گاهی 
به صورت معجزات پیامبران و زمانی به صورت اعمال خارق العادهای که 
از پارهای از انسانها سر میزند. هر چند پیامبر نباشند (که البته با معجزات 
متفاوت است ) بنابراین ن پس از قبول امکان وقوع معجزات و خارق عادات 
پم گرگین من صورت انیب انسمان گر ماع دا 

و همانطور که در بحث اعجاز انبیاء گفته ایم , وجود چنین خارق عاداتی نه 
استثناء در قانون علیت است نه بر خلاف عقل و خرد بلکه تنها یی جریان 
عادی طبیعی در اینگونه موارد شکسته می شود که نظیرش را در انسانهای 
استثنائی کرارا دیده ایم . 2 
بنابراین هیچ مانعی ندارد که مفهوم ظاهر کلمه ((مسخ )) را که در ایه 
فوق و بعضی دیگر از ایات قران امده است بیذیریم و بیشتر مفسران هم 
ولی بعضی از مفسران که در اقلیت هستند معتقدند که مسخ به معنی 
((مسخ روحانی أ( و کر فونی صفات اخلاقی است , به این معنی که 
صفاتی همانند میمون تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 426 ۱ 

پا خوک در انسانهای سرکش و طغیانگر پید | شد؛ رو اوردن یه تقلید 
کورکورانه و توجه شدید به شکم پرستی و شهوترانی که از صفات بارز اين 
دو حیوان بود در آنها آشکار گشت . 

این احتمال از یکی از قدمای 1 ((مجاهد)) نقل شده است . 
و اینکه بعضی ایراد کرده اند که مسح بر خلاف قانون تکامل و موجب 
بازگشت و عقبگرد در خلقت است , درست نیست . زیرا قانون تکامل 
یافته و از محیط شرائط این قانون به کنار رفته اند. فی المثل یک انسان 
سالم در سنین طفولیت مرتبا رشد و نمو می کند اما اگر نقاتصی در وجود 
او پیدا شود. ممکن است نه تنها رشد و نموش متوقف گردد بلکه رو به 
عقب برگردد, و نمو فکری و جسمانی خود را تدریجا از دست بدهد. 

ولی در هر حال باید توجه داشت که مسخ و دگرگونی جسمانی متناسب با 
اعمالی است که انجام داده آند, یعنی چون عده ای از جمعیتهای گنهکار بر 
اثر انگیزه هواپرستی و شهوترانی دست به طغیان و نافرمانی خدا می 
زدند و جمعی با تقلید کور کورانه کردن از انهاء, الوده به گناه شدند, لذا به 


هنگام مسخ هر گروه به شکلی که متناسب با کیفیت اعمال او بوده ظاهر 
می شده است . 

البته در آیات مورد بجت تنها سخن از قرده (میمونها) , به میان امه است و 
از خنازیر (خوکها)_ سخنی نیست , ولی ان انم 60 سوره مائده گفتگو از 
جمعیتی به میان آمده است که به هنگام مسخ به هر دو صورت فوق 
(بعضی قرده و بعضی خنازیر) تعییر چهره دادند, که نم کفته بعضی از 
مفسران مانند ابن عباس بان آنه: نیز دز نار شمتت اضحاتب تست اتخت که 
پیر مردان سرجنبانان شکم پرست و شهوتپرستشان به خوک و جوانان 
چهره دادند. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 427 

ولی در هر حال , باید توجه داشت که طبق روایات , مسخ شدگان تنها چند 
روزي زنده می ماندند و سپس از دنیا می رفتند, و نسلی از انها به وجود 
نمت امد 

5 - خلافکاری زیر پوشش کلاه شرعی , ۱ 

گرچه در ایات فوق اشارهای به حیلهگری اصحاب سبت در زمینه گناه 
نشده است ولی همانطور که اشاره کردیم , بسیاری از مفسران در شرح 
این آیات اشاره به داستان کندن حوضچه ها و يا نصب قلابها در دریا در روز 
شنبه کرده اند, و در روایات اسلامی نیز این موضوع دیده می شود بنابراین 
مجازات و کیفر الهی که با شدت درباره اين گروه جاری شد, نشان می 
دهد که چهره واقعی گناه هرگز با دگرگون ساختن ظاهر آن و به اصطلاح 
کلاه شرعی درست کردن , دگرگون نمی گردد, حرام , حرام است , خواه 
صریحا انجام گیرد, یا زیر لفافه های دروغین و عذرهای واهی . 

انها که تصور می کنند. گناه را می توان با تغییر چهره صوری تبدیل به یک 
عمل مجاز کرد در حقیقت خود را فریب می دهند, و بدبختانه این کار در 
میان بعضی از بی خبرانی که خود را به دین منتسب می کنند, فراوان دیده 
می شود و همانست که چهره مذهب را در نظر افراد دور افتاده سخت 
بدنما کرده است . 

عیب بزرگی که این عمل دارد - علاوه بر زشت نشان دادن چهره مذهب - 

ها 0 
افراد را چنان جسور در برابر گناه می سازد که پس از انجام اینگونه کا 

کم کم آماده برای انجام گناهان بطور صریح و آشکار می شوند. 

در تفم الناعه می خوانم که کی رعلیه السلام ) ار‌سامشن (صلی الم ان 
و ور میک ۱ 

((روزی فرا می رسد که مردم به وسیله اموالشان ازمایش می شوند, بر 
خدا منت تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 428 

می گذارند که دیندارند, و در عین حال در انتظار رحمت اویند و از مجازات 


او خود را در امان می بینند یستحلون حرامه بالشبهات الکاذرة و الاهواء 
ااحید مین ال بات بر الفنت المت مالسا اه ردام 
عیارا مات م بالات نمی رل رن ترا سا بت 
عنوان نبیذ و رشوه را به عنوان هدیه (و حق و حساب و ربا را به نام بیع , 
برای خود حلال می پندارند (نهج البلاغه اخر خطبه 156). 
تست که اک ای ها ی جوا ی ان 
خود در افکار عمومی است ۰ و پا فریب دادن وجدان و کسب ار اصتتن 
ِِ درونی ۱ 
- اءشکال مختلف آزمونهای الهی 
رت است که ماهی گرفتن از دربا برای ساحل نشینان کار خلافی نیست 
گاهی ممکن است خداوند برای امتحان و آزمایش , جمعیتی را موقتا از 
اين موضوع نهی کند, تا مقدار فداکاری انها روشن شود, و این یکی از 
اءعشکال امتحان خداوند است به علاوه روز شنبه در ائين یهود. روز 
مقدسی بود و دستور داشتند برای احترام آن روز و رسیدن به عبادت و 
بزنامه ها ی هی ش ای کم و کار دی ول ساحلتشیا بان 
همه این مسائل را ای گرفند ونان معا رات شدند که زندگینامه آنها 
درس عبرتی برای آیندگان شد. الأعراف 
تقیسن نه بهدجاو 6 ضعی 9 1 
آیه 167 - 168 
آیه و ت۱۳ 
ق تون ی لیبعت عَلیهم الی یوم لَفیَمة من یِسومَهم سوء العَداب ان 
یک لسريع العقاب و نم لغفوژ رَجیغْ(167) 
95 ید فی الاض, اقا مَنهَمٌّ الصلخون و منهَم ذون لک 5 تلو نسم 
بالگستت 5 الستات للم برحفونُ(168) 
نرجمه - و (نیز بخاطر بیور) هنگامی را که پروردگارت اعلام کرد تا تا 
دامتن فقناشت تس را سر اما مسلط وا مات که اه ای 
مداوم در عذاب سختی 7 دهد, زیرا پروردگارت مجازاتش سریع (در 
عین حال در مقابل توبهکاران آمرزنده و مهربان است . 
8 - و آنها را در زمین به صورت گروههائی پراکنده ساختیم , گروهی از 
آنها صالح و گروهی غیر آن هستند و آنها را به نیکیها و بدیها آزمودیم شاید 
بازگردند. 
تفسیر :؛پراکندگی بهود ۳ 
این آیات در حقیفقت اشاره به قسمتی از کیفرهای دنیوی ان جمع از بهود 
است که در برابر فرمانهای الهی قد علم کردند و حق و عدالت و درستی 
رابه زیر پا گذاردند. 
بخست میک داد سار زمانی کش وکا الا اف کر 


این جمعیت گنهکار عده ای را مسلط می کند, که به طور مداوم تا دامنه 
قيیامت تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 430 

آنها راون تاراختی ۵,عداتب: فرارن دهند)) رها نادن‌تزیی سفن غليهم الی 
بوم القيامة من بسومهم سوء۶ العذاب [ 

((تاذدن أ( و ((اذن أ( هر دو به معلی اعلام کردن است , و نیز به معلی 
سوگند یاد کردن آده تن آنن تضو رت مفتی. آبه خیش امی نون که 
خداوند سوگند یاد کرده است که تا دامنه قيیامت چنین اشخاصی در 
ناراحتی و عذاب باشند. ۱ 

از اين آیه استفاده می شود که اين گروه سرکش , هرگز روی آرامش 
کامل نخواهند دید, هر چند برای خود حکومت و دولتی تاسیس کنند, باز 
تحت فشار و ناراحتی مداوم خواهند بود. مر اینکه براستی , روش خود را 
تغییر دهند, و دست از ظلم و فساد بکشند. 

و در پایان آیه اضافه می کند که پروردگار تو هم مجازاتش برای مستحقان 

, سریع است , و هم نسبت به خطاکاران توبهکار آمرزنده و مهربان . (ان 
ریک لسری العقاب و انه لغقور رحیم ) ۰ ۱ 

و این جمله نشان می دهد که خداوند راه بازگشت را به روی انان باز 
گذارده : تا کسی گمان نبرد که سرنوشت اجباری تواءم با بدبختی و کیفر و 
مجازات برای آنها تعیین شده است . 
کرد ای تن هیا کنر ی بهود در جهان اشاره کرده میگوید: ما آنها را در 
زمین متفرق ساختیم و به گروههای مختلفی تقسیم شدند, بعضی از آنها 
صالح بودند به همین دلیل هنگامی که فرمان حق و دعوت پیامبر اسلام 
(ضلی, اه علیه و آله 6 یرام ) را شنیدند, ایمان آوردند, و جمعی دیگر 
چنین نبودند و حق را پیشت سر انداختند و برای تامین زندگی مادی خود از 
هیچ کاری فروگذار نکردند (و قطعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و 
منهم دون ذلک ). تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 431 
باز در اين آیه , این حقیقت تجلی می کند که اسلام هیچگونه خصومتی با 
نژاد بهود ندارد و به عنوان پیروان یک مکتب و یا وابستگان به یک نژاد, آنها 
را محکوم نمی نماید بلکه مقیاس و معیار سنجش را اعمال انها قرار 
مید هد. 
نیت اضافه من کنت ما انها وابا-هسایل. کونا کون 2 تیکنها فنخنها آزهو‌دیم 
شاید بازگردند (و بلوناهم بالحسنات و | لسیئات لعلهم پرجعون ) 
گاهی آنها را تشویق کردیم و در رفاه و نعمت قرار دادیم , تا حس شکر 
گزاری در آنها برانگیخته شود و به سوی حق باز آیند. و گاهی به عکس آنها 
را در شدائد و سختیها و مصائب فرو بردیم , تا از مرکب غرور و خود 
پرستی و تکبر فرود ایند و به ناتوانی خویش پی برند. شاید بیدار شوند و 
به سوی خدا بازگردند. و هدف در هر دو حال مساله تربیت و هدایت و 


بازگشت به سوی حق بوده است . 

بنابراین حسنات هر گونه نعمت و رفاه و آسایشی را شامل می شود 
همانطور که سیئات هر گونه ناراحتی و شدت را فرا میگیرد. و محد ود 
ساختن مفهوم این دو در دایره معینی هیچگونه دلیل ندارد. الأعراف 
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آیه 169 - 170 


تفولوا علی ال ال الکو و ترسوا ما قیه و الاازالاخو یز تلذین تقفون | 
قلاتَعفلوت(169) 
و الذٍین رک بالکتب و أَقَاموا الصلوة تا لا ر تضبغ أَجْرَ المصلچین(170) 
ترجمه :109 - بعد از آن فرزندانی مارد 3 شدند که وارت کتاب 
(اشفانی تهرات:) کشتتد(اهابا اینحال )مباع این .دبای پست. را کرفنه 
(بر حکم و فرمان خدا ترجیح دادند) و میگفتند (اگر ما گنه کاریم ) خداوند 
به زودی ما را میبخشد (ما از کرده خود پشیمانیم ) اما اگر متاع دیگری 
همانند آن به دستشان بیفتد آنرا میگیرند (و باز حکم خدا را پشت سر 
میافکنند) آپا پیمان کتاب (خدا) از آنها گرفته نشده که بر خدا (دروغ نبندند 
و) جز حق نگویند و آنان بارها آنرا خوانده اند. و سرای آخرت برای آنها که 
پرهیزگاری پيشه کنند بهتر است آیا نمی فهمید؟! 
0 - و آنها که به کتاب (خدا) تمسک جویند و نماز را بریا دارند (پاداش 
بزرگی خواهند داشت زیرا) ما پاداش مصلحان را ضایع نخواهیم کرد. 
تفسیر :در بات گذشتته سخن از نیاکان آنقا توت :هلین در آبه فوق , بحث از 
فرزندان و اخلاف آنها به میان آمده است . نخست یادآور می شود که 
فرزندانی جانشینشان شدند که کتاب آسمانی تفسیر نمونه جلد 6 صفجه 
133 
یعنی تورات را از پیشینیان خود به ارث بردند, اما با اين حال فریفته متاع 
بی ارزش این جهان ماده شدند. حق و هدایت را با منافع مادی خویش 
معاوضه میکردند (فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یاخذون عرض هذا] 
الادنی ). 
خلف (بر وزن حرف ) چنانکه بعضی از مفسران گفته اند غالبا به معنی 
فرزندان ناصالح است در حالی که خلف (بر وزن شرف ) به معنی فرزند 
صالح می اید. 1 
سپس اضافه می کند هنگامی که آنها در کشمکش وجدان از یک سوء و 
منافع مادی از سوی دیگر قرار میگیرند. دست به دامن امیدهای کاذب زده 
مود ها ان مفعت: فی را مسر و با ایهم ری هید او رید : 


خداوند رحیم و مهربان است و بزودی ما را خواهد بخشید (و یقولون 
سیغفر لنا ). اين جمله نشان می دهد که انها بعد از انجام چنین کاری یکنوع 
پشپمانی زودگذر و حالت توبه ظاهری به خود می گرفتند, ولی بطوری که 
قرآن میگوید: این ندامت و پشیمانی آنها به هیچوجه ریشه نداشت به 
همین دلیل اگر سود مادی دیگری همانند آن به دستشان می آمد, آنرا 
میگرفتند (و ان ياتهم عرض مثله یاخذوه ). 

عرض (بر وزن غرض ) به معنی موجود عارضی و کم دوام و ناپایدار است 
, و به متاع جهان ماده از اینرو عرض گفته اند که معمولا ناپایدار است , 
روزی به سراغ انسان می آید, آنچنان که حسابش از دست میرود, و روزی 
انچنان از دسترس انسان دور می شود که در انتظار ذرهای از ان , اه 
میکشد., بعلاوه اصولا همه نعمتهای این جهان ناپایدار و فناپذیر است . 
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در هر حال این جمله اشاره به رشوه خواریهای جمعی از بهود, و تحریف 
آیات آتتها تن به خاطر ۳ و فراموش کردن احکام پروردگار به خاطر 
تضاد با منافع آنها می کند. _ ٍ 

لا پم رال آن نوماه اه وس کات سا ان انا 
نبسته بودند که بر خدا دروغ نبندند و احکام او را تحریف نکنند و جز حق 
چیزی نگویند؟! (الم یو خذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا 
الحق. ). سیسن, میکوید: اکر آنها از آیات الهی. آکاهی نداشتند و.دننت: به این 
اعمال خلاف میزدند ممکن بود برای خودشان عذری بسازند. ولی اشکال 
کار این اشت که انها کزارا محتویات تورات را دیده و فهمیده بودند در کین 
حال آنرا ضایع ساختند و فرمانش را پشت سر انداختند (و درسوا ما فیه ). 
درس در لغت به معنی تکرار چیزی است و از آنجا که به هنگام مطالعه و 
فرا گرفتن چیزی از استاد و معلم , مطالب تکرار میگردد به آن , درس 
گفته شده است , و نیز اگر می بینیم کهنگی و فرسودگی را درس و 
اندراس میگویند به خاطر آن است که باد و باران و حوادت دبک در نی بر 
بناهای کهنه گذشته و آنها را فرسوده ساخته است . 

سرانجام می فرماید: اينها اشتباه میکنند. و اين اعمال و متاعها سودی 
برای انها نخواهد داشت , بلکه سرای دیگر برای پرهیز کاران بهتر است (و 
الدار الاخرة خیر للذین یتقون ). 

آیا شما حقایقی را به این روشنی درک نمیکنید (| فلا تعقلون ). 

در برابر گروه فوق اشاره به گروه دیگر می کند که آنها نه تنها از هر 
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گونه تحریف و کتمان آیات الهی بر کنار بودند, بلکه به آن تمسک جسته و 
مو به مو آنها را اجرا کردند. قرآن این جمعیت را مصلحان جهان نام نهاده و 
اخز وباداشن فهمی براق.انها قانل شده و در بارة آنها خنین میکه‌ید: کسانی 


که تمسک به کتاب پروردگار جویند و نماز را برپا دارند پاداش تقو کی 
خاش شتا عاا آس سحاهان باصعا ام ای ره ال 
تیک بالات و اقاموا الصلییانا لا نضیع احر الیضاحن . 

در اینکه منظور از این کتاب تورات ت است يا قرآن مجید مفسران دو گونه 
تفسیر دارند ولی با توجه به ایات گذشته , ظاهر این است که اشاره به 
کی ار ی اس ال سای کاس وا سرا ار واه کسراه ها 
ساختند. 

ا لته که تست که قن ی جع مات با اتلد با یش شارات 
ی ۳ 
راهان ما اف ات من هه 

تعبیر به یمسکون که به معنی تمسک جستن است , نکته جالبی را در بر 
دارد, زیرا تمسک به معبی گرفتن و چسبیدن به چیزی برای حفوظ و 
نگهداری میباشد, و این ضورت: جحسی آن: است:: و ضورت: فعتوق آن 
این است که انسان با کمال جدیت پایبند به عقیده و برنامه ای باشد و در 
حفظ و حراست آن بکوشد, تمسک به کتاب الهی این نیست که انسان 
صععات: فران هو رات وا کاب نی را م هدن تست وه در 
حفظ و حراست جلد و کاغذ آن بکوشد, بلکه تمسک واقعی آن است که 
اجازه ندهد کمترین مخالفتی با آن از هیچ سو انجام شود و در تحقق یافتن 
مفاهیم آن از جان و دل بکوشد. 

ایات فوق به خوبی نشان می دهد که اصلاح واقعی در روی زمین بدون 
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تمسک به کتب اسمانی و فرمانهای الهی امکانپذیر نمیباشد, و این تعبیر بار 
در آن‌ شترا تا دومن مه ون وی هب ما امه معط 
به جهان ماوراء طبیعت و يا سرای اخرت نیست , بلکه ائّینی است در متن 
رک کی انسا پایرق مر طظر بط ماخع نمام افزاد بر ه احراع اصفل 
عدالت و صلح و رفاه و اسایش و بالاخره هر مفهومی که در معنی وسیع 
اعا کم اروت ۰ 

و اک می سیم اره‌شان تفا ها وا ص ها ووی مان تشه ات 
با را ارت که ان وانعی وه ایا رها اسان ری که 
که در برابر هر کار و هر برنامه او را حاضر و ناظر می بیند و مراقب 
اعمال مس داش هحان است که بر ات کر از آن هش ناس ها 
در دعوت به امر به معروف و نهی از منکر شده است , و ارتباط این 
موضوع با اصلاح جامعه انسانی روشنتر از ان است که نیاز به بیان داشته 
باشد. 

از آنچه گفته شد روشن می شود که اين یک برنامه ویژه قوم یهود نبوده 
ایفت که اصای*است در کی اسفا و ماه شایراین آنات که ما مان 


کردن حقایق و تحریفر آنها متاعی ناپایدار و منافعی زودگذر برای خود 

فراهم میسازند و به هنگامی که نتائج شوم کار خود را می بینند. حالت یک 

توبه دروغین به خود می گیرند توبه ای که در برابر لبخند یک منفعت مادی 

دیگر همچون برف در آفتاب تابستان آب می شود در حقیقت مخالفان 

اصلاح در جوامع انسانی هستند و منافع جمع را فدای منافع شخص خود 

میکنند, خواه این کار از یک یهودی سر بزند یا یک مسیحی و يا یک مسلمان 

! الاعراف 
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آیه 171 

ایه و ترجمه 

و اذ تفت الجْبَل قَوٍ فوفَهَم 13 ظلْهٌ و ظیُوا نة واقغ بهم خُذُوا ما عانیتکُم بقوّة 

و روا ما فیه ی 0 

ترجمه :171 - و (نیز بخاطر بیاور) هنگامی را که کوه را بر فراز آنها 

همچون سایبانی بلند کردیم انختان که کمان کردند بر آنها فرود خواهد 

آمد (و در اين حال از آنها پیمان گرفتیم و گفتیم ) آنچه را به شما (از احکام 

و دستورات ) داده ایم با قدرت (و جدیت ) بگیرید و آنچه را در آن است به 

یاد داشته باشید (و عمل کنید) تا پرهی زگار شوید. 

تفسیر :اخرین سخن درباره قوم یهود 

نتقنا از ماده نتق (بر وزن قلع ) در اصل به معنی کندن چیزی از جایش و 

به سوی دیگری پرتاب کردن است , به زنانی که زیاد فرزند می آورند نیز 

ناتق میگویند, زیرا به آسانی فرزند را از محیط رحم جدا کرده و به خارج 

میگذارند. 

اين آیه آخرین آیه اي است که در این سوره پیرامون زندگی بنی اسرائیل 

سخن میگوید نو ارت کاست: دیکر واه میت بهو و باد آوری فت 

کند, سرگذشتی که هم درس عبرت است و هم دلیل بر سپردن یک پیمان 

میگوید: به خاطر بیاورید هنکامی که کوه را بالای سر انها قرار دادیم , 

آنچنان که گوئی سایبانی بر سر آنها بود (و اذ نتقنا الجبل فوقهم کانه ظلة) 
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و آنچنان که آنها گمان می بردند بر سرشان سقوط خواهد کرد وحشت و 

اضطراب سراسر وجودشان را گرفت , و به تضرع افتادند (و ظنوا انه واقع 
بهم ). 

در همان حال و ی ی 

فوت یره وا ما سا کم موه 

و آنچه و از آمده است به خاطر داشته باشید تا پرهیز گار شوید از کیفر 

خذا بفزسید وه نیما تهاتی. که در آن از شها: کر فته ایمٌ عمل کنید.( و آدکرو۱ 

ما فیه لعلکم تتقون ). 


اين آیه با تفاوت مختصری در سوره بقره آیه 03 گذشت , و همانطور که 

در آنجا گفتیم طبق گفته مفسر معروف طبرسی در مجمع البیان از قول 

ابن زید, این جریان هنگامی بود که موسي (علیه السلام ) از کوه طور باز 

می گشت و احکام تورات را با خود می آورد, موقعی که وظایف واجب و 

دستورات حلال و حرام را به قوم خود اطلاع داد, آنها تصور کردند عمل به 

اینهمه وظائف کار مشکلی است و به همین جهت بنای مخالفت و نافرمانی 

گذاردند, در این هنگام قطعه عظیمی از کوه بالای سر آنها قرار گرفت آنها 

چنان در وحشت فرو رفتند که دست به دامن موسی (علیه السلام ) زدند, 

موسی (علیه السلام ) در همان حال گفت : اگر پیمان وفاداری به این 

احکام ببندید این خطر برطرف خواهد شد, آنها: تسلیم. شدنددو در بیتشگام 

خدا سجده کردند و بلا از سر آنها گذشت . 

نکته هادر اینجا دو سو ال پیش می آید که در سوره بقره به آنها و پاسخ 

آنها اشاره کرده ایم و فشرده آنرا در اینجا می آوریم . 

سو ال اول اسان را ال هخا و تفای عم 
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پاسخ - شک نیست که در آن حال یکنوع اضطرار بر انها حکومت میکرده , 

ولی مسلما بعدا که خطر برطرف شد ادامه راه را با اختیار خود می 

توانستند انتخاب کنند. 

به علاوه اجبار و اکراه در عقیده معنی ندارد ولی در برنامه های عملی که 

و به آن 

هادان کنتد ایا اک کسنی. را به اخبار وادان جهظرک اعشاد و با رفتن از " 

ی ی و یی با وی 

سو ال دوم - چگونه کوه بالای سر آنها قرار گرفت ؟ 

پاسخ - بعضی از مفسران معتقدند که به فرمان خدا کوه طور از جا کنده 

شد و همچون سایبانی بر سر آنها 2 : 

بعضی دیگر می گویند بر اثر یک زلزله شدید چنان کوه تکان خورد که 

افرادی که پای کوه بودند, تاره فد بالای آنرا بر سر خود مشاهده 
دند. 

کر 

اين احتمال نیز وجود دارد که قطعه عظیمی از کوه کنده شد و در یک 

لحظه زودگذر بر فراز سر آنها قرار گرفت . سپس از آنجا گذشت و به 

کناری افتاد. 

و در هر حال شک نیست که این یک موضوع خارق العاده بوده است نه یک 

جریان طبیعی . 

موضوعد بکر یک پانقفر ای فورت وخ گزار کیرد این ات کذنیی کون 

کوه راکش آ نا سایبان شد, بلکه میگوید همانند سایبانی گردید (کانه ظلة 

. 


این تعبیر یا به خاطر آن است که سایبان را معمولا برای اظهار محبت بالای 
سر افراد قرار می دهند, در حالی که در ایه مورد بحث این کار به عنوان 
یک بلا و تهدید بود و یا به خاطر این است که سایبان امری است پایدار در 
خالی که. قزار کرفعن: کفم بالای شبر اقا اجنیه. قففتی و باباندار. داشتت: 
تفسیر و صفحه 440 
و خاطرات شیرین و تلخ در مورد ی 2 1 سیوره 1 پایان می ۹ و 
این سرگذشت آخرین سر‌گذشت انبیاء است که در اين سوره آمده است . 
دکن ان نیقی بابار کونفت اما در اوه نوی با ایک خر ان 
مربوط به این جمعیت نیست - ممکن است به خاطر اين باشد که هدف 
تهانت از خمام این ماخراها ففان مسی مه ابا پوورد ار و هلت ود 
پیمانهای او و برای رسیدن به تقوا و پرهیزکاری است که در اين آیه و آیه 
پیش از ان بیان شده است . 
یعنی تمام رسالت موسی (علیه السلام [ و سایر انبیاء و مبارزات و 
درگیریهای مستمر و سخت آنان , و ناراحتیها و شدائد طاقتفرسائی که تن 
به آن دادند, همه برای آن بوده است که فرمان خدا| و اصول حق و عدالت 
اک فا وان شنم ور کافل اسر | رود رسای 
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آیه 172 - 174 

آیه ویر جهد 3 3 3 

۳ َحَدٌ ی : من بنی عءادَمّ من ظهُورهم,د دريْنَهَه ۵ 
برد او بلی شهذتا آن تقولوا بو القيمة ابا کتا عن هدا 

لین 272) و 

و تقو لوا ایما اش ۶ات نافیل یا در من : بَعَدِهم أ قتقلکتا با قعل 

المُبّطِلونَ(173) 


و کدّلک تُفَصل الاأيتِ | مهف یجعون (174) 

ترجمه :172 به خاطر باور 0 را که پروردگارت از پشت و صلب 
فرزندان آدم , ذریه آنها را برگرفت و آنها را گواه بر خویشتن ساخت (و 

فرمود:) آیا من پروردگار شما نیستم ؟! گفتند آری 5 
چنین کرد؟) برای اینکه در روز رستاخیز نگوئید ما از این غافل بودیم (و از 
پیمان فطری توحید و خداشناسی بی خبر). 

3 - يا نگوئید پدران ما قبل از ما بت پرستی را اختیار کردند و ما هم 
فرزندانی بعد از آنها بودیم (و چاره اي خز بیروی از انان تداشتيم. ) آیا مازا 

به آنجه باطلگرایان انجام دادند مجازات می کنی 

4 - و اینچنین آیات را توضیح می دهیم و شاید به سوی حق باز گردند (و 
بدانند ندای توحید در درون جانشان از روز نخست بوده است ). تفسیر 
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تفسیر ۰ 

پیمان نخستین و عالم ذر 

آیات فوق در حقیقت اشاره ای به توحید فطری و وجود ایمان به خدا در 
اعضاق رو ادمی است وه همین جهت بحنهاتی را که در آیات گذشته این 
سوره در زمینه توحید استدلالی بوده است تکمیل می کند. 

گرچه در تقسیر این آیه بحنها و گفتگوهای فراوان و داغی در میان مفسران 
به راه افتاده و احادیث گوناگونی در این باره وارد شده ولی ما سعی می 
کنیم نخست تفسیر اجمالی ایه و بعد مهمترین بحثهای مفسران و سپس 
انتخاب خودمان را به طور فشرده و مستدل در اینجا بیاوریم . 

خداوتص وروی مرا در ام اه ,اسر کرده » تحت حیخ فی کوند 
((به خاطر بیاور موقعی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذریه آنها 
را بر گرفت و آشکار ساخت و آنها را گواه بر خویشتن نمود و از آنها 
پرسید. آیا من پروردگار شما نیستم ؟ آنها همگی گفتند ون 
دهیم )). (و اذ اخذ ریک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی 
انفسهم الست بریکم قالوا بلی شهدنا). 

((ذرية )) چنانکه دانشمندان لغت گفته اند در اصل به معنی ((فرزندان 
کوچک و کم سن و سال )) است , ولی غالبا به همه فرزندان گفته می 
شود, گاهی به معنی مفرد و گاهی به معنی جمع استعمال می گردد اما در 
اصل معنی جمعی دارد. ۱ 

درباره ريشه اصلی این لفت احتمالات متعددی داده شده است بعضی آن 
را از ((ذرء)) (بر وزن زرع ) به معنی افرینش می دانند بنابراین مفهوم 
اصلی ((ذریه )) با مفهوم مخلوق و افریده شده برابر است . 

قبغضی انوا از رردی)) (نوون شش که به رمغتیص‌خووات تاد کوچی 
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همانند ذرات غبار و مورچه های بسیار ریز می باشد دانسته اند. از این 
نظر که فرزندان انسان نیز در ابتداء از نطفه بسیار کوچکی اغاز حیات می 


سومین احتمال که درباره آن داده شده این است که از ماده ((ذرو)) (بر 
وزن مرو) به معلی پراکنده ساختن گرفته شده و اینکه فرزندان انسان را 
ذربه کفته اند به خاطظر آن: است. که آنها بسن از تکنیر میل. به. هر بو ادن 
روی زمین پراکنده می شوند. ِ 

سپس اشاره به هدف نهائی این سو ال و جواب و گرفتن پیمان از فرزندان 
ادم در مسئله توحید نموده می فرماید: ((اين کار را خداوند به این جهت 
انجام داد که در روز قیامت نگوئید ما از اين موضوع (توحید و شناسائی 
خدا) غافل بودیم )) (ان تقولوا یوم القيامة انا کنا عن هذا غافلین ) 


بعد اشاره به هدف دیگر این پیمان کرده . و می گوید: ((اين پیمان 
به خاطر آن گرفتیم که نگوئید: پدران ما پیش از ما بت پرست بودند و 

۱ بودیم و چاره ای جز تبعیت از آنها نداشتیم آيا 

هاوا بة کناه افزاد شهوده کار :مجارات می کنی .)4 (او تقولوا اتما اشتزک 

آبائنا من قبل و کنا ذرية من بعدهم افتهلکنا بما فعل المبطلون ). 

اری ((اینگونه ما ایات را توضیح می دهیم و روشن می سازیم تا بدانند نور 

توحید از اغاز در روح آنها بوده شاید با توجه به این حقایق به سوی حق باز 

گردند)) (و کذلک نفصل الایات و لعلهم یرجعون آ. 

توصی و داوری درباره عالم ذر 

همان گونه که دیدیم آیات فوق سخن از پیمانی به میان می آورد که به 

طور شتریستته: از فرزندان ادم خرفته شنده», آما اینکه این ییمان جونه بورم 
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توضیحی درباره جزئیات ان در متن ایه نیامده ,. ولی مفسران به اتکاء 

روایات فراوان و گوناگونی که در ذیل این ایات در منابع اسلامی نقل شده 

است نظراتی دارند که از همه مهمتر دو نظر زیر است : 

[- هنگامی که آدم آفریده شد فرزندان اینده او تا آخرین فرد بشر از پشت 

او به صورت ذراتی بیرون امدند (و طبق بعضی از روایات این ذرات از گل 

آدم بیرون آمدند) آنها دارای عقل و شعور کافی برای شنیدن سخن و پاسخ 

گفتن بودند, در این هنگام از طرف خداوند به آنها خطاب شد ((الست 

بربکم )): ((آیا پروردگار شما نیستم ))؟! 

همگی در پاسخ گفتند: ((بلی شهدنا)) آری بر اين حقیقت همگی گواهیم . 

ای ات ها کل اه سا و 

جهت این عالم را ((عالم ذر)) و اين پیمان را ((پیمان الست )) می نامند. 

بنابراین پیمان مزبور یک ((پیمان تشریعی )) و قرارداد خود آگاه در میان 

انسانها و پروردگارشان بوده است ۰ 

2 - منظور از اين عالم و اين پیمان همان ((عالم استعدادها)) و ((پیمان 

فطرت )) و تکوین و آفرینش است , به این ترتیب که به هنگام خروج 

فرزندان آدم به صورت نطفه از صلب پدران به رحم مادران که در آن 

هنگام ذراتی بیش نیستند خداوند استعداد و آمادگی برای حقیقت توحید به 

آنها داده است , هم در نهاد و فطرتشان این سر الهی به صورت یک حس 

درون ذاتی به ودیعه گذارده شده است و هم در عقل و خردشان به صورت 

یک حقیقت خودآگاه !. 

بنانژاین هعه. افراد خر دارای روج توحیدتد و سوه الی. که‌خدآوند از آنما 

کردم به زبان تکوین و افرینسش: است وپاسخی. که آنما دادم آندتیر به همین 
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اینگونه تعبیرها در گفتگوهای روزانه نیز کم نیست مثلا می گوئیم : ((رنگ 


رخساره خبر می دهد از سر درون )) يا می گوئیم : ((چشمان به هم ریخته 
او می گوید دیشب به خواب نرفته است ))؛ 

از یکی از ادبا و خطبای عرب نقل می کنند که در سخنان خود چنین می 
گفته است : ((سل الارض من شق انهارک و غرس اشجارک و اینع ثمارک 
فان لم تجبک حوارا اجابتک اعتبارا: ((از اين زمین بپرس چه کسی راه 
نهرهای تو را گشوده ؟ و درختانت را غرس کرده و میوه هایت را رسانیده 
؟ اگر زمین با زبان معمولی به تو پاسخ نگوید به زبان حال جواب خواهد 
گفت )). 

در قرآن مجید نیز تعبیر سخن گفتن در زمینه زبان حال در بعضی از آیات 
آمده است . مانند ((فقال لها و للارض اءثتیا طوعا او کرها قالتا اتینا 
طائعین )) (فصلت - 11): ((خداوند به آسمان و زمین فرمود: ((با میل یا 
از روی اجبار بيائید و سر بر فرمان نهید آنها گفتند: ما از روی میل آمدیم و 
سر بر فرمان نهادیم )). ۲ 

این بود خلاصه دو نظر معروف در تفسیر ایات فوق . 

ولی تفسیر اول دارای اشکالاتی است که ذیلا بیان می شود : 

1 - در متن آیات سخن از خارج شدن ذرات از پشت فرزندان آدم است نه 
خود آدم (من بنی آدم من ظهورهم - ذریتهم ) در حالی که تفسیر اول از 
خود آدم با ز گل آدم سخن می گوید 

2 - اگر این پیمان با خود آگاهی کافی و عقل و شعور گرفته شده چگونه 
همگان ار فراموش کرده اند و هیچکس ار زا بهخاظز تفت آورد؟ دون 
جالی که فاضله آن تشت به زمان.ما پیش از فاصله این جهان: با جهان 
دیگر و رشتاخیز نیست با اينکه در آیات متعددی از قرآن می خوانیم که 
افراد انسان (اعم از بهشتیان و دوزخیان ) در قیامت سرگذشتهای دنیا را 
فراموش نکرده و به خوبی یاد دارند, تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 8 
این نسیان عمومی در مورد عالم ذر به هیچوجه قابل توجیه نیست . 

3 - هدف از چنین پیمانی چه بوده است ؟ اگر هدف این بوده که پیمان 
گذاران با یادآوری چنین پیمانی در راه حق گام نهند و جز راه خداشناسی 
نپویند باید گفت چنین هدفی به هیچوجه از این پیمان به دست نمی آید زیرا 
همه آن را فراموش کرده و به اصطلاح به بستر ((لا)) خفته اند. 
و بدون چنین هدفی این پیمان لغو و بیهوده به نظر می رسد. 

4 - اعتقاد به وجود چنین جهانی در واقع مستلزم قبول یک نوع تناسخ است 
زیرا مطابق اين تفسیر باید پذیرفت که روح انسان قبل از تولد فعلی او 
تک با دی در این جهان گام گذارده است . و پس از طی دورانی کوتاه یا 
طولانی از این جهان باز گشته است , و به این ترتیب بسیاری از اشکالات 
شانه وه ان هد ند 
ولی اگر تفسیر دوم را بپذيريم هیچیک از اين ایرادها متوجه نخواهد شد 


زیرا سو ال و جواب و پیمان مزبور یک پیمان فطری بوده است که الان هم 
هر کش دز -درهن ان ود انا ان رادفی اند و نی طنق خحعیفات 
روانشناسان اخیر ((حس مذهبی )) یکی از احساسات اصیل روان 
ناخودآگاه انسانی است , و همین حس است که بشر را در طول تاریخ به 
سوی خداشناسی رهنمون بوده و با وجود این فطرت هیچگاه نمی تواند به 
این عذر که پدران ما بت پرست بودند توسل جوید فطرة الله التی فطر 
الناس علیها (روم - 30) 

تنها ایراد مهمی که به تفسیر دوم متوجه می شود این است که سو ال و 
جواب در آن جنبه کنائی به خود می گیرد. ولی با توچه به آنچه در بالا اشازه 
کردیم که این گونه تعبیرات در زبان عرب و همه زبانها وجود دارد, ایراد 
خیرد وه ان ید تون ار هه فا نیو کوب ار دی ره 
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قاله در انا شا شا مه 

روایات فراوانی در منابع مختلف اسلامی در کتب شیعه و اهل تسنن در 
زمینه عالم ذر نقل شده است که در بدو نظر به صورت یک روایت متواتر 
تصور می شود مثلا در تفسیر برهان 37 روایت و در تفسیر نور الثقلین 30 
روایت در ذیل آیات فوق نقل شده که قسمتی از آن مشترک و قسمتی از 
متجاوز باشد. 

ولی اگر درست روایات را گروه بندی و تجزیه و تحلیل کنیم و اسناد و 
محتوای آنها را بررسی نمائیم خواهیم دید که نمی توان روی آنها به عنوان 
یک روایت معتبر تا چه رسد به عنوان یک روایت متواتر تکیه (دقت 
کنید!) 

بسیاری از اين روایات از ((زراره )) و تعدادی از ((صالح بن سهل )) و 
تعدادی از ((|بوبصیر)) و تعدادی از ((جابر)) و تعدادی از ((عبدالله سنان أ( 
می باشد, روشن است که هرگاه شخص واحد روایات متعددی به یک 
مضمون نقل کند همه در حکم یک روایت محسوب می شود با توجه به این 
موضوع تعذاد روایات فقو از آن.عدد کتیری. که-در انتدا به- نظر مین زد 
شاد تخا یوس کت ان ار ار 


اما ارس اه 
موافق تفسیر اول و بعضی موافق تفسیر دوم است و بعضی با هیچکدام 
سار ارد یهار روابای را کم( درا ال کروه ات نت مارد 
3 و 4 و 8 و 11 و 28 و 29 در تفسیر برهان ذیل ایات مورد بحث نقل 
ار اما او اس ای ای 
نبحت شماره 7 و 12 در همان تفسیر برهان ذکر شده اشاره به تفسیر دوم 


می کند. 

بعضی از این روایات مبهم و پاره ای از انها تعبیراتی دارد که جز به صورت 

کنایه و به اصطلاح در شکل سمبولیک مفهوم نیست مانند روایت 19 و 23 
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از ((ابو سعید خدری )) و ((عبدالله کلبی )) در همان تفسیر نقل شده 

است : 

در پاره ای از روایات مزبور تنها اشاره به ارواح بنی آدم شده (مانند روایت 

مفضل که تحت شماره 20 ذکر شده است ). 

به علاوه روایات فوق بعضی دارای سند معتبر و بعضی فاقد سند می 

باشند. 

بنابراین و با توجه به متعارض بودن روایات فوق نمی توانیم روی آنها به 

عنوان یک مدرک معتبر تکیه کنیم و یا لااقل همانگونه که بزرگان علماء در 

اين قبیل موارد می گویند علم و فهم این روایات را باید به صاحبان آنها 

واگذاریم و از هر گونه قضاوت پیرامون آنها خودداری کنیم . 

در اینصورت ما می مأنیم و متن آیاتی که در قرآن اند ۳ و همانگونه 

که یه سس قوس با بات سا کار ات 

و اگر روش بجعت تفسیری ما اجازه می داد همه گروههای این روایات را 
ر مشروح ذکر و مورد بررسی قرار می دادیم تا انچه در بالا ذکر کردیم 

آشکارتر گردد ولی علاقمندان می توانند به تفسیر ((نورالثقلین أ( و 

((برهان )) و ((بحارالانوار)) مراجعه کرده و بر اساس بحث فوق به گروه 

بندی و بررسی اسناد و محتوای آنها بیردازند. الاعراف 
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آیه 175 - 178 
ً ئّ 1 3 ۳ ال عَانَیتَه ءابتتا قانسلخح مها ق ده الشیّطنْ قکان من 
لتاوین(175) 


و لو شِننا لرقفتة بها و له الا لی الرّض و الب قواة له گفتل الکلب 
ان تخیل عَلّه بت او تیزکة یهت دلک مَتل الوم الذین کذیوا بتامت 
خاقصص ی الق ره 

من یهد ال فهَة التتده 5 من ان ی الخس رون (378) 

ترجمه :175 - و برای آنها بخوان سرگذشت ها به 
او دادیم ولی (سرانجام ) از (دستور) آنها خارج گشت و شیطان به او 
دست یافت و از گمراهان شد. ۲ 

مه ویس رها اجان بو حلاتست فاشت ادا اه اسان یو ره 


ساختیم ) ولی او به پستی گرائید و از هوای نفس خویش پیروی کرد او 
همچون سگ (هار) است که اگر : به او حمله کنی دهانش را باز و زبانش را 
بیون خواهد کرد و اگر او را به حال خود واگذاری باز همین کار را می کند 
خمعی است که بات ها ر کیت کت این تدارا رات مایا که 
کن شاید بیندیشند (و بیدار شوند). _ ۱ 
7 - چه بد مثلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند ولی آنها به 
خودشان ستم می کردند. 

8 - آن کس را که خدا هدایت کند هدایت یافته (واقعی ) او است و آنها 
را که (به خاطر اعمالشان ) گمراه سازد زیانکاران (واقعی ) آنهایند. 
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تفسیر ۰ 
دانشمندی که در خدمت فراعنه درآید 


در اين آیات اشاره به یکی دیگر از داستانهای بنی اسرائیل شده است که 
محسوب می شود. 

ففانطور. که در الا سر انا خماهم قوان مخسر ان ای ات 
متعددی درباره کسی که این آیات پیرامون او سخن می گوید داده اند, ولی 
کرد وان و کمن است:. 

در آیه نخست روی سخن را به پیامبر کرده می گوید: ((داستان آن کس را 
که آیات خود را به او دادیم ولی سرانجام از آنها خارج شد و گرفتار 
وسوسه های شیطان گشت و از گمراهان گردید , برای آنها بخوان )) 
تیال علیهم نیا الدی آساه آیانا کاس ,هها فایعه الشیطان تکار ین 
العاوین . 

این ایه به روشنی اآشاره به داستان کسی می کند که نخست در صف موّ 
منان بوده و حامل ایات و علوم الهی گشته , سپس از این مسیر گام بیرون 
نهاده , به همین جهت شیطان به وسوسه او پرداخته , و عاقبت کارش به 
گمراهی و بدبختی کشیده شده است ۰ 

تعیر (راشیل ۱۱ که ار های (راسلا انوس افل نی ال پوت 
بیرون آضذزن. است : نشان می دهد که آیات و علوم الهی در آغاز ز چنان به او 
احاطه داشت که همچون پوست تن او شده بود؛ اما ناگهان از این یواست 
یرون امه با یک جر خن تن مسر خوو ۲ به کلی تغییر داد!. 

از عشو (( انس الستطان این فاد من شود کون آغات زا 
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از او قطع امید کرده بود, چرا که او کاملا در مسیر حق قرار داشت , اما 


پس از انحراف مزبور, شیطان به سرعت او را تعقیب کرد و به او رسید و 
بر سر راهش نشست و به وسوسه گری پرداخت , و سرانجام او را در 
صف گمراهان و شقاوتمندان قرار داد. 

آیه بعد این موضوع را چنین تکمیل می کند که ((اگر می خواستیم , می 
توانستیم او را در همان مسیر حق به اجبا زنگاه: داریم و به وسیله ان آیاث 
و علوم , مقام والا بدهیم )) (و لو شثنا لرفعناه بها). 

ولی مسلم است که نگاهداری اجباری افراد در مسیر حق با سنت 
پروردگار که سنت اختیار و آزادی اراده است , سازگار نیست و نشانه 
شخصیت و عظمت کسی نخواهد بود. لذا بلافاصله اضافه می کند: 

ما او را به اختیارش واگذاردیم و او به جای اينکه با استفاده از علوم و 
دانش خویش هر روز مقام بالاتری را بپیماید ((به پستی گرائید و بر اثر 
پیروی از هوی و هوس مراحل سقوط را طی کرد)) (و لکنه اخلد الی 
الارض و اتبع هواه ). 

((اخلد)) از ماده ((اخلاد)) به معنی سکونت دائمی در یکجا اختیار کردن 
است , بنابراین ((اخلد الی الارض )) یعنی برای هميشه به زمین چسبید که 
در اینجا کنایه از جهان ماده و زرق و برق و لذات نامشروع زندگی مادی 
است . 

کیت ی وی مب 
حیوانات تشنه بیرون آور دهدن گنه ((او همانند سگ است که اگر به 
حمله کنی دهانش باز و زبانش بیرون است 1 
واگذاری باز چنین است )) (فمتله کمثل الکلب" ان تحمل علیه یلهث او 
تتر که یلهث ). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 14 

او بر آثر شدت هواپرستی و چسبیدن به لذات جهان ماده , یک حال عطش 
نامحدود و پایان ناپذیر به خود گرفته که همواره دنبال دنیاپرستی می رود, 
ار وا ابا سل سا ها سین کتک ار 
که بر اثر بیماری هاری حالت عطش کاذب به او دست می دهد و در هیچ 
حال سیراب نمی شود این همان حالت دنیایرستان و 9 دون همت 
است , که هر قدر بیندوزند باز هم احساس سیری نمی 

سپس اضافه می کند که این مثل مخصوص به این شخص ص معین نیست , 
بلکه مثالی است برای همه جمعیتهائی که آیات خدا را تکذیب کنند (ذلک 
مثل القوم الذین کذبوا بایاتنا). ۳ 

((اين داستانها را برای آنها بازگو کن . شاید درباره آن بیندیشند و مسیر 
بلعم باعورا دانشمند دنیاپرست و منحرف 

همان گونه که ملاحظه کردید آیات فوق نامی از ز کسی نبرده بلکه سخن از 
یک عالم و دانشمند می گوید که نخست در مسیر حق بود, آنچنان که 


هیچکس فکر نمی کرد روزی منحرف شود اما سرانجام دنیا پرستی و 
پیروی از هوای نفس چنان به سقوطش کشانید که در صف کمراهان و 
پیروان شیطان قرار گرفت . 

ولی از بسیاری از روایات و کلمات مفسران استفاده می شود که منظور 
از این شخص مردیر به نام ((بلعم باعورا)) بوده است که در عصر موسی 
(علیه السلام ) زندگی می کرد و از دانشمندان و علمای مشهور بنی 
اس ی هی 
عنوان یک مبلغ نیرومند استفاده می کرد و کارش در این راه آنقذر بالا 
گرفت که دعایش در پیشگاه خدا به اجابت می رسید. ولی بر اثر تمایل به 
فر عفن شوک مها اه را محر ید ههد ماما وه 
از دست تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 15 

قاتا آسا که راهان میسن عم الا فران گرم 

اما اینکه بعضی احتمال داده اند شخص ((امية بن ابی الصلت )) همان 
سای ی را ای ی به این فکر 
فرره رز کت که مفکن آشت سا عیر خووس تاش وه همین دلیل از بعنت 
پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نسبت به او حسد ورزید و بنای 
مکاات را گراشست. 

و یا اینکه منظور ((ابو عامر)) راهب معروف است که در زمان جاهلیت , 
مره را نی بط باه افطم اصتی او لس ای اه 
اقا اد مر ماهر اه مامت رش کت رس دی احتعال شا 
بعید به نظر می رلسد. 

را اه ال هه او اه از فاقسس ان انا 
می دهد که اين جریان مربوط به افراد معاصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
فش تدم یلک در کات ا وان اسی مه اه زورره 
اعراف از سوره هایی ۵ نازل شده وتان ((آبو عامر))؛ 
ول ارجا کم ِ هشانتی راهم ااصی عضصر وراه اف آزاه 
علیه و آله و سلّم ) همانند ((ابو عامر)) و (امية بن ابی الصلت )) وجود 
داشته اند, مفهوم آیات بر آنها تطبیق شده است , همانگونه که بر افراد 
مشابه او در هر عصر و زمان نیز منطبق خواهد شد وگرنه 0 7 
ما اه ین ( هم 

در تفسیر ((المتار)) از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سم ) چنین 
الصلت در این امت است . تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 16 

هی ار آماش بافز ( لسلسم ارات دی که رو ال قزر 


بلعم , ثم ضربه الله مثلا لکل موّ ثر هواه علی هدی الله من اهل القبلة : 
یعلی اصل ایه درباره بلعم است , سپس خداوند ان را به عنوان یک مثال 
درباره کسانی که هوا - پرستی را بر خدا پرستی و هدایت الهی در این 
امت مقدم بشمرند, بیان کرده . 

اصولا کمتر خطری در جوامع انسانی به اندازه خطر دانشمندانی است که 
علم و دانش خود را در اختیار فراعنه و جباران عصر خود قرار می دهند و 
در آثر هوایرستی و تمایل به زرق و برق جهان ماده (و اخلاد الی الارض ) 
همه سرمایه های فکری خود را در اختیار طاغوتها می گذارند, و آنها نیز 
برای تحمیق مردم عوام از وجود اینگونه افراد حداکثر استفاده ای کت 
انن-موضوع. اختصاضی به زمان موس (علیة الشام )با سار ببامران 
دام دار عف ساصر اسلم (ضای ماو له سای اما هه 
افو ماود کف راهم باع ها او ره فاهت هه زر ام رن 
ابی الصلتها)) علم و داننش و نفوذ اجتماعی خود را در برابر درهم و دینار یا 
مقام و يا به خاطر انگیزه حسد در اختیار گروههای منافق و دشمنان حق و 
فراعنه و بنی امیه ها و بنی عباسها و طاغوتها داده و می دهند. 

این گروه از دانشمندان نشانه هائی دارند که در آیات فوق بیان شده و به 
وشیله. آن؛ می‌گوان نها زا شتاخت : آنها هواپزسانی هستند که خدای خوه 
را فراموش کرده اند, آنها همتهائی پست دارند که به جای توت به 
شخصیت برتر و مقام والا در پیشگاه خدا و خلق خدا به پستی می گرایند, 
و به خاطر همین دون همتی همه چیز خود را از دست می دهند, آنها تحت 
وسوسه های شدید شیطان: قرار .دارند و به آساتی قابل خرید و-فروشند 
آنها همانند سگهای بیماری هستند که هرگز سیراب نمی گردند و روی این 
جهات مسیر حق را رها کرده , در بیراهه ها سرگردان تفسیر نمونه جلد 7 
1 

دو آیه بعد در واقع یک نتيجه کلی و عمومی از سرگذشت ((بلعم )) و 
علمای دنیا پرست گرفته , نخست می گوید: ((چه بد مثلی دارند آنها که 
ابات‌عا رگا کرد تحصه خافت وش سیر اسان ابا اس ۱ 
(ساء مثلا الفوم الدین کذیوا بایانتا) 

ولی انها به ما ظلم و ستم نمی کردند. بلکه ((بر خویشتن ستم روا می 
داشتند)) (و انفسهم کانوا یظلمون . 

چه ستمی از این بالاتر که سرمایه های معنوی علوم و دانشهای خویش را 
که می تواند باعث سربلندی خود آنها و جامعه هایشان گردد در اختیار 
صاحبان ((زر)) و ((زور)) می گذارند و به بهای ناچیز می فروشند و 
سرانجام خود و جامه ای را به سقوط می کشانند. 


اما به هوش باشید که رهائی از اینگونه لغزشها و دامهای شیطانی , بی 
توفیق و هدایت الهی ممکن نیست , و دام بسیار سخت است . مکر يار 
شود لطف خدا ((انکس را که خدا هدایت کند و توفیق را رفیق راهش 
سازد. هدایت یافته واقعی او است )) (من یهد الله فهو المهتدی ). 

((انکس را که خداوند بر اثر اعمالش به حال خود رها سازد يا وسائل 
پیروزی و موفقیت را در برابر وسوسه های شیطانی از او بگیرد, زیانکار 
تایه کف يم کات یال )۱ الهی ند ها شتا ره دای ون 
بی دلیل و بی حساب است , منظور از این دو فراهم ساختن زمینه های 
هدایت , و يا تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 18 

باز گرفتن اینگونه زمینه ها است , آنهم به خاطر اعمال نیک و بدی که 
انسان قبلا انجام داده است , و در هر حال تصمیم نهائی با خود انسان 
است , بنابراین آیه فوق با آبات گذشته که اصل آزادی اراده را تاعيید می 
کرد کاملا انطباق دارد و منافاتی در میان آنها نیست . الأعراف 


آیه 179 - 181 

آیه و ترجهه 

چ لَقَدٌ درآتا لِجَهَتَم کثیرا من من الجرٌ و الانس لهْمْ فْلونْ لا با فق بفقهُون بها و هم 
ان د تون اقا و نوم ان لامسمفون ها آولتک کالتقه بل ق اس 


هم العفلو(179) , 

5 ِ الا التی فاعم ها توا وی حون قی: تاه 

سیْْرَوَنَ ما کائوا تقملون(180) 

5 من ّ حَلفتا اد یهَذُون بالق و به بمدِلون(181) 

ترجمه :179 - به طور مسلم گروه بسیاری از جن و انس را برای دوز 

آفربدیم 1 آنها دلها (عقلها)اتی دارند که با آن (انديشه نمی کنند کنند و) نمی 

فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و گوشهاتی دارند که با آن نمی 
شتوتتد آنما هون جهان باباشد بلکه حمراه بر اسان هفانا اقلا ید رریرا ها 

اینکة همه گونه امکانات هدایت دارند باز هم گمراهند). 

0 - و برای خدا نامهای نیکی است خدا را با آن بخوانيد, و آنها را که در 

اسماء خدا تحریف می کنند (و بر غیر او می نهند و شریک برایش قائل می 

شوند) رها سازید انان به زودی جزای اعمالی را که انجام می دادند می 

بینند. 

191 - و از آنها که آفریدیم گروهی به حق هدایت می کنند و به حق اجرای 

ی می نمایند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 19 


2-۳ ۳۹ دوزخیان ! 


این آیات بحثی را که در آیات گذشته در زمینه دانشمندان دنیایرست و 


همچنین عوامل هدایت و ضلالت گذشت تکمیل می کند, در اين آیات مردم 
به دو گروم تقسیم شده اند و صفات هر کدام توضیح داده شده : ((گروه 
ار و هس ۱ 

نخست درباره دوزخیان که گروه اولند با تکیه به سوگند و تاءکید چنین می 
گوید: ((ما بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم )) (و لقد ذراعا 
لجهنم کنیرا من الجن و الانس ). 

((ذراءنا)) از 1 ((ذرء)) (بر وزن زرع ) در اینجا به معنی خلقت و 
آفرینش است ولی در اصل به معنی پراکنده ساختن و منتشر نمودن آمده 
, چنانکه در قرآن می خوانیم تذروه الریاح ((بادها آاترا بزاکتده.من کتند)) 
(سورهم کهف ات 45( و از آنجا که آفرینش موجودات موجب انتشار و 
پراکندگی آنها در روی زمین می گردد, این کلمه به معنی خلقت آفرینش 
نیز آمده است . 

و در هر خال اشکال معمی: که.در اینها پیش میت آید این است که چگونه 
خداوند می فرماید: ((ما بسیاری از جن و انس را برای دوزج افردیم أً(, 
مر نه این است که در جای دیگر می خوانیم و ما خلقت الجن و الانس الا 
لیعبدون : که مطابق آن همه جن و انس تنها برای پرستش خدا و ترقی و 
تکامل و سعادت آفریده شده اند, به علاوه اين تعبیر بوی جبر در آفرینش و 
خلقت می دهد و به همین جهت بعضی از طرفداران مکتب جبر همچون 
((فخر رازی )) برای اثبات مذهب خود با آن استدلال کرده اند. تفسیر 
نمونه جلد 7 صفحه 20 

ولی اگر آیات قرآن را کنار .هم قرار داده مورد بررسی قرار دهیم و گرفتار 
استنباطهای سطحی و زودگذر نشویم , پاسخ این سو ال , , هم در خود آ نت 
نهفته شده و در آیات دیگر به وضوح دیده می شود به طوری که محلی 
برای سوء استفاده افراد باقی نمی گذارد. 

ابتا الا این یر درسشت: یه آنمین ماند که شخهضن. نخان وید قسمات 
زیادی از اين چوبهائی را که فراهم ساخته ام برای تهیه درهای زیبا است و 
قسمت زیاد دیگری برای سوزاندن و افروختن آتش , چوبهاتی که صاف و 
محکم و سالمند در قسمت اول مصرف می کنم , و 
قواره و سست و تکه پاره را در قسمت دوم , در حقیقت نجا جار دو گونه 
هدف دارد. یکی هدف اصلی و دیگری هدف تبعی مهد ای اه تا 
در و پیکر و ایزار خوب است و تمام کوشش و تلاش او در همین راه 
مصرف می شود ولی هنگامی که ببیند چوبی به درد این کار نمی خورد, 
ناجار. اندا ای سهراندن کار فی. کدارهه این ,حدف تعی است: به. اصلین 
(دقت کنید). 

تنها تفاوتی که اين مثال با مورد بحث ما دارد این است که تفاوت چوبها با 
یکدیگر اختیاری نیست . ولی تفاوت انسانها بستگی به اعمال خودشان دارد 


و در اختیار خود آنها است . 

بهترین گواه برای این سخن صفاتی است که برای گروه جهنمیان و 
بهشتیان در آیات فوق می خوانیم که نشان می دهد اعمال خودشان 
سرچشمه این گروهبندی می ۳ ۲ ۲ 

و به تعبیر دیگر خداوند طبق صریح ایات مختلف قران همه را پاک افریده و 
اسباب سعادت و تکامل را در اختیار همگی گذاشته است ولی گروهی با 
اعمال خویش خود را نامزد دوزخ می کنند و سرانجامشان شوم و تاریک 
است و گروهی با اعمال خود, خود را نامزد بهشت می سازند و عاقبت 
کارشان خوشبختی و سعادت است . تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 21 

سپس صفات گروه دوزخی را در سه جمله خلاصه می کند: نخست اینکه 
آنها قلبهائی: دازند. که.با آن درک و انديشه نمی کنتد (لهم قلوب لانفقهون 
بها). 

بارها گفته ایم که قلب در اصطلاح قرآن به معنی روح و فکر و نیروی عقل 
است یعنی با اينکه استعداد تفکر دارند و همچون بهائم و چهارپایان فاقد 
شعور نیستند در عین حال از اين وسیله سعادت بهره نمی گیرند و فکر 
نمی کنند: در عوامل و نتائح حوادث اندیشه نمی نمایند و این وسیله باتوی 
رهائی از چنگال هر گونه بدبختی را بلا استفاده در گوشه ای از وجودشان 
رها می سازند. 

دیگر اینکه ((چشمهای روشن و حقیقت بین دارند اما با آنها چهره حقایق را 
نقی. نخرند و قحعفن: ناشایان. از کنان انها.فت. . کذرند)) (رو لمم اعین ۳ 
یبصرون بها). ۲ 

سوم اینکه ((با داشتن گوش سالم , سخنان حق را نمی شنوند)) و همچون 
کران خود را از شنیدن حرف حق محروم می سازند (و لهم اذان لا 
یسمعون بها). 

((اینها در حقیقت همچون چهار پايانند خر که امتیاد آدی از چهارپایان در 
فکر. پید او ود ختتم. بیتا و کوش توا است. که متا شمان انها. همه: را ۶ 
دست داده اند (اولتّک کالانعام ). 

اراک آباار سا بان را وی ال هماخ 

چرا که چهارپایان دارای این استعدادها و امکانات نیستند. ولی نها با 
داشتن عقل سالم و چشم بینا و گوش شنوا امکان همه گونه ترقی و تکامل 
را دارند, اما بر اثر هوا پرستی و گرايش به پستیها اين استعدادها را بلا 
استفاده می گذارند, و بدبختی بزرگ آنان از همینجا آغاز می گردد. 

((آنها افراد غافل و بیخبری هستند)) و به همین جهت در بیراهه های زندگی 
سرگردانند (اولتک هم الغافلون ). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 22 

چشمه آب حیات کنار دستشان است , ولی از تشنگي فریاد می کشند. 
دزهای سعادت در بر ابر رویشان بای ات اما حتی بمان. نام نف کنند. 


آزد اتخه-فر بالا کفته ند رشن می: شود که آنها با دشت خود مسانل 
بدبختی خویش را فراهم می سازند و نعمتهای گرانبهای ((عقل )) و چشم 
و ((گوش )) را به هدر می دهند, نه اینکه خداوند اجبارا انها را در صف 
دوزخیان قرار داده باشد. 
چرا همچون چهارپایان ؟! 
بارها در قرآن مجید غافلان بیخبر به چهار پایان و حیوانات بی شعور دیگر 
تشنیه: شدن اندولیآنکته خشتببه آنها به اتغام.(جهاربایان. از شاید این باشد که 
آنها تنها به خواب و خور و شهوت جنسی می پردازند. درست همانند 
ملتهائی که تحت شعارهای فریبنده انسانی آخرین هدف عدالت اجتماعی و 
۱۳۷ 0۱۱ 11۳ 
آنچنانکه علی (علیه السلام ) در نهج البلاغه می فرماید: کالبهيمة المربوطه 
همها علفها او المرسلة شفغلها تقممها: ((همانند حیوانات پرواری که تنها به 
علف علف می اندیشند و يا حیوانات دیگری که در چراگاهها رها شده اند و از 
این طرف و آن طرف خرده علفی بر می گیرند)) 
به تعبیر دیگر گروهی مرفهند همچون گوسفندان پرواری , و گروهی 
نامرفه مانند گوسفندانی که در بیابانها در ند دبال ات و علفت <می. حردتد 
و هر دو گروه هدفشان جز شکم چیزی نیست ! 
آنچه در بالا گفته شد ممکن است درباره یک فرد ضادق, باشد و یا ذزباره 
یک ملت ۰ ملتهاتی که اندیشه های خود را از کار انداخته اند و به 
بر کرمتهای. تاسالم وف آوزده اند در ویشه-های, یکی خوو کح 
اندیشند و در عوامل ترقی فکر نمی کنند, تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 23 
نه گوش شنوا دارند و نه چشم بیناء آنها نیز دوزخی هستند نه تنها در دوزخ 
قیامت , بلکه در دوزخ زندگی این دنیا نیز گرفتارند. 
در آیه بعد اشاره به وضع گروه بهشتی کرده , صفات آنان را بیان می کند, 
نخست برای بیرون آمدن از صف دوزخیان مردم را به توجه عمیق به 
اسماء حسنای خدا دعوت نموده , می فرماید: ((برای خدا نامهای نیکی 
است , خدا را به آنها بخوانید)) (و لله الا سماء الحسنی فادعوه بها). 
منظور از ((اسماء حسنی )), صفات مختلف پروردگار است که همگی نیک 
و همگی حسنی است می دانیم خدا عالم است , قادر است , رازق است , 
عادل است , جواد است , کریم است و رحیم است , و همچنین دارای 
صفات نیک فراوان دیگری از این قبیل می باشد. 
منظور از خواندن خدا به این نامها تنها این نیست که این الفاظ را بر زبان 
جاری کنیم و مثلا بگوئیم یا عالم , یا قادر, يا ارحم الراحمین , بلکه در واقع 
این است که این صفات را در وجود خودمان بمقدار امکان پیاده کنیم , 
پرتوی از علم و دانش اوء شعاعی از قدرت و توانائی اوء و گوشه ای از 
رحمت واسعه اش در ما و جامعه ما پیاده شود, و به تعبیر دیگر متصف به 


اوصاف او و متخلق به اخلاقش کردیم . 

تا در پرتو این علم و قدرت و این عدالت و رحمت بتوانيم خویش و 

اجتماعی را که در ان زندگی می کنیم از صف دوزخیان خارج سازیم . 

سپس مردم را از اين نکته برحذر می دارد که اسامی خدا را تحریف نکنند 

و می گوید: ۱ 

((آنها که اسماء خدا را تحریف کرده اند رها سازید, آنها به زودی به جزای 

اعمال غویشن کار ماد یا ( روا الکسن لجدون .ی تاه 

سیجزون ما کانوا یعملون ). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 24 

((الحاد)) در اصل از ماده ((لحد)) (بر وزن مهد) به معنی حفره ای است 

که در یک طرف قرار گرفته و به همین جهت , به حفره ای که در یک جانب 

قبر قرار داده می شود, ((لحد)) گفته می شود سیس به هر کاری که از 

حد وسط تمایل ؛ به افراط و تفریط پیدا کند ((الحاد)) گفته شده , و به 

منظور از الحاد در اسماء خدا ان او مایم ای 

0 يا به اینگونه که او را به اوصافی توصیف تقاشم که ساره آن 
شمان مستصیان که فایل به یت مدا بانسته هیده انیا 

ا 1 , همچون بت پرستان که نام 

با را ان تام ‌حدا ی هی کردم ما تض کی آیجها اللاه وه 

دیگری العزی و به دیگری منات می گفتند که به ترتیب از الله و العزیز و 

المنان مشتق شده است , و یا همچون مسیحیان که نام خدا را بر عیسی و 

روح القدس می گذاشتند. 

وبا اینکه ضفات او را آنچنان تخریف کنند که.به تشنيه یه مخلوقات: یا 

تعطیل ضات واشند ان سا خامد 

ما سا هزاس نات کید مین سکن فا اور اون اوه 

خویش بارور سازند. 

در آخرین آیه به دو قسمت که اساسی ترین صفات گروه بهشتیان است 

اشاره می کند و می فرماید: ((از کسانی که آفریدیم , امت و گروهی 

هشعی کمسودم راه هی هدایت هی که مه خی خکم هی کنند)) (و 

مفن خاها امه‌نالجم ,وه بعدلون ] 

در وافع آنها دو برنامه ممتاز دارند, فکرشان و هدفشان و دعوتشان و 

فرهنگشان حق و به سوی حق است , و نیز عملشان و برنامه هایشان و 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1- اسماء حسنی چیست ؟ 

در کتب حدیث و تفسیر اعم از منابع شیعه و اهل تسنن بحثهای مشروحی 


پیرامون اسماء حسنی دیده می شود که فشرده ای از آثرا ‏ به اضافه عقیده 
خود در اینجا می آوریم : 

لک نسی, که ((اسمای تخمشین )) نیم همین( اههاف شک )زناشت وی 
دانیم که تمام نامهای پروردگار مفاهیم نیکی را در بر دارد و بنابراین همه 
اسباء او اشماءحستی ات اعم از آها کم:صفات سوییه دات بای او 
است , مانند عالم و قادر و با انها که صفات سلبیه ذات مقدس او است 
فقوت اه با که ضفات ات ماس راز کی رغال اد 
می کند مانند خالق , غفور, رحمان و رحیم . 

یود کر فک ممست ک سقات جدا کل اسان بای نایز 
توان انتعاب کرد 

ولق جبانگه از احافیت انشفاوم ی شود ازمیان ات او عضی دازا 
اهمیت بیشتری می باشد, و شاید ((اسماء حسنی )) که در آیه بالا آمده 
است , اشاره به همین ی ی 
رل الله کته وال ها امه اهلیت ‏ عله تساه یه وا رسیبده 
کرارا این مطلب دیده می شود که خداوند دارای 99 اسم است که هر 
ک اه زا مه ان تا انم دعافن فسات و هر که اما ها شتا کته 
اه یت است 

مانند روایتی که در کتاب توحید صدوق از امام صادق (علیه السلام ) از 
تقواش از علی (علیه الفطلام سفل دی متیر رصلی ماه و ال 
ی خر )1 ویر شود ان الله تبارک و تعالی تسعة و تسعین اسما - ماخ الا 
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و نیز در کتاب توحید از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام ) از 
پخوا تم آن لیر علم لام )سل سم که در مد 

ان لاف هعل شففت میسن اسها فن ضعا. للم سا ا تاه ی 
احصاها دخل الجنة 

در کتاب صحیح بخاری و مسلم و ترمذی و کتب دیگر از منایع حدیث اهل 
تسنن نیز همین مضمون پیرامون اسماء نود و نه گانه خدا و اینکه هر کس 
خفاسراسا آن تاد دعای آمهشم ان است: تا هر کش اما رخا کت 
اهل بهشت خواهد بود نقل شده است . 

از پاره ای از اين احادیث استفاده می شود که این اسامی نود و نه گانه در 
فران انشت, مانندرواشن که ار این غیاس تنعل شده که هی وت اسر 
(صلی ال لیم و له فسلم ۲ فرمون له یه شون اما مر 
احصاها دخل الجنه و هی فی القرآن . 

و به همین جهت جمعی ا ای اف کوشش کرده اند که اين اسامی و 
صفات راز فران ند استصام کس ول یات که ود فران سح 


برای خدا آمده است بیش از 99 نام است , بنابراین ممکن است اسماء 
حسنی در لابلای آنها باشد. نه اینکه در قرآن جز این 99 نام , نام دیگری 
برای خدا وجود نداشته باشد. ۲ 

در بعضی از روایات این نامهای نود و نف کانه امده است , که ما ذبلا یکی 
از اين احادیت را می اوریم (ولی باید توجه داشت , بعضی از این نامها به 
شکلی که در اين روایت آفده در من فان تیست: با آها مضمون و معهوام 
ان در قران وجود دارد). 

و آن روایتی است که در توحید صدوق از امام صادق, (علیه السلام [ از پدر 
و اجدادش از علی (علیه السلام ) از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
نقل شده که پس از اشاره به وجود نود و نه نام برای خدا تفسیر نمونه 
جلد 7 صفحه 27 

می فرماید: 

و هی الله , الاله , الواحد, الاحد, الصمد. الاول , الاخر, السمیع , البصیر 
القدیر, القادر, العلی , الاعلی , الباقی , البدیع , الباری ء, الاکرم , الباطن , 
لحی , الحکیم , العلیم , الحلیم , الحفيظ, الحق , الحسیب , الحمید., الحفی 
, الرب , الرحمان , الرحیم , الذارءء, الرزاق , الرقیب , الرة ف , الرائی , 
السلام , المو من . المهیمن , العزیز, الجبار. المتکبر. السید. السبوح , 
الشهید, الصادق , الصانع , الظاهر, العدل , العفو, الغفور, الغنی , الفیاث , 
الفاطر, الفرد, الفتاح الفالق , القدیم , الملک , القدوس , القوی , القریب , 
القیوم , القابض , الباسط, قاضی الحاجات , المجید., المولی , المنان ,؛ 
المحیط, المبین , المغیث , المصور, الکریم , الکبیر, الکافی , کاشف الضر, 
الوتر. النور, الوهاب , الناصر, الواسع , الودود, الهادی , الوفی , الوکیل , 
الوارث , البر, الباعث , التواب , , الجواد, الخبیر, الخالق , خیر 
الناصرین , الدیان , الشکور, العظیم , , الشافی . 

ولی آنچه در اینجا بیشتر اهمیت و ِ مخصوصا به آن توجه داشته 
باشیم این است که منظور از خواندن خدا به این نامها و يا احصاء و 
شمارش اسماء حسنای پزافرد کاره این بیست 1 هر کس این 99 اسم را 
بر زبان جاری کند و بدون توجه به محتوا و مفاهیم آنها تنها الفاظی بگوید 
سعادتمند خواهد بود, و يا دعایش به اجابت می رسد. بلکه هدف این است 
که به این اسماء و صفات اتمان داشته باشد: وببن از آن بکونتنددر وجود 
خود پرتوی از مفاهیم انها یعنی از مفهوم عالم و قادر و رحمان و رحیم و 
حلیم و غفور و قوی و قیوم و غنی و رازق و امثال آن را در وجود خود 
منعکس سازد. مسلما چنین کسی هم بهشتی خواهد بود و هم دعایش 
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مستجاب و به هر خیر و نیکی نائل می گردد. 

متا از انخه. کفنیم روشن می‌ سود کف اک بر بارد.ای از توایات »و دفاها 


اسامی دیگری برای خدا غیر از این اسماء ذکر شده و حتی شماره نامهای 
خدا در بعضی از دعاها به یکهزار رسیده هیچگونه منافاتی با آنچه گفتیم 
ندارد, زیرا اسماء خدا| حد و حصر و انتهائی ندارد, و مانند کمالات ذات و 
بی انتهایش نامحدود است . هر چند پاره ای از این صفات و اسماء امتیازی 
دارد. 

۵ اقفر اک در بعضی از روایات مانند روایتی که در اصول کافی از امام 
صادق (علیه السلام ) در تفسیر این ایه نقل شده می خوانيم فرمود: نحن و 
الله الاسماء الحسنی : ((به خدا سوگند ما اسماء حسنای خدا هستیم )) 
اشاره به ان است که پرتو نیرومندی از ان صفات الهی در وجود ما 
منعکس شده و شناخت ما به شناخت ذات پاکش کمک می کند. 

و یا اگر در بعضی دیگر از احادیث آمده است که همه اسماء حسنی در 
((توحید خالص )) خلاصه می شود, نیز به خاطر آن است که همه صفات او 
به ذات پاک یکتایش بر می گردد. 

فخر رازی در تفسیرش به مطلبی اشاره می کند که از جهتی قابل ملاحظه 
است و آن اینکه تمام صفات پروردگار به دو حقیقت باز گشت می کند, پا 
به ((بی نیازی ذاتش از همه چیز)) و يا ((نیازمندی دیگران به ذات پاک 
او)). 

2 کووه نس کاران ۱ ۱ 

در آیات فوق خوانديم که گروهی از بندگان خدا به سوی حق دعوت می 
کنند و به ان حکم می نمایند. 

درم انکه هطیی ار این روم کم اتشا و مه تس انس هت آقین زر 
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که ذر«منایع خدیت اسلامین آمده اشت: دیده می شود از جمله در جدیتی از 
امیر مق منان (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ۵ 
(صلی اللهعلبه و آلم و سلم ) اشت:. 

یعنی پیروان راستین اين پیامبر و آنهائی که از هر گونه تحریف و تغییر و 
بدعت و انحراف از اصول تعلیمات آن حضرت بر کنار ماندند. 

به همین جهت در حدیث دیگری از آن حضرت نقل شده که فرمود: 

والذی نفسی بیده لتفرقن هذه الامة علی ثلاثة و سبعین فرقة کلها فی النار 
الافرقة و ممن خلقنا امة بهدون بالحق و به یعدلون و هدذه النی تنجو من 
هذه الامة : 

((سوگند به آنکس که جانم بدست او است این امت به هفتاد و سه فرقه 
تقسیم می شوند که همه در دوزخند جز یک گروه که خداوند در آیه و ممن 
خلمتا آمو یه اقا اشارة کروه انست «عنها آنها اه تجانند: 

ممکن است عدد 73 فرقه عدد تکثیر باشد و اشاره به گروههای مختلفی 
است که در طول تاریخ اسلام با عقائد عجیب و غریب روی کار امدند و 


خوشیضانه غالی: آنها مقر شنم اه ارو ما شاهن از ماه کت 
تاریخ عقائد به چشم می خورد. 

در حدیث دیگری که در منابع اهل تسنن از علی (علیه السلام ) نقل شده 
می خوانیم که علی (علیه السلام ) ضمن اشاره به گروههای مختلفی که در 
آینده ددانت آزهاا مه پیدا می شوند, فر مود: ((گروهی که اهل نجاتند من 
و شیعیان و پیروان مکتب من هستند)). 

مس خفاات سرت ند انم است که مار ان انم ی ات این 
رعلممالسلام ) هر نیت له رح 30 

است . 

روشن است که روایات فوق همگی یک واقعیت را تعقیب می کنند و بیان 
مصداقهای مختلف از این واقعیت اند, و ان اينکه ابه اشاره به گروهی 
است که دعوتشان به سوی حق و عمل و حکومت و برنامه هایشان حق 
است و در مسیر اسلام راستین گام برمی دارند, منتها بعضی در راءس این 
گروه قرار دارند و بعضی در مراحل دیگرند, جالب توجه اینکه با تمام 
اختلافاتن که از نطر,مراحل علعی ور او ودر بان همانند آن«<ارتدیک اف 
و یک گروه بیش نیستند, زیرا| قرآن اد انها : به امت (نه امم ) تعبیر کرده 
است . 

3- اسم اءعظم خدا 

در بعضی از روایات در داستان ((بلعم باعورا)) که قبلا گذشت , آمده است 
که او از اسم اعظم خداوند آگاه بود. به تناسب آیات فوق که سخن از 
اسماء حسنای خدا می گوید بد نیست اشاره ای هم به اين موضوع کنیم . 
شود که هر کس از این اسم با خبر باشد, نه فقط دعایش مستجاب است , 
بلکه با استفاده از آن می تواند به فرمان خدا در جهان طبیعت تصرف کند 
و کارهای مهمی انجام دهد. 

فد ایک اراس اعطض ۱ کداشیه ای اسا تا اه بسا ان 
دانشمندان اسلامی بحث کرده اند و غالبا بحثها بر محور این دور می زند 
که تناها دا باه وا سایه که ات خاصیت وت ری را 
داشته باشد. 

ول ها فک شین کنیی اه بت باندران آن که یو این اشت شاه و 
صفاتی را بيابیم که با پیاده کردن مفهوم آن در وجود خودمان آنچنان تکامل 
روحی بیابیم که آن آثار بر آن مترتب گردد. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 31 
به تعبیر دیگر مساءله مهم تخلق به این صفات و واجد شدن این مفاهیم و 
متصف شدن به این اوصاف است وگرنه یک شخص آلوده و پست با 
دانستن یک کلمه چگونه ممکن است , مستجاب الدعوة و مانند آن شود. 
خاک فی و که ززعص اراس یساس اتمه وت وا ان وت 


داد. مفهومش این است که بر اثر خودسازی و ایمان و آگاهی و پرهی زگاری 
به چتان مرجله ای ار تکامل. معنوی رده بود که دعانشن بره دا رد تمی 
شد ولی بر اثر لغزشها که در هر حال آدمی از آنها مصون نیست و به 
خاطر ها ار در خدمت فراعنه و طاغوتهای زمان آن 
روحیه را ؛ به کلی از دست داد و از آن مرحله سقوط کرد. و منظور از 
و نیز اگر می خوانیم که پیامتران و سقوایان نوزگ از اسم اعظغ. آگاه 
بودند, مفهومش ای است که حقیقت این اسم بزرگ خدا را در وجود 
خودشان پیاده کرده بودند و در پرتو اين حالت خداوند چنان مقام والایی به 
آنها داده بود. الأعراف 

آیه 182 - 183 

آیه و 9 

و الذی که ذبوا ببَایتتا ستستدرجهُم من حیّث لا یِعَلَمُون(182) 

و افلی فان کنو مین (183) ۲ 

ترخقه :۱82 -وآنها که ابات.ما را ککذیت کردند تدریجا از آن‌تراه که نمی 
دانند گرفتار مجازاتشان خواهیم کرد. 

3 - و به انها مهلت می دهیم (تا مجازاتشان دردنای تر باشد) زیرا طرح 
و نقشه من قوی (و حساب شده ) است (و هیچکس را قدرت فرار از ان 
نیست ). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 32 


مجازات استدراج ۱ 

در تعقیب بحثی که در ایات گذشته پیرامون حال گروه دوزخیان بود, در این 

دو ایه یکی از مجازاتهای الهی را که به صورت یک سنت درباره بسیاری از 

کنهکاران شتر کش جرا یف نود بیان شده و آن همان چیزی است که به 

((عذاب استدراج 1( از آن تعبیر می شود. 

استدراج ذر دو موزد از قرآن مجید آمده است یکی در آیه مورد بحت و 

دیگر آیه 44 سوره ((قلم )) و هر دو مورد درباره انکار کنندگان آیات الهی 

است . 

هه لاصو 

9 5 
بل ات . همانگو نم که اسان در ضعود و ترول از‌طیفات بانین:عمارت ره 
الاه يا به عکس , از پله ها استفاده می کند, همچنین هر گاه چیزی را 
تدریجا و مرحله به مرحله بگیرند يا گرفتار سازند به این عمل استدراج 
1 می شود). , 

معنی دیگر ((استدراج )) ((پیچیدن )) است , همانگونه که یک طومار را به 


هم می پیچند (اين دو معنی را راغب در کتاب مفردات نیز اورده است ) 


ولی با دقت روشن می شود که هر دو به یک مفهوم کلی و جامع یعنی 
((انجام تدریجی )) باز می گردند. 

پس از روشن شدن معنی استدراج به تفسیر آیه باز می گردیم : 

خداوند در تخستتیی: ابة مورد بحث می فرماید: راما ععابات سا تکذیب 
و انکار کردند تدریجاء و مرحله به مرحله , از راهی که نمی دانند. در دام 
مجازات گرفتارشان می کنیم و زندگی آنها را در هم می پیچیم )) (و الذین 
کذبوا بایاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون ). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
33 

در دومین آیه همان مطلب را به این صورت تاءکید می کند: چنان نیست 
که با شتابزدگی چنین کسانی را فورا مجازات کنیم فلکه اب انا فلت ۱و 
فرصت کافی برای تنبه و بیداری می دهیم کاس که بیدار نشدند, 
گرفتارشان می سازیم (و املی لهم ). 

زیرا شتاب و عجله مال کسانی است که قدرت کافی ندارند و می ترسند 
فرصت از دستشان برود ((ولی نقشه من و مجازاتهايم انچنان قوی و 
حساب شده است که هیچکس را قدرت فرار از آن نیست )) (آن کیدی 
ین 

((متین )) به معنی قوی و شدید است و اصل آن از ((متن )) گرفته شده 
که به معنای عضله محکمی است که در پشت قرار دارد. 

و ((کید)) با ((مکر)) از نظر معنی همسان است و همانگونه که در ذیل 1 
54 از سوره آل عمران (جلد دوم تفسیر نمونه صفحه 429) گفته ایم : 
((مکر)) در اصل لغت به معنی چاره جویی و جلوگیری کردن کسی از 
رسیدن به مقصود او است . و معنی نقشه های موزذیانه که در مفهوم 
فارسی امروز آن افتاده در مفهوم عربی ان نیست . 

در قور(. ((مجازات استدراجی ۱ که ذن. ایة فوق به آن اشاره شده و از 
آیات دیگر قرآن و احادیث استفاده می شود چنین است که خداوند 
گناهکاران و طغیانگران جسور و زورمند را طبق یک سنت . فورا گرفتار 
مجازات نمی کند, بلکه درهای نعمتها را به روی آنفافی حتنایدر هر که 
بیشتر در مسیر طغیان گام بر می دارند, نعمت خود را بیشتر می کند, و 
این از دو حال خارج نیست , يا این نعمتها باعث تنبه و بیداریشان می شود 
که در این حال برنامه ((هدایت الهی )) عملی شده , و يا اینکه بر غرور و 
بی خبریشان می افزاید در این صورت مجازاتشان به هنگام رسیدن به 
آخرین و راب به هنگامی که غرق انواع ناز و 
می شوند خداوند همه را از آنها می گیرد و طومار زندگانی آنها را در هم 
می پیچد و این گونه مجازات بسیار سخت تر است . 

البته این معنی با تمام خصوصیاتش در کلمه استدراج به تنهائی نیفتاده , 


بلکه با توجه به قید ((من حیث لا یعلمون )) این معنی استفاده می شود. 
به هر حال اين آیه به همه گنهکاران هشدار می دهد که تاعخیر کیفر الهی 
را دلیل بر پاکی و درستی خود, و يا ضعف و ناتوانی پروردگار, نگيرند, و ناز 
و نعمتهائی را که در آن غرقند, نشانه تقربشان به خدا ندانند, چه بسا این 
پیروزیها و نعمتهائی که به آنها می رسد مقدمه مجازات استدراجی 
را خدا| آنها را غرق نعمت می کند و به آنها مهلت می دهد و 
با الا ی ی سای ان بر ی می کمیه که ات ار انا 
باقی نماند و تمام هستی و تاریخشان را در هم می پیچد. 

امير مو منان علی (علیه السلام ) در نهج البلاغه می فرماید: انه من وسع 
علیه فی ذات یده فلم یره ذلک استدراجا فقد امن مخوفا: ((کسی که 
نداند, از نشانه خطر غافل مانده است )). 

ق اسان آمام ره السام این کات»وضه کافی تقل شوه که 
فرمود: ((زمانی فرا می رسد که هیچ چیز در آن زمان , پنهان تر از حق , 
آشکارتر از باطل , و فزونتر از دروغ بر خدا ۱ 
وشلی ) پیت * تا انا کهفی کوید- و آن زمان افرادی هستند به محر 
اینکه آیه ای از قرآن را می شنوند (آنرا تحریف کرده ) و از آئین خدا خارج 
ِ شوند 9 پیو سته از آتیره این زمامدار به آئین زمامدار دیگر و از دوستبی 
یکی به دیگری و اطاعت سلطانی به اطاعت سلطان دیگر, و از پیمان یکی 
به دیگری منتقل می گردند, و سرانجام از راهی که متوجه نیستند گرفتار 
مجازات استدراجی پروردگار می شوند)). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 35 
اقام هاییرعات اسام مت یا کش رون ها فانفی ات 
و کم من مستدرج یستر الله علیه و کم من مفتون بثناء الناس علیه : ((چه 
بسیارند کسانی که بر اثر نعمتهای پروردگار مغرور می شوند, و چه 
ار ند مارا که ومد کاهشان یی اف لزانم کاه هه 
سوی مجازات پیش می روند, و چه بسیارند کسانی که از ثناخوانی مردم 
فریب می خورند)). ۲ 

فتر ان‌هفان آمام صور یی ره کف ویک فسوی ره 
یذنب الذنب فتجدد له النعمة معه تلهية تلک النعمة عن الاستغفار عن ذلک 
الذنب ۱ ((منظور از این ابه بنده گنهکاری است که پس از انجام گناه . 
خداوند او را مشمول نعمتی قرار می دهد ولی او نعمت را به حساب 
خوبی خودش گذاشته و از استغفار در برابر گناه غافلش می سازد)). 

و نیز از همان امام در کتاب کافی چنین نقل شده : ان الله اذا اراد بعبد 
شا فا سرا امه شمه مرن ها هم وا ده سا قارت 
دبا آفه بنعمه سسته الاسار ای با مه له کر ول 
سنستدرجهم من حبث لا یعلمون 1 بالنعم عند المعاصی ((موقعی که خداوند 


خیر بندهای را بخواهد به هنگامی که گناهی انجام میدهد او را گوشمالی 
ها هرا و مکی و را ها ال 
بخواهد موقعی که گناهی می کند نعمتی به او می بخشد تا استغفار را 
فرآموتشن نماید و به آن ادافه دهده این هفان. است که خداوند عز و جل 
فرموده : سنستدرجهم من حیث لا یعلمون یعنی از طریق نعمتها به هنگام 
معصیتها اتف وا فرنها اي ماه که نف دنت حففتان. هت زرتاز ند . 


الأعراف 

تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 360 

آیه 184 - 186 

یه و ترجمه ۲ 

| و لم یتفکزوا ما بصاجبهم هن جنغ ان هو الا تذیژ مَبین(184) , 
ا و لم َنظروا فی مَلکوت الب مَوّتٍِ و الارْض و ما خلق اللهٌ من شیء و ان 


عسی ان یعون قد اقترب اجَمْم قبآًی حدیبت بَعده یُوْمنُون (185) 

من بضلل اللةْ قلا هادی له و یدرم فی طفْینهمٌ یَعْمَهُو 186(0) 

ترجمه :184 - آیا آنها فکر نکردند که همنشینشان (پیامبر) هیچگونه آثاری 
از جنون ندارد (پس چگونه چنین نسبت ناروائی به او می دهند؟) او فقط 
بیم دهنده آشکاری است (که مردم را منوجه مسئوليتهایشان می سازد) 
و با آها در حکومتونظام اسانها ود رمتن و انجه-خدا آفریته است 
(از روی دقت و عبرت ) نظر نیفکندند؟ (و آیا در این نیز انديشه نکردند که 
اتاید بایان ژند کین آنها دبک شدح باشد (اگر به این کناب اشمانتین زفشن 
ایمان نیاورند) به کدام سخن بعد از آن ایمان خواهند آورد؟ 

6 - هر کس را خداوند (به جرم اعمال زشتش ) گمراه سازد هدایت 
کننده ای ندارد و آنها را در طغیان و سرکشیشان رها می سازد تا 
سرگردان شوند. 

شاءن نزول : 

مقسران اسلامی چنین نقل کرده اند که پیامیر (صلی الّه علیه و آله و 
تشلم ) ای کرد که رو تیه که ضفا بر آمد و مرذم را به شوی 
توحید و یکتا پرستی دعوت نمود, مخصوصا تمامی طوائثف قریش را صد| 
زد و آنها را از مجازات الهی برحذر داشت , تا مقدار زیادی از شب گذشت 
, بت پرستان مکه گفتند: ان صاحبهم قد جن بات تفسیر نمونه جلد 7 
صفحه 37 

لیلا یصوت الی الصباح ! : ((رفیق ما دیوانه شده , از شب تا صبح نعره می 
کتتنید))۱ دز. این :وفع آیه: فوی نازل شندهو به آنها در این زمیته بانجنه 
دندانشکنی داد. 

با اینکه آیه شاعن نزول خاصی دارد, در عین حال چون دعوت به شناخت 
اسر لین اه له ات شم یهافر و مادک را 


دیگر می کند. با بحنهای گذشته که پیرامون ((گروه دوزخی و 


0 

در این آیه نخست خداوند به گفتار بی اساس بت پرستان دائر به جنون 
نیامیر (صلی الم علیه و آله و شام ) چین باس می کونه: ((ایا نها فکرو 
ندیه خود را به. کار نینداختتد: که بدا ننه. شین انها (نيامیر) چیه 
آناری از حون نارود زاو لم روا ها خا هس حند) 

اتا یه اه باس اسلصرمای اللت اه د له مان تک 
ناشناخته ای در میان آنها نبود و به تعبیر خودشان ((صاحب )) یعنی دوست 
و همنشینشان محسوب می شد, بیش از چهل سال در میان انها رفت و 
آمذ :داشنته: .و هفواره: فکز و تذبیرش. را دید اند و آثار نبوغ را در وی 
مشاهده کرده اند, کسی که قبل از اين دعوت , از عقلای بزرگ آن جامعه 
مجننوب می شید چخونه یکبار چنین وضلهای رابه وی جشباندنده. آبا بهتر 
نبود به جای چنین نسبت ناروائی در این فکر فرو روند که ممکن است 
دعوت او حق باشد, و ماءموربتی از طرف پروردگار یافته باشد ؟! آنچنانکه 
قرآن به دنبال این جمله می گوید: اه فقط سم :دهنده اشکاری انست: که 
جامعه خویش را از خطراتی که با آن روبرو است بر حذر می دارد (ان هو 
در آیه بعد برای تکمیل این نیان آنها واه مطالعه قالم کنر آسطاتها و 
زمین , دعوت می کند و می گوید: ((آیا در حکومت آسمانها و زمین و 
مخلوقاتی که خدا افریده از روی دقت و فکر نظر نیفکندند)) (اءولم 
ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض و ما خلق الله من شی ع). 

بایان این موش آخریسش با یی طاشحر شود مریگ تقو 
دی باق ان وه ات ور و اسر رضای اه که هسام 
) در حقیقت دنباله همان هدف آفرینش , یعنی تکامل و تربیت انسان است 


((ملکوت )) در اصل از ريشه ((ملک )) به معنی حکومت و مالکیت است , 
و اضافه ((واو)) و ((ت )) به آن برای تاءکید و مبالغه می باشد و معمولا به 
حکومت مطلقه خداوند بر سراسر عالم هستی گفته می شود. 

نظر افکندن در نظام شگرف این عالم هستی که پهنه ملک و حکومت خدا 
است , هم نیروی خدا پرستی و ایمان به حق را تقویت می کند, ۰ و هم 
روشنگر وجود یک هدف مهم در این عالم بزرگ و منظم است , و در هر دو 
صورت , انسانرا به جستجوی نماینده خدا و رحمتی که بتواند هدف 
آفرینش را پیاده کند می فرستد. ۲ 
سیش.بزرای. انکة,انقا را از خوات: قفلت دار مارد فی فرماند آباتدن ای 


موضوع نیز انديشه نکردند که ممکن است پایان زندگی آنها نزدیک شده 
باشد, اک آمرفز. ایمان نیاورند, و دعوت این پیامبر را نیذیر ند و قرانی را 
که بر او نازل شده است با اينهمه نشانه های روشن قبول نکنند, به کدام 
ی ایمان خواهند آورد؟ (و ان عسی ان یکون قد اقترب اجلهم 
فبای حدیث بعده یوٌ منون ). ۱ 
قفی الا تا سسست. که عفن اما خاودانی اش فا یم یعس 
درگذرند و هیچکس نمی داند فردا زنده خواهد بود يا نه . پس با این حال 
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فردا کردن و مسائل را پشت گوش انداختن هرگز کار عاقلانه ای نیست . 
تانیا ار آنها به این فرآن:با ایتهمه تشانه.های زوشتی که در آن از خداشت 
ایمان نیاورند آیا در انتظار کتابی از اين برتر و بالاترند؟ آیا ممکن است به 
تار و سخن و دعوت کر امن بیاورند؟! 
همانطور که مشاهده می کنیم آیات فوق تمام راههای فرار را به روی 
مشرکان, می بنددر از یکطرف آنها را منوجه سابقه عقل و درایت پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می کند تا به اتهام جنون از شنیدن دعوتش 
فرار نکنند, از سوی دیگر متوجه نظام آفرینش و آفریدگار و هدف خلقت 
می سازر تا بدانند بیهوده آفریده نشده اند, و از سوی سوم متوجه زودگذرا 
بودن زندگی می کند تا امروز و فردا نکنند, و از سوی چهارم می گوید: اگر 
به کتابی به این روشنی ایمان نیاورند, در آینده به هیچ چیزی ایمان نخواهند 
آورد, زیرا از این بالاتر تصور نمی شود! 
سرانجام در آخرین آیه مورد بحث , سخن را با آنها چنین پایان می دهد که 
((هر کس را خداوند به خاطر اعمال زشت و مستمرش , گمراه سازد, هیچ هی 
دای ای تسام ناوید اما زا ان در فان مس کسید ره 
می سازد تا حیران و سرگردان شوند)) (من یضلل الله فلا هادی له و 
یذرهم فی طغیانهم یعمهون . ۱ 
همانگونه که بارها گفته ایم اینگونه تعبیرات درباره همه کافران و گنهکاران 
نیست بلکه مخصوص به گروهی است که آنچنان در برا؛ بر حقایق , لجوج و 
متعصب و معاندند که گوئی پرده بر چشم و گوش و قلبشان افتاده , پرده 
های تاریکی که نتیچه اعمال خود آنها است , و منظور از ((اضلال الهی )) 
یز هفترن اشت::. الا غراف 
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آیه 187 


ترجمه :7 - از قیامت از تو سو ال فی. کنند که وقوع آن»ذر خه رمانن 
است ؟ بگو علمش نزد پروردگار من است و هیچکس جز او (نمی تواند) 
وقت آنرا آشکار سازد. (اما قیام قیامت حتی ) در آسمانها و زمین سنگین 
(و بسیار پر اهمیت ) است , و جز به طور ناگهانی به سراغ شما نمی آید, 
(باز) او تو چنان سو ال می کنند که گوثی تو از زمان وقوع آن با خبری , 
بگو علمش تنها نزد خدا است ولی بیشتر مردم نمی دانند. 

شاءن نزول : 

کی قیامت بر پا می شود؟ 

به طوری که در بعضی از روایات آمژه است طایفه قریش به چند نفر 
ماءموریت دادند که به نجران سفر کنند, و از دانشمندان یهود که (علاوه بر 
مسیحیان ) در آنجا ساکن بودند مسائل پیچیده ای را سو ال کنند و در 
بازگشت آنها را در برایر تا ای اه و ای ان 
ما ان از پاسخ آنها عاجز می ماند) از جمله سق الات 
ای ی ها ما ار 
با از ام (صلی ال عله و آله ورسلم) کروید آبه قوق بازل دوه 


ورد : 

با اینکه برای آیه شاءن نزول خاصی ذکر شده در عین حال پیوند روشنی 
نیز با آیات قبل دارد. زیرا در آیات قبل اشاره به مساعله قیامت و لزوم 
آمادگی برای چنین روزی شده بود. طبعا به دنبال چنین بحثی این سو ال 
برای بسیاری از مردم پیش می آید که: قیاهفت کین بر پا خواهد شد, لذا 
قرآن می گوید: ((از تو درباره ساعت (روز رستاخیز) می پرسند, که در چه 
دما موف مق بای ۱ 

ساکع الما آازسزه ۱۱ ۱ 

گرچه کلمه ((ساعت )) به معنی زمان پایان دنیا نیز امده است , ولی غالبا 
- و به عقیده بعضی همواره - در قرآن مجید به معني قیام قیامت است , 
مخصوصا پاره ای از قرائن در مورد 1 ای که در آن بحث می کنیم این 
موضوع را تاءکید می کند, مانند. جمله ((متی تقوم الساعة )) (کی 7 
بر پا می شود) که در شاءن نزول وارد شده است . 

کلمه ((ايان )) مساوی ((متی )) و برای سو ال از زمان است . 
قاطا هدر میا ات ها رارسا سین 
دارد و آن اثبات یا وقوع چیزی است , لذا به کوههای محکم و ثابت , جبال 
راسیات گفته می شود. بنابر این جمله ((ایان مرسیها)) مفهومش این 
او سا ی ات با ی ی ی 

علم تنها نزد پروردگار من است , کرو جز او نمی تواند وقت آنرا 
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شارد)) (قل اماءعامیا عفر لا منیا لوقها الاکها: 

ولی دو نشانه سربسته برای آن بیان می کند, نخست می گوید: ([قیام 
ما ما ها مش ارس یم ات ۱ رت ف سا رات 

و الارض ) 

چه حادثه ای ممکن است اا کر هژم با سر دن خالی که در استاند 
قيامت , همه کرات ت آسمانی به هم می ریزند, آفتاب خاموش , ماه تاریک , 

ستارگان بی فروغ و اتمها متلاشی می گردند, و از بقایای اما خهانی نا 
طرحی تازه ريخته می شود. 

دیگر اینکه قیام ساعت 109 است , و بدون مقدمات ندریجی , و به 
کل انقلانی > سفق یناب 

بار دیگر می گوید: ((چنان از تو سو ال می کنند که گوئی تو از زمان وقوع 
قیامت با خبری ))! (یسئلونک کانک حفی عنها). 

بعد اضافه می کند که در جواب انها بگو: این علم تنها نزد خدا است ولی 
اه است مدا بی ییاز آن یرس (فل اما عی له وگن 
اکتر التاش لا علهون.). 

ممکن است بعضی از خود سو ال کنند چرا این علم مخصوص ذات خدا 
اشتت وه هک خی سامیر ان راد آن اکاه نمی شارد تفسیر تضونم جر 
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پاسخ اين سو ال این است که : عدم آگاهی از وقوع رستاخیز به ضمیمه 
ناگهانی بودن و با توجه به عظمت ابعاد آن سبب می شود که هیچگاه مردم 
قيیامت را دور ندانند و همواره در انتظار آن : باشند, به این ترتیب خود را 
برای نجات در ان اماده سازند, و این عدم آگاهی اثر مثبت و روشنی در 
تربیت نفوس و توجه آنها به مسئولیتها و پرهیز از گناه خواهد داشت . 
الاعراف 

آیه 188 

آیه و همه 

فل لا آقلک لِسی تفعاً و لا ضراً لا ما شاء ال و لة کنت أَلَم اب 
اشتک ات فر: کی ها هسنی السوء ان آتا الا تذیژ و بَشیژ لْقَوّم 
یُومِنُونَ(188) 

نرجمه 1991 - بگو من مالک سود و زیان خویش نیستم مگر آنچه را خدا 
بخواهد (و از غیب و اسرار نهان نیز با خبر نیستم مگر آنچه خداوند اراده 
کند) و اگر از غیب با خبر بودم منافع فراوانی برای خود فراهم می ساختم 
و هیچ بدی (و زیانی ) به من نمی رسید. من فقط بیم دهنده و بشارت 
دهنده ام برای جمعیتی که ایمان می آورند (بیم از مجازات پروردگار و 


بشارت به پاداشهای گرانبهایش ). 

شاءن نزول : 

بعضی از مفسران (مانند مرحوم طبرسی در مجمع البیان ) نقل کرده اند 
که اهل مکه به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) گفتند تو اگر با خدا 
ارتباظ دارمآبا پووردکان قو وا از کرائت و ارزانی اخناش ور 03 با شیر 
ی تاره کاراب ط ای ندب سوت ارت یه و 
آنچه به زیان است کنار بگذاری و يا از خشکسالی , و یا پر آبی مناطق 
مختلف آگاه سازد تا به موقع از مناطق خشک به سرزمینهای پر برکت کوچ 
کنی ؟! در اين هنگام آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت . تفسیر نمونه 
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تفسیر ۰ 

اسرار نهان را فقط خدا می داند 

گرچه برای این آیه نیز شاءن نزول خاصی ذکر شده ولی با اين حال 
پیوندش با آیه گذشته روشن است , زیرا در آیه قبل راجع به عدم آگاهی 
هیچکس جز خدا نسبت به زمان قیام قیامت بحث بود و در اين آیه سخن از 
نفی علم غیب به طور کلی در میان است . 

در نخستین جمله , خطاب به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده 
می گوید: ((به آنها بگو من مالک و صاحب اختیار هیچگونه سود و زیانی 
فا خر یر ای کی ناه ۳9۹۲ تخواهد)) (قل لا املک. لنفسی 
۳9 ا ‏ 

شک یت که هر انشا یمین شرا توافت کشت کف وا ان 
خویشتن ضررهائی را دور سازد, ولی با این حال , همانگونه که می بینیم , 
در ایه فوق مطلقا این قدرت و توانایی بشر نفی شده است , و این به 
خاطر آن است که انسان در کارهای خود, قدرت و نیروتئی از خویش ندارد 
بلکه همه قدرتها از ناحیه خدا است و او است که این توانائیها را در اختیار 
آنها گذاشته است . و به تعبیر دیگر مالک همه قدرتها و صاحب اختیار 
هعلق بالذات: دز فالم: هشتی نها دات.پاک خدا است, و دگران تن 
پیامبران و فرشتگان , از او کسب قدرت می کنند, و مالکیت و قادریت آنها 
الر اشست: :هد الا ها شاه لش ای اما همه ای من 
بگذارد) نیز گواه این مطلب است . 

در بسیاری دیگر از آیات قرآن نیز مالکیت سود و زیان از غیر خدا نفی 
شده است و به همین دلیل از پرستش بتها و هر چه غیر از خدا است , نهی 
گردیده , 

در سوره فرقان آیه 3 و 4 می خوانیم و اتخذوا من دونه آلهة لا یخلقون 
2 

شیثا و هم یخلقون و لا یملکون لانفسهم ضرا و لا نفعا: ((آنها جز خدا 


معیخد‌فانی بر ای خود انتخات: کردین: معنودهاتی که هم خی را تمی آفربنند: 
بلکه خودشان مخلوقند. و صاحب اختیار سود و زیانی درباره خویش 
نیستند)) (تا چه رسد به دیگران ). 

این عقیده یک نفر مسلمان است که هیچکس را ذاتا خالق و رازق و مالک 
سود و زیان , جز خدا نمی داند, و به همین دلیل اگر از دیگری چیزی می 
خواهد با توجه به این حقیقت است که او آنچه دارد از ناحیه خدا است 
(دقت کنید). 

و از اینجا روشن می شود آنهائی که اینگونه آیات را دستاویز برای نفی هر 
گونه توسل جستن به پیامبران و امامان قرار داده اند و آنرا یکنوع شرک 
پنداشته اند. اشتباهشان از اینجا سرچشمه گرفته که تصور کرده اند توسل 
شرا ییامام مممومتزن آن اش مورا راو دای سل بانیم 
و مالک سود و زیان . 

ار ی اه و مش 
واه ان خدا .هی توا ند به آنان توسل جوید. یا از آنها شفاعتی بخواهد 
ما شاء الله در ایه فوق به ان اشاره کرده و همان چیزی است که با جمله 
الا باذنه در آية من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه به آن اشاره شده است . 
بنابراین دو گروه درباره توسل جستن در اشتباه اند, آنها که برای پیامبر و 
امام قدرتی با لذات و دستگاهی مستقل در مقابل خدا قائلند که اين یکنوع 
شرک و بت پرستی است , و آنها که قدرت بالفیر را از آنها تفین.هی. کنند 
که این تین یکبوع. اتخرات از مقاد صریح آیات قرآن یحو ان 
جوینده را از او می خواهند. 

پس از بیان این موضوع . اشاره به مساءله مهم دیگری می کند که مورد 
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سو ال گروهی بود و آن اینکه به پیامبرش می گوید به آنها بگو: ((من از 
غیب و اسرار نهان آاه رتش ریا اگر از اسرار نهان آگاهی داشتم منافع 
فراوانی را برای خودم فراهم می ساختم و هیچگونه زیانی به من نمی 
رسید)) (و لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر و ما مسنی السوء). 
چون آنکس که از تمام اسرار نهان آگاه باشد, می تواند آنچه را به نفع او 
است انتخاب کند و از آنچه ممکن است به زیان او تمام شود بپرهیزد. 
سپس مقام واقعی و رسالت خویش را در یک جمله کوتاه و صریح بیان 
کرده می گوید: ((من فقط بیم دهنده و بشارت دهنده برای افرادی که 
ایمان می اورند هستم 

(ان انا الا نذیر و پشیر لقوم یو منون ) 

آباشافند ایب اعاهی تداشت: ؟ 


پاره از کسانی که مطالعات محدودی دارند و تنها با توجه سطحی به یک 
آیه بدون در نظر گرفتن آیات دیگر قرآن و حبنی قرائنی که در خود آن آیه 
وخود داز دوز هی کنتدی ابه:بالا نا دلیل بر تفن علم غیب به نطو مظلق 
از پیامبران دانسته اند. 

در حالی که آیه فوق علم بالذات و مستقل را از پیامبر (صلی اللّه علیه و 
ای ی ها و هر ی 
7 0 ۹ 
نود و زیانهانی درباره خویش و دیگران است ۰ 

ای عم عیب ب ور مطلق تست بل قوف بت افطل ی 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از خودش چیزی نمی داند بلکه آنچه 
خدا از غیب و اسرار نهان در اختیارش گذارده است می داند, همانگونه که 
در آیه 26 و 27 از سوره جن می خوانیم : عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه 
احدا الا من ارتضی من رسول : ((خداوند از تمام امور پنهانی آگاه است و 
فیچکش درا اه لمعب حود آحاه نمی ساند فحر ستولانی که مهرد رضایت 
او.هشتند). ۱ ۱ 

اصولا تکمیل مقام رهبری , آنهم یک رهبری جهانی و همگانی , آنهم در تمام 
زمینه های مادی و معنوی , , نیاز به آگاهی بر بسیاری از مسائل دارد که از 
سایر مردم پوشیده است , نه تنها آگاهی از احکام و قوانین الهی , بلکه 
آگاهی بر اسرار جهان هستی و ساختمان ی آینده و 
گذشته , این بخش از علم غعیب را خداوند در اختیار فرستادگان و 
تمایند کاتتن.می. کدار نو اخر نگذاردوهبری آنها تکمیل نخواهد شد. 

و به. تغبیز ذیکر: اقدامات و سخنان و گفته های انها رنگ زمان و مکان 
خودشان پیدا خواهد کرد و محدود به شرائط یک عصر و یک محیط می 
شود. اما هنگامی که از اين بخش از اسرار غیب آگاه باشند, برنامه ها را 
احارسام ی که سای انم سای که را بط ر مفسیات 
دیگر به وجود خواهند آمد نیز مفید و کافی خواهد بود. 

(برای توضیح بیشتر در ((زمینه آگاهی )) از غیب به جلد پنجم تفسیر نمونه 
صفحه 245 مراجعه فرمائید). الأعراف 

میت تصونه حلی 7 کم :16 

آیه 189 - 193 


قلمّا عءَاتَاهما صلحا جقلا له شرکاء فیما عاتَاهمَا قتعلی ال عَقَّا 

بش رکُوت(190) ۳ 

آیّش کون ما لایخلق شیْنا و فُمْ یحلَمونت(191) 

و لا یَستطیفُون لقم نضرا و لا َنمَسهُم بَنصون (192) ۱ 
و ان دعوم الی الهّدی لا ییبِعَوکمٌ سواء عَلیکم 1 موم آ 

صهیُون (193) 

نرجمه :9 _.- او خدائی است که شما را از نفس واحدی آفرید و 

همسرش را نیز از جنس او قرار داد تا در کنار او بیاساید سپس هنگامی 

میا اه تررنکی کرو ملق ی پراش که وود آن به کارهای خود 

ادامه می داد, و چون سنگین شد. هر دو از خداوند و پروردگار خویش 

خواستند (که فرزند صالخی به آنان. دهد و عرضه داشتند) اگر فرزند 

صالحی به ما دهی از شاکران 10 بود. 

0 - اما به هنگامی که فرزند صالحی به آنها داد (موجودات دیگر را در 

از هش مه ی دا دی را دا فترنگهاتی در آبن تعفت که به آنها 

بخشیده بود قائل شدند. خداوند برتر است از انچه شریک او قرار می 


دهند!. 
خودشان مخلوقند؟! 


2 - و نمی توانند آنها را یاری کنند, و نه خودشان را یاری می دهند. 
3 - و هر گاه آنها را به سوی هدایت دعوت کنید, از شما پیروی نمی 
کنند, برای انها تفاوت نمی کند چه انها را دعوت کنید و چه خاموش باشید. 
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تفسیر : 

کفران یک نعمت بزرگ 

در اين آیات به گوشه دیگری از حالات مشرکان و طرز تفکر آنها و پاسخ به 
اشتباهاتشان اشاره شده است و از آنجا که آیه گذشته سود و زیان و 
آگاهی از علم غیب را منحصر به خدا معرفی می کرد, و در حقیقت اشاره 
بق یه اقعالن حها عض ان یات کل ما شوت ام را ات 
انا رنه توت افعالب تا انشتکه, ۱ 

نخست می گوید: ((او کسی است که شما را از یک نقس آفرید و همسر 
اس را نایارس اوه کار امس ساید )ارم دی ام 
نفس واحدة و جعل منها زوجها لیسکن الیها). 

این دو در کنار هم :ون کن. ازامتخکتی داشتتدن (( اما سامت که زوج با 
همستر خود آميزشن خنسنی کرد باق ضبی برداشت:: به خونهاي که.در اغاز 
کاد اس خفل را ان کی اد سب که تاه حمل نش بارهات 
خود همچنان ادامه می داد)) (فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به ). 


( 

سنگینی کرد)) (فلما اثقلت ) 

در اين هنگام دو همسر, انتظاه تون را می کشیدند و آرزو داشتند 

خداوند فرزند صالحی به آنها مرحمت کند, لذا ((متوجه درگاه خدا شدند و 

پروردگار خویش را چنین خواندند: بارالها اگر به ما فرزند صالحی عطا کنی 
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شگر کراران خهاهند ها (دعیا الاه فتاه ان انشا صالخا لنوت عم 

الشاکرین ). 

((ولی هنگامی که خداوند فرزندی سالم با تناسب اندام و شایستگی کامل 
بة. انها داق آنها فزای خدا جر این نعمت. بزر ی شر کانی, فان شدنده. آما 

خداوند برتر و بالاتر از شرک آنهاست )) (فلما آتاهما صالحا جعلا له شر کاء 

فیما آتاهما فتعالی الله عما یشرکون ). 

دای نها تک ی ال ممم 

در اتکه فتظور از ایر | ((زوجین )) که در دو آیه بالا پیرامون آنها بحث شده 

کیست ؟ در میان مفسران گفتگوی بسیار است : 

آپا ((نفس واحدة ( و همسرش اشاره به ((آدم 1( و ((حوا)) است , در 

الق که ام ار شامتران‌ توا رن با امنان فشاشته ای بوق.انا عفر 

است آنها از مسیر توحید منحرف شده , راه شرک پیموده باشند؟! 

و اگر منظور غیر آدم است و همه افراد بشر را شامل گردد با کلمه 
((واحدة )) چگونه تا ناد ات ۶ ۱ 
از اه کدشته منظور از این سر که فرع عم کر بو که تسا 
سرزده است ؟ 
در پاسخ این سو الات باید گفت : 
در تفسیر این آیات دو راهم که شاید تمام سخنان گوناگون 
مفسران که در تفسیر این آیه گفته اند ريشه اش به این دو باز گردد. 
نخست اینکه : مراد از ((واحد)) در آیه ((واحد شخصی )) است . همانگونه 
که تن تفن آیات دبک هانید. اب اف مره تایب همین ی آمده 
تفت اند خی 7 ضفخه :5 
است . 
اصولا ((نفس واحدة )) در قرآن مجید در پنج مورد ذکر شده که یک مورد 
آن آیه مورد بحث است و چهار مورد دیگر سوره نشاء آیفیک , سوره انعام 
آیه: 96 لقمان آبه 29 و رفر آیه 6 هف بانتد که تعضی.از آنهاءارتباطی به 
بحث ما ندارد و بعضی مشابه [ مورد بحث است , بنابر این آیات مورد 
بپخت منحضر | اشاره به آذم و همسر او است . 
در این صورت مسلما منظور از شرک . پرستش غیر خدا و یا اعتقاد به 
الویت یر پوورد بان پشعت سباکه عمعن اسب‌سری از قبیل مایل اسان 


تفسیر دیگر اینکه مراد از واحد, در اینجا ((واحد نوعی است , یعنی 
خاین هف شمارا ارس بو ای اور صهسران ها وا ار 
عنمی سا فراز داد 

در این صورت این دو آیه و آیات بعد اشاره به نوع انسانها است که به 
هنگام انتظار تولد فرزند دست به دعا بر می دارند و از خدا فرزند صالح و 
شایسته می خواهند و همانند همه اشخاصی که خود را در برابر مشکل با 
خطری می بینند, بای و 
کنقد کبین آر بو آمدن حاجات و حل فشکلشان شک گزار باشنده آما به 
پیمانها با فراموشی می سپارند. گاه می گویند ار 
سالم , ٍ یا زیبا است , به پدر و مادرش رفته , و قانون ورائت است ! گاه 
ی کنیع ها وا کر وی دی وا و 1و 
گاه به بتهائی که مورد پرستش آنهاست روی می آورند 0 فر 
ما نظر کرده بت است !؛ و امثال اینگونه بحثها, و به طور کلی نقش 
ی ی وی ی و 

فی. کتر تافو علت اصلی این موهبت را تنها عوامل طبیعی و يا معبودهای 
1 

قرائنی در آیات فوق وجود دارد که نشان می دهد با تفسیر دوم سا گارتر 
شتومم کر اس ربا ولاف ات اشعال شرا سا با کومی کنو که 
قبلا در جامعه ای می زیسته اند و تولد فرزندان صالح و ناصالح را با چشم 
خور دیده بودند. لذا از خدای خود, فرزندانی از گروه اول تقاضا می کردند, 
و اگر آیات مربوط به آدم و حوا باشد, هبوز فرزندی برای انها به وجود 
0 صالح و ناصالح وجود نداشت که آنها از خدای خود فرزند 
صالح بخواهند. . ۱ 

انیا ضمائری که در اآخر ایه دوم و ایات بعد وجود دارد همه ضمیر جمع 
است و این می رساند که منظور از ضمير تثنیه اشاره به دو گروه بوده 
است نه دو شخص . ۲ 

الثا ایات بعد نشان می دهد که منظور از شرک در این ایات شرک به 
معنی بت پرستی است نه محبت فرزند و امثال انها و این موضوع با 
حضرت ادم و همسرش سازگار نیست . ۲ 

با توجه به این قرائن روشن می شود که ایات فوق پیرامون نوع انسان و 
گروه ((زوج )) و ((زوجه ها)) سخن می گوید. 

و همان گونه که در جلد سوم تفسیر نمونه صفحه 245 اشاره کردیم 
ار و اسان از انسان به این معنی نیست که جزئی از بدن او 
جدا و تبدیل به همسر شده باشد (انچنانکه در روایت مجعول و اسرائیلی 


نقل شده که حوا از دنده چپ آدم آفریده شد), بلکه منظور این است که 
همسر انسان از نوع و از جنس او تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 3د 
است آنچنانکه در آیه 21 تور ۵و مهن وا نیم وف ابا ند ان خلق لکم 
من انفشکم اوواجا لنسکنوا البها. زرا تشانه‌های فیرت دا این است که 
از جنس شما همسرانی برای شما افریده تا در کنار انها بیاسائید)). 
یک روایت مجعول و معروف ! 
در بعضی از منابع اهل تسنن و پاره ای از منابع غیر معتبر شیعه در تفسیر 
آیات فوق حدیتی نقل شده است که به هی رو با عقائد اسلامی درباره 
پیامبران سازگار نیست , و آن اینکه : ((سمرة بن جندب )) از پیامبر (صلی 
الله فش الم ای تین مت کی سا مات توا طات ها انا 
و کان لا یعیش لها ولد فقال سمیه عبد الحارث فعاش و کان ذلک من وحی 
الشتان اضر رشان کشضها ره ارو انس اظرات ۱ 
گرفت - و قبل از آن هیچ فرزندی از او زنده نمی ماند - شیطان به حوا 
مات یو باه اما رت ارف ای ای از اتات 
شیطان است بنابر این عبد الحارث یعنی بنده شیطان ) ((حوا)) چنین کرد 
و ان فرزند زنده ماند و این از وحی شیطان و فرمان او بود))!. 
از پارهای از روایات که به این مضمون وارد شده استفاده می شود که 
((ادم )) نیز به این موضوع رضایت داد! ۲ 
راوی اين روایت خواه ((سمرة بن جندب )) که از دروغگویان و کذابین 
مشهور است بوده باشد و يا افرادی مانند ((کعب الاحبار و ((وهب بن منبه 
۲ که از سرشناسان بهود بودند و سیس اسلام اوردند, و به عقیده بعضی 
از دانشمندان اسلامی خرافات تورات و ببی اسرائیل را این دو نفر به 
محیط اسلام کشاندند هر چه باشد مضمون روایت خود بهترین دلیل بر 
فتیاد و بطلان ان اشت ‏ زا ادص کم خلمه الله هبار بررک را و 
دارای علم اسماء بود هر چند با ترک اولی 1 آفدن کی 
تاد کرام ی کر نات کته و فورتر عوو زا ررعدم سطان ۲ 
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تاک اس کار ها خر ار کم رس ها لو ادن مین 
است . 

و از آن عجیب تر اینکه حدیث مزبور متضمن معجزه يا کرامت شیطان 
ار تر تاک مت فرر دآن کش 
, زنده ماند! و بسیار جای تاءعسف است که بعضی از مفسران گذشته تحت 
تأعنیر. اینگونه اجادینت-محعول:قرار گرفته و آنرا به غنوان تفشیر. آیم دکر 
عقل است باید به گوشه ای انداخت . 


عم 


به دنبال این جریان , قرآن بار دیگر فکر و عقیده بت پرستی را با بیان 


روشن و کوبنده ای محکوم می کند, و می گوید: آیا اينها موجوداتی را 
شریک خدا قرار می دهند که قادر بر افرینش چیزی نیستند, بلکه خودشان 
مخلوق اویند (اعیشرکون ما لا یخلق شیتا و هم یخلقون ). 
به علاوه ((اين معبودهای ساختگی در هیچیک از مشکلات قادر نیستند 
پرستش کنندگان خود را یاری کنند. و حتی قادر نیستند خود را نیز در برابر 
مشکلات یاری دهند)) (و لا یستطیعون لهم نصرا و لا انفسهم ینصرون ). 
این معبودها انچنان هستند که ار شما بخواهید انها را هدایت کنید. از شما 
پیروی نخواهند کرد و حتی عقل و شعور انرا ندارند (و ان تدعوهم الی 
الم لا دک ۱ ۱ 
انها که چنین هستند و ندای هادیان را نمی شنوند, چگونه می توانند دیگران 
را هدایت کنند؟ 
بعضی 1 مفسران احتمال دیگری در تخیر این آبه ادن آتد. و آن. اینکه 
7 1 بو بت پرستان و مشرکان بر می گردد, یعنی گروهی از آنها بقدری 
لجوج و متعصبند که هر چه آنها را دعوت به توحید کنید, تسلیم نمی شوند. 
این احتمال نیز هست که منظور این باشد اگر شما از آنها تقاضای هدایت 
کنید, تقاضای شما انجام نخواهد شد به هر حال ((برای شما مساوی است 
, خواه آنها راء دعوت به سوی حق کنید و يا در برابرشان خاموش باشید)) 
در هر دو صورت , این گروه بت پرستان لجوج 1 دستبردار نیستند (سواء 
علیکم | دعوتموهم ام انتم صامتون ). 
و طبق احتمال دوم معنی جمله این است : برای شما یکسان است , خواه 
از بتها تقاضای چیزی کنید, یا خاموش باشید, در هر دو صورت , نتیجه منفی 
است , زیر| بتها اثری در سرنوشت کسی ندارند و قادر به انجام خواسته 
کسی نیستند. 
فخر رازی در تفسیر خود در ذیل این ان می نویسد. : مشرکان ستحاهفی .که 
به مشکلی گرفتا تار می شدند دست تضرع به سوی بتها بر می داشتند. و 
هنگامی که مشکلی برای آنها واقع نمی شد. ساکت و خاموش بودند, قرآن 
به آنها می گوید: خواه در 0 آنها تضرع و زاری کنید و خواه خاموش 
1 4و - 195 
[ ال عون من دون ال عباد َمتالکم قاذعوهم فلیستجیبوا لکمْ ان 
کم صدقین (194) 2 2 
ألَهم ال یَمشون بها أم لهم ید تبطشون بها أم لَهم آغین رون بها أمْ 
هم عادَان یسمعون با قلِ اغوا شر کاءكم نم مٌ کیدُون فلا تنظر ون (195) 
ترجمه :194 - آنهائی وا که غیر از خدا می خوانید (و پرستش می کنید) 





بندگانی همچون خود شما هستند, آنها را بخوانید و اگر راست می گوئید 
باید به شما پاسخ دذهتد (و تقاضاینان :را بر آوزند). 

5 - آیا (آنها لا اقل_ همانند خود شما) پاهائی اند کفسا ان رام بو ند یا 
دستهائی دارند که با آن چیزی را بگیرند (و کاری انجام دهند)؟ یا چشمانی 
دازند کها آن,ستند: با جوشهانی دارند کهتباا ان خشوندا هم هر کر 
هیچکدام ) بگو (اکنون که چنین است ) این بتهائی را که شریک خدا قرار 
دادهاید (بر ضد من ) بخوانید و برای من نقشه بکشید و لحظه ای مهلت 
ندهید (تا بدانید کاری از آنها ساخته نیست !). 


این دو آیه همچنان بحثهای توحید و مبارزه با شرک را ادامه می دهد, و 
بحثهائی را که در این زمینه در ایات قبل بوده تکمیل می کند. شرک در 
عبادت و پرستش غیر خدا را عملی سفیهانه و دور از منطق و عقل معرفی 
می نماید. 

دقت در مضمون این دو آیه نشان می دهد که با چهار دلیل , منطق بت 
ای ال کر رانا ار ماع 
این مساءله بحث می کند و هر زمان برهانی تازه ارائه می دهد این است 
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ایمان و سعادت فرد و جامعه است , و چون ريشه ها و شاخه های 
گوناگونی در افکار بشر دارد, و هر زمان به شکل تازهای ظهور می کند و 
جوامع انسانی را مورد تهدید قرار می دهد لذا قران از هر فرصتی برای 
قطع این ريشه خبیث و شاخه هایش استفاده می کند. 

نخست می گوید: ((انهائی را که شما جز خدا می خوانید و عبادت می کنید 
و از انان یاری می طلبید ند طانی همجون خود شما هستند))! (آن الذین 
تدعون من دون الله عباد امثالکم ). 

بنابر این معنی ندارد که انسان در مقابل چیزی که مثل خود او است , به 
سجده بیفتد و دست نیاز به سوی او دراز کند و مقدرات و سرنوشتش را 
در دست او بداند. 

به تعبیر دیگر: مفهوم. آیه- این است که:اکز ذفت: کنید: می: بنید. آنها-هم 
جسم دارند و اسیر زنجیر مکان و زمان هستند و محکوم قوانین طبیعتند و 
هم محدود از نظر عمر و زندگی و توانائیهای دیگر, خلاصه هیچ امتیازی بر 
شما ندارند, تنها با خیال و وهم و امتیازی برای انها ساخته اید. 

در اینکه چرا در این ایه به معبودهای بت پرستان ((عباد)) که جمع ((عبد)) 
به معنی بنده است اطلاق شده در حالی که عبد را به موجود زنده می 
گویند, تفسیرهای متعددی وجود دارد. 

نخست اینکه ممکن است اشاره به معبودهای انسانی ۰ همچون مسیع 
برای مسیحیان وف تکار بر ای وان غرتب و اضالی آن نوتم باشند, 


دیگر اینکه ممکن است روی توهمی که آنها تیرآمون: ها داششته با آنها 
سخن گفته باشد که اگر فرضا انها دارای عقل و شعوری هم باشند. 
موجودی برتر از شما نخواهند بود. 

سوم اینکه ((عبد)) در لغت گاهی به معنی موجودی که تحت تسلط و 
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دیگری است و در برابر آن خاضع است - هر چند عقل و شعور نداشته 
باشد - نیز گفته شده , از جمله به جاده ای که مرتبا از آن رفت و آمد می 
کنند ((معید)) (بر وزن مقدم ) گفته شده است . ۱ 
سپس اضافه می کند اکر فکر می کنید انها قدرت و شعوری دارند ((انها را 
بخوانید ببینید آیا شما را جواب می دهند اگر راست می گوئید)) (فادعوهم 
فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین ). 

و اين دومین دلیلی است که برای ابطال منطق آنها بیان شده و آن اينکه 
ِِ مرگبارشان نشانه بی عرضگی آنها و عدم قدرتشان بر هر چیز 
ست . 

در سومین بیان روشن می سازد که آنها حتی از بندگان خود پست تر و 
ناتوان ترند: ((خوب بنگرید آیا آنها لا اقل همانند شما پاهائی دارند که با آن 
راه بروند)) (اءلهم ارجل یمشون بها) 

((یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند و کاری انجام دهند)) (ام لهم 
اید یبطشون بها). ۱ 

((یا چشمهائی دارند که با بان ببینند)) (ام لهم اعین ببصرون بها) 

((یا گوشهائی دارند که با آن: بشتوند (ام لهم آاذان-پسمغون بها) 

۱ تک ۱ 
شما دارند و برای دفاع از موجودیت خود, نیازمند به حمایت هستند, نه 
چشم بینا, نه گوش شنوا و نه هیچ احساس دیگری در آنها وجود ندارد. 

شرا نام در پایان آیه ضمن تعییر دیگری که در حکم چهارمین 0 
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بر ضد من بخوانید و همگی دست به دست هم دهید و برای من تا آنجا که 
می توانید نقشه بکشید و در این کار هیچگونه تاءخیر روا مدارید, ببینیم با 
این حال کاری از همه شما ساخته است ))؟ (قل ادعوا شر کائکم ثم کیدون 
فلا تنظرون ) ۲ ‌ 

یعنی ار من دروغ می کویم و انها مقربان خدا هستند و من به حریم 
اخراهتان حشارت کروه ام : بین جرا ها مزا عست نی کت وروی 
اه و شحا کشرین ارو و فن تاو بای ای داند ایا 
موجودات غیر مو ری هستند که توهمات شما به انها نیرو ب< بخشیده !. 
الأعراف 


آیه 196 - 198 

ان ِِ ال الذی رل الب و هو یتولی الصلجین(196) 

و الذین عون من ذونه / تب تصر کم و لا انمفت در ینصون(197) 
و آن تَدْعوهم الی الهّدّی لا یِسمعوا 5 تراهم پنظرژون الک و هم لا 

3 ببْصرّون (198) 

ی :66 - (اما) ولی و سریرست من خدائی است که این کتاب را 

تال کردم اشت م ام شسر‌پرست همه صالخا است: 

7 - و کسانی را که شما جز او می خوانید نمی توانند پاریتان کنند و نه 

(حتی ) خودشان را یاری دهند. ۱ 

8 - و ار از انها هدایت بخواهید سخنانتان را نمی شنوند و انها را می 

بینی (که با چشمهای مصنوعیشان ) به تو نگاه می کنند اما در حقیقت نمی 


بینند!. 


تفلسیر ۰ 

معبودهای بی ارزش : 

د تف ده کرسه که مرکا رای کف تاه اسان کین ترا 

کوچک ترین زیانی به من برسانيد, در تخستتیرن ابه فورد بحث به دلیل آن 

کرده , می گوید: ((ولی و سرپرست و تکیه گاه من خدائی است که این 

کنات اسان راو رل کر اشت ای ال الوی عر ‏ <الکای 

مشمول لطف و عنایتش قزار می دهد)) (و هو یتولی الصالحین ). 

سیس بار دیگر به تاءکید روی دلائل بطلان بت پرستی پرداخته می گوید: 

((معبودهائی را که.غیر از خدا هی خوانيد کاری از آنها ساخته تیسننت: .نمی 

توانتد شما را یاری کنند و نه خودشان را)) (و الذین تدعون من دونه لا 
ن نصرکم و لا انفسهم پنصرون ). 

ور این تساک ار اساهدایت مس را مات اه با ی 

حرف شما را نمی شنوند! (و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا) 

و حتی با چشمهای مصنوعیشان که دارند, گویا به تو نگاه می کنند, ولی در 

حقیقت نمی بینند (و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون ). 

خایکه اه هر ایا رم ره ناخ مس اس ایا تسه سار ای 

پرستان باشد, در صورت اول مفهومش همانست که گفته شد, و در 

صورت دوم تفسیرش چنین است : اگر شما مسلمانها این بت پرستان و 

مشرکان لجوج را به راه صحیح توحید دعوت نمائید از شما نمی پذیرند آنها 

با چشمهای خود به سوی تو می نگرند و نشانه های صدق و درستی را در 


تو مشاهده می کنند, اما واقعیتها را نمی بینند. 
عون ده هار رات کت سر ام ها ان سا ار 
تا هر ری ما ان اس ی مر و 


نفوذ آن در روح و فکر مشرکان از طریق تلقین مکرر است . الاعراف 
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آیه 199 - 203 
خُذ چاو ور بالقژف و و آغرض عَن الجُهلین(199) 
و ما پتزغک من الشیّطن تزع فاستعدٌ بالله [نَه سمیغ عَلیغم(200) 


ان الذین اقَعا ( وه طف رن الشیّطن تذکژوا قلاا هم 
مد قبصیژون(201) 

او هم 41 3 فی الغی ّ لا بْمصرون(202) 

دا تاتهم اه قالوا لو لا اجْتتتها فُلْ الما آلیغُ قا بُوحی لت من رّبی 
هدّا بَصائژ من رَیکم و دی و رَحْمَه لمَوّم وتو (203) 

ترجمه :199 - با آنها مدارا کن و عذرشآن را بپذیر و به نیکیها دعوت نما و 
از جاهلان روی بگردان (و با آنها ستیزه مکن ). 

0 - و هر گاه وسوسهای از شیطان به تو رسد به خدا پناه بر, که او 
شنونده و دانا است . 

201 - پرهیز کاران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند به یاد 
و ی او راه حق را می بینند و) 
بینا می گردند. ۱ 

2 و ات کاران رشان ری ای نار هه 
گمراهی پیش می برند و باز نمی ایستند!. 

203 - و هنگامی که (در نزول وحی تاعخیر افتد و) آیه ای برای آنها نیاوری 
می گویند چرا خودت (از پیش خود) آنرا برنگزیدی بگو من تنها پیروی از 
چیزی می کنم که بر من وحی می شود اين وسیله بینائی از طرف 
پروردگارتان و مایه هدایت و رحجمت است برای جمعیتی که ایمان می 
اورند. 


1 ۱صا ۳ 


تفسیر : 

وسوسه های شیطان : 

ا را ش ص ی وه بسیار جالب و 
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بیان شده و با آیات گذشته که اشاره به مساعله تبلیغ مشرکان داشت نیز 
تناسب دارد. در تور آیه مورد بحجت اشاره به سه قسمت از وظائف 
رهبران و مبلغان - به صورت خطاب به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم 
اسفندم در ان هت کفنده در ظرز رفتار با فردم متیر مباش هیا آنما 


فدانا ک رشان زا پییره و ی ان انجه قدرت اند از انا فخواه 
(خذ العفو). ۲ , 

عفو گاهی به معنی مقدار اضافی چیزی امده , و گاهی به معنی حد وسط 
و میانه , و گاه به معنی قبول عذر خطاکار و بخشیدن او و گاه به معنی 
آسان گرفتن کارها. 

قرائن. ایات: نشان فی دهد که اي قوق ارتباظ با مسائل:مالی و گرفتن 
مقدار اضافی از اموال مردم که بعضی از مفسران گفته اند ندارد بلکه 
مفهوم مناسب . همان آسان گرفتن و گذشت و انتخاب حد وسط و میانه 
است . 

بدیهی است اگر رهبر و مبلغ ؛ شخص سختگیری باشد به زودی جمعیت از 
اطراف او پراکنده می شوندر و نفوذ خود را در قلوب از دست خواهد داد, 
همانطور که قرآن مجید می گید وله کتقطا خایظ القلب لانفسوامد. 


ان اخلاق و سنگدل بودی به طور مسلم از گرد تو پراکنده 
سپس دومین دستور را به اين صورت می دهد: مردم را به کارهای نیک و 
انچه را عقل و خرد. شایسته می شناسد و خداوند انرا نیک معرفی کرده , 
دستور ده (و امر بالعرف ), 

اشاره به اینکه ترک سختگیری مفهومش مجامله کاری نیست , بلکه باید 
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رهبران و مبلغان همه حقایق را بگویند و مردم را به سوی حق دعوت کنند 
و چیزی را فروگذار ننمایند. 

در مرحله سوم دستور به تحمل و بردباری در برابر جاهلان داده می گوید: 
از جاهلان روی برگردان و با انها ستیزه مکن (و اعرض عن الجاهلین ). 
رهبران و مبلغفان در مسیر خود با افراد متعصب , لجوح , جاهل و بیخبر, و 
افرادی که سطح فکر و اخلاق آنها بسیار پائین است , روبرو می شوند. از 
آنها دشنام می شنوند, هدف تهمتشان قرازر. می گیرند.. سنی در راهشان 
می افکنند. 

راه پیروزی بر این مشکل گلاویز شدن با جاهلان نیست , بلکه بهترین راه 
تحمل و حوصله , نادیده گرفتن و نشنیده گرفتن اینگونه کارها است ۰ و 
تجربه نشان می دهد برای بیدار ساختن جاهلان و خاموش کردن اتش 
خشم و حسد و تعصبشان , این بهترین راه است . 

در آیه بعد دستور دیگری می دهد که در حقیقت چهارمین وظیفه رهبران و 
فیلغان را فشکینل:می دهد وان اشکة بن سر وان آنفا عصواوم فشوسه. ها 
شیطانی در شکل مقام , مال . شهوت و امثال اینها خودنمائتی می کند, و 
شیطان و شیطان صفتان می کوشند انها را از طریق این وسوسه ها از 


مسیرشان منحرف سازند و از هدفشان باز دارند. 

قرآن دستور می دهد که اگر وسوسه های شیطانی , متوجه تو شد, به خدا 
پناه ببر, و خود را به او بسپار, و از لطفش مدد بخواه , زیرا او سخن تو را 
مشود هار اسرای درف ام ه رهاظم با کس ات 
ره مات رن اسان ی فاسد باه ان تس علیم . مسر 
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جامعترین آیه اخلاقی ۲ ۱ 

از امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل شده که در قرآن مجید. آیه ای 
جامعتر در مسائل اخلاقی از ایه فوق (ايه نخست ) نیست . 

بعضی از دانشمندان در تفسیر این حدیبت , چنین گفته اند, که اصول 
فصانل. اف مش رطق ال ای ا سای کم فان میم هه یوت 
است در سه قسمت خلاصه می شود. 

فضائل عقلی که نامش حکمت است , و در جمله و امر بالمعرف (به نیکی 
ها و شایستگی ها دستور ده ) خلاصه شده . 

و فضائل نفسی در برابر طغیان و شهوت که نامش عفت است و در خذ 
العفو خلاصه گردیده . 

عن الجاهلین منعکس گردیده است . 

حدیث فوق را خواه به صورتی که مفسران گفته اند و در بالا اشاره شد 
تفسیر کنیم , و خواه به صورت شرائثط رهبر که ما عنوان کردیم , تفسیر 
شود, این واقعیت را بیان می کند که جمله های کوتاه و فشرده آیه فوق 
متضمن یک برنامه جامع و وسیع و کلی در زمینه های اخلاقی و اجتماعی 
است , بطوری که می توان همه برنامه های مثبت و سازنده و فضائل 
انسانی را در آن پیدا کرد, و به گفته بعضی از مفسران , اعجاز قرآن در 
شکل فشرده گوئی آميخته با وسعت و عمق معنی , در آیه فوق کاملا 
کی زر : 

توجه به ,این نکته نیز لازم است که مخاطب در آیه گرچه شخص پیامبر 
(صلی:الله لته المده لیا است ولی, هه ات ه- امه مهراره و 
مبلفان را شامل می شود. 

و نیز توجه به این نکته لازم است که در آیات قوق , هیچ مطلبی که مخالف 
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مقام عصمت بوده باشد وجود ندارد, زیرا پیامبران و معصومان هم در برابر 
وسوسه های شیطان باید خود را به خدا بسپارند و هیچکس از لطف و 
حمایت خدا در برابر وساوس شیاطین و نفس بی نیاز نیست , حتی 
معصومان . ۲ ۲ 

در عضی اک هل وه هام که خن اه موی وه 


پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از جبرئیل درباره آن توضیح خواست 
(که چگونه با مردم مدارا و ترک سختگیری کند) جبرئیل گفت نمی دانم باید 
از آنکه می داند سوٌ ال کنم . سپس بار دیگر بر پيامبر (صلی اللّه علیه و 
الیو عسلم ‏ تارل ند وه کت : یا محمد ان الله یامرک ان تعفوا عمن 
ظلمک و تعطی من حرمک و تصل من قطعک : ای محمد! خداوند به تو 
دستور می دهد از آنها که به تو ستم کرده اند (به هنگامی که قدرت پیدا 
کرنی ا اتهام ری ها کشت تما سر مه انا که تفر هخروم ستاحه 
اند, عطا کنی , و به آنها که از تو بریده اند پیوند برقرار سازی . 

ی ار لس می ک آ ست رل ها 
رایخ الا علیه و له وشلم )دون فاد در توانرجاهلان فصمل کته امتر 
رصان ال يم و له )ره باق پروکا وم و 
غضب چگونه مي توان تحمل کرد؟ آیه دوم نازل شد و به پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) دستور داد که چتین هنگامی خود را به خدا بسپارد 

دکر این : تکته نیز مناسب است که غین ای دوم مورد بت و ستورم فضات 
آیه 36 آمده است , تنها تفاوتی که دارد بجای انه سمیع علیم , انه هو 
در ایه بعد راه غلبه و پیروزی بر وسوسه های شیطان را, به این صورت 
بیان تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 6 ۱ 

هی کته که یره کارا ها کب وت ها فا ی ساسا اصاما 
می کند به یاد خدا و نعمتهای بی پایانش , به یاد عواقب شوم گناه و 
مجازات دردناک خدا, می افتند. در اين هنگام ایرهای تیره و تار وسوسه از 
ار اقفات انا کار هی هو هر ام وا موی ی ی هن 
ی اه 
مبصرون ). 

طائف به معنی طواف کننده است , گویا وسوسه های شیطانی همچون 
طواف کننده ای پیرامون فکر و روح انسان پیوسته گردش می کنند تا 
راهی برای نفوذ بیابند, اگر انسان در این هنگام به باد خدا| و عواقب شوم 
گناه بیفتد, آنها را از خود دور ساخته و رهائی می یابد و گرنه سرانجام در 
برابر این وسوسه ها تسلیم می گردد. اصولا هر کس در هر مرحله ای از 
اا رفس وال مگ کار مت ها ار 
گاه در خود احساس می کند که نیروی محرک شدیدی در درون ات 
آشکار شده و او را به سوی گناه دعوت می کند, این وسوسه ها و تحریکها, 
مسلما در سنین جوانی بیشتر است , در محیطهای آلوده . همچون 
محیطهای امروز که خود مراکز فساد در آن فراوان و آزادی نه به معنی 
حقیقی بلکه به شکل بیبند و باری همه جا را فرا گرفته و دستگاههای 
تبلیغاتی غالبا در خدمت شیطان و وسوسه های شیطانی هستند؛ فزونتر 


می باشد, تنها راه نجات از آلودگی در چنین شرائطی . نخست فراهم 
ساختن سرمایه تقوی است که ور ان مورد بحجت به- آن اشاره شده , و 
سپس مراقبت و سرانجام توجه به خویشتن و پناه بردن به خدا, یاد الطاف 
و نعمتهای او, و مجازاتهای دردنای خطاکاران است . 

در روایات کرارا به اثر عمیق ذکر خدا در کنار زدن وسوسه های شیطان 
اشاره شوه ارت 

حتی افراد بسیار با ایمان و دانشمند و با شخصیت همیشه احساس خطر 
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مقابل و سوسه های شیطانی می کردند, و از طریق مراقبت که در علم 
او ریا 

اصولا وسوسه های نفس و شیطان همانند می کربهای بیماریزا است , که 
در همه وجود دارند, ولی به دنبال بنیه های ضعیف و جسمهای ناتوان می 
کردنور تا در آتجا نفود. کتند آفا آنها که-جسمی سالم و تیرومند و قوی دارید, 
جمله اذا هم مبصرون (به هنگام یاد خدا چشمشان بینا می شود و حق را 
ناطتن انسان من افکنتر آتخنان که رام دا از جانو دوست را از دشمن و 
نیک را از بد نمی شناسد., ولی یاد خدا به انسان بینائی و روشنائی می 
پم ای مور تست و 3ج : بر هد شناختی که نتیجه اش 
کوتاه سخن اینکه در ایه 2 مشاهده کردیم که چگونه پرهی زکاران در 
پرتو ذکر خدا| از چنگال وسوسه های شیطانی رهائی می پابند, این در 
حالی است که گناهکاران آلوده , که برادران شیطانند در دام او گرفتارند, 
قرآن در آیه بعد در اين باره چنین می گوید: برادرانشان - یعنی شیاطین - 
پیوسته آنها را در گمراهی پیش می برند, و از گمراه ساختن آنها باز نمی 
ایستند, بلکه بیرحمانه حملات خود را به طور مداوم بر آنها ادامه می دهند 
(و اخوانهم یمدونهم فی الق تم لا عون ۳ 

اخوان کنایه از شیاطین است و ضمیر هم به مشرکان و کنهکاران باز می 
گردد, چنانکه در ایه 27 سوره اسراء می خوانیم آن المبذرین کانوا اخوان 
الشیاطین : تبذیر کنندگان برادران شیطانند!. 

یمدونهم از ماده امداد به معنی کمک دادن و ادامه دادن و افزودن است 
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یعنی پیوسته انها را به اين راه می کشانند و پیش می روند. ۲ 
جمله لا پقصرون به معنی این است که شیاطین در گمراه ساختن انها از 
هیچ چیز کوتاهی نمی کنند. ۲ 

سپس حال جمعی از مشرکان و گنهکاران دور از منطق را شرح می دهد و 


می گوید هنگامی که آیات قرآن را برای آنها بخوانی آنرا تکذیب می کنند و 
هنگامی که آیهای برای آنها نیاوری و در نزول وحی تاخیری افتد می گویند 
پس این آیات چه شد؟ چرا از پیش خود آنها را تنظیم نمی کنی ؟ مگر همه 
1 وحی انتتهانین است ؟ (و اذا لم تاتهم باية قالوا لو لا اجتبیتها). 

په آنها بگو من تنها از آنچه به سویم وحی می شود پیروی می کنم , و 
ربی ا. 
اين قرآن و آیات نورانیش وسیله بیداری و بینائی از طرف پروردگار است 
, که به هر انسان اماده ای دید و روشنائی و نور می دهد (هذا بصائر من 
ربکم ). 
و مایه هدایت و رحمت برای افراد با ایمان و آنها که در برابر حق تسلیمند 
می باشد (و هدی و رحمة لقوم یو منون ). 
ضمنا از این آیه روشن می شود همه سخنان و کردار پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) از وحی آسمانی سرچشمه می گیرد فانفا که:عیه. از 
آین‌تفی کفینن. از فران بيکانه اتو.الا غراف 
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نی 


5 ۳1 # الوا فاستمعوار له و نصئوا لک ثر ترَحمّون (204) ۱ 

و ااکر ریک ری تفقسک تَضوّعا و خيقةّ و دُونَ له من الْقَوّلِ بالْفْدوٌ و 
الاصال و لا ره ّن القفلین(205) 

ان الذین عند ۳ لا کون عن عبادته 5 بستجو یه و له یِسجذون 
(206) 

باشید تا مشمول رحمت خدا شوید. ۱ ۱ 

5 - پروردگارت را در دل خود از روی نضرع 9 و اهسته و ارام , 
صبحگاهان و شامگاهان یاد کن ! و از غافلان مباش ! 

6 - آنها که (در مقام قرب ) نزد پروردگار تواند تا از عبادنش تکبر 
نمی ورزند و او را تسبیح می گویند و برایش سجده می کنند. 


تفسیر : 

به هنگام شنیدن تلاوت قرآن خاموش باشید 

این سوره (سوره اعراف ) با بیان عظمت قرآن آغاز شده , و با آیات مورد 
بحث که آنقم از قرآن سخن می گوید, پایان می پذیرد هر چند بعضی از 


مفسران برای نزول نخستین آیه مورد بجّت , شاءن نزولهائی ذکر کرده اند 
از جمله اینکه آبن عباس و جمع دیگری گفته اند, مسلمانان در آغاز 2 


گاهی در نماز صحبت می کردند, و گاهی شخص تازه وارد, به هنگامی که 


نماز را شروع می کرد از دیگران سو ال می کرد, چند رکعت نماز خوانده 
اندزه آها-هم خواب می راوید قلان معوار: آبه‌باا بارلشد و انا راز این 
ان نمی کرد مت آن رهری تفن شده: هام که‌باس (صلی لاه ید 
و آلم و سلی) طلاوت:فران من کرد جوانی از اتصار همراه. اه بلند قرآن 
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کار نهی کرد. 

0 قرآن در آیه فوق دستور میدهد: فتحافن: که قر ان تلاوت می 
شود, با توجه گوش دهید و ساکت باشید. شاید مشمول رحمت خدا گردید 
(و اذا قرء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلکم ترحمون ). 

انصتوا از ماده انصات به معنی سکوت تواعم با گوش فرا دادن است . در 
اینکه آیا اين سکوت و استماع به هنگام قرائت 
یا منحصر به وقت نماز و هنگام قرائت ت امام جماعت , و یا به هنگامی که 
اضان .در خطنه. تمار. خمعه تلاوت فرآن. فی کندب- دز فتان»مفتیوان: کفنخو 
بسیار است , و احادیث مختلفی در کتب حدیث و تفسیر در این زمینه نقل 
شده است . 

همگانی است و مخصوص به حال معینی نیست , ولی روایات متعددی که 
از سف‌انان الم نقل شیم نم اصانه اماعو اسان عها عبر عم محوت 
حکم استحبابی است , یعنی شایسته و مستحب است که در هر کجا و در 
هر حال کسی قرآن را تلاوت کند, دگران به احترام قرآن سکوت کنند و 
گوش جان فرا دهند و پیام خدا را بشنوند ونر زندفی: خوز از ان الهام 
کیرندء زیر فران:ننها کناب قراتت نیست::.بلکه کنات فهم و درک وشن 
کل اه اک ی ی ور اک ار در ی از 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: یجب 
لانصات للقرآن فی الصلوة و فی غیرها و اذا قرء عندک القرآن وجب علیک 
بر تو واچب است که در نماز و غر نماز در برابر شنیدن قرآن سکوت و 
استماع کنی و هنگامی که ترد نو فرآن خوانده شود لا زم است سکوت 
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و گوش فرا دادن 

حتی از بعضی از روایات استفاده می شود که اگر امام جماعت مشغفول 
قرائت باشد فرد دیگری , آیهای از قرآن تلاوت کند, مستحب است سکوت 
کت ار ها ابا من سای فوانت ا ضل رها همان اما 
صاوضی لاسام ) تم دی که علی (علیه السام اور ارت و 


ابن کوا (همان مرد منافق تیره دل ) در پشت سر امام (علیه السلام ) 
مشغفول نماز بود ناگاه در نماز این آیه را تلاوت کرد و لقد اوحی الیک و 
ال دق کی ای ان ما وی اسر و 
هدفش از خواندن آیه این بود که به طور کنایه به ۵ (علیه السلام ( 
اختفاد در غورد کول خکست نرمودان تفن اعتر اکن اه با این حال 
امام (علیه السلام [ برای احترام قران ۳ کرد تا تا وی 2 را به پایان 
رسانید. سپس امام (علیه السلام ) به ادامه قرائت ت نماز بازگشت , و ابن 
کوا کار خود را دو مرتبه تکرار کرد, باز امام (علیه السلام ) سکوت کرد و 
این کوا برام تعوفین اه را کزان موس علی (غلبه لام مجدها یه 
احترام قران سکوت کرد. سیس حضرت این ایه را تلاوت فرمود فاصبر ان 
ود الله خق ولا پفسحفک الخین لا بغ متون (اشاره: یه اینکه فجا رات 
دردناک الهی در انتظار منافقان و افراد بی ایمان است و در برابر انها باید 
تحمل و حوصله به خرج داد) سرانجام امام سوره را تمام کرده و به رکوع 
رت . 

از مجموع این بحث روشن می شود که استماع و سکوت به هنگام شنیدن 
راک اه رت ی او ات ی 
شاید علاوه بر اجماع و روایات جمله لعلکم ترحمون (شاید مشمول رحمت 
خدا بشوید) نیز اشاره به مستحب بودن این حکم باشد. تفسیر نمونه جلد 
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تنها موردی که این حکم الهی شکل وجوب به خود می گیرد موقع نماز 
جماعت است که ماموم به هنگام شنیدن قرائت ت امام باید سکوت کند و 
کر او ی خی استها اس شا اسر تس را ی 
ورهار فاموانسهانم 

ار رها کف لا اتکی دص ات کت اما نار 
سمل نی که ردو 

ع ادا قرع القران فی الفرنضه خلت الامام فامتتعوا الم انوا تعاکم 
ترحمون : هنگامی که قرآن در نماز فريیضه و پشت سر امام خوانده می 
شود, گوش فرا دهید و خاموش باشید شاید مشمول رحمت الهی شوید. 

و امام در مورد کلمه لعل (شاید) که در این گونه موارد به کار میر ود 
شا هم اشاری کروتا که سای نی انش رای اه مشصل رم 
خدا شوید, تنها سکوت و گوش فرا دادن کافی نیست . شراثط دیگری از 
جمله عمل به آن دارد. 

ذکر اين نکته نیز به مورد است که فقیه معروف فاضل مقداد در کتاب کنز 
ال فان تفر یکت ای اکن کروم اس آن اه مراد از آن 
شنیدن آیات قرآن و درک مفأهیم آن و پی بردن به معجزه بودنش می 
باشد. ذکر این تفسیر شاید به. خاطر آن. است. که:در اي قبل , گفتگو از 


مشرکان بود که آنها درباره نزول قرآن بهانهجوئی می کردند , قرآن به آنها 

می گوید: خاموش شوید و گوش فرا دهید تا حقیقت را دريابید. 

هیچ مانعی ندارد که مفهوم آیه فوقر| آنچنان وسیع بدانیم که مسلمان و 

کافر .همه ز .در بر کیزوم.عیر متلضان باید پشتوند و شکوت. کنند. وددن ان 
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بیندیشند تا ایمان بیاورند و مشمول رحمت خدا شوند. مسلمانان هم باید 

گوش فرا دهند و مفاهیم آنرا دریابند و به آن عمل کنند, تا رحمت خدا آنها 

را نیز فرا گیرد. زیرا قرآن کتاب ایمان و علم و عمل است برای همگان نه 

برای یک گروه معین . 

شیس در آنه مد براف گیل موی کی شیامن (علی اه ایو آلمد 

سلم ) دستور میدهد (و البته یک حکم عمومی است اگر چه روی سخن در 

آن به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شده همانند بسیاری دیگر از 

تعبیرات قرآن ) که پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و خوف یاد کن 

(و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خيفة ) 

سپس اضافه می کند: و اهسته و ارام نام او را بر زبان بیاور (و دون الجهر 
من القول ) 

1 7 کار را همواره صبحگاهان و شامگاهان تکرار کن (بالغدو و الاصال ) 

آصال جمع اصیل به معنی نزدیک غروب و شامگاه است . 

و هرگز از غافلان و بیخیران از یاد خدا مباش (و لا تکن من الغافلین ) 

یاد خدا در همه حال و در هر روز و در صبحگاهان و شامکان مایه بیداری 

دلها و کنار رفتن ابرهای تاریک غفلت از دل ادمی است , یاد خدا همچون 
باران بهاری است که چون بر دل ببارد گلهای بیداری . توجه , احساس 

مسئولیت , روشنبینی و هر گونه عمل مثبت و سازندهای را میرویاند. 

سپس با این سخن سوره را پایان میدهد که نه تنها شما باید در همه حال 
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یاد خدا باشید., فرشتگان ققفرت: بزفرد نان و آنها که دن.هفقام فرب توز 

پروردگار تواند هیچگاه از عبادت او تکبر نمیورزند, و همواره تسبیح او می 

گویند و ذات پاکش را از آنچه شایسته مقام او نیست منزه می شمارند و 

در پیشگاه او سجده مینمایند (ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته و 

یسبحونه و له یسجدون ). 

کلمه عند ریبک (آنها که نزد پروردگار تواند) به معنی قرب مکانی نیست , 

زیرا خداوند مکانی ندارد, بلکه اشاره به قرب مقامی است , یعنی آنها با 

آن. همه. موققیت و مقام باز در بندگی و یاد خدا و سجدن و تسبیح کوتاهی 

ندارند, شما هم باید کوتاهی نکنید. 

به هنگام تلاوت آیه فوق , سجده کردن مستحب است , ولی بعضی از اهل 

تست فانتد پیز وان ایو حنتفه. آترا واجت فی -شمرند: 


بار الها قلب ما را به نور یاد وت روشن فرما همان روشنائی که در پرتو 
آن را خویش را به سوی حقیقت بگشائيم و از آن در بپاداشتن پرچم حق و 
پیکار با ظالمان و ستمگران و درک مسئولیتها و انجام رسالتها مدد گیریم . 
(پایان سوره اعراف ) 


الأنفال 


"سوره انفال 

مقدمه ِ 

از سوره های مدنی است و دارای 75 ایه است تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
77 

دور نما و فشرده مباحث این سوره 

در هفتاد و پنج ایهای که در سوره انفال وجود دارد مباحث بسیار مهمی 
مطرح شده است : 

نخست اشاره به بخش مهمی از مسائل مالی اسلام از جمله انفال و غنائم 
که پشتوانه مهمی برای بیت المال محسوب می گردد, شده است . 

سیس مباحث دیگری مانند: 

صفات و امتیازات مو منان واقعی 4 و داستان جنگ بدر. یعنی نخستین 
برخورد مسلحانه مسلمانان با دشمنان , و حوادث عجیب و عبرت انگیزی 
کر آرن ی بافم ده 

مت ایام ما حظه اه از آعکام. حهاه و عطاق مسلماتان نکر سرایر 
حملات پیگیر دشمن 

را با ی یس مان نت ای 
هجرت (لیلة المبیت ). 

وضع مشرکان و خرافات آنها قبل از اسلام . 

چگونگی ضعف و ناتوانی مسلمانان در آغاز ز کار و نینین خقویت آنها دز برتو 
اسلام . ۱ 

دک ی و کر کیت قری آ 

لزوم امادگی رزمی و سیاسی و اجتماعی برای جهاد در هر زمان و مکان . 
برتری نیروهای معنوی مسلمانان بر دشمن علی رغم کمبود ظاهری نفرات 
آ 


حکم اسیران جنگي و طرز رفتار با آتها تس تمونه اد 7 تفه 7 
هجرت کنندگان و آنها که هجرت نکرده اند. 

مبارزه و در گیری با منافقان و راه شناخت آنها و بالاخره یک سلسله 
فسال اخلاعی, ه احماعی نار تدم درک 

به همین دلیل جای تعجب نیست که در پارهای از روایات که در فضیلت 
تلاوت این سوره وارد شده , مانند روایتی که از امام صادق (علیه السلام ) 
به ما رسیده می خوانیم که فرمود: 

وت قرء الاسال و رات نی کل هر لم صضاه ها یداه کانمن یه 


امیر المو منین (علیه السلام ) حقا و یاکل یوم القيامة من موائد الجنة معهم 
حتی یفرغ الناس من الحساب . 

کسی که سوره انفال و برائت را در هر ماه بخواند, هرگز روح نفاق در 
وجود او وارد نخواهد شد و از اک 
السلام ) خواهد بود و در روز رستاخیز از مائدههای بهشتی با انها بهره می 
گیرد, تا مردم از ز حساب خویش فارغ شوند. 

زیرا همانطور که سابقا هم اشاره شد فضائل سوره های قرآن و پاداشهای 
بزز جوم که به تلاوت کنندگان وعده داده شده تنها در پرتو خواندن الفا ظ آن 
ند داستر تفی: اید بلکه کواندن مقدمهای است برای انديشه , و اندیشه 
وسیلهای است برای فهم , و فهم مقدمهای است برای عمل , و از انجا که 
در سوره انفال و برائت ت صفات منافقان و همچنین موٌّ منان راستین تشریح 
شده آنها که آن را بخوانند و در زندگی خود پیاده کنند هیچگاه گرفتار روح 
نفاق نخواهند شد و همچنین از آنجا که در این دو سوره به صفات مجاهدان 
راستین و گوشهای از فداکاریهای سرور مجاهدان له (علیه السلام ) 
اشاره شده آنها که محتویات این دو سوره را درک مه و ما 
راستین امیر موّ منان (علیه السلام [ خواهند بود. تفسیر نمونه جلد 7 
صفحه 79 


بستلوتک عن الانقال فُل لانقال له و الرسول قَائْفُوا ال و ا لخن | ات 
ی و رسولة اٍن کنثم مَوْمنینَ(1) 

ترجمه :1- از تو درباره انفال (غنائم و هر گونه مال بدون مالک مشخص ) 
سوّ ال می کنند بگو: انفال مخصوص خدا و پیامبر است , پس از (مخالفت 
فرمان ) خدا بیرهیزید و میان برادرانی را که با هم ستیزه دارند اشتی دهید 
و اطاعت خدا و پیامبرش را کنید اگر ایمان دارید. 

شاءن نزول : 

از اس عاننش فل تشه گام ری لاه و له وسای ان 
روز جنگ بدر برای تشویق جنگجویان اسلام جوائزی برای آنها تعبین کرد و 
مثلا فرمود کسی که فلان فرد دشمن را اسیر کند و نزد تا 
پاداشی را به او خواهم داد. این تشویق (علاوه بر روح ایمان ۳۸ 
وجود آنها هون بود استت نو که سوا زان خوان بیافتر (ضلی الله»علیه 
و ال وت وی تاه انز اضر با سر سوت هت ۱ 
ولی پیر مردان و افراد سالخورده در زیر پرچمها توقف کردند, هنگامی که 
جنگ بدر پایان پذیرفت , جوانان_برای گرفتن پاداشتهای افتخارآمیز خود به 
خوم با مت اصلی الله اه الم و تساه ایا دی ها بر مارب سا 


گفتند که ما نیز سهمی داریم زیرا ماتکیه گاه و.مایه دلگرمی شما بودیم 
8 ۳۵ ۳۷ 1۳ 
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دو تفز از انصار مضاجره لفظی بیدا شد و راجع بم غانم جنگ یا کدیگز 
کننگو کورتنن آيم قوی تارل شد.و صریخا عنم را ملق متفر رصاه 
الله اه واه سای ) ری رکه هر کر و هرا ارفا کت 
اضر رسلیااه یه و افو اه هم ار اه طور مشاوی در مان همه 
جنگجویان تقسیم کرد. و دستور داد که ۳" برادران دینی صلح و اصلاح 
شود. 


تفسیر 
همانگونه که در شاءن نزول خواندیم آیه فوق پس از ز جنگ بدر نازل شده و 
پیرامون غنائم جنگی صحبت می کند و به صورت قانون کلی , یک حکم 
وسیع اسلامی را بیان میدارد, خطاب به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
۲ کرو ی وود از بو زان اقا لس الق که شاوی کر 
الانفال ). 
بیه اما تیاعر ی الله علیه و الم اشت (فل آلاقال اه 
و الرسول ). 
تاش این تقها را تشه کنیمودن نان وی اصلاخ کنیدو ترا درانی زا کمنا 
هم ستیزه کرده اند اشتی دهید (فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم ). 
راظاکت را ما سر کم ایر اسان دا دض ظیعوا الله مرت له ان 
کنتم موّ منین ) . 
یعنی تنها ایمان با سخن نیست , بلکه جلوهگاه ایمان , اطاعت بی قید و 
شرط در همه مسائل زندگی از فرمان خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
هسام ) اش وخ نها دسا نمی فر شمه جر بای وه فرما نا 
تسلیم آوامن اما اند عفر تموتط خاو 7 ضفجه 81 
انفال چیست ؟ 
انفال در اصل از ماده نفل (بر وزن نفع ) به معنی زیادی است , و اين که 
به نمازهای مستحب نافله گفته می شود چون اضافه بر واجیات است , و 
همچین همچنین اگر نوه را نافله می گویند به خاطر این است که بر فرزندان 
افزوده می شود. نوفل به کسی گفته می شود که بخشش زیاد داشته 
باشد. 
و اگر به غنائم جنگی نیز انفال گفته شده است , يا به جهت این است که 
بکد سلشله. آهوال اضافی: است: که بدفن,صاعت. مماند بو به دش 
جنگجویان میافتد در حالی که مالک خاصی برای آن وجود ندارد, و یا به اين 
جهت است که جنگجویان برای پیروزی بر دشمن میجنگند, نه برای غنیمت , 
شایر این فیک موصوع اصافی است تسه دنت اما م‌افند 


در اینجا به سه نکته مهم باید توجه داشت : 

1 - گرچه آیه فوق در زمینه غنائم جنگی وارد شده است , ولی مفهوم آن 
یک حکم کلی و عمومی است , و تمام اموال اضافی یعنی آنچه مالک 
خصوصی ندارد را شامل می شود, به همین دلیل در روایاتی که از طریق 
اهلبیت (علیهمالسلام ) به ما رسیده میبینیم که مفهوم وسیعی برای انفال 
بیان شده است , در روایات معتبر از امام باقر و امام صادق (علیه السلام 
) چنین می خوانیم : 

انها ما اخذ من دار الحرب من غیر قتال کالذی انجلی عنها اهلها و هو 
مغصوبة و الاجام , و بطون الاودیه , و الموات , فانها لله و لرسوله و بعده 
انفال اموالی است که از دار الحرب بدون جنگ گرفته می شود و همچنین 
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سرزمینی که اهلش انرا تری کرده و از ان هجرت می کنند - و آن فیی ۶ 
نامیده می شود - و میرات ت کسی که وارثی نداشته باشد, و سرزمین و 
افهالی: کهیادشاهان بط این و ای بخشد ند در ضورنی که:صاخت: آن 
شناخته نشود - و بیشهزارها و جنگلها و درهها و سرزمینهای موات که همه 
اینها از ان خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و بعد از او برای 
کسی است که قائم مقام او است , و او آن را در هر راه که مصلحت 
خویش و مصلحت مردمی که تحت تکفل او هستند ببیند. مصرف خواهد 
کرد. 

گرچه همه غنائم جنگی در حدیث بالا نیامده است , ولی در حدیث دیگری 
که از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده می خوانیم : ان غنائم بدر کانت 
ی و ی 6 1 
اللّه علیه و آله و سلم ) فد اه مه وان تسشن اما سار ضان 
جنگجویان تقسیم کرد. 

از آنچه گفته شد چنین نتیجه می گیریم که مفهوم اصلی انفال : نه تنها غنائم 
جنگی بلکه همه اموالی را که مالک خصوصي ندارد شامل می شود و تمام 
اين اموال متعلق به خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و قائم 
مقام او است , و به تعبیر دیگر متعلق به حکومت اسلامی است و در مسیر 
منافع عموم مسلمین مصرف می گردد. 

منتها در مورد غنائم جنگی و اموال منقولی که با پیکار به دست سربازان 
میافتد. قانون اسلام - چنانکه در همین سوره شرح خواهیم داد - بر این 
قرار گرفته که چهار پنجم آنرا به عنوان تشویق و جبران گوشهای از 
زحمات جنگجویان به آنها داده شود, و تنها یک پنجم از آن به عنوان خمس 
در مضارقی, که دیل آبه 41 اشاره.خواهد شذ مرف حرددم.ع,به. این ترئیب 


غنائم نیز در مفهوم عمومی انفال مندرج است و در اصل , ملک حکومت 
اسلامی است و بخشیدن چهار پنجم آن به جنگجویان به عنوان عطیه و 
تفضل است (دقت کنید). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 83 

2 - ممکن است تصور شود که آیه فوق (ینابر اين که غنائم جنگی را نیز 
شامل شود) با آیه چهل و یکم همین سوره که می گوید: پا 
اخفسی: بالق بع خرا و شامیو رضلی امعایه و الة مومسم ) سای 
مصارف است منافات دارد زیرا مفهوم آن این است که چهار ینجم 
باقیمانده به جنگجویان متعلق است + ولی با خوتخه به آنچهذر .بالا. کفته شد, 
روشن می شود که عغنائم جنگی جنگی در اصل همه متعلق به خدا و پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ) است , و اين یکنوع بخشش و تفضل می باشد که 
جمار سنخم ترا در ایا وان دارم وه سس کر کمن 
اسلامی چهار فض عق خور را از غنانم منقول در مورد مجاهدین مصرف 
۵ص وا مس ای این 
حاتفانوح انم اقا زاس نمی کند که وه نش کیت خرد یاف 
هلستتند. 

3 - همانگونه که در شاءن نزول خواندیم در میان بعضی از مسلمانان 
مشاجرهای در مورد غنائم جنگی واقع شد و برای قطع این مشاجره 
نخست ریشه آن که مساءله غنیمت بود زده شد و به طور دربست در 
اختیار پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) قرار گرفت , سپس دستور 
اصلاح میان مسلمانان و افرادی که با هم مشاجره کردند. به دیگران داد. 
اصولا اصلاح ذات ۱ تفاهم و زدودن کدورت ها و دشمنی ها و 
تبدیل ان به صمیمیت و دوستی , یکی از مهمترین برنامه های اسلامی 
است . 

ذات به معنی خلقت و بنیه و اساس چیزی است , و بین به معنی حالت 
به معنی اصلاح اساس ارتباطات و تقویت و تحکیم پیوندها و از میان بردن 
عوامل و اسباب تفرقه و نفاق است . 

در تعلیمات اسلامی به اندازهای به این موضوع اهمیت داده شده که به 
عنوان تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 4 

یکی از برترین عبادات معرفی گردیده است , امیر مو منان علی (علیه 
التتلاش اور این -وضانایش هه سنکافتی: که در بستر شهادت بود به 
فززنداسن فرفود. آنن یت جدکما رسول الله (صلق الم غلیه نو الهسو 
شسلم ) بقول»: اضلاج.دات لین افصل من عایبه الصلوه و الضیام. ۶ من از 
جد شما پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) شنیدم که می فرمود اصلاح 
رابطه میان مردم از انواع نماز و روزه مستحب هم برتر است 


در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل شده که فرمود: 
صدقة یحبها الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بينهم اذا تباعدوا 
و ما 
که به فساد گرایند و نزدیک ساختن آنها به یکدیگر است به هنگامی که از 
هم دور شوند. و نیز در همان کتاب از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
که به مفضل (یکی از یارانر امام ) فرمود: اذا راعیت بین آثنین من شیعتنا 
منازعة فافتدها من مالی هنگامی که میان دو نفر از پیروان ما مشاجره ای 
ان بة افو سالن اسنت ) از هال: من-طرامت بیرداز (و آنها وا 
با هم صلح ده ) ۰ 

و به همین دلیل در یکی دیگر از روایات می خوانیم که مفضل روزی دو نفر 
از شیعیان را دید که در مورد ارث با هم نزاع دارند انها را به منزل خود 
دعوت کرد. و چهارصد درهم که مورد اختلاف آنها بود به آنها پرداخت و 
غائله را ختم کرد. سپس به آنها گفت : بدانید که اين از مال من نبود, ولی 
امام صادق (علیه السلام ) به من دستور داده است که در اینگونه موارد با 
استفاده از سرمایه امام , صلح و مصالحه در میان یاران ایجاد کنم . 

علت اینهمه تاءکید در زمینه مساءله اجتماعی با کمی دقت روشن می شود 
عظمت و توانائی و قدرت و سربلندی یک ملت . جز در سایه تفاهم و 
تعاون ممکن نیست , اگر مشاجره ها, اختلافات کوچک اصلاح نشود, ريشه 
عداوت و دشمنی تدریجا در دلها نفوذ می کند, و یک ملت متحد را به 
جمعی پراکنده مبدل می سازد, جمعی اسیب پذیر. ضعیف و ناتوان و زبون 
در مقابل هر حادثه و هر دشمن , و حتی میان چنین جمعیتی بسیاری از 
مسائل اصولی اسلام همانند نماز و روزه و یا اصل موجودیت قران به خطر 
خواهد افتاد. 

به همین دلیل بعضی از مراحل اصلاح ذات البین شرعا واجب و حتی 
استفاده از امکانات بیت المال برای تحقق بخشیدن ان مجاز است و 
بعضی از مراحل آن که با سرنوشت مسلمانان زیاد تماس ندارد مستحب 
مو کد است . الأنفال 

آیه 2 - 4 

آیه و ترجمه 

"۳ وتو الذین, ادا دک له وجلّت قلَوبهُم و ادا تلِیت عَليهمٌ عَاینَةٌ 
رادتقم ایقنا و علی رهم یِتوکلون(2) 

الذین؛ بقیمون, الصلْو و ممَّا رَرفتهم یُنفقوق(3) 

آوللک هم المَوْمُِونَ حقا هم دَرجَت عند رهم مَعْفِرَة و رژق کريم(4) 
ترجمه :2 - موّ منان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده شود 
دلهاشان ترستان مق . کر دوه و هنگامی که آیات او بر انها خوانده می شود 


ِِ افزون می گردد و تنها بر پروردگارشان توکل دارند. 

ماما که مارا بو مات و از اه اما رم مساق 
ِ 

4 - موْ منان حقیقی آنها هستند, برای آنان درجات (فوقالعاده ای ) نزد 
پروردگارشان است و برای آنها آمرزش و روزی بی نقص و عیب تفسیر 
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پنج صفت ویژه مو منان 

در آیه. دشیم هه امه کفوی کصوو آهن شا .ان ی از 
مسلمانان روی داده بود سخن از تقوا و پرهیزکاری و ایمان به میان امد, 
برای تکمیل این موضوع در ایات مورد بحجت صفات مومنان راستین و 
حقیقی در عباراتی کوتاه و پر معنی بیان شده است . 

در این ایات خداوند به پنج قسمت از صفات برجسته مو منان اشاره کرده 
که سه قسمت ان , جنبه روحانی و معنوی و باطنی دارد و دو قسمت ان 
تکامل ایمان و توکل و دو قسمت دیگر عبارتند از ارتاط با ام ا را 
ی بط مو منان تنها کسانی هستند که هر وقت نام خدا برده 
شود دلهای آنها به خاطر احساس مسئولیت در پیشگاهش ترسان می 
گرده (انما الق تون الذین ادا دک الله عحلت فاو‌هم ). 

و جل همان حالت خوف و ترسی است که به انسان دست می دهد که 
سرچشمه آن یکی از این دو چیز است , گاهی به خاطر درک مسئولیتها و 
احتمال عدم قیام به وظائف لازم در برابر خدا می باشد, و گاهی به خاطر 
درک عظمت مقام و توجه به وجود بی انتها و پر مهابت او است . 

توضیح اینکه : گاه می شود انسان به دیدن شخص بزرگی که راستی از هر 
نظر شایسته عنوان عظمت است می رود. شخص دیدار کننده گاهی 
آنچنان تحت تاثیر مقام پر عظمت او قرار می گیرد. که احساس یکنوع 
وخشنت. در درون قلب خویش می. نمایدء تا آنجا که به هنگام سخن گفتن 
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فخنن. کاهی حرف ودرا فرآموشمی تصایدر هر ختق آن شخ ری 
نهایت محبت و علاقه را به او و همه دارد, و کار خلافی نیز از این شخص 
سرنزده است , این نوع ترس , بازتاب و عکس العمل درک عظمت است . 
قرآن مجید می گوید: لو انزلنا هذا القران علی جبل لراءعیته خاشعا متصدعا 
من خشية الله : اگر اين قرآن را بر کوه نازل می کردیم , خاشع و ترسان 
و از خوف خدا شکافته می شد (حشر - 21) 

نمی خوانیم اشسا پحشی اللهمن عفادم اقلا عضها قدکان عالم مه فاد 


از عظمت خداء از او می ترسند (فاطر - 28). 
و به این ترتیب پیوندی میان آگاهی و خوف ۰ همواره بر قرار است , 
یزاین تاه ات کسا نیمه عوف میس زا ها عم هام 
وظایف و مسئولیتها بدانیم . 
مس وی یا و و آنها همواره در مسیر تکامل 
پیش می روند و لحظه ای آرام ندارند, و هنگامی که آیات خدا بر آنها 
خوانده"شود بر ایمانشان افزوده می شود (و اذا تلبت غليهم اباته- زادتهم 
ایمانا) 
نمو و تکعامل , خاصیت همه موجودات زنده است , موجود فاقد نمو و 
تکامل یا مرده است و يا در سراشیبی مرگ قرار گرفته , موّ منان راستین 
, ایمانی زنده دارند, که نهالش با آبیاری از آیات خدا روز بروز نمو بیشتر و 
گلها و شکوفه ها و میوه های تازه تری پیدا می کند, آنها همچنان مردگان 
زنده نما در جا نمی زنند, و در یک حال رکود و یکنواختی مرگبار نیستند, هر 
روز که نو می شود فکر و ایمان و صفات انها هم نو می شود. 
سومین صفت بارز انها این است که تنها بر پروردگار خویش تکیه و توکل 
مي کنند (و علی ربهم یتوکلون ). 
افق فکر آنها آنچنان بلند است که از تکیه کردن بر مخلوقات ضعیف تفسیر 
و ناتوان هر قدر هم به ظاهر عظمت داشته باشند, ابا دارد. آنها آب را از 
سرچشمه می گیرند و هر چه می خواهند و می طلبند, از اقیانوس بیکران 
عالم هستی , از ذات پاک پروردگار می خواهند, روحشان بزرگ و سطح 
فعرشان نویه کم اسان سا خدا اشت. 
اشتباه نشود مفهوم توکل آنچنانکه بعضی از تحریف کنندگان پنداشته اند, 
چشمپوشی از عالم اسباب و دست و روی دست گذاشتن و به گوشه ای 
نشستن نپست , بلکه مفهومش خود سازی و بلند نظری و عدم وابستگی 
به این و آن و ژرفنگری است , استفاده از عالم اسباب جهان طبیعت و 
حیات ‏ عین توکل بر خدا است , زیرا هر تاءثیری در این اسباب است به 
خاش اه رای ماش 
پس از ذکر این سه قسمت , از صفات روحانی و نفسانی مو منان راستین 
می گوید: آنها در پرتو احساس مسئولیت و درک عظمت پزوردکاز. او 
همچنین ایمان فزاینده و بلندنگری توکل , از نظر عمل دارای دو 9 
محکمند. پیوند و رابطه نیرومندی با خدا و پیوند و رابطه نیرومندی با 
بندگان خدا آنها کسانی هستند که نماز را (که مظهر رابطه با خداست ) بر 
با هی دازند و از انخه یه آنها روتی داده ایم در زاه بندکان خدا انفاق.می 
کنند (الذین یقیمون الصلوة و مما رزقناهم ینفقون ). 
تعبیر به اقامه نماز (به جای خواندن نماز) اشاره به این است که نه تنها 


خودشان نماز می خوانند بلکه کاری می کنند که اين رابطه محکم با 
پرورن همان و همه حا سا شوه و تما ررفا هم از اجه ده 
آنها رفزی دادم ایم. ) تعبیر وسیعی است که تمام سرمایه های مادی و 
معتو را هر برمی کتون, اما نه ضها از آموالتتانبلکه ار له سای 
, از هوش و فکرشان , از موقعیت و نفوذشان و از تمام مواهبی که در 
اختیار دارند در راه بندگان خدا مضایقه نمی کنند تفسیر نمونه جلد 7 
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و رز آیه مورد بحت , موقعیت و مقام والا و پاداشهای فراوان اینگونه 
سا 

حقا). 

سپس سه پاداش مهم آنها را بیان می کند: 

آنها درجات مهمی نزد پروردگارشان دارند (لهم درجات عند ربهم ). 
درجاتی که میزان و مقدار آن تعیین نشده و همین ابهام دلالت بر 
فوقالعادگی آن دارد. 

به علاوه آنها مشمول مغفرت و رحمت و آمرزش او خواهند شد (و مغفرة 
) و روزیهای کریم یعنی مواهب بزرگ و مستمر و همی شگی که نقص و 
کیت ی آن تام ندارد وحم و کشابی. رای آنکشتت حه انتظاوشان میت 
باشد (و رزق کریم ) براستی ما مسلمانان که دم از اسلام می زنیم و 
گاهی آنچنان خود را طلبکار از اسلام و قرآن می دانیم که از روی نادانی 
گناه عقب ماندگیها را به گردن اسلام و قرآن می افکنیم ۳ اگر ما تنها 
مضمون این چند آیه راا که تشر صفات: رهق یی ر ان است در 
زندگی خود پیاده کنیم و ضعف و زبونی و وابستگی به اين و آن را در پناه 
ایمان و توکل از جود دور سازیم [ هر روزی که بر ما می گذرد, در مرحله 
تارج ای آن اسان آکاهی ام تکاریم و مرا سیر مان احشاس 
مسئولیت در برابر آنچه در اجتماعمان می گذرد داشته باشیم رابطه ما با 
خدا و خلق آنچنان قوی باشد که از همه سرمایه های وجود خویش در 
پیشبرد اجتماع انفاق کنیم روز گارمان چنین خواهد بود که امروز است ؟! 
ذکر این موضوع نیز لازم است , که ایمان مراحلی دارد و درجاتی , ممکن 
تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 90 

است ور باره ای از مداغلبه فری میت اههد که حلوم هایلی هال 
ملاحظه ای از خود نشان ندهد, و با بسیاری از آلودگیها نیز بسازد, ولی یک 
ایمان راسخ و حقیقی و محکم محال است از جنبه های عملی و مثبت و 
ساونده خالت شود 

و اینکه بعضیها عمل را جزء ایمان ندانسته اند تنها نظرشان به مرحله 
ختا بان اسان تفه استم ال 


ِ- 
هب 
11 
9( 
2 ۲ 


ان قریقا الْمُوْینینَ لکرهوت(5) 
1 الَمَوّتِ و هم ینظرون(6) 
نرجمه 2 ِ (ناخشنودی پاره ای از شما از چگونگی تقسیم غنائم بدر) 
همانند آن است که خداوند تو را از خانه ات به حق بیرون فرستاد (به 
سوی میدان بدر) در حالی که جمعی از مو منان کراهت داشتند (ولی 
0 پیروزی اشکار بود). 

6 - آنها با اینکه می دانستند این فرمان خدا است باز با تو مجادله می 
کردند (و آنچنان ) ترس و وحشت آنها را فرا گرفته بود که ) گوئی به سوی 
مرگ رانده می شوند و (آن را با چشم خود ) می نگرند. 


تفسیر : 

در آیه نخست از اين سوره خواندیم که پاره ای از مسلمانان تازه کار از 

چگونگی تقسیم غنائم پدر تا خن تاداضن بودنده .در ایات» فهرد. بحن 

خداوند به آنها می گوید: این تاز کی ندارد که چیزی ناخوش آیند شما باشد 

در حالی که صلاحتان در آن است , همانگونه که اصل جنگ بدر که فعلا 

کشک بر کش غنانم ان انتنت بزاق بعضی تاخوش ایند بود و دیدید سرانجام 

چه نتائج درخشانی برای مسلمانان در بر داشت تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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1 نباید با دید محدود خود. احکام الهی را ارزیابی کنید, بلکه باید در 
بر آنها سر تسلیم فرود آرید و از نتائج نهائی بهره مند شوید. 

۰ نخست می گوید: این ناخشنودی پاره ای از افراد از طرز تقسیم 

غنانم.بدرم.همانند ان است که.-خداوند ندرا از خانه و خابکاهت در هدینهسبه 

حق بیرون فرستاد در حالی که بعضی از مو منان کراهت داشتند (کما 

اخرجک ربک من بیتک بالحق و ان فریقا من الموّ منین لکارهون ). 

کلمه بالحق اشاره به اين است که این فرمان خروح , طبق یک وحی الهی 

ودستتور. انتضا نی صورت. حرفت: که انتیجه اس قصول یه خی یرآ حامعه 

اسلامی بود. 

این گروه ظاهر بین و کم حوصله در مسیر راه به سوی بدر مرتبا با تو 

مجادله و گفتگو در این فرمان حق داشتند, و با اينکه این واقعیت را 

دریافته بودند که این فرمان خدا است , ولی باز دست از اعتراض خویش 

بر نمی داشتند (یجاد لونک فی الحق بعد ما تبین ). 

و آنچنان ترس و وحشت سراسر وجود آنها را فرا گرفته بود که گوثی به 

سوی مرگ رانده می شوند و مرگ و نابودی خویش را با چشم خود می 

بینند (کانما یساقون الی الموت و هم ینظرون ). 

ولی خوادت بعد نشان داد که آنها چقدر گرفتار اشتباه و ترس و وحشت بی 


دلیل بودند. و این جنگ چه پیروزیهای درخشانی برای مسلمانان به با ز آوزخ 
با دیدن چنین صحنه ای چرا بعد از جنگ بدرء در مورد غنائم زبان به 
اعتراحرتمی کشاند 

ضمنا از تعبیر فریقا من الموّ منین (جمعی از موّ منان ) روشن می شود که 
اولا این مشاحره وه ینبم خاطر روع نها ق‌ وی انمانی نیوده سکم بر ان 
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ضعف ایمان و نداشتن بینش کافی در مسائل اسلامی بود. 

و انیا تنها عده محدودی این چنین فکر می کردند و اکثریت که از 
ای ای ان هت سا ان تاه ای ال و 
و سلم ) و اوامر او بودند. الانفال 
آیه 7 - 8 


و لا تک ال ای الطائقتین آنها کم و تود و ی غیز دَاتِ الشوکة 
تکون کم و ترند ال آن نج َو یکلمته و یَقَطع دایز الْکفرٍین(7) 


ترجمه - و (به یاد بیاورید) هنگامی را که خدآوند به شما وعده داد که 
یکی از دو گروه (کاروان تجاری قریش يا لشکر آنها) برای شما خواهد بود 
شوید) ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقوبت و ريشه کافران 
زا که ما نا کر سر رات 

8 - تا حق تثبیت شود و باطل از میان برود هر چند مجرمان کراهت داشته 
باشند. 

غزوه بدر نخستین درگیری مسلحانه اسلام و کفر ۲ 

چون در آیات گذشته اشاره اي به جنگ بدر شد. قرآن مجید بحث را به 
جنگ بدر کشانده و فرازهای حساسی از آنرا که هر کدام یک ۳ 
آضقو ند کین نز داند‌نو. ایا مورد تحت: و ابات. ایند تشرنعمی کنده تا 
مسلمانان این حقایق را که در گذشته نزدیک تجربه کرده بودند برای 
هميشه به خاطر بسپارند و در همه عمر از آن الهام بگیرند. 

برای روشن شدن تفسیر این آیات و آیاش آنتوخ قبلا باید فشرده ای از 
خریان اس ان اسلامت که تسش کفرم مان ففیلمانان :۱ 
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خون آشام بود. از نظر بگذرانیم , تا ریزه کاریها و اشاراتی که در اين آیات 
هست کاملا روشن کرد 

طبق آنچه تاریخ نویسان و محدثان و مفسران آوزته ات یم بدر از اینجا 
اغاز شد که ((ابوسفیان 1( بزرگ ((مکه )) در راءعس یک کاروان نسبتا مهم 
تجارتی که از چهل نفر با 50 هزار دینار مال التجاره تشکیل می شد از 


شام به سوی مدینه باز می گشت , پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
به یاران خود دستور داد اماده حرکت شوند و به طرف این کاروان بزرگ 
مصادره کردن این سرمایه , ضربه سختی بر قدرت اقتصادی و در نتیجه بر 
قدرت نظامی دشمن وارد کنند. 

پیامبر و پارانش حق داشتند دست به چنین حمله ای بزنند زیرا اولا با 
هجرت مسلمانان از مکه به مدینه بسیاری_ از اموالشان به دست مکیان 
افتاد و خسارت سنگینی به آنها وارد شد و آنها حق داشتند چنین خسارتی 
را جبران کنند, از این گذشته مردم مکه در طی 13 سال اقامت پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) و مسلمین در آنجا کاملا نشان داده بودند که 
از هیچگونه ضربه و صدمه به مسلمانان فروگذار نخواهند کرد و حتی آماده 
کشتن شحض سار (صلی الله علیهده آله ,و سلم از شود سین دشونی 
با هجرت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به مدینه بیکار نخواهد 
نشست , و مسلما نیروی خود را برای ضربه قاطعتری بسیج خواهد کرد, 
پس عقل و منطق ایجاب می کند که مسلمانان به عنوان یک اقدام 
پیشگیرانه با مصادره کردن سرمایه عظیم کاروان تجارتی آنها ضربه سختی 
نز آتان وارد سازند, و هم بنیه اقتصادی و نظامی خود را برای دفاع از 
خویشتن در آینده قوی کنند, و این اقدامی است , که در همه برنامه های 
خنکن دنیا, دن افروزر و. کذشنته بوده و هست , و آنها که بدون در نظر 
گرفتن اين جهات , سعی دارند حرکت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
را به سوی قافله در شکل یکنوع غارتگری منعکس سازند يا افراد بی 
اطلاعی هستند, که از ريشه های مسائل تاریخی اسلام بیخبرند, تفسیر 
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و یا مغرضانی که سعی دارند واقعیتها را دگرگون جلوه دهند. 

به هر حال ابوسفیان از یکسو بوسیله ر دوستان خود در مدینه از این تصمیم 
پیافیر (صلی الله غلیه‌:و له مشلم.) آکاه‌شند و از‌شوی:دیگز چون طوقعین 
که این کاروان برای آوردن مال التجارة به سوی شام می رفت نیز مورد 
چنین تعرض احتمالی قرار گرفته بود, قاصدی را به سرعت به مکه 
فرستاد, تا جریان را به اطلاع اهل مکه برساند. قاصد در حالی که طبق 
توصیه ابوسفیان بینی شتر خود را دریده و گوش آنرا بریده و خون به طرز 
هیجان انگیزی از شتر می ریخت و پیراهن خود را از دو طرف پاره کرده 
بود و وارونه سوار بر شتر نشسته بود تا توجه همه مردم را به سوی خود 
جلب کند, وارد مکه شد, و فریاد براورد: ای مردم پیروزمند کاروان خود را 
دریابید, کاروان خود را دريابید. بشتابید و عجله کنید اما باور نمی کنم به 
موقع برسید, زیرا محمد و افرادی که از دین شما خارج شده اند برای 
تعرض به کاروان از مدینه بیرون شتافتند, در این موقع خواب عجیب و 


وحشتناکی که عاتکه فرزند عبدالمطلب و عمه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
ناس اه مها بو وان سونو اهر مخ افو 
جریان خواب این بود که او سه روز قبل در خواب دیده بود که شخصی 
فزاد ی سیخ مردم به سوی قتلگاه خود بشتابید و سپس اين منادی بر 
فراز کوه ((ابوقیس )) رفت و قطعه سنگ بزرگی را از بالا به حرکت در 
آورده این قطفه نی متلا شین شد.ع هر قسمتی از ان به یکی از خانه-های 
قریش اصابت کرد و نیز از دره مکه سیلاب خون جاری شد. 

فنحاهی. که که وحشت زده از خواب بیدار شد و به برادرش عباس خبر داد, 
مردم در وحشت فرو رفتند, ب اما هنگامی که داستان این خواب به گوش 
ابوجهل رسید. گفت : این زن پیامبر دومی است که در فرزندان 
عبدالمطلب ظاهر شده , قسم به بتهای لات و عزی که سه روز مهلت می 
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او ظاهر نشد, نامه ای را در میان خودمان امضا می کنیم که بنی هاشم 
دروغگوترین طوائف عربند, ولی روز سوم که از اين کار گذشت , همان 
روزی بود که فریاد قاصد ابوسفیان همه مکه را لرزان ساخت . 

و از انجا که بسیاری از مردم مکه در این کاروان سهمی داشتند مردم به 
سرعت بسیج شدند و حدود 950 نفر مرد جنگی که جمعی از آنها بزرگان و 
سرشناسان مکه بودند با 700 شتر و 100 راءعس اسب به حرکت در 
اد ندن ق فرماندهی لشکر به عهده ابوجهل بود. 

از سوی دیگر ابوسفیان باق اینکه خود را از تعرض مسلمانان مصون 
بدارد, مسیر خود را تغییر داد و به سرعت به سوی مکه گام بر می داشت 


پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با 313 نفر که تقریبا مجموع 
مسلمانان مبارز اسلام را در آن روز تشکیل می دادند به نزدیکی سرزمین 
بدر, بین راه مکه و مدینه رسیده بود که خبر حرکت سپاه قریش به او 
رلسید. 

در این هنگام با یاران خود مشورت کرد که آپا به تعقیب کاروان ابوسفیان 
و مصادره اموال کاروان بیردازد و يا برای مقابله با سیاه اماده شود جمعی 
مقابله با سپاه دشمن را ترجیح دادند ولی گروهی از این کار اکراه داشتند, 
و ترجیح می دادند که کاروان را تعقیب کنند, دلیل آنها هم اين بود که ما به 
هنگام بیرون آمدن از مدینه به قصد مقابله با سپاه مکه نبودیم و آمادگی 
رزمی برای درگیری با آنها نداریم در حالی که آنها با پیش بینی قطعی و 
آمادگی کافی برای جنگ , به سوی ما می آیند. 

این دودلی و تردید در اين گروه هنگامی افزایش یافت که معلوم شد 
نفرات دشمن تقریبا بیش از سه برابر نفرات مسلمانان و تجهیزات نها 
را ی ی 


(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نظر گروه اول را پسندید, و دستور داد 
آماده حمله به سپاه دشمن شوند. هنگامی که دو سپاه با هم تفسیر نمونه 
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۳ شدند, دشمن نتوانست باور کند که مسلمانان با ان نفرات و 
ت کم به میدان امده اند بلکه فکر می کرد قسمت مهم سپاه اسلام 
۱ ۱ به طور غافلگیرانه شروع 
کنند, لذا شخصی را برای تحقیق فرستادند, اما به زودی فهمیدند که 
جمعیت همانست که دیده بودند. 
از طرفی همانطور که گفتیم جمعی از مسلمانان در وحشت و ترس فرو 
رفته بودند, و اصرار داشتند که مبارزه با اين گروه عظیم که هیچگونه 
خمی ابا با ا س شفت یار لیا مه ار 
ی ی ی ی وی ی 
داده که بر یکی از دو گروه پیروز خواهید شد. يا بر کاروان قریش يا بر 
لشکرشان , و وعده خداوند تخلف ناپذیر است , بخدا سوگند گویا محل 
کشته شدن ابوجهل و عده ای از سران قریش را با چشم خود می بینم , 
سپس به مسلمانان دستور داد که در کنار چاه بدر فرود آیند (بدر در اصل 
نام مردی از قبیله جهینه بود که چاهی در آن سرزمین احداث کرد. بعدا آن 
چاه و آن سرزمین به نام سرزمین بدر و چاه بدر نامیده شد). 
در این گیرودار ابوسفیان توانست خود را با قافله از منطقه خطر رهائی 
بخشد, و از طریق ساحل دریا (دریای احمر) از بیراهه به سوی مکه با 
عجله بشتابد, و به وسیله قاصدی به لشکر پیغام فرستاد که خدا کاروان 
شما را رهائی بخشید., من فکر می کنم مبارزه با محمد در این شراتط 
لزوم ندارد چون دشمنانی دارد که حساب او را خواهند رسید, ولی رئیس 
لشکر ابوجهل به اين پيشنهاد تن در نداد و به بتهای بزرگ لات و عزی 
قتنم بای کرو کم‌ها مرها با آها مارره‌هت کفم یاک با داحل مجته آنها را 
تعقیب خواهیم کرد و يا اسیرشان می کنیم و به مکه می اوریم تا صدای 
این پیروزی به گوش تمام قبائل عرب برسد. 
سرانجام لشکر قریش نیز وارد سرزمین بدر شد, و غلامان خود را برای 
آوردن ۹1 به سوی چاه فرستادند, یاران پیامبر رای ال علیه و آله و 
سلم ) آنها را گرفته و برای تفسیر نمونه جلد 7 صفچه 97 
بازجوئی به خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) اوردند. حضرت از 
آنها پرسید شما کیستید؟ گفتند: غلامان قریشیم , فرمود: تعداد لشکر چند 
نفر است , گفتند اطلاعی از این موضوع نداریم فرمود هر روز چند شتر 
برای غذا می کشند, گفتند نه تا ده شتر, فرمود جمعیت آنها از نهصد تا 
هزار نفر است (هر شتر خوراک یکصد مرد جنگی ). 
فص ری اور را کی ری اه کی زار 


و برگ جنگی فراوان و نیرو و غذای کافی و حتی زنان خواننده و نوازنده 
برای تهییج یا سرگرمی لشکر قدم به میدان گذارده بودند. خود را با حریفی 
روبروی می دیدند که باورشان نمی آمد, با آن شرائط قدم به میدان جنگ 
دون 

تیامیر (صلن: الله علیه و ال و سم ) کی یا راتش من استه»: از 
وحشت شب را به آرامی نخوابند, و روز و فردا با جسم و روحی خسته در 
برابر دشمن قرار بگیرند. طبق یک وعده الهی به آنها فرمود: غم مخورید 
اگر نفرانتان کم است , جمع عظیمی از فرشتگان آسمان به کمک شما 
خواهند شتافت و آنها را کاملا دلداری داده به پیروزی نهائی که وعده الهی 
بود مطمئن ساخت بطوری که آنها شب را به آرامی خوابيدند. 

مشکل دیگری که جنگجویان از آن وحشت داشتند, وضع میدان بدر بود که 
از شنهای نرم که پاها در آن فرو می رفت پوشیده بود, در آن شب باران 
جالبی بارید, هم توانستند پا آب آن وضو بسازند, خود را شستشو و صفا 
دهند و هم زمین زير پای آنها سفت و محکم شد, و عجب اینکه اين رگبار 
در سمت دشمن به طوری شدید بود که آنها را ناراحت ساخت . 

خبر تازه ای که به وسیله گزارشگران مخفی که از لشکر اسلام شبانه به 
کنار اردوگاه دشمن آمده بودند, دریافت شد و به سرعت در میان 
مسلمانان انعکاس یافت این بود که آنها گزارش دادند. که لشکر قریش با 
آنهتفنة امکانات , سخت بیمناکند گوثی خداوند لشکری از وحشت در 
سرزمین قلب انها فرو ريخته است , تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 98 

فردا صبح لشکر کوچک اسلام با روحیه ای نپرومند در برابر دشمن صف 
کشیدند. قبلا پیامتر (صلی الله علیه و اله.و شلم )یه آنها پیشیهاد صلح کرد 
تا عذر و بهانه ای باقی نماند و نماینده ای به میان آنها فرستاد که من 
دوست ندارم شما نخستین گروهی باشید که مورد حمله ما قرار می 
گیرید. بعضی از سران قریش مایل بودند اين دستی را که به عنوان صلح 
به سوی انها دراز شده بفشارند و صلح کنند. ولی باز ز ابوجهل مانع ,شد. 
سزانجام آنش جنک شعله-ور کردید مره غممی بيامتر (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) و علی (علیه السلام ) که جوانترین افراد لشکر بودند و جمعی 
دیگر از جنگجویان شجاع اسلام در جنگهای تن به تن که سنت آن روز بود, 
ضربات شدیدی بر پیکر حریفان خود زدند و آنها را از پای در آوردند, روحیه 
دشمن باز ضعیفتر شد, ابوجهل فرمان حمله عمومی صادر کرد و قبلا 
دستور داده بود آن دسته از اصحاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
را که از مدینه اند به قتل برسانند و مهاجرین مکه را اسیر کنند و برای 
انجام یک سلسله از تبلیغات به مکه آورند, لحظات حساسی بود پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به مسلمانان دستور داده بود زیاد به انبوه 
جمعیت نگاه نکنند و تنها به حریفان خود بنگرند و دندانها را روی هم فشار 


دهند و سخن کمتر بگویند. و از خداوند مدد بخواهند و از فرمان پیامبر 
۱ ۳ 
امیدوار باشند, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دست به سوی اسمان 
برداشت و عرض کرد: یا رب آن تهلک هذه العصابة , لم تعبد: اگر این گروه 
کشته شوند کسی ترا پرستش نخواهد کرد. 

باد به شدت به سوی لشکر قریش می وزید و مسلمانان پشت به باد به 
انها حمله می کردند, استقامت و پایمردی و دلاوریهای انها قریش را در 
تنگنا قرار داده بود, در نتیجه هفتاد نفر از سپاه دشمن که ابوجهل در میان 
انها بود, کشته شدند و در میان خاک و خون غلطیدند و 70 نفر به دست 
صشی با ستت ِ مسلمانان تعداد کمی کشته بیشتر نداشتند. و 
مسلمنن با دمن تیرمندشان با پروزی یر متظرهای بایان گرفت . 


اکنون که چگونگن غزوه بدر را به طور فشرده دانستیم به تفسیر آیات 
سور ه باز می گردیم ,: در نخستین آیه مورد بجت اشاره به وعده پیروزی 
اجمالی خداوند در جریان جنگ بدر شده , و می گوید: به یاد بیاورید 
هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه (کاروان تجاری 
فرش با لش ها جر ار فان خوافد کرفت و اد رک ارار 
اه الظانتن اما لکد ) ۱ 
اما شما برای پرهیز از دردسرهای جنگ و تلفات و ناراحتیهای ناشی از آن 
دوست می داشتید کاروان در اختیارتان قرار بگیرد. نه لشکر قریش (و 
تودون ان غیر ذات الشوکة تکون لکم . 

مر ووانات امی است سای ریاس ی ای فا شیر 
فرشور ۱ احوی الظاتفتن کم اما العتر و اما التفین که گیو یم ففی: ردان 
و نفیر به معنی لشکر است ولی همانطور که در ایه ملاحظه می کنید به 
است . 

این تعبیر, نکته لطیفی در بر دارد. زیرا شوكة که به معنی قدرت و شدت 
است در اصل از شوک به معنی خار گرفته شده , سپس به سر نیزه های 
سربازان و بعد از آن به هر گونه اسلحه شوک کفته. تدم ار آنها که 
سلاح نشانه قدرت و شدت است به هر گونه قدرت و شدت نیز» شوکة 
بنابراین ذات شوکة به معنی سربازان مسلح , و غير ذات شوکة به تفسیر 
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معنی کاروان غیر مسلح است که اگر مردان مسلحی هم در ان بوده , 
مسلما قابل ملاحظه نبوده اند. 


یعنی گروهی از شما روی حس راحت طلبی يا علاقه به منافع مادی , 
ترجیح می دادند که با مال التجاره دشمن روبرو شوند, نه با سربازان 
مسلح , در حالی که پایان جنگ نشان داد. صلاح و مصلحت قطعی آنها در 
این بود که قدرت نظامی دشمن را درهم بکوبند, تا راه برای پیروزیهای 
بزرگ اینده هموار گردد. 

لذا به دنبال ان می گوید: خدا می خواهد به این وسیله حق را با کلمات 
خود تثبیت کند, و آئین اسلام زا تقویت نمایذ و ريشه کافران را قطع کند (و 
بنابراین ها کر سک رت ون 
حوادث مختلف , دورنگر و آینده ساز باشید, نه کوته بین و تنها به فکر 
امروز, هر چند دورنگری و مال اندیشی مشکلات فراوانی در بر اوازشتتد 
باشد و کوته بینی توّ ام با آسایش و منافع مادی زودگذر, زیرا پیروزی 
نخست یک پیروزی ريشه دار و همه جانبه است . اما پیروزی دوم یک 
پیروزی سطحی و موقت است . 

اين تنها درسی برای مسلمانان آن روز نبود, بلکه مسلمانان امروز نیز باید 
از اين تعلیم آسمانی الهام بگیرند. هرگز به خاطر مشکلات و ناراحتیها و 
زحمات طاقت فرسا از برنامه های اصولن کم فده ستراغ برنامه 
های غیر اصولی ولی ساده و کم زحمت نروند. 

نز آاخرین یه باز هم به طور آشکارتر پرده از روی مطلب بر می دارد که 
هدف اصلی این برنامه (درگیری مسلمانان با لشکر دشمن در میدان بدر) 
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که حق یعنی توحید و اسلام و عدالت و آزادی بشر از چنگال خرافات و 
اسارتها و مظالم , تثبیت و جای گیر شود و باطل یعنی شرک و کفر و بی 
ایمانی و ظلم و فساد ابطال گردد و از میان برود, هر چند مشرکان مجرم 
و مجرمان مشرک مایل نباشند (لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره 
المجرمون ). ۲ 

ایا این ایه تاءکید همان مطلبی است که در ایه پیش گفته شد همانطور که 
در نظر ابتدائی به چشم می خورد؟ يا مطلب جدیدی را در بر دارد. بعضی 
از مقسرن قان رفتر رارق )) در مس زیر و نوشتته (رالسار)) 
در تفسیرش چنین گفته اند که حق در آیه قبل اشاره به پیروزی مسلمانان 
در جنگ بدر بود» اما حق در آیه دوم اشاره به پیروزی اسلام و قرآن است 
که نتیجه پیروزی نظامی در جنگ بدر بود, و به این ۰ پیروزی نظامی 
در آن شرائط خاص مقدمه پیروزی هدف و مکتب بو 

ار ۱ ی سور 
شکل فرمان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آشکار شد) بوده باشد, 
و آیه اخیر اشاره به نتیجه این حکم و فرمان (دقت کنید). الأنفال 
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آیه 9 - 14 


1 تستفیلون کم قاستجاب کم آنی ِِ بالق منم العانکم مزدفین(9) 
و چ ما لصو الا من عند الله ان 
ال ح کی (10) 


او تُقَشيكَة لاس أمتة و ون علخ من السماء ماء [ : ط 
يذهب عَنکم رِجْرّ الشیّطن و لیربط علی قْلوبکم و بت به ۳ 
و بُوچی ریک الی الْمَلَنکَةٍ آنی مَعکُم قتبلوا الذین ءَامثوا سالقی فی فْلوب 
الذین وا الرُعْب قاضریُوا قَوّق الاعْتاق و اضییُوا منم کل بتان(12) 

رلک بائهْمْ شاقوا ال و رسوله و من بُشاقق اللة و رسولَهٌ قاِنَ" ال شدید 


_- 
1 


3 
1 
3 
غ - 
1 


و 


بت 


9 


۳ 


العقاب(13) ِ 
لحم قدوقوهٌ 5 نَ للکفرین عذاب الثار(14) 
نرجمه :9 - (به خاطر پباووید) وا فد را (که از شدت ناراحتی در میدان 
بدر) از پروردگارتان تقاضای کمک می کردید و او تقاضای شما را پذیرفت 
کت )شتا را اب هرا از فرسکان ک مت نس هم فرون حی 
ایند یاری می کنم . 
0 - ولی خداوند اين را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد 
1 - (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خواب سبکی که مایه ارامش از 
ناحبه خدا بود شما را فرو گرفت و آبی از آسمان برای شما فرو فرستاد تا 
با آن شما را پاک و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را 
معکم و گامها را با آن ثابت دارد ۲ ِ 

- (به خاطر بیاورید) موقعی را که پروردگارت به فرشتگانی وحی کرد 
زا و بزودی در 
دلهای کافران ترس و وحشت می افکنم ضربه ها را بر بالاتر از گردن (بر 
سرهای دشمنان ) فرود آرید و دست و پای آنها را از کار بیندازید. 
3 - این بة خاطر آنست که آنها با خدا و پیامبرش (صلی الله علیه و آله و 
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خدا و پیامبرش دشمنی کند (کیفر شدیدی می بیند) خداوند شدید العقاب 
است . 
4 - این (مجازات دنیا) را بچشید و برای کافران مجازات اتش (در جهان 
دیگر) خواهد بود. 
تفسیر ۰ 
درسهای آموزنده در میدان بدر 
این آنانت به قسمتهای حساسی از جنگ بدر و نعمتهای گوناگونی که خداوند 


در اين صحنه خطرناک نصیب مسلمانان کرد اشاره می کند. تا حس 
اطاعت و شکرگزاری آنها ر برانگیزد و راه را به سوی پیروزیها و 
پیشرفتهای آینده در برابر آنها بگشاید ۱ 
نخست به یاری فرشتگان اشاره کرده می گوید: به خاطر بیاورید زمانی را 
که از شدت وحشت و اضطراب که از کثرت نفرات دشمن و فزونی 
تجهیزات جنگی آنها برای شما پیش آمده بود, به خدا پناه بردید و دست 
حاجت به سوی او دراز کردید و از وی تقاضای کمک نمودید (و اذ نستغیتون 
ریکم ). ۱ ۱ ری 
درا ام نوات اوه که بای رصلی لاخ )اه الصا ای 
مسلمانها در استغاثه و یاری طلبیدن از خداوند هم صدا بود. دست خود را 
به سوی اسمان بلند کرده بود و عرضه می داشت اللهم انجز لی ما 
وعدتنی اللهم ان تهلک هذه العصابة لا تعبد فی الارض : خداوندا وعده ای 
را که به من داده ای تحقق بخشد, پروردگارا اگر این گروه موّ منان نابود 
شوند پرستش تو از زمین بر چیده خواهد شد, و انقدر پیامبر (صلی الله 
9( 
زمین افتاد. 
در این هنگام خداوند تقاضای شما را پذیرفت و فرمود: من شما را با یک 
هزار نفر از فرشتگان که پشت سر هم فرود می آیند. کمک و یاری می 
۱ دک ۱۳ 
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بنابراین مفهوم این کلمه اين می شود که فرشتگان پشت سر یکدیگر برای 
ت مسلمانان فرود آمدند. 
اين | حتمال نیز در معنی آیه داده شده است که منظور اين است که این 
گروه هزار نفری گروههای متعدد دیگری را پشت سر داشتند و به این 
۵ 10 ق وهآ[ کصرانر ده خی فد امین اه ققو رای 
((آبا کافی نیست. که خداوند شمعا راب سته. هرا تفر ار فرشتکان 
ِ کقد)) نیقی می تماید: ۱ 
ولی ظاهر این است که عدد فرشتگان در بدر یکهزار نفر بوده است ۰ و 
مردفین صفت ان یکهزار نفر است , و ایه سوره ال عمران وعده ای بوده 
است به مسلمانان که حتی اگر لازم شود خداوند عدد بیشتری را به یاری 
شما می فرستد. 
سپس برای اینکه کسی خیال نکند پیروزی به دست فرشتگان و مانند آنها 
است , می گوید خداوند اين کار را فقط برای بشارت و اطمینان قلب شما 
قرار داد (و ما جعله الله الا بشری و لتطمئن به قلوبکم ) 
هر ور نت ار اه دامیر تست و ما وی هه ای امتاتتطا مر 


و باطنی اراده و مشیت او است (و ما النصر الا من عند الله ) 

زیرا خداوند آنچنان قادر و قوی است که هیچکس نمی تواند در برابر اراده 
و ایستادگی کند و آنچنان حکیم و دانا است که یاری خود را جز در مورد 
افراد شایسته قرار نخواهد داد (آن الله عزیز حکیم ) 

آیا فرشتگان جنگیدند؟ 

در میان مفسران در این زمینه گفتگوی بسیار شده است , بعضی معتقدند 
که فرشتگان رسما وارد صحنه نبرد شدند و با سلاحهای مخصوص به خود 
به لشکر دشمن حمله کردند و عده ای از آنها را به خاک افکندند, پاره ای 
از روایات را نیز در این زمینه نقل کرده اند. تسیر نوت له ۶ سفجه 
10 

ولی قرائنی در دست است که نشان می دهد نظر گروه دوم که می گویند: 
فرشتگان تنها برای دلگرمی و تقویت روحیه مق منان نازل شدند, به واقع 
نزدیکتر است . 

زیرا اولا: در آیه فوق خواندیم که می فرمود: اینها تمام برای اطمینان قلب 
شما بوده است که با احساس این پشت گرمی بهتر مبارزه کنید, نه اینکه 
آنها اقدام به جنگ کرده باشند. 

ثانیا: اگر بنا شود فرشتگان , شجاعانه سربازان دشمن را , به خاک افکنده 
باشند چه فضیلتی برای مجاهدین بدر باقی خواهد ماند که این همه در 
روایات اش آنما سکن بهدمیان آضدم اسشت: 

ثالنا: تعداد مقتولین بدر 70 نفر بودند که قسمت مهمی از آنها با شمشیر 
علی (علیکم السلام ) به خاک افتادند و قسمت دیگری به دست جنگجویان 
اسلام که غالبا قاتلین آنها در تاریخ به نام ذکر شده اند. بنابراین چه باقی 
می ماند برای فرشتگان و چه کسی را آنها به خاک انداختند. 

سپس دومین نعمت خود را به مو منان یادآور می شود و می گوید به خاطر 
بیاورید هنگامی را که خواب سبکی شما را فرو گرفت که مایه آرامش و 
امنیت روح ی تفا از ناحیه خداوند گردید (اذ یغشیکم النعاس امنة 
منه ) 

بغشی از ماده غشیان به معنی پوشاندن و احاطه کردن است , گوئی 
خواب و و ی و ی ی و 

تاه یدای وان ۳ تحوای ب کم و سبک و آرام بخش گفته می شود و 
شاید اشاره به این ات کب شین استراعت آنچنان 1 
شما مسلط نشد که دشمن بتواند از موقعیت استفاده کرده و بر شما 
شبیخون بزند. : ۱ 

و به این ترتیب مسلمانان در ان شب پر اضطرار, از اين نعمت بزرگی که 
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فژدای ان رفد. در هیذان:فناززه به نها کمی فراوانن کرد بمره کرفترد: 


سومین موهبتی را که در آن میدان به شما ارزانی داشت این بود, که آبی 
از اسمان برای شما فرو فرستاد (و ینزل علیکم من السماء ماء) 

تا بوسیله ان شما را پا و پاکیزه کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد 
(لیطهر کم به و یذهب عنکم رجز الشیطان ) 

این پلیدی ممکن است وسوسه های شیطانی بوده و ممکن است پلیدی 
جسمانی بر اثر جنابت بعضی در آن شب و یا هر دو, و در هر حال اين آب 
حیاتبخش که در گودالهای اطراف بدر جمع شده بود, در حالی که دشمن 
چاهها را در اختیار گرفته بود و مسلمانان نیاز شدیدی برای شستشو و رفع 
عطش به آن داشتند همه این پلیدیها را شست و با خود برد. 

به علاوه خدا می خواست با اين نعمت دلهای شما را محکم دارد (و لیربط 
علی قلوبکم ) و نیز می خواست در آن شنزار که پای شما فرو می رفت , 
و لغزنده بود, به وسیله ریزش باران کامهای شما را محکم کند (و یثبت به 
این احتمال نیز وجود دارد که مراد از تثبیت اقدام تقویت روحیه و افزودن 
میزان پایمردی و استقامت انها در پرتو این نعمت باشد و پا اشاره به هر 
دو قسمت بوده باشد. 

دیگر از نعمتهای پروردگار بر مجاهدان جنگ بدر, ترس و وحشتی بود که در 
دل دشمنان افکند و روحیه آنها را سخت متزلزل ساخت در این باره می 
فرماید: به خاطر بیاورید هنگامی را که پروردگار تو به فرشتگان وحی 
فرستاد. من با شما هستم و شما افراد با ایمان را تقویت کنید و ثابت قدم 
بدارید (اذ یوحی ریک الی الملائكة انی معکم فثبتوا الذین آمنوا) 

و به زودی در دلهای کافران ترس و وحشت می افکنم , (سالقی فی قلوب 
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و این راستی عجیب بود که ارتش نیرومند قریش در برابر سیاه کوچک 
ان ها ار 
درگیر شدن با مسلمانان بسیار وحشت داشتند. گاه پیش خود فکر می 
کردند اينها افراد عادی نیستند بعضی می گفتند مرگ را بر شترهای خویش 
حمل کزده و از یفرب (مدینه برایتان و اورده اند. 
بود نون و ات نبود» آن پایمردی مسلمانان از نماز جماعت و شعارهای 
گرم و داغشان ,؛ آن اظهار وفاداری موّ منان راستین و سخنانی همجون 
سخنان سعد بن معاذ که به عنوان نمایندگی از طرف انصار به پیامبر 
رضلی الاخ له و آله:هتام ) عوصن کرد پدر و مادرم به فدایت باد ای 
رسول خدا ما به تو ایمان آورده ایم و به نبوت تو گواهی داده ایم که هر 
چه می گوثی از طرف خدا است , هر دستوری را می خواهی بده و از 
اموال ما هر چه می خواهی برگیر, به خدا سوگند اگر به ما فرمان دهی که 


در این دریا (اشاره به دریای احمر که در آن نزدیکی بود) فرو رویم فرو 
خواهیم رفت , ما آرزو داریم خداوند به ما توفیق دهد خدمتی کنیم که مایه 
روشنی چشم تو شود آری اینگونه سخنان که به هر حال در میان دوست و 
دشمن پخش می شد به اضافه آنچه قبلا از استقامت مردان و زنان 
مسلمان در مکه دیده بودند, همگی دست به دست هم داد, و وحشت برای 
دفتمنان افرند: 

باد شدیدی که به سوی جبهه دشمن می وزید و رگباری که بر آنها فرود 
آمد, و خاطره وحشتناک خواب عاتکه در مکه و مانند اینها ۳ دیگری 
برای وحشت و اضطراب آنها بودند. 

سپس فرمانی را که در میدان بدر به وسیله پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
ی ان ما ان دام ی اه ایام مرو نان سود که هام 
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غیر کاری بپرهيزید و نیروی خود را در آن صرف نکنید, بلکه ضربه های 
کاری بر پیکر دشمن فرود آرید ضربه بر بالاتر از گردن , بر مغزها و 
سرهای آنها فرود آربد (فاضربوا فوق الاعناق ) 

و دست و پای آنها را از ز کار بیندازید (و ضربوا منهم کل بنان ) 

بنان جمع بنانه به معنی سر انگشت دست يا پا و یا خود انگشتان است , و 
در انه: مورد نحت هی نوا ند کنابه. از راجت وبا نبودم اند باه میت 
اصلیش که انکشتان. اشنت:, زیرا قطم:شدن انکشتان و از کار افتادن آنها 
اگر در دست باشد قدرت حمل سلاح را از انسان می گیرد. و اگر در پا 
باشد. قدرت حرکت را. این احتمال نیز وجود دارد که اگر دشمن مهاجم 
پیاده باشد. هدف را سر او قرار دهید و اگر سواره باشد دست و پای او. 
همانطور که در سابق هم اشاره کردیم بعضی این جمله را خطاب به 
فرشتگان می دانند ولی قرائن نشان می دهد که مخاطب در این جمله 
مسلمانان هستند, اک هدحاطت ان رات مک ای دی از 
ضربه زدن بر مغزها و دست و پا ایجاد رعب و وحشت در انها باشد 
انچنانکه دنست و.پایشان دز کار بلغزد. و رها به زیر اید.. (النته این تفشیر 
بر خلاف ظاهر عبارت است و باید به کمک قرائنی که سابقا درباره جنگ 
نکردن ملائکه گفتیم اثبات شود) 

بعد از همه گفتگوها برای اینکه کسی این فرمانهای شدید و دستورات 
قاطع و کوبنده را بر خلاف این جوانمردی و رحم و انصاف تصور نکند. می 
فرماید: اینها استحقاق چنین چیزی را دار ندرا انان از در عداوت و 
دی تصضیبا نو کردتکتتی در بر ابر خدا ییامتر تشر در آهدند ردلی: بانیم 
شاقوا الله و رسوله ) 

شاقوا از ماده شقاق در اصل به معنی شکاف و جدائی است و از آنجا که 
شخص مخالف و دشمن و عصیانگر. صف خود را جدا می کند به عمل او 
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فا می شود., و هر کس از در مخالفت و دشمنی با خدا و پیامبرش در 
ان گرفتار مجازات دردناک در دنیا و آخرت خواهد شد, زیرا خداوند 
(همانگته که رخمتش وسیع و بی انتها است ) مجازاتش شدید و دردناک 
است (و من یشاقق الله و رسوله فان الله شدید العقاب ) 

سپس برای تاءکید این موضوع می گویر این مجازات دنیا را بچشید - 
مجازات ضر به های سخت در میدان جنگ و کشته شدن و اسارت و 
شکست و ناکامی - و در انتظار مجازات 9 دیگر باشید. زیرا عذاب 
آتش در انتظار کافران است [(ذلکم فذوقوه و ان للکافرین عذاب النار) 
الاأنفال 
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18 - ِِ 


لمٌ تفا هم و لین | قَتَهُمْ و ما ریت اد رمیت و لعِنّ اللة رمی و لیبلی 
المَومنينِ منة بلاء سنا ان اللة سویع عَلیمُ(17) 


ترجمه :15 - ای کسانی که انمان آورده اید هنگامی که با انبوه کافران در 
میدان نبرد روبرو شوید به انها پشت نکنید. 

16 - و هر کس در آن هنگام به آنها پشت کند - مگر در صورتی که هدفش 
کناره گیری از میدان برای حمله مجدد و یا به قصد پیوستن به گروهی (از 
مجاهدان ) بوده باشد - (چنین کسی ) گرفتار غضب پروردگار خواهد شد و 
ماوای او جهنم و چه بد جایگاهی است . ۲ 

7 ها دک وا زاهک ها ی کر 
نبودی (ای پیامبر که خاک و ریگ به صورت آنها) پاشیدی بلکه خدا پاشید و 
رانا اف 

19 - سرنوشت مو منان و کافران همان بود که دیدید و خداوند نقشه های 
ی ی 


تفسیر ۰ 

فرار از جهاد ممنوع ! و ِ 1 
همانگونه که در تفسیر آیات گذشته اشاره شد بازگو کردن داستان جنگ 
بدر و نعمتهای گوناگون خداوند بر مسلمانان نخستین در اين جریان بخاطر 
آن است که از گذشته برای آینده درس بیاموزند لذ| در آپات مورد بجت 


روی سخن را به مو منان کرده و یک دستور کلی جنگی را به آنها توصیه و 
تاءکید می کند و می گوید ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که با 
کافران در میدان جهاد روبرو شدید به انها پشت می کنید و فرار اختیار 
ننمائید (یا ایها الذین امنوا اذا لقیتم الذین کفر وا زحفا فلا تولوهم الادبار) 
لقیتم از ماده لقاء به معنی اجتماع و روبرو شدن است ولی در بسیاری از 
هوارد:به قعتی:رونزو شندن در میدان جنی آمده انست.. ۱ 

زحف در اصل به معنای حرکت کردن به سوی چیزی است انچنان که پاها 
به سوی زمین کشیده شود, همانند حرکت کودک قبل از انکه راه بیافتد و پا 
شتر به هنگام خستگی که پای خود را به روی زمین می کشد سپس به 
حرکت لشکر انبوه نیز گفته شده است زیرا از دور چنانِ به نظر می رسد 
که گوثی روی زمین می لغزند و به پیش می آیند. در آیه فوق بکار بردن 
کلمه زحف اشاره به این است که هر چند دشمن از نظر نفرات و تجهیزات 
فراوان و شما در اقلیت قرار داشته باشید نباید از میدان مبارزه فرار کنید 
همانگونه که نفرات دشمن در میدان بدر چند برابر شما بود و پایداری به 
خرح دادید و سرانجام پیروز شدید. 

اصولا فرار از جنگ یکی از بزرگترین گناهان در اسلام محسوب می شود 
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قتمی ات که یم عصی ار ابات قران انا ختی وه به این دانسته اند 
که جمعیت دشمن حداکثر دو برابر مشسلمانان بوده.باشد که بخت ان بد 
خواست خداوند در همین سوره 0 آیه 65 و 66 خواهد آمد. 

1 ر کنندگان از میدان جهاد را با 
ذکر استثناهای آن شرح می دهد و می فرماید: کسانی که به هنگام مبارزه 
با دشمن پشت به آنها کنند مگر در صورتی که هدف کناره گیری از میدان 
برای انتخاب یک روش جنگی بوده باشد و یا بقصد پیوستن به گروهی از 
مسلمانان و حمله مجدد - چنین کسی گرفتار غضب پروردگار خواهد شد (و 
من یولهم یومذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فثة فقد باء بغضب من 
الله ). 

همانگونه که مشاهده می کنیم در این آیه دو صورت از مسئله فرار, 
استثناء شده که در ظاهر شکل فرار دارد اما در باطن شکل مبارزه و جهاد. 
نخست صورتی است که از آن تعبیر به متحرفا لقتال شده متحرف از ماده 
تحرف به معنای کناره گیری از وسط به اطراف و کناره هاست , و منظور 
اتای اما اشت وان و ان ایک سک ار ترایر 
دشمن بگریزند و به کناری بروند که او را به دنبال خود بکشانند و ناگهان 
ضربه غافلگیرانه را بر پیکر او وارد سازند و يا به صورت جنگ و گریز 
دشمن را خسته کنند که جنگ گاهی حمله و گاهی عقب نشینی به عنوان 
حمله مجدد است و به قول عربها ((الحرب کر و فر )) 


شکل دوم آن است که جنگجوئی خود را در میدان تنها بیند و برای پیوستن 
( 
یبد 
بهر حال دستور تحریم فرار از میدان نباید به شعل خشکی تفسیر شود 
ص۹۰« 
سرچشمه 2۳ از پیروزیهاست . 
و در پایان آیه می فرماید نه تنها فرار کنندگان گرفتار خشم خدا می شوند 
بلکه جایگاه آنها دوزخ و چه بد جایگاهی است (و ماویه جهنم و بئس 
المصیر) جمله باء از ماده بواء به معنای مراجعت و منزل گرفتن امده , 
ولی ريشه آن به معنای صاف و مسطح کردن یک محل و مکان است و از 
آنجا که انسان به هنگام منزل گرفتن محل خود را صاف و مسطح می کند 
این کلمه به این معنا آمده است , همچنین چون انسان به منزلگاه خویش 
مراجعت می کند به معنای بازگشت نیز آمده است و در آیه بالا اشاره به 
این است که آنها مشمول غضب مستمر و مداوم تقو رد کار ای شوند حونن 
در خشم و غضب پروردگار منزل گرفته اند. ۳ 
ماوی در اصل به معنای پناهگاه است و اینکه در ایه بالا می خوانیم ماوای 
فرار کنندگان از جهاد جهنم است اشاره به این است که آنها با فرار می 
خواهند پناهگاهی برای خود انتخاب کنند که از هلاکت مصون بمانند ولی 
بعکس پناهگاه انها جهنم می شود نه تنها در جهان دیگر بلکه در این جهان 
نیز در جهنمی سوزان از ذلت و بدبختی و شکست و محرومیت , پناه 
خواهند گرفت . 
لد دز کنات عسن الاغتان انم کلیس عفشی الرضا مها السلام ار 
باه مکی اسان کات لصف سار ما اجکام وال ی دور 
زمینه فلسفه تحریم فرار از جهاد می نویسد: خداوند به این دلیل فرار از 
جهاد را تحریم کرده که موجب وهن و سستی در دین و تحقیر برنامه 
پیامبران و امامان و پیشوایان عادل می گردد و نیز سبب می شود که آنها 
نتوانند بر دشمنان پیروز شوند و دشمن را به خاطر مخالفت با دعوت به 
توحید پروردگار و اجرای اتف کم سس ب ار ان بردن فساد 
کیفر دهند, 0 سبب می شود که دشمنان در برابر مسلمانان جسور 
شوند و حتی مسلمانان بدست انها اسیر و مقتول گردند و سرانجام ائین 
خداوند عز و جل بر چیده شود تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 114 
در میان امتیازات فراوانی که علی (علیه السلام ) داشت و گاهی خودش 
به عنوان سرمشق برای دیگران به آن اشاره می کند همین مسئله عدم 
فرار از میدان جهاد است آنجا که می فرماید ((انی لم افر من الزحف قط 
و لم یبارزنی احد الا سقیت الارض من دمه ))! : ((من هیچگاه از برا,؛ بر انبوه 


دشمن فرار نکردم (با اینکه در طول عمرم در میدانهای زیاد شرکت جستم 
۷۳ 
دم 
عجیب این است که جمعی از مفسران اهل : تسنن اصرار , بر این دارند که 
حکم آیه فوق مخصوص جنگ بدر بوده 0 تهدید و تشدیدی که در 
زمینه فرار از جهاد در آن بیان شده مربوط به جنگجویان بدر است , در 
حالی که نه تنها دلیلی در آیه بر اختصاص نیست بلکه مفهوم آیه یک مفهوم 
کل ذرباره-همه کخویان و.همه» هخا هدان اسنت ۲ فرانن دیکن دز آبات: هه 
روایات نیز این موضوع را تاءیید می کند (البته این حکم اسلامی شراتطی 
دارد که در آیات آینده از همین سوره بیان خواهد شد) 
سپس برای اینکه مسلمانان از پیروزی بدر مغرور نشوند و تنها بر نیروی 
جسمانی خودشان تکیه نکنند بلکه همواره دل و جان خود را به یاد خدا و 
مددهای او گرم و روشن نگاه دارند می گوید: 
((اين شما نبودید که دشمنان را در میدان وت بلکه خداوند آنها را به 
قتل رساند)) (فلم تقتلوهم و لکن الله قتلهم ) 
((و تو ای پیامبر نیز خاک و ریگ در صورت آنها نیاشیدی بلکه خدا پاشید)) 
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(و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی ) 
در روایات اسلامی و مفسران امده است که در روز بدر پیامبر به علی 
فرمود: مشتی از خاک و سنگریزه از زمین بردار و به من بده , علی (علیه 
السلام ) چنین کرد و پیامبر انها را به سوی مشرکان پرتاب کرد و فرمود: 
((شاهت الوجوه ً: رویتان زشت و سیاه باد! و نوشته اند این کار اثر 
معجزه آسائی داشت و از آن گرد و غبار و سنگ ریزه در چشم دشمنان 
فرو ریخت و وحشتی از آن به همه دست داد. 
شک نیست که در ظاهر همه این کارها را پیامبر و مجاهدان بدر انجام 
دادند اما اینکه می گوید شما نبودید که اين کار را کردید اشاره به این 
است که اولا: قدرت جسمانی و روحانی و نیروی ایمان که سرچشمه این 
برنامه ها بود از ناحیه خدا ‏ به شما بخشیده شد و شما به نیروی خدا داد در 
راه اه کام برذاشتید.و تانیا؛ دز میدان بدر حوادت معجزاساتی. که-سانقا به 
موجب شکست روحیه دشمنان شد این تاءثیر فوق العاده نیز از ناحیه 
پروردگار بود. 
در حقیقت ایه فوق اشاره لطیفی است به مکتب ((لا جبر و لا تفویض بل 
امر بین الامرین )) نه اجبار است و نه واگذاری مطلق بلکه چیزی است در 
میان این دو است زرا در عین اینکه نسبت کشتن دشمنان را به مسلمانان 
و نسبت پاشیدن خای را, نم با نز من دهد در ین حالن اه آنما این تشت 


زا ات مت کنو نف کزید 
بدون شک در چنین عبارتی تناقضی وجود ندارد بلکه هدف این است که 
این کار, هم کار شما بود. و هم کار خدا, کار شما بود چون به اراده شما 
انجام گرفت و کار خدا بود چون نیرو و مدد از ناحیه او بود, بنابراین آنها که 
پنداشته اند آیه فوق دلیل بر مکتب چبر است پاسخشان در خود آیه نهفته 
شده است . ۲ 
و نیز اینکه قائلین به وحدت وجورر ایه را دستاویزی برای مکتب خود قرار 
داده اند پاسخ آن قزر در حون این اب به-طظر زر لطیفی مشک ات ترا 
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اکز متظین تیانزانن باه کم‌خدا فخاق کی هشن ایو تست ففل را یه 
صورتی برای آنها اثبات و به صورتی از آنها نفی کند این نفی و اثبات خود 
دلیل بر تعدد مخلوق و خالق است و اگر فکر خود را از پیش داوریهای 
ارت و عضت ام حالی کنیم اش نت کب اما قاط با هی ار 
فتهای, انحراعی دار لک تمانه کب واسطه و امر نی ال رین 
اشاره می کند آن هم بخاطر یک هدف ی تن ابا رود 
که معمولا بعد از پیروزیها, دامنگیر افراد می شود. 
در پایان ایه اشاره به نکته مهم دیگری می کند و آن اين که : میدان بدر یک 
میدان ازمایش برای مسلمانان بود ((و خدا می خواست مو منان را از 
سوی خود به وسیله این پیروزی بیازماید)) (و لیبلی الموٌّ منین منه بلاء 
حسنا). 
(بلاع)) در اصل به معنای آزمایش کردن است منتهی گاهی بوسیله 
نعمتهاست که آن را بلاء حسن می گویند و گاهی بوسیله مصیبتها و 
2 مجازاتهاست که به آن ((بلاء سی ع)) گفته می شود چنانکه درباره ببی 
اشتراتل-می خوا نم و بلوو هم بالخستات و السات:د ناسا بعش اه 
تقمتما مصافت: ار مودتم ۱۱ اعراف: 166): 
خدا| می خواست در این نخستین برخورد مسلحانه موّ منان با دشمنان 
نیرومند طعم پیروزی رابه آنها بچشاند و نسبت به آننده امیدوار و دلگرم 
سازد, این موهبت الهی آزمونی برای همه آنها بود, ولی هرگز نباید آنها از 
این پیروزی نتیجه منفی بگیرند و گرفتار غرور شوند. دشمن را کوچک 
تشضر ند خووسایق. ود آفادني وا خراهوش. کنر .از« انکاین به: لطفت 
پروردگار غفلت نمایند. 
لح با اس حصات انم را امش که ی( هه انس رام 
داناست اار ان الم سیخ ای 
یعنی خدا صدای استغاثه پیامبر و مو منان را شنید و از صدق نیت و اخلاص 
آنها احاضه باخیر ودره .همین دلیل همکی را خشمول لاف فراز داد ویر 
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دشمن پیروز ساخت , و در اينده نیز خدا بر طبق نیات و میزان اخلاص و 
اندازه پایمردی و استقامت مسلمانان با انها رفتار خواهد کرد مق منان 
مخلص و مجاهد سرانجام پیروز می شوند و متظاهران ریاکار و سخنگویان 
بی عمل شکست خواهند خورد. 
در آیه بعد برای تاءکید و تعمیم این موضوع می فرماید: ((سرنوشت موٌ 
منان و کافران و عاقبت کارشان همان بود که شنیدید ((ذلکم )). 
سپس به عنوان ذکر علت می گوید خداوند نقشه های کافران را در برابر 
موّ منان ضعیف و سست می کند تا نتوانند آسیبی به آنها و برنامه هایشان 
برسانند)) (و ان الله موهن کید الکافرین ). الأنفال 
ایه 19 
آیه و ترجمه 2 
ان تستفتخوا فقَذٌ ژ جَاءکم لت و ان تنتهوا هو خیژ لک و ان تمودوا تقد 5 
آن تن عَنکم فَْکَمْ شیناً و لو کنرت و أنّ اللة ‏ مَع المَوّمنینَ(19) . _ 
بر سوه 9 ار ما وان و ری ی سرا شا انم 
اگر (از مخالفت ) خودداری کنید برای شما بهتر است و اکر باز گردید ما 
هم باز خواهیم گشت (اگر به مخالفتهای خود ادامه دهید ما شما را گرفتار 
دشمن خواهیم کرد) و جمعیت شما هر چند زیاد باشند شما را بی نیاز (از 
یاری خدا) نخواهد کرد و خداوند با موّ منان است . تفسیر نمونه جلد 7 
صفحه 118 
تفسیر : 
در اینکه روی سخن در آیه فوق به سوی چه اشخاصی است میان مفسران 
است گروهی معتقدند مخاطب در این 1 مش کانند زیرا آنها پیش 
از انکه از فکه به سنوق میدان بدر خارج شوند کنار خانه کعبه آمدند و روی 
غروری که داشتند و خود را بر حق می پنداشتند دست در پرده های خانه 
کعبه زدند و گفتند اللهم انصر اعلی الجندین و اهدی الفئتین و اکرم 
الحزیین ((خدایا از میان این دو لشکر آن گروه که برتر و هدایت یافته تر و 
گرامی تر است پیروز گردان و نیز نقل شده که ابوجهل در دعای خود 
گفت : ((خداوندا آئین ما یک آئین کهن و قدیمی است اما و محجمد تازه و 
خام است هر کدام از اين دو آئین نزد تو محبوبتر است پیروانش را پیروز 
بگردان )۰ . . . . ۱ ۱ ۱ 
لذا بعد از پایان جنگ بدر ایه فوق نازل شد و به انها چنین گفت : ((اگر 
شما خواهان فتج و پیروزی و آئین حق هستید که آئین محمد (صلی الله 
علیه و له و سلم ) پیروز شد و حقانیت آن بر شما آشکار گردید)) (ان 
تستفتحوا فقد جاءکم الفتح ). 
((و اگر دست از ائین شری و مخالفت فرمان خدا بردارید به سود 
شماست (و آن تنتهوا فهو خیر لکم ). 


((و اگر به سوی جنگ با مسلمانان باز گردید ما هم بار دیگر به سوی شما 
باز می گردیم )) یعنی مسلمانان را پیروز و شما را مغلوب خواهیم ساخت 
(و ان تعودوا نعد). 
و هرگز به فزونی جمعیت خود مغرور نشوید زیرا ((جمعیت شما هر چند 
ی عونت جاور 7 شخب 0 11 
زیاد باشد موجب بی نیازی شما نخواهد بود)). (و لن تغنی عنکم فثتکم شین 
و لو کثرت ). 
((و خداوند با مو منان است )) (و آن الله مع المو منین ). ٍ 
ولی چیزی که اين تفسیر را از نظر دور می سازد این است که در ایات 
قبل و بعد همگی روی سخن با موّ منان بوده و مفهوم ایات نشان می دهد 
که در میان آنها یک نوع پیوند معنوی وجود دارد بنابراین در اين وسط در 
یک ایه تنها روی سخن به کفار بوده باشد بعید به نظر می رسد. 
لذا گروهی از مفسران مخاطب را موّ منان دانسته اند و بهترین راه تفسیر 
ایه طبق این نظر چنین است : 
بعد از جنگ بدر - چنانکه دیدیم - مپان بعضی از مسلمانان تازه کار و 
ضعیف الایمان بر سر تقسیم غنائم جنگی گفتگو واقع شد آیات نازل گردید 
و آنها را توبیخ کرد و غنائم را دربست در اختیار پیامبر گذارد. و او هم به 
رسای درحان تیان سس سم رای عنم ریت بو 
منان ء تخوادت جنی: بذر را به‌.ياد آنها آفرد که چکونه:خذاو‌ند آنها را در.بزایز 
یک گروه نیرومند پیروز کرد. 
این آبه نیز همان مطلب را دنبال می کند که اکر شما مسلمانان از خداوند 
تقاضای فتح و پیروزی کردید خدا دعای شما را مستجاب کرد و پیروز 
نید ید. 
و اگر از اعتراض و گفتگو در برابر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
ری کنید به سود شماست . 
و اگر به همان روش اعتراض ان خود باز گردید ما هم باز می گردیم و 
تا در چنگال دشمن تنها رها می سازیم . 
و یی شما هر چند زیاد هم باشند بدون با خدا کاری از پیش نخواهند 
دا تا نصا مان ام هو ون اند 
از آنجا که مخصوصا آیات آینده نیز مسلمانان را در پاره ای از مخالفتها 
مورد ملامت قرار می دهد و در آیات گذشته نیز همین معنا را خواندیم و 
نیز از آنجا که پیوند میان این آیات یک پیوند معنوی آشکار است , تفسیر 
دوم قویتر به نظر می رسد. الاأنفال 
آید 2320 


یا الذین عءاهَتوا أَطیعُوا ال و سول و لائولوا عَنَة و نتم تسمعون(20) 

و لا تکوئوا کالذین قالوا ۱ هم لا ( تَسعَغُو(21) 

ان شرّ الدّوّاب عند الله و الصم 4 الذین 2 یتعقلون(22) 

و لو عَلم ال فیهم خیراً اسمعَهم و لو أسمَعَهم لتولوا و هم ُمرِضونَ(23) 
ترجمه :20 - ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت خدا و پیامبرش را کنید 
و سرپیچی ننمائید در حالی که سخنان او را می شنوید. 

1 - و همانند کسانی نباشید که می گفتند: شنیدیم ولی در حقیقت نمی 
5 - بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که انديشه نمی 


صا ی 


۱ 


پر شهب خیری در آنها می دانست (حرف حق را) به گوش آنها 
می رسانید ولی (با اين حالی که دارند) اگر حق را : به گوش. آنها برساند 
سرپیچی کرده و روگردان می شوند. 


تن 

شنوندگان ناشنوا! 

این آیات تعقیب بحثهای گذشته در زمینه دعوت مسلمانان به اطاعت کامل 
و 

از پیامبر اسلام در جنی: و. الم و دزد همه بر نامه هاست : لکن ابات نشان 
می:فهد که ,بعضین از هو مان از وظیفه خود در این زمینه کوتاهی کرده 
بودند لذا در نخستین ایه می گوید: ((ای کسانی که ایمان اورده اید اطاعت 
خدا و پیامبرش کنید)) (يا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و رسوله ) 

و باز برای تاءکید اضافه می کند ((هیچگاه از اطاعت فرمان او رویگردان 
نشوید در حالی که سخنان او و اوامر و نواهیش را می شنوید (و لا تولوا 
عنه و اءنتم تسمعون ). 

شک نیست که اطاعت فرمان خدا بر همه لازم است چه مو منان و چه 
کافران ولی از انجا که مخاطبین پیامبر و شرکت کنندگان در برنامه های 
تربیتی اوء موّ منان بودند روی سخن در اینجا با آنهاست . 

در آیه بعد بار دیگر روی همین مسئله تکیه کرده : می گوید: ٍِِِ 
کساتی اند که می. وفتند شنیدیم ولی در حقیقت نمی شنیدند)) (و لا 
تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون ). 

این تغبیر -خالیی است که‌قر ان دزبارم کسانی: کمن »اند ولین-عمال.تمین 
کنند و می شنوند ولی ترتیب آثر نمی دهند و ظاهرا در صف مو منانند ولی 
مطیع فرمان نیستند ذکر کرده است , می کوید: انها گوش شنوا دارند 
الفاظ و سخنان را می شنوند و معانی آن را می فهمند اما چون بر طبق 
ان عمل نمی کنند گوثئی اصلا کر هستند, زیرا همه این مسائل مقدمه عمل 
است و هنگامی که عمل نباشد مقدمات بی فایده است . 


درباره اینکه این افراد که قرآن می گوید دارای چنین صفتی هستند و 
مسلمانان باید بهوش باشند که مثل انها نشوند چه اشخاصی می باشند؟ 
بعضی احتمال داده اند منظور منافقانی هستند که خود را در صف 
مسلمانان جا زده بودند تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 122 

و بعضی گفته اند اشاره به گروهی از یهود می باشد و بعضی اشاره به 
مشرکان عرب دانسته آند, ولی هیچ مانعی_ ندارد که همه گویندگان بدون 
عمل , از این گروههای سه گانه , در مفهوم آیه وارد باشند. 

از آنجا که گفتار بدون عمل و شنیدن بدون ترتیب اثر یکی از بزرگترین 
بلاهای جوامع انسانی و سرچشمه انواع بدبختیهاست باز وین دی انة بعد 
روی همین مسئله تکیه کرده و با بیان زیبای دیگری بحث را ادامه می دهد 
و می گوید: بدترین جنبندگان نزد خدا افرادی هستند که نه گوش شنوا 
دارند, و نه زبان گویاء و نه عقل و درک , کر و لال و بی عقلند (ان شر 
الدواب عند الله الصم البکم الذین لا یعقلون ). 

از انجا که قران کتاب عمل است نه یک کتاب تشریفاتی همه جا روی نتائج 
تکیه می کند و اصولا هر موجود بی خاصیتی را معدوم , و هر زنده بی 
حرکت و بی آثری را مرده , و هر عضوی از اعضای انسان که در مسیر 
هدایت و سعادت او آثر بخش نباشد همانند. فعدان آن.می شفر در در این 
آیه نیز کسانی که ظاهرا گوشهای سالم دارند ولی در مسیر شنیدن آیات 
خدا و سخنان حق و برنامه های سعادت بخش نیستند, آنها را فاقد گوش 
می داند و کسانی که زبان سالمی دارند اما مهر سکوت بر لب زده نه 
دفاعی از حق می کنند و نه مبارزهای با ظلم و فساد نه ارشاد جاهل و نه 
امر به معروف و نه نهی از منکر و نه دعوت به راه حق بلکه این نعمت 
بزرگ خدا را در مسیر بیهوده گوئی یا تملق و چاپلوسی در برابر صاحبان 
بو وا رت یو وت ال کار مه کر هقی انرا 3 
و گنگ می داند و آنان که از نعمت هوش و عقل بهره مندند اما درست 
نمی اندیشند همچون دیوانگان می شمرد! تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 123 
در آیه بعد می گوید خداوند هیچگونه مضایقه در دعوت آنها به سوی حق 
ندارد ((اگر آنها ماد نت می داشتند و خدا از این تظر خر .و بیکی دن آنقا 
می دید حرف حق را به هر صورت بود بگوش آنها می رسانید)) (و لو علم 
الله فیهم خیرا لاسمعهم ). 

در پاره ای از روایات آمده است که جمعی از بت پرستان لجوج نزد پیامبر 
آمدند گفتند؛ اگر جد بزرگ ما قصی بن کلاب را از قبر زنده کنی و گواهی 
به نبوت تو دهد ما همگی تسلیم خواهیم شد! آیه فوق نازل شد و گفت اگر 
اينها همین سخن را از روی حقیقت می گفتند خداوند به طرز معجز آسائی 
اين کار را برای آنها انجام می داد. 

ول آنها دروعقی کهننده ی مانه‌می. یوند ق هدفشان شانه خالن: کرد از 


زیر بار حق است . " 

((و اگر با اين حال خداوند خواسته آنها را بپذیرد و سخنان حق را بیش از 
اين به گوش آنها بخواند و یا جدشان قصی بن کلاب را زنده کند و گواهی 
او را بشنوند باز روگردان می شوند و اعراض می کنند)) (و لو اسمعهم 
لتولوا و هم معرضون ). 

این جمله ها درباره کسانی است که بارها سخنان حق را شنیده اند و آیات 
روح پرور قرآن به گوش آنها رسیده و محتوای عالی آن را فهمیده اند ولی 
باز بر اثر تعصب و لجاجت در مقام انکار بر آمدند اين چنین افراد 
شایستگی هدایت را بر اثر اعمالشان از دست داده اند و دیگر خدا و 
پیامبرش را با انها کاری نیست . 

این ایه جواب دندان شکنی است برای پیروان مکتب جبر, و نشان می دهد 
که سر چشمه همه سعادتها از خود انسان شروع می شود و خداوند هم بر 
طبق آماد کیها و شایستگیهاتی. که. مردم از, خود نشان هی دهتد.با انها رفتار 
می کند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 124 

نکته ها 

در اینجا باید به دو نکته توجه کرد _ 

1 - گاهی بعضی از افراد تازه کار از آیه فوق یک قیاس منطقی درست می 
کنند و از آن نتیجه گیج کننده ای برای خود می گیرند و می گویند: قرآن در 
ایه بالا می گوید اگر خدا خیری در انها بداند حق را به کوش آنها می رساند 
و اگر حق را بگوش آنها برساند سرپیچی می کنند, نتیجه این دو جمله این 
می شود که ((اگر خداوند خیری در انها ببیند سرپیچی می کنند))! و این 
نتیجه , نتیجه درستی نیست . 

ولی اشتباه آنها در اين است که جمله ((حق را بگوش آنها می رساند)) در 
قسمت اول سخن مفهومش این است که اگر آنها زمینه آماده ای داشته 
باشند حق را بگوش آنها می رساند. ۳ 

ولی در قسمت دوم سخن مفهومش این است که اکر با فراهم نبودن 
زمینه چنین کاری را کند انها سرپیچی می کنند. _ ۲ 

بنابر این جمله فوق در دو معنی مختلف و جدائانه در ايه فوق بکار رفته 
است و با این حال نمی توان از انها یک قیاس منطفی تشکیل داد (دقت 
کنید). 

یره تست یه ان مت هنن که کتتی یجید ام | گرم دانتمتم فان کسن 
دعوت مرا می پذیرد از او دعوت می کردم , ولی در حال حاضر وضع 
طوری است که اگر دعوت کنم نخواهد پذیرفت بنابر اين دعوت نخواهم 
کرد. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 125 

2 - شنیدن سخن حق مراحلی دارد: ۱ 
گاهی انسان تنها الفاظ و عباراتی را می شنود بدون اینکه در مفهوم آنها 


بیندیشد گروهی از افراد لجوج هستند که حتی حاضر به اين مقدار شنیدن 
نیز نیستند. 

چنانکه قرآن می گوید: و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن و الغوا 
ها 
صدا ایجاد کنید شاید شما پیروز شوید)) و کسی سخن حق را نشنود 
(فصلت 26). 

و گاه انسان حاضر به شنیدن الفاظ و سخنان هست ولی هیچگاه تصمیم به 
عمل ندارد همچون منافقانی که در آیه 16 سوره محمد (صلی اللّه علیه و 
له شام ابه اما اسان نم آنست انها که من ده : و منهم من پسنمع 
الیک حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ما ذا قال انفا: 
((بعضی از آن منافقان هستند که به سخنان تو گوش فرا می دهند اما 
هنگامی که از نزد تو بیرون می روند از روی انکار و یا مسخره به افراد 
آگاه می گویند اين چه سخنی بود که محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
فیح گفنست.: 

اه وه ها وت افنت کمن تخوس نک وخ از اسان مات 
شده که حتی گر گوش فرا دهند مطلب حق را درک تمی کنند و این 
خطرناک ترین مرحله است . 

قرآن درباره همه این گروه های سه گانه می گوید: آنان در حقیقت افراد 
کر و ناشنوا هستند زرا شنوای حقیقی کسی است که هم گوش فرا میدهد 
و هم درک می کند و می آندیشد و هم تصمیم بر عمل از روی اخلاص دارد. 
و چه بسیار در عصر و زمان ما کسانی که به هنگام شنیدن آیات قرآن (بلا 
نشبیه همانند شنیدن آهنگهای موسیقی ) احساسات نشان میدهند و سر و 
صدا و جمله هایی که حاکی از شور و هیجان است ظاهر می سازند, ولی 
تمام همتشان همین است و بس و در عمل آلودگان بینوائی هستند که هیج 
شباهتی با محنوای قرآن ندارند. الأأنفال 
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آیه 24 - 26 

آپه و ت بر جمه ِ 
تیا الذین عاضوا انوا للم سول ادا دام معا بخییکم وراخلترا از 
ال یخول تین الْمَرّء و قلیه و آنة له تخشژون(24) 

و الوا فده لا مصييرّ الذينَ طلَمُوا منک اصهّ و اعلَمُوا أّ اللَ شدیة 
العقاب(25)_ 

و ادَکرُوا لد ثم یل مُستَضعَفُونَ فی الارضٍ اون آن یِتَحطکُمْ التّاس 

تاواکم و ای کم بتصره و رَرَقکم من الطیِبْتِ لعَلْکمْ تشکْروت(26) 

ترجمه :24 - ای کسانی که ایمان آفزده اید دعوت خدا و پیامبر را اجابت 
کنید ناسین که ها در موی وی مش وان کههانه حانان مت دی 


بدانید خداوند میان انسان و قلب او حائل می شود و اينکه همه شما نزد او 
(در قيیامت ) اجتماع خواهید کرد. 

5 - و از فتنه ای بیرهيزید که تنها به ستمکاران شما نمی رسد (بلکه همه 
را فرا خواهد گرفت چرا که دیگران سکوت اختیار کرده اند) و بدانید 
خداوند کیفر شدید دارد. 

6 - و به خاطر بیاورید هنگامی که شما گروهی کوچک و اندک و ضعیف 
دار رزوی یی ودید انضان که‌فی ند ردص ستما سا مربانتد ولی. اه 
شما را پناه داد و یاری کرد و از روزیهای پاکیزه بهره مند ساخت تا شکر 
نعمتش رآ به جا آورید. 

تفسیر ۰ 

دعوت به سوی حیات و زندگی 

در تعقیب آیات گذشته که مسلمانان را ؛ به علم و عمل و اطاعت و تسلیم 
دعوت می کرد در اين آیات همان هدف از راه دیگری دنبال می شود. 
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نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید اجابت کنید دعوت خدا و 
پیامبر را ی و ی 
کند)) (یا ایا الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم ) 

آیه فوق با صراحت می گوید که دعوت اسلام , دعوت به سوی حیات و 
ند کی است حیات معنوی , , حیات مادی , حیات فرهنگی , حیات اقتصادی , 
ات شا ساسحا ای ای رالات ات و 
زندگی در تمام زمینه ها. ۱ 

این تعبیر کوتاهترین و جامعترین تعبیری است که درباره اسلام و این حق 
امده است اگر کسی بیرسد اسلام هدفش چیست ؟ و چه چیز می تواند به 
ما بدهد؟ در یک جمله کوتاه می گوئيم هدفش حیات در تمام زمینه ها و 
این را به ما می بخشد. ِ ۳3 

آبا تما از طاهع اساام میتفر او سس تا کش فر از آنماترا 
دعوت به حیات می کند؟! سس ۱ 

پاسخ این سو ال این است که اری انها فاقد حیات به معنی قرانیش بودند, 
زیرا می دانیم حیات و زندگی مراحل مختلفی دارد که قرآن به همه آنها 
اشاره کرده است . 

گاهی به معنای حیات گیاهی آمده آن چنانکه می گوید: اعلموا ان الله یحیی 
آلارض بعد موتها ((بدانید خدا زمین را پس از مرگ زنده می کند.)) (حدید - 
ایه 17) 

و گاهی به معناي حیات حیوانی ذکر شده مانند ان الذی احیاها لمحیی 
الموتی خداوندی که آن (زمین ) را زنده کرد مردگان را نیز زنده می کند)) 
(فصلت 39) 


اه ۹ . ((]یا ان کس که مرده و گمراه بود و هدایتش کردیم 
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همانند گمراهان است ؟)) (انعام 122) ۱ 

و گاهی به معنای حیات جاودان جهان دیگر آمده مانند یا لیتنی قدمت 
لحیاتی ((ای کاش برای زندگی امروز (روز رستاخیز) چیزی از پیش 
فرستاده بودم )). (سوره فجر ایه 24( و 

و زمانی به معنای علم و توانائی بی حد و انتهاء می اید ان چنان که درباره 
خدا می گوئيم هو الحی الذی لا یموت او زنده ای است که برایش مرگ 
وجود ندارد)). 

با توجه به آنچه در اقسام حیات گفتیم روشن می شود که مردم عصر 
جاهلی گر چه زندگی مادی حیوانی داشتند اما از زندگی انسانی و معنوی و 
عقلانی محروم بودند قرآن آمد و آنها را دعوت به حیات و زندگی کرد. 

و از اين جا به خوبی معلوم می شود آنها که دین و مذهب را در یک سلسله 
برنامه های خشک و بی روح و خارج از محدوده زندگی و در حاشیه برنامه 
های فکری و اجتماعی می پندارند چقدر در اشتباه ند یک دین راستین ان 
است که حرکت در همه زمینه های زندگی ایجاد کند روح بدهد فکر و 
اندیشه بدهد. احساس مسئولیت بیافریند. همبستگی و اتحاد و ترقی و 
تکامل در همه زمینه ها ایجاد کند و به تمام معنی حیات آفرین بوده باشد! 
ضمنا این حقیقت نیز آشکار شد آنها که آیه فوق را تنها به جهاد یا ایمان با 
فرانا بشت تفسیر کرت آنوو این آموز را به عنوان نها عامل -حباث در 
آیه فوق معرفی کرده اند, در حقیقت مفهوم آیه را محدود ساخته اند زیرا 
مفهوم آیه همه اینها را در بر می گیرد و بالاتر از آنها را هر چیز, هر فکر, 
هر برنامه , و هر دستوری که شکلی از اشکال حیات انسانی را بيافریند در 
آیه فوق مندرج است . 

سپس می گوید: ((بدانید که خداوند میان انسان و قلب او حائل می شود. 
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اینکه همه شما نزد ِ در قیامت اجتماع خواهید کرد)) (و اعلموا ان الله 
یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون ). 

قک تس کی تطورار قلب ماک که اقا هی کته رت هل 
است و اما اینکه خدا چگونه میان انسان و روح و عقل او قرار می گیرد 
احتمالات فراوانی درباره آن داده شده است : 

گاه گفته می شود: اشاره به شدت نزدیکی خداوند به بندگان است , 
آنچنان که گوئی در درون جان او و میان او و خودش قرار گرفته همانگونه 
و 
انسان نزدیک تریم .)) 


و گاه گفته می شود: ((اشاره به آن است که گردش دلها و فکرها به دست 
خداست آن چنان که در دعا می خوانیم ((يا مقلب القلوب و الابصار)): 
((ای کسیکه گردش دلها و فکرها به دست تو است (( 
و گاه گفته می شود: منظور اين است که اگر لطف خدا نبود هرگز انسان 
بحقانیت حق , , و باطل بودن باطل , پی نمی برد. 
و نیز گفته اند: منظور این است که مردم باید تا فرصت دارند در انجام 
طاعات و کار نیک تلاش کنند زیرا خداوند میان انسان و قلبش بوسیله 
هر حال اساد ند کید 
احا بای ار کل هی وان شمه ان ی ها ام ریت و کی 
کرد و آن اینکه خداوند در همه جا حاضر و ناظر و به همه موجودات احاطه 
دارد در عین اينکه با موجودات این جهان یکی نیست از آنها هم جدا و بیگانه 
نمی باشد, مرگ و حیات , علم و قدرت , آرامش و امنیت , توفیق و 
کب ۱ ۵ ۱ ۳ نه انسان چیزی 
را می تواند از او مکتوم دارد و نه کاری را بی توفیق او انجام دهد و نه 
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غیر او تقاضا کند, چرا که او مالک همه چیز است و محیط به تمام وجود 
انسان ! ارتباط این جمله با جمله قبل از اين نظر است که اگر پیامبر 
دعوت به سوی حیات می کند فرستاده کسی است که حیات و مرگ و 
هدایت و عقل همه به دست اوست . 
لذا برای تاءکید این موضوع می گوید نه تنها امروز در محدوده قدرت او 
قرار دارید بلکه در سرای دیگر نیز به سوی او خواهید رفت اینجا و آنجا 
همه در برابر او قرار دارید. 
سیس اشاره به عواقب شوم عدم پذیرش دعوت حیات بخش خدا و پیامبر 
می کند و می گوید: ((از فتنهای بپرهیزید که تنها دامن ستمکاران شما را 
نفیه کیرد بلکه. .هه تزا فرا خواهد گرفت۱۰) (و انقوا فتنه لا تصیین الکتن 
لیوا مک اد )۱ 
((فتنه )) در قرآن مجید در موارد متعددی بکار رفته گاهی به معنای 
آزمایش و امتحان و گاهی به معنای بلاء و مصیبت و عذاب آمده است این 
کلمه در اصل , به معنای داخل کردن طلا در کوره است تا خوبی و بدی آن 
اشتکان شود سیس به معنی اتضاتن ها که نشان دهنده چگونگی صفات 
باطنی انسانهاست بکار برده شده است , و همچنین در مورد بلاها و 
مجازاتها که باعث تصفیه روح انسان و يا تخفیف گناه اوست بکار می رود. 
فزاآنت مهرد تحت فش )ره معا اه فضات احعاعی است. که 
ان رای کرو افاله خی مر آن کی سوت 
و در حقیقت خاصیت حوادت اجتماعی چنین است هنگامی که جامعه در 
اداع سا شود واه وس اسان فا شکشیها مر سر تا 


و ناامنیها و مانند آن به بار اید نیکان و بدان در اتش آن می سوزند و این 
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است که خداوند در این آیه به همه جوامع اسلامی می کند و مفهوم آن این 
است : 

افراد جامعه نه تنها موظفند وظایف خود را انجام دهند بلکه موظفند 
دیگران را هم به انجام وظیفه وادارند زیرا اختلاف و پراکندگی و 
ناهماهنگی در مسائل اجتماعی موجب شکست برنامه ها خواهد شد و دود 
ان در چشم همه می رود. من نمی توأنم بگویم چون وظیفه خود را انجام 
داده ام از اثار شوم وظیفه شناسیهای دیگران بر کنار خواهم ماند چه اينکه 
اثار مسائل اجتماعی فردی و شخصی نیست . 

این درست به آن می ماند که برای جلوگیری از هجوم دشمنی صدهزار نفر 
سرباز نیرومند لازم باشد اگر عده ای مثلا پنجاه هزار نفر وظیفه خود را 
شناسان را می گیرد و هم وظیفه نشناسان را, و همانطور که گفتیم 
خاصیت مسائل جمعی و گروهی همین است . 

اين حقیقت را به بیان دیگری نیز می توان روشن ساخت و آن اینکه : 
نیکان جامعه وظیفه دارند که در برابر بدان سکوت نکنند اگر سکوت اختیار 
کنند در سرنوشت نها نزد خداوند سهیم و شریک خواهند بود. 

چنانکه در حدیث معروفی از پیامبر نقل شده که فرمود: ((آن الله عز و جل 
لا یعذب العامة بعمل الخاصة حتی یروا المنکر بین ظهرانيهم و هم قادرون 
علی ان ینکروه فاذا فعلوا ذلک عذب الله الخاصة و العامة )): ((خداوند عز 
- و جل هرگز عموم را به خاطر عمل گروهی خاص مجازات نمی کند مگر 
آن زمان که منکرات ور قیازت آنما آشکار گردد و توانائی بر انکار آن داشته 
باشند در عین حال سکوت کنند در اين هنگام خداوند آن گروه خاص و همه 
توده اجتماع را مجازات خواهد کرد. 

از آنچه گفتیم روشن می شود که این حکم هم در زمینه مجازاتهای الهی در 
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ونیا بو اخرت صاون اشت: بو هم در رسمه نانی و انار اعمال. کروهن و 
دسته 

در بایان آیه ٍ زبان تهدید آمیز می گوید ((بدانید خداوند مجازاتش شدید 
است )) (و اعلموا آن الله شدید العقاب ). 

مبادا لطف و رحمت خدا انها را غافل کند و شدت مجازاتهای الهی را به 
دست فراموشی بسپارند و آشوبها و فتنه ها دامان آنها را بگیرد همانگونه 
آنها را به قهقرا کشانید. 

یک نگاه کوتاه به جوامع اسلامی در عصر ما و شکست های پی در پی که 


در برابر دشمنان دامن گیرشان می شود و فتنه های ((استعمار)) و 
((صهیونیسم )) و ((الحاد)) و مادیگری و مفاسد اخلاقی 9 شدن 
خانواده ها و سقوطّ جوانان در دامن فحشاء و انحطاط و گفت: حره نی . 
حقیقت و محتوای آیه را مجسم می سازد که چگونه اين فتنه ها دامن 
کوچک و بزرگ , نیک و بد و عالم و جاهل را فرا گرفته است و اینها 
همچنان ادامه خواهد یافت تا ان ۳( روح اجتماعی پیدا 
کنند و نظارت همگانی را در جامعه عملا بپذیرند و دو وظیفه امر به 
معروف و نهي از منکر ؛ به عنوان وظیفه قطعی و تخلف ناپذیر عملی گردد. 
بار دیگر قرآن دست مها دا را گرفته و بگذشته تاریخشان باز می 
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و به آنها حالی می کند که در چه پایه ای بودید و اکنون در چه مرحله ای 
قرار دارید تا درسی را که در آیات قبل به آنها آموخت به خوبی درک کنند. 
فی: گوید: ((بخاطر تیا فزید ان مان با شما گروهی کوچک و ناتوان 
ندید و در خنکال دشمنان کر فتار. و انها مت خوانشتند شما را به ضعف و 
ناتوانی بکشانند)) (و اذکروا اذ انتم قلیز مستضعفون فی الارض ). 
((انچنان که می ترسیدند مشرکان و مخالفان شمارا به سرعت بربایند)) 
(تخافون آن یتخطفکم ان ( 

۱ ۱ کر 
هواامعای نبودند که خشمن به استانی .مین توا تست آنهادر انیرباید و ان ابتباره 
به وضع مسلمانان در مکه قبل از هجرت در برابر مشرکان نیرومند و یا 
اشاره به مسلمانان بعد از هجرت در مقابل قدرتهای بزرگ ان روز همانند 
ایران و روم است . 

((ولی خداوند شما را پناه داد)) (فاواکم ). 

((و با یاری خود شما را تقویت کرد)) (و ایدکم بنصره ). 

((و از روزی های پاکیزه شما را بهره مند ساخت )) (و رزقکم من الطیبات 
. 

((شاید شکر نعمت او را به جا آرید)) (لعلکم تشکرون ). الأنفال 


آیه 27 - 28 
یهن وید ۲ 
یأیع ی لا تجوُوا اللّ و التسول و 9 أَمَتَیکَم و نتم 


اعلخها انا مولَکم 5 لک فنتهٌ ون ال عنده اج عَظیيه(28) 

ترخمه :27 - ای کسانی که ایمان آورده: انذ 9 هس اند نکنید و 
(نیز) در امانات خود خیانت روا مدارید در حالی که متوجهید و می دانید. 

8 - و بدانید اموال و اولاد شما وسیله ازمايش است و پاداش عظیم 


(برای آنها که از عهده امتحان برآیند) نزد خدا است . تفسیر نمونه جلد 7 
صفحه 134 
شاءن نزول ۳ 
درباره نزول ایات فوق روایاتی نقل شده , از جمله امام باقر و امام صادق 
علیهماالسلام چنین روایت کرده اند که پیامبر دستور داد یهود ((بنی قریظه 
6 (طائفه - ای از بهود مدینه ) را محاصره کنند این محاصره بیست و یک 
شب ادامه یافت لذا ناچار شدند پیشنهاد صلحی همانند صلحی که 
برادرانشان از طائفه ((بنی نضیر)) (گروه دیگری از یهود مدینه ) کرده 
بودند بکنند به این ترتیب که از سرزمین مدینه کوچ کرده و به سوی شام 
بروند, تا ی از این پیشنهاد امتناع کرد (شاید به این جهت که صداقتشان 
در این پيشنهاد مشکوک بود) و فرمود تنها باید حکمیت ((سعد بن معاذ)) را 
وا ی رد که اسر ره ی را ار ار 
در مدینه بود) نزد آنها بفرستد و ((ابو لبابه )) با انها سابقه دوستی داشت و 
_ و فرزندان و اموالش نزد انها بود. 

مبر این پيشنهاد را قبول کرد ۵ اتولبابه ترا خن انما «فرنتتاد: آنها :نا 
0 )) مشورت کردند که آیا 1 است ((حکمیت سعد بن معاذ)) را 
بپذیرند؟ ابو لبابه اشاره به گلوی خود کرد یعنی اگر بیذیرید کشته خواهید 
را ی ما ور 
ابولبابه می گوید هنوز گام بر نداشته بودم متوجه شدم که من به خدا| و 
پیامبر خیانت کردم آیه های فوق درباره او نازل شد. 
در اين هنگام ((ابولبابه ۷) سخت پریشان گشت به طوری که خود را با 
طنابی به یکی از ستون های مسجد پیامبر بست و گفت به خدا سوگند نه 
ِ میخورم و نه آب می نوشم تا مرگ من فرا رسد مگر اينکه خداوند 
| 
به روی زمین افتاد خداوند توبه او را پذیرفت , اين خبر وسیله موّ منان به 
اطلاع او رسید ولی او سوگند یاد کرد که من خود را از ستون باز نمی کنم 
۳ پیامبر بیاید و مرا بگشاید. 
پیامبر آمد و او را گشود ابو لبابه گفت برای تکمیل توبه خود خانه ام را که 
در آن مرتکب گناه شده ام رها خواهم ساخت و از تمام اموالم صرف نظر 
می کنم , پیامبر فرمود کافی است که یک سوم از اموالت را در راه خدا| 
صدقه بدهی . تب 
همین مضمون در کتب اهل تسنن نیز درباره شاءن نزول ایه امده است 
ولی از آنجا که آیات گذشته مربوط به حادثه بدر بود بعضی بعید دانسته اند 
این ایه درباره داستان بهود و بنی قریظه باشد, زیرا این جریان مدتها بعد 


اوتاشکی ان مان ای اند باه هه ایک ون ای تفه باس 
کردبده,باشد و این تفیش در خهود شا عن‌تتووت ابا سابقه دارد._ 

مثلا در بعضی از کتب , از پاره ای از صحابه نقل شده که فلان ایه در مورد 
قتل عثمان نازل گردیده در حالی که می دانیم قتل عثمان سالیان دراز بعد 
از وفات پیامبر بود. 

این احتمال نیز هست که آیه در حادثه ((بنی قریظه أ( نازل شده بااشد اما 
چون تناسب با آیات بدر داشته به فرمان پیامتن رید آنها ملخق. ند است:, 
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تفسیر ۰ 

خیانت و سرچشمه آن 

در نخستین ان خداوند روی سخن را به مق منان کرده و می گوید ((ای 
کساتی که ایمان آورده اید. بدا و مامتر شیانت بکنیدا (با ایها الذتن 
آمتوا لا تخونوا الله و الرتتول ). 

مات سا امد ان اسمت که ارات تام بایان 
دیگران بگذارند, و یا دشمنان را در مبارزه خود تقویت کنند, و پا به طور 
کلی واجبات و محرمات و برنامه های الهی را پشت سر بیفکنند, لذا از 
(رانق اش فان شدم که هر کشنی از باه های اساامی را عزی 
یف ی سای رم وی اس 

((حیاروت (( ۳ اصل به معنای دود دا از ۳ حقی است که 0 
پرداختن آن را تعهد کرده و آن ضد ((امانت )) است . 

امانت گرچه معمولا به امانتهای مالی گفته می شود ولی دز .متظق, قران 
مفهوم وسیعی دارد که تمام ستون از ند کی اجتماعی و سیاسی و اخلاقی را 
در بر می . گیرد. لذا در حدیث 9 شده ِ ی بالامانة )): 
و در حدیث دیگری : می 9 : ((آذا حدت الرجل بحدیث ثم التفت فهو 
امانة )): ۱۳ دیگری سخنی نقل کند سپس به اطراف 
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پتکوق رکه ابا کسی آمهرااشنبه‌یا تم ) ان سکن امایت است ۱ 

روی این جهت آت و خاک اسلام در دست مسلمانان امانت الهی است 1 
فرزندان آنها امانت هستند, و از همه بالاتر قرآن مجید و تعلیماتش امانت 
بزرگ پروردگار محسوب می شود. 

بعضی گفته امانت خدا| نس اوست و امانت پیامین, نیتنت آوست و 
را ۰ 


بهر حال خیانت در امانت از منفورترین اعمال و از زشتترین گناهان است , 
کسی که در امانت خیانت می کند در حقیقت منافق است . چنانکه در 
حدیث از پیامبر نقل شده : ((آية المنافق ثلاث : |ذا حدث کذب , و آذا وعد 
اه ای خارمصو نصا مصلی وم نمی )۱ ررفانه 
هنگام سخن دروغ می گوید, و بهنگامی که وعده می دهد تخلف می کند و 
بهنگامی که امانتی 0 او بگذارند خیانت می نماید. چنین کسی منافق 
است هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را مسلمان بداند)). 

اصولا ترک خیانت در امانت از وظائف و حقوق انسانی است یعنلی حتی 
اگر صاحب امانت مسلمان هم نباشد نمی توان در امانت او خیانت کرد. 
در پایان آیه می گوید: ممکن است از روی اشتباه و بی اطلاعی چیزی را 
که خبانت است هر کب شوه ولی هر کر آفاهانساقدام سکس کار کید 
(و انتم تعلمون ) 

البته اعمالی همچون اعمال ابو لبابه مصداق جهل و اشتباه نیست , بلکه 
عشق و علاقه به مال و فرزند و حفظ منافع شخصی گاهی در یک لحظه 
حساس چشم و گوش انسان را می بندد و مرتکب خیانت به خدا و پیامبر 
انسان زود همچون ((ابولبابه )) بیدار شود و گذشته را جبران کند. تفسیر 
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در ایه بعد به مسلمانان هشدار می دهد که مواظب باشند علاقه به امور 
مادی و منافع زودگذر شخصی پرده بر چشم و گوش آنها نیفکند و مرتکب 
خبانتهاتی که سرنوشت جامعه آنها را بد خطر می افکند تشویه.می وید 
((بدانید اموال و اولاد شما وسیله آزمایش و امتحان شما هستند)) (و 
(رقه هماطور کسایقا هم لشارم کویم کز این که مد ایفبه فتاه 
وسیله اتهانتم است و در حفیقت مهمترین وسیله از ایمان و کفر, 
وا ی یت اس رت سس 2 , همین دو 
چگونگی به دست آوردن اموال , و چگونگی خرج کردن آنها, و طرز 
نگاهداری آن ۰ و میزان دیس ون و علاقه به آن . شصکیت میدان های 
آزمایش بشر است بسیارند کسانی که از نظر عبادات معمولی و تظاهر به 
دین و مذهب , , و حتی گاهی از نظر انجام مستحبات , بسیار سخت گیرند و 
وفا دارند, اما به هنگامی که پای یک مسئله مالی بهصتان ی اند هه یر 
اه ی رد هام قاس الهی یا ای انسانی و اه 
| 

در مورد فرزندان , که میوه های قلب انسان و شکوفه های حیات او هستند 


نیز غالبا چنین است بسیاری از کسانی را که به ظاهر پایبند به امور دینی و 
مسائل انسانی و اخلاقی هستند می بینیم که به هنگامی که پای فرزندشان 
به میان می اید کوتین پردهای بر افکارشان می افتد و همه این مسائل را 
فراموش می کنند. عشق به فرزند سبب می شود که حرام را حلال , و 
حلال را حرام بشمرند و برای تامین اینده خیالی او تن به هر کاری بدهند و 
هر حقی را زیر پا بگذارند, باید خود را در این دو میدان بزرگ امتحان , به 
خدا بسپاریم و به هوش باشیم که بسیار کسان , در این دو میدان لغزیدند 
و سقوط کردند و نفرین ابدی را برای خود فراهم ساختند. تفسیر نمونه 
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باید اگر یک روز لغزشی از ما سر زد ((ابولبابه )) وار در مقام جبران 
لغزش برائیم و حتی اموالی که سیب چنین لغزشی شده است در اين راه 
و 0 آیه به آنها که از این 9 میدان امتحان پیروز بیرون می آیند 
بشارت می دهد که : ((یاداش بزرگ نزد پروردگار است )) (و آن الله عنده 
اجر عظیم ). 

هر قدر عشق به فرزند بزرگ جلوه کند, و هر اندازه اموالی که مورد نظر 
است زیاد و مهم و جالب باشد, باز اجر و پاداش پروردگار از آنها برتر و 
7 

در اینجا سو الاتی است از قبیل اینکه چرا خداوند با ان احاطه علمی که 
دارد مردم را آزمایش می کند؟ و اينکه چرا آزمایش خدا عمومی است و 
حتی پیامبران را شامل می شود؟ و اینکه مواد ازمایش الهی و راه پیروزی 
در آنها چیست ؟ که پاسخ همه این سئوالات را در جلد اول تفسیر نمونه 
صفحه 384 تا صفحه 390 بیان کرده ایم . الأنفال 

آیه 29 

آیه و ترجمه 

بأیها الذین علمَُوا ان , توا ال بقل لک فوقاناً و بکفر نکم ستایکة و 
یف کم و اللَة و الْقضل الْعَطیم(29) ۲ 

ترجمه - ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از (مخالفت فرمان ) خدا 
بپرهیزید برای شما وسیله ای برای جدائی حق از باطل قرار می دهد (و 
روشن بینی خاصی که در پرتو آن حق را از باطل خواهید شناخت ) و 
ناهان تفا را می بوشاند..و: شما رانمی آهوزد.ه خداوند فضل.ه-خشتنن 
عطیم + ارد: تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 140 

ایمان و روشنبینی 

در آیات گذشته یک سلسله دستورات حیات بخش که ضامن سعادت ماژی 
و معنوی بود بیان شد ولی بکار بستن آنها جز در سایه تقوا میسر نیست , 


لذ| در اين آیه اشاره به اهمیت تقوا و آثار آن در سرنوشت انسان فت: حون 
در این ایه چهار نتیجه و ثمره برای تقوی و پرهیزکاری بیان شده است . 
نخست می فرماید: ای کسانی که ایمان اورده اید اگر تقوی پيشه کنید و 
از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید به شما نورانیت و روشن بینی خاصی می 
به کت بو را ار ال توس ی درا تما الی امن 
ان توا ال یل نم فروانا: 
(ای ا ایا ای ی ات و ات ای وت 
است که به خوبی حق را از باطل جدا می کند. 
این جمله کوتاه و پر معنا یکی از مهمترین مسائل سرنوشت ساز انسان را 
بیان کرده و ان اینکه در مسیر راهی که انسان به سوی پیروزیها می رود 
هميشه پرتگاهها و بیراهه هائی وجود دارد که اگر انها را به خوبی نبیند و 
این راه مهمترین مساعله , شناخت حق و باطل , شناخت نیک و بد. شناخت 
دوست و دشمن , شناخت مفید و زیان بخش , و شناخت عوامل سعادت و 
پا بدبختی است . اگر به راستی انسان این حقائثق را به خوبی بشناسد 
رسیدن به مقصد برای او آسان است . 
مشکل این است که در بسیاری از این گونه موارد انسان گرفتار اشتباه 
می شود باطل را به جای حق می پندارد و دشمن را به جای دوست 
انتخاب می کند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 141 
و بیر آهه را شاهراه و 
۵ دید و درک نیرومندی لازم است و نورانیت و روشن بینی فوق 
ده . 
آیه فوق می گوید: اين دید و درک ثمره درخت تقوی است اما چگونه تقوی 
و پرهیز از گناه و هوی و هوسهای سرکش به انسان چنین دید و درکی می 
دهد شاید برای بعضی مبهم باشد اما کمی دقت پیوند میان این دو را 
روشن می سازد. 
توضیح اینکه : ((اولا)) نیروی عقل انسان به قدر کافی برای درک حقایق 
اماده است ولی پرده هائی از حرص و طمع و شهوت و خودبینی و حسد و 
عشقهای افراطی به مال و زن و فرزند و جاه و مقام همچون دود سیاهی 
کرععانل فیدن ععل اشکار می کرد و یا مانند غبار غلیظی فضای اطراف 
را می پوشاند و پیداست که در چنین محیط #9 انسان چهره حق و 
باطل را نمی تواند بنگرد. اما اگر با اب تقوی این غبار زدوده شود و این 
دود سیاه و تاریک از میان برود دیدن چهره حق اسان است : 
جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی 
غبار ره بنشان تا نظر توانی کردو یا به گفته شاعر دیگری : 


حقیقت سرائی است آراسته 
هوی و هوس گرد برخاسته نبینی 
که هر جا که برخاست گرد 
نبیند نظر گرچه بیناست مرد! و ثانیا می دانیم که هر کمالی در هر جا وجود 
دارد پرتوی از کمال حق است و هر قدر انسان به خدا نزدیک تر شود پرتو 
نیرومندتری از آن کمال مطلق در وجود او انعکاس خواهد یافت , روی این 
حساب همه علم و دانشها از علم و دانش او سر چشمه می گیرد و هر گاه 
انسان در پرتو تقوی و پرهیز از گناه و هوی و هوس به او نزدیک تر شود و 
قطره وجود خود را را ها و 
آن علم و دانش خواهد گرفت . تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 142 
و به تعبیر دیگر قلب آدمی همجون اند است و وجود هستی پروردگار 
همچون آفتاب عالمتاب , اگر اين آثینه را زنگار هوی و هوس تیره و تار کند 
تور در آن تعکسن نخواهد شد:. اما .هنحاهی: کم. در . برنو. تقو :و 
پرهیزگاری صیقل داده شود و زنگارها از میان برود نوز خبره کننده آن 
افتات یر قرو دی آنهتعکتن عم کرد همه انوا زوین می ,تاد 
لذا در طول تاریخ در حالات مردان و زنان پرهیزکار روشن بینی هائی 
مشاهده می کنیم که هرگز از طریق علم و دانش معمولی قابل درک 
نیست , آنها بسیاری از حوادث را که در لابلای آشوب های اجتماعی ريشه 
آن ناشناخته بود بخویی می شناختند و چهرههای منفور دشمنان حق را از 
پشت هزاران پرده فریبنده می دیدند!. 
اين آثر عجیب تقوی در شناخت واقعی و دید و درک انسانها در بسیاری از 
روایات و آیات دی نی اوه است , در سوره بقره آبه 22 اتقوا الله و 
یعلمکم الله : 
وی مد ردو دنه شا تما عفن دما 
هدر خدنت. فعروف آمدم: استت. ((المق .من تنظز :ینور الله.)): انسان با 
ایمان با نور خدا می بیند)) و در ((نهج البلاغه )) در کلمات قصار می 
خوانیم ((اکثر مصارع العقول تحت بروق المطامع )): ((زمین خوردن عقلها 
ی ری ات 
ها و لغزشگاهها را نمی بیند. 
ثالثا - از نظر تجزیه و تحلیل عقلی نیز پیوند میان تقوی و درک حقایق قابل 
فهم است , زیرا مثلا جوامعی که بر محور هوی و هوس می گردد و دستگاه 
های تبلیغاتی آنها در مسیر دامن زدن به همین هوی و هوسها گام بر می 
دار عوتنافه ها. مرخ فاد .می. نود راجنو‌ها بلند جوی. الود ...8 
انحرافات می گردند, و تلویزیونها در خدمت هوی و هوسند, بدیهی است در 
چنین جامعه ای تمیز حق از تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 143 ۲ 
ای ار ی یه 


بی تقوائی سرچشمه این فقدان تشخیص و يا سوء تشخیص است . 

و یا فی المثل در خانوادهای که تقوا نیست و کودکان در محیط آلوده 
پرورش می یابند و از همان طفولیت به فساد و بی بندوباری خو می گیرند 
در اکن نمی وید فع سک ها ار ضایر ای آنما مسکلن موه 
شود, اصولا بکار افتادن نیروها و انرژیها و هدر رفتن اين سرمایه ها در راه 
گناه موجب می شود که مردم از نظر درک و اطلاع , در سطحی پائین قرار 
گیرند و افکار منحطی داشته باشند هر چند در صنایع و زندگی مادی 
پیشروی کنند. 5 
بنابر این به خوبی می بینیم که هر بی تقوائی سر چشمه یک نوع نا اگاهی 
و یا سوء تشخیص است , بهمین جهت در دنیای ماشینی امروز جوامعی را 
مشاهده می کنیم که از نظر علم و صنعت بسیار پیشرفته اند ولی در 
زندگی روزانه خود چنان گرفتار نا بسامانیها و تضادهای وحشتناکی هستند 
که انسان را در تعجب فرو می برد اینها همه عظمت این گفته قرآن را 
روشن می سازد. 

و با توجه به اينکه تقوا منحصر به تقوای عملی نیست , بلکه تقوای فکری و 
عقلی را شامل می شود این حقیقت اشکارتر خواهد شد, تقوای فکری در 
برابر بی بندوباری فکری به این معناست که ما در مطالعات خود به دنبال 
مدارک صحیح و مطالب اصیل برویم و بدون تحقیق کافی و دقت لازم در 
هیچ مسالهای اظهار عقیده نکنیم , انها که تقوای فکری را بکار می بندند 
بدون شک بسیار اسانتر از بی بندوباران به نتائح صحیح می رسند ولی انها 
که در انتخاب مدارک و طرز استدلالی بیبند و بارند اشتباهاتشان فوق 
العاده زیاد است . 

اضا. فقظلت: .غهمی که بان جداابه. آن توجه دانست. وفانتد سار دیحر از 
مفأهیم سازنده اسلامی در مات وا مسلمانان دستخوش تحریف شده 
بسیارند کسانی که خیال می کنند ادم با تقوی کسی است که زیاد بدن و 
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و همه کس و همه چیز را نجس يا مشکوک بداند, و در مسائل اجتماعی به 
انزوا در اید و دست به سیاه و سفید نزند. و در برابر هر مسئلهای سکوت 
اختیا ر کند, اینگونه تفسیرهای غلط برای تقوا و پرهیزکاری در واقع یکی از 
عوامل انحطاط جوامع اسلامی فخستواتب :هت دردو کته تقهانی: دم اکاهی 
می آفریند و نه روشن بینی و فرقان و جدائی حق از باطل !. 

اکنون که نخستین پاداش پرهیزکاران روشن شد به تفسیر بقیه آیه و سایر 
پاداشهای چها رگانه آنها می پردازیم 

قرآن می گوید: علاوت سیص حو رهاط تیه و کاص این ات 
که ((خداوند گناهان شما را می پوشاند انار ان را از وجود شما بر می 
دارد)) (و یکفر عنکم سیئاتکم ) 


به علاوه ((شما را مشمول امرزش خود قرار می دهد)) (و یغفر لکم ) 

و پاداش های فراوان دیگری در انتظار شماست که جز خدا نمی داند زیرا 
خداوند فضل و بخشش عظیم دارد)) (و الله ذو الفضل العظیم ). 

این چهار اثر, میوه های درخت تقوا و پرهیزکاری هستند و وجود رابطه 
طبیعی در میان تقوا و پاره ای از اين آثا ر مانعی از آن نمی شود که همه 
اتقا سا به خدا یت بدهیم. را رانا ده ای تعشتی کفته ایهم که :در 
موجودی هر اثری دارد به خواست خداست و لذا هم می توان آن اثر را به 
خدا نسبت داد و هم به آن موجود. 

بو اک ان سیسات رن اخ وی ازع از 
مفسران معتقدند که اولی اشاره به پرده پوشی در دنیا و دومی اشاره به 
رهائی از مجازات در اخرت است . ِ 
ولی احتمال دیگری در اینجا وجود دارد که ((تکفیر سیثات )) اشاره به آثار 
روانی و اجتماعی گناهان دارد که در پرتو تقوا و پرهیزکاری از میان می 
رود, تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 5 

ولی ((غفران أ( اشاره به مساءله عفو و بخشش خداوند و رهائی از 
مجازات است . الانفال 

آیه 30 

آیه و : 7ص 1 ِ 3 و ‌ِ 
وا تک یک الذین کَقژوا لثیثوک آ و یفنّلوک او یخرجُوک و یِمکژون و یَمْکرٌ 
له و ال یر الکرین(30) 

ترجمه :300 - (به خاطر بیاور) هنگامی را که کافران نقشه می کشیدند که 
تو را به زندان بیفکنتده با به فتل پزساند هیا (از مکه ) جارح اند آنها 
چاره می اندیشیدند (و تدبیر می کردند) و خداوند هم تدبیر می کرد و خدا 
بهترین چاره جویان (و مدیران ) است . 

شاءن نزول : 

مفسران و محدثان , آپه فوق را اشاره به حوادئی می دانند که منتهی به 
هجرت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از مکه به مدینه شد. این 
کنید و آن اینکه خداوند به طرز اعجاز اشت‌ضای اضلی الله له له 
تقلم ا راز وام‌ یک خطظر شر ی مقطفی رهانی نخان عادیه طی 
نقل ((درالمنثور)) چنین است : 

گروهی از قریش و اشراف مکه از قبائل مختلف جمع شدند تا در 
((دارالندوة (محل انعقاد جلسات مشورتي بزرگان مکه ۳ اجتماع کنند, و 
ار اس ها ی یا 
تهدید می کرد بينديشند. 

(می گویند) در اثناء راه پیر مرد خوش ظاهری به آنها برخورد کرد که در 


واقع همان شیطان بود (یا انسانی که دارای روح و فکر شیطانی ) از او 
پرسیدند کیستی ؟ گفت پیر مردی از اهل نجد هستم چون از تصمیم شما با 
خبر شدم خواستم تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 146 

در مجلس شما حضور یابم و عقیده و خیر خواهی خود را از شما دریغ 
ندارم گفتند بسیار خوب داخل شو! او هم همراه انها به دار الندوة وارد 
شد. 

یکی از حاضران رو به جمعیت کرد و گفت درباره اين مرد (اشاره به پیامبر 
اسلام ) باید فکری کنید, واه تقو جندیتق آن یت رود کم تر. شا 
ای ای مرا 

یکی پیشنهاد کرد او را حبس کنید تا در زندان جان بدهد.. 

پیر مرد نجدی این نظر را ره کرو کف سم آنمت روگ رها زا نان 
ای و او را از این 
سرزمین بیرون ببرند, باید فکر اساسیتری کنید. 

فذکری کفت هرا ار صان خهد رن سا اروت ام اه تمس یا 
همینکه از میان شما بیرون برود هر کار کند ضرری به شما نخواهد زد و 
سر و کارش با دیگران است . 

پر مرد نجدی گفت به خدا سوگند اين هم عقیده درستی نیست , مگر 
شیرینی گفتار و طلاقت زبان و نفوذ او را در دلها نمی بینید, اگر اين کار را 
انجام دهید به سراغ سایر عرب می رود و گرد او را می گیرند. سپس با 
انبوه جمعیت به سراغ شما باز می گردد و شما را از شهرهای خود می 
راند و بزرگان شمارا : به قتل می رساند!: جمعیت گفتند به خدا راست می 
گوید فکر دیگری کنید. 

((ابوجهل )) که تا آن وقت ساکت بود به سخن در آمد و گفت ۰ من عقیده 
ای دازم که‌غیر از آن را ضحم نهی. دانمٌ ا کفتند چخه. عفیدم: ای ۶ کفت. از 
هر قبیلهای جوانی شجاع و شمشیر زن را انتخاب می کنیم و به دست هر 
ع 
قانل ی ی شرره بای ی کم طافله نی اف رانا هه 
طوائف قریش بجنگند و مسلما در این صورت به تفسیر نمونه جلد 7 
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خونبها راضی می شوند. و ما هم از ازار او راحت خواهیم شد. 

پیر مرد نجدی (با خوشحالی ) گفت به خدا رای صحیح همین است که این 
جوانمرد گفت من هم غیر از آن عقیده ای ندارم (و به این ترتیب این 
پيشنهاد به اتفاق عموم پذیرفته شد) و آنها با اين تصمیم پراکنده شدند. 
حیرتیل فر ود امد وبه بيامیر دستور داد کهشت را ذر بستتر خوینتن فخه این 
پیامبر شبانه به سوی غار (ثور) حرکت کرد و سفارش نمود علی (علیه 


شام )نون نس اه بخوانق زا سای که آن دورا در مرافبه هت ام 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) بودند او را در بسترش خیال کنند و تا صبح 
و و او از منطقه خطر دور شود). 

هنگامی که صبح شد و به خانه ریختند و جستجو کردند علی (علیه السلام ) 
را در بستر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دیدند و به این ترتیب 
خداوند نقشه های آنان تن بر ات کرد. صدا زدند پس محمد (صلی 
الله له اه مسا ) کات ۰ فرفود نمی انم انا ته‌حصال وبا 
پیامبر حرکت کردند تا به کوه رسیدند و به نزدیکی غار اما (با تعجب دیدند 
که تار عنکبوتی در جلو غار نمایان است به یکدیگر گفتند اگر او در اين غار 
بود اثری از این تارهای عنکبوت بر در غار وجود نداشت و به این ترتیب باز 
پیامبر سه روز در غار ماند (و هنگامی که دشمنان همه بیابانهای مکه را 
جستجو کردند و خسته و مایوس باز گشتند او به سوی مدینه حرکت کرد). 


سر اغاز هجرت ۱ ۲ ۲ 

بعضی معتقدند که این ایه و پنج ایه بعد از ان , در مکه نازل شده است 
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چون اشاره به جریان هجرت ((پیامبر)) می کند, ولی طرز بیان ایه گواهی 
می دهد که بعد از هجرت نازل گردیده است چون به شکل بازگوئی حادثه 
گذشته است , بنابر اين آیه اگر چه اشاره به جریان هجرت دارد ولی 
مسلما در مدینه نازل شده و بازگو کننده یک خاطره بزرگ و نعمت عظیم 
پروردگار بر پیامبر و مسلمانان است نخست می گوید: 

((ساظر بای مایا کم کان مک یه خی که که وا 
زندان بیفکنند و پا به قتل رسانند و يا تبعید کنند)) (و اذ یمکر بی الذین 
کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک ). _ 

کم راکوت که یلا بر که اه ور امک زر عم تفش 
تدبیر و چاره اندیشی و طرح نقشه است نه به معنی معروفی که در 
فارسی امروز دارد. همانطور که ((حیله )) نیز در لفت به معنی چاره 
زیانبخش بکار می رود. ‏ _ 

سپس اضافه می کند: ((انها نقشه می کشند و چاره می اندیشند, و 
خداوند هم چاره جوثی و تدبیر می کند و او بهترین چاره جویان و مدبران 
است (و یمکرون و یمکر الله و الله خیر الماکرین ). 

اکزوو حادم هحرت پیاسی رصلی الله هه الدحصلم انخزست نتم 
به این نکته برخورد می کنیم که آنها حد اکثر نیروی فکری و جسمانی 
کش ترا برای نود کون اسر امه کار برد و کی بسن او که 


پیامبر از چنگال آنها بیرون رفت یکصد شتر که در آن روز سرمایه عظیمی 
بود برای یافتن پیامبر جایزه تعیین کردند و افرادی بسیار بخاطر تعصب 
مذهبی و یا بدست آوردن این جایزه بزرگ کوه ها و بیابانهای اطراف مکه 
و ار ای یا وا 
ساده و کوچک - چند تار عنکبوت - همه این طرحها را نقش بر آب کرد و با 
توجه به اينکه مسئله هجرت سر اغاز مرحله نوینی از تفسیر نمونه جلد 7 
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تاریخ اسلام بلکه تاریخ بشریت بود نتیجه می گیریم که خداوند بوسیله چند 
تار عنکبوت مسیر تاریخ بشریت را تغییر داد این منحصر به جریان هجرت 
نیست بلکه تاریخ انبیاء نشان می دهد که همواره خداوند برای در هم 
کوبیدن گردنکشان از ساده ترین وسائل استفاده می کرده گاهی از وزش 
بادر و زمانی از انبوه پشه ها, و گاهی از پرنده کوچک ابابپل , و او مانند 
اینها, تا ضعف و ناتوانی 99 در برابر قدرت بی پایانش اشکار سازد, و 
او را ان فجر طغیانری سرصتی بان دارد: 

ار با 0 ی ۱ ۱ 
هميشه جباران برای کوتاه کردن زبان مصلحان و از میان بردن نفوذ انها در 
میان توده های رنجدیده اجتماع به یکی از این سه موضوع توسل می 
معکوس داد و مقدمه تحرک و جنبش تازهای در اسلام شد اینگونه 
سختگیریها در موارد دیگر نیز معمولا نتيجه معکوس بخشیده است . الأنفال 
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آیه 31 - 35 

یه و ترجمه ۹ 

یادا تلی عانهق عاستا قالوا قد سیعنا لو تشاء اقلتا:متل هدا زن قدا ]۷ 
اسطیژ الاولیی(31) ۲ 


و اد قالوا اللهْم ان کان هَدّا هو الحَوٌ من عندک قَأْمطر عآیتا یتا حجارة من 
السماء آو ات بعدّاب آلیم(32) بت 

و ما کان الةٌ لْعَذَهُمٌ و آنت فیهم و ما کان ال مُعَدهُمْ و هم 
تستتفژون(33) 

و ما هم الا بعذ هه هم اللَة و فم یَصدون گنِ القسجد الْحَرّام و ما کائوا ولا عخ 
ان اقلباد لا امن و لک رهم 2 لا یِعَلَمُون (34) 
و ما کان صلاتهّم عند البِيِتِ الا مکاء و تصدبة قَذوقوا الَعدّاب بمَأ کم 
تکفژون(35) ۲ ۱ 
ترجمه : 31 و هنگامی که یات ما بر آنها خوانده می شود می گویند 
هی ۳ بخواهیم مثل آن را می گوئیم اینها 


افسانه های پیشینیان است (ولی دروعغ تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 151 
می گویند و هرگز مثل آن را نمی آورند). 

2 - و (به خاطر بیاور) زمانی را که گفتند: پروردگارا! اگر اين حق است و 
از طرف تو است بارانی از ننک از انشهار: بر ما فرود 1 پا عذاب 
دردناکی برای ما بفرست . ۱ 

د و سل اه رشان آنها هی سا سا سار ات نت هد کرت 
(نیز) تا استغفار می کنند خدا عذابشان نمی کند. 

4 - چرا خدا آنها را مجازات نکند با اینکه از (عبادت موحدان در کنار) 
مسجد الحرام جلوگیری می کنند در حالی کف تشر و ان 
سرپرست آن فقط پرهیز کارانند ولی بیشتر آنها نمی دانند. 

5 - نماز انها (که مدعی هستند ما هم نماز داریم ) نزد خانه (خدا) چیزی 
جر ((ضوت کشیدن اس کی زدن ااتود بسن جشد عذاب (الفی )راب 


خاطر کفرتان ! 


تفسیر ۰ 

بیهوده گویان 

در یه گذشته نمونهای از منطق عملی ((مشرکان 1( خرافی مکه بیان شد؛ 
در آیات مورد بجت نمونه ای از منطق فکری آنها منعکس شده است تا 
رشن شود که آنها ته دازا شلامت: فکر بودند ورتم درشتی .من , بلکه 
همه برنامه هایشان بی اساس و ابلهانه بود!. 

در آیه نخست می گوید: ((هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده_ شود می 
گویند آن را شنیدیم (اما چیز مهمی نیست ) اگر بخواهیم مثل آن را می 
گوئیم ))! 

(و اذا تتلی علیهم ایاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا) 

((اینها که محتوای مهمی ندارد. همان افسانه های پیشینیان است ))! (آن 
هذا الا اساطیر الاولین ). 

این سخن.را در حالی هی کفتند که بارها به :فک مبارزمبا فران افتادم؛ 
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و از آن عاجز گشته بودند» آنها به خوبی می دانستند که توانائی بر معارضه 
با قرآن ندارند, ولی از روی تعصب و کینه توزی و يا برای اغفال مردم می 
فد ای ابات :فص تخشت ما سم ‌صل ان فارحت واه اه 
فاخوونی اینتیی: ار مها ادرستان ۱ 
نقج. سای اند همه حایان امه ی اه کا قدر شا وا .ند 
روزی بر پا دارند. 

در یه بعد منطق عجیب دیگری را بازگو می کند و می گوید:(( (به خاطر 
بیاور) هنگامی را که (دست به دعا بر می داشتند و) می گفتند خداوندا اگر 
این رانتنه این قران ا.عق است و از تاخیه تض اش باراین اب سار 


فان سر هر سا فروی ام ای الوا ال انا فلخت 
عندک فامطر علینا حجارة من السماء). 

( به عذاب دردناک (دیگری ) ما را گرفتار کن )) (او اثتنا بعذاب الیم ). 
می آئین اسلام ای ی بی اساس است 0 
احتمال حقانیت آن را می دهد چنین نفرینی به خود نمی کند, اين احتمال 
نیز وجود دارد که سرکردگان مشرکان برای اغفال مردم گاهی چنین سخنی 
را می گفتند تا به افراد ساده لوح نشان دهند آئین محمد (صلی الله علیه و 
آله و سلّم ) به کلی باطل است , در حالی که در دلشان چنین نبود. 

گویا مشرکان در این سخن می خواستند این مطلب را وانمود کنند که تو 
درباره انبیای پیشین می گوئی خداوند دشمنانشان را گاهی به وسیله 
بارانی از سنگ مخارات که (هماته حمم لوط اک رای کت وی 


چنین 

۳ اآمام‌صاوی (غلیه انشا این نف شوم ریس ان 
اتصتاسن رصن االه یم و السسسای ی له اسلا اسان 
خم به خلافت منصوب کرد و فرمود: ((من کنت مولاه تفسیر نمونه جلد 7 
فعلی مولاه )) این مسئله در همه جا منتشر شد, نعمان بن حارت قهری 
(که از منافقان بود) خدمت پیامیر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد و 
۱۳ , همه را 
پذیرفتیم , ولی به این قناعت نکردی و ۳ 
طالت ۱ علبه السلاض) آشت ۲ دا له کردی.ه کفتی رن کت لاه 
فعلی مولاه أ( ایا این سخن از تو است با دستوری از طرف خداست ؟ 
پیامبر فرمود: به خدائی که جز او معبودی نیست از ناحیه خداست , نعمان 
برگشت در حالی که می گفت ((اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک 
فامطر علینا حجارة من السماء)): خداوندا اگر این سخن از ناحیه تو است 
ارا ارهتی ار سای شرت کت کاس یی آه یط 
کرد و کشته شد. . _ ۲ 

ان وت نادار که اس ات و ار شمش 
زیرا ۵ نشاعنژول آبه‌تجریان عشان تبوره یلک تعمان در نفرین خوه از آبهای 
که قبلا نازل شده بود, اقتباس کرد و اين نظیر آن است که ما در دعای خود 
ای فران‌اناس ی کر عم و (استا باق الوا یه و 
الاخرة حسنة (شرح بیشتر درباره حدیث فوق و مدارک فراوانی که از کتب 
اهل نت ندای آن دایم در دیل آیه ال شائل داب ۱ دافعد آعان 
سوره ((معارج ( به خواست خداوند تذراک خواهد امد). 


در آیات گذشته دو ایراد از ناحیه مخالفان به پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) شد که یکی از آنها باطل بودنش واضح بوده , لذا قرآن به پاسخ آن 
نیز داخته وان که کفننه: ما اگر بخواهیم می توانیم مثل قرآن را بیاوریم 
مسلما این یک ادعای کاذب و تو خالی بود وآکر فت تواننستند عتما آورده 
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پاسخ نداشته است . ۲ 
ایراد دوم آنها اين بود که اگر این آیات حق است و از طرف خدا است پس 
مارا مجازات کند و بلا بر ما فرود ارد قران در سومین ایه مورد بحث به 
انها چنین پاسخ می دهد: ۲ 
((هیچگاه خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد در حالی که تو در میان آنها 
هستی (و ما کان الله لیعذیهم و انت فیهم ). 
در حقیقت وجود پر برکت : تو که ((رحمة للعالمین )) هستی مانع از آن 
است که براین کاه راوس ارل گرد مها اقرامز گ ست کد به طور 
وه جمعی میا انفرادی با وتعانل محیلی. از بان رفتنج نابود گردند. 
سپس اضافه می کند همچنین خداوند آنها را مجازات نخواهد کرد در حالی 
که استغفار کنند (و از او تقاضای عفو نمایند) (و ما کان الله معذبهم و هم 
یستغفرون ). ۲ 
در تفسیر این جمله مفسران احتمالاتی داده اند بعضی گفته اند منظور این 
است که بعضی از مشرکان بعد. از گفتن جمله ایه قبل از گفتار, خود 
پشیمان شده اند و عرضه داشته اند: غفرانک ربنا: ((خدایا ما را بر این 
کار ده ی ار ایا 
گرفتار بلا و نابودی نشوند. 
جمع دیگری گفته اند این جمله اشاره به باقیمانده موّ منان در مکه است 
زیرا پس از هجرت پیامبر جمعی که قادر بر هجرت نبودند همچنان در مکه 
باقی ماندند و وجود انها که پرتوی از وجود پیامبر بود مانع از نزول عذاب 
بر مشرکان مکه شد. 
این احتمال نیز وجود دارد که اين جمله مفهوم یک جمله شرطیه را دارد 
یعنی اگر آنها از کردار خود پشیمان شوند و به درگاه خدا روی آرند و 
ر کتند مجازات الهی از آنها برداشته خواهد شد. تفسیر نمونه جلد 7 
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در عین حال جمع میان این احتمالات در تفسیر ایه نیز بعید نیست , یعنی 
ممکن است ایه اشاره به همه اينها باشد. 
در هر حال مفهوم ایه اختصاص به مردم عصر پیامبر ندارد بلکه یک قانون 
کلی درباره همه مردم است لذا در حدیث معروفی که در منایع شیعه از 
حضرت علی (علیه السلام ) و در منایع اهل تسنن از شاگرد علی (علیه 
السلام ) ابن عباس نقل شده می خوانیم کان فی الارض امانان من عذاب 


الله و قد رفع احدهما فدونکم الاخر فتمسکوا به و قراء هذه الاية : در روی 
زمین دو وسیله امنیت از عذاب الهی بود یکی از انها (که وجود پیامبر بود) 
برداشته شد. ۳ 

هم اکنون به دومی (بعنی استغفار) تمسک جوئید سپس ایه فوق را تلاوت 
فرمود. 

از آیه فوق و این حدیث روشن می شود که وجود پیامبران وسیله موّ ثری 
برای امنیت مردم در برا, بر بلاهای سخت و سنگین تفن از آن استعار و 
توبه و روی آوردن به درگاه حق عامل دیگری است . " 

اما اگر عامل دوم نیز برچیده شود جوامع بشری هیچگونه مصونیتی در 
برابر مجازاتهای دردناکی که به خاطر گناهانشان در انتظار انهاست 
نخواهند داشت , این مجازاتها در شکل حوادث دردناک طبیعی , و یا 
جنگهای اما تسین موترا نکر اشکال ذیگر آشکار.می شدند, همانگوثه که 
اتواع مفختلیف آن را را تا کتون:دیده‌یا شتیده آیم-. 

در دعای کمیل که از حضرت علی (علیه السلام ) نقل شده می خوانیم 
اللهم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء: ((خداوندا گناهانی را که مایه نزول 
بلاها می شود بر من ببخش این تعبیر نشان می دهد که اگر استغفار نباشد 
بسیاری از گناهان می توانند سرچشمه نزول بلاها شوند. 

ذکر این نکته نیز لازم است که منظور از استغفار گفتن و تکرار جمله 
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((خدایا مرا ببخش )) یا(( اللهم اغفر لی )) نیست , بلکه روح استغفار یک 
حالت بازگشت به سوی حق و آمادگی برای جبران گذشته است . 

ور بان بعد می گوید اینها استحقاق عذاب الهی را دارند: ((چرا خداوند آنها 
را عذاب: نکند و خال. انکه مانع از-رفتن..مة.منان به فشجد الجرامٌ مین 
شوند)) 

(و ما لهم الا یعذبهم الله و هم یصدون عن المسجد الحرام ) 

و این اشاره به زمانی است که مسلمانان در مکه بودند و حق نداشتند 
۳ در کنار خانه خدا اقامه نماز جماعت کنند و با انواع مزاحمتها و 
شکنجه ها روبرو می شدند, و یا اشاره به ممانعتهاتی_ است که بعد| از 
انجام مراسم حح و عمره نسبت به موٌّ منان به عمل می آوردند. 
عجیب اينکه این مشرکان آلوده خود را صاحب اختیار و سرپرست این 
کانون رگ عبادت می پنداشتند ولی قرآن اضافه می کند آنها هر کر 
سرپرستان این مرکز مقدس نبودند (و ما کانوا اولیائه ). 
هر چند خود را متولیان و صاحبان اختیار خانه خدا می پنداشتند, تنها کسانی 
حق این سرپرستی را دارند که موحد و پرهیز کار باشند (ان اولیائه الا 
المتقون ). _ 
((ولی غالب انها از این واقعیت بی خبرند)) (و لکن اکثرهم لا یعلمون ). 


گر چه این حکم درباره مسجد الحرام گفته شده است , ولی در واقع 
شامل همه کانونهای دینی و مساجد و مراکز مذهبی می شود متولیان و 
متصدیان آنها باید از پاک ترین و پرهیزکارترین و فعالترین مردم باشند که 
اين کانونها را پاک و زنده و مرکز تعلیم و تربیت و بیداری و آگاهی قرار 
دهند؛ نه: منشنتی آفراد کتیف و وابسته و خود فروخته و الوده که این مراکز 
را تبدیل به ((دکه تجارتی )) و مرکز تخدیر افکار و بیگانگی از حق سازند, 
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مسلمانان همین دستور اسلامی را درباره مساجد و کانونهای مذهبی اجرا 
می کردند امروز جوامع اسلامی شکل دیگری داشت . 

عجیبتر اینکه آنها مدعی بودند که نماز و عبادتی دارند و به کارهای احمقانه 
خود, نعره زدنها و کف زدنهای در اطراف خانه خدا, نام نماز می گذاشتند, 
لذا قرآن اضافه می کند: ((نماز آنها در کنار خانه خدا کعبه چیزی جز صوت 
کشیدن و کف زدن نبود)) (و ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء و تصدية ). 

در تاریخ می خوانیم که گروهی از اعراب در زمان جاهلیت به هنگام طواف 
خانه کعبه لخت مادرزاد می شدند. و صوت می کشیدند و کف می زدند و 
نام ان را عبادت مت حدارتتتد: و نیز نقل شده هنگامی که پیامبر در کنار 
را راهطا ات دم 
طرف راست و چپ ان حضرت می ایستادند یکی ((صیحه )) می کشید و 
دیگری کف می زد تا نماز پیامبر را مشوش کنند. 

در یت این عمله مت کید ام که هه کارهاق. شا کین تسار و 
عبادتتان این چنین ابلهانه و زشت و شرم اور است مستحق مجازاتید 
((پس بچشید عذاب الهی را به خاطر این کفرتان )) (فذوقوا العذاب بما 
کنتم تکفرون ). 

هنگامی که انسان صفحات تاریخ عرب جاهلی را ورق می زند و قسمتهائی 
کضان ار فان دم ورد شش قاری نفد خی تیتد یا تما 
تعجب در عصر ما که به اصطلاح عصر فضا و اتم نیز است کسانی هستند 
که با تکرار اعمال زمان جاهلیت خود را در صف عبادت کنندگان می 
پندارند آیات قرآن و گاهی اشعاری که در مدح پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) و علی (علیه السلام ) است با نغمه های موسیقی تواءم می کنند 
و حرکاتی شبیه رقص به سر و گردن و دستهای خود می دهند, و نام آن 
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را بزررگداشت این مقدسات می گذارند. اين اعمال گاهی به نام وجد و 
سماع و زمانی به نام ذکر و حال و گاهی به نامهای دیگر در خانقاهها و غیر 
خانقاهها انجام می گیرد. 

در حالی که اسلام از همه این کارها بیزار است و این اعمال نمونه دیگری 


از اعمال جاهلی است . 

در اینجا یک سئوال باقی می ماند و آن اينکه در آیه سوم مورد بحث نفی 
مجازات و عذاب از آنها (البته با دو شرط) شده است ولی دون اب چهارم 
اثبات عذاب گردیده ۲ آپا این دو با هم تضاد ندارند؟ ۲ 

پاسخ این است که ایه اول اشاره به مجازاتهای دنیوی است , و ایه دوم 
ممکن است اشاره به مجازاتهای جهان دیگر باشد و یا اشاره به اين باشد 
که این گروه استحقاق مجازات در همین دنیا دارند و زمینه آن برای آنها 
هم است و اگر پیامبر از میان برود و توبه نکنند دامان آنها را خواهد 


گرفت . الأنفال 
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آیه 36 - 37 

آیه و ترجمه ۰ 

الذین کقروا ُنففون له لیَصدُوا عن سپیل اه قسینفوتها تم تکُون 
هم حسرَم نم یفْلْبونَ و الذي 0 

لمیر ال الْییث من | لطّب" و یل الحبیث بَعَضة علی بِقض قیركمَة 
جمیعا فیجْعلة فی خمم‌آوانک. هم الحسرژون(37) 


ترجمه 0( اموالشان را برای بازداشتن مردم از راه 
خدا انفاق می کنند, آنها این اموال را (که برای بدست آوردن آن زحمت 
کشیده اند در این راه ) انفاق می نمایند اما مایه حسرت و اندوهشان 
خواهد شد و سپس شکست خواهند خورد. 
و (در جهان دیگر اين ) کافران همگی به سوی دوزخ می روند. 

- (اينها همه ) به خاطر ان است که خداوند (می خواهد) ناپاک را از 
پاک جدا سازد و ناپاکها را روی هم بگذارد و متراکم سازد و یکجا در دوزخ 
قرار دهد و اینها هستند زیانکاران . 
شاءن نزول : 
و بن ابراهیم و بسیاری دیگر از تفاسیر چنین آمده است که 
اسوی مین خی و کیک فاقسالی روم مک با رن اس 
زیر .صحافین که مشر کان مکه ند وسیله قاضد انهشفیان ار جربان. اخام 
شدند اموال فراوانی جمع و جور کردند تا به جنگجویان خود کمک کنند, اما 
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خوردند و کشته شدند و به سوی آتش دوزخ شتافتند و آنچه را در اين راه 
مصرف کرده بودند مایه حسرت و اندوهشان شد. 
البته در ایه نخست اشاره به سایر کمی های انها در مبارزاتشان بر ضد 
اسلام نیز هست و مساءله به طور کلی مطرح شده است . 
بعضی نیز گفته اند که ایه درباره کمک های ابوسفیان برای استخدام دو 
هزار مزدور در جنگ احد نازل شده است ولی از آنجا که آیات در ردیف 


ارات صونفط هی در فزان کرفته تفع ول ا ول یه انس 


رلسد. 


شاءن نزول آیه هر چه باشد مفهوم آیه یک مفهوم جامع است که تمام 
کمک - های مالی دشمنان حق و عدالت را برای پیشرفت مقاصد شومشان 
در بر می گیرد. 
نخست می گوید: کافران و دشمنان حق اموالشان را انفاق می کنند تا 
مردم را از راه خدا باز دارند (ان الذین کفروا پنفقون اموالهم لیصدوا عن 
تفیل له تا 
اما این صرف اموال هیچ گاه پیروزی برای آنها نمی آفریند ((به زودی این 
([فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرقة ). 
(سیشی معلوب؛ ظر قداران سقنمی وید ) (لم وج )1 
نه تنها در زندگی این جهان گرفتار حسرت و شکست می شوند بلکه در 
سرای دیگر این ((کافران دسته جمعی به سوی دوزخ می روند)) (والذین 
کفروا الی جهنم یحشرون ). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 1 
و ی 

- از اين آیه استفاده می شود که آنها حتی قبل از شکست خوردن متوجه 
۰ و چون نتیجه کافی در برابر اموالی که صرف 
کرده اند نمی بینند گرفتار رنج و اندوه می گردند. و این یکی از مجازاتهای 
انها در دنیا است . 
مجازات دیگرشان شکست برنامه هایشان است , زیرا افراد زر خرید و 
ات 
۳۳ دنیای ان ۳ نیز بارها نشان داده که دولتهای نیرومند که 
سربازانشان را با پول و وسائل شهوت تشویق به جنگ می کردند در برابر 
ملتهای کوچکی که از روی ایمان می جنگیدند به رسوائی مغلوب شدند. 
علاوه بر این دو مجازات دنیا, مجازات سومی نیز در جهان دیگر در پیش 
ی یف ی 

- آنچه در آیه فوق آمده در جهان امروز ما نیز نمونه های فراوانی دارد. 
0 اهریمنی استعمار. و طرفداران ظلم و فساد و ستمگری . و 
حامیان مذاهب خرافی و باطل . سرمایه های کلانی برای پیشبرد 
اهدافشان و بازداشتن انسانها ۱ اشکال مختلفی مصرف می 
کنند. گاهی در لباس مزدوران جنگی , و زمانی در شکل کمک های ظاهر | 
انسانی , مانند ساختن بیمارستانها و درمانگاهها, و زمان دیگری به شکل 
کمک های فرهنگی و مانند آن , اما ماهیت و هدف نهائی همه یکی است و 


آن توسعه استعمار و ظلم و ستم است و اگر مو منان راستین همانند 
مجاهدان بدر صفوف متشکل و پرمقاومتی داشته باشند, می توانند همه 
این نقشه ها را تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 162 

نقش قف ارت کنند و حسرت این سرمایه ها را به دلشان بگذارند, و 
سرانجام جمعشان را به دوزخ بفرستند!. 

3 - بعضی از مفسران گفته اند که اين آیه یکی از نشانه های صدق دعوت 
پیامبر است , زیرا از حوادث بعد که شکست دشمنان اسلام است خبر می 
دهد, اگر چه آنها برای پیروزی اموال زیادی فظرافت. کرادت ول آکن‌ما آنه 
را یک اخبار غیبی مربوطه به حوادث آینده هم ندانیم حداقل نشانه محتوی 
دقیق و حساب شده قرآن درباره مبارزه حق و باطل است و عظمت قرآن 
و تعلیمات اسلام را روشن می سازد. 

پس از آنکه در آیه گذشته سه نتیجه شوم انفاقهای مالی دشمنان حق 
باز کو شند در آبه. بعد می فرمایده این حسرت و شکست و بدبختی ((برای 
آن است که خداوند می خواهد نایاک را از پاک در این جهان و جهان دیگر 
باسا ی لالح من لت ) 

ات لاس سا یه راک کاس 
و ((ریاکار)) ((مجاهد راستین )) و ((دروغین )) ((کارهای الهی )) و 
((شیطانی )) برنامه های انسانی و ضد انسانی ناشناخته نمی مانند, بلکه 
سرانجام صفوف از یکدیگر مشخص می گردد, و حق جلوه خود را نشان 
خواهد داد, و البته این در صورتی است که طرفدارانش همانند مسلمانان 
راستین بدر از آگاهی و فداکاری کافی برخوردار باشند. 

سپس اضافه می کند: خداوند ناپاکها را به یکدیگر ضمیمه می کند و همه 
را متراکم می سازد, و در جهنم قرار می دهد (و یجعل الخبیث بعضه علی 
بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم ). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 163 
خبیث و نایاک از هر گروه و در هر شکل و لباس سرانجام شکل واحدی 
خواهند داشت , و پایان کار همه آنها زیان و خسران خواهد بود چنانکه 
قرآن می گوید آنها زیانکارانند (اولتک هم الخاسرون ). الأنفال 


آیه ت - 40 

فل للذین کتژوا ان ن ینتهوا عفر عم لَهُم مّا قَدٌ سلف و ان یِعْودُوا فَقَدٌ قضت 

سنّت الاوّلین(38) 

و یلم 2 عتی لا تکُون فتن# و تکون الکی کل له قان ۱ نتهوا قانّ ال یما 
نربصی(39) . ر 


و ٍن تولوا قاعلَموا أنّ ال مَوَلاکمْ نم المَوّلی و نقم الَصیرُ(40) 
ترجمه :38 - بکسانیکه کافر شدند بگو: چنانچه از مخالفت باز ایستند (و 
ایمان آفتند) گذشته آنها بخشوده خواهد شد و اک :۶ به اعمال سابق باز 


گردند سنت خداوند در گذشتگان درباره آنها جاری می شود. 
9 - و با انها پیکار کنید تا فتنه (شرک و سلب ازادی ) برچیده شود و دین 
(و پرستش ) همه مخصوص خدا باشد و اگر آنها (از راه شرک و فساد باز 
گردند و از اعمال نادرست ) خودداری کنند (خداوند آنها را می پذیرد) خدا 
نج اه آسام توت سا شک 
و اک ری کنو دافده ور یه تیا ی ود مدا وه 
سرپرست شماست , او بهترین سرپرست و بهترین یاور است . 
قف. کند یعنی همانگونه که دشمنان حق را تهدید به مجازاتهای سخت و 
دردناک می نماید, راه بازگشت را نیز به روی آنها باز می گذارد. 
آیه نخست از آیات مورد بحث همین روش را تعقیپ می کند, و به پیامبر 
دی هی هد زر افرادی که کافر سدم اند و اه ان مات و 
لجاجت و طغیان و سرکشی باز ایستند و به سوی آئین حق باز گردند 
گذنتتته آنها بخشوده خواهد شد)) (قل للذین کفر وا ان ینتهو| یغفر لهم ما 
قد سلف ). 
از اين ایه استفاده می شود که با قبول اسلام گذشته هر چه باشد مورد 
عفو قرار می گیرد و این همان چیزی است که در روایات اسلامی به 
عنوان یک قانون کلی امده است گاهی به عبارت ((|لاسلام یجب ما قبله 
۲ شام ما کیل خوورا مت پوشاند)ا حایه کش دیکر که اوطری احل 
تتتت ارپا هی سمل هد ان ااسام دم ما کان فله بوان الهجره بمدم 
ما کان قبلها و ان الحج بهدم ما کان قبله )) ((اسلام آنچه را که قبل از آن 
است از میان می برد. و هجرت کردن نیز قبل خود را از میان می برد و 
حح خانه خدا ما قبل خود را محو می کند)). 
منظور این است اعمال و کارهای خلاف و حتی ترک فراّض و واجبات که 
قبل از اسلام اتتام گرفت یه فاطر بذیرشن اسلام از میان خواهد رفت و 
این قانون عطف به گذشته نمی شود لذا در کتب فقه اسلامی می خوانیم 
پر شک که مسامان می و وی فصاه ادا یه کورشم لارم ست . 
سپس اضافه می کند اما اگر از روش نادرست خود باز نایستند ((و به 
سابق باز گردند سنت خداوند در پیشینیان درباره انها انجام می شود)) (و 
ان یعودوا فقد مضت سنة الاولین ). 
منظور از این سنت همان سرنوشتی است که دشمنان حق در برابر انبیاء 
و حتی خود مشرکان مکه در برا بژايامین دی خی در به آن. کرفتار دنم 
در سوره غافر ایه 51 اب انا لننصر رسلنا والذین امنوا فی الحيوة 
الدنیا و یوم یقوم الاشهاد: ((ما رسولان خود و موّ منان را در زندگی دنیا و 


روز رستاخیز که گواهان بر می خیزند یاری می کنیم )) همچنین در سوره 
اسرا|ء ۳ 77 پس از ذکر در هم پیچیده شدن زنتد کی دشمنان اسلام می 
خوانیم : سنة من قد ارسلنا قبلک من رسلنا و لا تجد لسنتنا تحویلا: ((اين 
سنت ما درباره پیامبران پیشین است و این سنت هرگز دگرگون نمی 
شود)). 

از انجا که در آیه قبل دشمنان را برای بازگشت به سوی حق دعوت کرده 
بود و این دعوت ممکن بود اين فکر را برای مسلمانان ایجاد کند که دیگر 
دوران جهاد پایان یافته و هیچ راهی جز انعطاف و نرمش در پیش نیست , 
برای رفع این اشتباه اضافه می کند: ((با این دشمنان سرسخت مبارزه 
کنید و پیکار را همچنان ادامه دهید تا فتنه برچیده شود و دین یکپارچه برای 
خدا باشد)) (و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله ). 

((فتنه ( همانگونه که دز تفنتنتة. ند 193 سوره بقره گفته ایم مفهوم 
وسیعی دارد که هر گونه اعمال فشار را شامل می شود, لذا گاهی در 
قرآن کلمه فتنه به معنی شرک و بت پرستی که انواع محدودیتها و ث فشارها 
را برای جامعه در بر دارد گفته شده , همچنین به فشارهائی که از ناحیه 
دشمنان برای جلوگیری از گسترش دعوت اسلام و به منظور خفه کردن 
ندای حق طلبان و حتی باز گرداندن مو منان به سوی کفر به عمل می آید 
((فتنه )) اطلاق شده است . تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 166 

در ایه فوق بعضی از مفسران فتنه را به معنی شرک و بعضی به معنی 
کوشش - های دشمنان برای سلب آزادی فکری و اجتماعی از مسلمانان 
کت ادلی اس اشت که نوم آه موم سامت کت هم 
((شرک )) را شامل می شود و (به قرینه جمله و یکون الدین کله لله ) و 
همرساید فتشایهانی کم ری دا یه عساما ان مانی نهد 

هدف جهاد و یک بشارت 

ایه فوق به دو قسمت از اهداف مقدس جهاد اسلامی اشاره می کند: 

1 - بر چیدن بساط بت پرستی و از میان بردن بتکده ها, زیرا همان طور 
که در بحث اهداف جهاد گفته ایم آزادی دینی مخصوص کسانی است که از 
تک اصیان ای ری که مر سای ها مان شا رای یر 
عقیده صحیح نیست , ولی بت پرستی نه دین است و نه مکتب بلکه خرافه 
اه ترا ده هت اسا ییاد تست ای‌طرجی ام مار 
ممکن نشد از طریق توسل به زور بساط بت پرستی را از همه جا برچیند 
و بتخانه ها را ویران کند. 

2 - به دست آوردن آزادی بیان و تبلیغ و نشر اسلام , در اين قسمت نیز 
اسلام اجازه می دهد که اگر کسانی با اعمال خود جلو آزادی عمل 
مسلمانان را در نشر و تبلیغ و دعوت به اسلام بگیرند آنها حق دارند 
متخنسل بعاجماد. آزادی مکش وتف وراه شا بای لیم تطفی یکشانند 


(برای توضیح بیشتر به تفسیر نمونه جلد دوم صفحه 15 تا 18 مراجعه 
فرمائید). 
در تقتشیر هاخ. اهل تست مانتد خفستر_ آلوستن: (تقسیر روج البیان )ره تقایل 
مختلف شیعه از امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل شده که فرمود: لم 
یجی ‏ تاءویل هذه الاية و لو قام قائمنا بعد سیری من یدرکه ما یکون من 
تاءویل هذه الاية و لیبلفن دین محمد ما بلغ اللیل حتی لا یکون مشرک علی 
ظهر الارض : تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 167 
ی ی ی او و و 
ما قیام کند کسانی که زمان او را درک کنند تاءویل اين آیه را خواهند دید, 
بدا سو کید کهدن آن-قوفع:دین هجمد (صلی الله علبه: و آلهو شام ) ند 
تمام نقاطی که شب پوشش آرام بخش خود را بر آنضفی: افکند خواهد 
رسید تا در سراسر روی زمین مشرک و بت پرستی باقی نماند. 
نویسنده تفسیر المنار روی تعصب خاصی که در مسئله قیام حضرت مهدی 
(علیه السلام ) دارد این حدیث را انکار کرده است و این بخاطر پیشداوری 
غلطی است که او در زمینه مسئله قیام حضرت مهدی دارد عجیب این 
است که او طبق تصریحات تفسیرش تمایل خاصی به مکتب وهابیه دارد, 
در حالی که وهابیان سختگیر نیز با صراحت تمام ظهور حضرت مهدی (علیه 
السلام ) را امر مسلم و روایات آن را متواتر می دانند که اسناد و مدارک 
آن در ذیل آیه 33 سوره توبه (در همین جلد) خواهد اضند: ۵ نت بخ نقطة 
اصلی اشتباه مفسر مزبور و پاسخ آن اشاره خواهیم کرد و مطالب 
مشروحتری در کتاب مصلح بزرگ جهانی نیز آورده ایم و اگر ای از 
روایات مربوط به ظهور حضرت مهدی (علیه السلام 1 نادرست و پا 
بر خرافاتی باشد سبب نمی شود که اینهمه روایات صحیح و متواتر 
را نادیده بگیریم . 
درل انم بار دیگفوی یقت لکوت دوتای ومخیی رک زو 
آنها دراز می کند و می گوید ۰ ((اگر از راه و روش خود دست بر دارند 
خداوند به آنچه عمل می کنند آگاه است و با لطف و مرحمت خاص خویش 
با آنان رفتار خواهد کرد)) (فان انتهوا فان الله بما یعملون بصیر). 
((اما اگر باز به سرپیچی خود ادامه دهند و در برابر دعوت حق تسلیم 
نشوند.بدانید پیروزی برای شما و شکست در انتظار آنهاست: زیرا خداوند 
سرپرست شماست (و ان تولوا فاعلموا ان الله مولیکم ). 
((او بهترین مولی و رهبر و بهترین یار و یاور است )) (نعم المولی و نعم 
النصیر). الانفال 
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ایه و ترجمه 


3 


1 


و اعلَمُوا ما قیتئم من شمء فا له خَفسة و لازسول و لذی ارب ۶ 
تس و لعستی وان ان کتق عافیم.بالله و ما آنز نبا علی ید 

بم اف فان وم لنش 9 و ال َلی کل شم ء قدی(41) 

ترجمه 41*۰ - و بدانید هر گونه غنیمتی به شما رسد خمس آن برای خدا و 
برای پیامبر و برای دی القربی و یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه 
است , اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدائی حق از باطل , 

روز درگیری 9 گروه (با ایمان و بی ایمان یعنی روز جنگ بدر) نازل ۳ 
, ایمان آورده اید, و خداوند بر هر چیزی قادر است . 

ری 

دی ات این ور ۴ دیدیم که پاره ای از مسلمانان بعد از جنگ بدر بر سر 
تقسیم غنائم جنگی مشاجره کردند و خداوند برای ريشه کن ساختن ماده 
اختلاف غنائم را دربست در اختیار پیامبر گذاشت ۳ هر گونه صلاح می داند 
ان را مصرف کند و پیامبر انها را در میان جنگجویان به طور مساوی تقسیم 
2 

را 
موضوع جهاد گردید و از آنجا که جهاد غالبا با مسئله غنائم آمیخته است 
تناسب با ذکر حکم غنائم دارد (بلکه چنانکه خواهیم گفت قرآن در اینجا 
حکم تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 172 ۲ 

را از مساءله غنائم جنگی نیز فراتر برده و به همه درامدها اشاره کرده 
است ). 

در آغاز آیه می فرماید: بدانید هر گونه غنیمتی نصیب شما می شود یک 
بنخم آن , از آن خدا و پیامبر و ذی القربی (امامان اهل بیت ) و یتیمان و 
مسکیا ره واماید نان در راد ار تاندان تاهر اش باشد ره اعلموا اضما 
وا وا ی ما 
العسا کت وان سل 

و برای تاعکید اضافه می کند: ((که اگر شما به خدا و آنچه بر بنده خود در 
(روز جنگ بدر) رود جدائی حق از باطل , روزی که دو گروه موّ من و کافر 
در مقابل هم قرار گرفتند, نازل کردیم ایمان آورده اید باید به این دستور 
غیل کون ق ترا ان انم ناد زان کم اس بالله مها رانا عل 
غبدنا بوم الفرعان بوم التقی آلحمعان . ۲ 

در اینجا توجه به این نکته لازم است : با اینکه روی سخن در این ایه به مو 
منان است , زیرا پیرامون غنائم جهاد اسلامی بحث می کند و معلوم است 
ماه از خی مه من ات ولی بان حالمی کتا کر اسان ,ها دا 
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یافش اورفم اید شاه یه اینکه ته نها ادغای یمان شانه ایمان تنشت 
بلکه شرکت در میدان جهاد نیز ممکن است نشانه ایمان کامل نباشد و این 
عمل به خاطر اهداف دیگری انجام گیرد, موْ من کامل کسی است که در 
برابر همه دستورات مخصوصا دستورات مالی تسلیم باشد و تبعیضی در 
میان برنامه های الهی قائل نگردد. 

و در پایان آیه اشاره به قدرت نامحدود الهی کرده می گوید و خدا بر همه 
چیز قادر است (و الله علی کل شی ‏ قدیر). 

یعنی با اینکه در میدان بدر از هر نظر شما در اقلیت قرار داشتید و دشمن 
ظاهرا از هر نظر برتری چشمگیری داشت خداوند قادر توانا آنها را 
شکست داد و شما را یاری کرد تا پیروز شدید. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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نکته ها : 
فر انا اه تسه او 

1 - روز جدائی حق از باطل 

نام روز جنگ ((بدر)) در این آیه روز جدائی حق از باطل (یوم الفرقان ) و 
روز درگیری گروه طرفداران کفر با گروه طرفداران ایمان ذکر شده , 
0 
(صلی الله. علف چ آله وتسلم.) ظاهر کشت ,زیرا قبلا فعدهم پیروری یه 
مسلمانان داده بود در حالی که ظاهرا هیچ نشانه ای از آن وجود نداشت , 
و چنان عوامل مختلف غیر منتظره برای پیروزی دست به دست هم داد که 
ارام دسر تضازف حمل کر صاتراین دی ابانی. کف تور ارم تافتر 
(صلی الّه علیه و آله و سلم ) در چنین روزی نازل شده دلیل آن در خودش 
((ثانیا)) درگیری بدر (بوم التقی الجمعان ) در واقع یک نعمت بزرگ الهی 
برای مسلمانان بود که گروهی در آغاز از آن پرهیز داشتند اما همین 
درگیری و پیروزی سالها آنها را جلو برد, و اسم و اوازه آنها در پرتو آن تن 
سراسر جزیره عرب ۷ در آئین جدید و قدرت 
حیرت انگیزی که در پرتو آن در جزیره عرب تولد یافته بود وادار نمود, و 
ضمنا در آن روز که روز وا نفسا برای امت کوچک اسلام بود مق منان 
راستین اسلام از مدعیان کاذب شناخته شدند. پس این روز از هر نظر روز 
جدائی حق از باطل بود 

و اغار شوزه کفنیم فیان: اب انتال و این اه تاد فجوه تاره ی 
لزومی دار: که بکی ۱ ناسخ دیگری بدانيم :زرا مد مقتضای. ای انقال 
ار عم به جنگجویان می بخشد و یک پنجم آن را برای 
قضا رف که امه تین شوم نام می: دار( رای مه زر میت 


ما در ذیل آیه نخست همین سوره مراجعه کنید. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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3 - منظور از ذی القربی چیست ؟ 

خویشاوندان نیست و نبه قجه خویت ونان ی (صلی الله علیه و آله 3 
۱ ۱ 0 ۱ ۱ ۱2 
است . و در کتب اهل سنت نیز اشاراتی به آن وجود دارد. 
بنابراین انها که یک سهم از خمس را متعلق به همه خویشاوندان پیامبر می 
دانند در برابر این سئوال قرار می گیرند که این چه امتیازی, است که 
اشاخ ترای افدام وسسای ام ری الم له الم مس فا 
شده است , در حالی که می دانیم اسلام ما فوق نژاد و قوم و قبیله است 


۳ اکز آن زا مخصوض. امامان اهل بت :بدائيم با توجه. به اینکه آنها 
جانشینان پیامبر و رهبران حکومت اسلامی بوده و هستند علت دادن این 
یک سهم از خمس به آنها روشن می گردد, به تعبیر دیگر ((سهم خدا)) و 
((سهم پیامبر)) و ((سهم ذی القربی هر سه سهم متعلق به ((رهبر 
جکذفت: انشلامی: )۲ است + او تدفی نباده:خود را از آن آدازه.من کند.و 
بقیه را در مخارج گوناگونی که لازمه مقام رهبری امت است مصرف 
خواهد نمود, یعنی در حقیقت در نیازهای جامعه و مردم , 

بعضی از مفسران اهل سنت مانند نویسنده ((المنار)) چون ((ذی القربی 
1( را همه خویشاوندان دانسته است 1 برای پاسخ اشکال فوق به دست و 
پا افتاده و برای حکومت اسلامی پیامبر تشریفاتی قائل شده و او را 
دارد!. روشن است که چنین منطقی به هیچ وجه با منطق حکومت جهانی و 
انسانی و حذف امتیازات قبیلگی سا زگار نبست (در این زمینه بتوضیح 
دیگری داریم که در بحثهای آینده خواهد آمد) 

4 یر ار ران سای او (زو هاگن هر رها تا 
و مساکین تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 175 ۱ 

و ابناء سبیل بنی هاشم و سادات می باشند, اگر چه ظاهر آیه مطلق است 
و قیدی در آن دیوخکمی. لبون خلیل :ها کد این نفیند روابات: رز بادی ابشت که 
در تفسیر آیه از طرق اهل بیت وارد شده و می دانیم بسیاری از احکام در 
متن قران به طور مطلق امده ولی شرائط و قیود ان بوسیله سنت بیان 
شده است و این منحصر به ایه مورد بحث نیست تا جای تعجب باشد. 

به علاوه با توجه به انکه زکوة بر نیازمندان بنی هاشم به طور مسلم حرام 
است باید احتیاجات انها از طریق دیگری تاءمین گردد و این خود قرینه می 
شود بر اينکه منظور از ایه فوق خصوص نیازمندان بنی هاشم است لذا, در 


احادیث می خوانیم که امام صادق (علیه السلام ) می فرموده خداوند 
هنگامی که زکوة را بر ما حرام کرد خمس را برای ما قرار داد بنابراین 
ی سای ال من یی وا 

۱ آیه مورد بررسی دقیق قرار گیرد و در 
حقیقت قسمت عمده بحث در آن متمر کز هی وود این است که لفظ 
((غنیمت )) که در آیه آمده است تنها شامل غنائم جنگی می شود یا هر 
گونه در آمدی را در بر می گیرد؟!. 

در صورت اول ابهتها من عبانم یی وا تیان فی ده واه مش :ون 
سایر موضوعات باید از سنت و اخبار و روایات صحیح و معتبر استفاده کرد 
و هیچ مانعی ندارد که قران به قسمتی از حکم خمس و به تناسب مسائل 
جهاد اشاره کند و قسمتهای دیگری در سنت بیان شود. 

مثلا در قرآن مجید نمازهای پنجگانه روزانه صریحا آمده است , و همچنین 
به نمازهای طواف که از نمازهای واجبه است اشاره شده , ولی از نماز 
آیات که مورد تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 176 

اتفاق تمام مسلمانان اعم از شیعه و سنی است ذکری به میان نیامده 
است ۰ و هیچکس را نمی یابیم که بگوید چون نماز آیات در قرآن ذکر 
نشده و تنها در سنت پیامبر امده نباید به ان عمل کرد و يا اینکه چون در 
قرآن به بعضی از غسلها اشاره شده و سخن از دیگر غسلها به میان نیامده 
است باید از ان صرف نظر کرد. این منطقی است که هیچ مسلمانی ان را 
نمی پذیرد. ۲ 

بنابراین هیچ اشکالی ندارد که قران تنها قسمتی از موارد خمس را بیان 
کرده باشد و بقیه را موکول به سنت نماید و نظیر این مسئله در فقه 
اسلام بسیار زیاد است . 

ولی با اين حال باید ببینیم که غنیمت در لغت و در نظر عرف چه معنی می 
دهد؟! 

شنود ؟ 

آنچه از ز کتب لغت استفاده می شود, این است که در ريشه معنی لغوی این 
کامهعن‌آن جنیته آنخة از ذشهن بمدست فین آید تیفناده اسست :که هر 
در آفندی. را شامل: مین شود به. غنوان "شاهد به چند. فضفت: از کتب 
معروف و مشهور لفت که مورد استناد دانشمندان و ادبای عرب است 
اشاره می کنیم : 

در کنات سا ااعرن هیا ده ی وان ( اف لیات 
الرهن لمن رهنه له غنمه و علیه غرمه , غنمه زیادته و نمائه و فاضل قیمته 


,... و غنم الشی ‏ فاز به ...: 

غنم یعنی دسترسی یافتن به چیزی بدون مشقت , و غنم و غنیمت و مغنم 
به معنی فیی ۶ است (فیی ء را نیز در لفت به معنی چیزهاتی که بدون 
زحمت به انسان می رسد ذکر کرده اند...) تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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و در حدیث وارد شده که گروگان در اختیار کسی است که آن را به گرو 
گرفته , غنیمت و منافعش برای اوست و غرامت و زیانش نیز متوجه 
اوست و نیز غنم به معنی زیادی و نمو و اضافه قیمت است , و فلان چیز 
را به غنیمت گرفت یعنی به او دسترسی پیدا کرد.)) 

و در کتاب ((تاج العروس )) جلد نهم می خوانیم ((و الغنم الفوز بالشیی ء 
بلا مشقة )): ((غنیمت آن است که انسان بدون زحمت به چیزی دست 
یابد)). 

در کتاب ((قاموس )) نیز غنیمت بهمان معنی فوق ذکر شده است . 

ویر کاب ((عمردات راقت نی خوایم غیمت ار ریش زره 
قی ی کر و ی هر ای کر 
مظفور به من جهة العدی و غیره )) یعنی : ((سپس در هر چیزی که انسان 
از دشمن و یا غیر دشمن به دست می آورد به کار رفته است )) حتی 
کسانی که یکی از معانی غنیمت را غنائم جنگی ذکر کرده اند انکار نمی 
کنند که معنی اصلی آن معنی وسیعی است که به هر گونه خیری که 
انسان بدون مشقت به آن دست یابد گفته می شنود. 

در استعمالات معمولی نیز غنیمت در برابر غرامت ذکر می شود, همان 
طور که معنی غرامت معنی وسیعی است و هرگونه غرامت را شامل می 
شود غنیمت نیز معنی وسیعی دارد و به هرگونه در آمد قابل ملاحظه ای 
گفته می شود این کلمه در ((نهج البلاغه )) در موارد زیادی به همین معنی 
امده است , در خطبه 76 می خوانیم ((اغتنم المهل )): ((فرصتها و مهلتها 
را غنیمت بشمارید)). ۲ 
و در خطبه 120 می فرماید ((من آخذها لحق و غنم )): ((کسی که به آئین 
خدا عمل کند به سر منزل مقصود می رسد و بهره می برد)) 

در نامه 3ظ به مالک اشتر می فرماید: ((و لا تکونن علیهم سبعا ضاریا تغتنم 
اکلهم )): در برابر مردم مصر همچون حیوان درنده ای ی 
آنها را غنیمت و درآمدی برای خود فرض کنی )). تفسیر نمونه جلد 7 
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و در نامه 45 به عثمان بن حنیف می فرماید: ((فو الله ما کنزت من دنیاکم 
تبرا و لاادخرت من غنائمها وفرا)): ((به خدا سوگند از دنیای شما طلائی 
نیاندوختم و از غنائم و درآمدهای آن اندوخته ای فراهم نکردم )). 

و در کلمات قصار, در جمله 1 می فرماید ان الله جعل الطاعة غنيمة 


ا تکاس ات اظاغیت اف ره مد این رای دادم اس 


مه مه وا یی و هک ی از 
کس در حال بی نیازیت از تو قرضی بخواهد غنیمت بشمار.)) 

و نظیر این تعبیرات ت بسیار فراوان است که همگی نشان می دهد ((غنیمت 
)) منحصر به غنائم جنگی نیست . 

و اما مفسران : 5 

بسیاری از و در زمینه این ایه به بحجّت پرداخته اند صریحا 
اعتراف کرده اند که غنیمت در اصل معنی وسیعی دارد و شامل غنائم 
جنگی و غير آن و به طور کلی هر چیزی را که انسان به دون مشقت 
فراوانی به آن دست یابد می شود حتی آنها که آیه را به خاطر فتوای 
فقهای اهل تسنن مخصوص غناثم جنگی دانسته اند باز معترفند که در 
معنی اصلی آن این قید وجود ندارد بلکه به خاطر قیام دلیل دیگری این قید 
شاه ان رده آند: 

((قرطبی ۲ مفسر معروف اهل تسنن در تفسیر خود, ذیل ایه چنین می 
نویسد ((غنیمت در لغت خیری است که فرد يا جماعتی با کوشش به دست 
می آورتد))... و بدانکه اتفاق (علمای تستن ) بر اين است که مراد از 
مت در آبه او اعلموا انمااعنمع ‏ اموالی اشت که با فیر و اه رو خی 
به مردم می رسد ولی باید توجه داشت که این قید همانطور که گفتیم در 
معنی لفوی ان وجود ندارد, ولی در عرف شرع , این قید وارد شده است . 
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فخر رازی در تفسیر خود تصریح می کند که : ((الغنم الفوز بالشیی ع)) 
((غنیمت این است که انسان به چیزی دست یابد)) و پس از ذکر این معنی 
وسیع ان تن اج می گوید: [(معنی شرعی غنیمت (به عقیده فقهای اهل 
رش ار تا ی در یز ام و 
غنائم جنگی نداده اگر چه معتقد است باید معنی وسیع آیه فوق را : به خاطر 
قید شرعی مقید به غنائم جنگی کرد. 

در تفسیر ((روح المعانی )) نوشته آلوسی مفسر معروف سنی نیز چنین 
آهدخ اشتت: که : ((غنم در اصل به معنی هر گونه سود و منفعت است )). 
در تفسیر ((مجمع البیان )) نخست غنیمت را به معنی غنائم جنگ تفسیر 
هه به هنگام تشریح معنی آیه چنین می گوید: ((قال اصحابتا ان 
ال ماه خی کل ان عصل. لااسان من امامت و اشساح 
ارات راک والصان و ال رای ان مد کیب 
الکت هشن ان سول خی بالگ مه اسان فی غدق الاغد بطاد. 
علی جمیع ذالک اسم الغنم و الغنيمة )) علمای شیعه معتقدند که خمس در 


هر گونه فایده ای که برای انسان فراهم می گردد واجب است اعم از 
نکم ری کت سارت‌اسها ار ری کر بویا اک 
غوص از دریا خارج کنند. و سایر اموری که در کتب فقهی امده است , و 
می توان از ایه بر اين مدعی استدلال کرد, زیرا در عرف لغت به تمام اینها 
((غنیمت )) گفته می شود. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 180 

شگفت هد این که بعضی از مغرضان که گوبا برای سمیاشی در افکار 
عمومی ماءموریت خاصی دارند در کتابی که در زمینه خمس نوشته اند 
دست به تحریف رسوائی در عبارت تفسیر مجمع البیان زده , قسمت اول 
گفتار او را که متضمن تفسیر غنیمت به غنائم جنگی است ذکر کرده ولی 
توضیحی را که درباره عمومیت معنی لغوی و معنی آیه در آخر بیان کرده 
است , به کلی نادیده گرفته و یک مطلب دروغین به این مفسر بزرگ 
اسلامی نسبت داده اند, مثل اینکه فکر می کرده اند تفسیر مجمع البیان 
تنها در دست خود آنها است و دیگری آن را مطالعه نخواهد کرد. و عجیب 
این است که این خیانت را تنها در این مورد مرتکب نشده , بلکه در موارد 
دیگر نیز آنچه به سود بوده گرفته , و آنچه به زیان بوده است نادیده گرفته 
اند. 

در تفسیر المیزان نیز با استناد به سخنان علمای لفت تصریح شده که 
غنیمت هر گونه فایده ای است که از طریق تجارت یا کسب و کار و یا 
0 1 7 
ولی می دانیم که هیچ گاه مورد عمومیت مفهوم آیه را تخصیص نمی زند. 
از مجموع آنچه گفته شد چنین نتیجه گرفته می شود که : 
ای ار ی ی ات 
می شود زیرا معنی لفوی این لفظ عمومیت دارد و دلیل روشنی بر 
تخضیصض آن در ذستت» تیست . 

تنها چیزی که جمعی از مفسران اهل تسنن روی آن تکیه کرده اند این 
است که آیات قبل و بعد در زمینه جهاد وارد شده است و همین موضوع 
قرینه می شود که آیه غنیمت نیز اشاره به غنائم جنگی باشد. 

در حالی که می دانیم شاءن نزولها و سیاق عمومیت آیه را تخصیص نمی 
زنند تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 181 ۲ 

و به عبارت روشنتر هیچ مانعی ندارد که مفهوم ایه یک معنی کلی و 
عمومی باشد و در عین حال مورد نزول آیه غنائم جنگي که یکی از موارد 
این حکم کلی است بوده باشد و اینگونه احکام در قرآن و سنت فراوان 
است که حکم کلی است و مصداق جزئی است : 

مثلا در ایه 7 سوره حشر می خوانیم ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم 
عنه فانتهوا: ((هر چه پیامبر برای شما می اورد بگیرید و هر چه از ان نهی 
می کند خودداری کنید)). 


اين آیه یک حکم کلی درباره لزوم پیروی از فرمانهای پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) بیان می کند در حالی که مورد نزول آن اموالی است 
که از دشمنان بدون جنگ به دست مسلمانان می افتد (و اصطلاحا , به آن 
((قی ع) کفتم مق شود ) 

و نیز در ایه 233 سوره بقره یک قانون کلی به صورت ((ل۱ تکلف نفس [لا 
وسعها)): ((هیچ کس بیش از انچه قدرت دارد تکلیف نمی شود)) بیان 
شده در حالی که مورد ایه درباره اجرت زنان شیرده است و به پدر نوزاد 
دستور داده شده است به اندازه توانائی خود به انها اجرت بدهد, ولی ایا 
ورود ایه در چنین مورد خاصی می تواند جلو عمومیت این قانون (عدم 
تکلیی به‌ها اظای راکو 1 

خلاصه ره آبهذه-ضفره ابایخه جهاد وارد شده ولی می گوید: هر درآمدی 
اد هز موردی.غاید-شها شود که‌یکی ار انقاغنانم حنیین است خمسین ان ,۱ 
بپردازید مخصوصا ((ما)) موصوله و ((شیی أ( که دو کلمه عام و بدون هی 
کونه فیدو شرطند آين عوضوع را ناعمد.می کنید. 

6 - آیا اختصاض تیف از خسن به+بتی ها شم تیعنض پیست: ؟ 

بعضی چنین تصور می کنند, که این مالیات اسلامی که بیست درصد 
ری از افمال را شام می تفهد فرنمی ان ان احتضاص بسادات و 
فرردان سار رل له لو ال سم تور تعویه لو زر منک 
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دارد, یک نوع امتیاز نژادی محسوب می شود و ملاحظات جهات 
خویشاوندی و تبعیض در آن به چشم می خورد. و این موضوع با روح 
عدالت اجتماعی اسلام و جهانی بودن و همگانی بودن آن زفنتاز حاز نیست . 
پاسخ 

ان کر ی فنص اه زا ی ارم« 
کاقا ری کروم اند سرا خوانه ات اهکال عطفر تانق اش ان 
نهفته شده است . 

توضیح اینکه ((اولا)) نیمی از خمس که مربوط به سادات و بنی هاشم 
است منحصرا| باید به نیازمندان انان داده شود ان هم به اندازه احتیاجات 
یک سال , , و نه بیلشتر» بنابراین تنها کسانی از آن می توانند استفاده کنند 
که يا از کار افتاده اند, یار و یا کودک یتیم و یا کسان دیگری که به 
علتی در بن بست از نظر هزینه زندگی قرار دارند. 

تامرانن. کسانی که فاذر اس کار کین سس رال ها وه ی 
توانند. درامدق که زندکی: آنها را بکرداند:داشته باشتد هر کر تمی توانند از 
این قسمت خمس استفاده کنند و جمله ای که در میان بعضی از عوام 
معروف است که می گویند با می توانند خمس بگیرند, هر چند ناودان 
ها انا ظا باس سای عیاماه ام سس تم و سوه وم تایه ای 


ندارد. 

ثانیا: مستمندان و نیازمندان سادات و بنی هاشم حق ندارند چیزی از زکات 
مصرف کنند. و بجای ان می توانند تنها از همین قسمت خمس استفاده 
نمایند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 183 

نالثا: اگر سهم سادات که نیمی از خمس است . از نیازمندی سادات 
موجود بیشتر باشد باید آن را به بیت المال ریخت و در مصارف دیگر 
مصرف نمود. ۲ 

همانطور که اگر سهم سادات کفایت آنها را ندهد باید از بیت المال و یا 
سهم زکات به آنها داد. 

با توجه به جهات سه گانه فوق روشن می شود که در حقیقت هیچگونه 
تفاوت از نظر مادی میان سادات و غیر سادات گذارده نشده است . 
نیازمندان غیر سادات می توانند مخارج سال خود را از محل زکات بگیرند 
ولی از خمس محرومند, و نیازمندان سادات تنها می توانند از محل خمس 
استفاده کنند, اما حق استفاده از ز کات را ندارند. 

در حقیقت دو صندوق در اینجا وجود دارد. صندوق خمس و صندوق زکات و 
هر کدام از این دو دسته تنها حق دارند از یکی از این دو صندوق استفاده 
کنند آن هم به اندازه مساوی یعنی به اندازه نیازمندی یک سال . (دقت 
کنید) 

ولی کسانی که دقت در این شرائط و خصوصیات نکرده اند چنین می 
پندارند که برای سادات سهم بیشتری از بیت المال قرار داده شده است و 
یا از امتیاز ویژه ای برخوردارند. 

تنها شئوالی. که .بیتشن می. آین این اسنتت که اکن هیچکونه تفاوتی: از نظر 
نتیجه میان این دو نبوده باشد این برنامه چه ثمره ای دارد؟ 
اه انا 
میان مین 0 تفاوت 9 وجود دارد و ان این است که زکات از 
می شود لذا مه ره آن عموما در همین قسمت می باشد. ولی خمس از 
کت اسلامی و گردانندگان این دستگاه از آن تاعمین می شود. تفسیر 
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بنابراین محجروم بودن سادات از دستیابی به اموال عمومی (ز کات [ در 
حقیقت برای دور نگهداشتن خویشاوندان پیامبر اضف الله علیه و اله و 
لا 
۳ از سوی ِ نیازمندان سادات نیز باید از طریقی تاءمین شوند, این 
مر اناوت 


اسلامی بهره مند گردند, نه از بودجه عمومی , در حقیقت خمس نه تنها یک 
امتیاز برای سادات نیست بلکه یک نوع کنار زدن انها؛ به خاطر مصلحت 
عموم و به خاطر اینکه هیچ گونه سوءظنی تولید نشود می باشد. 

جالب اینکه به این موضوع در احادیث شیعه و سنی اشاره شده است : در 
حذیتی آز اماق‌ضادی ‏ علیه الشلام ای وان خفن از بتن هاشم به 
خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) رسیدند و تقاضا کردند که آنها 
را ماعمور جمع آوري زکات چهار پایان کنند و و گفتند اين سهمی را که 
خداوند برای جمع آوری کنندگان زکات نعيين کرده است , ما به ان 
شزاوا ترس قامتر (صلی الاه عاض و ال ملق فرصوده ای ( ی ید 
المطلب)) کات به:بزای مس حلال است :و تهبراق شما. ولن مره جای 
این محرومیت به شما وعده شفاعت می دهم . . شما به آنچه خداوند و 
پیامبر اه تراسا 
آنها گفتند راضی شدیم )). تقسین تعوته جل | اصفحه 1۳ 

محرومیت برای خود می دیدند. و پیامبر در مقابل آن به انها وعده شفاعت 
داد!. 

در ((صحیح مسلم )) که از معروف ترین کتب اهل تسنن است حدیثی می 
خوانيم کم خلاضه اش انن است + اس فیرینجه این حارب:خدست پیامیر 
رسیدند, و تقاضا کردند که فرزندان انها یعنی ((عبد المطلب ابن ربيعة )) 
و ((فضل بن عباس أ( که دو جوان بودند ماءمور جمع آوری زکات شوند, و 
همانند دیگران سهمی بگیرند ۳ بتوانند هزینه ازدواح خود را از این ئ 
فراهم کنند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از اين موضوع امتناع 
ورزید و دستور داد از راه دیگر, وسائل ازدواج آنها فراهم گردد, و از محل 
خمس مهریه همسران انها پرداخته شود. 

از این حجدیث که شرح آن,ر طولانی است نیز استفاده می شود که پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اصرار داشت خویشاوندان خود را از دست 
یافتن به زکات (اموال عمومی مردم ) دور نگهدارد. 

از مجموع انخه. کفتیم زوسن شد کهخمسن نهتما آمیانی بزای سا داته 
محسوب نمی شود بلکه یک نوع محرومیت برای حفظ مصالح عمومی بوده 
است . 

7 مت نشیم یا وروت ۱۳ 

دک مسر اعدا با رال اند سار خی ی رفس ار 
مسئله خمس و تاءکید و تثبیت ولایت و حاکمیت پیامبر و رهبر حکومت 
اسلامی است , یعنی همانگونه که خداوند سهمی برای خویش قرار داده و 
خود را نت آوازتز یف تصرف در ان -دانسته اش پیامبر و امام را نیز بهمان 
گونه حق ولایت و سریرستی و تصرف داده , وگرنه سهم خدا در اختیار 


پیامبر قرار خواهد داشت و در مصارفی که پیامبر یا امام صلاح می داند 
صرف ی کر 3 و خداوند نیاز به سهمی ندارد. الاأنفال 
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آیه 42 - 44 

آیه و ترجهه ی 

از آنثم بالعَوة الَنبا هم بالعَدُوق القصقي و الکب اسقل منکم و لو 
تواعدنق لاستاعتم فی, المتعدو آکن اضف ال آفرا کان عفعولا یلک عن 
قلک عن یی و یی من ی عن بش و ان ال لسهیغ علیخ(22)__ 

اد يرِيكهمّ اللةُ فیم متایک قلیلا و لو ارَاكهمْ کثیرا لقَشْلم و لترَعتم فی 
الامر و لکنْ اللة سلم ان عَلِيمٌ بذاتِ الصدور(43) 


حم. 
ی 

3 

4 

ک‌ 
0 
۵ 

ح 
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نب اها 
ِ 
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: 01 
1 
02۳ 
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اه رن 
از این نظر دشمن بر شما برتری داشت و کاروان (قریش ) پائینتر از شما 
ی ی بت ام 
ٍ با یکدیگر وعده می گذاشتند (که در میدان نبرد حاضر شوید) در انجام 
وعده خود اختلاف می کردید, ولی (همه این مقدمات ) برای ان بود که 
خداوند کاری را که می بایست انجام شود تحقق بخشد تا آنها که هلاک (و 
گمراه ) می شوند از روی اتمام حجت باشد و آنها که زنده می شوند (و 
هدایت می پابند) از روی دلیل روشن باشد و خداوند شنوا و دانا است . 

3 - در آن موقع خداوند تعداد آنها را در خواب به تو کم نشان داد, و اگر 
فراوان نشان تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 187 ۲ 

می داد مسلماء سست می شدید و (درباره شروع به جنگ بانها) کارتان به 
اختلاف می کشید, ولی خداوند (شما را از همه اینها) سالم نگهداشت , 
خداوند به آنچه درون سینه هاست دانا است . 

14 - و در آن هنگام که با هم (در میدان نبرد) روبرو شدید آنها را به چشم 
شما کم نشان می داد, و شما را (نیز) به چشم آنها کم می نمود تا خداوند 
کاری را که می بایست انجام گیرد. صورت بخشد, (شما نترسید و اقدام به 
جنگ کنید آنها هم وحشت نکنند و حاضر به جنگ شوند و سرانجام شکست 
بخورند) و همه کارها به خداوند باز می گردد. 


تفسیر ۰ 

کاری که می بایست انجام گیرد 

قران بار دیگر در ایات به تناسب سخنی که از ((یوم الفرقان )) (روز جنگ 
بدر) در ایه قبل امده بود و پیروزیهاتی که در این صحنه خطرناک نصیب 
مسلمانان شد جزئیات دیگری از این جنگ را به خاطر مسلمانان می آورد 


نخست می گوید: آنرفش تصا دن رف با تیم و ‌تردیی ماه فر از دا شید 
و آنها در طرف بالا و دورتر (اذ نتم بالعدوة الدنیا و هم بالعدوة القصوی . 
((عدوة )) از ماده ((عدو)) (بر وزن سرو) در اصل به معنی تجاوز کردن 
است ولی به حاشیه و اطراف هر چیز نیز عدو گفته می شود. زیرا از حد 
وسط به نی انب این رده است و در اه مورد دحت به همین من 
رف جات اه ات ۱ 
((دنیا)) از ماده ((دنو)) (بر وزن علو) به معنی پائین تر و نزدیکتر می اید و 
تفه ایا ان رن وی ای ور ات : 

در این میدان مسلمانان در سمت شمالی که نزدیکتر به مدینه است قرار 
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داشتند, و دشمنان در سمت جنوبی که دورتر است , این احتمال نیز وجود 
دارد که محلی را که مسلمانان به حکم ناچاری برای مبارزه با دشمن 
انتخاب کرده بودند پائین تر و محل دشمن مرتفع تر بوده و اين یک امتیاز 
برای دشمن محسوب می شد. ۱ 

سپس می گوید: ((کاروانی را که شما در تعقیب ان بودید (کاروان تجارتی 
قرش اند سای ) بر له این بری قرار اس رارکت اس 
۳ 

زیرا همانگونه که سابقا گفتیم هنگامی که ابوسفیان از حرکت مسلمانان 
اگاه شد مسیر کاروان را عوض کرد و از بیراهه از حاشیه دریای احمر با 
سرعت خود را به مکه نزدیک ساخت , و اگر مسلمانان مسیر کاروان را 
گم نمی کردند ممکن بود, به تعقیب کاروان بپردازند و از در گیری با لشکر 
دشمن که سرانجام باعث ان فتح و پیروزی عظیم شد خودداری کنند. 

از همه اینها گذشته تعداد نفرات و امکانات جنگی مسلمانان در مقابل 
دشمن از هر نظر کمتر و ضعیف تر بود و در سطح پائینتری قرار داشتند و 
دشمن در سطح بالاتر لذا قران اضافه می کند شرائط چنان بود که اگر از 
قبل اگاهی داشتید و می خواستید در این زمینه با یکدیگر وعده و قرار 
دادی بگذارید حتما گرفتار اختلاف در اين میعاد می شدید (و لو تواعدتم 
لاختلفتم فی المیعاد). 

زیرا بسیاری از شما تحت تاءثیر وضع ظاهری و موقعیت ضعیف خود در 
مقابل دشمن قرار می گرفتید و با چنین جنگی اصولا مخالفت می کردید. 
ولی خداوند شما را در مقابل یک عمل انجام شده قرار داد ((تا کاری را که 
می بایست انجام گیرد تحقفق بخشد)) (و لکن لیقضی الله امرا کان 
مفعولا). ۲ 

تا در پرتو این پیروزی غیر منتظره و معجز اسا حق از باطل شناخته شود 
((و آن ها که گمراه می شوند با اتمام حجت باشد و انها که راه حق را می 
پذیرند با ااهی و دلیل اشکار)) (لیهلک من هلک عن بينة و یحیی من حی 
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منظور از ((حیات )) و ((هلاکت )) در اینجا همان ((هدایت )) و ((گمراهی 
)) است , زیرا روز بدر که نام دیگرش یوم الفرقان است به روشنی تقویت 
مسلمانان را با یاری خداوند به همه نشان داد و ثابت کرد که این گروه با 
خدا راهی دارند و حق با انهاست . 

و در پایان می گوید ((خداوند شنوا و داناست )) (و ان الله لسمیع علیم ). 
فریاد استغاثه شما را شنید و از نیاتتان با خبر بود و به همین دلیل شما را 
پاری کرد تا بر دشمن پیروز شدید. 

تمام قرائن نشان می دهد که لااقل عده ای از مسلمانان اگر از چگونگی 
قدرت و سپاه دشمن با خبر بودند تن به این در گیری نمی دادند, هر چند 
گروه دیگری از موّ منان مخلص در برابر همه حوادث تسلیم اراده پیامبر 
(صلی له علیه و آله و سلم ) بودند, به همین دلیل خداوند جریان هائی 
پیش آورد که هر دو گروه خواه نا خواه در برابر دشمن قرار گیرند و تن به 
اين پیکار سرنوشت ساز در دهند. 

از له ای پیامیه (صلی لاد هو ال یا اهاز یه ای یرت 
در خواب دید که تعداد کمی از دشمنان در مقابل مسلمانان حاضر شده اند 
و این اشاره و بشارتی به پیروزی بود عین این خواب را برای مسلمانان 
نقل کرد و موجب تقویت روحیه و اراده آنها در پیشروی کردن به سوی 
میدان بدر گردید. 

البته پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اين خواب را درست دیده بود. 
زیرا نیرو و نفرات دشمن اگر چه در ظاهر بسیار زیادتر بود. ولی در باطن 
اندک و ضعیف و ناتوان بودند, و می دانیم خوابها معمولا جنبه اشاره و تعبیر 
دارند, و در یک خواب صحیح چهره باطنی مسئله خودنمائتی می کند. 
ان‌وات راسافین اضلی الله علیه واه سم بای عساهاان ید 
داد, ولی بالاخره این سو ال تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 90 , 

در اعماق ذهنها شاید باقیمانده بود که چگونه پیامبر (صلی الله تفه ال 
سلم ) در خواب چهره ظاهری آنها را ندید و برای مسلمانان شرح نداد؟ 
دومین آیه مورد بحث اشاره به فلسفه این موضوع و نعمتی که خداوند از 
این طریق به مسلمانان ارزانی داشت می کند و می گوید: 

(ردن آنزهان خداونهسر حواب ده دشمتان را به نو کم ان داد کر 
آنها را زیاد نشان می داد مسلما به سستی می گرائیدید)) (اذ یریکهم الله 
فی منامک قلیلا و لو اریکهم کثیرا لفشلتم ) ۱ 
موافق رفتن به میدان و گروهی مخالف می شدید)) (و لتنازعتم فی 
الامر). 

ولی خداوند شما زا آز ان تیستن و اخلاف کلمه ازع و آششنکین. با این 


خوابی که چهره باطنی را نشان می داد نه ظاهری راء. رهائی بخشید و 
سالم نگهداشت )) (و لکن الله سلم ). . _ ۱ 

چرا که خداوند از روحیه و باطن همه شما اگاه بود و او از انچه در درون 
سینه هاست با خبر است و 

ذو ابت بعد مرخله دیحری: از من اج جنگ بدر را یادآور می شود که با مرحله 
قبل تفاوت بسیار دارد, در این فرحله متلمانان دی رهبا ات کرم پیامبر 
(ضلت اللقعلته و ال و سل ۱ و توجه بوعده های الهی , و مشاهده 
حوادثی از قبیل باران به موقع , برای رفع تشنگی , و سفت شدن شنهای 
روان در میدان نبرد, روحیه تازه ای پیدا کردند و به پیروزی نهائی امیدوار و 
دلگرم گشتند آن چنان که انبوه لشکر دشمن در نظر آنها کوچک شد و کم 
جلوه کرد لذا می گوید: ((و در آن هنگام خداوند آنها را به هنگام آغاز نبرد 
در نظر شما کم جلوه داد)) (و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا). 
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ولی دشمن جون از روحیه و این موقعیت مسلمانان آگاه نبود بهمین دلیل 
بظا ۱ 
از آتچه بودند لذا می. کوید. ((و شما را در نظر آنها کم جلوة .هی داد)): (و 
یقللکم فی اءعینهم ). ِ 

به اندازه ای که از ابوجهل نقل شده که می گفت ((انما اصحاب محمد 
اکلة جزور))! ((یاران محمد فقط به اندازه یک خوراک شترند)). کنایه از 
کمی فوق العاده انها و يا اشاره به اين بود که از یک صبح تا به شام کار 
آنها را یک سره خواهند کرد. زیرا در اخبار جنگ بدر آمده که سپاه قریش 
هر روز حدود ده شتر ذیح می کردند و خوراک یک روزه لشکر یک هزار 
نفری انها بود. 

به هر حال این دو موضوع اثرٍ عمیقی در پیروزی مسلمانان داشت , زیرا از 
یک سو عدد دشمن در نظر آنها کم جلوه می کرد, تا از اقدام به جنگ ترس 
واهمه ای به خود راه ندهند, و از سوی دیگر نفرات مسلمانان در نظر 
ها ۱ 
بود منصرف نشوند, به علاوه نیروی زیادتری در این راه کسب نکنند و بر 
آمادگی جنگی خود - بر گمان اینکه ارتش اسلام اهمیتی ندارد - نیفزایند. 
لذا قرآن به دنبال جمله های فوق می گوید ((همه اینها به خاطر آن بود که 
خداوند موضوعی را که در هر حال میبایست تحقق یابد انجام دهد)) 
(لیقضی الله امرا کان مفعولا). 

نه تنها این جنگ طبق آنچه خداوند می خواست پایان گرفت ۰ ((همه کارها 
و همه چیز در این عالم به فرمان و خواست او بر می گردد)) و اراده او در 
همه چیز نفوذ دارد (و الی الله ترجع الامور). 

در آیه 13 سوره آل عمران که اشاره به مرحله سومی از نبرد روز بدر 


شده است می خوانیم که دشمنان پس از شروع جنگ و مشاهده ضربات 
کوبنده سیاه اسلام که مانند صاعقه بر سر نها فرود می امد بوحشت 
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کردند که ارتش اسلام زیاد شده است حتی دو برابر انچه بودند و به اين 
ترتیب روحیه آنان متزلزل گشت و به شکستشان کمک نمود. 

از آنچه گفتیم روشن می شود که تضادی نه میان آیات فوق وجود دارد, و 
ان ها سوه تور ال رام زا هر گام اش آات 
اشاره به یک مرحله از جنگ است . 

مرحله اول مرحله قبل از حضور در میدان نبرد بود که در خواب عدد آنها به 
پیامبر کم نشان داده شد, و مرحله دوم به هنگام ورود در سرزمین بدر بود 
که مسلمانان از عدد زیاد لشکر دشمن آگاه و بعضی به ترس و وحشت 
افتادند مرحله سوم هنگام اغاز مبارزه بود که به لطف بزورد کان میا 
مشاهده مقدمات امید بخش عدد دشمن در نظرشان کم جلوه کرد (دقت 


کنید). الأنفال 
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آیه 45 - 47 

آبه و رز همه ل‌ له لل و 
یاضما الذین عامَنوا اد | لقیتم فیتَءّ قائوا و اذکئوا اللة کییرا لعلکم 
تعلخون(45) ۱ 
و_اطیوا اللة 5 رسولَةٌ و لا تتزغوا قَتَفْشلّوا و تدْقب رِیخْکكم و اصبژوا ان 


ولا تکوئوا کین خَرَجٌُوا من دیرهم بطراً و رِئّاء الّاس و یَصدُون عّن سبیل 
له و ال بقا لو محیط(47) 

ترجه وه ای. کمناتفی که اسان آفرده ایند ناف با ره روز 
میدان نبرد) روبرو می شوید ثابت قدم باشید و خدا را فراوان باد کنید تا 
رستگار شوید. 

مکنید تا سست نشوند و قدرت (و شوکت و هیبت ) شما از میان نرود و 
استقامت نمائید که خداوند با استقامت کنندگان است . 

7 - و مانند کسانی نباشید که از سرزمین خود از روی هوا پرستی و غرور 
و خودنمائی کردن در برابر مردم (به سوی میدان بدر) بیرون امدند و 
(مردم را) از راه خدا باز می داشتند (و سرانجام کارشان شکست و 
نابودی شد) و خداوند به انچه عمل می کنند احاطه (و آگاهی [ دارد. 

تفسیر ۰ ۳ 

شش دستور دیگر در زمینه جهاد! 


تجارتی قریش را از قلمرو مسلمانان به سلامت بیرون برد کسی را تفسیر 
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قریش که عازم میدان بدر بود فرستاد که دیگر نیازی به مبارزه شما نیست 
باز گردید, ولی ابوجهل که غرور و تکبر و تعصب خاصی داشت سو گند باد 
کرد که ما هرگز باز نمی گردیم تا اینکه به سرزمین بدر برویم (و بدر قبل 
از این جریان یکی از مراکز اجتماع عرب بود که در هر سال یک بازار 
تحا یور ان کی مق شتا هم ور ور انا وا هیم مانب هن انی 
ذیح می کنیم و غذای مفصلی راه می اندازيم و شراب می نوشیم و 
خوانندگان برای ما می خوانند و می نوازند تا صدای ما به گوش عرب 
برسد و قدرت و قوت ما تثبیت گردد. 

اما سرانجام کارشان به شکست کشید و به جای جام شراب ب جامهای مرگ 
نوشیدند, و در عوض ((خوانندگان )) ((نوحه گران )) و وا انا تشتینتند! 
آیات فوق هم اشارهای به این موضوع دارد و مسلمانان را از این و 
کارها نهی می کند, و هم به دنبال دستورهای گذشته در مورد جهاد یک 
سلسله دستورهای دیگر به آنها می دهد. 

رویهمرفته در ایات فوق شش دستور مهم به مسلمانان داده شده است : 
1 - نخست می گوید: ای کسانی که ایمان اورده اید هنگامی که گروهی از 
دشمنان را در برابر خود در میدان نبرد ببینید ثابت قدم باشید (یا ایها الذین 
امنوا اذا لقیتم فنّة فاثبتوا). 

یعنی یکی از نشانه های بارز ایمان ثابت قدم در همه زمینه ها مخصوصا در 
پیکار با دشمنان حق است . 

2 - خدا را فراوان یاد کنید تا رستگار و پیروز شوید (و اذکروا الله کثیر | 
لعلکم تفلحون ). 

شک نیست که منظور از یاد خدا تنها ذکر لفظی نیست , بلکه خدا را در 
درون جان حاضر دیدن و به یاد علم و قدرت بی پایان و رحمت وسیعش 
بودن است , این ت۱۳ روحیه سرباز مجاهد را تقویت می کند و در 
احساس می نماید که در میدان مبارزه تنها نیست , تکیه گاه نیرومندی دارد 
که هیچ قدرتی در برابر آن مقاومت نمی کند, و اگر هم کشته شود به 
بزرگترین سعادت , بعنی سعادت شهادت رسیده 2 و در جوار رحمت 
حق رستگار خواهد بود, خلاصه باد خدا , به آو نیرو و آرامش و قوت و قدرت 
و پایمردی می بخشد. 

به علاوه یاد و عشق خدا, عشق زن و فرزند و مال و مقام را از دل بیرون 
می راند و توجه به خدا انها را که باعث سستی در امر مبارزه و جهاد می 
شود از خاطر می برد. چنانکه ((امام سجاد)) زین العابدین (علیه السلام ) 
در دعای معروف صحیفه که برای ((مرزبانان اسلام )) و مدافعان 


سرحدات مسلمین خوانده به پیشگاه خدا چنین عرض می کند: و انسهم 
عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم الخداعة و امح عن قلوبهم ۳ المال 
الفتون و اجعل الجنة نصب اعینهم : 

((پروردگارا! (در پرتو یاد خویش ) ۷" دنیای فریبنده را از دل اين پاسداران 
مبارز بیرون کن , و توجه به زرق و برق اموال را از قلب انها دور ساز, و 
بهشت را در برابر چشمان فکر انها قرار ده )). 

3 - یکی دیگر از مهمترین برنامه های مبارزه توجه به مسئله رهبری و 
اطاعت از دستور پیشو| و رهبر است همان دستوری که اگر انجام نمی 
گرفت جنگ بدر به شکست کامل مسلمانان منتهی می شد, لذا در آیه بعد 
مق گوید؛ ((و اطاعت خها وپیامبوش کنید)) (و اطیعوا الله و رسولد ) 

4 - و از پراکندگی و نزاع بپرهیزید (و لا تنازعوا). 

((زیرا کشمکش و نزاع و اختلاف مجاهدان در برابر دشمن نخستین اثرش 
سستی و ناتوانی و ضعف در مبارزه است )) (فتفشلوا). 

((و نتیجه این سستی و فتور از میان رفتن قدرت و قوت و هیبت و عظمت 
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((ریح )) به معنی باد است و اينکه می گوید: اگر به نزاع با یکدیگر برخیزید 
سست می شوید و به دنبال آن باد شما را از میان خواهد برد اشاره 
لطیفی به این معنی است که قوت و عظمت و جریان امور بر وفق مراد و 
مقصودتان از میان خواهد رفت زیرا هميشه وزش بادهای موافق سبب 
حرکت کشتیها به سوی منزل مقصود بوده است , و در ان زمان که تنها 
نیروی محرک کشتی وزش باد بود این مطلب فوق العاده اهمیت داشت . 
به علاوه وزش باد به پرچم ها نشانه بر پا بودن پرچم که رمز قدرت و 
حکومت است می باشد و تعبیر فوق کنایه ای از این معنی است . 

5 - سپس دستور به استقامت در برابر دشمنان و در مقابل حوادث سخت 
( 

(و اصبروا ان الله مع الصابرین ) 

تفاوت میان ثبات قدم (دستور اول ( و استقامت و صبر (دستور پنجم ( از 
این نظر است که ثبات قدم بیشتر جنبه جسمانی و ظاهری دارد. در حالی 
که استقامت و صبر بیشتر جنبه های روانی و باطنی را شامل می شود. 

6 - در اخرین ایه مسلمانان را از پیروی کارهای ابلهانه و اعمال غرور امیز 
و بی محتوا و سر و صداهای تو خالی و بی معنی باز می دارد, و با اشاره 
به جریان کار ابو سفیان و طرز افکار او و یارانش می فرماید: ((مانند 
کسانی که از سرزمین خود از روی غرور و هوا پرستی و خودنمائی خارح 
شدند, نباشید)) (و لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا و رئاء الناس ). 
((همانها که هدفشان جلوگیری مردم از راه خدا| بود)) (و بصدون عن سبیل 


الله ). 

هم هدفشان نامقدس بود و هم وسائل رسیدنشان به این هدف , و دیدیم 
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سر انجام با آنهمه نیرو و ساز و برگ جنگی در هم کوبیده شدند و به جای 
عیش و طرب گروهی در خاک و خون غلطیدند و گروهی در عزای نها 
((و خداوند به کارهائی که اینگونه افراد انجام می دهند محیط است و از 
اعمالشان باخبر)) (و الله بما یعملون محیط). الأنفال 
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آبه 48 - 51 

آیه و برجمه ِ ۰ ِ 

و ان هه الشیّطن أعَْلَهْم و قال لا غالب لعم الیَوْم من الناس و انی 
از لک قلمّا تراعت الفتتان ی سم فقال اس ريش | 
ارٍی مَا لا یروت انی اخاف اللة و ال شدیذ العقاب(48) 

اد یفُولٍ الفْتفِفُونَ و الدین فی فلویهم مَرَض عَرّ هَوْلاء دهم و من یتوکل 
علی ال قاِنٌ اللة عزیز کم (49) 0 
و لو تري اد یتوفی الذِیَ کقژوا اه بَضریُون وَجُوهَهْم و أدتَرهْمْ و دُوفوا 
عذاب الحریق(50) 

لک بما قَدّمّت آید بدیکم و أنّ ال ْس بظلم للْعییٍ(51) 

ترجمه :48 - و (به یاد آور) هنگامی را که شیطان اعمال آنها (مشرکان ) 
را در نظرشان جلوه داد, و گفت هیچکس از مردم بر شما پیروز نمی گردد 
و من همسایه (و پناه دهنده ) شمایم . اما هنگامی که دو گروه (جنگچویان 
و جمایت فرشتگان از مومان) را دیق به کقب.بار کست و گفت من از 
شما (دوستان و پیروانم ) بیزارم 1 
9 - به هنگامی که منافقان و آنها که در دلهایشان بیماری بود می گفتند 
این گروه (مسلمانان ) را دینشان مغرور ساخته و هر کس بر خدا توکل 
کند (پیروز می گردد) خداوند عزیز و حکیم است . 

0 و اگر ببینی کافران را : به هنگامی که فرشتگان (مرگ ) جان آنها را 
هت ابا هی ره و ام کته نیمه نوم ا سحان ها 
تاسف خواهی خورد). 

1 - این در مقابل کارهائی است که از پیش فرستاده اید و خداوند نسبت 
9 بندگانش هرگز ستم روا نمی دارد. 


تفسیر ۰ 
مشرکان و منافقان و وسوسه های شیطانی 


باز در این آیات صحنه دیگری از جنگ بدر به تناسب آیاتی که قبلا در اين 
زمینه گذشت و یا به تناسب آیه اخیر که سخن از اعمال شیطانی مشرکان 
در جنگ بدر میگفت ترسیم شده است . 

همانگونه که مردان حق در مسیری که در پیش دارند مورد تایید پروردگار 
و فرشتگان او هستند باطلگرایان و بداندیشان در زیر چتر وسوسه های 
شیطانی و اغوای شیاطین خواهند بود. 

در بعضی از آیات ره چگونگی حمایت فرشتگان از جنگجویان بدر با 
تفسیرش گذشت , در اینجا در اولین آیه مورد بحث سخن از حمایت 
نافرجام شیطان نسبت به مشرکان به میان آمده است . 

نخست می گوید: ((و در آن روز شیطان اعمال آنها را در برابرشان آرایش 
و زینت داد)) تا به کرده های خود خوشبین و دلگرم و امیدوار باشند (و اذ 
ایا ام 

تزیین و ارایش شیطان این چنین است که از طریق تحریک شهوات و 
هوسها و صفات زشت و ناپسند انسان چهره عملش را در نظرش آنچنان 
تک او و تا ی ی و 
عاقلانه و منطقی و دوست داشتنی فکر می کند. تفسیر نمونه جلد 7 
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((و به آنها چنین فهماند که با داشتن اينهمه نفرات و ساز و برگ جنگی هیچ 
نایذیرید 

(و قال لا غالب لکم الیوم من الناس ) 

به علاوه من نیز همسایه شما و در کنار شما هستم و همچون یک همسایه 
ِِ و دلسوز به موقع لزوم از هیچگونه حمایتی دریغ ندارم (و انی جار 


این احتمال نیز در تفسیر این جمله داده شده است که منظور از کلمه 
((جار)) همسایه نیست بلکه کسی است که امان و پناه می دهد, زیرا| 
عادت عرب بر این بود که افراد و طوائثف نیرومند در موقع لزوم به 
دوستان خود پناهندگی می دادند, و در این موقع با تمام امکانات خویش از 
وی دفاع می نمودند, ((شیطان )) به دوستان مشرک خود پناهندگی و امان 
نامه داد. 

توحید برخاستند و نیروی ایمان و پایمردی مسلمانان را مشاهده کرد به 
عقب باز گشت و صدا زد من از شما - یعنی مشرکان - بیزارم )) (فلما 
تراعت الفثتان نکص علی عقبیه و قال آنی بری ء منکم ). 

و برای این عقب گرد وحشتنا ک خویش دو دلیل اورد: نخست اینکه : 
((گفت من چیزی می بینم که شما نمی بینید)) (انی اری ما لا ترون ). 


من به خوبی آثار پیروزی را در این چهره های خشمگین مسلمانان با ایمان 
قیه یف زو انا ر حمایت الهی و امدادهای غیبی و یاری فرشتگان را در آنها 
مشاهده می کنم , اصولا آنجا که پای مددهای خاص پروردگار و نیروهای 
غیبی او به میان آید من عقب نشینی خواهم کرد. 
دیگر اینکه ((من از مجازات دردناک پروردکار در این صحنه می ترسم )) و 
ان را به خود نزدیک می بینم (آنی اخاف الله ). 
مجازات خداوند هم چیز ساده ای نیست که بتوان در برابرش مقاومت کرد 
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بلکه کیفر او شدید و سخت است )) (و الله شدید العقاب ). 
ایا شیطان از طریق وسوسه يا از طریق تشکل ظاهر شد؟ 
در اینکه نفوذ شیطان در دل مشرکان و طرح این گفتگوها با آنها در صحنه 
جنگ بدر به چه صورت بوده در میان مفسران پیشین و امروز گفتگو است 
, و رویهمرفته دو عقیده ِِ دارد. 
- جمعی معتقدند که اين کار از طریق وسوسه های باطنی صورت گرفته 
است , او با وسوسه های خویش و استفاده از صفات منفی و زشت 
شیطانی مشرکان اعمالشان را در نظرشان جلوه داد و به آنها چنین وانمود 
کرد که نیروی شکست ناپذیری در اختیار دارند. و یک نوع پناهگاه و اتکاء 
تاطنت :در انا تولند کزد: 
اما پس از مجاهدم سرسختانه مسلمانان و حوادث اجان امتزی که شب 
پیروزی آنها گردید آثار این وسوسه ها از دل آنان بر چیده شد, و احساس 
کردند که شکست در بزابز آنها قرار گرفته و هیچ تکیه گاهی برای آنها 
نیست بلکه کیفر و ار ی ری را ات 
پ من کت که نان سل اسای میور 
بر آنها آشکار گردید, در روایتی که در بسیاری از کتب نقل شده می 
: قریش به هنگامی که تصمیم راسخ برای حرکت به سوی میدان 
بدر گرفت از حمله طائفه بنی کنانه بیمناک بودند, زیرا| قبلا نیز با هم 
خصومت داشتند, ۳ موقع ابلیس در چهره ((سراقة بن مالک )) که از 
سرشناسهای و 1 قبیله بنی کنانه بود به سراغ آنها آمد و به آنها اطمینان داد که 
با شما موافق و هماهنگم و کسی , بر شما غالب نخواهد شد و در میدان بدر 


اقا ن سای که که نزول ملائکه را مشاهده کرد عقب نشینی نموده , فرار 
کرد, لشکر نیز به دنبال ضربت های سختی که از مسلمانان خورده بودند و 
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کار ابلیس پا به فرار گذاشتند و به هنگامی که به مکه باز گشتند گفتند 
سراقة بن مالک سبب فرار قریش شد. این سخن به گوش سراقه رسید و 
سوگند یاد کرد که من به هیچ وجه از اين موضوع آگاهی ندارم , و به 


فنحاهین که نشانه های مختلف وضع او را در میدان بدر به او یادآوری 
کردند همه را انکار کرد و قسم خورد که چنین چیزی حتما نبوده و او از 
مکه حرکت نکرده , به این ترتیب معلوم شد که آن شخص سراقة بن مالک 
نبوده است . 

دلیل طرفداران تفسیر اول این است که ابلیس نمی تواند در شکل 
انسانی ظاهر گردد در حالی که طرفداران تفسیر دوم می گویند دلیلی بر 
محال بودن این موضوع در دست نیست , به خصوص که نظیر آن را در 
داتان هر تیاس (صله الله طلیوتو ال مش ام افوان. و مر دم در 
شکل مردم نجد در دار الندوة نیز نقل کرده اند, به علاوه ظاهر تعبیرات و 
گفتگوهائی که در آیه فوق گذشت با مجسم شدن ابلیس سا زگارتر است . 
ولی در هر حال آیه فوق نشان می دهد که مخصوصا در برنامه های 
گروهی , و جمعی , در صورتی که در مسیر حق يا باطل باشد یک سلسله 
امدادها و نیروهای الهی و يا نیروهای شیطانی فعالیت می کنند و آنها در 
هر چهرهای خودنمائی می کنند و پویندگان راه خدا باید 9 ان موضوع 
باشند. 

ور اه بعد اشاره به روحیه جمعی از طرفداران لشگر شرک و بت پرستی 
در صحنه بدر می کند و می گوید: در آن هنگام منافقان و آنهائی که در دل 
آنها بیماری بود می گفتند: ((اين مسلمانان به آئین خود مغرور شده اند و با 
این گروه کم و اسلحه ناچیز بگمان پیروزی , و يا به خیال شهادت در راه 
خدا و زندگی جاویدان , در این صحنه خطرناک که به مرگ منتهی می شود 
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(اذ یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض غر هو لاء دینهم ) 

ولی آنها بر انز عدم ایمان و عدم آگاهی از الطاف پروردگار و امدادهای 
کفبی. او آن این خفیفت اه تذاز ند که ((هر کنر خدا تومل. کندد و سب 
از بسیح تمام نیروهایش خود را به او بسیارد خداوند او را یاری خواهد کرد 
چه اينکه خداوند قادری است که هی کس در مقابل او پارای مقأومت 
تاره کی است. که مین کشت وتان و مجاهدان راهش را تنها 
بگذارد)) (و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم ). 

را یر ار رای و رای ی قاری ماس وی 
بوده اند مفسران گفتگوی بسیاری کرده اند, ولی بعید نیست که هر دو 
عبارت اشاره به گروه منافقان مدینه باشد, زیرا قران مجید درباره 
منافقان که شرح حال آنها در آغاز سوره بقره آخدم است می گوید ((فی 
قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا)). ((در دل های آنان بیماری است و خدا 
بر باه ها مت افرد) قرو یه 10 

و این گروه يا منافقانی هستند که در مدینه به صفوف مسلمانان پیوسته 
بودند و اظهار اسلام و ایمان می کردند اما در باطن با انها نبودند. و یا انها 


که در مکه ظاهرا ایمان آورده اند, ولی از هجرت به مدینه تیان ردند و 
در میدان بدر به صفوف مشرکان پیوسته , و به هنگامی که کمی نفرات 
مسلمانان را در برابر لشکر کفر دیدند در تعجب فرو رفتند و گفتند این 
جمعیت مسلمانان فریب دین و آئّین خود را خوردند و به این میدان گام 
گذاردند و در هر حال خداوند باظنی آنها خبر.فی دهد و اشتباه آنان 
و همفکرانشان را روشن می سازد, 

آیه بعد صحنه مرگ کفار و پایان زندگی شومشان را مجسم می کند, 
نخست روی سخن را به پیامبر کرده می گوید: ((اگر وضع عبرت انگیز 
کفار را روا و م9٩‏ 
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عذاب سوزنده را بچشید. مشاهده می کردی , از سرنوشت رقت بار انان 
اگاه می شدی )) 

(و لو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم 
وذوقوا عذاب الحریق [ 

گرد (ابری )۱ فعل مضازع آنتتولی با مشود ((لی ‏ ععی ای ی 
بخشد, بنابر این آیه فوق اشاره بوضع گذشته کافران و مرگ دردناک آنان 
تخت :مین حفت :من رای سر ان رازن هر ماد مدا رین 
بدست فرشتگان می دانند و بعضی از روایات تاعیید نشده نیز در اين زمینه 
نقل کرده اند, ولی همانگونه که سابقا اشاره کردیم قرائنی در دست است 
که فرشتگان در میدان بدر مستقیما در جنگ دخالت تکردندر بای ان ابد 
فوق اشاره به فرشتگان مد 2 و لحظه قبض روح و مجازات دردناکی 
است که در این لحظه بر دشمنان حق و گنهکاران بی ایمان وارد می 
سازند. 

((عذاب الحریق )) اشاره به مجازات روز قیامت است , زیرا در آیات دیگر 
قران مانند ایه 9 و 22 سوره حح , و 10 بروج نیز به همین معنی امده 
است . 

نیقی کویننه آنها کفته من ده این مجازات دردنای که هم اکنون 
می چشید به خاطر اموری است که دستهایتان پیش از شما فراهم ساخته 
و به این جهان فرستاده است (ذلی بما قدمت ایدیکم ). 

رو را ات ها ال اقا تن را 
کمک دست انجام می دهد و گر نه آیه فوق همه اعمال بدنی و روحی را 
شامل می گردد. 

و در آخر آیه اضافه فش اکن خداوند هیچ گاه ظلم و ستم به بندگانش روا 
نمی دارد و هر گونه مجازات و کیفری در اين جهان و جهان دیگر دامان آنها 
را رو از تاحه کم آنها است رو ار الله لش بطلاه آاعنید . تفسیر نمونه 
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فاته (رظلام. )همالع مه ی سار لین یم ارت .12 
انتخاب این واژه را در اینجا و مانند آن و هم چنین بحثهای دیگری پیرامون 
فا ره مقس مک ول سای کوش تال 

آیه 52 - 54 

آیم و تبرجمه 

کدآب ءال فرعون ورالذین من قتلهغ کقروا بتایت الله فاحذهع ال بدنویمغ 
ام ال قووٌ شدید الْعقاب(52) 

دیک بان له لم یک مُقیرا تمه آلعمها علی قَوم حتی بُقَیژوا ما بأنفْسهم و 
نّ ال سمیع یم( 253 

کدآب ءلٍ فرگون 5 الزین هن قبلهم کدبُوا بتَایتِ ربهم 2 قأََْکَهُم بدْوبهمٌ و 
ترجمه 52 - (حال این گروه مرکا ) همانند حال نزدیکان فرعون و 
کسانی اشتت که پیش ار آنها بخدنج آنها آبات»عها را انکار کردند خداوند هم 
آنان را به گناهانشان کیفر داد. خداوند قوی و کیفرش شدید است . 

3و - ان به خاطر آن است که خداوند هیچ نعمبی را که به گروهی داده 
تقسرسمی فه هر ایک ابا ساسا مر تم اون شتا ۵ 
داناست . ۲ 

4 - این (درست ) به حال فرعونیان و کسانی که پیش از انها بودند می 
هانة که آیات پرهود کارشانترا تکدیب کردند و ها هم به خاطر کناهانتشان 
آنها را هلاک نمودیم فرعونیان را غرق کردیم و همه اين گروهها ظالم (و 
ستمگر) بودند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 206 

یک سنت تغییر ناپذیر! 

در این آبات ره کشت هم شک الیی ااورازه اقیام عطق اشازه 
شده تا این تصور پیش نیاید که انچه درباره سرنوشت مشرکان میدان بدر 
وشزاتجام شوم آنها کشت یک جکم انستانی و افتضاضی بودم است:: 
بلکه این اعمال از هر کس در گذشته سر زده , و يا در آینده سر زند, چنان 
نتائجی ببار خواهد آورد. 

نخست می گوید: ((چگونگی حال مشرکان قریش همانند دودمان فرعون و 
آنها که پیش از او بودند می باشد)) (کداءيب آل فرعون و الذین من قبلهم ( 
(رقعانیا که ابات عدا زا انگان کردند شناد ها را به فاهانشان کرفت 
کرت میات الله فا هم لتخم 

((زیرا| خداوند قوی و با قدرت است و کیفر او نیز سخت و شدید است )) 
زان ال فیی دنه الععاب ۱ 

بنابر این تنها قریش و مشرکان و بت پرستان مکه نبودند که با انکار آیات 
الهی و لجاجت در برابر حق و در گیری با رهبران راستین انسانیت گرفتار 


کیفر گناهانشان شدند, این یک قانون جاودانی است که اقوام نیرومندتر و 
قویتر همچون فرعونیان , و اقوام ضعیفتر را نیز در بر می گیرد. 

سپس این موضوع را با ذکر ريشه اساسی مساعله , روشنتر می سازد و 
هی حواند: ((اینها همه به خاطر آن است که خداوند هر نعمت و موهبتی را 
به قوم و ملتی ببخشد هیچگاه آنرا دگرگون نمی سازد مگر اینکه خود آن 
جمعیت دگرگون شوند و تغییر یابند)) (ذلک بان الله لم یک مغیرا نعمة 
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به تعبیر دیگر فیض رحمت خدا بیکران و عمومی و همگانی است ولی به 
تناسب شایستگیها و لیاقتها به مردم می رسد در ابتدا خدا نعمتهای مادی و 
معنوی خویش را شامل حال اقوام می کند, جتانعه عنهای المی را سل 
ای برای تکامل خویش ساختند و از آن در مسیر حق مدد گرفتند, و شکر 
آنرا که همان استفاده صحیح است بجا آوردند, نعمتش را پایدار بلکه 
افزون می سازد اما قنحاضی که این مواهب وسیله ای برای طغیان و 
سرکشی و ظلم و بیدادگری و تبعیض و ناسپاسی و غرور و آلودگی کرو 
در این هنگام نعمتها را می گیرد و یا آنرا تبدیل به بلا و مصیبت می کند, 
بنابر اين دگرگونیها همواره از ناحیه ما است و گرنه مواهب الهی زوال 
در تعقیب این هدف بار دیگر قرآن اشاره به حال قدرتمندانی همانند 
فرعونیان و گروهی دیگر از اقوام پیشین می کند و می گوید: ((وضع حال 
و عادت بت پرستان در مورد سلب نعمتها و گرفتاری در چنگال کیفرهای 
سخت , همچون وضع و حالت فرعونیان و اقوام پیشین بود)) (کداءب ال 
فرعون و الذین من قبلهم ). 

((آنها نیز آیات پروردگارشان را که به منظور هدایت و تقویت و سعادت 
آنان نازل شده بود تکذیب کرده و زیر پا گذاشتند)) (کذبوا بایات ربهم ). 
((ما هم به خاطر گناهانشان هلاکشان کردیم )) (فاهلکناهم بذنوبهم ). 

((و فرعونیان را در میان امواج غرق ساختیم )) (و اغرقنا ال فرعون ). 

((و تمام این اقوام و افرادشان ظالم و ستمگر بودند هم نسبت به خویشتن 
و هم نسبت به دیگران (و کل کانوا ظالمین ). 

پاسخ به یک سوال 

در اینجا پرسشی پیش می آند که چرا در این فاصله کوتاه رخ (کداءي 
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آل فرعون ۰) با مختصر تفاوتی تکرار شده است ؟ 

در جواب این سوٌ ال به اين نکته باید توجه داشت که گر چه تکرار و تاءکید 
در-فسانل. حشاس و ان یکی ار ال بلاعت. ات یر کت هام 
فصیحان و بلیغان همواره دیده می شود, ولی در آیات فوق تفاوت مهمی 
نیز وجود دارد که عبارت را از صورت تعرار خارج می سازد. 


ون این که آیه نخست اشاره به مجازاتهای الهی در مقابل انکار آیات حق‌ 

می کند, و سپس حال آنها را در این قسمت به فرعونیان و اقوام پیشین 

ولی در آیه دوم اشاره به دگرگونیهای نعمتهای دنیا و از ميان رفتن مواهب 

الهی یعنی پیروزیها, امنیتها, قدرتهاء و سایر افتخارات شده , سپس حالشان 

به حال فرعونیان و اقوام گذشته تشبیه گردیده . 

در حقیقت در یک مورد سخن در سلب نعمتها و مجازاتهای ناشی از آن 

است و در مورد دیگر بحث از تغییر نعمتها و دگرگونیهای آن . 

در این آیات به دو نکته مهم اشاره ها ترا توجه است . 

نکته ها 

تاریخ , اقوام و ملتهای گوناگونی را به ما نشان می دهد: گروهی را که 

اخرین مراحل ترقی را به سرعت طی کردند و گروهی را که به پائینترین 

مرحله انحطاط رسید ند گروه سومی که یک روز پراکندم و وامانده و 

شکست خورده بودند, اما روز دیگر نیرومند و سربلند شدند. گروه چهارمی 

که به عکس از عالیترین مرحله افتخار به قعر دره ذلت و خواری سقوط 
دند. 

کر 

سار ند کسانی که از رات ضحته های:مخافت باییم به آشاتی.فی. درد 
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بدون اینکه کمترین اندیشه ای در آن کنند, و نیز بسیارند کسانی که به جای 

پررسی علل و عوامل اصلی و زیربنائی حیات و مرگ ملتها, گناه را به 

گردن عوامل کم اهمیت که نقش اساسی را به عهده ندارند و يا عوامل 

موهوم و خرافی و خیالی می اندازند. 

بسیاری تمام علت بدبختی خود را به بیگانگان و سیاست های فتخرت: آنها 
نسبت می دهند و عده ای همه ات حوادث را مولود گردش موافق و 

مخالف افلای می پندارند سرانجام عده ای دست به دامن قضا و قدر - به 

مفهوم تحریف یافته اش - و يا شانس و طالع و اقبال می زنند و همه 

حوادث تلخ و شیرین را از اين طریق توجیه می کنند. 

همه اینها برای این است که از درک علل واقعی وحشت دارند. 

قرآن در آیات فوق انگشت روی نقطه اصلی ((دردها)) و ((درمانها)) و 
عوامل پیروزی و شکست گذارده , و می گوید: برای یافتن عامل اصلی 

لازم نیست اسمانها و زمينها را جستجو کنید و يا به دنبال عوامل موهوم و 

پنداری راه بیفتید بلکه کافی است تنها در وجود, در فکر و روحیه و اخلاق 

خود, و در نظامات اجتماعی خودتان جستجو کنید. هر چه هست در اینجا 


است !. 


ملتهائی که فکر و انديشه خود را به کار انداختند. دست اتحاد و برادری بهم 


دادند. سعی و تلاش و اراده و تصمیم نیرومند داشتند, و به هنگام لزوم , 
جانبازی و فداکاری کردند و قربانی دادند, به طور قطع پیروز شدند, اما 
هنگامی که که رکود و سستی و تنبلی جای سعی و کوشش را گرفت , غفلت 
و بی خبری به جای آگاهی و تردید, و دودلی به جای تصمیم , محافظه کاری 
به جای شهامت . نفاق و تفرقه به جای اتحاد, تن پروری و خودخواهی به 
جای ِِِ و تظاهر و ریاکاری به جای اخلاص و ایمان نشست , 
هس ام رس 
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یغیروا ما بانفسهم )) برترین قانون حیات انسانها را بیان می کند, و روشن 
می سازد که مکتب قران در زمینه حیات جامعه ها اصیلترین و روشنترین 
مکتب هاست , حتی به آنها که در عصر اتم , و فضا انسان را فراموش 
کرده و گرداننده چرخهای تاریخ را ابزارهای تولید و مسائل اقتصادی که 
خود مولود انسان است می پندارند اعلام می کند که شما هم سخت در 
اشتباهید,. شما معلول را گرفته و علت اصلی را که خود ایشان و دگرگونی 
انسانهاست فراموش کرده اید, به شاخه چسبیده اید - انهم فقط یک شاخه 
- و ريشه اصلی را از خاطر برده اید!. 
راه دور نرویم تاریخ اسلام , و یا صحیحتر تاریخ زندگی مسلمین ۰ شاهد 
پیروزبهای:.درخشانی در آغاز کاز و شکتهای نلخ؛ و دوردیاکی به دنبال. ان 
است , در قرون نخستین , اسلام به سرعت در جهان پیش می رفت , و در 
همه جا نور علم و آزادی می پاشید, بر سر اقوام سایه علم و دانش می 
ترد, نیرو آفرین و قدرت بخش و تکان دهنده و آباد کننده بود, و تمدنی 
خیره کننده به وجود آورد که در تاریخ سابقه نداشت اما چند قرن بیشتر 
نگذشت که این جوشش به خاموشی گرائید, تفرقه و پراکندگی , انزوا و 
ی قاری عصفف را ای و تسه وان کی بای اهب درف را 
کرفشضا انجا که مسلمانانجهان برای: فساتل ایند ای تندکین ناخار ندید 
دست به دامان دیگران بزنند. فرزندان خود را برای فرا گرفتن علم و 
دانش راهی دیار بیگانه کنند. در حالی که یک روز دانشگاه های مسلمانان 
برترین دانشگاه های جهان و مرکز دانشجویان دوست و شبکانه بود, ولی 
کوب جانی رسد هن ص دز کننده علم و صنعت و تکنولوژی نشدند 
بلکه مواد ابتدائی غذائی را نیز از خارح از کشورهای خود 
سرزمین فلسطین آنها, وکا مجد و عظمت مسلمین بود و 
ی ان هیا لوا که ی فرطی رس سل ۲ 
نتوانستند انرا از دست سربازان اسلام بیرون اورند, در مدت شش روز به 
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که ترا بنتن. کزفترن. یک وخب آن را از دشمن باید ماهها وشیالها عانه.برنند 


چانه ای که معلوم نیست پایانش به کجا بیانجامد؟!. 

ابا سکیم المی که ی ره ارو کان ما لا عضر اس ین 10 
و يا اینکه مي کوید ((و لله العزة و لرسوله و للمو منین )): ((عزت و 
ی از ان خدا و پیامبر و مو منان است )) (منافقون 8) منسوخ گشته 


۳ اینکه می گوید: ((و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض برنها 
عبادی الصالهون ۱ ((در کتت: اسشمانی. یتسین توشتيم که مین از ان 
بندگان صالح ماست )) (انبیاء 105) دگرگون شده است ؟. 

آیا خداوند - العیاذ بالله - از انجام وعدههای خود عاجز است ؟ و با 
وعدههای خویش رآ به دست فراموشی سپرده ؟ و با تغییر داده ؟!... اگر 
چنین نیست پس چرا انهمه مجد و عظمت و قدرت و سربلندی و افتخار از 
میان رفت 1 

قرآن مجید در آیه کوتاه فوق به همه این سز الها و صدها سو ال مانند آن 
یک پاسخ بیشتر نمی گوید و آن اینکه سری به اعماق قلبتان بز نید و نگاهی 
به زوایای اجتماعتان بيفکنید, ببینید دگرگونیها از ناحیه خود شما شروع شده 
است , لطف و رحمت خدا برای همگان گسترده است , شمائید که 
شایستگیها و لیاقتها را از میان بردید و به چنین روز غمانگیزی افتادید! 

اين آیه تنها از گذشته سخن نمی گوید که بگوئیم گذشته با همه تلخی و 
شیریتی :هاش کذشته آستت: ۵ ذیکر بان نف رده سکن از آن:ببهوده 
است . 

پلکه از امروز و آینده نیز سخن می گوید, که اگر بار دیگر به سوی خدا 
تا ها ای را ی که ادیش ها را سار ساره ها و 
مسئوليتهایتان را به یاد آرید. دستها را به یکدیگر بفشارید, بپاخيزید و و 
فریاد کشید, و بخروشید, و بجوشید قربانی دهید و جهاد کنید, و تلاش و 
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را در همه زمینه ها بکار گیرید, باز هم آب رفته به جوی آید. روزهای تیره و 
تاریک سپری شود افقی درخشان و سرنوشتی روشن در برابر شما اشکار 
می گردد, و مجد و عظمت دیرین در سطحی عالیتر تجدید خواهد شد. 
بيائید عوض شوید: دانشمندانتان بگویند و بنویسند, جنگجویانتان پیکار کنند 
تجار و زحمتکشانتان تلاش کنند, جوانانتان بیشتر و بیشتر درس بخوانند و 
پاک شوند و تلاش کنند اگاهی بیاندوزند, تا خون تازهای در عروق جامعه 
شما به جریان بیفتد و آنچنان قدرت پیدا کنید که دشمن سرسختی که 
امروز یک وجب زمین را با خواهش پس نمیدهد تمام زمينها را با التماس 


که انس ون دنه درم و آشی و 
پیش رفت . 

ذکر این نکته نیز لازم است که مسئله رهبری نقش بسیار موّ ثری در 
سرنوشت اقوام و ملل دارد ولی نباید فراموش کرد که ملتهای بیدار 
همواره رهبران لایق را به رهبری خویش می پذیرند و رهبران نالایق و 
زورگو و ستمکار در برابر خشم و اراده آهنین ملتها در هم کوبیده می 
شوند. اين را نیز نباید فراموش کرد که ماورای اسباب و عوامل ظاهری 
یک سلسله مددهای غیبی و الطاف الهی است که در انتظار بندگان با 
اسان و رجوش‌وباااض است تولی ابا را هموحهای به ری 
دهند, بلکه شایستگی و امادگی لازم دارد. 

این بحث را با ذکر دو روایت پایان می دهیم . 

نخست اینکه از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده ((ما انعم الله علی 
عبد بنعمة فسلبها ایاة حتی یذنب ذنبا یستحق بذلک السلب : ((خداوند هیچ 
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بنده ای بخشیده از او نمی گیرد مگر اینکه گناهی کند که به خاطر آن 
مسنحق سلب ان نعمت شود)). 

در حدیث دیگری از آن امام (علیه السلام ) می خوانیم : ((خداوند پیامبری 
تا اب ی کر ی و 
که در پرتو اطاعت من در خوشی و آسایش بوده اند از آنچه موجب 
رضایت من است تغییر حالت نداده اند مگر اينکه من هم آنها را از آنچه 
دوست می دارند به آنچه ناخوش دارند تغییر حال داده ام , و هر گروه و 
خانواده ای که به خاطر معصیت گرفتار ناراحتی بوده اند, سپس از آنچه 
موجب عدم رضایت من است تغعییر موضع داده اند من هم آنها را به آنچه 
دوست دارند رسانده و تغییر موضع داده ام )). 

2 - جبر سرنوشت و جبر تاریخ و سایر جبرها ممنوع ! 

موضوع مهم دیگری که از آیات فوق به روشنی استفاده می شود این است 
که انسان سرنوشت خاصی که از پیش تعیین شده باشد ندارد و تحت 
تاعثیر ((جبر تاریخ )) و ((جبر زمان )) و ((محیط)) نیست , بلکه عامل 
سازنده تاریخ و زندگی انسان دگرگونیهائی است که در روش و اخلاق و 
فکر و روح او به اراده خودش پیدا می شود. 

بنابر اين آنها که معتقد به قضا و قدر جبری هستند و می گویند همه حوادث 
به خواست اجباری پروردگار است با آحة فوق محکوم می شوند, و همچنین 
جبر مادی که انسان را بازیچه دست غرائز تغییر ناپذیر و اصل ورائت می 
داند, و يا جبر محیط که او را محکوم چگونگی اوضاع اقتصادی و شرائط 
انسان از اد است و سر توشت خود را به دست خویش می شباز د. 


انسان - با توجه به اصلی که در آیات فوق خوانديم - زمام سرنوشت 
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و تاریخ خود را در دست دارد که برای خود افتخار و پیروزی می افریند و 
اوست که خود را گرفتار شکست و ذلت می سازد درد او از خود اوست و 
دوای او بدست خودش . تا در وضع او دگرگونی پیدا نشود و با خودسازی 
خویشتن را عوض نکند تغییری در سرنوشتش پیدا نخواهد شد! الأنفال 
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آیه 55 - 59 
آیه و برهمه 
ان ش الاب عند ال الذین کفروا فَمَمٌ لا یو منئون(55) 
آلذین عهدت منم نم نفضون عَهَدهَم فی کل مَرّع و هم لا بقون(56) 
قامّ نم فی الحَرّب فشرَدٌ بهم من حَلفَهمٌ لعلهْم بدکژون(57) 

و امَّا | تخاقع من قَوم تاه قانیا لته غلی سواء ان ال لا بچب 
القاتنین(58) 
ی ادن کف سبقوا انعم م لا یِعجژون (59) 
ترجمه :و ۰ پذتزین چنبندگان نزد خدا کسانی هستند که راه کفر پیش 
گرفتند و ایمان نمی آورند. 
6 - کسانی که با آنها پیمان بستی سپس هر بار عهد خود را می شکنند و 
(از پیمان شکنی و خیانت ) پرهیز ندارند. . ۱ 
7 - اگر آنها را در (میدان ) جنگ بیابی آنچنان به آنها حمله کن که 
جمعیتهائی که پشت. سر آنها «هشتند پراکنده: شونده. شایند. فتدکر گردند (رو 
عبرت گیرند). ِ 
8 - و هر گاه (با ظهور نشانه هائی ) از خیانت گروهی بیم داشته باشی 
(که عهد خود را شکسته حمله غافلگیرانه کنند) به طور عادلانه به آنها اعلام 
کن (که پیمانشان لغو شده است ) زیرا خداوند خائنان را دوست نمیدارد. 
ها کم رام کنر نش گرفت ورن (ا این اعمال ا یود مه 
شوند (و از قلمرو کیفر ما بیرون می روند) انها هرگز ما را عاجز نخو 
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شدت عمل در برابر پیمانشکنان در این آیات به گروه دیگری از دشمنان 
اسم یط ری مارا بای باعل و له فسات 
ضرباتا ستختی: بر .مستلفین. وارد. کردند .و سر اتجام. شیجه. دردنای: آترا 
چشیدند اشاره می کند. 

اي کوون:همان نموه مویته نودند که مکزر با سار (صلی االله علیه و الم 
سلم ) پیمان بستند و پیمان خویش را ناجوانمردانه شکستند. 

این آباتت روش محکمی را که پیامبر با این گروه پیمانشکن باید در پیش 


گیرد بیان می کند, روشی که مایه عبرت دیگران و رفع خطر این گروه 
کرد 

نخست آنها را بیارزشترین موجودات زنده این جهان معرفی کرده می 
گوید: بدترین جنبندگان نزد خدا کسانی هستند که راه کفر پیش گرفتند و 
همچنان به آن ادامه میدهند و به هیچ رو ایمان نمی آورند (ان شر الدواب 
و کفر وا شاید باشد که بسیاری از بهود مدینه 
قبل از ظهور پیامبر اسلام طبق انچه در کتب خود دیده بودند نسبت به وی 
اظهار علاقه و ایمان می کردند. بلکه مبلغ او بودند و مردم را برای 
ظهورش اماده می ساختند, ولی پس از ظهورش چون منافع مادی خویش 
را در خطر دیدند به کفر گرائیدند و آنچنان در این راه سرسختی نشان 
دادند که هیچ امیدی به ایمان آنها نبود, آنچنان که قرآن می گوید فهم لا یو 
منون . 

سین قی وید انتقا سفان: کساتی بودند. کم اد انا عم و مان ی که 
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لا ام یی ظوعیده رالیغایت که ورتم آراف سای ان ۵ سکب 
ان اسلا ناس ول ها هو بای ان شود بای کته (الذه 
عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرقة). 

نه از خدا شرم می کردند و نه از مخالفت فرمان او پرهیز داشتند و نه از 
زير پا گذاردن اصول انسانی پروا مینمودند (و هم لا یتقون ). 

تعبیر به ینقضون و لا یتقون که فعل مضارع است و دلالت بر استهرار دارد 
تیا بز این مین ناه که آنها کرارا بسان خوفرابا باشن رصلی الم علیه :و 
آله و سلم ).شکنتننن: 

در آیه بعد طرز برخورد با اين گروه پیمانشکن و بی ایمان و لجوج را چنین 
تانبهی کت که ۲ ار ابا را فانک سای ها سلحه بهدست کیود 
و در برابر تو بایستند آنچنان آنها را در هم بکوب که جمعیتهائی که در پشت 
سر آنها قرار دارند عبرت گیرند و پراکنده شوند و عرض اندام نکنند (قاما 
تثقفنهم فی الحرب فشرد بهم من ( 

تثقفنهم از ماده ثقف (بر وزن سقف ) به معنی درک کردن چیزی از روی 
دقت و با سرعت است , اشاره به اینکه باید از موضعگیریهای آنها به 
سرعت و با دقت آگاه شوی و پیش از آنکه ترا در یک جنگ غافلگیرانه 
کرفتاه کننه خانفه ضاعقه بر سر انیا فرود ایر ا: 


و شرد از ماده تشرید به معنی پراکنده ساختن تواءم با اضطراب است , 
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بعنی آنچنان به آنها حمله کن که گروههای دیگر از دشمنان و پیمانشکنان 
متفرق گردند و فکر حمله را از سر بیرون کنند 


این دستور به خاطر آن است که دشمنان دیگر و حتی دشمنان آینده عبرت 
گیرند؛ و از دست زدن به جنگ خود داری کنند, و همچنین آنها که با 
۱ پیمانی دارند و یا در اینده پیمانی خواهند بست از نقض پیمان 
خود دارٍی کنند و شاید همگی متذکر شوند (لعلهم یذکرون ). 

و اگر آنها در برابر تو در میدان حاضر نشدند ولی قرائن و نشانه هائی از 
ی ار و 
دست به خیانت بزنند و پیمان خود را بدون اعلام قبلی یکجانبه نقض کنند, 
تو پیشدستی کن , و به آنها اعلام نما که پیمانشان لغو شده است (و اما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ الیهم علی سواء). 
مباد| بدون اعلام الفاء پیمانشان به آنها حمله کنی زیرا خداوند خائنان و 
کسانی که در پیمان خویش راه خیانت در پیش می گیرند دوست نمیدارد 
(ان الله لا یحب الخائنین ) گرچه در آیه فوق به پیامبر اجازه داده شده که 
در زمینه ترس از خیانت و پیمان شکنی دشمن پیمان آنها را لغو کند ولی 
روشن است که این ترس بدون دلیل نخواهد بود حتما در زمینهای است که 
انها مرتکب اعمالی می شوند که نشان میدهد در فکر پیمان شکنی و 
زدوبند با دشمن و حمله غافلگیرانه هستند. این مقدار از قرائن و علائم 
اجازه میهد که پیافیر اضلی الله له ال م للم ) یمان آنها زا لقو 
شده اعلام کند. 
جمله فانبذ الیهم از ماده انباز بمعنی افکندن و یا بمعنی اعلام کردن است , 
یعنی پیمان انها را بسوی انها بیفکن و الغا کن و لغو آن را اعلام نما. 
مر ی ای ی که او 
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را عملا لغو کرده اند تو هم از طرف خودت الفغا کن , این یک حکم عادلانه و 
متساوی است , و يا اينکه بمعنی اعلام کردن به یک روش واضح و بی 
پیرایه و خالی از هر گونه خدعه و نیرنگ است . 
به هر حال ایه فوق در عين اینکهم به مسلمانان هشدار میدهد سعی کنند که 
مورد حمله پیمانشکنان قرار نگیرند رعایت اصول انسانی را در حفظ 
تعهدات و پا الغای پیمانها به آنها گوشزد می کند. 
در آخرین آیه مورد بحث روی سخن را به این گروه پیمانشکن کرده به آنها 
هشدار میدهد و می گوید: مبادا آتما کرام کفر بینسن کرفتهاند تصور کنند با 
اعمال خیانت امیز خود پیروز شده اند و از قلمرو قدرت و کیفر ما بیرون 
رفتهاند (و لا یحسبن الذین کفروا سبقوا). 
آنها هرگز ما را عاجز نخواهند کرد و از محیط قدرت ما بیرون نخواهند 
رفت (انهم لا یعجزون ). الانفال 
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آیه 60 - 64 


آیوٍ و ترجمه 


س‌ ۳ لا -_ 29 ۳ ۳ تن 
و أعدُوا لهُم ما استطغعتم مُن فقو و من رباط الحیل ترهبون به عَذوّ الله و 
۳ ۱ ِ نب ۱ جر هب 


* و اٍن جتخوا للسلم قاجتخ ها و توَکل عَلی الله ان هو السميع الْعلیمُ(61) 
وان ترندوا آن وی فان عسی ال عق اوق اند تصره ۶ 
بالهَوّمنین (62) 


الِلة الف بينهم نة عزیز حکيمُ(63) 
با شا اات جس تاد و من ابعک من الَمَوّمنین(64) 

نرجمه :60 در برابر آنها (دشمنان [ آنچه توانائی دارید از نیرو ماه 
سازید (و همچنین ) رای ورزیده (برای میدان نبرد) تا بم وسیله آن 
دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید و (همچنین ) کگروه دیگری غیر از 
اینها را که شما نمی شناسید و خدا می شناسد و هر چه در راه خدا (و 
تقویت بنیه دفاعی اسلام ) انفاق کنید. 

به شما باز گردانده می شود و به شما ستم نخواهد شد. 

1 - و اگر تمایل به صلح نشان دهند, تو نیز از در صلح دراء و بر خدا تکیه 
2 - و اگر بخواهند تو را فریب دهند خدا برای تو کافی است او همان 
کسی است که تو را با یاری خود و مومنان تفویت کرد. 

3 - و در میان دلهای انها الفت ایجاد نمود. اکر تمام انچه روی زمین است 
صرف می کردی که در میدان دلهای انها الفت بیفکنی نمیتوانستی ولی 
خداوند در میان انها الفت ایجاد کرد او توانا و حکیم است . 

4 - ای پیامبر. خداوند و مق منانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو 
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تفسیر : 7 ۲ ۳ 

افزایش قدرت جنگی و هدف ان به تناسب دستورات گذشته در زمینه جهاد 
اسلامی , در نخستین ایه مورد بحث به یک اصل حیاتی که در هر عصر و 
زمان باید مورد توجه مسلمانان باشد اشاره می کند. و آن لزوم آمادگی 
رزمی کافی در برابر دشمنان است . 

نخست می گوید ی از نیرو و قدرت 
آماده سازید (و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ). ۱ ۱ 

یعنی در انتظار نمانید تا دشمن به شما حمله کند و آنگاه آماده مقابله 
دشمن داشته باشید. 

سپس اضافه می کند: و همچنین به اندازه کافی اسبهای ورزیده برای 


مان راما هم شا زیورواط آلن: 

رباط به معنی بستن و پیوند دادن است , و بیشتر به معنی بستن حیوان در 
نقطهای برای نگهداری و محافظت به کار رفته , سپس به همین تناسب به 
معنی محافظت و مراقبت به طور کلی آمده است , و مرابطه به معنی 
محافظت مرزها و همچنین به معنی مراقبت از هر چیز دیگر می آید, و به 
محل بستن و نگاهداری حیوانات رباط گفته می شود و بهمین تناسب 
کاروانسرا را عرب رباط می گوید. 

در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 1 - در جمله کوتاه فوق یک اصل 
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موجودیت مسلمانان , و مجد و عظمت و افتخارات انان بیان شده است , 
جرا سس وسیع است که بر هر عصر و زمان و مکانی کاملا 
تطبیقمی کند 

کلفه قوه اجه کلف کوک و هنامز توا وسانل نگیو 
سلاحهای مدرن هر عصری را در بر می گیرد. بلکه تمام نیروها و قدرتهائی 
را که به نوعی از انواع در پیروزی بر دشمن اثر دارد شامل می شود, اعم 
از نیروهای مادی و معنوی . 

آنها که گمان می کنند راه پیروزی بر دشمن و حفظ موجودیت خویش تنها 
بستگی به کمیت سلاحهای جنگی دار سخت در اشتباهند, زیرا ما در همین 
هید آنهای اخنیقصر. خوز ملتهائی را دیدیم که با نفرات و اسلحه کمتر در 
برابر ملتهای نیرومندتر و با سلاحی پیشرفتهتر پیروز شدند., مانند ملت 
بنابر این علاوه بر اينکه باید از پیشرفتهترین سلاحهای هر زمان - به عنوان 
یک وظیفه قطعی اسلامی - بهرهگیری کرد, باید به تقویت روحیه و ایمان 
سربازان که قوة و نیروی مهمتری است پرداخت . 

از قدرتهای اقتصادی , فرهنگی , سیاسی , که انها نیز در مفهوم قوة مندرج 
هستند و نقش بسیار موّ ثری در پیروزی بر دشمن دارد نیز نباید غفلت 


کرد. 

کت ۱ ۱ ۳:0 
رای ماس این رصن اس و سای ماه 
ار قوه رات 

و در روایت دیگری که در تفسیر علی , بن ابراهیم ادخ می خوانیم که 
منظور از آن هر گونه اسلحه است . 
و باز در روایتی که در تفسیر عیاشی آمده می خوانیم که منظور از ان 
الاو ات تیکرد کز ۵و کنات من لا خر امش وا هه 


الخضاب السواد: یکی از مصداقهای قوة در آیه موهای سفید را به وسیله 
رنگ سیاه کردن است ! یعنی اسلام حتی رنگ موها را که به سرباز 
بزرگسال چهره جوانتری میدهد تا دشمن مرعوب گردد از نظر دور نداشته 
است , و این نشان میدهد که چه اندازه مفهوم قوة در آیه فوق وسیع 
است . 

بنابر این آنها که تنها پارهای از روایات را دبده اند و کلمه قوة را به یک 
مصداق , محدود ساختهاند گرفتار اشتباه عجیبی شده اند . 

ولی افسوس که مسلمانان با داشتن یک چنین دستور صریح و روشنی گویا 
همه چیز را به دست فراموشی سیرده اند, نه از فراهم ساختن نیروهای 
معنوی و روانی برای مقابله دشمن در میان انها خبری هست , و نه از 
نیروهای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و نظامی , و عجب این است که با 
این فراموشکاری بزرگ و پشت سر انداختن چنین دستور صریح باز خود را 
مسلمان میدانیم عقب افتادگی و را به به گردن ۳ ميافکنيم و 
عقب افتادهایم ؟!. 

به عقیده ما اگر این دستور بزرگ اسلامی (و اعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ) به عنوان یک شعار همگانی در همه جا تبلیغ شود و مسلمانان از 
کوچک و بزرگ , عالم و غیر عالم , نویسنده و گوینده , سرباز و افسر, 
کشاورز ۵ بازز حان در زند کیت خود آن را بکار بندند» برای جبران 
ی ای 

سیره عملی پیامبر (صلی اه علیه و آله و سم ) و پیشوایان بزرگ اسلام 
کردند, در تمه سا ففرات : وت روحه سربازان + ات عحل 
اردوگاه , و انتخاب زمان مناسب برای حمله به دشمن و به کار بستن هر 
تا ی مه الب کح هت کیان هار دی ای 
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مغر ات که ناخ سس تام یسک مات و اه 
) خبر دادند که سلاح تازه موّ ثری در یمن اختراع شده است , پیامبر (صلی 
الا عاص ماو سس وا سای را هس سا سا رای 
ارتش اسلام تهیه کنند!. 

در حوادتجنگ اخد هی خوانیم که پیامتر:(ضلی الله عیفو آله وسلم اادر 
مقایل شعار بت پرستان اعل هبل , اعل هبل سریلند باد بت بزرگ هبل . 

. شعار کوبندهتر و نافذتری به مسلمانان تعلیم داد تا بگویند الله وه 
را 
لا عزی لکم : بت بزرگ عزی برای ماست و شما عزی ندارید بگویند: الله 
مولانا و لا مولا لکم : خداوند ولی و سرپرست و تکیه گاه ماست و شما 


تکیه گاهی ندارید. 

انننشان مندهد که تامیز (صلی الله هو آله ول )و فصلمانان عت 
از تانتز یی شعار فوی: در برایز دشمن قافل نبودنده و بهترین انزابزای خود 
انتخاب می کردند. 

دستور مهم فقهی اسلام در زمینه مسابقه تیراندازی و اسب سواری که 
حتی برد و باخت مالی را در زمینه آن تجویز کرده , و مسلمانان را به اين 
مسابقه دعوت نموده است , نمونه دیگری از بینش عمیق اسلام در زمینه 
اهاد کف در برابر دشمن است . 

2 - نکته مهم دیگری که از آیه فوق استفاده می شود رمز جهانی و 
جاویدانی بودن آننن اسلام است , زیرا مفاهیم و محتویات این آئین آن 
چنان گسترده است که با گذشت زمان به کهنگی و فرسودگی نمی گراید, 
جمله و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة هزار سال پیش مفهوم زندهای 
داشت , و امروز هم چنین است , و ده هزار سال دیگر هم مفهوم آن 
قفعنان رنه باقن ماه ماننر زیر هر سلاح. و قدرنی: :در ابنده: کیز یی5ا 
شود در کلمه جامع قوة نهفته است چون جمله ما استطعتم عام و کلمه 
قوة که به صورت نکره آمده است عمومیت آنرا تفسیر نمونه جلد 7 
صفحه 225 

تقویت کرده و هر گونه نیروئی را شامل می شود. 

3 - در اینجا یک سو ال پیش می آید و آن اینکه چرا بعد از ذکر کلمه قوة 
که مفهومی چنین گسترده دارد مسئله اسبهای ورزیده جنگی مطرح شده 
است ؟. 

پاسخ این سو ال با یک جمله روشن می شود و ان اینکه ایه فوق در عین 
اينکه یک دستور وسیع برای همه قرون و اعصار بیان نموده , دستور خاصی 
هم برای عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ), عصر نزول قرآن نیز 
بیان داشته است , در حقیقت این مفهوم کلی را با ذکر یک مثال روشن 
برای نیاز آن عصر و زمان پیاده کرده است , زیرا| اسب اگر چه در 
میدانهای جنگ امروز با وجود تانکها و زرهپوشها و هواپیماها و هلیکوپترها 
نقش چندانی ندارد ولی در آن عصر برای رزمندگان شجاع و پیشرو وسیله 
چابک و سریعی محسوب می شد. 

هدف نهایی تهیه سلاح و افزایش قدرت جنگی سپس قرآن به دنبال اين 
دستور اشاره به هدف منطقی و انسانی این موضوع می کند و می گوید 
هدف این نیست که مردم جهان و حتی ملت خود را بانواع سلاحهای مخرب 
و ویرانگر درو کنید, و ابادیها و زمینها را به ویرانی بکشانید هدف این 
نیست که سرزمینها و اموال دیگران را تصاحب کنید, و هدف این نیست که 
اصول بردگی و استعمار را در جهان گسترش دهید, بلکه هدف این است 
که با این وسائل دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید (ترهبون به عدوا 


الله و عدوکم ). 
زیرا| غالب دشمنان گوششان بدهکار حرف حساب و منطق و اصول 
انسانی نیست , آنها چیزی جز منطق زور نمیفهمند!. 
اگر مسلمانان ضعیف باشند همه گونه تحمیلات به آنها می شود, اما 
هنگامی که کسب قدرت کافی کنند دشمنان حق و عدالت و دشمنان 
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بوحشت میافتند و سر جای خود مینشینند. 
هم اکنون که تفسیر اين ایه را مینویسیم قسمت مهمی از سرزمینهای 
اسلامی در فلسطین و کشورهای دیگر در زیر چکمه های سربازان 
اسرائیل است . هجوم ناجوانمردانهای که اخیرا به جنوب لبنان شد و 
هزاران خانواده را آواره کردند, و صدها نفر را بکشتن دادند, و آبادیها را به 
ویرانه های وحشتناکی مبدل ساختند. بر این ماجرای غمانگیز فصل تازهای 
افزود . 
در حالی که افکار عمومی مردم جهان به طور دربست این عمل را محکوم 
کرده و حتی دوستان اسرائیل در این موضوع با دیگران هم صدا شده اند 
قطعنامه های سازمان ملل اسرائیل را به تخلیه همه این سرزمینها مامور 
می کند, ولی این ملت چند ملیونی گوششان بدهکار هیچ یک از اين مسائل 
نیست , چرا که زور دارند و اسلحه و قدرت و امادگی جنگی کافی و 
پشتیبان قوی و از سالیان دراز پیش از این خود را آماده برای چنین 
تجاوزهائی کرده اند, تنها منطقی که میتواند جوابگوی آنها باشد منطق و 
اعدوا لهم ما استطعتم من قوة .. 

. ترهبون به عدو الله و عدوکم . 
مق باشد, گوت این آيب دز عصن‌ها باق وضع آقزوز ها با رل شده ارت 
8 خفید انضانتبو‌هند من که شم اوح و ود یمام 
غصب شده را پس بدهد و در سر جای خود بنشیند. 
جالب توجه اينکه کلمه عدو الله را با عدوکم قرین ساخته اشاره به اینکه 
دز مور ع ترا وتو دنا غ اسامی آغراممسصی مات قست راک هرن 
حفظ مکتب انسانی اسلام است , انها که دشمنیشان با شما شکلی از 
دشمنی با خدا, یعنی دشمنی با حق و عدالت و ایمان و توحید و برنامه های 
انسانی دارد , باید در این زمینه ها هدف حملات يا دفاع شما باشند. 
در حقیقت این تعبیر شبیه تعبیر فی سبیل الله و يا جهاد فی سبیل الله 
است که نشان می دهد جهاد و دفاع اسلامی نه بشکل کشور گشائی 
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پیشین , و نه توسعه طلبی استعمارگران و امپریالیستهای امروز, و نه به 
صورت غارتگری قبائل عرب جاهلی است , بلکه همه برای خداء و در راه 
خدا, و در مسیر احیای حق و عدالت است . 


سپس اضافه می کند, علاوه بر این دشمنانی که می شناسید دشمنان 
دیگری تنیز آدازنند. کم. آنها را نمی شناسید و با افزايش آمادگی جنگی شما 
۱ کج 
تعلمونهم ) 

دی سا مد هو که اند توت کرد 1 - گرچه مفسران درباره اين گروه 
احتمالات گونا گونی داده اند؛ فقصتی ای را اشاره به گروهی از بهود مدینه 
دانسته اند که عداوت خود را مخفی می داشتند, و بعضی دیگر آنرا اشاره 
به دشمنان آینده مسلمانان همجون امپراطوری روم و دربار ساسانیان که 
در آن روز مسلمانان احتمال در گیری با انها را نمی دادند, دانسته اند, ولی 
آنچه صحیح تر به نظر می رسد آن است که منظور منافقانند زیرا آنها در 
میان صفوف مسلمین به طور ناشناخته وجود داشتند و در صورت آمادگی 
کال سیان اسلام آنان ره مت هی تاره کت سای مرا سود 
می کردند. ۳ 

شاهد این موضوع ایه 101 سوره توبه است که می گوید و من اهل 
المدينة مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم : بعضی از اهل مدینه در 
نفاق و دوروئی جسور و سرکش هستند تو آنها را نمی شناسی ولی ما آنها 
را می شناسیم . 

این االن ی وه دارد که تمام گروههای دشمنان ناشناخته اسلام اعم 
ار و یت بر 

2 یه متصفن سور برای, اهروت مشلما نان یر .هس وان اتکه: ها 
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نباید روی دشمنان شتاخته: شدم خود. تکیه کنندع آمادکی خوینشن را در سر 
حد مبارزه انها محدود سازند بلکه دشمنان احتمالی و بالقوة را نیز باید در 
نظر بگیرند و حد اکثر نیرو و قدرت لازم را فراهم کنند و اگر به راستی 
مسلمانان چنین نکته ای را در نظر می داشتند هیچگاه گرفتار حملات 
غافلگیرانه دشمنان نیرومند نمی شدند. 

و در پایان اين آیه اشاره به موضوع مهم دیگری می کند و آن اینکه تهیه 
نیرو و قوه کافی و ابزار و اسلحه جنگی , و وسائل مختلف دفاعی , نیاز به 
سرمایه مالی دارد, لذا به مسلمانان دستور می دهد که باید با همکاری 
عموم این سرمایه را فراهم سازند, و بدانید هر چه در اين راه بدهید در 
راه خدا دادهاید و هرگز گم نخواهد شد و انچه در راه خدا انفاق کنید به 
شما پس داده خواهد شد (و ما تنفقوا من شیی ء فی سبیل الله یوف الیکم 
. 

و تمام آنها و بیشتر از آن به شما می رسد و هیچگونه ستمی بر شما وارد 
نمی گردد (و انتم لا تظلمون ). 

اين پاداش , هم در زندگی این جهان از طریق پیروزی اسلام و شوکت و 


عظمت آن به شما می رسد, زیرا یک ملت ضعیف و مغلوب سرمایه های 
مالی او نیز بخطر خواهد افتاد و امنیت و ارامش و استقلال خویش را نیز 
از دست خواهد داد, بنابر این ثروتهائی که در این راه صرف می شود از 
طریق دیگر و در سطحی بالاتر عائد انفاق کنندگان خواهد شد. و هم پاداش 
بزرگتری در جهان دیگر در جوار رحمت پروردگار در انتظار شماست با این 
حال نه تنها ظلم و ستمی بر شما نخواهد رفت بلکه بالاترین سود و بهره را 
خواهید برد. جالب توجه اینکه در جمله بالا کلمه شیی ء که مفهوم وسیعی 
دارد بکار رفته , یعنی هر گونه چیزی اعم از جان و مال و قدرت فکری یا 
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منطق و یا هر گونه سرمایه دیگری را در راه تقویت بنیه دفاعی و نظامی 
فلا ان بر مواکشص انفای نان وا یمان ناهد اند و آق وا 
محفوظ داشته و به موقع به شما می دهد. در تفسیر جمله و انتم لا 
ین ان اص ال را بر عضی‌ار خرن ای ان ک ح ات به 
جمله ترهبون باشد یعنی اگر نیروی کافی برای مقابله با دشمنان فراهم 
سازید آنها از حمله , به شما وحشت می کنند و توانائی بر ظلم و ستم کردن 
به شما نخواهند داشت بنابر این ظلم و ستمی بر شما واقع نمی شود. 
هدف و ارکان جهاد اسلامی نکته دیگری که از آیه فوق استفاده می شود و 
پاسخگوی بسیاری از سو الات و ایرادهای خرده گیران و افراد نااگاه خواهد 
بود شکل و هدف و برنامه جهاد اسلامی ات یه که وروی هت وید 
هدف این نیست که انسانها را به کشتن دهید و هدف این نیست که به 
سییر ان ایک که هعانا که کف هت اصلی ااست 
که دشمنان بترسند و به شما تجاوز نکنند و زور نگویند, و تمام تلاش و 
کوشش شما باید در کوتاه کردن شر دشمنان خدا و حق و عدالت خلاصه 
شود. آیا مخالفان یک چنین تصویری از جهاد اسلامی را که قرآن با صراحت 
در آیه فوق آورده در ذهن خورٍ ترسیم کرده اند که پشت سر هم به این 
قانون اسلامی حمله می کنند, گاهی می گویند استلام انین شمشیر اشت: 
و گاهی می گویند اسلام برای تحمیل عقیده متوسل به اسلحه شده است , 
و گاهی پیامبر اسلام را با سایر کشورگشایان تاريخ مقایسه می کنند! به 
عقیده ما جواب همه اینگونه ایرادها آن است که به قرآن ۳ 
هدف نهائی این برنامه بیندیشند تا همه چیز بر تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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آنها روشن شود. آمادگی برای صلح با اينکه آبه گذشته به قدر کافی هدف 
جهاد اسلامی را مشخص می ساخت ولی ایه بعد که پیرامون صلح با 
دشمن بحث می کند این حقیقت را روشن تر می سازد, می گوید اگر آنها 
تمایل به صلح نشان دادند تو نیز دست انها را عقب نزن و تمایل نشان ده 
(مان عتها للساس فاخع لها انم اصمال تیر گر سر ماه بالا مود 


دارد که اگر آنها به سوی صلح پر و بال بگشایند تو هم به سوی آن پر و بال 
بگشای , زیرا جنحوا از ماده جنوح به معنی تمایل آمده و به پر پرندگان نیز 
جا کیت می شور هی ان‌بالیات مها ی طری ال ات 
بنابر اين در تفسیر آیه هم از ريشه لفت می توان استفاده کرد و هم از 
مفهوم. تانوی آن ۰ و از 7 امضای پیمان صلح غالبا افراد 
گرفتار تردیدها و می شوند به پیامبر دستور می دهد در قبول 
پيشنهاد صلح تردیدی به خود راه مده و چنانچه شرائط آن منطقی و 
عاقلانه: و عادلانم. باشتد. آن: را خندیو ,و بر. خدا توکل کن زیرا خداوند هم 
گفتگوهای شما را می. شنود و هم از نیات شما اگاة است (و توکل علی 
الله انه هو السمیع العلیم ). ولی با این حال به پیامبر و مسلمانان هشدار 
می دهد که ممکن است در پیشنهادهای صلح خدعه و نیرنگی در کار باشد 
و صلح را مقدمهای برای ضربه غافلگیرانه ای قرار دهند یا هدفشان تاءخیر 
جنگ برای فراهم کردن نیروی بیشتر باشد اما از این موضوع نیز نگرانی به 
خود راه مده زیرا خداوند کفایت کار تو را می کند و در همه حال پشتیبان 
تو است (و ان یریدوا ان یخدعوک فان حسبک الله ) تفسیر نمونه جلد 7 
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سابقه زندگی تو نیز گواه بر این حقیقت است زیرا اوست که تو را با یاری 
خود و بوسیله موٌ منان پاکدل تقویت کرد (هو الذی ایدک بنصره و بالمو 
منین ). بارها خطرات بزرگی برای تو فراهم ساختند و نقشه های 
خطرناکی طرح کردند که از طریق عادی غلبه بر ان ممکن نبود اما او تو را 
در برابر همه اینها حفظ کرد. به علاوه اين مو منان مخلصی که کرد تو را 
گرفتهاند 9 از هیچ گونه فداکاری مضایقه ندارند قبلا مردمی از هم پراکنده 
و با یکدیگر دشمن بودند خداوند نور هدایت بر آنها پاشید و در میان دلهای 
آنها الفت ایجاد کرد (و الف بین قلوبهم ). سالیان قزاز درمتان طایفه اوس 
و خزرج در مدینه جنگ و خونریزی بود و سینه های آنها مالامال کینه و 
عداوت , آنچنان که هیچ کس باور نمی کرد روزی آنها دست دوستی و 
محبت به سوی هم دراز کنند و در یک صف قرار گیرند ولی خداوند قادر 
متعال این کار را در پرتو اسلام و در سایه نزول قران انجام داد, نه تنها 
اوس و خزرج که از طایفه انصار بودند چنین کشمکش را داشتند یاران 
مهاجر پیامبر که از مکه امده بودند نیز پیش از اسلام با هم الفت دوستی 
نداشتند و چه بسا سینه هایشان از کینه های بکدیکر بر نود اما خداوند همه 
ان کینه ها را شست و از میان برد بطوری که از سیصد و سیزده نفر 
رزمندگان بدر که حدود هشتاد نفر از مهاجران و بقیه از انصار بودند 
ارتشی کوچک اما یک پارچه و نیرومند. متحد و متفق بوجود امد که دشمن 
قوی پنجه خود را, در هم شکستند. سپس اضافه می کند فراهم ساختن این 
الفت و پیوند دلها از طرق مادی و عادی امکانپذیر نبود اگر تمام آنچه را در 


روی زمین خرج می کردی هیچ گاه نمی توانستی در میان دلهایشان الفت 
اتجاد کنن (لو افقت ما فی,الرض‌تجمیما .ما الفت ین قلویهم ا- ول آنن 
کدرا و کق‌ور سای اسا شوه انفای الفت اهاه کرمر اک تفی مد 
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الله الف بینهم ). آنها که بوضع روحیه افراد لجوج و کینه توز مخصوصا 
اقوام.بی خبیی همجون مزدم. عضر جا هلیت: اشبا هستندفی دانند. آتنخونه 
کینه ها و عداوتها را نه بوسیله مال و ثروت می شود شستشو کرد نه با 
جاه و مقام , تنها راه فرو نشاندن ان انتقام است همان انتقامی که به 
صورت زنجیره ثی تکرار خواهد شد و در هر بار چهره زشت آن هولناک تر 

دنه آن وس خواهه گودی ما کر که وان آن کته های راسم 
و ریشهدار را از میان ببرد ایجاد یک نوع انقلاب و دگرگونی در افکار و 
الکیته‌ها و مات نان اتلاسی که تخصها رااد ی ون ما ردو 
طرز تفکرها را عوض کند 6و خی ششان بالات ار آنحه بودند قرار 
گرد به طفری که اعمال گذشته در نارشان سسحت و تاجیر و ابلهانة جلوه 
کند و به دنبال آن دست به یک خانه تکانی در اعماق وجود خود بزنند و 
زباله های کینه و قساوت و انتقامجوئی و تعصبهای قبیلهای و مانند آن را 
بیرون بریزند و ۳ کاری است که از پول و ثروت هرگز ساخته نیست بلکه 
نها دسا اسان مر هواقعی امکایدر است :. مور بایان اه اسانه 
که که هه کش راسارای سامت عرمقایل آ مسا تست مین 
شود که همه کارهایش روی حساب باشد و لذا برنامه حساب شدهای 
دلهای پراکنده را متحد ساخت و در اختیار پیامبرش گذاشت تا نور هدایت 
اسلام را بوسیله انها در همه جهان پخش کند. در اینجا به دو نکته باید توجه 
کرد: 1 - بعضی از مفسران ابه فوق را تنها اشاره به اختلافات اوس و 
خر که اراتضار توونه دا شا ند وی با موجه ای کم هراومه هار 
هر دو در یک صف به یاری پیغمبر بر خواستند روشن می شود که مفهوم 
ایه یک مفهوم وسیع است شاید انها چنین فکر کرده اند که تنها اختلاف در 
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که هزار گونه اختلاف و شکاف اجتماعی میان طبقه فقیر و غنی بوده و آقا 
کوچک و بزرگ این قبیله و آن قبیله وجود داشت شکافهائی که در سایه 
اسلام پر شد و آثار آن بر طرف گشت آنچنان که قرآن در جای دیگر می 
گوید و اذکروا نعمة الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم 
تحت اعوابا ات تست برر تحها را سم خاطر‌وا شم ارسد کم معا بانهم 
دشمن بودید او در میان دلهایتان الفت ایجاد کرد و در پرتو نعمتش برادر 
یک دگر شدید (آل عمران 103). 2 - این قانون تنها مربوط به مسلمانان 
نخستین نبوده امروز هم که اسلام سایه خود را بر سر هشتصد میلیون 


مسلمان جهان گسترده و از نژادهای مختلف و اقوام کاملا متفاوت و 
که مان ها ال هی و آنها ر 
بهم متحد و مربوط سازد (جز حلقه اتصال ایمان و توحید) اموال , ثروتها و 
تشویقهای مادی و کنگرهها و کنفرانسها به تنهایی کاری از آنها ساخته 
نیست باید همان شعلهای در دلها افروخته شود که در قلوب مسلمانان 
نخستین بود و نصرت و پیروزی نیز تنها از همین راه اخوت اسلامی میسر 
است . در آخرین آیه مورد بحث برای تقویت روحیه پاک پیامبر (صلی اللّه 
علنی ال ام وروی سر به او کرده می گوید: ای پیامبر خداوند و 
اين موّ منانی که از تو پیروی می کنند برای حمایت تو کافی هستند و با 
کم نها فیوانسنه هدف دا موی با آنها التی خی اد 
۳ 
نازل شد که طائفه یهود بنی قریظه و بنی نضیر به پیامبر (صلی الله 
آله و سلّم ) گفتند ما حاضریم تسلیم تو شویم و از تو پیروی کنیم (و 
پایت خوافتم کرد نالا ار تندوب تیاعص (صلی الله علیه و اله .و 
ا اراد کد نها اعماد ویيه بکنم کی یه گام نو ۳ 
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قرار دهد. 

حافظ ((ابونعیم )) که از علمای معروف اهل سنت است در کتاب فضائل 
الصتاندبه استادخودفل کرخم کرام اه تاره لین ای ها لب ال 
شده و منظور از مو منین علی (علیه السلام ) است . 

کارا کفته ايم که یونم تفس فاد و اون روما ایشا تحص و موه 
نمی کند بلکه منظور این است شخصی مانند علی (علیه السلام ) که در 
صف اول موْ منان قرار دارد نخستین تکیه گاه پیامبر بعد از خدا از میان 
مسلمین است هر چند که دیگر موّ منان نیز در صفوف بعد یار و یاور پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) هستند. الأنفال 
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آیه 65 - 66 

آپه ۳ 

ایا ح ض الغوْمنیَ علی الْتال ان یک کم عشژون صیژونٍ ۳ 
مانتین ۳ بغلنوا القا کم الدیج کمروا یام فوم ۲ 
یَفقع شتهون(65) , 

تن خثف ال عنم و عل نهیم صقن قان تک شکم ناه سا 
لیوا مائلین و ان بکن نکم آلث بغلبوا لین بان الله و ال . 
الصبرین(66) ۱ 

ترجمه :65 - ای پیامبر! مومنان را تحریک به جنگ (با دشمن ) کن 
4 


۰ 
۹ 
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ِ 3 
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که آنها گروهی هستند که نمی فهمند!. 

6 - هم اکنون خداوند از شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعفی 
وجود دارد بنابر این هر گاه یکصد نفر با استقامت از شما باشند بر دویست 
نفر پیروز می شوند و اگر یکهزار نفر باشند بر دو هزار نفر به فرمان خدا 
غلبه خواهند کرد و خدا با صابران است . 


تنفسیر . 

منتظر برابری قوا نباشید! 

در این دو ایه نیز دستورات نظامی و احکام جهاد اسلامی تعقیب می شود. 
در نخستین ایه به رسول اکرم دستور می دهد که ((ای پیامبر ! مسلمانان 
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تحریص و تشویق به جهاد با دشمن کن )) (یا ایها النبی حرض الموّ منین 
علی القتال ). ۱ 

جنگجویان و رزمندگان هر اندازه از کم داشته باشند باز قبل از شروع به 
جنگ باید آنها را از نظر روحی تقویت و به اصطلاح شارژ کرد. و اين در 
برنامه تمام ارتش های آگاه جهان گنجانیده شده 0[ 
افسران سپاه قبل از حرکت به سوی میدان جنگ وبا در فیدان فیل از آغار. 
حمله با ذکر مطالب مناسبی روح جنگی آنان را تقویت می کنند و از خطر 
شکست بر حذر می دارند. ۱ 

منتها دامنه اين تشویق و تحریص در مکتب های مادی و مشابه ان محدود 
است , ولی در مکتبهای اتفانم بسیار گسترده تر است , توجه به فرمان 
پروردگار, و تاثیر ایمان به خدا, و یادآوری مقام شهدای راه حق , فضیلت و 
پاداشت‌های ش حسانن کسن اتظار آنما اشت وافتارها ه فواشت مقفی 
که در پیروزی بر دشمن در صحنه جهاد وجود دارد, بهترین وسیله برای 
تشویق و تحریک رو) سلحشوری و استقامت و پایمردی در سربازان می 
باشد. در جنگهای اسلامی گاهی تلاوت چند آیه از قرآن مجید آنچنان 
شتربازان مجاهد را آماده می. ساخت که سر از با تصی:شناختند. و یک پارنچه 
عشق و شور و هیجان می شدند. 

در هر حال این جمله از ایه اهمیت تبلیغ و تقویت هر چه بیشتر روحیه 
سربازان را به عنوان یک دستور اسلامی روشن می سازد. 

وه تال ان سور دم یهد و هی کو ده ((اگر از شما بیست نفر 
سرباز با استقامت باشد بر دویست نفر غلبه خواهند کرد و اگر از شما صد 
نفر باشد بر هزار نفر از کافران غلبه می کند)) (آن یکن منکم عشرون 
صابرون یفلبوا ماتین و ان یکن منکم ماة یغلبو الفا من الذین کفروا). 

گر چه تعبیر آیه به صورت اخبار از غلیه یک نفر برده نفر است , ولی به 
قرینه آیه بعد که می گوید الان خفف الله عنکم : ((هم اکنون خدا این 


تخفیف داد))... ((روشن می شود که منظور از آن تعیین وظیفه و برنامه و 
دستور است نه تنها یک خبر ساده , و به این ترتیب مسلمانان نباید منتظر 
این باشند که از نظر نفرات جنگی با دشمن در یک سطح مساوی قرار 
گیرند بلکه حتی ار عدد انها یک دهم نفرات دشمن باشد باز وظیفه جهاد 
بر آنها فرض است : ۱ ۱ 

سپس اشاره به علت این حکم کرده و می گوید ((اين بخاطر ان است که 
دشمنان بی ایمان شما جمعیتی هستند که نمی فهمند)) (بانهم قوم لا 
یفقهون ). ۲ ۱ ۲ 

این تعلیل در اغاز عجیب و شگفت اور به نظر می رسد که چه ارتباطی 
مان ام وی ابا ی کی و کت ۱ وحو 
دارد؟ ولی در واقع رابطه میان این دو بسیار نزدیک و محکم است چه 
اینکه مو منان 1 راه خود را به خوبی می شناسند, هدف افرینش و وجود 
خود را درک می کنند, و از نتائج مثبتی که در این جهان و پاداش های 
فراوانی که در جهان دیگر در انتظار مجاهدان است باخبرند انها می دانند 
با ی ور ۱ یی هر رای که هی 
مقدسی )) فداکاری می نمایند, و اگر در این راه قربانی و شهید شوند 
حسایشان با ((کیست ))؟. ۱ 

این مسیر روشن و این آگاهی , به آنان صبر و استقامت و پایمردی می 
اما افراد بی ایمان و يا بت پرستان , درست نمی دانند برای چه می 
جنگند؟ و برای چه کسی مبارزه می کنند؟ ۵و وی او راه کشته شدند 
خون انها را چه کسی جبران خواهد کرد؟ تنها روی یک عادت و تقلید 
کورکورانه و یا تعصب خشک و بی منطق به دنبال این مکتب افتاده اند و 
اين تاریکی راه و نا آگاهی از هدف و ندانستن پایان کار و نتیجه مبارزه , 
اعصاب انها را سست می کند, و توان و استقامتشان را می گیرد, و از انها 
موجودی ضعیف می سازد. 1 

اما به دنبال دستور سنگین فوق , خداوند ان را چند درجه تخفیف می دهد 
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و می گوید هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد و داننست در میان شما 
افرادی ضعیف و سست هستند)) (الان خفف الله عنکم و علم ان فیکم 
ضعفا). 

سپس می گوید: ((در اين حال اگر از شما صد نفر سرباز با استقامت 
باشند, بر دویست نفر غلبه می کنند و اگر هزار نفر باشند بر دو هزار نفر 
آن یکن منکن الث بقلیوا الفین بان ال ): 


لور شرا قراس کی کر امه ای او رت 
ار 
نکته ها 
و سار 

1 - آیا آیه نخست منسوخ شده ؟ 
همانطور که مشاهده کردیم آیه نخست , به مسلمانان دستور می دهد که 
حتی اگر لشگر دشمن ده برابر آنها باشد از مقابله با آنها سرباز نزنند, در 
حالی که در ایه دوم نسبت را به دو برابر تنزل داده است . 
این اختلاف ظاهری سبب شده که بعضی حکم آیه اول را بوسیله آیه دوم 
منسنوخ: بداتنذء و یا آبه اول را بر یک حکم مستحب و آیه دوم را بر یک حکم 
واجب حمل کنند. یعنی اگر تعداد دشمنان حداکثر دو برابر تعداد مسلمانان 
باشد وظیفه دارند از میدان جهاد عقب نشینی نکنند, اما اگر بیش از دو 
برایز: باشدتا دم برایر هی نوانند آن جهان خودداری. کشتده اما تهتر ان است 
که باز هم دست از جهاد بر ندارند. 
ولی جمعی از مفسران را عقیده بر این است که اختلاف ظاهری که بین 
دو آیه دیده می شود نه دلیل بر نسخ است و نه دلیل بر استحباب , بلکه هر 
یک از این دو حکم مورد معینی دارد: به هنگامی که مسلمانان گرفتار 
ری ود و دا ار اما اقران تفه کار مار موون مسا خیم 
نشده بوده باشند مقیاس سنجش همان تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 239 
نسبت دو برابر است , ولی به هنگامی که افراد ساخته شده و ورزیده و 
قوی الایمان همانند بسیاری از بر تهتندان بدر بوده باشند این نسبت تا ده 
برابر ترقی می کند. 
بنابراین دو حکم مذکور در دو آیه , مربوط به دو گروه مختلف و در شراثط 
متفاوت است , و به این ترتیب نسخی در اینجا وجود ندارد و اگر می بینیم 
در بعضی از روایات تعبیر به نسح شده است باید توجچه داشته باشیم که 
((نسخ در لسان روایات مفهوم وسیعی دارد که تخصیص را هم شامل می 
2 - افسانه موازنه قوا 
ایات فوق - به هر صورت - این حکم مسلم را در بر دارد که مسلمانان 
هرگز نباید در انتظار موازنه ظاهری قوا با دشمن بنشینند بلکه گاهی با دو 
برابر جمعیت خود و گاهی حتی با ده برابر باید به مقابله برخیزند و به عذر 
کمبود نفرات ت از برابر دشمن فرار نکنند, و جالب اینکه در بیشتر میدانهای 
جنگی اسلام تعادل قوا به سود دشمن بهم خورده بود و مسلمین غالبا در 
اقلیت بوده اند, نه تنها در جنگهائی که در زمان پیامبر (صلی ال علیه و آله 
فشا ) اتفاف افتاد مانند بدر اد مه ارات زر فا خنکهاتی هل هد که 
تعداد مسلمانان سه هزار نفر و حداقل عددی که از نفرات دشمن نوشته 


اند یکصد و پنجاه هزار نفر بود, بلکه در جنگهائی که بعد از پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) رخ داد این تفاوت به نحو حیرت انگیزی وجود 
داشت , مثلا تعداد نفرات ارتش آزادی بخش اسلام را در جنگ با سپاه 
ساسانی پنجاه هزار نفر, در حالی که تعداد سپاهیان خسروپرویز را پانصد 
هزار نفر نوشته اند. 

در واقعه ((یرموک )) که برخورد بزرگ ارتش اسلام با سپاهیان روم بود 
مورخان نقل کرده اند لشگری را که هرقل گردآوری کرد حدود دویست 

ِ« بود, ولی ارتش اسلام از بیست و چهار هزار نفر تجاوز نمی 
‌ 

و عجیبتر این که نوشته اند تعداد نفراتی که از دشمن در این میدان به 
خاک افتادند بالغ بر هفتاد هزار نفر می شد. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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شک نیست که موازنه و برتری قوا به ظاهر یکی از عوامل پیروزی است , 
ولی چه چیز سبب می شد که این تفاوت بزرگ و چشمگیر به سود 
مسلمانها جبران گردد؟ 

پاسخ این سئوال مهم را قرآن با سه تعبیر در دو آیه فوق بیان کرده است 
و گام کید ی ارو رس قا سای و 
ماة صابرة )) ((یکصد نفر با استقامت )). 

یعنی روح استقامت و پایداری که ثمره درخت ایمان است سبب می شد 

که هر یک نفر در برابر ده نفر استقامت کنند و بر آنها پیروز گردند. 

و در جای دیگر می گوید ((بانهم قوم لا یفقهون )) یعنی عدم آگاهی آنقا از 
هدفشان. و اکاهی شما تشسبت بهدف. فقدسشتتان , کمبود نفرات را جبران می 

کند. 

و در جای دیگر تعبیر به ((اذن الله )) می کند, یعنی امدادهای الهی و کمک 
های غیبی و معنوی و لطف و رحمت پروردگار شامل حال چنین مجاهدان با 
ایمان و پر استقامت است . 

امروز نیز مسلمانان در برابر دشمنان نیرومندی قرار دارند, اما عجب این 
است که در بسیاری از میدانهای جنگ نفرات مسلمین بسیار از دشمن 
برتری دارند, ولیر باز هم اثری از پیروزی نیست و درست در جهت عکس 
مسلمین نخستین گام بر می دارند. 

اينها بخاطر آن است که آگاهی کافی متاءسفانه در مسلمانان امروز نیست 
, روح استقامت را به خاطر تسلیم شدن در برابر عوامل فساد و زرق و 
برق مادی از دست داده اند, حمایتهای الهی : نیز بخاطر آلودگی به گناه از 
آنها لب ده اسر شب هچ سرنوشتی گرفار شیم ]وا 

ولی راه بازگشت هنوز باز است و امیدواریم روزی فرا رسد که مفهوم 
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فوق بار دیگر در مسلمین زنده شود و به وضع ذلت بار کنونی پایان دهند. 

3 - جالب توجه اينکه در ایه اول که سخن از نسبت یک و ده است برای 
مثال ((عشرون )۲ یعنی بیست نفر, و ((ماتین )) یعنی دویست نفر انتخاب 
شده , اما در ایه دوم که سخن از نسبت دو برابر است , مثال یکصد نفر 
در برابر دویست نفر و هزار نفر در برابر دو هزار نفر انتخاب شده . 

این تفاوت مثال گویا به خاطر بیان این حقیقت است که افراد قوی الاراده 
و با ایمان حتی می توانند از بیست نفر یک لشکر بسازند در حالی که افراد 
ضعیف از چنین عدد کمی نمی توانند یک لشگر تهیه کنند بلکه باید از چندین 
برابر آن لشگر فراهم سازند. الاأنفال 
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آیه 67 - 71 


لول تم الله تیه لمستر فیفا 2 عَداث عَطیغْ(68) 
یکلا مقّا غنمثم حللا طیباً و اتفوا ی ال ققوز رسم(59) ۳ 


از 
عکیغ(71) 
ترجمه : - هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی (از دشمن ) بگیرد تا کاملا بر 
آنها پیروز گردد (و جای پای خود را در زمین محکم کند) شما متاع ناپایدار 
دنیا را می خواهید (و مایلید اسیران بیشتری بگیرید و در برابر گرفتن مالی 
ازاد کنید) ولی خداوند سرای دیگر را (برای شما) می خواهد و خداوند 
قادر و حکیم است . 
8 - اگر فرمان سابق خدا نبود (که بدون ابلاغ . امتی را کیفر ندهد) 
مجازات بزرگی , به خاطر چیزی که (از اسیران ) گرفتید به شما می رسید. 
9 - اکنون از آنچه غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه بخورید و از خدا 
وتو حفا ون اه نف مرن ات 
0 - ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری 
در دلهای شما بداند (و نیات نیک و پاکی داشته باشید) بهتر از آنچه از شما 
ی ۱ ۱ ۱۱۳ ۱۳ 
است . 
1 - اما اگر بخواهند با تو خیانت کنند (موضوع تازه ای نیست آنقا تیش 
از این (نیز) به خدا خیانت کردند و خداوند (شما را) بر انها پیروز کرد و 
خداوند دانا و حکیم است . تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 243 


اسیران جنگی 

در آیات گذشته قسمتهای مهمی از احکام جهاد و درگیری با دشمنان بیان 
شد, در آیات مورد بحث با ذکر قسمتی از احکام اسرای جنگی این بحث 
تکمیل می شود, زیرا جنگها معمولا با مساءله گرفتن اسیر تواعمند, و طرز 
رفتار با اسرای جنگی از نظر جنبه های انسانی و هم چنین هدفهای جهاد 
فوق العاده اهمیت دارد. 

نخستین مطلب مهمی را که در اين زمینه بیان می کند, این است که می 
گوید: ((هیچ پیامبری حق ندارد اسیران جنگی داشته باشد, تا به اندازه 
کافی جای پای خود را در زمین محکم کند و ضربه های کاری و اطمینان 
کر وه ایا ای ی ار ات 
یخن فی الارض ). 

((شعق )) ارزماده (ققن )ابر وزن ((شکی ادن ال بم ,»ینت و 
غلظت و سنگینی آمده است , سپس به همین مناسبت به پیروزی و غلبه 
آشکار و قوت و قدرت و شدت اطلاق شده . 

گروهی از مفسران ((حتی یخن فی الارض )) را به معنی مبالفه و شدت 
در کشتار دشمن گرفته اند و می گویند معنی این جمله این است که 
گرفتن اسیران جنگی باید بعد از کشتار فراوان دشمن باشد, ولی با توجه 
به کلمه ((فی الارض )) (در زمین ) و با توجه به ريشه این لغت که به 
معنی شدت و غلظت است , روشن می شود که معنی اصلی جمله چنین 
نیست , بلکه منظور اصلی تفوق کامل بر دشمن و نشان دادن قوت و 
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قلف اه انخا کم ای رهم کهیدن:ه کشا ر دشن یتح کی موقعیت 
مسلمانان می شود یکی از مصادیق این جمله در شرایط خاصی کشتار 
دشمن می تواند بوده باشد, نه مفهوم اصلی جمله !. 

به هر حال آیه مورد بحث مسلمانان را توجه به یک نکته حساس جنگی می 
دهد, و آن اينکه هیچگاه مسلمانان پیش از شکست کامل دشمن نباید به 
فکر گرفتن اسر باشند. زیرا چنانکه از پاره ای از روایات استفاده می 
شود, بعضی از مسلمانان تازه کار در فیدان ((بدر)) سعی داشتند دشمن 
را تا ممکن است اسیر کنند, برای اينکه طبق معمول جنگهای آن روز؛ پس 
از اند چگ مومت قایل ملاح اوه تام زره با (رقداع۱) موه 
ان ال هی رت 

اين کار ممکن است بعضی از مواقع کار خوبی محسوب شود, ولی قبل از 
اطمینان کامل از شکست دشمن کار خطرناکی است . زیرا مشغول شدن 
به گرفتن اسیران و بستن دستهای آنها و انتقال آنان به یک محل مناسب در 


بسیاری از اوقات جنگجویان را از اصل هدف جنگ باز می دارد, و چه بسا 
به د«شمن زخم خورده امکان می دهد که حملات خود را تشدید و جنگجویان 
را در هم بکوبند, همان گونه که در حادثه جنگ احد توجه به جمع آوری غنائم 
هت از مسلمانان را به خود مشغول ساخت , و دشمن از فرصت 
استفاده کرد و ضربه تهاتی خود را بر آتها وارد کردا 

بنابراین گرفتن اسیر تنها در صورتی مجاز است که اطمینان کامل از 
پیروزی بر دشمن حاصل شود در غیر این صورت باید با ضربات قاطع و 
کوبنده و پی در پی قدرت و نیروی دشمن مهاجم را از کار بياندازد. اما به 
قد ه‌حص ل. اسان از این موض ر نت اشانی ساب یفن که 
دست از کشتن بردارند و به اسیر کردن قناعت کنند. تفسیر نمونه جلد 7 
صفحه 245 ۱ 

اين دو نکته مهم ((نظامی )) و انسانی در ایه فوق در عبارت کوتاهی بیان 
شده است . 

سپس آن گروه را که بر خلاف این دستور رفتار کردند مورد ملامت قرار 

دادم.فامی کوزر: ((شما تنها به فکر جنبه های مادی هستید و متاع ناپایدار 
دنیا را می خواهید, در حالیکه خدا ند سرای جاویدان و سعادت همی شگی 
را برای شما می خواهد (تریدون عرض الدنیا و الله پرید الاخرة ). 

((عرض )) به معنی ((امور ناپایدار)) است و از آنجا که سرمایه های مادی 
این جهان بایدان تم ماند (( عرص وتا ۲ به آنما کفته ده 

الیته منطو که کفتم کحم سنه های ماد اسان خی مت رز 
اهداف نهائی یعنی پیروزی بر دشمن نه تنها , به سعادت و پاداش آخروی 
لطمه می زند, بلکه از نظر زندگی این جهان و سربلندی و عزت و آرامش 
نیز زیان بخش است ,. در حقیقت این اهداف نهائی از امور پایدار این جهان 
محسوب می شود و به تعبیر دیگر نباید به خاطر منافع اف و زودگذر, 
منافع مستمر آینده را به خطر افکند!. 

و در پایان آیه می فرماید دستور فوق در واقع آمیخته ای از عزت و پیروزی 
و حکمت و تدبیر ِ , چون از ناحیه خداوند صادر شده و خداوند عزیز و 
کر اش نار کر 2 کسانی که برای تأءمین منافع زودگذر 
مادی مصالح مهم اجتماعی را به خطر افکندند, پرداخته می گوید: ((اگر 
فرمان سابق خدا نبود عذاب کفهر ری که خاطر اسیرانی که گرفتید به 
ما هی وتا لول کات فن الله مس ای کش ها ار اب عتای 
( 

رها زر لا انم مه ال ی ۱ رالات نها رن 
ی تمه ندتجای. زر اه 210 

داده اند, ولی آنچه مناسبتر با تفسیر مجموع آیه است , این است که : 


((اگر نه این بود که خداوند از پیش مقرر داشته است که تا حکمی را به 
تاه با میرن را داش ای سکوده اما سا محایات کت ‌تسا اه 
خاطر اینکه به دنبال گرفتن اسیران به منظور جلب منافع مادی رفتید و 
موقعیت ارتش اسلام و پیروزی نهائی آن را به خطر افکندید. سخت کیفر 
میهد هلت هما یه در آنات یک فران فصو و ی یدرد کار 
این است کم تخشت: اجکام را شن من کنو شسی«متعافین »را یقرف 
دهد ماد مها کا مهس کت عت سول (رسهرم اسراة آیه 15 . 

در اینجا به چند نکته باید توجه داشت 

1- ظاهر آیات فوق - همانگونه که گفتیم - بجت پیرامون گرفتن اسیران 
خنکن. است و نه. فساءله گرفتن. ((فذیه ))بعد از جنک ,ورب این کرنیت 
بشنیاری از اشکالات. که. در فهم تفسیر آیه برای جمعی., از هفستر آن بیدا 
شده خود بخود حل خواهد شند. 

و نیز ملامت و سرزنش متوجه گروهی است که قبل از پیروزی کامل 
مشغول گرفتن اسیران به منظور هدفهای مادی شدند, و هیچگونه ارتباطی 
باس ساسا صلی اللت و له سای ام ان ماه ان که 
هدف جهاد را تعقیب می کردند, ندارد. 

بنابراین بحنهائی از قبیل اينکه آیا پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در 
ایحا مرک اهی‌سشیوو مرا هام عصمت افسا کار اس خی 
بی مورد است . 

همچنین احادیثی که در بعضی از ز کتب اهل تسنن در تفسیر آیه وارد شده و 
مت وید آیه مربوط به اقدام پیامبر و مسلمانان به گرفتن قدیه در مقابل 
اسیران جنگی بعد از جنگ بدر و قبل از اجازه خداوند است , و اينکه تنها 
با فدیه و طرفدار کشتن اسیران جنگی بود عمر يا سعد بن معاذ بود و 
پتافدر ماه رون ایو دای او دا تال مش هه کس از 
ما جز عمر و يا سعد بن معاذ نجات نمی یافت !! همه این بحثها بی اساس 
حفل در اش اخاست کال ان اش زرا هفاه غمر تا سعد تن شدای 
حتی بالاتر از مقام پیامبر قرار داده است !۱ 

۵ بات مق هسکینه ستالفتی با کرفی فتاه ارای شان اسان 
جنگی در صورتی که مصلحت جامعه اسلامی ایجاب کند, ندارد بلکه می 
گوید نباید مجاهدین به این منظور دست به گرفتن اسیر بزنند» بنابراین با 
آنه. ستووه: حضمد اهر نار موافن اشست انها که می ممیدء فاز لاتم 
الذین کفروا قضرب الرقاب حتی اذا ائخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 
و اما فداء: 

((هنگامی که با کافران (و دشمنانی که حق حیات برای شما قاثل نیستند) 


دِِ 0 جنگ روبرو شدید, ضربات ود را بر گردن آنان فرود آرید ۳ 


هنگامی که بر آنها غلبه کنید, در این هنگام دیگر آنها را نکشید بلکه ببندید و 
اسیر اند سپس يا آنها را بدون گرفتن ((فداء)) و یا با گرفتن ((فداء)) 
آزاد کنید)). 


ولی در اینجا به یک نکته باید توجه داشت و آن اينکه هرگاه در میان 
اسیران جنگی افراد خطرناکی وجود داشته باشند که آزادی آنها, موجب 
برافروخته شدن مجدد آتش جنگ و به خطر افتادن پیروزی گردد, 
مسلمانان حق دارند اینگونه افراد خط رتاک را نابود کنند. دلیل این موضوع 
در خود ایه و در تعبیر ((ینخن )) و ((اثخنتموهم )) نهفته شده است . 

به همین دلیل در پاره ای از روایات وارد شده که پیامبر دستور داد دو نفر 
از اسیران جنگ بدر را به نام ((عقبة ابن ایی معیط)) و ((نضر بن حارث )) 
را به قتل برسانند. و هت کوتة فدانی: از ابان تیذیر ند (تفسیر نور الثقلین 
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3 - در آیات بالا بار دیگر تاءکیدی پیرامون مساعله آزادی اراده انسان و 
نفی مکتب چبر دیده می شود, زیرا می گوید خداوند برای شما سرای 
جاویدان می خواهد در حالی که گروهی از شما در بند منافع مادی زودگذر 
هستید. 

دز اب بقد آشاره به‌یکی :ذیکر از اخکام اسیران جی: و ان مسا ءله کرفین 
((فداء)) شده است . 

بطوریکه در بعضی از روایات که در مورد ((شاءن نزول )) آیات مورد بحجت 
وارد شده , می خوانیم : بعد از پایان جنگ بدر و گرفتن اسیران جنگی و 
پس از آنکه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور داد که دو نفر از 
اسیران خطرناک ((عقبة 1( و ((نضر)) را گردن بزنند» گروه انصار به 
وحشت افتادند که نکند این دستور درباره سایر اسیران اجرا شود (و از 
کرف دام و تما نها تخانید. بغسیر (صلی الله علیه الم و شسلم:.) 
عرض کردند ما هفتاد نفر را کشته و هفتاد نفر را اسیر کردیم و اینها از 
قبیله تو و اسیران تواند, آنها را 4 آزادی آنها ((فداء)) 
بگیریم نامر ضلی الم که وله مفلم هر اتطا ول وحی آسمانی 
در این باره بود) آیات مورد بحت نازل شد و اجازه گرفتن ((فداء)) در 
مقابل ازادی اسیران داد. 

و نیز در روایت ت نقل شده که بیشترین مبلغی که برای آزادی اسیران تعیین 
شده بود چهار هزار درهم و کمترین مبلغ هزار درهم بود. هنگامی که این 
موضوع به گوش قریش رسید. یکی پس از دیگری مبلغ ((فداع)) را 
فرشتا دنه با زاسیران حوووا اراه کنید: 

عینی اینکه. داماد بيامنز (ضلی الله.علیهبع ال فشلم )رای العاهن )سر 
در میان اسیران بود. دختر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) یعنی زینب 


همسر ابوالعاص گردنبندی را که ((خدیچه )) در عروسیش به او داده بود 
به عنوان ((فداء)) نزد پیامبر (صلی اللّه علیه و اله و ) فرستاد. 
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چشم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به گردنبند افتاد خاطره خدیجه 
آن زن فداکار و مجاهد در نظرش مجسم شد. فرمود خدا رحمت کند 
خدیجه را این که است که جهیزیه دخترم ((زینب قرار داد (و 
طبق بعضی دیگر از روایات به احترام خدیجه از پذیرفتن گردنبند خودداری 
کرد, و برای رعایت حقوق مسلمانان موافقت آنها را در این کار جلب 
نمود). ۱ 3 

سپس پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ((ابوالعاص )) را ازاد کرد. به 
شرط اینکه دخترش ژزینب را (که قبل از اسلام به همسری ابوالعاص در 
آورده بود) به مدینه نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بفرستد, او 

نیز این شرط را پذیرفت و بعدا هم به آن وفا کرد. 

به هر حال آیه فوق به مسلمانان اجازه می دهد که از اين غنیمت جنگی 
(یعنی مبلغی را که در برابر آزادی ایشیر ان می کرفتند) اشتفاده کنند.ه-می 
گوید: ((از آنچه به غنیمت گرفته اید, حلال و پاکیزه بخورید و بهره گیرید)) 
این جمله ممکن است معنی وسیعی داشته باشد, و علاوه بر موضوع فداء 
سایر غنائم را نیز شامل شود. 

سپس به انها دستور می دهد که ((تقوی را پیشه کنید و از مخالفت فرمان 
خدا بیرهیزید)). (و اتقوا الله ). 

اشاره به اینکه مباح بودن اینگونه غنائم نباید سبب شود که هدف مجاهدین 
در میدان جهاد جمع غنیمت و یا گرفتن اسیر به خاطر ((فداء)) باشد. 

و اگر در گذشته چنین نیات زشتی در دل داشتند, بیرون کنند. و نسبت 
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به گذشته وعده عفو و آمرزش می دهد و می گوید: ((خداوند غفور و رحیم 
است ۲ (آن الله غفور رحیم ). 

ایا گرفتن فداء منطقی و عادلانه است ؟ 

در اینجا سو الی پیش می آید که گرفتن مبلغی در برابر آزان مان 
اسیران چگونه با اصول عدالت سازگار می باشد؟ و آپا 7[ 
فروشی نیست ؟ 

ولی با کمی دقت پاسخ اين سو ال روشن می شود که ((فداء)) در 
حقیقت یک نوع غرامت ه جنگی است زیرا در هر جنگی مقدار زیادی از 
سرمایه های اقتصادی و نیروی انسانی از میان می رود, گروهی که به حق 
می جنگند حق دارند پس از پایان جنگ جبران خسارات خود را از دشمن 
بخواهند. یکی از طرق گرفتن خسارت مساعله ((فداء)) است , و با توجه 


به اینکه مبلغ ((فداء)) در ان روز درباره اسیران ثروتمند چهار هزار درهم و 
درباره افراد کم ثروت یکهزار درهم , تعیین شده بود, معلوم می شود که 
مجموع اموالی که از این راه از قریش گرفته شد چندان قابل ملاحظه نبود 
حتی پاسخگوی خسارتهای مالی و انسانی که بر سیاه اسلام وارد شده بود, 
محسوب نمی شد. 

از این گذشته اموال زیادی از مسلمانان در مکه به هنگامی که مجبور 
شدند بر آثر فشار قریش , به مدینه هجرت کنند در دست دشمن باقی 
مانده بود. و از این نظر نیز مسلمانان حق داشتند که انرا جبران کنند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که گرفتن فداء جنبه الزامی ندارد, و 
حکومت اسلامی می تواند در صورنی که صلاح ببیند؛ اسیران جنگی ۳ 
مبادله کند, و پا بدون, گرفتن هیچ گونه امتیازی آزاد سازد چنانکه در آیه 4 
وه فص خن آلله یه ماه و شای مان آشانه شمه ی ان 
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مساءله مهم دیگری که در مورد اسیران جنگی وجود دارد موضوع اصلاح و 
تربیت و هدایت انها است , این موضوع در مکتبهای مادی ممکن است 
مطرح نباشد, ولی در جهادی که برای ازادی و اصلاح انسانها و تعمیم حق و 
عدالت صورت می گیرد, حتما مطرح است . 

لذا در چهارمین آیه مورد بحث به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
دسنور می دهد که اسیران را با بیان دلگرم کننده ای به سوی ایمان و 
اصلاح روش خود دعوت و تشویق کند. و می گوید: ای پیامبر به اسیرانی 
که در دست شما هستند بکو اکر خداوند در دلهای شما خیر و نیکی بداند 
بهتر از آنچه از شما گرفته شده . به شما می بخشد))؛ 

(يا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری آن یعلم الله فی قلوبکم خیرا 
یو تکم خیرا مما اخذ منکم ) 

و از را اه اه ی ی ی ان 
ایمان و پذیرش اسلام است و منظور از ((خیرا)) در جمله بعد پاداشهای 
مادی و معنوی است که در سایه اسلام و ایمان عاید انها می شود و به 
مراتب بالاتر از مبلغی است که به عنوان فداء پرداخته اند. 

علاوه بر این پاداشها لطف دیگری نیز درباره شما کرده و گناهانی را که در 
سابق و قبل از پذیرش اسلام مرتکب شدید. می بخشد, و خداوند امرزنده 
و مهربان است )). (و یغفر لکم و الله غفور رحیم ) 

و از انجا که ممکن بود بعضی از اسیران از این برنامه سوء استفاده کنند و 
با اظهار اسلام به قصد خیانت و انتقامجوئی در صفوف مسلمانان درآیند, 
در آیه بعد هم به آنها اخطار می کند, و هم به مسلمانان هشدار می دهد و 
هقی توت ((و اگر بخواهند به تو خیانت کنند چیز تازه ای نیست , اقا بیتتر: 
از اين هم به خدا خیانت کردند)), (و ان یریدوا خیانتک فقد خانوا الله من 
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جع اتمه از اسالا .دای فظ رس تفه و که غقان وا 
پشت سر انداختند, و برای خدا شریی و شبیه قائل شدند., و أ تین خرافی 
بت پرستی را جانشین توحید ساختند. 1 

ولی اینها نباید فراموش کنند که ((خداوند تو و یارانت را بر انها پیروز 
کرد)) (فامکن منهم ). 

دلن آننده نیز اگر راه خیانت را بیویند به پیروزی نخواهند ر سید باز هم 
گرفتار شکست خواهند شد. 

خداوند از نیات آنها آگاه است و دستوراتی را که درباره اسیران داده است 
حکیم ). 

در تفسیرهای شیعه و اهل سنت در ذیل دو آیه, فوق نقل شده که گروهی 
از اتضار از شاف (صلی الله: علیم و له م سل اخاره خوافتند که از 
((عباس )) عموی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که در میان اسیران 
بدو بود نم اخترام آن-حضوت (ضان الله‌علبه و آله وسام ) حقدیه کرفته 
نشود, ولی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: ((و الله لاتذرون 
منه درهما)) یعنی به خدا سوگند, کتن از یی رهم آن یر رف نظر. 
نکنید. (اگر گرفتن فداء قانون خدا است باید درباره همه چتی عموی من 
اعراشو وفریمیان اوق یریم اد با وا ضلی الله یه و آله و 
سلم ) به عباس فرمود از طرف خودت و فرزند برادرت (عقیل بن ابی 
طالب ) باید فداء دهی , عباس (که علاقه خاصی به مال داشت ) گفت ای 
محمد! می خواهی مرا چنان فقیر کنی که دست پیش روی طایفه قربش 
دراز کنم ؟! پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) گفت از همان ذخیره ای 
که نزد همسرت ام الفضل گذاردی و گفتی اگر من در میدان جنگ کشته 
شدم , , این مال را مخارج خود و فرزندانت قرار ده , فدیه را بپرداز! 

عباس از این موضوع سخت در تعجب فرو رفت , و گفت چه کسی این خر 
زا به تورژاده ۲ (ذر حالق که کافلا مخرمانه بوده است )بیافتر (صلی الله 
لاله دام ) هه شین موه حاد 7 سعه وود 

جبرئیل از طرف خداوند. 

عباس گفت سوگند به کسی که محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به آن 
سوگند یاد می کند. هیچ کس جز من و همسرم از اين راز آگاهی نداشت , 
سپس گفت ((اشهد انک رسول الله )) و مسلمان شد. 

همه اسیران بدر پس از ازادی به مکه باز گشتند. جز ((عباس )) و ((عقیل 
و ((نوفل )) که قبول اسلام کردند و در مدینه ماندند, و ایات فوق اشاره 
وضع ها من کفه. 

در قورد یلام آوزدن غباش در سعضی. از مان کین آمده. که .سین از 


قبول اسلام به مکه بازگشت , و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را به 

وسیله نامه از توطئه های مشرکان اگاه می ساخت سیس قبل از سال 

هشتم هجرت سال فتح مکه به مدینه هجرت نمود. 

در کتاب ((قرب الاسناد)) از امام باقر (علیه السلام ) از پدرش امام سجاد 

(علیه السلام ) چنین نقل شده که روزی اموال قابل ملاحظه ای نزد پیامیر 

(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آوردند. پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم 

) رو به عباس کرد و فرمود عبایت را بگشا, و قسمتی از این مال را برگیر, 

امن کین درز سیتن شیر است له له وله ورام ی این 1 

ها ای ار رو ی با 

را تلاوت کرد. 

اشاره به اینکه وعده خدا راجع به جبران اموالی که از شما گرفته شده هم 

اکنون عملی شد. 

و از این خدیت مغلو می وی کفسامش رصن الله غلیه .و آلت و سل ) 

درصدد بود اسیرانی را که اسلام اوردند به نحو احسن تشویق و اموالی را 

که پرداخته اند به طرز بهتری جبران کند. الاأنفال 
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آیه 72 - 75 

آیه بر جمه 2 

ان الذین ءَامَنوٍ و هَاجرُوا و جَهَدُوا بامولهم و آنفسهم فی سییل الله و الذِین 

عاووا و تصوّوا اولتک بَعضَهَم أولیاء بعض و الذین ءامنوا و لمّ یهاجژوا ما لکم 
و : 


و الذین عءَمَنوا و هاجروا و جَهَدُوا فی سییل الله و الذین عاووا و تصوا 
اولیّک هم الْمَوْمتون حَقا لهّم مَفْفرة و رق 5 یم( ۰ 

الذین توا ین یذ و قاجژوا و جهَدُوا کم قأولتک منکم و أو 

عم آولی بتقض فی کتب الله ال یکل شمنء عَلیغم(75) 

تمه 72 + آنها که انمان آمردند مها جروت تمودند ما امهال انا 
خود در راه خدا جهاد کردند و آنه که پناه دادند و یاری نمودند, اولیاء (یاران 
و مسئولان و مدافعان [ یکدیگرند, و آنها که ایمان_ آوردند و مهاجرت 
> ی وی میت لت ونر نز آنما ندارید تا هجرت 
کنند و (تنها) اگر از شما در (حفظ) دین (خود) یاری طلبند بر شما است که 
0 و 


73 - و آنها که کافر شدند اولیاء (و باران و مدافعان ) یکدیگرند: اگر (اين 
دستور را) انجام ندهید فتنه و فساد عظیمی در زمین روی میدهد. 

4 - و آنها که ایمان آوردند و هجرت نمودند و جهاد در راه خدا کردند, و 
انا که‌تتاه دادند ای کر ند آنان همع مان خعیفی: اند بر اه انا 0 
(و رحمت خدا) و روزی شایسته ای است . 

5 - و انها که بعدا ایمان اوردند و هجرت کردند و با شما جهاد نمودند از 
شما هستنند و خویشاوندان سبت به یکدیگر (از دیگران ( در احکامی که 
خدا| فقرز داشته سزوارترند خداوند به همه چیز دانا است 


تفسیر ۰ 
چهار گروه مختلف این آیات که آخرین فصل سوره انفال است بحثی را 
درباره مهاجرین و انصار و گروههای دیگر مسلمین و ارزش وجودی هر یک 
از آنان , مطرح کرده و بحثهای گذشته پیرامون جهاد و مجاهدان را بدین 
وسیله تکمیل می کند. 
به تعبیر دیگر در این ایات نظام جامعه اسلامی از نظر پیوندهای مختلف 
بیان شده است , زیرا برنامه ((جنگ )) و ((صلح )) مانند ساير برنامه های 
عمومی بدون در نظر گرفتن یک پیوند صحیح اجتماعی ممکن نیست . 
در این آیات سخن از پنج گروه که چهار گروه آن از مشامانان: و یک حروة 
از عیشت مانانند بت مان آمندم است * آن-خهاز کرنوم+عبا رتند از: 
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3- آنها که ایمان آوردند ولی مهاجرت نکردند. 

4 - آنها که بعدا ایمان اور دنه و به مهاجران پیو سنند. 
در نخستین آن مورد بحث می گوید: ((کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت 
کردند و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمودند و کسانی که پناه 
دادند و پاری کردند اولیاء و هم پیمان و مدافعان یکدیگرند)) (ان الذین 
آمنوا و هاجروا| و جاهدوا| باموالهم و انفسهم فی سبیل الله ۲ الذین آووا و 
نصروا| اولتّک بعضهم اولیاء بعض ). 
در این قسمت از آیه اشاره بدو گروه اول و دوم شده است بعنی موّ 
منانی که در مکه ایمان آورده بودند و پس از آن به مدیته. هجخرت کردنده و 
را 
فهاخزان شا تیه انهاسا اولیاع ه خامیانه متفهدان. دید زاین بخدیکز 
جالب توجه اینکه برای گروه نخست چهار صفت بیان کرده اول ایمان , دوم 
هجرت , و سوم جهاد مالی و اقتصادی (از طریق صرف نظر کردن از 
اموال خود در مکه و یا صرف کردن از اموال خویش در غزوه بدر و مانند 
ان ) و چهارم جهاد با خون و جان خویش در راه خدا 


و در مورد ((انصار)) دو صفت ذکر شده نخست ((ایواء)) (پناه دادن ) دوم 
پاری کردن ِ 

و با ذکر جمله ((بعضهم اولیاء بعض )) همه را در برابر یکدیگر متعهد و 
مسئول می داند. 

در حقیقت این دو گروه در بافت جامعه اسلامی کی نگ منزله ((تار)) و 
دیگری به منزله ((بود)) بود و هیچ کدام از دیگری بي نیاز نبود. 

سیس به گروه سوم اشاره کرده می گوید: ((آنها که ایمان آوردند و 
مهاجرت نکردند و به جامعه نوین شما نییوستند هیچگونه ولایت و تعهد و 
مسئولیتی در برابر آنها ندارید تا اقدام به هجرت کنند)) (و الذین آمنوا و لم 
ما لکم من ولايتهم من شی ء حتی بهاجروا) 

و در جمله بعد تنها یک نوع حمایت و مسئولیت را استثنا کرده و آنرا درباره 
ان کیوه ابات ضم که فاص یود (رهرگام ات کی اسان کر 
مهاجر) از شما بخاطر حفظ دین و آئینشان یاری بطلبند (یعنی تحت فشار 
شدید دشمنان قرار گیرند) بر شما لازم است که بیاری انها بشتابید)) (و 
ان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر). ۱ 

امکو تما که شمان آما یی بات اسان ماو آبازد ان 
ترک مخاصمه بسته شده )) (الا علی قوم بینکم و بینهم میثاق ) 

و به تعبیر دیکر لزوم دفاع از انان در صورتی است که در برابر دشمنان 
مشترک قرار گیرند اما اگر در برابر کفاری که با شما پیمان بسته اند واقع 
تتوند اخترام به مان از دفاع ار این کروه فحال لارمتن است ۱ 

و در پایان ایه برای رعایت حدود این مسئولیتها و دقت در انجام این 
مقررات می گوید ((و ِ به انچه انجام می دهید بصیر و بینا است )) 
(و الله بما تعملون بصیر 

| 
مسئوليتها آگاه است , همچنین از بی اعتنائی و سستی و تنبلی و عدم 
در ایه دوم به نقطه مقابل جامعه اسلامی , یعنی جامعه کفر و دشمنان 
اسلام اشاره کرده و می گوید: ((آنها که کافر شدند بعضی اولیای بعضی 
دید رو آلدی کفره اشصهم وا یی ) 

بغنی. نیو‌ند. آتقا تنها با خودشان است , و شما حق ندارید با انها بتوندی 
داشته باشید, و از آنها حمایت کنید و يا آنها را به حمایت خود دعوت نمائيد, 
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نه به آنها پناه دهید و نه از آنها پناه بخواهید, و بطور خلاصه آنها نباید در تار 
و بود جامعه اسلامی داخل باشند, و نه شما در تار و پود جامعه آنها. 

سپس به مسلمانان هشدار می دهد که اگر ((اين دستور مهم اسلامی را 


نادیده بگیرید, فتنه و فساد عظیمی در زمین و در محیط جامعه شما به 
وجود خواهد امد)) 

(تفعلوه تکن فتنة فی الارض و فساد کبیر) 

چه فتنه و فسادی از اين بالاتر که خطوط پیروزی شما محو می گردد و 
داتس دشمنان در جامعه شما کارگر می شود, و نقشه های شوم آنها در 
راه برانداختن آئین حق و عدالت از نو جان می گیرد. 

در آیه بعد بار دیگر روی اهمیت مقام مهاجران و انصار و موقعیت و تاثیر و 
نفود آنها دو بشتبرد اهداف. خامعه اسلا فی:تکبه کردم و از انهارته اینجونه 
تقدیر می کند: 7 " 
((انها که ایمان اوردند و هجرت کردند و در راه خدا جهاد نمودند و انها که 
پناه دادند و یاری کردند. موّ منان حقیقی و راستین هستند)) (و الذین امنوا 
و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله و الذین اووا و نصروا اولتک هم الموٌ 
منون حقا) 

زیرا در روزهای سخت و دشوار و ایام غربت و تنهائی اسلام هر یک به 
نوعي به یاری آئین خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شتافتند. 

و ((آنها به خاطر اين فداکاریهای بزرگ آمرزش و روزی شایسته ای خواهند 
داشت )( (لهم مغفرة و رزق کریم ( 

هم در پیشگاه خدا و جهان دیگر از مواهب بزرگی برخور دارند و هم بهره 
ای شایتته از عظمت و سربلندی و پیروزی و امنیت و آرامنش در این 
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در .رین ان ببم. چهارمین کرو مشلمانان نعتی, مهاعزان: بعدی اشاره 
کرده ۰ می گوید ((آنها که بعد از این ایمان بیاورند و هجچرت کنند و با شما 
در جهاد شرکت جویند انها نیز از شمایند)) (و الذین امنوا من بعد و هاجروا 
و جاهدوا معکم فاولتّک منکم ( 

یعنی جامعه اسلامی یک جامعه مدار بسته و انحصاري نیست , بلکه 
درهایش به سوی همه مو منان و مهاجران و مجاهدان آینده نیز گشوده 
است 1 هر چند مهاجران نخستین مقام و منزلهر_ خاصی دارند, ولی این 
برتری به آن معنی نیست که مو منان و مهاجران آینده که در زمان نفوذ و 
پیشت رف ای به آن گرویدند و به سوی آن آمدند, جز ۶ بافت 8 
و در پایان ۳ اشاره به ولایت و اولویت خویشاوندان نسبت به یکدیگر 
کرده , می گوید: ((خویشاوندان (نیز) نسبت به یکدیگر و در احکامی که 
خداوند بر بندگانش مقرر داشته اولویت دارند)) (و اولوا الارحام بعضهم 
در حقیقت در آناتم 0 سخن از ولایت و اولویت عمومی مسلمانان 
تست یه یکدییر نود و در آین ابه. اخیر. تاه کید,.عی: کید کف ابرم ولاجت: و 


اولویت در مورد خویشاوندان به صورت قویتر و جامعتری است , زیرا 
خویشاوندان مسلمان علاوه بر ولایت ایمان و هجرت , ولایت خویشاوندی 
نیز دارند. 

به همین جهت نها از یکدیگر ارث می برند, در حالی که غير خویشاوندان 
از یکدیگر ارث نمی برند. 

بای این اي اختر نها حکم ار راهان یی کنو که مفتی وهی واره 
که ارث هم جزء آن است و اگر مشاهده می کنیم که در احکام ارث در 
روایات اسلامی و در تمام کتب فقهی به این ایه و ابه مشابه ان در سوره 
احزاب استدلال شده , دلیل بر این نیست که منحصر به مساعله ارث باشد, 
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یک قانون کلی که ارت هم بخشی از ان است , بودم باشد. 

ف لد مور دیص در سساءله خا ی سامت (صای. الله عایهرو الهق یلم 
کر عقوم تالف وال ی به ینعی بعضی از ودایات 
اسلامی استدلال شده است , و نیز در مساءله غسل میت و مانند آن به 
همین آیه برای اولویت خویشاوندان استدلال کرده اند. 

با وچمه آنچه.ر الا کفته ند زوین هی شود که آفتران کیعی؛ از 
مفسران بر اينکه آیه اخیر منحصرا مساءله ارث را بیان می کند. بی دلیل 
است . و اگر بخواهیم چنین تفسیری را انتخاب کنیم تنها راهش این است 
| از ولایت مطلقه ای که در آیات گذشته برای 
عموم مهاجران و انصار بیان شده است , بدانیم , و بگوئیم آیه اخیر می 
گوید ولایت عمومی مسلمانان نسبت به یکدیگر شامل ارث نمی شود. 
مافا اال که ارات تسام ارت سم ویوی ن آیه ار ان 
حکم را نسخ کرده باشد, بسیار بعید به نظر می رسد, زیرا ارتباط مفهومی 
پشتگی این بات با یکیگر از طوصنوی «صجتی شافت ای 
نشان می دهد که همه با هم نازل شده است , و از این رو نمی تواند ناسخ 
و منسوخ بوده باشد. ۲ ۲ 


و در آخرین جمله این آیه که آخرین جمله سوره انفال است , می فرماید 
((خداوند به هر چیزی دانا است )). (ان الله کل شی ء علیم ) 

تمام احکامی را که در زمینه ((انفال )) و ((غنائم جنگی )) و ((نظام جهاد)) 
۵ (صله او (رافکام اسان کی )او مشانل عوبقط به (رهجرت )۱ 
مانند ان در این سوره نازل کرده است همه را روی حساب و برنامه 
دقنفی‌شان ورن که با وم جامعه ای ای رو مضال هه 
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در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 


نکته ها 

[- ((هجرت و جهاد)) 

بررسی تاریخ اسلام نشان می دهد که این دو موضوع دو عامل اصیل در 
پیروزی اسلام در برابر دشمنان نیرومند بوده بر اگر هجرت نبود اسلام در 
محیط خفقان آور مکه از میان می رفت . و اگر جهاد نبود اسلام هیچگاه 
رشد و نمو نمی کرد. ۲ 

هجرت اسلام را از شکل منطقه ای بیرون بیرون اورد و در شکل جهانی 
قرار داد. و جهاد به مسلمانان اموخت که اگر تکیه بر قدرت نکنند دشمنانی 
که پایبند منطق و حرف حساب نیستند هیچگونه حقی برای آنها قائل 
نخواهند شد!. 

هم اکنون برای نجات اسلام از بنبستها و شکستن موانع مختلفی که 
دشمنان از هر سو در برابر آن ایجاد کرده اند راهی جز احیای اصل هجرت 
و ((جهاد)) نیست , هجرت صدای آنها را بگوش جهانیان می رساند و دلهای 
آماده و نیروهای سازنده و اقوامی را که تشنه خق و عدالنند ذر اختیار آنها 
می گذارد و جهاد به آنها حرکت و حیات می بخشد و مخالفان لجوجی را که 
جز منطق زور بگوششان فرو نمی رود از سر راه خود بر می دارد. 

در اسلام چند هجچرت واقع شد؛ 

هجرت مسلمانان مکه به ((حبشه )) که هم بذر اسلام را در بیرون جزیره 
عرب پاشید و هم سنگری برای مسلمانان معدود نخستین در برابر فشار 
شدید دشمن بود. 

و هجرت پیامبر و مسلمانان نخستین به مدینه , این مهاجران که گاهی از 
انها به مهاجرین بدر تعبیر می شود اهمیت فوق العاده ای در تاریخ اسلام 
دارند, زیرا به: ظاهر به. سوی: یک اینده کاملا تازیک حرکت. کردنده و در 
اد خدا از همه سرمایه های مادی خود چشم پوشیدند. 

اين مهاجران که از آنها به ((المهاجرون الاولون )) تعبیر می شود در تفسیر 
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حقیقت سنگ زير بنای کاخ پر شکوه اسلام را تشکیل داده بودند, و قرآن از 
آنها با عظمت خاصی سخن می گوید چرا که از فداکارترین مسلمانها 
محسوب می شدند. 

و ((هجرت ثانیه )) که به هجرت ه گروهی از مسلمانان بعد از صلح حدیبیه و 
بدست آمدن یک محیط نسبتا امن بدنبال این صلح صورت گرفت گفته می 
شود و گاهی به هچرت تمام کسانی که بعد از واقعه بدر تا زمان فتح مکه 
به مدینه مهاجرت کردند اين عنوان گفته می شود. 

پس از فتح مکه هجرت به ان صورت سابق یعنی حرکت از مکه به مدینه 
از میان رفت , زیرا مکه تبدیل, به یک شهر اسلامی شد و حدیت لا هجرة 
بند الم که سامت (رضلی اه علنه ه له سم اس سوه اسار یه 


همین موضوع است . 

ولی این سخن به آن مفهوم نیست که مسئله ((هجرت )) در اسلام به کلی 
مدینه منتفی گشت , و گرنه هر گاه شرائطی همانند شرائط زندگی 
مسلمانان نخستین پیدا شود قانون هجرت درباره آنها به قوت خود باقی 
است و تا آن روز که 8 سراسر جهان ر بگیرد بر سس خواهد بود. 

غالبا در لاک خود فرو رفتهاند. در حالی که مبشران مسیحی و مبلغفان فرق 
ضاله و مذاهب استعماری بشرق و غرب و شمال و جنوب دنیا مهاجرت 
می کنند حتی به میان قبائل وحشی و ادمخوار و حتی به مناطق قطب 
ی و نت ات 
عملش از دیگران ! 

عجب تر آینکه در اطراف شهرهای بزرگ اسلامی روستاهای زیادی گاهی با 
فاصله چند فرسخ وجود دارد که از مسائل اسلامی بیخبر و گاهی حتی رنگ 
یک مبلغ اسلامی را به خود ندیده اند, لذا محیط آنها محیط آماده ای است 
برای نشو و نمای جرئومه های فساد و مذاهب ساختگی و استعماری , و 
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امروز که وارث مهاجران اولین هستند چه پاسخی در برابر خدا برای این 
وضع فراهم ساخته اند؟! گرچه اخیرا حرکتی در اين زمینه دیده می شود. 
ولی هرگز کافی نیست . بهر حال موضوع هجرت و نقش آن در تاریخ و 
سرنوشت مسلمانان مهم تر از آن است که با اين مختصر بتوان تمام 
جوانب انوا یرس کرد (در جلد چهارم تفسیر نمونه صفحه 89 به بعد نیز 
را بازمسخنانی داشتيم رذن آنندم نیز :ذیل یات »ضناشتب: تخوانتیت خد] 
باز سخن خواهیم گفت ). 

2 - مبالفه و اغراق در تنزیه صحابه 

جمعی از برادران اهل سنت از احترام و اهمیتی که قرآن برای ((مهاجران 
اولین )) قائل شده خواسته اند چنین استفاده کنند که آنها تا پایان عمر 
مرتکب هیچگونه خلافی نشدند, و باید بدون چون و چراء همه را بدون 
استثنا محترم بشماریم سپس این موضوع را به همه ((صحابه )) به خاطر 
تمجیدی که قرآن از آنها در جریان بیعت رضوان هت ان کون تیم 
داده اند, و عملا صحابه را بدون در نظر گرفتن اعمالشان , انسانهای 
استثنائی شمرده و اجازه هر گونه نقد و و بررسی در کارهایشان را از خود 
سلب کرده اند. ۱ 

از جمله مفسر معروف نویسنده المنار ذیل ایات مورد بحث حمله شدیدی 
به شیعه کرده که چرا انها روی بعضی از مهاجران اولین انگشت می 
گذارند و انتقاد می کنند؟!!. در حالی که توجه ندارند اینگونه اعتقاد درباره 


صحابه چه تضادی با روح اسلام و تاریخ آن دارد؟!. 

شک نیست که ((صحابه )) مخصوصا مهاجران نخستین احترام خاصی 
دارند, ولی این احترام تا آن زمانی بوده است که در مسیر صحیح گام بر 
می :داشتند. .و فداکاری به. خرج هی: دادند اما از آن زور که کروهی. از 
ای اه 


۳( ((طلحه )) و ((زبیر)) را در برابر شکستن 
بیعت و مخالفت با پیشوائی که گذشته از تصریح پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلّم ) از طرف عبوم مسامانان .و حتی خودشان انتخاب شده بود, 
تبرئه کنیم ؟ ما چگونه می توانیم دامن آنها را از خون هفده هزار مسلمان 
که در میدان جنگ جمل به خاک ریخته شد بشوئیم , کسی که خون یک نفر 
گناه را به زمین بریزد هیچ عذری در پیشگاه خدا نخواهد داشت . هر کس 
که باشد, تا چه رسد به این عده زیاد اصولا مگر می توان هم ((علی و و 
پارانش )) را در میدان جنگ جمل بر حق داشت و هم ((طلحه و زبیر)) و 
بعضی دیگر از صحابه را که به آنها پیوسته بودند؟ 
آیا هیچ منطق و عقلی این تضاد روشن را می پذیرد؟ آیا می توانیم با 
ای (ات صای اح ووی سر ارم اما را با 
بدانیم و سراسر تاریخ اسلام را بعد از پیامبر بدست فراموشی بسپاریم 
و ابص ا قاف ((آن بر عند الله اتقاکم )) را زیر پا بگذاریم ؟! این 
اک ای اد سا اشتاضی کسوی دنه وت 
طرفداران حق باشند و روز دیگری در صف دوزخیان و دشمنان حق قرار 
گیرند؟ مکر همه کس و 9 مگر این همه دگرگونی در حالات 
اشخاص با چشم خود ندیده ایم ؟ 
داستان ((اصحاب رده )) یعنی مرتد شدن جمعی از مسلمانان بعد از 
رحلت پیغمبر را همه اعم از شیعه و اهل سنت در کتابهای خود نقل کرده 
اند که خلیفه اول به جنگ با آنها برخاست و آنها را بر سر جای خود نشاند 
آنا شیاه رز( اصحات زین اساصر یاه له و ال سا را 
ندیده و در صف صحابه نبودند؟! 
شگفت انگیزتر اینکه برای نجات از اين تضاد و بنبست عجیب بعضی تفسیر 
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موضوع ((اجتهاد)) را دستاویز قرار داده و می گویند افرادی مانند ((طلحه 
9 زبیر)) و ((معاویه ۲ و همکاران انها مجنهد بودند و اشتباه کردند, اما 
گناهی از آنها سر نزد بلکه اجر و پاداش در برابر همین اعمالشان از 
خداوند خواهند گرفت !۱ 


2 و ریختن خون هزاران بی گنه 
آنهم بخاطر جاهطلبی , و رسیدن به مال و مقام , موضوع پیچیده و 
نامعلومی است که کسی از زشتی آن با خبر نباشد؟ آیا ریختن آن همه 
خون بی گناهان در پیشگاه خداوند اجر و پاداش دارد؟! 

اگر ما اين چنین بخواهیم گروهی از صحابه را که مرتکب جنایاتی شدند 
تبرئه کنیم بطور مسلم هیچ گنهکاری در دنیا وجود نخواهد داشت و با اين 
منطق همه قاتلان و جانیان و جباران را تبرثه خواهیم کرد. 

اینگونه دفاعهای بیرویه از صحابه سبب بدبینی به اصل اسلام خواهد شد. 
بنابر این چارهای جز این نداریم که برای همه مخصوصا صحابه پیامبر 
احترام قائل شویم ولی تا انروز که از مسیر حق و عدالت و برنامه های 
اسلام منحرف نشده باشند!. 

3- ارت در نظام قوانین اسلام 

همانگونه که در تفسیر سوره نساء اشاره کردیم , در زمان جاهلیت عرب 
ارت از یکی از سه راه بود: از طریق ((نسب )) (نسب در نزد انها تنها 
منحصر به فرزندان پسر بود و کودکان و زنان از بردن ارث محروم بودند)! 
و از طریق ((تبنی )) یعنی ((پسر خواندگی )) و از طریق ((عهد)) و 
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به ((ولاع)) هی کردند. 

در اغاز اسلام که هنوز قانون ارت نازل نشده بود, به همین روش عمل می 
شد, اما به زودی مساءله ((اخوت اسلامی )) جای آنرا گرفت , و تنها 
مهاجران و انصار که با یکدیگر پیمان اخوت بسته بودند. از یکدیگر ارث می 
بردند» یس از مدنی که اسلام گسترش بیشتری پید | کرد ارت انتقال به 
خویشاوندان سبی و سببی پید | کرد و حکم اخوت اسلامی در زمین_ ارت 
منسوخ گشت و قانون نهائی ارث نازل گشت ر که در آیات فوق و آیه 6 
سوره احزاب به آن اشاره شده است 1 آنجا که می فرماید: (و اولوا 
لارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله ) 

الارخام أ( که در انا مورد بجت تن / ۳۹ به منوا له ارت 2 
ناخه معتی:مشعی را مت ساند کم ارت‌رع آن است : 

تور ار (افنته (فساه کی ) خیست ۱ 

مفسران در تفسیر این دو کلمه که در ایات مورد بحث امده است , 
احتمالات گوناگونی داده اند, اما انچه با مفهوم ایه ساز گارتر است , این 
است که منظور از فتنه اختلاف و پراکندگی و تزلزل مبانی عقیده ای 
مسلمانان بر اثر وسوسه های دشمنان است , و ((فساد)) هر گونه 
تاتصامات را طامات اه احماغی راشانزمی شود مضه حا 


زفخته ننیدن خفن شی. کناهان+ هه ای ود مانند آنهاه فشیو نمونه خلو: 7 
صفحه 207 ر 

در حقیقت قرآن مجید به مسلمانان هشدار می دهد که اگر پیوند ارتباط و 
تعاون و برادری را با هم محکم نکنند, و از دشمنان قطع پیوند و همکاری 
ننمایند روز بروز تشتت و پراکندگی در صفوف آنها بیشتر می شود و با 
نفود دشمنان در مجنمع اسلامی , و وسوسه های اغواگر آنان پایه های 
امان تفت هم للع رده از آننتراه فته. یمین اما فان را 
خواهد گرفت . ۱ 
هم چنین بر اثر نبودن پیوند محکم اجتماعی و رخنه دشمن در صفوف انها, 
انواع مفاسد, ناامنی , خونریزی و تباهی اموال و فرزندان و نابسامانیها در 
اجتماع انها اشکار خواهد شد, و ((فساد کبیر)) همه جا را فرا خواهد گرفت 


توا وا یا را و و 
از خطرات پیوند خهمکاری با رشان اکاه ساز. 

و در پرتو خود آگاهی و وحدت کلمه , اجتماعمان را از ((فتنه 1( و ((فساد)) 
پاک فرما!... 

((پایان تفسیر سوره اعنفال )) 


التوبة 
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سوره توبه 

معد مه ۳ 

ورن رای 129 ایه.است که همم در امه ال شوم سیر 
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توجه به چند نکته 

توجه به این نکات قبل از تفسیر سوره لازم است : 

1 - نامهای این سوره 

مفسران برای این سوره نامهای زیادی که بالغ برده نام می شود ذکر کرده 
اند, که از همه معروفتر ((برائت أ( و ((توبه )) و ((فاضحه أ( است , و هر 
یک از این نامها دلیل روشنی دارد, نام برائت به این جهت بر این سور ه 
گذادین شم که آغار آن:برانت ه بداری خداهد از ضشر کان مان شین 
است . 

و ((توبه ( به این خاطر است که در این سوره سخن از ((توبه 1( فراوان 
بان افتم مد ای ار بف (افاصحه ).هی آن است. که ارات 
مختلفی از آن موجب رسوائی و فضاحت منافقان و پردهبرداری از روی 
اعمالشان بوده است:.: 

2 - تاریخچه نزول سوره 

این سوره آخرین سوره يا از آخرین سوره هائی است که بر پیامبر (صلی 
ال سر 
9 آیه است . 

آغاز نزول آن را در سال نهم هجرت می دانند. و مطالعه آیات سوره نشان 
می دهد که قسمتی از آن پیش از جنگ تبوک , و قسمتی به هنگام آمادگی 
بزای خی مکی ری از آنس ات صراضعت اوصی ا: رش است 


ار تتذرت دا آیه 8 قبل از فرا رسیدن مراسم حج نازل گردیده , و 
همانطور که شرح آن به خواست خدا| خواهد آ: آیات آغاز این سوره که 
پیرامون وضع باقیمانده مشرکان بود در مراسم حح به وسیله امیر موْ منان 
3 - محتوای سوره 

از آنجا که اين سوره به هنگام اوج گرفتن در جزیره عرب و پس از در هم 
شکسته شدن آخرین مقأومت مشرکان نازل گردیده , محتوای آن دارای 
اهمیت ویژه و فرازهای حساسی است . 


قسمت مهمی از آن پیرامون باقیمانده مشرکان و بت پرستان و قطع 

رابطه با آنها, و الغاءپیمانهانی است که با مسلمانان داشتند (بخاطر نقض 
۱[ 

ها تاکسا ساسا هی هر رکه وی وه وان غود 

ای تغییر چهره داده , خود را در صفوف مسلمانان جای دادند, تا در فرصت 

مناسب به اسلام ضر به کاری زنند» قسمت مهم دیگری از این سوره از 

منافقان و سرنوشت انا خن تم ینم وه سم ابا و: شدید | هشدار 

می دهد و نشانه های منافقان را بر می شمرد. 

بخش دیگری از این سوره پیرامون اهمیت جهاد در راه خدا است , زیرا در 

اه سین لت این عضوم یا سا ی ات ره 

و یا شکست مسلمانان می شد. 

بخش مهم دیگری از این سوره به عنوان تکمیل بحتهای گذشته از انحراف 

اهل کتاب (یهود و نصاری ) از حقیقت توحید» و انحراف دانشمندانشان از 

وظیفه رهبری و روشنگری سخن می گوید. 

و نیز در آیات دیگری به تناسب بحثهای مربوط به جهاد. مسلمانان را به 

ای ۱ ۱ ۱ ۱۳ 

تنبلی که به بهانه های مختلف شانه از زیر بار وظیفه جهاد تهی می کردند 

شدیدا سرزنش و ملامت و به عکس از مهاجرین نخستین و سایر موّ منان 
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هد ۱ 

و از آنجا که جامعه گسترده اسلامی در آن روز نیازهای مختلفی پیدا کرده 

پرهیز از تراکم و کنز ثروت , و لزوم تحصیل علم , و وجوب تعلیم افراد 

تا راد ار ی 

علاوه بر مباحت فوق . , مباحث دیگری مانند داستان هجرت پیامبر رصلی 

له علیه و آله و سلّم ), مساءله ماههای حرام که جنگ در آن ممنوع است 

, موضوع گرفتن جزیه از اقلیتها و امثال آن به تناسب مطرح گردیده است 


4 - چرا این سوره بسم الله ندارد؟ 

پاسخ این سو ال را چگونگی شروع این سوره به ما می دهد, زیرا این 
سوره در واقع با اعلان جنگ به دشمنان پیمان شکن . و اظهار برائت و 
بیزاری و پیش گرفتن یک روش محکم و سخت در مقابل آنان آغاز شده 
است , و روشنگر خشم خداوند نسبت به این گروه است و با ((بسم الله 
الرحمن الرحیم )) که نشانه صلح و دوستی و محبت و بیان کننده صفت 


رحمانیت و رحیمیت خدا است , تناسب ندارد. 


این موضوع در روایتی از علی (علیه السلام ) نقل شده است . 
گروهی نیز معتقدند چون این سوره در حقیقت دنباله سوره انفال است , 
زیرا در سوره انفال پیرامون پیمانها سخن گفته شده , و در این سوره 
پیرامون الفای پیمانهای پیمانشکنان بجعت شده , لذا بسم الله در میان این 
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روایتی نیز در این باره از امام ای ما ای است . 
و هیچ مانعی ندارد که علت ترک ((بسم الله )) هر دو موضوع باشد, که به 
یکی در روایت نخست و به دیگری در روایت دوم اشاره شده است . 
5 - فضیلت و سازندگی این سوره 
در روایات اسلامی اهمیت خاصی به تلاوت این سوره و سوره انفال , داده 
ده اس « اتخمه یدای ار مان ضار و غلیه اللای )ی خر انیم 
که فو وت زرم فرام نوی الانمال فی کل هه له اقا اند و 
کان مره تفت ای الضه مین فا ان زر( کشهه کسورع سر او اقا را در 
هر ماه بخواند روح نفاق در او داخل نمی شود و از پیروان راستین علی 
(علیه السلام ) خواهد بود)). 
بارها گفته یم اهمیت فوق العاده ای که در روایات به خواندن سوره های 
مختلف داده شده نه به اين معنی است که خواندن بدون اندیشه و عمل 
سبب می شود که به طرز خارق العاده ای این آنار. اشکار: بنن و و فی 
المثل کسی که الفاظ برائت و انفال را بدون کمترین فهم معلی آنها 
بخواند از نفاق بیگانه و در صف شیعیان راستین قرار خواهد گرفت : بلکه 
اینها در حقیقت اشاره به محتوای سوره و اثر سازنده آن در تربیت فرد و 
ا ار او و 
و از آنضا کهتضموف. مو.منان راستین و فتاقمان و خطوط اصلی ند کی 
آنان در این دو سوره به طرز واضحی مشخص شده , و برای آنها که مرد 
ند له سخن ؛ , راه را کاملا روشن ساخته است , بنابر اين تلاوت آنها به 
ضمیمه فهم محتوا و پیاده کردن آن در زندگی , اين اثر فوق العاده را دارد 
ی و ی ار ی و 
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اهمیت نکات مختلفی که د ر اين سوره به آن اشاره شده بقدری زیاد است 
که از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده که فرمود سوره 
برائت و توحید با هفتاد هزار صف از صفوف ملائکه بر من نازل گردید و هر 
کدام اهمیت این دو سوره را توصیه می کردند! 
6- یک واقعیت تاریخی که بعضی سعی دارند آنرا بپوشانند 
و ای دب او بو با تاج وب ی 2 


(ضلی: الله غلیه و الد و سلم )نذاشتید لقع کرد امین اسلا رصلی. ال 
علیه و آله و سلّم ) برای ابلاغ اين فرمان آن رآ به ابو بکر داد تا در موقع 
حج در مکه برای عموم مردم بخواند سپس آن را گرفت و به علی (علیه 
السلام ) داد و علی (علیه السلام ) ماعمور ابلاغ آن گردید و در مراسم حج 
بهمه مردم ابلاغ کرد گرچه جزئیات و شاخ و برگ آن را متفاوت نقل کرده 
ی اه و 

- ((احمد حنبل )) پیشوای معروف اهل سنت در کتاب ((مسند)) خود از 
و 
فلان شخص را (منظور ابو بکر است که از روایات آینده روشن می شود) 
فرستاد و سوره توبه را به او داد (تا به مردم به هنگام حج ابلاغ کند) سپس 
قلی علیه الشاای سا ال اه سا از سا ار ای ر فت و کر و 
((لا یذهب بها الا رجل منی و انا منه )): ((ابلاغ این سوره تنها به وسیله 
کسی باید باشد که او از من است و من از اویم )). 
2 - و نیز در همان کتاب از ((انس بن مالک )) نقل می کند که پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلّم ) سوره برائت را با ابوبکر فرستاد اما هنگامی که به 
((ذی الحلیفه ( (نام دیگرش مسجد شجره است که در یک فرسخی مدینه 
قرار دارد) رسید فرمود: ی 
((لا بیلعها الا انا آه رح هن هل رتیت ماع علی 
((اين ان و و نباید ابلاغ کند. 
سپس آنرا با علی (علیه السلام ) فرستاد)). 
3 - و نیز در همان کتاب به سند دیگرٍ از علی (علیه السلام ) نقل می کند 
که زاف رسلیی االه یت و الم سای ام موم ایا ان 
فرستاد علی (علیه السلام ) عرض کرد ای پیامبر خدا! من خطیب و سخنور 
نیلستم , , پیامبر فرمود چاره ای جز اين نیست , که یا من آنرا باید ببرم یا تو, 
علی. (علیه الشلام. ۲ کفت. < اکنون که-سنین اشت:مامن برم ب مفخیر: 
رصن الله له آلهه سل ) وم ارانطای فان الله شت سا نک 
بهدی قلبک )): ((برو که خداوند زبان تو را ثابت می دارد و قلب تو را 
هدایت می کند)) سپس پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستش رآ بر 
دهان علی (علیه الصا کار ارت ان زاس یا و سم 
ِِ 

- ((نسائی 1( پیشوای مشهور اهل سنت در کتاب ((خصاثص ( از ((زید 
1 
علیه و آله و سلّم ) سوره برائت را با ابوبکر به سوی اهل مکه فرستاد. 
سپس او (علی (علیه السلام ) را به دنبال وی فرستاد و گفت نامه را از او 
بگیر و به سوی مکه برو, علی (علیه السلام ) در راه به ابو بکر رسید و 
نامه از او گرفت , ابوبکر محزون بازگشت و به پیامبر عرض کرد: انزل فی 


شی ؟ آیا درباره من آیه ای نازل ,شده ؟ (که مرا از اين کار عزل کردی ) 
ال هل 0 ده آن ابلغه 
انا او رجل من اهل بیتی )): ((من ماءمور شدم که با خودم آنرا ابلاغ کنم با 
مردی از ز خاندانم آنرا ابلاغ کند)). 

5 - و نیز به سند دیگر از عبدالله ابن ارقم چنین نقل می کند که پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) سوره برائت را با ابوبکر فرستاد, هنگامی 
که قسمتی از راه را پیمود. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 277 

علی را فرستاد و سوره را از او گرفت و آنرا با خود (به مکه ) برد و ابوبکر 
و رل نک نوغ تاراصتی احناس کرد( وخدمت بتامنز (صلی الله علیه و آله 
نمشد ) نام فرمی ((لایّ دی عنی الا انا او رجل منی )). 

6 - دانشمند معروف ((آبن کثیر)) در تفسیر خود از ((احمد حنبل )) از 
((حنش )) از علی (علیه السلام ) چنین نقل می کند, هنگامی که ده آیه از 
سوره برائت بر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نازل شد. ابوبکر را 
خواند و او را برای تلاوت این آیات برای اهل مکه مبعوث نموده سپس به 
دنبال من فرستاد. و فرمود به دنبال ابوبکر برو و هر کجا به او رسیدی نامه 
وا از اف یش . ابوبکر به سوی پیامبر بازگشت ریق انا دراوم من 
جنر تال شنم ساس (صای له ناتساد فرهود هد رولکن 
یرل ال کی ات رل سک[ 

ی من را ی رد ول 
است . 

8 - و نیز همان دانشمند اهل سنت این حدیث را به سند دیگر از ابوجعفر 
محمد بن علی بن حسین بن علی (امام باقر) (علیه السلام ), در تفسیر 
خود اورده است . 

9 - علامه ((آبن اثیر)) دانشمند دیگر اهل سنت در ((جامع الاصول )) از 
(رترهدی )) از ((آس بن,مالک. ۱) کنین نفل کردم ات که پیامتر اضلی 
الله علیه و اله و سلم ) سوره برائت را با ابوبکر فرستاد. سپس او را 
خواست و فرمود: لاینبغی لاحد آن یبلغ هذه الا رجل من اهلی , فدعا علیا 
فاعطاه ایاه : ((برای هیچ کس سزاوار نیست که این سوره را ابلاغ کند 
مگر مردی از خاندانم , سپس علی (علیه السلام ) را خواست و سوره را 
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- ((محب الدین طبری )) اهل سنت در کتاب ((ذخاثر العقبی )) از ((آبو 
1 رسول الله (صلی اللّه علیه و 
ال لایر را اضر ارت ند افن که کرد مان که. 2 
سرزمین ((ضجنان )) رسید, صدای شتر علی (علیه السلام ) را شنید, و 
آنرا شناخت , و به سراغ او آمده و گفت برای چه آمدی ؟ گفت خیر است , 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) سوره برائت را با من فرستاده است 


, هنگامی که ابوبکر بازگشت (و از تغییر این رسالت اظهار نگرانی کرد) 

یامیر فرمود: یل عنی غیری او رجل منی یعتیعلی: هیچ گس جز خودم 

با 

در رهایات ذیگر تریح شده کهیار (صلی الله علیه و ال وفسلم )رشتر 

مخصوص خود را به علی سپرد تا بر آن سوار شود و به مکه برود و اين 

دعوت را ابلاغ کند, در وسط راه هنگامی که ابوبکر صدای شتر را شنید 

شناخت . 

این حدنت با انخه در بالا د کر شتد: در واقع یک مطلب را مي رساند, و آن 

اینکه شتر. شتر مخصوص پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بود که در 

آن موقع در اختیار علی (علیه السلام ) قرار داده بود, زیرا ماءموریت او 

ماءموریت مهمی بود. 

در بسیاری دیگر از کتب معروف اهل سنت این حدیث گاهی به صورت 

مسند, و گاهی به صورت مرسل نقل شده است , و از احادیئی است که 

هیچ کس در اصل آن ایرادی ندارد. 

مطابق بعضی از روایات که از طرق اهل تسنن وارد شده ابوبکر پس از 

آنکه از منصب ابلاغ اين آیات عزل شد, به عنوان امیر الحاج به مکه آمد, و 
بر امر حح نظارت داشت . 

توضیح و بررسی . ۳ 

این حدیت به روشنی فضیلت بزرگی را برای علی (علیه السلام ) اثبات 
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ولی متاءسفانه مانند سایر احادیثی که از اینگونه است , مورد بی مهری 

قرار گرفته , و جمعی تلاش و کوشش می کنند آنرا يا به کلی از ارزش 

بیاندازند, و يا از اهمیت ان بکاهند, و برای این کار راههائی انتخاب کرده 

اند!. 

1 - گاهی مانند, نویسنده ((المنار)) از میان احادیث مربوط به این قسمت 
تما ان اخادیتی را اتخات کرخه اند که درباره ابوبکر بر مراسم 

حج سخن می گوید, ولی درباره گرفتن سوره برائت از او و گفتاری که 

مین لو ال عایه اه شم ای علی له الشام ا وربوه 

سکوت اختیار کرده اند!. 

در حالی که سکوت قسمتی از احادیث از اين موضوع دلیل بر آن نمی شود 

که آن همه احادیث را که در این باره بحث می کند نادیده بکیزند: روش 

تحقیقی ایجاب می کند که همه احادیث را مورد توجه قرار دهند. هر چند بر 

خلاف میل و پیشداوریهای آنها ناشند. 

2 - زمان دیگری به تضعیف سند بعضی از احادیت مانند حدیثی که به 

((سماک )) و ((حنش )) منتهی می شود. پرداخته اند. (همانند همان مفسر 


مذکور). 9 

در حالی که این حدیت یک طریق و دو طریق ندارد. و راوی آن منحصر به 
اراک )) و( (حنسن )یت بر بلگه به:طری مهد دون کنت سین آان 
امده است . 

3 - و زمانی به توجیه های شگفت انگیزی درباره متن حدیث پرداخته اند, 
هه ات که ایا ات یاه اف رال سای ات 
انا وا هل لها یواوه تاظر اه موه که سا چم عادت 
انا باه ناه وی اضر را بت ز خاندان او ابلاغ گردد. 
در حالی که اولا در طرق متعددی تصریح شده که پیغمبر (صلی الله علیه و 
آله و سلّم ) فرمود جبرئیل برای من این دستور را آورده , و یا چنین 
ماءموریتی پیدا کرده ام . 

تایاور عصی ار طرن اه نات ون کی تسف کنیا ین 
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به علی (علیه السلام ) فرمود, اگر تو اين کار را نکنی من خودم باید اقدام 
به این کار کنم مگر عباس عموی پیغمبر يا یکی دیگر از بستگان او در میان 
مسلمانان وجود نداشتند که اگر علی (علیه السلام ) نرود باید شخص 
ماهر رصلی اللمعليم و ال هتم ) افداض ند ایس کار کند. 

تالنا برای اصل این موضوع که عادت عرب چنین بوده است هیچ گونه 
مدرکی ذکر نکرده اند, و چنین به نظر می رسد که حدس و تخمین و 
گمانی برای توجیه حدیث فوق , طبق میل خود بوده است . 

رابعا در بعضی از طرق معتبر این حدیث جمله لا یذهب بها الا رجل منی و 
انا منه يا مانند آن آمده است که نشان می دهد پیامبر علی (علیه السلام ) 
را همچون خودش و خویش را همچون او می دانست (همان مضمونی که 
در ایه مباهله امده است ). 

از انچه در بالا آوردیم چنین نتیجه می گیریم که اگر تعصبها و پیشداوریها را 
کنار بگذاریم پیامبر با اين کار برتر بودن مقام علی (علیه السلام ) را از 
شمه ضحاید متیص سا یه است (رارشا الباا ۱۱ 

یر خرچ 7 مه 23۱ 


آبت: 1 < 

آنه و ترجمم 

َراعةُ من ال و سوله الی الذین َهدتم من 1 
قسیخُوا فی الرَض ازبعة آشهُر و اعَْمّوا نکم عَیرّ مُعْجزی الله و أَنّ اللة 
مخزی الگفرین(2] 

ترجمع :1 2 این اعلاش ارنی دا بیامتر امه کسای ان مش کان: آنست 


کقبا اما وم بت آید. ۱ 
2 - با این حال چهار ماه (مهلت دارید که ) در زمین (ازادانه ) سیر کنید (و 


هر جا می خواهید بروید و بیندیشید) و بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان 
سازید (و از قدرت او فرار کنید و نیز بدانید) خداوند خوار کننده کافران 


است . 


یز 
رٍ محیط دعوت 0 مختلفی وجود داشتند. که پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سم ) با هر یک از آنها طبق موضعگیریهایشان رفتار می 


کرد: 

گروشیا دام ری ال هه الصوفم ه گو مان دنه و 
ی 
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گروهها ی دیگری در حدیبیه, و مانند آن پیمان ترک مخاصمه با رسول خدا 
ی ۱۱ 15 
معین بود» و بعضی مدتی نداشت . 

دی انم میان: عضی: از بطوانفی که سار رصان للم عضو الم هسام ] 
پیمان بسته بودند, یک جانبه و بدون هیچ مجوزی پیمانشان را به خاطر 
همکاری آشکار با د«شمنان اسلام شکستند, و يا در صدد از میان بردن 
۱ 
و بنی قریظه اض اصلی اند له و ال یلم ام بر ففایل آ زا 
شدت عمل به خرج داد. و همه را از مدینه طرد کرد. ولی قسمتی از 
پیمانها هنوز به قوت خود باقی بود, اعم از پیمانهای مدتدار و بدون مدت . 
ایه اول مورد بحث به تمام مشرکان (بت پرستان ) اعلام می کند که : هر 
گونه پیمانی با مسلمانان داشته اند, لغو خواهد شد, و می گوید ((اين اعلام 
برائت و بیزاری خداوند و پیامبرش از مشرکانی که با انها عهد بسته اید. 
(برائة من الله و رسوله الی الذین عاهدتم من المشرکین ) 

سپس برای انها یک مهلت چهارماهه قائل می شود, که در این مدت 
بیاندیشند, و وضع خود را روشن سازند. و پس از انقضای چهار ماه يا باید 
دست ان این بت پرستی بکشند و با 1 بر پیکار گردند, ود ((چهار 
ماه در زمين آزادانه به هر کجا می خواهید بروید)) (ولی بعد از چهار ماه 
وضع دگرگون خواهد شد) (فسیحوا فی الارض اربعة اشهر) 

((اما بدانید که شما نمی توانید خداوند را ناتوان سازید, و از قلمرو قدرت 
او بیرون روید)) (و اعلموا انکم غیر معجزی الله ). 

((و نیز بدانید که خداوند کافران مشرک و بت پرست را سرانجام خوار و 
رسوا خواهد ساخت )). (و ان الله مخزی الکافرین ) تفسیر نمونه جلد 7 
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نکته ها : 
در اینجا به دو نکته باید توجه کرد 

- آیا الغای یکجانبه پیمان صحیح است ؟ 
می دانیم در اسلام مخصوصا اهمیت فوق العاده ای به مساعله وفای به 
عهد و پایبند بودن به پیمانها - حتی در برابر کافران و دشمنان - داده شده 
است , با این حال این سو ال پیش می آید که چگونه قرآن دستور می دهد 
پیمان مشرکان یک جانبه لغو گردد؟ 
پاسخ این سو ال پا توجه به آمور زیر روشن می شود. 

اولا بطوریکه در ایه 7 و 8 همین سوره (چند ایه بعد) تصریح شده , اين لغو 
پیمان بدون مقدمه نبوده است . بلکه از انها قرائن و نشانه هائّی بر نقض 
پیمان آشکاز شده بود..و آنها آماده بودند در صورت توانائی بدون کمترین 
اعتنا ای و کار بر آنها وارد سازند. 
این کاملا متطقی. است. که اکر اتسان بییند: دشمن خود وا اماده براق 
شکستن پیمان می کند و علائم و قرائن آن در اعمال او به قدر کافی به 
2 خورد. پیش از آنکه غافلگیر شود اعلام لغو پیمان کرده و در برابر 
۹ 7 

شود, 0 ۵0۱ ۱ 00 
ازقدوت فوانانی این کونه پیمانها رابه طون یکحانبه لغو کنند. 
این نت رو اه نک مدشت یه و نع یک میت اقا مرا که ی و 
خرافی و موهوم و خطرناک بود, که می بایست سرانجام از جامعه انسانی 
برچیده شود و اگر قدرت و قوت بت پرستان در جزیره عرب به قدری در 
آغاز کار زیاد بود, که پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مجبور شد تن 
به صلح و پیمان با آنها در دهد دلیل اين نخواهد بود که به هنگام کسب نیرو 
و قدرت به چنین پیمان تحمیلی که بر خلاف منطق و عقل و درایت است , 
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بزرگ در میان گاو پرستان بعضی از کشورها ظهور کند, و برای برچیدن 
وی وا ایب 
کران یضار مارا ها بعان بری تایه دور ولیس سای که 
پیروان کافی پیدا کرد, قیام کند و برای جاروب کردن این افکار پوسیده 
دست به کار شود و پیمان خود را با انها ملغی شده اعلام نماید. 
لذا می بین بینیم این حکم مخصوص مشرکان بوده و اهل کتاب و سایر اقوامی 
۳ عربستان وجود داشتند. و به نوعی با پیامبر (صلی 
ال علیه: و آله: و ,شام ) سضان ضحه بودن, تفا نشان با بانان عم ناسر 
رل لاه اف له و سم ) هتم ده رد 


به علاوه می بینیم لغو پیمان مشرکان به شکل غافلگیرانه صورت نگرفت , 
بلکه چهار ماه به انها مهلت داده شد, و در مرکز اجتماع عمومی حجاز, 
یعنی روز عید قربان در کنار خانه کعبه این موضوع به آگاهی همه رسانده 
شد, تا فرصت کافی برای فکر و انديشه بیشتر پیدا کنند. شاید دست از 
این آئین خرافی که مایه عقب ماندگی و پراکندگی و جهل و خبائت است , 
بردارند. خداوند هرگز راضی نشد آنها را غافلگیر سازد و مجال تفکر را از 
آنها سلب کند حتی اگر آماده پذیرش اسلام نشوند مجال کافی برای تهیه 
نیرو بمنظور دفاع از خود داشته باشند تا در یک جنگ غیر عادلانه درگیر 
نشوند! ۱ 7 ۲ 

اگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نظر تربیتی و رعایت اصول 
انسانی نداشت هرگز نباید با دادن مهلت چهارماهه دشمن را از خواب 
تدآر کنو مجال کافی بر ای یه تیزه و آماد کین حنچين ‏ نه او بذهد یلکه باند 
در یک روز معین پس از الغای یک جانبه پیمان , بدون مقدمه , به آنها حمله 
کند و بساط انان را برچیند. 

من ول می سم سازق زر بت رشان از آزی فیات جیا ماه 
استفاده کردند و با مطالعه بیشتر در تعلیمات اسلام به اغوش ان باز 
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2 - این چهار ماه از کی شروع شد؟ ۱ ۱ 
کیپات اس سول مس عس ان هاش اما اجه اب طاشر ات فیو 
بر می اید این است که شروع ان از زمانی بود که این اعلامیه برای عموم 
خوانده شد و می دانیم که روز خواندن ان روز عید قربان . دهم ماه 
ذالحجه , بود, بنابراین پایان آن روز دهم ماه ربیع الاول از سال بعد 
محسوب می شد. 
حدیثی که از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده نیز این مطلب را تایید 
می کند. التوبة 
آیه 3 - 4 

آیه و ترجمه , 

أَدَنْ من اللّه و , زسوله الق النانتن یوم الحخْ الاکپر ن ال بری, ۶ من 
الشرکین و سوق فهو کلکش و آن تم فاغلغوا کم یز 
الا آلذین عَهدتّم کن الغشرکین نج َنقْصوكَم شِیناً و لَم بُضهروا عَلیْکُم 
آحدا قأَیَجُوا 4 الی ۸ 

ترجمه :3 - و این اعلامی است از ناجیه خدا و پیامبرش به (عموم ) مردم 
در روز حج اکبر (روز عید قربان ) که خداوند و پیامبر او از مشرکان 
بیزارند, با این حال اگر توبه کنید به نفع شما است و اکر سرپیچی نمائید 
بدانید شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید (و از قلمرو قدرتنش خارج 


شوید] و کافران را به مجازات دردناک بشارت ده . 

4 - مگر کسانی از مشرکان که ا آنها عهد بستید و چیزی از آن فروگذار 
نکزدند. ف‌احدی: را بر .ضد. تما عقویت: سمودنده بیمان انها را تا بایان 
مدتشان محترم بشمرید, زیرا خداوند پرهی زکاران را دوست دارد. تفسیر 
تعوبه لد ۳۵ 2 


تفسیر : 

آنها که پیمانشان محترم است 

در این آیات بار دیگر موضوع الغای پیمانهای مشرکان با تاءکید بیشتری 
عنوان شده است و حتی تاریخ اعلام آنرا تعیین می کند و می گوید: ((اين 
اعلامی است از طرف خدا و پیامبرش به عموم مردم در روز حج اکبر که 
خداوند و فرستاده او از مشرکان بیزارند)) (و اذان من الله و رسالهه الی 
الناس یوم الحح الاکبر ان الله بری من المشرکین و رسوله ) 

در حقیقت خداوند می خواهد با این اعلام عمومی در سرزمین مکه و آنهم 
73 آن ِ بزرگ راههای بهانه جوئی دشمن ر ببندد و زبان بدگویان و 
مفسده جویان را قطع کند, تا نگویند ما را غافلگیر ساختند و ناجوانمردانه 
به ما حمله کردند. 

تال که او رای الا ای زان ای اسان 
دهد که لازم بوده است به همه مردمی که در آن روز در مکه حاضر می 
شوند اين پیام ابلاغ شود تا غیر مشرکان نیز گواه بر اين موضوع باشند. 
سپس روی سخن را به خود مشرکان کرده و از طریق تشویق و تهدید 
برای هدایت انها کوشش می کند, بخست قو: کو رد ((اگر توبه کنید و به 
هی وا نات کرنید . دست از آنیرن بت برتتی انردا دنه تفع شنما: است 
(فان تبتم فهو خیرلکم ). ۲ 

یعنی قبول آئين توحید به نفع شما و جامعه شما و دنیا و اخرت خودتان 
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است و اگر نیک بیندیشید همه نابسامانیهایتان در پرتو آن . سامان می يیابد, 
نه اینکه سودی برای خدا و پیامبر در بر داشته باشد. 

بعد به مخالفان متعصب و لجوج هشدار می دهد که ((اگر از این فرمان که 
ضامن سعادت خودتان است سرییچی کنید بدانید هرگز نمی توانید خداوند 
را ناتوان سازید و از قلمرو قدرت او بیرون روید)) (و آن تولیتم فاعلموا 
انکم غیر معجزی الله ). 

و در پایان این ایه به کسانی که با سرسختی مقأاومت می کنند اعلام خطر 
2 ۳ هم 0 این الغای یک جانبه پیمانهای مشرکان 
محخضوضرر. کسا تن سفن که تشانه.هانی: بر اماد کی ترا مان سکتی .نها 


ظاهر شده تود لذا در یه بعد یک کرون.را انستتتا کرده , می گوید: ((مگر 
آن دسته از مشرکین که با آنها پیمان بسته اید و هیچگاه بر خلاف شرائط 
بیمان ام بر نداشتند و کضه: کسری .در ان ایجاد نکردنم ه نه: احدی.را بر 
ضد شما تقویت نمودند)) (الا الذین عاهدتم من المشر کین ثم لم ینقصوکم 
شیئا و لم یظاهروا علیکم احدا). 
((در مورد این گروه تا پایان مدت بعهد و پیمانشان وفادار باشید)) (فاتموا 
الیم عهد هم الی مد نهم 5 7 
((زیرا خداوند پرهیزکاران و انها را که از هر گونه پیمان شکنی و تجاوز 
اجتناب می کنند دوست می دارد)) ((و ان الله یحب المتقین )). تفسیر 
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در اینجا به چند نکته باید توجه کرد 
نکته ها 

- ((حح اکبر)) کدام است ؟ ۱ 
در میان مفسران درباره منظور از روز ((حح اکبر)) گفتگو است , اما آنچه 
از بسیاری از روایات که از طرق اهل بیت و اهل سنت نقل شده , استفاده 
می شود این است که منظور از ان روز دهم ذی الحجه , روز عید قربان , 
و به تعبیر دیگر ((یوم النحر)) می باشد. 
پایان یافتن مدت چهار ماه ۳ روز دهم ماه ربیع الثانی طبق آنچه در منابع 
اسلامی آفده ت#ولیل فیک ین اين موضوغ ال کر حور یت فربان 
در واقع قسمت اصلی اعمال حح پایان می یابد و از اینروء روز حج میتوان 
به ان اطلاق کرد. ۱ ۱ 
و اما اینکه چرا آنرا ((اکبر)) گفته اند به خاطر آن است که در آن سال 
همه گروهها اعم از مسلمانان و بت پرستان (طبق سنتی که از قدیم 
داشتند) در مراسم ححج شرکت کرده بودند ولی این کار در سالهای بعد به 
کلی موقوف شد. ۱ , 
علاوه بر تفسیر فوق که در روایات اسلامی نیز امده , و تفسیر دیگری نیز 
وجود دارد, و آن اینکه منظور از ان مراسم حح است , در مقابل مراسم 
عمره که ((حح اصفر)) نامیده می شود. 
این تفسیر نیز در پاره ای از روایات امده است , و هیچ مانعی ندارد که هر 
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دو علت تواعما سبب این نامگذاری شده باشد. 
2 - مواد چها رگانه ای که در آن روز اعلام شد 
گرچه قرآن اعلام بیزاری و برائت خدا را از مشرکان به صورت سر بسته 
بیان کرده است , اما از روایات اسلامی استفاده می شود که علی (علیه 
السلام ) ماءمور بود چهار موضوع را به مردم ابلاغ کند: 
1 - الغای پیمان مشرکان . 


2 - عدم حق شرکت آنها در مراسم حح در سال آینده . _ 

3 - ممنوع بودن طواف افراد عریان و برهنه که تا آن زمان در میان 
مشرکان رایج بود. 

- ممنوع بودن ورود مشرکان در خانه خدا. 

در تفسیر ((مجمع البیان )) از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده که علی 
(علیه السلام ) در مراسم حج آن سال خطبه ای خواند و فرمود: 

((لا یطوفن بالبیت عریان و لا یحجن البیت مشرک و من کانت له مدخ فهو 
الی مدته , و من لم یکن له مدة فمدته اريعة اشهر)): ((از این پس هیچ 
برهنه ای نباید طواف خانه خدا بیاید. و هیچ بت پرستی حق شرکت در 
مراسم حج ندارد, دنمان کف‌مانسان‌ا بامسرصلی الله علته و الق و 
فا 
ندارد, مدتش چهار ماه خواهد بود)). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 290 

در بعضی از روایات دیگر اشاره به موضوع چهارم یعنی عدم دخول بت 
پرستان در خانه کعبه شده است . 

3 - چه کسانی پیمان مدت دار داشتند؟ ۱ 

از گفتار مورخان و بعضی مفسران چنین استفاده می شود که آنها گروهی 
از طایفه ((بنی کنانة )) و ((بنی ضمرة )) بودند که نه ماه از مدت پیمان 
ترک مخاصمه آنها باقی مانده بود, و چون به مواد پیمان وفادار مانده بودند 
و در تقویت دشمنان اسلام شرکت نداشتند, پیامبر (صلی الله. هه الو 
سل ]تا بایان .وت تست به فا شا وفاذار غاند 

بعضی دیگر طایفه ای از ((بنی خزاعة )) را جزء گروه که پیمانشان 
مدت داشت , دانسته اند. التوبة 
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آیه 5 - 6 

ایه و ترجمه 

فاد انسلخ الااشع شهَرٌ الحرم _قَافثلوا ال فش کات حیت ود نخوهم و خُذَوهه 
شروخ و افقدوا له کل مرّصدٍ فان تابوا و آقاموا الصلوع 5 عَاتوا الکو 
قحلوا سیلهم ان ال عفوژ رَجیمٌْ(5) , ۱ 
وان آحذ مه جن الغشرکین استجارک قاأجرة حتی بسعع کلم ال 2 آنلقة 
مَأمتَة دلک بانهم قوخ لا یقلفون (6) 

ترجمه :5 - هنگامی که ماههای حرام پایان گرفت مشرکان را هر کجا بیابید 
به قتل برسانید و آنها را اسیر سازید و محاصره کنید و در هر کمینگاه بر 
سر راه آنها بنشینید, هرگاه توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را 
مار اما زاره سازی زیرا ت اید آفرته هرن ات 

6 - و اگر یکی از مشرکان از تو پناهندگی بخواهد به او پناه ده تا کلام خدا 
وا شنود او در آن نیندیشد) نیس اور به محل امن بزسان جرا که آنها 


- 


و 
هُ 


32 


شدت عمل تواءم با نرمش ! 

در اینجا وظیفه مسلمانان پس از پایان مدت مهلت مشرکان , یعنی چهار 
ماه بیان شده است , و شدیدترین دستور ر( دربانه: انها ضادر هی کند و 
می گوید: ((هنگامی که ماههای حرام پایان گیرد. بت پرستان را هر کجا 
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برسانید)) (فاذا انسلخ , الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم ) 
سپس می گوید: ((آنها را بگیرید و اسیر کنید)) (وخذوهم ). 

((و انها را در حلقه محاصره قرار دهید)) (و احصروهم ). 

((و در کمین آنها در هر نقطه ای بنشینید و راهها را ؛ بر آنها ببندید)) (و 
اقعدوا لهم کل مرصد) در اینجا چهار دستور خشن در و اقا ند موه 
شود: ((بستن راهها, محاصره کردن , اسیر ساختن , و بالاخره کشتن )) و 
ظاهر این است که چهار موضوع به صورت یک امر تخییری نیست , بلکه با 
در نظر گرفتن شرایط محیط و زمان و مکان و اشخاص مورد نظر باید هر 
یک از این امور که مناسب تشخیص داده شود, عملی کردد. اگر تنها با 
اسارت و محاصره کردن و بستن راه بر آنها در فشار کافی قرار گيرند از 
این راه باید وارد شد. ۱ 

و اگر چاره ای جز قتل نبود کشتن آنها مجاز است . 

این شدت عمل به خاطر ان است که برنامه اسلام ريشه کن ساختن بت 
پوس وروی کرو تن تون نی انم ور که سابقا نیز اشاره کرده ایم , 
مساعله آزادی مذهبی , پعنی ترک اجبار پیروان مذاهب دیگر برای پذیرش 
اسلام ص ایا ای فا اب ای ای 
شتا لته برسان نمی: شود زرا بت برستی مدهت: و آنين, تبشت. که 
محترم شمرده شود, بلکه انحطاط و خرافه و انحراف و بیماری است که 
به هر حال و به هر قیمت باید ريشه کن گردد. 

ولی این شدت و خشونت نه به مفهوم این است که راه بازگشت به روی 
انها بسته شده باشد, بلکه در هر حال و در هر لحظه بخواهند می توانند 
جهت خود را تغییر دهند, لذا بلافاصله اضافه می کند: ((اگر آنها توبه کنند و 
به سوی حق تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 293 ۲ 

باز گردند و نماز را بر پا دارند و زكوة را ادا کنند. آنها را رها سازید و 
مزاحمشان نشوید. (فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا الز کوة فخلوا سبیلهم 
1 

و در اين صورت با سایر مسلمانان کمترین تفاوتی را ندارند و در همه 
اتکام وقوو یا ها قر که 

((زیرا خداوند امرزنده و مهربان است )), و کسی را که به سوی او باز 


گردد, از در خود نمیراند (ان الله غفور رحیم ). 

سپس این موضوع را در آیه بعد با دستور دیگری تکمیل می کند تا تردیدی 
باقی نماند که هدف اسلام از این دستور تعمیم توحید و آثین حق و عدالت 
است , نه استعمار و استثمار و قبضه کردن اموال یا سرزمینهای دیگران , 
هم و کی ات رشان و رت است با سای سس اه 
اک ها 
ختی تسمع کلام اللة ). 

یعنی در نهایت ارات با او زان کن , و مجال انديشه و تفکر را به آنها 
بده تأ آزادانه به بررسی محتوای دعوت تو بیردازند. و اگر نور هذایت ند 
دل آنها تابید آنرا بپذيرند. ار 
مطالعه به به جایگاه امن و امانش برسان )) تا کسی در اثناء راه مزاحم او 
نگردد. (ثم ابلغه مامنه ). 

و سرانجام علت اين دستور سازنده را چنین بیان می کند که : ((اين بخاطر 
آن است که آنها قومی بی اطلاع و ناآگاهند)) (ذلک بانهم قوم لا بعلمون ). 
ساتتا س‌های کشت اکافی سنوی اما وی این امد مت ره که 
از بت پرستی که زائیده جهل و نادانی است خارج شوند. و به راه توحید و 
خدا که موله علشه دایش است کام بکذارند: 

رایع مه و اه ی فا دی که کین مر ان سر اد الا 
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2 به علی (علیه السلام ) گفت ی 
او 0 239 ۰ و ۷ سخن خدا را 3 آیا در امنیت تا بود؟! 

علی (علیه السلام ) فرمود ار . یر خداوند فرموده ((و ان احد من 
المشرکین استجارک فاجره ...)) 

و به این ترتیب سختگیری فوق العاده ای که از آیه اول استفاده می شود, 
با نرمشی که در آیه دوم به کار رفته , تعدیل می گردد, و راه و رسم 
تزبیت. همین اشسنت: که همه شحت. مایا ترهش ام ند و ار ان 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد 

نکته ها 

1 - منظور از اشهر حرم در اینجا چیست ؟ ۱ 
گرچه مفسران در این باره بسیار صحبت کرده اند ولی با توجه به ایات 
گذشته ظاهر این است که منظور ان , همان چهار ماه مهلت است که 
بزای.هشر کان مقرر کردیده که آغان ان وود دهم‌کی: الحجه:سال. اتید 
هجری و پایان آن روز دهم ماه ربیع الثانی سال بعد بود, و این تفسیر را 
بسیاری از محققان پذیرفته اند. و مهمتر اینکه در روایات متعددی نیز به آن 


تصریح شده است . 
- ایا نماز و زکات شرط قبول اسلام است ؟ 

از ایات فوق در بدو نظر چنین استفاده می شود که برای قبول توبه بت 

اهء بماز ور که بر ارم است رو شین دلیل هی راز یا ال 

سنت ترک نماز و زکوة را دلیل بر کفر گرفته اند. ۳ ٍ 

ولی حق این است که منظور از ذکر این دو دستور بزرگ اسلامی آن است 

که در تمام مواردی که ادعای اسلام مشکوک به نظر برسد - همان گونه 

کر فوود یت سا ن آنرور الا جس وت شام آين کف ون پور یک 

اسلامی را به عنوان نشانه برای اسلام آنها قرار دهند. 

و يا اینکه منظور این اننت که آنها تماز و زکات را به عنوان:دو قاتون الهیت 

بپذیرند و به آن گردن نهند, و به رسمیت بشناسند, هر چند از نظر عمل در 

کار آنها قصوری باشد, زیرا دلائل فراوانی داریم که تنها با ترک نماز و یا 

9 انسان در صف کفار قرار نمی گیرد. هر چند اسلام او بسیار ناقص 

است . 

البته اگر تری زکات به عنوان قیام بر ضد حکومت اسلامی باشد, سبب 

کفر خواهد بود, ولی این بحث دیگری است که ارتباط به موضوع ما ندارد. 

3 - ایمان زائیده علم است 

از ایات فوق این نکته نیز استفاده می شود که عامل مهم بی ایمانی جهل 

است و سرچشمه اصلی ایمان علم و آگاهی است , لذا برای ارشاد و 

هدایت مردم باید امکانات کافی برای مطالعه و اندیشه در اختیار آنها 

گذارد تا بتوانند راه حق را پیدا کنند نه اینکه کور کورانه و پا از روی تقلید 

اسلام را پذیرا شوند. التوبة 
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آیه 7 - 10 

آیه و ترجمه , 

کیف یکون بلمُشرکین عَهْذ ند الله و عند رسوله 

و ستقیقول هم اب ۱ 
و ان ن یَظهروا عَلیکم لا یز قبوا فِیکم الا و لا مه یرَضوتکم یأفواههم و 

تأبی ونم و اکتژهة قسغوت[8) 

اشتروا یناتت اللّه من قلیاً قصذول عن سیبله انم ساء مَا کائوا بَعْمَلون(9) 

۱ یرَفَبون فی مَوّمن الا و لا ره و5 اوللّک هم ۳۳ ن10(0) 

ترجمه :7 - چگونه تا را پیمانی 1 او خواهد ِ 

(در حالی که آنها همواره آماده شکستن پیمانشان هستند) مگر کسانی که 

باانقا نزد سنجد الخرام تما تیه (این کروم که بیمان خود وا میرم 

شمردند) مادام که در برابر شما وفادار باشند شما نیز وفاداری کنید که 


خداوند پرهی زکاران را دوست دارد. 
8 - چگونه (پیمانشان ارزش دارد) در حالی که اگر بر شما غالب شوند نه 
و ۱ شما را با زبان خود 
0 دلهای آنها ابا دارد و اکثر آنها نافرمانبردارند. 

آنها آیات خدا را به بهای کمی فروختند و (مردم را) از راه او باز 
ِِ. انها اعمال بدی انجام می دادند. 
0 - (نه تنها درباره شما) درباره هیچ فرد با ایمانی رعایت خویشاوندی و 
بتمان را نفی. کنتد.و انها تجاوز کارانند‌تفمیر تموته خلد 7 ضفحه: 297 


تجاوز کاران پیمان شکن ! 

همانگونه که در آیات قبل دیدیم اسلام پیمانهای مشرکان و بت پرستان را - 
مگر گروه خاصی - لغو کرد. تنها چهار ماه به آنها مهلت داد تا تصمیم خود را 
بگیرند, در آیات مورد بحث دلیل و علت این کار را بیان .هی کند: نخست به 
ور استفهام انکاری می گوید: 

((چگونه ممکن است مشرکان عهد و پیمانی نزد خدا و نزد پیامبرش داشته 
پاشتد ۱ کی کین للیس کس ود دمص وله 

یعنی اینها با این اعمال و اينهمه کارهای خلافشان نباید انتظار داشته باشند 
کاس رضای الات عل ی الوم سای اسان ی حاسه ‏ ایا انا 
وفادار باشد. 

عتط فاصاه که رورا کش ون اغمال لاف شمان شک با تا 
مشرکان شریک نبودند استثنا کرده ۵ ((مگر کسانی که با انها نزد 
مسج دالکر ام نتفای تس را ال اعد اجه العدای 

وان کسام سس اند ساو ها وفادای ناد ما هت 
وا دابا نید)) (قما استقاموا لکم فاشتفمذالهم ). 

((زیرا خداوند پرهیزکاران و آنها که از هر گونه پیمان شکنی اجتناب می 
ورزند دوست دارد)) (آن الله یحب المتقین ). 

در ایه بعد همین موضوع با صراحت و تاءکید بیشتری بیان شده است , و 
باز به صورت استفهام انکاری می گوید: ((چگونه ممکن است عهد و پیمان 
ها زا وه شود در خالین که اکر اما بر قفا قالت شون شام 
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خوشاوندی:۷۱ا ما وا کی وه ان ترا اک فان سنا عایکی زا 
پر قیوا فیک الا و لاندم 2 ۲ 

((ال )) به معنی خویشاوندی است و بعضی انرا به معنی عهد و پیمان 
دانسته اند, در صورت اول منظور این است که قربش اگر چه خویشاوند 
پیامبر و گروهی 2 مسلمانان اب ولی هنگامی گِ خودشان کمترین 


ننمایند, چگونه انتظار دارند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و ززد اج ( و 
مسلمانان در مورد انها رعایت کنند. و در صورت دوم تاءکیدی برای ذمة که 
بات بو کناب (متیوات سم این کاعم راز الا نی 
درخشندگی می داند چه اينکه پیمانهای محکم و خویشاوندیهای نزدیک 
دارای درخشندگی ای 

بعد قرآن اضافه می کند که هیچگاه فریب سخنان دلنشین و الفاظ به 
ظاهر زیبای آنها را نخورید ژیوا : ((انها-فی خواهتد شما را با دهان خود 
راضی کنند, ولی دلهای انها از این موضوع ابا دارد)) (یرضونکم بافواههم و 
تابی قلوبهم ا 3 

دلهای انها از کینه و انتقامجوئی و قساوت و سنگدلی و بی اعتنائی به عهد 
و پیمان و رابطه خویشاوندی پر است , اگر چه با زبان خود اظهار دوستی 
و مودت کنند. 

و در پایان ایه اشاره به ريشه اصلی این موضوع کزده می گوید: و بیشتر 
آنها فاسق و نافرمانبردارند (و اکثرهم فاسقون ). 

در آیه بعد یکی از نشانه های فسق و نافرمانبرداری آنها را چنین توضیح 
می دهد: ((آنها آیات خدا را با بهای کمی معامله کردند, و به خاطر منافع 
زودگذر مادی و ناچیز خود, مردم را از راه خدا باز داشتند)) (اشتروا بایات 
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ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله ). 

در روایتی خنین اهدة که انوسفیان غذاتین ترتیب داد و جمعی از مردم را به 
مهمانی فرا خواند تا از اپن طریق قداوت آنقا راحز بز انز بیامتر ای 
(صلی الله. علیه وال و-شلم )ترا نکیزد. 

بعضی از مفسران آیه فوق را اشاره به این داستان دانسته اند, ولی ظاهر 
این است که ایه مفهوم وسیعی دارد که این ماجرا و سایر ماجراهای بت 
پرستان را شامل می شود که برای حفظ منافع اه از 
آیات خدا چشم پوشیدند. 

بعد می گوید: چه عمل بدی آنها انجام می دادند (انهم ساء ما کانوا یعملون 
. 

هم خود را از سعادت و هدایت و خوشبختی محروم می ساختند, ی 
راه دیگران می شدند. و چه عملی از اين بدتر که انسان هم بار گناه 
خویش را بر دوش کشد و هم بار گناه دیگران را. 

در آخزین اب مهرد بخ ای را تاءکید می کند که : ((اين 
مشرکان اگر دستشان برسد. درباره هیچ فرد با ایمانی کمترین ملاحظه 
خویشاوندی و عهد و پیمان را نخواهند کرد)) (لا پرقبون فی موّ من الا و لا 


دمة . 


((چرا که اینها اصولا مردمی تجاو کارند)). (و اولتک هم المعتدون ). 

نه تنها درباره شما, در مورد هر کس که توانائی داشته باشند دست به 
تجاوز می زنند. 

گرچه مضمون آیه فوق بحثی را که در آیات گذشته آمده تاءکید می کند, 
ولی تفاوت و اضافه ای نسبت به آن دارد, و آن اينکه در آیات گذشته 
سخن از یاران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و مسلمانانی بود که 
در گرد او بودند, ولی در این آیه سخن تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 300 
ارقر ری ای اس ری ما رآ سییر نا 
هر کس که مو من باشد و پیرو ائّین توحید., اینها با او سر دشمنی دارند, و 
ملاحظه هیچ چیز را نمی کنند, پس اینها در واقع دشمن ایمان و حقند. 
نظیر همان چیزی است که قرآن درباره بعضی اقوام پیشین می گوید: ((و 
ما تقموا فنهم الا آنبو-فتوا بالله القویر الخمید: ((آنما تما بهخاطر ایزنمة 
منان را تحت شکنجه قرار می دادند که به خداوند عزیز و حمید ایمان 
و 

1 - در اینکه منظور از گروهی که با جمله (الا الذین عاهدتم عند المسجد 
الحرام استثنا شده اند, کدام گروه بوده اند, در میان مفسران گفتگو است 
, ولی با توجه به آیات گذشته ظاهر این است که منظور همان قبایلی است 
که به عهد و پیمانشان وفادار ماندند, یعنی طوایفی مانند به ((بنو ضمره )) 
و ((بنو خزیمه )) و مانند انها. ۳ 

و در حقیقت این جمله به منزله تاءکید نسبت به ایات گذشته است , که 
مسلمانان باید به هوش باشند که حساب این گروهها را از پیمانشکنان جدا 
اه کم رد یه عم وا ادن 
است به خاطر این باشد که به هنگام صلح ((حدیبیه )) که مسلمانان با 
مشرکان قريش در سرزمین حدیبیه در پانزده میلی مکه در سال ششم 
هجرت پیمان بستند, گروههای دیگری از مشرکان عرب مانند طوایفی که 
در بالا اشاره شد., به این پیمان ملحق شدند, و با مسلمانان پیمان ترک 
مخاصمه بستند. ولی مشرکان قریش پیمان خود را شکستند و سپس در 
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اختیار کردند. اما گروههای وابسته مسلمان نشدند و پیمان را هم 
نشکستند. 

و از آنجا که سرزمین مکه منطقه وسیعی (تا حدود 48 میل ) اطراف خود 
را فرا می گیرد, تمام اين مناطق جزء ((مسجدالحرام )) به شمار می آید 
چنانکه در آیه 196 سوره بقره در مورد حج تمتع و احکام آن می خوانیم 
((ذلک لمن لم یکن اهله حاضری المسجد الحرام : این احکام 0 


کسی است که خانه و خانواده اش نزد مسجدالحرام نباشد و بر طبق 
تصریح روایات و فتاوای فقهاء احکام حج تمتع بر کسانی است که فاصله 
انها از مکه بیش از 48 میل بوده باشد, بنابراین هیچ مانعی ندارد که صلح 
حدیبیه که در 15 میلی مکه انجام شده است به عنوان عند المسجد الحرام 
ذکر شود. 

و اما اینکه بعضی از مفسران گفته اند استثنای فوق مربوط به مشرکان 
قریش است که قران مجید پیمان انها را که در ((حدیبیه )) بستند محترم 
شمرده , نادرست به نظر می رسد. 7 

زیرا اولا پیمان شکنی مشرکان قریش قطعی و مسلم بود اگر آنها پیمان 
ثانیا صلح ((حدیبیه )) مربوط به سال ششم هجرت است , در حالی که در 
سال بهتم بیس ار کج مکه‌مض رای فرش اسلام را دیرف بای این 
ایات فوق که در سال نهم هجرت نازل شده است نمی تواند ناظر به انها 
باشد. 

2 - همانگونه که در سابق نیز گفته شد منظور از آیات: بالا این تیست که 
تنها تصمیم آنان بر پیمان شکنی به هنگام رسیدن به قدرت مجوز برای لغو 
کاه‌ضان انست»مبلکه آنها اوه یی فک حور بارها عملا نشان داده 
بودند, که هر موقع دستشان برسد ضربه کاری خود را بدون توجه به پیمان 
, بر پیکر مسلمانان وارد می سازند. و این مقدار برای لغو پیمان کافی 
ست . التوبة 
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آیه 11 - 15 

آیه و ترجمه ۲ 

قان تابوا و أقَامُوا الصلوع و ءاتوّا الرکوة قَاحْوَئکمٌ فی الدین و تفص الای 

موم یعلمُوت(11) ی 

ان تکنوا یمهم من بَغد عهَدهم و طعَئوا فی دبنكم قََیلوا آئقَة الکفر اَهْم 
ای من هم للم نتهون(12) ۱ 
نون قَوما تکوا لْمََهُمٌ و هَمُوا باخْراج الّسول و هم بدعوکم ول مَرّة 

نهه هم قاللة أَحودٌ آن تحخشوّة ان اک زین (33) 

تلومة ۳1 هم ال بایدیکغ و یحَزِهم و یَنصرکم عَلیهِمْ و بشف صدُور قَوّم 

وین (14) " 

و یدب عَیْظ قُلویهمٌ و پئوب ال علی من بشاء و ال علیخ حکیغ(15) 
نرجمه :1 - هر گاه توبه کنند و نماز را بریا دارند و زکات را بیردازند 
برادر دینی شما هستند 2( را برای جمعیتی که می دانند شرح 

می دهیم 


2 - و اگر پیمانهای خود را پس از عهد خویش بشکنند و آئین شما را مورد 


و 
/ 
[ 
تشه 


طعن قرار دهند با پیشوایان کفر پیکار کنید چرا که آنها پیمانی ندارند, شاید 
دست بردارند. 

13 - آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و تصمیم به اخراج پیامبر 
گرفتند پیکار نمی کنید؟ در حالی که آنها نخستین بار (پیکار با شما را) آغاز 
کردند آیا از آنها می ترسید؟ با ِ خداوند سزاوارتر است که از او 
ی 
آنها را رسوا می سازد و سینه گروهی از مو منان را شفا می بخشد (و بر 
قلب انها مرهم می نهد). 

5 - و خشم دلهای انها را از میان می برد و خدا توبه هر کس را بخواهد 
بابک ای ادف خا وت الم و جیم امس 


تفسیر : 

چرا از پیکار با دشمن واهمه دارید؟ 

یکی از فنون فصاحت و بلاغت آن است که مطالب پر اهمیت را با تعبیرات 
گوناگون برای تاءکید و جا افتادن مطلب تکرار کنند. و از آنجا که مساعله 
ضربه نهائی بر پیکر بت پرستی در محیط اسلام و برچیدن اخرین اثار آن از 
مسائل بسیار مهم بوده است , بار دیگر قران مجید مطالب گذشته را با 
عبارات تازه ای در ایات فوق بیان می کند. نکات جدیدی نیز در ان وجود 
دارد که مطلب را از صورت تکرار - و لو تکرار مجاز - خارج می سازد. 
نخست می کوید ((اگر مشرکان توبه کنند و نماز را بر پا دارند و زکات را 
بیردازند برادر دینی شما هستند (فان تابوا و اقاموا الصلوة و اتوا ال ز کون 
فاخوانکم فی الجین ). ۳ ۳ 2 

و در پایان ایه اضافه می کند. ((ما ایات خود را برای انها که اگاهند شرح 
می دهیم )) (و نفصل الایات لقوم یعلمون ). 

در آیات کته سخن از این بود که اگر توبه کنند وظیفه اسلامی نماز و 
زکوة را انجام دهند مزاحمشان نشوید (فخلوا سبیلهم ) اما در اینجا می 
فرماید ((برادر دینی شما هستند)), یعنی هیچگونه تفاوتی با ساير 
مسلمانان از نظر احترام و محبت نخواهند داشت , همانگونه که میان 
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و اين برای اماده ساختن روح و فکر و عواطف مشرکان برای پذیرش 
اسلام مق ثرتر است , که در یک مرحله توصیه به عدم مزاحمت می: کند و 
در مرحله بعد سفارش ((حقوق یک برادر)) را در مورد انها می نماید. 

((اما اگر آنها همچنان به پیمان شکنی خود ادامه دهند, و عهد خود را زیر پا 
بگذارند, و آئین شما را مورد مذمت قرار داده , و به تبلیغات سوء خود 
ادامه دهند. شما با پیشوایان این گروه کافر پیکار کنید)) (و ان نکنئوا 
ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر). 


(رجرا کهشودوممان انا کرت آززشی تذاری) ( انم لا آسا لیم 

با نقض شدن مکرر و آمادگی برای نقض در آینده اصلا اعتبار و ارزشی 
نخواهد داشت . 

((تا با توجه به این شدت عمل و با توجه به این که راه بازگشت به روی 
میاه انستت ار کار خهم شا شون مت سس تا لیم هون 
. 

در آیه بعد برای تحریک مسلمانان و دور ساختن هرگونه سستی و ترس و 
بر در اين امر حیاتی از روح و فکر آنها, می گوید: ((چگونه شما با 
گروهی پیکار نمی کنید که پیمانهایشان را شکستند. و تصمیم گرفتند پیامبر 
را از سرزمین خود خارج کنند)) (الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم و هموا 
باخراج الرسول ). 

شما ابتدا به مبارزه و لغو پیمان نکرده اید که نگران و ناراحت باشید, بلکه 
راضارته وان سکیی در آغاد ار اما یندم است ۱ (ه هم ده کر 
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و اگر تردید بعضی از شما در پیکار با آنها به خاطر ترس است , این ترس 
کاملا بیجا است , ((آیا شما از اين آفراد بی ایمان می ترسید, در حالی که 
خداوند سزاوارتر است که از او و از مخالفت فرمانش بتر سید اگر به 
تانشتن,شما آیمانتدارید ( اقکشه نیم فالله اخم نتسش ان کم هط من 
. 
در آیه بعد وعده پیروزی قطعی به مسلمانان می دهد و می گوید: ((با آنها 
پیکار کنند که خداوند آنها رابه وسنت قما معارات می. کند)) (فاتلو‌هم 
بعذیوم اف ننک ), 
به مص‌ههارآترهن کند پاک ((قوان ونوا شان ی اند ۱ میرم 
و شما را بر آنها پیروژ می گرداند)) (و ینصرکم علیهم ). 

و به اين ترتیب دلهای گروهی از موٌّ منان را که تحت فشار و شکنجه 
سخت این گروه سنگدل قرار گرفته بودند و در این راه قربانیهاتی داده 
بودند شفا می دهد ([و بر جراحات قلب آنها از این راه مرهم می نهد)) (و 
یشف صدور قوم مو منین ). 

عضی از بعسران گنه اب منظور از ((قوم مو منین )) گروه موّ منان 
طائفه ((بنی خزاعه )) هستند که جمعی از بت پرستان از طایفه بنی بکر 
ناجوانمردانه بر آنها ریختند و غافلگیرشان ساختند و بعضی گفته اند اشاره 
به گروهی از مردم یمن است که اسلام را پذیر فتند ولی چون به مکه 
آمدتد از طرف بت پرستان مهرد آزاز و-شکنجه وافع شندند. 

ولی بعید نیست این عبارت همه کسانی را که به نوعی تحت فشار و 
شکنجه بت پرستان قرار گرفته بودند و دلهایشان از آنها پر خون بود شامل 


شود. 

ذر آنهبعد اضافة فی کند. که:در پرتو بیزوزی شما و شکست آنها ((خشم 
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دلهای مو منان را فرو می نشاند)). (و یذهب غیظ قلوبهم ). 

این جمله ممکن است تاءکیدی برای جمله سابق (و یشف صدور قوم موٌ 
منین. ) بودم باشد. و. نیز همکن است:.با آن:متفاوت باشد. و جمله گذشته 
اشاره به این باشد کعردر پرتو پیروزی اسلام ی 
استام نامه (ضلت. الله علیه و 0 طیید و ناراحت و بیمار 
بود بهبودی یافت ۱ ی که به خاطر 
از دست دادن عزیزان و بستگان و تحمل انواع ازارها و شکنجه ها پر از 
ناراحتی بود ا افش ود ایا کته ندن دیمان کل باز می یابد. 

و در پایان ایه می فرماید ((خداوند توبه هر کسی را که بخواهد (و مصلحت 
بداند) می پذیرد)) (و پتوب الله علی من یشاء). ۱ 
((و خداوند از نیات توبه کنندگان آگاه 1 و دستورهائی را که درباره انها 
و همچنین پیمانشکنان داده است حکیمانه می باشد)) (و الله علیم حکیم ). 
ضمنا جمله های اخیر اشاره به آن است که ممکن است در آینده بعضی از 
آنها از در توبه درآیند باید توجه داشته باشند که خدا توبه آنها را می پذیرد و 
و شدت عمل در مقابل آنها جایز نیست و نیز بشارتی است به اینکه چنین 
افرادی در اینده به سوی مسلمانها خواهند امد و توفیق الهی به خاطر 
آمادگی روحیشان شامل حال انها خواهد شد. ۱ 

به طور کلی بعضی از مفسران ایات اخیر را از اخبار غیبی قران و از 
نشانه های صدق دعوت پیامبر دانسته اند زیرا انچه قران در ان بیان کرده 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد 

1 - در اينکه منظور از اين گروه چه اشخاصی هستند, باز در میان مفسران 
کفتکی استت: م سعضی: اشاره به:شهود و تعضی: به: اقوافی: کف.دن ایتدة با 
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درگیر شدند. مانند حکومتهای ایران و روم دانسته اند. و بعضی اشاره به 
کفار قریش دانسته اند, و بعضی اشاره به پاره ای از افراد که مسلمان 
شدند و مرتد گشتند. 

1 
ترک مخاصمه داشتند. ولی عملا پیمانشان را نقض کرده بودند و آنها 
گروهی از مشرکان اطراف مکه , يا سایر نقاط حجاز بودند. 

اما احتمال اینکه منظور یهود باشد. بسیار بعید است , زیرا تمام بحثهای 
این ایات پیرامون مشرکان دور می زند. 


هم چنین ممکن نیست که منظور از آن طایفه قریش باشد. زیرا قریش و 
7 0 
اسلام را قبول کردند, در حالی که سوره مورد بحث ما در سال نهم نازل 
شده است . 
و نیز اين احتمال که منظور حکومتهای ایران و روم باشد, بسیار از مفهوم 
آیات دور است , زیرا آیات سخن از یک درگیری فعلی می کند, نه درگیری 
های آینده و علاوه آنها پیامبر را از وطن خود خارج نکرده بودند. 
و نیز احتمال اینکه منظور مرتدین باشد فوق العاده بعید است زیرا تاریخ 
گروه بیرومندی از مرتدین را در ار تماق نشان نمی دهد که مسلمانان 
بخواهند با آنها پیکار کنند, و علاوه کلمه ((ایمان )) (جمع یمین ) و هم چنین 
(دقت کنید). 

و اگر می بینیم در بعضی از روایات اسلامی اين آیه به آتش افروزان جنگ 
جمل (ناکئین ) و مانند آنها تطبیق شده , نه بخاطر آن است که آیات درباره 
آنها نازل شده باشد, بلکه هدف این است که روح آیه و حکم آن در مورد 
ناکئین و گروههای مشابهی که بعدا روی کار خواهند آمد صادق است . 
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تنها سو الی که باقی می ماند اين است که اگر منظور همان گروههای بت 
پرستان پیمان شکن هستند که در آیات گذشته از آنها سخن گفته شد چرا 
در اینجا تعبیر می کند ((و ان نکثوا ایمانهم )): اگر آنها پیمانهای خویش را 
بشکنند در حالی که این گروهها پیمانها را عملا شکسته بودند؟ 
پاسخ این سئوال آن است که منظور از جمله مزبور این می باشد که اگر 
آنها به پیمان شکنی خویش ادامه دهند و دست از کار خود برندارند, باید با 
آنها پیکار کنید, نظیر آنچه در معنی ((اهدنا الصراط المستقیم )) می گوئیم 
, که مفهومش این است خدایا ما را هم چنان بر راه راست بدار. و به 
هدایت ما ادامه ده . 
شاهد اين سخن آن است که جمله مزبور (ان نکثوا ایمانهم ) در مقابل 
جمله (ان تابوا...) قرار گرفته است یعنی از دو حال خارج نیست , با آنها 
توبه می کنند و دست از شرک و بتپرستی بر می دارند و به راه خدا می 
ایتد: و يا اینکه همچنان به راه خویش ادامه می دهند, در صورت اول آنها 
برادران شها هست و در صورت دوم بایه با ان کار کنید! 

- قابل توجه اینکه در آیات فوق نمی گوید با کافران مبارزه کنید, بلکه 
۵9 سا و پیشوایانشان به جهاد برخيزید, اشاره به اینکه توده 
مردم پیرو رو سا و زعمای خود هستند, هدف کری ها اند همیتشت انا 
باشند, باید سرچشمه های گمراهی و ضلالت و ظلم و فساد را ببندید, و 
٩‏ 


علاوه این تعبیر یک نوع بلندنگری و علو همت و تشجیع برای مسلمانان 
محسوب می شود, که طرف اصلی شما آنها هستند, خود را آماده مبارزه با 
آنان کنید : نه افراد کوچکشان ! عجیب اینکه بعضی این تعبیر را اشاره به 
ابوسفیان و مانند او از زر ان قربش دانسته اند, در حالی که گروهی از 
انها در بدر کشته شدند و بقیه (مانند تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 309 
ابو سفیان ) پس از فتح مکه ظاهرا اسلام آوردند. و در موقع نزول آیه در 
صف مسلمانان جای گرفته بودند. و مبارزه با آنها مفهومی نداشت . 
امروز هم اين دستور مهم قرآن به قوت خود باقی است , برای از بین 
بردن ظلم و فساد, استعمار و استثمار باید موضعگیری ها در برابر رو سا و 
پیشوایان این گروهها باشد, و پرداختن به افراد عادی بی ثمر است (دقت 
3 - تعبیر به ((اخوانکم فی الدین )) که در آیات بالا آمده است , لطیفترین 
تعبیری است که می توان درباره مساوات افراد یک جامعه با محکمترین 
پیوندهای عاطفی , بیان کرد, زیرا روشنترین و نزدیک ترین پیوند عاطفی 
در انسان که از مساوات کامل برخوردار است , پیوند دو برادر است . 
ولی افسوس که شکافهای طبقاتی و بتهای قومی و نژادی بار دیکر این 
اخوت اسلامی را که مایه غبطه همه دشمنان بود از میان برده و برادران 
دیروز چنان امروز در برابر هم صف کشیده اند که باور ناکردنی است , و 
گاهی آن چنان از یکدیگر کشتار می کنند که هیچ دشمنی با دشمن خود 
او ی و این است یکی از اسرار عقب ماندگی امروز ما! 
واه رسمار انا مس تشر ۱ احفال تم ای کر 
ار جمعی وجود داشت که از این فرمان جهاد واهمه می 
است . 
قرآن به آنها صریحا جواب می گوید شما نباید از اين انسانهای ضعیف 
بترسید, بلکه باید از مخالفت فرمان پروردگار ترس داشته باشید, به علاوه 
ترس از اینکه پیمانشعن باشید نابجا است زرا انها در ابتداء مقدمات 
پیمان شکنی را فراهم ساختند و پیشقدم شدند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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5 - منظور از جمله ((هموا باخراج الرسول ظاهرا)) اشاره به مساءله 
اخزاج پيامین (ضلی الله-طلیه و الم و-شلم ) از ((هکه)) نه هنکام خجرنت:زه 
مدینه است , که نخست قصد آن را داشتند. و بعد قصدشان تغییر یافت , ۰ و 
تیدیل به قتل پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شد, ولی پیامبر (صلی 
الم له ال و سلی اش‌فرمان اور فان شب اررفکه کار کرویهی 
در هر ور کر ای میضوع تاه صوان تشات ای از بان کی انا 
است , بلکه به عنوان بازگو کردن یک خاطره دردناک از ز جنایات بت پرستان 


می باشد, که هم قریش در آن شرکت داشتند و هم قبایل دیگر, و گر نه 
پیمان شکنی بت پرستان از طرق دیگر آشکار شده بود. 

0 خطالب: شکفت. آور. اننکه خی از یزان منکن خیر یه ابفد * 
((قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم )) برای مکتب خود استدلال کرده اند, در 
حالی که اگر ذهن خود را از تعصبها خالی کنیم , آیه فوق کوچکترین دلالتی 
بر مقصود انها ندارد, و درست به این می ماند که ما برای انجام کاری 
سراغ یکی از دوستان خود می رویم , و می گوئیم امیدواریم خداوند با 
دست تو این کار را اصلاح کند. مفهوم این سخن ان نیست که تو مجبور در 
انجام این کار هستی بلکه منظور این است خداوند قدرتی در اختیار تو 
قرار داده و نیت پاکی به تو داده است که با استفاده آن اين کار را می 
توانی با آزادی اراده انجام دهی . التوبة 
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آیه 16 

یه و ترجمه 

< کشبتم آنْ تن کوا و لا یلم ال الذین جَهَدُوا منک و لم تخْدُوا من دون 
الله 1 و الموّمنین وليجة و ال خبیژ یما تقملون(16) 

ترجمه :6 - ابا کمان کردید که (به خال خود) رها مق شنوید در حالی که 
هنوز آنها که از شما جهاد کردند و غیر از خدا و رسولش را محرم اسرار 
خویش انتخاب ننمودند (از دیگران ) مشخص نشده آند (باید آنهفن یددع 
صفوف از هم جدا شود) و خداوند به آنچه عمل می کنید آگاه است . 


تفسیر : 
در این اب فتساهانان: .را از یی دیحرق تتویق ههار کردم موه 
مسئولیت سنگین خود در اين قسمت می کند که نباید تصور کنید , تنها با 
ادعای ایمان همه چیز درست خواهد شد, بلکه صدق نیت و درستی گفتار, 
و واقعیت ایمان شما در مبارزه با دشمنان ان هم یک:فبارزه خالضانه و 
دور از هر گونه نفاق ؛ , روشن می شود. 
نخست می گوید: آیا گمان کردید شما را به حال خودتان رها می سازند؟ و 
در میدان آزمایش فرار تحواهید گرفت» دو عالی که هو مجا هدن :شما: ۰ و 
همست سا که رها مساحت (صلی الله.عات و الم موی امه 
منان محرم اسراری برای خود انتخاب نکرده اند. مشخص نشده اند؟ (ام 
اللفه ارسوله ال مس تم هل ره ملد 

لیجة ) 
)) از ماده ((ولوج )) به معنی ((دخول )) است , و به کسی گفته 
میشنود که.مخرم اسران و گردانتدم کار‌های انسان مین ,باشت. و معتی آن 
تقریبا با معنی ((بطانة )) یکسان است . 


در حقیقت جمله فوق دو مطلب را به مسلمانان گوشزد می کند. و آن 
اینکه تنها با اظهار ایمان کارها شتاضان نمی یابد, و شخصیت اشخاص 
روشن نمی شود, بلکه با دو وسیله آزمایش , مردم آزمون می شوند: 
نخست جهاد در راه خدا, و ترای فحو انا شری:ودنت برستی و-دوم زین 
هر گونه رابطه و همکاری با منافقان و دشمنان ب که اولی دشمنان خارجی 
را بیرون می راند و دومی دشمنان داخلی را. 

جمله ((لما یعلم الله )) (در حالی که خدا هنوز ندانسته ) که نظیر آن در 
ساير آیات قرآن نیز دیده می شود, در واقع به معنی هنوز تحقق نیافته 
است (به تعبیر دیگر نفی علم به معنی نفی معلوم است و این گونه تعبیر 
معمولا در موارد تاءکید به کار می رود) و گرنه خداوند طبق دلایل عقلی و 
صربج آیات فراوانی از قرآن از همه چیز آگاه بوده و خواهد بود.ر 

اين آیه در حقیقت شبیه نخستین آیه سوره عنکبوت است , آنجا که می 
گوید: ((احسب الناس ان پترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون ) (آیا مردم 
حمانسیت کت که اما سا ال وه ها نف سا هو اما مت 
شوند ؟). ۱ ۲ 

و همانگونه که در تفسیر سوره آل عمران گفتیم آزمایش های الهی برای 
کشف امر مجهولی نیست , بلکه به معنی پرورش و به منظور شکوفان 
کردن تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 313 

استعدادها و آشکار ساختن اسرار درون افراد است . 

و در پایان آیه به عنوان اخطار و تاءکید می فرماید؛ ((خداوند از آنچه انجام 
د اس واه ی اون ۱ ۱ 

مبادا کسانی چنین تصور کنند, که خدا از ارتباطهای مخفیانه انها با منافقین 
و دشمنان بی خبر است بلکه به خوبی همه را می داند و بر طبق آن با 
بندگان خود رفتار خواهد کرد. 

از طرز بیان آیه چنین بر می آید که در میان مسلمانان آن روز افرادی تازه 
به محیط اسلام گام گذارده بودند, و آمادگی روحی برای جهاد نداشتند: این 
سخن درباره آنها است , و گر نه مجاهدان راستین وضع خود را بارها در 
میدانهای جهاد تا ان روز روشن ساخته بودند. التوبة 

ایه 17 - 18 

آیه و ترچمه 

ما کان لِلْمُشرکین آن ها یه از ینعی | وال تس رلک 
خبطت اعحاوم في الثار هم حَلدوب(17) 

انعا عفن 2 مهسچة الله َنّ عءَامَن پالله و الیِوّم الأخر و اأَقام الصلوة و عاتی 
آل کوة ولد یخٌش الا اللة قعسی أولتک آن بکونوا ده من الَغعتدین(18) 

ترجمه :17 - هشرکانحق تدارند. منساجه خدا ۱ ۲۹ 
کفر خویش گواهی می دهند آنها اعمالشان نابود (و بی ارزش ) شده و در 


آتش جاودانه خواهند ماند. :۲ 

8 - مساجد الهی را تنها کسی اباد می کند که ایمان به خدا و روز قیامت 
اورده و نماز را بر پا دارد و زكوة را بپردازد و از چیزی جز خدا نترسد, 
ممکن ات چنین گروهی هدایت یابند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 314 


ان کر ی وس 

از جمله موضوعاتی که بعد از لغو پیمان مشرکان و حکم جهاد با آنان 
ممکن بود برای بعضی مطرح گردد. اين بود که چرا ما این گروه عظیم را 
از خود برانیم و اجازه ندهیم_ به مسجحد الحرام برای مراسم ح قدم 
بگذارند, در حالی که شرکت آنان در اين مراسم از هر نظر مایه آبادی 
است , هم آبادی بناء مسجد الحرام از طریق کمکهای مهمی که آنها به اين 
کار می کردند. و هم ابادی معنوی از نظر افزایش جمعیت در اطراف خانه 
خدا!. 

آیات فوق به این گونه افکار واهی و بی اساس پاسخ می گوید, و در 
نخبتنین. آنه تصر نم:می: کنده 

((مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کتند :با اینکه ضریخا به کفر: خود 
گواهی می دهند)) ((ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین 
علی انفسهم بالکفر). ۲ 

گواهی انها بر کفر خودشان هم از لابلای سخنانشان اشکار است , و هم از 
لابلای اعمالشان و حتی طرز عبادت و مراسم حجشان نیز گواه این موضوع 
است . 

سپس به دلیل و فلسفه این حکم اشاره کرده می گوید: ((اينها به خاطر 
نداشتن آیمان , اعمالشان نابود می شود و بر باد می رود, و در پیشگاه خدا| 
کمترین وزن و قیمتی ندارد)) (اولتک حبطت اعمالهم ). 

و به همین دلیل ((انها جاودانه در اتش دوزخ باقی می مانند)) (و فی النار 
هم خالدون ). ۲ 

با این حال نه کوشش هایشان برای عمران و ابادی مسجد الحرام يا مانند 
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آن ارزشی دارد. و نه انبوه اجتماعشان در اطراف خانه کعبه . 

خداوند پاک و منزه است , و خانه او نیز باید پاک و پاکیزه باشد و دستهای 
آلودگان از ز خانه خدا و مساجد اند جه کلن قمع گردد. 

در آیه بعد برای تکمیل این سخن شرایط آباد کنندگان مساجد و کانوتهای 
پرستش و عبادت را ذکر می کند, و برای آنها پنج شرط مهم بیان می دارد 
و می گوید: ۲ 

((تنها کسانی مساجد خدا را اباد می سازند که ایمان به خدا و روز 
رستاخیز دارند)) (انما یعمر مساجد الله من امن بالله و الیوم الاخر) 


این اشاره به شرط اول و دوم است , که جنبه اعتقادی و زیر بنائی دارد و 
تا آن نباشد هیچ عمل پاک و شایسته و خالصی از انسان سر نمی زند, بلکه 
اگر ظاهرا هم شایسته باشد. در باطن آلوده به انواع غرض های ناپاک 
خواهد بود. 

بعد به شرطهای سوم و چهارم اشاره کرده , و می ((و نماز را بر پا 
دارد و زکات را بدهد)) (و اقام الصلوة و اتی الز کوة ). 

یعنی ایمانش به خدا و روز رستاخیز تنها در مرحله ادعا نباشد, بلکه با 
اعمال اکن انوا نایید کنده هم پیوندش با خدا محکم پاش و هار را یه 
درستی انجام دهد. و هم پیوندش با خلق خدا, و زكوة را بپردازد. 

سرانجام به آخرین شرط اشاره کرده , و می گوید و جز از خدا نترسد. (و 
لم پخش الا الله ). 

قلبش مملو از عشق به خدا است و تنها احساس مسئولیت در برابر 
فرمان او می کند, بندگان ضعیف را کوچکتر از آن می شمرد که بتوانند در 
سرنوشت او و جامعه او و اینده او و پیروزی و پیشرفت او و بالاخره در 
ابادی کانون عبادت او, تاءثیری داشته باشند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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و در پایان اضافه می کند این گروه که دارای چنین صفاتی هستند ممکن 
است هدایت شوند و به هدف خود برسند و در عمران و آبادی مساجد خدا 
بکوشند و از نتایج تتر که از بهره مند شوند (فعسی اوللّک ان یکونوا من 
المهتدین ). 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

نکته ها 

1 - منظور از عمران چیست ؟ _ 

آپا اباد ساختن مساجد به معنی ابادی ساختمان و تاءسیسات آن است , پا 
به معنی اجتماع و شرکت در آن ؟ بعضی از مفسران تنها یکی از این دو 
قسمت را در تفسیر عمران مساجد در ایه فوق انتخاب کرده اند در حالی 
که مفهوم این کلمه یک مفهوم وسیع است , و همه این امور را شامل می 
شود. 

مشرکان و بت پرستان نه حق شرکت در مساجد دارند, و نه تعمیر و بنای 
ساختمان انها و همه این امور باید به دست مسلمانان انجام پذیرد. 

ضمنا از این ایات استفاده می شود که مسلمانان نباید هدایا و کمکهای 
مشرکان بلکه تمام فرق غیر اسلامی را برای ساختمان مساجد خود 
بپذیرند. زیرا آیه اول گرچه تنها سخن از مشرکان می گوید, ولی آیه دوم 
که با کلمه انما شروع شده , عمران مساجد را مخصوص مسلمانان می 
سازد. و از اینجا روشن می شود که متولیان و پاسداران مساجد نیز باید از 
میان پاکترین افراد انتخاب شوند. نه اینکه افراد نا پاک و آلوده به خاطر 


رهاط فان وی شا سانشان شور 
بسیاری از نقاط متاءسفانه رایج شده - بر این مراکز عبادت و اجتماعات 
اسلامی گمارده شوند. بلکه تمام دستهای نا پاک را از تمام این مراکز 
مقدس باید کوتاه ساخت . 9 
و از آن روز که گروهی از زمامداران جبار و یا ثروتمندان آلوده و گنهکار 
دست به ساختمان مساجد و مراکز اسلامی زدند, روح و معنویت و برنامه 
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آنها مسخ شد. و همین است که می بینیم بسیاری از این گونه مساجد 
شکل مسجد ضرار را به خود گرفته است !. 
2 - عمل خالص تنها از ایمان سرچشمه می گیرد. 
ممکن است بعضی چنین فکر کنند که چه مانعی دارد. از سرمایه های غیر 
مسلمانان برای عمران و آبادی اين مراکز استفاده کنیم ؟ 
اما آنها که چنین فی گویند توجه به این نکته اساستی ندارند که اسلام هقه 
جا عمل صالح را میوه درخت ایمان می شمرد, عمل هميشه پرتوی از نیات 
و عقاید آدمی است , و همیشه شکل و رنگ آنرا به خود می گیرد. نیتهای 
تایبا ک: فهکن. یست. عمل با کیر مه مخود. آوردر و تحخضول امفندی. از خود 
نشان دهد, چه اينکه عمل باز تاب نیت است . 
3 - پاسداران شجاع 
جمله ((لم پخش الا الله )) (جز از خدا نترسند) نشان می دهد که عمران و 
آیادی و نگاهداری مساجد جز در سایه شهامت و شجاعت ممکن نیست , 
هنگامی این مراکز مقدس اسلامی به صورت کانونهای انسان سازی و 
کلاسهای عالی تربیت در می اید, که بنیانگزاران و پاسدارانی شجاع داشته 
باشد, آنها که از هیچ کس جز خدا نترسند, و تحت تاءثیر هیچ مقام و قدرتی 
و 

4 - آیا تنها مسجد الحرام منظور است ؟ 
بعضی از مفسران ایات فوق را مخصوص ((مسجد الحرام )) دانسته اند, 
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حالی که الفاظ آیه عام است , و هیچ گونه دلیلی بر این تخصیص نیست , 
هر چند ((مسجد الحرام که بزرگترین مسجد سای است در ردیف 
اول قرار گرفته , و در آن روز که آیات نازل شد, بیشتر آن مسجد در نظر 
بود..ولی. این دلیل تخضتص مفهوم آیات نمی. شود. 
5 - اهمیت بنای مساجد 
درباره اهمیت بنای مسجد احادیث فراوانی از طرق اهل بیت و اهل سنت 
رسیده است که اهمیت فوق العاده اپن کار را نشان می دهد. 
ازساد اصلن ال شاه ماه ماه سس سل هیقر ((من 
بنی مسجدا و لو کمفحص قطاة بنی الله له بیتا فی الجنة )): کسی که 


مسجدی بنا کند هر چند به اندازه لانه مرغی بوده باشد, خداوند خانه ای در 
بهشت برای او بنا خواهد ساخت )). 

مر صدت ری ارساهی اصلی اه اه ی له م ای ال ری 
((من اسرج فی مسجد سراجا لم تزل الملائکة و حملة العرش یستغفرون 
له مادام فی ذلک المسجد ضوئه )). 

((کسی که چراغی در مسجدی برافروزد فرشتگان و حاملان عرش الهی 
مادام که بفر آزجرا در سنج میای‌ترای اواتان هن کنند)) 

ولی امروز آنچه بیشتر اهمیت دارد. عمران و آبادی معنوی مساجد است , 
و به تعبیر دیگر بیش از آنچه به ساختن مسجد اهمیت می دهیم باید به 
ساختن افرادی که اهل مسجد و پاسداران مسجد و حافظان آنند اهمیت 
بدهیم . 

مسجد باید کانونی باشد برای هر گونه حرکت جنبش و سازنده اسلامی در 
زفیته: | کاهن و بنداری مزدم , و پاکسازی محیط, و افاده,شناختن مسامانان 
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برای دفاع از میراثتهای اسلام ! 

مخصوصا باید توجه داشت , مسچد مرکزی برای جوانان با ایمان گردد, نه 
اینکه تنها مرکز بازنشستگان و از کار افتادگان شود. مسجد باید کانونی 
برای فعالترین قشرهای اجتماع باشد, نه مرکز افراد بیکاره و بی حال و 
خواب آلوده ها!. التوبة 
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آیه 19 - 22 


یه و ترجمه ۲ 

حقلیم سقاء الحلجخ و عَقارة العسحد الحْام کمن امن باللّه و الیو الاخر 
و جَهَد فی سبیل الله لا یستون عند له و ال لا بهُدٍی الْقَوْ الطلمین([19) 

الذین عءَامَتوا و هاجروا 5 جَهَدوا فی سبیل اللّه بامولهم أَنفُسهمٌ ا صاخ 

9 عند الله 5 آولنک هم لقاتژون(20) 

يبَشرُّهم ربهّم برحمة مه 9 و جلّتِ لهَمْ فیها تعيمْ مَُیغْ(21) 

خلدین فیها آبد| ان ال عنده جر عَظيم(22) 

ترجمه :19 گر یا سیراب ب‌ ِِ حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همانند 

(عمل ) کسی قرار دادید که ایمان به خدا و روز قیامت اورده و در راه او 

جهاد کرده است , (اين هر دو) هرگز نزد خدا مساوی نیستند, و خداوند 

گروه ظالمان را هدایت نمی کند. 

0 - انها که ایمان اوردند و هجچرت کردند و با اموال و جانهایشان در راه 

خدا جهاد نمودند مقامشان نزد خدا برتر است و انها به موهبت عظیم 

رسیده اند. 

1 - پروردگار, آنها را به رحمتی از ناحیه خویش و خشنودی و باغهای 


هشن کهدذر آن‌تغمهای خاوداته دار نت بشارت.هی: دهد 

22 - همواره و تا ابد در این باغها (و در لابلای این نعمتها) خواهند بود زیر| 
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شاءن نزول : ۳ 

در شاءن نزول ایات فوق روایات مختلفی در کتب اهل سنت و شیعه نقل 
شندم: اتنت که آنمیان آنها انخه ضخیخن. تنطظر مین رید دیلا مق آ مریم 
دامن معروق اه شنت خاک( لماش ان ۱ زر 
بقل ید که هی او اش اهر کدام بر یکت ار ی 
کردند و در اين باره مشغول به سخن بودند که علی (علیه السلام ) از ز کنار 
انها گذشت , و پرسید به چه چیز افتخار می کنید؟ ((عباس )) گفت امتیازی 
به من داده شده که احدی ندارد, و آن مساعله آب دادن به حجاج خانه خدا 
است . 

( (شیبه )) گفت من تعمیر کننده مسجد الحرام (و کلید دار خانه کعبه ) 
همع( لاسام ) کف ی آکهد از سا اف کا کون 
که با این ی که تاش ام سا دنه اما رس ی کار 
افتخار ۹" 

فرمود: بسن شون کرد تا ما ابمان نما شا شور ضلی اراد 
طلیه الم ما رآمردید. 

((عباس )) خشمناک برخاست و دامنکشان به سراغ پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) آمد (و به عنوان شکایت ) گفت : آیا نمی بینی علی چگونه با 
من سخن می گوید؟ 

پیامیو(صلی الله علشه هه تلم اتفر موه هی را صدا که ها کر 
به خدمت پیامبر (صلی له علیه و آله و سلم ) آمد فرمود چرا اين گونه ب 
که سا ری کر ای ی اس رن 
ساختم با بیان حقیقتی بوده است , در برا, بر گفتار حق هر کس می خواهد 
ناراحت شود. و هر کس می خواهد خشنود( 

جبرئیل نازل شد و گفت اي محمد! پروردگارت به تو سلام می فرستد. و 
0 
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((ایا سیراب ب کردن حجاج و عمران مسجد الحرام را هم چون ایمان به خدا 
و روز رستاخیز و جهاد در راه او قرار دادید, هرگز مساوی نیستند.)) 

همین روایت , به همین مضمون , يا با تفاوت کمی , در کتابهای فراوانی از 
اهل ات هل ی م ماد سیر ((طیی در علی ۱ اسعات الوول 
واحدی )), ((تفسیر خازن بغدادی )), ((معالم التنزیل )) علامه بغوی , 
((مناقب ابن مغازلی )), ((جامع الاصول )) ابن اثیر, ((تفسیر فخر رازی )) 


و کتابهای دیگر. 

بهر حال حدیبت فوق از احادیث معروف و مشهوری است که حتی افراد 
متخصت: بآ اعتراف کرده اند و ما پس از اتمام تفسیر این آیات باز در 
۱ 


اه تاه 

با اینکه آیات شاءن نزول خاص دارد در عین حال مکمل بحث آیات گذشته 
است و نظیر آن در قرآن فراوان می باشد. 

در نخستین آنه ی وه آیا سیراب کردن حاجیان خانه خدا و عمران 
مسجدالحرام را همانند کا ر کسی قرار دادید که ایمان به خدا و روز قیامت 
دارد و در راه خدا جهاد کرده است این دو هیچگاه در نزد خدا یکسان 
نیستند و خداوند جمعیت ستمکار را هدایت نمی کند)) (اجعلتم سقاية 
الا که ره المسجد الحرام کمن آمن بالله و الیوم 
و الله لا بهدی القوم الظالمین ) 

ام موی ات ی دادن و هم به معنی ((وسیله )) و 
((پیمانه 1( ای است که با آن افو ود (همانگونه که در آیه 70 سوره 
یوسف آمده است ) و هم به معنی ظرف بزرگ یا حوضی است که آب در 
ا ۳ در مسجد الحرام در میان چشمه زمزم و خانه کعبه محلی 
وجود دارد که به نام سقاية العباس معروف است , کویا در انجا ظرف 
بزرگی می گذاردند که حاجیان از آن آب بر می داشتند. 

از تواریخ چنین بر می اید که قبل از اسلام منصب ((سقاية الحاج )) در 
ردیف منصب کلید داری خانه کعبه و از مهمترین مناصب محسوب می شد. 
ضرورت و نیاز شدید حجاج در ایام حج به آب آن هم در آن سرزمین خشک 
و سوزان و کم آب که الب ایام سال هوا گرم است به این موضوع 
(سقایت حاج ) اهمیت خاصی می داد و کسی که سرپرست این مقام بود. 
از موقعیت ویژه ای طبعا برخوردار می شد چرا که خدمت او به حجاج یک 
خدمت حیاتی به شمار می رفت . 

هم چنین ((کلیدداری )) و عمران و آبادی مسجد الحرام که مقدسترین و 
بزرگترین کانون مذهبی حتی در زمان جاهلیت محسوب می شد. احترام 
فوق االعاده ای برای شخص يا اشخاصی که متصدی آن بودند, بر می 
انگیخت . ِ 

با همه اینها قرآن مجید می گوید ایمان بخدا و جهاد در راه او از تمام این 
کارها برتر و بالاتر است ! 

کن آی بعد به عنوان تاءکید و توضیح می فرماید کسانی که ایمان آوردند, و 
هجرت نمودند, و در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند, اينها در پیشگاه 


خداوند مقامی برتر و بر یر دارند (الذین امنوا و هاجر وا و جاهدوا| تفسیر 
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فی سبیل الله باموالهم و انفسهم اعظم درجة عند الله ). 
((و اینها به افتخار زار کی نائثل شده اند)). (و اولتک هم الفائزون ( 
در آیه بعد می گوید خداوند سه موهبت بزرگ در برابر این سه کار مهم 
0 , هجرت و جهاد) نم آنها هی خززید: 
- ((آنها را 7 نا تفن هد و از.ان بهره مند می 

سازد) (یبشرهم ربهم برحمة منه ). 

- ((انها را از رضامندی و خشنودی خویش بهره مند می کند)) (و رضوان 


ِ 

- ((باغهائی از 1 در اختیار انها می گذارد که نعمتهايش دائمی و 
در ۳1 بعد برای و بیشتر اضافه می رن رخا اند در آنها تا ابد خواهند 

ماند)) (خالدین فیها ابدا). 

((زیرا نزد خداوند پاداشهای عظیم است )) که در برابر اعمال بندگان به 
آنها می بخشد (ان الله عنده اجر عظیم ). 
در اینجا به دو نکته باید توجه داشت 
1 - تحریف تاریخ : ۲ 
همانگونه که در شاءن نزول ایات فوق خواندیم . مطابق روایتی که در 
بسیاری از معروفترین کتب اهل سنت نقل شده , این ایات در مورد علی 
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بیان فضائل او نازل شده هر چند مفهوم آن عام و گسترده است (و بارها 
گفته ایم شاءن نزولها مفاهیم ایات را محدود نمی سازد). 
ولی از آنجا که بعضی از مفسران اهل سنت تمایل ندارند فضائل 
چشمگیری برای علی (علیه السلام ) اثبات شود با اینکه او را چهارمین 
پیشوای بزرگ خود می دانند. اما مثل اینکه از این می ترسند که اگر در 
برابر مدارکی که امتیازات فوق العاده علی (علیه السلام ) را اثبات می 
کند, تسلیم شوند. ممکن است جمعیت شیعه در برابر انها بپاخیزند و انها را 
در تنگنا قرار دهند. که چرا دیگران را بر علی (علیه السلام ) مقدم داشتید 
از اين رو بسیار می شود که از واقعیتهای تاریخی چشم می پوشند, و تا 
انجا که بتوانند به ایراد در این گونه احادیث از نظر سند می پردازند. و اگر 
جای دستاندازی در سند پیدا نکنند. سعی می کنند به گونه ای دلالت آن را 
مخدوش سازند. این گونه تعصبها متاءسفانه حتی در عصر ما ادامه دارد و 
حنی بعضی از دانشمندان روشنفکر انان از این بر کنار نمانده اند. 
فراموش نمی کنم در گفتگوئی که با تک از دانشمندان اهل سنت داشتم , 
هنگامی که سخن از اینگونه احادیث به میان آهند جمله عجیبی اظهار داشت 


, او می گفت به عقیده من . شیعه می تواند تمام اصول و فروع مکتب 
خویش را از منابع و مدارک و کتابهای ما اثبات کند. چون به قدر کافی 
احادیثی که به نفع مکتب شیعه باشد, در کتب ما وجود دارد! 

ولی برای اینکه خود را از همه این منابع و مدارک یکباره راحت کند, گفت 
به عقیده من پیشینیان ما افراد خوشباوری بودند و تمام احادیثی را که 
شنیده اند در کتب خود آورده اند. و ما نمی توانیم آنچه را آنها نوشته اند به 
سادگی بپذیریم ! (البته سخنش شامل کتب صحاح و مسانید معتبر و درجه 
اول آنان نیز می شد!). 

به او گفتم روش محققانه این نیست , که انسان مکتبی را قبلا روی یک 
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سلسله ورائتها بپذیرد و بعد هر حدیثی با آن موافق باشد صحیح و هر 
حدیثی با آن تطبیق نکند از آثار خوش باوری پیشینیان بداند هر چند حدیث 
معتبری باشد چه خوب است به جای این طرز فکر راه دیگری انتخاب کنید, 
قبلا خود را از هر گونه عقیده موروثی خالی سازید. سپس در برابر مدارک 
منطقی بنشینید, انگاه انتخاب عقیده کنید!. 

خوب ملاحظه می فرمائید چرا و به چه علت احادیث مشهور و معروفی که 
از مقام والای علی (علیه السلام ) خبر می دهد, و برتری او را بر دیگران 
اثبات می کند, این چنین مورد بی مهری بلکه مورد تهاجم رگبارهای 
ایرادات قرار گرفته , و گاهی نیز به دست فراموشی سپرده می شود و 

اصلا سخنی از ار ما ی ۱۱ نک گوئی اصلا این همه احادیثت 113 
خارجی ندارند!! 

با توچه به آنچه در بالا گفتیم ؛ به گفتاری از مفسر معروف نویسنده 
((المنار)) می پردازیم : 

او در شاءن نزول ۳ فوق روایت معروف بالا را به کلی کنار گذارده و 
ووانت. یکرت که با عخنوای. آیات اضلا. مظن ی اند اوبواه 

غران ی سریت محالت قران کارزن مر زاس است ,و آن عینی 
است که از نعمان بن بشیر نقل شده که می گوید: کنار منبر پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) در میان جمعی از صحابه نشسته بودم یکی از 
آنها گفت من بعد از اسلام عملی را بالاتر از اين نمی دانم که حاجیان خانه 
خدا را سیراب ب کنم , دیگری گفت عمران مسجد الحرام از هر عملی بالاتر 
است , سومی گفت جهاد در راه خدا از آنچه گفتید بهتر می باشد, عمر آنها 
را از گفتگو کردن نهی کرد, و گفت صدای خود را کنار منبر رسول خدا بلند 
تکنید- و آن؛روزس رف خمفه نود لین .ای که تفا خمعه را خواندم 
نزد رسول خدا می روم و از او درباره مساءله ای که اختلاف کردید سو ال 
می کنم (بعد تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 327 ۱ 

از نماز نزد رسول خدا رفت و سو ال کرد) در اين موقع ایات فوق نازل 


لنند. 

در حالی که این روایت از جهات مختلفی با آیات مورد بحث ناسا زگار است 
۰ و میدانیم ۳0 که مخالف قرآن بوده باشد باید آن را دور افکند, 
زیرا: 

اولا در آیات فوق مقایسه میان ((جهاد)) و ((سقاية الحاح )) و ((عمران )) 
مسجد الحرام نشده است بلکه در یکسوی مقایسه ((سقایت حاج )) و 
((عمران )) مسجد الحرام قرار گرفته , و در سوی دیکر ((ایمان به خدا و 
روز رستاخیز و جهاد)) و این نشان می دهد که افرادی ان اعمال ۳ 
دوران جاهلیت انجام داده بودند با ایمان و جهاد مقایسه می کردند, که 
قرآن صریحا می گوید این دو برابر نیستند, نه مقایسه ((جهاد)) با ((عمران 
تال رام وزرسعای الا وف کی 

تانیا: جمله ((و الله لا یهدی القوم الظالمین )) نشان می دهد که اعمال 
گروه اول تواءم با ظلم بوده است ۰ و این در صورتی است که در حال 
شرک واقع شده باشد, چه اینکه قران می گوید: ((آن الشرک لظلم عظیم 
اما رها ایا با ان ها 
بوده باشد جمله ((و الله لا یهدی القوم الظالمین )) مفهومی نخواهد داشت 


ثالثا: آیه دوم مورد بحث که می گوید آن کسانی که ایمان آوردند و هجرت 
کردند و جهاد نمودند مقام والاتری دارند. مفهومش این است از کسانی که 
ایمان و هجرت و جهاد نداشتند, برترند , و این با حدیت نعمان سازش 
ندارد, زیرا گفتگو کنندگان طبق آن حدیث همه از موّ منان بودند و شاید در 
مهاجرت و جهاد شرکت داشتند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 328 

راتقا: دز ابات گذشته سخن از اقدام مشرکان به عمران مساجد بود (ما 
کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله ) و ایات مورد بحث که به دنبال آن 
قرار دارد, همان موضوع را تعقیب می کند, و این نشان می دهد که 
عمران مسجد الحرام و سقایت حاج در حال شرک موضوع بحث این ایات 
است و این چیزی است که با روایت ت نعمان تطبیق نمی کند. 

و تنها مطلبی که ممکن است در برابر این استدلالات گفته شود. این است 
که یر پم( اعد رح ان عم دهد که هرهم طری ( بارش )) 
عمل خوبی هستند, اگر چه یکی از دیگری برتر بوده است . 

ولی جواب این سخن روشن است , زیرا افعل تفضیل (صفت تفضیلی ) 
غالبا در مواردی به کار می رود که یک طرف مقایسه واجد فضیلت است , 
و طرف دیگر صفر می باشد, مثلا بسیار شده است که می گویند ((دیر 
رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است أ ۰ مفهوم این خن ان ((نیست که 
هرگز به مقصد نرسیدن و تصادف کردن و نابودی )) چیز خوبی است , ولی 
((دیر رسیدن )) از آن بهتر است , و يا اينکه در قرآن می خوانیم ((و الصلح 


خیر)) (سور نساء 128+ ( رس از جنگ بهتر است ) معنی این جمله آن 
من فان ک ( درم بقره آنة 1)- ۰ با اسان از بت پرست بهنر 
است )) آیا بت پرست خیر و فضیلتی دارد؟ و در همین سوره توبه آیه 108 
می خوانیم : ((لمسجداسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه )): 
((متدخدخ که اساس آن از روز نخست بر پایه تقوی گذارده شده است (از 
مسجد ضرار همان مسجدی که منافقان براق ایجاد تفرقه ساخته بودند) 
برای عبادت شایسته تر است . 
با اینکه می دانیم عبادت در مسجد ضرار هیچ گونه شایستگی ندارد و نظیر 
این تعبیرات در قران و کلمات عرب و سایر زبانها فراوان است . تفسیر 
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از مجموع آنچه گفته شد, نتیجه می گیریم که روایت ((نعمان بن بشیر)) 
چون بر خلاف محتوای قرآن است باید کنار گذاردهم شود, و آنچه با ظاهر 
آیات می سازد همان حدیبت مشهوری است که در آغاز بحت تحت عنوان 
نزول بیان کردیم , و این فضیلتی است برای پیشوای بزرگ اسلام علی 
(علیه السلام ). 
خداوند همه ما را به پیروی از حق و پیروی از اینگونه پیشوایان ثابت قدم 
بدارد, و چشم و گوش باز و فکر دور از تعصب و عنایت کند. 
2 - از ایات فوق استفاده می شود که مقام ((رضوان )) که از بزرگترین 
مواهب و مقاماتی است که خداوند به موْ منان و مجاهدان می بخشد, 
چیزی است غیر از باغهای بهشت و نعمتهای جاویدانش و غیر از رحمت 
گسترده پروردگا ر (شرح این موضوع به خواست خدا| در ذیل آیة 72 همین 
سوره در تفسیر جمله ((و رضوان من الله اکبر)) خواهد آمد). التوبة 
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آیه 23 - 24 
آبه و تثرجمه و ۶ ِ 9 
یأیما الذین عءَامَتَوا لا تتخذوار عاباعکم و ا< خ کم وا ان استحبوا الکفر علی 
الایمن و من تَوَلهّم سکم فأولتک ة هم الظلِمّون(23) ۲ 
قَلْ آن کات عاباو کم أببَاوْکمٌ و اخونکم أرَوَجُکم و شیر نکم و أَمُوّل 
افترفثموها و تجَرَة تشون کسادها و هسکن ترضوّتها آحب الیکم من ال و 
رسوله و جهاد فی سیله فترتصوا حتی نات له باشره و ال ا دی الوم 
ترجمه :23 - ای کسانی که ایمان آورده اید هر گاه پدران و برادران شما 
کفر را بر ایمان ترجیح دهند آنها را ولی (و یار و یاور و تکیه گاه ) خود قرار 
ندهید و کسانی که آنها را ولی خود قرار دهند ستمگرند. 
4 - بگو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و طایفه شما و 


افه‌الن, که: تهدشت اوردم اند و تجازتی که.ان سا شدتش پم دارید و 
مساکن مورد علاقه شما, در نظرتان از خداوند و پیامبرش و جهاد در 
راهش محبوبتر است در انتظار این باشید که خداوند عذابش را بر شما 
نازل کند و خداوند جمعیت نا فرمانبردار را هدایت نمی کند. تفسیر نمونه 
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همه چیز فدای هدف و برای خدا 

آخرین وسوسه و بهانه ای که ممکن بود برای گروهی از مسلمانان در 
برابر دستور پیکار با بت پرستان پیدا شود - و طبق بعضی از تفاسیر پیدا 
۳ شد - این بود که آنها فکر می کردند که از یک سو در میان مشرکان و بت 
پرستان , خویشاوندان و بستگان نزدیک آنها وجود دارند. گاهی پدر 
ی 
توحید را پیش گرفته اند و پدران همچنان در تاریکی شرک باقی مانده اند, 
و همچنین در مورد برادران و همسران و عشیره و قبیله , اگر بنا شود با 
همه مشرکان پیکار کنند باید از خویشاوندان و قبیله خود چشم بیوشند!. 

از سوی دیگر سرمایه ها و تجارت آنان تا حد زیادی در دست مشرکان بود, 
با آمد و شد آنها به مکه آنرا رونق می بخشیيدند. 

و از سوی سوم خانه های مرفه و نسبتا آبادی در مکه داشتند که در صورت 
درگیری با مشرکان ممکن بود به ویرانی بکشد, و يا با تعطیل مراسم حج 
از طرف مشرکان از ارزش و استفاده بیفتد. 

آیات فوق ناظر به حال اینگونه اشخاص است , و با بیان قاطعی به آنها 
پاشح صرنه مد هگ مخت مق کونه؛ 

((ای کسانی که ایمان آورده اید پدران و برادران خود را در صورتی که 
کفر را بر ایمان مقدم دارند یار و یاور و متحد و ولی خود قرار ندهید)) (یا 
ایها الذین امنوا لا تتخذوا ابائکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی 
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پس به عنوان تاءکید اضافه می کند: ((کسانی که از نها آنها راانه:باری.و 
دوستی برگزینند ستمکارانند)). (و من یتولهم منکم فاولتک هم الظالمون ). 
چه ظلمی از این بالاتر که انسان با پیوند دوستی با بیگانگان و دشمنان حق 
, هم به خویشتن ستم کند و هم به جامعهای که تعلق به آن دارد, و هم به 
فرستاده خدا!. 

در یه بعد به خاطر اهمیت فوق العاده موضوع , همین مطلب با شرح و 
تاءکید و تهدید بیشتری بیان می شود. روی سخن را به پیامبر کرده , می 
فرماید: 

((به آنها بگو اگر پدران , و فرزندان , و برادران . و همسران , و عشیره و 
قبیله شما.؛ و اموال و سرمایه هائی که جمع اوری کرده اید, و تجارتی که 


ای کیان انیم دارند اکن مرفهن که درد فورزد رضا بت ,هه طلافه فا 
است , در نظرتان محبوبتر از خدا و پیامبر او و جهاد در راهش می باشد. 
در انتظار باشید که مجازات و کیفر شدیدی از ناحیه خدا بر شما نازل 
گردد)) (قل ان کان آبائکم و ابنائکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و 
اموال اقفر نها ارت من کسانها مان تروها اجب اک 
من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یاتی الله بامره ). 

و از آنجا که ترجیح این امور بر رضای خدا و جهاد یک نوع نافرمانبرداری و 
فسق آشکار است و دلباختگان زرق و برق زندگی مادی شایستگی هدایت 
الست را ار ند بایان اس همم که راوید فا سا وس اه ارت 
نمی کند (و الله لا بهدی القوم الفاسقین ) 

ان لا یدخل المسجد الحرام مشرک بعد ذلک جزعت قریش جزعا شدیدا و 
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دشت اراس ضاعت یلا و ریت ها له لقن( 
مسا آن انآ نکم : 

هنگامی که امیر مق مان علی (قلیهالسلام) (در مراسم جچ )اعلام کرد 
که بعد از اين هیچ مشرکی حق ورود به مسجد الحرام را ندارد فریاد (مو 
منان ) قریش برخاست و گفتند تجارت ما از میان رفت , خانواده های ما 
ضایع وه ماه اسان وان کیت مات رتش یه اند 
گفت ۳ ۲ 

ور آیات بال قطاه‌ظا ااشلی نیاو ان اسان انیم شی کی فان 
رر و ات هو یجان یر بان اف و فراعت اهان 
مشخص گردیده و با صراحت می گوید که اگر سرمایه های هشبانه 
زندگی مادی که چهار قسمت آن مربوط به نزدیکترین خویشاوندان (پدران 
و فرزندان و برادران و همسران )؛ و یک قسمت مربوط به گروه اجتماعی 
و رم چ فلت ارت مق ری مرو مه واه ها انم 
ها؛ و قسمتی مربوط به رونق تجارت و کسب و کار, و سرانجام قسمتی 
به خانه های مرفه ارتباط دارد, در نظر انسان پرارزشتر و گرانبهاتر از خدا 
شاه رل اللم له واه سل سجوهاه و اطاعت فزمان اد است ۶ 
آنجا که حاضر نیست آنها را فدای دین کند, معلوم می شود ایمان واقعی و 
کامل تخفق تا دس ارست ‏ 

آن روز حقیقت و روح ایمان با تمام ارزشهایش تجلی می کند که در مورد 
چنین فداکاری و گذشت تردید نداشته باشد. 

بعلاوه آنها که آماده چنین درو نیستند در واقع به خویش و جامعه خویش 
ستم می کنند, و حتی از آنچه می ترسند در آن خواهند افتاد, زیرا ملتی که 
در گذرگاه های تاریخ و لحظات سرنوشت آماده چنین فداکاریهائی نباشند 


دیر یا زود مواجه با شکست می شود و همان خویشاوندان و اموال و 
سرمایه هائی که به خاطر دلبستگی به آن از تجهاد چشم پوشیده است. نه 
ری اتود رتور تمه دصق 2 

در اینجا بدو نکته باید توجه کرد: 

1 - انچه در ایات فوق می خوانیم مفهومش بریدن پیوندهای دوستی و 
محبت با خویشاوندان و نادیده گرفتن سرمایه های اقتصادی و سوق دادن 
به ترک عواطف انسانی نیست , بلکه منظور این است که بر سر دوراهیها 
نباید عشق زن و فرزند و مال و مقام و خانه و خانواده مانع از اجرای حکم 
خدا و گرایش به جهاد گردد و انسان را از هدف مقدسش باز دارد. 

لذا اگر انسان بر سر دو راهی نباشد رعایت هر دو بر او لازم است . 

در ایه 15 سوره لقمان درباره پدران و مادران بتیرست می خوانیم : ((و 
ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما 
فی الدنیا معروفا)): ((اگر آنها به تو اصرار دارند که چیزی را که شریک 
خدا نمی دانی برای او شریک قرار دهی هرگز از انها اطاعت مکن ولی در 
زندگی دنیا با انها به نیکی رفتار کن . ۲ 

2 - جمله ((فتربصوا حتی یاتی الله بامره )) یک تفسیر آن همان است که 
در بالا گفتیم یعنی تهدیدی است از ناحیه خداوند به کسانی که منافع مادی 
خویش را بر رضای خدا مقدم می شمرند و چون این تهدید به صورت سر 
بسته بیان شده اثر آن بیشتر و وحشت انگیزتر است , و درست به این می 
ماند که انسان به کسی که زیر دست او است می گوید اگر از انجام 
وظیفه ات خودداری کردی من هم کار خود را خواهم کرد. 

احتمال دیگری در کفستد این جمله نیز وجوو دارد فان انکه خداهند مق 
گوید ((اگر شما حاضر به چنین فداکاری نباشید خداوند فرمان فتح و 
پیامبرش را از راهی که می داند خواهد داد. و به طریقی که خودش اراده 
کرده او را یاری می دهد همانند انچه در ایه 54 سوره مائده می خوانیم 
((يا ایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و 
یحبونه ...)) 

((ای. کشنانی که یمان آهردن اند خفن عراز شما از ذین حود مرن شوز 
زیانی به خدا نمی رساند, زیرا خداوند به زودی گروهی را بر می انگیزد که 
هم او آنها را دوست می دارد و هم آنها خدا را)). 

گذشته و امروز در گرو این دستور است : 1 ۳ 

3 -.همکن است کشنانی چنین. فکر کنند: آنچه دز آیات بالا آمده مخصوض 
مسلمانان نخستین است و متعلق به تاریخ گذشته , ولی این اشتباه بزرگی 
است , این ایات نه تنها دیروز بلکه امروز و فردای مسلمانان را در برمی 


رس 


د. 
اگر انها دارای ایمان محکم و آمادگی برای جهاد و فداکاری و در صورت 
لزوم هجرت نباشند, و منافع مادی خویش را بر رضای خدا مقدم بشمرند. 
و به - خاطر دلبستگیهای زیاد به زن و فرزند و مال و ثروت و تجملات 
زندگی از فداکاری مضایقه کنند, آینده آنها تاریک انتت:: نه ها آینده : 
امروز هم در خطر خواهند بود, و همه میرانهای گذشته و افتخاراتشان از 
میان خواهد رفت , منابع حیاتیشان به دست دیگران خواهد افتاد. و زندگی 
برای آنان مفهومی نخواهد داشت . که ((زندگی ایمان است و جهاد در 
سا ان ۱۱ 
ایات فوق به عنوان یک شعار باید به تمام فرزندان و جوانان مسلمانان 
تعلیم گردد. و روح فداکاری و سلحشوری و ایمان در آنها زنده شود, و 
بتوانند میراثهای خود را پاسداری کنند. التوبة 
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آیه 25 - 27 
آیه ِ تبرجمه ۳ 

تصرکخ له فی مواطن کنیرة و توم ختبن اذ أَجتتکم کترنکم قل تشن 
نکم شتا و ضاقت عَلکم الاو ض بما رح یت بر وآولم 53 مَذبرینَ(5ا 
نم آنرل ال سکیتتغ علی سوله و علی الْموّمنین و آنرل جُنودا لم تروها و 
عَذب الذين کقَرّوا و دلک جَرَاء الکفرین(26), 
1 وب اللذ,هن خشد لک علی من بشاء و ال عفوه رخ( 27) 
ترجمه :25 - خداوند شما را در میدانهای زیادی یاری کرد (و بر دشمن 
پیروز شدید) و در روز حنین (نیز یاری نمود) در آن هنگام که فزونی 
جمعیتتان شما را به اعجاب آورده بود, ولی هیچ مشکلی را برای شما حل 
تکره هر مین با هعه خستت بر ها خی تشد تصش تفت یه اتف ) 
کرده فرار نمودید. 
6 - سپس خداوند سکینه خود را بر رسولش و بر موّ منان ِِِِ 
لشکرهائی فرستاد ۰ شما نمی دیدید و کافران را مجازات کرد و 
است جزای کافران ! : 
7 - سپس خداوند - پس از اين - توبه هر کس را بخواهد (و شایسته 
ببیند) می پذیرد و خداوند آهر: نده و مهربان است . 
انبوه جمعیت به تنهائی کاری نمی کند 
در آیات گذشته دیدیم که خداوند مسلمانان را دعوت به فداکاری همه 
جانبه در مسیر جهاد و برانداختن ريشه شرک و بت پرستی می کند, و به 
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زن و فرزند, اقوام و خویشاوندان , و مال و ثروت انچنان روحشان را فرا 


گرفته که حاضر به فداکاری و جهاد نیستند. شدیدا اخطار می کند. 

به دنبال آن , در آیات مورد بحث , به مساءله مهمی اشاره می کند که هر 
رهبری در لحظات حساس باید پیروان خود را ؛ 0 منوجه سازد, و آن 
اینکه : 

اکن عشق فا و فر ند ک‌وفهی از افراد ضعیف الایمان را از جهاد بزرگی 
که با مشرکان در پیش داشتند باز دارد, ید وه 92 فان یامن زان 
موضوع نگرانی به خود راه دهند, برای اینکه خداوند نه در آن روزهائی که 
نفراتشان کم بود (مانند میدان جنگ بدر) آنها را تنها گذارد, و نه در آن روز 
که جمعیتشان چشم پر کن بود (مانند میدان جنگ حنین )؛ انبوه جمعیت 
دردی را از آنها دوا کرد, بلکه در هر حال پاری خدا و مددهای او بود که 
باعث پیروزیشان شد. 

لذادر آبه تخنفت :هی جوید ِِ شما را در موارد بسیاری پاری کرد)) 
(لقد نصرکم الله فی مواطن کثيرة ) 

((مواطن )) جمع ((موطن )) به معنی محلی است که انسان برای اقامت 
دائمی يا موقت انتخاب می کند. ولی یکی از معانی آن میدان های جنگ 
می باشد به تناسب اينکه جنگجویان مدتی کوتاه يا طولانی هو اقامت 
تن ۳ 
سپس اضافه می کند ((و در روز ((حنین )) شما را یاری نمود, در آن روز 
که فزونی جمعیتتان مایه اعجاب شما بود)) (و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم 
. 

تعداد لشکر اسلام را در این جنگ دوازده هزار نفر. و بعضی ده هزار یا 
هشت هزار نوشته اند, ولی روایات مشهور و صحیح دوازده هزار را تایید 
می کنند, که در هیچیک از جنگهای اسلامی تا آن روز اين عدد سابقه 
نداشت , آنچنان که بعضی از مسلمانان مغرورانه گفتند: ((لن نغلب الیوم 
۷ ((هیچگاه با اين همه جمعیت امروز شکست نخواهیم خورد)). تفسیر 
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اما چنانکه در شرح غزوه ((حنین )) به خواست خدا خواهیم گفت , این 
انبوه جمعیت که گروهی از آنها از افراد تازه مسلمان و ساخته نشده 
بودند,. موجب فرار لشکر و شکست ابتدائی شد. ولی سرانجام لطف خدا 
آنها را نجات داد. 

این شکست ابتدائی چنان بود که قرآن اضافه می کند: ((زمین با آنهمه 
وسعتش بر شما تنگ شد)) (و ضاقت علیکم الارض بما رحبت ). 

((سپس پشت به دشمن کرده و فرار نمودید)) (ثم ولیتم مدبرین ). 

در اين موقع که سپاه اسلام در اطراف سرزمین جنین پراکنده شده بود, و 
جز گروه کمی با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) باقی نمانده بودند. و 
فخصیر. ری ال هو الم الم اس تا طران آنقا ندید تحران.و 


ناراحت بود, ((خداوند ارامش و اطمینان خویش را بر پیامبرش و بر موٌ 
منان فرستاد)) (ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المو منین ). 
((و هم چنین لشکریانی که شما نمی دیدید, برای تقویت و پاریتان فرو 
فرستاد)) (و انزل جنودا لم تروها). , 
همانگونه که در ذیل ایات مربوط به ((غزوه بدر)) گفتیم نزول این ارتش 
نامرئی الهی برای تحکیم و تقویت روح مسلمانان و ایجاد نیروی ثبات و 
استقامت در جان و دل آنان بود,. نه اينکه فرشتگان و نیروهای غیبی در 
جنگ شرکت کرده باشند. 
و در پایان نتیجه نهائی جنگ حنین را چنین بیان می کند: ((خداوند افراد بی 
ایمان و بت پرست را کیفر داد)) (گروهی کشته و گروهی اسیر و جمعی پا 
به فرار گذاردند آنچنان که از دسترس ارتش اسلام خارج شدند) (و عذب 
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الذین کفروا). 
((و این است کیفر افراد بی ایمان ))! (و ذلک جزاء الکافرین ). 
ولی با این حال درهای توبه و بازگشت را به روی اسیران و فرار کنند فان 
از کفار باز گذارد که اگر مایل باشند به سوی خدا با رهق ات ور 
ندیر نو لدا در اخوبن: ایهم مود بت قی. خوید: ((سپس خداوند بعد از این 
جریان توبه هر کس را بخواهد (و او را شایسته و اماده برای توبه واقعی 
بداند) می پذیرد)) (ثم پتوب الله من بعد ذلک علی من پشاء). 
جمله ((یتوب )) که با فعل مضارع ذکر شده و دلالت بر استمرار دارد 
مفهومش این است که درهای توبه و بازگشت همچنان به روی آنها باز و 
گشوده است . 
((چرا که خداوند آمرز ند و مهربان است هیچگاه درهای توبه را به روی 
کسی نمی بندد. و از رحمت گسترده خود کسی را نومید نمی سازد (و الله 
غفور رحیم ). _ 
در لابلای همین بحث وجود دارد, توجه کرد: 

- ((غزوه عبرت انگیز حنین )) ۱ 
((حنین )) سرزمینی است در نزدیکی شهر طاثف و چون این غزوه در انجا 
واقع شد به نام غزوه حنین معروف شده , و در قران از آن تعبیر به ((یوم 
حنین )) شده است نام دیگر آن غزوه ((اوطاس )) و غزوه ((هوازن )) 
است (اوطاس نام تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 340 
سرزمینی در همان حدود, و هوازن نام یکی از قبائلی است که در آن جنگ 
با مسلمانان درگیر بودند). 
اين ((غزوه )) از آنجا شروع شد که بنا بگفته ((ابن اثیر)) در کامل طایفه 
بزرگ ((هوازن )) هنگامی که از فتح مکه با خبر شدند رئیسشان ((مالک 


بن عوف )) آنها را جمع کرد و به آنها گفت ممکن است ((محمد)) بعد از 
منم فکه: دی با آنها ره آنها کفتند شس. از انکة ابا ما تنرد کید 
وک ار ی 

فا این و گس ار ای اه اشوس و 
مسلمانان دستور داد آماده حرکت به سوی سرزمین هوازن شوند. 

گرچه درباره جریان این جنگ و کلیات آن در میان مورخان تقریبا اختلافی 
نیست ولی در جزئیات آن روایات گوناگونی دیده می شود که کاملا متفق 
نیستند و ما انچه را ذیلا به طور فشرده می اوریم طبق روایتی است که 
مرحوم طبرسی در ((مجمع البیان )) اورده است . 

در اخر ماه رمضان يا در ماه شوال سنه هشتم هجرت بود که رو سای 
طایفه هوازن نزد مالک بن عوف جمع شدند و اموال و فرزندان و زنان 
خود را بهمراه آوردند تا به هنگام درگیری با مسلمانان هیچکس فکر فرار 
در سر نپروراند 9 به این ترتیب وارج سرزمين ((اوطاس ۲ شدند. 

پيامبر (صلی اه علیه و اله و سلم ) پرچم بزرگ لشکر را بست و به 
دست علی (علیه السلام ) داد و تمام کسانی که برای فتح مکه پرچمدار 
بخشی از لشکر اسلام بودند بدستور پیامبر با همان پرچم به سوی میدان 
حنین حرکت کردند. پیامبر مطلع شد که ((صفوان ابن امية )) مقدار زیادی 
زره در اختیار دارد به نزد او فرستاد و یک صد زره به عنوان عاریت از او 
خواست , ((صفوان )) سو ال کرد براستی عاریه است با غصب ؟ پیامبر 
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(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: عاریه ای است که ما آنرا تضمین 

و 0 ۱۱ ۲ ۱ 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سم ) داد. و خود شخصا با حضرت حرکت 


دی ی زر تا 
ده هزار نفر سربازان اسلام که همراه پیامبر برای فتح مکه امده بودند که 
یی ی و ی 
((مالک بن عوف )) که مرد پر جرئت و , با 
داد غلافهای شمشیر را بشکنند و در شکافه ای کوه و دره های اطراف , 
لابلای درختان , بر سر راه سپاه اسلام کمین کنند, ار ۳ 
تاریکی: اول صتع: مسلمانان بم: انا ر شیدتم یکیاره به بان خمله ور .ولد و 
لشکر را در هم بکوبند. 

او اضافه کرد: ۳ 
روبرو نشده است تا طعم شکست را بچشد!. 

هنگامی که پیامبر نماز صبح را با یاران خواند فرمان داد به طرف سرزمین 
((حنین )) سرازیر شدند, در این موقع بود که ناگهان لشکر ((هوازن )) از 


هر سو مسلمانان را زیر رگبار تیرهای خود قرار دادند گروهی که در 
هه ار فان اش و فا اه مسا وی وه فا 
0 و این امر سبب شد که باقیمانده لشکر به وحشت بیفتند و فرار 


ِ در اینجا آنها را با دشمنان به حال خود واگذارد و موقتا دست از 
حمایت آنها برداشت زیرا به جمعیت انبوه خود مغرور بودند, و آثار شکست 
در آنان آشکار گشت . 

تا اه لام ی را وا و ی دا 
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(در این هنگام پیامبر در قلب سپاه قرار داشت ). و عباس عموی پیامبر 
رضلی,الله علیه و الم و سم )رو جنق تفر دیکر ان تن هاشم. که ,مجهو عا از 
نه نفر تجاوز نمی کردند و دهمین آنها ((ايمن )) فرزند ((ام ایمن )) بود 
اطراف پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را گرفتند. 

مقدمه سپاه به هنگام فرار و عقب نشپنی از کنا نات ی زان غاد و 
الف و شلم ) کذشت , پنامیر (ضلی الله علیم قاله وسام) به-غبانن که 
ضندای بلتد و-رساتی داشت دنور داد فورا از تیه اي که:در آن نزدیکی. نود 
بالا رود و به مسلمانان فریاد زند ((يا معشر المهاجرین و الانصار يا اصحاب 
سورة البقرة يا اهل بیعت الشجرة الی این تفرون هذا رسول الله (صلی 
له علیه و آله و سلم ))). 

((ای گروه مهاجران و انصار! و ای یاران سوره بقره ! و ای, ی 
شجره ! به تا فرازسیت کش اسر اصل الله یه و اه میم ا ایض 

۱ 

هنگامی که مسلمانان صدای عباس را شنیدند باز گشتند و گفتند ((لبیک , 
ان ) مرا اعای ان کف موس و تمس میا 
هر جانب به سپاه دشمن کردند. و با یاری پروردگار به پیشروی ادامه 
دادند, آنچنان که طایفه ((هوازن )) به طرز وحشتناکی به هر سو پراکنده 
شدند و پیوسته مسلمانان انها را تعقیب می کردند. 

حدود یکصد نفر از سپاه دشمن کشته شد و اموالشان به غنیمت به دست 
مسلمانان افتاد و گروهی نیز اسیر شدند)). 

و ای ی ام یک 
قبیله هوازن خدمت پیامبر امدند و اسلام را پذیرفتند و پیامبر محبت زیاد به 
آنها کرد و حتی, ((مالک بن عوف.)) رئیس و بزرگ آنها اسلام را پذیرفت , 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) اموال و اسیرانش را به او بر گرداند, 
و ریاست مسلمانان قبیله اش را ,: به او واگذار کرد. اتف نف حلد 7 
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در حقیقت عامل مهم شکست مسلمانان در آغاز کار علاوه بر غروری که 


به خاطر کثرت جمعیت پیدا کردند وجود دو هزار نفر از افراد تازه مسلمان 
بود که طبعا جمعی از منافقان , و عده ای برای کسب غنائم جنگی و 
گروهی بی هدف در میان آنها وجود داشتند, و فرار آنها در بفیه نیز آثر 
گذاشت . ۰ ۱ 

و عامل پیروزی نهائی , ایستادگی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و 
علی (علیه السلام ) و گروه اندکی از یاران و یادآوری خاطره پیمانه ای 
پیشین و ایمان به خدا و توجه به حمایت خاص او بود. 

2 - چه کسانی فرار کردند؟ 

شک نیست که در آين میدان اکثریت قریب به اتفاق در آغاز کار فرار 
کردند, و باقیمانده را طبق روایت فوق ده نفرء و بعضی حتی چهار نفر؛ و 
بعضی حداکثر حدود یکصد نفر نوشته آند. 

و از انجا که طبق بعضی از روایات مشهور خلفای نخستین نیز در جمع 
فرار کنندگان بودند. بعضی از مفسران اهل سنت سعی دارند که این فرار 
را یک امر طبیعی معرفی کنند. _ , , 

نویسنده ((المنار)) در اینجا می گوید: ((به هنگامی که رگبار تیرهای دشمن 
متوجه مسلمین شد. گروهی که از مکه به سپاه اسلام ملحق شده بودند. و 
در میان آنها منافقان و افراد ضعیف الایمان و جستجوگران غنیمت قرار 
داشتند فرار کردند, و پشت به میدان نمودند, باقیمانده لشکر ((طععا)) 
مضطرب و پریشان شد, آنها نیز طبق ((عادت )) و نه از روی ترس ! پا به 
فرار گذاشتند, و این یک امر طبیعی است , که به هنگام فرار کردن یک 
1 توجه متزلزل می شوند بنابر این فرار آنها به معنی ترک 
تار امین (صلی الا ای و السمضام مرها کون فرع نحل 7 
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او در دست کفار نبود, که مستحق غضب و خشم خداوند شوند)) ! 

ما شرحی: بزای. این شتخرن دک تفت کنیم هفندآوزی: ان را به: خوانند کان 
وا سا 

ذکر این جمله نیز لازم است که در ((صحیح بخاری )) معتبرترین منابع اهل 
ستت بر افیف کمستی از تفت و فرار امین کی آسمچتدان به فان 
آورده , چنین نقل می کند: 

((فاذا عمر بن الخطاب فی الناس , و قلت ما شاءن الناس , قال امر الله , 
ثم تراجع الناس الی رسول الله ...)): 

((ناگهان عمر بن خطاب در میان مردم بود گفتم مردم چه کردند؟ گفت : 
قضای الق دشن مه وی امش رصلی الله علیه و شام 
) با زگشتند)). 

((ولی اگر پیشداوری ها را کنار بگذاریم و قرآن را مورد توجه قرار دهیم 
می بینیم که گروه بندی در میان فرار کنندگان قائل نشده است , بلکه همه 


1 
نمی دانیم چه تفاوتی بین جمله ((ثم ولیتم ۱۱ )) که در آیات فوق 
خواندیم , و جمله دیگری که در آیه 16 سوره انفال گذشت می باشد آنجا 
که می. کوید؛ ((و من یولهم یومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحیز| الی فرة 

فقد با تفت من الله. )۱ 

((هر کس پشت به دشمن کند. به غضب پروردگار گرفتار خواهد شد, مگر 
کسی که به منظور حمله به دشمن و يا پیوستن به گروهی از سربازان 
تغییر مکان دهد)). 

بنایر اين اگر اين دو آیه را در کنار هم قرار دهیم ثابت می شود که 
مسلمانان در آن روز مگر گروه کمی مرتکب خطای بزرگی شدند, منتها 
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توبه کردند و بازگشتند. 

3- ایمان و ارامش ۱ 
اش | چ‌اضل از انم (سگون نب میک و ات اراس ده 
اطمینان است : که هر گونه شک و دودلی و ترس و وحشت را از انسان 
دور می سازد, و او را در برابر حوادت سخت و پیچیده ثابت قدم می 
گرداند, (((سکینه ( با ایمان رابطه نزدیکی دارد, یعنی زائیده ایمان است , 
افراد با ایمان هنگامی که به یاد قدرت بی پایان خداوند می افتند و لطف و 
مرحمت او را در نظر می اورند . موجی از امید در دلشان پیدا می شود و 
اینکه می بینیم در بعضی از روایات ((سکینه )) به ایمان تفسیر شده و در 
بعضی دیگر , به یک نسیم بهشتی در شکل و صورت انسان همه باز گشت به 
شین فعنی مت کند. 

در فران سح شور ای اش زا هو لح ان ایک کی 
را ها ۲( کی اسیت که کته 
را در دلهای مو منان فرو فرستاد, تا ایمانی بر ایمان انها افزوده شود. 

و در هر حال این حالت فوق العاده روانی , موهبتی است الهی و اسمانی 
که در پرتو آن , انسان مشکل ترین حوادث را در خود هضم می کند, و یک 
دنیا ارافهش و ثبات قدم در درون خویش احساس می نماید. 

جالب تنوجچه اينکه قرآن در آیات مورد بحت نمی گوید: ((ثم انزل الله 
سكينة علی رسوله و علیکم )) با اینکه تمام جمله های پیش از آن به 
ضو تاه خطات و ام اک درم اس که سین کون زرعلی 
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اشاره به اينکه منافقان و انها که طالبان دنیا دز هیدان جهاد بودند.شهمی 
ایمان می شود. 


یت همین خرن مرح اتن که هن کس در سونو ان گرا حویشش و از 
دست می دهد انها روحی ارام و عزمی راسخ , و اراده ای آهنین , و تزلزل 
تاپذیر داشتند. 

( همانگونه که گفتیم. + برای: روج اختطرانی 2 
بسن (صلی اه له وال مر لاتوت داوم مره که نه او در اين 
صحنه چون کوه ثابت و پا بر جا بود, و هم چنین علی (علیه السلام ) و گروه 
ی و 

4 - در ایات فوق اشاره به نصرت خداوند نسبت به مسلمانان در ((مواطن 
کثیرة )) (میدانهای بسیار) شده است . 

اه اد سنوی بسن (جلی له رو اه ورام نها 
آن مبارزه کرد با با فسلمانان: بود اما شخصا جنگ نکرد, و هم چنین 
ميدانهائي که سیاه اسلام در مقابل دشمنان قرار گرفت 4 ولی پیغعمبر 
(عی له وتو سم و آرخضر سانت: در سان وان 
گفتگو بسیار است , ولی از بعضی از روایات که از طرق اهل بیت به ما 
رسیده استفاده می شود که عدد انها به هشتاد می رسید. 

در کتاب ((کافی )) نقل شده که ده از خلفای عباسی نذر کرده بود که 
اگر از مسمومیت نجات یابد. مال کثیری به فقرا بدهد, هنگامی که بهبودی 
یافت . فقهائی که اطراف او بودند درباره مبلغ آن اختلاف کردند و 
هیچکدام مدرک روشنی نداشتند, سرانجام از امام نهم ((حضرت محمد بن 
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سو ال کرد. فرمود ((کثیر)) ((هشتاد)) است , وقتی از علت آن سو ال 
کردند حضرت به ایه فوق اشاره کرد و فرمود ما تعداد میدانهای نبرد اسلام 
و کفر را که در آن مسلمانان پیروز شدند برشمردیم , عدد ان هشتاد بود. 
5 - نکته ای که توجه به آن امروز برای مسلمانان نهایت لزوم را دارد, این 
است که از حوادئی چون حادثه ((حنین ( تجربه بیندوزند, و بدانند کثرت 
نفرات و جمعیت انبوهشان هرگز نباید مایه غرورشان گردد. از جمعیت 
انبوه به تنهائی کاری ساخته نیست , مساءله مهم وجود افراد ساخته شده و 
موْ من و مصمم است , هر چند گروه کوچکی باشند, همانگونه که یک گروه 
کوچک سرنوشت جنگ ((حنین )) را تغییر داد, بعد از آنکه انبوه جمعیت تا 
آز موده و ساخته نشده مایه هزیمت و شکست شده بودند. 

مهم این است که افراد انچنان با روح ایمان و استقامت و فداکاری 

پرورش یابند که دلهایشان 7 سکینه الهی گردد, و در برابر سختترین 
طوفانهای زندگی چون کوه پا بر جا و آرام بايستند. التوبة 

ایه 28 


یأیهّا الذین ءَامَتوا اِتمَا المُشر کون ن نخس فلا ٍ یروا المسجد الحرام بعد 
عَامهمٌ هذا و اِنْ خیم عَبلَة قسوف بعْنیکم اللَهْ م من قضله ان شاء ان | 
ليم عکیغم(28) ۱ 

ترجمه :28 - ای کسانی که ایمان اورده اید مشرکان نایاکند لذا نباید پس 
از امسال نزدیک مسجد الحرام شوند و اگر از فقر می ترسید خداوند شما 
را از فضلش , هر گاه بخواهد, بی نیاز می سازد خداوند دانا و حکیم است . 
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تفسیر ۰ 

مشرکان حق ورود به مسجد الحرام را ندارند 

گفتیم یکی از فرمانهای چهارگانه ای که علی (علیه السلام ) در مراسم حج 
سال نهم هجرت , به مردم مکه ابلاغ کرد این بود که از سال اینده هیچ یک 
از مشرکان حق ورود به مسجد الحرام و طواف خانه کعبه را ندارد, ایه 
فوق اشاره به این موضوع و فلسفه آن است . 

نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید مشرکان آلوده و ناپاکند, 
شاد این خاید ند ار اسسال ری مس اترام فا انا ان 
منوا انما المشر کون نچس فلا یقر بو| المسجد الحرام بعد عامهم هذا). 

آیا این آیه دلیل بر نجس بودن مشرکان به همان مفهوم فقهی است يا نه ؟ 
در میان فقهاء و مفسران گفتگو است , و برای تحقیق معنی آیه لازم است 
روی کلمه ((نجس )) قبلا بررسی شود. 

((نجس )) بر وزن (هوس ) معنی مصدری دارد, و به عنوان تاءکید و مبالغه 
به معنی وصفی نیز به کار می رود. 1 
رات ۱ جر کتاب: (رمتردات دایم تن انن همین کون 
((نجاست و نجس )) به معنی هر گونه پلیدی است و ان بر دو گونه است , 
یک نوع پلیدی حسی , و دیگری پلیدی باطنی است . 
یدیماان ای کید سیم اه اسان 
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آن متنفر است ((نجس )) گفته می شود. ۲ 

به همین دلیل این واژه در موارد زیادی به کار می رود که مفهوم آن یعنی 
نجاست و الودگی ظاهری وجود ندارد, مثلا دردهائی را که دیر درمان می 
پذیرد, عرب نجس می گوید. اشخاص پست و شرور با اين کلمه توصیف 
می شوند, پیری و فرسودگی بدن را نیز نجس می نامند. 

و از اینجا روشن می شود که با توجه به ایه فوق به تنهائی نمی توان 
تشاوت کرد که اطلاو کلمت ( نیز بر مشرکان به این خاطر است که 
جسم آنها آلوده است , همانند آلوده بودن خون و بول و شراب و یا اینکه به 
خاطر عقیده بت پرستی یک نوع آلودگی درونی دارند. و به این ترتیب برای 
اثبات نجاست کفار به این آیه نمیتوان استدلال کرد, بلکه باید دلائل دیگری 


ح 


را جستجو کنیم . , 

سپس در پاسخ افراد کوته بینی که اظهار می داشتند اگر پای مشرکان از 
مسجد الحرام قطع شود, کسب و کار و تجارت ما از رونق می افتد, و 
فقیر و بیچاره خواهیم شد. می گوید: ((و اگر از فقر و احتیاج می ترسید, 
به زودی خداوند اگر بخواهد از فضلش شما را بی نیاز می سازد)) (و آن 
خفتم عیلة فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء) 

ما ی ساخت , و با گسترش اسلام در 
عصر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) سیل زاثران خانه خدا به سوی 
فکه. مه .خر کت کف آهور و این موضوععابه آمز ون احامه دار ه‌خکه. که از 
نظر جفغرافیائی در مناسبترین شرایط قرار دارد. و در میان یک مشت 
کوههای خشک و سنگلاخهای بی آب و علف است , به صورت یک شهر 
0( 

و در پایان آیه اضافه می کند: ((خداوند علیم و حکیم است ) (ان الله 
علیم حکیم ). 

و هر دستوری می دهد بر طبق حکمت است و از نتایج آینده آن کاملا آگاه 
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ها ری باه اند 

آیه 29 

آیه و ترجمه 

قیلوا الذین لا بُوْمِنُونَ له و لا الوم الأخر و / یرَمُون ما حَرْم ال و 
ت 2 و لا دیون دین الحق من الذین اوئوا الکتب ختی بعطوا الجرية عّن 
ید و هم صغرّون(29) 

ترجمه :29 - با کسانی از اهل کتاب که ایمان به خدا, و نه به روز جزا 
دارند, و نه انچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می شمرند. و نه ائّین 
حق را می پذيرند, پیکار کنید, تا زمانی که جزیه را به دست خود با خضوع و 


را 


1 
در آیات گذشته سخن از وظیفه مسلمانان در برابر ((بت پرستان )) بود, 
ی میس 

زد 

کر ایس صحفت الم سرا ها ی سل آساه مد وا ان 
((مسلمین )او (ر مش کین ۱ فانل سیم اشت + زا اهل. کناب اور 
پیروی از یک دین آتتمافی شباهتی با مسلمانان دارند, ولی از جهتی نیز 
شبیه به مشرکان هستند, به همین دلیل اجازه کشتن آنها را نمی دهد در 
حالی که این اجازه را درباره بت پرستانی که مقاومت به خرج می دادند, 


می داد, زیرا برنامه , برنامه ريشه کن ساختن بت پرستی از روی کره 
زمین بوده است ۰ 

ولی: در «صوزتی: اجازه کار افدن با اهل: کنات: را من دهد که انیا اضر 
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شوند به صورت یک اقلیت سالم مذهبی با مسلمانان زندگی مسالمت انز 
داشته باشند, اسلام را مجنرم بشمرند و دست به تحریکات بر ضد 
خسمانان .و فاهات ,صسالی اسلام سب رو کی کر ات یشان هاق سیم 
آنها در برا/ بر اين نوع همزیستی مسالمت آمیز آن است که ((جزیه )) را که 
شرایط ان در بحثهای اینده به خواست خدا مشخص خواهد شد., تحت این 
عنوان به حکومت اسلامی بیردازند. ۳ 

در غیر این صورت اجازه مبارزه و پیکار با انها را صادر می کند, دلیل این 
شدت عمل را در لابلای سه جمله در ایه مورد بحث روشن می سازد. 
نخست می گوید: ((با کسانی که یمان به خدا و روز قیامت ندارند, پیکار 
کنید)) (قاتلوا الذین لا بو منون بالله و لا الیوم الاخر) 

اما چگونه اهل کتاب مانند بهود و نصاری ایمان به خدا| و روز رستاخیز 
ندارند, با اینکه به ظاهر می بینیم هم خدا را قبول دارند و هم معاد راء این 
به خاطر آن ات کب ایمان آنان آمیخته به خرافات و مطالب بی اساس 
است . 

اما در مورد ایمان به مبداء و حقیقت توحید ((اولا)) گروهی از بهود - 
همانطور که در آیات بعد خواهد آمد - عزیز را فرزند خدا می دانستند. و 
مسیحیان عموما؛ ایمان به الوهیت مسیح و تثلیث (خدایان سه گانه [ دارند. 
تانیا.همانکوته که در. ایات: آشدم نیز .انشا ره شده آنها. کرفتار شرک:در عبادت 
بودند, و عملا دانشمندان و پیشوایان مذهبی خود را می پرستیدند. بخشش 
گناه را که مخصوص خدا است از آنها می خواستند, و احکام الهی را که 
آنان تحریف کرده بودند به رسمیت می شناختند. 

و اما ایمان انها به معاد. یک ایمان تحریف یافته است , زیرا معاد را چنانکه 
از سخنان انها استفاده می شود منحصر به معاد روحانی می دانند. بنابر 
این هم ایمانشان به مبداء مخدوش است و هم به معاد. تفسیر نمونه جلد 
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سپس به دومین صفت آنها اشاره فی. کند. که. انا در برابر محرمات الهی 
تسلیم نیستند, و انچه را که خدا و پیامبرش تحریم کرده , حرام نمی 
شمرند (و لا یحرمون ما حرم الله و رسوله ). 

ممکن, اس منطور آزوسول .او خوسی اعلف اقلام )تو من ( فا 
السلام ) باشد. زیرا انها به محرمات آئین خود نیز عملا وفادار نیستند, و 
بساری او اغمالی کهردر این موس غلیه السطام )با ممیمعلیه السلام 


کم بودن 0 

ومعکن است. متطور از رشسوله پامیر اسلا (صلی اللت غلیه و الیو سل 
) باشد, یعنی این که فرمان جهاد در برا بر آنها داده شده است به خاطر آن 
است. که آنها در برانز انچه خداوند بم وسیله بیامتز اشلام (ضلی:الله علیه 
۵ مد ملس ) رم کروم تسام رو مر نک هه ونم کلامرمن 
شوند. 

این احتمال نزدیکتر , به نظر می رسد و شاهد آن آیه 33 همین سوره است 
که به: خی قوس آنخواهه اضق انها کهسی. کید روالد ازشتن 
رسوله بالهدی و دین الحق )) او کسی است که پیامبرش را با هدایت دین 
حق فرستاد)). 

به علاوه کلمه رسوله هنگامي که در قرآن به, طور مطلق گفته می شود 
منظور پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) است . و از اين گذشته 
اگر منظور پیامبر خودشان بود باید به صورت ((مفرد)) نگوید بلکه به 
صورت (تثنیه )) يا ((جمع )) بگوید برای خود رسول یا رسولانی داشته اند, 
همانگونه که در آنة 13 سوره پونس آمتخة است ((و جائتهم رسلهم بالبینات 
). 

یعنی ((پیامبران آنها دلایل روشن برای آنان آورده اند)) (نظیر اين تعبیر در 
آیات دیگری از فرآن نیز دندم ضی شنود). 

معکن, است کفه شود در این" صورت اهاز قبیل توضنم وا ضحات: خواهد 
بود, زیرا| بدیهی است که غیر مسلمانان همه محرمات آئین اسلام را قبول 
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ولق,باید توجه.ذاشت که فتطور اسان ایرق صقات بیان علت.محاز بودن 
جهاد در برابر آنها است یعنی به اين دلیل جهاد با آنان جایز است که 
محرمات ای را نپذیرفته و آلوده گناهان زیادی هستند, اگر مقاومت 
کنند و از صورت یک اقلیت سالم خارج شوند می توان با آنها ی 
بالاخره به سومین صفت آنها اشاره کرده , می گوید: آنما سور کلیت اه 
حق را قبول ندارند)) (و لا یدینون دین الحق ). 

باز در مورد این جمله دو احتمال گذشته وجود دارد, ولی ظاهر اين است 
که شنطور از (ردتحق اسان این اسلام اففت. که در سند آنه بخدابه آن 
اشاره ۳ ۲ 

ذکر این جمله بعد از ذکر عدم اعتقاد انها به محرمات اسلامی 1 از قبیل 
دکرعام‌ هه از حاضی استر بعی سیم آلخوه جوون انا به بسیاری از 
محرمات اشاره می کند. زیرا این آلودگی مخصوصا ۱ است 
آلودگی به شراب , رباخواری , خوردن گوشت خوک . و ارتکاب 9 
بیبند و باریهای جنسی که روز به روز در میان آنها بیشتر و گسترده تر می 


شود. 

سپس می گوید اصولا اینها در برابر آئین حق تسلیم نیستند یعنی ادیان آنها 
از مسیر اصلی منحرف شده بسیاری از حقایق را به دست فراموشی 
سپرده اند و انبوهی از خرافات را به جای آن نشانیده اند, به همین دلیل یا 
باید انقلاب تکاملی اسلام را بپذیرند و دنیای فکری مذهبی خود را نوسازی 
کنند, و یا حد اقل به صورت یک اقلیت سالم در کنار مسلمانها قرار گيرند, 
و شرائط زندگی مسالمت آمیز را بپذیرند. 

پس از ذکر این اوصاف سه گانه که در حقیقت مجوز مبارزه با آنها است 
مق ی زاس کر سا ها آفت که اه ات رم الکیت اا 
الکتاب ). 

کلمه ((من )) به اصطلاح در اینجا ((بیانیه ) است نه ((تبعیضیه )) و به 
قرانه می ود همه اون کتب آسمانی پیشین (متاءسفانه ) گرفتار این 
انحرافات مذهبی شده اند و اين حکم درباره همه انها است . 

بعد تفاوتی را که آنها با مشرکان و بت پرستان دارند در ضمن یک جمله 
بیان کرده و می گوید اين مبارزه تا زمانی خواهد بود که جزیه را بپردازند 
در حالی که تسلیم باشند (حتی یعطوا الجزية عن ید و هم صاغرون ). 
(اخففه ا) آزسادم ررجرا) تمعن عالی اشت هار یو مسلماان کضوو 
پناه حکومت اسلامی قرار می گیرند گرفته می شود و این نامگذاری به 
خاطر آن است که آن 1 و جانشان به 
که انا تم مه وا ارات ارت که اسان رات 
کتاب مفردات استفاده می شود) 

((صار رباص ور پیز ار یه ی کی :ات کی یه 
کوچکی راضی شود و منظور از ان در ایه فوق آن است که پرداختن جزیه 
باید به عنوان خضوع در برابر آئین اسلام و قرآن بوده باشد, و به تعبیر 
دیگر نشانه ای برای همزیستی مسالمت آمیز و قبول موقعیت یک اقلیت 
سالم و محترم در برابر اکثریت حاکم بوده باشد. 

و اینکه بعضی از مفسران انرا به عنوان تحقیر و توهین و اهانت و سخربه 
اهل کتاب کرده اند, نه از مفهوم لغوی کلمه استفاده می شود و نه با روح 
تعلیمات اسلام ساز کار است و نه با سایر دستوراتی که درباره طرز رفتار 
با اقلیتهای مذهبی به ما رسیده است تطبیق می کند. 

تکته فایل وه در سکم در انم قووه کر ور ما رز را 
((جزیه )) مطرح شده است , ولی تعبیر به ((هم صاغرون )) یک اشاره 
االی ‏ ای و ماس ره ان اه ی و ای 
فی المثل در محیط اسلامی دست به تبلیغات بر ضد مسلمانها نزنند, با 
دشمنان آنها همکاری نکنند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 355 


و در راه پیشرفتهایشان سد و مانعی ایجاد ننمایند, زیرا این امور با روح 
خضوع و تسلیم و همکاری ساززگار نیست . 

جزیه چیست + 

ال رای , و به با سرانه سالانه است . 

بعضی معتقدند که ریشه اصلی ان غیر عربی است و از ((کزیت )) کلمه 
فارسی باستانی که به معنی مالیاتی است که برای تقویت ارتش اخذ می 
شود, گرفته شده ولی بسیاری معتقدند که اين لغت یک لغت عربی خالص 
است , و همانگونه که سابقا نقل کردیم از ماده جزاء گرفته شده , به 
مناسبت اینکه , مالیات مزبور جزای امنیتی است که حکومت اسلامی برای 
اقلیتهای مذهبی فراهم می سازد. 

و یی و و و2 
جزبه گرفت انوشیروان پادشاه ساسانی بود, ولی اگر این مطلب را مسلم 
تدانتم. مد افل آپن‌شنروان: کستی هد که ارملت ود هر نه: هی کر کت ۰ و 
از همه کسانی که بیش از بیست سال و کمتر از پنجاه سال داشتند و از 
کارکنان حکومت نبودند, از هر نفر به تفاوت 12 يا 8 يا 6 پا 4 درهم مالیات 
سرانه اخذ می کرد. فلسفه اصلی این مالیات را چنین نوشته اند که دفاع 
از موجودیت و استقلال و امنیت یک کشور وظیفه همه افراد آن کشور 
است , بنابر اين هر گاه جمعی عملا برای انجام اين وظیفه قیام کنند, و 
عده ای دیگر به خاطر اشتغال به کسب و کار نتوانند در صف سربازان 
قرار گیرند وظیفه گروه دوم این که ی جنگجویان و حافظان 
امنیت را به صورت یک مالیات سرانه در سال بیردازند. 

قرائنی در دست داریم که این فلسفه را در مورد جزیه چه قبل از دوران 
اسلام و چه در دوران اسلامی تایید می کند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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گروه سنی جزیه دهندگان در عصر انوشیروان که هم اکنون نقل کردیم (ما 
بین بیست تا پنجاه سال ) گواه روشنی بر این مطلب است . زیرا این گروه 
سنی در حقیقت مربوط به کسانی بوده است که قدرت حمل اسلحه و 
شرکت در حفظ امنیت و استقلال کشور را داشته اند. ولی به خاطر 
اشتغال به کسب و کار بچای آن جزیه می پرداختند. 

گواه دیگر اینکه در اسلام جزیه بر مسلمانان لازم نیست , زیرا جهاد بر همه 
واجب است و به هنگام لزوم همگی باید در میدان نبرد در برابر دشمن 
حاضر شوند, اما چون اقلیتهای مذهبی از شرکت در جهاد معافند بجای آن 
باید جزیه بیردازند, تا از این طریق در حفظ امنیت کشور اسلامی که در ان 
و نیز معاف بودن کودکان اقلیتهای مذهبی و هم چنین زنان , پیر مردان و 


نابینایانشان از حکم جزیه دلیل دیگری بر اين موضوع است . 

از انخه کفته‌شد رشن هن شود که رنه نها یی توع کمک شالی اشت : 
که از طرف اهل کتاب در برابر مسئولیتی که مسلمانان به منظور تاءمین 
امنیت جان و مال آنها به عهده می گيرند, پرداخت می گردد. 

فان این آنها که جزنه وی نع حق سیسات آورده اتف تونه یه 
روح و فلسفه آن نداشته اند انها به این حقیقت توجه نکرده اند که اهل 
کتاب هنگامی که به صورت اهل ذمه در آیند حکومت اسلامی موظف است 
آنان: زان هد حوته تعرض و ازاری مصویت بداهد و با توجه به اينکه آنها در 
برابر پرداخت جزیه علاوه بر استفاده از مصونیت و امنیت هیچ گونه تعهدی 
از نظر شرکت در میدان جنگ و کلیه امور دفاعی و امنیتی بر عهده ندارند, 
روشن می شود که مسئولیت آنها در برابر حکومت اسلامی به مراتب ب از 
نی ها مات شاه اسرد سا ار اضرا کت | تسام 
استفاده می کنند, و با مسلمانان برابر می شوند., در حالی که در متن 
حوادث و در برابر خطرات قرار ندارند. 

اد حفاه دلایل وی کاس تسه امن این ات کش در 
عهدنامه هائی که در دوران حکومت اسلامی میان مسلمانان و اهل کتاب 
در زمینه جزیه منعقد می شد. به این موضوع تصریح گردیده است , که 
اهل کتاب موظفند جزیه بپردازند. و در برابر. مسلمانان موظفند امنیت آنها 
وا ان ندیه کی اکر ای ار ار ماه هار از اما کر 
حکومت اسلامی از انها دفاع خواهد کرد. ۲ 
انا مها قراوان است که وان که یکی را فان ورس 
ان عمنامد ای است که رالد وید ۱ با مان اظر اف (رفوات)) 
منعقد کرد. 

متن عهدنامه چنین است : 

ها کاس حالی اصاها ام وا مه وان ار 
علی الخزنه و المتعة , فلک الخمفه المتعه,وما متعتاکم فلا الجز بجو لا 
فلاء کتب سنة آثنتی عشرة فی صفر)). 1 

((انن-اه ای اسعت از (رخاله بن ولید)ا یه ( رهبا (پورک‌ ان ).و 
جمعیتش ,؛ , من با شما پیمان می بندم بر جزیه و دفاع دم در ای آن- تا 
در حمایت ما قرار دارید و ما دام که ما از شما حمایت می کنیم , حق 
گرفتن جزبه داریم ۰ و الا حقی نخواهیم داشت , این عهدنامه در سال 
دوازده هجری در ماه صفر نوشته شد)). ۲ 

خالت آشکه مه هام هی امه ما نان آوا کوافی و وه تا 
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نف آنفا باز می گرداتدند. وبا اصلا از اتف تمی کرفن :۱ 


توجه به این نکته نیز لازم است , که جزیه اندازه مشخصی ندارد, و میزان 

آن بستگی به توانائی جزیه دهندگان دارد, ولی آنچه از تواریخ اسلامی به 

دست می آید اين است که غالبا مبلغ مختصری در اين زمینه قرار داده می 

شد. و این مبلغ گاهی در حدود یک دینار در سال بیشتر نبود, و حتی گاهی 

در عهدنامه ها قید می شد که جزیه دهندگان موظفند به مقدار توانائیشان 

جزیه بپردازند. 

از مجموع آنچه گفته شد ایرادهای گوناگون و سمیاشی هائی که در زمینه 

این حکم اسلامی می شود, از میان خواهد رفت , , و ثابت می شود که این 

یک حکم عادلانه و منطقی است . التوبة 
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ایه 30 - 33 

آیه و ترجهه 

و قالتِ هو د غریژ ابنْ خ اللّه و ات اللَصری الَمسییخ این ال لک وله 

یافوههم یضهئون قَوّل الذین کقوا من قَبلٍ قََلَفم ال آنی بُوْقکون(30) 

تعذوا اختارفم و رهم آزابا من ذون اه و العسيع ان میم و ما آیژو 

الا لیبدرا الها وچدا لا لة الا هو سبْحَتة عََا ‏ بش کون (31) 

برٍیدوت آن ینوا تور الله باه 1 ال الا آن یم تور و لو کرة 

الکنژوت(32) _ 

هو الذٍي أرسل سوه بالْهّدی و دین الْحَق لبَْهرَة علی الدین کله و لو کرة 

افش رکون(33) , 

4 و ۱ :۱ 

ِ ر کافران پیشین است , لعنت خدا بر آنها باد, چگونه دروغ می گویند؟! 
- (آنها) دانشمندان و راهبان (تارکان دنیا [ را معبودهائتی در برابر خدا| 

و و (همچنین ) مسیح فرزند مریم را , در حالی که جز به عبادت 

معبود واحدی که هیچ معبودی جز او نیست دستور نداشتند. پاک و منزه 

است از انچه شریک وی قرار می دهند. 

2 - نها می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند. ولی خداجز این 

نمی خواهد که نور خود را کامل کند هر چند کافران کراهت داشته باشند. 
- او کسی است که رسولش را با هدایت و ائین حق فرستاد تا او را بر 

همه ائینها غالب گرداند هر چند مشرکان کراهت داشته باشند. تفسیر 
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بت پرستی اهل کتاب ۱ 
در ایات گذشته پس از بحث پیرامون مشرکان و لغو پیمانهای انها و لزوم 
بر چیده شدن ائین بت پرستی اشاره به وضع ((اهل کتاب ۲ شده بود که 


آنها نیز تحت شرائطی باید با مسلمانان همزیستی مسالمت آمیز داشته 
باشند و در غیر این صورت باید با انها مبارزه کرد. 

در آیات مورد بحث وجه شباهت اهل کتاب - مخصوصا بهود و نصاری - را با 
مشرکان و بت پرستان بیان می کند تا روشن شود که اگر در مورد اهل 
کتاب نیز تا حدودی سختگیری به عمل امده به خاطر انحرافشان از توحید و 
گرایش نها به نوعی از ((شرک در عقیده )) و نوعی از ((شرک در عبادت 


4 
تست هی کی مود که زر رخا سا( قاقت مه 
عزیر ان الله ). _ 
زر تسا نک اس یکاش اش قالت | مار 
العسع ان اللد ) 


((اين سخنی است که آنها با زبان می گویند و حقیقتی در آن نهفته نیست 
1( قولهم بافواههم )ر 
الدین کفروا من قبل ). 
((خداوند آنها را بکشد و به لعن خود گرفتار و از رحمتش دور سازد, چگونه 
در سر کمن فان وا خرن سم کنته) ‏ (فانم الله انیتنش 
وه حاد صفحه 261 
یوُ فکون ). 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

- ((عزیر)) کیست ؟ 
۰ در لغت عرب همان ((عزرا)) در لغت بهود است , و از آنجا که 
عرب به هنگامی که نام پیگانه ای را به کار می برد معمولا در آن تغییری 
ایجاد می کند, مخضوضا کاهزبرای اظهاژ محبت آن زا به ضیغه ( یر ] 
دص وتف ((عوراا را تیه رد و ادها وه کی ام 
اصلی ((عیسی )) که ((یسوع )) است و ((یحیی )) که ((یوحنا)) است پس 
از نقل به زبان عربی دگرگون شده و به شکل ((عیسی )) و ((یحیی )) در 


امده است . 


0 


دهند و در واقع او خدمت بزرگی به این آنیق: کنن. یر به هنگامی که در 
دا که ارت ار بااه درا او موه وسلم اوه کل 
درهم ریخته شد, شهرهای آنها به دست سربازان ((بخت النصر)) افتاد و 
معبدشان ویران و کتاب انها تورات سوزانده شد, مردانشان به قتل 
رسیدند و زنان و کودکانشان اسیر و به بابل انتقال پافتند, و حدود یک قرن 
در آنجا بودند. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 362 


سپس هنگامی که کورش پادشاه ایران بابل را فتح کرد عزرا که یکی از 
زر کان.یهوه در آن رف نفد نود می. امد و بزای اما مات کرد او 
موافقت کرد که بهود به شهرهایشان باز گردند و از نو ((تورات 1( نوشته 


شود. 
در اين هنگام او طبق آنچه در خاطرش از گفته های پیشینیان یهود باقی 
مانده بود ((تورات )) را از نو نوشت . ۲ ِ 

به همین دلیل بهود او را یکی از نجات دهندگان و زنده کنندگان ائّین خویش 
می دانند و به همین جهت برای او فوق العاده احترام قائلند. 

این موضوع سبب شد که گروهی از بهود لقب ((ابن الله )) (فرزند خدا) را 
برای او انتخاب کنند, , هر چند از بعضی از روایات مانند روایت ((احتجاج 
طبرسی أ( استفاده می شود که انها این لقب را به عنوان احترام به 
((عزیر)) اطلاق می کردند, ولی ,در همان روایت می خوانیم نحامی که 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از آنها پرسید: ((شما اگر ((عزیر)) را 
سای ات سر کر رای که مس ای مایم بسن خی 
اين نام را بر موسی (علیه السلام ) که بسیار بیش از عزیر به شما خدمت 
کرت اس ی ای ها اسف ندید ترا رای هش | 
نداشتند. 

لیر خن نود اس تام گدارعردر آوهات کردهی از ور ورام بالات 
رفته بود و آنچنانکه روش عوام است آن را طبعا بر مفهوم حقیقی حمل 
می کردند و او را به راستی فرزند خدا می پنداشتند. زیرا هم آنها را از در 
بدری و اوار کت نجات داده بود. و هم به وسیله بازنویسی تورات به 
آئینشان سر و سامانی بخشید. البته همه آنها چنین عقیده ای را نداشته اند, 
ول از فران استفاده میشود مایم ,طور فقو وان کروهی از اما که 
مخصو‌ضا در سس انم اصای اه لته و الم موی )سم وم خله 
7 صفحه 303 

می زیسته آند وجود داشت به دلیل اینکه در هیچ تاریخی نقل نشده که آنها 
با شنیدن ایه فوق این نسبت را انکار و یا سر و صدا به راه انداخته باشند 
و اگر چنین بود حتما واکنش از خود نشان می دادند. 

از آنچه گفتیم پاسخ اين سو ال روشن می شود که : امروز در میان بهود 
چنین عقیده ای وجود ندارد و هیچکس عزیر را پسر خدا نمی داند, با 
ایتحال هافر انح شضتی را به آنها داده است ؟ 

توضیح اینکه : لزومی ندارد همه یهود چنین اعتقادی را داشته باشند. همین 
قدر مسلم است که در عصر نزول یات قرآن در میان یهود گروهی با این 
عقائد وجود داشته اند. به دلیل اينکه هیچگاه نسبت فوق را انکار نکردند و 
ما ی رانا انا حت رایع سا رای ال ۱ 
به عنوان یک احترام معرفی کردند که در برابر ایراد پیامبر که چرا این 


احترام را برای خود موسی قائل نیستید عاجز ماندند. 

و به هر حال هر گاه عقیده ای را به قومی نسبت می دهند لزومی ندارد 
که همه آنها در آن متفق باشند بلکه همین مقدار که عده قابل ملاحظه ای 
چنین عقیده ای را داشته باشند کافی است . 

2 - مسیح فرزند خدا نبود ۱ 

در مورد مسیحیان جای تردید نیست که انها ((مسیح )) را فرزند حقیقی 
خدا می دانند و این نام را به عنوان احترام و تشریفات بلکه به معنی 
واقعی بر او اطلاق می کنند و صریحا در کتب خود می گویند که اطلاق این 
نام بر غیر مسیح به معنی واقعی جائز نیست , و شک نیست که این یکی از 
بدعتهای نصاری است و همانگونه که در جلد 4 صفحه 220 - 233 گفتیم : 
مسیح هرگز چنین ادعائی نداشت و او تنها خود را بنده و پیامبر خدا معرفی 
می کرد, و اصولا معنی ندارد که رابطه پدر و فرزندی که مخصوص جهان 
ماده و عالم ممکنات است میان تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 364 

خداوند و کسی بر قرار گردد. 

3 - اقتباس این خرافات از دیگران 

قرآن مجید در آیه فوق می گوید آنها در اين انحرافات شبیه بت پرستان 
پیشین هستند. 

اشاره به اينکه از آنها تقلید کرده اند که بعضی از خدایان را خدای پدر و 
بعضی را خدای پسر و حتی بعضی را خدای مادر و يا همسر می دانستند. 
و اد ای ها و ی اه 
افکار دیده می شود که بعدها به میان یهود و نصاری رخنه کرده است . 

در عصر حاضر گروهی از محققان به فکر افتاده اند که مندرجات ((عهدین 
۲ وراه و ال و ک رسمه ها را اه (روانان ۱ و 
ان ۱ ما کی سر ها موی این کی را رما 
عقائد آنان جستجو کنند, و قابل ملاحظه این است که بسیاری از معارف 
الم رات ارات رها یا وی ی که 
حتی بسیاری از داستانها و حکایاتی که در انجیل موجود است عین همان 
است که در آن دو کیش دیده می شود. ۱ 

اگر امروز محققان به اين فکر افتاده اند قرآن این حقیقت را در چهارده 
قرن پیش در ایه بالا به طور اشاره بیان کرده است . 

4 - جمله ((قاتلهم الله )) گر چه در اصل به معنی این است که خدا با آنها 
ار وا با ول و ور ار ار 
البیان از ((آبن عباس 1( نقل کرده این جمله کنایه از لعنت است , بیعنلی 
خداوند آنها را از رحمت خود به دور دارد. 

در آیه بعد به شرک عملی آنان (در مقابل شرک اعتقادی ) و یا به تعبیر 
دیگر شرک در عبادت اشاره کرده , می گوید: ((یهود و نصاری دانشمندان 
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خود راء خدایان خود. در برابر پروردگار قرار دادند)) (اتخذوا احبارهم و 
رهبانهم اربابا من دون الله ). 

و نیز ((مسیح فرزند مریم را به الوهیت پذیرفتند)) (و المسیح ابن مریم ). 
((احبار)) جمع ((حبر)) به معنی دانشمند و عالم و (رهبان )) جمع ((راهب 
به افرادی گفته می شود که به عنوان ترک دنیا در دیرها سکونت اختیار 
کرده و به عبادت می پرداختند. 

شک نیست که بهود و نصاری در برابر علماء و راهبان خود سجده نمی 
کردند و برای انها نماز و روزه و یا ساثئر عبادتها را انجام نمی دادند, ولی از 
آنجا که خود را بدون قید و شرط در اطاعت آنان قرار داده بودند و حنی 
احکامی را که بر خلاف حکم خدا می گفتند واجب الاجرا می شمردند قرآن 
از این پیروی کور کورانه و غیر منطقی تعبیر به عبادت کرده است . 

این معنی در روایتی که از امام باقر و امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
, امده است که فرمودند: ((اما و الله ما صاموا لهم و لا صلوا و لکنهم احلوا 
لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فاتبعوهم و عبدوهم من حیث لا پشعرون )): 
((به خدا سوگند آنان (یهود و نصاری ) برای پیشوایان خود روزه و نماز بجا 
نیاوردند ولی پیشوایانشان: خراهفی را براف آنان حلال . و حلالی را حرام 
کردند و آنها پذیرفتند و پیروی کردند و بدون توجه آنان را پرستش 


و ای ایا ار سا ۳ ۱ 
در گردن من بود. به من فرمود؛ ای ((عدی ))! این بت را از گردنت بیفکن 
! من چنین کردم , سپس نزدیکتر رفتم شنیدم این آیه را می خواند 
((اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا...)) هنگامی که آیه رام که وف 
هیچگاه پیشوایان خود را نمی پرستيیم .۰ ! فرمود: آیا تفسیر نمونه جلد 7 
صفحه 30606 

چنین نیست که آنها حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال می کنند و شما 
از آنها پیروی می کنید؟ گفتم : آری چنین است , فرمود: و 
دلیل این موضوع روشن است زیرا قانونگزاری مخصوص خدا است , و هیچ 
کس جز او حق ندارد چیزی را برای مردم حلال و يا حرام کند و قانونی 
بگزارد, تنها کاری که انسانها می توانند انجام دهند کشف قانونهای 
پروردگار و تطبیق آن بر مصادیق هو 3 نیاز است . 

تتایر این ار کسی اقدام‌به فانفییر اری بر ضد فواتین الهی کنده و کست 
آن را به رسمیت بشناسد و بدون چون و چرا بپذیرد, متام خدا را برای غیر 
خدا قائل شده است , و این یکنوع شرک عملی و بت پرستی و به تعبیر 


از قرائن چنین بر می اید که : یهود و نصاری برای پیشوایان خود چنین 
اختیاری را قائل بودند که گاهی قوانین الهی را به صلاحدید خود تغییر دهند 
و هم اکنون مسئله گناه 0 متصخنای رائح 20 1 
کشیش اعتراف به گناه می کنند و او می گوید: بخشیدم ! 

نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که ی 
عبادت مسیحیان نسبت به ((عیسی )) با پرستش یهود نسبت به 
پیشوایشان تفاوت داشته یکی واقعا ملسیح را پسر خدا| می دانسته و 
دیگری به خاطر اطاعت بی قید و شرط به عنوان عبادت کردن پیشوایان 
معرفی شده اند لذا آیه فوق 9 میان آن دو تفاوت قائل شده و حسابشان 
را از هم جدا کرده است و می گوید: ((اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من 
دون الله )). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 367 

سپس حضرت مسیح را جدا کرده می گوید: ((و المسیح ابن مریم )) و اين 
نشان می دهد که در تعبیرات قران همه ریزه کاریها رعایت می شود. 

در انا او ان ماه با د کید می 6 کند که تمام اين بشر پرستیها 
بدعت و از مسائل ساختگی است ((و هیچگا ۵ به آنها دستوری داده نشده 
که خدایان متعدد برای خود انتخاب کنند اک به آنها دستور داده شده که 
تنها یک معبود را بیرستند)) (و ما امر وا الا اه الها واحدا). 

((معبودی که هیچکس جز او , شایسته پرستش نیست 1( ( لا اله الا هو). 
((معبودی که منزه است از آنچه آنها شریک وی قرار می دهند)) (سبحانه 
عما یشرکون ). 

یک درس آموزنده 

قران مجید در ایه فوق درس بسیار پر ارزشی به همه پیروان خود می دهد 
و یکی از عالیترین مفاهیم توحید را ضمن ان خاطر نشان می سازد. و می 
گوید: هیچ مسلمانی حق ندارد اطاعت بی قید و شرط انسانی را بیذیرد. 
زیرا اين کار مساویست با پرستش او, همه اطاعتها باید در چهار چوبه 
اطاعت: دای اند شرت ارشتهر اساسا آاعا مخان است. کد. ‏ 
خواهد باشد. 

گرا اطای وه یط مامت ات سس مره کی ارت اد 
بت پرستی و عبودیت . اما متاءسفانه مسلمانان با فاصله گرفتن از این 
دستور مهم اسلامی و بر پا ساختن بتهای انسانی گرفتار تفرقه ها و 
پراکندگیها و استعمارها و استثمارها شده اند و تا این بتها شکسته نشود و 
کنار نرود نباید انتظار بر طرف شدن نابسامانیها را داشته باشند. 

اصولا این گونه ست پررستی از بت پرستیهای زمان جاهلیت که در برابر 
سیگ خقسی. تحوته جلد 7 صفحه:8 36 


و چوب سجده می کردند خطرناکتر است زیرا ان بتهای بی رو پرستش 

کنندگان خویش را هیچگاه استعمار نمی کردند, اما انسانهائی که به شکل 

ق ‏ انا 1 
کشند و گرفتار همه گونه انحطاط و بدبختی می گردانند. 

در سومین آیه مورد بحث تشبیه جالبی برای تلاشهای مذبوحانه و بی 

سرانجام بهود و نصاری و یا همه مخالفان اسلام حتی مشرکان کرده است 

۵قو ود اینها می خواهند نور خدا را با دهان جود خاموش کنند ولی 

خداوند اراده کرده است که این نور الهی را همچنان گسترده تر و کاملتر 

سازد, تا همه جهان را فرا گیرد, و تمام جهانیان از پرتو آن بهره گیرند هر 

چند کافران را خوشایند نباشد (یریدون آن یطفئوا نور الله بافواههم و یابی 

الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون ). 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - در این ایه ائین خدا| و قران مجید و تعالیم اسلام به نور و روشنائی 

تشبیه شده و می دانیم که نور سرچشمه حیات و جنبش و نمو و ابادی در 

روی زمین و منشا هر گونه 7 

به پیش می برد و سرچشمه 0 

تلاشها و کوششهای دشمنان را نیز به دمیدن و فوت کردن با دهان تشبیه 

کرده است و چه قدر مضحک است که انسان نور عظیمی همچون نور 

افات: امخواهو باس کردن خانوین کید بای مکس کردن مات 

تلاشهای انها تعبیری از این رساتر به نظر نمی رسد و در واقع کوششهای 
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بی پایان و قدرت بی انتهای حق غیر از اين نخواهد بود. .  .‏ 

2 - مسئله خاموش کردن نور خدا در دو مورد از قران امده یکی ایه فوق و 

دیگری ایه 8 از سوره صف و در هر دو مورد به عنوان انتقاد از تلاشهای 

دشمنان اسلام ذکر شده ولی در میان این دو ایه مختصر تفاوتی در تعبیر 

دیده می شود, ور اب محل بحث یریدون آن یطفئوا ذکر شده در حالی که 

در سوره صف بریدون لیطفئو| امده است و مسلما این تفاوت در تعبیر 

اه تم 

راغب در مفردات در توضیح تفاوت این دو تعبیر می گوید: آیه نخست 

اشاره به خاموش 1 بدون مقدمه است ولی در ایه دوم اشاره به 

خاموش کردن توام با توسل به مقدمات و اسباب است ۰ 

بعنی خواه آنها بدون استفاده از مقدمات و خواه ٍ با توسل به اسباب مختلف 

برای خاموش کردن نور حق بپاخيزند, با شکست روبرو خواهند شد. 


3 - کلمه ((یابی )) از ماده اباء به معنی شدت امتناع و جلوگیری کردن از 

چیزی است و اين تعبیر اراده و مشیت حتمی پروردگار را برای تکمیل و 

پیشرفت آئین اسلام به ثبوت میرساند و مایه 2 

مسلمانان نسبت به آرتدخ این آنین است اگر مسلمانان ,. مسلمان واقعی 

باشند!. 

آینده در قلمرو اسلام ! 

سرانجام در آخرین موردٍ بحث بشارت عالمگیر شدن اسلام را به 

مسلمانان دادم وبا انم بخت ابه: خذشته را دانن بر اینکه لا شهای 

دشمنان اسلام به جائی نمی رسد. تکمیل می کند و با صراحت می گوید: 
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او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر 

تمام ادیان پیروز و غالب گرداند. هر چند مشرکان را خوشایند نباشد (هو 

الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره 

المشرکون ). ۲ ۱ 

منظور از هدایت دلائل روشن و براهین اشکاری است که در ائین اسلام 

وجود دارد و منظور از دين حق همین ائینی است که اصولش حق و 

فروعش نیز حق و بالاخره تاریخ و مدارک و اسناد و نتیجه و برداشت آن 

نیز حق است و بدون شک آئینی که هم محتوای آن حق باشد و هم دلائل و 

مدارک و تاریخ آن روشن , باید سرانجام بر همه آئینها پیروز گردد. 

با گذشت زمان , و پیشرفت علم و دانش , و سهولت ارتباطات . واقعیتها 

چهره خود را از پشت پرده های تبلیغات مسموم بدر خواهد آورد و موانعی 

را که مخالفان حق بر سر راه آن قرار میدهند در هم کوبیده خواهد شد, و 
به این ترتیب آئین حق همه جا را فراخواهد گرفت هر چند دشمنان حق 

توا هه وان فیگونه کان شنکنن خصارقه: بکنند: زیرا حرکت آنها خر کتی 

است بر خلاف مسیر تاریخ و بر ضد سنن افرینش ! 

نکته ها 

در آ واه و کاس رنه تم کر 

منظور از هدایت و دین حق چیست ؟ 

اینکه قرآن در آیه فوق می گوید: ((ارسل رسوله بالهدی و دین الحق )) 

گوبا اشاره به دلیل پیروزی اسلام بر همه ادیان جهان است زیرا| شنکامن 

که محتوای دعوت پیأمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) هدایت بود و عقل 

در هر مورد به آن گواهی داد, و نیز هنگامی که اصول و فروعش موافق 

حق و طرفدار حق و خواهان حق بود چنین آثینی طبعا بر همه آثینهای جهان 


روز هی گرد 
از یکی از دانشمندان هند نقل شده که مدتی در ادیان دیا جهان ی 
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مطالعه و بررسی می کرد عاقبت پس از مطالعه بسیار اسلام را انتخاب 
کرد و کتابی به زبان انگلیسی تحت عنوان ((چرا مسلمان شدم ؟)) نوشت 
و مزایای اسلام را نسبت به همه ادیان در ان روشن ساخت . 

اسلام تنها دینی است که تاریخ ثابت و محفوظ دارد, او تعجب می کند که 
چگونه اروپا آئینی را برای خود انتخاب کرده است که آورنده آن آئين را از 
مقام یک انسان برتر برده و خدایش قرار داده است در حالی که هیچگونه 
تاریخ مستند و قابل قبولی ندارد. ۱ 

مطالعه و بررسی در اظهارات کسانی که اسلام را پذیرفته و ائین سابق 
خود را ترک گفته اند نشان میدهد که آنها تحت تأثیر سادگی فوق العاده و 
ی اتف 
اب و زا 

اسلام ک 3 ۳ پیروز می گردد؟ و این پیروزی به چه 
شکل خواهد بود؟ در میان مفسران گفتگو است . بعضی این پیروزی را تنها 
پیروزی منطقی و استدلالی دانسته اند و می گویند این موضوع حاصل شده 
است , زیرا اسلام از نظر منطق و استدلال قابل مقایسه با آثینهای موجود 
ولی بررسی موارد استعمال ماده اظهار (لیظهره کلف الدین ۰( در ایات 
قران نشان می دهد که این ماده بیشتر به معنی غلبه جسمانی و قدرت 
ظاهری آمده است چنانکه در داستان اصحاب کهف می خوانیم ۹ ان 
یظهروا علیکم پرجموکم )): اگر آنها (دقیانوس و دار و دسته اش ) بر شما 
الب شوند سنگ تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 372 

شوند نه ملاحظه خویشاوندی و قرابت را می کنند و نه عهد و پیمان را 
(توبه - 8) 

بدیهی است غلبه در اینگونه موارد غلبه منطقی نیست , بلکه غلبه عملی و 
عینی است به هر حال صحیحتر این است که پیروزی و غلبه فوق راء غلبه 
همه جانبه بدانیم زیرا با مفهوم ایه که از هر نظر مطلق است نیز 
سازگارتر می باشد, یعنی روزی فرا می رسد که اسلام هم از نظر منطق 
و استدلال و هم از نظر نفوذ ظاهری و حکومت بر تمام ادیان جهان پیروز 
خواهد شد و همه را تحت الشعاع خویش قرار خواهد داد. 

3 - قران و قیام مهدی (علیه السلام ) 


آیة: قوق که«غینا و با-همین الفاظ در سور ((ضفه )) نید امد است: و با 
تفاوت مختصری در سوره ((فتح )) تکرار شده , خبر از واقعه مهمی می 
دهد که اهمیتش موچب این تکرار شده است , خبر از جهانی شدن اسلام و 
عالمگیر گشتن این آئین می دهد. 

گرچه بعضی از مفسران پیروزی مورد بحث این آیه را په معنی پیروزی 
مطفوای و فخدود گرتماد که دون بصن پامیر اصلی لاه علیه و له و 
سلم ) و یا زمانهای بعد از آن برای اسلام و مسلمین صورت پذیرفت ولی 
با قوچه ند آنکه در آنه هکونه فبد و شرطی تست و ار هر نظر مظان 
است , دلیلی ندارد که معنی آن را محدود کنیم 

مفهوم آیه پیروزی همه جانبه اسلام بر همه ادیان جهان است , و معنی این 
سخن آن است که سرانجام اسلام همه کره زمین را فرا خواهد گرفت و بر 
همه جهان پیروز خواهد گشت . 

مت که ام هی کی ایک 
این تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 373 

وعده حتمی خدا تدریجا در حال تحقق است . سرعت پیشرفت اسلام در 
جهان , و به رسمیت شناخته شدن این آئین در کشورهای مختلف اروپائی , 
و نفود سریع آن ور آهزیکا و آفریقا, اسلام آوزدن بسیاری از دانشمندان و 
و 
می رود. 

ولی طبق روایات مختلفی که در منابع اسلامی وارد شده تکامل این برنامه 
هنگامی خواهد بود که ((مهدی (ع )(( ظهور کند و به برنامه جهانی شدن 
اسلام تحقق بخشد. 

((مرحوم طیرسی 1 در ۰ البیان ( از امام ی السلام ) در 
۱۳ 
این آیه است به هنگام ظهور مهدی از آل محمد صورت می پذیرد, در آن 
روز هیچکس در روی زمین نخواهد بود مگر اينکه اقرار به حقانیت محمد 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می کند. 

تا یی آنتامیه اسلا (ضا اللان مه لد هل سین 
نقل شده که فرمود: ((لا یبقی علی ظهر الارض بیت مدر و لا وبر الا ادخله 
الله کلمة الاسلام )) ([بر صفحه روی زمین هیچ خانه ای باقی نمی ماند نه 
خانه هائی که از سنگ و گل ساخته شده و نه خیمه هائی که از کرک و مو 
بافته اند مگر اينکه خداوند نام اسلام را در آن وارد می کند))! 

یی در کتاب((اکضال الدین. )۱ ((صدوق.)) ار آمام‌ضادی (علبه الستلام ) 
در یر ای ای یل هه زره الا ها رل مها هو رل 
تاویلها حتی یخرج القائم فاذا خرج القائم لم یبق کافر بالله العظیم )) ((به 


خدا سوگند هنوز محتوای اين آیه تحقق نیافته است و تنها زمانی تحقق می 
دی که (رقانض)) ره کیت هام ک او فا کید کشسی که خی را 
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نخواهد ماند)). 

احادیث دیگری بیز به همین مضمون از پیشوایان اسلام نقل شده است . 
کروهن امش ان فر انن خشیر را یل اه در کرو اند 

فیفخت ار انی است که تنم راتسا ما ی ها شرف 
را نپذیرفته بلکه به تناسب وارد بحث پیرامون احادیث مهدی (علیه السلام 
) شده , و با تعصب خاصی که در برابر شیعه دارد و به هر بهانه ای از 
حملات ناجوانمردانه فروگذار نمی کند به کلی احادیث مربوط به ((مهدی 
أ( را انکار کرده و آنها را متضأدا! و غیر قابل قبول شمرده است ! ! به گمان 
این که عقیده به وجود مهدی تنها مربوظ به شیعه و يا آنها که به تشیع 
ای ات هو ات۱ 

و از این گذشته اعتقاد به وجود مهدی را عاملی برای رکود و عقب ماندگی 
شمرده است . 

به همین دلیل ناگزيريم - به طور کاملا فشرده بحثی در زمینه روایات 
مربوط به ظهور مهدی (علیه السلام ) و بحثی هم پیرامون اثار این عقیده 
در پیشرفت جامعه اسلامی و مبارزه با طلم و فساد ایراد کنیم , تا روشن 
شود هر گاه پای تعصب به میان آند علم و داتتشن از در دیگر فرار خواهد 
کرد و مفسر نامبرده با این که اطلاعات قابل ملاحظه ای در مسائل 
اسلامی دارد اما به خاطر این نقطه ضعف (تعصب شدید) چگونه بعضی از 
حقائثق روشن را وارونه دیده است !. 

روایات اسلامی پیرامون ظهور مهدی (علیه السلام ) 

گرچه کتابهای فراوانی به وسیله دانشمندان اهل سنت , و علمای شیعه 
پیرامون احادیث مربوط به قیاأم مهدی نوشته شده است , ولی به عقیده ما 
خر ای وت عرسا فشرده تر از نامه ای که گروهی از دانشمندان 
((حجاز)) در پاسخ تفه از س3ّ ال کنندگان فرستاده اند نیست , لذا عین 
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خوانندگان محترم می گذرانیم . 

اما قبلا بادآوردخی شویم که : 

روایات مربوط به قیام مهدی (علیه السلام ) چنان است که هیچ م 
اسلامی پیرو هر یک از گروهها و مذاهب باشد نمی تواند ((تواتر)) ان را 
انکار کند. 

تا کنون کتابهای زیادی در این زمینه نوشته شده و نویسندگان آنها متفقا 
صحت احادیث مربوط به مصلح جهانی یعنی ((مهدی (علیه السلام ))) را 
پذیرفته اند تنها افراد بسیار معدودی مانند ((اين خلدون )) و ((احمد امین 


مصری )) در صدور اين اخبار از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) تردید 
کرده اند و قرائنی در دست داریم که انگیزه انها در این کار ضعف اخبار 
نبوده بلکه فکر می کردند روایات مربوط به ((مهدی ( (علیه السلام ۰ 
مت کر سای اس که سا یشیم وان اه راد امن کم با 
ار ار ات 
آن را در نیافته اند. 

در هر صورت لازم است قبل از هر چیز سو ال و جوابی را که اخیرا از 
طرف ((رابطة العالم الاسلامی )) که زیر نفوذ افراطی ترین جناحهای 
اسلامی ((یعنی وهابیان )) قرار دارد. نشر یافته , از نظر خوانندگان عزیز 
بگذرانیم , تا روشن شود مسئله ظهور مهدی (علیه السلام ) در میان 
مسلمانان قولی است که جملگی بر آنند و به عقیده ما مدارک لازم در اين 
رساله کوتاه آنچنان جمع آوری شده که هیچ کسی را یارای انکار آن نیست 
, و اگر وهابیان سختگیر نیز در برابر آن تسلیم شده اند بهمین دلیل است . 
در دود مک ال قیل خی باه ایو هید از ز(کتا سای 
درباره ظور (رسففت عمط (غله اسلام )۱ ان از اه العالم الاشلامی 
کر کل رنه ای ری ال ان ای که 
برای او فرستاده است ضمن تصریح به این که ((آبن تمبة )) موسس 
مذهب وهابیان نیز احادیث مربوط به ظهور مهدی (علیه السلام ) تفسیر 
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را پذیرفته , متن رساله ای را که پنج تن از علمای معروف فعلی حجاز در 
اکن مت کر اف شاه اه رال اتمه ارست.. 

در این رساله پس از ذکر نام حضرت مهدی (علیه السلام ) و محل ظهور او 
یعنی مکه چنین می خوانیم : 

(. . به هنگام ظهور فساد در جهان و انتشار کفر و ستم , خداوند به وسیله 
اه مه له اساام بان رات رل شاد مق که ایام مان 
ظلم و ستم پر شده است ... 

اه ان رها ماس توازوه کانه )تفت که پیاسی (صایز ۱۱اب 
4 الیو سای او ار انیا در کت ((صعا )دارم ات 

احادیث مربوط به مهدی را بسیاری ادها هار لاه عم ال 
اکآ 

مان ان فان ی ای یی ال ای یت از سیم 
اين عوف , قرة این اساس مزنی , عبد الله اين حارث , ابو هریره , حذيفة 
#۳ اين مالک ج. مرا ۱ هر و 
کسانی هستند که روایات مهدی را بقل و اند و غیر از آنها افراد زیاد 
دیگری نیز وجود دارند. 


سخنان فراوانی نیز از خود صحابه نقل شده که دز آن بجت از ظهور مهدی 
(علیه السلام ) به میان آمده که آنها را نیز می توان در ردیف روایات پیامبر 
رصلی اللهعلبه و اله» تلم )قرار واه 
زیرا این مسئله از مسائلی نیست که با اجتهاد بتوان چیزی پیرامون آن 
گفت (بنابر اين آنها نیز طبعا این مطلب را از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
ی ) شنیده اند). 
سپس اضافه می کند: 
هم احادیث بالا که از پیامبر (صلی اه علیه و آله و سلّم ) نقل شده و هم 
که در اینجا در حکم حدیت است در بسیاری از کتب معروف اسلامی و 
شین اسلمشیت ار ار رس وا رات او اش 
. از جمله . 
سنن ابو داود. سنن ترمذی , ابن ماجه , ابن عمرو الدانی , مسند احمد و 
ابن یعلی , و بزاز, و صحیح حاکم , و معاجم طبرانی (کبیر و متوسط) و 
رویانی , و دارقطنی , و ابو نعیم در ((اخبار المهدی )) و خطیب در تاریخ 
بغداد, و ابن عساکر در تاریخ دمشق , و غیر اینها. 
بعضی از دانشمندان اسلامی در این زمینه کتابهای مخصوصی تالیف کرده 
اند از جمله : 
و ی یار افو یرای خر ی تلع 
المختصر فی علامات المهدی المنتظر)). ((شوکانی )) در ((التوضیح فی 
انا ای ار ال مالس ری انم ری 
در کتاب ((المهدی )), ((ابو العباس ابن عبد المو من المغربی )) در کتاب 
((الوهم المکنون فی الرد علی ابن خلدون )). 

زره کسی که در این زمینه بحجّت مشروحی نگاشته مدیر دانشگاه 
0 مدینه است که در چندین شماره در مجله دانشگاه مزبور بحجّت 
کرده است . 
باز اضافه می کند: 
عده ای از بزرگان و دانشمندان اسلام از قدیم و جدید نیز در نوشته های 
خود تصریح کرده اند که احادیث در زمینه مهدی در سر حد تواتر است (و 
به هیچ وجه قابل انکار نیست ) از جمله : 
رسای در کاس اه لت )وان اعمد سای ون 
مالس اوه ی تام سای ان 
ار یا روا ار ای انوس را 
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مهدی دارد. ((شوکانی )) در کتاب ((التوضیح فی تواتر ما جاء فی 


التظن اي (رشمه جق تاش ار( تسا از زو الاسش ین 
عبد الم من )) در ((الوهم المکنون ...)) 

در پایان بجت می گوید: (تنها) ابن خلدون است که خواسته احادیث مربوط 
به مهدی را با حدیث بی اساس و مجعولی که می گوید: هی 0 
عیسی )) ((مهدی جز عیسی نیست )), مورد ایراد قرار دهد, ولی بزرگان 
پیشوایان و دانشمندان اسلام گفتار او را رد کرده اند. به خصوص ((ابن 
عبد المو من )) که در گفتار او کتاب ویژه ای نوشته است که سی سال 
قبل در شرق و غرب انتشار پافته . 

حفاظ احادیث و بزرگان رن حدیث نیز تصریح کرده اند که احادیث 
هو عله الم اس بر احا یف ی او 
مجموع ان متواتر می باشد. 

بنابر این اعتقاد به ظهور مهدی (بر هر مسلمانی ) واجب است , و این جز ء 
عقاید اهل سنت و جماعت محسوب می شود و جز افراد نادان و بیخبر یا 
بدعتگذار آن را انکار نمی کنند))! 

مدیر اداره مجمع فقهی اسلامی 

محمد منتصر کنانی 

اثرات سازنده انتظار ظهور مهدی (علیه السلام ) 

در بحث گذشته دانستیم که این عقیده در تعلیمات اسلامی جنبه وارداتی 
ندارد. 

بلکه از قطعیترین مباحثئی است که از شخص پایه گذار اسلام گرفته شده , 
و عموم فرق اسلامی در این زمینه متفقند و احادیث در این زمینه متواتر 
می باشد. 7 

اکنون به سراغ پی امدهای این انتظار در وضع کنونی جوامع اسلامی 
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برویم و ببینیم آیا ایمان به چنین ظهوری انسان رز چنان در افکار رو یائی 
فرو می برد که از وضع موجود خود غافل می گردد و تسلیم هر گونه 
شراتطی می کند؟ 

و يا این که به راستی این عقیده یک نوع دعوت به قیام و سازندگی فرد و 
اجتماع است ؟ 

آپا ایجاد تحرک می کند يا رکود؟ 

آیا مسئولیت آفرین است يا مایه فرار از زیر بار مسئولیتها؟! 

و بالاخره آیا مخدر است يا بیدار کننده ؟ 

ولی قبل از توضیح و بررسی ۳ سئوالات توجه به یک نکته کاملا ضروری 
است 5 ان این که سازنده ترین دستورات و عالی ترین مفأهیم هر گاه 
بدست افراد نا وارد يا نالایق يا سوء استفاده چی بیفتد ممکن است چنان 
مسخ شود که درست نتیجه ای بر خلاف هدف اصلی بدهد و در مسیری بر 


ضد آن حرکت کند و این نمونه های بسیار دارد و مسئله انتظار بطوری که 
خواهیم دید در ردیف همین مسائل است . 

بهر حال برای رهائی از هر گونه اشتباه در محاسبه در این گونه مباحت باید 
به اصطلاح آب را از سرچشمه گرفت تا آلودگیهای احتمالی نهرها و 
کانالهای میان راه در آن اثر نگذارد. 

یعنی ما در بحث ((انتظار)) مستقیما به سراغ متون اصلی اسلامی رفته و 
لحن گوناگون روایاتی را که روی مسئله انتظار تاءکید می کند مورد 
بررسی قرار می دهیم تا از هدف اصلی اگاه شویم . 

اکنون با دقت به این چند روایت توجه کنید: 

1 - کسی از امام صادق (علیه السلام ) پرسید چه می گوئید درباره کسی 
که دارای ولایت پیشوایان است و انتظار ظهور حکومت حق را می کشد و 
در این حال از دنیا می رود؟ تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 380 

امام (علیه السلام ) در پاسخ فرمود: هو بمنزلة من کان مع القائم فی 
ام وی هی ی ال هی کی کان به یل نز ۱ 

((او همانند کسی است که با رهبر این انقلاب در خیمه او (ستاد ارتش او) 
بوده باشد سپس کمي سکوت کرد - و فرمود: مانند کسی است که با 
ما اه اه ار 
است .)) 

عین این مضمون در روایات زیادی با تعبیرات مختلفی نقل شده است . 

2 - در بعضی ((بمنزلة الضارب بسیفه فی سبیل الله )): ((همانند شمشیر 
ژزنی در راه خدا))»_ 

3 - و در بعضی دیگر ((کمن قارع مع رسول الله بسیفه )): ((همانند کسی 
است که در خدمت پیامبر با شمشیر بر مغز دشمن بکوبد))! 

4 - در بعضی دیگر ((بمنزلة من کان قاعدا تحت لواء القائم )) ((همانند 
کسی است که زیر پرچم قائم بوده باشد)). 

5 - و در بعضی دیگر ((بمنزلة المجاهد بین یدی رسول الله (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ))): ((همانند کسی است که پیش روی پیامبر جهاد کند)) 

6 - و بعضی دیگر ((بمنزلة من استشهد مع رسول الله )): ((همانند کسی 
است که با پیامبر شهید شود)). 

این تشبیهات هفتگانه که در مورد انتظار ظهور مهدی (علیه السلام ) در این 
شش روایت وارد شده روشنگر این واقعیت است که یک نوع رابطه و 
تشابه میان مسئله ((انتظار)) از یک سو, و ((جهاد)) و مبارزه با دشمن در 
اخرین شکل خود از سوی دیگر وجود دارد (دقت کنید). تفسیر نمونه جلد 7 
صفحه 1 

7 - در روایات متعددی نیز انتظار چنین حکومتی را داشتن , به عنوان 
بالاترین عبادت معرفی شده است . 


این مضمون در بعضی از احادیث از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و 
در بعضی از امیر موّ منان علي (علیه السلام ) نقل شده است , در حدیثی 
می خوان بیش که اصیر (صنلی لاه له له سلص ) فر مه 

((افضل اعمال امتی انتظار الفرج من الله عز و جل )): 

((بالاترین اعمال امت من انتظار فرج از ناحیه خدا کشیدن است )) 

ور خوست دک ایام (صای. اه علیم نالف ماه )ی و ام 
((افضل العبادة انتظار الفرج )) 

این حدیث اعم از اینکه انتظار فرج را به معنی وسیع کلمه بدانیم يا به 
مفهوم خاص یعنی انتظار ظهور مصلح بزرگ جهانی باشد, اهمیت انتظار را 
در مورد بحث ما روشن می سازد. 

این تعبیرات همگی حاکی از این است که انتظار چنان انقلابی داشتن 
هميشه تواءم با یک جهاد وسیع و دامنه دار است این را در نظر داشته 
باشید تا به سراغ مفهوم انتظار رفته سپس از مجموع آنها نتیجه گیری کنیم 


مفهوم انتظار ِ 

((انتظار)) معمولا به حالت کسی گفته می شود که از وضع موجود ناراحت 
است و برای ایجاد وضع بهتری تلاش می کند. 

فیِ المثل بیماری که انتظار بهبودی می کشد. يا پدری که در انتظار 
بازگشت فرزندش از سفر است , از بیماری و فراق فرزند ناراحتند و برای 
وضع بهتری می کوشند. . _ 

همچنین تاجری که از بازار اشفته ناراحت است و در انتظار فرو نشستن 
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بحران اقتصادی می باشد این دو حالت را دارد ((بیگانگی با وضع موجود)) 
و ((تلاش برای وضع بهتر)). 

بنابر این مسئله انتظار حکومت حق و عدالت ((مهدی ( و قیام مصلح 
جهانی در واقع مرکب از دو عنصر است , عنصر نفی و عنصر ((اثبات )) 
عنصر نفی همان بیگانگی با وضع موجود و عنصر اثبات خواهان وضع بهتری 
بودن است . 

و اگر این دو جنبه در روح انسان به صورت ريشه دار حلول کند سرچشمه 
دو رشته اعمال دامنه دار خواهد شد. 

این دو رشته اعمال عبارتند از ترک هر گونه همکاری و هماهنگی با عوامل 
ظلم و فساد و حتی مبارزه و در گیری با آنها از یک سو, و خود سازی و خود 
پاری و جلب آ مادگیهای جسمی و روحی و مادی و معنوی برای شکل 
گرفتن آن حکومت واحد جهانی و مردمی از سوی دیگر. 

و خوب که دقت کنیم می بینیم هر دو قسمت آن سازنده و عامل تحرک و 
اگاهی و بیداری است . 


با توجه به مفهوم اصلی ((انتظار)) معنی روایات متعددی که در بالا درباره 
پاداش و نتیجه کار منتظران نقل کردیم به خوبی درک می شود. اکنون می 
فهمیم چرا متظران واقعی گاهی همانند کسانی شمرده شده اند که در 
تام گنها سر ی رورا که عور یه میا پوت که آت 


آی اينها اشاره به مراحل مختلف و درجات مجاهده در راه حق و عدالت 
نیست که متناسب با مقدار آمادگی و درجه انتظار افراد است ؟ _ 

یعنی همانطور که میزان فداکاری مجاهدان راه خدا و نقش آنها با هم 
متفاوت است انتظار و خود سازی و آمادگی نیز درجات کاملا متفاوتی دارد 
که هر کدام از اينها با یکی از انها از نظر ((مقدمات )) و ((نتیجه )) شباهت 
دارد, هر دو جهادند تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 383 

و هر دو آمادگی می خواهند و خود سازی , کسی که در خیمه رهبر چنان 
حکومتی قرار گرفته یعنی در مرکز ستاد فرماندهی یک حکومت جهانی 
است , نمی تواند یک فرد غافل و بیخبر و بی تفاوت بوده باشد, انجا جای 
هر کس نیست , جای افرادی است که به حق شایستگی چنان موقعیت و 
اهمیتی را دارند. 

همچنین کسی که سلاح در دست دارد در برابر رهبر این انقلاب با مخالفان 
حکومت صلح و عدالتش می جنگد آمادگی فراوان روحی و فکری و رزمی 
باید داشته باشد. 

برای آگاهی بیشتر از اثرات واقعی انتظار ظهور مهدی به توضیح زیر توجه 
کنید: 


انتظار یعنی آماده باش 

کامل من اگر ظالم و ستمگرم چگونه ممکن است در انتظار کسی باشم 
که طعمه شمشیرش خون ستمگران است ؟. 

من اک آلوده و نایاکم چگونه می توانم منتظر انقلابی باشم که شعله 
اولش دامان آلودگان را می گیرد؟ ۱ 

ارتشی که در انتظار جهاد بزرگی است اصاد کت رزهی نفرات خود را بالا 
می برد و روح انقلابی در آنها می دمد و هر گونه نقطه ضعفی را اصلاح 
می 


زیرا چگونگی ((انتظار)) همواره متناسب با هدفی است که در انتظار آن 


هسییم . 

انتظار امدن یک مسافر عادی از سفر 

انتظا ۳ ۲ 

انتظار فرا رسیدن فصل چیدن میوه از درخت و درو کردن محصول . 
را اس اه اد ار سا 


آفاده کرد وان پدبرانی فراهم ساخت مور دیحری یزان لار مسو ند ان .و 
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اکنون فکر کنید آنها که انتظار قیام یک مصلح بزرگ جهانی را می کشند در 
واقع انتظار انقلاب و دیگر گونی و تحولی را دارند که وسیعترین و اساسی 
ترین 0 انسانی در طول تاریخ بشر است . 
انقلابی که بر خلاف انقلابهای پیشین جنبه منطقه ای نداشته بلکه هم 
ی است و هم تمام شوٌّ ن و جوانب زندگی انسانها را 
شامل می شود. انقلابی است سیاسی , فرهنگی , اقتصادی و اخلاقی . 
نخستین فلسفه - خودسازی فردی 1 
چنین تحولی قبل از هر چیز نیازمند به عناصر اماده و با ارزش انسانی 
است که بتوانند بار سنگین چنان اصلاحات وسیعی را در جهان_ بدوش 
بکشند, و این در درجه اول محتاج به بالا بردن سطح انديشه و آگاهی و 
کی ری وروی هار باه کون ان رات عم ارت 
. تنگ نظریها, کوته بینیهاء کج فکریها, حسادنها, اختلافات کودکانه و 
نابخردانه و بطور کلی هر گونه نفاق و پراکندگی با موقعیت منتظران 
واقعی سازگار نیست . 
نکته مهم اين است که منتظر واقعی برای چنان برنامه مهمی هرگز نمی 
تواند نقش تماشاچی را داشته باشد باید از هم اکنون حتما در صف 
نقلابیون قرار گیرد ۱ 
ایمان به نتائج و عاقبت این تحول هرگز به او اجازه نمی دهد که در صف 
مخالفان باشد و قرار گرفتن در صف موافقان نیز محتاح به داشتن اعمالی 
پاک و روحی پاکتر و برخورداری از شهامت و آگاهی کافی است . 

من اگر فاسد و نادرستم چگونه می توانم در انتظار نظامی که افراد فاسد 
و نادرست در آن هیچگونه نقشی ندارند بلکه مطرود و متفور خواهند بود 
روز شماری کنم . 
آیا آين انتظار برای تصفیه روح و فکر و شستشوی جسم و جان من از لوث 
الودگیها کافی نیست ؟ تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 385 ۱ 
ارنشی که در انتظار جهاد ازادی بخش به سر می برد حتما به حالت اماده 
باش کامل در می آید سلاحی را که برای چنین میدان نبردی شایسته است 
ندست: می آورده-ستگر های لازم.را فی. شازد. افادکی رزقی افراد-خوة را 
بالا می برد. روحیه افراد خود را تقویت می کند و شعله عشق و شوق 
برای چنین مبارزه ای را در دل فرد فرد سربازانش زنده نکه می دارد 
ارتشی که دارای چنین آمادگی نیست هرگز در انتظار به سر نمی برد و 
اکر بگوید دروغ می گوید. ۱ 
انتظار یک مصلح جهانی به معنای اماده باش کامل فکری و اخلاقی , مادی 
و معنوی , برای اصلاح همه جهان است .فکر کنید چنین اماده باشی چقدر 


سازنده است . 
اصلاح تمام روی زمین و پایان دادن به همه مظالم و نابسامانیها شوخی 
تیسنت: کار ساده ای نمی تواند. ناشندم آاماده باش برای چنین هدف بزرگی 
باجد متتناسب:با آن باشند بعتی باید به وفعت: و عمیق. آن باشدا. 
برای تحقق بخشیدن به چنین انقلابی مردانی بسیار بزرگ و مصمم و بسیار 
نیرومند و شکست ناپذیر, فوق العاده پاک و بلند نظر, کاملا اماده و دارای 
بینش عمیق لازم است . 
و خودسازی برای چنین هدفی مستلزم به کار بستن عمیق ترین برنامه 
های اخلاقی و فکری و اجتماعی است , اين است معنای انتظار واقعی آیا 
هیچکس می تواند بگوید چنین انتظاری سازنده بیست 0 فلسفه دوم - 
خودیاریهای اجتماعی منتظران راستین در عین حال وظیفه دارند تنها به 
خویش نپردازند بلکه مراقب حال یکدیگر باشند, و علاوه بر اصلاح خویش 
فو اصات یگران و که ر را امه ماه ی که اتطاس را 
می کشند یک برنامه فردی نیست , تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 386 
برنامه ای است که تمام عناصر انقلاب باید در ان شرکت جویند, باید کار 
گردد, و عمق و وسعت این هفاهنکن باید به عظمت همان برنامه انقلاب 
صهایی بای کصاتطای آن رادار 
در یک میدان وسیع مبارزه دسته جمعی هیچ فردی نمی تواند از حال 
دگران غافل بماند بلکه موظف است هر نقطه ضعفی را در هر کجا ببیند 
اصلاح کند و هر موضع اسیب پذیری را ترمیم نماید. و هر قسمت ضعیف و 
ایا تفت که ترا دون بر کت تالا شا سای ماوت 
پیاده کردن چنان برنامه ای امکانپذیر نیست . 
بنابراین منتظران واقعی علاوه بر اینکه به اصلاح خویش می کوشند وظیفه 
خود می دانند که دیگران را نیز اصلاح کنند. 
انز ات اس سا ی مر ای اسظار ام نمض سا یه اس ات 
فلسفه آن همه فضیلتها که برای منتظران راستین شمرده شده است . 
فلسفه سوم - منتظران راستین در فساد محیط حل نمی شوند 
اثر مهم دیگری که انتظار مهدی دارد حل نشدن در مفاسد محیط و عدم 
0 ۱ ۱ ۳ 
می گیرند. بنبستی که از یاس اصلاحات سرچشمه می گیرد. 
گاهی آنها فکر می کنند کار از کار گذشته و دیگر امیدی به اصلاح نیست , 
و تلاش و کوشش برای پاک نگاهداشتن خویش بیهوده است 4 این نومیدی 
سس مک ات اما سا هراس یر نس هن کین با سا 


بکشاند و نتوانند خود را به صورت یک اقلیت صالح در برابر اکثریت ناسالم 
حفظ کنند و همرنگ جماعت نشدن را موجب رسواثی بدانند! تفسیر نمونه 
جلد 7 صفحه 387 ۱ 

تنها چیزی که می تواند در انها امید بدمد و به مقاومت و خویشتن داری 
دعوت کند و نگذارد در محیط فاسد حل شوند امید به اصلاح نهائی است , 
تنها در این صورت است که انها دست از تلاش و کوشش برای حفظ پاکی 
خویش و اصلاح دیگران بر نخواهند داشت . ۲ 

و اگر می بینیم در دستورات اسلامی یاس از امرزش یکی از بزرگترین 
گناهان شمرده شده است و ممکن است افراد ناوارد تعجب کنند که چرا 
پاس از رحمت خدا اینقدر مهم تلقی شده . حتی مهمتر از بسیاری از 
گناهان , فلسفه اش در حقیقت همین است که گناهکار ماعیوس از رحمت 
, هیچ دلیلی نمی بیند که به فکر جبران بیفتد و یا لااقل دست از ادامه گناه 
برندارده ه متطق او این است اکنون که اب از سر من گذاشته است خه یکی 
قامت چه صد قامت ؟ من که رسوای جهانم غم دنیا هیچ است !, بالاتر از 
سیاهی رنگ دیگر نباشد, آخرش خهنم است : من که هم اکنون آنرا برای 
خود خریده ام دیگر از چه می ترسم ؟! و مانند این منطقها.. 

اما هنگامی که روزنه امید برای او گشوده شود, امه ماو تکام 
امید به تفییر وضع موجود, نقطه عطفی در زندگی او خواهد شد و او را به 
ی 
کند. 

به همین دلیل امید را می توان همواره به عنوان یی عامل مو ثر تربیتی در 
مورد افراد فاسد شناخت همچنین افراد صالحی که در محیطهای فاسد 
گرفتارند. بدون امید نمی توانند خویشتن را حفظ کنند. 

نتیجه این که انتظار ظهور مصلحی که هر قدر دنیا فاسدتر می شود امید 
ظهورش بیشتر می گردد اثر فزاینده روانی در معتقدان دارد, و انها را در 
بزابر امواج نیز ومند فساد بیمه می کند آنها: ۳ 
ای من ی ۱ 

نمی شوند بلکه به مقتضای ((وعده وصل چون شود نزدیک اتش عشق 
تیزتر گردد)) وصول به هدف را در برابر خویش می بینند و کوشششان 
برای مبارزه با فساد و يا حفظ خویشتن با شوق و عشق زیادتری تعقیب 


هی حوژن 
از مجموع بحثهای گذشته چنین نتيجه می گیریم که اثر تخدیری انتظار تنها 
ذر "صورتی: است. که. مفهوم آن مسخ با تحریف نقنود- همانگونه که جمعی 


از مخالفان , تحریفش کرده اند و جمعی از موافقان مسخش - اما اگر به 
مفهوم واقعی در جامعه و فرد پیاده شود یک عامل مهم تربیت و خود 
سازی و تحرک و امید خواهد بود. 


از جمله مدارک روشنی که این موضوع را تایید می کند این است که در 
ذیل آیه (وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی 
الارض ر) خنداوند .یه آنها که انمان دارتد.ه غمل. ضاله انجام, می: دهند 
وعده داده است که حکومت روی زمین را در اختیارشان بگذارد از 
پیشوایان رک اسلام نقل شده است که منظور از این آیه ((هو القائم و 
اصحابه )): مهدی و یاران او هستند. 

و در حدیث دیگری می خوانیم : (نزلت فی المهدی )؛ اين آیه درباره مهدی 
۱ 

در اين آیه فمدی هباراتش به عتوان (الذین انوا عشکم:و عفلها الضالخات 
از انها که آیغان ه,عفل ضااحی رازن مغرفی می تدم اند بنابراین تحقق 
این انقلاب جهانی بدون یک ایمان مستحکم که هر گونه ضعف و زبونی و 
ناتوانی را دور سازد. و بدون اعمال صالحی که راه را برای اصلاح جهان 
بگشاید امکان پذیر نیست . 

وانها کف.نن انتظان خنین نامه اي تیه هم باب سح احاهی: و انفان 
صفحه 

تنها چنین کسانی هستند که می توانند نوید همگامی در حکومت او بخود 
دهند نه آنها که با ظلم و ستم همکاری دارند, و نه آنها که از ایمان و عمل 
صالح بیگانه اند نه افراد ترسو و زبونی که , بر آثر ضعف ایمان از همه چیز 
حتی از سایه خود می ترسند. ۲ 

و نه افراد سست و بیحال و بیکاره ای که دست روی دست گذارده و در 
برابر مفاسد محیط و جامعه شان سکوت اختیار کرده و کمترین تلاش و 
کوششی در راه مبارزه با فساد ندارند. 

این است اثر سازنده قیام مهدی در جامعه اسلامی . التوبة 
آیه 34 - 35 

آپه و ز برجمه 

تأبها الذین عَامَنوا ِنَ کثیرا من الاختار و ار لرَّهْبان یاون آمول الثّاسِ بالبَطل 
و یَصدونِ عن سپیل اللّه و_الذین یکنژون الدفت 2 اافضه ول نفمه‌هادفی 
سبیل الله قبشرّهم یداب آلیم(34) 
یوم یخْمی لیا فی تار هنم فَکوَی بها تامهم و جُنوبهُْ و طهَورْهَم هذا ما 
کنرَنَمٌ لانقسکم قذُوفوا" کم و ۹ 

ترجمه :34 - ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از علما(ی اهل کتاب ) 
و راهبان , اموال مردم را به باطل می خورند و (آنان را) از راه خدا باز 
می: دارتده و آنها را که-طلا و تفزم را کنجیته (و دخیره و تنهان ).هی سازنده, 
و در راه خدا انفاق نمی کنند, به مجازات دردناک بشارت ده . 

5 - در آن روز که آنها را در آتش جهنم گرم و سوزان کرده و با آن 


صورتها و پهلوها و پشتهایشان را داغ می کنند (و به آنها می گویند) که اين 
همان چیز است که برای خود گنجینه ساختید پس بچشید چیزی را که برای 
خود اند ونیا تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 390 

اون ۱ 

۱ شرک آمیز بهود و نصاری بود که برای 
دانشمندان خود یک نوغ الوهیت قائل بودند, آیه مورد بحث می گوید: آنها 
نه تنها مقام الوهیت را ندارند بلکه صلاحیت رهبری خلق را نیز دارا نیستند, 
بهترین گواه این سخن خلافکاریهای گوناگون آنها بود. 

در اینجا روی سخن را به مسلمانان کرده . می گوید: 

ای کسانی که ایمان آورده اید بسیاری از علمای اهل کتاب و راهبان , 
اموال مردم را به باطل می خورند, و خلق را از راه خالق باز می دارند (یا 
ایها الذین امنوا آن کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل 
و بصدون عن سپیل اه . . . 

جالب اينکه همانگونه که سره قران است در اینجا حکم را روی همه افراد 
دانشمندان یهود و راهبان نبرده بلکه با تعبیر کثیرا در حقیقت اقلیت صالح 
را استثناء کرده است , و اینگونه دقت در سایر آیات قرآن نیز دیده می 
شود که در سابق به آن اشاره کرده یم . 

اما اینکه آنها چگونه اموال:مردم را ببووده وندون مجون و سین گرآن از 
طریق باطل می خورند در آیات دیگر کم و بیش به آن اشاره شده و 
قسمتی هم در تواریخ آمده است . 

یکی اینکه : حقایق تعلیمات آئین مسیح (علیه السلام ) و موسی (علیه 
السلام ) را کتمان می کردند تا مردم به آئین جدید (آئین اسلام ) نگروند, 
منافع آنها به خطر نیفتد. و هدایایشان قطع نشود, چنانکه در آیات 41 و 79 
۱ ۱ کر دا ۱۳ 
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و دیگر ايینکه : با گرفتن رشوه از مردم حق را باطل و باطل را حق می 
کردند و به نفع زورمندان و اقویا حکم باطل می دادند. چنانکه در ایه 41 
از ی 

ٍ یکی دیگر از طرق نامشروع در آمدشان این بود که به نام بهشت فروشی 
ونیا کنام: بخشی قیالع ی آن. مردمدمی کر فتند و فشت ۵ آغرز نت سرا 
که منحصرا در اختیار خداوند است به مردم می فروختند که در تاریخ 
مسیحیت سر و صدای زیادی بیا کرده و بحثها و جدالهائی برانگیخته است 
۱ 

و اما جلوگیری کردنشان از راه خدا روشن است زرا آیات الهی را تحریف 
می کردند و يا به خاطر حفظ منافع خویش مکتوم می داشتند, بلکه هر 


کس را مخالف مقام و منافع خود می دیدند متهم می ساختند. و با تشکیل 
محکمه های تفتیش مذهبی آنها را به بدترین وجهی محاکمه و به شدیدترین 
وضعی محکوم و مجازات می کردند. 

و اگر به راستی آنها اقدام به چنین کاری نکرده و ۳ و پیروان خویش را 
کران مطامع و هوسهای خود نمی ساختند امروز گروههای زیادتری آئین 
حق یعنی اسلام را از جان و دل پذیرفته بودند, بنابراین به جرئت می توان 
گفت : گناه میلیونها انسان که در ظلمت کفر باقی مانده اند به گردن انها 


است !. 


هم اکنون نیز دستگاه کلیسا و یهود برای دگرگون ساختن افکار عمومی 
۱ کر 0۱۱۳۳ ۱1۳۵ 
عم و ی با کی که تس سم با مر ال الله یه ه اه یلم )رن 
نمی دارند. 
این موضوع به قدری دامنه دار است که جمعی از علمای روشنفکر 
مسیحی صریحا نف[ اعتراف کرده اند که روش سنتی کلیسا در مبارزه 
باخما دنه با یی وال ی ساندن مارا آ ها کات 
. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 392 
سپس قرآن به تناسب بحث دنیا پرستی پیشوایان بهود و نصاری به ذکر یک 
قانون کلی در مورد روت اندوزان پرداخته . می گوید: کشانی: که طلا و 
نقره را جمع. آوری و بنهان می کنند و در راه خدا انفاق تمی تمایند آنها ۱ 
به عذاب دردناکی بشارت ده (و الذین یکنزون الذهب و الفضة و لا ینفقونها 
فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم ). 
اه را ری رک نت امن 
به معنی جمع و جور کردن اجزاء چیزی گفته می شود لذا شتر پر گوشت را 
((کناز اللحم )) می نامند سپس به جمع آوری و نگهداری و پنهان نمودن 
اموال و يا اشیاء گران قیمت اطلاق گردیده است . 
بنابر اين در مفهوم آن جمع آوری و نگاهداری و گاهی پنهان کردن نیز 
افتاده است . 
((ذهب )) به معنی ((طلا)) و ((فضه )) به معنی نقره است .بعضی از 
دانشمندان لفغت (طبق نقل طبرسی در مجمع البیان ) درباره این دو لغت 
تعبیر جالبی کرده اند و گفته اند: اينکه به ((طلا)) ((ذهب )) گفته می شود 
برای ان است که به زودی از دست می رود و بقائی ندارد (ماده ((ذهاب 
۲ در لت پهصعی رفن اشت ) رابکی ( زره )فد )) گنه مور 
شود به خاطر آن است که به زودی پراکنده و متفرق می گردد (انفضاض 
در لغت به معنی پراکندگی است ) و برای پی بردن به چگونگی حال 
اینگونه ثروتها همین نامگذاری آنها کافی است !. 
از آنروز که جامعه های انسانی شکل گرفت مسئله مبادله فرآورده های 


مختلف در میان انسانها رواج داشت , هر کس مازاد احتیاجات خود را از 
فراورده های کشاورزی و دامی و غیر آن در معرض فروش قرار می داد, 
ولی در اغاز مبادله ها همواره به صورت مبادله جنس به جنس بود, زیرا 
پول اختراع نشده بود, و از انجا که مبادله جنس به جنس مشکلات فراوانی 
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مازاد نیاز خود را می خواستند بفروشند ولی چیز دیگری در آن حال مورد 
نیازشان نبود که با آن بخرند اف هایل نودند آن,را یه خیر ی ندیل کنید که 
هر گاه بخواهند بتوانند با آن اجناس مورد نظر خویش را فراهم سازند, از 
ایا یل ااعار ند 

پیدایش ((نقره )) و از ان مهمتر ((طلا)) به این فکر تحقق بخشید و این دو 
فلز به ترتیب پول ارزان قیمت و گرانقیمت را تشکیل دادند و به وسیله 
آنها گردش معاملات رونق بیشتر و چشمگیرتری پیدا کرد. 

بنابر این فلسفه اصلی پول همان گردش کاملتر و سریعتر چرخهای مبادلات 
اقتصادی است , و انها که پول را به صورت ((گنجینه )) پنهان می کنند نه 
تنها موجب رکود اقتصادی و زیان به منافع جامعه می شوند بلکه عمل آنها 
آیه فوق صریحا ثروت اندوزی و گنجینه سازی اموال را تحریم کرده است 
و به مسلمانان دستور می دهد که اموال خویش را در راه خدا, و در طریق 
بهره گیری بندگان خدا به کار اندازند, و از اندوختن و ذخیره کردن و خارج 
ساختن آنها از گردش فعاملات. به شندت بیرهیزند, در غيیر این صورت باید 
منتظر عذاب دردناکی باشند. 

این عذاب دردناک تنها کیفر شدید روز رستاخیز نیست بلکه مجازاتهای 
سخت این دنیا را که بر اثر بهم خوردن موازنه اقتصادی و پیدایش اختلافات 
طبقاتی دامان فقیر و غنی را می گیرد نیز شامل می شود. 

اکن در کدشته.مردمت دنا به آهفیت این دشتهون اسلا فی درشت؛ ایا رن دنه 
امروز ما به خوبی می توانیم به آن پی ببریم , زیر| نابسامانیهائی که دامن 
پشر راء بر اثر ثروت اندوزی گروهی خود خواه و بیخبر, گرفته و به شکل 
آشویها و جنگها و خونریزیها ظاهر می شود بر هیچکس پوشیده نیست . 
تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 394 

جمع ثروت تا چه اندازه کنز محسوب می شود؟ 

در میان مفسران در مورد آنه فوق گفتگو است که آیا هر گونه گرد آوری 
تروت: اضافه بر تیازمندیهای زندکی.((کتز)) مجشوب می شود: و طبق. آبه 
فوق حرام است ؟ 

یا اين که اين حکم مربوط به آغاز اسلام و قبل از نزول حکم زکات بوده و 
سپس :با ترول:شکم کات بر داشته شدم ؟ ٍ 
و يا این که اصولا انچه واجب است پرداختن ز کات سالانه است و نه غير ان 


, بنابراین هر گاه انسان اموالی را جمع آوری کند و هر سال مرتبا مالیات 
اسلامی ان یعنی زکات را بیردازد مشمول ایه فوق نخواهد بود. 

در بسیاری از روایات که در منابع شیعه و اهل تسنن وارد شده تفسیر 
تسفم نم عم ی قورو هار در خی از ساصن (رصای, اه نع .و الق و 
سلم ) چنین می خوانیم : ((ای مال ادیت زکاته فلیس بکنز)): ((هر مال که 
زکات ان را بپردازی کنز نیست )). 

گردید و گفتند با این حکم هیچیک از ما نمی تواند چیزی برای فرزندان خود 
ذخیره کند و آینده آنها را تاءمین نماید. سرانجام از پیامبر سو ال کردند, 
شین لیم ال ليم ود الفه یلم هرید ((آن الله لم یفرض ال کوة الا 
لیطیب بها ما بقی من اموالکم و انما فرض المواریث من اموال ِِ 
بعدکم )): ((خداوند زکات را واجب نکرده است مگر به خاطر این که 
باقیمانده اموال شما برای شما پاک و پاکیزه باشد., لذا قانون ارت را 
درباره اموالی که بعد از شما می ماند قرار داده است )) یعنی اگر 
گردآوری مال به کلی ممنوع بود قانون ارث موضوع نداشت . تفسیر نمونه 
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در کات اش از امن موی تین تغل شوه ارت 
که هر کس زکات مال خود را بپردازد باقیمانده ان کنز نیست . ۱ 
ولی روایات دیگری در منابع اسلامی مشاهده می کنیم که مضمون ان با 
تفسیر فوق ظاهرا و در بدو نظر سازگار نیست . از جمله حدیثی است که 
در مجمع البیان از علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ((ما زاد علی 
اربعة الاف فهو کنز ادی زکوته او لم بودها و ما دونها فهی نفقة فبشرهم 
بعذاب الیم )) 

((هر چه از چهار هزار (درهم ) - که ظاهرا اشاره به مخارج یک سال است 
- بیشتر باشد ((کنز)) است خواه زکاتش را بپردازند يا نه , و آنچه کمتر از 
آن باشد نفقه و هزینه زندگی محسوب می شود, بنابراین ثروتاندوزان را 
به عذاب دردناک بشارت ده )). 

و در کتاب ((کافی )) از ((معاذ بن ثیر)) چنین نقل شده که می گوید از 
امام صادق (علیه السلام ) شنیدم می گفت : ((شیعیان ما فعلا ازادند که از 
انچه در دست دارند در راه خیير انفاق کنند (و باقیمانده برای انها حلال 
است ) اما هنگامی که ((قائم )) ما قیام کند تمام کنزها و ثروتهای اندوخته 
را تخر نم ها هد کید کا,هفه را شاه ارنده ان ار تس برایر دسضان کمک 
گیرد و این مفهوم کلام خداست که در کتابش فرموده ((و الذین یکنزون 
و ِ(. 

در شرح حال ((ابوذر)) نیز کرارا و در بسیاری از کتب این مطلب نقل شده 
است که او ایه فوق را در برابر معاویه در شام هر صبح و شام می خواند و 


تدای هه فان سس رو اش تال کین کی فی لام ود کن 
بالجنوب و کی بالظهور ابدا حتی یتردد الحر فی اجوافهم )): ((به گنج 
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ای با وبا ی اما س هه نها ورهه 
پشتهایشان را تا سوزش گرما؛ , در درون وجود آنها به حرکت در اید))!. 

و نیز استدلال ((ابوذر)) در برابر ((عتضان. ))ه.انه فوق نشان می دهد که 
او معتقد بوده است که آیه مخصوص مانعان ‏ ز کات نیست , تلکه‌غیر آنها را 
نیز شامل می شود. 

از بررسی مجموع احادیث فوق به ضمیمه خود آیه می توان چنین نتیجه 
گرفت که در شرائط عادی و معمولی یعنی در مواقعی که جامعه در وضع 
ناگوار و خطرناکی نیست و مردم از زندگانی عادی بهره مندند پرداختن 
زکات کافی است و باقیمانده کنز محسوب نمی شود ۳البته باید توجه 
داشت که اصولا با رعایت موازین و مقررات اسلامی در درامدها؛ اموال به 
صورت فوق العاده متراکم نمی شود. زیرا اسلام انقدر قید و شرط برای 
ان قائل شده است که تحصیل چنین مالی غالبا غیر ممکن است ). 

ایجاب کند حکومت اسلامی می تواند محد ودینی برای جمع اوری اموال 
قائل شود (آنچنانکه در روایت علی (علیه السلام ) خواندیم ) و يا به کلی 
همه اندوخته ها و ذخیره های مردم را برای حفظ موجودیت جامعه اسلامی 
مطالبه کند (آنچنان که در روایت ت امام صادق (علیه السلام [ درباره زمان 
قیام قائم آمده است که با توجه به ذکر علت در آن روایت سایر زمانها را 
نیز شامل می شود زیرا می فرماید: (فیستعین به علی عدوه ). 

ولی تکرار می کنیم که این موضوع تنها در اختیار حکومت اسلامی است و 
او است که می تواند چنین تصمیمی را در مواقع لزوم بگیرد (دقت کنید). 
و اما داستان ((ابوذر)), ممکن است ناظر به همین موضوع باشد که در ان 
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منافع جامعه و حفظ موجودیت ان بود. 

و يا اينکه نظر ((ابوذر)) به اموال بیت المال بود که در دست علثمان و 
((معاویه )) قرار داشت , و می دانیم این گونه اموال را با وجود مستحق و 
نیازمند لحظه ای نمی توان ذخیره کرد بلکه باید به صاحبانش داد و مسئله 
زکات در اینجا به هیچوجه مطرح نیست . 

به خصوص همه تواریخ اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت گواهی می دهد 
که عثمان اموال کلانی از بیت المال را به خویشاوندان خود داد و معاویه 
از ان کاخی ساخت که افسانه کاخ های ساسانیان را زنده کرد و ابوذر حق 
داشت که در برابر انها این ایه را خاطرنشان سازد!. 


ابوذر و اشتراکیت 
می دأنیم از ایرادهای مهمی که به خلیفه سوم گرفته شده مسئله تبعید 
خشونت آمیز ((ابوذر)) به سرزمین بد آب و هوای ((ربذه )) است که 
متتهی: یه ضر گ این صحابی بزرگ و این مجاهد فداکار راه اسلام گردید 
همان کسی که از یار (صلی له له و آله و سلم )دار او نقل رده 
اند: ((آسمان سایه نیفکند و زمین در روی خود حمل نکرد کسی را که 
راستگوتر از ابوذر باشد)). 
این را نیز می دانیم که اختلاف ((ابوذر)) با ((عثمان )) بر سر تمنای مال و 
مقام نبود, چه اینکه او مردی از هر نظر پارسا و وارسته بود, بلکه 
سرچشمه اختلاف تنها ریختوپاش 54 سوم از بیت المال و بذل و 
بخشش بی حساب او به اقوام و بستگانش بود. 
۳ در مسائل مالی مخصوصا آنجا که نب بت المال مربوط می شد 
تقشیار مکی بمو :و می خواسته همم مسلمانان روش سامی (ضلی: الاج 
کل واه شم وا در ات رسته صفرت ک اما می دانیم در عصر 
خلیفه سوم جریان امور طور دیگری بود. 
به هر صورت هنگامی که سخنان صریح و قاطع این صحابی بزرگ : بر خليفه 
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نتنوم سخت آمت فخست: اه را شام فرشتاد اما ز(اتوجو) ای یاضر 
و قاطعتر در برابر اعمال ((معاویه )) بپاخاست تا آنجا که ((ابن عباس )) 
می گوید معاوبه به عثمان نوشت اگر نیازی به شام داری ((ابوذر)) را باز 
گردان که اگر در شام بماند این منطقه از دست تو خواهد رفت . 
مان ها وش و ورهار کیره یی خی از 
تواریخ به ((معاویه )) دستور داد او را با ماموران خشن که شب و روز او 
را به سوی ((مدینه )) راه ببرند و لحظه ای راحت نگذارند. بفرستد, به 
گونه ای که ((ابوذر)) به هنگام ورود به ((مدینه ( بیمار شد و چون حضور 
او در مدینه نیز قابل تحمل برای دستگاه خلافت نبود. وی را به ((ربذه )) 
فرستاد و در همانجا از دنیا رفت . 
کسانی که می خواهند از خلیفه سوم در این باره دفاع کنند گاهی ((ابوذر)) 
راغ هن کند کواآه فده اش رای داشت و تمام اقفال با فا خدا 
می دانست و مالکیت شخصی را انکار می کرد!! 
دا کت سا و اه را یاس رت 
شخصی را با شرائطی محترم شمرده , با اینکه ابوذر از نزدیکترین افراد به 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بود و در دامان قرآن پرورش یافته 
بود وی زب اسان راستگوتر از او پیدا نمی شد. چگونه می توان چنین 
نسبتی را به او داد؟ 
بیابان نشینهای دور افتاده این حکم اسلامی را می دانستند, آیات مربوط به 


تجارت و ارث و مانند آن را شنیده بودند, آیا باورکردنی است که نزدیکترین 
شاگردان پیامبر از اين حکم بی خبر باشد؟ ۱ 

ایا جز این است که متعصبان لجوج برای تبرئثه خلیفه سوم و از آن عجیبتر 
برای تبرئه دستگاه معاویه چنین تهمتی را بر او بسته اند, و هنوز هم 
۱ 

ارت انوا القام از ابا فران سشصی‌صضا ایس رک اا هتفه توت تیه 
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قتضرتتا ابر عفده موه را اظهان هی داش کیتسال الم ایو 
صورت ملک خصوصی اشخاص در اید, و نباید از این اموال که حق 
محرومان و نیازمندان در آن است و باید در راه تقویت اسلام و مصالح 
امن به کار اف‌حانم کفی رها اساس کاخماه: کسر ین )2 
((قیصر)) را از نو زنده نمود. 

به علاوه ((ابوذر)) عقیده داشت در آن روز که گروهی از مسلمانان سخت 
در مضیقه هستند ثروتمندان جمعیت نیز به زندگی ساده تبری قانع شوند و 
از اموال خود در راه خدا انفاق نمایند. 

اگر ابوذر گناهی داشته همین بوده است , ولی مورخان مزدور و ببی امیه و 
راویان چاپلوس و متملق و دینفروش برای دگرگون ساختن چهره اين مرد 
مجاهد چنین تهمتهای ناروائی را به او بسته اند. 

کناخ دیگر ((ابوذر)) این بود که غرقنی ‏ لاف خا و به امیر مو منان عرش 
(علیه السلام [ داشت این گناه نیز به تنهائی کافی بود که دروعغ پردازان 
بنی آمیه قدرت جهنمی خود را برای لکه دار ساختن حیثیت ((ابوذر)) به کار 
گیرند؛ ولی دامان او آنچنان پاک بود و راستگوئی و آگاهی او سبت به 
مسائل اطلافن انخان رتش که‌عمماین درم پردازان را رسوا ساخت ! 
از جمله دروغهای عجیبی که برای تبرثه خلیفه سوم در اینجا به ابوذر بسته 
اند این است که طبق نقل ((ابن سعد)) در ((طبقات )) می گویند: جمعی 
از اهل کوفه هر زایوکر)) فر همان زمان. که در (رونده)) نود فد آين 
مرد (یعنی عثمان ) اينهمه کارها را با تو کرد ایا حاضری پرچمی برافرازی 
او و انا امه وس ی وی کف این مان جرا 
از مشرق به مغرب بفرستد مطیع فرمانش خواهم بود!. 

این دروغ پردازان هیچ توجه نکردند که اگر او چنین تسلیم فرمان خلیفه 
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بود این قدر مزاحم او نمی شد که حضورش در مدینه بار سنگینی بر خاطر 
خلیفه باشد و بهیچوجه نتواند او را تحمل کند. 

۵ گضییتر. آن ان سخنی است که سس ((المنار)) در ذیل همین ار مورد 
بحث ضمن اشاره به جریان ابوذر می گوید که داستان ((ابوذر)) نشان می 
وه که عص صخایه (مخص‌ضا همان هه آندانن اظمان غفبده اراد 


بود! و دانشمندان محترم بودند! و خلفاء محبت داشتند! تا آنجا که ((معاویه 

) جرئت نکرد به ((ابوذر)) چیزی بگوید بلکه به بالاتر از خود یعنی خلیفه 

نوشت و از او دستور خواست ! ۱ 

به راستی تعصب چه کارها که نمی کند آیا تبعید به سرزمین گرم و خشک و 

سوزان ((ربذه )) سرزمین مرگ و آتش نمونه احترام به آزادی فکر و 

محبت به علماء بود؟ آپا سیردن ۰ قزی نا با 

بر حریت عقیده محسوب می شد؟ آیا اگر معاویه از ترس سیل افکار 

عمومی به تنهائی نقشه ای برای ابوذر نکشید دلیل بر این است که نسبت 
به او احترام می گذاشت ؟ 

و ۳ از عجائب این داستان این است که مدافعان از خلیفه می گویند: 

ی ابوذر به حکم قانون ((تقدیم دقع مفسده بر جلب مط یت ( صورت 

گرفت , زیرا گرچه بودن ابوذر در مدینه مصالح بزرگی داشت و مردم از 

علم و دانش او بهره فراوان می بردند ولی عثمان عقیده داشت که ماندن 

داشت سرچشمه مفاسدی خواهد شد و لذا از منافع وجود او چشم پوشیده 
و او را به خارج از مدینه فرستاد و چون هم ابوذر مجتهد بود و هم عثمان , 

در اینجا انراف به عمل هیچکدام وارد نخواهد شد!. 

راستی ما نمی دانیم چه مفسدهای بر وجود ابوذر در مدینه مترتب می 
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بسا اک رم بصعت ساسر (صلت الل یه وال مش اوه 

است ؟ 

چرا ((ابوذر)) به خلیفه اول و دوم که در امور مالی برنامه های عثمان را 

نداشتند اراد نکرد؟ 

آیا باز گرداندن مردم به برنامه های مالی صدر اسلام منشاء فساد بود؟ 

آیا تبعید ابوذر و بریدن زبان حقگوی او سرچشمه اصلاح شد؟ 

آیا ادامه کار عثمان مخصوصا در مسائل مالی به انفجاری عظیم که خود او 

هم قربانی آن شد نیانجامید؟ 

ایا اين مفسده بود و ترک آن مصلحت ؟! 

ولی چه می توان کرد؟ هنگامی که تعصب از در وارد می شود منطق از در 

دیگر فرار می کند. 

به هر حال راه و رسم این صحابی بزرگ بر هیچ محقق منصفی پوشیده 

نبیست و نیز هیچ راه منطقی برای تبرئه خلیفه سوم از ازاری که به ابوذر 

رسانید وجود ندارد. 

کیفر ثروت اندوزان ! ۲ ۲ 

در آیه بعد ای ی مجازاتهای اینگونه افراد در جهان دیکر می کند 

و می گوید: ((روزی فرا خواهد رسید که این سکه ها را در آتش سوزان 


دوزخ داغ و گداخته می کنند و پیشانی و پهلو و پشتشان را با آن داغ 
خواهند کرد)) 

(یوم یحمی علیها فی نار جهنم فتکوی بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم ) 

و در همین حال فرشتگان عذاب به انها می گویند: ((اين همان چیزی است 
که برای خودتان اندوختید و به صورت کنز در اوردید و در راه خدا به 
محرومان انفاق نکردید)) (هذا ما کنزتم لانفسکم ). ۲ 
((اکنون بچشید انچه را برای خود اندوخته بودید و عواقب شوم ان را 
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(فذوقوا ما کنتم تکنزون ) 

اين آیه بار دیگر این حقیقت را تاءکید می کند که اعمال انسانها از بین نمی 
روند و همچنان باقی می مانند و همانها هستند که در جهان دیگر برابر 
انسان مجسم می شوند و مایه سرور و شادی و يا رنج و عذاب او می 
گردند. 

در اینکه در ایه فوق چرا از میان تمام اعضاء بدن تنها ((پیشانی )) و 
((پیشت )) و ((پهلو)) ذکر شده در میان مفسران گفتگو است , ولی از 
ابوذر چنین نقل شده است که : او می گفت : این به خاطر آن است که 
حرارت سوزان در فضائی که در پشت این سه نقطه قرار دارد نفوذ می 
کند و تمام وجود آنها را فرا می گیرد 

(حتی یتردد الحرفی اجوافهم ) 

و نیز گفته شده این به خاطر آن است که با این سه عضو در مقابل 
محرومان عکس العمل نشان می دادند: گاهی صورت را در هم می 
کشیدند, و زمانی به علامت بی اعتنائی از روبرو شدن با آنها خود داری 
می کردند و منحرف می شدند و گاهی به آنان پشت می نمودند لذا اين 
سه نقطه از بدن آنها را با اندوخته های زر و سیمشان داغ می کنند! 

در پایان این بحث مناسب است به یک نکته ادبی که در ایه موجود است 
نیز اشاره کنیم و آن اينکه در آیه می خوانیم : ((یوم یحمی علیها)) یعنی در 
آن تشد وک ها ری وتا اه سوران گردند, در 
حالی که معمولا در اين گونه موارد کلمه ((علی )) به کار برده نمی شود, 
بلکه فی المثل گفته می شود: ((یحمی الحدید)) آهن را داغ می کنند. 

اين تغییر عبارت ه شاید به خاطر این باشد که اشاره به سوزندگی فوق 
العاده سکه ها شود, چونٍ اگر سکه اي را در آتش بیفکنند آن قدر داغ و 
سوزان نمی شود که اگر آن را به زیر آتش کنند و آتش به روی آن بریزند, 
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سکه ها را در آتش می گذارند بلکه می گوید آنها را در زیر آتش قرار می 
دهند تا خوب گداخته و سوزان شود و این تعبیر زنده است که شدت 
مجازات اینگونه ثروت اندوزان سنگدل را بازگو می کند. التوبة 


تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 404 
آیه 36 - 37 


ارس نها حَرم لک لد 1 تا ره 
لْمُشرکین كافةّ کما بوتکم کافقرو اعلموا آنّ ال ,لین (36) 
تما الْنْسی ۶ زَیَادَهُ فی الکقمٍ بْضل ربه ۳1 1 0 1 
اما انوا ده ها حرّم ال قْجلوا ما حَتَم اللَد : 
لح لا دی الْقَوْم الکفرین(37) 

ترجمه :36 - تعداد ماهها نزد خداوند در کتاب (آفرینش ) الهی ارف 
که آسمانها و زمین را آفریده دوازده ماه است که از آن چهار ماه , ماه 
حرام است (ق نی ی ان ممتوع هن باشد) این نت ثابت و پابرجا (ری 
الهی ) است , بنابر اين در اين ماهها به خود ستم مکنید (و از هر گونه 
خونریزی بپرهیزید) و با مشرکان (به هنگام نبرد) دسته جمعی پیکار کنید 
همانگونه که آنها دسته جمعی با شما پیکار می کنند و بدانید خداوند با 
پرهی زکاران است . 

7 - نسی ۶ (جایجا کردن و تاخیر ماههای حرام ) افزایشی در کفر 
(مشرکان ) است که بواسطه ان کافران کفرام مین شهندم یک ال انرا 
حلال و سال دیگر آثرا تحریم عن کنند. با مظاتق تعداد ما ههانی. کم خی آوند 
تخریم کزدن تشود. (و-عدد چهار به:بتدا رشان تکمیل. کردد) هاز این .اه آنچه 
زا که کوا حرام کال من اعمال تسا ون تسا را حاوه 
داده شده و خداوند جمعیت کافران را هدایت نمی کند. تفسیر نمونه جلد 
7 صفحه 405 


آتش بس اجباری 

از آنجا که در این سوره بحثهای مشروحی دی ی مر بر آمده 
است در دو آیه مورد بحث اشاره به یکی دیگر از مقررات جنگ و جهاد 
اسلامی شده و آن احترام به ماههای حرام است . 

نخست می گوید: ((تعداد صاهها:دی تیدا دی کنات افوبنسن از ان رهز که 
آسمان و زمین را آفرید دوازده ماه است )) (آن خن اتتهور که را 
الله اشاره به قران مجید پا 0 باشد, ولی 
ات به له یوم حلی الشموات واایص اصا ان ات کی و 
معنی کتاب افرینش و جهان هستی باشد, و به هر حال از آن روز که نظام 
منظومه شمسی به شکل کنونی صورت گرفت سال و ماه وجود داشت , 
سال عبارت از یک دوره کامل گردش زمین به دور خورشید, و ماه عبارت 


از یک دوره کامل گردش کره ماه به دور کره زمین است که در هر سال 
اين در حقیقت یک تقویم پر ارزش طبیعی و غیر قابل تغییر است که به 
زندگی همه انسانها یک نظام طبیعی می بخشد و محاسبات تاریخی انها را 
به دقت تنظیم می کند, و این یکی از نعمتهای نگ خدا| برای بشر 
فجوت مین وی آعان که در ۱ سور راشای که کر 
الاهلة قل هی مواقیت للناس و الحح ) مشروحا بحث کرده ایم . 

سیین اضافه می کند: ((از این دوازده ماه چهار ماه 1 ماه حرام است أ( که 
هر کوتهخی و تنرد دز آن خر ام است (منها اربعة حرم ). تفسیر نمونه جلد 
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بعضی از مفسران تحریم جنگ در این چهار ماه را از زمان ((ابراهیم خلیل 
می دانند که در عصر جاهلیت عرب نیز به عنوان یک سنت به قوت خود 
باقی بود, هر چند آنها طبق امیال و هوسهای خود گاهی جای این ماهها را 
تغییر می دادند, ولی در اسلام همواره ثابت و لا بتغیر است که سه ماه آن 
بش سر هم ری ای اف اه در رم او ای را 
است و آن ماه رجب است و به قول عربها سه ماه ((سرد)) (یعنی پشت 
سر ما وی ما( قردا) ات . 

ذکر این نکته لازم است که تحریم جنگ در این ماهها در صورتی است که 
جنگ از ناحیه دشمن به مسلمانان تحمیل نشود, اما در این صورت بدون 
شک مسلمانان باید بياخیزند و دست روی دست نگذارند, زیرا احترام ماه 
حرام از ناحیه آنان نقض نشده بلکه از ناحیه دشمن نقض گردیده است 
(چنانکه شرح آن ذیل آیه 194 سوره بقره گذشت ). 

بعد برای تاءکید می گوید: ((اين آئین ثابت و پا بر جا و تغییرناپذیر است نه 
رسم نادرستی که در میان عرب بود که با میل و هوس خویش نها را جابجا 
می کردند (ذلی الدین القیم ). 

از پاره ای از روایات استفاده می شود که بحربم جنگ در این چهار ماه 
علاوه بر آئین ابراهیم در آئين بهود و مسیح و سائر آئینهای آسمانی نیز بوده 
است و جمله ذلک الدین القیم ممکن است اشاره یه این نکته نیز بوده 
باشد. یعنی از نخست در همه ائینها به صورت یک قانون ثابت وجود داشته 
است . 

سپس می گوید: ((در این چهار ماه به خود ستم روا مدارید با شکستن 
احترام ی و مجازاتهای آخرت نسازید)) (فلا 
تظلموا فیهن انفسکم ) 

ولی ان بود تحریم جهاد در این چهار ماه وسیله ای برای 
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استفاده دشمنان بشود و آنها را در حمله کردن به مسلمین جسور کند در 


جمله بعد اضافه می کند: ((با مشرکان بطور دسته جمعی پیکار کنید 
همانگونه که آنها متفقا با شما می جنگند)) (و قاتلوا المشرکین کافة کما 
یقاتلونکم کافة ). 

یعنی با اینکه آنها مشرکند و بت پرست و شرک سرچشمه پراکندگی است 
ولی با این حال در یک صف واحد با شما می جنگند, شما که موحدید و یکتا 
پرست و توحید آئین اتحاد و یگانگی است سزاوارتر هستید که وحدت کلمه 
را برابر دشمن حفظ کنید و در یک صف همچون یک دیوار آهنین در مقابل 
دشمنان بایستید. 

سرانجام می گوید: ((و بدانید اگر پرهی زگار باشید و اصول تعلیمات اسلام 
را دقیقا اجراء کنید خداوند پیروزی شما را تضمین می کند زیرا خدا با 
پرهیزگاران است )) (و اعلموا ان الله مع المتقین ). 

در دومین آبه قورد تحت آشاوم به یک‌نسنت قعاصا خاهلن یعتی مسله تسین 
ء (تغییر دادن جای ماههای حرام ) کرده می گوید: ((تغییر دادن ماههای 
حرام کفری است که بر کفر آنها افزوده می شود)) (انما النسی > زيادة 
فی الکفر) ((و با این عمل افراد بی ایمان در گمراهی بیشتر قرار می 
کرید ال مه ان کنو( ۱ 

((انها در یک سال ماهی را هلال می شمرند, و سال دیگر همان ماه را 
تحریم می کنند تا به گمان خود انرا با تعداد ماههائی که خدا تعیین کرده 
تطبیق دهند)) یعني هر گاه یکی از ماههای حرام را حذف می کنند ماه 
دیگری را به جای آنفی. بداوند تا عدد چهار ماه تکمیل شود! (یحلونه عاما 
وه عاما اهامای آ فده ها حرم الله ). 

در حالی که با این عمل زشت و مسخره فلسفة تحریم ماههای حرام را به 
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کلی از میان می بردند و حکم خدا را بازیچه هوسهای خویش می ساختند, 
و عجب اینکه از این کار خود بسیار خشنود و راضی هم بودند, زیرا اعمال 
زشتشان در نظرشان جلوه کرده بود (زین لهم سوء اعمالهم ). 

آنها با وسوسه های شیطانی - چنانکه خواهد آمد - ماههای حرام را دگرگون 
می ساختند و عجب اینکه آن را یک نوع تدبیر زندگی و معیشت و یا 
پیشرفت کار در زمینه جنگها و آمادگی جنگی می پنداشتند. و می گفتند 
فاصله زیاد آتش بس ورزیدگی جنگی را کم می کند باید آتشی بپا کرد!. 
خذا نیز آن «مردمی را که شایستگی هدایت ندارندبه عال خوددرها هی کید 
و دست از هدایتشان می کشد زیرا خداوند گروه کافران را هدایت نمی 
کند (و الله لا بهدی القوم الکافرین ). 

نکته ها 


در اینجا به چند نکته باید توجه کرد 
1 - فلسفه ماههای حرام 


تحریم جنگ در اين چهار ماه یکی از طرق پایان دادن به جنگهای طویل 
المدخ , و وسیله ای برای دعوت به صلح و آرامش بود, زیرا| فحاهین. که 
وا سار اهاز سا مایم باس مت ار فا ها ی 
شمشیرها یا صفیر گلوله ها خاموش شود و مجالی برای تفکر و اندیشه به 
وجود آید احتمال پایان یافتن جنگ بسیار زیاد است . 

هميشه ادامه یک کار با شروع مجدد آن پس از خاموشی تفاوت دارد و 
دومی به مراتب مشکلتر است , فراموش نمی کنیم که در دوران جنگهای 
شستت سا له متام جه داز ۵ تضفت مه ند ند اایی آ سرن صست ی 
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سال نو مسیحی پا مانند ان به وجود اورند, ولی اسلام برای پیروان خود در 
هر سال یک اتش بس چهارماهه اعلام می دارد و این خود نشانه روح صلح 
ات ام اش 

ولی همانگونه که گفتیم اگر دشمن بخواهد از اين قانون اسلامی سوء 
استفاده کند و حریم ماههای حرام را بشکند اجازه مقابله به مثل به 
مسلمانان داده شده است . 

2 - مفهوم و فلسفه ((نسی ۶)) در جاهلیت 

((شی )رورت ((کس)) از فاده (رتساع) )یه شفتی ار اتداختن ارت 
(و خود این کلمه می تواند اسم مصدر با مصدر ؛ باشد) و به داد و ستدهائی 
که پرداخت پول آن به تاخیر می افتد ((نسیه )) گفته می شود. 

مان حاهیت, غرلیی اه کت ار ههای هام را باخر می تا هه 
یعنی مثلا به جای ماه محرم ماه صفر را انتخاب می کردند و تشریفات ان 
بدینگونه بود که یکی از سران قبیله ((بنی کنانة )) در مراسم حج در 
سرزمین ((منی )) در یک اجتماع نسبتا بزرگ پس از تقاضای مردم این 
جرا بسانت مق کرد ی کف من ماه معرم را امسال یه 
و ماه صفر را به جای آن انتخاب کردم ))! 
هه ی 


بود. 

فلسفه این کار در نظر آنها به عقیده بعضی این بوده است که گاهی تحمل 
سه ماه حرام پشت سر هم (ذی القعده , ذی الحجه , و محرم ) مشکل 
بوده و آن را به پندار خود مایه تضعیف روح جنگجوثی و رکود کار سربازان 
می شمردند, زیرا عرب در جاهلیت علاقه عجیبی به غارتگری و خونریزی و 
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((جنگ و غارت )) جزئی از زندگی او را تشکیل می داد, و تحمل سه ماه 


آتش بس ۳ برای آنها طاقت » بود لذ| کوشش می کردند 


این احتمال نیز داده شده است که گاهی به خاطر افتادن ذی الحجه در 
تابستان مسئله حج بر آنها دشوار می شد و می دانیم حج و مراسم آن 
برای عرب جاهلی تنها مسئله عبادت نبود بلکه اين مراسم بزرگ که از 
زمان ابراهیم (علیه السلام ) به یاد مانده بود کنگره عظیمی عظیمی محسوب می 
شد که مابه رونق تجارت و اقتصاد آنها بود و فوائد گوناگونی از این اجتماع 
نصیب آنها می شد, لذا جای ماه ذی الحجة را : به میل خود تغییر داده , و ماه 
دیگری را که هوا در أنْ ماه , آمادفی. بیشتری داشت بجایش قرار می 
دادند, و ممکن است هر دو فلسفه صحیح باشد. 

اما به هر صورت این عمل سبب می شد که آتش جنگها همچنان فروزان 
بماند, و فلسفه ماههای حرام پایمال شود و مراسم حج بازیچه دست این 
و آن و وسیله ای برای منافع مادی آنها گردد. 

قرآن این کار را زیادی در کفر شمرده , زیرا علاوه بر شرک و کفر اعتقادی 
که داشتند با زیر پا گذاشتن این دستور مرتکب ((کفر عملی ))هم می 
شدند, به خصوص اینکه با این کار دو عمل حرام انجام می دادند قفش اینکه 
حرام خدا را حلال کرده بودند. و دیگری اینکه حلال خدا را حرام نموده 
بودند. 

3 - وحدت کلمه در برابر دشمن 

قرآن در آیات فوق دستور می دهد که به هنگام مبارزه با دشمن ؛ 
ماهانا تفا و ص ‌اعها اسان که ات رو ‌اساه 
منود کچ ساررات سانش فرگن و افهاری ونطامی کوم را 
در برابر آنان هماهنگ سازند, و تنها در سایه چنین وحدتی که از روح توحید 
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توانائی بر پیروزی در مقابل دشمن دارند. این همان دستوری است که 
مدتها است به دست فراموشی سپرده شده و یکی از علل انحطاط 
4 - چگونه اعمال زشت در نظر زیبا جلوه می کند؟ 

وجدان انسان در حالی که دست نخورده باشد به خوبی نیک و بد را 
تشخیص می د هد اما تام که دانسته قدم در جاده گناه و خلافکاری 
بگذارد فروغ وجدان کمرنگ و کمرنگتر می شود و کار به جائی می رسد 
که زشتی و قبح گناه تدریجا از میان می رود. 

هر گاه باز ادامه به این کار دهد کم کم اعمال زشت در نظرش زیبا, و زیباء 
زشت جلوه می کند! و این همان چیزی است که در آیات فوق و آیات دیگر 
قرآن به آن اشاره شده . ‌ 
گاهی ((تزیین اعمال زشت )) به شیطان نسبت داده شده است , مانند آیه 
3 ورن ای فرین لیم الشطان اعمالیم بو کاهی: یس صورت 
فعل مجهول مانند آیه فوق ذکر شده است که فاعل آن ممکن است 


وسوسه های شیطان و یا نفس سرکش بوده باشد, 

و گاهی یه ((شرکاء)) (یعنی بتها) مانند آیه 137 سوره ((انعام )), و حنی 

گاهی به خداوند نسبت داده شده است , مانند ایه 4 سوره ((نمل ( (ان 
لین امین تایه را ید اعمالمم )۱ سای که اسان ارت 
ندارند اعمال زشتشان را در نظرشان زیبا جلوه می دهیم )). ر 

بارها گفته ایم که نسبت دادن اینگونه امور به خداوند به خاطر آن است که 
اینها خاصیت عمل خود انسان محسوب می شود, و خواص همه اشیاء به 
دست خدا است و مسبب الاسباب او است , و نیز گفته ایم اين گونه 
نسبتها هیچگونه مخالفتی با مسئله اختیار و آزادی اراده انسان ندارد. التوبة 
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آیه 38 - 39 

آپه و پرجمه 

۳ این عءَامَتوا ما کم ادا قیل لکم انفژوا في سبیل ال اَاقلئم الی 
الارْض أ رضیتم بالحتوة انیا من الاجرج قعا مَتغ الحتون الا فی جرج لا 
0 

الا تنفر کش ایا الما و بستیدل قوماً عَیرکم و لا تضدّوخ شتناً و ال 
عَلی کر ۱ 1 

ترجمه :38 - ای کسانی که ایمان آورده اید چرا هنگامی که به شما گفته 
می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید سنگینی بر زمین می کنید 
(و سستی به خرح می دهید) آیا به زندگی دنیا به جای آخرت راضی شده 
اساسا اننکه شا رد مسا در بر ان توص کم مت ۱ 

9 - اگر (به سوی میدان جهاد) حرکت نکنید شما را مجازات دردناکی می 

کند و گروه دیگری غیر از شما را بجای شما قرار می دهد. و هیچ زیانی به 
او نمی رسانید. و خداوند بر هر چیزی توانا است . 

شاءن نزول 

از ((آبن عباس أ( و دیگران نقل شده که آیات فوق درباره جنگ ((تبوک ( 
نازل گردیده است . در آن هنگام که پیامبر از ((طائثف )) به سوی ((مدینه 
)) بازگشت کرد و مردم را آماده پیکار با ((رومیان )) نمود. _ 

در روایات اسلام امده است که بر معمولا مقاصد جنگی و هدفهای 
نهائی خود را قبل از شروع جنگ برای مسلمانان روشن نمی ساخت تا 
اسرار تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 413 

نظامی اسلام به دست دشمنان نیفتد. ولی در مورد ((تبوک )) چون مسئله 

شکل دیگری داشت قبلا با صراحت اعلام نمود که ما به مبارزه با ((رومیان 

۲) می رویم زیرا مبارزه با امپراطوری روم شرقی همانند جنگ با مشرکان 
مکه و یا یهود خیبر کار ساده ای نبود, و می بایست مسلمانان برای این 

درگیری بزرگ کاملا آماده شوند و خود سازی کنند. 


به علاوه فاصله میان مدینه و سرزمین رومیان بسیار زیاد بود, و از همه 
گذشته فصل تابستان و گرما و برداشت محصول غلات و میوه ها بود. 

همه اين امور دست به دست هم داده و رفتن به سوی میدان جنگ را فوق 
العاده بر مسلمانان مشکل می ساخت , تا آنجا که بعضی در اجابت دعوت 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) تردید و دودلی نشان می دادند!. 
آیات فوق نازل شد و با لحنی قاطع و کوبنده به مسلمانان هشدار داد و 
اعلام خطر کرد و آنها را آماده اين نبرد بزرگ ساخت . 

باز هم حرکت به سوی میدان جهاد _ , 
همانگونه که در شاءن نزول گفتیم ایات فوق ناظر به جریان جنگ ((تبوک 
((تبوک )), منطقه ای است میان مدینه و شام که الان مرز کشور 
((عربستان سعودی )) محسوب می شود, و در آن روز نزدیک سرزمین 
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اين واقعه در سال نهم هجری یعنی حدود یک سال بعد از جریان فتح مکه 
روی داد, و از آنجا که درگیری و مقابله در این میدان با یکی از ابرقدرتهای 
عمان آن رون ده با بی کر ون کهجی با پزز ن عرت «صففی از مسلمانان 
از حضور در این میدان وحشت داشتند, و لذ| زمینه برای سمیپاشی و 
وسوسه های منافقان کاملا اماده بود, انها نیز برای تضعیف روحیه مو منان 
از هیچ چیز فروگذار نمی کردند. 

فصل چیدن میوه ها و برداشت محصول فرا رسیده بود و برای مردمی که 
یک زندگی محدود کشاورزی و دامداری دارند این روزها ایام سرنوشت 
محسوب می شود چرا که رفاه یک سال آنها : نهر کی دا رد 

بعد مسافت , گرمی هوا نیز چنانکه گفتیم به این عوامل باز دارنده کمک 
ان ِِِ 

ی را ان ری را ی 
یکدیگر نازل شد و در برابر اين عوامل منفی قرار گرفت . 

جو سین آيه مورد بحت فران با شدت فرچه مار موق | به جهاد 
دعوت می کند, گاهی به زبان تشویق , و گاهی به زبان ملامت و سرزنش , 
و گاهی ب زنان: تقدی با آنها تن می هید ه از هر در رای افادة 
ساختن آنها وارد می شود. ۱ ۳ 

نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان اورده اید چرا هنگامی که به شما 
گفته می شود در راه خدا و به سوی میدان جهاد حرکت کنید سستی و 
سنگینی به خرج می دهید))؟ (یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا 
کی سل الله آنافلم الی الارض). 


اقا اوه رل ۲ بت مفتی یی انیت وجملة ((اتافلتم ان 
الارض )) کنایه از تمایل به ماندن در وطن و حرکت نکردن به سوی میدان 
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و يا کنایه از تمایل به جهان ماده و چسبیدن به زرق و برق دنیا است , و در 
هر صورت این وضع گروهی از مسلمانان ضعیف الایمان بود نه همه انها و 
نه مسلمانان راستین و عاشقان جهاد در راه خدا. 

سپس با سخن ملامت آمیزی می گوید: آیا به اين زندگی دنیا, این زند کین 
پست و زود گذر و ناپایدار, بجای ند کی وسیع و جاویدان آخرت راضی 
شدید؟ (| رضیتم بالحیوة الدنیا من الاخرة ). ۱ 

((با اين که فوائد و متاع زندگی دنیا در برابر زندگی آخرت یک امر ناچیز 
بیش نیست )) (فما متاع الحيوة الدنیا فی الاخرة الا قلیل ). 

چگونه یک انسان عاقل تن به چنین مبادله زیانباری ممکن است بدهد؟ و 
چگونه متاع فوق العاده گرانبها را به خاطر دستیابی به یک متاع ناچیز و کم 
ارزش از دست می دهد؟ 

سپس مسئله را از لحن ملامت آمیز بالاتر برده و شکل یک تهدید جدی به 
خود می گیرد و می گوید: ((اگر شما به سوی میدان جنگ حرکت نکنید 
خداوند به عذاب دردناکی مجازاتتان خواهد کرد)) (۱ لا تنفر وا یعذبکم عذابا 
الیما). 

و اگر گمان می کنید با کنار رفتن شما و پشت کردنتان به میدان جهاد چرخ 
پیشرفت اسلام از کار می افتد و فروغ آئین خدا به خاموشی می گراید 
سخت در اشتباهید زیرا: ((خداوند 9 از افراد با ایمان و 
مصمم و مطیع فرمان خود را به جای شما قرار خواهد داد)) (و یستبدل 
قوما غیرکم ) 

1 
((و از این رهگذر هیچ گونه #باتی نت وانید نف خداوندی رن پاک او وارد 
کنید)) (و لا تضروه شینا). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 416 

1 ین یک واقعیت است , نه یک گفتگوی خیالی یا آرزوی دور و دراز, چرا که 
((خداوند 9 است )) و هر گاه اراده پیروزق آئین.با کیتن‌ترا کنذ 
بدون گفتگو جامه عمل به آن خواهد پوشید (و الله علی کل شی ء قدیر) 
در اینجا چند نکته ,ناید توجه کرد 

1 - در دو ایه فوق در حقیقت از هفت طریق روی مسئله جهاد تاءکید شده 
است , ((نخست )) از طریق خطاب به افراد با ایمان .((دوم )) از طریق 
امر به حرکت به میدان جهاد. ((سوم )) به وسیله تعبیر فی ((سبیل الله ))؛ 
((چهارم )) استفهام انکاری درباره تبدیل دنیا به آخرت . ((پنجم )) تهدید به 
عذاب الیم . ((ششم )) تهدید یه آینکه تما زا از صحنه خارج می کند و 


دیگران را به جای شما می گذارد و ((هفتم )) از طریق توجه به قدرت بی 
بایان خدا بو اننکه سستیهای شما هیچگونه زیانی به پیشرفت کارها نمی 
رساند بلکه هر زیانی باشد دامنگیر خود شما می شود. 

2 - از ایات فوق به خوبی استفاده می شود که دلبستگی مجاهدان به 
زندگی دنیا آنها را در امر جهاد سست می کند. مجاهدان راستین باید 
مردمی پارسا و زاهد پيیشه و بی اعتنا به زرق و برقها باشند, امام علی بن 
الحسین (علیهماالسلام ) در ضمن دعائی که برای مرزیانان کشورهای 
اسلامی می کند چنین می گوید: ((و انسهم عند لقائهم العدو ذکر دنیاهم 
الخداعة و امح عن قلوبهم خطرات المال الفتون )): ((بارالها! فکر اين 
دنیای فریبنده را به هنگامی که آنها در برابر دشمنان قرار می گیرند از 
شرا ور اه اه الم ا که ترا زا آ صفی 
قلوبشان محو نما)) (تا با دلی لبریز از عشق تو برای تو پیکار کنند). تفسیر 
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و براستی اگر شناخت درستبی از وضع دنا و آخرت و چگونگی این دو 
ای ای و 
ناحیر است که نه جسانه نمی ایق در خدیتی که از بيامیر خر این زهینه بقل 
شده است می خوانیم : و الله ما آلدنیا فی الاخرة الا لما یجعل احدکم 
ی ۱۱ ۱ 
بردارد و بنگرد چه مقدار از آب دریا را با آن برداشته است ))؟! _ 

ان که ای از وی که تا را اه 
کرده چه اشخاصی هستند بعضی از مفسران گفته اند؛ ((ایرانیان أ( و 
بعضی گفته اند منظور مردم یمن می باشند که هر کدام با شهامتهای فوق 
العاده خود در پیشرفت اسلام سهم بسیار بزرگی داشتند, و بعضی اشاره 
به کسایی یات کهههار ول ان بات سای را ییازان د 
3 در راه آن فداکاری به خرح دادند. التوبة 
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آبه 40 

آنه اه ترخفه » 
الا تتصروة قَقَذ تصرخ ال ا جَرجة الّذ ج کقّوا تانت اثتين اقا فی ال 
اد تقو لخد ( نکن ان اللّه متا قبرد ار تتغ عَلیّه و ده بخ 
تروها و جعل کلم دی کقژوا السْلی و کمَه اللّه هی الَعْلبا و ال 
عزیژ عکیخ(40) 

ترجمه :40 - اگر او را یاری نکنید خداوند (او را پاری خواهد کرد همانگونه 
که در مگب ساعات اه ای ری ان ام ده کافراه هه 
مکه ) بیرون کردند در حالی که دومین نفر بود (و یکنفر همراه او بیش 


سا 


نبود) در آن هنگام که آندو در غار بودند و او به همسفر خود می گفت غم 
مخور خدا با ماست ! در این موقع خداوند سکینه (و آرامش ) خود را بر او 
فرستاد و با لشکرهائی که مشاهده نمی کردید او را تقویت را 
اضف کافران بای فراوواه زو مارا کشت مواجمساعت و 
سخن خدا (و آئین او) بالا (و پیروز) است و خداوند عزیز و حکیم است . 


تفسیر ۰ 

خداوند پیامبرش را در حساسترین لحظات تنها نگذارد. 

در آیات گذشته همانگونه که گفته شد روی مساءله جهاد در برابر دشمن از 
چند راه تاءکید شده بود, از جمله این که کمان نکنید اگر شما خود را از 
جهاد و یاری پیامبر کنار بکشید کا ر او و اسلام زمین می ماند. 

آیه مورد بحجت این موضوع را تعقیب کرده , می گوید: ((اگر او را پاری 
تی رعه تطاحا یه 118 

نکنید خدائی که در سختترین حالات و پیچیده ترین شراتط او را به شکل 
معجز اسائی پاری کرد قادر است باز از او حمایت کند)) (الا تنصروه فقد 
نصره الله ) 

و آن زمانی بود که مشرکان مکه توطئه خطرناکی برای نابود کردن پیامبر 
چنده.نودند و هماتکوته که دز بدیل. آية 30 سوزه انفال شرح آن گذشت 
تصمیم نهائی پس از مقدمات مفصلی بر این قرار گرفت که عده زیادی 
مت رن ار فانل میتی عرت‌ اه بای اسلی الله علهو آلمو سم 
) را شبانه در حلقه محاصره قرار دهند و صبحگاهان دسته جمعی به او 
حمله کنند و او را در بسترش از دم شمشیرها بگذرانند. 

پاش (صلی اه علیی ال مس کر فر‌هان دازا ان ایا 
شنده نفد آماده یرون زفین, از فکه و هحرت به. ( (مدینه: ۲ شد؛ اما نخست 
برای این که کفار قریش به او دست نیابند به ((غار ثور)) که در جنوب مکه 
قرار داشت و در جهت مخالف جاده مدینه بود پناه برد در این سفر ابوبکر 
رام ما (عان ای اش لمیر سا سین 

دشمنان کوشش فراوانی پرای یافتن پیامبر کردند ولی مایوس و نومید 
بازگشتند و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) پس از سه شبانه روز 
توقف در غار و اطمینان از بازگشت دشمن , شبانه از بیراهه به سوی 
مدینه حرکت کرد و بعد از چندین شبانه روز سالم به مدینه رسید و فصل 
ایه فوق اشاره به یکی از حساسترین لحظات این سفر تاریخی کرده می 
گوید ((خداوند پیامبرش را یاری کرد, در آن هنگام که کافران او را بیرون 
کرها ادا ای سر 

الته فص کقار سرون کین ام امک )وی که تصش کت ام 


داشتند, ولی چون نتیجه کارشان بیرون رفتن پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) از مکه شد این نسبت به انها داده شده است . 

سیس می گوید: این در حالی بود که او دومین نفر بود (ثانی آثنین ) اشاره 
به اینکه جز یک نفر همراه او نبود و این نهایت تنهائی او را در این سفر پر 
خطر نشان می دهد و همسفر او ابوبکر بود. 

((به هنگامی که دو نفر به غار, یعنی ((غار ثور)) پناه بردند)) (اذ هما فی 
الغار). 

در آن موقع ترس و وحشت , يار و همسفر پیامبر را فرا گرفت و پیامبر او 
را دلداری داد ((و گفت : غم مخور خدا با ما است )) (اذ یقول لصاحبه لا 
تحزن ان الله معنا). ۱ 

((در این هنگام خداوند روح آرامش و اطمینان را که در لحظات حساس و 
بر خطر بی پیامیرتش فارل می کرد تر او فرستا :)۱ (عانزل الم که علم 
. 

((و او را با لشکرهائتی که نمیتوانستید انها را مشاهده کنید, یاری کرد)) (و 
ایده بجنود لم تروها). 

این نیروهای غیبی ممکن است اشاره به فرشتگانی باشد که حافظ پیامبر 
در این سفر پر خوف و خطر بودند, و یا آنها که در میدان جنگ ((بدر)) و 
((حنین )) و مانند ان به یاری او شتافتند. 

((و سرانجام برنامه و هدف و مکتب کفار را پائین قرار داد و برنامه و 
گفتار الهی در بالا قرار گرفت )) (و جعل کلمة الذین کفروا السفلی و کلمة 
الله هی العلیا) 

اشاره به اینکه توطثه های آنها در هم شکست , آئین خرافیشان در هم 
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شد؛ و نور خدا همه جا آشکار گشت و پیروزی در تمام جهات نصیب پیامبر 
7۱۱۳ 

چرا چنین نشود در حالی که ((خداوند هم قادر است و هم حکیم و دانا)), با 
حکمتش راههای پیروزی را به پیامبرش نشان می دهد و با قدرتش او را 
یاری می کند (و الله عزیز حکیم ). 

داستان پار غار 

ماجرای مصاحبت ((ابوبکر)) با پیامبر (صلی ا تایه وه له و 
سفر و اشارات ضر بستته ای که در. آبه فوق به ابن. موطهع ,شدم در میان 
مفسران شیعه و اهل تسنن بحثهای مختلفی برانگیخته است . 

بعضی راه افراط را پوئیده اند و بعضی راه تفریط را, ((فخر رازی )) در 
تفسیر خود با تعصب خاصی کوشش کرده که دوازده فضیلت ! برای 
((ابوبکر)) از ايه فوق استنباط کند و برای تکثیر عدد. اسمان و ریسمان را 
به هم بافته , به - طوری که پرداختن به شرح ان شاید مصداق اتلاف وقت 


باشد. 

بعضی دیگر نیز اصرار دارند که مذمتهای متعددی از آیه استفاده می شود. 
نخست باید دید که آیا کلمه ((صاحب )) دلیل بر فضیلت است ؟ ظاهرا 
از وه 
((همسفر)) به طور مطلق است . اعم از اینکه این همنشین و همسفر 
شخص خوبی باشد يا بدی , چنانکه در آیه 37 سوره ((کهف )) در داستان 
ان دو نفر که یکی با ایمان و خداپرست و دیگری بی ایمان و مشرک بود 
می خوانیم : قال له صاحبه و هو یحاوره | کفرت بالذی خلقک من تراب : 
((رفیقش به او گفت : آیا به خدائی که تو را از خاک آفریده کافر شدی ))؟ 
0 

بعضی نیز اصرار دارند که ضمیر ((علیه )) در جمله ((فانزل الله سکینته 
که ای (راوکرا بانمی کرو امد (صلی له و آله وسلم 
تباز فد شکنته و ارامش تداشت م سای ر این ول کته ۵ اوافتتشن ترا 
همسفر او (ابوبکر) بود. 7 

در حالی که با توجه به جمله بعد که می گوید: ((و ایده بجنود لم تروها)): 
((او را با لشکری نامرتی یاری کرد و با توجه به اتجاد مرجع ضمیرها,روشن 
می شود که ضمیر ((علیه )) نیز به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بر 
قفا خر درا و این اشتباه است که ما تصور کنیم سکینه مربوط به موارد 
2 539 ۳ 
پیامبر نازل گشت هنگامی که در شرائط سخت و مشکلی قرار داشت , از 
جمله در ایه 26 همین سوره در جریان جنگ حنین می خوانیم : ((ثم انزل 
الله کته کی وله حسلی الم مه او نم و آرانشن را 
در آن شرائط سخت بر پیامبرش و بر مو منان نازل کرد و نیز در ایه 26 
سوره ((فتح )) می خوانیم : ((فانزل الله سکینته علی رسوله و علی الم 
منین )) در حالی که در جمله های قبل در اين دو ایه هیچگونه سخنی از 
حزن و اندوه به میان نیامده است بلکه سخن از پیچیدگی اوضاع به میان 
مده , 

در هر حال آیات قرآن نشان می دهد که نزول سکینه به هنگام مشکلات 
سخت صورت می گرفته و بدون شک پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
در ((غار ثور)) لحظات سختی را می گذراند. 

و عجیبتر اینکه بعضی گفته اند جمله ((ایده بجنود لم تروها)) به ((ابوبکر)) 
باز می گردد!! 

در حالی که تمام بحث این آیه بر محور یاری خداوند نسبت به پیامبر دور 
میزند و فرآن مي خواهد روشن کند که پیامیر (صلی له لیه و آله و سلم 
) تنها نیست و اگر یاریش نکنید خدا یاریش خواهد کرد چگونه کسی را که 
تمام بحث بر محور او دور میزند رها ساخته , و به سراغ کسی می روند 


که به عنوان تبعی از او بحث شده تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 423 
است این سخن نشان می دهد که تعصبها مانع از ان شده که حتی به معنی 
آیه توجه شود. التوبة 
آیه 41 - 42 
آیه و ترجمهٍ ِ 7 ء 
انژوا خقافا و نقالاً و جهدُوا فلکم و آَشْییکُمٌ فی سییل اللّه دَلِک عیژ 
لک آن کنثم تعَمُون(41) 
لو کان عَرضا قریباً خشس | قاصداً ابوک و لکن بَعْدت عَلیهمٌ الشَْهُ و 
سیَحْلفون له لو استطفتا لحَرَْتا مک بهلکون نقسهَة م و اللهّ يِعلم انهّم 
لکذبتون(42) 1 
ترجمه :41 - (همگی به سوی میدان جهاد) حرکت کنید, چه سبکبار باشید 
چه سنگین بار, و با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمائید, اين بنفع 
شماست اگر بدانید. ۲ 

- (اما گروهی از آنها چنانند که ) اگر غنائمی نزدیک (و در دسترس ) و 
سفری سهل و اسان باشد (به طمع دنیا) از تو پیروی می کنند, ولی (اکنون 
که برای میدان تبوک ) راه بر آنها دور (و پر مشقت ) است (سرباز میزنند) 
و به زودی سوگند باد می کنند که ار توانائی داشتیم همراه شما حرکت 
می کردیم (ولی آنها با این اعمال و اين دروغها در واقع ) خود را هلاک می 
کنند و خداوند می:داند آنها دروغگو هستند. 


تفسیر 

تنپروران طماع 

گفتیم جنگ تبوک یک وضع استثنائی داشت ۰ و تواعم با مقدماتی کاملا 
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مشکل و پیچیده بود. به همین جهت عده ای از افراد ضعیف الایمان و یا 
منافق از شرکت در این میدان تعلل می ورزیدند, در آیات گذشته خداوند 
گروهی از مو منان را سرزنش کرد که چرا به هنگام صدور فرمان جهاد, 
سنگینی به خرج می دهند؟ و فرمود دستور جهاد به سود خود شما است و 
گرنه خدا می تواند به جای افراد بی اراده و تن پرور مردمی شجاع وبا 
ایمان و مصمم قرار دهد, بلکه حتی بدون آنهم قادر است پیامبر (صلی اللّه 
عله و الف و سلم. )شون را حفظ کند آنچنانکه در داستان ((غار ثور)) و 
(الله الیت )) حنط موه 

عجب اینکه چند تار عنکبوت که بر دهانه غار تنیده شده بود سبب انحراف 
فکر دشمنان لجوج و سرکش شد و از در غار باز گشتند و پیامبر خدا سالم 
ماند, جائی که خداوند با چند تار عنکبوت می تواند با بشر را 
دگرگون سازد چه نیازی به کمک این و آن دارد تا بخواهند ناز کند, در 
حقیقت همه این دستورات برای تکامل و پیشرفت خود آنها است نه برای 


رفع نیازمندی خداوند. 

به دنبال این سخن بار دیگر مو منان را دعوت همه جانبه به سوی جهاد می 
کند و مسامحه کنندگان را مورد سرزنش قرار می دهد. 

نخست می گوید: ((همگی به سوی میدان جهاد حرکت کنید خواه سبکبار 
باشید یا سنگین بار)) (انفروا خفافا و ثقالا). 

ریاف جمع ((حفیت ادج ال )تن و از وه 
مفهوم جامعی دارد که همه حالات انسان را شامل می شود, یعنی اعم از 
انگه ار اند را وه مجرد ادا ماه کب عاله باس با شرعاه : 
غنی باشید يا فقیر. بدون گرفتاری باشید پا گرفتار. زراعت و باغ و تجارت 
داشته باشید پا نه , در هر صورت و در هر حال و در هر موقعیت بر شما 
لازم است هنگامی که فرمان جهاد صادر شد همگی این دعوت آزادیبخش 
را اجابت کنید و از هر کار دیگری چشم تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 425 
بپوشید و سلاح به دست گرفته به سوی میدان نبرد حرکت کنید. 

و اینکه بعضی از مفسران اين دو کلمه را تنها به یکی از معانی فوق 
محدود ساخته اند هیچگونه دلیلی ندارد, بلکه هر کذام از انقا یکی از 
توا فراع ان موی خی اشت : 

قتت اص اف مه کید زور رام وا اما سا نخان کت روش فا 
باموالکم و انفسکم ). ۲ 

یعنی جهادی همه جانبه و فراگیر, چرا که در برابر دشمن نیرومندی که از 
ابر قدرتهای ان زمان محسوب می شد قرار داشتند, و بدون ان پیروزی 


ممکن نبود. 
خدا ند ای ی را مسا ات سای لس یر ار 


آن کنتم تعلمون ). 

یعنی اگر بدانید که جهاد کلید سر بلندی و عزت و بر طرف کننده ضعف و 
ذلت است . ۳ 

اگر بدانید که هیچ ملتی بدون جهاد در جهان به آزادی واقعی و عدالت 
نخواهد رسید. 


و اگر بدانید که راه رسیدن به رضای خدا و سعادت جاویدان و انواع نعمتها 
سپس بحث را متوجه افراد سست و تنبل و ضعیف الایمان که برای سرباز 
زدن از حضور در این میدان بزرگ : به انواع بهانه ها متشیث می شدند کرده 
وبا امین (ضلی الله غلیه‌رو له وشلم. سفن ورد ((اگر غنیمتی 

آفاده. و شفری تردیی بود بة خاطر رسنیدن به مناع دیا به زووخ د وت زو 
را اجابت می کردند)) و برای نشستن بر سر تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
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چنین سفره آمادهای می دویدند (لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لاتبعوک 
. 

((لکن اکنون که راه بر انها دور است سستی می ورزند و بهانه می اورند)) 
(و لکن بعدت علیهم الشقة ). 

را یک و ی و 
(و سیحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معکم ). 

و اگر می بینید ما به اين میدان نمی آئیم بر اثر ناتوانی و گرفتاری و عدم 
((انها با این اعمال و این دروغها در واقع خود را هلاک می کنند)) (یهلکون 
انفسهم ). ۲ ۳ 

((ولی خداوند می داند انها دروغ می گویند)) (و الله یعلم انهم لکاذبون ) 
کاملا قدرت دارند اما چون سفره چرب و نرمی نیست و برنامه شاق و 
پردرد سری در پیش است به قسمتهای دروغ متشبث می شوند. 

این موضوع منحصر به جنگ ((تبوک )) و زمان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
فاسام ) نو در هر جامعه ای گروهی ((تنبل )) يا ((منافق و طماع و 
فرصت ای || وجود دارند که هميشه منتظرند لحظات پیروزی و نتیجه 
گیری فرا رسد آنگاه خود را در صف. اول. جابزننده. فریاد بکشنده گریبان 
چاک کنند و خود را از نخستین مجاهد و برترین مبارز و دلسوزترین افراد 
معرفی کنند تا بدون زحمت از ثمرات پیروزی دیگران بهره گیرند! . تفسیر 
نمونه جلد 7 صفحه 427 ۱ 
ولی همین گروه مجاهد سینه چاک و مبارز دلسوز به هنگام پیش امدن 
حوادث مشکل هر کدام به سوئی فراریی کنو و براخ توجیه فرار خود 
عذرها و بهانه ها می تراشند یکی بیمار شده , دیگری فرزندش در بستر 
بیماری افتاده ,. سومی خانوادهاش گرفتار وضع حمل است ۰ چهارمی 
9 ندارد. پنجمی مشغول تهیه مقدمات است و همچنین 


۳ بر افراد بیدار و رهبران روشن لا زم است که این گروه را ات اع 2 
شا کنند و اگر قابل اصلاح نیستند از صفوف خود برانند!. التوبة 


آیه 43 - 45 

آنهةٌ و پرجمه 

فا الله عیک لغ دنت آقم شین لک انیت صذفوا تام الکدین(43) 
لا یستئذنک الذین بُوْمنُون ال و5 ۳ الاخر آن یُجَهدُوا بَمولهم و آنفسهم و 
له لیم باْعتقین(44) 


نما ؛ این لا و باه و الوم خر و ازتابت فلوم قَهَمْ فی 
رَيبهمٌ م پترددون (45) 


ترجمه ی و ی به آنها اجازه دادی پیش از آنکه 
کسانی که راست گفتند برای تو روشن شوند و دروغگویان را بشناسی ؟! 
4 - انها که ایمان بخدا و روز جزا دارند هیچگاه از تو اجازه برای جهاد (در 
راه خدا) با اموال و جانهایشان نمی گیرند, و خداوند پرهی زکاران را می 
شناسد. 

45 - تنها کسانی از تو اجازه می گيرند که ایمان به خدا و روز جزا ندارند و 
دلهایشان آامتخیه.با شیک ی تردید ات لذا آنها در" تردید:خود.شر. کردانتد: 
تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 428 


تفسیر : 

ندهی کن فتاققان زا نتاس ۱ 

از اپات فوق استفاده می شود که گروهی از منافقان نزد پیامبر امدند و 
پس از بیان عذرهای گوناگون و حتی سوگند خوردن , اجازه خواستند که 
آنها را از شرکت در میدان ((تبوک )) معذور دارد. و پیامبر به این عده 
اجازه داد. ۱ 

خداوند در نخستین ایه مورد بحث پیامبرش را مورد عتاب قرار می دهد و 
می گوید: ((خداوند تو را بخشید, چرا به آنها اجازه ۹ در 
میدان جهاد خودداری کنند))؟! (عفا الله عنک لم اذنت لهم ) 

راگدای ما کمراستمی ند ار انا ک وکا 
شوند)) و به ماهیت آنها پی بری ؟ (حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم 
الکاذبین: ). 

در اینکه عتاب و سرزنش فوق که تواءم با اعلام عفو پروردگار است دلیل 
بر آن است که اجازه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کار خلافی بوده 
, یا تنها ترک اولی بوده , و یا هیچکدام , در میان مفسران گفتگو است . 
بعضی آنچنان تند رفته اند, و حتی < رانه و بی ادبانه نسبت به مقام 
مقدس پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گفته اند که آیه فوق را دلیل 
بر امکان صدور گناه و معصیت از او دانسته اند, و لا اقل ادبی را که 
خداوند تاز ک در این ۱ یه پیامبرش رعایت کرده که نخست 
سخن از ((عفو)) می گوید و بد ((موٌ اخذه )) می کند رعایت نکرده اند و 
به گمراهی عجیبی افتاده اند. 

اتضاف: این اشت کممور این اب هش وه یکی بو دون کب هی آن ها سر 
اضای الله علت و له مشاه میتی یر اهر اشرشرا همه 
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(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به آنها اجازه می داد و چه اجازه نمی داد 
این گروه منافق در میدان ((تبوک )) شرکت نمی جستند. و به فرض که 
شرکت می کردند نه تنها گرهی از کار مسلمانان نمی گشودند بلکه 
مشکلی بر مشکلات .هی آفزودنده چنانکه در چند آبه. بعد مین خوانيم ۶ ((لو 


خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا)): ((اگر آنها با شما حرکت می کردند جز 
شر و فساد و سعایت و سخن چینی و ایجاد نفاق کار دیگری انجام نمی 
دادند))! 
بنابراین هیچگونه مصلحتی از مسلمانان با اذن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) فوت نشد, تنها چیزی که در این میان وجود داشت این بود که اگر 
پیاشتر (ضلی الله علیه و اله وم چه انیا اجازه نمی داد فست آنها 
زودتر باز می شد و مردم به ماهیتشان دی انتسا فی. ند ول ار 
موضوع چنان نبود که از دست رفتن آن موجب ارتکاب حتافیت باشد, شاید 
فقط بتوان نام ترک اولی بر آن گذارد به اين معنی که اذن دادن پیامبر 
ی ها و وا ور ای 
اصرارهای منافقین هر چند کار بدی نبود اما ترک اذن ۱۳ 
این گروه زودتر شناخته شوند. 
اين | جتمال. نیز در تفنسیر ابه وجود دارد کة : عتاب و خطاب مزبور جنبه 
کنائی داشته و حتی ترک اولی نیز در کار نباشد. بلکه منظور بیان روح 
منافقگری منافقان با یک بیان لطیف و کنایه آمیز بوده است. 
این موضوع را با ذکر مثالی میتوان روشن ساخت فرض کنید ستمگری می 
خواهد به صورت فرزند شما سیلی بزند. یکی از دوستانتان دست او را می 
گیرد شما نه تنها از این کار ناراحت نمی شوید بلکه خوشحال نیز خواهید 
شد, اما برای اثبات زشتی باطن طرف به صورت عتاب امیز به دوستتان 
می گوئید: ((چرا نگذاشتی سیلی بزند تا همه مردم اين سنگدل منافق را 
بشناسند))؟! و هدفتان از اين بیان تنها اثبات سنگدلی و نفاق اوست که در 
لباس عتاب و سرزنش دوست مدافع ظاهر شده است . تفسیر نمونه جلد 
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مطلب دپگری که در تفسیر آیه باقی می ماند این است که مگر پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) منافقان را نمی شناخت که خداوند می 
گوید: می خواستی به آنها اذن ندهی تا وضع آنها بر تو روشن , گردد. 
((پاسخ )) این سو ال این است که ((اولا)) پیامبر (صلی ان 
سلم ) از طریق علم عادی به وضع اين گروه آشنائی نداشت و علم غیب 
برای قضاوت درباره موضوعات کافی نیست , بلکه باید از طریق مدارک 
عادی وضع آنها روشن گردد. و ثانیا هدف تنها این نبوده که پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) بداند بلکه ممکن است هدف این بوده که همه 
مسلمانان آگاه شوند, هر چند روی سخن به پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
تیتله ) انست:. 
سپس به شرح یکی از نشانه های موّ منان و منافقان پرداخته می گوید: 
((آنها که ایمان به خدا و سرای دیگر دارند هیچگاه از تو اجازه برای عدم 
شرکت در جهاد با اموال و جانهاء نمی خواهند)) (لا بستاذنک الذین يو منون 


بالله و الیوم الاخر اءن یجاهدوا باموالهم و انفسهم ). ۲ 
بلکه هنگامی که فرمان جهاد صادر شد بدون تعلل و سستی به دنبال آن 
سار هان اسان ها معسوا ما ان در ار اه و اسان 
دادگاه رستاخیز انان را به این راه دعوت می کند و راه عذرتراشی و بهانه 
جوئی را به رویشان می بندد. 7 
((خداوند به خوبی افراد پرهیزکار را می شناسد و از نیت و اعمال نها 
کاملا اگاه است )) (و الله علیم بالمتقین . 
سپس می گوید: ((تنها کسانی از تو اجازه برای عدم شرکت در میدان 
جهاد می طلبند که ایمان به خدا و روز جزا ندارند)) (انما بستاذنک الذین 
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لا یو منون بالله و الیوم الاخر): ر ۲ 
سپس برای تاءکید عدم ایمان انها می گوید ۳ : ((آنها کسانی هستند که 
دلهایشان مضطرب و آمیخته با شک و تردید است )) ۱ (و ارتابت قلوبهم ). 
((به همین دلیل در این شک و تردید گاهی قدم به پیش می گذارند و گاهی 
باز می گردند و پیوسته در حیرت و سرگردانی به سر می برند )) و به 
همین جهت منتظر پیدا کردن بهانه و کسب اجازه از پیامبرند (فهم فی 
ریبهم پترددون ) 
گرچه صفات فوق به شکل فعل مضارع ذکر شده است ولی منظور از آن 
بیان صفات و حال منافقان و مو منان است و ماضی و حال و مضارع در آن 
به هر حال موّ منان در پرتو ایمانشان تصمیم و اراده ای محکم و خلل 
نایذیر دارند راه را به روشنی دیده اند. مقصدشان معلوم , و هدفشان 
مشخص است , به همین دلیل با عزمی راسخ و بدون تردید و دودلی با 
کامهائی استوار به پیش می روند. ِ 
اما منافقان جون هدفشان تاریک و نامشخص است گرفتار حیرت و 
سر گردانی هسنند و همیشه به دنبال بهانه ای برای فرار از زیر بار 
مسئولیتها می گردند. 
ان ده شاه محصرض اسان او صافقان )اضف انتا متان 
جنگ ((تبوک )) نبود بلکه هم امروز نیز ((مو منان راستین )) را از 
((مدعیان دروغین )) با این دو صفت میتوان شناخت , موّ من , شجاع و 
مصمم است و منافق بزدل و ترسو و متحیر و عذرتراش ! التوبة 
تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 432 
آیه 46 - 48 
آیه و ترجمه م 

و لو آراژوا الحْرُوج لاعذ و بطم و قیل 
فعذوا مع القعدین (46). 


‌ 


ترجمه :46 - اگر آنها (راست میگفتند و) می خواستند (به سوی میدان 
جهاد) خارج شوند وسیله ای برای ان فراهم می ساختند. ولی خدا از 
او وی 
کار) ناژ داشت, زونه آنها کفته.شدربا فاعدین (کودکان وان و 
با 
7 - اگر همراه شما (به سوی میدان جهاد) خارج می شدند چیزی جز 
اضطراب و تردید به شما نمی افزودند و به سرعت در بین شما به فتنه 
انگیزی (و ایجاد تفرقه و نفاق ) می پرداختند و در میان شما افرادی 
(تحته ورصفیی ند که پشیار ان آنما دیا خی جاستن و دا وید ان 
ظالمان با خبر است . 
8 - آنها پیش از این (نیز) اقدام به فتنه انگیزی کردند و کارها را برای تو 
دگرگون ساختند (و بهم ریختند) تا زمانی که حق فرا رسید و فرمان خدا 
اشکار گشت (و پیروز شدید) در حالی که انها کراهت داشتند. تفسیر نمونه 
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عدمشان به ز وجود! 
در نخستین آیات فوق یکی دیگر از نشانه های کذب و دروغ آنها را بیان 
کرده و در حقیقت بحثی را که در آیات قبل گذشت و فرمود و الله یعلم 
که 
اماده شرکت در جهادند و تنها منتظر اذن تواند میبایست همه وسائل جهاد 
را از سلاح و مرکب و هر چه در توان دارند فراهم ساخته باشند)) در حالی 
که هیچگونه آمادگی در آنها دیده نمی شود (و لو ارادوا الخروج لاعدوا له 
عدق ). 
((اینها افراد تاریکعدل و بی ایمانی هستند که خدا از شرکت آنها در میدان 
پر افتخار جهاد کراهت دارد لذا توفیق خود را از انها سلب کرده و انان را 
از حرکت باز داشته است )) (و لکن کره الله انبعاثهم فثبطهم ). 
در اینکه گوینده اين سخن کیست ؟ آیا خداوند یا پیامبر است ؟ و يا نفس و 
باطن خودشان است ؟ 
در میان مفسران گفتگو است , ولی ظاهر این است که یک فرمان تکوینی 
است که از باطن تاریک و الوده انها برخاسته و مقتضای عقیده فاسد و 
اعمال زشت انها است و بسیار دیده می شود که مقتضای حال را به 
صورت امر يا نهی بیرون می اورند از ایه فوق به خوبی استفاده می شود 


که هر عمل و نیتی اقتضائی دارد که خواه ناخواه دامان انسان را می گیرد., 

و همه کس شایستگی و لیاقت آن را ندارند که در کارهای بزرگ و راه خدا 

گام بردارند, این توفیق را خداوند نصیب کسانی می کند که پاکی نیت و 

آمادگی و اخلاص ور انا سراغ دارد. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 434 

در آیه بعد به این واقعیت اشاره می کند که عدم شرکت اینگونه افراد در 

میدان جهاد نه تنها جای تاءعسف نیست بلکه شاید جای خوشحالی باشد, 

ترا آنما نم فقط مشکلی وا نف کشانند‌بلکه با ارو تفای وان آیماتن 

و انحراف اخلاقی سر چشمه مشکلات تازه ای خواهند شد. 

در حقیقت به مسلمانان یک درس بزرگ می دهد که هیچگاه در فکر 

افن ای اش اه اه ی واه 

افراد مخلاص و با ایمان را انتخاب کنند هر چند نفراتشان کم باشد. این 

درسی بود برای دیروز مسلمانان , و برای امروز و برای فردا. 

نخست می گوید: ((اگر انها همراه شما به سوی میدان جهاد (تبوی ) 

حرکت می کردند نخستین اثر شومشان این بود که چیزی جز تردید و 

اضطراب بر شما نمی افزودند)) (لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا). 

الا مارا رد ی اون ان 

زرح لاو ورن طیل اه ی اناد سین اعضای 

است . 

بنابراین حضور انها با ان روحیه فاسد و تواعم با تردید و نفاق و بزدلی آثری 

جز ایجاد تردید و شک و تولید فساد در میان سپاه اسلام ندارد. 

بعلاوه ((آنها با سرعت کوشش می کنند در میان نفرات ت لشکر نفوذ کنند و 
به ایجاد نفاق و تفرقه و از هم گسستن پیوندهای اتحاد بپردازند)) (و 

لاور خلالکم یبغونکم اه 

الایمانی در گوشه و کنار حمعیت شما وجود ۳ کت زود نبحجت 1 
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منافق قرار می گیرند)) (و فیکم سماعون لهم ). 

((سماع )) به معنی کسی است که حال پذیرش و شنوائی او زیاد است و 

بدون مطالعه و دقت هر سخنی را باور می کند. 

بنابراین وظیفه مسلمانان قوی الایمان آن است که مراقب این گروه 

ضعیف باشند مبادا طعمه منافقان گرگ صفت شوند. 

این احتمال نیز وجود دارد که ((سماع به معنی جاسوس و سخن چنین 

بوده باشد یعنی در میان شما پارهای از افراد هستند که برای گروه 

منافقان جاسوسی می کنند. 

و در پایان انه هید وید (اخدافنن همه مرا را اف سا شیر آنها که 

آاشکارانو انها که بنهاتی نتم به خویش با به خامفه من کنند از دیدگاه علم 


او مخفی نیستند (و الله علیم بالظالمین ) 

دی آبب بخد پهرتامیه (ضلی الم علیه و ال و شام )هت آن سین رن 
اولین بار نیست که این گروه منافق به سمپاشی و تخریب مشفول می 
شوند باید 2 بیاوری که انها در گذشته نیز مرتکب چنین کارهائی 
شدند, و آلان : نیز از هر فرصتی برای نیل به مقصود خود استفاده می کنند, 
و چنین می گوید اين گروه منافقین قبلا هم می خواستند میان شما تفرقه و 
پراکندگی ایجاد کنند (لقد ابتغوا الفتنة من قبل ). 

و این اشاره به داستان جنگ احد است که عبد الله بن ابی و یارانش از 
نیمه راه باز گشتند و دست از یاری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
برداشتند, و يا اشاره به سائر مواردی است که توطئه بر ضد شخص پیامبر 
و یا افراد مسلمین چیدند که تاریخ اسلام آنها را ثبت کرده است . 

آنها کارها را برای تو دگرگون ساختند. نقشه ها کشیدند تا اوضاع تفسیر 
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لاسام موه ایا را ار امه اهاط اوه عازن ده 
او و 9 مور 

۱ ۱ ۳ رسید و حق 
آشکا ر گشت (حتی جاء الحق و ظهر امر الله ). 

در حالی که آنها از پیشرفت و پیروزی تو ناراحت بودند (و هم کارهون ). 

اما خواست و اراده بندگان در برابر اراده و مشیت پروردگار کمترین اثری 
نمیتواند داشته باشد, خدا| می خواست تو را پیروز کند و آشستت را به 
سراسر جهان برساند و موانع را هر چه باشد از سر راه بردارد و بالاخره 
این کار را کرد. 

اما موضوع مهم این است که بدانیم آنچه در آیات فوق بیان, شده همانند 
مطالب دیگر قرآن اختصاصی به عصر و زمان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
تلم ) تدانف مور هد حاعمانه کرحت منافق همیشه وجود دارند که 
سعی می کنند در لحظات حساس و سرنوشت ساز با سمیاشی و 
سخنچینی افکار مردم را به هم بریزند, روح وحدت را از بین ببرند, و تخم 
شک و تردید را در افکار بپاشند, اما اکر جامعه بیدار باشد مسلما با یاری 
پروردگار که وعده پیروزی به دوستانش داده است همه نقشه های آنها 
خنثی می شود و توطئه هایشان در نطفه خفه می گردد, به شرط اینکه 
مخلصانه جهاد کنند و با هوشیاری و دقت مراقب این دشمنان داخلی 
باشند. التوبة 
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آیه 49 


ایه و ترجمه 


و ملفم نب ي یفول ادن لی و لا تْینی آلا فی امه سقطوا 5 و ان جمتَم 
ترجمع 49 - بعضی از آنها می گویند بما اجازه ده (تا در جهاد شرکت نکنیم 
) ها زا ناه کرفتار سای آگاه‌باشیه آنها رهم آکنون.) در گام تعوط 
یر وس ی 

شاءن نزول : 

گزوهن از مقسران نقل کرده اند هنگامی که پیامبران (علیهم السلام ) 
مسلمانان را آفاده خی .بوک عی ساخت: هدوت نهد خر کت امی: کرد -نکت 
از رو سای طائفه بنی,سلمة به نام جد بن ن قیس که در صف منافقان بود 
کی باس ای نله واه مس افرص کرد گرا 
دهی من در این میدان جنگ حاضر نشوم زیرا علاقه شدیدی به زنان دارم 
مخصوصا اگر چشمم به دختران رومی بیفتد ممکن است دل ۱ دست بدهم 
فشون آها نوم ۱ مرت | اراد یکشم ای الیل لاله 
و سلم تساه اخازم داد 

ی ی ی ی ی ی 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) رو به گروهی از بنی سلمه کرد و 

بزرگ شما کیست ؟ گفتند جد بن قیس ۳ 
, فرمود چه دردی بدتر از درد بخل ,. سپس فرمود بزرگ شما آن جوان 
سفید رو بشر بن براء است (که مردی است پر سخاوت و گشاده روی ) 
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تفسیر ۰ 

منافقان بهانه تراش ۳ 

شاءن نزول فوق نشان می دهد که انسان هر گاه بخواهد شانه از زیر بار 
مسو لیتی خالی کند از هر وسیله ای برای خود بهانه می تراشد, همانند 
بهانه ای که ((جد بن قیس )) منافق برای عدم حضور در میدان جهاد 
درست کرد. و آن اینکه ممکن است زیبارویان رومی دل او را بربایند و 
دست از جنگ بکشد و به ((اشکال شرعی )) گرفتار شود!. 

گفتار ((جد بن قیس )) مرا به یاد گفته یکی از ماموران جبار می اندازد که 
می گفت : اگر ما مردم را تحت فشار قرار ندهیم حقوقی که دریافت می 
داش راما شرعاا ال سای سای ها اس اشکال سانه‌ظام 
و ستم به خلق خدا کنیم . 

به هر جال قران در اشاارفی بسن زا به :یبای (صلی الله غایه و آله و 
سلم ( کرده و در پاسخ این گونه بهانه جویان رسوا می گوید: ((بعضی از 
آنها می گویند به ما اجازه ده که از حضور در میدان جهاد خودداری کنیم و 
ما را مفتون و فریفته (زنان و دختران زیبا روی رومی ) مساز! (و منهم من 
یقول ائذن لی و لا تفتنی ). 


این اختمال تیر در تفمییر وشاغن ترفن آبه-دادخ‌شده ات که او (خدین 
قیس ) به عذر و بهانه زن و فرزند و اموال بی سرپرست خود می خواست 
از جهاد صرفنظر کند. 
ولی به هر حال قرآن در پاسخ او می گوید: ((آگاه باشید که اینها هم اکنون 
در میان فتنه و گناه و مخالفت فرمان خدا سقوط کرده اند جهنم گرداگرد 
هیا ی یت 
ی اهب غدرهای ویو آنشکه همین ای بعد| آلوده به گناه بشوند 
هم هم اکنون در دل گناه قرار دارند و جهنم گرداگرد آنها را فرا گرفته است 
آها تیان راو ام رادار خر هه سوت ماد رشان 
گذارند مبادا به شبهه شرعی گرفتار شوند!. 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 
1 - یکی از راههای شناخت گروه منافقان در هر جامعه ای دقت در طرز 
استدلال انها و عذرهائی است که برای ترک انجام وظائف لازم می اورند 
چگونگی این عذرها به خوبی باطن آنها را روشن می سازد. 
آنها غالبا به یک سلسله موضوعات جزئی و ناچیز و گاهی مضحک و خنده 
آور متشبث می شوند تا موضوعات مهم و کلی را نادیده بکیز ند و برای 
اغفال افراد با ایمان به گمان خود از الفبای فکری آنها استفاده می کنند, و 
پای مسائل شرعی و دستور خدا و پیامبر را به میان می کشند, را 
در فیان: گام وه ووند و مروت دشت. رفنه من سار رصن الله 
علیه و آله و سلم ) و آئین او می تازند. 

- مفسران در تفسیر جمله ((و ان جهنم لمحيطة بالکافرین )) گفتگوهای 
مختلفی دارند بعضی می گویند این جمله کنایه از آن است که عوامل و 
اسباب ورود به جهنم یعنی گناهان آنها را احاطه کرده است . 
و بعضی گفته اند که این از قبیل حوادث حتمی آینده است که به صورت 
ماضی یا حال بیان می شود, یعنی به طور قطع در آینده جهنم آنها را در بر 
خواهد گرفت . 
ول ایق احمال از کحم بقع خیقی آزشن بسن کی 
و بگوئیم هم اکنون جهنم موجود است و در باطن و درون این جهان قرار 
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دارد.و آنها دزهمیان خمنم هتشنده ار چه.فنوز فرمان ناعتیر کردن ان ضادز 
نشده است , همانگونه که بهشت نیز هم اکنون وجود دارد و در باطن و 
درون این جهان به همه احاطه کرده است منتها بهشتیان چون تناسب با 
بهشت دارند با آن مرتبط خواهند بود و دوزخیان چون متناسب با دوزخند با 
دوزخ . التوبة 
ایه 50 - 52 


آیفه تفه 
ان_ثصبک حسنة تسوَّهَمٌ و ان تصبک مُصیبَهٌ ۳۳ قذ ٩‏ آجَفْتا آقتتا ون قتل ی 


۳۹ 


لوا و هم فرخون(50) : 

قل لن یُصیتتا الا ما کتب ال تا هو مَوّلاتا و علی اللّهٍ قَلیتکل 
نون (51) 
فل هل تر بصون تا الا ۱< خدی الْخستتینِ و نکن تترتّص کم آن مُصیتک ال 
یعداب من 3 َو بای فتربُصوا تا مَعکم مُنربصون (52) 
ترجمه :50 - هرگاه نیکی به تو رسد آنها را ناراحت می کند, اگر مصیبتی 
به تو رسد می گویند ما تصمیم خود را از پیش گرفته ایم و باز می گردند 
در حالیکه خوشحالند. 
1 - بگو هیچ حادثه ای برای ما رخ نمی دهد مگر آنچه خداوند برای ما 
نوشته است , او مولی (و سرپرست ) ما است و مو منان تنها بر خدا توکل 
می کنند. _ 
2 - بگو آیا درباره ما جز یکی از دو نیکی انتظار دارید (یا بر شما پیروز 
می شویم و یا شربت شهادت می نوشیم ) ولی ما انتظار داریم يا عذابی 
از طرف خداوند (در آن جهان ) يا به دست ما (در این جهان ) به شما 
برسد, اکنون که چنین است شما انتظار بکشید ما هم با شما انتظار می 
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در آیات فوق به یکی از صفات منافقان و نشانه های آنها اشاره شده است 
و بحثی را که در آیات گذشته و آینده پیرامون نشانه های منافقان می باشد 
تکمیل می کند. ۳ ِ 

پکست سم کیمک راگن تیک که رشد اما را تاراعت من کون 
تصبک حسنة تسو هم ). 

خواه این خیر و نیکی پیروزی بر دشمن باشد پا غنائم جنگی , و خواه 
پیشرفتهای دیگر. 

ما نکیل ات ناطی ها ان نا ام کر وگ 
است کسی کمترین بهره از ایمان داشته باشد و از پیروزی پیامبر خدا و یا 
حتی یک فرد با ایمان عادی ناراحت شود؟ 

((ولی در مقابل اگر مصیبتی به تو برسد و گرفتار مشکلی شوی با 
خوشحالی می گویند: ما از جلو پیش بینی چنین مسائلی را می کردیم , و 
تصمیم لازم را گرفتیم )) و خود را از اين پرتگاه رهائی کید ۱ (ودان 
تصبک مصيبة یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ). 

((و هنگامی که به خانه های خود باز می گردند از شکست با مصیبت یا 
ناراحتی شما خوشحالند)) (و یتولوا و هم فرحون ). 

این منافقان کور دل از هر فرصتی به نفع خود استفاده و لاف عقل و 


درایت هی ازینه که انن؛ ععلن.و ندیتن ها بود که فوجت لد دز ان میدان 
شرکت نکنیم و مشکلاتی که دامن دیگران را بر اثر نداشتن عقل و درایت 

گرفت دامان ما را نگرفت , اين سخن را چنان می گویند که گوئی از 
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اما تو ای پیامبر به اینها از دو راه پاسخگوی , پاسخی دندان شکن و 
منطقی نخست بگو: و ی رد 
برای ما مقرر داشته است همان خدائی که مولای ما و سرپرست حکیم و 

۳ ۱۳ 199[ 
ما کتب الله لنا هو مولانا). 

اری ((افراد با ایمان تنها بر خدا توکل می کنند)) (و علی الله فیتوکل الموّ 
منون ). 

تنها به او عشق می ورزند و از او پاری می طلبند و سر بر استان او می 
سایند و تکیه گاه و پناهگاهشان کسی جز او نیست . 

این اشتتیاه بزرگی است که منافقان گرفتار آن هشتند, خیال می. کنتد: با 
عقل کوچک و فکر ناتوانشان می توانند همه مشکلات و حوادث را پیش 
بینی کنند و از لطف و رحمت خدا بی نیازند. انها نمی دانند تمام هستی 
شان همچون پر کاهی است در برابر یک طوفان عظیم از حوادث يا همانند 
قطره کوچک آبی در یک بیابان سوزان , در یک روز تابستان , اگر لطف 
الهی یار و مددکار نباشد از انسان ضعیف کاری ساخته نیست . 

((و تو ای پیامبر این پاسخ را نیز به آنان بگو که شما چه انتظاری را درباره 
ما می کشید جز اینکه به یکی از دو نیکی و خیر و سعادت خواهیم رسید)) 
یا دشمنان را در هم می کوبیم و پیروز از میدان مبارزه باز می گردیم , و یا 
کشته می شویم و شربت شهادت را با افتخار می نوشیم , هر کدام پیش 
ت ی یت ی ی ی سس وت 
اما به عکس ((ما در مورد شما یکی از دو بدبختی , تیره روزی و بلا و 
مصیبت را انتظار می کشیم , يا در اين جهان و جهان دیگر به مجازات الهی 
گرفتار می شوید, و يا به دست ما خوار و نابود خواهید شد)) (و نحن 
نتربص بکم آن یصیبکم الله بعذاب من عنده او بایدینا). 

((حال که چنین است شما انتظار بکشید. و ما هم با شما انتظار می کشیم 
شما در انتظار خوشبختی ما باشید و ما هم در انتظار بدبختی شما 
نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - مقدرات و کوششهای ما ۲ 

شک نیست که سرنوشت ما تا انجا که با کار و کوشش و تلاش ما مربوط 


است. به دست خود ما است. و ایات: قران: نیز با صراحت این موضوغ را 
نان هی کند‌هانید. ره ان پیش اسان ال ما سعمن رشان هزم آیجر 
سعی و کوشش خود ندارد)) (سوره نجم آیه 39) و (کل نفس بما کسبت 
رهینه ): ((هر کس دو کر اقهال خویش است أ( (سوره دنر آبه 8) و 
آیات دیگر. (هر چند تاثیر تلاش و کوشش نیز از سنن الهی و به فرمان 
اوتبفت: ): ۱ 
ولی در بیرون دایره تلاش و کوشش ما و انجا که از حریم قدرت ما خارج 
است , دست تقدیر تنها حعمران است , و انچه به مقتضای قانون علیت که 
منتهی به مشیت و علم و حکمت پروردگار می شود مقدر شده است انجام 
پذیر خواهد بود. 
منتها افراد با ایمان و خدایرست که به علم و حکمت فاص ازع 91۱ 
موّ من هستند همه این مقدرات را مطابقر ((نظام 2 )) و 
ند اضف داد و هر کس بر طبق شایستگیهائی که اکتساب کرده است 
مقدراتی متناسب آن دارد. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 444 
یک جمعیت منافق و ترسو و تنبل و پراکنده محکوم به فنا هستند, و این 
ی ۱0۹ اه تون ۵ 
و مصمم جز پیروزی , سرنوشتی ندارند. 
بنابر آنچه گفته شد روشن می شود که آیات فوق نه با اصل آزادی اراده و 
اختیار منافات دارد و نه دلیلی بر سرنوشت جبری انسانها و بی آثر بودن 
تلاشها و کوششها است . 

2 - در قاموس مو منان شکست وجود ندارد 
در آخرین آیه مورد بحث به منطق عجیب محکمی برخورد می کنیم که راز 
اصلی همه پیرور تهای مسلمانان تردن ان تهفته ندعم انست و اک 
پیامبر اسلام هیچ تعلیم و دستوری جز این نداشت برای تضمین پیروزی 
پیروانش کافی بوذ و آن اينکه مفهوم شکست و ناکامی را به کلی از 
صفحه روح آنها زدودم .و به آنها ثابت: کرده که در هر خال شما بیروزید: 
کشته شوید پیروزید. و دشمن را بکشید باز هم پیروزید. 
شما دو راه در پیش دارید که از هر کدام بروید به منزل مقصود خواهید 
رسید» بیراهه و پرتگاه مطلقا در مسیر شما وجود ندارد یک راه به سوی 
شارت می شون کت امه افعا ری اسان با اهان است اون 
شین آست کف ای اسان تضیر مم‌نمن ساسا امه کدخان را 
بدهد و یک حیات جاویدان و ابدی در جوار قرب پروردگار و در میان 
نعمتهای غیر قابل توصیفش خریداری کند. 
راه دیگر پیروزی بر دشمن و در هم شکستن قدرت اهریمنی او و پاکسازی 
محیط زندگی انسانها از شر ظالمان و-شتمکران و الودکان افبت, و این نیز 
فیضی است بزرگ و افتخاری است مسلم . 


سربازی که با این روحیه وارد میدان مبارزه می شود هیچگاه فکر فرار 
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و پشت کردن به دشمن را در سر نمی پروراند, از هیچکس و هیچ چیز نمی 
هراسد, ترس و وحشت و اضطراب و تردید در وجودش راه ندارد, ارتشی 
که از چنین سربازانی تشکیل شود ارتشی خواهد بود شکست ناپذیر! 

چنین روحیه ای را تها از طریق تعلیمات اسلامی می توان بارور ساخت و 
امروز نیز اگر با تعلیم و ریت ص , این منطق بار دیگر در روح 
مسلمانان جلوه کر شود. عقب ماندگیها و شکستها را جبران خواهند کرد. 

آنها که درباره علل پیشرفت مسلمانان نخستین . و علل عقب ماندگی 
امروز. مطالعه و بررسی می کنند, و گاهی این موضوع را معمائی لا ینحل 
می پندارند خوب است بیایند و کمی در ایه فوق بیندیشند تا پاسخ این سوْ 
ال را بروشنی در ان بيابند. 

قابل توجه اینکه در آیه فوق به هنگامی که سخن از دو شکست منافقان 
می گوید آنرا شرح می دهد و یک یک بیان می کند, ولي هنگامی که سخن 
از دو پیروزی مو منان هک گوید, ین بسته گذاشته از آن می گذرد. گوئی 
انچنان روشن و واضح و اشکار است که اصلا نیازی به شرح و بیان ندارد. 
و اين یک نکته زیبا و لطیف بلاغت است که در آیه فوق به کار رفته . 

3 - صفات همیشگی منافقان 

بار دیگر تاءکید می کنیم که نباید اين آیات را به شکل طرح یک مساعله 
تاریخی مربوط به گذشته مورد مطالعه قرار دهیم , بلکه باید بدانیم درسی 
است رای امروز و دیروز و فردای ما و همه انسانها! 

هیچ جامعه ای معمولا از یک گروه منافق , اندک يا بسیار, خالی نیست و 
صفات آنها تقریبا یکسان و یکنواخت است . 

آنها افرادی هستند نادان و در عین حال خود خواه و متکبر که برای خویش 
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عقل و درایت فوق العادهای قائلند. 

9 از راحتی مردم در رنج و عذابند و از ناراحتیهایشان خوشحال و 
خندان 

آنها هميشه در میان انبوهی از خیالات واهی و تردید و شک و حیرت به سر 
می برند, و بهمین دلیل گامی به پیش و گامی به پس می نهند. 

در مقابل آنها موْ منان راستین با شادی مردم شاد و با غم آنها شریک و 
سهیمند, هیچگاه به علم و درایت خود نمی نازند. و هرگز خود را از لطف 
حق بی نیاز نمی دانند. دلی لبریز از عشق خدا دارند, و در این راه از هیچ 
حادثهای نمی هراسند. التوبة 

آیه 53 - 55 


ایه و ترجمه 


قل آنفموا طوّعا َو که لن بل منکم انم کنثم قوّماً قسفین(53) ۲ 
و ما مَتَعَهْمْ آن نف 7 و لا یاون 
الصلوة الا و هُمٌ کسالی و لا نون الا و هم کرهون(54) 

قلا تُعچبی مولعم و لا أوَلذْهَم اِنمَا رید 3 له هم بها فی الحتَوة الا و 
تژهق انفسهَم ق هم کفرُون(55) 

ترجمه :53 - بگو انفاق کنید خواه از روی میل پا اکراه , هرگز از شما 
پذیرفته نمی شود چرا که شما قوم فاسقی بودید. ۱ 

4 - و هیچ چیز مانع قبول انفاقهای انها نشد جز اینکه انها به خدا و 
مگر با کراهت ! 

5 - و (فزونی ) اموال و اولاد آنها تو را در شگفتی فرو نبرد, خدا می 


خواهت اقا رنه وله ان در تندکی ونیا غداب کته دحا کفر یرنه 
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این آیات به قسمتی دیگر از نشانه های منافقان و نتیجه و سرانجام کار 
آنها اشاره کرده و روشن می سازد که چگونه اعمال آنها بي روح و بی اثر 
است و هیچگونه بهره ای از آن عائدشان نمی شود, و از اتجا که در فیان 
اعمال نیک , انفاق در راه خدا (زکات به معنی وسیع کلمه ) و نماز (پیوند 
خلق با خالق ) موقعیت خاصی دارد. مخصوصا انگشت روی این دو قسمت 
گذارده است . 5 

نخست می گوید: ((ای پیامبر به آنها بگو: شما چه از روی اراده و اختیار در 
راه خدا انفاق کنید و چه از روی کراهت و اجبار و ملاحظات شخصی و 
اجتماعی . در هر حال از شما منافقان پذیرفته نخواهد شد)) (قل انفقوا 
طوعا او کرها لن یتقبل منکم ). 

سیس به دلیل آن اشاره کرده می فرماید: ((زیرا| شما گروه فاسقی 
بودید)) (انکم کنتم قوما فاسقین ). نیتهایتان آلوده : و اعمالتان نایاک ؛ و 
را 2 
شخصی پاک و با تقوا سرزند. 

روشن است که فسق در اینجا یک گناه ساده و معمولی نیست زیرا ممکن 
است انسان شکب کناهی شوودن‌غین حال عملی خالمن نیز انجام دهد 
بلکه منظور از آن کفر و نفاق و يا الوده شدن انفاقهای انها به ریا و تظاهر 
است . 

و نیز هیچ مانعی ندارد که فسق در جمله بالا به مفهوم وسیع کلمه , شامل 
هر دو باشد چنانکه آیه بعد نیز این قسمت را توضیح خواهد داد. 

در آیه بعد بار دیگر عدم قبول انفاقات آنها را توضیح می دهد و می گوید: 
تین سصونه سای 7 شتویته 0 11 


هیچ چیز مانع قبول انفاقات آنها نشده جز اينکه آنها به خدا و پیامبرش کافر 
شده آند قرهن ععای و با ایمان 9 و توجی نبوده باشد در پیشگاه 
0 

قرآن کرارا روی اين مسئله تکیه کرده است که شرط پذیرش اعمال صالح 
ایمان است , حتی اگر عمل از روی ایمان سرزند و بعد از مدتی شخص 
عمل کننده راه کفر پیش گیرد عمل او حبط و نابود و بی اثر می شود (در 
این باره در جلد دوم تفسیر نمونه از صفحه 69 الی 72 بحث کرده ایم ). 
پس از ذکر عدم قبول انفاقهای مالی آنها به وضع عبادات آنان اشاره کرده 
می گوید: ((آنما تفا داستا نمی اوتتد محو ار»و وق کسالت ه با ار اخنن:ظ 
سنگینی )) (و لا یاتون الصلوة الا و هم کسالی ). 

همانگونه که ((انفاق نمی کنند مگر از روی کراهت و اجبار)) (و لا ینفقون 
الا و هم کارهون ). ۳ ۱ 

در حقیقت به دو دلیل انفاقهای انها پذیرفته نمی شود یکی به دلیل انکه از 
روی کفر و عدم ایمان سر می زند, و دیگر اينکه از روی کراهت و اجبار 
ست 

همچنین به دو علت نماز آنها پذیرفته نیست نخست به علت کفر, و دیگر 
بخاطر آنکه از روی کسالت و کراهت انجام می گیرد. 

جمله های بالا در عین اینکه وضع منافقان را از نظر عدم نتیجه گیری از 
اعمالشان تشریح می کند در حقیقت نشانه دیگری از نشانه های آنها را 
تیان می کند» و آن اینکه. مه نان واقعی را از تشاطی که بة هنگام عبادت 
دارند و از میل و رغبتی که نسبت به اعمال نیک نشان می دهند و مخلصانه 
به دنبال آن می شتابند بخوبی می توان شناخت . 

همانگونه که به وضع منافقان از طرز انجام اعمالشان می توان پی برد, 
زیرا معمولا از روی بی میلی و دلسردی و ناراحتی و کراهت اقدام به 
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خیر می کنند. گوئی کسی به اجبار دست آنها را گرفته و کشان کشان به 
سوی کار خیر می برد 

بدیهی است اعمال گروه نخست چون از عشق خدا سر می زند و با 
دلسوزی تواعم است همه ۳1 و مقرراتش رعایت می گردد, ولی اعمال 
گروه دوم چون از روی کراهت و بی میلی است ناقص و دست و پا 
شکشته .وی رو است + ای این انکیزه:های. قتفاوت. .نها <دو شکل 
متفاوت به اعمالشان می دهد. 

در آخرین آیه روی سخن را به پیامبر کرده می گوید: ((فزونی 0 
اولاد آنها نباید تو را در شگفتی فرو برد)) و فکر کنی که آنها با 
منافقند چگونه مشمول اینهمه مواهب الهی واقع شده اند (فلا. 4 


اموالهم و لا اولادهم . ۳ 

جرا چه اینهانت ظاهر باق تفا نخفت اش سا زر مت ( فد ی واه 
به این وسیله آنان را در زندگی دنیا معذب کند, و به خاطر دلبستگی فوق 
القام نم ات اور ی کال کنر و اس ساسا پرجه لام 
لیعذبهم بها فی الحيوقة الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون ). 

در واقع انها از دو راه به وسیله این اموال و اولاد (نیروی اقتصادی و 
انسانی ) معذب می شوند: نخست اینکه این گونه افراد معمولا فرزندانی 
ناصالح و اموالی بی برکت دارند که مایه درد و رنجشان در زندگی دنیا 
است شب و روز باید برای فرزندانی که مایه و و ناراحتی هستند؛ 
ای کش سای حفظ امراله کان طریق گام صفت ارو اه عان 
بکنند, و از طرف دیگر چون به این اموال و فرزندان بالاخره دلبستگی 
دارند و به سرای وسبع و پر نعمت آخرت و جهان پس از مرگ ایمان 
ندارند چشم پوشی از اينهمه اموال بر ایشان مشکل است ۳ آنجا تفسیر 
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که وا ای اک ها کر ای و و رت 
ترین وضعی جان می دهند؟ 

مال و فرزند اگر پاک و صالح باشد موهبت است و سعادت و مایه رفاه و 
اما ره را ی ساصاله اه رش عخابتایم ات 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد 

1 2.بعضی سوق .خفن کنند که جوته در آغار ابه اول گفته شده است خواه 
از روی اختیار یا اکراه انفاق کنید پذیرفته نمی شود. 

ور حالی که.در اضر آیه دوم تصویح شوه که آنها خز از روی کزاهت انتای 
نمی کنند آپا این دو با هم منافات ندارد؟ 

ولی با توجه به یک مطلب پاسخ این سوْ ال روشن می شود و آن اينکه 
اناد انم امل من خاخ شه ضی دی رهش یه )۲ ارت سس ار از 
روی اطاعت و یا اکراه انفاق کنید بهر شکل و بهر صورت باشد پذیرفته 
نخواهد شد, و می دانیم قضیه شرطیه دلیل بر وجود شرط نیست , یعنی 
به فرض که از روی میل و اختیار هم انفاق کنند فایده ندارد چون بی 
ايمانند. 

ولی ذیل آیه دوم بیان یک ((قضیه خارجیه )) است و آن اینکه آنها هميشه 
از روی اکراه انفاق می کنند (دقت کنید). 

2 - درس دیگری که از ایات فوق مین توان گرفت این انست که نباید تنها به 
نماز و روزه مردم فریفته شد زیرا منافقان , هم نماز می خواندند, وی 9۳ 
ار درراشتا فان من کر که با دسا رهام اعافهای سافی کرام 
از اصال ای مسا مان را ار فا و اساها بات و 
کنجکاوی در ظاهر عمل نیز غالبا شناخته می شود. تفسیر نمونه جلد 7 


صفحه 451 

وی ی اش الا رون ور ی الرن م وتیزی فاد 
ی انم له رکه اس مکی ار ای صو ی 
اه ریا رک مس دای اقا ری را مک 
ات این راد اف ماد که او رک ار اخت شون و لکن زه 
دای ه ادا امات اما کت که را را امامت ار اما 
سرچشمه می گیرد در حالی که رکوع و سجود عادتی با کفر و نفاق هم 
سار کار ات التمید 

آیه 56 - 57 

و۳ برجم , 7 

و کون بابلّنهة نکم و ما هم مَیْکمٌ و هم قوَم یَفُرقون (56) 

لو یجذون مَلْجتا او مقرت و مدْحلاً ولا له و هُم یحْمَحون(57) 

ترجمه :506 0 ۱ ۷ 
ان تتتها تستنده ولی, نها کزه‌فی هسند که عی رنه کشت دازند لد 
دروغ می گویند). ۳ 

7 - اگر پناهگاه يا غارها يا راهی در زیر زمین بيابند به سوی آن حرکت 
اکآ 


نشانه دیگری از منافقان 

یب 
این ال ام لس 

((در حالی که نه از شما هستند و نه در چیزی با شما موافقند بلکه تفسیر 
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گروهی هستند که فوق العاده می ترسند)) و از شدت ترس کفر را پنهان 
کرده اظهار ایمان می کنند مبادا گرفتار شوند (و ما هم منکم و لکنهم قوم 
یفرقون ). 

(صرین ار ا ر ر ع )ای توت حرف »و 
ترس است , ((راغب )) در کتاب ((مفردات ) می گوید این ماده در اصل 
به معنی تفرق و جدائی و پراکندگی است گوثی آنچنان می ترسند که می 
خواهد قلبشان از هم متفرق و متلاشی گردد. 

در واقع چون تکیه گاهی در باطن ندارند همواره گرفتار ترس و وحشتی 
عظیم هستند و به خاطر همین ترس و وحشت هیچگاه انچه در باطن دارند 
اظهار نمی کنند, و چون از خدا نمی ترسند از همه چیز می ترسند و دائما 
در حال وحشت به سر می برند, در حالی که مو منان راستین در سایه 
ایمان ارامش و شهامت خاصی دارند. 


در آیه بعد شدت بغض و عداوت و نفرت آنها 7 از موّ منان در عبارتی 

کوتاه اما بسیار رسا و گویا منعکس می کند می گوید ((آنها چنان هستند که 
اگر پناهگاهی (همانند یک دژ محکم ) بيابند, يا دسترسی به غارهائی در 

کوهها داشته باشند., يا بتوانند راهی در زیر زمین پیدا کنند, با سرعت هر 

چه بیشتر به سوی ان می شتابند)) تا از شما دور شوند و بتوانند کینه و 
عداوت خود را اشکار سازند (لو یجدون ملجا او مغارات او مدخلا لولوا الیه 

و هم یجمحون ). 

((ملجاء)) به معنی پناهگاه است همچون قلعه های محکم و یا صاتشد اش 

((مغارات )) جمع ((مغفاره )) به معنی غار است . 

او روا ای ات ما وا در نش 

زنند و از ان وارد محلی می شوند. 

((یجمحون )) از ماده ((جماح )) به معنی حرکت شتابانه و شدیدی است 

که تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 453 

هیچ چیز نتواند از آن جلوگیری کند, همانند حرکت اسبهای سرکش و 

کش که ان اما زا حو ات وت هم یت ای را 

یک 

به هر حال این یکی از رساترین تعبیراتی است که قرآن درباره ترس و 
وحشت منافقان و يا بفض و نفرت انان بیان کرده که انها اگر در کوهها و 

روی زمین راه فراری پیدا کنند از ترس يا عداوت از شما دور می شوند 

ولی چون قوم و قبیله اموال و ثروتی در محیط شما دارند مجبورند دندان 
بر چگر بگذارند و بمانند!. التوية 

آبه 58 - 99 

آیه و ترجمه , 

و منم من لک فی الصدقت ان أَعطوا منها رضوا و ان لَم ُُطوّا منقا 

ادا ه هم پسخطون(58) 

لو أَمْم رضوا قا عَاَامُم ال و رسوله اه زره رن ار 

فضله و سولة انا الی الله رغبون(59) 

نرجمه - و در میان آنها کسانی هستند که در (تقسیم ) غنائم به تو 

ایراد می کنند, اگر از آن به آنها بدهند راضی می شوند و اگر ندهند خشم 

می گیرند (خواه حق آنها باشد یا نه ). 

9 - ولی اگر آنها نف آتحه خداء و پیامترشن به: آنها مین هن زاین با شند .و 

بگویند خداوند برای ما کافی است و به زودی خدا و رسولش از فضل خود 

انهاست ). تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 454 

شاءن نزول : 7 

در تفسیر ((در المنثئور)) از ((صحیح بخاری )) و ((نسائی )), و از گروهی 


دنگر جنین نقل شده که پیامن (صلی الله علیه .و آله وم ) مشغول 
تفسیم افوالی (از,غناتم با فانند آن.) بوذ که یکی از ظانمه. ((نی تمیم )) 
به نام ((ذو الخويصرة )) فرا رسید صدا زد: ای رسولخدا! عدالت کن ! 
پیامبر فرمود : وای بر تو اگر من عدالت نکنم چه کسی عدالت خواهد 
کرد؟!, ((عمر)) صدا زد ای رسولخدا به من اجازه بده تا گردنش را بزنم 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود: او را به حال خود واگذار! او 
پارانی دارد که نماز و روزه خود را در برابر نماز و روزه آنها کوچک ِ»" 
شمرید ولی با اینحال آنها از دین فرار می کنند همانگونه که تیر از کمان !. 
در این هنگام آیات فوق نازل شد و به اینگونه افراد اندرز ۳ 


خودخواهان بی منطق ِ ۰ 

در نخستین آیه فوق به یکی دیگر از حالات منافقان اشاره شده و آن اينکه 
آنها هرگز راضی به حق خود نیستند. و دائما انتظار دارند از اموال بیت 
المال و يا منافع عمومی هر چه بیشتر بهره ببرند. خواه مستحق باشند یا نه 
, دوستی و دشمنی آنها بر محور همین منافع دور می زند, هر کس جیب 
آنها را پر کند از او راضی هستند و هر کس به خاطر رعایت عدالت حق 
دیکر انا به آنها نبخشد از او ناراضی می شوند. 

و دار فا هش را مفهومی ندارد. و اگر داشته باشد عادل کسی 
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است که هر چه بیشتر به آنها بدهد و ظالم کسی است که حق دیگران را 
از آنان باز دارد! و به تعبیر دیگر آنها فاقد هر گونه شخصیت اجتماعی 
هستند و تنها دارای یک شخصیت فردی و در چهار چوبه منافع خویش می 
باشند, و همه چیز را تنها از اين زاویه می نگرند!. 

لذا می گوید: ((بعضی از آنها در ی دای رو کر ود نو 
ق ۱ 1 

به ۱ ۱ 
استحقاق نداشته باشند)) (فان اعطوا منها رضوا). 

((اما اگر چیزی از آن به آنها داده نشود خشمگین می شوند)) و تو را متهم 
به بیعدالتی می کنند (و ان لم یعطوا منها اذاهم یسخطون ): 

((ولی اگر آنها به حق خود راضی باشند و به آنچه خدا و پیامبرش در اختیار 
آنها گذارده رضایت دهند و بگویند همین برای ما کافی است و اگر هم نیاز 
ری ایکا و اضر رصلت اللم عله ملسم ااان فصل وی یه 
زودی به ما می بخشند ما تنها رضای او را می طلبیم و از او مي خواهیم 
که ما را از اموال مردم بی نیاز سازد, اگر آنها چنین کنند به سود آنها است 
(و لو انهم رضوا ما آتاهم الله و رشوله و قالوا حسبنا الله سیوتینا الله 


من فضله و رسوله انا الی الله راغبون ). 

ایا در جوامع اسلامی امروز چنین کسانی یافت نمی شوند؟ 

ایا همه مردم به حق مشروع خود قانعند؟ و هر کس تنها به مقدار حقش به 
انها بدهد او را عدالت پیشه می دانند؟ 

مسلما جواب این سو الها منفی است , با نهایت تاسف هنوز بسیارند 
کسانی که مقیاس سنجش حق و عدالت را منافع شخصی خویش می 
پندارند, و به حقوق تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 456 

خویش قانع نیستند. و اگر کسی بخواهد همه را - مخصوصا محرومان را - 
به حق مشروعشان برساند داد و فریادشان بلند می شود. 

بنابر این لزومی ندارد برای شناخت منافقان صفحات تاریخ را ورق بزنیم 
خود و دیگران را دریابیم . 

پروردگار!! روح ایمان را در ما زنده کن ! و فکر شیطانی و نفاق را در ما 
بمیران ! 

وبه ما توقیق:مرحفت فرا با خو را آنضان انم که به حق خویشتن 
قانع باشیم ! نه به دیگران اجحاف کنیم و نه عدالت را در عصب حقوق 
هميشه خواهان عدالت باشیم و مجری عدالت !... التوبة 

تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 3 


آبه 60 

آیه و ترجمه 

اما الصدقت لفقراء و العسکین 5 العولین علق و ال لقَة فلویفم وف 
آلتاته العرمین و فی.سییل اللد و سل ی الا ۱۰ 
لیخ حکی(60) 


۱ ری جلب متان اقدام مت 
شود و برای (آزادی ( بردگان , ۰ و بدهکاران , , و در راه (تقویت ی خدا, 
واماندگان در راه 1 این یک فریضه (مهم [ الهی است و خداوند دنا 7 
است . 

تفسیر :مصارف زکات و ریزهکاریهای ان 

در تاریخ اسلام دو دوران مشخص دیده می شود دوران مکه که همت 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و مسلمانان در آن مصروف تعلیم و 
تربیت نفرات و آموزش و تبلیغ می شد, و دوران مدینه که پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) در آن دست به تشکیل حکومت اسلامی و پیاده 
کردن و اجرای تعلیمات اسلام , از طریق این حکومت صالح زد. بدون شک 
یکی از ابتدائی و ضروریترین مساءعله , به هنگام تشکیل حکومت تشکیل 


((بیت المال )) است که به وسیله آن نیازهای اقتصادی حکومت بر آورده 
شود, نیازهائتی که در هر حکومتی بدون استثناء وجود دارد. 2 
به همین دلیل یکی از نخستین کارهائی که پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) در مدینه انجام داد تشکیل بیت المال بود که یکی از منایع انرا 
((زکات )) تشکیل میداد و طبق مشهور تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 4 
اين حکم در سال دوم هجرت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) تشریع 
شد. البته همانگونه که بعدا به خواست خدا اشاره خواهیم کرد. حکم زکات 
قبلا در مکه نازل شده بود؛ اما نه به صورت وجوب جمع اوری در بیت 
المال , بلکه خود مردم اقدام به پرداخت ان می کردند. ولی در مدینه 
دستور جمع آوری و ((تمرکز)) آن از ناحیه خداوند در آیه 103 توبه صادر 
دید. 
گر 
آیه فر ند تخت که مها جقد ان اجه ویب اخد و کات تال ,شوه (هزر حنه 
در قرآن از آن ذکر گردیده است ) مصارف گوناگون زکات را بیان می کند. 
و جالب اننکه آیه, با کلمه انما که دلیل بر اتحضار است: آغاز شنده؛ و این 
نشان می دهد که بعضی از افراد خود خواه , يا بیخبر, انتظار داشتند بدون 
هیچگونه استحقاق , سهمی از زکات دریافت دارند که با کلمه انما دست 
رد به سینه همه آنها زده شده است . در دو ایه قبل از این ایه , نیز این 
معنی منعکس بود که بعضی بر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم خرده 
می گرفتند که چرا سهمي از زکات را در اختیار آنها نمی گذارد و حتی در 
صورت محروم شدن از آن خشمگین می شدند, اما , به هنگام برخورداری 
ابراز رضایت می کردند. به هر حال آیه فوق به روشنی مصارف واقعی 
زکات را بیان کرده , و به تمام توقعات بیجا پایان می دهد., و انرا در هشت 
- ((فقراء)) نخست می گوید: ((صدقات و زکات برای فقیران است )) 
(انما الصدقات للفقراء). 
ماک ماک کر آنگه یر سکن اش ساب 
دارند بحتی است که در پایان تفسیر ایه خواهد امد. 
3- ((عاملان )) و جمع آوری کنندگان زکات (والعاملین علیها). ۲ 
این گروه در حقیقت کارمندان و کارکنانی هستند که برای < جمع اوری 
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زکات و اداره بیت المال اسلام تلاش و کوشش می کنند, و آنچه به آنها 
داده می شود در حقیقت به منزله مزد و اجرت آنها است , و لذا فقر در 
این گروه به هیچوجه شرط نیست . 
- ((موّ لفة قلوبهم )) یعنی کسانی که انگیزه معنوی نیرومندی برای 


۳ بیشتر درباره این گروه بعدا| خواهد شا 

5- ((آزاد ساختن بردگان )) (وفی الرقاب ). 
یعنی سهمی از زکات , تخصیص به مبارزه با بردگی , و پایان دادن به این 
موضوع ضد انسانی , داده می شود, و همانگونه که در جای خود گفتهایم 
برنامه اسلام در مورد بردگان برنامه. ((ازانی ندزبحی: )۲ است. که بنیحه 
نهائیش آزاد ساختن همه بردگان بدون روبرو شدن به واکنشهای نامطلوب 
اجتماعی آن می باشد, و تخصیص سهمی از زکات به این موضوع , 
گوشهای از این برنامه را تشکیل میدهد. 
6- ((اداء دین بدهکاران )) و انها که بدون جرم و تقصیر زیر بار بدهکاری 
مانده و از ادای ان عاجز شده اند (والغارمین ). 
7- ((در راه خدا)) (و فی سبیل الله ). 
همانگونه که در پایان آیه اشاره خواهیم کرد منظور از آن تمام راههائی 
است که به گسترش و تقویبت آئین الهی منتهی شود, اعم از مساعله جهاد 
و تبلیغ و مانند آن . 
8- ((واماندگان در راه )) (وابن السبیل ). 
یعنی مسافرانی که بر اثر علتی در راه مانده , و زاد و توشه و مرکب 
کافی برای رسیدن به مقصد ندارند. هر چند افراد فقیر و بیبضاعتی نیستند. 
در رد , يا بیماری , یا گم کردن اموال خود, و يا علل دیگر. به چنین 
وضعی اقیاده اند, اینگونه ۳ را باید از طریق زکات به مقداری که 
و بایان" 9ب به عنوان تاءکید 7 مصارف کته می فرماید: ((اين 
فریضه الهی است )) (فريضة من الله ). 
و بدون شک این فریضه , حساب شده , و کاملا دقیق , و جامع مصلحت 
فرد و اجتماع است , زیرا ((خداوند دانا و حکیم است )) (و الله علیم حکیم 
. 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 
نکته ها 
[- فرق میان ((فقیر)) و ((مسکین_ أ( 
در میان مفسران گفتگو است که آیا فقیر و مسکین ,؛ , مفهوم واحدی دارند 
و به عنوان تاءکید در آیه فوق ذکر شده اند؟ و بنابراین مصارف زکات , 
که ۱۱۲ 0۳ 
غالب مفسران و فقها احتمال دوم را پذيرفتهاند, ولی در میان طرفداران 
ره , گفتگوهای زیادی است , اما آنچه 
۱ 301 و کاری باشد و هرگز 


از کش ان تناها( رمشتکی )ا کسن است که مار توت ات 
و دستش آز ز کار کوتاه است , و به همین جهت از این و ان سو ال می کند. 
شاهد این موضوع , نخست ريشه لغت مسکین است که از ماده ((سکون 
) گرفته شده , گویا چنین کسی ؛ بر آاثر شدت فقر, ساکن و زمینگیر شده 
است . 

دیگر که ملاح مر اند اتستصال ای کلم ضقانت فوی را 
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ضقف. .کنذ؛ از جملهدر اب 16 سوره بلد میخوانیم : او مسکینا ذا متربة : با 
ای ی را ام کرام مس سا وان وا 
عضو ای ماه افش سای مه الاک فان فوف. هر ام 
خویشاوندان و ینیمان و مسکینان , در موقع تقسیم ارت , حضور يابند, 
چیزی از آن به آنها ببخشید از اين تعبیر استفاده می شود که منظور از 
مساکین سائلانی است که گاه در این مواقع حضور می پابند. 

مور ان 24 نت رم فا میتها نیم از لا لها الیوه عل کم ی ناورهر 
هیچ مسکینی نباید در محوطه زراعت شما حضور یابد! که اشاره به - 
۱۹ 

همچنین تعبیر به اطعام مسکین پا طعام مسکین در آیات متعددی از قران 
نشان میدهد که مساکین افراد گرسنهای هستند که حتی نیاز به یک وعده 
غذا دارند. 

در حالی که از پارهای از موارد استعمال کلمه ((فقیر)) در قرآن به خوبی 
استفاده می شود که افراد آبرومندی که هرگز روی سو ال ندارند اما 
کرفتان کمته ما لی هشتنده ور متففم .این کلمه وار دنج‌فانته انخه: ور اند 
273 سوره بقره دیده می شود للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله لا 
یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاهل آغنیاء من التعفف : ((انفاق 
برای فقیرانی است که در راه خدا گرفتار شده اند, و آنچنان ظاهر خویش 
را حفظ می کنند که جاهل از شدت عفت نفس آنان , چنین می پندارد که 
غنی و بی نیازند)). 

از همه اینها گذشته در روایتی که محمد بن مسلم از امام صادق 
(علیهالسلام ) یا امام باقر (علیهالسلام ) نقل کرده می خوانیم که از آن 
رت دربارم: (رفقیراا کین )اف ال کرد فرت لقن الدت 
زا سل و امک ان هر آحید مش الدی سل * (رففیی کی است که 
سو ال نمی کند. و مسکین حالش از او سخت تر است , تفسیر نمونه جلد 
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و کسی است که از مردم سو ال و تقاضا می کند)) (1). 

همین مضمون در حدیث دیگری از ابو بصیر از امام صادق (علیهالسلام ) 
نقل شده است , و هر دو صراحت در مفهوم فوق دارد. 


البته پارهای از قرائن گواهی بر خلاف آنچه در بالا گفتیم می دهد. ولی هر 
گاه مجموع قرائن موجود را در نظر بگیریم , روشن می شود که حق همان 
ات کف دبا کفته ید 

2- ایا لازم است زکات به هشت قسمت مساوی تقسیم شود؟ 

بعضی از مفسران یا فقهاء عقیده دارند که ظاهر آیه فوق این است که 
باید زکات مال به هشت سهم مساوی تقسیم گردد, و هر کدام در مصرف 
خی ری شوه ناگ مار کات هی باق ات که توان ناه 
فت مهد قایل شاه مس ی 

ولی اکتریت: قاط فقها برایسد که اصتاف هتگاه قوق سواردی ات که 
صرف زکات در آنها مجاز است , و تقسیم کردن در آن واجب نیست . 
ای سین ای ال ات و ال سم و ان ات 
هام مارا اهاز ای را تاعیه میک یم علایم ۱ 
ان رات بالات سا ات وت تا یروا 
است آنرا از مردم وصول کند, و هدف از تشریع آن رفع نیازمندیهای 
گوناگون جامعه اسلامی می باشد, طبعا چگونگی مصرف ی در این 
مصارف هشتگانه بستگی به ضرورتهای اجتماعی از یکسو, و نظر حکومت 
اسلامی از سوی دیگر دارد. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 9 

3- در چه زمانی زکات واجب شد؟ ۱ 

اماات ست رن ارس اه کارا هه وتو 
و ایه 4 سوره لقمان , و ایه 7 سوره فصلت که همه از سورههای مکی 
هستند, چنین استفاده می شود که حکم وجوب زکات در مکه نازل شده 
است , و مسلمانان موظف به انجام اين وظیفه اسلامی بوده اند, ولی به 
هنگامی که پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به مدینه آمد و پایه 
وت سای ای هعاشا هکل س المال فا کر از 
ری دا ند ام ریت بافت کب رات را ۳( 
خودشان به میل و نظر خود در مصارف آن صرف کنند). 

آنة شریفه خذ من اموالهم صد ة ... (سوره توبه 03( در این هنگام نازل , 
شد. و مشهور این است که این در سال دوم هجرت بود. سپس مصارف 
زکات به طور دقیق در ابه مورد بپحث که آیه 0 سوره توبه است بیان 
گردید, و جای تعجب نیست که تشریع اخذ زکات در آیه 3 باشد و ذکر 
مصارف آن که می گویند در سال نهم هجرت نازل شده در ایه ۵0, زیرا 
می دانیم ایات قران بر طبق تاریخ نزول جمع اوری نشده , بلکه به فرمان 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) هر کدام در مورد مناسب قرار داده 
شده است . 

4- منظور از مو لفة قلوبهم چه اشخاصی هستند؟ 


زکات کسانی هستند که به خاطر ایجاد الفت و محبت به آنها زکات داده 
می شود, ولی ایا منظور از ان کفار و غیر مسلمانانی است که به خاطر 
استفاده از همکاری انها در جهاد از طریق کمک مالی تشویق می شوند ؟ با 
مسلمانان ضعیف الایمان را نیز شامل میگردد ؟ تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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همانگونه که در مباحث فقهی گفته ایم مفهوم آیه , و همچنین پارهای از 
روایات که در این زمینه وارد شده مفهوم وسیعی 0 و تمام کسانی را 
که با تشویق مالی , از آنها به نفع اسلام و مسلمین جلب ب محبت می شود, 
دو تفت کیره ادلنای بر تیف آن اه که وت 

5- نقش زکات در اسلام 

با توجه به اينکه اسلام به صورت یک مکتب صرفا اخلاقی , و يا فلسفی و 
اتیایی تس یو ری بل ه وان بک ان امه اک هام 
نیازمندیهای مادی و معنوی در آن پیشبینی شده , پا به عرصه ظهور 
گذاشت , و نیز با توجه به اينکه اسلام , از همان عصر پیامبر (صلی الله 
علية و اله و سلم ), با تعسیس حکومت همراه بود, و همچنین با توجه به 
اينکه اسلام توجه خاصی به حمایت از محرومان و مبارزه با فاصله طبقاتی 
دارد؛: روشن می شود که نقنتن بیت المال : و.ز کات که یکی از منایع: در آفد 
بیت المال است , از مهمترین نقشها است . 

شک نیست که هر جامعهای دارای افرادی از کار افتاده , بیمار. یتیمان بی 
سرپرست , معلولین , و امثال آنها می باشد که باید مورد حمایت قرار 
گيرند. و نیز برای حفظ موجودیت خود در برابر هجوم دشمن , نیاز به 
سرباژان مجاهدی.دارد. که هزینه آنها از طرف حکومت پزداخته. می: تنود, 

همچنین کارمندان حکومت اسلامی , دادرسان و قضات , و نیز وسائل 
تبلیغاتی و مراکز دینی , هر کدام نیازمند به صرف هزینهای است که بدون 
یک پشتوانه مالی منظم , و مطمئن , سامان نمی پذیرد. 

به همین دلیل در اسلام مساءله زکات که در حقیقت یکنوع ((مالیات بر - 
درآمد و تولید و ((مالیات بر ثروت راکد)) محسوب می شود؛ از اهمیت 
خاصی تزخوردارن است تا اتجا که در ردیف مهمترین عبادات قرار گرفته , 
و در بسیاری تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 11 

از موارد با نماز همراه ذکر شده , و حتی شرط قبولی نماز شمرده شده 
است ! 

حتی در روایات اسلامی ميخوانيم که اگر حکومت اسلامی از شخص , یا 
اشخاصی , مطالبه ز کات کند, و آنها در برابر حکومت , ایستادگی کنند و 
سرباز زنند. مرتد محسوب می شوند, و در صورتی که اندرزها در مورد 
انها سود ندهد, توسل به نیروی نظامی , در مقابل انها جایز است , داستان 
اصحاب رده (همان گروهی که بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 


سر از پرداخت زکات باز زدند و خلیفه وقت به مبارزه با آنها برخاست و 
حتی علی (علیهالسلام ) این مبارزه را امضاء کرد و شخصا یکی از 
پرچمداران در میدان جنگ بود) در تواریخ اسلام مشهور است . 

در روایتی از امام صادق (علیهالسلام ) میخوانیم : من منع قیراطا من 
الز کاة فلیس هو بمومن , و لا مسلم , و لا کرامة !: کسی که یک قیراط از 
زکات را نیردازد نه موّ من است و نه مسلمان و ارزشی ندارد. ۲ 

جالب توجه اینکه از روایات استفاده می شود که حدود و مقدار زکات آن 
چنان دقیقا در اسلام تعیین شده , که اگر همه مسلمانان زکات اموال 
خویش را بطور صحیح و کامل بپردازند, هیچ فردی فقیر و محروم در 
سرتاسر کشور اسلامی باقی نخواهد ماند. 


در حدیثی از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم ولو ان الناس ادوا زکاة 
اموالی تا یمام رامتاعا هن الاش‌ها ارو و احتاخوا: 
و لا جاعواء و لا عروا, الا بذنوب الاغنیاء! : ((اگر همه مردم زکات اموال خود 
را بپردازند مسلمانی فقیر و نیازمند. باقی نخواهد ماند, و مردم فقیر و 
محتاح و گرسنه و برهنه نمی شوند مگر به خاطر گناه ثروتمندان ))! 

و نیز از روایات استفاده می شود که ادای زکات باعث حفظ اصل مالکیت 
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تحکیم پایه های آنست , بطوری که اگر مردم این اصل مهم اسلامی را 

فراموش کنند شکاف و فاصله میان گروهها آنچنان می شود که اموال 

اغنیاء نیز به خطر خواهد افتاد. 

در حدیثی از امام موسی بن جعفر (عليهالسلام ) می خوانیم حصنوا 

اموالکم بالزكاة : ((اموال خود را بوسیله زکات حفظ کنید)). همین مضمون 

از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و امير مو منان علی (علیهالسلام ) 

نیز در احادیث دیگر نقل شده است . برای اطلاع بیشتر از این احادیث به 

ابواب یک و سه و چهار و پنج از ابواب زکات از جلد ششم وسائل مراجعه 

فرمائيد. 

نکتة آخز 

6- آخرین نکتهای که توجه به آن لازم است این است که در آیه مورد بحث 

در مورد چهار گروه کلمه ((لام )) ذکر شده (انما الصدقات للفقراء و 

المساکین و العاملین علیها و المو لفة قلوبهم ) و این تعبیر معمولا نشانه 

[رملکیت )شش بر ۱ 

ولی در مورد چهار گروه دیگر کلمه ((فی )) امده است (و فی الرقاب و 

الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل ) و این تعبیر معمولا برای بیان 

در میان مفسران در تفسیر این ((اختلاف تعبیر)) گفتگو است . بعضی 

معتقدند که گروه چهارگانه اول , مالک زکات , می شوند, و گروه چهار کانه 

دوم , مالک , نخواهند شد., و تنها جایز است زکات در مورد انان مصرف 
دد. 

۳۹1 

بعضی دیگر معتقدند که این اختلاف تعبیر اشاره به نکته دیگری است 
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و آن اينکه گروه چهارگانه دوم استحقاق بیشتری برای زکات دارند, زیرا 

کلم (رفی ۱) برای بانط نیت اشست + کهیا این کزوه چهارگانه ظرف 

زکات می باشند و زکات مظروف انها است , در حالی که گروههای 


لها بر ایحا احتمال یکره وا ات فروهایم وه ار کف شش مریم 


((فقراء مساکین , عاملین علبها, مو لفة قلوبهم , غارمین , و اين السبیل 
که بدون فی ذکر شده اند یکسان می باشند و عطف بر یکدیگر و دو گروه 
دیگر که ((فی الرقاب )) و ((فی سبیل الله )) است و با کلمه ((فی )) 
بیان گردیده , وضع خاصی دارند, شاید این تفاوت تعبیر از این نظر باشد 
که گروههای ششگانه می توانند مالک زکات شوند, و می توان زکات را به 
خود انها پرداخت (حتی بدهکاران و کسانی که از ادای دین خود ناتوانند, 
الیته: :دز ضوزتی. که: اظمتان داشته باشتم, انرا در موزد ادای. دین. خود 
مصرف می کنند). 

ولی دو گروه مالک زکات نمی شوند, و نمی توان به آنها پرداخت , بلکه 
باید در مورد آنها مصرف گردد, مثلا بردگان را باید از طریق زکات خرید و 
آزاد کرد, روشن است که آنها در این صورت مالک زکات نمی شوند, و 
همچنین مواردی که تحت عنوان ((فی سبیل الله )) مندرج است . از قبیل 
هزینه جهاد. تهیه اسلحه و يا ساختن مسجد و مراکز دینی و مانند آنها 
0 

و به هر حال این تفاوت در تعبیر نشان میدهد که تا چه اندازه تعبیرات 
قرآن حساب شده است . التوبة 
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آیه 61 

ایه و ترچمه و و 1 1 

و منهْمٌ الذین یُوّدونٍ الب و یمولون هو أ نْ فلي دْنْ یر لکق بزین پالله 5 
یِوْمنْ للمَوّمنین 5 رکه دی امن سکم و نی ونر شون الام و2 
عذاث آلیغ(61) ۱ 

ترزخمه: :261 آنها کتینانین: هنن که پيامیز را آزان.می, دهند. و فی. کویند 
او خوشباور و گوشی است !, بگو خوشباور بودن او به نفع شماست (ولی 
بدانید) او ایمان به خدا| دارد و (تنها) تصدیق موّ منان می کند, و رحهمت 
است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند, و آنها که فرستاده خدا را 
ازار فی دهند غذدات درصاکی‌ندا ند 

شان نزول این حسن است نه عیب ! 

برای آیه فوق شاءن نزولهائی ذکر شده که بیشباهت به یکدیگر نیست , از 
جمله اينکه گفته اند: اين آیه درباره گروهی از منافقان نازل شده , که دور 
هم نشسته بودند و سخنان ناهنجار, درباره پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) می گفتند, یکی از آنان گفت : این کار را نکنید, زیرا, می ترسیم به 
گوش محمد برسد, و او به ما بد بگوید (و مردم را بر ضد ما بشوراند). 
یکی از آنان که نامش ((جلاس )) بود گفت : مهم نیست , ما هر چه 
بخواهیم میگوئیم , و اگر به گوش او رسید نزد وی می رویم , و انکار می 
کنیم , و او از ما می پذیرد, زیرا محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) ادم 


خوشباور و دهنبینی است , و هر کس هر چه بگوید قبول می کند, در این 
هنگام آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت : تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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تفسیر !در این. آبه همانگونه که از منضمون, آن استفاده می شود سخن از 
فرد یا افرادی در میان است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را با 
کفته: های خوه زار فی دادند خمی. کفتتق اه آتمان -خوشا ورد ۵ هن بیتی 
است (و منهم الذین یو ذون النبی و یقولون هو اذن ). 

((اذن )) در اصل به معنی گوش است , ولی به اشخاصی که زیاد به حرف 
مردم گوش می دهند, و به اصطلاح ((گوشی )) هستند نیز این کلمه اطلاق 
می شود. 

آها در حقتفت یکی از تفاظ فقوت پیامیو (صلی هغیت و ال مش )را 
که وجود ان در یک رهبر کاملا لازم است , به عنوان نقطه ضعف نشان 
میدادند و از این واقعیت غافل بودند که یک رهبر محبوب , باید نهایت لطف 
و محبت را نشان دهد, و حتی الامکان عذرهای مردم را بیذیرد, و در مورد 
عیوب آنها پردهدری نکند (مگر در آنجا که این کار موجب سوء استفاده 


شود). 

لذا قرآن بلافاصله اضافه می کند که : ((به آنها بگو اگر پیامبر گوش به 
سخنان شما فرا می دهد, و عذرتان را می پذیرد, و به گمان شما یک آدم 
گوشی است این به نفع شما است ))! (قل اذن خیر لکم ). 

را از ای رن آترمع‌سیار ابحفظ گرم خسصیت ای را رو کی 
کند عواطف شما را جریحهدار نمی سازد. و برای حفظ محبت و اتحاد و 
وحدت شما از اين طریق کوشش می کند. در حالی که اگر او فورا پردهها 
را بالا میزد, و دروغگویان را رسوا می کرد. دردسر فراوانی برای شما 
فراهم می امد, علاوه بر اینکه ابروی عدهای به سرعت از بین می رفت , 
کر اف ی شم ادها این ات 
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و از اظر اف پیامیر (رضلی اللة غلبه و اله الم دور مینتشدین: 

یک رهبر مهربان و دلسوز, و در عین حال پخته و داناء باید همه چیز را 
بفهمد, ولی باید بسیاری از انها را به روی خود نیاورد, تا انها که شایسته 
تربینند, تربیت شوند و از مکتب او فرا ر نکنند و اسرار مردم از پرده برون 
نیفتد. 

این احتمال نیز در معنی آیه وجود دارد که خداوند در پاسخ عیب جویان می 
گوید: چنان نیست که او گوش به همه سخنان فرا؛ دهد, بلکه او گوش به 
سخنانی می دهد که به سود و نفع شما است , یعنی وحی الهی را می 
شنود, پیشنهاد مفید را استماع می کند و عذرخواهی افراد را 0 
که مه مه واه امه مت دید 


سیس برای اينکه عیب جویان از این سخن سوء استفاده نکنند, ۳۳ 
دستاویز قرار ندهند, چنین اضافه می کند: ((او به خدا و فرمانهای او 71 
دارد, و به سخنان مو منان راستین گوش فرا مید هد ۵ دا هی دی رنه 
آن ترتیب اثر میدهد)) (یوٌ من بالله و یو من للموّ منین ). یعنی در واقع 
پيامیر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دو گونه برنامه دارد: یکی برنامه 
حفظ ظاهر و جلوگیری از پرده دری , و دیگری در مرحله عمل , در مرحله 
اول , به سخنان همه گوش فرا میدهد, و ظاهرا| انکار نمی کند, ولی در مقام 
عمل تنها توجه او به فرمانهای خدا و پيشنهادها و سخنان مو منان راستین 
است , و یک رهبر واقعبین باید چنین باشد, و تاءمین منافع جامعه جز از 
انن واه عیکن سشت لها با فاصاه تخس وه لد ) صفجه ۰17 . . 
می فرماید: ((او رحمت برای مو منان شما است )) (و رحمة للذین امنوا 
0 

ممکن است در اینجا سو ال شود که در پارهای از آیات قرآن می خوانیم 
تاو لوا له ال هسام ره لالم است را سا 
107). 

ولی ایه مورد بحث می گوید: رحمت برای مو منان است , ایا ان عمومیت 
اقا با توح ری که انس ان شم ال یوس وی ات ای 
اف ات رات کار یه ان مان ات اس دار 
اتست موم گر رافعایت. )۱ ۱ 

فلا باران رحفت الهیاست: نی این فالیت: هد اتکی سس شنام 
قطرات ان وجود دارد که منشاء خیر و برکت و نمو و حیات باشد, ولی 
مسلما ظهور و بروز آثار اين ((رحمت تنها در سرزمینهای اماده و 
مستعد است , بنابراین هم می توانیم بگوئیم تمام قطرههای باران , رحمت 
است و هم صحیح است گفته شود این قطرات در سرزمینهای مستعد و 
آمانم نت )رخسمت اس له ای آساوم‌ه شحلم انتصاه قابانت 
است , و جمله دوم اشاره به مرحله وجود و فعلیت . 

در مورد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) او بالقوه برای همه جهانیان 
مایه رحمت است , ولی بالفعل مخصوص مو منان می باشد. 

تنها چیزی که در اینجا باقی می ماند این است که نباید انها که پیامبر ع را 
با این سخنان خود ناراحت می کنند و از او عیب جوثئی می نمایند. تصور 
کنند که بدون مجازات خواهند ماند, درست است که پیامبر (صلی الله علیه 
و اله و سلم ) در برابر آنها وظیفهای دارد که با بزرگواری و وسعت روح 
خود با انان روبرو شود, و از رسوا ساخت شان خودداری کند, ولی مفهوم 
تخا وه بایان ایهم مان رها کرو لا صلی الله یه و له 


سلم ) را ازار می رسانند عذابی دردناک دارند)) (و الذین يو ذون رسول 
اللم لیم غد اب الم )ند 
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آبه 62- 63 

آیه و : برجمم 

بت پاللّه لَکْمْ لیژضوکم و ال و رَسولْة آحوه آن یُرْضو ان کائوا 
مُوْمنین( )62‏ 

[ لْ یَْلَمُوا له من یکادد اللّد و 2َسولَة قَأَن له تاز جتم خلداً فیها لک 
الْجرّی القظیم(63) ۲ 

ترجمه :62- برای شما. سوگند به خدا یاد می کنند تا شما را راضی کنند. 
کر حالف کص سا سته و اس اشت کم سا هرس سا رات اضر اک 
(راست می گویند و) ایمان دارند. ۱ 
3- ایا نمی دانند هر کس با خدا و رسولش دشمنی کند, برای او اتش 
دوزخ است که جاودانه در آن می ماند, اين یک رسوائی بزرگ است ! 
شان نزول :از گفتار بعضی از مفسران چنین استفاده می شود که در آیه 
فوق مکمل آیه گذشته است , و طبعا در همان شان نزول نازل شده , ولی 
جمعی دیگر از مفسران , شان نزول دیگری برای این دو آیه نقل کرده اند 
و آن اينکه : هنگامی که در نکوهش تخلف کنندگان از غزوه تبوک آبائف 
نازل شد یکی از منافقان گفت : به خدا سوگند این گروه نیکان و اشراف 
طا فد ار اجه را مصمدص باره ات وه رات ماد ها از 
چهارپایان هم بدترند. یکی از مسلمانان این سخن را شنید و گفت : به خدا 
آنچه او می گوید حق است , و : تو از چهارپا بدتری ! این سخن به گوش 
ها 
و از او پرسید چرا چنین تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 19 

کی وتو ند مان کرد کوش سین کته ات هرد موی گرا 
او طرف بود و اين سخن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
گزارش داده و خودت راستگو را تصدیق , و دروغگو را 
تحایی کزرها: آیات فوق نازل شد و وضع آنها را مشخص ساخت . 

دک ار شاف‌های امه وه اسان اتف ایا کرام گرا 
آن آشارن کرنص ای ای اسر اه سای ی سا ۳ 
خلافکاریهای خود را انکار می کردند و با توسل به سوگندهای دروغین می 
خواستند مردم را فریب داده و از خود راضی کنند. 

در آیات فوق قرآن مجید پرده از روی این عمل زشت برداشته , هم آنها را 
رسوا می کند, و هم مسلمانان را آکاه میت سار د که تحت تاغنین آینخونه 
سوگندهای دروغین قرار نگیرند. 


ی کی اما تون که وا تام که تا سا 
راضی کنند (یحلفون بالله لکم لیرضوکم ). 
روشن است که هدف آنها از اين سوگندها, بیان حقیقت نیست , بلکه می 
خواهند با فریب و نیرنگ چهره واقعیات را در نظرتان دگرگون جلوه دهند, 
و به مقاصد خود برسند. و گر نه اگر هدف آنها این است که واقعا مو منان 
رات را ای ود شید سارت لیم این است وه قدا و امرس < 
راضی کنند, در حالی که انها با اعمالشان خدا و پیامبر را به شدت ناراضی 
دند. 
کر 
لذا قرآن می گوید: اگر آنها راست می گویند و ایمان دارند. شایسته تر 
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اون انست که را اما ها کته لاله فسوی ا عم و 
یرضوه آن کانوا موٌ منین ) 
الب توا ی اه وی ور( ای تن تیان 
است و قاعدتا باید ((ضمیر)) به صورت ((تثنیه )) اورده شود, ولی با این 
حال ضمير مفرد به کار رفته است (منظور ضمیر ((یرضوه )) می باشد) 
ار خففت هاش ایق است یراس ام صلی الم ۳1 
و الق سلع ) انوصات تناکا ست: و او همان می پسندد که خدا 
| 
که بامیه اصلی الله غلیه ماه سل یر فا وا اه خهه تفای 
ندارد, و رضا و غضب او همه به خدا منتهی می شود, همه برای او و در راه 
ات 
0 ای از روایات نقل شده که در عصر پیامبر مردی ضمن سخنان خود 
چنین گفت : ((من اطاع الله و رسوله فقد فاز, و من عصاهما فقد غوی )): 
ای که تام سار وا اطاعت میگ اجه کید که ان 
درا فخالفت کی وان ز ارنشگان آست )۲ 
ای کاس رصای اه یس ال هاص اس عفن زا یت کم اد 
خدا و پیامبر را در یک ردیف قرار داده و با ((ضمیر)) تثنیه ذکر کرده , 
ناراحت شد, و فرمود: اس یی وی ی 
رسوله ))؟ ((تو بد سخنگوئی هستی ! چرا نگفتی هر کس نافرمانی خدا و 
پیامبرش را کند. (یلکه با ضصیر یه آوردی وه صفتی هر کف از ها 
مخالفت کند). 
در آبه بعد این کونه افراد منافق. را شدیدا تهدید.می: کنده, و((مگر نمی 
دانند کسی که با خدا و رسولش دشمنی و مخالفت کند برای او آتش دوزخ 
ات که تاو اور ای سا الم ها انه مت ارو اه رس له 
فان ار جمم کال قها) یر توس متفه 21 


(ذلک الخزی العظیم ). 
((یحادد)) از ماده ((محادة و از ريشه ((حد)) است که به معنی طرف و 
نهایت چیزی می باشد, و از آنجا که افراد دشمن و مخالف در طرف مقابل 
قرار می گیرند, این ماده (محادة [ به معنی عداوت و دشمنی نیز آمده 
است , همانگونه که در گفتگوهای روزمره کلمه ((طرفیت أ( را به معنی 
((مخالفت و دشمنی 1( به کار می بریم . التوبة 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 22 
آیه 64- 66 
آیه و رز بر‌جمه بت 7 

در الفتهفون آن تنرّل عَلَیهِمْ سور تُتبَهُم یما فی قَلوبهم فْل استهز وا 
و ال مخرخْ خْ ما تجْدژون(64) 
و آئن سالتهم یو اما کّا نخوض و تلعب فُلْ أ بل و نت و 2سوله 
کنتم تستهز عون (65) 
ات وا کر که نم خاک ان را نم ام رب تفع 
کائوا مجر مين (66) 
ترجمه :(- منافقان از آن بیم دارند که آیهای بر ضد آنها نازل گردد و به 
آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد, بگو: استهزا کنید, خداوند آنچه را از 
آن بیم دارید آشکار می سازد!. 
5- و اگر از آنها بپرسی (چرا این اعمال خلاف را انجام دادید) می گویند 
ما با و شوخی می کردیم , بگو آیا خدا, و آیات اوء و پیامبرش را مسخره 
می کنید. 
6- (بگو) عذر خواهی نکنید (که ی 
آوردن کافر شدید, اگر گروهی از شما را (به خاطر توبه ) مورد عفو قرار 
دهیم , گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد, زیرا آنها مجرم بودند. 
شان نزول :برای آیات فوق شان نزولهای متعددی نقل شده که همه 
مربوط به کارهای منافقان پس از جنگ تبوک است . 
از جمله اینکه : گروهی از منافقان در یک جلسه سری , برای قتل پیامبر 
توطئه کردند که پس از مراجعت از جنگ تبوک در یکی از گردنه های سر 
راه تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 23 ۲ 
به صورت ناشناس کمین کرده , شتر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
رآ رم دهند, و حضرت را بقتل برسانند. خداوند پیامبرش را از این نقشه 
اگاه ساخت , و او دستور داد جمعی از مسلمانان مراقب باشند, و آنها را 
کرو ارگ هکامی کامر ای ال له وله وسام وان عم 
(گردته ) رسید. عمار مهار مرکب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را 
در دست داشت , و حذیفه از پشت سر انرا می راند در این هنگام گروه 
متافعان که کیبا مووتهای وه را پوشینه وم را رشیدن با سر (صلن 


الله علیه و اله و سلم ) به حذیفه فرمود: به صورت مرکبهای انها بزن و 
انها را دور کن . حذیفه چنین کرد. 

هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بدون خطر از عقبه 
گذشت به حذیفه فرمود: آنها را نشناختی ؟ عرض کرد نه . هیچیک از آنها 
را نشناختم , سپس رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) نام همه آنها 
را برای او برشمرد, حذیفه عرض کرد: حال که چنین است چرا گروهی را 
نمی فرستی آنها را به قتل برسانند؟ فرمود: ((دوست ندارم عرب بگویند 
هنکاهی. که مخمهة بر باز انش پیروز تین به کشتن آنها پرذاخت )۱۲ 

این شاءن نزول از امام باقر (علیهالسلام ) نقل شده و در کتب متعددی از 
حدبت و تفاسیر نیز امده است , 

در شاءن نزول دیگری می خوانیم که روف از منافقان هنکانین: .که 
موضع پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را در برابر دشمن در تبوک 
مشاهده کردند, از روی تمسخر گفتند: این مرد گمان می کند که قصرهای 
شام و دژهای نیرومند شامیان را تسخیر خواهد کرد چنین چیزی محال 
است محال . خداوند پیامبر خود را از اين واقعه آگاه ساخت , و پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور داد راه را بر این گروه ببندند. سپس 
آنها را صدا زد و ملامت کرد و فرمود: شما چنین و چنان گفتید. آنها عذر 
اوردند که ما قصد و غرضی نداشتیم , مزاح و شوخی می کردیم و بر این 
موضوع سوگند یاد کردند! تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 24 

تفسیر :برنامه خطرناک دیگری از منافقان 

در آیات گذشته دیدیم که چگونه منافقان نقاط قوت را نقطه ضعف می 
پنداشتند و برای ایجاد تفرقه در میان مسلمانان روی ان تبلیغ می کردند)). 
در آیات مورد بحث به قسمت دیگری از برنامه ها و روشهای آنها اشاره 
شده است . 

از آیه نخست چنین استفاده می شود که خداوند برای دفع خطر منافقان از 
پیامبر, گهگاه پرده از روی اسرار آنها برمی داشت , و آنان را به جمعیت 
معرفی می کرد, تا مسلمانان به هوش باشند, و به دام آنها گرفتار نشوند, 
و انها نیز متوجه موقعیت خویش شوند, و دست و پای خود را جمع کنند, 
ان ان بر ات اس مت رد سر رت 
قران به اين وضع اشاره کرده , می گوید: 

((منافقان مي ترسند که بر ضد آنها سورهای نازل شود, و آنان را : به آنچه 
در دل دارند آگاه سازد)) (بحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم ها 
فی قلوبهم ). 

ولی عجیب اینکه بر آثر شدت لجاجت و دشمنی باز هم دست از استهزاء و 
تمسخر نسبت به کارهای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می گوید 
((به آنها بگو: هر چه می خواهید استهزاء و تمسخر نسبت به کارهای پیامبر 


(صلی الله علیه و آله و سلم ) برنمی داشتند, لذا خداوند در بایان اين آیه 
بدانید خدا آنچه را از آن ی اشکار فان و شما را ۳ 
کند))! (قل استهز عوا ان الله مخرح ما تحذرون ). 

البته جمله استهز ءوا (مسخره کنید) از قبیل امر برای تهدید است , همانند 
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اینکه انسان به دشمنش می گوید: هر قدر کارشکنی.و انیخن. ازاز در 
9 , پاسخ آنها را یکجا خواهم داد اینگونه تعبیرات در مقام 
تهدید ذکر می 

ضمنا باید توجه 8 فوق استفاده می شود که منافقان در دل 
از حقانیت دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) با خبر بودند, و 
ارتباط او را با خدا به خوبی می دانستند. ولی با این حال بر اثر لجاج و 
عناد و دشمنی با حق , به جای اینکه در برابر او تسلیم باشند, کارشکنی 
می کردند. به همین دلیل فران. فی: کویذ؛ منافقان از اين بیم داشتند که 
ایاتی وه انها نازل و مکنون خاطرشان را اشکار 3 

ای کر ان ری ای ات 
درباره آنها و بر ضد آنها بوده , هر چند بر شخص پیامبر نازل می گردید. 

در آیه بعد به یکی دیگر از برنامه های منافقان اشاره کرده ,((اگر از آنها 
بپرسی که چرا چنین سخن نادرستی را گفته اند. و یا چنین کار خلافی را 
انجام داده اند می گویند: ما مزاح و شوخی می کردیم و در واقع قصد و 
غرضی نداشتیم ))! (و لّن سئلتهم لیقولن انما کنا نخوض و نلعب ) 

در واقع این راه فرار عجیبی بود که توطئه ها را می چیدند. و سمپاشیها را 
می کردند, به این قصد که اگر رازشان اشکار نشد و هدف شومشان 
تحقق یافت , به مقصود جدی خود رسیده باشند, اما اگر پرده ها کنار رفت 
و رازشان فاش شد. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 26 

خود را در زیر نقاب مزاح و شوخی پنهان سازند, و با اين عذر و بهانه از 
مجازات پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و مردم فرار کنند. 

منافقان امروز و منافقان هر زمان که برنامه های یکنواختی دارند از این 
روش بهره برداری فراوان می کنند, حتی گاه می شود جدیترین مطالب را 
در لباس مزاحها و شوخیهای ساده مطرح کنندر اگر به هدفشان رسیدند چه 
بهتر, و الا با عنوان کردن شوخی و مزاح از چنگال مجازات فرار می کنند. 
اما قرآن با تعبیری قاطع و کوبنده , به آنها پاسخ می گوید, و به پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور میدهد که به آنها بگو: ((آیا خداء و 
را مه 
بالله و ایاته و رسوله کنتم تستهزئون ) 


یعنی ایا با همه چیز می توان شوخی کرد, حتی با خدا و پیامبر و ایات قران 
۱ 

آیا اين امور که از جدیترین مسائل هستند شوخی پذیرند؟! _ 

ایا مساءله رم دادن شتر, و سقوط پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) از 
آن گردنه خطرناک , چیزی است که بتوان زیر نقاب شوخی آنرا پوشاند؟ و 
پا استهزاء و مسخره کردن آیات الهی , و اخبار پیامبر از پیروزیهای 
مطلبی است که به بازی گرفته شود!. همه اینها گواهی می دهد که آنان 
اهداف خطرناکی داشتند که در زیر این پوششها قرار می دادند. 

سپس به پیامبر دستور می دهد صریحا به این منافقان بگو: ((دست از این 
عذرهای واهی و دروغین بردارید)) (لا تعتذروا) 

چرا که ((شما بعد از ایمان راه کفر پیش گرفتید)) (قد کفرتم بعد ایمانکم 
) این تعبیر نشان مین دهد که گروه بالا از آغاز در ضف منافقان نبودند, 
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بلکه در صف مو منان ضعیف الایمان بودند و پس از ماجرای فوق راه کفر 
این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق وجود دارد که این گروه پیش از این 
هم در صف منافقان بودند. ولی چون ظاهرا مرتکب خلافی نشده بودند 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و مسلمانان وظیفه داشتند با آنها 
معامله افراد مو من کنند, ولی هنگامی که پس از ماجرای جنگ تبوک پرده 
کنار رفت , و کفر و نفاق آنها بر ملا شد. به آنها اخطار گردید که شما از 
این پس در صف مو منان نخواهید بود. 

سرانجام , آیه را با اين جمله پایان می دهد که ((اگر ما گروهی از شما را 
ببخشیم گروه دیگری را به خاطر اینکه مجرم بودند. مجازات خواهیم کرد 
(اعن نعف عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم کانوا مجرمین ). 

اینکه میگوید گروهی را مجازات ت میکنیم بخاطر جرم و گناهشان , دلیل بر 
آن است که گروه مورد عفو افرادی هستند که آثار جرم و گناه را با آب 
توبه از وجود خود شسته اند. 

در ایات آینده مانتد ایه 4 نیز قرینهای بر این مطلب وجود دارد. روایات 
متعددی در ذیل این آیه وارد شده که حکایت از آن می کند که بعضی از 
این منافقان که وصف حالشان در ایات بالا امده , از کرده خود پشیمان 
شدند, و توبه کردند. ولی بعض دیگر همچنان بر روش خود باقی بودند 
(برای توضیح بیشتر به تفسیر نور الثقلین جلد 2 صفحه 239 مراجعه 


نشنود).. و2 
تعسیرآتموتهجلد 8 ضفخه: 28 
آیه 70-67 


ایه و ترجمه ‏ , 9 


لمتَففون و اْفْتَفِمت بَقَضهّم من بَفض یَأمُرُون بالمنکر و ینهَون عن 
الَْعْرّوف و بقیضون ايَديهْمٌ تسوا اللة فَتسيهْم ان تین هم 
الَسون(67) 

ود ال لمْتفقین و الْعْتهِقتِ و الکْفارَ تاز جَهَمٌ خلدین فبها هت حسَهمٌ و 
لعَيَهُم اه لهَم عَذاب مَفيمُ(68), ۱ 

کالذین من قبِکم کائوا آش؟ ۹9 قوََ رو آکتر آمو ولا ,5 و ولد فاستَمتعوا| 
بحَلْفهم قَاستمَتَهِتم تمتول یحَلَقکمّ کما استَمَتع نمیع الذین و فلکم بلفهع وف 
کالذی خاضها اداتی خبطت أَعْملَمْم فا و الاخرة و اولتک هم 
اِلْحَسمٌ ون (69) 

الم یاتهم تبا ) الذین من قبلهة قوم توج و اد و تموق و قفوم ابرهيم و آصخب 
ِ- 5 تفت ی تهْمْ رسلهّم بالبیتّتِ قما کان الله لِيَظلمَهْمْ و لکن کائوا 
ره نمسهم تطلخون [۲۹00 1 ۱ 

ترجمه :67- مردان منافق و زنان منافق همه از یک گروهند, انها امر به 
منکر, و نهی از معروف , میکنند, و دستهایشان را (از انفاق و بخشش ) 
میبندند, خدا را فراموش کردند و خدا انها را فراموش کرده (رحمتش را از 
انها قطع منافقان قطعا فاسقند. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 29 

8- خداوند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آتلفن دوزحخ داده , جاودانه 
در آان خواهند ماند, همان برای انها کافی است , و خدا انها را از رحمتش 
دور ساخته , و عذاب همیشگی برای انها است . 

9- (شما منافقان ) همانند کسانی هستید که قبل از شما بودند (و راه 
نفاق پوئیدند) آنها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان 2 بود, آنها 
از بهره خود (در دنیا در راه هوسها و گناه ) استفاده کردند. شما نیز از بهره 
خود (در این راه ) استفاده کردید همان گونه که آنها استفاده کردند شما 
(در کفر و نفاق و استهزای مومنان فرو رفتید همانگونه که آنها فرو رفتند, 
(ولی سر انجام ) اعمالشان در دنیا و آخرت نابود نشند و آنها ژبانکاز انید. 

70- آنااختق کسانت که تیش از آنمابودند یه آنان ترشسیدم.ر فقو توح و غاد 
ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین (قوم شعیب ) و شهرهاي زیر و رو 
شده (قوم لوط ) که پیامبرانشان با دلائل روشن به سوی آنها آمدند (ولی 
نپذیرفتند) خداوند به آنها ستم نکرد اما خودشان بر خویشتن ستم می 
کردند. 

در این ایات نیز بحّت همچنان درباره منافقان و رفتار و نشانه های انها 
است . اما در نخستین ایه مورد بحت اشاره به یک مطلب کلی می کند و 
ان اینکه ممکن است روح نفاق به اشکال مختلف ظاهر شود و در 
چهرههای متفاوت خودنمائی کند که در ابتدا جلب توجه نکند. مخصوصا 
خودنمائی روح نفاق در یک مرد با یک زن ممکن است متفاوت باشد, اما 


نباید فریب تغییر چهره های نفاق را در میان منافقان خورد, بلکه با دقت 
روشن می شود که همه در یک سلسله صفات که قدر مشتری انان 
محسوب می شود شری کند, لذا می گوید تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 30 
((مردان منافق و زنان منافق همه از یک قماشند)) (المنافقون و 
المنافقات بعضهم من بعض ). 

سپس به ذکر ینج صفت از اوصاف آنان می پردازد: 

اول و دوم : 

ها مر اه رات یی ای زوا بات ای 
(یاءمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف ). 

معروف )) و ((نهی از منکر)) در اصلاح جامعه و پیراستن ان از الودگی و 
فساد کوشش دارند, منافقان دائما سعی می کنند که فساد همه جا را 
بگیرد, و معروف و نیکی از جامعه برچیده شود, تا بهتر بتوانند در چنان 
محیط الودهای به اهداف شومشان برسند. 

سوم . 

انها دست دهنده ندارند, بلکه دستهایشان را می بندند, نه در راه خدا انفاق 
می کنند, نه به کمک محرومان می شتابند, و نه خویشاوند و اشنا از کمک 
مالت انم بهره می گیرند (و یقبضون ایدیهم ). 

روشن است آنها چون ایمان به آخرت و نتائح و پاداش ((انفاق أ( ندارند, 
در بذل اموال سخت بخی لند, ,. هر چند آنها برای رسیدن به اغراض شوم 
خود, اموال فراوانی خرح فی: کنند و پا به عنوان ریاکاری بذل و بخششی 
دارند, اما هرگز از روی اخلاص و برای خدا دست به چنین کاری نم یزنند. 


چهارم : 

تمام اعمال و گفتار و رفتارشان نشان می دهد که ((آنها خدا| را فراموش 
کرده اند)) و نیز وضع زندگی آنها نشان می دهد که ((خدا هم آنها را از 
برکات و توفیقات و مواهب خود فراموش نموده )) یعنی با انها معامله 
فراموشی کرده است و اثار این دو فراموشی در تمام ند کت انان اشکار 
است (نسوا الله فنسیهم ). 

بدیهی است نسبت ((نسیان )) به خدا به معنی فراموشی واقعی یست , 
بلکه تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 31 

کنایه از اين است که با آنها معامله شخص فراموشکار می کند, یعنی 
هیچگونه سهمی از رحمت و توفیق خود برای آنها قائل نمی شود. 

این گونه تعبیر حتی در سخنان روزمره نیز دیده می شود که مثلا میگوئیم 
چون تو وظیفه خود را فراموش کردی , ما هم به هنگام پرداختن مزد و 
پاداش تو را فراموش خواهیم کرد, یعنی مزد و پاداشی به تو نخواهیم داد. 
این معنی در روایات اهلبیت (علیهمالسلام ) نیز کرارا وارد شده است . 


قابل توجه اینکه : موضوع نسیان پروردگا ز با فاء تفریع: بر نسیان آنها عطف 

شده است , یعنی فراموشکاری آنها نسبت به فرمان الهی و ذات باک او 
اثرش این است که خدا هم انها را از مواهب خویش محروم می سازد و 
این تبخه عمل آنها آنست 


ا شک فان فازی مشو مر نوا اظاعه تفر هه را انس شوه 

هم الفاسقون ). 

آفحه: دز ان فوق درباره صفات مشترک منافقان گفته شد در هر عصر و 

زمانی دیده می شود. منافقان عصر ما با چهرههای جدیدی که به خود 

گرفتهاند, در اصول فوق همانند منافقان قرون پیشین هستند, هم تشویق 

به فساد می کنند, هم جلو کار نیک را می گیرند, هم بخیل و ممسکید. و هم 

خدا| را در تمام زندگانیشان فراموش کرده اند, و هم قانونشکن و فاسفند. 

مبرم به مبانی دینی و اسلامی نیز هستند! 

در آیه بعد, مجازات شدید و دردناک آنها, در این جمله کوتاه بیان شده 

است : ((خداوند مردان و زنان منافق و همه کفار و افراد بی ایمان را 

3 اتش جهنم داده أ( (وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم 

۳ آتش ترآ که ((جاودانه در آن خواهند ماند)) (خالدین فیها) و 

(رعس ک ارات که شاه انباع عداها وه کشهارا ورس ارس رای | 

کافی است )) (هی حسبهم ). 

تفه تعبیر فیگر. آنها تیا به هنج معا ات ری داتفه نیا در درخ فیه 

نوع عذاب جسمانی و روحانی وجود دارد. 

و در پایان آیه اضافه کند: خداوند آنها را از رحجمت خود دور ساخته و عذاب 
نصیبشان نموده است (و لعنهم الله و لهم عذاب مقیم ). 

بلکه اين دوری از خداوند, و بعد از پروردگار, خود بزرگترین عذاب و 

دردناکترین کیفر برای انها محسوب می شود. 

تکرار تاریخ و درس عبرت ۲ 

آیه بعد برای بیدار ساختن اين گروه از مناققان , آینه تاریخ را پیش روی 

آنها می گذارد. و با مقایسه زندگی آتان با منافقان و گردنکشان پیشین , 

عبرت انگیزترین درسها را به آنفا ی تطر ی کوید: شما همانند 

منافقان پیشین هستید. و همان مسیر و برنامه و سرنوشت شوم را تعقیب 

می کنید (کالذین من قبلکم . 

((همانها که از نظر نیرو از شما قویتر, و از نظر اموال و فرزندان از شما 

افزونتر بودند)) (کانوا اشد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا). 

((آنها از تیب مره خود در دنیا در طریق شهوات و آلودگی خی و یاوه 


فساد و تبهکاری ارهز گرفتتد شما منافقان این امت نیز از نصیب و بهره 
خود همان گونه که منافقان پیشین بهره گرفته بودند. بهره برداری کردید)) 
+ +(فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقکم کما استمتع الذین من قبلکم 
+++ بخلافهم ) 

((خلاق )) در لغت به معنی نصیب و بهره است , و چنانکه راغب در تفسیر 
نمونه جلد 8 صفحه 33 

مفردات گوید: از ريشه ((خلق )) گرفته شده است (گویا به این جهت که 
انسان بهره های خود را متناسب خلق و خوی خود در اين جهان دریافت می 
دارد). 

سپس می گوید: شما در کفر و نفاق و سخریه و استهزاء موٌ منان , فرو 
رفتید. همانگونه که انها در این امور فرو رفتند (و خضتم کالذی خاضوا). 
سرانجام پایان کار منافقان پیشین را برای هشدار به گروه منافقان معاصر 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و همه منافقان جهان , با دو جمله 
بیان می کند: ٍ 

نخست اینکه : آنها کسانی هستند که همه اعمالشان در دنیا و اخرت بر باد 
ی ی موی یم رکه مت ۱ نا وس رنف کنو 

(اولتّک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخرة ). 

درا ها را ان یه مسا بافگان اف هو 

(و اولنک هم الخاسرون ). 

آنها ممکن است استفاده های موقت و محدودی از اعمال نفاق آمیز خود 
ببرند, ولی اگر درست بنگریم می بینیم نه در زندگی این دنیا از این رهگذر 
طرفی می بندند. و نه در جهان دیگر بهره ای دارند: همانگونه که تاریخ 
اقوام پیشین این واقعیت را روشن می سازد که چگونه نکبتهای نفاق 
دامانشان را گرفت و آنها را به زوال و نابودی کشاند, و عاقبت شوم و 
شرشان روشنگر سرنوشت آنها در جهان دیگر است . هنگامی که می بینیم 
آنما با انهفة امکانات مه اموال .۵ فرزندا بط خانن -فشییر. عفته جلد و 
صفحه 34 

نرسیدند, و اعمالشان به خاطر بی ريشه بودن تحت تاثیر عامل نفاق 
همگی حبط و نابود شد. شما که در سطحی پائین ز تر از آنها از نظر قدرت 
و توانائی فا دارید به طریق اولی به چنان سرنوشت شومی گرفتار 
خواهید شد. 

بعد روی سخن را به پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) کرده , به عنوان 
استفهام انکاری چنین می گوید: آیا اين گروه منافق از سرنوشت امتهای 
پیشین , قوم نوح , و عاد, و مود, و قوم ابراهیم , و اصحاب مدین (قوم 
ان ی اه 
من قبلهم قوم نوح و عاد و مود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و الموٌ 


تفکات ). 

اين اقوام که روزگاری بخشهای مهمی از جهان را در اختیار داشتند, 3 

کدام بر اثر تبهکاری و طغیان و سرکشی , و فرار از حق و عدالت ,؛ 

پرداختن به انواع ظلم و بیدادگری و فساد, به نلوعی گرفتار کیفر الهی 

کزر تن 

قوم نوح با امواج کوبنده طوفان و غرقاب , و قوم عاد (قوم هود) به وسیله 

بادهای تند و وحشتزا, و قوم مود (قوم صالح ) با زلزله های ویرانگر. و 

قوم ابراهیم با سلب انواع نعمتها, و اصحاب مدین (قوم شعیب ) به وسیله 

ابر آتشبار, و قوم لوط با زیر و رو شدن شهرهای آنان همگی نابود شدند. 
ی بیجان , و استخوانهای پوسیده در زیر خاک , و يا در میان 

ِا آت:2 ۱ انان-بافی ماند: ۱ 

اینها ماجراهای تکان دهنده ای است که مطالعه و بررسی ان هر انسانی را 

که کمترین احساس در قلب او باشد تکان می دهد. 

هر چند خداوند آنها را هیچگاه از لطف خود محروم نساخت , و پیامبرانشان 

تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 35 _ 

را با دلائل روشن برای هدایت آنان فرستاد (انتهم رسلهم بالبینات ). 

ولی آنها به هیچیک از مواعظ و اندرزهای این مردان الهی گوش فرا ندادند 

و برای زحمات طاقتفرسایشان در راه روشنگری خلق خدا ارجی ننهادند. 


بنابراین هرگز خداوند به آنها ستم نکرد, این خودشان بودند که به - 
خویشتن ستم روا داشتند! (فما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا انفسهم 
بظلمون ). التوبة 

ایه 72-71 

آیه و ترجمه ۳ ِ 9 


هی مس اه رطق تور ]هسفق نب ها رب 


وعَد الله لفوملن و لت طلب تخری من تچتها نیز زر حلدین فبها و 
هسکن طيبةّ فی جتّتِ عَذْن و رضون من الله ابر دلِک هو القَوَرٌ 


الَعظیم (72) 
نرجمه :1 7- مردان و زنان با ایمان ولی (و یار و یاور) یکدیگرند: امر به 
معروف و : نهی از منکر می کنند, و نماز را بر پا می دارند, و زکات را می 


پردازند, و ۳ و رسولش را اطاعت می نمایند, خداوند به زودی آنها را 
مورد رحمت خویش قرار می دهد خداوند توانا و حکیم است . 

2- خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهائتی از بهشت وعده داده که 
نهرها از زیر (درختان ) انها جاری هستند, جاودانه در آن خواهند ماندو 


مسکنهای پاکیزه ای در بهشتهای عدن (نصیب انها ساخته ) و رضا (و 


ا, و پیروزی بزرگ همین است . 


خشنودی ) خدا (از همه اینها) برتر است 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 360 ۱ 
تفسیر :نشانه های مو منان راستین در آیات گذشته علائم و جهات مشترک 
مردان و زنان منافق مطرح گردید که در پنج قسمت خلاصه می شد: امر 
به منکر نهی از معروف امساک و بخل فراموش کردن خدا و مخالفت 
فرمان پروردگار. 

در آیات مورد بحت علائم و نشانه های مردان و زنان با ایمان بیان شده 
است , که آنهم در پنج قسمت خلاصه می شود و درست نقطه مقابل 
آیه از اینجا شروع می شود که می فرماید: مردان و زنان با ایمان دوست 
و ولی و یار و یاور یکدیگرند (و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض ). 
جالب اینکه درباره منافقان کلمه اولیاء ذکر نشده بود, بلکه جمله بعضهم 
من بعض که دلیل بر وحدت هدف و هماهنگی صفات و کردار است , به 
چشم می خورد, اشاره به اينکه منافقان هر چند در صف واحدی قرار دارند 
و گروههای مختلفشان در مشخصات و برنامه ها شریکند. روح مودت و 
ولایت در میان آنها وجود ندارد! و هرگاه منافع شخصی آنان به خطر بیفتد 
کت به دوستان ِِ- خیانت خواهند کرد به یت ص در آیه 14 سوره 
ی 

پس از بیان این اصل کلي به شرح جزئیات صفات مومنان می پردازد: 

1- نخست می گوید: آنها مردم را , به نیکیها دعوت می کنند (یامرون 


2 ۳94 ر از زشتیها و بدیها و منکرات باز می دارند (و ینهون عن المنکر). 
3- انها به عکس منافقان که خدا را فراموش کرده بودند نماز را بر پا می 
دارند و به یاد خدا هستند و با یاد و ذکر او, دل را روشن , و عقل را بیدار و 
آگاه می دارند (و یقیمون الصلوة آ. 

4- انها بر خلاف منافقان که افرادی ممسک و بخیل هستند بخشی از اموال 
خویش را در راه خدا, و حمایت خلق خدا, و به بازسازی جامعه انفاق می 
نمایند و زکوة اموال خویش را می پردازند (و یو تون الزکوة ). 

در پایان این ایه اشاره به نخستین امتیاز مومنان از نظر نتیجه و پاداش 
کرده , می گوید: خداوند آنها را به زودی مشمول رحمت خویش می 
گرداند 


(ارنی خیم اللچ 


کلمه رحمت که در اینجا ذکر شده مفهومی بسیار وسیع دارد که هر گونه 
خیر و برکت و سعادتی را در اين جهان و جهان دیگر, در برمی گیرد. و این 
جمله در حقیقت نقطه مقابل حال منافقان است که خداوند آنها را لعنت 
کرده , و از رحمت خود دور ساخته است . 

شک نیست که وعده رحمت به مومنان از طرف خداوند. از هر نظر قطعی 
و اطمینان بخش است , زیرا او هم قدرت دارد, و هم حکیم است , نه 
بدون علت وعده می دهد و نه هنگامیکه وعده داد. از انجام آن عاجز می 
ماند(ان الله عزیز عکیم. ]. 

آشهد ی ار ان رح واه اسمرا کشا بل ال آفاد اهان 
می شود و در دو جنبه مادی و معنوی شرح می دهد. 

نخست می فرماید: خداوند به مردان و زنان با ایمان باغهائی از بهشت 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 38 ِ 

وعده داده است که از زیر درختهای ان نهرها جریان دارد (وعد الله 
المومنین و المومنات جنات تجری من تحتها الانهار). 

از ویژگیهای این نعمت بزرگ این است که زوال و خ فنا و خدائی در آن راه 
ندارد, و آنان جاودانه در آن می مانند (خالدین فیها). 

دیگر از مواهب الهی به آنها این است که خداوند مسکنهای پاکیزه و 
منزلگاههای مرفه رو قلب نت عفن در ابا اتها عی, کذارد ی 
طيبة فی جنات عدن ). 

عدن در لفت به معنی اقامت و بقاء در یک مکان است , و لذا به معدن که 
جایگاه بقای مواد خاصی است این کلمه اطلاق می شود, بنابراین مفهوم 
عدن با خلود شباهت دارد. ولی از انجا که در جمله قبل به مساله خلود 
اشاره شده , چنین استفاده می شود که جنات عدن محل خاصی از بهشت 
در احادیت. اسلامی و کلمات مقبران انن اضیان بخ‌اشکال: فخلف بیان 
مت در ید شاف ای لاه غام اف و سا این هی 
خوانیم که فرمود: عدن دار الله التی لم ترها عین و لم یخطر علی قلب 
بشر» لا یسکنها غیر ثلانة النبیین و الصدیقین و الشهداء: عدن آن خانه 
پروردگار است که هیچ چشمی آن را ندیده , و به فکر کسی خطور نکرده 
و ماس کروود آن سای مق شود مامتران مت ضدعان. زانها که 
پیامبران را تصدیق کردند و از آنها حمایت کردند) و شهیدان . 

و کات تضال از سول دا لاله له الم سم شا نز 
شده : من سره آن یحیا حیاتی و یموت مماتی و سکن جنتی التی واعدنی 
اللهجتت یات عون ال علمری ان طالت له الم مه 
علیهم السلام من بعده : کسی که دوست دارد حیاتش همچون من و 
مرگش نیز همانند من بوده تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 39 


باشد, و در بهشتی که خداوند به من وعده داده در جنات عدن ساکن شود 
باید علی بن ابی طالب (علیهالسلام ) و فرزندان بعد از او را دوست دارد. 
از این حدیث روشن می شود که جنات عدن باغهائتی است از بهشت که 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و جمعی از خاصان پیروان او در انها 
این مضمون در حدیث دیگری از علی (علیه السلام ) نیز نقل شده که 
جنات عدن جایگاه پیامبر اسلام است . 
سپس اشاره به نعمت و پاداش معنوی آنها کرده می فرماید: رضایت و 
خشنودی خدا که نصیب این مومنان راستین می شود از همه برتر و بزرگتر 
است (و رضوان من الله اکبر). 
هیچکس نمی تواند آن لاذت معنوی و اخشناس روخانی را که به: یک انشبان 
به خاطر توجه رضایت و خشنودی خدا| از او, دست می د هد توصیف کند, و 
به گفته بعضی از مفسران حتی گوشه ای از اين لذت روحانی ات 
ِِ , و نعمتها و مواهب گوناگون و رنگارنگ و بی پایانش , برتر و بالاتر 
البته ما هیچیک از نعمتهای جهان دیگر را نمی توانیم در اين قفس دنیا و 
زندگانی محدودش , در فکر خود ترسیم کنیم , تا چه رسد به این نعمت 
بزرگ روحانی و معنوی . 
0 ۲ تفاوتهای معنوی و مادی را در این دنیا می توانیم در 
فکر خود مجسم کنیم مثلا لذتی که از دیدار یک دوست مهربان و بسیار 
صمیمی بعد از فراق و جدائی , به ما دست می دهد, و یا احساس روحانی 
خاصی که از درک یک مسئله پیچیده علمی که ماهها يا سالها به دنبال آن 
بوده ایم برای ما حاصل می شود و يا جذبه روحانی نشاط انگیزی که در 
حالت یک عبادت خالص , و مناجات امیخته با حضور قلب , به ما دست می 
دهد, با لذت هیچ غذا و طعام و مانند آن از لذتهای تفسیر نمونه جلد 8 
صفحه 40 
در اینجا نیز روشن می شود که می گویند: قرآن به هنگام شرح پاداش 
مومنان و نیکوکاران تنها روی نعمتهای مادی تکیه کرده ۰ و از جذبه های 
معنوی در آن خبری نیست , در آاشتباهند. زیرا در جمله بالا رضایت خدا که 
مخصوصا با لفظ نکره بیان شده اشاره به گوشه ای از خشنودی خداست , 
از همه نعمتهای مادی بهشت برتر شمرده شده و این نشان می دهد که تا 
چه حد آن پاداش معنوی پر ارزش و گرانبهاست . 
البته دلیل این برتری نیز روشن است زیرا روح در واقع به مانند گوهر 
است , و جسم همچون صدف , روح فرمانده است و جسم فرمانبر. تکامل 
روح هدف نهائی است , و تکامل جسم وسیله است , بهمین دلیل تمام 


شعاعهای روح از جسم وسیعتر و دامنه دارتر می باشد, و لذتهای روحی 
ال ماش با رات سایی یت سای که امن میات 
دنا کتر ان آام‌خسفانی ازست.: 

ود پایان ره اشاره به تمام این نعمتهای مادی و معنوی کرده این پیروزی 
بزرکی اسف لک هو القون العطیم. ). النوند 

ایه 73 

آپه و تبرجمه 9 

ها لبتْ جهد الکتّاز و الفتوفین و اف علیهم و َاواهم جهتَمْ و ینس 
الَمصی(73) ۱ 

تجمه ام انا کاان عصا فان سای سس مات 
جایگاهشان جهنم است و چه بد سرنوشتی دارند تفسیر نمونه جلد 8 
صفحه 41 

تقتمیر ۴ییکازبا کقار متا ققان 

سرانجام در این آیه دستور به شدت عمل در برابر کفار و منافقان داده و 
فی یت ای اما با ان و مامتان جیاد کی را اما البی اه 
الکفاز و الشناقفین:]. 

و در برا, بر آنها روش سخت و خشنی در پیشگیر (و اغلظ علیهم ). 

این مجازات آنها در دنیاست , و در آخرت جایگاهشان دوزج است که 
بدترین سرنوشت و جایگاه است (و ماواهم جهنم و بئس المصیر). 

البته طرز جهاد در برابر کفار روشن است , و آن جهاد همه جانبه , و 
تحصو‌ضا وان مسلانه ابیت دای بو طور مایا سا مق ات است + 
شزا مها ار ریمعت ماه شم سامتاه 
نداشت , چه اینکه منافق کسی است که ظاهرا در صفوف مسلمین قرار 
دارد و بحکم ظاهر محکوم به تمام اثار اسلام است . هر چند در باطن 
کارشکنی می کند, چه بسا افرادی که می دانیم ایمان واقعی ندارند, ولی 
بخاطر اظهار اسلام نمی توانیم رفتار یک نامسلمان با آنها کنیم . 
هنوت که ار وانات اسلهی و تاه سرا فاد مه بان 
کفت مور اد حمادباسافمان انواع وراسکال دیگر شا کر ار مباوره 
مسلحانه است , مانند مذمت و توبیخ و تهدید و رسوا ساختن انها, و شاید 
خمله ر ولمم ۱ اسارم‌صهمن مع ساسد 

البته اين احتمال در تفسیر آیه وجود دارد که منافقان مادام که وضعشان 
ار ار ار وهای بر هلا دم ایام اساا و اما هام 
که وضعشان مشخص شد به حکم کفار حربی خواهند بود. و در این حال 
نبرد مسلحانه نیز با انها مجاز است . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 42 

ولی چبری که این احتمال»را تصعیف هی که اینست که در این جات 


خواهند گرفت , زیرا همانطور که گفتیم منافق کسی است که ظاهرش 
اسلام و باطنش کفر باشد. التوبة 


ایه 74 

ایه و ترجمه ۱ 

یفُون باللّه ما قالوا و لَقَذٌ قالوا کلم ال و کتژوا بَعْد اسلْمهمْ و هو 

یقا لم تلو و قا تقو لا آن تام ال و ۰ 


خیرا لهُمْ و ان یتولوا يَعَديهْمْ ال خواا اما فی الا لاه عاايم فی 
الاّض من وَلیٌ و لا تصیر (74) 

ترجمه :- به خدا سوگند می خورند که (سخنان زننده در غیاب پیامبر) 
نگفته اند, در حالی که قطعا سخنان کفر آمیز گفته اند. و پس از اسلام 
کافر شده اند. و تصمیم (به کار خطرناکی ) گرفتند که به آن نرسیدند, آنها 
فقط از اين انتقام می گیرند که خداوند و رسولش آنان را به فضل (و کرم 
) خود بی نیاز زشساکتندا ربا این خال,) اکر تون کنتد مرا آما بر اشت:»: و 
اگر روی گردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت به مجازات دردناکی کیفر 
خواهد داد و در سراسر روی زمین 2 وی و حامی دارند و نه یاوری ! 

شان نزول :درباره شاءن نزول این ایه روایات مختلفی نقل شده که هم 
انها نشان تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 43 

می دهد بعضی از منافقان , مطالب زننده ای در باره اسلام و پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) گفته بودند و پس از فاش شدن اسرارشان سوگند 
دروغ یاد کردند که چیزی نگفته اند و همچنین توطثه ای بر ضد پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) چیده بودند که خنثی گردید. 

از جمله اينکه از منافقان بنام جلاس در ایام عزوه تبوک پس از شنیدن 
بعضی از خطبه های پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شدیدا آن را 
انکار کرد و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را تکذیب نمود, و پس از 
بازگشت به مدینه شخصی بنام عامر بن قیس که این جریان را شنیده بود, 
خدمت پیامبر آمد و سخنان جلاس را بازگو کرد ولی هنگامی که خود او نزد 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمد موضوع را انکار نمود, پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) به هر دو دستور داد در مسجد در کنار منبر 
سوگند یاد کنند که دروغ نمی گویند هر دو سوگند یاد کردند. ولی عامر 
گرضن کرت خداونداا آبه این پامتوت از کر و ان کشن که راشتجو 
است معرفی فرما! ۱ ۱ 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و مومنان آمین گفتند. 

جبریل نازل شد و آیه فوق را : تا ی اس تن 
رسولخدا, پروردگار به من پيشنهاد توبه کرده است و من از گناه ف 
ار و 


او را پذیرفت . و نیز همانگونه که در سابق اشاره کردیم نقل کرده اند که 
گروهی از منافقان تصمیم داشتند بهنگام بازگشت از جنگ تبوک , در یکی 
از گردنه های میان راه شتر پیامبر را رم دهند» تا حضرت از بالای کوه به 
دره پرت شود, ولی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در پرتو وحی 
الهن.از انن. ماخرا اکام شده و نفتته شوم آنها زا نفتتن بر ات کردممهار 
ناقه را به دست عمار سپرد و حذیفه هم از پشت سر ناقه را می راند, تا 
مرکب کاملا در کنترل باشد, حتی به مردم دستور داد از راه دیگر بروند تا 
منافقان نتوانند در لابلای مردم پنهان شوند و نقشه خود را عملی کنند, و 
هنگامی که در آن تارنکی شب »ضدای, آمدن دم اق, سا پشت.شر-خودءدر 
آن گردنه شنید, تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 44 

به بعضی از همراهان دستور داد که فورا آنها را باز گردانند, آنها که حدود 
پانزده نفر بودند و قسمتی از صورت خود را پوشانیده بودند 
هنگامی که وضع رابرای اجرای نقشه خود نامساعد دیدند متواری شدند, 
خلیسا مق اصلی الله کل ماه مس )مارا اه ایشا نس 
یک بیک برای بعضی از یارانش برشمرد. 

ولی چنانکه خواهیم دید ایه اشاره به دو برنامه از منافقان می کند یکی 
گفتار نابجائی از آنهاء و دیگری توطثه ای که خنثی شد و به این ترتیب به 
نظر می رسد که هر دو شان نزول تواءما صحیح باشند. 

تفسیر :توطثه خطرناک 

پیوند اين آیه با آیات گذشته کاملا روشن است زیرا همه سخن از منافقان 
می گویند, منتهی در اين آیه پرده از روی یکی دیگر از اعمال آنان برداشته 
شده و آن اینکه : هنگامی که می پینند اسرارشان فاش شده واقعیات را 
انکار می کنند و حتی برای اثبات گفتار خود به قسمهای دروغین متوسل 
نخست می گوید منافقان سوگند یاد می کنند که چنان مطالبی را درباره 
پیامبر نگفته اند (یحلفون بالله ما قالوا) ۱ 

در حالی که اینها به طور مسلم سخنان کفر آمیزی گفته اند (و لقد قالوا 
کلمة الکفر). و به این جهت پس از قبول و اظهار اسلام راه کفر را پیش 
گرفته اند (و کفروا بعد اسلامهم ). 

الیته. انان" از آغان متتتلمان. نبودند که کاقر شون بلحه تنها. اظهار اسلام مق 
کردند, بنا بر اين همین اسلام ظاهری و صوری را نیز با اظهار کفر در هم 
1 

و از نالا نها تیم خطظر تاک داشتند که به ان شید نز 

۱9 ۵ ۵۱ 9 

۳ ۱ و اب ۳ و 


اسلامی.. و تولیه فساد ,و تفای و شتکاف:, انجام می دادند. که هز کز نم 
قابل توجه اینکه هوشیاری مسلمین در حوادت مختلف سبب می شد که 
منافقان و نقشه های آنها شناخته شوند مسلمانان همواره در کمن آنها 
بودند تا اگر سخنی از آنها بشنوند برای پیشگیری و اقدام لازم , به پیامبر 
گزارش دهند» این بیداری و اقدام به موقع و به دنبال آن نزول آپات ۰ و 
تضدیق خداونده موجب .رسواتی منافقان و خننی:شدن توطنه. های آنها مین 
لنند. 

در جمله بعد برای اینکه زشتی و وقاحت فعالیتهای منافقان و نمک 
تشتایستی آنها کاملا آشکار شود اضافه می کنذه آنها در واقع: خلافی از پباخر 
ندیده بودند و هیچ لطمه ای از ناحیه اسلام بر انان وارد نشده بود, بلکه به 
عکس در پرتو حکومت اسلام به انواع نعمتهای مادی و معنوی رسیده 
بودند. بنابراین انها در حقیقت انتقام نعمتهائی را می کشیدند که خداوند و 
تسیا فلس کم خوو با سس شتا به ار نموت( افیا زا 
ان هش له وله من حصلهن. 

شک نیست که بی نیاز ساختن و رفع احتیاجاتشان در پرتو فضل پروردگار و 
خدمات پیامبر چیزی نبود که بخواهد انتقام آن را بگیرند. بلکه جای 
حقشناسی و سیاسگزاری داشت , اما این حق ناشناسان زشت سیرت 
وت و وت ترا با خایت اه وه اه عس سا هوصا ‏ رت که 
در بسیاری از ز گفته ها و نوشته ها تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 46 

به کار می رود, مثل اینکه به کسی که سالها به او خدمت کرده ایم و بعد 
فا ات مه نمی کم + کناه چا فقط ان هه که هه ام وادسر د 
از تو دفاع کردیم و حد اکثر محبت را نمودیم . 

سپس آنچنان که سیره قرآن است راه بازگشت را به روی آنان گشوده , 
هي کون اه انا تشه کت شرا انا مر ارفا هنم ما ی شرا اسر 
. 

و این نشانه واقع بینی اسلام و اهتمام به امر تربیت , و مبارزه با هر گونه 
سختگیری و شدت عمل نابجا است , که حتی راه آشتی و توبه را به روی 
منافقانی که توطئه برای نابودی پیامبر کردند و سخنان کفر ۳ و 
توهینهای زننده داشتند باز گذارده بلکه از انها دعوت به توبه می کند. 

این در حقیقت چهره واقعی اسلام است ولی چقدر بی انصافند ان کسانی 
که اسلام را با چنین چهرهای , دین فشار و خشونت معرفی کرده اند. 

ایا در دنیای امروز هیچ حکومتی هر چند طرفدار نهایت نرمش بوده باشد 
انعطاف و محبتی می باشد؟ و همانطور که در شان نزول خواندیم یکی از 


قاس هی اور رفت. ۱ 
در عین حال برای اينکه انها این نرمش را دلیل بر ضعف نگیرند,_به انها 
هشدار می دهد که اگر به روش خود ادامه دهند, و از توبه روی برگردانند 
خداوند در دنیا و آخرت آنان را به مجازات دردناکی کیفر خواهد داد (و ان 
لم پتولوا یعذبهم الله عذابا الیما فی الدنیا و الاخرة ). 

8 آ کر ی نندار نت کفتی: دز رات مخاز ات" الفی. ممکن- استت به کف آنان 
بشتابد سخت در اشتباهند, زیرا آنها در سراسر روی زمین نه ولی و 
سرپرستی خواهند داشت و نه یار و یاوری (و ما لهم فی الارض من ولی و 
لا نصیر). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 7 ۱ 
البته مجازاتهای انها در اخرت روشن است , اما عذابهای دنیای انها همان 
رٍسوائی و بی آبروئی و خواری و بدبختی و مانند ان است . التوبة 


آیه 75 - 78 

ایه و ترجمه .۰ 9 

منم من عَهَدّ اللة لثنّ عاتاتا من فضله لتصدقنّ و لکوت من 
الصلِحین (75) 


ِ‌ 


قلِمَ تام من قصله بجلوا به و تولوا و قم مُمرضونَ(76) 

قَاَعقَبهَم نقاقاً فی قَلَوبهمْ الی یوم یِلقَوَتَه با اخلفوا اللة ما وَعَذُوهْ و با 

کائوا یکذبون(77) 

الم بَعلقوا ان اللة بقلم تیة هش و اش ان الله عم هو ب(78) 

ِ :۰ - از آنها ۱ یمان شتته اند که اکر خداوید 
0 از فضل خود روزی کند قطعا صدقه خواهیم داد و از شاکران خواهیم 


76 آضا :هکاهی که از فضل خود.به. آنها بخشید بخل. ور زندننر وسزییخی 
کردند. و روی گردان شدند. 

7 - این عمل (روح ) نفاق را در دلهایشان تا روزی که خدا را ملاقات کنند 
بر قرار ساخت , این بخاطر آن است که از پیمان الهی تخلف جستند و 
دروغ گفتند. 

78 - آیا نمی دانستند که خداوند اسرار و سخنان در گوشی آنها را می 
داند, و خداوند از همه غیوب (و پنهانیها) آگاه است . تفسیر نمونه جلد 8 
صفحه 48 ۳ 

شان نزول :در میان مفسران معروف است که این ایات در باره یکی از 
انصار به نام ثعلبة بن حاطب نازل شده است , او که مرد فقیری بود و 
۱ و تا ۳ از 
دام کار علی ال تایه ها کته اه مقد ال 


فراوانی به او بدهد!, پیغمبر به او فرمود: قلیل توْ دی شکره خیر من کثیر 


لا تطیقه مقدار کمی که حقش را بتوانی ادا کنی , بهتر از مقدار زیادی 
است که توانائی اداء حقش را نداشته باشی آیا بهتر نیست که توبه پیامبر 
خدا تاءعسی جوئی و به زندگي ساده ای بسازی , ولی ثعلبه دستبردار نبود, 
و سرانجام به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) عرض کرد به خدائی که 
ترا به حق فرستاده سوگند یاد می کنم , اگر خداوند ثروتی به من عنایت 
کند تاه وی ابرا می. پردا رضم امن (رضلی اللة علبه و اله. و شلم.) 
برای او دعا کرد. 

چیزی نگذشت که طبق روایتی پسر عموی ثروتمندی داشت از دنیا رفت و 
ثروت سرشاری به او رسید, و طبق روایت دیگری گوسفندی خرید و 
بزودی زاد ولد کرد, آنچنان که نگاهداری آنها در مدینه ممکن نبودر ناچار به 
آبادیهای اطراف مدینه روی زد انجنان مشغفول و سر گرم رک مادی 
شد که در جماعت و حتی نما جمعه نیز شرکت نمی کرد. 

پس از مدتی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) مامور جمع آوری زکات 
را نزد او فرستاد. تا زکات اموال او را بگیرد, ولی اين مرد کم ظرفیت و 
تازه به نوا رسیده و بخیل , از پرداخت حق الهی خودداری کرد نه تنها 
خودداری کرد. بلکه به اصل تشریع این حکم نیز اعتراض نمود و گفت : این 
معاف باشیم و با پرداخت زکات , چه فرقی میان ما و غیر مسلمانان باقی 
می ماند؟! تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 49 

در حالی که او نه مفهوم جزیه را فهمیده بود, و نه مفهوم ز کات را, و یا 
فهمیده بود اما دنیا پرستی اجازه بپان حقیقت و اظهار حق به او نمی داد 
سدجال هام کسام اصلی‌الله شاه الم سل اس ره 
فرمود: یا ویج ثعلبه ! يا ویح ثعلبه ! وای بر ثعلبه ای وای بر ثعلبه ! و در 
این هنگام آیات فوق نازل شد. 

شاءن نزولهای دیگری نیز برای آیات فوق نقل شده که کم و بیش با 
داستان ثعلبه مشابه است , و از مجموع شاءن نزولهای فوق , , و مضمون 
آیات , چنین استفاده می شود که شخص يا اشخاص مزبور در آغاز در صف 
فتافقان نبودند, ول به خاطر همین کونه اعمال به.انها پیوستند: 

تفسیر :منافقان کم ظرفیتند 7 ۳ 

این ایات , در حقیقت روی یکی دیگر از صفات زشت منافقان انگشت می 
گذارد و آن اینکه : به هنگام ضعف و ناتوانی و فقر و پریشانی , چنان دم از 
ایمان می زنند که هیچکس باور نمی کند آنها روزی در صف منافقان قرار 
گیرند, و.ختی شاید انهانی. را کفدوارای: افکانات وشیع هستتتد مذمت آحی 
کنند که چرا از امکاناتشان به نفع مردم محروم استفاده نمی کنند؟ 

اما همینکه خودشان به نوائی برسند چنان دست و پای خود را گم کرده و 
خرق دنا پیش ی شوي که همه هد و معاهای خونسش با دا به 


دست فراموشی می سپارند, گویا به کلی تغییر شخصیت داده , و درک و 
دید دیگری پیدا می کنند, و همین کم ظرفیتی که نتیجه اش دنیا پرستی و 
بخل و امساک و خود خواهی است روح نفاق را چنان در آنان متمرکز می 
سنازد که راه»باز کشت را به زوی انان فی بنددا کر ابه. نخست مین وید 
بعضی از منافقان کسانی هستند که با خدا پیمان تفسیر نمونه جلد 8 
صفحه 50 
نسته آند که اک از فسل و کرم‌خود نها مرحمت کته قطعا به نبا زفندان 
کی تقو وگو کاران خهاهیم ‌ (و منهم من عاهد الله لثن آتانا 
من فضله لنصدقن و لنکونن من الصالحین ) 
وی اسشص را نها زمای می کنیند کم دنفتان ار شفه از نوی وه 
به هنگامی که خداوند از فضل و رحمتش سرمایه هائی بخ آثان داد, بخل 
ورزیدند و سرپیچی کردند و روگردان شدند (فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
و تولوا و هم معرضون ). 
اين عمل و اين پیمان شکنی و بخل نتیجه اش این شد که روح نفاق بطور 
مستمر و پایدار در دل انان ريشه کند و تا روز قیامت و هنگامی که خدا را 
قلافات کیب کت ادامه ناه فا یاف قی عاومه ال یوم تمه 
ایندبه خاطر ان اک که از قهدی, که با خدا بستند. تخلف گردنه واه 
خاطر ان ات که وا در هی کته نما احلفوا الشها مخدوم ون 
کانوا یکذبون ). تپ 
سرانجام انها را با اين جمله مورد سرزنش و توبیخ قرار می دهد که ایا انها 
نمی دانند خداوند اسرار درون آنها را هقف دانذ و سخنان اهسته و در 
گفوشتی آنان را مق.شنوده و خداوند از همه عتوب: و بتهانیها با خبر. اشت: ؟۱ 
(الم یعلموا آن الله یعلم سرهم و نجواهم و آن الله علام الغیوب ). تفسیر 
مونه خلد 6صفعه 51 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 
1 - از جمله فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم به خوبی استفاده می شود که 
بسیاری از گناهان و صفات زشت , و حتی کفر و نفاق , علت و معلول 
یکدیگرند. زیرا جمله فوق با صراحت می گوید: بخل و پیمان شکنی آنها 
سبب شد که نفاق در دلهایشان ريشه دواند, و همین گونه است گناهان و 
کارهای خلاف دیگر, ری ار و ای فان 
و ی وس ی ی بت 

- منظور از یوم یلقونه که ضمیر آن به خداوند برمیٍ گردد همان روز 
۳3 اش یراس فا الله اند آن مر فران معفول ساره 
قیامت آ و 
۱ اک ۱۳۳ 


البته اين احتمال را هم داده اند که ضمیر یلقونه به بخل باز گردد, یعنی تا 
ان زمانی که نتیجه و کیفر بخل خویش را دريابند. همچنین احتمال داده 
شده است که منظور از ملاقات پروردگار لحظه مرگ باشد. 

ولی همه اينها خلاف ظاهر آیه است , و ظاهر همان است که گفتیم . 
(درباره اینکه منظور از ملاقات پروردگار چیست ؟ در ذیل آیه 46 سوره 
بقره (جلد اول صفحه 156) بحثی داریم به ان مراجعه فرمائید). 

3 - از ایات فوق نیز استفاده می شود که پیمان شکنی و دروغ از صفات 
منافقان است و آنها هستند که پیمان خود را که با تاکیدات فراوان با خدا 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 52 

بسته اند زیر پا می گذارند. و حتی به پروردگار خویش دروغ می گویند 
اه ی از هر [ تفت وش بر 
کذب , و آذا وعد و ای ار او 
هنگام سخن گفتن دروغ می گوید, و به هنگامی که وعده می دهد تخلف 
می کند, و هرگاه امانتی به او بسیارند, در آن خیانت می نماید. 

جالب اینکه در داستان فوق (داستان تعلبه ) هر سه نشانه وجود دارد, او 
هم دروغ گفت و هم پیمان شکنی کرد, و هم در اموالی که خداوند به 
عنوان امانت خویش به او سیرده بود خیانت نمود! 

حدیت فوق به صورت موکدتری از امام صادق (علیه السلام ) از پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) در کتاب کافی امده است , انجا که می 
فرماید: ثلاث من کن فیه کان منافقا و ان صام و صلی و زعم انه مسلم 
من اذا ائتمن خان , و اذا حدث کذب , و اذا وعد اخلف !: سه چیز است در 
هر کس باشد منافق است , هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند, و خود را 
مسلمان بداند: کسی که در امانت خیانت کند. و در سخن دروغ گوید, و به 
هنگام وعده تخلف جوید. 

البته ممکن است به ندرت گناهان فوق از افراد با ایمان صادر شود و 
شیتن وه کت ولی اسرار آو ات ری تماق و صانعگ ش ات 

4 - این نکته نیز لازم به تذکر است که انچه در ایات فوق خواندیم یک بحث 
تاریخی و مربوط به زمان گذشته نبود, بلکه بیان یک واقعیت اخلاقی و 
اجتماعی است که در هر عصر و زمان , و در هر جامعه ای , بدون استثناء 
نمونه های فراوانی دارد. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 53 

اگر به اطراف خود نگاه کنیم (و حتی شاید اگر به خودمان بنگریم !) نمونه 
ای از اعمال اه تن اه ط فک اش را در چهره های مختلف , می 
یابیم , چه بسیارند کسانی که در شرائط عادی یا به هنگامی که تنگدستند, 
در صف مومنان داغ و قرص و محکم قرار دارند. در همه جلسات مذهبی 
حاضرند. پای هر پرچم اصلاحی سینه می زنند, با هر منادی حق و عدالت 


هم صدا هستند. و برای کارهای نیک گریبان چاک می کنند. و در برابر هر 
فسادی فریاد می کشند. 

ولی به هنگامی که به اصطلاح , دری به تخته می خورد, به نوائی می رسند 
پست و مقامی پیدا می کنند, و سری در میان سرها در می اورند, یک 
مرتبه تغییر چهره و بالاتر از آن تغییر ماهیت می دهند, آن شور و عشق 
سوزان نسبت به خدا و دین در انها فروکش می کند, دیکر در جلسات 
سازنده خبری از انان نیست , در هیچ برنامه اصلاحی حضور ندارند, نه 
برای حق گریبان چاک می کنند و نه دیگر در برابر باطل فریاد می کشند! 
قبلا که محلی از اعراب نداشتند و موقعیتی در اجتماع , هزار گونه عهد و 
پیمان با خدا و خلق خدا بسته بودند, که اگر روزی امکاناتی پیدا کنند, , چنین 
و چنان خواهند کرد و حبنی هزار گونه ایراد و انتقاد به متمکنان وظیفه 
نشناش داشتتد, اما آن روز که وضعشان دگر گون.شد تمام عهد و پیضانها زا 
بدست فراموشی سپردند, و همه ایرادها و انتقادها همچون برف در 
تابستان اب شد. 

اری این کم ظرفیتی یکی از نشانه های بارز منافقان است , مگر نفاق 
چیزی جز دو چهره بودن و یا دوکانگی شخصیت هست ؟ تاریخچه زندگی 
اینگونه افراد بارزترین نمونه دوگانگی شخصیت است , اصولا انسان با 
ظرفیت دو شخصیتی نمی شود 

شک تیست تقاق همچون ایمان دارای مراحل مختلف است . بعضی آنچنان 
این خوی پلید در روحشان رسوخ کرده که در قلبشان اثری از ایمان به خدا 
باقی نمانده , هر چند خود را در صف مومنان جا زده اند!. 

ولی گروهی دیگر با اينکه دارای ایمان ضعیفی هستند, و واقعا مسلمانند 
اععالی را موی هي ود که ساست وه اسهم و کی ار 
دوگانگی شخصیت دارد, آنکس که پیوسته دروغ می گوید ولی ظاهرش 
صدق و راستی است , ایا دو چهره و منافق نیست ؟ 

کسی که ظاهرا امین است و به همین دلیل مورد اعتماد مردم می باشد 
که امانتهای خود را , به او می: سپارتذ: اما در واقع دز آنها خیانت.می کند: آیا 
گرفتار دوگانگی شخصیت نمی باشد؟ 

هنن آبادانها ههد ههار می: تون ول هر که بایتخونه ان تشد 
عملشان عمل ختافقان-عحسوی نمی ید ۱ 

اتفاقا بکی از بزر ریم بلاهای اجتماعی و عوامل عقب ماندگی وجود همین 
گونه منافقان در جوامع انسانی است , و اگر چشم بر هم نگذاریم و به 
خودمان دروغ نگوئيم چه بسیار می توانیم از این منافقان ثعلبه صفت در 
اطراف خود و در جوامع اسلامی بشمریم , و عجب اینکه با اینهمه عیب و 
ننگ و دور افتادگی از روح تعلیمات اسلام باز گناه عقب افتادگی خود را به 


ار 79 - 80 

آبه 

توت المَطوعین بت الْوْینین فی الصدقتٍ لا یِجدّون الا 
جهْدَهم ف یز ون منهم سخر ال منقم لَهْم عَذّات لیم (79) لَ 


استفر لق او لا تستکهز له (ن تستقفز له ستهین مر قلن تقیر ال 
لقخ لک بخ کقژوا باه و زسوله و له ا دی ال القسفین(180 

و آنهائی را که دسترسی جز به مقدار (ناچیز) توانائیشان ندارند مسخره 
9 ار 
میدهد) و برای ‏ آنان عذاب دردناکی است . 

0 - چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی , (حتی ) اگر هفتاد بار برای آنها 
اتفتان کی مر اه و مارا مت ار سا که ها وا ار 
را انکار کردند, و خداوند جمعیت فاسقان را هدایت نمی کند. 

شان نزول :روایات منتعددی در شاءن نزول این ایات در کتب تفسیر و 
حدیث نقل شده , که از مجموع آنها چنین استفاده می شود که پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) تصمیم داشت لشکر اسلام را برای مقابله با 
دشمن (احتمالا برای جنگ تبوک آماده سازد. و نیاز به گرفتن کمک از مردم 
داشت , هنگامی که نظر خود را اظهار فرمود. کسانی که توانائی داشتند 
ققدار فایل طاحاصا ده وا کات کی اه هسام 
خدمت کردند تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 36 

دلیعضی از کار کران کمرورا مان خاش شقن اتصاری تا تال 
بن عمیر انصاری با تحمل کار اضافی و کشیدن اب در شب و تهیه دو من 
خرما که یک من آن را برای خانواده خویش ذخیره کرد و یک من دیگر را 
خدمت پیامیر (صلی الّه علیه و آله و سلم ) آورد. کمک ظاهرا ناجیزی به 
ا ار تیان ۳ 
که زیاد پرداخته بودند, به عنوان ریاکار معرفی می کردند. و کسانی را که 
مقدار ظاهرا ناچیزی کمک نموده بودند به باد. مسخره و استهزاء می 
کرفتت که آبا لشکر اساام کار به کر کمک دارد؟ 
آیات فوق نازل شد و شدیدا انها را تهدید کرد و از عذاب خداوند بیم داد!. 
در این ایات اشاره به یکی دیگر از صفات عمومی منافقان شده است که 
اما ری لعف رما عویه راز ره اکن سس هر کی ی 
را, با وصله های نا مناسبی تحقیر کرده , و بد جلوه می دهند. تا هم مردم 


را در انجام کارهای نیک دلسرد سازند. و هم تخم بدبینی و سوء ظن را در 
افکار بیاشند, و به این وسیله چرخهای فعالیتهای مفید و سازنده در اجتماع 
از کار بیفتد. 

قرآن مجید شدیدا این تن شیر اانستا نج اما را نکوهش می کند, و 
فتفانان .را از ان اه فیشانه: تا تحت تاثیر اینگونه القائات سوء قرار 
نگیرند و هم منافقان بدانند که حنای آنان در جامعه اسلامی رنگی ندارد! 
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نخست می فرماید: انها که به افراد نیکوکار مو منین در پرداختن صدقات و 
کمکهای صادقانه , عیب می گیرند,. و مخصوصا آنها که افراد با ایمان 
تنگدست را که دسترسی جز به کمکهای مختصر ندارند. مسخره می کنند, 
خداوند آنان را مسخره می کند, و عذاب دردناک در انتظار آنها است ! 
(الذین پلمزون المطوعین من المومنین فی الصدقات و الذین لا یجدون الا 
جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب الیم ) 

پلمزون از ماده لمز (بر وزن طنز) به معنی عیبجوئثی و مطوعین از ماده 
طوع (بر وزن موح ) به معنی اطاعت است , ولی معمولا این کلمه به 
افراد نیکوکار و انهائی که علاوه بر واجبات به مستحبات نیز عمل می کنند 
از آیه فوق استفاده می شود که منافقان از گروهی عیبجوئی می کردند. و 
گروهی را مسخره می نمودند. روشن است سخریه درباره کسانی بوده که 
تنها قادر به کمک مختصری به ارتش اسلام بودند. و لابد عیبجوتئی مربوط 
به کسانی بوده که به عکس آنها کمکهای فراوانی داشتند, دومی را به 
عنوان ریاکاری و اولی را به عنوان کم کاری تخطئه می نمودند. 

در آیه بعد تاکید بیشتری روی مجازات این گروه از منافقان نموده و آخرین 
تهدید را ذکر می کند به این ترتیب که روی سخن را ی 1 
علیه و آله و سلم ) نموده می گوید: چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی 
.جتی اگر هفتاد بار برای آنها از خداوند طلب امرزش تمائی هر گر خدا آنها 
را نمی بخشد (استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرخ 
فلن یغفر الله لهم ) ۲ 

چرا که آها تسام زا ان کرد وراه کف رین کار فتن ی #عمتیر 
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و همین کفر انها را به دره نفاق و اثار شوم آن افکند (ذلک بانهم کفروا 
بالله و رسوله ). 

و روشن است هدایت خدا شامل حال کسانی می شود که در طریق حق 
طلبی گام برمی دارند و جویای حقیقتند, ولی خداوند افراد فاسق و گنهکار 
و منافق را هدایت نمی کند (و الله لا یهدی القوم الفاسقین , 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 


1 - اهمیت به کیفیت کار است نه کمیت - این حقیقت به خوبی از آیات 
قرآن بدست می آید که اسلام در هیچ موردی روی کثرت مقدار عمل تکیه 
نکرده , بلکه همه جا اهمیت به کیفیت عمل داده است , و برای اخلاص و 
نیت پاک , ارزش فوق العادهای قائل شده که ایات فوق نمونه ای از اين 
همانگونه که دیدیم برای عمل مختصر کارگر مسلمانی که شبی را تا صبح 
نخوابیده , و با قلبی پر از عشق به خدا, و اخلاص و احساس مسئولیت در 
برابر مشکلات جامعه اسلامی , کار کرده و توانسته است با این بیدار 
خوابی یک من خرما به سپاه اسلام در لحظات حساس کمک کند, فوق 
العاده اهمیت قائل شده , و کسانی را که اینگونه اعمال ظاهرا کوچک و 
واقعا بزرگ را تحقیر می کنند, شدیدا توبیخ و تهدید می کند, هی وید 
مجازات دردناک در انتظار آنها است . 
از اين موضوع اين حقیقت نیز روشن می شود که در یک جامعه سالم 
اسلامی به هنگام بروز مشکلات , همه باید احساس مسئولیت کنند, نباید 
چشمها تنها به متمکنان دوخته شود, چرا که اسلام متعلق به همه است , و 
همه باید در حفظ ان از جان و دل بکوشند. 
مهم این است که هر کس از مقدار توانائی خود دریغ ندارد. سخن از بسیار 
و ی و 

۳۳ ۱9| 
سلم ) سو ال شد: | : کدام صدقه و کمک از همه برتر 
اش فاهسی لین اه علیصی لصو سل ) فر موه جهد المقل یعنی مقدار 
توانائی افراد کم در آمد! 

2 - صفتی که در آیات فوق درباره منافقان عصر پیامبر (صلي اللّه علیه و 
آله.و سلم ) خواندیم - مانتد سایر ضفات اتان - اختضاضی به آن گروه و آن 
زمان ندارد, بلکه از صفات زشت همه منافقان در هر عصر و زمان است , 
های ناجور از اثر بیندازند سعی می کنند هر نیکوکاری را به نوعی دلسرد 
کنند. و حتی با سخریه و استهزاء و کم اهمیت جلوه دادن خدمات بی آلایش 
افراد کم درآمد. شخصیت آنها را در هم پشکنند و تحقیر کنند, تا همه 
فعالیتهای مثبت در جامعه خاموش گردد و آنها به هدفهای شومشان نائثل 
کرذند. 

ولی مسلمانان آگاه و بیدار, در هر عصر و زمان , باید کاملا منوجه این 
نقشه شوم منافقان باشند, و درست بر عکس آن گام بردارند. یعنی از 
خدمتگزاران جامعه تشویق به عمل اهر زد و برای خدمات ظاهر | کوچک 
توام با اخلاص , ارج فراوان قائل شوند, تا کوچک و بزرگ به کار خود دلگرم 


و-علافمند. کردند.ه: نیز باید همگان, را از این نقشه ویرانگر منافقان آگاه 
سازند تا دلسرد نشوند. 
3 - جمله سخر الله منهم (خداوند آنها را مسخره می کند) به این معنی 
نیست که خداوند اعمالی همانند آنان انجام میدهد, بلکه همانگونه که 
مفسران گفته اند: منظور ان است که مجازات استهزا کنندگان را به آنها 
خواهد داد, و يا آنچنان با آنها رفتار می کند که همچون استهزا شدگان 
با . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 60 

- شک نیست که عدد سبعین (هفتاد) در آیات فوق برای تکثیر است نه 
9 تعداد, به عبارت دیگر مفهوم آیه این است که هر قدر برای آنها 
استغفار کنی خداوند آناند زا تصی. بخشتنده درشت هانند. اننکه. کشی وه 
دیگری می گوید: اگر صد بار هم اصرار کنی قبول نخواهم کرد, مفهوم این 
سخن آن نیست که اگر یکصد و یکبا ر اصرار کنی می پذیرم , بلکه منظور 
با 
ان سر یر اما ای ارف ماکان 
آیه 6 همین موضوع به عنوان نفی مطلق ذکر شده است آنجا که می 
فرماید: شواع هم ارت ام آم .کم تن رن عفر الله لین 
مات ی کنسسه رای آها لب اس یا ی ها ها واه 
بخشید. 
شاهد دیکر این تسخن علتین است. که.در یل ابه:ذ کر شده. و آن اینکه: آنها 
به خدا و پیامبرش کافر شده اند و خدا فاسقان را هدایت نمی کند روشن 
است که برای اینگونه افراد هیچ مقدار استغفار سبب نجات نخواهد شد. 
ولی عجب اینکه در روایات متعددی که از طرق اهل تسنن نقل شده می 
خوانیم پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بعد از نزول ایه فوق چنین 
فرمود: لازیدن فی الاستغفار لهم علی سبعین مرخ ! رجاء منه ان یغفر الله 
لهم , فنزلت کی ۳ هر 50 
لهم : به خدا سوگند بیش از هفتاد بار برای آنها استغفار می کنم به 
امید که خداوند آنقانتاشامر زر در ان هسام آبه (سوره منافقان ) 0 شد 
که خداوند در آن می فرماید: تفاوت نمی کند چه برای آنها استغفار کنی و 
خه نکتین هر در خدا آنها را نمی آموزد: تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 61 
مفهوم روایات فوق این است که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) از 
عدد هفتاد در آیه مورد بحثت تعداد فهمیده است و لذا فرموده من بیش از 
هفتاد بار برای انها استغفار می کنم , در حالی که همانطور که گفتیم ایه 
مورد بحث مخصوصا با توجه به علتی که در ذیل آن امده به روشنی به ما 
می فهماند که عدد هفتاد برای تکثیر است و کنایه از نفی مطلق توام با 
تاکید می باشد. 0 
بنابراین روایات فوق چون مخالف با قران است ابدا قابل قبول نیست 


2 
فوق اين جمله را می فرموده , و هنگامی که آیات فوق نازل شد؛ از 
استغفار برای آنها صرف نظر فرمود. 

روایت دیگری نیز در این باره نقل شده که ممکن است ريشه اصلی 
روایات فوق باشد که به هنگام نقل به معنی دگرگون شده است , و آن 
اینکه پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: لو علمت انه لو زدت 
ماو رسای آها سار کم شاوی انا رایع مه کرش 
این است کهمی داش کدرا اهاز یی وی عدوی قلیم ار کی نم 
هدایت نان خوا مجاهان آکنده اس که اکر فوضا سس ارما بان 
استغفار باعث نجاتشان می شد چنین می کردم . ۲ 

به هر حال مفهوم ایات فوق روشن است , و هر حدیثی بر خلاف انها باشد 
پات رنه کرو ها کیان کات الم 
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آیه 81 - 83 
آیه 
و تر 
قرع المْحََُون بِمفعدهم خلف سول له کرِهوا آن ۹ با یم 5 
اور فی سپیل اللّه و قالوا اتنفژوا فی ار فُلٌ تاژ جهلم أشذ حرا لو 
کائوا یمْقَهُو(81) 


لیسککوا قللاً و لوا کثیر جزاء با کاثوا تون 82(57) 

فان رَجَعک له الی طائقة مهُم قاستلدئوک روج قفل لن تحرجُوا مَعی 
بدا آن مُقَیلواً معی قذوا نکم ضیتم بالعْعُود ول مرخ و 
الخلفین(83) 

ترجمه :81 - تخلف جویان (از جنگ تبوک ) از مخالفت با رسول خدا (صلی 
نا 
جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و (به یکدیگر و به مومنان ) گفتند در اين 
گرما حرکت (به سوی میدان ) نکنید, به ااحو. ان رهش ان این هم 
گرمتر است اگر بفهمند! 

2 - آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند, این جزای کارهائی است که 
انجام می دادند. ۱ 

93 - هرگاه خداوند تو را به سوی گروهی از آنان بازگرداند و از تو اجازه 
خروح (به سوی میدان جهاد) بخواهند, بگو هیچگاه با من خروج نخواهید کرد 
و هرگز همراه من با دشمنی نخواهید جنگید, چرا شما نخستین بار به کناره 


کر ری شم کون را مان سا 
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دای ای تن مان سای ی افو هشال و 
رفتار و افکار انها است , تا مسلمانان به روشنی این گروه را بشناسند و 
تحت تاثیر نقشه های شوم آنان قرار نگیرند 

نخست می فرماید آنها که در تبوک ) از شرکت در جهاد تخلف چستند. و با 
عذرهای واهی در خانه های خود نشستند, و به گمان خود سلامت را بر 
خطرات میدان جنگ ترچیح دادند, از این عملی که بر ضد رسولخدا (صلی 
اللّه علیه و آله و ۳ ) مرتکب شدند. خوشحالند (فرح المخلفون 
ی 

و از اینکه در راه خدا با مال و جان خود جهاد کنند و به افتخارات بزرگ 
ان نائل گردند کراهت داشتند (و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و 
انها به تخلف خودشان از شرکت در میدان جهاد قناعت نکردند. بلکه با 
وسوسه های شیطانی کوشش داشتند, دیگران را نیز دلسرد یا منصرف 
سازند و به آنها گفتند: در اين گرمای سوزان تابستان به سوی میدان نبرد 
(و قالوا لا تتفروا فی الحر). 
در حقیقت آنها می خواستند هم اراده مسلمانان را تضعیف کنند, و هم 
را رس را به اضر اصلی ال علسو للم )کندوه 
با لحن قاطع و کوبنده ای به آنها چنین پاسخ می گوید: نف انا بخ انش 
سوزان دوزخ از اين هم گرمتر و سوزانتر است اگر بفهمند! (قل نار جهنم 
اشد حرا لو کانوا یفقهون ) 
ولی افسوس که بر اثر ضعف ایمان , و عدم درک کافی , , توجه ندارند که 
چه آتش 0 در انتظار آنها است آتشی. که یک. جرقه کوچکش از 
آتشهای دنیا سوزنده تر است ۰ 
دو. ای بعد. تاره یه آنن نی کنه که آنها: نب کفان. آننکه:-بیر ور پدسشت 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 64 
آورده اند و با تخلف از جهاد و دلسرد کردن بعضی از مجاهدان به هدفی 
رسیده اند, قهقهه سر می دهند و بسیار می خندند, همانگونه که همه 
منافقان در هر عصر و زمان چنینند. ۲ 
ولی قران به انها اخطار می کند که باید کم بخندند و بسیار بگریند 
[فلیضحکوا قلبلا و لیکو کیرا) ۱ 
گریه برای اينده تاریکی که در پیش دارند, گریه برای مجازاتهای دردناکی 
که در انتظار آنها است , گریه به خاطر اینکه همه پلهای بازگشت را پشت 


سر خود ویران ساخته اند, و بالاخره گربه برای اینکه اینهمه استعداد و 
سرمایه عمر را از دست داده و رسوائی و تیره روزی و بدبختی برای خود 
خریده اند. 
ودز خر آية فی فرمایدة این جزای اعمالی انشست که.انها اتجام می دادند 
(جزاء بما کانوا یکسبون ). 
از آنچه گفتیم روشن شد که منظور این است این گروه باید در اين جهان 
کم بخندند و بیشتر گریه کنند, زیرا مجازاتهای دردناکی در پیش دارند که 
اگر از آن آگاه شوند بسیار گریه خواهند کرد و کمتر می خندند. ۲ 
تم ی ی ی نب 
: اینها هر قدر بخندند با توجه به عمر کوتاه دنیا خنده آنان کم خواهد 
3 تا انقدن بایت. چه. کننه که ره ها یاج را ان اخیر 
ست 
ولی تفسیر اول با ظاهر آیه و تعبیرات ت مشابه آن که در گفته ها و نوشته ها 
می آید ساز کارتر است بخصوص اينکه لاز مه تفسیر دوم این است که 
صیغه امر به معنی اخبار بوده باشد و اين بر خلاف ظاهر است . 
حدیث معروفی که بسیاری از مفسران از پیامبر (صلی الله. علیه و ال 
تلم )تقل کردم اند که تفتشیر تمونط حلد 8 صفحه 65 ‌ 
فرمود: لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا: اگر آنچه را من (از 
کیفرهای هولنای قیامت ) می دانم شما هم می دانستید, کم می خندیدید و 
بسیار گریه می کردید نیز شاهد معنی اول است (دقت کنید). 
9 آخرین ۳ مورد بحجت اشاره به یکی دیگر از روشهای حساب شده ۲ 
خطرناک منافقان می کند و آن اینکه آنها به هنگامی که کار خلافی را 
اشتا را اسان هن ترا و که طاهر ات ام رای رس اند 
با این نوسانها و اعمال ضد و نقیض , چهره اصلی خود را پنهان می دارند. 
آبه نف کونر؛ هرگاه خداوند ترا به سوی گروهی از اینها با زگرداند و از تو 
اجازه بخواهند که در میدان جهاد دیگری شرکت کنند, به آنها بگو هیچگاه 1 
من در هیچ میدان جهادی شرکت نخواهید کرد, و هرگز همراه من با 
دشمنی نخواهید جنگید! (فان رجعک الله الی طائفه منهم فاستاذنوک 
للخروج فقل لن تخرجوا معی ابدا و لن تقاتلوا معی عدوا) 
یعنی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) باید آنها را برای هميشه مایوس 
کند, و روشن سازد که به اصطلاح حنایشان دیگر رنگی نخواهد داشت و 
کسی فرییشان را نخواهد خورد, و این گونه دامها را چه بهتر که برچینند و 
به جای دیگری ببرند که در اینجا کسی دیگر به دامشان نخواهد افتاد!. 
ذکر این نکته نیز لازم است که جمله طائفه منهم (گروهی از ایشان ) 
نشان می دهد که همه انان حاضر نبودند از این طریق وارد شوند و 
پيشنهاد شرکت در جهاد دیگری را عرضه بدارند. شاید به خاطر اینکه 


بعضی بقدری رسوا و شرمنده بودند که حتی حاضر به حضور در محضر 
تتاضر صلی ال علیه الم مشام ) ین وهای ی دید 
مخ وا ایا ی با ی را تسود 
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نخستین بار راضی شدید که از میدان جهاد کناره گیری کنید و در خانه ها 
بنشینید, هم اکنون نیز به متخلفان بییو ندید, و با آنها در خانه ها بنشینید, 
((انکم رضیتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع الخالفین )). 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - شک نیست که اگر این گروه از منافقان پس از تخلف , پشیمان می 
شدند و توبه می کردند, و سپس برای شستشوی گناه سابق خود پیشنهاد 
در میدانهای جهاد دیگر داشتند, خدا از انها میپذیرفت , , و پیامبر (صلی الله 
طلیف و ال سای توس رو هه اما نی داوم ین بر این معلوم می 
شود که این پیشنهاد نیز یکنوع شیطنت و کار منافقانه وج است , و به 
اصطلاح تاکتیکی بوده برای استتار چهره زشت خود و ادامه به اعمال سابق 


2 - کلمه خالف به معنی متخلف است , و اشاره به کسانی است که در 
میدان جهاد, با عذر و یا بدون عذر شرکت نداشتند. 

بعضی نیز گفته اند که خالف به معنی مخالف است , اشاره به اينکه شما 
هم بروید و با گروه مخالفان همصدا شوید, و این کلمه را به معنی فاسد 
نیز تفسیر کرده اند, چه اينکه خلوف به معنی فساد و خالف به معنی فاسد 
در لغت آمده است . ۱ 

این احتمال نیز وجود دارد که همه معانی بالا از این کلمه در ایه فوق اراده 
شده باشد چرا که گروه منافقان و دوستان آنان دارای تمام این صفات 
رذیله بوده اند. 

3 - باز تذکر این موضوع را لازم می دانیم که مسلمانان عصر ما نیز در 
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برابر منافقان محیط خود که از روشهای مشابهی با منافقان اعصار پیشین 
استفاده می کنند, باید از همان برنامه محکم پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
۳ ) پیروی کرده و یکبار که در دام آنان افتادند, دیگر فریب آنها را 
نخورند و به اشکهای تمساحانه آنها وقعی ننهند که مرد مسلمان هیچگاه دو 
بار در یک دام نمی افتد!. التوبة 

آیه 84 - 85 

آیه و ترجمه ِ ۳ 
صل علن اخ رم قات آندا و لا ی علی رخ انم کفژوا بالله و 
رسوله و مَایُوا و هم قسقون (84) , 

و اجک أَمو ول هی ها ی الم آن قیقر قافن الدیا وی هو 


أنفُسهُمٌ و هم کفژون(85) .. 

را تا هلت اس ات خرا که وا رسای کافر 
شدند, و در حالی که فاسق بودند از دنیا رفتند. ۱ 
کارا افوال جوسای ها اعجان بو کزون زان راد اما غفت 
ات ای اه اه رانا زااجن <یا عدات کیره 
خانضان راس ور حالی که کاف باستد. 

تفسیر :روش محکمتر در برابر منافقان . 

پس از انکه منافقان با تخلف صریح از شرکت در میدان جهاد پرده ها را 
دریدند و کارشان بر ملا شد. خداوند به پیامبرش دستور می دهد روش 
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محکمتری در برا؛ 1 اتخاذ کند تا برای هميشه فکر نفاق و منافقگری از 
مغزهای دیگران برچیده شود, و منافقان نیز بدانند در جامعه اسلامی 

فزای آنها وجود تخواهد داشت.. 

لد ی فر ماو نک ار اما فا اک ناشن ای خی 
(قلا صل علی آخه متهمفات انا 

و هیچگاه در کنار قبر او برای طلب امرزش و استغفار نایست (و لا تقم 
علی قبره ). 

در حقیقت این یکنوع مبارزه منفی , و در عین حال موئر, در برابر گروه 
متافقان انسفت » سرا ای کمدن کاس فتیم‌ساسر اصان له کلیه. و 
آله و سلم ) نمی توانست رسما دستور قتل آنها و پاکسازی محیط جامعه 
اسلامی را از این طریق صادر کند , ولی مبارزات منفی به حد کافی در بی 
اعاه شا نان مه انا معط رشان ازجا اصامت عا وی کار 
زبرا می دانیم یک فرد موْ من راستین . هم در حال حیات و هم پس از 
مرگ محترم است , به همین دلیل در برنامه های اسلامی دستور غسل و 
کفن و نماز و دفن او داده شده است که با احترام هر چه بیشتر, با 
تشریفات خاصی , او را به خای بسیارند. و حتی پس از دفن در کنار قبر او 
بیایند و برای گناهان و لخرشمام احتمالی او از خداوند طلب بخشش کنند. 
عدم انجام اين مراسم درباره یک فرد به معنی طرد او از جامعه اسلامی 
است , و اگر اين طرد کننده , شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
بوده باشد, ضر به ای سخت و سنگین به حیثیت چنین فرد مطرودی وارد 
خواهد ام در حقیقت این یک برنامه مبارزه حساب شده در برا, بر گروه 
منافقان در ان زمان بود که امروز هم مسلمانان باید از روشهای مشابه آن 
استفاده کنند. 

یماد اه کشا اد اهامای که هس اهر اس شام اند 


معامله یک مسلمان با آنها کرد هر چند باطنشان طور دیگری باشد ولی اگر 
پرده ها را دریدند و نفاق خود را ظاهر کردند باید با آنها همانند بیگانگان از 
اسلام رفتار نمود. 

در پایان آیه بار دیگر دلیل این دستور را روشن می سازد و می فرماید: این 
حکم به خاطر ان است که انها به خدا و پیامبرش کافر شدند (انهم کفروا 
بالله و رسوله ). 

و در حالی که فاسق و مخالف فرمان خدا بودند از دنیا رفتند نه از کرده 
خود.یشیمان:شدنید و ته:با اب توبه لکههای. کناه ,را از.داهان:شنستند (و 
ماتوا و هم فاسقون ). 

در اینجا ممکن بوده است سو الی برای مسلمانان مطرح شود که اگر 
منافقان براستی اينهمه از رحمت خدا دورند و باید مسلمانان هیچگونه 
ابراز محبت و علاقه در مورد آنان نکنند, پس چرا خداوند به آنها اینهمه 
محبت کرده و اينهمه مال و فرزند (نیروی اقتصادی و انسانی ) را در 
اختیارشان قرار داده است . 

خداوند در آیه بعد روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
کرده و پاسخ این سوّ ال را چنین می دهد اموال و فرزندانشان هیچگاه 
تا اه ات سود ملاع امواایم د اواوی . 

ان 
نه تنها باعث خوشوقتی انها نیست , بلکه خداوند می خواهد انانرا بوسیله 
اينها در دنیا مجازات کند. و با حال کفر جان بدهند (انما پرید الله ان یعذبهم 
بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون ). 

این ایه که نظیر انرا در همین سوره (ایه 55) داشتیم اشاره به این تفسیر 
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۰ صقیت میم کنی که افکا نات اقتصادی و نیروهای انسانی در دست افراد 
ناصالح : نه تنها سعادت آفرین نیست , بلکه غالبا مایه دردسر و بلا و بدبختی 
است , زیرا چنین اشخاصی نه اموال خود را به مورد مصرف می کنند, تا 
از آن بهره مفید و سازنده ای بگیرند, و نه فرزندان سر براه و با ایمان و 
۳ یافته ای دارند که ماأیه روشنی جشم آنان و حل مشکلات 
زندگانیشان گردد. بلکه اموالشان غالبا در راه هوسهای کشنده و سرکش و 
تولید فساد, و تحکیم پایه های ظلم مصرف می گردد, و مایه غفلت آنها از 
خدا و مساثل اساسی زندگی است و فرزندانشان هم در خدمت ظالمان و 
فاسدان قرار می گيرند, و مبتلا به انواع انحرافهای اخلاقی می شوند, و 
سرانجام دردسر آفرین خواهند بود. 

منتها برای کساني که ثروت و نیروی انسانی را اصیل می پندارند و 
چگونگی مصرف آن , برای آنها مطرح نیست , زندگانی اینگونه اشخاص 
دورنمای دل - انگیزی دارد اما اگر به متن زندگیشان نزدیکتر شویم و به 


این حقیقت نیز توجه کنیم که چگونگی بهره برداری از اين امکانات مطرح 
است تصدیق خواهیم کرد که هرگز افراد خوشبختی نیستند. 
در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 
1 - درباره شان نزول ایه نخست روایات متعددی وارد شده است , که 
ال ار اخلات تتیت.: 
از پعض از این روایات استفاده می شود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) هنگامی که عبد الله بن ابی ( منافق مشهور) از دنیا رفت بر او نماز 
گزارد, و کنار قبر او ایستاد و دعا کرد, حتی پیراهن خود را به عنوان کفن 
پرتاو پوشامد سس آیه عوی ال نت و پیامیر اضلی الله خلیه و الة و 
شم ار را ی 
در حالی که از بعضی دیگر از روایات برمی آید که پیامبر (صلی اه علیه و 
داشت اد سر اه تکار یر بل له یناساس اند هرا 
از اين کار باز داشت . 
بعضی دیگر چنین می گویند که پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نه 
نماز بر او گزارد و نه تصمیم بر این کار داشت , بلکه تنها پیراهن خود را 
و ی ی کر 
گامی که پرسیدند چرا چنین اقدامی فرمودید در حالی که او مرد بی 
ایمانی است ؟ گفت : پیراهن من باعث نجات او از عذاب الهی نخواهد 
لت واه ارم ک یط ان عفل کی رای ان و و 
چنین نیز شد که پس از این جریان عده فراوانی از قبیله خزرج مسلمان 
از آنجا که اين روایات با هم اختلاف فراوان دارد ما از ذکر آنها به عنوان 
یک شان نزول صرف نظر کردیم به خصوص اینکه طبق گفته بعضی از 
مفسران بزرگ مرگ عبد الله بن ابی در سنه 9 هجری واقع شد در حالی 
که آیات فوق در حدود سال هشتم نازل شده است (المیزان جلد 9 صفحه 
35). 
ولی اهه,های انار کشت این است کت ان لخت اد عنم بوی: ارد که 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) قبل از نزول اين آیه بر منافقان نماز 
می گزارد, و بر کنار قبر آنها توقف می کرد. چرا که آنها ظاهرا مسلمان 
بودند ولی پس از نزول این آیه تفسیر نمونه چلد 8 صفحه 72 
بطور قطع این برنامه برای هميشه تعطیل شد. 
2 - از آیه فوق همچنین استفاده می شود که ایستادن در کنار قبور مومنان 
معا برای انها چایز ایفت + توا تفی در آیه محضتوص یه صامعان اسشت: 
بنابراین مفهوم آیه این می شود که زیارت قبور مو منان یعنی ایستادن کنار 
قبرهای انان و دعا کردن جایز است . 


ولی آبه فوق درباره این موضوع که آیا می توان به قبور آنها توسل جست 
و به برکت آنان از خدا حاجتی تقاضا کرد؟ سکوت دارد. هر چند مجاز بودن 
این موضوع از نظر روایات اسلامی مسلم است . التوبة 
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آیه 89-86 

آیه و پرجمه تِ 

ِ دا آنزلت سور ون او 1۳ و جَهذُوا هل |قف کی ۱ الطوّل 
مِْهُمْ و قالوا درتا تن مَع القعدین(86) 

۳ بآن یَکوئوا و لالب و طیع ع ات بِفقَهّون ( 87) 


لکن الرسول و ۳ ین ءَامَنوا مَعَةٌ جَهَذُوا با ۳ و آولتک لهْم 
المیرت و اوللک ة المقیخوت(88) 

عَدّ اللَهْ لهُمُ جنّتِ تجری من تجْتهّا الائهَرٌ خلدین فیها لک الْقَوَرٌ الْعظیم(89) 
ترجمه 9061 ی ال 
همراه پیامبرش جهاد کنید کسانی که از آنها (گروه منافقان ) توانائی دارند 
از تو اجازه می خواهند و می گویند: بگذار ما با قاعدین (آنها که از جهاد 
معافند) بوده باشیم : 
7 - آنها راضی شدند که با متخلفان باشند, و بر دلهایشان مهر نهاده شده 
, لذا| نمی فهمند 
8 - ولی پیامبر و آنها که با او ایمان آوردند با اموال و جانهایشان به جهاد 
پرداختند و همه نیکیها برای آنهاست و آنها رستگارانند. 
9 - خداوند برای آنها باغهائی از بهشت فراهم ساخته که نهرها از زیر 
درختانش جاری است 1 جاودانه در آن خواهند بود, و این رستگاری (و 
پیروزی ( بزرگی است . 
تفسیر :دون همتان و مومنان راستین 
در اين آیات باز سخن درباره منافقان است , منتها زشتکاریهای آنان با 
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اعمال نیک موّ منان راستین در اینجا مقایسه شده است , و با این مقایسه 
انحراف و بیچارگی آنان روشنتر می شود. 
دز آیه تخست. می گوید: هنکامی. که شوزه ای دربازه جهاد نازل فی شود و 
از مردم 0 که به ِ ایمان بیاورند (یعنی بر ایمان, خود ثابت قدم 
1 ) در راه 0 کنند, در این هنگام منافقان قدرتمند که توانائی کافی 
از نظر جسمی و مالی برای شرکت در میدان جنگ دارند از تو اجازه می 
خواهند که در میدان جهاد شرکت نکنند و می گویند بگذار ما با قاعدین 
(انها که از جهاد معذورند) باشیم (و اذا انزلت سوره ان امنوا بالله و 
جاهدوا مع رسوله استاذنک اولوا الطول منهم و قالوا ذرنا نکن مع القاعدین 


. 
فا ون ام اک ابا ال موی انا 
اولوا الطول به معنی کسانی است که دارای قدرت مادی کافی برای 
حضور در میدان جنگ هستند, و با اين حال مایل بوده اند در صف افراد 
انهاز ی آنها که از سم تا مالی سا یداه انم اند 
اصل این کلمه از طول (بر وزن پول ) که ضد عرض است گرفته شده و 
تاعت او شا دی وس اش رس وا اک ای حرف 

یکنوع کشش و ادامه و طول قدرت را می رساند. 

0 
همانطور که سابقا نیز اشاره کردیم خوالف جمع خالفة از و 
معنی پشت سر است , به همین جهت به زنان که به هنگام رفتن مردان به 
خارخ از فقرلن: رتو ضرلن باقی هی فاتتد. خالفه حفته ری سوه وین آبه 
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بحث منظور از خوالف تمام کسانی است که به نحوی از شرکت در میدان 
خی مور نداعم اسا مها ات شاسماران ‏ کود کار 

بعمضی از احادیث که ور تفنید. یه وارد شده نیژ به این موضوع اشاره 
کرده است . 

سامت وک ماس ای ام تا وم رای ای وه اند کر 
بر قلبهایشان مهر زده شده , به همین دلیل چیزی نمی فهمند (و طبع علی 
قلوبهم فهم لا بفقهون ). 

در آغاز سوره بقره درباره معنی مهر نهادن بر قلب سخن گفتیم . 

دز _ایة بعد از گروهی که در نقطه مقابل این دسته قرار دارند. تن 
روحیات آنها, و همچنین سرانجام کارشان درست به عکس آنها است , 
سس اسان آندم: آنه کش می وه اما بباشن و انها کم او اسان 
آوردند با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند (زکر" الرسول و الذین 
و سرانجام کارشان این شد که انواع نیکیها و سعادتها و پیروزیها و خیرات 
مادی و معنوی در اين جهان و جهان دیگر نصیبشان است (و اولتّک لهم 
الخترات اه کروه رشتکار ان متا هنت ( وهی هم المع حون ). 

کلمه الخیرات به اصطلاح صیفغه جمع توام با الف و لام است , و عمومیت 
از آن استفاده می شود, تعبیر جامعی است که هر گونه موفقیت و پیروزی 
و موهبت و خیری را اعم از مادی و معنوی شامل می گردد. . _ 
تعبیرات این دو جمله طبق قواعدی که در علم معانی بیان امده است 
همگی دلیل بر انحصار است , یعنی تعبیرات فوق نشان می دهد که 
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تنها اين گروهند و همچنین کسانی که استحقاق هر گونه خیر و سعادتی را 
دار ها ان هد ان عاضوا کشا ما سود دسا اسان اد هب 
از این آیه به خوبی. استفاده می: شود که اکر ایمان. و جهاد توام گردد هر 
گونه خیر و برکتی را با خود همراه خواهد داشت , و جز در سایه اين دو, نه 
راهی به سوی فلاح و رستگاری است , و نه نصیبی از خیرات و برکات 
مادی و 

اش کت تن نان توجه است که از مقابله صفات این دو گروه با هم چنین 
استفاده می شود که منافقان به خاطر فقدان ایمان , ۰ و آلودگی فوق العاده 
نث کنام:ء افرادی ز نادان و بی خبر ند و به همین جهت از علو همت که زائیده 
فهم و شعور و آگاهی است محرومند» آنها راضیند که با بیماران و کودکان 
بمانتد ولی از شرکت ذر میدان:جهاد با آنهمه افتخاراتش ابا دارند. 

اما در مقابل , افراد با ایمان انچنان روشن بینی و فهم و درک و علو همت 
دارند که نها براه پیزوزی بر فشکلات را جهادء انیم با نمام. امکاناسان.: 
بافم‌انه اسان سوت رگن ابیت که فران در شیارا ناس وله با 
دادض و بارهم از آن غافليم.. 

در آخرین آنه مورد بحت به قسمتی از پاداشهای آاخروی این گروه اشاره 
کرو من کت خدافته باغهانی از پمست رای نان کراهم شاه کم از 
زیر درختانش نهرها جریان دارد (اعد الله لهم جنات تجری من تحتها 
الانهار). 

در آن می مانند (خالدین فیها) 

و آين پیروزی بزرگی است (ذلک الفوز العظیم ). 

هرب اد لت ام ها یراه اما آماده سا ات اس سیم 
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رای است دا یرای ان رما است که ای اوقت 
اف افاهاه صهاست ‏ زونه 

آبه 90 

آیه و ترجمن 

5 جاء المَعَذرُون من الاعراب ليِوّدّنَ هم 5 قعد کذبوا ال 5 ره اه 
ستصتت الذین کقیوا متفه عذان آلیغ(90) : 

ترجمه: 90 - ومعذوران اش اعرات (تردضیا اموقو که یه انا اه رخاف 
جهاد) داده شود, اما آنها که به خدا و پیامبرش دروغ گفتند (بدون هیچ 
عذری در خانه خود) نشستند, به زودی کسانی را که از آنها کافر شدند (و 
معذور نبودند) عذاب دردناکی خواهد رسید. 

تفس ور این هه ناست ای کر موی تا فسات 


عذر تراش اشاره به وضع دو گروه از تخلف کنندگان از جهاد شده است : 
بخست ان دسته که واقعا معذور بوده اند. 

و دیگر گروهی که بدون عذر و به عنوان سرکشی و عصیان سر از انجام 
این وظیفه بزرگ باز زدند. 

نخست می گوید: گروهی از اعراب بادیه نشین که از شرکت س میدان 
چهاذ معذور بودند نزد تو آهده اند تا به آنها اچازه داده شود و معاف گردند 
(و جاء المعذرون من الاعراب لو ذن لهم ). . _ 

و در مقابل , کسانی که به خدا و پیامبر دروغ گفتند, بدون هیچ عذری در 
خانه خود نشستند و به میدان نرفتند (و قعد الذین کذبوا الله و رسوله ). 

دز بایان ایه مه کروم خفم. زا سدیدا مدید کردم « می. کوند: یه زودی آن 
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دسته از ایشان که کافر شدند گرفتار عذاب دردناکی خواهند شد سیصیب 
الذین کفروا منهم عذاب الیم ). ۱ 
آنچه در تفسیر آیه فوق گفتیم همان چیزی است که با قرائن موجود در آیه 
سازگارتر است . زیرا از یکسو می بینیم که اين دو گروه در برابر یکدیگر 
قرار داده شده اند و از سوی دیگر کلمه منهم نشان میدهد که تمام این 
دو گروه کافر نبودند. از مجموع این دو قرینه استفاده می شود که معذرون 
معذوران حقیقی بوده اند. 

نخست اینکه ۰ منظور از معذرون کسانی است که عذرهای واهی و 
دروغین برای فرار از جهاد می تراشند, و منظور از گروه دوم آنهائی است 
که حتی زحمت عذرتراشی به خود نمی دهند, و صریحا از اطاعت فرمان 
خدا| در باره جهاد سرباز میزنند. 

دوم اینکه معذرون همه گروههائی را شامل می شود که با اظهار عذر اعم 
از اینکه راست باشد يا دروغ از شرکت در جهاد خودداری می کنند. 

ولی قرائن نشان می دهد که معذرون همان معذوران واقعی هستند. 
التوبة 
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آیه 7 -93 


۳۹ بیل و اللةٌ عَفُورٌ 
و 3 ء9 3 3 ۲ 
چ لا علی الذین ادا ما أتوّک لِتَحَملهْمْ قلت لا اجذٌ ما احملکم عَلیّه تولوا و 
اَعببَهُمْ تفیض من الدْمع حَرّنا الا یجدوا مَا بنفقون(92) ۲ 
# الما السبیل علی الذین یستنذئوتک و هم آغنياء رضوا بان یکوئوا مَع 


الحوالب و طتع ال علی فلوم قَهْم لا بَْلَمون(93) 

نرجمه :91 با 2 
جهاد) ندارند ایرادی نیست ( که در میدان مبارزه شرکت نکنند) هرگاه برای 
خدا| و رسولش خیر خواهی کنند (و از آنخه در توان دارند مضایقه ننمایند, 
چه اینکه ) بر نیکوکاران راه مق اخذه نیست , و خداوند امرزنده و مهربان 
است . 

2 - و (نیز) نزد تو آمدند که آنها را بر 
ای کار 
چیزی که در راه خدا انفاق کنند نداشتند. 

دراه امه ها سر کسای ااش ک یحاری شرا 
رال هه او مایا ها اه کم 
متخلفان بمانند. و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده لذا چیزی نمی داند. 
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شاعن ول در مور اه او سفن شوه کم کی استاران ۲ اسلا 
پیامیر (صلی الم علية و له وسلم) عوض کرد ای پامیو خداا مهن یر 
مردی نابینا و ناتوانم , حتی کسی که دست مرا بگیرد و به میدان جهاد 
تور ارم انا اک عواو شر که کی رورم امن رصلی اد 
علیه و اله « تلع اشکوت رش ابه تخست ال دنه ان وه 
افراد اجازه داد. 

از این شان نزول چنین استفاده می شود که حتی نابینایان به خود اجازه 
تی رصن ون اطع تام اصای اه له ما فا ان شرت 
در جهاد سر باز زنند, و به این احتمال که شاید وجودشان با همین حالت 
برای تشویق مجاهدان و با حداقل سیاهی لشکر, مفید واقع شود از پیامبر 
اه که وال سم کشت کیت ره 

در مورد نگ دوم نیز در روایات می خوانیم که هفت نفر از فقرای انصار 
خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) رسیدند و تقاضا کردند وسیله 
اي برای شرکت در جهاد در اختیارشان گذارده شود, اما چون پیامبر (صلی 
الا کل مالمهبل اه ای ار باس جوات مس بآ 
داد, آنها با چشمهای پر از اشک از خدمتش خارج شدند و بعدا بنام بکائون 
مشهور گشتند. 

در این آیات ۳ روشن ساختن وضع همه گروهها از نظر معذور بودن یا 
نبودن در زمینه شرکت در جهاد تقسیم بندی مشخصی شده است , و 
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پنج گروه گردیده که چهار گروهشان واقعا معذورند. و یک گروه منافقند و 


غیر معذور! 

در آبه حتف کوید: کسانی که ضعیف و ناتوان هستند بر اثر پیری و یا 
نقص اعضاء همچون فقدان بینائی ) همچنین بیماران و آنها که وسیله لازم 
برای شرکت در میدان جهاد در اختیار ندارند بر انها ایرادی نیست که در 
ارم رام واخت. اسلانی شر کت کر لس ی الصففا ب لا ,عن 
المرضی و لا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج ) ۱ 
ی و ی ی ی ی 
افضاء مین کند. و مسلم است که قوانین اسلامی در هیچ مورد از منطق و 
عقل جدا نیست . 3 

کلمه حرج در اصل به معنی مرکز اجتماع چیزی است , و از آنجا که اجتماع 
و انبوه جمعیت توام با تنگی و ضیق مکان و کمبود جا است , این کلمه به 
۱ 0 ۱ و تکلیف آمده اسنت 7 و در آنه 
ار 

سپس یک شرط مهم برای حکم معافی آنها بیان کرده , می گوید این در 
صورتی است که نها از هر گونه خیير خواهی مخلصانه درباره خدا و 
پیامبرش دریغ ندارند (1ذ| نصحوا لله و رسوله ( 

بعنی گر چه انها توانائتی گرفتن سلاح بدست و شرکت در میدان نبرد 
ندارند ولی این توانائی را دارند که با سخن و طرز رفتار خود مجاهدان را 
تشویق کنند و مبارزان را دلگرم سازند, و روحیه آنها را با شمردن ثمرات 
جهاد تقویت کنند و یذ عکس تا آنضا که توااتی: دارند در تضعنی, روحنه 
دشمن و فراهم آوردن مقدمات شکست آنها کوتاهی نورز ند زیرا کلمه 
نصح که در اصل به معنی اخلاص است کلمه جامعی است که هر گونه خیر 
خاهیه ادام ستص یه را تقو موه له سس رو 

شامل می شود, و چون مساله جهاد مطرح است ناظر به کوششها و 
تلاشهائی است که در این زمینه صورت می گیرد. ۳ 

بعد| برای بیان دلیل این موضوع می فرماید: اینگونه افراد مردان نیکو 
کاری هستند و برای نیکوکاران هیچ راه ملامت و سرزنش و مجازات و موٌ 
اخذه وجود ندارد 

1 دو صفت از اوصاف بزرگش به عنوان دلیل دیگری 
بر معاف بودن این گروههای سه گانه تا مت کت هی ی خداوند 
غفور و رحیم است (و الله غفور رحیم ). 

خداوند به مقتضای این صفت , پرده بر کار افراد معذور و ناتوان می 
اندازد و عذرشان را می پذیرد. و رحیم بودن خدا اقتضاکه تکلیف شاق و 
بر کسی ننهد و او را معاف دارد. اگر این گروهها مجبور به حضور 


در میدان بودند با عفوریت و رحیمیت خداوند ساززگار نبود, یعنی خداوند 
غفور و رحیم حتما آنها را معاف خواهد داشت . 
از پاره ای از روایات که مفسران در ذیل آیه نقل کرده اند چنین استفاده 
می شود که گروههای معذور نه تنها از تکلیف معافند و از مجازات بر کنار 
, بلکه به مقدار اشتیاقشان به شرکت در میدان جهاد در پاداشها و 
افتخارات مجاهدان شریکند. چنانکه در حدیثی از پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) می خوانیم 
ها ار رو و وان اه شید کرو شما 
در این شهر مردانی را پشت سر گذاشتید که در تمام مسیر با شما بودند!, 
هر گامی که برداشتید, و هر مالی که در این راه انفاق کردید. و هر 
سرزمینی را که پیمودید با شما همراهی داشتند! 
عرض کردند: ای رسولخدا چگونه با ما بودند با اينکه در مدینه ماندند؟ 
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فرمود: به این دلیل که انها به خاطر عذر نتوانستند در جهاد شرکت کنند اما 
قلبشان با ما بود). 
سپس به گروه چهارمی اشاره می کند که آنها نیز از شرکت در جهاد معاف 
اک همچنین بر آن گروه ایراد نیست که وقتی نزد تو آمدند 
که مرکبی برای شرکت در میدان جهاد در اختیارشان بگذاری , گفتی 
مرکبی در اختیار ندارم که شما را بر آن سوار کنم , ناچار از نزد تو خارج 
شدند در حالی که چشمهایشان اشکبار بود و این اشک به خاطر اندوهی 
بود که از نداشتن وسیله برای انفاق در راه خدا سر چشمه می گرفت (و لا 
علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و 
تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ینفقون ). 
تفیض از ماده فیضان به معنی ریزش بر اثر پر شدن است هنگامی که 
انسان ناراحت می شود اگر ناراحتی زیاد شدید نباشد چشمها پر از اشک 
توس نک جریان یابد, اما هنگامی که ناراحتی به مرحله شدید 
رسید اشکها جاری می شود. 
این نشان می دهد که این گروه از تاران ناشن رل اه یه و وی 
سلم ) بقدری شیفته و دلباخته و عاشق جهاد بودند, که نه تنها از معاف 
شدن خوشحال نشدند, بلکه همچون کسی که بهترین عزیزانش را از 
دست داده است , در غم این محرومیت اشک می ریختند. _ 
البته شک نیست که این گروه چهارم از گروه سوم که در آیه قبل ذکر شد 
جدا نیستند. ولیر به خاطر امتیاز خاصی که بر آنها دارند, و نیز به خاطر 
قدردانی اقا ومد ور لصف ی انم وصه عا نان محو 
شده است تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 84 
ویژگی آنها در اين بود که : 


اولا به این قناعت نکردند که خودشان وسائل لازم برای شرکت در جهاد 
تدا سم بلکه تره تيافین ات الله عایم اله سم امد تا اقزار اد 
او مطالبه مرکب کردند. 

ثانیا هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به آنها جواب منفی 
داد نه تنها از معاف گشتن شادمان نشدند, بلکه فوق العاده منقلب و 
ناراحت و اندوهناک گشتند. به خاطر این دو جهت خداوند آنها را بطور 
مشخص و جداگانه بیان کرده است . 

در آخرین آیه , حال گروه پنجم را شرح میدهد یعنی آنها که به هیچوجه در 
پیشگاه خدا معذور نبوده و نخواهند بود, و می فرماید: راه مواخذه و 
مجازات: نها چه-روی. کسانی کشوده است که از تو اجازه می خواهند در 
جهاد شرکت نکنند در حالی که امعانات کافی و وسائل لازم برای این کار 
در اختیار دارند و کاملا بی نیازند 

(انما السبیل علی الذین یستاذنونک و هم اغنیاء). 

افراد ناتوان و بیمار و معلول در مدینه بمانند و از افتخار شرکت در جهاد 
محروم گردند (رضوا بان یکونوا مع الخوالف ). 

و این کیفر نیز انها را سک اوه قدرت تفکر و ادراک را از آنها به 
حا 1 اعمال زشتشان گرفته و بر دلهایشان مهر نهاده و به همین دلیل 
چیزی نمی دانند (و طبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون ). 
اه 

1 - از این آیات به خوبی روحیه قوی و عالی سربازان اسلام روشن می 
شود که چگونه عشق به جهاد و شهادت دلهای آنها را گرم نگاه می داشت 
که ای افتخار ها ره اقتاندیبری عفدم ی داشنم وراد همین عاریکی 
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مهم پیشرفت سریع اسلام در آن روز و عقب ماندگی امروز ما روشن می 


شود. 

ما چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم کسانی که به هنگام معاف شدن 
ازتتر کت در خماد. همهین ابر سای اش مت دسا ها کمیا فان و 
یک بهانه می خواهند از صف مجاهدان خارح شوند یکسان باشند ِِ 

اکر ان:زوخ یمان و آن عشق: به جهاد و آن افتخار کردن به شهادت امروز 
هم در میان ما مسلمانان زنده شود پیروزی و پیشرفت همانگونه است که 
ذر آغاز انسلام ,نود 

بدبختی اینجاست که ما اسلام را یک پوشش سطحی و ظاهری برای خود 
قرار داده ایم بی انکه در اعماق وجودمان نفوذ کند, و باز هم توقع داریم بر 
2 - از ایات گذشته این موضوع نیز استفاده شد که هیچکس به طور کلی 


از همکاری با مجاهدان راه خدا, معاف نیست , حتی آنها که بیمارند و نابینا 
و طبعا قادر به برداشتن اسلحه و شرکت در میدان نبرد نیستند, ولی با 
زبان و تبلیغ و اعمال خود می توانند مشوق مجاهدان و پشتیبان برنامه 
| 
برنامه ها کنار نروند. در حقیقت جهاد مراحلی دارد و معذور بودن از یک 
ماه ان دلیل نب دور تقو ان فراع دیحو تست 

3 - جمله ما علی المحسنین من سبیل (راهی برای مو اخذه نیکوکاران 
وجود ندارد) در مباحث فقهی سر چشمه قانون و سیعی شده است , و از 
آن احکام فراوانی استفاده کرده اند, مثلا هر گاه امانتی در دست شخص 
امینی بدون هیچگونه افراط و تفریط تلف شود چنین شخصی نباید ضامن 
باشد, و از جمله دلائلی که تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 86 

مرتکت نیقی مد هم دنل ان ای رات لصا دافم 
, مفهومش این است که نیکوکاران را نیز می توان موّ اخذه کرد. 

البته شک نیست که آیه فوق در مورد مجاهدان است , ولی می دانیم که 
فقید بت آنه: ۶ از صوفیت: سکم ی اه هه ی ین ویو اوح 
مخصص نیست . التوبة 
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آیه 96-94 


بفتدژون کم (دا رجفئم [لبهم فل له تفتدژوا لن نون کم قَذ نا ال من 
اشتارکم و سیژی ال علخ و رَسولة نم ترگون ٍلی علم لب و الشهدة 
قیتیتکم بما یم تَْمَلون(94) 

حون ,یالله لک [ذا انقلئغ |لبهش لثفرضوا عنم قأغرضوا عَنهم شم 
رِجَسْ و مَأَواهَمٌ ج خهتم جزاءنها کایوا تکسیون (95) ۳ 

یکلفون لک لترضوا عم قان ترضوا عَنة قاِّ ال ۱ یرّضی غن الوم 
الفسقین (96) 1 

ترجمه :94 - هنگامی که به سوی انها ( که از جهاد تخلف کردند) بازگردید 
از شما عذر خواهی می کنند, بگو عذر خواهی مکنید. ما هرگز به شما 
ایمان نخواهیم آورد چرا که خدا ما را از اخبارتان آگاه ساخته , و خدا و 
رسولش اعمال شما را می بینند, سپس به سوی کسی که آگاه از پنهان و 
اشکار اسشت باز هی کرهید و اف.شما را به انجه. اتجام.می داذیة ام میت 
کند (و جزا میدهد). 

5 - هنگامی که به سوی آنان بازگردید برای شما سوگند یاد می کند که از 
آنها اعراض (و صرف نظر) کنید. از آنها اعراض کنید (و روی گردانید) چرا 
که آنها پلیدند و جایگاهشان دوزخ است , به کیفر اعمالی که انجام می 


دادند. 

6 - با سوگند از شما می خواهند که از ایشان راضی شوید, اگر شما از 
انها راضی شوید خداوند از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد. تفسیر 
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شان نزول :بعضی از ففشران: میم کهیند این آپات درباره گروهی از 
منافقان که تعدادشان بالغ بر هشتاد نفر می شد نازل گردید زیر به 
هگا هراس صلت اه ع وال و سای )از توکبار کت سوه 
داد هیچکس با آنها مجالست نکند و سخن نگوید و آنها که خود را در فشار 
تفندید. اختماعی دیدنددن حمام عدر خواهی بر آمدند ابات قوق تادل ند و 
وضع آنها را مشخص ساخت . 

تفسیر :به عذرها و سوگندهای دروغینشان اعتنا نکنید 

این سلسله از ایات همچنان پیرامون اعمال شیطانی منافقان سخن می 
گوید, و پرده از روی کارهایشان , یکی پس از دیگری , برمی دارد, و به 
مسلمانان هشدار می دهد فریب اعمال ریاکارانه و سخنان ظاهرا دلپذیر 


آنها را نخورند. 
کرد یه منافقان به شما می ۳ و غذر ِِ می کنند یعتذرون 
النکم ادا وجفتم الیمش . 


از تعبیر یعتذرون که فعل مضارع است چنین برمی آرد که قبلا خداوند 
پیامبر و مسلمانان را از این موضوع آگاه کرد که منافقان دروغگو_ به 
عنوان عذر خواهی , به زودی نزد آنها خواهند آمد لذا طرز پاسخگوئی آنها 
فا بر همم انا ن‌تتعایم دای 

در اینجا روی سخن را به پیامبرش به عنوان رهبر مسلمین کرده , می 
گوید: به منافقان بگو عذر خواهی مکنید, ما هرگز به سخنان شما ایمان 
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(قل لا تعتذروا لن نو من لکم ). 

چرا که خداوند ما را از اخبار شما آگاه ساخته بنابراین ماه ها 
ی ی تس سس 
خداوند و پیامبرش اعمال شما را می بینند (و سیری الله عملکم و رسوله ) 
این احتمال نیز در تفسیر ایه داده شده است که منظور از اين جمله مساله 
توبه بنبیست , بلکه هدف انست که در اینده نیز خداوند و پیامبرش (طبق 
وحی الهی ) از اعمال و نقشه های شما آگاه می شود وانها زا نقتلته بر 
ات« خواهد کرد تنابزاین.انه. افروز از دست: شمها کاری و است و نه 
فردا!. 

ول تسه ای اهر اسار کار شک 


ضرهتا که دا شنم باشیه کقردواره اه ملیف شاه عرضهو شتی هه 
اعماله ات تامبویی (صلی ال لد و ال لمات مرو 
داریم که در ذیل آیه 105 همین سوره خواهد آمد. 

بعد می فرماید همه اعمال و نیات شما امروز ثبت و بایگانی می شود, 
سپس به سوی کسی کم اسرار پنهان و آشکار را فیذاند باز ام رده 
ار و 
تردون الی عالم الغیب و الشهادة فینبتکم بما کنتم تعملون ). 

ور نت بعد بار دیگر اشاره به سوگندهای دروغین منافقان می کند و می 
فرماید: آنها برای فریب شما به زودی دست به دامن قسم می زنند. و 
فاص که سم انا ی گنه ار سس کید که ار انا 
صرف نظر کنید, ۵ کز خطائی کرده اند مشمول عفوشان سازید 
ای ره 
صفحه 90 ۳ 

در حقیقت آنها از هر دری وارد می شوند؛ گاهی از طریق عذر خواهی 
میخواهند خود را بیگناه قلمداد کنند. و گاهی با اعتراف به گناه تقاضای عفو 
و گذشت دارند, شاید به یکی از این طریق بتوانند در دل شما نفوذ کنند. 
ولی شما به هیچوجه تحت تاثیر آتان قرار نگیرید و از آنها روی گردانید اما 
به عنوان اعتراض و خشم و انکار! نه به عنوان عفو و بخشش و گذشت 
(فاعرضوا عنهم ). 7 

اساسا ار ای مارا س ی وت دا ی را 
کنید ولی به معنی تکذیب و انکار و این دو تعبیر مشابه با دو معنی کاملا 
متضاد لطافت و زیبائی خاصی دارد که بر اهل ذوق پوشیده نیست . ۲ 
سپس به عنوان تاکید و توضیح و بیان دلیل می فرماید: چرا که آنها 
موجوداتی پليدند, و باید از چنین موجودات پلیدی صرف نظر کرد (انهم 
رجس ) ۱ 

و چون چنینند جایگاهی جز جهنم نخواهند داشت (و ماویهم جهنم ). 
رات جای ان ماکان اس مس هلان ولو نان 

آضا قمه اسفا که سای است رشان انعا مدای اند رحراعسا ان 
یکسبون ). 

در آخرین اه وروی انار تکی وگن اش وهای ابا شوه زر ان 
اننکهها اصترار وس کی ار مات خواهنه که ار اما نون سوام 
لکم لترضوا عنهم ). 

سوگندی که در آیه قبل گذشت به خاطر این بود که مومنان عملا واکنشی 
در مقابل آنها نشان ندهند؛ ولی سوگندی که در اين آیه , به آن اشاره شده 
یرای آن استت که علا وه بر حننه عملی ,فلا هم از آنها خشتو ین ! 
جالب اننکه در این موزد. خداوند تمی فرماید: از آنها زاضی. نشوید: نلکه 
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با تعبیری که بوی تهدید از آن می آید می فرماید: اگر هم شما از آنها 
راضی شوید خدا هرگز از جمعیت فاسقان راضی نخواهد شد (فان ترضوا 
عنهم فان الله لا یرضی عن القوم الفاسقین ). 

شک نیست آنها از نظر دینی و اخلاقی اهمیتی برای خشنودی مسلمانان 
قائّل نبودند, بلکه می خواستند از این راه کدورتهای قلبی انانرا بشویند تا 
در اینده از عکس العملهای انان در امان بمانند, ولی خداوند با تعبیر 
برضی عن القوم الفاسقین به مسلمانان هشدار میبد هد که اینها فاسقند و 
جای این ندارد که از آنها راضی شوند, اینها دامهای فریبی است که بر سر 
زاه شها می کدارنده نیدار باشید.در آنها کر فتار تشو‌یدا. 

چه خوبست مسلمانان در هر عصر و زمان مراقب نقشه های شیطانی و 
شناخته شده منافقان باشند که با استفاده از همان نیرنگها و دامهای 
گذشته , در برابر آنان ظاهر نشوند. و مقاصد شوم خود را با استفاده از 
این وسائل پیاده نکنند. التوبة 
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آیه 99-97 

ایه 71 ۳ ِِ 

الاب آشکثرآ و و ۲ 
و ال 0 


و من الاغراب من ینْخِذٌ ما بنفق ده مَفْرماً و بتربّص بکم الدوائر عَلَبَهِمْ دَائرَه 
السوء و اللة سمیع علِیمٌ(98) 7 

و من الغْراب من بُوْمنْ پالله و الوم الاخر و ید ما بنیق فْرْبت عند اللّه و 
صلوتِ الرّسول [لا |نقا قَرْبة هم سیْدْخْلهْمْ اللة فی رَحُمته ِنّ اللة عَفوژ 
رَحِيمٌ (99) 

ترجمه :97 - عربهای بادیه نشین کفر و نفاقشان شدیدتر است و به جهل 
از حدود (و مرزهای ) انچه خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند. و 
خداوند دانا و حکیم است . 

8 - گروهی از (اين ) اعراب بادیه نشین چیزی را که (در راه خدا) انفاق 
می کنند غرامت محسوب می دارند, و انتظار حوادث دردناکی برای شما 
میکشند حوادت دردناک برای آنهاست , و خداوند شنوا و داناست . 

99 - گروه (دیگری ) از عربهای بادیه نشین ایمان بخدا و روز رستاخیز 
دارین اه انخه را انفاق می کنند مایه تقرب نزد خدا, و دعاهای پیامبر 
میدانند, آگاه باشید اینها مایه تقرب انها است , خداوند به زودی انانرا در 
رجمت خود وارد خواهد ساخت , چرا که خداوند آمرزنده و مهربان است . 
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اد ان سکول وا اجان 


در این آیات سه گانه - به تناسب بحنها: ی که درباره منافقان مدینه گذشت 
- پیرامون حال منافقان بادیه نشین , و نشانه ها و افکار انها, و همچنین 
درباره مو منان مخلص و راستین بادیه گفتگو شده است . 

شاید به این علت که به مسلمانان هشدار دهد چنین نپندارند که منافقان 
تنها همان گروهی هستند که در شهرند بلکه منافقان بادیه نشین از آنها 
خشنترند, و به گواهی تاریخ اسلام زب 
واقع شده بودند, مبادا پیروزیهای پی در پی لشکر اسلام سبب شود که آنها 
این خطر را نادیده بگيرند. 

به هر حال در آیه نخست می فرماید: اعراب بادیه نشین (به حکم دوری از 
تعلیم و تربیت و نشنیدن ایات الهی و سخنان پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) کفر و نفاقشان شدیدتر است (الاعراب اشد کفرا و نفاقا). 

و باز به همین دلیل , به جهل و بیخبری از حدود فرمانها و احکامی که خدا 
بر پیامبرش نازل کرده است سزاوارترند (و اجدر آن لا یعلموا حدود ما 
انزل الله علی رسوله ). ۱ 

ارات ان دی ات مق جع از و مر 
العروس و دیگران گفته اند اين کلمه تنها به عربهای بادیه نشین اطلاق می 
شود, و به هنگامی که بخواهند معنی مفرد را ادا کنند. ۱ 
نسبت , به صورت اعرابی میگویند 

بنابراین به خلاف انچه بسیاری تصور میکنند, اعراب جمع عرب نیست 
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اجدر از ماده جدار به معنی دیوار است , سپس به هر چیز مرتفع و 
شایسته اطلاق شده است , به همین جهت اجدر معمولا به معنی شایسته 
تر استعمال می شود. 

در پایان آیه می فرماید خداوند دانا و حکیم است یعنی اگر در باره عربهای 
بادیه تشین جنین داوری.می: کند. زوی:تناسب خاصی. اشتت که.محیط آنها با 
اینگونه صفات دارد (و الله علیم حکیم ). 

اما برای اینکه چنین توهمی پیدا نشود که همه اعراب بادیه نشین , و پا 
همه بادیه نشینان ؛ دارای چنین صفاتی هستند, , در ۳ بعد اشاره به دو 
گروه مختلف در میان آنها می کند. 

نخست می گوید: گروهی از این عربهای بادیه نشین کسانی هستند که بر 
اثر نفاق یا ضعف ایمان هنگامی که چیزی را در راه خدا انفاق کنند, آنرا 
ضرر و زیان و غرامت محسوب می دارند نه یک موفقیت و پیروزی و 
عخارت پرسود وس اعرات من که ما ی مفرما 

دیگر از صفات انها این است که همواره در انتظار این هستند که بلاها و 
مشکلات شما را احاطه کند, و تیره روزی و ناکامی به سراغ شما بياید (و 


دواثر جمع دائره و معنی آن معروف است , ولی به حوادث سخت و 
دردناک که انسان را احاطه می کند, عرب نیز دائثره و در حال جمعی دواثر 
مای» کونژ: در واقع آنها افرادی تنگ نظر و بخیل و حسودند, تخل انها تیب 
می شود که هر گونه خدمت مالی را در راه خدا غرامت بیندارند. و 
حسادتشان موجب این می شود که همیشه در انتظار بروز مشکلات و 
گرفتاریها و مصائب برای دیگران باشند سپس اضافه می کند آنها نباید در 
ناکاما و بدبختیها تنها به سراغ اين گروه منافق بیایمان و جاهل و نادان و 
ننگ نظر و حسود میرود (علیهم دائرة السوء) 
تتتراتجام. ابه..ز۱ با این تخمله .که خداونت‌شنها دابا ات بایان دهد رو 
الله سمیع علیم ). 
هم سخنان آنها را می شنود و هم از نیات و مکنون ضمیر آنها آگاه است . 
و در آخرین آیه به گروه دوم یعنی موّ منان با اخلاص بادیه نشین اشاره 
کرده‌ندفن. وید" گروهی از این عربهای بادیه نشین کسانی هستند که ایمان 
به خدا و روز رستاخیز دارند (و من الاعراب من یو من بالله و الیوم الاخر) 
به همین دلیل هیچگاه انفاق در راه خدا را غرامت و زیان نمی دانند, بلکه با 
توجه به پاداشهای وسیع الهی در اين جهان و سرای دیگر, اين کار را وسیله 
نزدیکی به خدا و مایه توجه و دعای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
که افتخار و برکت بزرگی است می دانند (و یتخذ ما ینفق قربات عند الله 
و صلوات الرسول ). 
در اینجا خداه‌ند این.ظر: فکر. آنها را با ناکین فراوان تضدیق مق کند.و 
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هر گرا یک این اقا بط هقرت ماد تفا 
خداوند است (لا انها قربة لهم ). 
و به همین دلیل خدا انان را به زودی در رحمت خود فرو می برد (سیدخلهم 
الله فی رحمته ). ۳ ۳ 
و اگر لغزشهائی از آنها سرزده باشد به خاطر ایمان و اعمال پاکشان آنها 
را می بخشد زیرا خداوند امرزنده و مهربان است (ان الله غفور رحیم ). 
تاکیدهای پی در پی ای که در این ایه دیده می شود راستی جالب است , 
کلمه الا و ان که هر دو برای بیان تاکید می باشد. و سپس جمله سیدخلهم 
الله فی رحمته مخصوصا با توجه به فی که ورود و غوطهور شدن در 
رحمت الهی را می رساند, و بعدا جمله آخر که با آن شروع شده , و دو 
صفت از صفات مهر آمیز خدا (غفور و رحیم ) را ذکر می کند, همه بیان 
کننده نهایت لطف و رحمت خدا درباره اين گروه است , شاید به اين جهت 
که این گروه با محروم بودن از تعلیم و تربیت , و عدم دسترسی کافی به 


ابا شتا وا سس (ضای الله هو الم و ی از ارهان نو 
اضرا را ی اند وا داش اایات ال فص باه ان 
ایجاب می کند) از انفاق در راه خدا خود داری نمی کنند بنا بر اين شایسته 
هر گونه تقدیر و تشویقند بیش از آنچه شهرنشینان متمکن شایستگی 
دارند 

مخصوصا توجه به این نکته لازم است که در مورد اعراب منافق علیهم 
داثرة السوء که نشان دهنده احاطه بدبختیها به آنها است به کار رفته , اما 
موه آعراتیتا آنمان ععذاکار کلمه می رکه که سار اخاطه وخیت 
الهی ۱ تا ۲ ۱ ۳ ۱۳۲ 
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نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - اجتماعات شکوهمند 

از آیات فوق اهمیتی را که اسلام به جامعه های بزرگ و مراکز پرجمعیت 
تر می دهد روشن می شود, جالب اينکه اسلام از محیطی عقب افتاده 
برخاست , محیطی که بوئی از تمدن در آن به مشام نمی رسید, در عین 
حال اهمیت خاصی برای عوامل سازنده تمدن قائل است و می گوید: آنها 
که در نقاط دور افتدم که قمر خ کی تصستی اظر اضان و 
1۳ آنها امکانات کافی تتاح تعلیم ۲ و تربیت فا قوارنی 

لذا در نهج البلاغه می خوانیم که علی (عليهالسلام ) فرمود: و الزموا 
الوا الاعظم فان ور الله مع لاه ره سواکی عررک سوت بو بر 
دست خدا همراه جماعت است ً). 

ولی مفهوم این سخن آن نیست که همه مردم رو به سوی شهرها آورند, و 
روستاها را که مایه آبادی شهرها است به ویرانی بکشانند, بلکه به عکس 
باید علم و دانش شهر را به روستا برد. و برای تقوبت اصول تعلیم و تربیت 
و پایه های دین و ایمان و بیداری و اگاهی انان کوشش و تلاش کرد. 
تدوفک کر روا انوا به حالخوه وها که ودره آیر ار وق 
دانشهای شهری و آیات کتب آسمانی و تعلیمات پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) و پیشوایان بزرگ را به سوی آنها نگشایند. کفر و نفاق به 
سرعت آنها را فرا خواهد گرفت , آنها مخصوصا در برابر تعلیم و تربیت 
صحیح , پذیرش بیشتری دارند, زیرا قلبه ای صاف , و افکار دست نخورده , 
9 آنان را و حیله گریهای شهر در میان آنها کمتر 
۳ 

گر چه ((اعرابی )) به معنی بادیه نشین است , ولی در اخبار و روایات 


اسلامی مفهوم وسیعتری پیدا کرده , و به تعبیر دیگر مفهوم اسلامی ان با 
منطقه جغرافیاتی بستگی ندارد بلکه با طرز تفکر و منطقه فکری مربوط 
است ت : آنها که دور از آداب و سنن و تعلیم و تربیت اسلامی هستند - هر 
چند شهرنشین بشید | عراییند: و بادیه نشینان آگاه و اشنا : بت ادا و سنن 
حدیت ملمور من لم. تفه هتکن قی الذین فوی اغرایی : هر کس از شما 
از دین و آئین خود آگاه نشود, اعرابی است که از امام صادق (علیهالسلام ) 
نقل شده گواه روشن بر گفتار فوق است . 

در خبر دیگری می خوانیم من الکفر التعرب بعد الهجرة : ((تعرب بعد از 
هجرت از شعب کفر است )). ِ 

و نیز از علی (علیهالسلام ) در نهج البلاغه نقل شده که گروهی از اصحاب 
اعرابا)): بدانید شما بعد از هجرت , اعرابی شدید!. 

در دو حدیث فوق اعرابی شدن نقطه مقابل ((هجرت )) قرار داده شده , و 
با توجه به اينکه مفهوم وسیع هجرت نیز جنبه مکانی ندارد بلکه اساس ان 
تال خکز از ,تور کر تون اسان آسشت نی اعرایت بون مر 
روشن می شود یعنی بازگشت از ((اداب و سنن اسلامی )) به ((اداب و 
سنن جاهلیت )). ۲ 

3 - در ایات فوق در باره بادیه نشینان با ایمان خواندیم که انها انفاق خود 
را مایه ((قرب به خدا می دانند, مخصوصا این کلمه به صورت جمع و 
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امده بود که نشان می دهد که انها نه یک قرب , بلکه قربها در ان می 
جویند, و شک نیست که قرب و قربت در برابر پروردگار به معنی نزدیکی 
مکانی نمی باشد, بلکه نزدیکی مقامی , یعنی رفتن به سوی او که کمال 
مطلق است , و پرتوی از صفات جمال و جلالش را بر صفحه فکر و جان 


افکندن . التوبة 
آیه 100 
1 و2 
والسیقُون الاوّلو من الْمْهَجرِینَ 5 ۰ و الّذین البعوهم باخسن ری 
له عنم و وضوا 2 و أعه آفم جتب تجُری تختها الا خلدین فیها أبدا 


لک لقوز لعطیغ(100) 

آنها پیروی کردند خداوند از نها خشنود. و ها (نیر) از او خشنود. شدنده و 
داد جاودانه در آن خواهند ماند, و از این پیروزی وت است ۱ 

تفتتیر "بشگا مان اسلا 


گر چه درباره شان 9 فوق , , مفسران روایات متعددی نقل کرده آند, 
ولی ,جانکه خواشم دید هی دام ای نها شان ول آسرتشعت ماه در 
واقع بیان مصداق و وجود خارجی آن است . 
به هر حال به دنبال آیات گذشته که بیان حال کفار و منافقان را می نمود 
در آیه فوق اشاره به گروههای مختلف از مسلمانان راستین شده است و 
ایا ای شش و ی یک ی سا ای سس 
100 
نخست آنها که پیشگامان در اسلام و هجرت بوده اند (و السابقون الاولون 
من المهاجرین ). 
رایس 
و پاران مهاجرش بودند (و الانصار). 
سوم آنها که بعد از اين دو گروه ادتق ات تایه های آنها پیروی کردند, و 
با انجام اعمال نیک و قبول اسلام و 
للّه علیه و آله و سلّم ) به آنها پیوستند (و الذین اتبعوهم باحسان ). 
از آنچه گفتیم روشن شد که منظور از ((باحسان )) در واقع بیان اعمال و 
معتقداتی است که در آنها از پیشگامان اسلام پیروی می کنند, , و به تعبیر 
دیگر احسان نان حضف برنامه هانی است که از آن متارفتت. سود 
دای انن اال ی خر معتی اه دوشب است کب اسان اسان 
وصف چگونگی متابعت و پیروی باشد یعنی آنها بطور شایسته پیروی (در 
صورت اول ((با)) بمعنی ((فی )) و در صورت دوم بمعنی ((مع )) است ). 
ولی ظاهر ایه مطابق تفسیر اول است . ۱ 
باکر این کووح تسه انم می: ترمانهت زر را هیور ان آعا راخ 
است و هم آنها از خدا راضی شده اند)) (رضی الله عنهم و رضوا عنه ). 
رضایت خدا از آنها به خاطر ایمان و اعمال صالحی است که انجام داده 
اتود و ختنتووی بان ارخذا به حاظر باداشهای کون کون و فوق العاده وب 
اهمیت است که به آنان از انی دنه متیر نو نف جلد ۴ صفحه: 1 10 
بش سر فیک هیا ار اما اون انحام ای انوی اجه نها انخا 
خواسته اند به آنان بخشیده , بنابراین هم خدا| از آنها رای است و هم 
آنان از خدا راضی هستند. 
پاک صفمله ی مه هت مه را او را دی اش ات 
مادی و معنوی , جسمانی و روحانی ) ولی بعنوان تاءکید و بیان ((تفصیل )) 
نقی از ((امال)) اضاقممت نارود دراه افا تاودا ی 
فراهم ساخته که از زیر درختانش نهرها جریان دارند)) (و اعد لهم جنات 
تجری تحتها الانهار). ۱ 
از ارات ان بت ان ات کی شام ان ات وه ارم ات 
خواهند مان (خالدین:قها ابدا). 


((و مجموع این مواهب معنوی و مادی برای آنها پیروزی بزرگی محسوب 
می شود)) (ذلک الفوز العظیم ). و 

چه پیروزی از این برتر که انسان احساس کند افریدکار و معبود و مولایش 
ارا رسمه کارا میوش اما احضا گرم هر اه اس 
بالاتر که با اعمال محدودی در چند روز عمر فانی مواهب بی پایان ابدی 
دا 

در اینجا به چند نکته مهم باید توجه کرد: 

نکته ها 

1 - موقعیت پیشگامان 

در هر انقلاب وسیع اجتماعی که بر ضد وضع نابسامان جامعه صورت می 
گیرد پیشگامانی هستند که پایه های انقلاب و نهضت بر دوش آنها است , 
آنها در واقع وفادارترین عناصر انقلابی هستند, زیرا به هنگامی که پیشوا و 
رهبرشان از هر نظر تنها است گرد او را می گيرند. و با اينکه از جوات 
مختلف در محاصره قرار دارند و انواع خطرها از چهار طرف آنها را احاطه 
کرده و دست از یاری و فداکاری بر نمی دارند. 

مخصوصا مطالعه تاریخ , آغاز اسلام را نشان می دهد که پیشگامان و موْ 
منان تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 102 ۱ : 
نخستین با چه مشکلاتی روبرو بودند؟ چگونه آنها را شکنجه و آزار می 
دادند, ناسزا می گفتند, متهم می کردند, به زنجیر می کشیدند و نابود می 
نمودند. 

ولی با این همه گروهی با اراده آهنین و عشق سوزان و عزم راسخ و 
ایمان عمون خر این واه گام کدازحند قبه اسفرال انوا رها رد 

در انیان میم و حزان مین از همم یت ور بان اب هار 
هی ان که با ای رما ای ال ای ال نام 
) به مدینه دعوت کردند, و یاران مهاجر او را همچون برادران خویش 
مسکن دادند, و از انها با تمام وجود خود دفاع کردند, و حتی بر خویشتن نیز 
مقدم داشتند. ۱ 

و اگر می بینیم در آیه فوق به این دو گروه اهمیت فوق العاده ای داده 
شده است به خاطر همین موضوع است . 

ولی با این حال قرآن مجید - آتچنان که روش همیشگی او است - سهم 
دیگران را نیز نادیده نگرفته است و به عنوان تأابعین به احسان از تمام 
گروههائی که در عصر پیامبر و يا زمانهای بعد به اسلام پیوستند. هجرت 
کردند, و يا مهاجران را پناه دادند و حمایت نمودند یاد می کند, و برای همه 
اجر و پاداشهای بزرگی را نوید می دهد. 

2 - تأابعین چه اشخاصی بودند؟ 


شاگردان صحابه می گویند, یعنی آن عده ای که پیامبر (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) را ندیدند اما بعد از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به 
روی کار آمدند و علوم و دانشهای اسلامی را وسعت بخشیدند, و به تعییر 
دیگر اطلاعات اسلامی خود را بدون واسطه از صحابه پیامبر (صلن الزه 
علیه و آله و سلّم ) گرفتند. 

ولی همان گونه که در بالا گفتیم مفهوم آیه از نظر لغت به این گروه , 
محدود نمی شود. بلکه تعبیر ((تابعین به احسان )) تفا کرذههاتی را که در 
عصر و زمان تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 103 

از برنامه و اهداف پیشگامان اسلام پیروی کردند شامل می شود. 

توضیح اینکه بر خلاف انچه بعضی فکر می کنند مساعله ((هجرت )) و 
۱ که دو مفهوم سازنده اسلامی است , محدود به زمان 
پیامبر (صلی اه علیه و آله و سلم ) نیست بلکه امروز نیز اين دو مفهوم 
در شکلهای دیگری وجود دارد. و فردا نیز وجود خواهد داشت , بنابراین 
ی 
تابعین به احسان داخلند. 

فتقها مهم. انسفت: که بوجه داشته باشیم قرآن با ذکر کلمه احسان تاءکید 
می کند که پیروی و تبعیت از پیشگامان در اسلام نباید در داثره حرف و 
ادعا, و يا حتی ایمان بدون عمل خلاصه شود, بلکه باید این پیروی یک 
پیروی فکری و عملی و همه جانبه بوده باشد. 

در اینجا بیشتر مفسران به تناسب بحثت ایه فوق این سو ال را مطرح کرده 
اند که نخستین کسی که اسلام آورد و این افتخار بزرگ در تاریخ به نام او 
ی 

1 له علیه و آله ۳ 
) بود, و اما از مردان , همه دانشمندان و مفسران شیعه به اتفاق گروه 
عظیمی از دانشمندان اهل سنت علی (علیهالسلام ) را نخستین کسی از 
مردان می دانند که دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را پاسخ 
گفت . 


ورن موم کر ان دش ان ان ان تخود است که جمعی 
از آنها ادعای اجماع و اتفاق بر آن کرده اند. 

از جمله ((حاکم نیشابوری )) در ((مستدرک علی الصحیحین )) در کتاب 
((معرفت )) صفحه 22 چنین می گوید: لا اعلم خلافا بین اصحاب التواریخ 
ان علی بن ابی طالب رضی الله عنه اولهم اسلاما و انما اختلفوا فی بلوغه 
: ((هیچ مخالفتی تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 104 

در میان تاریخ نویسان در این مساعله وجود ندارد, که علی بن ابی طالب 


(علیهالسلام ) نخستین کسی است که اسلام اورده , تنها در بلوغ او به 
هنگام پذیرش اسلام اختلاف دارند)). 
((آبن عبد البر)) در ((استیعاب )) (ج 2 صفحه 457) چنین می نویسد: 
اتعتها لت ان وه او هن ام تاه کرش ند مسا ساع هنم 
علی بقه‌هاه ز رون این مساعله اقاق آییت که حریجه شین کسی ون که 
انمان شخضا,مسامی (صلی‌الاه اه و نوی اوه واه با ور انعد 
آورده بود تصدیق کرد. سپس علی (علیهالسلام ) بعد از او همین کار را 
ادا 
((ابو جعفر اسکافی معتزلی )) می نویسد: قد روی الناس کافة افتخار 
علی بالسبق الی الاسلام : ((عموم مردم نقل کرده اند که افتخار سبقت در 
اسلام مخصوص علی بن ابی طالب (علیهالسلام ) است )). 
گذشته از این رهایات رای ار سای رصلی ام اه ماه مس امن 
یز از خود علی (علیهالسلام ) و صحایه در اين باره نقل شده است که به 
1 و ذیلا چند حدیث را به عنوان نمونه می آوریم : 
اه الا وا اش 
اولکم اسلاما, علی بن ابی طالب : ((نخستین کسی که در کنار حوض کوثر 
بر من وارد می شود. نخستین کسی است که اسلام اورده , و او علی بن 
انب‌طالی (علمالس اف است 0 
وهی ار اسان افلبست ام سا شین (صلی االه‌ایهده آله ور تیلم 
) نقل کرده آند که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دست علی 
(علیهالسلام ) را گرفت و فرمود: ان هذا ۱ تفسیر 
نمونه جلد 8 صفحه 5 
ال ین اف و ها اتف ار ام خی کشت که سس 
ایمان اورده , و اولین کسی است که در قیامت با من مصافحه می کند و 
1 
یوار هی هش او وا ان 
کند که دست به میان شانه های علی (علیهالسلام ) زد و فرمود: ای 
اک مسش صا رما سا ی اد اه اش ای ال واه 
انمانا و اوفاسم ید اللهده آفعمم باس الله یی رای علورهفت: صعت 
ممتاز داری که احدی در قیامت نمی تواند درباره آنها با تو گفتگو کند, تو 
نخستین کسی هستی که به خدا ایمان اوردی , و از همه نسبت به پیمانه 
ای الهی باوفاتری , و در اطاعت فرمان خدا پابرجاتری ...)) 
همانگونه که اشاره کردیم دهها روایت در کتب مختلف تاریخ و تفسیر و 
کیت مق ساره از سار ی الله عاش ال مه مرونگران سمل 
شده است و علاقمندان می توانند برای توضیح بیشتر به جلد سوم عربی 
الغدیر صفحه 220 تا 240 و کتاب احقاق الحق جلد 3 صفحه 114 تا 120 


مراجعه نمایند. 

جالب اینکه گروهی که نتوانسته اند سبقت علی (علیهالسلام ) را در ایمان 
و اسلام اتکار کتند به عللی که تاگفته پیدا است کوشش دارند آترا به نحو 
دیگری انکار پا کم اهمیت جلوه دهند, و بعضی دیگر کوشش دارند که به 
جای او ابو بکر را بگذارند که او اولین مسلمان است . 

گاهی می گویند علی (علیهالسلام ) در آن هنگام ده ساله بود و طبعا نا بالغ 
ما تسه امه مان سای که کف یا هیر کم و فورت 
دشمن نداشت (اين سخن را فخر رازی در تفسیرش ذیل ایه فوق اورده 
است ). و این «براستی عجیب است و در واقع ایرادی است بر شخص 
پا و 
الذان خر یاهع و اه و سلم ) اسلام رای ره طایده 
خود عرضه داشت هیچکس آنرا نیذیرفت جصشن 9 (علیهالسلام ) که 
برخاست و اعلام اسلام نمود پيامیر (صلی اه علیه و آله و سلم ) 
اسلامش را پذیرفت , و حتی اعلام کرد که تو برادر و وصی و خلیفه منی !. 
و این حدیث را که گروهی از حافظان حدیت از شیعه و سنی در کتب 
صحاح و مسانید. و همچنین گروهی از مورخان اسلام نقل کرده و بر آن 
ی 
ا سای ی الا را ار مالک باه 

عنوان برادر و وصی و جانشین خود معرفی نمود. 

و گاهی به اين تعبیر که خدیجه نخستین مسلمان از زنان و ابو بکر نخستین 
مسلمان از مردان و علی (علیهالسلام ) نخستین مسلمان از کودکان بود, 
خواسته اند از اهمیت ان بکاهند (اين تعبیر را مفسر معروف و متعصب , 
نویسنده المنار ذیل یه مورد بحت ذکر کرده است ). ۲ 
در خالی که او هماگنه کم کم کمی نی اشامن آن 
روز به هیچوجه از اهمیت موضوع نمی کاهد, بخصوص اینکه قران درباره 
ری را ی ده اسان کم سا ارام رات مر 
حال کودکی دادیم )). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 107 

و درباره عیسی (علیهالسلام ) نیز می خوانیم که در حال کودکی به سخن 
ای 0 
ااتس‌اکنات فصایت سا رام سس اس کات تا مادم 

مرا پیامبر قرار داده است ). 

هکامین که انکوته ابا را با سفن هار بای ات مخت ه لد 
سلم ) در بالا نقل کردیم که او علی (علیهالسلام ) را وصی و خلیفه و 
جانشین خود قرار داد ضمیمه کنیم روشن می شود که سخن المنار گفتار 


ثانیا این موضوع از نظر تاریخی مسلم نیست که ابو بکر سومین نفری 
باشد که اسلام را پذیرفته است , بلکه در بسیاری از کتب تاریخ و حدیث 
راهان رت فا تا کی ارو 
این بحث را با ذکر این نکته پایان می دهیم که علی (علیهالسلام ) در 
سخنانش بارها به این موضوع که من اولین موٌ من و اولین مسلمان و 
نخستین نمازگزار با پیامبرم اشاره نموده و موقعیت خود را روشن ساخته 
است , و این موضوع در بسیاری از کتب از آن حضرت نقل شده . 
به علاوه ابن ان الحدید از دانشمند معروف ابو جعفر اسکافی معتزلی 
نقل می کند اينکه بعضی می گویند ابو بکر سبقت در اسلام داشته اگر 
صحیح باشد چرا خودش در هیچ مورد به این موضوع بر فضیلت خود 
اس یواست و ش ی ار هار اران ام ار امن اقا 
را کرده اند. 
ایا هصم تاو اف رای سا کی دی 
سابقا به این موضوع اشاره کردیم ک که دانشمندان اهل سنت معمولا 
فی که هه باران فان (صلی: اایب ام اب نا سا ی 
درستکار و صالح و شایسته و اهل بهشتند. تفسیر نمونه جلد 89 صفحه 108 
در اینجا به تناسب آیه فوق که بعضی آنرا دلیل قاطعی بر ادعای فوق 
گرفته اند بار دیگر این موضوع مهم را که سرچشمه دگرگونیهای زیادی در 
مسا انا میم سود هوود تحریه وقحایل, عرارسعت دم 
بسیاری از مفسران اهل سنت این حدیث را ذیل ایه فوق نقل کرده اند که 
حمید بن زیاد می گوید: نزد محمد بن کعب قرظی رفتم و به او گفتم 
درباره اصحاب رسولخدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چه می گوئی ؟ 
کف تخسم اصحاب ول اللع(صاق اه علیه + آله سم اف اند 
محسنهم و مسیتهم !: [(همه یاران پيامیر (صلی اه علیه و آله و سلم ) در 
بهشتند, اعم از نیکوکار و بدکار و گنهکار! گفتم این سخن را از ز کجا میگوئی 
))؟ گفت : اين آیه را بخوان و السابقون الاولون من المهاجرین و الانصار 
.. تا آنجا که می فرماید: رضی الله عنهم و رضوا عنه سپس گفت : اما 
تابعین شرطی قائل شده و آن این است که آنها باید تنها در کارهای 
نیک از صحابه پیروی کنند (فقط در این صورت اهل 7 صحابه 
چنین قید و شرطی را ندارند). 
ولی این ادعا به دلائل زیادی مردود و غير قابل قبول است , زیرا: 
اولا - حکم مزبور در آیه فوق شامل تابعین هم می شود و منظور از تابعان 
همانگونه که اشاره کردیم تمام کسانی هستند که از روش مهاجران و 
اتصان تشن یی شاه ای اما وهی ی که مارا اه اه امد 
بدون استثناء اهل نجات باشند! 
و اما اینکه در حدبت محمد بن کعب از این موضوع جواب داده شده که 


خداوند در تابعین قید احسان را ذکر کرده , یعنی از برنامه نیک و روش 
۳ نه از گناهانشان , این سخن از عجیبترین بحنها 
ست . 

چرا که مفهومش اضافه ((فرع )) بر ((اصل )) است , جائی که شرط 
بات فان سس سای ای اه که اعضال‌صاله ان ارس 
کنتدسه روت تفسیر نه حلد ۲ صفجه: 109 

ادلی باید این شرط در خورٍ صحابه بوده باشد. 

سب تعییی ذبکن خدآوند دن آنه: فوق.مت. کوید: رضایت و خشنودی او شامل 
حال همه مهاجران و انصار نخستین که دارای برنامه صحیح بودند و همه 
ار اه انس اه ها را ها اه وت ات 
و چه بد, مشمول رضایت خود قرار دهد, اما تابعان را با قید و شرط 
خاصی بپذیرد. 

انیا - این موضوع با دلیل عقل به هیچوجه سازگار نیست , زیرا عقل 
هیچگونه امتیازی برای یاران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بر 
دیکران؛فانل نمی باشت چه تفاوتن. میان ابو خفل ها و کسانی: اسبت که 
تخشیت. انمان :هدند سبتیره از آنین افتخرف شدنده 

و چرا کسانی که سالها و قرنها بعد از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
قدمربه این جهان کداردند.و فذاکاننها و جانبازیهای آنهادر رام استلام کفتر 
از باران نخسیین پيامیز (ضلن الله علیه.و آله و شلم ) مود بلکه این آفتیاز 
زاداشته که یار (صلن الله لته و ال لیوا اریمس تاه مره 
او ایمان آوردند, مشمول این رحمت و رضایت الهی نباشند. 

قرآنی که می گوید: گرامی ترین شما نزد خدا پرهی زکارترین شما است , 
چگونه این تبعیض غیر منطقی را می پسندد؟ قرآنی که در آیات مختلفش 
بت سم ار ار بر ی 
و ی 9 
خاصی از آن خارجند؟ چرا و برای چه ؟!. 

از همه گذشته آیا چنین حکمی به منزله چراغ سبز دادن به صحابه نسبت 
به هر گونه گناه و جنایت محسوب نمی شود؟ ۱ 

الثا - این حکم با متون تاریخ اسلامی به هیچوجه سازکار نیست , زیرا 
بسیار کسان بودند که روزی در ردیف مهاجران و انصار بودند. و سپس از 
راکو تست ماد و ضفعه 110 

منحرف شدند و مورد خشم و غضب پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
که تواءم با خشم و غضب خدا است قرار گرفتند, آیا در آیات قبل داستان 
تعلنه یی حاطت انصاری (ا وانديم که جگونه. ری رخید و عفضوت 
تاه (صلی )اه و لو سای اه ۲ 


تا کر یی اکن منطو انیا تایه ات که تا باس رصلی: لا 
کلیه ولد عم شاه اسومار کی ه وه کف دی و موه اک 
از هر معصیتی بودند. اين از قبیل انکار بدیهیات است . 

و آکز منطور انست که نها کناه کردید و اعمال: لاهن اتشام دا دنت بات شم 


۳ از آنها راضی است , مفهومش این است که خدا رضایت به گناه داده 


است ! 


چه کتیامی قوانق ((ظاحه )ارت کهوز آعی ازتاران تقاض سامت 
بودند و همچنین ((عايشه )) همسر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را 
از خون هفده هزار نفر مردم مسلمانی که خونشان در میدان جنگ جمل 
ريخته شد تبرئه کند؟ آیا خدا به این خونریزیها راضی بود؟ آی مخالفت با 
علی (عليهالسلام ) خلیفه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که اگر 
فرضا خلافت منصوص او را نیذيریم حد اقل با اجماع امت برگزیده شده 
بود» و شمشیر کشیدن به روی او و پاران وفادارش چیزی است که خدا از 
ان خشنود و راضی باشد؟ 
حقیقت این است که طرفداران فر ضیه ((تنزیه صحابه )) با اصرار و 
پاساره رح اش ی عم تا الم را مه سا ان سحصرت 
اشخاض زا ایمان و غمل .صالح فرار من:دهد زیت و بلامنظر ساحته اند. 
آخرین سخن اينکه رضایت و خشنودی خدا که در آیه فوق است روی یک 
عوان کل قبار کرفه وان (رسجرت: ۵ رت و اسان ۵.۱ 
((عم هام )۱ است سوام صحاه فان مادام مت ان عنام 
قرار داشتند مورد رضای خدا بودند, و آن روز که از تحت این عناوین خارج 
شدند از تحت رضایت خدا نیز خارج گشتند. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
11 
آز انجة کفتیض بخویی روش مشود که کفتان مفقستر داشمته اما تعضت 
نی تدم الما کم تراسا شعو را ار ععض فان تساک 
درستی همه صحابه , مورد سرزنش و حمله قرار می دهد کمترین ارزشی 
ندارد, شیعه گناهی نکرده , جز اینکه حکم عقل و شهادت تاریخ و گواهی 
قرآن را در اینجا پذیرفته , و به امتیازات واهی و نادرست متعصبان گوش 
فرا نداده است ۰ التوبة 
آیه 101 
آیه و ترجمه 

و ملن حولکم فن الاغذاب فتففون و من هل الظدیته عرژوا غلی القاق ز 
3 نکن تقلفهم ستی قم قاتین کم بریون الی عداب عطیم(101) 
ترجمه :1 - و از (میان ) اعراب ب بادیه نشینی که اطراف شما هستند 
جمعی از منافقانند و از اهل (خود) مدینه (نیز) گروهی سخت به نفاق پای 
ند که اما را یساش ما اما میا سم مه یی ان را 


تاره را سر کم رتیه مسا ما اعد 
مجازاتی به هنگام مرگ ) سپس به سوی مجازات بزرگی (در قیامت ) 
فرستاده می شوند. 
تفسیر :بار دیگر قرآن مجبد بحجت را منوجه اعمال منافقان و گروههای آنها 
کرده می گوید ((در میان کسانی که در اطراف شهر شما مدینه هستند 
گروهی از منافقان وجود دارند)) (و ممن حولکم من الاعراب منافقون ) 
یعنی تنها نباید توجه خود را به به منافقان داخل بیندازید, 2 هشیار باشید 
۰ بیرون را نیز زیر نظر بگیرید و مراقب فعالیتهای خطرناک آنان 
شید 
کلمه ارات 1( همانگونه که سابقا هم اشاره کردیم معمولا به عربهای 
سپس اضافه می کند و مدینه و از اهل این شهر نیز گروهی هستند 
که نفاق را تا سرحد سرکشی و طغیان رسانده و سخت به ان پایبندند و در 
ان صاحب تجربه اند))! (و من اهل المدينة مردوا علی النفاق ). 
((مردوا)) از ماده ((مرد)) (بر وزن سرد) به معنی طغیان و سرکشی و 
پیگانگی مطلق می باشد. و در اصل به معنی ((برهنگی و تجرد)) آمده ؛ و 
بهمین جهت به پسرانی که هنوز مو در صورتشان نروئیده است ((امرد)) 
فد 0 ((شجرة مرداء)) یعنی درختی که هیچ برگ ندارد و ((مارد)) 
بمعنی شخص سرکش است که بکلی از اطاعت فرمان خارج شده است . 
بعضی از مفسران و اهل لغت این ماده را به معنی ((تمرین )) نیز گفته اند 
(از جمله در تاج العروس و قاموس تمرین یکی از معانی آن ذکر شده 
است ). 
و اين شاید بخاطر ان باشد که تجرد مطلق از چیزی و خروج کامل از ان 
بدون ممارست و تمرین ممکن نیست 
رح ان کر اما ان اه سار سس ون کار 
خود مسلط بودند که می توانستند خود را در صف مسلمانان راستین جا 
بزنند بدون اینکه کسی متوجه آنها بشود. ۱ 
اين تفاوت در تعبیر که درباره منافقان ((داخلی )) و ((خارجی )) در ایه 
فوق دیده می شود گویا اشاره به این نکته است که منافقان داخلی در کار 
خود مسلطتر و طبعا خطرناکترند. و مسلمانان باید شدیدا مراقب آنها 
باشند, هر چند که منافقان خارجی را نیز باید از نظر دور ندارند. 
لذا بلافاصله بعد از ان می فرماید: ((تو انها را نمی شناسی ولی ما می 
شناسیم )) (لا تعلمهم نحن نعلمهم ). 
البته اين اشاره به علم عادی و معمولی پیفمبر است . ولی هیچ منافات 
ندازد که اه از ریق وحی و عليم الفی:به انشراز انان عاملا فافت: کرودن 
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در پایان آیه مجازات شدید این گروه را به این صورت بیان می کند که : 
((ما بزودی آنها را دوباره مجازات خواهیم کرد و پس از ان به سوی 9 
بزرگ دیگری فرستاده خواهند شد)) (سنعذبهم مرتین ثم یردون الی عذاب 


99 ((عذاب عظیم )) اشاره به مجازاتهای روز قیامت است شکی 
تیلست , ولی در اینکه اتف عذاب دیگر چه نوع عذابی است , در میان 
مفسران گفتگو است , و احتمالات متعددی پیرامون آن داده اند. 

ولی بيشتر چنین بنظر می رسد که یکی از این دو عذاب همان مجازات 
اجتماعی آنها بخاطر رسوائیشان و کشف اسرار درونیشان می باشد که به 
دنبال آن تمام حیثیت اجتماعی خود را از دست می دهند, وشاهد ان نون 
احای گذشته خواندیم , و در بعضی از احادیث نیز آمده که وقتی کار این 
کووقبه خداحل خظرنای می مممد سار رصان الا هی اله ه سل 
آنها را با نام و نشان معرفی می کرد, و حتی از مسجد بیرون می ساخت 
۱ 


و مجازات دوم آنان همان اتنت: که.در آنه 50 سوره انفال اشاره شده , 
انجا که می فرماید: و لو تری اذ بتوقی الذین کف وا الملائکة یصربون 
وجوههم و ادبارهم .. ((هر گاه کافران را بهنگامی که فرشتگان مرگ جان 
اما یی رد یک وه اه ور وت وا ی که 
مجازات می کنند, به حال آنها تاعسف خواهی خورد)). 

این احتمال نیز وجود دارد که مجازات دوم اشاره به ناراحتیهای درونبی و 
شکنجه های روانی بوده باشد که بر اثر پیروزی همه جانبه مسلمانان , 
دامن این گروه را گرفت . التوبة 
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آیه 102 

آنت اه تمه ۳ «رزکد 
و ءاحژون اغترفوا دنو حلطوا عملاً صلِحاً و خر سیّا عسی ال آن 
لوب عَلْیهمٌ نَّ اللهَ عَفوژ رَجيمُ(102) 

ترجمه :102 - و گروهی دیگر : به گناهان خود اعتراف کردند و اعمال صالح 
و تاضالخی: را به هم آمیختتد: اند وود کشسد او ند توبه آنها را بپذیرد 
خداوند غفور و رحیم است . 


شاءن نزول :در مورد شان نزول ایه فوق روایاتی نقل شده که در بیشتر 
آنها بنام ((ابو لبابه )) انصاری برخورد می کنیم , طبق روایتی او با دو یا 
چند نفر دیگر از باران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) از شرکت در 
جنگ ((تبوک )) خود داری کردند, اها,هاهی: که انانی: را که در مذمت 
متخلفین وارد شده بود شنیدند پسیار ناراحت و پشیمان گشتند, خود را به 

ستونهای مسجد پیغمبر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) بستند و هنگامی که 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بازگشت و از حال آنها خبر گرفت 
عرض کردند: را انار که 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین کند. دار لین الم عا هی 
آله و سلّم ) فرمود: من نیز سوگند یاد می کنم که چنین کاری را نخواهم 
کرد مگر اینکه خداوند به من اجازه دهد. 

آیه فوق نازل شد و خداوند توبه آنها را پذیرفت ا شتی ای مار 
و آله و سلم ) آنها را از ستون مسجد باز کرد. 

آنها به شکرانه این موضوع همه اموال خود را به تاشته ری الله له 
آله و سلم ) تقدیم داشتند. و عرض کردند: این همان اموالی است که 
بخاطر دلبستگی به آن ما از شرکت در جهاد خود داری کرده ایم » همه اینها 
را از ها سشدین ومیداه:خدا اتفاق کن [. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 115 

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: هنوز دستوری در اين باره بر 
من نازل نشده است , چیزی نگذشت که آیه بعد نازل شد و دستور داد که 
تیان (صاین اللهعلنه ه ال هل ) قسصیت از آممالة آنها را بر کفرد و 

مطابق بعضی از روایات یک سوم از اموال آنها را پذیرفت . 

در بارم: اق-دیکر از روایات می. خوانيم. که آنه فوق درباره ((ابو لبابه )) و 
۱ 
با او مشورت کردند که آیا تسلیم حکم پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) بشوند يا نه او گفت اگر تسلیم شوید همه شما را سر می برند! سیس از 
این گفته خود پشیمان شد و توبه کرد و خود را بستون مسجد بست و بعد 
تفسیر :توبه کاران 

پس از اشاره به وضع منافقان داخل و خارح مدیته .جر آبه. فیان: در انتضا 
اشاره به وضع گروهی از مسلمانان گناهکار که اقدام به توبه و جبران 
اعمال سوء خود کردند می کند و می فرماید: ((گروه دیگری از آنها به 
گناهان خود اعتراف کردند)) (و آخرون اعترفوا بذنوبهم ). : 

((و اعمال صالح و ناصالح را بهم امیختند)) (خلطوا عملا صالحا و اخر سیئا) 
سپس اضافه می کند ((امید می رود که خداوند توبه انها را بپذیرد)) و 
رحمت خویش را , به آنان باز گرداند (عسی الله ان یتوب 


((زیرا خداوند آمرزنده و مهربان )) است و دارای رحمتی وسیع و گسترده 
(آن الله غفور رحیم ). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 6 

تعبیر به ((عسی )) ون اند فوق کم معمولا در موارد امیدواری و احتمال 
پیروزی توام با احتمال عدم پیروزی گفته می شود شاید به خاطر آنست که 
آنها را در میان بیم و امید و خوف و رجاء که دو وسیله تکامل و تربیت 
است قرار دهد. 

این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر به ((عسی أ( اشاره باین بااشد که علاوه 
پر توبه و ندامت و پشیمانی باید در آینده شراط دیگری را انجام دهند و 
گذشته را با اعمال نیک خود جبران نمایند. 

وا اه ها ان عفران لیا ی کی 
امیدواری در آن غلبه دارد. 

این نکته نیز روشن است که نزول آبة درباره ((آبو لبابه أ( و یا سایر 
متخلفان جنگ تبوک مفهوم وسیع آیه را تخصیص نمی زند, بلکه تمام 
افرادی را که اعمال نیک و بد را به هم اميخته اند و از کارهای بد خویش 
پشیمانند فرا می گیرد. 

و لذا از بعضی دانشمندان نقل کرده اند که گفته اند آیه فوق امیدبخشترین 
آیات قرآن است که درها را بروی گنهکاران گشوده , و تویهکاران را به 
سوی خود دعوت می کند. التوبة 

ایه 103 - 105 

آیه و ترچمه ِ ب _- ار ی خ 
خَذ من أَموَلهم صدَقَةّ تطهَرْهَم و ترکبهم با و صل عََيْهمْ ان صلوتک سکن 
هم و ال سمیغ عَلیغ(103) 

الم تتقی نله و یل اونهعن یه وخ لصدقب وا ال هو 
الَوّاب ب الرَحِيمُ(104) 


و فُلِ اعْمَلوا قسیزی اللّه عََلَکم و این مت من الب قلم 
الغیب و الشهَد نا( 
117 


ترجمه :103 - از اموال آنها صدقه ای (زکات ) بگیر تا به وسیله آن آنها را 
پاک سازی و پرورش دهی , و به آنها (هنگام گرفتن زکات ) دعا کن که 
دعای تو مایه آرامش آنها است و خداوند شنوا و دانا است . 

+ آبا تفن..دانتد. که.ها خداونن قوبه را از ند کانش. مین بذیرد و 
صدقات را می گیرد و خداوند توبه پذیر و مهربان است . 

10 - بگو عمل کنید, خداوند و فرستاده او و موّ منان اعمال شما را می 
و 
۱ به آنچه عمل می کردید خبر می دهد. 


در نخستین آیه مورد بحث اشاره به یکی از احکام مهم اسلام یعنی مسئله 
زکات شده است , و به عنوان یک قانون کلی به پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله فسلم اصم وی می فص که رزاو احوال آنها صدقه یعنی زکات بگیر)) 
(خذ من اموالهم صدفة آ. 

کل ین ۱ راد با از ان یه ات 
همواره جزئی از مال را تشکیل می دهد, نه همه آن و نه قسمت عمده آن 
را. 

کر ی اد رای روا رای ی ی ی ی 
(تطهرهم و تزکیهم بها) 

انها را از رذائل اخلاقی , از دنیا پرستی و بخل و امساک پاک می کنی , و 
نهال نوعدوستی و سخاوت و توجه به حقوق دیگران را در آنها پرورش می 
دهی . 

ای اش ای و ها ریب سای اس 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 118 

طبقاتی و محرومیت گروهی از جامعه به وجود می آید با انجام این فریضه 
الهی بر می چینی , و صحنه اجتماع را از اين الودگیها پاک می سازی ۰ _ 
برنامه ها تاءمین می گردد. 

بنابراین حکم زکات هم ((پای کننده فرد و اجتماع )) است و هم نمو دهنده 
بذرهای فضیلت در افراد, و هم سبب پیشرفت جامعه , و این رساترین 
تعبیری است که درباره زکات می توان گفت ره 
شوید و از سوی دیگر تکامل آفرین است . 

این احتمال نیز در معنی آیه دادهو شده که فاعل ((تطهرهم )) زکات باشد, 
و حاعل تر هم ییاهن رصلی اللت لیم ق الق سم ا شایراین فعنی اید 
چنین خواهد بود: زکات. آنها را باکت می کند و به. فشتیله آن و آنها زا 
پرورش می دهی , ولی اظهر این است که فاعل در هر دو, شخص پیامبر 
رصلی اه له ماله تلم امن باه ها که داتشه روم 
, هر چند از نظر نتیجه تفاوت چندانی میان این دو تعبیر وجود ندارد. 

سپس اضافه می کند ((هنگامی که آنها زکات می پردازند برای آنها دعا کن 
و به آنها درود بفرست )) (و صل علیهم ). 

این نشان می دهد که حتی در برابر انجام وظائف واجب باید از مردم 
تشکر و تقدیر کرد, و مخصوصا از طریق معنوی و روانی آنها را تشویق 
نمود, لذا در روایات می خوانیم .هنگامی که مردم زکات خود را خدمت 
بات نی ال له وله مسلی سامت بای لت الا هر 
الق لد )اهلد الممضا علمم: به آنها دعا می کرد 


بعد اضافه می کند ((که این دعا و درود تو مایه آرامش خاطر آنهاست )) 
(ان صلاتک سکن لهم ). 

جرا که از برته این.ذعا زخمت الهی ,برندل وجان انها نازل مین شود ایکونه 
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که آنرا احساس کنند. بعلاوه قدردانی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
و یا کسانی که در جای او قرار می گيرند و زکات اموال مردم را می 
اس ی خر ای ی که ا گرا ور 
چیزی را از دست داده اند بهتر از آن را بدست آورده اند. 

جالب اینکه تا کنون نشنیده ایم که ماموران وصول مالیات موظف باشند از 
مردم تشکر کنند, ولی این دستور به عنوان یک حکم مستحب در برنامه 
های اسلامی روشنگر عمق جنبه های انسانی در این دستورها است . 
ور بایان آبه به تناست بختی که کذشتمی کوید: ر(خداونه شتوا وبداتا 
است )) (و الله سمیع علیم ). 

هم دعای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را می شنود, و هم از نیات 
زکات دهنده گان آگاه است . 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 اسان ترولی که برای آات کوک کی کر یه کویی دون ای 
شود که این ایه پیوند نزدیکی با ایه قبل و مسئله توبه ((ابو لبابه )) و 
پارانش دارد, زبرا آنها به شکرانه قبول توبه هایشان اموال خود را نزد 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آوردند و او تنها قسمتی از آن را 
برگرفت . ۳ 7 

اما هه منافات با این ندارد که ایه بیان یکی حکم کلی و 
عمومی در مورد زکات اموال بوده باشد, و اینکه بعضی از مفسران تضادی 
میان اين دو پنداشته اند درست نیست , همانگونه که در سایر آیات قرآن و 
شان نزولها کرارا گفته ایم . 

هاش الب که فر ات ا ها ای انیت مها شا 
رل الم هه ال سای مق یه تفه 1 12 

یک سوم اموال ابو لبابه و پارانش را پذیرفت , در حالی که مقدار زکات در 
هیچ - مورد یک سوم نیست , در گندم و جو و خرما و مویز گاهی یک دهم و 
گاهنه ک سم اس تور طا و سا 25 برد ی اعد مور 
چهار پایان (گاو و گوسفند و شتر) نیز هرگز به یک سوم نمی رسد 

اما این سو ال راضی توانجتین ناش کت که ات ریاد یو 
آله و سلم ) مقداری از اموال آنها را به عنوان زکات و مقدار اضافی را تا 
ثلث , به عنوان کفاره گناهانشان , پذیرفت . 

تابراین پیامیو (صلی الله علبه و آله و سلم) تکات واجب آنها زا گرفته و 
مقداری از آن. بیشتر زا برای. پاکسازی از کناهانشان پدیرفته است: که 


مجموع هر دوء به یک سوم می رسیده است . 

2 - دستور ((خذ)) (بگیر) دلیل روشنی است که رئیس حکومت اسلامی 
می تواند زکات را از مردم بگیرد. نه اينکه منتظر بماند که اگر مایل بودند 
خودشان بپردازند و اگر نبودند نه . 

3 جفلم (رصل علنهم )) کر نچه خطات نم شیامن (صلي الم علتم و الب و 
سلم ) است ولی روشن است که یک حکم کلی را بیان می کند (زیرا 
قانون کلی این است که ح اه مان میاه رای ام ها رو 
وی کیهای سافیر از تظو اکام باید با دلیل خاض بات:« دا 

بنابراین متصدیان امور بیت المال در هر عصر و زمان می توانند با جمله 
(اللهم صل علیهم ) به زکات دهنده گان دعا کنند. 

با این حال تعجب در این است که بعضی از متعصبان اهل سنت صلوات را 
برای آل پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مستقلا جائز نمی دانند, یعنی 
اگر کسی بگوید (اللهم صل علی علی امیر الموٌ منین ) يا (صل علی فاطمه 
الزهراء) ممنوع می شمرند, در حالی که ممنوع بودن اینگونه دعا دلیل می 
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که در بالا گفتیم قرآن صریحا اجازه می دهد که درباره افراد عادی چنین 
دعائن-شونه تا چه رس برای اهل بت حاتشتان بیامتر. (صلی الله عانه .و 
آله و سلم ) و ولی , چه می توان کرد که تعصبها گاهی جلو فهم آیات قرآن 
را نیز می گیرد. 

و از انجا که بعضی از گنهکاران مانند متخلفان جنگ تبوک به پیامبر (صلی 
ال له له سل اسان داد که ما با مدیدن دنه اد 
مورد بحث به این موضوع اشاره می کند که پذیرش توبه کار پیامبر نیست 


رانا ای اه که یا اه شوه را ای و( 
یعلموا ان الله هو یقبل التوبه عن عباده ) نه تنها پذیرنده توبه او است , 
بلکه زکات و يا صدقات دیگری را که به عنوان کفاره گناه و تقرب به 
پروردگار می دهند, نیز خدا می گیرد)) (و یاخذ الصدقات ). 

شک نستت که کیزنده رات میصوعات اپیاس اصلی الا له و الم .2 
سلم ) و امام (علیهالسلام ) و پیشوای مسلمین است و یا افراد مستحق , 
و در هر صورت خداوند به ظاهر آنها را نمی گیرد, ولی ای 
پیامبر و پیشوایان راستین دست خدا است (چرا که آنها نماینده خدا| هستند) 
گوئی خداوند این صدقات را می گیرد. همچنین بندگان نیازمندی که به 
اجازه و فرمان آلهی این گونه کمکها را می پذیرند آنها نیز در حقیقت 
نمایندگان پروردگارند. و به اين ترتیب دست آنها ی است . 


به این فریضه بزرگ الهی به آنها هشدار می دهد که در پرداخت زکات و 
صوفات مات اه ار اما نم و دهد جوا کم کرد تا است , 
نکند همچون افراد کوتاه فکر چنین تصور کنند که مانعی ندارد شخص 
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گیرد. و با آنچتان زکات را به او بیردازند که شخصیتش در هم شکسته 
شود, بلکه به عکس باید همچون بنده خاضعی در مقابل ولی نعمت خود 
شرط ادب را دز ادای زکات و رساندن به اهلش:رعانت کنند. 

در روایتی که از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل شده می خوانیم 
اه الا مان کل اس سل ره ی ار 
آنکه در دست نیازمند قرار بگیرد به دست خدا می رسد))! 

در حدیث دیگری از امام سجاد نقل شده که ان الصدقة لا تقع فی ید العبد 
حتی تقع فی ید الرب ((صدقه در دست بنده نمی افتد مگر اینکه قبلا در 
دست خدا قرار بگیرد)) (نخست به دست خدا و بعد به دست بنده می 
رسد). 

حتی در روایتی تصریح شده که همه اعمال این آدمی را فرشتگان تحویل 
می گيرند جز صدقه که مستقیما به دست خدا می رسد! 

این مضمون که با عبارات گوناگون در روایات اهلبیت (علیهمالسلام ) 
خواندیم از طرق اهل تسنن نیز از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با 
تعبیر دیگری نقل شده است در صحیح مسلم و بخاری چنین آمده است ما 
تصدق احدکم بصدقه من کسب حلال طیب - و لا یقبل الله الا الطیب - الا 
اعظم من الجبل : ((هیچ کس از شما صدقه ای از در امد حلالی نمی 
پردازد - و البته خداوند جز حلال قبول نمی کند - مگر اینکه خداوند با دست 
راست خود آنرا می گیرد حتی اگر یک دانه خرما باشد, سپس در دست خدا 
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این حدیث که : پر از تشبیه و کنایه های پر معنی است روشنگر اهمیت فوق 
العاده خدمات اسایت و کمک به نیازمندان در تعلیمات اسلام است . 
تعبیرات ت مختلف دیگری که در احادیث در این زمینه وارد شده به قدری 
جالب و پر اهمیت است که پرورشر یافتگان اين مکتب را چنان در برابر 
نیازمندانی که کمکهای مالی را می گیرند خاضع می کند که گوئی شخص 
ثیاز خند بر آنها نت کذازده وه افتخار داده که آن. کمک را از آنان پذندفته 
است ! 

مثلا از بعضی از احادیبث استفاده می شود که پیشوایان معصوم گاهی پیش 
از آنکه صدقه ای را به شخص نیازمند بدهند نخست دست خود را بعلامت 
احترام و تعظیم می بوسیدند سپس آنرا به نیازمند مي دادند, و يا اینکه 
تخت اتر اب تارمن مت دابع از اه من حر توق آتزا من ویدیو 


می بوئيدند و به او باز می گردانيدند, چرا؟ که با دست خدا روبرو بودند! 
اما چقدر دورند مردمی که به هنگام یک کمک جزئی به برادران و خواهران 
نیازمند خود آنها را تحقیر می کنند و یا با خشونت و بی اعتنائی با انها رفتار 
می کنند و یا حتی گاهی بسوی آنها با بی ادبی پرتاب می کنند. 

البته همانگونه که در جای خود گفته یم اسلام نهایت کوشش خود را به 
خرح می دهد که در تمام جامعه اسلامی حتی یک فقیر و نیازمند پید| نشود, 
ولی بدون شک در هر جامعه ای افراد از کار افتاده ابرومند, کودکان یتیم , 
بیماران و مانند انها که توانائی بر تولید ندارند وجود دارد, که باید به وسیله 
بت المال ه افراد مکن با هایت ادت و احشیاه پخضکضیت آناندبی تیار 
شوند. 

و در پایان آیه بار دیگر بعنوان تاءکید می فرماید: ((و خداوند توبه پذیر و 
مقران اس نان اه ابرم ارف وی کل و یه 
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توبه و جبران ۳ ِ 

همانگونه که از ایات متعددی از قران مجید استفاده می شود توبه تنها 
ندامت و پشیمانی از گناه نیست , بلکه باید تواءعم با اصلاح و جبران نیز 
باشد, این جبران مخصوصا ممکن است به صورت کمکهای بلا عوض به 
نیازمندان باشد چنانکه در ایات فوق , و در داستان ((ابو لبابه )) خواندیم . 
که در مسئله متخلفان از جنگ تبوک خواندیم , در واقع هدف این است که 
روح آلوده به گناه , با عمل صالح و شایسته ای شستشو شود و پاکی 
نخستین و فطری رز بازيابد. 

در آیه بعد بحثهای گذشته را, به شکل تازه ای تاءکید می کند و به پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور می دهد که به همه مردم این 
موضوع را ابلاغ کن ((و بگو اعمال و وظائف خود را انجام دهید, و بدانید 
هم خدا و هم رسولش و هم مو منان اعمال شما را خواهند دید)) (و قل 
اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و الموٌ منون ). 

اشاره به اینکه کسی تصور نکند اگر در خلوتگاه یا در میان جمع عملی را 
انجام می دهد از دیدگاه علم خدا مخفي و پنهان می ماند. بلکه علاوه بر 
امه امین اضات لاه عم و الم‌وسی مسا یت ای ان اند 
توجه و ایمان به اين حقیقت چه آثر عمیق و فوق العاده ای در پاکسازی 
اعفال میات اس لاک اسان سر کدی کی صرانی سا 
مضتم خود راکنا ن من کند که مهرد ایواد تشه تا چه رسد به ابنکه اخساش 
نماید که خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و مْ منان از اعمال او 
آگاق‌فی شوند. 

این آگاهی مقدمه پاداش و يا کیفری است که در جهان دیگر در انتظار او 


است , لذا به دنبال این جمله می افزاید: و به زودی به سوی کسی که 
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از پنهان و آشکار است باز می گردید, و شما زاابة اتخه عمل کرده آند خی 
می دهد و بر طبق ان جزا خواهد داد (و ستردون الی عالم الغیب و 


الشهاده فینشکم تما کنتم تعملون ): 


۷ 
1 ماه عرص اعمال 
فران هیوان مک ای هه ( میا نا اه و ای فا 
که از امامان رسیدم عقیده معروف و مشهور بر اين است که پیامبر (صلی 
الاو ال سل اه آمامان ان اعمال همه امت ات وی 
خداوند از طرق خاصی اعمال امت را بر آنها عرضه می دارد. 
تایه که دی ابی رامیت سل بای سا واه اس و دی تنج بوا نز 
باشد که بعنوان نمونه چند قسمت را ذیلا نقل می کنیم : 
از امام صادق (علیهالسلام ) نقل شده که فرمود: نعرض الاعمال کلن 
رسول الله اعمال العباد کل صباح , ابرارها و فجارها, فاحذروها, و هو قول 
الله رم فل الها فو له ع ی تست تما 
اعمال مردم هر روز صبح به پیامبر عرضه می شود, اعمال نیکان و بدان ؛ 
بر این مراقب باشید و این مفهوم گفتار خداوند است که می فرماید: ۰ و 
قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله , اين را فرمود و ساکت شد)). 
در حدیث دیگری از امام باقر (علیهالسلام ) می خوانیم : ان الاعمال تعرض 
علی تبیکم کل عشیة الخمیس فلیستح احدکم ان تعرض علی : نبیه العمل 
در مار نایار اک ریا سا برباسر رصای ار 
آله و سلم ) عرضه شود شرم کنید)). تفن عونت اد متفه 6 12 
باز در روایت دیگری از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) می 
خوانیم که شخصی به خدمتش عرض کرد برای من و خانواده ام دعائی 
فرما, فرمود مگر من دعا نمی کنم ؟ و الله آن اعمالکم لتعرض علی فی 
ی و ی 
شود)). 
راوی این حدیث می گوید این سخن بر من گران آمد, امام متوجه شد و به 
و رسوله و الم منون , هو و الله علی بن ابی طالب : ((آیا کتاب خداوند 
7 عمل کنید خدا و پیامبرش و موّ منان 
عمل شا را میس دا سو که منطو از مقهان علی بن ای طالب 
مان دار کزان ای ما شد ۱ 


اقفر ی از ار یا تن مان ری آلاع اه و لهج 
سلم ) به میان آمده و در پاره ای از علی (علیهالسلام ), و در بعضی پیامیر 
و امامان همگی ذکر شده اند, همانطور که بعضی تنها عصر پنجشنبه را 
وقت عرض اعمال می شمرند. و بعضی همه روز. و بعضی هفته ای دو بار 
و بعضی ذر آغاز.هر ماه:و بعضی بهنگام مزر گ و گذاردن در قبر. 
روشن است که این روایات منافاتی با هم ندارند, هتفه آنها هی تون 
صحیح باشد, درست همانند اينکه در بسیاری از مو سسات گزارش کار 
کرد, روزانه را همه روز. و گزارش کار هفته را در پایان هفته , و گزارش 
کار‌فام‌با ال را در پانان مام‌با سال به معا مات مالایر میت هند. 
ال و دا اه ای را 
کن مین ار وارد شده است این موضوع را می توان استفاده کرد و با 
همانگونه که مفسران افلسسنتت. کفته. آند ارة اشاره به یک مسئله عادی 
دارد و آن اینکه انسان هر عملی انجام دهد, خواه نا خواه ظاهر خواهد شد, 
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پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و همه موّ منان از طرق عادی از آن 
آفاه می شون 
در پاسخ این سوة ال باید گفت : انصاف این است که در خود آیه شواهدی 
بر این موضوع داریم زیرا: 

اولا: آیه اطلاق دارد, و تمام اعمال را شامل می شود و مي دانیم که همه 
اعفال از ری اد رامش (صان لاه لو الم یوار 
آشکار ناهد شم جرا که بر اعفال لاف ور سای ماود محفرازه 
انجام می شود و در پرده استتار غالبا پوشیده می ماند, و حتی بسیاری از 
اعمال نیک مستور و مکتوم چنین است . ۱ 

و اگر ما ادعا کنیم که همه اعمال اعم از نیک و بد و یا غالب آنها بر همه 
۱[ 

ای ایا ای اه ای ی وا ال 
مردم باید از طرق غیر عادی و به تعلیم الهی باشد. 

ثانیا: در پایان آیه می خوانیم فینیئکم بما کنتم تعملون ((خداوند شما را در 
قیافت به انعم کرده آید آکامفی قار) کشت که ابر له 
تماض اغمال ادمی را اعم اترشخفی و اشعان شامل می شود و ظا هر تعتی 
آیه این اتشت که نطو ان عمل در اول.و اخز اب یکی است:: بنانزاین آغار 
آیه نیز همه اعمال را چه آشکار باشد چه پنهان باشد شامل می شود و 
شک نیست که آگاهي بر همه اینها از طرق عادی ممکن نیست . 

به تعبیر دیکر بابان ابه از خزای هفه. اغمال شخرن من کویده آغان ابه نیز از 
اطلاع خداوند و پیامبر و موّ منان نسبت به همه اعمال بحث می کند, شک 
مرخله آخاهن است. و دیگری فرحله خر ار و موضوع در هر دو قسمت یکی 


است . 

ثالثا: تکیه روی موّ منان در صورتی صحیح است که منظور همه اعمال و از 
طرق غیر عادی باشد. و الا اعمال اشکار را هم موّ منان می بینند و هم غیر 
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از اینجا ضمنا اين نکته روشن می شود که منظور از موٌ منان در اين آیه - 
همانگونه که در روایات فراوانی نیز آمده است - تمام افراد با ایمان بیست 
رلک کرو خاضی ۶ .نها است که به فرمان خدا از اسرار غیب آگاهند 
بعکاتنان زاریسفن با سر (صلی للع له واه ورسلم . 

هقی کر اما باید هه ان حم‌داشت ان است رها که 
شایقا اشاره کردم حباءله ظرض اعمالانر رس قوق العاوه آعنوو 
معتقدان به آن دارد, زیرا هنگامی که من بدانم علاوه بر خداوند که همه جا 
باتهم اشت سا رضلی الا علض و اه سم او بان وت 
همه روز یا همه هفته از هر عملی که انجام می دهم , در هر نقطه و هر 
فکان ام از وتو ند همه احاق می سونو دون شیک پیش وعایت. میت 
کنم و مراقب اعمال خود خواهم بود. 

درست مثل اینکه کارکنان موّ سسهای بدانند همه روز يا همه هفته گزارش 
تمام جزئیات اعمال آنها به مقامات بالاتر داده می شود و آنها از همه آنها با 
خبر می گردند. 

آیا رو یت در اینجا به معنی دیدن است 

2 - معروف در میان گروهی از سر ر این ات که رو ات در جمله 
یک ول سر کرت وی انم ک اک زو بت هی کی اس در 
مفعول می گیرد. 

ولی مانعی ندارد که رو یت را به همان معنی اصلیش که مشاهده 
محسوسات باشد بگیریم نه به معنی علم و نه به معنی معرفت . این 
موضوع در مورد خداوند که همه جا حاضر و ناظر است و به همه 
محسوسات احاطه دارد جای بحث نیست , و اما در مورد پیامبر (صلی ال 
علیش مه الم مصام ام اعامان ند مانعی ار که انا ود اعمال ره 
۱۲ ۱ وا 91 
شیر تمو نف جلد 6 صفعه 129 

قیامت باقی میماند. 

3 - شک نیست که خداوند قبل از انجام اعمال از آنها با خبر و آگاه است و 
اينکه در ایه با جمله فسیری الله می گوید به زودی خدا اعمال شما را می 
ند اتتای بوصم اعتال بعد ار فحود .و تحعق آنها انشا نویه 

ایه 106 


ایه و ترجمه 2 ۲ 2 


و آعزون موجن اه الل(۱ا بر هصق اعا هعرق الله عم 
حکیغ(106) 
نرجمه :001 - کروه دیگر واگذار به فرمان خدا شده اند پا آنها را 
مارا مت .وا وه ها را من رو هر ور که تسه باس و 
خداوند دانا و حکیم است . 
شان نزول خضفی: اد مفسران کفته اند که آبه فوق در باره سه نفر از 
متخلفان جنگ تبوک به نام هلال بن امیه و مرارة بن ربیع و کعب پن مالک 
باون رات که شور یمام مکی تفیه آها در یل اه 9 11 
همین سوره به خواست خدا| خواهد آمد. 
از بعضی دبحن از روایات استفاده می شود که آنة فوق درباره بعضی از 
کفار است که در میدانهای جنگ با مسلمانان شخصیتهای بزرگی مانند 
حمزه سید الشهداء و امثال او را شهید کردند سپس دست از شرک 
برداشته و به آئین اسلام روی آوردند. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 130 
با یت ی و 
ر آنها درست روشن نیست , نه چنانند که مستحق رحمت الهی باشند و 
ِ بتوان از آمرزش آنها بکلی ماءیوس بود. 
لذا قران درباره آنها مق کوید: ((گروه دیکری کارشان فتوففه بر فزمان 
خذا ایا انیا تاضازات فی یاوه آان را مساو رین 
مرجون لامر الله اما یعذبهم و اما یتوب علیهم ). 
((مرجون )) از ماده ((ارجاع)) به معنی ((تاعخیر)) و ((توقیف )) است و در 
اضل, انز ((رضاا) که به معتی امنده‌اری است کرفته دنه و آز انا که 
گاهی انسان چیزی را به امید هدفی به تأءخیر می اندازد اين کلمه به 
معنی تاءخیر آمده تن ولی تاعخیری که با یکنوع امیدواری تواعم است . 
در حفیفت این کروه انع چنان: ایضان بای و هکم و اغمال صالع روشتن 
دارند که بتوان آنها را سعادتمند و اهل نجات دانست , و نه چنان آلوده ۲ 
منحرفند که بشود قلم سرخ به روی آنان کشید و آنها را شقاوتمند دانست 
سا لطف الهی زالبته باتوجه بهامعتضیات وحن توموقعیت آنان )با آنهاخه 
معامله کند؟ ۱ 
و در پایان آیه اضافه می کند: خداوند بدون حساب با انها رفتار نمی کند, 
بلکه با علم خویش و به مقتضای حکمتش با انها رفتار خواهد نمود چرا که 
((خداه ام وحم ات رو الاهلیه کیض 
سو ال : ۱ 
در انجا تق ال ههعی نش هی آ یدق ان کمتر بط بت سامم تقمیر 
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پیر امون آن پرداخته. اند و آن- انکة این کزوه با کروهی که در ابه 102 
همین سوره وضع حالشان گذشت چه تفاوتی دارند؟ 


هر دو گروه جزء گنهکاران بودند و هر دو از گناه خود توبه کردند (زیرا 
گروه اول با اعتراف به گناه ابراز پشیمانی نمودند, و گروه دوم از جمله 
((اما یتوب علیهم )) استفاده می شود که آنها نیز توبه نموده اند). 

همچنین هر دو گروه در انتظار رحمت الهی هستند و در میان ((خوف )) و 
((رجاء)) قرار دارند. ۲ ۲ 
پاسخ این سو ال این است که بگوئیم از دو راه می توان میان اين دو گروه 
تفاوت گذارد: 

1 - گروه اول به زودی توبه کردند و آشکارا به علامت پشیمانی همانند 
ابولبابه خود را بستون مسجد بستند, خاشه تخت خود را با صراحت 
اظهار داشتند و آمادگی خود را برای هر گونه جبران بدنی و مالی اظهار 
کردند. 

اما گروه دوم کسانی بودند که پشیمانی خود را در آغاز اظهار نکردند هر 
چند در دل پشیمان شدند و اعلام آمادگی برای جبران ننمودند. و در 
حقیقت خواستند بسادگی از گناهان بزرگ خود بگذرند این گروه که نمونه 
اشکار انها سه نفری است که در بالا اشاره شد و شرح حال انها به زودی 
هد 2 در مپان خوف و رجا باقیماندند و لذا می بینیم پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) دستور داد مردم از آنها فاصله بگیرند و با آنها قطع 
با این وضع , آنان را در محاصره اجتماعی شدیدی قرار داد و 
سر انجام ناچار شدند از همان راهی تزوتد که گرزوم قبل رفتند و چون 
قبولی توبه این گونه اشخاص در آن زفان, باید با تزول. آيه ای. اغلام. شود 
تیاضر (صلی اللة: علیه و آله و شام ) همجتاندو انار وحی بوودتا اینکه 
پس از پنجاه روز یا کمتر توبه آنان پذیرفته شد. 

لدا می بینیم در ذیل آیه ای که درباره کروه اول اتنت جمله. ان الله غفوز 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 132 

رحیم که دلیل بر پذیرش توبه آنها است وارد شده , ولی درباره گروه دوم 
تا زمانی که مسیرشان را عوض نکرده اند جمله و الله علیم حکیم امده 
است که هیچ نشانه ای از قبول توبه در آن نمی باشد. 

البته جای تعجب نیست که در گناهان بزرگ مخصوصا در عصر نزول آیات 
قرآن / ندامت و _پشیمانی 1 برای قبول توبه کافی نباشد بلکه اقدام به 
جبران و اعتراف اشکاره نامه سین تون ابه. اف دا تنس قبولین: تونه م 
و 

2 - فرق دیگری که ممکن است میان اين دو گروه گذاشت این است که 
گروه اول هر چند از یک وظیفه بزرگ اسلامی مانند جهاد سر پیچیدم بودند 
و يا بغضی از اسراز جنئی. وا به دشمن. دادم بودند فلی: الوده. کناهان 
عظیمی همانند کشتن ((حمزه )) سید الشهداء نشده بودند, لذا پس از توبه 
و آمادگی برای جبران , خداوند توبه آنها را پذیرفت , اما اقدام به گناهی 


همچون قتل حمزه چیزی نبود که بتوان آثرا خبرانشفون: لدا تحات: این 
کرون-نشته به-فرمان خدا است. که ابا انها زا مشخول عفوش فی‌ساید وبا 
مجازات می کند؟. 
به هر حال پاسخ ۳ با ان دشته از -روابات که در شاعن تزول. ابه: وازد 
شده و آیه مورد بحث را مربوط به سه نفر از متخلفان جنگ تبوک می کند 
سازگار است , در حالی که پاسخ دوم با روایات متعددی که از طرق ائمه 
اهلبیت (علیهم السلام [ وارد شده 9 ری کوایا این یه اشاره به قاتلان 
حمزه و جعفر و مانند آنها است موافقت دارد. 

و اگر درست دقت کنیم اين دو جواب منافاتی با هم ندارند و ممکن است 
2 منظور گردد. التوبة 
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آیه 107 - 110 


شفا جرف هار فانهاز بو فی تار هم و : له ایهدی ام الطلیر (309) 
ا رال نتتهم الدی جوا ريتة قی فلويهم الا آن تقطع ونم و ال لیم 
ترجمه :107 - (گروهی دیگر از آنها) کسانی هستند که مسجدی ساختند 
برای زیان (به مسلمانان ) و (تقویت ) کفر و تفرقه میان موٌ منان و 
کمینگاه برای کسی که با خدا و پیامبرش از پیش مبارزه کرده بود» اما 
سوگند یاد می کنند که نظری جز نیکی (و خدمت ) نداشته ایم اما خداوند 
گواهی می دهد که آنها دروغگو هستند! 

109 :هر گر در آن قیام.(و عبادت ) هکن.: آن مسجدی که از روز نخست 
بان وی بناشه سایسته بر انست که بر آنگیام (و اد )کی بر 
آن.مزدانتی هستند که دوسنت:می:دار‌ند.با کیزم باشند. ۵ خذاوند باکیز خان:زا 
دوست دارد. 

109 - آیا کسی که شالوده آنرا بر پرهیز از خدا و خشنودی او بنا کرده بهتر 
است , يا کسی که اساس آنرا بر کنار پرتگاه سستی بنا نموده که ناگهان 
در آتش دوزخ فرو می ریزد, و خداوند گروه ستمگر را هدایت نمی کند. 
110 - (اما) اين بنائی را که آنها کردند همواره به صورت یک وسیله شک و 
تردید در دلهای آنها باقی می ماند مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود (و 


بمیرند و گر نه از دل آنها بیرون نمی رود) و خداوند دانا و حکیم است . 
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بخشیدن به نقشه های شوم خود اقدام به ساختن مسجدی در مدینه کردند 
که بعدا بنام مسجد ((ضرار)) معروف شد. 

اين موضوع را همه مفسران اسلامی و بسیاری از ز کتب حدیث و تاریخ ذکر 
کرده اند, اگر چه در چزئیات آن تفاوتهائی دیده می شود. 

خلاصه جریان بطوری که از تفاسیر و احادیث مختلف استفاده می شود 
چنین است > کرهن از صاففان بر بیافر رصلی الله هبو اله شام ) 
آمدند و عرض کردند به ما اجازه ده مسجدی در میان قبیله بنی سالم 
(نزدیک مسجد قبا) بسازیم تا افراد ناتوان و بیمار و پیرمردان از ز کار افتاده 
در آن نماز بگزارند, و همچنین در شبهای بارانی که گروهی از مردم 
توانائی آمدن به مسجد شما را ندارند فریضه اسلامی خود را در آن انجام 
دهند, و این در موقعی بود که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) عازم 
جنگ تبوک بود. 

امین (صلی الا یو الق سا نا اجازه داد, ولی آنها اضافه 
کردند آیا ممکن است شخصا بيائید و در آن نماز بگزارید؟ پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) فرمود من فعلا عازم سفرم , و هنگام بازگشت 
بخواست خدا به آن مسجد می آیم و نماز در آن می گزارم . 

هنکامی که پیامیر (ضلی له لیم و آلهدو سل از وی با کرنمی نزو و 
آمدند و گفتند اکنون تقاضا داریم به مسجد ما بیائی و در آنجا نماز بگزاری 
, و از خدا بخواهی ما رابرکت دهد, و این در حالی بود که هنوز پیامبر 
اعلی ا ماو توا ودره و 

در این هنگام پیک وحی خدا نازل شد و آیات فوق را آورد و پرده از اسرار 
کار آنها برداشت , فان ان پیامبر دستور داد مسجد مزبور را دز 
زد و بقايای, انز ویر ان کننده ف‌کای انرا-محل زیض: شبالة های .هر 
سازند! 

اگر به چهره ظاهری کار اين گروه نگاه کنیم از چنین دستوری در آغاز 
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دچار حیرت خواهیم شد. مگر ساختن مسجد. آن هم برای حمایت از 
بیماران و پیران و مواقع اضطراری که در حقیقت هم یک خدمت دینی 
است و هم یک خدمت انسانی کار بدی است که چنین دستوری درباره ان 
صادر شده . 

اما هنگامی که چهره باطنی مسئله را بررسی کنیم خواهیم دید این دستور 
چقدر حساب شده بوده است . 


تقضیه اینکه : در زمان. خاهلیت. مرزی بو شاف( رای عاهر)) :که آنین 


نضر انتت: را پدیرفته و در سلی: راهان دز آفده تودن و از غیادع زهاد تتتماز 
می رفت و نفوذ وسیعی در طائفه خزرح داشت . 

قامی که یام اصلی اه علیه وه و متخ هه هدوت و 
مسلمانان گرد او را گرفتند و کار اسلام بالا گرفت , و هنگامی که 
مسلمانان در جنگ بدر بر مشرکان پیروز شدند ابو عامر که خود روزی از 
ارت هو کان تیور اس رل الله علیم و الم ی اظراف 
خود را خالی دید. و به مبارزه با اسلام برخاست و از مدینه بسوی کفار 
((مکه ۱) گرنخت:و از آنهابراف نکسا نیفمسر اکزم (صلی اللع علیه و اد 
و سلّم ) استمداد جست و از قباتل عرب دعوت کرد. 

او که قسمتی از نقشه های جنگ ((احد)) را ضد مسلمین رهبری می کرد, 
دستور داد در میان دو صف لشکر گودالهائی بکنند که اتفاقا پیامبر (صلی 
الله علبه ماه سم اور ی ار ها افاه وا رو وی 
دندانش شکست . 

هنگامی که غزوه احد پایان یافت و با تمام مشکلاتی که مسلمانان در این 
میدان با ان روبرو شدند اوازه اسلام بلندتر گردید و در همه جا پیچید او از 
مدینه فرار کرد و به سوی ((هرقل )) پادشاه روم رفت تا از او کمک بگیرد 
و با لشکری برای کوبیدن مسلمانان حرکت کند. ذکر این نکته نیز لازم 
است که تر آتر این تجریکات و کارزشکنیها پيافیر (صلی الله علیه:.و اله و 
تم ار قاییی اب اعدا بود. 

بعضی می گویند مرگ به او مهلت نداد تا خواسته خود را با هرقل در میان 
سر نس بو ملد 0 کی 1 

بگذارد, ولی در بعضی از کتب دیگر می خوانیم که او با هرقل تماس گرفت 
و به وعده های او دلگرم شد!. 

به هر حال او پیش از آنکه بمیرد نامهای برای منافقان مدینه نوشت و به 
آنها نوید داد که با لشکری از روم به کمکشان خواهد آمد. مخصوصا توصیه 
و تاکید کرد که مرکزق برای او در مدیته بسازند تا کانون فعالیتهای آینده او 
باشد. 

ولی از آنجا که ساختن چنین مرکزی در مدینه بنام دشمنان اسلام عملا 
امکانپذیر نبود منافقان بهتر این دیدند که در زیر نقاب مسجد., و به عنوان 
کمک به بیماران و معذوران , اين برنامه را عملی سازند. ۱ 
ری ی ی 0 ی ای بو تب ره 
حور کر تونهم 

ولی وحی الهی پردو آزررفی کاز آنها فرداشت و:شاید آینکهة: بيامیر (صلی 
الله علیه-۵ اله.و سلم ) فبلم از رفنن:به توی‌دستور تداه شدت عمل ود 
مقابل آنها به خرج دهند برای این بوده که هم وضع کار آنها روشنتر شود, و 


هم در سفر تبوک ناراحتی فکری دیگری از این ناحیه نداشته باشد. 
ی ی ی و 
نگزارد, بلکه همانگونه که گفتیم بعضی از مسلمانان (مالک بن دخشم , 
معنی بن عدی ها ۱ ۰ 
مسجد را بسوزانند و ویران کنند, آنها چنین کردند نخست به وسیله آتش 
سقف مسجد را سوزاندند و بعد دیوارها را ویران ساختند و سر انجام محل 
آنرا مرکزی برای ریختن زباله ها قرار دادند. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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تفسیر :بتخانه ای در چهره مسجد! ۱ 
در آیات گذشته به وضع گروههای مختلفی از مخالفان اشاره شد. و آیات 
مورد بحث گروه دیگری از آنها را معرفی می کند. گروهی که با یک نقشه 
ماهر اه حساب شده وارد میدان شدند. ولی لطف الهی به یاری مسلمانان 
در نخستین آند 9 (رگردفت و از آنها متسجدی.در مدیته اختیار 
کردند)) که هدفهای شومی زیر این نام مقدس نهفته بودند, (و الذین 
اتخذوا مسجدا). 

سپس هدفهای آنها را در چهار قسمت زير خلاصه می کند: 

1 «:متنظور. اقا ابرم بود که با این عفر و رفاتیه ماما نان سا نید 
(ضرارا). ۱ 

((ضرار)) به معنی زیان رسانیدن تعمدی است , انها در واقع درست به 
عکس آنچه ادعا داشتند که هدفشان تأءمین منافع مسلمانان و کمک به 
بیماران ۳ ز کار افتادگان است , می خواستند با اين مقدمات پیامبر اسلام 
را نابود و مسلمانان را در هم بکوبند و حتی اگر توفیق یابند نام اسلام را از 
صفحه جهان براندازند. 

2 - تقویت مبانی کفر و بازگشت دادن مردم به وضع قبل از اسلام (و 
کفرا). 

3 - ایجاد تفرقه در میان صفوف مسلمانان , زیرا با اجتماع گروهی در این 
مشح,:مسعن ((قبا)) که تزدیک آن بفو.ه با خسنجه سار (صای اللم علبه 
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داشت از رونق می افتاد (و تفریقا بین الم منین ). 

از این جمله - انچنان که بعضی از مفسران استفاده کرده اند - چنین بر می 
آید که نباید ِ میان مساجد آنچنان کم باشد که روی اجتماع یکدیگر اثر 
بگذارند, بنابر ها که روی ها کرمی وزیا 1 را بیس 9 7 
را وق بیع < ت متطلمین زا انجان براکنده میت 
کنند که صفوف جماعت آنها خلوت و بی رونق و بی روح می شود, عملی 
بر خلاف اهداف اسلامی انجام می دهند. 


4 - آخرین هدف آنها اين بود که مرکز و کانونی برای کسی که با خدا و 
پیامبرش از پیش مبارزه کرده بود و سوابق سوئثش بر همگان روشن بود 
بسازند تا از این پایگاه نفاق ,؛ ورین های خود را عملی سازند (و ارصادا 
لمن حارب الله و رسوله من قبل ) 

ولی عجب این است که تمام ۳ اغراض سوء و اهداف شوم را در یک 
لباس زیبا و ظاهر فریب پیچیده بودند. و حتی سوگند یاد می کردند که ما 
جز نیکی قصد و نظر دیگری تداشتیم (و لیحلفن ان اردنا الا الحسنی ). 

و این است ائّین منافقان در هر عصر و زمان که علاوه بر استتار در پرده 
های ظاهرا زیبا متوسل به انواع سوگندهای دروغین برای منحرف ساختن 
افکار عمومی می شوند. 

ولی قرآن اضافه می کند خداوندی که از اسرار درون همه آگاه است و 
غیب و شهود برایش یکسان می باشد گواهی می دهد که بطور مسلم آنها 
دروغگو هستند (و الله يشهد انهم لکاذبون 

در این جمله انواع تاءکیدها برای تکذیب انان به چشم می خورد نخست 
اینکه ((جمله اسمیه )) است , و دیگر اينکه کلمه ((آان )) برای تاکید است 
, و نیز لام ((لکاذبون ۲ که به اصطلاح لام ابتدا و برای تاکید می بااشد و 
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((کاذبون 1( بجای فعل ماضی دلیل , بر استمرار و ادامه دزوغخونی انان می 
باشد, و به این ترتیب خداوند با شدیدترین وجهی سوگندهای غلیظ و شدید 
آنان را تکذیب می کند!. 

خداوند در آیه بعد تاءکید بیشتری روی این موضوع حیانی کرده به 
پیامبرش صریحا دستور می دهد که هرگز در این مسجد قیام به عبادت 
مکن و نماز مگزار (لا تقم فیه ابدا). 

بلکه بجای این مسجد ((شایسته تر این است که در مسجدی قیام به 
عبادت کنی که شالوده آن در روز نخست بر اساس تقوا گذارده شده است 
(لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیه ). 

بیدینی و تفرقه بنا شده است . 

کلمه ((احق )) (شایسته تر) گر چه افعل التفضیل است ولی در اینجا به 
معنی مقایسه دو چیز در شایستگی نیامده بلکه ((شایسته )) و ((ناشایسته 
ای أ( را مقایسه می کند, و این در ایات قران و احادیث و سخنان روزمره 
نمونه های زیادی دارد. 

ها اه سس کی خر کی ری هس 
است , معنی این سخن ان نیست که دزدی و نایاکی خوب است ولی پاکی 
از آن: تهتر. افت: سلکه مفهومتنن, این است. که یاکی خوت و دزد بد. .و 


ناشایست است . 


مفسران گفته اند مسجدی که در جمله فوق به آن اشاره شده که شایسته 
اسعت بای (صلی الله غلیه و آلة, و سلم ) در آن: مان بخهاند همان عسخه 
((قبا)) است که منافقان مسجد ضرار را در نزدیک آن ساخته بودند. 

البته اين احتمال نیز داده شده که منظور مسجد پیامبر (صلی اللة ید و 
آله و سلم ) و یا همه تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 140 

مساجدی است که بر اساس تقوا بنا شود, ولی با توجه به تعبیر ((اول یوم 
(از روز نخست ) و با توجه به اينکه مسجد ((قبا)) نخستین مسجدی بود 
که در مدینه ساخته شد احتمال اول مناسبتر به نظر می رسد هر چند این 
کلمه با مساجدی همچون مسجد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نیز 
سازگار است . 

پبتیس. قرآن اضافه می کند: علاوه بر اینکه این مسجد از اساس بر شالوده 
تقوا گذارده شده , ((گروهی از مردان در آن به عبادت مشفغولند که 
ی رب ی 
(فیه رجال یحبون ان بتطهروا و الله یحب المطهرین ) 

در اينکه منظور از این پاکیزگی باکیز کت ظاهری و خشیانی یا فعتوی و 
باطنی است , در میان مفسران گفتگو است , در روایتی که در تفسیر 
((تبیان )و ((نخمع آلبیان ) :در ین این ابه از تامیر رصلی اللّه علیه و آله 
ای اف مین ام حوانسر که به اهل مسجد قبا فرمود ((ماذا 
1 فان الله تعالی 9 قد احسن علیعم الثناء قالوا نفسل اثر 
الغائط)): ((شما به هنگام پاک ساختن خود چه کاری انجام می دهید که 
خداوند اين چنین شما را مدح کرده است ؟ گفتند ما اثر مدفوع را با آب 
می شوئیم )). 

روایاتی به همین مضمون از امام باقر (علیه السلام ) و امام صادق (علیه 
السلام ( نقل شده است ولی همانگونه که بارها اشاره کرده یم اینگونه 
روایات دلیل بر منحصر بودن مفهوم آیه به این مصداق نیست , بلکه 
همانگونه که ظاهر اطلاق آیه گواهی می دهد طهارت در اینجا معنی 
وسیعی دارد که هر گونه پاکسازی روحانی از آثار شرک و گناه , و جسمانی 
از آنا ر آلودگی به کثافات را شامل می شود. 

اه هن شرفت ماس اه سا هه که ان که اوه 
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همچون مسجد قبا را بر پایه تقوی بنا می کنند با منافقانی که شالوده آنرا 
نخست می گوید: ((ايا کسی که بنای آن مسجد را بر پایه تقوا و پرهیز از 
مخالفت فرمان خدا و جلب خشنودی او نهاده است بهتر است , يا کسي که 
شالوده: اندا بر له پرتکام سسستی: در کتار دور نهاد که بزودی در آنتن 
جهنم سقوط خواهد کرد))! (افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و 


رضوان خیر امن اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانها ربه فی نار جهنم ). 
((بنیان )) مصدری است به معنی ((اسم مفعول )) یعنی بنا و ساختمان و 
را دی پم ات وت اه مق را 
پا چاه است که آب زیر آنرا خالی کرده باشد, و ((هار)) به معنی شخص با 
ساختمان سستی است که در حال سقوط است . 
تشبیه فوق با نهایت روشنی و وضوح بی ثباتی و سستی کار منافقان و 
استحکام و بقای کار اهل ایمان و برنامه های انها را روشن می سازد. 
ماءمنان به کسی می مانند که برای بنای یک ساختمان . زمین بسیار 
محکمی را انتخاب کرده و انرا از شالوده با مصالحی پر دوام و مطمئن بنا 
می کند, اما منافقان به کسی می مانند که ساختمان خود را بر لبه رودخانه 
ای که سیلاب زیر انرا به کلی خالی کرده و هر آن اماده سقوط است می 
سازد. همانگونه که نفاق ظاهری دارد فاقد محتوا چنین ساختمانی نیز 
ظاهری دارد بدون پایه و شالوده . 
این ساختمان هر آن ممکن است فرو بریزد, مکتب اهل نفاق نیز هر لحظه 
ممکن است باطن خود را نشان دهد و به رسوائی بیانجامد. 
پرهی زگاری و جلب رضاي خدا, بفتی. طفضاهتیین. سا واقعیت و همگامی با 
جهان آفرینش و نوامیس آن بدون شک عامل بقا و ثبات است . 
اما نفاق یعنی بیگانگی با واقعیتها و جدائی 0 # تشن بدون نردید 
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عامل زوال و فناست . 
و از انجا که گروه منافقان هم به خویشتن ستم می کنند و هم به جامعه , 
در اخر ایه می فرماید ((خداوند ظالمان را هدایت نمی کند)) (و الله لا 
بهدی القوم الظالمین . 
همانگونه که بارها گفته ایم هدایت الهی یعنی فراهم ساختن مقدمات برای 
سید بم معصد ها سامل حال گروهی می شید که فاسنگی و 
استحقاق و امادگی انرا داشته باشند. اما ظالمانی که از این شایستگی 
دورند هرگز مشمول چنین لطفی نخواهند بود زیرا| خداوند حکیم است و 
مشیت و اراده اش روی حساب . 
دز آخزین اي اشاره به لجاجت و سرسختی منافقان کرده می گوید آنها 
چنان در کار خود سرسختند و در نفاق سرگردان . و در تاریکی و ظلمت 
کفر حیرانند که حتی ((بنائی را که خودشان برپا کردند همواره به عنوان 
یک عامل شک و تردید. یا یک نتیجه شک و تردید. در قلوب آنها باقی می 
ماند, مگر اینکه دلهای آنها قطعه قطعه شود و بمیرند)) (لا پزال بنیانهم 
الذی بنوا ريبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم ). 
نها در یک حالت‌شیرت وشستز حرتاتی داتم پسیی می: وت و این کانهفنفاق 
و مسجد ضراری که برپا کرده بودند به صورت یک عامل لجاجت و تردید در 


روح آنها همچنان باقی می ماند. هر چند آن بنا را پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) بسوزاند و ویران کند, اقا کوئی فش ان از دلب تردیدذشان 
زائل نمی گردد. 

و در آخر آیه می گوید ((و خداوند دانا و حکیم است )) (و الله علیم حکیم ). 
اگر به پیامبرش ۱۳ مبارزه و در هم کوبیدن چنین بنای ظاهرا حق به - 
خانی راد هم خاظر اهاز تا مها ک ان ماظن یت ای 
بنا بود این دستور عین حکمت و بر طبق مصلحت و صلاح حال جامعه 
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نه یک قضاوت عجولانه بود و نه زائیده یک هیجان و عصبانیت . 

نکته ها 


در اینجا باید به چند نکته توجه کرد 
درس بزرگ 

1 - داستان مسجد ضرار درسی است برای عموم مسلمانان در سراسر 
تاریخ زندگیشان , گفتار خداوند و عمل پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم 
) به روشنی نشان می دهد که مسلمانان هرگز نباید آنچنان ظاهر بین 
باشند که تنها به قیافه های حق بجانب نگاه کنند و از اهداف اصلی بی خبر 
و بر کنار مانند. 
مسلمان کسی است که نفاق و منافق را در هر زمان , در هر مکان , و در 
هر لباس و چهره بشناسد حتی اگر در چهره دین و مذهب , و در لباس 
طرفداری از قران و مسجد بوده باشد! 

استفاده از ((مذهب بر ضد مذهب )) چیز تازه ای نیست , همواره راه و 
رسم استعمارگران . و دستگاههای جبار, و منافقان , در هر اجتماعی اين 
بوده که اگر مردم گرایش خاصی به مطلبی دارند از همان گرایش برای 
اغفال , و سپس استعمار انها استفاده کنند, و حتی از نیروی مذهب بر ضد 
مذهب کمک بگيرند. 

اصولا فلسفه ساختن پیامبران قلابی و مذاهب باطل همین بوده که از این 
راه گرایشهای مذهبی مردم را در مسیر دلخواهشان بیندازند. 

بدیهی است د ر محیطی مانند ((مدینه )) آنهم در عصر پیامبر (صلی الله 
۱ ری ار سا میا تم اشکار نن 
ضد اسلام ممکن نبود, بلکه باید لا مذهبی را در لفافه مذهب را 
در لباس حق به پیچند و عرضه کنند. تا مردم ساده دل جذب شوند, و نیات 
سوء انها لباس عمل به خود بپوشد. ۱ 

اینگونه ظواهر را بخورد. باید با دقت در عوامل و دستهائی که برای اینگونه 
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شروع به کار می کند, و بررسی قرائن دیگر به ماهیت اصلی پی ببرد, و 


چهره باطنی افراد را در پشت چهره ظاهری ببیند. 

مسلما ن کسی نیست که هر ندائی از هر حلقومی برخاست همین اندازه 
که ظاهرا حق بجانب باشد بپذیرد و به آن لبیک گوید. مسلمان کسی نیست 
که هر دستی به سویش دراز شد آنرا بفشارد, و هر حرکت ظاهرا دینی را 
مشاهده کرد با آن همگام شود, و هر کسی پرچمی بنام مذهب برافراشت 
بای آن: ننینه ز نده.و هر ناتیسام..مذهب: ساخته شد هه سنوی آنخدت 
کرد 

0( 
دیوان را در لباس فرشته بشناسد, گرگها را در لباس چوپان تشخیص دهد و 
خود را برای مبارزه با این دشمنان ظاهرا دوست اماده سازد. 

یک اصل اساسی در اسلام این است که باید قبل از همه چیز نیات بررسی 
تتبود:و ارزشن هر عمل بشسعی به یت آ ند ازور نه-به اه آن ,ر گر چه نیت 
یک امر باطنی است , اما ممکن نیست کسی نیتی در دل داشته باشد, اثر 
آن در گوشه و کنار عملش ظاهر نشود, هر چند در پرده پوشی فوق العاده 
استاد و ماهر باشد. 

و از اینجا جواب اش ال تشن ی شوه کشخر | پیامت اصلی لاد عایه 
و آله و سلم ) با آن عظمت مقام دستور داد مسجد یعنی خانه خدا را آتش 
بزنند, و مسجدی که یک ریگ آنرا نمی توان بیرون برد ویران سازند, و 
مکانی را که ار الوده شود باید فورا تطهیر کنند مزبله کاه شهر سازند! 
پاسخ همه این سو الها یک مطلب است و ان ايینکه مسجد ضرار مسجد 
نبود در واقع بتخانه بود, مکان مقدس نبود کانون تفرقه و نفاق بود, خانه 
خدا نبود بلکه خانه شیطان بود, و هرگز اسم و عنوان ظاهری و ماسک ها؛ 
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این بود درس بزرگی که داستان مسجد ضرار به همه مسلمانان برای همه 
اعصار و قرون داد. 

از این بحث این موضوع نیز روشن می شود که اهمیت اتحاد در میان 
صفوف مسلمین در نظر اسلام بقدری زیاد است که حتی اگر ساختن 
مسجدی در کنار مسجد دیگر باعث ایجاد تفرقه و اختلاف و شکاف در میان 
صفوف مسلمانان گردد آن مسجد تفرقه انداز نامقدس است . 

نفی به تنهائی کافی نیست ! 

2 - دومین درسی که از آیات فوق می گیریم این است که خداوند در اين 
ایات به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دستور می دهد در مسجد 
ضرار نماز نخوان بلکه در مسجدی که پایه. آن بر شالوده تقوا بنا شدم 
است : 


زر بحوال 
ای ما ها ای ام را ۳ 


برنامه های بزرگ و کوچک دیگر همه جلوههای آن است , این واقعیت را 
بیان می کند که هميشه در کنار هر نفی باید اثباتی باشد, تا جامه عمل 
بخود بپوشد. اگر ما مردم را از رفتن به مراکز فساد نهی می کنیم , باید در 
مقابل آن کانونهای پاکی برای اجتماع و ارضای روح زندگی گروهی بسازیم 
, اگر از تفریحات ناسالم جلوگیری می کنیم باید وسائل تفریحات سالمی 
فراهم سازیم , اگر از مدارس استعماری نهی می کنیم باید فرهنگی سالم 
و مراکزی پاک برای آموزش و پرورش تشکیل بدهیم اگر بی عفتی را 
محکوم می سازیم باید وسائل ازدواج آسان در اختیار جوانان بگذاریم . 

انها که تمام قدرت خود را در نفی بکار می اندازند, و در برنامه مات 
خبری از اثبات نیست , یقین داشته باشند که نفیشان هم عمتر بجائی 
خواهد رسید. 

چرا که این سنت آفرینش است که باید همه غرائز و احساسات را از 
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صحیحم اشباع کرد, چرا که این برنامه مسلم اسلام است که ((۱)) باید با 
((الا)) توام گردد تا از آن توحیدی حیاتبخش متولد شود. ۲ 

و این درسی است که متا ءسفانه بسیاری از مسلمانان انرا بدست 
0 سیرده اند و باز هم شکایت می کنند چرا برنامه های اسلامی 
پیش نمی رود, در حالی که برنامه اسلام منحصر به نفی نیست آنچنانکه 
آنها خیال.فی کنید:, اگر نفی و اثبات را با هم قرین می ساختند پیشر فتشان 
حلمی بود. 
دو شرط اساسی ۱ 

3 - سومین درس ارزنده ای که از جریان مسجد ضرار و ایات فوق فرا می 
گیریم این است که یک کانون فعال و مثبت دینی و اجتماعی کانونی است 
که از دو عنصر مثبت تشکیل گردد نخست شالوده و هدف آن از آغاز پاک 
باشد (اسس علی التقوی من اول یوم ). 

و دیگر اينکه حامیان و پاسدارانش انسانهائی پاک و درستکار و با ایمان و 
مصمم باشند (فیه رجال یحبون ان یتطهروا). 

از میان رفتن هر یک از اين دو رکن اساسی باعت فقدان نتیجه و نرسیدن 
به مقصد است . التوبة 
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آیه 112-111 

آیه و برجمه 

ان اللة ٍاشتری, من ال من ج أنقُسهم ام بأ9 1 الَجَتَة تون فی 
سبیل الله قیقنلون و تون وغدا عَلَیّه حقا فا في الواة و الانجیل و الْءان 
و من أوفی 0 لله فاستبشژوا ببیعکم الدی بایفتم به و ذلک هو 
الَوَر العظیم (111) : 


لبون العیدون الحمذون الستخون الرّکعون السجذونٍ الامرژُون بالْمَعرژوف 
التّاهون غْن المنکر و الکفظون لجذود الله و بشر المَوّمنین (112) 

ترجمه :111 - خداوند از موّ منان جانها و اموالشان را خریداری می کند 
که (در برابرش [ بهشت برای آنان بااشد (به این گونه که [ در راه خدا| 
پیکار می کنند, می کشند و کشته می شوند, این وعده حقی است بر او که 
در تورات و انجیل و قران ذکر فرموده , و چه کسی از خدا به عهدش 
وفادارتر است , اکنون بشارت باد بر شما به داد و ستدی که با خدا کرده 
اید و این پیروزی بزرگی (برای شما) است . 

2 .- (مو منان کسانی هستند که [ توبه کنندگانند, و عبادتکاران ۰ و 
سپاسگویان و سیاحت کنندگان , و زکوع کنندگان , و سجده آوران : 
آهز ان به معروف , نی کنند فان ان منک و حافظان حد ود 0 
الهی و بشارت بده (به اینچنین ) مو منان ! 

تفسیر :یک تجارت بی نظیر 5 

از آنجا که در آیات گذشته در باره متخلفان و جهاد سخن به میان آمد, در 
هی ها 
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در این مثال خداوند خود را خریدار و مو منان را فروشنده معرفی کرده و 
می گوید ((خداوند از مو منان جانها و اموالشان را خریداری می کند. و در 
پزاین آن ضاعر. هتسارآ یه آنان می هد ( ان الله ری مرن العه میرن 
انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة ) 

۳ ۲ اساسی )) وجود دارد که 
عبارتند از خریدار. فروشنده , متاع , قیمت و سند معامله , خداوند در این 
آنه بة تمام انن: ارکان اشاره کزده ۳ ۱ 

خودش را ((خریدار)) و مو منان را ((فروشنده )) و جانها و اموال را ((متاع 
و بهشت را ((ثمن )) (بها) برای این معامله قرار داده است . ۱ 
منتها طرز پرداخت این متاع را با تعبیر لطیفی چنین بیان می کند: ((انها در 
راه خدا پیکار می کنند. و دشمنان حق را می کشند و يا در این راه کشته 
می شوند و شربت شهادت را می نوشند)) (یقاتلون فی سبیل الله 
فیقتلون و یقتلون ) ۱ 

در حقیقت دست خدا در میدان جهاد برای تحویل گرفتن این متاع اعم از 
جان , و يا اموالی که در جهاد مصرف می شود اماده است !. 

و به دنبال آن به ((اسناد)) معتبر و محکم این معامله که پنجمین رکن است 
اشاره کرده می فرماید: ((اين وعده حقی است بر عهده خداوند که در سه 
کتاب اسمانی تورات , انجیل و قران امده است )) (وعدا علیه حقا فی 
التورات و الانجیل و القران ). 

البته با توجه به تعبیر (فی سبیل الله ) به خوبی روشن می شود که خداوند 


خریدار جانها و تلاشها و کوششها و مجاهدتهااییست که در راه او صورت 
می گیرد یعنی در راه پیاده کردن حق و عدالت و آزادی و نجات انسانها از 
چنگال کفر و ظلم و فساد. ۲ 

تین رای کید رم ای هاش رک اضاوه مس کت ( رجف کی 
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به عهدش از خدا است ؟ (و من اوفی بعهده من الله ). 

یعنی گر چه بهای این معامله فورا پرداخته نمی شود. اما خطرات نسیه را 
در بر ندارد! چرا که خداوند به حکم قدرت و توانائی و بی نیازی از هر کس 
نسبت به عهد و پیمانش وفادارتر است , نه فراموش می کند, نه از 
پرداخت عاجز است , و نه کاری بر خلاف حکمت انجام می دهد که از آن 
پشیمان گردد و نه العیاذ بالله خلاف می گوید, بنابراین هیچگونه جای شک 
و تردید در وفاداری او به عهدش , و پرداختن بها در راس موعد, باقی نمی 
ند. 

میان تجارت کنندگان معمول است , به طرف مقابل تبریک گفته و معامله 
را معامله پر سودی برای او می خواهد وضو گاید ((بشارت با بر شما 
به اين معامله ای که انجام دادید)) (فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به ) 

((و اين پیروزی و رستگاری بزرگی برای همه شما است )) (و ذلک هو 
الفوز العظیم ). 

نظیر همین مطلب به عبارات دیگری در سوره صف , در آیات 10 و 11 
آخدم ات واسا مت ماه را ها الدن آمها هل ارام علی ساره 
تنجیکم من عذاب الیم توْ منون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله 
اموالم و اشی کی ۱ عير ام آن کم کون )۱ یغفر لکم ذنوبکم و 
خاک عبات هرفن تسا ایا ء مان یه فی.صات مین دی 
الفوز العظیم )) ۱ 

در اینجا انسان از این همه لطف و محبت پروردگار در حیرت فرو می رود 
خداوندی که مالک همه عالم هستی , و حاکم مطلق بر تمام جهان افرینش 
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و هر کس هر چه دارد از ناحیه او دارد, در مقام خریداری همین مواهبی که 


1 تخشیده قرف آبق.ه اعظاتی خود را , به بهائی صد چندان می 


ی خود انسان و پیروزی و افتخار هر 
قوم و ملتی است:, و نمر افش شر اتجام به خود آنها باز می گردد. به عنوان 
پرداخت این متاع شمرده است . 

و با اینکه باید در مقابل متاع و بها معادله ای باشد این تعادل را نادیده 
گرفته و سعادت جاویدان را در برابر یک متاع نایایدار که به هر حال فانی 


شدنی است (خواه در بستر بیماری و خواه در میدان جنگ ) قرار داده . 

و ازین مهمتر با اينکه خدا| از همه راستگویان راستگوتر است و نیاز به 
ار 
قائل شده است . 

و در پایان اين معامله بزرگ به آنها تبریک می گوید و بشارت می دهد آیا 
لطف و محبت و مرحمت از اين بالاتر تصور می شود؟! 

و ایا معامله ای از این پرسودتر وجود دارد؟ 

لذا در حدیثی از ((جابر بن عبد الله انصاری )) ,می خوانیم هنگامی که آیه 
خی ار ی ار ی ال وف یه و سر 
آیه را با صدای بلند تلاوت کرد و مردم تکبیر گفتند, , مردی از انصار پیش 
آمند از زفق تعحب ان شامتو (صلی الله غلبم و آله فشلم ) پرشبد: راستی 
اش ای نود که نا اند یامه اصلی ال له سلم ) فرضه ار 


مرد انصاری گفت ((بیع ربیج لا نقیل و لا نستقیل )): چه معامله پر سودی ؟ 
نه این ِِ را باز می گردانیم و نه اگر بازگشتی از ما بخواهند می 
| به اجمال 
برگذار می کند و در آیه بعد به شرح و توضیح آن می پردازد. در دومین آیه 
مورد بحث موّ منان را که فروشنده گان جان و مال به خدا هستند با نه 
بی ام 5 ۳ ِ 
وا وه کیرات ام مان یابص ای اب شوت نازیر که 
اد شستشو می دهند ین 
- ((آنها عبادت کارانند و در پرتو راز و نیاز با خدا و پرستش ذات پاک او 

۳ سازی می کنند)). (العابدون ) , ۲ 

- ((انها در برابر نعمتهای مادی و معنوی پروردکار سپاس می گویند)) 
(الحامدون ). ِ ۲ 

- ((انها از یک کانون عبادت و پرستش به کانون دیگری رفت و امد 
دارند)) (السائحون . ۲ 
و به این ترتیب برنامه های خود سازی انان در پرتو عبادت , در محیط 
محدودی خلاصه نمی شود. و به افق خاصی تعلق ندارد, بلکه همه جا 
کانون عبودیت پروردگار و خودسازی و تربیت برای آنها است , و هر کجا 
درس در این زمينه باشد طالت: انند: 
زاس ۱ بر آصل ان مایم ان ناکت از پم صفی نان 2 
استمرار گرفته شده . 
و در اینکه منظور از سائح در آیه فوق چه نوع سیاحت و جریان و 
استمراری است در میان مفسران گفتگو است . 


بعضی همانگونه که در بالا گفتیم سیر در میان کانونهای عبادت گرفته اند, 
ی ار نا رت لاه یی ها هه ای اس وان مداد 
امتی فی المساجد)) ((سیاحت امت من در مساجد است )). تفسیر نمونه 
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بعضی دیگر ((سائح )) را به معنی ((صائم )) و روزه دار گرفته اند. زیرا 
روزه یک کار مستمر در سراسر روز است , در حدیت دیگری می خوانیم 
که شاه ۰ صلی الاف له و ال سای نید زرا الشا تخت هم 
الصائمون )): ((سائحان روزه دارانند)). ۱ 
بعضی دیگر از مفسران سیاحت را به معنی سیر و گردش در روی زمین و 
مشاهده آثار عظمت خدا و شناخت جوامع بشری و اشنائی به عادات و 
رسوم و علوم و دانشهای اقوام که اندیشه انسان را زنده و فکر او را پخته 
می سازد, دانسته اند. 
بعضی دیگر از مفسران سیاحت را به معنی سیر و حرکت به سوی میدان 
جهاد و مبارزه با دشمن می دانند,. و حدیث نبوی معروف را ((آن سياحة 
امتن الخهاد قی تسیل الله )۱ ((سیاحت امت من جهاد.در زاهخدا است:)) 
شاهد آن گرفته اند. 
و سر انجام بعضی انرا به معنی سیر عقل و فکر در مسائل مختلف مربوط 
به جهان هستی , و عوامل سعادت و پیروزی , و اسباب شکست و ناکامی 
دانسته اند. ۱ 
ولی با توجه به اوصافی که قبل و بعد از ان شمرده شده معنی اول 
مناسبتر از همه به نظر می رسد هر چند اراده تمام این معانی از این 
کلمه , نیز کاملا ممکن است , زیرا همه این مفاهیم در مفهوم سیر و 
ها کهتدر خرایش خفافت دار کوخمت ی رال عون 1 
- ((آنها که سر بر ۱ می سایند و سجده می آوزند)) (الساجدون آ. 
7- ((آنها که مردم را به نیکیها دعوت می کنند)) (الامرون بالمعروف )ر 
رانا که نها ه وطیعم: عوت مکی فا کت نمی کوک باه گنه 
فشاه مکی من ۱۱ لاهن عن لگ سر مهد اد ۵ 
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9 - و ((انها که پس از ادای رسالت امر به معروف و نهی از منکر, به 
اخرین و مهمترین وظیفه اجتماعی خود یعنی حفظ حدود الهی , و اجرای 
قواسن ارو افاهت حمسه ات فنام می ند (ماحاقظون آحدود اراد 
1 
پس از ذکر این صفات نه گانه , خداوند بار دیگر چنین مو منان راستین و 
تربیت یافتگان مکتب ایمان و عمل را تشویق می کند, و به پیامبرش می 
گوید ((اين مو منان را بشارت ده )) (و بشر المو منین ). 


و از آنجا که متعلق بشارت ذکر نشده و يا به تعبیر دیگر بشارت بطور 
ی ار ۳ ۶ 
در بر می گیرد, یعنی آنها را به هر خیر و هر سعادت و هر گونه افتخار 
بشارت ده !. 
توجه به این نکته نیز لازم است که قسمتی از این صفات نه گانه (شش 
قسمت دیگری (دو صفت هفتم و هشتم ) به وظائف حساس اجتماعی و 
تا شا رف معا خامفها شا میت کید اکن صفت: کات ار یه 
0 0 
مثبت سیاسی دارد. التوبة 

وه سار 0 رس 15 


آیه 3 - 114 

آیه ق بز سهه 3 9 ظ 3 

ما کان للتبیه و النیی عاضوا ان ها الکو انیا اولن ین 
من بعد ما تبین لهْه نفد آصعب الججیم(113) 


و مایکان استَغقار ا؛ 2 الا عن مَوَعدَة وَعدها ۵4 قلَمّا تبین له أَنَه 
ع للم تب آمنه ان اسهم حلیم(114) 

تدجه 11 یرای پامیر (ضلی. لاه غله و ال منم افو بان 
شایسته نبود که برای مشرکان (از خداوند) طلب آمرزش کنند, , هر چند از 
تتکاف ان اشنم بفن راتکه ها ووشن ند که ای کرفه اضشتات 
دوزخند. ۳ 

4 - و استغفار ابراهیم برای پدرش (عمویش آزر) فقط بخاطر وعده ای 
بود که به او داده بود (تا وی را به سوی ایمان جذب کند) اما هنگامی که 
برای او روشن شد که وی دشمن خدا است از او بیزاری جست , چرا که 
ابراهیم مهربان و بردبار بود. 

شان نزول :در تفسیر مجمع البیان روایتی به این مضمون در شان نزول 
ایات فوق نقل شده است که گروهی از مسلمانان به پیامبر اسلام می 
گفتند: آبا برای پدران ما که در عصر جاهلیت از دنیا فند: طلت: مر رن 
نمی کنی ؟ آیات فوق نازل شد و به همه آنها اخطار کرد که هیچ کس حق 
ندارد برای مشرکان استغفار نماید. 

در شان نزول این ایات مطالب دیگری نیز گفته شده است که پس از پایان 
تفسیر آیه خواهد آمد. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 155 

تفسیر :لزوم بیگانگی از دشمنان 

آیه نخست با تعبیری رسا و قاطع پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و 
هه مارا از اسان س مان میم کت هی ید تشه 
تست که یفاضا الا ليم درالم یه ماس ادا باهان سا 


مشرکان طلب امرزش کنند)) (ما کان للنبی و الذین امنوا ان یستغفروا| 
للمشر کین ). ۲ 

سپس برای تاءکید و تعمیم اضافه می کند ((حتی ار از نزدیکانشان 
پاش و اه کانوا اولی کیت ۱ 
بعدا دلیل این موضوع را ضمن جمله ای چنین توضیح می دهد ((بعد از انکه 
برای مسلمانان روشن شد که مشرکان و برای 
انها معنی ندارد)) (من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم ) 

این که ارم ای اس ایا مر ون کت تال 
آفرزشن تیسنتت و .انان کم راه شرک را پوئیدند راه نجاتی برای آنها تصور 
نمی شود. ی 

بعلاوه استغفار و طلب امرزش یکنوع اظهار محبت و پیوند و علاقه با 
مشرکان است و این همان چیزی است که بارها در قران از آن نهی شده 
است . 

و از آنجا که مسلمانان آگاه و آشنا به قرآن , در آیات این کتاب اتتشانیه 
۱ بودند که ابراهیم برای (عمویش ) آزر استغفار کرد, فورا این سو 

ال ممکن بود در ذهن آنها ما را کاس ره 
ممنوع است چرا این پیامبر بزرگ خدا انجام داد؟! 

لذ| و اند دوم به پاسخ این سو ال پرداخته مین کوید: ((استغفار ابراهیم 
برای پدرش (عمویش ای به خاطر وعده ای بود که به او داد, اما هنگامی 
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او آشکار شد که وق دشمن خدا است از او بیزاری جست و برایش 
استغفار نکرد)) (و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه 

تبین له انه عدو لله تبرا منه ). 

در پایان آیه اضافه می کند: ((ابراهیم کسی بود که در پیشگاه خدا خاضع و 
از خشم و غضب پروردگار خائثف و ترسان , و مردی بزرگوار و حلیم و 
بردبار بود)) (آن ابراهیم لاواه حلیم ) 7 

این جمله ممکن است دلیلی برای وعده ابراهیم به ازر در زمینه استغفار 
بوده , باشد, زیرا حلم و بردباری از یک سو, و اواه بودن | و که طبق بعضی 
از تفاسیر به معنی رحیم بودن است از سوی دیگر, ایجاب می کرد که حد 
اکثر تلاش و کوشش را برای هدایت آزر انجام دهد, اگر چه از طریق وعده 
استغفار و طلب آمرزش از گذشته او باشد. 

این احتمال نیز وجود دارد که جمله فوق دلیل برای این موضوع باشد که 
ابراهیم به خاطر خضوع و خشوعی که داشت و ترس از مخالفت پروردگار 
هرگز حاضر نبود برای دشمنان حق استغفار کند, بلکه این کار مخصوص به 
زمانی بود که امید هدایت ازر را در دل می پروراند. لذا به محض اشکار 
شدن عداوت او از این کار صرف نظر کرد 


اکن ضتق ال شود فشتلمانان: ار کجا. فی. داشتتد. که آتراهیم. برای. از 
استغفار کرد. 

در پاسخ ی ونیم این آیات سوره توبه همانگونه که در آغاز اشاره کردیم 
در اماتن تسام رصلی الا علبه و الم چتسلی با رل شد و فبل 
مسلمانان در سوره مریم آیه 47 خوانده بودند که ابراهیم با جمله ((سا 
ستغفر لک ربی 1( به آر ,وعده استغفار داده بود و مسلمان پیامبر خدا 
رصلی الله علیه و ]2 راخ ( بيهوده وعده نمی دهد و هرگاه وعده داده 
به وعده اش وفا کرده است , ی ری ونم مه آ نم و تدم بودند 
((لاستغفرن لک )) ((من برای تو استغفار خواهم کرد)) همچنین در سوره 
شعرا که از سره .های معی, است اشتغفار. ابر اهیم. بزای. بدرش. ضریحا 
امتخ است انشا کف که زره عضو لاس اند کانسن الصایشن. رایع 96 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد. 

1 - یک روایت مجعول 

و ی 
کتب دیگر از ((سعید بن مسیب )) از پدرش نقل کرده اند که هنگامی که 
مرگ ابو طالب نزدیک شد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بر او وارد 
گردید, در حالی که ابو جهل و عبد الله بن ابی امیه نزد او بودند, پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به او فرمود: ای عمو! تو لا اله الا الله بگو 
که من به وسیله آن نزد پروردگار برای تو دفاع (و شفاعت ) کنم , در اين 
شام ابهجهل قشتد الله بن انی اهنه وه ابو طالت: کووید ی کف ی 
ف‌واهی.ار این (یدری: ) عیم لالب ص قنطر کی ۱ ول ار 
(صلی اللّه علیه و اله و سلّم ) کرارا این پيشنهاد را به او کرد اما ابو جهل 
و عبد الله با همان بیان مانع او شدند, آخرین سخنی را که ابو طالب گفت 
این بود: ((بر آئین عبد المطلب ))! و از گفتن لا له الا الله خودداری کرد. 
در این هتگام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود من برای تو 
استغفار خواهم کرد, تا زمانی که از آن نهی شوم , در این هنکام ایه فوق 
(ها کان للنبی و الذین آمتوا .)ال گردید. 

ولی نشانه های جعل و دروغ در این حدیث به چشم می خورد زیرا: 

اولا مشهور و معروف در میان مفسران و محدثان این است که سوره 
برائت در سال نهم هجرت نازل گردید بلکه به عقیده بعضی این آخرین 
سوره ای است که بر پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلم ) نازل شده 
است , در حالی که مورخان نوشته اند وفات ابو طالب در مکه و قبل از 
هرت با مسر الم اه له آلش مسا ای ادا نو وت حالد 
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بخاطر همین تضاد روشن بعضی از متعصبان مانند نویسنده تفسیر المنار به 


سک یا افاوی هه کافی کته ای ان امد بادتا ال شجه انیت رک 
بار در مکه , و یک بار در مدینه سال نهم هجرت ! و با اين ادعای بی دلیل 
به گمان خود خواسته اند تضاد را برطرف سازند. 

ورکاهی که اد مکی اس ای یه که هام وفات آنه‌طالت ال 
یه سا اش تسام صلیه الم عم و ال هسام دور تور 
توبه قرار داده شده است , در حالی که این ادعا نیز کاملا عاری از دلیل 
است . 

ایا بهتر نبود بجای این گونه توجیه های بی مدرک , در روایت مزبور و 
صحت ان تردید کنند؟. ِ ۳ 
مسلمانان را از دوستی و محبت مشرکان نهی کرده بود - و می دانیم 
استغفار کردن یکی از روشنترین مصادیق اظهار محبت و دوستی است , با 
این حال چگونه ممکن است ابو طالب مشرک از دنیا برود و پیامبر (صلی 
الله هه الم و شا اش اد که کسن: ای سای اس تا 
خباهم کرد اک امرامت کید 

عجیب اینکه فخر رازی که به تعصب در اینگونه مسائل مشهور است چون 
نتوانسته است انکار کند که این آیه مانند بقیه سوره توبه در مدینه و در 
اواخر عمر پیفمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل شده است , دست 
به چیه شنت آوری ده وان ات پاهیر (صلی ال عله و لمو سم 
بعد از مرگ ابو طالب تا زمان نزول سوره توبه همچنان برای او استغفار 
می: کرت تا اینکه ایه فوق نازل:نشد و اوررا نمی کرد مس می کیید اه 
ماتعی رارف که این امر برای نامیس (صلی الاه لیم ک آله و‌سلم ) همه 
منان ۳ آن زمان مجاز بوده بااشد؟! 

فخر رازی اگر خود را از قید و بند تعصب رها می ساخت به حقیقت متوجه 
مود که آمکان ندارو بامیر (ضلی له لووسم تن ان یت 
طولایی تراک یر ی اشفا که در حالی که ابا طراوانی: از 
قرآان که تا آن زمان نازل شده بود هر گونه تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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مودت و محبت و دوستی را نسبت به مشرکان محکوم ساخته بود 

الئا - تنها کسی که این روایت را نقل کرده ((سعید بن مسیب )) است و 
دشمنی او با امير مو منان علی (علیهالسلام ) معروف است , بنابراین 

هرگز نمی توان به گفتار او در باره علی (علیهالسلام ) يا پدر و فرزندش 
اعتماد کرد. 

مرحوم ((علامه امینی پس از اشاره به مطلب فوق سخنی از واقدی 
نقل می کند که قابل توجه است می گوید: ((سعید بن مسیب )) از کنار 
جنازه امام سجاد علی بن الحسین (علیهماالسلام ) گذشت و بر آن نماز 


نگزارد (و با عذری واهی ) از اين کار صرفنظر کرد, اما هنگامی که به گفته 
اين حزم از او پرسیدند آیا پشت سر حجاج نماز می خوانی یا نه گفت ما 
ی و اس 
ظا تنم ماج اشاام رای ۰ 1 
و دلائل روشنی برای این موضوع ارائه دادیم و ثابت کردیم که آنچه درباره 
عرش مان اشطالت مه اند معی ری است که مامتها یهن 
گروهت ار داسششدان آهل‌کشن هاته این ات لخد در ترچ هه | لبااد 
) و قسطلانی (در ارشاد الساری ) و زینی دحلان (در حاشیه تفسیر حلبی ) 
به آن تصریح کرده اند. 
و گفتیم یک محقق موشکاف با توجه به موج سیاسی مغرضانه ای که از 
حدس بزند که هر کس با آن حضرت ارتباط و پیوند داشت از اين تعرض 
مغرضانه در امان نماند. در واقع ابو طالب گناهی نداشت جز اینکه پدر 
علیسن انف‌ظالت رما تسام مها ترری انماام مر موه سل 2 
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تقو چگر افو ان شجاهه بر ک انقاام رنه خاطن تفیش به عفن 
(علیهالسلام ) و مبارزه اش با مکتب عثمان مورد انهمه اتهام قرار ندادند؟! 
(برای اطلاع بیشتر از ایمان ابو طالب که در تمام.دوران جیاتش خامی 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و مدافع او بود و سر بر فرمانش 
داشت به جلد پنجم همین تفسیر صفحه 191 تا 198 مراجعه فرمائید) 
2 - چرا ابراهیم به آزر وعده استغفار داد؟ 
سوّ ال دیگری که در اینجا پیش می آید اين است که چگونه ابراهیم به 
عمویش آزر وعده استغفار داد و طبق ظاهر ‏ آبه فوق و آیات دیگر قرآن 
مجید به این وعده وفا کرد, با اینکه او هرگز ایمان نیاورد و در صف 
دز پاش آينحن ال بای ه انن نکم برجه رات که از آنه فوق به وین 
اشفاده میت ود که آ راهم ان فانه است که ار از ات طری ‌حرت 
به سوی ایمان و توحید شود, و استغفار او در حقیقت این بوده است ((که 
خداوند او را هدایت کن ,. و گناهان گذشته او را ببخش )). 
اما هنگامی که آزر در حال شرک چشم از جهان فرو بست , و برای ابراهیم 
مسلم شد که او با حالت عداوت پروردگار از دنیا رفته , و دیگر جاثی برای 
هدایت او باقی نمانده است , استغفار خود را قطع کرد. 
طبق این معنی مسلمانان نیز می توانند برای دوستان و شکارم 
مشرکشان مادام که در قید حیاتند و امید هدایت آنها می رود, استغفار 
کشک کی از دا ترا نما ات مرش سر فو هه ای شم از 


مرگ آنها در حال کفر, دیگر چائی برای استغفار باقی نمی ماند. 

آها اضر عضی از رات دار ده که امام صارمیب عاا اش 
(علمالسام) وه دام بمد که آیر انس اساام سا رای ام انار که 
( نه اینکه پیش از اسلام اوردن [ و هنگامی که برای او روشن شد که او 
دشمن خدا| است , از وی بیزاری جست و بنابراین وعده ابراهیم مشروط 
بود و چون شرط آن حاصل نشد او هرگز استغفار نکرد. 

این روایت ت علاوه بر اینکه روایت مرسل و ضعیفی است مخالف ظاهر با 
صریح آیات قرآن است , زیرا| ظاهر آیه مورد بحث این است که ابراهیم 
استغفار کرد و صرب ایه 960 سوره ((شعراء)) این است که ابراهیم از 
خفاوت قاصام اهر بت شتا کرد انا هم کت زره افو لاتی: اند کان 
من الضالین )). 

شاهد دیکر این سخن جمله معروفی است که از ابن عباس نقل شده که 
اترا کارا یاه ازی‌فادامی کس ات و استنار رم سا ام 
که در حال کفر از دنیا رفت , و عداوت او نسبت به آئین حق مسلم شد, از 
این کار خودداری نمود. 

و از آنجا که گروهی از مسلمانان مایل بودند برای نیاکان مشرک خود که 
در حال کفر مرده بودند استغفار کنند قران صریحا انها را نهی کرد و 
ای مود که و آتزاهم با آها اه حعاوت بوووه: اهستر حال‌ یات 
آزر, و به امید ایمان او, چنین کاری را می کرد, نه پس از مرگش ! 

3 - هر گونه پیوندی با دشمنان باید قطع شود 

آیه مورد بحث تنها آیه ای نیست که سخن از قطع هر گونه رابطه با 
مشرکان می گوید, بلکه از آیات متعددی از قرآن این موضوع به خوبی 
استفاده می شود که هر گونه پیوند و همبستگی خویشاوندی و غیر 
خویشاوندی باید تحت الشعاع پیوندهای مکتبی قرار گیرد و این پیوند 
ان اه ی ری بر ام ات 
ساسا نان جا ما سرا که این پیو دی یود ین بانی‌نی اگم بر هه 
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و هرگز پیوندهای سطحی و رو بنائی نمی تواند آنرا نفی کند, اين درسی 
بود برای دیروز و امروز و همه اعصار و قرون . التوبة 


آیه 115 - 116 
آنة و برجمع ۳ ۳ 
و ما کان ال قَوما بَعد ‏ هدام عتی یبين لَهُم ما یبَفون ان اللة بکل 
شی ء علِيمُ (11) 


ان اللة له غلی. السهوت:و الارض بکن,و نمبت:و فا لکم هن کون اللد ین 
لیگ .لا تضیر (116) 


نرجمه +5 11 - چنان نبوده که خداوند قومی را پس از هدایت (و ایمان ) 
مجارات کند فکر آنکه: انجفدزا که بانذاز آن پزهرندبرای آناق بیان تماید 
(و آنها مخالفت کنند) زیرا خداوند به هر چیزی دانا است . 

6 - حکومت اسمانها و زمین برای او است , (او) زنده و می میراند, و 
جز خدا ولی و یاوری ندارید. 5 ۲ 

شان نزول :بعضی از مفسران گفته اند که گروهی از مسلمانان قبل از 
نزول فراّض و واجبات چشم از جهان بسته بودند, جمعی خدمت پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمدند و درباره سرنوشت آنها اظهار نگرانی 
کردند. و چنین می پنداشتند که آنها شاید گرفتار مجازات الهی به خاطر 
عدم انجام اين فرائض باشند. آیه فوق نازل شد و این موضوع را نفی کرد. 
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عیدب و از مفش رنه اند که این آستور فوری استار مارا 
برای مشرکان و اظهار محبت انها قبل از نهی صریح در ایات سابق نازل 
شده است , زیرا این موضوع , باعت نگرانی گروهی از مسلمین شده بود, 
ایه قوق ناران نید وه نما اظسیان داد که استعار‌های. آنان فیل ار تهی 
الهی موجب مق اخذه و مجازات نخواهد بود. 

تفسیر :مجازات پس از تبیین 

نخستین آیه فوق اشاره به یک قانون کلی و عمومی است , که عقل نیز 
انوا نا یهن کند وان آینکه مادام که دار تدسکیی راسان عوموده و 
توضیحی در شرع پیرامون آن نرسیده است هیچکس را در برابر آن 
مجازات نخواهد کرد, و به تعبیر دیگر تکلیف و مسئولیت 0 
تیان اخکافراست: روآ نان ری استا دور غلم او ان ان یرجه 
قاعده ((قبح عقاب بلا بیان 1( می شود. 

لد ون اعا هی فرماید: ((چنین نبوده که خداوند گروهی را پس از هدایت 
کرام ارو تا آنکه عفر کم‌تاید از آنتس‌هفید جرای آنها سین کندا) ( 
ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هدیهم الله حتی یبین لهم ما یتقون ). 

منظور از ((یضل )) که در اصل به معنی گمراه ساختن است , یا حکم به 
گمراهی می باشد. آنچنان که بعضی از مفسران احتمال داده اند (همانند 
تعدیل و تفسیق که به معنی حکم به عدالت و حکم به فسق است ). 
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و یا به معنی گمراه ساختن از طریق ثواب و پاداشهای روز قیامت است , 
که در واقع به مفهوم مجازات کردن خواهد بود. 

و یا اینکه منظور از ((اضلال )) همانست که در سابق نیز داشته ایم و آن 
بر گرفتن نعمت توفیق , و رها ساختن انسان به حال خود که نتیجه اش 
گمراه شدن و سر گردان ماندن در طریق هدایت است , و این تعبیر اشاره 
لطیفی به این حقیقت است که همواره گناهان سرچشمه گمراهی بیشتر و 


دور ماندن از طریق هدایت است . 

مان یی ترا رد اوه ری زا اه رای 
شیی ء علیم ). ۳ 

یعنی علم و دانائی خداوند ایجاب می کند که تا چیزی را برای بندگان بیان 
نکرده است , کسی را در برابر ان مسئول نداند و مق اخذه نکند. 

پاسخ به یک سو ال ۱ 

بعضی از مفسران و محدثان چنین پنداشته اند که ایه فوق دلیل بر ا؛ 
است که مستقلات عقلیه (انچه را انسان بدون حکم شرع از طریق عقل 
خود درک می کند, همانند زشتی ظلم و خوبی عدالت و يا بدی دروغ و 
سرقت و تجاوز و قتل نفس و مانند اینها) تا از طریق شرع تبیین نگردد 
تفر ای آها مه لت ندرا ره 

و به تعبیر دیگر تمام احکام عقل باید بوسیله حکم شرع تاعیید گردد, تا برای 
مردم تکلیف و مسئولیت ایجاد کند, و بنابراین قبل از نزول شرع مردم 
هیچگونه مسئولیتی حتی در برا, بر مستقلات عقلیه ندارند. 

ولی بطلان این پندار روشن است . زیرا جمله حتی یبین لهم (تا برای آنان 
تبیین کند و روشن سازد) پاسخ آنها را می دهد و روشن می کند که اين آیه 
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و مانند ان مخصوص مسائلی است که در پرده ابهام باقی مانده و نیاز به 
تبیین و روشنگری دارد, و مسلما مستقلات عقلی را شامل نمی شود زیرا 
زشتی ظلم و خوبی عدالت موضوع مبهمی نیست که نیاز به تبیین داشته 
باشد. 

کسانی که چنین می گویند توجه ندارند که اگر این سخن درست باشد هیچ 
لزومی ندارد که مردم به ندای پیامبران پاسخ گویند و برای پی بردن به 
صدق آنها به مطالعه در دعوت مدعی نبوت و معجزاتش بیردازد: چرا که 
هنوز صدق پیامبر و حکم الهی برای انان روشن نشده , بنابراین لزومی 
ندارد که ادعای انان را مورد بررسی قرار دهند. 

لذا همانگونه که وجوب بررسی دعوت مدعیان نبوت به حکم عقل و فرمان 
خرد است , و به اصطلاح از مستقلات عقلیه می باشد. سایر مسائلی را که 
عقل و خرد انها را به روشنی درک می کند نیز واجب الاتباع است . 

شاهد این سخن تعبیری است که در بعضی از احادیث که از طرق اهلبیت 
(علیهمالسلام ) وارد شده استفاده و به چشم می خورد. در کتاب توحید از 
امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم : که در تفسیر این ایه فرمود: حتی 
یعرفهم ما یرضیه و ما یسخطه یعنی خداوند کسی را مجازات نمی کند تا 
ان زمانی که به انها بفهماند و معرفی کند که چه چیزها موجب خشنودی او 
است و چه چیزها موجب خشم و غضب او. 

خی سر ال ای ما آن بات یاهنت ای ی ای 


محسوب می شود که مادام که دلیلی بر وجوب يا حرمت چیزی نداشته 
باشیم هیچگونه مسئولیتی در برابر آن نداریم , و به تعبیر دیگر همه چیز 
برای ما مجاز است مگر آنکه دلیلی بر وجوب پا تحریم آن اقامه شود, و 
این همانست که نام آنرا ((اصل برائت )) می گذارند. تفسیر نمونه جلد 8 
صفحه 166 
ون ای نهد رو متا له تیه و باءنید: مینکن که ۶( (خکومت. امتما نما 
زمین برای خدا است )) (آن الله له ملک السماوات و الارض ). 
و نظام حیات و مرگ نیز در کف قدرت او است , او است که ((زنده می 
کند و می میراند)) (یحی و یمیت . 
و بنابراین ((هیچ ولی و سرپرست و یاوری جز خدا ندارید)) (و ما لکم من 
دون الله من ولی و لا نصیر). 
اشاره به اينکه با توجه به این موضوع که همه قدرتها و تمام حکومتها در 
و بیگانگان از خدا را پناهگاه یا مورد علاقه خود قرار دهید. و پیوند محبت 
خویش را با این دشمنان خدا از طریق استغفار با غیر آن برقرار و محکم 
دارید. التوبة 

نمونه جلد 8 صفحه 167 
19 ۱ 
آیه و ترجمم 
مد اب الله عی ی العْهجرین الأنصار الذین انبعوه فی ساعة 
القشیه من خدها که بر کلب فریی کی نم اب علیی شیم رعوه 
رَجیمْ(117) ر, 
و علی ال الذین خلفُوا حتی |ذا ضاقت عَلیهمْ الارَض یقا رَخْبت و ضاقت 
علیهم أ نمسهّم و ظئوا آن لا مَلخَاً من الله الا له ثم تاب عَلَیْهم لیتوبوا ان 
ال هو الاب ب الرَحيم (118) 
ترجمه 1 نم خدا ورد رحمت خود را شامل حالِ ی و (همچنین ) 
مهاجران و انصا ر که در زمان عسرت و شدت (در جنگ تبوک ) از او پیروی 
کردند, نمود, پس از آنکه نزدیک بود دلهای ۱1 از آنها از حق منحرف 
شود (و از میدان جنگ باز گردند) سپس خدا توبه آنها را پذیرفت که او 
نسبت به آنان مهربان و رحیم است . 
11 - (همچنین ) آن سه نفر را که (در مدینه ) بازماندند (و از شرکت در 
تبوک خودداری کردند و مسلمانان از آنان قطع رابطه نمودند) تا آن حد که 
زمین با همه وسعتش بر آنها تنگ شد وحتی ) جائی در وجود خویش برای 
خود نمی یافتند و دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست در آن 
هنگام خدا آنانرا مشمول رحمت خود ساخت و خداوند تویه آنها را پذیرفت 
که خداوند توبه پذیر و مهربان است . 


شان نزول یک درس بزرگ ! 
مفسران گثته اند که آیه نخست در مورد غزوه تبوک و مشکلات طاقت 
که به مسلمانان در این جنگ رسید نازل شده , این مشکلات به قدری بود 
که کاهی تسه جم پاکیم کرفتم اما ای و توف آلفت سادا 
حالشان شد. و همچنان پا بر جا ماندند. 
ان جعله کساین کم ونم امن وود ای تال شم (زانی یه )] 
است کارا شام رصلت الله عانه و له سم اوی ص ان مافار 
الله‌ اه فسات )وا کر 
ده روز از اين واقعه گذشت . هوا گرم و سوزان بود, روزی نزد همسران 
خود امد, در حالی که سایبانهای او را مرتب و اماده و اب خنک مهیا و طعام 
خوبی فراهم ساختم بودند» او ناگهان در فکر فرو رفت و به یاد پیشوای 
خود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) افتاد و گفت : رسولخدا (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) که هیچ گناهی ندارد و خداوند گذشته و آینده او را 
تضمین فرموده ء در میان بادهای سوزان بیابان اسلحه به دوش گرفته , و 
رت ار ان را در و یل که اون را بر سا 
خنک و کنار غذای آماده و زنان زیبا قرار گرفته است , اين انصاف نیست . 
سپس رو به همسران خود کرد و گفت به خدا قسم با هیچکدام از شما یک 
سخن نمی گویم , و در زیر این سایبان قرار نمی گیرم , تا به پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) ملحق شوم , این سخن را گفت و زاد و 
توشه برگرفت و بر شتر خود سوار شد و حرکت کرد, هر قدر همسرانش 
خواستند با او سخن بگویند او کلمه ای بر زبان جاری نکرد. و همچنان به 
حرکت ادامه داد تا به نزدیکی تبوک رسید. 
مسلمانان به یکدیگر مي گفتند: این سواری است که از کنار جاده می 
ار 
باشی بهتر استر. 
هنگامی که نزدیک شد و مردم او را شناختند گفتند آری ابو حیثمه است , 
شتر خود را بر زمین خواباند و به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
سلام گفت , و ماجرای خویش را بازگو کرد. پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سل ام او نو امد کفت مه سار اما فرص تفسیر نمونه جلد 8 
صفحه 
به این ترتیب او از جمله کسانی بود که قلبش متمایل به باطل شده بود, 
اما به خاطر آمادگی روحی خداوند او را متوجه حق ساخت و ثابت قدم 
گردانید. 


در مورد آیه دوم شان نزول دیگری نقل شده که خلاصه اش چنین است : 


یه نف ان مساهاد نب ام (زکعت بن قلی۱ ی [(مرازه بن ریت 3.۱۱ 
لاه وس سا وی ار ها 
و دسته منافقان باشند, بلکه , به خاطر سستی و تنبلی بود, چیزی نگذشت 
که پشیمان شدند. 

هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از صحنه تبوک به مدینه 
بازگشت , خدمتش رسیدند و عذر خواهی کردند, اما پیامبر (ضلی اه 
علیه و آله و سلم ) حتی یک جمله با آنها سخن نگفت و به مسلمانان نیز 
دستور داد که احدی با آنها سخن نگوید. 

آنها در یک محاصره عجیب اجتماعی قرار گرفتند؛ تا آنجا که حتی کودکان و 
زنان آنان تردصامیر (ضلی الله لیم و له و سلم ) آمدند فاخازه قوامسند 
که از انها جدا شوند, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) اجازه جدائی 
نداد ولی:دشتوز داد که به آنها نزدیک نشوند. 

فضای مدینه با تمام وسعتش چنان بر آنها تنگ شد که مجبور شدند برای 
نجات از اين خواری و رسوائی بزرگ , شهر را ترک گویند و به قله کوههای 
از جمله مسائلی که ضربه شدیدی بر روحیه انها وارد کرد اين بود که کعب 
بن .مالک می. کوید زوزی در بازاز مدیته با ِ نشسته بودم دیدم یک 
نفر مسیحی شامی سراغ مرا می گیرد, هنگامی که مرا شناخت نامه ای از 
پادشاه غسان به دست من داد که در آن نوشته بود اگر صاحبت ترا از خود 
رانده به سوی ما بیا, حال من منقلب شد گفتم ای وای بر من کارم به 
جائی رسیده است که 1 در من طمع دارند! تفسیر نمونه جلد 8 
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خلاصه بستگان آنها غذا می آوردند, اما ختیریک کلمه با آنماا گرم ففیت 
گفتند. 

۱ ۱ 
در اين هنگام فکری به نظر یکی از آنان رسید و به دیگران گفت : اکنون 
که مردم با ما قطع رابطه کرده اند چه بهتر که ما هم از یکدیگر قطع 
رابطه کنیم (درست است که ما گنهکاريم ولی باید از گناهکار دیگری 
آنها چنین کردند به طوری که حتی یک کلمه با یکدیگر سخن نمی گفتند, و 
دو نفر از آنان با هم نبودند. و به این ترتیب سر انجام پس از پنجاه روز 
توبه و تضرع به پیشگاه خداوند, توبه آنان قبول شد و آیه فوق در این زمینه 
نازل گردید. ۳ 

تفسیر :زندان محاصره اجتماعی گنهکاران 


نز 

در نخستین آیه اشاره به شمول رحمت بی پایان پروردگار نسبت به پیامبر 
مها خرن ه.اضای گز ان لحظات حساس کرده , و رهمت خدا| 
شاعل ال مامت (صلی الله. یه و اله عم له اه صاحیان مه اتضار: 
همانها که در موقع شدت و بحرانی از او پیروی کردند. شد (لقد تاب الله 
علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة ). تفسیر 
توص 17 

شرت خوآدت و ۳ نزدیک ی 0 ۰ 
باز گردند)) (و تصمیم به مراجعت از تبوک بگیرند) (من بعد ما کاد بزیغ 
قلوب فریق منهم ). 

دگر بار تاءکید می کند که ((بعد از این ماجرا, خداوند رحمت خود را شامل 
خال, آنها تخت و نویه انا زا پدیردفت زرا آوه نسبت. به مق‌مبان.غهربان 
و رحیم است )) (ثم تاب علیهم انه بهم رو ف رحیم ). 

نه تنها اين گروه عظیم را که در جهاد شرکت کرده بودند, مورد رحمت 
خویش قرار داد, بلکه ان سه نفر را که از شرکت در جهاد تخلف ورزیده 
بودند و جنگجویان انها را پشت سر گذاشتند و رفتند, نیز مشمول لطف 
خود قرار داد (و علی الثلاثة الذین خلفوا). 

اقا این ات امن به اسانین:شامل:حال آنما تشد نله ان به امین بود 
که این سه نفر (کعب ین مالک و مرارة بن ربیع و هلال بن امية که شرح 
حالشان در شان نزول گذشت ) در محاصره شدید اجتماعی قرار گرفتند, و 
مردم همگی با آنها قطع رابطه کردند, ((آنچنان که زمین با همه وسعتش 
بر انها تنگ شد)) (حتی اذا ضاقت علیهم الارض بما رحبت ). 

و سینه آنها چنان از اندوه آکنده شد که گوئی ((جائی در وجود خویش برای 
خود نمی یافتند)) تا انجا که خود آنها نیز از یکدیگر قطع رابطه کردند (و 
و به این ترتیب همه راهها به روی انها بسته شد, ((و یقین پیدا کردند که 
پناهگاهی از خشم خدا جز از طریق بازگشت به سوی او نیست )) ( و ظنوا 
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خالصانه را بر انان اسان ساخت , تا توبه کنند)) (ثم تاب علیهم لیتوبوا). 

چرا که ((خداوند توبه پذیر و رحیم است )) (ان الله هو التواب الرحیم ). 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

نکته ها س‌ س‌ 

1 - منظور از توبه خدا بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) چیست ؟ 


در نخستيین ۳ مورد بجت خواندیم که خداوند بر پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) و مهاجران و انصار توبه کرد و توبه آنها را پذیرا شد. 

بدون شک پیامبر معصوم گناهی نداشته که بخواهد از آن توبه کند و خدا 
توبه او را بپذیرد (هر چند پاره ای از مفسران اهل تسنن تعبیر فوقرا دلیل 
بر صدور لغزشی از پیامیر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در ماجرای تبوک 
گرفته اند). ۲ ۱ ۱ 

ولی دقت در خود ایه و سایر ایات قران به نادرست بودن این تفسیر 
گواهی می دهد, زیرا اولا توبه پروردگار به معنی بازگشت او به رحمت و 
توجه: به بند کان: انشت. .و در صفهوم آن , گناه و يا لغزش نیست , چنانکه در 
سوره نساء بعد از ذکر قسمتی از احکام اسلام , می فرماید: پرید الله 
لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم و الله علیم حکیم : 
(خداوند می خواهد احکام خود را برای شما تبیین کند و به روش شایسته 
که قبل از شما بودند شما را هدایت کند, و بر شما توبه کند. و خداوند عالم 
و حکیم است ). 

درانن آیه و یشان آن تن از کنام دشیم فیان ننامدم» باکه یی 
تضریح همین آبه سخن. از نبیین احکام و هدایت به سنتهای ارز نده»پیشین در 
میان است , و این خود نشان می دهد که توبه در اینجا به معنی شمول 
رحمت الهی نسبت به بندگان است . 

انیا در کتب لغت نیز یکی از معانی توبه همین موضوع ذکر شده است , 
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در کتاب معروف قاموس یکی از معانی توبه چنین ذکر شده ((رجع علیه 
بفضله و قبوله )). ۲ 

و ثالثا در ایه مورد بحث , تخلف و انحراف از حق را تنها به گروهی از موٌ 
منان نسبت می دهد با اينکه توبه الهی را شامل حال همه می داند, و اين 
خود نشان می دهد که توبه خدا در اینجا به معنی پذیرش عذر بندگان از 
گام تست« یاکه همان رصفت خاص المی اشت. کف.در این لحطظات سخت 
به یاری پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و همه موّ منان بدون استئناء 
از مهاجران و انصار آمد, و آنها را در امر جهاد ثابت قدم ساخت , 

2 را نوی اه ااس وس شم اشت ۱ 

(اشاعت ۱ ار اف ععفتی ی ارسا ات با ام اد 
با طولانی , البته به زمانهای خیلی طولانی , ساعت گفته نمی شود و 
تارتم اسام فان می وه که مساماان گام انتایه سا ین ور 
فشار و زحمت نبودند. 

زیرا از طرفی حرکت به سوی تبوک در موقع شدت گرمای تابستان بود. 
ور شخی :ویک خشکسالی. مر دم ره ستمم در آوزده ود 


و از سوی سوم فصلی بود که می بایست مردم همان مقدار محصولی که 
بر درختان بود جمع اوری و برای طول سال خود اماده کنند. 

از همه اینها گذشته فاصله میان مدینه و تبوک بسیار طولانی بود. 

و دشمنی که می خواستند با او روبرو شوند, امپراطوری روم شرقی , یکی 
از نیرومندترین قدرتهای جهان روز بود. 

اضافه بر اینهاء مرکب و اذوقه در میان مسلمانان به اندازه ای کم بود که 
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گاه ده نفر مجبور می شدند به نوبت از یک مرکب استفاده کنند, بعضی از 
پیاده ها حتی کفش بپانداشتند, و مجبور بودند با پای برهنه از ریگهای 
سوزان بیابان بگذرند. از نظر غذا و آب به قدری در مضیقه بودند که گاهی 
یک دانه خرما را چند نفر به نوبت , در دهان گرفته و می مکیدند تا موقعی 
که تنها هسته آن باقی می ماند, و یی جرعه اب را چند نفر می نوشیدند. 
ولی با تمام اين اوصاف مسلمانان غالبا روحیه قوی و محکم داشتند و علی 
رغم تمام این مشکلات به سوی دشمن همراه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلّم ) حرکت کردند و با اين استقامت و پایمردی عجیب درس بزرگی 
برای همه مسلمین جهان در تمام قرون و اعصار به یادگار گذاشتند, درسی 
که برای همه نسلها کافی بود, و وسیله پیروزی و غلبه بر دشمنان بزرگ و 
مجهز و خطرناک . 

شک نیست در میان مسلمانان افرادی بودند که روحیه ضعیفتری داشتند. و 
همانها پودند که فک با کت ر اوه تشر .می رو رآندند که قرآن او آن تعر 
به ((من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم )) کرده است (زیرا ((یزیغ )) از 
ماو رب )ان معتی تال خانحراف از سید سم باطل اشت ۱ 

ولی همانگونه که دیدیم روحیه عالی اکثریت , و لطف پروردکار انها را نیز 
از این فکر منصرف ساخت , و به جمع مجاهدان راه حق پیوستند. 

نکته 3 

3- در آیات فوق درباره آن سه نفر از مسلمانان سست و سهل انگار تعبیر 
به ((خلفوا)) شده است بعنی ((پشت سر گذارده شده اند)). 

این تعبیر يا به خاطر آن است که مسلمانان هنگامی که اینگونه اشخاص 
ی ی ی و ی 
سوی میدان جهاد پیش می رفتند, و يا به خاطر آنست که هنگامی که برای 
غذرخواهی نزد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ۱ آمدند, عذر آنها را 
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4 - یک درس بزرگ برای هميشه 

از مسائل مهمی که از ایات فوق استفاده می شود. مساعله مجازات 
مجرمان و فاسدان از طریق محاصره اجتماعی و قطع رابطه ها و پیوندها 


ااش رسد اسان کیان اماار فا اس‌سام احماعی ‏ تب 
رسیدند, و از همه جا قطع امید کردند. 

این موضوع آنچنان انعکاس و ] مین آن روز از خود به 
گناهان شود. 

این نوع مجازات نه دردسر و هزینه زندانها را دارد, و نه خاصیت تنبل 
پروری و بداموزیهای انها راء ولی تاثیر ان از هر زندانی بیشتر و دردناکتر 
این در واقع یکنوع اعتصاب و مبارزه منقفی جامعه در برابر افراد فاسد 
است اگر مسلمانان در برابر ((متخلفان از وظائف حساس اجتماعی )) 
دست یه چنین مبارزه ای بزنند یه طور قطع در هر عصر و زمانی پیروزی با 
انها خواهد بود, و براحتی می توانند جامعه خود را پاکسازی 

اما روح مجامله و سازشکاری که بدبختانه امروز در 1 از جوامع 
اسلامی به صوزت یک پیماری تقریبا همه گیر درامده است , نه ها جلو 
کند. 

5 - غزوه تبوک و دستاوردهایش 

((تبوک )) دورترین نقطه ای بود که پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) 
در غزوات خود به آنجا گام نهاد, این کلمه در اصل نام قلعه محکم و بلندی 
بود که در نوار مرزی حجاز تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 176 

و شام قرار داشت , و به همین سبب ان سرزمین به نام سرزمین تبوک 
نامیده شد. 

نفود سترنع. استلام دز شیر عرنستان شیب شد که آوازه پيامیر. (ضلی الله 
عایه اله تلم رعاش وهای اطرافه حم ماهتا ان رون 
برای حجاز اهمیتی ,قائل نبودند طلوع اسلام و قدرت ارتش پیامبر (صلی 
اللم هلیم و او شلم) که جهار را زر ک چم سم کرده‌بوی مارا 
از آینده کار خود بیمنا ک ساخت . 

زوم وف که رهق مرن ی زر لوگ فدن عو درد اعمکر: نت تور ار 
هشاز. عفر یا بر کافی و مجهز» آنچنانکه و و نیرومندی همانند 
امپراطوری روم در آن زمان بود, گردآوری کرد و در مرم حجاز متمرکز 
ساخت , اين خبر وسیله مسافران به گوش پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) رسید, و پیامبر برای اینکه درس عبرتی به روم و سایر همسایگان 
بدهن بی :دزی فرفان. مادم بایتخ ضادر کرد شخنکویان. تیامیر. (صلی اللّه 


علیه و آله و سلم ) در مدینه و نقاط دیگر صدای پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) را به گوش مردم رساندند و چیزی نگذشت که سی هزار نفر 
برای پیکار با ان آماده شدند که از میان آنها ده هزار سوار و بیست 
هزار پیاده بود. 

هوا به شدت گرم شده بود؛ و انبارها از مواد داوم خالی و محصولات 
کشاورزی آن سال هنوز جمع آوری نشده بود و حرکت در چنین شرائطی 
برای مسلمانان بسیا تک رل رانا مامت اصلیتااله اند 
ق اله وسضاح )تفت مه حال. بای هر کت که فسایارن و لا نوی بر 
مخاطره میان مدینه و تبوک را پیمود!. 

این لشکر که به خاطر مشکلات زیادش از نظر اقتصادی و از نظر مسیر 
طولانی , و بادهای سوزان سموم , و طوفانهای ای ات 
سختیها را تحمل کرد و در اغاز ماه شعبان ۱( 
تبوک رسید, در حالی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) علی 
(علیهالسلام ) را بجای خود در مدینه گذارده بود, و این تنها غزوه ای بود که 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 177 

علی (علیهالسلام ) در آن شرکت نکرد. 

اين اقدام پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) یک اقدام بسیار بجا و 
ضروری بود, زیرا بسیار محتمل بود بعضی از بازماندگان مشرکان و یا 
منافقان مدینه که ببهانه هائی از شرکت در میدان ان بودند, 
از غیبت طولانی پیامبر (صلی الله بعلیه چد ال و ام ) و سربازانش 
استفاده کنند, و به مدینه حمله ور شوند, زنان و کودکان را بکشند و مدینه 
را ویران سازند, ولی وجود علی (علیهالسلام ) در مدینه سد نیرومندی در 
برابر توطثه های آنها بود. 

بهر حال هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به تبوک رسید 
اثری از سپاهیان روم ندید, گویا به هنگامی که از حرکت سیاه عظیم اسلام 
با آن شهامت و شجاعت عجیبی که در جنگها نشان داده بودند و کم و بیش 
به گوش رومیان رسیده بود با خبر شدند, صلاح در این دیدند که ارتش 
خویش را به درون کشور فرا خوانده چنین وانمود کنند که خبر تمرکز 
ارتش روم در مرزها به قصد حمله به مدینه , شایعه بی اساسی بیش 
نبوده است , چرا که از دست زدن به چنین جنگ خطرناکی که مستمسک و 
مجوزی نیز نداشت وحشت داشتند. 

ولی حضور سیاه اسلام با این سرعت در میدان تبوک چند درس به دشمنان 
اسلام داد: ۱ 
اولا - این موضوع به ثبوت رسید که روحیه جنگی سربازان اسلام آنچنان 
قوی است که از درگیری با نیرومندترین ارتش ان زمان نیز بیمی ندارد. ,, 


انا سار ایو اتوای ا را کید ویتسا مس (شلی: 1 
خلیستی لو سل آمدید مان عم عرص با شامیر (صلی الم لیس 
ال دص اما ده کر مسامایا ار باه بان آنسوده ند 

تالثا - امواج اسلام به داخل مرزهای امپراطوری روم نفوذ کرد و به عنوان 
یک واقعه مهم روز این صدا همه جا پیچید, و زمینه را برای توجه رومیان 
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به اسلام فراهم ساخت . ۱ 

راها > لا ان ناسون ایم رامعحمان انا کر اه راشای هم 
شام در اینده هموار ساختند و معلوم شد که این راه سرانجام پیمودنی 
است . 

و این فوائد بزرگ چیزی بود که به زحمت لشگرکشی می ارزید. 

به هر حال پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با سپاهیان خود طبق 
سنتی که داشت مشورت کرد که آبا به پیشروی ادامه دهیم یا باز گردیم , 
رای بیشتر آنها بر آن قرار گرفت که بازگشت بهتر است و با روح برنامه 
های اسلامی ساز کار تر, به خصوص که سپاهیان اسلام بر اثر مشقت طاقت 
فرسای راه خسته و کوفته شده بودند, و مقاومت جسمانی آنها تضعیف 
شده بود. 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) اين نظر را تصویب کرد و سپاه اسلام 
به مدینه بازگشت . التوبة 

آیه 119 

آبه و ر بر جمه 

ایا الذین َامئوا الوا ال و کُوئوا مَع الصدقی(119) 

ترجه 119۰ ام کسانی که اسان اوه اد ان تالف فرسان نها 
بپرهيزید و با صادقان باشید. 

تفسیز بادصادقان بشید 

در آیات کته , سخن درباره ره هن از متخلفان, در میان بود, متخلفانی 
که ی فان شوه را اعدا صاعی ری اللم اه الم سای | 
شکسته , و عملا اظهارات 1 را در مورد ایمان به خدا و روز جزا تکذیب 
نموده بودند و دیدیم که چگونه مسلمانان با قطع رابطه خود از آنها 
تنبیهشان کردند! 

اما در آیه مورد بحت اشاره به نقطه مقابل آنها کرده , دستور می دهد که 
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تاه ور چا با زاس وا مه انا کش و سا شود اتاه آنه تک 
بدارند. 

نخست می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید از مخالفت فرمان 
خدا بپرهیزید)) (يا ایها الذین امنوا اتقوا الله ). 


اضافه قی کید ((با صاوفان باشتت) رو کش وا مه الضاد فی): 

کرد اشکت اون از (صادفین )ه: کسانی ات یآ الا 

گونا گونی داده اند. ۱ 

ولی اگر بخواهیم راه را نزدیک کنیم , باید به خود قران مراجعه کنیم که در 

ایات متعددی ((صادقین أ( را تفسیر کرده است . 

در سوره بقره می خوانیم : لیس البر آن تولوا وجوهکم قبل المشرق و 

المغرب و لکن البر من امن بالله و الیوم الاخر و الملائکة و الکتاب و النبیین 

التیبا تن يف ارفاتههافاي الصا ای رکه وحن هم اد 

غاحداه لایرس کی لاس ء هلر سین لاس ادلی ال خی و 

اولتّک هم المتقون (بقره ِ 17). 

در این آیه می بینیم پس از آنکه مسلمانان را از گفتگوهای اضافی درباره 

می کند: تا 

پیامبران , سپس انفاق در راه خدا , به نیازمندان و محرومان , و بر پا داشتن 

نماز, و پرداختن زکات 4 و وفای به عهد, و استقامت در برابر مشکلات به 

اه ماوت ان کت همه سای یت انیت کم ای ات سا دا 

باشند. صادقان و پرهیز گارانند. 

و به این ترتیب صادق کسی است که دارای ایمان به تمام مقدسات و 
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ان عمل در تمام زمینه ها باشد. ۲ 

۵ فد ام سم حخرات سم خوا مس انا التشوی ای اه للم و 

ثم لم یرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولثک هم 
دقون 

((مو اد تنها کسانی هستند که ایمان به خدا| و پیامبرش آورده سپس 

شک و تردیدی به خود راه نداده اند (و علاوه بر این ) با اموال و جانهای 

خود در راه خدا جهاد کردند, اینها صادقان هستند. 

ان ایه تم دق را سح صاخ آن اما هه ی کر ار هه 

تردید و تخلفی نباشد معرفی می کند. 

و در ایه 8 سوره حشر می خوانیم : للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من 

دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله 

اولئک هم الصادقون 

در ارت مادص ی ان وکا ری سامت 

خرح دادند و از خانه 9 اموال خود بیرون رانده شدند, و جز رضای خدا| و 

تاری» سامت (صلی ال عه و اش لیا دی این مه ان 


ی مق 

فد ات حود ۳9 تن ۳۳ ۰ نه 
تردیدی به خود راه می دهند, نه عقب نشینی می کنند, نه از آنبوه مشکلات 
هن اه لکمبا انه‌اع فداکادما: دی ایصان خود را تایت می کت 

شک نیست که این صفات مراتبی دارد, بعضی ممکن است در قله آن قرار 
گرفته باشند که ما نام آنها را معصومان می گذاریم , و بعضی در مراحل 
آا موه از صادقین تنها معصومان است ؟ 

گر چه مفهوم صادقین همانگونه که در بالا ذکر کردیم . مفهوم وسیعی 
است / ولی از روایات بسیاری استفاده می شود که منظور از این مفهوم 
ده اما مین مت 

سلیم بن قیس هلالی چنین نقل می کند: که روزی امیرمو منان (علیه 
السبلام: ) با جمفی آن مسلمانان: کفکو داشت از خمله: قوموی نها راد 
دا و کنخ مین دهم آبا می دانیخ هنکامی که خدا ((با اقا الدین امنها انقوا 
الله و کونوا مع الصادقین )) ۲ از کرجسمان کت اي رمتو تیا | 
هتظور از ان-عام انست,با خاض ؟ 
اه 
مق منانند و اما عنوان صادقین مخصوص برادرم علی (علیه السلام ) و 
اوصیاء بعد از او تا روز قیامت است . 

هکامی که‌علی (علیه السشلام ) انن ستو ال را کرتحاضران: کفتند ارق این 
ترا ار قافن (صلی اللة علیه و ال وفنام) ففخم 

ار اه بر یر اند ی اه ی 
خداوند نخست به مسلمانان دستور داد که از خدا بترسند. سپس فرمود: 
کونواً مع الصادقین یعنی مع محمد و اهلبیته (با پیامبر اسلام و خاندانش ). 
گر چه بعضی از مفسران اهل تسنن مانند نویسنده المنار ذیل روایت 
فوقرا به این صورت نقل کرده اند مع محمد و اصحابه . 

ولی با توجه به اينکه مفهوم آیه عام است و هر زمانی را شامل می شود و 
می‌تانس تایه سافسن صلم ال یمه ال مس مان عضو 
بودند, عبارتی که در کتب شیعه از عبد الله بن عمر نقل شده صحیحتر به 
نظر می رسد. 

نوبسنده تفسیر برهان نظیر این مضمون را از طرق اهل تسنن نقل کرده و 
می گوید: ((موفق بن احمد)) به اسناد خود از ((ابن عباس )) در ذیل آیه 
1 
سپس می گوید: همین مطلب را ((عبدالرزاق )) در کتاب ((رموزالکنوز)) 


یر آ دروم رت ٍ 

اما مساءله مهمتر این است که در ایه فوق دو دستور داده شده نخست 
دستور به تقوا و سپس دستور به همراه بودن با صادقین , اگر مفهوم 
صادقین در ایه عام باشد و همه مو منان راستین و با استقامت را شامل 
گردد باید گفته شود و کونوا من الصادقین از صادقین باشید, نه با صادقین 
باشید (دقت کنید). ۲ 

این خود قرینه روشنی است که ((صادقین )) در آیه به معنی گروه خاصی 
ست 

۳ دیگر منظور از همراه بودن این نیست که انسان همنشین آنها 
پاشد بلکه بدون شک منظور آن است که همگام آنها باشد. 

آیا اگر کسی معصوم نباشد ممکن است بدون قید و شرط, , دستور پیروی و 
همگامی با او صادر شود؟ آيا این خود دلیل بر آن نیست که این گروه تنها 
معضوما نید ۱5 1 
بنابراین انچه را از روایات استفاده کردیم , با دقت و تاءمل از خود ایه نیز 
می توان استفاده کرد. ۲ 
جالب توجه اینکه مفسر معروف ((فخررازی )) که به تعصب و شک اوری 
معروف است , این حقیقت را پذیرفته (هر چند غالب مفسران اهل تسنن . 
با سکوت , از این مساءله گذشته اند!) و می گوید: ((خداوند مو منان را به 
همراه بودن با صادقین دستور داده , بنابراین آیه دلالت بر این دارد که : 
ها ی 
پرتواو ارحص مصون یمانند. و این معنی در هر زمانی خواهد بود. و هیچ 
به عضر امین (ضلی آلله‌لية و اله و سل ) تداریم): 

ولفبعدا اضاقم فی؛ کتوه ((فتول خازنم- که خفموم. اجه این اش هدر هن 
زمانی باید معصومی باشد. اما ما اين معصوم را مجموع امت می دانیم نه 
یک فرد اه و به "تعبیر دیکن آبن. انم دلیل: بر ججیت اجماغ مق منین. و عندم 
خطای مجموع امت است )): 

به این ترتیب فخر رازی نیمی از راه را به خوبی پیموده , اما در نیمه دوم 
گرفتار اشتباه شده است , اگر او به یک نکته که در متن آیه است توجه می 
کرد نیمه دوم راه را نیز بطور صحیح می پیمود, و آن اينکه اگر منظور از 
صادقان مجموع امت باشد, خود این ((پیرو)) نیز جزء ان مجموع است , و 
در واقع پیرو جزئی از پیشوا می شود و اتحاد تایع و متبوع خواهد شد, در 
حالی که ظاهر ایه اين است که پیروان از پیشوایان , و تابعان از متبوعان 
جدا هستند (دقت کنید). 

نتیجه اينکه آیه فوق از آیاتی است که دلالت بر وجود معصوم در هر عصر و 
زمان می کند. 


واه ال کب این ماند این ات که (صادفییت ااحس اس اند 
در هر عصری معصومان , متعدد باشند. 
پاسخ این سو ال نیز روشن است و ان اینکه مخاطب تنها اهل یک عصر 
نیستند, بلکه ایه تمام اعصار و قرون را مخاطب ساخته و مسلم است که 
مجموع مخاطبین همه اعصار با جمعی از صادقین خواهند بود. و به تعبیر 
دیگر چون در هر عصری معصومی وجود دارد. هنگامی که همه قرون و 
اعصار را مورد توجه قرار دهیم سخن از جمع معصومان به میان خواهد 
آمد, نه از یک فرد. 
شاهد گویای این موضوع آن است که در عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
که فاحت: الاطاعه اند جحدت ات مر عسن‌ ال اریمس امن زد ام 
شامل موّ منان زمان او می شود بنابراین می فهمیم منظور جمع در یک 
زمان نیست بلکه جمع در مجموعه زمانهاست . التوبة 
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آن و کردکفة ۳ 

ما کان هل الْمَدیتة و من حَولهم من الاغزاب آن یتحَلَفوا,2 عن سول الله و 
لا ترغتوا بانشيه کین تشه لک باتهم لا بصع ط ظما عأ و ۷ تصث و1 
محْمصهُ فی سپیل اللهٍ و لا بَطون مَوطناً تفیظ الکفا ولا بفا لوف عدو 


تلا الا کَتب لهّم به عَمَل صلخ ان اللة لا بَضيعٌ جر الَمُخسنین(120) 

وا نیون نع صغیرة و لا کبیرة و لا تقْطفون وادبا الا کیب له تجرتهم 
الله احسن ما کائوا یعمَلون(121) 

ترجمه + - سزاوار نیست که اهل مدینه و بادیه نشینانی که اطراف 
آنها هستند از رسول خدا تخلف جویند, و برای حفظ جان خویش از جان او 
چشم بپوشند, این به خاطر آن است که هیچ تشنگی بق نا نیت و دی ند 
خستگی , و نه گرسنگی در راه خدا, و هیچ گامی که موجب خشم کافران 
شود برنمی دارند, و ضربهای از دشمن نمی خورند, مگر اينکه به واسطه 
ان عمل-صالحی بای آنها توشته: می. شهدر ریا خداوند باداش نیک کازان 
را ضایع نمی کند. 

1 - و هیچ مال کوچک يا بزرگی را (در اين راه ) انفاق نمی کنند و هیچ 
سرزمینی را (به سوی میدان جهاد و یا در بازگشت ) نمی پیمایند. مگر 
اينکه برای انها نوشته می شود تا خداوند ان را به عنوان بهترین اعمالشان 
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در آیات گذشته بحثهائی پیرامون سرزنش کسانی که از غزوه تبوک خود 
داری کرده تودندء به میان. امد این دوه آیه.موزد بخ به غنوان: یک. قانون 
کلی و همگانی , بحث نهائی را روی این موضوع می کند. 


نخست می گوید: ((مردم مدینه و بادیه نشینانی که در اطراف این شهر که 
هر کر و کانون اسلاه ات رن نی می تدای :وا رن ار هولخدا رصلی 
ک ‏ نا ار و 
من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله ). 

ازج حوظ حان خود راتیر حتطظ سار آه مق ره لوا همم 
عن نفسه ). 

چرا که او رهبر امت , و پیامبر خدا, و رمز بقاء و حیات ملت اسلام است , 
وتا کاوین اوتت فقط اضر( صلن الله علیه .و الیو سم زرا هخا 
ممن افکنه لک اس دا رل هم مر ان وک دش و ات وهای ان :را 
نیز در خطر جدی قرار خواهد داد. 

در فافع فراننبا اسفاده از یک سان غاطفیس همه افزاد با ایعان واه 
ملازمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و حمایت و دفاع از او در 
برابر مشکلات تشویق می کند, می گوید: جان شما از جان او عزیزتر؛ و 
خیات»شما ازدخیایت. اه‌باارزشضر. پیست: ابا انماتان, احانم.هی دهد او که 
پرارزشترین وجود انسانی است , و برای نجات و رهبری شما مبعوت شده 
به خطر بیفتد, و شما سلامت طلبان برای حفظ جان خویش از فداکاری در 
واه اه صصا نی کین ۱۲ 

فتاه ات با که یه رو مه ایحا ان ارت که در 
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روز کانون اسلام مدینه بود, و الا این جکم نه اختصاصی به مدینه و اطراف 
ان دار ده متضص وان رصلی الله علت ماه منم ) وروت 

اين وظیفه همه مسلمانان در تمام قرون و اعصار است که رهبران خویش 
را همچون جان خویش , بلکه بیشتر گرامی دارند و در حفظ آنان بکوشند و 
انار در براتن حوافت نت سا زاره جرا که-خطر سا اما خطر 
برای. آمت انست:. 

سیس به پاداشهای مجاهدان که در برابر هر گونه مشکلی در راه جهاد 
نصیبشان می شود, اشاره کرده و روی هفت قسمت از این مشکلات و 
پاداشسش انگشت می گذارد و می گوید: _ 

(( تیه خاطز ان انیت کم وه که نها قفی ,وت (دلی تام 
برض ها 

((و هیچ رنج و خستگی پیدا نمی کنند)) (و لا نصب ). 

نی رش تام داد امن اما رای ها لا تفص وی 
سبیل الله ) 

تاراختن کفای اس فرار نمی رید رو لا اه ن عمط بیط الکفان 

((و هیچ ضربه ای از دشمن بر انها وارد نمی شود)) (و لا ینالون من عدو 


((ضکر اینکة در ارتباط با ان عمل:»ضالخی, بای آنها بت من شود)) "رال 
کتب لهم به عمل صالح ). 
و مسلما پا ش یک به یک آنها را از خداوند بزرگ دریافت خواهند داشت , 


دا 
((زیرا خدا باداش نیکوکاران را هیچگاه ضایع نمی کند)) (آن الله لا یضیع 


((همچنین هیچ مال کم يا زیادی را در مسیر جهاد, انفاق نمی کنند)) (و لا 
ینفقون نفقة صغيرة و لا کبیرة ) , ۲ 
((و هیچ سرزمینی را برای رسیدن به میدان جهاد و يا به هنگام بازگشت 
زیر پا نمی گذارند. مگر اینکه تمام اين کامها, و آن انفاقها, برای انها ثبت 
می شود)) (و لا بقطعون وادیا الا کتب لهم ). 

((تا سر انجام خداوند این اعمال را به عنوان بهترین اعمالشان پاداش 
دهد)) نت الله احسن ما کانوا یعملون ). 

نکته ها 


در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - جمله ((لا ینالون من عدو نیلا)) را غالب مفسران همانگونه که در بالا 
دکر شد خفشسیر کرده: اند و گفته اند متظور آن است که مجاهدان راه خدا 
هر ضربه ای از دشمن از جراحت , و قتل ارت و.هانتم ان تسه در 
نامه اعمالشان برای پاداش الهی ثبت خواهد شد., و متناسب هر یک اجری 
خواهته واشت ‏ ه آلته با بحه یه اینکه. آره,مشکلات مجاهدان زا و موی 
شمرد, مناسب همین معنی است . 

اه بت ی وا او ای بر و و 
پیکر دشمن شوم ند مگر اینکه در اند اعمالشان نوشته ود شد؛ 
زیرا جمله ((نال من عدوه )) در لغت به معنی ضربه زدن به دشمن است . 
ولی توجه به مجموع آبه فزینه بر تفسیر گذشته خواهد بنود. 

سار دای ملو اکس‌صسا انا اون دی ده رد 
کونم ان که تشز آساس این اش که کل (راخس )ا :سرا 
افعال آنها باشد, و دیگری وصف پاداش آنها. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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در تفسیر اول که ما در بالا انتخاب کردیم و با ظاهر آیه نیز موافقتر است 
اینگونه اعمال مجاهدان به عنوان بهترین اعمال دوران حیانشان شناخته 
شده , و خداوند پاداش آنرا متناسب با آن می دهد. 

و در تفسیر دوم که احتیاج به ((تقدیر)) گرفتن کلمه ((من )) بعد از کلمه 
زر اسف ام ادا الم بر م ای ار اصالهان خرف سوه 
تفه ماهس اسی ((لتجرییم الله احسن ها کاها همین )ارت 


خداوند آنها. زا نهتر از انجه اتجام دادند باذاش.می دهد 
3 - ایات فوق تنها برای مسلمانان دیروز نبود, بلکه برای دیروز و امروز و 
همه قرون و اعصار است . 
بدون شک شرکت در هر نوع جهاد خواه کوچک باشد يا بزرگ , مشکلات و 
ناراحتیهای گوناگون دارد, مشکلات جسمی و روحی و مشکلات مالی و 
ضانتد ان , ولی هر گاه مجاهدان دل و جان خود را با ایمان به خدا و وعده 
های بزرگ او روشن سازند, و بدانند هر نفسی , و هر سخني , و هر گامی 
در این راه بر می دارند گم نمی شود, بلکه حساب همه آنها بدون کم و 
کاست و در نهایت دقت محفوظ است و خداوند, در برابر آنها به عنوان 
بهترین اعمال از دریای بیکران لطفش شایسته ترین پاداشها را می دهد. با 
اين حال هرگز از تحمل این مشکلات سر باز نمی زنند و از عظمت آنها 
ی و ی 
پر مشقت باشد به خود راه نمی دهند. ال 
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آیه 122 
آیه و ترجمه, 
و ما کان الْمْوْنونَ ینوا کافْةّ قَلَوّ لا تقر من کل فرق:ة مَنهْمٌ طائفة 
لیم و فی الین و لینذژوا قوْمَهُم ادا رَجعوا ليم اع 2 و12 
ترجمه :122 زا یت تیتریت:: موّ منان همگی (به سوی میدان جهاد) کوچ 
کنند, چرا از هر گروهی 0 ای از آنان کوچ نمی کند (و طایفه ای 
بماند) تا در دین (و معارف و احکام اسلام ) آگاهی پیدا کنند و به هنگام 
بازگشت به سوی قوم خود آنها را انذار نمایند تا (از مخالفت فرمان 
پروردگار) بترسند و خودداری کنند. 
شان نزول :مرحوم طبرسی در مجمع الپان از ابن عباس, چنین روایت 
لا 
میدان جهاد حرکت می کرد. همه مسلمانان به استثنای منافقان و معذوران 
نز خدصین ار کته هنم کردم آها تن از انکة اباتی در مذمت منافقان 
نازل شد و مخصوصا متخلفان جنگ تبوک را به باد ملامت گرفت , موّ منان 
را بیش از پیش مصمم به شر کت در میدانهای جهاد کرد, حتی در جنگهائی 
که پیفمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شخصا شرکت نمی کرد (سرپه 
ها) همگی به سوی میدان می رفتند و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
اصا تفا اضف دید اد نی اه قفا رن شد و اعلام کرد که در غیر مورد 
ضرورت شایسته نیست همه مسلمانان به سوی میدان جنگ بروند (بلکه 
گروهی در مدینه بمانند, و معارف و احکام اسلام را از پیامبر (صلی اللّه 
علیه,ج آله.و شاض ) پیاهوتنجه وه وتان مصاهزذشان بسن ار باز کش 
تعلیم دهند). 


همان مفسر بزرگ شان نزول دیگری به این مضمون نیز نقل کرده است 
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که گروهی از یاران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) برای تبلیغ اسلام 
به میان قبائل بادیه نشین رفتند, بادیه نشینان مقدم آنها را گرامی داشتند و 
به آنها نیکی کردند, ولی: بعضی به: آنها ایراد گرفتند که چرا پیامبر (صلی 
الق له و اه‌شام اضاوها کنیید میم سرا ها آمدید نها ان این سار 
ناراحت و افسرده شدند و به خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
بازگشتند آیه باژزل. شتة و برنافه تبلیفی. آنها زا تضویت کرد و ان آنها رقم 
تکرانیشند. ۳ 3 
شان نزول سومی نیز در تفسیر ((تبیان )) برای ایه فوق نقل شده و ان 
اينکه بادیه نشینان هنگامی که مسلمان شدند برای فرا گرفتن احکام اسلام 
همگی به سوی مدینه حرکت کردند, و این سبب بالا رفتن قیمت اجناس و 
ارزاق و مشکلات و گرفتاریهای دیگری برای مسلمانان مدینه شد. آیه نازل 
گردید و به آنها دستور داد, لازم نیست همگی شهر و دیار خود را خالی کنند 
و برای فهم معارف اسلام به مدینه بيایند, بلکه کافی است گروهی این 
عمل را انجام دهند. 
تفسیر :جهاد با جهل و جهاد با دشمن 
آیه فوق که با آیات گذشته در زمینه جهاد پیوند دارد, اشاره به واقعیتی می 
کند که برای مسلمانان جنبه حیاتی دارد و آن اینکه : گر چه جهاد بسیار پر 
اهمیت است و تخلف از آن ننگ و گناه , ولی در مواردی که ضرورتی 
ای ها مخصوصا در 
شاقن کم اف رصلی الله علیه و اله سای شتضا دور مدته تافی 
مانده ((نباید همه به جهاد بروند بلکه لازم است هر جمعیتی از مسلمانان 
به دو گروه تقسیم شوند گروهی فریضه جهاد را انجام دهند, و گروه دیگری 
در مدینه بمانند و معارف و احکام اسلام را بیاموزند)) تفسیر نمونه جلد 8 
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(و ما کان الم منون لینفروا کافة فلو لا نفر من کل فرقة منهم طائفة 
لیتفقهوا فی الدین ). 
((و به هنگامی که یاران مجاهدشان از میدان باز گشتند احکام و فرمانهای 
الهی را به آنها تعلیم دهند و از مخالفت آن انذارشان نمایند)) (و لینذروا 
تسار وا نیع ۱ 
((باشد که این برنامه موجب شود که انها از مخالفت فرمان خدا بیرهیزند 
و وظائف خویش را انجام دهند)) (لعلهم یحذرون ). 
نکته ها 


که 
1 - آنچه در تفسیر آیه گفته شد علاوه بر اينکه با شان نزول معروف آن 


سازگار است , با ظاهر جمله های آیه نیز از هر تفسیر دیگر موافقتر است 
, تنها چیزی که در آن است , این است که باید جمله ((لتبقی طائفة )) بعد 
از ((من کل فرقة طائفة )) در تقدیر گرفته شود. یعنی از هر فرقه ای 
گروهی بروند. و گروه دیگری بمانند, و البته این موضوع با توجه به قرائن 

موجود در ایه مشکلی ایجاد نخواهد کرد (دقت کنید). 

ولی بعضی از مفسران احتمال داده اند که در آیه هیچگونه تقدیری وجود 
ندارد, ففتظور آن است که گروهی از مسلمانان به عنوان واجب کفائی به 
میدان جهاد بروند, و در صحنه جهاد به تعلیمات اسلام آشنا شوند, و پیروزی 
مسلمانان را بر دشمنان که نمونه ای از آثار عظمت و حقانیت این آئّین 
اه 0 
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احتمال سومی که بعضی دیگر از مفسران داده اند این است که آیه حکم 
مستقلی را جدا از مباحث جهاد بیان می کند و ان اینکه مسلمانان وظیفه 
دارند که به عنوان یک واجب کفائی از هر قوم و جمعیتی عده ای برخیزند, 
و پس از فرا گرفتن علوم , به شهر و دیار خود بازگردند, و به تعلیم دیگران 
بیردازند. 

ولی همانگونه که. گففیم. تفسیر اول به مفهوم آبه. تزدیکتر .است هر چند 
اراده همه این معانی نیز چندان بعید نیست . ۲ 

2 - بعضی چنین تصور کرده اند که میان اين ایه و ایات سابق نوعی منافات 
دیده می شود زیرا در آیات گذشته به همه دستور شرکت در میدان جهاد 
داده شده , و تخلف کنندگان به شدت مورد سرزنش قرار گرفتند, ولی در 
آیه مورد بحث , دستور می دهد که همه نباید به سوی میدان جهاد حرکت 


اما روشن است که این دو دستور با توجه به شرائط مختلف صادر شده , 
مثلا در مورد جنگ تبوک و روبرو شدن با ارتش نیرومند امپراطوری روم , 
چاره ای جز این نبود که همه مسلمانان آماده جهاد شوند. ولی در مورد 
مقابله با گروههای کوچکتر, ضرورتی ندارد که همه مسلمانا ن حرکت کنند, 
وا را را ال دس در 
می ماند, نباید مدینه را خالی نمایند. و خطرات احتمالی آنرا نادیده بگیرند؛ 
و از فرا گیری معارف و احکام اسلام غافل بمانند. 

بنابراین هیچگونه نسخ در آیات فوق وجود ندارد, و اينکه بعضی چنین تصور 
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3 - شک نیست که منظور از ((تفقه )) در دین فراگیری همه معارف و 
احکام اسلام اعم از اصول و فروع است , زیرا در مفهوم تفقه , همه این 
امور جمع است , بنابراین آیه فوق دلیل روشنی است بر اینکه همواره 


گروهی از مسلمانان به عنوان انجام یک واجب کفائی باید به تحصیل علم و 
دا تسه هام انا ا شا سردا هن ارف اف ار زر 
برای تبلیغ احکام اسلام به نقاط مختلف , مخصوصا به قوم و جمعیت خود 
تارکرفنه و آها رانه‌ مان اسلا مت نتاس ری 
بنابراین آیه فوق دلیل روشنی است بر وجوب تعلیم و تعلم در مسائل 
اسلامی , و به تعبیر دیگر هم تحصیل را واجب می کند, و هم یاد دادن را. و 
اکوتفای امد 0 
پیش علاوه بر آن بر معلمین نیز این وظیفه را فرض کرده است . 
4 - گروهی از علمای اسلامی به آیه فوق بر مساله جواز تقلید استدلال 
کرده اند, زیرا فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل 
فروع دین و لزوم پیروی شنوندگان از آنها همان تقلید است . 
النته: همانجونه. که. کفنیی ابه: وق .نها از فروع نی بت من کی بع 
0 اصولی را نیز شامل می شود ولی به هر حال فروع دین را نیز در 
بر دارد. 
تنها اشکالی که در اینجا به نظر می رسد اين است که آن روز سخنی از 
اجتهاد و تقلید در میان نبود و آنها که مسائل اسلامی را فرا می گرفتند و 
ی ار ,«زمان ما را داشتند نه حکم 
مجتهدان راء یعنی مساله را از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گرفته 
و عینا بدون هیچگونه اظهار نظر برای دگران نقل می کردند. 
ولی با توجه به اینکه اجتهاد و تقلید, مفهوم وسیعی دارد می توان اشکال 
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را پاسخ داد. ۱ 
توضیح اینکه : شک نیست که علم فقه با وسعتی که امروز دارد در ان 
زمان. وود ند آشته وق مس اند را حتی ال را از امین رصلی, اه 
علیه و آله و سلّم ) می آموختند. ولی با اين حال چنان نبوده که همه 
بزرگان اسلام در حکم مساله گویان زمان ما باشند, زیرا بسیاری از آنها به 
عنوان قضاوت و يا امارت به نقاط دپگر می رفتند و طبعا مسائلی پیش 
مین امد که کین را اربامین (ضلمه اه خیم وراه و سم میدن بووند. 
ولی در عمومات و اطلاقات آیات قرآن مجید. وجود داشت , مسلما آنها با 
تطبیق کلیات بر جزئیات , و به اصطلاح علمی ((رد فروع به اصول )) و 
زاره اضول ان کرو .۱۱ ام آنها را درک می کردند و اين یکنوع اجتهاد 
ساده بوده است (دقت ید). 
فا انم کار و امال ان ها ماس (صلی لاه فاص لش سر 
بوده و بهمین دلیل ريشه اصلی اجتهاد در میان صحابه و یاران او وجود 
داشت , هر چند همه یاران و اصحاب در این حد نبودند. 
و از آنجا که آیه فوق یک مفهوم عام دارد, هم قبول گفتار مساله گویان را 


شامل می شود, و هم قبول قول مجتهدان را, و به اين ترتیب با عموم ایه 

می توان استدلال بر جواز تقلید کرد. 

5 - مساأاله مهم دیگری که از ایه می توان استفاده کرد, احترام و اهمیت 

خاصی است که اسلام برای مساله ((تعلیم )) و ((تعلم )) قائل شده است 
, تا آنجا که مسلمانان را ملزم می سازد که همه در میدان جنگ شرکت 

نکنند, بلکه گروهی بمانند و معارف اسلام را بیاموزند. 

یعنی جهاد با جهل همانند جهاد با دشمن بر انها فرض است , و اهمیت یکی 

کمتر از دیگری نیست , بلکه تا مسلمانان در مساله جهاد با جهل , پیروز 

نشوند در جهاد با دشمن پیروز نخواهند شد., زیرا یک ملت جاهل همواره 
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شکست است . ۳ 

یکی از مفسران معاصر در ذیل این ایه مطلب جالبی دارد. او می گوید: 

من در ((طرابلس )) مشغول تحصیل علم بودم , روزی فرماندار آنجا که 

خود از معارف اسلامی اطلاعات قابل ملاحظه ای داشت , به من گفت : 

چرا دولت , علما و طلاب علوم دینی را از خدمت سربازی 0 

2 , شرع بر همه واجب است , و طلاب علوم 

دینی از همه مردم به انجام این فریضه دینی شایسته ترند, ایا اين کار 

اشتباه نیست 0 ۲ 7 

من بدون مقدمه به فکر ایه فوق افتادم و گفتم این کار ريشه ای در قران 

مجید دارد, انجا که می گوید: گروهی جهاد کنند و گروهی به تحصیل علم 

پردازند! 

او بسیار از این جواب لذت برد, بخصوص اینکه از یک فرد مبتدی مانند من 

که در ان روز تازه مشغول به تحصیل شده بودم صادر شده بود. التوبة 

ایه 123 

آپه و پرجمه 

ییا الذِین َو لوا اه وک خن الکتاز و ح فیکم غلظّ و 

اغلوا نَ ال 2 مع المَتْفَینَ(123) 

ترجمه :123 - ۳3 کسانی: فه:ایفان. آوزده آید.با کافر انن که به: شتها 

نزدیکترند پیکار کنید (و دشمن دورتر شما را از دشمنان نزدیک غافل نکند) 
و انها باید در شما شدت و خشونت احساس کنند, و بدانید خداوند با 

ار است . 

تفسیر :دشمنان نزدیکتر را دریابید! 

در آیه فوق به تناسب بحثهائی که تا کنون پیرامون جهاد در اين سوره ذکر 
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شده به دو دستور دیگر در زمینه این موضوع مهم اسلامی اشاره گردیده 

است . نخست روی سخن را به موّ منان کرده . می گوید: ((ای کسانی که 


انقان آوزده اید با قاری که اون رنه بیکار کنیج) ربا انها آلذین 
امنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار). 

درست است که با تمام دشمنان باید مبارزه کرد, و تفاوتی در این وجود 
ندارد, ولی از نظر تاکتیک و روش مبارزه بدون شک باید نخست از 
دشمنان نزدیکتر شروع کرد, چرا که خطر دشمنان نزدیکتر بیشتر است 
همانگونه که به هنگام دعوت به سوی اسلام و هدایت مردم به آئین حق 
باید از نزدیکتر شروع کردپیامبر (صلی الله لته ق المع سای ا ددعت ی 
را به فرمان خداوند از بستگانش شروع کرد و سپس مردم مکه را تبلیغ 
فرمود, بعد از آن به سراسر جزیره عرب , مبلغ فرستاد و سپس نامه برای 
سلاطین جهان نوشت , و بدون شک این روش به پیروزی نزدیکتر است . 
الیته. هن فانوی اسناتی دارجده مفکن. است موافع فوق الفاده ای تن 
بیاید که دشمن دورتر به مراتب خطرناکتر باشد, و قبلا باید به دفع او 
تتحافتنم. آها هعا کته که کفسم. این یک اشتتاه. ات نه .کن. فانمن 
همیشگی . _ 

و اما ايینکه گفتیم پرداختن به دشمن نزدیکتر لازمتر است , دلائلش واضح 
اولا خطر دشمن نزدیک از خطر دشمنان دور بیشتر می باشد. 

خود به پیروزی کمک می کند. 

الثا پرداختن به دور و رها کردن نزدیک این خطر را نیز دارد که دشمنان 
ویک همکن است از بشت مر خماه کنند هیا کاتون اضلی استلام وا به 
هنگام خالی شدن مرکز درهم بکوبند. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 197 
رابعا وسائل و هزینه مبارزه با نزدیک , کمتر و ساده تر, و تسلط بر جبهه 
در آن آسانتر آشت به این جهات و جهات دیگر دفع اینگونه دشمنان , لازمتر 


ذکر این : نکته نیز لازم به نظر می رسد: در آن موقع که آیه فوق نازل شد, 
اسلام تقرب همه جزیره العرب را گرفته بود و بنابراین نزدیکترین دشمن 
در آن روز شاید امپراطوری روم شرقی بود که مسلمانان برای مبارزه با 
انان به تبوک شتافتند. 

این را نیز نباید فراموش کرد که 1 فوق گر چه از ((پیکار مسلحانه ۹ و 
از ((فاصله مکانی )) سخن می گوید. ولی بعید نیست که روج آیه در 
مسلمانان به هنگام پرداختن به مبارزه منطقی 7 3 دشمنان ۲ اول 
باید به سراخ کسانی بروند که خطرشان برای جامعه اسلامی بیشتر و 
نزدیکتر است , مثلا در عصر ما که خطر الحاد و مادیگری همه جوامع را 
نهدید می گند, باید مبارزه با ان را مقدم بر مبارزه با مذاهب باطله قرار 


داد, نه اینکه آنها فراموش شوند, بلکه باید لبه تیز حمله متوجه گروه 
خطرناکتر گردد, یا مثلا مبارزه با استعمار فکری و سیاسی و اقتصادی باید 
در درجه اول قرار گیرد 

دومین دستوري که دز زمیته جهاد. در آیه فوق می خوانیم , دستور شدت 
ی وق ات و 
کنند (و لیجدوا فیکم غلظة ). ۱ 

اشاره به اینکه تنها شجاعت و شهامت درونی . و آمادگی روانی برای 
ان کی وان تساه با یی کافم تست و که با ار 
آمادگی و سر سختی خود را به دشمن نشان بدهید, و انها بدانند در شما 
چنین روحیه ای هست , و همان سبب عقب نشینی و شکست روحیه آنان 
گردد, و به تعبیر دیگر وجود قدرت کافی نیست , بلکه باید در برابر دشمن 
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و لذا در تاریخ اسلام می خوا: نیم که به هنگام آمدن مسلمانان به مکه برای 
ترا ار ات تا و ی اه ماس ی اما مر 
داد به هنگام طواف با سرعت راه بروند بلکه بدوند و شدت و سرعت و 
فززنند کی خود زا به دشمنانی که:ناظر. آنها بودند نشان دهند. 

و نیز در داستان فتح مکه می خوانیم که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سا ) شب هنگام دستور داد فا ققی درز سابان انش هودنا 
مردم مکه به به عظمت ارتش اسلام آشنا شوند و اتفاقا این کار در روحیه 
آنها اثر گذاشت و نیز دستور داد که ابو سفیان بزرگ مکه را در گوشه ای 
نگهدارند و ارتش نیرومند اسلام در مقابل او رژه روند. 

و در پایان ایه به مسلمانان با این عبارت نوید پیروزی می دهد که بدانید که 
خدا با پرهی زکاران است . ۱ 

این تعبیر ممکن است علاوه بر آنچه گفته شد, اشاره به این معنی نیز باشد 
که توسل به خشونت و شدت عمل باید توام با تقوا باشد, و هیچگاه از 
حدود انسانی تجاوز نکند. التوبة 


آیه 125-124 

آیه و ترجه ریق 
اج رادم و هم پستبش مروت (124) 

و أمّا الذین فی فُلُوبهم مَرض قَرَادتهم رجساً اٍلی رجُسهم و مائوا و هم 
کفژون(125) 


ترجمه :124 - و هنگامی که سورهای نازل می شود بعضی از آنان (به 
دیگران ) می گوید این سوره ایمان کدامیک از شما را افزون ساخت ؟ (به 
آنها بگو) اما کسانی که ایمان آورده اند ایمانشان را افزود و آنها (به فضل 


حصت واه انما که وردلهاشان‌تتیماری. اشسمته بلیدق: تن بلجدیشان: افتود و 

از دنیا رفتند در حالی که کافر بودند. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 199 

تفسیر :تاثیر ایات قران بر دلهای اماده و الوده ۲ 

به تناسب بحثهائی که درباره منافقان و مو منان د ات در این دو ابه 

اشاره به یکی از نشانه های بارز این دو گروه شده است . 

نخست می گوید: ((هنگامی که سوره ای نازل می شود. بعضی از منافقان 

به یکدیگر می گویند: ایمان کدامیک از شما به خاطر نزول این سوره 

افزون شد))؟! (و اذا ما انزلت سوره فمنهم من یقول ایکم زادته هذه 

ایمانا). 

و با این سخن می خواستند عدم تاثیر سوره های قران و بی اعتنائی خود 

زر میت یه مایا تا وی وه این ات مرمحتوای جوم و جسمویری 

ندارد. و مسائلی است عادی و پیش پا افتاده !. 

اما قرآن با لحن قاطعی ات بش ی 

کرفه عطق کو رگ ((اما کشانه که ایمان آوزدم اند. تزول .این آیات ۳ 

ایمانشان می افزاید و آثار شادی و خوشحالی را در چهره هایشان اشکار 

تا فا ای ات رام او هرس رو 

((و اما انها که در دلهایشان بیماری نفاق و جهل و عناد و حسد است , 

پلیدی تازه ای بر پلیدیشان می افزاید))! 1 اما الذین فی قلوبهم مرض 
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((و سرانجام در حال کفر و بی ایمانی از دنیا خواهند رفت )) (و ماتوا و هم 

کافرون ). 

نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - قرآن در دو آیه بالا این واقعیت را تاکید می کند که تنها وجود برنامه ها 
و تعلیمات حیاتبخش برای سعادت یک فرد, يا یک گروه کافی نیست , بلکه 

آمادگی زمینه ها نیز باید به عنوان یک شرط اساسی مورد توجه قرار گیرد. 

آیات قرآن مانند دانه های خیاتیخسن باران است , که می دانیم در باغ 

سبزه روید و در شوره زار خس ! 

آنها که با روج تسلیم و ایمان و عشق به واقعیت به آن می نگرند, از هر 

سوره , بلکه از هر آیه ای , درس تازه ای فرا می گیرند که ایمانشان را 

ترورتتنامی دهد .و صفات: بارز انسانیت :را در آنها تقونت می: کند: 

ولی کسانی که از پشت شیشه های تاریک لجاجت و کبر و نفاق به این 

آبات .مت ند نه: ادا انا مره تفن تفج بلکه. ین ات کف .و 

عنادشان افزوده می شود. 

و به تعبیر دیگر در برابر هر فرمان تازه ای نافرمانی و عصیان جدیدی می 

کنند, و در مقابل هر دستوری سرکشی تازه ای , و در مقابل هر حقیقت , 


لجاجت جدیدی , و اين سبب تراکم عصیانها, و نافرمانیها و لجاجتها, در 
وجودشان می شود. و چنان ريشه هی انا شب در ور آنان قوی 
هن کرد کهستن شام دی ال کفی فی رتور و فام:باز کشت بووین آنها 
به کلی بسته می شود! 
و باز به تعبیر دیگر: در هیچ برنامه تربیتی تنها ((فاعلیت فاعل )) کافی 
پسته پلکم و ذپزش و( (قایلیت فال )تشرط اسان اشت. 

- ((رجس )) در لغت به معنی موجود پلید و ناپاک است , و به گفته 
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در کتاب ((مفردات این پلیدی چهار گونه است : گاهی از نظر غریزه و 
طبع , و گاهی از نظر فکر و عقل , و گاهی از جهت شرع , و گاهی از تمام 


البته شک نیست که پلیدی ناشی از نفاق و لجاجت و سرسختی در مقابل 
حق یکنوع پلیدی باطنی و معنوی است که اثرش در تمام وجود انسان و 
سخنان و کردارش سر انجام اشکار می گردد. 

3 - جمله ((و هم یستبشرون )) با توجه به ریشه کلمه ((بشارت )) که به 
معنی سرور و خوشحالی است که آثارش در چهره انسان ظاهر گردد, 
نشان می دهد بقدری اثر تربیتی آیات قرآن در موّ منان آشکار بود که فورا 
علائمش در چهره هایشان نمایان می گشت . 

4 - در آیات فوق , ((نفاق )) و صفات زشتی که لازمه آت تست 
شهار کی سر ی ما وه کم سایها ف فم ایش فلت اور 
اینگونه موارد به معنی روح و عقل است , و بیماری قلبی , در اين موارد به 
معنی رذایل اخلاقی و انحرافات روانی است ۰ و این تعبیر نشان می دهد 
انسان اگر از روحیه سالمی برخوردار باشد. هیچیک از این صفات زشت 
نباید در وجود او ريشه بدواند, و اینگونه اخلاق همچون بیماری جسمانی بر 
ای ی اسان اس متا ال ی ماس یات یر 
ها ار ی وه 
5 - ایات فوق درس عجیبی به همه ما مسلمانان می دهد, زیرا این واقعیت 
را بیان می کند که مسلمانان نخستین با نزول هر سوره ای از قران روح 
تازه ای پیدا می کردند, و تربیت نوینی می یافتند, آنخان که آنارشن بزودی 
در چهره هاشان نمایان می گشت , در حالی که امروز اقراد به ظاهر 
خواندن یک سوره در آنها اثر نمی گذارد بلکه از ختم تمام قرآن نیز در آنها 
کمترین اثری دیده نمی شود. 0 ِ 
آناس رم فا ات فران ار را نت واه اتف ها و یاه 
۱ 0۱ ۱ 0 ۳9۳ 1 
بی تفاوتی و نفوذناپذیری را , به قلبهای ما داده است , باید از این حال به 


و پتاه ببریم و از درگاه نی بخواهیم که قلبی همچون قلب مسلمانان 


آیه 127-6 

یه و ترجمه ٍ 0 ِ 

او لا یرون هم بیُفْتنُونَ فی کل عام مر و مرَْتينِ نم لایئوبُون و لا هم 
یَذکرژون(126) 


5 نات سوه نز ,تساه الی رخ هل رام قق اعد نج 3و 
ترجمه :126 انا ی مد که ور هر ایکا شمان اسان یی 
شوند؟ باز توبه تضی کت و متذکر هم نمی شوند! 

7 - و هنگامی که سوره ای نازل می شود بعضی از آنها (منافقان ) به 
تیک ام هی کت هم موش ابا کشی سماسافی یت رصان سوه 
پیامبر بیرون رویم متوجه ما نمی شوند) سپس منصرف می شوند (بیرون 
می روند) خداوند دلهایشان را (از حق ) منصرف ساخته چرا که نها 
گروهی هستند که نمی فهمند (و بی دانشند). ۲ 
تفسیر :در این ایات نیز سخن را درباره منافقان ادامه می دهد؛, و آنها را 
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سرزنش و اندرز قرار داده می گوید: ((ابا آنها تفت بیتند که دز هر میان؛ 
یک يا دو بار, مورد آزمایش قرار می گیرند))! (اولا یرون انهم یفتنون فی 
کل عام مرة او مرتين ). 

و عجب اینکه با اینهمه ازمایشهای پی در پی ((از راه خلاف باز نمی ایستند 
و توبه نمی کنند و متذکر نمی شوند)) (ثم لا یتوبون و لا هم یذکرون ). 

در اینکه منظور از این آزمایش سالانه که یک یا دو بار تکرار می شود 
کست وان مران گم ارسی: 

بعضی آنرا بیماریها. 

و بعضی گرسنگی و شدائد دیگر. 

بعضی مشاهده آثار عظمت اسلام و حقانیت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم )رات میجا ماش حهاد که,عناقمان بهعیم اجبار فحیظ ون انس کت 
داشتند. 

و بعضی پرده برداشتن از اسرار آنها, می دانند. 

اما با توجه به اینکه در آخر آیه می خوانیم آنها متذکر نمی شوند, روشن 
می شود که آزمایش از نوع ازمایشهائی بوده که باید باعث بیداری این 
گروه گردد. ‏ 

و نیز از تعبیر آیه چنین بر می آید که اين آزمایش غیر از آزمایش عمومی 
استت: که:ههه مر دم در زند کن‌خودوبا آن زوننه.می شنوند. 

با توجه به این موضوع به نظر می رسد که تفسیر چهارم یعنی پرده برداری 


از اعمال سوء آنها و ظاهر شدن باطنشان , به مفهوم آیه نزدیکتر است : 
این احتمال نیز وجود دارد که ((افتنان و امتحان )) در ایه مورد بحث , 
مفهوم جامعی داشته باشد که شامل همه این موضوعات بشود. 

سپس اشاره به قیافه انکار آمیزی که آنها در برابر آیات الهی به خود می 
گرفتند کرده می گوید: ((هنگامی که سوره ای از قرآن نازل می شود, آنها 
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ی و و 
سوره تسه الی بعض ). ۲ 

تاراره رات اضا ار ان ی تساو ول اش سا 
جدیدی, برایشان: فراهم سرد و با نم اظر آنزاست: که.یز ان کوزدلی 
خیر قراز آن تمی:فهمند: بداشان رفس چری ات کی وق 

و به هر حال تصمیم بر این می گیرند که از مجلس بیرون بروند, تا این 
نغمه های اسمانی را نشنوند, اما از اين بیم دارند که به هنگام خروج کسی 
اارا تفیل آهسته ار کر ست ال می: کش ایا کی موجه وا 
تب ریا کی ارام ۱۱ هل یماح 

ون که اسان رامق که سخان باشر رصلی اه 
و آله و سلّم ) مشغولند و متوجه آنها نیستند ((از مجلس بیرون می روند)) 
(ثم انصرفوا). 

جمله ((هل یریکم من احد)) (کسی شما را می بیند) را یا با زبان می 
گفتند, و یا با اشاره چشمهاء در صورت دوم جمله ((نظر بعضهم الی بعض 
با این جمله یک مفهوم را بیان می کند و در حقیقت ((هل یریکم من 
ادا مضوری آنست گر آی‌ ها مه تصر 

در پایان آیه , به ذکر علت این موضوع پرداخته و می گوید: آنها به اين 
جهت از شنیدن کلمات خدا ناراحت می شوند که خداوند قلوبشان را (به 
حالت دشمنی و عداوت نسبت به حق پیدا کرده اند) چرا که انها افرادی 
بی فکر و نفهم هستند (صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا بفقهون ). 

در مورد جمله صرف الله قلوبهم , مفسران دو احتمال داده اند: نخست 
اینکه جماه یه باشد آنعان که خر بالا هسیر گرویم مدرکن انکه. جباه 
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و به معنی نفرین باشد یعنی خداوند دلهای انها را از حق منصرف کند. ولی 
احتعال اول خردیکی هط هن رش النمبه 

ایه 128 - 129 

آیه و ترجمه 


لف ای ول و اس و اه ی رل که بای مت 


ت ت ت 


روف رَحيم(128) 
فان تولوْا فقْل حسبی اللّهْ لا ال الا هو یه توکلّت و هو رب الْعَرّش 


العظیم (129) 
ترجمه :128 - رسولی از خود شما به سویتان آمد که رنجهای شما بر او 
سخت است , و 
مهربان است . 


9 - اگر آنها روی (از حق ) بگردانند (نگران مباش ) بگو خداوند مرا 
کفایت می کند هیچ معبودی جز او نیست , بر او توکل کردم و او پروردگار 
عرش بزرگ است . 

تفسیر :آخرین آیات قرآن مجید 

آیات کون که کفتی ی او متا نت اخوین ناتیاه کی ناس 
ی 
می پذیرد, در واقع اشاره ای است به تمام مسائلی که در این سوره 
گذشت . 

زیرا از یکسو به تمام مردم اعم از مو منان و کافران و متافقان گوشزد 
۱ 5 0۲۰۰۱۱ 5 خاطر عشی و علاقه پیافتر (صلی, الاه 
علیه و آله و سلم ) به هدایت و تربیت و تکامل آنها است . 

و از سوی دیگر , ند ساهصر ری اهب آلف و سای ار کی ی فد 
که ارس رکشت ها تسشن موه اد وضع 206 

و عصیانهای مردم که نمونه های زیادی از آن نیز در این سوره گذشت 
نگران و ناراحت نباشد و بداند که در هر حال خداوند پشتیبان و یار و یاور 
او است . 5 

لذ| در نخستین آیه , روی سخن را به مردم کرده , می گوید: ((پیامبری از 
خوضان هشوخ سس امد (لعد خانکم رسول بن اتکی 

مخصوصا اینکه بجای ((منکم )) در این ان ((من انفسکم امه ات 
اشاره به شدت ارتباط پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با مردم است 
گوتسانی ای ار جان سوم داز زو امه ور سل باس (صاید. لاه 
علیه و آله و سلم ) ظاهر شده است . ۳ 

به همین دلیل تمام دردهای آنها را می داند, از مشکلات انان آگاه است , 
۲ اراحتیها دعمها و اندوهها با آنان شریمن اش وبا ان حال تضور 
نمی شود سخنی جز به نفع آنها بگوید و گامی جز در راه آنها بردارد, و اين 
د‌واهع تختن وصعی آاست که در آنه عوق برای‌سامی لین اه عانه و 
آله و سم ) ذکر شده است . 

ی اس ای اه ای تا ات ار 


این نژاد, به سوی شما آمد!. 

به عقیده ما اين بدترین تفسیری است که برای آیه فوق ذکر کرده اند, زیرا 
می دانیم چیزی که در قرآن از آن سخنی نیست , مساله ((نژاد)) است , 
همه جا خطابات قرآن با ((یاایهاالناس )) و ((يا ایها الذین آمنوا)) و امثال 
انها شروع می شود, و در هیچ موردی ((يا ایها العرب )) و ((يا قریش )) و 
مانند آن وجود ندارد. 

به-غلاوی دیل آبه کهدفی. کرده ((بالمو منین رو ف رحیم )) به روشنی این 
تقشتیی را نفی:صی کقدر زیدا در آن-شخن از همه.فع متان ات ار هر قوم 
و ملت و نژادی که باشند. ۱ ۱ 
جای تاسف است که بعضی از دانشمندان متعصب قران را از ان اوج 
جهانی و بشری فرود اورده , و می خواهند در محدوده های کوچک نژادی 
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نهر حالس ار کر ام صفت من انخشکم شهار افمنمت ون از 
قاتا سای الب له ات وا ی رو توا ای 
مردم و جلب احساساتشان اثر عمیق دارد اشاره می کند. 

نخست می گوید: ((هر گونه ناراحتی و زیان و ضرری به شما برسد برای 
او سخت ناراحت کننده است (عزیز علیه ما عنتم ). 

یعنی او نه تنها از ناراحتی شما خشنود نمی شود بلکه بی تفاوت هم 
نخواهد ِ او به شدت از رنجهای شما رنج می برد, و اگر اصرار بر 
هدایت رز شما و جنگهای طاقت فرسای پر زحمت دارد, 1 نجات 
شماء برای رهائیتان از چنگال ظلم و ستم و گناه و بدبختی است . 

دیگر اينکه ((او سخت به هدایت شما علاقمند است )), هر ان هی 
ورزد. (حربص علیکم ) 

((حرص )) در لغت به معنی شدت علاقه به چیزی است , و جالب اینکه در 
ایه مورد بحث به طور مطلق می گوید: ((حریص بر شما است ۲ نه 
سخنی از هدایت به میان می آورد و نه از چیز دیگر, اشاره به اینکه به هر 
گونه خیر و سعادت شما, و به هر گونه پیشرفت و ترقی و خوشبختیان 
عشق می ورزد (و به اصطلاح حذف متعلق دلیل بر عموم است ) ِ 
بنابراین اگر شما را به میدآنهای پر مرارت جهاد. اعزام می دارد. و اگر 
منافقان را تحت فشار شدید, فی. کدارن: همه اینها به 2/7 به 
آزادی«به شرفت به. گزت وابه هدایت: شما و پاکسازی جامعه شماست . 
تا کت و 
منان رو ف و رحیم است )) (بالمو منین رو ف رحیم ). 

بنابراین هر گونه دستور مشکل و طاقت فرسائی را می دهد (حتی گذشتن 
اتیا ها یشان در فص اسان یا یکیو کی 


فقابله با.یک دنشتمن تیروهند: در خی نیوک ) آن هم یکنوغ فجیت و لطف: از 
تن ات 

در اینکه رو ف و رحیم با هم چه تفاوتی دارد, در میان مفسران گفتگو 
است ولی به نظر می رسد بهترین تفسیر ان است که رو ف اشاره به 
محبت و لطف مخصوص در مورد فرمانبرداران است , در حالی که رحیم 
اشاره به رحمت در مقابل کناهکاران می باشد. 

0 شوند, ۲۳ دو معنی 7 می بخشند. 

در آیه بعد که آخرین آیه سوره است , پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
را دلداری می دهد که از سر کشیها و عصیانهای مردم , دلسرد و نگران 
نشود, می گوید: ((اگر انها روی از حق بگردانند نگران نباش و بو خداوند 
بوایفن کانی انس جرا کی امس هر ره رانا ات فان ملها فم 
((همان خداوندی که هیچ معبودی جز او نیست )) و بنابراین تنها پناهگاه او 
استت. (لا ال الا هو): 

اری ((من تنها بر چنین معبودی تکیه کرده ام , و به او دلبسته ام و کارهایم 
را به او واگذارده ام (علیه توکلت ). 

((و او پروردگار عرش بزرگ است )) (و هو رب العرش العظیم ). 

جایی که عرش ف الم الا مان ماه راه طیعت اممه‌عاسیی که 
در قبضه قدرت اوء و تحت حمایت و کفالت او است , چگونه مرا تنها می 
گذارد و در برابر دشمن یاری نمی کند؟ مگر قدرتی در برابر قدرتش تاب 
مقاومت دارد؟ و یا رحمت و عطوفتی بالاتر از رحمت و عطوفت او تصور 
خداوندا هم اکنون که این سوره را به پایان می رسانیم و اين سطور را می 
رشان زرا تاه کرد و مرف وان فا یرای ۶ تن 
ظلم و فساد و استبداد بیاخاسته است , یکیا پارچگی بی نظیر و اتحادی که 
گام تصمر هی یه در ارت صقوی وق بدون استثناء پیدا 
شده , حتی کودکان و خردسالان نیز در این مبارزه شریکند, و هیچکس از 
هیچ نوع فداکاری مضایقه ندارد. 

ده 
ی که ی ی و تصررت و بازیت زا بردیی. کر 
((بایان تفسیر سوره توبه 1 


یونس 
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"سوره یونس (علیه السلام ) 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 109 آیه است تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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محتوی و فضیلت این سوره ۱ 

این سوره که از سوره های مکی است , و به گفته بعضی از مفسران بعد 
از سوره اسراء و قبل از سوره هود نازل شده است همانند بسیاری از 
سوره های مکی روی چند مساءله اصولی و زير بنائی تکیه می کند, که از 
هه ور سا مارا ات 

منتها نخست از مساءله وحی و مقام پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
سخن می گوید. سپس به نشانه هائی از عظمت آفرینش که نشانه عظمت 
خدا است می پردازد. بعد, مردم را به ناپایداری زند کی ماذیق. دیا و. لژوم 
یه سرا ات اناد ریا اما اس اس ول ان 
متوجه می سازد. 

و به تناسب همین مسائل قسمتهای مختلفی از زندگی پیامبران بزرگ از 
جمله نوح و موسی و یونس (علیهماالسلام ) را بازگو می کند و به همین 
مناسبت نام سوره یونس ند ان حذازده شده است . 

و باز برای تاءیید مباحث فوق ,. سخن از لجاجت و سرسختی بت پرستان به 
میان می آورد. و حضور و شهود خدا را در همه جا برایٍ آنها ترسیم می 
کند ه فخفه‌ضا مراي انات ات اوه اد اما خطیت ان که هسام 
مشکلات آشکار می شود و به یاد خدای واحد یکتا می افتند. کمک می 


‌. 
و بالاخره برای تکمیل بحثهای فوق در هر مورد مناسبی از بشارت و انذار, 
تشاریت به تمتهایبی بایان آلهی برای صالعان فان ار و سم داون طاغان 
و گردنکشان , استفاده می کند. 
لد در دای از امام ضادی (علهالشاام ام خوانيم که فرخویف ( رن قرع 
سورة یونس فی کل شهرین او ثلائة لم یخف علیه آن یکون من الجاهلین و 
کار بوض تفر تمه‌ندجاد و ضفخه:د 2۱ 
القیامة من المقربین أ): ((کسی که سوره بونس را در هر دو یا سه ماه 
بخواند بیم آن نمی رود که از جاهلان و بی خبران باشد, و روز قیامت از 
مقربان خواهد بود)). 


اين به خاطر آن است آیات هشدار دهنده و بیدار کننده در این سوره 
فرافان اسشت ,و اي با ذفت و تاعیل خواندی شود تاریکی جهل را از روج 
آدمی: بز ظوف .ی کنفر.ه ان ان حد اقل چند ماهی در وجود او خواهد بود, 
و هرگاه علاوه بر درک و فهم محتوای سوره , به آن نیز عمل کند, به طور 
یقین روز رستاخیز در زمره مقربان قرار خواهد گرفت . 

شاد سار به ناداهری داتسا شد کم فضا نان شور ها هما نک کف تانق 
هم گفته ایم , تنها با تلاوت آیات , بدون درک معنی , و بدون عمل به 
محتوای آن فراهم نمی گردد. زیرا تلاوت , مقدمه فهم است . و فهم 
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آیه و ترجمه 

بسم اللّه الرَخَْن الرّجیم 

[لر یلک ءایّت الکَتب الجخْکُیم(1) 


آ کان لاس عجباً آن اوحیتا ٍلی رَجْل َنهْمْ آَنْ آنذر الّاس و بشر الذین 
عَامَتُوا أنَ َهُمْ قَدَم صِدّق عند رهم قال الکفژون ان هَذا لسجر مَیینْ(2) 


ترجمه :بنام خداوند بخشنده مهریان 

1 ال آن ابات کناتعکیم اس 

2 ایا این برای فردم.موجب. شگفتی: انشت. که جه کیان آها وی 
فرستادیم که مردم را انذار کن و به کسانی که ایمان اورده اند بشارت ده 
که برای آنها پاداشهای مسلم نزد پروردگارشان (و سابقه نیک ) است (اما) 
کافران کفتند این ساحر آشکازنی اسست:: 

تفسیر :رسالت پیامبرر ۱ 

در این سوره بار دیگر با حروف مقطعه قران روبرو می شویم که به 
صورت الف و لام و راء ذکر شده است , و ما در آغاز سوره بقره و سوره 
ا مرا و اعراف به اندازه کافی در تفسیر این گونه حروف سخن گفته 
ایم و به خواست خدا دز آیندم: نیز در موارن فتاشب نحت حواهیم کرد و تین 
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به دنبال آن نخست اشاره به عظمت آیات ۰ ((آنها 
تعبیر به ((آنها)) (اسم اشاره 9 1 هده ۰ ((اینها)) (اسم اشاره به 
تزدیی ) که نطین آندر آغاز مور بعره نیز امده:است ,راز تعبیرات لیف 
قران مجتیوب می شود, و کنانه از عظمت و والا بودن عفاهیم قران: اشت 


زیرا مطالب پیش پا افتاده و ساده را غالبا با اسم اشاره نزدیک تفت 


اما:فطالت معضی که وی شسطضربالا ه حور فرار انعمانما ند یک افه 
عالی قرار گرفته , با اسم اشاره دور بیان می کنند, و اتفاقا در تعبیرات 


تفوسته سا تین ار این تین ناه هی کم مساق قطعت افحا من هر 
چند در حضورشان بوده باشیم ((آن جناب )) یا ((آن حضرت )) می گوئیم , 
نه این جناب و این حضرت , ولی به هنگام تواضع کلمه ((اینجانب )) را به 
کار می بریم . 

توصیف کتاب آسماتی یعنی قرآن یه ((حکیم )) اشاره به اين است که آیات 
قرآن دارای آنچنان استحکام و نظم و حسابی است که هر گونه باطل و 
خرافه و هزل را از خود دور می سازد. جز حق نمی گوید و جز به راه حق 
دعوت نمی کند. ۲ 

آیه دوم به تناسب اشاره ای که در آیه قبل به قرآن مجید و وحی آسمانی 
شده , یکی از ایرادات مشرکان را نسبت به پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
تلف )۱ بیان هی کنو همان اشکالی که به طور مکرر در قرآن مجید آمده و 
تکرارش نشان می دهد از ایرادات مکرر مشرکان بوده است و ان اینکه 
چرا وحی آتتحانی از ناحیه خدا بر انسانی نازل شده , چرا فرشته ای 
ماءموریت این رسالت بزرگ را به عهده نگرفته است ؟! قرآن در پاسخ 
اینگونه سوّ الات می گوید: ((آیا تعجبی برای مردم دارد که ما وحی به 
فزد ی ار ان تسام )۱ اکن لناین عجیا اي ایحا الی رل موی 
در واقع جواب ایراد انها با کلمه ((منهم )) (از جنس انان ) داده شده است 
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پعنی اگر رهبر و راهنما, , همجنس پیروانش باشد و دردهای آنها را بداند و 
از ز نیازهایشان آگاه گردد جاي تعجب نیست , تعجب در اين است که از غیر 
جنس آنها باشد که بر اثر نا آگاهی از وضعشان نتواند آنها را رهبری کند. 
سیس به محتوای این وحی اتفانی اشاره کرده , ات در دو چیز خلاصه 
می کند: 

نخست اینکه به او وحی فرستادیم که ((مردم را انذا ر کند و از عواقب کفر 
و گناه بترساند)) (آن انذر الناس ). 

دنجر اینکه ((به افراد با ایمان بشارت ده که برای آنان در پیشگاه خدا قدم 
صدق است )) (و بشر الذین امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم ). 

در اينکه منظور از قدم صدق چیست ؟ در میان مفسران بحث است , اما 
روی هم رفته یکی از سه تفسیر (یا هر سه با هم ) برای آن قابل قبول 
نخست اینکه اشاره نه آن است که ایمان ((سابقه فطری )) دارد و در 
حقیقت مو منان با ابراز ایمان , مقتضای فطرت خود را تصدیق و تاءکید 
کر اه را کی ار مان دسا ععاست صا که ی که ان 
قدم فی الاسلام - او قدم فی الحرب (یعنی : فلانکس در اسلام یا در جنگ 
و مبارزه , سابقه دارد). 

دوم اينکه اشاره به مساعله معاد و نعمتهای آخرت باشد, زیرا یکی از 


معانی قدم , , مقام و منزلة است (به تناسب اینکه انسان با پای خود به 
منزلگاهش وارد می شود) یعنی برای افراد با ایمان مقام و منزله ثابت و 
مسلمی در پیشگاه خدا است که هیچ چیز نمی تواند آنرا تغییر دهد و 
دگرگون سازد. 

سوم اینکه قدم به معنی پیشوا و رهبر است , یعنی برای مو منان پیشوا و 
رهبری صادق فرستاده شده است . 

روایات متعددی که در تفاسیر شیعه و اهل تسنن در ذیل این آیه وارد شده 
و قدم صدق را به شخص پیامبر (صلی اه علیه و آله و سلم ) یا ولایت 
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و همانگونه که گفتیم ممکن است بشارت به همه این امور. هدف از تعبیر 
فوق بوده باشد. 

باز در پایان آیه به یکی از اتهاماتی که مشرکان کرارا برای پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) ذکر می کردند اشاره کرده , می گوید: ((کافران 
گفتند این مرد ساحر آشکاری است )) (قال الکافرون ان هذا لساحر مبین 


. 
که و ای وی تیه اه تاه نوی ارت 
که انها روی این تهمت داشتند و تعبیر به ((هذا)) (اسم اشاره به نزدیک ) 

برای این بوده که مقام پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) را تحقیر کنند. 
اما اینکه چرا نسبت سحر به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می 
دادند روشن است , زیرا در برابر سخنان اعجازآمیز و برنامه های و قوانین 
درخشان و سایر معجزاتش پاسخ قانع کننده ای نداشتند, جز اینکه فوق 
العادگی آنرا با سحر تفسیر کنند, و به این صورت , پرده جهل و بی خبری , 
برای ساده لوحان وروی آن پیفکنند. 

اشگوتهعییرها که از باخیه«دشمنان: یام (ضلی الله غلیهو ال و شم ) 
صادر هی نت خفه دلیل روشتی است: بر اینکه .اضر (صلین الم قایه: و اج 
و سلم ) کارهای خارق العاده ای داشته که افکار و دلها را به سوی خود 
جذب می کرده است , مخصوصا تکیه کردن روی سحر در مورد قرآن مجید 
خود گواه زنده ای بر جاذبه فوق العاده این کتاب آسمانی است که آنها 
برای اغفال مردم انرا زیر پرده سحر می پوشاندند. 

به خواست خدا| در ذیل آیات مناسب باز در این باره سخن خواهیم گفت . 
یونس 
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ایه 3 - 


ایه و ترجمو ,ٍ 


ریک ال الذی حَلق السموّتِ و5 الاژْض فی ستة یم نم استوی علیٍ 
ی پد الاعر ماس‌شمی الا مر ید زره دلکم اه کم قاعیی ۱ 
قلا تدگزون(3) , ۳ 


ِ- 2 


۳ ۳ 1 1 ره _ و 0 ِِ 1 
الب مَرَجعَکم جمیعاً وغد الله خقا بیدا الحلق تم بُمیدة خی الذ 
ی 


۱ 


-ِ‌ 


عاعتو و عهلوا الضلعت بالعسط و الزتن کعیوا لفم شرات هن خمیم 
رانا بمَا کائوا یکفزون (4) ترجمه :3 دا است 
که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید سپس بر تخت (قدرت ) قرار 
گرفت و به تدبیر کار (جهان ) پرداخت , هیچ شفاعت کننده ای جز به اذن 
او فجود ندارد: این است خذاوند برهردکار شماء پنن ودرا پر تشن کنید, آیا 
4 - بازگشت همه شماً به سوی او است خداوند وعده حقی فرموده 1 او 
خلق را اغاز کرد سیس انرا باز می گرداند, تا کسانی را که ایمان اوردند و 
عمل صالح انجام دادند به عدالت جزا دهد و برای کسانی که کافر شدند 
توشیدتی. از. مانع: سوزان. آسنت: و عذاب: دردناکی. بتخاظر آنکه کفر قی 
ورزیدند. 

تفسیر :خداشناسی و معاد 

قران بسن از انتارم به مشتله وخ سنوت در تخستین آبات این-سو رهم یه 
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تراغ دو اصل»اساسسی علیمات هقه انیا بعنن ((منداع)) .و ((معاد) ام 
مدز دق اه فوق این دو اصل مهم را در ضمن عباراتی کوتاه و گوبا 
بیان . 

نخست می گوید: ((پروردگار شما همان خداوندی. است که: آسمانها و 
زمین را در شش روز افرید)) (آن ربکم الله الذی خلق السموات و الارض 
فی ستة ایام ). 

همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم کلمه ((یوم )) در لغت عرب و 
((روز)) در فارسی و معادل آن در سایر لغات در بسیاری مواقع به معنی 
دوران استعمال می شود چنانکه می کوئیم : روزی در کشور ما استبداد 
حکومت می کرد, ولی اکنون در پرتو انقلاب روز ازادی است , یعنی 
دورانی استبداد بود و پس از پایان استبداد دوران رهائتی مردم رسیده 
است . 

بنابراین مفهوم جمله فوق این می شود که پروردگار آسمان و زمين را در 
شش دوران آفریده است و چون درباره این دورانهای ششگانه سابقا 
سخن گفته ایم از تکرار آن خودداری می کنیم . 

ای ار اه ای ات 
دست گرفت )) (ثم استوی علی العرش ). 


الا 

کلمه ((عرش )) گاهی به معنی ((سقف )), و گاهی به معنی چیزی که 
دارای سقف است , و زمانی به معنی تخته ای بلند پایه می آید, این معنی 
اصلی ان است اما معنی کنائتی ان همان قدرت است , چنان که میگوئیم 
فلان شخص بر تخت نشست , و يا پایه های تختش فرو ریخت , و یا او را 
از تخت به زير اوردند. همه اینها کنایه از قدرت یافتن و پا از دست دادن 
قدرت است در حالی که ممکن است اصلا تختی تفسیر نمونه جلد 8 
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در کار نبوده باشد, به همین دلیل ((استوی علی العرش )) به معنی این 
است که خداوند زمام امور جهان را بر دست گرفت . 

فا ری رال ار منت 
سر و عاقبت چیزی است بنابراین تدبیر به معنی بررسی کردن عواقب 
کارها, و مصالح را سنجیدن و بر طبق آن عمل نمودن است . پس از انکه 
روشن شد خالق و افریدگار ((الله )) است و زمام اداره جهان هستی به 
دست او است و تدبیر همه امور به فرمان او می باشد معلوم است که 
بتها این موجودات بی جان و عاجز و ناتوان هیچگونه نقشی در سرنوشت 
انسانها نمی توانند داشته باشند لذا در جمله بعد می فرماید: ((هیج 
ون ای جز به اذن و فرمان او وجود ندارد)) (ما من شفیع الا من 
بعد اذنه ). 

اری ((اين چنین است ((الله )) پروردگار شماء او را باید پرستش کنید نه 
غیر او)) (ذلکم الله ربکم فاعبدوه ). 

((آیا با این دلیل روشن متذکر نمی شوید؟)) (افلا تذکرون ). 

در آیه بعد همانگونه که اشاره کردیم سخن از معاد می گوید و در جمله 
های کوتاهی هم اصل این مسئله و هم دلیل , و هم هدف آن را بیان می 
دارد. 

نخست می گوید: ((بازگشت همه شما به سوی خدا است )) (اليه مرجعکم 
جمیعا). 

سیس روی این مساءله مهم تکیه و تاءکید کرده اضافه می کند: ((اين 
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قطعی خداوند است )) (وعد الله حقا). 

بعد با این عبارت اشاره به دلیل آن کرده . می گوید: ((خداوند آفرینش را 
اغاز کرد و سپس تجدید می کند.)) (انه یبدوا الخلق تم یعیده ). 

یعنی آنها که در معاد تردید دارند باید آغاز ز خلقت را بنگرند. کسی که جهان 
راجن اغان ایجاد کرد تواناتی اعاده آن را دارد, اين استدلال به صورت 
دیگری در سوره ((اعراف أ( آیه 20 ضمن یک جمله کوتاه بیان شده است 
کما بداءکم تعودون : ((همانگونه که شما را در آغاز ایجاد کرد باز می 


ایات مربوط به معاد در قران نشان می دهد که علت عمده تردید مشرکان 
و مخالفان , اين بوده که در امکان چنین چیزی تردید داشته اند و با تعجب 
سوّ ال می کردند آیا اين استخوانهای پوسیده و خاک شده بار دیگر لباس 
حیات و زندگی در بر می کند و به شکل نخست باز می گردد؟ لذا قرآن نیز 
روی همین مساءله ((امکان أ( انگشت گذارده و می گوید: فراموش نکنید 
آن کسی که جهان را از نو سامان می بخشد و مردگان را زنده می کند 
همان آفریدگاری است که در آغاز چنین کرده است . ٍ 

سپس سخن از هدف معاد به بان تین آید که این برنامه ((برای ان است 
که خداوند افرادی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده اند به عدالت 
باداش ده ار بی اکه کوچکنرین اععال آنها ار نطو لظی و مرخفت: او 
مخفی ویب اجز بشاند(لنجرق الذین امنوا و عملوا الصالحات با لقسط ]. 
((و انها که راه کفر و انکار پوئیدند و طبعا عمل صالحی نیز نداشتند (زیر| 
ريشه عمل خوب اعتقاد خوب است ) مجازات دردناک کید ی ان ات 
گرم و سوزان و عذاب الیم به خاطر کفرشان در انتظارشان است ً). (و 
الذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم بما کانوا یکفرون ). تفسیر 
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نکته ها 

در اینجا به دو نکته باید توجه داشت 

1 - با اینکه خداوند مکان و محلی ندارد و مخصوصا با توجه به اينکه در این 
جهان نیز همه جا هست و از ما به ما نزدیکتر است موجب شده که 
مفسران در تفسیر الیه مرجعکم جمیعا در آیه فوق و آیات دیگر قرآن 
تفسیرهای گوناگون کنند. 

گاهی گفته می شود منظور این است به سوی پاداش و جزای خدا باز می 
گردید. 

و شاید بعضی از جاهلان این تعبیر را دلیلی بر تجسم خداوند در قیامت 
بدانند که بطلان این عقیده واضحتر از آن است که نیاز به بیان داشته 
باشد. 

اما آنچه با دقت در آیات قرآن به دست می آید اين است که عالم حیات و 
زندگی همچون کاروانی است که از جهان عدم: نه .جر کت: دز آمدهء و در 
مسیر بی انتهای خود به سوی بی نهایت که ذات پاک خدا است پیش می 
رود, هر چند مخلوقات محد ودند و و هرگز , بی نهایت نخواهد شد ولی 
سیر او به سوی تکامل نیز متوقف نمی گردد, ۲ حتی پس از قیام قیامت باز 
این سیر تکاملی ادامه می یابد (چنانکه در بحث معاد شرح داده ایم ). 

قران می کوا اس اسان اک کاوم الی ری کها راما سای نا 
تلاش و کوشش به سوی پروردگارت پیش می روی ). 


و نیز می گوید ((يا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک )): ((ای روحی 
که در پرتو ایمان و عمل صالح به سر حد ارامش و اطمینان رسیده ای به 
سویِ پروردگارت باز گرد)). 
و از آنجا که آغاز این حرکت از ناجیه آفریدگار شروع شده و نخستین جرقه 
حیات از او بدند آمده:و این جرکت. تکاملی نیز نه سوق او است تغبیر به 
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((رجوع )) و بازگشت شده است . ۱ 
کوتاه سخن اينکه این گونه تعبیر ها علاوه بر اینکه اشاره به اغاز حرکت 
عمومی موجودات از ناحیه خدا است هدف و مقصد این حرکت را که ذات 
و با توجه به اينکه تقدیم کلمه ((الیه )) دلیل انحصار است روشن می شود 
که هیچ وجودی جز ذات پاک او نمی تواند مقصد حرکت تعاملی انسان 
باشد نه بتها و نه هیچ مخلوق دیگر, زیرا همه اینها محدودند و مسیر انسان 
ی 

- ((قسط)) در لغت به معنی پرداختن سهم دیگری است و لذا مفهوم 
ِِِ دور آن-تهفته: اشت «حالت. ابنکة در آبه فوق این کلمه تنها در مورد 
کسانی که عمل صالح دارند و پاداش نیک دریافت می کنند گفته شده , 
ولی در مورد کیفر بدکاران عنوان نشده است , این به خاطر آن است که 
مجازات و کیفر شکل در آمد و سهمیه ندارد. و به تعبیر دیگر کلمه قسط 
آیه 5 - 6 
آ ورنرجمه ِ 
و الذٍی جَتل الشقس ضیاء و القَمر تور و قَدره متازل لِتَعْلْمُوا عَدد 
السنین و الجسلب ما حلق ال دک الا یحو تقصل ات لعَوم علَمُوم(5) 
ان فی اخِْلّفِ الیل و النقار و ما حَلَقَ ال فی السموت و الارض لایَتِ لَقَوّمٍ 
َفُون(6) 
برجمم - - او کسی است که خورشید را روشنائی و ماه را نور قرار داد, و 
برای آن منزلگاه هائی مقدر کرد تا عدد سالها و حساب (کارها) را ِ 
حذاد ای را مه ی شا دم اه یات رح وا سرا وهی که ال 
دانشند شرح می دهد. 
6 - مسلما در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند در آسمانها و زمین 
اگم اه مات سای مت انا کف فسات رس ام یه 
دلشان را نابینا نکرده است ). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 224 
تفسیر : گوشه ای از ایات عظمت خدا 
در آیات گذشته اشاره کوتاهی به مساعله مبداء و معاد شده بود. ولی از 
این ایات به بعد این دو مساءله اصولی که مهمترین پایه دعوت انبیاء بوده 


است به طور مشروح مورد بحث قرار می گیرد و به تعبیر دیگر آیات آینده 
بت یه کذنته اد فبیل فضیل :واعمال اشت... 

نخستین آیه مورد بحث اشاره به قسمتهائی از آیات عظمت خدا در جهان 
آفوتترن کردم تفس و ((او کسی است که خورشید را ضیاء و روشنی و 
قمر را نور قرار داد)) (هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا). 
خورشید با نور عالمگیرش نه تنها بستر موجودات را گرم و روشن می 
سازد بلکه در تربیت گیاهان و پرورش حیوانات سهم عمده و اساسی دارد, 
و اصولا هر حرکت و جنبشی در کره زمین وجود دارد حتی حرکت بادها و 
امواج دریاها و جریان رودها و ابشارها - اگر درست دقت کنیم از برکت نور 
افتات اه مار رصان اشسضاعتش ار شتا کیم‌ها فطع وه 
در حاضله یافیا کین کت هر مها دا فا خماهند کرفت:: 
ماه با نور زیبایش چراغ شبهای تار ما است , نه تنها شبروان را در بیابانها 
آرامش و نشاط است , 

سپس به یکی دیگر از آثار مفید وجود ماه اشاره کرده می گوید: ((خداوند 
برای آن منزلگاه هائتی مقدر کرد تا شماره سالها و حساب زد کی و کار 
مورا نی ره رل لها عوو‌الس فسات 

یعنی اگر می بینید ماه از نخستین شب که هلال باریکی بیش نیست رو به 
می رود تا حدود نیمه ماه و از آن پس تدریجا نقصان می یابد تا یکی دو 
روز آخر ماه بعد در تاریکی محاق فرو می رود و بار دیگر , به شکل هلال 
ظاهر می گردد. و همان منزلگاه های پیشین را طی می کند. این دگر گونی 
عبث و بیهوده نیست , بلکه یک تقویم بسیار دقیق و زنده طبیعی است که 
عالم و جاهل می توانند آن را بخوانند و حساب تاریخ کارها و امور زندگی 
را تناها عرسا یا ها نی 
سپس اضافه می کند اين آفرپنش و این گردش مهر و ماه سرسری و از 
بهر بازیگری نیست ((خداوند آن را نیافریده است مگر به حق )) (ما خلق 
الله ذلک الا بالحق ). 

و در پایان آیه تاءکید می کند که ((خدا آیات و نشانه های خود را برای آنها 
که می فهمند و درک می کنند شرح می دهد)) (یفصل الایات لقوم یعلمون 
) 

اما بیخبران بی بصر چه بسیار از کنار همه اين آیات و نشانه های پروردگار 
مایق و ی تا با 

در آیه دوم به قسمتی دیگر از نشانه ها و دلائل وجودش در آسمان و زمین 
پرداخته می گوید: ((در آمد و شد شب و روز و آنچه خداوند نو اشها نو 
زمین افریده است نشانه هائی است برای گروه پرهیز کاران 1( (ان فی 


اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السموات و الارض لایات لقوم 
یتقون  .)‏ _ ۳ 

نه تنها خود اسمانها و زمین از ایات خدا است بلکه تمام ذرات موجوداتی 
که در انها وجود دارد هر یک ایتی و نشانه ای محسوب می شود. اما تنها 
کسانی آنها را درک می کنند که در پرتو تقوا و پرهیز از گناه , صفای روح و 
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نج به چند نت اد توجه کرد 

1 شون اشکم سای رصاعم میا سامت امه فان او 
فراوان دارند بعضی هر دو را مترادف و به یک معنی دانسته اند, و بعضی 
گفته اند ((ضیاء)) که در مورد, نور خورشید قزر اه فوق به کار رفته همان 
نور قوی است , اما کلمه نور که درباره ماه به کار رفته نور ضعیفتر است . 
سومین نظر در این باره این است که ((ضیاء)) به معنی نور ذاتی است 
وی (ر تن مفووم ام دار انس و عرصیی را هر رای مت 
شود بنابراین تفاوت تعبیر در ایه فوق اشاره به این نکته است که خداوند 
خورشید را منبع جوشش نور قرار داد در حالی که نور ماه جنبه اکتسابی 
دارد و از خورشید سرچشمه می گیرد. 

این تفاوت با توجه به پاره ای شبات تفر ان تفاظن هیوست ریا 
در آیه 16 سوره نوح می خوانیم : ((و جعل القمر فیهن نورا و جعل 
امن قراخ مس اه 01 سوم فان حف. انم ((ه سمل فیا 
سراجا و قمرا منیرا)) با توجه به اینکه ((سراج )) (چراغ ) نور از خودش 
پخش می کند و منبع و سرچشمه نور است و خورشید در دو ایه فوق 
تشبیه به سراج شده است روشن می شود که در ایات مورد بحث نیز این 
2 - در اینکه آیا ((ضیاء)) جمع است يا مفرد در میان اهل ادب و نویسندگان 
لفت اختلاف است . بعضی مانند نویسنده کتاب ((قاموس )) ان را مفرد 
ذانشنته آنوه ولی بعضی دیگر مانته ((رجاخ )) ((ضیاء) | را جمم ((ضوء)) بجن 
دانند, نویسنده تفسیر ((المنار)) و تفسیر ((قرطبی 1( نیز این معنی را 
پذیرفته اند و مخصوصا ((المنار)) بر اساس آن استفاده خاصی از ایه کرده 
است و می گوید: ذکر ضیاء به صورت جمع در قرآن در مورد نور آفتاب 
اشاره به چیزی است که علم امروز پس از قرنها آن را اثبات کرده است و 
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و يا به تعبیر دیگر هفت رنگ است , همان رنگهائی که در رنگین کمان , و 
به هنگام کبور نور از منشورهای بلورین دیده می شود. 


- مرکب از رنگهای مختلف نیست ؟. ۲ 

3 - در اینکه مرجع ضمیر ((قدره منازل )) (برای آن منزلگاه هائی قرار 
داد) تنها ماه است و يا ماه و خورشید هر دو را شامل می شود باز در میان 
مفسران گفتگو است بعضی معتقدند که این ضمیر گرچه مفرد است اما به 
هر دو باز می گردد و نظیر آن در ادبیات عرب کم نیست . 

انتخاب این نظر , به خاطر آن است که نه تنها ماه بلکه خورشید هم منزلگاه 
شاف داد عفر متیر ور وی است مس احتاایه رها واه 
پیدایش تاریخ و ماه های شمسی است . 

ولی انصاف این است که ظاهر آیه نشان می دهد که این ضمیر مفرد تنها 
به ((قمر)) که نزدیک آن است باز می گردد و این خود نکته ای دارد, زیرا: 
اولا - ماههائی که در اسلام و قران به رسمیت شناخته شده ماههای قمری 
است . 

و ثانیا - ماه کره ای است متحرک و منزلگاههائی دارد و اما خورشید در 
وسط منظومه شمسی قرار گرفته و حرکتی در مجموع این منظومه ندارد, 
و این اختلاف برجها و سیر خورشید در صور فلکی دوازده کانه که از 
((حمل )) شروع می شود و به ((حوت )) ختم می گردد به خاطر حرکت 
خورشید نیست بلکه به خاطر حرکت زمین به دور خورشید است و این 
گردش زمین سبب می شود که خورشید را هر ماه روبروی یکی از صور 
فلکی دوازده کانه ببینیم , بنابراین خورشید منزلگاههای مختلف ندارد بلکه 
تنها ماه دارای منزلگاهها است . (دقت کنید). 
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در که در آن زمان از نظر علم و دانش بشر پوشیده بود و ان اینکه 
ماه دارای حرکت است و اما خورشید حرکتی ندارد. 

4 - در آیات فوق آمد و شد شب و روز یکی از نشانه های خدا شمرده 
شده است , و این به خاطر آن است که اگر نور آفتاب یکنواخت و به طور 
مداوم بر زمین می تابید مسلما درجه حرارت در زمین به قدری بالا می 
رفت که قابل زندگی نبود (مانند حرارت سوزان ماه در روزهایش که به 
اندازه 15 شبانه روز زمین طولانی است ) و همچنین اگر شب به طور 
مستمر ادامه می پافت همه چیز از شدت سرما می خشکید (همانند 
شبهای طولانی ماه ) ولی خداوند این دو را پشت سر یکدیگر قرار داده تا 
بستر حیات و زندگی را در کره زمین آماده و مهیا سازد. 

نقش عدد و حساب و تاریخ و سال و ماه در نظام زندگی بشر و پیوندهای 
اجتماعی و کسب و کار بر همه کس روشن و آشکار است . 

3 - مساءله عدد و حساب که در آیات فوق به آن اشاره شده در واقع یکی 
از مهمترین مسائل زندگی بشر در تمام زمینه ها است . 


می دانیم اهمیت یک موهبت صحامین: اشکان فن شود که زقد کت را بدون 
ان مورد مطالعه و بررسی قرار بدهیم , روی این حساب , فکر کنید اگر 
یک روز تاریخ (امتیاز روزها, ماهها و سالها) از زندگی بشر برداشته شود و 
تلا نه روزهای هفته روشن باشد و نه روزهای ماه و نه شماره ماهها و 
سالها, در اين موقع تمام مسائل تجاری , اقتصادی , سیاسی و هر گونه 
قرار داد و برنامه زمان بندی شده به هم می ریزد. و هیچ کاری نظم و 
انضباطی به خود نخواهد گرفت , حتی وضع کشاورزی , دامداری و صنایع 
تولیدی نیز دچار هرج و مرج می شود. 

اما از آنجا که خداوند. انسان را برای یک زندگی سعادتبخش , و تواعم 
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نا تظام ز آفریدم بروشاتل آنرا نیز دز اختیازشن گذاشته انست.: 

درست است که انسان با یک تاریخ قرار دادی می تواند کارهای خود را تا 
حدودی منظم سازد, ولی اگر بر پایه یک میزان طبیعی استوار نباشد نه 
گردش ماه و خورشید (یا صحیحتر زمین به دور خورشید) و منزلگاههائی که 
دارند یک تقویم طبیعی را پی ریزی می کند که همه جا و برای همه کس 
روشن و قابل اعتماد است . 

همانطور که مقدار شبانه روز که یک واحد کوچک تاریخی است , بر اثر یک 
عامل طبیعی یعنی حرکت زمین به دور خود به وجود می اید, ماه و سال 
نیز باید متکی به یک گردش طبیعی باشد, و به این ترتیب حرکت ماه به 
دور کره زمین یک واحد بزرگتر (ماه که تقریبا ِِ 0 روز است ) و 
حرکت زمین به دور آفتاب واحد عظیمتری یعنی سال را تشکیل می دهد. 
گفتیم تقویم اسلامی بر اساس تقویم قمری و گردش ماه است , درست 
است که گردش خورشید در برج های دوازده گانه نیز وسیله خوبی برای 
تعیین ماه های شمسی است , ولی این تقویم با اینک طبیعی است به درد 
همه نمی خورد, و تنها دانشمندان نجوم از طریق رصدهای نجومی می 
توانند, بودن خورشيد را در فلان برج تشخیص دهند, به همین دلیل دیگران 
مجبورند به تقویم هاثی که بوسیله همان منجمان تنظیم شده مراجعه کنند. 
ولی گردش منظم ماه به دور زمین , تقویم روشنی به دست می دهد که 
حنی افراد بی سواد و بیابان گرد نیز قادر به خواندن خطوط و نقوش آن 
هستند. 

توضیح اينکه قيافه ماه هر شب در آسمان به گونه خاصی غیر از شب قبل 
و بعد است به طوری که در شب در تمام ماه وضع و قيافه ماه در اسمان 
یکسان نیست , و اگر کمی در وضع ماه هر شب دقت کنیم کم کم عادت 
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ممکن است بعضی تصور کنند از نیمه دوم ماه به بعد منظره های نیمه اول 
ماه عینا تکرار می شود, و مثلا چهره ماه در شب بیست و یکم درست 
مانند شب هفتم است . ولی این یک اشتباه بزرگ است . زیرا قسمت 
ناقص ماه در نیمه اول طرف بالا است در حالی که قسمت ناقص در نیمه 
دوم طرف پائین است و به تعبیر دیگر نوکهای هلال در آغاز ماه به سمت 
شرق است , در حالی که نوکهای ماه در اواخر ماه به سمت غرب می 
باشد, به علاوه ماه در اوائل ماه در سمت غرب دیده می شود. ولی در 
اواخر بیشتر در سمت شرق و بسیار دیرتر طلوع می کند. 

به این ترتیت می وان ار شک ماه با ات ری اش مه ارت 
روز شمار استفاده کرد و با دقت روزهای ماه را از شکل ماه بدست اورد. 
به هر حال ما در اين موهبت که نامش را ((نظام تاریخی )) می نامیم , 
مدیون این آفرینش الهی هستیم , و اگر حرکات ماه و خورشید (زمین 
نبود, چنان هرح ۵ اف و خار احنید دو زندیی تزا ما .یدید افیف اد که 
حسانی‌:بوای آن.متضور تجود. ۳ 7 
زندانیانی که در سلولهای انفرادی و تاریک گرفتار شده اند و زمان را گم 
کرده اند اين سر گردانی و بلاتکلیفی را کاملا احساس کرده اند. 

یکی از زندانیانی که در عصر ما حدود یکماه در سلول تاریک انفرادی عمال 
استبداد گرفتار شده بود نقل می کرد که من برای تشخیص وقت نماز هیچ 
وسیله ای نداشتم جز اینکه به هنگامی که نهار می آوردند نماز ظهر و عصر 
ام هت صابی تس ام سیر او ی ی و نماز 
صبح را نیز معمولا همراه آوردن صبحانه می خواندم 1۳ 
بشمرم حساب وعده های غذا را در نظر می گرفتم , هر سه وعده غذا] را 
یک روز حساب می کردم ۱ اما نمی دانم چه شد هفنعامین که از زندان 
بیرون امدم حساب من با حساب مردم در خارج تفاوت پیدا کرده بود!. 
یونس 
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آیه 7 - 10 

آیه تبرجمه َ 

ان الذین لا جزجُون لقاعتا و 2ضوا بالْیوة الا و اطَأُوا بها و الذین هم 
َنْ عابیتا عَیلون(7) 

آولتي َاَوَاهَمْ الا بقا کائوا بَکسبُون(8) 

ان الذین توا و عملوا الصلعت بقدیهم زبهم بایقنهم تجری من تحتهم 
دعوَامَم فیها سبُحتک المع و تجَْهْم فیها سلَغ و ار دوامْق آن المْمَدٌ له 
رب الْعلَمینَّ(10) ۱ 
تسه ۰ آها کش اد اه زا ار نت تییی ص کی وی 


و ور ی او ی سس 
- (همه ) آنها جایگاهشان آتش است به خاطر کارهائی که انجام می 

ِ 

ول ) کسانی که ایهان اوزدنه و عمل صالح انجام دادند خداوند آنها را 
در پرتو ایمانشان هدایت می کند. از زیر (قصرهای ) انها نهرها, در باغهای 
بهشت , , جریان دارد. 

10 - گفتار (و دعای ) آنها در بهشت این است که خداوندا! منزهی تو, 
تحیت آنها سلام 0 
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تفسیر :بهشتیان و دوزخیان 

و سوره همانگونه که اشاره شد, قرآن نخست یک بحت اجمالی 
پیرامون مساعله مبدء و معاد نموده , سپس به شرح آن پرداخته است , در 
آیات قبل شرحی پیرامون مساءله معاد 0 و در آیات مورد بحت شرحی 
پیرامون معاد, و سرنوشت مردم در جهان دیگر, دیده می شود. 

نخست می فرماید: ((کسانی که امید لقای ما را ندارند و به رستاخیز 
متفه تیتتد و به همین دلین لها یه رید کی نادند وه ان اطعتان 
می کنند ...)) (آن الذین لا یرجون لقائنا و رضوا بالحيوة الدنیا و اطمانوا 
بها). 

((و همچتین انها که از آیات:ما غافلند و.ذز آنها. انديشه تمی کنند: تا قلبی 
بیدار و دلی مملو از احساس مسئولیت پیدا کنند...)) (و الذین هم عن آیاتنا 
غافلون ). 

((اين هر دو گروه جایگاهشان آتش است , به خاطر اعمالی که انجام می 
دهند)) (اولتتک ماویهم النار بما کانوا یکسبون ). ۲ 
در حقیقت نتیجه مستقیم عدم ایمان به معاد همان دلبستگی به این زندگی 
محدود و مقامهای مادی و اطمینان و اتکاء به آن است , و نتیجه آن نیز 
آلودگی از نظر عمل و فعالیتهای مختلف زندگی است و پایان آن چیزی جز 
۳ نخواهد بود. 5 
همچنین غفلت از ایات الهی , سرچشمه بیگانگی از خدا, و بیگانگی از خدا 
سرچشمه عدم احساس مسئولیت , و آلودگی:: به ظلم و فساد و گناه است 
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آن چیزی جز آتش نمی تواند باشد. 


4 
ندارند, مسلما از نظر عمل آلوده خواهند بود و آینده هر دو گروه تاریک 

است . 
اين دو آیه بار دیگر این حقیقت را تاءکید می کند که برای اصلاح یک جامعه 
و نجات آن از آتش ظلم و فساد., تقویت پایه های ایمان به ((خدا)) و 


((معاد)) دو شرط ضروری و اساسی است چرا که بدون ایمان به خدا. 

احساس مسئولیت از وجود انسان برچیده می شود, و بدون توجه به معاد 

ترس از مجازات از میان خواهد رفت , و به این ترتیب این دو پایه اعتقادی 

پایه تمام اصلاحات اجتماعی است . 

سپس اشاره به حال گروه دیگری می کند که نقطه مقابل این دو گروه می 

باشند و می گوید ((کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند, 

خداوند به کمک ایمانشان آنها را هدایت می کند)) (ان الذین آمنوا و عملوا 

الصالحات بهدیهم ربهم بایمانهم ). 

این نور هدایت الهی که از نور ایمانشان سرچشمه می کیرت: تمام افق 

زندگانی آنها را روشن می سازد, در پرتو این نور انچنان روشن بینی پیدا 

می کنند که جار و جنجالهای مکتبهای مادی نسوس فا سیطانی رم 

زرق و برقهای گناه , و زر و زور, فکر آنها را نمی دزدد, و از راه به بیراهه 
م نمی نهند. 

اين حال دنیای آنها ((و در جهان دیگر خداوند در باغهای پر نعمت بهشت 

ی ی وت نهرهای آب جریان دارد)) (تجری 

من تحتهم الانهار فی جنات ی 

آنها در محیطی مملو از صلح و صفا و عشق به پروردگار و انواع نعمتها به 
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سر می برند. 

هر زمان که جذبه ذات و صفات خدا وجودشان را روشن می سازد. ((می 

گویند پروردگارا منزه و پاک از هر گونه عیب و نقصی )) (دعویهم فیها 

سبحانک اللهم ) 

و هر زمان به یکدیگر می رسند سخن از صلح و صفا می گویند ((و 

تحیتشان انجا سلام است )) (و تحیتهم فیها سلام ). 

و سرانجام هر گاه از نعمتهای گوناگون خداوند در آنجا بهره می گیرند به 

شکر پرداخته ۵ فی: ونند: ((حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که 

پروردگار عالمیان است )) (و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین ). 

نکته ها 


در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: ۲ ۱ 

1 - منظور از ملاقات پروردگار که در ابه نخست امده مسلما ملاقات 
حجسی بیست بلکه منظور علاوه بر ملاقات پاداش و کیفرهای پروردگار, 
یکنوع شهود باطنی است که انسان در قیامت نسبت به ذات مقدس پیدا 
هی: کند: زیرا| آیات و نشانه های او زا قمه:جا اشکارنر هی ند و دید و 
درک تازه ای برای شناختش می یابد 

2 - در جمله ((بهدیهم ربهم بایمانهم أ( سخن از هدایت انسان در پرتو 
ایمان به میان آمده است , این هدایت ۰ مخصوض. با زند کی جهان دبک 


ی ی یا ی ی یک 

اشتباهات و فریبکاریها و لغزشهائی که مولود طمع , خود خواهی , هوی و 

هوس است نجات می یابد. و راه خود را در جهان دیگر به سوی بهشت در 

پرتو این آیمان دام تفر خانفه مر آن. هی هید ((یوم تری الموّ منین و 

الموٌ منات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم )) در آن روز مردان و زنان 
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در پیشاپیش روء و در طرف راستشان در حرکت است )). 

خر نی از نامر (صلی الله له الم سل مواقم ات ای 

من اذا خرجح من قبره صور له عمله فی صورة حسنة فیقول له انا عملک 

فیکون له نورا و قائدا الی الجنة : ((هنگامی که موّ من از قبر خود خارج 

می شود که 

کوید که.فن اکمال: تواعم وه ضورت توری در مین آید. که او راب فنوی 

بهشت هدایت می کند! 

3 - در آیات فوق تجری من تحتهم الانهار آمده است , در حالی که در آیات 

دیگر قرآن ((تجری من تحتها الانهار)) دیده می شود, و به تعبیر دیگر در 

موارد دیگر می خوانیم که از زیر درختان بهشت نهرها جریان دارد, اما در 

آیه فوق می خوانیم از زير پای بهشتیان نهرها جاری است . 

روی نهرها بنا شده , که لطف و زیبائی فوق العاده ای به انها می بخشد. 

و يا اشاره به اینکه نهرهای بهشتی به فرمان انها هستند و در قبضه 

اختیار من نیست و این نهرها به فرمان من جریان ندارند)). 

این احتمال نیز داده شده است که کلمه ((تحت )) به معنی ((بین ایدی )) 

بای ترمقال ها هرهان آت‌صریان زاره 

4 - جالب توجه اینکه در اخرین ایه مورد بحث اشاره به سه حالت و يا سه 

نعمت و لذت بز رگ بهشتیان شده است : 7 
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دست می دهد که قابل مقایسه با هیچ لذتی نیست . 

حالت دوم لاتی است که بر اثر تماس: داشتن با مق متان دیکر در آن فخیط 
ام ها هم مدا میسن که نفد ار لت مه دا ار هه یر 

‌ 0 

حالت سوم لذتی است که از انواع نعمتهای بهشتی به انها دست می دهد و 

باز آنها را متوجه به خدا می سازد, و حمد و سپاس او را می گویند (دقت 

کنید). یونس 


لد 1 ِِ لماعت فی 7 ۷ 

و اد مس الانسن الضر دعاتا لجنبه و قاعدا آو قائما قلَمّا کشفتا عَه عَندةٌ 

مر کآن لَمْ یَدغْتا ٍلی 2 
ترجمه :11 - اگر همانگونه که مردم در بدست آوردن خوبیها عجله دارند, 
خداوند (به کیفر اعمالشان ) مجازاتشان کند عمرشان به پایان می رسد (و 
همگی نابود خواهند شد) ولی آنها که امید لقای ما را ندارند بحال خودشان 
رها می کنیم تا در طغیانشان سرگردان شوند. 

2 - و هنگامی که به انسان زیان (و ناراحتی ) برسد ما را (در همه حال ) 
در حالی که به پهلو خوابیده , یا نشسته , یا ایستاده است می خواند, اما 
هنگامی که ناراحتی او را بر طرف ساختیم چنان می رود که گوئی هرگز ما 
را برای حل مشکلی که به او رسیده نخوانده , اینگونه برای اسرافکاران 
اعمالشان زینت داده شده است . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 237 

تفسیر :انسانهای خودروا! 

در این ایات نیز همچنان سخن پیرامون مساءله پاداش و کیفر بدکاران 
است . 

در اب تست هن کید ((اگر خداوند مجازات مردم بد کار را سریعا و در 
این جهان انجام دهد و همانگونه که آنها در بدست آوردن نعمت و خیر و 
نیکی عجله دارند, در مجازاتشان تعجیل کند, عفزههکی تضبابا نمی ز سند 
اه از ها اقی ی مان رو او صحل اه لاس اسر ام 
عی ای انیت یم ۱ 

ولی از انجا که لطف خداوند همه بندگان حتی بدکاران و کافران و 
مشرکان را نیز شامل می شود. در مجازاتشان عجله به خرج نمی دهد, 
شاید بیدار شوند و توبه کنند, و از بیراهه به راه باز گردند. 

به علاوه اگر مجازات با این سرعت انجام می گرفت , حالت اختیار که پایه 
تکیت ات تربار مان می تسه ات مان چیه احطرار 
به خود می گرفت , چرا که در صورت تخلف فورا مجازات دردناکی را در 
برابر خود می دیدند. 

این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق داده شده است که گروهی از کفار 
لجوج - همانگونه که آیات قرآن کرارا بازگو کرده - یه پیامیران می گتند اگر 
شما راست می گوئید هر چه زودتر از خدا بخواهید ما را نابود یا مجازات 

کند, و اگر خدا می خواست این تقاضای آنها را بپذیرد احدی از آنها باقی 
۷۹ 
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مان ام رای تا نس که یر اه 
به رستاخیز و لقای ما ندارند به حال خود رها می کنیم تا در طغیانشان 
حیران و سرگردان شوند)). نه حق را از باطل بشناسند, و نه راه را از چاه 
(قندر الدین لا برجون لغائتا فن:ظغيانهم بقمهون ). ۱ 

انگاه اشاره به وجود نور توحید در فطرت و عمق روح ادمی کرده می 
گوید: ((هنگامی که به انسان زیانی می رسد و دستش از همه جا کوتاه 
می شود, دست به سوی ما دراز می کند و ما را در همه حال در حالی که 
به پهلو خوابیده پا نشسته يا ایستاده است می خواند)) (و اذا مس الانسان 
الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما) 

اری خاصیت مشکلات و حوادت دردناک , کنار رفتن حجابها از روی فطرت 
پاک ادمی است , در کوره حوادث تمام قشرهای سیاهی که روی این 
فطرت را پوشانده است می سوزد و از میان می رود, و برای مدتی , هر 
چند کوتاه درخشش این تور توخیدی: اشعان مین کرود. 

سپس می گوید اما اين افراد, چنان کم ظرفیت و بی خردند که ((به مجرد 
اینکه بلا و ناراحتی آنها را بر طرف می سازیم , آنچنان در غفلت فرو می 
7 0 9۹ ۱:9۳ 
(فلما کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا الی ضر مسه ) 

((اری این چنین اعمال مسرفان در نظرشان جلوه داده شده است )) 
در اینکه چه کسی اعمال اینگونه افراد را در نظرشان جلوه و زینت می 
دهد در ذیل آیه 122 سوره انعام جلد پنجم تفسیر نمونه صفحه 428 بجت 
کرده ایم و اجمال سخن این است که : 

زینت دهنده خداوند است اما از این ۳ خاصیت را در اعمال 
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زشت و آلوده آفریده که هر قدر انسان به آنها شتر الوده و پیشتر و 
می گیرد و نه تنها قبح و زشتی آنها تدریجا از میان می رود بلکه کم کم به 
صورت عملی شایسته در نظرشان مجسم می گردد! 

و اما چرا در آیه فوق اینگونه افراد به عنوان ((مسرف )) (اسرافکار) 
معرفی شده اند به خاطر این است که چه اسرافی از این بالاتر که انسان 
مهمترین سرمایه وجود خود یعنی عمر و سلامت و جوانی و نیروها را 
بیهوده در راه فساد و گناه و عصیان و یا در مسیر بدست آوردن متاع بی 
ارزش و ناپایدار اين دنیا به هدر دهد, و در برابر این سرمایه چیزی عائد او 
نشود. 

نکته ها 

در اینجا به یک نکته باید توجه کرد 


انسان در قران کریم ۱ 5 
درباره ((انسان )) تعبیرات ت مختلفی در قران مجید امده است . 
در آیات زیادی از او به ((بشر)) تعبیر شده ۰ 
و در آیات فراوانی به انسان , و در آباتین نیز به عنوان ((بنی آدم أ( و 
عجیب اینکه در بسیاری از آیاتی که از او به انسان تعبیر شده صفات 
نکوهیده و مذمومی برای او ذکر گردیده است . 
مثلا در ایات مورد بحجّت انسان به عنوان یک موجود فراموشکار و حق 
نشناس معرفی شده . 
در جای دیگر به عنوان یک موجود ضعیف (خلق الانسان ضعیفا - نساء - 
8) و در جای دیگر به عنوان یک موجود ستمگر و کفران کننده (ان 
الانسان لظلوم کفار - ابراهیم - 34). 
و در جائی دیگر انسان را بخیل (و کان الانسان قتورا - اسراء - 100). 
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و در مورد دیگر موجودی عجول (و کان الانسان عجولا - اسراء - 11) . 
و در جای دیگر کفور و کفران کننده (و کان الانسان کفورا - اسراء - 67 ). 
و در مورد دیگر موجودی پرخاشگر (کان الانسان اکثر شی ء جدلا - کهف - 
54). 
و در جای دیگر ظلوم و جهول (انه کان ظلوما جهولا - احزاب - 72). 
و در جای دیگر کفور مبین و کفران کننده آشکار (آن الانسان لکفور مبین - 
زخرف - 19). 
و در مورد دیگر موجودی کم ظرفیت و دمدمی مزاج که هنگام نعمت بخیل 
ان( 
8 الکریم 
- انفطار - 6). 
و در مورد دیگر موجودی که به هنگام نعمت طغیان می کند (ان الانسان 
لیطفی ان راه استغنی - علق - 6). 

به این ترتیب می بینیم ((انسان أ( در قرآن مجید به عنوان موجودی که 
دارای جنبه های منفی فراوان و نقطه های ضعف متعددی است معرفی 
شده است ۰ 
ایا این همان انسانی است که خدا او را در ((احسن تقویم )) و ((بهترین 
ساختمان )), افریده است ؟ (لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم - تین - 
4 
گم را این همان انسانی اسنت. که:خدا فعلم. او نوفده ۵ انکهتزا نمی 
دانسته است به وی آموختة است (علم الانسان ما لم یعلم - علق - د). 
و آیا این همان انسانی است که خدا بیان به او آموخته (خلق الانسان علمه 


البیان - رحمان - 3). 

و بالاخره آپا این همان انسانی است که خدا او را در مسیر پروردگار به 
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سعی و تلاش واداشته (یا ایها الانسان انک کادح ربک کدحا - انشقاق - 6). 
باید دید اینها چه انسانی هستند که با آنهمه کرامت و محبت الهی اینهمه 
نقاط ضعف و نارسائی از خود نشان می دهند؟! 

ظاهر این است که این بحثها همه مربوط به انسانهائی است که تحت 
تربیت رهبران الهی قرار نگرفته بلکه به صورت گیاهی خودرو پرورش 
یافته اند, نه معلمی و نه راهنمائی , و نه بیدار کننده ای داشته اند, 
شهواتشان ازاد و در میان هوسها غوطه ور هستند. 

بدیهی است چنین انسانی نه تنها از امکانات فراوان و سرمایه های عظیم 
وخوی خفنشن: نهرزه نصی.. کیرد بلکه. با بکار. اند اختی آنها نن مسسی‌های 
9 و غلط به صورت موجودی خطرنای و سرانجام ناتوان و بینوا در 
می اید 

والاانسانی که با استفاده از وجود رهبران الهی و بکار گرفتن انديشه و فکر 
و قرار گرفتن در مسیر حرکت تکاملی و حق و عدالت به مرحله ((آدمیت 
)) گام می نهد و شایسته نام ((بنی آدم )) می شود بجائی می رسد که 
تا دا بضی ند ایان که گرا میت وید فد رات اوه 
حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن 
خلقنا تفضیلا: ((ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و صفحه خشکی و دریا را 
جولانگاه آنها قرار دادیم و از روزیهای پاکیزه به او بخشیدیم و بر بسیاری از 
مخلوقات خود فضیلت و برتریش دادیم أ( (سوره اسراء آنه 70). . پونس 
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اس 

و مد نا الفژون من نکم لا طلغوا و نی کسام تال وت و ما 
کائوا ونوا کدلک نجزی الوم مد ردق ٩‏ 

نم جحَعل م حتف فی الارَض من بَعدهم لتنظر کیف تفْملوت(14) 

ریم وا مها بیس ار ما راته سای که ال تفای 
کردیم , در حالی که پیامبرانشان با دلایل روشن به سراغ انها امدند ولی 
آنها ایمان نیاوردند, اینگونه گروه مجرمان را جزا می دهیم . 

14 - سپس شما را جانشینان آنها در روی زمین ی ار ان - قرار دادیم 
تا بنگریم شما چگونه عمل می کنید. 

تفسیر :ستمگران پیشین و شما 

در این آیات نیز اشاره به مجازاتهای افراد ستمگر و مجرم در این جهان 
من کند وبا وه دادن مشتمانانبه بانیم کذاشته. به انها خوشر دزمیه: تماید 


او مار سوت ی 

در آیه نخست می گوید: ((ما امتهای قبل از شما را هنگامی که دست به 
ستمگری زدند و با اينکه پیامبران با دلائل و معجزات روشن برای هدایت 
آنان آمدند هرگز به آنها ایمان نیاوردند. هلاک و نابود ساختیم )) (و لقد 
اهلکنا القرون من قبلکم لما ظلموا و جائتهم رسلهم بالبینات و ما کانوا یو 
منوا). 

و در پایان آیه می افزاید ((اين برنامه مخصوص جمعیت خاصی نیست : 
اینچنین مجرمان را کیفر می دهیم )) (کذلک نجزی القوم المجرمین ) 
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در آیه بعد مطلب را صریحتر بیان می کند و می گوید: 

((سپس شما را جانشین آنها در زمین قرار دادیم تا ببینیم چگونه عمل می 
کنید )اقب انا کر سلانت عی ار من بعدهم اتطر بت ماوق 
نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - قرون جمع ((قرن )) معمولا به معنی یک زمان طولانی استعمال می 
شود ولی همانگونه که علمای لغت گفته اند به معنی قوم و جمعیتی که در 
عصر واحدی زندگی می کنند نیز امده است زیرا ماده اصلی ان به معنی 
اقتران و نزدیکی است - در آیه مورد بحث نیز به همین معنی یعنی گروه و 
اس ((هم عصر)) به کار رفته . 

- در آیات فوق علت نابودی اقوام گذشته ظلم و ستم ذکر شده است , 
1 بخاطر آن است که واژه ظلم آنچنان مفهوم جامعی دارد که هر گونه 
1 

3 - از جمله و ما کانوا لیوْ منوا (چنان نبود که ایمان بیاورند) استفاده می 
| به هلاکت کیفر می دهد که امیدی به 
ایمان آنها در آینده نیز نباشد, و به ان ترتیب اقوامی که در آنتده ممکن 
است ایمان بیاورند مشمول چنین کیفرهائی نمی شوند. , 

زیرا فرق بسیار است بین اینکه گفته شود ایمان نیاورند و يا گفته شود 
چنان نبود که ایمان بیاورند. (دقت کنید) 

4 - جمله لننظر کیف تعملون (ببینیم چگونه عمل می کنید) مسلما نه به 
معنی نگاه کردن با چشم است , و نه تفکر و نگاه قلبی , چون خداوند از 
هر دو پیراسته است , بلکه مفهوم آن حالتی شبیه انتظار است یعنی شما 
را به حال خود واگذارده ایم و منتظریم که چه خواهید کرد. یونس 
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آیه 17-15 

آبه و ترجمه 


و |15 تلی علنهم عابتا ۳ بت قال الدیه رون لقاع اه هرن ی ها 


و بدِلة قْل ما یِکون لی آن آَبدلة من تلقای تفسی ان آئیْ الا مَا ِ ِ 
آخاف ان عصیت ربی عذّاب بو عظیم(15) 


قُل لو ناء ال ما تلو یک و لا آکراکم به مد یت فیک غقرا من قبله 
آ قلا تعْقلون(16) 
قمن طلغ یقن افتری علی اللّهٍ کذباً و کب یتایته له لا بقلم 
الْعْحْرمُون(17) 


ترجمه :+۵ هنکامن. که ابات وشن ها بر آنها خوانده می شود کسانی 
ک اه هی مورا را نار میک رای کر زان تور 

را را 
از پیش خود تغییر دهم , فقط از چیزی که بر من وحی می شود پیروی می 
کنم , من اگر معصیت پروردگارم را کنم از مجازات روز بزرگ (قیامت ) 
می تر سم 

و ارس انش نها بر شما نمی خواندم و از آن 
اکاشان بشن کردم چم اینکه منوا رن از این میان تیا ر نی سود 
آنا نمی فمید؟۱ 

7 - چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد و آیات 
او را تکذیب می کند, مسلما مجرمان رستگار نخواهند شد. 

شان نزول :بعضی از مفسران گفته اند که اين آیات در باره چند نفر از بت 
شد. چرا که خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمدند و گفتند: 
آنچه در این قرآن درباره ترک عبادت بتهای بزرگ ما, لات و عزی و منات و 
هبل و همچنین مذمت از آنان وارد شده برای ما قابل تحمل نیست , اگر 
می خواهی از تو پیروی کنیم , قران دیگری پیاور که اين ایراد در آن 
نباشد.! و یا حداقل این گونم مطالب زاکر کزان تم عفر جرا ابات 
تفسیر ها رس 
میگفت در همین زمینه و مسائل مربوط و یت سس 2 
یکی از اشتباهات بزرگ بت پرستان اشاره کرده می گوید: ((هنگامی که 

آیات آشکار و روشن ما بر آنها خوانده می شود, آنها که به رستاخیز و لقای 
حااقان ارت من کفتتد.فران کیکری عراز انش با درا اافل این فران 
هیر ده ۱ (و آذاحتلی غلبم آیاتتا بینات«قال الدین لا بزجون لعانتا ات 
فقراز یس ها ای بل 

ان مر ات ماش (ضای الا لیف الم سا را ای رو شوه 
نمی خواستند, بلکه به پیروی از خرافات و اباطیل خویش دعوت می 
کردند, قرانی از او می خواستند که دنباله رو انحرافاتشان باشد. نه اصلاح 
کننده مجتمعشان , آنها نه فقط به قیامت ایمان نداشتند و در برابر کارهای 


خود احساس مسئولیت نمی کردند, بلکه این گفتارشان نشان می داد. اصلا 
مفهوم نبوت را نفهمیده بودند, يا به بازی می گرفتند. 

قرآن با صراحت آنها را از اين اشتباه بزرگ در می آورد. و به پیغمبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) دستور می دهد که یه آنها بگو: ((برای من ممکن 
دهم (فل ما یکون لق ان اندله.هن بافاء نخسی. . 

سپس برای تاکید اضافه می کند ((من فقط پیروی از چیزی می کنم که بر 
من وحی می شود)) (آن اتبع الا ما یوحی الی ). 

نه تنها نمی توانم تغییر و تبدیلی در این وحی بدهم », , بلکه ((اگر 
کمترین تخلفی از فرمان پروردگارم بکنم , مجازات آن روز بزرگ 
را انم ترسم ۱۲انی اخای 0 عذاب یوم عظیم ). 

در آیه بعد به دلیل این موضوع می پردازد و می گوید به آنها بگو: من 
کمترین ارادم ای از خودم درباره این کتاب آ ان ندارم ((و اگر خدا می 
خوانست: ای اباتتسا بر شها طلاوت بمی مهار راهان مراکم 
اه ال با ها رو اد 0 ۱ ۱ 

به دلیل اینکه ((سالها پیش از اين در میان شما زندگی کردم و هرگز این 
دون سخنان را از من ِِِِ اید. اگر ایات از تاحیه من بود لاید در این 
۳۱ ی ۱ ۳۳ من قبله ). 
ی ی ی 

باز برای تاکید اضافه می کند که من به خوبی می دانم بدترین ن انواع ظلم و 
سیم آن ات که کنر خدا افتر اء دمم ((حه کسی فمکارتر است از 
کی که کی را ها تست هد امن اظلم هص ای علی اه 
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بنابراین چگونه چنین گناه بزرگی را ممکن است من مرتکب بشوم 
([همچنین کار کنینی که ایات الهی را تکذیب می کند, نیز بزرگترین ظلم و 
اکر شم از مت که کدیپروانگان ایا عون رورم ی یر تسه 
, و به هر حال این کار شما جرم بزرگی است , و مجرمان هرگز رستگار 
تخواهند شد( آنه لافلم المخرهون.]. 

نکته ها 

دانتسا تمه نگیم با رجنوحه کرو 

1 مش کان از شام (علی اه لیم و الم ونسام ازع خفا تن که 
قران زا تعونض هه عتات یر کقو و با انوا عین وهی فرق میان این دو 
زوشن استت « نو تقاضای اول,هدفشان این بود. کف این کناب به. کلی 
ترخیدمنود یه کای آن کات ری از سوق امه خی الم یی 


آله و سلم ) قرار گیرد, اما در تقاضای دوم می خواستند حداقل آیاتی که 
مخالف بتهای آنها بود اصلاح گردد. تا هیچگونه احساس ناراحتی از این ناحیه 
نکنند!. 

و می بینیم که قرآن با چه لحن قاطعی به آنها پاسخ می گوید: که نه تبدیل 
در تساه است ی یی ری ود ادن هی 

و براستی چه افکار پست و خامی داشتند, ی که 
پیرو خرافات و هوسهای آنها باشد, نه پیشوا و رهبر و مربي و راهنما!. 

2 + فایل خوی اه امه (صلی الله که .و اله وس در اش دوه 
تقاضای آنهاء؛ تنها به عدم توانائی بر انجام خواسته دوم قناعت می کند و 
می فرماید: من نمی توانم از پیش خود آن را تغییر دهم , و با این بیان , 
خواسته اول نیز به طریق اولی نفی شده است , زیرا هنگامي که تغییر 
بعضی از ایات. از اضصلاخیت: پيامبر (صای:-الله»علیه و آله و اشلم: )یرون 
باشد. ایا تعویض مجضوع این کناب اسمانی: مفکن است: در اختیار او قزار 
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نوع فصاحت در تعبیر است که قرآن در نهایت فشردگی و اختصار. همه 
مسائل را بازگو می کند بدون یک جمله پا یک کلمه زائد و اضافی . 

3 +ممن ات کفته وی لبلی مور اتافن بر نی انساب فر او 
شخص پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و اينکه حتما از ناحیه خدا 
است ذکر شده , قانع کننده نمی باشد چه لزومی دارد که اگر اين کتاب 
متتتوننه شاهنه اصلت الله یه الم حلص پاش ما نانه تهویه ان 
قبلا ازاو شنیده باستد 

اما پاسخ این تست ابا کمی: دفت: زوسن است مر زرا طنق. انجه 
روانشناسان گفته اند نبوغ فکری و اکتشاف و ایداع مسائل تازه و نو ظهور 
در انسان معمولا از سن بیست سالگی شروع می شود, و حداکثر به سی و 
پنج الی چهل سالگی می رسد, یعنی اگر انسان تا اين تاریخ دست به ابتکار 
تازه ای نزند, بعد از ان غالبا امکانپذیر نییست 

این موضوع که امروز به عنوان یک کشف روانشناسی تلقی می شود 
مسلما در گذشته تا این حد روشن نبوده . ولی غالب مردم با هدایت 
فطرت به این موضوع توجه دارند که عادتا ممکن نیست انسان روش و 
مکتبی داشته و چهل سال در میان قوم و ملتی زندگی کند و مطلقا آنرا 
7 
سال ممکن بود پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) چنین افکاری داشته 
باشد و آنرا مطلقا مکتوم دارد. 

4 - همانگونه کم در ذیل آیه 21 سوره انعام اشاره کرده ایم در موازد 
زیادی از قرآن گروهی به عنوان ستمکارترین مردم (با تعبیر اظلم ) 
معرفی شده اند, و در ابتدا شاید به نظر برسد که اینها با هم تضاد دارد. 


زیرا هنگامی که یک دسته به عنوان ستمکارترین معرفی شود. دسته دیگر 
چگونه می تواند این عنوان را به خود بپذیرد. 
در پاسخ این سوّ ال گفته ایم که همه این عناوین به یک عنوان باز می گردد 
آن-مساله شتر یک و کفو و-عناد اشتت ۰ و افترا تکیت ایات. الهی .در 
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نیز از همین ريشه است (برای توضیح بیشتر به جلد پنجم صفحه 183 
مراجعه فرمائید). یونس 
ایه 18 
آیه و ترجمه 

قَدُون من دون اللّه قا لا بَضَدّهم و لا بنقعْمم و یِقولون هَوْلاء شقعوْتا عند 
له خل آ حون له بقا بقلم فی السموت ولا فی الارَض سختة و تعلی 
عقّا بشرکون(18) 
نرجمه :18۰ - و غیر از خدا چیزهائی را پرستش می کنند که نه به آنها زیان 
می رساند و نه سودی به آنان می دهد, و می گویند اینان شفیعان ما نزد 
خدا هستند بگو: آیا خداوند را به چیزی خبر می دهید که در آسمانها و زمین 
سراغ ندارد؟ منزه است او, و برتر است از ان شریکهائی که قرار می 
دهند. 
تفسیر :معبودهای بی خاصیت 
در این آنة نیز بحجت ((توحید)), از طریق نفی الوهیت بتها, تعقیب شده 
است , و با دلیل روشنی بی ارزش بودن بتها اثبات گردیده_ : ((آنها غیر از 
زیانشان نها را 7 
مورد, عبادت قرار دهند)) (و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم و لا ینفعهم 
1 
بدیهی است اگر بتها فرضا منشا سود و زیانی بودند , ۳ شایسته 
عبودیت نبودند» ولی قران با این تعبیر می خواهد این نکد نکته را بفهماند که 
بت پرستان کوچکترین بهانه ای برای این کار ندارند و موجوداتی را می 
ی 
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سپس به ادعای واهی بت پرستان پرداخته , می گوید ((آنها می گویند: این 
بتها شفیعان ما در پیشگاه خدا هستند. یعنی می توانند از طریق شفاعت 
منشا سود و زیانی شوند. هر چند مستقلا از خودشان کاری ساخته نباشد 
(و یقولون هو لاء شفعائنا عند الله ). 
اعتقاد به شفاعت بتها یکی از انگیزه های بت پرستی بود. و چنانکه در 
ابهای معدنی شام و مداوای خویش به آن منطقه رفته بود. وضع بت 


پرستان نظر او را به خود جلب کرد, هنگامی که دلیل اين پرستش را از آنها 
پرسید, به به او گفتند اين بتها سبب نزول باران , و حل مشکلات , و شفاعت 
در پیشگاه خدا هستند, او که یک مرد خرافی بود تحت تاثیر قرار گرفت و 
خواهش کرد بعضی از بتها را در اختیار او بگذارند تا به حجاز بیاورد, و به 
اين طربق بت پرسنی در میان مردم حجاز رواج یافت . قرآن در پاسخ این 
بندار-فی کوید. ((ايا شتضا خداه‌نددرا به‌ خیری خیبر .هی دهند که ورن اسمانها و 
زمین سراغ ندارد)) (قل ال با تا 
الارض ). 

کنایه از اينکه اگر خدا چنین شفیعانی می داشت , در هر نقطه ای از زمین 
و آسمان که بودند, از وجودشان آگاه بود, زیرا وسعت علم خداوند چنان 
است که کوچکترین ذره ای در آسمان و زمین نیست , مگر اینکه از آنها 
احاهی‌:دازد. ۲ 

و به تعبیر دیگر این درست به آن می ماند که به کسی بگویند تو چنین 
نماینده ای داری , و او در پاسخ بگوید من از وجود چنین نماینده ای خبر 
ندارم , و این بهترین دلیل بر نفی وجود او است , چرا که ممکن نیست 
کسی از وجود نماینده خود بی خبر باشد. 

و در پایان ایه برای تاکید می فرماید: ((خداوند منزه , و برتر است از 
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بسانت یرای اما توالت سا سوه 
(درباره شفاعت به طور مشروح در جلد اول صفحه 163 و جلد دوم صفحه 
6 بحت شده است ). یونس 

آیه 19 

آیه و ترجمه ۳ 

۰ الا مه وِجدَة قَاحْتَلَفوا ‏ لو لا کلم سبَقّت من بک لَفَضی 
يم فیما فیه بختلفون(19) 

ترجمه :19 - و (در آغاز) همه مردم امت واحدی بودند سپس اختلاف 
کردند, و اگر فرمانی از طرف پروردگار تو (درباره عدم مار سربع 
اه در آنچه اختلاف داشتند میان آنها داوری می کرد. 

تفسیر "این ایعدبه خناست بخنی: که در انة قیلن در مه نفی رک عونت 
برستی گذشت آشاره به قطرت توحیدی همه ااها می کند و مي کوید 
((در آغازههة آفراد تشر امت واخدی بودند) )و خر توخید در .فیان. انم آنتن 
دیگری نبود (و ما کان الناس الا امة واحدة ). 

این فطرت توحیدی که در ابتدا دست نخورده بود با گذشت زمان بر اثر 
افکار کوتاه و گرایشهای شیطانی , دستخوش دگرگونی شد., گروهی از 
جاده توحید منحرف شدند و به شرک روی آوردند و طبعا جامعه انسانی به 
دو گروه مختلف تقسیم شد گروهی موحد و گروهی مشرک (فاختلفوا). 


بنابراین شرک در واقع یکنوع بدعت و انحراف از فطرت است , انحرافی 
که از مشتی اوهام و پندارهای بی اساس سرچشمه گرفته است . تفسیر 
نمهتهخلد ٩‏ ضفحد 22 

در اینجا ممکن بود اين سوْ ال پیش بیاید که چرا خداوند این اختلاف را از 
طریق مجازات سریع مشرکان بر نمی چیند؟ تا بار دیگر همه جامعه 
قرآن بلافاصله برای پاسخ به اين سوّ ال اضافه می کند. ((اگر فرمان 
سابق الهی دائر بر ازادی بشر در مسیر هدایت که رمز تکامل و پیشرفت 
او است نبود, خداوند به زودی در میان انها در انچه اختلاف داشتند داوری 
قمع ردو یر بو سر ۱ به کیفر می رسانید (و لو لا کلمة سبقت 
بنابراین , ((کلمه )) در آیه فوق اشاره به سنت و فرمان آفرینش دائر به 
ازادی اتانها است که از آغان جنین بوده انشت»: اجه اینکه اکر .منحز فان و 
متسر کان: تلافاضاه ارات شوند: اما مان تسا بخته اسطظر او و 
اجباری پیدا می کند و حتمأ از روی ترس و وحشت خواهد بود, و چنین 
ایتانت خه‌هانه افتعار افتد و تفیل بر سکانل ناوید این واور یو 
اس را اک تا نیکوکاران و پاکان آزادانه 
راه خود را انتخاب کنند. پونس 

آیه 20 

آیه 3 برهمه ۳ 

و5 و لو لا نزن عَلیّه ءایهْ من ربه ققل الما العَیّب لله فانتظروا انی 
معکُم مَنَ المُنتظرین(20) 

ترجمه :20 - و می گویند چرا معجزه ای از پروردگارش بر او نازل نمی 
شود؟ بگو غیب (و معجزات ( برای خدا (و به فرمان او) است شما در 
انتظار باشید من هم با شما در انتظارم (شما در انتظار معجزات اقتراحی 
شام انم باشید سم هم دس اقطاه ارات سا ۱ رنه کل 
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تفسیر :معجزات اقتراحی 

دگر بار قرآن به بهانه جوئیهای مشرکان به هنگام سرباز زدن از ایمان و 
اسلام مدا زد و ی کوید: ((مسرکارستین می کمیند. که خوااضفحره ای 
شاه امد بر سای رل تشه ات اه بصن تلا ال عم اه 
من ربه ). 

البته به قرائنی که بعدا اشاره خواهیم کرد, منظور آنها هر گونه مر ای 
نبوده است , زیرا مسلما پیامبر اسلام علاوم تفر ان معجزات دیگری نیز 
داشته و تواریخ اسلام و بعضی از آیات قرآن گواه بر این حقیقت است . 
بلکه منظور انها این بوده که هر وقت معجزه ای به میل خود پيشنهاد کنند 


فورا آن را انجام دهد! 

انها چنین می پنداشتند که اعجاز امری است در اختیار پیامبر (صلی اللّه 
علی له م سل او هش کف مه وه ارانه وهی تراسا هام ده 
علاوه بر این موظف است از این نیروی خود در او ی اه 
بهانه جو استفاده کند و مطابق میل او عمل نماید. 

لذا بلافاصله به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین دستور داده می 
شود که ((به آنها بو معجزه مخصوص خدا و مربوط به جهان غیب و 
ماوراء طبیعت است )) (فقل انما الغیب لله ). 

بنابراین چیزی نیست که در اختیار من باشد و من بر طبق هوسهای شما 
هر روز معجزه تازه ای انجام دهم , و بعدا هم با عذر و بهانه ای از ایمان 
آوردن خودداری کنید. 

در بایان آبه با با نی مدید امین یه انها خی فید: (راکنون کشنتها دسشت 
از لجاجت بر نمی دارید در انتظار باشید. من هم با شما در انتظارم )) 
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انی معکم من المنتظرین ). 

شما در انتظار مجازات الهی باشید. و من هم در انتظار پیروزيم ٩!‏ 

و یا اینکه شما در انتظار امدن چنین معجزاتی باشید, و من هم در انتظار 
مجازات شما افراد لجوجم ! 

نکته ها 


در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: ۲ 

همانگود کر ال انار کون که )۱ ارم کر نم 
مطلق است و هر گونه معجزه ای را شامل می شود ولی قرائنی در دست 
ات که نشان می. دهد آنها طالت فعجرم برای شضاخت: پيامیو:(صلن, اد 
هو ال هسام ) کووند باکه آماس‌اهان بعجرات اقت اخی ود ده بعی 
هر روز معجزه ای به نظرشا بان می رسید, آن را به پیامبر پيشنهاد می 
کردند و انتظار داشتند. اه هم تسلیم پیشنهاد آنان باشد, گوئی پیامبر انسان 
بیکاری است که کلید همه معجزات را در دست گرفته و منتظر است 
کسی از راه برسد و پیشنهادی به او بکند! 

غافل از اينکه اولا معجزه کار خدا است , و تنها به فرمان او انجام می 
گیرد, و انیا معجزه برای شناخت پیامبر و هدایت است و یک مورد آن هم 
برای این منظور کافی است , و پیامبر اسلام علاوه بر آن.: به اندازه کافی 
معجزه به انها نشان داده بود, و بیش از آن چیزی جز یک مشت اقتراحات 
هوس آلود نبود. ۱ 

سه بر اینکه منظور از ((آیه )) در جمله فوق معجزات اقتراحی است 
ینکه 

ولا له آیه اامصصسن تسایر ابا اه کشی حشت :واه 


معجزه بودند جای تهدید ندارد. 

ثانیا - در چند آیه قبل خواندیم که آنها به قدری لجوج بودند که به پیامبر 
پیشنهاد می. کزوتد کتاب استمانن:خود را .ند کتاب دیگری تبدیل کند تفسیر 
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ها ال ایکا ری ای ی یت خی ها 

ثالثا - طبق اصل مسلمی که در تفسیر آیات داریم ((القران یفسر بعضه 
بعضا)): ایات قران یکدیگر را تفسیر می کنند ما می توانیم از ایاتی مانند 
آیات 90 - 94 سوره اسراء به خوبی بفهمیم که این بت پرستان لجوح 
طالب معجزه برای هدایت نبودند لذا گاهی می گفتند ما به تو ایمان نمی 
آوریم تا چشمه هائی از این زمین خشکیده بیرون بیاوری , دیگری می گفت 
اینهم کافی نیست باید قصری از طلا داشته باشی , دیگری می گفت اینهم 
برای ما قانع کننده نیست باید جلو چشم ما به اسمان پرواز کنی , سپس 
اضاقه می کرد که پرواز به آسمان نیز کاقی نیست مگر اینکه نامه ای از 
طرف خدا برای ما بیاوری ! و از این گونه ترهات و لا طائلات . 

از آنچه در بالا گفتیم روشن شد کسانی که خواسته اند اين آیه فوق را دلیل 
بر نفی هر گونه معجزه , يا نفی معجزات ت غیر از قرآن بدانند, در اشتباهند 
(توضیح بیشتر درباره این موضوع را به خواست خدا ذیل آیه 59 از سوره 
اسراء خواهید خواند). 

2 - کلمه ((غیب )) در جمله ((انما الغیب لله )) ممکن است اشاره به این 
مخصوص خدا است . 

و یا اشاره به این است که مصالح امور و اینکه در چه موردی حکمت 
ایجاب نزول معجزه را می کند جزء اسرار غیب است , و مخصوص خدا 
است , او هر مورد را که صلاح بداند,. و طالب معجزه را جویای حقیقت 
ببیند, معجزه را نازل می کند, چرا که غیب و اسرار نهان مخصوص زذات 
۵ 

ولی تفسیر اول نزدیکتر به نظر می رسد. یونس 
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آیه 23-21 

آیه و ترچمه 

وراد آَدَفْتا لایس رَحْمَة من بغد ضرّاء مستهم دا هم مر فی ءابایتا قَلِ 
للع أسَتَم مکرا ان زسلتا یکتون ما تمُکَرون (21) 

و دی بسیزکة فی لژ و ار جت اد کم ی لللی و چرتن بسچ 
طیبةیو قرخوا بها جاءتها ر صف ۰ هم المَوَخْ من کل مکان و ظنوا 
انم 2 لة الدین لثن آنجیتتا من هذه لَتَکوتنٌ من 
الشکرین(22) " 


عَلَمّا أنجَاهم ادا هم 7 عون فی الاْض پقیر الحَقر بایها الْاس اقا بَهْیُکمْ علی 
اتید کم 3 تم الختوه الا لا مر مر جه م فلنتکم بها کم تعفلون 7 (23) 
ترجمه :21 | 
می چشانیم آنها در آیات ما مکر می کنند (و دست به توجیهات ناروا برای 
آن نعمت و رحمت می زنند) بگو خداوند از شما سریعتر چاره جوئی می 
کند. و رسولان ما انچه مکر می کنید (و نقشه می کشید) می نویسند. 

- او کسی است که شما را در خشکی و دریا سیر می دهد تا اینکه در 
کشتی قرار می گیرید و بادهای موافق آنها را (به سوی مقصد) حرکت می 
دهند و خوشحال می شوند ناگهان طوفان شدیدی می وزد و امواج از هر 
سو به سراغ آنها می آید و گمان می برند هلاک خواهند شد در اين موقع 
خدا را از روی اخلاص عقیده می خوانند که اگر ما را نجات دهی حتما از 
سپاسگزاران خواهیم بود. 
3 - اما هنگامی که انها را رهائی بخشید, (دوباره ) در زمین , بدون حق , 
ستم می کنند ای مردم ستمهای شما به زیان خود شماست , بهره ای از 
ِ دنیا (می برید) سپس باز گشت شما بسوی ماست و (خدا) شما را 
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0 :در این آیات 7 و کارهای مشرکان و سپس دعوت 
در آیه نخست اشاره به یکی از نقشه های جاملانه مشرکان کرده , می 
گوید مردم را برای بیداری و آگاهی , گرفتار مشکلات و 
1 ساخته , طعم آرامش و زجصت 
خود را به آنها می چشانیم به جای اینکه متوجه ما شوند اين آیات و نشانه 
ها را ته: ناد متشحرمی استهزاء کرفیهم و با با توجیهات: نا درس در معام 
انکار آنها بر می آیند و مثلا بلاهاء و مشکلات را به عنوان غضب بتها و 
تغمت: و ارامشن | دلیل بر شففت :و خخت. آنان هی کیرندی و با به طور. 
کلی همه را معلول یک مشت تصادف می شمرند (و اذا اذقنا الناس رحمة 
من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی ایاتنا). 
کلمه ((مکر)) در آیه فوق که به معنی هر گونه چاره اندیشی است اشاره 
به توجیهات ناروا و راههای فراری است که مشرکان در برابر ایات 
پروردگار و ظهور بلاها و نعمتها می انديشیدند. ۲ ۳ 
اما خداوند به وسیله پیامبرش به آنها هشدار می دهد که ((به انها بگو خدا 
از هر کس در چاره اندیشی و طرح نقشه های کوبنده قادرتر و سریعتر 
است )) (قل الله اسرع مکرا). ۱ 
همانگونه که مکرر اشاره کرده ایم ((مکر)) در اصل به معنی هر گونه چاره 
اندیشی تواعم با پنهان کاری است . نه به ان معنی که در فارسی امروز از 
ان می فهمیم که تواعم با یکنوع شیطنت است , بنابراین هم در مورد 


خداوند صدق می کند و هم در مورد بندگان . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
25 

اما اينکه در آیه مورد بحث مصداق این مکر الهی چیست ؟ ظاهرا اشاره به 
همان مجازاتهای پروردگار است که بعضا در نهایت اختفا و بدون هیچ 
حقاعق و لا شرع هه تعامتر انیم کرد یکاش ی مرن 
را با دست خودشان مجازات می کند. بدیهی است که ان کس که از همه 
قادرتر, و بر دفع موانع و تهیه اسباب تواناتر است , نقشه های او نیز 
سریعتر خواهد بود. 

و به تعبیر دیگر او هر زمان اراده مجازات و تنبیه کسی کند بلافاصله تحقق 
می یابد, در حالی که دگران چنین نیستند. 

سپس آنها را تهدید می کند که گمان نبرید اين توطثه ها و نقشه ها 
فرآمونتن فی کرد ((فرستادگان ما؛ یعنی فرشتگان ثبت اعمال . تمام 
نقشه هائی را که برای خاموش کردن نور حق می کشید می نویسند)) (آن 
رسلنا یکتبون ما تمکرون ). 

و باید خود را برای پاسخگوئی و مجازات در سرای دیگر آماده کنید. 

درباره ثبت اعمال , و فرشتگان قافه. اه ذیل آیات مناسب بحث خواهیم 
3 

کر 

در آیه بعد دست به اعماق فطرت بشر انداخته و توحید فطری را برای آنها 
تشریح می کند که چگونه انسان در مشکلات بزرگ و به هنگام خطر, همه 
چیز را جز خدا فراموش می نماید, اما به محض اینکه بلا بر طرف شد, 
آتش خاموش گشت و مشکل حل گردید بار دیگر ستمگری را پيشه می کند 
و از خدا بیگانه می شود. 

نخست می گوید: ((او خدائی است که شما را در صحرا و دریا سیر می 
دهد)) (هو الذی یسیرکم فی البر و البحر). 

((تا هنگامی که در کشتی قرار می گیرید و بادهای موافق سرنشینان 
کشتی را آرام آرام به سوی مقصد حرکت می دهند و همه شادمان و 
خوشحالند)) (حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریج طيبة و فرحوا بها). 
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((اما ناگهان طوفان شدید و کوبنده ای می وزد, و امواج از هر سو به 
یه ار اجان کی رایا ‏ ی مر ور 
دست از زندگانی می شویند)) (جائتها ریح عاصف و جائهم الموج من کل 
مکان و ظنوا انهم احیط بهم ). 

درست در چنین موقعی به یاد خدا می افتند ((و او را از روی اخلاص می 
خوانند و آئین خود را برای او از هر گونه شرک و کر سی حا ی 
کنند))! (دعوا الله مخلصین له الدین ). 

در این هنگام دست به دعا بر می دارند و می گویند: ((خداوندا! اگر ما را 


از اين مهلکه رهائی بخشی سپاسگزار تو خواهیم بود نه ستم می کنیم و نه 
به غیر تو روی می اوریم )) (لن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین ). 
((اما هنگامی که خدا انها را رهائی می بخشد و به ساحل نجات می رسند 
شروع به ظلم و ستم در زمین می کنند)) (فلما انجاهم اذا هم یبغون فی 
الارض بغیر الحق ). " 

ولی ((ای مردم بدانید هر گونه ظلم و ستمی مرتکب شوید و هر انحرافی 
از حق پیدا کنید زیانش متوجه خود شما است )) (يا ایها الناس انما بغیکم 
علی انفسکم ). 

اخرین کاری که می توانید انجام دهید این است که ((چند روزی از متاع 
ند کیت دتیا پهره مند شوید)) (متاع ابحنوة الدنیا). 

((آنگاه ما شما ر ۲ | انجام می دادید آگاه ِ 0 )) (فننبتکم 
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بما کنتم تعملون ). 
نکته ها 


- به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - انچه در ایات فوق خوانديم مخصوص به بت پرستان نیست , بلکه یک 
اصل کلی درباره همه افراد آلوده و دنیاپرست و کم ظرفیت و فراموشکار 
افت هت هام که ات ها مارا اخاظه من کته وتان ار هه 
جا کوتاه , و کارد به استخوانشان می رسد و پار و یاوری برای خود نمی 
بینند, دست به درگاه خدا بر می دارند و هزار گونه عهد و پیمان با او می 
بندند و نذر و نیاز می کند که اگر از اين بلاها رها بای وان ند 


اما اين بیداری و آگاهی که انعکاسی است از روح توحید فطری برای 
اینگونه اشخاص چندان به طول نمی انجامد, همینکه طوفان بلا فرو 
نشست و مشکل حل شد پرده های غفلت نز قلب آنها قرو .می افتد بزدم 
من 

با اینگه این بیداری موقتی , , آثر تربیتی در افراد فوق 2 ۳ ندارد 
حجت را بر آنها تمام می کند, و دلیلی خواهد بود بر محکومیتشا 

ولی افرادی که آلودگی مختصری دارند در این گونه خ ارت معمولا بیدار 
می شوند و مسیر خود را اصلاح می کنند, اما بندگان خدا حسابشان روشن 
است , در آرامش همان قدر به خدا توجه دارند که به هنگام سختی زیرا 
در ی که ها اما ایا نت اس 
در واقع از ناحیه خدا است . ۱ 7 ۲ 
هب ال ساره ی ات واه ار رام سح اوه 
است . 


2 - در ایات فوق نقطه مقابل ((ضراء)) (ناراحتی و زیان ) ((رحمت )) 
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ذکر شده است نه ((سراء)) (خوشی و مسرت ) اشاره به اینکه هر گونه 
خوبی به انسان برسد از ناحیه خدا و رحمت بی پایان او است در حالی که 
بدیها اگر , به عنوان درس عبرت نباشد از اثرات اعمال خود انسان می 
باشد. 
سار آغاد-ذوفین آنه:مورد بحث ضمیرها به صورت مخاطب ذکر شده , 
اما در اتتاءع آنمبه: صجورت غائب وق اند و مسلما این نکته ای دارد, 
بعضی از مفسران گفته اند که اين تغییر لحن آیه به خاطر آن است که 
وضع حال مشرکان را به هنگامی که گرفتار طوفان و بلا می شوند به 
عنوان درس عبرتی را دیگران بیان کنند به همین دلیل آنها را غائب 
فرض کرده و بقیه را در حصور. 
بعضی در ات که آس نی ا نی و یی ها شنت کون تست 
اارا اه شحور ام ین ات ی سارهستی ها ناه 
خود دور کرده و رها می نماید. 
این احتمال نیز وجود دارد که آیه به صورت یک ترسیم طبیعی از چگونگی 
وضع مردم باشد, ۳ آن زمان که در کشتی نشسته اند و از ساحل دور 
نشده اند در میان جمعند. و بنابراین می توانند مخاطب باشند. اما هنگامی 
که کشتی آنها را از ساحل دور می کند و از چشمها تدریجا پنهان می شوند 
به صورت گروه غائبی در شمار می آیند و این یک ترسیم زنده از دو حالت 
مختلف آنها است . 
4 حمای ر احن فم اس هی ان اشسه کم نا ادص و ساسا 
اقاع نا فیاد خرفه ان ولت بر اشتا کنانه هلت ای ات که 
اه انیت باشد: . پونس 
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آیه 25-24 
۳ به و ترجمه , 
1 ما متل الختوه التبا کماء أنرلتة من الستاء * 
یاک الّاس و الالْعم ختی دا أَجَدَت الارْض رجره 
قدژون علیها آتاها أَمُزتا یلا أو #ب 
کَدلک تفَصلّ الایّتِ لِقَوّم تقکژون(24) 
و ال یذْغُوا الی دار السلم و یهُدی من یشاء ٍلی صرّط مُستفِیم(25) 
ترجمه :24 - زندگی دنیا همانند آبی است که از ی رن بت 
بر اثر آن ِِ گوناگون که مردم و چهار پایان | ز ان می خورند. می 
روید. تا زمانی که روی زمین زیبائی خود را (از آن ) گرفته و تزیین می 
کرد ق اه ان فطمنن می ند که می: عونت از ان بموهمند بزدره 


42 
ادست 
3 
کت 
ِ 
۱ص 
اما 
تم 4 
ی 
5 
‌-۱ 
ااسبت 


(ناگهان ) فرمان ما شب هنگام یا در روز برای نابودی آن ) فرا می رسد 
(سرما یا صاعقه ای را بر ان مسلط می سازیم ) و انچنان انرا درو می 
کنیم که (گوثی ) هرگز نبوده است اینچنین ایات خود را برای گروهی که 
5 - و خداوند دعوت به سرای صلح و سلامت می کند و هر کس را 
بخواهد به راه راست هدایت می نماید. 

تفسیر :دورنمای زندگی دنیا ۲ ۱ 
در ایات گذشته اشاره ای به ناپایداری زندگی دنیا شده بود, در نخستین ایه 
مورد بحث این واقعیت ضمن مثال جالبی تشریح شده تا پرده های غرور و 
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از مقابل دیده های غافلان و طغیانگران کنار زند. 

((زندگی تا هفانند اس است که از اتهان نازل کرده یم )) (انما مثل 
الحيوة الدنیا کماء انزلناه من السماء). ۲ 

این داشهای حبایس بارآنر سور مقلهای منم تین زو ود 
ان گیاهان گوناگون که بعضی قابل استفاده برای انسانها, و بعضی برای 
حیوانات است , می رویند)) (فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس و 
الانعام ). 

این گیاهان علاوه بر خاصیتهای عذای که برای موجودات زنده دارند سطح 
زمین را می پوشانند و آن را زینت می بخشند, تا آنجا که ((زمین بهترین 
زیبائی خود را در و ان پیدا کرده و تزیین می شود)) (حتی اذ| اخذت 
الارض زخرفها و ازینت ). 

در این هنگام شکوفه ها, شاخساران را زینت داده و گلها می خندند, و 
گیاهان در پرتو نور آفتاب می درخشند, و ساقه ها و شاخه ها همراه وزش 
باد در طربند دانه های غذائی و میوه ها کم کم خود را نشان می دهند, و 
صحنه پر جوشی را از حیات و زندگی به تمام معنی کلمه مجسم می کنند, 
که دلها را پر از امید و چشمها را پر او ی ی ار آنچنان 
که ((اهل زمین مطمئن می شوند. که می توانند از مواهب این گیاهان 
بهره گیرند)) هم از میوه ها و هم از دانه های حیاتبخششان (و ظن اهلها 
انهم قادرون علیها). 

((اما ناگهان فرمان ما فرا می رسد (سرمای سخت و يا تگرگ شدید و یا 
طوفان درهم کوبنده ای بر آنها مسلط می گردد) و آنها را چنان درو می 
کنیم که گویا هر گز نبوده اند))! (اتاها امرنا لیلا او نهارا فجعلناها حصیدا کان 
لم تغن بالامس ). 

((لم تغن )) از ماده ((غنا)) به معنی اقامت کردن در مکانی است , 
زاین ساه نم من اسب جوم آنن‌ ان نوج امت 
) و این کنایه از این است که چیزی به کلی از میان برود انچنان که گوئی 


1 آیه 1 اک ۱ خود را برای 
افرادی که تفکر می کند تشریح می کنیم )) (کذلک نفصل الایات لقوم 
یتفکرون ). ۱ , 

انچه گفته شد ترسیم روشن و گویائی از زندگی زودگذر و فریبنده و پر 
زرق و برق دنیای مادی است که نه مقام و ثروتش قابل دوام است و نه 
جای امنیت و سلامت می باشد. 

لذا در آیه بعد با یک جمله کوتاه اشاره به نقطه مقابل اینگونه زندگی کرده 
و می فرماید ((خداوند به دارالسلام , خانه صلح و سلامت و امنیت دعوت 
می کند)) (و الله یدعوا الی دار السلام ). 

در آنجا که نه از این کشمکشهای غارتگران دنیای مادی خبری است , و نه 
از مزاحمتهای احمقانه ثروت اندوزان از خدا بیخبر, و نه جنگ و خونریزی و 
استعمار و استثمار. و تمام این مفاهیم در کلمه دارالسلام (خانه صلح و 
سلامت ) جمع است . ۳ 
و هر گاه زندگی در این دنیا نیز شکل توحیدی و رستاخیزی به خود گیرد آن 
هم تبدیل به دارالسلام می شود. و از صورت ان مزرعه بلا دیده طوفان 
زده در می آید. 

سپس اضافه می کند ((خدا هر کس را بخواهد (و شایسته و لایق ببیند) به 
سوی راه مستقیم , همان راهی که به دارالسلام و مرکز امن و امان منتهی 
می شود. دعوت می کند)) (و بهدی من یشاء الی صراط مستقیم ). 

نکته ها 

در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 

1 از انجا کم فران: یی کناب انسا سار یه تبرت است در سای از 
موارد برای روشن ساختن حقایق عقلی متوسل به ذکر متال می شود و 
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موضوعاتی را که اغاز و انجامش , سالها طول می کشد در یک صحنه 
زودگذر و قابل مطالعه در برابر چشمان مردم مجسم می سازد. 

بزیفی ای بز ناجزای موی اسان ایک سل که ام وتا 
طول می کشد برای افراد عادی کار آسانی نیست , اما هنگامی که صحنه 
ای همانند زندگی بسیاری از گیاهان که در چند ماه خلاصه می شود (از 
تولد و رشد و نمو و زیبائی و سپس نابودی ) در مقابل او قرار دهند بسیار 
نات مت اند ججونین زد یود راد این انیته: شاف ند 

درست این صحنه را در مقابل چشم خود مجسم کنید, باغی است پر از 
درخت و سبزه و گیاه که همگی به ثمر نشسته و غوغای حیات در سرتاسر 
آن نمایان است , اما در یک شب تاریک يا یک روز روشن ناگهان ابرهای 
سیاه آسمان را میپوشاند, رعد و برق و سپس طوفان و رگبارهای شدید و 


تگرگهای دانه درشت آنرا از هر سو درهم می کوبد. 

فردا که به دیدن آن تا هی انیم درختان هر مش کته , گیاهان از هم 

پاشیده و پژمرده , و همه چیز را در هم به روی خاک ریخته در مقابل 

خودمان مشاهده می کنیم انچنان که باور نمی کنیم این همان باغ سر سبز 

خرمی است که دیروز بروی ما می خندید. 

دی ماجرای ند کی انسانها مخصوصا در عصر و زمان ما که 
یک لاله باایک نی حنوساعته خنان یی نهر آبادی خرم را در همم 

ی دار 

وه چه غافلند مردمی که به چنین زندگی ناپایدار دل خوش کرده اند؟! 

در جمله ((اختلط به نبات الارض )) باید توجه داشت که ((اختلاط)) در 

اصل نان که یه ار (امفردات ۱ که وه یی هه بان نوو 

خبز بایشتر اننت» خوام مایع باستد با جاهو:ه ((اخلاط)) اعد ار ((امتدا< 
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که ان بازان , گیاهان 2 ۳۹ 

که بدرد انسان می خورد يا مورد استفاده حیوانات است . 

جمله فوق اشاره ضمنی به این حقیقت نیز می کند که خداوند از آب باران 

که یکنوع و یک حقیقت بیشتر ندارد انواع و اقسام گیاهانی را می رویاند که 

فادتدیهای. اف اسانها مخبوانات را باشواد دنه صا مان کاهیه 

می کنند. یونس 

ایه 27-26 


- 


ولتّک 


- 9 ۳ ۳ لو ۶ 
پلدین اخسئوا الْسنی و زِیادة و لا رهق وَوقهة قنژ و لا یله 


و الذین کُسبُو| السیتات جزاء سئو بمتلها و ترهفهم زا4 نا هم ۶ ن له مب 
عاصم کانما آعشیت ۳۳ قطعا من مَن الیل مٌظلما اولتک اس الثّار 

فیها حَلذون(27) ۱ 

ترجمه :26 - کسانی که نیکی کردند, پاداش نیک و زیاده بر آن دارند و 
تاریکی و ذلت چهره هایشان را نمی پوشاند انها پاران بهشتند و جاودانه در 
آن خواهند ماند. 

7 - اما کسانی که مرتکب گناهان شدند جزای بدی بمقدار آن دارند و 
ذلت و خواری چهره انها را می پوشاند و هیچ چیز نمی تواند انها را از 
(مجازات ) خدا نگهدارد, (چهره هاشان آنچنان تاریک است که ) گوثئی پاره 
هائی از شتب: تاریک ضورت انها را نوشانده . آنها باران انشند .و جاودانه در 
آن خواهند ماند. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 267 


تفسیر :روسفیدان و روسیاهان _ 

در ایات گذشته اشاره به سرای اخرت و روز رستاخیز شده بود, به همین 

مناسبت , ایات مورد بحت سرنوشت نیکوکاران و آلودگان به گناه را در 

آنجا ریم مین کند. 

نخست می گوید: ((کسانی که کار نیک انجام دهند پاداش نیک و زیاده بر 

ادا ی آحسوا الخسی مرا 

در اینکه منظور از ((زيادة )) در این جمله چیست میان مفسران گفتگو 

است ولی با توجه به اینکه آیات قرآن پکدیگر را تفسیر می کنند, اشاره به 

(به نسبت اخلاص و پاکی و تقوا و ارزش عمل ) بر آن افزوده می شود در 

اه ۱60 ره آنخام هی انم من ماع تخس ه دام یی امالما(( کسید 

که کار نیکی انجام دهد ده برایر به او پاداش داده خواهد شد. 

ود ای در هیام تعقاما الدین آضوا و عملها الصا لخن تیم 

اجورهم و یزیدهم من فضله : ((اما کسانی که ایمان اوردند و عمل صالح 

انجام دادند خداوند پاداش انها را بطور کامل می دهد و از فضل و کرم خود 

نیز بر آن می افزاید (سوره نساء آ 97( 

در آیات مربوط به انفاق در سوره بقره [] 0261 نیز سخن از پاداش 

تفش تقونه جلد 6تصفحه 9 260 

نیکوکاران تا هفتصد برابر و یا چند مقابل آن به میان آمده است . 

تخد سک تور اشحا اند بر ان تس داشت اس ات که کامل امکات 

دارد, که این اضافه در جهان دیگر مرتبا افزایش یابد. یعنی هر روز موهبت 

هط ارو اه ار اه رامع انا اراس تاش سوه و اس واه 

نشان می دهد که زندگی جهان دیگر یکنواخت نیست و به سوی تکامل در 

یک شکل نامحدود پیش می رود. 

ها را 

کرده اند که منظور از ((زيادة )) توجه به جلوه ذات پاک پروردگار و 

فاد از این موهبت بزرگ معنوی است ممکن است اشاره به همین 

ار ی ی هس و زان ان تست 

دنیا تفسیر شده است که خداوند علاوه بر پاداش جهان دیگر نیکوکاران را 

از آن بهره مند می سازد. ۱ 

ولی هیچ مانعی ندارد که کلمه ((زیاده )) در ایه فوق اشاره به همه این 

مواهب بوده باشد. 1 

سپس اضافه می کند ((نیکوکاران در ان روز چهره های درخشانی دارند و 

1 و ذلت , صورت انها را نمی پوشاند)) (و لا یرهق وجوههم قتر و 
ذدلة )). 


از ای ری ای افو تاره اش 
((قتر)) به معنی غبار و يا دود است ِ 7 
مر ی ی ری رای کی هایس ره 
خواهند ماند)) (اولتّی اصحاب الجنة هم فیها خلدون ). 

تعبیر به اصحاب اشاره به تناسبی است که میان روحیه این گروه و محیط 
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در آیه بعد سخن و به میان می آید که در نقطه مقابل گروه اولند 
می گوید کسانی که مرتکب گناهان می شوند جزای بدی به مقدار 
عملشان دارند)) (و الذین کسبوا السیئات جزاء سينئة بمثلها). 

در اینجا سخنی از ((زیاده )) در کار نیست , چرا که ۳۱۱0 زیاده , فضل 
و رحمت است اما در کیفر, عدالت ایجاب می کند که ذره ای بیش از گناه 
نباشد. ولی انها به عکس گروه اول جهره هائی تاریک دارند ((و ذلت , 
صورت انها را می پوشاند)) (و ترهقهم ذلة ). 

ممکن است سو ال شود که عدالت ایجاب می کند بیش از ز گناهشان کیفر 
نبیتتد و این عاریکی چهره و کرد و-غیار مذلت. بو. آن نشستن خیز اضافه ای 
است . 

اما باید توجه داشت که این خاصیت و اثر عمل است که از درون جان 
انسان به بیرون منعکس می گردد. درست مثل این است که بگوئيم افراد 
شرابخوار باید تازیانه بخورند و در عین حال شراب انواع بیماریهای معده و 
قلب و کید و اعصاب را ایجاد می کند. 

به هر حال ممکن است بدکاران گمان کنند راه فرار و نجاتی خواهند 
داشت و يا بتها و مانند آنها می توانند برایشان شفاعت کنند اما جمله بعد 
صریحا می گوید که ((هیچ کس و هیچ چیز نمی تواند آنها را از مجازات 
الهی دور نگه دارد)) (ما لهم من الله من عاصم ). 

تاریکی چهره های آنها به اندازه ای زیاد است که ((گوئی پاره هائی از شب 
تاریک و ظلمانی , ۳ پس از دیگری بر صورت آنها افکنده شده است )) 
(کانما ی وجوههم قطعا من اللیل مظلما). 


یه 28 - 30 
ایه و ترجمه ی اش ونر و وه و 
و یوم نحشرُهم جمیعا ثم تقول [ و مکاتکم أنم شرکاو کم 


قکقی بالله شهیدا بَیتتا و بتکم زٍن کنا ۶ عن عتایکم لغفلین(29) 
تالک * ا کل تنس ا اسلقت و روا الی الله مق الق و ضلّ عنم 


ت 


ما کائوا یفتژون(30) 1 
ترجمه :28 - بخاطر بیاورید ان روز را که همه انها را جمع می کنیم سپس 
به مشرکان می گوئيم شما و معبودهایتان در جای خودتان باشید (تا به 
حسایتان رسیدگی شود) سپس آنها را از هم جدا مي کنیم (و از هر یک 
جداگانه سة ال هی نمائیم,) و معیودذهانشان (به آنها) می گونند. شما 
(هرگز) ما را عبادت نمی کردید!. 
9 - همین بس که خدا میان ما و شما گواه است که ما از عبادت کردن 
شما غافل (و بیخبر) بودیم . 
0 - در آن هنگام (و در آنجا) هر کس عملی را که قبلا انجام داده است 
می آزماید و همگی به سوی الله , مولا و سرپرست حقیقتی خود باز می 
کردند, و انها زا که.-به: کرو آشریک خدا قرار دادم بخدند. کم نو, نانود می 
شوند. 
تفسپر :یک صحنه از رستاخیز بت پرستان 
این آیات نیز بحثهای گذشته رز دی زمینه ((مبدء)) و ((معاد)) و وضع 
مشرکان دنبال می کند, و بیچارگی. آنها رابه هنگامی, که در مخضر عدل 
الهی و در پیشگاه او از ری ی سا و 
نخست می گوید: ((به خاطر بیاورید روزی را که همه بندگان تفسیر نمونه 
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و محشور می کنیم )) (و یوم نحشرهم جمیعا). 
((سپس به مشرکان میگوئیم شما و معبودهایتان در جای خود باشید تا به 
حسابتان رسیدگی شود)) (ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکائکم 
حالته این اس گهتدر آیه‌قوق ان (ربیا) تمعن مه( رش کانکم شوه 
بای( تساه ما ور خالی که مسر کان ها با ری دا خرار داوه 
بودند, نه شریک خودشان . 
این تعبیر در حقیقت اشاره لطیفی به این نکته است که بتها در واقع شریک 
خدا| نبودند و این اوهام و خیالات بت پرستان بود که این موقعیت را به آنان 
تختزنید, نعتت. آنماشریکان: انتخانی تشها افتستند: این تسه ان هد 
ماند که کسی , معلم یا رئیس نا صالحی برای مدرسه ای انتخاب بکند. و 
کارهای نادرستی از او سرزند, ما به او می گوئیم بیا ببین این معلم تو و 
این رئیس تو چه کاری که نکرده است (در حالی که نه معلم و نه رئیس او 
آرفک رکه معص رک مرس است لاه اتتایتات رده 
ام ی دا ار ها ان 
یکدیگر جدا می کنیم و از هر کدام جداگانه سو ال می نمائیم (همانگونه 
که در تمام دادگاهها _اين مساله معمول است که از هر کس جداگانه 
بازپرسی به عمل می آید). 


از بت پرستان سو ال می کنیم به چه دلیل این بتها را شریک خدا قرار 
2 کردید؟ و از معبودان نیز می پرسیم به چه سبب شما معبود 
و یا تن به اين کار دادید؟ (فزیلنا بینهم ). 

در اين هنگام شریکانی را که آنها ساخته بودند, به سخن می آیند ((و می 
کود شا هرک مارا برش مت کرت وکام سا کم ایا 
تعبدون ). 

شما در حقیقت هوی و هوسها و اوهام و خیالات خویش را می پرستيدید, نه 
بوده و نه به رضایت ماء, و عبادتی که چنین باشد در حقیقت عبادت نیست . 
سپس برای تا ءکید بیشتر می گویند ((همین بس که خدا گواه میان ما و 
شما است که ما به هیچوجه 0 نبودیم )) (فکفی بالله 
شهیدا بیتنا و بیتکم آن کنا عن غبادتکم. لغافلین ) 

در اينکه منظور از بتها و شرکاء در آیه فوق چه معبودهائی است , و اينکه 
عضی امال داده اند که .متظور معنفتهای انسانی و شیطانی و يا از 
فرشتگان است که دارای عقل و شعور و ادراکند. ولی با اين حال خبر 
ندارند که گروهی آنها را پرستش می کنند, به خاطر اینکه با در قیاب آنها 
چنین عبادتی صورت گرفته و یا پس از مرگ آنها (مانند انسانهائی که یس 
از مرگشان مورد پرستش قرار گرفته اند). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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سوره سبا می باشد که می گوید: و یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائكة 
اءهو لاء ایا کم کانوا یعبدون ۰ : ((آن روز که خداوند همه ض جمع و محشور 
می کند سپس به فرشتگان می گوید: آپا اين گروه شما را عبادت می 
کردند؟! ۱ 
اگوی سار ای مان دک کردم اه ان ات مس ان 
روز خداوند حیات و شعور در بتها می افریند انچنان که بتوانند حقایق را 
با که کت منم واه الا کسا ایونما عل سین که ها گرا رام مات 
می طلبند که از عبادت عابدان خود غافل بودند» بیشتر تناسب با همین 
معنی دارد چرا که بتهای سنگی و چوبی اصلا چیزی نمی فهمند. 

این احتمال را نیز می توانیم تفر ایغ بگوئیم که تمام معبودها را 
شامل می شود منتها معبودهائی که عقل و شعور دارند. به زبان خود 
حقیقت را با زگو می کنند. ولی معبودهائی که دارای عقل و شعور نیستند 
به زبان حال و از طریق منعکس ساختن آثار عمل سخن می گویند. درست 
مثل اينکه می گوئیم رنگ رخسار تو از سر درونت خبر می دهد, قرآن نیز 


در ای 21 سوره فصلت می گوید که پوسته ای انسان در عالم رستاخیز به 
سخن در می آیند و همچنین در سوره زلزال می گوید زمینهائی که انسان 
قفی آنها ند کی :داشته زتحفايق داز یهت کننه: 

این مساله در عصر و زمان ما مساله پیچیده ای نیست جائی که یک نوار 
بی زبان تمام گفته های ما را روی خود ضبط و به هنگام لزوم بازگو می 
کند, تعجبی ندارد که بتها نیز واقعیات اعمال عبادت کنندگان خود را 
منعکس نمایند!. 

به هر حال ((در آن روز و در آن مکان و در آن حال - همانگونه که قرآن در 
آخرین آیه مورد بحث می گوید - ((هر کس اعمال خویش را که قبلا انجام 
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داده است می آزماید و نتیجه بلکه خود آن را می بیند)) چه عبادت کنندگان 
و چه معبودهای گمراهی که مردم را به عبادت خویش دعوت کردند, چه 
مشرکان و چه موّ منان از هر گروه و از هر قبیل (هنالک تبلوا کل نفس ما 
اسلفت ). 

((و در آن روز همگی به سوی الله که مولی و سرپرست حقیقی آنان است 
باز می گردند)) و دادگاه محشر نشان می دهد که تنها حکومت به فرمان 
او است (و ردوا الی الله مولیهم الحق ). 

((و سرانجام تمام بتها و معبودهای ساختگی که به دروغ آنها را شریک خدا 
ِِ بودند, گم و محو و نابود می شوند (و ضل عنهم ما کانوا یفترون 


چرا که آنجا عرصه ظهور و بروز تمام اسرار مکتوم بندگان است و هیچ 
حقیقتی نمی ماند مگر اينکه خود را آشکار می سازد اصولا در آنجا موقفها 
یت هار الا ال ها 
وضع حال حکایت از همه چیز می کند و نیازی به مقال نیست ! یونس 
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آیه 33-31 
و و تر ۳ 

ل من برژفگم من السماء و الازض ان تقیک السقع و اسر و من ن بخرخ 
الحمتر من العَيّتِ و بکرجْ القیت من الح و من یدب الاعر قسیتقولون اللة 


فقل آ فلا تفون(31) ۳۶ 

قدِکم | اللة رَیکم الحق فمَا دا بعد الق الا كت نی صرفون(32) 

ا ۱ 1 
چه کسی مالک (و خالق ) گوش و چشم هاست و چه کسی زنده را از 
مرده و مرده را از زنده خارج می سازد و چه کسی امور (جهان ) را تدبیر 
می کند؟ به زودی (در پاسخ ) می گویند: خداء بگو پس چرا تقوا پیشه نمی 


کنید (و از خدا نمی ترسید)؟! 

2 - اینچنین است خداوند پروردگار حق شما, با اینحال بعد از حق جز 
گمراهی وجود دارد؟ پس چرا (از پرستش او) روی می گردانید؟! 

3 - اینچنین فرمان پروردگارت بر فاسقان مسلم شده که آنها (پس از 
اینهمه طفغیان و گناه [ ایمان نخواهند اور 

تفسیر :در این آیات سخن از نشانه های وجود پروردگار و شایستگی او 
برای عبودیت است و بحثهای آیات گذشته را ۱ 
نخست می فرماید: به مشرکان و بت پرستانی که در بیراهه سر گردانند 
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چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می دهد؟)) (قل من یرزقکم من 
الشتیای لاس ۱ 

((رقق )) تب فعتی: عظا دو بخشیشرن متتتمر آست: هار آنعا که بخسشنده 
تمام مواهب در حقیقت خدا است , ((رازق )) و ((رزاق )) به معنی حقیقی 
تنها بر او اطلاق می شود و اکر این کلمه در غیر مورد او به کار رود بدون 
شک جنبه مجازی دارد. همانند ایه 233 سوره بقره که در زمینه زنان 
شیرده می گوید و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف (پدران 
دهند و لباس بیوشانند.) 5 ٍ 

اين, تکته نیز لازم.به مازآفری ات مسر روزیهای: اسان از اسان 
است , باران حیاتبخش از اسمان می بارد. و هوا که مورد نیاز همه 
موجودات زنده است نیز بر فراز زمین قرار گرفته , و از همه مهمتر نور 
آفتاب که بدون آن هیچ موجود زنده و هیچگونه حرکت و جنبشی در 
سرتاسر زمین وجود نخواهد داشت از آسمان است و حبی حیوانات 
اعماق دریاها از پرتو نور افتاب زنده اند زیرا| می دانیم غذای بسیاری از 
آنها گياهان بسیار کوچکی است که در لابلای امواج در سطح اقیانوس در 
برابر تابش نور آفتاب رشد و نمو می کند, و قسمت دیگری از آن حیوانات 
از گوشت دیگر حیوانات دریا که وسیله آن گیاهان تغذیه شده اند استفاده 
ضعن: کنند. 

ولی زمین تنها به وسیله مواد غذائی خود ريشه گیاهان را تغعد به می کند و 
شاید به همین دلیل است که در آیه فوق نخست سخن از ارزاق آسمان و 
شبن آزز اور زمین نه:میان آمخضم است (به تفاوت درجه اهمیت ) 

سپس به دو قسمت از مهمترین حواس انسان که بدون آن دو, کسب علم 
و دانش برای بشر امکانیذیر نیست اشاره کرده می گوید: ((و بگو چه 
کسی است که مالک و خالق گوش و چشم و قدرت دهنده این دو حس 
آدمی است ))؟ (اءعمن تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 277 

یملک السمع و الابصار). 


در واقع در اين ايه نخست به نعمتهای مادی , و بعد به مواهب و روزیهای 
معنوی که بدون اآنها نعمتهای مادی فاقد هدف و محتوا است اشاره شده . 
کلمه ((سمع )) مفرد (و به معنی گوش ) و ابصار جمع ((بصر)) به معنی 
بینائی و چشم است , و در اینجا اين سو ال پیش می آید که چرا ((سمع )) 
در همه جا در قرآن مفرد ذکر شده و اما ((بصر)) گاهی به صورت جمع و 
گاهی به صورت مفرد آمده ؟, پاسخ این سو ال را در چلد اول صفحه 56 
ذکر کرده آیم . ۱ 
بعد از دو پدیده مرگ و حیات که عجیب ترین پدیده های عالم آفرینش 
است سخن به میان آورده . می گوید ((و چه کسی زنده را از مرده و مرده 
را از زنده خارج می کند))؟ (و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت 
من الحی ). 
اين همان موضوعی است که تاکنون عقل دانشمندان و علمای علوم 
و زیست شناسان در آن حیران مانده است که چگونه موجود زنده 
از موجود بی جان به وجود امده است ؟ ایا چنین چیزی که تلاش و کوشش 
مداوم دانشمندان تاکنون در ان به جائی نر سیده است می تواند یک امری 
ساده و وابسته به تصادف و حوادت رهبری نشده و بدون برنامه و هدف 
طبیعت بوده بااشد؟ بدون شی پدیده پیچیده و ظریف و اسرارامیز حیات 
نیازمند به علم و قدرت فوق العاده و عقل کلی است . 
او نه تنها در آغاز موجود زنده را از موجودات بی جان زمین آفریده است 
بلکه علاوه بر این سنت او بر اين قرار گرفته که حیات نیز جاودانی نباشد و 
به همین جهت مرگ را در دل حیات آفریده , تا از این طریق میدان را برای 
دگرگونیها و تکامل باز گذارد. 
در تفسیر آیه فوق این احتمال نیز داده شده که علاوه بر مرگ و حیات 
مادی مرگ 0 ۱ 
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و با ایمان را می بینیم که گاهی از پدر و مادری آلوده و بی ایمان و گمراه 
متولد می شوند. عکس ان نیز مشاهده شده است که برخلاف قانون 
ورائت انسانهای بی ارزش و مرده از پدر و مادر ارزشمندی به وجود امده 
اند. 
البته مانعی ندارد که آیه فوق اشاره به هر دو قسمت باشد زیرا هر دو از 
عجائب افرینش و از پدیده های اعجاب انگیز جهانند و روشنگر این حقیقتند 
که علاوه بر عوامل طبیعی . دست قدرت آفریدگار عالم و حکیمی در کار 
(در جلد پنجم صفحه 356 ذیل آیه 95 سوره انعام توضیحات دیگری نیز در 
این باره داده ایم ). 
بعد اضافه می کند: ((چه کسی است که امور این جهان را تدبیر می 


کند))؟ (و من یدبر الامر).. _ 

در حقیقت نخست سخن از افرینش مواهب . سپس سخن از حافظ و 
نگهبان و مدبر آنها است . 

بعد از آنکه قرآن اين سو الات سه گانه را مطرح می کند بلافاصله می 
گوید: ((آنها بزودی در پاسخ خواهند گفت : الله .)) 

از این جمله به خوبی استفاده می شود که حتی مشرکان و بت پرستان 
عصر جاهلیت خالق و رازق و حیاتبخش و مدبر امور جهان هستی را خدا 
هت رسمه انس را طری سل و همه ار را قفاوت راد 
بودند که این نظام حساب شده جهان نمی تواند مولود بی نظمی و با 
مخلوق بتها باشد. 

و در آخر اه به پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور می دهد: ((به 
آنها بگو آیا با اين حال تقوا را پیشه نمی کنید)) (فقل | فلا تتقون ). 
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او است , اگر عبادت به خاطر شانستکین و عظمت ذات معبود باشد, این 
شایستگی و عظمت تنها در خدا است , و اگر برای این باشد که می تواند 
ی ان ار را 

پس از آنکه نمونه هائی از آثار عظمت و تدبیر خداوند را در آسمان و زمین 
بیان کرد و وجدان و عقل مخالفان را به داوری طلبید و آنها به آن معترف 
کزذیدنت در آبه ((اين اتست: ]له هرد کار 
بر حق شما))! (فذلکم الله ریکم الحق ) 

نه بتها, و نه سایر موجوداتی کت یک خداوند در عبودیت قرار داده اید 
و در براء بر امانسشجمنه عنم میت نید 

آنها چگونه می توانند شایسته عبودیت باشند در حالی که نه فقط نمی 
توانند در آفرینش و تدبیر جهان شرکت کنند, بلکه خودشان سر تا پا نیاز و 
احتياجند. 

سپس نتیجه گیری می کند ((اکنون که حق را بروشنی شناختید. آیا بعد از 
حی خی کل صضاال و کمراهی مجوفارد] (فما دا هد الحه لا الضلال 
1 

با این حال چگونه از عبادت و پرستش خدا روی می گردانید. با اینکه می 
دانید معبود حقی جز او نیست ؟! (فانی تصرفون ). 

این آیه در حقیقت یک راه منطقی روشن را برای شناخت باطل و ترک آن 
پيشنهاد می کند, و آن اينکه نخست باید از طریق وجدان و عقل برای 
شناخت حق گام برداشت , هنگامی که حق شناخته شد, هر چه غیر آن و 
مخالف آن است باظل.ق کفراهی است :و باید کنار گذاشته شود 

ور آخرین ایفربوای بیان این کته که.-خرا انهاا وصوح فطلتب و روشتانف 


حق به دنبال آن نمی روند می گوید: ((اینگونه فرمان خدا درباره اين افراد 
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از روی علم و عمد و بر خلاف عقل و وجدان سر از اطاعت پیچیده اند 
صادر شده که انها ایمان نیاورند)) (کذلک حقت کلمة ربک علی الذین 
فسقوا انهم لایوْ منون ). ۱ 

در واقع این خاصیت اعمال نادرست و مستمر انها است که قلبشان را 
چنان تاریک و روحشان را چنان الوده می کند که با وضوح و روشنی حق 
آنرا نمی پینند و به بیراهه می روند. 

بنابراین. آبه فقوق, هیچگونه دلالت: بز مشاله خبر نذارد, بلکه. اشاره: به اتاز 
اعمال خود انسان می باشد ۱ اعمال چنان خاصیتی 
را به فرمان خدا دارد. 

درست مثل این است که به کسی بگوئيم صدبار به تو گفتیم گرد مواد 
مخدر و مشروبات الکلی مگرد, اکنون که گوش ندادی و شدیدا معتاد شدی 
, محکوم به این هستی که مدتها در بدبختی بمانی . یونس 

تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 281 


آیه 36-34 
آیه تبرجمه 7 ۳ 
ل ین شترکاتکم ۶ قن نوا اللی کر تقوم مل الله میو:الکله 23 
قأنی کون (34) ۲ 


و من شتکانکم تن بهُدی الی الَوٌ فُلٍ ال بقدی لِلْحَوٌ ‏ قمن بهدی 
الی الق آجوه ]| د عاونا بهدی ان بذی فعا لکش کف تمگفون(35) 
و ما برغم الا ظناً ان الظّ لا فن الک شا ان اللخ علیم .بعا 


برجمه :34 - بگو آیا هیچیک از معبودهای شما آفرینش را ایجاد و سپس باز 
می گرداند؟ بگو تنها خدا آفریتتشن زا ابخاد کرد شیمن نان ی کرداندم.با 
اینحال چرا از حق رویگردان می شوید؟ 5 
35 - بگو آیا هیچیک از معبودهای شما به سوی حق هدایت می کند؟ - بگو 
پیروی شایسته تر است يا آن کس که خود هدایت نمی شود مگر هدایتش 
کنند, شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ 

6 - و بیشتر آنها جز از گمان (و پندارهای بی اساس ) پیروی نمی کنند 
(در حالی که ) گمان هرگز انسان را از حق بی نیاز نمی سازد (و به حق 
نمی رساند) خداوند به آنچه انجام می دهند آگاه است . 

تفسیر :یکی از نشانه های حق و باطل 

این آیات نیز همچنان استدلالات مربوط به مبدء و معاد را تعقیب می کند 
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و در نخستین ایه به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دستور می دهد 
((به انها بکو ایا هیچیک از این معبودهائی که شما شریک خدا قرار داده اید 
می تواند آفرینش را ایجاد کند و سپس باز گرداند)) (قل هل من شرکائکم 
من یبدو | الخلق ثم یعیده ). ۱ ۳ 

بعد اضافه می کند بگو خداوند آفرینش را آغاز کرده و سپس باز می 
گرداند (قل الله یبد | الخلق ثم یعیده ). 

((با اینحال چرا از حق روی می گردانید و در بیراهه سرگردان می شوید)) 
(فانی توْ فکون ). 

در اینجا دو سوّ ال پیش می آید نخست اینکه مشرکان عرب غالبا اعتقاد به 
معاد مخصوصا بة شکلی که قرآن می گهید نداشتند با اینحال چگوته قرآن 
از آنها اعتراف می خواهد. 

دیگر اينکه در آیه قبل سخن از اعتراف مشرکان بود ولی در اینجا به پیامبر 
رضلی ال خلیه و العت‌سام نمی قی هی که بو ارات این 
واقعیت کن ! این تفاوت تعبیر برای چیست ؟ 5 
ار هر دو سو ال روشن می شود و آن اينکه : گر 
چه مشرکان به معاد (معاد جسمانی ) عقیده نداشتند ولی همین اندازه که 
معتقد بودند اغاز افرینش از خدا است برای پذیرش معاد کافی است چرا 
که هر کس آغاز را انجام داده قادر به اعاده آن نیز هست بنابراین اعتقاد به 
مبدء با کمی دقت معاد را اثبات می کند. 

و از اینجا‌روشن می شود که چرا به جای مشرکان اف ایا 
و آلهوشلی ‏ اتفرات یه آپوت اکفیت هی کنو ریرا ترجه مانب عاج از 
لوازم ایمان به مبدء است , اما چون آنها توجه به اين ملاز زمه نداشتند, طرز 
۳ ۳ ۳ 
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بار دیگر : به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) دستور می دهد ((به آنها 
و ابا هیخیی از معبودهای ساختگی شما هدایت به سوی حق می کنند))؟ 
(قل هل من شرکائکم من یهدی الی الحق  .)‏ _ 

زیرا معبود باید رهبر عبادت کنندگان خود باشد, آن هم رهبری به سوی حق 
, در حالی که معبودهای مشرکان اعم از بتهای بی جان و جاندار هیچکدام 
قادر نیستند بدون هدایت الهی کسی را به سوی حق رهنمون گردند. چون 
هدایت به سوی حق نیاز به مقام عصمت و مصونیت از خطا و اشتباه دارد 
و این بدون رهبری و حمایت خداوند ممکن نیست . 

لذا بلافاصله اضافه می کند: بگو تنها خداوند هدایت به سوی حق می کند 
(قل الا ی لاح 

او ال زرا سیک منیب صفی ی اه رای شوه 
است يا ان کس که خود هدایت نمی شود مگر انکه هدایتش کنند)) (|ءعفمن 


بهدی الی الحق احق ان یتیع امن لا بهدی الا ان بهدی ). 
و در پایان آیه با بیانی توبیخ آمیز و سرزنش بار می گوید: ((شما را چه می 
شود؟ چگونه قضاوت می کنید))؟ (فما لکم کیف تحکمون ). 
و در آخرین آیه اشاره به سرچشمه و عامل اصلی انحرافات آنها کرده می 
گوید: ((اکثر آنها جز از پندار و گمان پیروی نمی کنند, در حالی که گمان و 
پندار هرگز انسان را پی نیاز از حق نمی کند و به حق نمی رساند)) (و ما 
بتیع اکترهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیثا). 
نا 
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سای تن مین فرماید ۰( (خذاهند به: اه انها اتخاض مین دهته عالم 
است اران ری ای 
در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 
1 - در آیات فوق خواندیم که تنها خدا است که هدایت به سوی حق می 
کند این انحصار يا به خاطر ان است که منظور از هدایت تنها ارائه طریق 
نیست بلکه رساندن به مقصد نیز می باشد و این کار تنها بدست پروردگار 
است , و يا به این جهت است که ارائه طریق و نشان دادن راه نیز در 
درجه اول کار خدا است , و غیر او یعنی پیامبران و راهنمایان الهی تنها از 
وس ای اه اامصراهای مرا ی ی سا اف اه فا ی 
گردند. 
2 - اينکه در ایات فوق می خوانیم معبودهای مشرکان نه تنها نمی توانند 
کسی را هدایت کنند بلکه خودشان نیازمند هدایت الهی هستند, گر چه 
درباره بتهای سنگی و چوبی , صدق نمی کند, زیرا آنها مطلقا عقل و 
شعوری ندارند. ولی در مورد معبودهای صاحب شعور مانند فرشتگان و 
انسانهائی که معبود واقع شدند کاملا صدق می کند. 
این احتمال نیز وجود دارد که جمله مزبور به معنی یک قضیه شرطیه باشد 
بعنی به فرض که بتها عقل و شعور هم داشته باشند بدون راهنمانی الهی , 
خودشان راه را پیدا نمی کنند, تا چه رسد که بخواهند راهنمای دگران 
باشند. 
و به هر حال آیات فوق به خوبی نشان می دهد که یکی از برنامه های 
اصلی پروردگار در برابر بندگان , هدایت آنها به سوی حق است که اين کار 
از طریق بخشیدن عقل و خرد, و دادن درسهای گوناگون از راه فطرت , و 
ارائه آیات و نشانه هایش در جهان آفرینش همچنین از طریق و 
پیامبران و کتب آسمانی صورت می گیرد. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 285 
3- در آخرین آیه مورد بحث خواندیم که اکثر بت پرستان و مشرکان دنبال 
گمان و پندار خويشند, دز ایتجا این شه ال. ین می اید که خرا نفرفوده 
است همه آنهاء زیرا می دانیم تمام بت پرستان در این پندار باطل شریکند 


که بتها را معبودهای به حق و مالکان نفع و ضرر و شفیعان درگاه خدا می 
پندارند, و به همین جهت بعضی ناچار شده اند که کلمه اکثر را به معنی 
تمام تفسیر کنند و معتقدند که این کلمه گاهی به معنی تمام آمده است . 
ولی این پاسخ چندان قابل ملاحظه نیست و بهتر این است که بگوئيم بت 
پرستان دو گروهند یک گروه که اکثریت را تشکیل می دهند افرادی خرافی 
و نادان و بیخبرند و تحت تاثیر پندارهای غلطی قرار گرفته و بتها را برای 
پرستش برگزیده اند, اما گروه دیگری که اقلیت را تشکیل می دهند 
رهبران سیاه دل و آگاهی هستند که با علم و اطلاع از بی اساس بودن بت 
پرستی برای حفظ منافع خویش , مردم را به سوی بتها دعوت می کنند, و 
به همین دلیل خداوند تنها به گروه اول پاسخ می گوید چرا که قابل هدایتند 
و اما گروه دوم را که آگاهانه اين راه غلط را می پیمایند مطلقا مورد اعتنا 
قرار نداده است . ۱ ۰ 

4 - گروهی از علمای اصول زر آیه قوق:و-هانند ان راتدلیل بن آن ام دانتد 
که ظن و گمان به هیچوجه , حجت و سند نمی تواند باشد و تنها دلائل 
قطعی است که می تواند مورد اعتماد قرار گیرد. 

اما گروهی دیگر با توجه به اينکه در میان دلائل فقهی , دلائل ظنی فراوان 
داریم (مانند حجت بودن ظواهر الفاظ و شهادت دو شاهد عادل و يا خبر 
واحد ثقه و امثال آن ) می گویند آیه فوق دلیل بر اين است که قاعده 
اصلی در مساله ظن 1 
بودن آن ثابت گردد مانند چند مثال بالا. 

ولی انصاف این آستنت که اند فوق تنها سخن از پندارهای بی اساس و 
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بی پایه و خرافی مانند گمان و پندار بت پرستان می گوید, و کار به ظن و 
گمان فایل اعصادی که در مبان عقلا موجون است نداو‌ایراین آبه فوق 
و آیات مشابه آن در مساله عدم حجیت ظن به هیچوجه قابل استناد نیست 


و قا کان هذ الفزءان آن ُفتری من ,دون ال و لکن تصدیق ال بین بدبه 
و افتراخ قل قأَئوا ‏ بسور 5 ز له : 5 و مَن استطغعتم من دون ال 

39 صدقین (38) 

وا یقا لَُ یجیطوا بعلّمه و لمّا تانهم تاماه کی ا اه ها 

ره قانظر کیف کان عَقَبَه الطلمین (و3)؟ 

و منقم من یمن به و منقم من لا یمن به و رک أَعْلَمْ بالمْمسدین(40) 

نرجمه :327 - شایسته نیست (و امکان نداشت ) که این قرآن بدون وحی 


ِِ 5 


ماه 
ی 


الهی به خدا نسبت داده شود ولی تصدیقی است برای آنچه پیش از ار 
است (از کتب آسمانی ) و تفصیلی است برای آنهاء و شکی در آن نیست 
که از طرف پروردگار جهانیان است . 
8 - آنها می گویند, او قرآن را به دروغ به خدا نسبت داده بگو اگر راست 
فی: و تیخ ی مره ما نید آن‌شافرید مهد کس را می توانید غی از ها 
یه باری ) بطلید 

- (آنها از روی علم و دانش قرآن را انکار نمی کنند) بلکه آنها چیزی را 
ِِ کردند که آگاهی از آن نداشتند, و هنوز واقعیتش بر آنان روشن 
نشده است اینچنین پیشینیان آنها نیز تکذیب کردند پس بنگر عاقبت کار 
ظالمان چگونه بود؟! 
40 - و بعضی از آنها ایمان به آن می آورند و بعضی ایمان نمی آورند, و 
پروردگارت به مفسدان آگاهتر است (و آنها را بهنر می شناسد). تفسیر 
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تفسیر :عظمت و حقانیت دعوت قرآن 
این آنانت به پاسخ قسمت دیگری از سخنان ناروای مشرکان می پردازد, 
چرا که آنها تنها در شناخت مبدء گرفتار انحراف نبودند. بلکه به پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم ) نیز اقترا مي زدند, که قرآن را با فکر 
خود ساخته و به خدا نسبت داده است , لذا دز آنات: کزسته خواندیم که از 
پیامین (ضلی الله‌علبه و آلسوسلم ) تفاضا دانسته فرابی ین از این فران 
تادرد فا لاف ایا ی دی اس ود لیل ان است که فر انا شاه 
فکر او می پنداشتند! 
نخستین آنه مورد بجعت می گوید: ((شایسته نیست که این قرآن بدون 
وحی الهی به خدا نسبت داده شده باشد)) (و ما کان هذا القرآن ان یفتری 
من دون الله ) 
خالب اینکه ه ای نی اوه وی تانق ده ات وم ند انش او 
گونه تعبیر از نفی ساده رساتر است , اين درست به آن می ماند که کسی 
در مقام دفاع از خود بگوید شاءن من نیست که دروغ بگویم و البته این 
ات بگوید من دروغ نمی گویم بسیار پرمعنی تر و عمیق تر می 
ان به ذکر دلیل بر اصالت قرآن و وحی ان بودنش پرداخته می 
کفند: (رنلن این فران کنت اما پس ار ود زا کت می کندا) زو 
لکن تصدیق الذی بین یدیه ). ۱ ۱ 
بعنی تمام بشارات و نشانه های حقانیتی که در کتب اسمانی پیشین امده 
بش فران و سم فان کاما یم اتب اس نید تایت سب کند که 
تهمت و افترا بر خدا نیست و واقعیت دارد. اصولا خود قرآن از باب 
((افتاب امد دلیل افتاب )) شاهد صدق محتوای خویش است . تفسیر 
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و از اینجا روشن می شود کسانی که اين گونه آیات قرآن را دلیل بر عدم 
تحریف تورات و انجیل گرفته اند در اشتباهند زیرا قرآن مندرجات این کتب 
را که در عصر نزول قرآن وجود داشتند, تصدیق نمی کند بلکه نشانه هائی 
که از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و قران در این کتب بوده مورد 
تاعیید قرار داده است (دقت کنید) 
در این زمینه توضیحات بیشتری در جلد اول تفسیر نمونه ذیل آیه 41 سوره 
بقره بیان گردید. 
سپس دلیل دیکری نو اضالت: این وخی اسشماتی: ذ کر کردهمی هیده ((در 
این قرآن شرح کتب اصیل انبیاء پیشین و بیان احکام اساسی و عقائد 
اصولی آنها است و به همین دلیل شکی در آن نیست که از طرف پروردگار 
و به تعبیر دیگر هیچگونه تضادی با برنامه انبیا گذشته ندارد, بلکه تکامل آن 
تعلیمات و برنامه ها در آن دیده می شود, و آگز این قران مجعول بوذ ختما 
مخالف و مباین انها بود. 
و از اینجا می دانیم که در اصول مسائل چه در عقائد دینی و چه در برنامه 
های اجتماعی , و حفظ حقوق , و مبارزه با جهل , و دعوت به حق و عدالت 
و همچنین زنده کردن ارزشهای اخلاقی و مانند اینها هیچگونه اختلافی در 
میان کتب اسمانی نیست جز اینکه هر کتابی که بعدا نازل شده , در 
سطحی بالاتر و کاملتر بوده , همچون سطوح مختلف تعلیمات در دبستان و 
دبیرستان و دانشگاه , تا به کتاب نهائی که مخصوص دوران پایان تحصیل 
دینی امتها است یعنی قران رسیده است . شک نیست که در جزئیات 
احکام و شاخ و برگها تفاوت در میان ادیان و مذاهب اسمانی وجود دارد 
ولی سخن از اصول اساسی آنها است که همه جا هماهنگ است . تفسیر 
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در اه بعد دلیل سومی بر اصالت قرآن ذکر کرده می گوید: ((آنها می 
گویند اين قرآن را پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به دروغ به خدا 
نسبت داده , به آنها بگو اگر راست می گوئید شما هم مثل یک سوره از 
تم 
لی هرگز توانائی بر این کار را نخواهید داشت , به همین دلیل ثابت می 
ِ که این وحی آسمانی است ) (ام یقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله 
و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین ). 
این ایه از جمله ایاتی است که با صراحت اعجاز قران را بیان می کند نه 
وی را و از همه جهانیان بدون 
هماند ارو لا وراد سسوم ار | وود 


و همانگونه که در جلد اول در ذیل آیه 23 سوره بقره بیان کردیم , در آیات 
قرآن گاهی ((تحدی )) یعنی دعوت به مبارزه نسبت به مجموع قرآن و 
گاهی به ده سوره و گاهی به یک سوره شده است و این نشان می دهد که 
جزء و کل قرآن همه اعجاز است . 

۵ از انجا که تور معیی دک ده قر ومد ات قران را نیز نیز شامل می 
شود 

البته شک نیست که اعجاز قرآن منحصر به جنبه فصاحت و بلاغقت و 
شیرینی بیان و رسائی تعبیرات - آنچنان که گروهی از قدمای مفسرین فکر 
کرده اند - نیست , بلکه علاوه بر اینها از نظر بیان معارف دینی . و علومی 
که تا ان روز شناخته نشده بود, و بیان احکام و قوا نین , و ذکر تواریخ 
پیشین پیراسته از هر گونه خطا و خرافات , و عدم وجود تضاد و اختلاف در 
آن , نیز جنبه اعجاز دارد. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 290 


جلوه تازه ای از اعجاز قرآن و بم 

حالت ایکه با کشت زمان وم ها عازه آع ان اهای قران ا شاف 
شود که در گذشته مورد توجه قرار نمی گرفت , از جمله محاسبات 
کرآوانیر است: کم وروی کلیات ابات فران ها سفزهای الکروتی انساه 
شده ویژگیهای تازه ای برای کلمات و جمله تتدبهای فر ان و رابطه ۳ 
زمان نزول هر سوره ثابت کرده است و آنچه ذیلا می خوانید نمونه ای از 
آن است: ۰ 

پژوهشهای برخی از دانشمندان محقق امروز, به کشف روابط پیچیده و 
فورمولهای محاسباتی بسیار دقیق منجر شده است که حیرت انگیز است با 
یقین به این امر که چنین نظم علمی در ساختمان قران است , از طریق 
بررسیهای اماری و به زبان ریاضی به کشف قواعد دقیق و فورمولهای 
سای فصای کال وال توق اف است مار را و 
شناخت , کشف نیوتن را در جاذبه , تداعی می کند. ۲ 
یک قرآن شناس بزرگ نقطه شروع کارش این مساله ساده است که آیات 
بازل سوم رمک فان استه و ابا بارل ده درس اند این یک 
الم ی تسه سرا ری او ماو اه 
کلمات سخنش را بر حسب موضوع سخن تغییر می دهد: ۱ 
قفا صصی ‏ لت کما مسا ی هلیبق انا که 
سخن , تحریکی و انتقادی و يا بیان اصول کلی اعتقادی است لحن شعاری 
می شود, و عبارات کوتاه و انجا که شروع داستان است و بیان کلام در 
نتیجه گیریهای اخلاقی و... لحن , آرام و عبارات طولانی و آهنگ نرم . 
مسائل طرح شده در مکه از نوع اول است و مسائل طرح شده در مدینه , 
از نوع دوم , چه در مکه اغاز یک نهضت است و بیان اصول کلی اعتقادی و 
انتقادی , و در مدینه یک جامعه و مسائل حقوقی و اخلاقی و قصه های 


دا 

اما قرآن یک سخن گفتن طبیعی است و ناچار تابع سبک زیبا و بلیغ سخن 
گفتن بشر, رت 
اتکی فن کم مان شیر خی تال کدی کات ات ی صرعت 
نیز هست , باید این کوتاهی و بلندی بی حساب نباشد و طبق یک قاعده 
رود بر این اساس باید طول هر ایه ای کوتاهنه. ان انة نازل شده سال بعد 
و بلندتر از ابه نازل شده سال پیش باشد, و اندازه این طولانی شدن 
اندازههای دقیق و حساب شده باشد, بنابراین در طول 23 سال که وحی 
نازل می شده است , باید 23 طول معدل در ابا داشته باشیم ! 

بر این قاعده می توانیم 23 ستون داشته باشیم که همه آیات بر حسب 
طول در این ستونها تقسیم بندی شود, حال از کجا می توانیم بفهمیم که 
این تقسیم بندیها درست است ؟ می دانیم که شان نزول بعضی از آیات 
فران اوق است: نی زاس نات ارشی‌هعین رده و صرفها کته کد 
در چه سال نازل شده است , و برخی را از روی مفاهیم آن می توان تعیین 
کرد: مثلا ایاتی که احکامی چون تغییر قبله , حرمت شراب , وضع حجاب , 
ز که خسن با شان ری کند و آیاتی که اند فحرت »سک می موتته ما 
تعیین این احکام معلوم است . ۳ 

با شگفتی فوق العاده می بینیم که این آیات - که سال نزولشان معلوم 
است - درست در همان ستونهایی قرار می گیرند که در این جدول از نظر 
فعدلن طول ابات مندم هر قیال فرض ریدم آندا (دفت کس): 

آنچه جالب تر است پیدا شدن دو سه مورد استثنائی است . به اين معنی 
که سور ((ماندض)) احرین شوره برر کار شجهاست محر حالن که چیه 
آیه از آن طبق فرمول اد در سالهای اولیه نازل شده باشد. پس از 
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روایات اسلامی , اقوال مفسران معتبری را می یابیم که گفته اند اين چند 
آیه در اوایل نازل شده , اما از نظر تدوین به دستور پیامبر در سوره 
((مائده )) جای داده شده است به این طریق می توان سال نزول هر ایه 
را از روی این ملاک ریاضی تعیین کرد و قران را بر حسب سال نزول نیز 
تدوین نمود! 

چه سخنوری است در عالم که بتوان از روی طول عبارت , سال ادای هر 
جمله انم زا معین کرد تتضوص که این مت کای باشخ کعمس یی اثر 
علمی يا ادبی نویسنده اش نشسته باشد و آن را در یک مدت معین , و 
پیوسته , نوشته , و بر زبانش رفته و بویژه کتابی نباشد که نویسنده اش در 
یک موضوع - يا حتی زمینه تعیین شدهای - تاءلیف کرده باشد, بلکه مسائل 


گوناگونی است که به تدریج بر حسب نیاز جامعه و در پاسخ به سو الاتی 
که عنوان می شود, حوادت يا مسائلی که در مسیر مبارزه طولانی مطرح 
می شود, به وسیله رهبر بیان و سپس جمع آوری و تنظیم شده است . 
بلکه به گفته بعضی از مفسران > آهتگ فخصوص لغات و کلمات قران نیز 
پوت خن عفر اس ارست . 
شواهد گوناگون جالبی برای این موضوع ذکر کرده اند از جمله جریان زیر 
است که برای سید قطب مفسر معروف واقع شده : 
او در ذیل آیه مورد بحث چنین می گوید: 

من از حوادثی که برای دیگران واقع شده سخنی نمی گویم , تنها حادثه ای 
را سال میک که رای و من وا شو و شس خر فاطر آن نورد 
(خودم و پنج نفر دیگر). 
ماش عفر ار مان تم که پایی کی سص مه ات اون 
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سوی نیوبورک می پیمودیم , مسافران کشتی 120 مرد و زن بود, و کسی 
در میان مسافران جز ما مسلمان تبود؛ روز جمعه به این فکر افتادیم که 
نماز جمعه را در قلب اقیانوس و بر روی کشتی انجام دهیم , و ما علاوه بر 
اقامه فریضه مذهبی مایل بودیم یک حماسه اسلامی در مقابل یک مبشر 
مسیحی که در داخل کشتی نیز دست از برنامه تبلیغاتی خود بر نمی 
داشت , بيافرينيم , بخصوص که او حتی مایل بود ما را هم به مسیحیت 
تبلیغ کند!. 
تاد اد کی کی تفر یکی موه آففتت کرد کسا دات خیا عف ۳( 
در صفحه کشتی تشکیل دهیم , و به کارکنان کشتی نیز که همه از 
مشلمانان آفریقا بودند نیز اجازه داده شد که با ما نماز بخواننده و آنها از 
این جریان بسیار خوشحال شدند زیرا ۱ 3 
بر روی کشتی انجام می گرفت ! 
من (سید قطب ) به خواندن خطبه نماز جمعه و امامت پرداختم و جالب 
اینکه مسافران غیر مسلمان اطراف ما حلقه زده بودند و با دقت مراقب 
انجام این فریضه اسلامی بودند. 
پس از پایان نماز گروه زیادی از آنها ها ادن این مدخفیی را -تف:ضا 
تبریک گفتند, ولی در میان این گروه خانمی بود که بعدا فهمیدیم یک زن 
مسیحی یوگسلاوی است که از جهنم تیتو و کمونیسم او فرار کرده است 


َ فوق العاده تحت تاثیر نماز ما قرار گرفته بود به حدی که اشک از 
چشمانش سرازیر بود و قادر به کنترل خویشتن نبود. 

او به زبان انگلیسی ساده و آمیخته با تاثر شدید و خضوع و خشوع خاصی 
سخن می گفت , و از جمله سخنانش این بود, بگوئید ببینم کشیش شما با 


روحنی آقمه نماز کندآنچنانکه در نزد مسیحیان است , ولپ ما بزودی به 
اسلامی را هر مسلمان با ایمانی می تواند انجام دهد) و سرانجام به او 
مرا فوق العاده بخود جلب کرد این بود که در لابلای خطبه امام شما جمله 
هائی وجود داشت که از بقیه ممتاز بود, آنها دارای آهنگ فوق العاده مو ثر 
و عمیقی بودند انچنان که لرزه بر اندام من می انداخت بقینا این جمله ها 
مطالب دیگری بودند, فکر می کنم امام شما به هنگامی که این جمله ها را 
ادا می کرد مملو از روح القدس شده بود! ۱ ۱ 
و و ی این موضوع مارا تکان دا 
ای نا که له موم اثرا ی فسه نت کاس ند ود 
قرار می دهد 

در ایه بعد اشاره به یکی از علل اساسی مخالفتهای مشرکان کرده ,. می 
گوید: آنها قرآن را به خاطر اشکالات و ایرادهائی انکار نمی کردند ((بلکه 
تکذیب و انکارشان به خاطر این بود که از محتوای آن آگاهی نداشتند)) 
(بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه ). ۱ 

در واقع عامل انکار عدم اگاهی و جهل انها بود. 

اما اینکه منظور از این جمله جهل درباره چه اموری بوده است ۰ مفسران 
احتمالات متعددی داده اند که تمام آنها می تواند در آیه منظور بوده باشد 
از جمله : 

حول عسارهص وهای هه وه کف رآن آن فیل مش ناد 
مورد معبود حقیقی (الله ) نقل می کند که می گفتند: اء جعل الالهة الها 
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ان هذا لشی ء عجاب : ((آیا خدایان ما را تبدیل به یک معبود کرده است 
ار خی استت ۱ رسیم ی آیه )اند خورد ععاد فی. کفیده: 
ائذا کنا عظاما و رفاتا ءانا لفی خلق جدید افتری علی الله کذبا ام به جنة : 
((ابا هتکاهی. که ما تنجنلربه استخوان پوستد شدیم بار-دیجر :به.زند کیت بان 
می گردیم , گوینده این سخن به خدا تهمت زده , يا مجنون است )) 
(سجده - 10). 

در حقیقت آنها هیچگونه دلیلی بر نفی مبدء و معاد نداشتند و تنها جهل و 
بیخبری ناشی از خرافات و عادت به مذهب نیاکان سد راهشان بود. 


و یا جهل به اسرار احکام . 

۷ 

جهل به مفهوم حروف مقطعه . 

هحفل یه درسهات عبر ری کش وتات اک تاره تیان روز 
است . 

مجموع اين جهالتها و بیخبریها, انها را وادار به انکار و تکذیب می کرد. , 
در حالی که هنوز تاءویل و تفسیر و واقعیت مسائل مجهول برای آنها 
روشن نشده بود)) (و لما یاتهم تاویله . 

((تاعویل )) در اصل لغت به معنی بازگشت دادن چیزی است , و بنابراین 
هر کا 0 ۱ ۱ تک ۱۱ 05 
همین دلیل بیان هدف اصلی یک اقدام , و يا تفسیر واقعی یک سخن , و یا 
تفسیر و نتیجه و پایان یک خواب , و يا تحقق یافتن واقعیت یک مطلب , 
همه اینها تاویل نامیده می شود (در این باره در جلد ۲ 
طور مشروح سخن گفته ایم ). 

قران سپس اضافه می کند که اين روش نادرست , منحصر به مشرکان 
عص خادایت رش باه اقوام کرام ره سر ی کرصا ری سل 
تووتر آنها و سیون آننکه یی :ور ساخت,ه اقنتها بکتد .انار نراه 
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اما کنو حفانی ترا ار یسرم کرنداا (کای کسنم انم مد 
ایض ): 

در آیات 3 و 118 سوره بقره نیز اشاره به وضع امتهای گذشته , از این 
2[ 

در واقع همه انها عذرشان , جهلشان بود و بدبختیشان در عدم تحقیق و 
عدم جستجو و شناخت واقعیتها بود. در حالی که عقل و منطق حکم می 
کید که اشا رم را که تم داتشه کر انکای کتو سک مخ خرن 
تحقیق بپردازد. 

و در پایان آیه روی سخن را به پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده 
مخ کویت [اینگر ِ کار این ستعکاران به کها کسیدا) (فانظر کیت کان 
عاقبة الظالمین ) 

پعنی اينها نیز به همان سرنوشت گرفتار خواهند شد. 

در آخرین آیه مور بجعت اشاره به دو گروه عظیم مشرکان کرده و می 
کوند ایتها همکی به این حال باع نمی مانند بل ( کروهی:از آنان که 
روح حق طلبی در وجودشان نمرده است سرانجام به اين قرآن ایمان می 
آورند: در حالی که گروهی دیگر همچنان در جهل و لجاجت را 
و ایمان نخواهند آورد)) (و منهم من یوٌ من به و منهم من لایو من به ). 
روشن است که این گروه دوم , افراد فاسد و مفسدی هستند و به همین 


دلیل در پایان ایه می فرماید: ((پروردگار تو مفسدان را بهتر می شناسد)) 

اشاره به اينکه افرادی که زير بار حق نمی روند, افرادی هستند که شیرازه 

اجتماع را از هم گسیخته و در فاسد کردن نظام جامعه نقش مو ثری دارند. 
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جهل و اتکار . . 

مخالفتها و دشمنیها و ستیز با حق , از جهل و نادانی سرچشمه می گیرد, و 

به همین دلیل گفته اند: سرانجام جهل کفر است ! 

نخستین وظیفه ای که هر انسان حق طلبی دارد اين است که در مقابل 

آنجة "نمی داند: شکوت: و انتظار اختیار کند ور به. جستجو .برخیزد وتمام 

جوانب مطلبی را که نمی داند بررسی کند و تا دلیل قاطعی بر نفی پیدا 

تکیی ما یش ما بت یشیم ول فاطم مر ار انا ناه 

برود. 

ری از ای )تس سای اراماه سای 

(علیه السلام ) در این زمینه نقل کرده که فرمود: ((خداوند با دو ایه از 

قرآن , دو درس مهم به اين امت داده است , نخست اینکه جز آنچه می 

دانند. تگفیند: و دیکر اینکه | نخه رای دانته انکار بکتت نتتیشن ده ای زین 

را تلاوت فرمود اءلم يو خذ علیهم میثاق الکتاب ان لا یقولوا علی الله الا 

الحق (آیا خداوند پیمان: کتاب: اشتماتی. را از آنها نکرفته آنسنت که جر حق :در 

مورد خداوتد نگویند) بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه (مشرکان چیزهائی را 

انکار کردند که از آن آگاهی نداشتند, در حالی که جهل دلیل بر انکار نیست 

یونس 
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آیه 44-41 

هس 

و ان کدیم که فقل له عم ایحا اس ها ال و انا یی 

ما تفملون(41) ۱ 

مفم قی نستمفون نی | سمخ لس کاب نطن(42 
من بنظر الیک | قانت تهّدی العمَی و لو کائوا لا ببْصِرّونَ(43) 

اج الا بطلخ التاس ستاو لَنْ الاس آنفسهخ تطلمون (44) 

ترجمه :41 - و اگر تو را تکذیب کردند بگو: عمل من برای من , و عمل 

شما برای شما, شما بیزارید از آنچه من می کنم , و من بیزارم از آنچه 

شما انجام می دهید. 

2 وهی ار اک تهوم را عوا وه انا کی هه یی 

شنوند و کرند!) 


ایا تو می توانی نابینایانرا هدایت کنی هر چند نبینند؟! 

4 - خداوند هیچ به مردم ستم نمی کند ولی این مردمند که به خویشتن 

ستم می نمایند. 

تفسیر :کوران و کران 

دراین ابات نی کمن ایا که در ره ایکا اه تکیت لخ‌حانه 

مشرکان گذشت همچنان دنبال می شود : 

در نخستین آیه , طریق جدیدی برای مبارزه به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 

و سلم ) تعلیم داده , می گوید: ((اگر آنها تو را تکذیب کنند ؛ به آنان بگو 

شما برای خودتانباشد)) زو آن کدوک فقل لی.غطلن, و لکم عملکم) 

((شما از انچه من انجام می دهم بیزارید. و من هم از اعمال شما بیزارم 

) (انتم بریئون مما اعمل و انا بری ء مما تعملون ). 

ام اعلام سزارت هی اعسانی که خواعم با اعساد و آنمان اقا ام به سکف 

خویشتن است , اثر روانی خاصی , مخصوصا در منکران لجوج , دارد, و به 

آنها می فهماند که هیچ اصرار و اجباری در مورد قبول و پذیرش آنها نیست 
, آنها با عدم تسلیم در مقابل حق , خود را به محرومیت می کشانند و تنها 

به خویشتن ضرر می زنند. 

نظیر این تقتیت که ابا دیگر قرآن تن موه است 4 همانگونه که در ((سوره 

کافرون )) می خوانیم لکم دینکم و لی دین : ((آئین شما برای خودتان آئین 

من هم برای خودم )). ۳ 

و از اين بیان روشن می شود که محتوای اینگونه آیات هیچگونه منافاتی با 

دنور تبلیغ با جهاد ( برابر مشرکان نداد تا بخواهیم این ایات را منسوخ 

اعانن دن‌ضرا, بر افراد لجوج و که و رت 

فن دق اه بعد اشاره به دلیل و عدم تسلیم آنها در برابر حق می 

کند و می گوید: ((برای هدایت یک انسان تنها تعلیمات صحیح و آیات ت تکان 

دهنده و اعجاز آمیز و دلائل روشن کافی نیست , بلکه آمادگی و استعداد 

پذیرش و شایستگی برای قبول حق نیز لازم است 1 همانگونه که برای 

پرورش سبزه و گل تنها بذر آماده کافی نمی باشد, زمین مستعد نیز لازم 
ست . 

1 
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ربا ایکا که نها کش ای تداوتدر آیا ی تانب دای مورا رد 

کوش کزان رسای هر ندرک نکتند)) (اعفایت خسمع: الفتم و له کانوا لا 


یعقلون ). 

((و گروهی دیگر از آنان چشم به تو می دوزند و اعمال ترا می نگرند که 
هر یک نشانه ای از حقانیت و صدق گفتار تو را در بردارد, اما گوئثی کورند 
7 ۱ 

یا این حال تب مس ای او را هخاش تن خی بت فا 
بصیرت باشند)) (اءفاءنت نهدی العمی و لو کانوا لا ییصرون ). 

ولی بدان و آنها نیز باید بدانند که این نارسائی فکر و عدم بصیرت و 
نابینائی از دیدن چهره حق و ناشنوائی در برا بر گفتار خدا, چیزی نیست که 
با خود از مادر به این خهان: اور دم بباشنده و جخداوند به. انها ستمی. کرده 
باشد, بلکه این خود آنها بوده اند که با اعمال نادرستشان و دشمنی و 
عصیان در برابر حق روح خود را تاریک و چشم بصیرت و گوش شنوایشان 
را از کار انداختند چرا که خداوند به هیچ کس از مردم ستم نمی کند. ولی 
مردمند که به خویشتن ستم روا می دارند)) (آن الله لا یظلم الناس شیتا و 


لکن الناس انفسهم یظلمون ). 
نکته ها 


در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 

1 - اینکه در آیه دوم می خوانیم گوش به تو فرا می دهند و در آیه سوم می 
خوانیم به سوی تو نگاه می کنند اشاره به این است گروه 0ی از آنان 
سخنان اعجاز آمیز ترا می شنوند و گروه دیگری اعمال معجز نشانت را که 
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روشنی بر صدق گفتار و حقانیت دعوت تو است می نگرند ولی هیچکدام 
از اين دو گروه از استماع و نظرشان بهره نمی گیرند, چرا که نظر آنها 
نظر فهم و درک نیست , بلکه نظر انتقاد و عیبجوئی و مخالفت است . 
از استماعشان نیز بهره نمی گيرند چرا که به قصد ادراک محتوای سخن 
دام فصن وتا سا نویه اعمال ام ری دهم چ اترات سا در کون 
می سازد. 

مهن اخر اهوم له (رو لو انوا تون ۱ ونر آخر ایغ شتوم خفاه 
((و لو کانوا لا یبصرون أ( آمده است , اشاره به اینکه استماع یعنی پذیرش 
الفاظ و راه دادن آنها بگوش به تنهائی کافی نیست بلکه تفکر و تدبر لازم 
است , تا انسان از محتوای آن بهره کیرد همچنین نگاه به تنهائی اثری 
ندارد بلکه بصیرت (درک مفاهیم آنچه را انسان می بیند) لا زم است تا به 
مق ان تشد و خدایت: شروو: ۰ یونس 
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آیه 45 - 47 


ایه و ترجمه مد 


یوم يحُشرْهم ان لَم بلثوا الا ساعةَ من النهار بتعازفون بَيِمٌ قَد خر 


( کذبوا یلقاء الله و ما کائوٍ مُهْتدینَ(45) ۰ 
و اما پرتتک تقض الْذی تیذقم أو تتوفک قالتتا مرجفقم عَمَد نم ال شهیدٌ علی 
ما یفعلوب(46) 
و کل أَمَة کول فاد جاء هقف وی نا حشظ و م1۳ 
ن(47) 


ترجمه :۰ - بخاطر بیاور روزکر را که آنها را جمع (و محشور) می سازد, و 

آنچنان احساس می کنند که گوئی جز ساعتی از روز 0 

نکردنده به ان مقدان که.یکذیکر را (نبینند.و) بشناستد آنها که لفای خداوند 

(و رستاخیز) را انکار کردند زیان کردند و هدایت نيافتند. 

6 - و اگر ما پاره ای از مجازاتهائی را که به انان وعده داده ایم (در حال 

حیاتت ) به تو نشان دهیم و یا (پیش از آنکه آنها گرفتار عذاب شوند) تو را 

از دتبا-ربم در هر حال با رکسنشان به سفی چاست سین هدادن کفاه 

است بر انخه انهاانخام می دادند. 

7 و بزای,هر امتی رشولین استا: سکاف که رسولشان به سوی آنها 

بیاید خداوند به عدالت در میان آنها داوری می کند و ستمی به آنها نمی 

شود. 

تفسیر :به دنبال شرح بعضی از صفات مشرکان در آیات گذشته در اینجا 

اشاره به وضع دردناکشان در قیامت کرده می گوید: ((به خاطر بیاور آن 
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همه آنها را محشور و جمع می کند در حالی که چنان احساش می کنند که 

تمام عمرشان در این دنیا بیش از ساعتی از یک روز نبوده , به همان مقدار 

که گر زا مد ماس زو بوم شوه کان لم.پلتوا الا باه 
من النهار یتعارفون بینهم ). 

این احساس کم بودن مقدار اقامت در دنیا یا به خاطر آن است که اصولا 

در برابر زندگی جاویدان قیامت به مقدار ساعتی بیش نیست . 

وبا مه حاطر آن ات کهانن‌سای اسان با شرس ما که 

که گوئی یک ساعت بیش نبوده است . 

و يا اینکه به خاطر عدم استفاده صحیح از عمر خود چنین می پندارند که 

هم کیان ار رک ۳ نداشته است ! 

بنابر آنچه در تفسیر فوق گفتیم جمله یتعارفون بینهم (یکدیگر را می 

شناسند) اشاره به مقدار درنگ آنها دز دنیا انستت:: یعتی: اتخان ۳ 

کوتاه احساس می کنند که گویا تنها به مقداری بوده که دو نفر یکدیگر را 

ببینند و معارفه ای در میان آنها انجام گردد و از همدیگر جدا شوند. 

انا ترفن نی اه نی است کواوه اخماس کا 

اراس اس ی را وی ففران مر و حالس فده رات 


فرو می روند که گذشت سالها و قرون و اعصار را احساس نمی کنند, 
بطوری که به هنکام رستأخیز فکر می کنند دوران برزخشان که شاید 
هزاران و یا ده ها هزار سال بوده بیش از ساعتی نبوده است . 

شاهد این تفسیر آیه 55 و 56 سوره روم است که می گوید: : و یوم تقوم 
الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة کذلکی کانوا یو فکون و قال 
الذین اوتوا العلم و الایمان لقد لبئتم فی کتاب الله الی یوم البعث فهذا یوم 
التعتو اکنکم کنتم لا تعلمون: 

از این دو آبه استفاده می شود که گروهی از مجرمان به هنعاهی. که 
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بر پا می شود سوگند یاد می کنند که دوران برزخشان ساعتی بیش نبوده 
است خع رم ان که فا مه وید دورانی طولانی بوده و هم آکنون 
قیامت بر پا شده است و شما نمی دانید (و می دانیم برزخ برای همه 
یکسان بیست و شرح آنرا ذیل آیات مناسب خواهیم داد). ۳ 
مطابق این تفسیر معنی جمله ((یتعارفون بینهم )) چنین خواهد بود که آنها 
بقدری زمان برزخ را کوتاه احساس می کنند که هیچ مطلبی از دنیا را 
فراموش نکرده اند و یک دیگر را به خوبی می شناسند. 

و یا اینکه اعمال زشت یکدیگر را در آنجا می بینند و باطن یکدیگر را می 
شناسند و اين خود یک رسوائی بزرگ برای آنها است . 

سپس اضافه می کند در آن روز به همه آنها ثابت می شود ((افرادی که 
روز رستاخیز و ملاقات پروردگار را تکذیب کردند, زیان بردند)), و تمام 
سرمایه های وجود خود را از دست دادند بی آنکه نتیجه ای بگیرند (قد 
خسر. الذین کدبوا بلقاء الله ). ۱ 

((و اینها به ۳ این بت ق تروق اضراز بت ناه و لجاجت . آمادگی 
ان ان هه 

در آیه بعد به عنوان تهدید کفار و تسلی خاطر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
تسلمر )هنن هی کوود ‏ ((اکر ما قشستی از مجارانهانی زا کمیه آنما وکده 
داده ایم به تو نشان دهیم و در زمان حیات خود عذاب و مجازات آنها را 
ببینی , و يا اگر پیش از آنکه به چنین سرنوشتی گرفتار شوند تو را از اين 
دنیا ببریم بهر حال باز گشتشان بسوی ما است و خداوند شاهد و گواه 
اعضالی اشت که اتهاه ممم ایند زو آعا نوی عصض. ال هدس اد 
نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون ). تفسیر نمونه جلد 8 
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در آخرین آیه مورد بچث , یک قانون کلی درباره همه پیامبران و از جمله 
شامین اسلام رضلی لت علیهبو الب قشم )و همع امتها. ار حمله امتن که 
دی عص سا (ضای ال عم اه مش مس یا مان کرو ده 


گوید: 7 امتی رسول و فرستاده ای از طرف خدا دارد)) (و لکل امة 
رسول ) 

((هنگامی که فرستاده آنها آفذه ابلاغ رسالت کرد و کروهی در برابر خق 
تسلیم شدند و پذیرفتند و گروهی به مخالفت و تکذیب برخاستند. خداوند با 
غدالتف در فیانانها دوریم کت وه فیچکن نی نمی شوی)): , موّ 
منان و نیکان می مانند و بدان و مخالفان يا نابود می شوند و يا محکوم به 
شکست (فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط و هم لا بظلمون ). 
همانگونه که درباره پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و امت 
معاصرش چنین شد., مخالفان دعوتش يا در جنگها از میان رفتند و یا 
سرانجام شکست خورده , از صحنه اجتماع طرد شدند و موّ منان زمام 
امور را بدست گرفتند. 5 ۳ 

بنابراین قضاوت و داوری که در این ایه به ان اشاره شده همان قضاوت 
دی اراس ی سا ات اما اه سراف ان اسان 
داده اند اشاره به داوری خدا در قيیامت باشد خلاف ظاهر است . یونس 


و5 یِفُولْون متی هَذّا اوعد عَد ان کنثم صدقین (48 

قل لا ملک لِتفُسی ضدّا و لا تقعاً با ما شاء ال یکل أمَدٍ آَجلْ دا جاء أجَهم 
فلا پستنخزون یساعَة و لا یستَقدمون(49) 

لآ رتم ان تاک داب تا نقارآ ما 5 َستفجل و هه المخرفون( 50 
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قیل للذين طلفوا وف عذاب العلد علٌ نون الا یما کم 
تکسبون(52) 
نرجمه :4189 می گویند این وعده (مجازات [ اگر راست می گوئید ک 


9 - پگو من برای خودم زیان و سودی را مالک نیستم (تا چه رسد به شما) 
مگر آنچه خدا بخواهد, برای هر قوم و ملتی پایانی است هنگامی که اجل 
آنها فرا رسد (و فرمان مجازات یا مرگشان صادر شود) : نه ساعتی تاعخیر 
هی کنند. وانه ساعتی بیشی می, کیرند. 


50 - بگو اگر مجازات او شبهنگام یا در روز به سراغ شما آید (آیا می 
توانید آنرا از خود دفع کنید) پس مجرمان برای چه چیز عجله می کنند؟ 

51 - يا اینکه آنگاه که واقع شد ایمان می آورید (اما تتان فد ها مه 
می شود) حالا؟ با اينکه قبلا برای آن عجله می کردید؟ (اکنون چه سود؟)_ 
2 - سپس به آنها که ستم کردند گفته می شود عذاب ابدی را بچشید! آیا 
جز به آنچه انجام می دادید کیفر داده می شوید؟ تفسیر نمونه جلد 8 
صفحه 307 

تفسیر :مجازات الهی در دست من نیست 

به دنبال تهدیدهائی که در ایات سابق راجع به عذاب و مجازات منکران 
حق ذکر شد در اين آیات نخست از قول آنها چنین نقل می کند که از روی 
استهزاء و مسخره و انکار ((می گویند این وعده ای که در مورد نزول 
عذاب می دهی اگر راست می گوئی چه موقع است ))؟! (و یقولون متی 
هذا الوعد ان کنتم صادقین ) 

این نسنخن مسلما از تاحبه مش کانعضر سامت اسلام رصلی اللهعلیه: و 
اله و سلم ) بوده زیرا ایات بعد که متضمن پاسخ پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سل ) اشت‌ساهد کوبای این فطلت می باشد. 

به هر حال آنها با اين تعبیر می خواستند پی اعتنائی کامل خود را به 

تام باق ال وال وس فان هد وه باه 
افرادی که از اين تهدیدها متزلزل گشته بودند مایه قوت قلب و آرامش 
فکر شوند. 

در برابر این سو ال خداوند به پیامبرش دستور می دهد که از چند راه به 
آنها پاسخ گوید: ۲ 

نیست , من مالک سود و زیانی برای خود نیستم , تا چه رسد برای شما.؛ 
مگر آنچه خدا بخواهد و اراده کند)) (قل لا املک لنفسی ضرا و لا نفعا الا ما 
شاء الله ). 

من تنها پیامبر و فرستاده اویم , تعیین موعد نزول عذاب , تنها بدست او 
است , وقتی که من درباره خودم مالک سود و زیان نباشم بطریق اولی در 
این جمله در حقیقت اشاره به توحید افعالی است که در این عالم همه چیز 
منان را پیروزی می دهد و او است که با عدالتش منحرفان را مجازات می 
کند. 

بدیهی است که این منافات با آن ندارد که خداوند به ما نیروها و قدرتهائتی 
داده است که بوسیله ان مالک قسمتی از سود و زیان خویش هستیم و می 


توانیم درباره سرنوشت خویش تصمیم بگیریم , و به تعبیر دیگر این آیه نفی 
رات ی دا ار ام ی 
روشنی بر این موضوع است . 
از اینجا معلوم می شود اینکه بعضی از متعصبان همانند نویسنده تفسیر 
التا یواست از اراین اتف خوار سل سار رضلی للم طلیه 
آله و سلم ) را استفاده کنند. بسیار بی پایه است . 
تفر اک سین از توس ان اش کم با با لین االه شاسیی کف و 
سلم ( را صاحب قدرت و مالک سود و زیان بالذات بدانیم مسلما این 
شرک است , و هیچ مسلمانی نمی تواند به ان عقیده داشته باشد. و اما 
اکر اش قالکت ار تاداس یت وا الا باضا: لاه را که 
مانعی دارد؟ و این عین ایمان و توحید است . 
اما اد تساضای تاه این کم وفت ین فا وی 
تیا طولاتی فلت کر ون امه انشا سا تمام انا ان که ور 
تفسیرش موجود است از این اشتباهات فراوان دارد که سرچشمه همه 
آنها را میتوان تعصب دانست !. 
سپس قرآن به پاسخ دیگر پرداخته مي گوید: ((هر قوم و جمعيتي زمان و 
اجل فعیتن دازنده نه هنگامی. که. اجل آنها فرا رسد نه ساعتی از آن تاءخیر 
خماهد کم نع سس ماه کوفت: ۱۱ الک اسد اجل ادا ها 
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و به تعبیر دیگر هیچ قوم و ملتی به هنگام انحراف از مسیر حق در مقابل 
مجازاتهای الهی که ننیجه اعمال خودرتان است مصونیتر ندارند, شکافی 
که خن هی ان مار این , قطعی آفرینش منحرف 
شوند. امکانات خود را از دست داده و سرانجام ۳0 می کنند, همانگونه 
که ارت خمان هه به های فراوا ترا ان آن بهحاطظر دارد: 
در واقع قران به مشرکانی که در مورد امدن عذاب الهی تعجیل می کردند 
انار مت کند کین حفت هه تب اس که مان آسا ترا رنه 
ضمنا باید توجه داشت که ساعت گاهی به معنی لحظه و گاهی به معنی 
مقدار کمی از زمان است هر چند امروز معنی معروفش یک بیست و 
چهارم شبانه روز می باشد. 
در آیم بعد سوميین پاسخ را مطرح کرده , هی کوند؛ ((به آنها بگو اگر عذاب 
پروردگار شب هنگام یا در روز به سراغ شما بياید امر غیر ممکنی نیست , 
و آیا شفا فی. توانید انن. عذابناکهانی.را از خود دفع. کنید))؟ (فل. |۶ 
راعیتم ان اتاکم عذابه بیاتا او نهارا). 
((با این حال مجرمان و گنهکاران در برابر چه چیز عجله می کنند)) (ما ذا 


یستعجل منه المجرمون ). 

و به تعبیر دیگر: این مجرمان جسور اگر یقین به نزول عذاب ندارند حداقل 

اختفال. این را می ذهتد که ناکهان:.بةه سراغشان بيايد. آنها چه تاءمین و 

تضمین و دلیلی در اين باره دارند که تهدیدهای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 

و سلم ) هرگز به وقوع نخواهد پیوست ؟ انسان عاقل در برابر چنین 

احتمال ضرری باید لا اقل رعایت احتیاط کند و از آن بر حذر باشد. تفسیر 
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نظیر اين معنی در آیات دیگر قرآن به تعبیرهای دیگری آمده است مانند 

افامنتم ان یخسف بکم جانب البر او پرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم 

وکیلا: ((آیا شما ایمن هستید از اينکه خداوند در گوشه ای از زمین شما را 

فرو ببرد يا سنگریزه ای از آسمان بر شما ببارد و سپس نگهبانی برای خود 

نیابید)) (سوره اسراء آیه 68). ۱ 

و این همان چیزی است که در علم کلام و اصول از ان به عنوان قاعده 

((لزوم دفع ضرر محتمل )) تعبیر می شود. 

در آیه بعد چهارمین پاسخ را به یه انها فی. کوید و آن انکة ((اکر شما کمان 

می کنید که به هنگام نزول عذاب ایمان بیاورید و ایمان شما پذیرفته شود, 

این خیال باطلی است )) (اثم اذا ما وقع امنتم به ). 

چرا که پس از نزول عذاب , درهای توبه به روی شما بسته می شود و 

اما ری ای ارم برع کی عی وه لا ایمان مد 

آوزین: در حالی که قبلا از روی استهزاء و انکار تعجیل برای عذاب را می 

خواستید))؟ (آلان و قد کنتم به تستعجلون ). 

این مجازات دنیای آنها ات سپس در روز رستاخیز به کسانی که ستم 
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کردند, گفته می شود بچشید عذاب ابدی را!)) (ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا 

عذاب الخلد). 

در وی توالت 

کنتم تکسبون ). , 

این در واقع اعمال خود شما است که دامانتان را گرفته است , همانهاست 
ها 


ی وس کرو 
1 - همانگونه که در ذیل آیه 34 سوره اعراف گفتیم بعضی از دین سازان 
عضر ما به. آیاتی مانند لکل امة اجل . .. که در قرآن دو بار آمده است برای 
نفی خاتمیت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) استدلال کرده و 
چنین نتیجه گرفته اند که هر دین و مذهبی سرانجام پایان می گیرد و جای 
خود را به مذهب دیگری می دهد. 


در حالی که ((امت )) به معنی گروه و جماعت است , نه به معنی مذهب و 
خصوصا پیروان یک مذهب . 

هدف این آیات آن ۱ حیات و مرگ مخصوص افراد نیست 
بلکه ملتها و گروهها نیز مشمول این قانون هستند, و به هنگامی که در 
مسیر ظلم و فساد قرار گیرند منقرض خواهند شد. 

مخصوضا در موردبحت با توجه.به آيه قبل و بعد از آن بروشتی این حقیقت 
ثابت می شود که سخن از نسخ مذهب در میان نیست , بلکه از نزول 
عذاتب وتا وشن .یک کروم و-هلت ات ریرا هم اب قاری همه ایم.بعد 
هر دو از عذاب و مجازات دنپا بپحث می کند. 


2 - با توجه به ایات فوق این سو ال پیش این ابد که ابا خامفه. های 
اسلامی نیز گرفتار مجازات و عذاب ۳ جهان می شوند؟. . تفسیر نمونه 
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تاه ای و ال ید آنستش ترا هه دلیلی دزیم که او انت می 
باشند. بلکه این قانون درباره همه امتها و ملتها است , و اینکه در بعضی از 
آیات قرآن (انفال - 33) خوانده ایم که خداوند این امت را مجازات نخواهد 
کرد. مشروط به یکی از دو شرط است : يا بودن پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) در میان آنها و يا استغفار و توبه از گناه , نه بی قید و شرط. 
ده آبات: -فوقنار دیگر این خفیقت را باعکید فم کند که به. عنحام.تتو[ 
عذاب درهای توبه بسته می شود و پشیمانی سودی نخواهد داشت , دلیل 
ان هم روشن است زیرا توبه در چنین حالی , شبیه توبه اجباری و 
اضطراری است و چنین توبه ای بی ارزش می باشد. . پونس 


لا رن لله ما فی السموتِ و الاْض لا ان وعْد تن 
یعَلمُون (55) 1 

هو بْحّي و یمیت و الیّه ترَجَعُو ن(56) ۱ 
ترجمه :53 - از تو می پرسند آیا آن (وعده مجا ت الهی ) حق است ؟ بگو 


۱ 
4و هن کس. که ستم. کرده اک تفاهن انحه رزوی رامین انستت در .ایا 
داشته باشد (همه را از هول عذاب ) برای نجات خویش می دهد, و 
هنگامی که عذاب را ببینند (پشیمان می شوند اما) پشیمانی خود را کتمان 
می کنند (مبادا رسواتر شوند) و در میان انها به عدالت داوری می شود و 


ستمی بر آنها نخواهد رفت . 

5و - آگاه باشید آنچه در رت و زمین است از آن خدا است , آگاه 
باشید وعده خدا حق است ولی اکثر آنها نمی دانند. 

56 - او است که زنده می کند و می میراند و به سوی او باز می گردید. 
تفسیر :در مجازات الهی تردید نکنید 

در آیات گذشته سخن از کیفر و مجازات و عذاب مجرمان در این جهان و 
جهان دیگر بود, آیات مورد بحجت نیز این موضوع را دنبال می کند. تفسیر 
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نخست می گوید: ((مجرمان ِِِِ از روی تعجب و استفهام از تو سوٌ 
ال می کنند که آيا اين وعده مجازات الهی در این جهان و جهان دیگر حق 
ی 
کته یی درا مر مقال اه یی از را 
اين مجازات و کیفر واقعیت دارد و تحقق می یابد؟ زیرا ((حق )) و ((تحقق 
) هر دو از یک ماده اند البته حق در مقابل باطل اگر به معنی وسیع کلمه 
تفسیر شود شامل هر واقعیت موجود می گردد, و نقطه مقابل آن معدوم 
و باطل است . 

خداوند به پیامبرش دستور می دهد که در برابر این سو ال با تاءکید هر چه 
بیشتر ((بگو به پروردگارم سوگند این یک واقعیت است و هیچ شک و 
تردیدی در آن نیست )) (قل ای و ربی انه لحق ). 

و اگر فکر می کنید, می توانید از چنگال مجازات الهی فرار کنید اشتباه 
بزرگی کرده اید. زیرا ((هرگز شما نمی توانید از آن جلو گیری کنید, و او را 
با قدرت خود ناتوان سازید)) (و ما انتم بمعجزین ). 

در واقع این جمله با جمله فوق از قبیل بیان مقتضی و مانع است , در 
جمله اول می گوید مجازات مجرمان یک واقعیت است , و در جمله دوم 
اضافه می کند: هیچ قدرتی نمی تواند جلو آن را بگیرد. درست مانند آیات 
8 و 9 سوره طور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع . 

تاعکیدهائی که در آیه به چشم می و ای ماه 
((سوگند)), و از سوی دیگر کلمه ((آن )) و ((لام تاءکید)) و از سوی سوم 
جمله ((و ما انتم بمعجزین )) همه اینها تاءکید می کند که به هنگام ارتکاب 
جرمهای سنگین مجازات الهی حتمی است . 

در ایه بعد روی عظمت این مجازات مخصوصا در قیامت تکیه کرده می 
گوید: تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 315 

((آنچنان عذاب الهی وحشتناک و هول انگیز است که اگر هر یک از 
ستمکار آن.فالی تصام ترونهان :هی مین باشند, حاضرند همه آن زا بندهند 
تا از این کیفر سخت رهائی یابند)) (و لو آن لکل نفس ظلمت ما فی 
الارض لافتدت به ). 


در واقع آنها حاضرند بزرگترین رشوه ای را که می توان تصور کرد برای 
انیت ال عدات الهی تدهند اما نت از انا تفت دیدن وم 
سوزنی از مجازاتشان بکاهد. ِ ۳ 
5 
مشاهده عذاب الهی پشیمان می شوند. ولی از اظهار ندامت که مایه 
رسوائی بیشتر در برابر رقیبان مجرم يا پیروانشان می شود خودداری می 
کنند)) (و اسروا الندامة لما راعوا العذاب ). 

سپس تاکید می کند که ((با همه این احوال در میان آنها به عدالت داوری 
می شود, و ظلم و ستمی درباره انان نخواهد شد)) (و قضی بینهم بالقسط 
و هم لا یظلمون ). 

این جمله تاءکیدی است بر روش قرآن در همه جاأ در زمینه مجازات و 
عدالت , زیرا تاءکیدهای آیه گذشته در زمینه مجازات ممکن است این 
توهم را برای افراد غافل به وجود آورد که ختنا اه انتقام جوئی در کار 
است:: لذا قران نخست می کوید: داوری فیان انقا بااغدالت می شود و 
باتتاء نمی ند کم الم و تشمی:نر آنما نخواهد رفت . 

سپس برای اینکه مردم اين وعده ها و تهدیدهای الهی 1 به شوخی نگیرند 
و فکر نکنند خداوند از انجام اینها عاجز است , اضافه می کند ((اگاه باشید 
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آنچه در آسمانها و زمین است از آن خدا است و مالکیت و حکومت او تمام 
جهان هستی را فرا گرفته و هیچکس نمی تواند از کشور او بیرون رود)) 
(الا ان لله ما فی السماوات و الارض ). 

و نیز ((آگاه باشید وعده خداوند در مورد مجازات مجرمان حق است هر 
چند بسیاری از مردم که زا آگاهی , سایه شوم بر روانشان افکنده این 
حقیقت را نمی دانند)) (الا ان وعد الله حق و لکن اکثرهم لا یعلمون ). 
آخرین آیه مورد بحث نیز تاءکید محجددی روی همین مساعله حیاتی است که 
می گوید ((خداوند است که زنده می کند. و او است که می میراند)) (هو 
یحیی و یمیت ). ۲ , ۲ 
بنابراین هم توانائی بر مرگ و میراندن بندگان دارد و هم زنده کردن انها 
برای دادگاه رستاخیز. 

((و سرانجام همه شما به سوی او باز می گردید)) (و الیه ترجعون ). 

و پاداش همه اعمال خویش را در انجا خواهید یافت . 

نکته ها 

در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 

1 - از جمله سو الاتی که در مورد آیات فوق مطرح می شود این است که 
ایا سوق ال مشرکان از واقعیت داشتن کیفر الهی جنبه استهزاء داشته و پا 
واقعا سة ال حقیقی بوده است ؟ بعضی گفته اند سو ال حقیقی نشانه 


تک وا مه ما کار را خارد یت 
ولی با توجه به اینکه بسیاری از مشرکان در تردید بودند و کروهی از انا 
بر با عام هکفایت اسر (ضلی الله علیهو ال منم اسفحاطر لحاحت 
و کف اه اور سا ام وا ره وی موش ام هه که از 
حقیقی از آنها هیچ بعید نیست . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 317 ۱ 
2 + جقیقت ((ندامت )) پشیمانی از اتجام کاری است که آنار نامظلوت آن 
آنتگان دم است مرخواه اسان وا وان اسان کند متا اه 
پشیمانی مجرمان در قیامت از نوع دوم است , و مکتوم داشتن ار به 
خاطر آن است که آشکار ساختنش موجب رسوائی بیشتر می شود. . پونس 
آیه 57 - 58 

آیه و ترجمه ۳ ِ 

یأیها الیاس قذ 3 جاعتکم مَوَعظه من رَبِکم و شقاء لما فی الصدُور و هَدّی 
رَحمه للمَوّمنین(57) 

قْلّ بقضل الله و برحمته قبدلک قَیفْرخُوا هو حیژ ماه یِجَمَعون (58) 
ترجمه :57 - ای مردم ! اندرزی از سوی فد کار نان ِثٍِِ 1۳ آمده , و 
درمان آنچه در سینه هاست , و هدایت و رحمت برای موّ منان . ب-۳ 
8 - بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند که ۳۷ گرداوری 
کرده اند بهتر است . 

تفسیر :قرآن رحمت بزرگ الهی 

در قسمتی از آیات گذشته بحثهائی در زمینه قرآن آمده . و گوشه ای از 
مخالفتهای مشرکان در آنها منعکس گردیده بود, در اين آیات به همین 
مناسبت سخن از قرآن به میان آمده نخست به عنوان یک پیام همگانی و 
جهانی , تمام انسانها را مخاطب ساخته می گوید: ۳ 

ای مردم از سوی پروردگارتان , موعظه و اندرزی برای شما آمد (یا ایها 
الناس قد جائتکم موعظة من ربکم ). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 318 

(ه کات کممابه ساسا ولا اشت ۱۱ رو شتا تما فیه لصو را 
((و چیزی که مایه هدایت و راهنمائی است )) (و هدی ). 

((و رحمت برای مو منان است )) (و رحمة للموْ منین ). 

در این ایه چهار صفت برای قران بیان شده است , که برای فهم بیشتر 
باید نخست روی لفات آن تکیه کنیم .. . 

وعظ (و موعظه ) آنچنان که در مفردات امده است ,. نلهی أمنخنه به تهدید 
اس ادا مس مه ی دس از ان اش ها رنه که او 
((خلیل )) دانشمند معروف عرب در همان کتاب مفردات نقل شده : 
موعظه عبارت از تذکر دادن نیکیها است که تواعم با رقت قلب باشد, در 
اه تناکا اما تسه درس ده 
یا قلب او را متوجه نیکیها گرداند, وعظ و موعظه نامیده می شود. 


اصا 


البته مفهوم این سخن آن نیست که هر موعظه ای باید تاعثیر داشته باشد., 
بلکه منظور آن است که در قلبهای آماده بتواند چنین اثری بگذارد. 

منظور از شفا دادن بیماری دلها و يا به تعبیر قرآن شفای چیزی که در 
سینه ها است , همان الود گیهای معنوی و روحانی است مانند بخل و کینه و 
حسد و جبن و شرک و نفاق و امثال اينها که همه از بیماریهای روحی و 
معنوی است . 

منظور از ((هدایت )) راهیابی به سوی مقصود, یعنی تکامل و پیشرفت 
انسان در تمام جنبه های مثبت است . 

و منظور از ((رحمت )) همان نعمتهای مادی و معنوی الهی است که شامل 
حال انسانهای شایسته می شود همانگونه که در کتاب مفردات می خوانیم 
((رحمت )) هرگاه به خدا نسبت داده شود به معنی نعمت بخشیدن او 
است و هنگامی که به انسانها نسبت داده شود به معنی رقت قلب و 
در واقع آیه فوق چهار مرحله از مراحل تربیت و تکامل انسان را در سایه 
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قرآن شرح می دهد. 

مرحله اول مرحله ((موعظه و اندرز)) است . 

مرحله دوم مرحله پاکسازی روح انسان از انواع رذائل اخلاقی است . 
مرحله سوم مرحله هدایت است که پس از پاکسازی انجام می گیرد. 

و مرحله چهارم مرحله ای است که انسان لیاقت آن را پیدا کرده است که 
مشمول رحمت و نعمت پروردگار شود و هر یک از اين مراحل به دنبال 
دیگری قرار دارد و جالب اینکه تمام آنها در پرتو قرآن انجام می گیرد. 
قرآن است که انسانها را اندرز می دهد, و قرآن است که زنگار گناه و 
صفات زشت را از قلب آنها می شوید, و قرآن است که نور هدایت را به 
یی بای محوفران اس عنهای الفی رارف ریات رل 
صفن, گر دآند: 

علی (علیهالسلام ) در گفتار جامع خود در نهج البلاغه با رساترین تعبیری 
این حقیقت را توضیح داده است انجا که می فرماید: 

ِ" فاستشفوه من ادوائکم و استعینوا به علی لاوائکم فان فیه شفاء من 
اکبر الداء و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال : ((از قران برای بیماریهای 
خود شفا بطلبید. و به ان برای حل مشکلاتتان استعانت بجوئید, چه اینکه در 
قرآن شفای بزرگترین دردها است که آن درد کفر و نفاق و گمراهی و 
ضلالت است )). ۲ 

و این خود می رساند که قران نسخه ای است برای بهبودی فرد و جامعه 
از انواع بیماریهای اخلاقی و اجتماعی و این همان حقیقتی است که 
مسلمانان ان را بدست فراموشی سپرده و به جای اینکه از این داروی 


شفا بخش بهره گیرند درمان خود را در مکتبهای دیگر جستجو می کنند, و 
این کتاب بزز ک آتتصاتت را فقط یک کتاب خواندنی قرار داده اند نه 
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در آیه بعد برای تکمیل این بحث و تاعکید روی این نعمت بزرگ الهی یعنی 
قرآن مجید که از هر نعمتی برتر و بالاتر است , می فرماید: ((بگو ای 
پیامبر این مردم به فضل پروردگار و به رجمت بی پایان او و این کتاب 
تتری اشنمانتی که‌خامع همه ععمتها است: باند کنو تون نف ره عم 
ثروتها و بزرگی مقامها و فزونی قوم و قبیله هاشان )) (قل بفضل الله و 
برحمته فبذلک فلیفرحوا). ۲ ۲ 

زیرا اين سرمایه از تمام انچه آنها برای خود گردآوری کرده اند بهتر و بالاتر 
است و هیچیک از انها قابل مقایسه با این نیست (هو خیر مما یچمعون ). 
نکته ها 

در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 

- آیا قلب کانون احساسات است 

ظاهر ایه اول مورد بحث مانند بعضی دیگر از آیات قرآن این است که 
کانون 

بیماریهای اخلاقی , ((قلب )) است , این سخن در ابتدا ممکن است تولید 
عا ی در سناکس خلت ی یه ی کار رای بل 
انتقال خون و ابیاری و تغذیه سلولهای بدن بیش نیست . 

البته حق همین است , که قلب تنها ماءموریت اداره جسم انسان را دارد و 
مسائل روانی مربوط به روح ادمی است , اما نکته دقیقی در اینجا وجود 
دارد که با توجه به ان , رمز این تعبیر قران روشن می شود و ان اینکه در 
جسم انسان دو کانون وجود دارد که هر کدام مظهر بخشی از اعمال 
روانی انسان است , یعنی هر یک از این دو کانون با فعل و انفعالات روانی 
فورا عکسن العمل نسان می دهدیکی ((عفر)) است و درگری ((قلت )۲ 
هنگامی که در محیط روح مسائل فکری را بررسی می کنیم , عکس العمل 
آن فور| در هه اشکار مت هد ان و است برای 
کمک به روح در مساعله تفکر, و لذا به هنگام تفکر خون سریعتر در مغز 
ی 

سلولهای مغزی فعل و انفعال بیشتری دارند و غذای بیشتری جذب می 
کنند و امواج زیادتری می فرستند, ولی به هنگامی که پای مسائل عاطفی 
مانند عشق و محبت و تصمیم و اراده و خشم و کینه و حسد, عفو و 
گذشت به میان می آید, فعالیت عجیبی در قلب انسان شروع می شود. 
گاهی ضربان شدید پیدا می کند, گاهی ضربانش بقدری سست می شود 
و اف ار ره اف سا ی یک تلا مت 


خواهد منفجر بشود, اینها همه به خاطر پیوند نزدیکی است که قلب با این 
سلسله مسائل روانی دارد. 
از همین رو قران مجید ایمان را به قلب نسبت می دهد (و لما یدخل 
الایمان فی قلوبکم ) - (حجرات - 14) و يا جهل و لجاجت و عدم تسلیم در 
مقابل حق را به عنوان نابینائی قلب تعبیر می کند (و لکن تعمی القلوب 
اللّتی فی الصدور - جچ - 46). ۳ 
ناگفته نماند که این گونه تعبیرات مخصوص قران نیست , در ادبیات 
زبانهای گوناگون در زمانهای گذشته و امروز نیز جلوه های مختلف این 
مساءله دیده می شود. غالبا به کسی که علاقه داریم می گوئیم در قلب ما 
خاههات مسا یسیع با فلت ما و که کی توا 
, و هميشه سمبل عشق را ترسیمی از قلب انسان قرار می دهند. 
همه اینها به خاطر ان است که انسان همواره این احساس را داشته است 
روانی به هنگام انتقال به جسم در قلب آشکار می شود. 
الیه اوه سر فا شاه اسان کرام سک ازسانی قلب و 
لفت عقل و روح ادمی است و معنی آن منحصر به این عضو مخصوص که 
در درون سینه است نمی باشد و این خود تفسیر دیگری برای ایات قلب 
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برای همه انها زیرا در بعضی تصریح شده قلبه ائّی که در سینه ها است 
(دقت کنید) ۱ ۱ 
2 - در اينکه میان ((فضل و ((رحمت )) که در ایه دوم به آن اشاره شده 
است چه تفاوتی است در میان مفسران گفتگو بسیار است : 
الک عضی فصلب الفت را اشاره هه تیا اه مت راراشانم 
به نعمتهای باطنی دانسته اند, و یا به تعبیر دیگر یکی نعمت مادی و دیگری 
نعمت معنوی را می گوید (کرارا در آیات قرآن جمله و ابتغوا من فضله یا 
لتبتغوا نف یل ری رورا وا ات 
1 فضل الهی اغاز نعفت . و رحمت او و :دوام 
نعمت است (البته با توجه به اینکه فضل به معنی بخشیدن نعمت می باشد 
و با توجه به اننکه ذدکر رحمت پس از آن باید چیزی اضافه بر آن بوده باشد: 
تفسیر فوق قابل درک است ) و اینکه در روایت متعددی می خوانیم منظور 
از فضل الهی وجود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و نعمت نبوت , و 
منظور از رحمت پروردگار وجود علی (علیهالسلام ) و نعمت ولایت است , 
رشاید اشارن ند همین فسین فده زیر ام (صلی اللق لس الم 
سلم ) سر آغاز اسلام بود و علی (علیهالسلام ) سیب بقا و ادامه حیات آن 
شد (یکی علت محدثه و ایجاد کننده و دیگری مبقیه و بقا دهنده ). 


بعضی دیگر احتمال داده اند که فضل اشاره به نعمتهای بهشتی , و رحمت 
ج - این احتمال نیز داده شده که فضل اشاره به نعمت عام پروردگار به 
ایه قبل به صورت قید رحمت ذکر شده اشاره به رحمت ویژه او نسبت به 
افاا انعان ات ور تیه لد مه درو 

تفسیر دیگری که برای این دو ذکر شده این است که فضل پروردگار اشاره 
به مساءله ایمان , و رحمت اشاره به قرآن مجید است که در آیه قبل از 
ال ات اما ام مود ار هر موم 
جامع فضل و رحمت جمع باشد. . پونس 
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یه 59 - 61 

به و ترجمه 


۳۹ أ 


استااست 


۳۱ 


عم قا رل ال کم هن ژر قجعلئم «ا یه حراماً و حللاً قُلْ عَالَه 


در 


ن کم لی ال تَفْترژون(29) , ی 

ی ی یوم القيمَة ٍنّ اللةَ لدّو قضل عَلی 
الثاس و لجِنْ اکنر ُم لا بَشکرون(60) 

و ما ر دی ان با تا ملة من فْرّءان و لا تلو من عمل الا ک 
علیکم ب شهُودا اد ثُفِیَون فیه و ما بَعْرّب_عن ریک من منْقَالِ در فی الأَرَضٍ 


و لا فی السقاء و لا صقر من دَلک و لا کی الا فی کتب مُیین(61) 
ترجمه :59 - بگو آیا زونهاتی را که شداه‌ند بر شفا نازل کرده مشاهده 
کرد که ید اد انا ال سیم ای ام رم اه ایا اد 
کنید). 

ات ستاو دص رم تست ند هه هزم دار اما اک ایا 
سپاسگزاری نمی کنند ۱ 
ی 
۱ ۱ و 7 
پروردگار تو مخفی نمی ماند, به اندازه سنگینی ذره ای و نه کوچکتر از آن 
و نه بزرگتر از آن , مگر اینکه (همه آنها) در کتاب آشکار (و لوح محفوظ 
۱ 


کتاب آسمانی است در میان بود, و در آیات مورد بحث به همین مناسبت از 
قوانین ساختگی و خرافی و احکام دروغین مشرکان سخن می گوید 

زیرا کسی که ایمان به خدا دارد و می داند همه مواهب و ارزاق از ناحیه 
او است باید این حقیقت را نیز بپذیرد که بیان حکم این مواهب و مجاز و 
غیر مجاز آنها بدست پروردگار است و بدون اذن و فرمان او دخالت در این 
کار ناروا است . ۱ 7 
در نخستین آیه مورد بحث , روی سخن را به پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) کرده . می فرماید: ((به آنها بگو: چرا اين روزیهائی را که خداوند 
برای شما نازل کرده است بعضی را حرام و بعضی را حلال قرار داده 
اید))؟! (قل اعرایتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا). 
دز طقس خرافی بای اک از هار پابان را تسوا بان 
بجیره و وصیله و همچنین قسمتی از زراعت و محصول کشاورزی خود را 
تحریم نموده اید و خود را از اين نعمتهای پاک محروم ساخته , به علاوه این 
مربوط به شما نیست که چه چیز حلال و چه چیز حرام باید باشد, این تنها 
در اختیار فرمان پروردگار و خالق آنها است . 

((بکو ایا خداوند به شما اجازه داده است چنین قوانینی را وضع کنید, يا بر 
خدا افترا می بندید)) (قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون ). فسیر نمونه 
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یعنی این کار از دو صورت خارج نیست , و شق سوم ندارد. يا باید با اجازه 
پروردکار صورت گرفته باشد, و یا تهمت و افترا است» و چون احتمال اول 
اون تلم سم تا نا ای اقا رام ها ری علاوه بر 
محروم شدن از نعمتهای الهی تهمت و افترا به ساحت مقدس پروردگار 
بسته اند, اضافه می کند: ((آنها که بر خدا ده ات3 درباره مجازات 
روز قیامت چه می اندیشند؟ آیا تامینی برای رهائی از این کیفر دردناک به 
د ست آورده اند))؟ (و ما ظن الذین یفترون کل الله الکذب یوم القيامة ). 
اما ((خداوند فضل و رخمت کسترده ای بر مردم دارد)) به-همین"ذلیل. آنها 
را در برابر این گونه اعمال زشتشان فورا کیفر نمی دهد (ان الله لذو 
فضل علی آلناس ). ۱ 

ولی انها به جای اینکه از این مهلت الهی استفاده کنند و عبرت گیرند و 
شکر آن را بجا بیاورند و به سوی خدا بازگردند اکثر آنان غافلند ((و سپاس 
این نعمت بزرگ را بجا نمی آورند)) (و لکن اکثرهم لا یشکرون ). 

این احتمال نیز در تفسیر این ایه وجود دارد که حلال بودن همه این مواهب 
و روزیها (بجز اشیاء زیانبخش و ناپاک که استننا شده ) خود یک نعمت 
بزرگ الهی است و بسیاری از مردم بجای سپاسگزاری در برابر اين نعمت 
عاتجبا یمن کتتدو با احکاهخرافین» و ممصتو‌عیتهای ین دلیل-خود وا از ان 


محروم می دارند. ِ 
و برای اینکه تصور نشود این مهلت الهی دلیل بر عدم احاطه علم پروردگار 
بر کارهای انها است , در آخرین ایه مورد بحث این حقیقت را به رساترین 
عبارت بیان می کند که او از تمام ذرات موجودات در پهنه اسمان و زمین و 
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اعمال بندگان آگاه و با خبر است , و می گوید: ((در هیچ حالت و کار مهمی 
نمی باشی , و هیچ آیه ای از قرآن را تلاوت نمی کنی , و هیچ عملی را 
انجام نمی دهید مگر اینکه ما شاهد و ناظر بر شما هستیم در آن هنگام که 
وارد آن عمل می شوید)) (و ما تکون فی شان و ما تتلوا منه من قرآن و لا 
تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه ). 

((شجود)) جمع ((شاهد)) در اصل‌ببه فغتی حصور توا عمبا مهد با خیم 
و يا قلب و فکر است , و تعبیر به جمع اشاره به این است که نه تنها خدا 
تاک رای که فومافردار آم فده مرافب:اعمال اتسنیا مف اشته 
نیز از همه این کارها با خبرند و شاهد و ناظرند. 

و همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم تعبیر به صیغه جمع در مورد 
خداوند با اينکه ذات پاک او از هر جهت یگانه و یکتا است برای اشاره به 
عظمت مقام او است و اینکه همواره مامورینی سر بر فرمان او دارند, و 
در اطاعت امرش آماده و حاضرند, و در واقع سخن تنها از او نیست , بلکه 
ازراافته ایخه‌هاهر ان 

سپس با تاءکید بیشتر, مساءله آگاهی خدا را از همه چیز تعقیب کرده می 
گوید: ((کوچکترین چیزی در زمین و آسمان حتی به اندازه سنگینی ذره بی 
مقداری , از دیدگاه علم پروردگار تو مخفی و پنهان نمی ماند, و نه کوچکتر 
از اين و نه بزرگتر از این مگر اينکه همه اينها در لوح محفوظ و کتاب 
آشکار لیخد نیت و یط اشت ۱ ( ها هر بب ن سیک ۳ 
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ولاف الما و لا اصعر ی حلی و لاک الاقین کنات عمش 

((یعزب )) از ماده ((عزوب )) در اصل به معنی دوری و جدائی از خانه و 
خانواده برای یافتن مرنع از جهت گوسفندان و چهار پایان است و سپس به 
معنی غیبت و پنهانی بطور مطلق استعمال شده است . 

((ذره )) به معنی جسم بسیار کوچک است و به همین جهت به مورچه های 
ریز نیز ذره گفته می شود (برای توضیح بیشتر به جلد سوم صفحه 389 
مراجعه فرمائید). ۲ 
رای ار ام مرف ند کان است که تاه ار ان رنه 
((لوح محفوظ)) می شود (در این باره در جلد پنجم صفحه 271 نیز سخن 
گفته آیم.): 

نکته ها 


در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

- ایات فوق در ضمن عبارات کوتاهی این حقیقت را ثابت می کند که حق 
قانونگزاری مخصوص خدا| است و هر کس بی اذن و اجازه و فرمان او 
اقدام به چنین کاری کند مرتکب تهمت و افتراء بر خدا شده است , زیرا 
همه روزیها و مواهب عالم از ناحیه او نازل گردیده , و در حقیقت مالک 
اضلی. همه انها. خدا اشنت: « شابزاین او انتیت که.حق. دازد-فصی. را 
((مجاز)) و بعضی را ((غیر مجاز)) اعلام کند, هر چند دستورهای او در این 
زمینه در مسیر منافع و تکامل بندگان است و او کمترین نیازی به اين کار 
ندارد, ولی به هر حال صاحب اختیار و قانونگزار او است . 
مگر اينکه اجازه این کار را در حدودی که صلاح می داند به کسی مانند 
امین رضلی الله علیمو اله سم ها کار کند. 
چنانکه از روایات متعددی نیز استفاده می شود که پیامبر اسلام ای لاه 
علیه و آله و سلم ) بعضی از امور را واجب یا حرام کرده است که در زبان 
نامیده شده , البته همه اینها طبق فرمان خداوند و اختیاراتی است که به 
پیامبرش واگذار کرده است . 
جمله ((الله اذن بکم )) نیز دلیل بر این است که ممکن است خداوند چنین 
اازه اور به کسی بدهد. 

۲ به و ای مشروحتر بیان خواهیم کرد. 

2 - اینکه در آیات فوق در مورد ارزاق تعبیر به نزول شده , با اینکه می 
دائیم تنها ات باران انشت که.ار. اسمان قزود مین آبده.یا بة-خاطر این است 
که این قطرات حیاتبخش ریشه اصلی همه روزیها را تشکیل می دهد و پا 
به خاطر این است که منظور ((نزول مقامی )) است که سابقا هم اشاره 
کرده ایم , این تعبیر در سخنان روزمره نیز دیده می شود که اگر از شخص 
بزرگی دستوری یا موهبتی به شخص کوچکی بشود, می گویند اين برنامه 
از ((بالا)) دستور داده شده , یا ابالا بخ جارس ده است . 

3 - علمای علم اصول از جمله الله آذن لکم ام علی الله تفترون ((اصل 
عدم حجیت ظن )) را ثابت کرده اند و گفته اند این تعبیر نشان می دهد که 
هیچ حکمی از احکام الهی را بدون قطع و یقین نمی توان اثبات کرد وگرنه 
افترا بر خدا حرام است (البته در این استدلال بحثهائی داریم که در مباحثت 
ی ی 

- آیات فوق یک درس دیگر نیز به ما می دهد و آن اینکه قانونگزاری در 
۳ قانون خدا؛ , آئین جاهلیت است , که به خود حق می دادند با افکار 
۱ احکامی وضع کنند, ولی یک خدایرست واقعی هرگز نمی تواند 
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و اینکه می بینیم در عصر و زمان ما گروهی هستند که دم از ایمان به خدا 
و اسلام می زنند و در عین حال دست گدائی به سوی قوانین دیگران که 
قوانین غیر اسلامی است دراز می کنند, و يا به خود اجازه می دهند که 
قوانین اسلام راب غتوان اینکه فابل عمل پیست کنار بکد ارتد و تخضا چه 
جعل قانون بپردازند, آنها نیز پیرو سنتهای جاهلی هستند. 

اسلام واقعی تجزیه پذیر نیست , هتگامی که گفتیم مسلمانیم باید همه 
۲ اه ۱ 0 و ۱۳۳0 
ای ای تدم اسشت. . 

البته اسلام به خاطر جامعیتی که دارد در یک سلسله از مسائل با ذکر 
اضول کل دمیت جا را باز کزرارده است که بانهای هر عصر وترمان,را با 
شور و مشورت بر طبق آن اصول تنظیم و به اجرا در آوریم . 

رنه ور مه ها سا رم و کی نت 
ی و ی , و هیچ آیه ای 
بر شما هستیم . 

این تعبیرات سه گانه در واقع اشاره به ((افعار)) و ((گفتار)) و ((اعمال ( 
انسانها است , یعنی خداوند همانگونه که اعمال ما را می بیند, سخنان ما 
را می شنود. و از افکار و نیات ما آگاه و با خبر است و چیزی از اینها از 
محیط علم پروردگار بیرون نیست . 

بدون شک نیت و حالات روحی در مرحله نخست قرار دارد و گفتار پشت 
سر آن است و کردار و عمل به دنبال ان , و لذا در ایه نیز به همین ترتیب 
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شده است . 

ضمنا اینکه می بینیم قسمت اول و دوم به صورت مفرد و خطاب به پیامبر 
(صلی لاه یه الش‌صای ) در روصت سس سس و وتمع ‏ 
خطاب به عموم مسلمانان است ممکن است به این جهت باشد که مرحله 
تصمیم گیری در برنامه های اسلامی مربوط به رهبر امت و پیامبر (صلی 
الله علیة و اله.وصلم) می‌باشد همانکونه که کرفتن آبات فران از وی 
خدا و تلاوت آن بر مردم نیز از ناحیه او است , ولی عمل کردن به این 
برنامه ها به عموم ملت ارتباط دارد, و هیچکس از آن مستثنی نیست . 

6 - در آخرین آیات فوق درس بزرگی برای همه مسلمانان بیان شده است 
درسی که می تواند آنها را در مسیر حق براه اندازد و از کجرویها و 
انجرافات باز دارد, درسی است که توجه به آن جامعه ای ۳ فبای ی 
سازد, و ان اینکه : 


می گوئیم و هر اندیشه ای که در سر می پرورانیم , و به هر سو نگاه می 
کنیم , و در هر حالی هستیم , نه تنها ذات پاک خدا بلکه فرشتگان او نیز 
مراقب ما هستند و با تمام توجه ما را می نگرند. 
کوچکترین حرکتی در پهنه آسمان و زمین از دیدگاه علم او مخفی و پنهان 
نمی ماند, نه تنها مخفی نمی ماند بلکه همه آنها ثبت می شود در آن لوحی 
که محفوظ است و اشتباه و غلط و دگرگونی در آن راه ندارد, در صفحه 
علم بی پایان خدا, , در انديشه فرشتگان مقربین و نویسندگان اعمال آدمیان 
, در پرونده ما و در نامه اعمال همه ما. 
بی جهت, نیست که امام صادق (علیه السلام_ [ می فرماید: پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) هر زمان اين آیه را تلاوت می کرد شدیدا 
گریه می نمود (کان رسول الله اذا قرء هذه تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
232 
الابه نک بکاء شدید|). 
خاتی که.بناشن رضلتن الاه خلیهتو الب قشم انا انفمه اخلاض ور یرو 
آنهمه خدمت به خلق و عبادت خالق از کار خود در برابر علم خدا ترسان 
باشد, حال ما ۳9 معلوم است . پونس 
آیه 65-62 
آیه و 7 برهمه ۳ 
لا نَّ َو اللّه تِِ عَلبْهم و لا هم یحرَئون (62) 
الذین, عَامَنوا و کائوا 7 من (63) 
ی ی الا ون ای یت ی اف 
العظیم (64) 

ینک قولهم اِنّ الْمرَة له جمیعاً هو السمیغ الَْلیمُ(65) 
ترعمه ی تا و و و 


3 ماما که انتان اوردت و( تالف فیتان )و ی گرنید 
4 - در زندگی دنیا و در آخرت شاد (و مسرور)ند. وعده های الهی تخلف 
ناپذیر است , و اين رستگاری بزرگی است . 

65 ۱ 
و او شنوا و داناست . 

تفسیر :آرامش روح در سایه ایمان 

چون در آیات گذشته قسمتهائی از حالات مشرکان و افراد بی ایمان مطرح 
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شده بود در اين آیات شرح حال مو منان مخلص و مجاهد و پرهیزگار که 
درست نقطه مقابل آنان هستند بیان گردیده , تا با مقایسه - همانگونه که 
روش قرآن است - نور از ظلمت و سعادت از بدبختی شناخته شود. 


در نخستین آیه می گوید: ((آگاه باشید که اولیای خدا| نه ترسی بر آنان 
است و نه غمی دارند)) (الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم و لا هم یحزنون ). 
برای فهم دقیق محتوای این سخن باید معنی ((اولیاء)) بخوبی شناخته 
شود. 

6 دیاس را کی ی رف ی سم 
معنی نبودن واسطه میان دو چیز و نزدیکی و پی در پی بودن آنها است , به 
همین دلیل به هر چیزی که نسبت به دیگری قرابت و نزدیکی داشته باشد, 
خواه از نظر مکان يا زمان يا نسب و يا مقام , ((ولی )) گفته می شود, 
استعمال این کلمه به معنی ((سرپرست و ((دوست 6 و مانند اینها نیز 
از همین جا است . 

بنابراین اولیاء خدا کسانی هستند که میان آنان و خدا حائل و فاصله ای 
نیست , حجابها از قلبشان کنار رفته , و در پرتو نور معرفت و ایمان و 
عمل پاک , خدا را با چشم دل چنان می بینند که هیچگونه شک و تردیدی به 
دلهایشان راو هی ایدی هه خاطر. همین اشتانتی با دا که هعفد بی. انما و 
قدرت بی پایان و کمال مطلق است , ماسوای خدا در نظرشان کوچک و 
کم ارزش و ناپایدار و بی مقدار است . 

کسی که با اقیانوس اشنا است , قطره در نظرش ارزشی ندارد و کسی 
و از اینجا روشن می شود که چرا انها ترس و اندوهی ندارند, زیرا خوف و 
ترس معمولا از احتمال فقدان نعمتهائی که انسان در اختیار دارد و یا 
خطراتی که ممکز: اشت .بر آننده: اد رز تهدید کند. ناشی می شود 
همانگونه که غم و اندوه معمولا نسبت به گذشته و فقدان امکاناتی است 
که در اختیار داشته است , 

اولیاء و دوستان راستین خدا| از هر گونه وابستگی و اسارت جهان ماده 
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آزادند, و ((زهد)) به معنی حقیقیش بر وجود آنها حکومت می کند, نه با از 
دست دادن امکانات مادی جزع و فزع می کنند و نه ترس از آینده در این 
گونه مسائل افکارشان را به خود مشغول می دارد. 

بنابراین ((غمها)) و ((ترسهائی )) که دیگران را دائما در حال اضطراب و 
نگرانی نسبت به گذشته و آینده نگه می دارد در وجود آنها راه ندارد. 
ی ار رسای ما ی وی و 
اقیانوس کبیر حتی طوفانها کم اثر است و به همین دلیل اقیانوس ارامش 
می نامند (لکی لا تاءسوا علی ما فاتعم و لا تفرحوا بما اتاکم ) (حدید - 
23). 

نه آن روز که داشتند به آن دل بستند و نه امروز که از آن جدا می شوند 
غمی دارند. روحشان بزرگتر و فکرشان بالاتر از آن است که اینگونه 


حوادث در گذشته و آینده در آنها اثر بگذارد. 

به این ترتیب افتیت: و ار افنشن واقعی بر وجود آنها حکمفرماست و بگفته 
قرآن اولتک لهم الامن (انعام - 82) و یا به تعبیر دیگر الا بذکر الله تطمتن 
القلوب : ((یاد خدا مایه ارامش دلها است )) (رعد - 28). 
خلاصه اینکه غم و ترس در انسانها معمولا ناشی از روح دنیاپرستی است , 
آنها که از این روح تهی هستند, اگر غم و ترسی نداشته باشند بسیار 
اين بیان استدلالی مساله بود و گاهی همین موضوع به بیان دیگری که 
شکل عرفانی دارد به این صورت عرضه می شود. ۱ 
اولیای خدا انچنان غرق صفات جمال و جلال او هستند و انچنان محو 
مشاهده ذات پاک او می باشند که غیر او را به دست فراموشی می 
سپردند, روشن است در غم و آندوه و ترس و وحشت حتما نیاز به تصور 
فقدان و از دست دادن چیزی و يا مواجهه با دشمن و موجود خطرناکی 
ار کی را لاو وه خر اد نمی ات ور 
او را در روح خود پذیرا نمی شود, چگونه ممکن است غم و اندوه و ترس و 
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از آنچه گفتیم اين حقیقت نیز آشکار شد که منظور غمهای مادی و ترسهای 
دنیوی است , و گرنه دوستان خدا| وجودشان از خوف او مالامال است , 
ترس از عدم انجام وظائثف و مسئوليتها, و اندوه بر آنچه از موفقيتها از 
انان فوت شده , که این ترس و اندوه جنبه معنوی دارد و مایه تکامل وجود 
انسان و ترقی او است , به عکس ترس و اندوههای مادی که مایه انحطاط 
و تنزل است . 
امیرمو منان علی (علیه السلام ) در خطبه معروف ((همام )) که حالات 
اولیای خدا| در آن به عالیترین وجهیر_ تر سیم شده می فرماید: قلوبهم 
محزونة و شرورهم مامونة : ((دلهای آنها محزون و مردم از شر آنها در 
یا 
ارواحهم فی اجسادهم طرفة عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب : 
((اگر اجلی که خداوند برای آنها مقرر کرده نبود حتی یک چشم بر هم زدن 
ازواح انها .در بدتهایشان ارام نمی کرفت یه خاظر,غشمی به باداش الهی: و 
ترس و وحشت از مجازات و کیفر او)). 
فران میت در تاره متا نمی کید الذین یخشون ربهم بالغیب و هم 
من الساعه مشفقون : ((کسانی که از پروردگارشان با ايتکه او را به خشم 
و واه تر نز دی کر درکن سید طونه جلد 6 ضفحه 330 
در اينکه منظور از اولیاء خدا| چه کسانی است ح میان مفسران گفتگو 
ات ولی اه دوه مارا روش اه مها بابان عت بر هی مس 


گوید: ((آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و به طور مداوم تقوا و 
پرهی زکاری را پیشه خود ساخته اند)) (الذین امنوا و کانوا یتقون ). 

ات که اسان با به رت یل ما حطله ار راهان 
صورت ماضی استمراری اشاره به اینکه ایمان انها به سر حد کمال رسیده 
ولی مساله تقوا که در عمل روزمره منعکس می شود و هر روز و هر 
ساعت کار تازه ای می طلبد و جنبه تدریجی دارد برای انها به صورت یک 
برنامه و وظیفه دائمی در آمده است . 

آری اينها هستند که با داشتن این دو رکن اساسی دین و شخصیت چنان 
آرامشی در درون جان خود احساس می کنند که هیچیک از طوفانهای 
زندگی آنها را تکان نمی دهد بلکه به مضمون ((الموّ من کالجبل الراسخ لا 
تحرکه العواصف )) همچون کوه در برابر تندباد حوادث استقامت به خرج 
می دهند. 

در سومین آیه روی مساله عدم وجود ترس و غم و وحشت در وجود اولیای 
حق با اين عبارت تاکید می کند که ((برای آنان در زندگی دنیا و در آخرت 
بشارت است )): (لهم البشری فی الحیوة الدنیا و فی الاخرة ). 

به این ترتیب نه تنها ترس و غمی ندارند بلکه بشارت و خوشحالی و سرور 
به خاطر نعمتهای فراوان و مواهب بی پایان الهی هم در اين زندگی و هم 
دز آن زر ند نیت نیت انارمی ود روحم داشته: باشید که (رالیشدی) ]با 
الف و لام جنس و به صورت مطلق ذکر شده و انواع بشارتها را شامل می 


شود). 

باز برای تاکید اضافه می کند سخنان پروردگار و وعده های الهی تغییر و 
تبدیل ندارد, و خداوند به این وعده خود نسبت به دوستانش وفا( لا تبدیل 
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و اين پیروزی و سعادت بزرگی است برای هر کس که نصیبش شودذلک 
هو الفوز العظیم ). 

و در آخرین آیه روی سخن را توافت رای الله یی ال شا )که 
ساسا احلباء م وان خدا است کرده و به صورت دلداری و تسلی 
خاطر به او میگوید: سخنان ناموزون مخالفان و مشرکان غافل و بی خبر تو 
را غمگکین نکند (و لا یحزنک قولهم ). 

چرا که تمام عزت و قدرت از ان خدا است و در برابر اراده حق‌ از 
دشمنان کاری ساخته نیست (آن العزة لله جمیعا). 

او از تمام نقشه های آنها با خبر است , سخنانشان را می شنود و از اسرار 
درونشان اگاه است (هو السمیع العلیم ). 

در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 

1 - منظور از بشارت در این آیه چیست ؟ 

دز اینکة-بشانتی را. که خداوند. دی ایات فقو هه وتان ی دیا و اخرست 


ارزانی داشته چیست ؟ در میان مفسران گفتگو است 

بعضی آن را مخصوص به بشارتی دانسته اند که فرشتگان در آستانه مرگ 
و انتقال از این جهان به موّ منان می دهد و می گویند و ابشروا بالجنة التی 
کنتم توعدون (سجده ِ 30). ۳ 

و بعضی دیگر انرا اشاره به وعده های پیروزی پروردکار و غلبه بر دشمنان 
و حکومت در روی زمین مادام که مق منند و صالحند می دانند. 
یا وان شارت ایام ون ی امین 
تفسیر شده ولی همانگونه که گفتیم با توجه به مطلق بودن این کلمه و 
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البشری مفهوم وسیعی نهفته شده که هر گونه بشارت و شادی پیروزی و 
موفقیت را شامل می شود, و همه آنچه در بالا ذکر شد در آن درج است , 
و در واقع هر کدام اشاره به گوشه ای از این بشارت وسیع الهی میباشد. 

و شاید اینکه در بعضی از روایات به خوابهای خوش و رو یای صالحه تفسیر 
شده اشاره به این است که هر گونه بشارت حتی بشارتهای کوچک نیز در 
مفهوم البشری افتاده است , نه اینکه منحصر به آن باشد. 

در واقع همانطور که قبلا هم گفته شد این اثر تکوینی و طبیعی ایمان و 
تقوا است که انسان را از انواع دلهره ها و وحشتهائی که زائیده شک و 
تردید و همچنین مولود گناه و انواع آلودگیها است از روح و جسم انسان 
دور میسازد. چگونه ممکن است کسی ایمان و تکیه گاه معنوی در درون 
جان خود نداشته باشد باز احساس ارامش کند؟ 

او به یک کشتی بی لنگر در یک دربای طوفانی می ماند که امواج کوه پیکر 
هر لحظه او را به سوئی پرتاب می کنند و گردابها برای بلعیدنش دهان باز 
کرده اند. 

چگونه کسی که دست به ظلم و ستم و ریختن خون مردم و غصب اموال و 
حقوق دیگران آلوده کرده ممکن است ازافتن خاطر. داشته باشند او تر 
خلاف موّ منان حتی خواب آرام ندارد و غالبا خوابهای وحشتناکی می بیند 
کت آناغآن خوو راب دیهان کر کید مشا تم می کنو ان خووربی یل 
بر ناآرامی و تلاطم روح آنهاست . 

طبیعی است یک شخص جانی بخصوص اینکه تحت تعقیب باشد در عالم 
خواب خود را در برابر اشباح هولناکی می بیند که برای گرفتن و تعقیب او 
کمر بسته اند و یا اينکه روج آن مقتول مظلوم از درون ضمیر ناآگاهش 
فریاد می زند و او را شکنجه می دهد, لذ| فتعامیت که بیدار می شود 
همچون یزید ما لی و للحسین ((مرا با حسین چکار))؟ و يا همچون حجاح 
ما لی و لسعید بن جبیر: ((مرا با تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 339 

سعید بن جبیر چه کار))؟! می گوید. 

2 - در ذیل ایات فوق روایات جالبی از ائمه اهلبیت (علیهم السلام ) وارد 


شده است که به بعضی از آنها اشاره می کنیم : 

امیر مة منان علی (علیه السلام ) آیه الا آن اولیاء الله ... را تلاوت فرمود و 
سپس از یاران خویش سو ال کرد می دانید ((اولیاء الله )) چه اشخاصی 
هستند؟ عرض کردند ای امير مو منان شما خودتان بفرمائید که انان کیانند: 
امام فرمود: 

ی و وی و طوبی لهم افضل من 
طوبی لنا, قالوا یا امیر الم منین ما شاءن طوبی لهم افضل من طوبی لنا؟ 
السنا نحن و هم علی امر؟ قال لاء انهم حملوا ما لم تحملوا علیه , و اطاقوا 
ما لم تطیقوا!: ((دوستان خدا, ما و پیروان ما که بعد از ما می آیند هستند, 
خوشا به حال ما.؛ و بیشتر از آن خوشا به حال آنها - بعضی پرسیدند چرا 
بیشتر از ما؟ مگر ما و آنها هر دو پیرو یک مکتب نیستیم و کارمان یک 
نواخت نمی باشد؟ | مسئولیتهائی بر دوش دارند که شما 
ندارید و تن به مشکلاتی می دهند که شما نمی دهید)) 

رکنات ال آلدین ۱ از او بر ار احام‌صادی (قاه السااق دون 
شده که فرمود: طوبی لشيعة قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته , و 
المطیعین له فی ظهوره , اولتک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم و لا هم 
یحزنون : ((خوشا بحال پیروان امام قائم که در غیبتش (با خودسازی ) 
انتظار ظهورش را می کشند. و به هنگام ظهورش مطیع فرمان اویند, آنها 
اولیای خدا هستند همانها که نه ترسی دارند و نه غمی )). تفسیر نمونه جلد 
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یکی از دوستان امام صادق (علیه السلام ) نقل می کند که امام (علیه 
السلام ) فرمود: پیروان این مکتب در لحظات اخر عمر چیزهائتی می بینند 
که چشمشان با ان روشن می شود. 

راوی می گوید من اصرار کردم چه چیز می بینند؟ و این سخن را بیش از 
ده بار تکرار کردم ولی در هر بار امام تنها به اين جمله قناعت می کرد که 
((می بینند)) ...!. 

در آخر مجلس رو به سوی من کرد و مرا صدا زد فرمود: مثل اينکه اصرار 
داری بدانی چه چیز را می بینند؟ گفتم آری قطعاا! . .. سپس گریستم . 

امام به حال من رقت کرد و گفت آن دو را می,بنند. اصرار کردم کدام دو 
نفر؟ فرمود: پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و علی (علیه السلام ) 
راء, هیچ انسان با ایمانی چشم از جهان نمی پوشد مگر اینکه این دو 
بزرگوار را خواهد دید که به او بشارت می دهند. سپس فرمود این را 
خداوند در قرآن بیان کرده , سوّ ال کردند در کجا و کدام سوره ؟ فرمود 
در ورن بسن آنخا که فین کفیدالذترن اهنوا و کانوا هون لهم التشردی 
فی الحياة الدنیا و فی الاخرة . 

به مضمون همین روایت , روایات دیگری نیز داریم . 


روشن است که این روایات اشاره به قسمتی از , بشارتهای افراد باایمان و 
تقوا است نه همه آن بشارتها, و ار سک ان شا فص 
مشاهده جسم مادی نیست , بلکه مشاهده جسم برزخی با دید برزخی 
انفت : قیرا می دانتم در فان برزخ که فاصله ای اسعت.میان این جهان و 
سرای اخرت , روح انسان بر جسم برزخیش باقی می ماند. یونس 
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یر هون االطن وان هت لوصو( 
فو الذی جعل کم ال پتسکنوا قبه و ار َبٌصراً ٍنَّ فی لک لایّتِ تقوم 
یِسمعونَ(67) 
ترجمه :66 - آگاه باشید تمام کشاتی که در اسمانها و زمین.هستند از آن 
خدا می باشند. و انها که غیر خدا را شریک او می خوانند از منطق و دلیلی 
پیروی نمی کنند, آتها.خقط از پندان ین آنتتاتن نیروی. فی. کنند و انها فقط 
۰ 

هآ که بای ها اتود که در ان امن بو 
روشنی بخش قرار داد, در این نشانه هائتی است برای کسانی که 
گوش شنوا دارند. 
تفسیر :قسمتی از آیات عظمت او 
آیات فوق بار دیگر , به مساله توحید و شرک که یکی از مهمترین مباحث 
اسلام و مباحت این سوره است باز می گردد. مشرکان را به محاکمه می 
کشد وان انها-رابه وتف سا یه ۳ 
+ ((آگاه باشید تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند 
اسان خدا می باشند)) (الا آن لله من فی السماوات و من فی الارض ). 
جائی که اشخاص ملک او باشند و از ان او, اشیائی که در این جهان می 
باشند به طریق اولی از ان او هستند. بنابراین او مالک تمام عالم هستی 
است و با اين حال چگونه ممکن است مملوکهای او شریک او بوده باشند؟! 
سپس اضافه می کند: ((کسانی که غیر خدا را شریک او قرار می دهند از 
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دلیل و منطقی پیروی نمی کنند و هیچ سند و شاهدی بر گفتار خود ندارند)) 
(و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شر کاء). 
ار ره نامام ها ی شام ی کید ان 
یتبعون الا الظن ) ِ 
((بلکه آنها فقط با مقیاس حدس و تخمین سخن می گویند, و دروغ می 
گویند))! (و ان هم الا یخرصون ). 


((خرص )) در لغت هم به معنی ((دروغ )) امده است , و هم به معنی 
((حدس و تخمین )), و در اصل - همانگونه که ((راغب )) در ((مفردات )) 
ته - به معنی جمع آوری کردن میوه است , و پس از به جمع زدن و 
گردآوری در حساب , و تخمین زدن میوه بر درختان گفته شده , و از آنجا 
که حدس و تخمین گاهی نادرست از آب در می آید این ماده به معنی 
((دروغ این افتده است . ۲ 
اصولا این خاصیت پیروی از پندار و گمان بی اساس است که سرانجام 
انسان را به وادی دروغ می کشاند. 
آنها که بتها را شریک خدا ساخته بودند تکیه گاهشان اوهامی بیش نبود, 
آوهامن کهختی تضفر ان مروت برای ها -هشکا افتت: کم عوند. ممکن 
است انسان اشکال و مجسمه های بیروحی بسازد و بعد مخلوق خود را 
ارباب و صاحب اختیار خویش بداند؟ مقدراتش را به دست ان بسپارد. و 
حل مشکلاتش را از او بخواهد؟! ایا این چیزی جز دروغ و دروغیردازی می 
تواند باشد؟ ۱ 
حتی می توان این را به عنوان یک قانون کلی - با کمی دقت - از ایه 
ی ی ی ی ان او 
به دروغگوئی کشانده می شود, راستی و صدق براساس قطع و یقین 
استوار است و دروغ بر اساس تخمین ها و پندارها و شایعه ها!. تفسیر 
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سپس برای تعمیل این بحث و نشان دادن راه خداشناسی , و دوری از 
شرک و بت پرستی , به گوشه ای از مواهب الهی که در نظام آفرینش 
قرار گرفته و نشانه عظمت و قدرت و حکمت (الله )) است اشاره کرده 
ماو کرو 5 
((او کسی است که شب را برای شما مایه ارامش قرار داد)) (هو الذی 
جعل لکم اللیل لتسکنوا قیه ): 
((و روز را روشنی بخش )) (و النهار مبصرا). ۲ 

ین نظام نور و ظلمت که بارها در ایات قران روی آن تکیه شده , نظامی 
شک گر مس رات کار سا اش ورس مقس 
صحنه زندگی انسانها را روشن ساخته , و حرکت آفر ب ارت اه ار 
انگیز, و از سوی دیگر با پرده های ظلمانی و آرامبخش شب روح و جسم 
خسته را برای کار و حرکت مجدد آماده می سازد. 
اری در اين نظام حساب شده ایات و نشانه هائی از توانائی آفرنید کار است 
, اما برای آنها که گوش شنوا دارند و حقایق را می شنوند)) (آن فی ذلک 
لایات لقوم یسمعون ). ۱ ۲ 
انها که می شنوند و درک می کنند, و انها که پس از درک حقیقت , انرا به 
کار می بندند. 


نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - ارامش و سکون که هدف از افرینش شب قرار داده شده یک واقعیت 
مسلم علمی است که دانش امروز انرا به تثبوت رسانده ,. پرده های 
تاریکینه نها بک‌وشله اخباری‌سترای تعطیل فعالعیای رور مات اک 
اثر مستقیمی روی سلسله اعضاب و عضلات ادمی و سایر جاتداران داردو 
آنها را در حالت استراحت و خواب و سکون فرو می برد و چه نادانند 
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می دارند و روز را - مخصوصا صبحگاهان نشاطانگیز را - در خواب فرو می 
رصح رل فعفاده اعصانوه اما وا راخ دا رید 

2 - با توجه به اينکه ماده ((ابصار)) به معنی ((بینائی )) است , مفهوم 
جمله ((والنهار مبصرا)) این می شود که خدا روز را بینا قرار داد در حالی 

که روز بینا کننده است نه بینا, اين یک تشبیه و مجاز زیبا از قبیل توصیف 
سبب به اوصاف مسبب است همانگونه که در مورد شب نیز می گویند 
((لیل نائم )) یعنی ((شبی که به خواب رفته )) در حالی که شب به خواب 
نمی رود بلکه شب سبب می شود که مردمان به خواب روند. 

3 - آیات فوق یکبار دیگر ظن و گمان را محکوم کرده و مردود شناخته , 
دا ده که سار ساسا رای مایت برسان انست 

, ((ظن )) در اینجا به معنی گمانهای حساب شده عقلائی نیست که در 
فعض از مهار ات بات شضی ره طانر القا ظ واص ارها یاه ها 
حجت است , بنابراین آیات فوق دلیلی بر عدم حجیت ظن نمی تواند باشد. 

یونس 
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آیه 700-58 


آیه و ترجمه_ 


اولح ال ولد" ستجتة هو ال ها فی السقوت و ما فی لض ان 


یکَفَرُونَ(70). 
ترجمه 680۰ - گفتند خداوند فرزندی برای خود انتخاب کرده , منزه است (از 
هر عیب و نقص و احتیاجی ) او بی نیاز است , از آن او است آنچه در 
آسمانها و آتچه در زمین است:» شما هیچکونه دلیلی پر این ادغا ندارید: آنا 
بخدا نسبتی می دهید که نمی دانید؟! 
- بگو آنها که به خدا دروغ می بندند (هرگز) رستگار نمی شوند. 

- (حداکثر) بهره ای از دنیا دارند سپس بازگشتشان به سوی ماست و 


د, مجازات شدید در برابر کفرشان به آنها می چشانیم 

تفسیر :این آیات نیز همچنان بحث با مشر کان را اد ِ یکی از دروغها 
7 
((آنها گفتند خداوند برای خود فرزندی اختیار کرده است ))! (قالوا اتخذ 
الله ولدا). 
این سخن را در درجه اول مسیحیان در مورد حضرت مسیح , سپس بت 
پرستان عصر جاهلی در مورد فرشتگان که آنها را را خدا می 
پنداشتند, و بهود در مورد ((عزیر)) گفتند. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 346 
قرآن از دو راه به آنها پاسخ می گوید: _ 
نیاز است )) (سبحانه هو الغنی ). 
اشاره به اینکه نیاز به فرزند يا به خاطر احتیاج جسمانی به نیرو, و کمک او 
و نقصی و از هر کمبود وضعی منزه است و ذات پاکش یک پارچه غنا و بی 
نیازی است ممکن نیست برای خود فرزندی انتخاب کند. 
السموات و ما فی الارض ). 
و با اینحال چه معنی دارد که او فرزندی برای خود انتخاب کند تا او را 
آرامش ببخشد و با به او کمک کند؟! 
جالب اینکه در اینجا تعبیر به ((اتخذ)) (انتخاب و اختیار کرد) شده است و 
این نشان می دهد که آنها معتقد بودند فرزندی از خداوند متولد نشده بلکه 
می گفتند خدا موجوداتی را به فرزندی خود برگزیده است , درست همانند 
کسانین: که: ای آنها فرزند نمی شود و کودکی را از پرورشگاه و مانند آن 
برای خود انتخاب می کنند. به هر حال این جاهلان کوته بین گرفتار اشتباه 
مقایسه خالق و مخلوق بودند, و ذات بی نیاز خدا| را به وجود محدود و 
نیازمند خویش مقایسه می کردند. 
دومین پاسخی را که قرآن به آنها می گوید این است که : هر کس ادعائی 
دارد باید دلیلی بر مدعای خود اقامه کند ((آیا شما بر این سخن دلیلی 
دارید؟ نه , هیچ دلیلی نزد شما برای این ادعا وجود 9 (آن عندکم من 
سلطان بهذا). ِ_ 
ی 
(اتقولون علی الله ما لا تعلمون ). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 347 
یعنی به فرض که دلیل روشن نخست را نیذیرید, بالاخره این حقیقت را 
نمی توانید انکار کنید که گفتار شما یک تهمت و قول به غیر علم است . 
در آیه بعد سرانجام شوم افترا و تهمت بر خدا را بازگو می کند: 
روی سخن را متوجه پیامبرش کرده می گوید: ((به انها بکو: کسانی که بر 


خدا افترا می بندند و دروغ می گویند هرگز روی رستگاری را نخواهند 
دید)) (قل ان الذین یفترون علی الله الکذب لا یفلحون ). 

فرضا که انها بتوانند با دروغها و افتراهای خود چند صباحی به مال و منال 
دنیا برسند ((اين تنها یک متاع زودگذر این جهان است , سپس به سوی ما 
باز - می گردند و ما عذاب شدید را در مقابل کفرشان به آنها می چشانیم 
ااسشاع فی الحتا کم الا مریم کم نیش العدات ای سا. کانها 
یکفرون ). .  .‏ 

در واقع اين آیه و آیه قبل دو نوع مجازات برای این دروغگویان که به خدا 
نسبت ناروای اختیار فرزند می دهند بیان می کند یکی اینکه هیچگاه این 
دروغ و تهمت مایه فلاح و رستگاری آنها نیست , و هرگز آنان را به 
وا 
شکست دامنشان را می گیرد. 

دیگر اینکه فرضا که با اين حرفها چند روزی مردم را اغفال کنند و از آئین 
بت پرستی به نوائی برسند, ولي این تمتع و بهره گیری دوام و بقائی ندارد 
هداب تخامدات المی دز اتظار آنما ارشت 

نکته ها 

در آیات فوق به مفهوم چند کلمه باید درست توجه کرد: 

1 که ررسطات ) درا شم لین استه این کار کامض دا 
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تومیر هم رسای ات وروی یا تا ات اماس ان 
به معنی چیزی است که انسان را برطرف مقابل مسلط می سازد و 
متناسب موارد بحث و مجادله و گفتگو است , و اشاره به دلیل کوبنده 
است . 

2 - ((متاع )) به معنی چیزی است که انسان از آن بهره می گیرد. و مفهوم 
آن بسیار وسیع است و تمام وسائل زندگی و مواهب مادی را شامل می 
شود, راغب در کتاب ((مفردات )) می. کویدا: ((کلما ینتفع نه لین وجه ما, 
فهو متاع و متعة )): هر یی که بهنجوی آنسان از آن نفزه می کیرد ند 
آن متاع يا متعه گفته می شود. 

3 - تعبیر به ((نذيقهم )) (به آنها می چشانیم ) که در مورد عذاب الهی به 
کار رفته اشاره به این است که این مجازات چنان به انها می رسد که 
کفتی: نا :زبان و دهان خویش آن را می چشند, این تعبیر بسیار رساتر از 
مشاهده و حتی لمس کردن عذاب است . یونس 
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آیه 73-71 

آیه و 7 برهمه 


و ال عیهم تا و3 ال لقومه تَقوم.ان کان کیر علیِکم تقامی و تکیری 


سر ترا مس 


اتب له قعلی اه توکلت فاد جمقوا مرک و شرکاءکم 2 لا بَکُنْ هکم 
علیکم 22۶ اقضوا ی و لا تنظژون(71) ۳ 
ان وم قما سالتکم * ار ان آگری الا علی ال و أو ات مگ 
لَمُسلمین(72) 

وم فَتَجبته و من مَقة فی الْفْلّي و جعَلَْهم نف و أَفْرفتا الذین کََبوا 
بتایتتا قانظر کیف کان عَفبَهٌ المُنذرین(73) 
ترجمه :71 - بخوان بر آنها سرگذشت نوح را آن هنگام که به قوم خود 
گفت ای قوم من اگر موقعیت و یادآوری من نسبت به آیات الهی بر شما 
تشکین (قعی فانل نحل است هر کار ان فان شاحته است نکید) 
من بر خدا توکل کرده ام فکر خود و قدرت معبودهایتان را جمع کنید و هیچ 
چیز بر شما مستور نماند سپس به حیات من پایان دهید (و لحظه ای ) 
مهلتم ندهید! (اما توانائی ندارید). 
2 - و اگر از قبول دعوتم روی بگردانید (کار نادرستی کرده اید چه اینکه ) 
من از شما مزدی نمی خواهم مزد من تنها بر خدا است و من ماءمورم که 
از مسلمین (تسلیم شدگان در برابر فرمان خدا) باشم . 
3 - اما انها او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با او در کشتی 
بودند نجات دادیم ۰ انها را جانشین (و وارت کافران [ قرار دادیم و کسانی 
را که آبات ماس تکداف کرد عوو تون تنس ات کار اس که 
انذار شدند (و به انذار الهی اهمیت ندادند) چگونه بود؟! تفسیر نمونه جلد 
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تفشسیر گونشه ی اتسار رات نوم 
آبات: فوق اعانی ات برای, شوه سین از ناریا شم کشت 
اقوام پیشین برای بیداری مشرکان و گروههای مخالف , خداوند به 
پیامبرشٍ 1 دهد گفتاری را که با مشرکان داشت با شرح تاریخ 
ننک در ک نیت ((نوع) 1 
((سرگذشت نوح را : بر انها تلاوت کن , هنگامی که به قومش گفت : ای 
قوم من اگر توقفم 2 و یادآوزی کردن آپات الهی برایتان سخت 
و غیر قابل تحمل است , هر کار از دستتان ساخته است انجام دهید و 
کوناهی نکنید)) (و انل غلبم نبا توح اد فال لقومهیا قوض ان: کان. کب 
علیکم مقامیواتدکیوی,بایات الله ) 
و ۲ و به همین دلیل از غیر او نمی ترسم 
ی می کند ((اکنون که چنین است فکر خود را جمع کنید ۳۳ 
۱ 
(فاجمعوا امرکم و شرکائکم ). 


((انچنان که هیچ چیز بر شما مکتوم نماند و غم و اندوهی از این نظر بر 
نت اش بکه با نایت روتی تصمیم خود را درباره من کیرد 
((غمة ( از ماده غم به معلی 0 چیزی است و اینکه , به آندوه نیز غم 
7 ۱ 

سپس می گوید: اگر می توانید ((برخيزید, و به زندگی من پایان دهید, و 
لحظه ای مرا مهلت ندهید)) (ثم اقضوا الی و لا تنظرون ). 

نوح فرستاده بزرگ پروردگار با قاطعیتی که ویژه پیامبران اولواالعزم است 
, در نهایت شجاعت و شهامت با نفرا ت کم و محدودی که داشت در مقابل 
دشمنان نیرومند و سرسخت ایستادگی می کند و قدرت آنها را به باد 
فسخرم.صی. کیزن ودب اعتاتی وین را به تفه ها افکار و تفای انا 
نشان می دهد و به این وسیله یک ضربه محکم روانی بر افکارشان وارد 
می سازد. 

با توجه به اینکه اين آیات در مکه نازل شده در آن زمانی که پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ) نیز در شرائطی مشابه نوح زندگی می کرد و موّ 
منان. در اقلیت بودند, قرآن می خواهد به بیامتر تنیز همین دنتوز را بدهد 
که باید بر دشمن آهمیت ندهد, بلکه با قاطعیت و شهامت پیش 
قدرت او ندارد. - 

گر چه بعضی از مفسران اين تعبیر نوح و يا شبیه آن را در تاریخ سایر انبیاء 
یک نوع اعجاز گرفته اننجرا که انها.سا تبودن امکانات ظاهری دشمن را 
تهدید به شکست کرده و از پیروزی نهائی خود خبر داده اند. و اين جز از 
طریق اعجاز تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 352 

امکانپذیر نیست , ولی به هر حال این یک درس است برای همه رهبران 
اسلامی که در برا, بر انبوه دشمنان هرگز نهراسند, بلکه با اتکاء و توکل بر 
پروردگار و با 10 هر چه بیشتر آنها را به میدان فراخوانند,. و 
قدرتشان را تحقیر کنند که این عامل مهمی برای تقویت روحی پیروان و 
شکست روحیه دشمنان خواهد بود. 

در آیه بعد بیان دیگری از نوح برای اثبات حقانیت خویش نقل شده , آنجا 
که می گوید ((اگر شما از دعوت من سرپیچی کنید, من زیانی نمی برم 
چرا که من از شما اجر و پاداشی نخواستم )) (فان تولیتم فما سئلتکم من 
اجر). 

((چرا که اجر و پاداش من تنها بر خدا است )) (آن اجری الا علی الله ). 
برای او کار می کنم و تنها از او پاداش می خواهم . 


المسلمین ). ۲ ۱ 
اینکه نوح می گوید: من هیچ پاداشی از شما نمی خواهم درس دیگری 
است برای رهبران الهی که در دعوت و تبلیغ خود, هیچگونه انتظار پاداش 
مادی و معنوی از مردم نداشته باشند, زیرا اینگونه انتظارها یکنوع 
وابستگی ایجاد می کند که جلو تبلیغات صریح و فعالیتهای آزادانه آنها را 
سد خواهد کرد, و طبعا تبلیغات و دعوتشان کم اثر خواهد شد. به همین 
دلیل راه صحیح دعوت به سوی اسلام و تبلیغ ان نیز این است که مبلغفان 
اسلامی تنها برای امرار معاش خود متکی به بیت المال باشند, نه نیازمند 
به مردم ! 

]۳ مورد بجعت سرانجام کار دشمنان نوح و صدق پیشگوئیش را 
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به این صورت بیان می کند: 

((انها نوح را تکذیب کردند ولی ما, او و تمام کسانی را که با او در کشتی 
بودند نجات دادیم )) (فعذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک ). 

نه فقط آنها را نجات دادیم بلکه , آنها را جانشین قوم ستمگر ساختیم (و 
((و کسانی را که ایات ما را انکار کرده بودند غرق نمودیم )) (و اغرقنا 
الذین کذبوا بایاتنا). 

و در پایان روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده می 
گوید ((اکنون ینک عافبت آن کزوهی: که انذارشدند ولی نهدندهای آلمین ۱ 
به چیزی نگرفتند به کجا کشید)) (فانظر کیف کان عاقبة المنذرین ). یونس 
یه 74 

آیه و ترجمه 

تم بَعنتا من بغده ژسلاً الی قَوَمهمْ ,فجاءوهم بالبيتّتِ قما کائوا یدموا با 
کدر وا به من قبلْ کیک تطبغٌ قلی لوب المقتد. ين (74) 

نرجمه :74 - سپس بعد از نوح رسولانی به سوی قومشان فرستادیم آنها با 
دلایل روشن به سراغ آنها رفتند, , اما آنان به چیزی که پیش از آن تکذیب 
کرده بودند ایمان نیاوردند اینچنین بر دلهای تجاوزکاران مهر می نهیم (تا 
چیزی را دری نکنند!) 

تفسیر :رسولان بعد از نوح ۱ 

پس از پایان بحث اجمالی پیرامون سرگذشت نوح , اشاره به پیامبران 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 354 

دیگری که بعد از نوح و قبل از موسی (مانند ابراهیم و هود و صالح و لوط 
و پوسف ) برای هدایت مردم آمدند کرده می گوید: 

((سپس بعد از نوح رسولانی به سوی قوم و جمعیتشان فرستادیم )) (ثم 


((انها با دلائل روشن و اشکار به سوی قومشان امدند)) و مانند نوج با 
سلاح منطق و اعجاز و برنامه های سازنده مجهز بودند (فجائوهم بالبینات 
. 

(رفلی اقا که رای فان وق لحاح را هی دید ی وه به تکذیب 
تایرآن ی سنوی اي پامران وا کرت کورند وست | 
ایمان نیاوردند)) (و فما کانوا لیوّ منوا بما کذبوا به من قبل ). 

این به خاطر آن بود که : بر اثر عصیان و گناه و دشمنی با حق پرده بر دلهای 
آنها افتاده بود آری این چنین بر دلهای متجاوزان مهر می زنیم (کذلک نطبع 
علی قلوب المعتدین ). 

نکته ها 


در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 

1 - جمله ((فما کانوا لیق منوا بما کذبوا به من قبل )) اشاره به این می کند 
که گروهی در میان امتها بوده اند که در برابر دعوت هیچ پیامبر و مصلحی 
سر تسلیم فرود نمی اوردند. و همچنان بر سر حرف خود ایستاده بودند, و 
تکرار دعوت انبیاء در انها کمترین اثری نمی گذاشت , بنابراین جمله مزبور 
ایا ی را 
قرار گرفتند. (زیرا ظاهر جمله اين است که مرجع همه ضمائر یکی است 
. 

این احتمال نیز در معنی آیه داده شده است که اشاره به دو گروه مختلف 
می کند گروهی در زمان نوح بودند و دعوت او را تکذیب کردند و گروهی 
که ند از انهابه هجو آمدند با انکار وه تکذیت بیافتر اند اه انانترا جیجود ند: 
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بنابراین معنی جمله چنین می شود: ((تجاوز کاران اقوام دیگر, از ایمان 
آفردن به-خیزی: که افوام پیشین ۸ خوهداری کردم بقدند شرباز ز دند)) له 
با توجه به اینکه مخالفان دعوت نوح در طی طوفان از میان رفتند. این 
اختفال »در تفشسین آبه:قوت بیدا هن کنده ولی هر حال: لازفه آن ایرت انتفت 
که در میان مرجع ضمیرهای جمله (واو جمع در کانوا, و لیوٌ منواء و کذبوا) 
5 ری ار سا (رتتلی نام تین فاویی ]هی ]زر 
چبر نیست و تفسیر آن در خودش نهفته است زیرا می گوید ما بر دلهای 
((تجاوزکاران )) مهر می نهیم تا چیزی را درک نکنند, بنابراین قبلا 
تایه ری ره ایام ال میس ففت راما مارد 
شود, و تدریجا بر دلهای آنها اثر می گذارد و قدرت تشخیص حق را از آنان 
می گیرد و کارشان به جائی می رسد که سرکشی و عصیان و گناه برای 
آنها خوی و طبیعت ثانوی می شود چنانکه در مقابل هیچ حقیقتی تسلیم 
نمی شوند. یونس 
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آیه 78-75 

آیه و ترچمه 
بَعلتا من یدهم موس و هون ٍلی فِرعَوّن و قلایه اییتا قاستکبژوا 5 
لا جَاعَقم الق من چندتا قالوا ان ها لسخز ُیینْ(76) 

ال موسی | تفولون لو لا جاعک | سکژ قَذا وب السجژون(77) 
قالوا آ جلتتا تفا عمّا و جَتا له عاباعتا و تون لَکُمَا الکبریاء فی الارْض و 
ما : نجن لکما بمومنین(78) 

نرجمه 1 - بعد از آنها موسی و هارون را با آیات خود به سوی فرعون و 
اطرافیانش فرستادیم , اما آنها تکبر کردند (و زیر بار حق نرفتند چرا که ) 
انها گروهی مجرم بودند. با ِ 

6 - و هنگامی که حق از نزد ما به سراغ انها امد گفتند این سحر اشکاری 


است ! 


7 - (اما) موسی گفت آیا حق را که به سوی شما آمده سحر می 
شمرید؟ این سحر است 0[ ساحران رستگار (و پیروز) نمی 
شوند؟. 

6 تیه با امقه ای کرفارا از آنعه ترا مارا نز آر با تصرف 
سازی , و بزرگی (و ریاست ) در روی زمین از آن شما باشد؟ ما به شما 
انقان نمی اور | 

تفسیر :بخشی از مبارزات موسی و هارون ۲ 

در ذکر داستانهای انبیاء و امتهای پیشین به عنوان الگوها و نمونه های زنده 
نخست سخن از نوج . و سپس پیامیران بعد از نوح , به میان امد, اکنون در 
اين ایات نوبت موسی و هارون و مبارزات پیگیرشان با فرعون و فرعونیان 
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در تین اه می وه ((سپس بعد از رسولان پیشین , موسی و هارون 
را به سوی فرعون و ملا او همراه با آیات و معجزات فرستادیم )) (ثم بعثنا 
من بعدهم موسی و هارون الی فرعون و ملائه بایاتنا). 

((ملا)) همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم به اشراف پر زرق و برق 
گفته می شود که ظاهرشان چشم پر کن و حضورشان در اجتماع در همه 
جا دیده می شود, و معمولا در آیاتی از قبیل آیات مورد بحث به معنی دار و 
ذشته ۵ اظر افیان و فشاور آن مت آید: 

و اگر می بینیم تنها سخن از بعنت موسی به سوی فرعون و ملا به میان 
امده در حالی که موسی مبعوت به همه فرعونیان و بنی اسرائیل بود, به 
خاطر آن است که نبض جامعه ها در دست هیثتهای حاکمه و دارو دسته آنها 
است ادا هر امه اصاحی بالات اوزم اند اما وی کر 


کند, چنانکه آیه 12 سوره توبه نیز می گوید فقاتلوا ائمة الکفر: ((با 
ری اران کنر ار 1 

اما فرعون و فرعونیان از پذیرش دعوت موسی و هارون سرباز زدند, و از 
اینکه در برابر حق سر تسلیم فرود اورند, تکبر ورزیدند)) (فاستکبروا). 
آنها به خاطر کبر و خود برتربینی و نداشتن روح تواضع , واقعیتهای روشن 
را در دعوت موسی نادیده گرفتند و به همین دلیل این قوم مجرم و گنهکار 
همچنان به جرم و گناهشان ادامه دادند (و کانوا قوما مجرمین ). 

ایات بعد, از مبارزات چند مرحله اي فرعونیان با موسی و برادرش هارون 
سخن می گوید که مرحله نخستین ان انکار و تکذیب و افترا و متهم ساختن 
انان به سوء نیت و به هم ریختن سنت نیاکان و اخلال در نظام اجتماعی 
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قرآن می گوید: كٍٍِِ- ۳ 

((هنگامی که حق از نزد ما به سوی انها امد (با اينکه انرا از چهره اش 
شناختند) گفتند این سحر اشکاری است ))! (فلما جائهم الحق من عندنا 
قالوا ان هذا لسحر مبین ). 

جاذبه و کشش فوق العاده دعوت موسی از یک طرف و معجزات 
چشمگیرش از طرف دیگر, و نفوذ روز افزون و خیره کننده اش از طرف 
سوم , سبب شد که فرعونیان به فکر چاره بیفتند و وصله ای بهتر از این 
پیدا نکردند که او را ساحر و عملش را سحر بخوانند, و این تهمت چیزی 
است که در سرتاسر تاریخ انبیاء مخصوصا پیامبر اسلام (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) دیده می شود. 

اما ِِِ (علیه السلام ) در مقام دفاع از خویش برآمد. با بیان دو 
دلیل پرده ها را کنار زده و دروغ و تهمت آنها را اشکار ساخت . 

نخست ((به آنها گفت ابا تما نسنت سح به حق هی <دهید؟ آبا این کر 
است و هی شباهتی با سحر دارد)) (قال موسی اتقولون للحق لما جائکم 
اسحر هذا). 

یعنی درست است که ((سحر)) و ((معجزه )) هر دو نفوذ دارند این ((حق 
6 و ((باطل )) هر دو ممکن است مردم را تحت تاءثیر قرار دهند ولی 
چهره سحر که امر باطلی است با چهره معجزه که حق است کاملا از هم 
متمایز می باشد, نفوذ پیامبران با نفوذ ساحران قابل مقایسه نیست , 
اعمال ساحران کارهائی بی هدف , محدود و کم ارزش است , ولی 
معجزات پیامبران هدفهای روشن اصلاحی و انقلابی و تربیتی دارد و در 
شکلی گسترده و نا محدود, عرضه می شود. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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به علاوه ((ساحران هرگز رستگار نمی شوند)) (و لا یفلح الساحرون ). 

این تعبیر در واقع دلیل دیگری بر تمایز کار انبیاء از سحر است . در دلیل 


سابق از تفاوت سحر و معجزه و چهره و هدف این دوء جدائیشان از 
یکدیگر اثبات شده , اما در اینجا از تفاوت حالات و صفات آوزندکان سجر و 
آورندگان معجزه برای اثبات مطلب استمداد می شود. 

ساحران به حکم کار و فنشان که جنبه انجرافی و اغفالگرانه دارد, افرادی 
سود جو, منحرف , اغفالگر و متقلبند که آنها را از خلال اعمالشان می توان 
شناخت اما پیامبران مردانی حق طلب , دلسوز, پاکدل , باهدف و پارسا و 
بی اعتنا به امور مادی هستند. 

ساحران هرگز روی رستگاری را نمی بینند و جز برای پول و ثروت و مقام 
و منافع شخصی کار نمی کنند, در حالی که هدف انبیاء هدایت و منافع خلق 
خدا و اصلاح جامعه انسانی در تمام جنبه های معنوی و مادی است . 

سپس سیل تهمت خود را به سوی موسی ادامه دادند, و صریحا , به او 
گفتند: ((آیا تو می خواهی ما را از راه و رسم پدران و نیاکانمان ره 
سازی ٩))‏ (قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه ابائنا). ۱ 

در واقع بت ((سنتهای نیاکان و عظمت خیالی و افسانه ای انها را پیش 
کشیدند تا افکار عامه را نسبت به موسی و هارون بدبین کنند که انها می 
خواهند با مقدسات جامعه و کشور شما بازی کنند. 

سپس ادامه دادند دعوت شما به دین و ائین خدا دروغی بیش نیست , اینها 
همه دام است , و نقشه های خاثنانه ((برای اينکه در این سرزمین حکومت 
کنیدا زو تکون لعما الکیرباء فن الارض ). 

در حقیقت آنها چون خودشان هر تلاش و کوششی داشتند برای حکومت 
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ظالمانه بر مردم بود, دیگران را نیز چنین می پنداشتند و تلاشهای مصلحان 
و پیامبران را همینگونه تفسیر می کردند. 

ادن رای تا دور درو سای آزریه سرا تست ار 
خوانده ایم و از نقشه های تخریبیتان آگاهیم (و ما نحن لکما بموٌ منین ). 
1 مرحله مبارزه آنها با موسی بود. یونس 


یه هر هه 


و قال فرَعَوَنْ ائُونی یکل سچر غلیم( )79‏ 

قلقا جاء السحرة قال هم مُوسی الوا ما ثم یلفُون(80) _ , 

َلَقا ما قال قوسی ما جلم به السخژ ان الله ستتطلَة اْ اللّ لا ُصلخ 
عَمَل المْیْسدین(81) 

و یحو لالح یکلمیه و لو کرة الَفْجِْفُوَ(82) 

ترجمه :79 - فرعون گفت هر جادوگر ([و ساحر) آگاهي را نزد من آورید. 
ا ‏ را دس شاه کت را فا 
می توانید بيفکنید, بیفکنید! 


1 - هنگامی که افکندند موسی گفت. آنچه شما آوردید سخر است : که 
خداوند به زودی انرا ابطال می کند, چرا که خداوند عمل مفسدان را 
اصلاح نمی کند. 

2 - و حق را به وعده خویش تحقق می بخشد هر چند مجرمان اکراه 
داشته باشند. 

تفسیر :مرحله دوم مبارزه با موسی 

اين آیات مرحله دیگر مبارزه را تشریح می کند و سخن از اقدامات عملی 
فرعون بر ضد موسی و برادرش هارون می گوید. 

هنگامی که فرعون قسمتی از معجزات موسی مانند ید بیضاء و حمله مار 
عظیم را ملاحظه کرد و دید ادعای موسی بدون دلیل هم نیست و این دلیل 
کم و بیش در جمع اطرافیان او و پا دیگران اثر خواهد گذاشت , به فکر 
پاسخگوئی عملی افتاد, چنانکه قرآن قفه کهید: فرعون صدا زد, تمام 
شاخران آفاه و دانشفند, را کت امه با وله آنما تفت نی .را 
از خود دفع کنم (و قال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم ). ۱ 
او می دانست هر کاری را باید از طریقش وارد شد و از کارشناسان ان 
فن باید کمک گرفت . 

ایا براستی فرعون در حقانیت دعوت موسی شک داشت و می خواست از 
این طریق او را بیازماید؟ و یا می دانست او از سوی خدا است ولی فکر 
می کرد بوسیله غوغای ساحران می تواند مردم را ارام سازد, و موقتا از 
خطر نفوذ موسی در افکار عمومی جلوگیری کند, ۳ بگوید اکرراو کان 
خارق عادتی انجام می دهد. ما نیز از انجام مثل آن نا توان نیستیم ! و اگر 
اران ملو نها عاق و چین ساخ وله و اسان ای : 
احتمال دوم به نظر نزدیکتر می رسد و سایر ایات مربوط به داستان 
موسی که در سوره طه و امثال آن است این نظر را تاءیید می کند, که او 
اگاهانه به مبارزه با موسی برخاست . 

به هر حال ((هنگامی که ساحران در روزی که برای این مبارزه تاریخی 
تعیین شده بود و دعوت عمومی نیز از مردم به عمل آضده بوده کرق آمدند 
موسی رو به آنها کرد و گفت : نخست شما انچه می توانید به میدان 
ایا ان 
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جمله ((القوا ما انتم ملقون )) معنی اصلیش این است که انچه شما می 
توانید بیفکنيد, بیفکنيد, و این اشاره به طنابها و عصاه ای مخصوصی است 
وا ای و 2 
در مقابل تابش آفتاب موجب حرکت و جنب و جوش آنها می شد. 

شباهد این کفتار ایاتی است. که دورن اغر افو شعراء آقدهااست در 


آیه 43 و 44 سوره شعراء می خوانیم قال لهم موسی القوا ما انتم ملقون 
فالقوا حبالهم و عصیهم و قالوا بعزة فرعون آنا لنحن الغالبون : ((موسی به 
آنها گفت آنچه می توانید بیفکنید بیفکنید و سپس آنها طنابها و عصاه ای 
خود را افکندند و گفتند به عزت فرعون ما پیروزیم . 

ولی البته این معنی را نیز در درون دارد که هر چه در قدرت دارید به 
میدان بیاورید. 

به هر حال آنها آنچه را در توان داشتند بسیج کردند و همه وسائلی را که با 
خود آورده بود به وسط میدان افکندند. ((در این هنگام موسی به آنها گفت 
: آنچه را شما در این میان آورده اید سحجر است و خداوند بزودی آنرا 
ابطال می کند)) (فلما القوا قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سیبطله 
( 

شما افرادی فاسد و مفسدید چرا که در خدمت یک دستگاه جبار و ظالم و 
طاغی هستید و علم و دانش خود را برای تقویت پایه های این حکومت 
خودکامه , فروخته اید, و این خود بهترین دلیل بر مفسد بودن شما است , 
((و خداوند عمل مفسدان را اصلاح نمی کند)) (آن الله لا یصلح عمل 
المفسدین ). ِ 

در واقع هر کس در انجا عقل و هوش و دانشی داشت , حتی پیش از غلبه 
موسی بر ساحران می توانست این حقیقت را دریابد که عمل ساحران 
عمل بی اساسی است , به دلیل اینکه در راه تقویت پایه های ظلم و ستم 
نمی دانست که فرعون غاصب و غارتگر و ظالم و مفسد است , آیا 
خدمتگزاران چنین دستگاهی شریک در ظلم و فساد او نبودند؟ و ایا ممکن 
تفن‌غمل آنها یی لصو الم باشتد هر حم نو سا رای بندانود که 
خداوند این تلاش مفسدانه را باطل خواهد کرد. 

ایا تعبیر به ((سیبطله )) (خداوند بزودی انرا باطل می کند) دلیل بر 
است که سحر واقعیت دارد اما خدا می تواند انرا ابطال کند؟ و يا اينکه 
منظور از این جمله ان است که خداوند باطل بودن ان را اشکار می 
سازد؟ 

آیه ِ سوره اعراف می گوید اه ساحران در چشمهای مردم اثر 
ار ) ولی اين تعبیر منافات با آن ندارد که آنها ن یک سلسله 
وسائل مرموز انچنان که در مفهوم و معنی لغوی ((سحر)) افتاده است , 
مخصوصا با استفاده از خواص فیزیکی و شیمیائی اجسام مختلف , یک 
رشته حرکات واقعی در آن طنابها و عصاها ایجاد کرده باشند. ولی مطمئنا 
این طنابها و عصاها موجودات زنده ای آنچنان که در چشم ظاهر بینان جلوه 
می کرد نبودند, چنانکه قرآن در سوره طه آیه 66 می گوید: فاذا حبالهم و 


عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعی : ((در آن هنگام طنابها و عصاهای 
جادوگران بر اثر سحر خیال می شد که موجودات زنده ای است و می 
دود))! 

بنابراین بخشی از تاءثیر سحر واقعیت دارد و بخشی وهم و خیال است . 
هدن آ خرن آبه هی فز مایة؛ قوسنی ته. آنها کت در این در کبری و مبارزه 
مطمئنا پیروزی با ما است , چرا که ((خداوند وعده داده است که حق را 
آشکار سازد و بوسیله منطق کوبنده و معجزات قاهره پیامبرانش , 
مفسدان و باطلگرایان را رسوا کند. هر چند مجرمانی همچون فرعون و 
ملاش اکراه داشته باشند)) (و یحق الله الحق بکلماته و لو کره المجرمون 
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منظور از بکلماته یا وعده خدا در زمینه پیروزی رسولان بر حق است و یا 
معجزات قاهره و نیرومند او است . یونس 


آیه 3 - 86 

ایه و ترجمه ِ 

ققا امن لموسی لا دب من قوّمه علی حَوّفٍ من فرعَوّن و قلايهم آن 
2 و ان فرعون لعال فی # ض 5 و اه لَمن المسرفین(83) 


و قال قوسی یوم (ن کم عا خر اه یه توکلوا [آن کم جُسلمین(84) 
فقالم علی ال توکی تال تم لت للقَوّم الطلمین(85) 

هه .93 ۱۳ ایمان نیاورد مگر گروهی از 
فرزندان قوم او, (آن هم ) با ترس از فرعون و اطرافیانش مبادا آنها را (با 
فاد ها تریعات کفراه نم )او اسان تصرف سا یف ور 
جوئی (و طغیان ) در زمین داشت . و او از اسرافکاران بود. 

94 موسی گفت : ای قوم من ۱ اگر شما ایمان به خدا آورده اید بر او 
توکل کنید اگر تسلیم فرمان او هستید. ۳ ِ 7 
وکا تا ارس ری ارات تاه رم وی 
قرار مده . 
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تفسیر :سومین مرحله مبارزه موسی با طاغوت مصر 

در این ایات مرحله دیگری از داستان مبارزات انقلابی موسی و فرعون 
منعکس شده است . 

در آغاز وضع نخستین گروه ایمان آورندگان به موسی را بیان میٍِ کند و 
فی:. کوید ((بعد از این ماجرا تنها کرقهی که هر موس مان آفتدنم 
فرزندانی از قوم او بودند)) (فما آمن لموسی الا ذرية من قومه ). 

انس کی کی هار کم ماه اه کر ی وش ارات 


و نوجوانان تشکیل می شدند. تحت فشار شدیدی از ناحیه فرعون و 
اطرافیانش قرار داشتند, و هر زمان ((از این بیم داشتند که دستگاه 
فرعونی با فشارهای شدیدی که روی مو منان وارد می کرد. آنان را وادار 
به ترک ائّین و مذهب موسی کند)) (علی خوف من فرعون و ملائهم آن 
چرا که ((فرعون مردی بود که در آن سرزمین برتری جوئی داشت )) (و 
ان فرعون لعال فی الارض ). 

((و اسرافکار و تجاوز کار بود و هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی 
شناخت )) (و انه لمن المسرفین  .)‏ _ ۲ 

در اینکه این ذریه که به موسی ایمان اوردند چه گروهی بودند و ضميیر من 
قومه به چه کسی (به موسی يا به فرعون ) بازگشت می کند, در میان 
بعضی خواسته اند بگویند این گروه نفرات اندکی از قوم فرعون و قبطیان 
بودند, مانند مق من ال فرعون , و همسر فرعون و مشاطه او و کنیزش , و 
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دلیل انتخاب این نظر ان اسنت کفبتین از اتیل ینتر تفر اسان ابقان 
آ۵زن دنه و این متناسب با تعبیر ((ذریه من قومه )) نیست , زیرا اين گروه 
که گرا مت رالد 

ولی بعضی دیگر معتقدند که اين گروه از بنی اسرائیل بودند, و ضمیر به 
موسی بر می گردد, چرا که قبل از آن نام موسی ذکر شده , و طبق قواعد 
ادبی ضمیر باید به او باز گردد. . . ۱ 
شک نیست که معني دوم با ظاهر آیه موافقتر است , شاهد دیگری که آن 
را تاعیید می کند ایه بعد است که می گوید: و قال موسی يا قوم ... 
([ ۰ یعنی مو منان را به عنوان 
فوم من 

اسزال به موسی ان 0 نه ِِِ ِِ 

ولی با تقحه پمک کته این ابراد قایل دقع است جرا کمن انس دز هز 
انقلانی تبخشتین کروهی» که آن جذب می شوند؛ جوانان هستند, گذشته 
از اینکه قلبهائتی پاکتر و افکاری دست نخورده دارند, شور و جوشش 
انقلابی در انها بیشتر است . به علاوه وابستگیهای مادی که بزرگسالان را 
به محافظه کاری و ملاحظات مختلف دعوت می کند در انها نیست , نه مال 
و ثروتی دارند که از ضایع شدن ان بترسند. و نه پست و مقامی , که از به 
خطر افتادنش وحشت کنند! 

بنابراین طبیعی است که این گروه بسیار زود جلب و جذب به موسی 
بشوند, و تعبیر ((ذربه )) بسیار با اين معنی متناسب است . 


به علاوه بزرگسالانی هم بعدا به این گروه ملحق شدند به خاطر اینکه 
نقشی در جامعه آن روز نداشتند و ضعیف و نا توان بودند» این تعبیر - 
تایه این کیان بعل دهدن مور اند یات با ادرزییتت 
که وقتی افراد عادی و معمولی از دوستان خود را دعوت می کنیم , می 
گوئیم برو بچه ها دعوت داشتند, هر چند بزر‌گسال بوده باشند! و اگر این 
تعبیر را بعید بدانیم احتمال اول به قوت خود باقی است . 
علاوه بر این ذربه گر چه معمولا به فرزندان اطلاق می شود ولی از نظر 
ريشه لغوی - چنانکه ((راغب )) در کتاب مفردات گفته : صغیر و کبیر هر 
دو را شامل می گردد. 
نکته دیگری که در اینجا باندبه: آن توجه کرد این است که منظور از ((فتنه 
)) که از جمله ان یفتنهم استفاده می شود, منحرف ساختن از دین و آئین 
موسی بر اثر تهدید و ارعاب و شکنجه بوده است و يا به معنی هر گونه 
تولید ناراحتی و درد سر اعم از دینی و غیر دینی . 
سس ی ی هب ان باب پر ی یت 
: ((ای قوم من اگر شما به خدا ایمان آورده اید, و در گفتار خود و 
۳ و اسلام خود صادقید, باید بر او توکل و تکیه کنید)) از امواج و 
ان با اش سرا اسان اون ات وال تیا کم 
ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین ). 
حقیقت ((توکل أ( واگذاری کار به دیگری و انتخاب او به وکالت است . 
مفهوم توکل این نیست که انسان دست از تلاش و کوشش بردارد, و به 
گوشه انزوا بخزد و بگوید تکیه گاه من خدا است , بلکه مفهوم آن این 
است که هرگاه نهایت تلاش و کوشش خود را به کار زد و نتوانست مشکل 
را حل کند و موانع را از سر راه خود کنار زند, وحشتی به خود راه ندهد, و 
با اتکاء به لطف پروردگار و استمداد از ذات پاک و قدرت بی پایان اوء 
ایستادگی به خرج دهد, و به جهاد پیگیر خود همچنان ادامه دهد, حتی در 
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خود را بی نیاز از لطف خدا نداند, چرا که هر قدرتی هست بالاخره از ناحیه 
او است . 
این است مفهوم توکل که از ایمان و اسلام نمی تواند جدا باشد, چرا که 
یک فرد موّ من و تسلیم در برابر فرمان پروردگار, او را بر هر چیز قادر و 
تواناء و هر مشکلی را در برابر اراده او سهل و اسان می داند, و به وعده 
های پیروزی او اعتقاد دارد. ۲ 
این موّ منان راستین دعوت موسی را به توکل اجابت کردند, ((و گفتند ما 
تنها بر خدا توکل داریم )) (فقالوا علی الله توکلنا). 
سپس از ساحت مقدس خدا تقاضا کردند که از شر دشمنان و وسوسه ها 


فا نها ی انان در آمانباشتین مره داشتید زمر دا رها وا واه 
فتنه و تحت تاءثیر و نفوذ ظالمان و ستمگران قرار مده )) (ربنا لا تجعلنا 
فتنة للقوم الظالمین ). 

((پروردگارا ما را به رحمت خود از قوم بی ایمان رهائی بخش )) (و نجنا 
برحمتک من القوم الکافرین ). 

جالب اينکه فرعون در أية بخست از ((مسرفین أ( و در سومین [ او و 
اطرافیانش به عنوان ((ظالمین أ( و در آخرین آیة به عنوان ((کافرین أ( 
توصیف شده اند. 

این تفاوت تعبیرها شاید به خاطر این باشد که انسان در مسیر گناه و خطا 
بخست از ((اسراف أ( بعلی تجاوز از حدود و مرزها شروع هت . کند؛ بعد 
بنای ستمکاری می گذارد و سرانجام کارش به کفر و انکار منتهی می 


گردد! یونس 
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ایه 87 - 89 
آیهٍ ء و ترجمه ۳ 
و أَوحیت الی مّوسی و5 ین ۶ بو ءا لقفمکها بص و اجعلوا بوتکم 


۳ و آقیوا الصلْوة و بشر امین (87) 

و قال مه موسی ریت ایک عَاتیّت فرزغون و ملاه زينة و َو فی الحیوة لت 
با لاو ی ما ایس خی انوامم ۱ شذْد علی فلویهم قلا 
یو مئوا حتی یروا العَدّاب الالیم (88) 

ال قه آجیت 5وکما قاستقیتا و ایا یل لین لا تَقَشون(89) 
ترجمه :87 - و به موسی و برادرش وحی کردیم که برای قوم خود خانه 
مان ور موی ی انا کی تایه یاو یا ممایل کر و 
متمر کز) قرار دهید, و نماز را بر پا دارید, و به مق منان بشارت ده (که 
سرانجام پیروز می شوند). 

8 - موسی گفت پروردگارا تو فرعون و اطرافیانش را زینت و اموالی 
(سرشار) در زندگی دنیا داده ای و نتيجه اش این شده که (بندگانت را) از 
راه تو گمراه می سازند, پروردگارا! اموالشان را نابود کن و دلهایشان را 
سخت (و سنگین ) ساز. تا عذاب دردناک را نبینند ایمان نیاورند. 

9 - فرمود: دعای شما پذیرفته شد. استقامت بخرح دهید و از راه (و 
رسم ) کسانی که نمی دانند تبعیت نکنید 

تفسیر :مرحله چهارم دوران سازندگی برای انقلاب 

در این آیات: مرحله دیگری از قیام و اتقلاب. بنی اسرائیل یز ضد فراعنه 
تشریح شد تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 370 

نخست اینکه خداوند می فرماید: ((ما به موسی و برادرش وحی فرستادیم 


موسی و آخیه آن تبوا لقومکما بمصر بیوتا). ‏ 

و مخصوصا ((اين خانه ها را نزدیک به یکدیگر و مقابل هم بسازید)) (و 
اجعلوا بیوتکم قبلة ). 

سپس به خود سازی معنوی و روحانی بپردازید ((و نماز را بر پا دارید)) و 
از ان طز رون ودرا بای وفدی یداو اقموا السلیه] 

و برای اینکه اثار ترس و وحشت از دل انها بیرون رود. و قدرت روحی و 
انقلابی را بازیابند ((به مق منان بشارت ده بشارت به پیروزی و لطف و 
رحمت خدا)) (و بشر الموٌ منین ). 

از مجموع این آیه استفاده می شود که بنی اسرائیل در آن زمان به صورت 
کروفین پراکنده , شکست خورده , وابسته ۵طفیلی و الودم و رشان 
بودند, نه خانه ای از خود داشتند و نه اجتماع و تمرکزی , نه برنامه سازنده 
معنوی داشتند و نه شهامت و شجاعت لازم برای یک انقلاب کوبنده ! 

لذا موسی و برادرش هارون ماموریت یافتند که برای بازسازی اجتماع بنی 
اسرائیل مخصوصا از نظر روحی برنامه ای را در چند ماده پیاده کنند: 

1 - نخست به امر خانه سازی و جدا کردن مسکن خویش از فرعونیان 
همت بکمارند, این کار چند فایده داشت : 

یکی اینکه انها با مالک شدن مسکن در سرزمین مصر علاقه بیشتری به 
دفاع از خود و از آن آب و خاک پیدا می کردند. 

دیگر اينکه از زندگی طفیلی گرا در خانه های قبطیان به یک زندگی مستقل 
, منتقل می شدند. 

و دیگر ايینکه اسرار کارها و نقشه های آنها به دست دشمنانشان نمی افتاد. 
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2 - خانه هایشان را مقابل یکدیگر و نزدیک به هم بسازند, زیرا قبله در 
اصل به معنی حالت تقابل می باشد, و اطلاق کلمه قبله بر آنچه امروز 
معروف است در حقیقت معنی ثانوی برای این کلمه است . 

اين کار کمک موْ ثری به تمرکز و اجتماع بنی اسرائیل می کرد. و می 
توانستند مسائل اجتماعی را بطور عمومی مورد بررسی قرار دهند, و به 
عنوان انجام مراسم مذهبی دور هم جمع شوند و برای ازادی خویش نقشه 
های لازم را طرح نمایند. 

3 - توجه به عبادت و مخصوصا نماز که انسان را از بندگی بندگان جدا؛ و 
به خالق همه قدرتها پیوند می دهد, قلب و روج او را از آلودگی گناه می 
شوید و حس اتکای به نفس را در انان زنده می کند و با تکیه بر قدرت 
پروردگار. روح تازه ای به کالبد انسان می دمد. 

4 - به موسی به عنوان یک رهبر دستور می دهد که دست در درون زوایای 
روح بنی اسرائیل بیفکند و زباله های ترس و وحشت را که یادگار سالیان 
دراز بردگی و ذلت بوده است بیرون بکشد, و از طریق ((بشارت دادن به 


موّ منان )) به فتح و پیروزی نهائی و لطف و رحمت پروردگار اراده آنها را 
قوی و شهامت و شجاعت را در انها پرورش دهد. 

خلت امکهسش رانا ا‌ نان مه ریا اه 2 
1 سالیان دراز بر مصر حکومت داشتند و 
در ابادی و عمران این سرزمین کوشیدند, اما بر اثر نافرمانی خدا و بی 
خبری و اختلافات داخلی روزگارشان به چنین وضع رقت باری رسیده بود, 
این جامعه تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 372 

فرسوده مصیبت زده باید نوسازی شود, و نقاط منفی خود را پاک کند, و به 
جای آنخصانل روجی سازنده مهاند تا عظطفت کدشته را نار باند: 

سپس به یکی از علل طغیان فرعون و فرعونیان اشاره کرده و از زبان 
موسی چنین می گوید: ((پروردگارا تو فرعون و اطرافیانش را زینت و 
اموال در زندگی دنیا بخشیده ای )) (و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و 
ملام-رتنه » امذالا فی الحتمة الدنبا): 

((اما سرانجام این تروت و تجملات و عاقبت کارش این شده که آنها 
بیدا ای ان ورف و راخ مه سا ند ارسا لصو عن سای 
: 

((لام )) در ((لیضلوا)) به اصطلاح ((لام عاقبت )) است , یعنی یک جمعیت 
تروتمند اشرافی تجمل پرست , برای گمراه ساختن مردم از راه خدا خواه 
تاان کف را هد کرف‌ه بایان کارشان خی سر این داهن سوه را 
که دعوت پیامبران و برنامه های الهی مردمر را بیدار و هشیار و متحد و 
مخشکل هی شارد وا یال معال بر عارتگران وسیاول کزان نی خواهه 
شد و روزگار بر آنها سیاه , آنها نیز از خود واکنش نشان می دهند و به 
مخالفت با پیامبران بر می خیزند. 

سیس موسی (علیهالسلام ( از پیشگاه خدا تقاضا می کند و می گوید: 
(روخرنار از افوال اما شخ داریا سا اند او انس کته 
دنا ای ادا 

((طمس )) در لفت به معنی محو کردن و بی خاصیت نمودن چیزی است , 
و جالب اینکه در بعضی از روایات وارد شده که پس از اين نفرین . اموال 
فرعونیان به صورت سفال و سنگ در آمد., شاید کنایه از این باشد که 
اتمتان‌شحران اتصافی اساسا »را عرفت که ار وی شاه کت 
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بعد اضافه کرد: 

کارا اه اش فد کر ها ی ار کی 
اشدد علی قلوبهم ). 


چه اینکه با از دست دادن این دو سرمایه , آماده زوال و نیستی خواهند شد 


و راه ما به سوی اتقلات مارد کردن نویه همان بو آنان باز هی کرد 
خداوندا! اگر من از تو درباره فرعونیان چنین می خواهم نه به خاطر روح 
انتقام جوئی و کینه توزی است . بلکه به خاطر این است که نها دیگر 
هیچگونه آمادگی برای ایمان ندارند ((و تا عذاب الیم تو فرا نرسد ایمان 
البته پیداست که ایمان بعد د از فتبا ده 1 - چنانکه بزودی خواهد امد - 
تن باق انضا سودی نخواهد داشت . ٍ 

خداوند به موسی و برادرش خطاب کرد که اکنون که شما اماده تربیت و 
سازندگی جمعیت بنی اسرائیل شده اید, ((دعایتان نسبت به دشمنانتان 
اجابت شد)) (قال قد اجیبت دعوتکما). 

((پیس محکم در راه خود بایستید و استقامت به خرج دهید)) و از انبوه 
مشکلات نهر اسید و در کار خود قاطع باشید (فاستقیما). 

و هرگز در برابر پيشنهادهای افراد نادان و بی خبر تسلیم نشوید ((و از راه 
جاهلان نروید)) بلکه کاملا اگاهانه برنامه های انقلابی خود را ادامه دهید (و 
لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون ). یونس 


آیه 90 - 93 

ایه و ترجمه ۲ ِ ِ ِ 
یا ده فرعَون و جَنودهُ بعیا عَدوا حتی لذا 
ادرکة الغرق قال عءامنت یه لا ال الا الذی عءامتّت به بثوا اسرعیل و آتا من 
۱ لَمُسلمین(90) "۳ ِ 

ءالننَ و قَد عصیت قبل و کنت من المَفسدین(91) , ۱ 

قالیوم تیک دی آتکون لِمَن خلفک عءایة و ان کثیرا من الناس عن عابتا 


فلون(92) 3 

لَقَذٌ وتا نی اسرعیل بو صِدّق و رزفتهم ده من الطیبتِ قَما اخْتَلفْوا ختی 

جاعَفم الم ان رک تقصی تنم بو امه کت انا یه لو (93) 

ترجمه :90 - بنی اسرائیل را از دریا (رود عظیم نیل ) عبور دادیم ۱ 

فرعون و لشکرش از سر ظلم و تجاوز بدنبال آنها رفتند, تا هنگامی که 

غرقاب دامن او را گرفت گفت ایمان آوردم که هیچ معبودی جز کسی که 

ی تاو انمان اوردم‌ اند فخود دار و من ان مسافی هستنم ۲ 
ان شد) الان ؟! در حالی که قبلا عصیان کردی و از 

ِِ بودی ؟! ۱ ۲ 

2 - ولی امروز بدنت را (از اب نجات می دهیم تا عبرتی برای آیندگان 

باشی , و بسیاری از مردم از ایات ما غافلند. 

3 - ما بنی اسرائیل را در جایگاه صدق (و راستی منزل دادیم و از 

روزیهای پاکیزه به انها عطا کردیم , (اما انها به نزاع و اختلاف برخاستند) و 


اختلاف نکردند مگر بعد از آن که علم و آگاهی یافتند. پروردگار تو در روز 
قيیامت میان انها در انچه اختلاف کردند داوری خواهد کرد. تفسیر نمونه 
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تفسیر :آخرین فصل مبارزه با ستمگران 
آیات آخرین مرحله مبارزه بدی اسرائیل با فرعونیان و سرنوشت 
آتفان دی عباراتی کوتاه اما دقیق و روشن تسم دم اسر اتجبا نک 
روش قرآن است , مطالب اضافی را که از جمله های قبل و بعد فهمیده 
می شود, ترک نموده . 
نخست می گوید: ((ما بنی اسرائیل ر به هنگام مقابله با فرعونیان در 
حالی که تحت فشار و تعقیب آنها قرار گرفته بودند از دریا (شط عظیم نیل 
که به خاطر عظمتش کلمه ((بحر)) بر آن اطلاق شده ) عبور دادیم )) (و 
جاوزنا ببنی اسرائیل البحر). 
((فرعون و لشگرش برای کوبیدن بنی اسرائیل و ظلم و ستم و تجاوز بر 
آنان به تعقیب انها پرداختند, اما بزوذی همکی در میان افواج تیل غرق 
شدند)) (فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا). ۲ 
((بغی )) به معنی ستم و ((عدو)) به معنی تجاوز است , یعنی انها به خاطر 
ستم و تجاوز به بنی اسرائیل به تعقیبشان پرداختند. 

فا یم تا ی دهد کم یرورض یار وه اه و 
بنی اسرائیل پرداختند, بعضی از روایات نیز اين معنی را تاعیید می کند و 
پاره ای دیگر چندان با آن سازگار نیست , ولی به هر حال آنچه از ز ظاهر آیه 
استفاده می شود برای ما مدرک است . 
اما اینکه چگونه بنی اسراثئیل از دریا گذشتند و چه اعجازی در این موقع به 
وقوع پیوست شرح آن بخواست خدا| در ذیل آیه 03 سوره شعر |ء خواهد 
آفن: 
الا ان مه اف اب ای یوق 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 376 
گرفت , و او همچون پر کاهی بر روی امواج عظیم نیل می غلطید, در این 
هنگام پرده های غرور و بی خبری از مقابل چشمان او کنار رفت , و نور 
توحید فطری درخشیدن گرفت , فریاد زد: من ایمان: آوردم که.معنودی جز 
انکشر که بنی اسرائیل به او ایمان آورده اند, وجود ندارد)) (حتی اذا ادرکه 
الغزق قال امنت انه لا اله الا الذق آمنت به پنو اسراثیل ). 
نه تنها با قلب خود ایمان اوردم سك عملا هم ((در برابر چنین پروردگار 
توانائی تسلیم )) (و انا من المسلمین ) 
در واقع هنگامی که پیشگوئیهای مریعی تاکی ‏ از چنگری بوقوع پیوست 
و فرعون بیش از پیش از صدق گفتار اين پیامبر بزرگ آگاه شد, و 
قدرتنمائی او را مشاهده کرد, ناچار اظهار ایمان نمود, به امید اینکه 


همانگونه که ((خدای بنی اسرائیل )) آنها را از اين امواج کوه پیکر رهائی 
بخشید, او را نیز رهائی بخشد, لذا می گوید: به همان خدای بنی اسرائیل 
ایمان آوردم ! 

ولی بدیهی ۳ چنین ایمانی که به هنگام نزول بلا و گرفتار شدن در 
چنگال مرگ اظهار می شود, در واقع یکنوع ایمان اضطراری است , که هر 
جانی و مجرم و گنهکاری دم از آن می زند, بی آنکه ارزشی داشته باشد و 
با دلیل بر تکامل و حسن نیت و صدق گفتار او گردد. 

به همین جفت خر اوند او را مخاطب ساخت و فرمود: ((اکنون ایمان می 
اوری در حالی که قبل از اين طغیان و گردنکشی و عصیان نمودی , و در 
توافت ایض هگا زان قرار اش نو فد عیت فرز 
و کنتت بسن المعسدین )۰ 

سابقا نیز در ایه 18 سوره نساء خواندیم 3 : (و لیست التوبة للذین یعملون 
السیثات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان : ((برای کسانی 
که کارهای سوء انجام دهند, و به هنگام فرا رسیدن مرگ توبه کنند, توبه 
اف تفص موه حاد رکه 27 

نیست )). 

به همین دلیل بسیار دیده شده که اگر امواج بلا فرو نشیند و از چنگال 
مرگ رهائی یابند باز به برنامه های سابق بر می گردند. 

نظیر اين تعبیر که در فوق خواندیم در اشعار و سخنان ادبای عرب و عجم 
نیز آمده انفت «هازنده: 

اه یس 

و جادت بوصل حین لاینفع الوصل((به سراغ من آمد در حالی که امواج 
مرگ میان من و او قرار گرفته بود - او آماده وصال کشت در آن هنگام که 
وصال سودی نداشت ))۱ 

ول , ([امروز بدن تو را از امواج رهائی می بخشیم تا درس عبرتی برای 
آیندگان باشی )) برای زمامداران مستکبر و برای همه ظالمان و مفسدان 
, و نیز برای گروههای مستضعف (فالیوم ننجیک پیدنک لتکون لمن خلفک 
در آننکت اون از بدن در اینجا چیست ؟ در میان مفسران گفتگو است . 
اکثر آنها معتقدند منظور همان جسم بی جان فرعون است , چرا که 
عظمت فرعون در افکار مردم آن محیط چنان بود که اگر بدنش از آب 
بیرون نمی افتاد بسیاری باور نمی کردند که فرعون هم ممکن است غرق 
شده باشد, و ممکن بود به دنبال این ماجرا افسانه های دروغین درباره 
نجات و حیات فرعون بسازند, لذا خداوند بدن بی جان او را از اب بیرون 
افکند. 

جالب اینکه بدن در لغت - آنچنانکه راغب در مفردات گفته - به معنی جسد 


دارای زندگانی پر زرق و برق افسانهای هستند. اندامی درشت و چاق و 
چله داشت !. 

بل ی در هاتوک یکی از ماس ری یه ات ان 
اشاره به ان است که خداوند فرعون را با همان زره زرینی که بر تن 
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فزشتاد ‏ تا پوسله آن: شناخته. شود و.هخکوته تردیدی: برای کسی بافین 
نماند. 

این نکته نیز شایان توجه است که بعضی از جمله ((ننجیک )) چنین استفاده 
نموده 0 دستور داد امواج , بدن او را بر نقطه مرتفعی از 
۳ ۳ ۳ ۳ 97 


نکته دیگری که در آیه به چشم می خورد این است که جمله فالیوم ننجیک 
با فاء تفریع , اغاز شده و این ممکن است اشاره به ان باشد که ان ایمان 
بی روح فرعون در این لحظه نا امیدی و گرفتاری در چنگال مرگ , این 
ایمانی که همانند جسم بی جانی بود این مقدار تاءثیر کرد که خداوند جلسم 
بی جان فرعون را اواب ات9۱ طفیه فاهیان درب نشود و هم عبرتی 
ارام ادا 

هم اکنون در موزه های ((مصر)) 1 ((بریتانیا)) یکی دو بدن از فراعنه به 
1 
تا ات کو یا ها شت اسف کی ماه ها نم ای ور 
دست نداریم , ولی تعبیر ((لمن خلفک )) ممکن است این احتمال را تقویت 
کند که بدن آن فرعون در میان اینها است , تا عبرتی برای همه آیندگان 
باشد, زیرا تعبیر آیه مطلق است و همه آیندگان را شامل می شود (دقت 
کنید). 


رن آیه می فرماید: اما با اينهمه آیات و نشانه های قدرت خدا و با 
اینهمه درسهای عبرت که تاریخ بشر را پر کرده است , ((بسیاری از مردم 
از آیات و نشانه های ما غافلند)) (و ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون . 
ون آخرین آیه مورد بحتث , پیروزی نهائی بنی اسرائیل و بازگشت ۹ 
۰ مقدسه را پس از رهائی از چنگال فرعونیان چنین بیان می 
ند 

((ما بنی اسرائیل را در مکان صدق و راستی منزل دادیم )) (و لقد بواءنا 
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تعبیر به ((مبوء صدق ( (منزلگاه راستین ( ممکن است اشاره به این بااشد 
که خداوند به وعده خود نسبت به بنی اسرائیل وفا کرد, و انها را به 
سرزمین موعود بازگرداند. و يا اینکه سرزمین صدق اشاره به پاکی و نیکی 


اين سرزمین است و به همین جهت تناسب با سرزمین شام و فلسطین 
دارد که منزلگاه انبیاء و پیامبران الهی بود. 

گروهی نیز احتمال داده اند که منظور سرزمین مصر باشد, زیرا همانگونه 
که قرآن در سوره دخان می گوید: ((پس از نابودی فرعونیان باغها و 
چشمه ها و سرزمینها و قصرها و نعمتهائی از آنها بجای ماند و آنها را به 
گروه دیگری یعنی بنی اسرائیل دادیم )) کم ترکوا من جنات و عیون و 
زروع و مقام کریم و نعمة کانوا فیها فاکهین کذلک و اورثناها قوما آخرین 
(سوره دخان ایه 25 تا 28) 

همین مضمون در سوره شعراء آیه 57 تا 59 آمده و در آخر آن می خوانیم 
((و وارثناها بنی اسرائیل )) (ما این باغها و چشمه ها و گنجها و قصرها را 
به بنی - اسرائیل دادیم ). 

از اين آیات بر می آید که بنی اسرائیل قبل از هجرت به سرزمین شام , 
مدتی در مصر ماندند, و از برکات آن سرزمین پر بار, بهره گرفتند: 

سپس قرآن اضافه می کند: ((ما آنها را از روزیهای پاکیزه , بهره مند 
ساختیم )) (و رزقناهم من الطیبات ). 

البته مانعی هم ندارد که هم سرزمین مصر منظور باشد و هم اراضی شام 


۵ فلسطین: 
ابا آها خر ترا این رو الاو تراغ سا کیک 
برخاستند آنهم نه از روی نا آگاهی , بلکه از روی علم و دانش و پس از 
مشاهده آتخه معجزات موسی و دلائل صدق دعوت او)) (فلما اختلفو| 
حتی جائهم العلم ). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 380 _ ۲ 
ولی ((پروردگار تو سرانجام در روز قیامت در میان انها در انچه اختلاف 
داشتند داوری می کند)) و اگر امروز مجازات اختلاف را نچشند. فردا 
خواهند چشید! (آن ربک یقضی بینهم یوم القیامه فیما کانوا فیه یختلفون ). 
این احتمال نیز در تفسیر آبه فوق داده شده است که منظور از اختلاف 
اخلافهنیی اسرا تلو بیوو معا ضر با سر (صلی الاععلنهه اله وشلی )درو 
قبول دعوت آن حضرت است یعنی آنها با اینکه طبق نشانه های کتب 
آسمانی خود, صدق دعوت او را دانسته بودند اختلاف کردند. گروهی ایمان 
اوردند و گروه بیشتری از پذیرش دعوتش سرباز زدند, و خداوند در قیامت 
در میان انها داوری خواهد کرد. 
ولی احتمال اول با ظاهر آیه سازگارتر است . 1 
ذر انق سوره بیان شد, فص سا آنان" با 9 ۳ ات : 
خداوند در پرتو فضلش پیروزیها به مسلمانان می دهد و دشمنان 
تبره‌متدشان .را به: طرر اعجاز امیژی در هم .هی. کویدر و این جمعیت 
مستضعف را , ار ورمندآن. مب فص هدر خی 19 ولی 


متاسفانه بجای اینکه این پیروزی را وسیله ای برای جهانی شدن ائین 
انچنان که تمام پیروزیهایشان به خطر می افتد! خدا ما را از اين کفران 
تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 381 

آیه 94 - 97 


قان گنت فی شک مَمَا آنر لتا (آیک قپستل الذین یفْرَْون الکتب من یلک لقَ؟ 
جاءک الحَو ین یک قلا توت منالْمْفترین(94), 

و ا تکوتن من الدین کدبوا سایت ال قتکون من الخسرین(95) 

ان الذین حفت, علبهة کلقت ريي لا بو منّون(96) 

و لو جاءَتهَمْ کل عءَاية حتی یروا الْعدّاب الالیم(97) 

ترجمه ی انم ردنت وازری آن آنها که تن 
از تو کتب آسمانی را می خوانند سوال کن , (بدان ) به طور قطع , ((حق 
1( از طرف پروردگارت به نو رسیده , بنابراین هرگز از نردید کنندگان 
مباش (البته او در چیزی که با شهود در یافته بود هرگز تردید نداشت , این 
درسی بود برای مردم ). 

95 .و از آنها مباش که آیات»خدا را تکذیت کردند که از زیانکاران خواهی 


96 - (و بدان ) آنها که فرمان خدا بر آنان تحقق یافته ایمان نمی آورند. 
7 - هر چند تمام آیات ( الهی و نشانه های او) به آنان برسد, تا زمانی که 
غاب الیم :زا جیفند لوا که فلویشان سا تارعی کناه فرا کرفته. و رای ند 
توشاتت ید آنها تیسشتت:۱): 

تفسیر :تردید به خود راه مده ! 

چون در آیات گذشته قسمتهائی از سرگذشتهای انبیاء و اقوام پیشین ذکر 
شده بود, و ممکن بود بعضی از مشرکان و منکران دعوت پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سم ) در صحت آنها تردید کنند. قرآن از آنها می خواهد 
که‌برای: فهم ضدق این گفته‌ها.به اهل کناب مراجعه کنندد و چکونگی زا از 
آنها بخواهند, چرا که در کتب تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 382 

اماساری ار امخسال آموه انیت 

هه که رو هرا بت مان کنی سامتی رات ین که 
چنین می گوید: 

((اگر از آنچه بر تو نازل کردیم در شک و تردید هستی از آنها که کتب 
آسقانی دا فیل از حق.می خوانند شرس ۲ (فان, کنت: فی شک قها ادلی 
الیک فاسئل الذین یقرو ن الکتاب من قبلک ). 

تا از این طریق ثابت شود که انچه بر تو نازل شده حق است و از طرف 


پروردگار (لقد جائک 1 من ریک ). 

بنابراین هیچگونه شک و تردید هرگز به خود راه مده (فلا تکونن من 
ای ۳ ۱ 

اين احتمال نیز وجود دارد که ایه فوق بحث تازه و مستقلی را درباره صدق 
وت امیر (صلی للم عله و الیو سلم ) عترن می کنددو به مخالتان 
می گوید که اگر در حقانیت او تردید دارند. نشانه های او را که در کتب 
پیشین مانند تورات و انجیل نازل شده از اهل کتاب بپرسند. 

شان نزولی که در بعضی از تفاسیر نقل شده نیز این معنی را تایید می کند 
و.آن اینکه. *:جمفی از کفاز فربش می گفتند؛ این قرآن از طرف خدا نازل 
نشده بلکه شیطان به محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) القا می کند!, 
این سخن سبب شد که عده ای در شک و تردید فرو روند, خداوند با ایه 
فوق به آنها پاسخ گفت . 

ایا پیامبر تردید داشت ؟ 1 

ممکن است در ابتدا چنین به نظر برسد که ایه حکایت از این دارد که 
ار ای ال یو اه مایت ات کر او رل ی 
شد تردید داشت , و خداوند از طریق فوق تردید او را زایل کرد. تفسیر 
نمونه جلد 8 صفحه 383 1 
ی 
با شهود و مشاهده دریافته بود, چنانکه آیات قرآن حاکی از همین معنی 
است , شک و تردید در این مورد معنی نداشت , به علاوه این تعبیر رایج 
است , که برای تنبیه دور دستان افراد نزدیی را مخاطب می کنند و سخنی 
را القا می نمایند. اين همان است که عرب با ضرب المثل معروف ((ایاک 
اعنی و اسمعی پا جاره )) (بتو می گویم ولی همسایه تو بشنو) از آن یاد 
0 , و این گونه سخن در بسیاری از 
تا مر هت 
بلکه گاهی برای تاکید روی یک مطلب و يا برای بیان یک قانون کلی است , 
مثلا در ایه 23 سوره اسراء می خوانیم و قضی ربک ان لا تعبدوا الا ایاه و 
بالوالدین احسانا و اما یبلغن عندی العبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف 
: ((پروردگار تو فرمان داده که جز او را پرستش نکنید و به پدر و مادر 
دم یی ی 
ناراحت کنندهای به آنها مح ۱ 

با اینکه می دانیم پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) پدرش را قبل از 
تولد و مادرش را در دوران طفولیتش از دست داد با اين حال حکم احترام 
به پدر و مادر به عنوان یک قانون کلی بیان شده است هر چند مخاطب 


اهر ها من اک 

و نیز در سوره طلاق می خوانیم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء: ای پیامبر 
ات کر نان ماطلا ی کند. 

این تعبیر دلیل بر ين نخست. که با شو وی زا جر رش ای کف بلکه 
نانک قانون کلن است و حالت انتکه محاطت ور آعار ال ماه سای 
است و در اخر جمله همه مردم . 

ماه رای ادن هراشا ان 
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0 

نظیر همین موضوع در ایات مربوط به مسیح دیده می شود که وقتی 
خداوند در روز رستاخیز از او می پرسد آیا تو مردم را به عبادت خویش و 
هر فا ۱9 او صزیی اين مساله زا انکان مت کنده اضافهو. 
دانشتی ۲ سورهمانه آیه 116): 

در آیه بعد اضافه می کند اکنون که آیات پروردگار و حقانیت این دعوت بر 
ته اشکار .تدم اشت در ضی. کنساتی کم ابات. المی. زا تکدفب کردم: اند 
فتاه کم ارد تا کارا یاه ند ره لا من شین الاین وا میات اناد 
فتکون من الخاسرین ). ِ ۳ 

در واقع در آیه قبل می گوید اگر تردید داری , از آنها که آگاهی دارند بپپرس 
, و در اين آیه می گوید: اکنون که عوامل تردید بر طرف شد باید در برابر 
اس ایات تصم ای یم مامت نا و و ای خی سر اند 
زیان در بر نخواهد داشت . 

این [ قرینه روشنی است بر اینکه منظور اصلی دش اه گذشته , نوده 
مردم می باشد, هر چند روی سخن به شخص پیامبر است , زیرا بدیهی 
ات که شیر (صلی اللم علیهو اله مفتلم :هرز تکیت بات آلمی زا 
نمی کرد بلکه او مدافع سر سخت آئین خود بود 

سپس به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اعلام می کند که در میان 
مخالفان تو گروهی متعصب و لجوج هستند که انتظار ایمان آنها بیهوده 
است , آنها از نظر فکری چنان مسخ شده اند. و آنقدر در راه باطل گام 
برداشته اند که وجدان بیدار انسانی را به کلی تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
د39 

از دست داده و به موجودی نفوذ ناپذیر تبدیل شده اند منتها قرآن این 
موضوء را به این تعبیر بیان می کند: کسانی که فرمان پروردگارت بر آنها 
ثابت و تحار شده , ایمان نخواهند هد (ان الذین حقت علیهم کلمة ربک 
لا یو منون ) 


((حتی اگر تمام آیات و نشانه های پروردگار به سراغ آنها بیاید, ایمان 
نخواهند اورد. تا زمانی که عذاب الیم الهی را با چشم خود ببینند)) که آن 
زمان ایمان بر ایشان اثری ندارد (و لو جائتهم کل اية حتی یروا العذاب 
الالیم ): 

در حقیقت نخستین آیات مورد بحث , از عموم مردم دعوت به مطالعه و 
تحقیق و سو ال از اهل اطلاع کرد, و به دنبال آن از آنها خواست که با 
روشن شدن حق به حمایت و دفاع از آن بپاخیزند. ۱ 

ولی در ایات اخیر می گوید نباید انتظار ایمان اوردن همه انها را داشته 
باشی , زیرا گروهی آنقدر فاسد شده اند که دیگر قابل اصلاح نیستند, 
پنابراین نه از عدم ایمان انها دلسرد باش و نه نیروی خود را روی هدایت 
انان هدر ده , بلکه به گروهی بیرداز که اکثریت را تشکیل می دهند, و قابل 
هدایتند. 

همانگونه که بارها تکرار کرده ایم 9 هانند. ایات: قوق به هیخونه 
دلیل: بر ((خبر)) تیننت. بلکه. اینها از قبیل ذکر انار عمل اننشان. است: » .متتها 


چون آثر هر چیز به فرمان خدا اشت کای این امور به خدا نسبت داده می 


شود. 
ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که در چند ایه قبل درباره فرعون 
خواندیم که او بعد از نزول عذاب و گرفتار شدن در چنگال طوفان اظهار 
ایمان کرد. ولی این گونه ایمان چون جنبه اضطراری داشت , برای او 
شود دا تم آها بر ابات:مورد حت: هی وید: این تما واه و روش 
فرعون نبود بلکه همه افراد لجوج و خود خواه و مستعبر و سیاه دل که به 
اوج طغیان رسیده اند نیز همین تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 386 


3 را ِ آنها نیز ایمانٍ نمی آورند مگر اینکه عذاب الیم را ببینند» 


آیه 98 
ایه و ترجمه 
قلو لا کاتت قَرْیَهُ عاقتت فتققها ایمنع الا قَوم بُونس لا ءامَنُوا کشفتا عَنهْم 


غذاب الْحرّي فی الحَتَوة الا و ملق الی چین(98) 

اه ۱2 و آبادیها ایمان نیاوردند که ایمانشان 
به موقع باشد و) مفید به حالشان افتد, مگر قوم یونس , به هنگامی 

اشان ات ات ترا از ای صا اراان بو رت ِِ 
و تا هدت معینی (پایان زندگی و اجلشان ) آنها را بهره مند سناختیم . 
تفسیر تنها یک گروه به موقع ایمان اوردند! ِ 

در ایات گذشته درباره فرعون و فرعونیان خصوصا, دیگر اقوام پیشین 
تحوما این کت کر مننده یود که آبها از انمان به حفا دز حال اخباز و 
سلامت سر باز زدند, ولی به هنگام قرار گرفتن در استانه مرگ و کیفر 


الهی , اظهار ایمان کردند, که برای آنها سودمند نیفتاد. 
در آبه"ضهرد بت آیرنم. تاءله. را به-گتوان بی فاتون کلی:بیان: فی دازه و 
می گوید: ((چرا اقوام گذشته به موقع ایمان نیاوردند تا ایمانشان سودمند 
باشد)) (فلو لا کانت قرية امنت فنفعها ایمانها). 
سپس قوم یونس (علیهالسلام ) را استثنا کرده می گوید: ((مگر قوم پونس 
که چون ایمان آوردتده فخازات. رسنوا کننده را در زندهی این دنا از انها بر 
طرف ساختیم )) (الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی 
الحياة الدنیا). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 387 
((و انها را تا وقت معلومی (تا پایان عمرشان ) بهره مند کردیم )) (و متعنا 
هم الی حین ). 
کلمه ((لو لا)) به عقیده بعضی از مفسران در اینجا به معنی نفی است . و 
لذا به وسیله ((۱)) از آن استثنا شده است . ۱ 
بنابراین معنی جمله چنین می شود: هیچ قوم و ملتی که در شهرها و ابادیها 
در گذشته زندگی داشتند. به طور دسته جمعی , در برابر پیامبران الهی 
ایمان نیاوردند, مگر قوم یونس . 
اما بعضی دیگر معتقدند که لو لا به معنی نفی نیامده , بلکه همواره به 
معنی ((تحضیض )) است , (تحضیض سو ال تواءم با توبیح و تحریک را می 
گویند) ولی لاز مه مفهوم آن در چنین مواردی نفی می باشد. و به همین 
دلیل می توان چیزی را بوسیله ((ال)) از آن استثنا کرد. 
به هر حال جای شک نیست که در اقوام دیگر نیز گروههای زیادی ایمان 
آوردند, آنچه قوم یونس را از دیگر اقوام ممتاز می کند این است که آنها 
همه به صورت دسته جمعی ایمان آوردند, آن هم پیش از فرا رسیدن 
مجازات قطعی پروردگار در حالی که در میان اقوام دیگر گروه زیادی 
تشر تست بر مخالفت خود باقی ماندند. تا هنگامی که فرمان مجازات 
قطعی بر ورد کار صادر .شد. آنها تن از مشاهده این عذاب الهی غالبا اظهار 
ایمان کردند ولی ایمانشان به دلیلی که سابقا گفتیم فایده ای نداشت . 
ماجرای ایمان آوردن قوم یونس 
ماجرای آنها به این قرار بود که در تواریخ آمده است ۶ ای که پونس 
از ایمان آوردن قوم خود که در سرزمین ((نینوا)) (در عراق ) زندگی می 
کرنند ماعنونن شد, .نه. پیشتنهاد: عابدی, که در میان: انها قی زینعت: نفرین 
کرد در حالی که تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 388 
عالم و دانشمندی نیز در میان آن گروه بود که به یونس پيشنهاد می کرد 
باز هم درباره انان دعا کند و باز هم به ارشاد بیشتر بیردازد و ماعیوس 
دد. 
ولی پونس پس از این ماجرا از میان قوم خود بیرون رفت , قوم او که 
ضداق. کفتا رشن راسارهاا زموده بودند کرن- مرن دانشمند احتماع کزدنده هنوق 


فرمان قطعی عذاب فرا پر نشیدم بود ولی, انم های. ان کم و ین به 
چشم می خورد, انها موقع را غنیمت شمرده و به رهبری عالم از شهر 
بیرون ریختند, در حالی که دست به دعا و تضرع برداشته و اظهار ایمان و 
توبه کردند و برای اینکه انقلاب و توجه بیشتری در روح و جان انها پیدا 
شود, مادران را از فرزندان جدا ساختند و لباسهای درشت و خشن و کم 
اهمیت در تن کردند. و به جستجوی پیامبر خویش برخاستند اما اثری از او 
ندیدند. 

ولی این توبه و ایمان و بازگشت به سوی پروردگا ر که به موقع انجام یافته 
بود, و با آگاهی و اخلاص تواءم بود کار خود را کرد نشانه های عذاب بر 
طرف شد و آرامش به سوی آنها بازگشت , و هنگامی که یونس پس از 
هت , او را از جان و دل پذیرا 


شرح ماجرای زندگی خود یونس را به خواست خدا ذیل آیات 134 تا 148 
سوره صافات بیان خواهیم کرد. 

یاداوری این نکته نیز لازم است که قوم یونس هرگز در برابر مجازات 
قطعی قرار نگرفته بودند و گرنه توبه ِ ِ پذیرفته نمی شد؛ بلکه 
اخطارها و هشدارهائی که معمولا قبل از مجازات نهائی می آید برای آنها 
به قدر کافی بیدار کننده بود, در حالی که مثلا ۵ بارها این اخطارها 
را دیده بودند, (همانند ماجرای طوفان و ملخ خوراکی و دگرگونی شدید آب 
نیل و امثال آن ) ولی هیچگاه این اخطارها را جدی نگرفتند, و تنها از 
موسی (علیهالسلام ) خواستند که ناراحتی را خداوند از آنان بر طرف 
سازند تا ایمان بیاورند, اما هرگز ایمان تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 389 
نیاوردند. 

ضمنا:داستان فوق نشان .می دهد که نقش یک زهیر آگاه و دلسوز در میان 
یک قوم و ملت , تا چه اندازه مو ثر و حیاتبخش است , در صورتی که 
عابدی که آگاهی کافی ندارد بیشتر روی خشونت تکیه می کند, و منطق 
اسلام در مقایسه میان عبادت نا اگاهانه , و علم تواءم با احساس مسئولیت 
نیز از این روایت مفهوم می شود. یونس 

100 - 9٩ ایه‎ 

آیه و ترجمه, 

و لو شاء رگ لامن من فی الرض که جمیعاً ‏ قأنت تُحُرِة الّاس حتی 
یکوئوا مَوْمنینَ(99) 

و ما کان تفس ان الا ادن ال یجْعَل الرجس علی أ 
یعقلون(100) " 

ترجمه :99 - و اگر پروردگار می خواست تمام آنها که در روی زمین 
هستند همگی 0 اختاز) ایفان:می اوزدنه ابا تو مت خواهی مردض ۱ 


مجبور سازی که ایمان بیاورند؟ (ایمان اجباری چه سودی دارد؟!) 

100 - (اما) هیچکس نمی تواند ایمان بیاورد جز به فرمان خدا| (و توفیق و 

و او) و پلیدی (و نا پاکی کفر و گناه را , بر نما فرآتمی:دهد که 

تعقل نمی کنند 

تفسیر ؛ایمان اجباری بیهوده است 

در آیات گذشته خواندیم که ایمان اضطراری به هیچ دردی نمی خورد, به 

همین جهت در نخستین ۳1 مورد بحث می گوید: ((اگر ایمان اضطراری و 

اجباری به درد می خورد, و پروردگار تو اراده می کرد همه مردم روی 

زمین ایمان می آوردند)) (و لو شاء ربک لامن من فی الارض کلهم جمیعا). 

تسیر تمونهجالد 6 ضفعه 390 

بنابراین از عدم ایمان گروهی از آنان دلگیر و ناراحت مباش , اين لازمه 

اصل آزادی اراده و اختیار است که کروهت موّ من و گروهی بی ایمان 

خواهند بود. ((با اين حال آیا تو می خواهی مردم را اکراه کنی که ایمان 

این ۳ دیگر تهمت ناروانی 9 دشمنان اسلام کرارا گفته و می 

و از طریق زور و انار پررهردم جهان تحمیل شده است , آیه مورد بحت 

هانند بسیاری از یات دیگر قزران می کوید ایمان اجبازی.بی ارزش است: و 

اصولا دین و ایمان چیزی است که از درون جان برخیزد, نه از برون و 

تساه سم صصضا سار رصان اه راشای را ان 

اکراه و اجبار کردن مردم برای ایمان و اسلام بر حذر می دارد. 

در عین حال در آیه بعد این حقیقت را باداورفی نود درست است که 

اساها مخاز و اراوند ولی از اکر لطف الم و فرمان وود کار شامل 

خال آنماشفیود هیچکش یمان خمف آدرد (وها کان لتقس آن به من الا بادن 

الله ). 

و لذا آنها که در مسیر جهل و عدم تعقل گام بگذارند و حاضر به استفاده از 

سرمایه فکر و خرد خویش نباشند خداوند رجس و پلیدی را رانا میم ند 

آنچنان که موفق به ایمان نخواهند شد (و یجعل الرجس علی الذین لا 
ن ). 

نکته ها 

در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 

ممکن است در بدو نظر چنین تصور شود که آیه اول و دوم با هم منافاتی 

دارند. زیرا آیه نخست می گوید خداوند کسی را اجبار به ایمان نمی کند, 

در حالی که آیه دوم می گوید تا فرمان و اراده پروردگار نباشد کسی ایمان 

نمی اورد. 


ولی با توجه به یک نکته این منافات ظاهری و ابتدائی بر طرف می شود و 
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ان اک ما عفردهداریی که ها )ی هه وه( شییع )ان 
واگذاری مطلق , یعنی نه چنان است که مردم در اعمال خود مجبور و بی 
اختیار باشند, و نه چنان است که به تمام معنی به حال خود واگذار شده 
باشند, بلکه در عین ازادی اراده باز نیاز به امداد الهی دارند, زیرا این 
آزادی اراده را خدا به آنها می دهد, عقل و خرد و وجدان پاک از مواهب او 
است , ارشاد تیامتران و هدایت کتب انتصانی نیز از ناحیه او می باشد, 
بنابراین در عین ازادی اراده باز هم سرچشمه این موهبت و آنچه محصول 
آن است از ناحیه خدا است (دقت کنید). 

2 - آخرین جمله آیه اخیر یعنی ((و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون )) 
هرگز نباید به معنی جبر تفسیر شود, چرا که جمله ((لا یعقلون )) دلیل بر 
اختیار انها است , یعنی نخست افرادی از تعقل و تفکر و اندیشه سرباز 
می زنند, سرانجام به این مجازات گرفتار می شوند که ((رجس )) و پلیدی 
شک و تردید, و تاریی دلی , و بینش نادرست , بر انها چیره می شود تا 
آنجا که توانائی انمان از اماب مین کزندد ولی بای توخه: دانتتت: که 
مقدمات انرا خودشان فراهم کرده اند, در واقع در چنین مواردی اذن و 
فرمان الهی برای ایمان وجود ندارد. 
به تعبیر دیگر این جمله اشاره به آن است که اذن و فرمان خدا بی حساب 
تشتت نها که لابق وشایسته: اند متتمول آن هی شونده و آنها. کهتالایفنر 
محروم خواهند شد. یونس 
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آیه 103-101 
آبه و ترجمه 
فُلٍ انظروا ما دا فی السموت و الارض و ا ثغْنی الایّت و النَدْرْ عن قَوّم لا 
بُوْمتُونَ(101) 
هل تتطزوج لا مثن آّ م الذین لوا من قتلهغ فُلْ قانتطووا انی فعکُم کن 
۳ , 7ستتا ۴ الذین عءَامَنوا کدّلِک حفاً عَلیتا تنج الْمْوّْمنینَ(103) 
ترجمه :1 - بگو نگاه کنید آنچه را (از آیات خدا و نشانه های توحیدش ) 
در اسمانها و زمین است , اما ارات ه ات رها به حال کسانی که ایمان 
نمی آورند (و لجوجند) مفید نخواهد بود. 

2 - آیا آنها همانند روزهای پیشینیان را انتظار می کشند (و همانند بلاها 
و مجازاتهایشان را) بگو شما انتظار بکشید من نیز با شما انتظار می کشم 


3 - سپس (به هنگام نزول بلا و مجازات ) فرستادگان خود و کسانی را 
که آتان انهان‌دفی. آوردتند نخات:من دادیم , و همین گونه بر ما حق است 


ذر آیات گذشته سخی از این بود که ایمان باید جنبه اختیاری داشته باشد نه 
اضطراری و اجبار, به همین مناسبت در نخستین آیه مورد بحث راه تحصیل 
ایمان اختیاری را نشان می دهد و به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
می فرماید: ((به آنها بگو درست بنگرید و ببینید در آسمان و زمین چه نظام 
حیرت انگیز و شگرفی است که هر تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 393 
گوشه ای از آن دلیلی بر عظمت و قدرت و علم و حکمت آفریدگاز است 
0 از 1۳| ۸ 

این همه ستارگان درخشان و کرات مختلف اسمانی که هر کدام در مدار 
خود در گردشند اين منظومه های بزرگ و این کهکشانهای غول پیکر و این 
نظام دقیقی که بر سراسر آنها حکم فرما است , همچنین اين کره زمین با 
تمام عجائب و اسرارش ۰ و اینهمه موجودات زنده متنوع و گوناگونش 
ان یا اه آوا ید ان ی 
آشناتر و نزدیکتر شوید. ۱ 

این جمله به روشنی مساله جبر و سلب ازادی اراده را نفی می کند و می 
کفته ‏ نخان سعم‌مطالعه خیان آفرسسی است ی این کار تست خوو 
شما است . 

سپس اضافه می کند ولی با اينهمه آیات و نشانه های حق باز جای تعجب 
نیست که گروهی ایمان نیاورند, چرا که آیات و نشانه ها و اخطارها و 
آ رها تما رایس خی کت اهاد کیرات ره انا 
((آنها که تنصمیم گرفته اند هرگز ایمان نیاورند این امور هیچگونه اثری 
برایشان ندارد)) (و ما تغنی الایات و النذر عن قوم لایوّ منون ). 

انن اه اسار هه ی اس ساره در رانا ام هل 
سخنان حق و نشانه ها و اندرزها به تنهائی کافی نیست , بلکه زمینه های 
مستعد و آماده نیز شرط گرفتن نتیجه است . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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سیی‌ضا لب ندیه اس ماو نان شرال و امشهام میک 
این گروه لجوج و بی ایمان جز این انتظار دارند که سرنوشتی همانند اقوام 
طغیانگر و گردنکش پیشین که گرفتار مجازات دردناک الهی شدند پیدا 
کنند)) سرنوشتی همچون فراعنه و تمرم و شدادها و اعوان و 
انصارشان ! (فهل پنتظرون الا ۱ مقل ایام الذین خلوا من قبلهم ). ی 
و در پایان ایه به انها اخطار می کند و می گوید: ((ای پیامبر به انها بگو 
اکنون که شما در چنین مسیری هستید و حاضر به تجدیدنظر نیستید شما 
در انتظار بمانید و ما هم با شما در انتظار خواهیم بود)). شما در انتظار در 
هم شکستن دعوت حق , و ما در انتظار سرنوشت شوم و دردناکی برای 


شما, همچون سرنوشت اقوام مستکبر پیشین (قل فانتظروا انی معکم من 
باید توجه داشت که ((استفهام )) در جمله ((فهل ینتظرون )) استفهام 
انکاری انست یی آنمابا این شموم راهان اسظاوت جر فرارسندن یک 
سرنوشت شوم نمی توانند داشته باشند. 

((ایام )) گر چه در لغت جمع ((یوم )) به معنی روز است , ولی در اینجا به 
معنی حوادث دردناکی است که در دوران عمر اقوام گذشته واقع شده 
است . 

سپس برای اینکه چنین توهمی پیش نیاید که خدا به هنگام مجازات تر و 
خشک را با هم می سوزاند. و حتی یک موْ من را در میان یک گروه عظیم 
سرکش و یاغی نادیده می گیرد اضافه. مین کند: ما پس از آماده شدن 
مقدمات مجازات اقوام گذشته ((فرستادگان خود و کسانی را که به آنها 
ایمان اوردند نجات و رهائی می بخشیدیم )) (ثم ننجی رسلنا و الذین 
آمنوا). 

و در پایان می گوید: این اختصاص به اقوام گذشته و رسولان و مو منان 
پیشین نداشته است بلکه ((همینگونه نو و ایمان آورندگان به ترا نجات 
خواهیم تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 395 

علینا ننج الموّ منین ). یونس 

آیه 107-104 


قل پایچ الّاس ی فی ی مرن دینیم فلا یذ غذ الذی تبون من دون 
اقمٌ وج ۰ / تکوتَن ه من القشرکین 193 . 


و ٍن بسک اللّه یس قلا کاشف الا و و ان رک بخبر قلا رل له 
بصیب به من یشاء من عباده و هو العَفُورَ الرجیمٌ(107) ۱ 

ترجمه :104 - بگو ای مردم ! اگر در عقیده من شک دارید. من کسانی را 
که جز خدا می پرستید نمی پرستم , تنها خداوندی را پرستش می کنم که 
شما را می میراند و من ماءمورم که از مو منان باشم . 

5 - و (به من دستور داده شده که ) روی خود را به ائینی متوجه ساز که 
خالی از هر گونه شرک است و از مشرکان مباش . 

6 - و جز خدا چیزی را که نه سودی به تو می رساند و نه زیانی ,؛ 
مخوان , که اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود. 

7 - و ار خداوند (برای امتحان يا کیفر ناه ) زیانی به تو رساند, 


هیچکس جز او آنرا بر طرف نمی سازد, و اگر اراده خیری برای تو کند 
ای 
رساند و او غفور و رحیم است . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 396 

تفسیر :قاطعیت در برابر مشرکان 

این آیات و چند آیه بعد که همگی در رابطه با مساعله توحید و مبارزه با 
شر که دعوتبه: ستو کح تخر مین کفبیه خرن آبات ابن سور است:: 
و در واقع فهرست يا خلاصه ای است از بحثهای توحیدی این سوره , و 
تاکیدی است بر مبارزه با بت پرستی که در این سوره کرارا بیان شده 
است . 

لحن آیات نشان می دهد که مشرکان گاهی گرفتار این توهم بودند, که 
ممکن است پیامبر در اعتقاد خود پیرامون بتها نرمش و انعطافی به خرح 
دهد, و نوعی پذیرش برای آنها قاثل گردد, و آنان را در کنار عقیده به خدا 
به گونه ای قبول کند. 

قران با قاطعیت هر چه تمامتر به این توهم بی اساس پایان می دهد, و 
فکر آنها را برای هميشه راحت می کند که هیچگونه سازش و نرمشی در 
فراسبت‌صعی اد هر را مود سس وا رال زره یک 
کلیه سین یی کلمه کمیو)). 

نخست به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور می دهد که تمام 
مردم را مخاطب ساخته ((بگو ای مردم اگر شما در اعتقاد من شک و 
تردیدی دارید آگاه باشید که من کسانی را که - غیر از خدا - پرستش می 
کنید. هرگز نمی پرستم )) (قل يا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا 
اعبد الذین تعبدون من دون الله آ. 

تنها به نفی معبودهای انان قناعت نمی کند بلکه برای تاکید بیشتر, تمام 
پرستش را برای خدا اثبات کرده و می گوید: ((ولی خدائی را می پرستم 
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و باز برای تاکید افزونتر می گوید: اين تنها خواسته من نیست بلکه ((اين 
فرمانی است که به من داده شده است که از ایمان اورندگان به ((الله أ( 
بوده باشم )) (و امرت ان اکون من الم منین ). 

اینکه در میان صفات خدا تنها در اینجا روی مساءله قبض روح و میراندن 
تکیه شده , يا به خاطر آن است که انسان در هر چه شک کند در مرگ نمی 
تواند تردید داشته باشد. و يا به خاطر اینکه آنها را به مساعله مجازات و 
عذابهای هلاک کننده ای که در آیات قبل به آن تیاده شده بود متوجه 
سازد, و تلویحا به خشم و غضب خداوندی تهدید نماید. 

پس از انکه اعتقاد خود را درباره نفی شرک و بت پرستی با قاطعیت بیان 
کرد به بیان دلیل ان می پردازد, دلیلی از فطرت , و دلیلی از عقل و خرد. 


((بگو به من دستور داده شده که روی خود را به آئین مستقیمی بدار که از 
خرتت اس وان است اا ان ای لس سا 

در اینجا نیز تنها به جنبه اثبات قناعت نکرده بلکه برای تاکید, طرف مقابل 
آن را نفی کرده می گوید: ((و هرگز و بطور قطع از مشرکان نباش ))! (و 
اتکونن من المشرکین )۰ 

((حنیف )) چنانکه در سابق نیز گفته ایم به معنی کسی است که از 
((انحراف )) به راستی و استقامت می گراید, و يا به تعبیر دیگر از ائینها و 
روشهای منحرف چشم می پوشد و متوجه آئین مستقیم خداوند می شود. 
اه 
که انحراف چیزی است که بر خلاف فطرت باشد (دقت کنید). تفسیر 
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پس از اشاره به بطلان شرک از طریق فطرت , اشاره به یک دلیل روشن 
عقلی می کند و می گوید دستور داده شده است که ((غیر از خدا اشیائی 
را که نه سودی به تو می رساند, نه زیانی , پرستش مکن , چرا که اگر 
چنین کاری کردی , از ستمگران خواهی بود)) هم به خویشتن ستم کرده ای 
و هم به جامعه ای که به آن تعلق داری (و لا تدع من دون الله ما لا ینفعک 
و لا یضرک فان فعلت فانی اذا من الظالمین ). 

کدام عقل و خرد اجازه می دهد که انسان به پرستش اشیاء و موجوداتی 
بپردازد که هیچگونه سود و زیانی ندارند. و در سرنوشت انسان کمترین 
تاءعثیری نمی توانند داشته باشند. 

در اینجا نیز تنها به جنبه نفی قناعت نمی کند, و علاوه بر جنبه نفی روی 
جنبه اثبات نیز تکیه کرده , می گوید: ((اگر ناراحتی و زیانی از طرف خدا 
مه را را ارات ده مه ای اسر 
او نمی تواند ان را برطرف سازد)) (و آن یمسسک الله بضر فلا کاشف له 
الا هو). 

همچنین ((اگر خداوند اراده کند خیر و نیکی به تو برساند. هیچکس توانائی 
ندارد که جلو فضل و رحمت او را بگیرد)) (و ان یردک بخیر فلا راد لفضله 
۹ 

((او هر کس از بندگان را اراده کند (و شایسته بداند) به نیکی می رساند)) 
(یصیب به من یشاء من عباده . 

چرا که آمرزش و رحمتش همگانرا در بر می گیرد ((و او است غفور رحیم 
(و هو الغفور الرحیم ). یونس 
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آیه 109-108 


5 
است 


یه و ترجمه 

قل یایها الناس قذ جَا کم العف من ریم قمن افْتدی قامَا بهّتدی لِتَفُسه و 
من ضل فائما سل یا و ما آتا لیم بکیل(108) 

و انيع ما پوخی الیک و صبرّ حتی یحْکُمّ ال و هو حَیرٌ الکمین(109) 


ترجمه 10۰ وا ی ۳ ۱۲۷۳ 
,. هر کس (در پرتو آن ) هدایت یابد برای خود هدایت شده , و هر کس 
گمراه گردد به زیان خود گمراه شده , و من ماءمور (به اجبار) شما نیستم 


9 - و از انچه بر تو وحی می شود پیروی کن و شکیبا باش (و استقامت 
نما) تا خداوند فرمان (پیروزی را) صادر کند و او بهترین حاکمان است . 
تفسیر :اخرین سخن 

این دو آیه که یکی اندرزی است به عموم مردم , و دیگری به خصوص 
پیامبر (صلی الام هت ال ولد : دستورهائی را که خداوند در این دو 
زمینه در سراسر این سوره بیان داشته است , تکمیل می کند, فا بان 
نان مان ۱ 
نخست به عنوان یک دستور عمومی مي فرماید: ((به همه مردم بکو از 
طرفر پروردگارتان حق به سوی شما امده است )) این تعلیمات , این 
کتاب آسمانی , این برنامه و اين پیامبر همه حق است و نشانه های حق 
بودنش آشکار (قل یا ایها الناس قد جائکم الحق من ربکم ). 

و با توجه به این واقعیت ((هر کس در پرتو این حق هدایت شود, به سود 
خود هدایت يافته , و هر کس با عدم تسلیم در برابر ان راه کمراهی را 
برگزیند به زیان خود گام برداشته )) (فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من 
ضل فانمایضل علیها). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 400 

((و من مامور و وکیل و نگاهبان شما نیستم )) (و ما انا علیکم بوکیل ). 
یعنی نه وظیفه دارم که شما را به پذیرش حق مجبور کنم , چرا که اجبار 
در پذیرش ایمان معنی ندارد, و نه اگر نپذیرفتید می توانم شما را از 
مجازات الهی حفظ کنم ۱ 1 , و ارشاد و 
راهنمائی و رهبری , و اما بقیه بر عهده خود شما است , که به اختیار خود 
راهتان را برگزینید. 

این اي علاوه بر اشکه.بار دیکر مساعله. اختیار و ازادی آزاده را تاعکند .میت 
کند دلیل بر بر این است که پذیرش حق در درجه اول به سود خود 10 
4 
۳ ۱۱۹۲ ۱0 
چیزی از جلال او می کاهد! 

سپس وظیفه پیامبر را در دو جمله تعیین می کند نخست اینکه ((باید تنها 


از انچه به تو وحی می شود پیروی کنی )) (و اتبع ما یوحی الیک ). 

من رات را حول از توح تفن رون امتت و ینامز رف از 
در آتکت ده این و مشکلات طاقت فرسا و ناراحتیهای فراوان در برابر 
تو است , باید از انبوه مشکلات ترس و هراسی به خود راه ند هی , ((باید 
صبر و استقامت و پایداری پيیشه کنی , تا خداوند حکم و فرمان خود را 
برای پیروزی تو بر دشمنان صادر کند)) (و اصبر حتی یحکم الله ) 

وعده اش تخلف ناپذیر)) (و هو خیر الحاکمین ). تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 
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پروردگارا! تو به بندگان خویش به آنها که در راه تو جهاد می کنند, جهادی 
تواعم با اخلاص و ایمان , به انها که در راه تو صبر و استقامت و پایمردی 
به خرج می دهند, وعده پیروزی داده ای : 

خداوندا! در این لحظات و در استانه تشکیل حکومت اسلامی , انبوهی از 
مشکلات ما را احاطه کرده است , و ما به توفیق و عنایت تو از مجاهده و 
بارالها هم به لعت رای ره ان یمطاف سا و دا 
را به اشعه حیاتبخش حق و عدالت بنواز آمین یا رب العالمین . 

18 رجب 1399 - 23 خرداد ماه 1358. 
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"سوره هود 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 123 آیه است تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 3 
محتوا و فضیلت این سوره 

مشهور در میان مفسران این است که تمام این سوره در مکه نازل شده , 
و طبق نقل تاریخ القرآن , چهل و نهمین سوره ای است که بر پیامبر (صلی 
الله یه هاله سل اتازل کردید. و نب طیق تصریه نعضی از معضران 
توب این سوره 9 اواخر سالهائی بود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) در مکه به سر می برد یعنی بعد از مرگ ابو طالب و خدیجه و طبعا 
در یکی از سخت ترین دورانهای زندگانی پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) که فشار دشمن و تبلیغات خشن و زهرآگینش بیش از هر زمان 
دیگر احساس می شد. 

به همین جهت در آغاز این سوره , تعبیراتی که جنبه دلداری و تسلی نسبت 
به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و موّ منان دارد دیده می شود. 
قسمت عمده آیات سوره را سر گذشت پیامبران پیشین مخصوصا نوح که 
با وجود نفرات کم بر دشمنان بسیار پیروز شدند تشکیل می دهد. 

دکر. این سر گدشتها هم. فتصله ارامش خاطر نرای امین (صلی: الان یه 
ب ال ناهفصا در منای آن. انتفه دشمنان بودهه .هم دزن 
عبرتی برای مخالفان نیرومندشان . 

و به هر حال ایات این سوره , فا سایر سوره های مکی , اصول 
معارف اسلام مخصوصا مبارزه با شرک و بت پرستی و توجیه به معاد و 
جهان پس از مرگ و صدق دعوت پیامبر را تشریح می کند, و در لابلای 
مباحث تهدیدهای شدیدی نسبت به دشمنان , و دستورهای مو کدی در 
ها اه ها سوه ی رس 

در این سوره علاوه بر حالات نوح پیامبر و مبارزات شدیدش که مشروحا 
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آمده است به سر گذشت هود و صالح و ابراهیم و لوط و موسی و 
ارات هیارا سر و ره کر و ارات کت ای 
شده . 

این سوره مرا پیر کرد. ۳ 
ایات این سوره به روشنی این امر را اثبات می کند که مسلمانان هر گز 
نباید به خاطر کثرت دشمنان و حملات دیا نان میدان را خالی کنند. بلکه 


باید هر روز بر استقامت خویش بیفزایند. 
به همین دلیل در حدیث معروفی می خوانیم که پیغمبر اکرم رصلی الله 
و و تا تردق نو سوره هود مرا پیر کرد! 
و یا اينکه سامت که یارانش عرضه داشتند آباز پیری زودرس در جهره 
شما ای رسولخدا| نمایان شده , فر مود: شیبتنی هود و الواقعة : سوره هود 
و واقعه مرا پیر کرد! 7 
و در بعضی از روایات سوره مرسلات و عم یتسائلون و تکویر و غیر آن نیز 
اضافه شده است . 
و از ابن عباس در تفسیر این حدبت چنین نقل شده که ما نزل علی رسول 
الله صلی اه له آله ولو ) اه ان اس هی ۱ اشی ماه 
فافشقم کما آمزت,ومن‌ ات فک هم آبد‌ای س‌چعفتش (صلی الم خلیه 
و اضر ) دیرف تس ارت از آبه اشنم کما اموت ومن نات معک 
مات کش نان که سر باه امه ان که ند 
هد و 
تعضو ار میتی ان هه کر اند کی یشان سا (رضلی: ۱ 
عله اه سل ترا چن عش وه لد که 5 
خواب دید و از حضرتش سو ال کرد. اينکه از شما نقل شده سوره هود 
مرا پیر کرد آیا علتش بیان سر گذشت امتهای پیشین و هلاک آنها است 
1۳ این سوره علاوه بر این ره 1 تکان دهنده ای مربوط به 
قيیامت و بازپرسی در آن دادگاه عدل الهی و آناتوه پیرامون مجازات ۳ 
پیشین و دستوراتی درباره مبارزه با فساد دارد که همگی مسئولیت آفرین 
است و جای تعجب نیست که انديشه در اين مسئولیتها آدمی را پیر کند. 
یر کمیدر انها بانوبه آن‌شه دانتت این است و سا رفوان 
آیات اين سور ه تاکیدی است بر مطالبی که در سوره قبل یعنی سور ه 
نیز در بسیاری از موارد تاکید بر همان مسائل است . 
تاثیر معنوی این سوره 
اقا در مور دافضیلت ان سفره‌سن خوفی از سفن اکیم (ضلی الله عليم 
و اله و سلم ) امده است : من قرء هذه السورة اعطی من الاجر و الثواب 
بعدد من صدق هودا] و الانبیاء علیهم السلام , و من کذب بهم » , و کان پوم 
القيیامة فی درجهة الشهداء, و حوسب حسابا 1۳ کسی که این سوره را 
توا باداش ده ای به تراد کشانی که مرو سا شاتران اسان 
اوردند و کسانی که انها را انکار نمودند خواهد داشت , و روز قیامت در 
مقام شهداء قرار می گیرد. و حساب اسانی خواهد داشت . 
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این سوره تواءعم با انديشه , و سپس عمل است که , انسانرا به مق منان 
پیشین نزدیک , و از منکران پیامبران دور می سازد, و به همین دلیل به 
تعداد هر یک از آنها پاداشی خواهد داشت , و چون با شهیدان امتهای 
گذشته هم هدف خواهد بود, جای تعجب نیست که در درجه آنان قرار گیرد, 
و جسایی: ساده و اسان داشته: باشد. 

و نیز از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: کسی که این 
سوره را بنویسد و با خود داشته باشد, خداوند نیروی فوق العادهای به او 
خواهد داد, و کسی که آن را به همراه داشته باشد و با دشمن بجنگد , بر او 

پیروز و غالب می شود تا آنجا که هر کس او را ببیند از او می ترسد! 

گر چه افراد ظاهر بین و راحت طلب از اینگونه احادیث چنین برداشت می 
کنند که فقط بودن خط و نقش قران با انسان برای رسیدن به این هدفها 
کافی است , ولی روشن است که منظور از داشتن اينها با خود آن است 
که همچون یک دستورالعمل و برنامه زندگی همراه داشته باشد, پیو سته 
این بژنامه زا بخواند و مور به مه احرا کنده و مسلما خنین کار آنهمه انار زا 
نیز خواهد داشت , چه اینکه در این سوره دستور استقامت , مبارزه با 
فساد همبستگی در راه هدف و قسمت زیادی از تجربیات و تاریخ اقوام 
پیشین که هر کدام از آنها یک درس پیروزی بر دشمن است . وجود دارد. 
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آیه 1 - 4 

ایه و ز جمه 

بسم الم الرَعْمَنِ الرَحیم , ۲ ۳ 

آلر تب أحْکِمت عَابثة نم من لَذْنْ حکیم خبیر(1) 


لا توا الا ال نی تکم جه تذه بز و ی (2)" 

و آن استلیژوا کم ن وتو ید بتکم تما حسناً (لی جلِ شُستّی و 

ُوْتِ کل ذٍی قضل قَضه و اٍن تَوَلوّا قٍنی آحاف عَلَیْکم عَذاب یوم گییر(3) 
الی ال مَرجعکم و هو علی کل شی ء قدیژ(4) 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده مهربان 
1 زاین کات اش که ایا اه هو ره دمآ 
نزد خداوند حکیم و آگاه (نازل گردیده است ). 

توت این اس کح اه وا سم مه اس رای 

1 دهنده ام . 
3 و اینکه از پروردگار خویش آمروفن ابید سپس به سوی او باز گردید 
تا بطرز نیکوئی شما را تا مدت معین (از مواهب زندگی این جهان ) بهره 
ند فا ر دراه بخ هو صاحت فضیبلنی بمفذار یل تسه ار راز ان 
فرمان ) روی گردان شوید من بر شما از عذاب روز بزرگی بیمناکم . 


رنه فد سا کشت ما موی ال اتمه هر کین کاوره اردت« 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 8 

تفسیر :چهار اصل مهم در دعوت آنبیا 

این سوره همانند آغاز سوره گذشته و بسیاری از سوره های دیگر قرآن با 
پیان اهمیت این کتاب بزرگ آسمانی شروع می شود تا مردم به محتویات 
آن تیشتر توخه کتنده وبا دیومدفتفتر یه ار تنکررد: 

دک روت خقطفه. الر -خودد لیلی استت: بر اهضیت این کتات رن استمانی 
که با تمام اعجاز و عظمتش از حروف مقطعه ساده ای که در اختیار 
همگان است همچون الف , لام , راء تشکیل شده است (الر). 

و به دنبال این حروف مقطعه یکی از ویژگیهای قرآن مجید را با دو جمله 
بای کنده نخس انکه کاس است کسام بای من مسر 
است (کتاب احکمت آیاته ). 

و سپس شرح و تفصیل و بیان تمام نیازمندیهای اتسان در زهیته: زندکی 
فردی و اجتماعی مادی و معنوی , در آن بیان شده است (ثم فصلت ). 
این کتاب بزرگ با اين ویژگی از سوی چه کسی تازل شده انست 6 اون 
به مقتضای حکیم بودنش آیات قرآن را محکم ۱ 
بودنش آپات قرآن را در بخشهای گوناگون , طبق نیازهای انسان بیان 
داشته است , چرا که تا کسی از تمام جزئیات نیازهای روحی و جسمی 
انسان با خبر نباشد نمی تواند دستورات شایسته تکامل آفرینی صادر کند. 
در واقع هر یک از صفات قرآن که در این آیه آمده , از یکی از صفات 
خداوند سرچشمه می گیرد, استحکام قرآن از حکمتش , و شرح و تفصیل 
ا ار خقسس مفته حلی ٩‏ خفخی 9 

در اینکه فرق میان احکمت و فصلت چیست ؟ مفسران بحثهای فراوان 
کرده اند و احتمالات زیادی داده اند, اما انچه نزدیکتر از همه , به مفهوم 
یه ونر ی رسد اي اس که در له اول ان فافیهسان 
شده است که قران مجموعه واحد به هم پیوسته ای است که همچون یک 
بنای محکم و استوار بر جا است و نشان می دهد که از سوی خداوند واحد 
یکدنا لدم و و بض‌همیه دلیل: هیچونه. تضاد وه اخبلاف: در میان: آبانتن 
دیده نمی شود. 

اما جمله دوم اشاره به این حقیقت است که این کتاب در عین وحدت , 
انچنان شاخه ها و شعب فراوان دارد که تمام نیازهای روحی و جسمی 
انسانها را در زیر پوشش خود قرار می دهد, بنابراین در عین وحدت , کثیر 
است و در عین کثرت واحد. 

اد ایهبعد ههمتزین 6 آشاسی ترین مخی‌ای: فران تین هید ور صانته سا 


شرک رابه این صورت بیان می کند: نخستین دعوت من این است که جز 
وکا را م زالا نووا ال انم . 
و این نخستین تفصیل از دستورات این کتاب بزرگ است . 
و دومین برنامه دعوتم اين است که من برای شما از سوی او نذیر و 
بشیرم : در برابر نافرمانیها و ظلم و فساد و شرک و کفر, شمارا بیم می 
دهم , و از عکس العمل کارهایتان و مجازات الهی بر حذر می دارم , و در 
و پاکی و تقوا شما را بشارت به سرنوشتی سعادتبخش می دهم (اننی لکم 
منه نذیر و بشیر). ۳ و 
وی وم ای ات که که هی شهار کنو ار از سا 
خود را شستشو دهید (و آن استغفر وا ربکم ) 
و چهارمین دعوتم این است که به سوی او باز گردید و پس از شستشوی 
از گناه و پاک شدن در سایه استغفار, خود را به صفات الهی بیارائید که 
بازگشت به سوی او چیزی جز اقتباس از صفات او نیست (ثم توبوا الیه ). 
در واقع چهار مرحله از مراحل مهم دعوت به سوی حق در ضمن چهار 
جمله بیان شده است که دو قسمت ان جنبه عقیدتی و زیر بنائی دارد. و 
4 ۱ 5 9 
قبول رسالت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دو اصل اعتقادی است . 
و شستشوی از گناه و تخلق , به صفات الهی که سازندگی را به تمام معنی 
از نظر عمل در بر دارد. دو توت مان فان ات ۳1 درست 
بیند یشیم تمام محتوای قرآن در این چهار بخش خلاصه می شود این 
سپس نتیجه های عملی موافقت یا مخالفت با این چهار دستور را چنین 
تیا فین. کند: 
هر گاه به اين برنامه ها جامه عمل بپوشانید خداوند تا پایان عمر شما را از 
زندگانی سعادتبخش این دنیا بهره مند و متمتع می سازد (یمتعکم متاعا 
حسنا الی اجل مسمی ). 
0 بالاتر اینکه به هر کس به اندازه کارش , بهره می دهد و تفاوت 
0 در چگونگی عمل ای شهای اضاه بد هدجه نادیده نمی گیرد, 
هیحان سنج ۱۱ 
صا ی فا پم انوا فاای ای کر ی اد 
فضل فضله ). 
و اما اگر راه مخالفت را پیش گیرید. و در برابر اين دستورهای چها رگانه 
عقیدتی و عملی سرپیچی کنید, هن از اه موی بر بر شما بیمناکم 
همان روز که در دادگاه بزرگ الهی حضور می یابید ان تولوا فانی 


به هر حال بدانید که هر کس باشید, و در هر مقام و منزلتی قرار گیرید, 
سرانجام بازگشت همه شما به سوی خدا است (الی الله مرجعکم ). 
این صاه اساسه اصل مار صول حضلی فران نی سل 
معاد و رستاخیز است . 
اما هیچگاه فکر نکنید که قدرت شما در برابر قدرت خدا اهمیتی دارد, یا 
می توانید از فرمان او, و دادگاه عدالتش فرار کنید, و نیز تصور نکنید که او 
نمی تواند استخوانهای پوسیده شما را بعد از مرگ جمع آوری کند, و لباس 
خیات و اند کی نوینی بر آن سوشانخ جرا کف اه تفه جیر فاد ه تواناسیت 
(و هو علی کل شیی ء قدیر). 
پیوند دین و دنیا 
هنوز کم نیستند کسانی که گمان می کنند دین داری فقط برای آباد ساختن 
سرای آخرت و راحتی پس از مرگ است و اعمال نیک توشه ای است 
برای سرای دیگر و به نقش مذهب پاک و اصیل در زندگی این جهان بکلی 
اعتا شم وتا احفتت کمو‌ترای اقا نید 
در حالی که مذهب پیش از آنکه سرای آخرت را آباد کند, آباد کننده سرای 
دا است ع#اضه ا مدهت در این ی اش تایه ای فا ان 
زندگی نخواهد داشت ! تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 12 
قرآن با صراحت این موضوع را در آیات بسیاری عنوان کرده است و حتی 
گاه دست روی جزئیات مسائل گذاشته چنانکه در سوره نوح از زبان این 
پیامبر بزرگ خطاب به قومش می خوانیم : و آن استغفروا ربکم انه کان 
را آتهای ی سای ی تا سول انم 
جات و بجعل لکم انهارا: من به نها کفتم از کناهان خود استغفار کنیم: وبا 
اوه نها اتود که ها اه وه اسیبا کات اسمان ۳ 
پی بر شما فرو فرستد, و با اموال و فرزندان شمارا یاری بخشد و باغهای 
سرسبز و نهرهای اب جاری در اختیارتان قرار دهد (نوح - 9 - 11). 1 
بعضی پیوند این مواهب مادی دنیا را با استغفار و شستشوی از ناه 
منحصرا یک پیوند معنوی و ناشناخته می دانند, در حالی که دلیل ندارد برای 
هه آینجا مسر تاتاحته کس. 
شیرازه زندگی 
اجتماعی را بهم می ریزد؟ 
جه. کی نمی :دآند. که ظلد وا فعض و اخحاف.. اسقان: :ند کین 
انسانها را تیره و تار می کند؟ 
جامعه توحیدی بر اساس قبول رهبری پیامبران , و پاکسازی محیط از گناه 
و آراشکی به ارزشهای اکسانی «یعنی همان جهاو اضلی. که در آبات فوق 
به ان اشاره شده - جامعه به سوی یک هدف تکاملی پیش می رود و 


محیطی امن و امان , آکنده از صلح و صفا آباد و ازاد به وجود 1 

به همین دلیل در ایات فوق پس از ذکر اين چهار اصل می خوانیم : یمتعکم 
معا خسا ات اج مت اران او ای اوه با اعد 
طرز شایسته و نیکوئی بهره مند خواهید شد. هود 

تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 13 

ایه 5 

یه و ترجمه 

آلا ان ته ون صدُورَهم لِیستَحفو ۱ قابفم تغل ضا 
تفن ون و ما یعون اه عَليمْ بات 0 

نرجمه : 5 - آگاه باشید هنگامی که آنها (سرها را بهم نزدیک شساخته و سینه 
هاشان را در کنار هم قرار می دهند تا خود (و سخنان خویش ) را از او 
(پتا راهان دارنه آتام باشید ناه کضا ها اناسماسان را سوویی‌سنه 
و خویش را در آن پنهان می دارند (خداوند) از درون و برون آنها با خبر 
است , چرا که آو از اسرار درون سینه ها آگاه است . 

تفسیر کر چه بغضی: از مفسران‌سان تولهاتین, رای این آبهندکن کرد اند 
از جمله اینکه هر ارم اخنس بن شریق منافق نازل شده است که 
مردی یرای شا نرق هم ید از تجدو دررانش پیامیر رصلی الا غایه 
و آله و سلم ) اظهار دوستی و معبت می کرد,ولی در باطن عدوات می 
ورر 

فلا اند این بل ی 
گروهی از مشرکان هنگامی که از برایر پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) می گذشتند سر خود را به زیر افکنده حتی سر را با لباس خویش می 
پوشاندند تا پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آنان را نبیند اين آیه 
درباره آنان نازل گشت . 

ولی در هر حال اب رز کارهای احمقانه دشمنان 
شام و پتاحین (صلی الله علیهع ال و سلم.ا می کند کم:جا استفاده: از 
روش نفاق آمیز و دور کشی از حق می خواستند ماهیت خود را از نظرها 
پنهان سازند تا گفتار حق را نشنوند. 

لذا می گوید: اگاه باشید انها عداوت پیامبر را در دل مخفی می دارند 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 14 

و سرها را به زير افکنده سینه را به جلو خم می کنند تا خود را از نظر او 
پنهان دارند (۱۱۱ انهم یتنون صدورهم لیستخفو| منه ). 

برای فهم دقیق معنی آیه باید مفهوم جمله یثنون به درستی روشن شود. 
پثنون از ماده ثنی بر وزن سنگ در اصل به معنی نزدیک ساختن قسمتهای 
مختلف چیزی به یکدیگر است , مثلا در مورد تا کردن لباس و پارچه گفته 
می شود: نی نویه و اسنکة بخ ده تفر اسان کفته‌ خن شود بعحاطر آن آنشت 


که یکی را در کنار دیگر قرار می دهیم , و اگر به مداحی کردن ثنا خوانی 
گفته می شود به خاطر آن است که صفات برجسته طرف را یکی پس از 
دیگری می شمرند. 

اين ماده به معنی خم شدن نیز آمده است چرا که انسان با اين کار 
قسمتهائی از بدن خود را بیکدیگر نزدیک می سازد. 

۵ نیبم فعنی دز رل کرفتن کیتهاه عدافت آمدة اشست:: را کهربا این کان 
انسان عداوت شخص با چیزی را به دل نزدیک می سازد. این تعبیر در 
ادبیات عرب دیده می شود که : اثنونی صدره علی البغضاء: او کینه مرا به 
دل گرفت . 

با توجهنه تسه دکر این شیب نمی رسد که تخیر فوق مکی اسنت 
اشارهبه تفر گونه مخفی کاری ظاهزی. و باطنق دشفنان با مر (ضلی: لاه 
علیه و اله و سلم ) باشد که از یکسو با در دل داشتن کینه و عداوتش در 
ظاهر با زبان شیرین اظهار دوستی می کردند, و از سوی دیگر به هنگام 
با ۱ ۱۱ کر ۱۳۳ 
لباسها را به سر می کشیدند که بدگوئیها و تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 15 
توظته ها و مور بت قرمهز ق. به بکدیکر پرنشاننده تا کسی‌از وان انها اکام 


شود ۳ ۳ 

لذا فران: بلافاضله اضافهة.من. کید آفانباشید آها هنکامی که خود راد 
جامه هاشان پنهان می دارند پروردگار پنهان و اشکار انان را می داند 

(الا حين یستغشون ثیابهم پعلم ما یسرون و ما یعلنون ). 

چرا که او از اسرار درون سینه ها آگاه است (انه علیم بذات الصدور). هود 


آبه 6 
آیه و ترجمه 
و ما من داب فی الا و تست ها مه 25| 


کل فی کتب مُیین(6) 

نرجمه : 6 - هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خدا 

است , او قرارگاه و محل نقل و انتقالش را می داند, همه اینها در کتاب 

آشکاری (لوح محفوظ علم خداوند) ثبت است . 

تفسیر :همه میهمان آویند! 

در آخرین آیه ای که گذشت اشارم ای به وسعت علم پروردگار و احاطه او 
به اسرار نهان و آشکار شده بود, آیه مورد بحث در حقیقت دلیلی برای آن 

ی چرا که از روزی دادن خداوند به همه موجودات سخن 

پذیر نیست ب 

نخست می گوید: هیچ دابه ای در روی زمین نیست مگر اینکه رزق و روزی 

آن بر خدا است , و قرارگاه او را می داند, و از نقاطی که از قرارگاهش 


به آن منتقل می شود (نیز) باخبر است و در هر جا باشد روزیش را به او 
می رساند تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 6 

(و ما من دابة فی الارض الاعلی الله رزقها و بعلم مستقرها و مستودعها). 
تمام این حقائثق با همه حدود و مرزهایش در کتاب مبین و لوح محفوظ علم 
نکته ها : 


برای فهم معنی آیه به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - گر چه دابة از ماده دبیب به معنی آهسته راه رفتن , و قدمهای کوتاه 
برداشتن است , ولی از نظر مفهوم لغوی هر گونه جنبنده ای را شامل می 
ای هی ای اه وا و کرو 
ار ی ی ما ۳ 1۳ 
شامل است . ۲ 

2 - رزق به معنی عطاء و بخشش مستمر است , و از انجا که روزی الهی 
عطای مستمر او به موجودات است به آن رزق گفته می شود. 

این نکته نیز لازم به تذکر است که مفهوم آن تنها در نیازهای مادی خلاصه 
نمی شود بلکه هر گونه عطای مادی و معنوی را شامل می گردد, لذا می 
گوئیم : اللهم ارزقنی علما تاما: خداوندا علم کامل به من روزی کن و یا 
می گوئیم : اللهم ارزقنی الشهادة فی سبیلک : خداوندا شهادت در راهت 
را نصیب من بگردان . 

البته در آیه مورد است نظر بیشتر روی ارزاق مادی بوده 
باشد, هر چند اراده مفهوم عام نیز چندان بعید نیست . 

3 - مستقر در اصل به معنی قرارگاه است , زیرا ريشه این لغت از ماده 
قر (بر وزن حر) به معنی سرمای شدید می باشد که انسان و موجودات 
زنده را خانه نشین می کند. به همین جهت به معنی سکون و توقف نیز 
امده است . 

مستودع و ودیعه از یک ماده است , و در اصل به معنی رها کردن چیزی 
ست ؛ 

و از آنجا که امور ناپایدار رها می شوند, و به حالت اول باز می گردند, به 
هه آخن تانایدان سود که ی یی اهاط اد 
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باید محل خود را رها کند و به صاحب اصلی باز گردد ودیعه گفته اند. 

در حقیقت آیه فوق می گوید: تصور نشود که خداوند تنها به جنبندگانی که 
درعایگام اضلن فران اراد روز می نت وه اصطا ج مه آنها وا ون 
خانه هایشان می آورند, بلکه هر کجا باشند و در هر وضع و شرائطی قرار 
رتفد سیم آنها زادان روفی هه آ ازج شنم حرا که هم سایان اضلی 
انان‌زامت اند هرا ماخ قاهای که به آن تغل ماه مین کدتا حور 


زحمت به چشم دیده می شوند هر یک مناسب حالشان انچه را لازم دارند 
مقرر کرده است . 

این روزی به اندازه ای حساب شده و مناسب حال موجودات است که از 
نی کت ه کسفت کاهاا متظیم وا سته هام سارهای اما اسنت وحن 
غذای کودکی که در رحم مادر است , هر ماه بلکه هر روز, با ماه و روز 
دیگر تفاوت دارد هر چند ظاهرا یکنوع خون بیشتر نیست , و نیز کودک در 
دوران شیرخوارگی با اينکه ظاهرا ماههای پی در پی غذای واحدی دارد. اما 
ترکیب این شیر هر روز با روز دیگر متفاوت است !. 

4 کناب ین به مغنی توشته آاشکار است و اشارم له ان از .علم 
و پزورد دار می بانند که طاهی از آن تعیی ند نی محتو طرامی تلود 
آوردن روزی و تکرای وش ره دهد و تصور کند ممکن 
است در گرفتن سهم خویش , به اصطلاح , از قلم بیفتد, چرا که نام همگی 
در کتاب آشکاری ثبت است , کتابی که همه را احصاء کرده و آشکارا بیان 
می 

یا ار هی و 
ثبت شده باشد احتمال از قلم افتادن کسی می رود؟! تفسیر نمونه جلد 9 
صفحه 18 

تقسیم ارزاق و تلاش برای زندگی ۲ 

درانیم : 

است اعم از اینکه مادی باشد يا معنوی , بنابراین هر گونه بهره ای را که 
خداوند نصیب بندگان می کند از مواد غذائی و مسکن و پوشاک , و یا علم 
و عقل و فهم و ایمان و اخلاص به همه اینها رزق گفته می شود و آنها که 
مفهوم این کلمه را محدود به جنبه های مادی می کنند, توجه به موارد 
استعمال ان دقیقا ندارند, قرآن درباره شهیدان راه حق می گوید بل احیاء 
عند ربهم یرزقون : آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی می برند (آل 
عمران - 169) روشن است که روزی شهیدان , آن هم در جهان برزخ , 
نعمتهای مادی نیست , بلکه همان مواهب معنوی است که حتی تصورش 
برای ما در این زندگی مادی مشکل است . 

2 - مساله تامین نیازمندیهای موجودات زنده - و به تعبیر دیگر رزق و روزی 
آنها - از جالبترین مسائلی است که با گذشت زمان و پیشرفت علم , پرده 
از روی اسرار آن برداشته می شود, و صحنه های شگفت انگیز تازه ای از 
آن بو سیله علم فاش می گردد. 


در گذشته همه دانشمندان در فکر بودند که اگر در اعماق دریاها موجودات 
زنده ای وجود داشته باشد غذای آنها از چهم راهی تامین می شود. زیرا 
ریشه اصلی غذاها به تبایات .ی کباهان نان ی مردد که ان سم نبا زمند به تور 
آفتاب است : در افماق بیش آن 700 متر مطلقا نوری وجود ندارد و یک 
شب تاریک ابدی بر آن سایه افکنده است . ۳۲ 
ولی بزودی روشن شد که نور آفتاب , گیاهان ذرهبینی را در سطح آب , و 
در بستر امواج پرورش می دهد و هنگامی که مرحله تکاملی خود را پیمود, 
همچون میوه رسیده ای , به اعماق دریا فرو می رود, و سفره نعمت را 
برای موجودات زنده ژرفنای اب فراهم می سازند. تفسیر نمونه جلد 9 
صفحه 19 
از سوی دیگر بسیارند پرندگانی که از ماهیان دریا تغذیه می کنند حتی 
انواعی از شب پره وجود دارد, که در ظلمت شب همچون یک غواص ماهر 
به اعماق [۳ فرو می رود و صید خود را که با امواج مخصوص رادار 
مانندی که از بینی آنها بیرون فرستاده می شود شناسائی و نشانه گیری 
کدی اند یرو نمی آ ورد ِ 
روزی بعضی از انواع پرندگان در لابلای دندانهای پاره ای از حیوانات عظیم 
الجثه دریا نهفته شده ! این حیوانات که پس از تغذیه از حیوانات دریائی 
دندانهایشان احتیاج به یک خلال طبیعی : دارد به ساحل می آبندر دهانشان 
را که بی شباهت به غار کوچکی نیست باز نگه می دارند, آن گروه از 
پرندگان که روزیشان در اینجا حواله شده است بدون هیچگونه وحشت و 
اضطراب وارد اين غار می شوند, و به جستجوی روزی خویش در لابلای 
دندانهای حیوان غول پیکر می پردازند. هم شکمی از این غذای اماده از 
عزا دق و هم حیوان را از این مواد مزاحم راحت می سازند, و 
هتحافی که برنامه هر دو پایان پذیرفت ۰ و آنها به خارج پرواز کردند, ۳ 
با احساس آرامش دهان ام هقی داقتعا و ات فرو می 
رود! 
طرز روزی رساندن خداوند به موجودات مختلف , راستی حیرت انگیز 
است , از جنینی که در شکم مادر قرار گرفته و هیچکس بهیچوجه در آن 
ظلمتکده. اسر ار آمیز بم. آوه دستترشی نداردم تا خشرات: کونا نونی. که دز 
اعماق تاریک زمین و لانه های پرپیچ و خم و در لابلای درختان و بر فراز 
کوهها و در قعر دره ها زندگی دارند از دیدگاه علم او هرگز مخفی و پنهان 
نبیستند, و همانگونه که قرآن می گوید خداوند, هم جایگاه و آدرس اصلی 
آنها را می داند و هم محل سیار آنان راء و هر جا باشند روزی آنان را به 
انان حواله می کند. 
جالب اینکه در آیات فوق به هنگام بحث از روزی خواران تعبیر به دابه و 
جنبنده شده است و این اشاره لطیفی به مساله رابطه انرژی و حرکت 


است , تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 20 

7 هر جا حرکتی وجود دارد نیازمند به ماده انرژی زا است یعنی 
ماده ای که منشا حرکت گردد, قرآن نیز در آیات مورد بحث می گوید خدا 
به تمام موجودات متحرک روزی می بخشد! 

و اگر حرکت را به معنی وسیعش تفسیر کنیم گیاهان را هم در بر می 
9 زیرا آنها نیز یک حرکت بسیار دقیق و ظریف در مسیر نمو دارند, به 
همین دلیل در فلسفه ما یکی از اقسام حرکت را مساله نمو شمرده اند. 
3 - آیا روزی هر کس از آغاز تا پایان عمر تعیین شده , و خواه ناخواه به او 
می رسد؟ با اينکه باید به دنبال آن رفت و به گفته شاعر شرط عقل است 
بعضی .از افراه تست ورجی: حال به. اتکاخ تعبیر اتی: فمانتد اب قوق مر با 
روایاتی که روزی را مقدر و معین معرفی می کند فکر می کنند لزومی 
ندارد که انسان برای تهیه معاش زیاد تلاش کند, چرا که روزی مقدر است 
و به هر حال به انسان می رسد, و هیچ دهان بازی بدون روزی نمی ماند! 
این چنین افراد نادان که شناختشان درباره دین و مذهب فوق العاده 
سست و ضعیف است بهانه به دست دشمنان می دهند که مذهب عاملی 
است برای تخدیر و رکود اقتصادی و خاموش کردن فعالیتهای مثبت زندگی 
1 و تن در دادن به انواع محرومیتها, به عذر اینکه اگر فلان موهبت نصیب 
من نشده حتما روزی من نبوده , اگر روزی من بود بدون چون و چرا به من 
می رسید و اين فرصت خوبی بدست استئمارگران می دهد که هر چه 
بیشتر خلقهای محروم را بدوشند و آنها را از ابتدائی ترین وسائل زندگی 
محروم سازند. ۱ ۲ 
این حقیقت کافی است که اسلام پایه هر گونه بهره گیری مادی و معنوی 
انسان را سعی تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 21 ۲ 

و کوشش و تلاش می شمرد تا آنجا که در جمله شعارگونه قرآنی لیس 
للانسان الا ما سعی بهره انسان را منحصرا در کوشش و کارش قرار می 
د هد. 

پیشوایان اسلامی برای اينکه سرمشقی به دیگران بدهند در بسیاری از 
پیامبران پیشین نیز از این قانون مستثنی نبودند, از چوپانی گرفته , تا 
خیاطی , و زرهبافی و کشاورزی , اگر مفهوم تضمین روزی از طرف خدا, 
نشستن در خانه و انتظار رسیدن روزی باشد. نباید پیامبران و امامان که از 
همه اشناتر به مفاهیم دینی هستند اينهمه برای روزی تلاش کنند. 

بنابراین ما هم می گوئیم روزی هر کس مقدر و ثابت است , ولی در عین 
حال مشروط به تلاش و کوشش می باشد., و هر گاه این شرط حاصل 


نشود مشروط : نیز از میان خواهد رفت ور شنت یه ان هت فا ند نمی 
گوئیم هر کس اجلی دارد و مقدار معینی از عمر مسلما مفهوم این سخن 
آن کیت کف ای اسان نی دنت بو اشا ره خود تس هیا تیه از عداد 
زیانبخش بزند تا اجل معینی زنده می ماأند, مفهومش این است که این 
بدن استعداد بقاء تا یک مدت قابل ملاحظه دارد اما مشروط به اینکه 
اضول نهذ اشت را انیت کنن‌هان مهار خطن پترهیزی و آنچه سیب مر ی 
زودرس می شود از خود دور کند. 

نکته مهم این است که آیات و روایات مربوط به معین بودن روزی در واقع 
ترمزی است روی افکار مردم حریص و دنیاپرست که برای تامین زندگی 
به هر در می زنند, و هر ظلم و جنایتی را مرتکب می شوند, به گمان اینکه 
انات قرانو اخاسنت اشلافی نهد این کونه اقر اد هداهن دهد که ده 
دست و پا نکنند. و از طریق نامعقول و نامشروع برای تهیه روزی تلاش 
ننمایند, همین ندازه که آنها در طریق مشروع گام بگذارند و تلاش و 
باشند خداوند از این راه همه نیازمندیهای انها را تامین می کند. 

ای ی و 

نداشتند روزیشان را قبل از تولد ؛ 1 

خدای که سم اه بایان وان تشر هار کنر ایحا که مان هدند 
روزیشان را به دست پدر پر مهری داد که صبح تا شام جان بکند و 
خوشحال باشد که برای تهیه غذای فرزندانم زحمت می کشم . 

آری این خها جگوته معکی ات له حتامی. که فان زر کا ی شروو و 
توانائی و قدرت به هر گونه کار و فعالیت پید | قف. کند او را فراموش 
نماید. آیا عقل و ایمان اجازه می دهد که انسان در چنین حالی به گمان 
اینکه ممکن است روزیش فراهم نشود در وادی گناه و ظلم و ستم و 
تجاوز به حقوق دیگران گام بگذارد و حریصانه به غصب حق مستضعفان 
پردازد. 

البتخ نمی توان. انکاز کرد که ععضی: از زوربهاشت هه اسان یه دتیال: ان 
برود, يا نرود. به سراغ او می آیند. 

آبا فی‌توان انکان کرند. کنو اقات نخون فارشا به خانه ما می تابد و یا 
باران و هوا بدون کوشتتن و فعالیت به.ستراغ عارعی سای ؟ آیا می توان 
انکار کرد که عقل و هوش و استعدادی که از روز نخست در وجود ما 
ذخیره شده به تلاش ما نبوده است ٩!‏ 

ولی اینگونه مواهب به اصطلاح باد آورده و یا به تعبیر صحیحتر مواهبی که 
بدون تلاش :به لطف. خداء به ما رسیده اکر با تلاش و گوشش خود. از آن 


طور صحیحی نگهداری نکنیم آنها تیز اموشت ما وا هه وف وبا ی انز 
می ند. 

خدیت قرف که ادلی (عه الشلام )ق یم که فرص اغای ‏ 
بنی ! آن الرزق رزقان رزق تطلبه و رزق یطلبک : بدان فرزندم , روزی دو 
گونه است , تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 23 

یک نوع آن همان روزیهائی است که تو باید به جستجویش برخیزی , و گونه 
دیگزش رونیهانی است. که آن .در جستجوی تو اننتت. وبه سرا نو می. ایذ 
نیز اشاره به همین حقیقت است . 

ات با نی مان انکار کرد کف با ای ار شاه اشناری مف واه 
چیزی نمی رود. ولی بر اثر یک سلسله تصادفها. موهبتی نصیب او می 
شود, این 1 تصادف است اما در واقع و از نظر 
سازمان افریتشن حسابی در آن ات باشد., بدون شک حساب این گونه 
روزیها از روزیهائی که در پرتو تلاش و کوشش بدست می آیند جدا است , 
مخت لایر اشت انار نها بر باه 

وله هم تال که اشاشی ام انیت کم سا تا رسای سا ی 
گوید برای تامین زندگی بهتر چه مادی و چه معنوی باید تلاش بیشتر کرد, و 
فرار از کار به گمان مقسوم بودن روزی غلط است . 

4 - در آیات مورد بحث تنها اشاره به مساله رزق و روزی شده , در حالی 
کر خن اه آنها هدشن ایکا وه کار مااهان هی وید 
اشاره به متاع حسن (بهره برداری و تمتع شایسته ) شده است . 
مقابله اين دو با یکدیگر اين مطلب را به ما می فهماند که برای همه 
جنبندگان : انسانهاء حشرات , درندگان , نیکان و بدان هفکی, نهره ای از 
روزی است , ولی متاع حسن و مواهپ شایسته و ارزنده تنها مخصوص 
اشساماه ها اهنت است کی ودرا بات تعاس که گام و اهر کر 
شستشو داده اند, و نعمتهای خدا را در مسیر اطاعت فرمانش بکار می 
گیرند نه در طریق هوا و هوسهای سرکش !. هود 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 24 
آیه 7 
آیه و تپیچمه 
و و الذي خلّق السقوي و الازص في ی ی اس ی و 
لسْلوکم ایکم خسن عَملا و لنن فلت اتکم مَبْعونُونَ من بَعْد المَوّتِ لِفُولنَ 
الذین کقژوا ان هَدّا الا سحر میینْ(7) 
ترجمه : 7 > اهر کش است هنومن تا وشوو رن 
دوران ) آفرید و عرش (قدرت ) او بر آب قرار داشت , (بخاطر این آفرید) 
نا تشما نا آرمایشن کید تا کدامیک عملیان»هتر اس وا کر پیکوتن بشما بعد 


است !. 


تفسیر :هدف آفرینش 

در اين آیه از سه نکته اساسی بحث شده است : نخست از آفرینش جهان 
هستی و مخصوصا آغاز آفرینش که نشانه قدرت پروردگار و دلیل عظمت 
او است : او کسی است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید (و هو 
الذی خلق السماوات و الارض فی سدة ایام آ. 

نیاز به توضیح ندارد که منظور از روز در اینجا روز معمولی بیست و چهار 
ساعته نیست زیرا ان زمان که اسمان و زمین وجود نداشت , نه کره زمین 
بود و نه حرکت بیست و چهار ساعته اش بدور خود, بلکه منظور از آن - 
چنانکه سابقا هم گفته ایم - دوران است , خواه این دوران کوتاه باشد و 
خوا تا روا ی هم اه میا هشال بصع ی با اه 5 
سوره اعراف شرح کافی و جامع در اين زمینه داده ایم نیازی به تکرار 
نیست (به تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 200 به بعد مراجعه فرمائید) تفسیر 
نمونه جلد 9 صفحه 25 ۲ 

و نیز همانجا یاداور شدیم که افرینش جهان در شش دوران متوالی و پی 
یبا انکه خذا قدرت داشت ام عالم روز یک لحطلط: بیافربند به 
خاطر آنست که این آفرینش تدریجی که هر زمان چهره تازه و رنگ نو و 
شکل بدیعی پیدا می کند, بهتر و بیشتر, قدرت و عظمت خدا را معرفی 
می نماید. 

او می خواست قدرت خویش را در هزاران چهره بنماید. نه تنها در یک 
چهره , در هزاران لباس حکمتش را نشان دهد, نه تنها در یک لباس 9 
شناخت ذات پاکش و همچنین شناخت قدرت و حکمتش آسانتر و روشنتر 
4 «ِ ( بر عالم گذشته 
(و کان عرشه علی الماء). ۲ 

برای فهم تفسیر این جمله باید به مفهوم دو کلمه عرش و ماء اشنا شویم 
یا اه 
همانند تختهای سلاطین گذشته نیز عرش گفته می شود و همچنین 
داربستهائی که درختهای مو و مانند آنرا روی آن قرار می دهند. 

اما اين کلمه بعدا به معنی قدرت نیز به کار رفته است , همانگونه که واژه 
تخت در فارسی نیز به همین معنی استعمال می شود: 

در عربی گفته می شود فلان استوی علی عرشه - او - ثل عرشه : فلانکس 
بر تخت نشست يا تختش فرو ریخت کنایه از اینکه به قدرت رسید و یا 
ا 


اين نکته را نیز باید توجه داشت که گاهی کلمه عرش به معنی مجموعه 
جهان هستی است زیرا تخت قدرت خداوند همه اين جهان را فرا می گیرد 
و اما کلمه ماء معنی معمولی آن اب است , اما گاهی به هر شثی مایع ماء 
گفته می شود مانند فلزات مایع و امثال آن . 

با آنچه«دن تقسیر این دی کلمه کنیع چنین. اتقاده ,یشوه کدر آغاز 
از ۲ , جهان هستی به صورت مواد قذانی بود (پا گازهای فوق العاده 
فشرده که شکل مواد مذاب و مایع را داشت ). 

سپس در این توده آبگونه حرکات شدید و انفجارات عظیمی رخ داد, و 
ای ارم ارس رب تسا من سای اسال سم 
یکی بعد از دیگری تشکیل یافتند. 

بنابراین جهان هستی و پایه تخت قدرت خدا نخست بر این ماده عظیم 
آبگونه قرار داشت . ۱ 

این همان چیزی اقتت که- جر اه 30 سوره انبیاء نیز به ان اشاره شده 
ست 

اعولم آلفن کفوا ان لمات ار کاضا فا قفا ها ی هن 
من | لماء کل شیی ء حی : 

اا ها کار انار ی کی ام وان اس تیور 
که آسمانها و زمین در آغاز به هم پیوسته بود. سپس ما آنها را از هم 
گشودیم و هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم . 

۱ ۳ 
است . 

ذوفین فطلین. که آیه قوی هر آن اشان‌هن کند‌هدف آفرشش .مان خستی 
است , همان هدفی که قسمت عمده اش به گل سرسبد این جهان یعنی 
انسان باز می گردد. انسانی که باید در مسیر تعلیم و تربیت قرار گیرد و 
راه تکامل را تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 27 ۱ 

راشای خاطه فرار واه سا را مایا اس هر عم رت که 
(لیبلوکم ایکم احسن عملا). ۳ , 

اه اه لا و ابتلاءبه معنی آزمایش رت ها یتنا اه 
اشاره کرده ایم ازمایشهای الهی برای کشف حال و پی بردن به وضع 
درونی و روحی و فکری افراد نیست پلکه به معنی پرورش دادن و تربیت 
نمودن است (شرح این موضوع ذیل آیه 155 سوره بقره جلد اول صفحه 
4 به بعد بیان شد) جالب اینکه اين آیه ارزنش هر انسانی را به حسن 
عمل او مربوط می داند نه به کثرت و فزونی عمل او, و این نشان می 
دهد که اسلام در همه جا روی کیفیت عمل تکیه می کند نه روی کثرت و 


در حدیثی در همین زمینه از امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل شده : 
لیس یعنی اکثر عملا و لکن اصوبکم عملا, و انما الاصابة خشية الله , و النية 
الصادقة , ثم قال الابقاء علی العمل حتی یخاص اشد من العمل , و العمل 
الخالص , الذی لا ِ ان یحمدک علیه احد الا الله عزوجل . 

خداوند کثرت عمل را نمی خواهد بلکه درستی عمل را می خواهد, و 
درستی عمل به آن است که با خدا ترسی و نیت پاک تواعم باشد., سیس 
فرمود: تجیداری ل ان اد کون رن و نیات نادرست مشکلتر از خود 
عمل است و عمل خالص عملی است که نخواهی هیچکس جز خدا ترا 
بخاطر ان ستایش کند. 7 

سومین مطلبی که در این آیه به آن اشاره شده مساله معاد است که پیوند 
ناگسستنی با مساله آفرینش جهان و بیان هدف خلقت دارد, زرا آفرینش 
جهان هدفش تکامل انسانها است , و تعامل انسانها به خاطر اماده شدن 
برای زتدگی در یک جهان سیر وعتکاملتز است ؛ لدا می گوند: 

اگر به آنها بگوئی شما بعد از مرگ برانگیخته می شوید کافران از روی 
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تعجب می گویند: این باور کردنی نیست , این حقیقت و واقعیت ندارد بلکه 
اين یک سحر اشکار است (و لثن قلت انکم مبعوئون من بعد الموت لیقولن 
الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین ). 

کلمة هدا اشاره بة کفتان پیاهین (صلن الله علیعو آلضو شام ) فربازه هار 
است , یعنی این ادعائی که تو درباره معاد داری سحر آشکاری می باشد, 
بنابراین کلمه سحر در اینجا به معنی سخن عاری از حقیقت و گفتار بی 
اساس و به تعبیر ساده , حقه و کلک است , زیرا ساحران غالبا با کار خود 
چیزهائی را به ناظران تشان می دهند که واقعیت: و خقیقتی در آن-نیست : 
بنابر ی ین کلمه سحر می تواند به معنی هر چیز عاری از حقیقت به کار رود. 
اما اینکه بعضی گفته اند هذا اشاره به قرآن مجید است , زیرا قرآن نفوذ و 
جاذبه سحرانگیزی در نز شنوندگان داشت , صحیح به نظر نمی رسد, چرا که 
در آیه سخن از معاد است نه-سخن:. از قران , هر چند جاذبه فوق العاده 
قرآن جای انکار نیست . هود 
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آیه 8 - 11 


ی مت ‌ 
و لنن اَزتا عم الغذاب الی أََه شقوده لقن ها ييسة آلا وم تأنهع 
کانوا به ٍ مُزعوت(8) 


4 ِ نو 
و لثن آدفْتا الانسن ما رَحْمَء نم ترغتها من اه لمُوسْ کفوژ(9) 


- - 


للن اَدَفته تعماء بعد ضرّاء مسئه له لت ی یا 


ات تک 


فخوژ(10) 

لا الْذین صبژوا و عملوا الصلحت أولتک هم مرخ وم کییژ(11) 
ترجمه : 8 - و اگر مجازات را تا زمان محدود از آنها به تأخیر اندازیم (از 
روی استهزا) مي گویند چه چیز مانع آن شده ؟! آگاه باشید آن روز که به 
سراغشان می آید هیچ چیز مانع آن نخواهد بود و آنچه را مسخره می 
کردند دامنشان را می گیرد! 

9 - و اگر به انسان نعمتی بچشانیم سپس از او بگیریم بسیار نومید و 
تا او 

0 - و اگر نعمتهائی پس از شدت و ناراحتی به او برسانیم می گوید 
مشکلات از من بر طرف شد و دیگر باز نخواهد گشت و غرق شادی و 
غفلت و فخرٍ فروشی می شود. 

11 یه بت پاهین ) صز و ا مت وره 2:91 
رصان اساهها ی سای انا اه یواست 

تفسیر :مو منان پر ظرفیت و افراد بی ایمان کم ظرفیتند _ ۲ 
در این ایات - به تناسب بحثی که درباره افراد بی ایمان گذشت - گوشه 
ها اف حالات روانی و شا شیف اس فکمه افراد ره دم 
همان نقاط ضعفی که انسان را به راههای تاریک و فساد می کشاند. 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 30 

نخستین صفتی که برای انها ذکر می کند, شوخی کردن با حقایق و مسخره 
نمودن مسائل سرنوشت ساز است , آنها بر اثر جهل و نادانی و غرور 
هنگامی که تهدید رجال آسمانی را در زمینه مجازات و کیفر بدکاران می 
وتو و یه با خی تس آنها اف وی هه دا ونه هه لطفش عذاب و 
ارات را اند انا را یی ی مین وحم یرآ 
ع ای الیها ماه ات ۰ ند ان معا اف ارت 
کف رصن اسر مد اعدا ال ام میا ان ها سصیته ): 

امت از ماده ام (بر وزن قم ) به معنی مادر است , و در اصل به معنی 
انضمام اشیاء به یکدیگر می باشد و به همین جهت به هر گروهی که در 
هدف , يا در زمان و مکان واحدی جمعند امت گفته می شود, ولی این 
کلمه به معنی وقت و زمان نیز امده است , چرا که اجزای زمان بهم 
اه 9 
زندگی می کنند, در سور ه یوسف آنه 5 می خوانیم و ادکر بعد امة 
زندانی آزاد شده بعد از مدتی به یاد یوسف افتاد 

در آیه مورد بحث نیز امت به همین معنی آمده است , و لذا با کلمه 
حیحصت یی نی عس اک سوت اه معارا را از را 
تاخیر بیندازیم.فی کویند: چه.خیز مانع آنشندم انست ؟ 

بهر حال این شیوه همه جاهلان مغرور و بی خبر است , که هر چه با 


تمایلات آنها سازگار نباشد, در نظرشان مسخره است , لذا تهدیدهای تکان 
ددم و یدای کیدم دا سح رات تن خی فش کیرد همه با ات 
بازی می کنند. 8 ۳ ٍ 

اما قران با صراحت به انها پاسخ می گوید: اگاه باشید ان روز که مجازات 
الهی فرا رسید هیچ چیز جلو آن را نخواهد گرفت (الا یوم یاتیهم لیس 
مصروفا عنهم ). ۳ 

اه وا سر موی کر سر اناندسارل. اف ده اما تافو سم ی 
رک اب 0 0 ۱0۱4۳1۱۱۷ ۳ کل ۳ 
درست است که در آن موقع ناله و فریادشان به آسمان بلند می شود و از 
گفته های شرم آور خود: پشیمان میگردند, اما نه آن ناله به چائی می زسد 
و نه این پشیمانی سودی خواهد داشت . 

دیگر از نقطه های ضعف آنان , کم ظرفیتی در برا؛ بر مشکلات و ناراحتیها و 
قطع برکات الهی است چنانکه در آیه بعد می گوید: ((و هر گاه نعمت و 
رحمتی به انسان بچشانیم و سپس آن را از او بر گیریم او مایوس و نومید 
می شود و به کفران و ناسیاسی بر می خیزد)) (و لنّن اذقنا الانسان منا 
رحمة ثم نزعناها منه انه ليو س کفور). ۱ ۱ 
گرچه در این ایه سخن از انسان به طور کلی به میان امده ولی همانگونه 
که سابقا هم به آن اشاره کردیم , کلمه ((انسان )) در این گونه ایات 
اشاره به انسانهای تربیت نایافته و خودرو و بی ارزش است ین 
بحثی که در آیه قبل درباره افراد بی ایمان گذشت , تطبیق می کند 

سومین نقطه ضعف آنها اين است که به هنگامی که در ناز و تعمت قرو 
می روند, چنان خود باختگی و غرور و تکبر بر آنها چیره می شود که همه 
چیز را فراموش می کنند, چنانکه فراندفی ورد و اگر نعمتهائی بعد از 
ناراحتیها به این انسان ب ش حا رت از خود مغرور می شود که می گوید 
فبی هس فش کات و بارا تما ی مر یر طرف ند ورهر گز بان تخه‌آهد گس 
, و به همین جهت شادی و سرور بی حساب و فخر فروشی و غرور بیجا 
سر تا پاق او زا فرا.می: گیرد انچنان که از شکر نعمتهای بروزدکار غافقل 
می گردد(و لثن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السیثات عنی انه 
لفرح فخور). ۲ 

احتمال دیگری در تفسیر این ایه در جمله ((ذهب السیثات عنی )) نیز 
هست و ان اینکه هنگامی که این گونه اشخاص گرفتار شدائدی می شوند 
اف پروردگار شدائد جای خود راابه تعمتها هی دهد: آنهاهی گویند. شدائد 
گذشته کفاره گناهان ما بو و تمام معاصی ما با آن شسته شد ما دیگر 
پاک و پاکیزه شدیم !, و از مقربان درگاه خدا و به همین دلیل نیازی به توبه 
اه 


سس اضافه مه کید ررهااف ایا سای کم یر ار اس دا ند .< 
حوادث سخت زندگی پيشه کرده اند و در همه حال از اعمال صالح 
فروگذار نمی کنند, از تنگ نظریها و ناسپاسیها و غرور, و تکبر بر کنارند)) 
(الا الذین صبروا و عملوا الصالحات ). 

آنها نه به هنگام وفور نعمت , مغرور می شوند و خدا را فراموش می کنند, 
و نه به هنگام شدت و مصیبت مایوس می گردند و کفران می کنند, بلکه 
روح بزرگ و فکر بلندشان ((نعمت )) و ((بلا)) را هر دو در خود هضم کرده 
و در هر حال از یاد خدا| و وظائفشان غافل نمی گردند. 

و به همین دلیل ((برای این افراد آمرزش و پاداش بزرگی خواهد بود)) 
(اولتّک لهم مغفرة و اجر کبیر). 

نکته ها : 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

امت معد وده و یاران مهدی (علیه السلام ) 

1 - در روایات متعددی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) به ما رسیده , 
امت معدوده به معنی نفرات کم , و اشاره به یاران مهدی (علیه السلام ) 
گرفته شده است , به این ترتیب معنی آیه نخستین چنین می شود: اگر ما 
مجازات اين ستمگران و بدکاران را به قیام مهدی ‏ باراتش. وا کداز کنیم 
اماهی کید سا ات دا یا رنه ات ۱ ؟ تفسیر نمونه جلد 9 
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ولی البته همانخونه. که کفتيمجعتی:ظاهر ایه این است که امة معدودة به 
معنی زمان معدود و معین است و اتفاقا در روایتی که از امير مو منان 
۳۹ (علیه السلام [ در تفسیر ۷ نقل شده امت معدوده همین گونه 
تفسیر گردیده , بنابراین روایات مزبور ممکن است اشاره به معنی دوم ۳ 
وه اضطظاح. ( ریظن ۱۱ اید بودم باه که المه در این صورت بیان یک فا ون 
کلی در مورد ستمگران است , نه یک مساله مربوط به مشرکان و 
فرهان رما تاو (ضلی الا له و اله هسام )و مین دانته که فران 
آیاتش معانی مختلفی دارد, معنی نخستین و ظاهر آن ممکن است یک 
مساله خاص يا گروه معینی باشد, اما معنی دوم آن یک معنی عام و مجرد 
از زمان و گروه معین . 

چهار پدیده کوتاه فکری 

2 2 در آبات فوقنته خالت تفختلف. از حالات.روحی فش رکان و کنهکاران 
ترسیم شده که در ضمن آن چهار وصف برای انان امده است : 

نخست اينکه آنها در برابر قطع نعمتها یو وس یعنی بسیار ناامید. و دیگر 
اينکه کفور یعنی بسیار ناسپاسند. ۲ 

و به عکس هنگامی که غرق نعمت می شوند, یا حتی مختصر نعمتی به آنها 
می رسد از خوشحالی دست و پای خود را گم کرده , یعنی چنان ذوق زده 


و غرق لذت و نشاط می گردند که از همه چیز غافل می شوند, و این 
سزمسنتی ان یادخ الدت و ور نها« 9 
کشاند. 

دیگر اینکه فخور یعنی در موقع نعمت بسیار متکیر و خود برتربین و فخر 
فروش می شوند. ۱ 

نه. هر.خال این ضقات: شهار کانت شمه پذیهه هاتن ستته از کوناهین فک و 
کی نش دسا اه ری یی از اراد مان ابرم 
ندارد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 34 

بلکه یک سلسله اوصاف عمومی برای همه آنها است . 

ولی مردم باایمان که روحی بزرگ , و فکری بلند, و سینه ای گشاده , و 
ظرفیی وافر دارنتنه: دگر کویهای هر کار آنها را کانمن دهد هسب 
تغهها اناترا به‌تاسیاستن: و تومیدی می کشا درو به وروی اوردن: تعمنها, آنها 
را در غرور و غفلت فرو می برد. 

ای کین اه ار اش هخا اش انش سای اد 
ایمان صبر و استقامت را بکار می برد (دقت کنید) 

میزان کم ظرفیتی ۱ 

3 - نکته دیگری که باید به ان توجه کرد این است که در هر دو مورد (هم 
مورد سلب نعمت پس از اعطای آن , و هم مورد اعطای نعمت پس از 
سلب آن ) تعبیر به ((اذقنا)) که از ماده اذاقه بمعنی چشانیدن است شده , 
اشاره به اينکه آنها بقدری کم ظرفیتند که حتی اگر مختصر نعمتی به آنها 
داده شود و سپس آن را از آنها بگیریم داد و فریاد و ناسپاسیشان بلند می 
شود و نیز اگر بعد از نازاختیها مختضر تقضتی.ید آنها برس ان دوق زده 
میت کفمه سیسات ۲ 

نعمتها همه موهبت است 

4 - جالب اينکه در آیه اول نعمت را با کلمه ((رحمت )) بیان کرده , و در 
اههم تاهان کلم عفته اس که است اشارخ به آن باشد جد 
نعمتهای الهی همه از طریق تفضل و رحمت خدا ی 
طویی سای ها ای نها حنم اتافی سا کند کرو کمن 
مشمول آن می شدند, تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 35 

با فیح کش موه ان تم ری 

اعمال نیک دو اثر دارد 

ک در آخرین ایث به افراد.با امانبویا استقافت که,دارای عم ضالخته 
هم وعده ((مغفرت )) و آمرزش از گناه داده شده و هم وعده ((اجر 
کبیر)), اشاره به اینکه اعمال نیک دو اثر دارد. یکی شستشوی گناهان و 
دیگری جلب پاداشهای بزرگ . هود 

تمس هو و حاق 9 ت اه 26 


آیه 14-12 


و مج کي آن 0 
علِ جاء مَعه ملي انما انت تذیر و | علی کل شیّء وکیل(12) 

ام یقولون, فتراة قل قانئوا بقشر سور مثله مَفْترَیّتِ اوعوا مه من استطغعتّم 
سل ۲ ۲ صدة 3 


قالْم بستجیبواً کم قاغلغوا أنمَا أنزل بهلم اللّه و آن لا لد الا مُو قَقَل آنثم 


ترجمه : 12 - شاید ابلاغ بعض آیاتی را که به تو وحی می شود به تاخیر 
می اندازی و سینه ات از اين جهت تنگ (و ناراحت ) می شود که می گویند 
چرا گنجی بر او نازل نشده و یا چرا فرشتهای همراه او نیامده است ؟ 
(ابلاغ کن و نگران و ناراحت مباش چرا که ) تو فقط بیم دهنده (و بیانگر 
اعلام خطرهای آلهی ) هستی, ود اوند تکاهبان وتاظر بن همه جیز است 
(و به حساب انان می رسد). 5 

دک اما کت اسان را ی هم نی و 
بگو اگر راست می گوئید شما هم ده سوره همانند این سوره های دروغین 
بياورید و تمام کسانی را که میتوانید غیر از خدا (برای این کار) دعوت کنید. 
14 - و اگر آنها دعوت شمارا نپذیرفتند بدانید با علم الهی نازل شده و هیچ 
معبودی جز او نیست آیا با اینحال تسلیم می شوید؟ 

شان نزول (برای آیات فوق دو شان نزول نقل شده که ممکن است هر دو 
صحیح باشد: تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 37 ۱ ۲ 
نخست اینکه گروهی از رو سای کفار مکه نزد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
مارا حاه ان : و یا فرشتگانی را بیاور که نبوت تو را تصدیق 
کنند: آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 

فان رل هار اهام‌صادی یه اسلا اه کته و ان آربکه با 
بت علی رنه الساش فد دمن ام دا ماه ام که ارف مه 
برادری بر قرار سازد و اين درخواست قبول شد و نیز خواسته ام که تو را 
وصی من کند این درخواست نیز اجابت گردید, هنگامی که این سخن به 
گوش بعضی از مخالفان رسید (از روی عداوت و دشمنی ) گفتند به خدا 
سوگند یک من خرما در یک مشک خشکیده از آنچه محمد (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) از خدای خود خواسته بهتر است (اگر راست می گوید ) چرا از 
خدا نخواست فرشتهای برای یاری او بر دشمنان بفرستد و یا گنجی که او 
را از فقر نجات دهد - آیات فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد. 

تفسیر :قرآن معجزه جاویدان 

از ای ایات وی اند کت کافن بان اضای الاب له و ال مسا 


بخاطر شدت مخالفت و لجاجت دشمنان ابلاغ بعضی از آیات زا ی خرن 
فرصت موکول می کرده است , لذا خداوند در نخستین ایه مورد بحت 
پیامبرش را با اين بیان , از اين کار نهی می کند: ((گویا ابلاغ بعضی از 
آیاتیکه بر تو وحی می شود ترک می کنی و سینه تو از آن نظر تنگ و 
ناراحت می شود)) (فلعلک تارک بعض ما یوحی الیک و ضاثق به صدرک ). 
از این ناراحت می شوی که مبادا انها معجزات اقتراحی از تو بخواهند و 
((بگویند چرا گنجی بر او نازل نشده ؟ و يا چرا فرشتهای همراه او نیامده 
۹ 

(ان یقولوا لو لا انزل علیه کنز او جاء معه ملک ). تفسیر نمونه جلد 9 
صفحه 38 

البته همانگونه که از آیات دیگر قرآن مانند سوره اسراء آیه 90 تا 93 بر 
بردن به صدق دعوت او نمی کردند. بلکه هدفشان بهانه جوئی و لجاجت و 
عناد بوده است . 

لذا بلافاصله اضافه می کند ((تو تنها بیم دهنده و انذار کننده ای )) (انما 
انت نذیر). 

یعنی خواه آنها بپذیرند, یا نپذیرند و مسخره کنند و لجاجت بخرج دهند. 

و در پایان آیه می گوید: ((خداوند حافظ و نگاهبان و ناظر بر هر چیز است 
۲ واه علی کی وکل | 

یعنی از ایمان و کفر آنها پروا مکن و اين به تو مربوط نیست وظیفه تو 
ابلاغ است خداوند خودش. فی داند. با آنها چگوته زرفتار کند و او اسنت که 
حساب کار آنان را دارد. 

از آنجا که اين بهانه جوئیها و ایرادتراشیها بخاطر آن بود که آنها اصولا وحی 
الهی را منکر بودند و می گفتند اين آیات از طرف خدا نیست , اینها جمله 
هائی است که ((محمد)) به دروع بر خدا| بسته , لذا آیه بعد به پاسخ این 
سخن با صراحت هر چه بیشتر پرداخته , می گوید ((آنها میگویند او (پیامبر) 
آنها را به خدا افترا بسته )) (ام یقولون افتراه ). 

((به انها بو اگر راست می گوئید که اینها ساخته و پرداخته مغز بشر است 
شما هم ده سوره همانند اين سوره های دروغین بیاورید و از هر کس می 
توانید - جز خدا - برای این کار دعوت کنید)) (قل فاتوا بعشر سور مفتریات 
و ادعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین ). 

((اما اگر آنها دعوت شما مسلمانان را اجابت نکردند و حاضر نشدند لا اقل 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 39 

ده سوره همانند این سورهها بیاورند بدانید که این ضعف و ناتوانی نشانه 
آن است که این آیات از علم الهی سرچشمه گرفته )) و الا اگر ساخته فکر 
بشر بود, آنها هم بشرند (فان لم یستجیبوا لکم فاعلموا انما انزل بعلم الله 


. 

و نیز بدانید که معبودی جز خدا نیست و نزول این آیات معجز نشان دلیل 
بر این حقیقت است (و ان لا اله الا هو). 

ال مان یی اه فان ام ی 
ایا با اينکه از شما دعوت به مبارزه کردیم و عجز و ناتوانیتان در برابر این 
دعوت ثابت شد جای تردید می ماند که این ایات از طرف خدا است , با 
این معجزه روشن باز هم راه انکار را می پوئید یا تسلیم خواهید شد؟ 
نکته ها : 

در اینجا به چند نکته مهم باید توجه کرد: 

1 - همانطور که می دانیم (( لعل )) معمولا برای اظهار امیدواری به انجام 
چیزی ذکر می شود. ولی در اینجا به ((معنی )) نهی امده است , درست 
مثل ايینکه پدری می خواهد فرزند خود را از انجام چیزی نهی کند می گوید 
شاید تو با فلان کس رفاقت می کنی که در کارهای خود زیاد جدی نیستی , 
یعنی با او رفاقت مکن زیرا رفاقت با او تو را سست می کند. 

بنابراین ((لعل )) در اینگونه موارد هر چند در همان معنی ((شاید))به کار 
رفته است , ولی مفهوم التزامی آن نهی از انجام کاری است . 

در آیات مورد بجعت نیز خداوند به پیامبرش تاکید می کند که ابلاغ آیات 
الهی را به خاطر وحشت از تعذیب مخالفان و پا تقاضای معجزات 
((اقتراحی )) به تاخیر نیندازد. . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 40 

2 - در اینجا سوّ الی پیش می آید که + چگونة پيامین (ضلی الاه غلیمری اه 
هکم )هشن ات ابلاع آیات الهی را تاخیر اندازد و یز اصولا از ابلاغ آنها 
توتوارت کنو با اننگه باس (صلی ال ردو له متس معسوم ار 
و هیچگونه گناه و خطائی از او سر نمی زند. 

0 
ابلاغ فوری حکمی باشد مسلما بدون واهمه آن را ابلاغ خواهد کردولی گاه 
می شود که وقت ابلاغ وسبع است , و پیامبر روی ملاحظاتی انهم نه 
ملاحظاتی که به شخص خودش باز گردد, بلکه ملاحظاتی که جنبه عمومی و 
دفاع از مکتب دارد, ابلاغ آن را به عقب می اندازد و این مسلما گناه 
نیست , همانگونه که نظیر آن را در سوره ((مائده )) 7 خواندیم که 
خدا ساعم. ( لاله غله و الم مسا اف فن که کات لت 
را ابلاغ نماید و از تهدیدهای مردم نهراسد, و خدا او را حفظ خواهد کرد (یا 
ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و آن لم تفعل فما بلغت رسالته و 

الله یعصمک من الناس ). 
در واقع با اینکه تاخیر ابلاغ در اینجا ممنوع نبود, ولی سرعت در آن که توام 
با نشان دادن قاطعیت بوده اولی محسوب میشده است , خداوند به این 


طریق می خواهد پیامبرش را از نظر روانی تقویت کند و قاطعیت او را در 
مقابل مخالفان بیشتر سازد که از جار و جنجال و در خواستهای بی اساس 
و بهانه جوئیهای مسخره آنان وحشتی به خود راه ندهد. 

3 درباره معلی ((ام أ( در اغاز ابه دوم (ام یقولون افتراه ۳ مفسران دو 
احتمال داده اند یکی اینکه به معنی ((۱و)) (یا) بوده باشد و دیگر اینکه به 
معنی ((بل )) (بلکه ) است . 

در صورت اول معنی آیه چنین می شود که : شاید تو آیات ما را از ترس 
بهانه جوئیهای مخالفان بر آنها تلاوت نکردی , یا اينکه آیات را خواندی ولی 
انها تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 41 

- آن را افترا و دروغ بر خدا قلمداد کردند. 

و در صورت دوم معنی چنین خواهد بود: ابلاغ آیات الهی را به خاطر بهانه - 
جوئیهای آنها به تاخیر نینداز, سپس اضافه می کند: اینها اشانتا منکر وحی 
و نبوتند. و می گویند پیامبر به خدا دروغ بسته است . 

در حقیقت خداوند با اين بیان به پیامبرش خبر میدهد که درخواستهای آنها 
در زمینه معجزات اقتراحی نه به خاطر حقیقت طلبی است بلکه به خاطر 
آن است که آنها اصولا منکر نبوتند و اينها همه بهانه است . 

به هر حال دقت در مفهوم آیات فوق , و مخصوصا دقت روی کلمات آن , 
از نظر ادبی نشان مین دهد که معتی. دوم. به مفاد ایات تزدیکتر است 
(دقت کنید). 

4 میک تست کم امش ای یفاص )اوه ها ان که 
طلبان معجزاتی به عنوان سند حقانیت خود ارائه کند و هیچ پیامبری نمی 
تواند تنها روی ادعا تکیه نماید ولی بدون شک مخالفانی که در ایات فوق 
سخنی از انان به میان امده در جستجوی حقیقت نبودند, و معجزاتی را که 
مطالبه می کردند معجزات اقتراحی بود (منظور از معجزات اقتراحی این 
است که هر کس به میل و هوس خود پيشنهاد معجزهای بکند و به هیچ 
معجزه دیگری قناعت نکند) مسلما چنین افرادی بهانه جو هستند نه حقیقت 
خواه . 

آیا حتما لازم است پیامبر دارای گنجهای عظیمی باشد آنچنان که مشرکان 
مکه پيشنهاد می کردند؟ و يا حتما باید فرشتهای همراه او به تبلیغ رسالت 
پردازد؟ 

از اين گذشته آیا خود قرآن از هر معجزهای برتر و بالاتر نبود؟ اگر واقعا 
آنها در صدد بهانه جوئی نبودند چرا به همین گفتار قرآن گوش فرا نمی 
دادند که می گوید: ((اگر معتقدید این آیات را پیامبر از پیش خود 
بروید و همانند آن را بیاورید و از تمام مردم جهان کمک بگیرید)). تفسیر 
نمونه جلد 9 صفحه 42 

5 - آیات فوق بار دیگر اعجاز قرآن را تاءکید می کند و می گوید: این یک 


سخن عادی نیست , تراوش مغز بشر نمی باشد بلکه وحی آسمانی است 
که از علم و قدرت بی پایان خداوند سرچشمه گرفته . و به همین جهت 
تحدی می کند و تمام جهانیان را به مبارزه می طلبد و با توجه به اینکه 
معاضران شامیر (ضلی الله غلیه و اله وسلم )ور عتی اقوام که تا به آمروژز 
روی کار آمدند از انجام چنین چیزی عاجز ماندند و تن به آنهمه مشکلات 
دادند اما اقدامی در راه معارضه با آیات قرآن انجام ندادند روشن می 
شود که چنین کاری اصولا از بشر ساخته نبوده و نیست , ایا معجزه چیزی 
غیر از این است 

اين ندای قرآن هنوز در گوش ماست , و این معجزه جاویدان همچنان 
جهانیان را بسوی خود می خواند و تمام محافل علمی دنیا را تحدی می کند 
نه تنها از نظر فصاحت و بلاغت یعنی شیرینی و جذابیت عبارات , و رسائی 
مقاهیم مه هار مت ماه ومد که ان ان از کظر انسانها مان 
بود قوانین و مقرراتی که ضامن سعادت و نجات بشریت است , بیاناتی 
خالی از هر گونه تناقض و پراکنده گوئی , تواریخی خالی از هر گونه 
خرافات و گزافگوئی و مانند اینها (در تفسیر آیات 23 و 24 سور ه بقره 
به بعد). 

همه قران يا ده سوره يا یک سوره ؟ 

6 - همانگونه که میدانیم قرآن مجید در یکجا مخالفان را دعوت به آوردن 
متل: فران. کرده است (سوره اسراء - 88) و در جای دیگر ؛ به آوردن ده 
سوره همانند قرآن (مانند آیات مورد بحث ) و در مورد دیگر : بت آفرندن: یی 
سوره مثل سورههای قرآن (بقره - 23). شیر محنهجاد 9 صفحه 50 
به همین دلیل در میان گروهی از مفسران بحثت شده که این تفاوت در 
تحدی و دعوت به مبارزه برای چیست ؟ چرا یکجا همه قرآن و جای دیگر 
0 سوره و جای دیگر یک سوره ؟ 

در پاسخ این سو ال طرق مختلفی پیموده اند: 

الف - بعضی معتقدند اين تفاوت از قبیل تنزل از مرحله بالاتر به مرحله 
پائینتر است درست مثل اينکه کسی به دیگری می گوید: اگر تو هم مثل 
من در فن نویسندگی و شعر مهارت داری کتاب و دیوانی همچون کتاب و 
دیوان من بنویس بعد تنزل می کند و می گوید یک فصل مانند ان را و یا 
خی یه ما ان ار انوم 

ولی این پاسخ در صورتی صحیح است که سوره های ((اسراع)) و ((هود)) 
و ((یونس )) و بقره به همین ترتیب نازل شده باشد البته آن با ترتیبی که 
در کتاب ((تاریخ القرآن )) از ((فهرست ابن ندیم )) نقل شده سازگار 
است : چرا که او می گوید: سوره اسراء سوره 48 و هود 49 و یونس 51 
و بقره نودمین سوره است که بر پیامبر نازل شده . 


اما متاسفانه این سخن با ترتیب معروفی که برای سوره های فوق در 
تفاسیر اسلامی امده است ساز کار نمی باشد. 

ب - بعضی گفته اند گرچه ترتیب نزول سوره های فوق منطبق بر تنزل از 
مزحله با لا به: مرعله بانین تست ول می دانیم که همه آبات.یکی شوزه با 
هم نازل نمی شده چه بسا آیاتی که مدتی بعد نازل می شد به دستور 
بزاشتر. (ضلت اللت ی ال و اهاط ساسا کات 
سوره قبل قرار داده می شد. در محل کلام ما نیز ممکن است چنین باشد , 
و از 2 رو تاریخ سوره های فوق منافاتی با تنزل از مرحله بالاتر به پائین 
تر ندارد. 

ج - احتمال دیگری که برای حل این مشکل وجود دارد این است که اصولا 
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واژه قرآن واژهای است که به تمام و ((بعض )) قرآن هر دو اطلاق می 
شود متا دز آبه اول نوزه-جن نمی خوانيم ((آنا سمعنا فرانا عجبا):((ما 
قرآن عجیبی شنیدیم )) پیدا است که آنها قسمتی از قرآن را شنیده بودند. 
اصولا ((قرآن )) از ماده قرائت ت است , و می دانیم قرائت و تلاوت , هم بر 
کل ف | صادق است و هم بر جزء آن , بنابراین تحدی بمثل قرآن 
و 
شد 

از سوی دیگر ((سوره )) نیز در اصل به معنی مجموعه و محدوده است , و 
بر مجموعهای از ایات نیز تطبیق می کند هر چند یک سوره کامل به 
اصطلاح معمولی نبوده باشد. 

و به تعبیر دیگر سوره در دو معنی استعمال می شود یکی به معنی مجموع 
انا که فنی معیی را ی ی کت هدک نک سم کاغلن که تم 
الله شروع و پیش از بسم الله سوره بعد پایان می پذیرد. 

شاهد این سخن ۳1 96 سوره توبه است آنجا که می فرماید: ((و اذ| 
ات سوه انا بالله مهو امعم وم شاه کنو رها 
نازل می شود که ایمان به خدا بیاورید و با پیامبرش جهاد کنید ...) روشن 
است که منظور از سوره در اینجا همان ایاتی است که هدف فوق (یعنی 
اتضان هخا و جفاد زا تفت صی کید هر لد فواستای راز یک ورن کمن 
باشد. 

((راغب )) بیز دز کتاب مفردات در نفسیر ایه اول سوره نور ((سورة 
اترلتاهای )ام وی ( زا جفلم‌رفن الامگاه متا لخکم )ما و که 
ملاحظه می کنیم سوره را به معنی مجموعهای از احکام تفسیر کرده است 


تاتو ابش وق تدای ان رفران او رس او ره امه 
مفموه آفت باتی‌تمت خانه رع همه ایها بش مکی و یار ابات قران 


اطلاق می گردد نتیجه اينکه تحدی قرآن به یک کلمه و یک جمله نیست که 
هی ام هل اه ی همینا اب وا 
سادهای از قران را بیاورم , بلکه تحدی در همه جا به مجموعه ای از ایات 
7 - در اینکه مخاطب در جمله ((ان لم یستجیبوا لکم )) کیست در میان 
مفسران گفتگو است بعضی گفتهاند مخاطب مسلمانانند. یعنی اگر منکران 
, دعوت شما را اجابت نکردند و همانند ده سوره از قرآن را نیاوردند بدانید 
که اين قرآن از طرف خدا است و این خود دلیل اعجاز قرآن است . 
بعضی دیگر گفته اند مخاطب منکران هستند یعنی ای منکران : اگر سایر 
انسانها و هر چه غیر از خدا است دعوت شمارا برای کمک کردن به اوردن 
فتل قران: اجایت تکردندو عاجز و ناتوان هاندند بدانید که این قران از 
طرف خدا است : 

البته از نظر نتیجه تفاوت چندانی میان دو تفسیر نیست ولی احتمال اول 
نزدیکتر به نظر می رسد. هود 
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آیه 16-15 

آیه و ترجمه 

من کان یُرِیذٌ الْخَتَوة الكیا و زیتتها توف البهق أَعَْلَهْم فیها و هم فیها لا 
۳ یبْحسونٍ(15) 

أولتک الذین یس له فی یره الا از و عبط ما صتقوا فیها و بط تا 
کائوا جفمَلونَ(16) 


ترجمه : 15 - کسانی که زندگی دنیا و زینت آن را طالب باشند اعمالشان 
وی نی ی ی و 

ری اد ات را مت ان داشت ه اتضواز 
(برای نیل به مقاصد مادی و برای غیر خدا) انجام دادند بر باد می رود 
و اعمالشان باطل می شود. 
تفسیر :آیات گذشته با ذکر ((دلائل اعجاز قرآن ۲ حجت را بر مشرکان و 
منکران تمام کرد و از آنجا که پس از وضوح حق باز گروهی , تنها به خاطر 
حفظ منافع مادی خویش ؛ , از تسلیم خودداری می کنند در ایات مورد بحث 
اشاره به سرنوشت اینگونه افراد دنیا پرست کرده , می گوید: ((کسی که 
تنها هدفش زندگی دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد در همین جهان نتیجه 
اغفال وی را ذرمی اند .بی ایکه خیری ان ان کم کاشنت شنود)) مره 
0 یرید الحياة الدنیا و زینتها نوف الیهم اعمالهم فیها و هم فیها لا پپخسون 
((بخس )) در لغت بمعنی نقصان حق است , و جمله ((هم فیها لا ببخسون 


( اشاره یه این اشنته که انا بیخه. اعمالشان ۱ مدون: کفترین تقضانین 
خواهند گرفت . 

این آیه بیان‌سک ستنتهمیشنگی الم ات که اقمال مت ومع خر تقایی: 
آن از میان نمی رود با این تفاوت که اگر هدف اصلی رسیدن به زندگی 
مادی این جهان باشد ثمره آن چیزی جز آن نخواهد بود, و اما اگر هدف خدا 
و جلب رضای او باشد هم در اين جهان تاثیر خواهد بخشید و هم نتایج پر 
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دیگر خواهد داشت . 

در واقع قسم اول از این اعمال به بنای بی دوام و کوتاه عمری می ماند 
که تنها برای یک مدت موقت ساخته و از ان استفاده می شود ولی بعد از 
ان ویران می گردد, اما قسم دوم به بناهای محکم و شالوده داری شبیه 
است که قرنهای متوالی برقرار می ماند و قابل استفاده است . 

نمونه این موضوع را امروز در اطراف خود به روشنی می یابیم , جهان 
غرب با تلاش پیگیر و منظم خود اسرار بسیاری از علوم و دانشها را 
شکافته , و بر نیروهای مختلف طبیعت مسلط گشته و با سعی و کوشش 
مداوم و استقامت در مقابل مشکلات و اتحاد و ص کون , مواهب 
فراوانی فراهم نموده است . 

بنابراین گفتگو ندارد که آنها نتایج اعمال و تلاشهای خود را خواهند گرفت و 
به پیروزیهای درخشانی نایل خواهند شد., اما از انجا که هدفشان تنها 
زندگی است , اثر طبیعی این اعمال چیزی جز فراهم شدن امکانات مادی 
آنان نخواهد بود. ۲ 

حتی کارهای انسانی و مردمی آنها مانند: تاسیس بیمارستانهادرمانگاهها 
مراکز فرهنگی کمک به بعضی از ملتهای فقیر و امثال آن اگر دامی برای 
استعمار و استثمار انان نباشد, جون بهر حال هدف مادی و حفظ منافع 
مادی دارد تنها اثر مادی خواهد داشت . 

همچنین کسانیکه اعمال ریا کارانه انجام میدهند اعمالی که جنبه های 
انسانی و عبادی دارد. 

لذ| در آیه بعد صریحا می گوید: ((اين گونه افراد در سرای دیگر بهرهای 
جر انش ندارند:)) (اولتک الذین لیس لهم فی الاخرة الا النار). 

((و تمام آنچه را در این جهان انجام داده اند در جهان دیگر محو و نابود می 
شود و هیچ پاداشی در برابر آن دریافت نخواهند کرد)) (و حبط ما صنعوا 
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و تمام اعمالی را که برای غیر خدا انجام داده اند باطل و نابود می گردد (و 
باطل ما کانوا یعملون ). 

((حبط)) (بر وزن وقت ) در اصل به این معنی است که حیوان از علفهای 
نامناسب زیاد بخورد تا شکم او باد کند و دستگاه گوارش او بیمار و ضایع 


شود, این حیوان بر اثر این حالت ظاهرا چاق و چله بنظر می رسد ولی در 
باطن مریض و بیمار است . 
این تعبیر جالب و رسائی است درباره اعمالی که ظاهرا مفید و انسانی 
است ولی در باطن با نیتی الوده و پست انجام یافته است . 
نکته ها : 
در اینجا باید بچند نکته توجه کرد. ۲ 

ی او اس تا ری وی ی 
تعارض دارند, برای اینکه آیه اول می گوید: ((اشخاصی که تنها هدفشان 
زندگی دنیاست نتیجه همه اعمالشان را بی کم و کاست به آنها میدهیم اما 
آیه دوم میگوید اعمال آنها حبط و بي خاصیت و باطل می گردد))! 
اما با توجه به اینکه یکی از اين دو آیه اشاره به محیط زندگی دنیا و دیگری 
به سرای آخرت است پاسخ این ایراد ژوتتن .مین شود آنها تباید 
خویش,: را در دنیا بطور کامل می گیرند, ولی چه سود که اين اعمال , 
فشان پاک وتان خاا تیه وم آ نما ان موز تا 
منافع مادی 9 که نه. آن رالشینذند: 

2 - ذکر کلمه ((زینت )) بعد از حيوق دنیا برای اینست که دنیاپرستی و زرق 
و برق دنیا را محکوم کند, نه بهره گیری معتدل و حساب شده از تفسیر 
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مواهب این جهان . ۲ , 
کلمه ((زینت )) که در اینجا بطور سر بسته بیان شده در ایات دیگر به زنان 
زیبا, گنجها و ثروتهای عظیم , مرکبهای گرانبها و پر زرق و برق زمینهای 
زراعتی و دامهای فراوان تفسیر شده است (زین للناس حب الشهوات من 
النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذهب و الفضة و الخیل المسومة 
۰ و الحرت (ال عمران 14). 

3 - ذکر کلمه ((باطل )) بعد از ((حبط)) ممکن است اشاره به این باشد 

که اعمال آنها ظاهری دارد بدون محتوا و بهمین دلیل نتیجه آن بر باد می 
زود: شنیتن: آضافه. می. کنق.. اعمالشان اضولا از آغاز باطل و بن خاصیت 
است , منتهی چون حقایق بسیاری از اشیاء در این جهان شناخته نمی شود 
و در سرای دیگر که محل کشف اسرار است , حقیقت خود را نشان 
میدهد, معلوم می شود که اینگونه اعمال از آغاز چیزی نبوده است . 
4 - در تفسیر ایات فوق در کتاب در ((المنثور)) حدیثی نقل شده که مفاد 
آیه.زا بخوبی روشنم شاد فال رتبول الله صلی الله علیه:.و اله:۳ |ذ 
یعبدون الله ریاء و فرقة یعبدون الله یعیون به دنیا. 

فیقول للذی کان یعبد الله للدنیا: بعزتی و جلالی ما اردت بعبادتی ؟ فیقول 


التار فیقول لاعرم لشیی ها شمیت بت حع الیه آتطتقفیا ب ال ]لاد 
یس تا و ی 50 

و یقول للذی یعبد الله ریاء: بعزتی و جلالی ما اردت بعبادتی ؟ قال الریاء» 
فقول یانما کانت غادنی الق کت این ها لا فد ال نع 
شتعی ,امن نیام ال ان 

و یقول للذی کان یعبد الله خالصا: بعزتی و جلالی ما اردت بعبادتی ؟ 
فعول یه حلاای لاست اعام ی کت :عفد ی فیک و لداری فا 
صدق عبدی انطلقوا به الی الجنة : 

((پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: هنگامی که روز قیامت می 
شود پیروان من به سه گروه تقسیم می شوند, گروهی خدا را با اخلاص 
پرستش می کردند و گروهی از روی و گروهی به خاطر اینکه به دنیا 
برسند, در آن هنگام خداوند به کسی که او را به خاطر دنیایرستش می 
کرده می گوید: به عزت و جلال من سوگند, بکو فحفت از رپرستشن مرج 
بود؟ در پاسخ می گوید دنیاء, خداوند می گویر بنابراین آنچه را اندوختی به 
جا ه تودی نمی فد هب آن بان ی کرری ‏ یهقف ان 
ببرید:!. 

و به آنکس که خدا را از روی ریا عبادت می کرده می گوید: به عزت و 
جلالم سوگند, بگو منظورت از عبادت من چه بوده ؟ در پاسخ می گوید: 
ریا:, می فرماید ان عبادتی را که از روی ریا انجام میدادی چیزی از ان به 
سوی من صعود نمی کرد, و امروز هیچ سودی به تو نخواهم داد, او را به 
سوی اتش ببرید! 1 

و به انکس که خدا را از روی خلوص عبادت کرده گفته می شود به عزت و 
جلالم سوگند بگو منظورت از عبادت چه بود؟ در پاسخ میگوید به عزت و 
جلالت قسم تو از آن آگاهتری , من فقط تو را برای خودت و برای سرای 
آخوات: هی پرسیدم. یی »فرمایه بنده ام راست میگوید او را به بهشت 
ببرید)). هود 
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آیه 17 

آیه و ترجمه 

قمن کان علی تیه من ره و تثلوف شاه مه و من قتله کتب مُوسی 


- 


اماما و رَحمَةه آوللک یوْمنُونَ به 5 من یِکفُرٌ یه من الأخْزاب قالتَارٌ مَوعذه فلا 


اس 


تک فی مرجة له له الکو من زک : و لک آکثر الّاس لا بُوْمنُوتَ(17) 

ترجمه : 17 - آياً آن کس که دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد و 
بدنبال آن شاهدی از سوی او می بااشد و پیش از آن کتاب موسی که 
پیشوا و رحمت بود (حفافت.دتشر ان مبد هد همچون کسی است که چنین 


نباشد آن (حق طلبان و حقیقت جویان ) به او (که دارای این ویژگیهاست ) 


ایمان می آورند و هر کس از گروههای مختلف به او کافر شود آتش وعده 
گاه اوست 4 شیاین تردیدی در آن :فد شته باش که آن حق است از 
پروردگارت ولی اکنر مردم ایمان نمی آورند. 
تفسیر :در تفسیر آیه فوق در میان مفسران گفتگو بسیار است و در 
جزئیات کلمات آیه و ضماثر و موصول و اسم اشاره آن نظرات گوناگونی 
داده اند که نقل همه آنها بر خلاف روش ما در این تفسیر است , ولی دو 
تفسیر را که از همه روشنتر به نظر میرسد, به ترتیب اهمیت , در اینجا 
میاویم. 

ار اهر کی که تال یی ارت ارو 
ِ دارد, و به دنبال آن شاهد و گواهی از سوی خدا| آمده و قبل از آن 
کتاب موسی (تورات ) به عنوان پیشوا و رحمت و بیانگر عظمت او آمده 
است همانند کسی است که دارای این مات مسانه ها وال روشن 
شیف ۱۳ فقن کان علی وه مره تیا شاه مه من فیله کنات 
موسی اماما و رحمة )). تفسیر نمونه جلد 9 صفحه ۵2 
دلیل. زوسن ۱ ۱ ۲ب ۱۳ 
همچون علی (علیه السلام [ میباشند, پیش از او نشانه ها و صفاتش در 
تورات امده است . 
به این ترتیب از سه راه روشن حقانیت دعوتش به ثبوت رسیده است . 
نخست قران که بینه و دلیل روشنی است در دست او. 
دوم کنب: آسهاتی شین که شانه هاقه اف را حقیفا ان کردم منپیووان 
این کتس و سس صاصر (صاق الم ایهم له وی سا را هت سم 
شناختند و به همین دلیل در انتظا ر او بودند. 
سوم پیروان فداکار و مو منان مخلص که بیانگر صدق دعوت او و گفتار او 
ی باس یرای از انم های حفا یت ی مکتت: لام وف اکاری .و 
عفل. رات و مان ان یساس مرا که هر مکی راز 
پیروانش می توان شناخت :!. ۱ 
ایا با وجود این دلائل زنده میتوان او را با مدعیان دیگر قیاس کرد و يا در 
صدق دعوتش تردید نمود؟. 
سپس به دنبال این سخن اشاره به افراد حق طلب و حقیقت جو کرده و از 
لها اعوت نیبم اسان می که یی کعنه زرآنها به تن بامیری. کر 
اين همه دلیل روشن در اختیار دارد ایمان می آوردند)) (اولتّک یو منون به ) 
گرچه چنین کسانی که با کلمه اولتک , به آنها اشاره شده در خود این آنه 
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ذکر نشده اند ولی با توجه به آیات گذشته , می توان حضور آنها را در جو 
این ایه احساس کرد و مورد اشاره قرار داد. 


و به دنبال آن سرنوشت منکران را به اين صورت بیان می کند: ((هر کس 
از گروههای مختلف به او کافر شود موعد و میعادش آتش دوزخ است ))(و 
من یکفر به من الاحزاب ب فالنار موعده ). 
و در پایان آیه ها که ند سره قران در بسیاری از موارد است روی 
سخن را به پیامبر کرده , یک درس عمومی برای همه مردم بیان می کند و 
می گوید ((اکنون که چنین است و اين همه شاهد و گواه بر صدق دعوت تو 
وجود دارد. هرگز در آنچه بر تو نازل شده تردید به خود راه مده )) (فلا تک 
فی مرية منه ). 
((چرا که این سخن حقی است از سوی پروردگار تو)) (انه الحق من ریبک 
. 
((ولی بسیاری از مردم بر اثر جهل و تعصب و خودخواهی , ایمان نمی 
اورند)) (و لکن اکثر الناس لا یو منون ). 
2 - تفسیر دیگری که برای ایه ذکر شده این است که هدف اصلی بیان 
حال مو منان راستین است که با در دست داشتن دلائل, روشن و شواهدی 
که بر صدق دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمده است و 
گواهی هائّی که در کتب پیشین می باشد, آنها بة. اتکای این ,دلائل به» بیامتر. 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) ایمان می آورند 

بر ان ور اتمه منکن عل مه من وتان کنات رونت که 
1 باز و در دست داشتن دلائل قانع کننده به دنبال قران و اورنده ان 
ترجیحی که این تفسیر بر تفسیر سابق دارد این است که خبر ((مبتدا)) در 
ایه صریحا امده است , و محذوفی ندارد. و مشار الیه ((اولتک )) در خود 
آیه: کر .شندم: آنشت. و خن افل. انه: که با -افمن. کان علی هه من وبه 
شروع شده تا ((اولتک یوْ منون به )) یک جمله کامل را تشکیل میدهد بدون 
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و تقدیر. ۲ 
ولی بدون شک تعبیرات دیگر آیه با این تفسیر زیاد ساز گار نیست , و لذا ما 
آن را در مرحله دوم قرار داده ایم (دقت کنید). ۱ 
در هر حال ایه اشاره به امتیازات اسلام و مسلمین راستین و اتکای انها بر 
دلائثل محکم در انتخاب این مکتب است , و در نقطه مقابل سرنوشت شوم 
منکران مستکیر را نیز بیان کرده است . 
نکته ها : 
دا وه هریت عفر 
1 - منظور از شاهد در آیه فوق چیست ؟ 
بعضی از مفسران گفته اند منظور جبرئیل پیک وحی خدا است , و بعضی 
منظور از آن را پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دانسته اند, و بعضی 


آن را به معنی زبان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) تفسیر کرده اند 
(در حالی که یتلوه را از ماده تلاوت به معنی قرار ثت گرفته اند, نه به معنی 
اشت ور اون 

ولی ار ارو کان رات ان سا مالسلا او گرم 
اند. 

در روایات متعددی که از ائمه معصومین به ما رسیده است , و در بعضی 
از کتب تفسیر اهل سنت نیز امده روی تفسیر تاکید شده است که منظور 
از شاهد امام امیر مو منان (علیه السلام ) یعنی نخستین مردی که به 
پیامبر و قرآن ایمان آورد, و در تمام مراحل با او بود و لحظه ای از 
فداکاری فروگذار نکرد و تا آخرین نفس در حمایتش کوشیده . می باشد. 

در حدیثی می خوانیم که علی (علیه السلام [ فرمود: درباره هر یک از 
مردان معروف قریش آیه یا آیه هائی نازل شده است کسی عرض کرد ای 
امیر موّ منان درباره شما تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 5 

کدام آیه نازل شده است ؟؛ امام فرمود: آپا آیه ای که در سوره هود است 
نخوانده ای اءفمن کان علی بينة من ربه و یتلوه شاهد منه , پیامبر بینه 
الهی داشت و شاهد من بودم , 

در آخرین ایه سوره رعد نیز تعبیری دیده می شود که این معنی را تایید 
بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب : کافران می گویند تو 
پیامبر نیستی بکو همین اندازه بس که خداوند میان من و شما شاهد و 
واه ات و همست کیت کمقم کایه فران واه اش 

در روایات بسیاری از طرق شیعه و اهل سنت چنین می خوانیم که منظور 
از من عنده علم الکتاب علی (علیه السلام ) است . 

این نکته نیز لازم به یاد اوری است : همانگونه که سابقا هم اشاره کردیم 
یکی از بهترین طرق شناخت حقانیت یک مکتب مطالعه در وضع پیروان و 

مدافعان و حامیان ان است . طبق ضرب المثل معروف امامزاده را ۷ 
زوارش باید شناخت هنگامی ملاحظه کنیم گروهی پاکباز. باهوش , باایمان , 
مخلص و با تقوی گرد رهبر و مکتبی جمع شده اند به خوبی می توان 
دریافت که این مکتب و آن رهبر در یی حد عالی از صداقت و درستی 
است . 

اما هنگامی که ببینیم یک عده فرصت طلب شیاد, بی ایمان . و بی تقوا, 
اطراف مکتب وا فهیری را کرفته اند کفتر.فی وان اور کرد کعان ز هیر 
و ان مکتب بر حق باشد. 

اشاره به این مطلب را نیز لازم می دانیم که تفسیر کلمه شاهد به علی 
(علیه السلام ) منافاتی با اين حقیقت ندارد که همه مو منان راستین و 
افرادی من ها شا با مار باشس‌ها را شاه شود عوا ند این 
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پعنی منظور اصلی گروهی است که در راس آنها آن فرد شاخص قرار 
گرفته است . شاهد این سخن روایتی است که از امام باقرنقل شده که 
فرمود: منظور از شاهد امیر موّ منان . سپس جانشینان او یکی بعد از 
دیگری هستند. 

گر چه در این حدیث تنها معصومین ذکر شده اند ولی این خود نشان می 
دهد که روایاتی که شاهد را منحصرا به علی (علیه السلام ) تفسیر, منظور 
ری از مرت میت با کی فا مضت ای ساخصی ارت 

2 - چرا تنها اشاره به تورات شده ؟ 

همانگوند که, گفتیم یکی ان دلائل جقانیت: .بامیر (ضلی: الم علبه, و آلم :و 
سلم ) در آیه فوق کتب پیشین ذکر شده , ولی تنها از کتاب موسی ذکري 
به میان امده در حالی که می دانیم بشارات ظهور پیامبر اسلام (صلی الله 
علیم.و الط وتشلم در اتحیل تبرت ِ 
اه ی ای اد در سا 
ظهور اسلام یعنی مکه و مدینه بیشتر افکار یهود - از میان اهل کتاب - 
منتشر بوده است و مسیحیان در نقاط نسبتا دورتری زندگی داشتند. مانند 
یمن , شامات , و نجران که در کوهستانهای شمالی یمن در فاصله ده 
منزلی صنعاء واقع شده است . 

هیا فه خاطر اینکم کر امضاف تسامش ان اه لش و ال و سای نو 
تورات به طور جامعتر و وسیعتری آمده است . 

بهر حال تعبیر به امام در مورد تورات ممکن است به خاطر این باشد که 
احکام شریعت موسی (علیه السلام ) به طور کامل در آن بوده و حتی 
مسیحیان بسیاری از تعلیمات خود را از تورات می گيرند. 

3 ید و قوب ۰ ییاه وا رز ان له 
فان انش مت ار ها ان تا هت ا(ضلی: الله غلیه و آله:و 
سلم ) است:. بفتی کمترین شک:و تردیدی در حقائیت: قران یا این استلام 
به خود راه مده . 

النته بيامش رضلی الله یه و آله وس ام ایکه وه رانا شهود 
درک می کرد و نزول قرآن از طرف خدا برای او محسوس بلکه بالاتر از 
حس بوده تردیدی در حقانیت این دعوت نداشت ولی این نخستین بار 
تست که قران انیا موه بیان رضای اه عم آله قشنای ی 
کند در حالی که منظورش عموم مردم است , و به تعبیر معروف عرب این 
گونه خطابها از قبیل ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است که ضرب المثل 
عامیانه آن در فارسی در به تو می گویم دیوار تو گوش کن , يا تو بشنو می 


باشد و این خود یکی از فنون بلاغت است که در پاره ای از موارد برای 
تاکید و اهمیت و يا منظورهای دیگر به جای مخاطب حقیقی دیگری را 
مخاطب قرار می دهند. 
احتمال دیگر اینکه مخاطب , هر مکلف عاقل بوده باشد, یعنی فلاتک ایها 
الفکلی الفافلن فی میدب ای اشان: عاقل و مکلف با این دنل ووشن 
شک و تردید در حقانیت این قرآن نداشته باش و اين اجتمال بنابراین است 
که راهن کان غلی فنه من امسر (صلی لاه هو الم ناد 
) نباشد بلکه همه مو منان راستین باشند (دقت کنید). 
دصر چال تعسیر اول. با ظاه یتسار کاییر استم قوه 
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آیه 18 - 22 
0 ۳ 

من أَطلَم من اقتری لی اللّهِ کذباً ولنک بعرَضون عَلی ریم و ول 
لاشچ؟ قوّلاء الذین کدبُوا عُلی رهم م آلا لعْتَهُ اللّه علی الطلمین(18) 
الذین یصدون عن سبیل اللّهٍ و یبعُونا عوجاً و هم بالاخرة هم کفژوت(19) 
آولتک لم یِکوئوا ُفْجزین فی الارْض و قا کان لهُم من دون الله من أولبَاء 

یضعف رهم العذاب ما کائوا یَستطیقوت السمع 5 مق کائوا ببَصرّون(20) 
اوانک الذِینَ حسر وا ا دوم 2 و ضل عنم ۳ کانوا ٍ یفتژون(21) 
لا جرم آَنقَمْ فی الاخرخ هم الاخسرون(22) ۹ 
ترجمه : 8 - چه کسی ستمکارتر است از انها که بر خدا افترا می بندند, 
آنان (روز رستاخیز)ز بر پروردگارشان عرضه می شوند و شاهدان (پیامبران 
و فرشتگان ) می گویند اینها همانها هستند که به پروردگار دروغ بستند. 
لعنت خدا بر ظالمان باد! 
19 - همانها که (مردم را) از راه خدا باز می دارند و راه حق را کج و معوج 
نشان می دهند و به سرای آخرت کافرند. 
0 - آنها هیچگاه توانائی فرار در زمین ندارند و جز خدا دوستان و 
پشتیبانانی نمی یابند عذاب خدا برای آنها مضاعف خواهد بود (چرا که 3 
9 

به گمراهی کشاندند), آنها هرگز توانائی شنیدن (حق را) نداشتند و 
۳ نی د دنا 

- انان کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست دادند و تمام 

دروغین از نظرشان گم شدند. _ 

- (بهمین دلیل ) انها مسلما در سرای اخرت از همه زیانکارترند. 
تفسیر :زیانکارترین رد 
در تعقیپ آیه گذشته که سخن از قرآن و رسالت پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله‌ سای اسان افتم آوردمن یات موه وروت کر ار و 


نشانه ها, و پایان و عاقبت کارشان را تشریح می کند. 

در تین آیععت فر دراو خه. کنستی شتمکار تر. است ار آن کشن که ین شدا 
دروغ می بندد (و من اظلم ممن افتری علی الله کذبا) َ 

یعنی نفی دعوت پیامبر راستین در واقع نفی سخنان خدا است و ان را به 
دروغ نسبت دادن , اصولا تکذیب پیامبر تکعذیب خدا است , و دروغ بستن بر 
محسوب می شود. 1 ۲ 9 
همانگونه که تاکنون مکرر گفته ایم در قران مجید در چندین ایه گروهی به 
عنوان ستمکارترین مردم با تعبیر اظلم معرفی شده اند, در حالی که 
ظاهرا کارهای آنها با هم مختلف است و ممکن نیست چند گروه با داشتن 
چند کار مختلف هر کدام ستمکارترین مردم شمرده شوند, بلکه باید 
گروهی ستمکار يا ستمکارتر و گروه دیگری ستمکارترین بوده باشند. 
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ولی همانگونه که در جواب این سو ال بارها گفته ایم , ريشه تمام این 
اعمال به یک چیز یعنی شری و تکذیب ایات الهی باز می گردد, که بالاترین 
تهمتهاست (برای توضیح بیشتز بةجلد شجم صفحه 183 مراجعه فرمانید): 
سپس آینده شوم الهارا ده فیاخت تن بیان ی کند کم انها در آن ون وه 
پیشگاه پروردگار با تمامی اعمال و کردارشان عرضه می شوند و در 
دادگاه عدل او حضور می يابند (اولتک یعرضون علی ربهم ). 

در این هنگام شاهدان اعمال گواهی می دهند و می گویند اینها همان 
کسانی هستند که بر پروردگار بزرگ و مهربان و ولی نعمت خود دروغ 
سپس با صدای رسا می گویند لعنت خدا بر ستمگران باد (الا لعنة الله علی 
الظالمین ) 

در اینکه شاهدان , فرشتگان الهی هستند؟ يا ماموران ضبط اعمال ؟ و یا 
پیامبران ؟ مفسران احتمالاتی داده اند, ولی با توجه به اینکه در آیات دبک 
فران : تامیران خدا به عنوان شاهدان اعمال معرفی شده اند ظاهر این 
است که در اینجا نیز منظور همانها هستند و یا مفهوم وسیعتری که انها و 
ساير شاهدان اعمال را دربر گیرد. 

در سوره نساء آیه 1 می خوانیم فکیف اذا جتنا من کل امة بشهید و 
جثنابک علی هو لاء شهیدا: چگونه است حال آنها در آن روز که برای هر 
امتی گواهی بر اعمالشان می طلبیم و ترا گواه آنها قرار می دهیم . . 

و در مورد حضرت مسیح (علیه السلام [ در ایه 117 سوره مائده امده 
است و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم : من تا ان زمان که در میان 
پیروانم بودم بر اعمال آنها گواه بودم . 

و نیز در اینکه گوینده جمله الا لعنة الله علی الظالمین خداوند است با 
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فاحدا هه اعمال مان شا ی ات اما ای ارات ات 
که این سخن دنباله گفتار شاهدان است 

آبه بخد.صفات ابن.ظطالهان: را در مره جفله بیان هی کیرد 

نخست می گوید : آنها کسانی هستند که مردم را با انواع وسائل از راه خدا 
باز می دارند (الذین یصدون عن سبیل الله ) 

اين کار پا از طریق القاء شبهه ۱( 
خهافتن ان کر که ی ۱ 
از راه خدا است . 

دیگر اينکه آنها مخصوصا سعی دارند راه مستقیم الهی را کج و معوج نشان 
دهند (و یبغونها عوجا). 

یعنی با انواع تحریفها کم و زیاد کردن , تفسیر به رای و مخفی ساختن 
جلوه گر نشود, تا مردم نتوانند از اين راه بروند. و افراد حق طلب جاده 
اصات‌ ایا کته 

و دیگر اینکه آنها به قیامت و روز رستاخیز ایمان ندارند (و هم بالاخرة هم 
کافرون ). 

و عدم ایمانشان به معاد سرچشم سایر انحرافات و تبهکاریهای آنان اف 
شود چرا که ایمان به آن دادگاه بزرگ و عالم وسیع بعد از مرگ روح و جان 
1 اینکه تمام این مسائل در مفهوم ظلم جمع است زیرا مفهوم وسیع 
عقانه را شامل نی سوه 

ولی در آیه بعد می گوید: با اتفهه.شیان. تیست: که انم اند دم زو 
زمین از مجازات پروردگار فرار کنند, و از قلمرو قدرت او خارج شوند 
(اولتک لم یکونوا معجزین فی الارض ) 

ففخنين, آنهاانمی توانند ول ورحامی و تیا نیع از خدا بر ای خود بیا ند 
(و ما کان لهم من دون الله من اولیاء). 

سرانجام به مجازات سنگین آنها اشاره کرده می گوید: مجازات آنها 
۲ اين 

راهها می کشاندند, به همین دلیل هم با رگا وش را بر هش سک 
و هم بار گناه دیگران را (بي آنکه از گناه دیگران چیزی کاسته شود). 

شاهد اين سخن آنکه در آیات دیگر قرآن مي خوانیم و لیحملن اثقالهم و 
اتقالا مع اتقالهم + آنها دز روز فيامت کیش کتاهخویش هه کناهان دیگری 
را با آن , بر دوش خود حمل می کنند (عنکبوت - 13). 


و نیز اخبار فراوانی داریم که هر کس سنت بدی بگذارد, وزر و گناه تمام 
کشای که ان ت ند طعل مین ند برای او نوشته می شود همچنین 
هر کس سنت نیکی بگذارد معادل پاداش کسانی که به آن عمل می کنند 
برای او ثبت می گردد. ۳ 7 5 

در پایان ایه ريشه اصلی بدبختی انها را به اینگونه شرح می دهد: انها نه 
گوش شنوا داشتند و نه چشم بینا! (ما کانون یستطیعون السمع و ما کانوا 
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در حقیقت از کار انداختن اين دو وسیله مو ثر برای درک حقایق سبب شد 
که هم خودشان به گمراهی بیفتند و هم دیگران را به گمراهی بکشانند چرا 
که حق و حقیقت را جز با چشم باز و گوش شنوا نمی توان درک کرد. 
جالب توجه اینکه در این جمله می خوانیم آنها توانائی شنیدن (حق را) 
نداشتند, این تعبیر اشاره به این واقعیت ی شنیدن سخنان 
حق آنقدر سنگین و ثقیل است که گوثی اصلا توانائی شنیدن حق را ندارند, 
اين تعبیر درست به این می ماند که می گوئيم شخص عاشق نمی تواند 
سخن از عیب معشوق خود را بشنود. 

بدیهی است این عدم توانائی درک حقایق که نتیجه لجاجت شدید و دشمنی 
انان با حق و حقیقت است , از انها سلب مسئولیت نمی کند, و به اصطلاح 
این همان چیزی است که خودشان اسباب آن را فراهم ساخته اند در حالی 
که می توانستند این حالت را از خود دور کنند چرا که قدرت بر سبب , 
قدرت بر مسبب است . 

آیه بعد محصول تمام تلاشها و کوششهای نادرست آنها را در یک جمله بیان 
می کند و می گوید: اينها همان کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از 
دست داده و ورشکست شدند (اولتّک الذین خسر وا انفسهم آ. 

و این بررگترین خسارتی است که ممکن است دامنگیر انسانی شود که 
موجودیت انسانی خویش را از دست دهد. سپس اضافه می کند آنها به 
معبودهائی دروغین دل بسته بودند اما سرانجام تمام این معبودهای 
۱ 9 
آخرین آیه مورد بخت جکم نهائی سرنوشت آنها را به صورت قاطعی چنین 
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بیان مین کنوه لا حوضو بناخاوه اما در شترای. اخرت با نکار توین مردفند رل 
جرم انهم فی الاخرة هم الا خسرون ). 
چرا که هم از نعمت چشم باز و گوش شنوا محروم شدند, و هم تمام 
سرمایه های انسانی وجود خویش را از دست دادند. و با اين حال هم بار 
مسئولیت خویش را بر دوش می کشند و هم بار مسئولیت دیگران را!. 
معنی اصلی لا جرم - جرم (بر وزن حرم ) در اصل به معنی چیدن میوه از 


درخت است (چنانکه راغب در مفردات آورده است ) و سپس به هر گونه 

اکتساب و تحصیل امری گفته شده , و بر اثر کثرت استعمال در کسب 

ناملایمات این مفهوم را بخود گرفته , بهمین دلیل به گناه , جرم گفته می 

شود, ولی هنگامی که این کلمه با لا به صورت لا جرم بر سر جمله ای می 

اید این معنی را می دهد که هیچ چیزی نمی تواند این موضوع را قطع و 

منع کند, بنابراین لا جرم به معنی لابد و ناچار و مسلما به کار می رود. 

(دقت کنید). هود 
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آبه 23 - 24 

آیه و نرجمه 

ان الذین منوا عَملوا الضلخت ۶ احا الی زبهم آوتک وا ۹1 

فیها حلذون(23) 

مت القرٍیقین کالاغمی و الاصمٌّ و البصیر و السمیع هل : وتان فلا | فلا 

تذکرژون (24] ۱ ۱ 

ترجمه : 23 - انها که ایمان اوردند و عمل صالح انجام دادند و در برابر 

خداوند خاضع و تسلیم بودند, انها یاران بهشتند. و جاودانه در ان خواهند 
ند. 

4 - حال این دو گروه (مو منان و منکران ) حال نابینا و کر و بینا و شنوا 

است آیا این دو همانند یکدیگرند؟ آيا فکر نمی کنید؟ 

تفسیر :در تعقیب آیات گذشته که حال گروهی از منکران وحی الهی را 

تشریح می کرد این دو آیه نقظه مقابل آنها یغعنی حال مد منان راستین را 

بیان می کند. 5 

نخست می گوید: کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند و در 

برابر خداوند خاضع و تسلیم و به وعده های او مطمئن بودند اصحاب و 

یاران بهشتند و جاودانه در ان خواهند ماند ان الذین امنوا و عملوا 

الصالحات و اخبتوا الی ربهم اولتّک اصحاب الجنة هم فیها خالدون ). 

در اینجا به دو نکته باید توجه داشت : 

1 - بیان این سه وصف یعنی ایمان و عمل صالح و تسلیم و خضوع در برابر 

دعوت حق در حقیقت بیان سه واقعیت مرتبط با یکدیگر است , چرا که 
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درخت ایمان است , ایمانی که چنین ثمری نداشته باشد, ایمان سست و 
بی ارزشی است که نمی توان آن را به حساب آورد. همچنین مساله 

110 و خضوع و اطمینان به وعده ها پروردگار از اناد آتفان و عمل 

صالح می باشد. چرا که اعتقاد صحیح و عمل پاک سرچشمه پیدایش این 

صفات و ملکات عالی در درون جان انسان است . 

2 - آخبتوا از ماده اخبات از ريشه خبت (بر وزن ثبت ) گرفته شده که به 


معنی زمین صاف و وسیع است که انسان به راحتی و با اطمینان می تواند 
در آن گام بردارد, به همین جهت این ماده در معنی اطمینان به کار رفته 
است , و به معنی خضوع و تسلیم نیز آمده , چرا که چنین زمینی هم برای 
گام برداشتن اطمینان بخش است , و هم در برابر رهروان خاضع و تسلیم 


اه ای سم عم اس کی شم هه 
که در عین حال جمع هر سه نیز با هم منافاتی ندارد: 

1 - موّ منان راستین در برابر خداوند خاضعند. 

رم ی یی 

- آنها به وعده های خداوند اطمینان دارند. 

۷ 
انرش در تمام اند کف آنان منعکس است . 

الب اتگمدن ری ار ایام صایی: مه تسا ی انس که 
یکی از پارانش عرض کرد در میان ما مردی است که نام او کلیب است , 
هیچ حدیثی از ناحیه شما صادر نمی شود مگر اینکه او فورا می گوید من 
در زار آن یمه ها ها اسمای را کیت سيم کرارده ان 

اصای وش ها یه ماس ای کر انا 
چیست ؟ ما ساکت شدیم , فرمود: به خدا سو گند این همان اخبات است 
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عزوجل الذین آمنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الی ربهم آمده است . 

در آیه بعد خداوند حال این دو گروه را در ضمن یک مثال روشن و زنده 
بیان می کند و می گوید: حال این دو گروه , حال نابینا و کر و بینا و شنوا 
است (مثل الفریقین کالاعمی و الاصم و البصیر و السمیع ). 

آیا این دو گروه همانند یکدیگرند (هل پستویان مثلا). 

آیا شما متذکر نمی شوید و نمی اندیشید (افلا تذکرون ) 

همانگونه که در علم معانی بیان آمده است همواره برای مجسم ساختن 
حقایق عقلی و توضیح و تبیین آنها در سطح عموم , معقولات را به 
محسوسات تشبیه می کنند, قران این روش را زیاد به کار برده , و در بیان 
اراد الا ی اه اما مار ام رش ری سا 
حقایق را به عالیترین صورتی تبیین می کند. 

بیان فوق نیز از همین قبیل است , چرا که موّ ثرترین وسیله برای شناخت 
حقایق حسی در جهان طبیعت چشم و گوش است , به همین دلیل نمی 
توان باور کرد, که افرادی که از چشم و گوش به طور کلی مثلا بصورت 
مادرزاد بی بهره باشند, چیز درستی از این جهان طبیعت دری کنند, انها 
مسلما در یک عالم بی خبری کامل به سر خواهند برد. 

همین گونه آنها که : بر اثر لجاجت و دشمنی با حق و گرفتار بودن در چنگال 


تعصب و خودخواهی و خودپرستی , چشم و گوش حقیقت بین را از دست 
داده اند هرگز نمی توانند, حقایق مربوط به عالم غیب و اثرات ایمان و 
لذت عبادت پروردگار و شکوه تسلیم در برابر فرمان او را درک کنند, 
اینگونه افراد به کوران و کرانی می مانند که در تاریکی مطلق و سکوت 
مرگبار زندگی دارند, در حالی که مو منان راستین با چشم باز و گوش شنوا 
هر حرکتی را می بینند و هر صدائی را می شنوند و با توجه به ان راه خود 
ژابه. سنوی سر نوشتتی سعادت آفر بن مین کشایند. هود 
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آیه 25 - 28 


و لقد آرستتا تا الق فویه نت لکم تدش شین (29) 
لا الله نی آخاف عََیکمْ عذاب وم آلیم(26) 
وقال الما الذین کَفروا من یَوّمه ما تراک الا بشراً متا و ما تراک ابعک الا 
۱ ]- ی 


و ما ما تری لك علنّا من قضل بل تطیکة 
کرن( 27 


قال یِقوّم أ عم ان کنت عَلی بو من آبی و ءاتاخ رَحْمَة من عنده قَعَمَیّت 
علیکم | نرشتغوها و آنثم لها گرهون(23) 
ترجمه : 25 7 
ِ ۱۳ من این است که ) جز الله ۳ واحد یکتا) را نپرستید که 
بر شما از عذاب روز دردناکی می ترسم !. 
7 - اشراف کافر قومش (در پاسخ ) گفتند ما تو را جز بشری همچون 
خودمان نمی بینیم , و کسانی را که از تو پیروی کرده اند جز گروهی اراذل 
ساده لوح نمی یابیم , و فضیلتی برای شما نسبت به خود مشاهده نمی 
زره ٩۰‏ نس 9 
- (نوح ) گفت : اگر من دلیل روشنی از پروردگارم داشته باشم و از 
ب۰بپحپثحثح«ح«حثىچىح«ى«ط9ط9 شما مخفی مانده (آیا باز هم رسالت 
مرا انکار می کنید؟). ایا من می توانم شما را به پذیرش این بینه مجبور 
سازم با اینکه شما آمادگی ندارید؟ 
تفسپر :سرگذشت تکان دهنده نوح و قومش 
همانگونه که در آغاز سوره بیان کردیم در این سوره برای بیدار ساختن 
افکار تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 69 
و توجه دادن واقعیات زندگی و سرنوشت شوم تبهکاران و بالاخره بیان راه 
روز هسوفقیت :۸ فنیمتهای فایل ما حظه ای از کارت ابباغ تشن بیان 
شده است : 


تست اد اسان میتی رم کته که 


ضمن 26 آیه نقاط اساسی تاریخ او را به صورت تکان دهنده ای شرح می 
دهد. 

بدون شک داستان قیام نوج (علیه السلام [ و مبارزم سر سختانه و پی 
گیرش با مستکبرین عصر خویش , و سرانجام شوم آنهاء, یکی از عبرت 
انگیزترین فرازهای تاریخ بشر است که در هر گامی از آن , درس عبرت 
آیات فوق نخستین مرحله این دعوت بزرگ را بیان کرده و می گوید: ما 
نوح را به سوی قومش فرستادیم , او به آنها اعلام کرد که من بیم دهنده 
اشکاری هستم (و لقد ارسلنا نوحا الی قومه انی لکم نذیر مبین ). 

تکیه روی مساله انذار و بیم دادن با اينکه پیامبران هم بیم دهنده بودند و 
هم بشارت دهنده , به خاطر ان است که ضربه های نخستین انقلاب باید از 
اعلام خطر و انذار شروع شود. چرا که تاثیر این کار در بیدار ساختن 
خفتگان و غافلان از بشارت بیشتر است . 

اصولا انسان تا احساس خطر مهمی نکند از جا حرکت نخواهد کرد و به 
همین دلیل انذارها و اعلام خطرهای انبیا به صورت تازیانه هائّی بر ارواح 
بیدرد گمراهان چنان فرود می آمد که هر کس قابلیت حرکتی داشت به 
حرکت در آید! 1 ۲ 

و نیز به همین دلیل در ایات زیادی از قران (مانند 49 حج - 115 شعراء - 
50 عنکبوت - 42 فاطر - 70 ص - 9 احقاف - ۶0 ذاریات و آیات دیگر) 
همه روی همین کلمه نذیر به هنگام بیان دعوت انبیاء تکیه شده است . 
در ایه بعد پس از ضربه نخستین , محتوای رسالت خود را در یک جمله 
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خلاصه می کند و می گوید رسالت من این است که غير از الله دیگری را 
پرستش نکنید (الا تعبدوا الا الله ). 

و بلا فاصله پشت سر ان همان مساله انذار و اعلام خطر را تکرار می کند 
و ین کون من بر شما از عذاب روز دردناکی بیمناکم (انی اخاف علیکم 
عذاب یوم الیم ) ۲ 

در حقیقت توحید و پرستش الله (خدای یکانه یکتا) ریشه و اساس و زير 
تاک تصام دعوکا بابرا امه ونیم همین دلیل در موزد تابن پیامیر ۵ 
اقترا ند آیوم موه یر مش هده می هی که انیا یشان را توعد 
خلاصه می کردند. 

اگر براستی همه افراد جامعه جز الله را پرستش نکنند و در مقابل انواع 
بتهای ساختگی اعم از بتهای برونی و درونی , خودخواهیها, هوا و هوسها., 
شهوتها پول و مقام و جاه و جلال و زن و فرزند سر تعظیم فرود نیاورند, 
هیچگونه نابسامانی در جوامع انسانی وجود نخواهد آمد. 


اگر انسان خودکامه ناتوانی را به صورت یک بت در نیاأورند, و در مقابل او 
سجده نکنند و فرمانش را به کار نبندند, نه استبداد و استعماری به وجود 
خواهد آمد و نه آثار شوم آن نه ذلت و اسارت پیش می آید و نه وابستگی 
و طفیلی گرائی و تمام این بدبختیها که دامان افراد و جوامع را می گیرد, 
به خاطر همان انحراف از پرستش الله , و روی اوردن به پرستش بتها و 
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اکنون ببینیم نخستین عکس العمل طاغوتها و خود کامگان و صاحبان زر و 
زور آن عصر در برابر این دعوت بزرگ و اعلام خطر آشکار چه بود؟ 

مسلما چیزی جز یک مشت عذرهای واهی , بهانه های دروغین و 
استدلالهای بی اساس که برنامه همه جباران را در هر عصر و زمان تشکیل 
می دهد نبود. 

آنها سه پاسخ در برابر دعوت نوح دادند: 

نخست اشراف و ثروتمندانی که از قوم نوح کافر بودند, گفتند ما تو را جز 
انسانی همانند خود نمی بینیم (فقال الملاء الذین کفروا من قومه ما نریک 
الا بشرا مثلنا). 

در حالی که رسالت الهی را باید فرشتگان بدوش کشند. نه انسانهائی 
همچون ماء به گمان اينکه مقام انسان از فرشته پائینتر است و یا درد 
انسان را فرشته بهتر از انسان می داند! 

باز در اینجا به کلمه ملاء بر خورد می کنیم که اشاره به صاحبان زر و زور و 
افراد چشم پرکن توخالی است که در هر جامعه ای سرچشمه اصلی فساد 
و تباهی را تشکیل می دهند و پرچم مخالفت را در برابر پیامبران همینها بر 
افراشته می دارند. 0 
دلیل دیگر آنها این بود که گفتند ای نوح ما در اطراف تو, و در میان آنها که 
از تو پیروی کرده اند کسی جز یک مشت اراذل و جوانان کم سن و سال 
نااگاه و بی خبر که هرگز مسائل را بررسی نکرده اند نمی بینیم (و ما 
نریک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرای ) 

اراذل جمع ارذل (بر وزن اهرم ) است و ان خود نیز جمع رذل می باشد 
که به معنی موجود پست و حقیر است خواه انسان باشد یا چیز دیگر. 
البته شک نیست که گروندگان و ایمان آورندگان به نوح , نه از اراذل بودند 
و نه حقیر و پست , بلکه به حکم اینکه پیامبران قبل از هر چیز به حمایت 
پیامبران را لبیک تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 72 . _ 

می گفتند همان گروه محروم و فقیر و کم درآمد بودند که در نظر 
مستکبران که مقیاس شخصیت را تنها زر و زور می دانستند, افرادی پست 
و اینکه انها را به عنوان بادی الرای (ظاهر بین و بی مطالعه و کسی که با 


یک نظر عاشق و خواهان چیزی می شود) نامیدند در حقیقت به خاطر آن 
بود که لجاجت و تعصبهای ناروائی را که دیگران داشتند, انها نداشتند, بلکه 
بیشتر, جوانان پاکدلی بودند که در نخستین تابش حقیقت را در قلب خود به 
سرعت احساس می کردند, و با هوشیاری ناشی از حقیقت جوئی نشانه 
های صدق را در گفته ها و اعمال پیامبران به زودی درک می کردند. 
بالاخره سومین ایراد آنها این بود که می گفتند قطع نظر از اينکه تو انسان 
هستی نه فرشته , و علاوه بر اینکه ایمان آورندگان به تو نشان می دهد که 
دعوتت محتوای صحیحی ندارد اصولا ما هیچگونه 9 برای شما بر 
خودمان نمی بینیم تا به خاطر آن از شما پیروی کنیم (و ما نری لکم علینا 
من 

و به همین دلیل ما گمان می کنیم که شما دروغ گو هستید (بل نظنکم 
در ایات بعد پاسخهای منطقی نوح را در برابر این ماجرا جویان بیان می 
کند, نخست می گوید: ای 7 و معجزه آشکاری از 
سوی پروردگارم باشم , و مرا در انجام اين رسالت مشمول رحمت خود 
ساخته باشد, و این موضوع بر اثر عدم توجه بر شما مخفی مانده باشد ایا 
باز هم می توانید رسالت مرا انکار کنید. و از پیروی من دست بردارید؟! 
(قال يا قوم ارایتم ان کنت علی بينة من ربی و اتانی رحمة من عنده 
فعمیت علیکم ). ۱ 

در اینکه این پاسخ مربوط به کدامیک از ایرادهای سهگانه مستکبران قوم 
نوح است , مفسران گفتگوهای فراوانی دارند, ولی با دقت روشن می 
۷ 

ایرادشان اين بود که چرا تو انسان هستی ؟! 

او در پاسخ می گوید: درست است که من انسانی هستم همچون شما 
ولی مشمول رحمت الهی واقع شده ام و دلیل و بینه آشکاری به من داده 
است , بنابراین انسانیتم نمی تواند مانع این رسالت بزرگ باشد و لزومی 
ندارد که فرشته باشم . 

دومین ایراد آنها اين بود که پیروان تو افراد بی فکر و ظاهر بین هستند, او 
می گوید: شما بی فکر هستید که این حقیقت روشن را انکار می کنید زیرا 
دلائلی با من است که برای هر فرد حقیقت جوئی کافی و قانع کننده است 
, مگر افرادی چون شما که زیر پوشش غرور و خودخواهی و تکبر و جاه 
طلبی ی ز کار افتاده باشد. 

نمی ۳1 و اف دز بان می. گوید: چه: نزتری از اين بالاتر که خداوند مرا 


بنابراین هیچ دلیلی ندارد که شما مرا دروغگو خیال کنید. زیرا که نشانه 
های صدق گفتار من آشکار است . 

و ون بایان اب مین وید آیا من می توانم شما را بر پذیرش این بینه روشن 
مجبور سازم در حالی که خود شما 7 ندارید و از پذیرش و حتی تفکر 
و انديشه پیرامون آن کراهت دارید (انلز مکموها و انتم لها کارهون ). هود 
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آیه 29 - 31 


الا 
وا [ن هم هلو رَبهم ی قوما تهلون(29) 

و يِقَوّم من ینصرّنی من الله [ن طردتم | فلا تدکرون(30) ۳ 

چ لا اقول لک عندی خرائن ال و ا أَعلَمٌ العیّب و لا آفول نی ملک و لا 
آفول للذین تزدّری اعشکم لن تتیقة اللةٌ خیرا اللة أَعْلَمْ یقاً فی أنفُسهم 
نی ذا ۳ الظلمین (31) 

ترجمه : 29 - ای قوم : من در برابر اين دعوت اجر و پاداشی از شما نمی 
طلبم , اجر من تنها بر الله است , و من انها را که ایمان اورده اند (بخاطر 
شما) از خود طرد نمی کنم چرا که آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند 
کرد (و در دادگاه قیامت خصم من خواهند بود) ولی شما را قوم جاهلی می 


ی و غلي الله و ما آتا بطارد الذين 
اه 


0 ای قوم ! چه کسی مرا در برابر (مجازات خدا) یاری می دهد اگر آنها 
را طرد کنم ! ایا انديشه نمی کنید؟ 
1 - من هرگز به شما نمی گویم خزائن الهی نزد من است و نمی گویم 
یی تا و ی کوم بن فرت آم ورن نی کييم امک رظر 
شما خوار می آیند خداوند خیری به آنها نخواهد داد, خدا از دل آنها آگاهتر 
است (من اگر با اینحال آنها را برانم ) در این ضورت از ستمکاران خواهم 
بود. 
تفسیر :من هیچ فرد باایمانی را طرد نمی کنم . 
در آیات گذشته دیدیم که قوم خود خواه و بهانه جو ایرادهای مختلفی به 
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نوح داشتند که او بابیانی رسا و روشن به آنها پاسخ گفت . 
آیات مورد بحث نیز دنباله تا تیه ما ناه ابا هه 
نخستین آیه یکی از دلائل نبوت را که نوح برای روشن ساختن قوم تاریکدل 
بیان کرده بازگو می کند: ای قوم ! من در برابر اين دعوت از شما مال و 
ثروت و اجر و پاداشی مطالبه نمی کنم (و یا قوم لا اسئلکم علیه ما لا). 
اجر و پاداش من تنها بر خدا است خدائی که مرا مبعوث به نبوت ساخته و 
مامور به دعوت خلق کرده است (ان اجری الا علی الله ). 
این به خوبی نشان می دهد که من هدف مادی از اين برنامه ندارم و جز به 
پاداش معنوی الهی نمی اندیشم , و هرگز یک مدعی دروغین نمی تواند 
چنین باشد و اينهمه دردسر و ناراحتی را بخاطر هیچ برای خود بخرد. 

و اين میزان و الگوئی است برای شناخت رهبران راستین , از فرصت 
رن , که هر گامی را بر می دارند به طور مستقیم يا غير 
مستقیم هدف مادی از انان دارند. 
سیس در پاسخ آنها که اصرار داشتند نوح ایمان آورندگان فقیر و يا کم سن 
۱ 8 ۱ 5016 
آورده اند طرد نمی کنم (و ما انا بطارد الذین آمنوا). 
چرا که آنها با پروردگار خویش ملاقات خواهند کرد و در سرای دیگر خصم 
هن بر برایر او خواهد بود (انمم افو زیم ). 
در پایان ایه به انها اعلام می کند که من شما را مردمی جاهل می دانم (و 
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چه جهل و نادانی از اين بالاتر که مقیاس سنجش فضیلت را گم کرده اید و 
آن را در ثروت و تمکن مالی و مقامهای ظاهری و سن و سال جستجو می 
کنید, و به گمان شما افراد پاکدل و با ایمان که دستشان تهی و پایشان 
شاه اور اه شا مر ان شام ما است سای کول 
و بیخبریتان !. 


باشد. در حالی که رهبر انسانها باید از جنس آنها باشد تا نیازها و مشکلات 
و دردهای آنان را بداند و لمس کند. 

دز ات بعد برای توضیح تخر به. آنهامت. کویده ای قوم ! اگر من این گروه 
با ایمان زا طرد کنم چه. کسی ذر برابز خدا (در آن دادگاه بزرگ عدالت و 
۱ کر از 0 و ۱۱۳۳۱ 
ان طردتهم ). ۱ 

طرد افراد صالح و مو من کار ساده ای نیست , انها فردای قیامت دشمن 
من خواهند بود و هیچکس نمی تواند در آنجا از من دفاع کند, و نیز ممکن 
است مجازات الهی در این جهان دامن مرا بگیرد. آیا انديشه نمی کنید تا 


عم 


بدانید آنچه می گویم عین حقیقت است (افلا تذکرون ). 
میان تفکر و تذکر این تفاوت وجود دارد که تفکر در حقیقت برای شناخت 
چیزی است هر چند هیچگونه اطلاعی از آن قبلا نداشته باشیم , ولی تذکر 
(یاد آوری ) در موردی گفته می شود که انسان قبلا با آن موضوع آشنائی 
داشته است , هر چند از طریق آگاهیهای فطری باشد, و اتفاقا مسائل 
مورد بحت نوح با قومش نیز همه از این قبیل است , مطالبی است که 
انسان با مراجعه به فطرت و نهاد خویش آنها را درک می کند ولی غرور و 
خواهی و غفلتشان بر روی انها پرده افکنده است . ۲ 
آخرین سخنی که نوح در پاسخ ایرادهای واهی قوم به آنها می گوید اين 
ات که اما حیال می کنید و انتظار دارید من امتبازی جز از طریق 
وحی و اعجاز بر شما داشته باشم اشتباه است , با صراحت باید بگویم که 
من نه به شما می گویم خزائن الهی در اختیار من است و نه هر کاری 
بخواهم می توانم انجام دهم رل ره 
و نه می گویم از غیب آگاهی دارم (و لا اعلم الغیب ). 
و نه می گویم من فرشته ام (و لا اقول انی ملک ). ۳ 
اینگونه ادعاهای بزرگ و دروغین مخصوص مدعیان کاذب است , و هیچگاه 
نگ اضر وان حفه اوفاهاتی تخواهد کت را که حران القیرد عم 
غیب تنها در اختیار ذات پاک خدا ۱ 7 
بشری نیز ساززکار نیست . 
بنابراین هر کس یکی از اين سه ادعا یا همه آنها را داشته باشد دلیل بر 
۱۳ 
نظیر اين تعبیر درباره پيامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نیز در 
آیه 50 سوره انعام دیده می شود, آنجا که می گوید: قل لا اقول لکم عندی 
خزائن الله و لا اعلم الغیب و لا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی 
: بگو من نمی گویم خزائن الهی نزد من است و نمی گویم از غیب آگاهم , 


و نه می گویم فرشته ام , من تنها پیروی از آنچه بر من وحی می شود 
دارم منحصر ساختن امتیاز پیامبر در این آیة به مسئله وهی و نفی امور 
تی کاتص تالا دلیلسن این اسست که فر ابات میظ وم د ین اشار 
در مفهوم کلام افتاده هر چند صریحا بیان نشده است . 
در پایان آیه بار دیگر به موضوع ایمان آورتد فان مستضعف پرداخته و 
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تاکید می کند که من هرگز نمی توانم درباره اين افرادی که در چشم شما 
حقیرند بگویم خداوند هیچ خیر و پاداش نیکی به آنها نخواهد داد (و لا اقول 
ِِ تزدری اعینکم لن یو تیهم الله خیرا). 

بلکه به عکس خیر این جهان و آن جهان مال آنها است , هر چند دستشان 
تال وی اش بای سا هد که بر اثر خیالات خام , خیر را 
در ناماس نحص اه انآ ی ی ی 
کلی بیخبرید. ِ ۳ 
و به فرض که گفته شما راست باشد و انها اراذل و اوباش باشند خدا از 
درون جان آنها وتباتشان آگاه اس (الله اعلمما فن انعشهم) 
من که جز یمان و صداقت از انها چیزی نمی بینم , و به همین دلیل وظیفه 
دارم انان را بیذیرم , من مامور به ظاهرم و بنده شناس خداست ! 
وداک یر ازای کانی کنم مسلقا ار کار ناه وه رای از رن 
الظالمین ). ۱ ۱ 
این احتمال نیز در تفسیر جمله آخر داده شده است که به تمام محتوای ایه 
مربوط باشد یعنی اگر من ادعای علم غیب یا فرشته بودن , یا مالک خزائن 
الهی بودن کنم ۰ و با ایمان اورندگان را طرد نمایم در پیشگاه خدا| و وجدان 
کار هت وت رای که هم رف 
نکته ها : 
در اینجا باید به چند نکته توجه کرد: 
1 - همانگونه که بارها اشاره کرده ایم آگاهی از غیب به طور مطلق و 
بدون هیچگونه قید و شرط از آن خدا است , ولی او هر مقدار از این 
آگاهی را مصلحت ببیند در اختیار پیامبران و اولیای خود می گذارد همانطور 
که.در آیه: 26 و 27 سوره جن می خوانیم : عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه 
اعدادال من ار یر سل امد اسشاه امم ای مات 
هیک را کل کی دوه تشر سوم له دض 19 
آگاه نمی کند مگر رسولانی که مورد رضایت او هستند). 
بنابراین هیچگونه تضادی میان آیات مورد بحث که نفی علم غیب از 
اشان ی که یاک با واناعی کهآ میتی اد وت وا ما مان 
یا امامان (علیهم السلام ) نسبت می دهد وجود ندارد. 
آگاهی از اسرار غیب بالذات مخصوص خدا است و دیگران هر چه دارند 


بالعرض و از طریق تعلیم الهی می باشد و به همین دلیل محدود به حدودی 
ات که مارا مد 
2 - مقیاس سنجش فضیلت 
بار دیگر در اين آیات به واقعیت بر خورد می کنیم که صاحبان زر و زور و 
دنیاپرستان مادی که همه چیز را از دریچه افکار خود به همان رنگ مادی 
ان 
هموزن این دو می پندارند بنابراین تعجب نیست که مو منان راستینی که 
دستشان از مال و ثروت تهی بود در قاموس آنها , به عنوان اراذل معرفی 
گردند و با چشم حقارت و پستی به آنها بنگرند. 
اين منحصر به قوم نوح نبود که موٌ منان مستضعف مخصوصا جوانان 
انقلایی را که اطرافش را گرفته بودند تهی مغز و کوتاه فکر و بی سر و پا 
می دانستند, تاریخ نشان می دهد که اين منطق در برابر پیامبران دیگر 
۱ 0 
نخستین وجود داشته است . 

هم اکنون نظیر این منطق را در عصر و زمان خود می بینیم که مستعبران 
و 
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این موضوعات می کنند و به صورت تکرار تاریخ همان عناوین را به 
مخالفان خود نسبت می دهند 
ولی هنگامی که یک محیط فاسد با یک انقلاب الهی پاکسازی شد این گونه 
مقیاسهای سنجش شخصیت نیز همراه سایر عناوین موهوم به زباله دان 
تاریخ ريخته می شود, و مقیاسهای اصیل و انسانی جای آنها را می گیرد. 
مقیاسهائی که در متن زندگی انسان قرارٍ گرفته و واقعیتهای عینی روی آن 
استوار است و یک جامعه پاک و آباد و آزاد از آنها مایه می گیرد. همچون 
اتمان-+ تلم نود ماهنت فداکاری و گذشت , تقوا و پاکدامنی . شهامت و 
شجاعت , تجربه و هوشیاری مدیریت و نظم و مانند اینها.. . 
3 - بعضی از مفسران مانند نویسنده المنار هنگامی که به این ایه می رسد 
دور یک کمله مریم بض انوا که لیب سا برای کر خدا فا نو با 
خلرفتکا مع زاای نها میاه انا روخ رم وید سر دی اسر 
(علم غیب و خزائن الهی ) همان چیزهائی است که قرآن از پیامبران نفی 
کرده اما اه ایا ات آنها را برای اولیاء و قدیسین 
اثبات می کنند! 
اگر منظور او اين باشد که هر گونه آگاهی از غیب ولو به تعلیم الهی از آنها 
بش ان حا فص وی قر ان ند اس و اگر منظور او 
نفی توسل به پیامبران و اولیای الهی باشد - به اين صورت 2 از آنها تقاضا 
کته که اد ام سل کات سا وا ات ار کر مسا ات 


قرآن و احادیث مسلمی است که از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده 


است (برای توضیح بیشتر در این باره به جلد چهارم تفسیر نمونه صفحه 
3 - 369 مراجعه فرمائید:) هود 


قالوا لوخد جدلتا قأکنوت جدلنا تا با : تعذتا ان کنت من الصدقین(32) 
قال نما باتیکم به اه ُن شاء و ها آشم بمعجزین(23) ۱ 
و لا ینفَعْکمٌ تصجی ان آزدت آن أنصخ کم ان کان اللةْ بُریدٍ آن بفویکُمْ هد 
ریم و له ترجفون[34) ۱ 
أمْ هن افتراخ قَل آن افتر رنه فعلرت اجرایی و تا بری ۶ مها 
تجرِمُون(35) 
ترجمه : 32 - گفتند ای نوح : با ما جر و بحث کردی . و زیاد سخن گفتی 
(بس است ) اکتون اگر راست می گوئی آنچه را بما وعده مي دهی (از 
عذاب الهی ) بیاور 
33 - ی اک هااراحی کم کیاقد اروش ها فدرت فرا 
۰ 
- (اما چه سود که ) هر گاه خدا بخواهد شما را (بخاطر گناهانتان ) 
ِ سازد و من بخواهم شما را اندرز دهم اندرز من فایده ای بحالتان 
هه دا 3009 ۲ ر شماست و به سوی او بازگشت خواهید نمود. 
- (مشرکان ) می گویند او (محمد) این سخنان را بدروع بخدا نسبت 
نز از پیش خود ساخته باشم و به او نسبت دهم 
گناهش بر عهده من است ولی من از ز گناهان شما بیزارم . 
تفسیر :حرف بس است , مجازات کو؟ 
در این آیات به دنباله گفتگوی نوح و قومش اشاره شده است رورت 
اسان قوس و تین فا می کید ایا گنه ی نوح این همه بحث و 
مجادله کردی بس است , تو بسیار با ما سخن گفتی , دیگر جاثی برای 
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است (قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا). 
اگر راست می گوثی همان وعده های دردناکی را که به ما می دهی در 
فورد غذابهای الهّی تحقی بخشفاتایما عدنا آن کیت من الضادکین ]. 
این درست به آن می ماند که شخص یا اشخاصی درباره مساله ای با ما 
سخن بگویند و در ضمن تهدیدهائی هم کنند و ما می گوئیم پر حرفی بس 
است بروید و هر کاری از شما ساخته است انجام دهید و هیچ معطل 
نشوید, اشاره به اینکه : نه به دلائل شما وقعی می نهیم و نه از تهدیدتان 
می ترسیم و نه حاضریم بیش از این گوش به سخنان شما فرا دهیم ! 


انتخاب این روش در براب بر آنهمه محبت و لطف پیامبران الهی و ؟ گفتارهائتی 
که همجون ات لا و کوارا رون مین شین حفایت: اد تهایتلحاجت ۵ 
تعصب و بی خبری می کند. 

ضمنا از این گفتار نوح به خوبی بر می آید که مدتی طولانی برای هدایت 
آنها کوشیده است , و از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف , یعنی 
ارشاد آنان انشا است , آنقدر که آن قوم گمراه اظهار خستگی از 
سخنان و ارشادهایش کردند. ۱ ۱ 

این واقعیت از ساير ایاتی که در قران درباره نوح امده نیز به خوبی روشن 
می شود, در سوره نوح ایات < تا 3 به طور مبسوط این معنی را بیان 
کرده است قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یزدهم دعائی الا 
فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی اذانهم و استغشوا 
ثیابهم و اصروا و استعبر وا استکبارا, ثم آنی دعوتهم جهارا, ثم آنی اعلنت 
لهم و اسررت لهم اسرارا: پروردگارا! من قوم خود را شب و روز به سوی 
تو خواندم ولی این دعوت من چیزی جز فرار بر آنها نیفزود!, و من هر 
زمان آنها را دعوت کردم تا تو آنانرا بیامرزی انگشتان خویش را در گوشها 
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بر خود پیچیدند, و در مخالفت اصرار ورزیدند و استکبار و خود سری نشان 
دادند, من باز دست از دعوت آنها بر نداشتم , اشکارا و سپس پنهانی انانرا 
به سوی تو دعوت کردم و پی در پی اصرار ورزیدم ولی آنها به هیچ وجه به 
سخنان من گوش فرا ندادند! 

در آیه مورد بحث جمله جادلتنا آمده است که از ماده مجادله گرفته شده و 
آن در اصل از جدل به معنی تابیدن و پیچیدن شدید طناب است ؛ و به 
همین دلیل به باز شکاری اجدل گفته می شود چرا که از همه پرندگان 
پرخاشگرتر و پیچندهتر است , سپس در مورد پیچانیدن طرف در بحت و 
گفتگو , به کار رفته است . 

با اینکه جدال و مراء و حجاج (بر وزن لجاج ) در معنی شبیه یکدیگرند ولی 
به طوری که بعضی از محققین گفته اند در مراء یک نوع مذمت و نکوهش 
افتاده است , چرا که در مواردی به کار می رود که انسان روی یک مساله 
باطل پافشاری و استدلال می کند. ولی در معنی جدال و مجادله این 
مفهوم الزاما وجود ندارد. اما تفاوت جدال و حجاج در این است که جدال 
برای باز گرداندن طرف از عقیده خود به کار می رود اما حجاج برای 
دعوت او به یک عقیده و استدلال ار 

نوج در برابر اين بی اعتاتی , لجاجت و خبره سری , با جمله کوتاهی چنین 
پاسخ گفت : تنها اگر خدا اراده کند به این تهدیدها و وعده های عذاب 
تحقق می بخشد (قال انما یاتیکم به الله ان شاء) 

ولی به هر حال این از دست من خارج است و در اختیار من نیست , من 


فرستاده اویم , و سر بر فرمانش دارم بنابراین مجازات و عذابرا از من 
مخواهید. 

اما بدانید هنگامی که فرمان عذاب فرا رسد شما نمی توانید از چنگال 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 84 

قدرت او بگريزید. و به مامن و پناهگاهی فرار کنید: ( و ما انتم بمعجزین ). 
((معجزه از ماده ((اعجاز)) به معنی ناتوان ساختن دیگری است , این 
کلمه گاهی در مواردی به کار می رود که انسان مانع کار دیگری شود و 

جلو او را بگیرد و او را به عجز در آورد, و گاهی در موردی که از چنگال 
کسی فرار کند و از دسترس وی بیرون رود و او را ناتوان سازد, و گاهی 
به این صورت که با پیشدستی کردن 2 و یا خود را در 
مصونیت قرار دهد. 

تمام اینها چهره های مختلفی از معنی ((اعجاز)) و ناتوان ساختن طرف 
است , و در آیه فوق همه اين معانی محتمل است چرا که هیچگونه 
در امان بمانید. 

سیس اضافه می کند ((اگر خداوند به خاطر گناهان و آلودگیهای جسمی و 
فکری تان بخواهد شما را گمراه سازد, هرگز نصیحت من برای شما سودی 
نخواهد بخشید هر چند بخواهم شما را نصیحت کنم )) (و لا ینفعکم نصحی 
ان اردت ان انصح لکم ان کان الله پرید ان یغویکم ). ِ 

چرا که ((او پروردگار شمااست و به سوی او باز می گردید)) و تمام 
هستی شما در قبضه قدرت او است (هو ربکم و الیه ترجعون ). 

سو ال : 

با مطالعه این ایور انم ال بت اسان کی رسه و تشیاری آفمتران 
هم بو آن: اشارن که آنو + که من همین اسک: خداونه اراده. کراه 
ساخترن کسی را بکند؟ آیا اين دلیل بر خبر تخواهد بود؟ و آيا با قبول اضل 
آزادی اراده و اختیار چنین چیزی قابل قبول است ؟ تفسیر نمونه جلد 9 
صعیه ۰ 

پاسخ 

یت بحثهای فوق روشن شد - و بارها هم به آن اشاره 
کرده آیم گاهی یک سلسله اعمال از اتسان سر می زند که نتیجه آن 
گمراهی و انحراف همیشگی و عدم بازگشت به سوی حق است لجاجت 
مستمر و اصرار بر گناهان و دشمنی مداوم با حق طلبان و رهبران راستین 
, انچنان پرده ضخیمی بر فکر انسان می افکند که توانائی دید کمترین 
شعاع افتاب حق و حقیقت را پیدا نمی کند!. 

و چون این حالت , از آثار اعمالی است که خود انسان انجام داده بهیچوجه 
دلیل؛,برخیر کم شود بل که غین اخببار اشت» اه دا مربوظ است. این 


است که در چنان اعمالی چنین اثری قرار داده است : 
در قران مجید ایات متعددی به اين واقعیت اشاره می کند که ما در ذیل 
ایه 7 سوره بقره و... به ان اشاره کرده ایم . 

در اخرین ایه مورد بحث سخني به عنوان یک جمله معترضه برای تاکید 
بحثهائی که در داستان نوح در آیات گذشته و آینده عنوان شده است می 
گوید ردان می هید اتن:مطلب را اي (محفد ۶ (صلی الله علبه و له 
و سلم ) از پیش خود ساخته و به خدا نسبت داده است 1( (ام یقولون 
افتراه ). 

در پاسخ آنها بگو ((اگر من اینها را از پیش خود ساخته ام و به دروغ به خدا 
با 
. 

((ولی من از گناهان شما بیزارم )) (و انا بری ء مما تجرمون ) 

نکته ها : 
در اینجا باید به چند نکته توجه داشت : 

- ((اجرام )) از ماده ((جرم )) (بر وزن جهل ) همانگونه که سابقا هم 
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کرده ایم به معنی چیدن میوه نارس و سپس هر کار ناخوش آشدی. کفته 
شده است , و همچنین به وادار کردن کسی , به گناه نیز اطلاق می شود و 
از آنجا که انسان در ذات و فطرت خود پیوندی با معنویت و پاکی 0 
کناهان افیا از اب سود من حداشی ساره 

2 - بعضی احتمال داده اند که ایه اخیر درباره پیامبر اسلام نیست , بلکه 
ی ی ی ۳ به او بوده و آیات 
77| 
احقاف آبه ۵ دز موودپیاهیر اسلام (صلی الله غلیه ور آله و سلم) آمده : 
ثانیا آنچه درباره نوج در این آپات آمده است همه بصورت صیعه غایب 
است , در حالی که ایه مورد بحث بصورت مخاطب می باشد (و مساعله 
((التغات )) یعنی انتقال از غیبت به خطاب نیز بر خلاف ظاهر می باشد) و 
اگر بخواهیم آیه را درباره نوح بدانیم جمله یقولون که بصورت فعل مضارع 
است و همچنین قل که بصورت فعل امر است همه احتیاج به تقدیر دارد, 
تالتا در حدنتی که از آمام باقر (غلیه السلام ).و امام-صادق (علیه السلام ) 
در تفسیر برهان دی قفتن: آبه» تقل شید آمده اشتت: کم ایه فوق در برابر 
کفار مکه نازل گردیده , از مجموع این دلائل چنین به نظر می رسد که آیه 
مربوط به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) و تهمتهای ناروای 
کفار اس شام ضلی ام ایهم اک شله اه آ نزوگ 


شی سس ارفا با ال ای دی شون که یسایس زا 
محتوی مطالبی است که مفاد کلام را تاءکید و تاعيید می کند و از آنجا که 
پیوند سخن را موقتا قطع می کند مخاطب را از یکنواختی رهائی می 
بخشد و لطافت و روح و تازگی به گفتار می دهد, و مطمئنا جمله معترضه 
هیچگاه نمی تواند بتمام معنی بیگانه از سخن باشد تفسیر نمونه جلد 9 
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هر اف اصول خضاعت ۵ طاعی: ا تسه ی حا ات که مت ور 
ای و و ی مد 
نا ۱ 
افتراء است گناهش به گردن ما. آپا قبول مسئولیت گناه افتراء سبب می 
شود که سخن آنها حق و مطابق واقع باشد و مردم موظف باشند از آن 
اطاعت و پیروی کنند ؟! 7 

ولی با دقت در آیات گذشته به پاسخ این ایراد یی می بریم . : آنها در 
حقیقت می خواستند بگویند با این سخنان ما که مشتمل بر انواع 
استدلالهای عقلی: ابیت بفرض محال کم ار طرق خدا هم تناشیم گتاهشن 
بر ها ات ی العف سای شور ماس است مها ۱ 
مت اقت آن همواره در گناه خواهید بود, گناهی مستمر ۳۲ 


شف کنر هود 
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آیه 39-36 

ایو و ترجمه 

و آوچی الی وح اه آن یُوْمنَ من قَوّمک الا من قَدٌ ءَامَنَ ج فلا یتنس بما کائوا 
یفعلون( ,)36‏ , ۱ 

و اصتع الْفْلک یأعییتا و وثیتا و لا تخطیّنی فی الذین طلَموا انم 
مُعْرَفُونَ(37) 


و پصیع ملک و کلمَا ‏ مر عَلبّه لا من قَوّمه سخوا من قَال ان تسخَوا متا 

قاتا تسژ منکم کما یَسحَرون(38) 

فیف تون ق اه عدان یت هل لیم ان میم (39) 

ترجمه ۰ نوج وصی شد که جر نها که تون ) امان آورده ان 

دیگر هیچکس از قوم بو اتمان:نخوا هد آورد شایرایت از کارهانی که من کلند 
ن مباش ؛ 

7 - و (اکنون ) در حضور ما و طبق وحی ما کشتی بساز و درباره آنها که 

ستم کردند شفاعت مکن که انها غرق شدنی هستند. 


8 - او مشغول ساختن کشتی بود و هر زمان گروهی از اشراف قومش 
بر او می گذشتند او را مسخره می کردند. (ولی نوح ) گفت اگر ما را 
۳ 1۳ 
9 - بزودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده به سراغعش خواهد 
آمد و مجازات ت جاودان , بر او وارد خواهد شد!. 
تفسیر تصفیه شروع می شود. 7 
سر گذشت نوح که در آیات این سوره آمده است در حقیقت در چند فراز 
که هر فراز مربوط به یک دوره از مبارزات نوح در مقابل مستکبران است 
بیان شده : تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 89 
آنچه در آیات قبل گذشت مرحله دعوت و تبلیغ پی گیر و مستمر نوح 
(علیهالسلام ) با نهایت جدیت , و با استفاده از تمام وسائل بود, در این 
مرحله که سالیان دراز طول کشید گروه اندکی - اندک از نظر عدد و بسیار 
از نظر کیفیت و استقامت - به او ایمان اوردند. 
ایات مورد بحت اشاره به مرحله دوم این مبارزه است , مرحله پایان یافتن 
دوران تبلیغ و اماده شدن برای تصفیه الهی ۱ 
در ایه نخست می خوانیم : ((به نوج وحی شد که جز افرادی که از قومت 
به تو ایمان اورده اند دیگر هیچکس ایمان نخواهد اورد.)) (و اوحی الی نوح 
اشاره به اینکه صفوف به کلی از هم جدا شده , و دیگر دعوت برای ایمان 
و اصلاح سودی ندارد, و باید آماده تصفیه و انقلاب نهائی شود. 
و در پایان آیه به نوح دلداری داده می گوید: ((اکنون که چنین است از 
کارهائی که اینها انجام می دهند به هیچوجه اندوهناک و محزون مباش ( 
(فلا شش ها افو دیاین ۱ 
ضمانا از این ابه استفاده می شود که خداوند قسمتهائی از علم اسرار غیب 
را در هر مورد که لازم باشد در اختیار پیامبرش میگذارد همانگونه که در 
اینجا به نوج خبر می دهد که در آینده هیچکس از آنها ایمان نخواهد آورد. 
بو ال ان کی ار کی بان ارات ی ای 2 
جهان را از لوث وجود انها پاک کند و موّ منان را برای هميشه از چنگالشان 
رها سازد. فرمان غرق شدن انها صادر شده است , ولی هر چیز وسائلی 
می خواهد, نوج باید کشتی مناسبی برای نجات مو منان راستین بسازد تا 
هم موّ منان در مدت ساختن کشتی در مسیر خود ورزیده تر شوند و هم بر 
غیر مو منان به اندازه کافی اتمام حجت گردد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
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((به نوح فرمان دادیم که کشتی بسازد. در حضور ما و طبق فرمان ما)) (و 
اصنع الفلک باعیننا و وحینا) 


تلاشها و کوششهای تو در اين زمینه در حضور ما است , بنابراین با فکر 
ات کار وا اس دم میات ان اخساسی کسا داد 
و ناظر است و محافظ و مراقب میباشد به انسان هم توان و نیرو می 
بخ هم اخماس‌سولیت بش ۱ 

فا کلمه ((وضضا)) خن بتر مر یه که اس کونگی سافتی کیان 
از ترمان خداً می آموخت ,و اید هم چین باشد زرا نج پیش خود نمی 
دانست ابعاد عظمت طوفان آینده چه اندازه است تا کشتی خود را 
ات ان بسازد, و این وحی الهی بود که او را در انتخاب بهترین 
کقتها بای مین کود: 

در پایان آیه به نوح هشدار می دهد که از اين به بعد ((در باره ستمگران 
شاه ام هه مکم جوا که انا سوه دا هافر 
خواهتوشت ۱( خاطنفی فی الدین مها آنمه مغرفن) 

بلکه شرائطی دارد که اگر در کسی موجود نباشد پیامبر خدا هم حق 
شفاعت و تقاضای عفو در مورد او ندارد (به جلد اول تفسیر نمونه مراجعه 
شود) 

آها تاه هم اتقو و توس ابا ای اشکه ی سای 
مساعله دعوت نوح به طور جدی بر خورد کنند اف احتمال دهند که 
ممکن است اينهمه اصرار نوح (علیه السلام ) و دعوتهای مکررش از وحی 
الهی سرچشمه گرفته , و مسئله طوفان و عذاب حتمی باشد. باز همانطور 
که عادت همه افراد مستکبر و مغرور است به استهزاء و مسخره ادامه 
دادند: و هر زمان که گروهی از قومش از کنار او می گذشتند و او و 
پارانش را سر گرم تلاش برای آماده ساختن چوبها و میخها و وسائل کشتی 
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می دیدند مسخره می کردند و می خندیدند و می گذشتند (و بصنع القلک و 
کلما مر علیه ملاء من قومه سخروا منه ). 

((ملاء)) و اشراف از خود راضی همه جا مستضعفان را به مسخره می 
گیرند و آنها را موجوداتی پست و در خور تحقیر می پندارند, چرا که زر و 
زور داد ها اما را عشتر دی کش که اقا رشان هر هر بلند 
باشد و مکتبشان هر اندازه ريشه دار باشد و اعمالشان هر چند کاملا 
حساب شده باشد به پندار انها در خور تحقیر است و به همین دلیل پند و 
اتدرق فهشداورو اعلامخطر ذر نها ابر تفی کندرشها تازبانه های عداتب 
دردناک الهی باید بر پشت انها نواخته شود. 

می گویند این گروههای اشراف قوم نوح هر دسته نوعی استهزاء که مایه 
ق ی 

یکی می گفت : ای نوح مثل اینکه دعوی پیامبری نگرفت آخر سر, نجار 


شدی !... 

دیگری می گفت ی ات 

هیچ ادم عاقل دیدهای در وسط خشکی کشتی بسازد؟! ۳ 

بعضی دیگر شاید می گفتند: اوه کشتی به این بزرگی برای چه می خواهی 

ولا اف کف شتا که اک واه دی درا کش را که سکن 

باشد! 

می گفتند و قاه قاه می خندیدند و می گذشتند و اين موضوع در خانه ها و 

مرکز کارشان به اصطلاح سوژه بحثها بود, و با یکدیگر درباره نوح و کم 

فکری پیروانش سخن می گفتند!: پیر مرد را تماشا کن آخر عمری به چه 

روزی افتاده است ؟ حالا می فهمیم که اگر , به سخنان او ایمان نیاوردیم 

حق با ما بود. اصلا عقل درستی ندارد:! 

و اما نوح با استقامت فوق العادهای که زائیده ایمان است با جدیت 

فراوان به کار خود ادامه می داد, و بی اعتنا به گفته های بی اساس این 

کوردلان از خود تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 92 ۱ 

راضی به سرعت پیشروی می کرد. و روز به روز اسکلت کشتی اماده تر و 

۱ 
به آنها ميی گفت گفت : ((اگر امروز شما ما را مسخره می کنید ما هم 

۳ 10۱ 

متا فانا تشن هکم کما نسخرون 1 

آن روز که شما در میان طوفان سرگردان خواهید شد و سراسیمه به هر 

سو می دوید و هیچ پناهگاهی نخواهید داشت و از میان امواج فریاد می 

کشید و التماس می کنید که ما را نجات ده اری ان روز مو منان بر افکار 

شما و غفلت و جهل و بی خبریتان می خندند 

((در آن روز خواهید دانست چه کته عذاب خوار کننده به سراغ او خواهد 

آمد و مجازات جاودان دافنن را خواهد گرفت أ( (فسوف تعلمون من 

یاتیه عذاب یخزیه و بحل علیه عذاب مقیم ) 

اشاره به اينکه اگر چه مزاحمتهای شما نسبت بما عذاب دردناکی است 

ولی, ولا ها ثر تحمل اش دا ددم مس نها انشا اشا ش.ه 

باشد زود گذر است اما مجازات الهی هم خوار کننده است هم پایان ناپذیر 

و این دو با هم قابل مقایسه نیست . 

نکته ها : 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - تصفیه نه انتقام 

از بات قوق بخوین: اتتفاوی نمی شید کم نها امن خنیه: اتعاین 

ندارد, بلکه بخاطر تصفیه نوع بشر و از میان رفتن آنها که شایسته حیات 

نیستند و باقی ماندن صالحان صورت می گیرد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
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به این معنی که یک قوم مستکبر و فاسد و مفسد که هیچ امید به ایمان 
آنها نیست از نظر نظام آفرینش حق حیات ندارد و باید از میان برود و 
قوم نوح چنین بودند, چرا که آیات فوق می گوید, اکنون که دیگر امیدی به 
ایمان بقیه نیست آماده ساختن کشتی شو, و درباره ظالمان هیچگونه 

شفاعت و تقاضای عفو منما. ۱ 

همین موضوع در نفرین این پیامبر بزرگ که در سوره نوح آمده است به 
چشم می خورد: رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک آن تذرهم 
یضلوا عبادی و لا یلدوا الا فاجرا کفارا: ((پروردکارا احدی از این کافران را 
بر روی زمین مگذار چرا که اگر آنها بمانند بندگانت را گمراه می سازند, و 
از نسل آنها نیز جز گروهی فاجر و بی ایمان به وجود نخواهد امد))! 
اصولا در سازمان افرینش هر موجودی برای هدفی افریده شده است , 
هنگامی که از هدف خود به کلی منحرف شود و تمام راههای اصلاح را 
بروی خود ببندد باقیماندن او بیدلیل است و خواه و ناخواه باید از میان 
برودر 
و به گفته شاعر 
نه طراوتی نه برگی نه گلی نه میوه دارم متحیرم که دهقان به چکار هشت 
ه ۱ 

۳۳ خود ِِ هميشه مسائل جدی را که در مسیر خواسته ها و 
هوسها و منافع آنها نیست به بازی و شوخی می گیرند. 1 
مسخره کردن حقایق مخصوص آنخه. مرنوط به. زندکین مستضعفان است 
کرت آز ون کی آنها را تشکیل مین دهدی‌یساز دندم ایغ که آنها برای ونی و 
اب دادن به جلسات تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 94 
پر گناه خود دنبال فرد با ایمان تهی دستی می گردند که او را به اصطلاح 
ملعبه و مضحکه سازند. 

و اگر در مجالس خود دسترسی به چنین افراد پیدا نکنند فرد یا افرادی از 
ار 
آنها خود را عقل کل می پندارند و به گمان اینکه ثروت انبوه و حرام آنها 
نشانه لیاقت و شخصیت و ارزش آنها است دیگران را نالایق و بی ارزش و 
فاقد شخصیت می دانند: ولی قران مجید سختترین حملات خود را متوجه 
این گونه افراد مغرور و متکبر کرده و مخصوصا سخریه های انها را شدیدا 
محکوم می کند. 
در تاریخ اسلامی می خوانیم هنگامی که ((ابو عقیل انصاری ( 

کارگر باایمان و فقیر شب را با آوردن از چاه های 


مدینه برای خانه ها ادامه داد, و مختصر خرمائی را که از اين راه به عنوان 
مزد دریافت داشته بود په عنوان کمک به ارتش مسلمانان برای جنگ تبوک 
خدفت. پیامین (ضلی الله کل و ال و-سلم .۱ آفند کروهی از جبافمان 
متتکین بو او خندندند یات قران-تازل شند. و .همجون ضاعقه بر آنها فرو 
ی رس رین هی رال سس لفات سای 1 
یجدون الا جهدهم فیسخرون منهم سخر الله منهم و لهم عذاب الیم ): 

انها که مو منان اطاعت کننده را در کمکهای مالی در راه خدا به باد 
مسخره می گيرند و آنان را که جز به مقدار توانائی اندک دسترسی به چیز 
دیگر ندارند مسخره می کنند خداوند آنان زا مسخره خواهد کرد و برای 
انها عذاب دردناکی است : 

3 - کشتی نوح َ 

بدون شک کشتی نوح یک کشتی ساده ای نبود و با وسائل ان روز به 
اسانی و تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 95 

سهولت پایان نیافت , کشتی بزرگی بود که بعلاوه بر موّ منان راستین یک 
جفت از نسل هر حیوانی را در خود جای می داد و آذوقه فراوانی که برای 
مدتها زندگی انسانها و حیوانهائی که در آن جای داشتند حمل می کرد چنین 
کشتی با خنین ظر فیت ختما در آان روز بی سایقه بوده استت به. خضوض. که 
این کشتی باید از دریائی به وسعت این جهان با امواجی کوه پیکر سالم 
بگذرد و نابود نشود, لذ| در بعضی از روایات مفسرین می خوانیم که این 
کشتی هزار دویست زذراع طول و ششصد ذراع عرض داشت : (هر ذراع 
حدود نیم متر است ). ۱ 

در بعضی از روایات اسلامی امده است که مدت چهل سال قبل از ظهور 
طوفان یکنوع بیماری به زنان قوم نوح دست داد که دیگر از آنان بچه ای 
متولد نشد و این در واقع مقدمه ای برای مجازات و عذاب انان بود. هود 
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آیه 43-40 

آیه و ترجمه , 9 ی 
حتی دا جاء أمرُتا و ار اور فلتا اخمل فیها من کل رَوجَین این و هلک 
الا من سبّق علیه القوّل و هن ءامَن و مَا عءامَن مَعَهٌ الا بل (40) 

* و قال ازکئوا فبها بسم اللّه مخراها و مزساها ان زبی لقفوز َجیغ(41) 
و هت تجری بهم فی َو کالجتال و تاتی نوخ ابْتة و کان فی مَغزل یبن 
ازکب مَعتا و لاتکن ز مَع الگفرین(42) 

9 الی ج تمصغنی من المَاء قال لا غاصم الوم من آشر لها 


جم و ال بیْنهما المع قکان من الْمْعرَفینَ(43) 
0 :40 و اه ۳ رسید و تنور 


زوج در آن (کشتی ) حمل کن , همچنین خاندانت را مگر آنها که قبلا وعده 
هلاک آنان داده شده (همسر نوح و یکی از فرزندانش ) و همچنین موّ منان 
اما جز عده کمی به او ایمان نیاوردند 

- او گفت بنام خدا بر آن سوار شوید و به هنگام حرکت و توقف آن یاد 
که پروردگارم آمرزنده و مهربان است . 
2 - و او آنها را از لابلای امواجی همچون کوهها حرکت میداد, (در این 
هنگام ) نوح فرزندش زا که دن تویه ای قرار داشت فریاد زد. پسرم : 
همراه ما سوار شو و با کافران مباش : 
43 - گفت به کوهی بناهمی برم تا هرا از آب حفط کنج کفت آهروزشع 
حافظی در برابر فرمان خدا نیست , مگر آن کس را که او رحم کند. , در 
اين هنگام موجی در میان آندو حائل شد و او در زمره غرق شدگان قرار 
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تفسیر :طوفان شروع می شود 
در آیات گذشته دیدیم که چگونه نوح و مو منان راستین دست به ساختن 
کشتی نجات زدند و تن به تمام مشکلات و سخریه های اکثریت بی ایمان 
مغرور دادند, و خود را برای طوفان , همان طوفانی که سطح زمین را از 
لوث مستکبران بی ایمان پاک می کرد, آماده ساختند: 
آیات مورد بحث سومین فراز این سرگذشت یعنی چگونگی نزول عذاب را 

بر این قوم ستمگر به طرز گویائی تشریح می کند. 

تعستهمی وید ((اين وضع همچنان ادامه داشت تا فرمان ما صادر شد و 
طلایع عذاب آشکا رز کشت و آب از درون تنور جوشیدن گرفت 1( (حتی اذ| 
جاء امرنا و فار التنور). 
((تنور)) (با تشدید نون ) همان معنی را می بخشد که ((تنور)) در فارسی 
متداول امروز یعنی محلی که نان در ان پخت و پز می شود. 
در اینکه جوشیدن [ از تنور چه تناسبی با مساعله نزدیک شدن طوفان 
دارد مفسران در آن گفتگو بسیار کرده اند. 
بعضی گفته اند جوشیدن آب از درون تنور یک نشانه الهی بوده است برای 
نوح , تا او متوجه جریان شود و خود و یارانش با وسائل و اسباب لازم بر 
گروهی دیگر احتمال داده اند که تنور در اینجا در معنی مجازی و کنائی 
استعمال شده , اشاره به اینکه تنور خشم و طضب. پزورد کار فوران پید | 
کرد و شعله ور شد, و اين به معنی نزدیک شدن عذاب کوبنده الهی است , 
این تعبیر در فارسی و هم در زبان عربی امده است که شدت غضب را 
تشبیه به فوران اتش می کنند. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 98 
ولی این احتمال قویتر به نظر می رسد که تنور به معنی حقیقی و معروف 
آن باشد و منظور از آن , تنور خاصی هم نباشد بلکه منظور بیان این نکته 


است شکاقی که ات از درون تنور که معمولا مرکز آتش است جوشیدن 
گرفت نوح و یارانش متوجه شدند ست به زودی دیگرگون می شود و 
انقلاب و تحول نزدیک است ((آب کجا و آنتخن کجا))؟! 

هی در هام کم دیدنه مه ات زر فمیف ای الا آموه: ات 
که از درون تنور که معمولا در جای خشک و محفوظی ساخته می شود 
جوشیدن گرفته فهمیدند موضوع مهمی در پیش است و حادثه نو ظهوری 
در شرف تکوین است , همین موضوع اخطار و علامتی بود برای نوح و 
پارانش که برخيزید و اماده شوید! ۲ 

شاید قوم غافل و بی خبر نیز جوشیدن آب را از درون تنور خانه هایشان 
دیدند ولی مانند هميشه از کنار این گونه اخطارهای پر معنی الهی چشم و 
گوش بسته گذشتند, حتی برای یک لحظه نیز به خود اجازه تفکر ندادند که 
شاید حادثه ای در شرف تکوین باشد. شاید اخطارهای نوح واقعیت داشته 
باشد. 

در این هنگام به نوح ((فرمان دادیم که از هر نوعی از انواع حیوانات یک 
جفت (نر و ماده ) بر کشتی سوار کن )) تا در غرقاب , نسل انها قطع 
نشود (قلنا احمل فبها من کل زوجین اثئین ). .۰ 

((و همچنین خاندانت را جز انها که قبلا وعده هلاک انها داده شده و نیز موْ 
((اما جز افراد کمی به او ایمان نیاوردند)) (و ما آمن معه الا قلیل ). 

این 1 از تقو اسارم یه مسر بت ایمان نوم و فرر تخس ((کنعان 1( 
می کند که داستان آنها در آیات آینده آمده است که بر اثر انحراف از 
ان سا ای از نوح بریدند و 
حق سوار شدن بر آن کشتی نجات نداشتند. چرا که شرط سواری بر ان 
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و از سوی دیگر اشاره به اين می کند که محصول سالیان بسیار دراز تلاش 
پیگیر نوح (علیه السلام ) در راه تبلیغ آئین خویش چیزی جز گروهی اندک 
از مو منان نبود 

که طبق بعضی از این روایات در این مدت طولانی تنها هشتاد نفر به او 
انمان اور دنت خی بعضی , عدد آنها را از این هم کمتر نوشته اند. و این 
خود می رساند که اين پیامبر بزرگ تا چه حد استقامت و پایمردی داشت 
که برای هدایت هر یک از آنها بسوی خدا به طور متوسط ده سال زحمت 
کشید: دکفتن که مدای مرا هدایت ‏ ان رشان سمل 
نمی کنند. 

نوح به سرعت بستگان و یاران با ایمان خود را جمع کرد و چون لحظه 
طوفان و فرارسیدن مجازاتهای کوبنده الهی نزدیک می شد ((به آنها 


دستور داد که بنام خدا بر کشتی سوار شوید. به هنگام حرکت و توقف 
کشتی نام خدا را بر زبان جاری سازید و بیاد او باشید)) (بسم الله مجراها 
و مرساها 

چرا می گوید: در همه حال به یاد او باشید و از یاد و نام او مدد بگیرید؟ 
برای اينکه پروردگار من آمرزنده و مهربان است (آن ربی لغفور رحیم ) 

به مقتضای رحمتش این وسیله نجات را در اختیار شما بندگان با ایمان 
قرار داده و به مقتضای آمرزشش از لغزشهای شما می گذرد. 

سرانجام لحظه نهائی فرا رسید و فرمان مجازات این قوم سرکش صادر 
شد, ابرهای نبره و تار همچون پاره های شب ظلمانی سراسر اسمان را 
فرا گرفت بو نان رویهم متراکم گردید که نظیرش هیچگاه دیده نشده 
بو صدای غرش رعد و پرتو خیره کننده برق پی در پی در فضای آسمان 
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عظیم و وحشتنا کی می داد. 

باران شروع شد, سریع و سریعتر شدقطره ها درشت و درشتر شد و 
همانگونه که قرآن در آیه 11 سوره قمر میگوید گوئی تمام درهای اتمان 
گشوده شده و اقیانوسی از آب از لابلای ابرها فرو می ریزد 

از سوی دیگر سطح آب زیر زمینی آنقدر بالا آمد که از هر گوشه ای چشمه 
خروشانی جوشیدن گرفت 

و.به این تریب آبهای زمین و آسمان بهم پیوستند و دست بنذدشت: هم دادند 
و بر سطح زمین ها, کوه هاء, دشتها, دره ها جاری شدند و بزودی سطح 
زمین به صورت اقیانوسی در امد. وزش بادها امواج کوه پیکری روی این 
اقیانوس ترسیم می کرد و اين امواج از سر و دوش هم بالا می رفتند و 
روی یکدیگر می غلطیدند. 

((و کشتی نوح با سرنشینانش سینه امواج کوه پیکر را می شکافت و 
((نوح فرزندش را که در کناری جدا از پدر قرار گرفته بود مخاطب ساخت 
و فریاد زد فرزندم : با ما سوار شو و با کافران مباش )) که فنا و نابودی 
دامنت را خواهد گرفت (و نادی نوح ابنه و کان فی معزل يا بنی ارکب معنا 
و لا تکن مع الکافرین ) 

نوج این پیامبر بزرگ : نه تنها به عنوان یک پدر, بلکه به عنوان یک مربی 
خستکن. نایدیر و ترامید. حتی. دز آخرین لحظه-دست از .وظیقه خود بر 
نداشت به این امید که سخنش در قلب سخت فرزند اثر کند. 

اما متاءسفانه تاءثیر همنشین بد بیش از آن بود که گفتار اين پدر دلسوز 
لذا این فرزند لجوج و کوتاه فکر به گمان اينکه با خشم خدا می توان به 
مبارزه برخاست , ((فریاد زد پدر برای من جوش نزن , بزودی به کوهی 
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که دست این سیلاب به دامنش هرگز نخواهد رسید و مرا در دامان خود 
پناه خواهد داد)) (قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء). 

نبا ر نون نشد. بار دیگر به اندرز و نصیحت پرداخت شاید فرزند 
ار رو سری فرود آید و راه حق پیش گیرد, به 
او ((گفت : فرزندم امروز هیچ قدرتی در برابر فرمان خدا پناه نخواهد داد 
(قال لا عاصم الیوم من امر الله ). 

تنها نجات از ان کسی است که مشمول رحمت خدا باشد و بس (الا من 
رحم ). 

کوه که سهل است , کره زمین که سهل است , خورشید و تمام منظومه 
متا ان قظوت خیرم کنو ان ی رای فدرت: لا برال آو ره من 
مقداری بیش نیست . ۳ 

مگر بالاترین کوهها در برابر کره زمین همچون بر آمدگیهای بسیار کوچکی 
که روی سطح یک نارنج قرار دارد نیست ؟ همان زمینی که یک میلیون و 
دویست هزار مرتبه باید بزرگ شود تا به اندازه کره خورشید گردد, همان 
خوزشنیدی که یی ستاره متوسظط معمولی: اسفان از قیان: میلیونها میلیون 
ستاره در پهنه عالم خلقت است . 

پس چه خیال خامی و چه فکر کوتاهی که از ((کوه )) کاری ساخته باشد؟! 
در همین هنگام موجی برخاست و جلو آمد و جلوتر و فرزند نوح را همچون 
پر کاهی از جا کند و در لابلای خود در هم کوبید ((و میان پدر و فرزند 
جدائی افکند و او را در صف غرق شدگان قرار داد))! (و حال بینهما الموج 
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نکته ها : 

در اینجا به چند نکته مهم باید توجه کرد: 

- آیا طوفان نوح (علیه السلام ) عالمگیر بود؟ _ 

از ظاهر بسیاری از ایات قران چنین بر می اید که طوفان نوح (علیه 
السلام ) جنبه منطقه ای نداشته است , بلکه حادثه ای بوده است برای 
سراسر روی زمین , زیرا کلمه ارض (زمین ) به طور مطلق ذکر شده 
مانند (رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا: ((خداوندا بر روی زمین از 
کافران که هرگز امید به اصلاحشان نیست احدی را زنده مگذار و همچنین 
آبه 4 همین سوره هود (آیه آینده ) و قیل یا ارض ابلعی مائّک ... ای زمین 
ابهای خود را فرو بر...)) 

از بسیاری از تواریخ نیز, جهانی بودن طوفان نوح استفاده می شود, به 
همین جهت تمام نژادهای کنونی را , به یکی از سه فرزند نوح (حام , و سام 
و یافث ) که بعد از نوح باقی ماندند باز می گردانند. 

در تاریخ طبیعی نیز دورانی بنام دوران بارانهای سیلابی دیده می شود که 


اک اه موم ص ول ای ایا ات تم قاس ی 
طوفان نوح نیز هست . 
ین زیر ور تارمن مینست کورمتیر کرو رشن قررها 
تغییر پیدا می کند یعنی قطب شمال و جنوب تبدیل به خط استوا و خط 
وق ال ی رای کر رت ات هگا 
گرم شدن یخهای فوق العاده متراکم قطبی , آب دریاها به اندازه ای بالا 
می آید که بسیاری از خشکیها را فرا می گیرد و با نفوذ در لایه های زمین 
به صورت چشمه های خروشان از نقاط دیگر سر بر می آورد, و همین 
گسترش آبها باعث فزونی ابرها و بارش بارانهای زیادتر می گردد. تفسیر 
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این مطلب که نوح از حیوانات روی زمین نمونه هائی با خود برداشت نیز 
موّ ید جهانی بودن طوفان است , و اگر محل زندگی نوح را کوفه - آنچنان 
که در بعضی از روایات آمده است - بدانیم و باز طبق روایات دیگر دامنه 
و 0 352 و خانه کعبه هم کشیده شده باشد, اين خود مق ید دیگری بر 
ی تست تا 
اطلاق کلمه ((ارض )) بر یک منطقه وسیع جهان در قرآن مکرر آمده است 
اد اس ی ها هی وا رو ار ام ان کاس 
یستضعفون مشارق الارض و مغاربها: ((مشرقها و مغربهای زمین را در 
اتان گر تفا یم آزسر ال دار داوس ۱ 
حمل حیوانات در کشتی نیز ممکن است به خاطر اين باشد که در آن 
قسمت از زمین , نسل حیوانات قطع نگردد, بخصوص اینکه در آن روز نقل 
و انتقال حیوانات از نقطه های دور دست کار آسانی نبود (دقت کنید). 
همچنین قرائن دیگری که در بالا ذکر شد قابل تطبیق بر منطقه ای بودن 
طوفان نوح می تواند باشد. ۲ 
این نکته نیز قابل توجه است که طوفان نوح به عنوان مجازات ان قوم 
سرکش بود., و ما هیچ دلیلی در دست نداریم که دعوت نوح به سراسر 
زیر ماش اخول با فسانل آن فان رسدی وت اسر (ور 
عصر خودش ) به همه نقاط, بسیار بعید به نظر می رسد. 
ولی در هر حال هدف قرآن از بیان اين سرگذشت عبرت انگیز بیان نکته 
های تربیتی مهمی است که در آن نهفته است خواه جهانی باشد يا منطقه 
ری ۲ 

2 - آیا بعد از نزول عذاب توبه ممکن است ؟ 
از آیات گذشته استفاده می شود که نوح حتی بعد از شروع طوفان فرزند 
خود را تبلیغ می کرد, اين دلیل بر آنست که اگر ایمان می آورد ایمانش 
پذیرفته بود, در اینجا این.نسه الج.یتتن مف اید کف.با تفجه به ابات. دیکر 


قرآن که در گذشته نمونه هائی از آن را داشته ایم درهای توبه بعد از نزول 
عذاب بسته می شود چرا که در این هنگام غالب گنهکاران سرکش که 
مجازات را با چشم خود می بینند بی اختیار و از روی اضطرار توبه می 
کنند, توبهای بی ارزش و بی محتوا! 

اما با دفت.سن آبات کون باس ان شنق ال را میب وان سین افت: که 
شروع طوفان و آغاز کار آن نشانه روشنی بر عذاب نبود, بلکه یک باران 
تند و بی سابقه بنظر می رسید, به همین دلیل فرزند نوح به پدر گفت من 
به کوه پناه می برم تا از غرقاب نجات یابم به گمان اينکه باران ها 
کار اه وان طنیعی ات مرن سای بان نوت درهای وه 
و آل.دیگری. که در موز فروند توح کر انفت تن آند این انست. که 
چرا او در این لحظه حساس نتنها فرزند خود را مخاطب ساخت , نه همه 
مردم را؟ 

این ممکن است به خاطر آن باشد که او وظیفه دعوت عمومی اش راحتی 
فرزندش انجام داده بودء ولی دربازه فرزند فظیفه سنکین ری داشت: و آن 
وظیفه ابوت علاوه بر ((نبوت ( بود بهمین دلیل برای ادای این وظیفه در 
آخرین لحظه روی فرزندش تاءکید بیشتر می کرد. 

احتمال دیگری با توجه به گفته بعضی از مفسران نیز وجود دارد که فرزند 
اک و وهی نسم بو کی ی ی کی ی و ۳ 
و کان فی معزل (او در گوشه تنهائی قرار گرفته بود) را دلیل بر 
۵ 
مس اه کش از فص فا آسات ی کرو که مود کیت و نات 
بیشتری از طریق تبلیغ قرار گیرد, تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 105 

به علاوه این جدائی از صف کفار این فکر را برای نوح به وجود اورده بود 
که شاید از کار خود پشیمان شده باشد. 

این احتمال نیز با توجه به ایات آینده وجود دارد که پسر نوح با صراحت 
مخالفت با پدر نمی کرد بلکه به صورت منافقان بود, و در برابر او گاه 
اظهار موافقت می نمود, به همین دلیل نوح درباره او تقاضای نجات از خدا 
کرد 

د نزول ات ِِ توبه بسته می ۳ 9 

۱ 3 - درسهای تربیتی در طوفان نوح ۳ 5 

همانگونه که می دانیم هدف 1 قران از بیان سرگذشت پیشینیان بیان 
درسهای عبرت و نکات اموزنده و تربیتی است و در همین قسمت که 
تاکتون از داستان توح خوانده ایم نکته های نسیان مهمی: نهفته آنست. که:به 
قشتمتی از ان:تبلا آشاره مج شوه 


الف : پاکسازی روی زمین - درست است که خداوند. ((رحیم )) و مهربان 
است ولی نباید فراموش کرد که او در عين حال , ((حکیم )) نیز می باشد, 
به مقتضای حکمتش هر گاه قوم و ملتی فاسد شوند و دعوت ناصحان و 
مربیان الهی در آنها اثر نکند, حق حیات برای آنها نیست سرانجام از طریق 
انقلابهای اجتماعی و يا انقلابهای طبیعی , سازمان زندگی آنها در هم کوبیده 
و نابود می شود. 

این نه منحصر به قوم نوح بوده است و نه به زمان و وقت معینی , یک 
سنت الهی است در همه اعصار و قرون و همه اقوام و ملتها و حتی در 
عصر و زمان ما! و چه بسا جنگهای جهانی اول و دوم اشکالی از این 
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ب : مجازات با طوفان چرا؟ - درست است که یک قوم و ملت فاسد باید 
نابود شوند و وسیله نابودی آنها هر چه باشد تفاوت تمی کند, ولی دقت در 
آیات قرآن نشان می دهد که بالاخره تناسبی میان نجوه مجازاتها و گناهان 
اقوام بوده و هست (دقت کنید). ۲ ۳ 
فرعون تکیه گاه قدرتش را رود ((عظیم نیل )) و آبهای پر برکت آن قرار 
داده بود و جالب اینکه نابودی او هم بوسیله همان شد! 

نمرود متکی به لشکر عظیمش بود و چنانکه می دانیم لشکر کوچکی از 
حشرات ت او و یارانش را شکست داد! 

قوم نوح جمعیت کشاورز و دامدار بودند و چنین جمعیتی همه چیز خود را 
از دانه های حیاتبخش باران می داند. اما سرانجام همین باران انها را از 
بین برد. 

و از اینجا به خوبی روشن می شود که چقدر برنامه های الهی حساب شده 
است و اگر می بینیم انسانهای طغیانگر عصر ما در جنگهای جهانی اول و 
دوم بوسیله مدرنترین سلاحهایشان درهم کوبیده شدند., نباید مایه تعجب ما 
باشد چرا که همین صنایع پیشرفته بود که تکیه گاه آنها در استعمار و 
استثمار خلقهای مستضعف جهان محسوب می شد! 

جح : نام خدا در هر حال و در همه جا - در ایات بالا خواندیم نوح به پارانش 
دستور می دهد که نام خدا را به هنگام حرکت و توقف کشتی فراموش 
نکنند, همه چیز به نام او, و به باه و و با استمداد از ذات پای او باید باشد., 
هر حرکتی , هر توقفی , در حال ارامش و در حال طوفان , همه باید با نام 
او آغاز شود چرا که هر کار بینام او شروع شود ((ابتر و بریده دم )) خواهد 
بود. همانگونه که در حدیث معروفی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
) نقل شده است کل امر ذی بال لم یذکر فیه بسم الله فهو ابتر ((هر کار 
مهمی که نام خدا| در ان برده نشود نافرجام تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
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خواهد بود)). 


ذکر نام خدا نه به عنوان تشریفات , بلکه به عنوان انگیزه و هدف یعنی هر 
کار که انگیزه خدائی ندارد و هدفش خدا نیست ابتر است , چرا که انگیزه 
های مادی پایان می پذیرد ولی انگیزه های الهی تمام نشدنی است , 
هدفهای مادی به اوج خود که رسید خاموش می شود. اما هدفهای الهی 
همجون ذات پاک او جاودانی خواهد بود. 
3 پناهگاههای یوشالی - معمولا هر کس در مشکلات زندگی به چیزی پناه 
می برد, گروهی به ثروتشان , گروهی به مقام و منصبشان , عدهای به 
قدرت جسمانیشان , و جمعی به نیروی فکری شان , ولی همانگونه که 
ایات فوق به ما می گوید, و تاریخ نشان داده , هیچیک از اینها 
فرمان پروردگار کمترین تاب مقاومت ندارد, و همچون تارهای عنکبوت که 
در برابر وزش طوفان قرار گیرد به سرعت در هم می ریزد 
فرزند نادان و خیره پسر نوح پیامبر (علیه السلام ) نیز در همین اشتباه بود, 
گمان می کرد کوه می تواند در برابر طوفان خشم خدا به او پناه دهد, اما 
چه اشتباه بزرگی ؟ حرکت یک موج کار او را ساخت و به دیار عدمش 
فرستاد. 
به همین دلیل در پاره ای از دعاها می خوانیم من از خشم تو به سوی تو 
فرار می کنم هارب منک الیک یعنی اگر پناهگاهی در برابر طوفان خشم تو 
باشد باز ز همان ذات پای تو است و باز ز گشت به سوی تونه چیز دیگر. 

: کشتی نجات - رهائی از هیچ طوفانی بدون کشتی نجات ممکن نیست 
1 ۱ 
ای تدای کم اس ی ها اوه آ اش اک سا ان 
کشتی نجات یک مکتب کار ساز حیاتبخش مثبت است , که در برا, بر امواج 
طوفانهای افکار انحرافی مقاومت می کند و پیروانش را ؛ 0 نجات 
می رساند. 
روم هون ات تور رانا که ارام ار (ضلی انامه لوا 
ار کف تسف اهلد ی آم عاسساید ان ای ماه ات و 
حاملان مکتب اسلام به عنوان ((کشتی نجات أ( معرفی شده آند. 
((حنش بن مغیره )) می گوید: من به همراه ابوذر کنار خانه کعبه آمدم او 
دست در حلقه در خانه کرد و صدا زد منم ابوذر غفاری , هر کس مرا نمی 
شناسد بشناسد. من همان جندب هستم (نام اصلی ابوذر جندب ۳ 
یار پیامبرم , با گوش خود شنیدم که می فرمود مثل اهلبیتی مثل سفينة 
نوح من رکبها نجی ((مثل اهلبیت من مثل کشتی نوح است که هر کس به 
آن پناه برد نجات می یابد)) 
در بعضی دیگر از طرق حدیث جمله فمن تخلف عنها غرق :: ((و هر کس 
از اتی ری مس اه من ای ها هی زره کش ان 
تخلف کند هلاک می شود اضافه شده است . 


ای سای سی سوه وتا با سرا خی سس 
هنگامی که طوفانهای فکری و عقیدتی و اجتماعی در جامعه اسلامی رخ 
می دهد تنها راه نجات پناه بردن به این مکتب است , و ما این مساله را 
بخوبی در انقلاب شکوهمند ملت ایران تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 109 

آزضو‌دنی که پیروان مکتبهای غیر اسلامی در برابر طاغوت شکست 
خوردند جز آن گروهی که به مکتب اسلام و اهلبیت و برنامه های انقلابی 


آنها بتان تزد ند هود 

آیه 44 

آیه و ترچمه ت 7 

و قیل یاژض ابْلهی مَاءي قیکا» کلف و عص العاء و قیقر 
استوت علی الجودی و قیل بعدا للقَوّم الظلمین (44) 

ترجمه : 44 و گفته ند اج ی و ی 


هآ مس وکا ان ار( ار .2 کوه ) 
جودی پهلو گرفت و (در این هنگام ) گفته شد: دور باد قوم ستمگر! 
تقتسیر :بایان یک ساجرا: 

همانگونه که در ایات گذشته بطور اجمال و سر بسته خواندیم , سرانجام 
امواج خروشان آب همه جا را فرا گرفت , آب بالا و بالاتر آمد, گنهکاران 
بی خبر به گمان اینکه یک طوفان عادي است به نقاط مرتفع و بر آمدگیها 
و کوههای زمین پناه بردند, اما آت از آن‌تفم کذشت: و همه جا ,دن زیر اب 
پنهان شد, اجسام بیجان طغیانگران ,. و باقیمانده خانه ها و وسائل 
زندگانیشان در لابلای کفها روی آب به چشم می خورد! 

نوح زمام کشتی را به دست خدا سپرده , امواج کشتی را به هر سو می 
برد در روایات امده است که شش ماه تمام (از اغاز ماه رجب تا پایان ماه 
ذی الحجة و به روایتی از دهم ماه رجب تا روز عاشورا) این کشتی 
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مختلفی و حتی طبق پاره ای از روایات سر زمین مکه و اطراف خانه کعبه 
را سیر کرد. ۴۳ 

سرانجام فرمان پایان مجازات و بازگشت زمین به حالت عادی صادر شد. 
ایه فوق چگونگی این فرمان و جزئیات و نتیجه آن را در عبارات بسیار 
کوتاه و مختصر و در عین حال فوق العاده رسا و زیبا در ضمن شش جمله 
یامن کنه‌و میت کیت (نمزمین تفر وان دی ای مین آمت ان 
کام فرو بر ))! (و قیل یا ارض ابلعی مائک ). 

((و.به:اسمان دستور داده شد ای آسمان دست نگهدار)) (و یا سماء اقلعی 
( 

کانبات ۱ روص ال 


((و کشتی بر دامنه کوه جودی پهلو گرفت )) (و استوت علی الجودی ) 

((در این هنگام گفته شد: دور باد قوم ستمگر 18 (و قیل بعدا| للقوم 
الظالمین ) 

تعبیرات ت آیه فوق بقدری رسا و دلنشین است و در عین کوتاهی گویا و زنده 
, و با تمام زیبائی آنقدر تکان دهنده و کوبنده است که به گفته جمعی از 
دانشمندان عرب این اش ((فصیحترین و بلیغترین أ( آیات قرآن محسوب 
می شود, هر چند همه آیات قرآن در سر حد اعجاز از فصاحت و بلاغت 
است . 

شاهد گویای این سخن همان است که در روایات 9 تواریخ اسلامی می 
خوانیم که گروهی از کفار قریش , به مبارزه با قرآن مایت رصم 
گرفتنه آنای همعون آیات فرآن ایوا کر , عل ففت اسان بر اه ات یل 
روز بهترین غذاها و مشروبات مورد علاقه آنان بر ایشان تدارک دیدند. مغز 
گندم خالص , گوشت گوسفند و شراب ب کهنه ! تأ با خیال راحت به ترکیب 
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اما هنگامی که به آیه فوق رسیدند. چنان آنها را تکان داد که بعضی به 
بعض دیگر نگاه کردند و گفتند این سخنی است که هیچ کلامی شبیه آن 
نیست , و اصولا شباهت به کلام مخلوقین ندارد, اين را گفتند و از تصمیم 
خود منصرف شدند و ماعیوسانه پراکنده گشتند. 

((جودی )) کجا است ؟ ۱ ۱ 
بسیاری از مفسران گفته اند جودی که محل پهلو گرفتن کشتی نوح در ایه 
فوق معرفی شده کوه معروفی است در نزدیکی مو 

نقضی دیکر از مفتترین آنترا کوهن.ذر خدود اه نزدیک ((آمد)) و یا 
در شمال عراق دانسته اند. 

در کناب مفرخات راب آن را کی ان حول ار را هه 
ای است در شمال عراق و آن غیر از الجزاثر و الجزیره معروف امروز 
ات افید کشت که همم اسما هی معی‌ریار کردد یرآ ررموضل: ۱ 
آمد و ((جزیره )) همه جزء مناطق شمالی عراق و نزدیک شام می باشند. 
بعضی فیک از مفسران احتمال داده اند که منظور از جودی هر کوه و 
زمین محکمی است , یعنی کشتی نوح بر یک زمین محکم که برای پیاده 
شدن سرنشینانش اماده بود پهلو گرفت , ولی مشهور و معروف همان 
مان اتب . 

در کتاب ((اعلام قران )) درباره کوه جودی تحقیق و تتبعی شده است که 
در ذیل می اوریم : ِ 

(احیدی تام کوهی آففت که کتففی تس رات آن وهای مت تام 
ان در تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 112 

سوره هود ایه 44 که قریب المضمون با مندرجات تورات است ذکر شده 


است ... نسبت به محل کوه جودی سه قول اظهار شده است : 

1 - بنا بر قول اصفهانی , کوه جودی در عربستان است و یکی از دو کوهی 
2 - کوه جودی سلسله کار دین است که در شمال شرقی جزیره ((ابن 
عمر)) در مشرق دجله , نزدیک به موصل , واقع است , و اکراد آن را به 
لهجه خود ((کاردو)) و یونانیان چوردی و اعراب آن را جودی خوانده اند. 
در تر گوم یعنی ترجمه کلدانی تورات , و همچنین در ترجمه سریانی تورات 

, محل به خای نشستن کشتی نوح , قلعه کوه اکراد ((کاردین )) معین شده 
است . 
جغرافیون عرب نیز جودی مذکور در قرآن را بر اين کوه 0 کرده اند و 
گفته اند که تخته پاره های کشتی نوح در قله این کوه : تا زمان بنی عباس 
باقی بوده است و مشرکین ان را زیارت می کرده اند. 

در داستانهای بابلی داستانی شبیه به داستان توفان نوح موجود است , به 
علاوه می توان احتمال داد که دجله طغیان کرده باشد و مردم ان حدود 
دچار طوفان شده باشند. ِ 

در کوه جودی کتیبه های اشوری موسوم به کتیبه های ((میسر)) موجود 
است و در این کتیبه ها نام ((ارارتو)) دیده شده است . 

3 - در ترجمه فعلی تورات ت محل به خاک نشستن کشتی نوح کوهای آرارات 
تقی شم هآ کت ماسس ماو اسان است . 

نویسنده قاموس کتاب مقدس معنی اولیه را ((ملعون )) ضبط کرده و گفته 
است : بنا بر روایات , کشتی نوح بر فراز این کوه به خاک نشست , و ان 
را عربها ((جودی )) می نامند, و ایرانیان کوه نوح و ترکان آن را ((کرداغ )) 
به معنی کوه سراشیب می خوانند و در نزدیکی ارس واقع است . تفسیر 
نمونه جلد 9 صفحه 113 ۲ 
تا قرن پنجم ارامنه در ارمنستان کوهی به نام جودی نمی شناختند, و از ان 
قرن شاید بر اثر اشتباه مترجمین تورات که کوه ((اکراد)) را کوه ارارات 
ترجمه کرده اند برای علماء ارمنی چنین تصوری پیدا شده است . 

شاید مجوز این تصور آن بوده است که اشوریان بر کوههای شمال و جنوب 
دریاچه ((وان )) نام آرارات يا آرارتو, میداده اند. 

می گویند که حضرت نوح بر فراز کوه جودی پس از فرو نشستن توفان , 
مسجدی ساخت و ارامنه هم می گویند که در پای کوه جادی قریه ((ثمانین 
)) با ((ثمان )) نخستین محلی بوده که همراهان نوح بدان فرود امده اند. 
هود 
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آیه 47-45 


ایه و ترجمه 


و تادی وخ رَبْهْ ققال رب ان ابنی من آهلی و اِنّ وَعْدّک الق و آنت أحْکم 
الککمین(45)_ 

قال نوخ ان لئین من الک له »عقل خبر ضلح فلا سکن ها آننین تک یه 
عِلغُ ٍنی أعظک آن, تکون من الْجَهلین(46) 1 

تژحهنی آکن من الحسرین(47) 

ره : 45 - نوح به پروردگارش عرض کرد پروردگارا! پسر من از خاندان 
من است و وعده تو (در مورد نجات خاندانم ) حق است و تو از همه حکم 
کنندگان برتری . 

مرو ام ید اش هت ۱ اه ال شیر ضااحی اروت 
بنابراین آنچه را از آن آگاه نیستی از من مخواه , من به تو اندرز می دهم 
تا از جاهلان نباشی ۲ 

7 - عرض کرد: وف راز من و تام میب کار کی وی بخواهم 
که ان احافی دار وی هر سای ها یی مس رحس کی[ 
زیانکاران خواهم بود. 

تفسیر :سرگذشت دردناک فرزند نوح 

در آیات گذشته خواندیم که فرزند نوح , نصیحت و اندرز پدر را نشنید و تا 
آخرین نفس دست از لجاجت و خیره سری بر نداشت و سرانجام در میان 
امواج طوفان گرفتار و غرق شد. 

آیات مورد بحث قسمت دیگری از همین ماجرا را بیان می کند و آن اينکه 
وقتی نوح فرزند خود را در میان امواج دید, عاطفه پدری به چوش آمد و به 
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وعده الهی درباره نجات فرزندش افتاد. رو به درگاه خدا کرد و گفت : 
((پروردگارا! فرزندم از اهل من و خاندان من است , و تو وعده فرمودی 
که خاندان مرا از طوفان و هلاکت رهائی بخشی , و تو از همه حکم 
کنندگان برتری , و در وفای به عهد از همه ثابت تری )) (و نادی نوح ربه 
این وعده اشاره به همان چیزی است که در ایه 0 همین سوره امده 
است انا که میاه لا اخمل ماه کل سح ان ای ۱ 
من سبق علیه القول : ((ما به نوح فرمان دادیم که از هر نوعی از انواع 
ات یی صفت یر کی ار کر و تن کانوادن وی را خن 
کسی که به فرمان خدا محکوم به نابودی است )). 

نوح چنین فکر می کرد که منظور از جمله الا من سبق علیه القول تنها 
همسر بی ایمان و مشرک او است , و فرزندش کنعان جزء آنها نیست , و 
لذا چنین سخنی را , به پیشگاه خدا عرضه داشت . 

اقا سا فاضله ماس هشن کار مهم مر کر از نک تفه 


بزرگ واقعیتی که پیوند مکتبی را ما فوق پیوند نسبی و خویشاوندی قرار 
می دهد. 

((ای نوح ! او از اهل تو نیست ))! (قال يا نوح انه لیس من اهلک ). 
(زیاک اوغلی است یر هال ۵ لت صال | 

فرد ناشایسته ای است که بر اثر بریدن پیوند مکتبیش از تو, پیوند 
خانوادگیش به چیزی شمرده نمی شود. _ 

((حال که چنین است , چیزی را که به ان علم نداری از من تقاضامکن )) 
(فلا تسئلن ما لیس لک ؛ به علم )6 

ی نم لو 9 ی کی 11 

من الجاهلین ). ۱ , , 
نوح دریافت که این تقاضا از پیشگاه پروردگار درست نبوده است و هرگز 
نباید نجات چنین فرزندی را مشمول وعده الهی بر نجات خاندانش بداند, 
لذ| رو به درگاه پروردگار کرد و گفت 0 7010 
از اینکه چیزی از تو بخواهم که به آن آگاهی ندارم )) قال انی اعوذ بک ان 
اسئلک ما لیس لی به علم ). 

((و اگر مرا نبخشی و مشمول رحمتت قرار ندهی از زیانکاران خواهم 
بود)) (و آن لا تغفر لی و ترحمنی اکن من الخاسرین ). 

نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - چرا فرزند نوح , عمل غیر صالح بود؟ 

نقضی: از مففتران. عتقدنز. کف. در این ای کلفهدای در تقذیر ات ود 
اصل مفهومش چنین است انه ذو عمل غیر صالح : ((فرزند تو دارای عمل 
غیر صالح است )). 

ولی با توجه به اینکه گاهی انسان در انجام یک کار آنچنان پیش می رود که 
گویا عین آن عمل می شود در ادبیات زبانهای مختلف به هنگام مبالغه این 
تعبیر فراوان دیده می شود, مثلا گفته می شود فلانکس سرا پا عدل و 
سخاوت است , و يا فلان شخص سرا پا دزدی و فساد است , گوئی آنچنان 
در آن عمل غوطه ور گشته که ذات او عین آن عمل گشته است . 

این پیامبر زاده نیز انقدر با بدان بنشست و در اعمال زشت و افکار 
نادرستشان غوطه ور گشت که گوئی وجودش تبدیل به یک عمل غیر صالح 
شد. 

بنابراین تعبیر فوق در عین اینکه بسیار کوتاه و مختصر است . گویای یک 
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واقعیت مهم در مورد فرزند نوح می باشد, یعنی ای نوح اگر نادرستی و 
ظلم و فساد در وجود این فرزند سطحی بود. امکان شفاعت درباره او می 


فت , اما اکنون که سرا پا غرق فساد و تباهی است , جای شفاعت نیست 
, اصلا حرفش را نزن ! 

که احتمال داده اند که این فرزند حقیقتا, , فرزند او 
نبود (يا فرزندی نامشروع بود, يا فرزند مشروع همسرش از شوهر دیگری 
بوده است ) مطلب درستی به نظر نمی رسد, زیرا جمله ((انه عمل غیر 
صالح )) در واقع به منزله علت است برای ((انه لیس من اهلک 4 بعنی 
اینکه می گویم از اهل تو نیست برای آن است که از نظر عمل و کردار با 
تو فاصله گرفته است هر چند نسب او با تو پیوند دارد. 

نکته دوم 

2 - با توجه به گفتار نوح در آیات فوق و پاسخی که خداوند به او داد اين 
تب ال بیتن مین آبد .که حون نوج توخه یه ابر مساءله تدانتحت: که 
فرزندش کنعان مشمول وعده الهی نیست . ِ 

اش اس ال رام این توا این نف واه کر 
سابقا هم اشاره شد - وضع کاملا مشخصی نداشته , گاهی با موّ منان و 
گاهی با کافران بود. و چهره منافق گونه اوء هر کس را ظاهرا به اشتباه 
به علاوه احساس مسئولیت شدیدی که نوح در رابطه با فرزندش می کرد 
و عشق و علاقه طبیعی که هر پدری به فرزندش دارد - و پیامبران نیز از 
این قانون مستثنی نیستند - سبب شد که چنین درخواستی را از خداوند 
بکند. 

اما تهمخضن آینکه ان واقفیت امن آکاه فص فورا در مفاق غذر خواهی اه 
درگاه خداوند و طلب عقو بن. افد, هر چند گناهی از او سر نزده بود, اما 
مقام و موقعیت پیامبر ایجاب می کند که بیش از اين مراقب گفتار و رفتار 
شود باشد: همین ترک اولی برای آه با ان شخضیت: ,بر رک بود. ونبه همین 
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پیشگاه خدا تقاضای بخشش کرد. 


و از اینجا پاسخ سو ال دیگری نیز روشن می شود که مگر انبیاء گناه می 
کننه که‌تفاضای اهر رشن تمابند 

دا رها کم هی و 

ایات فوق یکی دیگر از عالیترین درسهای انسانی و تربیتی را در ضمن بیان 
سر‌گذشت نوح منعکس می کند, درسی که در مکتبهای مادی مطلقا مفهوم 
ندارد اما در یک مکتب الهی و معنوی یک اصل اساسی است . 

پیوندهای مادی (نسب , خویشاوندی , دوستی و رفاقت ) در مکتبهای 
اسمانی هميشه تحت الشعاع پیوندهای معنوی است . 

در این مکتب نور چشمی و امتیاز خویشاوندی در برابر پیوند مکتبی و 
معنوی مفهومی ندارد. 


آنجا که رابطه مکتبی , وجود دارد, سلمان فارسی دور افتاده که نه از 
خایودان فص ا صلی الله هو او شام زر , و نه حتی از 
اهل مکه بود, بلکه اصولا از نژاد عرب نبود, طبق حدیث معروف ((سلمان 
منا اهل البیت )),سلمان از خانواده ما است جزء خاندان پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) محسوب می شود. ولی فرزند واقعی و بلا فصل 
پیامبری همچون نوح بر اثر گسستن پیوند مکتبیش با پدر, آنچنان طرد می 
شود که با ((انه لیس من اهلک )) روبرو می گردد. 

ممکن است چنین مساله مهمی برای آنها که مادی می اندیشند گران آید 
به همین دلیل در احادیث اهلبیت (علیهمالسلام ) درباره اک کر شا نام 
تشیع بر خود می گذارند. و اثر چشمگیری از تعلیمات و برنامه های عملی 
اهلبیت (علیهمالسلام ) در زندگانی آنها دیده نمی شود جمله های صریح و 
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نیانگر همان روشی است. که قران در آیات: فوق , پیش گرفته است . 

از امام علی بن موسی الرضا (علیهما السلام ) نقل شده که روزی از 
دوستان خود پرسید: مردم اين آیه را چگونه تفسیر می کنند ((انه عمل غیر 
صالخ )) یکی از جاضر آن عرض کرد بعضی فعتقدند که معتی آن این اسّت 
که فرزند نوح (کنعان ) فرزند حقیقی او نبود. امام فرمود: کلا لقد کان ابنه 
و لکن لما عصی الله نفاه عن ابیه کذا من کان منالم بطع الله فلیس منا: 
((نه چنین نیست , او براستی فرزند نوح بود, اما هنگامی که گناه کرد و از 
جاده اطاعت فرمان خدا قدم بیرون گذاشت خداوند فرزندی او را نفی 
کرد. همچنین کسانی که از ما باشند ولی اطاعت خدا نکنند, از ما نیستند)). 
- مسلمانان مطرود! 5 

بی مناسبت نیست که با الهام از ايه فوق اشاره به قسمتی از احادیت 
اسلامی کنیم که آنها نیز گروه های زیادی را که ظاهرا در زمره مسلمانان 
و یا پیروان مکتب اهلبیت هستند. مطرود دانسته و آنان را از صف مو منان 
و شیعیان خارح می سازد: 

تدآفران ماس مت کر تب 

2 - امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: لیس بولی لی من اکل مال مو 
من حراما ((کسی که مال موّ منی را به گناه بخورد, دوست من نیست )). 
3 شساص ون رصلی االت یه الق متا هیقر الا و من اکرمه 
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((بدانید کسی که مردم او را به خاطر اجتناب از شرش گرامی دارند از 
من نیست )) 

4 - امام فرمود: لیس من شیعتنا من یظلم الناس : ((کسی که به مردم 


ستم می کند شیعه ما نیست )) 

5 - امام کاظم فرمود: لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم ((کسیکه 
هر روز به حساب خویش نرسد از ما نیست )). 
6 پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سلم ) فرمود: من سمع رجلا بنادی ب 
۱ ی 357 
فریاد را بشنود و پاسخ نگوید مسلمان نیست . 
7- امام باقر (علیه السلام ) به یکی از یارانش به نام جابر فرمود: و اعلم 
باشایر تاک لا کون انوا ی له احنمم علی اهل مرک و قالها افت 
رجل سوء لم یحزنک ذلک و لو قالوا انک رجل صالح لم یسرک ذلک و لکن 
اعرض نفسک علی کتاب الله : ((ای جایر! بدان که تو دوست ما نخواهی 
بود تا زمانی که اگر تمام اهل شهر تو جمع شوند و بگویند تو آدم بدی 
هستی غمگین نشوی و اگر همه بگویند تو آدم خوبی هستی خوشحال 
نشوی , بلکه خود را بر کتاب خدا قران عرضه داری و ضوابط خوبی و بدی 
را از ان بگیری و بعد ببینی از ز کدام گروهی )) 
این احادیث خط بطلان بر پندارهای کسانی که تنها به اسم قناعت می کنند 
و از عمل و ارتباط مکتبی در میان آنها خبري نیست می کشد و به وضوح 
نات قن که کشدر میت پشوانان الق اجه اه اساس وس سای 
است , همان ایمان به مکتب و عمل به برنامه های ان است , و همه چیز 
باید با این مقیاس سنجیده شود. هود 
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آیه 49-48 
آیه و ترجمه ِ ۳ ۳ 
قیل بوخ اقیط یسم ضّا و گت عَلیک و علی ام مُمّن معک و أَم 
سسَمَتَعهم نم ی ءِ ارات ليم (48) 
تلک من آنتاء ایب توجنها الیک ما کنت تقلفها آنت و لا قوفک من قیل ها 
قاصبر ان العقبة لِلمَتین (49) 
ترجمه : 48 - (به نوح ) گفته شد؛: ای نوح ! با سلامت و برکت از ناحیه ما 
بر تو و بر تمام امتهائی که با تواند, فرود آی , و امتهائی نیز هستند که ما 
۱ ۳ ۱ 7 
انها می رسد. 
9 - اینها از خبرهای غیب است که به تو (ای پیامبر) وحی می کنیم , نه تو 
و نه قوم تو اینها را قبل از اين نمی دانستید, بنابراین صبر و استقامت کن 
که عاقبت از آن پرهیزکاران است . 
تفسیر :نوح به سلامت فرود آمد 
ان یات اسر بای است سار یش کت ی و 


این سوره آمده است که در آن اشاره به فرود آمدن نوح از ز کشتی و تجدید 
حیات و زندگی عادی بر روی زمین شده است . 
در نخستین آیه می گوید: ((به نوح خطاب شد که به سلامت و با برکت از 
و ی و 
و برکات علیک و علی امم ممن معک ) 
بدون شک ((طوفان )) همه آثار حیات را در هم کوبیده بود. و طبعا زمینهای 
آباد مراتع سر سبز و باغهای کی را شده بودند, و در این 
هنگام بیم آن می رفت که نوح و یارانش از نظر ((زندگی )) و ((تغذیه )) 
در مضیقه شدید قرار گیرند, اما تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 122 
خداوند به این گروه موْ منان اطمینان داد که درهای برکات الهی به روی 
شما گشوده خواهد شد و از نظر زندگی هیچگونه نگرانی به خود راه 
به علاوه ممکن بود نگرانی دیگری از نظر سلامت برای نوح و پیروانش پیدا 
شود که زندگی کردن در مجاورت این باتلاقها و مردابهای باقیمانده از 
طوفان ممکن است سلامت آنها را به خطر افکند, لذا خداوند در این زمینه 
نیز به آنها اطمینان داد که هیچگونه خطری شما را تهدید نمی کند و آن 
کس که طوفانرا برای نابودی طغیانگران فرستاد. هم او می تواند محیطی 
ار اه 
این جمله کوتاه به ما می فهماند که قران تا چه اندازه به ریزه کاریهای 
مسائل اهمیت می دهد و انها را در عباراتی بسیار فشرده و زیبا منعکس 
می سازد. 
کلمه ((امم )) جمع ((امت )) است . و این تعبیر می رساند که همراه نوح 
امتهائی بودند, اين عبارت ممکن است به خاطر ان باشد که افرادی که با 
نوح بودند هر یک سرچشمه پیدایش قبیله و امتی گشتند و يا اينکه واقعا 
آنها که با نوح بودند هر گروهی از قوم و قبیله ای بودند که مجموعا امتهائی 

یل می دادند. 
این احتمال نیز وجود دارد که ((امم )) اصناف حیوانی را که با نوح بودند 
نیز شامل گردد, زیرا در قران مجید کلمه ((امت )) بر انها نیز اطلاق شده 
است , چنانکه در سوره انعام ایه 38 می خوانیم : و ما من دابة فی الارض 
و لا طاثر بطیر بجناحیه الا امم امثالکم : هیچ جنبنده ای در روی زمین و هیچ 
پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند وجود ندارد مگر اینکه انها نیز 
امتهائی مثل شما هستند)) 
بنابراین همانگونه که نوح و یارانش به لطف بی پایان پروردگار در برابر 
اتمه مشکلات زندگی بعد از طوفان در سلامت و برکت زیسته: انواع 
جاندارانی که با نوح از کشتی پیاده شدند و گام به روی زمین گذاشتندنیز 
این سلامت و مصونیت را , به لطف الهی داشتند, تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 


123 
سپس اضافه می کند با اين همه باز در آینده از نسل همین موّ منان 
امهاتف ع وم اه که انواح‌عمها رام آماری بختیه عولین انا 
در غرور و غفلت فرو می روند سپس عذاب دردناک ما , بان من رسد او 
اتتجاید اضلم مه اضلام نیع آساتن ار طسق وتان 0 افتای: مه 
آخرین اصلاح باشد, بلکه باز هم تا زمانی که نوع آدمی به عالیترین مرحله 
رشد و تکامل برسد. به خاطر سوء استفاده کردن از ازادی اراده گاه در 
راه شر و فساد قدم می گذارد و باز همان برنامه مجازات در اين جهان و 

سرای دیگر دامنش را می گیرد. 

حالب اینکه در جمله فقو عم کته ( یش )خی اما را اد 
انواع نعمتها بهره مند می کنیم , و بلا فاصله سخن از عذاب و مجازات آنها 
می .کوید: اشاره به اينکه بهره وری از نعمت فراوان در افراد کم ظرفیت 
وضعیف یمان به جای ایکه جسن شکر گزاری وراطاعت را بیذار کنو 
غالبا بر طغیان و غرور آنها می افزاید. و به دنبال آن رشته های بندگی خدا 
را پاره می 

جمله ای که مرحوم ((طبرسی )) در مجمع البیان اشگ مایت 
طل انم یه نعل کر دسالت ات انا که هم وه هی ا عون فی 
الدتا ان الحفل حخلی انیم و العفاه فلاستگوون اا فی الدتا هیا 
و ملاذها: ان تا او کر وا که یل و 

بر آنها غالب می شود و جز در فکر دنیا و لذتهای آن نیستند)) 

این وافعتت در زند کی کشورهای عم و کر وهی ونیا یه خونی ادزگی مین 
شود که آنها غالبا در فساد غوطه ورند. نه تنها : به فکر مستضعفان جهان 
نیستند, بلکه روز بروز طرحی تازه برای مکیدن هر چه بیشتر خون آنها می 

ریزند. 
به همین دلیل بسیار می شود که خداوند جنگها و حوادث دردناکی که نعمتها 
را موقتا سلب می کند, بر انها فرو می ریزد. شاید بیدار شوند. تفسیر 
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در آخرین آیه که با آن داستان نوح در این سوره پایان می گیرد. یک اشاره 
ای ات وی یا 
مرن انباع انیب توحیها الک 1 

(هیچگاه نه تو و نه قوم تو فبل از اسان ان یداش ااازها کیت 
رس ۱7 
بود, و با این حال استقامت ورزید, تو هم صبر و استقامت کن , چرا که 


سرانجام پیروزی برای پرهیز کاران است (فاصبر ان العاقبة للمتقین ). 
نکته ها : 


1 < اه اخیر بهجند نکته اشاره هی کند" 

1 - بیان داستان انبیاء به صورت واقعی و خالی از هر گونه خرافه و تحریف 
بو از ریق و اشعایی میدن ابست و ره سب تشه ی ال 
با اسطوره ها و افسانه ها آميخته شده که شناخت حق از باطل وق ان 
ممکن نیست و هر قدر بیشتر به عقب بر می گردیم , اين آمیختگی بیشتر 
می شود. 

بنابراین بیان سر گذشت انبیاء و اقوام پیشین , خالی از هر گونه خرافات 
خود یکی از نشانه های حقانیت قران و پیامبر اسلام است 

2 - از اين آیه استفاده می شود که بر خلاف آنچه برخی می 
پندارندپیامبران از علم غیب آگاهی داشتند, 1 این آگاهی از طریق الهی 
و به مقداری که خدا تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 125 

می خواست بود, نه اينکه از پیش خود چیزی بدانند و اگر می بینیم در پاره 
ای از ایات نفی علم غیب شده اشاره به همین است که علم انها ذاتی 
نیست بلکه فقط از ناحیه خدا است . 

3- اين آیه واقعیت دیگری را نیز روشن می کند که بیان سرگذشت انبیاء و 
اقواخ گذشته. در فرآن نها درسی برای: امت اسلا مین نیست:, بلکه: غلاوم بر 
اش مک بوع دلداری و وی ار ,و عقوت راو و رنه برای با مر 
(صلی اللی یمه الم سای اش حست , چرا که او هم بشر است , و باید 
از این طریق در مکتب الهی درس بخواند و برای مبارزه با طاغوتهای عصر 
خویش اماده تر شود, و از انبوه مشکلاتی که بر سر راهش وجود دارد 
نهراسد یعنی همان گونه که نوح با آنهمه گرفتاریهای طاقت فرسا صبر و 
استقامت به خرج داد, و به ایمان اوردن یک عده بسیار کم در عمر طولانی 
معروفش دلخوش بود, تو هم باید صبر و استقامت را در هر حال از دست 
ندهی . 

در اینجا داستان نوح را با تمام شگفتیها و عبرتهایش رها کرده و به سراغ 
پیامبر بزرگ دیگری یعنی هود که این سوره به نام او نامیده شده است می 


رویم ۰ هود 
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آیه 50 - 52 

آیه و ترجمه 3 ۳ 

و الی غاد أَحَاهُمْ هوداً قال یوم اغْبُذُوا ال ما لکم جُن الم عیژخ ان آشم | 
مَفتژون(50) و و ۳ 5 ۳ 

وم لا أستلکم یه آ* ری |ا علی الْذی قطنی آ قل تون (51) 
و یوم استغفژوا ریم نم وبوا یه سل السماء علیْکم مُدْرّاراً و یزژکم 


قوََّ ٍلی فُوَیِکَمْ و لاتتولَوا مجرمین(52) 
ترجمه : 50 - (ما) بسوی (قوم ) عاد, برادرشان هود را فرستادیم , (به 
انها) گفت ای قوم من ! الله را پرستش کنید که معبودی جز او برای شما 
است که مرا آفریده , آیا نمی فهمید؟ 

2 - و ای قوم من ! از پروردگارتان طلب آمرزش کنید سپس به سوی او 
باز گردید تا (باران ) آسمان را پی در پی بر شما بفرستد و نیروتئی بر 
2 و گناه نکنید. 
اه 
سختیهای این دعوتها و نتائج آنها بیان شده است , در آیات قبل سخن از 
نوح بود و اکنون نوبت به هود می رسد. ۱ 

همه این پیامبران دارای یک منطق و یک هدف بودند, انها برای نجات 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 127 

بشریت از انواع اسارتها, و دعوت به سوی توحید با تمام ابعادش قیام 
کردند, شعار همه انها ایمان و اخلاص و تلاش و کوشش و استقامت در راه 
خدا| بود, واکنش اقوام مختلف در برابر همه انان نیز تند و خشن و توام با 
در نخستین ایه از این ماجرا می فرماید ما به سوی قوم عاد برادرشان هود 
را فرستادیم (و الی عاد اخاهم هودا). 

در اینجا از هود تعبیر به برادر می کند, این تعبیر يا به خاطر ان است که 
عرب از تمام افراد قبیله تعبیر به برادر می کند چرا که در ريشه نسب با 
هم مشتررکند, مثلا به یک تفر از طایفه بنی اسد اخو اسدی می گوید و از 
طایفه مذحح اه مه 

و يا اشاره به این 5 رفتار هود مانند سایر انبیاء با قوم خود کاملا 
برادرانه بود, نه در شکل یک امیر و فرمانده , و يا حتی یک پدر نسبت به 
فرزندان , بلکه همچون یک برادر در برابر برادران دیگر بدون هر گونه 
امتیاز و برتریجوئی . 

نخستین دعوت هود همان دعوت تمام انبیا بود, دعوت به سوی توحید و 
نفی هر گونه شرک هود به آنها گفت ای قوم من ! خدا را پرستش کنید 
(قال یا قوم اعبدوا الله ). 

چرا که هیچ اله و معبود شایسته جز او وجود ندارد (ما لکم من اله غیره ). 
شما در اعتقادی که به بتها دارید در اشتباهید و به خدا افترا می بندید (ان 
نتم الا مفترون ). ۱ 

این بتها نه شریک او هستند و نه منشا خیر و شر و هیچ کاری از انها ساخته 


نیست , چه افترا و تهمتی از این بالاتر که برای چنین موجودات بی ارزشی 
این همه مقام قائل شوید. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 128 

هود (علیه السلام ) سیس اضافه کرد ای قوم من ! من در دعوت خودم 
هیچگونه چشمداشتی از شما ندارم , هیچگونه پاداشی از شما نمی خواهم 
تا گمان کنید فریاد و جوش و خروش من برای رسیدن به مال و مقام است 
, و یا شما به خاطر سنگینی بار پاداشی که می خواهید برای من در نظر 
بگیزید تن نه تسلیم ندهید.(با قوم لا استلکم علیه اجرا) 

تفا آخزه باداش .من بر ان کسی اشت: که.‌هرا آفریده به هرن روم سم 
بخشیده و در همه چیز مدیون او هستم همان خالق و رازق من (آن اجری 
ار 

اطاعت فرمان او است و بنابراین باید اجر و پاداش از او بخواهم نه از 
شما. به علاوه مگر شما چیزی از خود دارید که به من بدهید هر چه شما 
دارید از ناحیه او است آبا نمی فهمید؟ (افلا تعقلون ). 

سرانجام برای تشویق انها و استفاده از تمام وسائل ممکن برای بیدار 
ساختن روح حق طلبی این قوم گمراه , متوسل به بیان پاداشهای مادی 
مشروط می شود که خداوند در اختیار موق منان در این جهان می گذارد و 
می گوید: 

ای قوم من ! از خدا بخاطر گناهانتان طلب بخشش کنید (و يا قوم 
استغفروا ربکم ). 

سپس توبه کنید و به سوی او باز گردید (ثم توبوا الیه ). 

احر شها تین کنید هر ‌اشفان فرمان می دهد قطره های حیاتبخش باران 
را بر شما پی در پی فرو فرستد (یرسل السماء علیکم مدرارا) تفسیر 
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تا کشت و زرع و باغهای شما به کم ابی و بی ابی تهدید نشوند و همواره 
سرسبز و خرم باشند. به علاوه در سایه ایمان و تقوا و پرهیز از گناه و 
بازگشت به - سوی خدا نیروئی بر نیروی شما می افزاید (و یزدکم قوة 
ال فوتکم ) ۱ 

هرگز فکر نکنید که ایمان و تقوا از نیروی شما می کاهد, نه هرگز. 

بلکه نیروی جسمانی شما را با بهره گیری از نیروی معنوی افزایش می 
دهد و با اين پشتوانه مهم قادر خواهید بود اجتماعی اباد, جمعیتی انبود, 
اقتصادی سالم , و ملتی پرقدرت و ازاد و مستقل داشته باشید. 

بنابراین از راه حق روی بر نتابید و در جاده گناه قدم مگذراید (و لا تتولوا 
مجرمین ). 

نکته ها 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 


1 - توحید خمیر مایه دعوت همه پیامبران 

تاریخ انبیاء نشان می دهد که همه آنها دعوت خود را از توحید و نفی شرک 
هر کوته.نت.برستی آغاز کزدند و در واقم هیچ اضلاجخی دز خوافع انتساتی 
بدون این دعوت میسر نیست , چرا که وحدت جامعه و همکاری و تعاون و 
ایثار و فداکاری همه اموری هستند که از ريشه توحید معبود سیراب می 
شوند. 

اما شرک سرچشمه هر گونه پراکندگی و تضاد و تعارض و خودکامگی و 
خود محوری و انحصار طلبی است , و پیوند این مفاهیم با شری و بت 
پرستی به مفهوم وسیعش چندان مخفی نیست . تفسیر نمونه جلد 9 
صفحه 

آن کتن که خود مجهر باء اتحضان طلت اشنت تتها خویشتن را من ند رنه 
همین دلیل مشرک است , توحید قطره وجود یک فرد را در اقیانوس پهناور 
جامعه حل می کند, موحد چیزی جز یک واحد بزرگ یعنی سراسر جامعه 
انسانی و بندگان خدا| نمی بیند. 

برتری جویان از نوعی دیگر از انواع شرک مایه می گيرند, و همچنین آنها 
که دائما با همنوعانشان در جنگ و ستیزند و منافع خود را از منافع دیگران 
جدا می بینند, اين دوگانگی و چندگانگی چیزی جز شرک در چهره های 
به همین دلیل پیامبران برای اصلاحات وسیعشان همه از همینجا شروء 
کرده اند, توحید معبود (الله ) و سیس توحید کلمه و توحید عمل و توحید 
2 - رهبران راستین پاداشی از پیروان نمی طلبند. 

یک پیشوای واقعی در صورتی می تواند دور از هر گونه اتهام و در نهایت 
آزادی به راه خود ادامه دهد و هر گونه انحراف و کجروی را در پیروانش 
اصلاح کند که وابستگی و نیاز مادی به آنها نداشته باشد, و گرنه همان نیاز 
زنجیری خواهد شد بر دست و پای او, و قفل و بندی بر زبان و فکر او! 

و منحرفان از همین طریق برای تحت فشار قرار دادن او وارد می شوند. 
یا از طریق تهدید به قطع کمکهای مادی , و يا از طریق پيشنهاد کمکهای 
بیلشتر, و پیشوا و رهبری هر قدر هم صاف و مخلص باشد باز انسان است 
مین ات این ره گام او ار 

به همین دلیل در آیات فوق و آیات دیگری از قرآن می خوانیم پیامبران در 
اغاز دعوت صریحا اعلام می کردند نیاز مادی و انتظار پاداش از پیروانشان 
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این سرمشقی است برای همه رهبران مخصوصا رهبران روحانی و مذهبی 
منتها چون بالاخره انها که تمام وقت در خدمت اسلام و مسلمین هستند 
باید به طرز صحیحی نیازهایشان تامین بشود تهیه صندوق کمک و بیت 


التات اس را ی سا اه رما ی ای 
های تشکیل بیت المال در اسلام همین می باشد 

3 - گناه و ویرانی جامعه ها 

باز در آیات فوق می بینیم که قرآن پیوند روشنی میان مسائل معنوی و 
مادم ریسا ماش از ام ار کشت موی دا را مان 
ابادانی و خرمی و طراوت و سرسبزی و اضافه شدن نیروئی بر نیروها 


معرفی کرده . 
این حقیقت در بسیاری دیگر از آیات قرآن به چشم می خورد, از جمله در 
سوره نوح از زبان اين پیامبر بزرگ می خوانیم : فقلت استغفروا ربکم انه 


کان غفار| پرسل لا چرارا ومد باموال و بنین و یجعل 
لکم جنات و یجعل لکم انهارا به آنها گفتم از گناهان خود در پیشگاه 
شمید اسان انار کت که او اه رنه اش را باران آاسهان دا نت 
سر هم بر شما فرو ریزد و شمارا با اموال و فرزندان کمک بخشد و باغها 
و نهرها برای شما قرار دهد. 

جالب توجه اینکه در روایات اسلامی می خوانیم که ربیع بن صبیح می گوید 
نزد حسن بودم , مردی از در وارد شد و از خوشکسالی ابادیش ِِِ 
کرد, حسن به او گفت : استغفار کن , دیگری آمد از فقر شکایت کرد به او 
نیز گفت استغفار کن ۱۱۱9 ۳00 ۱۷ 
, ربیع می گوید (من تعجب کردم ) و 
ار ی دار وا حا هس ی وه تور زا 
دهی و به همه می گوئی استغفا و نید مات توالت اموفین عا نید 

وی در جواب من گفت آنجوا کر رش ود کم من این مطلب 
را از کلام خدا که از پیامبرش نوح حکایت می کند. ی 
آیات سوره نوح را که در بالا ذکر شد تلاوت کرد. 

آنها که عادت دارند از این مسائل آسان بگذرند فورا| یکنوع ارتباط و پیوند 
معنوی ناشناخته در میان این امور قائل می شوند و از هر گونه تحلیل 
بیشتر خود را راحت می 

ولی اک ای نزدیکی می یابیم که 
توجه به آنها مسائل مادی و معنوی را در متن جامعه همچون تار و پود 
پارچه به هم می آمیزد و يا همانند ریشه و ساقه درخت با گل و میوه آن 
ربط می دهد. 

کذام جاشعه اسفت: که آلودج بت کنام میا نت ۶ تفای درد طام قلی و 
مانند آنها بشود و این جامعه آباد و پر برکت باشد. 

کدام جامعه است که روح تعاون و همکاری را از دست دهد و جنگ و نزاع 
و خونریزی را جانشین آن سازد و زمینهای خرم و سرسبز و وضع اقتصادی 


مرفهی داشته باشد. ِ 
کدام جامعه است که مردمش الوده انواع هوسها باشند, و در عین حال 
نیرومند و پا بر جا در مقابل دشمنان ایستادگی کنند. 
با صراحت باید گفت : هیچ مساله اخلاقی نیست مگر اينکه اثر مفید و 
سازنده ای در زندگی مادی مردم دارد, و هیچ اعتقاد و ایمان صحیحی پیدا 
نمی شود مگر اينکه در ساختن یک جامعه ای آباد و آزاد و مستقل و 
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اما ها راخ تیه نان هی رد را ار تا لاخ شرا ی 
کنند, نه مسائل معنوی را درست شناخته اند و نه مادی را. 
اگر دین به صورت یک سلسله تشریفات و آداب ظاهری و خالی از محتوا 
در میان مردم باشد بدیهی است تاثیری در نظام مادی اجتماع نخواهد 
داشت آفا انگان که اعفادات سنوی این اجان در اعما قرو 
انسان نفوذ کند که آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام 
ذرات وجودش ظاهر گردد, آثار سازنده اين اعتقادات در جامعه بر هیچکس 
مخفی نخواهد ماند. 
هگن اس با بعضی از ‌هراحلن مونه اشفا را یل بر کات خازی 
نتوانیم درست درک کنیم ولی بدون شک قسمت بیشتری از ان برای ما 
قارل ری انفت. 
در انقلاب اسلامی کشور ما ایران در اين عصر و زمان به خوبی مشاهده 
کردیم که اعتقادات اسلامی و نیروی اخلاق و معنویت چگونه توانست بر 
تیرومندترین اسلحه زمان و قویترین ارتشها و قدرتهای استعماری پیروز 
گردد. و این نشان می دهد کار برد عقائد دینی و اخلاق مثبت معنوی تا چه 
حد در مسائل اجتماعی و سیاسی زیاد است . 
4 - منظور از یزدکم قوة الی قوتکم چیست ؟ 
ظاهر این جمله می گوید: خداوند در پرتو توبه و استغفار نیروئی بر نیروی 
شما می افزاید بعضی این جمله را اشاره به افزایش نیروی انسانی گرفته 
اند (چنانکه در آیات سوره نوح نیز به آن اشاره شده تود) و بعضی دیگر آن 
را اشاره به اضافه نیروهای مادی بر نیروی معنوی دانسته اند, ولی تعبیر 
آیه مطلق است و هر گونه افزایش نیروی مادی و معنوی را شامل می 
شود, و تمام این تفاسیر را در بر می گیرد هود 
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آیه 53 - 57 
آیه و ترجمه ۳ 
الوا : ود ما جتقا تلع و ما نکن بتارکی اهنا عغن قَوّلک و ما نثن آک 

وین (53) 

فول: الا اعتزان بعضن عالهتتا سوء فال :تین آشهد ال اشهَذوا| انز 


حصر 


ی ۶ ما شرگون(54),, 
من ذونع فکیذونی چخویعا نم لا تنظرون (دد) ر 


لر مسیتفیم 1 

قان تولوّا فعَد کم ما زسلّت به یک و بستخلف تبی قَوماً عیرکم و لا 
تضَرَّوتة شیناً ان تبی علی کل شم ء فبظ(57) 
ترجمه : 53 - گفتند: ای هود! تو دلیلی برای ما نیاورده ای . و ما خدایان 
خود را به خاطر حرف تو رها نخواهیم کرد. و ما (اصلا) به تو ایمان نمی 
آوریم ! 
54 ما فقظ (درنانه توا مف کیلم تعضی ان خدازان سا یهت زران رنه 
(و عقلت را ربوده اند) (نوح ) گفت من خدا را به شهادت می طلبم شما 
نیز گواه باشید که من از آنچه شریک (خدا) قرار می دهید بیزارم !. 
ی 
و (اما بدانید کاری از دست شما ساخته 

نیست !) 
56 - چرا که من توکل بر الله که پروردگار من و شما است کرده ام , 
جنبنده ای نیست مگر اینکه او بر وی تسلط دارد (اما سلطه ای ۰ 
9 صفحه 135 
7 - و اگر روفر برگردانید من رسالتی را که مامور بودم به شما رساندم و 
خداوند گروه دیگری را جانشین شما می کند و شما کمترین ضرری به او 
نمی رسانید پروردگار من حافظ 7 
تفسیر :منطق نیرومند هود 
حال ببینیم این قوم سرکش و مغرور یعنی قوم عاد در برابر برادرشان هود 
(علیه السلام ) و نصائح و اندرزها و راهنمائیهای او چه واکنشی نشان 
دادند. 
آنها گفتند: ای هود تو دلیل روشنی برای ما نیاورده ای (قالوا یا هود ما جئتنا 
بينة ). 
ما شرا ای تا وی و شا زان سر اه 
داریم (و ما نجن بتارکی الهتنا عن قولک ). 
و ما هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد! (و ما نحن لک بموّ منین ). 
و پس از اين سه جمله غیر منطقی , اضافه کردند: ما فکر می کنیم تو 
دیوانه شده ای و علتش این بوده که مبغوض خدایان ما گشته ای و انها به 
عقل تو آسیب رسانده اند (آن نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوع). 
بدون شک هود - همانگونه که برنامه و وظیفه تمام پیامبران است - معجزه 
پا معجزاتی برای اثبات حقانیت خویش به آنها عرضه داشته بود, ولی آنها 


به خاطر کبر و غروری که داشتند مانند سایر اقوام لجوح , معجزات را 
انکار کردند و آنها را سحر شمردند, يا یک سلسله تصادفها و حوادث اتفاقی 
که نمی تواند دلیلی بر چیزی بوده باشد. 

از این گذشته نفی بت پرستی دلیلی لازم ندارد هر کس مختصر عقل و 
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شعوری داشته باشد و خود را از تعقیب برهاند انرا بخوبی در می یابد و 
بفرض که دلیل بخواهد ایا دلائثل علاوه بر منطقی و عقلی به معجزه هم نیاز 
دارد؟ 

و به تعبیز دیگر آنچه. در دعوت هود در آیات. گذشته آمدد عوت به سوق 
نشترک: .بت ترستی: اسقتت. .همه آنتها مسائلی. اسست. که اتبات؛ آن:.با دلیل 
عقلی کاملا امکان پذیر است . 

تتابراین. اکن متظور آنها از نفی بينة , نفی دلیل عقلی بوده , مسلما این 
سخن نادرست است , و اگر منظور نفی معجزه بوده , این ادعا نیاز به 
معجزه نداشته است , و به هر حال این جمله که آنها گفته اند ما هرگز به 
خاظر ستان کی تهای کود وا قرامونن نعن کیم بهترین دلیل بر لا 
انها است , چرا که انسان عاقل و حقیقت جو سخن حق را از هر کس که 
باشد می پذیرد. 

مخصوصا این چمله که آنها هود را متهم به جنون کردند. جنونی که بر اثر 
خشم خدایان حاصل شده بود! خود بهترین دلیل بر خرافی بودن دا 
سنگ و چوبهای بی جان و بی شعور که نیاز به حمایت بندگان خود دارند, 
چگونه می توانند عقل و شعور را از انسان عاقلی بگيرند. 

به علاوه انها چه دلیلی بر جنون هود داشتند جز اينکه اوء سنت شکنی کرده 
سا اداب اه من کرافی:مخیطش به پیکار برخاسته بود اگر اين دلیل 
و ای اه‌مان ان مس وان اقا هس و رعرنها خستاظ 
بپا خاستند باید مجنون باشند. 

و این تازگی ندارد, تاریخ گذشته و معاصر پر است از نسبت جنون به 
مردان و زتان نیک اندیش و سنت شکن که بر ضد خرافات و استعمارها و 
هر حال ود ام مایت ماستی در سکن به این قوم گمراه و لجوج 
بدهد, پاسخی که هم آمیخته با منطق باشد. و هم از موضع قدرت ادا شود 
قران میگوید: او در پاسخ انها اين چند جمله را بیان کرد: 
من خدا را به شهادت می طلبم و همه شما : نیز شاهد باشید که من از این 
بتها و خدابانتان بیزارم (قال انی اشهد الله و اشهدوا انی بری ء مما 
تشرکون - من دونه ). 


اشاره به اینکه اگر این بتهز قدرتی دارند از آنها بخواهید مرا از میان 
بزدا ند من که آشکاد بهجنی آ نها نترخا سته ام وزعلنا یر ارو نف از اضها 
را اعلام می دارم اس معطلند؟ انتظار چه چیز را می کشند؟ و چرا 
مرا نابود نمی کنند؟! 

سپس اضافه می کند: نه فقط کاری از آنها ساخته نیست , شما هم با اين 
انبوه جمعیتتان قادر بر چیزی نیستید, اگر راست می گوئید همگی دست به 
دست هم بدهید و هر نقشه ای را می توانید بر ضد من بکشید و لحظه ای 
مرا مهلت ندهید (فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون ). 

چرا من انبوه جمعیت شما را به هیچ می شمرم ؟ و چرا کمترین اعتنائی به 
و 
قدرت دارید. برای اینکه من پشتیبانی دارم که قدرتش فوق قدرتها است 
من توکل بر خدائی کردم که پروردگار من و شما است (انی توکلت علی 
الله ربی و ربکم ). 7 ۲ 

من دل به جای دگری بسته ام , اگر درست بیندیشید این خود یکنوع معجزه 
است که انسانی تی و تنها با عقاید خرافی جمعیتی نیرومند و متعصب به 
پیکار برخیزد, تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 138 

وجتی آنها را تحریک به قیام بر ضد خود کند. و در عین حال نه ترسی به 
خود راه دهد, و نه دشمنانش قدرت بر تصمیم گیری بر ضد او داشته 
باشند. 

و بعد ادامه داد نه تنها شما؛ هیچ جنبنده ای در جهان نیست مگر اینکه در 
قبضه قدرت و فرمان خدا است و تا او نخواهد کاری از آنان ساخته نیست 
(ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها). 

ولی این را نیز بدانید خدای من از آن قدرتمندانی نیست که قدرتش 
مور سب خودکامگی و هوسبازی کرد ون را در غیر حق به کار برد, بلکه 
پروردگار من همواره بر صراط مستقیم و جاده عدل و داد می باشد و 
کاری بر خلاف حکمت و صواب انجام نمی دهد (آن ربی علی صراط 
در اینجا به دو نکته باید توجه داشت : 

نخست این که ناصیه در اصل به معنی موی پیش سر می باشد. و از ماده 
نصا (بر وزن نصر) به معنی اتصال و پیوستگی آمده است , و اخذ به ناصیه 
(گرفتن موی پیش سر) کنایه از تسلط و قهر و غلبه بر چیزی است , و 
اينکه در جمله بالا خداوند می فرماید: هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه ما 
ناصیه او را می گیریم , اشاره به قدرت قاهره او بر همه چیز است , به 
گونه ای که هیچ موجودی در برابر اراده او هیچگونه تاب مقاومت ندارد, 
زیرا معمولا هنگامی که موی پیش سر انسان يا حیوانی را محکم بگیرند, 


قدرت مقاومت از او سلب می شود. 

این تعبیر برای آن است که مستکبران مغرور و بت پرستان از خود راضی , 
و سلطه جویان ستمکار, فکر نکنند اگر چند روزی میدان به آنها داده شده 
است , دلیل بر آنست که می توانند در برابر اراده پروردگار, کوچکترین 
مقأومتی کنند باشد که اتما به این واقعیت توجه کنند و از مرکب غرور 
فرود آیند. 

کر ات ماه ار وی اعلت واه هی ار ماش کی انم ور 
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باره قدرت آميخته با عدالت پروردگار است , چرا که قدرتمندان غالبا 
درگب الم انا ایند با فدرت م انس م تاره دص ان 
مستقیم عدالت و جاده صاف حکمت و نظم و حساب می باشد. 

این نکته را نیز از نظر نباید دور داشت که سخنان هود در برابر مشرکان 
بیان کننده این واقعیت است که هر قدر دشمنان لجوج بر لجاجت خود 
بیفزایند, رهبر قاطع باید بر استقامت خود بیفزاید, قوم هود او را سخت از 
تها ترساندند, او در مقابل , انها را به نحو شدیدتری از قدرت قاهره 
خداوند بیم داد. ۲ ۲ 

سرانجام هود در آخرین سخن به آنها چنین می گوید اگر شما از راه حق 
روی بر تابید به من زیانی نمی رسد, چرا که من رسالت خویش را به شما 
ابلاغ کرنه (فان کواها فعدا باتک ما.ا لته آانکم ): 

اشاره به اینکه گمان نکنید اگر دعوت من پذیرفته نشود برای من شکست 
است , من انجام وظیفه کردم , انجام وظیفه , پیروزی است ۰ هر چند 
دعوتم مورد قبول واقع نشود, و این درسی ارت برای همه رهبران 
راستین و پیشوایان راه حق که هرگز از کار خود اسان خستگی و 
نگرانی نکنند, هر چند مردم دعوت آنانرا پذیرا نشو 

سیس همانگونه که بت پرستان او را بهدید ۳9۹ بودند» او به طرز 
شدیدتری آنها را ۱ اگر شما 
دعوت حق را نپذیرید خداوند بزودی شما را نابود کرده و گروه دیگری را 
جانشین شما می کند و هیچگونه زیانی به او نمی رسانید (و یستخلف ربی 
قوما غیر کم و لا تضرونه شیثا). 

این قانون خلقت است , که هر گاه مردمی لیاقت پذیر| شدن نعمت 
هدایت و یا نعمتهای دیگر پروردگار را تحارته ات نها ای ان دمن 
دازد ونو رنه لانق به حای آنان می نشاند. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
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اين را هم بدانید که پروردگار من حافظ همه چیز و نگاهدارنده هر گونه 
جشای است نوت علی کل ز فیط 

نه فرصت از دست او می رود, نه موقعیت را فراموش می کند. نه 


پیامبران و دوستان خود را به دست نسیان می سیارد, و نه حساب هیچکس 


است . هود 

آیه 58 - 60 

آیه و ترجه 

و لقا جاء أمژتا نگتتا مود و الذین عَامَنُوا ج مَعه برحمة ما و نیبتهم من عَذاب 
علیظ(58) ۲ 
و لک عااٌ جَحدُوا بای بهم و عصوا رسلَة و الَبعُوا آقر کل جتا عنیر(59) 
و وا فی هذه الا لت و یوم امه آلا ان ادا کقروا زیم آلا دا لعاد 
قَوّم هود(60) 


ترجمه : 58 - و هنگامی که فرمان ما فرا رسید هود و آنها را که با او 
ایمان آورده بودند به رحمت خود نجات بخشیدیم و از عذاب شدید انها را 
رها ساختیم . 

59 - و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار کردند و رسولان او 
را معصیت نمودند و از فرمان هر ستمگر دشمن حق پیروی کردند. , 
60 - بدنبال آنها در این جهان لعنت (و نام ننگین ) ماند و در قیامت (گفته 
می شود) بدانید عاد نسبت به پروردگارشان کفر ورزیدند. دور باد عاد. قوم 
هود, (از رحمت خدا و خیر و سعادت ). 

تفسیر :لعن و نفرین ابدی بر این قوم ستمگر 

در آخرین قسمت از آیات مربوط به سرگذشت قوم عاد و پیامبرشان هود 
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به مجازات دردناک این سرکشان اشاره کرده , نخست می گوید: 

هنگامی که فرمان ما دائر به مجازاتشان فرا رسید, هود و کسانی را که با 
او ایمان آورده بودند بط ریت 1 به آنان داشتیم 
و باز برای تاکید بیشتر می فرماید: و ما این قوم با ایمان را از عذاب 
شدید و غلیظ رهائی بخشیدیم (و نجینا هم من عذاب غلیظ). 

الب ولا ارات رای اما ای وا نها 
کند, نجات و رهائی قوم با ایمان را ذکر می کند. تا اين پندار پیدا نشود که 
سوخت , چرا که او حکیم است و عادل , و محال است که حتی یک فرد با 
انا را ان موس اما و هار معارات که 

بلکه رحمت الهی این گونه اشخاص را قبل از درگیر شدن مجازات به محل 
امن و امانی منتقل می سازد. چنانکه دیدیم قبل از انکه طوفان فرا رسد 
کشتی نجات نوح اماده بود و پیش از انکه شهرهای لوط در هم کوبیده شود 
شب هنگام لوط و تعداد معدود یاران با ایمانش به فرمان الهی خارج 


سد ند. 

در اینکه جمله نجینا (رهائی بخشیدیم ) چرا در این آیه تکرار شده 
تفسیرهای گوناگونی وجود دارد. بعضی معتقدند که نجینا در مرحله اول 
اشاره به رهائی بخشیدن از مجازات دنیا است و در مرحله دوم رهائی از 
عذاب آخرت است که با توصیف به غلیظ بودن نیز کاملا سا زگار است . 
بعضی دیگر به نکته لطیفی اشاره کرده اند که چون سخن از رحمت الهی 
بخ فیان: آمده ار بلافاضله کلمه غداب عکزار می شد تناسب نداشتت:: 
رحمت کجا و عذاب غلیظ کجا, لذا نجینا بار دیگر تکرار شده تا میان این دو 
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این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که در آیات قرآن در چهار مورد 
عذاب توصیف به غلیظ شده است که با دقت در آن آیات چنین به نظر می 
رسد که عذاب غلیظ مربوط به سرای دیگر است مخصوصا آیات سوره 
ابراهیم که در ان اشاره بر عذاب غلیظ شده است با صراحت حال 
دوزخیان را بیان می دارد. و باید هم چنین باشد چرا که هر اندازه عذاب 
دنیا شدید باشد باز در برابر عذاب آخرت خفیف و کم اهمیت است . 

این تناسب نیز قابل ملاحظه است که قوم عاد چنانکه در سوره قمر و 
سوره حاقه به خواست خدا خواهد آمد, اه 
بودند, که اندام آنها به نله درختان نخل تشبیه شده و به همین نسبت 
ساختمانهای محکم و بزرگ و بلند داشتند تا آنجا که در تاریخ قبل از اسلام 
می خوانیم کب ۱ 39 
گفتند عادی لذا عذاب انها نیز مانند خودشان غلیظ و خشن بوده ات 
تنها در جهان دیگر, در این دنیا نیز مجازات انها بسیار شدید و خشن بود., 
چنانکه در تفسیر سوره های فوق خواهد امد. 

بعدا گناهان قوم عاد را در سه موضوع خلاصه می کند: نخست اینکه آنها 
آیات پروردگارشان را انکار کردند, و با لجاجت ۰ هر گونه دلیل و مدرک 
روشنی را بر صدق دعوت پیامبرشان منکر شدند (و تلک عاد جحدوا بایات 


ربهم ). 

دیگر اينکه آنها از نظر عمل نیز به عصیان و سرکشی در برابر پیامبران 

برخاستند (و عصوا رسله ) 5 

اینکه رسل به صورت جمع بیان شده يا به خاطر ان است که دعوت همه 

بامیزان شوک وانعیت است یو ماه ها نانوی اکار 
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تک سا که تکار شمه زاناس ها اه اما مامتان 
ماما نت عوت مت کود راما انکار من کروند 

سومین گناهشان این بود که فرمان خدا را رها کرده و از فرمان هر جبار 


عنیدی پیروی می کردند (و اتبعوا امر کل جبار عنید) ۲ 

چه کناهی از این کناهان بالاتر. ترک ایمان , مخالفت پیامبران و گردن 
نهادن به فرمان جباران عنید. 

جبار به کسی می گویند که از روی خشم و غضب می زند و می کشد و 
نابود می کند. و پیرو فرمان عقل نیست و به تعبیر دیگر جبار کسی است 
که دیگری را مجبور به پیروی خود می کند و یا می خواهد نقص خود را با 
ادعای عظمت و تکبر ظاهرا بر طرف سازد, و عنید کسی است که با حق 
و حقیقت , فوق العاده مخالف است و هیچگاه زیر بار حق نمی رود. 

این دو صفت , صفت بارز طاغوتها و مستکبران هر عصر و زمان است , که 
هرگز گوششان بدهکار حرف حق نیست , و با هر کس مخالف شدند با 
قساوت و بی رحمی , شکنجه می کنند و می کوبند و از میان می برند. 

در اینجا یک سو ال پیش می آید و آن اينکه اگر جبار معنایش این است , 
چرا یکی از صفات خدا در قرآن سوره حشر آیه 23 و سایر منابع اسلامی 
جبار ذکر شده است ؟ 

پاسخ اینکه : جبار در اصل ريشه لغت همانگونه که در بالا اشاره کردیم , یا 
از ماده جبر به معنی قهر و غلبه و قدرت است و يا از ماده جبران به معنی 
برطرف ساختن نقص چیزی است - ۱ 
ولی جبار چه به معنی اول باشد یا دوم در دو شکل به کار می رود. گاهی 
به صورت مذمت و ان در موردی است که انسانی بخواهد کمبودها و 
نقاثص خود را با خود برتربینی و تکبر و ادعاهای غلط جبران کند, و يا اینکه 
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دیگری را در برابر اراده و خواست دل خویش مقهور و ذلیل سازد. 

این معنی در بسیاری از ایات قران امده و با صفات مذموم دیگری احیانا 
همراه است مانند ایه فوق که توام با عنید ذکر شده و در ایه 2 سوره 
مریم از زبان عیسی پیامبر خدا می خوانیم و لم یجعلنی جبارا شقیا خداوند 
مرا جبار شقی قرار نداده است , و يا در حالات بنی اسرائیل درباره 
ساکنان ستمگر بیت المقدس می خوانیم که آنها به موسی گفتند ان فیها 
قوضا خبارین نون ایس رین کروهت مک ودشتم سشته آند (فانده آبه 
22( 

اما گاه جبار از همین دو ريشه در معنی مدح به کار می رود و به کسی 
کته می شود که نیازمندیهای مردم و نقاثص انها را جبران مف: کند: و 
استخوانهای شکسته را پيوند می دهد, و يا اينکه دارای قدرت فراوانی 
است که غیر او در برا, بر او خاضع می باشند بی آنکه بخواهد بر کسی ستم 
کند و يا از قدرتش سوء استفاده نماید و به همین جهت , جبار به هنگامی 
که به این معنی باشد با صفات مدع دنکن قضر ام ضی کرد خنا نکم .در آبة 
3 سوره حشر می خوانیم الملی القدوس السلام المو من المهیمن العزیز 


الجبار المتکیر: او فرمانروای پاک و منزهی است که بندگانش هرگز از او 
ستم نمی بینند, و نگهبان و حافظ غیر قابل شکست و قدرتمند و برتر است 
روشن است که صفاتی همچون قدوس و سلام و موٌ من , هرگز با جبار به 
معنی ظالم و ستمگر, و متکبر به معنی خود برتر بین سازگار نیست , و این 
عبارت به خوبی نشان می دهد که جبار در اینجا به معنی دوم است . 

ولی از آنجا کهبعصی شهاباره ای از استعمالات خباررا در نظر کرافته وید 
ريشه لغت و معانی متعدد آن توجه نکرده اند. چنین پنداشته اند که به کار 
بردن آن درباره خداوند صحیح به نظر نمی رسد (و همچنین واژه متعبر) 
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گرفتن ريشه های اصلی لفت , ایراد برطرف می شود. 

در آخرین آیه مورد بحث که داستان هود و قوم عاد در آنجا به آن پایان می 
گیرد, نتیجه اعمال زشت و نادرست آنها را چنین بیان می کند: آنها بخاطر 
اعمالشان در اين دنیا مورد لعن و نفرین واقع شدند, و بعد از مرگشان جز 
نام بد و تاریخ ننگین از آنها باقی نماند (و اتبعوا فی هذه الدنیا لعنة ). 

و در روز رستاخیز گفته می شود: بدانید که قوم عاد پروردگارشان را انکار 
کردند (و یوم القيامة الا ان عادا کفروا ربهم ). 

دور باد عاد, قوم هود از رحمت پروردگار (الا بعدا لعاد قوم هود) با ايینکه 
کلمه عاد برای معرفی اين گروه کافی است دز اه فوق بعد از ذکر عاد, 
قوم هود نیز ذکر شده است که هم تاکید را می رساند و هم اشاره به اين 
است این گروه همان کسانی هستند که پیامبر دلسوزشان هود را آنهمه 
ناراحت و متهم ساختند, و به همین جهت از رحمت خداوند دورند. 

نکته ها : 


در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 


1 - قوم عاد از نظر تاریخ 

گر چه بعضی از مورخان غربی مانند اسپرینگل خواسته اند وجود قوم عاد 
را از نظر تاریخی منکر شوند شاید به دلیل اینکه در غیر آثار اسلامی ذکری 
از. ان تيافته اند وذر کتب عهد قدیم,(تورآت:) اتری از ان ندیده اننه ولین 
مدارکی در دست است که نشان می دهد قصه عاد بطور اجمال در زمان 
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بوده , و شعرای پیش از اسلام نیز از قوم هود سخن گفته اند. حتی در 
عصر جاهلیت بناهای بلند و محکم را به عاد نسبت می دادند و بر ان کلمه 
عادی اطلاق می کردند. 

بعضی از مورخان معتقدند عاد بر دو قبیله اطلاق می شود قبیله ای از 
انسانهای قبل از تاریخ بوده اند که در جزیره زان بر ند ی من کردم 
اند سپس از میان رفتتد و آبارشان نیز از میان رفت , و تاریخ بشر از 
زندگی انان جز افسانه هائی که قابل اطمینان نیست حفظ نکرده است , و 
تعبیر فرآن غاد الاولی: سره نجم آبه: ۱/0۵ اشاره به .همین کر فته:اند: 
اما در دوران تاریخ بشر و احتمالا در حدود 700 سال قبل از میلا مسیح پا 
قدیمتر, قوم دیگری به نام عاد وجود داشتند که در سر زمین احقاف يا یمن 
زندگی می کردند. 

آنها دارای قامتهائی طویل و اندامی قوی و پرقدرت بودند. و به همین دلیل 
جنگ اورانی, ژنده محشسوب: می شندند. 

به علاوه از نظر تمدن تا حدود زیادی پیشر فته بودند, شهرهای آباد, زمینهای 
خرم و سرسبز, باغهای پرطراوت داشتند انچنانکه قران در توصیف انها می 
گوید التی لم تخلق مثلها فی البلاد: نظیر ان در بلاد جهان خلق نشده بود 
(فجر آیه 8) 

به همین جهت بعضی از مستشرقین گفته اند که قوم عاد در حدود برهوت 
(یکی از نواحی حضرموت یمن ) زندگی می کردند و بر اثر آتشفشانهای 
اطرات بسیارق از انقا از مان رفتندهوتابایشان متفر ق ندید ۱ 

به هر حال این قوم مدتی در ناز و نعمت به سر می بردند, ولی انچنان که 
شیوه بیشتر متنعمان است مست غرور و غفلت شدند و از قدرتشان برای 
ظلم و ستم و استعمار و استثمار دیگران سوء استفاده کردند و مستکبران 
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پیشو‌ای خود ساختند. آتین. ست .پرستی. وا بر با نجودتد و به هگا وعوت 
پیامبرشان هود با آنهمه تلاش و کوششی که در پند و اندرز و روشن 
ساختن انديشه و افکار انان و اتمام حجت نسبت به ایشان داشت نه تنها 
کمترین وقعی ننهادند بلکه به خاموش کردن ندای این مرد بزرگ حق طلب 


گاهی او را به جنون و سفاهت نسبت دادند و زمانی از خشم خدایان وی را 
ترساندند, اما او همچون کوه در مقابل خشم این قوم مغرور و زورمند 
ایستادگی به خرج داد, و سرانجام توانست گروهی در حدود چهار هزار نفر 
را پاکسازی کرده و به آئین حق بخواند, اما دیگران بر لجاجت و عناد خود 
باقی ماندند. ۲ 

سرانجام چنانکه در آیات سوره ذاریات و حاقه و قمر خواهد امد, طوفان 
شدید و بسیار کوبنده ای به مدت هفت شب و شش روز بر انها مسلط 
شد که قصرهایشان را در هم کوبید. و اجسادشان را همچون برگهای 
پائیزی بر امواج باد سوار کرد و به اطراف پراکنده ساخت , مو منان 
راستین را قبلا از میان آنان بیرون برد و نجات داد, و زندگانی و سر 
نوشتشان درس بزر گ عبرتی برای همه جباران و خودکامگان گشت . 

2 - لعن و نفرین ابدی بر قوم عاد باد 

این تعبیر قفشابه. آن. در آبات مهد از فران خوارمقوام متافی آنده 
اسنت: که بنن از شرع بتخشی: از حالات. آنها بمی. فوماید: الا بعدا لثمود 
(سوره هود آیه 68) الا بعدا لمدین کما بعدت مود (سوره هود ایه 89) 
فبعدا للقوم الظالمین (سوره موّ منون ایه 41) فبعدا لقوم لا يو منون 
(سوره موٌّ منون یه 44) و همچنین در داستان نوح قبلا خواندیم و قیل بعدا 
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در تمام این آیات , نفرین شعار گونه ای درباره کسانی که گناه عظیمی 
انجام داده اند, دائر به دوری آنها از رحمت خداوند شده است . 

این درست به شعارهائی می ماند که امروز برای افراد و گروههای 
سرکش و استعمارگر و ستم پیشه گفته می شود منتها اين شعار قرآنی 
بقدری جالب و جامع است که تنها ناظر به یک جنبه و یک بعد نیست , چرا 
که وقتی می گوئیم دور باد فلان گروه . هم دوری از مت خداوند را 
شامل می شود هم دوری از سعادت , و هم دوری از هر گونه خیر و برکت 
و نلعمت , و هم دوری از بندگان خدا. البته دوری آنها از خیر و سعادت 
عکس العمل دوریشان در درون جان و فکر و در محیط عمل از خدا و خلق 
خداست , چرا که هر گونه ایده و عملی باز تابی در سرای دیگر و جهان 
پس از مرگ دارد, باز تابی کاملا مشابه آن-وبه: قمین: < لیل. این دورنها در 
این جهان سرچشمه بعد و دوری در اخرت , از رحمت و عفو و بخشش و 
مواهب الهی خواهد بود. هود 
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آیه 61 

آیه و ترجمه , 1 ۱ 

الي تَمود حاهُم ۶ صلحاً قال تقوم انوا له قا لکم َن الم عیزه هو 
انشاکم من الاژْض و استَعْمرَكم فیها قاستَْفروة ثم وا له ان بی 


-_ تک 


9۵9۰ - و به سوی (قوم ) ثمود برادرشان صالح را فرستادیم . گفت 
دا وم اه رفس ند که موم عر او دراه سا سار 

است که شما را از زمین افرید و آبادی آنرا به شما واگذار نمود, از او 

آمرزش بطلبید سپس به سوی از باز گردید که پروردگارم (به بندگان خود) 

بزدیک واخایت کند (تقاضاهاق آنها) است:: 

تفسیر :آغاز سرگذشت قوم نمود سر گذشت قوم عاد با تمام درسهای 

عبرت انگیزش به طور فشرده پایان یافت و اکنون نوبت قوم ثمود است 

همان جمعیتی که طبق نقل تواریخ در سرزمین وادی القری در میان مدینه 

و شام زندگی داشتند. ۱ ۱ 

باز در اینجا می بینیم که قرآن مجید هنگامی که سخن از پیامبر آنها صالح 

می گوید به عنوان برادر از او یاد می کند, چه تعبیری از این رساتر و زیباتر 

که به قسمتی از محتوای آن در تفسیر آیات گذشته اشاره کردیم : برادری 

دلسوز و مهربان که جز خیر خواهی هدف دیگری ندارد. ما به سوی قوم 

عون ت اسان صاله سا فر شام رد ال ور اخاهم الا 

باز می بینیم برنامه صالح همان برنامه اصولی همه پیامبران است , برنامه 

ای که از توحید و نفی هر گونه شرک و بت پرستی که خمیر مایه تمام 

رنجهای بشر است , آغاز می شود تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 150 

گفت ای قوم من ! خدا را پرستش کنید که هیچ معبودی جز او نیست (قال 

باصیم یدیا اللد ط لک من آله رت 

سپس برای تحریک حس حقشناسی آنها به گوشه ای از نعمتهای مهم 

پروردگا و که سر ان وحور تفا ترا گرا فا شاوم کردم هی وید 

اه کت ات که شا راز ی او ره شام ی آلارض) 

زمین و آن خاک بی ارزش و بی مقدار کجا و این وجود عالی و خلقت بدیع 

کشاه ابا نی احا ی هه که ان ی اه تور ار اک 

این همه قدرت دارد و این همه نعمت بخشیده کنار بگذارد و به سراغ این 

بتهای مسخره برود؟ 

پس از اشاره به نعمت آفرینش , نعمتهای دیگری را که در زمین قرار داده 
ای اسا ار کش راز ریش کته او کی است مرن ۷ 

آناای زضین ۱ تم تها یل ده فورت ها تنل ایا ی اختیار ان قران داد 

رو استعیر کم فا 

واژه استعمار و اعمار در لغت عرب در اصل به معنی تفویض ابادی زمین 

به کسی است و طبیعی آست که لازمه آن این است که وسائل لازم را در 

اختیار او بگذارد. اين چیزی است که ارباب لغت مانند راغب در مفردات و 

بسیاری از مفسران در تفسیر آیه فوق گفته اند. 

این احتمال نیز در معلی آیه داده شده است که منظور ار است که خداوند 


عتر وا هه تا دایم ی هی هل با و نس ات 
صحیحتر به نظر می رسد. 

و در هر حال این موضوع به هر دو معنی درباره قوم نمود. صادق بوده 
است . چرا که انها زمینهای اباد و خرم و سرسبز و باغهائی پر نعمت 
داشتند و اصولا در کشاورزی ابتکار و قدرت فراوان به خرج می دادند, و از 
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طولانی و اندامهائتی قوی و نیرومند داشتند, و در ساختن بناهای محکم 
پیشرفته تووندر. حنانکه .قران می. کوند: و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا 
آمنین در دل کوهها خانه های امن و امان به وجود می آوردند (سوره حجر 
آیه 82) 

قابل توجه اينکه قرآن نمی گوید خداوند زمین را آباد کرد و در اختیار شما 
گذاشت , بلکه می گوید عمران و آبادی زمین را به شما تفویض کرد, 
اشاره به اینکه وسائل از هر نظر آماده است , اما شما باید با کار و 
کوشش زمین را اباد سازید و منایع ان را بدست اورید و بدون ۳ 
کوشش سهمی ندارید. 

در طفن این خفیفت یز آز. ان استفاده می شود که برای عراز ا یراد 
باید به یک ملت مجال داد و کارهای آنها را ندبتت آنان شیرد:. و وسائل و 
ابزار لازم را در اختیارشان گذارد. 

اکنون که چنین است , از ز گناهان خود توبه کنید و به سوی خدا باز گردید که 
پزوردکار من به بندگان خود نزدیک است و در خواست انها را اجابت می 
کند (فاستغفروه ثم توبوا الیه آن ربی قریب مجیب ). 

استعمار در قرآن و عصر ما 

همانگونه که در آیات فوق دیدیم , پیامبر خدا صالح برای ایفای نقش تربیتی 
خود در میان قوم گمراه مود آنانرا بیاد آفرینش عظیم انسان از خاک و 
تفوبض آبادی زمین و منابع آن به او سخن می گوید. 

ولی این کلمه استعمار با آن زیبائی خاص و کشندگی مفهوم که هم عمران 
و آبادی را دربر دارد و هم تفویض اختیارات و هم تهیه وسائل و ابزار 
تیان ی در مات کرت رل سقال و 
قرآنی قرار گرفته . 

کلمات زیادی چه در فارسی و چه در عربی و چه در لغات دیگر می بای 
0( است , مانند حضارت 0 و حریت 
در عربی و کلماتی مانند تمدن , روشنفکری ازادی و آزادگی هنر و 
هفرس وی صاه ای صرطوا هر کیت از رگا کی واه 
پرستی و اسارت انسانها و انکار هر گونه واقعیت و توسعه هر گونه فساد 


و انجام هر کار شتابزده و بی مطالعه انجام می گردد. 

به هر حال مفهوم واقعی استعمار در عصر ما, استیلای قدرتهای بزرگ 
سیاسی و صنعتی بر ملتهای مستضعف و کم قدرت است , که محصول ان 
ارت و چپاولگری و مکیدن خون آنها و به یفما بردن متابع حیاتی آنان است 
این استعمار که چهره های شوم گوناگونی دارد گاهی در شکل فرهنگی 
گاهی فکری , گاه اقتصادی و گاه سیاسی و نظامی مجسم شودهمان است 
که چهره دنیای امروز ما را تاریک و سیاه کرده , اقلیتی در این جهان دارای 
همه چیز و اکثریت عظیمی فاقد همه چیزند, این استعمار سرچشمه جنگها 
و ویرانیها و تبهکاربها و مسابقه کمرشکن تسلیحاتی است 

واژه ای را که قران برای این مفهوم به کار برده واژه استضعاف است که 
درست قالب این معنی است , یعنی ضعیف ساختن به مفهوم وسیع کلمه , 
ضعیف ساختن فکر و سیاست و اقتصاد و هر چیز دیگر 

دامنه استعمار در عصر ما آنچنان گسترده است که خود واژه استعمار نیز 
استعماری شده است چرا که مفهوم لغوی آن کاملا واژ گونه است . 

به هر حال استعمار داستان غم انگیز طولانی دارد, که می توان گفت 
سراسر تاریخ بشر را در بر می گیرد گرچه دائما تغییر چهره می دهد ولی 
بدرستی معلوم نیست چه زمانی از جوامع انسانی , ريشه کن خواهد شد, 
و زندگی بشر بر پایه تعاون و احترام متقابل انسانها و کمک به پیشرفت 
یکدیگر در تمام زمینه ها خواهد انجامید. هود 
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آیه 62 -65 

آیه و ترجمه 

الوا تصلخ قذ کُنت فیتا مَرَجْوا قبل ها آً تلهانا آن ند ما بقنذ عاباوتا و 71 
آفی شک مَمّا تَدْعُوتا الیْه مُریب(62) 
قال بَقَوّم أ عم ان کنت علی یه من زّبی و ءاتاخ ملة و ون 
ینصژنی من الله ان یه ققا تزیژوتنی عهر تخسیر(63) ۳ 
و یقوّم هذو تاقةه الله کم عءابةٌ فذژوها تاکل فی آژْض الله و لا تمسوها 
بسوء فیاخدکم غذَابِ قریب (64) 3 

فعقر‌وها فقال تم تمتعوا| فی دارکم تَلكَةَ آبّام دلک ود عَیز مکَذُوب(65) 

ترجمه : 62 ی 
از پرستش آنچه پدرانمان می پرستیدند نهی می کنی ؟ و ما در مورد آنچه 
ما را به سوی آن دعوت می کنی در شک و تردید هستیم . 

3 - گفت : ای قوم من ! آپا اگر من دلیل آشکاری اس 
باشم و رحمت او به سراغ من آمده بااشد افو توانم از ابلاغ رسالت او 
سرپیچی کنم ) اگر من نافرمانی ی مرا در برابر 
وی یاری دهد؟ بنابراین (سخنان ) شما چیزی جز اطمینان به زیانکار 
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بودنتان بر من نمی افزاید 
ی ی ی 
است بگذارید در زمین خدا به چرا مشغول شود و هیچگونه ازاری به ان 
۱ 

- (اما) آنها آن را از پای در آوردند و او به آنها گفت (مهلت شما تمام 
0 هاتان متمتغ کردید. (و بعن از ان-عداب الفی فر | 
خواهد رسید) این وعده ای است که دروغ نخواهد بود. 
تفسیر :اکنون ببینیم مخالفان صالح در مقابل منطق زنده و حق طلبانه او 
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پاسخی دادند؟ 
انها برای نفوذ در صالح و یا لااقل خنثی کردن نفوذ سخنانش در توده مردم 
از یک عامل روانی استفاده کردند, و به تعبیر عامیانه خواستند هندوانه زیر 
بغلش بگذارند, و گفتند: ای صالح تو پیش از این مایه امید ما بودی در 
مشکلات به تو پناه می بردیم و از تو مشورت می کردیم , و به عقل و 
هوش و درایت تو ایمان داشتیم , و در خیرخواهی و دلسوزی تو هرگز تردید 
به خود راه نمی دادیم (قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا). 
اما متاسفانه امید ما را بر باد دادی و با مخالفت با ائین بت پرستی و 
خدایان ما که راه و رسم نیاکان ما است و از افتخارات ت قوم ما محسوب 
می شود نشان دادی که نه احترامی برای بزرگان قائلی , نه به عقل و 
هوش ما ایمان داری , , و نه مدافع سنتهای ما هستی . 
راستی تو می خواهی ما را ارس ات نمی هروه ی 
کنی ؟ (اءتنهانا ان نعبد ما یعبد آباو نا). 
حقیقت این است ما نسبت به آئینی که تو به آن دعوت می کنی , یعنی 
آئین یکتاپرستی , در شک و تردیدیم , نه تنها شک داریم , ۱ 
بدبین نیز هستیم (و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب ). 
در اینجا می بینیم قوم گمراه برای توجیه غلطکاری و افکار و اعمال 
نادرست خود به زير چتر نیاکان و هاله قداستی که معمولا انها را پوشانیده 
منحرف برای توجیه خرافات وجود داشته و هم اکنون در عصر اتم و فضا 
نیز به قوت خود باقی است . 
اما این پیامبر شرن اف بدون آنکه از هدایت آنها مایوس گردد., و یا اینکه 
سخنان پر تزویرشان در روح بزرگ او کمترین اثری بگذارد. با متانت 
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خاص خودش چنین پاسخ گفت : ای قوم من ! ببینید اگر من دلیل روشنی از 
طرف پروردگارم داشته باشم , و رحمت او به سراغ من آمده باشد و قلب 
مرا روشن و فکر مرا بیدار کرده باشد, و به حقایقی آشنا شوم که پیش از 


ان تفا تیم ام نات مقس انم وت رولیت را 
ابلاغ تکتم وبا اتحراغات و شتیها تجنگم 1٩‏ (قال با قوم اعراعیتم آن کت 
علی بينة من ربی و آتانی منه رحمة ...) 

در این حال اک من ۰ مخالفت فرمان خدا کنم چه کسی می تواند در برابر 
مجازاتش مرا 1 کند (فمن ینصرنی من الله آن عصیته ). ۲ 
ول داد ای ک تا هام اسلا و تا اه اون 
ترای شم کر اهان ‏ با کار وین ها اتر ی ما هد کات رقم 
تزیدوننی غیر تخسیر). 

بعد برای نشان دادن معجزه و نشانه ای بر حقانیت دعوتش از طریق 
کارهائی که از قدرت انسان بیرون است و تنها به قدرت پروردگار متکی 
است وارد شد و به آنها گفت : ای قوم من ! این ناقه پروردگار برای شما؛ 
آیت و نشانه ای است (و یا قوم هذه ناقة الله لکم آية ). 

آنرا رها کنید که در زمین خدا از مراتع و علفهای بیابان بخورد (فذروها 
تاکل فی ارض الله ) 

و هرگز آزاری به آن نرسانید که اگر چنین کنید بزودی عذاب الهی شما را 
فا ه‌اهد کرفت ها هاپس فیاید کم غاب الب ): 

ناقه صالح 

ناقه در لفت به معنی شتر ماده است , در آیه فوق و بعضی دیگر از آیات 
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قرآن , اضافه به الله شده است و این نشانه می دهد که این ناقه 
یز تفا نی داشته ما توجه به اینکه در آفه فهقبه عن‌آن ابه مشاه امین 
و دلیل حقانیت ذکر شده است , روشن می شود که این ناقه یک ناقه 
معمولی نبود و از جهت يا جهاتی خارق العاده بوده است . 

دشر بات فان سییر رهام ات که ات 
ناقه چه بوده است همین اندازه می دانیم یک شتر عادی و معمولی نبوده 
است . 

تنها چیزی که در دو مورد از قرآن آمده این است که صالح در مورد این 
ناقه به قوم خود اعلام کرد که آب آن متطقه باید. سهم بندی شود, یکروز 
سهم ناقه و یکروز سهم مردم باشد (هذه ناقه لها شرب و لکم شرب یوم 
معلوم - شعراء ایه 155 و در سوره قمر ایه 28 نیز می خوانیم و نبئهم ان 
الماء قسمة بینهم کل شرب محتضر) در سوره شمس نیز اشاره مختصری 
به یت اضر امد اس ساسا هی ماد ان ام سل اه فص اه 
و سقیاها (شمس آیه 13). 

ولی کاملا مشخص نشده که این تقسیم آب چگونه خارق العاده بوده , یک 
احتمال این است که ان حیوان 1 فراوانی می خورده بگونه ای که تمام 
آب چشمه را به خود اختصاضن فی: دایم اما دیعر. ان است که به 


فنحاهی: که آن حیوان وارد آبشخور می شده حیوانات دیگر جرئت ورود به 
محل آب را نداشتند!. 

اما -جکوته این وان از شام اتف تواشته اناد کنانن اعتیا[: 
هست که آب آن قریه کم بوده , مانند آب قریه هائی که چشمه کوچکی 
بیتتن: ندار نو معجیور تذ آب زا در تمام شنبانه زوز در یک. کودال مهار کنید: تا 
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از ان جمع شود و قابل استفاده گردد. 

ولی از طرفی از پاره ای از ایات سوره شعراء استفاده می شود که قوم 
ثمود در منطقه کم آبی زندگی نداشتند, بلکه دارای باغها و چشمه سارها و 
زراعتها و نخلستانها بودند اءتترکون فی ما هیهنا امنین فی جنات و عیون و 
به هر حال همانگونه که گفتیم قرآن این مساله را در مورد ناقه صالح به 
طفر رنه مالسا ن کر است. 

ولی در بعضی از روایات که از طرق شیعه و اهل تسنن نیز نقل شده می 
خوانیم که از عجائب آفرینش این ناقه آن بوده که از دل کوه بیرون آمد و 
توا کر رام ال فا ای ال سس 
تفن حال‌ا تماما کی مایت به این پاهتن یر تسعتی صال درا ره ان ناف 
کرده بود آنها سرانجام تصمیم گرفتند. ناقه را از بين ببرند چرا که وجود آن 
با خارق عاداتی که داشت باعث بیدار شدن مردم و گرایش به صالح می 
شد. لذا گروهی از سرکشان قوم ثمود که نفوذ دعوت صالح را مزاحم 
منافع خویش می دیدند, و هرگز مایل به بیدار شدن مردم نبودند چرا که با 
بیدار شدن خلق خدا پایه های استعمار و استثمارشان فرو می ریخت , 
توطئهای برای از میان بردن ناقه چیدند و گروهی برای این کار مامور 
شدند و سرانجام یکی از آنها بر ناقه تاخت و با ضربه یا ضرباتی که بر آن 
وارد کرد آن را از پای در آورده (فعقروها). 

عقروها از ماده عقر (بر وزن ظلم ) به معنی اصل و اساس و ريشه چیزی 
است و عقرت البعیر یعنی شتر را سر بریدم و نحر کردم , و چون کشتن 
شنت سیب می شنود. که از اصل , وجودش برچیده شود این ماده در این 
نا 
آن را قطع نمودن , تفسیر کرده اند که در واقع همه آنها , به یک چیز باز می 
گردد. و نتیجه اش یکی است (دقت کنید). 

پیوند مکتبی 7 ۳ 
حالت اه دررووانات سای خواته کت کحافم نا ان نشور ایرد 
یک نفر بیش نبود, ولی با اين حال قرآن این کار را به به تمام جمعیت 
مخالفان صالح نسبت می دهد و به صورت صیفغه جمع می گوید فعقروها. 


این به خاطر آن است که اسلام رضایت باطنی : به یک امر و پیوند مکتبی با 
ان مه شزکت: در آن مین داتذ, در واقع توطئّه این کار جنبه فردی 
نداشت , و حتی کسی که اقدام به این عمل کرد تنها متکی به نیروی 
خویش نبود بلکه به نیروی جمع و پشتیبانی انها دلگرم بود و مسلما چنین 
کاری را نمی توان یک کار فردی محسوب داشت بلکه یک کار گروهی و 
جمعی محسوب می شود. 

امیر مو منان علی (علیه السلام ) می فرماید: و انما عقر ناقة مود رجل 
واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا: ناقه مود را یک نفر از پای در 
آورد. اما خداوند همه آن قوم سرکش را مجازات ت کرد چرا که همه به آن 
راضی بودند روایات متعدد دیگری به همین مضمون و با فانتد آن از یتامیر 
اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) و ائمه اهلبیت (علیهم السلام ) نقل 
شده که اهمیت فوق العاده اسلام را به پیوند مکتبی و برنامه های هماهنگ 


۱ ‌ ‌ 
قال رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم ) من شهد امرا فکرهه کان 
غاب عن امر فرضیه کان کمن شهده : کسی که شاهد و ناظر کاری باشد 
اما از آن متنفر باشد همانند کسی است که از ان غائب بوده و در ان 

شرکت نداشته است , و کسی که در برنامه ای غائب بوده اما قلبا , نهآ 
رضایت داشته , همانند کسی است که حاضر و شریک بوده . 

اما علی بن موسی الرضا (علیهم االسلام ) می فرماید: لو ان رجلا قتل فی 
المشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب لکان الراضی عند الله عزوجل شریک 
القاتل : هر گاه کسی در مشرق کشته شود و دیگری در مغرب راضی به 
قتل او باشد, او در پیشگاه خدا شریک قاتل است . 

و نیز از علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: الراض بفعل قوم 
الا مه مایت و مس بل نان ار ال ها 
الرضا به : کسی که به کار گروهی راضی باشد همچون کسی است که با 
آنها در آن کار شرکت کرده است , اما کسی که عملا شرکت کرده دو گناه 
دارد گناه عمل و گناه رضایت (و آن کس که فقط راضی بوده یک گناه 
دارد). 

برای اینکه عمق و وسعت پیوند فکری و مکتبی را در اسلام بدانیم که هیچ 
حد و مرزی از نظر زمان و مکان نمی شناسد کافی است . این گفتار پر 
معنی و تکان دهنده علی (علیه السلام ) را در نهح البلاغه مورد توجه قرار 
دهیم ؛ 

هنگامی که در میدان جنگ جمل بر یاغیان آتش افروز پیروز شد. و یاران 
ای ار ی و اه و 


وخ فحال فبدانه: یکی از آنهاعرضش کرد *خغدر ,دویسشت دا شتم. کب ادزم 
در این میدان حاضر بود تا پیروزی شما را بر دشمن با چشم خود ببیند امام 
رو به او کرد و فرمود: تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 160 

اهوی اخیک معنا: بگو ببینم قلب برادر تو با ما بود؟!. 

فقال نعم : در پاسخ گفت آری . 

ِ فرمود: فقد شهدنا (غم ۳ او هم با مادر این میدان شرکت داشت 


سپس اضافه فرمود: و لقد شهدنا فی عسکر نا هذا اقوام فی اصلاب 
الرجال و ارحام النساء سیرعف بهم الزمان و یقوی بهم الایمان : از این 
بالاتر به تو بگویم : امروز گروه هائی در لشگر ما شرکت کردند که هنوز در 
صلب پدران و رحم مادرانند (و به دنیا گام ننهاده اند!) اما بزودی گذشت 
زمان آنها را به دنیا خواهد فرستاد و قدرت ایمان با نیروی آنها افزایش می 
یابد. 

بدون شک آنها که در برنامه ای شرکت دارند و تمام مشکلات و زحمات آن 
را تحمل می کنند دارای امتیاز خاصی هستند, اما این به آن معنی نیست 
ی ی ی 
در قرون و اعصار آینده تمام کسانی که از نظر فکر و مکتب , پیوندی با آن 
تشناضه دار نذچه توعی: در آزن تفر بکند: 

این مساله که شاید در هیچیک از مکاتب جهان نظیر و مانند نداشته باشد 
تز. اتبانتن:بی: وافعیت مهم احتماعن استوار انستته:ه آن اینکه کسانین که:در 
طرز فکر با دیگری شبیهند هر چند در برنامه معینی که او انجام داده 
شرکت نداشته باشند اما به طور قطع وارد برنامه های مشابه ان در 
محیط و زمان خود خواهند شد. زیرا اعمال انسان همیشه پرتوی از افکار 
ی 


۳ ز گام اول , اصلاحات را در منطقه روح و جان انسان پیاده می کند, 
تا مرحله عمل , خود به خود اصلاح گردد. طبق . این دستور که در بالا 
خواندیم تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 161 

یک فرد مسلمان هر گاه خبری به او برسد که فلان کار نیک باید انجام 
شود, فورا سعی می کند در برابر آن موضع گیری صحیح کند و دل و جان و 
خود را با نیکیها هماهنگ سازد و از بدی تنفر جوید, اين تلاش و کوشش 
درونی بدون شک در اعمال او اثر خواهد گذاشت , و پیوند فکریش به 
پیوند عملی خواهد انجامید. 

در پایان ایه می خوانیم : صالح پس از سرکشی و عصیان قوم و از میان 
بردن ناقه به انها اخطار کرد و گفت : سه روز تمام در خانه های خود از هر 
نعمتی می خواهید متلذذ و بهره مند شوید و بدانید پس از این سه روز 


عذاب و مجازات الهی فرا خواهد رسید (فقال تمتعوا فی دار کم ثلاثة ایام 

. 

اين را جدی بگیرید, دروغ نمی گویم , این یک وعده راست و حقیقی است 

(ذلک وعد غیر مکذوب . هود 

ایه 66 - 68 

آیه و ترجهه 

قلمَا جَاء آَمَرْتا نجیتا صلحاً 2 عَامَنُوا مَعَة برَحْمَة متا و من خژي یومنذ 

ان زک هو ای العزیژ(66) 

قِ َحَد الذین ظلمّوا الصیِحَهُ قَأصبَخُوا فی دتی هن جَنْمین (67) 

کان لغب ۶ عتوا فیها الا رن تمودا کقروا ربعم آلا بدا لَمُود(68) 

نرجمه : 66 ۱۲۳7۳۳ 

صالح و کسانی را که.با اه ایمان آوزده بودند به رحمت خود (از آن عذاب ) 

و از رسوائی آن روز رهائی بخشیدیم چرا که پروردگارت قوی و شکست 

67 - و آنها را که ستم کرده بودند صیحه (آسمانی ) فرو گرفت و در خانه 

هایشان به روی افتادند و مردند! 

8 + آنچنان که کوئی هرگز شاکن. آن دیار. تبودند. بدانید قوم. تمود 

پروردگارشان را انکار کردند دور باد قوم ثمود (از رحمت پروردگار!). 
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تفسیر :سرانجام قوم مود 

در اين آیات چگونگی نزول عذاب 1 بر این قوم سرکش (قوم ثمود) بعد از 

پایان مدت سه روز تشریح می کند هنگاصی که فرمان_ ما دائر به مجازات 

این گروه فرا رسید صالح و کسانی را که با او ایمان آورده بودند در پرتو 

رحمت خویش رهائی بخشیدیم (فلما جاء امرنا نجینا صالحا و الذین امنوا 

معه برحمة منا). ۳ 

نه تنها از عذاب جسمانی و مادی که از رسوائی و خواری و بی ابروثی که 

ان ۳ دامن این قوم سرکش را گرفت نیز نجاتشان دادیم (و من خزی 

یومنّذ). 

چرا که پروردگارت قوی و قادر بر همه چیز و مسلط به هر کار است هیچ 

چیز برای او محال نیست , و هیچ قدرتی توانائی مقابله با اراده او را ندارد 

(آن ربک هو القوی العزیز), 

و به همین دلیل نجات گروهی با ایمان از میان انبوه جمعیتی که غرق 

عذاب الهی می شوند؛ هیچگونه زحجمت و اشکالی برای او تولید نخواهد 

کرد. این رجفت الفی است که ایجاتب می. کنده بی. کناهان به. آتش 
ران نسوزند, و موٌ منان به خاطر افراد بی ایمان گرفتار نشوند. 

ولی ظالمان را صیحه آسمانی فرو گرفت , و آنچنان این صیحه سخت و 


سنگین و وحشتناک بود که بر. اثر ان-همعی انان در خاته های خود به زفین 
تفر تجونهخلد 90 که 163 
افتادند و مردند (و اخذ الذین ظلموا الصيحة فاصبحوا فی دیار هم جائمین ) 
آنحتان, مودید و تابوی شوند و اناوشان سر یاد وفت که وت هر و دور ان 
سرزمین ساکن نبودند (کان لم یغنوا فیها). 
بدانید قوم ثمود نسبت به پروردگار خود ده ورزیدند و فرمانهای الهی را 
پشت سر انداختند (الا ان مود کفر وا ربهم ). 
دور باد قوم ثمود از لطف و رحمت پروردگار و نفرین بر آنها (الا بعدا 
لنمود). 
نکته ها 
در ایتجا بة جنذ نکته باید توجه کرد؛ 
ده بان دن ای اباش موم رت الم تفت نس وان آنعتان بر نار 
است که پیش از نزول عذاب همه آنها را به مکان امن و امانی منتقل می 
کند, و هیچگاه خشک و تر را به عنوان عذاب و مجازات نمی سوزاند. 
البته ممکن است حوادث ناگواری مانند سیلها و بیماریهای عمومی و زلزله 
ها رخ دهد که کوچک و بزرگ را فرا گیرد, دی ان حواوت اجره 
مجازات و عذاب الهی ندارد. و گرنه محال است در منطق عدالت 
پروردگار حتی یک نفر بی گناه به جرم میلونها گناهکار گرفتار شود. 
البته اين موضوع کاملا امکان دارد که افرادی ساکت و خاموش در میان 
0 
به همان سرنوشت گرفتار شوند؛ اما اگر آنها به مسئولیتهایشان عمل کنند 
محال است حادثه ای که به عنوان عذاب نازل می شود دامن انها را بگیرد 
(اين موضوع را در بحثهای مربوط به خداشناسی در رابطه با نزول بلاها و 
حوادث در کتابهای تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 164 
خداشناسی تشریح کرده ایم . 

ات ی اه کت ی ما 
تنها جنبه مادی ندارد. بلکه جنبه معنوی را نیز شامل می شور چرا که 
سرانجام کار آنها و سرنوشت مرگبارشان و ند کی آلوده به ننگشان به 
عنوان فصول رسوا کننده ای در تاریخ ثبت می شود در حالی که برای 
افراد با ایمان سطور طلائی تاریخ رقم می خورد. 

- منظور از صیحه چیست ؟ 
صیحه در لفت به معنی صدای عظیمی است که معمولا از دهان انسان پا 
حیوانی بیرون می اید ولی اختصاص به آن ندارد بلکه هر گونه صدای عظیم 
را شامل می شود 
در آیات فران هی خوانيم. که. چند قوم گنهکار به وسیله صیحه آسمانی 
مجازات شدند یکی همین قوم مود بودند و دیگر قوم لوط (سوره حجر آیه 


3/( و دیگر قوم شعیب (سوره هود یه 94 
از آیات دیگر قرآن در مورد قوم ثمود استفاده می شود که مجازات آنها 
بوسیله صاعقه بود فان اعرضوا فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و 
مود (فصلت ایه 13) و این نشان می دهد که منظور از صیحه صدای 
وحشتنا ک صاعقه است . ایا صدای وحشت انگیز صاعقه می تواند جمعیتی 
را نابود کند؟ جواب این سو ال مسلما مثبت است , زیرا می دانم امواج 
ی ان یی که دی ور تس تمه لو وفع 165 
می تواند شيشه ها را بشکند, حتی بعضی از عمارتها را ویران کند و 
ارگانیسم درون بدن انسان را از کار بیندازد. 
اين را شنیده ایم به هنگامی که هواپیماها دیوار صوتی را می شکنند (و با 
سرعتی بیشتر از سرعت امواج صوت حرکت می کنند) افرادی بيهوش به 
۱ 
عمارتهائی که در آن منطقه قرار دارند می شکند. 
طبیعی است اگر شدت امواج صوت از اين هم بیشتر شود به آسانی ممکن 
است اختلالات کشنده ای در اعصاب و رگهای مغزی و حرکات قلب تولید 
کند و سبب مرگ انسانها شود. 
البته طبق آیات قران پایان این جهان نیز با یک صیحه همگانی خواهد بود 
(ما ینظرون الا صیحهة واحدة تاخذهم و هم یخصمون - یس ایه 49( 
همانگونه که رستاخیز نیز با صیحه بیدار کننده ای آغاز می شود (ان کانت 
الا صيحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون - یس - 3ظ). 
4 - جائم از ماده جثم (بر وزن خشم ) به معنی نشستن روی زانو و 
همچنین به معنی افتادن برو امده است . (برای توضیح بیشتر در این زمینه 
البته از تعبیر به جائمین چنین استفاده می شود که صیحه آسمانی باعث 
مرگ آنها شد ولی اجساد بی جانشان به روی زمین افتاده بود, اما از پاره 
ای از روایات بر می آید که آتش صاعقه آنها را سوزاند, البته این دو با هم 
منافات ندارد زیرا آثر وحشتناک ضدذای صاغفه::قور ۰ اشکان من شود درز 
حالی که آثار سوختگی آن مخصوصا برای کسانی که در درون عمارتها بوده 
باشند بعدا ظاهر می گردد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 166 
5 - یغنوا از ماده غنی به معنی اقامت در مکان است , و بعید نیست از 
نیاز است منزل اماده ای دارد و مجبور نیست هر زمان از منزلی به منزل 
دیگر کوچ کند, جمله کان لم یغنوا فیها که درباره قوم ثمود و همچنین قوم 
شست: آمده است , مفهومش این است آنچنان طومار زندگیشان در هم 
پیچیده شد که گویا که هرگز از ساکنان آن سرزمین نبودند. هود 
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آیه 69 - 73 
آیه و ترجمه 
و لد جَاعت ژسلتا نهیم بالْشتی قالوا سلماً قال سلَغ قَمَا یث آن جاء 
بعتل حنیو(69) 7 
قَلقا رع يدهم ,لا تصل الیْه تَكرَهم و آوجس منهْمْ خيقَةّ قالوا لا تخف لا 
ارسلتا الی قَوّم لوط (70] 
و قائمهة_ قضحکت قبشزتها پاسخق و من وراء اسخق یموب (71/ 
و بو ی ری و 
من مر الله رَحمت الله و بِرَكثَهة عَلیْکمْ هل البیّتِ اه حمٍ 
مجیذُ(3 7) 
ترجمه ۰ 69 - فرستادگان ما با بشارت نزد ابراهیم آمدند گفتند: سلام (او 
۰ , و طولی نکشید که گوساله بریانی (برای آنها) آورد. 
- (اما) هنگامی که دید دست آنها نف آن تعی رسد (و از آن نمی خورند) 
بت کب 
نترس ما به سوی قوم لوط فرستاده شدیم . 
1 - و همسرش ایستاده بود خندید او را هه ارساق و از او 
یعقوب دادیم . ۲ ۲ 
2 - گفت : ای وای بر من ! آیا من فرزند می آورم در حالی که پیرزنم و 
3 - گفتند از فرمان خدا تعجب می کنی این رحمت خدا و برکاتش بر 
شما خانواده است چرا که او حمید و مجید است . 
تفسیر :فرازی از زندگی بت 
اکنون نوبت فرازی از زندگانی ابراهیم این قهرمان بت شکن است , البته 
شرح زندگی پرماجرای این پیامبر بزرگ (علیه السلام ) در سوره های دیگر 
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مفصلتر از اینجا آمده (مانند سوره بقره . آل عمران , نساء, انعام , انبیاء و 
غیر آن ) ولی در اینجا تنها به یک قسمت از زندگانی او که مربوط به 
داستان قوم لوط و مجازات ات هه آلوده عصیانگر است . ذکر شده , 
نخست میگوید: 
فرشتاده:های ها تاذ ابر اهتم امن در حالی که حامل سار تن بودنه ( و لقد 
جائت رسلنا ابراهیم بالبشری ). 
همانگونه که از ایات بعد استفاده می شود این فرستادگان الهی همان 
فرشتگانی بودند که مامور در هم کوبیدن شهرهای قوم لوط بودند. ولی 
قبلا برای دادن پیامی به ابراهیم (علیه السلام ) نزد او امدند. 
در اینکه این بشارتی که آنها حامل آن بودند چه بوده است , دو احتمال 
وجود دارد که جمع میان ان دو نیز بی مانع است : نخست بشارت به تولد 


اسماعیل و اسحاق . زیرا یک عمر طولانی بر ابراهیم گذشته بود و هنوز 
فرزندی نداشت , در حالی که ارزو می کرد فرزند يا فرزندانی که حامل 
ای تفت بای اه بای یزاین ام ملد استایق سای 
بشارت بزرگی برای او محسوب می شد. 

دیگر اینکه ابراهیم از فساد قوم لوط و عصیانگری اه تقی ارات بود: 
هنگامی که با عبر ند آنا چتین ماموریتی دارن. خوشحال گششت 

بهر حال : هنگامی که رسولان بر او وارد شدند, سلام کردند (قالوا سلاما) 
او هم در پاسخ با آنها سلام گفت (قال سلاما) _ 

6 خیری کشت که کوساله بزیانی: سای آنما اوزخ(قما لت ان جاغ بل 
حنیذ) 

عجل به معنی گوساله , و حنیذ به معنی بریان است , و بعضی احتمال داده 
اند که حنیذ هر نوع بریان را نمی گیرد بلکه تنها به گوشتی گفته می شود 
که ره ها میت دار هی ای اسان خی نفد هی اک اه 
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ان اصابت کند نرم نرم بریان و پخته می شود. ۱ 

از انن:جمله اشفاده.می, شود که یکین از اداب:مهماندازی: آن انیت که غذا 
را هر چه زودتر برای او آماده کنند, چرا که مهمان وقتی از راه می رسد 
مخصوصا اگر مسافر باشد غالبا خسته و گرسنه است , هم نیاز به غذا 
ذازده و همق نباز یه استتراحت., باید. زهدنن غداق اه زا فاد کتند. با بیتواند 
استراحت 

ممکن است بعضی خرده گیران بگویند برای چند مهمان یک گوساله بریان 
زیاد است ! ولی با توجه به اينکه اولا در تعداد اين مهمانها که قرآن 
عددشانرا صریحا بیان نکرده گفتگو است , بعضی سه و بعضی چهار و 
بعضی نه و بعضی یازده نفر نوشته اند, و از این بیشتر هم احتمال دارد. و 
رای همان دای بات وه اکن و ای ممان 
معمول است که گاه به هنگام فرا رسیدن میهمان غذائی درست می کنند 
چند برابر : نیاز میهمان , و همه از آن استفاده می کنند. 

اما دز این-شنکام واقعه ععنتی.اتفاق افاد و آن اینکه ابر آحنم مشاهدن کرد 
که میهمانان تازه وارد دست بسوی غذا| دراز نمی کنند, این کار برای او 
تازگی داشت و به همین دلیل احساس تیکانجی نت به. آنها کرد هبات 
وحشت او شد (فلمارا ایدیهم لا تصل الیه نکرهم و اوجس منهم خيفة ). 
این موضوع از یک رسم و عادت دیرینه سرچشمه می گرفت که هم اکنون 
نیز در میان اقوامی که به سنتهای خوب گذشته پایبندند وجود دارد. که اگر 
کسی از غذای دیگری تناول کند و به اصطلاح نان و نمک او را بخورد, قصد 
سوئی درباره او نخواهد کرد. و به همین دلیل اگر کسی واقعا قصد سوتئّی 
نسبت به دیگری داشته باشد سعی می کند نان و نمک او را نخورد. روی 
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جهت ابراهیم از کار اين مهمانان نسبت به آنها بد گمان شد و فکر کرد 
ممکن است قصد سوئی داشته باشند. 

رسولان که به اين مساله پی برده بودند, بزودی ابراهیم را از این فکر 
بیرون آوردند و به او گفتند نترس ما فرستادگانی هستیم بسوی قوم لوط 
یعنی فرشته ایم و مامور عذاب یک قوم ستمگر و فرشته غذا نمی خورد 
(قالوا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط). ۱ 

در این هنگام همسر ابراهیم (ساره ) که در آنجا ایستاده بود خندید (و 
امراته قائمة فضحکت ). 

این خنده ممکن است به خاطر آن باشد که او نب نیز از فجایع قوم لوط به 
شدت ناراحت و نگران بود و اطلاع از نزدیک شدن مجازات آنها مایه 
خوشحالی و سرور او گشت . 

این احتمال یت از روی تعجب و يا حتی وحشت بوده 
باشد, چرا که خنده مخصوص به حوادث سرورانگیز نیست . بلکه گاه می 
شود که انسان از شدت وحشت و ناراحتی خنده می کند, و در میان عرب 
ضرب المثل معروفی است شر الشدائد ما یضحک : بدترین شدای انست 
که انسان را بخنده آورد. 

و يا خنده به خاطر این بود که چرا مهمانهای تازه وارد با اينکه وسیله 
پذیراتی اماده شده دست به سوی طعام نمی برند. 

اساسا ماس دامن اند که رم ام ارت رات وه ساسا شا ره 
بشارت به اسحق بعد از این خنده به او داده شد مگر اينکه گفته شود 
نخست به ابراهیم بشارت دادند که صاحب فرزندی خواهد شد و ساره این 
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چنین فرزندی را برای ابراهیم خواهد آورد ولی تعجب کرد که مگر ممکن 
است پیرزنی در این سن و سال برای شوهر پیرش فرزند بیاورد, لذا با 
تعجب از آنها سوٌ ال کرد و آنها صریحا نف او کفتند که آری این: فررند از و 
خماهدسشه دق بر ایا سر دا سا و ای مور | اند فت کرد 
قابل توجه اينکه بعضی از مفسران اصرار دارند که ضحکت را در اینجا از 
ماده ضحک (بر وزن درک ) به معنی عادت زنانه بوده بااشد و گفته اند 
ذرست در همین لحظه بود که ساره در آن-سن زیاد و بعد از.رسیدن به: جد 
یاس , بار دیگر عادت ماهیانه را که نشانه امکان تولد فرزند بود پیدا کرد و 
لذا وقتی او را بشارت به تولد اسحق دادند کاملا توانست این مساله را 
ناور کند. آنها به این استدلال کرده اند که در لغت عرب این جمله گفته مین 
شود ضحکت الارانب یعنی خر گوشها عادت شدند! 

ولی این احتمال از جهات مختلفی بعید است , زیرا اولا شنیده نشده است 


که این ماده در مورد انسان در لغت عرب به کار رفته باشد, و لذا راغب 
در کتاب مفردات هنگامی که این معنی را ذکر می کند, صریحا می گوید که 
ان تسین :خمله:فصخکت: پیست ۱ آزن. جونه که عضی: از مسر ان تندا شنه 
اند. بلکه معنی جمله همان معنی خندیدن است ولی مقارن حالت خنده 
عادت ماهانه نیز به او درست داد, و این دو با هم اشتباه شده است . 

ثالثا اگر این جمله به معنی پیدا شدن آن حالت زنانه بوده باشد نباید ساره 
بعد از آن از بشارت به اسحق تعجب کند چرا که با وجود این حالت , , فرزند 
آوردن عجیب نیست , در حالی که از جمله های بعد در همین آیه استفاده 
می شود که او نه تنها تعجب کرده بلکه صدا زد: وای بر من مگر ممکن 
است من پیرزن فرزند اوردم ؟! _ 

ال ان ال ره ار هه ی یه 
نمونه جلد 9 صفحه 172 

سیس اضافه می کند: به دنبال آن به او بشارت دادیم که اسحاق از او 
متولد خواهد شد و پس از اسحاق . یعقوب از اسحاق متولد می گردد 
(فبشرناها باسحق و من وراء اسحق یعقوب ). ۱ 

در حقیقت هم به او بشارت فرزند دادند, و هم نوه , یکی اسحاق و دیگری 
یعقوب که هر دو از پیامبران خدا بودند. 

همسر ابراهیم ساره که با توجه به سن زیاد خود و همسرش سخت از دارا 
شدن فرزند مایوس و نومید بود. با لحن بسیار تعجب امیزی فریاد کشید که 
ای وای بر من ! آیا من فرزند می آورم در حالی که پیر زنم , و شوهرم نیز 
یر است:: این مشالهنسارخجییی. اشت ۶ (فالت باعلا [ ادا 
عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا الشی ء عجیب ). 

او حق داشت تعجب کند زیرا اولا طبق آیه 29 سوره ذاریات در جوانی نیز 
تن میم وه در ازور این نس هر به او دادند طبق گفته مفسران 
و سفر تکوین تورات نود سال با بیشتر داشت و همسرش ابراهیم حدود 
۱[ 
کرد و هم پیری همسرش در حالی که می دانیم زنان معمولا بعد از پنجاه 
سالگی عادت ماهیانه شان که نشانه آمادگی برای تولد فرزند است قطع 
می شود و پس از آن احتمال ورن در ۱6 ی 
ولی آزمایشهای پزشکی نشان داده که مردان از نظر تولید نطفه آمادگی 
پدر شدن را تا سنین بالا دارند 
2 
امکان دارد ولی به هر صورت در مورد انها نیز در سنین خیلی بالا این 
احتمال ضعیف خواهد بود, و لذا طبق ایه 4 سوره حجر, خود ابراهیم نیز 
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به خاطر پیری تعجب کرد. 

به علاوه از نظر روانی نیز ساره شاید بی میل نبود, که تنها گناه را به 
گردن نگیرد!. ۱ 

به هر حال رسولان پروردگار فورا او را از اين تعجب در اوردند. و سوابق 
نعمتهای فوق العاده الهی را بر اين خانواده و نجات معجز اسایشان را از 
چنگال حوادت نادا ود شدند و به او گفتند؛ آپا از فرمان خداوند تعجب می 
کنین ۰(فالها آتفخس هن اضر الله). 

در حالی که رحمت خدا و برکاتش بر شما اهلبیت بوده و هست (رحمة الله 
نز کا نه‌عانکم ال الست. . 

همان خدائی که ابراهیم را از چنگال نمرود ستمگر رهائی بخشید, و در دل 
اش شام تاه پات نان خدایی که واه خموها نت سنا که 
یک تنه بر همه طاغوتها تاخت قدرت و استقامت و بینش داد 

ان رخمت هم کت اف ها ار یه ها ی اکن ای مدا 
همچنان آدامه. داشتغیو دار چه برکتی بالاتر آز,وجود پیامیز اشلام (ضلی 
الا وه ای و ی ی 
خاندان آشکار شده اند. 

بعضی از مفسران با این آیه استدلال کرده اند که همسر انسان نیز در 
عنوان اهل البیت وارد است , و این عنوان مخصوص به فرزندان و پدر و 
فاد تشه اش این اه رح اسیت صحت اک این ار ود 
از نظر محتوای کلمه اهل این معنی درست است , اما هی مانعی ندارد 
کشانی بجر اهلیبت پیامبری همجون اضر اسلام باشند و بر آثن جدا کردن 
مکتب خود از نظر معنوی تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 174 ۳ 
از اهل بیت خارج شوند (شرح بیشتر در این باره به خواست خدا ذیل ایه 
3 سوره احزاب خواهد امد). 

دز بایان آیه برای تاکید بیشتر, فرشتگان گفتند او خدائی است که حمید و 
مجید است (انه حمید مجید) 

در واقع ذکر این دو صفت پروردگار دلیلی است برای جمله قبل , زیرا 
خمند به "معنی, کی است که اعمال آم‌سنوده ات این ناخ خدا اشاره 
ای به نعمتهای فراوانی است که او بر بندگانش دارد که در مقابل آن 
حمدش را می کنند. و مجید به کسی گفته می شود که حتی قبل از 
استحقاق , نعمت می بخشد, پا از خداوندی که دارای این صفات است , 
عجیب می اید که چنین نعمتی (یعنی فرزندهای برومند) به خاندان 
زباهترتتن: بدهد ۲ هود 

آیه 74 - 76 

آیه و ترجمه 


قلَمّا هب عَن اترهيم الَوغ و جاعَه البشری بجدلْتا فی قَوّم لوط (74) 


ت 


ان اترفیمی لحليم ود شُنِیبُ(75) ۲ 
یار هيمٌ آغرض عَن دا نَهْ فد جاء مر زبک و انعم ءاتَيهم عَذاب عیر 
مرو( 7) 
ترجمه : 74 1 
با ما, درباره قوم لوط مجادله می کرد. 
5 - چرا که ابراهیم , بردبار و دلسوز و بازگشت کننده (به سوی خدا) بود. 
6 - ای ابراهیم از اين کار صرف نظر کن که فرمان پروردگارت فرا 
رسیده و عذاب (الهی ) بطور قطع به سراغ آنها می آید و برگشت ندارد. 
تفسیر ؛حال در آیات گذشته دیدیم که ابراهیم بزودی دریافت که میهمانهای 
تازه وارد, افراد خطرناک و مزاحمی نیستند. بلکه رسولان پروردگارند. که 
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خودشان ۳ ماموریتی به سوی قوم لوط می روند. 
هنگامی که وحشت ابراهیم از آنها زائل شد, و از طرفی بشارت فرزند و 
جانشین برومندی به او دادند, فور| به فکر قوم لوط که آن رسولان مامور 
نابودی آنها بودند افتاد مش هخا دا و گفتگو در اين باره با آنها کرد 
(فلما ذهب عن ابراهیم الروع و جائته البشری یجادلنا فی قوم لوط) 
در اینجا ممکن است , اين سو ال پیش آید که چرا ابراهیم درباره یک قوم 
آلوده گنهکار به گفتگو برخاسته و با رسولان پروردگا ز که فاعورنت, آنها به 
فرمان خدا است به مجادله پرداخته است (و به همین دلیل تعبیر به یجادلنا 
شده , یعنی با ما مجادله می کرد) در حالی که این کار ازشان یک پیامبر, 
آن هم پیامبری به عظمت ابراهیم دور است . 
لذا قرآن بلافاصله در آیه بعد می گوید: ابراهیم بردبار. بسیار مهربان , و 
متوکل بر خدا و بازگشت کننده به سوی او بود (آن ابراهیم لحلیم ار 
در واقع با این سه جمله پاسخ سر بسته و کوتاهی به این سو ال داده شده 
توضیح اینکه : ذکر این صفات برای ابراهیم به خوبی نشان می دهد که 
مجادله او مجادله ممدوحی بوده است , و این به خاطر آنست که برای 
روشن نبود که فرمان عذاب به طور قطع از ناحیه خداوند صادر شده , 
بلکه این احتمال را می داد که هنوز روزنه امیدی برای نجات این قوم باقی 
است , و احتمال بیدار شدن درباره انها می رود, و به همین دلیل هنوز 
جائی برای شفاعت وجود دارد, لذا خواستار تاخیر این مجازات و کیفر بود, 
چرا که او حلیم و بردبار بود, و نیز بسیار مهربان بود و نیز در همه جا به 
خدا رجوع می کرد. ۴ 3 
بنابراین اینکه بعضی گفته اند اگر مجادله ابراهیم با خدا بود که معنی ندارد 


ابا فرستاد ان آمسوا نها ی از پیش ود ی تاه کایم انشا 
دهند, شحو نارای راست ح اس 
تانته این استه که و مرایر یی کم فطع ی وان . کفتکی کرو ادا 
فوساهات قر قظعی را با تفس هواک و اوضاع من توان کر او را وه 
راه بازگشت در آن بسته نیست و به تعبیر دیگر فرمانهائی است مشروط 


ند عطاق 
اما اینکه بعضی احتمال داده اند که مجادله درباره نجات مو منان بوده و از 
ان 31 و 32 سوره عنکبوت بر این مطلب استشهاد کرده اند, آنجا که می 
گوید: و لما جائت رسلنا ابراهیم پالبشری قالوا انا مهلکوا اهل هذه القرية 
ان اهلها کانوا ظالمین قال آن قبها لوط قالوا نحن اعلم یمن قبها لننجینه و 
اهله الا اضرا کانت: من العاتن بن : هنگامی که رسولان با بشارت نزد 
ی 
کفتند. ماادنه کسانی. که ور آنها هد آخاهربمم آوده خانوادم اش حر 
همسرش را که در میان قوم باقی میماند نجات خواهیم داد. 

صحیح تیست زیرا با اية بعد که هم اکنون: از. ان بخث خواهیم, کرد به 
در آیه بعد میفرماید رسولان بزودی به ابراهیم گفتند ای ابراهیم از این 


قد اه امر ری ( 5 5 ٍ 
و عذاب خداوند بدون گفتگو به سراغ انها خواهد امد (و انهم اتیهم عذاب 
غیر مردود). 


تعبیر به ربک (پروردگارت [ نشان می دهد که این عذاب نه تنها جنبه 
انتقامی نداشته بلکه از صفت ربوبیت پروردگا ر که نشانه تربیت و پرورش 
بندگان و اصلاح مجتمع انسانی است , سرچشمه گرفته !. 

و اینکه در بعضی از روایات می خوانیم : ابراهیم به رسولان پروردگار گفت 
"و ورسان ان تیم هر از مان باند آا از معا را هی 
خواهید ساخت گفتند نه . گفت اگر پنجاه نفر باشد, گفتند نه , گفت اگر 
سی نفر گفتند نه , گفت اگر ده نفر, گفتند: نه , گفت اگر پنج نفر گفتند نه 
کفت خنن اک یقرت مان آنقا با اتمان,باشد کفتند ند رایراهیم کفت 
ناهن اه لوط جن مار انا ات اس تاه ند ها آناهرنه امه 
خاندانش را بجز همسرش نجات خواهیم داد 

اين روایت به هیچوجه دلیل بر آن نیست که منظور از مجادله اين گفتگو 
باشد بلکه این گفتگو درباره موّ منان بوده و از گفتگوئی که درباره کافران 
داشته است جدا است , و از اینجا روشن می شود که ایات سوره عنکبوت 


نیز با تفسیری که در تالا | هند منافاتی ندارد. (دقت کنید). هود 
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آیه 77 - 80 

آیه و ترجمه ‏ ر م ‏ 

و لمّا جاعت ژسلتا لوطا سی ۶ بهِم و ضاق بهم دَرعاً و قال هذا یوم 

و جاعة قوقه بهرفون له و من قبل کائ یفعلون السیئات قال بَققم مود 
هُنّ أَطعَرٌ لکَمٌ فاقوا ال و لا تجْرُون فی ضیّفی ا یس نکم رَجّل 

ره 

قالوا لقَد لت ها نا فی بتایک من َو و تک للم ما ترٍیذ(79) 

قال لو ان ات نکم َو 1 ءاوی الی ژکن شدید(80) 

ترجمه : 7 - و هنگامی که رسولان ما به سراغ لوط آمدند از آمدنشان 

ناراحت شد و قلبش پریشان گشت و گفت امروز روز سختی است !. 

8 - و قومش به سرعت به سراغ او آمدند - و قبلا کارهای بد انجام می 

دادند - گفت ای قوم من ! اینها دختران منند. برای شما پاکیزهترند (با انها 

ميهمانهايم رسوا مسازید., ایا در میان شما یک مرد رشید وجود 

ندارد؟! 

9 - گفتند تو که میدانی ما حق (و میلی ) در دختران تو نداریم و خوب 

میدانی ما چه می خواهیم ؟! 

90 - گفت (افسوس ) ای کاش در برا؛ بر شما قدرتی داشتم یا تکیه گاه و 

پشتیبان محکمی در اختیار من بود 7 200 

کنم ؟!). 

تفسیر :زندگی ننگین قوم لوط ۳ 

در آیات سوره اعراف , اشاره به گوشه ای از سر نوشت قوم لوط شده , 

و تفستیز. آن را در آنجا دیدیم , اما در اینجا به تناسب شرح داستانهای 

پیامبران و اقوام آنها, و به تناسب پیوندی که ایات گذشته با سر گذشت 

لوط و قومش داشت پرده از روی قسمت دیگری از زندگانی این قوم 

منحرف و گمراه بر می دارد, تا تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 179 

هدف اصلی را که نجات و سعادت کل جامعه انسانی است از زاویه دیگری 

امدن آنها ناراحت شد و فکر و روحش پراکنده گشت و غم و اندوه تمام 

۹ 

در 

در رمیات قفا شیر اسلامن. امد استه که امط :در ارم شام دز مره 


خود کار می کرد ناگهان , عده ای از جوانان زیبا را دید که به سراغ او می 
آیند و مایلند مهمان او باشند, علاقه او به پذیرائی از مهمان از یکسو, و 
توجه به این واقعیت که حضور این جوانان زیبا, در شهری که غرق آلودگی 
انحراف جنسی است , موجب انواع دردسر و احتمالا ابروریزی است , او 
را سخت در فشار قرار داد ۲ 

این مسائل به صورت افکاری جانفرسا از مغز او عبور کرد و اهسته با خود 
سیی ‏ از ماده ساء به معنی بدحال شدن و ناراحت گشتن است . 

ذرع را بعضی به معنی قلب و بعضی به معنی خلق گرفته اند بنابراین ضاق 
بهم ذرعا یعنی دلش به خاطر این مهمانهای ناخوانده در چنین ساسا 
تخت کنی و ناراحت شد. 

ولی به طوری که فخر رازی در تفسیرش از از هری نقل کرده , ذرع در 
اين گونه موارد به معنی طاقت است , و در اصل فاصله میان دستهای شتر 
به هنگام راه رفتن می باشد. 

طبیعی است هنگامی که بر پشت شتر بیش از مقدار طاقتش بار بگذارند 
مجبور است دستها را نزدیکتر بگذارد و فاصله آن را به هنگام راه رفتن 
کمتر کند, به همین متأسبت این تعتر تذرتحا نم جعنی کاراختی. بفه اضر 
شاه آموم ارت 

از بعضی از کتب لفت مانند قاموس استفاده می شود که این تعبیر در 
موقعی گفته می شود که شدت حادثه بقدری باشد که انسان تمام راههای 
چاره را به روی خود بسته ببیند. 

عصیب از ماده عصب (بر وزن اسب ) به معنی بستن چیزی به یکدیگر 
است , و از آنجا که حوادث سخت و ناراحت کننده انسان را در هم می 
پیچد و گوئی در لابلای ناراحتی قرار می دهد عنوان عصیب به آن اطلاق 
می شود, و عرب روزهای گرم و سوزان را نیز یوم العصیب می گوید. 

به هر حال لوط, راهی جز این نداشت که میهمانهای تازه وارد را به خانه 
خود بیدیود:و از آنها پذیرائی کند, اقا بر ای اننکه آنها وا اغفال بکردم پاش 
در وسط راه چند بار به آنها گوشزد کرد, که اين شهر مردم شرور و 
منحرفی دارد, تا اگر مهمانها توانائی مقابله با انان را ندارند. حساب کار 
خویش بکنند. 

در روایتی می خوانیم که خداوند به فرشتگان دستور داده نود که تا این 
1 این قوم ند هد آنها را مجازات 

نکنند (یعنی حتی در اجرای فرمان خدا| نسبت به یک قوم گناهکار باید 
موازین یک دادگاه و محاکمه عادلانه انجام گردد!) و این رسولان شهادت 
لوط را در اثناء راه سه بار شنیدند. 


در پاره ای از روایات آمده که لوط آنقدر مهمانهای خود را معطل کرد تا 
شب فرا رسید شاید دور از چشم ان قوم شرور و الوده بتواند با حفظ 
حیثیت و آبروی از آنان پذیرائّی کند. 

ولی چه می توان کرد. وقتی که انسان دشمنش در درون خانه اش باشد. 
فرص تصش 1 10 

همسر لوط که زن بی ایمانی بود و به این قوم گنهکار کمک می کرد از 
ورود اين میهمانان جوان و زیبا آگاه شد بر فراز بام رفت . نخست از 
طریق کف زدن , و سپس با روشن کردن آتش و برخاستن دود, گروهی از 
اين قوم منحرف را آگاه کرد که طعمه چربی به دام افتاده ! 

در اینجا قرآن می گوید: قوم با سرعت و حرص و ولع برای رسیدن به 
مقصد خود به سوی لوط آمدند (و جائه قومه یهرعون الیه ). ِ 

همان قوم و گروهی که صفحات زندگانیشان سیاه و آلوده به ننگ بود و قبلا 
اعمال زشت و بدی انجام می دادند (و من قبل کانوا یعملون السیئات ). 
لوط در این هنگام حق داشت بر خود بلرزد و از شدت ناراحتی فریاد بکشد 
و به آنها گفت من حتی حاضرم دختران خودم را به عقد شما در آورم , اینها 
برای شما پاکیزه ترند (قال یا قوم هو لاء بناتی هن اطهر لکم ) 

بیائید و از خدا بترسید, ابروی مرا نبرید, و با قصد سوء در مورد میهمانانم 
مرا رسوا مسازید (فاتقوا له و لا تخزون فی ضیفی ). 

ای وای مگر در میان شما یک انسان رشید و عاقل و شایسته وجود ندارد 
که شما را از اين اعمال ننگین و بی شرمانه باز دارد (اءلیس منکم رجل 
رشید). 

ولی این قوم تبهکار در برابر اينهمه بزرگواری لوط پیامبر بی شرمانه پاسخ 
گفتند: ی ی ی و 
ما ایا ی هر 
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در اینجا بود که اين پیامبر بزرگوار چنان خود را در محاصره حادثه دید و 
ناراحت شد که فریاد زد: ای کاش قوه و قدرتی در خود داشتم تا از 
لک اک( 
قوة ). 

يا تکیه گاه محکمی از قوم و عشیره و پیروان و هم پیمانهای قوی و 
نیرومند در اختیار من بود تا با کمک انها بر شما منحرفان چیره شوم (او 
اوی الی رکن شدید). 

نکته ها : 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد 

1 - این جمله ای که لوط به هنگام حمله قوم به خانه او به قصد تجاوز به 


ها نات کت کف ای ان ای شا ام کال است ام سا 
استفاده کنید و گرد گناه نگردید. در میان مفسران سو الاتی را برانگیخته 
است . 

نخست اینکه آیا منظور دختران نسبی و حقیقی لوط بوده اند؟ در حالی که 
آ ماظن تنل تانی جه نا فه تفر حشش موه وید آنها رنه آنق 
جمعیت پيشنهاد می کند؟ یا اينکه منظور همه دختران قوم و شهر بوده 
اتشفت که فطایه معصو لور تفه اد امه فان زان خود ام مه 
کند. 

احتمال دوم ضعیف به نظر می رسد چرا که خلاف ظاهر است و صحیح 
همان اختمال اول استو این پیشنهاد لوظ به-خاطر آن.بود که میاجنین 
عده ای از اهل قریه بودند نه همه انها, به علاوه او می خواهد نهایت 
فداکاری خود را در اینجا نشان دهد که من حتی حاضرم برای مبارزه با گناه 
و همچنین حفظ حیثیت میهمانانم دختران خودم را به همسری شما درآورم 
, شاید آنها با اين فداکاری بی نظیر, وجدان خفته شان بیدار شود و به راه 
حق باز گردند. 

دیگر اينکه مگر ازدواج دختر با ایمانی مانند دختران لوط با کفار تفسیر 
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بی ایمان جائز بود که چنین پیشنهادی را کرد؟! 

پاش این‌رسو ال با اد راه که اندعی اه ین لوط‌خمانقد آغان 
شام تحرم چتین ازدواحی وود تدا شم زاف (ضای الله علنه نو از 
ق سم ) دختر خود را زشت به ازدفاح انی: العاض قبل. ان آنکه. اسلام را 
بپذیرد در آورد, ولی بعدا این حکم منسوخ گشت . 

دیگر اینکه منظور لوط پیشنهاد ازدواج مشروط بور (مشروط به ایمان ) 
بعنن این خخوان هن انفته. اند انعان آوریتزبا نها را هروا شا 
درآورم . 

هار اجا ون فی وی کی آیزآه نی لوط رافتی کم شگونه رای با 
خود را به جمعی از اوباش پيشنهاد کرد نادرست است زیرا پیشنهاد او 
ی اپ 

0 پاک بوده , و ازدواج از آن 1 1 
او و به هنگام مقایسه گفته می 
شود, مثلا به کسی که با سرعت سرسام آوری رانندگی می کند می گویند: 
دور وتتیدن. پوت از هر کر ترنتندن است . و يا چشم از غذای مشکوک 
ونر ار ان اشت صاسان‌سان که را به خی ساره ی ردایی 
بر می ماس که ناه هام تفت وم احسانن حط ان اه واه 
بنی عباسی فرمود و الله اقطر یوما من شهر رمضان احب الی من ان 


یضرب عنقی : یک روز از ماه رمضان را - همانروزی را که خلیفه وقت عید 
اعلام کرده بود در حالی که عید نبود - افطار کنم (و سپس ان روز را قضا 
کنم ) بهتر از ان است که کشته تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 184 

شوم 

با اینکه: نه: کیتیته شندن وف است: و له هر نز تین ومانند انس اضا این 
تعبیر گفته می شود. ۲ ۳ 

3 - تعبیر لوط که در پایان سخنش گفت : ایا در میان شما یک مرد رشید 
نیست این حقیقت را بازگو می کند که حتی وجود یک مرد رشید در میان 
یک قوم و قبیله برای جلوگیری از اعمال ننگینشان کافی است یعنی اگر 
یک انسان عاقل و صاحب رشد فکری در میان شما بود هرگز به سوی خانه 
من به فصد تجاوز به میهمانانم نمی آضدید. 

این تعبیر نقش رجل رشید را در رهبری جوامع انسانی به خوبی روشن می 
سازد این همان واقعیتی است که در طول تاریخ بشر نمونه های زیادی از 
ان را دیده ایم . 

4 - عجب اینکه آن قوم گمراه به لوط گفتند ما به دختران تو حق نداریم 
این تعبیر بیانگر نهایت انحراف این گروه است , یعنی یک جامعه آلوده 
کارش به جائی می رسد که حق را باطل و باطل را حق می بیند ازدواج با 
دختران پاک و باایمان را اصلا در قلمرو حق خود نمی شمارد. ولی به 
عکس انحراف جنسی را حق خود می شمارد. 

عادت کردن و خو گرفتن به گناه در مراحل نهائی و خطرناکش چنین است 
که ننگینترین و زشتترین اعمال را حق خود می شمارد و پاکترین تمتع و 
بهره گیری جنسی را ناحق می داند. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 185 

5 - در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) چنین می خوانیم که در تفسیر 
ایات فوق فرمود: منظور از قوه همان قائم است و رکن شدید 313 نفر 
پارانش !. 

این روایت ت ممکن است عجیب به نظر برسد که چگونه می توان باور کرد 
ِ در عصر خودش آرزوی ظهور چنین شخص با چنین یارانی را کرده 
قلی اشاتی اس ‌داناتی کضدر کفسی آیات قرآن وارد شده تاکنون این درس 
را به ما داده است که غالبا یک قانون کلی را در چهره یک مصداق روشنش 
بای کر در واهع لوظ ارزهصن: کرد که اص کانشم مردانت مضمم ,با 
که حکومت جهانی عصر قیام مهدی (علیه السلام ) را تشکیل می دهند در 
اختیار داشت , تا قیام کند و با تکیه بر قدرت , با فساد و انحراف مبارزه 
نماید, و اینگونه افراد خیره سر بی شرم را در هم بکوبد. هود 
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آیه 81 - 83 

ايه ی ۳۳ 

قالوا یلوط لا رُسل شل ریک لرن تضاها: زک اسر بأهیک ع من الیل و لا 
بلتفت منکم أحَذٌ الا امرأتک ای مُصیبها ما أَصابهْمٌ | مود الستخ آ لس 
الصبّحْ بقربیب(81) ۱ 
قلقا جاء أمَرْتا جعلتا علیها سافلها و أَمطرتا علَیها ججَارة شن سجیل 
منضود(82) 
و عند ریبک و ما هت من الطلمین بتعید(83) ۱ 

ترجمه ۲ 81 - گفتند: ای لوط! ما رسولان پروردگار توایم , آنها هرگز 


دسترسی به تو پیدا نخواهند کرد در دل شب با خانواده ات (از این شهر) 
حرکت کن و هیچیک از شما پشت سرش را نگاه نکند, مگر همسر تو که او 
هم بهمان بلائی که آنها گرفتار می شوند گرفتار خواهد شد, موعد آنها صبح 
است , آیا صبح نزدیک نیست ؟!. 
82 - هنگامی که فرمان ما فرا رسید آن (شهر و دیار) را زیر و رو کردیم و 
: گلهای متحجر متراکم بر روی هم بر آنها نازل نمودیم . 

- (شنکهاتی: که.) نز د نورد کارت نشاندار .بو .و ان از ستمران دون 
نیست 
تفسیر نییان زندگی | این گروه ستمکار. 
سرانجام هنگامی که رسولان پروردگار تحرا ند شدید لوط را مشاهده 
کردند که در چه عذاب و شکنجه روحی گرفتار است , پرده از روی اسرار 
کار خود برداشتند و به او رد ای لوط ما فرستادگان بر ورد کاو توایم 
نگران مباش بندان که آنها هر کر دشر سین به نو بیدا تخواهند کروا ۳ کال 
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لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک ). 
جالب اینکه فرشتگان خدا نمی گویند به ما آسیبی نمی رسد بلکه می گویند 
به تو ای لوط دست نمی یابند که آسیب برسانند. این تعبیر یا به خاطر آن 
است که آنها خود را از لوط جدا نمی دانستند چون به هر حال میهمان او 
بودند و هتک حرمت انها هتک حرمت لوط بود, و يا به خاطر این است که 
می خواهند به او بفهمانند. ما رسولان خدا هستیم و عدم دسترسی به ما 
مسلم است , حتی به تو هم که انسانی همنوع انان هستی به لطف 
پروردگار دست نخواهند یافت . 
در ایه 37 سوره قمر می خوانیم : و لقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم 
: آنها قصد تجاوز به میهمان لوط داشتند ولی ما چشمهای اتها وا انیت 
ساختیم این آیه نشان می دهد که در این هنگام قوم مهاجم به اراده 
پروردگار بینائی خود را از دست دادند و قادر بر حمله نبودند. در بعضی از 
روایات نیز می خوانیم که یکی از فرشتگان مشتی خاک به صورت آنها 


پاشید و آنها نابینا شدند. 

بهر حال این آگاهی لوط از وضع میهمانان و ماموریتشان همچون آب 
سردی بود که بر قلب سوخته اين پیامبر بزرگ ريخته شد, و در یک لحظه 
اس کر ار یی عم و اوه ارووی قلش بر اند بری‌شاوی 
در چشمش درخشیدن گرفت , و همچون بیمار شدیدی که چشمش به 
طیب تارمن فد احشان ار امن نمود. و فهمید دوران اندوه و غم 
در شرف پایان است و زمان شادی و نجات از ز چنگال این قوم ننگین حیوان 


صفت فرا رسیده است !. 


میهمانان بلافاصله این دستور را به لوط دادند که تو همین امشب در دل 
تاریکی خانواده ات را با خود بردار و از اين سرزمین بیرون شو (فاسر با 
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ولی مواظب باشید که هیچیک از شما به پشت سرش نگاه نکند (و لا یلتفت 
منکم احد). 

تنها کسی که از این دستور تخلف خواهد کرد و به همان بلائی که به قوم 
رهق من حیبست ۱۱۷ 
اما نها اضایم 

وت 
اینکه هیچکس به پشت سر نگاه نکند. 

دیگر اينکه به فکر مال و وسائل زندگی خود در شهر نباشید تنها خود را از 
این مهلکه بیرون ببرید. 

دیگر اینکه هیچیک از شما خانواده از اين قافله کوچک عقب نماند. 

چهارم اینکه به هنگام خروج شما زمین لرزه و مقدمات عذاب شروع خواهد 
نج به پشت: شیر کود تکام نگنیه:و به شرعت دورن شود 

ولی هیچ مانعی ندارد که همه این احتمالات در مفهوم آیه جمع باشد. 
مرانجای آخررسم اش یط ند کم لاه یل اب مها 
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آنها صبح است و با نخستین شعاع صبحگاهی زندگی این قوم غروب خواهد 
کرد (آن موعد هم الصبح ). ۲ ۲ 

اکنون برخيزید و هر چه زودتر شهر را ترک گکوئید مگر صبح نزدیک نیست 
(الیس الصبح بقریب ). ۱ ِ 

در بعضی از روایات می خوانيم هنگامی که فرشتگان موعد عذاب را صبح 
ذکر کردند لوط از شدت ناراحتی که از این قوم الوده داشت همان قومی 
که با اعمال ننگینشان قلب او را مجروح و روح او را پر از غم و اندوه 
شاه دار فان است الا کهسا اس او وس که تن 
که زودتر! ِ ِ 

تلم اما لظ فا داتی دی فش مکی ید رک تست 


سرانجام لحظه عذاب فرا رسید و به انتظار لوط پیامبر پایان داد. همانگونه 

که قرآن می گوید: هنگامی که فرمان ما فرا رسید آن سرزمین را زیر و 

رو کردیم , و بارانی از سنگ . از گلهای متحجر متراکم بر روی هم , بر سر 

انها فرو ریختیم (فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و امطرنا علیها حجارة 

من سجیل منضود). 

سجیل در اصل یک کلمه فارسی است که از سنگ و گل گرفته شده است 

اک 7 

سست است بلکه برزخی میان آن دو می باشد. ۱ 

منضود از ماده نضد به معنی رویهم قرار گفتن و پی در پی امدن است 

یعنی این باران سنگ انچنان سریع و پی در پی بود که گوثی سنگها بر هم 

سوار ميشدند. 

ولی این سنگها. سنگهای معمولی نبودند بلکه سنگهائی بودند نشاندار, 
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نزد پروردگار تو (مسومة عند ریک ). 

اما تصور نکنید که اين سنگها مخصوص قوم لوط بودند, آنها از هیچ قوم و 

جمعیت و گروه ستمکار و ظالمی دور نیستند (و ما هی من الظالمین 

ببعید). 

اين قوم منحرف هم بر خویش ستم کردند و هم بر جامعه شان ۰ هم 

سرنوشت ملتشان را ببازی گرفتند و هم ایمان و اخلاق انسانی راء و هر 

قدر رهبر دلسوزشان فریاد زد گوش فرا ندادند و مسخره کردند. و قاحت 

و بی شرمی را به. آنجا رشاندند که-ختی: فن. کواستتدبه حریم. مهمانهای 

رهبرشان نیز تجاوز کنند. 

اینها که همه چیز را وارونه کرده بودند! باید شهرشان هم واژگونه شود! نه 

فقط زیر و رو شود که بارانی از سنگ , آخرین آثا ر حیات را در آنجا در هم 

بکوید و آنها را زیر پوشش خود دفن کند, به گونه ای که حتی اثری از آنها 

در آن سرزمین دیده نشود تنها بیابانی وحشتناک و بهم ریخته و قبرستانی 

خاموش و مدفون زیر سنگ ریزه ها, از انها باقی بماند.. ‏ 

ایا تنها قوم لوط باید چنین مجازات شوند. مسلما نه , هر گروه منحرف و 
ت ستم پيشه ای چنین سرنوشتی در انتظار او است گاهی زیر باران 

سنگریزه ها, و گاهی زیر ضربات بمبهای آتشزا, و زمانی زیر فشارهای 

اختلافات کشنده اجتماعی , و بالاخره هر کدام به شکلی و به صورتی . 

نکته ها : 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: ۲ 

1 - چرا لحظه نزول عذاب صبح بود؟ - دقت در ایات بالا این سو ال را در 

ذهن خواننده ترسیم می کند که صبح در این میان چه نقشی داشت ؟ چرا 

در دل شب عذاب نازل نشد. 


ابا همست که کروم صاخم ‏ شانه اوظ سای کب نات سر 
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شده اند به سوی قوم برگشتند و جریان را بازگو کردند, و انها کمي در فکر 
فرو رفتند که جریان چیست و خداوند این مهلت را تا صبح به انها داد و 
شاید بیدار شوند و به سوی او باز گردند؟!. 

یا اینکه خداوند نمی خواست در دل شب , بر آنها شبیخون زند و به همین 
دلیل دستور داد تا فرا رسیدن صبح ماموران عذاب دست نگهدارند. 

در تقافر قفا خر انز ره تترته اند ی انم ور الا کم 
احتقالاین نود که قایل مطااته ات 

2 - زیر و رو چرا؟ - گفتیم عذاب باید تناسبی با نجوه گناه داشته باشد از 
آنجا که اين قوم در طریق انحراف جنسی همه چیز را دگرگون ساختند, 
خداوند نیز شهرهای انها را زیر و رو کرد و از انجا که - طبق روایات - 
بارانی از سخنان رکیک به طور مداوم بر هم می ریختند, خداوند هم بارانی 
از سنگ بر سر آنان فرو ریخت . 

3- باران سنگ چرا؟ - آیا بارش سنگریزه قبل از زیر و رو شدن شهرهای 
آنها بود, یا همراه آن ز یا بعد از آن ؟ در میان. ففسران گفتگو است ,و ایات 
قرآن نیز صراحتی در این زمینه ندارد, زیرا این جمله با واو, عطف شده که 
ترتیب از ان استفاده نمی شود. 

ولی بعضی از مفسران مانند نویسنده المنار معتقد است , این باران سنگ 
یا قبل از زیر و رو شدن بوده , یا در اثناء آن , و فلسفه آن , این بوده که 
افراد پراکنده ای که در گوشه و کنار قرار داشتند و زیر آوارها مدفون 
نشدند, سالم در نروند, انها نیز به کیفر اعمال زشتشان برسند!. 

روایتی که می گوید: همسر لوط. صدا را که شنید سر بر گردانید و در 
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قفان. ها یی به او اصابت کرد و او را کشت , نشان می دهد که این 
ی ی ار 

ولی اگر از اینها صرف نظر کنیم , مانعی ندارد که برای تشدید عذاب و 
مجو آثار آنها سنگریزه حنی از زیر و رو شدن بر آنها نازل شده باشد 
به طوری که سرزمینشان زير آن پنهان گردد و آثارش" محو شود. 

4 - نشاندار چرا؟ - گفتیم جمله مسومة عند ریک این نکته را می فهماند 
که این سنگها از نزد خدا نشاندار بودندر ولی در اینکه چگونه نشاندار بود, 
در میان مفسران گفتگو است , بعضی گفته اند در اين سنگها علاماتی بود 
که نشان می داد سنگ معمولی نیست , بلکه مخصوصا برای عذاب الهی 
نازل شده است , تا با ریزش سنگهای دیگر اشتباه نشود, و به همین دلیل 
بعضی دیگر گفته اند سنگها شباهتی با سنگهای زمینی نداشت , بلکه 
مفاهوه مصع اما نسان فت وافر تحت ی سای ات کب اد حاره 


کره زمین به سوی زمین سرازیر شده است !. 0 
بعضی نیز گفته اند اينها علائمی در علم پروردگار داشته که هر کدام از انها 
درست برای فرد معین و نقطه معین نشانه گیری شده بود, اشاره به اينکه 
آنقدر مجازاتهای الهی روی حساب است که حتی معلوم است کدام شخص 
با کدام سنگ باید در هم کوبیده شود بیحساب و بی ضابطه نیست . 
هیحتی اتیب ور مان شوه فان کر اسا یار مان بسا 
بزرگ است و هر دو دارای حد شرعی است . 
حد همجچنس اه در مردان خواه فاعل باشد با مفعول اعدام است ۰ و 
برای این اعدام طرق مختلفی در فقه بیان شده است , البته اثبات این 
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از طرق معتبر و قاطعی که در فقه اسلامی و روایات وارده از معصومین 
ذکر شده صورت گیرد, و حتی سه مرتبه اقرار هم به تنهائی کافی نیست و 
باید حداقل چهار بار اقرار به اين عمل کند. 
و اما حد همجنس گرائی در زنان پس از چهار با ر اقرار و يا ثبوت بوسیله 
چاه ال رنه شرانعطی که بر فقه کته مدیص با اه است و 
تعضی از ققها کفته اند اک رن تو‌هرداوی. ای عمل را اتجام 7 
اغدام انعت.. 
اجرای این حدود. شرائط دقیق و حساب شده ای دارد که در کتب فقه 
اشامت افده اروت 5 
روایاتی که در مذمت همجنس گرائی از پیشوایان اسلام نقل شده آنقدر 
زیاد و تکان دهنده است که با مطالعه آن هر کس احساس می کند که 
زشتی این گناه به اندازه ای است که کمتر گناهی در پایه آن قرار دارد. 
و ی وه 
نیم لما عمل قوم لوط ما عملوا بکت الارض الی ربها حتی بلغ دموعها 
الشما کت لها عیام جوا ال فص قامحیم الم الی السهاء 
ان احصبیهم , و اوحی الی الارض ان اخسفی بهم : هنگامی که قوم لوط 
ان امال. وه را انهای کاند رم اجان تالم ود کربه سر دای که 
اشکهایش به آسمان رسید, و آسمان آنچنان گریه کرد که اشکهایش به 
عرش رسید. در این هنگام خداوند به آسمان وحی فرستاد که آنها را 
سنگیاران کن ! و به زمین وحی فرستاد که آنها را فرو بر! (بدیهی است 
گریه و اشک جنبه تشبیه و کنایه دارد). 
قصر یی ازرامام. صاوی (علیه الماام ) می و تس که امین (صلي لاه 
طلیت الم ام فحی کف امه اما حاء نم اشا هیا لا مه باه 
الا مخصت الله فایده له و اعد سم مسانت مسیوا ال آن 
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العرض لذلک : هر کس با نوجوانی امیزش جنسی کند روز قیامت ناپاک 
وارد محشر می شود, انچنان که تمام ابهای جهان او را پاک نخواهند کرد. و 

خداوند او را غضب می کند و از رحمت خویش دور می دارد و دوزج 0 
برای او آماده ساخته است 1 است + سپس فرمود: هر 
گاه جنس مذکر با مذکر آميزش کند عرش خداوند به لرزه در می آید. 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه التتلاف) می خوانیص :نها که تن به 
چنین کاری در می دهند بازماندگان سدوم (قوم لوط) هستند سیس اضافه 
فرمود: من نمی گویم از فرزندان آنها هستند ولی از طینت آنها هستند سوّ 
ال شد همان شهر سدوم که زیرورو شد, فرمود: آری چهار شهر بودند 
سدوم و صریم و لدنا و غمیرا (عمورا). 

در روایت دیگری از امیر, موّ منان علی (علیه السلام [ می خوانیم که 
فرمود: از پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سلم ) شتیدم چنین می گفت : 
لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال : 
لعنت خدا بر آن 0 باد که خود را شبیه زنان می سازند, (با 0 
امیزش جنسی می کنند) و لعنت خدا بر زنانی باد که خود را شبیه مردان 
ره 

فلسفه تحریم هم جنس گرائی . ۲ 

گر چه در دنیای غرب که الودگیهای جنسی فوق العاده زیاد است , این گونه 
زشتیها مورد تنفر نیست و حتی شنیده می شود در بعضی از کشورها 
همانند انگلستان طبق قانونی که با کمال وقاحت از پارلمان گذشته این 
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قانونی پیدا کرده !! ولی شیوع این گونه زشتيها هرگز از قبح آن نمی کاهد 
و مفاسد اخلاقی و روانی و اجتماعی آن در جای خود ثابت است . 

کی ضی یرون ۶ واه اوه هن رخا و 
عملشان می گویند ما هیچگونه منع طبی برای آن سراغ نداریم 

ولی آنهاء فراهوش. کز دق اند که اضولا هر کونه: انحراف, جنستی ادن تمام 
روحیات و ساختمان وجود انسان اتن هی داد و تعادل او را بر هم می 
زند. 

توضیح اینکه : انسان به صورت طبیعی و سالم تمایل جنسی به جنس 
مخالف دارد و این تمایل از ريشه دارترین غرائز انسان و ضامن بقاء نسل 
او است . 

هر گونه کاری که تمایل را از مسیر طبیعیش منحرف سازد, یکنوع بیماری 
و انحراف روانی در انسان ایجاد می کند. 

مردی که تمایل به جنس موافق دارد و يا مردی که تن به چنین کاری می 
تفه یکی سود کال شسته در کاهای آمور خی هو سم 
الیسم (همچنس گرائی ) به عنوان یکی از مهمترین انحراف ذکر شده 


است . 
ادامه این کار تمایلات جنلسی را سبت به جنس مخالف در انسان تدریجا 
می کشد و در مورد کسی که تن به این کار در می دهد احساسات زنانه 
تدریجا در او پیدا می شود, و هر دو گرفتار ضعف مفرط جنسی و به 
اصطلاح سرد مزاجی می شوند., به طوری که بعد از مدتی قادر به امیزش 
طبیعی (امیزش با جنس مخالف ) نخواهند بود. 
با توجه به اينکه احساسات جنسی مرد و زن هم در ارگانیسم بدن آنها مو 
ثر است و هم در روحیات و اخلاق ویژه انان , روشن می شود که از دست 
دادن احساسات طبیعی تا چه حد ضربه بر جسم و روح انسان وارد می 
سازد, و حتی ممکن است افرادی که گرفتار چنین انحرافی هستند, چنان 
گرفتار ضعف جنسی شوند که دیگر قدرت بر تولید فرزند پیدا نکنند. تفسیر 
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این گونه اشخاص از نظر روانی غالبا سالم نیستند و در خود یکنوع بیگانگی 
از خویشتن و بیگانگی از جامعه ای که به آن تعلق دارند احساس می کنند. 
قدرت اراده را که شرط هر نوع پیروزی است تدریجا از دست می دهند, و 
یکنوع سرگردانی و بی تفاوتی در روح آنها لانه می کند. 
آنها اگر به زودی تصمیم به اصلاح خویشتن نگیرند و حتی در صورت لزوم 
از طبیب جسمی یا روانی کمک نخواهند و اين عمل به صورت عادتی برای 
انها در اید, ترک آن مشکل خواهد شد., ولی در هر حال هیچوقت برای ترک 
این عادت زشت دير نیست , تصمیم می خواهد و عمل . 
بهر حال سرگردانی روانی تدریجاانها راانه فواد مخدر و مشروبات الکلی 
و انحرافات اخلاقی دیگر خواهد کشانید و این یک بدبختی بزرگ دیگر است 


اضر رای سید اف ام مه ی ترا 
فا دش اس ار له روا از اما ضادی رس الا ی 
خواتم که کت ار اه شور ال کرو ی حر‌الاه اللحاط ‏ ب امد اهاط ها 
خرام که اس فرسد هت احل اند له کاق انبان ااعا الا ری 
الرجال عن النساء و کان فیه قطع النسل و تعطیل الفروج و کان فی اجازة 
دلی‌فهاه کر اي ام وان ال نهر ردان ان رما سای رو 
نسبت به آنان بی میل ) می شدند, و اين باعث قطع نسل انسان می شد 
و باعث از بین رفتن آمیزش طبیعی جنس موافق و مخالف می گشت و 
این کار مفاسد زیاد اخلاقی و اجتماعی یبار می آورد. 
ذکر این : تکته نیز فایل توجه است که اسلام یکن از مجازاتهاتی زا که برای 
چنین افرادی قائل شده آنست که ازدواج خواهر و مادر و دختر شخص 
مفعول بر فاعل حرام است یعنی اگر چنین کاری قبل از ازدواج صورت 
گرفته شد. این زنان برای او حرام ابدی می شوند. تفسیر نمونه جلد 9 
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آخرین نکته ای که در اینجا باید یادآور شویم این است که کشیده شدن 
افراد به اینگونه انحراف جنسی علل بسیار مختلفی دارد و حتی گاهی طرز 
رفتار پدر و مادر با فرزندان خود, و یا عدم مراقبت از فرزندان همجنس , 
و طرز معاشرت و خواب بة» آنها با .هم.در خانه ضمکره. اسنت. از .غوامل. این 
آلودگی گردد. ۲ 
گاهی ممکن است انحراف اخلاقی دیگر سر از اين انحراف بپرون آورد. 
قابل توجه اینکه در حالات قوم لوط می خوانیم که عامل آلودگی آنها به این 
گناه این بود که انها مردمی بخیل بودند و چون شهرهای انها بر سر راه 
کاروانهای شام قرار داشت و انها نمی خواستند از میهمانان و عابرین 
پذیرائی کنند در اغاز چنین به انها وانمود می کردند که قصد تجاوز جنسی 
نف نان دارند تا میهمانان و عابرین را از خود فرار دهند. ولی این عمل 
توزررتا به صورت عادت برای آنها در آمد و تمابلات انحراف جنسی تدریجا 
در وجود آنها بیدار شد و کارشان به جائی رسید که از فرق تا قدم آلوده 
شدند. 
حتی شوخی های بی موردی که گاهی در میان پسران و يا دختران نسبت 
به همجنسان خود می شود گاهی انگیزه کشیده شدن به این انحرافات می 
گردد. به هر حال باید به دقت مراقب اینگونه مسائل بود. و آلودگان را به 
سرعت نجات داد و از خدا در این راه توفیق طلبید. 
اخلاق قوم لوط. ۲ , 
انحراف جنسی از انها نقل شده است از جمله در سفينة البحار می خوانیم 


قیل کانت مجالسهم تشتمل علی انواع المناکیر مثل الشتم و السخف و 
الصفح و القمار و ضرب المخراق و خذف الاحجار علی من مربهم و ضرب 
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گفته می شود مجالس آنها مملو بود از انواع منکرات و اعمال زشت , 
فحشهای رکیک و کلمات زننده با هم رد و بدل می کردند, با کف دست بر 
پشت یکدیگر می کوبیدند. قمار می کردند, و بازیهای بچهگانه داشتند, 
۵ بت غای انیتات مین کردند هانهاغ. الات موسیعی, را تارف تردند و 
در حضور جمع بدن خود را برهنه و کشف عورت می نمودند!. 

روشن است در چنان محیط الودهای , انحراف و زشتی هر روز ابعاد تازه 
ای تخود امف: کیرد و اصولا قبح اعمال ننگین برچیده می شود و آنچنان در 
اسب ی ی ارت ی است مرست ۱ 
و از آنها بدیختتر اقوام و ملتهائی هستند که در عصر پیشرفت علوم و 
ها ای اه 


و رسوا است که اعمال قوم لوط را به فراموشی می سیارد. هود 
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آبه 84 - 86 

آنه ۵ و خفه ۲ 

و ٍلی مَدْین أحاهَم 2 شعیباً قال یوم اعبدوا له : مَنْ اله غیرخ و لا 
تنقصوا المکیال و المیرّان نی آزام بخیر 5 نی آخاف م2 عذا یوم 
مجیط (84) ۲ 
یِقوّم أَوفوا المکتال و المیزان ۱ | التّاس أشيَاعَهَة لا 


تَعْتَوا في الا ی مفسدین (85) و 

قیّت ال ی کم ٍن کنشم جُوْمنین و ما آنا نکم بعفیظ(86) 

ترجمه : 84 - و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم , گفت ای 
فاص کت راو و و رای ار 
و ی کی ی ۳ 
هستم و من از عذاب روز فراگیر بر شما بیمناکم ! 

5 - و ای قوم من او وا ها کی ور اه 
اجناس ) مردم عیب مگذارید و از حق آنان نکاهید و در زمین فساد مکنید. 

6 - سرمایه حلالی که خداوند برای شما باقی گذارده برایتان بهتر است 
اگر ایمان داشته باشید, و من پاسدار شما (و مامور بر اجبارتان به ایمان ) 
تفسیر :مدین سرزمین شعیب . 

با پایان یافتن داستان عبرت انگیز قوم لوط نوبت به قوم شعیب و مردم 
مدین می رسد همان جمعیتی که راه توحید را رها کردند و در سنگلاخ 
شرک و بت پرستی سرگردان شدند, نه تنها بت که در هم و دینار و مال و 
ثروت خویش را می پرستيدند, و به خاطر آن کسب و تجارت با رونق 
خویش را آلوده به تقلب و کم فروشی و خلافکاریهای دیگر می کردند. 
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در آغاز می گوید: و به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم : (و الی 
کلمه اخاهم (برادرشان ) همانگونه که سابقا هم اشاره کردیم به خاطر آن 
است که نهایت محبت پیامبران را به قوم خود باز گو کند. نه فقط به خاطر 
اینکه از افراد قبیله و طائفه آنها بود بلکه علاوه بر آن خیر خواه و دلسوز 
انها همچون یک برادر بود. ‏ 

مدین (بر وزن مریم ) نام ابادی شعیب و قبیله او است , این شهر در 
مشرق خلیج عقبه قرار داشته و مردم آن از فرزندان اسماعیل بودند, و با 
مصر و لبنان و فلسطین نز تجارت داشته اند. 

امروز شهر مدین به نام معان نامیده می شود ولی بعضی از جغرافیون نام 


مدین را بر مردمی اطلاق کرده اند که میان خلیج عقبه تا کوه سینا می 
در تورات ی مدیان آمده , اما به عنوان بعضی از قبائل (و البته اطلاق 
یک نام بر شهر و صاحبان شهر معمول است ). 

این پیامبر اين برادر دلسوز و مهربان همانگونه که شیوه همه پیامبران در 
آغاز دعوت:نوز نخست آنها را به اساسی ترین پایه های مذهب یعنی توحید 
دعوت کرد و گفت : ای قیخ. | خداوید یگانه پکتا را بیرستید که جز او 
ال 
چرا که دعوت به توحید دعوت به شکستن همه طاغوتها و همه سنتهای 
و است , و هر گونه اصلاح اجتماعی و اخلاقی بدون آن فیسر تخواهد 


۳ 
می گیرد و در آن زمان در میان اهل مدین سخت رائج بود اشاره کرده و 
گفت : به هنگام خرید و فروش پیمانه و وزن اشیاء را کم نکنید (و لا تنقصوا 
المکنال ور شوه و9 فد 201 

و المیزان ). ۱ 

مکیال و میزان به معنی پیمانه و ترازو است و کم کردن انها به معنی کم 
فروشی و نپرداختن حقوق مردم است . 

رواج این دو کار در میان انها نشانه ای بود از نبودن نظم و حساب و میزان 
و سنجش در کارهایشان , و نمونه ای بود از غارتگری و استثمار و ظلم و 
ستم در جامعه ثروتمند آ 

0[ 
کند: 

نخست می گوید: قبول این اندرز سبب می شود که درهای خیرات به روی 
شما گشوده شود, پیشرفت امر تجارت , پائین امدن سطح قیمتها, ارامش 
جامعه , خلاصه من خیر خواه شما هستم و مطمئنم که این اندرز نیز 
سرچشمه خیر و برکت برای جامعه شما خواهد بود. (انی اراکم بخیر). 

اين احتمال نیز در تفسیر این جمله وجود دارد که شعیب می گوید: من 
را ار 
تن به پستی در دهید و حقوق مردم را ضایع کنید و به جای شکر نعمت 
کفران نمائید. ۱ 

دیگر اینکه , من از آن می ترسم که اصرار بر شرک و کفران نعمت و کم 
فروشی , عذاب روز فراگیر, همه شما را فرو گیرد (و انی اخاف علیکم 
عذاب یوم : 

محیط در اینجا صفت برای یوم است , یعني یک روز فراگیر و البته فراگیر 
بودن روز به معنی فراگیر بودن مجازات آن روز است , و اين می تواند 


اشاره به عذاب آخرت و همچنین مجازاتهای فراگیر دنیا باشد. 

بنابراین هم شما نیاز به این گونه کارها ندارید و هم عذاب خدا در کمین 
شما است پس باید هر چه زودتر وضع خویش را اصلاح کنید. تفسیر نمونه 
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آیه بعد مجددا روی نظام اقتصادی آنها تاکید می کند و اگر قبلا شعیب قوم 
خود را از کم فروشی نهی کرده بود در اینجا دعوت به پرداختن حقوق 
رده کوژم مهو کوند: ای قوم ! پیمانه و وزن را با قسط و عدل وفا کنید 
(و یا قوم اوفوا المکیال و المیزان بالفسط). 

و این اصل یعنی اقامه قسط و عدل و دادن حق هر کس به او باید بر 
شیر آرشن حاعه سا حکوسته کید 
سپس قدم از آن فراتر نهاده , فی: کوبند: بر اشیاء و اجناس مردم عیب 
قاری ری ادها ها کم مک و تسوا ناس ام 
بخس (بر وزن نحس ) در اصل به معنی کم کردن به عنوان ظلم و ستم 
و اینکه به زمینهائتی که بدون آبیاری زراعت می شود بخس گفته می شود 
به همین علت است که آب آن کم است (تنها از باران استفاده می کند) و 
یا آنکه محصول آن نسبت به زمینهای آبی کمتر می باشد. 

و اگر به وسعت مفهوم این جمله نظر بيفکنيم دعوتی است به رعایت همه 
حقوق فردی و اجتماعی برای همه اقوام و همه ملتها, پخس حق در هر 
مق وی رز رزوی سای طهور هی هوجو هی »در سل 
کمک بلا عوض ( و تعاون و دادن وام ! (همانگونه که روش استثمار گران 
در عصر و زمان ما است ). 
خر بایان آبه نان هم از این خراترز فته رامین کمن در رم زمین فساد کید 
زو لا قیاق لام ممسندین ). 
فساد از طریق کم فروشی , فساد از طریق غصب حقوق مردم و تجاوز به 
حق دیگران , فساد به خاطر بر هم زدن میزانها و مقیاسهای اجتماعی , 
فساد از طریق عیب گذاشتن بر اموال و اشخاص , و بالاخره فساد به 
ای و ار ای نت 
و ابرو و ناموس و جان مردم ! 
جمله ((لا تعثوا)) به معنی ۳ نکنید است بنابراین ذکر ((مفسدین )) بعد 
از آن به خاطر تاءکید هر چه بیشتر روی این مساءله است . 
دی واه ات واه وی کی که کت ار مسا عاه 
اعتقاد به توحید و ایدئولوژی صحیح , یک اقتصاد سالم از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است ,. و نیز نشان می دهد که بهم ریختگی نظام اقتصادی 
سرچشمه فساد وسیع در جامعه خواهد بود. 
سرانجام به آنها گوشزد کرد که افزايش کمیت روت - ثروتی که از راه 


ظلم و ستم و استمار دیخران بندشت ابد:*-سیب:بی, تبازی: شما تخواهد 
بود, بلکه ((سرمایه حلالی که برای شما باقی می ماند هر چند کم و اندک 
باشد اگر ایمان به خدا تس داشته باشید بهتر است )) (بقية الله 
خیر لکم آن کنتم موّ منین ) 

ی ۱ ای ان ها و ند 
فرمان خدا| است ((بقیة الله أ( است ۰ 

و یا اینکه تحصیل حلال باعث دوام نعمت الهی و بقای برکات می شود. 

و یا اینکه اشاره به پاداش و ثوابهای معنوی است که تا ابد باقی می ماند 
هر هدن و تمام آنچه در آن است فانی شود, آیه 46 سوره کهف و 
ره 
که این واقعیت را تنها کسانی درک می کنند که ایمان به خدا و حکمت او و 
فلسفه فرمانهايش داشته باشند. 

در روایات متعددی ميخوانيم که بقية الله تفسیر به وجود مهدی 
لاسام ابا یم اد اناهان ص شم افست وا ماه به کیان 
اکفال آلدین از آما مساق یش و لد و صفعم 2071 

(عله الساام) ختین اشه خاول سا قطه رنه ااطا مه یساش سره 
خرجهده الایة یه الله شیر لکمآن کنه م من را 
شجیت و مه علیکم فلا سم هسام الا غال الملام لا ایقة لاه 
فی ارضه : 

زین نی که اقود 3 (علیه ی از قیام خود می گوید این 
الله و حجت و خلیفه او در میان شماء تهج کف بر آ میمصت ند 
مگر اینکه میگوید: السلام علیک یا بقية الله فی ارضه )). 

بارها گفته ایم آیات قرآن هر چند در مورد خاصی نازل شده باشد مفاهیم 
جامعی دارد که می تواند در اعصار و قرون بعد بر مصداقهای کلی تر و 
وسیع تر, تطبیق شود. 

درست است که در آبه مورد بحت , مخاطب قوم شعیبند, و منظور از 
حالص و سرمات خلل سا ادا ای اعت بولی خر مدید 
نافع که از طرف خداوند ی مانده و مایه خیر و سعادت او 
کرد یه له )سوت من 

تاه پا مرا الفی ده مه ابا 9 ۱[ 

تمام رهبران راستین که پس از مبارزه با یک دشمن سر سخت برای یک 
کم و فلت اف ماد اردایش نار مه ال ان 

همچنین سربازان مبارزی که پس از پیروزی از میدان جنگ باز می گردند 
انها نیز بقية الله اند. 


و از آنجا که مهدی موعود (علیه السلام ) آخرین پیشوا و بزرگترین رهبر 

شاه شا فان اس ابا سرضی لاله ماه میات 

از روشنترین مصادیق ((بقیة الله أ( می بااشد و از همه به این لقب 

شایسته تر است , بخصوص که تنها باقیمانده بعد از پیامبران و امامان 
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در پایان ایه مورد بحث از زبان شعیب می خوانیم که می گوید: وظیفه من 

همین ابلاغ و انذار و هشدار بود که گفتم و ((من مسئول اعمال شما و 

موظف به اجبار کردنتان بر پذیرفتن اين راه نیستم )) این شما و اين راه و 

این چاه ۱ (و ما انا علیکم بحفیظ). هود 

آیه 90-87 

آیه و ترجمه 2 ۳ 

قاوا تشقیب آ صلویک تاه مرک آن زک ها بَقند ءَلاوْتا و آن تفعَلّ فی آفوَلتا 

ما تشوّا اک لانت الحلیم الرشِیدُ(87) ۱ 

ال یقَوّم أ عم ن گنت علی نو طن ژبی و َرقنی مه رژقاً حسناً و مَا 

رید نت الک ما انهَام عَنه عَنوٍ ان رید الا 0 ای 2 
توفیقی الا باه اه توکلت و وله آیب (۵8) ۱ 

و یِقوّم یجَرمتکُمْ شمّاقی | ن پُصیبکم منْل ما آصاب قَوَم توح او قَوَم هُود 

اوقم صلح و ما وم لوط شکم یتعمد[89) : 

و استَغهر وا رَبْکم نم ثوبوا لب ان بی ریم وَدُوذُ(90) 

ترجمه : 87 - گفتند: ای شیب با تعازت بوررا دستور سی دهه که ما اسسة 

را پدرانمان می پرستیدند ترک گوئیم و اتخه را می خواهيم در اضوالمان 

انجام ندهیم ؟ نو مرد بردبار و رشیدی هستی ؟. ۳ 

8 - گفت : ای قوم من ! هر گاه من دلیل اشکاری از پروردگارم داشته 

باشم و رزق خوبی بمن داده باشد (ايا می توانم بر خلاف فرمان او رفتار 
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نمی خواهم چیزی که شما را از ان باز می دارم خودم مرتکب شوم , من 

جز اصلاح تا آنجا که توانائی دارم نمی خواهم , و توقیق من جز به خدا 

نیست , بر او توکل کردم و به سوی او باز ؟ 

9 - و ای قوم من دشمنی و مخالفت با من سبب نشود که شما بهمان 

سرنوشتی که قوم نوح يا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند گرفتار شوید, 

و قوم لوط از شما چندان دور نیست . 

0 - از پروردگار خود آمرزش بطلبید و به سوی او باز گردید که پروردگارم 

مهربان و دوستدار (بندگان توبه کار) است . 

تفسیر :منطق بیاساس لجوجان . ۱ 

اکنون ببینیم اين قوم لجوج در برابر اين ندای مصلح اسمانی چه عکس - 

العملی نشان داد. 


!لا 
]۹ 
الی 


اما که شا وا آتا را ان انس اف لت فرش و بش من هاش و ار 
کم فروشی و تقلب در معامله سود کلانی می بردند, در برابر شعیب چنین 
1 ای شعیب ! آیا این نمازت به تو دستور می دهد که ما آنچه را 
(اقرانمانمیمرسوف رک وم ۱ (قالوا باعیتب هلوک تامری 
ان ثترک مانفند آباتا). 

و يا ازادی خود را در اموال خویش از دست دهیم و نتوانیم به دلخواهمان 
در آفواهان تصوی کم او ان نی آقواا ماساع 

((تو که ادم بردبار. پر حوصله و فهمیده ای )), از تو چنین سخنانی بعید 
است ! (انک لانت الحلیم الرشید). ۱ 

ها اتسوا سر ی اک یت 
کردند ؟. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 207 

خواند و به مردم می گفت : نماز انسان را از کارهای زشت و منکرات باز 
می دارد, ولی جمعیت نادان که رابطه میان نماز و ترک منکرات را درک 
نمی کردند, از روی مسخره به او گفتند: آپا این اوراد و حرکات تو فرمان 
به تو می دهد که ما سنت نیاکان و فرهنگ مذهبی خود را زیر پا بگذاریم , 
و یا نست به اموالمان مسلوب الاختیار شویم ؟!. _ 

بعضی نیز احتمال داده اند که ((صلوة أ( اشاره به ائين و مذهب است , 
زیرا اشکارترین سمبل دین نماز است . 

میا کر آها رم او ی کر وتون ان سافعت را قوش تا کر 
نماز حس مسئولیت و تقوا و پرهیزکاری و خدا ترسی و حقشناسی را در 
انسان زنده می کند, او را به یاد خدا و به یاد دادگاه عدل او می اندازد. 
گرد و غبار خودیسندی و خودپرستی را از صفحه دل او می شوید و او را 
از جهان محدود و الوده دنیا به جهان ماوراء طبیعت به عالم پاکیها و نیکیها 
متوجه می سازد, و به همین دلیل او را از شرک و بت پرستی و تقلید 
کورکورانهو نياکان و از کم فروشی و انواع تقلب باز می دارد. 

بش الکو اس من اد این است کهآ وان امه 
الحلیم الرشید: ((تو مرد عاقل و فهمیده و بردباری )) را از روی واقعیت و 
اضان ضیف حفتتد و يا به عنوان مسخره و استهزاء ؟. 

قسران فرح احفال :را اوه اند دلی با ترجه یی هرا ات کر 
دی حمله قیل حوانخيم (حعله اضاونک تامری ان سار موس کو 
این خماض را اترمق اتتپراه تن اشا رو انیم ارم انم مار کی 
است که تا مطالعه کافی روی چیزی نکند و به صحت آن اطمینان پیدا 
ننماید, اظهار نمی نماید, و آدم رشید و عاقل کسی است که سنتهای یک 
تلاصا مها مات ماس خی 


شود, نه مطالعه کافی داری و نه عقل درست و نه انديشه عمیق , چرا که 
عقل فوست نی آتشصه عسیق انحاب.می کند اسان سار روش ساکان 
خود برندارد و ازادی عمل را از کسی سلب نکند!. 

اما شعیب در پاسخ انها که سخنانش را حمل بر سفاهت و دلیل بر بیخردی 
شماء و انچه را برای خود دوست می دارم برای شما هم می خواهم ) هر 
گاه خداوند دلیل روشن و وحی و نبوت به من داده باشد و علاوه بر این 
اک ال ور تا سا با اس رتم ات 
که من مخالفت فرمان او کنم و يا نسبت به شما قصد و غرضی داشته 
باستم متیر خواهان فاشم ۱۶ (فال نا فص سا پر ان کت ی هه 
ربی و رزقنی منه رزقا حسنا). 

شعیب با این جمله می خواهد بگوید من در اين کار تنها انگیزه معنوی و 
انسانی و تربیتی دارم , من حقایقی را می دانم که شما نمی دانید و 
هميشه انسان دشمن چیزی است که نمی داند. 

جالب تفع اینکه. دز این آباتعن بازقوم رای قفوم تکار دی ات 
یه خاطر "انکم: عواطت. انقارا برای پذبرتتن حق. تیم کند وب انها 
بفهماند که شما از من هستید و من هم از شما (خواه قوم در اینجا به 
معنی قبیله باشد و طایفه و فامیل , و خواه به معنی گروهی که او در میان 
آنها زندگی می کرد و جزء اجتماع آنها محسوب می شد). 

سپس این پیامبر بزرگ اضافه می کند ((گمان مبرید که من میخواهم شما 
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از چیزی نهی کنم ولی خودم به سراغ ان بروم )) (و ما ارید آن اخالفکم 
الی ما انها کم عنه ). 

به شما بگویم کم فروشی نکنید و تقلب و غش در معامله روا مدارید, اما 
خودم با انجام این اعمال ثروتی نذوم ون تما وا از پرستش بتها منع 
کنم اما خودم در برابر آنها سر تعظیم فرود آورم , نه هرگز چنین نیست . 
از این خفله خنین بز می اند که انقا شعیب را متمم خی کر دند. کف آو فصن 
سودجوئی برای شخص خودش دارد, و لذا صریحا این موضوع را نفی می 
کند. 

سرانجام به آنها می گوید: ((من یک هدف بیشتر ندارم و آن اصلاح شما و 
جامعه شما است تا انجا که در قدرت دارم )) (ان ارید الا الاصلاح ما 
استطعت ). 

ان فان قدفی اس شا مرا اش میتی سا 
عفناه اصلاح اخلایم اضا ع غفل اصااحس خانظ و طامات اما ی 

و برای رسیدن به این هدف ((تنها از خدا توفیق می طلبم )) (و ما توفیقی 
الا بالله ). 


۱ برای انجام رسالت خود, و رسیدن به این هدف بزرگ 
((تنها بر او تکیه می کنم و در همه چیز به او باز می گردم )) (علیه توکلت 
فا ات 

برای حل مشکلات , با تکیه بر پاری او تلاش می کنم , و برای تحمل شدائد 
این راه , به او باز می گردم . 

سپس اما و ی هی مه و ای 
که انسان به خاطر بغعض و عداوت نسبت به کسی , و یا تعصب و لجاجت 
نسبت به چیزی , , تمام مصالح خویش را نادیده می گیرد. و سرنوشت خود 
را به دست فراموشی می سپارد, به انها می گوید ((ای قوم من ! مبادا 
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وعضیان وس کشی وا دارد)) (ونیا قوم لا یجرمکم قافن ): 

((مبادا همان بلاها و مصائب و رنجها و مجازاتهائی که به قوم نوح یا قوم 
هود یا قوم صالح رسید به شما هم برسد)) (آن یصیبکم مثل ما اصاب قوم 
نوح او قوم هود او قوم صالح ). 

((حتی قوم لوط با آن بلای عظیم یعنی زیر و رو شدن شهرهایشان و 
سنگباران شدن از شما چندان دور نیستند)) (و ما قوم لوط منکم ببعید). 
نه زمان آنها از شما چندان فاصله دارد, و نه مکان زندگیشان و نه اعمال و 
گناهان شما از کناهان انان"دست کفی داردا. 

البته ((مدین )) که مرکز قوم شعیب بود از سرزمین قوم لوط فاصله 
زیادی نداشت , چرا که هر دو از مناطق شامات بودند, و از نظر زمانی هر 
حند فاضات داد اما فاصم آنها سر آنجاوو ببود کر اسان به دشفت 
فراموشی سیرده شده باشد, و اما از نظر عمل هر چند میان انحرافات 
جنسی قوم لوط و انحرافات اقتصادی قوم شعیب , ظاهرا فرق بسیار بود. 
ولی هر دو در تولید فساد, در جامعه و به هم ریختن نظام اجتماعی و از 
میان بردن فضائل اخلاقی و اشاعه فساد با هم شباهت داشتند, به همین 
جهت گاهی در روایات می بینم که یکدرهم ربا که طبعا مربوط : به مسائل 
افشافی انفت با کف که امد کی سین اس مفاشته نیدم آروانه :. 
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و سرانجام دو دستور که در واقع نتیجه تمام تبلیغات پیشین او است به این 
قوم گمراه می دهد: 

فست اگم (ر واه اسف یداه ام که موی اش 
و بت پرستی و خیانت در معاملات بر کنار گردید (و استغفروا ربکم ). 

((و پس از پاکی از گناه به سوی او باز گردید که او پاک است و باید پاک 
شد و به سوی آو رفت )) (ثم توبوا الیه ). 

در واقع استغفار, توقف در مسیر گناه و شستشوی خویشتن است و توبه 
بازگشت به سوی او است که وجودی است بی انتها. 


و بدانید گناه شما هر قدر عظیم و سنگین باشد, راه بازگشت به روی شما 
باز است ((چرا که پروردگار من , هم رحیم است و هم دوستدار بندگان )) 
(ان ربی رحیم ودود). 

((ودود)) صیغه مبالفه از ود به معنی محبت است , ذکر این کلمه بعد از 
ی ی کر مت 
بندگان گنهکار توبه کار توجه دارد بلکه از اين گذشته آنها را بسیار دوست 
می دارد که هر کدام از این دو (رحم و محبت ) خود انگیزه ای است برای 
پذیرش استغفار و توبه بندگان . هود 
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آیه 93-91 

آیه و ترجمه ۳ ۳ ِ 

قالوا بَشعیب ما تَفقة کنیرا جُقَا تفول و تا آنزاک فیتا ضعیفاً و لو لا رمطک 
لرجقتک وا آنت علیتٍ یعزیز(91) ۱ ِ 
قال جقوم | وقطی آعر علیکم من الله و اتختتقوه وزاءکم طقربا ان بت 
بقا تعمَلون ,مجیط (92) 

و بقَوم اعْمَلوا علی مکاتیکم |نی عملٌ سوف تْلَمُون من تأتیه عدَا یگزیه 
مَنْ هو کَذِبٌ و ارتقبُوا انی مَعکمْ رَقیبٌُ(93) 

ترجمه : 91 - گفتند ای شعیب ! بسیاری از آنچه را میگوثی ما نمی فهمیم 
, و ما تو را در میان خود ضعیف می یابیم , و اگر بخاطر احترام قبیله 
کوچکت نبود تو را سنگسار می کردیم و تو در ٍِِ ما قدرتی نداری . 

2 - گفت ؛ ای فده ایا فبله کم م برد ما از ناوید عزبزتر 
است در حالی که (فرمان ) او را پشت سر انداخته اید؟ پروردگارم با آنچه 
تاه یی سید مارد (صاکه اشت): 

دا اه ای ار سای هاش اس کار 
خود را خواهم کرد!, و به زودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوار کننده 
تفر آغ: ای فیت ایخ »و جه کسی در ویو است تما انتظار بکشتید من هم 
در انتظارم . 

شعیب این پیامبر بزرگ که به خاطر سخنان حساب شده و رسا و دلنشین 
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به عنوان خطیب الانبیاء لقب گرفته . گفتارش را که بهترین راهگشای 
زندگی مادی و معنوی این گروه بود با صبر و حوصله و متانت و دلسوزی 
تما اما ی کر کی 

آنها با چهار جمله که همگی حکایت از لجاجت و جهل و بی خبری می کرد 
جواب دادند. 

تست کم کف ای ما شا نم اه وتات و نمی فیمیم)) 


(قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول ). 

اساسا سخنان تو سروته ندارد! و محتوا و منطق با ارزشی در آن نیست 

که ما بخواهیم پیرامون آن بیندیشیم ! و به همین دلیل چیزی نیست که 

بخواهیم انرا ملاک عمل قرار دهیم , بنابراین زیاد خود را خسته مکن و به 

دک ار تساو ی وی متام ام ی 

فینا ضعیفا). 

بنابراین اگر فکر کنی حرفهای بی منطقت را با قدرت و زور می توانی به 

کرسی بنشانی , انهم اشتباه است . 

گمان مکن اگر ما حساب تو را نمی رسیم به خاطر ترس از قدرت تو است 

, ((اگر ملاحظه قوم و قبیله ات و احترامی که برای انها قائثل هستیم نبود 

ترا به بدترین صورتی به می رساندیم یعنی ترا سنکباران می کردیم 

6 (و لو لا رهطک لرجمناک ). 

جالب اینکه آنها از قبیله شعیب به عنوان ((رهط)) یاد کردند, که در لغت 

عرب به یک جمعیت کم از سه تا هفت يا ده و یا حداکثر , نج کف تقصتی ند 

چهل نفر اطلاق می شود, اشاره به اينکه گروه قبیله تو نیز در نظر ما 
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ندارند, بلکه ملاحظات دیگر است که ما را از اين کار باز می دارد و این 

درست به آن میماند که ما به دیگری می گوئيم اگر ملاحظه این چهار نفر 

قوم و فامیل تو نبود حق تو را در دستت می گذاشتیم , در حالی که واقعا 

فامیل و قبیله او چهار نفر نیست بلکه منظور بیان این نکته است که انها 

اهمیتی از نظر قدرت ندارند. 

سرانجام گفتند ((تو برای ما فردی نیرومند و شکست ناپذیر نیستی )) (و 

ما انت علینا بعزیز). 

تو هر چند از بزرگان قبیله ات محسوب می شوی , به خاطر برنامه ای که 

در پیش گرفتی در نظر ما قرب و منزلتی نداری . 

شعیب بدون اينکه از سخنان زننده و توهینهای آنه از جا در برود, با همان 

منطق شیوا و بیان رسابة آنها چنین باسخ کفت: : 

ای قوم ! آیا اين چند نفر قوم و قبیله 3 نود تما (( ادا ولد زیر توند )۱ 

(قال يا قوم ارهطی اعز علیکم من الله ) 

شا کف خاطر خافیل من مه که ور و ی وش اور ی نز 
هی ارات میت سا تیوضر ۱ به خاطر ((خدا)) سخنانم را نمی پذیرید؟ آیا چند 

دا ای ۱ اه 

آیا شما برای خدا احترام قائلید؟ ((با اينکه او و فرمان او را پشت 

سرانداخته اید))؟ (و اتخذ تموه و رائکم ظهریا). 

و در پایان می گوید: فکر نکنید خداوند اعمال شما را نمی بیند و سخنانتان 


را نمی شنود؛, ((یقین بدانید که ورد کانمن به تمام اعمالی که انجام می 
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احاطه دارد)) (آن ربی بما تعملون محیط). 

سخنگوی بلیغ کسی است که در برا, بر تمام موضع گیری های طرف مقابل 

موضع خورٍ را در لابلاای سخنانش مشخص کند, از آنجا که مشرکان قوم 

شغعیب: در آخر سخنان خوده آوترا مدید ضمتی به سنکسار. کردن نمودند, و 

قدرت خود را به رخ او کشیدند. شعیب موضع خویش را در برابر تهدید آنها 

((ای قوم من ! هر چه در قدرت دارید انجام دهید و کوتاهی نکنید و هر 

کاری از دستتان ساخته است مضایقه ننمائید)) (و يا قوم اعملوا علی 

مکانتکم ). 

زمر کارکرذش را مت کم ) (اتیعام) 

((اما بزودی خواهید فهمید چه کسی گرفتار عذاب خوار کننده خواهد شد 

من یا شما و چه کسی دروغگو است , من یا شما؟)) (سوف تعلمون من 

یاتیه عذاب یخزیه و من هو کاذب ). 

و حال که چنین است , شما در انتطار بمانید, من هم در انتظارم (و ارتقبوا 

انی معکم رقیب ). 

بر من پیروز شوید من هم در انتظار این هستم که مجازات دردناک الهی 

بزودی دامان شما جمعیت کمراه را بگیرد و از صفحه کیتی بر اندازد))! 

هود 
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آیه 95-94 

آیه و ترجمه ۳ 2 

و لمّا جَاء أ مرتا نَجَیْنا شعیبا و الذین عَامَنُوا مَقة یرَخمة ما و آحَد 

ظلمُوا الصیِحَء فاصبخوا في دبرهم جَیْمینَ(94) 

کان لم یَعْتَةّا فیها آلا مق بعدا لمَوین کما بعدت تَموذ(95) 

نرجمه را ی 

ایمان آورده بودنده یه رحفت. خونم. تخات: :دادیم و آنها را که" ستم. کردند 
صیحه (آسمانی ) فرو گرفت و در دیار خود به رو افتادند (و مردند). 

95 - آنچنان که گوئی هرک ان شاکا نان بدبای دنور دون ناد شین را 

رحمت خدا) همانگونه که قوم مود دور شدند!. 

تفسیر :پایان عمر تبهکاران مدین . 

در سر‌گذشت اقوام پیشین بارها در قران سفخید خوانده: انم که در مرحله 

نخست , پیامبران به دعوت آنها به سوی خدا بر می خاستند و از هر گونه 

آگاه سازی و اندرز و نصبحعت مضابقه نمی کردند, در مرحله بعد که 


0 
تِ الذین 


اندرزها برای گروهی سود نمی داد, روی تهدید به عذاب الهی تکیه می 
کردند, تا آخرین کسانی که آمادگی پذیرش دارند تسلیم حق شوند و به راه 
خدا باز گردند و اتمام حجت شود, در مرحله سوم که هیچیک از اينها سودی 
نمی داد به حکم سنت الهی در زمینه تصفیه و پاکسازی روی زمین , 
مجازات فرا می رسید و این خارهای سر راه را از میان می برد. 

در مورد قوم شعیب یعنی مردم مدین نیز, سرانجام مرحله نهائی فرا 
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((هنگامی که فرمان ما (دائر به مجازات این قوم گمراه و ستمکار و لجوج 
) فرا رسید. نخست شعیب و کسانی را که با او ایمان اورده بودند به 
برکت رحمت خود از آن سرزمین نجات دادیم (و لما جاء امرنا نجینا شعیبا 
و الذین آمنوا معه برحمة منا). 

سپس فریاد آسمانی و صیحه عظیم مرگ آفرین , ظالمان و ستمگران را 
فرو گرفت (و اخذت الذین ظلموا الصيحة ). 

صیحه همانگونه که سابقا هم گفتهایم به معنی هر گونه صدای عظیم است 
, و قرآن حکایت از نابودی چند قوم گنهکار بوسیله صیحه آسمانی می کند, 
این صیحه احتمالا وسیله صاعقه و مانند آن بوده است , و همانگونه که در 
داستان قوم مود بیان کردیم , گاهی ممکن است امواج صوتی بقدری قوی 
باشد که سبب مرگ گروهی شود. 

و به دنبال آن می فرماید: قوم شعیب بر اثر این صبحه انتصانی در خانه 
های خود برو افتادند و مردند و اجساد بیجانشان به عنوان درسهای عبرتی 
تا مدتی در انجا بود (فاصبحوا فی دیارهم جائمین ). ۱ 
آنچنان طومار زندگانی آنها در هم پیچیده شد که گویا هرگز ساکن آن 
سرزمین نبودند (کان لم یغنوا فیها). 

تمام آن ثروتهائی که به خاطر آن گناه و ظلم و ستم کردند و تمام آن کاخها 
و زینتها و زرق و برقها و غوغاها, همه از میان رفت و همه خاموش شدند. 
سرانجام همان گونه که در آخر سرگذشت قوم عاد و ثمود بیان شد 
میفرماید دور باد سرزمین مدین از لطف و رحمت پروردگار همانگونه که 
قوم ثمود دور شدند (الا بعدا لمدین کما بعدت تمود). 
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درسهای تربیتی در داستان شعیب . 

خاطرات ت پیامبران و ماجرای زد که اقوام پیشین هميشه الهام بخش هو 
اقوام بعد. است چرا که ازمایشهای زندئی آنان - همان آزمایشهانی که 
گاهی دهها سال يا صدها سال بطول انجامیده - در لابلای چند صفحه از 
تاریخ در اختیار همگان قرار می گیرد, و هر کس می تواند در زندگی خود 
از ان الهام بگیرد. 


سر‌گذشت این پیامبر بزرگ (شعیب ) نیز درسهای فراوانی به ما می دهد 
0 

- اهمیت مسائل اقتصادی - در این سرگذشت خواندیم که شعیب بعد از 
وی و 
این خود نشان می دهد که مسائل اقتصادی یک جامعه را نمی توان ساده 
شمرد. و نیز نشان می دهد که پیامبران فقط مامور مسائل اخلاقی نبوده 
اند. بلکه اصلاح وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی نیز بخش مهمی از 
دعوت اآنها را تشکیل می داده است تا انجا که انرا بعد از دعوت به توحید 
قرار می دادند. 

2 - اصالتها را نباید فدای تعصب کرد - در این سرگذشت خواندیم که یکی 
از عوامل سقوط این قوم گمراه در دامان بدبختی این بود که انها به خاطر 
کینه ها و عداوتهای شخصی , حقایق را بدست فراموشی می سپردند, در 
حالی که انسان عاقل و واقع بین کسی است که حق را از هر کس هر چند 
دشمن شماره یک او باشد بشنود و بپذیرد. 

3 - نماز دعوت به توحید و پاکی می کند - قوم گمراه شعیب از روی تعجب 
ارا ره که ابا این سار دوب بر پرستس بهای ریک 
شاید انها فکر میکردند این حرکات و اذکار چه اثری میتواند در اين تفسیر 
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امور بگذارد, در حالی که ما می دانیم نیرومندترین رابطه میان اين دو بر 
قرار است , ای نماز به معنی واقعی یعنی حضور انسان با تمام وجودش 
در برابر خدا باشد, این حضور نردبان تکامل و وسیله تربیت روح و جان و 
پاک کننده زنگار گناه از قلب او است , این حضور, اراده انسان را قوی , 
عزمش را راسخ و غرور و کبر را از او دور می سازد. ‏ _ 

4 - خود بینی رمز توقف است - قوم شعیب چنانکه از ایات فوق استفاده 
کردیم افرادی خودخواه و خودبین بودند, خود را فهمیده و شعیب را نادان 
می - پنداشتند, او را به باد مسخره می گرفتند, سخنانش را بی محتوا و 
شخصش را ضعیف و ناتوان می خواندند, و این خود بینی و خود #۳ 
پتراتجام آسمان رتگهان را تاریک سافت وآنما را به خاک سیاه نشاند!. 
نه تنها انسان که حیوان ۹ نیز اگر خود بین باشد در ۳ متوقف خواهد شد, 
شف. کنو ای ی وه 
که اسب حاضر نیست از آن نهر کوچک و کم عمق بگذرد, هر چه در اين 
کا ر اصرار ورزید سودی نداشت , مرد حکیمی فرا رسید و گفت اه 
اک ی ان کار را کردند 
اسب به آرامی و ره مت و ور سل را 


خواستند. 
مرد حکیم گفت : هنگامی که آب صاف بود اسب عکس خود را در آب می 
تسیر سل موی مر اه ی ی 
همین که آب گل آلود شد و خویش را فراموش کرد : بااساد میم از ان 
گذشت !. 
اسان یل ره هم و ای کشا نی که کی کنو 
با داشتن یک عقیده ساده می توان مسلمان بود, هر چند عملی از انها سر 
نزند؛ هنوز زیادند کسانی که دینی را میخواهند که بر سر راه هوسهای 
ی کی 0 
ت نف حاد 9صقحه 0 22 
داستان شعیب نشان می دهد که اين قوم نیز خواهان چنین آئینی بودند, لذا 
به او می گفتند ما نه حاضریم بتهای نیاکان را فراموش کنیم و نه آزادی 
عمل در اموال و ثروتمان را از دست دهیم . ۲ 
آنها فراموش کرده بودند که اصولا میوه درخت ایمان , عمل است و ائین 
نبیاء برای این بوده است که خودکامگیها و انحرافات عملی انسان را 
اصلاح کنند وگرنه یک درخت بی شاخ و برگ و میوه به هیچ کار جز 
نود آندن کمن اند 
امروز این طرز فکر, با نهایت تاسف , در میان عده ای از مسلمانان قوت 
گرفته که اسلام را در مجموعه ای از عقائد خشک خلاصه می کنند که در 
داخل مسخد هفر ام آنها. استه م:همینکه. ار در مسعد بیرون: آمدند:با ان 
کاحانهی قی کته و افا رات مارا رها وه کار انیا اند ار 
سیر و سیاحت در بسیاری از کشورهای اسلامی حتی کشورهائی که کانون 
ظهور اسلام بوده اين واقعیت تلخ را نشان می دهد که اسلام در یک مشت 
عقیده و چند عبادت کم روح خلاصه شده , نه از آگاهی , و نه از عدالت 
اختعاعی هه از زستد فرهنکی رو نم از یت و احلای: اسلامی .دی آتها 
خبری نیست . 
هر چند خوشبختانه در پرتو پارهای از انقلابهای اسلامی مخصوصا در میان 
قشر جوان یکنوع حرکت به سوی اسلام راستین و امیزش ایمان و عمل 
تست وی ار اه ها با ال سا ام 
مربوط به دل است نه زندگی کمتر شنیده می شود. 
را از مارکس گرفته ایم , که شبیه طرز تفکر گمراهان قوم شعیب است 
نیز محکوم شمرده می شود., ولی بهر حال این جدائی و تفرقه از قدیم 
بوده و امروز نیز هست که باید با ان به مبارزه برخاست . تفسیر نمونه 
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این اشتباه بودند که هیچکس نمی تواند کمترین محدودیتی برای تصرف در 
اموال نسبت به مالکین قائل شود حتی از شعیب تعجب می کردند و می 
گفتند: مثل تو با این عقل و درایت ممکن است جلو آزادی عمل ما را در 
اموال ما بگیرد این سخن را خواه به عنوان استهزاء خواه به عنوان حقیقت 
گفته باشند نشان می دهد که آنها محدودیت در تصرفات مالی را دلیل بر 
عدم عقل و درایت می دانستند! ای را 
اکز فردم در تصرف در اموالشان آزاد باشند, سراسر جامعه را فساد و 
بدبختی فرا خواهد گرفت , هميشه امور مالی باید تحت ضوابط صحیح و 
ار ۱ 
7 - هدف پیامبران تنها اصلاح بود - شعار ان ارید الا الاصلاح ما استطعت , 
تنها شعار شعیب نبوده 4 بلکه از شعارهای همه انبیاء و تمام رهبران 
راستین بوده است گفتار و کردار آنها نیز شاهدی بر این هدف 0 
می شود آنها نه برای سر گرمی مردم آمده بودند و نه بخشش گناهان , 
نه فروختن بهشت به آنان 1 
بلکه هدفشان , اصلاح به معنی مطلق و به معنی وسیع کلمه بود. اصلاح در 
تفکر و اندیشه , اصلاح در اخلاق , اصلاح در نظامات فرهنگی و اقتصادی و 
سیاسی جامعه , اصلاح در همه ابعاد اجتماع . 

و در تحقق این هدف تکیه گاهشان تنها خدا بود, و از هیچ توطنثه و تهدیدی 
هراس نداشتند چنانکه شعیب گفت و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه 
انیب . هود 
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آیه 96 - 99 


لقَذ ارزسلتا مُوسی بنابیتا و سلطن ده مبین ۳ 
الی فرعَوّن و ملایه فائبعوا اقر فرعون و ما مر فزعون برشید(97) 

ِفَدْمْ قوَمَهُ یوم القیمة فاوَردَهم الا و ینس ۹ ذ المَوْرُود(98) 

و اثبعوا فی هذو لعنة و یوم الفیمه ینس الر5 ۶ المَرفوذ(99) 

ترجمه : 96 - ما موسی را با آیات خود و دلیل آشکار فرستادیم . 

7 - به سوی فرعون و اطرافیانش , اما آنها از فرمان فرعون پیروی 
کردند در حالی که فرمان فرعون مایه رشد و نجات نبود. 

99 - آو در پیشاپیش قومش روز قیامت خواهد بود و آنها را (بجای چلتیمه 
ما ی ار ای ی ات ار 
باشد. 


9 - آنها در این جهان و روز قیامت از رحمت خدا دور خواهند بود و چه بد 


عطاتی به آنها داده ميشود. 

تفسیر :قهرمان مبارزه با فرعون . ِ 

بعد از پایان داستان شعیب و اصحاب مدین اشاره به گوشه ای از 

سرگذشت موسی بن عمران و مبارزاتش با فرعون می کند و این هفتمین 

داستان پیامبران در این سوره است . سر گذشت موسی (علیه السلام ) از 

تمام پیامبران در قرآن بیشتر آمده است , زیرا در بیش از سی سوره بیش 

از صد بار به ماجرای موسی و فرعون و بنی اسرائیل تفسیر نمونه جلد 9 

صفحه 223 

اشاره شده است . 

ویژگی سرگذشت موسی نسبت به پیامبرانی همچون شعیب و صالح و هود 

و لوط که در گذشته خواندیم , این است که آنها بر صضد اقوام گمراه / قیام 

کردند, ولی موسی علاوه بر اين در برابر حکومت خودکامهای همچون 

دستگاه جبار فرعون قیام نمود. 

اصولا هميشه اب را باید از سرچشمه صاف کرد, و تا حکومتهای فاسد بر 

سر کارند هیچ جامعه ای روی سعادت نخواهد دید, و رهبران الهی در این 

گونه اجتماعات قبل از همه باید این کانونهای فساد را درهم بکوبند. 

ولی باید توجه داشت که در اين قسمت از سرگذشت موسی , تنها یک 

گوشه را می خوانیم گوشه ای که در عین کوچکی , پیام بزرگی برای همه 

انسانها دارد. 

تسین آبه امن هید ما مونمی: را پاش ان کفدر آختیان اه فرازن دادیم 

و منطقی قوی و نیرومند فرستادیم (و لقد ارسلنا موسی بایاتنا و سلطان 
مبین ). 


ی ی مه ای سر 
سلطه منطقی , به کار می رود سلطه ای که مخالف را در بن بست قرار 
دهد به گونه ای که هیچ راهی برای فرار نیابد! 

ایات اشاره به معجزات روشن موسی است (مفسران احتمالات دیگری نیز 
درباره این دو کلمه داده اند). ۱ 

به هر حال موسی را با ان معجزات ت کوبنده و آن منطق نیرومند به سوی 
فرعون و ملاء او فرستادیم (الی کر مور 0 

0 ۲ 11۳ 0 
ی ی پم ۳ 

اه 


می دیدند, حاضر نشدند در برابر او و معجزات و منطقش تسلیم گردند لذا 
از فرمان فرعون پیروی کردند (فاتبعوا امر فرعون ). 

اما فرمان فرعون هرگز ضامن سعادت آنها و مایه رشد و نجات نبود (و ما 
امر فرعون برشید). 

البته این موفقیت برای فرعون به سادگی بدست نیامد, او از هر گونه 
نیرنگ و توطئه و نیروئی برای پیشرفت اهداف خود و شوراندن مردم بر 
ضد موسی (علیه السلام ) استفاده می کرد و در این راه حتی هیچ نکته 
روانی را از نظر دور نمی داشت . 

گاهی می گفت : موسی می خواهد سرزمینهای شما را بگیرد و نز شما را که 
صاحبان اصلی آنها هستید بیرون کند, یرید ان یخرجکم من ارضکم (سوره 
اعراف ایه 110). 

گاهی احساس مذهبی قوم خود را تحریک می کرد و قف: حفت» :هن آز این 
مرد می ترسم که آئین شما را دگرگون سازد انی اخاف ان یبدل دینکم 
من از آننسی ترنیم او سرزمین شما را به فساد بکشد او آن یظهر فی 
الارض الفساد (سوره غافر آنة 26 

و گاهی به موسی تهمت می زد و زمانی تهدید می کرد و بار دیگر قدرت 
و شوکت خود را به رخ مردم مصر می کشید و زمانی ادعای رهبری 
داهیانه ای که ضامن خیر و صلاحشان است داشت . 

از آنجا که روز رستاخیز هر قوم و ملت و گروهی با رهبر خویش , وارد 
محشر می شوند و پیشوایان این جهان , پیشوایان آن جهانند. فرعون نیز 
که رهبر گمراهان عصر خود بود, در پیشاپیش قومش وارد این صحنه می 
شود تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 225 

(یقدم قومه بوم القيامة ). 

اما به جای اینکه این پیشوا پیروان خود را در آن گرمای سوزان به سوی 
حتحه. کوا ان ارات ولالن ببرد آنها شاه ان حور هار سای 
(فاوردهم النار). 1 ۳ ۲ ۳ 
و چقدر زشت و ناپسند است که اتش ابشخور گاه انسان باشد که بر ان 
وارد گردد (و بنْس الورد المورود). 

همان چیزی که به جای تسکین عطش تمام وجود انسانرا می سوزاند و در 
عوض سیراب ب کردن بر تشنگیش می افزاید. 7 

باید توجه داشت که ورود در اصل به معنی حرکت به طرف اب , و نزدیک 
شدن به آن است ولی بعدا به هر نوع داخل شدن بر چیزی کلمه ورود 
اطلاق شده است . ۱ ۲ 

ورد (بر وزن ذکر) به معنی آبی است که انسان بر آن وارد می شود, و به 
معنی ورود بر اب نیز امده است . 


و مورود به معنی ابی است که بر آن وارد می شوند (اسم مفعول است ). 
پنابراین معنی جمله بنس الورد المورود چنین می شود اتش بد ابشخور 
۱۳ 

ذکر این : نکته نیز لازم به نظر می رسد که جهان پس از مرگ همانگونه که 
قبلا هم اشاره کرده ایم عالمی است که اعمال و افعال ما در این دنیا در 
مقیاس تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 226 ۲ 

وسیعی در انجا مجسم می شود, خوشبختيها و بدبختیهای ان جهان پرتوی 
است از کارهای ما در اين جهان , آنها که در اینجا رهبران بهشتیان بودند در 
آنجا نیز گروهها را به سوی بهشت و سعادت می برند و, آنها که رهبر 
ستمگران و گمراهان و دوزخیان بودند, در انجا کب بیروان خفه راب وی 
جهنم می برند و خود جلودار آنها هستند!. 

سپس می گوید: آنها در اين جهان به لعنت خدا ملحق گشتند و به مجازات 
و کیفرهای سخت او گرفتار شدند و در میان امواج خروشان غرق گردیدند 
و در روز رستاخیز نی نیز از رحمت خدا دور خواهند بود (و اتبعوا فی هذه لعنة 
و پوم القيامة ). , 

نام ننگین انها هميشه در صفحات تاریخ به عنوان یک قوم گمراه و جبار ثبت 
مي گردد, بنابراین هم در اين دنیا خسارت کردند و هم در جهان دیگر. 

۵ آنتی دوزخ چه بد عطائی است که به آنها داده شده است (بتس الرفد 
۳ 

رفد در اصل به معنی کمک کردن به انجام کاری است , حتی اگر چیزی را 
تکیه به چیز دیگری بدهند, ان ان یی رقم وی کنتی ولتت کم کم آنن 
کلمه , بر عطا و بخشش اطلاق شده , چرا که کمکی است از ناحیه عطا 
2 
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آیه 100 - 104 

آیه و ترجچمه 

تیک من آنتاء ای تقصة عِیک منها قائ و خصیدُ(100) ‌ 

و ما ظلمتَهم و لکن ظلموا ا: تشم قفا آعیت یه عالمتمی لته و 
دون اللّه من شیء لا جاء أَمَژ ویک و ما رَادوهم غیر تلییپ(101) 

و کدلک آجْذ زبک ادا َحَد الْفْی هی مه اِنْ اخَذه لیم شدیذ(102) 

ان فی دک لاب لمَن خاف عغَذّاب الاخرة دک یوم مجْمَوغ له التّاس و دَلْک 
وم مَشهُودُ(103) 

و ما تور الا لاجل مَغْذُود(104) 

ترجمه ( 1 از خبرهای شهرها و آبادیهاست که ما برای تو باز گو 
می کنیم , که بعضی (هنوز) بر پا هستند و بعضی درو شده اند (و از میان 
رفته اند). 


1 - ما به انها ستم نکردیم بلکه انها خودشان بر خویشتن ستم روا 
داشخته و هکامی که-فرمان مجازات آلهی قرا سید خدابانی ترا که غبر از 
الله می خواندند آنها را یاری نکردند و جز هلاکت بر آنها نیفزودند. 
102 ٍِ و اینچنین است مجازات پروردگار تو هنگامی که شهر‌ها و آبادیهای 
ظالم را مجازات می کند, (آری ) مجازات او دردتاک و شدید است !. 
3 - در این نشانه ای است برای کسی که از عذاب آخرت می ترسد, 
همان روزی است که مردم در آن جمع می شوند, و روزی که همه انرا 
مشاهده می کنند. 
4 - و ما انرا جز تا زمان محدودی تاخیر نمی اندازیم . تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 228 
تفسیر :در آیات این سوره سرگذشت هفت قوم از اقوام پیشین و گوشه 
ای از تاریخ پیامبرانشان بیان شد که هر کدام قسمت قابل توجهی از 
زوایای زندگی پرماجرای انسان را روشن می ساخت , و هر یک درسهای 
عبرت فراوانی در برداشت . 
در اینجا به تمام ان داستانها اشاره کرده , به صورت یک جمع بندی می 
فرماید: این ماجراها گوشه ای از اخبار شهرهای و آبادیها است که ما 
داسشاش راهای وبار وف کنیم (زلکمن اناءالفری فعته:علی:): 
همان شهرها و آبادیهائی که قسمتی از آن هنوز بر پاست , و قسمتی 
همچون کشتزار درو شده به کلی ویران گشته است (منها قائم و حصید). 
قائم اشاره به شهر‌ها و آبادیهائی است که از اقوام پیشین بر پا مانده اند, 
مانند سرزمین مصر که جایگاه فرعونیان بود. و پس از غرق این گروه ظالم 
دی کر ان شا مان سای هار ها مس یز 
عمارتهای خیره کننده اش . 
حصید به معنی درو شده , اشاره به سرزمینهائی همچون سرزمین قوم نوح 
و لوط که یکی در زیر آب غرق شد و دیگری زیر و رو و سنگباران گردید. 
اما گمان میر که ما به آنه ستم کردیم , آنها خودشان به خویشتن ظلم 
انها یه تهاي خرایان رشان امسر نو آماشهایا ان را ماخ 
الله می خواندند, هیچ مشکلی را در برابر فرمان پروردگار از آنها نگشودند 
ربک ). 
ار اب خذابان فلایی ع ضرر زان ولا کنو تابختی ی نها تفن 
ی تن 
نیفزودند (و ما زاد و هم غیر تتبیب ). 
آری این چنین بود مجازات پروردگار نو نسبت به شهر ها و آبادیهائی که 
ستم می کردتد هنگامی که آنها را تسلیم هلاکت. کرد (و کدلک اخذ ریک اذ 


اخذ القری و هی طالمة ). 

مسلما مجازات پروردگار دردناک و شدید است (ان اخذه الیم شدید). 

این یک قانون عمومی الهی است , یک نسبت و برنامه همیشگی است که 

هر قوم و ملتی دست به ظلم و ستم بیالایند و پا را از مرز فرمانهای الهی 

فراتر نهند و به رهبری و راهنمائی و اندرزهای پیامبران خدا اعتنا ننمایند 

خداوند آنها را سرانجام سخت می گیرد و در پنجه عذاب می فشارد. 

این واقعیت که برنامه فوق یک برنامه عمومی و یک سنت همیشگی است 

از سایر آیات قرآن نیز به خوبی استفاده می شود و در واقع هشداری 

است به تمام مردم جهان که گمان مبرید شما از اين قانون مستثنی هستید 

یا این حکم مخصوص اقوام پیشین بوده است . 

البته ظلم به معنی وسیع کلمه شامل همه گناهان می شود و توصیف قریه 

و شهر و ابادی به ظالم بودن (هی طالمة ) با اینکه این صفت مربوط به 

ساکنان شهر و آبادی است گویا اشاره به این نکته لطیف است که آنها 

آنقدر در ظلم و بیدادگری فرو رفتند که گوئی شهر و آبادی یک پارچه ظلم 

و ستم شده بود. و این تعبیر نزدیک به تعبیری است که در فارسی داریم 

که می گوئیم ظلم و فساد از در و دیوار فلان شهر می بارد. تفسیر نمونه 
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و از انجا که این یک قانون کلی و عمومی است بلا فاصله می فرماید: در 

این سر گذشتهای عبرت انگیز و حوادث و شوم و دردناکی که بر گذشتگان 

گذشت علامت و نشانه ای است برای یافتن راه حق , برای کسانی که از 

عذاب آخرت می ترسند (ان فی ذلک لاية لمن خاف عذاب الاخرة ). 

چرا که دنیا در برایر سرای دیگر همه چیزش کوچک و ناچیز است حتی 
مجازاتها و عذابهایش و جهان دیگر از هر نظر وسیعتر می باشد, و آنها که 

ایمان به رستاخیز دارند با دیدن هر یک از اين نمونه ها در دنیا تکان می 

خورند و عبرت می گیرند و راه خود را باز می يابند. 

در پایان آیه اشاره به دو وصف از اوصاف روز قیامت کرده , وه آن 

زوزی. انست.: کف همه مر دم برای: آن خمغ-می. شون (دلک نوم مجموغ. له 

الناس ). 

و آن روزی است که مشهود همگان است (و ذلک یوم مشهود). 

اشاره به اینکه همانگونه که قوانین و سنن الهی در این جهان عمومی است 

اجتماع مردم در آن دادگاه نیز عمومی و حتی در یک زمان خواهد بود, 

روزی است اشکار برای همه انچنان که تمام انسانها در آن حاضر می 

شوند و آن را می بینند. ۱ 

حالت اه ی اسف لح این تیالیاه 

تعبیر اشاره به آن است که رستاخیز تنها ظرف اجتماع مردم نیست , بلکه 

اش من مه کت آنساا کر مس ای یو وین 


پیش می روند. 

در سوره تغابن آیه 9 نیز می خوانیم : یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم 
التغاین : در آن روز که روز جمع و اجتماع است همه شما را گرد آوری می 
ند از ورف است که همه اخسان عون هی کنندا. تفسیر نمونه جلد 9 
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و از آنجا که ممکن است بعضی بگویند سخن از آن روز نسیه است و 
معلوم نیست کی فرا می رسد. لذا قرآن بلافاصله می گوید: ما آن روز را 
فقط تا زمان محدودی تاخیر می اندازیم (و ما نو خره الا لاجل معدود). 

ام برای حصلصی کذ روشن است تا مریم جهان یدای ار شون 
پرورش را ببینند. و آخرین برنامه انبیاء پیاده شود. و آخرین حلقه سلسله 
تکامل که این جهان استعداد آن را دارد ظاهر گردد و بعد پایان اعلام شود. 
تعبیر به معدود (شمرده شده ) اشاره به نزدیکی رستاخیز است زیرا هر 
چیزی که قابل شمارش باشد و تحت عدد واقع شود محدود و نزدیی است 


خلاضه تاخیر آن: روز هرگر تباید طالمان را مغرور کند. چرا که قیامت گر 
چه دیر اید بياید و حتی تعبیر به دیر امدن هم درباره ان صحیح نیست !. 
هود 
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آیه 105 - 108 
آیه وونرجمه ۳ 

م یت لا تکلم تفس ۱/۳ بادّنه قمنهْم 1 شقء و سعیذ(105) 
۳۳ الذین شقوا قفی آلتار مهم فیها رف 5 شهیق(106) 
خلدین فیها ما دامتِ السموت چ الا وض الا ما شاء رک ان تک ققال لمَا 
بُریذل۲07) 

ما الذین سعذوا| قفی الحتّة خلدین فیها م دَامت السموت 5 الاْض الا 
مَ شا ریک عطاء غیر مجْذدُوذ(108) 
ترجمه : 105 - آن روز که (قیامت [ فرا 9 هیچکس جز به اجازه او 
سخن نمی گوید گروهی از آنها شقاوتمندند و گروهی سعادتمند (گروهی 
بدبختند و گروهی نیکبخت . 
6 - اما آنها که شقاوتمند شدند در آتشاند, و برای آنها زفیر و شهیق 
(ناله های طولانی دم و باز دم ) است . 
7 + چاودانه در آن خواهنر ماند, تا اشمانها و-زمین بر بات نکر آ رنه 
پروردگارت بخواهد که پروردگارت هر چه را اراده کند انجام می دهد. 
8 - اما آنها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود, ما دام که 
آسمانها و زمین بر پاست فک اه بزفرد کازنت بخواهد, بخششی است 


تفسیر :سعادت و شقاوت . ۲ 
در آیات گذشته اشاره ای به مسئله قیامت و اجتماع همه مردم در آن 
دادگاه روک شده بود. 

در آیات مورد بحث گوشه ای از سرنوشت مردم را در آن روز بیان می 
کند, نخست می گوید: تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 233 

هنگامی که آن دوز فرا رسد هیچ کس جز به اراده پروردگار سخن نمی 
گاه چفن تصور,فی شود این آیه که دلبل بر نتخن کفتن:هرژم در آن روز اه 
اخاوم پرورد کار اسست ابانی کف مطلفا نمی تکلمم کدمتانات دار 
مانند ۳1 605 سوره پس : الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد 
ارچلهم بما کانوا یکسبون : امروز بر دهان آنها مهر می نهیم و به جای آن 
دستهایشان سخن می گویند, و پاهایشان گواهی می دهند به کارهائی که 

انجام داده اند و در آیه 35 سوره مرسلات می خوانیم : هذا پوم ۷ ینطقون 
امروز روزی است که آنها سخن نمی گویند. 

بهمین دلیل بعضی از مفسران بزرگ معتقدند که اصولا در آن روز سخن 
گفتن مفهومی ندارد, چرا که سخن گفتن وسیله ای است که ما به آن 
کشف باطن و درون اشخاص را می کنیم و اگر ما حسی داشتیم که از 
اقکاز هر کین فی توانستتیم به وله ان آحامشیی هیجاه نیازی به تکلم 
نبود, بنابراین در قیامت که کشف اسرار می شود و همه چیز به حالت بروز 
و ظهور در می آید اصولا تکلم معنی ندارد. 

به بیانی دیگر: سرای آخرت سرای پاداش است , نه دار عمل , و بهمین 
دلبل دن انجا خبری از اختبار انشانی.و سح کفتن نهمیل و اراد "خویشتن 
نیست , بلکه در آنجا نها آنسان است و اعمالش و آنچه به آن مربوط 
است , بنابر ین اگر سخن هم بگوید همچون سخنان دنیا که از اختیار و 
0 سرچشمه می گیرد نیست , و هر چه 
اکصنگ نوی ا گام ارات از اعمال ات اما کنو آنها طاهر و 
اشکار انیست.. 

بنابراین سخن گفتن در آن روز همانند تکلم در دنیا نیست که انسان بتواند 
به میل خود راست بگوید یا دروغ . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 234 

نهد ال انرون‌ وود کشت ععانی اشیاه مار حتتعست یه موی آارست و 
شباهتی با این جهان ندارد. 

ولی اين برداشت از آیه فوق با ظاهر آیات دیگر قرآن چندان سازگار 
نیست چرا که قرآن گفتگوهای زیادی از مو منان و مجرمان , پیشوایان و 
جباران و پیروان آنها, همچنین شیطان و فریبخوردگانش , و دوزخیان و 

بهشتیان نقل می کند که نشان دهنده وجود سخنانی همانند سخنان 0 
جهان انبفت: 


خنتن ات خضی از ابات: فران استفاده می شود که پاره ای از گناهکاران در 
برابر بعضی از سئوالات دروغ هم می گویند مثلا در سوره انعام آیه 22.- 
4 می خوانیم و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا اين شرکاو کم 
الذین کنتم تزعمون - ثم لم تکن فتنتهم الا آن قالوا و الله ربنا ما کنا 
یر کنر کی کر وا پل ای و ع ما وا تور 
انروز که همه نها را محشور می کنیم به مشرکان می گوئیم معبودهائی را 
که شریک خدا می دانستید کجا هستند؟ پاسخ و عذر انها جز این نیست که 
می گویند به خدائی که پروردگا ر ماست سوگند که ما مشرک نبودیم , ببین 
خوته نف خودشان تیر درو ام کفیتد ۵ آنکه وا یه درف شربی دا اف 
پنداشتند از دست می دهند. ۱ 
بنابراین بهتر ان است که در پاسخ سئوال مربوط به تناقض ظاهری ایات 
مربوط بستکلی همان جوانی وا ینیم که سازی از مقنفرز ان کته زایخ و 
آن نگ مردم در آنروز مراحل مختلفی را می پیمایند که هر مرحله 
وی گنها تی: دارد, در پاره ای از مراحل هیچگونه پرسش و سئوالی از آنها 
نمی شود و حتی مهر بر دهانشان می نهند, , فقط اعضای پیکرشان که آثار 
اعمال را در خود حفظ کرده اند با زبان بی زبانی سخن می گویند, اما در 
مراحل دیگر قفل از زبانشان برداشته می شود و به اذن خداوند به سخن 
می آیند و بگناهان خود اعتراف می کنند و خطاکاران یکدیگر را ملامت می 
نمایند بلکه سعی دارند گناه خویش را بر گردن دیگری نهند!. تفسیر نمونه 
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بهر حال در پایان آیه اشاره به تقسیم همه مردم به دو گروه کردم می 
گوید: گروهی در آنجا شقی و گروهی سعیدند, گروهی خوش بخت و گروه 
دیگری بدبختند (فمنهم شقی و سعید). 

سعید از ماده سعادت به معنی فراهم بودن اسباب نعمت , و شقی از ماده 
بنابراین سعیدها در آن جهان همان نیکوکارانی هستند که در لابلای انواع 
نعمتها جای انهاست و شقاوتمندان همان بدکارانی هستند که در دل دوزخ 
در انواع مجازاتها گرفتارند. 

و بهر حال این شقاوت و آن سعادت چیزی جز نتیجه اعمال و کردار و گفتار 
و نیات انسان در دنیا نیست : و عجب اینکه بعضی از مفسران این ایه را 
دستاویزی برای ِِِ باطل خود در زمینه جبر قرار داده اند, در حالی که 
آیه کمترین دلالتی بر ین معنا ندارد, بلکه از سعادتمندان و شقاوتمندان 
و ۹ 
زسیده اند شاید آنها مفهوم این ایه,را با بازم ای از احادیث اشتباه کرده اند 
که درباره سعادت و شقاوت قبل از ولد نکن من نی که داستان 
جداگانه ای دارد. 


سپس حالات شقاوتمندان و سعادتمندان را در عبارات فشرده و گویائی 
چنین شرح می دهد 

1۱ 

و فریاد سر می دهند (فاما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق ). 
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و اضافه می کند: آنها چاودانه در اننشن خواهند ماند تا زماتی که اسمانها و 
زمین بر پاست (خالدین فیها ما دامت السموات و الارض ). 

مگر آنچه پروردگارت اراده کند (الا ما شاء ربک ). 

چرا که خداوند هر کاری را اراده کند انجام می دهد (آان ربک فعال لما 
پرید). 

و اما آنها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند ماند, تا آسمانها و 
زمین برپاست (و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها مادامت 
السموات و الارض ). 

مگر آنچه پروردگار تو اراده کند (الا ما شاء ربک ). 

این بخشش و عطیه ای است که هرگز از آنان قطع نمی شود (عطاء غیر 
مجذوذ). 

نکته ها : 

در اینجا باید به چند نکته توجه کرد: ۲ 

1 - همانگونه که گفتیم بعضی خواسته اند از ایات فوق ذاتی بودن سعادت 
و شقاوت را اثبات کنند در حالیکه : نه تنها آیات فوق دلالتی بر این امر ندارد 
بلکه به وضو ح ثابت می کند که سعادت و شقاوت یه است / زیرا| 
می گوید: اما الذین شقوا (انها که شقاوتمند شدند) و یا می گوید: اما 
الذین سعدو (اما آنها که سعادتمند شدند) اگر شقاوت و سعادت ذاتی بود 
می بایست گفته شود اما الاشقیاء و اما السعداء و مانند آن . و از اینجا 
زوشتندمی نود آنخه در تفسیر فخر رازی آمده که در اين آیات خداوند از 
هم اکنون حکم کرده که گروهی در قیامت سعادتمندند و گروهی 
شقاوتمند, و کسانی را که خداوند تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 7و 

محکوم به چنین حکمی کرده و می داند سرانجام در قیامت سعید یا شقی 
خواهند بود محال است تغییر پیدا کنند, و الا 80 می ایه که خبر دادن 
است . 

اين همان ایراد معروف علم خدا رن مساله جبر و اختیار است که پاسخ آن 
از قدیم داده شده است و ان اینکه : 

اگر ما افکار پیش ساخته خور را تخوا هیر آبات تخفیلن کم مهم آن 
روشن است , اين آیات می گوید: در آن روز گروهی در پرتو اعمالشان 
سعادتمند و گروهی بخاطر اعمالشان شقاوتمندند و خدا می داند چه 


کسانی به راده قوذ وبه خواست و اخسان خود کر طری سعاد تک گام می 
نهند و چه گروهی با اراده خود در مسیر شقاوت گام می نهند بنابراین 

بعکس آنچه او گفته اگر مردم مجبور به انتخاب این راه باشند 
جهل خواهد شد چرا که همگان با میل و اختیار خود راه خویش را انتخاب 
فان گرد 

شاهد سخن اینکه آیات فوق به دنبال داستانهای اقوام پیشین است که 
گروه عظیمی از آنها بر اثر ظلم و ستم و انحراف از جاده حق و عدالت , و 
الودگی به مفاسد شدید اخلاقی . و مبارزه با رهبران الهی گرفتار 
مجازاتهای دردناکی در این جهان شدند که قران برای تربیت و ارشاد ما و 
نشان دادن راه حق از باطل و جدا ساختن مسیر سعادت از شقاوت این 
داستانها را بازگو می کند. 

اصولا اگر ما - آنچنان که فخر رازی و هم فکرانش می پندارند - محکوم به 
سعادت و شقاوت ذاتی باشیم , و بدون اراده به بدیها و نیکیها کشانده 
شویم تعلیم و تربیت لغو و بیهوده خواهد بود. امدن پیامبران و نزول کتب 
اسمانی و نصیحت و اندرز و تشویق و توبیخ و سرزنش و ملامت و موٌ 
اخذه و سة ال و بالاخره کیفر و پاداش همگی بیفایده الا محسوب 
می گردد. 

آنها که مردم را در اتجام تبی: و بد مخبور می:دانند خواه این ختر زار تفسیز 
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جبر الهی , يا جبر طبیعی , پا جبر اقتصادی , و يا جبر محیط بدانند تنها به 
هنگام سخن گفتن و یا مطالعه در کتابها از اين مسلک طرفداری می کنند, 
ولی در عمل حتی خودشان هرگز چنین عقیده ای ندارند, بهمین دلیل اگر به 
حقوق آنها تجاوزی شود متجاوز را مستحق توبیخ و ملامت و محاکمه و 
مجازات می دانند, و هرگز حاضر نیستند به عنوان اينکه او مجبور به انجام 
71 ین کار است از وی صرفنظر کنند و پا مجازاتش را ظالمانه به پندارند و پا 
گت آمتین تسه است این سل را رکب دج ها خوارت ر 
جبر محیط و طبیعت بوده است , این خود دلیل دیگری بر فطری بودن اصل 
اختیار است . 

بهر حال هیچ جبری مسلکی را نمی یابیم که در عمل روزانه خود به این 
عقیده پای بند باشد بلکه بر خوردش با تمام انسانها برخورد با افراد ازاد و 
مسئول و مختار است . ۱ ۳ 

تمام اقوام دنیا به دلیل تشکیل دادگاهها و دستگاههای قضائی برای کیفر 
متخلفان عملا آزادی اراده را پذیرفته اند. 

تمام مو سسات تربیتی جهان نیز بطور ضمنی این اصل را قبول کرده اند 
که انسان با میل و اراده خود کار می کند و با تعلیم و تربیت می توان او را 
راهنمائی و ارشاد کرد و از خطاها و اشتباهات و کج اندیشیها بر کنار 


ساخت . 

2 - جالب اینکه در آیات فوق شقوا به عنوان فعل معلوم و سعدوا به عنوان 
فعل مجهول آمده است . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 239 

این اختلاف تعبیر شاید اشاره لطیفی به این نکته باشد که انسان راه 
شقاوت را با پای خود می پیماید. ولی برای پیمودن راه سعادت تا امداد و 
کمک الهی نباشد و او را در مسیرش یاری ندهد پیروز نخواهد شد و بدون 
شک این امداد و کمک تنها شامل کسانی می شود که گامهای نخستین را با 
اراده و اختیار خود برداشته اند و شایستگی چنین امدادی را پیدا کرده اند. 
(دقت کنید). ۱ 

3 - مساله خلود در قران . ۱ 

خلود در اصل لفت به معنی بقای طولانی و هم به معنی ابدیت امده است 
, بنابراین . کلمه خلود به تنهائی دلیل بر ابدیت نیست , زیرا هر نوع بقاء 
طولانی را شامل می شود. _ ۱ 

ولی در بسیاری از ایات قران با قیودی ذکر شده است که از آن به وضوح 
مفهوم ابدیت فهمیده می شود, مثلا در ایات 0 توبه 1 طلاق و 9 تغابن 
در مورد بهشتیان تعبیر به خالدین فیها ابدا می کند, که این تعبیر مفهومش 
ابدیت بهشت برای این گروهها است , و در آیات دیگری مانند 169 نساء و 
23 جن درباره گروهی از دوزخیان همین تعبیر خالدین فیها ابدا دیده می 
شود که دلیل بر جاودانگی عذاب آنها است , 

تعبیرات دیگری مانند ماکثین فیها ابدا در ایه 3 کهف لا یبغون عنها حولا 
(کهف - 108) و مانند اینها نشان می دهد که بطور قطع گروهی از 
بهشتیان و دوزخیان جاودانه در نعمت يا در عذاب خواهند ماند. 

بعضی که نتوانسته اند اشکالات خلود و جاودانگی مجازات را به نظر خود 
حل کنند ناچار دست به دامن معنی لغوی ان زده و انرا به معنی مدت 
طولانی گرفته اند. در حالی که تعبیراتی نظیر آیات فوق تاب چنین تفسیری 
را ندارد. 

برای توضیح بیشتر نظر شما را به بحث زیر معطوف می داریم . تفسیر 
نمونه جلد 9 صفحه 240 

یک سو ال مهم : ۳ 

در اینجا فورا یک علامت استفهام بزرگ در فکر هر شنونده ای ترسیم می 
شود که این نا برابری میان گناه و مجازات چگونه در کار خدا ممکن است 
؟ چگونه می توان پذیرفت که انسان تمام عمر خود را که حداکثر 80 یا 
0 سال بوده کار خوب يا بد کرده است ولی ملیونها ملیون سال و بیشتر 
البته این مطلب در مورد پاداش چندان مهم نیست , زیرا بخشش و پاداش 
هر چه بیشتر باشد نشانه فضل و کرم پاداش دهنده است , بنابراین جای 


ایراد و خرده گیری نیست . 

اما در مورد کار بد و گناه و ظلم و کفر این سو ال هست که چگونه عذاب 

جاودانه در برابر گناه محدود با اصل عدالت خدا سازگار است ؟. 

کسی که دوران طغیان و سرکشی و تجاوزش حداکثر از یک صد سال 

تجاوز نمی کند چرا هميشه باید در اتش و مجازات شکنجه ببیند؟!. 

آیا عدالت ایجاب نمی کند که یکنوع تعادل در اینجا برقرار گردد و مثلا 100 

سال (به اندازه اعمال خلافش ) کیفر ببیند؟!. 

پاسخ های غیر قانع کننده ۱ 

پیچید گی پاسخ این اشکال سبب شده که بعضی به فکر توجیه ایات خلود 

بیفتند و آنها را طوری تفسیر کنند که مجازات ت جاودان که به عقیده انها بر 

خلاف اصل عدالت است از آن استفاده نشود. ۳ 

1 - بعضی می گویند: منظور از خلود معنی کنائی یا مجازی ان است یعنی 

یک مدت نسبتا طولانی , همانطور که به افرادی که تا اخر عمر باید در 

زندان بمانند می گویند آنها محکوم به زندان ابد هستند, با اينکه مسلما 

ابدیتی در هیچ زندانی وجود ندارد و با پایان عمر زندانی پایان می يیابد, 
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در زبان عربی نیز یخلد فی السجن که از ماده خلود است در این گونه 

موارد به کار می ۳ 5 7 ۳ 

2 - بعضی دیگر فی گویند: اینگونه گردنکشان طاغی و یاغی که کناه 

سراسر وجود آنها را فرا گرفته است وجودشان به رنگ کفر و گناه در آمده 

اگر چه هميشه در دوزخ خواهند بود, ولی دوزخ هميشه به یک حال باقی 

تضف .ان روزی فرا می رسد که آتش آن , مانند هر آتش دیگر, بالاخره 

خاموش می گردد! و آرامش خاصی دوزخیان را فرا می گیرد!. 

3 - بعضی دیگر احتمال داده اند که با گذشت ۱ از کشیدن 
مجازاتهای فراوان سرانجام یکنوع سازش با محیط در دوزخیان به وجود 

می آید و آنها به رنگ محیط خود در می آیند یعنی کم کم ان وی 

گیرند و عادت می کنند! و در این حال هیچگونه احساس تاراختن و عدات 

ندارند!. 

شاخ 1 خلود 0 بود و ۳۹ آیات ِِ 

در جاودانی بودن عذاب یک دسته خاص قابل انکار نیست . 

حل نهائی ایراد. 

برای حل این مشکل باید به بحثهای سابق باز گردیم و اشتباهی را که در 

مقایسه مجازاتهای رستاخیز با مجازاتهای دیگر روی می دهد اصلاح کنیم , 

تا معلوم شود که مساله خلود هرگز با اصل عدالت پروردگار ال و 


برای توضیح این بحث باید به سه اصل توجه کرد: 

1 - مجازات ابدی و جاویدان , همانطور که قبلا هم اشاره شد. منحصر به 
کسانی است که تمام روزنه های نجات را به روی خود بسته اند و عالما 
عامدا غرق در فساد و تباهی و کفر و نفاق گشته اند. سایه شوم گناه تمام 
قلب و جان آنها را پوشانیده , و در حقیقت به رنگ گناه و کفر در آمده اند 
همانگونه که در سوره تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 242 

بقره می خوانیم : بلی من کسب سيثة و احاطت به خطیئته فاولتک اصحاب 
النار هم فیها خالدون ارف کی همست کاهت. ره نار ان شمام 
وجود او را احاطه کند چنان کسی اهل دوزخ است و جاودانه در آن خواهد 
ماند (بقره ایه 81). 

2 - این اشتباه است که بعضی خیال می کنند که مدت و زمان کیفر باید به 
اندازه مدت و زمان گناه باشد. زیرا رابطه میان گناه و کیفر رابطه زمانی 
نیست بلکه رابطه کیفی است یعنی مقدار زمان مجازات تناسب با کیفیت 
گناه دارد نه مقدار زمان آن مثلا کسی ممکن است در یک لحظه دست به 
قتل نفس بزند و طبق پاره ای از قوانین محکوم به زندان ابد گردد, در 
اینجا می بینیم زمان گناه تنها یک لحظه بوده در حالی که مجازات ان گاهی 
0 سال زندان خواهد بود. 

بنابراین آنچه مطرح است کیفیت است نه کمیت گناه از نظر زمان . 

3 - گفتیم مجازانها و کفر‌هایه رسای پیشتن چنبه آثرر طریعی: فقو 
خاصیت ناه دارد و به عبارت روشنتر: رنجها و دردها و ناراحتیهاتی که 
گناهکاران در جهان دیگر می کشند اثر و نتیجه اعمال خود انها است که 
دامانشان را فرا می گیرد در قرآن می خوانیم فالیوم لا تظلم نفس شیئا و 
لا تجزون الا ما کنتم تعملون : امروز (روز رستاخیز) به هیچکس ستم نمی 
شود و جر اعمال خودشما جتانن برای.شها تست ! رسوریسن آیه 59 
و بدا لهم سیثات ما عملو( و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون : اعمال بد آنها 
در برابر آنان آشکار می گردد و آنچه را به باد مسخره می گرفتند بر آنها 
وارد می گردد (سوره جاثئیه آیه 3 فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما 
کانوا یعملون : به انها که کار بد انجام دادند جزائی جز اعمال انها داده نمی 
شود (سوره ی تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 243 

اکنون که این مقدمات سه گانه روشن شد حل نهائی از دسترس ما چندان 
دور نیست: و برای رشیدن به. ان کاقی است. که به.چند .سوق ال زیر خوابت 
دهید. 

فرض کنید کسی بر آثر مصرف کردن پی در پی مشروبات الکلی در مدت 
بگهفته کرفتار رم معده شدید شود: چندان که مجبور باشد تا اخر عمر با 
اين درد بسازد و رنج برد آیا لین برایری میان عمل بد و نتیجه آن بر خلاف 
عدالت است ؟ حال اگر عمر این انسان به جای 80 سال یکهزار سال و یا 


هشال با شور ف انم خاظار یی هفته موسر ان نک ون تال و 
برد آبا این:بر خلاف اصل عدالت است در خالی که فلا فجود این-خطر در 
میگساری به او اعلام شده , و عاقبت ان نیز برای او توضیح داده شده 
است . 

و نیز فرض کنید کسی دستورات و مقررات رانندگی را که به کار بستن 
آنها مسلما به نفع عموم و موجب کاهش تصادف و ناراحتیهای ناشی از آن 
است , به دست فراموشی بسپارد و به اخطارهای مکرر دوستان عاقل 
گوش فرا نداد و حادثه در یک لحظه کوتاه - و همه حوادث در یک لحظه رخ 
می دهد - به سراغ او بياید و چشم يا دست و پای خود را در حادثه از دست 
بدهد, و به دنبال آن ناچار شود سالیان دراز رئج نابینائی و بیدست و پائی 
را تحصل کته ابا اش دم مه مصافانی با اصلن عدالت مرو کار 
دارد؟!. 

در اینجا مثال دیگری داریم - و مثالها حقایق عقلی را به ذهن نزدیک کرده و 
برای کرفتن سبحه نهانی هو اشتنلالی آماده عین کنید - فرض کنید چند گرم 
بذر خار مغیلان را بر سر راه خود می پاشیم و پس از چند ماه یا چند سال 
خود را با یک صحرای وسیع خار روبرو می بینیم که دائما مزاحم ماست و 
ما را آزار می دهد... و یا اينکه چند گرم بذر گل - آگاهانه - می پاشیم و 
چیزی نمی گذرد که خود را با صحرائی از زیباترین و معطرترین گلها روبرو 
می بینیم که همواره مشام جان ما را معطر و دیده و دل ما را نوازش می 
دهد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 244 

آبا ایر آمور که هه از آنار اعمال امتت هیگوته متافاتی با اضل عدالت 
دارد, در حالی که مساوات و برابری در میان کمیت این عمل و نتیجه ان 
از مجموع آنچه گفته شد چنین نتیجه می گیریم : ۱ 

مساوات و برابری از نظر کمیت و کیفیت مطرح نخواهد بود ای بسا عمل 
بظاهر کوچکی که اثرش یک عمر محرومیت و شکنجه و ناراحتی است و 
اخشا کار طاهرا یی که شمه خیرات رات بای بن سر 
خواهد بود (اشتباه نشود منظور ما کوچک از نظر مقدار زمان است و الا 
کارها و گناهانی که باعث خلود در عذاب می گردد حتما کوچک از نظر 
0 . هنگامی که گناه و کفر و طغیان و 
سرکشی سراسر وجود انسانی را احاطه کرد و تمام بال و پرهای روج و 
کار که سا با ی ی ۱ 
برای هميشه از نعمت پرواز در انتضان بهشت محروم گردد و همواره 
گرفتار درد و رنج اين محرومیت بزرگ باشد. 

آبا به اه اعلام تکرمص واه راار این خظر فرر ف آگاه تم اعنند]: 


اری ... پیامبران الهی از یک سو, و فرفاناخود از نی دیکره به: او آکاهی 
لازم را دادند. آیا بدون توجه و اختیار دست به چنان کاری زد و چنان 
سرنوشتی پیدا کرد؟ نه , از روی علم و عمد و اختیار بود. 
ایا جز خودش و نتیجه مستقیم اعمالش این سرنوشت را برای او فراهم 
ساخت ؟ نه , هر چه بود از اثار کار خود او بود. 
بنابراین نه جای شکایتی باقی است و نه ایراد و اشکال به کسی , و نه 
منافاتی با قانون عدالت پروردگار دارد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 245 
4 - خلود در آپات مورد بحث . 
ایا خلود در ایات مورد بحث به معنی جاودانگی است و يا همان مفهوم 
مدت طولانی را که مفهوم لفوی ان است می رساند. 
بعضی از مفسران از نظر اینکه خلود در اینجا مقید به ما دامت السماوات 
و الارض شده (مادام که آسمانها و زمین بر پا است ) خواسته اند چنین 
نتیجه بگیرند که خلود در این مورد خاص به معنی جاودانگی نیست , زیرا 
آسمانها و زمینها, ابدیت ندارند و طبق صریح قرآن زمانی فرا می رسد که 
آسمانها در هم پیچیده می شود و این زمین ویران می گردد و تبدیل به 
زمین دیگری می گردد. 
ولی با توجه به اینکه اینگونه تعبیر ات در ادبیات عرب معمولا کنایه از ابدیت 
و جاودانگی است / آیات مورد بجت نیز خلود را بةه معلی جاودانگی بیان 
می کند. 
ستاره ای می درخشد) يا ما لاح الجدیدان (ما دام که شب و روز وجود 
دارد) يا ما اضاء فجر (ما دام که صبح می درخشد) يا ما اختلف اللیل و 
النهار (ما دام که شب و روز پی در پی فرا می رسد) و مانند اينها که همه 
کنایه از جاودانگی است . 
در کلام امام امیر موّ منان علی در نهج البلاغه می خوانیم 

گامی که بعضی از خرده گیران ناآگاه به امام ار در 
تقسیم بیت المال رعایت مساوات می کند و بعضی را برای تحکیم پایه 
های حکومت به دیگران ترجیح نمی دهد امام ناراحت شد و فرمود: [ 
تامرونی آن اطلب النصر بالجور فیمن ولیت علیه و الله لا اطور به ما سمر 
سمیر و ما ام نجم فی السماء نجما: اناد بر هی یوس اه نس و وی 
دست به ستم نسبت به کسانی تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 246 
که تحت حکومت منند بزنم بخدا نزدیک این کار نمی روم ما دام که مردم 
شبها به بحث می نشینند و ما دام که ستارگان آسمان یکی پشت سر 
دیگری طلوع و غروب دارد. 
در اشعار دعبل خزاعی در قصیده معروفی که در حضور امام علی بن 
موسی الرضا (علیهم السلام ) خواند این شعر امده است . 


سابکیهم ما ذر فی الافق شارق و نادی مناد الخیر فی الصلوات 
من بر شهیدان خاندان پیامبر گریه می کنم تا آن زمان که خورشید بر افق 
مشرق نور می پاشد و تا ان زمان که بانگ اذان برای دعوت به نماز بر 
منارهها سر می دهد. 
البته این مخصوص به ادبیات عرب نیست , در زبانهای دیگر نیز کم و بیش 
وجود دارد و به هر حال دلالت آیه اب نباید جای گفتگو باشد. 
و به این ترتیب نیازی به گفتار کسانی که می گویند آسمان و زمین در اینجا 
اسمان و زمین قیامت است , که جاودانی می باشد نخواهد بود. 
5 - استثناء در آیه چه مفهومی دارد!. ۲ 
جمله استثنائیه الا ماشاء ربکر (مگر آنچه پروردگارت بخواهد) که در آیات 
فوق هم در مورد اهل بهشت آمده و هم اهل دوزخ , برای مفسران میدان 
وسیعی جهت بحت شده است , و مفسر بزرگ طبرسی در تفسیر این 
استثناء ده وجه از مفسران نقل کرده است که به عقیده ما بسیاری از آنها 
سست و با آیات قبل یا بعد به هیچوجه سازگار نیست , و لذا از بیان آنها 
چشم می پوشیم و تنها آنچه را که صحیحتر بنظر ما می رسد در اینجا می 
آوریم و آن دو تفشسیر است : تفسیر تمونه:جلد 9 صفحه 247 
1 - هدف از بیان این استثناء این است که تصور نشود خلود و مجازات 
افراد بی ایمان و پاداش مو منان راستین چنان است که بدون خواست و 
مشیت الهی باشد و قدرت و توانائی و اراده او را محدود کند و صورت جبر 
و الزام به خود بگیرد. بلکه در عین جاودانی بودن این دو. قدرت و اراده او 
بر همه چیز حاکم است هر چند به مقتضای حکمتش پاداش و عذاب را بر 
این دو گروه جاودانه می دارد. 
شاهد این سخن آنکه در جمله دوم درباره سعادتمندان بعد از ذکر این 
استثناء می فرماید: عطاء غیر مجذوذ: این عطا و پاداشی است که هر گز از 
آنها قطع نمی شود. و این نشان می دهد که جمله استثنائیه فقط برای بیان 
قدرت بوده است . ۱ 
2 - از آنجا که اين آیات از دو گروه شقی و سعید بحث می کند و 
شقاوتمندان همگی الزاما افراد بی ایمانی که مستحق خلود باشند نیستند, 
بلکه ممکن است در میان آنها گروهی از مق منان خطاکار وجود داشته 
باشند بنابراین استثناء مربوط به این گروه است . 
فلوه ان سی ال مین خی این که این اساغتون خمله دوض امعم وم 
خواهد داشت ؟ (در مورد سعادتمندان ). 
در پاسخ گفته شده است که آن نیز در مورد موّ منان خطاکار است که 
نی بانتزر آغان بض وود بروند و پاک شوند سپس به صف بهشتیان 
بپیو ندند در حقیقتر استثناء در جمله اول نسبت به آخر کار است و در 
جمله دوم نسبت. به آغار ز کار. (دقت کنید). 


ان احال رنه اس افو ویو کشا و ام ان 
اشاره به موّ منان خطاکا ر باشد که بعد از مدتی از دوزخ رهائی می يابند و 
در جمله دوم تنها اشاره به قدرت و توانائی پروردگار باشد. شاهد این 
سخن اینکه در جمله اول بعد از استثناء جمله : ان ریک فعال لما رید که 
است ذکر شده و در جمله دوم عطاء غیر مجذوذ که دلیل بر ابدیت است 
آمده (دقت کنید). 

اس ات کی مان ام اند کی ات تاره ام 
و دوزخ برزخی است که مدتش محدود است و پایان می پذیرد احتمال 
بسیار بعیدی است زیرا آیات قبل صریحا قیامت بحث می کند و پیوند اين 
آبات با آعا ای است: 

هن احسعال. اک امه ی انا مایم تعی کر ار اراک ان 
معنی مدتی طولانی باشد نه ابدیت با جمله عطاء غیر مجذوذ و با خود 
استثناء که دلیل بر ابدیت جمله های قبل از آن است سازگار نمی باشد. 
2 فوق در مورد دوزخیان می گوید: آنها در آن زفیر و شهیق 
دارند 

در معنی این دو کلمه ارباب لفت و مفسران احتمالات متعددی داده اند, 
بعضی گفته اند. زفیر به معنی فریاد کشیدنی است که با بیرون فرستادن 
نفس توام باشد, و شهیق ناله توام با فرو بردن نفس است . 

بعضی دیگر زفیر را به آغاز صدای الاغ و شهیق را به پایان آن تفسیر کرده 
اند که شاید با معنی اول زیاد تفاوت نداشته باشد. 

و به هر حال این هر دو صدای فریاد و ناله کسانی است که از غم و اندوه 
تلور مت هت الم اعد که ماخ ود شا وا پر مه ده سا نم نات 
ناراحتی و شدت عذاب است . 

باید توجه داشت که زفیر و شهیق هر دو مصدرند و زفیر در اصل به معنی 
بار سنگین بر دوش گرفتن است و چون چنین کاری سرچشمه آه و ناله می 
شود به آن زفیر گفته شده : و شهیق در اضل به معنی طولائی بودن است 
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گونه که به کوه بلند جبل شاهق می گویند و سپس به ناله های طولانی 
اطلاق شده است . 

اسباب سعادت و شقاوت . ۳ 

سعادت که گمشده همه انسانها است و هر کس آن را در چیزی می جوید 
و در جائّی می طلبد به طور خلاصه عبارتست از فراهم بودن اسباب تکامل 
برای یک فرد با یک ساصفه «بو حقطه حفایل ان شفاوت و خوختی است کر 
همه از آنٍ متنفرند و آن عبارت از نامساعد بودن شر اثط پیروزی و 


بنابراین هر کس از نظر شرائط روحی , جسمی , خانوادگی , محیط و 
فرهنگ , اسباب بیشتری برای رسیدن به هدفهای والا در اختیار داشته بااشد 
به سعادت نزدیکتر یا به تعبیر دیگر سعادتمندتر است . 

و هو کش کار تضوه‌هار تار ساسا ادحیات الا یمان اب 
بی بهره از سعادت خواهد بود. 

ولی باید توجه داشت که پایه اصلی سعادت و شقاوت , اراده و خواست 
خود اسان اسشت ای است من مانه مسا لاسرا سح 
شقاوت به مبارزه برخیزد و يا تسلیم ان شود. 

در منطق انبیاء سعادت و شقاوت چیزی نیست که در درون ذات انسان 
باشد, و حتی نارسائیهای محیط و خانوادگی و ورائت در برابر تصمیم و 
اراده خود انسان , قابل تغییر و دگرگونی است , مگر اینکه ما اصل اراده و 
ازادی انسان را انکار کنیم و او را محکوم شرائط جبری بدانیم و سعادت و 
بطور قطع در مکتب انبیاء و همچنین مکتب عقل محکوم است . تفسیر 
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جالب اینکه در روایاتی که از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و ائمه 
اهلبیت (علیهم السلام ) نقل شده , انگشت روی مسائل مختلفی به عنوان 
اسباتب سعادت:با اسباب شقافت گذارده شده که:مطالعة آنها انسان:را به 
یرف یرای ماه کم اش سس دسا که رام 
زشیدن ب ماوت فرارر از تا مس مه ال مسایل خرانی مت اوها 
سای علطی. که در ساره ار اماعات وحوق. داووه یل 
اساسی را اسباب سعادت و شقاوت می پندارند, به دنبال واقعیات عینی و 
اسباب حقیقی سعادت خواهد رفت . 

به عنوان نمونه به چند حدیت پر معنی زير توجه فرمائید: 

هام ادف ا دم ار مان لیر علیه لام عم ی 
کند: حفيفة السعادة ان یختم للرجل عمله بالسعادة و حفیفة الشقاوة ان 
یختم للمرء عمله بالشقاوة : حقیقت سعادت این است که آخرین مرحله 
زند کی انسان با عمل سعامندانه اي پابان بدیرد ه خقیفی. شفا ات این 
است که آخرین مرحله عمر با عمل شقاوتمندانه ای خاتمه پابد. 

این روایت با صراحت می گوید مرحله نهائی عمر انسان و اعمال او در 
این مرحله بیانگر سعادت و شقاوت او است و به این ترتیب سعادت و 
ناوتان رای نیقی می کی سا اد کرو اعمالتن هت دا 
و راه بازگشت را در تمام مراحل تا پایان عمر برای او باز می داند. 

2 - در حدیت دیگری از علی (علیه السلام ) می خوانیم : السعید من وعظ 
بغیره و الشقی من انخدع لهواه و غروره : سعادتمند کسی است که از 


سرنوشت دیگران پند گیرد و شقاوتمند کسی است که فریب هوای نفس و 

غرورش را بخورد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 251 

این سخن علی (علیه السلام ) نیز تاکید مجددی است بر اختیاری بودن 

سعادت و شقاوت و بعضي از اسباپ مهم اپن دو را بیان می کند. 

سار اش سرصلی الم هه آلف ملم ای تیان 

اس مت اسات اسام ارس سای نا ار تعامج 

العرکه الصالع هم السستن الماسع بو الغار الضاله,ه المر کب النمی و 

ارم :هن لاه ه الحار المع ارم سوه امک اه 

المر کب السوء. 

حپار ‏ نت کار ایا ات میاه و ات ار رای سا 

است : 

اما اسکا کته کار اسات تس مس الم وتا تن 
یه شایسته و مرکب خوب است . 

و مرکب بد است . 

با توجه به اینکه این چهار موضوع در زندگی مادی و معنوی هر کس نقش 

موق ثری دارد و از عوامل پیروزی يا شکست می تواند باشد. وسعت مفهوم 

سعادت و شقاوت ی ۳ توس عی سود 

و فکر انسان ۳ 0 می بخشد, و آمادخ بیشتر می ۳ 

فخشابه‌-سید خلا افرین» و-همسایه: خوب. کمی: موف ری هه آسایتتن..هحتی 

پیشرفت هدفهای انسان می کند. یک مرکب بدردخور برای رسیدن به 

کامها ه فطانی اخا ی تامله مه تری است اور حالی که هر کب فراه هد 

و روا در رفته: یی غاهلن: غفت: ماند که است , چرا که کمتر می تواند 

حبش را به مقصد برساند. 

ا اس ی اس هر و 

یت ی موه جلی 9 موه ر 2 

من علامات الشقاء جمود العینین , و قسوة القلب , و شدة الحرص فی 

طلب الرزق , و الاصرار علی الذنب . 

از نشانه های شقاوت آنست که هرگز قطره اشکی از چشم انسان نریزد, 

و نیز از علامات آن سنگ دلی , و حرص شدید در تحصیل روزی , و اصرار 

بر کنام ات 

انس اهور سا کانه که ی فیی امنه آسعت ارس وان کف از 

اه ان کاس وه اشان وه عی سرت مصی اس سر 

دور کردن این اسباب شقاوت در اختیار خود انسانها است ۰ 

اگر اسبابی را که برای سعادت و شقاوت در احادبث بالا ذکر شده با توجه 


بر عینیت همه آنها و نقش مو ثرشان در زندگی بشر با اسباب و نشانه های 
خرافی که حتی در عصر ما.؛ عصر اتم و فضا گروه زیادی به آن پایبندند 
مقاشیته کتیم به انیت غافعیت: :من رسیم که عایفات اسلام امد منظمین 
و حساب شده است . 

هنوز بسیارند کسانی که نعل اسب را سبب خوشبختی , روز سیزده را 
سبب بدبختی . _ ۱ 

پریدن از روی اتش را در بعضی از شبهای سال سبب خوشبختی , و اواز 
خواندن مرعغ را سبب بدبختی . 

پاشیدن آب را پشت سر مسافر سبب خوشبختی و رد شدن زیر نردبان را 
سبب بدبختی , و حتی اویزان کردن خرمهره را به خود يا به وسیله نقلیه 
سبب خوشبختی و عطسه را نشانه بدبختی در انجام کار مورد نظر می 
دانند و امثال این خرافات که در شرق و غرب در میان اقوام و ملل مختلف 
فراوان است . 

و چه بسیار انسانهائی که بر اثر گرفتار شدن به اين خرافات از فعالیت در 
زندگی باز مانده اند و گرفتار مصیبتهای فراوانی شده اند. تفسیر نمونه 
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اسلام بر تمام این پندارهای خرافی قلم سرخ کشیده و سعادت و شقاوت 
انسان را در فعالیتهای مثبت و منفی و نقاط قوت و ضعف اخلاقی و برنامه 
های,عملی و طرز تفکز و عفیدم هر کس می,:داند که نمونه هاتی از آن دز 
چهار حدیبت فوق بروشنی بیان شده است . هود 

ابه 112-109 

آیهده ترخفه 

قلا تک فی یلته ما یذ هوْلاء ما یَقبذون الا ما یبد ءاباوْفم من قَْلْ و َّ 
َمُوفوقم تَصيهمٌ یز منوص (109) 

لَقَد و ی ات 
بینهم نم وانهم لفی شی م مَنهّ مریب(110) 

و ٍتکلا لا ونم ری ای اه با اوه ۳۶ 111 

فاستة ستقم کما امرات و من تاب مَعک مه و لا تطعو| ان بمَا 2 بصیر ( 12 1) 

توش ره : : 109 اد 
مده , آنها همان گونه این معبودها را پرستش می کنند که پدرانشان قبلا 
می پرستیدند, و ما نصیب آنها را بی کم و کاست خواهیم داد. 

110 - ما کتاب آسمانی به موسی دادیم سپس در آن اختلاف کردند, و اگر 
فرمان قبلی خدا (در زمینه آزمایش و اتمام حجت بر آنها) نبود در میان آنها 
داوزی مق شتد.و آنها (رضور) دز شی انخ شکی آمبخته با شنوء ظن و-یدبتی 


و شتا هر یک را بیکم و کاست به آنها خواهد داد, او 


به آنچه عمل می کنند آگاه است . 
2 نبا براین. ما نکوته. که فرمان بافته آخ استفامت کن: هفچتین کسانن 
یا ای ی 
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تفشیر «استفامت کن : اشتغامت ۱ 
اين آیات در حقیقت به عنوان دلداری و تسلی خاطر پیامبر (صلی اللّه علیه 
مات سار مان اس ی ریت نازل شده است و در واقع یکی 
از ات خممی. که از تشر داشانهای اقو‌ام شین کته ی شون قمین 
است که پیامبر و به دنبال او مو منان راستین از انبوه دشمنان نهراسند و 
در شتکسست؛ قوم. بت برست. و. ستمکری. که با آن روبره سنتتد: شک و 
تردیدی به خود راه ندهند و به امدادهای الهی مطمئن باشند. 

لذا در نخستین ایه می فرماید: ((شک و تردیدی در مورد چیزی که اینها 
پرستش می کنند به خود راه مده که اینها هم از همان راهی می روند که 
گروهی از پیشینیان رفتند و پرستش نمی کنند مگر همانگونه که نیاکانشان 
از فیل ترستیدند سای این سرنوفتی, بهتر از آنان"نخواهة:داشت: )). (فلا عک 
فی مرية مما یعبد هو لاء ما یعبدون الا کما یعبد آبائهم من قبل ). 

و لذا بلا فاصله می گوید: ((ما حتما نصیب و سهم آنها را بدون کم و کاست 
از ز مجاات و عاب خواهم داد و چانچه به ره حق بزگردد. صیب آا 
0۱ ال ۱۳ 
غیر منقوص (بی کم و کاست ) برای تاءکید بیشتر روی این مساله است . 
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در حقیقت این آیه , اين واقعیت را مجسم می کند که آنچه از سر‌گذشت 
اقوام پیشین خواندیم / اسطوره و افسانه نبود, و نیز اختصاصی به 
گذشتگان نداشت , سنتی است ابدی و جاودانی و درباره تمام انسانهای 
دیروز و امروز و فردا. 

منتها این مجازاتها در بسیاری از اقوام گذشته به صورت بلاهای هولناک و 
قظیم صورت. کرفت اما در مره جدشمتان امین اسلام (ضلی الله علیه و 
آله و سلّم ) شکل دیگری پیدا کرد و آن اینکه خدا آنقدر قدرت و نیرو به 
پیامبرش داد که توانست بوسیله گروه موّ منان دشمنان لجوج و بی رحم را 
که به هیچ صراطی مستقیم نبودند درهم بشکند. 

یرای ی خاطر ای رعلی له مر موی اضف که 
((اگر قوم تو درباره کتاب آسمانیت یعنی قرآن اختلاف و بهانه جوئی می 
کنند. ناراحت نباش زیرا ما به موسی کتاب اسمانی (تورات ) را دادیم و در 
آن‌اخلاف دوس یدمص سکن دید زو آقد اما مونه 


و ۱ 
است که مصالحی از نظر تعلیم و تربیت و هدایت این قوم , چنین ایجاب 
طقف کنن و اکر این مصلحت نبود و برنامه ای که پروردکار تو از قبل در این 
زمینه مقرر فرموده ایجاب تاخیر نمی کرد, در میان آنها داوری لازم. .مین 
شد و مجازات دامانشان را می گرفت (و لو لا کلمة سبقت من ریک لقضی 
بینهم ). 

((هر چند آنها این حقیقت را هنوز باور نکردند و همچنان نسبت به آن در 
شک و تردیدند شکی امیخته با سوء ظن و بدبینی )) (و انهم لفی شک منه 
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زب 
و۱ ۱۹ ۳۲ ۱۳ ۱ 9 
تردید داشتند, بلکه مدعی بودند که ما قرائن خلافی نیز در دست داریم 
((راغب )) در کتاب مفردات , ((ریب )) را اک و 1 
نندم‌داز روک ان برداشته شود, هو رنه بنابراین مفهوم آیه چنین 
می شود که بزودی پرده از روی حقاأنیت دعوت تو و همچنین مجازات 
تبهکاران برداشته می شود و حقیقت امر ظاهر می گردد. ۲ 
برای تأاءکید بیشتر اضافه می کند که ((پروردگار تو هر یک از این دو گروه 
(موّ منان و کافران ) را به پاداش اعمالشان به طور کامل می رساند و 
اعمال انها آه (و ان کلا لما 
لیوفینهم ربک اعمالهم ) 

و این کار هیچگونه مشکل و مشقتی برای خداوند ندارد ((ژیرا او به همه 
چیز آگاه است و از هر کاری که انجام می دهند با خبر می باشد)) (انه بما 
یعملون خبیر ). 

خالب اننکه .میت وید اعفالنشان:را به اتاامن دهم و این اشاره دیکری بر 
مساءله تجسم اعمال آتشت و آننکه پاداش و کیفر در حقیقت اعمال خود 
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پس از ذکر سر گذشت پیامبران و اقوام پیشین و 2 موفقیت و پیروزی 
آنها و پس از دلداری و تقویت پیامبر از اين طریق, زر آبه »یهد 
مهمترین دستور را به پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می دهد 
و می گوید: ((استقامت کن همانگونه که به تو دستور داده شده است )) 
(فاستقم ). 

استقامت در راه تبلیغ و ارشاد کن , استقامت در طریق مبارزه و پیکار کن 
, استقامت در انجام وظائف الهی و پیاده کردن تعلیمات قران کن . 


تظاهر و ریاء و نه برای کسب عنوان قهرمانی , نه برای بدست آوردن مقام 
و ثروت و کسب موفقیت و قدرت , بلکه تنها به خاطر فرمان خدا و آنگونه 
که به تو دستور داده شده است باید باشد (کما امرت ). 

اما اين دستور تنها مربوط به تو نیست , هم تو باید استقامت کنی ((و هم 
تمام کسانی که از شرک به سوی ایمان باز گشته اند و قبول دعوت الله 
نموده اند.)) (و من تب معک . 

تفاس حالی اند افراظ مب فرط سای سعضا ‏ آ ها شکور 
آن ظقیان بو تشه اشد)) (و لا تیدا 

((چرا که خداوند از اعمال شما آگاه است , و هیچ حرکت و سکون و سخن 
ایهای پر محتوا و طاقت فرسا. 

در حدیث معروفی از ابن عباس چنین می خوانیم : ما نزل علی رسول الله 
رصلی له یمه الم هس اند ان ید اه و لا اشق من هذه الية 
منای ال اصجایه خن الا له اس ای الما ول الا ۱ 
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((هیچ آیه ای شدید و مشکلتر از اين آیه بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم ) نازل نشد و لذا هنگامی که اصحاب از آنحضرت پرسیدند چرا به اين 
زودی موهای شما سفید شده و آثار پیری نمایان , گشته ؛ فرمود مرا 
سوره هود و واقعه پیر کرد!. 

و در روایت دیگری می بش ۰ تکام که ره فوق نازل شد پیامبر 
فرمود: شمروا, شمروا, فما رئی ضاحکا: ((دامن به کمر بزنیدر دامن به 
کمر بزنید (که وقت کار و تلاش است ) و از آن پس پیامبر هرگز خندان 
دیده نشد))!. ۱ 

دلیل آن هم روشن است , زیرا چهار دستور مهم در اين ایه وجود دارد که 
از همه مهمتر. فرمان به استقامت است , استقامت که از ماده قیام گرفته 
شده از این نظر که انسان در حال قیام بر کار و تلاش خود تسلط بیشتری 
دارد, استقامت که به معنی طلب قیام است یعنی در خود آنچنان حالتی 
ایجاد کن که سستی در تو راه نیابد. چه فرمان سخت و سنگینی ؟. 

همیشه بدست آوردن پیروزیها کار نسبتا آسانی است , اما نگه داشتن آن 
بسیار مشکل آنهم در جامعه ای آنچنان عقب افتاده و دور از عقل و دانش 
در برابر مردمی لجوج و سرسخت , و در میان دشمنانی انبوه و مصمم , و 
در ری صاخ جات ای لوسر و نا انمان متا ن اشامت 
در این راه کا ر ساده ای نبوده است . 

دستور دیگر, اینکه این استقامت ماید‌تتها انگیژه آلهن. داشته باشد ی اهر 
گونه وسوسه شیطانی از آن دور بماند. یعنی بدست آوردن بزرگترین 


قدرتهای سیاسی و اجتماعی , آنهم برای خدا!. ۲ 

سوم مساعله رهبری کسانی است که به راه حق برگشتند و آنها را هم به 
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چهارم مبارزه را در مسیر حق و عدالت , رهبری نمودن و جلوگیری از هر 

گونه تجا جاوز و طفغیان , زیر| بسیار شده است که افرادی در راه رسیدن به 

هدف استقامت را به خرج می دهند اما رعایت عدالت برای آنها 

ممکن نیست و غالبا گرفتا ر طغیان و تجاوز از حد می شوند. 

آری مجهوع اين جهات دست به دست هم داد و پیامبر (صلی اللّه علیه و 

آله و سلّم ) را آنچنان در زیر بار مسئولیت فرو برد که حتی مجال لبخند 

زدن را از او گرفت و او را پیر کرد!. 

و به هر حال این تنها دستوری برای دیروز نبود بلکه برای امروز و فردا 

فرداهای دیگر نیز هست . 

و و ی او و 

طغیان و تجاوز. و بدون به کار بستن این اصول , پیروزی بر دشمنانی که 

از هر سو از داخل و خارج ما را احاطه کرده اند و از تمام وسائل فرهنگی 

و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و نظامی بر ضد ما بهره گیری می کنند 

امکان پذیر نمی باشد. هود 

آیه 113 

3 برهمه ک 
وک الی نت توا تمس کم الا و ما لکم من دون ال من اولیاء 

۷ تسین ( 109 ۱ 

قرو کرد و در آن حال جز خدا هیچ ولی و سرپرستی نخواهید داشت و 

یاری نمی شوید. ۲ 

تفسیر :تکیه بر ظالمان و ستمگران . این آیه یکی از اساسیترین برنامه 

ای اما ای ای ی وه 
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را بیان می کند, عموم مسلمانان را مخاطب ساخته و به عنوان یک وظیفه 

قطعی هی: گوند؛ ((به کسانی که ظلم و ستم کرده اند, تکیه نکنید))و 

اعتماد و اتکای کار شما بر اینها نباشد (و لا ترکنوا الی الذین ظلموا). 

را اس آمدست منود کت ات اس دام سار بگیرد)) 

(فتمسکم النار) ((و غیر از خدا هیچ ولی و سرپرست و یاوری نخواهید 

داشت )) (و ما لکم من دون الله من اولیاء). 

و با اين حال واضح اتنت که (رضکسن تسا یاری نخواهد کرد)) (ثم لا 

تنصرون ). 


نکته ها : 

در اینجا چند نکته مهم است که باید به آن :توخه کرد 

1 - مفهوم ((رکون )) - ((رکون )) از ماده ((رکن ۲ به معنی ستون و 
ام ام اس ها ای یا ها ها 
سپس به معنی اعتماد و تکیه کردن بر چیزی به کار رفته است . 

گرچه ففمرانععانی سباری بزای این کلمه در دیل آبه آوریه اتقیولن 
همه يا غالب انها به یک مفهوم جامع و کلی باز می گردد, مثلا بعضی انرا به 
معنی تمایل و بعضی به معنی ((همکاری )) و بعضی به معنی ((اظهار 
رضایت )) يا ((دوستی )) و بعضی به معنی ((خیر خواهی و اطاعت ور 
ره اد که اما سای ادا دی اس کیت اس 


2 - در چه اموری نباید به ظالمان تکیه کرد - بدیهی است که در درجه اول 
نباید در ظلمها و ستمگریهایشان شرکت جست و از آنها کمک گرفت , و در 
درخه بعد. انکاع بر آنها در اجه مابه. ضفی. و تاتوانی خامعه اسلافت و از 
دست دادن استقلال و خود کفائتی و تبدیل شدن به یک عضو وابسته و 
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از میان برود که اين گونه رکونها جز شکست و ناکامی و ضعف جوامع 
اسلامی , نتیجه ای نخواهد داشت . 

وا ان ی ال سای دایعا و ردان اه 
علمی بر اساس حفظ منافع مسلمین و استقلال و بات جوامع اسلامی 
داشته باشند, نه داخل در مفهوم رکون به ظالمین است و نه چیژی است 
که از نظر اسلام ممنوع بوده باشد و در عصر خود پیامبر (صلی الله علیه و 
امه فلس ها عضار نع وا حون ارشاطانی محوهداشتم ات 

3 - فلسفه تحریم رکون به ظالمان . ۷ 

تکیه بو ال نوشاه سای فراوانی می افریند که بطور اجمال 
بر هیچکس پوشیده نیست , ولی هر قدر در این مساله کنجکاوتر شویم به 
نکات تازه ای دست می یابیم . _ 5 

- تکیه بر ظالمان باعث تقویت آنهاست و تقویت آنها باعث گسترش دامنه 
ظلم و فساد و تباهی جامعه ها است , در دستورات اسلامی می خوانیم که 
انسان تا مجبور نشود (و حتی در پارهای از اوقات مجبور هم شود) نباید 
حق خود را از طریق یک قاضی ظالم و ستمگر بگیرد, چرا که مراجعه به 
چنین قاضی و حکومتی برای احقاق حق مفهومش به رسمیت شناختن 
ضمنی و تقویت او است , و ضرر این کار گاهی از زیانی که به خاطر از 
دست دادن حق می شود بیشتر است . 

- تکیه بر ظالمان در فرهنگ فکری جامعه تدریجا اثر می گذارد و زشتی 
طلم ج گام را از میان می برد و مردم را به ستم کردن و ستمگر بودن 


تشویق می نماید. ۱ ند ۳ 

- اصولا تکیه و اعتماد بر دیگران که در شکل وابستگی اشکار گردد. نتیجه 
ای جز بدبختی نخواهد داشت تا چه رسد به اینکه این تکیه گاه ظالم و 
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- یک جامعه پیشرو و پیشتاز و سربلند و قوی , جامعه ای است که روی پای 
خود بایشسنتد همانخوبه. که فر آن:در عتالن زیبائی در سوره فتح آیه 9 می 
فرماید فاستوی علی سوقه : همانند گیاه سرسبزی که روی پای خود 
ایستاده و برای زنده ماندن و سرفرازی نیاز به وابستگی به چیز دیگر 
ندارد. 

یک جامعه مستقل و آزاد, جامعه ای است که از هر نظر خود کفا باشد و 
پیوند و ارتباطش باد گران , پیوندی بر اساس منافع متقابل باشد, نه بر 
اساس اتکاء یک ضعیف بر قوی , اين وابستگی خواه از نظر فکری و 
ری اش اطامیا عصاد وا سای ها جر اشارت و 
استثمار ببار نخواهد اورد, و اگر این وابستگی به ظالمان و ستمگران 
تافتر تتحه ان اتکی صظلم ایا ۵ ور کت در تا نم‌های آما واه 


بود. 

البته فرمان آیه فوق مخصوص به روابط جامعه ها نیست بلکه پیوند و 
رابطه دو فرد را با یکدیگر نیز شامل می شود که حتی یک انسان آزاده و با 
ایمان هرگز نباید متکی به ظالم و ستمگر بوده باشد که علاوه بر از دست 
دادن استقلال , سبب کشیده شدن به دایره ظلم و ستم او و تقویت و 
گسترش فساد و بیدادگری خواهد بود. 

4 - الذین ظلموا چه اشخاص هستند؟. ۲ 
مفسران در این زمینه احتمالات مختلفی ذکر کرده اند بعضی انها را به 
مشرکان تفسیر کرده ولی همانگونه که گروه دیگری گفته اند هیچ دلیلی 
ندارد که انها را به مشرکان منحصر کنیم و اکر مصداق ظالمان در عصر 
نزول ایه مشرکان بوده اند, دلیل بر انحصار نمی شود. 

نیست , زیرا کرارا گفته ایم اینگونه روایات غالبا مصداق روشن و اشکار را 
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بنابراین تمام کسانی که دست به ظلم و فساد در میان بندگان خدا زده اند 
و انها را بنده و برده خود ساخته اند و از نیروهای انها به نفع خود بهره 
کشی کرده اند و خلاصه در مفهوم عام کلمه ((الذین ظلموا)) وارد هستند 
جز ۶ مصادیق آیه می باشند. 

ولی مسلم است کسانی که در زندگی خود ظلم کوچكي را مرتکب شده 
اند و گاهی مصداق این عنوان بوده اند داخل در مفهوم ان نیستند. زیرا در 
این صورت کمتر کسی از ان مستتنی خواهد بود و رکون و اتکاء به 


هیچکس مجاز نخواهد شد مگر اینکه معنی رکون را اتکاء و اعتماد در همان 
جنبه ظلم و ستم بدانیم که در این صورت حتی کسانی را که یکبار دست به 
ظلم آلوده اند شامل.می:شود. 

5 - بعضی از مفسران اهل سنت در اینجا اشکالی مطرح کرده اند که روی 
مباتی, آشها پاسخ آن چندان آسان نیست و آن اینکه از یکسو در روایات آنها 
وارد شده که باید در برابر سلطان وقت - به عنوان اولو الامر - تسلیم بود, 
هر کس که باشد, مثلا: تن ار تاه اصفلی :اه له لهس 
نقل کرده اند که بر شما لازم است اطاعت سلطان کنید و ان اخذ مالک و 
ضرب ظهرک : ((هر چند مال تو را بگیرد و تازیانه بر پشتت بزند))! و 
روایات دیگری که روی اطاعت سلطان به معنی وسیع کلمه تاکید می کند. 
و از سوی دیگر ایه فوق می گوید: ((به افراد ظالم و ستمگر تکیه و اعتماد 
نکنید)): 

آیا اين دو دستور قابل جمع است ؟. 

بعضی خواسته اند با یک استثناء. این تضاد را رت سا نو وان اینکه 
اطاعت سلطان تا آنجا لازم است که راه عصیان را نپوید و در طریق کفر 
گام ننهد. 

ولی لحن روایات آنها در زمینه اطاعت سلطان چندان با چنین استئنائی 
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قاس ۱ 
اطاعت از ولی امری لازم است که عالم و عادل بوده باشد و بتواند 
جانشین عام پیامبر و امام محسوب شود و اگر سلاطین بنی امیه و بنی 
عباس احادیثی به نفع خود در اين زمینه ساخته و پرداخته اند به هیچوجه با 
اصول مکتب ما و با تعلیماتی که از قرآن گرفته ایم هماهنگ نیست و باید 
چنین روایاتی را اگر قابل تخصیص است تخصیص وگرنه به کلی کنار 
بگذاریم چرا که هر روایتی بر خلاف کتاب الله بوده باشد مردود است و 
قران صراحت دارد که امام و پیشوای موّ منین باید ظالم نباشد و ایه فوق 
نیز صریحا می گوید به ظالمان تکیه و اعتماد نکن !. 

و يا اینکه اینگونه روایات را مخصوص مقام ضرورت و ناچاری بدانیم . هود 
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آیه 115-114 

آیه و ترجمه 

و آقم الصلوة ؛ طرفي النهار و ژلْفاً من الب ان الگستت یَذْمبنَ السیّات دک 
ذکری للذکرین ۳ ِ 

ترجمه ۰ شا و دو ِ« روز و اوائل شب برپا دار, چرا که 


حسنات , سیتّات (و آثار آنها را) بر طرف می سازند. این تذکری است 
برای انها که اهل تذکرند. 

5 - و شکیبائی کن که خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهد کرد. 
تشر را و( 

در این ایات , انگشت روی دو دستور از مهمترین دستورات اسلامی که در 
واقع روح ایمان و پایه اسلام است گذارده شده : 

نخست فرمان به اقامه نماز داده می گوید: نماز را در دو طرف روز و در 
اوائل شب بر پا دار (و اقم الصلوة طرفی النهار و زلفا من اللیل 

ظاهر تعبیر طرفی النهار (دو طرف روز) این است که نماز صبح و مغرب 
را بیان می کند, که در دو طرف روز قرار گرفته و ((زلف )) که جمع 
و ی 
است گفته می شود بنا بر این منطبق بر نماز عشا می گردد. ِ 
همین تفسیر در ایا ائمه اهلبیت (علیهمالسلام [ نیز وارد شده که ابه 
فوق اشاره به سه نماز (صبح و مغرب و عشا) است . 

در ایتجا این.سة ال بیش می ابد که چرا از تمازهای. بنجکانه تنها در اینجا 
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اشاره به سه نماز صبح و مغرب و عشا شده و از نماز ظهر و عصر سخن 
به میان نیامده است . 

پیچیده بودن پاسخ این سوّ ال سبب شده است که بعضی از مفسران 
((طرفی النهار)) را آنچنان وسیع بگیرند که هم نماز صبح و هم ظهر و 
عصر و هم مغرب را شامل شود و با تعبیر به ((زلفا من اللیل )) که اشاره 
به نماز عشا است همه نمازهای پنجگانه را در بر می گیرد. 

ولی انصاف این است که ((طرفی النهار)) تاب چنین تفسیری را ندارد 
مخصوصا با توجه به اینکه مسلمانان صدر اول مقید بودند که نماز ظهر را 
در اول وقت و نماز عصر را حدود نیمه وقت (میان ظهر و غروب افتاب ) 
انجام دهند. ۲ ۲ 

تنها چیزی که می توان اینجا گفت این است که در آیات قرآن گاهی هر پنج 
نماز ذکر شده مانند اقم الصلوة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن 
الفجر (اسراء - 78) و کاهیسة تفاز هانند: آبه- مور بخت و کاهی ها یک 
نماز ذکر شده است , مانند حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی و 
قوموا لله قانتین (بقره - 238). 

بنابراین لزومی ندارد که در هر مورد هر پنج نماز با یکدیگر ذکر شود 
توص که گاهت هاسیات پیات مب کند کوها وق مار طی (صاه: 
وسطی ) به خاطر اهمیتش تکیه شود, و گاهی روی نماز صبح و مغرب و 
عشا که گاهی بخاظر خستگی و یا خواب ممکن است در معرض فراموشی 
قرار گیرد. 


سپس برای اهمیت نماز روزانه خصوصا و همه عبادات و طاعات و حسنات 
عموما چنین می گوید: ((حسنات , سیثات را از میان می برند)) (ان 

الحسنات پذهبن السیئات ). ۱ 

((و اين تذکر و یادآوری است برای آنها که توجه دارند)) (ذلک ذکری 
اه نوت مات سیر از ات فران ای زا اسان 
0 آثار 2 اعمال ند بیان می کند. در سورهء نساء آیه ِ می خوانیم 

0 

و در آیه (7 عنکبوت ) می خوانیم و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن 
عنهم سیئاتهم : ((کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دارند گناهان 

آنانرا می پوشانیم )). ۱ 

کند. 

از نظر روانی نیز شک نیست که هر گناه و عمل زشتی , یک نوع تاریکی در 

روا ان ار ی اه ما ا ات ها اک هه 

, به صورت وحشتناکی انسان را مسخ می کند. 

ولی کار تیک که از انگیزه الهی سر چشمه گرفته به روح آدمی لطافتی می 
بخشد که آنا 3 صام ات وا دای ان سود همان ها او سای 

مبدل سازد. 

اما از انجا که جمله فوق (آن الحسنات یذهبن السیئات ) بلا فاصله بعد از 

دستور نماز ذکر شده یکی از مصداقهای روشن ان , نمازهای روزانه است 
۵ و اون بینیم در روایات تنها تفسیر به نمازهای روزانه شده دلیل بر 
انحصار نیست . بل همانگونه که بارها گفته ایم بیان یک مصداق روشن 

قطعی است . 

اهمیت فوق العاده نماز 

دارفا وی کر اس قوف ان ام یل لام و لته زا 
) و ائمه معصومین (علیهم السلام ) نقل شده تعبیراتی دیده می شود که از 
اهمیت فوق العاده نماز در مکتب اسلام پرده بر می دارد. تفسیر نمونه 
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ابو عثمان می گوید: من با سلمان فارسی زیر درختی نشسته بودم , او 
شاخه خشکی را گرفت و تکان داد تا تمام برگهایش فرو رفت , سپس رو 

به من کرد و گفت سئوال نکردی چرا اين کار را کردم . 

گفتم : بگو ببینم منظورت چه بود؟ 

کف دا هفان کار ی ای ایام و اه ی شاه 

داد هنگامی که خدمتش زیر درختی نشسته بودم , , سپس پیامبر این سة ال 


را از من کرد و گفت سلمان نمی پرسی چرا چنین کردم ؟ من عرض کردم 
بفرمائید چرا؟فرمود: ان المسلم اذا توضا فاحسن الوضوء ثم صلی 
الصلوات الخمس تحاتت خطایاه کما تحات هذا الورق ثم قرء هذه الاية و 
اقم الصلوة ...: هنگامی که مسلمان وضو بگیرد و خوب وضو بگیرد, سپس 
مازهایپنجگانه رابجا آورد. گناهان او فرو می زیزد. همانگونه که برگهای 
این شاخه فرو ریخت , سپس همین آیه (اقم الصلوة ۰) را تلاوت فرمود. 

در حدیث دیگری از یکی از بازان مامت (حلی نله علیه و اه واسلم ام 
((ابی امامه ۲ می خوانیم که می گوید: روزی در مسجد خدمت 2 
رصلی ات ادلی ات وم کی اه بر رو 

رسول الله من گناهی کرده ام که حد بر آن لازم می شود. آن حد را بر من 
اجرا فرما؛ , فرمود: آیا نماز با ما خواندی ؟ عرض کرد آری , ای رسولخدا, 
فرمود: : خداوند گناه تو - یا حد تو - را بخشید. 

و نیز از علی (علیه السلام ) نقل شده که می فرماید: با رسولخدا در 
مسجد در انتظار نماز بودیم که مردی برخاست و عرض کرد: ای رسولخدا 
من گناهی کرده ام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) روی از او 
برگرداند, هنگامی که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن اول را 
بر ۱ ای کف ۱ و اد ایا با ما این نماز 
را انجام تدادی ۱ و بواق: آن بخوبی وضو نگرفتی ؟ عرض کرد: آری , 
۱۳ 

هدب آعلی (قلیهالشیاای اد پیافی رل اللهکليه و الم هسام هل 
شده که فرمود: انما منزلة الصلوات الخمس لامتی کنهر جار علی باب 
احدکم فما یظن احدکم لو کان فی جسده درن ثم اغتسل فی ذلک النهر 
خمس مرات کان یبقی فی جسده درن فعذلک و الله الصلوات الخمس 
متی : 

نمازهای پنجگانه برای امت من همچون یک نهر آب جاری است که بر در 
خانه یکی از شما باشد, آیا گمان می کنید اگر کثافتی در تن او باشد و 
سپس پنچ بار در روز در آن نهر سل کند لیا چیزی از آن بر حسد او خواهد 
ماند (مسلمانه ) همچنین است بخدا سو گند نمازهای پنجگانه برای امت 


جای نردید نیست که هر گاه نماز با شراتطش انجام شود 
انسانرا در عالمی از معنویت و روحانیت فرو مي برد که پیوندهای ایمانی 
اشتایا دا ان کمن شارد که الود کنهاه ایا نامسا ارول مان اه 
شستشو می دهد. 

تقاز انساتر ادن پراتز کنان هی کته شا دار کارا از آشه ول 


می زداید. 


تعاه وان فا کات کال سای سای اه سا تم وراه 
نماز اراده را قوی و قلب را پاک و روح را تطهیر می کند, و به این ترتیب 
امید بخشترین ایه قران 

در شین اه مورد بح ی تا لیی از ای اف مه 
مضمون نقل شده است که روزی رو به سوی مردم کرد و فرمود: به نظر 
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ما دون ذلک لمن یشاء (خداوند هرگز شرک را نمی بخشد و پائین تر از آن 
زا رام کس فتاه مت ِ 
امام فرمود: خوب است , ولی انچه من میخواهم نیست , بعضی گفتند ایه 
و من یعمل سوء او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما (هر 
کس عمل زشتی انجام دهد يا بر خویشتن ستم کند و سپس از خدا امرزش 
بخواهد خدا را غفور و رحیم خواهد یافت ) امام فرمود خوبست ولی آنچه 
۱ 

بعضی دیگر گفتند آیه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله (ای بندگان من که اسراف بر خویشتن کرده اید از رحمت خدا 
مایوس نشوید) فرمود خوبست اما آنچه می خواهم نبست ۱ 

تعصی و کی انب ۵ لت را فعاما ها سره ام واه تسه کر له 
فاستغفروا لذنوبهم و من یغعفر الذنوب الا الله (پرهیز کاران کسانی هستند 
که هنگامی که کار زشتی انجام می دهند یا به خود ستم می کنند به یاد خدا 
می افتند, از گناهان خویش آمرزش می طلبند و چه کسی است جز خدا 
که گناهان را بیامرزد) باز امام فرمود خوبست ولی آنچه می خواهم نیست 


در این هنگام مردم از هر طرف به سوی امام متوجه شدند و همهمه کردند 
فرمود: چه خبر است ای مسلمانان ؟ عرض کردند: به خدا تشه ند ها اب 
دیگری در این زمینه سراغ نداریم 

امام فرمود: 0( شنیدم که فرمود: امید بخشترین آیة 
قران: این ابه انستبو افم. الصلوج طظرفیه اشار و لقاع الیل ان 
الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
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البته همانگونه که در ذیل آیه 8 سوره نساء گفتیم در حدیث دیگری آمده 
اشت: که. امند.بخشترین. ابه قران ‏ ای ((ان اللة لا جففران پر که .و 
یغفر ما دون ذلک لمن یشاء)) می باشد. 

اما با توجه به اینکه هر یک از اين آیات به زاویه ای از اين بحث نظر دارد و 
یک بعد از ابعاد انرا بیان می کند, تضادی با هم ندارد: 


در واقع ابه مورد بحت از کسانی سخن هی کواید- که نمازهای خود را به 
منت سای هار با رمع سا حون کلم کم‌ ار کتاطان کر 
از دل و جانشان می شوید. 
اما آیه دیگر از کسانی سخن می گوید که دارای چنین نمازی نیستند و تنها 
از در توبه وازد هو و جن این آزه برای این گروه و آن ار برای آن 
چه امیدی از اين بیشتر که انسان بداند هر گاه پای او بلغزد و يا هوی و 
هوس بر او چیره شود ۳ داشته باشد پایش به گناه 
کشیده شود) هنگامی که وقت نماز فرا رسید. وضو گرفت و در پیشگاه 
معبود به راز و نیاز برخاست احساس شرمساری که از لوازم توجه به خدا 
است نسبت به اعمال گذشته به او دست داد گناه او بخشوده می شود و 
ظلمت و تاریکیش از قلب او بر می خیزد. 
به دنبال برنامه انسانساز نماز و بیان تاثیری که حسنات در زدودن سیتات 
دارد و اد بعد فرمان به ((صبر)) می دهد, و می گوید: ((شکیبا باش که 
خدا اجر یکوکاران رام نمی کت ری اخد مان الاب لا نم اخر 
ی ۵ ,محدود به مورد 
نماز و يا اذیت و آزارهای دشمنان در برابر پیامبر (صلی اللت,علته و آله و 
سم ) کنند. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 272 ۱ 
ولی روشن است که هیچگونه دلیلی بر محدود ساختن معنی صبر, در ایه 
مورد بحث نداریم بلکه یک مفهوم کلی و جامع را در بر دارد که هر گونه 
ککتای را رای مکلات مهار اراس انا اه مات 
گوناگون را شامل می شود و ایستادگی در برابر تمام این حوادث در 
مفهوم جامع صبر مندرج است . ۲ 
را ال کت ماشاسن مایت است رن ری رای 
شار‌همراه ذکر ده امت‌شاید یه اير دلیل کهتمار در انشان((خرکت)) 
می افریند و دستور صبر. مقاومت ایجاب می کند, و اين دو یعنی ((حرکت 
6 و ((مقاومت )) هنگامی که دست به دست هم دهند عامل اصلی هر 
وی ی 
اصولا هیچگونه ز نیکی بدون ایستادگی و صبر ممکن نبیست , چون بیایان 
رشاندی کارا نی ساسا ارم کاوی مه تن حت در آند موق 
به دنبال امر به صبر می فرماید خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع تصی: کتدء 
یعنی نیکوکاری بدون صبر و ایستادگی میسر نیست . . _ , 
دک این کته نکته نیز لازم است که مردم در برابر حوادت ناگوار به چند گروه 
می شوند. 


1 هت ی ی تسس 


2 - گروه دیگری دست و پای خود را گم نمی کنند و با تحمل و برد باری در 
ات 
دارند. 

4 - گروه دیگری هستند که در برابر اینگونه حوادث عاشقانه به تلاش 
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و کوشش بر می خیزند و برای خنثی کردن اثرات منفی حادثه , طرح ریزی 
می کنند, جهاد و پیکار خستگی ناپذیر به خرج می دهند و تا مشکل را از 
تفارش راصنفی فد 

خداوند به چنین صابرانی 0 پیروزی داده (ان یکن منکم عشرون 
قای ون یواسم اشال ‏ وه ۱ 

و نعمتهای بهشتی را پاداش ِ دیگر آنها شمرده (و جزا هم بما صبروا 
جنة و حریرا - انسان : 12). هود 


آیه 117-116 

آیه و ترجمه 

لو لا کان من الفْرُون من فلکم ول بقبة ینهَوّ غن مسا فی الارْض الا 
قلیلاً من آردهر مه ایبع الذین ظلهوا م ما روا فیه کابوا 


ها کان زیک لک الفتق رظنم و أَملمَ مصلخون(117) 

نرجمه : 116 - چر| در قرون (و اقوام [ قبل از شما دانشمندان صاحب 
قدرتی نبودند که از فساد در زمین جلوگیری. کننده مگر اندکی از آنها که 
تخانشتان دادیم و آنها که سفن کودند ان نع ورد یروق دنق و 
گناهکار بودند (و نابود شدند). 

7 « و جنین نبود که پر ورد کارت ابادیها .زا به: ظطلم و شتم نابود کند :در 
حالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند. 

تفسیر :امل تباهی جامعه ها. ۲ 

برای تکمیل بحثهای گذشته در این دو آیه یک اصل اساسی اجتماعی که 
ضامن نجات جامعه ها از تباهی است مطرح شده است , و ان اینکه در هر 
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تا زمانی که گروهی از اندیشمندان متعهد و مسئول وجود دارد که در برابر 
مفاسد ساکت نمی نشینند, و به مبارزه بر می خیزند. و رهبری فکری و 
مکتبی مردم را در اختیار دارند این جامعه به تباهی و نابودی کشیده نمی 


را 
اما آن زمان که بی تفاوتی و سکوت در تمام سطوح حکم فرما شد و 
جامعه در برابر عوامل فساد بی دفاع ماند. فساد و به دنبال آن نابودی 


در آیه نخست ضمن اشاره به اقوام پیشین که گرفتار انواع بلاها شدند می 
ید 

گو 

((چرا در قرون و امتها و اقوام قبل از شما نیکان و پاکان قدرتمند و 

صاحب فکری نبودند که از فساد در روی زمین جلوگیری کنند)) (فلو لا کان 

من القرون من قبلکم اولوابقيةینهون عن الفساد في الارض ). 

بعد به عنوان استثناء می گوید: مگر افراد اندکی که انها را نجات دادیم (الا 

قلیلا ممن انجینا منهم ). 

این گروه اندک هر چند امر به معروف و نهی از منکر داشتند, اما مانند 

لوط و خانواده کوچکش و نوج و ایمان آورندگان محدودش و صالح و تعداد 

کمی که از او پیروی کرده بودند, انچنان کم و اندی بودند که توفیق بر 

دنبال ناز و نعمت و عیش و نوش رفتند و انچنان مست باده غرور و تنعم و 

لذات شدند که دست به انواع گناهان زدند (و اتبع الذین ظلموا ما اترفوا 

فیه و کانوا مجرمین ). ۲ 

سپس برای تاءکید این واقعیت , در ایه بعد اضافه می فرماید: اینکه می 

بینی خداوند این اقوام را به دیار عدم فرستاد به خاطر آن بود که مصلحانی 
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در میان آنها نبودند, زیرا ((خداوند هرگز قوم و ملت و شهر و دیاری را به 

خاطر ظلم و ستمش نابود نمی کند اگر انها در راه اصلاح گام بردارند)) (و 

ما کان رب لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون ). 

چه اینکه در هر جامعهای معمولا ظلم و فسادی وجود دارد. اما مهم این 

است که مردم احساس کنند که ظلم و فسادی هست و در طریق اصلاح 

باشند و با چنین احساس و گام برداشتن در راه اصلاح , خداوند به آنان 

مهلت می دهد و قانون افرینش برای انها حق حیات قائل است . 

اما همین که این احساس از میان رفت و جامعه بی تفاوت شد و فساد و 

ظلم به سرعت همه جا را گرفت آنگاه است که دیگر در سنت آفرینش 

حق حیاتی برای آنها وجود ندارد این واقعیت را با یک مثال روشن می توان 

بیان کرد: 

در بدن انسان , نیروی مدافع مجهزی است به نام ((گلبولهای سفید خون 

۲ که هر میکرب خارجی از طریق هواء اب و غذا و خراشهای پوست به 

داخل بدن هجوم کند اين سربازان جانباز در برابر آنها ایستادگی کرده و 

تاو شانسی کنو وا ححافل جل یی و رش آها رام گنر 

بدیهی است اگر یک روز اين نیروی بزرگ دفاعی که از ملیونها سرباز 

تشکیل می شود دست به اعتصاب بزند و بدن بی دفاع بماند چنان میدان 


تاخت و تا میکربهای مضر, می شود که به سرعت انواع بیماریها به او 
هجوم می اورند. ۳ 
کل جامعه انسانی نیز چنین حالی را دارد اگر نیروی مدافع که همان ((اولوا 
بقیه )) بوده باشد از ان برچیده شود میکربهای بیماری زای اجتماعی که در 
زوایای هر جامعه ای وجود دارد به سرعت نمو و تکثیر مثل کرده , جامعه 
را سر تا پا بیمار می کنند. 7 
نقش ((اولوا بقیه )) در بقای جوامع انقدر حساس است که باید گفت : 
بدون آنها حق حیات از انان سلب می شود و این همان چیزی است که 
ایات فوق به ان اشاره دارد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 276 
اولوا بقیه چه کسانی هستند 
((اولوا)) به معنی صاحبان و بقیه به معنی باقیمانده است و معمولا این 
تعبیر در لغت عرب به معنی اولوا الفضل (صاحبان فضیلت و شخصیت و 
نیکان و پاکان ) گفته می شود زیرا انسان معمولا اجناس بهتر و اشیاء 
نفیستر را ذخیره می کند و نزد او باقی می ماند و به همین جهت این کلمه 
مفهوم نیکی و نفاست را با خود دارد. ۱ 
و از این گذشته همواره در میدان مبارزات اجتماعی انها که ضعیفترند, 
مانند که از نظر تفکر و يا نیروی جسمانی قویترند, و به همین دلیل 
باقیماندگان نیرومندانند, به همین جهت در عرب این ضرب المثل وجود 
دارد که می گویند فی الزوایا خبایا و فی الرجال بقایا (در زاویه ها هنوز 
مسائل مخفی وجود دارد و در میان رجال , شخصیتهائی باقیمانده ). _ 
و نیز به همین دلیل کلمه ((بقیه )) که در سه مورد از قران مجید امده 
است همین مفهوم را در بر دارد: در داستان طالوت و جالوت در قران 
مجید می خوانیم : 
ان آیة بلکه ان بتیکم اتابوت فیه سکینة من زیکم و بقبه مما ترک آل 
سوی 0 خواهد امد همان صندوقی که یادگاری نفیس خاندان موسی و 
هارون در انست و مایه ارامش شما است )). 
و نیز در داستان شعیب در همین سوره خواندیم که به قومش گفت : بقية 
الله خیر لکم آن کنتم مو منین (هود - 86). تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 277 
و اینکه در پارهای از تعبیرات نام ((بقية الله )) بر مهدی موعود 
(علیهالسلام ) گذارده شده نیز اشاره به همین موضوع است , زیر| او یک 
وجود پر فیض و ذخیره بزرگ الهی است که برای بر چیدن بساط ظلم و 
بیدادگری در جهان و بر افراشتن پرچم عدل و داد نگاهداری شده است 

و از اینجا روشن می شود که چه حق بزرگی این شخصیتهای ارزشمند و 
و ۳ بشری دارند چرا که 


آنها رمز بقاء و حیات ملتها و نجات آنها از نابودی و هلاکتند! 

نکته دیگری که در آیه فوق جلب توجه می کند این است که قرآن می 
کون کداو ند هد یی انا رای له مر ارم کنر خاای 
که اهلش ((مصلح )) باشند. توجه به تفاوت ((مصلح )) و ((صالح )) این 
را ره تسین شارده ها( (صلاکنت. ))اصای ات سوت باکر 
جامعه ای صالح نباشد ولی در مسیر اصلاح گام بردارد او نیز باز حق بقاء و 
حیات دارد, ولی ان روز که نه صالح بود و نه مصلح , از نظر سنت افرینش 
حق حیات برای او نیست و به زودی از میان خواهد رفت . 

به تعبیر دیگر هر گاه جامعه ای ظالم بود اما به خود آمده و در صدد اصلاح 
باشد چنین جامعه ای می ماند, ولی اگر ظالم بود و در مسیر اصلاح و 
پاکسازی نبود, نخواهد ماند. ۳ 

نکته دیگر اینکه یکی از سرچشمه های ظلم و جرم در آیات فوق پپروی از 
هوسرانی و لذت پرستی و عیش و نوشها ذکر شده که در قران از آن تعبیر 
به ((اتراف )) می شود. 

این تنعم و تلذذ بیقید و شرط سرچشمه انواع انحرافاتی است که در 
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مرفه جامعه ها به وجود می اید, چرا که مستی شهوت انها را از پرداختن 
به ارزشهای اصیل انسانی و درک واقعیتهای اجتماعی باز می دارد و غرق 

یان و گناه می سازد. هود 


آیه 118 - 119 

آیه و ترجمه 

لو شاء رک لجَعَلّ اللّاس 11 وجدة و لا برالون مختلفین (118) 

الا من برجم ریک و لدّلک حَلْقَهُم و تقّت کلمَه زبک لاملان حهَتم من الْجتَة و 


ک 


آلتّاس أَجْمَعینَ(119) 

ترجمه : 8 - و اگر پروردگارت می خواست همه مردم را امت واحده 
(بدون هیچگونه اختلاف ) قرار می داد. ولی آنها همواره مختلفند. 

9 - مگر آنچه پروردگارت رحم کند و برای همین (پذیرش رحمت و در 
سایه آن تکامل ) آنها را آفرید و فرمان پروردگارت قطعی است که جهنم 
را از (سرکشان و طاغیان ) جن و انس پر خواهم کرد. 

تفسیر :در نخستین یه مورد بحث به یکی از سنن افرینش که در واقع زیر 
سای ان وال مروط نم اشات است سا 1 فشناله. اختلاف 
و تفاوت در ساختمان روح و جسم و فکر و ذوق و عشق انسانها. و مساله 
ارات انادهه اخقار انست:: 

می فرماید: اگر خدا می خواست . همه مردم را امت واحده قرار می داد 
ولی خداوند چنین کاری را نکرده و همواره انسانها با هم اختلاف دارند (و 
لوا سوک لحعاه آلتاش اه فاحوه ما مرا اس 


تا کسی تصور نکند تاکید و اصرار پروردگار در اطاعت فرمانش دلیل 
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بر این است که او قادر بر این نبود که همه انها را در یک مسیر و در یک 
برنامه معین قرار دهد. 

اری هیچ مانعی نداشت که او به حکم اجبار و الزام , همه انسانها را 
یکنواخت و موّ من به حق و مجبور بر قبول ایمان بيافریند. , 

ولی نه چنین ایمانی فایده ای داشت , و نه چنان اتحاد و هماهنگی , 
اجباری که از روی انگیزه های غیر ارادی برخیزد. نه دلیل 9 
است و نه وسیله تکامل , و نه موجب پاداش و ثواب , درست به این 
میماند که خداوند زنبور عسل را چنان آفریده که به حکم الزام غریزه به 
دنبال جمع آوری شیره گلها می رود. و پشه مالاریا را آنچنان قرار داده که 
تنها در مردابها لانه می کند و هیچکدام در این راه از خود اختیاری ندارند. 
اصولا ارزش و امتیاز انسان و مهمترین تفاوت او با موجودات دیگر داشتن 
همین موهبت آزادی اراده و اختیار است , همچنین داشتن ذوقها و سلیقه 
ها و اندیشه های گوناگون و متفاوت که هر کدام بخشی از جامعه را می 
سازد, و بعدی از ابعاد آن را تامین می 

از طرفی هنگامی که آزادی اراده آمد, اختلاف در انتخاب عقیده و مکتب , 
طبیعی است , اختلافی که سبب می شود گروهی راه حق را بپذیرند و 
گروه دیگری راه باطل راء مگر اينکه انسانها تربیت شوند و در دامان 
رحمت پروردگار و با استفاده از مواهب او تعلیمات صحیح ببینند, در این 
هنگام با تمام : تفاوتهائی که دارند و با حفظ آزادی و اختیار, در راه حق گام 
خواهند گذارد هر چند در همین مسیر نیز تفاوتهائی خواهند داشت . 

به همین جهت در آیه بعد می فرماید: مردم در پذیرش حق با هم اختلاف 
دارتد مگر آنها که مشضول رحمت پروردگارند (الا من رحم ربک ). تفسیر 
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ولی این رحمت الهی مخصوص گروه معینی نیست , همه می توانند 
(بشرط اینکه بخواهند) از ان استفاده کنند. اصلا خداوند مردم را برای 
پذیرش این رحمت و موهبت افریده (و لذلک خلقهم ). ۱ 

انها که بخواهند در زیر این چتر رحمت الهی قرار بگیرند راه برای انها باز 
است رحمتی که از طریق تشخیص عقل و هدایت انبیاء و کتب اسمانی به 
همه مردم افاضه شده است . 

و هر گاه از این رحمت و موهبت استفاده کنند درهای بهشت و سعادت 
جاویدان به روی انها گشوده خواهد شد. 

در غیر این صورت فرمان خدا صادر شده است که جهنم را از سرکشان و 
طاغیان جن و انس پر می کنم (و تمت کلمة ربک لاملئن جهنم من الجنة و 
الناس اجمعین ). 


نکته ها : 
ری ی 

آزادی اراده اساس آفربنش انسان و دعوت همه انبیاء است , و اصولا 
بذوق آن انسان-حی نک کام و هسیر تکام راهم اسا ی :وی ) 
پیش نخواهد رفت : به همین دلیل در آیات متعددی از قرآن تاکید شده 
ات کصا را ی اس را اصا اس هی یاه 
چنین نخواست . 
کار خداوند تنها دعوت به مسیر حق و نشان دادن راه , و علامتگذاری , و 
7 دادن در برابر بیراهه , و تعیین کردن راهبر, و برنامه طی طریق 
قرآن می گوید: ان علینا للهدی ! بر ما نشان دادن راه است (سوره لیل 
ایه 12). 


و یز می. کوید. انما. انت: .ضدکر لست علیهم. بمضیطر نو فقط ,یادآوزق 
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کننده ای نه اجبا ر کننده (سوره غاشیه ان 91 

و در سوره (شمس ایه 8) می فرماید: فالهمها فجورها و تقواها: 

خداوند انسانرا آفرید و راه فجور و تقوا را به او الهام کرد. 
یرورابان آنه 4 مت حوانیم : انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما 
کفورا: ما زاه را : ایا را ی تا 
بنابراین آیات مورد بحجت از روشنترین آیانی است که بر آزادی اراده انسان 
قی نی یر تا کنو فی یه دلیل نه آن ات که ی ها ها هه 
انسان است . ۱ ۱ 

2 - درباره هدف آفرینش در آیات قرآن بیانات مختلفی آمده است که در 
حلقه لسن و لاس ۱ یعبدون : من جن و انس زا سشا رنه مر اتکر 
مرا پرستش کنند (ذاریات - 56) یعنی در مکتب بندگی و عبادت تکامل یا 
بند. و به عالیترین مقام انسانیت در این مکتب برسند. 

در جای دیگر می خوانیم الذی خلق الموت و الحياة لیبلوکم ایکم احسن 
عملا: آن خداتی که مرگ و زندگی را اقرید تا شما را بیازماید تا کدامین 
بهتر عمل می کنید (یعنی آزمایشی آمیخته با پرورش و در نتیجه تکامل ) - 
سوره ملک آیه 2. 

و در آیه مورد بحث می فرماید و لذلک خلقهم : برای پذیرش رحمت , 
رحمتی آمیخته با هدایت و قدرت بر تصمیم گیری > مردم را افرید. 
ایکون که ملاحظه مق کبمم بع این خطوطظ ببه. ی عطه موی ی 
شود و آن پرورش و هدایت و پیشرفت و تکامل انسانها است که هدف 
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هدفی که بازگشتش به خود انسان است , نه به خداء زیرا او وجودی است 


بی نهایت از تمام جهات , و چنین وجودی کمبود در آن راه ندارد تا بخواهد 
با افرینش خلق , کمبود و نیازی را برطرف سازد. 
3 - در ذیل ایه اخیر. فرمان مو کد خداوند داثر به پر کردن جهنم از جن و 
انس می خوانيیم ولی بدیهی است که این فرمان حتمی تنها یک شرط دارد 
آن بیرون رفتن از دایره رحمت الهی و پشت پا زدن به هدایت و 
از او است , و به این تبرتیب این آنة. نف تضاا دلیل. بر 
مکتب بر جبر نخواهد بود, بلکه تاکید مجددی است بر اختیار. هود 
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آیه 120 - 123 
آیه ترجمه 
وکا تفص عَلیّک من آنتاء الوْسلٍ ما ثبّت به فوَادک و جاک فی هذه الق 
موعطةُ و ذگری للمومنین(120) 
فل للذین ش لا ون اعمادا کل فکاتکم با ماو( ۱121 
ی و 
غیب الستفوت و الازض و البد بجع لایر کل قَاعغبخ و توکل عَلیّه و 
0 
جمه : 120 - ما از هر یک از سرگذشتهای انبیاء را برای تو باز گو کردیم 
4 نا او بر ۳ تب 
موعظه و تذکر برای موّ منان آمده است . 
1 - و به آنها که ایمان نمی آورند بگو هر چه در قدرت دارید انجام دهید 
ما هم انجام می دهیم ؟. 
2 اتظار بکسید ما هت ت‌ظرنه 
1 
کارها + وتان کین ِ 1 پرستش کن و بر او توکل نما و پروردگارت 
تفسیر ۱ 
کف ایم ایق ابات موه هوربا ان بایان یی بدیوه یک که برع کی 
مجموع بحثهای سوره بیان شده است و از انجا که قسمت عمده این سوره 
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فاشایهای را ماه فا ی هو ای را ی ی 
داستانها را در چهار موضوع خلاصه می کند: 
تفت ی ید ما ی شا وا کی اه انا درا همان کرد 
تا قلبت را محکم کنیم و اراده ات را قوی و ثابت (و کلا نقص علیک من 
اتباء الرزشل ما شنت به فد ادی ). 
کلمه کلا اشاره به تنوع این سرگذشتها است که هر کدام به نوعی از جبهه 
کیره در تزاش اشاع اشاره یه کند م سعی ار اتعرافات.ج ی از 


پر 4 
وا ها ها 6۱ 


5 


مجازاتها را, و این تنوع , اشعه روشنی بر ابعاد زندگی انسانها می اندازد. 
یت قلب هام (ضلف الله کلیهو آله وسلی امتعویت اراجهای که در 
ان آبه. به. ان اشاره شنده یک امر کاملا ظبیعی. است , زیرا مخالفتهای 
سرسختانه دشمنان نو لجوج و بیرحم , خواه و ناخواه در قلب پیامبر (صلی 
لل واه رم ار سسکا که ار و 
اما برای اينکه هرگز کمترین گرد و غبار نومیدی و یاس بر قلب پاک او 
ننلنیند, و اراده ۷ از این مخالفتها و کارشکنیها به صضعف نگراید, 
خداوند دا اش انبیاء و مشکلات کار آنها و مقاومتهایشان را در برابر 
اکوام لح فیرییی انوا را کین اگوی می هد ای و 
دل پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و همچنین موّ منانی که دوشادوش 
او در اين پیکار بزرگ شرکت دارند. هر روز قویتر از روز قبل باشد. 
سپس به دومین نتیجه بزرگ بیان این داستانها اشاره کرده , می گوید: در 
این اخبار پیامبران حقایق و واقعیتهای مربوط به زندگی و حیات , پیروزی و 
شکست . عوامل موفقیت و تیره روزی , همگی برای تو آمده است (و 
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سومین و چهارمین اثر چشمگیر بیان این سرگذشتها آن است که برای موّ 
منان موعظه و اندرز, تذکر و یادآوری است (و موعظة و ذکری للمو منین ) 
جالب اينکه نوپسنده المنار در ذیل این آیه مق که در این آیه معجزه 
ایجاز و اختصار آنچنان است که گوئی تمام اعجاز سر‌گذشتهای گذشته را 
در خود جمع کرده و با چند جمله کوتاه همه فوائد آنها را بیان نموده است . 
و به هر حال این آیه بار دیگر تاکید می کند که تواریخ قران را نباید 
سرسری شمرد و يا به عنوان یک سرگرمی از آن برای شنوندگان استفاده 
کرد چرا که مجموعه ای است از بهترین درسهای زندگی در تمام زمینه ها 
و راهگشائی است برای همه انسانهای امروز و فردا. 
سپس به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دستور می دهد که تو نیز در 
مقابل سرسختیها و لجاجتهای دشمن همان بگو که بعضی از پیامبران 
پیشین به این افراد می گفتند: به آنها که ایمان نمی آورند بگو هر چه در 
قدرت دارید انجام دهند.واز هنحکازه قرو گذاز نکنید‌ما هم انخه در نوان 
داریم انجام خواهیم داد (و قل للذین لا یو منون اعملوا علی مکانتکم انا 
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شما در انتظار باشید و ما هم انتظار می کشیم تا ببینیم کدامین پیروز می 
شما در انتظار خام شکست ما باشید و ما در انتظار واقعی عذاب الهی 
برای شما هستیم که يا از دست ما خواهید کشید و با مستقیما از طرف 
جو! 
این گونه تهدیدها که به صورت امر ذکر می شود در موارد دیگری از قرآن 


نیز به چشم می خورد مانند اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصیر: هر کار 
هی خهاهند. بکتعد خدا ار اعضال ما آگام اشتت(سوده فصلت آنه:40] 

و در مورد شیطان می خوانیم و استفزز من استطعت منهم بصوتک و اجلب 
علیهم بخیلک و رجلک : با صدای خود آنها را به حرکت در آور و لشگر 
سواره و پیاده خود را به سوی آنها بفرست (سوره اسراء آیه 64). 

بدیهی است هیچیک از این صیفه های امر برای وادار کردن به کار نیست 
بلکه همه آنها جنبه تهدید دارد. 

آخرین آیه این سوره به بیان نوحید (توحید علم و توحید افعال و توحید 
عیادت ) می پردازد همانگونه که آیات آغاز این سوره از علم توحید سخن 
می 

در حقیقت در اين آیه انگشت روی سه شعبه از توحید گذاشته شده است 
نخست توحید علمی پروردگار, غیب آسمانها و زمین مخصوص خدا است و 
او است که از همه اسرار آشکار و نهان با خبر است (و لله غیب 
السماوات و الارض ) 

و غیر او علمش محدود و در عین محدودیت از ناحیه تعلیم الهی است , 
بنابراین علم نامحدود, آن هم علم ذاتی , نسبت به تمام آنچه در پهنه زمین 
و آسمان قرار دارد. مخصوص ذات پاک پروردگار است . 

و از سوی دیگر زمام تمام کارها در کف قدرت او است , همه چیز به 
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سوی او باز می گردد (و الیه پرجع الامر کله ). 

۵ ایرمش حاه رید اقعالی است . 

نتیتن. تبخه»می. کبود اکتون: که. احاهی. تام‌خذدهد. هه فذرته بی. بایان ::: 
مخصوص ذات پاک او است و بازگشت هر چیز به سوی او می باشد. تنها 
او را پرستش کن (فاعبده ). 

و فقط بر او توکل نما (و توکل علیه ). 

و این ترحله توحید عیادت است.. 

خ از اه افرمانی مکی مظان و کنامه ترفن کر که 
ار فا 0 
نکته ها : 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - علم غیب مخصوص خدا است . 
همانگونه که در جلد هفتم ذیل آیه 188 اعراف و در جلد پنجم ذیل آیه 50 
سوره انعام مشروحا بیان کردیم جای تردید نیست که آگاهی بر اسرار نهان 

و اسرار گذاشته و آینده مخصوص خداوند است , آیات مختلف قرآن نیز بر 
این حقیقت گواهی می دهد, او در این صفت تنها است و هیچکس شبیه و 
مانند او نیست . 


وا کز اه هرایم از ایا قاری از لیم یب خرن 
نسبت داده شده و یا در آیات و روایات فراوانی درباره پیامبر رصلی الله 
علیه و آله و سلّم ) و علی (علیه السلام ) و ائمه معصومین (علیهم السلام 
و خوا: بیم نیم که آنها گاهی از حوادت آینده و از اسرار نهان خبر می دادند 
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او است که در هر مورد صلاح بداند, قسمتی از اسرار غیب را به بندگان 
خاصش تعلیم می دهد اما این علم , نه ذاتی است و نه نامحدود, بلکه از 
طریق تعلیم الهی است و محدود به مقداری است که او اراده کرده است 


و با این توضیح پاسخ تمام بد گویانی که عقیده شیعه را در زمینه علم غیب 
به اد انتقاد گرفته اند که پیامبران و امامان را عالم الغیب می دانند روشن 
می گردد. 

نه تنها خداوند اسرار غیب را در مورد لازم به پیامبران و امامان تعلیم می 
دهد بلکه گاهی به غیر پیامبر و امام نیز چنین تعلیمی می دهد همانگونه که 
در داستان مادر موسی در قرآن می خوانیم که خداوند به او گفت ننرس و 
۱۱۱ ات و ۳ ۳ و او را از 
یامیران قرار می دهیم و لا تعافی ولا تعزنی انا رادوه ایک و جاعلوه من 
حتت. گاهی برندکان و خاندازان دبگر یه قاط ضتزورتهای: ززدگن: : 
اخاهنهاتی: از اشرار 1 و ختی: از . آننده تنسسا نون بیدا می؛ کنند که 
تصورش برای ما مشکل و پیچیده است , و به این ترتیب بعضی از مسائلی 
که برای ما غیب محسوب می شود برای انها غیب نیست . 

2 - عبادت مخصوص او است . ۳ 
در آیه فوق دلیل لطیفی بر اختصاص پرستش به خدا بیان شده است, و آن 
اص ار وه ار اس و مات ال و ال باه ای 
صفات بیش از همه در خدا است , و دیگران در برا,؛ بر او ناچیزند. بزرگترین 
نشانه عظمت , علم نامحدود و قدرت بی پایان است که آیه فوق می گوید 
هر دو مخصوص او است و اگر پرستش به خاطر پناه بردن در حل مشکلات 
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از اسرار غیب و نهان انها با خبر است و توانائی بر اجابت دعوت و انجام 
خواسته ها دارد, و به همین دلیل توحید صفات , سبب توحید عبادت می 
گردد (دقت کنید). 

3 - بعضی از مفسران گفته اند که تمام سیر انسان در طریق عبودیت 
پروردگار در دو جمله در آیه فوق خلاصه شده : فاعبده و توکل علیه چرا که 


عبادت خواه عبادت جسمانی باشد مانند عبادات معمولی و يا عبادت 
تحانت ناسد مایق و الم انس تام اشرار هس با ان 
و توکل یعنی واگذاری مطلق به خدا و سپردن همه چیز بدست او که یکنوع 
قیاع فین لاه محصوتب» موی شوت | کرش عطه اس ماش 

در تمام این مسیر از اغاز تا انتها توجه به حقیفت توحید صفات , رهروان 
این راه را یاری می دهد, و به تلاش و تکاپوی اميخته با عشق وا می دارد. 
پروردگارا! چنان کن که ترا با صفات جلال و جمالت بشناسیم . 

و چنان کن که با اگاهی به سوی تو حرکت کنیم . 

پروردگارا! به ما توفیقی ده که مخلصانه ترا پرستش کنیم و عاشقانه به تو 
توکل نمائیم . 

فیلات رو نار شم مارا احاطی گرم و ای اسان 
کردن نور این انقلاب تلاش و کوشش می کنند, تنها امید ما توئی , و تکیه 
گاه برای حل این مشکلات ذات پاک تو است . 

پروردگارا! این هاانتودیم کهترام را تا بدیتجا پیمودیم ءبلکه تانیدات اشکان و 
نهان تو بود که در همه جا ما را در رسیدن به این مرحله توان بخشید, 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 290 

در باقیمانده راه نیز ما را از اين موهبت بزرگ محروم مفرما و لطف 
خاصت را از ما دریغ مدار و به ما نیز توفیق مرحمت کن که بتوانیم این 
برسانیم . (پایان سوره هود) 
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"سوره یوسف 

مقدمه 

(دارای 111 آیه که همه در مکه نازل شده است ) تفسیر نمونه جلد 9 
صفحه 292 

قبل از ورود در تفسیر آیات این سوره ذکر چند امر لازم است : 

1 - در اينکه این سوره در مکه نازل شده است در میان مفسران , بحت و 
اشکال نیست , تنها از ابن عباس نقل شده که چهار آیه آن (سه آیه نخست 
و آیه هفتم ) در مدینه نازل گردیده . 
ولی دقت در پیوند این آیات با آیات دیگر این سوره نشان می دهد که نمی 
تام ماس ار هه نی کم شاراين اما ول انار آنه دور 
مدینه بسیار ضعیف است . 

2- تمام آیات این سوره جز چند آبة که در آخر آن آضده سر گذشت جالب 
و شیرین و عبرت انگیز پیامبر خدا یوسف (علیه السلام ) را بیان می کند و 
به همین دلیل این سوره بنام یوسف نامیده شده است و نیز و به همین 
جهت از مجموع 27 بار ذکر نام یوسف در قرآن 25 مرتبه آن در این سوره 
است , و فقط دو مورد آن در سوره های دیگر (سوره غافر آیه 34 و انعام 
آیه 84) می باشد. ٍ 

محتوای این سوره بر خلاف سوره های دیگر قرآن همگی به هم پیوسته و 
بیان فرازهای مختلف یک داستان است , که در بیش از ده بخش با بیان 
فوق العاده گویا, جذاب , فشرده , عمیق و مهیج آمده است . 

گر چه داستان پردازان بی هدف , و يا آنها که هدفهای پست و آلوده ای 
دارند سعی کرده اند از این سرگذشت آموزنده یک داستان عشقی محرک 
برای هوسبازان بسازند و چهره واقعی یوسف و سرگذشت او را مسخ 
کنند. و حتی در شکل یک فیلم عشقی به روی پرده سینما بیاورند ولی 
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و اسوه است , در لابلای این داستان عالیترین درسهای عفت و خویشتن 
داری و تقوی و ایمان و تسلط بر نفس را منعکس ساخته انچنان که هر 
انسانی - هر چند» بارها آنرا خوانده باشد - باز به هنگام خواندنش بی اختیار 
تحت تاثیر جذبه های نیرومندش قرار می گیرد. 

و به همین جهت قرآن نام زیبای احسن القصص (بهترین داستانها) را بر آن 
روم ات مور ایا ای رای هیر و ان را 
بیان کرده است . 


که قران در تمام ابعادش معجزه است , چرا که قهرمانهائی که در داستانها 
معرفی می کند - قهرمانهای واقعی و نه پنداری - هر کدام در نوع خود بی 


نظیر ند. ۱ 

ابراهیم قهرمان بت شکن با آن روح بلند و سازش ناپذیر در برابر 
طاغوتیان . ۲ 

نوح آن قهرمان صبر و استقامت و پایمردی و دلسوزی در آن عمر طولانی 
و پربرکت . 


ی 
یوسف آن قهرمان پاکی و پارسائی و تقوی , در برابر یک زن زیبای هوسباز 
و حیله گر. 
و از این گذشته قدرت بیان وحی قراتن در این داستان آنچنان تجلی کرده 
که انسان را به حیرت می اندازد. زیرا اين داستان چنانکه می دانیم در پاره 
ای از موارد به مسائل بسیار باریک عشقی منتهی می گردد, 3 فان یی 
آنکه آنها را درز بگیرد. و از کنار آن بگذرد تمام این صحنه ها را با ریزه 
کاریهایش طوری با ی ند کی کفترین احساس منفی و نامطلوب در 
شنونده ایجاد نمی گردد. در متن تمام قضایا وارد می شود اما در همه جا 
اشعه نیرومندی از تقوا و پاکی , تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 294 
5 ۲ 
4 - داستان یوسف قبل از اسلام و بعد از آن 
بدون شک قبل از اسلام نیز داستان یوسف در میان مردم مشهور و 
معروف بوده است , چرا که در تورات در چهارده فصل از سفر پیدایش (از 
فصل 37 تا 50) این داستان مفصلا ذکر شده است . ۱ ۲ 
البته مطالعه دقیق این چهارده فصل نشان می دهد که آنچه در تورات امده 
تفاوتهای بسیاری با قرآن مجید دارد و مقایسه این تفاوتها نشان می دهد 
که تا چه حد آنچه در قرآن آمده پیراسته و خالص و خالی از هر گونه خرافه 
می باشد و اینکه فران هت مامت می کید : پیش از این از آن غافل بودی 
(بنابر اينکه منظور از احسن القصص داستان یوسف باشد) اشاره به عدم 
آگاهی پیامبر از واقعیت خالص این سرگذشت 
از تورات کنونی چنین بر می آید که یعقوب هنگامی که پیراهن خون آلود 
یوسفرا دید چنین گفت : این قبای پسر من است و جانور درنده او را 
خورده یقین که پوسف دریده شده است - پس یعقوب جامه های خود را 
درید و پلاس به کمرش بست و روزهای بسیاری از برای پسرش نوحه گری 
نمود - و تمامی پسران و تمامی دخترانش از برای تسلی دادن به او 
برخاستند. اما او را تسلی گرفتن امتناع نمود و گفت به پسر خود به قبر 
محزونا فرود خواهم رفت . 


در حالی که قرآن می گوید: یعقوب با هوشیاری و فراست از دورع 
فرزندان آگاه شد و در اين مصیبت جزغ و فزع و بی تابی نکرد, بلکه 
آنچنان که سنت انبیاء است با آن مصیبت برخورد صبورانه ای داشت هر 
چند قلبش می سوخت و اشکش جاری می شد و طبعا از کثرت گربه 
چشمش را از دست داد ولی به تعبیر قران با صبر جمیل و با خویشتن 
داری (کظیم ) سعی کرد از تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 295 
کارهائی همچون دریدن جامه و نوحه گری و پلاس به کمر بستن که علامت 
عزاداری مخصوص بود خودداری کند. 
بهر حال بعد از اسلام نیز این داستان در نوشته های مورخین شرق و غرب 
گاهی با شاخ و برگهای اضافی آمده است در شعر فارسی نخستین قصه 
یوسف و زلیخا را به فردوسی نسبت می دهند و پس از او یوسف و 
زلیخای شهاب الدین عمعق و مسعودی قمی است و بعد از او یوسف و 
زلیخای عبدالرحمن جامی شاعر معروف قرن نهم است . 
5 - چرا بر خلاف سرگذشتهای سایر انبیاء داستان یوسف یکجا بیان شده 
است ؟ - یکی از ویژگیهای داستان بوسف این است که همه آن یکجا ین 
, بخلاف سرگذشت سایر پیامبران که بصورت بخشهای جداگانه در 

ی فان ی ار ات 
این ویز کی به این دلیل است که تفکیک فرازهای اين داستان با توجه به 
م اض وار اش ان ار هو را هه رت 
کامل همه باید یکجا ذکر شود. فی المثل داستان خوب یوسف و تعبیری که 
پبدر برای ذکر کرد که در آغاز این سوره آمده بدون ذکر پایان داستان 
مفهومی ندارد. 
لذ| در اواخر این سوره می خوانیم , هنگامی که یعقوب و برادران یوسف 
مر ادص را هام یت اه قصوع کر ی ووت رود 
پدر کرد و گفت : يا ابت هذا تاویل رو یای من قبل قد جعلها ربی حقا: پدرم 
! این تاویل همان خوابی است که در آغاز دیدم خداوند آن را به واقعیت 
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این نمونه پیوند تا کتیتتنی آغاز و پایان اين داستان را روشن می سازد, در 
حالی که داستانهای پیامبران دیگر اين چنین نیست و هر یک از فرازهای آن 
فستقا قایل دزی و ده گیری ست : 

یکی دیگر از ویژگیهای این سور ه آنست که داستانهای سایر پیامبران که در 
قرآن آمده معمولا بیان شرح مبارزاتشان با اقوام سرکش و طغیانگر است 
که سرانجام گروهی اتضان. فت. او دنه و گروه دیگری به مخالفت خود تا 
سر حد نابودی به مجازات الهی ادامه می دادند. 
اما در داستان یوسف , سخنی از این موضوع به میان نیامده است بلکه 
بیشتر بیانگر زندگانی خود یوسف و عبور او از کورانهای سخت زندگی 


است که سرانجام به حکومتی نیرومند تبدیل می شود که در نوع خود نمونه 
بوده است . 

6 - فضیلت سوره یوسف ِ 

در روایات اسلامی برای تلاوت این سوره فضائل مختلفی آمتوخ است از 
جمله در حدیثی از امام صادق (علیه الاسلام ) می خوانیم من قرء سورة 
یوسف فی کل یوم او فی کل ليلة بعثه الله یوم القیامه و جماله مثل جمال 
یوسف و لا یصیبه فزع یوم القیامة و کان من خیار عباد الله الصالحین 

: هر کس سوره پوسف را هم روز و هم شب بخواند, خداوند او را روز 
رستاخیز بر می انگیزد در حالی که زیبائیش همچون زیبائی یوسف است و 
هیچگونه ناراحتی روز قیامت به او نمی رسد و از بندگان صالح خدا خواهد 


بود. 

بارها گفته ایم روایاتی که در بیان فضیلت سوره های قرآن آمده به معلی 
خواندن سطحی بدون تفکر و عمل نیست بلکه تلاوتی است مقدمه تفکر, 
و تفکری است سر اغاز عمل , و با توجه به محتوای این سوره روشن 
برنامه زندگی خود را از آن بگیرد و در برابر طوفانهای شدید شهوت و مال 
وجاه و فقام خفتشدداری کنه تا انجار که شیاه جال, زندان را خدام.با 
پاکدامنی بر قصر الوده شاهان مقدم دارد. چنین کسی زیبائی روح و جان 
او همانند زیبائی یوسف است و در قیامت که هر چیز در درون است آشکار 
می گردد جمال خیره کننده ای پیدا خواهد کرد و در صف بندگان صالح خدا 
خواهد بود. 

لازم به تذکر است که در چند حدیث از تعلیم دادن اين سوره به زنان نهی 
هوسباز مصری با تمام عفت بیانی که در آن رعایت شده برای بعضی از 
زنان تحریک کننده بااشد و به عکس تأکید شده است که سوره نور (که 
ولی اسناد این روایات رویهمر فته چندان قابل اعتماد نیست و به علاوه در 
بعضی از روایات عکس این مطلب دیده می شود و در ان تشویق به تعلیم 
این سوره به خانواده ها شده است از این گذشته دقت در آیات این سوره 
نشان می دهد که نه تنها هیچ نقطه منفی برای زنان در آن وجود ندارد بلکه 
ماجرای زندگی آلوده همسر عزیز مصر درس عبرتی است برای همه 


آیه 1 - 3 
ایه و ترجمه 


یسم الله الرَحهّن الرَچیم 


الر یل ءَایّت الکتب للغٌیین(1), 

تا آنرلتة فرعناً ریا لَلکمٌ تقفلون(2) 

نکن تثص عَلَیک أعْسن القصص با أَوحینا ایک ها الْفُْءَاَ و ان کنت من 
قله آمن الَْفلین(3) ۱ 

ترجمه : : بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - الر - آن آیات کتاب آشکار است . 

2 - ما انرا قران عربی نازل کردیم تا شما دری کنید (و بیندیشید). 

3- ما بهترین سرگذشتها را بر تو بازگو کردیم , از طریق وحی کردن این 
قران به تو,ء هر چند پیش از ان از غافلان بودی . 

این سوزه نیز با حروف مقطعه (الف - لام راع) آغاز شده است که:نشانه 
ای ازعطمت فران: و بر کیت آين آیات عمیق و پر محتوی از ساده ترین 
دربانه خریف مقطاعی فر ان تا کنون ود (آغاز سوره بقره و ال 
عمران و اعراف ) بقدر کافی بحث کرده ایم و دیگر ضرورتی برای تکرار 
نیست , و دلالت انها را بر عظمت قران ثابت کردیم . 

و شاید به همین دلیل است که بعد از ذکر حروف مقطعه بلافاصله اشاره 
زوفتی یش ۵ آسکان کنندهسی ار باطل فتشان دهندن صر اظرمسشقیم و 
راه پیروزی و نجات (تلک ایات الکتاب المبین ). 

الب توچه: اشکه:در این ایب آن اسم اشاره تور (نلی. ) اشتفاوی ده 
است , که نظیر آن در آغاز سوره بقره و بعضی دیگر از سوره های دیگر 
قرآن داشتیم و گفتیم این گونه تعبیرات ت همگی اشاره به عظمت این آیات 
است یعنی آنچنان بلند و والا است که گوئی در نقطه دور دستی قرار 
گرفته , در اوج آسمانها, در اعماق فضای بیکران که برای رسیدن به آن 
باید تلاش و کوشش وسیعی انجام داد, نه همچون مطالب پیش پا افتاده که 
انسان در هر قدم با آن روبرو می شود. (نظیر این تعبیر را در ادبیات 
فارسی نیز داریم که در حضور یک شخص بلند پایه می گویند: ان حنای: 
آن مقام محترم ...). 

سپس هدف نزول این آیات را چنین بیان می کند: 

ما آن را قرآن عربی فرستادیم تا شما آن را به خوبی درک کنید (انا انزلناه 
فراا غرها اعلکی تفخاون | ث" 

قدفیما فرانت اروت تشن هرک باتوی آات نم له 
هدف نهائی درک است , درکی نیرومند و پر مایه که تمام وجود انسان را 
به سوی عمل دعوت کند. 

اما عربی بودن قرآن علاوه بر اینکه زبان عربی بشهادت آنها که اهل 
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در زبانهای مختلف جهانند انچنان زبان وسیعی است که می تواند ترجمان 
لسان وحی باشد و مفاهیم و ریزه کاریهای سخنان خدا را باز گو کند, علاوه 
بر این ,. مسلم است که اسلام از جزیره عربستان از یک کانون تاریکی و 
طلیت ترتع کی مه ول اس سر 
سامان را گرد خود جمع کند, آنچنان گوبا و روشن باشد که آن افراد بی 
سواد و دور از علم و دانش را تعلیم دهد و در پرتو تعلیمش دگرگون سازد 
و یک هسته اصلی برای نفوذ این آئین در سایر مناطق جهان به وجود آورد. 
البته قرآن با اين زبان برای همه مردم جهان قابل فهم نیست (و به هر 
زبان_ دیگری بود نیز همین گونه بود) زیرا ما یک زبان جهانی که همه مردم 
دنیا آنرا بفهمند نداریم , ولی اين مانع از آن نخواهد شد که سایر مردم 
جهانار ترجمه‌های آن:بهرم کيرند و با از ان بالانو با اشتانی تدریخی هد 
ای ای ود ات را لش که عافد میا آن مق مین البا طا 
درک نمایند. ۲ 
به هر حال تعبیر به عربی بودن که در ده مورد از قران تکرار شده پاسخی 
است به آنها که پیامبر را متهم می کردند که او اين آیات را از یک فرد 
عجمی یاد گرفته و محتوای قرآن یک فکر وارداتی است و از نهاد وحی 
نجوشیده است . 
ضمنا اين تعبیرات پی در پی این وظیفه را برای همه مسلمانان به وجود 
می آورد که همگی باید بکوشند و زبان عربی را به عنوان زبان دوم خود به 
ات و ی ی 
ست . 


سپس می فرماید: ما نیکوترین قصه ها را از طریق وحی و فرستادن این 
قرآن برای تو بازگو می کنیم هر چند پیش از آن , از آن غافل بودی (نحن 
قیص.علیی اجسن القصص جما امحا الیی هداد لقران مان کنت فر. له 
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بعضی از مفسران معتقدند که ((احسن القصص ( اشاره به مجموعه 
قران است:: و-جخفله بما آوخینا الیی هدا القر آن را گرینه بر ان هی دانند: و 

قکه ر سا تما به معرداسان نسم که ار سر رد لت یه 
معنی جستجو از آثار چیزی است , و هر چیز که پشت سر هم قرار گیرد. 
عرات. به. آن. قضه من کوید و از انجا: که به هنکام شرخ: بیان یک موجوع.: 

کلمات و جمله ها پی در بی بیان می شوند, این کار را قصه نامیده اند. 

بهر حال خداوند مجموعه این قران که زیباترین شرح و بیان و فصیحترین و 
بلیغترین الفاظ را با عالیترین و عمیقترین معانی آمیخته که از نظر ظاهر 


زیبا و فوق العاده شیرین و گوارا و از نظر باطن بسیار پر محتوا| است 
ای اه ی 


در روایات متعددی نیز مشاهده می کنیم که این تعبیر مجموغه. قرآن بة 
کار رفته است هر چند این روایات به عنوان تفسیر ابه مورد بجعت وارد 
نشده است (دقت کنید). 

در خی کصفلی نا هه ارام ری اه و الم ههام 
را ای ها : بهترین قصه ها این 
در کتاب روضه کافی در خطبه ای از امیر مو منان علی (علیه السلام ) 
یی تعسو کها ماحست لت الم اه ها در ات 
الله عز ذکره : بهترین داستانها و رساترین موعظه ها و سودمندترین 
کزها کنات واه د ال است: ۱ 

ولی پیوند ایات اینده که سر‌گذشت یوسف را بیان اد کل با ایه مورد 
بحث انچنان است که ذهن انسان بیشتر متوجه این معنی می شود که 
خداوند داستان یوسف را احسن القصص نامیده است و حتی شاید برای 
ی 

اما بارها کته ام که مانعی ندارد این گونه ایات برای بیان هر دو معنی 
باشد, هم قران بطور عموم احسن القصص است و هم داستان یوسف 
بطور خصوص . : 
وا اراس شش سای شا هر کی راز اه شا او 
ترش ار لت روا ند کی سک 

حاکمیت اراده خدا| را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده می 
سر نوشت شوم حسودان را با چشم خود می بینیم , و نقشه های نقش بر 
اب شده آنها را مشاهده می کنیم . 

ننگ بی عفتی , عظمت و شکوه پارسائی و تقوی را در لابلای سطورش 
منطی تهانی ی کوک ترفن وتا را در قعر چاه , شبها و روزهای یک 
زندانی بی گناه را در سیاه چال زندان 7 تجلی نور امید از پس پرده های 
تاریک یاس و نومیدی و بالاخره عظمت و شکوه یک حکومت وسیع که نتيجه 
آگاهی و امانت ت است , همه در این داستان از مقابل چشم انسان رژه می 
رود. 

لحظاتی را که سر نوشت یک ملت با یک خواب پر معنی دگرگون می شود 
و زندگی یک قوم و جمعیت در پرتو آگاهی یک زمامدار بیدار الهي از 
تا ای ای مرها در و شرا و 
شده است چر| احسن القصص نباشد؟!: 

منتها احسن القصص بودن سر گذشت یوسف به تنهائی کافی نیست , مهم 


این است که در فا. انخان شایفسکی باشند که تتوانیم اتمه درتن+شر یا 
در روح خود جای دهیم . 

بسیارند کسانی که هنوز به داستان یوسف به عنوان یک ماجرای عشقی 
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جالب می نگرند, همچون چارپایانی که به یک باغ پر طراوت و پر گل , تنها 
به صورت یک مشت علف برای سد جوع می نگرند. 

و هنوز بسیارند کسانی که با دادن شاخ و برگهای دروغین به این داستان 
سعی دارند از آن یک ماجرای سکسی بسازند, اين از عدم شایستگی و 
قابلیت محل است و گرنه اصل داستان همه گونه ارزشهای والای انسانی 
را در خود جمع کرده است و در اینده به خواست خدا خواهیم دید که نمی 
توان به آسانی از فرازهای جامع و زیبای این داستان گذشت , و به گفته 
شاعر شیرین سخن گاه در برا, بر جاذبه های این داستان بوی گل انسان را 
چنان مست می کند که دامنش از دست می رود!. 

نقش داستان در زندحت انسانها. ۲ 

با توجه به اینکه قسمت بسیار مهمی از قران به صورت سرگذشت اقوام 
پیشین و داستانهای گذشتگان بیان شده است , این سو ال برای بعضی 
و و تحت 
دارد؟ 

اما توجه به چند نکته علت حقیقی این موضوع را روشن می سازد: 

1 > تارنخ از مایشاه: مسائل کونا کون .رندحی بش است: + و آنجه. را که 
انسان در ذهن خود با دلائل عقلی ترسیم می کند در صفحات تاریخ به 
صورت عینی باز می یابد, و با توجه به اینکه مطمئن ترین معلومات ان 
است که جنبه حسی داشته باشد, نقش تاریخ را در نشان دادن واقعیات 
زند کن یی می تون درک کرت ۳ 

انسان با چشم خود در صفحات تاریخ , شکست مرگباری را که دامن یک 
قوم و ملت را بر اثر اختلاف و پراکندگی می گیرد می بیند, و همین گونه 
نت ۱ ۳ 

تاریخ با زبان بی زبانیش نتائج قطعی و غير قابل انکار مکتیها: روشها, 
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و برنامه های هر قوم و گروهی را بازگو می کند. ۱ 
داستانهای پیشینیان مججو که ای است از پرارزشترین تجربیات انها؛ و می 
دانیم که محصول زندگی چیزی جز تجربه نیست . 

تاریخ آئینه ای است که تمام قامت جوامع انسانی را در خود منعکس می 
سازد, زشتیها, زیبائیها, کامیابیها, ناکامیها, پیروزیها و شکستها و عوامل هر 
یک از اين امور را. 

به همین دلیل مطالعه تاریخ گذشتگان , عمر انسان را - درست به اندازه 


عمر انها - طولانی می کند! چرا که مجموعه تجربیات دوران عمر آنها را در 
اختیار انسان می گذارد. ۱ 
و به همین دلیل علی (علیه السلام ) در آن سخن تاربخیش که در لابلای 
وصایایش به فرزند برومندش کرده چنین می گوید: ای بنی انی و آن لم 
اکن عمرت عمر من کان قبلی فقد نظرت فی اعمالهم و فکرت فی 
اخبارهم ی انتهی الی من 
امور هم قد عمرت من اولهم الی اخرهم . 

تدم ان هن که یر بیان رام ات افتت | , ولی در اعمال 
آنها نظر افکندم در اخبارشان اندیشه نمودم » و دز نارشان هد تسیز ۵ 
سیاحت پرداختم , آنچنان که گوئی همچون یکی از آنها 1 
بسن نک از تخربیات ازج انان دزیافته ام.با اولین و آخزین آنها عمر. 
کرده ام ! 
البته تاریخی که خالی از خرافات و دروغ پردازیها و تملق ها و ثنا خوانیها و 
تحریفها و مسخها بوده باشد, ولی متاسفانه اين گونه تواریخ کم است , و 
قران را در ارائه نمودن نمونه هائی از تاریخ اصیل نباید از نظر دور 
داشت . 
تاریخی کههفخون انیت ضافت: باشد. نه. کز تماا: تاریخی که تنها به ذکر 
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وقایع نپردازد. به سراغ ريشه ها و نتیجه ها نیز برود. 
با این حال چرا قران که یک کتاب عالی تربیت است در فصول و فرازهای 
خود تکیه بر تاریخ نکند و از داستانهای پیشینیان , مثال و شاهد نیاورد 
2 - از این گذشته تاریخ و داستان جاذبه مخصوصی دارد, و انسان در تمام 
ادوار عمر خود از سن کودکی تا پیری تحت تاثیر این جاذبه فوق العاده 
و به همین جهت قسمت مهمی از ادبیات جهان , و بخش بزرگی از آثار 
نویسندگان , را تاریخ و داستان تشکیل می دهد. ۱ 
بهترین آثار شعرا و نویسندگان بزرگ اعم از فارسی زبان و غیر آنها, 
داستانهای انها است , گلستان سعدی , شاهنامه فردوسی , خمسه نظامی 
و آبازن جذاب نویسندگان معاصر, همچنین انار هیجان آقدین ویکتور هوگو 
فرانسوی 1 شکسییر انگلیسی 1 و گوته آلمانی , همه در صورت داستان 
عرضه شده است . 
تایه موی با وال همم 
عرضه شود, اثری در خواننده و بیننده می گذارد که استدلالات عقلی هرگز 
قادر به چنان تاثیر نیست . 
دلیل این موضوع شاید از باشد که انسان قبل از آنکه , عقلی باشد حسی 
است و بیش از انچه به مسائل فکری می اندیشد در مسائل حسی غوطه 


رت 

مسائل مختلف زندگی هر اندازه از میدان حس دور می شوند و جنبه تجرد 
عقلانی به خود می گیرند ثقیلتر و سنگینتر و دیرهضم تر می شوند. 

فا امیس هه ترآ فان استلالت عفلی. ار تالا 
2 دک مان اسب نها بات اسلا[ 
را چندین برابر می کند. و لذا دانشمندان موفق انها هستند که تسلط 
بیشتری بر انتخاب بهترین مثالها دارند. 

و راخ فسوی خالی کم اس لاعف انسیا یداد 
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مسائل حسی و عینی و تجربی است . 

3 - داستان و تاریخ برای همه کس قابل فهم و درک است , بر خلاف 
استدلالات عقلی که همه در ان یکسان نیستند! 

به همین دلیل کتابی که جنبه عمومی و همگانی دارد و از عرب بیابانی 
نواد نیمه وخشی. کوفقه: تا فیلیسوف» زر یه نفک فص بای ات ان 
استفاده کنند. حتما باید روی تاریخ و داستانها و مثالها تکیه نماید. 

مجموعه: این خهات فان فی. دهد که فران در بیان انن: همه تاریط .و 
داستان بهترین راه را از نظر تعلیم و تربیت پیموده است . 

مخصوصا با توجه به اين نکته که قرآن در هیچ مورد به ذکر وقایع تاریخی 
بظور برهنه ور غریان: نمی پروافن بلکه:ذر هر ام از آانتنخه کبزی کردم 
و بهره برداری تربیتی می کند, چنانکه نمونه هایش را در همین سوره به 
زودی خواهید دید. یوسف 
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آیه 6-4 

آیه و ترجمه 1 
اد قال یوسف لابیه ات نی مات أَحد عشر کوکباً الشمقس و القَمَر 
ریم لی سجدین(4) ۳ 

قال ین لا تفقصص یاک علی |حُوتک قیکیذوا آک کیداً ان الشیّطن للانسن 


َدو یی (5) 

و کذلک یتیک رفک نقلفک من تال الخادیت ون نققته علنک و لب 
ال بَفْفُوب ما اتقها خلی آنو" یک من بل ابرهيم و اسحخق ان یک عَليم 
حکیغ(6) 


نرجمه : 4 - (بخاطر آر) هنگامی را که یوسف به پدرش گفت : : پدرم ! من 
در خواب دیدم یازده ارو و خورشید و ماه در برابرم سجده می کنند!. 


5 - گفت : فرزندم ! خواب خود را برای برادرانت بازگو مکن که برای تو 
نقشه خطرناک می کشند, چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است !. 


6 - و اینگونه پروردگارت تو را بر می گزیند, و از تعبیر خوابها به تو می 


آموزد, و نعمتش را بر تو و بر آل یعقوب تمام و کامل می کند, همانگونه 
که ِ از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد, پروردگار تو عالم و 
۳ و آغاز مشکلات !. ۲ 

قران داستان یوسف را از خواب عجیب و پر معنی او اغاز می کند. زیرا 
این خواب در واقع نخستین فراز زندگی پر تلاطم یوسف محسوب می شود 
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یک روز صبح با هیجان و شوق به سراغ پدر امد و پرده از روی حادثه تازه 
ای برداشت که در ظاهر چندان مهم نبود اما در واقع شروع فصل جدیدی 
را در زندگانی او اعلام می کرد. 

((یوسف گفت پدرم ! من دیشب در خواب يازده ستاره را دیدم که از 
آسمان فرود آمدند, و خورشید و ماه نیز آنها را همراهی می کردند, همگی 
نزد من آمدند و در برابر من سجده کردند)) (اذ قال یوسف لابیه يا ابت 
انی رایت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رایتهم لی ساجدین ). 

قدر. (شب تعیین سرنوشتها و مقدرات بود) دید. 

در اینکه یوسف به هنگام دیدن اين خواب چند سال داشت , بعضی نه سال 
, بعضی دوازده سال و بعضی هفت سال , نوشته اند, قدر مسلم این است 
که در آن هنگام بسیار کم سن و سال بود. ۳ 
قابل نوجه اينکه : جمله ((رایت )) به عنوان تاءکید و قاطعیت در این ابه 
تکرار شده است اشاره به اینکه من چون بسیاری از افراد که قسمتی از 
وان هو ارفا موش هی هاش مار ان تسف وه 
نیستم , من با قطع و یقین دیدم که یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم 
سجده کردند, در این موضوع شک تردیدی ندارم . 

نکته دیگر اینکه ضمیر ((هم 6 که برای جمع مذکر عاقل است در مورد 
خورشید و ماه و ستارکان به کار رفته , همچنین کلمه ((ساجدین ). 

اشاره به اينکه سجده انها یک امر تصادفی نبود بلکه پیدا بود روی حساب 
همچون افراد عاقل و هوشیار سجده می کنند. 

البته روشن است که منظور از سجده در اینجا خضوع و تواضع می باشد و 
گرنه سجده به شکل سجده معمولی انسانها در مورد خورشید و ماه و 
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اين خواب ب هیجان انگیز و معنی دار پعقوب پیامبر را در فکر فرو برد: 
خفرشید ورفام مار کان آسمان ؟ آنهم یازده ستاره ؟ فرود آمدند و در 
برابر فرزندم یوسف سجده کردند, چقدر پر معنی است ؟ حتما خورشید و 
ماه , من و مادرش (یا من و خاله اش ) می باشیم , و پازده ستاره , 
برادرانش , قدر و مقام فرزندم آنقدر بالا میرود که ستارگان آنتتمان و 


خورشید و هام تن بو انساتش سفن اند انقذر در تیشام دا -عزید و 
آبزوهند می شود که ۳ در برابرش خضوع و دم چه خواب پر 
شکوه و جالبی ؟!. 

لذا با لحن آمیخته با نگرانی و اضطراب اما توام با خوشحالی به فرزندش 
چنین ((گفت : فرزندم این خوابت را برای برادران بازگو مکن )) (قال یا 
بنی لا تقصص رو یاک علی آخوتک ). 

((چرا که انها برای تو نقشه های خطرناک خواهند کشید)) (فیکیدوا لک 
کیدا). 

من می دانم ((شیطان برای انسان دشمن اشکاری است )) (آن الشیطان 
للانسان عدو مبین آ. 

آف کتتظر بهانه. ای اشفتت کف وصوفته ها خفو زا اغا کنو به انتیرم کیته.و 
حسد دامن زند, و حتی برادران را , به جان هم اندازد. 

جالب اینکه یعقوب نگفت : ((می ترسم برادران قصد سوئی درباره تو کنند 
بلکه انرا بصورت یک امر قطعی و مخصوصا با تکرار ((کید)) که دلیل بر 
تاءکید است بیان کرد. چرا که از روحیات سایر فرزندانش با خبر بود, و 
حساسیت آنها را نسبت به ((یوسف ( قن + انیت ۱ شاید برادران نیز از 
تعبیرش چندان پیچیدگی نداشت . 

از طرفی این خواب شبیه خوابهای کودکانه به نظر نمی ر سید کودک 
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ممکن است خواب ماه و ستاره را ببیند اما اینکه ماه و ستارگان به صورت 
موجوداتی عاقل و با شعور در برابر او سجده کنند, این یک خواب کودکانه 
نیست و روی این جهات جا داشت که بعقوب نسبت به افروخته شدن آتش 
حسد برادران نسبت به یوسف بیمناک باشد. ۲ 

ولی این خواب تنها بیانگر عظمت مقام یوسف در آینده از نظر ظاهری و 
مادی نبود, بلکه نشان می داد که او به مقام نبوت نیز خواهد رسید, چرا که 
سجده آسمانیان دلیل بر بالا گرفتن مقام آسمانی او است . و لذا پدرش 
یعقوب اضافه کرد: ((و اینچنین پروردگارت تو را بر می گزیند)) (و کذلک 
یفن اد میس یعاس 
((و نعمتش را بر تو و ال یعقوب تکمیل می کند)) (و یتم نعمته علیک و 
علی ال یعقوب ). 

((همانگونه که پیش از این بر پدرانت ابراهیم و اسحاق تمام کرد)) (کما 
اتمها علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ) 

اری ((پروردگارت عالم است و از روی حعمت کار می کند)) (آن ربک 
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نکته ها : 

در اینجا به دو نکته باید توجه کرد: 

1 - رو يا و خواب دیدن . 

مساعله رو پا و خواب دیدن , هميشه از مسائلی بوده است که فکر افراد 
عادی و دانشمندان را از جهات مختلفی به خود جلب کرده است . 

این صحنه های زشت و زیبا, وحشتناک و دلپذیر, سرورآفرین و غم انگیز که 
انسان در خواب می بیند چیست ؟!. 

آیا اینها مربوط به گذشته است که در اعماق روح انسان_ لانه کرده و یا 
تغییرات و تبدیلاتی خودنمائی می کنند و پا مربوط به آنتده است که 
توسیله: دستکام. کیرنده حساس روج ادمی: از .طريق. ازتباط مرموزی: از 
حوادث آینده عکسبرداری می نماید, و يا انواع و اقسام مختلفی دارد که 
بعضی مربوط به گذشته و بعضی مربوط , یندم .و فستمتی: تیه تفا باز ث 
و خواستهای ارضا نشده است . 

قرآن در آیات متعددی صراحت دارد که حداقل , پاره ای از خوابها, 
انعکاسی از آینده دور يا نزدیک می باشد. 

در داستان خواب یوسف که در آیات فوق خواندیم , و همچنین داستان 
خواب زندانیان که در آیه 36 همین سوره و داستان خواب عزیز مصر که 
فره اه 3 خواهد آمد به تور نمونه خواب برد میت کش که که آ زا از 
خوادت آبنده بردم برداشته است : بعضی از این جوادت نستنا دور عاتند 
خواب یوسف که می گویند بعد از چهل سال به تحقق پیوست و بعضی در 
اینده نزدیکتر مانند خواب عزیز مصر و هم بندهای یوسف به وقوع پیوست 


در غیر این سوره اشاره به ((خوابهای تعبیردار)) دیگری نیز شده , مانند رو 
شده و خواب ابراهیم که در سوره صافات امده است (اين خواب هم 
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حالف انکم بر زو ای ار اد صلی اللت علیعس اله مس ان نت 
خوانیم : الرو يا ثلائة بشری من الله و تحزین من الشیطان و الذی یحدث 
به الانسان نفسه فیر اه فی منامه : ((خواب و رو یا سه گونه است گاهی 
بشارتی از ناحیه خداوند است گاه وسیله عم و اندوه از سوی شیطان , و 
ای اس اه و سا 
بیند. 
روشن است که خوابهای شیطانی چیزی نیست که تعبیر داشته باشد. اما 
خوابهای رحمانی که جنبه بشارت دارد حتما باید خوابی باشد که از حادثه 
مسرت بخش در اینده پرده بردارد. 
مرها لام انسسفر اسخاشه رات سای هروس رتخا از 


شده به طور فشرده اشاره کنیم : ۱ 

درباره حقیقت رو یا. تفسیرهای زیادی شده است که میتوان انها را به دو 
1 - تفسیر مادی . 

2 - تفسیر روحی . 

مادیها می گویند رو یا چند علت میتواند داشته باشد: 

الف - ممکن است خواب دیدن و رو يا نتیجه مستقیم کارهای روزانه انسان 
باشد. یعنی آنچه برای انسان در روزهای گذشته روی داده به هنگام خواب 
در مقابل فکرش مجسم گردد. 

ب - ممکن است یک سلسله آرزوهای بر آورده نشده باعث دیدن خوابهائی 
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شود, همانطور که شخصی تشنه , اب در خواب می بیند و کسی که در 
انتظار سفر کرده ای است امدن او را از سفر بخواب می بیند (و از قدیم 
گفته اند شتر در خواب بیند پنبه دانه ۱...) َ 

- ممکن است ترس از چیزی باعث شود که انسان خواب ان را ببیند زیرا 
مکرر تجربه شده است کسانی که از دزد وحشت دارند شب خواب دزد 
می بینند (ضرب المثل معروف دور از شتر به خواب و خواب اشفته نبین 
اشاره به همین حقیقت است ). 

((فروید)) و پیروان مکتب فروید یکنوع تفسیر و تعبیر مادی دیگری برای 
خواب دارند: 

انها طی مقدمات مشروحی اظهار می دارند که : خواب و رو يا عبارت 
است از ارضای تمایلات وایس زده و سرکوفته ای که هميشه با تغییر و 
تبدیلهائی برای فریب ((من )) به عرصه خودآگاهي روی می آورند. 

توضیح اینکه : بعد از قبول این مسئله که روان آدمی مشتمل بر دو بخش 
است ((بخش آگاه أ( (آنچه به تفکرات_ روزانه و معلومات ارادی و 
اختیارات انسان ارتباط دارد) و ((بخش ناآگاه )) (آنچه در ضمیر باطن به 
صورت یک میل ارضا نشده پنهان گردیده است ) می گویند: ‏ . 

بسیار می شود امیالی که ما داریم و به عللی نتوانسته ایم انها را ارضا 
کنیم و در ضمیر باطن ما جای گرفته اند, به هنگام خواب که سیستم خود 
آگاه از کار می افتد برای یک نوع اشباع تخیلی به مرحله خودآگاه روی می 
اورند, گاهی بدون تغییر منعکس می شوند (همانند عاشقی که محبوب از 
دست رفته خود را در عالم خواب مشاهده میکند ) و گاهی تغییر شکل داده 
صورتهای مناسبی منعکس می شوند که در این صورت نیاز به تعبیر 
دار ند. 

بنابراین ((رق یاها)) همیشه مربوط , نه. گذرثته استت بو از ایند هر کز-خید 
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تمی دهنر ها میتوانند وسیله خوبی برآی خواتدن: :ضفیر (( نااگام)) باشتن: 
و به همین جهت برای درمان بیماریهای روانی که متکی به کشف ضمیر 
نااگاه است بسیار می شود که از خوابهای بیمار کمی می گیرند. 
بعضی از دانشمندان غذا| شناس میان ((خواب و رو با)) و ((نیازهای ایو 
بدن )) رابطه قائل هستند و معتقدند که مثلا اگر انسان 9 ببیند از 
دندانش ((خون )) میچکد لابد ویتامین ث بدن او کم شده است ! و اگر در 
خواب ببیند موی سرش سفید گشته معلوم می شود گرفتار کمبود ویتامین 
ب‌ شده است ۹8 ۳ 
و اما فلاسفه روحی تفسیر دیگری برای خوابها دارند. آنها میگویند. خواب و 
رو يا بر چند قسم است :. ۱ 
1 - خوابهای مربوط به گذشته زندگی و امیال و آرزوها که بخش مهمی از 
خوابهای انسان را تشکیل می دهد. , 
2 - خوابهای پریشان و نامفهوم که معلول فعالیت توهم و خیال است (اگر 
چه ممکن است انگیزه های روانی داشته باشد). 
3 - خوابهائی که مربوط به آینده است و از آن گواهی می دهد. 
شک نیست که خوابهای مربوط به زندگی گذشته و جان گرفتن و تجسم 
صحنه هائی که انسان در طول زندگی خود دیده است تعبیر خاصی ندارند, 
همچنین خوابهای پریشان و به اصطلاح ((اضفاث احلام أ( که نتیجه افکار 
پریشان 1 و همانند افکاری است که انسان در حال تب و هذیان پید | می 
کند نیز تعبیر خاصی نسبت به مسائل اننوخ ند کون نمی تواند داشته باشد, 
اگر چه روانشناسان و روانکاوان از آنها به عنوان دریچه ای برای دست 
یافتن به ضمیر نااگاه بشری استفاده کرده و انها را کلیدی برای درمان 
بیماریهای روانی می دانند, بنابراین تعبیر خواب آنها برای کشف اسرار 
من و سرچشمه بیماریها است نه برای کف حوادث آینده زندگی . 
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و اما خوابهای مربوط تفآ تدم نیز دارای دو شعبه است , قسمتی خوابهای 
یهت رون عی بابنته که به هیچوجه تعبیری نمی خواهند و گاهی بدون 
کمترین تفاوتی با نهایت تعجب , در اینده دور يا نزدیک تحقق می پذیرد می 
باشد. 
دوم خوابهاتی است که در عین حکایت از حوادت آینده بر اثر عوامل خاص 
ذهنی و روحی تغییر شکل یافته و نیازمند به تعبیر است . ۲ 
برای هر یک از این خوابها نمونه های زیادی وجود دارد که همه انها را نمی 
توان انکار کرد, نه تنها در منابع مذهبی و کتب تاریخی نمونه هائی از ان 
ذکر شده بلکه در زندگی خصوصی خود ما یا کسانی که می شناسیم مکرر 
رخ داده است به اندازه ای که هرگز نمی توان همه را معلول تصادف 


دانست 


در اینجا چند نمونه از خوابهائتی که بطرز عجیبی پرده از روی حوادت آینده 
برداشته و از افراد مورد اعتماد شنیده ایم یاداور می شویم 

1 - یکی از علمای معروف و کاملا مورد وثوق همدان مرحوم اخوند ملا 
علی از مرحوم آقا میرزا عبد النبی که از علمای بزرگ تهران بود چنین نقل 
می کرد: هنگامی که در سامرا بودم هر سال مبلفی در حدود یکصد تومان 
از مازندران برای من فرستاده می شد, و به اعتبار همین موضوع قبلا که 
نیاز پیدا می کردم قرض هائی می نمودم و بهنگام وصول آن وجه , تمام 
بدهی های خود را ادا می کردم . 

یک تال ی اد وضع محصولات بسیار بد بوده و بنابراین 
وجهی فرستاده نمی شود! بسیار ناراحت شدم و با همین فا 
خوابیدم , ناگهان در خواب پیامبر اسلام (صلی اه علیه و آله و سلّم ) را 
دیدم که مرا صدا زو گفت : فلان کس ! برخیز در آن دو لاب را باز کن 
(اشاره به دولابی کرد) .یی ضد تومان. در آن.هست بر دار: از خواب بیذار 
شدم چیزی نگذشت در خانه را زدند بعد از ظهر بود دیدم فرستاده مرحوم 
میرزای شیرازی مرجع بزرگ تقلید شیعیان است گفت تفسیر نمونه جلد 9 
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میرزا شما را می خواهد. من تعجب کردم که در این موقع برای چه ان مرد 
بزرگ مرا می خواهد رفتم دیدم در اطاق خود نشسته , (من خواب خود را 
بکلی فراموش کرده بودم ) ناگاه مرحوم میرزای شیرازی به من : 
میرزا عبد النبی در آن دولاب را باز کن و یکصد تومان در آنجا هست بردار, 
بلا فاصله داستان خواب به نظرم امد و از اين حادثه سخت تعجب کردم 
خواستم چیزی بگویم , احساس کردم او مایل نیست سخنی در این زمینه 
گفته شود, وجه را برداشتم و بیرون آمدم . 

2 - دوستی که مورد اعتماد است نقل تغل میه کرو نویسنده کتاب ((ريحانة 
الادب )) مرحوم تبریزی فرزندی داشت دست راست او ناراحت بود (شاید 
روماتیسم شدید داشت ) به طوری که به زحمت می توانست قلم به 
دسختا بکیرد.با ند بر ای ععالخه به المان برود آو می وید دز کتتی که 
بودم خواب دیدم مادرم از دنیا رفته است , تقویم را باز کردم و جریان را با 
قید روز و ساعت نوشته جچیزی نگذشت که به ایران آمدم جمعی از 
بستگان به استقبال من آمدند دیدم لباس مشکی در تن دارند. تعجب کردم 
و جریان خواب به کلی از خاطرم رفته بود, بالاخره تدریجا به من حالی 
کردند که مادرم فوت کرده بلافاصله بیاد جریان خواب افتادم , تقویم را 
بیرون آوردم و روز فوت را سو ال کردم دیدم درست در همان روز مادرم 
از دنیا رفته بود!. ۱ 
3 - نویسنده معروف اسلامی سید قطب در تفسیر خود فی ظلال القران 
ذیل آیات مربوط به سوره یوسف چنین می نوبسد: اگر من تمام آنچه 


درباره رو يا گفته اید انکار کنم هیچگاه نمی توانم جریانی را که برای خودم 
فصو که در آمترنکا بودم واقع شد انکار نمایم , در آنجا من در خواب 
دیدم که خواهر زاده ام خون چشمانش را فرا گرفته بود و قادر به دیدن 
بیست (خواهرزاده ام با سایر اعضای خانواده ام در مصر بودند) من از این 
جریان متوحش شم , فورا نامه ای برای خانواده ام به مصر نوشتم و 
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سو ال کردم , چیزی نگذشت که جواب نامه بدستم رسید نوشته بودند که 
چشم او مبتلا به خونریزی داخلی شده و قادر به دیدن نیست و هم اکنون 
قابل توجه اینکه خونریزی داخلی چشم او طوری بود که در مشاهده 
معمولی قابل رو یت نبود و تنها با وسائل پزشکی دیدن آن میسر بود ولی 
به هر حال از بینائی 3 گشته بود. من حتی این خونریزی درونی 
را به شکل اشکار دیدم ! 
خوابهائتی ار و سا ور ات وا لقن و نه آینده وبا 
حقایق پنهانی مربوط به حال را کشف کرده بیش از ان ات که احتن 
افراد دیر باور بتوانند انگشت انکار روی همه آنها بگذارند. و يا آنها را حمل 
بر تصادف کنند. 
با تحقیق از دوستان نزدیک خود غالبا می توانید به نمونه هائی از این خوابها 
دست یابید, اینگونه خوابها از طریق ((تفسیر مادی رو یا)) هرگز قابل تعبیر 
, و اعتقاد به استقلال روح می توان 
اتهارا تفشمتیی کرد نایز این از محموع انهابه غتوان .شاهدی برای, اقلا[ 
روح می توان اتتفاده 
2 ۵ اپات مورد بجعت خواندیم که یعقوب علاوه بر اینکه فرزندش را از 
بازگو کردن خواب خود به پرادران بر حذر داشت , خواب را بطور اجمال 
برای او تعبیر کرد, و به او گفت تو بر گزیده خدا خواهی شد و تعبیر خواب 
به تو خواهد آموخت و نعمتش را بر تو و آل یعقوب تمام خواهد کرد. 
دلالت خوات. پوشی بر انکه. اف در آنندم نه مقاممای زر ی معنوی و مادی 
خواهد رسید کاملا قابل درک است 1 ولی این سو ال پیش می آید که 
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یوسف از تعبیر خواب در آینده چگونه از رو یای یوسف برای یعقوب , 
کشف شد؟ ایا اين یک خبر تصادفی بود که یعقوب به یوسف داد و کار به 
خواب او نداشت , و يا ان را از همان خواب یوسف کشف کرد؟. 
ظاهر این است که یعقوب این مساعله را از خواب یوسف فهمید, و این 
ممکن است از یکی از دو راه بوده باشد: 
نخست اینکه یوسف در آن سن و سال کم این خوابرا بطور خصوصی و دور 
از چشم برادران برای پدر نقل کرد (چرا که پدر به او توصیه کرد در کتمان 


آن بکوشد) و این نشان می دهد که یوسف نیز از خواب خود احساس 
خاصی داشت که انرا در جمع مطرح نکرد. وجود چنین احساسی در کودک 
کم سن و سالی ماتند یوسف دلیل بر این است که او یکتوع آمادگی روحی 
برايی کشف تعبیر خواب , دارد و پدر احساس کرد با پرورش این امادگی او 
در ایتده احاهی وستعی در این زمبته نید خواهد کرد 
ور نگ ارسای سار ایا مان موی اس اه[ 
طریق الهامات قلبی , و گاه از طریق نزول فرشته وحی , و گاه از طریق 
خواب , گرچه تسف در آن زمان هنوز به مقام نبوت نرسیده بود اما وقوع 
چنین خواب معنی داری برای یوسف نشان می داد که او در آینده از اين 
طریق با عالم غیب , ارتباط خواهد گرفت و طبعا باید تعبیر و مفهوم خواب 
را بداند تا بتواند چنین رابطه ای داشته باشد. 
3 - از درسهائی که اين بخش از آیات به ما می دهد درس حفظ اسرار 
است . که گاهی حتی در مقابل برادران نیز باید عملی شود. هميشه در 
شا ای اما مارا را و مک است اوه اهر 
اما واه خر انا تون دای ورقظ ان سرا بکن ان 
تاه های رشف نو توت تمس هو رمحا 9 رضفی: 2 1 3 
اراده است , چه بسیارند افرادی که به خاطر ضعف در این قسمت 
ریت رس اه ار اس ای اگوی او مد هه سار 
تاراجتتهاتن که در زندین ده خاظر تری حفظ اسران‌بداق انسان بنشن می 
اید. 
ین ایا ای یی اس ما ات ای کیا سر ع لا 
یکون الموٌ من موّ منا حتی تکون فیه ثلاث خصال سنة من ربه و سنة من 
ای ی وس اس ی اس نا 
السنة من ربه فکتمان السر و اما السنة من نبیه فمداراة الناس و اما 
السنة من ولیه فالصبر فی البا ساء و الضراء 
((مو من , مو من نخواهد بود مگر اینکه سه خصلت داشته باشد: سنتی از 
پروردکان تین از پیامبر و سنتی از امام و پیشوا, اما سنت بزوزد کازر 
کتمان اسرار است , اما سنت پیامبر مدارا با مردم است و اما سنت امام 
شکیبای, در برایره از ایا خ مشکلات: هی باسد)) (السه کتمان نش در ایا 
بیشتر ناظر به کتمان اسرار دیگران است آ. 
و در حدیثی از امام صادق (علیهم السلام ) می خوانیم : سرک من دمک فلا 
یجرین من غير او داجک : ((اسرار تو همچون خون تو است که باید تنها در 
عروق خودت جریان یابد)). یوسف 
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آیه 7- -100 


یه و ترجمه 0 


لو ان فی یوسف, و5 اخوّته عءَابِث للسانلین(7), 


ت آنخست و اوه ات ال سا ما وس ض ان انا افی‌هال 
1 ُوسف آو اطرَشوة آَرضاً یل لک وجْة یک و تکوئوا من بقده قوماً 
صلچین (9) 


قال فانل خقم لافلها توسیقه ق موه فی ععت الب تفه 2 
الستارَة ان نتم قعلین(10) 

ترجمه : 7 - در (داستان ) یوسف و برادرانش نشانه های (هدایت ) برای 
8 - هنگامی که (برادران ) گفتند یوسف و برادرش (بنيامین ) نزد پدر از ما 
ین در حالی که ما نیرومندتریم , مسلما پدر ما؛ در گمراهی اشکار 
ست !. 

9 - یوسف را بکشید يا او را به سرزمین دور دستی بی فکنید تا توجه پدر 
فقظ با تما اتمه اران اه اه حور تویه می کنید ها افراد هال و 
خواهید بود!. 

0 - یکی از آنها گفت یوسف را نکشید و اگر کاری می خواهید انجام دهید 
ار مها من فا ی اه اوه ها ایا ی رنه را وه 
مکان دوری ببرند). 

و 

در 11 بخست اشاره به درسهای آموزنده فراوانی که در این داستان است 
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کرده : می گوید به یقین در سر گذشت یوسف و برادرانش , نشانه هائی 
برای سو ال کنندگان بود (لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین ). 
در اینکه منظور از این س31ّ ال کنندگان چه اشخاصی هستند بعضی از 
مفسران (مانند قرطبی در تفسیر الجامع و غیر او) گفته اند که اين سو ال 
کنندگان رجمعی از بهود مدیبه بودند که در این زمینه پرسشهائی از پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می کردند ولی ظاهر آیه مطلق است و می 
گوید: ((برای همه افراد جستجوگر آیات و نشانه ها و درسهائی در 1 
داستان نهفته است )). 

چه درسی از این برد که حر‌قهی از افراد نیرومند با نقشه های حساب 
شده ای که از حسادت سرچشمه گرفته برای نابودی یک فرد ظاهرا 
ضعیف و تنها؛ تمام کوشش خود را به کار گيرند, اما با همین کار بدون 
توجه او را بر تخت قدرت بنشانند و فرمانروای کشور پهناوری کنند, و در 
پایان همگی در برابر او سر تعظیم فرود آوز ند این نشان می دهد وقتی 
ای را و ی یت ای 


ی وه که که مامتان ات وا ان 
کرد!. 
وا اف رای ۶ 
یی مادر بودند, که ((راحیل )) نام داشت , یعقوب نسبت به این دو پسر 
مخصوصا یوسف محبت بیشتری نشان می داد. زیرا اولا کوچکترین 
فرزندان او محسوب می شدند و طبعا نیاز به حمایت و محبت بیشتری 
خاشتندر تانبا مق بخضی: ۱ روایات مادر اتم) ((راحیل )) از دنیا رفته بود. و 
به اين جهت نیز به محبت بیشتری محتاج بودند, از آن گذشته مخصوصا در 
پوسف , آثار نبوغ و فوق العادگی نمایان بود. مجموع این جهات سبب شد 
که بعفوب آشکار| نشبت. به آنها ابراز علافه بیشتری کند. تفقسیر تموته جلر 
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برادران حسود بدون توجه به این جهات از این موضوع سخت ناراحت 
طبعا وجود داشت , لذا دور هم نشستند ((و گفتند یوسف و برادرش نزد 
پدر از ما محبوبترند, با اینکه ما جمعیتی نیرومند و کارساز هستیم )) و 
زندگی پدر را به خوبی اداره می کنیم , و به همین دلیل باید علاقه او به ما 
بیش از این فرزندان خردسال باشد که کاری از انها ساخته نیست . (اذ 
قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا منا و نحن عصبة ). 
و به این ترتیب با قضاوت یک جانبه خود پدر را محکوم ساختند و گفتند: 
((به طور قطع پدر ما در گمراهی آشکاری است ))! (ان ابانا لفی ضلال 
آتش حقد و حسد به آنها اجازه نمی داد که در تمام جوانب کار بیندیشند 
دلائثل اظهار علاقه پدر را نسبت به این دو کودک بدانند, چرا که هميشه 
منافع خاص هر کس حجابی بر روی افکار او می افکند, و به قضاوتهائی یک 
جانبه که نتیجه آن گمراهی از ز جاده حق و عدالت است وا می دارد. 
البته منظور آنها گمراهی دینی و مذهبی نبود چرا که آیات آینده نشان می 
دهد آنها به بزرگی و نبوت پدر اعتقاد داشتند و تنها در زمینه طرز معاشرت 
به او ایراد می گرفتند. 
عش حسافت ه مبراندا متیر آدر ان به طرح نقشه ای وادار ساخت 7 کزان 
هه هه یی فرده هام را هار گروید هه یت ((یا یوسف را بکشید 
و پا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا محبت پدر یکیارچه متوجه شما 
بشود))! (اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجه ابیکم ). تفسیر 
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درست است که با این کار احساس گناه و شرمندگی وجدان خواهید کرد 
چرا که با برادر کوچک خود این جنایت را روا داشته اید ولی جبران این گناه 


ممکن است , توبه خواهید کرد و پس از آن جمعیت صالحی خواهید شد! (و 
تکونوا من بعده قوما صالحین ). ۱ 

این احتمال نیز در تفسیر جمله اخیر داده شده که منظور انها این بوده 
است که بعد از دور ساختن یوسف از چشم پدر, مناسبات شما با پدر به 
صلاح می گراید. و ناراحتیهائی که از اين نظر داشتید از میان می رود. ولی 
تفسیر اول صحیحتر به نظر می رلسند. ِ 7 

ال ان لیر ان ات که این اه این ی 
کردند و در اعماق دل خود کمی از خدا ترس داشتند, و به همین دلیل 
پیشنهاد توبه بعد از انجام این گناه می کردند. 

ولی مساعله مهم اینجاست که سخن از توبه قبل از انجام جرم در واقع 
برای فریب وجدان و گشودن راه به سوی گناه است , و به هیچوجه دلیل 
بر پشیمانی و ندامت نمی باشد. 

و به تعبیر دیگر توبه واقعی آن است که بعد از گناه , حالت ندامت و 
شرمساری برای انسان پیدا شود. اما گفتگو از توبه قبل از گناه , توبه 
توضیح اینکه بسیار می شود که انسان به هنگام تصمیم بر گناه یا مخالفت 
وجدان روبرو می گردد و يا اعتقادات مذهبی در برابر او سدی ایجاد می 
کند و از پیشروپش به سوی گناه ممانعت به عمل می آورد, او برای اينکه 
از اين سد به آسانی بگذرد و راه خود را به سوی گناه باز کند وجدان و 
عقیده خود را با این سخن می فریبد, که من پس از انجام گناه بلا فاصله 
در مقام جبران بر می آیم . چنان نیست که دست روی دست بگذارم و 
بنلشینم , ی ی نوی ار اس , اعمال صالح انجام می دهم 
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یعنی همانگونه که نقشه شیطانی برای انجام گناه می کشد., یک نقشه 
شیطانی هم برای فریب وجدان و تسلط بر عقائد مذهبی خود طرح می 
کند, و چه بسا این نقشه شیطانی نیز موّ ثر واقع می شود و ان سد محکم 
را با این وسیله از سر راه خود بر می دارد, برادران یوسف نیز از همین 
راه وارد شدند. 

نکته دیگر اینکه آنها گفتند ین از دور ساختن یوسف , توجه پدر و نگاه او 
به سوی شما خواهد شد (یخل لکم ((وجه )) ابیکم ) و نگفتند قلب پدر در 
اختیار شما خواهد شد (یخل لکم قلب ابیکم ) چرا که اطمینان نداشتند پدر 
به زودی فرزندش یوسف را فراموش کند, همین اندازه که توجه ظاهری 
پدر به انها باشد کافی است . 

این احتمال نیز وجود دارد که صورت و چشم دریچه قلب است . هنگامی 
که نگاه پدر متوجه آنها شد تدریجا قلب او هم متوجه خواهد شد. 

ولی در میان برادران یک نفر بود که از همه باهوشتر, و یا با وجدان تر بود, 


به همین دلیل با طرح قتل یوسف مخالفت کرد و هم با طرح تبعید او در یک 
اک تیم هلا کت در آن مود و طر سوم وا ابانه» مود 
و گفت باکر اعرار ات روک پوت هه وا ری 
چاهی بی فکنید (بگونهای که سالم بماند) تا بعضی از راهگذران و قافله ها 
او را بيابند و با خود ببرند و از چشم ما و پدر دور شود (قال قائل منهم لا 
تقلا موس و القوه می غایت الجب فعظه بمعص الساوه آن: کم 
ٍِِِ 

رن به.صعتی: خاهی. ات که آنرا نی ین نردم آنوده شاید 
و 
الب اهای‌اانی سیر افو )رخ یا گام تاکن 
چاه است که از نظرها غیب و پنهان است . و این تعبیر کویا اشاره به چیزی 
است که در چاههای بیابانی معمول است و ان اینکه در قعر چاه , نزدیک به 
سطح آب , در داخل بدنه چاه محل کوچک طاقچه مانندی درست می کنند 
که اگر کسی به قعر چاه برود بتواند روی آن بنشیند و ظرفی را که با خود 
فتره: بو آن ات کندر نف آنکه فد وان ات شود و طبعااز بالای چاه که نگاه 
کنند درست این محل پیدا نیست و به همین جهت از آن تعبیر به ((غیابت )) 
شده است . 
و در محیط ما نیز چنین چاه هائی وجود دارد. 
2 - بدون شک قصد این پيشنهاد کننده آن نبوده که یوسف را آنچنان در چاه 
سرنگون سازند که نابود شود بلکه هدف این بود که در نهانگاه چاه قرار 
گیرد تا سالم بدست قافله ها برسد. 

3 - از جمله ان کنتم فاعلین چنین استفاده می شود که این گوینده حتی این 
پيشنهاد را بصورت یک پيشنهاد قطعی مطرح نکرد. شاید ترجیح می داد که 
اصلا نقشه ای بر ضد یوسف طرح نشود. 

4 - در اینکه نام اين فرد چه بوده در میان مفسران گفتگو است , بعضی 
گفته اند نام او ((روبین أ( بود, که از همه باهوشتر محسوب می شد, و 
و ی را ای ند و ی ون 
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5 - نقش ویرانگر حسد در زندگی انسانها. 

درتز فمم دبای که از این داشتان می آمهفتيم این ات که خجونه تسد 
هت بواند ادف ۳۱ سر حد کشتن برادر و یا تولید درد سرهای خیلی شدید 
برای او پیش ببرد و چگونه اگر اين آتش درونی مهار نشود, هم دیگران را 
به اآتش می کشد و هم خود انسان را. 

اصولا هنگامی که نعمتی به دیگری می رسد و خود شخص از او محروم 
می ماند, چهار حالت مختلف در او پیدا می شود. 


نخست اینکه اه می کند همانگونه که دیگران دارند, او هم داشته باشد, 
این حالت را ((غبطه )) می خوانند و حالتی است قابل ستایش چرا که 
انسان را به تلاش و کوشش سازنده ای وا می دارد, و هیچ اثر مخربی در 
اجتماع ندارد. ۲ 

دیگر اينکه آرزو می کند آن نعمت از دیگران سلب شود و برای این کار به 
تلاش و کوشش بر می خیزد اين همان حالت بسیار مذموم حسد است , که 
انسان را به تلاش و کوشش مخرب درباره دیگران وا می دارد. بی آنکه 
تلاش سازندهای درباره خود کند. 

نوم اینکه. آرره میب کنده حودشن .دازرای. ان نقفت شود و دیحران ات ان 
محروم بمانند, و این همان حالت ((بخل ) و انحصار طلبی است که انسان 
همه چیز را برای خود بخواهد و از محرومیت دیگران لذت ببرد. 

چهارم اینکه دوست دارد دیگران در نعمت باشند, هر چند خودش در 
محرومیت تشر یرو و حنین. خاضر +اسنت. آنخه: را دارد .دز اختیار دیگران 
بگذارد و از منافع ود ستم بپوشد و این حالت والا را ((ایثار)) می گویند 
مرا وا مان اس را مان 
بلکه گاه می شود که حسد انسان را به نابودی خویش نیز وا می دارد. 
ی 

تکان د دهنده ۳ وشوو 

تشن آن سوه ار مامیر اکر ی ال یه انمض سول یه 
که فرمود: خداوند موسی بن عمران را از حسد نهی کرد و به او فرمود: 
ان الحاسد ساخط لنعمی صاد لقسمی الذی قسمت بین عبادی و من یک 
کذلک فلست منه و لیس منی : ((شخص حسود نسبت به نعمتهای من بر 
بندگانم خشمنای است , و از قسمتهائی که میان بندگانم قائل شده ام 
ممانعت می کند. هر کس چنین باشد نه او از من است و نه من از اویم )). 
از امام صادق می خوانیم : آفة الدین الحسد و العجب و الفخر: ((آفت دین 
فان را وی هر درو 1 

و در حدیث دیگری از همان امام می خوانیم : ان المو من یغبط و لا یحسد. 
و المنافق یحسد و لا یغبط: ((افراد با ایمان غبطه می خورند ولی حسد 
نمی ورزند. ولی منافق حسد می ورزد و غبطه نمی خورد)). 

6 - این درس را نیز می توان از این بخش از داستان فراگرفت که پدر و 
مادر در ابراز محبت نسبت به فرزندان باید فوق العاده دقت به خرج دهد. 
گرچه یعقوب بدون شک در اين باره مرتکب خطائی نشد و ابراز علاقه ای 
که نسبت به یوسف و برادرش بنيامین می کرد روی حسابی بود که قبلا به 
ان اشاره کردیم , ولی به هر حال اين ماجر| نشان می دهد که حتی باید 


بیش از مقدار لازم در اين مساله حساس و سختگیر بود, زیرا گاه می شود 
یک ابراز وه یه وب هر ۳۳ آنچنان عقده ای در دل فرزند دیگر 
کارها من دارد: انخنان:شخضیت:خود را در هم شکستته مین بیتد کهبراق 
نابود کردن شخصیت برادرش , حد و مرزی نمی شناسد. 

حتی اگر نتواند عکس العملی از خود نشان بدهد از درون خود را می خورد 
و اه گرفتار بیماری روانی می شود, فراموش نمی کنم فرزند کوچک یکی 
از دوستان بیمار بود و طبعا نیاز به محبت بیشتر داشت , پدر برادر بزرگتر 
را به صورت خدمتکاری برای او در آورده بود چیزی نگذشت که پسر بزرگ 
گرفتار بیماری روانی ناشناخته ای شد. به آن» ذونفتت: زیر گفتم فکر نم 
کنی سرچشمه اش این عدم عدالت در اظهار محبت بوده باشد. ۳ 
سخن را باور نمی کرد, به یک طبیب روانی ماهر مراجعه کرد, طبیب بد به او 
گفت فرزند شما بیماری خاصی ندارد سرچشمه بیماریش همین است که 
ی و ی ی ی 
اینهمه محبت دیده است , و لذا در احادیث اسلامی میخوانیم 

روزی امام باقر (علیه السلام [ فر مود: من گاهی تسبت به بعضی از 
فرزندانم اظهار محبت می کنم و او را بر زانوی خود می نشانم و قلم 
گوسفند را به او می دهم و شکر در دهانش می گذارم , در حالی که می 
دانم وبا دیکری اشت:» ولی این کار راد خاطر این می کنم تا بر ضد 
سایر فرزندانم تحریک نشود و انچنان که برادران یوسف به پوسف کردند. 
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آیه 14-11 

۳۳1 ترجمه 

الوا با قا لک تم علی بو 1 له لتصِجوتَ(11) 

قال نی ۳ ۳ ِ آحاف ان له الب 5 نم عَنة 
عَفلونِ (13) 


قالوا نن أَکلَة الذنّب و تعن عصبه |" ادا لحسیژوت(14) 
ترجمه : 11 یار ار تور اما ای مد ات (! چرا تو درباره 
(برادرمان ) یوسف به ما اطمینان نمی کنی در حالی که ما خیر خواه او 
۳ 9 
2 - او را فردا یا ما (بخارج شهر) بفرست تا غذای کافی بخورد و بازی و 
9 و ما حافظ او هستیم 
- (پدر ) گفت ی وس 
1 غافل باشید!. 


14 - گفتند اگر او را گرگ بخورد با اینکه ما گروه نیرومندی هستیم ما از 
زیانکاران خواهیم بود (و هرگز چنین چیزی ممکن نیست ). 
تفسیر :صحنه سازی شوم . 
برادران یوسف پس از آزکه طرح نهائی را برای انداختن یوسف به چاه 
تصویب کردند به این فکر فرو رفتند که چگونه یوسف را از پدر جدا 
سازند؟ لذا طرح دیگری برای اين کار ريخته و با قیافه های حق بجانب و 
زبانی نرم و لین آمیخته با یکنوع انتقاد ترحم انگیز نزد پدر آمدند ((و گفتند: 
پدر چرا تو هرگز یوسف را از خود دور نمی کنی و به ما نمی سپاری ؟ چرا 
را نسبت به برادرمان امین نمی دانی در حالی که ما مسلما خیر خواه او 
هستیم )) (قالوا يا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف و انا له لناصحون ). 
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بیا دست از این کار که ما را متهم می سازد بردار, به علاوه برادر ما, 
نوجوان است , او هم دل دارد, او هم نیاز به استفاده از هوای آزاد خارج 
شتهز. و نز ری مناسب دارد, زندانی کردن او در خانه صحیح نیست , 
((فردا او را با ما بفرست تا به خارج شهر آید, گردش کند از میوه های 
درختان بخورد و بازی و سرگرمی داشته باشد)) (ارسله معنا غدا برتع و 
یلعب ). 
و اگر نگران سلامت او هستی ((ما همه حافظ و نگاهبان برادرمان خواهیم 
بود)) چرا که برادر است و با جان برابر! (و انا له لحافظون ). 
و به این ترتیب نقشه جدا ساختن برادر را ماهرانه تنظیم کردند, و چه بسا 
سخن را در برابر خود یوسف گفتند, تا او هم سر به جان پدر کند و از وی 
اجازه رفتن به صحرا بخواهد. 
این نقشه از یک طرف پدر را در بنبست قرار می داد که اگر یوسف را به 
ما نسپاری دلیل رای و 
یوسف را برای استفاده از تفریح و سرگرمی و گردش در خارج شهر 
تحریک می کرد. ۲ ۳ 
اری چنین است نقشه های انهائی که می خواهند ضربه غافلگیرانه بزنند, از 
تمام مسائل روانی و عاطفی برای اینکه خود را حق به جانب نشان دهند 
استفاده می کنند, ولی افراد با ایمان به حکم المو من کیس ((موّ من 
هوشیار است )) هرگز نباید فریب این ظواهر زیبا را بخورند هر چند از 
طرف برادر مطرح شده باشد!. 
یعقوب در مقابل اظهارات برادران بدون آنکه آنها را متهم به قصد سوء 
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کند گفت اينکه من مایل نیستم یوسف با شما بياید, از دو جهت است : اول 
که ری تست رایس کم ان است فا ای مسر آن 


و دیگر اينکه در بیابانهای اطراف ممکن است گرگان خونخواری باشند و 
((من می ترسم گرگ فرزند دلبندم را بخورد و شما سرگرم بازی و تفریح 
و کارهای خود باشید)) (و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون ). 
و این کاملا طبیعی بود که برادران در چنین سفری به خود مشغول گردند و 
از برادر غافل بمانند و در آن ((بیابان گرگ )) خیز گرگ قصد جان یوسف 
کند. 
البته برادران پاسخی برای دلیل اول پدر نداشتند, زیرا غم و اندوه جدائی 
یوسف چیزی نبود که بتوانند ان را جبران کنند. و حتی شاید این تعبیر اتش 
حسد برادران را افروخته تر می ساخت . 
از سوی دیگر اين دلیل پدر از یک نظر پاسخی داشت که چندان نیاز به ذکر 
نداشت و آن اينکه بالاخره فرزند برای نمو و پرورش , خواه ناخواه از پدر 
جدا خواهد شد و اگر بخواهد همچون گیاه نورسته ای دائما در سایه درخت 
وجود پدر باشد. نمو نخواهد کرد و پدر برای تکامل فرزندنش ناچار باید تن 
به این جدائی بدهد, امروز گردش و تفریح است , فردا تحصیل علم و 
دانش و پس فردا کسب و کار و تلاش و کوشش برای زندگی , بالاخره 
0( 
لذا اصلا به پاسخ این استدلال نپرداختند, بلکه به سراغ دلیل دوم رفتند که 
از نظر آنها مهم و اساسی بود و گفتند چگونه ممکن است برادرمان را 
گرگ بخورد در حالی که ما گروه نیرومندی هستیم , اگر چنین شود ما 
زیانکار و بدبخت خواهیم بود (قالوا لّن | کله الذئب و نحن عصبة انا اذا 
لخاسرون ). 
پعنی مگر ما مرده ایم که بنشینیم و تماشا کنیم گرگ برادرمان را بخورد. 
گذشته از علائق برادری که ما را بر حفظ برادر وا می دارد, ما در میان 
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داریم , مردم درباره ما چه خواهند گفت , جز اینکه می گویند یک عده 
زورمند گردن کلفت نشستند, و بر حمله گرگ به برادرشان نظاره کردند, 
ما دیگر می توانیم در میان مردم زندگی کنیم ؟!. 
آنها در ضمن به این گفتار پدر که شما ممکن است سرگرم بازی شوید و از 
یوسف غفلت کنید, نیز پاسخ دادند و آن اينکه مساءله مساءله خسران و 
زیان و از دست دادن تمام سرمایه و ابرو است , مساعله این نیست که 
تفریح و بازی بتواند انسانرا از یوسف غافل کند, زیرا در این صورت ما 
افراد بی عرضه ای خواهیم شد که به درد هیچ کار نمی خوریم . 
فا ان ال یا مامتها 
انگشت روی خطر حمله گرگ گذاشت ؟. 
ی میک ای ار ای کین زاو هرن گوس شا 
بیشتر از این ناحیه احساس می شد. 


بعضی دیگر گفته اند که این به خاطر خوابی بود که یعقوب قبلا دیده بود که 
گرگانی به فرزندش یوسف حمله می کنند, این احتمال نیز داده شده است 
همچون بعضی از برادران یوسف بود. 

ولی به هر حال با هر حیله و نیرنگی بود. مخصوصا با تحریک احساسات 
پاک یوسف و تشویق او برای تفریج در خارج شهر که شاید اولین بار بود 
که فرصت برای ان به دست یوسف می افتاد, توانستند پدر را وادار به 
در اینجا به چند درس زنده که از این بخش از داستان گرفته می شود باید 
توجه کرد: تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 333 

نکته ها : 

1 - توطئه های دشمن در لباس دوستی . 

معمولا هرگز دشمنان با صراحت و بدون استتار برای ضربه زدن وارد 
میدان نمی شوند, بلکه برای اینکه بتوانند طرف را غافلگیر سازند. و مجال 
هر گونه دفاع را از او بگیرند, کارهای خود را در لباسهای فریبنده پنهان می 
سازند, برادران یوسف نقشه فر ی پا تبعید او را تحت عالیترین 
احساسات و عواطف برادرانه پنهان ساختند, احساساتی که هم برای 
یوسف تحریک امیز بود و هم برای پدر ظاهرا قابل قبول . 

اين همان روشی است که ما در زندگی بر عر خود. رطاخ وسیع با آن 
روبرو هستیم , , ضربه های سخت و سنگینی که از دشمنان قسم خورده , از 
این رهگذر خوردهايم کم نیست , گاهی بنام کمکهای اقتصادی , و زمانی 
تحت عنوان روابط فرهنگی , گاه در لباس حمایت از حقوق بشر, و زمانی 
تحت عنوان پیمانهای دفاعی . بدترین قراردادهای استعماری ننگین را بر 

ملتهای مستضعف و از جمله ما تحمیل کردند, ولی با اینهمه تجربیات 
تاریخی باید اینقدر هوش و درایت داشته باشیم که دیگر نسبت به اظهار 
محبتها و ابراز احساسات و عواطف این گرگان خونخوار که در لباس 
انسانهای دلسوز خود را نشان می دهند خوشبین نباشیم , ما فراموش 
نکرده ایم که قدرتهای مسلط جهان بنام فرستادن پزشک و دارو به بعضی 
از کشورهای جنگ زده افریقا اسلحه و مهمات برای مزدوران خود ارزسال 
می داشتند, و زیر پوشش دیپلمات و سفیر و کاردار, خطرناکترین 

جاسوسهای خود را به مناطق مختلف جهان اعزام می نمودند. 

بنام مستشاران ناد و آموزش دهنده های سلاحهای مدرن و پیچیده تمام 
اسرار نظامی را با خود می بردند» و بنام تکنیسین و کارشناس فنی , 
اوضاع اقتصادی را در مسیر الگوهای وابسته , که خود می خواستند هدایت 
می کردند. 


آیا این همه تجربه تاربخی برای ما کافی نیست که هیچگاه فریب این 
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لفافهای دروغین زیبا را نخوریم , و چهره واقعی این گرگان را از پشت این 
ماسکهای ظاهرا انسانی ببینیم ؟. 

2 - نیاز فطری و طبیعی انسان به سر گرمی سالم . 

جالب اينکه یعقوب پیامبر در برابر استدلال فرزندان سبت به نیاز یوسف 
به گردش و تفریح هیچ پاسخی نداد, و عملا آن را پذیرفت , این خود دلیل 
بر اين است که هیچ عقل سالم نمی تواند این بار فرع را آنکان 
اتسان:فانند یک ماشین آهتن نیست: که هر چه بخواهند از آن کان بکشتد: 
بلکه روح و روانی دارد که همچون جسمش خسته می شود همانگونه که 
جسم نیاز به استراحت و خواب دارد روح و روانش نیاز به سرگرمی و 
تقوم تالم دار 

تجربه نیز نشان داده که اگر انسان به کار یک نواخت ادامه دهد, بازده و 
واتدمان اه بر اثر ود تصاظ رجا بان من ایفره ها هعکسش:.: 
سین اند ساعت تسه مش کرفی سالم رانضان ساظ کان در اماساد 
می شود که کمیت و کیفیت کار هر دو فزونی پیدا می کند, و به همین دلیل 
ساعاتی که صرف تفریح و سرگرمی می شود کمک به ساعت کار است . 

در روایات اسلامی این واقعیت به طرز جالبی به عنوان دستور بیان شده 
است:: انها که علی. (عایه الشلام. | می ‌فرماید مه هن تلات ساعات 
فساعة یناجی فیها ربه و ساعة یرم معاشه , و ساعة یخلی بین نفسه و بین 
لذتها فیما یحل و یجمل : زندگی فرد باایمان در سه قسمت خلاصه می 
شود قسمتی به معنویات می پردازد و با پروردگارش مناجات میکند, و 

وه 
می دهد که در برابر لذاتی که حلال و مشروع است ازاد باشد. تفسیر 
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جالب اینکه در حدیث دیگری این جمله اضافه شده است و ذلک عون علی 
سائر الساعات : ((و اين سرگرمی و تفریح سالم کمکی است برای سایر 
۵ که میرن قرو کی همچون سرویس کردن و روغن کاری 
نمودن چرخهای یک ماشین است گرچه این ماشین یکساعت متوقف برای 
این کار می شود ولی بعدا| قدرت و توان و نیروی حجدبدی پیدا می کند که 
چند برابر ان را جبران خواهد کرد, به علاوه بر عمر ماشین خواهد افزود. 

اما مهم این است که سرگرمی و تفریج , ((سالم )) باشد و گرنه مشکلی 
تاو کی هی ایا ار کی کم کاز رد 
فعالستس اج شدی ار ادمی یود وبا لاقل بازدم کار اش راب حدا فا موه 


رساند. 

انن: نکته-نیز قابل توجه. اشنت. که در اسلام تا انجا به مساله تفریح تسالم 
اهمیت داده شده است که یک سلسله مسابقات حتی با شرط بندی را 
اسلام اجازه داده و تاریخ میگوید که قسمتی از اين مسابقات در حضور 
تحصیبا یس (صلی لاه علعو ال رم اما ارو ارت ا یفام 
می گرفت . 

حتی گاه شتر مخصوص خود را برای مسابقه سواری در اختیار یاران می 
گذاشت . 

در روايتي از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: ان النبی 
رای ال له وم و سای احیم ال و هن وت سا 
و علیها (سامة , فجعل الناس یقولون سبق رسول الله (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) و رسول الله یقول سبق اسامة : ((هنگامی که پیامبر از تبوک 
بر می گشت , میان یاران خود مسابقه سواری بر قرار ساخت , اسامه که 
بر شتر معروف پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) پنام غضباء سوار بود 
از همه پیشی گرفت , مردم به خاطر اينکه شتر از آن پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) بود صدا زدند رسول الله پیشی گرفت . اما پیامبر 
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صدا| زد اسامه پیشی گرفت و برنده شد (اشاره به اینکه سوار کار مهم 
است نه مرکب , و چه بسا مرکب راهواری که بدست افراد ناشی بی فتد 
و کاری از ان ساخته نیست ). 

نکته دیگر اینکه همانگونه که برادران یوسف از علاقه انسان مخصوصا 
نوجوان به گردش و تفریح برای رسیدن به هدفشان سوء استفاده کردند در 
دنیای امروز نیز دستهای مرموز دشمنان حق و عدالت از مساءعله ورزش و 
تفریح برای مسموم ساختن افکار نسل جوان سوء استفاده فراوان می 
کند, باید به هوش بود که ابر قدرتهای گرگ صفت در لباس ورزش و تفریح 
, نقشه های شوم خود را میان جوانان بنام ورزش و مسابقات منطقه ای پا 
جهانی پیاده نکنند. 

های خاصی را پیاده کنند و سرمایه ها و منابع مهم کشور را به بهای ناچیز 
بهربگانگای فروشتف بی سسله مسا عای ور رسی‌ یل و عرص ریت 
می دادند و مردم را انچنان به این بازیها سر گرم می ساختند که نتوانند به 
مسائل اساسی که در جامعه انها جریان دارد بیردازند. 

3 - فرزند در سایه پدر. 

گرچه محبت شدید پدر و مادر به فرزند ایجاب می کند که او را همواره در 
کنار خود نگه دارند ولی پیدا است که فلسفه این محبت از نظر قانون 
آفرینش همان حمایت بیدریغ از فرزند به هنگام نیاز به آن است , روی 


همین جهت در سنین بالاتر باید این حمایت را کم کرد و به فرزند اجازه داد 
که به سوی استقلال در زد کی گام بردارد, زیرا| اگر همچون یک نهال 
نورس برای هميشه در سایه یک درخت تنومند قرار گیرد. رشد و نمو لازم 
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شاید به همین دلیل بود که یعقوب در برابر پيشنهاد فرزندان با تمام علاقه 
ای که به یوسف داشت حاضر شد او را از خود جدا کند, و به خارج شهر 
بفرستد, گرچه این امر بر یعقوب بسیار سنگین بود, اما مصلحت یوسف و 
رشد و نمو مستقل او ایجاب می کرد که تدریجا اجازه دهد, او دور از پدر 
ساعتها و روزهائی را بسر برد. 
ان بی مشساغله: مه ترسنی اشت:» کم بان از بدرانهماذران از ان 
غفلت دارند و به اصطلاح فرزندان خود را عزیز در دانه پرورش می دهند 
آتکتان: که :هر کز فاد نید پیرون از چتر حمایت پدر و مادر دک 
داشته باشند, ق این بکطظهان رید سوه آنم دی مت یتسه تا ر 
ی و ی 
شخصیتهای بزرگ کسانی بودند که در کودکی , پدر و مادر را از دست 
دادند, و به صورت خود ساخته و در میان انبوه مشکلات پرورش بافتند. 
مهم این است که پدر و مادر به این مساءله مهم تربیتی توجه داشته 
اه ار پابند. 
جالب این است که این مساءله بطور غریزی درباره بعضی از حیوانات دیده 
شده است که مثلا جوجه ها در آغاز در زير بال و پر مادر قرار می گیرند و 
مادر چون جان شیرین در برابر هر حادثه ای از آنها دفاع مي کند. 
اما کمی که بزرگتر شدند, مادر نه تنها حمایت خود تب تا نز من ورن 
بلکه اگر به سراغ او بيایند با نوک خود آنها را بشدت می راند, یعنی بروید 
و راه و رسم زندگی مستقل را بیاموزید تا کی می خواهید وابسته و غیر 
مستقل زندگی کنید؟ شما هم برای خود ((آدمی ))؟ هستید؟!. 
ولی به هر حال این موضوع هرگز با مساعله پیوند خویشاوندی و حفظ 
مودت و محبت منافات ندارد بلکه محبتی است عمیق و پیوندی است 
مصالح هر دو طرف . 
4 - نه قصاص و نه اتهام قبل از جنایت . 
حسادت برادران نسبت به یوسف اگاهی داشت و به همین دلیل دستور داد 
خواب عجیبش را از برادران مکتوم دارد هرگز حاضر نشد آنها را متهم کند 
که نکند شما قصد سوئی درباره فرزندم یوسف داشته باشید, بلکه عذرش 
تنها عدم تحمل دوری یوسف , و ترس از گرگان بیابان بود. 
اخلاق و معیارهای انسانی و اصول داوری عادلانه نیز همین را ایجاب می 


کند که تا نشانه های کار خلاف از کسی ظاهر نشده باشد او را متهم 
نسازند, اصل , برائت و پاکی و درستی است . مگر اینکه خلاف آن ثابت 
شود. 
5 - تلقین دشمن . 
که دیگر انکه در رواتی در دیل آیات فوق از پیامیر (صلی له لیه ول 
ان الذئب یاکل ۱ 7 2 در وگو تلقین غکنیة. تا به 
شما دروغ گوید, چرا که پسران یعقوب تا آن موقع نمی دانستند که ممکن 
است گرگ به انسان حمله کند و او را بخورد و هنگامی که پدر این سخن 
را گفت از او آموختند))! 
اشاره به اينکه گاه می شود طرف مقابل توجه به عذر و بهانه و انتخاب 
و 
که ذکر می کنید, راههای انحرافی را به او نشان ندهید. تفسیر نمونه جلد 
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این درست به این می ماند که گاه انسان به کودک خردسالش می گوید 
توپ خود را به لامپ چراغ نزن کودک که تا آنوقت نمی دانست می شود 
پذیر است و به دنبال ان حس کنجکاوی او تحریک می شود که باید ببینم 
اگر توپ را به لامپ بزنم چه می شود؟و به دنبال ان شروع به ازمایش این 
مساعله می کند؛ ازمایشی که به شکستن لامپ منتهی خواهد شد. 
اين تنها یک موضوع ساده درباره کودکان نیست , در سطح یک جامعه بزرگ 
نیز گاهی امر و نهی های انحرافی سبب می شود مردم بسیاری از 
چیزهائی را که نمی دانستند باد بگیرند. و سپس وسوسه از فودن ۷ 
شروع می شود در اینگونه موارد حتی الامکان باید مسائل را بطور کلی 
فرح کاس ای پر ان نموم 
البته یعقوب پیامبر روی پاکی و صفای دل این سخن را با فرزندان بیان 
کرد. اما فرزندان گمراه از بیان پدر سوء استفاده کردند. ۲ 
نظیر این موضوع روشی است که در بسیاری از نوشته ها با ان برخورد 
می کنیم که مثلا کسی می خواهد درباره ضررهای مواد مخدر با استمناء 
تیه فیلم :تشان.-می دهد. که تااگاهان به. اسرار ون رمور این کازها اشنا 
می گردند. سپس مطالبی را که در نکوهش این کارها و راه نجات از آن 
بیان می کند بدست فراموشی می سپارند. به همین دلیل غالبا زیان و 
بداموزی این نوشته ها و فیلم ها به مراتب بیش از فایده انها است . 
نکته ها : 


برادرمان را بخورد ما زیانکاريم / اشاره به اينکه انسان هنگامی که 
مسئولیتی را پذیرفت باید تا آخرین نفس پای آن بایستد و گرنه سرمایه 
های خود را از دست تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 340 

خواهد دا سرمایه شخصیت , سرمایه ابرو و موقعیت اجتماعی و سرمایه 
وجدان . 

چگونه ممکن است انسان وجدان ید رای شخمتزتن والا داشته باشد, و به 
تذیرفته: اس سربان ریخ هار ارب ات مان سس 

آیه 18-15 

ِ 0 

وِلقّا د به و جوا آن یجْقلوة فی عَیبّتِ الب و آأوحیتا الب تلهم 
بارهم 8 

و جاء و أباهَمْ عشاء بکونَ(16) 

تاو ان 1 ات تستبق و ترکتا پوسف عند متعتا قَأْکلَة آلاتت ها ان 
و جاگ علی قمیصه یم کذب قال تل سولت لک آنشسة آقرا قصبژ جمیك 
5 اللَه الَعْستعان علی مَ تصفون(18) 

ترجمه : 15 - هنگامی که او را با خود بردند, و تصمیم گرفتند وی را در 
مخفی گاه چاه قرار دهند ما به او وحی فرستادیم که آنها را در آینده از اين 
کارشان باخبر خواهی ناکت در حالف که انها نمی :راننه: 

6 شب هنگام ذر خالی که کریه می: کردند بستر اغ پدر آمدند. 

7 - گفتند ای پدر ما رفتیم و مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اثاث 
خود گذاردیم و گرگ او را خورد! تو هرگز سخن ما را تصدیق نخواهی کرد 
هر چند راستگو باشیم ! ۳ ۱ 

8 - و پیراهن او را با خونی دروغین (نزد پدر) اوردند. گفت : هوسهای 
نفسانی شما این کار را برایتان اراسته ! من صبر جمیل می کنم (و 
ناسپاسی نخواهم کرد) و از خداوند در برابر انچه شما می گوئید یاری می 
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تفسیر :دروغ رسوا! 

سرانجام برادران پیروز شدند و پدر را قانع کردند که یوسف زانیا آتما 
بفزستدر انشب را با خیال خوش. خوابیدند که فردا. تفشه ء آنها دزباره 
یوسف عملی خواهد شد, و این برادر مزاحم را برای هميشه از سر راه بر 
می دارند. تنها نگرانی انها این بود که مبادا پدر پشیمان گردد و از گفته 
خود منصرف شود. 

صبحگاه نزدر پدر آمدند و او سفارشهای لازم را در حفظ و نگهداری یوسف 
تکرار کرد, آنها نیز اظهار اطاعت کردند. پیش روی پدر او را با احترام و 


محبت فراوان برداشتند و حرکت کردند 

می گویند: پدر تا دروازه شهر آنها را بدرقه کرد و آخرین بار یوسفرا از آنها 
گرفت و به سینه خود چسبانید. قطره های اشک از چشمش سرازیر شد, 
سپس بوسف را به نها سپرد و از آنها جدا شد, اما چشم بعقوب همچنان 
فرزندان را بدرقه می کرد آنها نیز تا آنجا که چشم پدر کار می کرد دست 
از نوازش و محبت یوسف بر نداشتند, اما هنگامی که مطمئن شدند پدر 
تهاترا تفت دی بی مره مه تما کید هام کته فانی را که بر اثر 
حسد. سالها روی هم انباشته با فرو ریختند, از اطراف 
شروع به زدن او کردند و او از ب یکی به دیگری پناه می برد, اما پناهش نمی 
دادند!. 

در روایتی می خوانیم که در این طوفان بلا که یوسف اشک می ریخت و یا 
به هنگامی که او را می خواستند بچاه افکنند ناگهان یوسف شروعء به 
خندیدن کرد برادران سخت در تعجب فرو رفتند که این چه جای خنده 
است , گوئی برادر. مساعله را به شوخی گرفته است , بیخبر از اينکه تیره 
روزی در انتظارٍ او است , ۱ او پرده از راز این خنده برداشت و درس 
بزرگی به همه آموخت و گفت : 

((فراموش نمی کنم روزی به ی برادران نیرومند با آن بازوان قوی 
تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 342 

و قدرت فوق العاده جسمانی نظر افکندم و خوشحال شدم , با خود گفتم 
کسی که اينهمه یار و یاور نیرومند دارد چه غمی از حوادث سخت خواهد 
داشت ان روز بر شما تکیه کردم و به بازوان شما دل بستم , اکنون در 
چنگال شما گرفتارم و از شما به شما پناه می برم , و به من پناه نمی 
دهید, خدا شما را بر من مسلط ساخت تا این درس را بیاموزم که به غیر 
او - حتی به برادران - تکیه نکنم (( 

به هر حال قرآن می گوید: ((هنگامی که یوسف را با خود بردند و به اتفاق 
اراعتضفنم کرفتند که او زا دن خخفی اه جاه- نف کنید: آنچه از ظلم و ستم 
ممکن بود برای این کار بر او روا داشتند)) (فلما ذهبوا به و اجمعوا ان 
یجعلوه فی غیابت الجب ). 

جمله ((اجمعوا)) نشان می دهد که همه برادران در این برنامه اتفاق نظر 
داشتند هر چند در کشتن او رای انها متفق نبود. 

اصولا ((اجمعوا)) از ماده جمع به معنی گردآوری کردن است و در این 
موارد اشاره به جمع کردن آراء و افکار می باشد. 

سپس اضافه می کند: در این هنگام ما به یوسف , وحی فرستادیم , و 
دلداریش دادیم و گفتیم غم مخور, ((روزی فرا می رسد که آنها را از همم 
این نقشه های شوم آگاه خواهی ساخت , در حالی که آنها تو را نمی 
شناسند)) (و او حینا الیه لتنبثنهم بامرهم هذا و هم لا پشعرون ). 


همان روزی که تو بر اریکه قدرت تکیه زده ای , و برادران دست نیاز به 
سوی تو دراز می کنند,. و همچون تشنه کامانی که به سراغ یک چشمه 
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سوزان می دوند با نهایت تواضع و فروتنی نزد تو می آیند, اما تو چنان اوج 
گرفته ای که آنها اور شمی. کنند. براذرشانباشی: آن رون به: اتها خواهی 
گفت , آیا شما نبودید که با برادر کوچکتان یوسف چنین و چنان کردیدو در 
ان روز چقدر شرمسار و پشیمان خواهند شد. 

اين وحی الهی به قرینه ایه 22 همین سوره وحی نبوت نبود بلکه الهامی 
بود به قلب یوسف برای اینکه بداند تنها نیست و حافظ و نگاهبانی دارد, 
این وحی نور امید بر قلب یوسف پاشید و ظلمات یاس و نومیدی را از 
روح و جان او بیرون کرد. 1 

برادران یوسف نقشه ای را که برای او کشیده بودند. همانگونه که می 
خواستند پیاده کردند ولی بالاخره باید فکری برای بازگشت کنند که پدر 
باور کند یوسف به صورت طبیعی , و نه از طریق توطئه , سر به نیست 
شده است , تا عواطف پدر را به سوی خود جلب کنند. 

طرحی که برای رسیدن این هدف ریختند این بود, که درست از همان 
راهی که پدر از آن بیم داشت و پیش بینی می کرد وارد شوند, و ادعا کنند 
یوسف را گرگ خورده , و دلائل قلابی برای آن بسازند. 

فراز قهم کوید: ((شب هنگام برادران گریه کنان به سراغ پدر رفتند)) (و 
ادا ار اکن 

گریه دروغین و قلابی , و این نشان می دهد که گریه قلابی هم ممکن است 
و نمی توان تنها فریب چشم گریان را خورد!. 

پدر که بی صبرانه انتظار ورود فرزند دلبندش یوسف را می کشید با یک 
نگاه به جمع انها و ندیدن پوسف در میانشان سخت تکان خورد. بر خود 
و جویای حال شد: آنها گفتند: ((پدر جان ما رفتیم و مشغول مسابقه 
(سواری , تیراندازی و مانند آن ) شدیم و یوسف را که کوچک بود و توانائی 
مسابقه را با ما نداشت : نزد اثاث خود گذاشتيم , ما آنچنان سر گرم این 
کار شدیم که همه چیز حتی برادرمان را فراموش کردیم و در اين هنگام 
گرگ بی رحم از راه رسید و او را درید))! (قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق و 
ترکنا یوسف عند متاعنافا کله الذئب ). 

((ولی می دانیم تو هرگز سخنان ما را باور نخواهی کرد, هر چند راستگو 
باشیم )) چرا که خودت قبلا چنین پیش بینی را کرده بودی و اين را بر بهانه 
سخنان برادران خیلی حساب شده بود, اولا پدر را با کلمه ((يا ابانا)) (ای 
پدر ما) که جنبه عاطفی دارد مخاطب ساختند, و انیا طبیعی است که 


برادران نیرومند در چنین تفریحگاهی به مسابقه و سرگرمی مشغول شوند 
و برادر کوچک را نت نکا ضبا نیت اثاث وا دارند, و از اين گذشته برای غافلگیر 
کردن پدر پیش دستی نموده و با همان چشم گریان گفتند تو هرگز باور 
نخواهی کرد. هر چند ما راست بگوئیم 

و برای اینکه نشانه زنده رت پدر بدهند, , ((پیراهن یوسف را با 
خونی دزوغین. آغشتتد)) (خوتی که از بالهیابره‌یا آهه کر فته:نودنته) رو 
اف ی 

اما از آنجا که دروکه حافظه ندارد, و از آنجا که یک واقعه حفیقی 
پیوندهای گوناگونی با کیفیتها و مسائل اطراف خود دارد که کمتر می توان 
همه انها را در تنظیم دروغین آن منظم ساخت , برادران از این نکته غافل 
بودند که لااقل پیراهن یوسف را از چند جا پاره کنند تا دلیل حمله گرگ 
باشد, انها پیراهن برادر را که صاف و سالم از تن او بدر آورده بودند خون 
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هوشیار پر تجربه همینکه چشمش بر آن پیراهن افتاد, همه چیز را فهمید و 
گفت : شما دروغ می گوئید ((بلکه هوسهای نفسانی شما این کار را 
برایتان آراسته و این نقشه های شیطانی را کشیده است أ( (بل سولت 
لکم انفسکم امرا). 

در بعضی از روایات می خوانیم او پیراهن را گرفت و پشت رو کرد و صدا 
۱ 
پیراهن را به صورت انداخت و فریاد کشید و اشک ریخت و گفت : این چه 
کرت مهربانت ود که کر تدم زا هرد ولون به بیرافتس کفترنن. ای 
نرسانده است , و سپس بیهوش شد و بسان یک قطعه چوب خشک به روی 
زمین افتاد. بعضی از برادران فریاد کشیدند که ای وای بر ما از دادگاه 
عدل خدا در روز قیامت, برادرمان را از دست دادیم و پدرمان را کشتیم , 
و پدر همچنان تا سحرگاه بیهوش بود ولی به هنگام وزش نسیم سرد 
سحرگاهی به صورتش , به هوش آمد. ۲ 

و با اینکه قلبش آتش گرفته بود و جانش می سوخت اما هرگز سخنی که 
نشانه ناشکری و یاس و نومیدی و جزع و فزع باشد بر زبان جاری نکرد, 
بلکه گفت : ((من صبر خواهم کرد. صبری جمیل و زیباء شکیبائی توام با 
شکر گزاری و سپاس خداوند)) (فصبر جمیل آ. ۱ 

و سپس گفت : ((من از خدا در برابر انچه شما می گوئید یاری می طلبم 
)) (و الله المستعان علی تصفون ). 

از او می خواهم تلخی جام صبر را در کام من شیرین کند و به من تاب و 
توان بیشتر دهد تا در برابر این طوفان عظیم , خویشتن داری را از دست 
ندهم و زبانم به سخن نادرستی الوده نشود. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
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شکیبائی دهد, چرا که می دانست یوسف کشته نشده , بلکه گفت در 
مقابل آنچه شما توصیف می کنید که نتیجه اش به هر حال جدائی من از 
نکته ها : 
اه مره سای هام سسای رنه الا لس قمع رو 
مه وس تا رامع لام یا وی 
هنگامی که امام از نماز و تسبیح , فراغت یافت به سوی منزل حرکت کرد 
و من با او بودم , زن خدمتکار را صدا زد, گفت : مواظب باش . هر سائّل و 
نیازمندی از در خانه بگذرد, غذا ؛ به او بدهید, زیرا امروز زوز جمعه است . 
نیست ۱ 
امام رن درست است , ولی من از این می ترسم که در میان انها 
افراد مستحقی باشند و ما به آنها غذا ندهیم و از در خانه خود برانیم , و بر 
سر خانواده ما همان آید که بر سر یعقوب و آل یعقوب آمد!. 
سپس فرمود. به همه آنها غذا بدهید (مگر نشنیده اید) برای یعقوب هر روز 
گوسفندی ذیح می کردند. قسمتی را به مستحقان می داد و قسمتی را 
خود و فرزندانش می خورد, یک روز سو ال کننده موٌ منی که روزه دار بود 
و نزد خدا منزلتی داشت , عبورش از ان شهر افتاد. شب جمعه بود بر در 
خانة یعقوب به هنگام اقطار آمدتو گفت : به-میهمان مستمتد غریب: کر سته 
از غذای اضافی خود کمک کنید. چند بار اين سخن را تکرار کرد . آنها 
شنید ند و سخن او را باور نکردند, هنگامی که او ماعیوس شد و تاریکی 
, همه جا را فرا گرفت برگشت , در حالی که چشمش گریان بود و از 
و تب ۳ 
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داشت , در حالی که شکیبا بود و خدا را سپاس می گفت , اما یعقوب و 
خانواده یعقوب , کاملا سیر شدند. و هنگام صبح مقداری از غذای آنها 
اضافه مانده بود!. 
امام سپس اضافه فرمود: خداوند به یعقوب در همان صبح , وحی فرستاد 
که تو ای یعقوب بنده مرا خوار کردی و خشم مرا بر افروختی , و 
مستوجب تادیب و نزول مجازات بر تو و فرزندانت شدی . ای یعقوب من 
دوستانم را زودتر از 2 توس و ارات کم و انب خاط 
آنست که به آنها علاقه دارم ! 
قابل توجه اینکه به دنبال ان حدیث می خوانیم که ابو حمزه می گوید از 
امام سجاد (علیه السلام ) پرسیدم یوسف چه موقع آن خواب را دید؟ امام 


فرمود: در همان شب . 
از اين حدیت به خوبی استفاده می شود که یک لفزش کوچک و يا صریحتر 
یک ترک اولی که گناه و معصیتی هم محسوب نمی شد. (چرا که حال آن 
سائل بر پعقوب روشن نبود) از پیامبران و اولیای حق چه بسا سبپ می 
شود که خداوند, گوشمالی دردناکین به آنها بدهده و این تبسنت مکر به 
خاطر اينکه مقام والای آنان ایجاب می کند, که ۱ مراقب کوچکترین 
گفتار و رفتار خود باشند. چرا که حسنات الابرار سیثات المقربین (کارهائی 
که برای بعضی از نیکان ((حسنه )) محسوب می شود برای مقربان درگاه 
جائی که یعقوب انهمه درد و رنچ به خاطر بی خبر ماندن از درد دل یک 
سائل بکشد باید فکر کرد, که جامعه ای که در آن گروهی سیر و گروه 
زیادتری گرسنه باشند چگونه ممکن است مشمول خشم و عضب پروردگار 
نشوند و چگونه خداوند آنها را مجازات نکند. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
38 
2 - دعای گیرای یوسف ! 
در روایات اهلبیت (علیهم ی 
هنگامی که یوسف در قعر چاه قرار گرفت , امیدش از همه جا قطع و 
توجه او به ذات پاک خدا شد, با خدای خود 1 
جبرئیل راز و نیازهائی داشت , که در روایات به عبارات مختلفی نقل شده 
در روایتی می خوانیم با خدا چنین مناجات کرد: اللهم یا مونس کل غریب و 
با وا ها ال را قال ز 
نجوی و یا منتهی کل شکوی و يا حاضر کل ملاء يا حی يا قیوم اسئلک ان 
تقذف رجاتک فی قلبی حتی لا یکون لی هم و لا شغل غیرک و ان تجعل لی 
من امری فرجا و مخرجا انک علی کل شی ء قدیر.. 
| ای آنکه مونس هر غریب و یار تنهایانی , ای کسی که 
پناهگاه هر ترسان , و بر طرف کننده هر غم و اندوه , و آگاه از هر نجوی , 
ی ی را با ی , ای حی و 
ی قلب من بیفکنی , تا هیچ فکری 
جز تو نداشته باشم , و از تو می خواهم که از این مشکل بزرگ , فرج و 
راه نجاتی , برای من فراهم کنی که تو بر هر چیز توانائی )). 
جالب اينکه در ذیل این حدیث می خوانیم . فرشتگان صدای یوسف را 
شنیدند و عرض کردند: اه مقر ۳۰9۰ ۶ الصوت صوت صبی و 
الخعاعوعاء یی ۲ ( سرد کارا ها ضدا و دعانتی. مین تیم مارد اوان 
کودک است , اما دعاء, دعای پیامبری است ))!. 
این نکته نیز قابل توجه است هنگامی که یوسف را برادران در چاه افکندند 
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پیراهن او را در اورده بودند و تنش برهنه بود, فریاد زد که لااقل پیراهن 
مرا به من بدهید تا اگر زنده بمانم تنم را بپوشانم , و اگر بمیرم کفن من 
باشد, برادران گفتند, از همان خورشید و ماه و یازده ستاره ای را که در 
خواب دیدی بخواه که در این چاه مونس تو باشد و لباس در تنت بیوشاند! 
(و او به دنبال یاس مطلق , از غیر خدا دعای فوق را خواند). 

از امام صادق (علیه السلام [ نقل شده است که فر مود: امن .که 
یوسف را به چاه افکندند, جبرئیل نزد او آمد و گفت ان 
کن رات گفت برادرانم مرا در چاه انداخته اند گفت دوست داری از 
چاه خارج شوی گفت با خداست اگر بخواهد مرا بیرون می آورد, گفت 
خدای تو دستور داده اين دعا را بخوان تا بیرون آئی , گفت : کدام دعاگفت 
: بگو اللهم انی اسئلک بان لک الحمد لا اله الا انت المنان , بدیع السماوات 
ت ی ی 
تجعل لی مما انا فیه فرجا و مخرجا: ((پروردگارا! من از تو تقاضا می کنم 
ات کت تفای رای باس ی ی جر و ای تونی که زر 
بندگان نعمت می بخشی آفریننده آسمانها و زمینی , صاحب جلال و 
اکرامی , تقاضا می کنم که بر محمد و آلش درود بفرستی و گشایش و 
تجاتی: از انچه در ان.هستم برای من قرار دهی )) مانعی ندارد که پوسفت 
همه این دعاها را خوانده باشد. 

3- جمله و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب 

(اتفاق کردند که او را در مخفیگاه چاه قرار بدهند) دلیل بر این است که او 
را در چاه پرتاب نکردند, بلکه پائین بردند, و در قعر چاه در انجا که سکو 
مانندی برای کسانی که در چاه پائین تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 350 

می روند, نزدیک سطح آب , درست می کنند قرار دادند, به این ترتیب که 
طناب را به کمر او بسته , او را به نزدیک آب بردند و رها ساختند. 

پاره ای از تتانات: کف فد تمس ابا فوق نازل شده نیز این مطلب را 
تاعنند ضیف کند.. 

4 - نسویل نفس 

حظه ((سلت اازمایی (رسیل )عییشت کاهن 
آن را به معنی ترغیب و گاهی به معنی وسوسه کردن نیز تفسیر کرده اند 
که تقریبا همه به یک معنی باز می گردد. یعنی هواهای نفسانی شما این 
کار را برای شما زینت داد. 

اشاره به اینکه هنگامی که هوسهای سرکش بر روح و فکر انسان چیره می 
شود زشت ترین جنایات همچون کشتن يا تبعید برادر را در نظر انسان 
انچنان زینت میدهد که انرا امری مقدس و ضروری , تصور می کند, و این 
دریچه ای است به یک اصل کلی در مسائل روانی که همیشه تمایل 


افراطی نسبت به یک مساله مخصوصا هنگامی که تواءم با رزائل اخلاقی 
دگرگون جلوه می دهد. 

لذ| قضاوت صحیح و درک واقعیات عینی بدون تهذیب نفس , , امکان پذیر 
نیست و اگر می بینیم در قاضی عدالت شرط شده است , یکی از دلائلش 
همین است , 8 اکر:فر آن فتید در تقوم ای 202 مین کوند: اتقوا الله 
و یعلمکم الله ی 
باز اشاره ای به همین روایت است . 

5 - دروغگو حافظه ندارد 

سرگذشت یوسف و داستان او با برادرانش بار دیگر اين اصل معروف را 
به ثبوت می رساند که دروغگو نمی تواند راز خود تفسیر نمونه جلد 9 
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را برای هميشه مکتوم دارد, چرا که واقعیتهای عینی به هنگامی که وجود 
خارجی پیدا می کند, روابط بی شماری با موضوعات دیگر در اطراف خود 
دارد, و دروغگو که می خواهد صحنه نادرستی را با دروغ خود بیافریند. هر 
قدر زیرک و زبر دست باشد نمی تواند تمام این روابط را حفظ کند. 
بفرض که چندین رابطه دروغین در پیوند با مسائل پیرامون حادثه درست 
کند. باز نگهداری همه این روابط ساختگی در حافظه برای همیشه کار 
آسانی نیست و کمترین غفلت از آن موجب تناقض گوئی میشود, به علاوه 
بسیاری از اين پیوندها مورد غفلت قرار می گیرد و همانهاست که سرانجام 
واقعیت را فاش می کند, و اين درس بزرگی است برای همه کسانی که به 
آبرو و حیثیت خویش علاقمنداند که هرگز گرد دروغ نروند و موقعیت 
اجتماعی خویش را به خاطر نیفکنند و خشم خدا برای خود نخرند. 

6 وی مرن ینیع ۲ 

شکیبائی در برابر حوادت سخت و طوفانهای سنگین نشانه شخصیت و 
وسعت روح آدمی است , آنچنان وسعتی که حوادث بزرگ را در خود جای 
می دهد و لرزان نمی گردد. ۲ 

یک نسیم ملایم می تواند اب استخر کوچکی را به حرکت در اورد, اما 
اقیانوسهای بزرگ همچون اقیانوس آرام , بزرگترین طوفانها را هم در خود 
می پذیرند, و آرامش آنها بر هم نمی خورد. 

گاه انسان ظاهرا شکیبائی می کند ولی چهره این شکیبائی را با گفتن 
سخنان زننده که نشانه ناسیاسی و عدم تحمل حادثه است زشت و بد نما 
می سازد. 

اما افراد باایمان و قوی الاراده و پرظرفیت کسانی هستند که در این گونه 
حوادث هرگز پیمانه صبرشان لبریز نمی گردد. و سخنی که نشان دهنده 
ناسپاسی و کفران و بی تابی و جزع باشد بر زبان جاری نمی سازند, صبر 
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اکنون این سو ال پیش می آید که در آپات دیگر این سوره می خوانیم 
تققوب آنقدو خربه کرد هن خصه. خورد که خشمایش, زا اد دشت داد آیا: این 
منافات با صبر جمیل ندارد؟!. ۱ 

پاسخ این سو ال یک جمله است و ان اینکه : قلب مردان خدا کانون 
عواطف است , جای تعجب نیست که در فراق فرزند, اشکهایشان همچون 
هبات کر شوه این ی ام عاطتی است مهم آن. انس که رل 
خویشتن را از دست ندهند یعنی سخن و حرکتی بر خلاف رضای خدا نگویند 
و نکنند. 

۳ احادیث اسلامی استفاده می شود که اتفاقا همین ایراد را به هنگامی که 

پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بر مرگ فرزندش ابراهیم اشک 
می ریخت به او کردند که شما ما را از گریه کردن نهی کردی اما خود شما 
اشک می ریزید؟. 

پیامبر در جواب ب فرمود: چشم می گرید و قلب اندوهناک میشود ولی چیزی 
که خدا را به خشم آورد نمی گویم (تدمع العین و یحزن القلب و لا نقول ما 
پسخط الرب ) و در جای دیگر می خوانیم فرمود . لیس هذا بکاء ان هذا 
رحمة ((اين گریه (بی تابی ) نیست , اين رحمت (گریه عاطفی ) است )). 
اشاره به اينکه در سینه انسان قلب است نه سنگ , و طبیعی است که در 
برابر مسائل عاطفی واکنش نشان می دهد و ساده ترین واکنش آن جریان 
اشک از چشم است , این عیب نیست این حسن است , عیب انست که 
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آیه 20-19 

آیه و ترجمه ن. _. , 

و جَاءت سیارهُ فاژسلوا واردفة قَأدلی دوه قال یبُشری دا غلَم و أسدُوخ 
یضقة و اللة لیم یقا یلو (19) 

و شرَوه بتَمن بخس دهم مَعَذُودة و کائوا فیه من الرهدین (20) 

ترجمه : 19 .و کار وان فا رسیین فاءمهر .اب.را (یسراع ات:)فرتشاوند: 
او دلو خود را در چاه افکند. و صدا زد: مزده باد: این کودکی است (زیبا و 
دوست داشتنی ) و این امر را بعنوان ب یک سرمایه از دیگران مخفی داشتند 
و خداوند به آنچه آنها انجام می دادند آگاه است . 

0 - و او را به بهای کمی - چند درهم - فروختند. و نسبت به (فروختن ) او 
بت آعضا بودند: سرا کم تردن رانشان قاس نود 

تفسیر :به سوی سرزمین مصر. 

یوسف در تاریکی وحشتناک چاه که با تنهائی کشنده ای همراه بود, ساعات 
تلخی را گذرانده اما ایمان به خدا و سکینه و آرامش حاصل از ایمان , نور 


امید بر دل او افکند و به او تب و توان داد که این تنهائتی وحشتناک را 
تحمل کند و از کوره این ازمایش , پیروز بدر اید. 

چند روز از این ماجرا گذشت خدا می داند, بعضی از مفسران سه روز و 
بعضی دو روز نوشته اند. 

بهر حال ((کاروانی سر رسید)) (و جائت سیارة ). 

و در آن نزدیکی منزل گزید, پید | است نخستین حاجت کاروان تامین [ 
۲تون نمه ن سله 9 فد 52 

است , لذا ((کسی را که مامور ات آوردن بود به سراغ نت فرستادند)) 
(فارسلوا واردهم ). 

((مامور اب , دلو خود را در چاه افکند)) (فادلی دلوه ). ۱ 
یوسف از قعر چاه متوجه شد که سر و صدائی از فراز چاه می اید و به 
دنبال آن.+ دلو و طناب را دید که به "سر کت پائین می 1 فرصت را 
غتیفت:شطرد و ار این :عطبه آلهن نغره کرفت‌ وین ترنی به آن عستید, 


قافن ان احساس کرد دلوش بیش از اندازه سنگین شده , ستامی که آن 
را با قوت بالا کشید. ناگهان چشمش به کودک خردسال ماه پیکری افتاده و 
فریاد زد: ((مژده باد این کودکی است بجای اب )) (قال يا بشری هذا غلام 
1 

کم کم. روش از کارفانیان از این ام آکاه: ندید ولی» رای انکه -ویکران 
باخبر نشوند و خودشان بتوانند این کودک زیبا را به عنوان یک غلام در مصر 
بفروشند, این امر را بعنوان یک سرمایه نفیس از دیگران مخفی داشتند (و 
اسروه بضاعة . 

البته در تفسیر این جمله احتمالات دیگری نیز داده شده از جمله اینکه 
یابندگان یوسف , یافتن او را در چاه , مخفی داشتند و گفتند این متاعی 
است که صاحبان این چاه در اختیار ما گذاشته اند تا برای او در مصر 
بفروشیم . 

دیگر اینکه بعضی از برادران یوسف که برای خبر گرفتن 9 رسانیدن 
غذا , به او گاه و بیگاه به کنار چاه می آمدند هام که از جریان با خبر 
شدند. برادری یوسف را کتمان کردند. تنها گفتند | و غلام ما است . که فرار 

کرده و در اینجا پنهان شده . و یوسف را تهدید به مرگ کردند که اگر پرده 
از روی کار بر دارد, کشته خواهد شد. ولی تفسیر نخست از همه نزدیکتر 
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و ذز پابان آنه می خوانيم ((خذاوندبه انجه آنها اتخام میدادند اکام اسخت 
عم ساعماین ] 

((سرانجام یوسف را به بهای کمی - چند درهم - فروختند)) (و شروه بثمن 
بخس دراهم موه 

گرچه در مورد فروشندگان یوسف و اینکه چه کسانی بودند گفتگو است , 
بعضی آنها را برادران یوسف دانسته اند, ولی ظاهر ایات این است که 
کاروانیان اقدام به چنین کاری کردند, زیرا در ایات قبل سخنی از برادران 
نیست و با پایان انة قبل که گذشت بحجت برادران تمام شده است , و 
مرها شم واه راو ورس او سره هس هی 
چیز باز می گردد. یعنی کاروانیان . ۲ 

در اینجا این سو ال پیش می اید که چرا انها یوسف را که حداقل غلام پر 
قیمتی محسوب می شد به بهای اندک و به تعبیر قران بثمن بخس 
فروختند. 

ندون: زحمت. دشت. می:بانتد. از رس اینکه فیادا دیران بفهمند آنرا قورا 
می فروشند, و طبیعی است که با این فوریت نمی توانند بهای گزافی 
برای خود فراهم سازند. 


((بخس )) در اصل به معنی این است که چیزی را با ستمگری کم کنند 
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ولد فرانرفی کفبد وه لا وا الناش انتتیا تمه اشیاءمردم راز باظلم 
کم نکنید (هود - 85). 

در اینکه یوسف را به چند درهم فروختند و چگونه میان خود تقسیم کردند, 
باز در میان مفسران گفتگو است , بعضی 20 درهم و بعضی 22 درهم و 
بعضی 40 درهم و بعضی 18 درهم نوشته اند, و با توجه به اینکه عدد 
فروشندگانرا ده نفر دانسته اند سهم هر کدام از اين مبلغ ناچیز روشن 
است . 

و در پایان آیه می فرماید: آنها نسبت به فروختن یوسف , بی اعتنا بودند (و 
کانوا فیه من الزاهدین ). 

در حقیقت این جمله در حکم بیان علت برای جمله قبل است , اشاره به 
اینکه اگر آنها یوسف را به بهای اندک فروختند به خاطر این بود که نسبت 
این موضوع يا به خاطر آن بود که یوسف را کاروانیان . ارزان بدست اورده 
بودند و انسان چیزی را که ارزان بدست اورد غالبا ارزان از دست می 
دهد, و يا اينکه از این می ترسیدند که سر انها فاش شود. و مدعی پیدا 
کنند و یا از این نظر که در یوسف نشانه های غلام بودن را نمی دیدند, بلکه 
انان آزاذ کی و حریت در جهره او نمایان بود و به همین دلیل نه فروشندگان 
چندان رغبت به فروختن او داشتند و نه خریداران . یوسف 
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آیه 21 - 22 

آیه و ترجمه 0 3 3 

و قالَ الذی اشتتاة من حّصرّ اقرانه آکرمی جَنْواة عسی آن تنقتا او ده 
لدا و کدّلِک مکنا لیْوسف فی الاض و لبْعَلمَةٌ من تاوبل الاحادیثِ و اللهٌ 
عَالب عَلي آمره 3 لک آکنر التّاپس لا قلفون( )21‏ 

لمّا بلع أَشتَة ءَاتَبْتَة خکماً علماً و کدّلک نجزی المخسنین(22) 
ها ور سر نیم 
مقام وی را گرامی دار, شاید برای ما مفید باشد, و يا او را بعنوان فرزند 
انتخاب کنیم , و اینچنین یوسف را در ان سرزمین متمکن ساختیم , (ما این 
کار را کردیم ) تا تعبیر خواب را بیاموزد و خداوند بر کار خود پیروز است , 
کر 

2 - و هنگامی که بمرحله بلوغ و قوت رسید ما حکم و علم به او دادیم و 
اینچنین نیکوکاران را پاداش می دهیم . 

تفسیر :در کاخ عزیز مصر 

داستان پر ماجرای یوسف با برادران که منتهی به افکندن او در قعر چاه 


۱ 


شد بهر صورت پایان پذیرفت , و فصل جدیدی در زندگانی این کودک 
خردسال در مصر شروع شد. ۲ 

به این ترتیب که یوسف را سرانجام به مصر اوردند, و در معرض فروش 
گذاردند و طبق معمول جون تحفه نفیسی بود نصیب عزیز مصر که در 
حقیقت مقام وزارت يا نخست وزیری فرعون را داشت گردید, چرا که انها 
بودند که می توانستند قیمت بیشتری برای این غلام ممتاز از تمام جهات 
بیردازند, اکنون ببینیم در خانه ریمض هم کرد و تفسیر نمونه جلد 
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قرآن می گوید: کسی که پوسف را در مصر خرید., به همسرش سفارش او 
زا کرو کم هام این مزا گرا دار هه ردان هو اه 
نکن , چرا که ما امیدواریم بهره فراوانی ان این کود ک در آنده ببریم و یا او 
واست وان روت بای خوده آععاي کی ری قال الهه ان من مضر 
لامراته اکرمی مثواه عسی ان پنفعنا او نتخدذه ولدا). 

از این جمله چنین استفاده می شود که عزیز مصر فرزندی نداشت و در 
اشتیاق فرزند به سر می برد. هنگامی که چشمش به این کودی زیبا و 
برومند افتاد, دل به او بست که بجای فرزند برای او باشد. 

سس ا اه مین کی این ین توس سا در ان نیزر فیوه , متمکن و متنعم 
معصاحب ابا ساختتم زو کدی معا آپوست فی الارض . 

این تمکین در ارض , يا به خاطر آن بود که آمدن یوسف به مصر و 
مخصوصا گام نهادن او در محیط زندگی عزیز مصر, مقدمه ای برای قدرت 
فوق العاده او در آینده شد, و يا به خاطر این بود که زندگی در قصر عزیز 
قابل مه ابیت ۱ زندگی دز کف اد نبود. آن شدات همان و کرشنی 
0 نه می تشاید که ما ایس کار را کی ات اش اه اه 
تعلیم دهیم (و لنعلمه من تاویل الاحادیث ). 

طصایی ار تامیل. اخات اه که ها ازفایم ونن عای یر کات 
است که پوسف از طریق آن می توانست به بخش مهمی از اسرار آینده 
آکاهم‌تا نیوا اه ماو یج الفی ات را که بسا کرسن 
از گردنه های صعب العبور ازمایشهای الهی در دربار عزیز مصر این 
شایستگی را پیدا کرد که تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 359 

ام شالت مویی وصو وی اخمال ول ماس رس ار من زود 

در بایان ابهفی. فر ماند خداوتد:تر کان‌خونر :فسلظ: و عالب است «ولت 
ار 
یعلمون ). 

بسیاری از موارد وسائل پیروزی و نجات انسان را بدست دشمنانش 


فراهم می سازد, چنانکه در مورد یوسف اگر نقشه برادران نبود او هرگز 
به چاه نمی رفت و اگر , به چاه نرفته بود, به مصر نمی آمد, ۵ کر بخ مصد: 
تفاس ی وتان ری ان واه ی ور 
سرانجام عزیز مصر می شد. 

در حقیقت خداوند یوسف را با دست برادران بر تخت قدرت نشاند, هر 
خند آنها خن تضور فی کردند که اف رارصا تیش نون سا حتنو: 
یوسف در این محیط جدید که در حقیقت یکی از کانونهای مهم سیاسی 
مصر بود, با مسائل تازه ای روبرو شد, در یک طرف دستگاه خیره کننده 
کاخهای رو یائی و ثروتهای بیکران طاغوتیان مصر را مشاهده می کرد, و 
در سوی دیگر منظره بازار برده فروشان در ذهن او مجسم می شد, و از 
مقایسه این دو با هم , رنج و درد فراوانی را که اکثریت توده مردم متحمل 
می شدند بر روح و فکر او سنگینی مینمود و در فکر پایان دادن به این 
وضع - در صورت قدرت - بود. ۳ 

اری او بسیار چیزها در این محیط پر غوغای جدید اموخت ۰ همواره در 
قلبش طوفانی از غم و اندوه در جریان بود. چرا که در ان شرائط کاری از 
دستش ساخته نبود و او در این دوران دائما مشغول به خودسازی , و 
تهذیب نفس بود, قرآن می گوید: هنگامی که او به مرحله بلوغ و تکامل 
ار 
مه اف دادیم هم لحایاه آشدم آی ان حکها مها تسیر عجار 9 
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و اين چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم (و کذلک نجزی المحسنین ). اشد 
از ماده شد به معنی گره محکم است و در اینجا اشاره به استحکام 
جسمانی و روحانی می باشد, بعضی گفته انداشد, جمعی است که مفرد 
ندارد, ولی بعضی دیگر ان را جمع شد (بر وزن سد) می دانند ولی بهر 
حال معنی جمعی ان قابل انکار نیست . ۱ 

منظور از حکم و علم که در ایه بالا می فرماید ما انرا پس از رسیدن 
یوسف به حد بلوغ جسمی و روحی به او بخشیدیم , یا مقام وحی و نبوت 
استجا که ی اه مرن که اند ما ایک تم ار که ای 
فهم و قدرت بر داوری صحیح که خالی از هوا پرستی و اشتباه باشد و 
منظور از علم , آگاهی و ذانشی است که جهلی با آن توام. نباشد. و هر چه 
بود این حکم و علم دو بهره ممتاز و پر ارزش الهی بود که خدا به یوسف بر 
اثیر جاکن: و تقوا .و .ضیر و-شکشاتی و توکل داد: که .همه انتها. دز کلمه 
تقصین اد سرا موی ها ات کی مش ای اتحا یه ات 
ذکر کرده اند: 

1 - حکم اشاره به مقام نبوت (چون پیامبر حاکم بر حق است ) و علم 


اشاره به علم دین است . 

2 - حکم به معنی خویشتن داری در برابر هوسهای سر کش است که در 
انتخا اشاره بهس کت عصلی اتب وعلر آنارع کت ودانش بظری 
اشتته مدا کم مر لحار اتشت ها اسان کیت 
نفس و خودسازی نکند به علم صحیح راه نمی یابد. 

3 - حکم به معنی این است که انسان به مقام نفس مطمئنه برسد و 
تسلط بر خویشتن پیدا کند آنچنان که بتواند نفس اماره و وسوسه گر را 
کر لد ند میور ازدعلمی انوا کی انعم فص الفی است هار 
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نکته ها : 

1 - از جمله مسائلی که در آیات فوق جلب توجه می کند این است که نام 
عزیز مصر در آن برده نشده . تنها گفته شده است آن کسی که از مصر 
یوسف را خرید. افادانن که کش بوده سر بیان کر‌دنده انسته در 
آیات آینده باز می بینیم یک مرتبه پرده از روي عنوان این شخص بر داشته 
و 
هالدی الباب هنگامی که یوسف تسلیم عشق زلیخا نشد و به سوی در 
خروجی فرار کرد آقای آن زن را دم در ناگهان مشاهده کرد. 

از این آیات که می گذریم به آیه 0 می رسیم که تعبیر امراخ العزیز 
(همسر عزیز) در آن شده است . ۲ 

این بیان تدریجی يا به خاطر ان است که قران طبق سنتی که دارد هر 
سشه رات وان وا که مین کنو کم ات اند سا ات و 
بات است ما نکم اوه که اوه ی سا سل امه 
هنگام ذکر یک داستان از یک نقطه سر بسته شروع می کنند تا حس 
کنجکاوی خواننده را بر انگیزند و نظر او را به سوی داستان جذب کنند. 

2 یکت دیکری که.در بات فوق و ال انکش است این اشت که‌خوضوع 
آگاهی از تعبیر خواب چه رابطه ای با آمدن پوسف به کاخ عزیز مصر دارد 
کف یا لام امه که لام کات استیه آن اشاره دی ای سین 
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وی مت ای هک یت ای را ال فا ی کر 
بسیاری از مواهب علمی را خداوند در مقابل پرهیز از گناه و مقاومت در 
برابر هوسهای سرکش می بخشد و به تعبیر دیگر اين مواهب که ثمره 
زدشن بیتیهای قلبی است‌جانهای می باشد که‌دامند یه اینکونه اشخاص 
می بخشد. 

در حالات ابن سیرین معبر معروف خواب می خوانیم که او مرد بزازی بود, 
بسیار زیبا, زنی دل , 1 به خانه 


خود برده درها را به روی او بست , اما او تسلیم هوسهای آن زن نشد و 
مرتبا مفاسد این گناه بزرگ را بر او می شمرد, ولی ان ورن اه ند 
هم درکن ید ان وه ار را یی ی بای بان مت 
برای نجات از چنگال او چاره ای انديشید, بر خاست و بدن خود را با اشیاء 
آلوده و آن خانه ود جان کت الوه ریا ساشت: که 
هنگامی که تن ان رم را خیی ار اه هی نف و او را از خانه بیرون 
کرد. می گویند ابن سیرین بعد از اين ماجرا قراس و قاری فوق 
لاه ای ریات تس هه اسان اه کی از میس حوات اه 
در کتابها نوشته اند که از عمق اطلاعات او در این زمینه خبر می دهد. 

تا را مک ات دس اس مه اکا هی ساض اس اه سا 
نفس در مقابل جاذبه فوق العاده همسر عزیز مصر پیدا کرده باشد. 

از این گذشته دز ان عضر و مان دربار زمامداران بر که , مرکز معبران 
خواب بود و جوان هوشیاری همچون پوسف می توانست در دربار عزیز 
فص از رسای یرای اتاه‌ اه ماد مرا اهر امش ام 
الهت ور ان زستهحاصل کنو. . . 

خه فد ال ان رسای اه اه ان آشعت کی وا یه بت کار 
مخلصی که در میدان جهاد نفس بر هوسهای سرکش پیروز می شوند 
مواهبی از علوم و دانشها می بخشد که با هیچ مقیاس مادی قابل سنجش 
نیست حدیث معروف العلم تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 363 

تمر شا که الله فی فلی‌من سا مر می‌توانه ساره توافت ات 
ان خوانده شود و يا ايینکه بت خی 
به کسی بدهند. ات ان 

نطو ادا اه نت۱ 

گفتیم اشد به معنی استحکام و قوت جسمی و روحی است و بلوغ اشد به 
مفتی میدن هه این مر‌حله است ولت این عنوان-در فران-مجید بعسض اخان 
مختلفی از عمر انسان اطلاق شده است . 

اهنت نه هعتی اسن بلمم: موم .ما ند و لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی 
احسن حتی یبلغ اشده : (اسراء - 34) نزدیک مال یتیم نشوید مگر به نحو 
احسن تا زمانی که به حد بلوغ برسد. 

و گاهی به معنی رسیدن به چهل سالگی است مانند حتی اذا بلغ اشده و 
بلغ اربعین سنة , (تا زمانی که بلوغ اشد پیدا کند و به چهل سال برسد) 
(احقاف - 15). ۱ 

لتبلغوا اشد کم ثم لتکونوا شیوخا (غافر - 67). 

(سپس خداوند شما را به صورت اطفالی از عالم چنین بیرون می فرستد, 
سپس به مرحله استحکام جسم و روح می رسید سپس به مرحله پیری ). 


این تفاوت تعبیرات ممکن است به خاطر این باشد که انسان برای رسیدن 
به استحکام روح و جسم مراحلی را می پیماید که بدون شک رسیدن به حد 
بلوغ یکی از آنها است و رسیدن به چهل سالگی که معمولا توام با یک نوع 
پختگی در فکر و عقل می باشد مرحله دیگر است و همچنین قبل از آنکه 
انسان قوس نزولی خود را سیر کند و به وهن و سستی گراید. تفسیر 
نمونه جلد 9 صفحه 364 
ولی به هر حال در ایه مورد بحث منظور همان مرحله بلوغ جسمی و 
روحی است که در یوسف در اغاز جوانی پیدا شد فخر رازی در تفسیرش 
در این زمینه سخنی دارد که ذیلا می شنوید: 
مدت گردش ماه ( تا هنگامی که به محاق برسد) 298 روز است هنگامی که 
ان را به چهار قسمت تقسیم کنیم هر قسمتی 7 روز می شود (که عدد 
ایام هفته را تشکیل می دهد). 
لذا دانشمندان احوال بدن انسان را به چهار دوره هفت ساله تقسیم کرده 
اند؛ کشت ها کامی که آوو دمن شود صفیف هو نانوان اشت :هم ارسار 
جسم و هم از نظر روح , اما به هنگامی که به سن 7 سالگی رسید آثار 
هوش و فکر و قوت جسمانی در او ظاهر می شود. 
او وارد مرحله دوم می شود و به تکامل خود ادامه می دهد تا چهارده 
سالگی را پشت سر بگذارد و 15 ساله شود در این هنگام به مرحله بلوغ 
جسمی و روحی رسیده و شهوت جنسی در او به حرکت در می اید (و با 
تکمیل سال پانزدهم ) مکلف می شود. 
باز به تکامل خود ادامه می دهد تا دور سوم را به پایان رساند و مرحله 
جدیدی را طی کند و بالاخره با پایان گرفتن دور چهارم و رسیدن به 28 
سالگی مدت رشد و نمو جسمانی بایان هی کیرد و انسان وارد مرحله 
تازه ای که مرحله توقف که است 
و این حالت توقف تا پایان دور پنجم یعنی 35 سالگی ادامه دارد (و از آن 
به بعد سیر نزولی آغاز می شود). 
تقسیم بندی فوق گر چه تا حدودی قابل قبول است ولی دقیق به نظر نمی 
رسد زیرا| اولا مرحله بلوغ در پایان دور دوم نیست و همچنین پایان رشد 
جسمانتی طبق آنچه داتشمندان آمزوژی می گویند 25 شالکی است :و بلوغ 
قری کال یت ور نموه حلد ٩‏ صفحه ود ۱ 
بعضی از روایات در چهل سالگی است . و از همه اینها گذشته آنچه در بالا 
گفته شد یک قانون همگانی محسوب نمی شود که درباره همه اشخاص 
صادق باشد. 
4 - آخرین نکته ای که در اینجا توجه نب آن لازم است اينکه : قرآن در آیات 
فوق به هنگامی که سخن از دادن حکمت و علم به یوسف می گوید اضافه 
می کند: این چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم یعنی مواهب الهی حتی به 


پیامبران بی حساب نیست . و هر کس به اندازه نیکوکاری و احسانش از 
دریای بیکران فیض الهی بهره می گیرد. همانگوته که یوسف در برابر صبر 
و استقامت در مقابل ان همه مشکلات سهم وافری نصیبش شد. یوسف 
آیه 23 - 24 

آیه و ترجهه 

و روت نی هُو فی بئْبها عن تسه و علمَتِ الاتوب و قالت 5 هیّت لک قال 
معا اهر زبی خسن مَنوای تَه ا یلح الطلمون 7 (23) 

لَقَدٌ همّت به و هم بهّا لو لا آن 7عا بُرَهن ربه کدّلک لتصرف عَنَهْ السوء و 
القغضاء ان من عبادتا الخحلضین (2۸) 

ترجمه : 23 - و آن زن که یوسف در خانه او بود از او تمنای کامجوئی کرد 
و درها را بست و گفت بشتاب بسوی آنچه برای تو مهیاست ! (یوسف ) 
گفت پناه می برم بخدا, او (عزیز مصر) صاحب نعمت من است , مقام مرا 
گرامی داشته (آيا ممکن است به او ظلم و خیانت کنم ؟) مسلما ظالمان 
رستگار نمی شوند. ۱ ۱ 

4 - آن زن قصد او را کرد, و او نیز - اگر برهان پروردگار را نمی دید - 
قصد وی را - مینمود, اینچنین کردیم تا بدی و فحشاء را از او دور سازیم 
چرا که او از بندگان مخلص ما بود. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 366 
تفسیر :عشق سوزان همسر عزیز مصر. 

یوسف با آن چهره زیبا و ملکوتیش , نه تنها عزیز مصر را مچذوب خود کرد. 
بلکه قلب همسر عزیز را نیز به سرعت در تسخیر خود در اورد. و عشق او 
پنجه در اعماق جان او افکند و با گذشت زمان : اين عشق , روز بروز 
داغتر و سوزانتر شد, اما یوسف پاک و پرهیزکار جز به خدا نمی اندیشید و 
قلبش تنها در گرو عشق خدا بود. 

ی و و ی و 
دامن زد. نداشتن فرزند از یکسو, غوطهور بودن در یک زندگی پر تجمل 
اشرافی از سوی دیگر, و نداشتن هیچگونه گرفتاری در 0 داخلی 
آنچنان که معمول اشراف و متنعمان است از سوی سوم , و بیبند و باری 
شدید حاکم بر دربار مصر از سوی چهارم , اين زن را که از ایمان و تقوی 
نیز بهره ای نداشت در امواج وسوسه های شیطانی فرو برد, انچنان که 
سرانجام تصمیم گرفت مکنون دل خویش را با یوسف در میان بگذارد و از 
او تقاضای کامجوئی کند. 

او از تمام وسائل و روشها برای رسیدن به مقصد خود در این راه استفاده 
کرد وبا خهاهتن, ۵ تصتان کوشید در دل اه انز کید اجان که افران نی 
گوید: اه کی با ی اب ی ۳02 
(و راودته التی هو فی بیتها عن نفسه ). , 
جمله راودته از ماده مراوده در اصل به معبنی جستجوی مرنع و چراگاه 


اشته و روف هد کی ره کیک از گام و 
رود به قوم و قبیله خود دروغ نمی گوید) اشاره بهمین است و همچنین به 
میل سرمه دان که اهسته سرمه را با آن به چشم می کشند, مرود (بر 
وزن منبر) گفته می شود, و سپس به هر کاری که با مدارا و ملایمت طلب 
شود, اطلاق شده است . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 367 

اين تعبیر اشاره به این است که همسر عزیز برای رسیدن به منظور خود 
بت ایا بان طری انیت اد ال از شد وم فا مات 
ملایمت و اظهار محبت از یوسف دعوت کرد. 

سرانجام اخر ین راهی که به نظرش رسید این بود یکروز او را تنها در 
اه کف رای اتدامهام وال ری ودرا فراهم انم 
جالبترین لباسها, بهترین ارایشها, خوشبوترین عطرها را بکار برد و صحنه 
را آنچنان بیاراید که یوسف نیرومند را به زانو در آورد. 

فرانفی کفید؛ او تمام درها را محکم بست و گفت : بیا که من در اختیار 
توام !! (و غلقت الابواب و قالت هیت لک ). 

غلقت معنی مبالفه را می رساند و نشان می دهد که او همه درها را محکم 
بست , و این خود می رساند که یوسف را به محلی از قصر کشانده که از 
اطاقهای تو در توئی تشکیل شده بود و هرق کف زر ی از روایات 
آمده است او هفت در را بست . 

تا یوسف هیچ راهی برای فرار نداشته باشد. 

به علاوه او شاید با این عمل می خواست به یوسف بفهماند که نگران از 
فاش شدن نتیجه کار نباشد. چرا که هیچکس را قدرت نفوذ به پشت این 
درهای بسته نیست . 

در این هنگام که یوسف همه جریانها را به سوی لغزش و گناه مشاهده 
کرد. و هیچ راهی از نظر ظاهر برای او باقی نمانده بود. در پاسخ زلیخا به 
امه فیاعت کرصوی کف سا مف رص تا رمال.هها اللی . 

یوسف به این ترتیب خواسته نامشروع همسر عزیز را با قاطعیت رد کرد. 
و به او فهماند که هرگز در برابر او تسلیم نخواهد شد. و در ضمن این 
واقعیت را را 
برای-رهانی از تعسین وت جلده صفحه 368 

چنگال وسوسه های شیطان و آنها که خلق و خوی شیطانی دارند, تنها راه 
نجات , پناه بردن به خداست , خدائی که خلوت و جمع برای او یکسان 
است و هیچ چیز در برابر اراده اش مقاومت نمی کند. 

و با ذکر اين جمله کوتاه , هم به یگانگی خدا از نظر عقیده و هم از نظر 
۳ از تفه کین کات هن سکوهتضی اتوا نش ای عون 
خواسته ای بشوم , در حالی که در خانه عزیز مصر زندگی می کنم و در 


کنار سفره او هستم و او مقام مرا گرامی داشته است (انه ربی احسن 
مثوای ). 

تعواهند شد (انه لا نفلح الظالمون. ). 

منظور از رب در این جمله کیست ؟. 

در میان مفسران گفتگوی بسیار است 1 اکثر مفسران چنانکه مرحوم 
طبرسی تا یت ۲۶ البیان و نویسنده المنار در القتاز من کوند رب را به 
معنی وسیع کلمه گرفته اند و گفته اند منظور از آن عزیز مصر است , که 
در احترام ِ یوسف , فرو گذار نمی کرد. ِ همان آغاز کار 
سفارش یوسف را با جمله اکرمی مثواه به همسرش نمو 

و ۱ 6 ار ۱ ۱۳۳۳ 
زیرا در همین سوره چندین با ر کلمه رب به غير از خدا, اطلاق شده است , 
گاهی از زبان یوسف و گاهی از زبان غیر یوسف . ۲ 

مثلا در داستان تعبیر خواب زندانیان می خوانیم که یوسف به ان زندانی که 
بشارت آزادی داده بود گفت : مرا به رب خود (سلطان مصر) یادآوری کن 
رال للدی.طظن انه: ناخ شهما. اد کرتیآعتد ریک (آبه۰ 42). تفستیر .تجونه 
جلد 9 صفحه 369 

و باز از زبان یوسف می خوانیم هنگامی که فرستاده فرعون مصر نزد او 
اند گفت به نزه رت حون (فرگون: انباز کردو از او تخوام:: تحفیق کندر 
چرا زنان مصر دستهای خود را بریدند فلما جائه الرسول قال ارجع الی 
زیک قاس له ما یال الستمخ لا فطع امن رام 0 

دو ایه 4 ین وم ان ان وی مور دی اب42 از شا گران هت 
خوانیم که کلمه رب به مالک و صاحب نعمت , اطلاق شده است . 
بنابراین ملاحظه می کنید که در همین سوره در چهار مورد, غیر از مورد 
بحث , کلمه رب به غير خدا اطلاق شده است , هر چند در همین سوره و 
مها مک رآ ان که کرار ارو کار ان وه ات 
, منظور این است که این یک کلمه مشترک است و به هر دو معنی اطلاق 
هی درز ۰ 
ولی به هر حال بعضی از مفسرین , ترجیح داده اند که کلمه رب در ایه 
مورد بحث انه ربی احسن مثوای , به معنی خداوند است , زیرا کلمه الله 
که.فر کتان اند دک ایدم شتت :سود که صضت نم ان رت هگن ان 
صورت معنی جمله چنین می شود که من به خدا پناه می برم خدائی که 
پروردگار من است و مقام و منزلت مرا گرامی داشت , و هر نعمتی دارم 
از ناحیه او است , ولی توجه به سفارش عزیز مصر با جمله اکرمی مثواه و 
تکیات آن در ابه هرد تفت تن اول را تقویت می کند. 

در تورات در فصل 39 شماره 8 و 9 و 10 چنین آمده : و بعد از این 


مقدمات واقع شد اينکه زن آقایش چشمان خود را بر یوسف انداخته به او 
کفت: با موس خوات و اها اه انا یه رن افایسش کت این افام ده 
آنچه با من در خانه است عارف نیست و تمامی مایملکش به دست من 
سپرده است , در اين خانه از من بزرگتری نیست و از من چیزی مضایقه 
نکرده است جز تو چون که زن او میباشی پس این قباحت عظیم را چگونه 
خواهم کرد به خدا گناه بورزم ... این جمله های تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
3270 

تورات نیز مو ید معنی اول است . 

در اینجا کار یوسف و همسر عزیز به باریکترین مرحله و حساسترین وضع 
می رسد که قرآن با تعبیر پر معنائی از آن سخن می گوید همسر عزیز 
مصر, قصد او را کرد و یوسف نیز, اگر برهان پروردگار را نمی دید, چنین 
قصدی می نمود! (و لقد همت به و هم بها لو لا ان رای برهان ربه ). 

در معنی این جمله در میان مفسران گفتگوی بسیار است که می توان همه 
را در سه تفسیر زیر خلاصه کرد: 

1 - همسر عزیز تصمیم بر کامجوئی از یوسف داشت و نهایت کوشش خود 
را در این راه به کار برد, یوسف هم به مقتضای طبع بشری و اینکه جوانی 
نوخواسته بود, و هنوز همسری نداشت , و در برابر هیجان انگیزترین صحنه 
های جنسی قرار گرفته بود. ان 
پروردگار یعنی روح ایمان و تقوی و تربیت نفس و بالاخره مقام عصمت در 
ان مسا ی ها 

بنابراین تفاوتی میان هم (قصد) همسر عزیز و یوسف این بود, که از 
یوسف ۰ مشروط بود به شرطی که حاصل نشد (یعنی عدم وجود برهان 
پروردگار) ولی از همسر عزیز مطلق بود و چون دارای چنین مقام تقوا و 
ره کارت توق راک ها ات رای ان اناد 
تا پیشانیش به سنگ خورد. 

نظیر اين تعبیر در ادبیات عرب و فارسی نیز داریم , مثل اینکه می گوئیم : 
افراد بیند و باز تصمیم گرفنند میوه های باغ فلان گشاوری را عارت کنند: 
من هم اگر سالیان دراز در مکتب استاد تربیت نشده بودم , , چنین تصمیمی 
را می گرفتم . 

بنابراین تصمیم یوسف مشروط به شرطی که حاصل نشد و اين امر نه تنها 
ولا ات 

طبق این تفسیر از یوسف . هیچ حرکتی که نشانه تصمیم بر گناه باشد 
تمه تم حا و سرت 71 

مت ی و و و 

بنابراین بعضی روایات که می گوید: نوست اهاده کام کیری از هسیر غزیر 


شد, و حتی لباس را از تن بیرون کرد, و تعبیرات دیگری که ما از نقل آن 
شرم داریم بر همه بی اساس و مجعول است ,؛ و اینها اعمالی است که در 
| است , چگونه می توان 
یوسف را با آن قداست روح و مقام تقوا به چنین کارهائی متهم ساخت . 
خالت اک ۰ ری ار ام ی بیارض علی السا ۳ 
همین تفسیر اول در عبارت بسیار فشرده و کوتاهی بیان شده است انجا 
که مامون خلیفه عباسی از امام می پرسد آپا شما نمی گوئید پیامبران 
معصومند؟ فرمود آری , گفت ین :این ایف گر ارخ کفشیرشن خستت: و لقد 
همت به و هم بها لو لا ان رای برهان ربه . 

امام فرمود: لقد همت به و لو لا ان رای برهان ربه لهم بها کما همت به , 
لکنه کان معصوما و المعصوم لا بهم بذنب و لا یاتیه ... فقال المامون لله 
درک یا ابا الحسن !: همسر عزیز تصمیم به کامجوئی از یوسف گرفت , ۸ و 
یوسف نیز اگر برهان پروردگارش را نمی دید, همچون همسر عزیز مصر 
تصمیم می گرفت , ولی او معصوم بود و معصوم هرگز قصد گناه نمی کند 
و به سراغ گناه هم نمی رود ماءمون (از این پاسخ لذت برد) و گفت : 
افرین بر تو ای ابوالحسن ! 

2 - تصمیم همسر عزیز مصر و یوسف , هیچکدام مربوط به کامجوئی 
جنسی نبود, بلکه تصمیم بر حمله و زدن یکدیگر بود. همسر عزیز به خاطر 
اینکه در عشق شکست خورده بود, و روح انتقامجوتی در وی پدید آمده بود 
و یوسف به خاطر دفاع از خویشتن و تسلیم نشدن در برابر تحمیل ان زن . 
امه رای سای اس شحو کر مان ان ات که شون 
مر تضميم وه راز اعحوتی حیلی فیلداز آن کرفته ور ورام 
مقدمات ان را تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 372 _ 

انجام داده بود, بنابراین جای این نداشت که قرآن بگوید او تصمیم بر اين 
کاه رت هرا کار ای ها تیم و 

دیگر اينکه پیدا شدن حالت خشونت و انتقامجوئی . پس از این شکست , 
طست ام وا اه اه اه ار وان ات ار کرت ماس زا 
یوسف به خرح داد. و چون نتوانست از این راه در او نفوذ کند به حربه 
دیگر متوسل شد که حربه خشونت بود. 

سوم اینکه در ذیل این ایه می خوانیم کذلی لنصرف عنه السوء و الفحشاء: 
ما هم بدی و هم فحشاء را از یوسف بر طرف ساختیم فحشاء. همان 
آلودگی به بی عفتی است , و سوء نجات از چنگال ضربه همسر عزیز 


۱ لس لس كّ 
ولی به هر حال یوسف , چون برهان پروردگار را دید, از گلاویز شدن به ان 
زن خودداری کرد مبادا به او حمله کند و او را مضروب سازد و این خود 
ی 


محل دور سازد و به سوی در فرار کند. 

3 - بدون شک , یوسف جوانی بود با تمام احساسات جوانی , هر چند غرائز 
نیرومند او تحت فرمان عقل و ایمان او بود, ولی طبیعی است که هر گاه 
طوفانی در درون او بر پا می شود و غریزه و عقل به مبارزه با یکدیگر بر 
می خیزند, هر قدر امواح عوامل تحریک کننده نیرومندتر باشد. کفه غرائز, 
قوت می گیرد. تا آنجا که ممکن است در یک لحظه زود گذر به آخرین 
مرحله قدرت برسد, آنچنان که اگر از اين مرحله . گامی فراتر رود. 
لغزشگاه هولناکی است , ناگهان بیروی ایمان و عقل به هیجان در می آیذ 
و به اصطلاح بسیچ می شود و کودتا می کند, مق رما که 
پرتگاه کشانیده بود به عقب میراند. 

طران مت ان له رو کر سا رای ها کف مان وان 
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آرافننن ه قابل. اظمینان قرار گرفته بود, ور ان فوق , , ترسیم کرده است , 
بنابراین منظور از جمله هم بها لو لا آن رای برهان ربه اين است که در 
کشمکش غریزه و عقل . یوسف تا لب پرتگاه کشیده شد. اما ناگهان , 
بسیج فوق العاده نیروی ایمان و عقل , طوفان غریزه را در هم شکست تا 
کشتی: .کصان نکند اگر یوسف توانست خود را از این پرتگاه برهاند, کار 
ساده ای انجام داده چرا که عوامل گناه و هیجان در وجود او, ضعیف بود, 
نه هر گز, او نیز برای حفظ پاکی خویش در این لحظه حساس دست به 
شدیدترین مبارزه و جهاد با نفس زد. 

منظور از برهان پروردگار چیست 1 

برهان در اصل مصدر بره به معنی سفید شدن است , و سپس به هر گونه 
دلیل محکم و نیرومند که موجب روشنائی مقصود شود, برهان گفته شده 
است , بنابراین برهان پروردگار که باعث نجات یوسف شد, یکنوع دلیل 
روشن الهی بوده است که مفسران درباره آن احتمالات زیادی داده اند از 


0 9 از 17 

3 - مقام نبوت و معصوم بودن از گناه . 

4و امداد و کمک ای که خاظار اشفا کش در این لصا از 
به سراغ او امد. 

5 - از روایتی استفاده می شود که در آنجا بتی بود, که معبود همسر عزیز 
محسوب می شد ناگهان چشم آن زن به بت افتاد. گوئي احساس کرد با 
چشمانش خیره خیره به او نگاه می کند و حرکات خیانت آمیزش را با خشم 
می نکزد برخاست و لباسی به روی بت افکند, مشاهده این منظره 
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تکانی خورد و گفت : تو که از یک بت بی عقل و شعور و فاقد حس و 
تشخیص , شرم داری , , چگونه ممکن است من از پروردگارم که همه چیز 
را می داند و از همه خفایا و خلوتگاهها باخبر است , شرم و حیا نکنم ؟. 
این احساس , توان و نیروی تازه ای به یوسف بخشید و او را در مبارزه 
شدیدی که در اعماق جانش میان غریزه و عقل بود کمی کرد تا بتواند 
امواج سرکش غریزه را عقب براند. 

در عین حال هیچ مانعی ندارد که تمام این معانی یکجا منظور باشد زیرا در 
مفهوم عام برهان همه جمع است , و در ایات قران و روایات , کلمه برهان 
به بسیاری از معانی فوق اطلاق شده است . 

اما روایات بیمدرکی که بعضی از مفسران نقل کرده اند که می گوید 
یوسف تصمیمش را بر گناه گرفته بود که ناگهان در یک حالت مکاشفه 
جبرئیل يا یعقوب را ۱ وا کندان هی کرد 
یوسف این منظره را دید و عقب نشینی کرد. اینگونه روایات که هیچ سند 
معتبری ندارد, به روایات اسرائیلی میماند که زائیده مغفزهای انسانهای 
کوتاه فکری است که هرگز مقام انبیاء را درک نکرده اند. 

اکنون. بة. تقسیر بقیه آبه: توخة. کنید؛ قرانن معید ی کوند قاء این کنین 
برهان خویش را به یوسف نشان دادیم , تا بدی و فحشاء را از او دور 
چرا که او از بندگان برگزیده و با اخلاص ما بود (انه من عبادنا المخلصین ). 
اشاره به اینکه اگر ما امداد غیبی و کمک معنوی را بیاری او فرستادیم , تا 
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از بدی و گناه رهاتی, اند نی دلیل نود او بندم اق بود که‌با اکاهت و ایمان 
و پرهیزگاری و عمل پاک , خود را ساخته بود, و قلب و جان او از تاریکیهای 
شرک , پاک و خالص شده بود. و به همین دلیل شایستگی چنین امداد الهی 
را داشت . 

ذکر این دلیل نشان می دهد که اینگونه امدادهای غیبی که در لحظات 
طوفانی و بحرانی به سراغ پیامبرانی همچون یوسف می شتافته , 
اختصاصی به انها نداشته , هر کس در زمره بندگان خالص خدا و عباد الله 
نکته ها : 

1 - جهاد با نفس . 

اهر اس مره رام راد ی ای کنو رح روت 
نامر (ضلی له ماه هقی فاد اک وا ی سین 
جهاد با دشمن که جهاد اصغر نام دارد. اصولا تا جهاد اکبر به معنی واقعی 
در انسان پیاده نشود در جهاد با دشمن پیروز نخواهد شد. 


در قرآن مجید صحنه های مختلفی از میدان جهاد اکبر رابطه با پیامبران و 
سایر اولیای خدا| ترسیم شده است , که سرگذشت یوسف ای ی 
آتشین همسر عزیز مصر یکی از مهمترین آنها است , گر چه قرآن مجید 
ای انا انا سخاط. اختصضار مس ره ولت‌ها یک اه کمتای او 
هم نها لو لا ان رای ترهان زب ) شدت این طوفان »را بان کردم اشت.. 
یوسف از میدان این مبارزه روسفید در امد به سه دلیل : نخست اینکه خود 
را به خدا سپرد و پناه به لطف او برد (قال معاذ الله ) و دیگر اینکه توجه به 
نمک شناسی نسبت به عزیز مصر که در خانه او زندگی می کرد و با توجه 
به نعمتهای بی پایان خداوند که او را از قعر چاه وحشتناک به محیط امن و 
آرامی رسانید, وی تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 376 

را و داشت که به گذشته و آینده خویش بیشتر بیندیشد و تسلیم 
طوفانهای زود گذر نشود. سوم اینکه خود سازی یوسف و بندگی توام با 
اخا ان کم از یله اندش ار المتاصنم اسفا نمی و ای وج 
و قدرت بخشید که در این میدان بزرگ در برابر وسوسه های مضاعفی که 
از درون و برون به او حمله ور بود زانو نزند. 

و این درسی است برای همه انسانهای ازاده ای که می خواهند در میدان 
جهاد نفس بر این دشمن خطرناک پیروز شوند. 

امیر موّ منان علی (علیه السلام ) در دعای صباح چه زیبا می فرماید: و ان 
خذانی تضیری ن صارفه المیمه الشطان حفو مکی گرا ی ال سوت 
لنصب و الحرمان : اگر به هنگام مبارزه با نفس و شیطان از یاری تو 
محروم بمانم اين محرومیت مرا به رنج و حرمان می سپارد و امیدی به 
تجات من یتست : ۱ هر 

در یس اس ان انم سای الاو لها متشه 
قلما رجعوا فال رجا تقوم عضوا الجهاد الاضغر ویفی,علبهم الجهاد الاکتر: 
فقیل یا رسول الله ما الجهاد الاکبر قال جهاد النفس : پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) گروهی از مسلمانان را به سوی جهاد فرستاد هنگامی 
که (با تنهای خسته و بدنهای مجروح ) بازگشتند فرمود آفرین بر گروهی که 
جهاد اصغر را انجام دادند, ولی وظیفه جهاد اکبر بر آنها باقی مانده , عرض 
کردند ای رسولخدا! جهاد اکبر چیست ؟ فرمود: جهاد با نفس . 

علی (علیه السلام ) می فرماید المجاهد من جاهد نفسه : مجاهد حقیقی 
و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده : من ملک نفسه آذا رغب , و آذا 
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اشتهی ,ٍ و اذا غضب , و اذا رضی , حرم الله جسده علی النار: کسی که بر 
خویشتن در چند حالت مسلط باشد بهنگام تمایل , و به هنگام ترس و به 
هنگام شهوت و به هنگام غضب و به هنگام رضایت و خشنودی از کسی 


(آنچنان بر اراده خویش مسلط باشد که این امور, او را از فرمان خدا 
منحرف نسازد) خداوند جسد او را بر اتش حرام می کند. 

2 - پاداش اخلاص . 

همانگونه که در تفسیر آیات فوق اشاره کردیم , قرآن مجید نجات یوسف 
را از این گرداب خطرناک که همسر عزیز بر سر راه او ایجاد کرده بود به 
خدا نسبت می دهد و می گوید ما سوء و فحشاء را از یوسف بر طرف 
ساختیم . 

ولپ با تفه حقاه تفج کشرهیه وید ماکان اضما ود ان 
حقیقت روشن می شود که خداوند بندگان مخلاص خود را هر کز‌در این 
لحظات بحرانی تنها نمی گذارد, و کمکهای معنوی خود را از آنان دریغ نمی 
دارد, بلکه با الطاف خفیه خود و مددهای غیبی که توصیف آن با هیچ بیانی 
ممکن نیست , بندگان خود را حفظ می کند و اين در واقع پاداشی است که 
خدای بزرگ به این گونه بندگان می بخشد, پاداش پاکی و تقوا و اخلاص . 
ضمنا تذکر نکته نیز لازم است که در آیات فوق یوسف از بندگان ی 
(بر وزن مطلق ) به صورت اسم مفعولی ذکر شده یعنی خالص شده , نه 
به صورت مخلص (بر وزن محسن ) به صورت اسم فاعلی که به معنی 
خالص کننده است . 

دقت. در آیات: قدان تشان.فی دهد که مخاض. (به. کسر لام )بیشتر در 
مواردی به کار رفته است که انسان در مراحل نخستین تکامل و در حال 
خود سازی بوده است , فاذا ارکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین : 
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می شوند خدا را با اخلاص می خوانند (عنکبوت - 65) و ما امروا الا لیعبدوا 
الله مخلصین له الدین : به آنها فرمان داده نشد مگر اينکه خدا را با اخلاص 
پرستش کنند (بینه - د). 

ولی مخلص (بفتج لام ) به مرحله عالی که پس از مدتی جهاد با نفس , 
الم شید کته شاه است همان مره ای کم فان از نود 
وسوسه اش در انسان مایوس می شود. در حقیقت بیمه الهی می گردد, 
قال فبعزتک لا غوينهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین : شیطان گفت به 
عزتت سوگند که همه آنها را گمراه می کنم مگر بندگان مخلصت را (ص - 
83). 

۵ وتف یه رآ بخ فرحله:,رسنده بوی کف ان حالت رانی: * فمجوره کوم 
استقامت کرد و باید کوشید تا به این مرحله رسید. 

از شگفتیهای قرآن که یکی از نشانه های اعجاز, این است که هیچگونه 
تعبیر زننده و رکیک و ناموزون و مبتذل و دور از عفت بیان , در ان وجود 
ندارد. و ابدا متناسب طرز تعبیرات یکفرد عادی درس نخوانده و پرورش 


اون معط ول هه تا هی کر تا و 
همرنگ افکار و محیط اوست . ۲ 

در میان تمام سرگذشتهائی که قرآن نقل کرده یک داستان واقعی عشقی , 
وجود دارد و آن داستان پوسف و همسر عزیز مصر است . 

داستانی که از عشق سوزان و آتشین یک زن زیبای هوس آلود, با جوانی 
ماهرو و پاکدل سخن می گوید. 

گویندگان و نویسندگان هنگامی که با اینگونه صحنه ها روبرو می شوند یا 
ناچارند برای ترسیم چهره قهرمانان و صحنه های اصلی داستان جلو زبان 
با فا تفس کم حاد وصعه 39 

را رها نموده و به اصطلاح حق سخن را ادا کنند, گو اينکه هزار گونه 
تعبیر ات عخریک آمیز با زنندم.و غیر اخلافی به:هیان اید: 

و یا مجیور می شوند برای حفظ نزاکت و عفت زبان و قلم پاره ای از 
صحنه ها را در پرده ای از ابهام بپیچند و به خوانندگان و شنوندگان - بطور 
سربسته تحویل دهند!, 

گوینده و نویسنده هر قدر مهارت داشته باشد, غالبا کر تارتین از این دو 
اشکال می شود. 

آیا می توان باور کرد فردی درس نخوانده , هم ترسیم دقیق و کاملی از 
باریکترین و حساسترین فصول چنین عشق شورانگیزی بنماید, بدون اينکه 
کوچکترین تعبیر تحریک آمیز و دور از عفتی به کار برد. 

ولی قران در ترسیم صحنه های حساس این داستان به طرز شگفت 
انگیزی دفت. در بیان را .با عتانت و عفت بهم آميخته و بدون: انکه. از کر 
وقایع چشم بپوشد و اظهار عجز کند, تمام اصول اخلاق و عفت را نیز به 
کار بسته است . 5 
خی تام ار مه ها ام سای شرع مها ار 
خلوتگاه عشق است که ابتکار و هوس همسر عزیز مصر, دست بدست هم 
دادند و آنرا به وجود آوردند. 

قرآن در شرح این ماجرا همه گفتنیها را گفته , اما کوچکترین انحرافی از 
اصول عفت سخن پیدا نکرده است , آنجا که می گوید: 

ما الق تسه اس واه 9 امیس 2 
تانب تسف دراه ام او وی فاها متراهن کر مشاه رها را 
بست و گفت بشتاب به سوی آنچه برای تو مهیا شده , گفت : از اين کار 
به خدا پناه می برم (عزیز مصر) بزرگ و صاحب من است , مرا گرامی 
داشته» مشلها طالمان و (آلودگان ) سر سوت جلد 9 صفحه 368 
رستگار نخواهند شد. 

تا کشهر آنن آه فانلدفت تفای 


1 - کلمه راود در جائی بکار برده می شود که کسی با اصرار آميخته به 
نرمش و ملایمت چیزی را از کسی بخواهد (اما همسر عزیز مصر چه چیز 
از یوسف خواسته بود) چون روشن بوده , قرآن به همین کنایه واضح 
قناعت نموده و نامی از آن نبرده است . 

2 - قرآن در اینجا حتی تعبیر امراة العزیز (یعنی همسر عزیز مصر) را به 
کار نمی برد بلکه می گوید: التی هو فی بیتها (بانوئی که یوسف در خانه او 
بود) تا به پرده پوشی و عفت بیان نزدیکتر باشد ضمنا با این تعبیر حس 
حقشناسی یوسف را نیز مجسم ساخته . همانطور که مشکلات یوسف را 
ی 
مجسم می 

3 0 ب که معنی مبالغه را می رساند و دلالت می کند تمام درها 
ره تشد ستاو این ری ار آنرضحته فیحان یکیو است:: 

4 - جمله قالت هیت لک که معنی آن بشتاب به سوی آنچه برای تو 
مهیاست يا بیا که من در اختیار توام آخرین سخن را از زبان همسر عزیز 
برای رسیدن به وصال یوسف شرح می دهد, ولی در عبارتی سنگین و 
پرمتانت و پر معنی و بدون هیچگونه جنبه تحریک آمیز و بدآموز. 

9 - جمله معاذ الله انه ربی احسن مثوای که یوسف در پاسخ دعوت آن زن 
زیبای افسونگر گفت , به گفته اکثر مفسران به این معنی است : پناه به 
خدا می برم , عزیز مصر همسر تو بزرگ و صاحب من است و به من 
اک ی کت را ۳ ۳27 
است و هم ظلم و ستم انه لا یفلح الظالمون و به اين ترتیب کوشش 
یوسف را برای بیدار ساختن عواطف انسانی همسر عزیز مصر تشریح می 
کند شید تحت جلو 9 عفد 91 

6 - جمله و لقد همت به و هم بها لو لا ان را برهان ربه از یک طرف ترسیم 
دقیقی از آن خلوتگاه عشق است که آنچنان وضع تحریک آمیز بوده که اگر 
یوسف هم مقام عقل يا ایمان یا عصمت نداشت گرفتار شده بود و از 
طرف دیگر پیروزی نهائی یوسف را در چنین شرایطی بر دیو شهوت 
طغیانگر بطرز زیبائی توصیف نموده . 

جالب اینکه تنها کلمه هم به کار برده شده یعنی همسر عزیز مصر تصمیم 
خود را گرفته بود و یوسف هم اگرٍ برهان پروردگار را نمی دید, تصمیم خود 
و قف کرت ۱۱ له ات مرها کلمه فص ناسحا هی 
توان پیدا کرد؟!. یوسف 
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آیه 25 - 29 

آیه و ترجمه 


تن رم ۳ 9 
استبقا الباب و قگّت قمیصة من ذبر و ألقَیا سیدها لذا الباب قالت ها جراء 


من آراة یلک سوء لا آن سجن و داب ألیغ(25) ۱ 
قال چت رودئنی عَن تفسی و شهد شاد جْ الا زن کر و۱ 
قبلٍ قصدقت و قَوّ من الکذیین(26) 
و ۱ ان کان قميصة قد من ذبر فعدّبت و هو من الصدقین(27) 
قلَمّا ر۶! قمیصة فد من دب قال ان من کیک ان کیک عَظيم(28) 
بُوسف آغْرض عَن دا و استقفری لدّني ان کنتِ من الحاطئین(29) 
ترجمه :25 - و هر دو بسوی در دویدند (در حالی که همسر عزیز, یوسف 
را تعقیب می کرد و پیراهن او را از پشت پاره کرد و در اين هنگام آقای آن 
روا دم دز یافنندا آن نزن کفت : کیفر کسی که نسبت به اهل تو اراده 
ِِ کند جز زندان و یا عذاب دردناک چه خواهد بود؟!. 

- (یوسف ) گفت او مرا با اصرار بسوی خود دعوت کرد و در اين هنگام 
ِِ از خانواده آن زن شهادت داد که اگر پیراهن او از پیش رو پاره 
شده آن زن راست می گوید و او از دروغگویان است . 
27 - و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده آن زن دروغ می گوید و او از 
ی او (یوسف ) از پشت سر پاره 
دم کفت ,این آمرفکر فد لت مات که مکر فحطاههسا ان ای 
است . 
9 - یوسف ! از این موضوع صرفنظر کن . و تو ای زن نیز از گناهت 
استغفار کن که از خطاکاران بودی . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 393 
تفسیر :طشت رسوائی همسر عزیز از بام افتاد!. 
مقاومت‌سرمتخانه وتف طعشی غرر را تفربا شانوین کر دای وه 
که در اين دور مبارزه در برابر آن زن عشوه گر و هوسهای سرکش نفس , 
پیروز شده بود احساس کرد که اگر بیش از این در آن لغزشگاه بما ند 
خطرنای است و باید خود را از آن محل دور سازد و لذا با سرعت به سوی 
در کاخ دوید تا در را باز کند و خارج شود. همسر عزیز نیز بی تفاوت نماند, 
او نیز به د: نبال یوسف به سوی در دوید تا مانع خروج او شود, و برای این 
منظور, پیراهن او را از پشت سر گرفت و به عقب کشید. به طوری که 
پشت پیراهن از طرف طول پاره شد (و استبقا الباب و قدت قمیصه من 
دبر). 
استباق در لغت به معنی سبقت گرفتن دو يا چند نفر از یکدیگر است , و 
قد به معنی پاره شده از طرف طول است , همانگونه که قط به معنی 
ابیطالت: (علیه السلام.) کارا کان ادا اعتلی:قم همادا ا عفر قطظ: ,ضوریه 
های علی بن ابیطالب (علیه السلام ) در نوع خود بی سابقه بود, هنگامی 
که از بالا ضربه می زد. تا بپائین می شکافت و هنگامی که از عرض , ضربه 


۷۳ 
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من 


می زد دو نیم می کرد. 

ولی هر طور بود, یوسف خود را به در رسانید 9( را گشود. ناگهان عزیز 
مصر را پشت در دیدند, به طوری که قرآن می گوید: آن دو, آقای آن زن 
را دم در یافتند (و الفیا سیدها لدی الباب ). 

الفیت از ماده الفاء به معنی یافتن ناگهانی است و تعبیر از شوهر به سید 
بوده که زنها شوهر خود را سید خطاب می کردند, و در فارسی امروز هم 
زنان از همسر خود تعبیر به اقا می کنند. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 384 
در این هنگام که همسر عزیز از یکسو خود را در استانه رسوائی دید, و از 
سوی دیگر شعله انتقامجوئّی از درون جان او زبانه می کشید. نخستین 
چیزی که بنظرش امد این بود که با قيافه حق بجانبی رو به سوی همسرش 
اهل و همسر تو, اراده خیانت کند, جز زندان يا عذاب الیم چه خواهد بود؟! 
(قالت ما جزاء من اراد باهلک سوء الا ان یسجن او عذاب الیم ). 

جالب اینکه 0 ززم.-خیانتکان تا خود. واسدز آشتانه. رشتوانی: فدیدم.,بود 
فراموش کرده بود که همسر عزیز مصر است , ولی در این موقع با تعبیر 
اهلک (خانواده تو) میِ خواهد حس غیرت عزیز را برانگیزد که من 
مخصوص توام نباید دیگری چشم طمع در من بدوزد!, اين سخن بی 
شباهت به گفتار فرعون مصر در عصر موسی (علیه السلام ) نیست , که 
ای آنرعشت حرف - 51) اما به هنگامی که تخت و تاچ خود را در 
خطر, و ستاره اقبال خویش را دن استانه افول دید گفت : این دو برادر 
(موسی و هارون ) می خواهند شما را از سرزمینتان ! خارج سازند, پریدان 
ان یخرجاکم من ارضکم (طه - 63). » 

نکته قابل توجه دیگر اینکه همسر عزیز مصرء. هرگز نگفت یوسف قصد 
سوتی درباره من داشته بلکه درباره میزان مجازات او با عزیز مصر 
صحبت کرد, آنچنان که گوثی اصل مساله مسلم است , و سخن از میزان 
کیفر و چگونگی مجازات او است و اين تعبیر حساب شده در آن لحظه ای 
که می بایست آن زن دست و پای خود را گم کند نشانه شدت حیله گری 
او است . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 385 

و باز این تعبیر که اول سخن از زندان می گوید و بعد گوئثی به زندان هم 
قانع نیست , پا را بالاتر می گذارد و از عذاب الیم که تا سر حد شکنجه و 
اعدام پیش می رود. حرف می زند. 

یوسف در اینجا سکوت را به هیچوجه جایز نشمرد و با صراحت پرده از 
روی راز عشق همسر عزیز برداشت و گفت : او مرا با اصرار و التماس به 
سوی خود دعوت کرد (قال هی راودتنی عن نفسی ). 


بدیهی است در چنین ماجرا هر کس در آغاز کار به زحمت می تواند باور 
کند که جوان نو خاسته برده ای بدون یی تین کتاه باشتده و ژن 
شوهردار ظا هرا با شخصیتی گناهکار, بنابراین شعله اتهام بیشتر دامن 
یوسف را می گیرد., تا همسر عزیز را!. 

ولا انت انخا. که ردام ان ی ان مسارم سین وه آنن 
جوان پارسای مجاهد با نفس در شعله های تهمت بسوزد. لذا قران می 
گوید: در این هنگام شاهدی از خاندان ار زن گواهی داد, که برای پید | 
کردن مجرم اصلی , از اين دلیل روشن استفاده کنید: اگر پیراهن یوسف از 
جلو پاره شده باشد, آن تن , راست می گوید, و یوسف دروغگو است (و 
شهد شاهد من اهلها ان کان قميیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین 
. 

و اگر پیراهنش از پشت سر پاره شده است , آن زن دروغ می گوید و 
الصادقین ). 

چه دلیلی از این زنده تر, چرا که اگر تقاضا از طرف همسر عزیز بوده , او 
به پشت سر یوسف دویده است و یوسف در حال فرار بوده که پیراهنش 
را چسبیده , مسلما از پشت سر پاره می شود, و اگر یوسف به همسر 
کرده یا رو در رو به دفاع از خویش برخاسته , مسلما پیراهن یوسف از جلو 
پاره خواهد شد, و چه جالب است که این مساءله ساده پاره شدن پیراهنی 
هار ند کی بی گناهی را تغییر دهد و همین امر کوچک سندی بر پاکی 
او, و دلیلی بر رسوائی مجرمی گردد!. 

عزیز مصر, این داوری را که بسیار 99 شده بود پسندید, و در پیرآهن 
یوسف خیره شد, و هنگامی که دید پیراهنش از پشت سر پاره شده 
(مخصوصا با توجه به این معنی که تا آن روز دروغی از یوسف نشنیده بود) 
رو به همسرش کرد و گفت : اين کار از مکر و فریب شما زنان است که 
مکز تما اه یم او نیا را مضه فسی ر فا ات هن که 
کن آن کید کن عظیم ). ۱ 

در اين هنگام عزیز مصر از ترس اینکه , این ماجرای اسفانگیز برملا نشود, 
و آبروی او در سرزمین مصر, ی و 
را به هم آورده و بر آن سر پوش نهد, رو به یوسف کرد و گفت : یوسف تو 
صرف نظر کن و دیگر از اين ماجرا چیزی مگو (یوسف اعرض عن هذا). 
سپس رو به همسرش کرد و گفت : تو هم از گناه خود استغفار کن که از 
خطاکاران بودی (و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین ). 

بعضی گفته اند گوینده این سخن , عزیز مصر نبود, بلکه همان شاهد بود, 
ولی هیچ دلیلی برای این احتمال وجود ندارد, بخصوص که این جمله بعد از 


گفتار عزیز واقع شده است . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 387 
نکته ها : 


در اینکه شهادت دهنده چه کسی بود که پرونده یوسف و همسر عزیز را به 
این زودی جمع و جور و معتومه ساخت و بی گناه را از گنهکار اشکار نمود. 
در میان مفسران گفتگو است , بعضی گفته اند یکی از بستگان همسر 
عزیز مصر بود, و کلمه ((من اهلها)) گواه بر این است , و قاعدة مرد حکیم 
و دانشمند و با هوشی بوده است , که در اين ماجرا که هیچ شاهد و گواهی 
ناظر آن نبوده , توانست از شکاف پیراهنی ! حقیقت حال را ببیند, و می 
و این مرد از مشاوران عزیز مصر» و در آن ساعت , همراه او بوده 
ست . 

تفسیر دیگر اينکه بچه شیر خواری از بستگان همسر عزیز مصر, در آن 
نزدیکی بود, و یوسف از عزیز مصر خواست , که داوری را از اين کودک 
بطلبند, عزیز مصر نخست در تعجب فرو رفت که مگر چنین چیزی ممکن 
است ؟ اما هنگامی که کودک شیر خوار - همچون مسیح در گهواره - به 
خن ایو ان فان ماس را بای شا کار ارس گام دفیه 
داد متوجه شد که یوسف یک غلام نیست , بلکه پیامبری است یا پیامبرگونه 
1 


ام که رل ی ار و ان تساو 
شده است از جمله ابن عباس از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
چنین نقل می کند که فرمود: چهار نفر در طفولیت سخن گفتند: فرزند 
آرایشگر فرعون , و شاهد یوسف , و صاحب جریج و عیسی بن مریم . 

در تفسیر علی بن ابراهیم نیز از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
شهادت دهنده کودکی در گاهواره بود. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 388 

ولی باید توجه داشت که هیچیک از دو حدیث بالا سند محکمی ندارد , بلکه 
هر دو مرفوعه است . 

سومین احتمالی که داده اند اين است که شاهد. همان دریدگی پیراهن بود 
که با زبان حال این شهادت را داد. ولی با توجه به کلمه من اهلها (شاهد از 
خاندان همسر عزیز مصر بود) این احتمال بسیار بعید بنظر می رسد بلکه 
2 - چرا عکس العمل عزیز مصر, خفیف بود؟. 

از جمله مسائلی که در این داستان توجه انسان را به خود جلب می کند 
این است که در یک چنین مساءله مهمی که ناموس عزیز مصر به آن آلوده 
شده بود, چگونه او با یک جمله قناعت کرد و تنها گفت از ز گناه خود استغفار 
کن که از خطاکاران بودی , و شاید همین مساءله سبب شد که همسر 
عزیز پس از فاش شدن اسرارش در سرزمین مصر, زنان اشراف را به 


ور ی ی ی و ی 
گو : ید. 
آپا ترس از رسوائی , عزیز را وادار کرد که در این مساءله کوتاه بیاید؟ پا 
اک اه وا ماه اران خی کاه او نان جمتعاعله یرتم حفظا 
ناموس چندان مطرح نیست ؟ آنها آنقدر آلوده به گناه و فساد و بی عفتی 
هستند که اهمیت و ابهت این موضوع , در نظرشان از بین رفته است . 
احتمال دوم قویتر به نظر می رسد. 
3 - حمایت خدا در لحظات بحرانی 
درس بزرگ دیگری که این بخش از داستان یوسف به ما می دهد, همان 
بت وسیع پروردگار است که در بحرانی ترین حالات به پاری انسان می 
شتابد و به مقتضای ((یجعل له مخرجا و پرزقه من حیث لا یحتسب )) از 
طرقی که هیچ تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 389 
باور نمی کرد روزنه امید برای او پیدا می شود و شکاف پیراهنی سند 
پاکی و برائت او می گردد. همان پیراهن حادثه سازی که یک روز, برادران 
یوسف را در پیشگاه پدر به خاطر پاره نبودن رسوا می کند. و روز دیگر 
همسر هوسران عزیز مصر را بخاطر پاره بودن , و روز دیگر نور آفرین 
دیده های بی فروغ یعقوب است , و بوی آشنای آن همراه نسیم صبحگاهی 
از مصر به کنعان سفر می کند, و پیر کنعانی را بشارت به قدوم موکب 
بشیر می دهد!. 
به هر حال خدا الطاف خفیه ای دارد که هیچکس از عمق آن آگاه نیست , 
و به هنگامی که نسیم این لطف می وزد, صحنه ها چنان دگرگون می شود 
که برای هیچکس حتی هوشمندترین , افراد قابل پیش بینی نیست . 
پیراهن با تمام کوچکیش که چیز مهمی است , گاه می شود چند تار 
عنکبوت مسیر زندگی قوم و ملتی را برای همپشه عوض می کند, آنچنان 
که در داستان غار ثور و هجرت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) واقع 
شد. 
4 - نقشه همسر عزیز 
در آیات فوق داشای نش رای من یی فا 
بیبند و بار و هوسرانند) شده است , و اين مکر و حیله گری به عظمت 
توصیف گردیده (ان کید کن عظیم ). در تاریخ و همچنین در داستانها که 
سایه ای از تاریخ است , مطالب زیادی در اين زمینه نقل شده , که مطالعه 
مجموع انها نشان می دهد. زنان هوسران برای رسیدن به مقصود خود, 
نقشه هائی می کشند که در نوع خود بی نظیر است . 
در داستان بالا دیدیم که همسر عزیز چگونه بعد از شکست در عشق و 
قرار گرفتن در آستانه رسوائی , با مهارت خاصی برائت خود و آلودگی 


رس 
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امر مسلم فرض کرد و تنها سوة ال از مجازات چنین کسی نمود؟ مجازاتی 
که در مرحله زندان نیز متوقف نمی شد, بلکه به صورت نامعلوم و 
نامحدود, مطرح گشته بود. 

در داستان همین زن که در رابطه با سرزنش زنان مصر نسبت به عشق 
بی قرارش به غلام و برده خویش در آیات بعد. مطرح است , نیز می بینیم 


۳ سقت بتگرهن آزسلت لنوت ت هش فک و عاقت کل وچده 


9 9۶ 


مهن یب یکتا و قالت رخ عون لش رن َكبرتة و قطفن ادن و فلن 


۱ 


4 و آکْن کُن القولین( )33‏ 
قاستخات ۳ ربة فصرّف عَنه کیْدهن | له له هو السمیع الْعلیم (34) 


کرده , ما او را در گمراهی آشکار می بینیم ! 
31 - هنگامی که (همسر عزیز) از فکر آنها باخبر شد بسراغ آنها فرستاد (و 
از انها دعوت کرد) و برای آنها پشتی های گزانقیمتی فراهم شفاخته* و 
بدست هر کدام چاقوتی (برای بریدن میوه ) داد و در این موقع (به یوسف 
) گفت وازد مجلس آنان شو, هنگامی که چشمشان به او افتاد در تعجب 
فرو رفتند و (بی اختیار) دستهای خود را بریدند! و گفتند منزه است خدا 
این بشر نیست , این یک فرشته بزرگوار است !. 

- (همسر عزیز) گفت این همان کسی است که بخاطر (عشق ) او مرا 
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(آری ) من او را به خویشتن دعوت کردم و او خودداری کرد, و اگر آنچه را 
دستور می دهم انجام ندهد به زندان خواهد افتاد و مسلما خوار و ذلیل 
خواهد شد!. ۱ 

- (یوسف ) گفت پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اینها 


مرا بسوی آن می خوانند و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من بازنگردانی قلب 
من به آنها متمایل می گردد و از جاهلان خواهم بود. ۱ 

4 - پروردگارش دعای او را اجابت کرد و مکر انها را از او بگردانید چرا 
تفسیر اتوطته دیگر همسر غزیز مضر.... , ۱ 

هر چند مساءله اظهار عشق همسر عزیز, با ان داستانی که گذشت یک 
مساءله خصوصی بود که عزیز هم تاءکید بر کتمانش داشت , اما از انجا که 
اینگونه رازها نهفته_ نمی ماند, مخصوصا در قصر شاهان و صاحبان زر و 
زور, که دیوارهای آنها گوشهای شنوائی دارد, سرانجام اين راز از درون 
قصر به بیرون افتاد, و چنانکه قرآن گوید: کرفهی. از ونان نهر این سخن 
را در میان خود گفتگو می کردند و نشر می دادند که همسر عزیز با 
غلامش سر و سری پیدا کرده و او را به سوی خود دعوت می کند (و قال 
نسوة فی المدينة امراة العزیز تراود فتیها عن نفسه ). 

((و آنچنان عشق غلام بر او چیره شده که اعماق قلبش را تسخیر کرده 
است )) (قد شغفها حبا). 

و سپس او را با اين جمله مورد سرزنش قرار دادند ((ما او را در گمراهی 
آشتکارعی بنیم ۱۱۱ (نا لترها قی صلال مبین ): 

روش اشت آنها که این. سخن را می گفتند, زنان اشرافی مصر بودند که 
اخبار قصرهای پر از فساد فرعونیان و مستکیرین برای آنها جالب بود و 
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این دسته از زنان اشرافی که در هوسرانی چیزی از همسر عزیز کم 
نداشتند, چون دستشان به یوسف نر سیده بود به اصطلاح جانماز اب می 
1 و همسر عزیز را به خاطر این عشق در گمراهی آشکار می 
دیدند.. 

حتی بعضی از مفسران احتمال داده اند, که پخش این راز بوسیله این 
گروه از زنان مصر, نقشه ای بود برای تحریک همسر عزیز, تا برای تبرئه 
خود, آنها را به کاخ دعوت کند و یوسف را در آنجا ببینند!, آنها شاید فکر 
هی گردید اکن به حصور ی رده سا سا تظ ای ره سید 
خویشتن ! جلب کنند که هم از همسر عزیز شاید زیباتر بودند, و هم 
خمالشای »رای مشش با بی: داست هه ان نطو اخترام ار توتتی: به 
همسر عزیز, که نظر فرزند به مادر, يا مربی . يا صاحب نعمت بود, در 
مورد انها موضوع نداشت , و به این دلیل احتمال نفوذشان در او بسیار 
بیشتر از احتمال نفوذ همسر عزیز بود!. ‏ 

ات رای رسای اه ی کرالای ات وا ماک 
روی قلب است , که به منزله غلافی تمام آنرا در برگرفته و شغفها حبا 
یعنی انچنان به او علاقمند شده که محبتش به درون قلب او نفوذ کرده , و 


اعماق انرا دز تر گرقته است . این اشاره به عشق شدید و آنشنین است 


ی ای ی نف ای کاب تیار ای باه 
عشق و علاقه مراتبی ذکر کرده که به قسمتی از ان در اینجا اشاره می 
شود : 

نخستین مراتب محبت همان ((هوی )) (به معنی تمایل ) است ۰ سپس 
((علاقه )) یعنی محبتی که ملازم قلب است . و بعد از آن , ((کلف )) به 
معنی شدت محبت , و سپس ((عشق )) و بعد از آن ((شعف )) (با عین ) 
یعنی حالتی که قلب در اتش عشق می سوزد و از این سوزش احساس 
اک ار ار اه ار ی وا که 
عشق به تمام زوایای دل نفوذ می کند و سپس تدله و ان مرحله ای است 
که عشق , عقل انسان را می رباید و اخرین مرحله ((هیوم )) تفسیر نمونه 
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است و آن مرحله بی قراری مطلق است که شخص عاشق را بی اختیار به 
هر سو می کشاند. 

این نکته نیز قابل توجه است که چه کسی این راز را فاش نمود. همسر 
عزیز که او هرگز مب رسوائی نبود, يا خود عزیز که او تاءکید بر 
کتمان می نمود, ٍ یا داور حکیمی که این داوری رز نمود که از او این کار 
بعید می نمود, اما بهر حال اینگونه مسائل آنهم در آن قصرهای پر از فساد 
- همانگونه که گفتیم - چیزی نیست که بتوان آن را مخفی ساخت , و 
سرانجام از زبان تعزیه گردانهای اصلی به درباریان و از آنجا به خارج , 
ی ار 
فراوان زبان به زبان نقل می نمایند. 

همسر عزیز, که از مکر زنان حیله گر مصر, آگاه شد, نخست ناراحت 
گشت سپس چاره ای آندیشید:و. ان ان بود که از آنها به یک مجلس 
میهمانی دعوت کند و بساط پر تجمل با نسنهای. کر انقتفت برای آنها 
فراهم سازد. و بدست هر کدام خاووتی برای بریدن میوه دهد (اما 
چاقوهای تیز, تیزتر از نیاز بریدن میوه ها!) (فلما سمعت بمکرهن ارسلت 
الیهن و اعتدت لهن متکا و اتت کل واحدة منهن سکینا). تفسیر نمونه جلد 9 
صفحه 395 

و اين کار خود دلیل بر اين است که او از شوهر خود, حساب نمی برد و از 
توا کش ارر دوه رف 

نیس *به. جوشسف. دشتوی داد. که ور ان هخلشن م حام «بکداوو: کا نان 
سرزنشگر, با دیدن جمال او وی را در این عشقش ملامت نکنند (و قالت 
۱ به جای ادخل (داخل شو) این معنی را می 


رساند که همسر عزیز. یوسف را در بیرون نگاه نداشت , بلکه در یک 
اطاق درونی که احتمالا محل غذا و میوه بوده , سرگرم ساخت تا ورود او 
به مجلس از در ورودی نباشد و کاملا غیر منتظره و شوک افرین باشد!. 
اما زنان مصر که طبق بعضی از روایات ده نفر و يا بیشتر از آن بودند, 
قحامق که ان فامت ریباضحهره توراتی, را دیدند: و چشمشان به صورت 
دلربای یوسف افتاد. صورتی همچون خورشید که از پشت ابر ناگهان ظاهر 
شود و چشمها را خیره کند, در آن مجلس طلوع کرد چنان واله و حیران 
شدند که دست از پا و ترنج از دست , نمی شناختند ((انها بهنگام دیدن 
یوسف او را بزرگ و فوق العاده شمردند)) (فلما راینه اکبرنه ). 

((و انچنان از خود بی خود شدند که (بجای ترنج ) دستها را بریدند)) (و 
قطعن ایدیهن ). 

و هنگامی که دیدند, برق حیا و عفت از چشمان جذاب او می درخشد و 
رخسار معصومش از شدت حیا و نز شرم گلگون شده , همگی فریاد بر 
آوردند که نه , این جوان هرگز آلوده نیست , او اصلا بشر نیست , او یک 
فرشته بزرگوار آسمانی است (و قلن حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا 
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در اینکه زنان مصر در این هنگام , چه اندازه دستهای خود را بریدند در 
میان مفسران گفتگو است , بعضی آنرا به صورتهای مبالغه آمیز نقل کرده 
اند, ولی آنچه از قرآن استفاده می شود این است که اجمالا دستهای خود 
را مجروح ساختند. 

در این هنگام زنان مصر, قافیه را به کلی باختند و با دستهای مجروح که از 
اون هی کم در حالی توفان- هون شمه ای نی رو رخا 
خود خشک شده بودند. نشان دادند که انها نیز دست کمی از همسر عزیز 
ندارند. 

او از اين فرصت استفاده کرد و ((گفت : این است آن کسی که مرا به 
خاطر عشقش سرزنش می کردید)) (قالت فذلکن الذی لمتننی فیه ). 
ها وا یا نا ار باه 
یوسف , این چنین عقل و هوش خود را از دست دادید و بی خبر دستها را 
بریدید و محو جمال او شدید و به ثنا خوانیش برخاستید, چگونه مرا ملامت 
می کنید که صبح و شام با او می نشینم و بر می خیزم ؟. 

همسر عزیز که از موفقیت خود در طرحی که ریخته بود, احساس غرور و 
خوشحالی می کرد و عذر خود رز موجه جلوه داده بود یکباره تمام پرده ها 
را کنار زد و با صراحت تمام به گناه خود اعتراف کرد و گفت : ((آری من 
او را به کام گرفتن از خویش دعوت کردم ولی او خویشتن داری کرد)) (و 
لقد راودته عن نفسه فاستعصم ). 

شبیتن نی انکه از این آلود بی؛به کنام اظمان تدامت کید وبا اافل زیر خراحز 


ای کمی تطا طا هی تا سا مایت ی سرا تخو خی تا کر 
از اراده قطعی او بود. صریحا اعلام داشت , ((اگر او (یوسف ) آنچه را که 
من فرمان می دهم انجام ندهد و در برابر عشق سوزان من تسلیم نگردد 
بطور قطع به زندان خواهد افتاد)) (و لثن لم یفعل ما امره لیسجنن ). 

نه تنها به زندانش می افکنم بلکه در درون زندان نیز خوار و ذلیل خواهد 
(و لیکونا من الصاغرین ). 

طبیعی است هنگامی که عزیز مصر در برابر آن خیانت آشکار همسرش به 
جمله و استغفری لذنبک (از گناهانت استغفار کن ) قناعت کند باید 
۳ به این مرحله بکشاند , و اصولا در دربار فراعنه و 
شاهان و عزیزان همانگونه که گفتیم اين مسائل چیز تازه ای نیست . 
بعضی در اینجا روایت ت شگفت آوری نقل کرده اند ان اینکه گروهی از 
زنان مصر که در آن جلسه حضور داشتند به حمایت از همسر عزیز 
برخاستند و حق را به او دادند و دور یوسف را گرفتند. و هر یک برای 
تشویق یوسف به تسلیم شدن یکنوع سخن گفتند: 

یکی گفت ای جوان ! اینهمه خویشتن داری و ناز برای چپست ؟ چرا به اين 
عاشق دلداده , ترحم نمی کنی ؟ مگر تو اين جمال دل آرای خیره کننده را 
نمی بینی ؟ مگر تو دل نداری و جوان نیستی و از عشق و زیبائی لذت نمی 
بری ؟ آخر مگر تو سنگ و چوبی ؟!. 

دومی گفت گیرم که از زیبائی و عشق چیزی نمی فهمی , ولی آیا نمی 
دانی که او همسر عزیز مصر و زن قدرتمند اين سامان است ؟ فکر نمی 
کنی. که: اکر قلب او را بذست آوری , همه این دستگاه در اختیار تو خواهد 
بود؟ و هر مقامی که بخواهی برای تو آماده است ؟. 

سومی گفت , گیرم که نه تمایل به جمال زیبایش داری , و نه نیاز به مقام 
و مالش , ولی ایا نمی دانی که او زن انتقامجوی خطرناکی است ؟ و 
وسائل انتقامجوئی را کاملا در اختیار دارد؟ ایا از زندان وحشتناک و 
تاریکش نمی ترسی و به غربت مضاعف در این زندان تنهائی نمی اندیشی 
۳ 

تهدید صریح همسر عزیز به زندان و ذلت از یک سو, و وسوسه های این 
زنان آلوده که اکنون نقش دلالی را بازی می کنند. از سوئّی دیگر یک لحظه 
شدید برای یوسف فراهم ساخت , طوفان مشکلات از هر سو او را احاطه 
کرده بود, اما او که از قبل خود را ساخته بود, و نور ایمان و پاکی و تقواء 
آرامش و سکینه خاصی در روح او ایجاد کرده بود, با شجاعت و شهامت : 
تصمیم خود را گرفت و بی آنکه با زنان هوسباز و هوسران به گفتگو 
برخیزد رو به درگاه پروردگار اورد و این چنین به نيایش پرداخت : بار الها, 


پروردگار|! زندان با انهمه سختيهایش در نظر من محبوبتر است از انچه 
این زنان مرا به سوی ان می خوانند (قال رب السجن احب الی مما 
یدعوننی الیه ). 

سپس از آنجا که می دانست در همه حال , مخصوصا در مواقع بحرانی : 
جز به اتکاء لطف پروردگار راه نجاتی نیست , خودش را با این سخن به 
خدا| سپرد و از او کمک خواست , پروردگارا اگر کلید و مکر و نقشه های 
خطرناک این زنان آلوده را از من باز نگردانی , قلب من به آنها متمایل می 
گردد و از جاهلان خواهم بود (و ان لا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن و اکن 
من الجاهلین ). ۱ 
خداوندا! من به خاطر رعایت فرمان تو, و حفظ پاکدامنی خویش , از ان 
زندان وحشتنای استقبال می کنم , زندانی که روح من در ان ازاد است و 
دامانم پاک , و به این ازادی ظاهری که جان مرا اسیر زندان شهوت می 
کتداو داهاتم زا آلوده هی.سارزد پشت باافی زنم.. 

خدایا! کمکم فرما, نیرویم بخش , بر قدرت عقل و ایمان و تقوایم بیفزا تا 
بر این وسوسه های شیطانی پیروز کردم . ۳ 

و از انجا که وعده الهی هميشه این بود که جهاد کننده کان مخلص را (چه 
با نفس و چه با دشمن ) یاری پخشد, یوسف را در این حال تنها نگذاشت و 
لطف حق بیاریش شتافت , آنچنان که قرآن می گوید: پروردگارش این 
دعای خالصانه او را اجابت کرد (فاستجاب له ربه ). 

و مکر و نقشه آنها را از او بگردانید (فصرف عنه کیدهن ). تفسیر نمونه 
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چرا که او شنوا است و دانا است (انه هوا السمیع العلیم ). 

هم نیایشهای بندگان را می شنود و هم از اسرار درون آنها آگاه است , و 
ار( 

نکته ها 

1 کت کی ترتع 
خود از امور مختلفی استفاده کردند: اظهار عشق و علاقه شدید تسلیم 
محض , و سپس تطمیع , و بعد از آن تهدید. و یا به تعبیر دیگر توسل به 
شهوت و زر و سپس زور. 

و اینها اصول متحد المالی است که همه خودکامگان و طاغوتها در هر عصر 
و زمانی به آن متوسل می شدند. جتی خود ما مکرر دیده ایم که آنها برای 
تسلیم ساختن مردان حق در آغاز یک جلسه نرمش فوق العاده و روی 
خوش نشان می دهند, و از طریق تطمیع و انواع کمکها وارد می شوند, و 
در اخر همان جلسه به شدیدترین تهدیدها توسل می جویند. و هیچ ملاحظه 
نمی کنند که اين تناقض گوثی آنهم در یک مجلس تا چه حد زشت و زننده و 
در خور تحقیر و انواع سرزنشها است . 


دلیل انهم روشن است آنها هدفشان را می جویند, وسیله برای انان مهم 
نیست , و يا به تعبیر دیگر برای رسیدن به هدف استفاده از هر وسیله ای 
را مجاز می شمرند. 

در اين وسط افراد ضعیف و کم رشد در مراحل نخستین , يا آخرین مرحله 
1 ۱ می شوند و برای هميشه به دامنشان گرفتار می گردند, اما اولیای 
حق با شجاعت و شهامتی که در پرتو نور ایمان یافته اند همه اين مراحل 
را پشت سر گذارده و سازش ناپذیری خود را با قاطعیت هر چه تمامتر 
نشان می دهند, و تا سر حد مرگ پیش می روند. و عاقبت آنهم پیروزی 
است , پیروزی خودشان و مکتبشان و يا حداقل تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
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پیروزی مکتب . ۲ ۲ 
2 - بسیارند کسانی که مانند زنان هوسباز مصر هنگامی که در کنار کود 
نشسته آند خود را پاک و پاکیزه نشان می دهند. و لاف تقوا و پارسائی می 
زنند و آلودگانی همچون همسر عزیز را در ضلال مبین می بینند. 

اما هنگامی که پایشان به وسط گود کشیده شد در همان ضربه اول از پا 
در می آیند و عملا ثابت می کنند که تمام آنچه می گفتند حرفی بیش نبوده 
, اگر همسر عزیز پس از سالها نشست و برخاست با یوسف گرفتار عشق 
او شد انها در همان مجلس اول به چنین سرنوشتی گرفتار شدند و به جای 
ترنج دستهای خویش را بریدند!. _ 

3 - در اینجا سو الی پیش می اید که چرا یوسف حرف همسر عزیز را 
برای گناه ترتیب داده شده بود, و يا برای تبرثه یک گناهکار. 

ولی با توجه به اینکه یوسف ظاهرا برده و غلام بود و ناچار بود که در کاخ 
خدمت کند ممکن است همسر عزیز از همین بهانه استفاده کرده باشد و 
ماه آمزدن طیفی ار دا با نی ای امارا هه محلین شاه 
پاش ی حالی که سس قصاها ان اس یم مر واه اطااع ده آنافن 
نداشت . 

به خصوص اینکه گفتیم ظاهر تعبیر قرآن (اخرج علیهن ) نشان می دهد که 
او در_بیرون آن دستگاه نبود بلکه در اطاق مجاور که محل غذا و میوه یا 
مانند آن بوده است قرار داشته است _ِ 

تاه رذع وی اد این نادقف قعه مه 
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و کیدهن (نقشه این زنان ...) به خوبی نشان می دهد که بعد از ماجرای 
بریدن دستها و دلباختگی زنان هوسباز مصر نسبت به یوسف آنها هم به 
نوبه خود وارد میدان شدند و از یوسف دعوت کردند که تسلیم آنها و یا 
تسام مرن ی مور سودی همست رو یه هه ]رما گذاشت , 


این نشان می دهد که همسر عزیز در این گناه تنها نبود و ((شریک جرم )) 
ِ 

- به هنگام ی در چنگال مشکلات و در مواقعی که حوادث پای 
1 را به لب پرتگاهها می کشاند تنها باید به خدا پناه برد و از او 
سا یت کار لطی ارت ۹( این 
درسی است که یوسف بزرگ و پاکدامن به ما آموخته , او است که می 
گوید پروردگارا اگر نقشه های شوم آنها را از من باز نگردانی من هم به 
انها متمایل می شوم , اگر مرا در اين مهلکه تنها بگذاری طوفان حوادث 
مرا با خود می برد. این توئی که حافظ و نگهدار منی , نه قوت و قدرت و 
تقوای من !. 
این حالت وابستگی مطلق به لطف پروردگار علاوه بر اين که قدرت و 
استقامت هه وف نهر نان خدا می بخشد سبب می شود که از الطاف 
خفی او بهره گيرند. همان الطافی که توصیف آن غیر ممکن است و تنها 
باید ان را مشاهده کرد و تصدیق نمود. 
اينها هستند که هم در این دنیا در سایه لطف پروردگارند و هم در جهان 
دیگر. 
در یز ارحص الهش لها اج بش خر زد 
۱ 
نشا فی عبادة الله عز و جل , و رجل قلبه . متعلق بالمسجد اذا خرج منه 
خسسیی اه مه ان کاب قی.طاضه لاه غرم حل فا مها علی له 
تفرقا, و رجل ذکر الله عز و جل خالیا ففاضت عیناه , و رجل دعته امراة 
ذات حسن و جمال فقال انی اخاف الله تعالی , و رجل تصدق بصدفقة 
فاخفاها حتی لا تعلم تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 402 
شماله ما تصدق بیمینه !: ۲ 
هفت گروهند که خداوند آنها را در سایه عرش خود قرار می دهد آن روز 
که سایه ای جز سایه او نیست : 
پیشوای دادگر._ 
و جوانی که از آغاز عمر در بندگی خدا پرورش یافته . 
و کست که فلب او به مسجد و هرک عبادیت حدا پیون دارد و هگا مس که 
از آن خارج می شود در فکر آن است تا به آن باز گردد. 

و افرادی که در طریق اطاعت فرمان خدا متحدا کار می کنند و به هنگام 
اف از گر اناد معیی ها همچنان برورر ات 
و کسی که به هنگام شنیدن نام پروردگار (به خاطر احساس مسق لیت یا 
ترس از ز گناهان ) قطره اشک از ز چشمان او سرازیر می شود. 
و مردی که زن زیبا و صاحب جمالی او را به سوی خویش دعوت کند او 
بگوید من از خدا ترسانم . 


و کسی که کمک به نیازمندان می کند و صدقه خود را مخفی می دارد 
انچنان که دست چپ او از صدقه ای که با دست راست داده باخبر نشود!. 
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یه 35 - 38 


محخسنیی (36) : ی ۵ 

قلل لا بأتیکما طعام یُرَرَقانو الا نما بتاوبله قَبل آن یَأْنیکَما دلِکمَا مقّا 
عَلمنی زبی انی ترکت لة قوّم لا یوْمِنونَ یالله و هم بللاخرة هه 
کفژٌون(7 2 مد 3 ِ 1 
و ابَفّت مِلة َاباعی اْرهيَ و ٍسخق و یعْفُوب ما کان لنا آن تشک بالله 
هن ی ۶ دلک هن فصل الله علما و علی الاستو لکن آکتز الاس (ا 
پشکرون (38) 


ترجمه :35 +-«بعد از آنکه نشانه.های (پاکی یوشف ) زا دیدند تصمیم گرفتند 
او را ۳ مدتی زندانی کنند. 
6 - و دو جوان همرام او وارد زندان شدند, یکی از آن دو گفت من در 
عالم خواب دیدم که (انگور برای ) شراب می فشارم , و دیگری گفت من 
در خواب دیدم که نان بر سرم حمل می کنم و پرندگان از آن می خورند ما 
۲ از تعبیر آن آگاه سا رکه و را از تیکوکاران می بمم 

- (یوست ) گفت پیش از آنکه جبره,خذانی شما فرا رنتهقها را از 
0 آگاه خواهم ساخت این از علم و دانشی است که پروردگارم 
به من آموخته من آئین جمعیتی را که ایمان بخدا ندارند و به سرای دیگر 
صفحه 404 
8 - من از ائين پدرانم ابراهیم و اسحق و یعقوب پیروی کردم , برای ما 
شایسته نبود چیزی را شریک خدا قرار دهیم , این از فضل خدا بر ما و بر 
مردم است ولی اکثر مردم شکرگزاری نمی کنند. 
تفسیر :زندان به جرم بیگناهی !. 
جلسه عجیب زنان مصر با یوسف در قصر عزیز با آن شور و غوغا پایان 
یافت . ولی طبعا خبرش به گوش عزیز رسید, و از مجموع این جریانات 
دشر تیان ا ان مت ات 
که هنم قدرتی تمعن کوان اعیرا فادار نه آلود کی کند وتشانه های این باکی 
از جهات مختلف آاشکاو شد؛ پاره شدن پیراهن یوسف از پشت سر و 


مقاومت او در برابر وسوسه های زنان مصر, و اماده شدن او برای رفتن 
به زندان , و عدم تسلیم در برابر تهدیدهای همسر عزیز به زندان و عذاب 
الیم , همه اینها دلیل بر پاکی او بود, دلائلی که کسی نمی توانست ان را 
پرده پوشی یا انکار کند. 

و لازمه اين دلائل اثبات ناپاکی و جرم همسر عزیز مصر بود, و بدنبال ثبوت 
این جرم , بیم رسوائی و افتضاح جنسی خاندان عزیز در نظر توده مردم 
روز بروز بیشتر می شد, تنها چاره ای که برای این کار از طرف عزیز مصر 
و مشاورانش دیده شد این بود که یوسف را به کلی از صحنه خارج کنند, 
آنچنان که مردم او و نامش را بدست فراموشی بسپارند. و بهترین راه 
برای این کار, فرستادنش به سیاه چال زندان بود, که هم او را به 
فراموشی می سپرد و هم در میان مردم به این تفسیر می شد که مجرم 
اصلی , یوسف بوده است 2 

لذا فران فی. کوید: بعد از انکه. آنها آیات و نشاته های (یاکین پوشف ) را 
دیدند تصمیم گرفتند که او را تا مدتی زندانی کنند (ثم بدا لهم من بعد ما 
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تعبیر به بدا که به معنی پیدا شدن رای جدید است نشان می دهد که قبلا 
چنین تصمیمی در مورد او نداشتند, و این عقیده را احتمالا همسر عزیز 
برای اولین بار پیشنهاد ی 
دامانش , به زندان رفت و این نه اولین بار تفت و نها خر ره بار که انسان 
شایسته ای به جرم ,پاکی به زندان برود. 

آری در یک محیط آلوده , آزادی اش ان آلودگان است که همراه مسیر آب 
حرکت می کنند, نه فقط آزادی که همه چیز متعلق به آنها است , و افراد 
پاکدامن و با ارزشی همجون و ۱ 
نیستند و بر خلاف جریان آب حرکت می کنند باید منزوی شوند, اما تا کی , 
آیااجز ای هصشته : نه,: مستلما. ته. ۱ 

از جمله کسانی که با یوسف وارد زندان شدند. دو جوان بودند (و دخل معه 
السجن فتیان ) 

و از انجا که وقتی انسان نتواند از طریق عادی و معمولی دسترسی به 
اخبار پیدا کند احساسات دیگر او به کار می افتد, تا مسیر حوادث را 
جستجو و پیش بینی کند, و خواب و رو پا هم برای او مطلبی مي شود. 

از همین رو یک روز این دو جوان که گفته می شود یکی از آن دو مامور 
آبذار خانه شاه .و دیگری شتر پرست: غذا و آشپزخانه بودر و.به. علت سفغایت 
دشمنان و اتهام به تصمیم بر مسموم نمودن شاه به زندان افتاده بودند, 
نزد یوسف آمدند و هر کدام خوابی را که شب گذشته دیده بود و برایش 
عجیب و جالب می نمود باز گو کرد. 

یکی از آن دو گفت : من در عالم خواب چنین دیدم که انگور را برای 


شراب ب ساختن می فشارم ! (قال احد هما انی ارانی اعصر خمرا). 
رات کت : من در خواب دیدم که مقداری نان روی سرم حمل می کنم 
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ند کان اسمانمی ایند و ار ارتمین خورته (وفالن الاخرانن ارانن اخفل 
فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه ) سپس اضافه کردند: ما را از تعبیر 
خوابمان آگاه ساز که تو را از نیکوکاران می بینیم (نبثنا بتاویله انا نراک من 
در اینکه این دو جوان از کجا دانستند که یوسف از تعبیر خواب اطلاع 
وسیعی دارد, در میان مفسران گفتگو است . 

بعضی گفته اند: یوسف شخصا خود را در زندان برای زندانیان معرفی 
کرده بود که از تعبیر خواب اطلاع وسیعی دارد. و بعضی گفته اند سیمای 
ملکوتی یوس نشان می:.داه که او یک ود عانی نیست ,که قود آگای و 
صاحب فعر و بینش است و لابد چنین کسی می تواند مشکل انها را در 
تعبیر خواب حل کند. ۲ 

بعضی دیگر گفته اند یوسف از اغاز ورودش به زندان , با اخلاق نیک و 
حسن خلق و دلداری زندانیان و خدمت آنها و عیادت از مریضان نشان داده 
بود که یک فرد نیکوکار و گره گشا است به همین دلیل در مشکلاتشان به 
و ما ی هرادج 

ذکر این : نکته نیز لازم است: که:در اینجا قران بجای کلمه غید هو برده تعبیر 
به فتی (جوان ) می کند. که یکنوع احترام است , و در حدیث داریم لا 
یقولن احدکم عبدی و امتی و لکن فتای و فتاتی : هیچکدام از شما نباید 
بگوید غلام من و کنیز من بلکه بگوید جوان من تا در دوران آزادی ندریجچی 
بردگان که اسلام برنامه دقیقی برای آن چیده است , بردگان از هر گونه 
تحقیر در امان باشند). 

تغبیر. به,انین اعضر خفرا (من شین اب مین فشردم: ) با به خاطر انشسست: که او 
در خواب دید انگور را برای ساختن شراب می فشارد. و يا انگوری را که 
در خم , تخمیر شده بود برای صاف کردن و خارج ساختن شراب از ان می 
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شده باشد و از آنجا که این انگور قابل تبدیل به شراب است این کلمه. به 
آن اطلاق شده است . 

تعبیر به آانی ارانی (من می بینم ) - يا اینکه قاعدتا باید بگوید من در خواب 
دیدم - به عنوان حکایت حال است , یعنی خود را در آن لحظه ای که خواب 
می بیند فرض می کند و این سخن را برای ترسیم ان حال بیان می دارد. 
بهر حال یوسف که هیچ فرصتی را برای ارشاد و راهنمائی زندانیان از 
دست نمی داد, مراجعه این دو زندانی را برای مساله تعبیر خواب به 


عتجمت مره و همان ان : حقایق -صمفی‌سزا هراشا انها هه 
اما سای اش 

نخست برای جلب اعتماد آنها در مورد آگاهی او بر تعبیر خواب که سخت 
مورد توجه آن دو زندانی بود چنین گفت : من بزودی و قبل از آنکه جیره 
اما یا رد ها را سر خهاسای ام واه سات رمال ۱( 
یاتیکما طعام ترزقانه الا نباتکما بتاویله قبل ان یاتیکما). 

و به اين ترتیب به آنها اطمینان داد که قبل از فرا رسیدن موعد غذائی آنها 
مقصود گمشده خود را خواهند یافت . 

در تفسیر این جمله مفسران مان فراوانی داده اند. 

از جمله اینکه یوسف گفت : من به فرمان پروردگار از بخشی اسرار 
آگاهم نه تنها می توانم تعبیر خواب شما را بازگو کنم بلکه از هم اکنون می 
توانم بگویم ان هراق تما آفرو هی ورتم خه نع رز میاه 
کیفیت است و خصوصیات آن را بر می شمرم . 

ِِ تاویل به معنی ذکر خصوصیات آن غذاست (ولی البته و ور 
) 

احتمال تیک اینکه منظور یوسف این بوده که هر گونه طعامی در خواب 
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ی 

سپس یوسف با ایمان و خدا ۱ در اعماق 
وجود او ريشه دوانده بود. برای اینکه روشن سازد چیزی جز به فرمان 
برویا گاز تحقق هی ایرد جتبن اد امه داد. 

اين علم و دانش و آگاهی من از تعبیر خواب از اموری است که پروردگارم 
اه ات لاهسا هیر 

اضافه کرد من آئین جمعیتی را که ایمان به خدا ندارند و نسبت به سرای 
اخرت کافرند, ترک کردم و این نور ایمان و تقوا مرا شایسته چنین موهبتی 
ساخته است (انی ترکت ملة قوم لا یو منون بالله و هم بالاخرة هم کافرون 
. 

‌ از اين قوم و جمعیت مردم بت پرست مصر يا بت پرستان کنعان 
ست . 

من باید از این گونه عقاید جدا شوم , چرا که بر خلاف فطرت پاک انسانی 
است , و به علاوه من در خاندانی پرورش یافته ام که خاندان وحی و نبوت 
است , من از ائين پدران و نیاکانم ابراهیم و اسحاق و یعقوب پیروی کردم 


و شاید این اولین بار بود که یوسف خود را این چنین به زندانیان معرفی 
می کرد تا بدانند او زاده وهی و لبوت است و ماننر بسیاری از زندانیان 
دیگر که در نظامهای طاغوتی به زندان می رفتند بیگناه به زندان افتاده 
است . 

بعد به عنوان تاکید اضافه می کند برای ما شایسته نیست که چیزی را 
تسیا فران وشمسها ساسا سااهان خه ان آ اه 
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کی ات رها کان آناان اه ی ی 

اين از مواهب الهی بر ما و بر همه مردم است (ذلک من فضل الله علینا و 
علی الناس ). 

تصور نکنید این فضل و محبت تنها شامل ما خانواده پیامبران شده است , 
این موهبتی است عام و شامل همه بندگان خدا که در درون جانشان به 
عنوان یک فطرت به ودیعه گذاشته شده است و بوسیله رهبری انبیاء 
ولی متاسفانه اکثر مردم اين مواهب الهی را شکر گزاری نمی کنند و از 
راه توحید و ایمان منحرف می شوند (و لکن اکثر الناس لایشکرون ). 

قابل توجه اینکه در ایه فوق , اسحاق در زمره پدران (اباء) یوسف شمرده 
شده در حالی که می دانیم یوسف فرزند یعقوب و یعقوب فرزند اسحاق 
است , بنابراین کلمه اب بر جد نیز اطلاق می شود. یوسف 
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ایه 39- 42 

آیه و ترجمه ِ 

تصجبي السن ء آژبان مَُقَرفون عیژ آم ال الْوجذ الْقََاژ(39) , 

ها تَعبَدُوَ من ذونه لا تا ستیثموها آنثم و ءَابَاوُکم ما انز ال بهایمن 
سلطن ان الْحْکُمْ الا له مر آلا تعْبُدُوا الا باه دک الدُینْ الْعَبْمُ و کت کنر 
النّاس لا بِعْلَمُون( )40‏ , 

تصيبي السخن ما حذکما قتستی ره ثرا و آا از قتصلب قتاکل 


الطیرٌ من ژأسه قضی لام ژ الذی فیه تستفتیان(41) 

هط ۱ و تج ما اژکتزنی عند زک قانساة الشتّطن ذکر رت 
ترجه :9 - ای 1 تندانی نف ابا خدابان بز آکندم بفترند. با خدا وتو 
واحد قهار؟. 

یا ها مر ی هر سای( 
مسما) که شما و پدرانتان آنها را خدا نامیده اید نیست , خداوند هیچ دلیلی 
برای آن نازل نکرده , حکم تنها از آن خداست , فرمان داده که غیر از او را 


رتیت آیتستت آنین با ند جا ولی اکثر مردم نمی دانند. 
1 - ای دوستان زندانی من ! اما یکی از شما (آزاد می شود و) ساقی 
شراب برای صاحب خود خواهد شد, و اما دیگری به دار آویخته می شود و 
پرندگان از سر او می خورند! ۱ ی ۲ 13۰ 
و حتمی است . 
42 - و به آن یکی از آن دو که می دانست رهائی می یابد گفت : مرا نزد 
صاحبت (سلطان مصر) یادآوری کن ۰ ولی شیطان یادآوری او را نزد 
خر از اه ی برد تال آن-خند,سال .دی زندان باق مانده نفشتنیر 
نمونه جلد 9 صفحه 411 
یا کانون تربیت 
هنگامی که یوسف با ذکر بحثت گذشته , دلهای هه تدای ها اماده 
پذیرش حقیقت توحید کرد رو به سوی آنها نمود و چنین گفت . ای 
همزندانهای من . آیا خدایان پراکنده و معبودهای متفرق بهترند یا خداوند 
بکانهنکتای فهار ۵ مسلط بر هر خین زر راضاحیی الستن ۱ ریات صقر فون 
خیر ام الله الواحد القهار). 
گوئی یوسف می خواهد به آنها حالی کند که چرا شما آزادی را در خواب 
شید رده بدا خی یت حرا انار ای ات که ات ند کم 
و تفرقه و نفاق شما که از شرک و بت پرستی و ارباب متفرقون 
سرچشمه می گیرد. سبب شده که طاغوتهای ستمگر بر شما غلبه کنند, 
چرا شما زیر پرچم توحید جمع نمی شوید و به دامن پرستش الله واحد 
قهار دست نمی زنید تا بتوانید این خودکامگان ستمگر را که شما را بیکناه 
و به مجرد اتهام به زندان می افکنند از جامعه خود برانید. 
سپس اضافه کرد این معبودهائی که غير از خدا برای خود ساخته اید چیزی 
جز یک مشت اسمهای بی مسمی که شما و پدرانتان آنها را درست کرده 
اید نیست (ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و آباو کم ). 
اينها آموری است که خداوند دلیل و مدرکی برای آن نازل نفرموده بلکه 
ساخته و پرداخته مغزهای ناتوان شما است ما انزل الله بها بو مس 
و و این 
بتها و طاغوتها و فراعنه سر تعظیم فرود آورید (ان الحکم الا لله ). 
و باز برای تاکید بیشتر اضافه کرده : خداوند فرمان داده جز او را نیرستید 
(امر آن لا تعبدوا الا ایاه ). تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 412 
این است آئین و دین پا بر جا و مستقیم که هیچگونه انحرافی در آن راه 
ندارد (ذلک الدین القیم ). 
یعنی توحید در تمام ابعادش , در عبادت , در حکومت در جامعه , در فرهنگ 
و در همه چیز, آئین مستقیم و پا بر جای الهی است . 
ون هم وان کرهوششتی ریم آحاهت دا رد هبش خاضان اه یه ا هت 


ی 


در بیراهه های شرک سر گردان می شوند و به حکومت غیر الله تن در می 
دهند و چه زجرها و زندانها و بدبختیها که از این رهگذر دامنشان را می 
گیرد (و لکن اکثر الناس لا یعلمون ). 

یوسف پس از دلالت و ارشاد دو رفیق زندانی خود و دعوت آنها به حقیقت 
توحید در ابعاد مختلفش به تعبیر خواب آنها پرداخت , چرا که از آغاز به 
همین منظور نزد او امده تم مان توف[ داده بود این خوابها را تعبیر 
کند, ولی فرصت را غنیمت شمرد و فصل گویا و زنده ای از توحید و تاره 
با شرک برای آنها بازگو کرد ۱ 

سپس رو به سوی دو رفیق زندانی کرد و چنین گفت : دوستان زندانی من 
! اما یکی از شما ازاد می شود. و ساقی شراب برای ارباب خود خواهد 
شد (یا صاحبی السجن اما احد کما فیسقی ربه خمرا). 

اقا تفر دبک بمدار آویخته می شود ۵ آنقدهن:فیماند. که بد ند حان اشمان از 
سر او می خورند! (و اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه ). 

گر چه با توجه به تناسب خوابهائی که آنها دیده بودند, اجمالا معلوم بود 
دای ار اه اراد وه کداسی فهستار ‏ افیف آضا ‏ وی 
نخواست این خبر ناگوار را صریحتر از این بیان کند لذا تحت عنوان یکی از 
شما دو نفر مطلب را تعقیب کرد. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 413 _ 
سپس برای تاکید گفتار خود اضافه کرد این امری را که شما درباره آن از 
من سو ال کردید و استفتاء نمودید حتمی و قطعی است اشاره به اینکه 
این یک تعبیر خواب ساده نیست , بلکه از یک خبر غیبی که به تعلیم الهی 
یافته ام مایه می گیرد. بنابراین جای تردید و گفتگو ندارد! (قضی الامر 
الذی فیه نستفتیان ) 

در بسیاری از تفاسیر ذیل این جمله آمده است , که نفر دوم همینکه این 
خبر ناگوار را شنید در مقام تکذیب گفتار خود بر آمد و گفت من دروغ گفتم 
چنین خوابی ندیده بودم شوخی می کردم , به گمان اينکه اگر خواب خود را 
تکذیب کند این سرنوشت دگرگون خواهد شد. و لذا یوسف به دنبال این 
سخن گفت آنچه درباره آن استفتاء کردید, تغییر ناپذیر است . 

اين احتمال نیز وجود دارد که یوسف آنچنان در تعبیر خواب خود قاطع بود 
که این جمله را به عنوان تاکید بیان داشت . 

اما در اين هنگام که احساس می کرد این دو بزودی از او جدا خواهند شد, 
برای اینکه روزنه ای به آزادی پیدا کند, و خود را از گناهی که به او نسبت 
داده بودند تبرئه نماید, به از ان ده رفیف زنداتی؛ که‌.فی دانشت آزاد 
خواهد شد سفارش کرد که نزد مالک و صاحب اختیار خود (شاه ) از من 
کی ای ی رال ای ی 
اج متا ازکری ری ) 

اما این غلام فراموشکار انچنان که راه و رسم افراد کم ظرفیت است که 


چون به نعمتی برسند صاحب نعمت را بدست فراموشی می سیارند - به 
کلی مساله یوسف را فراموش کرد. ۲ 

ولی تعبیر قران این است که شیطان یاد اوری از یوسف را نزد صاحبش از 
خاطر او برد (فانساه الشیطان ذکر ربه . 

و به این ترتیب ,. یوسف بدست فراموشی سیرده شد., و چند سال در 
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در اینکه ضمیر انساه الشیطان به ساقی شاه بر می گردد يا به یوسف , در 
میان مفسران گفتگو است بسیاری این ضمیر را به یوسف باز گردانده اند 
بنابراین معنی این جمله چنین می شود که شیطان یاد خدا را از خاطر 
یوسف برد و بهمین دلیل به غیر او توسل جست . 

ول توجه به کمله کبل رات هی وهی ناه دردرس سا 
کرد و کل ری دی هو دما یک فعهوم :خوا هد داشت . 

به علاوه جمله و ادکر بعد امة (بعد از مدتی باز یادش آمد) که در چند ند 
بعد در همین داستان درباره ساقی می خوانیم نشان می دهد که فراموش 
کننده او بوده است نه یوسف . 

ولی بهر حال چه ضمیر به یوسف باز گردد و چه به ساقی , در اين مساله 
شکی نیست که یوسف در اینجا برای نجات خود توسل به غیر جسته است 


ی شا اس هکل کر 
مورد افراد عادی مساله مهمی نیست , و از قبیل توسل به اسباب طبیعی 
می باشد, ولی برای افراد نمونه ۵ کسانی کنر شاح انمان عالی و 
توحید ان دار9د خالی از ایراد نمی تواند باشد. شاید به همین دلیل است 
تدای او ادامه بان 

دای از امیو رصن له که و له ع ای نوزم ۳۹ 
فرمود من از برادرم یوسف در شگفتم که چگونه به مخلوق وت ای 
, پناه برد و پاری طلبید؟. 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که بعد از اين 
داستان اه 10 زب 
داد؟ گفت : تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 415 

پروردگار من 1 

کچ کی هروا ان ول تن ان گت : پروردگار من . 
گفت چه کسی قافله را به سراغ تو فرستاد. تا از چاه نجاتت دهند؟ گفت : 
پروردگار من . 


کی دا که ای هه او وم کم 
گفت پروردگار من : ۲ 
گفت چه کسی تو را از چاه رهائی بخشید؟ گفت : پروردگار من . 

۳ 


در اینجا جبرئیل چنین گفت : پروردگارت می گوید چه چیز سبب شد که 
حاجتت را بنزد مخلوق بردی , و نزد من نیاوردی ؟ و به همین جهت باید 
چند سال در زندان بمانی . 

نکته ها : 

1 - زندان کانون ارشاد یا دانشگاه فساد. 

زندان تاریخچه بسیار دردناک و غمانگیزی در جهان دارد. بدترین جنایتکاران 
و بهترین انسانها هر دو به زندان افتاده اند, به همین دلیل زندان هميشه 
کانونی بوده است برای بهترین درسهای سازندگی و یا بدترین بد آموزیها, 

در زندانهاء ی که تبهکاران دور هم جمع می شوند در حقیقت یک آموزشگاه 
عالی فساد تشکیل می شود. در اين زندانها نقشه های تخریبی را مبادله 
می کنند و تجربیاتشان را در اختیار یکدیگر می گذارند و هر تبهکاری در 
واقع درس اختصاصی خود را به دیگران می آموزد, به همین دلیل پس از 
آزادی از زندان بهتر و ماهرتر از گذشته به جنایات خود ادامه می دهند؛ 
آنهم با حفظ وحدت و تشکل جدید. مگر تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 416 

اینکه ناظران بر وضع زندان مراقب این موضوع باشند و با ارشاد و تربیت 
زندانیان انها را که غالبا افرادی پر انرژی و با استعداد هستند تبدیل به 
عناصر صالح و مفید و سازنده بکنند. 

و اما زندانهائی که از پاکان و نیکان و بی گناهان و مبارزان راه حق و 

اراد تشک ی کرو کانی است رای آموسوای عی بو راهای 
عملی مبارزه , و سازماندهی , اینگونه زندانها فرصت خوبی به مبارزان راه 
حق می دهد تا بتوانند کوششهای خود را پس از آزادی هماهنگ و 

سازند. 

یوسف که در مبارزه با زن هوسباز, حیله گر, و قلدری . همچون همسر 
عزیز مصر. پیروز شده بود, سعی داشت که محیط زندان را تبدیل به ی 

محیط ارشاد و کانون تعلیم و تربیت کند. و حتی پایه آزادی خود و دیگران 
را در همان برنامه ها گذارد. 

این سرگذشت به ما این درس مهم را می دهد که ارشاد و تعلیم و تربیت 
محدود و محصور در کانون معینی مانند مسجد و مدرسه نیست , بلکه باید 
از هر فرصتی برای این هدف استفاده کرد حتی از زندان در زیر زنجیرهای 


ذکر این نکته نیز لازم است که درباره سالهای زندان یوسف گفتگو است 


ولی مشهور این است که مجموع زندان یوسف 7 سال بوده ولی بعضی 
گفته اند قبل از ماجرای خواب زندانیان 5 سال در زندان بود و بعد از آن 
هم هفت سال ادامه یافت سالهائی پر رنج و زحمت اما از نظر ارشاد و 
۰ پر بار و پر برکت . 

2 - انجا که نیکوکاران بر سر دار می روند. 
جالب اینکه در این داستان می خوانيم کسی که در خواب دیده بود جام 
رات به-دشتت: شام. فی دهد زان شدو ان کشن که در خواب زیده: ؛بود 
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و پرندگان هوا از ان مت حور ند هداز آویخته رید 
آیا مفهوم اين سخن این نیست که در محیطهای فاسد و رژیمهای طاغوتی 
آنها که در مسیر شهوات خودکامگانند آزادی دارند و آنها که در راه خدمت 
به اجتماع و کمک کردن و نان دادن به مردم قدم بر می دارند حق حیات 
ندارند و باید بمیرند؟ این است بافت جامعه ای که نظام فاسدی بر ان 
حکومت می کند, و این است سرنوشت مردم خوب و بد در چنین جامعه 
ها. 
درست است که یوسف با اتکاء به وحی الهی و علم تعبیر خواب چنین پیش 
بینی را کرد ولی هیچ معبری نمی تواند چنین تناسبها را در تعبیرش از نظر 
دور دارد. 
در حقیقت خدمت در اين جوامع گناه است و خیانت و گناه عین ثواب 
3 - بزرگترین درس آزادی !. 


دیدیم که یوسف بالاترین درسی را که به زندانیان داد درس توحید و یگانه 
پرستی بود, همان درسی که محصولش آزادی و آزادگی است . 

او می دانست ارباب متفرقون و هدفهای پراکنده , و معبودهای مختلف , 
سرچشمه تفرقه و پراکندگی در اجتماعند و تا تفرقه و پراکندگی وجود دارد 
طاغوتها و جباران بر مردم مسلطند, لذا برای قطع ريشه آنها دستور داد که 
از شین رای توحید استفاده کنتد تا مجبور نباشند ازادی را به خوات 
ببینند بلکه آن را در بیداری مشاهده کنند. 

مگر جباران و ستمگران که بر گرده مردم سوارند در هر جامعه ای چند نفر 
می باشند که مردم قادر به مبارزه با آنهاا نیستند؟ خر این. انست: که: آنها 
افراد محدودی هستند ولی با ایجاد تفرقه و نفاق , از طریق ارباب 
متفرقون , و در هم شکستن نیروی متشکل جامعه , امکان حکومت را بر 
تودههای عظیم مردم به دست می اورند؟. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 418 
و آن روز که ملتها به قدرت توحید و وحدت کلمه آشنا شوند و همگی زير 
پرچم الله الواحد القهار جمع گردند و به نیروی عظیم خود پی برند آن روز 
روز نابودی آنها است , اين درس بسیار مهمی است برای امروز ما و برای 
فردای ما و برای همه انسانها در کل جامعه بشری و در سراسر تاریخ . 
مخصوصا توجه به این نکته ضرورت دارد که یوسف می گوید: ات 
مخصوص خداست (ان الحکم الا لله ) و سپس تاکید می کند پرستش و 
خضوع و تسلیم نیز فقط باید در برابر فرمان او باشد (امر الا تعبدوا الا ایاه 
) و سپس تاکید می کند این مستقیم و پا بر جا چیزی جز این نیست (ذلک 
الدین القیم ) ولی سرانجام این را هم می گوید که با همه این اوصاف 
مه ی و 
) و بنا ین اگر مردم آموزش صحیح ببینند و آگاهی پیدا کنند و حقیقت 
توحید در و زنده شود این مشکلاتشان حل خواهد شد. 

4 - سوء استفاده از یک شعار سازنده . ۱ 

شعار ان الحکم الا لله که یک شعار مثبت قرآنی است و هر گونه حکومت 
را جز حکومت الله و انچه به الله منتهی می شود نفی می کند متاسفانه در 
طول تاریخ مورد سوء استفاده های عجیبی واقع شده است از جمله 
همانگونه که می دانیم خوارج نهروان که مردمی قشری , جامد, احمق و 
بسیار کچ سلیقه بودند برای نفی حکمیت در جنگ صفین به این شعار 
چسبیدند و گفتند تعیین حکم برای پایان جنگ يا تعیین خلیفه گناه است چرا 
که خداوند می گوید ان الحکم الا لله : حکومت و حکمیت مخصوص خدا 


است !. 


آنها از این مساله بدیهی غافل بودند, و یا خود را به تغافل می زدند, که اگر 
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صارر دنه خیم اش ی ها ار اش سا یی ها 
شود. 

درست است که حکمها (داورها) در داستان جنگ صفین به تصویب امیر موْ 
منان علی (علیه السلام ) تعیین نشدند ولی اگر تعیین می شدند حکم انها 
لیر ی لسام ا عکر علی رل الا ۱ حکم‌باسن (صلی 
له علیه و آله و سلّم ) و حکم پیامبر حکم خدا بود. 

اصولا مگر خداوند مستقیما بر جامعه انسانی حکومت و یاداوری می کند, 
جزاین ات کر باب اشاسی از بو اسان - منتهی به فرمان خدا - زمام 
این امر را به دست گیرند؟ ولی خوارج بدون توجه به این حقیقت روشن , 
ال داسان چکست را ری علبه السام )یراد کر نو حتی - ااعاز 
بالله - ان را دلیل بر انحراف حضرتش از اسلام دانستند. زهی خود خواهی 
و جهل و جمود!!. ۲ 

نادان بیفتد تبدیل به بدترین وسائل مخرب می شود. 

و امروز هم گروهی که در حقیقت دنباله روان خوارجند و از نظر جهل و 
لجاجت چیزی از انها کم ندارند ایه فوق را دلیل بر نفی تقلید از مجتهدان و 
باس صااحیت کاس اد ها ی دای یا وه تا دسا دا 
شد. 

توجه به غیر خدا. 

توحید تنها در این خلاصه نمی شود که خداوند یگانه و یکتا است , بلکه باید 
در تمام شوّ ن زندگی انسان پیاده شود, و یکی از بارزترین نشانه هایش 
این است که انسان موحد به غير خدا تکیه نمی کند و به غير او پناه نمی 
برد. 

نمی گوئیم عالم اسباب را نادیده می گیرد و در زندگی دنبال وسیله و 
سبب نمی رود بلکه می گوئیم تاثیر واقعی را در سبب نمی بیند بلکه سر 
نخ همه اسباب را به دست مسبب الاسباب می بیند, و به تعبیر دیگر برای 
اتشات اسارل فان هه ار مه ارات ار کار هن 
مین ات عدم توجه به این واقعیت بر درباره افراد عادی قابل 
مستوجب مجازات ت است , هر چند ترک اولائی بیش نباشد و دیدیم چگونه 
تمدید شد تا باز هم در حواس پخته تر و تج تر شود, آمادگی 
بیشتر برای مبارزه با طاغوت و طاغوتیان پیدا کند, و بداند در این راه نباید 
جز بر نیروی الله و مردم ستمدیده ای که در راه الله گام بر می دارند تکیه 


نماید. 

و این درسن بزرگی است برای همه پویندگان اين راه و مبارزان راستین , 
که هرگز خیال ائتلاف به نیروی یک شیطان , برای کوبیدن شیطان دیگر به 
خود راه ندهند, و به شرق و غرب تمایل نیابند و جز در صراط مستقیم که 
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ایه و ترجمه ِ ۵ ی ۴ 
و قال المَلک نی آزی سیع یقرت سمان اکن سیع عجاف و سیْع سنبلتِ 
‌ 3 


خضر و أخَر بایست پایها الملا َفلونی فی رُءبِی [ن کنثغ لیا تقبژون(43) 


یوسف ا؛ یدب ۲ 

سل حضر و خر یابست لعلی جع ٍلی ال ۳ )۳ 

قال ترغونٌ سلع سسنین دابا ققا خصدتم قَدوة فی سثئله الا قلیا جا 
تاکلوت(47) ۱ 
تاتی من بقد دلک ستغ ضِداذ باکلن ما قََفثة هن لا قلاً مق 
تحخصنون (48) 


بش اس عق لیاف فا آاس هو ی من 09 

ترجمه :43 - ملک گفت من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو 
لاغر انها را می خورند. و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده (که 
مها سر یر ها ومآا راار سداای عت ارو ان 
درباره خواب من نظر دهید اگر خواب را تعبیر می کنید!. 

کید ییاه نان رکه است مسا ار کف اعایی خیا سا 
آگاه نیستیم ! 

لد و ان یکی از آن دو تفر که تجات یافته بود:- و بعد از مذنی :هتدکر شذ 
کف من ناویل تفسیر نموته جلد. 9 ضفحه: 422 

آنرا , به شما خبر می دهم مرا به سراغ (آن جوان زندانی بفرستید). 

6 - یوسف ای مرد بسیار راستگو درباره اين خواب اظهار نظر کن که 
هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر می خوردند, و هفت خوشه تر و هفت 
خوشه خشکیده , تا من به سوی مردم باز گردم تا آنها آگاه شوند. 

7 - گفت هفت سال با جدیت زراعت می کنید. و آنچه را درو کردید - جز 
کمی که می خورید - بقیه را در خوشه های خود بگذارید (و ذخیره نمائید). 
8 - پس از آن هفت سال سخت (و خشکی و قحطی ) می اید که آنچه را 
خواهید کرد. 


9 سپس سالی فرا می رسد که باران فراوان نصیب مردم می شود و 
۱ 

یوسف الما در تنگنای زندان به صورت یک انسان فراموش شده باقی 
ماند, تنها کار او خودسازی , و ارشاد و راهنمائی زندانیان , و عیادت و 
پرستاری بیماران , و دلداری و تسلی دردمندان انها بود. 

تا اینکه یک حادثه به ظاهر کوچک سرنوشت او را تغییر داد. نه تنها 
سرنوشت او که سرنوشت تمام ملت مصر و اطراف ان را دگرگون 
ساخت : پادشاه مصر که می گویند نامش ولید بن ریان بود (و عزیز مصر 
وزیر او محسوب می شد) خواب ب ظاهرا| و 
کنندگان خواب و اطرافیان خود را حاضر ساخت و چنین گفت : من در 
ات یام که ففت اما دفت سا اه ری ان اس 
ور هت و مره و ری که ی 
ها بر گرد سبزها بیخیدند و آنها را از.هیان بزدند (و قال الملک انی. اری 
۹ ت سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر یابسات 
شین ره به آنها کردده کفت : ای خمعتت اشتر اف ۲ درتاره خواب من تطر 
دهید اگر قادر به تعبیر خواب هستید (يا ایها الملا افتونی فی رو یای ان 
کنتم للرو يا تعبرون ). تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 423 

ولی».خواشی: ساطان. بل فاضاه, اظهار داشتتد. که ایها خوانهای,جزنشان 
شک مها ی اسنته اما رصان اش سس ۱ الا اصتات 
احلام و ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین ). 

اضغاث جمع ضغث (بر وزن حرص ) به معنی یک بسته از هیزم یا گیاه 
خشکیده يا سبزی يا چیز دیگر است و احلام جمع حلم (بر وزن نهم ) به 
معنی خواب و رو یا است , بنابراین اضغاث و احلام به معنی خوابهای 
پریشان و مختلط است , گوئی از بسته های گوناگونی از اشیاء متفاوت 


تشکیل شده است و کلمه الاحلام که در جمله ما نحن : بتاویل الاحلام 
بعالمین آمده با الف و لام عکهد اشاره به این است که ما قادر به تاویل 
انتکو نه خوایها شید 


دک زر 0 است که اظهار ناتوانی آنها واقعا به خاطر آن بوده 
که مفهوم واقعی این خواب برای آنها روشن نبود. و لح انا که ارام 
پریشان محسوب داشتند, چه اینکه خوابها را به دو گونه تقسیم می کردند: 
خوابهای معنیدار که قابل تعبیر بود. و خوابهای پریشان و بی معنی که 
تعبیری برای آن نداشتند, و آن را نتیجه فعالیت قوه خیال می دانستند, 
بخلاف خوابهای گروه اول که ان را نتیجه تماس روح با عوالم غیبی می 


دیدند. 


این اختمال؛ کین وجود داری که آنها ار این رات خواوت:نا راخ کتفده ای 
وا در آیتدم یمین کزدند و انضان که معمول حاشته بان شاهان 
و طاغوتیان است تنها مسائلی را برای شاه ذکر می کنند که به اصطلاح 
مان افساط ار .ای کانه | کردرو آنچه دات مبایکتوا تاراحت کرد 
اکن وا مره ات کار را ی ی 
حکومتهای جبار!. 7 ۳ ۷ 

فر تایه ال ی انش کف انا هر یکیو ور فعایل 
سلطان مصر چنین اظهار نظر کنند و او را به دیدن خوابهای پریشان متهم 
سازند, تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 424 

در حالی که معمول این حاشیه نشینان این است که برای هر حرکت کوچک 
همکن. است این به. ان خهت باشد که آنها شاه" را .از دیدن ابن: خوات:: 
پریشان ِ حال و نگران پافتند, و او حق داشت که نگران باشد زیرا| در 
خواب دیده بود گاوهاي لاغر که موجودات ضعیفی بودند بر گاوهای چاق و 
نیرومند چیره شدند و انها را خوردند, و همچنین خوشه های خشی . 

ایا این دلیل ند ان نبود که افراد ضعیفی ممکن است ناگهانی حکومت را از 
دست او بگیرند؟. 

لذ| برای رف کدورت خاطر شاه , خواب او را خواب پریشان قلمداد 
کردند, یعنی نگران نباش فطل وی تفت انم فا خواها دلیلن ی 
چیزی نمی تواند باشد!. ۱ 

اس ال را ی ما ام این ای که ی مات ساره 
احلام این نبود که خواب تو تعبیر ندارد. بلکه منظور این بود که خواب 
پیچیده و مرکب از قسمتهای مختلف است , ما تنها می توانیم خوابهای 
یکدست و یکنواخت را تعبیر کنیم , نه اینگونه خوابها راء بنابراین انها انکار 
نکردند که ممکن است استاد ماهری پیدا شود و قادر بر تعبیر این خواب 
باشد. خودشان اظهار عجز کردند. ۲ 

در اینجا ساقی شاه که سالها قبل از زندان ازاد شده بود بیاد خاطره زندان 
وین وا وتف ۱۱اه رو بت سبوی لص ۵ ورجا یه یت قر کر دومن 
استاد مها ۰ ر که در گوشه زندان ات ی 
ای ِ تاره فا الا تعاشیا ما کر نهد اه انا اک 
بتاویله فارسلون ) 

آری در گوشه ۳ زندان ,. مردی روشن ضمیر و با ایمان و پاکدل زندگی 
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می کند که قلبش آئینه حوادثت آینده است , او است که می تواند پرده از 
اين راز بردارد, و تعبیر این خواب را باز گو کند. 


جمله فارسلون (مرا به سراغ او بفرستید) ممکن است اشاره به این باشد 
که یوسف در زندان ممنوع الملاقات بود و او می خواست از شاه و 
اطرافیان برای این کار اجازه بگیرد. 

این سخن وضع مجلس را دگرگون ساخت و همگی چشمها را به 
دوختند سرانجام به او اجازه داده شد که هر چه زودتر دنبال این ماموریت 
برود و نتیجه را فورا گزارش دهد. 

سافی به زندان اضد به.سراغ دوشت: قذیمی. خود پوسشف. امد همان 
دوستی که در حق او بی وفائی فراوان کردم بود اما شاید می دانست 
بزرگواری یوسف مانع از آن خواهد شد که سر گله باز کند. 

رو به یوسف کرد و چنین گفت : یوسف تو ای مرد بسیار راستگو, درباره 
این خواب چه می گوئی که کسی در خواب دیده است که هفت گاو لاغر 
هفت گاو چاق را می خورند, و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده 
(که دومی بر اولی پیچیده و آن را نابود کرده است ) (یوسف ایها الصدیق 
افتنا فی سبع بقرات سمان یاکلهن سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و اخر 
یابسات ). 

شاید من به سوی این مردم باز گردم , باشد که آنها از اسرار اين خواب 
آگاه شوند (لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون ). 

کلمه الناس ممکن است اشاره به این باشد که خواب شاه به عنوان یک 
حادثه مهم روز به وسیله اطرافیان متملق و چاپلوس , در بین مردم پخش 
شده بود, و این نگرانی را از دربار به میان توده کشانده بودند. تفسیر 
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به هر حال یوسف بی انکه هیچ قید و شرطی قائل شود و يا پاداشی 
بخواهد فورا خواب را به عالیترین صورتی تعبیر کرد, تعبیری گویا و خالی از 
هر گونه پرده پوشی , , و توام با راهنمائی و برنامه ریزی ان تاریکی 
که در پیش داشتند, او چنین گفت : هفت سال پی در پی باید با جدیت 
زراعت کنید چرا که در این هفت سال بارندگی فراوان است . ولی آنچه را 
درو می کنید به صورت همان خوشه در انبارها ذخیره کنید, جز به مقدار کم 
یره لو کرام خر ژ ریا خاربم فا من سم سیم دا با قما 
حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون 

فا دا اس ال هی ای وف 
در پیش دارید که تنها باید از آنچه از سالهای قبل ذخیره کرده اید استفاده 
کنید و گرنه هلاک خواهید شد (ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یاکلن ما 
قدمتم لهن ). ۱ 

ولی مراقب باشید در آن هفت سال خشک و قحطی نباید تمام موجودی 
انبارها را صرف تغذیه کنید, بلکه باید مقدار کمی برای زراعت سال بعد 
که سال خوبی خواهد بود نگهداری نمائید (الا قلیلا مما تحصنون ). تفسیر 
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اگر با برنامه و نقشه حسابشده این هفت سال خشک و سخت را پشت 
سر بگذارید دیگر خطری شما را تهدید نمی کند, زیرا بعد از آن سالی فرا 
می رسد پر باران که مردم از این موهبت اسمانی بهره مند می شوند (ثم 
بات مد حلک عام فید ها آلبانین ۱ ۱ 

نه تنها کار زراعت و دانه های غذائی خوب می شود بلکه علاوه بر ان دانه 
های روغنی و میوه هائی که مردم ان را می فشارند و از عصاره ان 
نکته ها : 

1 - تعبیری که یوسف برای این خواب کرد چقدر حساب شده بود گاو در 
افسانه های قدیمی سنبل سال بود, چاق بودن دلیل بر فراوانی نعمت » و 
لاغر بودن دلیل بر خشکی و سختی , حمله گاوهای لاغر به گاوهای چاق 
دلیل بر این بود که در این هفت سال باید از ذخاثر سالهای قبل استفاده 
کزن 

و هفت خوشه خشکیده که بر هفت خوشه تر پیچیدند تأکید دیگری بر این 
دو دوران فراوانی و خشکسالی بود, به اضافه این نکته که باید محصول 
انبار شده به صورت خوشه ذخیره شود تا به زودی فاسد نشود و برای 
هفت سال قابل نگهداری باشد. 

و اينکه عدد گاوهای لاغر و خوشه های خشکیده بیش از هفت نبود نشان 
باه سا بان ار ان مت سال ست ان نو 
طبعا سال خوش و پر باران و با برکتی در پیش خواهد بود. و بنابراین باید 
به فکر بذر ان سال هم باشند و چیزی از ذخیره انبارها را برای ان 
نگهدارند!. 

در حقیقت یوسف یک معبر ساده خواب نبود بلکه یک رهبر بود که از گوشه 
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زندان برای اینده یک کشور برنامه ریزی می کرد و یک طرح چند مادهای 
حداقل پانزده ساله به آنها ارائه داد, و چنانکه خواهیم دید این تعبیر توام با 
راهنمائی و طراحی برای اینده شاه جبار و اطرافیان او را تکان داد و 
موجب شد که هم مردم مصر از قحطی کشنده نجات يابند و هم یوسف از 
زندان و هم حکومت از دست خودکامگان 1 

2 - بار دیگر این داستان اين درس بزرگ را به ما می دهد که قدرت 
خداوند بیش از انچه ما فکر می کنیم می باشد او است که می تواند با یک 
خواب ساده که به وسیله یک جبار زمان خود دیده می شود هم ملت بزرگی 
را از یک فاجعه عظیم رهائی بخشد و هم بنده خاص خودش را پس از 
سالها زجر و مصیبت رهائی دهد. باید سلطان این خواب را ببیند و باید در 
آن لحظه ساقی او حاضر باشد, و باید به یاد خاطره خواب زندان خودش 


بیفتد, و سرانجام حوادثی مهم به وقوع پیوندد. او است که با یک امر کوچک 
حوادت عظیم می افریند, اری به چنین خدائّی باید دل ببندیم . 

3 - خوابهای متعددی که در اين سوره به آن اشاره شده از خواب خود 
یوسف گرفته تا خواب زندانیان , تا خواب فرعون مصر, و اهمیت فراوانی 
که فرنگم ان خر ی یی اف ی یی سان ی هد کد اضوا در آن 
عصر تعبیر خواب از علوم پیشرفته زمان محسوب می شد. و شاید به 
همین دلیل پیامبر ان عصر یعنی یوسف نیز از چنین علمی در حد عالی 
برخوردار بود که در واقع یک اعجاز برای او محسوب می شد. 

مگر : نه این است که معجزه هر پیامبری باید از پیشرفته ترین دانشهای 
زمان باشد؟ ۳ به هنگام عاجز ماندن علمای عصر از مقابله با آن یقین 
حاصل شود که این علم سرچشمه الهی دارد نه انسانی . پوسف 
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آیه 50 - 53 

ایه و ترجمه 

و قال العّلک انونی به فلا جاعه السول قال اجغ الی ریک قستله ما بال 
النسوة »الْتی قطفن أیْدیهنَ ان بی یکیدهنَ لیم (50) 

قال ما حطبکن ادن تهسف عن لفُسه فُل حش للّهٍ ما غاب ین 
سوء قالتِ امرات ت العزیز النّنَ حصحص الحوا آتا رودتة عن تفْسه و اند من 
الصدقین (51) 


3 


دلک لبغلم انن لق اخند اقب وان اه لا بهدی ؟ کید الجخائنین(52) 
ما بر تفسی اّ اللَفُس لامّا ره بالسوء الا ما و ی و 


ک. 


رَجيمٌ(53) ۱ 1 
نرجمه :50 - ملک گفت او را نزد من اورید, ولی هنگامی که فرستاده او 
پر وی دک هد تا با کار ار را 
زنانی که دستهای خود را بریدند چه بوده ؟ که خدای من به نیرنگ آنها آگاه 
است . 

- (ملک آنها را احضار کرد و) گفت جریان کار شما - به هنگامی که 
یوسف را به سوی خویش دعوت کردید - چه بود؟ گفتند منزه است خدا, ما 
هیچ عیبی در او نيافتیم (در اين هنگام ) همسر عزیز گفت : الان حق اشکار 
گشت ! من بودم که او را به سوی خود دعوت کردم ! و او از راستگویان 
است . 
مه این سخن را مخاطر ان کفتم ۲ بداندمن ند غیات به آوخیانت: کردم 
و خداوند مکر خائنان را رهبری نمی کند. 
3 - من هرگز نفس خویش را تبرئه نمی کنم که نفس (سرکش ), بسیار 
به بدیها امر می کند مگر آنچه را پروردگارم رحم کند, پروردگارم غفور و 
رحیم است . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 0 


تفسیر دتبثه بوسف از هر گونه انا . »<<« 
3 
می شند کهرگ رای ناساس ندون اظان هید کویس یار ابش سل 
تع وت اراس یس ی سل رده اس فا اه ای 
حسابشده ای ارائه داده . 

او اجمالا فهمید که این مرد یک غلام زندانی نیست بلکه شخص فوق 
العادهای است که طی ماجرای مرموزی به زندان افتاده است لذ| مشتاق 
دتدار امد اما که انعیان که خرفر کین‌ساطنت را کار بگزارووحون یه 
دیدا پوشیف شتا ند بلکه» سور داد که او زرا کرد من آورید (ه.فال الفلی 
ائتونی به ). ِ 

ولی هنگامی که فرستاده او نزد یوسف آمد به جای اینکه دست و پای خود 
را گم کند که بعد از سالها در سیاه چال زندان بودن اکنون نسیم آزادی می 
وزد به فرستاده شاه جواب منفی داد و گفت : من از زندان بیرون نمی آیم 
و 3 رب ی ۳ 
در قصر عزیز مصر (وزیر تو) دستهای خود را بریدند به چه دلیل بود؟ (فلما 
حاتم ال سول فال آنجه ال رک له ما مال النشوه الا محر اند 
او نمی خواست به سادگی از زندان آزاد شود و ننگ عفو شاه را بپذیرد, او 
نمی خواست پس از ازادی به صورت یک مجرم يا لااقل یک متهم که 
مشمول عفو شاه شده است زندگی کند. او می خواست نخست درباره 
علت زندانی شدنش تحقیق شود و بی گناهی و پاکدامنیش کاملا به ثبوت 
رسد, و پس از تبرئه سر بلند آزاد گردد. و در ضمن آلودگی سازمان 
199 نیز ثابت کند که در دربار وزیرش چه می گذرد؟. تفسیر 
ونم ساد 0 ری 1 13 

ازی: او تة شرف :و خیلیت خود پیش از ازادی اهمیت میداد و این اشفت 
راه آزادگان . 

حالت اه موی اه لاس و مور کار اس ای که 
حتی حاضر نشد نامی از همسر عزیز مصر ببرد که عامل اصلی اتهام و 
زندان او بود. تنها به صورت کلی به گروهی از زنان مصر که در این ماجرا 
دخالت داشتند اشاره کرد. 

سیس اضافه نمود اگر توده مردم مصر و حتی دستگاه سلطنت ندانند 
نقشه زندانی شدن من چگونه و به وسیله چه کسانی طرح شد, اما 
پروردگار من از نیرنگ و نقشه آنها آگاه است (ان ربی بکید هن علیم ). 
فرستاده مخصوص به نزد شاه برگشت و پیشنهاد پوسف را پبان داشت , 


عظمت و بزرگی یوسف قرار داد لذا فورا به سراغ زنانی که در اين ماجرا 
شرکت داشتند فرستاد و آنها را احضار کرد, رو به سوی آنها کرد و گفت : 
نکونید تیم دز آن .شام که شما تفاضای. کامخونی. از. توشی: کردید و 
کا ر شما چه بود؟! (قال ما خطبکن اذ راودتن یوسف عن نفسه ). 

راست بگوئید, حقیقت را آشکار کنید, ابا هچ عیتب وتفضیر و کناهی: دن آو 
سراغ دارید؟!. 

در اینجا وجدانهای خفته آنها یک مرتبه در برابر این سو ال بیدار شد و 
همگی متفقا به پاکی یوسف گواهی دادند و گفتند: منزه است خداوند ما 
من سوء). 

همسر عزیز مصر که در اینجا حاضر بود و به دقت به سخنان سلطان و 
اضر حون :میداد ی آنکه. سین نو الی اد اه کنر قدرت اشکوت در 
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احساه کنو موف ان اس ات که لا رید کی ان را 
شهادت قاطعش به پاکی یوسف و گنهکاری خویش جبران کند, به خصوص 
اینکه او بزرگواری بی نظیر یوسف را از پیامی که برای شاه فرستاده بود 
درک کرد که در پیامش کمترین سخنی از وی به میان نیاورده و تنها از زنان 
مصر به طور سر بسته سخن گفته است . 

یک مرتبه. کوتی انفجاری در دزونش رخ داد فریاد زد الان خق اشکار شید 
من پيشنهاد کامجوئی به او کردم او راستگو است و من اگر سخنی درباره 
اه کف رو ناتسا رن ۱ (قالت اما تفن ال حصرحض خی را 
راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین . 

خاطر آن کردم که یوسف بداند در غیابش نسبت به او خیانت نکردم (ذلک 
اتغام ان تم اه پالخیت. 

چرا که من بعد از گذشتن این مدت و تجربیاتی که داشته ام فهمیده ام 
خداوند نیرنگ و کید خائنان را هدایت نمی کند (و ان الله لا یهدی کید 
الخائنین ). 

در حقیقت (بنابر اينکه جمله بالا گفتار همسر عزیز مصر باشد همانگونه که 
ظاهر عبارت اقتضا می کند) او برای اعتراف صریحش به پاکی یوسف و 
گنهکاری خویش دو دلیل اقامه می کند. نخست اینکه : وجدانش - و احتمالا 
بقایای علاقه اش به یوسف ! - به او اجازه نمی دهد که بیش از اين حق را 
بپوشاند و در غیاب او نست به این جوان پاکدامن خیانت کند, و دیگر اینکه 
با گذشت زمان و دیدن درسهای عبرت اين حقیقت برای او.اشکار شده 
است که خداوند حامی پاکان و نیکان است و هرگز از خائنان حمایت نمی 
کند, به همین دلیل پرده های زندگی رو یائی دربار کم کم از جلو چشمان او 


کنار می رود و حقیقت زندگی را لمس می کند و مخصوصا تفسیر نمونه 
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با شکست در عشق که ضربهای بر غرور و شخصیت افسانه ای او وارد 
کرد چشم واقعبینش بازتر شد و با این حال تعجبی نیست که چنان اعتراف 
صریحی بکند. ۲ 

باز ادامه داد من هرگز نفس سرکش خویش را تبرئه نمی کنم چرا که می 
دانم این نفس اماره ما را به بدیها فرمان می دهد (و ما ابرء نفسی ان 
النفس لامارة بالسوء). 

مگر آنچه پروردگارم رحم کند و با حفظ و کمک او مصون بمانیم (الا ما 
رحم ربی ). 

و در هر حال در برابر اين گناه از او امید عفو و بخشش دارم چرا که 
پروردگارم غفور و رحیم است (ان ربی غفور رحیم ). 

گروهی از مفسران دو آیه اخیر را سخن یوسف دانسته اند و گفته اند اين 
دو آیه در حقیقت دنباله پیامی است که یوسف به وسیله فرستاده سلطان 
به او پیغام داد و معنی آن چنین است . 

من اگر می گویم از زنان مصر تحقیق کنید به خاطر این است که شاه (و یا 
عزیز مصر وزیر او) بداند من در غیابش در مورد همسرش نسبت به او 
خیانت نکرده ام و خداوند نیرنگ خائنان را هدایت نمی کند. در عین حال 
من خویش را تبرئه نمی کنم چرا که نفس سرکش , انسان را به بدی 
فرمان می دهد مگر آنچه خدا رحم کند چرا که پروردگارم غفور و رحیم 


ست 


ای اس و ای ای ار اه ره و اس 
مقدار دانش و معرفت را برای همسر عزیز مصر بپذیرند که او با لحنی 
مخلصانه و حاکی از تنبه و بیداری سخن می گوید 

در حالی که هیچ بعید نیست که انسان هنگامی که در زندگی پایش به سنگ 
بخورد یکنوع حالت بیداری توام با احساس گناه و شرمساری در وجودش 
پیدا تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 434 

شود بخصوص اینکه بسیار دیده شده است که شکست در عشق مجازی 
راهی برای انسان به سوی عشق حقیقی (عشق به پروردگار) می گشاید! 
و به تعبیر روانکاوی آمتوت ان تمایلات شدید سر کوفته تصعید می گردد و 
بی آنکه از میان برود در شکل عالیتری تجلی می کند. ۳ 
پاره ای از روایات که در شرح حال همسر عزیز در سنین بالای زندگیش 
نقل شده نیز دلیل بر اين تنبه و بيداري است . 

از این گذشته ارتباط دادن این دو آیه با یوسف به قدری بعید و خلاف 
ظاهر است که با هیچیک از معیارهای ادبی سازگار نیست زیرا: 

اولا - ذلک که در آغاز آیه ذکر شده در حقیقت به عنوان ذکر علت است , 


علت برای سخن پیش که چیزی جز سخن همسر عزیز نیست ۰ و 
چسبانیدن این علت , ند یوسف که در آیات قبل از آن با فاصله آمده 
ی را کارت اد ان شاف زان 
آن خواهد بود, زیرا از یکسو یوسف می گوید من هیچ خیانتی به عزیز مصر 
روا نداشتم و از سوی دیگر می گوید من خود را تبرئه نمی کنم چرا که 
نفس سرکش به بدیها فرمان می دهد. اینگونه سخن را کسی می گوید که 
لغزش هر چند کوچک از او سر زده باشد در حالی که می دانیم یوسف 
هیچگونه لغزشی نداشت . 

تالثا - اگر منظور این است که عزیز مصر بداند او بی گناه است او که از 
آغاز (پس از شهادت آن شاهد) , به این واقعیت پی برد و لذا به همسرش 
گفت از گناهت استغفار کن . و اگر منظور این باشد که بگوید به شاه 
زک ۳17 به شاه نداشت , و توسل به این عذر 
و بهانه که خیانت به همسر وزیر خیانت به شاه جبار است یک عذر سست 
و واهی به نظر می رسد. به خصوص اینکه درباریان معمولا در قید این 
مسائل نیستند. ۱ 

خلاصه اینکه ارتباط و پیوند ایات چنین نشان می دهد که همه اینها تفسیر 
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گفته های همسر عزیز مصر است که مختصر تنبه و بیداری پیدا کرده بود و 
به این حقایق اعتراف کرد. 

نکته ها : 

1 - در این فراز از داستان یوسف دیدیم که سرانجام دشمن سر سختش 
به پاکی او اعتراف کرد و اعتراف به گنهکاری خویش و بی گناهی او نمود, 
این است سرانجام تقوا و پاکدامنی و پرهیز از گناه , و این است مفهوم 
جمله و من یتق الله یجعل له مخرجا و پرزقه من حیث لا یحتسب (هر 
کسی تقوا پیشه کند خداوند راه گشایشی برای او قرار می دهد و از انجا 
که گمان نمی کرد به او روزی می دهد). 
تو پاک باش و در طریق پاکی استقامت کن خداوند اجازه نمی دهد ناپاکان 
حیثیت تو را بر باد دهند!. 

2 - شکستهائی که سبب بیداری است - شکستها هميشه شکست نیست 
بلکه در بسیاری از مواقع ظاهرا شکست است اما در باطن یک نوع 
پیروزی معنوی به حساب می آید., اینها همان شکستهائی است که سبب 
بیداری انسان می گردد و پرده های غرور و غفلت را می درد و نقطه 
عطفی در زندگی انسان محسوب می شود. 

همسر عزیز مصر (که نامش زلیخا یا راعیل بود) هر چند در کار خود گرفتار 
بدترین شکستها شد ولی این شکست در مسیر گناه باعث تنبه او گردید, 


وجدان خفته اش بیدار شد و از کردار ناهنجار خود پشیمان گشت و روی به 
درگاه خدا آورد داستانی. که در اجادیت درباره ملاقاتش با یوسف یبسن از 
آنکه پوتیتت عریی یر او اتف تنم تن ساهی آیرهدعا است زیر رنه 
سوی او کرد و گفت : الحمد لله الذی جعل العبید ملوکا بطاعته و جعل 
الملوی عبیدا بمعصیته : حمد خدایرا که بردگان را به خاطر اطاعت 
فرمانش ملوک ساخت و ملوی را , به خاطر گناه برده تفسیر نمونه جلد 9 
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گردانید و در پایان همین حدیث می خوانیم که یوسف سرانجام با او ازدواج 
کرد. 

خوشبخت کسانی که از شکستها پیروزی می سازند و از ناکامیها کامیابی , 
و از اشتباهات خود راههای صحیح زندگی را می یابند و در میان تیره بختیها 
نیکبختی خود را پیدا می کنند. ِ 

البته واکنش همه افراد در برابر شکست چنین نیست , آنها که ضعیف و 
ها هگم و باس سس اس اراس کر 
و گاهی تا سر حد خودکشی پیش می روند, که این شکست کامل است , 
ولی آنها که مایه ای دازتجسنعی مین کنتد ان را نردیان تقو شود فران 
دهند و از آن پل پیروزی بسازند!. 

3 - حفظ شرف برتر از ازادی ظاهری است - دیدیم یوسف نه تنها به 
خاطر حفظ پاکدامنيش به زندان رفت بلکه پس از اعلام ازادی نیز حاضر 
به ترک زندان نشد تا اینکه فرستاده ملک باز گردد و تحقیقات کافی از 
زنان مصر درباره او بشود و بی گناهیش اثبات گردد تا سرفراز از زندان 
ازاد شود, نه اينکه به صورت یک مجرم الوده و فاقد حیثیت مشمول عفو 
شاه گردد که خود ننگ بزرگی است . و این درسی است برای همه انسانها 
در گذشته و آمروز و آینده . 

عواطف ادمی ) 1399 قائلند که در قران مجید به انها اشاره شده 
است . 

نخست نفس اماره نفس سر کش است که انسان را به گناه فرمان می 
که ها هر اه مس اند شلوا آمانه اس که اند دی اد اه هون 
عقل و ایمان آن تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 437 

قدرت را نیافته که نفس سرکش را مهار زند و آن را رام کند بلکه در 
بسیاری از موارد در برابر او تسلیم می گردد و يا اگر بخواهد گلاویز شود 
اورا در کی و 

اين مرحله همان است که در آیه فوق در گفتار همسر عزیز مصر به آن 
اشاره شده است و همه بدبختیهای انسان از ان است . 

مرحله دوم نفس لوامه است که پس از تعلیم و تربیت و مجاهدت , انسان 


لش ان هام بای ار مه مک تسیر شیاه وا که 
مرتکب خلافهائی بشود اما فورا پشیمان می گردد و به ملامت و سرزنش 
خویش می پردازد. و تصمیم بر جبران گناه می گیرد, و دل و جان را با آب 
توبه می شوید, و به تعبیر دیگر در مبارزه عقل و نفس گاهی عقل پیروز 
می شود و گاهی نفس > ولی: به .هر حال کفه سنگین از آن عقل و ایمان 
است . 

البته برای رسیدن به این مرحله جهاد اکبر لازم است و تمرین کافی و 
تربیت در مکتب استاد و الهام گرفتن از سخن خدا و سنت پیشوایان . 

این مرحله همان است که قرآن مجید در سوره قیامت به آن سوگند یاد 
کرده است , سوگندی که نشانه عظمت آن است لا اقسم بیوم القيمة و لا 
اقسم. پالنفس اللوامة : سوگند به روز رستاخیز و سو گند به نفس 
سرزنشگر!. 

تهذیب و تربیت کامل , انسان به مرحله ای می رسد که غرائز سرکش در 
پرا یداو رای مق شود و سیر عف دارم فواای‌بارا ععا و انهان 
در خود نمی بینند چرا که عقل و ایمان انقدر نیرومند شده اند که غرائز 
نفسانی در برابر آن توانائی چندانی ندارد. 

این همان مرحله ار امش و سکیته. است , ارافش که بر اقیاتوشهای بثرزگ 
تفیر: اتمه خلد:9 صفعه 438 

حکومت می کند, اقیانوسهائی که حتی در برابر سختترین طوفانها چین و 
شکن بر صورت خود نمایان نمی سازند. _ ۱ 

ابش معام اساعه ایلیا پیدوان براستین آنها اتب انهاتی کفدر مت 
مردان خدا| درس ایمان و تقوا اموختند و سالها به تهذیب نفس پرداخته و 
جهاد اکبر را به مرحله نهائی رسانده اند. 

اين همان است که قرآن در سوره فجر به آن اشاره می کند آنجا که می 
گوید: پا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضية مرضیة فادخلی فی 
عبادی و ادخلی جنتی : ای نفس مطمئن و آرام باز گرد به سوی 
پروردگارت که هم تو از او خشنود هستی , و هم او از تو, و داخل در زمره 
بندگان خاص من شو, و در بهشتم گام نه !. 

پروردگارا! به ما کمک کن که در پرتو ایات نورانی قرانت نفس اماره را به 
ماه هط از اوه فرحای سس مه ار ها سیم میتی عفن و ارام 
و و ۰ 
قوی و نیرومند و در مقابل زرق و برق دنیا بی اعتنا و در سختیها شکیبا 
بردبار باشیم : 

ار وا اک و کال مه اف اطلات: اسان ایکا 
نشانه هائی از اختلاف کلمه در صفوف ززمتند مان با نهایت تاسف آشکار 


پاسداران خونهای شهیدان را نگران ساخته !. 

خداوندا! ۷ همه ما عقلی مرحمت فرما که بر هوسهای سرکش پیروز 
گردیم و اگر در اشتباهیم چراغ روشنی از توفیق و هدایت فراراه ما قرار 
ده . 

خداوندا! ما این راه را تا به اینجا با پای خود نییموده ایم بلکه در هر تفسیر 
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مرحله تو رهبر و راهنمای ما بوده ای , لطفت را از ما دریغ مدار! و اگر 
ناسپاسی این همه نعمت ما را مستوجب کیفرت کرده است پیش از انکه 
به دام مجازات بیفتیم ما را بیدار فرما! (امین یارب العالمین ) 

پایان جلد نهم تفسیر نمونه یوسف 

تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 3 


ایه 54 - 57 


ایه و ترچمه 

و قال الک اگونی یه استکلصة لنلسی فلا کلمة قال [آک ابو 7 

مین (54) 

تال لیر علی حَرّائن الأرْضٍ نی حفیظ علیم(55) , 

۱ و لا نضیع آجتلفخسنین(56). 

و لاجر الاخرة حَیرّ للذین ءامَنوا کائوا یِتَمون(57) ۲ 

نرجمه 54 - ملک (مصر) گفت : او (یوسف ) را نزد من اورید تا وی را 
مخصوص خود گردانم هنگامی که (بوسف نزد وی آمد و) با او صحبت کرد 
(ملک به عقل و درایت ت او پی برد و (گفت : تو امروز نزد ما منزلت عالمم 
دانخ سونو آعتفاد ری 

۴ - (یوسف ) گفت مرا سرپرست خزائن سرزمین (مصر) قرار ده که 
نگهدارنده و آگاهم . 

6 یکره ما به موی هن صوومن (تصر) قدرت دادیم که هر گونه 
می خواست در آن منزل می گزید (و تصرف می کرد) ما رحمت خود را به 
هر کس بخواهیم (و شایسته بدانیم ) می بخشیم و پاداش نیکوکاران را 
ضایع نمی کنیم . ۱ ۲ ِ 
فا دا ی ی ات 


۱ 
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1 


ِ 
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تفسیر :ایوسف خزانه دار کشور مصر می شود 
دز تفر زند کی پر ماجرای یوسف , این پیامبر بزرگ الهی , به اینجا رسیدیم 
تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 4 


شهادت دادند, و ثابت شد که تنها گناه او که به خاطر آن وی را به زندان 
افکندند چیزی جز پاکدامنی و تقوا و پرهیزکاری نبوده است . 

در ضمن معلوم شد این زندانی بیگناه کانونی است ات علض و هیر 
هوشیاری , و استعداد مدیریت در یک سطح بسیار عالی , چرا که در ضمن 
تعبیر خواب ملک (سلطان مصر) راه نجات از مشکلات پیچیده اقتصادی 
آیتدم را نیزنه آنها نشان داده است . 

در دنبال این ماجرا. قرآن گوید: ملک دستور داد او را نزد من آورید, تا او 
را مشاور و نماینده مخصوص خود سازم و از علم و دانش و مدیریت او 
نماینده ویژه ملک در حالی که حامل پیام گرم او بود, وارد زندان شد و به 
دیدار یوسف شتافت , سلام و درود او را به یوسف ابلاغ کرد و اظهار 
داشت که او علاقه شدیدی به تو پیدا کرده است , و به درخواستی که 
داشتی - دائر به تحقیق و جستجو از زنان مصر در مورد تو - جامه عمل 
پوشانیده , و همگی با کمال صراحت به پاکی و بیگناهیت گواهی داده اند. 
اکنون دیگر مجال درنگ نیست , برخیز تا نزد او برویم . 

توشت بقترد ملک امد وربا او یم سکوشت» هکایی که ماک زا وی 
گفتگو کرد و سخنان پر مغز و پر مایه یوسف را که از علم و هوش و 
درایت 0 حکایت می کرد شنید. بیش از پیش شیفته و دلباخته 
و مورد اعتماد و وثوق ما خواهی بود (فلما کلمه قال انک الیوم لدینا مکین 
امین ). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 5 

تو باید امروز در این کشور, مصدر کارهای مهم باشی و بر اصلاح امور 
همت کنی , چرا که طبق تعبیری که از خواب من کرده ای , بحران 
اقتصادی شدیدی برای این کشور در پیش است ب و من فکر می تنها 
خزانه دار کشور مصر باشد و گفت : مرا در زان ِ 3 این 
سرزمین قرار ده چرا که من هم حافظ و نگهدار خوبی هستم و هم به 
اسرار این کار واقفم (قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم ). 
یوسف می دانست یک ريشه مهم نابسامانیهای ان جامعه مملو از ظلم و 
ستم در مسائل اقتضادیش. نهفته. انست:, اکتون. کة. آنها به حکم اجبار به 
شراخ او.آیدح اند چه تور که ی افضاد کسون حضر را دیدشت کردم 
به پاری مستضعفان بشتابد, از تبعیضها ۳ آنجا که قدرت دارد بکاهد, حق 
مظلومان را از ظالمان بگیرد, و به وضع بی سر و سامان آن کشور 1 
سامان بخشد. ۱ 

مخصوصا مسائل کشاورزی را که در ان کشور در درجه اول اهمیت بود. 


زیر نظر بگیرد و با توجه به اینکه سالهای فراوانی و سپس سالهای خشکی 
در پیش است , مردم را به کشاورزی و تولید بیشتر دعوت کند, و در 
مصرف فراورده های کشاورزی تا سر حد جیره بندی , صرفه جوئی کند. و 
انها را برای سالهای قحطی ذخیره نماید, لذا راهی بهتر از اين ندید که 
پيشنهاد سریرستی خزانه های مصر کند. بعضی گفته اند ملک که در آن 
سال در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود. و در انتظار این بود که خود را به 
نحوی نجات دهد, زمام تمام امور را بدست یوسف سپرد و خود کناره گیری 
کرد. 

ولی بعضی دیگر گفته اند او را بجای عزیز مصر به مقام نخست وزیری 
نصب کرد. این احتمال نیز هست که طبق ظاهر ایه فوق , او تنها خزانه دار 
مصر شده باشد. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 6 ۲ 
ولی ایات 100 و 101 همین سوره که تفسیر ان بخواست خدا خواهد امد 
دلیل بر این است که او سرانجام بجای ملک نشست و زمامدار تمام امور 
مصر شد. هر چند آیه 88 که می گوید برادران به او گفتند يا ایها العزیز, 
دلیل بر این است که او در جای عزیز مصر قرار گرفت , ولی هیچ مانعی 
ندارد که این سلسله مراتب را تدریجا طی کرده باشد. نخست به مقام 
خزانه داری و بعد نخست وزیری و بعد بجای ملک , نشسته باشد. 

به هر حال 1 خداوند در اینجا می گوید: ((و این چنین ما یوسف را بر 
سرز مین مصر ی 
1۳ 

(و کذلک مکنا لیوسف فی الارض یتبوء منها حیث یشاء). 

اری ((ما رحمت خویش و نعمتهای مادی و معنوی را به هر کس بخواهیم و 
شایسته بدانیم می بخشیم )) (نصیب برحمتنا من نشاء). ۳ 

((و ما هرگز پاداش نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد)) و اگر هم به طول 
انجامد سرانجام انچه را شایسته ان بوده اند به انها خواهیم داد که در 
پیشگاه ما هیچ کار نیکی بدست فراموشی سپرده نمی شود. (و لا نضیع 
ی 
در آخرت به آنها خواهد رسید بهتر و شایسته تر برای کسانی است که 
ایمان آوردند و تقوا پیشه کردند (و لاجر الاخرة خیر للذین آمنوا و کانوا 
یتقون ). 

نکته ها : 

1 - چگونه یوسف دعوت طاغوت زمان را پذیرفت ؟ 

نخستین چیزی که در رابطه با آیات فوق جلب توجه می کند این است که 
ی 


پاسخ این سو ال در حقیقت در خود ایات فوق نهفته است , او به عنوان یک 
انسان حفیظ و علیم (امین و آگاه ) عهده دار اين منصب شد, تا بیت المال 
را که مال مردم بود به نفع آنها حفظ کند و در مسیر منافع آنان به کار 
گیرد. مخصوصا حق مستضعفان را که در غالب جامعه ها پایمال می گردد 
به علاوه او از طریق علم تعبیر - چنانکه گفتیم - آگاهی داشت که یک 
بحران شدید اقتصادی برای ملت مصر در پیش است که بدون برنامه 
ریزی دقیق و نظارت از نزدیک ممکن است جان گروه زیادی بر باد رود, 
پیات کت تیان اسامای باه جات ی کرو که ار 
فرصتی که بدست یوسف افتاده بود به نفع همه مردم , مخصوصا 
محرومان , استفاده کند, چرا که در یک بحران اقتصادی و قحطی پیش از 
همه جان آنها به خطر می افتد و نخستین قربانی بحرانها آنها هستند. در 
فقه در بحت قبول ولایت از طرف ظالم نیز این بجعت بطور گسترده آمده 
است که قبول پست و مقام از سوی ظالم هميشه حرام نیست , بلکه 
گاهی مستحب و یا حتی واجب می گردد و اين در صورتی است که منافع 
پذیرش آن و مرجحات دینیش بیش از زیانهای حاصل از تقویت دستگاه 
باشد. 

در روایات متعددی نیز می خوانیم 0 (علیهمالسلام ) به بعضی 
از دوستان نزدیک خود 1 بن یقطین که از یاران امام کاظم 
(علیهالسلام ) بود و وزارت فرعون زمان خود هارون الرشید را به اجازه 
امام پذیرفت [ چنین اجازه ای را می دادند. 

و به هر صورت قبول یا رد اینگونه پستها تابع قانون اهم و مهم است , و 
باید سود و زیان ان از نظر دینی و اجتماعی سنجیده شود, چه بسا کسی 
ای مت که مرا ه مب ال سم جات 
(آنچنانکه طبق بعضی از روایات در جریان زندگی یوسف اتفاق افتاد) و گاه 
انقلابها و قیامهای بعدی , چرا که او از درون دستگاه زمینه انقلاب را 
فراهم می سازد (شاید موّ من آل فرعون از این نمونه بود). 

و گاهی حداقل اینگونه اشخاص سنگر و پناهگاهی هستند برای مظلومان و 
محرومان و از فشار دستگاه روی اینگونه افراد می کاهند. اینها اموری 
است که هر یک به تنهائی می تواند مجوز قبول اینگونه پستها باشد. 

روایت معروف امام صادق (علیهالسلام ) که در مورد اين کونه اشخاص 
فرمود کفارة عمل السلطان قضاء حوائج الاخوان : ((کفاره همکاری با 
حکومت ظالم براوردن خواسته های برادران است )) نیز اشاره ای به 


ولی اين موضوع از مسائلی است که مرز حلال و حرام آن بسیار به 
یکدیگر نزدیک است , و گاه می شود بر اثر سهل انکاری کوچکی انسان در 
دام همکاری بیهوده با ظالم می افتد و مرتکب یکی از بزرگترین گناهان 
می شود در حالی که به پندار خود مشغول عبادت و خدمت به خلق است . 
و گاه افراد سوء استفاده چی زندگی یوسف و یا علی بن یقطین را بهانه 
ای برای اعمال ناروای خود قرار می دهند, در حالی که هیچگونه شباهتی 
رها اس رو و ده 10 
صفحه 

در اینجا سو ال دیگری مطرح می شود و آن اينکه چگونه , سلطان جبار 
مصر به چنین کاری تن در داد در حالی که می دانست یوسف در مسیر 
خودکامگی و ظلم و ستم و استثمار و استعمار او گام برنمی دارد, بلکه به 
عکس مزاحم مظالم او است . 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته چندان مشکل نیست , و آن اينکه 
گاهی بحرانهای اجتماعی و اقتصادی چنانست که پایه های حکومت خود 
کافکای زا ار اشانره م اند انا نکه همه یو صوور ان ات 
در اینگونه موارد برای رهائی خویشتن از مهلکه حتی حاضرند از یک 
حکومت عادلانه مردمی استقبال کنند, تا خود را نجات دهند. 

2 - اهمیت مسائل اقتصادی و مدیریت 

گر چه ما هرگز موافق مکتبهای یک بعدی که همه چیز را در بعد اقتصادی 
خلاصه می کنند و انسان و ابعاد وجود او را نشناخته اند نیستیم , ولی با 
این حال اهمیت ویژه مسائل اقتصادی را در سرنوشت اجتماعات هرگز 
نمی توان از نظر دور داشت , آیات فوق نیز اشاره به همین حقیقت می 
کند, چرا که یوسف از میان تمام پستها انگشت روی خزانه داری گذاشت , 
ژیزا. هون :خاسخت: هر ام جه ان شتر و شمان دهد: فسمته مدرم 
نابسامانیهای کشور باستانی مصرء سامان خواهد یافت , و از طریق عدالت 
اقتصادی می تواند سازمانهای دیگر را کنترل کند. 

در روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العادهای به اين موضوع داده شده 
است از جمله در حدیث معروف علی (علیهالسلام ) یکی از دو پایه اصلی 
زندگی مادی و معنوی مردم (قوام الدین و الدنیا) مسائل اقتصادی قرار 
داده شده است , در حالی که پایه دیگر علم و دانش و اگاهی شمرده شده 
است . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 10 

گر چه مسلمین تاکنون اهمیتی را که اسلام به این بخش از زندگی فردی و 
اجتماعی داده نادیده گرفته اند, و به همین دلیل از دشمنان خود در این 
قسمت عقب مانده اند, اما بیداری و اگاهی روز افزونی که در قشرهای 
خامعة اشلاهین دیدن ضی ضشوده این امید زا به وجود می افرد که در آشده 
کار و فعالیتهای اقتصادی را به عنوان یک عبادت بر کت اسلامی تعقیب کنند 


و با نظام صحیح و حساب شده عقبماندگی خود را از دشمنان بیرحم اسلام 
از اين نظر جبران نمایند. 

مدیریت در کنار امانت است , و نشان می دهد که پاکی و امانت به تنهائی 
برای پذیرش یک پست حساس اجتماعی کافی نیست بلکه علاوه بر آن 
آحاهی. ۵ تخضتض م‌ختیر بت تیر. ایض ات معا کم (ررعلیم زا در کناد 
((حفیظ)) قرار داده است . 

۱ ی 
۱ ۱ 1۳ در 
شراثط واگذاری پستها, همان مساله امانت و پاکی است با اينکه سیره 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و علی (علیهالسلام ) در دوران 
حکومتشان نشان می دهد, آنها ؛ به مساله آگاهی و مدیربت همانند امانت و 
درستکاری اهمیت می دادند. 

3 - نظارت بر مصرف در مسائل اقتصادی تنها موضوع تولید بیشتر مطرح 
نیست . گاهی کنترل مصرف از آن هم مهمتر است , و به همین دلیل در 
دوران حکومت خود, سعی کرد, در آن هفت. سال وفور نعمت . مصرف را 
به شدت کنترل کند تا بتواند قسمت مهمی از تولیدات کشاورزی را برای 
سالهای سختی که در پیش بود, ذخیره نماید. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
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در حقیقت این دو از هم جدا نمی توانند باشند, تولید بیشتر هنگامی مفید 
است که نسبت به مصرف کنترل صحیحتری شود. و کنترل مصرف هنگامی 
مفیدتر خواهد بود که با تولید بیشتر همراه باشد. 

سیاست اقتصادی یوسف علیهالسلام ) در مصر نشان داد که یک اقتصاد 
ال وا یوا مه ایب ان ال او ی اه امه 
حتی نسلهای بعد را نیز در بر گیرد. و این نهایت خودخواهی است که ما تنها 
به فکر منافع امروز خویش باشیم و مثلا همه منابع موجود زمین را غارت 
کنیم و به هیچوجه به فکر آیندگان نباشیم که آنها در چه شرائطی زندگی 
خواهند کرد, مگر برادران ما تنها همینها هستند که امروز با ما زندگی می 
کننة و آنها که,دن انتدهمی ایند بزادو ما تنفتند. 

جالب اینکه از بعضی از روایات چنین استفاده می شود که پوسف برای 
پایان دادن به استثمار طبقاتی و فاصله میان قشرهای مردم مصر, از 
سالهای قحطی استفاده کرد, به این ترتیب که در سالهای فراوانی نعمت 
ی 
بود ذخیره کرد. و هنگامی که این سالها پایان یافت و سالهای قحطی د 


پیش آمد, در سال اول مواد غذائی را به درهم و دینار فروخت و از این 
طریق قسمت مهمی از پولها را جمع اوری کرد, در سال دوم در برابر 
زینتها و جواهرات (البته به استثنای انها که توانائی نداشتند) و در سال 
سوم در برابر چهارپایان , و در سال چهارم در برابر غلامان و کنیزان , و در 
سال پنجم در برابر خانه هار و در سال ششم در برابر مزارع , و ابها, و در 
سال هفتم در برابر خود مردم مصر. سپس تمام انها را (به صورت عادلانه 
ای ) به انها با زگرداند. و گفت هدفم این بود که انها را از بلا و نابسامانی 
رهائی بخشم . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 12 

4 - مدح خویش يا معرفی خویشتن بدون شک تعریف خویش کردن ‏ 
که ات ات لها ای لاش این کی سکاف 
را بشناسند و از سرمایه های وجودش استفاده کنند و بصورت یک گنج 
مخفی و متروک باقی نماند. 

ور نات فوق نیز خواندیم که یوسف به هنگام پیشنهاد پیست خزانه داری 
مصر خود را با جمله حفیظ علیم ستود, زیرا لازم بود سلطان مصر و مردم 
بدانند که او واجد صفاتی است که برای سرپرستی این کار نهایت لزوم را 
اس 

لذا در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم که در پاسخ 
اين سة ال که آیا جایز است انسان خودستائی کند و مدح خویش نماید؟ 
فرمود: نعم اذا اضطر الیه اما سمعت قول یوسف اجعلنی علی خزائن 
الارض انی حفیظ علیم و قول العبد الصالح و انا لکم ناصح امین : اری 
هنجامی .که نتاجار شود. مانعی ندارد ایا نشنیده ای گفتار یوسف رآ که 
فرمود: مرا بر خزائن زمین قرار ده که من امین و آگاهم , و همچنین گفتار 
۱۳ , 

و از اینجا روشن می شود اینکه در خطبه شقشقیه و بعضی دیگر از خطبه 
های نهج البلاغه علی (علیهالسلام ) به مدح خویشتن مییردازد و خود را 
محور آسیای خلافت می شمرد. که همای بلند پرواز اندیشه ها به اوج فکر 
و مقام او نمی رسد, و سیل علوم و دانشها از کوهسار وجودش سرازیر 
می شود, و امثال اين تعریفها همه برای این است که مردم ناآگاه و بیخبر 
به مقام او پی ببرند و از ز گنجینه تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 13 

وجودش برای بهبود وضع جامعه استفاده کنند. 

5 - پاداشهای معنوی برتر است 

گرچه بسیاری از مردم نیکوکار در همین جهان به پاداش مادی خود میرسند, 
همانگونه که یوسف نتیجه پاکدامنی و شکیبائی و پارسائی و تقوای خویش 
را در همین دنیا گرفت « کف اک الودم یود هد کر »هیر مقاهی نمی سید 
ولی این سخن به آن معنی نیست که همه کس باید چنین انتظاری را 


داشته باشند و اگر به پاداشهای مادی نرسند گمان کنند به آنها ظلم و 
ستمی شده , چرا که پاداش اصلی , پاداشی است که ۳ زندگی, آینده 
انسان , در انتظار او است . ۱ 

و شاید برای رفع همین اشتباه و دفع همین نو هم است که قرآن در آیات 
فوق بعد از ذکر پاداش دنیوی یوسف اضافه می کند و لاجر الاخرة خیر 
للذین آمنوا و کانوا پتقون : پاداش آخرت برای آنانکه ایمان دارند و تقوی 
پیشه کرده اند برتر است . 

6 - حمایت از زندانیان 

زندان هر چند هميشه جای نیکوکاران نبوده است , بلکه گاهی بیگناهان و 
گاهی گنهکاران در آن جای داشته اند, ولیر در هر حال اصول انسانی 
ایجاب می کند که نسبت به زندانیان هر چند. گنهکار باشند موازین انسانی 
رعایت شود. 

گرچه دنیای امروز ممکن است خود را مبتکر مساله حمایت از زندانیان 
علیه و اله و سلم ) حکومت می کرد, توصیه ها و سفارشهای او را نسبت 
به اسیران و زندانیان به خاطر داریم , و سفارش علی (علیهالسلام ) را 
نسبت به آن زندانی جنایتکار (یعنی عبد الرحمن بن ملجم مرادی که قاتل 
او بود) همه شنیده ایم که دستور داد نسبت به او مدارا کنند و حتی از 
غذای تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 14 

خودش که شیر بود برای او میفرستاد. و در مورد اعدامش فرمود بیش از 
یک ضربه بر او نزنند چرا که او یک ضربه بیشتر نزده است ! 

یوسف نیز هنگامی که در زندان بود رفیقی مهریان , پرستاری دلسوز, 
دوستی صمیمی و مشاوری خیرخواه / برای زندانیان محسوب می شند؛ و 
مهافت که از زندان می خواست بیرون آید, نخست با این جمله توجه 
جهانیان را بوضع زندانیان , و حمایت از آنهاء معطوف داشت , دستور داد بر 
سر در زندان بنویسند: 

هذا قبور الاحیاء» و بیت الاحزان , و تجربه الاصدقاء. و شمانة الاعداء! : 
((اینجا قبر ند کان 1 خانه اندوهها؛ متام دوستان و سرزنشگاه 
دشمنان است !)) 

وبا این دغا غلاقه. خویش رابه آنها نشان داد؛ اللهم اعطف علیهم بقلوب 
الاخیان و ۷ تعم علبهم الاخباز؟ بارالها! دلهای بندگان نیکت را به آنها متوجه 
ساز و خبرها را از آنها مپوشان . 

جالب اینکه در همان حدیث فوق می خوانیم : فلذلک یکون اصحاب السجن 
اعرف الناس بالاخبار فی کل بلدة : به همین دلیل زندانیان در هر شهری از 
همه به اخبار آن شهر آگاهترند!! ۲ 

و ما خود این موضوع را در دوران زندان ازمودیم که جز در موارد استثنائتی 


اخبار ده ور ۲ وسیعی از طرق بسیار مرموزی که مامورین زندان هرگز 
اد آن اه نمی شدندبه زندانیان می سید واه کسانی: که نامه 
زندان فی اعدنر خبرهائی در درون زندان می شنیدند که در بیرون اتان 
آکاهین نداشتند, که اک بخواهیم شرح نموته:های. آنرا بدهیم از هدف: دور 
خواهیم شد. یوسف 
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آیه 62-8 


و جاء احُوةُ بوسف قَدحلوا عَلبه قعرقهم و هم لة مُنکژون(58) . , 
لها ِِ بجَهازِهم قال ائنُونی باخ لکم مَنْ یِیکم | لا ترون آنی 
لکنل و نا خیژ المنزلین(59) 


و قال ِِ بضعتقم فی رخالهم اه 1 بغر فونها ادا انقلبوا الی 
مهم لعلَهم یَجِفون(62) 

ترجمه ۰ بزادرآن موش اضدند ویر اف‌وارد شندنده آو آنها را شتاخت:: 
ولی آنها وی را نشناختند. 

59 - و هنگامی که (یوسف ) بارهای آنها را آماده ساخت گفت (دفعه آینده 
) آن برادری را که از پدر دارید نزد من آورید, آیا نمی بینید من حق پیمانه 
را ادا می کنم و من بهترین می زبانانم ؟ 

0 - و اکُر او را 2 از غله ) نزد من خواهید 
داشت و نه (اصلا) نزدیک من شوید! 
601 - گفتند ما با پدرش گفتگو خواهیم کرد (و سعی می کنیم موافقتش را 
ی رن ی بای ۲ 
- (سپس ) به کارگزاران خود گفت آنچه را به عنوان قیمت پرداخته اند 

در ۳ بگذارید شاید آنرا پس از مراجعت به خانواده خویش 
ی ین تجونه جلد 0 1 صقیه ۳ 

می شد, هفت ۳ پبی در بی وضع کشاورزی ه مصر بر آثر بارانهای 0 
و وفور آب نیل کاملا رضایت بخش بود, و یوسف که همه خزائن مصر و 
امور اقتصادی ان را زیر نظر داشت دستور داد انبارها و مخازن کوچی و 
بزرگی بسازند به گونه ای که مواد غذائی را از فاسد شدن حفظ کنند, و 
دستور داد مردم مقدار مورد نیاز خود را از محصول بردارند و بقیه را به 
حکومت بفروشند و به این ترتیب , انبارها وفخازن از آذوقه بر شد. 

این هفت سال پر برکت و وفور نعمت گذشت , و قحطی و خشکسالی 
چهره عبوس خود را نشان داد, و آنچنان آسمان بر زمین بخیل شد که زرع 


و نخیل لب تر نکردند, و مردم از نظر آذوقه در مضیقه افتادند و چون 
میدانستند ذخاثر فراوانی نزد حکومت است . مشکل خود را از این طریق 
حل می کردند و پوسف نیز تحت برنامه و نظم خاصی که توام به آینده 
نگری بود غله به آنها میفروخت و نیازشان را به صورت عادلانه ای تامین 
می کرد. 
این خشکسالی منحصر به سرزمین مصر نبود, به کشورهای اطراف نیز 
سرایت کرد, و مردم قلسطین و سرزمین کنعان را که در شمال شرقی 
مصر قرار داشتند فرا گرفت , و خاندان یعقوب که در این سرزمین زندگی 
می کردند نیز به مشکل کمبود آذوقه گرفتار شدند, و به همین دلیل یعقوب 
تصمیم گرفت , فرزندان خود را به استثنای بنيامین . که بجای یوسف نزد 
پدر ماند راهی مصر کند. آنها با کاروانی که به مصر می رفت به سوی این 
سرزمین حرکت کردند و به گفته بعضی پس از 18 روز راهپیمائی وارد 
مصر شدند. 
طبق تواریخ , افراد خارجی به هنگام ورود به مصر باید خود را معرفی می 
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ت مامورین به اطلاع یوسف برسانند. هنگامی که مامورین گزارش کاروان 
را دادند, یوسف در میان در خواست کنندگان غلات نام برادران 
خود را دید و آنها را شناخت و دستور داد بدون آنکه کسی بفهمد آنان 
برادر وی هسنند احضار شوند و آنچنانکه قرآن می گوید برادران یوسف 
آمدند و بر او وارد شدند او آنها را شناخت , ولی آنها وی را نشناختند (و 
حا ای پوسی: فلو علیه مور هو هم ام کرو )۱ 
انها حق داشتند یوسف را نشناسند, زیرا از یکسو سی تا چهل سال (از 
روزی که او را در چاه انداخته بودند تا روزی که به مصر آمدند) گذشته بود, 
ار افو نی ,دبک نما هرگز چنین احتمالی را نمیدادند که برادرشان عزیز 
مصر شده باشد. حتی اگر شباهت او را با برادرشان می دیدند, حتما حمل 
آنچنان با سابق تفاوت یافته بوده که شناختن او در لباس جدید, که لباس 
مصریان بود, کار اسانی نبود. اصلا احتمال حیات یوسف پس از ان ماجرا 
در نظر آنها بسیار بعید بود. 
به هر حال آنها غله مورد نیاز خود را خریداری کردند, و وجه آن را که پول 
با" کندن با کفشن با شایر اجنانتتی. بود که از کنعان سا خود به مصر آوزده 
بودند پرداختند. 
پوسف برادران را مورد لطف و محبت فراوان قرار داد, و در گفتگو را با 
آنها:بان کرت برادران. گفتتد ماء ده برادر از فرزندان یعقوب هستیم , و او 
نیز فرزندزاده ابراهیم خلیل پیامبر بزرگ خدا است ۰ اگر پدر ما را 
میشناختی احترام بیشتری می کردی , ما پدر پیری داریم که از پیامبران 


الهی , ولی اندوه عمیقی سراسر وجود او را در بر گرفته !. 
یوسف فورا پرسید این همه اندوه چرا؟ 
7 او پسری داشت , که بسیار مورد علاقه اش بود و از نظر سن از ما 
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کوچکتر بود, روزی همراه ما برای شکار و تفریح به صحرا آمد, و ما از او 
غافل ماندیم و گرگ او را درید! و از آن روز تاکنون پدر, برای او گریان و 
غمگین است . 
بعضی از مفسران چنین نقل کرده اند که عادت یوسف این بود که به هر 
کس یک بار شتر غله بیشتر نمی فروخت . و چون برادران پوسف , ده نفر 
بخدندر دمبار غله که آنها دانه آنها کفتند‌فا پدر فیدی دارم وراد کوک 
که در 70 اتود اند, پدر به خاطر شدت اندوه نمیتواند مسافرت کند و 
برادر کوچک هم برای خدمت و انس , نزد او مانده است , سهمیه ای هم 
برای آن دو به ما مرحمت کن 1 
افزودند. سپس رو کرد به آنها و گفت : من شما را افراد هوشمند و موٌ 
دبی می بینم و اينکه میگوئید پدرتان به برادر کوچکتر بسیار علاقمند است 
, معلوم می شود, او فرزند فوق العادهای است و من مایل هستم در سفر 
اینده حتما او را ببینم . 
به علاوم ۱ سوءظنهائی نسبت به شما دارند چرا که از یک 
کشور بیگانه اید برای رفع سوءظن هم که باشد در سفر آینده برادر کوچک 
را به عنوان نشانه همراه خود بیاورید. 
در اینجا قرآن می گوید: هنگامی که یوسف بارهای آنها را آماده ساخت به 
آنها گفت : آن برادری را که از پدر دارید نزد من بیاورید (و لما جهزهم 
بجهازهم قال ائتونی باخ لکم من ابیکم ). 
سپس اضافه کرد: آبا تضییینید خی مانه سرا ادا هی کنمه وف تهتزین 
میزبانها هستم ؟ (الا ترون انی او فی الکیل و انا خیر المنزلین ). 
و به دنبال این تشویق و اظهار محبت , آنها را با این سخن تهدید کرد که 
اگر ان برادر را نزد من نیاورید, نه کیل و غله ای نزد من خواهید داشت , و 
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اصلا به من نزدیک شوید (فان لم تاتونی به فلا کیل لکم عندي و لا تقربون 
). یوسف می خواست به هر ترتییی شده بنيامین را نزد خود آورد. گاهی از 
طریق تحبیب و گاهی از طریق تهدید وارد می شد, ضمنا از اين تعبیرات 
و ی وزن نبود بلکه 
پیمانه بود و نیز روشن می شود که یوسف از برادران خود و سایر 
مهاب عالتر وجهی پذیرائی می کرد, و به تمام معنی مهمان نواز 


۳ ای ای که ها یرورم کم ی و ای کرد 


ات ای ها ای ایا وا کی نات اوه سا 
و انا لفاعلون ). ۲ 
تعبیر ((انا لفاعلون )) نشان می دهد که آنها یقین داشتند. می توانند از این 
نظر در پدر نفوذ کنند و موافقتش را جلب نمایند که این چنین قاطعانه به 
عزیز مصر قول می دادند, و باید چنین باشند: چاتی که آنها توانستند:یونتف 
هرا ها ان یت یر ای وم رات سا از 
او جدا سازند؟ 
در اینجا یوسف برای اينکه عواطف آنها را به سوی خود بیشتر جلب کند و 
اطمینان کافی به آنها بدهد, به کارگزارانش گفت : وجوهی را که برادران 
فر ترا دا اسر اد اما مان اسان کاوه تا 
هنگامی که به خانواده خود باز گشتند و بارها را گشودند, آنرا بشناسند و بار 
دیگر به مصر بازگردند (و قال لفتیانه اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم لعلهم 
رها انا اعلا ال اج املی برکری تشم فرند حلد 10 
صفحه 20 
نکته ها : 
1 - چرا یوسف خود را به برادران معرفی نکرد 
نخستین سو الی که در ارتباط با آیات فوق پیش می آید این است که 
چگونه یوسف خود را به برادران معرفی نکرد, تا زودتر او را بشناسند و به 
سوی پدر باز گردند, و او را از غم و اندوه جانکاه فراق یوسف در آورند؟ 
این سو ال را مق توان به صورت وسع مر نیز عنوان کرد و ان لینکه 
هنگامی که برادران نزد یوسف آمدند. حداقل هشت سال از آزادی او از 
زندان گذشته بود, چرا که هفت سال دوران وفور نعمت را پشت سر 
گذاشته بود که به ذخیره مواد غذائی برای سالهای قحطی مشغول بود, و 
مصر آمدند, آیا لازم نبود که در اين هشت سال , پیکی به کنعان بفرستد و 
پتسا ال خر آگاه مبارة هو راز انم مسا ان هانی سس 
ساره ان عهران ماد فرش ی فحفه مان امه طاطا سک 
المران و فییی وروی ااحای اجکام. مر آن رم پاش ا سس ال 
پرداخته اند و جوابهائی ذکر کرده اند که به نظر می رسد بهترین آنها این 
است که یوسف چنین اجازه ای را از طرف پروردگار نداشت , زیرا| 
ماجرای فراق یوسف گذشته از جهات در صحنه ارفایتن و میدان 
امتحانی بورر برای یعقوب و می بایست دوران این آزضامتخن به فرمان 
پروردگار به آخر برسد, و قبل از آن خبر دادن را یوسف مجاز نبود. 
به علاوه اگر یوسف بلافاصله خود را به برادران معرفی می کرد. ممکن 
بو مکی | تصاها موی شا سم ماد از حملم اننکه آنما ختای کار 
وحشت حادثه شوند که دیگر به سوی او باز نگردند. به خاطر اینکه احتمال 


فی. دادند .پوشف. انتقام. گذشته را از آنها بگیرد: تفتیتیر تضوته. جلد 10 
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2 - چرا یوسف پول را به برادران باز گرداند 

چرا یوسف دستور داد وجهی را که برادران در مقابل غله پرداخته بودند در 
بارهای آنها بگذارند. از این سو ال نیز پاسخهای متعددی گفته شده از جمله 
فخر رازی در تفسیرش ده پاسخ برای آن ذکر کرده است که بعضی 
نامناسب است , ولی خود آیات فوق پاسخ این سو ال را بیان کرده است , 
چرا که می گوید: لعلهم پعرفونها اذا انقلبوا الی اهلهم لعلهم یرجعون : 
هدف یوسف این بود که آنان پس از بازگشت به وطن آنها را در لابلای 
بارها ببينند, و به کرامت و بزرگواری عزیز مصر (یوسف ) بیش از پیش پی 
ببرند, و همان سیب شود که بار دیگر به سوی او بازگردند, و حتی برادر 
کوچک خویش را با اطمینان خاطر همراه بیاورند و نیز پدرشان یعقوب با 
توجه به این وضع , اعتماد بیشتری به انها در زمینه فرستادن بنيامین به 
3 - چگونه یوسف از اموال بیت المال به برادران داد؟ 

سو ال دیگری که در اینجا پیش می اید این است که یوسف چگونه اموال 
بیت المال را بلا عوض به برادران داد؟ 

این سو ال را از دو راه می توان پاسخ داد: نخست اینکه در بیت المال 
مصر حقی برای مستضعفان وجود داشته (و هميشه وجود دارد) و مرزهای 
کشورها نیز دخالتی در این حق نمی تواند داشته باشد. به همین دلیل 
یوسف از این حق در مورد برادران خویش که در آن هنگام مستضعف 
بودند استفاده کرد, همانگونه که در مورد سایر مستضعفان نیز استفاده می 
کرنه تیک آبنکه تدشیت:در آن تسته حسانتتی. که داننست::شخضا: دادای 
حقوقی بود و حداقل حفش این بود که خود و عائله نیازمند خویش و 
کسانی همچون پدر و برادر را از نظر حداقل زندگی تامین کند., بنابراین او 
از حق خویش در این بخشش و عطا استفاده کرد. . یوسف 
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آیه 63 - 66 

آیه و ترجمه ۳ 

قلَمّا رَجَعوا الی آبیهِغٌ قالوا بأباتا منع ما الیل قأسل معتا آخّاتا تکتل و تا 
1 لحفظون (63) 


8 


چَال هل عَامَتکم عَلیْه الا کما منم علی آخیه من قیْلّ ال < خی حفظا و ه 
1 
۳ 


و لا قتخوا متقهم وجذوا بضعتهخ رت |لبهم قالوا با ا یی قذه بسعتا 
رت الیتا و تمیرّ أَهلتا نحفظ آخاتا وت کل تم دک کل تسژ ۹ (65 ِ, 
قال آن أسلة مَقکم حتي وْون مَویقا من اللّه لتأنی به الا آن یخاط یک 


قَلَمّا ءاتَوخ مَوَنقَهْم قال ال علی ما تقو وکیل(66) 
ترجمه :63 - و هنگامی که آنها به سوی پدرشان باز گشتند گفتند ای پدر 
دستور داده شده که به ما پیمانه ای (از غله ) ندهند لذا برادرمان را با ما 
بفرست تا سهمی (ز اور ات تا و 
۱ ۱ 1 ۱۳ 
برادرش (یوسف ) اطمینان کردم (و دیدید چه شد؟!) و (در هر حال ) 
خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین است . 

5 - و هنگامی که متاع خود را کستودند زبدند سر مانه: آنها. به انها بان 
وا ده نما که پدرا سای هنن اه ا سومان عاست که 
به ما باز پس گردانده شده ! (پس چه بهتر که برادر را با ما بفرستی ) و ما 
برای خانواده خویش مواد غذائی می اوریم و برادرمان را حفظ خواهیم 
کرد و پیمانه بزرگتری دریافت تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 23 

خواهیم داشت , این پیمانه کوچکی است ! 

6 - گفت : من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد مگر اينکه پیمان مو کد 
الهی بدهید که او را حتما نزد من خواهید آورد. مگر اپنکه (بر اثر مرگ یا 
علت دیگر) قدرت از شما سلب گردد, و هنگامی که آنها پیمان موثق خود 
را در اختیار او گذاردند گفت : خداوند سبت بل آنحه فی. کوننم ناظر و 
حافظ است . 

تفسیر :سرانجام موافقت پدر جلب شد 

برادران یوسف با دست پر و خوشحالی فراوان به کنعان باز گشتند, ولی 
در قکر اننده بودند که اگر پدر با فرستادن برادر کوچک (بنيامین ) موافقت 
نکند. عزیز مصر آنها را نخواهد پذیرفت و سهمیه ای به آنها نخواهد داد. 
لد قاری کون هنگامی که آنها به سوی پدر باز گشتند گفتند: پدرا! 
ی ی ی 
برای ما نکنند (فلما رجعوا الی ابیهم قالوا پا ابانا منع منا الکیل ) 

اون ی اس دای ایا توا ای مش شاه 
دریافت داریم ( (فارسل معنا اخانا نکتل . 

وا و و ی رت ات ۱ 

پدر که هرگز خاطره پوسف را از شنیدن این سخن 
ناراحت و نگران شد. رو به آنها کرده گفت : : ایا من نسبت به این برادر به 
شما اطمینان کنم همانگونه که نسبت به برادرش یوسف در گذشته 
اطمینان کردم (قال هل آمنکم علیه الا کما امنتکم علی اخیه من قبل ). 
تسین تغویه 10۵۲ قح 2 

داریدنهن بان تیک با 2 
شما بسپارم , آنهم در یک سفر دور و دراز و در یک کشور بیگانه ؟! 


سپس اضافه کرد: در هر حال خداوند بهترین حافظ و ارحم الراحمین است 
(فاالم کش حاقطا وی اسه ال ام 

این جمله ممکن است اشاره به این باشد که برای من مشکل است 
بنيامین را با شما بد سابقه ها بفرستم , و اگر هم بفرستم به اطمینان 
حقط خدا و ازجم الراحفین نودن امامت متسه اطمتان شا 

بشایراین جمله موق اشاره قطفی.به اقبول ماه آها خد اوه باکت یک بت 
احتمالی است , زیرا از ایات اینده معلوم می شود که یعقوب هنوز پیشنهاد 
آنها را نپذیرفته بود و بعد از گرفتن عهد و پیمان موثق و جریانات دیگری 
کت امد ا را یدبرفت: 

دیگر اینکه ممکن است اشاره به یوسف باشد, چرا که او در اینجا به باد 
یوسف افتاد و قبلا هم می دانست او در حال حیات است . (و در آیات اینده 
نیز خواهیم خواند که او به زنده بودن یوسف اطمینان داشت ) و لذا برای 
حفظ او دعا کرد که : هر کجا هست خدایا به سلامت دارش ! 

سپس برادرها هنگامی که بارها را گشودند با کمال تعجب دیدند تمام آنچه 
را به عنوان بهای غله به عزیز مصر پرداخته بودند, همه به آنها باز 
گردانده ِ و در درون بارها است ! (و لما فتحو| متاعهم وجدوا| بضاعتهم 
ردت الیهم ). 

آنها که اين خه تم را سندی قاطع کهتان ود مق 2۲ , نزد ندز آمندند 
گفتند: پدر جان ! ما دیگر بیش از این چه می خواهیم ؟ ببین تمام متاع 
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ما را به ما باز گردانده اند (قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا). 

آی ازن ان بزرگواری بیشتر می شود که زمامدار یک کشور بیگانه , در چنین 
و خشکسالی ژ هم فوادغداتن ما ندهد ورهم وجه ان به ما باز 

گرداند؟ آنهم به صورتی که خودمان نفهمیم و شرمنده نشویم , از اين برتر 

چه تصور می شود؟! 

پدرجان ! دیگر جای درنگ نیست , برادرمان را با ما بفرست ما برای 

خانواده خود مواد غذائی خواهیم اورد (و نمیر اهلنا). 

((و در حفظ برادر خواهیم کوشید)) (و نحفظ اخانا). 

((و یک بار شتر هم به خاطر او خواهیم افزود)) (و نزداد کیل بعیر). و ((اين 

کار براي عزیز مصر, اين مرد بزرگوار و سخاوتمندی که ما دیدیم , کار 

ساده و آسانی است )) (ذلک کیل یسیر). ۱ 

ولی یعقوب با تمام این احوال , راضی بفرستادن فرزندش بنيامین با انها 

نبود, و از طرفی اصرار انها که با منطق روشنی همراه بود, او را وادار می 

کرد که در برابر این پيشنهاد تسلیم شود, سرانجام راه چاره را در این دید 

که تب تردن کار تهاقف مرو کرو ۲ : به آنها چنین گفت 
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((من هرگز او را با شما نخواهم فرستاد, مگر اينکه یک وثیقه الهی و چیزی 
که مایه اطمینان و اعتماد ما باشد در اختیار من بگذارید که او را به من باز 
گردانید مگر اينکه بر اثر مرگ و يا عوامل دیگر قدرت از شما سلب شود)) 
(قال لن ارسله معکم حتی تَو تون موثقا من اللّه لتاتتنی به الا ان یحاط بکم 
) منظور از موثقا من الله (وثیقه الهی ) همان عهد و پیمان و سوگندی بوده 
که با نام خداوند همراه است . 

جمله ((الا ان یحاط بکم )) در اصل به این معنی است که مگر اینکه 
حوادت به شما احاطه کند بعنی شوت حوادثت شوید, این جمله ممکن 
است کنایه از مرگ و میر و با حوادث دیگری باشد که انسان را به زانو در 
فا اف قدرت ترا از اودسلیت من کیو ٍ 
ذکر این استثناء نشانهای از درایت بارز یعقوب پیامبر است که با انهمه 
علاقه ای که به فرزندش بنيامین داشت , به فرزندان دیگر تکلیف ما لا 
یطاق نکرد و گفت من فرزندم را از شما می خواهم مگر اینکه حوادثی 
اد بیرون باشد که در این صورت گناهی متوجه شما 
نیست 

بدیهی رت اگر بعضی از آنها گرفتار حادثئهای می شدند و قدرت از آنها 
سلب می گردید, بقیه موظف بودند امانت پدر را به سوی او باز گردانند. و 
لذا یعقوب می گوید مگر اينکه همه شماها مغلوب حوادث شوید. 

به هر حال برادران یوسف پيشنهاد پدر را پذیرفتند, و هنگامی که عهد و 
پیمان خود را در اختیار پدر گذاشتند یعقوب گفت : خداوند شاهد و ناظر و 
حافظ تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 27 

آن است که ما می گوئیم (فلما آتوه موثقهم قال الله علی ما نقول وکیل ). 
نکته ها : 

ینف لت کهوز نت ارات فوق مخ ون میاه این تک 
خکونه فقو خاضن شید جتيامین واه الما شبیارد با اینکه برآدراننه خکم 
رفتاری که با یوسف کرده بودند افراد بد سابقه ای محسوب می شدند, به 
علاوه می دانیم انها تنها کینه و حسد یوسف را به دل نداشتند بلکه همان 
احساسات را, هر هر چند به صورت خفیفتر. نسبت به بنيامین نیز داشتند, 
چنانکه در آیات آغاز سوره خواندیم اذ قالوا لیوسف و اخوه احب الی ابینا 
ای ی و رز کف : یوسف و برادرش نزد پدر از ما محبوبتر است , 
در حالی که ما نیرومندتریم )). 

ولی توجه به این نکته پاسخ این سو ال را روشن می کند که سی الی چهل 
سال . از حادثه یوسف گذشته بود, و برادران جوان یوسف به سن کهولت 
رسیده بودند, و طبعا نسبت به سابق پخته تر شده بودند, به علاوه عوارض 
نامطلوب سوء قصد نسبت به یوسف را در محیط خانواده و در درون 
وجدان نا آرام خود به خوبی احساس می کردند, و تجربه به آنها نشان داده 


بود که فقدان یوسف نه تنها محبت پدر را متوجه آنها نساخته بلکه بی 
مهری تازهای افریده است ! 

از همه اینها کته متساله یک مساله خحبائن نود فساله نهیه. آدوقه دز 
قحط سالی برای یک خانواده بزرگ بود, نه مانند گردش و تفریح که برای 
یوسف پيشنهاد کردند. مجموع این جهات سبب شد که یعقوب در برابر 
پيشنهاد فرزندان تسلیم شود مشروط بر اینکه عهد و پیمان الهی با او 
ببندند که برادرشان بنيامین را سالم نزد پدر آورند, 

2 توق ال. رن که ذر آنتجا پمس .نی رایج,این اسشتت که ایا ها شوه کید 
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خوردن و عهد الهی بستن کافی بوده است که بنيامین را بدست نها 
بسپارد؟ 

پاسخ این است که مسلما عهد و سوگند به تنهائی کافی نبود ولی شواهد و 
قرائن نشان می داده که این بار, یک واقعیت مطرح است , نه توطئه و 
فریب و دروغٌ ۱ 
بیشتر بوده است , درست مثل اینکه در عصر و زمان خود می بینیم که از 
رجال سیاسی مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس ,. سوگند وفاداری در 
راه انجام وظیفه ناد مي کنتد, بعد از آنکه در انتخاب آنها.دفت کافی. نه 
عمل می اورند. یوسف 


آیه 67 - 68 

ایه و ترجمه : 2 1 3 
و قال بت لا تذخلوا من یاپ وجو و ادخلوا من آبوب ضَُقرّقَه و قا اگنی 
۵ را اک عَلیه فلیتَوکل 
و 1 


را در وارد نشوید, بلکه از درهای متفرق وارد گردید و 
(من با این دستور) نمی توانم حادثهای را که از سوی خدا حتمی است از 
شما دفع کنم , حکم و فرمان تنها از آن خدا است بر او توکل کرده ام و 
همه متوکلان باید بر او توکل کنند. 

8 - و هنگامی که از همان طریق که پدر به آنها دستور داده وارد شدند 
این کار هیچ حادثه حتمی الهی را نمی توانست از انها دور سازد جز حاجتی 
در دل یعقوب (که از تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 29 

این راه ) انجام شد (و خاطرش تسکین یافت ) و او از برکت تعلیمی که ما 
به او دادهایم علم فراوانی دارد در حالی که اکثر مردم نمی دانند. 


تفسیر :سرانجام برادران یوسف پس از جلب موافقت پدر, برادر کوچک را 
با خود همراه کردند و برای دومین بار اماده حرکت به سوی مصر شدند. در 
اینجا پدر. نصیحت و سفارشی به آنها کرد گفت : فرزندانم ! شما از یک در 
وارد نشوید, بلکه از درهای مختلف وارد شوید (و قال يا بنی لا تدخلوا من 
باب واحد و ادخلوا من ابواب متفر قة . 
اضاقه کرد من با این دستور نمی توا نم حادثهای را که از سوی خدا حتمی 
است از ن هار طری ساره اما ای کم سن لین شن ‏ 
ولفبی سلساه.: عو ازنت و بننن: آهذم ای ناگوار است که قابل اجتناب می 
و لب ی مت تن 
آنها! از ز شما بر طرف گردد و اين امکان پذیر است . 
و در پایان گفت : ((حکم و فرمان مخصوص خدا است )) (ان الحکم الا لله 
. 
و 
و ((همه متوکلان باید بر او توکل کنند, و از او استمداد بجویند و کار خود را 
به او وا گذارند)) (و علیه فلیتو کل المتوکلون ). 
بدون شک پایتخت مصر, در آن روز مانند هر شهر دیگر, دیوار بر برج و بارو 
داشت و در انم های متعدد, اما اینکه چرا یعقوب . سفارش کرد 
فرزندانش از یک دروازه وارد نشوند, بلکه تقسیم به گروههائی شوند و هر 
گروهی از یک دروازه وارد شود, دلیل آن در آیه فوق ذکر نشده , گروهی 
از مفسران گفته اند: علت آن دستور این بوده که برادران یوسف , هم از 
جمال کافی بهره مند بودند (گر چه تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 30 
یوسف نبودند ولی بالاخره برادر یوسف بودند!) و هم قامتهای رشید 
داشتند, و پدر نگران بود که جمعیت یازده نفری که قيافه های آنها نشان 
شیم داد ار یی کتتوی. دبکر یه مر آمده اند, توجه مردم را به خود جلب 
کنند, اه میات ان اتو دهشم زخفی به انها ترزند: 
و به دنبال این تفسیر بحث مفصلی در میان مفسران در زمینه تاثیر چشم 
زدن در گرفته , و شواهدی آ رهایات ۵ تاره رای ان دک کردم انن که 
بخواست خدا ما در ذیل آیه : و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم 
(ایه 21 سوره ن و القلم ) از آن بحتث خواهیم کرد: و ثابت خواهیم تمود که 
قسمتی از این موضوع حق است , و از نظر علمی نیز بوسیله سیاله 
مغناطیسی مخصوصی که از چشم بیرون می پرد, قابل توجیه می باشد, 
هر چند عوام الناس آنرا با مقدار زیادی از خرافات آمیخته اند. 
علت دیگری که برای این دستور یعقوب (علیهالسلام ) ذکر شده این است 
که ممکن بود, وارد شدن دستجمعی انها به یک دروازه مصر و حرکت 
کزفهین. آنان قيافه های جذاب , و اندام درشت , حسد حسودان را بر 
انگیزد. و نسبت به آنها نزد دستگاه حکومت سعایت کنند. و آنها را به عنوان 


یک جمعیت بیگانه که قصد خرابکاری دارند مورد سوء ظن قرار دهند, لذا 
پدر به آنها دستور داد از دروازه های مختلف وارد شوند تا جلب توجه نکنند. 
بعضی از مفسران یک تفسیر ذوقی نیز برای. آیه فوق گفته. اند و آن اینکه 
یعقوب می خواست یک دستور مهم اجتماعی به عنوان بدرقه راه به 
فرزندان بدهد, و آن اینکه گمشده خود را از یک در نجویند بلکه از هر دری 
باید وارد شوند, چرا که بسیار می شود انسان برای رسیدن به یک هدف 
شده , به کنار می رود اما اگر تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 31 

به این حقیقت توجه داشته باشد که گمشده ها معمولا یک راه ندارند و از 
طرق مختلف به جستجوی ان برخیزد, غالبا پیروز می شود. 

برادران حرکت کردند و پس از پیمودن راه طولانی میان کنعان و مصر, 
واردسرزمین مضر شدند و .هنگافی که طبق. آنچه پدر به. آنها امر کرده 
بود. از راههای مختلف وارد مصر شدند این کار هیچ حادثه الهی را نمی 
توانست از انها دور سازد (و لما دخلوا من حیث امرهم ابوهم ما کان یغنی 
عنهم من الله من شی ع). 

بلکه تنها فایدهاش این بود که حاجتی در دل یعقوب بود که از این طریق 
انجام می شد (الا حاجة فی نفس یعقوب قضاها). 

اشاره به اينکه تنها اثرش تسکین خاطر پدر و آرامش قلب او بود, چرا که 
او از همه فرزندان خود دور بود, و شب و روز در فکر آنها و یوسف بود, و 
از گزند حوادت و حسد حسودان ۵دخ ها نها منت تون همین 
اندازه که اطمینان داشت آنها دستوراتش را به کار می بندند دل خوش 
بود. 

سپس قرآن یعقوب را با اين جمله مدح و توصیف می کند که او از طریق 
تقلیمی که مااته دادیم عم وا کاهی داشت در خالی که اکتر ,فردم 
نمی دانند (و انه لذو علم لما علمناه و لکن اکثر الناس لا یعلمون ). 

اشاره به اينکه بسیاری از مردم چنان در عالم اسباب گم می شوند که خدا 
را فراموش می کنند و خیال می کنند مثلا چشم زخم , اثر اجتناب ناپذیر 
بعضی از چشمهاست , و به همین جهت خدا و توکل بر او را فراموش کرده 
به دامن این و ان می چسبند, ولی یعقوب چنین نبود, می دانست تا خداوند 
چیزی نخواهد انجام نمی پذیرد, لذا در درجه اول توکل و اعتماد او بر خدا 
او و نیت که تاج ال ایب کج رت وگن کف حالن قی ن ۳ 
۱ 7 102 ور بارخ اه یی شیر تم دحا 10 یی 
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بابل می گوید و ما هم بضارین به من احد الا باذن اللفت انشا تمی توا شنت 


اينکه ما فوق همه اینها اراده خدا است , باید دل به او بست و از او کمک 
آبه 69 - 76 

آیه و ترجمه 

و آعا دیلوا لین توشف: عاقی البه آخاه قال نی نا اخوی فا مقیو بخ 
کائوا بَعْمَلُونَ (69) ِ ی 

قلقا جهرَْم بعهارهم جِعل السقابه فی رغل آجبه :2 أْن مود ینمی 
نکم لسپرفون(70) 

الوا و لوا هم ما دا تفْقذون(71) 

وا تقد صواع ملک و لقن جاء به حفل عبر و آتاابه رَعیخ(72) 
له ۲ قی ا موه میتی ۱۲۹ 
اجره من وجة فی رَخْله هو جزوه کدّلِک نجزی الظلمین (75) 
باوعيَتهم قبل وعاء ا خن نم استخرجها من وعاء اخنة کدّلک کدنا 
لُوسف ما کان لاد اه فی دین الْمَلك الا آن یَشاء اللّه تفع درجت من 
تشاء و قَوّق کل ذی علم عَلیغْ(76) 

ترجمه 609۰ - هنگامی که بر یوسف وارد شدند برادرش را نزد خود جای داد 
و گفت من برادر تو هستم دز آنخه آنها فی کنند غمین هن ناراحت نباش . 
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0 - و هنگامی که بارهای آنها را بست ظرف آبخوری ملک را در بار 
برادرش قرار داد سپس کسی صدا زد ای اهل قافله شما سارق هستید! 
ی و گفتند چه چیز گم کرده اید؟ 
ی و من ات (اين پاداش هستم ). 

3 - گفتند به خدا سوگند شما می دانید ما نیامده ایم که در اين سرزمین 
فساد کنیم و ما (هرگز) دزد نبوده ایم . 

4 - آنها گفتند اگر دروغگو باشید کیفر شما چیست ؟ 

75 - گفتند هر کس (آن پیمانه ) در بار او پید | شود خودش کیفر آن خواهد 
بود (و بخاطر این کار برده خواهد شد) ما اینگونه ستمگران را کیفر می 
دهیم . 

6 - در این هنگام (یوسف ) قبل از بار برآدرش به کاوش بارهای آنها 
پرداخت , و سیس آنرا از بار برادرش بیرون آورد: اینگونه راه چاره به 
یوسف باد دادیم او هرگز نمی توانست برادرش را مطابق ۰ ملک 
اضر ی سر آکه اه مات هه کی وا توا ی 
بریم و برتر از هر صاحب علمی , عالمی است . 

تفسیر طرحی برای نگهداری برادر 


کتفس 
3 


۳ 


6: 


ی 
۷ ها ها بها نفا ب 


سرانجام برادران وارد بر یوسف شدند, و به او اعلام داشتند که دستور تو 
را به کار بستیم و با اینکه پدر در آغاز موافق فرستادن برادر کوچک با ما 
یود با اصرار او را راضی ساختیم , تا بدانی ما به گفته و عهد خود وفاداریم 


یوسف , آنها را با احترام و اکرام تمام پذیرفت , و به میهمانی خویش 
دعوت کرد. دستور داد هر دو نفر در کنار سفره يا طبق غذا قرار گيرند, 
آنها چنین کردند, در این هنگام بنيامین که تنها مانده بود گریه را سر داد و 
گفت : اگر برادرم یوسف زنده بود, مرا با خود بر سر یک سفره می نشاند, 
چرا که از یک پدر و مادر بودیم , یوسف رو به آنها کرد و گفت : مثل اينکه 
برادر کوچکتان تنها تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 34 
ِِ 9 رفع تنهائیش او را با خودم بر سر یک سفره می 
نم ! 
سپس دستور داد برای هر دو نفر یک اطاق خواب مهیا کردند. باز بنيامین 
تنها ماند یوسف گفت : او را نزد من بفرستید, در اين هنگام یوسف 
برادرش را نزد خود جای داد. اما دید او بسیار ناراحت و نگران است و 
دائما به یاد برادر از دست رفته اش یوسف می باشد, در اینجا پیمانه صبر 
ی و از ی 
هنگامی که وارد بر یوسف شدند او برادرش را نزد خود جای داد و گفت : 
من همان برادرت یوسفم » , غم مخور و اندوه به خویش راه مده ۳۳ 
کارهائی که اینها می کنند نگران مباش . 
و لما دخلوا علی یوسف اوی الیه اخاه قال انی انا اخوک فلا تبتقس بما 
کارا ماو . 
کمن )) اوه( (عن ار ال بی ضرز وشف] سکره کر 
اینجا به معنی این است که اندوهگین و غمناک مباش ! 
ی ی مس یب تست ام ارت یار میم 
هائی است که نسبت به او و یوسف داشتند, و نقشه هائی که برای طرد 
آنها از خانوادم. کشيدند: اکنون. که.می نینی کار های نها نب زبان من تما 
نشد بلکه وسیله ای بود برای ترقی و تعالی من , بنابراین تو نیز دیگر از 
این ناحیه غم و اندوهی به خود راه مده . 
در این هنگام طبق بعضی از روایات , یوسف به برادرش بنيامین گفت : آیا 
دوست داری نزد من تصانفت.: او گفت آری ولی برادرانم هرگز راضی 
نخواهند شد چرا که به پدر قول داده اند و سوگند یاد کرده اند که مرا به 
و ی ار و 
تما که مین کم که انها ناجان. شون ترا نزد من بگذارند. سپس هنگامی 
که بارهای غلات را برای تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 35 
برادران آماده ساخت دستور داد پیمانه گرانقیمت مخصوص را. درون بار 


برادرش بنيامین بگذارد (چون برای هر کدام باری از غله می داد) (فلما 
جهزهم بجهازهم جعل السقاية فی رحل اخیه ). 

البته اين کار در خفا انجام گرفت , و شاید تنها یک نفر از ماموران , بیشتر 
از ان اگاه نشد در این هنگام ماموران کیل مواد غذائی مشاهده کردند که 
اثری از پیمانه مخصوص و گرانقیمت نیست , در حالی که قبلا در دست آنها 
بود: : لذا همینکه قافله آماده حرکت شد, کسی فریاد زد: ای اهل قافله شما 
(ثم اذن مو ذن ایتها العیر انکم لسارقون ). 

برادران یوسف که این جمله را شنیدند. سخت تکان خوردند و وحشت 
کردند. چرا که هرگز چنین احتمالی به ذهنشان راه نمی یافت که بعد از 
لذا رو به انها کردند و گفتند: مگر چه چیز گم کرده اید؟ 

(قالوا و اقبلوا علیهم ما ذا تفقدون ). 

((گفتند ما پیمانه سلطان را گم کرده ایم و نسبت به شما ظنین هستیم )) 

(قالوا نفقد صواع الملک ). 1 

و از آنجا که پیمانه گرانقیمت و مورد علاقه ملک بوده است , هر کس آنرا 
بیابد و بیاورد. یک بار شتر به او جایزه خواهیم داد (و لمن جاء به حمل 
سپس گوینده این سخن برای تاکید بیشتر گفت : و من شخصا این جایزه را 
۱ 

برادران که سخت از شنیدن این سخن نگران و دستیاچه شدند. و نمی 
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دانستند جریان چیست ؟ رو به آنها کرده گفتند: به خدا سوگند شما می 
دانید ما نیامده ایم در اینجا فساد کنیم و ما هیچگاه سارق نبوده ایم (قالوا 
تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین ). 

اینکه گفتند شما خود می دانید که ما اهل فساد و سرقت نیستیم شاید 
اشاره به اين باشد که شما سابقه ما را به خوبی دارید که در دفعه گذشته 
قیمت پرداختی ما را در بارهایمان گذاشتید و ما مجددا به سوی شما 
باز کلفتتيم و.اغلام کرديم که.-حاضر یم همه آنزا به شما باز گردانیم , بنا براین 

ی 
ممکن است دست به سرقت بزنند؟ 

به علاوه گفته می شود آنها ی ی ی 12 
وهان ده بویا هس اعت و اموال کسی زیان نرسانند, ما که تا این 
ممکن است چنین کار قبیحی مرتکب شویم ؟! ۲ 

در این هنگام ماموران رو به انها کرده گفتند اگر شما دروغ بگوئید جزایش 


چیست ؟ (قالوا فما جزاو ه ان کنتم کاذبین ). 

و ((آنها در پاسخ گفتند: جزایش این است که هر کس پیمانه ملک , در بار 
او پید | شود خودش راء , توقیف کنید و به جای آن بردارید)) (قالوا جزاو 0 
من وجد فی رحله فهو جزاوه ). 

آری ما این چنین ستمکاران را کیفر می دهیم (کذلک نجزی الظالمین ). 
در این هنگام یوسف دستور داد که بارهای آنها را بگشایند و یک یک 
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کنند, منتها برای اينکه طرح و نقشه اصلی یوسف معلوم نشود. نخست 
بارهای دیگران را قبل از بار برادرش بنيامین بازرسی کرد و سپس پیمانه 
مخصوص را از بار برادرش بیرون اورد (فبدا باوعيتهم قبل وعاء آخیه ثم 
استخرجها من وعاء اخیه ). 

همینکه پیمانه دربار بنيامین پیدا شد. دهان برادران از تعجب باز ماند. گوئی 
ان و ان ری آممو درا دربن شنت ی ین 
از یکسو برادر آنها ظاهرا مرتکب چنین سرقتی شده و مایه سرشکستگی 
آنهاست , و از سوی دیگر موقعیت آنها را نزد عزیز مصر به خطر می 
اندازد, و برای آینده جلب حمایت او ممکن نیست , و از همه اینها گذشته 
پاسخ پدر را چه بگویند؟ چگونه او باور می کند که برادران تقصیری در این 
زمینه نداشته اند؟ 

بعضی از مفسران نوشته اند که در اين هنگام برادرها رو به سوی بنيامین 
کردند. و گفتند: ای بیخبر؟ ما را رسوا کردی , صورت ما را سیاه نمودی , 
این چه کا ر غلطی بود که انجام دادی ؟ (نه به خودت رحم کردی و نه به ما 
و نه به خاندان یعقوب که خاندان نبوت است ) آخر بگو کی تو اين پیمانه را 
برداشتی و در بار خود گذاشتی ؟ 

بنيامین که باطن قضیه را می دانست با خونسردی جواب داد این کار را 
همان کس کرده است که وجوه پرداختی شما را در بارتان گذاشت ! ولی 
حادثه آنچنان برای برادران ناراحت کننده بود که نفهمیدند چه می گوید. 
سپس قرآن چنین اضافه می کند که ما اين گونه برای یوسف , طرح 
ریختیم (تا برادر خود را به گونهای که برادران دیگر نتوانند مقاومت کنند 
نزد خود نگاه دارند) (کذلک کدنا لیوسف ). 

مساله مهم اینجاست که اگر یوسف می خواست طبق قوانین مصر با 
بنيامین رفتار کند می بایست او را مضروب سازد و به زندان بیفکند و 
علاوه بر اينکه سبب ازار برادر می شد, هدفش که نگهداشتن برادر نزد 
خود بود, انجام نمی گرفت , لذا قبلا از برادران اعتراف گرفت که اکر شما 
دست به سرقت زده باشید, کیفرش نزد شما چیست ؟ آنها هم طبق سنتی 
که داشتند پاسخ دادند که در محیط ما سنت این است که شخص سارق را 


در برابر سرقتی که کرده بر می دارند و از او کار می کشند, و یوسف 
طبق همین برنامه با انها رفتار کرد, چرا که یکی از طرق کیفر مجرم 
آنست که او را طبق قانون و سنت خودش کیفر دهند. 

به همین جهت قرآن می گوید: نی نمی توا توت تا او اسف رین 
ملک مصر بر دارد و نزد خود نگهدارد (ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک ): 
سپس به عنوان یک استثناء می فرماید مگر اينکه خداوند بخواهد (الا ان 
پشاء الله ). 

اشاره به اينکه : این کاری که یوسف انجام داد و با برادران همانند سنت 
خودشان رفتار کرد طبق فرمان الهي بود, و نقشهای بود برای حفظ برادر, 
و تکمیل آزمایش پدرش یعقوب , و آزمایش برادران دیگرا 

و در پایان اضافه می کند ما درجات هر کس را بخواهیم بالا می بریم (نرفع 
درجات من نشاء). 

درجات کسانی که شایسته باشند و همچون یوسف از بوته امتحانات , 
سالم بدر ایند. 

و در هر حال برتر از هر عالمی , عالم دیگری است (یعنی خدا) (و فوق کل 
ذی علم علیم ). 

و هم او بود که طرح این نقشه را به یوسف الهام کرده بود. تفسیر نمونه 
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نکته ها : 

آیات فوق سو الات زیادی را بر می انگیزد که باید به یک یک آنها پاسخ 


1 - چرا یوسف خودش را به برادران معرفی نکرد 

تا پدر را از غم جانکاه فراق زودتر رهائی بخشد. ۱ 

پاسخ این سو ال همانگونه که قبلا هم اشاره شد, تکمیل برنامه آزمایش 
پدر و برادران بوده است و به تعبیر دیگر اين کا ر از سر هوی و هوس نبوده 
, بلکه طبق یک فرمان الهی بود که می خواست مقاومت یعقوب را در 
برابر از دست دادن فرزند دوم نیز بیازماید. و بدین طریق اخرین حلقه 
تکامل اه بیاده. کردد. ور تین برادران از مودم»شوند کهدن این-.هندام که 
برادرشان گرفتار چنین سرنوشتی شده است در برابر عهدی که با پدر در 
زمینه حفظ او داشتند چه انجام خواهند داد؟ 

2 - چگونه بی گناهی را متهم به سرقت کرد؟ 

آبا-خانز بفونن. کناهی زا متهم به سرقت کتنده اتهامی که: آنار شتوفشن 
دامان بقیه برادران را هم کم و بیش می گرفت ؟ 

پاسخ این سو ال را نیز می توان از اینجا یافت که این امر با توافق خود 
بنيامین بوده است چرا که یوسف قبلا خود را به او معرفی کرده بود, و او 
می دانست که این نقشه برای نگهداری او چیده شده است , و اما نسبت 


به برادران , تهمتی وارد نمی شد, تنها ایجاد نگرانی و ناراحتی می کرد, که 
ان نیز در مورد یک ازمون مهم , مانعی نداشت . 

3 - نسبت سرقت به همه چه مفهومی دارد؟ 

آیا نیت ترافت اآنهم به ضوزت: کلی و هفکانی. با خمله: انکم. لسار کون 
(شما سارق هستید) دروغ نبود؟ مجوز این دروغ و تهمت چه بوده است ؟ 
پاسخ این سو ال نیز با تحلیل زیر روشن می شود که : تفسیر نمونه جلد 
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اولا: معلوم نیست که گوینده این سخن چه کسانی بودند. همین اندازه 
درقرآن می خوانیم قالوا (گفتند) ممکن است گویندگان این سخن جمعی از 
کارگزاران یوسف باشند که وقتی که پیمانه مخصوص را نیافتند یقین پیدا 
کردند که یکی از کاروانیان کنعان آن را ربوده است , و معمول است که 
اگر چیزی در میان گروهی که متشکل هستند ربوده شود و رباینده اصلی 
شناخته نشود. همه را مخاطب می سازند و می گویند شما این کار را 
کردید. یعنی یکی از شما یا جمعی از شما. 

انیا: طرف اصلی سخن که بنيامین بود به این نسبت راضی بود چرا که این 
نقشه ظاهرا او را متهم به سرقت می کرد اما در واقع , مقدمه ای بود 
برای ماندن او نزد برادرش یوسف . 

و اینکه همه آنها در مظان اتهام واقع شدند, موضوع زودگذری بود که به 
مجرد بازرسی بارهای برادران یوسف بر طرف گردید. و طرف اصلی دعوا 
نعضی نیز گفته اند منظون اوقت , که در اینجا به آنها نسبت داده شد, 
مربوط به گذززنته و سرقت کردن یوسف را از پدرش یعقوب بوسیله 
برادران بوده است اما این در صوربی است که این نسبت به وسیله 
یوسف به آنها داده شده بااشد چرا که او از سابقه امر آگاهی داشت و 
شاید جمله بعد اشاره ای به آن داشته باشد چرا که ماموران یوسف نگفتند 
شما پیمانه ملک را دزدیده اید بلکه گفتند: نفقد صواع الملک : ما پیمانه 
ملک را نمی یابیم (ولی پاسخ اول صحیح تر به نظر می رسد). 

4 - کیفر سرقت در آن زمان چه بوده - از آیات فوق استفاده می شود که 
مجازات سرقت در میان مصریان و مردم کنعان متفاوت بوده , نزد برادران 
یوسف و احتمالا مردم کنعان , مجازات اين عمل , بردگی (همیشگی یا 
در برابر سرقتی که انجام داده است بوده , ولی در میان مصریان این 
مجازات معمول نبوده است . بلکه از طرق دیگر مانند زدن و به زندان 
افکندن , سارقین را مجازات می کردند. ۱ 

به هر حال این جمله دلیل بر ان نمی شود که در هیچیک از ادیان اسمانی 
برده گرفتن کیفر سارق بوده است , چه بسا یک سنت معمولی در میان 


گروهی از مردم آن زمان محسوب می شده , و در تاریخچه بردگی نیز می 
خوانیم که در میان اقوام خرافی , بدهکاران را به هنگامی که از پرداختن 
بدهی خود عاجز می شدند به بردگی می گرفتند. 

‌ - سقایه یا صواع - در آیات فوق گاهی تعبیر به ((صواع )) (پیمانه ) و 
گاهی تعبیر به ((سقایه )) (ظرف ابخوری ) شده است ۰ و منافاتی میان 
این دو نیست , زیرا چنین به نظر می رسد که اين پیمانه در آغاز ظرف 
آبخوری ملک بوده است , اما هنگامی که غلات در سرزمین مصر گران و 
کمیاب و جیره بندی شد. برای اظهار اهمیت آن و اينکه مردم نهایت دقت 
را در صرفه جوئی به خرج دهند, انرا با ظرف ابخوری مخصوص ملک , 
پیمانه می کردند. 

مفسران در خصوصیات این ظرف مطالب زیادی دارند, بعضی گفته اند از 
نقره بوده ۰ بعضی گفته اند از طلا, و بعضی اضافه کرده اند که جواهر 
نشان بوده است , و در بعضی از روایات غیر معتبر نیز اشاره ای به اینگونه 
مطالب شده است , اما هیچیک دلیل روشنی ندارد. . 

انچه مسلم است پیمانهای بوده که روزی پادشاه مصر از ان اب می 
نوشیده و سیس تبدیل به پیمانه شده است . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
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اینهم بدیهی است که تمام 1 یک کشور را نمی توان با چنین 
پیمانهای اندازه گیری کرد شاید این عمل جنبه سمبولیک داشته و برای 
نشان دادن کمیابی و اهمیت غلات در ان سالهای مخصوص بوده است تا 
مردم در مصرف آنها نهایت صرفه جوئی را کنند. 

ضمانا از انجا که این پیمانه در ان هنگام در اختیار یوسف بوده , سبب می 
شده که اگر بخواهند سارق را ببردگی بگیرند. باید برده صاحب پیمانه یعنی 
شخص یوسف شود و نزد او بماند و این همان چیزی بود که یوسف درست 
برای ان نقشه کشیده بود. یوسف 


آیه 77 - 79 
ابه و ترجمه ‌ 7 یط تا سس ۳ 7 ۳ 


ده مق رد شذ کاب 
- له | 


الَمَحُسیینَ(8 7 ِ ۱ 

قال ماد اللّه آن تخد الا من وَجذتا متعتا عنده ۵ انا | دا لَطلمون (79) 

ترجمه :77 - (برادران ) گفتند اک اه امین ) دزدی کرده (تعجب نیست 
) برادرش (یوسف ) نیز قبل از او دزدی کرده , یوسف (سخت ناراحت شد 
و( این (ناراحتی [ را در درون خود پنهان داشت و9 برای آنها اظهار نداشت 
(همین اندازه ) گفت شما بدتر هستید و خدا از آنچه توصیف می کنید آگاه 


تر است . 

78 - گفتند ای عزیز او پدر پیری دارد (و سخت ناراحت می شود) یکی از 
ما را به جای او بگیر, ما تو را از نیکوکاران می بینیم . 

79 > کیک باه رد کهما خر ار آن کسن ک سا وی رای آیا فایم 
بگیریم که در آن صورت از ظالمان خواهیم بود! تفسیر نمونه جلد 10 
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برادران سرانجام باور کردند که برادرشان بنيامین دست به سرقت زشت 
و شومی زده است , و سابقه انها را نزد کزیز مضن به کلی؛ جراب کرده 
است و لذا برای اينکه خود را تبرئه کنند گفتند: اگر این پسر دزدی کند چیز 
عجیبی نیست , چرا که برادرش (یوسف ) نیز قبلا مرتکب چنین کاری شده 
است که هر دو از یک پدر و مادرند و حساب آنها از ما که از مادر دیگری 
هستیم جدا است ! (قالوا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل ). 

و به این ترتیب خواستند خطفاصلی میان خود و بنيامین بکشند و سرنوشت 
او را با برادرش یوسف پیوند دهند! ۱ 

یوسف از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد و ان را در دل مکتوم 
داشت , و برای انها اشکار نساخت (فاسرها یوسف فی نفسه و لم یبدها 


( , مرتکب تهمت بزرگی شده اند, 
لی به پاسخ آنها نرداخت , همین اندازه سریسته به ها گفت ها از ان 
کسی که این نسبت را به او می دهید بدترید - يا - شما نز من از نظر 
مقام و منزلت بدترین مردمید (قال انتم شر مکانا). 


سپس افزود: خداوند در باره آنچه میگوئید آگاهتر است (و الله اعلم بما 
تصفون ). 

درست است که برادران یوسف تهمت ناروائی به برادرشان یوسف زدند 
به گمان اینکه خود را در اين لحظات بحرانی تبرئه کنند, ولی بالاخره این 
کار بهانه و دستاویزی می خواهد که چنین نسبتی را , و به همین 
جهت مفسران در اين زمینه به کاوش پرداخته و سه روایت از تواریخ 
پیشین در این زمینه تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 44 

نقل کرده اند: 

نخست اینکه : یوسف بعد از وفات مادرش نزد عمه اش زندگی می کرد و 
او سخت به یوسف علاقمند بود, هنگامی که که بزرگ شد و یعقوب خواست 
او را از عمه اش باز گیرد, عمه اش چاره ای اندیشید و آن اینکه کمربند یا 
شال مخصوصی که از اسحاق در خاندان آنها به یادگار مانده بود بر کمر 
یوسف بست . و ادعا کرد که او می خواسته انرا از وی برباید. و طبق 
قانون و سنتشان پوسف را در برابر ان کمر بند و شال مخصوص نزد خود 
نگهداشت . ۱ 
دیگر اينکه یکی از خویشاوندان مادری یوسف بتی داشت که یوسف آنرا 
برداشت و شکست و بر جاده افکند و لذا او را متهم به سرقت کردند در 
حالی که هیچ یک از اینها سرقت نبوده است . 

و دیگر اينکه گاهی او مقداری غذا از سفره بر می داشت و به مسکینها و 
مستمندان می داد, و به همین جهت برادران بهانه جو این را دستاویزی 
برای متهم ساختن او به سرقت قرار دادند, در حالی که هیچیک از آنها 
کناهیة تبون ایا کر. کستی: لباسی را در بر انسان کند و او نداند مال دیگری 
است و بعد متهم به سرقتش کند, صحیح است ؟ و آیا برداشتن بت و 
شکستنش گناهی دارد؟ و نیز چه مانعی دارد که انسان چیزی از سفره 
پدرش که یقین دارد مورد رضایت اوست بردارد و به مسکینان بدهد؟! 
هنگامی که برادران دیدند برادر کوچکشان بنيامین طبق قانونی که 
خوفوشان آن زا پذیر فته آنذرمین باینمت نزد عزیز مصر بماند و از سنوی دیگر 
با پدر پیمان بستهاند که حداکثر کوشش خود را در حفظ و باز گرداندن 
بنيامین به خرج دهند, رو به سوی یوسف که هنوز برای انها ناشناخته بود 
کردند و گفتند ای عزیز مصر! و ای زمامدار بزرگوار او پدری دارد پیر و 
سالخورده که قدرت بر تحمل تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 45 

فراق او را ندارد ما طبق اصرار تو او را از پدر جدا کردیم و او از ما پیمان 
موٌ کد گرفته که به هر قیمتی هست . او را باز گردانیم , بیا بزرگواری کن 
کیان ما وا سای ای کر تاهاب اما بان لیا شا را فظه 
احدنا مکانه ). 


((چرا که ما ترا از نیکوکاران می یابیم )) و این اولین بار نیست که نسبت 
به ما محبت فرمودی بیا و محبت خود را با اين کار تکمیل فرما (انا نریک 

من المحسنین ) ۱ ِ 
یوسف این پیشنهاد را شدیدا نفی کرد و گفت : پناه بر خدا چگونه ممکن 
است ما کسی را جز آتکس که متاع خود را نزد او يافتهايم بگیریم هرگز 
شنیده اید ادم با انصافی , بی گناهی را به جرم دیگری مجازات کنند (قال 
معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ). 
اگر چنین کنیم مسلما ظالم خواهیم بود (انا اذا لظالمون ). 
قابل توجه اینکه یوسف در این گفتار خود هیچگونه نسبت سرقت به برادر 
نمی دهد بلکه از او تعبیر می کند به کسی که متاع خود را نزد او يافتهایم , 
و این دلیل بر آن است که او دقیقا توجه داشت که در زندگی هرگز خلاف 
نگوید. یوسف 
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ایه 80 - 82 
آیه و ترجمه 
قلمَا استیا ستیتّسوا مِئَهٌ خَلصوا نجیّا قال کبيرُهم م الم تلفوا آنْ أباکمْ قَه أحَد 
لیم مَوْیقاً من اللّه و من قَْلٌ ما قرَطنْمٌ فی یُوسف قَلن برع الاْض حتی 
ادن لی آبی آوٍیخکم ال بی و هو تیژ الکمین(80) 
اوجهُوا الی أبیکم ققولوا تاباتا ( اک سرّق و قا شهذتا الا بقا عَِفتا و ما 
کت لیب حفظین(81) 
و ستّل القَربة التی کنا فیها و الَعیرّ التی َفبل فیها و ات لصدقون(82) 
نرجمه :90 - هنگامی که (برادران ) از او مایوس شدند به کناری رفتند و با 
هم به نجوی پرداختند, بر کتربن آنها گفت آیا نمی دانید پدرتان از شما 
پیمان الهی گرفته و پیش از اين در باره یوسف کوتاهی کردید لذا من از 
این سرزمین حرکت نمی کنم تا پدرم بمن اجازه دهد يا خدا فرمانش را در 
باره من صادر کند که او بهترین حکم کنندگان است . 
1 - شما به سوی پدرتان باز گردید و بگوئید پدر (جان ) پسرت دزدی کرد 
ی و 

- (برای اطمینان بیشتر) از آن شهر که در آن بودیم سو ال کن و نیز از 
3 
تفسیر :برادران سرافکنده به سوی پدر بازگشتند؟ 
برادران آخرین تلاش و کوشش خود را برای نجات بنيامین کردند, ولی تمام 
راهها را بروی خود بسته دیدند, از یکسو مقدمات کار انچنان چیده شده بود 
که ظاهرا تبرئه برادر امکان نداشت . و از سوی دیگر پيشنهاد پذیرفتن فرد 
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دیگری را به جای او نیز از طرف عزیز, پذیرفته نشد لذا مایوس شدند و 


تصمیم به مراجعت به کنعان و گفتن ماجرا برای پدر را گرفتند, قرآن می 
گوید: هنکامی که انها از عزیز مصر - یا از نجات برادر - مایوس شدند به 
گوشهای آمدند و خود را از دگران جدا ساختند و به نجوی و سخنان در 
گوشی پرداختند (فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا). 
((خلصوا)) یعنی خالص شدند کنایه از جدا شدن از دیگران و تشکیل جلسه 
خصوصی است , و ((نجی از ماده مناجات , در اصل از ((نجوه )) به 
معنی سرزمین مرتفع گرفته شده , چون سرزمینهای مرتفع از اطراف خود 
جدا هستند و جلسات سری و سخنان در گوشی از اطرافیان جدا می شود 
به آن نجوی می گویند (بنابراین نجوی , هر گونه سخن محرمانه را اعم از 
اتکد در گوشی باشد یا در جلسه سری , شامل می شود). 
جمله ((خلصوا نجیا)) همانگونه که بسیاری از مفسران گفته اند از فصیح 
ترین و زیباترین تعبیرات قرانی است که در دو کلمه , مطالب فراوانی را 
که در چند جمله باید بیان می شد. بیان کرده است . _ 
به هر حال , برادر بزرگتر در آن جلسه خصوصی به آنها گفت : مگر نمی 
دانید که پدرتان از شما پیمان الهی گرفته است که بنيامین را به هر قیمتی 
که ممکن است باز گردانید (قال کبیر هم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ 
علیکم موثقا من الله ). 
و ((شما همان کسانی هستید که پیش از این نیز در باره یوسف , کوتاهی 
0 
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حال که چنین است , من از ز جای خود (یا از سرزمین مصر) حرکت نمی کنم 
0 ۱ ای و و لد ی ۳۱1۳/0۳ ۳ 
دهد, و يا خداوند فرمانی در باره من صادر کند که او بهترین حاکمان است 
ان ابرج از من نی بان لیا او کم الله لب وهی بر الحا کسن ) 
منظور از این فرمان , يا فرمان مرگ است یعنی از اینجا حرکت نمی کنم 
تا بمیرم , , و يا راه چاره ای است که خداوند پیش بیاورد و یا عذر موجهی 
که نزد پدر بطور قطع پذیرفته باشد. 
سپس برادر بزرگتر ؛ به سایر برادران دستور داد که شما به سوی پدر باز 
گردید و بگوئید پدر! فه تدترست نا دود ی روا (ارجعوا الی ابیکم فقولوا 
یا ابانا ان ابنک سرق ). 
((و این شهادتی را که ما می دهیم به همان مقداری است که ما آگاه 
ساختند, که نشان می داد او مرتکب سرقت شده است , و اما باطن امر با 
خداست و ما شهدنا الا بما علمنا). 
((و ما از غیب خبر نداشتیم )) (و ما کنا للغیب حافظین ) 
این احتمال نیز در تفسیر ایه وجود دارد که منظور برادران این بوده است 


که به پدر بگویند اگر در نزد تو گواهی دادیم و تعهد کردیم که برادر را می 
ش و ار کرام بط ای تا ار ای کار اور دایم 
و ما از غیب آگاه نبودیم که سرانجام کار او به اینجا می رسد. 

سپس برای اينکه هر گونه سوء ظن را از پدر دور سازند و او را مطمئن 
کنند که جریان امر همین بوده نه کم و نه زیاد. گفتند: برای تحقیق بیشتر از 
شهری تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 49 

که ما در آن بودیم سو ال کن (و سئل القرية التی کنا فیها). 

((و همچنین از قافله ای که با ان قافله به سوی تو امدیم و طبعا افرادی از 
سرزمین کنعان و از کسانی که تو بشناسی در آن وجود دارد, می توانی 
حقیقت حال را پپرسی )) (و العیر التی اقبلنا فیا) 

و به هن حال ((مطمتن. بابین: که ما دن کفتار جود صاوفيم وج جفیفت 
چیزی نمی گوئیم ( (و آنا لصادقون ( 

از مجموع این سخن استفاده می شود که مساله سرقت بنيامین در مصر 
ببخیدم بودم: که کاروانی از کتعان به. ان سر مین آهدم وا میان: آنها یک 
نفر قصد داشته است پیمانه ملک را با خود ببرد که ماموران ملک به موقع 
رسیده اند و پیمانه را گرفته و شخص او را بازداشت کرده اند, و شاید 
اينکه برادران گفتند از سرزمین مصر, سو ال کن کنایه از همین است که 
انقدن این مسالهه مهو شدم که.در فدوان هم هن :| ند 

نکته ها : 

1 - برادر بزرگتر که بود؟ - بعضی گفته اند نام او روبین (روبیل ) و بعضی 
او را شمعون دانسته اند, و بعضی بهودا, و در اینکه منظور بزرگتر از 
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نظر سن است يا عقل , نیز در میان مفسران گفتگو است , ولی ظاهر آیه 
بزرگتر از نظر سن است . ۱ 

2 - داوری بر اساس قرائن حال - از این ایه ضمنا استفاده می شود که 
قاضی می تواند به قرائن قطعیه عمل کند. هر چند اقرار و شهودی در کار 
نباشد, زیرا در جریان کار برادران یوسف نه شهودی بود و نه اقراری , تنها 
کارا شا ار را ری 
هنگام پر کردن آن حاضر بودند و اگر قفل و بندی داشت , کلیدش در اختیار 
خود انها بود و از طرفی , هیچکس باور نمی کرد که در اینجا نقشه ای در 
کار است و مسافران کنعان (برادران یوسف ( در این شهر, دشمن 
نداشتند که بخواهد برای انها توطئه کند. 

مجموع این جهات سبب می شد که از مشاهده پیمانه ملک , در بار بنيامین 
, علم به اقدام شخص او به چنین کاری حاصل شود. 

این موضوع که دنیای امروز در داوريهایش روی آن تکیه می کند از نظر 


فقه اسلامی نیاز به بررسی بیشتری دارد. چرا که در مباحث قضائی روز 
فوق - العاده مو ثر است و جای این بحث کتاب القضاء است . 

و ان یات قوف رفن ید که بادران توسیتان نظر ر وه نبا هم یار 
متفاوت بودند برادر بزرگتر سخت , به عهد و میثاق خود پایبند بود, در حالی 
که برادران دیگر همین اندازه که دیدند گفتگوهایشان با عزیز مصر به جائی 
نرسید خود را معذور دانسته , دست از تلاش بیشتر برداشتند, و البته حق 
با برادر بزرگتر بود, چرا که با بصن دن مین دضن و مخصوصا نزدیک ربا 
ترا پید| شد مرد غریبی ۲ به سته: تدای رون ۱ 
تیریتن: فخار ات: کت لدا اه بحاطر همین اتمال. در فضر هاند وب ادران .۱ 
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پدر فرستاد, تا ماجرا را برای او شرح دهند. یوسف 

آیه 83 - 86 

آیه و ترجمه 

قال بل سوّلت لک سکم ثرا قصبژ جمیل سی ال آن یتینی بهم 
جمیعا ای هو العلیغ الَحيم (83) 

و توت یی و کال اسفی عل پوس و ابیّضت اي ان 
کظیم (84) 

قالوا خالله و تفْتَوّ تذکرٌ پُوسف ختی تون حرضاً َو تون من الهلکین(85) 

قال نما آشکُوا نی و خُرّنی الی اللّه و أعْلَمْ من اللّه ما لا تْلَمُون(86) 
ترجمه :83 - (یعقوب ) گفت نفس (و هوی و هوس ) مساله را چنین در 


نظرتان تزیین داده , من شکیبائی می کنم شکیبائی جمیل (و خالی از 
کفران )؛ ۱ رابه من باز گرداند چرا که او علیم و 
حکیم است . 


94 - و از آنها روی برگرداند و گفت وا اسفا بر پوسف !, و چشمان او از 
وه ماو 

95 - گفتند بخدا تو آنقدر یاد یوسف میکنی : تا مشرف به مرگ شوی یا 
هلاک گردی ! 

6 - گفت من تنها غم و اندوهم را به خدا میگویم (و شکایت نزد او میبرم 
) و از خدا چیزهائی میدانم که شما نميدانید. 

تفسیر :من از خدا الطافی سراغ دارم که نمیدانید! 

پرادران از مصر حرکت کردند در حالی که برادر بزرگتر و کوچکتر را در 
آنجا گذاردند, و با حال پریشان و نزار به کنعان بازگشتند و به خدمت پدر 
شتافتند, ند که آناز عم و آندوم زا در باز کستاز. این فقو« یه غکس 
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بر چهره های آنها مشاهده کرد فهمید آنها حامل خبر ناگواری هستند, 


بخصوص اینکه اثری از بنيامین و برادر بزرگتر در میان آنها نبود, و هنگامی 
که برادران جریان حادثه را بی کم و کاست , شرح دادند یعقوب براشفت , 
رو به سوی آنها کرده گفت : هوسهای نفسانی شما, مساله را در نظرتان 
چنین منعکس ساخته و تزیین داده است ! (قال بل سولت لکم انفسکم 
امرا). 

یعنی درست همان جملهای را در پاسخ آنها گفت که پس از حادثه یوسف 
به هنگامی که آن طرح دروغین را بیان کردند, ذکر نمود. 

در اینجا اين سوٌ ال پیش می آید که آیا یعقوب تنها بخاطر سابقه سوء آنها 
به آنها سوء ظن برد و یقین کرد که آنها دروغ می گویند و توطثه ای در کار 
اسف الق کار مار با ون ی سود ار نت 
رسد بلکه از افراد عادی نیز بعید است که تنها کسی را با یک سابقه سوء 
بطور قطع متهم سازند, با اینکه طرف مقابل شهودی نیز برای خود اورده 
است , و راه تحقیق نیز بسته نیست . 

یا اينکه هدف از این جمله بیان نکته دیگری بوده است . از جمله اینکه : 1 
- چرا شما با دیدن پیمانه ملک درون بار برادر تسلیم شدید که او سرقت 
1 اننتت درالی ۹ این به تنهائی نمیتواند یک دلیل متداعن بوده باشد؟ 
| 
میان مردم کنعان (و این در صورتی است که بر خلاف گفته جمعی از 
مفسران این قانون را از شریعت یعقوب ندانیم ). 

3 - چرا شما در برابر این ماجرا به سرعت تسلیم شدید و همچون برادر 
ی و ۱۱۲ ۳۱ با و ۱ 
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بودید؟ 

سپس یعقوب به خویشتن بازگشت و گفت : من زمام صبر را از دست 
تمیدهم و سای یکیو عالی‌ار کقران می کم ( فصو کل ) 
((امیدوارم خداوند همه انها (بوسف و بنيامین و فرزند بزرگم ) را به من 
بازگرداند)) (عسی الله ان پاتینی بهم 

ای ار هی اه ی که 
گذشته و میگذرد با خبر به علاوه او حکیم است و هیچ کاری را بدون 
حساب نمی کند. (انه هو العلیم الحکیم ). ۱ 

در این حال غم و اندوهی سراسر وجود یعقوب را فرا گرفت و جای خالی 
بنيامین همان فرزندی که مایه تسلی خاطر او بود, وی را به یاد یوسف 
عزیزش افکند, به یاد دورانی که این فرزند برومند با ایمان باهوش زیبا در 
آغوشش بود و استشمام بوی او هر لحظه زندگی و حیات تازه ای به پدر 
میبخشید, اما امروز نه تنها اثری از او نیست بلکه جانشین او بنيامین نیز به 


سرنوشت دردناک و مبهمی همانند او گرفتار شده است , در این هنگام 

روی از فرزندان برتافت و گفت : وا اسفا بر یوسف ! (و تولی عنهم و قال 

بسا عا بشت | 

برادران که از ماجرای بنيامین , خود را شرمنده در برابر پدر می دیدند. از 

ِ نام یوسف در فکر فرو رفتند و عرق شرم بر جبین انها اشکار 
دید. 

این حزن و اندوه مضاعف , سیلاب اشک راء بی اختیار از چشم یعقوب 
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(و ابیضت عیناه من الحزن ). 

و اما با اين حال سعی می کرد خود را کنترل کند و خشم را فرو بنشاند و 

سخنی بر خلاف رضای حق نگوید ((او مرد با حوصله و بر خشم خویش 

مسلط بود)) 

(فهو کظیم ). ۱ 

ظاهر ایه فوق این است که یعقوب تا ان زمان نابینا نشده بود. بلکه این 

غم و اندوه مضاعف و ادامه گریه و ریختن اشک بینائی او را از میان برد و 

همانگونه که سابقا هم اشاره کردیم این یک امر اختیاری نبود که با صبر 

جمیل منافات داشته باشد برادران که از مجموع این جریانها. سخت 

ناراحت شده بودند, از یکسو وجدانشان به خاطر داستان یوسف معذب 

بود. و از سوی دیگر , به خاطر بنيامین خود را در استانه امتحان جدیدی 

دیدند, و از سوی سوم نگرانی مضاعف پدر بر آنهاء سخت و سنگین بود, با 

ناراحتی و بیحوصلگی , به پدر گفتند به خدا سوگند تو آنقدر یوسف یوسف 

میگوثی تا بیمار و مشرف به مرگ شوی با هلاک گردی (قالوا تالله تفتئوا 

تذکر یوسف حتي تکون حرضا او تکون من الهالکین ). 

اما بیر کتعان. ان یاهیر روشن ضفیر. در. باستخ انها. کفقت : من شکایتم 
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را به شما نیاوردم که چنین میگوئید. من غم و اندوهم را نزد خدا میبرم و به 

ایشای ی یرم فال سا تا ری ای )0 

((و از خدایم لطفها و کرامتها و چیزهائی سراغ دارم که شما نمیدانید)) 

(و اعلم من الله مالا تعلمون ). یوسف 
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آیه 93-87 

اه ۱ 
۳ وا قتییسوا من رز 
یایتّس من لقع لله الا موم الکفژون( )87‏ 


قلعَا دحَلوا عَبه قالوا بأیمّا العزیژ _مستا چ أَملنا الضد و جْتا ببضعة رجا 


قاوف تا الیل و تصوّق علیّتا 5 الّه بجزی الفتصدٌقین( )88‏ 
قال هل عَلعئم ما فعلثم بُوسف و آخیه اد آنثق جهلّون(89) , 
بای مت ِ 


و یَصبرّ فان اللة لا پضیع اجر المُحخسنین(90) 

| تالله لد رک له علْتا وان کت لخطنین(91) 

ل لا تثریب عَلَیکم ال به یر له لک وهو رم مْ الرَجمینَ(92) . , 

هبوا بقهیصی هَذا الوم علی وه ۳۳ ۳ تصیرا و باهلکم 
ای 99 

ترجمه :87 - پسرانم ! بروید و از یوسف و برادرش تفحص کنید, و از 
رحمت خدا| مایوس نشوید که از رحمت خدا| جز قوم کافر مایوس نمی 
شوند. 

8- هنگامی که آنها وارد بر او (یوسف ) شدند گفتند ای عزیز! ما و 
خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته و متاع کمی (برای خرید مواد غذائی ) با 
خود اورده ایم , پیمانه ما را بطور کامل وفا کن و بر ما تصدق بنما که 
خداوند متصدقان را پاداش می دهد. 

9 - گفت آيا دانستید چه با یوسف و برادرش کردید آنگاه که جاهل 
بودید؟! تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 27 ۲ 

0 - گفتند ایا تو همان یوسف هستی ؟! گفت (آری ) منم یوسف ! و این 
برادر من است خداوند بر ما منت گذارده , هر کس تقوی پيشه کند و 
شکیبائی و استقامت نماید (سرانجام پیروز می شود) چرا که خداوند 
پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. 

1 - گفتند بخدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته . و ما خطا کار 
بودیم . 

بخشد, و ارحم الراحمین است ! 

3 - این پیراهن مرا ببرید و به صورت پدرم بیندازید, بینا می شود و 
همگی خانواده نزد من آئید. 

قحطی 0 1 کنعان بیداد می کرد. مواد غذائی به 
کلی تمام می شود. دگربار یعقوب فرزندان را دستور به حرکت کردن به 
سوی مصر و تامین مواد غذائی می د هد, ولی این بار در سرلوحه خواسته 
هایش جستجو از یوسف و برادرش بنيامین را قرار می دهد و می گوید: 
فرزندانم بروید و از یوسف و برادرش جستجو کنید (یا بنی آذهبوا 
فتحسسوا من یوسف و آخیه . 

و از آنجا که فرزندان تقریبا اطمینان داشتند که یوسفی در کار نمانده , و 
از این توصیه و تاکید پدر تعجب می کردند, یعقوب به آنها گوشزد می کند 


از رحمت الهی هیچگاه مایوس نشوید که قدرت او مافوق همه مشکلات و 
ها انست ۳ اما من روخ ال 

(رخرا که ها کافرا نت انمان که ام شوت ها بتک ای رح 
فانمرسی اه زا لا سم واه لا القهم لاف 

تحسس از ماده حس به معنی جستجوی چیزی از طریق حس است , و در 
ایتک آپا با 0 تفاوتی دارد؟ در میان مفسران و ارباب تفسیر 
لغت گفتگو است : اين عباس نقل شده که ((تحسس )) در امور خیر است 
و ((تجسس )) در امور شر, بعضی دیگر گفته اند تحسس , کوشش برای 
شنیدن سرگذشت اشخاص و اقوام است , اما تجسس کوشش برای 
جستجوی عیبها. 

و بعضی هر دو را به یک معنی دانسته اند, ولی با توجه به حدیثی که می 
کون ((ا تحنسموا و لا جوا روشن. حم نشنود که این ده با هه 
مختلفند, و نظر ابن عباس در تفاوت میان اين دو متناسب معنی آیات مورد 
بحث به نظر می رسد, و اگر میبینیم که در حدیت از هر دو نهی شده 
و 
خیرشان و نه در کار شرشان . ۲ 

((روح )) به معنی رحمت , و راحت و فرج و گشایش کار است . 

((راغب )) در مفردات می گوید: روح (بر وزن لوح ) و روح (بر وزن نوح ) 
هر دو در اصل به یک معنی است , و به معنی جان و تنفس است , سپس 
روح (بر وزن لوح ) به رحمت و فرج آمده است (بخاطر اینکه هميشه به 
هنگام گشایش مشکلات , روح و جان تازهای به انسان دست می دهد و 
تفس اراد مسکیفندا. 

به هر حال فرزندان یعقوب بارها را بستند و روانه مصر شدند و این 
سومین مرتبه است که نها به این سرزمین پرحادثه وارد می شوند. 

در این سفر بر خلاف سفرهای گذشته یکنوع احساس شرمندگی روح آنها 
را آزار می دهد, چرا که سابقه آنها در مصر و نزد عزیز: سخت آسیب دیده 
, و بد نام شده اند, و شاید بعضی آنها را به عنوان گروه سارقان کنعان 
بشناسند, از سوی نکر متاع قابل ملاحظه ای برای معاوضه با گندم و 
ساير مواد غذائی , همراه ندارند, از دست دادن برادر دوم , بنيامین و 
ناراحتی فوق العاده پدر بر مشکلات انان افزوده , و در واقع کارد به 
تراسا تسه است ها سوت کر اوه اتمه ای مت 
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است , همان جمله اخیر پدر است که می فرمود: از رحمت خدا مایوس 
نباشید که هر مشکلی برای او سهل و آسان است . 

((آنها وارد بر یوسف شدند, و در این هنگام با نهایت ناراحتی رو به سوی او 


کردند و گفتند: ای عزیز! ما از 
کر ات ۱( علی الوا ایا ازع مسنا و اهلنا الضر). 
((و تنها متاع کم و بی ارزشی همراه آورده ایم (و جثنا ببضاعة مزجاة ) 

اما با اين حال به کرم و بزرگواری تو تکیه کرده ایم , و انتظار داریم که 
پیمانه ما را بطور کامل وفا کنی (فاوف لنا الکیل ). 

و در اين کار بر ما منت گذار و تصدق کن (و تصدق علینا). و پاداش خود را 
از ما مگیر, بلکه از خدایت بگیر. چرا که خداوند کریمان و متصدقان را 
پاداش خیر می دهد (آن الله یجزی المتصدقین ). 

جالب اینکه برادران یوسف , با اینکه پدر تاکید داشت در باره یوسف و 
برادرش به جستجو بر خیزید و مواد غذائی در درجه بعد قرار داشت , به 
این گفتار چندان توجه نکردند, و نخست از عزیز مصر تقاضای مواد غذائی 
نمودند, شاید به این علت بود که چندان امیدی به پیدا شدن یوسف 
نداشتند. و يا به این علت که انها فکر کردند بهتر اين است خود را در همان 
چهره خریداران مواد غذائی که طبیعی تر است قرار دهند, و تقاضای ازاد 
ساختن برادر را تحت الشعاع نمایند تا تاثیر بیشتری در عزیز مصر داشته 
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بعضی گفته اند؛ منظور از ((تصدق علینا)) همان آزادی برادر بوده , و گرنه 
در مورد مواد. غذائی . قصدشان گرفتن جنس بدون عوض نبوده است . تا 
نام تصدق بر آن گذارده شود. 

در روایات نیز می خوانیم که برادران حامل نامه ای از طرف پدر برای 
0 نامه , یعقوب , ضمن تمجید از عدالت و دادگری 
و محبتهای عزیز مصر, نسبت به خاندانش , و سپس معرفی خویش و 
خاندان نبوتش شرح ناراحتیهای خود را به خاطر از دست دادن فرزندش 
یوسف و فرزند دیگرش بنيامین و گرفتاریهای ناشی از خشکسالی را برای 
عزیز مصر کرده بود. 

و در پایان نامه از او خواسته بود که بنيامین را آزاد کند و تأکید نموده بود 
ی یت آن در ما نبوده و نخواهد 


تا که برادرها نامه پدر را بدست عزیز می دهند, نامه را گرفته و 
میبوسد و بر چشمان خویش میگذارد, ۵ کرجه مین کنده آنچنان که قطرات 
اشک بر پیراهنش می ریزد و همین امر برادران را به حیرت و فکر فرو 
میبرد که عزیز مصر چه علاقه ای به پدرشان یعقوب دارد که این چنین نامه 
اش در او ایجاد هیجان مینماید, و شاید در همینجا بود که برقی در دلشان 
زد که نکند او خودش یوسف باشد, همچنین شاید همین نامه پدر یوسف را 
چنان بیقرار ساخت که دیگر نتوانست بیش از آن در چهره و نقاب عزیز 
مصر پنهان بماند, و به زودی چنانکه خواهیم دید خویشتن را به عنوان همان 


برادر! به برادران معرفی کرد) 

در این هنگام که دوران آزمایش بسر رسیده بود و یوسف نیز سخت , 
بیتاب و ناراحت به نظر میرسید, برای معرفی از اینجا آغاز سخن کرد رو 
به سوی برادران کرد گفت : هیچ می دانید شما در آن هنگام که جاهل و 
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بودید به یوسف و برآدرش چه کردید (قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف و 
اخیه اذ انتم جاهلون ) 

بزرگواری یوسف را ملاحظه کنید که اولا گناه آنها را سر بسته بیان می 
کند. و می گوید ما فعلتم (آنچه انجام دادید) و ثانیا راه عذر خواهی را به 
آنها تشان می: دهد که این اعمال شما به خاطر چهل بوده و آن دوران جهل 
گذلتنته و اکنون عاقل و فهمیده اید!. 

ضمنا از این سخن روشن می شود که آنها در گذشته تنها آن بلا را بر سر 
یوسف نیاوردند بلکه برادر دیگر بنيامین نیز از شر آنها در تورآن ور 
امان نبود, و ناراحتیهائی نیز برای او در گذشته به وجود آورده بودند, و 
شاید بنيامین در اين مدتی که در مصر نزد یوسف مانده بود گوشه ای از 
بیدادگریهای آنها را برای برادرش شرح داده بود. ۱ 
در بعضی از روایات می خوانیم که یوسف با گفتن این جمله برای اینکه آنها 
زیاد ناراحت نشوند و تصور نکنند عزیز مصر, در مقام انتقامجوئی بر می 
آید گفتارش را با تبسمی پایان داد. این تبسم سبب شد دندانهای زیبای 
یوسف در برابر برادران کاملا اشکار شود. خوب که دقت کردند دیدند 
عجب شباهتی با دندانهای برادرشان یوسف دارد! 

وا و از یکسو میبینند عزیز مصر, از 
یوسف و بلاهائی که برادران بر سر او آوردند و هیچکس جز آنها و یوسف 
از آن خبر نداشت سخن می گوید ۲ 
ارس و اه وی ای سا تا موی کم 
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و از سوی سوم , هر چه در قیافه و چهره او بیشتر دقت می کنند شباهت 
او را با برادرشان یوسف بیشتر میبینند, اما در عین حال نمی توانند باور 
کنند که یوسف بر مسند عزیز مصر تکیه زده است , ۱ و کجا و اینجا کجا؟! 
لذابا لخنی امنخته:با تروید کفینن: ابا تخود بو سیف تینتین. ٩‏ 

(قالوا اءانک لانت یوسف ) 

در اینجا لحظات فوق العاده حساس بر برادرها گذشت , درست نمیدانند 
که عزیز مصر در پاسخ سو ال انها چه می گوید! ایا براستی پرده را کنار 
میزند و خود را معرفی می کند. يا انها را دیوانگان خطاب خواهد کرد که 
مطلب مضحکی را عنوان کرده اند. 

لحظه ها با سرعت میگذشت و انتظاری طاقتفرسا بر قلب برادران 


سنگینی می کرد. ولی یوسف نگذارد اين زمان . زیاد طولانی شود بناگاه 
پرده از چهره حقیقت برداشت , گفت : آری منم یوسف ! و این برادرم 
بنيامین است ! 

(قال انا یوسف و هذا اخی ). 

ولی برای اینکه شکر نعمت خدا را که این همه موهبت به او ارزانی داشته 
بجا آورده باشد و ضمنا درس بزرگی به برادران بدهد اضافه کرد خداوند بر 
ما منت گذارده هر کس تقوا پیشه کند و شکیبائتی داشته باشد, خداوند 
و اجر بیکوکران را ضایع نمی کند(قد 
هیچکس نمیداند در اين لفات سا که دشت و این ۲ 
دهها سال که یکدیگر را شناختند چه شور و غوغائی بر پا ساختند چگونه 
یکدیگر را در آغوش فشردند, و چگونه اشکهای شادی فرو ریختند. ولی با 
اين حال برادران که خود را سخت شرمنده میبینند نمی توانند درست به 
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آنها در انتظار این هستند که ببینند آیا گناه بزرگشان قابل عفو و اغماض و 
بخشش است يا نه , لذا رو به سوی برادر کردند و گفتند: 

((به خدا سوگند خداوند تو را بر ما مقدم داشته است )) و از نظر علم و 
حلم و عقل و حکومت , فضیلت بخشیده (قالوا تالله لقد اثرک الله علینا) 
((هر چند ما خطاکار و گنهکار بودیم )) (و ان کنا لخاطئین ). 

اما یوسف که حاضر نبود این حال شرمندگی برادران مخصوصا به هنگام 
پیروزیش ادامه یابد, و یا اینکه احتمالا این معنی به ذهنشان تاو کته که 
ممکن است یوسف در اینجا در مقام انتقامجوئی بر اید, بلافاصله با این 
فکرتان اسوده , و وجدانتان راحت باشد, و غم و اندوهی از ز گذشته به خود 
راه ندهید, سپس برای ايینکه به آنها خاطرنشان کند که نه تنها حق او 
بخشوده شده ات کش ام رس ان سا اس اس 
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بخشش است , ((افزود: خداوند نیز شما را می بخشد, چرا که او ارحم 
الراحمین است )) (یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین ). , 

و این دلیل بر نهایت بزرگواری یوسف است که نه تنها از حق خود گذشت 
و حتی حاضر نشد کمترین توبیخ و سرزنش - تا چه رسد به مجازات - در 
حق برادران روا دارد. بلکه از نظر حق الله نیز به انها اطمینان داد که 
خداوند غفور و بخشنده است , و حتی برای اثبات این سخن با این جمله 
استدلال کرد که او ارحم الراحمین است . 

دز انتجا شم و آندو ربنم بر دل اور ان شسکسین ی کرد فان آننکندر. 


بر اثر فراق فرزندانش نابینا شده و ادامه این حالت , رنجی است جانکاه 

برای همه خانواده , به علاوه دلیل و شاهد مستمری است بر جنایت انها؛ 

یوسف برای حل این مشکل بزرگ نیز چنین گفت : 

((اين پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیفکنید تا بینا شود)) (اذهبوا 

بقمیصی هذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا). 

([و سپس با تمام خانواده به سوی من بیائید)) (و اءتونی باهلکم اجمعین ). 

نکته ها : 

1 اه ۳ 

در پاره ای از روایات آمده که یوسف گفت : آن کسی که پیراهن شفا 

پخش من را نزد پدر میبرد باید همان باشد که پیراهن خون آلود را نزد او 

۱3۰ ناراحت ساخت این بار خوشحال و فرحناک 
, لذا اين کار به بهودا سپرده شد زیرا او گفت من آن کسی بودم که 

0 خونین را ف پدر بردم و گفتم قزر نت را گرگ خورده و این نشان 

با آن همه گرفتاری که داشت از جزئیات و ریزه کاریهای مسائل اخلاقی نیز 

غافل نمیماند 

2 ی 

در بعضی دیگر از روایات آمده است که برادران یوسف , بعد از اين ماجرا 

پیوسته , شرمسار بودند. یکی را به سراغ او فرستادند و گفتند: تو هر صبح 

و ی ی ی ی 

ری کی لک و وه راز سر سفن وت یه اوا ماس 

کنند, جواب ب بسیار جالبی داد گفت : مردم مصر تاکنون به چشم یک غلام زر 

خرید به من مینگریستند, و به یکدیگر میگفتند سبحان من بلغ عبدا بیع 

بعشرین درهما ما بلغ !!: 

((منزه است خدائی که غلامی را که به بیست درهم فروخته شد به این 

مقام رسانیده 18 اما الان که شما آمده اید و پرونده ۳9 من برای این 

مردم گشوده شده , ميفهمند من غلام نبوده ام , من از خاندان نبوت و از 

( ک ۳ 7 

3 - شکرانه پیروزی 

آیات فوق این درس مهم اخلاقی و دستور اسلامی را به روشنترین وجهی 

به ما می آموزد که به هنگام پیروزی بر دشمن , انتقامجو و کینه توز 

نباشید. 

برادران یوسف , سختترین ضریه ها را به یوسف زده بودند» و او را تا 

ار رهائی 

برای: ام ممکن توق نه‌تنها پوسف ۱ ازار دادند که بدرش را یز .سخت 
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اما اکتون همکی: زار و تزار دن برابر اه قرار گرفته اند و تمام قدرت در 
دست او است , ولی از لابلای کلمات یوسف به خوبی احساس می شود که 
او نه تنها هیچگونه کینه ای در دل نگرفته , بلکه اين موضوع او را رنج می 
دهد که نکند برادران به یاد گذشته بیفتند و ناراحت شوند و احساس 
شرمندگی کنند! 

به همین دلیل نهایت کوشش را به خرج می دهد که این احساس را از 
درون جان آنها بیرون براند و حتی از این بالاتر. می خواهد به آنها حالی کند 
که. آفدن شماببه مضن.از این نظر که فسیاه: اسان سر هن در این 
سرزمین و اينکه از خاندان رسالتم , نه یک غلام کنعانی که به چند درهم 
چنین احساس کنند نه تنها بدهکار نیستند بلکه چیزی هم طلبکارند! 

جالب توجه اینکه : هنگامی که پیامبر اسلام در شرائط مشابهی قرار 
گرفت و در جریان فتح مکه بر دشمنان خونخوار, یعنی سران شرک و بت 
پرستی پیروز شد. بنا به گفته ابن عباس به کنا ر خانه کعبه آمد و دستگیره 
ترا ک دای اه و امس ی ار 
این بودند که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) در باره انها چه 
دستوری صادر می کند؟ 

در اینجا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: الحمد لله الذی صدق 
وعده و نصر عبده و هزم الاحزاب وحده : ((شکر خدای را که وعدهاش 
تحقق یافت و بندهاش را پیروز کرد و احزاب و گروههای دشمن را منهزم 
۷ ی ی ی 
قالوا خیرا, اخ کریم , و ابن اخ کریم و قد قدرت ! 

قال و انا اقول کما قال اخی یوسف لا تثریب علیکم الیوم ! 

((چه گمان می برید ای جمعیت قریش که در باره شماً فرمان بدهم ؟ آنها 
در پاسخ گفتند ما از تو جز خیر و نیکی انتظار نداریم , تو برادر بزرگوار و 
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و فرزند برادر بزرگوار ما هستی , و الان قدرت در دست تو است , پیامبر 
فرمود: و من در باره شما همان میگویم که برادرم یوسف در باره 
برادرانش به هنگام پیروزی گفت : لا تثریب علیکم الیوم : امروز روز 
سرزنش و ملامت و توبیخ نیست ! 

عمر می گوید در اين موقع عرق شرم از صورت من جاری شد, چرا که من 
به هنگام ورود در مکه به آنها گفتم امروز روزی است که از شما انتقام 
خواهیم گرفت , هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اين جمله 
را فرمود من از گفتار خود شرمنده شدم . 

دز وواات اصلامی ز کرارا ی وا تم کر تس روزه ی وی 


بخشش است . 

علی (علیه السلام ) می فرماید: اذا قدرت علی عدوی فاجعل العفو عنه 
شکرا للقدرة علیه : ((هنگامی که بر دشمنت پیروز شدی . عفو را شکرانه 
پیروزیت قرار ده )). یوسف 


یه و تر 

فلت یز قان آث هم انی لاجذ ریخ پوسف لو لا آن تفَنَدُون (94) 
تاه اک لفی صلک المدیم(95) 

فلا قلغ آن جاء لمیر القاة علی وهی قازت؟ تصیرا قاز آ تچ لک نی 
عم من الّه ما لا تقلَمون(96] 

قالوا یاباتا ایستغفر لتا در وبتا اّا کنّا خطئین(97) 

قال سوف آستَئُفر کم زبی اه هُو العَفُورٌ الرَیمُ(98) 

نرجمه :94 ِ هنگامی که کاروان (از سرزمین مصر) جدا| شد پدرشان 
(یعقوب ) گفت من بوی یوسف را احساس می کنم اگر مرا به نادانی و کم 
عقلی نسبت ندهید! 

5 - گفتند: به خدا تو در همان گمراهی سابقت هستی ! 

6 - اما هنگامی که بشارت دهنده آمد, آن (پیراهن ) را بر صورت او افکند 
ناگهان بینا شد. گفت آيا به شما نگفتم من از خدا چیزهائی سراغ دارم که 
شما نمیدانید؟!! 

97 - گفتند پدر! از خدا آمرزش گناهان ما را بخواه که ما خطاکار بودیم . 
8 - گفت به زودی برای شما از پروردگارم آمرزش میطلبم که او غفور و 
رحیم است . 

تفسیر سرانجام لطف خدا کار خود را کرد 

فرزندان یعقوب در حالی که از خوشحالی در پوست نمی گنجیدند. پیراهن 
یوسف را با خود برداشته , همراه قافله از مصر حرکت کردند. این برادران 
با اينکه یکی از شیرینترین لحظات زندگی خود را میگذراندند. در سرزمین 
شام و کنعان , در خانه یعقوب پیر, گرد و غبار اندوه غم و ماتم بر چهره 
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خانواده ای افسرده , عزادار, و پراندوه , لحظات دردناکی را میگذراند. 

اما همزمان با حرکت کاروان از مصر, ناگهان در خانه یعقوب , حادثه ای 
رخ داد که همه را در بهت و تعجب فرو برد. پعقوب تکانی خورد و با 
اطمینان و امید کامل صدا زد اگر زبان به بدگوئی تحشانته و مرا به به 
سفاهت و نادانی و دروغ نسبت ندهید به شما میگویم من بوی یوسف 
عزیزم را میشنوم من احساس می کنم دوران غم و محنت به زودی به سر 
می اید, و زمان وصال و پیروزی فرا می رسد, خاندان یعقوب لباس عزا و 


ماتم از تن بیرون می کنند و در جامه شادی و سرور فرو خواهند رفت , اما 
گمان نمیکنم شما این سخنان را باور کنید (و لما فصلت العیر قال ابوهم 
انی لاجد ریح یوسف لو لا ان تفندون ). 
از جمله ((فصلت )) استفاده می شود که این احساس برای یعقوب به 
مجرد حرکت کاروان از مصر دست داد. ۱ 
اطرافیان یعقوب که قاعدتا نوه ها و همسران فرزندان او و مانند انان 
بودند با کمال تعجب و گستاخی رو به سوی او کردند و با قاطعیت گفتند: 
بخدا سوگند تو در همان گمراهی قدیمت هستی ! (قالوا تالله انک لفی 
ضلالک القدیم ). 
چه گمراهی از اين بالاتر که سالیان دراز ز از مرگ یوسف می گذرد. تو هنوز 
9 ۱ است و تازه میگوئی من بوی یوسفم را از مصر 
میشنوم ؟ مصر کجا شام و کنعان کجا؟! آیا اين دلیل بر آن نیست که تو 
همواره در عالم خیالات غوطه وری , و پندارهایت را واقعیت میینداری ,؛ 
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که میگوثی ؟! اما این گمراهی تازگی ندارد. قبلا هم به فرزندانت گفتی 
بروید به مصر و از یوسفم جستجو کنید!. 
و از اینجا روشن می شود که منظور از ضلالت , گمراهی در عقیده نبوده ؛ 
وچ با و ی و 
و روشن ضمیر ۳ چه خشونت و جسارتی رفتار می کردند, یکجا گفتند: 
پدرمان در ضلال مبین است , و اینجا گفتند تو در ضلال قدیمیت میباشی . 
انها از صفای دل و روشنائی باطن پیر کنعان بیخبر بودند. و قلب او را 
همچون دل خود تاریک می شمردند. و فکر نمی کردند حوادث اینده از 
تقاط دور وتزدیک دز انیت فلیش معکس رو فی تور 
شبها و روزهای متعددی سپری شد و بعقوب همچنان در انتظار بسر میبرد, 
انتظاری جانسوز که در عمق آن شادی و سرور, و آرامش و اطمینان موج 
میزد در حالی که اطرافیان او در برابر این گونه مسائل بیتفاوت بودند, و 
اصولا ماجرای یوسف را برای همیشه پایان یافته میدانستند. 
بعد از چندین شبانه روز که معلوم نیست بر یعقوب چه اندازه گذشت , یک 
روز صدا بلند شد بیائید که کاروان کنعان از مصر امده است , فرزندان 
یعقوب بر خلاف گذشته شاد و خندان وارد شهر شدند, و با سرعت به 
سراغ خانه پدر رفتند و قبل از همه بشیر (همان بشارت دهنده وصال و 
حامل پیراهن یوسف ) نزد یعقوب پیر امد و پیراهن را بر صورت او افکند, 
اندازه احساس کرد که بوی اشنائی از آن به مشام جانش می رسد. در یک 
نله طلائی پر سرور, احساس کرد تمام ذرات وجودش روشن شده است 


, آسمان و زمین میخندند نسیم رحمت میوزد, گرد و غبار اندوه را در هم 
میپیچید و با خود میبرد, در و دیوار گویا فریاد شادی میکشند و یعقوب 
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تیا تا نسم میک هبان غیین سر تاش پل خی زا هر کرخه 
تس تنل یت ات ی سب ی ی تا مر 
۱ با زیبائیهایش بار دیگر در برابر چشم او قرار گرفته اند چنانکه قرآن می 
گوید هنگامی که بشارت دهنده آمد آن راهن وان وت او افکند 
ناگهان بینا شد! (فلما ان جاء البشیر القاه علی وجهه فارتد بصیرا). 
برادران و اطرافیان , اشک شوق و شادی ریختند. و یعقوب با لحن قاطعی 
به آنها گفت نگفتم من از خدا چیزهائی سراغ دارم که شما نمیدانید؟! 
(قال اءلم اقل لکم انی اعلم من الله ما لا تعلمون ). 
این معجزه شگفت انگیز برادران را سخت در فکر فرو برد. لحظه ای به 
گذشته تاریک خود انديشیدند. گذشته ای مملو از خطا و گناه و اشتباه و 
تنگ چشمیها, اما چه خوب است که انسان هنگامی که به اشتباه خود پی 
برد فورا به فکر اصلاح و جبران بیفتد, همانگونه که فرزندان یعقوب افتادند 
دست به دامن پدر زدند و گفتند پدرجان از خدا بخواه که گناهان و خطاهای 
ما را ببخشد (قالوا پا ابانا استغفر لنا ذنوبنا). 
یز ی (انا کنا خاطئین ). 
پیر مرد بزرگوار که روحی همچون اقیانوس وسیع و پرظرفیت داشت بی 
آنکه آنها را ملامت و سرزنش کند به آنها وعده داد که من به زودی برای 
شما از پروردگارم مغفرت می طلبم (قال سوف استغفر لکم ربی ). 
و امیدوارم او توبه شما را بپذیرد و از گناهانتان صرف نظر کند چرا که او 
ای توت ی تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 


0 

1 وت طوی وتقی راهن توش را ی ری 

ات الی اس که سا سس رات انا موع کنو میاه 
عنوان یک معجزه و خارق عادت برای یعقوب يا یوسف شمرده اند, ولی با 
توجه به اینکه قران از این نظر سکوت دارد, و آن رابه عنوان اعجاز با غیر 
اعجاز هداد تفن کنم‌می وان وه علمی تین ی اف سافت: 

کزا که افو شالت رها ال کی اردساظ دی کرو یک 
مساله مسلم علمی است . که در میان افرادی که پیوند نزدیک با یکدیگر 
دارند و يا از قدرت روحی فوق العادهای برخوردارند بر قرار می شود. 
شاید بسیاری از ما در زندگی روزمره خود به این مساله برخورد کرده ایم 
که گاهی فلان مادر یا برادر بدون جهت احساس ناراحتی فوق العاده در 
خود می کند, چیزی نمیگذرد که به او خبر می رسد برای فرزند یا برادرش 


در نقطه دور دستی حادثه ناگواری اتفاق افتاده است . 

دانشمندان این نوع احساس را از طریق تله پاتی و انتقال فکر از نقاط 
دور توجیه می کنند. 

در داستان یعقوب نیز ممکن است پیوند فوق العاده شدید او با یوسف و 
عظمت روح او سبب شده باشد که احساسی را که از حمل پیراهن یوسف 
بر برادران دست داده بود از ان فاصله دور در مغز خود جذب کند. 

البته این امر نیز کاملا امکان دارد که این مساله مربوط به وسعت دائره 
علمبباتیران نود ماش ۱ 
در بعضی از روایات نیز اشاره جالبی به مساله انتقال فکر شده است و ان 
اینکه کسی از امام باقر (علیهالسلام ) پرسید گاهی اندوهناک میشوم بی 
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من رسیده باشد يا حادثه ناگواری اتفاق بیفتد, آنچنانکه خانواده و دوستانم 
در چهره من مشاهده ضقن کنند: , فرمود: آری خداوند مو منان را از طینت 
واحد بهشتی افریده و از روخش در آنها ذمیده لذا .مه متان برادر یکدیگزند 
هنگامی که در یکی از شهر‌ها , به یکی از این برادران مصیبتی برسد در بقیه 
تاثیر میگذارد. 

از بعضی از روایات نیز استفاده می شود که این پیراهن یک پیراهن 
معمولی نبوده یک پیراهن بهشتی بوده که از ابراهیم خلیل در خاندان 
یعقوب به یادگار مانده بود و کسی که همچون یعقوب شامه بهشتی داشت 
۱ و 

2 - تفاوت حالات پیامبران - 

ادن و نیز منعکس شده 
ز مصرش بوی پیراهن شنیدی ‏ _ نك" 

چرا در چاه کنعانش ندیدی ؟ چگونه می شود این پیامبر بزرگ از ان همه 
راه که بعضی هشتاد فرسخ و بعضی ده روز راه نوشته اند, بوی بر هن 
یوسف را بشنود اما در بیخ گوش خودش در سرزمین کنعان به هنگامی که 

او را در چاه انداخته بودند, از جوادئی که میگذرد, آگاه نشود. 

پاسخ این سو ال با توجه به آنچه قبلا در زمینه علم غیب و حدود علم پیامبر 
و امامان گفته ایم , چندان پیچیده نیست , چرا که علم آنها نسبت به امور 
غیبی متکی , به علم و اراده پروردگار است , و آنجا که خدا بخواهد آنها 
میدانند هر چند مربوط به نزدیکترین نقاط جهان باشد. انها را از اين نظر 
می توان به مسافرانی تشبیه کرد که در یک شب تاریک تفسیر نمونه جلد 
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و ظلمانی از بیابانی که .انرها. اشمان. ان را غرا کرفته. است: میدز ند: 
لحظه ای برق در اسمان میزند و تا اعماق بیابان را روشن می سازد. و 


همه چیز در برابر چشم این مسافران روشن می شود اما لحظهی دیگر 
خاموش می شود و تاریکی همه جا را فرا می گیرد بطوری که هیچ چیز به 
چشم نمی خورد. 

شاید حدیثی که از امام صادق (علیهالسلام ) در مورد علم امام نقل شده 
نیز اشاره به همین معنی باشد انجا که می فرماید: جعل الله بینه و بین 
الاماق عمودا هو تور نظر اللهبه الی الاعام سر الامامسته الجه‌فادا اراد 
علم شی ء نظر فی ذلک النور فعرفه : ((خداوند در میان خودش و امام و 
پیشوای خلق , سنوی از نور قرار داده که خداوند از اين طریق به 
گرد وامام نیز از اين طریق به پروردگارش , و هنگامی که بخواهد 
جیری وا بداند کر آن نتون تور نظر فا کنو از ان آکام ی سود 

و شعر معروف سعدی در دنباله شعر فوق نیز ناظر به همین بیان و همین 
گونه روایات است : 

بگفت احوال ما برق جهان است 

گهی پیدا و دیگر دم نهان است 

گهی پر طارم اعلا نشينیم 

گهی تا پشت پای خود نبینیم (((جهان )) در اینجا به معنی جهنده است و 
برق جهان یعنی برق جهنده اسمان ). 

و با توجه به این واقعیت جای تعجب نیست که روزی بنا به مشیت الهی 
برای آزمودن یعقوب از حوادث کنعان که در نزدیکیش میگذرد بیخبر باشد, 
و روز دیگر که دوران محنت و آزمون به پایان می رسد, از مصر بوی 
3 - چگوله یعقوب بینائی خود را باز یافت ؟ 

داده اند که یعقوب نور چشم خود ۳ به کلی 1 دست نداده بود بلکه 
چشمانش ضعیف شده بود و به هنگام فرا رسیدن مقدمات وصال آنچنان 
انقلاب و هیجانی به او دست داد که به حال نخست بازگشت , ولی ظاهر 
آیات قران نشان می دهد که او به کلی نابینا و حتی چشمانش سفید شده 
بود, بنابراین بازگشت بینائیش از طریق اعجاز صورت گرفت . قران می 
گوید: فارتد بصیرآ]. 

4 وعده استغفار 

در ایات فوق می ات که یوسف در برابر اظهار ندامت برادران گفت 
((یغفر الله لکم : 197 شما را بیامرزد 2 یعقوب به هتعاهی: که آنها 
نزد او اعتراف به گناه و اظهار ندامت کردند و تقاضای استغفار نمودند, 
می گوید: بعد| برای شما استغفار خواهم کرد و همانگونه که در روایات 
وارد شده هدفش این بوده است که انجام این تقاضا را به سحرگاهان شب 


اندازد. 

اکنون این سو ال پیش می آید که چرا یوسف بطور قطع ؛ به آنها پاسخ گفت 
ها نکر مه کولب آشده کرد ۲ 

ممکن است این تقا دنت به خاطر آن:باشد که.یوسف از امکان. آمرزش و 
آن و اینکه چه باید کرد که این آمرزش تحقق یابد, بحث می کرد (دقت 
کنید). 

5 - توسل جایز است - 

از ایات فوق استفاده می شود که تقاضای استغفار از دیگری نه تنها 
منافات با توحید ندارد, بلکه راهی است برای رسیدن به لطف پروردگار. و 
گرنه چگونه ممکن بود یعقوب پیامبر, تقاضای فرزندان را داثر به استغفار 
برای انان بپذیرد. و به توسل انها پاسخ مثبت دهد. تفسیر نمونه جلد 10 
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این نشان می دهد که توسل به اولیای الهی , اجمالا امری جائز است 23 آنها 
که ان را ممنوع و مخالف با اصل توحید میشمر ند؛, از متون قرآن 7 اکاهی 
ندارند و یا تعصبهای غلط مانع دید انها می شود. 

کزان شت سس 

درس بزرگی که آیات فوق به ما می دهد این است که مشکلات و حوادث 
هر قدر سخت و دردناک باشد و اسباب و علل ظاهری هر قدر محجدود و 
نارسا گردد و پیروزی و گشایش و فرج هر اندازه به تاخیر افتد, هیچکدام 
از اینها نمی توانند مانع از امید به لطف پروردگار شوند, همان خداوندی که 
چشم نایتا را با پیراهتی روشن می سازد و بوی پیراهتی را از فاصله دوز 
به نقاط دیگر منتقل می کند. و عزیز گمشده ای را پس از سالیان دراز 
بازمیگرداند, دلهای مجروح از فراق را مرهم مینهد, و دردهای جانکاه را 
شفا می بخشد. 

آری در اين تاریخ و سرگذشت این درس بزرگ توحید و خداشناسی نهفته 
شده است که هیچ چیز در برابر اراده خدا مشکل و پیچیده نیست . پوسف 
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آیه 99 -101 

آیه و ترچمه ِ ۰ 

لا دحلوا علی بوسف عاوی الیّه أبوَبّه و قَال اوْحْلوا مصر اٍن شاء الله 
#امنین (99) مر رم 
رفع ابویه غلی العزّش و حَدّوا له سجدا و قال یابتِ هذا تاوبل رُعیی من 
بل قَدٌ جقلها زبی خفا و قَد خسن بی لد حْرَجنی من السجُن و جَاء بکم 


رب ۹ َتیتنی من الْمَلِ و عَلفْتنی من تاویل الاحادیتِ فاطر السهوت و 
الا*ّض اآنت ولی فی الصا و الاچرة توفنی فسلما و 0 
بالصلجین (101) 

ترجمه :99 - هنگامی که بر یوسف وارد شدند او پدر و مادر خود را در 
آغوش گرفت و گفت همگی داخل مصر شوید که انشاء الله در امن و امان 
خواهید بود. 

0 - و پدر و مادر خود را بر تخت نشاند و همگی به خاطر او به سجده 
افتادند و گفت پدر! این تحقق خوابی اس ۱ 0 خداوند آنرا به 
حقیقت پیوست , و او به من نیکی کرد هنگامی ار 
ساخت و شما را از آن بیابان (به اینجا) آورد و بعد از آن که شیطان میان 
هرا و برادرانم فساد کرد, پروردگار من نسبت به آنچه می خواهد (و 
101 در وکا ۷ 
علم تعبیر خوابها آگاه ساختی , توثی آفریننده آسمانها و زمین , و تو 
سرپرست من در دنیا و اخرت هستی , مرا مسلمان بمیران . و به صالحان 
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تفسیر :سرانجام کار یوسف و یعقوب و برادران 

با فرا رسیدن کاروان حامل بزرگترین بشارت از مصر به کنعان و بینا شدن 
یعقوب پیر, ولوله ای در کنعان افتاد. خانواده ای که سالها لباس غم و اندوه 
را از تن بیرون نکرده بود غرق در سرور و شادی شد, آنها از اين همه 
نعمت الهی هر گز خشنودی خود را کتمان نمی کردند. 

اکنون طبق توصیه یوسف باید این خانواده به سوی مصر حرکت کند. 
مقدمات سفر از هر نظر فراهم گشت , یعقوب را بر مرکب سوار کردند, 
در حالی که لبهای او به ذکر و شکر خدا مشغول بود, و عشق وصال انچنان 
به او نیرو و توان بخشیده بود که گوثی از نو, جوان شده است ! 

این سفر بر خلاف سفرهای گذشته برادران که با بیم و نگرانی توام بود, 
خالی از هر گونه دغدغه بود, و حتی اگر خود سفر رنجی می داشت , این 
رنح در برابر انچه در مقصد در انتظارشان بود قابل توجه نبود که : 

ال که انم ایدم ساب 

که خارهای مغیلان حریر می اید!اشبها و روزها با کندی حرکت می کردند, 
چرا که اشتیاق وصال , هر دقیقه ای را روز یا سالی می کرد. ولی هر چه 
بود گذشت , و آبادیهای مصر از دور نمایان گشت مصر با مزارع سرسبز و 
درختان سر به آسمان کشیده و ساختمانهای زیبایش . 

اما قران. هضانگوته که سیر همیشکیتنن مین باشد: این مقدمات را که با 
کمی اندیشه و تفکر روشن می شود حذف کرده و در اين مرحله چنین می 


گوید: 


((هنگامی که وارد بر یوسف شدند, یوسف پدر و مادرش را در آغوش 
فشرد)) ۱ 
(فلما دخلوا علی یوسف اوی الیه آبویه ). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 79 
((اوی )) چنانکه ((راغب )) در کتاب مفردات می گوید در اصل به معنی 
انضمام چیزی به چیز دیگر است , و انضمام کردن یوسف , پدر و مادرش 
را به خود, کنایه از در آغوش گرفتن آنها است . 
سرانجام شیرینترین لحظه زندگی یعقوب , تحقق یافت و در این دیدار و 
وصال که بعد از سالها فراق , دست داده , بود لحظاتی بر یعقوب و یوسف 
گذشت که جز خدا هیچکس نمیداند آن دو چه احساساتی در این لحظات 
شیرین داشتند, چه اشکهای شوق ریختند و چه ناله های عاشقانه سردادند. 
سپس یوسف ((به همگی گفت در سرزمین مصر قدم بگذارید که به 
خواست خدا همه , در امنیت کامل خواهید بود که مصر در حکومت یوسف 
امن و امان شده بود (و قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنین ). 
ی بو ی او ی ی ی 
دروازه شهر آمده بود و شاید از جمله دخلوا علی یوسف که مربوط به 
بیرون دروازه است استفاده شود کم دستور داده بود در آنجا خیمه ها بر پا 
کنند و از پدر و مادر و برادران پذیرائی مقدماتی به عمل آورند. 
گامی که وارد بارگاه یوسف شدند. او پدر و مادرش را بر تخت نشاند 

(و رفع ابوبه علی العرش ). ی سس 
عظمت این نعمت الهی و عمق این موهبت و لطف پروردگار, انچنان 
برادران و پدر و مادر را تحت تاثیر قرار داد که همگی در برابر او به سجده 
افتادند 
(و خروا له سجدا). 
۱ 

تاویل خوابی است که از قبل در آن هنگام که کودک خردسالی بیش 
0 
(و قال يا ابت هذا تاویل رو یای من قبل ). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 80 
مگر نه این است که در خواب دیده بودم خورشيد و ماه , و یازده ستاره در 
برابر من سجده کردند. 
مبدل ساخت (قد جعلها ربی حقا). ۲ 
و پروردگار به من لظطف و یکی کرد. آن زمانی که مرا از زندان خارج 
ساخت (و قد احسن بی اذ اخرجنی من السجن ). 
ار را ی ار اه کهان کت ۱ ۱ 
سپس اضافه کرد خداوند چقدر به من لطف کرد که شما را از ان بیابان 


کنعان به اینجا آورد بعد از آنکه شیطان در میان من و برادرانم فساد 
انگیزی نمود 

(و جاء بکم من البدو من بعد آن نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی ). 

باز در اینجا نمونه دیگری از سعه صدر و بزرگواری خود را نشان می دهد و 
نف آنکه بخوید -خقضر حه. کشتن یودهم تنما به صورت: متسه امن کوید؛ 
شیطان در این کار دخالت کرد و عامل فساد شد. چرا که او نمی خواهد از 
گذشته خطاهای برادران شکایت کند. 

تعبیر از سرزمین کنعان به بیابان (بدو) نیز جالب است و روشنگر تفاوت 
تمدن مصر نسبت به کنعان می باشد. 

سرانجام می گوید همه این مواهب از ناحیه خدا است , چرا که پروردگارم 
کون ای است هیر را واه ای که هی سای ۱ 
تور ,و کاتسا ن. را هلو اسان:می‌ هاهد (ازست نی لما بشتاء): 
او می داند چه کسانی نیازمندند, و نیز چه کسانی شایسته اند, چرا که او 


کل مر حکتم ات انم هه ااغانم السکم اب ور سم ای( 1 ور 
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سپس رو به درگاه مالک الملک حقیقی و ولی نعمت همیشگی نموده , به 
عنوان شکر و تقاضا می گوید: پروردگارا! بخشی از یک حکومت وسیع به 
من مرحمت فرمودی (رب قد آتیتنی من الملک ). 

و از علم تعبیر خواب به من آموختی (و علمتنی من تاویل الاحادیث ) و 
همین علم ظاهرا ساده چه دگرگونی در زندگانی من و جمع کثیری از 
توئی که اسمانها و زمین را ابداع و ایجاد فرمودی (فاطر السماوات و 
الارض ). 

و به همین دلیل ,. همه چیز در برابر قدرت تو خاضع و تسلیم است . 
پروردگارا! تو ولی و ناصر و مدبر و حافظ من در دنیا و آخرتی 

(انت ولیی فی الدنیا و الاخرة . 

((مرا مسلمان و تسلیم در برابر فرمانت از این جهان ببر)) (توفنی 
مسلما) 

((و مرا به صالحان ملحق کن )) (و الحقنی بالصالحین ) 

تقتی من وا ای و بقاء حکومت و زندگی مادیم را ترش وه 
که اینها همه فانی اند و فقط دورنمای دل انگیزی دارند, بلکه از تو این می 
خواهم که عاقبت و پایان کارم به خیر باشد. و با ایمان و تسلیم در راه تو, 
و برای تو جان دهم , و در صف صالحان و شایستگان و دوستان با اخلاصت 
قرار گیرم , مهم برای من اینها است . 

نکته ها 

آپا سجده برای غیر خدا جایز است ‌. 


همانگونه که در جلد اول در بحث سجده فرشتگان برای آدم (صفحه 127) 
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گفتیم سجده به معنی پرستش و عبادت مخصوص خدا است , و برای 
هیچکس در هیچ مذهبی پرستش جایز نیست , و توحید عبادت که بخش 
مهمی از مساأاله توحید است که همه پیامبران به آن دعوت نمودند, 
بنابراین , نه پوسف که پیامبر خدا بود, اجازه می داد که برای او سجده و 
عبادت کنند ۵ اضر بان یه همچجون یعقوب اقدام به چنین کاری می 
را ها ها اس با ال مار از دی 
نمود. 
بنابراین , سجده مزبور يا برای خدا بوده (سجده شکر) همان خدائی که 
اینهمه موهبت و مقام عظیم به یوسف داد و مشکلات و گرفتاریهای خاندان 
یعقوب را بر طرف نمود و در این صورت در عین اینکه برای خدا بوده , 
چون به خاطر عظمت موهبت پوسف انجام گرفته است , تجلیل و احترام 
برای او نیز محسوب می شده , و از این نظر ضمیر در له که مسلما به 
یوسف باز می گردد, با این معنی به خوبی سازگار خواهد بود. 
و يا اینکه منظور از سجده مفهوم وسیع آن یعنی خضوع و تواضع است , 
زیرا سجده همیشه به معنی معروفش نمی اید. بلکه به معنی هر نوع 
تواضع نیز گاهی آمده است , و لذا بعضی از مفسران گفته اند که تحیت و 
تواضع متداول در ان روز خم شدن و تعظیم بوده است , و منظور از سجود 
در ایه فوق همین است . 
ولی با توجه به جمله ((خروا)) که مفهومش بر زمین افتادن است , چنین 
بر می آید که سجود آنها به معنی انحناء و سر فرود آوردن نبوده است . 
بعضصی دیگر از مفسران بزرگ گفته اند سجود یعقوب و برادران و 
مادرشان برای خدا بوده , اما یوسف همچون خانه کعبه , قبله بوده است , 
و لذا در تعبیرات عرب گاهی گفته می شود ((فلان صلی للقبله : فلانکس 
به سوی قبله نماز خواند)). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 83 
ولی معنی اول نزدیکتر به نظر می رسد. بخصوص اینکه در روایات 
متعددی که از ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) نقل شده می خوانیم کان 
سجودهم لله - يا - عبادة لله : سجود آنها به عنوان عبادت برای پروردگار 
بوده است . 
در بعضی از دیگر از احادیث می خوانیم کان طاعة لله و تحية لیوسف : به 
عتوان اطاعت روصت ورام هسب اس 
همانگونه که در داستان آدم تیزم سحدم:برای آن خداونط بزر نی نودع است 
که چتین خلقت یدیعی را [فریده که در عن عبادت خدا بودن , دلیلی است 
بر احترام و عظمت مقام آدم ! 


این درست به آن می ماند که شخصی کار بسیار مهم و شایسته ای انجام 
دهد و ما به خاطر آن برای خدائی که چنین بندهای را آفریده است سجده 
کتنم که هر وه برآی دا است هم را ارام این هی 

2 - وسوسه های شیطان 

جمله (( اسان ین وا هه آنکی زیرگ اد 
معنی وارد شدن در کاری به قصد فساد و افساد است , دلیل بر این است 
که وسوسه های شیطانی در این گونه ماجراها هميشه نقش مهمی دارد, 
ولی قبلا هم گفته ایم که از این وسوسه ها به تنهائّی کاری ساخته نیست , 
تصمیم گيرنده نهائی خود انسان است , بلکه او است که درهای قلب خود 
را به روی شیطان می گشاید و اجازه ورود به او می دهد, بنابراین از آیه 
فوق , , هیچگونه مطلبی که , بر خلاف اصل آزادی اراده باشد 0 
شود. 

منتها یوسف با آن بزرگواری و بلندی فکر و سعه صدر نمی خواست 
برادران را که خود به اندازه کافی شر‌منده بودند, در این ماجرا شر‌منده تر 
کند, و لذا اشاره ای به تصمیم گيرنده نهائی نکرد و تنها پای وسوسه های 
شیطان را که عامل تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 84 

درجه دوم بود به میان کشید. 

- امنیت نعمت بز رگ خدا 

یوسف از میان تمام مواهب و نعمتهای مصر, انگشت روی مساله امنیت 
گذاشت و به پدر و مادر و برادران گفت : وارد مصر شوید که انشاء الله 
در امنیت خواهید بود و این نشان می دهد که نعمت امنیت ريشه همه 
ار ۳3۳ ۳ هرگاه امنیت از میان برود. سایر 
مسائل رفاهی و مواهب مادی و معنوی نیز به خطر خواهد افتاد. در یک 
محیط نا امن , نه اطاعت خدا مقدور است و نه زندگی توام با سربلندی و 
آسودگی فکر, و نه تلاش و کوشش و جهاد برای پیشبرد هدفهای اجتماعی . 
انن جمله.ممکن است ضمنا آشاره به این نکته باشد که نوف می خواهد 
بگوید سرزمین مصر در حکومت من آن سرزمین فراعنه دیروز نیست , آن 
خودکامگی ها جنايتها, استثمارها,. خفقان ها و شکنجه ها همه از میان رفته 
است , محیطی است کاملا امن و امان . 

4 - اهمیت مقام علم 

بار دیگر یوسف در پایان کار خویش مجددا روی مساله علم تعبیر خواب 
تکیه می کند و در کنار آن حکومت بزرگ و بی منازع , اين علم ظاهرا 
ساده را قرار می دهد که بیانگر تاکید هر چه بیشتر, روی اهمیت و تاثیر 
علم و دانش است هر چند علم و دانش ساده ای باشد و می گوید: رب قد 
این ض الصلی و علمتنی من تاویل الاحادیت 

5 - پایان خبر 


انسان در طول عمر خود. ممکن است دگرگونیهای فراوانی پیدا کند ولی 
مسلما صفحات آخر زند عانی او از همه سرنوشت سازتر ارت چرا که 
دفتر عمر با تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 85 
آن بایان می. کیرد و فضاوت تنمانتی به ان شته است:: لدا فردم با ایمان. و 
هوشیار همیشه از خدا می خواهند که این صفحات عمرشان نورانی و 
درخشان باشد, و یوسف هم در اینجا از خدا همین را می خواهد. می گوید 
توف تالحم اه ها با اسان انا ون دص فد 
ضالحان قوار دم ۱ 
معنای این سخن , تقاضای مرگ از خدا نیست , آنچنان که اين عباس گمان 
کرده و گفته است : هیچ پیامبری از خدا تقاضای مرگ نکرد, جز یوسف که 
به هنگام فراهم آمدن تمام اسباب حکومتش , عشق و علاقه به پروردگار 
در جانش شعله ور شد و آرزوی ملاقات پزوزدکاز کرند + بلکه تقاضای 
یوسف تنها تقاضای شرط و حالت بوده است , یعنی تقاضا کرده است که 
نیز اين توصیه را به فرزندانشان کردند و گفتند: فلا تموتن الا و انتم 
متطنون ۰ فررندان اکوشته که گام از رفن با انمان ۵ سای 
در برابر فرمان خدا باشید (بقره - 132). 
ره از مان بر هل مر ۱۷999 

- آیا مادر یوسف به مصر آمد؟ 
0 فوق به خوبی استفاده می شود که مادر یوسف در آن هنگام 
ژنه نود و همزآم هتفر ودفر ز تدانسشن به مصر اخده او به شزانه. این تعصت 
ز تخد کوووه ال شصی راز عسرآن اضرار دات. کف‌مادرس راحل اد 
دنیا رفته بود و این خاله یوسف بود که به مصر امد و به جای مادر محسوب 
لین ی تکوس تور اش فص ون له ۱۵ رمی دا کر اعیل رن 
انکه بنيامین متولد شد, چشم از جهان فرو بست , و در بعضی از روایات 
صفحه 80 ۳ ۳ 
مت هر حال ها تفن انب ان‌ظا آیاتقرآن کم مهار ادف 
ان روز زنده بود, بدون مدرک قاطعی چشم بپوشیم و انرا توجیه و تاویل 


7 - با زگو نکردن سرگذشت برای پدر 

در روایتی از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم هنگامی که یعقوب به 
دیدار یوسف رسید به او گفت ۳ 
دقیقا چه کردند. یوسف از پدر تقاضا کرد که از این امر صرف نظر کند. 


ولی یعقوب او را سوگند داد که شرح دهد. ۱ 

یوسف گوشهای از ماجرا را برای پدر بیان کرد تا آنجا که گفت برادران مرا 
گرفتند و بر سر چاه ی پیراهنت را بیرون بیاور 
از تن من بیرون نیاورید "1 برهنه نسازید, یکی از آنها کاردی که پا خود 
داشت برکشید و فریاد زد پیراهنت را بکن !... با شنیدن این جمله , یعقوب 
طاقت نیاورد. صیحه ای زد و بیهوش شد و هنگامی که به هوش امد از 
فرزند خواست که سخن خود را ادامه دهد اما یوسف گفت تو را به خدای 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق , سوگند که مرا از اين کار معاف داری , 
در خاطر خود يا پدرش تجدید کند. هر چند حس کنجکاوی یعقوب را آرام 
نمی گذاشت . یوسف 
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آیه 107-102 

آیه و ترجهه 


دلک چن آنتاع العیب توحته: الیک وا کنت لدیهغ اد آخعفوا آمرهم و هه 
یمْکُژوت(102) 

و ما آکنژ النّاس و لو چزصت یفوّمنین(193) 

و ما َسلهُمُ لب من مر ان هو الا ذِکز للْعَلمینَ(104) 


این 9 اد السموّتِ و الاض تون +علفا و هم نها 
فرضوت(105) . , 

و ما یوم * أکن‌هم بالله لا و هم مش رکو(106) 

| فامئوا آن تاتعم عسیة من غذاب الله. اه انعم الساعه بفنه هم لا 
یشعرون(107) 


ترجمه :102 - این از خبرهای غیب است که به تو وحی می فرستیم , تو 
3 - و بیشتر مردم , هر چند اصرار داشته باشی , ایمان نمی اورند! 

4 - و تو (هرگز) از آنها پاداشی مطالبه نمی کنی , او نیست مگر تذکری 
برای جهانیان 

5 - و چه بسیار نشانه ای (از خدا) در آسمانها و زمین وجود دارد که آنها 
از ز کنارش می گذرند و از آن روی می گردانند! 

6 اکتر انها که مدعی آیمانبه خدا هستنن مشر کنر 

7 - آيا از اين ايیمن هستند که عذاب فراگیری از ناحیه خدا به سرا آنها 
پیاید با تساعت رنساخیز تاکهان قرا رسد در حالی که آنها متوخه: تیستند؟۱ 
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تفسیر "این مدعیان غالبا مشر کند! 

با پایان گرفتن داستان یوسف با آنگة درسهای ارت و آموزنده . 1۳۳ 
نتائج گرانبها و پربارش آنهم خالی از هر گونه گزافه گوئثی و خرافات 
تاریخی , قرآن روی سخن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) کرده 
و می گوید: اینها از وهای است: که رنه و وحی می رسیم رردای 
((تو هیچگاه نزد آنها کر افو و نقشه کشیدند, 
کو ناسا اضرا کیت فا کت لس اد احهوا مره و سم مرو 
. 

این ریزه کاریها را تنها خدا می داند و یا کسی که در آنجا حضور داشته 
پاشد و چون تو در آنجا حضور نداشتی بنابراین تنها وحی الهی است که این 
ره رای اه اروت است . ۲ 

و از اینجا روشن می شود داستان یوسف گر چه در تورات امده است و 
قاعدتا کم.و بیش در محیط.حجاز. اطلاعاتی از آن داشته اند,-ولی هرکز 
تمام ماجرا , به طور دقیق و با تمام ریزه کاریها و جزئیاتش , حتی آنچه در 
مجالس خصوصی گذشته . بدون هر گونه اضافه و خالی از هر خرافه 
شناخته نشده بود. 

با این حال مردم با دیدن این همه نشانه های وحی و شنیدن این اندرزهای 
الهی می بایست ایمان بیاورند و از راه خطا باز گردند, ولی ای پیامبر هر 
چند نو اضرار داشتهباشی بر اننکه آنها اسان بباووند: اکترشان ایمان تم 
اورند! 

(و ما اکثر الناس و لو حرصت بمو منین ). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 89 
تعیفز به ((حرض ).دلب بر علاعه و ول نشتدید پیامی (صلی الله علیه و له 
و سلم ) به ایمان مردم بود, ولی چه سود تنها اصرار و ولع او کافی نبود, 
قابلیت زمینه ها نیز شرط است جائی که فرزندان یعقوب که در خانه وحی 

[ نبوت بزرگ شدند این چنین گرفتار طوفانهای هوا و هوس می شوند تا 
آنجا کومن‌اهه راد کف دا اد که که میوان اسطام 
داشت که همه مردم , بر دیو هوس و غول شهوت چیره شوند و یکباره 
همگی بطور کامل رو به سوی خدا اون نز ؟ 

این جمله ضمنا یکنوع دلداری و تسلی خاطر برای پیامبر است که اوء هرگز 
از اصرار مردم بر کفر و گناه , خسته و مایوس نشود, و أز ز کمی همسفران 
در اين راه ملول نگردد, چنانکه در آیات دیگر قرآن نیز می خوانیم : لعلک 
باخع نقسی,هلی آنارهم ان من مدا و 2 
می خواهی به خاطر ایمان نیاوردن آنها ؛ به این قرآن جان خود را از شدت 
تاسف از دست بدهی (کهف - 6). 

سپس اضافه می کند: اینها در واقع هیچگونه عذر و بهانه ای برای عدم 


پذیرش دعوت تو ندارند زیرا علاوه بر اینکه نشانه های حق در آن روشن 
ات هر کر از انا اج مدای واه تشه ام که ار 
بهانه مخالفت نمایند (و ما تستلهم علیه من اجر). 

ای ی ان ویر و سای وت ری ا ایحا نومه 
گسترده ای است برای عام و خاص و تمام انسانها! (ان هو الا ذکر للعالمین 
. 

آنها در واقع به اين خاطر گمراه شده اند که چشم باز و بینا و گوش شنوا 
۱ ۱ 9 219 
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آنها از کنار آن شیف ره از آن روی می گردانند (و کاین: من ابة: فین 
السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون ). 

همین حوادثی را که همه روز با چشم خود می نگرند: خورشید صبحگاهان 
سر از افق مشرق برمی دارد, و اشعه طلائی خود را بر کوهها و دره ها و 
صحراها و دریاها می پاشد, و شامگاهان در افق مغرب فرو می رود, و 
پرده سنگین و سیاه شب بر همه جا می افتد. 

اسرار این نظام شگرف , اين طلوع و غروب , این غوغای حیات و زندگی 
در گیاهان , پرندگان , حشرات , و انسانها, و این زمزمه جویباران , این 
همهمه نسیم و اینهمه نقش عجب که بر در و دیوار وجود است , به اندازه 
ای اتگار ی اند کر کف شاه حالس موی متا ری یر 
بر دیوار! 

کار ها می گذريم اما تاگهن دانشمندی زرفس. پدامی شود که پس از 
ماهها 1 یا سالها مطالعه روی آن اسرار عجیبی کشف می کند, که دهان 
خها یات از تفحت بای مان 

الا یه ای است کی ها بات کی در انش ای و کی اوه ی 
اهمیت نیست چرا که همگی مصنوع و مخلوق خدائی است که علمش بی 
اتها هس مس بایان است: ساده منت ات اما نهد که توا را 
بی اهمیت و سرسری مي دانند. 

تابزاین:اکر هبات فران که سره نمی یی انمان نار تفت 
تک راک ماه ابات اخ رات که ات وا سا اه کرده 
نیز ایمان تام ده اند! 

آیم و اصانه ی کنو که سا سم که اما ی میتی اک 
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نیست , بلکه اميخته با شرک است (و ما یو من اکثر هم بالله الا و هم 
مشرکون ). ۲ 
ممکن است خودشان چنین تصور کنند که موّ منان خالصی هستند, ولی رگه 


های شرک در افکار و گفتار و کردارشان غالبا وجود دارد. 

ایمان تنها این نیست که انسان اعتقاد به وجود خدا داشته باشد بلکه یک 
موحد خالص کسی است که غير از خدا, معبودی به هیچ صورت در دل و 
جان او نباشد. گفتارش برای خدا, اعمالش برای خدا, و هر کارش برای او 
انجام پذیرد قانونی جز قانون خدا| را به رسمیت نشناسد, و طوق نز کمد 
غیر او را بر گردن ننهد و فرمانهای الهی را خواه مطابق تمایلاتش باشد یا 
نه , از جان و دل بپذیرد. و بر سر دو راهیهای خدا و هوی , همواره خدا را 
مقدم بشمرد؛, این است ایمان خالص , از هر گونه شرک : شرک در عقیده 
, شرک در سخن و شرک در عمل . 

و راستی اگر بخواهیم حساب دقیقی در این زمینه بکنیم , موحدان راستین 
و خالص و واقعی , بسیار کمند! 

به همین دلیل در روایات اسلامی می خوانیم که امام صادق (علیهالسلام ) 
فرمود. 

الشری اخفی من دبیب النمل : ((شرک در اعمال انسان مخفیتر است از 
حرکت مورچه )). 

و یا می خوانیم : آن اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصفغر قالوا و ما 
الشرک الاصفر يا رسول الله ؟ قال الریاء یقول الله تعالی یوم القيامة اذا 
جاء الناس باعمالهم اذ هبوا الی الذین کنتم ترائون فی الدنیا, فانظروا هل 
تجدون عندهم من جزاء؟!: خطرناک ترین چیزی که از آن بر شما می 
ترسم , شرک اصغر است ی 
خدا؟ فرمود: ریاکاری , روز قیامت هنگامی که مردم با اعمال خود در 
پیشگاه: خدا خاضر مین شوندی بدوند مار تادانها کف:-در ذنبا ربا کزدند..می 
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آنها ریا کردید بروید, ببینید پاداشی نزد آنها می یابید؟. 

از امام باقر (علیهالسلام ) در تفسیر ایه فوق نقل شده که فرمود: شرک 
طاعة و لیس شرک عبادة و المعاصی التی پرتکبون و هی شرک طاعة 
اطاعوا فیها الشیطان فاشرکوا بالله فی الطاعة لغیره : منظور از این آیه 
و ی 
خاطر این عمل برای خدا شریکی در اطاعت قائل می شوند. 

در بعضی از روایات دیگر می خوانیم که منظور ((شرک نعمت )) است به 
این معنی که موهبتی از خداوند به انسان برسد و بگوید این موهبت از 
ناحیه فلانکس به من رسیده اگر او نبود من می مردم ! و يا زندگانيم بر باد 
می رفت و بیچاره می شدم در اینجا غیر خدا را شریک خدا در بخشیدن 
روزی و مواهب شمرده است . _ 

خلاصه اینکه منظور از شرک در ایه فوق کفر و انکار خدا و بت پرستی به 


صورت رسمی نیست (چنانکه از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام 
) نقل شده فرمود: (شرک لا یبلغ به الکفر) ولی شرک به معنی وسیع کلمه 
موه آنها با ساملس منود 

در آخرین آیه مورد بحث به آنها که ایمان نیاورده اند و از کنار آیات روشن 
الهی بیخبر می گذرند و در اعمال خود مشررکند, هشدار می دهد که آیا 
اینها خود را از اين موضوع ایمن می دانند که عذاب الهی ناگهان و بدون 
ععمو ی آمانا رل سس این رای که انا زا مه کی (اخامترا 
ای سس مه له ۱0 ی و 

عاشته من عداب الم ): 

و یا اینکه قیامت ناگهانی فرا رسد, و دادگاه بزرگ الهی تشکیل گردد و به 
حیات اما رف صالی که آها یه اه رای انم ارو 
هم لا یشعرون ). ِ 
((غاشیة )) به معنی پوشنده و پوشش است و از جمله به پارچه بزرگ که 
روی زین اسب می اندازند و انرا می پوشاند. غاشیه گفته می شود., و 
تور در آشا با و فعارا ات که همه ید کاران؛ زا قرا ی کر 
منظور از ((ساعة )) قیامت است چنانکه در بسیاری دیگر از آیات قران به 
همین معنی امده است , 

ولی این احتمال نیز وجود دارد که ساعة کنایه از حوادث هولناک بوده باشد, 
را بات را مکن مص ت سس ات با واه ارت یو 
ااعای هتا ی مور للم ها اما مضا هه مسر امارس ی ی 
اشارن ص ات ری اف ول سر اف کر شه نطو ره 
رسد. یوسف 
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آیه 108 - 111 

آیه و ترجمه 9 

کل‌هدو سییلی اتقو الی له علی وه بیع فش نزن 7 
ا آتا .من الَمُشرکین(108) 

و ما َرسلنا من قَبْلِک الا رال وحی البهم ُن أَهلِ الْْرّی أ قلَمْ تسیژول فی 
الاْض قینظروا کیّف کان مه الذین ین قلهم و لَدار الاخرزخ حَبرّ للذین 
ائْفَةّا ‏ فلا تعقلون(109) 1 

جتی [3ا لپستیتس الدْسل و طیوا آنهخ 3 کذثوا ام وا ۶ 
و لا یر بأستا غن الْقَوّم الَمْجرمین(110) 

مد کان فی قصصعم عبر لأولی الاب ما کان حدیناً بُْترّی و لکن تصدیق 
الذزی بین پدبه و تَفْصِیل کل شی ۶ و هدّی و رَحمة لَقَوّم یُوْمنُون (111) 
نرجمه 109۰ - بگو این راه من است که من و پیروانم با بصیرت کامل همه 
مردم را به سوی خدا دعوت می کنیم , منزه است خدا, و من از مشرکان 


9 - و ما نفرستادیم پیش از تو جز مردانی از اهل شهرها که وحی به 
انها می کردیم , ایا (مخالفان دعوت تو) سیر در زمین نکردند تا ببینند 
عاقبت کسانی که پیش از انها بودند چه شد؟ و سرای اخرت برای 
پرهی زکاران بهتر است , ایا فکر نمی کنید؟! 

0 - (پیامبران به دعوت خود و دشمنان به مخالفت همچنان ادامه دادند) 
تا رسولان مایوس شدند و گمان کردند که (حتی گروه اندک موّ منان ) به 
آنها دروغ گفته اند. تفسیر تمونه چلد 10 صفحه 95 

دادیم و مجازات و غذات ما از قوم زیانکار بازگردانده نمی شود. 

1 - در سرگذشتهای آنها درس عبرتی برای صاحبان اندیشه است , اینها 
تاش وی که (وعی آسمانن است وا مهافت است با آیجه 
پیش روی او (از کتب آسمانی پیشین ) است و شرح هر چیز (که پایه 
سعادت انسان است ) و هدایت و رحمت برای گروهی است که ایمان می 
هت 

تفسیر :زنده ترین درسهای عبرت 

در نخستین آیه مورد بحث , پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
ماموریت پیدا می کند که آئین و روش و خط خود را مشخص کند, می 
فرماید: بگو راه و طریقه من این است که همگان را به سوی الله (خداوند 
واحد یکتا) دعوت کنم (قل هذه سبیلی ادعوا الی الله ). 

سپس اضافه می کند: من این راه را بی اطلاع یا از روی تقلید نمی پیمایم 
, بلکه از روی اگاهی و بصیرت , خود و پیروانم همه مردم جهان را به سوی 
این طریقه می خوانیم (علی بصيرة انا و من اتبعنی ). 

اله و سلم ) است به نوبه خود دعوت کننده به سوی حق است و باید با 
سخن و عملش دیگران را به راه الله دعوت کند. 

و نیز نشان می دهد که رهبر باید دارای تضیرت. و بیناتن و آعاهی: کافی 
باشد, و گر نه دعوتش به سوی حق نخواهد بود. 

سپس برای تاکید. می گوید: خداوند یعنی همان کسی که من به سوی او 
دعوت می کنم پاک و منزه است از هر گونه عیب و نقص و شبیه و شریک 
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باز هم برای تاکید بیشتر می گوید من از مشرکان نیستم و هیچگونه شریک 
و شبیهی برای او قائل نخواهم بود (و ما انا من المشرکین ). 

اهداف خود را اعلام کند, و هم خود و هم پیروانش از برنامه واحد و 
مشخص و روشنی پیروی کنند, نه اینکه هالهای از ابهام , هدف و روش آنها 


اه کم راهن 

ای ار را سار ای ای ات 
ینها با صراحت سخن می گویند و راهشان روشن است , و آنها برای اینکه 
بتوانند سرپوشی به روی کارهای خود بگذارند, همیشه به سراغ سخنان 
مبهم و چند پهلو می روند. . _ 

قرار گرفتن این ایه به دنبال ایات یوسف اشاره ای است به اینکه راه و 
رسم من از راه و رسم یوسف پیامبر بزرگ الهی نیز جدا نیست , او هم 
ای ی که نان مت اه لماح الفمای سس کرو مر ار 
اسمهای بی مسمائی می شمرد که از روی تقلید از جاهلانی به جاهلان 
۹ رسیده است , آری روش من و روش همه پیامبران نیز همین است 


واز نها کیک اشکال نی اقواض کرام متاران پبا یشان ات بووه 
استته کشا آها اسا ده را این وه سر کوش خرس ای کداس 
نشده است . و طبعا مردم عصر جاهلیت نیز همین ایراد را به پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) در برابر اين دعوت بزرگش داشتند. قرآن 
مجید یکبار دیگر : ۳ ما هیچ پیامبری را قبل از تو 
ادن مر ایتک یا فرذآنی بودند کة قح به آشها فرستاده می شد 
فردانی کهاز شمدهای ابا مرا کر حخمعیت برخازستنه 

رو ها اما هن فیلکت الا رجا نوی اله سر اه الق اه وه 
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آنها نیز در همین شهرها و آبادیها همچون سایر انسانها زندگی می کردند, و 
در میان مردم رفت و امد داشتند و از دردها و نیازها و مشکلاتشان بخوبی 
آگاه بودند. 

تعبیر به ((من اهل القری )) با توجه به اينکه ((قریه )) در لغت عرب , به 
هر گونه شهر و آبادی گفته می شود در مقابل ((بدو)) که به بیابان اطلاق 
می گردد. ممکن است ضمنا اشاره به اين باشد که پیامبران الهی هرگز از 
هبان مردم بیابان نشین برنخاستند (همانگونه که بعضصی از مفسران نیز 
تصریح کرده اند) چرا که بیابان گردها معمولا گرفتار جهل و نادانی و 
قساوتند و از مسائل زندگی و نیازهای معنوی و مادی کمتر آگاهی دارند. 
درست او اعراب بیابان گرد فراوان بودند, ولی 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) از مکه که در آن موقع شهر 
نسبتا بزرگی بود برخاست و نیز درست است که شهر کنعان در برابر 
سرزمین مصر که یوسف در آن حکومت می کرد چندان اهمیتی نداشت و 
به همین دلیل , یوسف در باره آن تعبیر به بدو کرد, ولی می دانیم که 
یعقوب پیامبر الهی و فرزندانش هرگز بیابانگرد و بیابان نشین نبودند, بلکه 
در شهر کوچک کنعان زندگی داشتند. 


سپس اضافه می کند برای اینکه اینها بدانند سرانجام مخالفتهایشان با 
دعوت تو که دعوت به سوی توحید است چه خواهد بود. خوبست بروند و 
آنان پتیشتنیان را شوت ابا انهاسیرر زفین تکردتة با بیتشدعافتت: اقوام 
گذشته چگونه بود؟ (افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین 
من قبلهم ). ۲ 

که این ((سیر در ارض )) و گردش در روی زمین , مشاهده اثار گذشتگان , 
و ویرانی قصرها و ابادیهائتی که در زیر ضربات عذاب الهی در هم کوبیده 


شد بهترین درس را ؛ به آنها می دهد, درسی زنده , و محسوس , و برای 


است (و لدار الاخرة خیر للذین اتقوا). 

آیا تعقل نمی کنید و فکر و اندیشه خویش را به کار نمی اندازید (افلا 
تعقلون ). 

گرا که اتها رای ات نایدا و اسه یا انواع مضانت و لام ستروتا: 
اما آنضا رات استتساه‌دای و خالی از هن کوته رتم ههار احتن.. 

در آیه بعد اشاره به یکی از حساس ترین و بحرانی ترین لحظات زندگی 
پیامبران کرده می گوید: پیامبران الهی در راه دعوت به سوی حق ,؛ 
همچنان پافشاری داشتند و اقوام گمراه و سرکش همچنان به مخالفت خود 
ادامه می دادند تا آنجا که پیامبران از آنها مایوس شدند. و گمان بردند که 
حنی گروه اندک موّ منان به آنها دروعغ گفته اند, و آنان در مسیر دعوت 
خویش تنهای تنها هستند, در این هنگام که امید آنها از همه جا بریده شد, 
نصرت و پیروزی از ِ ما فرا رسید. و هر کس را می خواستیم و 
9 0 فرمای ۱ از قوم گنهکار و مجرم , 
بازگردانده نمی شود. (و لا یرد باسنا عن القوم المجرمین ). 

این یک سنت الهی , که مجرمان پس از اصرار بر کار خود و بستن تمام 
درهای هدایت به روی خویشتن و خلاصه پس از اتمام حجت ؛ مجازاتهای 
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به سراغشان می آید و هیچ قدرتی قادر بر دفع آن نیست . 

کی نفنتتر. اجه فوق و اینکه جمله ظنوا انهم قد کذبوا بیان حال چه گروهی 
را می کند در میان مفسران گفتگو است . 

اجه دما که ری اشت که سا رات ان ای یی انا 
برگزیده اند و خلاصه اش این است که کار پیامبران به جائّی می رسید که 
گمان می کردند همه مردم بدون استثناء آنها را تکذیب خواهند کرد. و حتی 


که از سای که ا یانما ی که ایا ور فده وی ارت 
قدم نیستند!. 

این احتمال تب درتفسیز آیم‌داده شید است که‌فاهلن ظتوا مان است 
یعنی مشکلات و بحرانها بجدی بود که ایمان آورندگان , چنین می پنداشتند 
نکند وعده نصرت و پیروزی که پیامبران داده اند خلاف باشد؟! و این سوء 
ظن و تزلزل ناشی از آن برای افرادی که تازه ایمان آورده اند چندان بعید 
بعضی نیز تفسیر سومی برای آیه ذکر کرده اند که خلاصه اش این است : 
پیامبران بدون شک . بشر بودند هنگامی که در طوفانی ترین حالات قرار 
می گرفتند, همان حالتی که کارد به استخوانشان می رسید و تمام درها 
ظاهرا به روی آنها بسته می شد و هیچ راه گشایشی به نظر نمی رسید, و 
ضربات طوفانهای حوادث پیوسته آنها را درهم می کوبید و فریاد مو منانی 
که کاسه صبرشان لبریز شده بود مرتبا در گوش آنها نواخته می شد. آری 
اتار.ه من انیا می افتاد که کید وعوم‌ بو اهاز ات 10 
اینکه ممکن است وعده پیروزی مشروط به شرائطی باشد که حاصل 
نشده باشد, اما بزودی بر این فکر پیروز می شدند و آنرا از صفحه خاطر 
دور می کردند و برق در دل آنها می درخشید و به دنبال آن., ظلائع 
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شاهد این تفسیر را از آیه 214 سوره بقره گرفته اند. .. حتی یقول الرسول 
ه اکن آتخا مهف نضر ال ایام سس اسان کر شکیا ساسا و 
ضراء قرار می گرفتند و بر خود می لرزیدند, تا آنجا که پیامبرشان و آنها 
که با او ایمان آورده بودند, صدا می زدند کجاست یاری خدا؟ ولی به آنها 
پاسداده هید الا ارس الله کی سم دا ری اسی:.. 

ولی جمعی از مفسران همانند طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی در 
ره یآ کر اس اقا مایا مت مرن اعا کم ات 
مقدار هم از مقام انبیاء دور است , و به هر حال صحیحتر همان تفسیر 
نخست است . 

آخرین آیه این سوره محتوای بسیار جامعی دارد. که تمام بحثهائی که در 
این سوره گذشت بطور فشرده در آن جمع است و آن اينکه در سرگذشت 
یوسف و برادرانش و انبیاء و رسولان گذشته و اقوام مو من و بی ایمان , 
درسهای بزرگ عبرت برای همه اندیشمندان است (لقد کان فی قصصهم 
عبرة لاولی الالباب ) ۲ 

انته ای اعبت که می توا تور آن مقوامل یر وی ی شکست ۶ کاشایی و 
ناکامی , خوشبختی و بدبختی , سربلندی و ذلت و خلاصه آنچه در زندگی 
انسان ارزش دارد. و انچه بی ارزش نتم در آن ببیند, ائینه ای که 


عصاره تمام تجربیات اقوام پیشین و رهبران بزرگ در آن بچشم می خورد. 
و آثینه ای که مشاهده آن عمر کوتاه مدت هر انسان را به اندازه عمر تمام 
بشریت طولانی می کند!. 

ولی تنها الوا الالباب و ات مغز و انديشه هستند که توانائی مشاهده 
این نقوش عبرت را بر صفحه اين آئینه عجیب دارند. 

و بدنبال آن اضافه می کند: آنچه گفته شد یک افسانه ساختگی و داستان 
خیالی و دروغین نبود (ما کان حدیثا یفتری ). 1 

این ایات که بر تو نازل شده و پرده از روی تاریخ صحیح گذشتگان برداشته 
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ساخته مغر و آنديشه تو.تیست + بلکه.یک وجخن بزر ی اشتمانتی است:: که 
کتب اصیل انبیای پیشین را نیز تصدیق و گواهی می کند (و لکن تصدیق 
الذی بین بدیه ). 

به علاوه هر آنچه انسان به آن نیاز دارد, و در سعادت و تکامل او دخیل 
است در این ارات آمده است (و تفصیل کل شی ءِ. 

و به همین دلیل مایه هدایت جستجوگران و مایه رحجمت برای همه کسانی 
است که ایمان می اورند (و هدی و رحمة لقوم یو منون ). ۱ 
ایه فوق گویا می خواهد به این نکته مهم اشاره کند که داستانهای ساختگی 
زیبا و دل انگیز بسیار است و هميشه در میان همه اقوام , افسانه های 
خیالی جالب فراوان بوده است , مبادا کسی تصور کند سر‌گذشت یوسف و 
با نتر گذشت. نیامبران دیگر که در قران امنده از این قبیل است . 

مهم این است که این سر گذشتهای عبرت انگیز و تکان دهنده همه عين 
واقعیت است و کمترین انحراف از واقعیت و عینیت خارجی در ان وجود 
ندارد, و به همین دلیل تاثیر آن فوق العاده زیاد است . 

چرا که می دانیم افسانه های خیالی هر قدر, جالب و تکان دهنده , تنظیم 
اولا قنحاشوه که شنونده و خواننده به هیجان انگیزترین لحظات داستان می 
رسد و می رود که تکانی بخورد, ناگهان این برق در مغز او پیدا می شود 
که اين یک خیال و پندار بیش نیست ! 

ثانیا - این سر گذشتها در واقع بیانگر فکر طراح آنهاست , او است که 
عصاره افکار و خواسته هایش را در چهره و افعال قهرمان داستان مجسم 
ی کته مسا بای خی کرایر ار کر اسان یس فان ای 
واقعیت عینی فرق بسیار دارد و نمی تواند بیش از موعظه و اندرز گوینده 
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ی ی مس 
پایان سور ه یوسف پروردگارا چشمی بر بینا و گوشی شنوا و قلبی دانا به ما 
مرحمت کن , تا بتوانیم در سرگذشت پیشینیان راههای نجات خود را از 


مشکلاتی که اکنون در آن غوطه وریم بيابیم  .‏ 

خداوندا! به ما دیدهای تیزبین ده تا عاقبت زندگی اقوامی را که پس از 
پیروزی به خاطر اختلاف و پراکندگی گرفتار دردناکترین شکستها شدند 
ببینیم و از آن راهی که انها رفتند نرویم . 

پار الها! آنچنان نیت خالصی به ما عطا کن که پا بر سر دیو نفس بگذاریم و 
آنچنان معرفتی که با پیروزی مغرور نشویم , و آنچنان گذشتی که اگر 
دیگری کاری را بهتر از ما انجام می دهد به او واگذار کنیم . 

که اگر اینها را به ما مرحمت کنی می توانیم بر سم مشکلات پیروز شویم 
, و چراغ اسلام و قرآن را در دنیا روشن و زنده نگهداریم . 


الرعد 
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سوره رعد 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 43 آیه است تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
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محتوای سوره رعد 

همانگونه که قبلا هم گفتهایم , , سوره های مکی چون در آغاز دعوت پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) و به هنگام درگیری شدید با مشرکان نازل 
شده است غالبا پیرامون مسائل عقیدتی مخصوصا دعوت به توحید و 
مبارزه با شرک و اثبات معاد سخن می گوید, در حالی که سوره های مدنی 
که پس از گسترش اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نازل گردید, پیرامون 
احکام و مسائل مربوط به نظامات اجتماعی , طبق نیازمندیهای جامعه 
بحث می کند. 

سوره مورد بحث (سوره رعد) که از سوره های مکی است نیز همین 
برنامه را تعقیب کرده است و پس از اشاره به حقانیت و عظمت قران . 
به بیان آیات توخید. و اسنرار افزینتش. که نشانه های ذات پاک خدا هستند 
می پردازد. 5 

گاهی از برافراشتن آسمانهای بیستون , سخن می گوید و زمانی از تسخیر 
خورشید و ماه به فرمان خدا. 

گاه از گسترش زمین و آفرینش کوهها و نهرها و درختان و میوه هاء و 
زمانی از پرده های آرام بخش شب که روز را می پوشاند 

گاه دست مردم را می گیرد و به میان باغهای انگور و نخلستان و لابلای 
زراعتها می برد, و شگفتی های آنها را بر می شمرد. , 
سپس به بحث معاد و زندگی نوین انسان و دادگاه عدل پروردگار می 
پردازد. و اين مجموعه معرفی مبدء و معاد را با بیان مسئولیتهای مردم و 
وظائفشان و اینکه هر گونه تغییر و دگرگونی در سرنوشت آنها, باید از 
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خود انان شروع شود تکمیل می کند. ۱ 

دگر بار به مساله توحید باز می گردد, و از تسبیح رعد و وحشت آدمیان از 
برق و صاعقه , بحث می کند. و زمانی از سجده اسمانیان و زمینیها در 
برا, بر عظمت پروردگار. ۳ ِ 

سپس برای اینکه چشم و گوشها را بکشاید و اندیشه ها را بیدار کند, و بی 
خاصیت بودن بتهای ساخته و پرداخته دست بشر را روشن سازد. انها را 


دعوت به آنديشه و تفکر می کند و برای شناخت حق و باطل , مثال میزند. 
مثالهائتی زنده و محسوس , و برای همه قابل درک . 

و از انجا که نمره نهائی ایمان به توحید و معاد, همان برنامه های سازنده 
عملی است به دنبال اين بحثهاء, مردم را به وفای به عهد وصله رحم و صبر 
و استقامت و انفاق در پنهان و اشکار و ترک انتقام جوتئی دعوت می کند. 
دگر بار به انها نشان می دهد که زندگی دنیا نایدار است , و ارامش و 
اطمینان جز در سایه ایمان به خدا حاصل نمی شود. 

و سرانجام دست مردم را می گیرد و به اعماق تاریخ می کشاند و 
سررگذشت دردناک اقوام یاغی و سرکش گذشته و انهائی که حق را 
پوشاندند يا مردم را از حق باز داشتند بطور مشخص نشان می دهد و با 
تهدید کردن کفار با تعبیراتی تکان دهنده سوره را پایان می بخشد. 

بنابراین سوره رعد, از عقاید و ایمان . شروع می شود و به اعمال و 
برنامه های انسان سازی پایان می یابد. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 107 
ایه 4-1 


اس ات ای وا ها ری ی کاررور 
تو نازل شده حق است ولی اکثر مردم ایمان نمی آورند. 
2 نذا همان کشت است که اسمان رادون سنوی کت قایل رق یف 
باشد - افرید سپس تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 108 
بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را بدست گرفت ) و خورشید و 
ماه را مسخر ساخت که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند کارها را او 
تدییز موه کند آیات‌تر | ( سای شها) رنه می تماید نا جهلهای پوورد حاوتان 
۵ یقین پیدا کنید 


3- و او کسی است که زمین را گسترد و در آن کوهها و نهرهائی قرار داد 
و از تمام میوه ها در آن دو جفت افرید (پرده سیاه ) شب را بر روز می 
بات ی ایا آیای است رای شا کر هی کید 

4 - و در روی زمین قطعاتی در کنار هم قرار دارد که با هم متفاوتند و 
باغهائی از انگور. و زراعت , و نخلها, که گاهی بر یک پایه می رویند و 
گاهی بر دو پایه , همه آنها از یک آب سیراب می شوند و با اینحال بعضی 
از آنها را از جهت میوه بر دیگری برتری می دهیم , در اینها نشانه هائی 
است برای آنها که عقل خویش را بکار می گيرند. 

تفسیر :نشانه های خدا در آسمان و زمین و جهان گیاهان 

بار دیگر به حروف مقطعه قرآن که در 29 سوره آمده ابش خر اغاز این 
سوره برخورد می کنیم , منتها حروف مقطعهای که در اینجا ذکر شده , در 
واقع ترکسی است از رال )که دی آعاز چنه سوه آ مهو رال که ور 
آغاز چند سوره دیگر بیان شده , و در واقع این سوره تنها سورهای است 
که در آغاز آن ((المر)) دیده می شود, و از آنجا که به نظر می رسد حروف 
مقطعه آغاز هر سوره پیوند مستقیمی با محتوای آن سوره دارد. محتمل 
است این ترکیب که در آغاز سوره رعد است اشاره به این باشد که 
محتوای سوره ((رعد)) جامع محتوای هر دو گروه از سوره هائی است که 
باه وال ار من شمه اتفاها وت صر توا ایند رها 
این موضوع را تایید می کند. 

در باره تفسیر حروف مقطعه قرآن تاکنون در آغاز سوره های بقرة و آل 
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عمران و اعراف , بحثهای مشروحی داشتهایم , که نیازی به تکرار آنها نمی 


به هر حال نخستین ایه اين سوره از عظمت قران سخن می گوید: 

((ایتها آیات کباب بتری آنتمانی است. )) (بلک آیات الکیات ) 

((و آانچه از پروردگارت بر تو نازل شده است حق است )) (و الذی انزل 
الک‌رسری الح ۱ 

و جای هیچگونه شک و تردید در آن دیده نمی شود, چرا که بیان کننده 
قای‌عسی جهان آفرتش و رواب آن با اشاماهی باشد. 

عقی است که با تاطل امسته شوه مه هخا تسا ها ها ترش 
از چهره اش هویدا است , و نیاز به استدلال بیشتری ندارد. 

این ایات ایمان نمی اورند)) (و لکن اکثر الناس لا یو منون . 

جرا که او اسانرای ال مها ار ری ای ادن تا که 
در مسیر زندگی ر هدایت و تربیتش کند نپذیرد و همچنان در پیروی از 
فا اراد اشصفاها رانا که دم یه رای رو 


اما اگر مربیان الهی و هادیان راه حق ؛ امام و پیشوای آنها باشند و او خود 
تاوساا رشان کوا تاره اه هت می رود 
سپس به تشریح قسمت مهمی از دلائل توحید و نشانه های خدا در جهان 
افرتتر ی رارف اسان اکن ار سنه امشانیا به کر وا هه 
تا ۱۳ 
می دهد تا به قدرت بی پایان و حکمت بی ۳ پی برد و چه زیبا می 
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خدا همان کی است که ارس ها را چنانکه می بینید بدون ستون بر پا 
داشت نا شا با تفای ام بر ارات ره ال یف لمات 
بغیر عمد ترونها) 
برای جمله ((بغیر عمد ترونها)) دو تفسیر گفته اند: نخست اینکه همانگونه 
کف تیه ارتسما رن , بیستون است (گوثئی در اصل چنین بوده , ترونها بغیر 
عمد) 
فیگر اک ناف رای( افو ناش که میتی خن 
1 اسمانها ۷ بدون وی . که مرئی باشد, بر است , که 
و این همان است که از امام علی بن موسی الرضا 0 ۳۹ 
حدیث حسین بن خالد آمده است , او می گوید از امام ابی الحسن الرضا 
(علیهالسلام ) پرسیدم , اينکه خداوند فرموده و السماء ذات الحبک (سوگند 
به اسمان که دارای راههاست ) یعنی چه , فرمود: این اسمان راههائی به 
سوی زمین دارد... حسین بن خالد می گوید عرض کردم چگونه مي تواند 
تام ار ایا رم ات ات ور حالی توا هی نوتاه اسا نا 
شون ات آمام عفر عفر مفخان له اس له عم یر عمه 
ترونها؟ قلت بلی , فقال ثم عمد و لکن لا ترونها: عجیب است , آیا خداوند 
نمی فرماید بدون ستونی که قابل مشاهده باشد؟ من عرض کردم اری 1 
فرمود: پس ستونهائی هست و لیکن شما انرا نمی بینید. تفسیر نمونه جلد 
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این ان با توجه به حدیثی که در تفشیر .ان وارد شده است , پرده از روی 
چرا که در آن زمان هیئت بطلمیوس با قدرت هر چه تمامتر. بر محافل 
علمی جهان و بر افکار مردم حکومت می کرد, و طبق ان اسمانها به 
صورت کراتی تو در تو همانند طبقات پیاز روی هم قرار داشتند و طبعا 
هیچکدام معلق و بیستون نبود, بلکه هر کدام بر دیگری تکیه داشت , ولی 
حد ود هزار سال بعد از نزول این ایات , علم و دانش بشر به اینجا رسید 
ات که کرات: اسان هام در ار تفای و تارتددبی 


آنکه تکیه گاهی داشته باشند, و تنها چیزی که آنها را در جای خود ثابت 
میدارد, تعادل قوه جاذبه و دافعه است که یکی ارتباط با جرم این کرات 
دارد و دیگری مربوط به حرکت آنهاست . ۱ 

این تعادل جاذبه و دافعه به صورت یک ستون نامرئی , کرات اسمان را در 
جای خود نگه داشته است . 

حدیثی که از امیر موّ منان علی (علیهالسلام ) در این زمینه نقل شده 
بسیار جالب است , طبق این حدیبت امام فرمود: هذه النجوم التی فی 
السماء مدائن مثل المدائن الذی فی الارض مربوطة کل مدينة الی عمود 


۳ ستارگانی که در آسمانند, شهرهائی هستند همجون شهرهای روی 
زمین که هر شهری با شهر دیگر (هر ستاره ای با ستاره دیگر) با ستونی از 
نور مربوط است )). 
آیا تعبیری روشنتر و رساتر از ستون نامرئی يا ستونی از نور در افق 
احضات ار سای راوا سای وال ای باس هه با مر 
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می شد؟ ۲ ۱ 
سپس می فرماید: ((خداوند بعد از افرینش این اسمانهای بیستون که 
نشانه بارز عظمت و قدرت بی انتهای او است , بر عرش استیلا یافت , 
یعنی حکومت عالم هستی را بدست گرفت )) (ثم استوی علی العرش )_ 
درباره معنی ((عرش أ( و تسلط خداوند بر ان در سوره اعراف ذیل ابه 
54 به قدر کافی بجعت شده است ۰ 
بعد از بیان آفرینش آسمانها و حکومت پروردگار بر آنها, سخن از تسخیر 
خورشید و ماه می گوید: ((او کسی ۸( را مسخر و 
رادار هو ار ات۱ (مسهو اش ال ۱ 
چه تسخیری از این بالاتر که همه اینها سر بر فرمان او هستند, و خدمتگذار 
انسانها و همه موجودات زنده اند. نور میپاشند. جهانی را روشن میسازند, 
بستر موجودات را گرم نگه میدارند, موجودات زنده را پرورش می دهند, 
در دریاها جزر و مد می افرینند و خلاصه سرچشمه همه حرکتها و برکتها 
هستند. 
اما اين نظام جهان ماده جاودانی و ابدی نیست , ((و هر کدام از این 
خورشید و ماه تا سرامد مشخصی که برای انها تعیین شده است در مسیر 
خود به حرکت ادامه می دهند)) (کل یجری لاجل مسمی ). _ 
هت دنبال ان می افزاید که این حرکات و گردشها و امد و شدها و 
دگر گونیها ال ۹ ۳ ۱۳ 1۳۹۳ 
([اوست که همه کارها را سم و و برای ۳ 
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((او آیات خویش را برای شما برمی شمرد و ریزه کاریهای آنها را شرح 

می دهد تا به لقای ِ و سرای دیگر ایمان پیدا کنید)) (یفصل الایات 

لعلکم بلقاء ربکم توقنون ) 

تیال ای قیل ی اسا ات اتا تا میبرد و آیات الهی را در عالم بالا 

نشان می دهد دومین آیه از آیات توحیدی این سور ه » انسان را ؛ به مطالعه 

زمین و کوهها و نهرها و انواع میوه ها و طلوع و غروب خورشید دعوت می 

کند, تا بیندیشد که محل اتتاتیتری و ار ان اهدز اعان ده بوده و چگونه به 

این صورت در آمده است . 

می گوید: ((او کلتتی است که زمین را گسترش داد)) (و هو الذی مد 

الارض ). 

آنچنان آن را گسترد که برای زندگی انسان و پرورش گیاهان و جانداران 

آماده باشد, گودالها و سراشیبیهای نند و خطرناک را بوسیله فرسایش 

کوهها و تبدیل سنگها به خاک پر کرد و آنها را مسطح و قابل زندگی 

ساخت , در حالی که چین خوردگیهای نخستین آنچنان بودند که اجازه 

زاند کوم به انسان نمیدادند. 

این احتمال نیز در این جمله وجود دارد که منظور از ((مد الارض 6 اشاره 

به همان مطلبی باشد که دانشمندان زمین شناسی می گویند که تمام 

زمین در آغاز زیر آب پوشید _ بود. سپس آبها در گودالها قرار گرفت و 

خشکیها تدریجا از ۳ 0 تب و روز به روز گسترده شدند. تا به 

صورت کنونی در آمدند. 

پس از ان به مساله پیدایش کوهها اشاره می کند و می فرماید: ((خداوند 

در زمین کوهها قرار داد)) (و جعل فیها رواسی ). 

همان کوههائی که در آیات دیگر قرآن ((اوتاد)) (میخهای ) زمین معرفی 
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شده شاید به دلیل اینکه کوهها از زیر به هم پنجه افکنده اند و همچون 

زرهی تمام سطح زمین را پوشانده که هم فشارهای داخلی را از درون 

خنثی کنند و هم نیروی فوق العاده جاذبه ماه و جزر و مد را از بیرون , و به 

این ترتیب , تزلزل و اضطراب و زلزله های مداوم را از میان ببرند و کره 

زمین را در آرامش برای زندگی انسانها نگه دارند. 

ذکر کوهها بعد از ذکر گسترش زمین گویا اشاره به آن است که نه زمین 

آنچنان گسترده است که هیچ پستی و بلندی در آن نباشد که در این صورت 

هرگز و آیها روی آن قرار نمیگرفت و یا همه جا تبدیل به باتلاق 
| دائما بر سطح آن جریان داشت , ولی با آفرینش کوهها 

اه تصحهت ام و اغان ند ۳ 

و نه تمامش کوه و دره است که قابل زندگی نباشد, و در مجموع ترکیبی 


است از مناطق مسطح و صاف و کوهها و دره ها که بهترین ترکیب را 
برای زندگی بشر و ساير موجودات زنده تشکیل می دهد. سپس به آبها و 
هرهانی هدر وی رمن ۶ خربان ورن اشاره کردمتهی کوید (رو‌ر.ان 
نهرهائی قرار داد)) (و انهارا). 

سیستم ابیاری زمین بوسیله کوهها, و ارتباط کوهها با نهرها, بسیار جالب 
است , زیرا بسیاری از کوههای روی زمین , ابهائی را که به صورت برف 
در آمده در قله خود يا در شکافهای دره هایشان ذخیره می کنند که تدریجا 
آب می شوند و به حکم قانون جاذبه از مناطق مرتفعتر به سوی مناطق 
یت .و کستردم زوان فیکردند ورب آنکة نیاز به نیروی دیگری باشد در 
تمام فدت تال به طور طنیعی بضیاری از زمیتها زا ابیاری و سیراب فی 
اگر شیپ ملایم زمینها نبود, و اگر آبها به اين صورت در کوهها ذخیره 
نمیشد. ابیاری اغلب تا ار اگر امکان داشت 
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فوق العاده زیادی لازم داشت . 

بعد از آن به ذکر مواد غذائی و میوه هائی که از زمین و آب و تابش آفتاب 
به وجود می اید و بهترین وسیله برای تغعدبه انسان است پرداخته , می 
گوید: ((و از تمام میوه ها دو جفت در زمین قرار داد)) (و من کل الثمرات 
جعل فیها زوجین آثنین ). 

اشاره به اينکه میوه ها موجودات زنده ای هستند که دارای نطفه های نر و 
ماده میباشند که از طریق تلقیح , بارور می شوند. 

اگر ((لینه )) دانشمند و گیاهشناس معروف سوئدی در اواسط قرن 18 
میلادی موفق به کشف این مساله شد که زوجیت در جهان گیاهان تقریبا 
یک قانون عمومی و همگانی است و گیاهان نیز همچون حیوانات از طریق 
امیزش نطفه نر و ماده , بارور می شوند و میوه می دهند, قران مجید در 
یکهزار و یکصد سال قبل از آن این حقیقت را فاش ساخت , و این خود 
یکی از معجزات ت علمی قرآن مجید است که بیانگر عظمت این کتاب بزرگ 
سای سل وم 
ماده در بعضی از گیاهان پی برده بودند, حتی مردم عادی میدانستند که 
مثلا اگر نخل را بر ندهند یعنی از نطفه نر روی قسمتهای ماده گیاه نپاشند 
ثمر نخواهد داد, اما هیچکس بدرستی نمیدانست که اين یک قانون تقریبا 
همگانی است , تا اینکه لینه موفق به کشف آن شد, ولی همانگونه که 
گفتیم قرآن قرنها قبل از وی , از روی آن پرده برداشته بود. 

از انجا که زند کین انشان و همه موجودات زنده و مخصوصا گیاهان و میوه 
ها.نذون تام دقیق .شت: و رود امکان بای نیست:در. قسهت دیکر این ابة 


از اين موضوع سخن به میان آورده , می گوید: خداوند بوسیله شب , روز 
را مییوشاند و پرده بر آن میافکند (یغشی اللیل النهار). تفسیر نمونه جلد 
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چرا که اگر پرده ۳ ناریک ارامبخش شب نباشد, نور مداوم آفتاب همه 
گیاهان را می سوزاند و اثری از میوه ها و بطور کلی از موجودات زنده بر 
صفحه زمین باقی نمی ماند. 

با اينکه در کره ماه , روز, دائمی نیست . اما همین مقدار که طول روزها 
كِ مقدار پانزده شبانه روز کرم زمین است , حرارت در وسط روز در کره 
ماه آنقدر بالا میرود که اگر آب و مایع دیگری در آنجا باشد به نقطه 
جوشش و بالاتر از آن می رسد و هیچ موجود زندهای را که در زمین 
میشناسیم , تاب تحمل آن گرما را در شرائط عادی ندارد. 

و در پایان آیه می فرماید: ((در اين موضوعات که گفته شد, آیات و نشانه 
پتفکرون ). 

آنها که در اين نظام بدیع و شگرف , می انديشند, در نظام نور و ظلمت , 
در نظام کرات ت آسمانی و گردش آنها و در نظام ور افشانی خورشید و 8 
و خدمتگزاری آنان نسبت به انسانها, ۸ و در نظام گسترش زمین و اسرار 
پاش رها ها راهان مها ای ها در اسایات تفت از 
0 ۱ 
در اخرین ایه مورد بحث , به یک سلسله نکات جالب زمین شناسی و گیاه 
شناسی که هر کدام نشانه نظام حساب شده آفرینش است اشاره کرده , 
((در زمین قطعات مختلفی وجود دارد که در کنار هم و در همسایگی 
یکدیگرند)) (و فی الارض قطع متجاورات ). 

باه این فظات همسا یکد کر عصل ع تانق هر کواه اسان 
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و استعدادی مخصوص به خود دارند. بعضی محکم , بعضی نرم , بعضی 
شور بعضی شیرین و هر کدام استعداد برای پرورش نوع خاصی از گیاهان 
و درختان میوه و زراعت را دارد, چرا که نیازهای انسان و جانداران زمینی 
بسیار زیاد و متفاوت است , گوئی هر قطعه از زمین ماموریت بر آوردن 
یکی از این نیازها را دارد. و اگر همه یکنواخت بودند. و يا استعدادها به 
صورت صحیحی در میان مات زمین تقسیم نشده بود انسان گرفتار چه 
کمبودهائی از نظر مواد غذائی و داروئی و سایر نیا زمندیها می شد, اما با 
تقسیم حساب شده این ماموریت و بخشیدن استعداد پرورش آن به 
قطعات مختلف زمین همه این نیاز مندیها , به طور کامل بر طرف می گردد. 
دیگر اینکه در همین زمین باغها و درختانی وجود دارد از انواع انگور و 


زراعتها و نخلها (و جنات من اعناب و زرع و نخیل ). 

و عجب اینکه اين درختان و انواع مختلف انها, گاهی از یک پایه و ساقه 
میرویند و گاه از پایه های مختلف (صنوان و غیر صنوان ). 

((صنوان جمع ((صنو)) در اصل به معنی شاخه ای است که از تنه اضلوه 
درخت بیرون می اید و بنابراین صنوان به معنی شاخه های مختلفی است 
که از یک تنه بیرون می آید. 

جالب اينکه گاه می شود که هر یک از این شاخه ها, نوع خاصی از میوه را 
تحویل می دهد. ممکن است این جمله اشاره به مساله استعداد درختان 
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که گاه بر یک پایه چند پیوند مختلف میزنند و هر کدام از اين پیوندها رشد 
کرده و نوع خاصی از میوه را به ما تحویل می دهد, خاک یکی , و ريشه و 
ساقه یکی , اما میوه و محصولش مختلف و متفاوت است ! 

و عجیبتر اینکه , ((همه انها از یک اب سیراب می شوند)) (یسقی بماء 
واحد). 

و با این همه , بعضی از اين درختان را بر بعض دیگر از نظر میوه برتری 
شیرهی ال بقضیا کل ع خی الاکل ): 

حتی بسیار دیده ایم که در یک درخت يا در یک شاخه , میوه هائی از یک 
جنس وجود دارد که طعمها و رنگهای متفاوت دارند,ر و در جهان گلها بسیار 
دیده شده است که یک بوته گل و حتی یک شاخه , گلهائی به رنگهای کاملا 
این چه آزمایشگاه رای ای در شاخه درختان به کار گذارده 
شده است که از مواد کاملا یکسان , ترکیبات کاملا مختلف تولید می کند 
که هر یک بخشی از نیازمندی انسان را برطرف می سازد. 

ایا هر یک از اين اسرار دلیل بر وجود یک مبدء حکیم و عالم که این نظام را 
رهبری کند نیست . 
ی 
لقوم یعقلون ). 
نکته ها 


ن‌ اه می فرماید: ((در این امور نشانه هائی است از 
ها ار اه ی ات 


1 - ون نخستزن. ایه مورد بحث , در ابتدا اشاره به اشت ان افش و توحید 
شم وی ان ای را یالتعا انا رم 
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((خداوند ایات خویش را برای شما تشریح می کند تا به قیامت و معاد 
ان ات و لفیا اه اسر ی 
معاد است که یکی به عنوان نتیجه دیگری ذکر شده است ؟!. 


پیاسخ این سو ال با توجه به این نکته روشن می شود که اولا قدرت خداوند 
پاسجچ این سو نو ین روسن سو و رِ و 


بر ایجاد این جهان , دلیل بر قدرت او بر اعاده آن است , همانگونه که در 

آتة 20 سوره اعراف می خوانیم کما بدا کم تعودون : ((همانگونه که شما 

را در آغاز آفرید باز 0 و پا در اواخر سوره پس می خوانیم : آیا 

خدانن که اشمانها و زمین را آفربه قذرت ابجادعتل آن را ندارد)). 

ثانیا همانگونه که در بحثهای معاد گفته ایم , اگر عالم آخرت نباشد, آفرینش 

این جهان , بیهوده خواهد بود. چرا که این نکن به تنهائی نمیتواند هدفی 

برای آفرینش این جهان پهناور باشد قرآن مجید ضمن آیات مربوط به معاد 

(سوره واقعه آنة 02( می گوید: ۰ و لقد علمتم النشاة الاولی فلو لا تذکرون 
: ((شما که این جهان را دیده اید چگونه متذکر نمیشوید که حتما جهانی بعد 

از ان خواهد بود)). ‏ 

2 - معجزات علمی قران . 

دردگران خن آیات فرامانی ات که بو نریم سک ساسا اراد 

علمی که در آن زمان از چشم دانشمندان پنهان بوده , برداشته , که این 

خود نشانه ای از اعجاز و عظمت قران است و محققانی که در باره اعجاز 

قران بحت کرده اند, غالبا به قسمتی از این ایات اشاره نموده اند. 

بت ارام ایات اسای ات یه ال کرد کف ارم سح ناوات 

بحث می کند, همانگونه که گفتیم مساله زوجیت در جهان گیاهان به صورت 
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قضیه جزتی برای بشر از قدیم الایام شناخته شده بود؛ اما به عنوان یک 

قانون کلی و همگانی . نخستین بار در اروپا در اواسط قرن هیجد هم 

بوسیله دانشمند ایتالیائی ((لینه 1( پرده از روی آن برداشته شد؛ اما قرآن 

برای مسلمانان از هزار سال حتی بیشتر خبر داده بود. 

این موضوع در سوره لقمان ایه 10 نیز امده است : و انزلنا من السماء 

ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم : ((از اسمان ابی فرستادیم و بوسیله ان 

در زمین از هر زوج گیاه مفید رویاندیم )). 

در بعضی از آیات دیگر نیز اشاره به این موضوع شده است . 

3 - تسخیر خورشید و ماه . 

در آیات فوق خواندیم که خداوند خورشیرٍ و ماه را مسخر کرده است , 

آیات فراوانی در قرآن مجید داریم که می گوید کرات ۵ ارستضانهه و موجودات 

رای و تب و روز رما ند آن , همه مسخر انسانند, 

در یک مورد می خوانیم : ((خداوند نهرها را مسخر شما کرد)) و سخر لکم 

الانهار (ابراهیم - 32). 

ور مورد دیگر مین فر‌ها ید ((کشتی را مسخر شما ساخت )) و سخر لکم 

الفلک (ابراهیم - 32) و در جای دیگر شب و روز را برای شما تسخیر کرد 

سخر لکم اللیل و النهار (نحل - 12). 

و در جای دیگر ((خورشید و ماه را مسخر شما ساخت )) و سخر لکم 


الشمس و القمر (ابراهیم - 33) و در جای دیگر ((دریا را به تسخیر شما در 
آورد تا گوشت تازه از آن استفاده کنید)) و هو الذی سخر البحر لتاکلوا منه 
لحما طریا (تجل - 14 ۱ 

و در جای دیگر می فرماید: ((آیا نمیبینی خداوند همه آنچه را روی زمین 
است مسخر شما ساخت ))؟ اءلم تر ان الله سخر لکم ما فی الارض (حح 
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و بالاخره در جای دیگر می خوانیم : ((خداوند آنچه را در آسمانها و زمین 
است , همگی را مسخر شما ساخت )) و سخر لکم ما فی السماوات و ما 
فی الارض جمیعا منه (جاثیه - 13). 

از مجموع این ایات به خوبی استفاده می شود که اولا انسان تکامل یافته - 
ترین موجود این جهان است , و از نظر جهانبینی اسلام انقدر به او ارزش و 
مقام داده شده است که همه موجودات دیگر را مسخر این انسان ساخته , 
انسانی که خليفة الله است و قلبش جایگاه نور خدا!. 

ثانیا روشن می شود که تسخیر در اين آیات به این معنی نیست که انسان 
این موجودات را همگی تحت فرمان خود در می آورد, بلکه همین اندازه که 
در شیر صافغ و خدفت اور کت دارنه و فی المتل کرات: اسمانی ترا 
او نور افشانی می کنند يا فوائد دیگری دارند در تسخیر او هستند. هیچ 
مکتبی اینقدر برای انسان ارزش و الا قائل نشده , و در هیچ فلسفه ای 
ات , که‌اززشن وجودی. انشان,زا تا این خد بالا میبرد: که آکاهی از ان اتر: 
عمیق تربیتی دارد, چرا که وقتی انسان فعر کند که خدا اینهمه عظمت به 
او داده است , و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کارند و همگی 
سرگشته و فرمانبردار و خدمتکار اویند. چنین انسانی تن به غفلت و پستی 
نمیدهد و خود را اسیر شهوات و برده ثروت و مقام و زر و زور نمیسازد, 
زنجیرها را در هم ميشکند و به اوج آسمانها پرواز می کند. 

خر ای تب و ی و 
نور افشانی خود, صحنه حیات انسان را روشن و گرم و آماده میسازند, که 
اگر نور خورشید نباشد هیچگونه جنبش و حرکتی در کره زمین وجود 
نخواهد داشت , و از سوی دیگر بوسیله جاذبه خود,. حرکت زمین را در 
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و جزر و مد, در دریاها با همکاری ماه می افریند, که خود سرچشمه برکات 
و منافع فراوانی است . کشتیها, دریاها, نهرها, شبها و روزها, هر کدام به 
نحوی به انسان خدمت می کنند. و در طریق منافع او در حرکتند. دقت در 
این تسخیرها و نظام حساب شده انها, دلیل روشنی است بر عظمت و 
قدرت و حکمت آفریدگار. الرعد 
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3 س یش 9 ِ 1 
- ید ام 3 ۲ - ات ۲ 3 ۰ 
و ان تعجّب فعجت قوَلهْم | ءذَا کنا تربا | ءا لِفی خَلِق جدید اولتک الذین 
اس 9 1 اد ۳ س‌ ۳ 
کر وا بربهم 5 اولتّک الاعلل هی اعتاقهم و اولتّک اصحب الا هم فیها 


لذو مففرع للتاس علی ظلمهم و ان ریک لشدید العقاب(6) ۱ 

میخو ز چیزی ) تعجب کنی عجیب گفتار آنها است 
که می ِِ_ آپا کات که خاک شدیم (بار دبجر زنده میشویم و) به 
خلقت جدیدی باز میگردیم ؟! آها تشانی هت کب پرورگارسان حافر 
شدهاند. و آنن کل و زتجرهانت در گرنهان بو نها اصحاب. آنشند و 
جاودانه ور آن خواهند ماند!. 
6 - آنها پیش از حسنه (و رحمت ) از تو تقاضای تعجیل سیئثه (و عذاب ) 


شوم کیید ها اشفا ان انا ها رای رال سوه رون ان و 
نسبت به مردم با اينکه ظلم می کنند دارای مغفرت است و هم 


9 ه تک بالسیيكّة قبل الحستة و ات من قبلهه المَبْلَت و من كِ 
لا _ 


پروردگارت عذاب شدید دارد. 

تفسیر :تعجب کفا ر از معاد. 

بعد از بحثی که پیرامون نشانه های عظمت خداوند در آیات قبل گذشت , 
دز نخستین: ابة-فورد بحت: به فتساله معا مییر داز در و با ارتباط و پیوستگی 
خاصی که میان مساله مبدء و معاد است , این بحث را تحکیم می بخشد و 
می گوید: اگر میخواهی تعجب کنی از اين گفتار آنها تعجب کن که می 
کویند انا صنحافی عه:خای. شیم بان دیخر افربنش از اق. بیدا خواهتم 
کرد؟! (و آن تعجب تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 124 

فعجب قولهم ءاذا کنا ترابا اءثنا لفی خلق جدید). 

این همان تعجبی است که همه اقوام جاهلی از مساله معاد داشتند. و 
آفرینش و حیات جدید را بعد از مرگ محال می پنداشتند, در حالی که در 
آات ده ایو آنات فران به آرتمسالهءنه خویی باس که ده 
است و آن اينکه چه فرقی میان آغاز ز خلقت و تجدید خلقت است ؟ همان 
کسی که قادر بود در آغاز آنها را بیافریند قادر است بار دیگر جامه هستی 
و حیات را در اندامشان بپوشاند, گویا اینها آغاز خلقت خویش را فراموش 
کرده اند که در تجدید آن بحث و گفتگو می کنند. 

سپس وضع فعلی و سرنوشت آینده این گروه را در سه جمله بیان می 
کند: ابتدا می گوید: ((اینها کسانی هستند که به پروردگارشان کافر 
چرا که اگر خداوند و ربوبیت او را قبول داشتند, هرگز در قدرت او در 
مساأله معاد و تجدید حیات انسان تردید نمی کردند, بنابراین خرابی کار آنها 


در معاد, مولود خرابی کارشان در توحید و ربوبیت خدا| است . 

دیگر اینکه بر آثر کفر و بی ایمانی و خارح شدن از زیر پرچم آزادگی 
توحید, خود را گرفتار غلها و زنجیرها کرده اند, و زنجیرهای بت پرستی , 
هواپرستی , ماده پرستی و جهل و خرافات را با دست خود بر گردن خویش 
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((و این غلهاست در کردنهایشان )) (و اولتک الاغلال قی اعتافهم از 

((چنین افرادی با این وضع و این موقعیت , مسلما اصحاب دوزخند, و 
جاودانه در ان خواهند ماند)) و جز این نتیجه و انتظاری در باره انان نیست 
(و اولتک اصحاب النار هم فیها خالدون ). 

در آیه بعد, به یکی دیگر از سخنان غیر منطقی مشرکان پرداخته و می 
کی آنا سای ایک ار داد هه فسله: هفاضا رضفتت:. کییو: 
درخواست تعجیل عذاب و کیفر و مجازات می نمایند (و یستعجلونک 
بالسيثة قبل الحسنة ). ۱ 

چرا این قوم اینقدر لجوج و جاهلند؟ چرا آنها نمی گویند اگر راست میگوئی 
رحمت خدا را چنین و چنان بر ما نازل بکردان , بلکه می گویند اگر سخن 
تو راست است , عذاب خدا را بر ما فرو فرست !. 

ابا اهافگر دمن کته فحارات لت بر است: ۱ ۱ انکدن کته 
عذابهائی بر امتهای سرکش پیشین نازل گردید که اخبار آن بر صفحات 
سیس اضافه می کند: ((خداوند, هم در برابر زشتیها و ستمهای مردم , 
دارای مغفرت است و هم دارای کیفر شدید است )) (و آن ربک لذو مغفرة 
للافن علی طلففم و آننوی لنیید الععات: ا 

هرز کر شدت مجازات او مانع 2 عامش نخواهد بود» همانگونه که 
رحمت عام او نباید این اشتباه را پیش آورد که او به ظالمان فرصت می 
دهد که هر چه بخواهند بکنند, چرا که در چنین مواردی شدید العقاب است 
و دستیابی به آتار هر یک از اين-دو ضفت پروردکار بعتی ((ذو فغفرخ و 
شدید العقاب )) تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 126 

به زمینه هائی که در وجود خود انسان است بستگی دارد. 

نکته ها : 

1 ان ار شوروک 

از آیات مختلف قرآن استفاده می شود که یکی از مشکلات پیامبران_ در 
معایل اقدام هرک اتات‌ساله زرم سای ۱ من اش را ها 
هميشه از این موضوع تعجب می کردند که چگونه انسان بعد از خاک شدن 
باز دیکر « نف حیات و ند کین باز رقف کردور وه همین تعتر که در آنات: مره 
بحث دیدیم (ءاذا کنا ترابا اعتنا لفی خلق جدید) با مختصر تفاوتی در هفت 
مورد دیحز از آیات قرآن دیده می شود (مو منون - طو, موّ منون - 02, 


نمل - 67, صافات - 16 و 53, ق - 3, واقعه - 47). 
و از این روشن مي شود که این اشکال از نظر انها بسیار مهم بوده است 
که همه جا روی آن تکیه می کردند, ولی قرآن مجید در عبارات بسیار 
کوتاهی , جواب قاطع به آنها می دهد, مثلا: در آیه 29 سوره اعراف با 
جمله کما بداعکم تعودون که چند کلمه بیشتر نیست به اين موضوع پاسخ 
دندانشکن می دهد, و می گوید: ی افرید باز 
میگردید و در جای دیگر می گوید: و هو اهون علیه : ((باز گشت شما حتی 
اخااز سادهتر و آسانتر است أ( (روم - 27 جرا که رن 6 نبودید و 
اکنون استخوان پوسیده يا خاک شده ای لااقل از شما موجود است . 
و در بعضی از موارد دست مردم را می گرد و به مطالعه عظمت و قدرت 
خدا در. افرینش این:زمین: و اسمان. بهناور وامیدازد که ایا آن کنش. که 
قدرت دارد این همه کرات و کهکشانها و ثوابت و سیارات را بیافریند قادر 
بر اعاده خلقت تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 127 
۱ - 8). 

- آیا خداوند ستمگران را می بخشد؟. 
در آیات فوق خواندیم که بروردگار نسیت به مردم با ظلمی که دارند, 
دارای فخفرت: ۵ آفر زان است , مسلما منظور این نیست که خداوند 
ظالمی را که بر ظلمش اصرار دارد مشمول عفو می کند, بلکه میخواهند 
به ظالمان نیز امکان بازگشت و اصلاح خویش را به این وسیله بدهد, و الا 
پروردگار تو شدید العقاب است خواهد 


ی مان موه کف ای یم( یقن 
قابل بخشش است (منتها با تمام شرائطش ) این آیه و مانند آن به گفتار 
نادرستی که از قدیم از معتزله نقل شده که میگفتند گناهان کبیره هرگز 
بخشیده نخواهد شد پاسخ قاطع می دهد. 

و در هر حال , ذکر ((مغفرت وسیع )) پروردگار و ((عقاب شدید)) او در 
واقع برای قرار دادن همگان در خط میانه خوف و رجاء است که عامل 
۱ ی دی مق تا ۳ 
جرمشان سنگین باشد, و نه هرگز از مجا ت او خود را در امان بدانند هر 
چند گناهشان خفیف باشد. 

و لذا ذر خدیتی: از بيامتر (ضلی اللة علیهه الهوشلم. ).مین خوانيم. لو لا 
عفو الله و تجاوزه ما هنا احدا العیش , و لو لا وعید الله و عقابه لا تکل کل 
واحد: ۱ ی 0 ۳ 
و اگر تهدیدهای الهی و مجازاتش نبود. هر کسی تکیه به رجمت او می کرد 
و هر چه می:خواست انجام مد اد. 

و از اینجا روشن می شود آنها که به هنگام انجام گناهان , مغرورانه می 


گویند: تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 128 ۱ 

خدا کریم است , در واقع به کرم خدا تکیه نکرده اند آنها دروغ می گویند و 

در واقع بی اعتنا به کیفر پروردگارند. الرعد 

آیه 7 

آیه و ترچمه , 

ِِ الْذین کقژوا لو ا آنرِل عَلیّه ءَایهُ من رّبه الما آنت مَنذرّ و لکل قَوّم 
د(7 

ترجمه :( - و آنها که کافر شدند می گویند چرا آیت (و اعجازی ) از 

پروردگارش بر او نازل نشده ؟ 

تو تنها بیم دهنده ای . و برای هر گروهی هدایت کننده ای است (و اینها 

همه بهانه است نه جستجوی حقیقت ). 

تفسیر :باز هم بهانه جوئی !. 

پم از انکه در ایات گذشته انفار انتی.به مساله ((توخید)), .و اشازه ای به 

مساله ((معاد)) شند؛ در آیه مورد بحث به یکی از ایرادات مشرکان لجوح 

در زمینه ((نبوت )) می پردازد, و می گوید: ((کافران می گویند: چرا 

معجزه و نشانه ای از پروردگارش بر او نازل نشده است أ( (و یقول الذین 

کقرها لو انز ای هم و ۱ 

واضح است که یکی از وظائف پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ), ارائه 

معجزات به عنوان سند حقانیت و پیوندش با وحی الهی است , و مردم 

و و ی 

اعخاز کننده هر اینکه دلانل تبوت: از طریق: :دیکر اشکار :باشد, 

ولی ۳ توجه داشت که مخالفان انبیاء همواره دارای 

حسن نیت نبودند, یعنی معجزات را برای یافتن حق نمی خواستند, بلکه به 

عنوان لجاجت و عدم تسلیم در برابر حق هر زمان پيشنهاد معجزه و خارق 

غریبی می کردند. 

این گونه معجزات که معجزات ت اقتراحی نامیده می شود هرگز برای کشف 

خقیقت نبوذن :وب همین دلیل پیافتران هر کر در ار آن عسلیم تمیشدند 

در حقیقت این دسته از کافران لجوج فکر می کردند که پیامبر (صلی الله 

علیه و آله و سلم ) ادعا می کند من قادر بر انجام همه چیزم و خارقالعاده 

کر دای او ساسا تشه ام کم هر کسن تاد هر آعر خارو 

العادهای کند ی او انجام دهم !. 

ولی پیامبران ] ذکر این حقیقت که معجزات بدست خدا است و به قرمان 

او انجام می گیرد و ما وظیفه تعلیم و تربیت مردم را داریم , دست رد بر 

سینه این گونه اقراد میزدند. 

لذ| در ایه مورد بحث می خوانیم که به دنبال این سخن می فرماید: ای 


پیامبر ((تو فقط بیم دهنده ای و برای هر قوم و ملتی هادی و رهنمائی 
است )) (انما انت منذر و لکل قوم هاد). 
در اینجا دو سو ال پیش می اید : 
1 - جمله ((انما انت منذر و لکل قوم هاد)) چگونه می تواند پاسخ کافران 
نسبت به تقاضای معجزه بوده باشد 
جواب ب این سو ال با توجه به آنچه در بالا گفتیم روشن است زیرا پیامبر, یک 
خار فالفاد کر یت که مه کاتسر که تا هر عورش 
منظور دست به اعجاز بزند, وظیفه او در درجه اول انذار یعنی بیم دادن به 
آنها که در بیر آهه میروند و دطوت به صراط مستفیم است البته هر گاه 
تزا تکضیل این اندار و آوزدن راهان به صر اظ مستفیم نبا به اعجانی 
باشد, مسلما پیامبر کوتاهی نخواهد کرد, ولی در برابر لجوجانی که در این 
مسیر نیستند هرگز چنین وظیفه ای ندارد. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
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در واقع قران می گوید: اين کافران وظیفه اصلی پیامبر را فراموش کرده 
اند که مساله انذار و دعوت به سوی خدا است و چنین پنداشته اند که 
وظیفه اصلی او اعجا زگری است . 

- منظور از جمله لکل قوم هاد چیست ؟ 
جمعی از مفسران گفته اند که اين هر دو صفت ((منذر)) و ((هادی )) به 
پیامبر بر می گردد و در واقع جمله چنین بوده است انت منذر و هاد لکل 
قوم : ((تو بیم دهنده و هدایت کننده برای هر جمعیتی هستی )). 
ولی این تفسیر خلاف ظاهر ایه فوق است , چرا که ((واو)) جمله ((لکل 
قوم هاد)) را از ((انما انت منذر)) جدا کرده است , اری اکر کلمه ((هاد)), 
قبل از ((لکل قوم )) بود این معنی کاملا قابل قبول بود ولی چنین نیست . 
دیگر اینکه هدف این بوده است که دو قسم دعوت کننده به سوی حق را 
بیان کند: اول دعوت کننده ای که کارش انذار است , و دیگر دعوت کننده 
ای که کارش هدایت است . 
2 سو ال خواهید کرد که میان ((انذار)) و ((هدایت )) چه تفاوت است 


ی 
و در متن صراط مستقیم جای گیرند ولی هدایت برای این است که مردم 
دایمن از ادن یه رام نف ین تشرد 

در حقیقت ((منذر)) همچون ((علت محدثه )) و ایجاد کننده است , و هادی 
به منزله ((علت مبقیه )) و نگهدارنده و پیش برنده , و این همان چیزی 
است که ما از آن تعبیر به ((رسول )) و امام می کنیم , رسول , تاسیس 
شریعت می کند و امام حافظ و نگهبان شریعت است (شک نیست که 
هدایت کننده بر شخص پیامبر در موارد دیگر اطلاق شده اما به قرینه ذکر 


منذر در آیه فوق می فهمیم که منظور از هدایت کننده کسی است که راه 
پیامبر را ادامه می دهد و حافظ و نگهبان تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 131 
شریعت او است ). ۱ 
روایات متعددی که از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) در کتب شیعه 
و اهل تسنن نقل شده که فرمود: ((من منذرم و علی هادی است )) این 
پهشین زا کم ابید موی کب نی ری سوت ببس زواوت ت از آنها اشاره 
می ند 

۱ ((فخر رازی )) در ذیل همین ایه در تفسیر این جمله از ابن عباس چنین 
نقل قی: کند؛ 
وضع رسول الله یده علی صدره فقال آنا المنذر, 7 ثم اوما الی منکب علی 
(علیهالسلام ) و قال انت الهادی بک یهتدی المهتدون من بعدی : ((پیامبر 
دستش را بر سینه خود گذاشت و فرمود: منم مندر؛ ! سپس به شانه علی 
اشاره کرد و فرمود توئی هادی ۱ و بوسیله نو بعد از من هدایت یافتگان 
هدایت می شوند)). 
این روایت را دانشمند معروف اهل تسنن علامه ابن کثیر در تفسیر خود, و 
همچنین علامه ابن صباغ مالکی در ((فصول المهمه )) و گنجی شافعی در 
((کفاية الطالب )) و طبری در تفسیر خود و ابو حیان اندلسی در کتاب 
تفسیرش به نام ((بحر المحیط)) و همچنین علامه نیشابوری در تفسیر 
خویش و گروه دیگری نقل کرده اند. 
2 - حموینی که از علمای معروف اهل تسنن است در کتاب ((فرائد 
السمطین )) از ابو هریره اسلمی چنین نقل می کند: ان المراد بالهادی 
علی (علیهالسلام ). 
3 - میرغیاث الدین نویسنده کتاب ((حبیب السیر)) در جلد دوم کتاب خود 
صفحه 12 چنین مینویسد, قد ثبت بطرق متعدده انه لما نزل قوله تعالی 
انما انت منذر و لکل قوم هاد قال لعلی انا المنذر و انت الهادی بک یا علی 
یهتدی المهتدون من بعدی ((به طرق متعددی نقل شده هنگامی که آیه 
((انما انت منذر تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 132 . _ 
ول مها رل امس ی اه یو ات مسا بان 
(علیهالسلام ) فرمود من منذرم و تو هادی ای علی ! بوسیله تو هدایت 
یافته گان هدایت می شوند)). 
الوسی در ((روح المعانی و شبلنجی در ((نور الابصار)) و شیح سلیمان 
قندوزی در ((ینابیع الموده )) نیز این حدیث را به همان عبارت يا نزدیک به 
آن نقل کرده اند. ۲ 
گر چه راوی این حدیث در غالب طرق آن ابن عباس است , ولی منحصر به 

بن عباس نیست , بلکه از ابو هریره (طبق نقل حموینی ) و از خود علی 

ار وا 


المنذر النبی و الهادی رجل من بنی هاشم یعنی نفسه : ((منذر پیامبر است 
و هدایت کننده مردی از بنی هاشم است که منظور حضرت خود او بود)). 
گر چه در اين احادیث تصریح به مساله ولایت و خلافت بلافصل نشده است 
ولی با توجه به اینکه هدایت به معنی وسیع کلمه منحصر به علی 
(علیهالسلام ) نبود بلکه همه علمای راستین و یاران خاص پیامبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) این برنامه را انجام می دادند. معلوم می شود معرفی 
علی (علیهالسلام ) به عنوان هادی به خاطر امتیاز و خصوصیتی است که او 
داشته است , او برترین مصداق هادی بوده و چنین مطلبی جدا از ولایت و 
خلافت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نخواهد بود. الرعد 
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آیه 8 - 10 

آیه 

له بقلم ما تخيك کل نی و ما تعیض الرحام و ما تزا 
بمقذار(8) 

عَلم الغیّب و الشهده الکییژ اْْتقال(9) 

سواء شکم من أسرّ الْقَوّل و من جَهر بو و من هو مستخف یلیل و سارب 
بالنهار(10) 

ترجمه ۰ - خدا از جنین هائی که هر انسان يا حیوان ماده ای حمل می کند 
آگاه است , و نیز از آنچه رحمها کم می کنند (و پیش از موعد مقرر 
میزایند) و هم از آنچه افزون می کنند, و هر چیز نزد او مقدار معینی دارد. 
9 - او از غیب و شهود اگاه است و بزرگ و متعالی است . 

0 - برای او- تفاوت. تفی. کند کسانی. که یتهانی. سخن. بخویند: با اشکان 
سازند, و آنها که شبانگاه مخفیانه حرکت می کنند یا در روشنائی روز. 
تفسیر :علم بیپایان خدا. 

کر این بکش از ابات فسمتی ار صفات: بر ورد کان زامی خوانیم که هم , 
بحث توحید را تکمیل می کند و هم بحثهای معاد را. 

سخن از علم وسبع پروردگار و آگاهی او بر همه چیز است , همان علمی 
که سرچشمه نظام آفرینش و شگفتیهای خلقت و دلائل توحید است , همان 
علمی که پایه معاد و دادگاه بزرگ قیامت است , و در اين آیات روی هر دو 
قسمت (علم به نظام آفرینش و علم اعضال ند مان ) ککبه شده ات 
تخت ی داحتا مار ها که هی تسا هر ان ما دم خهان 
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می کند آگاه است )) (الله یعلم ما تحمل کل انثی ). 

([و همچنین انچه را که رحمها کم می کنند و قبل از موعد مقرر بیرون می 
ریزند)) میداند (و ما تغیض الارحام ). 

و ((همچنین از آنچه از موغد مقرر افزون نگاه میدارند نیز با خبر است )) 


06 
۱ 

3 
۱۳ 
1 
- 
اصا 
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(و ما تزداد). 

در تفسیر سه جمله بالا در ميان مفسران گفتگو بسیار است : 

بعضی همانگونه که در بالا گفتیم آنرا اشاره بصورتهای سهگانه حمل حمل دانسته 
اند. که گاهی به موعد مقرر متولد می شود و گاهی قبل از موقع (گوئی 
زمان لازم را در خود فرو برده است ) و گاهی بعد از موعد مقرر تولد می 
یابد. خداوند همه اینها را میداند و از تاریخ تولد جنین و لحظه ان بیکم و 
دقیقا نمیتواند آنرا مشخص کند, اين علم مخصوص ذات پاک پروردگار 
است و دلیل آن هم روشن است چرا که استعداد رحمها و جنینها کاملا 
متفاوت می باشد, و هیچکس از این : نفاوتها دقیقا آگاه نیست . 

بعضی دیگر گفته اند که جمله های سه گانه بالا اشاره به سه حالت مختلف 
از اعمال ((رحم )) در ایام بارداری است : جمله اول اشاره به خود جنین 
است که رحم آن را حفظ می کند, و جمله دوم اشاره به خون حیض است 
که رد ی هو رو و آر توا که موی حون ور 
میبرد, و جمله سوم اشاره به خونهای اضافی است که در ایام حمل , احیانا 
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به هنگام تولد و بعد از آن دفع می گردد. 

احتمالات دیگری نیز در تفسیر آیه داده اند که در عین حال هیچیک از آنها با 
یکدیگر تضاد ندارد, و ممکن است آیه فوق اشاره به مجموع این تفاسیر 
باشد. هر چند ظاهر همان تفسیر اول است , زیرا جمله ((تحمل )). حمل 
جنین را میرساند و جمله های ((تغیض )) و ((تزداد)) به قرینه آن اشاره به 
کم و زیادی دوران حمل است . 

در حدیثی که در کافی از امام باقر (عليهالسلام ) يا امام صادق 
(علیهالسلام ) در تفسیر این ایه نقل شده چنین می خوانیم : الغیض کل 
حمل دون تسعة اشهر, و ما تزداد کل شی ء یزداد علی تسعة اشهر: 
((غیض هر حملی است که کمتر از 9 ماه متولد شود و ما تزداد هر چیزی 
است که از 9 ماه افزون شود)). 

در دنباله حدیث می فرماید و کلما راءت المراءة الدم الخالص فی حملها 
فانها تزداد و بعدد الایام التی زاد فیها فی حملها من الدم : ((هر زمان زن , 
خون خالص در حال حمل ببیند به تعداد ایام آن , بر دوران حملش افزوده 
سپس قران اضافه می کند: ((هر چیز در نزد خدا به مقدار و میزان ثابت و 
معین است )) (و کل شی ء عنده بمقدار). 

تا تصور نشود که این کم و زیادها بیحساب و بیدلیل است , بلکه ساعت و 
ثانیه و لحظه آن حساب دارد. همانگونه که اجزای جنین و خون رحم , همه 
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دارای حساب و کتاب است . 

آیه بعد در حقیقت دلیلی است بر آنچه در آیه قبل بیان شد, می گوید: 
((خداوند غیب و شهود (پنهان و آشکار) را میداند)) (عالم الغیب و الشهادة 
. 

و آکاهی او.از غیت و شهود به: این دلیل. است که ((اوبزز که است: و متعالن 
و مسلط بر هر چیز)) و به همین دلیل در همه جا حضور دارد. و چیزی از 
دیدگان:علم او پنهان نیست (الکییر المتعال ) 

و برای تکمیل این بحث و تاکید بر علم بی پایان او اضافه می کند, برای 
خداوند هیچ تفاوتی ندارد کسانی که سخن خود را مکتوم دارند, و يا انها که 
اشکار کنند او همه را میداند و میشنود (سواء منکم من اسر القول و من 
جهر به ). 

((و نیز برای او تفاوت نمی گند, کسانی که مخفیانه در دل شب و در میان 
پرده های ظلمت کام برمیدارند و انها که اشکارا در روز روشن به دنبال 
کار خویش میروند)) (و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار). 

اصولا برای کسی که در همه جا حضور دارد. نور و ظلمت , تاریکی و 
روشنی , غیب و شهود مفهومی ندارد, او به طور یکسان از همه اینها اگاه 
نکته ها : 

1 ی 

در قرآن مجید کرارا ۱[ 
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یک دلیل بر توحید و خداشناسی و علم بییایان حق اشاره شده است . البته 
جنین شناسی به عنوان یک علم , بسیار تازه و جوان است , در گذشته 
اطلاعات محدودی دانشمندان در باره جنین و مراحل مختلف آن داشتند, 
ولی با میشرفت علم و انش هش فوق العاد‌های در این تغل پیدا شم و 
اسرار و شگفتیهای فراوانی از اين عالم خاموش و بی سر و صدا برای ما 
مکشوف گشت , بطوری که می توان گفت + یک دنیا درس توحید و 
خداشناسی در آفرینش جنین و مراحل تحول و تکامل آن نهفته است . 

چه کسی می تواند به موجودی که از دسترس همگان بیرون است و به 
تعبیر قران در ظلمات ثلاث قرار گرفته و زندگانیش فوق العاده هم ظربف و 
دقیق است , رسیدگی کند و به مقدار لازم مواد غذائی در اختیار او بگذارد. 
و در تمام مراحل هدایتش کند. 

در آیات فوق هنگامی که می گوید: خداوند میداند هر حیوان مادهای چه در 
عالم رحم دارد مفهومش این نیست که تنها از جنسیت آن (یعنی نر و ماده 
بودن ) اگاه است , بلکه از تمام مشخصات , استعدادها ذوقها, و نیروهائی 
که بالقوه در آن نهفته شده آگاه است , اموری که هیچکس با هیچ وسیله 


ای نمیتواند از آن آگاهی یابد. ۰ 

بنابراین وجود این نظامات حساب شده در جنین و رهبری آن در مسیر 
تکامل دقیق و پیچیده اش جز از یک مبدء عالم و قادر ممکن نیست . 

2 - همه چیز اندازه دارد. 

در آیات مختلفی از قرآن مجید, می خوانیم که هر چیزی محدود به حدی 
اشست که از ان حد تحاود: تمین. کند, در سوره طلاق آیه 3 می فرماید قد 
جعل الله لکل شی ء قدرا: ((خدا برای هر چیز مقدار و اندازه ای قرار 
داده است )) و در سوره حجر ایه 21 می خوانیم و آن من شی ‏ الا عندنا 
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معلوم : هر چیزی خزائنش نزد ما است و جز به مقدار معین آن را نازل 
نمیکنیم در ایات مورد بحث نیز خواندیم : و کل شی ء عنده بمقدار. 

اما مه اساو تس ان است هم سر ایصعالخ شمان تسس 
موجوداتی را که گاهی در جهان طبیعت , ما بیحساب و کتاب فرض می 
کنیم همه انوا قیقا تحبساب و کناب دار ترجه ماندانيم بازند ا نیمه و اضولا 
حکیم بودن خداوند, نیز مفهومی جز این ندارد, که همه چیز در افرینش او 
برنامه و حد و اندازه دارد. 

انچه را از اسرار افربنش امروز بوسیله علوم دریافته ایم , این حقیقت را 
کاملا تاکید می کند مثلا خون انسان که حیاتی ترین ماده وجودی او است , 
و عهده دار رساندن تمام مواد لازم به تمام پاخته های بدن انسان است از 
بیست و چند ماده ترکیب یافته , نسبت این مواد و اندازه و کیفیت هر یک 
بقدری دقیق است که با کمترین تغییر سلامت انسان به خطر می افتد و به 
همین دلیل برای شناخت نارسائیهای بدن فورا به سراغ آزمایتن خون ده 
اندازه گیری مواد قندی و چربی و آوره و آهن و سایر اجز|ء ترکیبیش 
میروند و از کمی و زیادی این اجزاء فورا به علل نارسائیهای بدن و بیماریها 
پی می برند. 

تنها خون انسان نیست که ترکیبی این چنین دقیق دارد. این دقت و محاسبه 
در سراسر عالم هستی موجود است . ِ ۲ 

ضمنا با توجه به این نکته روشن می شود که انچه را گاهی ما بینظمی ها و 
نابسامانیهای عالم هستی می پنداریم در واقع مربوط به نارسائی علم و 
دانش ما است , و یک موحد و خداپرست راستین هیچگاه نمیتواند چنین 
تصوری در باره عالم داشته باشد, و پیشرفت تدریجی علوم گواه این 
واقعیت است . 

و نیز این درس را می توأنیم بیاموزیم که جامعه انسانیت که جزئی از 
مجموعه نظام هستی است اگر بخواهد سالم زندگی کند باید اين اصل (کل 
ی ور ی باشد, از هر گونه افراط 


که. حشات: ق کنات در ان نیست: سرهیزمر بوردن تعام نهادهای. اختفاعی 
3 - برای خداوند غیب و شهود یکسان است . 
در آیات مورد بحث , بر این موضوع تکیه شده که غیب و شهود در پیشگاه 
خدا روشن است , اساسا غيیب و شهود دو مفهوم نسبی است که در مورد 
موجودی که علم و هستیش محدود است به کار میرود. فی المثل ما دارای 
حواسی هستیم انچه در شعاع دید و شنوائی و سایر حواس ما قرار دارد 
برای ما شهود است , و انچه از حوزه دید و شنید ما بیرون است نسبت به 
ما غیب محسوب می شود, و اگر فرضا قدرت دید ما نامحدود بود و به 
داخل و باطن اشیاء و ذرات عالم نفوذ می کرد. همه چیز برای ما شهود 
بود. 
و از آنجا که همه چیز غیر از ذات پاک خداوند محدود است , برای همه آنها 
غیب و شهود وجود دارد. ولی ذات خدا چون نامحدود است و همه جا حضور 
دارد بنابراین همه چیز برای او شهود است و غیب در باره ذات پاکش 
مفهوم ندارد, و اگر میگوئیم خداوند عالم الغیب و الشهادة می باشد 
معنیش این است انچه برای ما غیب يا شهادت محسوب می شود برای او 
یکسان و شهادت است . ۱ 
فرض کنید ما به کف دست خود در روشنائی نگاه کنیم , آيا ممکن است از 
انچه در ان است بیخبر باشیم ؟ عالم هستی در برابر علم خداوند بمراتب 
از این واضح و اشکارتر است . 

- آثار تربیتی توجه به علم خدا 
هک که در آیات فوق می خوانیم خداوند سخنان پنهانی و آشکار و رفت 
و آمدهای روزانه و شبانه و حرکات شما را یکسان میداند, و در پیشگاه 
علم او همه آشکار است , هر گاه به این حقیقت : راستی ایمان داشته 
باشیم و نظارت دائمی او را بر خود احساس کنیم دگرگونی عمیقی در روح 
و فکر و گفتار و کردار ما تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 140 
پیدا می شود. 
در روایتی که از امام صادق (علیهالسلام ) نقل شده در پاسخ سو ال کسی 
که میپرسد برنامه زندگانی شما چیست ؟ اموری را می فرماید, از جمله 
اینکه : علمت ان الله مطلع علی فاستحییت : ((یکی از برنامه های من این 
است که دانستم خداوند از تمام ها ات | از 
در تاریخ اسلام و زندگی روزانه مسلمانان منتعهد, جلوه های فراوانی از 
اين حقیقت را مشاهده می کنیم . 
می گویند پدر و فرزندی وارد ۳ شدند, پدر به قصد چیدن میوه بدون 
اجازه صاحب باغ به بالای درختی رفت , فرزندش که نوجوان با معرفتی 


بود صدا زد پدر پائین بیا, پدر متوحش شد و خود را جمع کرد و فورا پائین 
آمد, پرسید نفهمیدم چه کسی بود که مرا می دید, گفت : کسی از بالای 
سرت ! نگاه به بالا کرد چیزی ندید, گفت منظورم خدا است که ما فوق و 
محیط بر همه ما است , چگونه ممکن است از نگاه کردن انسانی وحشت 
داش اس ها از اکتا را هر ال میس وت ی ۰ 
خه اسانیاست ۰ الرده 
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آیه 11 

ة مُعََب من بین یَدبه و من حلْفه یخقطوتة من آمر اه اٍّ ال لا 2 ریت ما 
یقوم حتی یقیروا ما اسهم و لا آراة ال قوّم سوا قلا مر ة وا 
من دونه من و 

پشت سرش 1 را از حوادت (غیر حتمی ) حفظ مي کنند, (اما) خداوند 
سرنوشت هیچ قوم (و ملتی ) را تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها خود را تغییر 
دهد وشکامی که دا اراده سونی, سس قومین ار اعمااسان ) کندرهیج 
چیز مانع آن نخواهد شد, و جز خدا سرپرستی نخواهند داشت . 

تفسیر :محافظان غیبی ! 

و آیات. که کرا نوش را ی عالی هو و الاو و[ 
تا ار رو ها ارو اراس 

در آیه مورد بجت اضافه می کند که خداوند علاوه بر این حافظ و نگاهبان 
بندگان خود نیز می باشد: برای انسان مامورانی 
پیش رو و پشت سر او قرار می گیرند و او را از حوادث حقظ مي کنند 
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اما توای افکت کی اشعا که که اسف و تکاهاس سصو مترظا 
است و انسان می تواند خود را به پرتگاهها بیفکند و دست به هر ندانم 
کاری بزند و پا مرتکب هر گونه گناهی که مستوجب مجازات و عذاب است 
بشود و باز انتظار داشته باشد که خدا و ماموران او حافظ وی باشند 
اضافه می کند که : خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی دهد 
مگر اینکه آنها تغیبراتی در خود ایجاد کنند! (ان الله لا یغیر ما بقوم حتی 
فا رای اش ای اش این کاخ سای سای کل وه 
دار حفظ انسان هستند, مساله مجازات و بلاهای الهی چه معنی دارد. در 
پایان ایه اضافه می کند که هر گاه خداوند به قوم و جمعیتی اراده سوء و 
بدی کند هیچ راه دفاع و بازگشت ندارد (و اذا اراد الله بقوم سوء فلا مرد 


له ). 

و هیچکس غیر خدا نمی تواند والی و ناصر و یاور انها باشد (و ما لهم من 
دونه من وال ). ۳ 

به همین دلیل هنگامی که فرمان خدا به عذاب و مجازات يا نابودی قوم و 
ملتی صادر شود., حافظان و نگهبانان دور می شوند و انسانرا تسلیم 
نکته ها : 

1 - معقبات چیست ؟ 

((معقبات )) چنانکه طبرسی در مجمع البیان و بعضی دیگر از مفسران 
بزرگ گفته اند جمع ((معقبه )) است و آن هم به نوبه خود جمع معقب می 
باشد و به معنی گروهی است که پی در پی و به طور متناوب به دنبال 
کاری می روند. , ۲ 

ظاهر این ایه ان است که خداوند به گروهی از فرشتگان , ماموریت داده 
که در شب و روز به طور متناوب به سراغ انسان بيایند و از پیش رو و 
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نگاهبان و حافظ او باشند. 

ندون تردید انسان دز زندگی خود ذر مغرض افات و بلاهای زیادی است ؛ 
حوادثی از درون و برون , انواع بیماریها, میکربها, انواع حادثه ها و خطراتی 
که از زمین و اسمان می جوشد, انسان را احاطه کرده اند, مخصوصا به 
هنگام کودکی که آگاهی انسان از اوضاع اطراف خود بسیار ناچیز است و 
هیچگونه تجربه ای ندارد, در هر گامی خطری در کمین او نشسته است , و 
گاه انسان تعجب می کند که کودک چگونه از لابلای اینهمه ِِ_ جان به 
سلامت می برد و بزرگ می شود مخصوصا در خانواده هائّی که پدران و 
مادران چندان آگاهی از مسائل ندارند وبا امکاناتی در اختیار انها تیشتت 
مانند کودکانی که در روستاها بزرگ می شوند و در میان انبوه محرومیتها, 
عوامل بیماری و خطرات قرار دارند. 

اگر براستی در این مسائل بیندیشیم احساس می کنیم که نیروی محافظی 
هست که ما را در برابر حوادث حفظ می کند و همچون سپری از پیش رو 
و پشت سر محافظ و نگهدار ما است . ۱ 

در بسیاری از مواقع , حوادث خطرناک برای انسان پیش می اید و او معجز 
اسا از انها رهائی می یابد بطوری که احساس می کند همه اینها تصادف 
نیست بلکه نیروی محافظی از او نگهبانی می کند. 

در روایات متعددی که از پیشوایان اسلام نقل شده نیز روی این تاکید شده 
است , از < 

در روایتی از امام باقر (علیهالسلام ) می خوانیم که در تفسیر آیه فوق 
ای ای او مک ار وا و 


شی ء حتی اذ جاء القدر خلوا بینه و بینه پدفعونه الی المقادیر و هما ملکان 
یحفظانه باللیل و ملکان من نهار یتعاقبانه یعنی : به فرمان خدا انسان را 
حفظ می کند از اینکه در چاهی سعوط کند ی بیدا ری مزر ا ویو وله 
تا زمانی که مقدرات حتمی فرا رسد در این هنگام انها کنار می روند و او 
را تسلیم حوادث می کنند., انها دو فرشتهاند که انسان را در شب حفظ می 
ِ و دو فرشتهاند که در روز که به طور متناوب به این وظیفه می 
پردازند. 

در حدیثی دیگر از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم : ما من عبد الا و 
معه ملکان یحفظانه فاذا جاء الامر من عند الله خلیا بینه و بین امر الله : 
هیچ بندهای نیست مگر اينکه دو فرشته با او هستند و او را محافظت می 
نت آماهکامی کم فرمان قطان ایند خر وس او را اس حرادت 
می کنند بنابراین آنها تنها او را از حوادثی که به فرمان خدا قطعیت نیافته 
۳ 

در نهج البلاغه نیز می خوانیم که امیر مو منان علی (علیهالسلام ) فرمود: 
ان مع کل انسان ملکین یحفظانه فاذا جاء القدر خلیا بینه و بینه : با هر 
انسانی دو فرشته است که او را حفظ می کنند, اما هنگامی که مقدرات 
حتمی فرا رسد او را رها می سازند 

همچنین در خطبه اول نهج البلاغه در توصیف فرشتگان و گروههای مختلف 
نها کی خها نتم : و منهم الحفظة لعباده : گروهی از آنها حافظان بندگان 
اویند البته عدم آگاهی از وجود این فرشتگان از طریق حس يا از طریق 
علوم و دانشهای طبیعی هرگز نمی تواند دلیل بر نفی آنها باشد چرا که اين 
متحصیر .نهمو ود کت ما تست رفر آن مجید هه همشنین .مدآهب دیکر کین از 
امور فراوانی که ما وراء حس انسان است داده اند که بشر از طرق عادی 
ثمی نواند ۶ انا اکاهی باید: 

از اين گذشته همانگونه که در بالا گفتیم ما در زندگی روزانه خود. نشانه 
های واضحی از وجود چنین نیروی محافظی می بینیم و احساس می کنیم 
بسیاری از حوادت مرگبار بطور اعجاز آمیزی نجات می یابیم که تفسیر و 
توجیه همه آنها از طریق عادی و يا حمل بر تصادف مشکل است . (و من 
۱ بر ۳ ۵16 0 ۳90 
حتی برای شخص دیرباوری مثل من دلیلی بوده است برای وجود آن 
محافظ نامرئی !) 

2 - هميشه تغییر ات ت از خود ما است ! (یک قانون کلی .) 

جمله ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم که در دو مورد از 
فرانبا تفاوت محتضری آمدم است سبی فانون حلن و عموهی: زرا بیان مت 


کنر قانوتن شر نوشت ساز و.خر کت افرین:و: هشیدار دهندم:۲ 
این قانون که یکی از پایه های اساسی جهان بینی و جامعه شناسی در 
اسلام است , به ما می گوید مقدرات شما قبل از هر چیز و هر کس در 
دست خود شما است , و هر گونه تغییر و دگرگونی در خوشبختی و بدبختی 
اقوام در درجه اول به خود آنها بازگشت می کند, شانس و طالع و اقبال و 
تصادف و تاثیر اوضاع فلکی و مانند اینها هیچکدام پایه ندارد, انچه اساس و 
پایه است این است که ملتی خود بخواهد سربلند و سرفراز و پیروز و 
پیشرو باشد, و يا به عکس خودش تن به ذلت و زبونی و شکست در دهد, 
حتی لطف خداوند. يا مجازات او, بی مقدمه , دامان هیچ ملتی را نخواهد 
گرفت ی و تغییرات درونی انهاست که نها 
را مستحق لطف با موی دای دا مي ارو 
1 
تغییرات درونی ملتها و اقوام است , و هر گونه پیروزی و شکستی که به 
قومی رسید از همینجا سرچشمه می گیرد, بنابراین آنها که هميشه برای 
تبرئه خویش به دنبال عوامل بوافتی فی. کردند: و قدرتهای سلطه گر و 
استعمار کننده را همواره عامل بدبختی خود می شمارند. سخت در 
اشتباهند, چرا که اگر این قدرتهای جهنمی پایگاهی تفسیر نمونه جلد 10 
صفحه 146 
در درون یک جامعه نداشته باشند, کاری از انان نتاخته نیت 
مهم آن است که پایگاههای سلطه گران و استعمار کنندگان و جباران را در 
درون جامعه خود در هم بکوبیم , تا آنها هیچگونه راهی برای نفوذ نداشته 
باشند. 
اتما یمیت هیا نید وم دایم تطاننه کفته فر ان بو کسافت که عباه 
الله مخلصین هستند راه ندارد, او تنها بر کسانی چیره می شود که پایگاهی 
در درون وجود خود برای شیطان ساخته اند. 
این اصل قرآنی می گوید: برای پایان دادن به بدبختیها و ناکامیها باید دست 
به انقلابی از درون بزنیم , یک انقلاب فکری و فرهنگی , یک انقلاب ایمانی 
و اخلاقی , و به هنگام گرفتاری در چنگال بدبختیها باید فورا به جستجوی 
نقطه های ضعف خویشتن بیردازیم انا وا ات هر عماز هه چه 
سوی حق از دامان روح و جان خود بشوئیم , تولدی تازه پیدا کنیم و نور و 
حرکتی جدید, تا در پرتو آن بتوانیم ناکامیها و شکستها را به پیروزی مبدل 
سازیم , نه اینکه این نقطه های ضعف که عوامل شکست است در زیر 
پوششهای خود خواهی مکتوم بماند و به جستجوی عوامل شکست در 
بیرون جامعه خود در بیراهه ها سر گردان بمانیم ! 
تاکنون کتابها يا مقالات زیادی در باره عوامل پیروزی مسلمانان نخستین , و 


عوامل عقب نشینی مسلمین قرون بعد, نوشته شده است , که بسیاری از 
تحهای انش افش رس لام مر اه ی انم اگر تخواهیم .از اضل 
فوق که از سرچشمه وحی به ما رسیده الهام بگیریم باید هم آن پیروزی و 
هم آن شکست و ناکامی را در تغییرات فکری وی دنق اخلا نی دم ر نامه 
های عملی مسلمانان جستجو کنیم و نه غیر آن ؛ در انقلابهای معاصر از 
جمله انقلاب فلت:ما (مشلمانان ایران») اعلات الجزا نو انعلاب:)فغانشتان 
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قرانی را مشاهده می کنیم . بعنی بی اينکه دولتهای استعماری و 
ابرقدرتهای سلطه گر روش خود را تغییر دهند. هنگامی که ما از درون 
دگرگون شدیم همه چیز دگرگون شد. , 

و به هر حال این درسی ات راک امروز و فردا, و فرداهای دیگر, برای 
همه مسلمانها, و همه نسلهای اینده ! 

و می بینیم تنها رهبرانی پیروز و موفق شدند که ملت خود را بر اساس این 
اصل رهبری کردند و دگرگون ساختند. تاريخ اسلام ۳ تاریخ معاصر مملو 
اتفتا سماهدی بر این اصل سای ادا که یر آشا مارا ان 
روش بحثمان در این تفسیر دور می سازد. الرعد 

تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 148 


آیه 12 - 15 
آبه تبرجمه 
و آلری بریکم البق خوفا و طععا و پنشیه الشخاب لمال(12) 
یسبخٌ الرَعْد بحمده و لته من جبقته و سل الصوعی 2 فیصیب بها من 


۱ و هم یجَدلون فی اللّه و هو شدیذ ذ المحال(13) 

له دعُوة الق و الذین یَدْعونَ من دوه لا یستجیُون لهُم یشیء الا کتسط 
یه الی الماء للع قاخ و ما هو بتلفه و قا دا الکفرین لا فی صلل(14) 
و له یَسجْدٌ من فی السموت و الارَض طوعاً و کرها و ظللهُم یالعُدْوٌ و5 
۱ 

و 

3 - و رعد تسبیح و حمد او می گوید, و (نیز) فرشتگان از ترس او و 
صا ی ارام فسوی ی ایکا وی سا ال 
کارا ماه یمه انا ک مار هی اسان کدرا نع معا واه 
مشغولند, و او قدرتی بی انتها (و مجازاتی دردناک ) دارد. 

4 - دعوت حق از آن او است و کسانی که (مشرکان ) غیر از خدا می 
خوانند به دعوت آنها پاسخ نمی گویند, آنها همچون کسی هستند که کفهای 
خود را به سوی آب می گشاید تا آب بدهانش برسد و هرگز نخواهد رسید, 
و دعای کافران جز در ضلال (و گمراهی ) نیست ! 


اما 


5 - همه آنها که در آسمانها و زمین هستند از روی اطاعت يا اکراه و 
همچنین سایه های آنها - هر صبح و عصر - برای خدا سجده تفسیر نمونه 
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تفسیر :بخش دیگری از نشانه های عظمت او. 

قرآن در اینجا بار دیگر به آیات توحید و نشانه های عظمت خدا و اسرار 
افریتش هیر دا رصق با انشت داشتن ,وروی فسشتتهای فختلفی آن بجیده 
های طبیعی و آشاره های کوتاه و پر معنی به اسرار و خواص آنها, رابطه 
بندگان را با خدا نزدیکتر کرده , نور ایمان و معرفت را در قلبهایشان می 
پاشد. 

می گوید: او کسی است که برق را که مایه ترس و طمع می باشد به شما 
ارانه من ها هو ال وک الیر رخا هط ۱ 
از یکسو شعاع درخشانش چشمها را خیره می کند و صدای رعب انگیز 
رعد که از آن برمی خیزد گاهی شما را به وحشت می اندازد, و ترس و 
اضطراب از خطرات آتش سوزی ناشی از آن مخصوصا برای آنها که در 
بیابانها زندگی می کنند و یا از آن عبور دارند. آنان را آزار می دهد. 

اما از آنجا که غالبا ۱ آن رگبارهائی به وجود می آید و تشنه کامان 
شانای را ات الیش ش ورام ضراعت ارس ات ی کته را 
را به امید و طمع می کشاند. و در میان این بیم و امید, لحظات حساسی 
زافی گذزانند: 

کند که قادر به آبیاری زمیتهای تشنهاند (وپنشی ء السحاب. الثقال ). 

برکات رعد و برق ۲ 

مسا ار بر ی تا ی سای اسیت که امه ای ۲ 
الکتریسته های مختلف (مثبت و منفی ) به هم نزدیک می شوند و درست 
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سر دو سیم برق که به هنگام نزدیکی جرقه میزند آنها نیز جرقه عظیمی 
شاخ کردم مه اضا تایه الک کی مت شود ۲ 

اگر جرقه های کوچکی که از سر دو سیم در برابر چشم ما آشکار می 
شود, صدای خفیفی دارند. در عوض صدای جرقه اسمانی برق به خاطر 
کستریشن ابر و بالا بودن متران الکتریسته بقدری دید است که (زرعد)) را 
به وجود می آورد. 

و هر گاه قطعه ابری که دارای الکتریسته مثبت است به زمین که هميشه 
الکتریسته منفی دارد نزدیک شود, جرقه در میان زمین و ابر ایجاد می 
شود, که آن را ((صاعقه )) می گویند. و خطرناک بودنش به همین دلیل 
است که یک سر ان , زمین و نقطه های مرتفعی است که به اصطلاح نوک 


ای ال ان تحص سا ی انس ارست شا 
تبدیل به نوک این سیم منفی شود و درست جرقه وحشتناکی بر سر او 
فرود اید و در یک لحظه کوتاه تبدیل به خاکستر شود. و نیز به همین دلیل 
است که به هنگام رعد و برق در بیابانها باید فورا به کنار درخت یا دیوار پا 
کو ها میاه ی اهر تسایر رال یاه کشید. 

به هر حال برق که از نظر بعضی شاید شوخی طبیعت محسوب می شود, 
با اکتشافات علمی روز ثابت شده که فوائد و برکات فراوانی دارد که ذیلا 
به سه قسمت آن اشاره می شود. 

1 - آبیاری - برقها معمولا حرارات فوق العاده زیاد گاه در حدود 15 هزار 
درجه سانتیگراد! تولید می کنند. و این حرارت کافی است که مقدار زیادی 
از هوای اطراف را بسوزاند و در نتیجه فشار هوا فورا کم شود, و می 
دانیم در فشار کم , ابرها می بارند. و به همین دلیل , غالبا متعاقب جهش 
برق رگبارهائی شروع می شود و دانه های درشت باران فرو می ریزند, و 
از اینرو برق در واقع یکی از وظائفش آبیاری است . 

2 سمیاننتی: به.هنعافی. که. یبا آن. خر ارتشن اشکار مین شون قطر ارت 
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با مقداری اکسیژن اضافی ترکیب می شوند و آت سنگین یعبی آب 
اکشتزته(2 فا تاد هی کنند ۵ من دای ات اکشت هیکت از بان 
کشتن میکربها است , و به همین جهت در مصارف طبی برای شستشوی 
زخمها به کار می رود, این قطرات آب اکسیژنه هنگامی که بر زمینها می 
بارد, تخم آفات و بیماریهای گیاهی را از میان می برد. و سمپاشی خوبی از 
آنها مي کند و به همین جهت گفته اند هر سال که رعد و برق کم باشد 
انا بر آثر برق و حرارت شدید و 
ترکیب ریک جالت ان کرسی, بیدا من کند کم به شگام باشیحه ند ویر 
زمینها و ترکیب با آنها یکنوع کود مق ثر گیاهی می سازد. 

و گیاهان از اين طریق تغذیه می شوند. 

بعضی از دانشمندان گفته اند مقدار کودی که در طی سال از مجموع 
برقهای اسمان: در کره زفین به.وجود می آید دهها ملیون تن است. ! که 
رقم فوق العاده بالائی می باشد. 

ترا مس موی یه اس نوی شا مرت اروت 
چقدر پربار و پر برکت است , هم آبیاری می کند, هم سمپاشی می کند, و 
ی 
است که رهنمون روشنی بر مساله خداشناسی می تواند باشد. 

اینها همه از یک سو برکات برق است , و از سوی دیگر آتش سوزی هائی 
که از یکنوع آن (صاعقه ) به وجود می آید گاهی ممکن است انسان یا 


انسانها یا درختانی را بسوزاند. هر چند این امر کم و نادر است . و قابل 
اجتناب , ولی می تواند عامل خوف و ترس شود و به این ترتیب , انچه در 
ایه فوق خواندیم که برق هم مایه ترس است و هم امید. ممکن است 
اشاره به مجموع 1 ین امور باشد. ۲ ۲ 
2 
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فوق آمده , ارتباط با همین خاصیت برق داشته باشد که ابرها را سنگین بار 
از دانه های پر پشت باران می سازد! 

آیه بعد به صدای رعد می پردازد که از برق هرگز جدا نیست و می 
فرماید: رعد تسبیح و حمد خدا می گوید (و یسبح الرعد بحمده ) 

آری این صدای پر طنین جهان طبیعت که ضرب المثل در عظمت صوت 
است , از انجا که توام با پدیده برق می باشد و هر دو در خدمت یک هدف 
هستند و خدمات پر ارزش و حساب شدهای دارند که در بالا به آن اشاره 
شد عملا تسبیح خدا می گوید و به تعبیر دیگر: رعد زبان گویای برق است , 
که حکایت از نظام آفرینش و عظمت خالق می کند. 

اين همان چیزی است که ما نام آن را زبان حال می گذاریم : یک کتاب 
پرمحتوا, یک قصیده غراء یک تابلو زیبا و دل انگیز, یک ساختمان محکم و 
منظم و حساب شده , با زبان حال خود از علم و دانش و مهارت و ذوق 
تدم اه حدم این و معهار شکنه مت کوتتدر انا مهن کییدر 
و می ستایند. 

ذرات این عالم هستی که همه اسرار آمیزند و نظام بسیار دقیق و حساب 
شدهای دارند, همگی از پاکی خداوند و منزه بودن او از هر گونه عیب و 
نقص , , سخن می گویند, (آیا تسبیح چیزی جز تنزیه و پاک دانستن می 
باشند )و قفکی: از رتیه علض هکت او خرف دنه ( ابا خمد حور 
جز بیان صفات کمال است ؟). 

این احتمال را نیز جمعی از فلاسفه داده اند که تمام ذرات این جهان هر 
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برای خود نوعی از عقل و شعور دارند و از روی همین عقل و شعور, 
تسبیح و تقدیس خدا می کنند. نه تنها با زبان حال و حکایت کردن 
وجودشان از وجود خدا, بلکه با زبان قال نیز او را می ستایند. 

تما صوای روهار اس اسان فا وس وف کوش 
همگی فرشتگان نیز از ترس و خشیت خداء به تسبیح او مشغولند (و 
الما تک من خیفته ) 

انها از اين می ترسند که در انجام فرمان پروردگار و مسئولیتهائی که در 
نظام هستی بر عهده انها گذارده شده کوتاهی کنند و گرفتار مجازات الهی 
شوند, و می دانیم هميشه وظیفه ها و تکالیف برای انها که احساس 


مه لت ی کنند. ترتنن: آفریره است , ترسی سازنده که شخص را به 
تلاش و حرکت وا می دارد. 

و برای توضیح بیشتر در زمینه رعد و برق اشاره به صاعقه ها می کند و 
می فرماید: خداوند صاعقه ها را می فرستد و به هر کس بخواهد بوسیله 
آن آسیب می رساند (و پرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء). 

ولی با این همه , و با مشاهده آیات عظمت پروردگار در عالم آفرینش در 
پهنه زمین و آسمان , در گیاهان و درختان و رعد و برق و مانند آنها, و با 
کوچکی و حقارت قدرت انسان در برابر حوادت , حتی در برابر یی جرقه 
آسمانی بارهم طرفهی, از متحتران در بانم دا به مجادله و ستیز برمی 
و رد هر رنف ال 

در حالی که خداوند قدرتی بی انتها, و مجازاتی دردناک و کیفری سخت 
دارد (و هو شدید المحال ). با جلد 0 صفحه 154 

((متال در احل او رصع ماه ای رو ار ندش 
پنهانی و غير اشکار است (نه به معنی چاره جوئیهای مخرب که در زبان 
فارسی به آن مشهور شده است ) و مسلم است کسی که توانائی بر چاره 
اندیشی ان هم با قدرت و شدت دارد کسی است که هم از نظر توانائی 
فوق العاده است و هم از نظر علم و حکمت , و به همین دلیل بر 
دشمنانش مسلط و پیروز می باشد. و کسی را پارای فرار از حوزه قدرت 
او نیست , به همین جهت مفسران هر یک شدید المحال را طوری تفسیر 
کرده: اند که همه دز وافع آن ضعتی الا ریتننه کرفته آنست. : بعضی: آنرا.به 
7 ۱ 
شدید الاخذ و مانند ان تفسیر نموده اند. 

آخرین آیه مورد بحث به دو مطلب اشاره می کند: 

بخست اينکه دعوت حق از آن خداست (رله دعوة الحق . 

تعتیشر کاه ارا رواشم فی تتق درو احانت می کنده. شم آکاهی ان وفاه 
بندگان دارد و هم قدرت بر انجام خواسته های آنها, و به همین دلیل 
دیگر اینکه خواندن بتها و تقاضای از آنها دعوت و دعای باطل است , زیرا 
کشا زا کر ان ی از خدای می واه و رای انسام با 
هایشان به آنها پناه می برند هرگز به آنان پاسخ نمی گویند دعایشان را 
اجابت نمی کنند (و الذین یدعون من دونه لا یستجیبون لهم بشی ع). 

اری این چنین است دعوت باطل چرا که پندار و خیالی بیش نیست و هر 
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۹ برای بتها قائل باشند کاملا موهوم و بی پایه و بی اساس 


مگر ((حق )) چیزی جز عینیت و واقعیت و مایه خیر و برکت , و باطل 


چیزی جز پندار و توهم و مایه شر و فساد می باشد؟ سپس - همانگونه که 
روش قران است - برای مجسم ساختن این موضوع عقلانی مثال حسی 
ساسا یانعم کدفمی کت اما که یر خدا را چب خواننمهه 
کی مسا که کات اش که سط زان ار درس آورذون. انیت 
تشفته وه آ تاره میک ق نی امبد. به ابتسنه دهان. آوت‌ دج 
هرگز نمی رسد چه خواب را ای ؟! (الا کباسط کفیه الی الماء 
لیبلغ فاه و ما هو ببالفه ). ۱ 
ایا می توان در کنار چاه نشست و دست به سوی اب دراز کرد و با اشاره , 
اب را به دهان فرستاد؟ این کار جز از یک انسان ساده لوح و دیوانه سر 
اين احتمال نیز در تفسیر جمله فوق وجود دارد که بت پرستان را به کسی 
شتتییهسی. کند که کف دستان خود را کاملا صاف‌دو اقعی, کرفنه واردات 
می کند, و انتظار دارد آب در دست او بند شود, در حالی که به محض اينکه 
دست را از آب بیرون آورد قطرات آب از لابلای انگشتان و کف دست او 
بیرون می ریزد و چیزی باقی نمی ماند. ۳ 
تفسیر سومی نیز برای این جمله کرده اند و ان اینکه بت پرستان که برای 
حل مشکلاتشان به سراغ بتها می روند مانند کسی هستند که می خواهد 
آب را در مشت خود نگاه دارد آیا هیچگاه آب را می توان در مشت نگاه 
داشت ؟ و این از ضرب المثل معروفی در میان عرب گرفته شده که وقتی 
می خواهند برای کسی که کوشش بیهوده می کند مثالی بزنند می گویند 
هو کقابض الماء بالید: او مانند کسی است که می خواهد آب را با دست 
خود بگیرد. 
شاعر عرب نیز می گوید: 
فاضات ما کشت و تا 
هل فاص لها ء ان 
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: ((کار من به جائی رسید که برای حفظ محبت میان خود و او مانند کسی 
بودم که می خواست آب را در دست نگاهدارد)). 
ولی تفسیر اول از همه روشنتر به نظر می رسد! 
و در پایان آنٌ برای تاکید این سخن ی گوید درخواست کافران از بتها 
خ خر کارا ی کشت زو ما فاء الکا ین الا قیم ال 
( 


خهضاا تفع از ایرد بالاین که اسان یو کوش یور ادن رها که 
هرگز او را بمقصد نمی رساند بکار برد. خسته و ناتوان شود اما نتیجه و 


بهرم ای نگیرد. 


در آ خر آیه مورد بجت برای اينکه نشان دهد بت پرستان چگونه از 


کاروان عالم هستی جدا گشته و تک و تنها در بیراهه ها سرگردان شده اند 
چنین می فرماید:. _ 

((همه کسانی که در اسمانها و زمین هستند از روی اطاعت و تسلیم و یا 
از روی کراهت و همچنین سایه های انها, هر صبح و شام , برای خدا سجده 
می کنند)) 

(و لله یسجد من فی السموات و الارض طوعا و کرها و ظلالهم بالغدو و 
الاصال ). 

نکته ها 

1 - منظور از سجده موجودات چیست - سجده در اين گونه موارد به معنی 
خضوع و نهایت تواضع و تسلیم است , یعنی همه فرشتگان و انسانها و 
همه صاحبان عقل و اندیشه برای خدا متواضعند و در برابر فرمان | و خاضع 
می باشند, منتهی گروهی سجده و خضوعشان تنها جنبه تکوینی دارد, یعنی 
در برابر قوانین عالم ات و آفرینش خاضعند, ولی گروهی علاوه بر 
۳ ۲ اراده خود تا امد سجده می کنند, مثلا 
همین که می بينیم جسم و جان آنها تسلیم قوانین حیات و مرگ و نمو و 
ات سای تا ان ای ما 
برابر قوانین آفرینش در حقیقت یک نوع سجود تکوینی از ناحیه آنها است . 
2 ره تیاه کرها مک ات اه ه این بای و ان 
از روی میل و رغبت در پیشگاه پروردگار به سجده می افتند و خضوع می 
کنند, اما غیر موّ منان هر چند حاضر به چنین سجده ای نیستند تمام ذرات 

وجودشان از نظر قوانین آفویتشن تسلیم. فر فان خدا است چه بخواهند و 
چه نخواهند. 

ضمنا باید توجه داشت که ((کره )) (بر وزن جرم ) به معنی کراهتی است 
که از درون انسان سرچشمه می گیرد و کره (بر وزن شرح ) به معنی 
کراهتی است که عامل بیرونی داشته باشد و در مورد بحث چون غیر موْ 
منان تحت تاثیر عوامل بیرون ذاتی مقهور قوانین افرینش هستند کره (بر 
وزن شرح ) به کار رفته است . 

این احتمال نیز در تفسیر ((طوعا و کرها)) داده شده است که منظور از 
طوعا جریاناتی از جهان افرینش است که موافق میل فطری و طبیعی یک 
موجود است (مانند میل طبیعی موجود زنده برای زنده ماندن ) و منظور از 
کرها تمایلی است که از خارج تحمیل بر یک موجود می شود مانند مرگ یک 
موجود زنده بر اثر هجوم میکریها و یا عوامل دیگر. ۱ 

- ((ظلال )) جمع ((ظل )) به معنی سایه است , ذکر این کلمه در ایه 
فوق نشان می دهد که منظور از سجود تنها سجود تشریعی نیست , زیرا 
سایه های موجودات از خود اراده و اختیاری ندارند, بلکه تسلیم قوانین 


تابش نور می باشند, و بنابراین سجده انها, تکوینی , یعنی تسلیم در مقابل 
قوانین خلقت است . ۲ 
البته ذکر کلمه ((ظلال )) (سایه ها) دلیل بر این نیست که همه انها که در 
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و زمین هستند؛ وجودشان مادی است و دارای سابه اند, بلکه تنها اشاره به 
آن دسته از موجوداتی است که سایه دارند, مثل اينکه گفته می شود, 
علماء شهر و فرزندانشان در فلان مجلس شرکت کردند, یعنی فرزندان 
کسانی که فرزند داشتند, و از این جمله هرگز استفاده نمی شود که همه 
علمای شهر. صاحب فرزندند (دقت کنید). 
به هر حال سایه گر چه یک امر عدمی بیش نیست که همان فقدان نور 
است ولی چون از هر طرف , وجود نور آن را احاطه کرده , برای خود 
موجودیت و آثاری دارد, و تصریح به این کلمه در ایه فوق شاید برای تاکید 
ِ که حتی سایه های موجودات هم در پیشگاه خداوند خاضعند. 

- ((آصال )) جمع ((اصل )) (بر وزن دهل ) و آن نیز جمع ((اصیل )) 
را 1 
که اصل و پایه شب محسوب می شود! 
دوا خم (داه اجه معنی. اول: ی اش ری اه هن 
مصدری نیز استعمال شده است ). 
گر چه سجده و خضوع موجودات عالم هستی در برابر فرمان خدا مخصوص 
صبح و عصر نیست بلکه همیشگی و در همه ساعات است , ولی ذکر این 
دو موقع يا به عنوان کنایه از دوام این موضوع است , مثل اینکه میگوئیم 
فلان کس هر صبح و شام مشغول تحصیل علم است , یعنی هميشه تحصیل 
علم می کند, و یا به خاطر آن است که در جمله قبل , سخن از سایه های 
فوجودات به میان آمده و-سایه ها نیشن از هر وفت در اول و آخر روز خود 
را نشان می دهند, الرعد 
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جمه. 16۰ و و هم 9 ی یت تیف آلل: ۱ 
(سیس ) بگو ایا اول لیا (و خدایانی ) غیر از او برای خود برگزیدهاید که (حتی 
) مالک سود ورزیان خود پیشتند (نا چه رسد به شما) بکق آبا تابیتا یبا 


نکسا اشت سا ها مین پراش با ها رای دا دا قرار 


دادند بخاطر اینکه آنان همانند خدا آفرینشی داشتند و این آفرینشها بر آنها 
مشتبه شد؟! بگو خدا خالق همه چیز است و او است یکتا و پیروز! 

از آنجا 11 در بات 2 بحثهای فراوانی در باره شناخت وجود خدا بود 
در این آبه به: بحت: بیر اهون. اشتیاه مشر کان و بت برشتان .می بردازد و از 
چند طریق این بحث را تعقیب می کند. ۳ 

نخست روی سخن را به پیامبر کرده . می گوید: از انها بپپبرس پروردگار و 
مدبر آسمانها و زمین کیست (قل من رب السموات و الارض ). 

سپس بی آنکه پیامبر در انتظار پاسخ آنها بنشیند دستور می دهد که خود 
با اه الا و سوک انلیا ال ال سیر تساه 10 
صفحه 160 ۲ 

سپس آنها را با اين جمله مورد سرزنش و ملامت قرار می دهد که به آنها 
بگو آیا غیر خدا را اولیاء و تکیه گاه و معبود خود قرار دادهاید؟ با اينکه این 
بتها حتی نسبت به خودشان مالک سود و زیانی نیستند؟! (قل افاتخذتم من 
دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا و لاضرا). 

در حقیقت نخست از طریق ((ربوبیت خدا)) و اینکه او مالک و مدبر عالم 
است و هر خیر و نیکی از ناحیه اوست و توانائی بر دفع هر شر و بدی دارد 
بحث می کند یعنی هنگامی که شما قبول دارید خالق و پروردگار اوست 
بنابراین هر چه می خواهید باید از او بخواهید نه از بتها که آنها قادر بر حل 
هیچ مشکلی در باره شما نیستند. ۲ 

و دیگر بار مطلب را از اين فراتر میبرد و می فرماید آنها حتی مالک سود و 
زیان خود نیستند, تا چه رسد به شماء با این حال چه گرهی را می توانند 
برای شما بگشایند که به سراغ پرستش آنها میروید, انها در کار خودشان 
بیچاره هستند با این حال چه انتظاری از انها دارید. 

سپس با ذکر دو ِِ روشن و صریح وضع افراد ((موحد)) و ((مشرک )) 
را مشخص می 

نخست می گوید: ((بگو آیا نابینا و بینا یکسان است ))؟ (قل هل یستوی 
الاعمی و البصیر). 

همانگونه که نابینا و بینا یکسان نیست , همچنین کافر و مو من . یکسان 
یستد ورشها را نمی توان در کتار ((الله )۱ قرار را 

دیگر اینکه ((آیا ظلمات و نور یکسانند))!! (ام هل تستوی الظلمات و 
النور). 

ظلمتی که کانون انحراف و گمراهی و اشتباه و خطر است , با نوری که 
راهنما فتیان‌شسش انست :وه .می تون ان تراسا همیکشان دانست و 
چگونه می توان تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 161 

بتها را که ظلمات محضند در کنار ((خدا)) که نور مطلق عالم هستی است 


, قرار داد, چه مناسبتی ایمان و توحید که نور روح و جان است , با شرک و 
بتپرستی که مایه ظلمت و تاریکی روان است دارد؟ 

سپس از راه دیگری بطلان عفقیده مشرکان رز مدلل تر می سازد و می 
گوید: ((آنها که برای خدا شرکائی قرار دادند آیا به خاطر آنست که این 
شریکان دست به آفرینش و خلقت زدند و اين خلقتها برای آنها مشتبه شد. 
و کضان کزدند که.بتها نیز هماندد خدا مستحق غبادتند)) زیرا آنها همان می 
کنند که خدا می کند! (ام جعلوا لله شرکاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق 
که 

در حالی که چنین نیست و حتی بت پرستان نیز چنین عقیده ای در باره بتها 
ندارند, انها نیز خدا را خالق همه چیز میدانند و عالم خلقت را در بست 
مربوط به او میشمارند. 

لها با فا صسهیم رما راصح آزمت اه اه اش اه 
و پیروز)) (قل الله خالق کل شی ‏ و هو الواحد القهار). 

نکته ها : 


از انم فویاوا ارکه اسام ی سید ایک که ال اسر و 
مدبر است , چرا که خلقت یک امر دائمی است , چنان نیست که خداوند 
موجودات را بيافریند و کنار بنشنیند, بلکه فیض هستی به طور دائم از 
طرف خدا صادر می شود و هر موجودی لحظه به لحظه از ذات پاکش 
هستی می گیرد, بنا بدا ناس اف سس وی اند هشکی فصو .ار 
خلقت همه بدست خدا است , و به همین دلیل مالک سود و زیان او است , 
ی اس یار ات اس ای ی ای ای مور 
می باشد؟! تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 12 

2 - چگونه سو ال و جواب را هر دو خودش می گوید؟ 

با توجه به آیه فوق این سو ال پیش می آید که چگونه خداوند به پیغمبرش 
فرمان می دهد از مشرکان سو ال کند که پروردگار زمین و آسمان کیست 
؟ و بعدا بدون اینکه منتظر پاسخ آنها باشد, به پیامبرش دستور می دهد او 
جواب این سو ال را بگوید؟ و باز بلافاصله بدنبال آن مشرکان را به باد 
سرزنش می گیرد که چرا بتها را پرستش می کنید؟ این چه رسم سژ ال و 
جواب است ؟ ۱ 

ولی با توجه به یک نکته پاسخ این سو ال روشن می شود و ان اينکه گاهی 
جواب ب یک سو ال بقدری روشن ات که با ره این کف 7 
شت اشت»ا ری س اصات مان کواته ۱ فا تس ات 
خا کنات یی اس ار اشکه مات ری فص ات کم ار 
0 برای پاسخ ندارد. 


به علاوه مشرکان ! خالقیت را مخصوص خداوند میدانستند. هرگز نمیگفتند 
ما آفر ده آشعانم باکه عم هاش اما تام م فاون 
بر رتشا تیدن شسود با رز به. انستان بو به همین دلیل,فعتقد. نهند.باید آنها 
را عبادت کرد!. 
ولی از انجا که ((خالقیت أ( از ((ربوبیت أ( (تدبیر و اداره عالم هستی ) 
دا شمیت مهف توان هی ان را به این سخن ملزم ساخت و گفت : شماأ 
بدانید, و به دنبال ان عبادت هم مخصوص او است ۲ 
3 - هم چشم بینا و هم نور افتاب لازم است  .‏ 
ذکر دو مثال ((نابینا و بینا)) و ظلمات و نوره گویا اشاره به این حقیقت 
است که برای مشاهده یک واقعیت عینی دو چیز لازم است هم چشم بینا, 
و هم اشعه نور. که با نفی هر یک از این دو مشاهده صورت نمیگیرد, 
اکنون باید فکر کرد تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 163 
چگونه است حال کسانی که از هر دو محرومند هم از بینائی هم از نور که 
مشرکان مصداق واقعی انند, هم چشم عقلشان کور است و هم محیط 
زندگیشان را ظلمت کفر و بتپرستی فرا گرفته و به همین دلیل در بیراهه 
ها و پرتگاهها سر‌گردانند,. به عکس مو منان که با دیده حقبین و برنامه 
روشن و استمداد از نور وحی و تعلیمات انبیاء مسیر زندگی خود را به 
روشنی پیدا کرده اند. 

4 - آیا خالقیت خدا نسبت به همه چیز دلیل بر جبر است ؟ 
جمعی از طرفداران مکتب جبر به جمله الله خالق کل شی ء در آیه فوق 
برای اثبات مقصد خود استدلال کرده اند و گفته اند کلمه کل شی ‏ آنچنان 
وسیع است که اعمال بندگان را : نیز شامل می شود پس آفریننده کارهای 
۱ دار 
ای سا مرا ان اس کت سا 
اين آیه اين سخن را کاملا نفی می کند, زیرا بت پرستان را شدیدا مورد 
ملامت و سرزنش قرار می دهد اگر واقعا ما در اعمالمان اختیاری نداریم 
توبیخ و سرزنش برای چیست ؟ اگر خدا خواسته بت پرست باشیم , دیگر 
چرا او را سرزنش می کند؟ و چرا برای هدایت و تغییر مسیرش استدلال 
می کند؟ اینها همه دلیل بر این است که مردم در انتخاب راه خود ازاد و 
در کی اه تور هه که ما وا اآنست اعا ات 
منافات با مختار بودن ما در افعالمان ندارد چرا که قدرت ما و عقل و 
شعور ما و حتی اختیار و ازادی اراده ما همه از ناحیه او است , بنابراین از 
ات ی را 
فاعل مختاریم , و این دو در طول هم است , نه در عرض هم , او افریننده 


همه وسائل فعل است و ما استفاده کننده از اين وسائل در راه خیر یا شر. 
ایر درزتت به: آن مماند که کشی کارخانه:برن با تاسیسات لوله کشتی ات 
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را آماده ساخته و همه را در اختیار ما قرار داده است , مسلما ما هر گونه 
استفاده. ای از آن بنرق و.این آب کنیمءبدون کمک او امکان پذیر نبوده.و 
نیست , ولی با این حال تصمیم نهائی با خود ما است که از اين برق , 
اطاق عمل جراحی را برای بیمار به مرگی روشن سازیم , یا یک 
مجلس و کانون فساد و آلودگی , يا بوسیله آن آب رفع عطش تشنه کامی 
کنیم و گلی پرورش ری اد بیگناهی بریزیم و دیوار او را 
هیرانت سازیم . الرعد 

یه 17 


ده یقدرها قاتََل السیْلٌ بدا ایب و مقّا 

وفذون له في الثار ابقاء جلده او عتع رَبذ له کدلک بضرب ال لح و 
۱ قاء و آّا ما ینقمْ ال س تک فی الارض گدلک 

تضیرت اد اکتا (17) 

ترجمه :17 - خداوند از اشمان ابن فرستاد و از هر دره و روذخانة ای به 

اندازه آنها سیلابی جاری شد, سپس سیل بر روی خود کفی حمل کرد - و 

از آنچه (در کورهها) برای بد ست آوزدن ژینت آلات پا وسائل زد کف آتش 

رده آن تروش مین کشح بر کفهاتی مانند آنبه حوجهقفمی ای + اما کفها به 

بیرون پرتاب می شوند ولی انچه به مردم سود میرساند (اب پا فلز خالص 

) در زمین میماند خداوند اینچنین مثال میزند. 

تفسیر :ترسیم دقیقی از منظره حق و باطل . 

از انا کرو فزان »یه وان ی الیو تم شیر 

مسائل عینی است . برای نزدیک ساختن مفاهیم پیچیده به ذهن انگشت 

روی مثلهای حسی جالب و زیبا در زندگی روزمره مردم میگذارد, در اینجا 

نیز برای مجسم ساختن تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 165 

حقایقی که در آیات گذشته پیرامون توحید و شرک , ایمان و کفر و حق و 

باطل گذشت , مثل بسیار رسائي بیان می کند. 

تمس کف داماد اسمان اما مه اد ات ات 

من السماء ماء). ۲ 

آبی حیاتبخش و زندگی آفرین , و سرچشمه نمو و حرکت : 

و در اين هنگام درهها و گودالها و نهرهای روی ژمين هر کدام به اندازه 
جایش و وسعت خود بخشی از این آب را پذیرا می شوند (فسالت اودية 

بقدرها). 

جویبارهای کوچک دست به دست هم می دهند و نهرهائی به وجود می 


آورند. نهرها به هم می پیوندند و سیلاب عظیمی از دامنه کوهسار سرازیر 
می گردد, آبها از سر و دوش هم بالا میروند و هر چه را بر سر راه خود 
ببینند برمیدارند و مرتبا بر یکدیگر کوبیده می شوند, در این هنگام کفها از 
الا ی یا ار ی این با 
بر بالای خود حمل می کند (فاحتمل السیل زبدا رابیا). 

((رابی )) از ماده ((ربو)) (بر وزن غلو) به معنی بلندی و برتری است و ربا 
که به معنی سود يا پول اضافی يا جنس دیگر است نیز از همین ماده و به 
همین معنی است , چون اضافه و زیادی را میرساند. 

پیدایش کفها منحصر به نزول باران نیست بلکه ((در فلزاتی که بوسیله 
اف و ی ی 
کفهائی همانند کفهای [ 9 دارند)) (و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلية 
او متاع زبد مثله ). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 166 ۱ 

بعد از بیان این مثال که به صورت وسیع و گسترده , نه تنها در مورد آب , 
که در مورد همه فلزات , چه آنها که زینتی هستند و چه آنها که وسائل 
زندگی را از آن میسازند, بیان می کند به سراغ نتیجه گیری میرود, و چنین 
((انگوته: 0 برای حق و باطل , مثال میزند)) (کذلک یضرب الله الحق 
و الباطل ). سپس به شرح آن میپردازد و می گوید: ((اما کفها به کنار 
مبزه‌ند. و اما آنی که براق. مزدم.مفید و ضودمند ات دن من شعماند) 
(فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض ). 

کفهای بیهوده و بلند اواز و میان تهی که هميشه بالانشین هستند اما هنری 
ندارند باید به کناری ریخته شوند و اما اب خاموش و بیسر و صدای 
متواضع و مفید و سودمند میماند و اگر روی زمین هم نماند در اعماق 
زمین نفوذ می کند و چیزی نمیگذرد که به صورت چشمه سارها و قنا ناتها و 
چاهها سر از زمین برمیدارد. تشنه کامان را سیراب می کند. درختان را 
بارور, و گلها را شکفته و میوه ها را رسیده , و به همه چیز سر و سامان 
می دهد. ٍ 

و در پایان ایه برای تاکید بیشتر و دعوت به مطالعه دقیقتر روی این مثال 
می فرماید: این چنین خداوند مثالهائی میزند (کذلک یضرب الله الامثال ). 
نکته ها 

در این مثال پر معنی که با الفاظ و عبارات موزونی ادا شده و منظره حق 
و باطل را به عالیترین صورتی ترسیم کرده حقایق فراوانی نهفته است که 
و اقا تم میتی ار او ساره فی کم 

1 - شناخت حق و باطل که همان شناخت واقعیتها از پندارها است , گاهی 
برای انسان چنان مشکل و پیچیده می شود., که حتما باید سراغ نشانه 
رفت و از تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 167 


نشانه ها, حقایق را از اوهام , و حق را از باطل شناخت . 
ی ی بر 

- ((حق همیشه مفید و سودمند است , همچون آب زلال که مایه حیات 
۳ 
کسی را سیراب می کنند و درختی را میرويانند. و نه کفهائی که در کوره 
های ذوب فلزات ظاهر می شود. می توان از انها زینتی و یا وسیله ای 
برای زندگی ساخت , و ار هم مصرفی داشته باشند, مصارف بسیار پست 
و بیارزشند که به حساب نمی ایند, همانند صرف کردن خاشای برای 
سوزاندن : 
باحل انم شکور ات دم نانچ فازل بو وا نیع خال 
و بی محتوا است , اما حق متواضع , کم سر و صداء اهل عمل و پر محتوا و 
ی رن نت 
ح - حق هميشه متکی به نفس است , اما باطل از آبروی حق مدد می 
گیرد و سعی می کند خود را به لباس او در آورد و از حیثیت او استفاده 
کند, همانگونه که هر دروعغی از راست فروعغ می گیرد, که اگر سخن 
راستی در جهان نبود, کسی هرگز دروغی را باور نمی کرد و اگر جنس 
خالصی در جهان نبود. کسی فریب جنس قلابی را نمی خورد, ار 
فروغ زودگذر باطل و ابروی و حیثیت موقت او به برکت حق است , اما 
حق همه جا متکی به خویشتن است و ابرو و اثر خویش ! 
2 - زبد چیست ؟ 
((مید))هعنای کفهای رفی ات وبا هر کونه کفمی: باشدو نی ذاتیم اتب 
تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 168 
زلال کمتر کف به روی آن آشکار می گردد چرا که کفها به خاطر آلوده 
شدن. اب یه آختینام خارجی اف ماد و از ایتها. روشتن مت تشون که آکر. 
حق به صفا کت ال تافی اند مرک گنای ال اعترای آن شا 
نمیگردد, اما هنگامی که حق بر اثر برخورد به محیطهای آلوده رنگ محیط 
را به خود گرفت , و حقیقت با خرافه , و درستی یا نادرستی و پاکی پا 
تاباک آمخته سس کفهای باطل درو کنان آن اشان‌فی‌شوند». . . 
این همان چیزی است که علی (علیهالسلام ) در نهح البلاغه به ان اشاره 
فرموده آنجا که می کفیده له ان الباطل خاص‌ من مراحالعه آم یف علی 
المرتادین و لو ان الحق خلص من لبس الباطل انقطعت عنه السن 
المعاندین : اگر باطل از آمیزش با حق خالص شود بر حقجویان مخفی 
نخواهد ماند, و اگر حق از آ خن باطل رهائی پابد, زبان بدگویان از آن 
۹ 
بعضی از ز مفسران گفته اند که در آیه فوق در حقیقت سه تشبیه است 
((نزول ات قرآن أ( از آسمان وهی تلشبیه به نزول قطرات حیاتبخش 


باران شده , ((دلهای انسانها تشبیه به زمینها و دره ها که هر کدام به 
اندازه وسعت وجودشان تفرخ اضی کیراند: و ((وسوسه های شیطانی ۲ به 
کفهای آلوده روی آب تشبیه شده است , که اين کفها از آب پیدا نشده , 
بلکه از آلودگی محل ریزش آب پیدا می شود و به همین جهت وسوسه 
هاش سس مظان از علسات المی‌ششت که ار الم که قلف اسان 
است , و به هر حال سرانجام , اين وسوسه ها از دل مو منان برطرف می 
گردد و اب زلال وحی که موجب هدایت و حیات انسانهاست باقی میماند! 
3 - هميشه بهره ها به میزان آمادگیهاست و لیاقتهاست ! 
از اين آیه ضمنا استفاده می شود که در مبدء فیض الهی هیچگونه بخل و 
محدودیت و ممنوعیت نیست , همانگونه که ابرهای اشتفان بدون قید و 
شرط, همه جا باران میپاشند, و این قطعه های مختلف زمین و درهها 
هس که هر تدای تفس سوت له 10 صفی: 165 
بمقدار وسعت وجود خویش از آن بهره می گيرند, زمین کوچکتر بهره اش 
و زمین وسیعتر سهمش بیشتر است , و همین گونه است قلوب و 
ارواح آدمیان در برابر فیض خدا! 
2 اطل ال با ار آشفته ین راشای که سلات دادعت 
صحرای صاف می گردد و جوش و خروش آب فرو مینشیند اجسامی که با 
اب مخلوط شده بودند تدریجا تهنشین می کنند و کفها از میان میروند و 
آب زلال چهره اصلی خود را آشکار می سازد, و به همین ترتیب باطل به 
شرا مارا اسف وا ار ان یه کش ها شاه که ارام دا 
شد و هر کسی , به جای خویشتن نشست , و معیارها فضا نطهر ها ور جامفه 
ایا و ار 
5 - باطل تنها در یک لباس ظاهر نمی شود. یکی از خصاتص باطل این 
است که هر ((لمحه به شکلی و هر لحظه به لباس دیگری در می اید)), تا 
اک اهزا در یک لباس شناختند. در لباس دیگر بتواند چهره خود را پنهان 
سازد, در آیه فوق نیز اشاره ظریفی به اين مساله شده است , آنجا که 
می گوید: کفها نه تنها بر آب ظاهر میگردند در هر کوره ای و هر بوته ای 
که فلزات ذوب می شوند کفهای تازه به شکل جدید و در لباس تازه ای 
آشکار می شوند, و به تعبیر دیگر حق و باطل همه جا وجود دارد, همانگونه 
که کفها در هر مایعی یه شکلن متا سب خود اشکار می‌ شود 
بنابراین باید هرگز فریب تنوع صورتها را نخوریم و در هر کجا منتظر باشیم 
که باطل را با صفات هنیزه اش که ضفات آنها همه جا یکسان اشت و در 
پاک اشار شتا شم و انا زا کنان ره 
6 - بقای هر موجود بسته به میزان سود رسانی او است ! 
در ایه فوق می خوانیم انچه به مردم سود میرساند باقی و بر قرار میماند 
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(و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض ). 

نه تنها اب که مایه حیات است میماند و کفها از میان میروند. بلکه در 
فلزات چه انها که برای ((حلیه )) و زینتند و چه انها که برای تهیه متاع و 
وسائل زندگی , در انجا نیز فلز خالص که مفید و سودمند يا شفاف و زیبا 
است میماند و کفها را بدور میافکنند. 

و به همین ترتیب انسانها, گروهها؛ مکتبها, و برنامه ها به همان اندازه که 
مفید و سودمندند, حق بقاء و حیات دارند, و اگر میبینیم انسان مکتب 
ی یا ار ی ها 
آميخته شده که به همان نسبت حق حیات پیدا کرده است !. 

7- چگونه حق , باطل را بیرون می ریزد. 

کلمه ((جفاء)) که به معنی پرتاب شدن و به بیرون پریدن است , نکته 
لطیفی در بردارد و ان اینکه باطل به جائی می رسد که قدرت نگهداری 
خویش را ندار. و در اين لحظه از متن جامعه به خارج پرتاب می گردد. و 
خروش افتاد. باطل .همچون کفهای روی دیک که به خارع پرتاب هن شود 
بیرون می افتد و این خود دلیلی است بر اینکه حق همیشه باید بجوشد و 
بخروشد تا باطل را از خود دور سازد!. 

8 - باطل در بقای خود مدیون حق است . 

هضانکهنه. که:,ور تقسترر آبه. کفتیم , اگر آبی نباشد هرگز کف نمیتواند به 
حیات خود مستقلا ادامه دهد, همین گونه اگر حق نبود, باطل هم فروغی 
نداشت , اگر افراد درستکار نبودند کسی تحت تاثیر افراد خائن واقع 
نمیشد و فریب آنها را نمی خورد. پس همین جولان و فروغ کاذب باطل 
مدیون بهره برداری از فروغ حق است (کان دروغ از راست می کیرد 
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9 - مبارزه حق و باطل همیشگی است . 

قرآن در اینجا برای مجسم ساختن حق و باطل مثالی گفته که مخصوص به 
زمان و مکان معینی نیست صحنه ای است که همه سال در نقاط مختلف 
جهان در مقابل چشم انسانها مجسم می شود. و این نشان می دهد که 
پیکار حق و باطل یک پیکار موقت و موضعی نیست . این رگ رگ اب 
شیرین و شور همواره بر خلایق تا نفخ صور جریان دارد مگر آن زمانی که 
وا مایا ی ان ایو انعر طام 
مهدی (علیهالسلام ) در آید که پایان این مبارزه اعلام گردد. لشگر حق 
پیروز و بساط باطل برچیده شود, و بشریت وارد مرحله تازه ای از تاریخ 
خود گردد, و تا زمانی که اين مرحله تاریخی فرا نرسد باید همه جا در 
انتظار برخورد حق و باطل بود, و موضعگیری لازم را در اين میان در برابر 
باطل نشان داشت . 


0 - زندگی در پرتو تلاش وجهاد. . ر 

مثال زیبای فوق این اصل اساسی زندگی انسانها را نیز روشن می سازد 
که حیات بدون جهاد, و بقاء و سربلندی بدون تلاش ممکن نیست , چرا که 
می گوید, آنچه را مردم برای تهیه وسائل زندگی (ضروریات زندگی ) و یا 
ژزینت (رفاه 0 ) به درون کوره ها میفر ستند, همواره زبد و کفهائی 
دارد. و برای بدست اوردن این دو (وسائل ضروری و وسائل رفاهی - 
اشاعما فا یوار اقترا که وه یعت رمتصورت« ااخی 
یافت نمی شود و همواره آمیخته با اشیاء دیگر است در زیر فشار آتش در 
ورن اند اوه اها را تیه وربا کساری کرو تاقار حا لصو اکتا آن 
بیرون ی ۱9 ۱ تلاش و کوشش و مجاهده اتعاض تحت 
شود. 

اصولا طبیعت زندگی دنیا این است که در کنار گلها, خارها و در کنار نوشها؛ 
نیشها, و پیروزيها در لابلای سختیها و مشکلات قرار دارد. و از قدیم تفسیر 
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گفته اند ((گنجها در ویرانه ها است , و در بالای هر گنجی اژدهای 
خظراکی خفم اسآ ان مرا وان اهاز کر همان اوه 
مشکلات که در بدست اوردن هر موفقیتی وجود دارد می باشد. 

در داستانهای ایرانی خودمان نیز رستم برای رسیدن به پیروزیش مجبور 
بود از هفت خوان بگذرد که هر کدام اشاره به نوعی از انبوه مشکلات بوده 
به هر حال قرآن اين حقیقت را که بدون تحمل رنجها انسان به هیچ 
تا 
متل الدین لوا من فلکم شیم الناشاء و السشراع و رلرلها نی سععل 
الوجل مان ایا هن صو الم ال اضر الله یی ۱۱۱۱۱۰۰ 
گمان کردید که به همین سادگی داخل بهشت میشوید در حالی که هنوز 
نمونه ای از سرنوشت پیشینیان برای شما پیش نیامده است , همانها که 
در آنییه پریشا یا وازاحتما کرفتای ونم و انخان کازه به انشجوانسان 
رسید و به لرزه افتادند که پیامبرشان و انها که با او ایمان اورده بودند صدا 
زدند, یاری خدا کجاست ؟ در این لحظات بسیار سخت و دردناک یاری الهی 
به سراغ آنها آمد و به آنها گفته شد, نصرت الهی نزدیک است ! 

مثلهای قران . 

همین دلیل در هیچ علمی بی نیاز از ذکر مثال برای اثبات حقایق و روشن 
ساختن و نزدیک نمودن آنها یه ذهن نداریم , گاه می شود یک مثال بجا که 
درست هماهنگ و-منطیق با مقصود انستت.: مالب راز اسماننه. مین 


فی. اور و بزای هه فایل قمه مین ناد کفسین تضوته خلو 10 تصفخه 
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روی هم رفته می توان گفت : مثال در مباحث مختلف علمی و تربیتی و 
ی ی 

0 است و حقایق پیچیده عقلی از ۱ اقکار ما قورتز 
است , مثالهای حسی آنها 3 از فاصله دور دست نزدیک می آورد و در 
آبتضا نت جتن «قرار ی نهد مدرک ار را دلچسب و شیرین و اطمینان 
بخش می سازد. ۲ 

2 - مثال , راه را نزدیک می کند - گاه می شود که برای اثبات یک مساله 
عمیق منطقی و عقلانی باید انسان به استدلالات مختلفی متوسل گردد که 
باز هم ابهام اطراف آن را گرفته است , ولی ذکر یک مثال روشن و کاملا 
هماهنگ با مقصود چنان راه را نزدیک می سازد که , تاثیر استدلالها را 
افزایش می دهد و از ضرورت استدلالات متعدد میکاهد. 

3 - مثال , مسائل را همگانی می سازد - بسیاری از مباحث علمی است 
که در شکل اصلیش تنها برای خواص قابل فهم است , و توده مردم 
ایا ای را ای ال اه 
وا ی یل 
ان هی رت شا بن مثالها , به عنوان یک وسیله تعمیم علم و فرهنگ 
۳ 

4 - مثال , درجه اطمینان به مسائل را بالا میبرد - کلیات عقلی هر قدر 
مستدل و منطقی باشند مادام که در ذهن هستند اطمینان کافی نمی 
افرینند, چرا که انسان همواره اطمینان را در عینیت جستجو می کند. مثال 
به مساثل ذهنی عینیت می بخشد, و کار برد انها را در عالم خارج روشن 
می سازد, و به همین دلیل در میزان باور و پذیرش و اطمینان نسبت به یک 
مساله اثر میگذارد. 

5 - مثال , لجوجان را خاموش می سازد - بسیار می شود که ذکر کلیات 
مسائل به صورت مستدل و منطقی برای خاموش کردن یک فرد لجوج 
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و او همچنان دست و پا میزند, اما هنگامی که مساله در قالب مثال ریخته 
ِِِ را چنان بر او میبندد که دیگر مجال بهانه گیری برای او باقی 
ٍ ند. 

بد نیست برای همین موضوع مثالهائی مطرح کنیم ! تا معلوم شود نقش 
مثال تا چه اندازه مو ثر است . 

در قران مجید می خوانیم که خداوند در برا, هک خر موز م0 
1 که مگر ممکن 


است انسانی بدون پدر متولد شود. می فرماید: ان مثل عیسی عند الله 
کمثل آدم خلقه من تراب : مثل عیسی در نزد خدا همانند آدم است که او 
را از خاک آفرید (آل عمران - 59). 

درست دقت کنید ما هر قدر بخواهیم در برابر افراد لجوج بگوئيم که این 
کار در برابر قدرت بییایان خدا| کار ساده ای است باز ممکن است بهانه 
گیری کنند, اما هنگامی که به آنها نگوئیم آیا قبول ذارید که ادم. و انسان 
نخستین از از خاک آفریده شده است ؟ خداوندی که چنین قدرتی دارد 
چگونه نميتواند انسان را از بشری بدون پدر متولد سازد؟ 

و در مورد منافقانی که چند صباحی در سایه نفاق خود زندگی ظاهرا آرامی 
دارند قرآن مجید مثال زیبائی دارد و آنها را به مسافری تشبیه می کند که 
در یک بیابان تاریک در شب ظلمانی گرفتار رعد و برق و طوفان و باران 
شده است , آنچنان سرگردان است که راه به جائی ندارد, تنها هنگامی که 
برق آسمان ظاهر می شود فضای بیابان چند لحظه روشن می گردد و او 
تصمیم می گیرد به سوئی حرکت کند بلکه راه را بيابد, اما به سرعت برق 
خاموش می شود و او همچنان سرگردان باقی میماند! 

ایا برای ترسیم حال یک منافق سرگردان که با استفاده از روح نفاق و 
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منافقانه خود می خواهد به زندگیش ادامه دهد تعبیری از اين جالبتر می 
شود؟ (سوره بقره - 2۸0). 

و يا اینکه هنگامی که به افراد میگوئیم در راه خدا انفاق کنید, خداوند انفاق 
شما را چندین برابر پاداش می دهد., ممکن است افراد عادی نتوانند کاملا 
مفهوم این سخن را درک کنند. اما هنگامی که_گفته شود انفاق همانند 
بذری است که در زمین افشانده می شود که از آن هفت خوشه میروید و 
در هر خوشه ای ممکن است , یکصد دانه بوده باشد, مساله کاملا قابل 
درک می گردد مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 
سبع سنابل فی کل سنبلة ماة حبة (بقره - 261). 

غالبا میگوئیم اعمال ریائی بیهوده است و نتیجه ای ان ان عائد انسان نمی 
شود, ممکن است این سخن برای عده ای سنگین بیاید که چگونه یک عمل 
ریاکاری باشد در پیشگاه خدا بیارزش است ولی قرآن با ذکر یک مثال کاملا 
آن زا دلخششی و مفتحش فی. ار د .هه مین وید فمنله. عفنل. صفو‌ان غلیه 
تراب ب فاصابه و ابل فترکه صلدا: 

عمل اینگونه اشخاص همانند قطعه سنگی است که مقداری خاک روی آن 
ریخته باشند و در آن بذری بیفشانند, هنگامی که باران میبارد به جای اینکه 
این بذر بارور شود آنرا همراه خاکهای سطحی روی سنگ میشوید و به 
کناری می ریزد, اين چنین است حال اعمال ریائی و بیريشه ! (بقره - 


26۵4). 
راه دور نرویم در همین مثال مورد بحث در باره مبارزه حق و باطل چقدر 
این مساله خوب مجسم شده و به طور دقیق تر سیم یافته , مقدمات , 
نتیجه ها, صفات ویژگیها و آثار هر یک از حق و باطل در همین مثال 
منعکس است , انچنانکه برای همان قابل فهم و اطمینان بخش و برای 
لجوجان ساکت کننده , و از همه گذشته زحمت بحثهای طولانی و مفصل را 
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در یکی از روایات می خوانیم که یکی از مادیها (زنادقه ) خدمت امام 
صادق الا رس رن کرد خداوند می فرماید هر زمان که 
پوست: تن دوزخیان. از سشندت. انش بسوزد ما پوست دیگری بر آنها 
میپوشانیم تا طعم عذاب را به خوبی بچشند گناه آن پوست دیگر چیست که 
انهم مجازات شود؟! ۱ 

امام فرمود: آن پوست هم عین پوست اول است و هم غیر ان , سو ال 
کننده قانع نشد و از این پاسخ نتوانست چیزی بفهمد. ولی امام 
ی مه او بیس وت 
برای گفتگو باقی نماند, فرمود: ملاحظه کن یک خشت پوسیده و فرسوده 
را خرد میکنی و سپس همان خاک را گل کرده و در قالب میریزی و یک 
خشت نو از ان میسازی , این همان خشت اول است و از یک نظر غیر ان . 
اما در اینجا ذکر یی نکته کاملا ضروری است و ان اینکه مثال با این همه 
نقشه ای ارزنده و موّ ثرش در صورتی می تواند نقش اساسی خود را ایفا 
کند که کاملا موافق و هماهنگ با مطلبی باشد که مثال برای آن انتخاب 
شده است , و الا گمراه کننده و مخرب خواهد بود, یعنی به همان نسبت 
که یک مثال درست و هماهنگ مفید و مو ثر است , یک مثال انحرافی 
مخرب و ویرانگر و گمراه کننده می باشد. ۱ 

و به همین دلیل منافقان و بداندیشان هميشه برای کمراه ساختن مردم و 
اغفال سادهدلان از مثالهای انحرافی استفاده می کنند, و برای دروغ خود 
از فروغ مثال کمک می گیرند, و باید به دقت مراقب اینگونه مثلهای 
انحرافی و سوء استفاده از مثال باشیم . الرعد 
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آیه 18 

آپه و ترجمه ۳ 

لین استجاها لبق الکست و لذیه وب 
الا رٍض جمیعا و مِثلة ‏ مَعَهّ لافتدةا و[ به | 

و بلس الِهّاذ(18) 

ترجمه +19 - برای آنها که اجابت دعوت پروردگارشان را کردند (سرانجام 
و پاداش و) نتیجه نیک است , و آنها که اجابت دعوت او را نکردند (آنچنان 


در وحشت عذاب الهی فرو میروند که ) اگر تمام آنچه روی زمین است , و 
همانندش , از ان انها باشد همگی را برای رهائی از عذاب می دهند (ولی 
از آنها پذیرفته نخواهد شد) برای آنها حساب بدی است و جایگاهشان جهنم 
و چه بد جایگاهی است ! 

تفسیر :آنها که دعوت حق را اجابت کردند. ۳ 

پس از بیان چهره حق و باطل در ضمن یک مثال رسا و بلیغ در آیات گذشته 
, در اینجا اشاره به سرنوشت کسانی می شود که دعوت حق را اجابت 
کردند و به آن گرویدند و هم کسانی که از حق روگردان شده , به باطل 
روی آوردند. 

نخست می گوید: ((برای کسانی که اجابت دعوت پروردگارشان کردند. 
پاداش نیک و نتیجه سودمند و عاقبت محمود است )) (للذین استجابوا 
لربهم الحسنی ) 

((عستی )یکی مغنی وشن دار کم هل یز متشادن را شابن فف 
شود, از خصلتهای نیک و فضائل اخلاقی گرفته تا زندگی اجتماعی پاک و 
پاکیزه و پیروزی بر دشمن و 0 جاودان . 5 

سیس میافزاید ((و انها که اجابت این وت پروردگار را نکردند, 
سرنوشتشان بقدری شوم و رقتبارست که اگر تمام روی زمین و حتی 
ففانندش ضال. آنما باشد حاضرند همه اینها را برای نجات از آن سرنوشت 
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از انها پذیرفته نخواهد شد (و الذین لم یستجیبوا له لو ان لهم ما فی الارض 
برای ترسیم عظمت عذاب و کیفر انها, تعبیری از این رساتر نمی شود که 
یک انسان مالک همه روی زمین , بلکه دو برابر ان باشد, و همه را بدهد تا 
خود را رهائی بخشد., و سودی نداشته باشد. ۲ ۳ 

این جمله در حقیقت اشاره به این است که آخرین ارزوی یک انسان که 
برتر از ان تصور نمی شود. این است که مالک تمام روی زمین شود, ولی 
شدت مجازات ستمگران و مخالفان دعوت حق در آن حد و پایه است که 
حاضرند این آخرین هدف دنیوی بلکه برتر و بالاتر از آن را هم فدا کنند و 
ازاد شوند, و تازه به فرض که از انها پذیرفته می شد تنها نجات از عذاب 
بود اما از پاداشهای فوق العاده عظیم اجابت کنندگان دعوت حق خبری 
نبود. 

و از اینجا روشن می شود که تعبیر و مثله معه تنها به این معنی نیست که 
همانند مجموع کره زمین را بر آن بیفزاید بلکه منظور آن است که هر قدر 
پیشن. ان آن هم مالک باشتد خاضرند براق رهاتی خون ندهند, اولیل 2 
روشن است چرا که انسان همه چیز را برای خودش می خواهد هنگامی که 
خودش غرق عذاب باشد, مالکیت همه دنیا برای او چه سودی دارد؟ 


و به دنبال این بدبختی (عدم پذیرش همه آنچه در زمین است در برابر 
نجات او) اشاره به بدبختی دیگر انها کرده می گوید؟ انها دارای حساب 
سخت و بدی هستند (اولتّک لهم سوء الحساب ). 

در اينکه منظور از سوء الحساب چیست ؟ مفسران تعبیرات گوناگونی 
دارند. بعضی معتقدند که منظور حساب دقیق و بدون کمترین گذشت 
است , زیرا سوء الحساب به معنی ظلم و ستم در باره خداوند عادل هیچ 
مفهومی ندارد. 

حدیثی که از امام صادق (علیهالسلام ) نقل شده نیز این تفسیر را تایید می 
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این حدیث می خوانیم که امام به یکی از یاران خود فرمود: چرا فلانکس از 
تو شکایت دارد؟ عرض کرد: شکایتش به خاطر این است که من حقم را تا 
آخر از او گرفتم , هنگامی که امام این سخن را شنید به حالت غضبناک 
ی ی * کانگ او اشتفضیت میم تسی ۶ رابت ماجکی 
الله عز و جل : و یخافون سوء الحساب , اتراهم یخافون الله ان یجور 
مها واللهما ها از ااسفصاء کیما ال ی ساسا 
فمن استقصی فقد اسائه : گویا گمان میکنی اگر تا آخرین مرحله حقت را 
بگیری بدی نکروی ‏ این جتین پشت: : آبا تشخرن:.خو| را ندیده ای که می 
فرماید: و یخافون سوء الحساب (بدکاران از بدی حساب میترسند) ایا تو 
فکر میکنی که آنها از اين میترسند که خدا بر آنها ستم کند؟ نه به خدا 
سوگند, ای 
برسد, خداوند نام اين را سوء حساب نهاده است و بنابراین هر کسی زیاد 
دقت و سختگیری در کشیدن حساب بکند بد حسابی کرده است . 

بعضی دیگر گفته اند که منظور از سوء الحساب آنست که محاسبه آنها 
توام با سرزنش و توبیخ و مانند آن است , که علاوه بر وحشت از اصل 
حساب انها را رنج می دهد. 

بعضی دیگر نیز گفته اند منظور از سوء الحساب , سوء الجزاء است , این 
سقلف تادارسنی, رای مار این کستت هه آن اند که یونم 
فلانکس حسابش پاک است و يا فلانکس حسابش تیيره و تاریک است , 
یعنی نتیجه حساب آنها خوب يا بد است , و يا اينکه میگوئيم حساب 
فلانکس را کف دست او بگذار!, یعنی بر طبق کارش مجازاتش کن . 
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این تفسیرهای سه گانه در عین حال با همدیگر منافاتی هم ندارند. و ممکن 
است همه آنها از آیه استفاده شود. یعنی اینگونه اشخاص هم محاسبه 
سخت و دقیقی را پس می دهند. و هم در حال محاسبه مورد توبیخ و 
سرزنش قرار می گیرند و هم کیفر انها بعد از حساب بدون کم و کاست به 
انان داده می شود. 


ی ما ام ای ار نار و 
می فرماید: جایگاه آنان دوزخ و چه بد جایگاهی است ؟ (و ماءویهم جهنم و 
نس المهاد). ۱ 

((مهاد)) در اصل از ماده مهد به معنی اماده و مهیا کردن است و به معنی 
بستر, که انسان به هنگام استراحت و آرامش از آن استفاده می کند, نیز 
امده است , چرا که انرا اماده و مهیا برای استراحت کردن می سازد, ذکر 
این کلمه اشاره ۳ است که اینگونه طغیانگران به جای اینکه در بستر 
امسر اخت یار مند باند زوی شعلم های. انش سور ان قرار. کرندا. 

نکته : 

از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که مردم در قیامت به دو گروه 
تقسیم می شوند. گروهی هستند که خداوند حساب آنها را نف آانشاتن و 
سهولت رسیدگی می کند و هیچگونه سختگیری در موردشان تته اند کوه 
فاما من اوتی کتابه بیمینه فسوف یحاسب حسابا یسیر | (سوره انشقاق - 
8) و به عکس کسانی هستند که با شدت به حساب آنها رسیدگی می شود 
و ذره و مثقال آن مورد دقت قرار می گیرد چنانکه در باره بعضی از بلاد 
که مردم آن سرکش و گنهکار بودند مي فرماید فحاسیناها خسایا شدیدا و 
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این به خاطر آن است که عده ای در زندگی دنیا و رسیدگی به حساب 
دیگران فوق العاده سختگیرند و به اصطلاح مو را از ماست می کشند, 
سعی دارند حق خود را تا آخرین دینار به هر قیمتی شده بگیرند. و به 
هنگامی که خطائی از دیگری سر زده , تا آخرین حد ممکن او را مجازات 
کنند, اینها کسانی هستند که در زندگی کمترین گذشت , حتی در مورد زن 
و فرزند و برادر و دوستان ندارند, و از آنجا که زندگی جهان دیگر بازتاب و 
انعکاس از سندکی. این خهان.است.. خداوند نیز جر خسات. انها. خنان 
سختگیری می کند که باید در برابر هر کاری که کرده اند جوابگو باشند بی 
آنکه کمترین گذشتی در باره آنها شود. 

ویس ی اد بای ری ی ی 
هنگامی که در برابر دوست و آشنا و یا کسانی که بر آنها حق دارند و یا 
افراد ضعیف قرار می گیرند. آنقدر بزرگوارند ک سعی می کنند در 
بسیاری از موارد خود را به تغافل زنند و گناهان بعضی را نادیده بگیرند, 
البته گناهانی که نسبت 2 جنبه شخصی دارد, خداوند در مورد اين گونه 
اشخاص آسان می گیرد و آنها را مشمول عفو بی پایان و رحمت وسیع خود 
قرار می دهد, و با حساب یسیر و اسان انها را محاسبه می کند و این 
درسی است بزرگ برای همه انسانها مخصوصا کسانی که مصدر کاری 
هستند و با گروه زیادی سر و کار دارند. الرعد 


آبه 24-19 
یه و رز برهمه 
تن بقلم آتتا آنرل توت المو" کمن هو آغْمَی نما : جر أولوا 
الالتب(19) 


0 ز ال ۱8 رَبهمٌ و یخافون سوء 
الحساب(21) 
و الذينَ صبرّوا ابتَاء وجه رَبهم ورأقَامُوا الصلوة و نوا ممّا رَرَفتَهَم سرا و 
علانيه 5 یدرون بالحستّة السبتة اوانک هم عْفْبي الا ر(22) ۱۳3۳۳ 
جَنت عَذن دخْلونها و و من صلحَ من عابانهم و آروجهم و دتم و الملنکَه 
تدخلون علیهم ور اب(23) 
ِ علتکم بقا ضبوتم قیقم غقبی الار(24) 
ترجه :9ب > ایا کسی. که,میداند انجه از ظرف پرورد ارهز تودیاز لشندم 
حق است همانند کسی است که نابیناست ؟! تنها صاحبان انديشه متذکر 
می شوند! 
0 - آنها که به عهد الهی وفا می کنند و پیمان را نمی شکنند. 
1 - و آنها که پیوندهائی را که خدا نه ان. امن کردم است: یر قر ار نم 
دارند, و از پروردگارشان می ترسند و از بدی حساب (روز قیامت ) بیم 
ار و و نها که بخاظر دات (باک )پزوردکازشان:نکیباتی:مق کندد: 
و نماز را میدارند. و از انچه به انها روزی داده ایم , در پنهان و اشکار, 
انفاق می کنند, و با حسنات . سیثئات را از میان می برند. پایان نیک سرای 
تیگ از آن آا نت 
3 - باغهای جاویدان بهشت که وارد آن می شوند و همچنین پدران و 
همسران و فرزندان صالح آنها, و فرشتگان از هر دری بر آنان و تفسیر 
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نها می کوت )متام ین یا بط یو و استفا فان مه بایان 
خوب این سرا نصیبتان شد!. 
در اپات مورد بحجت , تر سیم و تجسمی از جزئیات برنامه های سازنده 
طرفداران حق به چشم میخورد که بحث آیات گذشته را تکمیل می نماید. 
در اولین اند مورد بحث به صورت یک استفهام انکاری می فرماید: ((آیا 
کسی که می داند آنچه از بزورد کارت بر تو تازل شده حق است , همانند 
کشت اس که پاتا آنفت ۱۳۱۱۱ فم سل انا ان الک معت لح 
کمن هو اعمی ). 


چه تعبیر جالبی ؟ نمی گوید: آیا کسی که می داند که این قرآن بر حق 
است مانند کسی است که نمی داند, بلکه می گوید ایا کسی که این را می 
داند همانند اعمی است ؟ این تعبیر اشاره لطیفی است به اینکه ندانستن 
این واقعیت به هیچوجه امکان پذیر نیست مگر اینکه چشم دل انسان به 
کلی از کار افتاده باشد, و گر : نه چگونه ممکن است دارنده چشم بینا و 
سالم چهره آفتاب را نبیند و عظمت این قرآن درست همانند تفر افتات 
است . 

و لذا در پایان آیه اضافه می کند:, ((تنها کسانی متذکر می شوند که اولوا 
الالباب و صاحبان مغز و انديشه اند)). (انما یتذکر اولوا الالباب ). 

ات ارات یی را فراعتم را 
مقابل اولوا الباب افراد بی مغز و پوک وان ی وه را و 

اين آیه به گفته بعضی از مفسران بزرگ با تاکید هر چه بیشتر, مردم را 
دعوت به فراگیری علم و مبارزه با جهل می کند, چرا که افراد فاقد علم را 
سپس به عنوان تفسیر ((اولوا الالباب )) ریز برنامه های طرفداران حق را 
بیان کرده و قبل از هر چیز انگشت روی مساله وفای به عهد و ترک 
پیمانشکنی گذارده , می گوید: ((انها کسانی هستند که به عهد الهی وفا 
می کنند و پیمان را نمی شکنند)) (الذین پوفون بعهد الله و لا ینقضون 
المیثاق ). 

شک نیست که عهدالله (عهد الهی ) معنی وسیعی دارد: هم شامل عهدهای 
فطری و پیمانهائی که خدا به مقتضای فطرت از انسان گرفته می شود 
(همانند فطرت توحید و عشق به حق و عدالت و هم پیمانهای عقلی یعنی 
انچه را که انسان با نیروی تفکر و انديشه و عقل از حقایق عالم هستی و 
مبدء و معاد درک می کند, هم پیمانهای شرعی یعنی آنچه را که پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) از موّ منان در رابطه با اطاعت فرمانهای 
خداوند و ترک معصیت و گناه پیمان گرفته همه را شامل می گردد. 

و طبیعی است که وفا به پیمانهائی که انسان با دیگر انسانها میبندد. نیز در 
این مجموعه وارد است , چرا که خدا فرمان داده که این پیمانها نیز محترم 
شمرده شود., بلکه هم در پیمانهای تشریعی داخل است و هم در پیمانهای 
عقلی . 

دومین ماده برنامه آنهاء حفوظ پيوندها و پاسداری از آنهاست , چنانکه می 
فرماید: ((آنها کسانی هستند که پیوندهائی را که خداوند امر به حفظ آن 
کرده برقرار می دارند)) (و الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل ). 
تعبیری از این وسیع تر در این زمینه نمی توان پیدا کرد, چرا که انسان 
اساسا را ایا باصران مارا سای شام 
اعم از دوست و همسایه و خویشاوند و برادران دینی و همنوعان دارد, و 


ارتباطی نیز با خودش , دستور فوق می گوید باید همه این پیوندها را 
محترم شمرد. حق همه را ادا کرد, و کاری که منجر به قطع یکی از این 
پیوندها می شود انجام نداد. 

در حقیقت انسان یک موجود منزوی و جدا و بریده از عالم هستی نیست 
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سر تا پای وجود او را پیوندها و علاقه ها و ارتباطها تشکیل می دهد. 

از بکنشوتا افرینندم این دستگاه پیوند دارد که اگر ارتباطش را از او قطع 
کند تابود می شود همانگونه که نور یک چراغ با قطع شدن خط ارتباطی آن 
با مبدء مولد برق . 

بنابراین همان طوری که از نظر تکوینی پیوند با اين مبدء بزرگ دارد از 
نظر اطاعت فرمان و تشریع نیز باید پیوند خود را بر قرار کند. 
ارگ ی اس روا وان رم وا ایب فتاه 
ان او را در بیراهه ها سرگردان می کند. ۱ 

از سوی سوم پیوندی با تمام جامعه انسانیت و بخصوص با انها که حق 
بیشتری بر او دارند همانند پدر و مادر و خویشاوندان و دوستان و استاد و 
مربی . 

و از سوی چهارم پیوندی با نفس خویش دارد, از نظر اینکه مامور به حفظ 
مصالح خویشتن و ترقی و تکامل آن شده است . 

بر قرار ساختن هر یک از این پیوندها در واقع مصداق یصلون ما امر الله به 
ان یوصل است و قطع هر یک از این پيوندها, قطع ما امر الله به ان یوصل 
است , چرا که خدا دستور وصل همه این پیوندها را داده است . 

از آنچه گفتیم ضمنا تفسیر احادیثی که در رابطه با این آیه وارد شده است 
روشن می شود که گاهی آن ر به به اقوام و بستگان تفسیر فرموده اند و 
گاهی به امام و پیشوای دين و گاهی به آل محمد و زمانی به همه افراد با 
ایمان ! 

مثلا در حدیثی از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم که از آنحضرت در 
باره تفسیر ((الذین یصلون ما امر الله به ان افضان, ال 
قرابتک ((فرمود: منظور خویشاوندان تو است )). 

و نیز در حدیث دیگری از همان امام (علیهالسلام ) می خوانیم که فرمود: 
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فی رحم ال محمد و قد یکون فی قرابتک : ((اين جمله در باره پیوند با ال 
محمد صادر شده است و گاهی در خویشاوندان و بستگان تو نیز هست )). 
جالب اینکه در پایان این حدیث می خوانیم که امام فرمود: فلا تکونن ممن 
یقول للشی ء انه فی شی ‏ واحد: ((از کسانی مباش که معنی ایات را 
منحصر به مصداق معینی بدانی )). ۲ ۲ 

این جمله اشاره روشنی به وسعت معانی ایات قران است که مکرر خاطر 


۳ نشان کرده ایم باز در حدیت سومی از همان پیشوای اور ک می خوانیم 
که دز فسیر ابر آنه-فر مود: هو صلة الامام فی کل سنة بما قل او کثر ثم 
قال و ما ارید بذلک الا تذکیتکم : ((منظور برقرار ساختن پیوند با امام و 
سای متامتن در هر‌شال ار ظریی کمی مال سرد کم باتهیا فاد 
سس فرمود: موی منیا این کار فقط انق است کشا را بای و 
پاکبره کتم )۱ ۱ ۱ ۱ 
سومین و چهارمین برنامه طرفداران حق انست که ((انها از پروردکارشان 
, خشیت دارند و از بدی حساب در دادگاه قیامت میترسند)) (و یخشون 
ربهم و یخافون سوء الحساب ). 

در اینکه میان ((خشیت و ((خوف )) چه تفاوتی وجود دارد, با اینکه هر 
دو نزدیک به یکدیگر است بعضی گفته اند: خشیت , خوف است که توام با 
احترام طرف و توام با علم و یقین باشد. و لذا در قران این حالت 
مخصوص دانشمندان شمرده شده است_ ,. انما بخشی الله من عباده 
العلماء: 

((از میان بندگان خداوند, تنها علما و دانشمندان از او خشیت دارند)) 
(فاطر - 28). 

ولی با توجه به موارد استعمال کلمه خشیت در قرآن که در آیات بسیاری 
تس تمه کار 10 ضفعه 15 

به کار رفته است روشن می شود که درست به همان معنی خوف به کار 
رفته و بصورت مرادف با ان استعمال شده است . 

در اینجا یک سو ال پیش می آید و آن اینکه آیا ترس از پروردگار چیزی جز 
ترس از حساب و مجازات او هست , با اینحال چه تفاوتی میان یخشون 
ربهم و ((یخافون سو۶ الحساب 1( وجود دارد؟ 

پاسخ این است که ترس از خداوند الزاما همیشه به معنی ترس از 
مجازات و حساب او نیست , بلکه عظمت مقام او و احساس سنگین بودن 
وظیفه نتد کین (حتی بدون توجه به مجازات و کیفر) در دلهای افراد با ایمان 
خود بخود ایجاد یکنوع حالت ترس و وحشت می کند. ترسی زائیده ایمان و 
اخاهی ار تدای اخزا من ری یت در رایر از اه 2 ار سم 
است اشاره به همین معلی باشد). 

سو ال دیگری که در اینجا پیش می آید در رابطه با سوء الحساب است , 
آبااستن بر کات ش هام ماه اعمال افرای رسای ۱ ور 
دارد؟! 

پاسخ این سوْ ال را در چند آیه قبل که عین اين کلمه به کار رفته بود. بیان 
کردیم و گفتیم 7 منظور ای ان زستید گی وق تون رنیرت و حساب 
کردن تمام جزئیات و به اصطلاح مو را از ماست کشیدن می باشد, و 
حدیث جالبی نیز در همین زمینه وارد شده بود که در انجا بیان شد. 


و همانگونه که در آنجا گفتیم اين احتمال نیز وجود دارد که منظور از سوء 
الحساب , محاسبه توام با سرزنش و توبیخ باشد, و بعضی سوء الحساب را 
به معنی سوء الجزاء یعنی پاداش بد تفسیر کرده اند همانگونه که میگوئیم 
کات فلاتکس را کت رسک رعش متا راعش کر 

این اس( را نیز دادیم ِ 3 الحساب , یک مفهوم جامع داشته باشد و 
أ( برنامه آنها ۱۳۳ اش ور ان تمام مشکلاتی که در 
مسر اظات و ترک تاو وهوا با دس ورن بط ورفتاه وجو 
دارد آنهم صبر و استقامتی برای جلب خشنودی پروردگار, و لذا می 
فرماید: آنها کسانی هستند که بخاطر جلب رضایت 9 
استقامت به خرح دادند, (و الذین صبروا ابتغاء وجه ربهم ). 

تقوم ریا بت اشامت به معنی وس که ات 
یادآور شده ایم و اما تعبیر به ((وجه ربهم )) یکی از دو معنی را میرساند: 
نخست اینکه وجه در این گونه موارد به معنی ((عظمت أ( است , 
همانگوته کوب نیاو ززرای )مه کته عی شود همه الرافی: 
به معلی صورت است و صورت انسان مهمترین قسمت ظاهری بدن او 


عم 


دیگر اینکه ((وجه رب )) در اینجا به معنی ((رضایت و خشنودی پروردگار)) 
ات ی اهاط حان‌رضای و و مراین شم مس کات یر و 
استقامت بخرج می دهند, استعمال وجه در این معنی ؛ به خاطر ان است 
که انسان هنگامی که می خواهد جلب رضایت کسی را کند صورت او را به 
خود متوجه می سازد. (بنابراین وجه در اینجا جنبه کنائی دارد). 

در هر صورت این جمله دلیل روشنی است بر اینکه صبر و شکیبائی و 
بطور کلی هر گونه عمل ین در صورتی ارزش دارد که ((ابتعاء وجه الله 1 
و برای خدا باشد. و اکر انگیزه های دیگری از قبیل ریاکاری و جلب توجه 
مردم که او ادم با استقامت و نیکوکاری است , و يا حتی برای ارضای 
بیارزش است ۰ 

و به گفته بعضی از مفسران گاهی انسان و ناگوار صبر می 
کند تا مردم بگویند چقدر با استقامت است ؟ و گاهی از ترس اینکه نگویند 
خه ان کم کیت ات و مه افیف اه اه رشان ماس 
نکنند, و گاهی به خاطر اينکه میداند بیتابی و جزع بیهوده است , و گاهی به 
خاطر اینکه چهره مظلومیت به خود بگیرد, و بیاری او برخیزند. هیچیک از 


اما هنگامی که به خاطر اطاعت فرمان خدا و اینکه هر حادثه ای در زندگی 
رخ می دهد دلیل و حکمتی دارد صبر و استقامت به خرج می دهد آنچنان 
که عظمت حادثه را در هم می شکند, و از گشودن زبان به کفران و آنچه 
دلیل به جزع است خودداری می کند, این همان صبری 7 
قوو فآ اشاره شده و ابتغاء وجه الله محسوب می شو 

(تی ۱ نامه آهار ان اشت. کص رانا ای ۳ یه اد 
اقافها الضاوه) 

گر چه اقامه نماز یکی از مصادیق وفاء بعهد الله , و حتی مصداق زنده ای 
برای حفظ پیوندهای الهی و از یک نظر از مصادیق صبر و استقامت است , 
ولی از انجا که این مفاهیم کلی پاره ای از مصداقهای بسیار مهم دارد که 
در سرنوشت انسان فوق العاده موّ ثر است , در این جمله و جمله های 
بعد روی آنها انگشت گذارده شده . 

چه چیز مهمتر از اين است که انسان هر صبح و شام رابطه و پیوند خود را 
با خدا تجدید کند, با او به راز و نیاز بر خیزد و بیاد عظمت او و مسئولیتهای 
خویش بیفتد, و در پرتو این کار گرد و غبار و زنگار گناه را از دل و جان 
بشوید, و با پیوستن قطره وجود خود به اقیانوس بیکران هستی حق , مایه 
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ف به تیال آن*((هعمین: )) باه حفجویان را با آین غبارت سا رورمی: گنه 
((آنها کشانی هشتد که: ان انجه: بف‌اآنان روزی داده ایم در بنهان و. آشکار 
انعایفی کندا] زو اععها جما ززکناهم سرا وعلانبه : 

تا در اب انم نیت که الم ای ره 
گیرد. در بسیاری از آیات قرآن این ترادف به چشم می خورد, چرا که یکی 
پیوند انسان را با خدا و دیگری پیوند او را با ((خلق )) محکم می کند. 

در اینجا توجه به جمله ((مما رزقناهم )) که هر گونه موهبتی را اعم از مال 
, علم , قدرت , موقعیت و نفوذ اجتماعی و غیر ان را شامل می شود لازم 
است , چرا که انفاق نباید یک بعدی باشد بلکه در تمام ابعاد و همه مواهب 
انجام گیرد. 

تعبیر به ((سرا و علانية أ( (پنهان و آشکار) اشاره دیگری به این واقعیت 
النتت کهآ در آنفاقهای خود به کنفتهاق آرانسه نظر دار گرا که گاهت 
اگر انفاق پنهانی صورت گیرد هی ترین اس و این دز هو ردق است 
هون آزسا وتان دادن عمل دیگر ان اش و کلم اکر اشتکار تام کیره 
اثرش و بود, و این در مواردی است که باعث تشویق 
دیگران به این کار خیر و تاسی و اقتدا به او شود و یک عمل خیر او سبب 
دهها یا صدها با فزاران کاو ختر خشانه کردد. و از اینجا روشن می شود که 


قران دز انجام یک عمل فنبت: انجان باریک بین است که ننها به اصل کار 
توجهنفی کنو باکه تاکنی: دارد کم رهم اصل, عصل. خر پاش و هم کنفت 
انجام آن (در مواردی که یک کار ممکن است با کیفیات مختلفی انجام 
گیرد). 

پاخره تن ای خرن امه نا ای اف که را ماه 
خاک ۱ ((سیات )ود را ار حان من بت ارف بفرن تالحستد 
السينة ). 

به این معنی که به هنگام ارتکاب یک گناه و لغزش , تنها به پشیمان شدن 
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و ندامت و استغفار قناعت نمی کنند, بلکه عملا در مقام جبران کات 
و هر اندازه گناه و لغزش آنها بزرگتر باشد به همان اندازه حسنات بیشتری 
انجام می دهند, تا وجود خود و جامعه را از لوث گناه با آب حسنات بشویند. 
((یدرئون )) از ماده ((درء)) (بر وزن زرع ) به معنی دفع کردن است . 

این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که آنها بدی را با بدی تلافی نمی 
کنند, بلکه سعی دارند اگر از ز کسی نسبت به آنها بدی برسد, با انجام نیکی 
در حق وی , ر او را شر منده و وادار به تجدید نظر کنند, همانگونه که در آیه 
5 سوره فصلت می خوانیم : ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بین 
عداوة کانه ولی حمیم : ((بدی را به آنچه نکوتر است از خود دور ساز که 
در اين هنگام کسی که میان تو و او دشمنی و عداوت است تفییر چهره می 
د هد وی دوست صمیمی تو است )1 

در عین حال هیچ مانعی ندارد که آیه مورد بحت در صدد بیان هر دو معتی 
باشد. 

در احادیث اسلامی نیز احادیثی به مضمون هر دو تفسیر وارد شده است . 
در خی از هایس لس لت علیه ماه سای نمی حوافم که صفاد 
بن خی فرمود: ادا عملت سته ماعمل نها کته تمجها: ((هکامی که 
کار بدی کردی در کنار ان کار خوبی انجام ده که انرا محو کند)). 

و در نهج البلاغه می خوانیم که امیر مو منان علی (علیهالسلام ) فرمود: 
عاساحای بالاکسان الم ادهسرم بالاهام علیه [زیرادرت ادن ترایز 
کار خلافی که انجام داده است بوسیله نیکی سرزنش کن , و شر او را از 
طریق انعام و احسان به او برگردان )). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 192 
البته باید توجه داشت این یک حکم اخلاقی و مخصوص به مواردی است که 
اين گونه برنامه ها مو ثر واقع می شود, و گر نه اجرای حدود و کیفر 
بدکاران که به عنوان یک قانون در قوانین اسلامی آمده است , در همه 
کسانی که مشمول آن هستند یکسان اجرا می شود. 

و در پایان: آبه بنتن از ذکر برنامههای مختلف گذشته, اتشارم به عاقبت کار 
زراولا الا اه مان و طر دار اه ماما ره اه نامه 


ها کرده می فرماید: ((عاقبت نیک سرای دیگر از آن آنهاست )) (اولتک 
لهمعقبی الداز): 

آیه بعد توضیحی است برای این سرانجام نیک و عاقبت خیر می گوید: 
((سرانجام کار آنها باغهای جاویدان بهشت است که هم خودشان وارد آن 
می شوند و هم هم پدران و همسران و فرزندان صالح آنها)) (جنات عدن 
یدخلونها و من صلح من ابائهم و ازواجهم و ذرياتهم ). 

و چیزی که اين نعمتهای بزرگ و بی پایان را تکمیل می سازد, این است که 
((فرشتگان هر دری بر آنها وارد می شوند)) (و الملائکة یدخلون علیهم 
با 

ی ۳ (رمل و ها تا مار یی فرایتا ان ام 
علیکم بما صبرتم ). 

ان ضیرها و انسعا شا شا رای اشاه ماو تما وتیل 
شدائد و مصائب بود که این سلامت را به وجود اورد, در اینجا در نهایت 
امنیت و آرامش خواهید بود, نه جنگ و نزاعی , و نه خشونت و دعوائی , 
همه جا امن و امان است . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 193 

و همه چیز به روی شما لبخند میزند و آرامش خالی از هر گونه پریشانی 
خاظر انساست ۱ 

و در پایان می فرماید: ((چه پایان نیک و چه عاقبت خوبی ))؟ (فنعم عقبی 
الدار). 

نکته ها : 

1 ترا را ی گر ی زیت ۲ 

جمله سلام علیکم بما صبرتم می گوید درود فرشتگان به بهشتیان به این 
گونه است که می گویند سلام بر شما باد به خاطر صبر و استقامتتان , در 
حالی که در ایات فوق به هشت قسمت از کارهای نیک و برنامه های مهم 
آنها اشاره شده ولی در اين جمله تنها انگشت روی یکی از آن هشت 
عافه اه‌مان رات 

نکته اين موضوع را از بیان زنده و پر مغز علی (علیهالسلام ) می توان 
ات ار هت ایا اراس هر اسف مر کح ( 
راعس معه و لا فی ایمان لا صبر معه : ((صبر نسبت به ایمان مانند سر 
است در مقابل تن , تن بیسر بقائی ندارد و ایمان بدون صبر نیز, ارزشی 
توافت 

در حقیقت پشتوانه همه برنامع های سازنده فردی و اجتماعی . همان 
کیان و ات ات ان ان اش دام ار اه سا 
تفترنتد. جرا که :و شین هر کار منتی:مشکلات و مواتعی است که جو با 
نیروی استقامت نمی توان بر انها پیروز شد. نه وفای عهد بدون استقامت 
و صبر میسر است , و نه حفظ پیوندهای الهی , و نه ترس از خدا و دادگاه 


ی اس را ات ات 
2 

هم از ایا سک ری استفاده می شود که بهشت 
درهائی دارد, ولی این تعدد درها نه به خاطر آن است که عده وارد 
شوندگان به بهشت آن گونه اند که اگر بخواهند از یک در وارد شوند تولید 
زحمت می کند, و نه از جهت آن است که یکنوع تفاوت گروهی و طبقاتی 
وجود دارد, که هر گروهی موظفند از یک در وارد شوند, و نه برای نزدیکی 
و دوری راه است , و نه به خاطر زیبائی و تنوع به خاطر کثرت درها! اصولا 
درهای بهشت همانند درهای دنیا که در مدخل باغها و قصرها و خانه ها 
میگذارند نیست . 

بلکه این درها اشاره به اعمال و کارهائی است که سبب ورود به بهشت 
می شوند, و لذا در پاره ای از اخبار می خوانیم که ((بهشت درهائی به 
نامهای مختلف دارد. از جمله : دری دارد که به عنوان باب المجاهدین ! (در 
مجاهدان ) نامیده می شود. و مجاهدان مسلح به همان سلاحی که با آن 
جهاد کردند از آن در وارد بهشت می شوند و فرشتگان به آنها خوش آمد 
می گویند))1. 

از امام باقر (علیهالسلام ) در حدیثی می خوانیم : و اعلموا ان للجنة ثمانية 
ابواب عرض کل باب منها مسيرة اربعین سنة : ((بدانید که بهشت هشت 
در دارد که عرض هر دری از آنها به اندازه چهل سال راه است ))!. 

این خود نشان می دهد که ((در)) در این گونه موارد. مفهومی وسیعتر از 
آنچه در تعبیرات روزانه گفته می شود دارد. 

و چالب اینکه در قرآن می خوانیم که جهنم ((هفت )) در دارد (لها سبعة 
اشاره به اینکه طرق وصول به سعادت و بهشت جاویدان از طرق وصول 
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(جوشن کبیر). ۲ 

و جالبتر اينکه در مورد برنامه های ((اولوا الالباب )) در ایات فوق نیز 
اشاره به هشت برنامه شده بود که هر کدام از انها در واقع دری از درهای 
بهشت و طریقی برای وصول به سعادت جاودان است . 

3 - بستگان بهشتیان به آنها ملحق می شوند. 

نه تنها آیه فوق که بعضی دیگر از آیات قرآن نیز صریحا این مطلب را بیان 
می کند که در جمع بهشتیان , پدران و همسران و فرزندان انها که صالح 
بوده اند وارد می شوند, و این در حقیفقت برای تکمیل نعمتهای الهی بر 
انان است , تا هیچ کمبودی حتی از نظر فراق افراد مورد علاقه خود 


تام یی زر انحا کون آنشترا کم سرا نوی هتعاملی نت 
ای یر و 
صمیمیتی داغتر و گرمتر وارد می شوند, محبتی که ارزش نعمتهای بهشتی 
را چند برابر می کند. 
گر چه در آیه فوق تنها پدران و فرزندان و همسران ذکر شده اند, ولی در 
واقع همه بستگان در این جمع , جمعند, چرا که حضور فرزندان و پدران 
بدون حضور برادران و خواهران و حتی ساير بستگان ممکن نیست . و این 
مطلب با کمی دقت روشن می شود, زیرا هر گاه کسی بهشتی باشد پدر 
صالخ او نیز یه اولح می ویو از انجا کهیین ضالح پهشتی ات 
همه فرزندانش به او می پیوندند و به این ترتیب برادران به هم ملحق می 
شوند. و با همین محاسبه سایر بستگان نیز در آن جمع حضور خواهند 
داشت (دقت کنید). 
4 - جنات عدن چیست ؟ 
((جنات به معنی باغها و ((عدن به معنی ((توقف طولانی ( است و 
در اینجا به معنی ابدیت است . و ايینکه به معدن . معدن می گویند به 
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طولانی موادی در ان مکان است . 
از ایات مختلف قران استفاده می شود که بهشت برای بهشتیان سرای 
ابدی و جاویدان است , ولی همانگونه که در ذیل آیه 72 سوره توبه گفتیم 
ازپاری ای از ابانت فران بز ی اید که خنات عون محل:خاصی, ات از 
بهشت . که بر سایر باغهای بهشت امتیاز دارد, و تنها سه گروه در آنجا 
تا ی ار ای ان و 
شهداء. 
5 - شستن آثار گناه . 
در اينکه ((حسنات )) و ((سیثات )) اجمالا روی یکدیگر اثر متقابل دارند 
شکی نیست , و ما حتی نمونه های این موضوع را در زندگی روزمره خود 
مییابیم , گاه می شود که انسان سالیان دراز زحمت میکشد. و با تحمل 
مشقت فراوان سرمایهای میاندوزد. اما با یک ندانم کاری يا هوسبازی , یا 
بیمبالاتی انرا از دست می دهد., این چیزی جز نابود کردن حسنات مادی 
سابق نیست که در قران از آن تعبیر به ((حبط)) شده است . 
و گاه به عکس 1 انسان مرتکب اشتباهات فراوانی می شود و بار 
خار او نو وا وا انا یس مس ابا انامه 
حساب شده , و یا تا شجاعانه , همه آنها را جبران مینماید, چنانکه 
مثلا در مسیر همین انقلاب اسلامی که در عصر و زمان خود با ان مواجه 
بودیم کسانی را دیدیم که مرتکب گناهان فراوانی در نظام ظالم و جبار 
سابق شده بودند و به همین عنوان نیز در زندان بودند, اما به هنگام بروز 


جنگ با دشمنان مملکت , آنها را بخاطر تخصصهای نظامیشان به میدان 
دعوت کردند, انها نیز با شجاعت و فداکاری بی نظیری ضربات مهلکی بر 
پیکر دشمن وارد ساختند. و در این میان بعضی شهید شدند., و بعضی 
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ماندند و در هر دو صورت گذشته خود را جبران نمودند. 

در ایات مورد بحث که می فرماید: و یدرئون بالحسنة السينّة (اندیشمندان 
با ایمان , سیتات خود را با حسنات دفع می کنند) نیز به همین مطلب 
اشاره شده است . 

چرا که انسان غیر معصوم , خواه ناخواه گرفتار لغزشهائی می شود اماء 
ی تک و ی ی و 
با اعمال خیرش بشوید بلکه آن تاریکی و ظلمتی که از گناه بر قلب و 
روان ادمی مینشیند انرا نیز با حسنات پاک کند, و به نورانیت و صفای 
فطری باز گرداند. 

این کار در لسان قرآن به عنوان ((تکفیر)) (پوشاندن [ و پاک کردن نامیده 
می شود (در جلد دوم تفسیر نمونه صفحه 69 به بعد توضیحات دیگری نیز 


در این زمینه داده ایم ). 
البته همانگونه که در تفسیر آیات فوق گفتیم جمله و یدرئون بالحسنة 


ممکن است اشاره به یک فضیلت اخلاقی مهم دیگر باشد و آن اينکه اولوا 
الالباب , بدی دیگران را با بدی پاسخ نمی دهند, و بجای انتقام , گرفتن , 
نیکی می کنند. تا طرف ی 
باز گردد و خویش را اصلاح کند. الرعد 
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آیه 26-25 

آیه_ و ترجمه 

و لین یَنقضون عَهَ ال من بَعد متفه و یعون ما مر مال یه ان ال 
ویُمسدون فی الارض آولنک له اللعتَُ و له سوء الدّار(25) 

له تسط لزق لِمن بشاء و مدز و قرخوا بالتوة الا و قا المتوة الضنا 
فی الاخررة الا متغْ(26) 

ترحمه حر دی ایا که مد ای زان از تک رون کوب 
1 دستور برقراری آن را داده قطع می کنند: و در روی 
زمین فساد مینمایند. لعنت برای آنهاست و بدی (و مجازات ) سرای آخرت 


| روزی را برای هر کس بخواهد (و شایسته بداند) وسیع و برای 
هر کس بخواهد (و مستحق ببیند) تنگ قرار می دهد ولی آنها به زندگی دنیا 
ِ او ح وتان اشندتد دی حالین که زند کی تیا کر برایر آخرت ماع 


تفسیر :دنیا پرستان تبهکار! 

از آنجا که نیک و بد همواره با مقایسه یکدیگر به خوبی روشن می گردد 
پس از ذکر صفات ((اولوا الالباب أ( و حقطلبان که در آیات دنه 

ِِ آمد, در قسمتی از آیات مورد بحجت , بخشی از صفات اصلی 

مفسدان و انها که عقل و انديشه واقعی خود را از دست داده اند بیان 

میدارد. و می گوید: 

((و انها که عهد الهی را بعد از محکم کردن میشکنند. و پیوندهائی را که 

خدا فرمان به برقراری ان داده , قطع می کنند, و در روی زمین افساد 

مینمایند. لعنت و مجازات سرای دیگر از آنهاست (و الذین ینقضون عهد 
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میثاقه و بقطعون ما امر الله , به آن یوصل و یفسدون فی الارض اولتک لهم 

اللعنة و لهم سوء الدار). 

و در حقیقت تمام مفاسد عقیدتی و علمی آنها در سه جمله فوق , خلاصه 

شده است : 

1 سکس نیام آلیی که تب تیاه رین سای فعلی: 

| 

رابطه با خویشتن 3 - آخرین قسمت که ثمره دو قسمت قبل است , فساد 

در روی زمین است . 

کی که پیمانهای خدا را بشکند. و پیوندها را از هر سو ببر, آیا کارق جز 

فساد انجام خواهد داد؟! 

این تلاشها و کوششها از ناحیه این گروه به خاطر رسیدن به مقاصد مادی , 

و يا حتی خیالی صورات ی کیر درو بهجاق آینکه. آنها زا بههدف اند 

ای نزدیک کند, دور می سازد. چرا که لعنت به معنی دوری از رحمت خدا 

است . 

جالب اينکه در اين آیه و آیه گذشته , دار (خانه و سرا) به صورت مطلق 

آمده است , اشاره به اینکه سرای واقعی در حقیقت , سرای آخرت است 

چرا که هر سرای دیگر ((البته خلل می گیرد))! 

دور آبه-بعد آشای‌نبه این هی کند که رزوی و زیادی و کفی آن مینست وا 

دی هو ۱۳۰ یی( 

است : ((خداوند روزی را برای هر کس بخواهد وسیع , و برای هر کس 

بخواهد تنگ قرار می دهد)) (الله ببسط الرزق لمن یشاء و یقدر). 

اشاره به اينکه آنها که به خاطر جلب در آمد بیشتر در روی زمین فساد می 

کننده پیه‌تدهای. خداتی زا می برنده.و عقد الهی را میشکتند:تادر آهدو بهره 

بیشتری از زندگی مادی پیدا کنند, توجه به این حقیقت ندارند که روزی و 

کم و زیاد ان بدست خدا است . 


این جمله علاوه بر این می تواند پاسخ به سوْ الی که صریحا در آیه ذکر 
نشده است , باشد و آن اینکه بعد از بیان دو گروه حامیان حق و باطل , در 
بات لد ات ال نمی اند عونت خدان هه اما نوات 
و9 روزیهای خود برخوردار می سازد؟!. 

آیه در پاسخ این سو ال می گوید: روزی و کم و زیاد آن دست خدا است , 
و به هر صورت متاعی است زودگذر, آنچه باید روی آن حساب کرد, همان 
سرای دیگر و سعادت ابدی است . 

ولی به هر حال نکته مهم این است که ((مشیت الهی )) در زمینه روزیها 
اين نیست که خدا بی حساب و بدون استفاده از اسباب , به کسی روزی 
فراوان دهد وبا دور اووا کم کنر بلکه هشمت او ش این فراد کرفند 
انشت فد انا بر ای اشات این مان عسیحه کید که رای ال ان 
تر مور الا با سا ۱ 

سپس اضافه می کند که ((پیمان شکنان و مفسدان فی الارض , تنها به 
زندکی دنیا خشنود و خوشخالند. در جالی. که زندکی .دنب در برابر آخرت : 
0 ۱ تا 
الاخرة الا متاع ). 

ذکر ((متاع أ( به صنور بت ((نکره أ( برای بیان ناچیز بودن آ تفت . همانگونه 
که در فارسی میگوئیم فلان موضوع متاعی بیش نیست , یعنی متاعی 
تبارزش . تسیر نعونه جلد 10 ضصفحه: 1 20 

نکته ها : 

1 - مفسد فی الارض کیست ؟ 

فساد که نقطه مقابل صلاح است , به هر گونه تخریب و ویرانگری گفته 
هه تیه یه کته ( اتف مدا )ناتساد رمع السع ی 
الاعتدال قلبلا کان او کیراده بضادی الضلاعم و شتعمل:دلی فی النفسن.و 
البدن و الاشیاء الخارجة عن الاستقامة : ((فساد هر گونه خارج شدن اشیاء 
از حالت«اعتفال است + کم باشد با رام و بقطظه هایل ان طلاح ات ۶ 
این در جان و بدن و اشیائی که از حد اعتدال خارج می شوند, تصور می 
بنابراین تمام نابسامانی هائی که در کارها ایجاد می گردد, و همه افراط و 
تفریطها در کل مسائل فردی و اجتماعی , مصداق فساد است . 

در قرآن مجید نیز در بسیاری از موارد ((فساد)) و ((صلاح )) در برابر 
بکقییر فراو کرفته. ان در شوره شفراء اید" 192 مف خوانيم الذی 
یفسدون فی الارض و لا یصلحون : ((آنها که در زمین فساد می کنند و 
اضلاخ تن کنند)). 

در سوره بقره اند 0 می فرماید: و الله یعلم المفسد من المصلح : 
((خداوند مفسدان را از مصلحان میشناسد)). 


و در سوره اعراف ایه 142 می خوانیم : و اصلح و لا تتبع سبیل المفسدین 
: ((اصلاح کن و راه مفسدان را پیروی مکن )). 

در بعضی از موارد ایمان و عمل صالح را در برابر فساد قرار داده است , 
ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات نا فی الارض : ((آیا آنها 
را که ایمان و عمل صالح بجا آوردند همانند مفسدان فی الارض قرار دهیم 
(سوره ص‌ ایه 7 2). ِ ۱ 

ار نگ رم اه ار ان ای اه ( ری لاس 
همراه ذکر شده که نشان می دهد, نظر به جنبه های اجتماعی مساله 
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تعبیر در بیست و چند مورد از قران به چشم میخورد. . ۲ 

و از سوی سوم ((فساد و افساد)) در ایات مختلف قران مجید با گناهان 
دیگری که شاید غالبا جنبه مصداق دارد ذکر شده که بعضی از این گناهان 
فوق العاده بزرگ و بعضی از آن کوچکتر است مثلا: 

گاهی همردیف تا .خنگ با خدا و پیامبر مه است مانند انما جزاء الذین 
یحاربون الله و رسوله و پیسعون فی الارض فساد | (مائده ۳ 33). 

و گاهی همردیف با هلاک کردن حرث و نسل (انسانها و زراعتها) و اذا تولی 
سعی فی الارض لیفسد فیها و پهلک الحرت و النسل (بقره - 205). 

و زمانی در کنار قطع پیوندهائی که خدا به آن فرمان داده است مانند 
ال تن ید این هراق تون ها امد ان به ان یوصل 
و پفسدون فی الارض (بقره - 27). 

و گاه در کنار برتری جوئی و سرکشی قرار گرفته تلک الدار الاخرة نجعلها 
للذین لا بریدون علوا فی الارض و لا فسادا: ((اين سرای آخرت است , که 
ان را برای کسانی قرار میدهیم که اراده برتری جوئی در زمین و فساد 
ندارند)) (قصص - 83). 

گاه ((فرعون )) را مفسد می شمارد, و بهنگام توبه کردن در حال غرق 
شدنش در نیل می گوید: الأن و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین : هم 
اکنون ایمان می آوری در حالی که قبلا گناه کردی و از مفسدان بودی 
(یونس - 91). ۲ 

و نیز این کلمه (فساد فی الارض ) گاه در مورد سرقت به کار رفته , 
همانگونه که در داستان برادران یوسف می خوانیم که پس از اتهامشان به 
سرقت گفتند: 

تالله لقد علمتم ما جثنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین : ((بخدا سوگند 
شما می دانید ما نیامده ایم که در زمین مصر فساد کنیم و ما هرگز سارق 
نبوده ایم )) (یوسف - 73). 

و گاه در مورد همردیف کمفروشی بیان شده همانگونه که در داستان 
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می خوانیم و لا تبخسوا الناس اشیائهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین :)) کم 
فروشی نکنید و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد نکنید)) (هود - 
85). 

و بالاخره گاهی به معنی به هم ریختن نظام عالم هستی و جهان آفرینش 
آمده است لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا: ((اگر در زمین و آسمان غیر 
از خداوند یگانه الله , خدایان دیگری بودند فاسد می_شدند)) (انبیاء - 22). 
از مجموع این ابات که دن سره های مختلف قرآن آمده به خوبی استفاده 
می شود که فساد به طور کلی , , یا فساد فی الارض یک معنی بسیار وسیع 
دارد که بزرگترین جنایات همچون جنایات فرعون و سایر جباران . و 
کارهای کمتر از ان را و حتی کناهان همچون کمفروشی و تقلب در معامله 
را شامل می شود و البته با توجه به مفهوم وسیع فساد که هر گونه خروج 
ارحماترال را ساحل یشم آنن تست اما فایل در ارت - 

وبا قوخه به آینکه مجار اتها نابد نامیران جرم : مطاعت داشته باشد ژوتتتن 
می شود که هر گروهی از این مفسدان باید یکنوع مجازات شوند و 
مجازات همه یکنواخت نیست . 

حور اه در مادم کم ‏ فید الا با فتاوی اعد 
باید در هر مورد مجازاتی را که با مقدار جنایت متناسب است برگزیند 
(کشتن - بدار آویختن - قطع ایدی و ارجل - و تبعید) فقهای ما در بحث 
محارب و مفسد فی الارض شرائط و حدود این مجازاتها را در کتب فقهی 
مشروحا بیان کرده اند. 

و نیز برای ريشه کن کردن این گونه مفاسد, در هر مورد باید به وسیله ای 
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متشبت شد, گاهی نخستین مرحله امر به معروف و نهی از منکرء یعنی 
ی ای 
باید به: اخرین درجهشندت عم یعتن نی مت سل شند: 

صما تعمر به: فساودفی الایص ما رای فامعمدش نی کی. ناکین 
انسانها رهنمون می شود و ان اينکه مفاسد اجتماعی , معمولا موضعی 
نخواهند بود و در یک منطقه نمی توان آنها را محصور ساخت , بلکه در 
سطح اجتماع و در روی زمین گسترش پیدا می کنند و از یک گروه به گروه 
دیگر سرایت خواهد کرد. 

این نکته نی سای ابا قرآن به خوبی استفاده می شود که یکی از اهداف 
ِِ بعتت پیامبران پایان ات به هر گونه یبا در ارض (یه_ معلی 
۳ الا الاضلاي ما استطعت اون بزایر فاد آن: قوم 0 
گوید تنها هدف من این است که تا 0 دارم به مبارزه با 


را ی تن 
2 - روزی بدست خدا است اما. 
| 
آیات مختلف دیگر قرآن نیز همین معنی . به خوبی استفاده می شود که 
خدا روزی هر کس را بخواهد وسیع و روزی هر کس را بخواهد محدود می 
سازد, اما این سخن به آن معنی نیست که بعضی از جاهلان پنداشته اند که 
باید دست از فعالیت کشید و در گوشه ای نشست تا خدا انچه مقدر است 
برساند, این گونه افراد که تفکر منفیشان دستاویز خوبی است برای آنها 
که مذهب را مخدر میدانند. از دو نکته اساسی غافلند: . ۱ 
نخست اینکه خواستن و مشیت و اراده الهی که در این ایات به آن اشاره 
شده یک مساله دلبخواه و بی حساب نیست , بلکه همانگونه که سابقا هم 
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مشیت خداوند از حکمت او جدا نیست و هميشه روی حساب لیاقتها و 
شایستگیها است . 
دیگر اینکه : این مساله به معنی نفی عالم اسباب نمی باشد. چرا که عالم 
اسباب یعنی جهان تکوین , نیز خواست خدا و مشیت تکوینی خدا است , و 
هیچگاه از مشیت تشریعی او جدا نخواهد بود. 
به عبارت روشنتر اراده خدا در زمینه وسعت و تنگی روزی , مشروط به 
اخلاصها و فداکاریها, و به عکس سستی و تنبلی و بخل و الودگی نيتها, 
نقش تعیین کننده ای در آن دارد. به همین دلیل قران مجید کرارا انسان را 
در گرو سعی و کوشش و تلاش و فعالیت خود شمرده , و بهره او را از 
زندگی به میزان سعی و تلاشش میداند. 
لذا در کتاب وسائل الشیعه در کتاب تجارت و کسب و کار بابی در زمینه 
تلاش و کوشش برای تحصیل رزق و روزی عنوان کرده و احادیث متعددی 
- زمینه بیان میدارد, نیز ابواب دیگری در مذمت بیکاری , پرخوابی , 
تنبلی در طریق تحصیل نیازمندیهای زندگی منعقد ساخته است . 
از جمله در حدیثی که از امیر مو منان (علیهالسلام ) در این ابواب نقل 
شده می خوا: نیم که فرمود: ان الاشیاء لما ازدوجت ازدوح الکسل و العخز 
فنتجا بینهما ۳ ((هنگامی که موجودات در آغاز با هم ازدواج کردند, 
تنبلی و ناتوانی با هم پیمان زوجیت بستند و فرزندی از آنها بنام ((فقر)) 
متولد شد!)). 
و در حدیثی دیگر از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم : لا تکسلوا فی 
طلب معایشکم فان آبائنا کانوا یرکضون فیها و یطلبونها: ((در طلب روزی 
و نیازهای زندگی تتبلی انکنند .جرا که یدران نان ما نف دنبال. ان 
میدویدند و آنرا طلب می کردند))!. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 206 


در حدیث دیگری از امام باقر (علیهالسلام ) می خوانیم : آنی لابغض الرجل 
ان یکون کسلانا عن امر دنیاه , و من کسل عن امر دنیاه فهو عن امر آخرته 
اکسل : ((من مردی را که در کار دنيايش تنبل باشد مبغوض میدارم , 
کسی که در کار دنیا تنبل باشد (با اینکه ثمره اش بزودی نصیب او می 
شود) در کار آخرتش تنبل تر است )). 

و نیز از امام موسی بن جعفر (علیهالسلام ) نقل شده است که فرمود: ان 
الله ان یی العت الما وان الله امه اه قاری وا فده 
پر خواب را مبغو ض می شمرد, خداوند انسان بیکار را دشمن می دارد)). 
الرعد 
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آیه 27 - 29 

آیه و ترجمه 

و یفول الذین کَمژوا تو لا نز یامه من و فل آن الله بصل هن واه 
الْذین ءَامَنُوا و تطعتره قُلوبُهُم بذکر ال لا بذکر اللّه تطعترٌ الَفْلوب (28) 
الذین عاضوا ۶ عهلوا الصلحت طویی هم و خسن عتات (29) 

ترجمه - و آنها که کافر شدند می گویند چرا آیه (و معجزه ) ای از 
پروردگارش بر او نازل نشده است ؟ بگو خداوند هر کس را بخواهد گمراه 
, و هر کس را که به سوی او باز گردد هدایت می کند (کمبود در معجزه 
عت حا سا ما هراس 

8 - آنها کسانی هستند که ایمان آورده اند و دلهایشان به یاد خدا مطمئن 
(واراض) است: آگاه باشیدبا باد خدا دلها ارامش متاید! 

9 ها کم آنمان آفرونم مععل ضاله اسام وا که ری کی ]| 
تیان ات ورین سرا تجا میا 

تفسیر :یاد خدا مایه ارامش دلها است . 

از آنجا که در این سور ه بسیاری از بحئها پیرامون توحیرٍ و معاد و رسالت 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) است , نخستین آیه مورد بحث بار 
دیگر به سراغ مساله دعوت تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 208 

اسلام می رود و یکی از ایرادات منکران لجوج را بیان می کند و می گوید: 
((کافران می گویند چرا معجزه ای از سوی پروردگارش بر او نازل نشده 
اس ول آنی روا لو ال اه یه مره 

کملی رعیل ااعا مصارم اه یل سرا است کم اه ان ایا 
با رای کرد ما اک راو جرا ار سا ی سوه ره 
وظیفه هر پیامبری این است که دلائلی بر حقانیت خود از معجزات ارائه 
دهد) باز هم بهانه میگرفتند و معجزات گذشته را نادیده گرفته و تقاضای 
معجزه جدید مورد نظر خودشان را داشتند. 


به تعبیر دیگر آنها و همه منکران لجوج پیوسته به دنبال معجزات اقتراحی 
میروند انتظار دارند که پیامبر به صورت یک ((خارق العاده گر)) در گوشه 
ای بنشیند و هر یک از آنها از در وارد شوند, و هر معجزه ای مایل هستند 
پیشنهاد کنند او هم بلافاصله به آنها ارائه دهد. و تازه آنها اگر مایل نبودند 
ایمان نیاورند!. 

در حالی که می دانیم وظیفه پیامبران در درجه اول تبلیغ و تعلیم و هشدار 
و انذار است و خارق عادات اموری استثنائی هستند که به مقدار لازم و 
ضرورت , آن هم به فرمان خدا| (نه به خواست پیامبر) انجام می گردد, 
ولی کرارا در آیات قرآن : می خوانیم که گروه هائی از معاندان بی آنکه 
چبین درخوا سنها تن را داشتند. 

قرآن در پاسخ آنها هی کهیدد (( اک نامر به انتها بگو که خداوند هر که را 
بخواهد گمراه می کند و هر کس که به سوی او باز گردد مشمول هدایتش 
قرار می دهد)) (قل ان الله یضل من یشاء و بهدی الیه من اناب ). 

اشاره به اینکه کمبود شما از ناحیه اعجاز نیست , چرا که بقدر کافی پیامبر 
ارائه معجزه کرده است , عمبود شما از درون وجود خودتان است , 
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تعصبها, جهالتها, و گناهانی که سد راه توفیق می شود مانع از ایمان شما 
است . 

بنابراین به سوی خدا باز گردید و انابه کنید, و پرده های جهل و غرور و خود 
خواهی را از مقابل چشم عقل و فکرتان کنار بزنید تا جمال حق را به 
روشنی ببینید, چرا که : 

جمال يار ندارد نقاب و پرده ولی ۲ 

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد!در ایه بعد تفسیر بسیار جالبی از ((من 
الاب نها کت مستی دا رکشت ای هی کت ناکسا 
هستند که ایمان اورده اند و دلهایشان به ذکر خدا مطمئن و ارام است )) 
(الذین امنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله ). , ۳ 
و بعد به عنوان یک قاعده کلی و اصل جاویدان و فراگیر می فرمود ((اگاه 
باشید با یاد خدا دلها ارامش می گیرد (الا بذکر الله تطمئن القلوب ). 

و در آخرین ایه مورد بحث با ذکر سرنوشت و پایان کار افراد با ایمان 
مضمون ایات قبل را چنین تکمیل می کند: ((آنهائی که ایمان آوردند .و 
عمل صالح انجام دادند بهترین زندگی برای آنهاست و سرانجام کارشان 
تین نتر انجامها خواهد بود)) 

(الذین امنوا و عملوا الصالحات طوبی لهم و حسن ماب ). 

سار از زان رک مه یی )را مق بت ریات )اوه 
اند که مفهومش بهتر و پاکیزه تر یا بهترین و پاکیزه ترین است , و با توجه 


به اینکه متعلق آن محذوف است مفهوم این کلمه از هر نظر وسیع و 
نامحدود خواهد بود, نتیجه ایکه با ذکر جمله ((طوبی لهم )) همه نیکیها و 
پاکیها برای آنان پیش بینی شده است . از همه چیز بهترینش : بهترین 
زندگی , بهترین نعمتها, , بهترین آرامش , , بهترین دوستان , و بهترین الطاف 
خاص پروردگار. همه اینها در گرو ایمان و عمل صالح است , و پاداشی 
است برای انها که از نظر عقیده , محکم و از نظر عمل , پاک و فعال و 
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بنابراین تفسیرهای متعددی که جمعی از مفسران برای این کلمه ذکر کرده 
اند تا آنجا که در مجمع البیان ده معنی برای آن ذکر نموده همه در حقیقت 
مصداقهای مختلف این معنی وسیعند. 

در روایات متعددی نیز می خوانیم طوبی درختی است که اصلش در خانه 
پیامبر یا علی (علیهالسلام ) در بهشت می باشد و شاخه های آن همه جا و 
بر سر همه موّ منان و بر فراز همه خانه هایشان کسترده است . که در 
واقع ممکن است تجسمی ار ان مقام رهبری و پیشوائی آنان و پیوندهای 
ناگسستنی میان اين پیشوایان بزرگ و پیروانشان باشد که ثمره آن : انقاضه 
(و اگر می بيینیم ((طوبی )) به صورت موّ نث ذکر شده , نه ((اطیب )) که 
مذکر است به خاطر ان است که صفت برای حیات يا نعمت می باشد که 
هر دو موْ نث هستند). 

نکته ها : 

1 - چگونه دل با یاد خدا آرام می گیرد؟ 

هميشه اضطراب و نگرانی یکی از بزرگترین بلاهای زندگی انسانها بوده و 
شنت « وغوار ض اناتتی. از ان در زند ففردی ۵ اتماعی. کاملا مختوین 
است . 

هميشه ارامش یکی از گمشده های مهم بشر بوده , و به هر دری میزند تا 
آنرا بیدا کنم و اگر اش و کوشتنی انسانها را فر‌طول ساره رای بیط 
کردن آرامش از طرق ((صحیح )) و ((کاذب )) جمع آوری کنیم خود کتاب 
بسیار قطوری را تشکیل می دهد. 

بعضی از دانشمندان می گویند: به هنگام بروز بعضی از , بیماریهای واگیردار 
همچون وبا از هر ده نفر که ظاهرا به علت و یا می میرند اکثر آنها به علت 
بگراسمو ترس است وتما اقلیی ار اپاتیها ار اه ار 
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به طور کلی ارامش و دلهره , نقش بسیار مهمی در سلامت و بیماری فرد 
و جامعه و سعادت و بدبختی انسانها دارد, و چیزی نیست که بتوان از آن به 
آسانی گذشت و به همین دلیل تاکنون کتابهای زیادی نوشته شده که 
موضوع آنها فقفط نگرانی و راه‌مبارزه با آن تور بندسنت آفردن ار افتشن 


است . 

تاریخ بشر پر است از صحنه های غم انگیزی که انسان برای تحصیل 
آرامتشن. به هر جیز دنسنت انداخته و در هر وادی گام نهاده , و تن به انواع 
اعتيادها داده است . 

ولی قران با یک جمله کوتاه و پر مغز, مطمئن ترین و نزدیکترین راه را 
نشان داده و می گوید: ((بدانید که یاد خدا ارامبپخش دلها است ))!. 

برای روشن شدن این حقیقت قرانی به توضیح زیر توجه کنید: 

عفال گزاییه رنشانی . ۱ 

1 - گاهی اضطراب و نگرانی به خاطر اینده تاریی و مبهمی است که در 
برابر فکر انسان خودنمائی می کند, احتمال زوال نعمتها, گرفتاری در 
چنگال دشمن , ضعف و بیماری و ناتوانی و درماندگی » و احتیاج , همه اینها 
ادمی را رنج می دهد اما ایمان به خداوند قادر متعال , خداوند رحیم و 
مهربان , خدائی که همواره کفالت بندگان خویش را بر عهده دارد می تواند 
این گونه نگرانیها را از میان ببرد و به او آرامش دهد که تو در برابر حوادث 
آینده درماندم بیشتی ر.خداتی داری انار قادر و فهربان: 

2 - گاه گذشته تاریک زندگی فکر انسان را به خود ال موه وی 
همواره او را نگران می سازد, نگرانی از گناهانی که انجام داده , از 
کوتاهیها و لغزشها, اما توجه به اینکه خداوند, غفار, توبه پذیر و رحیم و 
غفور است , به او آرامش می دهد, به افدهین: کون عذر تقصیر به 
پیشگاهش بر, از گذشته عذر خواهی کن و در مقام جبران برای , که او 
بخشنده است و جبران کردن ممکن . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 212 
3 - ضعف و ناتوانی انسان در برایر عوامل طبیعی و گاه در مقابل انبوه 
دشمنان داخلی و خارجی , او را نگران می سازد که من در برابر اینهمه 
دشمن شود در هن آن جوا وکنم ؟ وبا راردا گر عورمی رام 
ام نایم دی اه ی رت رت 
او می شود, قدرتی که برترین قدرتها است و هیچ چیز در برابر آن یارای 
مقاومت ندارد, قلبش آرام می گیرد. با خود می گوید آری من تنها نیستم , 
من در سایه خدا, بینهایت قدرت دارم ! 

قهرمانیهای مجاهدان راه خدا در ۳ چه در گذشته , چه در حال » و 
سلحشوریهای اعجاب انگیز و خیره کننده انان , حتی در انجائی که تک و 
تنها تودم انجن بیانکر ار افشتی انیت که در سایه ایمان پیدا می شود. 

قنکامی که با نم ود متفه وا وشن هی شیم که آفسر سنوی 
پس از یک نبرد خیره کننده , بینائی خود را به کلی از دست داده و با تنی 
هر مه زو مت تا رشان این ما باحان ارامش خاظر و اطظفهان 
سخن می گوید که گوثی خراشی بر بدن او هم وارد نشده است , به اعجاز 
ارامش در سایه ذکر خدا پی می بریم . 


4 - گاهی نیز ريشه نگرانیهای آزار دهنده انسان , احساس پوچی زندگی و 
بی هدف بودن ان است ولی ان کسی که به خدا ایمان دارد, و مسیر 
ها و حوادث زندگی را در همین خط می بیند, نه از زندگی احساس پوچی 
می کند, و نه همچون افراد بی هدف و مردد. سرگردان و مضطرب است . 
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5 - عامل دیگر نگرانی آن است که انسان گاهی برای رسیدن به یک هدف 
زحمت زیادی را متحمل می شود اما کسی را نمی بیند که برای زحمت او 
ارج نهد و قدردانی و تشکر کند, این ناسیاسی او را شدیدا رنج می دهد و 
کسی از تمام تلاشها و کوششهایش آگاه است . و به همه آنها ارج می نهد 
و برای همه پاداش می دهد دیگر چه جای نگرانی و ناارامی است ؟ 

6 - سوء ظنها و توهمها و خیالات پوچ یکی دیگر از عوامل نگرانی است که 
بسیاری از ِِ در زندگی خود از آن رنج می برند. ولی چگونه می توان 
انکار کرد که توجه به خدا و لطف بی پایان او و دستور به حسن ظن که 
وظیفه هر فرد با ايمانی است این حالت رنج آور را از بین می برد و 
آرامش و اطمینان جای آن را می گیرد. 

7 - دنیا پرستی و دلباختگی در برابر زرق و برق زندگی مادی یکی از 
بزرگترین عوامل اضطراب و نگرانی انسانها بوده و هست , تا آنجا که 
گاهی عدم دستیابی به رنگ خاصی از لباس يا کفش و کلاه و یا یکی دیگر 
از هزاران وسائل زندگی ساعتها و يا روزها و هفته ها فکر دنیا پرستان را 
ناارام و مشوش می دارد. تم 

اما ایمان به خدا و توجه به ازادگی موٌ من که هميشه با زهد و پارسائی 
کین و پیت متو اه با ی ویو 
این اضطرابها پایان می دهد, هنگامی که روح انسان ((علی وار)) 
انگونه وسعت پابد که بگوید: دنیا کم هذه اهون عندی من ورقة فی فم 
جرادة تقضمها: ((دنیای شما در نظر من بی ارزشتر از برگ درختی است 
که در دهان ملخی باشد که آن را می جود)) نرسیدن به یک وسیله مادی یا 
از تذشت: دادن: ان جکونه. اهکان ذارد راهن زوح اذمی: را بی هم ز ند :و 
طوفانی از نگرانی در قلب و فکر او ایجاد کند. تفسیر نمونه جلد 10 
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8 - یک عامل مهم دیگر برای نگرانی ترس و وحشت از مرگ است که 
هميشه روح انسانها را آزار می داده است و از آنجا که امکان مرگ تنها در 
سنین بالا نیست بلکه در سنین دیگر مخصوصا به هنگام بیماریها, جنگها, 
ناامنیها وجود دارد, این ترا می تواند عمومی نار 

ولی اگر ما از نظر جهان بینی مرگ را به معنی فنا و نیستی و پایان همه 


جیز بدانیم (همانگونه که مادیون جهان می پندارند) این اضطراب [ رات 
کاملا بجا است , و باید از چنین مرگی که نقطه پایان همه آرزوها و 
موفقیتها و خواستهای انسان است تر سید اما هر گاه در سایه ایمان به 1 
مرگ را دریچه ای به تک ند و وسیعتر و والاتر بدانیم , و گذشتن از 
گذرگاه مرگ را همچون عبور از دالان زندان و رسیدن به یک فضای آزاد 
بشمریم دیگر این نگرانی بی معنی است , بلکه چنین مرگی - هر گاه در 
مسیر انجام وظیفه بوده باشد - دوست داشتنی و خواستنی است , 

البته عوامل نگرانی منحصر به اینها نیست بلکه می توان عوامل فراوان 
دیگری برای آن نیز شمرد, ولی باید قبول کرد که بیشتر نگرانیها : به یکی از 
عوامل فوق باز می گردد. 1 
و هنگامی که دیدیم این عوامل در برابر ایمان به خدا ذوب و بی رنگ و 
نابود می گردد تض بق. واه در که باه ۱3۴ مایه آرامش دلها است (لا 
1 آیا آرامش با خوف خدا ی ات 1 

عضو از حفشزا سفن اسعا اورانی. مر که ای که لاه ات انم 
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ما از یک طرف در آیه فوق می خوانیم یاد خدا مایه آرامش دلها است , و 
از رف درون ات شمری تمالس وا اهارالجه مون ای 
ذکر الله وجلت قلوبهم : مو منان کسانی هستند که وقتی نام خدا برده می 
شود قلبشان ترسان می گردد آیا اين دو با هم منافات ندارند؟ 

پاسخ سوْ ال اين است که منظور از آرامش همان آرامش در برابر عوامل 
مادی اننتت که غالت مود را نحران مین عازن که نمونه هار وشن آن: در 
بالا ذکر شد. ولی مسلما افراد با ایمان در برابر مسئولیتهای خویش نمی 
توانند نگران نباشند. و به تعبیر دیگر آنچه در آنها وجود ندارد گرانبهای 
ویرانگر است که غالب نگرانیها را تشکیل می دهد اما نگرانی سازنده که 
انسان را , به انجام وظیفه در برابر خدا و خلق و فعالیتهای مثبت زندگی وا 
می دارد در وجود آنها هست و باید هم باشد. و منظور از خوف از خدا نیز 
3 - ذکر خدا چیست و چگونه است ؟ 

((دکز)) همان کونق که راعب ی ((فروات: ۲۱ کفته. اشت:( کا هی من 
حفوظ مطالب و معارف ادخ است با این تفاوت که کلمه ((حفظ)) به آغاز 
آن گفته می شود و کلمه ((ذکر)) به ادامه آن , و گاهی به معنی یادآوری 
چیزی به زبان يا به قلب است , لذا گفته اند ذکر دو گونه است : ((ذکر 
قلبی )) و ((ذکر زبانی )) و هر یک از آنها دو گونه است یا پس از 
فراموشی است و یا بدون فراموشی . 

قس وال موی اسراب را کم اه اش لا آشست 


این نیست که نام او را بر زبان آورد و مکرر تسبیح و تهلیل و تکبیر گوید. 
پلکه منظور آن است که با تمام قلب متوجه او و عظمتش و علم و 
آگاهیش و حاضر و ناظر بودنش گردد, و این 9 مبداء حرکت و فعالیت 
که 
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که آنهمه آثار و برکات در روایات اسلامی برای آن بیان شده است . 

ی را تا ای ای ی رس 
این بود: 

یا علی ثلاث لا تطیقها هذه الامة المواسات للاخ فی ماله و انصاف الناس 
من نفسه و ذکر الله علی کل حال , و لیس هو سبحان الله و الحمد لله و لا 
له الا الله و ال اکیر و لکن اذا ورد علی ما بحرم علیه خاف الله عز و جل 
عنده و ترکه : ۳ 

اای سه اس ان اش ات | شور ندارند (و از همه کس 
ساخته نیست [ مواسات با برادران دینی در مال ؛ و حق مردم را از 
خویشتن دادن , و یاد خدا در هر حال . ولی یاد خدا (تنها) سبحان الله و 
الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر نیست , بلکه یاد خدا ان است که 
هنگامی که انسان در برابر حرامی قرار می گیرد از خدا بترسد و آن را 
ترک گوید))ر 

در حدیث دیگری می خوانیم علی (علیهالسلام ) فرمود: الذکر ذکران : ذکر 
الله عز و جل عند المصيبة و افضل من ذلک ذکر الله عند ما حرم الله علیک 
فیکون حاجزا: ۲ 

ذکر دو گونه است : یاد خدا کردن به هنگام مصیبت (و شکیبائی و 
کند و میان او و حرام سدی ایجاد نماید)). 

و به همین دلیل است که در بعضی از روایات ذکر خداوند به عنوان یک 
سیر و وسیله دفاعی شمرده شده است , در حدیثی از امام صادق 
(علیهالسلام ) می خوانیم که روزی پیامبر رو به یارانش کرد و فرمود: 
اتخذوا جثنا فقالوا یا رسول الله امن عدو قد اظلنا؟ قال لا و لکن من النار 
قولوا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر: 

((سپرهائی برای خود فراهم کنید عرض کردند ای رسول خدا (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) ایا در برابر دشمنان که اطراف ما را احاطه کرده و بر 
ما سایه افکنده اند؟ فرمود نه , از آتش تفسیر : نمونه جلد 10 صفحه 217 
(دوزخ ) بگوئید: سبحان الله و الحمد للم و لا اله الا الله و الله اکیر (خدا را 
به پاکی بستائید و بر نعمتهایش شکر گوئید و غیر از او معبودی انتخاب 
نکنید و او را از همه چیز برتر بدانید). 


معرفی شده , نیز به خاطر ان است که او مردم را به یاد خدا می اندازد و 
تس کن ار آماه هار ما ار ی ای ال ای 
القلوب نقل شده است که فرمود: بمحمد تطمئن القلوب و هو ذکر الله و 


حجابه : ((به وسیله محمد دلها ارامش می پذیرد و او است ذکر خدا و 


حجاب او))!. الرعد 
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ایه 30 - 32 

ایه و ترجمه تِِِِ 7 در ۴ 7 3 تب 

کدلک ارب سلتک فی امة فد خلت من قبلها امَم لتتلعا عَليهم الذی اوحیتا الیک 
رم ۶ ۹ ج 0 2 ۶ ‌ِ 2 _ 

و هم یرون بان فُلّ هو زبی لا له الا و علْه توکلت و ال 

متاب(30) 2 ۰ ۳ و ۶ ِ ۳ ۳۳ 3 ‌ِ ۰ ۳ 

ع له آن فوعانا ششت به العبال اه قظعبت یه الا اه کلم یه الفوتن کل 

له الامر جمیعاً أِلَمْ یاس الذین ءَامَئوا آن لو بشا اللهْ لَفدی النّاس 

2 1 رم ۶۱ و :1 9۷0 پر -ي ؟ لا مج 6 ید 

میت و ۱ ال ال ین کقژوا بُصِبهُم بقا صتغوا قارِعَةٌ أو تخل قریباً من 


- 


دارهم ختی یاتی وَغَذٌ الله ان اللة لا یخلف المیقاد(31) , 
و لقد استهری پژسل کر قتلک قاقلّت للذین کقزوا نم آحانهم 2 قکیف کان 
عقاب(32) 
نرجمه :30 - همانگونه (که پیامبران پیشین را فرستادیم ) تو را به میان 
آمتت شاه هش او اما اممات یی استه هرت با آنجهبرا به 
نو وحی نموده ایم بر آنها بخوانی در حالی که آنها به رحمان 0 
رحمتش همگان را فرا گرفته ) کفر می ورزند بگو او پروردگار من است , 
معبودی جز او نیست , بر او توکل کردم و بازگشتم به سوی او است . 
1 - اگر بوسیله قران کوهها به حرکت در آیند و زمینها قطعه قطعه شوند, 
و بوسیله آن با مردگان سخن گفته شود (باز هم ایمان نخواهند آورد!) ولی 
همه آنها در اختیار خداست ابا انها که ایمان اورخم اند نمی دانند. که اک 
خدا بخواهد قفه مودم ترا (به. احبان ضدایت فی کنه (اها هدایت اجبازی 
سودی ندارد) و پیوسته مصائب کوبنده ای بر کافران - بخاطر اعمالشان - 
وارد می شود و یا به نزدیکی خانه آنها فرود می آید تا وعده (نهائی ) خدا 
رسد خداوند در وعده خود تخلف نمی 

ها توا اسر کرت سامتران اس آو و را نیز استهزا نمودند, 
انا 1 1۳ 
بود؟! تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 219 
ذذذ 
شان نزول : 


ذذذد 


ی و و بت ی تس اس ای 
نازل شده است , در آن هنگام که می خواستند صلح نامه را بنویسند, 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به علی (علیهالسلام ) فرمود: بنویس 
بسم الله الرحمن الرحیم . . سهیل بن عمرو و سایر مشرکان , گفتند ما 
ار | تنها یک+رخمان داريم, ۸ آن در تمافة آست 
(مقصودشان مسیلمه کذاب بود که دعوی نبوت داشت ) بلکه باید بنویسی 
((باسمک اللهم )) همانگونه که در زمان جاهلیت می نوشتند. سپس پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) به علی (علیهالسلام ) فرمود: بنویس این 
صلحنامه ای است که محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم ).. 
مشرکان قریش گفتند: اگر تو رسول خدا یا وی ی کر نو 
راه خانه خدا را بر تو می بستیم , بسیار ستمکار بودیم (دعوا در همین 
رسالت تو است ) و لکن بنویس این صلحنامه محمد بن عبد الله است !... 
در اين هنگام یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) برآشفتند و گفتند: 
اجازه بده ما با اينها پیکار کنیم , پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
فرمود: سر گر نها ی خاش شیور این هام انش دوی 
نازل شد, و در مورد لجاجت و بهانه گیری و مخالفت آنها با نام رحمان که 
از اوصاف قطعی خداوند است انها را شدیدا سرزنش کرد. این شان نزول 
در صورتی صحیح است که ما این سوره را مدنی بدانیم تا با داستان صلح 
حدیبیه سا ززگار باشد, اما اگر - انچنان که مشهور است - مکی بدانیم نوبت 
به این بحث نمی رسد. 

مگر اینکه شان نزول این آیه را پاسخ به گفتار مشرکان که در سوره 
فرقان آمده است بدانیم که در برابر دعوت پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) به سجده کردن برای رحمان , گفتند ما رحمان را نمی شناسیم 
منهای شان نزول مفهوم روشنی دارد که در تفسیر ان تفسیر نمونه جلد 
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خواهید خواند. ۱ 

در مورد شان نزول آیه دوم نیز بعضی از مفسران بزرگ گفته اند که در 
پاسخ جمعی از مشرکان مکه نازل شده است , که در پشت خانه کعبه 
نشسته بودند و به دنبال پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرستادند, 
هی یا یه و ۰ سم اد دایب اقا زوا اب 
عرض کردند: اگر دوست داری از تو پیروی کنیم این کوههای مکه را 
بوسیله قرآنت عقب بران تا کمی این زمین تنگ و محدود ما گسترش یابد! 
و زمین را بشکاف و چشمه ها و نهرهائی در اینجا پدید آور تا درختان غرس 
کنیم , و زراعت نمائیم ! تو به گمان خود کمتر از داود نیستی که خداوند 
کوهها را برای او مسخر کرده بود که با او همصدا شده , تسبیح خدا می 


گفتتد: با اینکه باد ر ا.مستخر ما کردان که‌تبر دوشن ان‌توار شیم وه شام 
رویم و مشکلات خود را حل کنیم و ما یحتاج را تهیه نمائیم و همان روز باز 
گردیم !, همان گونه که مسخر سلیمان بود, تو به گمان خود از سلیمان 
کمتر نیستی و نیز جدت ((قصی )) (جد طایفه قریش ) يا هر کس دیگر از 
مردگان ما را می خواهی زنده کن تا از او سو ال کنیم ایا انچه تو میگوئی 
جو است با باصن , زیرا عیسی (علیهالسلام ) مردقان را زنده می کرد و 
در اين هنگام آیه دوم مورد بحث نازل شد و به آنها گوشزد کرد که همه 
آنچه را میگوئید از سر لجاجت است نه برای ایمان آوردن , و گر نه معجزه 
کافی پراق ایقان اوندن ارائه شده است . 
تفسیر :"هر کار کنی این لجوجان ایمان نمی آورند! ٍ 
بار دیکز رو این آیات بةه بحجت نبوت تا هی دشر ایات فوق قسمت 
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از گفتگوهای مشرکان و پاسخ آنها را در زمینه نبوت بازگو می کند: ۲ 
نخست می کوید همانگونه که پیامبران پیشین را برای هدایت اقوام گذشته 
فا تا بو یه ار اس رستاديم که فیل اوا یا اسهای گر 
امدند و رفتند (کذلک ارسلناک فی امة قد خلت من قبلها امم ). 
و هدف این بود که انچه را بر تو وحی کرده ایم بر انها بخوانی (لتتلو علیهم 
الذی اوحینا الیک ). 
((در حالی که آنها به رحمان کفر می ورزند)) (به خداوندی که رحمتش 
ای ی ی ی 
ترسا را شامل شده است ) (و هم یکفرون بالرحمن ). 
((بگو اگر نمی دانید, رحمان آن خداوندی که فیض و رجمتش عام است 1 
پروردگار من است )) (قل هو ربی ). ۳ 
((هیچ معبودی جز او نیست , من بر او توکل کردم , و بازگشتم به سوی او 
است )) (لا اله الا هو علیه توکلت و الیه متاب ). 
سپس در پاسخ اين بهانه جویان که به همه چیز ایراد می گیرند می فرماید: 
حتی اگر بوسیله قرآن کوهها به حرکت در آیند و زمینها, , قطعه قطعه 
شوند, و بوسیله آن با مردگان صحبت شود باز هم ایمان نخواهند آورد! (و 
لو ان قرانا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتی ). 
((ولی همه این کارها در اختیار خدا است و هر اندازه لازم بداند انجام می 
اما ما طالببن هکت همان مقدار از نشانه های اعجاز که 
از این تيامیر (ضلی الله غلیه و الم وفظلم ).اد شندم ترا ایمان 0 
کاملا کافی بود, اینها همه بهانه جوثی است . ۳ 
سپس اضافه می کند: آیا کسانی که ایمان آورده اند نمی دانند که اگر 
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خدا بخواهد همه مردم را بالاجبار هدایت می کند (افلم ییاس الذین آمنوا 
ان لو پشاء الله لهدی الناس جمیعا). 

اشاره به اینکه خداوند می تواند از طریق یک اجبار درونی , پا برونی , حتی 
و ار اما و را هآ بر فیه کر 
تواناست , و هیچ کاری در برابر قدرتش ۰ مشکل نیست , ولی هرگز او 
چنین نخواهد کرد, چرا که اینگونه ایمان اجباری بی ارزش و فاقد معنویت و 
تکاملی است که انسان به ان نیاز دارد. 

بعد اضافه می کند که در عین حال کافران همواره مورد هجوم مصائب 
کوبنده ای بخاطر اعمالشان هستند که این مصائب به صورت بلاهای 
مختلف و همچنین جنگهای کوبنده مجاهدان اسلام بر آنها فرود می آید و لا 
یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعة ). ۱ 

و اگر این مصائب در خانه آنان فرود نیاید. به نزدیکی خانه آنها وارد می 
شود [او تحل قریبا من دارهم ) ۱ 

تا عبرت بگیرند و تکانی بخورند و به سوی خدا باز گردند. 

و این هشدارها همچنان ادامه خواهد یافت , تا فرمان نهائی خدا فرا رسد 
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اين فرمان نهائی ممکن است اشاره به مرگ , یا روز قیامت باشد و يا به 
گفته بعضی فتح مکه که آخرین قدرت دشمن را در هم شکست . 

و به هر حال وعده خدا قطعی است , و خداوند هیچگاه از وعده خود تخلف 
نخواهد کرد (آن الله لا یخلف المیعاد). 

آخرین آیه مورد بحث روی سخن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
) کرده می گوید: تنها تو نیستی که با تقاضاهای گوناگون و پیشنهاد 
معجزات اقتراحی از طرف این گروه کافر به استهزاء و سخریه کشیده 
شدهای , این یک سابقه طولانی در تاریخ انبیاء دارد و بسیاری از رسولان 
پیش از تو نیز مورد استهزاء واقع شدند (و لقد استهزی ء برسل من قبلک 
. 

ولی ما این کافران را فورا مجازات نکردیم » بلکه به آنها مهلت دادیم 
(فاملیت للذین کفروا). 

شاید بیدار شوند و شاید به راه حق باز گردند و یا حداقل اتمام حجت کافی 
بر آنها 9 چرا که اگر آنها بدکار و گنهکارند مهربانی خداوند و لطف و 
و 
آنان فراموش شود, لذا پس از اين مهلت آنها را گرفتیم و دیدی چگونه آنها 
را مجازات کردیم ؟! این سرنوشت در انتظار قوم لجوج تو نیز هست (ثم 


نکته ها : 

1 - چرا روی کلمه رحمان تکیه شده است ؟ 

آیات فوق.ه شان ترولی. که. دز باره ان دکزن شم تشان-فی دهد که کفار 
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قریش توصیف خداوند را به رحمان , نمی پسندیدند و چون چنین چیزی در 
میان آنها معمول نبود آنرا به باد استهزاء گرفتند, در حالی که آیات فوق 
تاکید .و اضرار بر آن دارد, چرا که لطف خاضی در این کلمهة نهفته انشت : 
ی ی را خداوند اشاره به لطف عام او است که 
دوست و دشمن را فرا می گیرد, و مو من و کافر مشمول آن است , در 
برابر صفت رحیمیت که اشاره به رحمت خاص ایزدی در مورد بندگان 
صالح و مو منان است . 

یعنی شما چگونه به خدائی که منبع لطف و کرم است و حتی دشمنان 
خویش را مشمول لطف و رحمتش قرار می دهد ایمان نمی اورید, این 
نهایت نادانی شما است . 

2 - چرا پیامبر تسلیم درخواست معجزات نشد؟ 

باز در اینجا به گفتا ر کسانی برخورد می کنیم که می پندارند پیامبر اسلام 
جز قرآن معجزهای نداشت و از آیاتی شبیه آیات فوق کمک می گیرند. چرا 
که ظاهر این آیات می گوید پیامبر در برابر درخواست معجزات ت مختلف از 
قبیل عقب راندن کوههای مکه و شکافتن زمین آنجا و آشکار شدن نهرها و 
( با انقاهدشت رد به .نسسته. تفاضا. کتندکان 


و نی توص اس اه 
آنها که حقیقت طلب می باشند, نه اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) به صورت یک معجزه گر دراید و هر کس هر عملی پيشنهاد کرد 
انجام دهد و تازه حاضر به قبول آن نباشند. اینگونه درخواست معجزه 
(معجزات اقتراحی ) تنها از ناحیه افراد لجوح و سبک مغزی انجام می 
گرفت که حاضر به قبول هیچ حقی نبودند. 

و اتفافا تشانه‌های این ام دز اباب فوق به حویین, بهتختتم امن اخو وه جرا 
کهتتو آخرین آبه.مورد بحت یدیم که ستن. از استهزای پافتر (ضلن ال 
علیه و آله و سلم ) به میان آمده , بعنی آنها نمی خواستند چهره حقر را 
۱ 

که آ ماه میاه فش اد رنه مود یکی از اراد متا اسان زا نسم کید 
تااز اه بپرستد با او بر خی.است با باطل ؟ در حالی که اکر پیامیز اقدام 
به چنین معجزهای (زنده کردن مردگان ) کند, دیگر جای این نیست که آنها 


ی ی ار ی ی 
افراد متعصب لجوج و معاندی بودند که هدفشان جستجوگری از حق نبود, 
هميشه پیشنهادهای غریب و عجیبی می کردند و تازه آخر کار هم ایمان 
نمی: آوردند (در ذیل آیه 90 سورخ اسراء به خواست خداوند باز هم در این 
باره توضیح خواهیم داد). 

3 - قارعه چیست ؟ 

((قارعه )) از ماده ((قرع )) بی معنی کوبیدن است , و بنابراین قارعه 
یعنی کوبنده و در اینجا اشاره یه اموری است که ادمی را می کوبد و 
هشدار می دهد و اگر آماده بیدار شدن باشد بیدار می کند. 

در حقیقت قارعه معنی وسیعی دارد که هر گونه مصیبت شخصی , یا 
جمعی , و مشکلات و حوادث دردناک را شامل می شود. 

لذا بعضی از مفستران ان را به معتیخنگها و خشکسالیها و کشته شدن و 
رن شمان در کال که ی یگ انا اشاره کیان 
گرفته اند که در صدر اسلام تحت عنوان سریه واقع می شد و آن جنگهائی 
بود که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شخضا در آن شرکت نداشت : 
بلکه ماموریت را به اصحاب و یاران خود می داد, ولی مسلم است که 
قارعه اختصاص به هیچ یک از اين امور ندارد و همه را فرا می گیرد. 
جالب اینکه در آیات فوق می خوانیم این حوادث کوبنده پا به خود اتقا میت 
۱ 
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به این حوادثت هداز دهندم تشه نده در فمتسایی: ریا تزدیکت انها ءاقمدفین 
گردد, آیا برای بیدار شدن آنها کافی نیست . الرعد 

آیه 33 - 34 


3 0 فی الارَض آم بظهر مُن الْقوّلِ بل زين للذین کقژوا 
صدو 0 و عن تصلل له فع هم های[ )33‏ ِ 
لَم رات فی الحَیّوة از 5 لغداب. الاختخ اشف و ها ام من اللّه من 
واق(34) ۱ ۲ 
ترجمه :33 - ایا کسی که بالای سر همه ایستاده (و حافظ و نگهبان و 
مراقب همه است ) و اعمال همه را می بیند (همچون کسی است که 
هیچیک از این صفات را ندارد) آنانٌ برای خدا| شریکانی قرار دادند, بگو آنها 
را نام ببرید! آیا به او چیزی را خبر می دهید که از وجود آن در روی زمین 
بیخبر است ؟ يا سخنان ظاهری (و تو خالی ) میگوئید, (نه , شریکی برای 
خدا وجود ندارد) بلکه در نظر کافران دروغهایشان زینت داده شده (و بر 
اثر نایاکی درون , چنین می پندارند که واقعیتی دارد) و انها از راه (خدا) 


باز داشته شده اند و هر کس را خدا گمراه کند راهنمائی نخواهد داشت . 
4 - برای آنها عذاب (دردناکی ) در دنیاست , و عذاب آخرت سخت تر 
است , و در برابر خدا هیچ کس نمی تواند آنها را نگه دارد. 

تفسیر :چگونه خدا را با بتها قرین می سازید؟! 

کر این ایانت؛بار بجر بم بحت در مارم وید مر کیان هی کرد مش دض را 
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با- ان دلیل»وننن: مخاطتفی. سانن که ابا کسفن که .اف همه سیر در 
پهنه جهان هستی است و همه را زیر پوشش تدبیر خود قرار داده و از 
اعمال همه کس آگاه و با خبر است . همچون کسی است که هیچیک از این 
کر قرف وله کر و و و می کویت اعاط احان اشت کد وی 
خداوند بالای سر همه ایستاده , آنچه را که انجام می دهند می بیند و می 
داند و حساب می کشد و پاداش و کیفر می دهد و تدبیر و تصرف می کند. 
بنابراین کلمه قائم معنی وسیعی دارد که همه اين امور را شامل می شود 
گرچه گروهی از مفسران , هر یک آنرا در یک بعد خلاصه کرده اند, 

سپس به عنوان تکمیل بحث گذشته و مقدمه ای برای بت آ ده میت 
فرماید: آنها برای خدا شریکهائی قرار دادند (و جعلوا الله شر کاء). 

بلا فاصله از چند طریق به آنها پاسخ می دهد. 

نخست می گوید: ((اين شریکها را نام ببرید)) (قل سموهم )._ 

منظور از نام بردن يا این است که آنها حتی بی ارزشتر از آن هستند که 
نام و نشانی داشته باشند, بعنی چگونه یک عده موجودات بی نام و نشان و 
بی ارزش را در ردیف پروردگار قادر متعال قرار می دهید؟ . _ 
ک نظی ان اس ها آها را بان کت سره اه 
عبودیت هستند, در باره الله میگوئیم او خالق , رازق , حیاتبخش , عالم و 
قادر و بزرگ است , آیا این صفات را می توانید در مورد بتها به کار برید, یا 
به عکس اگر بخواهیم از آنها نام ببریم باید بگوئیم بتهائی از سنگ و چوب و 
فاقد ی ور نیازمند به عبادت کننده گان خود و خلاصه فاقد همه 
چیز!, اين دو را چگونه می توان همسان قرار داد؟ آیا این شرم آور نیست 
1 


اور ی ی هه 
کسی رسانیده اند و يا سود و منفعتی ؟ مشکلی را گشوده اند یا گرهی در 
کار کی زده اند با این جال کدام عقل اخاره می دهد که آنها را در دیف 
خدائی قرار دهند که همه برکات و نعمتها و سود و زیانها و پاداش و کیفرها 
از او است . 

البته هیچ مانعی ندارد که همه اين معانی در جمله سموهم (آنها را نام 


ببرید) جمع باشد!. 
دوم آینکه چگونه چنین شریکی وجود دارد در حالی که خداوند که به پندار 
شما شریک آنهاست از وجودشان هیچگونه اطلاعی ندارد با اينکه علمش 
قمه.جهان. را در بر کرفته ابا به او ختر می :هید اد یی که وحود آنراندر 
زمین نمی داند (ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض ). 
و و یی وا ای ی ی ی 
همان بوده است و شما در پاسخ میگونید نو از میهمانی خبر می دهی که 
من از آن بی اطلاعم !, یعنی آیا ممکن است کسی میهمان من باشد و من 
0 
سوم اینکه : خود شما هم در واقع در دل , ایمان به چنین چیزی ندارید, 
((تنها به یک سخن ظاهری تو خالی که در ان هیچ مفهوم صحیحی نهفته 
نیست قناعت کرده اید)) (ام بظاهر من القول ). 
به همین دلیل این مشرکان هنگامی که در تنگناهای سخت زندگی قرار می 
گیرند به سراغ الله می روند چرا که در دل می دانند کاری از بتها ساخته 
تست فان نونه کف دود جال آنها را عهصکامی که: سوار کی من 
توف فطوان: بت آنها را احاطتمت کند و نها ادا روم آور درز 
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بیان فرموده است . 
چهارم اينکه : اين مشرکان درک ِِ و درستی ندارند, و چون پیرو هوی 
و هوس و تقلیدهای کور کورانه اند, قادر به قضاوت عاقلانه و صحیع 
نیستند, و به همین دلیل به این گمراهی و ضلالت کشیده شده آند, اینها 
مکر و توطثه هایشان در برابر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و مد 
منان و دروغ و تهمت و تزویرها در نظرشان (به خاطر ناپاکی درون ) زینت 
داژن نتم اشت ما عانن که ان میات رن یف تام و ان ها 
شریک خدا دانسته اند (بل زين للذین کفروا مکرهم و صدوا عن السبیل ). 
ارو کشت سا کف دا ماه سای هکس کوانا ی هداست ام را خواهه 
داشت )) (و من یضلل الله فما له من هاد). 
بارها گفته ایم این ضلالت به معنی اجبار نیست , و مساله دل بخواهی و 
بی حساپ نمی باشد. بلکه اضلال الهی به معنی عکس لعمل ۱ 
نادرست و غلط خود انسان است که او را به گمراهیها می کشاند. و از 
۱ 
داده می شود. ۳ 
وردن آخرین ابة. مهرد بحث به مجازاتهای دردناک آنها در دنیا و اخرت که 
ال ور وا سس 
شتودر انار کرد اجنین مت کوید را آنها در زر ندفی دیا مهار انی امنت و 


مجازات آخرت سختتر و شدیدتر است (لهم عذاب فی الحيوة الدنیا و 
لعذاب الاخرة اشق ). 

را که دامن دح یی تسا یم رای ما هرا انهاع ناراحتیها 
است : 

و اگر گمان کنند راه فرار و وسیله دفاعی در برابر آن دارند. سخت در 
اشتباهند چرا که هیچ چیز در برابر خداوند نمی تواند از انها دفاع کند (و ما 
لهم من الله من واق ). الرعد 
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و 


هلب وعد الفتفون نشری من تشتها انز لها دنق و لک 
عفنین الذین انوا و عفتی الکفرین التارژ(35) 

ترخمه خد دع بهشتی. که پیز هیر کازان وعده دادم شده است نهرهای آب 
از زیر درختانش جاری است , میوه های آن همیشگی و سایه هایش دائمی 
است , این سرانجام کسانی است که پرهیزگاری پيشه کردند و سرانجام 
کافران پانتتن ا ینت۱ 

تفسیر ابا توجه به تناوب آیات این سوره در زمینه بیان توحید و معاد و 
سایر معارف اسلامی باز آذیگر در این آزت سخن از معاد و مخصوصا از 
نعمتهای بهشتی و کیفرهای دوزخی به میان آمده است . 

نخست می گوید: مثل باغهای بهشت که به پرهی زگاران و ده داده شده 
ات باغمای امتت که اماشار ان سر درضان اما ی کرد سل اه 
التی وعد المتقون تجری من تحتها الانهار). 

تعبیر به ((مثل )), شاید اشاره به اين نکته باشد که باغها و سایر نعمتهای 
سرای دیگر برای ساکنان این جهان محدود که در برابر عالم ینس ی 
فوق العاده کوچک است , قابل توصیف با هیچ بیانی نیست , تنها مثل و 
شبحی از آن را می توان برای مردم این جهان ترسیم کرد, همانگونه که 
اگر بچه ای که در عالم جنین است , عقل و هوش می داشت , هرگز نمی 
شد نعمتهای این دنیا را برای او توضیح داد. جز با مثالهای ناقص و کمرنگ 
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دومین وصف باغهای بهشت این است که ((میوه های آن دائّمی و همیشگی 
است )) (اکلها دائم ). 

نه همچون میوه های این جهان که فصلی است و هر کدام در فصل خاصی 
اشتکان می سوه باکه کاهی اش افت: و بل سین است <ر یکسا اضلا 
تایه آضا هم ها مشی هرقف بان هه فصضای: و موی | منوت : 
بلکه همچون ایمان مو منان راستین دائم و پابرجا است . 

همین [ مایم انا مکی شتا و طاها 


نه همچون سایه های درختان دنیا که ممکن است در آغاز صبح که آفتاب از 
یک سو می تابد سایه پرپشتی در سطح باغ باشد, اما به هنگام ظهر که 
افتاب عمودی می تابد سایه ها کم می شود و پا در فصل بهار و تابستان 
که درختان پر برگند وجود دارد و در فصل خزان و زمستان که درختان 
برهنه می شوند از بین می رود (البته نمونه های کوچکی از درختان هميشه 
بهار که هميشه میوه و گل می دهند در محیط دنیا در مناطقی که سرمای 
خزان و زمستان نیست دیده می شوند). 

خلاصه , سایه های بهشتی همچون همه نعمتهايیش جاودانی است و از این 
روشن می شود که باغهای بهشت خزان ندارند. و نیز از آن معلوم می 
شود که تابش نور آفتاب یا همانند آن در بهشت هست , و الا تعبیر به سایه 
در آنجا که شعاع نور نباشد مفهومی ندارد: و اينکه در آیه 13 سوره دهر 
می خوانیم لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا ممکن است اشاره به اعتدال 
هوا باشد چرا که سوزش آفتاب و همچنین سرمای سخت در بهشت نیست 
, نه اینکه اصلا آفتاب نمی درخشد. 

خاموش شدن کره آفتاب نیز دلیل از میان رفتن ابدی آن نیست , چرا که 
قران می. گوید: در قيامت زمین و اسمان . تبدیل به زهین و اسمان دیگری 
(نوتر و وسیع تر) می شوند. 

و اگر گفته شود جائی که آفتاب سوزندگی ندارد, سایه برای چیست ؟ 
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7 
نشاط بخش است لطافت و طراوت خاصی به سایه می دهد, و لذا هیچگاه 
سایه درخت همچون سایه سقف اطاق خشک و بی روح نیست . 

قافن بایان یه بعد از بیان اين اوصاف سه گانه بهشت می گوید: این است 
سرانجام پرهی زگاران ولی سرانجام کافران آتش است ! (تلک عقبی الذین 
اتقوا و عقبی الکافرین النار). 

در این تعبیر زیباء نعمتهای بهشتی با لطافت و به تفصیل بیان شده , اما در 
مورد دوزخیان در یک جمله کوتاه , و خشک و خشن می گوید عاقبت 
کارشان جهنم است !. الرعد 


ایه 36 
أنةٌ رو 1 برهمه 
و الذینَ عاَيْتهُم الکتب یَفَْخون یا آنرل ایک و من الأخْاب من نکر بَعضه 


فل انا آمزت آن اعد ال و لا آشرک به اه اوعُوا و له تا (36) 

ترجمه اک ان انتتمانی در اختیارشان قرار :ذاده ایم از آنچه 
بر تو نازل شده خوشحالند, , و بعضی از احزاب (۵ گره‌هها) تین ار آنرا 
انکار می کنند, بو من مامورم که الله را بپرستم و شریکی برای او قائل 


نشوم , به سوی او دعوت می کنم و بازگشت (همگان ) به سوی او است . 
تفسیر :خدا پرستان و احزاب 
۳ 
شده است که افراد حقیقت جو و حق طلب چگونه در برابر آنچه بر پیامبر 
نازل می شد تسلیم و خوشحال بودند و معاندان و افراد لجوج به مخالفت 
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نخست می گوید: آنقا که: کناب انتمانف در اختیارشان قرار داده ایم از 
انچه بر تو نازل می شود خوشحالند (و الذین اتینا هم الکتاب یفرحون بما 
انزل الیک ). 1 ۲ ۱ 
با توجه به اينکه تعبیر اتیناهم الکتاب و شبیه ان در سراسر قران معمولا به 
بهود ار ی هبات آنقا ار وان اهب آشمانی اظلاق شدهم شک 
باقی نمی ماند که در اینجا نیز اشاره به انها است , یعنی حق طلبان یهود و 
نصاری و مانند آنها از نزول این آیات بر تو خوشحال و خشنودند, چرا که از 
یکسو آنرا هماهنگ با نشانه هائی که در دست دارند می بینند و از سوی 
دیکر امه آرانی و عات اما ارس ضراعت معالم سابان ود و مسیصیت 
و اسال انا که آنان راب فد کم مان اراد ری گام 
انسانی محروم داشته بودند. 
۵ ایک بفضی ان مفنت ان ری حفته انرمتطهر از الذین. ابا هم الکتات 
اصتات هاران کت رعلی العایت الما اس سا سوه 
قلاون با خمله‌بها انزل الی ار ار می باشد 
و اینکه سوره رعد مکی است هیچ منافاتی با آنچه گفته شد ندارد, زیرا گر 
چه مرکز اصلی بهود. مدینه و خیبر, و مرکز اصلی مسیحیان , نجران و 
مانند آن بود, ولی بدون شک به مکه رفت و آمد داشتند و افکار و فرهنگ و 
معتقدات آنها, کون در کمک ی و هن دنل فردم که 
به قاطر انه,هانی که ابا او آعرش تام الیی ماهر اقا 
ی پیامبری بودند (داستان ورقة بن نوفل و امتال آن معروف 
ست ا. 
در بعضی دیگر از آیات قرآن نیز شواهدی , بر این موضوع داریم که مو منان 
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تانترم ار اهل کنات | مرول یات ان اش( صلی ال یی الم 
سلم ) خوشحال ِ در آیه کِ سوره قصض چنین می خوانیم الذین 
اما در ان قرار داده و به ی قرآن سای می آور تن 
ای کیوه لیس ی آز ارات یت ان ناتسا کم جستی 
نازل شده است انکار می کنند (و من الاحزاب من ینکر بعضه ). 


منظور از این گروه همان جمعیت از یهود و نصاری بوده اند که تعصبهای 
قومی و مذهبی و مانند آن بر آنها غلبه داشته , و به همین جهت قرآن از 
آنها به اهل کتاب تعبیر نکرده چرا که آنها تسلیم در برابر کتب آسمانی 
خودشان نیز نبودند, بلکه آنها در حقیقت احزاب 0 بودند که تنها 
خط حزبی خودشان را دنبال می کردند, اين گروه آنچه را با سلیقه و میل و 
پیش داوریشان هماهنگ نبود منکر می شدند. 
این احتمال نیز داده شده که احزاب اشاره به مشرکان بوده باشد چرا که 
در سوره احزاب نیز با همین تعبیر از آنها یاد شده است , آنها در حقیقت 
نت و مذهبی نداشتند بلکه احزاب و گروههای پراکنده ای بودند که 
مخالفت با قران و اسلام انها را متحد ساخته بود. 
مرحوم طبرسی مفسر بزرگ و بعضی دیگر از مفسران از ابن عباس چنین 
نقل کرده اند که آیه فوق اشاره به انکار بت پرستان نسبت به توصیف 
خداوند به صفت رحمان است که اهل کتاب مخصوصا بهود به خاطر 
اشنائی به این توصیف از وجود کلمه رحمان در ایات قران اظهار 
خوشحالی می کردند و مشرکان مکه که با اين وصف , نا آشنا بودند, آنرا 
به سخریه می گرفتند. 
در پایان آیه به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور می دهد که به 
مخالفت و لجاجت این و آن اعتنا مکن بلکه در خط اصیل و صراط مستقیم 
خود بایست و بگو من تنها مامورم تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 235 
که الله و خدای یگانه یکتا را بپرستم و هیچ شریکی برای او قائل نشوم , 
فقط به سوی او دعوت می کنم و بازگشت من و همگان به سوی او است 
(قل انما امرت ان اعبد الله و لا اشرک به الیه ادعوا و الیه ماب ). 
فرمانهای خدا هیچ خط و برنامه ای ندارد, او در برابر همه انچه از سوی 
خدا نازل می گردد, تسلیم است و تبعض در میان آنها قائل نمی شود که 
آنچه را با میلش سازگار است بپذیرد و آنچه مخالف میل اوست انکار کند. 
نکته : 
شک 
به اهل کتاب کرده و از انهائی که تابغ تعصبات و هوسهای خویش بودند, 
تعبیر به احزاب , این منحصر به تاریخ صدر اسلام و قوم بهود و نصارای 
معاصر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نیست , هميشه , تفاوت میان 
مو منان حقیقی و مدعیان ایمان همین است که مو منان راستین . تسلیم 
محض در برابر فرمانهای حقند, و در میان انها تفاوت و تبعیضی قائل نمی 
شوند. یعنی میل و خواست خود را تحت الشعاع انها قرار می دهند. و نام 
اهل کتاب و اهل ایمان تنها شایسته انها است . 


اما انها که مصداق ((نوّ من ببعض و نکفر ببعض )) هستند, یعنی هر چه را 
ا خط فگری واسال و مهاسان سافی اسر رتیه 
هر چه را نیست انکار می کنند. یا هر چه به سودشان است قبول دارند و 
هر خدس انم ستضی ات ایکا هی کف ها که مسما مه 
نه موْ من راستین , بلکه احزابی هستند که مقاصد خود را در دین جستجو 
هه کی و دا بر مات اساام مه اه رنه سس فا 
شوند. الرعد 
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آیه 37 - 40 
آیه و ترجمه ۳ 
ور کدی ات9 خکما عَربیا و آئن الّبَمّت بت أَهوَاءقم بَعْد ما جاءک من الْعلم ما 
ی ۰ مر الله و من ولی و5 لا واق(37), ۴ 2 ۲ ۴ 

و لد آزسنا ژسلاً من قتلک و جقلنا لهم آژوجاً و دُربَّةّ و ما کان لرسول آن 
یاتی بتاية الا بان الله لکل اجل کتلب(38) 
ِ یمخُوا ال قا تشاء و یت و عندغ الکتب(39) 

و آن شا تریتی دص الذی تعدهم از موی فایها علیین اماع و انا 
لقساب (40) ۱ 

نیز فرمان روشن و صریحی نا ۰ ۳ 
آنکه آگاهی برای تو آمده - پیروی کنی هیچکس از تو در برابر خدا حمایت و 
جلوگیری نخواهد کرد. ۱ 

8 - و ما قبل از تو رسولانی فرستادیم و برای انها همسران و فرزندانی 
قرار دادیم , و هیچ رسولی نمی توانست (از پیش خود) معجزهای بیاورد, 
۱ ۱۳۳ هر زمانی کتابی دارد (و برای هر کاری موعدی مقرر 
است ). 

9 - خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می کند, و ام 
0 - و اگر پاره ای از مجازاتها را که به آنها وعده داده ایم به تو نشان 
دهیم يا (پیش از فرا رسیدن این مجازاتها) تو را بمیرانیم , در هر حال تو 
فقط مامور ابلاغ هستی و حساب (انها) بر ماست ! تفسیر نمونه جلد 10 
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تفسیر :حوادث ((قطعی )) و ((قابل تغییر)) 
اه ۱[ 
کتانب اسمائی فرساوم ال فران زاو بو تارل کردم ور حالی که 
فص بر اخکام وس هو اشگاه استت( و کدلگ اثر اناصاحسا عرسا 


((عربی 1( ها تون زا بت در مقردات * می گوید: به معنی سخن 
شود ((امرئة عروبدة أ( مفهومش ات است زنی که از عفت و پاکدامنی 
خود آگاه باشد, سپس اضافه می کند قوله حکما عربیا قیل معناه مفصحا 
بحق الخق. و مطل الباطل(زاینکه. خدآوند فوهووه حکما عرنیا مفموهتن 
۱ 
روشن می سازد)). 
اين احتمال نیز داده شده است که عربی در اینجا به معنی شریف است , 
چرا که این کلمه به همین معنی نیز در لغت امده است . 
و به این ترتیب منظور از توصیف قران به اين صفت این است که 
احکامش واضح و آشکار و جای سوء استفاده و تعبیرهای مختلف ندارد. 
و لذا بدنبال همین تعبیر در آیات دیگری روی مساله استقامت و عدم 
اعوجاج و یا علم و آگاهی تکیه شده است , در آیه 28 سوره زمر می 
خوانیم قرآنا عربیا غیر دی عوج : ((اين قرآنی است آشکار و خالی از هر 
گونه کجی و اعوجاج و در آیه 3 سوره فصلت می خوانیم : کتاب فصلت 
آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون : اين کتابی است که آیاتش تشریح شده و 
فران: ات روش و اشکار فرای اما کم. یواست بدا وه این 
تابیت خهله. قبل و تفن ی این آیعد ایند مین کند کفشین تموند. حلق 10 
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که منظور از عربیت , همان فصاحت و روشنی بیان و خالی بودن از پیچ و 
خم است . ۳ 
این تعبیر در هفت سوره از سوره های قران امده است , ولی در چند مورد 
نیز ((لسان عربی مبین )) پا مانند ان ذکر شده است که ان نیز ممکن 
است به همین معنی , یعنی روشنی بیان و خالی بودن از ابهام , بوده باشد. 
البته در این مورد خاص ممکن است اشاره به زبان عربی نیز باشد, چرا که 
خداوند هر پیامبری را به زبان قوم خود مبعوث می کرد تا برای نخستین 
بار قوم و ملت خویش را هدایت کند, سیس دامنه این انقلاب را , به نقاط 
دیگر گسترش دهد. 
بعد با لحنی تهدید آمیز و قاطع , پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را 
مخاطب.ساخته . فی کوند: اگر از هوا و-هوسهای آنها بعد از آنکه حقیقت 
بر تو آشکار شد پیروی کنی به کیفر الهی مجازات خواهی شد و هیچکس 
در تراتیر ۱ قدرت حمایت را و ِ (و لّن 
گر چه احتمال انحراف ۳ 
آن مقام عصمت و معرفت و آگاهی وجود نداشته , اما اين تعبیر اولا روشن 
می سازد که خدا با هیچکس ارتباط خصوصی و به اصطلاح خویشاوندی 


ندارد, و حتی اگر پیامبر, مقامش والا است به خاطر تسلیم و عبودیت و 
ایمان و استقامت او است , تانیا تاکیدی است برای دیکران ۲ زیرا جائی که 
یم ای یس وم ی 
دیگران آشکار اسنت این و به 8 می ماند که شخصی فرزند 
درستکار خود را مخاطب می سازد و می گوید: ((اگر دست از پا خطا کنی 
مجازاتت می کنم تا دیگران حساب خویش را برسند)). 

این نکته نیز لازم به یاداوری است که ((ولی أ( (سرپرست و حافظ) و 
((واق )) (نگهدارنده ) گر چه از نظر معنی شبیهند ولی این تفاوت را دارند 
که یکی جنبه اثباتی را بیان می کند و دیگری جنبه ثفی را یکی به معنی 
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است و دیگری به معنی دفاع و نگهداری . 

ات رس ات ای تن ونان سار 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) داشتند: 

از جمله اینکه : گروهی می گفتند مگر پیامبر ممکن است از جنس بشر 
باشد. و همسر اختیار کند و فرزندانی داشته باشد, ایه فوق به انها پاسخ 
می گوید: این امر تازهای نیست ما پیش از تو پیامبران بسیاری فرستادیم 
ای ها ترا ردان وا دام واه ارسان سا خه صلی و 
جعلنا لهم ازواجا و ذرية ). 

ایراد آنها نشان می دهد که یا از تاریخ انبیاء بیخبرند و یا خود را به نادانی و 
بیخبری می زنند, و گرنه اين ایراد را نمی کردند. 

دیگر اينکه آنها انتظار دارند که هر معجزهای را پيشنهاد می کنند و هر چه 
هوا و هوسشان اقتضا می کند انجام د هی (چه ایمان بیاورند يا نیاورند) 
ولی آنها باید بدانند؛ هی پیامبری نمی تواند معجزهای جز به فرمان خداوند 
تاورد رها کول رسای تایه ایام ۱ 

سومین ایراد اين بود که چرا پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
آمده و احکامی از تورات یا انجیل را دگرگون ساخته ‏ مگر نه این است که 
اینها کب اسمانی است. ه از طرف» دا ال ده ؟ مر سمکن. اتمه 
خداوند فرمان خود را نقض کند؟ (اين ایراد مخصوصا با آنچه از یهود 
معروف است که معتقد به عدم امکان نسخ احکام بودند کاملا هماهنگ 
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و قانونی مقرر شده » (ت بشریت به مرحله بلوغ نهائی برسد و 0 فرمان 
صادر شود) (لکل اجل کتاب ). 

بنابراین جای تعجب نیست که یک روز تورات را نازل کند, و نکر 
انجیل را؛ ۱ چرا که بشریت در زندگی متحول و متکامل 


خود, نیاز به برنامه های متفاوت و گوناگونی دارد. 
این احتمال نیز وجود دارد که جمله لکل اجل کتاب پاسخی بوده باشد به 
ایراد کسانی که می گفتند: اگر پیامبر راست مي گوید چرا مجازات و 
عذاب الهی مفخالقا نش ترا ار بای دی نمی اور فر ان به انا پاش فی دهد 
که هر چیزی زمانی دارد و بی حساب و کتاب نیست , زمان مجازات نیز به 
موقع فرا می رسد. ۱ ۱ ۱ 
ایه بعد به منزله تاکید و استدلالی است بر انچه در ذیل ایه قبل گفته شد و 
۱ 
الامور مرهونة باوقاتها و اگر می بینی بعضی از کتب اسمانی جای بعض 
دیگر را می گیرند به خاطر آنست که خداوند هر چیزی را بخواهد محو می 
کند همانگونه که به مقتضای اراده و حکمت خویش اموری را اثبات می 
نماید, و کتاب اصلی و ام الکتاب نزد او است (یمحو الله ما یشاء و یثبت و 
عنده ام الکتاب ). 
سرانجام به عنوان تا کید بیشتر در مورد مجازاتهاتی که پیامبر رصلی ۳ 
علبه .و اله و.سام. ) وعده. فی داد و انها انتظارش را هن: کشیدند و ختق 
رات کر که زا ای وهای یی سر له 10 منحه 241 ۶ 
تو عملی نمی شود. می فرماید: و اگر پاره ای از آنچه را به آنها وعده داده 
ایم (از پیروزی تو و شکست آنها و رهائی پیروان تو و اسارت پیروان آنها 
در دوران حیاتت به تو نشان دهیم و يا ترا پیش از انکه این وعده ها تحقق 
پذیرد از دنیا ببریم در هر صورت وظیفه تو ابلاغ رسالت است و وظیفه ما 
گرفتن حساب از آنهاست (و اما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فانما 
علیک البلاغ و علینا الحساب ). 
نکته ها : 
به دو نکته مهم توجه فرمائید: 
1 - لوح محو و اثبات و ام الکتاب 5 
گر چه جمله یمحو الله ما یشاء و یثبت ... در آیات فوق در زمینه نزول 
معجزات يا کتب اسمانی به پیامبران وارد شده ولی یک قانون کلی و 
شامل را بیان می کند که در منابع مختلف اسلامی نیز به ان اشاره شده 
انتخت وان انکه؛ 
تحقق موجودات و حوادث مختلف جهان دو مرحله دارد: یکی مرحله 
قطعیت که هیچگونه دوز نون ار راه ندارد (شنوو انة فوق از آن اشاره 
به ام الکتاب کتاب مادر شده است ) و دیگری مرحله غیر قطعی به تعبیر 
دیگر متیر وط افتت. که دز این ضرحله دعر کمتی در آن:راه ردو از آن 
تعبیر به مرحله محو و اثبات می شود. 
گاهی نیز از اين دو, تعبیر به لوح محفوظ و لوح محو و اثبات می شود. 
کوتی: دز .یکی از این دو لوع: آنخه نوشته شندم. استت به. هیجوخه:د کر کونی 


در آن راه ندارد و کاملا محفوظ است و اما دیگری ممکن است , چیزی در 
آن نوشته شود و سپس محو گردد و بجای آن چیز دیگری نوشته شود. 
ی ۱ کت ۳ 397 
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است مورد توجه قرار می دهیم و میگوئیم هر کس آن را بخورد می میرد. 
بیخبر از .اینکه آنن نتم یک ضح.شم هم دارد که ار پیت سر آن بخورند 
از راتس فد اه سین ات کین اه اتمه ها توا هی یا 
موقعیت اقتضا نکند که سخنی از ضد سم بگوئیم ). 

ملاحظه می کنید در اینجا این حادثه یعنی مرگ به خاطر خوردن سم جنبه 
قطعی ندارد و به اصطلاح جای آن لوح محو و اثبات است که تغییر و 
دگرگونی با توجه به حوادت دیگر در آن راه دارد. 

ولی اگر حادثه را با علت تامه اش , یعنی وجود مقتضی , و اجتماع همه 
شرائط و از میان رفتن همه موانع , در نظر بگیریم (در مثال بالا سم را با 
نخوردن ضد سم توا م در نظر بگیریم ) در اینجا دیگر حادثه قطعی است و 
به اصطلاح جایش در لوح محفوظ و ام الکتاب است , و هیچگونه دگرگونی 
دز آنتزاه تدارد: ۱ 

این سخن را به نوع دیگر می توان بیان کرد و آن اینکه علم خداوند دارای 
دو مرحله است علم به مقتضیات و علل ناقصه و علم به علل تامه انچه 
مربوط به مرحله دوم است , تعبیر از آن ام الکتاب و لوح محفوظ می شود 
و آنچه مربوط به مرحله اول است تعبیر به لوح محو و اثبات می گردد (و 
گر نه لوحی در گوشهای از آسمان گذارده نشده است که چیزی روی آن 
نتویفتتد با مجه کنتد و جیز دیکری. در آنخبت :نمایند): 

و از اینجا به سو الات بسیاری که از مطالعه در منابع اسلامی به وجود می 
آید پاسخ گفته می شود: زیرا گاهی در روایات و یا در بعضی از آیات قرآن 
می خوانیم : فلان کار موجب فلان اثر و نتیجه می شود اما ما گاهی چنان 
نتیجه ای را در آن نمی بینیم . 

ایس خاش ی ها اه شا توا وه 
است که بر اثر فقدان شرط يا وجود مانع , تحقق نیافته است . تفسیر 
تس اد 0 ی دور 

و نیز روایات بسیاری که در زمینه لوح محفوظ و لوح محو و ثبات و علم 
تیاهران »و اغاهای‌وارخشده با بوحه به توضیح بالا کاملا عل می شنود. که ید 
عنوان نمونه چند قسمت را ذیلا می اوریم : 

1 از سومان سلی لاسام )سای که آن تا رها زان 
الله علیه و اله و سلم ) در باره ایه فوق سو ال کرد, پیامبر فرمود: لاقرن 


او نصا المتووی کون ]ها هسام سوق اتسیو 
یقی مصارع السوء: من چشمان تو را به تفسیر اين ایه روشن می سازم و 
همچنین چشمان امتم را بعد از من »: کمک به نیازمندان هر گاه به صورت 
صحیح انجام گیرد و نیکی به پدر و مادر و انجام هر کار خیر, شقاوت را به 

سعادت مبدل می کند, 2 
اشاره به اینکه سعادت و شقاوت یک امر حتمی و اجتناب ناپذیر نیست , 
حتی اگر انسان کارهائی انجام داده باشد که در صف اشقیاء قرار گیرد, اما 
می تواند با تغییر موضع خود و روی آوردن به نیکیها و مخصوصا کمک و 
خدمت به خلق خدا سرنوشت خود را دگرگون سازد. چرا که جای این امور, 
تشه انا اس ها الکای.. 

باید توجه داشت که آنچه در حدیث فوق آمده , قسمتی از مفهوم آنه. ارستت 
که به عنوان یک مثال روشن بیان شده است . 

ها سا ما ی یی کر ون لآ شور 
محتومة کائنة لامحالة , و من الامور امور موقوفة عند الله , یقدم فیها ما 
یشاء و یمحو ما یشاء و یثبت منها ما یشاء...: قسمتی از حوادث حتمی 
است که حتما تحقق می پذیرد. و قسمت دیگری مشروط به شرائطی 
است در نزد خدا که هر کدام را صلاح بداند مقدم تفسیر نمونه جلد 10 
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می دارد و هر کدام را اراده کند محو می کند, و هر کدام را اراده کند 
اثبات می نماید. 

و ی 
القيامة , فقلت له اية آية فقال قال الله , یمحو الله ما یشاء و پثبت و عنده 
ام الکتاب ((اگر یک آنٌ در قرآن نبود من از حوادت که و آنتده تا روز 
قيامت به شما خبر می دادم !, روایت ۳ 159 
کدام آیه 0 فر مود: خداوند می فرماید یمجو الله ما پشاء و یثبت و عنده ام 
الکتاب )). 

انح ای ردان است که واه تسیا هم انا 
که صلاح بداند به بندگان خاصش تعلیم می کند. 

الاساه میم ااشفاء و ای مق اعدا اک من از 
شقاوتمندانم مرا از انها حذف کن و در سعادتمندان بنویس (یعنی توفیق 
اين کار را به من مرحمت کن ). ۰ 

و به هر حال محو و اثبات به ترتیبی که گفته شد معنی جامعی دارد که هر 


گونه دگرگونی را بر اثر تغییر شراثط یا وجود موانع شامل می شود و اینکه 
بعضی از مفسران انگشت روی یک مصداق خاص گذارده اند و مثلا گفته 
اند این جمله اشاره به مساله محو گناهان بر اثر توبه و یا کم و زیاد شدن 
وفتی بو آثر تففیر زانط همان ان ات صخیم بر نمی زر تشد فد 
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2 - بدا چیست ؟ 

یکی از بحثهای جنجالی که در میان شیعه و اهل تسنن به وجود آمده بحث 
در مساله ((بدا)) است . 2 

فخر رازی در تفسیر خود در ذیل ایه مورد بحث می گوید: ((شیعه معتقدند 
که ریاس دا ان است محفیت سا برد ها ان ات که تحص 
چیزی را معتقد باشد و سپس ظاهر شود که واقع بر خلاف اعتقاد او است 
و برای اثبات این مطلب به ایه یمحو الله ما یشاء و یثبت تمسک جسته اند. 
سپس فخر رازی اضافه می کند اين عفیده باطل است زیرا علم خدا از 
لوازم ذات او است , و آنچه چنین است تغییر و تبدل در آن محال است )). 
متأسفانه عدم آگاهی از عقیده شیعه در زمینه مساله بداء؛ سبب شده 
ات کشا ری ان ارات ال سفن اه سای را را تسه 
بدهند, توضیح اینکه : 3 

((بداء)) در لغت به معنی اشکار شدن و وضوح کامل است , و به معنی 
تیمانی تیر آمدهرضیر | شخضی. که نیما نمی« تور ختها مطلبت: تارهای 
برای او پیدا می شود. 

ندون.شک بذاء به این فغنی در مور خدآوند فعتی تدارد ۵ .هیج آدم غافل :و 
دانائی ممکن بیست احتمال بدهد که مطلبی بر خدا پوشیده باشد, و سپس 
با گذشت زمان بر او آشکار گردد, اصولا این سخن کفر صریح و زننده ای 
است , و لازمه آن نسبت دادن جهل و نادانی به ذات پاک خداوند است , و 
ذات او را محل تغییر و حوادت دانستن . حاشا که شیعه امامیه چنین 
احتمالی را در باره ذات مقدس خدا بدهند. 

آنچه شیعه از معنی بداء اعتقاد دارد و روی آن اصرار و پافشاری می کند و 
و ار مات اه کت مالسا ات ها خرف اسر 
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تالا اه توا را ما اساسا یت ات ارت 
است که : 

بسیار می شود که ما طبق ظواهر علل و اسباب , احساس می کنیم که 
حادثهای به وقوع خواهد پیوست و يا وقوع چنین حادثهای به یکی از 
پیامبران خبر داده شده , در حالی که بعدا می بینیم آن حادثه واقع نشد. در 
ان تکام میک نم اریواع حاصل شوه نی انیم را هکس اهر ما 
واقع شدنی می دیدیم و تحقق آنرا قطعی می پنداشتیم خلاف آن ظاهر 


لنند. 
تسه ی وت سوت و ی ری 
ا ۱ اد 2 
برخورد کردیم و خلاف انچه پیش بینی می کردیم تحقق یافت متوجه این 
مسائل می شویم . 
همچنین گاه پیامبر یا امام از لوح محو و اثبات آگاهی می یابد که طبعا قابل 
تغییر و دگرگونی است , و گاهی با برخورد به موانع و فقدان شرائط تحقق 
نمی پدیرد. 
رآ اه مه 
عمل اید: می دانیم که نسخ احکام از نظر همه مسلمانان جایز است , 
یعنی ممکن است حکمی در شریعت نازل شود و مردم نیز چنان تصور کنند 
که این حکم همیشگی و ابدی است , اما پس از مدتی نسخ آن حکم 
بوسیله شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اعلام گردد. و حکم 
دیگری جای ان را بگیرد (همانگونه که در داستان تغییر قبله , در تفسیر و 
فقه و تاریخ خوانده ایم ). 
این در حقیقت یکنوع بداء است , ولی معمولا در امور تشریعی و قوانین و 
احکام نام نشخ بر ان هی ذارنده و نظیر آن را در امور تکوینی تداع مین 
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به همین جهت گاهی گفته می شود ((نسخ در احکام یکنوع بداء است , و 
بدا در امور تکوینی یکنوع نسخ است )). 
با هیچکس می تواند چنین امر منطقی را انکا ر کند؟ جز کسی که فرق 
و ۱ 2 
ضد شیعه اهل بیت (علیهمالسلام ) قرار گرفته و تعصباتش به او اجازه 
بررسی عقائد شیعه را در کتابهای خود شیعه نمی دهد عجب اینکه فخر 
رازی با اینکه مساله بداء را در مورد شیعه در ذیل آیه یمحو الله ما پشاء و 
یثبت اورده است , هیچ توجه نکرده که بداء چیزی جز همین محو و اثبات 
مت ما ی تور تا مش شمه تحت است که را ار 


قائل به ((بداع)) هستند. ۱ 

اجازه بدهیداز نموه هاتی گهنهمه انا تفه اند ناد زیم 

1 - در داستان یونس می خوانیم که نافرمانی قومش سیب شد که 
مجازات الهی به سراغ آنها بياید و اين پیامبر بزرگ هم که آنها را قابل 
هدایت نمی دید و مستحق عذاب می دانست آنانرا ترک گفت , اما ناگهان 
( بدا واقع شد) نت از دانشمندان قوم که انا عذاب را مشاهده کرد, آنان 
را جمع نمود و به توبه دعوت کرد همگی پذیرفتند و مجازاتی که نشانه 
هاش ظاهر شده بود برطرف شد (فلو لا کانت قرية امنت فنفعها ایمانها 


الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزی فی الحيوة الدنیا و 
متعناهم الی حین ) (یونس آیه 98). 

2 نز تواریخ اسلامی نیز امده که حضرت مسیح (علیهالسلام [ در باره 
عروسی خبر داد که او در همان شب زفاف می میرد. ولی عروس بر 
خلاف پیش بینی مسیح (علیهالسلام ) سالم ماند!, هنگامی که از وی جریان 
را پرسیدند فرمود: آیا صدقهای در اين راه دادهاید؟ گفتند: آری , فرمود, 
صدفقه بلاهای مبرم را دفع می کند! . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 248 

در حقیقت روح پاک مسیح (علیهالسلام ) بر اثر ارتباط با لوح محو و اثبات , 
از حدوت چنین واقعه ای خبر داد. در حالی که این حادثه مشروط بود 
(مشروط به اینکه مانعی همچون صدفه بر سر راه ان حاصل نشود) و 
چون به مانع برخورد کرد نتیجه چیز دیگر شد. 

3 - در داستان ابراهیم قهرمان بتشکن در قران می خوانیم که او مامور به 
تراسا یل شد رال ان ماموزیت فررنش را بمفراگاه بر 
اما هنگامی که آمادگی خود را نشان داد بداء روی داد و آشکار شد که این 
امر یک امر امتحانی بوده است , تا میزان اطاعت و تسلیم این پیامبر 
بزرگ و فرزندش آزموده شود. 

4 - در سرگذشت موسی (علیهالسلام ) نیز می خوا: نیم که او نخست مامور 
شده بود که سی روز قوم خود را در کف و سه قي دار الهی برای 
دریافت احکام تورات برود, ولی بعدا این مدت به مقدار ده روز (برای 
ازمایش بنی اسرائیل ) تمدید شد. 

در اینجا این سوة ال پیش می اید که فائده این بداءها چیست ؟ 

پاسخ اين سو ال با توجه به آنچه در بالا ذکر شد, ظاهرا پیچیده نیست , چر| 
که گاهی مسائل مهمی همانند آزمایش یک شخص يا یک قوم و ملت ب و یا 
تاثیر توبه و باز گشت به سوی خدا| (همانگونه که در داستان یونس آمده [ و 
یا تاثیر صدقه و کمک , به نیازمندان و انجام کارهای نیک در برطرف ساختن 
حوادث دردناک , و مانند اینها, ایجاب می کند که صحنه حوادث اینده قبلا 
طوری تنظیم شود. سپس با دگرگونی شرائط طور دیگر, تا مردم بدانند, 
سرنوشتشان در دست خودشان است , و با تغییر مسیر و روش قادرند 
سرنوشت خود را تغییر دهند و این بزرگترین فایده بداء است (دقت کنید). 
و اگر می خوانيم کسی که خدا را به بداء نشناخته است معرفت کامل او 
را ندارد. اشاره به همین حقایق است . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 249 
لذا در حدیثی از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم که فرمود: ما بعث 
الله عز و جل نبیا حتی یاخذ علیه ثلاث خصال الاقرار بالعبودية , و خلع 
الانداد, و آن الله یقدم ما یشاء و یو خر ما یشاء: خداوند هیچ پیامبری را 
نفرستاد مگر اينکه این سه پیمان را از آنها گرفت : اقرار به بندگی 
پروردگار. و نفی هر گونه شرک , و اینکه خداوند هر چه را بخواهد مقدم 


می دارد و هر چه را بخواهد تاخیر می اندازد. 

در حقیقت اآولین پیمان , مربوط به اطاعت و تسلیم در برابر خدا است و 
دومین پیمان مربوط به مبارزه با شرک . و سومین پیمان مربوط به مساله 
بداء است که نتیجه اش ان است که سرنوشت انسان به دست خود او 
است که با تغییر دادن شرائط می تواند خود را مشمول لطف يا عذاب 
خداوند قرار دهد. 

آخرین سخن اینکه روی جهات فوق دانشمندان شیعه گفته اند هنگامی که 
بداء به خداوند نسبت داده می شود بمعنی ابداء است یعنی آشکار ساختن 
چیزی که قبلا ظاهر نبود و پیش بینی نمی شد. ۱ 

و اما ننست دادن این مطلب به شیعه که انها معتقدند خدا گاهی از کار 
خود پشیمان می گردد یا از چیزی با خبر می شود که قبلا نمی دانست این 
از بزرگترین جنایات و نابخشودنی ترین تهمتها است . 

لذا از امامان نقل شده است که فرمودند: من زعم ان الله عز و جل یبدو 
چیزی امروز اشکار می شود که دیروز نمیدانست از او تنفر و بیزاری 
بجوئید. الرعد 
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اه 1 - 43 


روا آتا تأنی الازض تنقصها من آطرافها و له یشک لا مقیّب لخلمه 
و سریع الجساب(41) 

فد مر الذین من قثلهغ قَللّه المَکُرُ جمیعاً یم ما تکسب کل تفس 
متقلمه کر لعَن . ُقبی آلذّار(42) 

و یفُول الذین کَقروا لست عرضا کل کفی سوت ای کج 
عندخ علْمْ الکتب(43) 

ترجمه +11 --|یاتذندند که ما.بتوشته از اطرافت(وجوانتب ) زین کم‌می 
کنیم (جامعه ها, تمدنها و دانشمندان تدریجا از میان می روند) و خداوند 
حکومت می کند و هیچکس را یارای جلوگیری يا رد احکام او نیست , و او 
ور أ ان 

2 - کسانی که پیش از آنها طرحها و نقشه ها کشیدند ولی تمام طرحها و 
نقشه ها از آن خداست از ز کار هر کس آگاه است و به زودی کفار می دانند 
سرانجام (نیک و بد) در سرای دیگر از آن کیست ! 

3 - آنها که کافر شدند می گویند تو پیامبر نیستی , بگو کافی است که 
تس نی و توص ی 
تفسیر :انسانها و جامعه ها از میان می روند و خدا می ماند. 


اه ات 


۵ 

2 

۳ 4 
اصا ۲ 

اصا 


3 
۳" 


ای آتها کشتور ابا کقشه رفس یا معران رسالض تیافیت ری الا 
علیه و آله و سلم ) بود در اين آیات نیز همان بحث تعقیب شده است : و 
هد این انیت هیا سار مادلال لاه | ری لت اما باب 
سر عقل آورده و به تقکر و سپس اصلاح وضع نقسیر نمونه جلد 10 صفحه 
خویش وا دارد. 
تخشت. میت کفید این امغروران لجوح ابا ندیدند که:ما پبوسته از اظراف و 
جوانب زمین کم می کنیم ؟ (اولم پروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها). 
روشن است که منظور از زمین در اینجا اهل زمین است , یعنی ایا انها به 
این واقعیت نمی نگرند که پیوسته اقوام و تمدنها و حکومتها در حال زوال 
و نابودی هستند؟ اقوامی که از آنها قویتر و نیرومندتر و سرکشتر بودند» 
همگی چهره به زیر خاک کشیدند, و حتی دانشمندان و بزرگان و علمائی 
که قوام زمین به آنها بود آنها نیز چشم از جهان فرو بستند و به ابدیت 
پیو ستند. 
1 این قانون عمومی حیات که در باره افراد, و کل جامعه های بشری و 
کوچک و بزرگ جاری و ساری است , برای بیدار شدن آنها کافی نیست , 
که این چند روز زندگی را ابدی نشمرند و به غفلت برگزار نکنند ؟! 
سپس اضافه می کند: حکومت و فرمان از آن خداست و هیچکس را یارای 
اه ماس ری از قطان اه یت رما میمعت که 
( 


مره الخسات اش امش الاب 

ی لس ی ی ای ای ی 
را رت هه ها وی وم با سرت بسانت ان رت ی ی 
کند و به این ترتیب پاداش کیفر او قطعی است . 

در روایات متعددی که در تفسیر برهان و نور الثقلین و سایر تفاسیر: و 
منایع حدیبت آمده است آنه فوق به فقدان علما و دانشمندان تفسیر شده 
است چرا که فقدان آنها مایه نقصان زمین و کمبود جوامع انسانی است . 
بقل ی کنو تعضما مهاب انا ما سا ۵ خیارها: 
کاهش سا ار مان تیم نم ماد 0 1 صفحه ر 25 

رفتن علما و فقها و اخیار و نیکان . 

و در حدیث دیگری می خوانیم ینعی هه 

ای ی وا اس ی ی را یت وا 
ننقصها من اطرافها, سپس گفت يا امیر المو منین لقد کنت الطرف الاکبر 
تیه العلمسالوه عص عم لاسام معضی رین النهان مت ای آموه مد 


منان تو جانب بزرگ علم در جهان بودی و با شهادتت امروز علم اسلام 
بکاستی گرائید و ستون ایمان از میان رفت . 

ال ی هی یی اک که نو نون 
و از میان رفتن افراد و جامعه ها و بطور کلی اهل زمین را شامل می شود 
و هشداری است به همه مردم اعم از بد و نیک حتی علما و دانشمندان که 
ارکان جوامع بشری هستند و با از میان رفتن یک : تنخ انها حاهی دئیاتی:- ند 
نقصان می گراید. هشداری است گویا و تکان دهنده . 

و اما اینکه بعضی از مفسران احتمال 1" اند که منظور از نقصان ارض 
کم شدن از سرزمینهای کفار و افزوده شدن به بلاد مسلمین است , با 
توجه به اینکه سوره در مکه نازل شده است , صحیح به نظر نمی رسد 
زیرا در آن روز فتوحاتی نبود که کفار با چشم خود ببینند و قران به آن 
اشاره کند. 

و اینکه بعضی از مفسران که در علوم طبیعی غرقند, آیه فوق را اشاره به 
کم شدن زمین از ناحیه قطبین و برآمدگی بیشتر از ناحیه استوائی دانسته 
اند آنهم بسیار بعید به نظر می رسد, زیرا قرآن در آیه فوق هرگز در مقام 
دز ان فد تنس را ام مه خی و9 تنها اين گروه نیستند 
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که با توطثه ها و مکرها تیار تن نا که تا فتم: اند بلکه. اقا کش اد 
ات کزهن وی نی یی وه ها مرها شید ( مه مکی آلاس. تن 
0 

اما نقشه هایشان نقش بر آب و توطثه هایشان به فرمان خدا خنثی شد. 
چرا که او از همه کس به اين مسائل آگاهتر است , بلکه تمام طرحها و 
نقشه ها از ان خدا است (فلله المکر جمیعا). 

اف اشت: که.از کار ه بان هر. کش ماه اشت: و هی :دانف هر کسیبه کار 
سس ال مت کیت ایا را آززانان ان بو وم تا رو 
گوید: کافران بزودی خواهند دانست که پایان کار و سرانجام نیک و بد در 
سرای دیگر از آن کیست ؟ (و سیعلم الکفار لمن عقبی الدار). 

ور ارو آیه مورد بجعت (همانگونه که این سوره در اعان از نام قرآن و 
کتاب الله شروع شده ) با تاکید بیشتری روی معجزه بودن قرآن , , سوره 
رعد. را بایان.می دهد وهی کونده: ((اين کافران می گویند تو پیامبر نیستی 
(و یقول الذین کفروا لست مرسلا). 

هر روز بهانه ای می تراشند, هر زمان تقاضای معجزهای دارند و آخر کار 
هم باز می گویند تو پیامبر نیستی ! 

در پاسخ آنها بکو‌همین کافی: ات که دو کنتن میان من وشفا خواه باشند 


یکی الله.ة دیکری کشاتی که‌علم کناب:و اهاهن از قران نزد انها اشت:۲ 
(قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب ). 

هم خدا می داند که من فرستاده اویم توف آنها کفءان ان کات اسفضانت 
سفن فان آگاهی کافی دارند, آنها نیز به خوبی می دانند که این کتاب 
ساخته و پرداخته مغز بشر نیست , و جز از سوی خدای بزرگ امکان ندارد 
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شده باشد. و این تاکیدی است مجدد بر اعجاز قرآن از جنبه های مختلف 
که ما شرح آنرا در جاهای دیگر مخصوصا در کتاب قران و آخرین پیامبر 
داده ایم . 

بایز اه در بالا گفتیم منظور از من عنده علم الکتاب , آگاهان از محتوای 
قران مجید است . 

ولی بعضی از مفسران احتمال داده اند که اشاره به دانشمندان اهل کتاب 
باشد, همانها که نشانه های پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) را 
در کتب اسمانی خویش خوانده بودند, و از روی علاقه و آگاهی به او ایمان 
اوردند. 

در بسیاری از روایات امده است که منظور از من عنده علم العتاب علی 
بن ابی طالب (علیهالسلام ) و ائمه هدی است , که در تفسیر نور الثقلین و 
برهان این روایات جمع اوری شده . 7 7 

این روایات دلیل بر انحصار نیست و همانگونه که بارها گفته ایم اشاره به 
مصداق يا مصداقهای تام و کامل است و در هر حال تفسیر اول را که ما 
شنز آواز اسنتت: در انتجا اسخم را با روایتی: که ازبیاهر:«(رصلی: الله غلیه و. اد 
و سلم ) نقل شده پایان دهیم . 

ابو سعید خدری می گوید ی قال الذی عنده علم من الکتاب 
(که در داستان سلیمان وارد شده است ) سو ال کردم فرمود: ذای وصی 
اخی سلیمان بن داود: او وصی و جانشین برادرم سلیمان بود عرض کردم 
فل. کفي:بالله شفیدا هی و نکم وامن عنام کلم الکباب از چه کستت 
ین مهار قرو دازهب ات ار ذاک اخی علی بن ابی طالب : 
۱ 
بار الا انجنان در ترنو.احاهی به: قران فلت ما را رفشن ود فکر ماو قوانا 
کن که از تو, به غیر تو نپردازیم ۳ تو مقدم نشمریم 
و در تنگنای اغراض شخصی و تنگ نظریها و خودبینیها گرفتار نشویم و در 
میان تند کارت تفرقه نیندازیم 9 انقلاب اسلامی خود را به پرتگاه 
نکشانیم و مصالح اسلام و قرآن و ملت مسلمان را بر همه چیز مقدم 


بشمریم . 

خداوندا! آنها که این جنگ خانمانسوز و ویرانگر را که حکام ظالم عراق به 
تحریک دشمنان اسلام بر ما تحمیل کرده اند از خوا ب غفلت بیدار کن و اگر 
شآ تخد نارشان فریا وه ها ان آکاهن دزسر نع کنات مرف 
کن که برای پیروزی بر دشمنان حق و عدالت از همه وسائل مشروع و 
ممکن استفاده کنیم - امین يا رب العالمین . 


((پایان سوره رعد)) 


[براهیم 
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"سوره ابراهیم 

مقدمه 

دارای 52 آیه است که در مکه نازل شده (به استثنای آیات 28 و 29 که 

طبق گفته بسیاری از مفسران در مدینه در باره کشتگان مشرکان در بدر 

نازل گردیده است ) تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 259 

محتوای سوره ٍ 

چنانکه از نام سوره پیدا است , قسمتی ۱ ان در باره قهرمان توحید 

ابراهیم بت شکن (بخش نیایشهای او) نازل گردیده است . 

بخش دیگری از این سوره اشاره به تاریخ انبیای پیشین همچون نوج ,؛ 

موسی , و قوم عاد و ثمود, و درسهای عبرتی که در آنها نهفته است می 

باشد. 

مجموعه اینها بحثهای فراوانی را که در این سوره در زمینه موعظه و اندرز 

و بشارت و انذار نازل گردیده تکمیل می نماید. 

و همانگونه که در غالب سوره های مکی می خوانیم قسمت قابل ملاحظه 

ای نیز بحث از ((مبدء)) و ((معاد)) است , که با راسخ شدن ایمان به آنها 

در قلب انسان , روح و جان و سپس گفتار و کردار اوء نور و روشنائی 

دیگری پیدا می کند و در مسیر حق و الله قرار می گیرد. 

خلاصه این سوره مجموعهای است از بیان اعتقادات و اندرزها و موعظه ها 

ی اب وتات ات بر 

تژول کتب اسمانی... 

فضیلت این سوره 

از پیامبز. اکرم (ضلی الله. غليه و اله و سلم ) نقل شده. است کهه. فر مود 

من قرء سورة ابراهیم و الحجر اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد من عبد 

الاصنام و بعدد من لم یعبدها: کسی که سوره ابراهیم و حجر را بخواند, 

خداوند به تعداد هر یک از آنها که بت می پرستیدند و آنها که بت نمی 

پرستیدند, ده حسنه به او می بخشد. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 260 ۱ 

همانگونه که بارها گفته ایه پاداشهائی که در باره تلاوت سوره های قران 

وارد شده پاداشی است در برابر خواندن توا م با اندیشه و سپس عمل . و 

از آنجا که در اين سوره و همچنین سوره حجر, بحث از توحید و شرک و 

شاخه ها و فروع آن به میان آمده مسلما توجه و عمل به محتوای آنها چنان 
تا ی و 


آیه 1 - 3 

آیه و ترجمه 

سورة لبراهیم 

پسم ال الرّحمَن الرّجیم 

الر کت أَنرَلتة [لیک رح الّاس من الطلْمتِ الی التوز بارن رَبهم م الی 
ال الذٍی له قا فی السقوت و ما فی الارّض و ویْلْ للکَفْرِینَ من عذاب 
شدید(2) 
الذین بیَستجبون الْحَیَوة ادلی خیم ۶ص ون عن شین از و ببْعُو نها 
عوجا وک فی ضلل بعید(3) ۲ 

ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - الر - این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از تاریکیهای 
(شرک و ظلم و طغیان ) به سوی روشنائی (ایمان و عدل و صلح ) به 
فرمان را درآوری , به سوی راه خداوند عزیز و حمید. 

2 - همان خدائی که آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن او است , 
وای بر کافران از مجازات شدید. 

3 - همانها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند و (مردم را) از راه 
الله باز می دارند و می خواهند راه حق را منحرف سازند آنها در گمراهی 
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تفسیر :بیرون آمدن از ظلمتها به نور! 

این سوره همانند بعضی دیگر از سوره های قرآن با حروف مقطعه (الر) 
شروع شده است که تفسیر ان را در اغاز سوره های بقره , ال عمران » و 
اعراف بیان کردیم , و نکته ای که تذکر ان را در اینجا لازم می دانیم این 
است که از 29 مورد از سوره های قران که با حروف مقطعه اغاز شده 
است درست در 24 مورد از آنها بلافاصله سخن از قرآن مجید به میان 
امده است که نشان می دهد پیوندی میان این دو یعنی حروف مقطعه و 
قرآن برقرار است , و ممکن است این پیوند همان باشد که در آغاز سوره 
بقره گفتیم , خداوند می خواهد با اين بیان روشن کند که این کتاب بزرگ 
آسمانی با این محتوای پر عظمت که رهبری همه انسانها را به عهده دارد 
از مواد ساده ای به نام ((حروف الفبا)) تشکیل يافته و این نشانه اهمیت 
این اعجاز است , که برترین پدیده را از ساده ترین پدیده به وجود اورده !. 
به هر حال بعد از ذکر حروف الف لام راءء می فرماید این کتابی است که 
بر تو نازل کردیم به این منظور که مردم را از گمراهیها به سوی نور خارج 
کنی (کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور). ۲ 

در حقیقت تمام هدفهای تربیتی و انسانی , معنوی و مادی نزول قران , در 
همین یک جمله جمع است : بیرون ساختن از ظلمتها به نور! از ظلمت 


جهل به نور دانش , از ظلمت کفر به نور ایمان , از طلمت ستمگری و 
ظلم به نور عدالت , از ظلمت فساد به نور صلاح , از ظلمت گناه به نور 
پاکی و تقوی , و از ظلمت پراکندگی و تفرقه و نفاق به نور وحدت . 
جالب اینکه ((ظلمت )) در اینجا (مانند بعضی وین از سوره های قرآن 
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به صورت جمع امده و ((نور)) به صورت مفرد. اشاره به اینکه , همه نیکیها 
و پاکیها و ایمان و تقوا و فضیلت در پرتو نور توحید یک حالت وحدت و 
تحانجت ود من راید هیا بکدییر مرتوطتی همق هدز نو آن .یک 
جامعه واحد و یک پارچه و پاک از هر نظر ساخته می شود. 

اما ظلمت همه جا مایه پراکندگی و تفرقه صفوف است , ستمگران , 
بدکاران و آلودگان به گناه و منحرف حتی در مسیرهای انحرافی خود غالبا 
وحدت ندارند و با هم در حال جنگند. 

و از آنجا که سرچشمه همه نیکیها, ذات پاک خداست , و شرط اساسی 
درک توحید, توج به همین واقعیت است بلافاصله اضافه می کند: همه 
اینها به اذن پروردگارشان (پروردگار مردم ) می باشد (باذن ربهم ). 

سپس برای توضیح و تبیین بیشتر که منظور از اين نور چیست . می 
فرماید: به سوی راه خداوند عزیز و حمید (الی صراط العزیز الحمید). 
خداوندی که عزتش دلیل قدرت او است , چرا که هیچکس توانائی غلبه بر 
او را ندارد, و حمید بودنش نشانه مواهب و نعمتهای بی پایان او می باشد, 
چرا که حمد و ستایش هميشه در برابر نعمتها و موهبتها و زیبائیها است . 
در اند بعد به عنوان معرفی خداوند, درسی از توحید تیان کردم من ورن 
همان خداوندی که آنچه در آسمان و زمین است از آن او است (الله الذی 
و ۱ ۱ ۱ ۳ 
همین دلیل , هم قادر و عزیز است و هم نعمت بخشنده و حمید. 

و در پایان ایه توجه به مساله معاد (بعد از توجه به مبدء) می دهد, و می 
گوید: وای بر کافران از عذاب شد ید رستأخیز (و ویل للکافرین من عذاب 
شدید). 

و در آیه بعد بلافاصله کافران را معرفی می کند و با ذکر, و 
صفات انها وضعشان را کاملا مشخص می سازد بطوری که هر کس د 
ارت ری نود آوا راسات نی یکی اما سا مت که 
ژند کی پیست این جهان را بر ند حون اخرت مقدم می شمر ند (الذین 
یستحبون الحيوة الدنیا علی الاخره ). 1 

و به خاطر همین روحیه , ایمان و حق و عدالت و شرف و آزادگی و 
سربلندی را که از ویژگیهای علاقه مندان زندگی جهان دیگر ۰ فدای 
منافع پست و شهوات و هوسهای خود می سازند. 


سپس می گوید: آنها به این مقدار هم قانع نیستند پلکه علاوه بر گمراهی 
خودشان یرد کهر شا ین گرا سم دارند: آنها مردم را از راه خدا 
باز می دارند (و یصدون عن سبیل الله ). 

در حقیقت آنها در برابر راه (الله ) که راه فطرت است , و انسان می 
تواند با پای خود آن را بییماید سد و مانعهای گوناگون ایجاد می کنند, 
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زینت می دهند, مردم را تشویق به گناه می نمایند, و از درستی و پاکی 
می ترسانند. : 
ولی کار انها تنها ایجاد سد و مانع در راه الله نیست . بلکه علاوه بر ان 
سعی می کنند ان را دگرگون نشان دهند (و یبغونها عوجا). 

در واقع انها با تمام قوا می کوشند دیگران را همرنگ خود و هم مسلک 
وین از رهم الیل شیکی «ارند راه هستهام ۱ مرا چم ده و 
افزودن خرافات , و انواع تحریفها, و ابداع سنتهای زشت و کثیف به این 
هدف برسند. روشن است این افراد با داشتن این فتقات. < اغمال در 
گمراهی بسیار دوری هستند (اولتّک فی ضلال بعید). 

همان گمراهی که بازگشتشان به راه حق بر اثر بعد و دوری مسافت به 
اسانی امکان پذیر نیست ولی اینها همه محصول اعمال خود انها است !. 
نکته ها : 

1 - تشبیه ایمان و راه خدا, به نور ۲ 
با توجه به اينکه نور لطیفترین موجود جهان ماده است , و سرعت سیر ان 
بالاترین سرعتها و برکت و آثار آن در جهان ماده بیش از هر چیز دیگر است 
, به طوری که می توان گفت : سرچشمه همه مواهب و برکات مادی نور 
انتتت رونت .من تون که شنبیه. ایمان.و اه نهادن در رام خداه به: آن , تا 
چه اندازه پر معنی است . 

نور مایه جمعیت , و ظلمت عامل پراکندگی است , نور نشانه زندگی و 
ظلمت نشانه مرگ است . 

ات در قران مجید امور بسیار پر ارزش به نور تشبیه شده 
از جمله عمل صالح است : یوم تری الموّ منین و الموّ منات یسعی نورهم 
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بین ایدیهم و بایمانهم : روزی که مردان و زنان با ایمان را می بینی که 
نورشان از پیش رو و سمت راست انها حرکت می کند (حدید - 12). 
ایمان و توحید مانند الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور: 
((خداوند سریزستت: کساتی است. که ایمان آورده اند که آنها زا از ظلمتها 
به لور هدایت می کند)) (بقره 9 257). 

نیز قران تشه به نور شده است آنجا که.من: فرماید فالدین امتها بة.6 


عزروه و نصروه و اتبعوا النور الذی انزل معه اولتک هم المفلحون : آنها که 
ایمان به پیامبر آوردند و او را گرامی داشتند و یاری کردند و از نوری که بر 
او نازل شده است پیروی کردند آنها رستگارانند (اعراف 2 157) و نیز آئین 
خدا و دین الهی , به این ی ی بریدون ان 
نظفه ار اللت تاقواهمم رعاش خواهنه بر حدا وا جا ها شان 
خامه سا ی ارس 2و 
و از همه بالاتر از ذات پاک خداوند که برترین و والاترین وجود است بلکه 
هستی همگی پرتوی از وجود مقدس او است تعبیر به نور شده است آنجا 
که می خوانیم : الله نور السماوات و الارض : خداوند نور آسمانها و زمین 
است (نور - 35). 
پرتوهائی از الله , و ایمان به اوء و گفته اوء و راه اوء می باشند این کلمه 
در این موارد به صورت مفرد آمده است , به عکس ظلمات که همه جا 
کال قرف هو اتکی انسته رصتخم که شا یه خعدویو کر 
است ذکر شده . 
و از آنجا که ایمان به خدا و گام نهادن در طریق او, هم باعث حرکت است 
و هم موجب بیداری , و هم عامل اجتماع و وحدت و هم وسیله ترقی و 
پیشرفت , این تشبیه از هر نظر رسا و پر محتوا و اموزنده است . تفسیر 
نخوته خلد:10 ضفحه 207 
2 - تعبیر به ((لتخرج )) در آیه نخست در واقع به دو نکته اشاره می کند: 
نخست اینکه قرآن مجید گرچه کتاب هدایت و نجات بشر است ولی نیاز به 
مجری و پیاده کننده دارد. بای نوی هفخون یبا مر باشد که که وله ان 
ن راه حقیقت را از ظلمات بدیبختی به نور سعادت هدایت کند, 
بنابراین حتی قرآن هم با آن عظمت بدون وجود رهبر و راهنما و مجری و 
پیاده کننده حل همه مشکلات را نخواهد کرد. 
دیگر اينکه تعبیر به خارج ساختن در واقع دلیل بر حرکت دادن توا م با 
دگرگونی و تحول است , گوئی مردم بی ایمان در پک جو و محیط بسته و 
تاریک قرار دارند و پیامبر و رهبر دست آنها را می گیرد و به جو وسیعتر و 
روشن وارد می سازد. ِ 
3 - جالب توجه اینکه اغاز این سوره با مساله هدایت مردم از ظلمات به 
نور شروع شده و پایان آن هم با مساله ابلاغ و انذار ((مردم )) ختم گردیده 
است , و این نشان می دهد که هدف اصلی در هر حال خود مردم و 
سرت اما هدایت آنهاست رداق ارسال سار ارف تال کت 
اسمانی نیز همه برای وصول به همین هدف است . ابراهیم 
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آیه 4 - 7 


هن کول الا پلسان. کویه لین لقع فیظل الله :من بشاء و 
ء و هو را 

تا موسی با خرخ قَوعک من الظلْمتِ ٍلی النورٍ و دکرَهُم 
له ان فی دلک لایّت لک لکل صار شکور ی 

قال مَوسی لِقَوّمه اد زوا َعمةّ الله عْلَیِکم اد آنجاکم من عال فرعون 
َسومُوتَکم سوء العَذاب و یُدبحُونَ تام و بستَکیُون تساک و فی دلکم 
بلاء من یکشم عَظیغم(6) 

و تاد ریم آنن شکرَتم لارِیدتَکمْ و آئن کمرّتم اِنّ عذابی لشدیذ(7) 
ترجمه :4 - ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به ان و قومش تا (حقایق 
را) برای آنها آشکار سازد. سپس خدا هر کس را بخواهد (و مستحق بداند) 
گمراه و هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) هدایت می کند, و او توانا و 
حکیم است . ۲ 

5 - ما موسی را با ایات خود فرستادیم (و دستور دادیم ) قوم خود را از 
ظلمات به نور بیرون آر, و ایام الله را به آنها متذکر شو, در اين , نشانه 
ی ۳ ی گفت نعمت خدا را بر 
خود به یاد داشته باشید, زمانی که شما را از (چسگال ) آل فرعون رهاتی 
بخشید, همانها که شما را به بدترین وجهی عذاب می کردند و پسرانتان را 
سر می بریدند و زنانتان را (برای خدمتکاری ) زنده می گذاشتند, و در این 

۱ آزمایش بزرگی از طرف پروردگارتان ۲و 

- (همچنین ( بخاطر بیاورید هنکاضیت را که پروردگارتان اعلام داشت که 
کر شکر گزاری کنید (رمم خود را) بر شما خواهم افزود و اگر کفران 
تفسیر :روزهای حساس ۰ 
در آیات گذشته سخن از قرآن مخیو و آترات: با خن ان بود, در نخستین 
آیه مورد بحث نیز همین موضوع در بعد خاصی تعقیب شده و آن وحدت 
لسان پیامبران و کتب آسمانی آنها با زبان نخستین قومی است که مبعوت 
به سوی آنها شده اند. 
می فرماید: ما هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به زبان قوم خودش (و ما 
ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ). ۱ 
زیر پتامتران: در کرحم اول با عوقو هیا نمی که از نان آ ما 
برخاسته اند, تماس داشتند و نخستین شعاع وحی وسیله پیامبران بر آنها 
می تابید, و نخستین یاران و یاوران آنها از میان آنان برگزیده می شدند, 
شایزاین سامین اه زان اما و لفت انیا سچن ,وی با حفایی را جه 
روت رای انا اشکار ماو سود اد 


۳ 
2 


۲ 7 
5 
هِ0 

ح. اصا 


در حقیقت در این جمله اشاره ای به این نکته نیز هست که دعوت پیامبران 
معمولا از طریق یک اثر مرموز و ناشناخته در قلوب پیروانشان منعکس 
نمی شد, بلکه از طریق تبیین و روشنگری و تعلیم و تربیت با همان زبان 
معمولی و رائجخ صورت می گرفته است . 

نیس اضافه مین کندبعد از تبیین دعوت الهی :برای آنها خذاوند هر کسش,را 
بخواهد گمراه می کند و هر کس را بخواهد هدایت می نماید (فیضل الله 
من یشاء و بهدی من یشاء). 

آشاره به اینکه هدایت و ضلالت در نهایت امر, کار پیامبران نیست , کار 
آنهز ابلاغ و تبیین است , این خدا است که راهنمائی و هدایت واقعی 
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ولی برای اینکه تصور نشود معنی این سخن جبر و الزام و سلب آزادی 
بشر است , بلافاصله اضافه می کند: او عزیز حکیم است (و هو العزیز 
الحکیم ) 

به مقتضای عزت و قدرتش , بر هر چیز تواناست , و هیچکس را تاب 
مقاومت در برابر اراده او نیست , اما به مقتضای حکمتش بی جهت و بی 
دلیل کسی را هدایت و يا کسی را گمراه نمی سازد, بلکه گامهای نخستین 
با نهایت آزادی اراده در راه سیر الی الله از ناحیه بندگان برداشته می شود 
و سپس نور هدایت و فیض حق بر قلب آنها می تابد همانگونه که در سوره 
عنکبوت ایه 9 که و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا: ((انها که در راه ما 
مجاهده کردند بطور قطع انها را هدایت به راههای خویش خواهیم کرد)). 
همچنین آنها که با لجاجت و تعصب و دشمنی با حق و غوطه ور شدن در 
شهوات و آلوده شدن به ظلم و ستم ,. شایستگی هدایت را از خود سلب 
کرده اند, از فیض هدایت محروم , و در وادی ضلالت ۰ گمراه می شوند, 
چنین خداوند گمراه می کند هر اسرافکار الوده به شک و تردید را)) (غافر 
- 34). 

و نیز می فرماید: و ما یضل به الا الفاسقین + ونیا ان رام تین 
کت مقر قاس ۱ وت و2 

و نیز می فرماید: و یضل الله الظالمین : ((خداوند ستمگران را گمراه می 
سازد)) (ابراهیم - 27). 

و به این ترتیب سرچشمه هدایت و ضلالت بدست خود ماست . 

در ایه بعد به یکی از نمونه های ارسال پیامبران در مقابل طاغوتهای عصر 
خود به منظور خارح کردن آنان از ظلمتهز به نور اشاره کرده می فرماید: 
ما موسی را با آیات خود (معجزات ت گوناگون ) فرستادیم و به او فرمان 
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قوم خودت را از ظلمات به نور هدایت کن (و لقد ارسلنا موسی بایاتنا ان 


ات۳ قومک من الظلمات الی النور). 

الله علیه و آله و سلم نیز دز بیرتون مردم 1 ظلمات به سوی نور 
خلاصه می شد و این نشان می دهد که این همه پیامبران و انبیای الهی 
بلکه همه رهبران معنوی انسانها است .۰ مگر بدیها, زشتیها, گمراهیها, 
انحرافها, ظلم و ستمها, استثمارها, ذلتها و زبونیها, فساد و الودگیها چیزی 
جز ظلمت و تاریکی هست ؟ و مگر ایمان و توحید, پاکی و تقوا, ازادگی و 
استقلال سربلندی و عزت چیزی جز نور و روشنائی می باشد, بنابراین 
درست قدر مشترک و جامع میان همه دعوتهای رهبران الهی است . 

سپس به یکی از ماموریتهای بزرگ موسی اشاره کرده , می فرماید: ((تو 
موظفی که ایام الهی و روزهای خدا را بیاد قوم خود بیاوری )) (و ذکرهم 
بایام الله ). 

مسلما همه روزها, ایام الهی است , همانگونه که همه مکانها متعلق به خدا 
است , اگر نقطه خاصی بنام بیت الله (خانه خدا) نامیده شد دلیل بر 
ونر کی أنْ است همچنین عنوان ایام الله مسلما اشاره به روزهای 
مخصوصی است که امتیاز و روشنائتی و درخشش فوق العادهای دارد. 

به همین جهت مفسران در تفسیر آن احتمالات مختلفی داده اند: 

بعضی گفته اند اشاره به روزهای پیروزی پیامبران پیشین و امتهای راستین 
آنها می باشد. و روزهائی که انواع نعمتهای الهی بر اثر شایستگیها شامل 
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و بعضی گفته اند اشاره به روزهائی است که خداوند اقوام سرکش را به 
زنجیر عذاب میکشید و طاغوتها را با یک فرمان درو می کرد! 

و بعضی اشاره به هر دو قسمت دانسته اند. 

اما اصولا نمی توان این تعبیر گویا و رسا را محدود ساخت , ایام الله , تمام 
روزهائتی است که دارای عظمتی در تاریخ زند کی بشر است . 

هر روز که یکی از فرمانهای خدا در ان چنان درخشیده , که بقیه امور را 
تحت الشعاع خود قرار داده , از ایام الله است . 

هر روز که فصل تازه ای در زندگی انسانها گشوده , و درس عبرتی به آنها 
داده و ظهور و قیام پیامبری در آن بوده , يا طاغوت و فرعون گردنکشی در 
آن به قعر دره نیستی فرستاده شده , خلاصه هر روز که حق و عدالتی بر 
پا شده و ظلم و بدعتی خاموش گشته , همه انها از ایام الله است . _ 

و چنانکه خواهیم دید در روایات ائمه معصومین در تفسیر این ابه نیز 
انگشت روی روزهای حساسی گذاشته شده است . 
دا تست ار 
هائی است برای هر انسان شکیبا و پر استقامت و شکرگزار)) (ان فی 


ذلک لایات لکل صبار شکور). 

ضایر جر دق ضک صالقه الشت نکن فرویی معی و 
استقامت را میرساند و دیگری فزونی شعر گزاری نعمت , اشاره به اینکه 
افراد با ایمان نه در مشکلات و روزهای سخت دست و پای خود را گم می 
کنند, و تسلیم حوادث می شوند, و نه در روزهای پیروزی و نعمت گرفتار 
غرور و غفلت میگردند, و ذکر این دو بعد از اشاره به ایام الله کویا ناظر به 
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در ایه بعد به یکی از ان ایام الله و روزهای درخشان و پرباری که در تاریخ 
بنی اسرائیل وجود داشته و ذکر آن تذکری برای مسلمانان است , اشاره 
کرده می گوید: ((به خاطر پیاورید هنگامی را که موسی به قوم خود گفت : 

نعمت خدا را متذکر شوید آن زمان: کف نها ۱ از چنگال آل فرعون ی 
بخشید)) 


را تال هی لقومه اوک هت لاه اک او آها سس ال فرعم 
( 


همان فرعونیان بیرحمی که ((بدترین عذاب را بر شما تحمیل می کردند, 
ی 
داشتند)) 

(یسومونکم سو۶ العذاب و یذبحون ابنائکم و بستحیون نسائکم آ. 

و این 1 بزرگی از پروردگارتان برای شما بود (و فی ذلکم بلاء من 
ربکم عظیم ) 

چه روژی از این پربر کتتر که رز جمعیت خودکامه و سنگدل و 
استعمارگری را از سر شما کوتاه کرد همانها که بزرگترین جنایت را 1 
حیوانات سر می بریدند (توجه داشته باشید که قران تعبیر به ذبح می کند 
نه قتل ) و از اين مهمتر نوامیس شما به صورت کنیزانی در چنگال دشمن 
بی ازرم بودند. 

نه تنها در مورد بنی اسرائیل که در مورد همه اقوام و ملتها, روز 
رسیدنشان به ازادی و استقلال و کوتاه شدن دست طاغوتها از ایام الله 
است که باید همواره آن را به خاطر داشته باشند, خاطرهای که توجه به 
آن ان اتعاع ار کته همم که ها اس عم ند 

یسومونکم از ماده ((سوم )) (بر وزن صوم ) در اصل به معنی دنبال چیزی 
رفتن و جستجوی آن نمودن است , و به معنی تحمیل کاری بر دیگری 
نمودن نیز آمده است بنابراین جمله پسومونکم سوء العذاب مفهومش این 
ها ی ام ره 

بدترین شکنجه ها و عذابها را بر شما بنی اسرائیل تحمیل می کردند. 

آبا این درد کوخکی ات که سووی فعال رک مت را از سا هه 


زنان آنها را بدون سرپرست , به صورت کنیزانی در چنگال یک مشت افراد 
ظالم و ستمگر باقی بگذارند؟ 

ضمانا تعبیر به فعل مضارع (یسومون [ اشاره به این است که این کار 
مدتها ادامه داشت . 

این نکته نیز قابل توجه است که سر بریدن پسران و کنیزی زنان و دختران 
را بوسیله ((واو)) بر ((سوء العذاب ( عطف می کند, در حالی که خود از 
مصداقهای سوء العذاب است , و این به خاطر اهمیت این دو عذاب بوده 
است , و نشان می دهد که قوم جبار و ستمگر فرعون شکنجهها و تحمیلات 
دیگری نیز بر بنی اسرائیل داشته اند, اما از میان همه این دو شدیدتر و 
سختتر بوده است ۰ 

سیس اضافه می کند که این را هم ((به خاطر بیاورید که پروردگار شما 
اعلام کرد اگر شکر نعمتهای مرا بجا آورید من بطور قطع نعمتهای شما را 
افزون می کنم و اگر کفران کنید عذاب و مجازات من شدید است أ( (و اذ 
تاذن ربکم لثن شکرتم لازیدنکم و لثن کفرتم آن عذابی لشدید). اين ایه 
ممکن است دنباله کلام موسی به بنی اسرائیل باشد که آنها را در برابر ان 
نجات و پیروزی و نعمتهای فراوان دعوت به شکرگزاری کرد, و وعده 
فزونی نعمت به اآنها داد, و در صورت کفران تهدید به عذاب نمود, و نیز 
ممکن است یک جمله مستقل و خطاب به مسلمانان بوده باشد, ولی به هر 
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نتیجه چندان تفاوت ندارد, زیرا اگر خطاب به بنی اسرائیل هم باشد به 
عنوان درسی سازنده برای ما در قران مجید امده است . 

جالب اینکه در مورد شکر با صراحت می گوید لازیدنکم (مسلما نعمتم را 
بر شما افزون خواهم کرد) اما در مورد کفران نعمت نمی گوید شما را 
مجازات می کنم بلکه تنها می گوید عذاب من شدید است و این تفاوت 
تعبیر دلیل بر نهایت لطف پروردگار است . 

نکته ها : 


1 - یادآوری ایام الله ۲ 

همانگونه که در تفسیر آیات فوق گفتیم اضافه ((ایام )) به ((الله )), اشاره 
به روزهای سرنوشت ساز و مهم زندگی انسانها است که به خاطر 
عظمتش به نام ((الله )) اضافه شده است , و نیز به خاطر اینکه یک نعمت 
بزرگ الهی شامل حال قوم و ملتی شایسته و يا یک مجازات بزرگ و 
دردناک الهی دامنگیر ملتی سرکش و طفغیانگر شده است , که در هر دو 
صورت شایسته تذکر و یادآوری است . 

دل روایاتی که از ائمه معصومین به ما رسیده ((ایام الله )) به روزهای 
در حدیثی از امام باقر (علیهالسلام ) می خوانیم که فرمود: ایام الله , یوم 


یقوم القائم (علیهالسلام ) و یوم الکرة و یوم القیامه : ((ایام الله روز قیام 
مهدی موعود و روز رجعت و روز قیامت است )). 

و در تفسیر علی بن ابراهیم آمده که ایام الله سه روز است , روز قیام 
مهدی (علیهالسلام ) ) و روز مرگ و روز رستاخیز. تفسیر نمونه جلد 10 
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درد خدوت کر اه خاغیی (ضای له یه له ام ام خو ام ایام 
الله تعماته و بلائه ببلائه شبحانه : ((ابام. الله (نفن‌هاق, ) تعمتهای, او .و 
ازمایشهای او بوسیله بلاهای او است )). 

همانگونه که بارها گفته ایم هرگز این گونه احادیث دلیل بر انحصار نیست , 
بلکه بیان قسمتی از مصداقهای روشن است . 

و به هر حال یادآوری روزهای بزرگ (اعم از روزهای پیروزی يا روزهای 
سخت و طاقت فرسا) نقش مو ثری در بیداری و هشیاری ملتها دارد و با 
الهام از همین پیام اسمانی است که ما خاطره روزهای بزرگی را که در 
تاریخ اسلام بوده همواره جاودان میداریم . و هر سال برای تجدید این 
خاطره ها روزهای معینی را اختصاص میدهیم رت 0 
باز میگردیم و درسهای مهمی از آن می آموزیم , درسهائی که برای امروز 
ما فوق العاده مق ثر است . 

و نیز در تاریخ معاصر خود. مخصوصا در تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی 
ایران روزهای فوق العاده ای وجود دارد که مصداق زنده ((ایام الله )) 
است , و باید در هر سال خاطره آنها را زنده کرد که آمیخته با خاطره 
شهیدان . رزمندگان , مجاهدان و مبارزان بزر نت ات بو تیف از آنها 
الهام گرفت و میراث بزرگشان را پاسداری کرد. 

و بر همین اساس باید این روزهای بزرگ در منن کتابهای درسی در مدارس 
ما و در تعلیم و تربیت فرزندان ما داخل گردد, و وظیفه ذکرهم (آنها را یاد 
آوری کن ) در باره نسلهای آینده نیز پیاده شود. 

در قزان: مجید نیز کرارا ایام الله تذکر دادم ند بعتی هم تست یه بدی 
اسرائیل و هم نسبت به مسلمانها روزهای نعمت و مجازات ت خاطر نشان 
گردیده . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 277 

2اه ورشم جتاران 

کرارا در آیات قرآن می خوانیم که فرعونیان پسران بنی اسرائیل را سر 
قی ند ند: ور ونان ناسا دم نحه می: دا تن این تنها کار 0 و 
فرعونیان نبود, بلکه در طول تاریخ شیوه هر استعمارگری چنین بوده است 
که قسمتی از نیروهای فعال و پرخاشگر و پر مقاومت را نابود می کردند, 
و قسمت دیگری را تضعیف کرده و در مسیر منافع خود به کار می 
انداختند, که بدون این کار ادامه استعمار و استثمار برای آنها ممکن نبوده 


است . 


ولی مهم اين است که بدانیم گاهی حقیقتا پسران را نابود می کنند, 
(همچون فرعونیان ) و گاهی از طریق مبتلا ساختن_ آنها به انواع اعتیاد به 
مواد مخدر, و مشروبات الکلی و غوطهور ساختن آنها در فحشاء, نیروی 
قعال اشادوا اد کان مه آنداژند و ار آنها مرده زنده نمائی میسازند, این 
همان چیزی است که مسلمانان باید به دقت مراقب آن باشند که اگر نسل 
جوان آنها با وسائل مختلف , سرگرم شد و نیروی ایمان و قدرت جسمانی 
خود را از دست داد باید بدانند که اسارت و بردگی برای انها قطعی است 


3 - آزادی برترین نعمت 

جالب اینکه در ایات فوق پس از ذکر ایام الله , تنها روزی که صریحا روی 
آن انگشت گذاشته شده است , روز نجات بنی اسرائیل از چنگال 
فرعونیان است (اذ انجاکم من آل فرعون ) با اینکه در تاريخ بنی اسرائیل , 
روزهای بزرگی که خداوند در پرتو هدایت موسی به آنها نعمتهای بزرگ 
بخشید, فراوان بوده 1 ولی ذکر ((روز نجات أ( در آناش مورد بجت دلیل بر 
اهمیت فوق العاده آزادی و استقلال در سرنوشت ملتها است . ۰ 

آری هیچ ملتی تا از وابستگی نرهد. و از چنگال اسارت و استنمار آزاد 
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نشود. نبوغ و استعداد خود را هرگز ظاهر نخواهد ساخت , و در راه الله که 
و به همین دلیل رهبران بزرگ الهی , نخستین کارشان این بود که ملت 
های اسیر را از اسارت فکری و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی ازاد سازند, 
سپس روی انها کار کنند و برنامه های توحیدی و انسانی پیاده کنند. 

4 - شکر مایه فزونی نعمت و کفر موجب فنا است 

بدون شک خداوند در برابر نعمتهائی که به ما می بخشد نیازی به شکر ما 
ندارد, و اگر دستور به شکر گزاری داده آن هم موجب نعمت دیگری بر ما و 
سای ری اس ۱ 
مهم این است که ببینیم حقیقت شکر چیست ؟ تا روشن شود که رابطه ان 
با افزونی نعمت از کجاست و چگونه می تواند خود یی عامل تربیت بوده 
باشد. 

خقيفتت شک نها تشر بان :یاه دفتن امد للم ف‌هانید ان تیست: م یله 
. و از آن که بگذریم مرحله زبان فرا می رسد, ولی از ان بالاتر مرحله 
عمل است , شکر عملی آن است که درست بیندیشیم که هر نعمتی برای 
چه هدفی به ما داده شده است آنرا در مورد خودش صرف کنیم که اگر 


نکنیم کفران نعمت کرده ایم ,؛ همانگونه که نز کان فرموده اند؛ الشکر 


صرف العبد جمیع ما انعمه الله تعالی فیما خلق لاجله . 

راستی چرا خدا به ما چشم داد؟ و چرا نعمت شنوائی و گویائی بخشید؟ آیا 
جز اين بوده که عظمت او را در این جهان ببینیم , راه زندگی را بشناسیم و 
با ای ما و مین ام کام سر ارس را ری کم وراه ها 
تاموتا سر تحار 10 ی و2 

, شکر عملی او است , و اگر وسیله ای شد برای طغیان و خودپرستی و 
غرور و غفلت و بیگانگی و دوری از خدا اين عین کفران است ! 

امام ضادق ساسا ام فرسانهه ارم اس ی نم مره از 
مرن قله بعای ال با هن له ال سا ام انا مد 
بنعمة و تخالفه بشی ء من امره و نهیه بسبب من نعمته : ((کمترین شکر 
این اشنت که تعمت. را از خدا بداتی:ء بن. انکه قلب تو مشغول.: ند آن تعمت 
شود, و خدا را فراموش کنی , و همچنین راضی بودن به نعمت او و اینکه 
نعمت خدا را 9 
استفاده از نعمتهایش زیر پا نگذاری )). 

و از اینجا روشن می شود که شکر قدرت و علم و دانش و نیروی فکر و 
اندیشه و نفوذ اجتماعی و مال و ثروت و سلامت و تندرستی هر کدام از 
چه راهی است ؟ و کفران آنها چگونه است ؟ 

حییتی کف او آمام‌ضادی ملسم در تور این وروت 
دلیل روشنی بر این تفسیر است , انجا که می فرماید: ((شکر النعمة 
اجتناب المحارم شکر نعمت انست که از کناهان پرهیز شود)). 

و نیز از اینجا رابطه میان شکر و فزونی نعمت روشن می شود, چرا که هر 
گاه انسانها نعمتهای خدا را درست در همان هدفهای واقعی نعمت صرف 
کرد عسلا بات کرنه آید که همه ان لاف ارس ره 
سبب فیض بیشتر و موهبت افزونتر می گردد. 

اصولاها دی کیت سکن دا : (رین وا و ( نکن فترفی )۱ 
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((شکر تکوینی ) آن است که یک موجود از مواهبی که در اختیار دارد, 
برای نمو و رشدش استفاده کند. فی المثل باغبان می بیند در فلان قسمت 
باغ درختان به خوبی رشد و نمو می کنند و هر قدر از انها پذیرائی بیشتر 
می کند شکوفاتر می شوند. همین امر سبب می شود که باغبان همت 
نوی مرت آن شش انا ان سار ترافس ار آها اه 
که 
باغبان ! ما لا یقیم , ما شایسته ایم , نعمتت را , بر ما افزون کن , و او هم 
به این ندا پاسخ مثبت می دهد. 

و اما در بخش دیگر از باغ درختانی را می بیند که پژمرده شده اند. نه 


طراوتی , نه برگی , نه گلی نه سایه دارند و نه میوه و بری , این کفران 
نعمت سبب می شود که باغبان انها را مورد بی مهری قرار دهد, و در 
صورتی که این وضع ادامه پیدا کند, دستور می دهد اره بر پای آنها بگذارند 
چرا که : 

((بسوزند چوب درختان بی بر 

سزا خود همین است مر. بی بری را))در جهان انسانیت نیز همین حالت 
وجود دارد با اين تفاوت که درخت از خود اختیاری ندارد. و صرفا تسلیم 
قوانین تکوینی است , اما اتسانها با استفاده از نیروی اراده و اختیار و 
تعلیم و تربیت تشریعی هی توانند اگاهانه:در این زاه کام:بکذازند. 
بنابراین انکس که نعمت قدرت را وسیله ظلم و طغیان قرار می دهد به 
زبانحال فریاد میکشد خداوندا لایق این نعمت نیستم , و انکس که اتان در 
مسیر اجرای حق و عدالت بهره می گیرد به زبانحال می گوید پروردگارا 
این واقعیت نیز قابل تردید نیست که ما هر وقت در مقام شکر الهی چه با 
فکر چه با زبان و چه با عمل بر می ائیم , خود اين توانائی بر شکر در هر 
مرحله موهبت تازهای است و به این ترتیب اقدام بر شکر, ما را مدیون 
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این ترتیب هرگز قادر نیستیم که حق شکر او را ادا کنیم همانگونه که در 
مات شا کر اما اش کات امام سحای ( غالا ی 
خوانیم : کیف لی بتحصیل الشکر و شکری ایاک یفتقر الی شکر, فکلما 
قلت لک الحمد وجب علی لذلک ان اقول لک الحمد!: ((چگونه میتوانم حق 
شکر ترا بجای اورم در حالی که همین شکر من نیاز به شکری دارد. و هر 
زمان که میکویم لک الحمد بر من لازم است که به خاطر همین توفیق 
شکر گزاری بگویم لک الحمد))!. 

و بنابراین برترین مرحله شکری که از انسان ساخته است این است که 
اظهار عجز و ناتوانی از شکر نعمتهای او کند. همانگونه که در حدیثی از 
الی موسی اشکرنی حق شکری فقال يا رب و کیف اشکرک حق شکرک و 
لیس من شکر اشعرک به الا و انت انعمت به علی قال یا موسی الان 
شکرتنی حین علمت ان ذلک منی : 

((خداوند به موسی (علیهالسلام ) وحی فرستاد که حق شکر مرا ادا کن , 
عرض کرد پروردگارا! چگونه حق شکر تو را ادا کنم در حالی که هر زمانی 
شکر تو را بجا اورم این موفقیت خود نعمت تازه ای برای من خواهد بود, 
خداوند فرمود ای موسی الان حق شکر مرا ادا کردی چون میدانی حتی 
بنده همان به که ز تقصیر خویش 


عذر به درگاه خدا آورد 
ورنه سزاوار خداوندیش 
ی ی ی سس 

- علی (علیهالسلام ) در یکی از کلمات حکمت آمیز خود در نهج البلاغه 
9 اذا وصلت الیکم اطراف النعم فلا تنفروا اقصاها بقلة الشکر: 
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مقدمات نعمتهای خداوند به شما می رسد سعی کنید با شکرگزاری , بقیه 
زا بت ی .خون خلی: کنیدر ان انکه با . کفی."شکر رای ان وا از -خوو 
برانید))! 
2 - این موضوع نیز قابل توجه است که تنها تشکر و سیاسگزاری از خداوند 
در برابر نعمتهای کافی نیست . بلکه باید از کسانی که وسیله آن موهبت 
بوده اند نیز تشکر و سپاسگزاری نمود و حق زحمات آنها را از اين طریق 
ادا کرد, و انها را از اين راه به خدمات بیشتر تشویق نمود, در حدیثی از 
ای بن الحسین (علیهماالسلام ) می خوانیم که فرمود: روز قیامت 
که می شود خداوند به بعضی از بندگانش می قرماید: آیا فلان شخص را 
شکرگزاری کردی ؟ عرض می کند: پروردگارا من شکر تو را بجا آوردم , 
می فرماید: چون شکر او را بجا نیاوردی شکر مرا هم ادا نکردی ! سپس 
امام فرمود: اشکرکم لله اشکرکم للناس : ((شکرگزارترین شما برای خدا 
آنها هستند که از همه بیشتر شکر مردم را بجا می آورند)). 
3 - افزایش نعمتهای خداوند که به شکرگزاران وعده داده شده , تنها به 
این نیست که نعمتهای مادی تازهای به آنها ببخشد. بلکه نفس شک گزاری 
که تواءم با توجه مخصوص به خدا و عشق تازهای نسبت به ساحت مقدس 
او است خود یک نعمت بزرگ روحانی است که در تربیت نفوس انسانها, ۰ و 
دعوت آنان به اطاعت فرمانهای الهی , فوق العاده موق ثر است , بلکه شکر 
ذاتا راهی است برای شناخت هر چه بیشتر خداوند, و به همین دلیل علمای 
عقائد در علم کلام برای اثبات ((وجوب معرفه الله )) (شناخت خدا) از 
طریق وجوب شکر منعم (نعمت بخش ) وارد شده اند. 0 
4 - احیای روح شکرگزاری در جامعه و ارج نهادن و تقدیر و سپاسگذاز انها 
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که با علم و دانش خود و يا با فداکاری و شهادت , يا با سایر مجاهدات در 
طریق پیشبرد اهداف اجتماعی خدمت کرده اند یک عامل مهم حرکت و 
شکوفائی و پویائی جامعه است . 
در اجتماعی که روح تشکر و قدردانی مرده کمتر کسی علاقه و دلگرمی به 
خدمت پیدا می کند. هب عکسن: نها که شین فدردانیناز زخمات # 
خدمات اشخاص می کنند, ملتهائی بانشاطتر و پیشروترند. 
توجه به همین حقیقت سبب شده است که در عصر ما به عنوان قدردانی 


از زحمات بزرگان گذشته در صدمین سال , هزارمین سال , زاد روز و در 
هر فرصت مناسب دیگره مراسمی برای بزر گداشت آنها بگیرند و ضمن 
سیاسگزاری از خدماتشان مردم را به حرکت و تلاش بیشتر دعوت کنند. 
فی المثل در انقلاب اسلامی کشور ما که پایان یک دوران تاریک دو هزار و 
پانصد ساله و اغاز دوران جدیدی بود. وقتی میبینیم همه سال و هر ماه 
بلکه هر روز, خاطره شهیدان انقلاب زنده می شود و بر انها درود 
میفرستند و به تمام کسانی که به انها منسوبند احترام میگذارند و به 
خدماتشان ارج مینهند. این خود سبب می شود که عشق و علاقه به 
قداکازی. در دیگران پرورش یابد و9 سطح فداکاری م8 ض رود و به 
19 مدق رده 9 0 
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آیه 10-8 

آبهة و ترجمه بت 7 ی 
وال مسق ان تیا ان و من فی الارْض جمیعاً قَاِنّ ال لَعنیٌ 
خمیذلت) ره 0 ۰ 0 
الم یایِکم تبوّا الذیق من یلم قفوم نوج و غاد و نمَود و الذین من بَعدهم لا 
بعلمَهْم الا ال جَاءنَهمْ رسلهم بالبینتِ فردوا ايديهمْ فی افوههم و قالوا نا 
کقزتا يما اژسلثم به و ایا لفی پشک هَمّا تذغوتتا البه مُییپ(9), رم . 

* قالت رُسلهمٌ اافی الله شک قاطر السمَوّتِ و الاژض دعوم عفر لکم 
من دَنْویکمٌ و بوْخْرَکم الی اجل مُسمّی قالوا ان نتم الا بَشر مَنلتا تریدون 
آن تصذوتا عَمّا کان یبد ءَبَاوْاً قائوتا بسلطن مین (10) 


زمین کافر شوید (به خدا زیانی منت انح که خو هت تساه شاه 
ستایش است . 

9 - ایا خبر انها که پیش از شما بودند به شما نرسیده : قوم نوح و عاد و 
مود و انها که پس از ایشان بودند. همانها که جز خداوند از آنان آگاه 
نیست , پیامبرانشان با دلائل روشن به سوی انها امدند, ولی انها (از روی 
تعجب و استهزا) دست بر دهان گرفتند و گفتند که ما به: آنچه شما .مامور. 


آن هستید کافریم متشه آنحه‌ هار | ش ی ار سا مصوارم 
[ 


0 - رسولان آنها گفتند آیا در خدا شک است ؟! خدائی که آسمانها و زمین 
را اف ینم ۱5 او که شما را دعوت می کند تا گناهانتان را ببخشد, و تا موعد 
مقرری شما را باقی گذارد, آنها گفتند (ما اینها را نميفهمیم همین اندازه 
میدانیم ) شما تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 285 ۱ 

انسانهائی همانند ما هستید و میخواهید ما را از انچه پدرانمان می 


پرستیدند باز دارید. شما دلیل روشنی برای ما بیاورید! 
تفسیر :آیا در خدا شک است ؟ 
نخستین آه مورد بجت تأایید و تکمیلی است برای بحجت شکر گزاری و 
کفران که در آیه قبل گذشت , و آن در ضمن سخنی از زبان موسی بن 
عمران نقل شده است می فرماید: ((موسی بة بلی اسرائیل پادآور شد 
که اگر شما و تمام مردم روی زمین کافر شوید (و نعمت خدا را کفران 
کنید) هیچ زیانی به او نمی رسانید چرا که او بی نیاز و ستوده است )) (و 
قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید). 
در حقیقت شکر نعمت و ایمان اوردن به خدا مایه افزونی نعمت شما و 
تکامل و افتخار خودتان است و گر نه خداوند انچنان بی نیاز است که اگر 
تمام کائنات کافر گردند, بر دامان کبریائی او گردی نمی نشیند, چرا که او 
از همگان بی نیاز است , و حتی احتیاج به تشکر و ستایش ندارد چرا که او 
ذاتا ستوده (حمید) است . 
اگر او نیازی در ذات پاکش راه داشت , واجب الوجود نبود. و بنابراین 
یا کف ی ی و بو کی ات ۳ 
سیس به سرنوشت کر همان 1 2 0 چندین آنة مییردازد. 
همانها که در برابر نعمتهای الهی راه کفران را پیش گرفتند, و در برابر 
دعوت رهبران الهی به مخالفت و کفر برخاستند و منطق آنان و سرانجام 
کار انها را شرح می دهد تا تاکیدی باشد بر آنچه در آیه قبل گفته شد. می 
فرماید: ((آیا خبر کسانی که قبل از شما بودند به شما نرسیده ))؟ (الم 
یاتکم نبوٍ | الذین من قبلکم ). ۱ ۱ 
این جمله ممکن است دنباله گفتار موسی بوده باشد که در ایه قبل امده , 
و ممکن است بیان مستقلی از ناحیه قران خطاب به مسلمانان باشد, و از 
نظر نتیجه تفاوت چندانی ندارد. سپس اضافه می کند ((اقوامی همچون 
قوم نوح و عاد و مود و انها که بعد از انان بودند)) (قوم نوح و عاد و ثمود 
و الذین من بعدهم ). ۱ ۳ 
((همانها که جز خدا انانرا نمیشناسد و از اخبار انها کسی غیر او اگاه نییست 
) (لا بعلمهم الا الله ). 
بدون شک قسمتی از اخبار قوم نوح و عاد و ثمود و همچنین اقوامی که 
بعد از انها بودند به ما رسیده ولی مسلما قسمت بیشتری به ما نرسیده که 
تنها خدا| از آنها آگاه است , آنقدر اسرار و خصوصیات و جزئیات در تواریخ 
اقوام گذشته وجود داشته که.شاید آنچه به ما رسیده ذر برابر آنچه نرسیده 
بسیار کم و ناچیز باشد. 2 ۳ 7 
سپس به عنوان توضیحی در زمینه سرگذشت آنها می کوید: ((پیامبرانشان 


با دلائل روشن به سوی آنها آمدند ولی آنها از سر تعجب و انکار دست بر 
دهان گذاشتند و گفتند ما به آنچه شما به خاطر آن فرستاده شده اید 
کافریم )) (جائتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم و قالوا انا 
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چرا که ((ما در باره انچه شما ما را به سوی ان دعوت می کنید. شک و 
تردید داریم )) و با این شک و تردید چگونه امکان دارد, دعوت شما را 
در اینجا این سو ال پیش می آید که آنها نخست ابراز کفر و بیایمانی نسبت 
به پیامبران کردند, ولی به دنبال آن , اظهار داشتند که ما در شکیم و با 
که هرت یر ترا تکمیل تمودند ابر اه خکونه فا هرسار کار است. ؟ 
پاسخ این است که بیان تردید در حقیقت علتی است برای عدم ایمان زیرا 
ایمان آوردن نیاز به یقین دارد, و شک مانع آن است . 

از آنجا که در آیه قبل گفتار مشرکان و کافران را در زمینه عدم ایمانشان 
که استناد به شک و تردید کرده بودند بیان شده , در آیه بعد بلافاصله با 
دلیل روشنی که در عبارت کوتاهی امده شک انها را نفی می کند و چنین 
می گوید: ۳ ۳ ۳ ۳ 5 
((پیامبرانشان به انان گفتند ایا در وجود خدائی که افریننده اسمانها و زمین 
است شکی است !٩))‏ (قالت رسلهم | فی الله شک فاطر السماوات و 
الارض ) 

((فاطر)) گر چه در اصل به معنی شکافنده است , ولی در اینجا کنایه از 
((آفریننده )) می باشد, آفریننده ای که با برنامه حساب شده اش چیزی را 
ضی. آفبند سین انا خفط و نمداری.می کنو گوئی ظلمت عدم با نور 
هستی به برکت وجودش از هم شکافته می شود همانگونه که سپیده صبح 
پرده تاریی شب را میدرد, و همانگونه که شکوفه خرما غلافش را از هم 
میشکافد و خوشه نخل از آن سر بر می آورد (و لذ| عرب به آن ((فطر)) 
(بر وزن شتر) می گوید). 

این احتمال نیز وجود دارد که ((فاطر)) اشاره به شکافتن توده ابتدائی ماده 
جهان باشد که در علوم روز می خوانیم که مجموع ماده عالم یک واحد به 
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به هر حال قرآن در اینجا مانند غالب موارد دیگر برای اثبات وجود و صفات 
خدا تکیه بر نظام عالم هستی و افرینش اسمانها و زمین می کند, و می 
دام در ماه خداستاسی هم لنلی ونم بر وروشتر ار آن یمیت 
خرا که این نطظام شرف هر کفشه اهاز آن فمله از اسر اری: انست که 
به زبان حال فریاد میزند: جز یک قادر حکیم و عالم مطلق , قدرت چنین 
طراجی داوم و به هی حلیل هر فد کلم مرا مس تفت مفتری 


می کند, دلائل بیشتری از این نظام آشکار می گردد که ما را به خدا هر 
لحظه نزدیکتر می سازد. 
راستی قرآن چه شگفتیها دارد؟ تمام بحث خداشناسی و توحید را در همین 
یک جمله که به صورت استفهام انکاری ذکر شده اشاره کرده است افی 
الله شک فاطر السماوات و الارض جمله ای که برای تجزیه و تحلیل و 
بحث گسترده اش , هزاران کتاب کافی نیست . 
فایل عه انشکه مطالعه اسای فففت رای ارت ها سای سا 
وجود خدا هدایت نمی کند بلکه صفات او مانند علم و قدرت و حکمت و 
ازلیت و ابدیت او, از این مطالعه نیز روشن می شود 
ان 
پیامیز از استت رورا انها هدر اضل دا ناسین تردید دا تشه هم دز 
دعوت پیامبر) و می فرماید: این شام استه که افرید جا دانا و حکیم , 
هرگز بندگانش را بدون رهبر, رها نمی کند, بلکه از شما با فرستادن 
پیامبران دعوت می کند تا از گناه و الودگیها پاکتان سازد و گناهانتان را 
ببخشند (یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
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و علاوه بر این ((شما را تا زمان معینی نگهدارد)) تا راه تکامل خویش را 
بپیمائید و حد اکثر بهره لازم را از اين زندگی ببرید (و یو خرکم الی اجل 
ملسمی . ۳ 

در حقیقت دعوت پیامبران برای دو هدف بوده , یکی آمرزش گناهان و به 
تعبیر دیگر پاکسازی روح و جسم و محیط زندگی بشر, و دیگر ادامه حیات 
تا زمان مقرر که این دو در واقع علت و معلول یکدیگرند, چه اینکه جامعه 
ای می تواند به حیات خود ادامه دهد که از گناه و ظلم پاک باشد. 

در طول تاریخ جوامع بسیاری بوده اند بر اثر ظلم و ستم و هوسبازی و 
انواع گناهان به اصطلاح جوانمرگ شدند, و به تعبیر قرآن به ((اجل مسمی 
نرسیدند. 

در حدیت جامع و جالبی نیز از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم من 
بت ای کش ات ال مس اسان اک مر 
یعیش بالاعمال آنها که با گناه میمیرند بیش از آنها هستند که با اجل طبیعی 
از دنیا میروند و انها که با نیکی زنده میمانند (و طول عمر مییابند) بیش از 
انها هستند که به عمر معمولی باقی می مانند)). 

و نیز از امام صادق (علیهالسلام ) نقل شده ان الرجل یپذنب الذنب فیحرم 
صلوة اللیل و ان العمل السیی ء اسرع فی صاحبه من السکین فی اللحم : 
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می کند و از اعمال نیکی همچون نماز شب باز میماند (بدانید) کار بد در 
فنای انسان از کارد در گوشت سریعتر آثر می کند. 


ضمانا از این آیه به خوبی استفاده می شود که ایمان به دعوت انبیاء و عمل 
به برنامه های آنها جلو ((اجل معلق )) را می گیرد و حیات انسان را تا 
((اجل مسمی )) ادامه می دهد (چون می دانیم انسان دارای دو گونه اجل 
است یکی سر رسید نهائی عمر یعنی همان مدتی که آخرین توانائی بدن 
سا ات ات و کر ای میم اسان خر اشان بر ار 
عوامل و موانعی در نیمه راه , و اين غالبا بر اثر اعمال بیرویه خود او و 
آلودگی به انواع گناهان است که در این زميینه در ذیل آنة 2 سوره انعام 
بحجّت کرده یم ۳ ۳ 

ولی با اينهمه باز کفار لجوج این دعوت حیاتبخش که امیخته با منطق 
روش تقو پوت نتخیر فنلی وا بیانی که آثار لجاجت و عدم تسلیم در برابر 
خق ار آنتهتا ربر به اهر ان خووخنین باشخ. کفتتد ((شما خر یسری .من 
ما نیستید)) ! 

(قالوا ان انتم الا بشر مثلنا). َ 

به علاوه ((شما میخواهید ما را از انچه نیاکان ما می پرستیدند باز دارید)) 
(تریدون آن تصدونا عما کان یعبد آباو نا 

از همه اينها گذشته ((شما دلیل روشنی برای ما بیاورید)) (فاتونا بسلطان 
مبین ). 

دای رکفت انم رو فران هر ترا سا کرک ی من 
پیامبران نه تنها مانع نبوت انها نبوده بلکه کامل کننده نبوت انها است , و 
آنها که این موضوع را دلیلی :بر انکار رسالت. انبیاء میگرفتند هدفشان 
بیشتر بهانه جوئی بود. 

همچنین تکیه بر راه و رسم نیاکان با توجه به این حقیقت که معمولا دانش 
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آیتد کان. بیش از کدذشتکان: است . خيزي. جر یک تعصب کهر و خرافه 
بیارزش نمیتواند باشد. 

و از اینجا روشن می شود اینکه تقاضا داشتند دلیل روشنی اقامه بشود به 
خاطر این نبوده که بیافبران فاقد آن: بوده اند بلکه. کرارا در آیات:.قران 
می خوانیم که بهانه جویان دلائل روشن و سلطان مبین را انکار می کردند. 
و هر زمان پيشنهاد معجزه و دلیل تازه ای مینمودند تا راه فراری برای خود 
پیدا کنند. 

بخ هز-جال :در ابات اینده می .خوانيم که پیامیران:جونه. پاش انها را دآدند: 
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آیه 11- 12 


آیه و ترجمه 


قالت له رسلَهْمْ اٍن_نشن, الا تشد کم و لکِنّ للع یَمٌْ علی من بشاء من 


عباده ها کان: لنا. ان تیک بسلطن الا ادن الم علی: الله قلیت کل 
لقنو (11) 

وه لا الا کل غلی اللهع فد قاتا شتا اضر علن ها عاخستوا ۶ 

َلی ال قلیتکل المْتوکلون(12) 

0 - پیامبرانشان به آنها گفتند درست است که ما بشری همانند 
۱ تا ۳ 3۱ 
معجزه ای جز به فرمان خدا بیاوریم (و از تهدیدهای شما نمی هراسیم ) و 
افراد با ایمان باید تنها بر خدا توکل کنند. 

2 - چرا ما بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راههای (سعادت ) مان 
رهبری کرده , و ما به طور مسلم در برابر ازارهای شما صبر خواهیم کرد 
(و دست از انجام رسالت خویش یوار ) و توکل کنندگان باید فقط بر 
خدا توکل کنند!. 

در اين ۳ - را از بهانه جوئیهای مخالفان لجوج که در آیات 
گذشته آمده می خوانیم . 

همقل ایا اما که مرک ای رت اند 
در مقابل ایراد آنها گفتند مسلما ما تنها بشری همانند شما هستیم . ولی 
خدا بر هر کس بخواهد از بندگانش منت میگذارد و موهبت رسالت را به 
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(قالت لهم رسلهم آن نحن الا بشر مثلکم و لکن الله یمن علی من یشاء 
من عباده ). 

یعنی فراموش نکنید اگر فرضا به جای بشر, فرشته ای انتخاب می شد, باز 
فرشته از خودش چیزی ندارد, تمام مواهب از جمله موهبت رسالت و 
رهبری از سوی خدا است , انکس که می تواند چنین مقامی را به فرشته 
ای بدهد می تواند به انسانی بدهد. 

بدیهی است بخشیدن این موهبت از ناحیه خداوند بیحساب نیست و بارها 
گفته ایم که مشیت خدا با حکمت او هماهنگ است , یعنی هر جا می 
خوانیم : خدا به هر کس بخواهد... مفهومش این است هر کس را شایسته 
بداند درست است که مقام رسالت بالاخره موهبت الهی است , ولی 
آمادگیهاتی در شخص پیامبر نیز حتما وجود دارد. 

سپس به پاسخ سو ال شوض ختجر داز بی آنکه از ایراد دوم پاسخ گوید 
خوتت ایراد دوم آنها در زمینه استناد به سنت نیاکان آنقدر سست و بی 
اساس بوده که هر انسان عاقلی با کمترین تامل جواب انا تمد یه 
علاوه در آیات دیگر قرآن , پاسخ این سخن داده تتندن اند 

آری در پاسخ سو ال سوم چنین می گوید که آوردن معجزات . کار ما 


نیست که به صورت یک خارقالعاده گر گوشه ای بنشینیم و هر کس به میل 
خودش معجزه ای پيشنهاد کند و مساله خرق عادت تبدیل به یک بازیچه 
بیارزش شود بلکه : ما نمیتوانيم معجزه ای جز به فرمان خدا بیاوریم (و ما 
کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن الله ). 

به علاوه هر پیامبری حتی بدون تقاضای مردم به اندازه کافی اعجاز نشان 
می دهد تا سند آثبات حقانیت او گردد, هر چند مطالعه محتویات دعوت و 
مکتب انها, خود به تنهائی بزرگترین اعجاز است , ولی بهانه جویان غالبا 
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بدهکار اين حرفها نبود, هر روز پيشنهاد تازه ای می کردند و اگر پیامبر 
تسلیم نميشد, ال براه میانداختند. 

۱ 0 
ایمان باید تنها بر خدا تکیه کنند همان خدائی که قدرتها در برابر قدرتش 
ناچیز و بیارزش است (و علی الله فلیتوکل الموٌ منون ). ۲ 

بعد به استدلال روشنی برای همین مساله توکل , پرداخته و می گفتند: چرا 
قدرتهای پوشالی و تهدیدها بترسیم در حالی که او ما را هدایت به راههای 
شعادتمان کرو (و ها لنا الاتوکل علی الله خفن هدانا شلنا). 

جائی که برترین موهبت , یعنی موهبت هدایت به راههای سعادت را به ما 
عطا فرموده مسلما ما را در زیر پوشش حمایت خویش در برابر هر گونه 
تهاجم و کارشکنی و مشکلی قرار خواهد داد. 

ی و و 
اذیت ها نا ای مشک ای ۹ ۳ کرد)) 7۹ 1 
آذیتمونا). 

و بالاخره گفتار خود را با اين سخن پایان می دادند که همه توکل کنندگان 
ید تنها بر الله توکل کنند (و علی الله فلیتوکل المتوکلون ). 

چند نکته : 

حور یتیگ بت مووه بت ی وا رام مق مان با سیخ توف کت ۰ و 
ود نم دوم می خوانیم متوکلان باید بر خدا توکل کنند, گوبا تفسیر نمونه 
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سهل است - چون ایمان به خدا از آیمان به قدرت و حمایت او و توکل بر 
او جدا نمیتواند باشد - حتی غیر موّ منان و همه کس تکیه گاهی جز خدا 
پیدا نمیکنند. زیرا به هر کس بنگرند از خود چیزی ندارد همه نعمتها و 
قدرتها و موهبتها به ذات پاک او بر می گردد. پس انهافیه با ند کسن بن استان 


وکا هاش فد یلاعت هاش لاد 
ی 
- ایات فوق پاسخی روشن به کسانی می دهد که نفی اعجاز پیامبران 
می کنند, یا نفی معجزات ت پیامبر اسلام غیر از قرآن و به ما می فهماند که 
پیافیران هر کز.نکفته اند ما فعحزم نمی اوزیم بلکه میکفتند: خر به:فرهان 
و ها ای رت را ای هم وا ان ای و ات بر 
اختیار او و هر زمان صلاح بداند به ما می دهد. 
تحت کل ای فلش نم 
(تخکل )در ال انم رمکالی افت اای دک رون | مس ۶ 
خا را شی اس کس ی کل نت کوی است کمصافلد دراه داد 
صفت باشد: آگاهی کافی , امانت , قدرت , و دلسوزی . 
این موضوع نیز شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که انتخاب یک وکیل مدافع 
در کارها در جائی است که انسان شخصا قادر به دفاع نباشد, در این موقع 
از نیروی دیگری استفاده می کند و با کمک او به حل مشکل خویش 
مییردازد. 
بنابراین توکل کردن بر خدا مفهومی جز این ندارد که انسان در برابر 
مشکلات و حوادث زندگی و دشمنیها و سرسختیهای مخالفان و پیچیدگیها و 
احیانا بنبستهائی که در مسیر خود به سوی هدف دارد در جائی که توانائی 
بر گشودن آنها ندارد او را وکیل خود سازد, و به او تکیه کند, و از تلاش و 
کوش باه بات نلکه در آنجا هم کهوانانی سش اتخام کار داره بار مه 
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تداته زیرا از دربچه چشم یک موحد سرچشمه تمام قدرتها و نیروها او 
است . 
نقطه مقابل ((توکل بر خدا)) تکیه کردن بر غیر او است یعنی به صورت 
اتکائی زیستن ؛ , و وابسته یه دیگری بودن » , و از خود استقلال نداشتن است 
, دانشمندان اخلاق می گویند: توکل نمره مستقیم توحید افعالی خدا است 
, زیرا همانطور که گفتیم از نظر یک موحد هر حرکت و کوشش و تلاش و 
جنبش ۰ و هر پدیده ای که در جهان صورت می گیرد بالاخره به علت 
سا ی شاوی اشاط سا بایان سک موه هه 
قدرتها و پیروزیها را از او میداند. 

نو 
با توجه به آنچه ذکر کردیم استفاده می شود که : 
اولا: توکل بر خدا, بر ان" فتیع: فتا این خورت نی سبب افزایش 
مقاومت انسان در برا؛ بر مشکلات و حوادث سخت زندگی است , به همین 
دلیان فتاه که ملما نان در میدان ((احد)) ضربه سختی خوردند, و 
ان از خر این میدان بار دیگر از نیمه راه 7 


نهائی را به مسلمین بزنند. و این خبر به گوش مو منان رسید, قران می 
گوید افراد با ایمان نه تنها در این لحظه بسیار خطرنای که قسمت عمده 
نیروی فعال خود را از دست داده بودند وحشت نکردند بلکه با تکیه بر 
((توکل )) و استمداد از نیروی ایمان بر پایداری انها افزوده شد و دشمن 
فاتح با شنیدن خبر این امادگی به سرعت عقب نشینی کرد (ال عمران ایه 
173). 

نمونه اين پایداری در سایه توکل در آیات متعددی به چشم میجخورد: از 
جمله در آیه 122 ال عمران قران می گوید: ((توکل بر خدا جلو سستی دو 
طایفه از جنگجویان را در میدان جهاد گرفت )). 

و در ایه 12 سوره ابراهیم ((توکل ملازم با صبر و استقامت در برابر 
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و صدمات دشمن ذکر شده است )). 

۵ او اوه 1519 ال عمران برای انجام کارهای مهم , نخست دستور به 
مشورت و سپس تصمیم راسخ , و بعد توکل بر خدا داده شده است )). 
حلی قرآن می گوید: در برابر و سوسه های شیطانی ((تنها کته ی 
توانند مقاومت کنند و از تحت نفوذ او در آیند که دارای ایمان و توکل 
باشند)) ِ 

انه لیس له سلطان علی الذین امنوا و علی ربهم یتوکلون (نحل 99). 

از مجموع این ایات استفاده می شود که منظور از توکل این است که در 
برابر عظمت مشکلات , انسان احساس حقارت و ضعف نکند, بلکه با 
اتکای بر قدرت بیپایان خداوند, خود را پیروز و فاتح بداند, و به این ترتیب 
توکل امید افرین نیرو بخش و تقویت کننده , و سبب فزونی پایداری و 
مقاومت است . 

اگر مفهوم توکل به گوشه ای خزیدن و دست روی دست گذاشتن بود 
معنی نداشت که در باره مجاهدان و مانند انها پیاده شود. 

و اگر کسانی چنین می پندارند که توجه به عالم اسباب و عوامل طبیعی با 
روح توکل ناسازگار است ۰ سخت در اشتباهند. زیرا جدا کردن اثرات 
عوامل طبیعی از اراده خدا یکنوع شرک محسوب می شود مگر نه این 
است که عوامل طبیعی نیز هر چه دارند از او دارند و همه به اراده و 
فرمان او است . آری اگر عوامل را دستگاهی مستقل در برابر اراده او 
بدانیم اینجا است که روح توکل سازگار واه بود. [ 9 کنید). 
ایام رعلی ال علی ال و سل ] مر ی بوکرس بای 
پیشبرد اهدافش از هیچگونه فرصت , نقشه صحیح , , تاکتیک مثبت , و انواع 
وسائل و اسباب ظاهری غفلت نمینمود اینها همه ثابت می کند که توکل , 
آن مفهوم منفی را ندارد. 


رات کل تا اومیر دا ها که وه لو رو کر 
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است تجات می دهد و باو آزادگی و اعتماد به نفس مین بخشد. 
((توکل ) با ((قناعت )) ريشه های مشترکی دارد, و طبعا فلسفه آن دو 
نیز از جهاتی با هم شبیه است و در عین حال تفاوتی نیز دارند در اینجا چند 
روایت ت اسلامی در زمینه توکل - به عنوان پرتوی روی مفهوم اصلی و ريشه 
آن می آوریم : 
بای اسلا | می گوید ((ان الغنا و العز یجولان فاذا ظفرا 
بموضع التوکل اوطنا)) ( رقف نیازی و عزت در هنگامی که محل 
توکل را شابتد در انها وظو فیک بنند)): 
در این حدیت وطن اصلی بی نیازی و عزت ((توکل )) معرفی شده است . 
از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده که فرمود از پیک 
وحی خدا, جبرئیل , پرسیدم توکل چیست ؟ گفت ((العلم بان المخلوق لا 
العبد کذلک لم یعمل لاحد سوی الله و لم یطمع فی احد سوی الله فهذا هو 
التو کی ۱ آکاهی هن واقعیت که مخلوق نه زیان و نفع میرساند و نه 
عطا و منع دارد, و چشم از دست مخلوق برداشتن , هنگامی که بنده ای 
چنین شد جز برای خدا کار نمی کند و از غیر او امید ندارد, این حقیقت 
توکل است )). 
کس ار امام ی میمعت اتضا. متا الا رم را که 
التاکل ؟ فعال بان لا صعافمع الله اعدا رو کل مت هه 
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17 - 

آیه ی 

و فال اذین کتژوا زسلهة لنگرجلکم ۶ ارضتا او تقو قاتا حا وحن 
ایهم ربعم لَنقَلِکنّ الظلمین(13) 

و لسکنکة الرّص من تندهار لک من خاف مقامی و خاف وعید(14) 
استفتخو و خاب کل جّارٍ عنید(15) 


من ورائه جَهَنمٌ 5 پسقی من‌بتَّاء صدید(16) 

جع و ایکا بسيفة و باتیه الْمَوّت من کل مکان و ما هُو یمیت و من 
و :13 - کسانی که کافر شدند به پیامبران خود گفتند ما قطعا شما را 
از سرزمین خود اخراج خواهیم کرد, مگر اینکه به آئین ما بازگردید, در 
افحال پروردگارهان به آنها وحن فرستاد که من ظالهان را هلاک می کنم . 
14 0 


۹ 


بنای کشی اسف که از هفای اسر رد هآ ناه رن 
و اما رای دا اضاقت ۵ ترتع کردتدی مه کرحکی مروح وق 
نومید و نابود شد. ۲ 

6 - به دنبال او جهنم خواهد بود و از اب بد بوی متعفنی نوشانده می 
شود. 

7 - به زحمت جرعه جرعه آنرا سر میکشد و هرگز به میل خود حاضر 
تست آترا سا شاد و مر ی اهر ان مه سرا اوق اند ولا آنعیه 
نفیفتر دا و.بدتبال ان عزابشديوی استه : تفستر تضونه خلد: 10 .صفحه 
3200 


تفسیر :برنامه و سرنوشت جباران عنید 

همانگونه که راه و رسم افراد بی منطق است , هنگامی که به ضعف و 
ناتواتی کفتار و عفیده خود آگاه‌شدند,. استدلال .را رها کرد که بر زور 
و قدرت و قلدری می کنند. در اینجا نیز می خوانیم که اقوام کافر لجوح و 
ام و ای که ی مین عرتا. قایران را که در ات کل 
گذشت , شنیده اند به پیامبران خود گفتند: سوگند یاد می کنیم که شما را 
از سرزمینمان خارج می سازیم , مگر اینکه ات۱3 - بت پرسنی - باز 
گردید! (و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی 
ملتنا). 

این مغروران بیخبر, گوئی همه سرزمينها را مال خود می دانستند و برای 
پیامبرانشان حتی به اندازه یی شهروند حق قائل نبودند و لذا می گفتند: 
(رارضا)) (شرزمین ماا) ۲ 

دو جالن که خداوند زین وتفام موا هبش را برای:ضالعان آفزیده است و 
اشر ار ان خی اه مسکت در مافم کف ان ان تیه اه هه 
اینکه همه را از خود بدانند!. ۲ 

توهم را ایجاد کند که پیامبران قبل از رسالت پیرو ائّین بت پرستی بودند, 
در حالی که چنین نیست , چرا که قطع نظر از مساله معصوم بودن که قبل 
از نبوت را نیز شامل می شود, عقل و درایت »اقا ی از آن. توده: که 
دست به چنین کا ر نابخردانه ای بزنند و برا بر سنگ و چوبی سجده کنند. 
انن تعیتر همکن است به خاطر آن: باشد که:پیامبران: قبل, از ,رسالت : 
ماموریت تبلیغ را نداشتند. شاید سکوت نها این توهم را ایجاد کرده بوده 
است که انها نیز با مشرکان هم عقیده اند. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
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از این گذشته گر چه ظاهرا خطاب به خود پیامبران است , ولی در واقع 
پیروان آنها را نیز شامل می شود, و می دانیم اين پیروان قبلا بر آئین 


مشرکان بودند و نظر مشرکان تنها به انهاست , و تعبیر عمومی لتعودن به 
1 

سپس اضافه می کند خداوند در این هنگام به پیامبران دلداری و اطمینان 
خاطر می داد و وحی به آنها می فرستاد که من بطور قطع ظالمان و 
ستمگران را هلاک خواهم کرد (فاوحی الیهم ربهم لنهلکن الظالمین ). 
تتایراین از ان تهدیدها هر کر نترسید و کمترین سستی دز اراد آهنین شما 
راد 

ی پیامبران را تهدید به تبعید از سرزمینشان می 
کردند خداوند در مقابل بخ آنها چتین-وعده ام دهد که من: شما زا در این 
ژزمين 1 از نابودی آنها سکونت خواهم بخشید (و لنسکننکم الارض من 
بعدهم ). 

ولی این پیروزی و موفقیت نصیب همه کس نمی شود از ان کسانی است 
که از مقام من بترسند و احساس مسئولیت کنند و همچنین از تهدید به 
انحراف و ظلم و گناه ترسان باشند و آنها را جدی تلقی کنند (ذلک لمن 
مخصوص کسانی است که با احساس مسئولیت در برابر مقام عدل 
پروردگار نه گرد ظلم و ستم می گردند و نه در برابر دعوت حق , لجاجت و 
دشمنی به خرح می دهند. 

و در این هنگام که پیامبران کارد به استخوانشان رسیده بود و تمام وظیفه 
خود را در برابر قوم خویش انجام داده بودند و انها که باید ایمان بیاورند 
ایمان اورده و بقیه به کفر پافشاری داشتند و مرتبا رسولان را تهدید می 
کردند, در اين موقع انها از خداوند تقاضای فتح و پیروزی کردند (و 
استفتحوا). 

و خداوند هم دعای این مجاهدان راستین را به هدف اجابت رسانید بطوری 
که جباران عنید نومید و زیانکار و نابود شدند (و خاب کل جبار عنید). 

ات ار تا رورت جیار تن 
مطلوب است که با کلمه نومیدی در فارسی تقریبا مساوی است ._ 
((جبار)) در اینجا به معنی متکبر و گردنکش است , و در حدیثی امده که 
وی ار اس ی اه که وا و 
او داد, او سرپیچی کرد و و فرمان پیامبر را اجرا ننمود, پیامبر فرمود: 
دعوها فانها جباره : او را رها کنید که زن سرکشی است . ولی کلمه 
((جبار)) گاهی بر خداوند نیز اطلاق می شود که به معنی دیگری است و 
ان ((اصلاح کننده موجود نیازمند به اصلاح )) و يا ((کسی که مسلط بر 
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کلمه ((عنید)) در اصل از ((عند)) (بر وزن رند) به معنی سمت و ناحیه 
است , و در اینجا به معنی انحراف و گرایش به غیر راه حق آمده است . 
تاو وان ان سا رل له له وهی ستعر ) رمی جهانس که 
فر سفنت کل جیار عنید خی اسان تعول لا ال الا الله -حبار خنید کشی ات 
که از کفتن لا الف ال الله ابا کند 

و در حدینی از امام باقر (علیهالسلام [ می خوانیم العنید المعرض عن 
الحق : عنید کسی است که از حق روی گردان باشد. 

خالب اینکه ((جبار)) آاشازه به ضفت تفسانی بعنی,روج‌شتر کین است :و 
((عنید)) اشاره به اثر آن صفت در افعال انسان است که او را از حق 
منحرف می گرداند. 

سپس به نتیجه کار این جباران عنید از نظر مجازاتهای جهان دیگر در ضمن 
ملک بات یت ی 

((به دبا لساین توهیدی سیر ان ونیا یه دبا خیم کی نی و ان 
ح خواهد بود)) (من ورائه جهنم ). 
کلمه ((وراء)) گر چه به معنی پشت سر است (در برابر آ مام ) ولی در 
این گونه موارد به معنی نتیجه و عاقبت کار می آید, همانگونه که در 
تعبیرهای فارسی نیز زیاد در اپن معنی بکار می رود مثلا میگوئیم : اک 
فلان غذا را بخوری پشت سر آن بیماری و مرض است , و يا اگر با فلان 
کس رفاقت کنی به دنبال آن بدبختی و پشیمانی است یعنی نتیجه و معلول 
ان چنین است ._ ۱ 

2 - در میان آن آتش سوزان به هنگامی که تشنه می شود از آب ((صدید)) 
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((صدید)) چنانکه علمای لغت گفته اند چرکی است که میان پوست و 
وت همم نشوو. آشا رنه آنکه ای ایند هی متعفی ند متظوه 
همانند چرک و خون به او می نوشانند. ۳ 

3 - اين مجرم کناهکار و جبار عنید, هنگامی که خود را در برابر چنین 
نوشابه ای می بیند به زحمت جرعه جرعه انرا سر می کشد, و هرکز مایل 
نیسنت. آثرا بياشامد بلکه به. اجبار در حلق. او .من ربزند (بتجرعه: و لا یکاد 
یسیغه ). 

4 - آنقدر وسائل عذاب و شکنجه و ناراحتی برای او فراهم می گردد که از 
قزر یی فر که سوق ای مین ایدهلی با اشقم هر بن. نمی میرد تا خحانات 
زشتیهای اعمال خود را ببیند (و یاتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت ). 
و با اینکه تصور می شود مجازاتی برتر از اينها که گفته شد نیست , باز 
اضافه می کند و به دنبال ان عذاب شدیدی است (و من ورائه عذاب 


غلیظ). 

و به اين ترتیب آنچه از شدت مجازات و کیفر در فکر آدمی بگنجد و حتی 
آنچه نمی گنجد در انتظار این ستمگران خود خواه و جباران بی ایمان و 
گنهکار است , بسترشان از آتش , نوشابه آنها, متعفن و نفرت آور 
مجازاتهای رنگارنگ از هر سو و از هر طرف , و در عین حال نمردن بلکه 
زنده بودن و باز هم چشیدن ! 

اما هرگز نباید تصور کرد که اینگونه مجازاتها غیر عادلانه است , چرا که 
ههایت ه که ها که ام نها سعه و اترسفی اعهال خفن اش ۱۸ 
است , بلکه تجسمی است از کارهای آنان در سرای دیگر که هر عملی 
بصورت مناسب خود مجسم می شود و اگر ما اعمال و جنایات عده ای از 
جانیان را که در عصر و زمان خود. مشاهده کرده ایم و يا در تاریخ 
گذشتگان مطالعه نموده ایم درست در نظر بگیریم گاهی فکر مي کنیم که 
این مجازاتها هم برای آنها کم تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 305 


ار 

نکته ها : 

1 - مقام پروردگار یعنی چه ؟ 

در ایات فوق خواندیم که پیروزی بر ظالمان و حکومت بر زمین به دنبال 
نابودی انها از ان کسانی است که از مقام خداوند بترسند. در اینکه منظور 
از کلمه مقام در اینجا چیست ؟ احتمالات متعددی داده شده که ممکن 
است همه آنها صحیح و مراد از آیه باشد: 

الف : منظور موقعیت پروردگار به هنگام محاسبه است , همانگونه که در 
انا وین فران نز یو اه اما امن شاف مه مه هی ا تفر غوه 
الهوی :. (نازعات -40) و لمن خاف عفام یه جنتان (رحمان *46). ۰ . 
نب امه متام و بام ی ارت سرانت اس یمان 
کس که از نظارت شدید خداوند بر اعمال خویش , ترسان است و 
ح : ((مقام )) به معنی قیام برای اجرای عدالت و احقاق حق است , یعنی 
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به هر حال همانگونه که گفتیم هیچ مانعی ندارد که همه اینها در مفهوم ایه 
جمع باشد تعتی. آنها که دا را بر خود ناظر می بینند. از حساب و اجرای 
عدالت او بیمناک و ترسانند. ترسی سازنده که آنها را به احساس 
مسئولیت در هر کار دعوت می کند, و از هر گونه بیدادگری و ستم و 
آلودگی به گناه باز می دارد, پیروزی و 9 روی زمین سرانجام از آن 
مات 


2 - در تفسیر جمله ((واستفتحوا)) در میان مفسران گفتگو است , بعضی 


آنرا به معنی تقاضای فتح و پیروزی دانسته اند. همانگونه که در بالا ذکر 
کردیم , شاهد آن ایه 19 سوره انفال است ان تستفتحوا فقد جائکم الفتح : 
اگر شما ای موّ منان تقاضای فتح و پیروزی می کنید, این فتح و پیروزی به 
سراغتان امده است . 

و بعضی به معنی تقاضای قضاوت و حکومت کرده اند یعنی پیامبران از خدا 
خواستند که میان آنها و کفار داوری کند, شاهد ار یه 99 سوره اعراف 
است : ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین : خداوندا میان 
ما و قوم ما به حق داوری فرما و تو بهترین داورانی 

و در توازیخ و تقسیز آمذه است که روزی ولید بن یزید بن عبد الملک 
حاکم جبار اموی برای پیش بینی آینده اش به قرآن تفال زد, اتفاقا 1 
استفتحو| و خاب کل جبار عنید در آغاز صفحه در برا؛ بز او قراز گزرفت.: 
فوق العاده وحشت کرد اه 
بود پاره کرد! و سپس اشعار را سرود: 

اتوعد کل جبار عنید؟ 

فها انا ذاک جبار عنید! 
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اذا ما جّت ربک یوم حشر 

فقل یا رب مزقتی الولید!آ توف که هر اخیان عنیه زا هدید هی کنی. ار 
من همان جیار عنیدم ! ۲ 

ما را رای اه ای ما نمی 
پاره پاره کرد! 

اما چیزی نگذشت که بوسیله دشمنانش به بدترین صورتی کشته شد و 
سرش را بریدند و بر بام قصرش اویزان کردند و سپس از انجا برداشته بر 
دروازه شهر آویختند. ابراهیم 
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آیه 18 

آیه و پرجمه 

تل الذین کقژوا برَبهمٌ عم رماد اشتدّت یه الَیخْ فی بَوّم عاصف لا 
یدرون متا کسبوا علی شیء لک هو الضلْل البَعبد(18) 

ترجمه :18 - اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند همچون 
خاکستری است در برابر تندباد در یک روز طوفانی , آنها توانائی ندارند 
کمترین: جیزی. از انجه. را اتخام داده: اند به: دست. آفرند و این کمراهی دور 
و درازی است . 

ذن این با ۳ اعمال افراد بی ایمان بیان شده که 
تحت آیات کذشته را در رففه عافیت. کار کقان تکمین ی کید 


می فرماید: اعمال کسانی که به پروردگارشان کافر شدند همچون 
خاکستری است در مقابل تند باد در یک روز طوفانی ! (مثل الذین کفروا 
بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف ). 

همانگونه که خاکستر در برابر تند باد, آنهم در یک روز طوفانی آنچنان 
پراکنده می شود که هیچ کس قادر بر جمع آن نیست , همین گونه منکران 
حق توانائی ندارند که چیزی از اعمالی را که انجام داده اند بدست اورند, 
و همگی بر باد می رود و دستهایشان خالی می ماند (لا یقدرون مما کسبوا 
علی شی ع). 

و این گمراهی دور و درازی است (ذلک هو الضلال البعید تفسیر نمونه جلد 
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نکته ها : 

1 - تشبیه اعمال آنها به خاکستر با توجه به اينکه مانند خاک و غبار موجود 
مفیدی نیست , بلکه باقیمانده نک .خلت | است نشان می دهد که 
اعمال آنها ممکن است ظاهری داشته باشد اما فقط همان ظاهر است و 
محتوائی ندارد. در یک ظرف کوچک خاک ممکن است گل زیبائی بروید اما 
در میان خروارها خاکستر حتی علف هرزه ای نخواهد روئید!. 

2 - تشبیه اعمال کفار به خاکستر با توجه به اينکه در میان ذرات خاکستر 
هیچ نوع چسبندگی و پیوند وجود ندارد و حتی با کمک آب نیز نمی توان آنها 
را به هم پیوند داد و هر ذره ای به سرعت دیگری را رها می سازد گوئی 
اشاره به این واقعیت است که آنها بر خلاف مو منان که اعمالشان منسجم 
و به هم پیوسته و هر عملی عمل دیگر را تکمیل می کند و روح توحید و 
توت ها ور مان فان که در هان اعمال بک ترا مان بر 
وجود دارد, اثری از این انسجام و توحید عمل در کار افراد بی ایمان نیست 


سا انوا سا له ی وم ای زد کرت طو اش سا کدی کیرد 
زیرا اگر تند باد محدود و موقت باشد ممکن است خاکستری را از نقطه 
ای بلند کرده و در منطقهای نه چندان دور بریزد, اما اگر روز, روز طوفانی 
باشد که از صبح تا به شام بادها از هر سو می وزند, بدیهی است چنین 
خاکستری انچنان پراکنده می شود که هر ذره ای از ذراتش در نقطه دور 
دستی خواهد افتاد به طوری که با هیچ قدرتی نمی توان آن را جمع کرد. 

4 - اگر طوفان به توده ای از کاه يا برگهای درختان بوزد و آنها را در تفسیر 
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نقاط دور دست پراکنده سازد, باز قابل تشخیص می بااشد ولی ذرات 
خاکفتر آشدر رش و کته کار راخ شوه انصان اه بر یکی بو 


شوند که گوئی به کلی نابود گشته اند. 
5 - با اینکه باد و حتی تند باد آثار سازنده ای در نظام آفرینش و طبیعت 
دازد و فطع‌ظر از آنار تخربیین. که-خنبه ابیتشا نی آندهی با تن هیدء ارات 
زیرا است 
الف : بذر گیاهان را در همه جا می گستراند و همچون یک باغبان و 
کشاورز در سرتاسر کره زمین بذرافشانی می کند. ۱ 
ب : درختان را تلقیح و گرده های نر را بر قسمتهای ماده گیاه می پاشد. 
جح : ابرها را از صفحه اقیانوسها حرکت داده و به سرزمینهای خشک می 
کشاند. 
و ی 
: هوای مناطق قطبی را به منطقه استواء و هوای استوائی را به مناطق 
سرد فل ام اوه هی ین که ای در تعدیل کارت در کره 
0 
و: آب دریاها را متلاطم و مواج می سازد و زیر و رو می کند و از اين 
یس تاه هنیزه کار رکه و ی کر وهی 
درختان و گیاهان و همه موجودات زنده از وزش باد بهره می گیرند چرا که 
لایقند و شایسته اند و هر کدام به مقدار لیاقت خود از آن استفاده می 
ولی ((خاکستر)) این خاکستر سبک وزن , این خاکستر بی محتوا و تیره رو 
اين خاکستری که هیچ موجود زندهای در آن لانه نمی کند, سبز نمی شود 
بارور نمی گردد, این خاکستری که ذراتش به کلی از هم گسسته است 
گامی که در برابر نسیم و باد قرار گرفت به سرعت متلاشی و پخش 
فش: شوخ که همان .ضا هر یی خاضیت: اآن‌ شیر از سنظر‌ها فخوافی. کرد کفشیر. 
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2 - چرا اعمال آنها بی محتوا است ؟ 
باید دید چرا اعمال افراد بی ایمان چنین بی ارزش و ناپایدار است ؟ چرا 
آنها نمی توانند از نتایج اعمال خود بهره گیرند؟ ۱ 
پاسخ این سو ال , اگر با جهان بینی توحیدی و معیارهای آن بررسی کنیم , 
کاملا روشن است , چرا که آن چیزی که به عمل , شکل و محتوا می دهد, 
نیت و انگیزه و هدف و برنامه آن است . 
اگر برنامه و انگیزه و هدف , سالم و ارزنده و قابل ملاحظه باشد خود 
نیز چنین خواهد بود, ولی اگر برترین اعمال را با انگیزه ای پست , 
برنامه ای نادرست , و هدفی بی ارزش انجام دهیم , ان عمل به کلی مسخ 
و بی محتوا می شود و چون خاکستری خواهد بود بر سینه تند باد!. 
بد نیست با یک مثال زنده این بحث را روشن کنیم , الان برنامه هائی تحت 
عنوان حقوق بشر در جهان غرب و از طرف قدرتهای بزرگ , پيشنهاد و 


دنبال می شود, همین برنامه از ناحیه پیامبران نیز دنبال شده , اما محصول 
و محتوا و ثمره این دو از زمین تا اسمان متفاوت است . 
قدرتهای جهانخوار وقتی دم از حقوق بشر می زنند مسلما انگیزه انسانی و 
معنوی و اخلاقی ندارند. هدفشان ساختن پوششی است برای جنایات 
بیشتر و استعمار فزونتر» و انگیزه و برنامه ,. درست برای همین مقصد 
تنظیم شده است , لذا اگر فی المثل پای چند نفر از جاسوسانشان به 
زنجیر بیفتد. فریاد دفاعشان از حقوق بشر همه دنیا را پر می کند. اما ان 
روز که خودشان در ویتنام دستهاشان به خون میلیونها نفر آلوده بود, و یا در 
کشورهای اسلامی ما آن همه فجایع را به. مان آوردزد: حقوق بشر بدست 
فراموشی سپرده شد, بلکه حقوق بشر همکاری با هیات های حاکم زورگو 
و دست نشانده بود!. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 312 
اما یک پیامبر راستین و یا وصی پیامبری همچون علی (علیه السلام ) حقوق 
بشر را برای آزادی واقعی انسانها می خواهد. برای شکستن غل و 
زنجیرهای اسارت دنبال می کند. و هر گاه ظلم و ستم به انسان بی دفاعی 
شود, فریاد میزند. می جوشد می خروشد و سپس دست به کار می شود. 
ی اولی خاکستری است بر سینه تند باد. و دومی زمین پر 
برکتی است برای پرورش انواع گیاهان و درختان برومند و گلها و میوه ها. 
و از اینجا مطلبی را که مفسران محل بحث قرار داده اند نیز روشن می 
شود و ان انکه منظور از اعمال ,در آیه فوق کدام اعمال است ؟ باید 
گفت همه اعمال , حتی اعمال ظاهرا خوب آنها که در باطن رنگ شرک و 
3 - مساله احباط 7 
به طوری که در سوره بقره ذیل ایه 217 بیان کردیم در مساله ((حبط 
اعمال )) یعنی از میان رفتن اعمال خوب به خاطر اعمال بد, و یا به خاطر 
کفر و بی ایمانی , در میان دانشمندان اسلامی گفتگو بسیار است , اما حق 
این است که عدم ایمان و اصرار و لجاجت در کفر و نیز بعضی از اعمال 
همانند کته غفت و قیال تفتین و آنصان ار سهء: دار ند که اعمال نبیر ه 
سار و اد هد 
اه فون سس ول گر بر اما شا اقا ]بر هتسه 
ن بحث مراجعه فرمائید). 
- ایا مخترعان و مکتشفان پاداش الهی دارند؟ ۲ 
باقو هه حهای الاسه ال صصی ی موه ناگ تا ماه 
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تاریخ علوم و اختراعات و اکتشافات می بینیم که جمعی از دانشمندان 
بشر, سالیان دراز زحمات طاقت فرسائی کشیده اند, و انواع محرومیتها را 
تحمل کرده تا بتوانند اختراع و اکتشافی کنند که باری از دوش همنوعانشان 


بردارند. 
فی المثل ((ادیسون )) مخترع برق چه زحمات جانکاهی برای این اختراع 
پربارش متحمل شد و شاید جان خود را در این راه نیز از دست داد, اما 
دنیائی را روشن ساخت , کارخانه ها را به حرکت در اورد, و از برکت 
اختراعش , چاههای کمیی درختان سر سبز, مزارع آباد به وجود آضده و 
خلاصه چهره دنیا دگرگون شد. 

سة | 


تون باور کرد او یا اشخاص دیگری همچون پاستور که با کشف 
به قعر جهنم فرستاده شوند, به حکم اینکه فرضا ایمان نداشتند. ولی 
افرادی که در عمرشان هیچ کار چشمگیری در راه خدمت به انسانها انجام 
نداده اند جایشان در دل بهشت باشد؟ 

سح 

از نظر جهان بینی اسلام مطالعه نفس عمل به تنهائی کافی نیست , بلکه 
عمل به ضمیمه , محرک و انگیزه آن ارزش دارد, بسیار دیده شده کسانی 
بیمارستان يا مدرسه يا بنای خیر دیگری می سازند و تظاهر به این هم 
دارند که هدفشان صددرصد خدمت انسانی است به جامعهای که به آن 
مدیوننده در حالی که زیر اين.پوششن مطلب دیگری, نغفتهشده است:و آن 
حفظ مقام و یا مال و ثروت يا جلب توجه عوام , و تحکیم منافع مادی خود, 
و یا حتی دست زدن به خیانت هائی دور از چشم دیگران است !. 

ولی به عکس ممکن است کسی کار کوچکی انجام دهد, با اخلاص تمام 
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و انگیزه ای صددرصد انسانی و روحانی . 

اکنون باید پرونده اين مردان بزرگ را, هم از نظر عمل , هم از نظر انگیزه 
و محرک , مورد بررسی قرار داد, و مسلما از چند صورت خارج نیست : 

الف : گاهی هدف اصلی از اختراع صرفا یک عمل تخریبی است (همانند 
کشف انرژی اتمی که نخستین بار به منظور ساختن بمبهای آتمی صورت 
گرفت: ) سین دور کتار آن:متاففی بزاق نوع آنسان: نیز بم وجود آمندم: که 
هدف واقعی مخترع يا مکتشف نبوده و يا در درجه دوم قرار داشته است , 
تکلیف این دسته از مخترعان کاملا روشن است . ۱ 

بث‌ : گاهی مخترع يا مکتشف , هدفش بهره گیری مادی و يا اسم و آوازه و 
شهرت است و در حقیقت , حکم تاجری دارد که برای در آمد بیشتر 
تاسیسات عام المنفعه ای به وجود می آورد و برای گروهی ایجاد کار و 
برای مملکتی محصولاتی به ارمغان می آورد, بی آنکه هی هدفی جز 
تحصیل در امد داشته باشد, و اگر کار دیگری در امد بیشتری داشت به 


البته چنین تجارت يا تولیدی اگر طبق موازین مشروع انجام گیرد, کار خلاف 
و حرامی نیست , ولی عمل فوق العاده مقدسی هم محسوب نمی شود. 
و از اینگونه مخترعان و مکتشفان در طول تاریخ کم نبودند و نشانه این 
و 
مضر به حال جامعه است تامین می شود (مثلا در صنعت داروسازی بیست 
درصد سود می برند و در هروئین سازی 50 درصد) این دسته خاص دومی 
را ترجیح می دهند. ۱ 
تکلیف این گروه نیز روشن است آنها هیچگونه طلبی نه از خدا دارند و نه 
از همنوعان خویش و پاداش انها همان سود و شهرتی بوده که می خواسته 
اند و به آن رسیده اند. 
ج : گروه سومی هستند که مسلما انگیزه های انسانی دارند و يا اگر 
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دعد ها پانشه ایکشی سای ال اه سا نا وت دعر وی ۲ 
در گوشه لابراتوارها با نهایت فلاکت و محرومیت به سر می برند به امید 
اینکه خدمتی به نوع خود کنند, و ارمغانی به جهان انسانیت تقدیم دارند, 
زنجیری از پای دردمندی 3 و گرد و غباری از چهره رنجدیده ای 
بیفشانند. 
اینگونه افراد اگر ایمان داشته باشند و محرک الهی , که بحثی در آنها 
نیست . و اگر نداشته باشند اما محرکشان انسانی و مردمی باشد بدون 
شک پاداش مناسبی از خداوند دریافت خواهند داشت , این پاداش ممکن 
است در دنیا باشد. و ممکن است در جهان دیگر باشد. مسلما خداوند عالم 
عادل آنها را محروم نمی کند, اما چگونه و چطور؟ جزئیاتش بر ما روشن 
نیست . همین اندازه می توان گفت خداوند اجر چنین نیکوکارانی را ضایع 
نمی کند (البته اگر آنها در رابطه با عدم پذیرش ایمان مصداق جاهل قاصر 
باه مس سای مت است .۱ ۱ 
دنل بر اه یم و س قای: اشازای ات سور آیات ی 
روایات آمده است ۰ 
ما هیچ دلیلی نداریم که جمله ان الله لا یضیع اجر المحسنین شامل این 
گونه اشخاص نشود, زیرا محسنین در قرآن فقط به مو منان اطلاق نشده 
اتف لد مت سیم بواوان تفس سنا می. که ماه مدید من آنجه اه 
بشناسند و در حالی که او را عزیز مصر می پنداشتند به او گفتند انا نراک 
من المحسنین ما ترا از نیکوکاران می دانیم . 
رد 
شرا یره . 
هر کس به اندازه سنگینی ذره ای کار نیک کند آن را می بیند و هر کس 
بمقدار ذره ای کار بد کند آن را خواهد دید به وضوح شامل اینگونه 
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می شود. 
کر خی ان و قطان اد آسام کاظد(عی لاه مینک و 
بنی اسرائیل مرد با ایمانی بود که همسایه کافری داشت , مرد بی ایمان 
نسبت به همسایه با ایمان خود نیک رفتاری مي کرد. وقتی که از دنیا رفت 
خوار ای اهامای سا کرد که مانع از کرهای انش شمیت واه کفته ند 
این به سبب نیک رفتاریت نسبت به همسایه موّ منت می باشد 
و نیز از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) در باره عبد الله بن 
ای وم معروف جاهلیت و از سران قریش بود چنین نقل 
: کم عذابترین اهل جهنم ابن جدعان است , سو ال کردند یا رسول 
للم جرا ؟ فرمو انه کان یطعم الطعام : او گرسنگان را سیر می کرد. 
در رات سس وان مسا اصلی الم علسع له این 
عدی بن حاتم (فرزند خاه را دفع عن ابیک العذاب الشدید 
بسخاء نفسه : خداوند عذاب شدید را از پدرت به خاطر جود و بخشش او 
برداشت . 
و در حدیث دیگری از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم : که گروهی از 
یمن برای بحث و جدال خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمدند 
و در میان آنها مردی بود که از همه بیشتر سخن می گفت و خشونت و 
لساجته خاصیدن بزاین پیاسو رضلی الله علیه‌ه آله لیامت نمود: 
پذاس (ضلی الله یه و له و سم ) اسان عصناس شد که ارس ور 
چهره مبارکش کاملا آشکار گردید, در اين هنگام جبرئیل آمد و پیام الهی را 
این ختینبه پيامس (ضلی الله علیة. و آله ودسلم.) ابلاغ کرد: کداوند می 
مادام نی ات سا تباصا اللف یه ال مصلم اب 
شنیدن این سخن خشمش فرو نشست , رو به سوی او کرد و فرمود: 
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داده است و اگر : نم خاطر ان ننود انخان بد تخت می کررفنم که»گیرت 
دیگران گردی . 
اد پروردگارت سخاوت را دوست دارد, فر مود: ین , عرض 
کرد: من شهادت می دهم که معبودی جز الله نیست و تو رسول و 
فرستاده او هستی و به همان خدائی که تو را مبعوث کرده سوگند که 
تاکنون هیچکس را از نزد خود محروم برنگردانده ام . 
در انجا این سو ال پیش مي آید که هم از بعصی آیات و هم از بسیاری اژ 
ووایات اسفای خی شود که اسان وبا جتی دایت شرظ موی اما ودرا 
۵ مهد ات است این ار مش اعمال هه ار افراه شاف یمان 
سر بزند مقبول درگاه خدا نخواهد بود. 
فایمی وان از انش لاه کف کشرساله (رشیتی اغیال ۱ 


مطلبی است , و یاداش مناسب داشتن مطلب دیگر, به همین جهت مشهور 
در میان دانشمندان اسلام این است که مثلا نماز بدون حضور قلب و یا با 
ارتکاب بعضی از گناهان مانند غیبت , مقبول درگاه خدا| تیلست , با اینکه 
می دانیم چنین نمازی شرعا صحیح است , و اطاعت فرمان خدا است و 
انجام وظیفه محسوب می شود و مسلم است که اطاعت فرمان خدا| بدون 
پاداش نخواهد بود. 

بنابراین قبول عمل همان ی اج خول«افتت و در مورد ت26 نیز 
باشد, ۰ 8 ۳ 
محتوا و بی پاداش نخواهد بود. در زمینه ورود در بهشت نیز همین پاسخ را 
میگوئیم که پاداش عمل لازم نیست منحصرا ورود در جنت باشد. تفسیر 
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(اين عصاره بحث و مناسب یک بحث تفسیری است , مشروح انرا باید در 
مباحث فقهی طرح کرد). ابراهیم 


ب - 20 
ال نی اسعوب و اس ال سا کم و یت بحلق 
جدیی(9)ٍ ۲ 


وه :19۰ ۳ 
اراذه کتد.شما:را می:برد.ه خلق تازه اق.مت آوزند. 

0 - و اين کار برای خدا مشکل نیست . 

به دنبال بحثت از باطل در ایه پیشین و اینکه همچون خاکستر پراکنده و 
بیقرار است که دائما با وزش باد از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می 
سورد در تسین آبه: موز جخت تسخن از خق و استفر ار ان همان آهدم 
است . 

روی مرس انز ی فا لت رم اتید وان نکن 
برای همه حق طلبان جهان کرده می گوید: آیا ندیدی که خداوند آسمانها و 
زمین را به حق افریده است ؟ (الم تر آن الله خلق السماوات و الارض 
الحق ). 

((حق )) چنانکه راغب در مفردات گوید در اصل به معنی مطابقه و 
هماهنگی است , ولی موارد استعمال آن مختلف است : 

گاهی حق به کاری گفته می شود که بر وفق حکمت و از روی حساب و 
نظم آفریده شده است » همانگونه که در قرآن می خوانیم هو الذی جعل 


ناتسهد ای کی ارت کز و رود را 
مایه روشنی و ماه را وسیله نور افشانی قرار داد, اين کار را جز از روی 
حساب و حکمت انجام نداد (یونس 5 
و گاه به شخصی که چنین کاری را انجام داده است حق گفته می شود 
همانگونه که بر خداوند این کلمه اطلاق شده است فذلکم الله ریکم الحق 
: این خداوند, پروردگار حق شما است (یونس ابه 32. 
و گاه به اعتقادی که مطابق واقع است , حق گفته می شود مانند فهدی 
ال الدین امتوا لا اختلفوا قبه چن. الجی <خداونه کسنانی را که انمان 
اورده اند به انچه در آن از اعتقادات اختلاف کردند هدایت فرموده است 
(بقره - 213). 
و گاه به گفتار و عملی گفته می شود که به اندازه لازم و در وقت لزومش 
انجام گرفته است , مانند حق القول منی لاملئن جهنم : قول حقی از من 
صاور یره که جهمررا بوهی کم زار کهکاران ) (سجره اه 1 
ی ی 
ست . 
و اما ور اند مورد بجت بدون شک اشاره به همان معنی اول است یعنی 
ساختمان عالم آفرینش فان هرن هقی ان هی هه در 
آفرینش آنها, نظم و حساب و حکمت و هدفی بوده است ,؛ نه خداوند به 
اویش آنها نار دات ه سای کهانی احشساس حست می تصفوه دنه 
کمبودی را با ان می خواهد در ذات خود بر طرف سازد چرا که او بی نیاز 
از هم چیر, است + بلکه این جهان بهتاه فنرلگاهن, است:براق, پرورش 
مخلوقات و تکامل بخشیدن هر چه بیشتر به آنها. 0 
سپس اضافه می کند دلیل بر اینکه نیازی به شما و ایمان اوردن شما ندارد 
اترتاسشت کا ایام کنو شاف بو خی رها سای ما ی 
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خن که همه مان اه یه شش ار ارفا ارت ان 
انجام ند هند 
(ان شا یذهبکم و یات بخلق جدید). 
و این کار برای خدا به هیچوجه مشکل نیست (و ما ذلک علی الله بعزیز). 
ق التماه‌انت ها فف ار هکای لاصتا حمض ای ار سنا هکم انیا 
التاش .یات باخرین, و کان الله. علین:دلی: قدیرا» اکر شا کافر-شوید.به 
خدا زیانی نمی رساند چرا| که آنچه در اسمانها و زمین است از آن خدا 
است و خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است ... هر گاه بخواهد شما را 
ای مردم می برد کرو دیگری می اورد, و این کار برای خدا| اسان است 
(نساء ایه 131 تا 133). 


این تفسیر در زمینه آیه فوق از ابن عباس نیز نقل شده است . 

احتمال دیگری وجود دارد و آن اينکه جمله بالا اشاره به مساله معاد باشد 

یعنی برای خدا هیچ مانعی ندارد که انسانها را همگی از میان ببرد و خلق 

دیگری ایجاد کند, آیا با این قدرت و توانائی باز در مساله معاد و باز گشت 

خودتان به زندگی در جهان دیگر شک و تردیدی دارید ؟! |براهیم 
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آیه 21 - 23 

آیه و ترجه 

و برژوا لله جمیعاً ققال الصعقوّا لین استکبژو 1 

مَعْتونَ با من عَدّاب الله من شیء قالوا لو هداتا له لعَدیتکم سواء علیْنا ] 

جرغتا ام صبرّتا ما نا من تجیص(21) 2 ۱ 

قٍ قَال الشیّطن لمّا قضی الامُرٌ ر ان اللة وَعِدكم وَغد الحق و وَعَدنکم 

نکم و ما کاق لب عم شن سلطن | آن ول قاستعتلرلی قل 

تلومّونی و لومّوا انقسکم فا تا یِمَصر خِکم و ها انم یِمصرخِی نی کرت 

یقا آشرکتمون من قتل ان لطلمین له غاب ليم 22( 

و أَدخْل الْذِین عَامَنوا و عملوا الصلعتِ جنتِ تجری من تختها الانهَژ خلدین 

فیها بل َبهمٌ تحيْتَهمْ فیها سلغ(23) 

ترجمه :1 - و (قیامت ) همه آنها در برابر خدا ظاهر می شوند در اين 

هنگام ضعفاء (پیروان نادان ) به مستکبران می گویند ما پیروان شما بودیم 
, آیا (اکنون که بخاطر پیروی از شما گرفتار مجازات الهی شده ایم ) شما 

حاضرید سهمی از عذاب الهی را بپذیرید و از ما بردارید؟ آنها می گویند: 

اگر خدا ما را (به سوی رهائی از عذاب ) هدایت کرده بود ما نیز شما را 

هدایت می کردیم (کار از اينها گذشته است ) چه بیتابی کنیم و چه 

شکیبائی . تفاوتی برای ما ندارد, راه نجاتی نیست . 

2 - و شیطان هنگامی که کار تمام می شود می گوید خداوند به شما 

وعده حق داد و من هم به شما وعده (باطل ) دادم و تخلف کردم , من بر 

شما تسلطی نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما پذیرفتید, بنابراین مرا 

سرزنش نکنید, خود را سرزنش کنید, نه من فریادرس شما هستم , و نه 

شما در باره خود که از قبل داشتید (و اطاعت مرا همردیف اطاعت خدا 

قرار دادید) بیزار و کافرم , مسلما ستمکاران عذاب دردناکی دارند. 

3 - و انها که ایمان 3 و عمل صالح انجام دادند به باغهای بهشت 

داخل می شوند, باغهائی که نهرها از زیر درختانش جاری است , جاودانه به 

اذن پروردگارشان در آن می مانند, و تحیت آنها در آن سلام است . 

تفسیر :گفتگوی صریح شیطان و پیروانش 

در چند آیه قبل اشاره ای به مجازات سخت و دردناک منحرفان لجوج و بی 


سا 
3 
3 
24 
2 


ایمان شده بود, آیات مورد بحث همین معنی را تعقیب و تکمیل می کند. 
نخست می گوید: در روز قیامت همه به جباران و ظالمان و کافران اعم از 
ی , پیرو و پیشوا در پیشگاه خداوند ظاهر می شوند (و برزوا لله 
و در اين هنگام ضعفاء یعنی پیروان نادانی که با تقلید کورکورانه , خود را 
به وادی ضلالت افکندند به مستکبرانی که عامل گمراهی آنها بودند می 
گویند: ماایتره شما بودیم ابا-ممکن است. اکتون که به:خاطر زهبری. شما به 
پپذیریدعا اما تخفف داده شود (فقال الضعفاء للذین اشتکینها ان کنا 
تک اف ام مو سا سن ات لاهن ی 

اما آ تا اه مت تیا ار را ها یا هس ات ند ان اضر سوه 
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۵ غذات ات مه کرد سا هم فا زار اه ی کی الا لب دا 
الله لهدیناکم ). 

ولی افسوس که کار از اين حرفها گذشته است , چه بیتابی و جزع کنیم و 
چه صبر و شکیبائی , راه نجاتی برای ما وجود ندارد (سواء علینا اجزعنا ام 
ها ما لانشن خی 

1 - نخستین سو الی که در زمینه اين آیه پیش می آید این است که ۹ 
مردم در اين جهان در برابر علم خدا ظاهر و اشکار نیستند که در ایه فوق 
می فرماید در قیامت همگی در پیشگاه خدا بارز و ظاهر می شوند؟ در 
پاسخ اين سّ ال بسیاری از مفسران گفته اند منظور این است که افراد 
بشر در این جهان احساس نمی کنند که آنها و همه اعمالشان در پیشگاه 
خدا ظاهر و بارز است , ولی این حضور و ظهور را در قیامت همگی 
احساس خواهند کرد. 

بعضی نیز گفته اند که : منظور خارج شدن از قبرها و بروز و ظهور در 
دادگاه عدل الهی برای حساب است . ۳ 
و ی ی یت 
وا اش لا له لیا کر سرت ؟ 

بسیاری از مفسران معتقدند که منظور از هدایت به طریق نجات از 
ارات اند ان غالم اش و زا اش سس رای ترا 
پخرماشان. که عاضا ی مرت وف ان ایا کردم ند ی که 
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اتفاقا همین تعبیر (هدایت ) در مورد رسیدن به نعمتهای بهشتی نیز دیده 


افو انا کت اسان ان سس ام مالیا الخمالت اه 
هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لو لا ان هدانا الله : می گویند شکر خدائی را که 
ما را به چنین نعمتهائی هدایت کرد و اگر توفیق و هدایت او نبود ما به اینها 
راخ نمی > اففم (اعر اف 453 
اين احتمال نیز وجود دارد که رهبران ضلالت هنگامی که خود را در برابر 
تفاضاهر‌فانسان می دسا اسکه ام را وه ورد وهما یگ 
که رسم همه پرچمداران ضلالت است خرابکاری خود را به گردن دیگران 
توا تدی با و قاحت دام یه ینوا حه کنیع اک هدارها رات ماه رات 
هدایت می کرد ما هم شما را هدایت می کردیم ! یعنی ما مجبور بودیم و 
از خود اراده ای نداشتیم . 
این همان منطق شیطان است که برای تبرثئه خویش رسما نسبت جبر به 
خداوند*‌عادل داددو گفت:: فیما آغویتی افعدن لمم صراطک: المستفیم : 
اکنون که هر گمراه کردی من در کمین نها بر سر راه مستقیم تو می 
ولی باید توجه داشت مستکبران چه ۳۹ و چه و بار مسوّ لیت 
گناه پیروان خویش را طبق صریح آیات قرآن و روایات بر دوش می کشند 
کر که انماتتاگذار انخراق و عامل کمراهی بودنم. نی انکه از مه ابت 
و مجازات پیروان چیزی کاسته شود. 
3 - رساترین بیان در مذمت تقلید کورکورانه : 
از ایه فوق به خوبی روشن می شود که : ۱ 
وه شموتهحاد تفه 5 32 
افسار خود را به-ذشت هر کسی فمی تا رنه افراد تاتوان :ون یی 
هستند که قرآن از آنها تعبیر به ((ضعفاء)) کرده است . 
انیا - سرنوشت آنها و پیشوایانشان هر دو یکی است , و اين بینوایان حتی 
در سخت ترین حالات نمی توانند از حمایت این رهبران گمراه بهره گيرند, 
و حتی ذره ای از مجازاتشان را تخفیف دهند, بلکه شاید با سخریه , به آنها 
پاسخ می دهند که بیهوده جزع و فزع نکنید که راه خلاص و نجاتی در کار 
تِِ 

- ((برزوا)) در اصل از ماده بروز به معنی ظاهر شدن و از پرده بیرون 
۱ را ۱ 
فندآن نی ودبه اضطلاح میا رز کردن نیز آمدم»اشت.. 
((محیص )) از ماده ((محص )) به معنی رهائی از عیب و یا ناراحتی است . 
سپس به صحنه دیگری از مجازاتهای روانی جباران و گنهکاران و پیروان 
شیاطین در روز رستاخیز پرداخته چنین می گوید: 
و شیطان هنگامی که کا ر حساب بندگان صالح و غیر صالح پایان پذیرفت و 


هر کدام به سرنوشت و پاداش و کیفر قطعی خود رسیدند به پیروان خود 
چنین می گوید: خداوند به شما وعده حق داد و من نیز به شما وعده دادم 
(وعدهای پوج و بی ارزش چنانکه خودتان می دانستید) سیس از وعده های 
خود تخلف جستم (و قال الشیطان لما قضی للامر آن الله وعدکم وعد 
و به این ترتیب شیطان نیز به سائر مستکبرانی که رهبران راه ضلالت 
بودند هم اواز شده و تیرهای ملامت و سرزنش خود را به اين پیروان 
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بود که از شما دعوت کردم , شما هم با میل و اراده خود پذیرفتید (و ما 
کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ). 

قالراین مرا جر گر مرس کی بلکه خوزسن را در رقلان کرد که جرا 
انفسکم ). 

خودتان کردید که لعنت بر خودتان باد!!. 

به هر حال نه من می توانم در برابر حکم قطعی و مجازات پروردگار به 
فریاد شما برسم و نه شما می توانید فریادرس من باشید (ما انا بمصرخکم 
و ما انتم بمصرخی ) 

در ردیف اطاعت خدا قرار دادید بیزارم و به ان کفر می ورزم (انی کفرت 
بما اشرکتمون من قبل ) 

اکنون فهمیدم که این شرک در اطاعت هم مرا بدبخت کرد و هم شما را, 
همان تدبختی و.بیخار کي کهتراهی:براق اصلاح.و خبران ان:وخود تذارد: 
بدانید برای ستمعاران قطعا عذاب دردناکی است (ان الظالمین لهم عذاب 
1 - پاسخ دندانشکنی که شیطان به پیروانش می دهد 

گر چه کلمه ((شیطان ( مفهوم وسیعی دارد که شامل همه طاغیان و 
و سوسه کیان و آنممفی شمه ملی »بای کین ایرن نف ه بات 
قبل وجود دارد مسلما منظور در اینجا شخص ابلیس است که سرکرده 
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و لذا همه مفسران نیز همین تفسیر را انتخاب کرده اند. 1 

از این ایه به خوبی استفاده می شود که وسوسه های شیطان هرگز اختیار 
و آزادی اراده را از انسان نمی گیرد بلکه او یک دعوت کننده بیش نیست , 
و این انسانها هستند که با اراده خودشان دعوت او را می پذیرند, منتها 


ممکن است زميینه های قبلی و مداومت بر کار خلاف وضع انسان را به 
جائّی برساند که یکنوع حالت سلب اختیار در برابر وسوسه ها در وجود او 
پید | شود همانگونه که در بعضی از معتادان نسبت به مواد مخدر مشاهده 
می کنیم , ولی می دانیم چون سبب این نیز حالت اختیاری بود, نتیجه آن 
هر چه باشد باز اختیاری محسوب می شود!. 

در ایه 100 سوره نحل می خوانیم : انما سلطانه علی الذین یتولونه و 
الذین هم به مشرکون : تسلط شیطان تنها بر کسانی است که ولایت و 
سریرستی او را نسبت به خود پذیرفته اند و انها که او را شریک خداوند در 
مساله اطاعت قرار داده اند. 

ضمنا شیطان به این ترتیب پاسخ دندانشکنی به همه کسانی که گناهان 
خویش را به گردن او می اندازند و او را عامل انحرافات خود می شمرند 
و به او لعنت می فرستند می دهد, و این طرز منطق عوامانه را که 
۱ اد ره ۳10 در حقیقت سلطان 
حقیقی بر انسان اراده او و عمل او است و نه هیچ چیز دیگر. 

2 - شیطان چگونه این توانائی را دارد که در آن محضر بزرگ با همه 
پیر وان خود تماشن تیدا کند. و انهارا به باه ملافت ودتمانت خود بکیردا این 
سو الی است که در اینجا مطرح شده است . تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
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پاسخ آن این است که مسلما این توانائی را خداوند به او می دهد و این در 
واقع یک نوع مجازات روانی برای پیروان شیطان است , و اخطاری است 
به همه پویندگان راه او در این جهان که پایان کار خود و رهبر خویش را از 
فک و ی ال را سا ان را راما یا 
پیروانش به نحوی فراهم می کند. 

جالب ايینکه این نوع برخورد منحصر به شیطان و پیروانش در قیامت نیست 
, تمام ائمه ضلالت و پیشوایان گمراهی در این جهان نیز همين برنامه را 
دارند, دست پیروان خود را (البته با موافقت خودشان ) می گیرند و به 
میان امواج بلاها و بدبختیها می کشانند, و هنگامی که دیدند اوضاع بد است 
آنها را رها کرده و می روند, حتی از آنها اعلام بیزاری می کنند و به ملامت 
و سرزنششان می پردازند و به اصطلاح آنها را به خسران دنیا و آخرت 
گرفتار می سازند. 

را (ررا ون اص ار اضر اه هن ما 
کشیدن برای طلب کمک امده است , بنابراین مصرخ به معنی فریادرس 
می باشد و مستصرخ به معنی کسی است که فریادرسی می خواهد. 

5 - منظور از شریک قرار دادن شیطان در آیه فوق شرک اطاعت است نه 
شرک عبادت . 

6 - در اینکه ((آن الظالمین لهم عذاب الیم )) دنباله سخنان شیطان است 


تا خملم سای است از اه شم دا و شان سس زان نک است ‏ 
اما بیشتر چنین به نظر می رسد که جمله مستقلی است از طرف خداوند 
که در پایان گفتگوی شیطان با پیروانش به عنوان یک درس آموزنده 
فرموده است . 

فر آخوش آبه مور ی تال انا رازن یه ور اسان سر 
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و سرنوشت دردناک آنها, به ذکر حال موٌ منان و سرانجام آنها پرداخته , می 
کوند: .فانها که آنمان اوردند و عمل صالح انجام دادند در باغهای بهشت 
وارد می شوند. همان باغهائی که نین‌های. ات جاری ان تس دراشنن .رن 
حرکت اسعت رال ال اتها ماو اتصالات کات رش 
الانهار). 

جاودانه به اذن پروردگارشان در آن باغهای بهشت می مانند (خالدین فیها 
باذن ربهم  .)‏ 

تحت آنا ری انا شام اشت: تیم ها ماس 

((تحیت )) در اصل از ماده ((حیات )) گرفته شده سپس به عنوان دعاء 
برای سلامتی و حیات افراد استعمال شده است و به هر نوع 
خوشامدگوئی و ِ و دعائی که در آغاز ملاقات گفته می شود اطلاق 
فی کردن 

بعضی از مفسران گفته اند: تحیت در آیه فوق خوش آمد و درودی است 
که خداوند به افراد با ایمان می فرستد و آنان را با نعمت سلامت خویش 
قرین می دارد سلامت از هرگونه ناراحتی و گزند و سلامت از هر گونه 
جنگ و نزاع (بنابراین تحیتهم اضافه به مفعول شده و فاعلش خدا است ). 
و بعضی گفته اند: منظور در اینجا تحیتی است که موْ منان به یکدیگر می 
گویند و يا فرشتگان به آنها می گویند و به هر حال کلمه ((سلام )) که به 
طور مطلق گفته شده مفهومش آنچنان وسیع است که هر گونه سلامتی را 
از هر نوع ناراحتی و گزند روحی و جسمی شامل می گردد. ابراهیم 
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آبه 27-24 

آیه و ترجمه 

الم تر کیف ضرّب اللَذْ متلاً کلم طیبِة گشجره یه آضاعا ای قرعغها 
فی السماء(24) ۲ اد 
توتی آکلها کل چين بان تا و تضرب ال الاعتال لاس له 
تَذکرژون(25) 


تن مخ حَبیتَة کشجرخ حبياً حَبة اجسّت من قَوّق الاْض ما لها من قَرار(26) 
ین عءامثوا بالْقول الایتب فی الجْیَوة الما و فی الاجرة و بل 
ماب 


ترجمه + - آا ندیدی چگونه خداوند کلمه طیبه (و گفتار پاکیزه ). 
درخت پاکیزه ای تشبیه کرده که ريشه ان (در زمین ) ثابت و شاخه ان در 
آسمان است ؟۱! 

25 میوه های خود را هر زمان به اذن پروردگارش می دهد, و خداوند 
برای مردم مثلها ميزند شاید متذکر شوند, (و پند گیرند). 

26 - و (همچنین ) کلمه خبیثه را به درخت نایاکی تشبیه کرده که از زمین 
برکنده شده , و قرار و ثباتی ندارد. _ 

7 - خداوند کسانی را که ایمان اوردند بخاطر گفتار و اعتقاد تابتشان 
ثابت قدم می دارد, هم در اين جهان و هم در سرای دیگر, و ستمگران را 
ات از ره لت را که بر کی ره وود هو کن زا 
تفسیر :شجره طیبه و شجره خبیثه 

در اینجا صحنه دیگری از تجسم حق و باطل , کفر و ایمان , طیب و خبیثت 
را ضمن یک مثال جالب و بسیار عمیق و پرمعنی بیان کرده , و بحثهای 
اک وا رای ره یت ی کم 

نخست می فرماید: ((آیا ندیدی چگونه خدا مثالی برای کلام پاکیزه زده » و 
آن را به شجره طیبه کات ال 
مثلا کلمة طيبة کشجرة طيبة ). 

سپس به ویژگیهای این شجره طیبه (درخت پاکیزه و پر برکت ) میپردازد و 
به تمام ابعاد آن ضمن عبارا ت کوتاهی اشاره می کند. ۳ 

اما پیش از آنکه ویژگیهای اين شجره طیبه را همراه قرآن بررسی کنیم 
باید ببینیم منظور از ((کلمه طیبه ( چیست ِ 

بعضی از مفسران ان را به کلمه توحید و جمله لا اله الا الله تفسیر کرده 
اند. 

در حالی که بعضی دیگر آن را اشاره به اوامر و فرمانهای الهی میدانند. 

و بعضی دیگر آن را ایمان می دادند که محتوا و مفهوم لا اله الا الله است . 
و بعضی دیگر آن را به شخص ((موّ من )) تفسیر کرده اند. 

وتعصی رونت یز نامه هاق هار ندمترا دی تسین آن آورژه: اند ۲ 

ولی با توجه به وسعت مفهوم و محتوای کلمه طیبه می توان گفت همه 
اینها را شامل می شود زیرا ((کلمه )) به معنی وسیع همه موجودات را در 
بر می گیرد, و به همین دلیل بر مخلوقات ((کلمة الله )) گفته می شود. 
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و ((طیب )) هر گونه پاک و پاکیزه است , نتیجه اینکه این مثال هر سنت و 
دستور و برنامه و روش و هر عمل و هر انسان و خلاصه هر موجود پاک و 
پر برکتی را شامل می شود., و همه اینها همانند یک درخت پاکیزه است با 
ویژگیهای زیر: 


1 - موجودی است دارای رشد و نمو, نه بیروح , و نه جامد و بیحرکت , 
بلکه پویا و رویا و سازنده دیگران و خویشتن (تعبیر به شجره بیانگر این 
سس سر 

- این درخت پاک است و طیب اما از چه نظر؟ چون انگشت روی هیچ 
۳ اش پاکیزه , 
میوه اش پاکیزه , شکوفه و گلش پاکیزه , سایه اش پاکیزه , و نسیمی که 
از ان برمیخیزد نیز پاکیزه است . 
3 - این شجره دارای نظام حساب شده ای است ریشه ای دارد و شاخه ها 
و هر کدام ماموریت و وظیفه ای دارند. اصولا وجود اصل و فرع در ان , 
دلیل بر حاکمیت نظام حساب شده ای بر ان است . 
4 - اصل و ريشه آن ثابت و مستحکم است به طوری که طوفانها و تند 
بادها نمیتواند ان را از جا برکند و توانائی ان را دارد که شاخه های سر به 
آسمان کشیده اش را در فضا در زیر نور آفتاب و در برابر هوای آزاد معلق 
نگاه دارد و حفظ کند, چرا که شاخه هر چه سرکشیده تر باشد باید متکی 
به ریشه قویتری باشد (اصلها ثابت ). 
5 - شاخه های این شجره طیبه در یک محیط پست و محدود نیست بلکه 
بلند آسمان جایگاه او است , این شاخه ها سینه هوا را شکافته و در آن 
ی ی ی ی 
روشن است هر قدر شاخه ها برافراشته تر باشند از آلودگی گرد و 
زمین دورترند و میوه های پاکتری خواهند داشت ‏ و از نور افتاب و ِ 
خی ی کیره ان راب موم وا یت حور تعاس کرد 
6 - این شجره طیبه شجره پربار است نه همچون درختانی که میوه و 
ثمری ندارند بنابراین مولد هستند و میوه خود را می دهد (توتی اکلها). 
7 - اما نه در یک فصل يا دو فصل , بلکه در هر فصل , یعنی هر زمان که 
دست به سوی شاخه هایش دراز ز کنی محروم بر نمیگردی (کل حین ). 
8 - میوه دادن او نیز بیحساب نیست بلکه مشمول قوانین ن آفرینش است و 
۱ ۳0 به همگان ارزانی 
میدارد (باذن ربها). ۳ 
اکنون درست بیندیشیم و ببینیم اين ویژگیها و برکات را در کجا پیدا می 
کنیم ؟ مسلما در کلمه توحید و محتوای آن , و در یی انسان موحد و با 
معرفت , و در یک برنامه سازنده و پاک , اینها همه روینده هستند, و پوینده 
هستند, و متحرک , همه دارای ريشه های محکم و ثابتند همه دارای شاخه 
های فراوان و سر به اسمان کشیده و دور از آلودگیها و کثافات جسمانی , 
همگی پرثمرند و نورباش و فیض بخش . 
هن کمندنه کنار انها. ساید. و :دست یه ۳ وجودشان دراز کند در هر 


زمان که باشد از میوه های لذیذ و معطر و نیروبخششان نهزی: فن. کترن: 
تند باد حوادث و طوفانهای سخت و مشکلات انها را از جا حرکت نمیدهد. و 
افق فکر انها محدود به دنیای کوچک نیست , حجابهای زمان و مکان را 
میدرند, و به سوی ابدیت و بی نهایت پیش می روند. 

برنامه های آنها از سر هوی و هوس نیست بلکه همگی به اذن پروردگار 
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ی ی ی ی و ات 
همینجا سرچشمه می ؟ 

مردان بزرگ و با ایمان بر حیاتشان مایه برکت 
است , مرگشان موجب حرکت , آثار آنها و کلمات و سخنانشان و شاگردان 
و کتابهایشان و تاریخ پرافتخارشان , و حتی قبرهای خاموششان همگی 
الهام بخش است و سازنده و تربیت کننده . 

اری ((خداوند این چنین برای مردم مثل میزند شاید متذکر شوند)) (و 
یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون ). ۱ ۱ 

دز اسحامان مان و الی مر توس ان تاک نا ترا 
صفات فوق وجود خارجی دارد که ((کلمه طیبه )) به ان تشبیه شده است 
(درختی که در تمام فصول سال سرسبز و پر میوه باشد). 

بعضی معتقدند که وجود دارد و ان درخت نخل است , و به همین جهت 
مجبور شده اند که ((کل حین )) را تفسیر به ((شش ماه )) کنند. 

ولی به هیچ وجه لزومی ندارد که اصرار به وجود چنین درختی داشته باشیم 
بلکه تشبیهات زیادی در زبانهای مختلف داریم که اصلا وجود خارجی ندارد, 
مثلا مپگوئیم قرآن همچون آفتابی است که غروب ندارد (در حالی که می 
دانیم افتاب هفیشه غروت دارد) وبا اننکه هخر آن مرن هفجون شبی. است 
که بایان تداری (ور حالی که می: دا تم صربنتی باان دا ود 

و به هر حال از آنجا که هدف از تشبیه مجسم ساختن حقایق و قرار دادن 
مسائل عقلی در قالب محسوس است , اینگونه تشبیهات هیچگونه مانعی 
ندارد بلکه کاملا دلنشین و مو ثر و جذاب است . تفسیر نمونه جلد 10 
صفحه 335 

در رم حال دراوم دیفم وان تون کارت و مان دس ال 
میوه از شاخه های انها قطع نمی شود, حتی خود ما بعضی از درختان را در 
مناطق گرمسیر دیدیم که هم میوه داشت و هم مجددا گل کرده بود و 
مقدمات میوه جدید در آن فراهم می شد در حالی که فصل زمستان بود! 
و از انجا که یکی از بهترین طریق برای تفهیم مسائل استفاده از روش 
معایله و مقایسه بلافاصله نقطه مقابل شجره طیبه را در ایه بعد 
ما( که هک ها و و و گوس از 


که از روی زمین کنده شده و در برابر طوفانها هر روز به گوشهای پرتاب 
می: شود او قرار و بای سای آن شست ۰۱۰و فیل. کلقه تیه کسشهر مخ 
خبيثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار). 7 

کلمه ((خبیثه )) همان کلمه کفر و شرک , همان گفتار زشت و شوم , 
همان برنامه های گمراه کننده و غعلط, همان انسانهای ناپاک و آلوده ؛ و 
بدیهی است درخت زشت و شومی که ريشه آن کنده شده , نه نمو و رشد 
دارد نه ترقی و تکامل , نه گل و میوه , و نه سایه و منظره , و نه ثبات و 
استقرار, قطعه چوبی است که جز بدرد سوزاندن و آتش زدن نمی خورد., 
بلکه مانع راه است و مزاحم رهروان , و گاه گزنده است مجروح کننده و 
مردم آزار!. 

جالب ایرکه فوصت شخره: ظیه اف آن ربا تفیل شخن مق کویو و اما مه 
هام عوهت یله که ار ان ص رد با افی: کید 
((اجتئنت من فوق الارض ما لها من قرار)) از زمین کنده شده و قراری 
ندارد زیرا هنگامی که ثابت شد این درخت بی ريشه است دیگر شاخ و 
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میوه تکلیفش روشن است . 

به علاوه این یک نوع لطافت بیان است که انسان در مورد ذکر محبوب به 
همه خصوصیات به پردازد اما هنگامی که به ذکر مبغوض می رسد با یک 
جمله کوبنده از آن بگذرد! 

باز در اینجا میبینیم مفسران در باره اینکه این درخت که ((مشبه به )) واقع 
شده است کدام درخت است به بحث پرداخته اند,. بعضی آنرا درخت 
((حنظل )) که میوه بسیار تلخ و بدی دارد دانسته اند, و بعضی انرا 
((کشوت )) (بر وزن سقوط) که نوعی گیاه پیچیده است که در بیابانها به 
بوته های خار میپیچد و از آن بالا میرود نه ريشه دارد و نه برگ (توجه 
داشته باشید که شجر در لغت عرب هم به درخت گفته می شود و هم به 
گیاه ). 

ولی همان گونه که در تفسیر ((شجره طیبه )) بیان کردیم هیچ لزومی 
ندارد که در هر تشبیه ((مشبه به )) با تمام ان صفات وجود خارجی داشته 
باشد بلکه هدف مجسم ساختن چهره واقعی کلمه شرک و برنامه های 
انحرافی و مردم خبیث است که انها همانند درختانی هستند که همه 
چیزشان خبیث و ناپاک و هیچگونه میوه و ثمره و فایده ای جز مزاحمت و 
تولید درد سر ندارد. ۱ 

به علاوه وجود درخت ناپاکی که آنرا از ريشه کنده باشند و در بیابان بر 
سینه طوفان و تند باد قرار گرفته باشد کم نیست . 

اس انا کسیر ابا کی کی صالن وا حال تراسا اور رفن 


رمک و ین ی ی ی وک انم 
یافت , در آخرین ایه مورد بحث به نتیجه کار و سرنوشت نهائی آنها 
مییردازد. 

تخست ام کوینخداوند کشانت .را که ایفان. آوردم‌اند یه خاطظر کفتار ن 
اعتقاد ثابت و پایدارشان ثابت قدم میدارد. هم در این جهان و هم در جهان 
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(یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحياة الدنیا و فی الاخرة ). 

چرا که ایمان انها یک ایمان سطحی و متزلزل و شخصیت نها یک شخصیت 
کاذب و متلون نبوده است , بلکه شجره طیبه ای بوده که ريشه اش ثابت و 
شاخه هایش در آسمان قرار داشته است , وآز آنجا که .هیچکسن بی نیاز از 
لطف خدا نیست و به تعبیر دیگر هر موهبتی سرانجام بذات پاک او بر می 
گردد اين موّ منان راستین ثابت قدم با تکیه بر لطف خداوند در برابر هر 
گونه حادثه ای چون کوه استقامت می کنند. 

شود اما خداوند آنها را حفظ می کند. 

((شیاطین )) از هر سو به وسوسه آنها میپردازند و با استفاده از زرق و 
برقهای مختلف این جهان تلاش در لغزش آنها دارند اما خدایشان نگه 
میدارد. 

قدرتهای جهنمی و ظالمان سنگدل با انواع تهدیدها براي تسلیم کردن آنها 
تلاش می کنند, اما خدا انها را ثابت میدارد چرا که انها ريشه ثابت و 
محکمی برای خود انتخاب کرده اند. ۱ 

و جالب اینکه این حفظ و ثبات الهی سراسر زندگی آنها را در بر می گیرد 
هم زندگی این جهان و هم زندگی آن جهان , در اینجا در ایمان و پاکی ثابت 
میمانند و دامانشان از ننگ الودگیها مبرا خواهد بود, و در انجا در نعمتهای 
بیپایان خدا جاودان خواهند ماند. 

سپس به نقطه مقابل آنها پرداخته می گوید: ((و خداوند ظالمان را گمراه 
می سازد و خدا هر چه بخواهد انجام می دهد)) (و یضل الله الظالمین و 
یفعل الله ما یشاء). 

بارها گفته ایم هر جا سخنی از هدایت و ضلالت است و به خدا نسبت داده 
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می شود کامهای تخشنتین آن از ناحیه خود انسان برداشته شده است , کار 
خدا همان تاتیری است. که دز .هد عمل افربدم ,هسیر کار خدا خوا هب :و 
افراد مقرر میدارد (دقت کنید). 

یار( الم تون ره باه 
موضوع است , یعنی تا کسی به ظلم و ستم الوده نشود نعمت هدایت از 
او سلب نخواهد شد. اما پس از آلودگی به ظلم و بیدادگری ظلمت گناه 
وجود او را فرا می گیرد و نور هدایت الهی از قلب او بیرون میرود, و اين 
عین اختیار و ازادی اراده است , البته اگر به زودی مسیر خود را تغییر دهد 
راه نجات باز است , ولی پس از استحکام گناه , باز گشت بسیار مشکل 
خواهد بود. 


نکته ها : 
اراس دسر مکی کی از 
در روایات متعددی می خوانیم ك او اب را , 9 ورود در 
تابت نگاه ۱ نا ال ال ۳۹ بالقول الثابت 
قی القیاة الدنبا ه فی الاخرة)). 
در بعضی از اين روایات صریحا کلمه قبر آمده است در حالی که در بعضی 
دیگر از روایات چنین می خوانیم که شیطان به هنگام مرگ به سراغ افراد 
۱ ۳ 
اما خداوند اجازه به او نمیدهد که موّ من را گمراه کند کند و این است معنی 
تفت الله. الخین احتواب. (افال الضادی علنة. السلام. آن الشیطان. لبانن 
ااس و وه 0 سر و5 
من اولاتا دهع موه ص الم لامعا یه بای ره 
ول دی نو آلله خر حل بت الله ای آموا بالفول النایت 
فی الحياة الدنیا و فی الاخرة )). 
و اکثر مفسران - طبق نقل مفسر بزرگ طبرسی در مجمع البیان همین 
2( 
ای به ان تسس ای ارت سای ام ان اه منز 
بلکه تنها محل برخورد با نتیجه ها است , ولی در لحظه فرا رسیدن موت و 
حتی در عالم برزخ (جهانی که میان این عالم و عالم اخرت قرار دارد) 
امکان لغزش کم و بیش وجود دارد و در همین جا است که لطف خداوند 
تا ی ی ات 
ت تا 
شده بیش از همه مساله ثبات و عدم ثبات به چشم میخورد, و حتی در بیان 
نمره این شجره در اخرین ایه مورد بحت خواندیم : خداوند افراد با ایمان 
را به خاطر عقیده ثابتشان در دنیا و اخرت ثابت قدم میدارد و به این 
در بیان عوامل پیروزی مردان بزرگ سخن بسیار گفته اند ولی از میان 
همه انها در ردیف اول مساله استقامت و پایمردی را باید نام برد. 
بسیارند کسانی که از هوش و استعداد متوسطی برخوردارند و یا ابتکار 
عمل آنها کاملا متوسط است , ولی به پیروزیهای بزرگی در زندگی نائل 
شده اند که پس از تحقیق و بررسی میبینیم دلیلی جز ثبات و استقامت 
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از نظر اجتماعی پیشرفت هر بزنامه مو کری نها در تایه بات اکن تین 
است , و به همین دلیل تمام کوشش تخریب کنندگان برای از میان بردن 


کی ی امه ان ها ای ای وا را 
در برابر حوادث سخت و طوفانهای زندگی شناخت . 

3 - شجره طیبه و خبیثه در روایات اسلامی 

همانگونه که در بالا گفتیم کلمه ((طبیه )) و ((خییقه )) کید آین ادوشگزه 
تشبیه شده مفهوم وسیعی دارند که هر گونه شخص و برنامه و مکتب و 
فکر و اندیشه و گفتار و عمل را شامل می شوند, ولی در بعضی از روایات 
اسلامی به مورد خاصی تفسیر شده که پیدا است در صدد انحصار نیست . 
شاه بن تکام ۱ سای ای ساسا ار سس اه 
(اکشعن طه ایا ابت وی وا ی لها چین سل سس ات 
رسول الله اصلها و امیر الم منین فرعها, و الائمة من ذریتها اغصانها, و 
علم لاه تایه شعتمم الم شون و رقها. هل فیهفا فصل ؟ قال:قلی ۳( 
و الله , قال : و الله آن الم من لیولد فتورق ورقة فیها و ان الم من 
لیموت فتسقط ورقة منها: _ 

اع ی الا ی موس ری ات ام اس 
ارت کی هام سا او آغایان ما ماس بات 
های کوچکتر, و علم امامان میوه این درخت است , و پیروان با ایمان آنها 
برگهای این درختند سپس امام فزمود آیاشتن دبحری بافی‌هاندا راف.فن 
گوید: گفتم نه , به خدا سوگند! فرمود: به خدا قسم هنگامی که یک فرد با 
ایمان متولد می شود برگی در آن درخت ظاهر می گردد و هنگامی که موٌ 
من راستین میمیرد بو کین از آن درخت می افتد))!. تفسیر نمونه جلد 10 
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در روایت دیگری همین مضمون از امام صادق (علیهالسلام ) نقل شده و 
در ذیل آن می خوانیم که راوی سو ال کرد, جمله ((توٌ تی اکلها کل حین 
باذن ربها)) مفهومش چیست ؟ امام فرمود: اشاره به علم و دانش امامان 
ی و به شما می رسد. 

در روایات دیگری می خوانیم که هم یم )هرن یه فاماشه 
۵ قزر ندان انا ات و شخرم خیینه:یتی آمیة است.:. 

در بعضی از روایات نیز نقل شده که شجره طیبه درخت نخل و شجره 
خبیثه بوته حنظل است . 

و در هر حال در میان این تفسیر ها تضادی وجود ندارد و همچنین در میان 
اه ها وال ان وت ی اهر کر مها هی رتر ان اسشت: 
خرا که اینها مضادیق آن هستند, ابر اهیم 
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0 


7 ۳ 10۴ اتذین لوا نقمت اللّه کر و آحلُوا مهم دار البار(28) 


ی 


ت 


جهنم یصلوتها و بُس الْقَراژ(29) 
۳ لیْضلوا عن سییله ُلْ تمتَغُوا قانّ مصیرَكم الی التّار(30) 
ترجصم 28 ۶ ایا تدیدی کسانی,را که بعحت درا رابه کفران تقدیل کردند هد 
جمعیت خود را به دار البوار (نیستی و نابودی ) کشاندند. 

- (دار البوار همان ) جهنم است که انها در اتش ان وارد می شوند و بد 
قرارگاهی است . 
0 - آنها برای خدا شبیهانی قرار داده اند تا (مردم را) از راه او (منحرف 
و) گمراه سازند بگو (چند روزی ) از زندگی دنیا (و لذات آن ) بهره گیرید 
اماتشراهام کاو ماه وی اس جورخ انست. 
تفسیر :سرانجام کفران نعمتها 
در این ایات روی سخن به پیامبر است و در حقیقت ترسیمی از یکی از 
موارد ((شجره خبیثه )) در آن به چشم میخورد. 
نخست می فرماید: ایا ندیدی کسانی را که نعمت خدا را تبدیل به کفران 
کتدید رامش الی النسن جوا مت الم فترا): 
((و سرانجام قوم خود را به دارالبوار و سرزمین هلاکت و نیستی 
فرتاوند )رو ها ق‌فمم دار الوا 
اینها همان ريشه های شجره خبیثه و رهبران کفر و انحرافند, تفسیر نمونه 
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همچون وجود پیامبر که نعمتی بالاتر از آن نبوده است در دامانشان قرار 
کرفت. که. هیتوا نت با اسفاده از آن در مشیر ماوت بی شبه رم اد 
ساله را طی کنند, اما تعصب کورکورانه و لجاجت ۴ خودخواهی و 
خودیرستی سب شد که این بزرگترین نعمت را کنار گذارند, نه تنها 
خودشان که قومشان را نیز در این عمل وسوسه کنند و هلاکت و بدبختی 
را برای آنها به آرمغان آورند. 
گرچه مفسران بزرگ به پیروی از روایاتی که در منابع اسلامی وارد شده 
گاهی این نعمت را به وجود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) تفسیر 
کرده اند, و گاهی به ائمه اهلبیت (علیهمالسلام [ و کفران کنندگان این 
نعمت را گاهی ((بنی امیه )) و بنی مفيرة و گاهی همه کفار عصر پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) معرفی نموده اند, ولی مسلما مفهوم آیه 
وسیع است و اختصاص به گروه معینی ندارد و همه کسانی را که نعمتی از 
نعمتهای خدا را کفران کنند شامل می شود. 
صما افو اس ماففت را اه کید سا معا الب 
مخصوصا نعمت رهبری پیشوایان بزرگ که از مهمترین نعمتها است , نتیجه 
و ثمرهاش عائد خود انسان می شود. و کفران این نعمتها و پشت کردن به 
این رهبری پایانی جز هلاکت و سرنگون شدن به دارالبوار ندارد. 
گرا سس ای توار) ان سر می که خی است که نها 


های سوزانش فرو میروند و بدترین قرارگاهها است )) (جهنم یصلونها و 
س الکران 

در آیه بعد اشاره به یکی از بدترین انواع کفران نعمت که آنها مرتکب 
تقتفیی تم تلد 10 بصفحه 3821 

می شدند کرده می گوید: ((آنها برای خدا شریکهائی قرار دادند تا مردم را 
به این وسیله از راه او گمراه سازند)) (و جعلوا لله اندادا لیضلوا عن سبیله 
: 

و چند روزی در سایه این شرک و کفر و منحرف ساختن افکار مردم از 
آئین و طریق حق بهرهای از زندگی مادی و ریاست و حکومت بر مردم می 
برند. 

ای پیامبر ((به آنها یگو: از اين زندگی ناپایدار و بی ارزش مادی بهره 
بکترید آما بداتبت سرانحام کار شفا انش است ۱۱( قل, وا فان عضی کم 
الی النار). 

با اينکه نه این زندگی شما زندگی است که بدبختی است و نه اين ریاست 
و حکومت شما ارزشی دارد که تبهکاری و دردسر و مصیبت است , ولی با 
اینهمه این زندگی در برابر سرانجامی که دارید تمتع محسوب می نود 
همانگونه که در آیه دیگر می خوانیم : قل تمتع بکفرک قلیلا انک من 
اضخاب :نات ( یکی اند کی آن کر خوم بهره که گر هام اه 7 
اتشی )) زمر 8]. 

نکته ها : 


1 - در تعبیرات معمولی گفته می شود فلان شخص نعمت خدا را کفران 
کرد, ولی در ایه فوق می خوانیم انها نعمت خدا را تبدیل به کفر و کفران 
کردند این تعبیر خاص ممکن است به خاطر یکی از دو مطلب باشد: 

الف - منظور تبدیل شکر نعمت به کفران است , یعنی انها لازم بود که در 
برابر نعمتهای پروردگار شکرگزار باشند, اما اين شکر را تبدیل به کفران 
کردند (در حقیقت کلمه شکر در تقدیر است و در تقدیر چنین بوده : الذین 
بدلوا شکر نعمت الله کفرا). 

ب - منظور این است که انها خود نعمت را تبدیل به ((کفر)) کردند, تفسیر 
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در حقیقت نعمتهای الهی وسائلی است که طرز برداشت از آنها بستگی به 
اراده خود انسان دارد. همانگونه که ممکن است از نعمتها در مسیر ایمان 
و خوشبختی و نیکی بهره برداری کرد, در مسیر کفر و ظلم و بدی هم می 
توان آنها را به کار گرفت . این نعمتها همچون مواد اولیه هستند که به 
کمک آنها همه گونه محصول و فراورده می توان تهیه نمود, ولی در اصل 
برای خیر و سعادت آفریده شده اند. 

2 ((کفران نعمت )) تنها به اين نیست که انسان ناسپاسی خدا گوید, بلکه 


هر گونه بهره گیری انحرافی و سوء استفاده از نعمت , کفران نعمت است 
. اصولا حقیقت کفران نعمت همین است و ناسپاسگوئی در درجه دوم قرار 
دارد. 

همانگونه که شکران نعمت - چنانکه سابقا هم گفتیم - به معنی صرف 
نعمت در آن هدفی است که برای آن آفریده شده , و سپاسگوئی با زبان 
در درچه بعد است , اگر هزار بار با زبان الحمد لله بگوئی ولی عملا از 
نعمت سوء استفاده کنی کفران نعمت کرده ای ! 

در همین عصری که ما زندگی می کنیم بارزترین نمونه اين تبدیل نعمت به 
کفران , به چشم میخورد, نیروهای مختلف جهان طبیعت در پرتو هوش و 
ابتکار خدادادی بشر به دست انسان مهار شده , و در مسیر منافع او به 
کار افتاده است . 

اکتشافات علمی و اختراعات صنعتی چهره اين جهان را دگرگون ساخته 
بارهای سنگین از روی دوش انسانها برداشته شده و بر دوش چرخهای 
کارخانه ها قرار گرفته است . 

مواهب و نعمتهای الهی بیش از هر زمان دیگر است , و وسائل نشر 
انديشه و گسترش علم و دانش و آگاهی از همه اخبار جهان در دسترس 
همگان قرار گرفته و می بایست در چنین عصر و زمان مردم اين جهان از 
هر نظر انسانهای خوشبختی تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 346 

باشند, هم از نظر مادی و هم از نظر معنوی . 

ولی به خاطر تبدیل این نعمتهای بزرگ الهی به کفر و صرف کردن نیروهای 
شگرف طبیعت در راه طغیان و بیدادگری و به کار گرفتن اختراعات و 
اکتشافات در طریق هدفهای مخرب به گونه "ای که هر پدیده تازه صنعتی 
نخست مورد بهره برداری تخریبی قرار می گیرد و جنبه های مثبت آن در 
درجه بعد است , خلاصه این ناسپاسی بزرگ که معلول دور افتادن از 
تعلیمات سازنده پیامبران خدا است , سبب شده که , , قوم و جمعیت خود 
را به دار البوار بکشانند. 

همان دار البواری که مجموعه ای است از جنگهای منطقه ای و جهانی , با 
استثمارها که سرانجام دامان بنیانگذارانش را نیز می گیرد. چنانکه در 
گذشته دیدیم و امروز هم با چشم میبینیم . 

و چه جالب قران پیش بینی کرده که هر قوم و ملتی کفران نعمتهای خدا 
کنند مسیرشان به سوی دار البوار است . 2 

- ((انداد)) جمع ند به معنی مثل است . ولی آن گونه که ((راغب )) در 
((مفردات )) و ((زبیدی )) در ((تاج العروس )) (از بعضی از اهل لغت ) 
نقل کرده اند ((ند)) به چیزی گفته می شود که شباهت جوهری به چیز 
دیگری دارد, ولی ((مثل )) به هر گونه شباهت اطلاق می شود. بنابراین 


((ند)) معنی عمیقتر و رساتری از ((مثل )) دارد. 

طبق این معنی از ایه فوق چنین استفاده می کنیم که کوشش ائمه کفر بر 

این بوده که شریکهاتی برای خدا بتراشند و انها را در جوهر ذات شبیه خدا 

معرفی کتتور تا خی ار رارا هش مان ره معا نیم 

خود برسند. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 347 

گاهی سهمی از قربانيها را برای او قرار می دادند,. گاهی قسمتی از 

نعمتهای الهی را (مانند بعضی از چهار پایان ) مخصوص بتها میدانستند, و 

زمانی با پرستش , انها را همردیف خدا می پنداشتند. 

و از همه وقیحتر اینکه در مراسم حج خود در عصر جاهلیت که آئین ابراهیم 

زا ای اف خرافات امه ود به گام کش سک ی کرد 

نی لا ریک تکیت الا ری و ی علکه مساسلی ۱ 

(اجایت دعوت کردم ای قدائی که شریکی برایتو یست ‏ بجز شریکی 

۳ نمونه جلد ۱0 صفحه 348 

آیه 34-31 

آیه و ترجمه , ۳ 

ُل لعتایی الذین عءَامَئوا بقیمُوا الصلَوة و بنهموا ما ررَفْتهْم سرا و علانتة 
ن قیل آن تانی بوخ لا بیغ فیه و لا جلل(31) 

ار الذی حَلَق السموت ال 5 و آنرل مق الستفاء فا قأْرج_به من 

ای ملک لِتجُری فی البَخُرِ بأره و سر لک 

سح لکمْ الشقس والقمر دانتين و سک لک الیل و النهار(33) 

و ءاتاکم ‏ کل ما سوه و آن توا بعمَت الله لا تعصوقا ار الانسن 

للم کّاژ(34) 

ترجمه :31 - بگو به بندگان من که ایمان آورده اند, نماز را بر پا دارند و از 

آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق کنند پیش از آنکه روزی 

فرا رسد که نه در آن خرید و فروش است و نه دوستی (نه با مال می 

توانند از چنگال کیفر خدا رهائی پابند و نه با پیوندهای مادی ). 

32 - خداوند همان کسی است که آسمانها و زمین را آفریده و از آسمان 

آبی نازل کرده و با آن میوه ها (ی مختلف ) را خارج ساخت و روزی شما 

حرکت کنند و نهرها را (نیز) مسخر شما گرداند. 

3 - خورشید و ماه را که با برنامه منظمی در کارند به تسخیر شما در 

اورد و شب و روز را (نیز) مسخر تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 349 

34 - و از هر چیزی که از او تقاضا کردید به شما داد و اگر نعمتهای خدا را 

بشمارید هرگز آنها را احصاء نخواهید کرد انسان ستمگر و کفران کننده 


است . 

ی :عظمت انسان از دیدگاه قرآن ‏ 

الهی کردند و سرانجام به دار البوا ۱ 
مورد بحت ‏ سخن از برنامه بندگان راستین و نعمتهای بی انتهای او است 
که بر مردم نازل شده . 

نخست می گوید: ((به بندگان من که ایمان آورده اتد.بکو: تمان:را تر باق 
دارتت‌هار آنعمبه اما روز وان انم .مان مآشکار انفاق کشد)) رف 
لعبادق آلزین آمتوایفیمول الضلوه ویعفوا مما ور فیام سر و نید ] 
((پیش از انکه روزی فرا رسد که نه در آن روز خرید و فروش است , تا 
بتوان از این راه سعادت و نجات از عذاب را برای خود خرید. و نه دوستی 
به درد میخورد)) (من قبل آن یاتی یوم لا بیع فیه و لا خلال 1 

سپس به معرفی خدا از طریق نعمتهایش میپردازد آن گونه معرفی که 
ای ای وت ره سای وا اه مر اس ات 
لطفش وا میدارد زیر| این یک امر فطری است که انسان نسبت به کسی 
که نه اه کمک کردم و قنور حفش شاصل اه ات عاافه و ون با 
می کند و این موضوع را ضمن ایاتی چند چنین بیان مپدارد: 

ات ات کیت که سا و را هه ۱۱ 
الذی خلق السماوات و الارض ). 

((و از آسمان [ ۳ فرستاد که به وسیله آن میوه های مختلف را خارج 
ساخت و از آنها به شما روزی داد)) (و انزل من السماء ماء فاخرج به من 
تت نطو سای( صفحه 0 35 

ارات ررفا لک 

((او کشتی را مسخر شما ساخت هم از نظر مواد ساختمانیش که در 
ی وت 
ای کاس هی انوس فان ار کر اه اوه 
ابها را بشکافند و به سوی ساحل مقصود پیش روند و انسانها و وسائل 
عوود شا رشان توا ار نع اسه اط ‏ تخد که لح کر 
ترا 

همچنین ((نهرها را در تسخیر شما در آورد)) (و سخر لکم الانهار). 

تا ار ات حیاتیخسش آنها تراعهاتان را آبباری کنید: مهم ود وزذاشهاتان 
سیراب شوید, و هم در بسیاری از اوقات , صفحه آنها را به عنوان یک جاده 
هموار مورد بهره برداری قرار داده , با کشتیها و قایقها از انها استفاده 
کنید, و هم از ماهیان آنها و حبنی از صدفهائی که در اعماقشان موجود 
است , بهره گیرید. 


نه تنها موجودات زمین را مسخر شما ساخت بلکه ((خورشید و ماه را که 
دائما در کارند سرگشته فرمان شما قرار داد)) (و سخر لکم الشمس و 
القمر دائبین ). 3 

نه فقط موجودات این جهان بلکه حالات عارضی نها را نیز به فرمان شما 
آورد. همانگونه که ((شب و روز را مسخر شما ساخت )) (و سخر لکم 
اللیل تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 31 

و النهار). 

((و از هر چیزی که از او تقاضا کردید و از نظر جسم و جان فرد و اجتماع 
و سعادت ۵ خوشتبختی به آن نیاز داشتید در اختیار شما قرار داد)) (و آتاکم 
من کل ما سالتموه ). 

و به این ترتیب ((اگر نعمتهای الهی را بخواهید بشمرید هرگز نمیتوانید 
شماره کنید)) (و آن تعدوا نعمت الله لا تحصوها). 

چرا که نعمتهای مادی و معنوی پروردگار آنچنان سر تا پاي وجود و محیط 
زندگی شما را فرا گرفته که قابل احصا نیستند, به علاوه آنچه از نعمتهای 
الهی شما می دانید در برابر آنچه نمیدانید قطرهای است در برابر دریا. 
ی ی ی 
کننده نعمت (ان الانسان لظلوم کفا 

نعمتهائثی که اگر بدرستی از آنها رن میتوانست ۰ سراسر 
جهان را گلستان کند و طرح مدینه فاضله را پیاده سازد, بر اثر سوء 
استفادهها و ظلمها و کفران نعمتها به جائی رسیده است که افق زندگیش 
را تاریک , و شهد حیات را در کامش زهر جانگداز کرده , و انبوهی از 
مشکلات طاقتفرسا به صورت غلها و زنجیرها بر دست و پایش نهاده است 
نکته ها : 

1 - پیوندی با خالق و پیوندی با خلق 

بار دیکر در این ایات در تنظیم برنامه مق متان راتین به مساله ((ضلوخ )) 
(نماز) ((و انفاق )) برخورد می کنیم که در نظر ابتدائی ممکن است این 
سو ال را ایجاد کند که چگونه از میان آن همه برنامه های عملی اسلام , 
این دو نقطه گذارده شده است . 

علتش این است که اسلام ابعاد مختلفی دارد که می توان آنها را در سه 
قسمت خلاصه کرد: رابطه انسان با خدا, رابطه انسان با خلق خدا, و 
رابطه انسان با خودش که قسمت سوم در حقیقت نتیجه ای است برای 
قسمت اول , و دوم , و دو برنامه فوق (صلوة و انفاق ) هر کدام رمزی 
اه ی ای روم 

اف اس راتفر ها اد ای زان ار 


از هر عمل دیگری بهتر مشخص می شود. و انفاق از آنچه خدا روزی داده 
با توجه به مفهوم وسیعش که هر گونه نعمت مادی و معنوی را شامل می 
شود رمزی است برای پیوند با خلق  .‏ 

الا یه اه سین اي که از ار یگیم عکی انس و 
هنگام نزول آن هنوز حکم زکات نازل نشده بود, اين انفاق را نمی توان 
مربوط به زکات دانست بلکه معنی وسیعی دارد که حتی زکات را بعد از 
نزولش در خود جا می دهد. 

وه هی سا ان دز ور ام راز ات ورن هن هه و33 

انسان را از یکسو به خدا نزدیک کند و از سوی دیگر به بندگانش ! 

2 - چرا پنهان و آشکار؟ 

کرارا در آیات قرآن می خوانیم که مو منان راستین انفاق یا صدقاتشان در 
فر کنیع مان و اهتار است ی مه ای ترتع مقر بان اناو 
به معنی وسیعش به کیفیت آن هم توجه داده شده است , چرا گاهی انفاق 
پنهانی موّ ثرتر و آبرومندانه تر است , و گاهی اگر آشکار| باشد سبب 
تشویق دیحرازه و الگوئی برای نشان دادن برنامه های اسلامی و 
بزرگداشتی برای شعائر دین محسوب می شود, به علاوه مواردی پیش می 
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مین کر ود 

الان که ما در حال چنگ با دشمن خونخوار هستیم (و یا هر ملت مسلمانی 
که با چنین وضعی روبرو شود) مردم با ایمان برای کمک به آسیب دیدگان 
جنگ و یا مجروحین و معلولین و يا به خود جنگجویان هر روز با مقادیر 
زیادی انواع وسائل زندگی راهی مرزها و مناطق جنگی می شوند, و اخبار 
آن در همه وسائل ارتباط جمعی منعکس می گردد. تا هم دلیلی برای 
همدردی و پشتیبانی بیدریغ عموم ملت مسلمان از جنگجویانش باشد و هم 
نشانه ای بر زنده بودن روح انسانی در عموم مردم و هم تشویقی باشد 
برای کسانی که از این قافله عقب مانده اند تا خود را هر چه زودتر به 
قافله برسانند, بدیهی است در این گونه موارد انفاق علنی موّ ثرتر است . 
بعضی از مفسران نیز در تفاوت میان این دو گفته اند: انفاق علنی مربوط 
به واجبات است , که معمولا جنبه تظاهر در آن نیست , زیرا انجام وظیفه 
کردن بر همه لازم است , و چیز مخفیانه ای نمیتواند باشد. ولی انفاقهای 
مستحبی چون چیزی افزون بر وظیفه واجب است ممکن است توام با 
به نظر می رسد که این تفسیر جنبه کلی ندارد, بلکه در واقع شاخه ای 
است از تفسیر اول . 

3 - در آن روز ((بیع )) و ((خلال )) نیست 

می دانیم ماهیت روز قیامت همان دریافت نتیجه ها و رسیدن به عکس - 


العملها و نازتابهای. اعغمال انشته و به این ثر تیب در اتجا کستی تفیتواند 

روی زمین در اختیار او باشد و ان را انفاق کند تا ذرهای از کیفر اعمالش 
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ممکن نیست , چرا که ((دار عمل )) که سرای دنیا است پرونده اش در هم 

پیچیده شده است و انجا ((دار حساب 1( است . 

ی تا 

رهائی بخش باشد (توجه داشته باشید خلال و خله به معنی دوستی است 

. 

و به تعبیر ساده مردم در زندگی این دنیا برای نجات از چنگال مجازاتها 

غالبا یا متوسل به پول می شوند و يا به پارتی یعنی , از طریق ((رشوه 

ها)) و ((رابطه ها)) برای خنثی کردن مجازاتها دست بکار می شوند. 

اگر چنین تصور کنند که در انجا نیز چنین برنامه هائی امکان پذیر است 

دلیل بر بی خبری و نهایت نادانی انها است . 

و از اینجا روشن می شود که نفی وجود خله و دوستی در این آیه هیچگونه 

منافاتی با دوستی مو منان با یکدیگر در عالم قیامت که در بعضی از آیات 
ن2. آن تضرنه شدم ندارد: جرا که آن بی دوستن. ۵ مودت معنوی اشت دز 

سایه ایمان . 

و اما مساله ((شفاعت )) همانگونه که بارها گفته ایم به هیچوجه مفهوم 

مادی در آن نیست بلکه با توجه به آیات صریحی که در اين زمینه وارد شده 

است , تنها در سایه پیوندهای معنوی و یکنوع شایستگی که بخاطر بعضی 

از اعفال خیر به دست: آمده :مین باشد که.شرح ان ردیل ایات 254 

سوره بقره (جلد دوم تفسیر نمونه صفحه 188 و جلد اول صفحه 1539 به 

بعد) بیان داشتیم . 

4 - همه موجودات سر بر فرمان تواند ای انسان ! 

بار دیگر در این آاتت سیر موودات ات وود استان در برابر 

اسان تبرخوزد ی کنیص که رفی تین قسشفت ان ان تکیم- تن است. : 
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و تسخیر روز که بخشی از اسمان و بخشی از زمین و بخشی از پدیده های 

میان این دو (شب و روز) می باشد. 

سابقا گفته ایم باز هم یادآوری آن لازم است که انسان از دیدگاه قرآن 

آنقدر عظمت دارد که همه این موجودات به فرمان ((الله )) مسخر او 

گشته اند, یعنی يا زمام اختیارشان بدست انسان است , و يا در خدمت 

منافع انسان حرکت می کنند, و در هر حال آنقدر به اين انسان عظمت 

داده شده است که به صورت یک هدف عالی در مجموعه آفرینش دز آفده 


است . 
خورشید برای او نور افشانی می کند, بسترش را گرم می سازد. انواع 
گیاهان برای او میرویاند محیط زندگانیش را از لوث میکربهای مزاحم پاک 
قی: کند تشاد ,ور ور افی. آفربند: و متیر زتد کی را به او نشان.من دهد 
ماه , چراغ شبهای تاریک او است , تقویمی است طبیعی و جاودانی , جزر 
و مدی که بر آثر ماه پیدا می شود, بسیاری از مشکلات انسان را میگشاید, 
درختان زیادی را (به خاطر بالا آمدن آب نهرهای مجاور دریاها) آبیاری می 
کنر رسای خاموش وراد رنه خرکت:درفن: آوردو از بر کون وه کندیدان 
حفظ می کند و اکسیژن لازم بر اثر تموج در اختیار موجودات زنده دریاها 
میگذارد. 
نادهان کتها را تسه افیا نها نهر کت کر یو ند ون بر کتر ن 
مرکب و وسیعترین جادههای انسان را همین کشتیها و همین دریاها تشکیل 
می دهند, تا انجا که گاهی , کشتیهائی به عظمت یک شهر و با همان 
ور ی ری و 
نو هی ایند ٍ 
نهرها, در خدمت او هستند. زراعتهايش را ابیاری و دامهایش را سیراب و 
محیط زندگیش را با طراوت و حتی مواد غذائیش (ماهیها) را در دل خود 
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تاریکی شب همچون لباسی او را می پوشاند, و ارامش و راحتی به او 
ارزانی میدارد. و همچون یک باد زن , حرارت سوزنده افتاب را تخفیف می 
دهد و به او جان و حیات تازه می بخشد. 
و سرانجام روشنائی روز, او را به حرکت و تلاش دعوت می کند. و گرمی 
و حرارت می افریند و در همه جا جنبش و حرکت ایجاد می کند. 
و خلاصه همه از بهر او سرگشته و فرمانبردارند و بیان و شرح این همه 
نعمت علاوه بر اینکه در انسان شخصیت تازه ای می افریند و او را به 
ت مقام خویش آگاه می سازد. حس شکرگزاریش را نیز برمی 
نگیزد. 
از این بیان ضمنا این تتیحه ندشت امد که نسخیر ادن قرهی قزر آن: به دی 
معنی امده است , یکی در خدمت منافع و مصالح انسان بودن (مانند 
تسخیر خورشید و ماه ) و دیگری زمام اختیارش در دست بشر بودن (مانند 
تسخیر کشتیها و دریاها). 
و انتکه.بعصی بتذاشته اند که این یات اشاره:به اضطلاخی اشت که آمروز 
برای تسخیر داریم (مانند تسخیر کره ماه بوسیله مسافران فضائی ( 
درست به نظر نمیرسد, زیرا دزن تعظی: | آیات فان من خوا نیم و تفر 
لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه (جاثیه - 13) که نشان می 
دهد همه آنچه در آسمانها و همه آنچه در زمین است مسخر انسان است , 


در حالی که می دانیم مسافرت فضانوردان به همه کرات آسمانی قطعا 
محال است . 

آری در قرآن بعضی آیات دیگر داریم که ممکن است اشاره به این نوع 
تسخیر باشد که به. خواسنت. خدا در تفشیر سوره. الزخمن از آن بخث 
خواهیم کرد (در باره مسخر بودن موجودات در برابر انسان در ذیل آیه 2 
5 - دائبین 

گفتیم ((دائب )) از ماده ((دئوب )) به معنی استمرار چیزی در انجام یک 
برنامه به صورت یک حالت و سنت است , البته خورشید, حرکت به دور 
زمین ندارد و این زمین است که نه دوز آفتاب مین کردد و ها میینداریم 
افتاب به دور ما میچرخد, ولی در معنی دائب حرکت در مکان نیفتاده است 
بلکه استمرار در انجام یی کار و یی برنامه در مفهوم آن درج است , و می 
دانیم خورشید و ماه برنامه نورافشانی و تربیتی خود را نسبت به کره زمین 
و انسانها به طور مستمر و با یکی حساب کاملا منظم انجام می دهند (و 
فراموش نباید کرد که یکی از معانی داءب , عادت است ). 6 - آیا هر چه 
را از خدا می خواهیم به ما می دهد؟ 

در یات فوق خواندیم که خداوند: به.شما لطف کرد و قسمتن از آنچه زا 
از او تقاضا کردید به شما داد (توجه داشته باشید ((من )) در جمله ((من 
کل ما سالتموه )) تبعیضیه است ). 

و اين به خاطر آن است که بسیار می شود انسان از خدا چیزی می خواهد 
که قطعا ضرر و زیان و يا حتی هلاک او در ان است و خود نمیداند. اما 
خداوند عالم و حکیم و رحیم , هرگز به چنین تقاضائی پاسخ نمیدهد. 

و در عوض شاید در بسیاری از اوقات انسان با زبانش چیزی را از خدا 
تخواهد:ولی نا زبان خالش .و قطرت و‌طبیعت و هسیش ترا تعنا می: کنه, 
و خدا به او می دهد, و هیچ مانعی ندارد که سو ال در جمله ((ما سالتموه 
)نگ ال نان روضح وود 

قال را شامل شود هم زبان حال را. 

7 - جرا بعمتهاق .او فایلی شمارشن نیسنه 

۷ 0 
و مانند آن را بررسی کنیم , خواهیم دید که دامنه این نعمتها تا چه حد 
کنر ده است:: اصهلا ی تعست یه کفته آن. آدشت یر :ردو نعست. در آن 
موجود است و به هر نعمتی شکری واجب . 

از اين گذشته می دانیم در بدن یک انسان به طور متوسط ده میلیون 
میلیارد سلول زنده است , که هر کدام یک واحد فعال بدن ما را تشکیل 
می دهد. اين عدد بقدری بزرگ است که اگر ما بخواهیم این سلولها را 


شماره کنیم , صدها سال طول میکشد!. 

و تازه این یک بخش از نعمتهای خدا نسبت به ما است , و بنابراین براستی 

اگر ما بخواهیم نعمتهای او را بشماریم قادر نیستیم و ان تعدوا نعمت الله 

لا تحصوها. 

در درون خون انسان دو دسته گلبول (موجودات زنده کوچکی که در خون 

شناورند و وظائف حیاتی سنگین بر دوش دارند) وجود دارند: ملیونها گلبول 

قرمز که وظیفه آنها رساندن اکسیژن هوا برای سوختوساز سلولهای بدن , 

و ملیونها گلبول سفید که وظیفه آنها پاسداری از سلامت انسان در مقابل 

هجوم میکربها به بدن می باشد و عجب اینکه انها بدون استراحت و خواب 

دائما کمر به خدمت انسان بسته اند. 

ابا ای ال هرگ مس وا یی ناش زا اعهاج کی و 
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8 - افسوس که انسان ظلوم و کفار است . 

از بحثهای گذشته به این واقعیت رسیدیم که خداوند با این همه موجوداتی 

که مسخر فرمان انسان کرده , و با انهمه نعمتی که به او ارزانی داشته , 

دیگر کمبودی از هیچ جهت برای او نیست . 

ولی این انسان بر اثر دور ماندن از نور ایمان و تربیت , در جاده طغیان و 

ظلم و ستم گام مینهد و به کفران نعمت مشغول می شود: 

انحصارگران سعی می کنند نعمتهای گسترده الهی را به خود منحصر سازند 

و.منایع حیاتی: ان زا در اختیار بگیرند, و با اینکه خودشان جز اندکی را نمی 

توانند مصرف کنند دیگران را از زشندن:به. ان فحر وم میتمابند. 

این ظلم و ستمها که در شکل انحصارطلبی , استعمار, و تجاوز به حقوق 

دیگران ظاهر می شود محیط آرام زندگی او را دستخوش طوفانها می کند, 

جنگها می آفریند, خونها می ریزد. و اموال و نفوس را به نابودی می 
ند. 

در حقیقت قرآن می گوید ای انسان همه چیز بقدر کافی در اختیار تو است 

, اما به شرط اینکه ظلوم و کفار نباشی , به حق خود قناعت کنی و به 

حقوق دیگران تجاوز ننمائی !. ابراهیم 
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آیه 35 - 41 
آیه و برسحه 

اد قَال ابرهيم کب اخغل ها لیلد اما ای ه وه ان یه 
الاصتام(5جا 
رب اِنهّنَ اصللن کترا هن التاس قفن تیعتی قانة من وق عضانی: فانک 
عَفور رَجیغ(36) 





تسا انی. اسکنت من دی تاد یر دنه رک مه رن 


- 


الصلوة قاجقل اَفْيدَةّ مَنّ النّاس تهّوی لیم و ارَرْفْهُم من النْمَرَتِ للم 


بَشکرون(37) 

رتاک تلم ما تکفیبق فا تعان و فا بتقی علی امن و عفن ررض 
و لا فی السهاء(38) "۹ 
الْجقَدُ للّه الذٍی وهی لمی علیم العتز اشععتل .و اسحخق ان زبی لسمیع 

الحعاء(39) 


زب اجْقلنی ُقی الصلوق و من ری رین و تَقَبّل دعاء(40) 

نا اف لی و لوَلِدّی و لْمُوْمنین یوم یَقُومْ الجساب (41) 

نرجمه :3 * (به‌یاد آهرید)-زمانی را که ابراهیم کفت پروزدکارا ای شهر 

ِ را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور 
هد 

36 و آنها (بتها) بسیاری از مردم را گمراه ساختند هر کس از من 

پیروی کند از من است و هر کس نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی . 

7 - پروردگارا من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بی آب و علفی در 

کنار خانه ای که تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 361 

حرم تو است ساکن ساختم تا نماز را بر پای دارند, تو قلیهای گروهی از 

مردم را متوجه انها ساز و از ثمرات به انها روزی ده شاید انان شکر تو را 

بجای اورند. ٍ ۳ 

8 - پروردگارا تو میدانی انچه را ما پنهان و يا اشکار می کنیم , و چیزی 

در زمین و اسمان بر خدا پنهان نیست . 

9 - حمد خدای را که در سن پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید 

مسلما خدای من دعا را می شنود (و اجابت می کند). 

0 - پروردگارا مرا برپا کننده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز چنین کن 

پرورد کار | دعای (ما را( بیذیر. 

1 - پروردگارا من و پدر و مادرم و همه موّ منان را روزی که حساب بر پا 

می شود بیامرز. 

تفسیر :دعاهای سازنده ابراهیم بت شکن 

از آنجا که در آیات گذشته از یکسو بحت از موّ منان راستین و شاکران در 

براند تفهتهای خدا در میان بوده به‌دنبال. آن در آبات مورن بحت کوشهای.از 

دعاها و درخواستهای ابراهیم بنده مقاوم و شاکر خدا را بیان می کند تا 

تکمیلی باشد برای هر بحث گذشته و سرمشق و الگوثی برای آنها که می 

خواهند از نعمتهای الهی بهترین بهره را بگیرند. ۱ 

عرضه داشت , ۳ اين شهر (مکه ) را سرزمین امن و امان قرار ده 

(و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا). 

و من و فرزندانم را مشمول لطف و عنایتت بنما و از پرستش بتها دور 


نگاهدار (و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام ). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
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چرا که من میدانم بت پرستی چه بلای بزرگ و خانمانسوزی است . و با 
چشم خود قربانیان این راه را دیده ام پروردگارا این بتها بسیاری از مردم 
را گمراه ساخته اند (رب انهن اظللن کثیرا من الناس ). 

آنهم چه گمراهی خطرناکی که همه چیز خود حتی عقل و خرد خویش را در 
این راه باخته اند. 

خداوند من , من دعوت به توحید تو می کنم . و همه را به سوی تو می 
خوانم , هر کس از من پیروی کند او از من است , و هر کس نافرمانی من 
کند اگر قابل هدایت و بخشش است در باره او محبت کن چرا که تو 
بخشنده و مهربانی (فمن تبعنی فانه منی و من عصانی فانک غفور رحیم ). 
در حقیقت ابراهیم با اين تعبیر می خواهد به پیشگاه خداوند چنین عرض 
کند که حتی اگر فرزندان من از مسیر توحید منحرف گردند, و به بت توجه 
کنتد آز‌فن نيستنده و اک بیحانکان در این+خط باشتة انها همجون فرزندان 
و برادران منند. 5 

این تعبیر موّ دبانه و بسیار محبت امیز ابراهیم نیز قابل توجه است , نمی 
گوید هر کس نافرمانی من کند از من نیست . و او را چنین و چنان کیفر 
کن , بلکه می گوید هر کس نافرمانی من کند تو بخشنده و مهربانی ! 
سپس دعا و نیایش خود را این چنین ادامه می دهد: پروردگارا! من بعضی 
از 0 را در سرزمین فاقد هر گونه زراعت و آب و گیاه , نزد خانهای 
که حرم تو است گذاشتم تا نماز را بر پای دارند (ربنا انی اسکنت من 
ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلوة ). 

و این هنگامی بود که ابراهیم پس از انکه خدا از کنیزش هاجر. پسری به او 
داد و نامش را اسماعیل گذاشت . حسادت همسر نخستینش ((ساره )) 
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شد و نتوانست حضور هاجر و فرزندش را تحمل کند, از ابراهیم خواست 
که آن مادرنو فززند»را به نقطه:دیکری. بیر ده آبراهیم طیق فرمان خدا دز 
برا, ادا ریت ی اب نیو 

اسماعیل و مادرش هاجر را به سرزمین مکه که در آن روز یک سرزمین 
خشک و خاموش و فاقد همه چیز بود آورد. و در آنجا گذارد, و با آنها خدا 
حافظی کرد و رفت . ۲ مج , 

چیزی کم ار کودی و ان مادر در ان افتاب گرم و داغ تشنه 
شدند, هاجر برای نجات جان کودکش سعی و تلاش فراوان کرد, اما خدائی 
که اراده کرده بود, آن سرزمین یک کانون بزرگ عبادت گردد, چشمه زمزم 
را آشکار ساخت , چیزی نگذشت که قبیله بیابانگرد جرهم که از نزدیکی 
آنجا می گذشتند. از ماجرا آگاه شدند و در آنجا رحل اقامت افکندند و مکه 


کم کم شکل گرفت . 

سیس ابراهیم دعای خودش را این چنین ادامه می دهد. 

خداوندا! اکنون که آنها در این بیابان سوزان برای_ احترام خانه بزرگ تو 
مسکن گزیده اند, تو قلوب گروهی از مردم را به آنها ساز و مهر 
آنها را در دلهایشان بیفکن (فاجعل افتدة من الناس تهوی الیهم ) 

و انها را از انواع میوه ها (ثمرات ت مادی و معنوی ) بهره ۳8 , شاید 
شکر عهای یی را کشد و ارر کم چن اشترات همم بعترون ۱ 

آد, انجا. که: یک انسان موخد و افاخ.فی.داند که علم آو: در براتر عم 
7 
بخواهد که صلاح او در آن نیست , و چه بسا چیزهائی که نخواهد اما صلاح 
او در آنست , و گاهی مطالبی در درون جان او است که نمی تواند همه را 
آ: لذ| بدنبال تقاضاهای گذشته چنین عرض می کند: 
پروردگارا! تو آنچه را که ما پنهان می داریم و یا آشکار می سازیم بخوبی 
م ای را نیام مان ماشلم . 

و هیچ چیز در زمین و اسمان بر خدا مخفی نمی ماند (و ما یخفی علی الله 
من شی ء فی الارض و لا فی السماء). ۲ 

اگر من از فراق فرزند و همسرم غمگین هستم تو می دانی , و اگر قطره 
های اشکم آشکارا از چشمم سرازیر می شود تو می بینی . 

ار اندوه فراق قلب مرا احاطه کرده و با شادی از انجام وظیفه و اطاعت 
فرمان تو اميخته است باز هم می دانی . 

و اگر بهنگام جدائی از همسرم به من مي گوید: الی من تکلنی مرا به که 
ای ۱ نار هه انا آگاهی , و آینده این سرزمین و آینده آنها که 
سخت به هم گره خورده است همه در پیشگاه علمت روشن است . 
سپس به شکر نعمتهای خداوند که یکی از مهمترین آنها در حق ابراهیم 
همان صاحب دو فرزند برومند شدن , بنام اسماعیل و اسحاق , آنهم در 
سن پیبری بود» اشاره کرده می گوید: حمد و سپاس خدائی را که بهنگام 
کبر سن , اسماعیل و اسحاق را به من بخشید و دعای مرا به اجابت 
تایه رالمو له لد هب ایغ اکن اسماعل ازستا ور تفسیر 
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((اری خدای من حتما دعاها را می شنود)) (آان ربی لسمیع الدعاء). , 

و باز به تقاضا و نیایش و دعا ادامه می دهد و عرض می کند: پروردکار| 
مرا بر پا کننده نماز قرار ده و از فرزندان من نیز چنین کن ای خدای من 
(رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ). 

((پروردگارا دعای ما را بپذیر)) (ربنا و تقبل دعاء). 

و آخرین تقاضا و دعای ابراهیم در اینجا اینست که برهرد کار ا مر اه یدیع 


مادرم و همه مو منان را در روزی که حساب بر پا می شود ببخش و بیامرز 
(ربنا اغفر لی و لوالدی و للموّ منین یوم یقوم الحساب ). 
ِِِ ۱ 

- ایا مکه در ان زمان شهر بود؟ 

۳ فوق دیدیم که ابراهیم یکبار عرض می کند خداوندا من فرزندم را 
در یک سرزمین فاقد آب و آبادی و زراعت گذاشتم , این مسلما اشاره به 
آغاز ورود او در سرزمین مکه است که در آن موقع نه آب بود و آبادی و نه 
خانه و ساکن خانه , تنها بقایای خانه خدا در آنجا بچشم می خورد, و یک 
ولی می دانیم اين تنها سفر ابراهیم به سرزمین مکه تبود بلکه باز هم 
مکرر به این سرزمین مقدس گام گذارد, در حالی که مکه تدریجا شکل 
شهری را بخود می گرفت , و قبیله جرهم در آنجا ساکن شده بودند, و 
پیدايیش چشمه زمزم انجا را قابل سکونت ساخت . تفسیر نمونه جلد 10 
صفحه 

به نظر می رسد که این دعاهای ابراهیم در یکی از اين سفرها بوده , و لذا 
می گوید خداوندا این شهر را محل امن و امان قرار ده . 

و اگر سخن از وادی غیر ذی ذرع می گوید یا از گذشته خبر می دهد و 
ها را باز که هن نماید, و یا اشاره به این است که 
سرزمین مکه حتی پس از شهر شدن سرزمینی است غیر قابل زراعت که 
باید احتیاجاتش را از بیرون بیاورند, چرا که از نظر جغرافیائی در میان یک 
مت کوههای خشک بسیار کم اب واقع فده 
2 - امنیت سرزمین 
اش ایا ای سا تیاس[ رت 
کرد تقاضای امنیت بود, این نشان می دهد که نعمت امنیت نخستین شرط 
ابادی و پیشرفت و ترقی است , و به راستی هم چنین است . ۱ 
اگر جائی امن نباشد قابل سکونت نیست , هر چند تمام نعمتهای دنیا در آن 
جمع باشد, اصولا شهر و دیار و کشوری که فاقد نعمت امنیت است همه 
نعمتها را از دست خواهد داد!. 
در اینجا به اين نکته نیز باید توجه داشت که خداوند دعای ابراهیم را در 
باره ات مکه از دو سو اجابت کرد: هم امنیت تکوینی بخ ان داد, زیرا| 
شهری شد که در طول تاریخ حوادث نا امن کننده کمتر به خود دیده , و هم 
امنیت تشریعی , یعنی خدا فرمان داده که همه انسانها و حتی حیوانها در 
این سرزمین در امن و امان باشند. 
صید کردن حیوانات ان ممنوع است و حتی تعقیب مجرمانی که به این حرم 
و خانه کعبه پناه برند جایز نیست , تنها می توان برای اجرای عدالت در حق 


۱ 0 (۹ 

3 - چرا ابراهیم تقاضای دوری از بت پرستی می کند: 

طور قطع در کلمه ((بنی )) در ایه فوق داخل هستند یعنی اسماعیل و 
اسحاق نیز پیامبران معصوم بودند. ولی با این حال تقاضا می کند که خدایا 
من و انها را از پرستش بتها دور دار!. 

حتی پیامبران معصوم و بت شکن , نیز تقاضائی را در این زمینه از خدا می 
کنند, این درست شبیه تاکید کردن پیامبر در وصایايیش به علی (علیهالسلام 
) - پا امامان دیگر نسبت به جانشین خود - در زمینه نماز است که هرگز 
احتمال ترک آن در مورد انها مفهوم نداشت بلکه اصولا نماز با تلاش و 
کوشش انها بق با ببق مربود 

۱ 
نبودند و قدرت بر گمراه ساختن مردم نداشتند. 

پاسخ اين سو ال را اینجا می توان دریافت که اولا: بتها هميشه از سنگ و 
چوب نبودند بلکه گاهی فرعونها و نمرودها مردم را به پرستش خود دعوت 
می کردند. و خود را رب اعلی , و زنده کننده و می راننده می نامیدند. 
تانیا - گاه بتهای سنگ و چوبی را متولیان و کارگردانان آنچنان می آراستند 
و تشریفات برای آنها قائل می شدند که برای عوام ساده لوح به راستی 
گمراه کننده بودند. 

4 - تابعان ابراهیم کیانند؟ 

در ایات. گهی خوانديم که اشاهیممی هیده شدا دا کسانی که من 
تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 368 

تتفیت. کنند از هنشتند: آبا بترمان اتزاهتم- نها همانها بودند کین عصی 
او پا اعصار بعد در کیش و مذهب او بوده اند, و پا همه موحدان و 
خداپرستان جهان را - به حکم اینکه ابراهیم سمبل توحید و بت شکنی بود - 
شامل می شود؟ ۰ ۱ 

از ایات قران - انجا که ائین اسلام را ملت و ائین ابراهیم معرفی می کند 
به خوبی استفاده می شود که دعای ابراهیم همه موحدان و مبارزان راه 
توحید را شامل می گردد. 

در روایاتی که از ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) نیز به ما رسیده این تفسیر 
تایید شده است . 

از جمله در روایتی از امام باقر (علیهالسلام ) می خوانیم : من احبنا فهو 
منا اهل البیت قلت جعلت فداک : منکم ؟! قال منا و الله , اما سمعت قول 


ابراهیم من تبعنی فانه منی : هر کس ما را دوست دارد (و به سیره ما اهل 
بیت است , راوی سو ال می کند فدایت شوم براستی از شما؟ فرمود: 
بخدا سوگند از ما است , ایا گفتار ابراهیم را نشنیده ای که می گوید من 
تبعنی فانه منی هر کس از من پیروی کند او از من است . 

این حدیث نشان می دهد که تبعیت از مکتب و پیوند برنامه ها سبب ورود 
به خانواده از نظر معنوی می شود. 

در حدیت دیگری از امام امیر المو منین علی (علیهالسلام ) می خوانیم که 
فرمود: نحن ال ابراهیم افترغبون عن ملة ابراهیم و قد قال الله تعالی 
فمن تبعنی فانه منی : ما از خاندان ابراهیم هستیم ایا از ملت و ائین 
ابراهیم رو می گردانید در حالی که خداوند (از قول ابراهیم چنین نقل می 
کند) هر کس از من پیروی کند او از من است . تفسیر نمونه جلد 10 
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5 - وادی غیر ذی ذرع و حرم امن خدا 

کسانی که به مکه رفته اند به خوبی می دانند خانه خدا و مسجد الحرام و 
بطور کلی مکه در لابلای یک مشت کوههای خشک و بی اب و علف قرار 
گرفته است , گوئی صخره ها را قبلا در تنور داغی بریان کرده اند و بعد بر 
جای خود نصب نموده اند. 

در عین حال این سرزمین خشک و سوزان بزرگترین مرکز عبادت و پر 
سابقه ترین کانون توحید در روی زمین است , به علاوه حرم امن خدا است 
, و همانگونه که گفتیم هم دارای امنیت تکوینی و هم تشریعی است . 

در اینجا برای بسیاری این سو ال پیش می اید که چرا چنین مرکز مهمی را 
خداوند در چنان سرزمینی قرار داده ؟ 

علی (علیهالسلام ) در خطبه قاصعه با رساترین عبارات و زیباترین تعبیرات 
فلسفه این انتخاب را بیان فرموده است : وضعه باوعر بقاع الارض حجرا و 
اقل نتاتثق الدنیا مدرا... بین جبال خشنة و رمال دمثة ... و لو اراد سبحانه 
ان یضع بیته الحرام و مشاعره العظام بین جنات و انهار و سهل و قرار, جم 
الاشجار, دانی الثمار, ملتف البنی , متصل القری , بین برة سمراء و روضة 
خضراء, و اریاف محدقة , و عراص مفدقة و ریاض ناظرة و طرق عامرة , 
لکان قد صغر قدر الجزاء علی حسب ضعف البلاءء و لو کان الاساس 
المحمول علیها و الاحجار المرفوع بها, بین زمردة خضراء و پاقونة حمراء» 
و نور و ضیاءء لخفف ذلکی مصارعة الشک فی الصدور. و لوضع مجاهدة 
ابلیس عن القلوب , و لنفی معتلج الریب من الناس , و لکن الله یختبر 
عباده بانواع الشدائد, و یتعبدهم بانواع المجاهد و یبتلیهم بضروب المکاره , 
اخراجا للتکبر من قلوبهم , و اسعانا للتذلل فی نفوسهم , و لیجعل ذلک 
ابوابا فتحا الی فضله , تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 370 

و اسبابا ذللا لعفوه . 


در میان کوههای خشن و شنهای فراوان قرار داد. ۱ 

اگر خدا می خواست خانه و حرمش را و محل انجام عبادت بزرگ حح را در 
میان باغها و نهرها و سرزمینهای هموار و پر درخت و باغهای پر ثمر, در 
منطقهای آباد. دارای کاخهای بسیار و آیادیهای به هم پیوسته بی شمار, در 
میان گندم زارها و بوستانهای پر گل و گیاه , در لابلای باغهای زیبا و پر 
طراوت و پر آب , در وسط گلستانی بهجت زا با جاده هائی آباد, قرار دهد 
می توانست , ولی به همان تسبت: که. از مانشن بزرگ حج و عبادت راحت 
تر و ساده تر می شد, پاداش و جزا نیز کمتر بود. 

و اگر خدا می خواست به خوبی می توانست پایه های خانه کعبه و 
سنگهائی که ساختمان آن را تشکیل می دهد از زمرد سبز,. و یاقوت سرخ , 
و نور و روشنائی قرار دهد. می توانست , ولی در این حال شک و تردید, 
کمتر در دل ظاهربینان رخنه می کرد. و وسوسه های پنهانی شیطان به 
سادگی دور می شد. 

ولی خدا می خواهد بندگانش را با انواع شدائد بیازماید. و با انواع مشکلات 
در طریق انجام عبادتش روبرو کند, تا تکبر از قلبهایشان فرو ریزد, و 
خضوع و فروتنی در آن جایگزین گردد و در پرتو اين فروتنی و خضوع 
درهای فضل و رحمتش را به روی آنها بگشاید و وسائل عفو خویش را به 
آسانی:درن اختیار - شا قرار ذهد. 

6 - تقاضاهای هفتگانه ابراهیم 

در آیاتی که گذشت , ابراهیم قهرمان توحید و نيایش و مبارزه با بت و بت 
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پرست و ظالم و ستمگر هفت تقاضا از خدای می کند که نخستین آن 
تقاضای امنیت شهر مکه آن. کاتون بزرن جامعة. توخیذق اسنت (و چه بر 
مفتی انفنت ای عاضا. 

دومین تقاضایش دور ماندن از پرستش بتها است , که اساس و پایه همه 
عقائد و برنامه های دینی را در بر می گیرد: 

سومین تقاضایش تمایل دلها و توجه افکار عمومی توده های خدا| پرستان 
که بزر کفز ی سرمایه یک انسان در اجتماع است , نسبت به فرزندان و 
پیروان مکتبش می باشد. 

چهارمین تقاضا بهره مند شدن از انواع ثمرات آنهم به عنوان مقدمه ای 
پنجمین تقاضایش توفیق برای بریا داشتن ان پیوند انسان با 
خدا است می باشد, نه تنها برای خودش که برای فرزندانش نیز همین 
تفاس وت کنر 

ششمین خواسته ابراهیم پذیرش دعای او است و می دانیم خدا| دعائی را 


می پذیرد که از قلبی پاک و روحی بی الایش برخیزد که در واقع اين تقاضا 
به طور ضمنی مفهومش تقاضای توفیق پاک داشتن قلب و روح از هر گونه 
آلایشتی می باشد. و سرانجام هفتمین و آ ویر تقاضایش انتفنت که اگر 
لغزشی از او سر زده , خداوند بخشنده و مهربان او را مشمول لطف و 
امرزش خود قرار دهد, و همچنین پدر و مادرش و همه مو منان را از این 
و مرجمت »دز زور رس ول ره مند زر 
۱ 1 
کر فرای کیان بر شین تعاضاها با دای تا که ردان دا کر 
ِ ر طلب نبوده و نخواهند بود! تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 372 
+ آیا ابراهیم.براع بذرش دعا رمی کند؟ 
بدون شی ((آزر)) بت پرست بود, و چنانکه قرآن می گوید تلاشها و 
کوششهای ابراهیم برای هدایتش مو ثر نیفتاد, و اگر قبول کنیم که آزر 
ایراهنم نووه انس ال,بشتن مین اب که چرا دز آیات:فوی ابراهیم تقاضای 
امرزش برای او کرد در حالی که قران صریحا موّ منان را از استغفار کردن 
برای مشرکان باز داشته است (سوره توبه - ایه 113). 
و از - وشن مق هنود که نمی توان ((آزر)) را پدر ابراهیم 9 ۰ و 
در ایات فوق نیز به کار رفته منحصرا به معنی پدر است , ولی کلمه اب 
که در مورد ازر امده , می تواند به معنی عمو بوده باشد. 
از انضمام آیات فوق با آیاتی که در سوره توبهر در زمینه نهی از استغفار 
برای مشرکان آهفذه ختین نتیجه ضی: کبریم: که ارت توا پدر ابراهیم نبود. 
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آبه 42 - 45 
آیه و ترجمه ۳ 
ِ تخسبّ ال عفلاً عَقّا بَعْمَلّ الطلمون اما بُوَخْرْهْم لیوم تشخص فیه 
لصو (42) ۲ 
فقطمن غلیمی زغوبخ تلهم رد وخ هوا43(۶) . , 
و آنذر الّاس یوم تایه داب فیَفَول ال طلَمّوا نا أَحرّنا ٍلی أجلِ 
خرف نج دوک و نی سل الم تکونوا افست‌من بل ما لکم فر 
وال (44) ۲ تس بت ۳ : 
و سکنثمْ فی مسکن الذین طلَمُوا أنسهم و تبین کم کف قعلتا هم 5 
ضبتا کم الامتال(45) 


۱ 


3 


ترجمم :+ - و گمان مبر که خدا از ز کارهای ظالمان غافل است (نه , بلکه 
کیفر) آنها را تاخیر انداخته برای روزی که چشمها در آن (از ترس و وحشت 
) از حرکت باز می ایستد. 

413 - گردنها برافراشته , سر به آسمان کرده , حتی پلک چشمهایشان بی 
حرکت می ماند (چرا که به هر طرف نگاه کنند نشانه های عذاب آشکار 
است ) و (لذا) دلهایشان به کلی (فرو می ریزد و) خالی می گردد!. ۱ 
4 - و مردم را از روزی که عذاب الهی به سراغشان می آید بترسان 4 
روز که ظالمان می گویند پروردگارا مدت کوتاهی ما را مهلت ده , تا 
دعوت تو را بپذیریم » و از پیامبران پیروی کنیم (اما به زودی این پاسخ 1 
می شنوند که ) مگر قبلا شما سوگند یاد نکرده بودید که زوال و فنائی 
برای شما نیست ؟! تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 374 

5 +(شماها نبودید که ) در متازل (و کاخهای ) کسانی که به وشن ام 
کردند سکنی گزیدید؟ و برای شما اشکار شد چگونه با انها رفتار کردیم , و 
برای شما مثلها (از سرگذشت پیشینیان ) زدیم (باز هم بیدار نشدید). 
تفسیر :روزی که چشمها از حرکت باز می ایستد! 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از ((یوم الحساب أ( به میان آمد, به همین 
مناسبت آیات مورد بحث وضع ظالمان و ستمگران را در آن روز مجسم 
می سازد, تجسمی تکان دهنده و بیدار گر ضمانا با بیان این بخش از 
مسائل معاد, بخشهای توحیدی گذشته تکمیل می گردد. 

نخست با لحنی تهدید آمیز (تهدیدی نسبت به ظالمان و ستمگران ) چنین 
اما می کند: ای پیامبر! مبادا گمان کنی که خداوند از کار ظالمان و 
و ی 

این سخن در حقیقت پاسخی است به سو ال کسانی که می گویند اگر این 
عالم خدائی دارد, خدائی عادل و دادگر. پس چرا ظالمان را به حال خود 
رها کرده است ؟ آیا از ز حال آنها غافل است و یا می داند و قدرت جلوگیری 
ندارد؟! قرآن در برابر اين سو ال می گوید, خدا هرگز غافل نیست , اگر 
به فوریت آنها را مجازات نمی کند به خاطر آن است که این جهان میدان و 
محل ازمایش و پرورش انسانهاست , و اين هدف بدون ازادی ممکن 
نیست , ولی بالاخره روزی حساب آنها را خواهد رسید. 

سپس می گوید: خدا| مجازات آنها وهی مت انداند کر ان روز» 
چشمها از شدت ترس و وحشت از حرکت می ایستند و به یک نقطه دوخته 
شده , بی حرکت می مانند (انما یو خر هم لیوم تشخص فیه الابصار). 
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مجازاتهای آن روز آنقدر وحشتناک است که این ستمگران , از شدت هول 
گردنهای خود را برافراشته , سر به اسمان بلند کرده . و حتی پلکهای 
چشمهاشان بی حرکت می ماند و دلهایشان از شدت نگرانی و پریشانی به 


7 تیا (مهطعین مقنعی روسهم لا پرتد الیهم طرفهم و افئدتهم 
هواء 

۹[ 
نقطه خیره شدن است . 

ار اه رون تم 
بعضی آن را به معنی ((سرعت گرفتن )) بعضی به معنی ((نگاه کردن با 
ذلت و خشوع )) دانسته اند, ولی با توجه به جمله های دیگر آیه همان 
معنی اول مناسبتر به نظر می رسد. ۳ 

((مقنعی )) از ماده اقناع به معنی سر به اسمان کشیدن است . 

جمله ((لا پرتد البهم طرفهم )) مفهومش این است که پلکهای چشمهای 
انهادای هو و دخشت به هم نمی خوو در وت همانند کنتم مر د کان:۱: ز کار 
افتاده است ! 

جمله ((افندتهم هواء)) به معنی تهی شدن دلهای آنها است , درست همانند 
آنچه در زبان فارسی میگوئیم فلانکس خبر وحشتناکی به من داد و یک 
مرتبه‌دام تهی‌شفند و یا قلیم فزو ریخت در واقع آنها آتجتان: اجه می 
شوند که همه چیز را فراموش می کنند. حتی خودشان را, گوئی تمام 
معلومات از دل و جان آنها به بیرون فرار کرده , و هر گونه قوت و قدرت 
را از دست داده اند. 

بیان این پنج صفت : خیره شدن چشمهاء کشیدن گردنها, بلند کردن سرها؛ 
از حرکت افتادن پلک چشمها, و فراموش کردن همه فکرها, ترسیم بسیار 
گویائی است از هول و وحشت فوق العاده شدبدی که در آن روز به 
ظالمان دست می دهد, همانها که هميشه با نگاههای مغفرورانه و متکبرانه 
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به باد استهزاء می گرفتند, ازتوی نان امه وین که ی و ایا بت 
بستن پلک چشمها را از دست می دهند. ۲ 
برای ندیدن ان منظرههای هولنای فقط چشمها را خیره خیره به اسمان 
می دوزند, چرا که به هر طرف نگاه کنند. منظره وحشتناکی در برابر چشم 
آها انیت 

آنها که خودرا غفل کل شین اش وویگرآن زا خروم انکاشمد: 
آنچنان عقل و هوش خود را از دست می دهند که نگاهشان نگاه دیوانگان 
است بلکه مردگان است . نگاهی خشک , بی تفاوت . بی حرکت و پر از 
ترس و وحشت !. _ 

براستی قران هنکامی که می خواهد منظرهای را مجسم نماید در 
کوتاهترین عبارت کاملترین ترسیمها را می کند که نمونه آن ایه کوتاه بالا 
است . 


سپس برای اینکه تصور نشود مجازاتهای الهی به گروه خاصی مربوط 


است به عنوان یک دستور کلی به پیامبرش می فرماید: همه مردم را از 
روزی که عذاب دردناک پروردگار به سراغ بدکاران می اید انذار کن . 
هنگامی که ظالمان نتائج وحشتنای اعمال خود را می بینند. پشیمان می 
شوند و به فکر جبران می افتند و عرض می کنند: نزهرد انا ما.زا مدت 
کوتاه دیگری مهلت ده (و انذر الناس یوم یاتیهم العذاب فیقول الذین ظلموا 
ی 

تا از این مهلت کوتاه استفاده کرده , دعوت تو را اجابت نمائیم و از 
پیامبرانت پیروی کنیم (نجب دعوتک و نتبع الرسل ). 

اما فورا دست رد بر سینه آنها گذارده می شود و به آنها اين پیام تکان 
دهنده را می دهند: چنین چیزی محال است , دوران عمل پایان گرفت آیا 
ای مت ای ری و 
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شما همانها نبودید که در کاخها و منازل و مساکن کسانی که به خویشتن 
ستم کرده بودند سکونت جستید (و سکنتم فی مساکن الذین ظلموا 
انفسهم ). ۲ ۳ 
اوردیم (و تبین لکم کیف فعلنا بهم ). 

و برای شما انقدر مثالهای تکان دهنده از حالات امتهای پیشین ذکر کردیم 
(و ضربنا لکم الامثال ). 

اما هیچیک از این درسهای عبرت در شما مو ثر نیفتاد و همچنان به اعمال 
ننگین و ظلم و ستم خویش ادامه دادید, و اکنون که در چنگال کیفر الهی 
گرفتار شده اید تقاضای تمدید ۱[ کدام تمدید؟ 
و کدام مهلت ؟ هر چه بود پایان یافت ! 

نکته ها : 

1 - چرا مخاطب در اینجا پیامبر است ؟ 

شک نیست که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) هرگز تصور نمی کند 
که خداوند از کار ظالمان غافل است , ولی با این حال در آیات فوق روی 
سخن به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می باشد, و می گوید مبادا 
گمان کنی خداوند از اعمال ستمگران غافل است . 

این در حقیقت از قبیل رساندن پیام به طور غیر مستقیم به دیگران است 
که یکی از فنون فصاحت می باشد که گاهی فردی را مخاطب می سازند 
ولی منظور دیگری يا دیگران هستند. ۱ ۲ 

به علاوه این تعبیر اصولا کنایه از تهدید است , همانگونه که گاه حتی به 
شخص مقصر میگوئیم فکر نکن تقصیراتت را فراموش کردم یعنی به موقع 
خود حسابت را میرسم ! تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 378 


و به هر حال اساس زندگی این جهان بر این است که به همه افراد به حد 
کافی مهلت داده شود تا انچه در درون دارند بیرون بریزند و میدان 
ازمایش تکامل به حد کافی وسعت یابد تا عذر و بهانه ای برای کسی 
نماند. و امکان بازگشت و اصلاح و جبران به همه داده شود. و مهلت 
گنهکاران بخاطر همین است . 
2 - یوم یاتیهم العذاب چه روزی است ؟ 
در آیات فوق خواندیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) مامور می 
شود مردم را از آن روزی که عذاب المت بت تراسا رم اند اناد کند. 
در اینکه منظور از این روز کدام روز است , مفسران سه احتمال داده اند. 
نخست اینکه روز قیامت و رستاخیز است . 
دوم اینکه روز فرا رسیدن مرگ است که مقدمه مجازاتهای الهی به سراغ 
ظالمان از همان روز می اید. 
سوم اینکه بت روز نزول پاره ای از بلاها و مجازاتهای دنیوی است , 
همانند عذابهائی که بر قوم لوط و قوم عاد و ثمود و قوم نوح و فرعونیان 
نازل گردید که در میان طوفان و امواج خروشان دریاء یا در زمین لرزه ها 
پا بوسیله تندبادهای سخت و ویرانگر از میان رفتند. 
گر چه بسیاری از مفسران احتمال اول را ترجیح داده اند, ولی جمله هائی 
که به دنبال آن امده است به خوبی احتمال سوم را تقویت می کند. و 
نشان می دهد که منظور مجازاتهای نابود کننده دنیوی است , چرا که به 
دنبال این جمله می خوانیم : : ستمگران با مشاهده یات عذاب می گویند 
پروردگارا مهلت کوتاهی برای جبران به ما بده . 
تعبیر به ((اخرنا)) (ما را به تاخیر انداز) قرینه روشنی است بر تقاضای 
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ادامه حیات در دنیاء, , و اگر این سخن را در قیامت به هنگام مشاهده آثار 
عذاب می گفتند, باید بگویند: خداوندا ما را به دنیا باز ردان , همانگونه که 
در ایه 27 سوره انعام می خوانیم : و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا 
لیتنا نرد و لا نکذب بایات ربنا و نکون من الموّ منین آگر حال آنها را در آن 
ناه که در بوایر انش ادها نی ی کی حوبتی اه کانش بار دیگر 
(به دنیا) باز می گشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مو 
منان می شدیم (به حالشان تاسف خواهی خورد). ۱ 
که بلا فاصله در ایه بعد از آن پاسخ انها را چنین می گوید... و لو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون : اگر باز هم بر گردند به همان اعمالی 
که از ان نمی تدم بوذ ند: مشغول می شوند: آنها دروغ می گویند. 
در اینجا اين سو ال پیش می آید که اگر این آیه انذار به عذاب دنیا است , 
موز را قبل (لا تحسبن الله غافلا. ۰) انذار به عذاب آخرت شده چگونه با 
یکدیگر سازگار می باشد. با اینکه کلمه انما دلیل بر اين است که تنها 


مجازاتشان در قیامت خواهد بود نه در این دنیا. ۱ 
اما با توجه به یک نکته پاسخ این سوْ ال روشن می شود و آن اینکه 
مجازاتی که هیچگونه تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد, مجازات 
که همه ظالمان را شامل می شود., ولی کیفرهای دنیوی علاوه بر اينکه 
عمومیت ندارد قابل بازگشت است , 
ذکر این نکته نکته نیز لا زم است که مجازاتهای نابود کننده دبیوی همانند 
مجازاتهای دردناکی که دامنگیر قوم نوح و فرعونیان و امثال آنها شد, بعد 
از شروع آن درهای توبه به کلی بسته می شود و هیچگونه راه باز گشت 
در آن نیست , چرا که غالب گنهکاران هنگامی که در برابر چنین کیفرهائی 
قرار می گیرند اظهار پشیمانی می کنند و در واقع یکنوع حالت ندامت 
ی ی ی و 
۳ ارزش است , بنابراین قبل از وقوع و شروع انها باید در صدد جبران 
3 - چرا تقاضای مهلت پذیرفته نمی شود؟ 
در آیات مختلفی از قرآن مجید می خوانیم که بدکاران و ستمگران در 
مواقف گوناگون تقاضای باز گشت به زندگی برای جبران گذشته خویش 
ضایت تن 7 5 
بعضی از این ایات مربوط به روز قیامت و رستاخیز است , مانند ایه 29 
سوره انعام که در بالا اشاره کردیم . 
تعت گر مربوط هافر رسیدن زطاق مرگ اتف ماه ی 99 ومع 
منون که می گوید حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل 
صالحا فیما ترکت : این وضع همچنان ادامه دارد تا هنگامی که مرگ یکی از 
آنها فرا رسد در اين هنگام عرض می کند: خداوندا مرا باز گردان ۰ شاید 
آنچه را که کوتاهی کرده ام جبران کنم و عمل صالح انجام دهم . 
فد کاهی ان مود نزول عذابهای نابود کننده وارد شده است آیات 
مورد بحث که می گوید به هنگام نزول عذاب , ظالمان تقاضای تمدید 
مدت و ادامه مهلت می کنند. 5 
ولی جالب اینکه در تمام این موارد پاسخ منفی به انها داده می شود. 
دلیل انهم معلوم است زیرا هیچ یک از این تقاضاها جنبه واقعی و جدی 
ندارد, اينها عکس العمل آن حالت اضطرار و پریشانی فوق العاده است که 
در بدترین اشخاص نیز پیدا می شود و هرگز دلیل بر دگرگونی و انقلاب 
در و یراق ی هی زد کر تست مسر تمه احلو 
10 صفحه 381 
این درست به حالت مشرکانی می ماند که به هنگام گرفتاری در گردابهای 
هولناک دریاها مخلصانه خدا را می خواندند. ولی به مجرد اینکه طوفان 
فرو می نشست و به ساحل نجات می رسیدند همه چیز را فراموش می 


کردند! ۱ ۲ 

لذا قرآن در بعضی از آیات که در بالا به آن اشاره شد صریحا می گوید و 
لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه : اگر اینها بار دیگر به زندگی عادی بر گردند باز 
همان برنامه را ادامه می دهند و به اصطلاح همان آش و همان کاسه است 
, هیچگونه تغییری در روش آنان پدیدار نخواهد گشت . ابراهیم 
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آیه 46 - 52 

ایه و بر مه 1 0 

و قَد مَکرّوا مَكرَهم و عند الله مَكرُهمّ و ان کان مَكرّهم لتژول مه 
الجْبَال(46) 


قلا تخسبنٌ 7 ال مخلف وغده رَسله ان ال عزی ذو و انتقام(47) 

یوم ید الاض عَیر الا رضص و السمَوّت 9 ال الوجد آلقهّار(48) 

و تری المّجر مین بَوَمَنَذ مَقَرّنینَ فی الاصقاد(49) 

سر ادص مر قطان و تغشی و جُوههُم التَاژ(50) 

لیجّری اللهٌ کل تفس ما گسبّت ان له سریخ الجساب(51) 

هَذا بل للتّاس و و لنتژوا به و لیْعَلمّوا الما هو ال وَجد و لی کر ولو 
الالتب(52) 

نرجمه ۱ - آنها نهایت مکر خود را به کار زدند, و همه مکرها (و توطئه 
هاسات )نو دا اسکار است هن فد هیا با معرتشان ارجا هه 
شود! 

7 - و گمان مبر که خدا وعدهای را که به پیامبرانش داده تخلف کند, چرا 
که خداوند قادر و منتقم است ۰ 

8 - در آن روز که اين زمین به زمین دیگر و آسمانها (به آسمانهای دیگر) 
تبدیل می شوند, و آنها در پیشگاه خداوند واحد قهار ظاهر می گردند. 

49 - و در آن روز مجرمان را با هم در غل و زنجیر می بینی (غل و زنجیری 
که دستها و گردنهایشان را بهم بسته ). 

0 - لباسشان از قطران (ماده چسبنده بد بوی قابل اشتعال ) است , و 
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1 - تا خداوند هر کس را هر انچه انجام داده جزا دهد چرا که خدا سریع 
الحساب است . 

2 - این (قران ) ابلاغی است برای (عموم ) مردم , تا همه انذار شوند, و 
تفسیر :توطثه های ستمگران بجائی نمی رسد! 

در ایات گذشته به قسمتی از کیفرهای ظالمان اشاره شد, در این ایات نیز 
نخست اشاره به گوشهای از کارهای انها کرده سیس قسمتی دیگر از 
کیفرهای سخت و دردناکشان را بیان می کند. 


نب 


آیه اول‌فت وید آنها مکر:خود را به کار زدند و تا آنجا که قدرت داشتند به 
تسه ای اند رو مد کی مر هه 

خلاصه کاری نبود که دشمنان تو برای محو و نابودی اسلام , انجام ندهند, از 
تخبیب: و تهدید گرفته :تا لذیت و ازار و توطته.قتل و.نابودی؛ ,. و نیز پخش 
شایعات و متهم ساختن به انواع تهمتها. . ر 

با ای اه تمه هت میم ها اس احامان یر شم ها سا 
نزد او ثبت است (و عند الله مکرهم ). ۱ 

به هر حال نگران مباش , این نیرنگها و نقشه ها و طرحهای انها اثری در تو 
اد مرت امک ود کهاسا ایعا نو وان کان مگرقم 
لتزول منه الجبال ). 

((مکر)) - همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم - به معنی هر گونه چاره 
اندیشی آشتت: اه تما با عرانکا ره افاد است و اه مدفن ان 
(هر چند در لغت فارسی امروز, مکر در معنی اول به کار می رود ولی از 
ناوات ت ففمیم ان اعه است مدا اه اس کلم هی اه 
نسبت داده شده است ). 

در تفسیر جمله ((عند الله مکرهم )) دو احتمال داده شده است , بعضی از 
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مفسران همچون علامه طباطبائتی در المیزان گفته اند مفهوم این جمله آن 
اقت که اند هط ها بر یاه تسش ای اما ماه کامز 
دارد. 

و بعضی دیگر مانند مرحوم طبرسی در مجمع البیان گفته اند منظور این 
است که جزای مکر آنها نزد خداوند ثابت است [(بنابراین جمله در تقدیر 
عند الله جزاء مکرهم بوده و کلمه جزاء که مضاف 7 محذوف شده 
استت: ]. ۱ 
ولی معنی اول بدون شک صحیحتر است , زیرا هم موافق ظاهر ايه می 
باشد, و هم نیاز به هیچگونه حذف و تقدیر ندارد. 

جمله بعد که می گوید هر چند مکر انها کوهها را از جای بر کند نیز این 
پات ار اما هی مار است توت ای اما زار هم مس 
کوبد. 

بار دیگر روی سخن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) کرده ؛ به 
عنوان تهدید ظالمان و بدکاران می فرماید: گمان مبر که خداوند وعدهای 
را که به پیامبران داده مخالفت می کند (فلا تحسبن الله مخلف وعده 
رسله ) 

را کف تا اه کتفی شس نی کشا فایسم ها اه هیا کشوم 


(آن الله عزیز ذو انتقام ). 

اين آیه در حقیقت مکمل آیه ای است که قبلا داشتیم (و لا تحسبن الله 
غافلا عما یعمل الظالمون ). 

یعنی اگر می بینی ظالمان و ستمگران , مهلتی یافته اند نه به خاطر غفلت 
پروردگار از اعمال آنها است و نه به خاطر انست که از وعده خود تخلف 
خواهد کرد, بلکه همه حسابهای انها را یک روز رسیده و کیفر عادلانه انها را 
خواهد داد. 

ضمنا کلمه انتقام که در عرف فارسی امروز ما به معنی , تلافی تفسیر 
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کرد وم با کیته خفنین عم خدشات آمتم تر الب آین شعی سوت 
, بلکه مفهوم انتقام همان کیفر دادن و مجازات کردن است , مجازاتی که 
در مورد خداوند هماهنگ با استحقاق و قدالت»بلکه: تتیجه: اعمال ادمی 
است لا زم به تذکر نیست که اگر خدا دارای چنین انتقامی نبود, بر خلاف 
حکمت و عدل بود. 

سپس اضافه می کند این مجازات در روزیر خواهد بود که این زمین به 
زمین دیگری تبدیل می شود و آسمانها به آسمانهای دیگری (یوم تبدل 
الارض غیر الارض و السماوات ). 

در آن روز همه چیز پس از ویرانی , نو می شود, و انسان با شرائط تازه 
در عالم نوی گام می نهد, عالمی که همه چیزش با این عالم متفاوت است 
, وسعتش , نعمتهایش و کیفرهایش و در آن روز هر کس هر چه دارد با 
تمام وجودش در برابر خداوند واحد قهار ظاهر می شود (و برزوا لله 
الواحد القهار). 

((بروز)) اصلا از ماده براز (بر وزن فراز) که به معنی فضا و محل وسیع 
است گرفته شده , و خود کلمه بروز به معنی قرار گرفتن در چنین فضا و 
محل وسیعی می باشد که لازمه آن ظهور و آشکار شدن است , به همین 
دلب پرور عالیا به فعتی:,ظهوی یایند (دفت کنید)ا: 

در اينکه بروز انسانها در برابر خداوند در قیامت به چه معنی است , 
مفسران بیاناتی دارند: ۳ 

بسیاری به معنی بیرون امدن از قبرها, دانسته اند. 

ولی این احتمال وجود دارد که بروز به معنی ظهور تمام وجود انسان و 
درون و برونش در آن صحنه است , همانگونه که در آیه 16 غافر می 
خوانیم یوم هم بارزون لا یخفی علی الله منهم شی ۶: روزی که همه آنها 
آشکار می شوند و چیزی از آنان از خدا مخفی نمی ماند و در آیه 9 سوره 
یوم تبلی السرائر: روزی که اسرار درون هر کس اشکار می شود. 

به هر حال توصیف خداوند در این حال به قهاریت دلیل بر تسلط او بر همه 


چیز و سیطره او بر درون و برون همگان می باشد. 

در اینجا یک سو ال پیش می آید که مگر چیزی در دنیا بر خدا مخفی است 
کدن آنجا اشکاد می. عردد۱ محر خدافند ازمخودهمردکان کر فترها تخیر 
است و یا اسرار درون انسانها را نمی داند؟ 

پاسخ اين سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و ان اينکه در این 
جهان ما ظاهر و باطنی داریم و گاهی بر اثر محدود بودن علم ما.؛ این 
اشتباه پیدا می شود که خدا درون ها زا نمی ند ولی: در جهان: دعر 
آنچنان همه چیز آفتابی و آشکار می شود که ظاهر و باطنی وجود نخواهد 
داشت , ففه خی اشکار ,ات وا خن این اعمال فو درل کسی بیدا تج 
شود که ممکن است چیزی از خدا مخفی مانده باشد. 

و به عبارت دیگر, تعبیر بروز و ظهور با مقایسه به تفکر ما است , نه با 
مقایسه به علم خدا. ۱ 

در ایه بعد حال مان را به نحو دیگری ترسیم می کند: در آن روز 
مجرمان را می بینی که در غل و زنجیر گرفتارند. غلها و زنجیرهائی که 
دستهای آنها را به گردنشان و سپس نها را به یکدیگر پیوند می دهد (و 
تری المجرمین یومتذ مقرنین فی الاصفاد). 

((اسفاد)) جمم ((ضفد) ابر ورن لعدا و ((ضفاا)) زین وونضات) :در اف 
به معنی غل می باشد و بعضی گفته اند خصوص آن غل و زنجیری را گویند 
که دست و گردن رابه هم می بندد. 

((مقرنین )) از ماده قرن و اقتران و به همان معنی است , منتها هنگامی 
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به باب تفعیل برده شود, از ان تکثیر استفاده می شود بنابراین روی هم 
رفته کلمه مقرنین به معنی کسانی است که بسیار به یکدیگر نزدیک شده 
اند. 

در اننکه متظور از این کلمه در آبه قوق کیتیفت: متیر انسته نفسیر د کر 
کرده اند: 

نخست اینکه مجرمان را در ان روز با غل و زنجیر در یک سلسله طولانی 
به هم می بندند. و به این صورت در عرصه محشر ظاهر می شوند, این 
غل و زنجیر, تجسمی است از پیوند عملی و فکری اين گنهکاران در این 
جهان که دست به دست هم می دادند, و به کمک هم می شتافتند و در 
طریق ظلم و فساد با یکدیگر رابطه و پیوند و همکاری داشتند و این ارتباط 
در انجا به ضورت: زتجیرهاتین مجسم می شود که آنان را به یکدیگر مرتتط 
می سازد. ۳ 

دیگر اینکه مجرمان در آن روز بوسیله زنجیرهائی با شیاطین قرین می 
شوندر و پیوند باطنیشان در دنیا, به صورت هم نجیر بودنشان در جهان 
تیکر: اشازفی. کودو: 


سوم اينکه دستهای آنها را به وسیله زنجیرها گردنشان قرین می سازند. و 
مانعی ندارد که همه این معانی در مورد مجرمان صادق باشد, هر چند 
ظاهر آیه بیشتر معنی اول را می رساند. 

سپس به لباس آنها می پردازد که خود عذاب بزرگی است برای آنان , و 
می گوید: پیراهن آنها از ماده قطران است و صورت آنها را شعله های 
آتش می پوشاند (سرابیلهم من قطران و تغشی وجوههم النار). 

ارسرایا ان رسای ۱ ان وزن ال یم سعی‌ راهن اشت از 
هر جنس که باشد و بعضی گفته اند به معنی هر نوع لباس است , ولی 
رای اک کی ره ای سا وس فاد 
و سکون طاء خوانده شده , به معنی ماده ای است که از درختی به نام 
ابهل می گیرند که آن را می جوشانند تا سفت شود, و به هنگام بیماری 
جرب به بدن شتر می مالند و معتقد بودند با سوزشی که دارد ماده بیماری 
جرب را از بین می برد: و به هر حال جسمی است سیاه رنگ ؛ بد بو و 
قابل اشتعال و 

ری حال ‏ و خاک وا شاوی سم ان انس ات کت ای آناه 
, بدنهای انها را از نوعی ماده سیاهرنگ بد بوی قابل اشتعال می پوشانند, 
لباسی که هم زشت و بد منظر است و هم بد بو, و هم خود قابل سوختن و 
شعله ور شدن و با داشتن این عیوب چهارگانه بدترین لباس محسوب می 
شود چرا که لباس را برای آن می پوشند که زینت باشد و هم انسان را از 
گرما و سرما حفظ کند. این لباس به عکس همه لباسها هم زشت است و 
هم سوزاننده و آتش زننده است ! 

اين نکته نیز قابل توجه است که مجرمان با تلبس به لباس گناه در این 
جهان هم خویشتن را در پیشگاه خدا رو سیاه می کنند و تعفن گناه آنها 
جامعه را آلوده می سازد. و هم اعمال آنها باعث شعله ور شدن آتش 
فساد است در خودشان و در جامعهای که در آن زندگی می کنند, و این 
و 
او اعفال آنان در ان جهان.. 

1 شعله های آتش صورت آنها را می 
۹ است که وقتی لباس و 
بلکه صورتشان هم که به قطران الوده نیست در میان شعله های ان می 
سوزد. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 389 ۱ 
اتما تناها است دنه میا همه کی دا بای ام ناه 
داده است جزا دهد (لیجزی الله کل نفس ما کسبت ). 
چالب اينکه نمی گوید: جزای اعمالشان را به آنها می دهد. بلکه می گوید: 
آنچه را انجام داده اند به عنوان جزا , ۳ خواهند داد و به تعبیر دیگر 


ای انا اخمال ما ای ی تا ان 
مور نان هی رای رای سم الا مه ۲ مت ره تالا ور 
الحساب ). 

کاما ری آشک کاس که اقا اسان او ی ها وی 
به سراغ افش بیاید دیگر ۰ از آن سریعتر نخواهد بود, و در واقع 
حسابش همراه خودش است ! 

کر ی ان رها مت اش قالش ال سناکس 
مقدار لمح البصر: ک و زدن بخ 
را می رلسد اصولا محاسبه پروردگار نیاز به زمان ندارد و آنچه در روایت 
فوق امده , در حقیقت برای اشاره به کوتاهترین زمان است (برای توضیح 
بیشتر به جلد دوم تفسیر نمونه صفحه 40 مراجعه فرمائید). 

و از آتجا که آیات این سوره و همچنین تمامی این قرآن جنبه دعوت به 
توحید و ابلاغ احکام الهی به مردم و انذار آنها در برابر تخلفاتشان دارد, در 
اخرین ایه این سوره (سوره ابراهیم ) می فرماید: این (قران ) ابلاغ 
ها ازی است رای آنان رارسا 
و هدف این است که بدانند او معبود واحد است (و لیعلموا انما هو اله 
واحد). تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 390 
او تور ابی انست که صاعان پر و هد کی یا زو اد کر 
اولوا الالباب ). 
نکته ها : ۱ ۱ 

1 - تبدیلزمین و آسمان , به زمین و آسمان دیگر ۱ 

در ایات بالا خواندیم که در رستاخیز این زمین به زمین دیگر تبدیل می شود 
و همچنین آسمانها به آسمانهای دیگر. 

آبا منظور از این تبدیل , تبدیل ذات است , یعنی به کلی این زمین نابود 
می شود و زمین دیگری آفریده خواهد شد و قیامت در آن بر پا می گردد؟ 
و يا منظور تبدیل صفات است به اين معنی که اين کره خاکی و همچنین 
آسمانها ویران می گردند و بر ویرانه های آنها زمین و آسمانی نو و تازه 
آفژنده می شود ؟ که نسیت: به این ر مین و اسمان در سای بالات از تن 
تکامل قرار دارند. 

ظاهر بسیاری از آیات قرآن معنی دوم را تعقیب می کند. 

ورن قن ان ری ای کار از دک ال وکا کار (رتاین فا 
می رسد که زمین در هم کوبیده می شود)). 

هر وی رال ۱ ک سوم ار بان ان فان تام اززنک س 
مه کار ادا لت ار زلرالها ه اخرحت الارض اتقالهاه (ررر اش ان 


که زمین به زلزله می افتد و سنگینی های درونش بیرون می ریزد)). 
زر اف اه و اش اس ات الا رف 9 الجبال فدکتا 
دکة واحدة فیومتذ وقعت الواقعه : ((زمین و کوهها از جا برداشته می 
شوند و در هم کوبیده می شوند و در آن روز آن واقعه بزرگ تحقق 
مییابد)). 
خی هو اش نز فا ۱09 میک شم ماه ی عن اسان افو 
نمیا ری تشضا فن ده فاتا متا ری فا او ات وی 
تقتیر تصفته خان 10 ضفحه 391 
بتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا: 
((از تو در باره کوهها سوٌ ال می کنند بگو پروردگارم آنها را از هم متلاشی 
می کند. سپس آن را به صورت زمینی هموار در می اورد انچنان که 
اعوجاج و پستی و بلندی در ان نخواهی دید, در آن روز مردم از دعوت 
کننده ای که هیچ انحرافی در او نیست , پیروی می کنند و صداها در برابر 
خداوند مهربان به خشوع میگراید آنچنان که جز صدای آهسثة نمی شنوی 
). 
در آغاز سوره ((تکویر)) نیز سخن از خاموش شدن خورشید و تاریک شدن 
ستارکان و-حرکت کوهها به میا آنده:: 
و در آغاز سوره ((انفطار)) از شکافتن آسمانها و پراکنده شدن کواکب و 
سیس برانگیخته شدن مردگان از قبرها! (دقت کنید) گفتگو شده است . 
از مجموع اين آیات و مانند آن و همچنین آیات مختلفی که می گوید: 
انسانها از قبرها بار دیگر برانگیخته می شوند به خوبی استفاده می شود 
که نظام کنونی جهان به این صورت باقی نمی ماند. ولی به کلی نابود نمی 
شود بلکه این جهان در هم می ریزد و زمین صاف و مسطح می گردد. و 
مردم در زمینی تازه (و طبعا کاملتر و عالیتر به حکم انکه عالم دیگر همه 
چیزش از این جهان وسیعتر و کاملتر است ) کام می نهند. 
طبیعی است که این جهان امروز ما استعداد پذیرش صحنه های قیامت را 
ندارد و برای زندگی رستاخیز ماء تنگ و محدود است و همان گونه که بارها 
ایم شاید نسبت آن جهان به این جهان , همچون نسبت این جهان 
است به محدوده عالم جنین و رحم مادر 
آیاتش خی وید مدت طول روزها ۳ مقایسه به روزهای این 
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جهان بسیار زیادتر است نیز شاهد خوبی بر این واقعیت می باشد. 
البته ما نمی توانیم ترسیم دقیقی از جهان دیگر و ویژگیهایش در اين جهان 
داشته باشیم , همانگونه که کودک در عالم جنین - اگر فرضا هم عقل کامل 
می داشت نمیتوانست ویژگیهای عالم بیرون از جنین را درک کند. 
ولی همینقدر می دانیم که دگرگونی عظیمی در این جهانی که هستیم پیدا 


می شود. این جهان به کلی ویران می گردد. و به جهان کاملا جدیدی تبدیل 
می شود. جالب اینکه در روایات متعددی که در منابع اسلامی نقل شده 
می خوانیم که در آن هنگام زمین و عرصه محشر تبدیل به نان پاکیزه و 
مر کر تا مان ان اسان تغدبه کنند ا! ۳ حسابشان 
روشن گردد. و هر کدام به سوی سرنوشتشان حرکت کنند. 

این روایات در تفسیر ((نور الثقلین )) به طرق مختلف نقل شده است _ 
و بعضی از مفسران اهل تسنن مانند ((قرطبی )) نیز در ذیل همین ایه 
اشاره به چنین روایاتی کرده است . ۲ 
و ان ما ییامام 
آنکه خاک آن را پوشانده باشد. یک ماده غذائی قابل جذب برای بدن انسان 
جذب بدن انسان باشد و حتما مواد غذائی موجود در خاک باید در لابراتوار 
ريشه و ساقه و شاخه گیاهان تبدیل به مواد قابل جذبی برای بدن انسان 
شوند, ولی در آن روز به جای خاک ماده ای سطح زمین را فرا گرفته که 
به: اشانی ترا ندن اسان فابل خیدتب است ره احر از آن تعبیر به نان شده 
ار ات ی ی ری 9 
غذای ان را نان تشکیل می دهد (دقت کنید). 

2 - اغاز و ختم سوره ابراهیم ۳ 

سوره ((ابراهیم )) همانگونه که دیدیم از بیان نقش حساس قران در خارج 
پیز ی تا ی و 
نقش قرآن در انذار همه نوده ها و تعلیم توحید و تذکر اولوا الالباب پایان 
می 

این (رغار) و ((پایان )) بیانگر این واقعیت اشنت که.هعه انخه رام 

و ی 
فیه ربیع القلب و ینابیع العلم : ((بهار دلها و سرچشمه علوم و دانشها همه 
در قران است )) و همچنین درمان همه بیماریهای فکری و اخلاقی و 
اجتماعی و سیاسی را باید در ان جست (فاستشفوه من ادوائکم آ. 

این بیان دلیل بر این است که بر خلاف سیر ه بسیاری از مسلمانان امروز 
رن مه وان نک کای تقن که وا برای وان وتات سر 
نازل شده مینگرند کتابی است برای دستور العمل در سراسر زندگی 
انسانها. 

کتابی است آگاهین بخش و بیداز کننده . 

و بالاخره کتابی است که هم دانشمند را تذکر می دهد, و هم توده مردم از 
آن الهام می گيرند. ۱ ِ 

بای چنین کتابی در متن زندگی مسلمانان جان گیرد و قانون اساسی 
زندگی آنان را تشکیل دهد, و هميیشه موضوع بحث و بررسی و مطالعه و 


دقت برای عمل کردن بیشتر و بهتر باشد. 1 

فراموش کردن این کتاب بزرگ اسمانی و روی اوردن به مکتبهای انحرافی 
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شرق و غرب یکی از عوامل موّ ثر عقب افتادگی و ضعف و ناتوانی 
است . 

و چه عالی فرمود: علی (علیهالسلام ) و اعلموا انه لیس علی احد بعد 

القران من فاقة و لا لاحد قبل القران من غنی : ((بدانید هیچکس از شما 

بعد از دارا بقدن فران کمترین ییاز وفقر ندار دنه اخدی فبل. از دازا بودن 

قران بی نیاز نخواهد بود)). ۲ ۱ ۲ 

و چقدر دردناک است بیکانگی ما از قران , و اشنائی بیگانگان به قران . 

و چه رنج آور است که بهترین وسیله سعادت در خانه ما باشد و ما به دنبال 

آن گرد جهان بگردیم . 

مست ار ای تر کار خشم اسسای تشن ام , جان دادن , ۰ و 

یا در بیابانهای بر هوت به دنبال سراب دویدن ؟ خداوندا به ما آن عقل و 

درایت و ایمان را عطا فرما که اين بزرگ وسیله شتعاوت را که خونبهای 

شهیدان راه تو است , ارزان از دست ندهیم ! و به ما ان هوشیاری 

مرحمت کن که بدانیم گمشده های ما در همین کتاب بزرگ است , تا 

دست نیاز به سوی این و ان دراز نکنیم . 

3 - نخستین و اخرین سخن , توحید است ۲ 

نکته دیگری که ایات فوق به ما اموخت , تاکید بر توحید به عنوان اخرین 

سخن و تذکر به ((اولوا الالباب )) به عنوان اخرین یاداوری است . 

اری توحید ريشه دارترین و عمیقترین اصل اسلامی است , و تمام خطوط 

تعلیم و تربیت اسلامی به آن منتهی می شود, یعنی از هر جا شروع کنیم 

باید از توحید شروع کنیم و هر جا برسیم باید به توحید ختم کنیم که تار و 

پود اسلام را تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 395 

توحید تشکیل می دهد. 

نه تنها توحید در ((معبود)) و ((اله )) که توحید در هدف , و توحید در 

صفوف مبارزه , و توحید در برنامه ها, همگی پایه های اصلی را مشخص 

می کند, و اتفاقا گرفتاری بزرگ ما مسلمانان امروز نیز در همین است که 

توحید را عملا از اسلام حذف کردیم . 

کشورهای عربی که زادگاه اسلام است , متاسفانه غالبا به دنبال شعارهای 

شرک الود نژادپرستی , و مجد عربی , و حیات عروبت , و عظمت عرب , 

افتاده اند, و کشورهای دیگر هر کدام برای خود بتی از این قبیل ساخته و 

رشته توحید اسلامی را که زمانی شرق و غرب جهان را به هم پیوند می 

داد به کلی از هم گسسته اند, و آنچنان در خود فرو رفته و از خود بیگانه 

شده اند که جنگ و ستیزشان با یکدیگر بیش از جنگ و ستیزشان با 


دشمنان قسم خورده است . 

جقدر تک او است که بشنویم آمار کشته شدگان جنگهای داخلی 
کشورهای عربی به مراتب بیش از آمار قربانیان آنها در مبارزه با 
صهیو نیسم اسرائیل بوده است . 

تازه چنین دشمن مشترک و خطرناکی را دارند و اينهمه پراکنده اند وای 
اگر پای این دشمن در میان نبود, آن, رون خهاجی. ند ۱۱ 

بگذارید صریحتر بگوئیم به هنگامی که این بخش از تفسیر را مینویسیم 
دولت عراق که تاکنون یک گلوله به سربازان اسرائیل شلیک نکرده چنان 
بی رحمانه به بهانه کوچکی (بهانه اختلاف مرزی که مسلما از طریق 
مذاکره قابل حل است ) به کشور جمهوری اسلامی ایران حمله کرده که 
گوثی این دو ملت نه همسایه یکدیگرند. نه ارتباط فرهنگی دارند, و نه 
پیوند عمیق دینی . 

ونان ان رف میم دشن مر که رضم تسنق )شاوی کنانهی هیده 
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ما طرحی بهتر از این تصور نمی کردیم که عراق به ایران حمله کند و هر 
دو طرف فر‌یی وا نی تیدا انیت سس و فک ما تا مر با هقی 
آسوده گردد!! 

اینجا است که بر مسلمان موحد و متعهد و با ایمان لازم است , شر این 
طاغوتها را برای هميشه از میان ببرند, و اینگونه حکومتهای شرک آلود نفاق 
افکن ویرانگر دشمن شاد کن را به قعر جهنم بفرستند. 
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زندگی پرماجرای ابراهیم پیامبر بتشکن 

از آنجا که انن .سوره:تنها شور ای است که در قر آنبه‌نام آنراهیم تامیده 
شده - هر چند حالات ابراهیم تنها در اين سوره نیامده , بلکه به مناسبتهای 
گوناگون در سوره های دیگر : از ان با رک یتیاده ارییه - 
مناسب دیدیم که زندگی و قهرمان توحید را فهرستوار در پایان 
این سوره بیاوریم , تا در تفسیر آیات مختلف که در آینده به آن برخورد می 
کنیم , و نیاز به احاطه بر زندگی این پیامبر دارد. آگاهی کافی برای 
خوانندگان عزیز باشند, وبتوانيم. آنها یه اين-بحت ارجاغ دهیم. 

کر که ۱ ۱ ۱ب 2 

1 - دوران قبل از نبوت . 

2 - دوران نبوت و مبارزه با بت پرستان در بابل 

3- دوران هجرت 

از بابل و تلاش و کوشش در سرزمین مصر و فلسطین و مکه 

زادگاه و طفولیت ابراهیم 

ابراهیم در سرزمین ((بابل )) که از سرزمینهای شگفت انگیز جهان بود و 


حکومتی نیرومند و در عین حال ظالم و چبار بر آن سلطه داشت , تولد 
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ابراهیم در زمانی چشم به جهان گشود که نمرود بن کنعان آن پادشاه جبار 
ی ی نوی 


ی 
اشکال گوناگون و از مواد مختلف ساخته و پرداخته بودند و به نیایش در 
ففایل. آها سل بوونه 

حکومت وقت از آنجا که بت پرستی را وسیله موّ ثری برای تحمیق و تخدیر 
افکار ساده لوح می دید, سخت از آن حمایت می کرد و هر گونه اهانت و 
توهین به بتها را یک گناه بزرگ و جرم نابخشودنی می دانست . 

مورخان در باره تولد ابراهیم داستان شگفت انگیزی نقل کرده اند که 
منجمان تا ی افو تاو نمرود مبارزه خواهد کرد, 
پیش بینی کرده بودند. و او با تمام قوا هم برای جلوگیری از تولد چنین 
کودکی رای وتو تلاش و کوشش می کرد. 

ولی هیچیک از اینها مو ثر نیفتاد و این نوزاد سرانجام تولد یافت . 

مادر برای حفظ او او را در گوشه غاری در نزدیکی ژاد حاهشن بر‌وزش افیف 
داد, بطوری که سیزده سال از عمر خود را در آنجا گذراند. 

سرانجام که در آن مخفیگاه » دور از نظر ماموران نمرود پرورش یافت , و 
به سن نوجوانی رسید تصمیم گرفت که آن خلوتگاه را برای هميشه ترک 
کند. و به میان مردم گام نهد. و درس توحیدی را که با الهام درون به 
ضمیمه مطالعات فکری دریافته بود برای مردم باز گوید. 

مبارزه با گروههای مختلف بت پرست 

در این هنگام که مردم بابل علاوه بر بتهای ساختگی دست خود. موجودات 
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آسمانی همچون خورشید و ماه و ستارگان را پرستش می کردند. ابراهیم 
تصمیم گرفت از طریق منطق و استدلالهای روشن . وجدان خفته آنها را 
بیدار سازد و پرده های تاریک تلقینات غلط را از روی فطرت پاک آنها 
برگیرد, تا نور فطرت بدرخشد. و در راه توحید و یگاته پرستی گام بگذارند. 
او مدتها پیرامون آفرینش آسمان و زمین و قدرتی که بر آنها حکومت می 
کند و نظام شگفت انکیز آنها مطالعه کرده | در قلبش 
میدرخشید (سوره انعام ايه 75). 

مبارزه منطقی با بت پرستان 

نخست با ستاره پرستان روبرو شد و در برابر گروهی که در برابر ستاره 
((زهره )) که بلافاصله بعد از غروب آفتاب در افق مغرب می درخشد به 


تعظیم و پرستش مشغول می شدند قرار گرفت . 

اما اه 
طرف مقابل , به عنوان مقدمه برای اثبات اشتباهشان , صدا زد ((اين 
خداق چس اه 1۱۱ 
اما هنگامی که غروب کرد, گفت : من غروب کنندگان را دوست ندارم . 

و هنگامی که ((ماه ) سینه افق را شکاقت و ماه پرستان مراسم نبایش 
: این خدای من است ؟ 
کا های اه وه 
((خورشید)) پرده های تاربک شب را شکافت , و شعاع طلائی خود را بر 
سیر پاشید, آفتاب "پرستان به نیایش ون ابراهیم گفت : 
ص ی 1 
اما هنگامی که غروب کرد. صدا زد ای قوم من از شریکهاتی که شما برای 
خدا می سازید بیزارم ! 
اینها همه افول و غروب دارند. 
اینها همه دستخوش تغییر و اسیر دست قوانین ن آفرینش اند, و هرگز از خود 
اراده و اختیاری ندارند, ۳ چه رسد به ارنکه خالق و گرداننده این جهان 
باشند. 
من روی خود را به سوی کسی کردم که آسمانها و زمین را آفریده , من در 
ایمان خود به او خالص و ثابت قدمم و از مشرکان نخواهم بود 
(سوره انعام آیه 75 تا 79). 
ابراهیم اين مرحله از مبارزه خود را با بت پرستان , به عالیترین صورتی 
پشت سر گذاشت , و توانست عده ای را بیدار و حداقل عده دیگری را در 
شک و تردید فرو برد. 
چیزی نگذشت این زمزمه در آن منطقه پیچید, این جوان کیست که با اين 
منطق گویا و بیان رسا در دلهای توده مردم راه باز می کند؟! 
گفتگو با آزر 
در یک مرحله دیگر ابراهیم با عمویش :۳ وارد بجعت شد و با عباراتی 
بسیار محکم , رسا و توام با محبت و گاهی توبیخ , در زمینه بت پرستی به 
او هشدار داد, و به او گفت . 
چرا چیزی را مییرستی که نمیشنود و نمیبیند و نه هیچ مشکلی را در باره تو 
حل می کند؟ 

نو اگر از من پیروی کنی , من ترا به راه راست هدایت می کنم , من از 
ای سین ار اسان بر یات یت ات وا گر 
حتی هنگامی که عمویش در مقابل این نصایح , او را تهدید به سنگسار 
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کردن مینمود او با جمله ((سلام علیک )), من برای تو استغفار خواهم کرد 
کوشش نمود تا در دل سنگین او راهی پیدا کند (سوره مریم آیه 47). 

در اینکه ابراهیم در چه سن و سالی به مقام نبوت نائل گشت دلیل روشنی 
در دست نداریم ولی همینقدر و مریم استفاده می شود که او به 
هنکامی که.با غمویش آزر به بخت برد اخت. به مقام نتوت: شید بود: زیر 
در این سوره می خوانیم , و اذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان صدیقا نبیا اذ 
2 سوره مریم ) 

و می دانیم اين ماجرا قبل از درگیری شدید با بت پرستان و داستان آتش 
سوزی او بوده است , و اگر آنچه را بعضی از مورخان نوشته اند که 
اما 10 ساله بود به آن بیفزائیم ثابت می 
شود که او از همان آغاز نوجوانی این رسالت بزرگ را بر دوش گرفته بود. 
جتازرخ عسلی با نت پرشتان 

به هر حال ماجرای درگیری ابراهیم با بت پرستان . هر روز شدیدتر. و 
شدیدتر. می شد, تا به شکستن همه بتهای بتخانه بابل (به استثنای یک بت 
تا وم فرصت اط باس ابا سا 

کی کم 

ماجرای مخالفت و مبارزه ابراهیم با بتها سرانجام به گوش نمرود رسید و 
او را احضار کرد تا به گمان خود از طریق نصیحت و اندرز, و يا توبیخ و 
تهدید وی را خاموش سازد. تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 402 

او که در سفسطه بازی , چیره دست بود. از ابراهیم پرسید اگر تو این بتها 
را نمیپرستی , پس پروردگار تو کیست ؟ 

گفت : همان کسی که حیات و مرگ به دست او است . 

فریاد زد ای بی خبر این بدست من است , مگر نمیبینی مجر مجر م محکوم به 
اعدام را آزاد ۱ ۱ ( 


بم 

ابراهیم که در پاسخهای دندانشکن , فوق العاده مهارت داشت , با استمداد 
از قدرت نبوت به او گفت تنها حیات و مرگ نیست که بدست خدا است , 
همه عالم هستی به فرمان اویند, مگر نمیبینی صبحگاهان خورشید به 
فرمان او از افق مشرق سر بر می آورد و شامگاهان به فرمانش در افق 
مغرب فرو میرود؟ اگر تو حکمروا بر پهنه جهان هستی میباشی , فردا این 
قضیه را عکس کن , تا خورشید از مغرب سر بر اورد. و در مشرق 
فرونشیند. 7 

نمرود چنان مبهوت شد که توانائی سخن گفتن را در برابر او از دست داد 


(بقره آیه 258). 

بدون شک ابراهیم می دانست که نمرود در ادعای قدرت بر حیات و مرگ 

سسسطه ی کید وی مهار اووو اسدلال اخارمشد ار این مطات که 

جای دستاویزی پر اق«خذشمن سفشطه: پاز در ار وجود دارد, تعقیب شود, 

لذا فورا آن را رها کرد و به چیزی چسبید که هیچگونه قدرت دست و پ 

زدن در آن نداشت ! 39 

سرانجام دستگاه حکومت جبار نمرود که احساس کرد اين جوان کم کم به 

صورت کانون خطری برای حکومت خود کامه او در آمده و زبان گویا و فکر 

توانا و منطق رسایش ممکن است سبب بیداری و آگاهی توده های تحت 

ستم گردد, تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 403 

و زنجیرهای استعمار او را سرانجام پاره کنند و بر او بشور ند تنصمیم 

گرفت با دامن زدن به تعصبات جاهلانه بت پرستان , کار ابراهیم را یکسره 

کند و با مراسم خاصی که در سوره انبیاء خواهد آمد, او را در برابر دیدگان 

همه در فیان دریای آتشی. که بوسئله. جهل. مردم و خنایت نظام جاکم. بر 

افروخته شده بود. بسوزاند و برای هميشه فکر خود را راحت کند. 

اما هنگامی که آتش به فرمان خدا خاموش گشت و ابراهیم سالم از آن 

ضخته. یرون آمد جنان لرره اق بر دستگاه نمرود وارد گشت که به کلی 

روحیه خود را باخت , چرا که دیگر ابراهیم یک جوان ماجراجو و تفرقه 

افکن - بر چسبی که دستگاه نمرود به او میزدند - نبود, بلکه به عنوان یک 

رهبر الهی و یک قهرمان شجاع که می تواند یک تنه و با دست خالی بر 

انبوه جباران قدرتمند پورش ببرد, در امد! 

و به همین دلیل نمرود و درباریانش که همچون زالو خون مردم بینوا را می 

مکیدند تصمیم گرفتند برای ادامه حکومت خود با تمام قوا در برابر ابراهیم 

بایستند و تا او را نابود نکنند از پای ننشینند. 

از سوی دیگر ابراهیم سهم خود را از آن گروه گرفته بود, یعنی دلهای آماده 
به او ایمان آورده تودند: او بهتر دید که با جمعیت موّ منان و هوادارانش 

سرزمین بابل را ترک گوید. و برای گستردن دعوت حق به سوی شام و 

ین و مصر سرزمین فراعنه روانه شود و توانست در آن مناطق 

حقیقت توحید را تبلیغ نماید و مو منان فراوانی را به سوی پرستش خداوند 

یکانه بخواند. 

اخرین مرحله رسالت ابراهیم 

((انسان پرستی )) گذراند. و توانست دلهای امادگان را به نور توحید 

روشن سازد, و در تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 404 

کالبد انسانها جان تازه ای دمد و گروههای زیادی را از زنجیر خودکامگان 


رهائی بخشد. ‏ 

اکنون باید در آخرین مرحله عبودیت و بندگی خدا گام نهد و هر چه را دارد 
در طبق اخلاص بگذارد. و به پیشگاهش تقدیم کند. 

تا از رهگذر آزمایشهای بزرگ الهی با یک جهش بزرگ روحانی وارد مرحله 
امامت و پیشوائی انسانها گردد. 

و مقارن همین حال پایه های خانه توحید, خانه کعبه را برافرازد, و آن را به 
صورت یک کانون بی نظیر خدا پرستی در آورد, 0 
به کنگره عظیمی در کنار این خانه عظیم توحید. دعوت کند. 

ماجرای حسادت ((ساره )) زن نخستینش با ((هاجر)) کنیزی که او را به 
همسری اختیار کرده بود و فرزندی به نام ((اسماعیل )) ات 
شد که این مادر و کودک شیر خوار را به فرمان خدا از سرزمین 
((فلسطین )) به بیابان خشک و تفتیده ((مکه )) در لابلای آن کوههای 
زمخت و خشن ببرد. 

و آنها را در آن سرزمین که حتی یک قطره آب در آن پیدا نمیشد, به فرمان 
خدا, و به عنوان یک آزمایش بزرگ بگذارد و باز گردد. 

پیدایش چشمه ((زمزم )) و آمدن قبیله ((جرهم )) به آن سرزمین و اجازه 
خواستن برای زندگی در آن منطقه از هاجر که هر کدام ماجرای طولانی و 
مفصلی دارد. سبب ابادی این زمین شد. 

ابراهیم از خدا خواسته بود که آن نقطه را شهری آباد و پر برکت سازد. و 
اک ِ 
داند 

جالب اینکه بعضی از مورخان نقل کرده اند هنگامی که ابراهیم هاجر و 
اسماعیل شیر خوار را در مکه گذاشت . و می خواست از آنجا 9 
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او را صدا زد که ای ابراهیم چه کسی به تو دستور داد ما را در سرزمینی 
بگذاری که نه گیاهی در آن وجود دارد, نه حیوان شیر دهنده ای , , و نله حبنی 
یک قطره آب , آن هم بدون زاد و توشه و مونس ؟! 

ابراهیم در یک جمله کوتاه پاسخ گفت : ((پروردگارم مرا چنین دستور داده 
است )). 

هنگامی که هاجر این جمله را شنید گفت اکنون که چنین است , خدا هرگز 
ما را به حال خود رها نخواهد کرد!. ۱ 
ابراهیم ((کرارا)) از فلسطین به قصد زیارت اسماعیل به مکه امد, و در 
یکی از همین سفرها بود که مراسم حح را بجای اورد. و به فرمان خدا 
اسماعیل فرزندش را که به صورت نوجوان برومند و فوق العاده پاک و با 
ایمان بود به قربانگاه برد, و حاضر شد این بهترین میوه شاخسار حیانش را 
با دست خود در راه خدا قربانی کند. 


هنگامی که این مهمترین آزمایش را به عالیترین صورتی از عهده بر آمد و 
تا آخرین مرحله آمادگی خود را در این راه نشان داد خدا قربانیش را 
پذیرفت و اسماعیل را برای او حفظ کرد و گوسفندی به عنوان قربانی 
برای او فرستاد. ۳ 
پتراسام ایراهیم انا کرون شا شمه آيق افتا نا ری سرفن اشن از 
کوره همه این آزمایشهاء به بلندترین مقامی که یک انسان ممکن است به 
آن برسد ارتقاء یافت و چنانکه قرآن میت وید" خداوند. ابراهیم را به 
| به انجام رساند, و به دنبال آن به او فرمود 
مورا ام هم وا فا خی هی واه که ار انس مه مه هی 
بود تقاضا کرد که این مقام را به بعضی از فرزندان من نیز ببخش , دعای 
او مستجاب شد ولی , به این شرط که این تفسیر نمونه جلد 10 صفحه 
1006 


مقام به کسی که ظلم و ستم و انحرافی از او سر زده باشد هرگز نخواهد 
رسید. ۲ 
مقام والای ابراهیم در قران 
العاده والائی قرار داده است , مقامی که برای هیچیک از پیامبران پیشین 
قائل نشده است . 
بزرگی مقام اين پیامبر الهی را از تعبیرات زير به خوبی می توان دریافت : 
1 - خدآوند از ابراهیم به » عنوان یک ((امت )) یاد کرده , و شخصیت او را 
2 سام خلل امن را انس مس تال 
(نساء 125). ۲ 
جالب اینکه در بعضی از روایات در تفسیر این ایه می خوانیم , ((اين مقام 
به خاطر آن بود که ابراهیم هرگز چیزی از کسی نخواست و هرگز تقاضا 
کننده ای را محروم نکرد!)). 
3 - او از نیکان صالحان قانتان صدیقان بردباران و وفا تفسیر نمونه جلد 
0 صفحه 407 
کنندگان به عهد بود. 
4 - ابراهیم فوق العاده مهمان نواز بود بطوری که در بعضی از روایات 
امده است او را ابو اضیاف (یدر مهمانان يا صاحب مهمانان ) لقب داده 
بودند. 

- او توکل بی نظیری داشت , تا آنجا که در هیچ کار و هیچ حادثه ای 
نظری جز به خدا نداشت هر چه می خواست , از او می طلبید و جز در 
خانه او را نمی کوبید. 
داستان پیشنهاد فرشتگان برای نجات او به هنگامی که قوم لجوج می 


خواستند او را در میان دریائی از آتش بیفکنند, و عدم قبول این پیشنهاد از 
ناحیه ابراهیم در تواریخ ضبط است . او می گفت : من سر تا پا نیازم اما 
نه به مخلوق بلکه تنها به خالق !. 

پرستان یک تنه ایستاد و کمترین ترس و وحشتی به خود راه نداد بتهای آنها 
را به باد مسخره گرفت و از بتکده انها تل خاکی ساخت , و در برابر نمرود 
از قران مجید امده است . 

7- ابراهیم منطق فوق العاده نیرومندی داشت , در عبارات کوتاه و محکم 
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و مستدل پاسخهای داندانشکنی به گمراهان می داد. و با همان منطق 
رسایش بینی لجوجان را تسا ی میا ید 

هرگز بخاطر شدت خشونت آنها از کوره در نمی رفت , بلکه با خونسردی 
که حاکی از روح بزرگش بود با آنها روبرو می شد. و با گفتار و رفتارش 
سند محکومیتشان را به دستشان می سپرد. که این مطلب نیز در داستان 
فجاجه ابراهیم با نمرود, و با عمویش آزر, وبا قضات داد گام بابل فنحاعه 
که می خواستند او را به جرم خدایرستی و بتشکنی محکوم نمایند, به 
روشنی امده است . 

به ایات ریز که در وراه انبیاء آمده است خوب توجه کنید: 

هنگامی که قضات از او پرسیدند آیا تو هستی که این بلا را به سر خدایان 
ما آورده ای و اینهمه بتهای کوچک و بزرگ را در هم شکسته ای ؟ (قالوا 
انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهیم ). 

او در پاسخ برای آنکه آنها را در بن بست شدید قرار دهد, بن بستي که راه 
نجات از آن را نداشته باشند گفت : ممکن است این کار را بزرگ آنها کرده 
باشد؟ از آنها سة ال کنید اگر سخن می گویند (قال بل فعله کبیرهم هذا 
فاسئلوهم آن کانوا ینطقون ). ِِ 
با همین یک جمله دشمنان خود را در بن بست شدیدی قرار داد اگر بگویند 
بتها لال و بسته دهن هستند و قادر به تکلم نیستند. زهی رسوائی با این 
بپرسند و جواب بشنوند! _ 

اینجا بود که وجدان خفته انها اندکی بیدار شند؛ 9 به خویشتن خویش 
باز گشتند, و از درون خویش فریادی شنیدند که به آنها می گفت ((شما 
۱ ی ۱7 
که به آن تعلق دارید (فرجعوا الی انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ). 
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ولی به هر حال لازم بود پاسخی بگویند, لذا با کمال سرشکستگی گفتند تو 


که میدانی اینها سخن نمی گویند (ثم نکسوا علی رو سهم لقد علمت ما هو 
لاء ینطقون ). 

در اینجا بود که گفتار کوبنده ابراهیم همچون صاعقه اقفر نت آنها فرود 
امد فزناد رن اف رسفا ور آنچهغیر از دا هن پرستینه ای ی عفل ها 
(اف لکم و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون ). 

سرانجام چون یارای مقاومت در برابر منطق نیرومند ابراهیم در خود 
ندیدند - - انچنانکه شیوه همه زوز کویان قلدر است - متوسل به زور شدند, 
۵ فا هرا ات شش اند 

و برای اين کار از تعصبات جاهلانه بت پرستان کمک گرفتند و صدا زدند 
ششاسه‌به بارت حداباتتان ار ماه قدرتی دارید (فالها عقوم و آتضط 
الهتکم آن کنتم فاعلین ). 

این یک نمونه از منطق رسا و مستدل و قاطع و برنده ابراهیم بود. 

8 - قابل توجه اينکه قرآن یکی از افتخارات مسلمانها را اين می شمرد که 
آنها ند انیو رای اهجندو اتود که نام ((مسلهان )راشفا ارت .. 
حتی برای تشویق مسلمانان به انجام پاره ای از دتو آن ص یر ]نا 
کوننرد. مین کند که شم ماید به آبراهمدو باراشنن افند | حونین: 

9 - مراسم حج با انهمه عظمت و شکوهش بوسیله ابراهیم , و به فرمان 
خدا پایه گذاری شد و به همین جهت نام ابراهیم و خاطره ابراهیم با تمام 
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حج آميخته است و انسان در هر موقف و هر برنامه ای از این مراسم 
پزر یه باد این بیغمتر الهیه می افند و پرتق عطمت او را در دل خویسن 
10 و تا کر ات ی ی بر رز بدا 
او را از خود بدانند یهودیان و مسیحیان هر کدام بر پیوند خویش با ابراهیم 
تاکیدداشتندر که قران دز باس آنها این ماقفیت را بیان داست که او نما 
یک مسلمان و موحد راستین بود یعنی کسی که در همه چیز تسلیم فرمان 
خدا بود. جز به او نمی اندیشید و جز در راه او گام بر نمی داشت . 

پایان جلد 10 تفسیر نمونه 


ا لیر 


تقسیو موه خی 1 ۱ مفحه ۱ 
سوره حجر 
مقدمه 
این سوره در مکه نازل شده و 99 آیه است تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 3 
محتوای سوره حجر 

سوره حجر بنا بر مشهور میان مفسران از سوره های مکی است , و بنا به 
نقل از فهرست ابن ندیم در تاریخ القران پنجاه و دومین سوره ای است که 
ف سا رومام ا صی ها وا هی 
ات ها ۱ بت ۱ , 

به همین دلیل همان آهنگ و لحن سوره های مکی کاملا در آن منعکس 
موضوع تکیه می کند: روی معارف اسلامی مخصوصا توحید و معاد و روی 
انذار مشرکان و کنهکاران و ستمگران , و روی درسهای عبرتی که در 
تاریخ پیشینیان وجود داشته است . 
لذا می توان محتوای این سوره را در هفت بخش خلاصه کرد: 

- آیات مربوط به مبدء عالم هستی و ایمان به او از طریق مطالعه در 
اسرار افرینش . 

ات روط مق جهاو و کیفر ند کاران. 

- داستان افرینش ادم و سرکشی ابلیس و سرانجام کار او, و به عنوان 
ی برای همه انسانها! 

5 - اشاره به سر‌گذشت اقوامی همچون قوم لوط و صالح و شعیب , برای 
تکمیل این هشدار. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 4 
6 - انذار و بشارت و اندرزهای مو ثر و تهدیدهای کوبنده و تشویقهای جالب 


7 - دعوت از پیامبر به مقاومت و دلداری او در برابر توطئه های شدید 
مخالفان که مخصوصا در محیط مکه بسیار زیاد و خطرناک بود. 

نام این سوره ات اج هشتادم که درباره اصحاب حجر (قوم صالح [ سخن 
می گوید انتخاب شده است , چرا که در این سوره پنج آیه درباره اصحاب 
حجر است , و تنها سوره ای است که از قوم صالح به عنوان اصحاب حجر 
نام می برد, که شرح آن در تفسیر آیات 80 تا 84 به خواست خدا خواهد 
آفند: تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 5 

آیه 1 - 5 


بسم الله الرَحمَنِ الرحیمٍ 
سس لک اتب ۳ ُیین(1) 
رهم الوا و 7 تعتوا و مه ال قسوّف بلَُون (3) 
و ما نا من رت الاو قا کتاث و )4( 
ما تسبق من امّة اجلهّا و ما بستلخژون(5) 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - الر - این آیات کتاب و قرآن مبین است . ۲ 
2 - کافران (هنگامی که آثار شوم اعمال را ببینند) چه بسا آرزو می کنند 
مسلمان بودند! ۳ ۲ 
3 - بگذار آنها بخورند و بهره گیرند و آرزوها آنانرا غافل سازد, ولی به 
زودی خواهند فهمید , 

ما یا ای و کی انم ان هر 
5 - هیچ گروهی از اجل خود پیشی نمی گیرد و از آن عقب نخواهد افتاد. 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 6 
تفسیر :آرزوهای بیجا! 
باز در اغاز اين سوره با حروف مقطعه ((الف , لام , راء)) برخورد میکنیم , 
که نمایانگر ترکیب این کتاب بزرگ اسمانی که راهگکشای همه انسانها به 
سوی سعادت می باشد, از حروف ساده الفباء است , همین ماده خامی که 
در اختیار همه افراد بشر حتی کودکان دو سه ساله قرار دارد. و این نهایت 
درجه اعجاز است که از چنان مصالحی چنین محصول بی نظیری ساخته 


شود. 

و لذا بلافاصله بعد از آن می گوید: (اینها آیات کناب آسفاتن و قرآن 
می دانیم ((تلک ( ا زرم 0 به دور ۳ , در حالی که قاعدتا باید در 
انتعا هد (اش ندیه ریک اه کان رولیه نا یکه تایه کم که 
ایم در ادبیات عرب (و حتی در زبان فارسی ) گاهی برای بیان عظمت 
چیزی از اسم اشاره به دور استفاده می شود, یعنی انچنان عظمت دارد که 
گوثی در آسمانها در یک فاصله دور دست , از ما قرار گرفته و این درست 

به آن می ماند که گاهی در حضصور شخص راز کت می گوئیم ((اگر آن 
سرور اجازه د هند ما درست به چنین اقدامی می ز نیم أ( کلمه ((آن أ( در 
.رای بان امن مفام ای است: ی همایجوه که رو رقران: ۱ 
ضورت: ( (نکره )) تن بزاق بیان عظمت انتت.. 
قبه هر حال دکو ((فرانر)) بعد از (رکتاب )و حقیفت به عتوان با کرد 


است , و توصیف ان به ((مبین )) برای این است که بیان کننده حقایق و 
روشنگر حق از باطل می باشد. 

و اينکه بعضی از مفسران احتمال داده اند ((کتاب )) در اینجا اشاره به 
تورات و انجیل است , بسیار بعید به نظر می رسد. تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 7 

سپس به آنها که در لجاجت و مخالفت با اين آیات روشن الهی اصرار می 
ورزند هشدار می دهد روزی فرا می رسد که اینها از نتائج شوم کفر و 
تعصب کورکورانه و لجاجت خویش پشیمان خواهند شد و ((چه بسا این 
کافران ارزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند)) (ربما یود الذین کفر وا 
لو کانوا مسلمین ). ِ 

بنابراین منظور از ((یود)) (دوست می دارند) - همانگونه که در تفسیر 
((المیزان أ( بیان شده دوست داشتن به معنی ((تمنی أ( و ارزو کردن 
است , و ذکر کلمه ((لو)) دلیل بر آنست که آنها ارتوی لام وا در مان 
می کنند که قدرت بازگشت به سوی ۳ ندارند, و این خود قرینه ای 
خواهد ۱۳۳ از مشاهده نتائح 
اعمالشان است . 

حدیثی که از امام صادق (علیهالسلام ) در این زمینه نقل شده نیز کاملا این 
معنی را تاعیید می کند ینادی متاد یوم القیافهسع ال تق انم .۱۳ 
و کی راکو ای هه مر ی وی 5 
امروز) جز افرادی که اسلام. آورده اند داخل بهشت نمی شوند در این 
هنگام سایر مردم آرزو می کنند که ای کاش مسلمان بودند)). 

و نیز از پیامبر بزرگ اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده 
هنگامی که دوزخیان در دوزخ گرد می آیند و گروهی از مسلمانان خطا کار 
راء, با آنها قرار می دهند, کفار به مسلمین می گویند مگر شما مسلمان 
نبودید؟ در پاسخ می گویند: آری بودیم , و آنها در جواب می گویند پس 
اسلام شما هم نیز به حالتان سودی نداشت (! چون تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 

شما هم با ما در یکجا هستید!. 

آنها می گویند: ما گناهان (بزرگی ) داشتیم که به خاطر آن به این 
سرنوشت گرفتار شدیم (اين اعتراف به گناه و تقصیر و آن سرزنش 
دشمن سبب می شود که ) خداوند دستور می دهد هر فرد با ایمان و 
مسلمانی در دوزخ است خارج سازید در اين هنگام کفار می گویند ای 
کاش ما نیز اسلام آورده بودیم . 

اين احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که در میان کافران افرادی هستند 
که هنوز پرتوی از وجدان بیدار در دلهای آنها هست و هنگامی که دعوت 


پیامبر اسلام و این آیات کتاب مبین با آن محتوای دلپسند را می بینند در 
اعماق دل به آن علاقمند می شوند و آرزو می کنند که ای کاش مسلمان 
بودند, دلی تقضتها ها لحاحتها و يا منافع مادی به آنها اجازه نمی دهد که این 
واقعیت بزرگ را بپذیرند و لذا همچنان در زندان کفر و بی ایمانی محصور 
می نند. 

یکی از دوستان با ایمان و مجاهد ما که به اروپا رفته بود می گفت هنگامی 
که من مزایای اسلام را برای یکی از مسیحیان می شمردم ۰ 
منصفی بود در پاسخ به من گفت : من براستی به شما تبریک می گویم که 
پیرو چنین مذهبی هستید, ولی چه چه کی که بانط ورکیم به ما اجازه 
نمی دهد که دست از ائّین خود برداریم ! 

جالب اینکه در بعضی از روایات رز هنگامی که فرستاده 
ساسن رصلی الم کلیه و الم ورشلی )امه اتخصرت زا براخ قنض زوم 
آورد. او به طور خصوصی در برابر فرستاده پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) اظهار ایمان نمود و حتی میل داشت رما رد فا انیم خی 
بخه‌اند. آما کر کرد فلا آنها را آزمایشن کند همین که لشکربانش اخسانن 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 9 

کردند که او می خواهد آئین نصرانیت را ترک گوید, قصر او را محاصره 
کردند او فورا به آنها اظهار داشت که منظورم آزمایش شما بود بجای خود 
قز ف ف عرسا دم اش مهن من ان که سار تما ان ناهد 
خها اس و همانست کش انار ای ر ادا ای حه که کر وه 
ترسم حکومتم از دستم برود و جانم در خطر است . 

ولی به هر حال پاید توچه داشت که این دو تفسیر هیچگونه تضادی با هم 
ندارند و ممکن است آیه اشاره به پشیمانی گروههائی از کافران در 1 
مان ه اجان ماشدی کر جالی کشبه نها مته اینجا قدرت مار کشت یه 
جهات متفاوتی - ندارند! (دقت کنید). 

سپس با لحنی بسیار کوبنده ای پیامبر ((اینها را به حال خود 
بگذار (تا همچون چهار پایان ) بخورند. و از لذتهای این زندگی ناپایدار بهره 
گیرندء و آرژو‌ها آنها زا از این واقعیت بزرگ غافل سازد ولی بزودی خواهند 
فهمید)) (ذرهم یاکلوا و یتمتعوا و یلههم الامل ِِِ یعلمون ). 

اینها چون حیواناتی هستند که جز اصطبل و علف , و جز لذت مادی چیزی 
نمی فهمند و هر حرکتی دارند برای رسیدن به همین ها است . 

پرده های غرور و غفلت و آرزوهای دور و دراز کنان .بر فلت انا افاو و 
آنها را به خود مشغول ساخته که دیگر توانائی درک واقعیتی را ندارند. 

اما آن گاه که سیلی اجل به صورت آنها نواخته شود, و پرده های غفلت و 
غرور از مقابل چشمانشان کنان وود هو تا در اس مر یو باون 
عرضه قيافت سبینتد» اری. انگام فن.فهعفتد کهچه. اندانه. در غفلت: و تا چه 


حد زیانکار تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 10 

دادند؟! 

در آیه بعد برای اینکه گمان نکنند این مهلت و تمتع از لذائذ دنیا پایان ناپذیر 
است ,؛ اضافه می کند: ((ما هیچ گروهی را در هیچ شهر و آبادی نابود 
نکردیم مگر اینکه انهاء اجل معین و زمان تغییرناپذیری داشتند)) (و ما 
اهلکنا من قرية الا و لها کتاب معلوم ). 

و ((هیچ امت و جمعیتی از اجل معین خود پیشی نمی گیرد. و هیچیک نیز 
عقب نخواهد افتاد)) (ما تنسبق من امة اجلها و ما یستاخرون . 

سای ما اس کت مر کال رای خونه ارو 
بیداری و آگاهی بدهد, حوادث دردناک , و وسائل رحمت را یکی پس از 
دیگری می فرستد, تهدید می کند, تشویق می کند, اخطار می نماید تا 
حجت بر همه تمام شود. 

ولی هنگامی که این مهلت به پایان رسید سرنوشت قطعی دامنشان را 
خواهد گرفت , دیر و زود. به خاطر مصالح تربیتی . ممکن است اما به 
اصطلاح سوخت و سوز ندارد! 

آيا توجه به همین واقعیت کافی نیست تا همگان از سرنوشت گذشتگان 
عبرت گيرند, و از مدت مهلت الهی برای بازگشت و اصلاح , استفاده کنند؟ 
آیا باید باز هم نشست تا سرنوشت شوم اقوام گمراه و ستمگر پیشین 
درباره خود ما نیز تکرار گردد, و بجای اينکه از پیشینیان عبرت گیریم , 
عبرتی شویم برای آیندگان ؟! 

ضمنا از دو آیه اخیر فلسفه ((بیان تاریخ گذشتگان به طور مکرر)) در آیات 
قرآن حتی در همین سوره ای که از آن بحث می کنیم روشن می شود. 
بر هو 1 عم ۲۶ 

نکته : 

وهای زار فا نی ک وت 

بدون شک امید و ارزو و يا به تعبیر عرب ((امل )) عامل حرکت چرخهای 
زندگی انسانها است , که حتی اگر یک روز از دلهای مردم جهان برداشته 
شود نظام زندگی به هم می ریزد, و کمتر کسی دلیلی بر فعالیت و تلاش 
و جنب و جوش خود پیدا می 

ما تا مه ره از 
رحمة لامتی و لو لا الامل ما رضعت والدة ولدها و لا غرس غارس شجرا: 
((امید مایه رحمت امت من است , اگر نور امید نبود هیچ مادری فرزند 
خود را شیر نمی داد. و هیچ باغبانی نهالی نمی کاشت اشاره به همین 
ولی همین عامل حیات و حرکت اگر از حد بگذرد و به صورت ((آرزوی دور 


و دراز)) در آید بدترین عامل انحراف و بدبختی است , و درست همانند آب 
باران است که مایه حیات است اما این آب اگر از حد گذشت مایه غعرق 
شدن و نابودی خواهد شد. 
این آرزوی کشنده همان است که آیات فوق روی آن تکیه کرده و آنرا مایه 
نی شتری از دا وخق: وتخقفت می شهار در این آرته‌ها. و افیدهای دوز بو 
درز مات ار مه ی ار ی 
سازد, که از زندگی و هدف نهائیش به کلی بیگانه می شود. 
یعرف که در تهج ابلاغ ار علی سای ات تام مان 
گویاتی برای این واقعیت است : ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان 
: اتباع الهوی و طول الامل , اما اتباع الهوی فیصد عن الحق , و اما طول 
ترسم دو چیز است : تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 12 
پیروی از هوا و هوسها, و ارزوهای دراز, چرا که پیروی از هوسها شما را از 
حق باز می دارد, و ارزوی دراز اخرت را بدست فراموشی می سپارد)). 
و براستی چه افراد با استعداد و شایسته و لایقی که بر اثر گرفتاری در دام 
وس و ما ی ی 
حال جامعه شان مفید نیفتادند. بلکه منافع شخصی خود را نیز پایمال 
کردند, و از هرگونه تکامل نیز بازماندند آنچنانکه در دعای کمیل می خوانیم 
و حبسنی عن نفعی بعد املی : ((ارزوی دراز مرا از منافع واقعیم محروم 
ساخت ))! 
اصولا آرزو که از حد گذشت , دائما انسانرا در رنج و تعب وا می دارد. 
شب و روز باید تلاش کند به گمان خود دنبال سعادت و رفاه می رود در 
حالی که چیزی جز بدبختی و شقاوت برای او فراهم نمی شود. و اين گونه 
افراد غالبا در همین حال جان می دهند و زندگی دردناک و غم انگیزشان 
مایه عبرت است برای آنها که چشم و گوش بینا و شنوا دارند. الحجر 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 13 
نت 
ً و قالو ی الْذٍی تزل عَلَیه الذکر ایک لمَجنون(6) 
لو ما أتیت بالْمَلثکَة آن کت من الصدقین (7) 
ما تترل الملنکه الا بالخی وا کانوا ادا نظریت(8) 
ترجمه 6۰ کر وه ۱0 
دیوانه ای !! 

و ی 

- (اما اينها پاید بدانند) ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم و هرگاه 
1 شوند دیگر به اینها مهلت داده نمی شود (و در صورت انکار به عذاب 


الهی تابود می گردند) . 
در ان آیات نخست به موضع ره خصمانه کفار در مقابل قرآن و 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اشاره کرده , می گوید: ((آنها گفتند 
دیوانهای ))! (و قالوا یا ایها الذی نزل ۳ الذکر انک لفحتون . 

و این تعبیر نهایت گستاخی و جسارت آنها را در برابر پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) مجسم می کند 
علیه الذکر که به عنوان سا ۳ سوم 
تاه اما رون افو اصلی ال عم له سم امه رای 
نم 
آزی افراد لحوع و.بی مانه شعامی که دز برابز بی عفل:بزر ی و.بی ,مانند 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 14 
قرار بگیرند یکی از نخستین وصله هائی که به او می چسبانند جنون است , 
چرا که مقیاس را عقل کوچک و ناتوان خودشان فرار می دهند و هر چه به 
این مقیاس نگنجد در نظر انها بی عقلی و دیوانگی است !. 
اینگونه افراد, تعصب خاصی روی مسائل موجود محیطشان دارند هر چند 
گمراهی و ضلالت باشد, لذا با هر دعوت تازه ای به عنوان دعوت غیر 
عاقلانه مبارزه می کنند, از نواوریها وحشت دارند. و سخت به سنتهای غلط 
پايبندند. 
علاوه بر اين , دنیا پرستان که همه چیز را با معیارهای مادی می سنجند, 
ی ره 
زار وزندگی مرف ره ام وسصت طا هری لایر ات ۱ 
زنان و پستها می گوید ((اگر خورشید اسمان را در یکدست من , و ماه را 
در دست دیگرم قرار دهید, و به جای حکومت بر محیط کوچک شما بر تمام 
منظومه شمسی حکومت کنم , دست از دعوت خویش بر نخواهم داشت )) 
گاهی کاملا با هم ضد و نقیض بود, گاهی آنها را ((دیوانه )) می خواندند و 
گاهی ((ساحر)), با اینکه ساحر کسی است که باید از زیرکی و هوشیاری 
خاصی برخوردار باشد و درست در نقطه ضد دیوانه است . ِ 
انها نه تنها چنین نسبتهای نابخردانه ای به پیامبر (صلی الله علیه و اله و 


سلم ) می دادند بلکه برای بهانه جوثی می گفتند: ((اگر راست می گوئی 
چرا فرشتگان را برای ما نمی آری ))! تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 15 

با تضدیی: کضار تکتنده‌ها انفان ساوزيم (لوما بانها بالملا تک ان کت مت 
الصادقین ). 

یا ها ی اه ی ی اه را ی و ادا مره 
کنیم )) (ما رل الملانکة ۷ بالحق ). 

((و اگر فرشتگان نازل شوند (و حقیقت برای آنها جنبه شهود و حسی پیدا 
کند) و بعد ایمان نیاورند. دیگر به آنها مهلت داده نخواهد شد)) و به عذاب 
الاو هی رد (مضا کانها ادا مرن 

در تفسیر جمله ما ننزل الملائکة الا بالحق مفسران , بیانات مختلفی دارند: 
1 » بعضی کفند اند متظور این است که ها تارل. کردن فزشتکان ترا نهد 
وان اعفار سا بای اشکار شدن خیم انجام خواهنمر داد نه ند فنوان 
بهانه جوئی که ببینند و باز هم ایمان نیاورند, و به تعبیر دیگر اعجاز بازیچه 
نیست. که جنبه اقتراحی, داشته باشد بلکه برای اثبات حق است:. و این 
امز اب قدر کافی برای آنها که خواهان سقند کات شدی ,جرا که بامیر 
اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) با در دست داشتن اين قرآن و 
اعجازهای دیگر رسالت خود را به ثبوت رسانده است . 

2 - منظور از ((حق )), همان مجازات ت نهائی دنیوی و بلای نابود کننده و به 
تعبیر دیگر ((عذاب استیصال أ( است , بعنی اگر فرشتگان نازل شوند و 
آنها هم ایمان نیاورند - که با لجاجتی که در آنها هست نخواهند آورد تواعم 
با نانودی آنها خواهه بون 

جمله دوم آیه (و ما کانوا اذا منظرین ) نیز تاعکیدی بر همین معنی است , 
اما بنا به تفسیر اول مطلب تازه ای را می گوید. 

3 - احتمال دیگر اینکه ((حق )) به معنی ((مرگ )) است , یعنی فرشتگان 
تنها به هنگام مرگ و قبض روح نازل می گردند نه زمان دیگر. تفسیر نمونه 
جلد 11 صفحه 16 
ولی این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد, چرا که ما در قرآن در داستان 
ابراهیم و لوط و حتی در مورد مسلمانان در بعضی جنگها می خوانیم که 
فرشتگان بر آنها نازل شدند. 

- ((حق )) به معنی شهود است یعنی تا در این عالم دنیا است پرده ها 
جلو چشم او را گرفته , و از دیدن اینگونه حقایق که مربوط به جهان 
مارا سا هاش اه ات سس رای وی کمرتردم‌ها کنر مت روه 
و عالم شهود است , می تواند فرشتگان الهی را ببیند. 
این تفسیر نیز همان اشکال تفسیر سوم را دارد, چرا که حتی قوم لوط که 
افراد بی ایمان و کهر اهن بودند, فرشتگان ماءمور عذاب را در این دنیا 


دیدند 


بنابراین تنها دو تفسیر اول و دوم با ظاهر آیه سازگار است . 

اما اینکه در ذیل اين آیه می خوانیم اگر بعد از اينهمه دلائل روشن باز هم 
به تقاضای آنها داثر بر ارائه معجزه حسی ترتیب اثر داده شود دیگر به آنها 
مهلت داده نخواهد شد, برای این است که در چنین حالتی به تمام معنی 
با اه ی 
مهلت زندگی به منظور اتمام حجت و احتمال تجدید نظر و بازگشت به 
سوی حق است , و چنین چیزی در مورد اینگونه افراد معنی ندارد پایان 
عفر آضا اقلامهی کرد یف سار انس که استحهای ارم زا دود فیرشت 
(وفت کنید اد الخخر 

تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 17 

ایه 9 

اضر وین 
تا نج ترّلتا الدکْر و تا له لحفظون(9) 

سوه و ها ذفران را رل رسیم 2 مها ون فطع انا ساره رف 
که 

تیور تحار ان اد فیس ده 

به دنبال بهانه جوئیهای کفار و حتی استهزای آنها نسبت به پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) و قرآن که در آیات گذشته آمده بود, در آیه مورد 
بحث یک واقعیت بزرگ و پر اهمیت را به عنوان دلداری به پیامبر از یکسو 
و اطمینان خاطر همه مق منان راستین از سوی دیگر بیان می کند و آن 
اینکه : 

ی ان راطق 
حفظ خواهیم کرد)) (انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ). 

چنان نیست که این قرآن بدون پشتوانه باشد, و آنها بتوانند آفتاب وجودش 
را با گل بپوشانند و یا نور و شعاعش را با پف کردن خاموش کنند که این 
خرا یراس شاد انیا سا اسان ات ات که وت 
و افول نخواهد داشت . 

این گروه اندک و ناتوان که سهل است . اگر همه جباران و زورمندان و 
سیاستمداران ستمگر و اندیشمندان منحرف و رزم آوران جهان دست به 
دست هم بدهند که نورش را خاموش کنند, توانائتی نخواهند داشت , چرا که 
خفاهند حفط انار از انا همم گرم است.. 

در اینکه منظور از محافظت و پاسداری قرآن در برابر چه اموری است , 
باز مفسران تفسیرهای گوناگونی دارند: 

1 - بعضی گفته اند در برابر تحریف و تغییر و زیاده و نقصان است . 

2 - بعضی دیگر گفته اند در برابر فنا و نابودی تا آخر جهان . تفسیر نمونه 
جلد 11 صفحه 18 


3 - بعضی دیگر گفته اند در برابر منطقه ای گمراه کننده ضد قرآنی . 

ولی این تفاسیر نه تنها با هم تضادی ندارند بلکه در مفهوم عام ((انا له 
لحافظون )) داخلند چرا این محافظت و پاسداری را که به صورت مطلق و 
به اصطلاح با حذف متعلق آمده است در یک بعد خاص محصور و محدودش 


حق این است که , خداوند طبق ظاهر آیه فوق وعده داده که آنرا از هر 
نظر حفظ و پاسداری کند: محافظت از هر گونه تحریف و محافظت از فنا 
و نابودی و محافظت از سفسطه های دشمنان وسوسه گر. 

اما اینکه بعضی از قدمای مفسرین احتمال داده اند که منظور. محافظت 
شخص (یامز)) آستتو ضضر ره ۲ بهپیاسیر اصلی الله عیهو الب و 
سلم ) باز می گردد. زیرا کلمه ((ذکر)) به شخص پیغمبر در بعضی از ایات 
قرآن (سوره طلاق آیه 10) اطلاق شده بسیار بعید به نظر می رسد. 

زیرا در آیات قبل آیه مورد بحث کلمه ((ذکر)) صریحا به معنی ((قرآن )) 
آقدم و آین آیه که به دنبال آن آمدم:متلما : به همان معنی اشاره می کند. 

بحث در عدم تحریف قرآن 

معروف و مشهور در میان همه دانشمندان شیعه و اهل تسنن اینست که 
هیچگونه تحریفی در قرآن روی نداده است , و قرآنی که امروز در دست 
ضاسنت ذرزسشت همان قراتی. است: که بر پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله 
وسلم )بارل شاوی کلمه و حرفی رآررکم و ریاد گرویت استم: 
در میان علمای بزرگ شیعه از قدماء و متاءخرین از جمله کسانی را که به 
این حقیقت تصریح کرده اند دانشمندان زیر را می توان نام برد: 

1 - مرحوم شیخ طوسی که به شیخ الطائفه معروف است , او در اول 
معروفش [(تبیان ) بحث روشن و صریح و قاطعی در این زمینه دارد. 

2 - سید مرتضی که از اعاظم علمای امامیه در قرن چهارم هجری است . 

3 - رئیس المحدئین مرحوم صدوق محمد بن علی بن بابویه او در بیان 
عقائد امامیه می گوید: ((اعتقاد ما اینست که هیچگونه تحریفی در قرآن 
رخ نداده است )). 

4 - مفسر بزرگ مرحوم طبرسی نیز در مقدمه تفسیرش بحث گویائی در 
این زمینه دارد. 

5 - مرحوم کاشف الغطاء که از بزرگان علمای متاءخرین است  .‏ 

6 - مرحوم محقق یزدی در کتاب عروة الوثقی عدم تحریف قران را از 
جمهور مجتهدین شیعه نقل می کند. ۲ ۲ 

7 - و نیز اين عقیده از بسیاری از بزرگانی دیگر مانند ((شیخ مفید)) و 
((شیخ بهائی )) ((قاضی نور اللّه )) و سایر محققین شیعه نقل شده است 


بزرگان و محققین اهل سنت نیز غالبا بر همین عقیده اند. 

هر چند وقوع تحریف در قرآن از بعضی از محدئین شیعه و اهل سنت که 
اطلاغات تاقضی. ربارن. قران:داشته اند نقل, شنده که:با زو‌شتنکری. بزز کان 
دانشمندان دو مذهب این عقیده ابطال و به دست فراموشی سیرده شده 
است . 

تا آنجا که مرحوم سید مرتضی در جواب ((المسائل الطرابلسیات )) می 
گوید: ((صحت نقل قرآن آنقدر واضح و روشن است که مانند اطلاع ما از 
0 معروف دنیا و حوادث بزرگ تاریخی و کتب مشهور و معروف 
ست 

ایا فی المثل هیچکس می تواند در وجود شهرهائی همچون مکه و مدینه و 
یا همچون لندن و پاریس شک کند هر چند هرگز به هیچیک از این شهرها 
مسافرت نکرده باشد؟! و آیا کسی ی اند مسا وله مهف لت ند 

۱ ۳ 7 
چرا نمی تواند بخاطر اینکه همه اینها بتواتر بما رسیده است , آیات قرآن 
در که اس ری که اهان تراهم ی 

۳ افراد مغعرضی خواسته اند برای تفر قه میان شیعه و اهل تبسن 
ار را به شیعه نسبت دهند دلیل بر باطل بودن ادعایشان 
این عجیب نیست که فردی همچون ((فخر رازی )) - که می دانیم در 
مسائل مربوط به ((شیعه )) حساسیت و تعصب خاصی دارد - در ذیل ایه 
مورد بخت + بگویو این ای (انا تخر ترلا الذکر و انا له لحافطون )دلیل, ید 
ابطال قول شیعه است که قائل به تغییر و زیاده و نقصان در قران شده 
اند! 
صریحا باید گفت : اگر منظور او, بزرگان و محققان شیعه است که هیچیک 
چنین اعتقادی را نداشته و ندارند, و اگر منظور وجود قول ضعیفی در این 
زمینه در میان شیعه است , نظیر آن در میان اهل سنت نیز وجود دارد که 

ته آنها شه ان اعضا کرکه اتمه نه ما 
مخقی هغروف: کاشف الغطاء در کتابش کشف الغطاء چنین می گوید: لا 
ربت اند (ای القرآن ) محفوظ من التعضان بحقظ الملک الدیان کما.ذل 
علیه صریح القرآن و اجماع العلماء فی کل زمان و لا عبرة بنادر: ((شک 
نیست که قرآن از هرگونه کمبود (و تحریف ) در پرتو حفظ خداوند محفوظ 
مانده است , همانگونه است که صریح قرآن و اجماع علما در هر عصر و 
زمان به اين امر گواهی می دهد و مخالفت افراد نادری اصلا قایل ملاحظه 
تست ۳ سا رسمه مکی 35 
تاریخ اسلام از اینگونه نسبتهای ناروا که سرچشمه ای جز تعصب ندارد 


فراوان دیده است , و ما می دانیم عامل پیدايیش قسمتی از این سوء 
تفاهمها دشمنانی تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 21 

بوده اند که به اینگونه مسائل دامن می زدند و سعی داشتند که هرگز 
وحدتی میان صفوف مسلمین برقرار نشود. 

کار به آنجا رسیده که نویسنده معروف حجازی ((عبد الله علی القصیمی )) 
در کتاب خود ((الصراع )) ضمن مذمت از شیعه می گوید: 

((شیعه ها همواره از دشمنان مساجد بوده اند! و به همین دلیل کسی که 
در شهرهای شیعه نشینی حرکت کند از شمال تا به جنوب , و از شرق تا به 
غرب ! کمتر مسجد می بیند!)). 

خوب فکر کنید ما از شمارش اینهمه مساجد در خیابانها و کوچه ها و 
بازارها و حتی پس کوچه ها در شهرهای شیعه نشین خسته می شویم , 
گاهی آنقدر مسجد در یک نقطه زیاد است که صدای عده ای بلند می شود 
و می گویند بس است بیائید به کارهای دیگر بپردازيم , ولی با اینحال می 
بینیم که نویسنده معروفی با این صراحت سخنی می گوید که برای ما که 
در این مناطق زندگی می کنیم تنها اسباب خنده است , بنابراین از نسبت 
دادن فخر رازی نیز نباید زیاد تعجب کرد. 

دلائل عدم تحریف قران : 

> مور حدم تحریی افطل قراعانمن ن خستت دام کر فنه 
روشنتر. بعد از آیه فوق و بعضی دیگر از آیات فز این تایه این 
مقدمة ۵ این نکته لارم چم بادآوزی است که آن اقلیت ضعیفی که احتمال 
تحریف قرآن را داده اند تنها در مورد کم شدن آنست و گر نه احدی این 
احتمال تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 22 

زا نذاده که بر قران موجود چیزی افزوده شده باشد (دقت کنید). 

از اين که بگذریم اگر به این موضوع دقت کنیم که قرآن برای مسلمانان 
همه چیز بوده قانون اساسی . دستور العمل زندگی , برنامه حکومت . 
کتاب مقدس اسمانی , و رمز عبادت , روشن می شود که اصولا کم و زیاد 
در ان امکان نداشته است . 

قرآن کتابی بود که مسلمانان نخستین همواره در نمازها, , در مسجد., در 
خانه , در میدان جنگ , بهنگام روبرو شدن با دشمنان و بعنوان استدلال بر 
حقانیت مکتب از آن استفاده می کردند حتی از تواریخ اسلامی استفاده 
می شود که تعلیم قران را مهر زنان قرار می دادند!. و اصولا تنها کتابی که 
در همه محافل مطرح بوده و هر کودکی را از اغاز عمر با ان اشنا می 
کردند و هر کس می خواست درسی از اسلام به خواند آنرا ؛ به او تعلیم می 
دادند همین قرآن مجید بود. ۱ 


رخ دهد بخصوص اینکه ما در آغاز جلد اول همین تفسیر ثابت کردیم که 
قرآن به صورت یک مجموعه با همین شکل فعلی در عصر خود پیامبر جمع 
آوری شده بود, و مسلمانان سخت به یاد گرفتن و حفظ آن اهمیت می 
دادند, و اصولا شخصیت افراد در ان عضر تاحه ریاری به این تاه وی 
شد که چه اندازه از ایات قران را حفظ کرده بودند. 
عدد حافظان قرآن به اندازه ای زیاد بود که در تواریخ می خوانیم در یکی 
از جنگها که زمان ابو بکر واقع شد چهارصد نفر از قاریان قرآن به قتل 
رسیدند. 7 
و در داستان ((بثر معونه )) (یکی از آبادیهای نزدیک مدینه ) و جنگی که در 
ان منطقه در حیات پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) اتفاق افتاد می 
خوانیم که جمع کثیری تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 23 
از قاریان قران از اصحاب پیامبر در حدود 70 نفر شربت شهادت نوشیدند. 
از اینها و نظائر اینها روشن می شود که حافظان و قاریان و معلمان قرآن 
آنقدر زیاد بوذند که تنها در یک میدان جنگ این تعداد از آنها شربت شهادت 
نو شید ند. 
و باید چنین باشد چرا که گفتیم قرآن فقط قانون اساسی برای مسلمانان 
نبود, بلکه همه چیز آنها را تشکیل می داد, مخضوصا در آغاز اسلام هیچ 
کتابی جز آن نداشتند و تلاوت و قرائت و حفظ و تعلیم و تعلم مخصوص به 
قرآن بود. 
قرآن یک کتاب متروک در گوشه خانه و یا مسجد که گرد و غبار فراموشی 
روی آن نشسته باشد نبود تا کسی از آن کم يا بر آن بیافزاید. 
مساءله حفظ قرآن بعنوان یک سنت و یک عبادت بزرگ هميشه در میان 
مسلمانان بوده و هست خی نان آنکه فوان یه صورت.بی کنات بنیز 
شد و در همه جا پخش گردید و حتی بعد از پیدايیش صنعت چاپ که سبب 
شد این کتاب بعنوان پرنسخه ترین کتاب در کشورهای اسلامی چاپ و نشر 
کردنر از .فسشاعله.حفط قران. بعتوان بی. سبتت؛ ذیرتته. وه افتهای بتری 
موقعیت خود را حفظ کرد, بطوری که در هر شهر و دیار هميیشه جمعی 
حافظ قران بوده و هست . 

هم اکنون در حجاز و بعضی از کشورهای اسلامی مدارسی بعنوان 
مدرسه تحفیظ ار الکریم يا نامهای دیگر وجود دارد که برنامه 
شاگردان آن در درجه اول مساءله حفظ قرآن است . 
در ملاقاتی که در سفر مکه با رو سای این مدارس در آن شهر مقدس 
روی داد معلوم شد گروه بسیار زیادی از پسران و دختران جوان در مکه 
در این مدارس نام نویسی کرده و مشغول تحصیل هستند. 
یکی از مطلعین می گفت هم اکنون در کشور پاکستان در حدود یک میلیون 
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و پانصد هزار نفر حافظ قرآن وجود دارد! 
که از شر اثط امتحان ورودی دانشگاه اسلامی الازهر مصر (طبق نقل 
داثرة المعارف فرید وجدی ) حفظ تمام قرآن است که از چهل نمره 
حداقل باید بیست نمره بگیرند!. 
کاسن اه میت فا ریات سا ولا 
سلم ) و به دستور و تاءکید خود آن حضرت که در روایات زیادی وارد شده 
در تمام قرون و اعصار ادامه داشته است . ۱ 
ایا با چنین وضعی هیچگونه احتمالی در مورد تحریف قران امکان پذیر 
است ؟!. 
2 - علاوه بر همه اینها مساءله ((نویسندگان وحی 1( است بعلی کسانی 
کید از تزول ایات قران یر شامتر انز بادداشت.می کردند که قدد. آنها 
را از چهارده نفر تا چهل و سه نفر نوشته اند. ۳ 
ابو عبد الله زنجانی در کتاب ذیقیمت خود ((تاریخ قرآن )) اینچنین می گوید 
(کان للنبی کتابا یکتبون الوحی و هم ثلاثة و اربعون اشهرهم الخلفاء الاربعة 
و کان الزمهم للنبی زید بن ثابت و علی بن آبی طالب علیه السلام ): 
((پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نویسندگان متعددی داشت که وحی 
وا بادد انتتت ام کرد و اما سمل وشته. نف پودند که ار هفه متتتمو زر 
خلفای چهارگانه نخستین بودند, ولی بیش از همه زید بن ثابت و امیر موٌ 
منان علی بن ابی طالب (علیهالسلام ) ملازم پیامبر در اين رابطه بودند)). 
کتابی که اینهمه نویسنده داشته چگونه ممکن است دست تحریف کنندگان 
به سوی ان دراز شود؟! تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 25 
3 - دعوت همه پیشوایان اسلام به قرآن موجود - قابل توجه اينکه بررسی 
کلمات پیشوایان تردک اسلام نشان می دهد که از همان آغاز اسلام همه 
یک زبان مردم را به تلاوت و بررسی و عمل به همین قرآن موجود دعوت 
مین کردنه: و این خود نشتان .میت دهد که ابغ, کناتب: آسمانی صورت: یی 
یس دست نخورده در همه قرون از جمله قرون نخستین اسلام بوده 
سخنان علی (علیهالسلام ) در نهح البلاغة گواه زنده این مدعا است : 
در خطبه 133 می خوانیم و کتاب الله بین اظهر کم , ناطق لا یعیا لسانه , و 
بیت لا تهدم ارکانه , و عز لا تهزم اعوانه تا ار تا ات 
سخنگوئی است که هرگز زبانش به کندی نمی گراید, و خانه ای است که 
هیچگاه ستونهايش فرو نمی ریزد, و مایه عزت است آنچنان که یارانش 
هرگز مغلوب نمی شوند)). 
در خطبه 176 می فرماید: و اعلموا ان هذا القران هو الناصح الذی لا یفش 
و الهادی الذی لا بضل : ((بدانید که این قران نصیحت کننده ای است که 
0 و هدایت کننده ای است که 


هیچگاه گمراه نمی سازد)). ۱ 
و نیز در ((همین خطبه )) می خوانیم : و ما جالس هذا القران احد الا قام 
عنه بزيادة او نقصان : زیادة من هدی , او نقصان من عمی : ((هیچکس با 
اين قرآن همنشین نمی شود مگر اينکه از کنار آن با فزونی یا نقصان بر 
می خیزد: : فزونی در هدایت و نقصان از گمراهی !. 
در دنباله همین خطبه باز می خوانیم : ان الله سبحانه لم یعظ احدا بمثل 
هذا القرآن , فانه حبل الله المتین و سببه الامین : ((خداوند پاک احدی را 
تقانن این فان انذرر نداده است رجرا که ابن رنستهان محکم آلهی انیت 
, تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 26 
و وسیله مطمئن او است )). 
و در خطبه 198 می خوانیم : ((ثم انزل علیه الکتاب نورا لا تطفا مصابیحه 
, و سراجا لا یخبو توقده .... و منهاجا لا یضل نهجه ... و فرقانا لا یخمد 
برهانه : ((سیس خداوند کتابی بر پیامبرش نازل کرد که نوری است 
خاموش نشدنی , و چراغ پرفروغی است که به تاریکی نمی گراید. طریقه 
ات 
که برهانش خاموش نمی گردد. 
مانند این تعبیرات در سخنان علی (علیهالسلام ) و ساير پیشوایان دین 
فراوان است . 
آیا اگر فرض کنیم دست تحریف به دامن این کتاب آسمانی دراز شده بود 
امکان داشت اینگونه به سوی آن دعوت بشود؟ و به عنوان راه و روش و 
وسیله جدائی حق از باطل و نوری که هرگز خاموش نمی شود و چراغی 
که به خاموشی نمی گراید و ریسمان محکم خدا و سبب امین و مطمئن او 
۱ 

4 - اصولا پس از قبول خاتمیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و 
اينکه آئین اسلام آخرین آتین. الهی. است و.رسالت قرآن تا پایان جهان 
برقرار خواهد بود چگونه می توان باور کرد که خدا اين یگانه سند اسلام و 
پیامبر خائم را باشداریق:نکند؟۱ ایا تحریف قران: با جاودانکی. اسلام.ظن 
هزاران سال و ۳ پایان جهان مفهومی می تواند داشته باشد؟! 
5 - روایات ثقلین که با طرق معتبر و متعدد از پیامبر (صلی الله علیه و آله 
و سلم ) نقل شده خود دلیل دیگری بر اصالت قرآن , و محفوظ بودن آن از 
هرگونه دگرگونی است , زیرا طبق این روایات پیامبر می فرماید: ((من از 
میان شما می روم و دو چیز گرانمایه را برای شما بیادگار می گذارم : 
نخست قرآن , و دیگری اهلبیت من تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 27 
است که اگر دست از دامن این دو برندارید هرگز گمراه نخواهید شد. 
آیا این تعبیر در مورد. کتابی. که دسنت تحریق به .دامان آن دراز دم می 
تواند صحت داشته باشد؟. 


لا ها فران فا نی تست سای اکتا وه 
کذب به مسلمانان معرفی شده و در روایات زیادی که در منابع اسلامی 
عرضه کنید. هر حدیثی موافق قران است حق است و هر حدیثی مخالف 
آن استت نادریتت: ۱ ۰ ر 
اگر فرضا تحریفی در قرآن حتی بصورت نقصان رخ داده بود, هرگز ممکن 
نبود به عنوان معیار سنجش حق از باطل و حدیت درست از نادرست 
معرفی گردد. 

روایات تحریف " 
مهمترین دستاویزی که بعضی برای مساعله تحریف بدست اورده اند 
زوابات:معتافی, است. که الق ان عدص مر کمفنوم ماع آن یا عقوم 
پررست ت آمااچس سوه دزی ع وی امد است. 

این روایات بر چند گونه است : 

1 - قسمتی از اين روایات , روایاتی است که می گوید علی (علیهالسلام ) 
بعد از وفات پیامبر (صلي الله علیه و آله و سلم ) به جمع آوری قرآن 
پرداخت , و هنگامی که آنرا جمع کرد و بر گروهی از صحابه که اطراف 
مقام خلافت را گرفته بودند. عرضه فر مود آنها از آن استقبال نکردند و 
ی اه کت صر ار اه دا رمحا 1 1 
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ولی با دقت در سم 7 روایات روشن می شود که قرآن نزد ۹ 
(علیهالسلام ) با دیگر قرآنها آبدا تفاوت نداشت بلکه اين تفاوت در سه چیز 
بود. نخست اینکه آیات و سوره ها به ترتیب نزول تنظیم شده بود, و دیگر 
اينکه شاءن نزول هر آیه و سوره دز کنار از قید شده بود, سومین امتیاز 
اننکه تفشت‌هانی که از پیامیر اصلی الله یه و آلهدو سم ایدم بو 
همچنین آیات ناسخ و منسوخ در آن درج شده بود. 

بنابراین قرآنی که علی (علیهالسلام ) به جمع آوری آن پرداخت چیزی جز 
اين قرآن نبود و مازادش ((تفسیرها)) و ((تاویلها)) و ((شاءن نزولها)) و 
((تمیز ناسخ و منسوخ )) و مانند ان بوده است , و به تعبیر دیگر هم قران 
بود. و هم تفسیر اصیل قران . 

دای‌قده ااهجایته فلت حفاهم ارم.شف و افیل علی الفران فقاها حمعد 
کلو فد دم ها له الا والفشی فعت ان ار فا یم 
فبعت الیه انی مشغول فقد آلیت علی نفسی لا ارتدی بردائی الا لصلاة 
حتی او لف القرآن و اجمعه : ((هنگامی که امیر مژ منان علی (علیهالسلام 
) بی وفائی صحابه را مشاهده کرد خانه را ترک نگفت , و به قرآن روی 
آورد, و مشغول جمع آوری همه قرآن , و نوشتن آن با دست خود شد, و 


حتی تاءویل و ناسخ و منسوخ آنرا جمع آوری فرمود, در اين هنگام به سراغ 
امام فرستادند که از خانه بیرون آی و بیعت کن ! او در پاسخ پیغام فرستاد 
که من مشغولم , سوگند یاد کرده ام که عبا بر دوش نگیرم مگر برای نماز 
تا همه قرآن را گردآوری کنم )). 

2 - قسمتی دیگر از این روایات روایاتی است که اشاره به تحریف معنوی 
قران می کند. 

زیرا می دانیم تحریف بر سه گونه است : ((تحریف لفظی )) و ((تحریف 
معنوی )) تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 29 

ترش مت . ۱ 

متطیر از تجربی لفظی. انش کرفر الفاظ ارات فران کر شانه 
تغییر داده شود (اين همان چیزی است که ما و همه محققان اسلام انرا 
شدیدا انکار می کنیم ). 

ولی:(تخربی مغتوی .۱ ) ات که آبها ای زا انختان‌سنی» و تفسین کنید کم 
خلاف مفهوم واقعی آن باشد. و نیز ((تحریف فضلین أ( آننته که ات 
جاک عمل کنند. 

آیه یوم تبیض وجوه و تسود وجوه ال ۱ 9 0 شد ۳ (سلی 
الله علیه و آله و سلم ) فرمود روز قیامت از مردم سو ال می کنند که با 
بذناه و راء ظهورنا...: ((ما ثقل اکبر (قرآن ) را تحریف کردیم و پشت سر 
انداختیم پیداست که منظور از تحریف در اینجا همان دکرگون ساختن 
مفهوم قرآن و پشت سر انداختن آنست )). 

3 - قسمت دیگری از این روایات روایاتی است که قطعا مجعول است و 
برای بی اعتبار ساختن قرآن بدست دشمنان و منحرفان پا افراد نادان 
ساخته و پرداخته شده است . 

مانند روایات متعددی که از احمد بن محمد بن سیاری نقل شده است که 
عدد این روایات به صدوهشتادو هشت روایت ت ! بالغ می شود و مرحوم 
حاجی نوری در کتاب ((فصل الخطاب أ( فراوان از او نقل کرده است 
دحاو زا اص خی 30 

رسای ای یحاون ماکان ایحا کش 
بوده است فاسد المذهب , غیر قابل اعتماد, و ضعیف الحدیث , و به گفته 
بعضی , اهل غلوء منحرف , معروف به تناسخ و کذاب بوده , و به گفته 
تفن ضاحت محال یف هام وان اسر نامه‌کود ادا هاه. 
ها یا ال ساسا ان 

البته روایات تحریف منحصر به سیاری نیست ولی قسمت مهمش به او بر 


من کرددا: 


در میان این روایات مجعول روایات مضحکی دیده می شود که هر کس 
مختصر اهل مطالعه باشد فورآ به فساد ان پی می برد. 

ماه روا که همم مور اس سس ساعمان خر ال ماه ون 
الیتامی فانکحوا ما طاب لکم من النساء) در میان شرط و جزا بیش از یک 
سوم قران ساقط شده است !!۱! ۱ 

در حالی که ما در تفسیر سوره نساء گفتیم که شرط و جزاء در ایه فوق 
کاملا یا یکدیگر مربوطند و حتی یک کلمه در میان این دو اسقاط نشده 
است . 

بعلاوه بیش از یک سوم قرآن حداقل معادل چهارده جزء قرآن می شود! 
اين بسیار خنده آور است که کسی ادعا کند قرآن با آن همه نویسندگان و 
کتاب وحی و آن همه حافظان و قاریان از زمان پیامبر (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) به بعد چهارده جزاش بر باد رفته و کسی اگاه نشده ؟ این 
دروغگویان و دروغپردازان توجه به اين واقعیت تاریخی نکرده اند که قران 
که قانون اساسی و همه چیز مسلمانان را از اغاز تشکیل می داد. شب و 
روز در همه خانه ها و مساجد تلاوت می شد, چیزی نبود که حتی یک کلمه 
آنرا بتوان اسقاط کرد تا چه رسد به چهارده جزء! دروغی به این بر جود 
دلیل روشنی بر ناشی گری جاعلان اینگونه احادیث است ۰ 

سای ارات ناسا سرا کاب فصل التظانج)) تفر 
بالا تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 31 

اشاره کردیم (نوشته مرحوم حاجی نوری ) می روند که در زمینه تحریف 
نگاشته است . 

ولی این کتاب علاوه بر اينکه با توجه به آنچه در بالا گفتیم وضعش روشن 
می شود مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی که شاگرد مبرز مرحوم حاجی 
نوری است در شرح حال استادش در جلد اول ((مستدرک الوسائل )) می 
گوید: اما در مورد کتاب ((فصل الخطاب )) کرارا از استادم شنیدم 
میفرمود مطالبی که در فصل الخطاب است عقیده شخصی من نیست , 
بلکه این کتاب را برای طرح بحث و اشکال نوشتم , و اشارتا عقیده خودم 
راجع به عدم تحریف را اورده ام , و بهتر بود نام کتاب را ((فصل الخطاب 
فی عدم تحریف الکتاب )) می گذاردم . 

سپس مرحوم ((محدث تهرانی )) می گوید: ((ما از نظر عمل روش استاد 
خودمان را به خوبی می دیدیم که هیچگونه وزن و ارزشی برای اخبار 
را سا را ار ات اش سا ار 
تنها کسی می تواند نسبت تحریف را به استاد ما بدهد که به مرام و عقیده 
او آشنا نبوده است )). 

آخرین سخن اينکه انها که نمی توانستند و یا که نمی خواستند عظمت این 
کتاب آسمانی را برای مسلمانان احساس کنند کوشش کردند که با اینگونه 


خرافه ها و اباطیل قرآن را از اصالت ِِ و دستهای زیادی در گذشته 
و امروز در این زمینه کار کرده و می 
چندی قبل در جراید خواندیم چاپ جدیدی از قرآن وسیله ایادی اسرائیل و 
صهیو نیسم منتشر شده که آیات فراوانی از آنرا تغییر داده اند, ولی آنها 
کور خوانده بودند, دانشمندان اسلامی بزودی از این توطثه دشمن آگاه 
شدتتره و آن شتخه ها راکمه اودی کردند, این دشمنان سیاه دل نمی 
دانستند که حتی اگر یک نقطه از قرآن تغییر یابد مفسران و حافظان و 
قاریان قرآن فور| آگاه خواهند شد. . تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 32 
آنها می خواهند نور خدا را خاموش کنند, ولی هرگز نمی توانند یریدون ان 
یطفوّ | نور الله بافواههم و یابی الله الا ان یتم نوره و لو کره الکافرون 
(توبه ایه 32). الحجر 
آیه 10 - 15 
آیه و پرجمه 
و لقدارسلتا من قبلک فی شیع الاوّلین(10) 
و مَا تیه ,من سول الا کائوا به بستهز عون (11) 
کدلکٍ تساه فی قوب المْجُرمین ین(12) 
یُوْمتُونَ به و قذ و حَلّت سنة الاوّلین(13) 

5 و لو قتختا عَلیهم بای من السماء فظلوا فیه یِعرجون (14) 
لقالوا نما سکرت َصر بل نحن قَوَم قسخوژون(15) 
ترجمه :10 - ما پیش از تو (نیز) پیامبرانی در میان امتهای نخستین 
1 - هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد:مکن اسکفام را هباج استهزاء می 
گرفتند ۱ 
2 - ما اینچنین (و با استفاده از تمام وسائل ) قران را به درون دلهای 
راه می دهیم . 

- (اما با این حال ) آنها به آن ایمان نمی آورند. و سنت اقوام پیشین 


۰ ۲ ثٍِ 7 ۲ 

4 - و اگر دری از اسمان به روی انان بگشائيم و انها مرتبا در ان بالا 
روند... 

15 - باز. فن: کونند ما را چشم بندی کرده اند! بلکه ما (سر تا پا) سحر 
شده ایم !۱ 


تفسیر :لجاجت و انکار محسوسات 

در این آیات به عنوان دلداری پیامبر و مو منان در برابر مشکلاتی که در 
تفر تمتصعلی 1 1 فده 3 

دعوت خود با ان حواخه بودند اشارمبهزندکی: اتببای: پنشین و حرفتاری 


نخست می گوید: ((ما پیش از تو در میان امتهای نخستین نیز پیامبرانی 

فرستادیم )) (و لقد ارسلنا من قبلک فی شیع الاولین ). 

ولی آنها چنان لجوج و سرسخت بودند که ((هر پیامبری به سراغشان می 
آهید اهراب باد ات او رنه متی. کر فتید)) (وما باتیفم من وتو الا 

کانوا به یستهزئون ). 

این استهزاء و سخریه به خاطر اموری بود: 

0 
د انان 

- برای ضعف و ناتوانیشان در مقابل منطق نیرومند رسولان الهی , 

تمی: توانشتند. باسخی به :دلانل دندانشکن آنان بدهتد متوشن, : ۳ 

یعنی حربه نادانهای بی منطق می شدند. 

- برای اینکه پیامبران سنتشکن بودند و با وضع نابسامان محیط به مبارزه 
بر می خاستند. اما جاهلان متعصب که این سنتهای غلط را جاودانی و ابدی 

می پنداشتند از این کار تعجب می کردند و به استهزاء بر می خاستند. 

- برای اینکه سرپوشی بر وجدان خفته خود بگذارد, مبادا بیدار شود و تعهد 

- برای اينکه بسیاری از پیامبران دستشان از مال دنیا تهی و زندگانیشان 
بسیار ساده بود, آنها که شخصیت را بر اثر کوردلی در لباس نو و مرکب 
زیبا؛ ۱ 
فقیر و تهیدست ممکن است رهبر و راهنمای اینهمه جمعیت ثروتمند و 
مرفه گردد؟!, و به دنبال تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 34 

اه ات هقی خاسته: ۲ 

- و سرانجام برای اینکه می دیدند قبول دعوت پیامبران انها را در برابر 
انها وظائف و مسئولیتهائی ایجاد می نماید به استهزاء بر می خاستند تا 

خود را از اين وظائف راحت کنند! ۲ ۲ 

سپس می فرماید: اری ((ما این چنین ایات قران را به دلهای این مجرمان 
اما همه تاو تاعد مان مستظفی و مس نم 
متعصبان استهزاء کننده ((به آن ایمان نمی آورند)) ( ۱ یو منون به ) 

ولی این منحصر به آنها نیست ((پیش از آنها سنت اقوام اولین نیز چنین 
بود)) (و قد خلت سنءة الاولین ). 

اینها بر اثر غوطه ور شدن دز شهوات و اصرار و لجاجت در باطل , 

کارشان به جاثی رسیده که ((اگر دری از آسمان را بروی آنها بگشائیم و 
انها مرتبا به اسمان صعود و نزول کنند...)) (و لو فتحنا علیهم بابا من 
السماء فظلوا فیه یعرجون ). 


((می گویند ما را چشم بندی کرده اند)) (لقالوا انما سکرت ابصارنا). 
((بلکه ما را سحر کرده اند و آنچه هی بیئیم آبذ| واقعیت ندارد! (بل نحن 
قوم مسحورون ). 

این جای تعجب نیست که انسان به چنین مرحله ای از عناد و لجاج برسد. 
برای اینکه روح پاک و فطرت دست نخورده انسان که قادر به درک حقائثق 
و مشاهده تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 35 

چهره اصلی واقعیات است , بر اثر گناه و جهل و دشمنی با حق تدریجا به 
تاریکی می گراید, النته دو مر ال نخشتین بای عردن. ان کاملا آمکان بدیز 
است , اما اگر خدای نکرده اين حالت در انسان راسخ شود و به صورت 
ملکه در آید دیگر , به آسانی نمی توان آن را شست , و در اینجا است که 
خسرق خن ونر نظر: انشا دیگر‌گون می شود تا انجا که محکمترین دلائل 
عقلی , و روشنترین دلائل حسی , در دل او اثر نمی گذارد و کار او به انکار 
معقولات و محسوسات , هر دو, می رسد. 

نکته ها: 


- ((شیع )) جمع ((شیعه )) به جمعیت و گروهی گفته می شود که دارای 
خط مشترکی هستند, ((راغب )) در کتاب مفردات می گوید: ((شیع از 
ماده شیاع به معنی ((انتشار و تقویت )) است , و شاع الخبر هنگامی گفته 
می شود که خبری متعدد و قوی شود و شاع القوم هنگامی گفته می شود 
که جمعیتی منتشر و فراوان گردند, و ((شیعه )) به کسانی می گویند که 
انسان بوسیله آنها قوی می شود)). 3 

مرحوم ((طبرسی )) در مجمع البیان اصل ان را از مشایعت به معنی 
((متابعت )) دانسته و می گوید شیعه به معنی پیرو و تابع است , و شیعه 
علی (علیهالسلام ) به پیروان او و انهائی که اعتقاد به امامتش دارند گفته 
می شود., و حدیث معروف ام سلمه از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
شب خلی هم القایر ون‌ نوم الصاهه جات بات کان دو قامت ۶ بروان 
علی (علیهالسلام ) هستند) نیز اشاره به همین معنی می کند. 

و به هر حال چه اصل این کلمه را از شیاع به معنی انتشار و تقویت بدانیم 
, یا از مشایعت به معنی متابعت , دلیل بر وجود یک نوع همبستگی فکری و 
مکتبی در مفهوم شیعه و تشبع است . ۲ 

تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 360 

خود با پیامبران به صورت پراکنده عمل نمی کردند, بلکه دارای خط 
مشترک و برنامه واحدی بودند که با عملکردهای هماهنگ تقویت می شد؛ 
جائی که گمراهان برای خود چنین برنامه ای داشته باشند ایا پیروان 
راستین راه حق نباید در مسیر خود از طرحهای هماهنگ و مشترک پیروی 
کنند. 2 - مرجع ضمیر در ((نسلکه )) 


این جمله اشاره به آن می کند که خداوند آیات خود را از طرق مختلف 
آنجنانبة مجرمان و مخالفان تفهیم می کند که گوئی در دل آنها وارد شده 
است اما متاءسفانه عدم قابلیت و ناآمادگی محل , سبب بیرون راندن آن 
و جذب نشدن در درون جانشان می گردد. درست مانند غذای مقوی و 
مفیدی که معده ناسالم انز خدب نکر دوه به تتر ون باز.می کرداند (ه آتن 
حقیقت درست از ماده سلوی که ماده اصلی نسلکه می باشد فهمیده می 
شود). 

بنابراین ین ( (نشلکه. )یم( (دکی)) (قران) که نز آبات قبل آمده‌باز مین 
گردد, و همچنین ضمیر ((به )) در جمله بعد, جمله ((لایو منون به )) نیز به 
همین معنی باز می گردد, یعنی با اینهمه آنها ایمان به اين آیات نمی آورند. 

بنابراین هماهنگی در میان دو ضمیر کاملا برقرار است , نظیر همین تعبیر 
با همین معنی در سوره شعراء ایه 200 و 201 دیده می شود). 

ولی بعضی احتمال داده اند که ضمیر در ((نسلکه ) فف نهر اع که ان اه 

قبل استفاده می شود باز گردد. بنا براین معنی جمله چنین می شود ما این 
استهزاء و مسخره کردن را (به خاطر گناهان و لجاجتهایشان ) در قلب آنها 


داخل می کنیم . 5 

ولی این زره تفسیر اگر هیجي ایراد دیگری نداشته باشد حداقل هماهنگی را در 
0 ۱ 0 و ۳ ۳3۹۸ ٩‏ ۷ 
کنید). 


ضمنا از جمله بالا استفاده می شود که وظیفه مبلغفان تنها این نیست که 
1 

به گوش مردم بخوانند. بلکه باید از تمام وسائل استفاده کنند تا سخن 
1 آنها نفوذ دهند آنچنان که دلنشین گردد, حق طلبان ارشاد 
شوند و نسبت به لجوجان اتمام حجت گردد. 
یعنی از تمام وسائل سمعی , بصری , برنامه های عملی , قصص , 
داستانها, ادبیات شعر و هنر به معنی اصیل و سازنده باید استفاده کرد تا 
القات ی تدم راو ای 
3 - سنت پیشینیان 
0 بر پیامبران , و طرح نقشه های همه 
خانیه بای تحمتق مردم 2و راکندن انها از اظراف:مردان: الهی نه شیر 
تازه ای است و نه منحصر به زمان و مکان خاصی بوده است . 
بلکه همانگونه که از تعبیر بالا استفاده می شود, از قدیم الایام و دورترین 
زمانهاء این توطثه ها در میان اقوام گمراه بوده است . 
و به شمین دلیل: هر کر تباید ان آن- واعشت وبا ومندی: وا نتخود 
راه داد, و با از انبوه مشکلاتی که بدست دشمنان فراهم می شود هراسید, 
این یک دلداری مو ثر برای همه رهروان راه حق است . 


اگر تصور کنیم در زمان يا مکانی می توانیم دعوت حق را نشر و گسترش 
دهیم , و پرچم عدل و داد را برافرازيم , بی انکه با عکس العمل منفی 
دشمنان لجوج و مخالفان سرسخت مواجه باشیم سخت اشتباه کرده ایم , 
پیامبران الهی و همه پیروان راستین انها از اين مخالفتها هرگز ماعیوس 
نشدند و ما نیز باید ماءیوس نگردیم , بلکه باید هر روز بر عمق دعوت خود 
بیفز ائیم 

4 ی افیا هرن 

اين جمله و جمله های بعد که در آیات فوق آمده به خوبی نشان می دهد 
که تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 38 . . ۱ 

فتظور آن است:اکر دزی از آسمان بر آنها کشودم شود (اسمان در اینجا 
ظا هرا اشاره به جو متراکم اطراف زمین است که خارج شندن: از ان یه 
سادگی ممکن نیست ) و مرتبا روز روشن در آن رفت و آمد کنند, باز هم 
از شدت لجاجت می گویند چشم بندی و سحر شده ایم . 

تنوجچه داشته باشید ((ظلوا)) دلیل بر استمرار کاری در روز می باشد, و 
بان تیا در مود سب نکن بلکه به جای ان باتوا که از ماده 
بیتوته است : می ؟ یبد . 

این تفسیر همان چیزی است که غالب مفسرین آنرا برگزیده اند, ولی 
عجب این است که بعضی از مفسران احتمال داده اند که ضميیر در 
((ظلوا)) به فرشتگان بان ماو کرو پعنی اگر آنان فرشتگان را با چشم 
خود ببینند که به آسمان می روند و باز می گردند باز ایمان نمی آورند. 
اين تفسیر علاوه بر اينکه با آیات قبل و بعد که عموما سخن از مشرکین 
مین کوند سازگار نیست (تیرا-ملانکه تما در شین ان فیل. اهذه »و 
بازگشت ضمیر به آن بسیار بعید است ) از بلاغت سخن نیز می کاهد, زیرا 
قرآن می خواهر بگوید حتی اگر خودشان به صورت اعجازآمیزی در روز 
روشن کرارا به آسمان بروند و باز گردند باز هم تسلیم حق نمی شوند. 
(دقت کنید). 

مین اه سرت انضارا ۱ 

((سکرت 1( از ماده ((سکر)) به معلی پوشاندن است , یعنی کافران لجوح 
می گویند چشم حقیقت بین ما گوئی پوشانده شده و اگر ببینیم که به 
آسمان عروج می کنیم یک سلسله مسائل خیالی و توهمی است , و این 
۱ یب ی 
ی باکت ای آنر ی ۱ 

و اینکه بعد از آن , جمله بل نحن قوم مسحورون (بلکه ما گروهی هستیم 
که سحر شده ایم ) امده با اینکه همین چشم بندی نیز از انواع سحر است 
شاید اشاره به این باشد که از چشم بندی هم فراتر رفته , سر تا پای ما 


سحر شده , نه تنها چشممان بلکه تمام وجودمان بر اثر سحر احساس 
واقعی خود را از دست داده است و انچه حس می کند بر خلاف واقعیت 
است . 

به عبارت دیگر هرگاه انسانی را با وسیله ای بالا ببریم و فرود بیاوریم این 
حالت را نه تنها با چشم خود بلکه با تمام وجود احساس می کند, به همین 
دلیل اگر چشم شخص را محکم هم ببندیم باز عروج و نزول خود را 
یعنی اگر, فرضا این مشرکان را به اسمان ببریم , نخست می گویند چشم 
بندی شده ایم بعد که متوجه می شوند که این حالت با غیر چشم هم قابل 
احساس است می گویند اصولا ما سر تا پای وجودمان سحر شده است . 





۳ 
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آیه 16 - 18 

آیه و ترجمه 

و لقذ جقلتا فی ٍلسماء برُوجاً و رها یسطرین(16) 

الا من استرق السقع قَائبعة شهاث شُیین(18) 

نرجمه 161 ی ۵ ۱۰ یا فا دا ی ات رین 
گرم 


7 - و آنرا از هر شیطان مطرودی حفظ نمودیم  .‏ 

که انیا که اسر ای عم کید کم اب ی ای کی 

(و می راند) 

تفسیر :شیاطین با شهب رانده می شوند؟ 

این آیات اشاره به گوشه ای از نظام آفرینش به عنوان دلیلی بر توحید و 

یف ی تا ی وی 

آهد تکفیا من کند 7 

نخست می گوید: ((ما در اسمان برجهائی قرار دادیم )) (و لقد جعلنا فی 

السماء بروجا). 

ره هر تون ال یه شتی (رظهون . اس وه اهسته 

جهت ان قسمت مخصوصی از دیوار اطراف شهر يا محل اجتماع لشکر که 

بروز و ظهور خاصی دارد, برج نامیده می شود, و نیز به همین جهت 
می که زن + ریت تور را اشکار ساردترحت الفرنه می کونند: 

به هر حال برجهای آسمانی اشاره به منزلگاههای خورشید و ماه است , و 

ار ای طا ‏ و ی 

در هر فصل و موقعی از سال آنها را در مقابل یکی از صورتهای فلکی 

(صورتهای فلکی تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 41 


می گوئیم خورشید مثلا در برج حمل يا ور یا میزان و عقرب و قوس است 


بدیهی است وجود این برجهای آسمانی و منزلگاههای ماه و خورشید و آن 
نظام خاصی که برای حرکت انها در این برجها وجود دارد که تقویم مجسم 
جهان هستی ما را تشکیل می دهد دلیل روشنی است بر علم و قدرت 
آفریدگار, این نظام شگرف با این حساب دقیق و مستمر بیانگر نقشه و 
هدفی است که در آفرینش این جهان بوده و هر چه در آن بیشتر بیندیشیم 
مارا به آفریننده جهان نزدیکتر می سازد. 7 
بسن اضافه مین کند. ((ما اسفماندع ابت خورتهای فلکی, را برای نشند ان 
زینت بخشیدیم )) (و زیناها للناظرین ). 
در یک شب تاریک و پر ستاره نظری به آسمان بيفکنيد, ستارگانی که در هر 
گوشه و کنار به صورت گروه گروه دور هم جمع شده اند, گوئثی هر دسته 
برای خود انجمنی دارند, و آهسته نجوی می کنند, بعضی خیره خیره به ما 
نگاه کرده اصلا چشمک نمی زنند و بعضی مرتبا چپشمک می زنند, گوئی ما 
را به سوی خود می خوانند, بعضی آنچنان می درخشند که خیال می کنیم 
دارند به ما نزدیک می شوند. و بعضی با نور کمرنگ خود گوثی از ان 
اعماق اسمانهای دور فریاد بی صدائی می کشند که ما هم اینجائیم ! 
این منظره زیبای شاعرانه که شاید برای بعضی بر اثر تکرار مشاهده , 
عادی جلوه کند بیش از آنچه فکر کنیم دیدنی و جالب و شوق انگیز است . 
نمونه جلد 11 صفحه 42 
گاهی که ماه با اشکال مختلفش در جمع آنها ظاهر می شود, چهره تازه و 
اعجاب انگیز دیگری به خود می گیرند. 
بعد از غروب آفتاب کت بعد از دیگری ظاهر می شوند, حون از پشت 
پرده بیرون می دوند و به هنگام طلوع صبح فرار کرده و در برابر نیروی 
خیزه کننده افتاب: خود را یتهان می کنید. 
ارات کشت مار طن ربانهای علسی نیوا شا تیان موه 
اسمان انچنان زیبا است که هزاران سال است چشم همه دانشمندان را 
به خود مشغول داشته به ویژه امروز که با نیرومندترین تلسکوبها و 
دوربینهای عظیم نجومی به سوی آن خیره می شوند و هر زمان اسرار تازه 
ای از اين عالم پر غوغا, و در عین حال خاموش , برای مردم جهان کشف 
ره 
راستی ((چرخ با اين اختران نغز و خوش و زیباستی ))!.. 
در آیه بعد اضافه می کند ((ما این آسمان را از هر شیطان رجیم و شوم و 
((مگر آن شیطانهائی که هوس ((استراق سمع )) (و 9 دزدکی ) 


کننده که شهات. آشکان انهاز | عقفیت من کنو به-غقب مر آند) )الا من 
استرق السمع فاتبعه شهاب مبین ). 

چگونه شیاطین بوسیله شهب از آسمان رانده می شوند؟! 

یه اخیز از اباتی اشت: که مفسران در ی اسان شخ کته ]زد یف 
هر یک مسیر خاصی را پیموده و برداشت معینی از آن دارند. 

و از انجا که غین همین مضمون در سوره صافات (آیه 6 و 7) و سوره جن 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 43 

(آبه 9) آمده و از مسائلی است که ممکن است برای افراد نا آگاه سوّ 
الهای بدون جوابی ترسیم کند لازم است نخست نظری به آراء مفسران 
بزرگ اسلامی بیفکنیم ,سین آنچه:را که تزجیح.می ذهیم. بیان کنیم:. 

1 > بعطی هاننم توستده ((نضد عبت طلال )هم رای انان آباته 
مانند آن گذشته و به عنوان اینکه اینها حقایقی است که درک آن برای ما 
قفکن پشست :و باید چه. انحه: دی غصل. وا فعی ماد این رند ین .مه تر. ات 
بیردازیم به تفسیر اجمالی قناعت کرده , و از توضیح و تبیین این مساءله 
صرف نظر نموده است . 

او چنین می نویسد: شیطان چیست ؟ و چگونه می خواهد استراق سمع 
کند؟ وه چیر را امشراقیمی دا همه آینها از غیهای الهی انفت که.ار 
خلال: تضوض. نمی نوان: بط آن»دسعت یافت:, و پرداختن بة ان نتبخة: ای 
ندارد. زیرا بر عقیده ما چیزی نمی افزاید. و جز اشتغال فکر انسان به 
اعری که اس اساطاشاصی ار عراز انعاه عل فص دی ار 
قد کی حاز یار دی ای واه داش به ام گر ی اوه ای کت 
به حقیقت جدیدی به ما نمی دهد!)). 

ولی نباید تردید داشت که قرآن یک کتاب بزرگ انسانسازی و تربیت و 
حیات است . اگر چیزی ارتباط به حیات انسانها نداشته باشد مطلقا در آن 
مطرح نخواهد شد, همه آن درس است , درس زندگی , به علاوه هیچکس 
نمی تواند این سخن را بپذیرد که در قرآن حقایق ناگشودنی باشد, مگر 
قرآن نور و کتاب مبین نیست ؟ و مگر برای فهم و تدبر و هدایت مردم 
نازل نشده ؟ چگونه فهم اين آیات به ما ارتباط ندارد؟ 

نفهن خال ما این -ظرز موضعکیری را در برابر این کوته ایات. و مانند ان 
نمی پسندیم . 

دمص عا مفسران پیشین , اصرار 
دارند تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 44 

که معنی ظاهری آیات را کاملا حفظ کنند: 

((سماء)) اشاره به همین اسمان است ۰ و ((شهاب 1( اشاره به همین 
شهاب است (همین سنگریزه های تفر کردانی است که در این فضای 


_. 


بیکران در گردشند و گاه گاه که در حوزه جاذبه زمین قرار می گیيرند و به 


سوی زمین کشیده می شوند و بر آثر سرعت برخورد با امواج هوا, داغ و 
سوزان و شعله ور و خاکستر می شوند). ۲ 

و ((شیطان )) همان موجودات خبیثه متمردند که می خواهند به اسمانها 
شوه تشه ای از اخا ان الم ها یر اسها امک شتا 
طریق استراق سمع (گوش دادن مخفیانه ) در يابند. و به دوستان خود در 
زمین برسانند. ولی شهابها همچون تیر به سوی نها پرتاب می شوند و آنها 
را از رسیدن به این هدف باز می دارند. 

3 - جمعی دیگر از مفسران مانند مفسر عالیقدر ((موّ لف المیزان )) و 
((ظطنطاوی )) ذر تسیز ((الجواهر)) تقییرات آبات فوق را ازفنیل تیه و 
کنایه و ذکر امثال و به اصطلاح بیان ((سمبولیک )) دانسته , و اين تشبیه و 
کنایه را به صورتهای گوناگونی بیان داشته اند؛ 

الف بر سیر اسر ان تین می. انم ان تاش زا که 
مفسران برای استراق سمع کردن شیاطین , و رانده شدن آنم بوسیله 
شهب بیان کرده اند, مبتنی بر چیزی است که احیانا از ز ظاهر ایات و روایات 
به ذهن می رسد که افلاکی محیط به زمین است و در آنها گروههائی از 
فرشتگان قرار دارند و هر کدام از اين اقلاک درهائی دارند که جز از آنها 
نمی توان وارد شد, و گروهی از این فرشتگان , تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 45 

توا وهای ما ای استد امس کوه: وتو زر 
اتف ربا ان بکه‌نند وی دا 

در عالی که آشرور رین شتوی ات انم وه بای اسان آرست: 
نه چنان ا۱ فلاکی وجود دارد و نه آن درها و نه مانند آن . 

آنچه به عنوان یک احتمال می توان در اینجا گفت این است این گونه 
بیانات در کلام الهی از قبیل امثالی است که برای روشن شدن حقایق غیر 
حسی در لباس حسی ذکر می شود. همانگونه که خداوند می فرماید و تلک 
الامتال تضریها للناس و ما ییا الا العالمون ۶(ابنها عتلهانی. است. که 
فاهال ابص ات تن فران فرامان است فا رد کر ی 
تا ار از اشهان که ایام رت ان ات و عالی هک 
ماوراه طیعی انست تم کم از این مان توش موس سیاسر اشتی ‏ 
منظور از نزدیک شدن شیاطین به این آسمان برای استراق سمع و پرتاب 
کردن شنت به: آنها آنست که آنها می خواهند به جهان فرشتگان نزدیک 
شوه ای اشوای ت صوات اسدو ا اه ات ی نها این دا 
انوار معنوی ملکوتی که تاب تحمل آن را ندارند می رانند. 

ب : ((طنطاوی )) در تفسیر معروف خود, گاه می گوید: 


۰ از دانشمندان حیله گر و ریاکار و مردم عوامی که از آنها پیروی 
کنند شایشتگی و اهلیت آنرا ی و شگفتیهای 
ابا و کرت ت بیکرانش و نظم و حساپی که بر آنها حکومت مي کند, 
آگاه شوند, خداوند اين علم و دانش را از آنها ماع ساخته , و این انتمان 
بز ستتارخ تیبا و فزین را با آنقجه اشبرارش دون آخنیان کشناتی. خداشتته. که 
عقل و هوش و اخلاص تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 46 
و ایمان دارند. ۲ 
طبیعی است که گروه اول از نفوذ در اسرار این اسمان منع می شوند, و 
هر شیطان رانده شده درگاه الهی , خواه ۱ 
حق وصول به این حقایق را تدارده و هرگاه به آن نزدیک شود رانده و 
مطرود می گردد, این گونه افراد ممکن است سالها زندگی کنند و بعد 
بمیرند ولی هرگز به این اسرار. دست نيابند, آنها چشمهای باز دارند و 
تیک کش ها در ی آن سای سا فدارتم شک ند آدن انفت هعیش را 
جز عاشقانش و جمال را جز عارفانش درک نمی کنند و نمی بینند)). 
در جای دیگر می گوید: ((چه مانعی دارد این تعبیرات کنایه باشد؟ منع 
حسی اشاره به منع عقلی گردد. در حالی که کنایات از زیباترین انواع 
بلاغت است , آیا نمی بینیم بسیاری از مردم که در اطراف شما زندگی می 
کنند در محدوده همین زمین محبوس و زندانیند و هیچگاه چشمشان به 
جهان بالا وم و بنه آوای آن گوش فرا نمی دهند, و از امور 
این جهان و شگفتیهايش خبری ندارند, آنها بوسیله (شهاب ) خودخواهی و 
شهوت و کینه توزی و طمع و حرص و جنگهای خانمانسوز از درک آن معانی 
والا مطرودند)) (و اگر روزی هم چنین هوسی کنند به خاطر آن همه 
آلودگی که بر دل و جان دارند رانده می شوند). 
ج - در جای دیگر سخنی دارد که خلاصه اش چنین است : ارواح انسانها 
هگا که ار این وبا به جهان دب لین شوه افو ارتاطی ‏ 
ارواح زندگان دارند, و هرگاه میان انها تناسب و همانندی باشد, و بتوانند از 
طریق احضا ر ارواح و غیر آن با آنها ارتباط و تفاهم برقرار کنند. مسائلی را 
ذر اختیان آنان میت کدارند که کاهن حق انست .مه اه باطل تسا آنها تفت 
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ای صرهی اک اه مرا چه رام و ری دا 
مثلا همانگونه که ماهی نمی تواند از محیط خود بیرون بياید و در هوا پرواز 
کند, انها نیز قدرت ندارند از محدوده جهان خود بالاتر روند. 
د: بعضی دیگر گفته اند که اکتشافات اخیر نشان داده که یک سلسله امواج 
نیرومند رادیوئی از فضاهای دور دست , مرتبا پخش می شود که می توان 
آنها را در کره زمین با دستگاههای گیرنده مخصوص به خوبی گرفت 1 
بدرستی نمی داند سرچشمه این امواج فوق العاده نیرومند 


کجاست ؟ ولی دانشمندان می گویند احتمال قوی دارد که در کرات دور 
دست اسمانی موجودات زنده فراوانی هستند که از نظر تمدن از ما بسیار 
پیشرفته ترند و به همین دلیل می خواهند اخبارشان را در جهان پخش کنند 
هقی ان اخبار مسائلی است که برای ما ارت دارد, موجوداتی که آنها را 
پری می نامیم می کوشند, از اين امواج استفاده کنند. ولی اشعه نیرومندی 
انها را بدور می راند. 

این بود نظر| ت گوناگون مفسران و دانشمندان . 

نتیجه بجت . 

بحثها در تفسیر این آیات به درازا کشید اکنون باید برای نتیجه گیری کامل 
1 > امه ((سماء)) 1 ( در بسیاری از آیات قرآن به معلی همین 
آسمان مادی است در حالی که در بعضی دیگر از آیات قطعا به معنی 
شمان معنوی و مقام بالا است . 

مثلا در آیه ۱0 سوره اعراف می خوانیم ان الذین کذبوا بایاتنا و استکبر وا 
عتیا لا تخت ی آیوای الستتای اما کم ابات مارا تکویت رنف 
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و در برابر آن تکبر ورزیدند درهای آسمان به رویشان گشوده نمی شود. 
ممکن است منظور از اسمان در اینجا کنایه از مقام قرب خدا بوده باشد 
همانگونه که در آیه 0 سوره فاطر می خوانیم الیه یصعد الکلم الطیب و 
الا الصاله ره ارس او اه سم ای الا مره ده 
صالح را ترفیع می دهد)). 

روشن است که اعمال صالح و سخنان پاکیزه چیزی نیستند که به سوی این 
اسمان بالا روند بلکه به سوی مقام قرب خدا پیش می روند و عظمت و 
رفعت معنوی می یابند. 5 ۳ 

او ی رل ناوریا ره مر ان 
معنی را می رساند. که منظور ((نزول )) و ((فرود امدن )) از مقام قدس 
پروردگار بر قلب پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) است . 

در تفسیر ایه 24 سوره ابراهیم الم ترکیف ضرب الله مثلا کلمة طيرة 
کشجرة ۰ طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء خواندیم : که این درخت 
پاکیزه که خداوند آن را به عنوان مثال بیان کرده , پیامبر ريشه آن است , 
لت مالیا ضاعهان (هان فافع آسمان شید 
و امامان شاخه های کوچکترند. 

مخصوصا در یکی از آن احادیث می خوانیم ((کذلک الکافرون لا تصعد 
اعشالمج ال الصا ۱ (اقمین ونم یه کاف انم ال یه اسان سا 
نمی رود)). 5 رِ 5 

روشن است که اسمان در این گونه احادیث , اشاره به این اسمان حسی 


استعمال می شود و هم در مفهوم معنوی ان . 

2 - نجوم (ستارگان ) نیز یک مفهوم مادی ۳ که همین ستارگانی هستند 
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که در آسمان دیده می شوند, و یک مفهوم معنوی که اشاره به دانشمندان 
و شخصیتهائی است که روشنی بخش جوامع انسانی هستند, و همان گونه 
که مردم راه خود را در شبهای تاریک در بیابانها و بر صفحه اقیانوسها 
بوسیله ستارگان پیدا می کنند. توده های جمعیت در اجتماعات انسانی نیز 
راه زندگی و سعادت و حیات را به کمک این دانشمندان و رهبران آگاه و با 
ایغان من بانند. ۱ 

خدیت مر وم کفان‌ناسن ا ی نی ایو الم و سم ان روم سل 
اصحابی فیکم کمثل النجوم بایها اخذ اهتدی ...: ((یاران من همچون 
ستار کانند که به هر کدام اقتدا شود مابه هدایت است )) نیز اشاره به 
همین معنی می کند. 

در تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل آیه و هو الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا 
اه | 
قرار داد تا در تاریکی های خشکی و ِ توشیله آنها هدایت شوید)) (آیه 
97 سوره انعام [ چنین نقل شده که امام فر مود: النجوم آل محمد.: 
((ستظور از نار کان خاندان ساشرند. 

3 - از روایات متعددی که در تفسیر آیات مورد بحث وارد شده استفاده 
می شود که ممنوع شدن شیاطین از صعود به اسمانها و رانده شدنشان 
بوسیله نجوم هنگام تولد پیامبر بوده و از بعضی از آنها استفاده می شود که 
به هنگام تولد عیسی تا حدی ممنوع شدند و پس از تولد پیامبر بطور کامل 
ممنوع گشتند. 

اومجضوعه آنجه کفتم رارف توان خن زو که ((سفاع) )تور اجه 
مفهوم معنوی اشاره می کند و کنایه از اسمان حق و ایمان و معنویت 
است . 

و همواره شیاطین در تلاشند تا به این محد وده راه یابند و از طریق انواع 
سوت یتح 50 

وسوسه ها در دل مو منان راستین و حامیان حق نفوذ کنند. ۳ 

اما مفداند ای فان وا جیار سار دبای کرفته: ۶ 
دانشمندان متعهد, 1 امواج نیرومند علم و تقوایشان بر آنها هجوم می برند 
ها اه و ای ای اه 

و در اینجا است که می توان رابطه و پیوندی میان تولد حضرت مسیح و از 
آن باار لد ریت ید (صلی ال علس ال و سلم رو این 
شباطین از اسمان:پیدا کرد: 


و نیز اینجا است که می توان ارتباط میان صعود به آسمان و آگاهی از 
اسرار را یافت - زیرا می دانیم در این اسمان مادی اخبار خاصی وجود 
ندارد جز شگفتیهای خلقت که حتی از روی زمین نیز قابل مطالعه است , 
امروز دبکز این مساءله قطعی شده است که این کرات ۱ در این 
فضای بیکران پخش شده اند. قسمتی از انها کرات مردهای هستند, و 
قرو اند اش ای شا و بت ناسا ها سا سار 
ین 
۷ و 
ور شدن آنها پیدا می شود و الا بیرون جو زمین شهابی وجود ندارد البته 
در بیرون جو زمين 9 سرگردانی در حرکتند ولی به آنها شهاب گفته 
نمی شود مگر زمانی که وارد جو زمین گردد و داغ و شعله ور شود و در 
ترابد خیم انستان به-ضهعرت .خط انشی تمایان کردد. بة کوته ای. که-تضور 
می شود ستاره ای است در حال حرکت و این را نیز می دانیم که انسان 
امروز بارها از این جو زمین به خارج عبور کرده و بسیار از آن فراتر رفته و 
تا کره ماه رسیده است (توجه داشته باشید که جو زمین صد الی دویست 
کیلومتر بیشتر نیست , در حالی که کره ماه بیش از سیصد هزار کیلومتر با 
ما فاصله دارد). 
بنابراین اگر منظور همین شهاب مادی و آسمان مادی باشد, باید پذیرفت 
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که این فنطقه بر ای ذانشمندان-بشر کشک شده و-مطلب: اسرار آمیزی در 
آن وجود ندارد. 
کوتاه سخن اینکه با قرائن و شواهد فراوانی که ذکر کردیم به نظر می 
رسد که منظور از آسمان آسمان حق و حقیقت است , و شیاطین همان 
وسوسه کزان هستند که می کوشند به این آسمان راه یابند و استراق 
سمع کنند و به اغوای مردم بیردازند, اما ستارگان و شهب یعنی رهبران 
الهی و دانشمندان با امواج نیرومند قلمشان انها را به عقب می رانند و 
طرد می کنند. ۳ 
ولی قران دریای بیکران است و ممکن است دانشمندان اینده در زمینه 
اين آیات به حقایق تازه ای دست بانج که آمرهد جع ان دست نیافته ایم . 
الحجر 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 32 
آیه 19 - 21 
آیه:ه تر مه 
و الأرٌْض مَدَذتها و لین فیقا زوسی سی و تن فیقا من کل شمء مَوْرُون(19) 

و تا لک فبها مقیش و من لس لة یرزقین(20) . 


و ان من شتهع الا غنونا عرانته وه ترله الایقصر فعلوم (21) 

ترجمه :1 - و زمین را گستردیم , و در آن کوههای تبتی افکندیم , و از 
هر گیاه موزون در آن رویاندیم . 7 7 

20 - و برای شما انواع وسایل زندگی در ان قرار دادیم , و همچنین برای 
کسانی که شما نمی توانید به انها روزی دهید. ۱ 

1 - خزائن همه چیز نزد ما است ولی ما جز به اندازه معین انرا نازل نمی 
تفسیر : گنجینه همه چیز نزد ما است 

در اینجا به بخشی از ایات افرینش , و نشانه های عظمت خدا در زمین . 
می پردازد تا بحث پیشین تکمیل گردد. 

نخست از خود زمین شروع کرده می فرماید: ((ما زمین را گسترش دادیم 
)) (و الارض مددناها). ۲ 

و این و بیط دادن است , و به احتمال 
میدانیم تفسیر نمونه "۲ 2 

در آغاز تمام سطح کره ژزمین بر اثر بارانهای سیلابی زیر آب پنهان 99 9 
سالیان درازی بر اين منوال گذشت , اراهای سای فرو تست مور 
گودالهای زمین جای گرفتند, و خشکیها تدریجا از زیر آب نمایان گشتند, این 
همان چیزی است که در روایات اسلامی عنوان ((دحو الارض 1( معروف 
شده است . _ ۳ 

و ار انجا که آفرشتن کوههابا آن:قواند‌تیادی کم فارند یکی ان شا ها 
توحید است , به ذکر آن پرداخته و اضافه می کند ((ما در زمین کوههای 
هر ها دتم ۱۱( ااقضا ها رو ات 

تعبیر به القاء (افکندن ) در مورد کوهها با اینکه می دانیم کوهها همان چین 
خوردگیهای زمین هستند که بر آثر سرد شدن تدریجی پوسته زمین و يا به 
۳ 0 ۱5 با 


عم 


القاء به معنی ایجاد نیز آمده است , در زبان روز مره خود نیز می گوئیم که 
ما برای فلان زمین طرحی ریختیم و چند اطاق در آن انداختیم یعنی ننا 
کردیم و ایجاد نمودیم . 

به هر حال این کوهها علاوه بر اینکه از ريشه به هم پیوسته اند و همچون 
زرهی زمین را در برابر فشار درونی از لرزشها حفظ می کنند, و علاوه بر 
اینکه قدرت طوفانها را در هم شکسته و وزش باد و نسیم را به دقت 
کنترل می نمایند, محل خوبی برای ذخیره ابها به صورت برف و یا چشمه 
1 
بر جا,؛ اشاره لطیفی است به آنچه در بالا بیان کردیم که آنها هم خودشان 


ثابتند و هم مایه ثبات پوسته زمین و زندگی انسانها می باشند. 

به سراغ مهمترین عامل زندگی بشر و همه جانداران یعنی گیاهان می رود, 
و می فرماید: ((ما در روی زمین از هر گیاه موزون روياندیم )) (و انبتنا 
فیها من کل شی ء موزون ). تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 4 

چه تعبیر زیبا و رسائی ای است تعبیر به ((موزون )) که در اصل از ماده 
((وزن 1( به معنی شناسائی اندازه هر چیز گرفته شده است و اشاره به 
حساب دقیق و نظم شگرف و اندازه های متناسب در همه اجزای گیاهان 
است که هر یک از آنها بلکه هر یک از اجزاء آنها از ساقه و شاخه و برگ و 
گلبرگ و تخم و میوه حساب و کتاب معینی دارد. ۲ 

در کره زمین شاید صدها هزار نوع گیاه داریم با خواص مختلف و اثار متنوع 
و گوناگون که شناخت هر یک دریچه ای است برای شناخت ((الله )) و برگ 
هر کدام از آنها دفتری است از معرفت کردگار. 

این احتمال نیز در معنی این جمله داده شده است که منظور روئیدن 
معدن نیز به کار می برد. 

در بعضی از روایات نیز اشاره به این معنی شده است , در روایتی از امام 
باه (عسمالملاه اعی خوا نم که تست ان انا اوحصر سس سس ند 
فرمود: ((منظور این است که خداوند در کوهها معادن طلا و نقره و 
جواهرات و ساير فلزات افریده است )). 

این احتمال تشر چخود دارد .که متطور از ات تفن ار انشا نی 
وسیعی است که همه مخلوقاتی را که خداوند در زمین ایجاد کرده است , 
فرا می گیرد. در سوره نوح از قول این پیامبر بزرگ می خوانیم که به 
مردم ار ی ۱ 
گیاهی از زمین رویانید)) (نوح - 17). تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 55 

99 هر حال هی مانعی ندارد که آنه مفهوم گسترده ای داشته بااشد که 
کناهات واشناها فمعادن ورماشد آن را شامل شود ۱ 
و از آنجا که وسائل زندگی انسان منحصر به گیاهان و معادن نیست در آیه 
بعده شام ین مواهت اشاره کرفه می مد ها ال رن ی را 
برای شما در زمین قرار دادیم )) (و جعلنا لکم فیها معایش ). 

نه تنها برای شما بلکه برای همه موجودات زنده ((و کسانی که شما روزی 
آنها را نمی دهید)) و از دسترس شما خارجند (و من لستم له برازقین ). 
اربرای همه آنها سار مندیهایشان را فراهم شاختيم: 

((معایش أ( جمع ((معيشة ( و آن وسیله ۱ اند کی انسان 
ات که گاهیی تور سل آن مي رورم گاهت آن به تراغ آمت اند 
گرچه بعضی از مفسران کلمه ((معایش )) را تنها تفسیر به زراعت و 
گیاهان و يا خوردنیها و نوشیدنیها کرده اند. ولی پیدا است که مفهوم لغت 


کاملا وسیع است و تمام وسائل حیات را شامل می شود. 

نخست اینکه همانگونه که در بالا گفتیم خداوند می خواهد مواهب خویش 
را هم درباره انسانها و هم درباره حیوانات و موجودات زنده ای که انسان 
توانائی تغذیه آنها ندارد بیان کند. 

دیگر اینکه خداوند می خواهد به انسانها گوشزد نماید که ما هم وسیله 
زد کی برای شما در این زمین قرار دادیم و هم موجودات زنده ای در 
اختیارتان: کذارزديم (مانند هار پانان ) که شمها عهاناتی بر روزی دادن آنها 
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اقا را وی ی دهد هر حند ایزه کار ندشت:شما اتجام بدیره: 

ولی به نظر ما تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد و دلیل ادبی آن را نیز نیز 
درس درا کم بر 

در حدیثی که از تفسیر علی : بن ایراهیم نقل شده نیز تاءییدی برای این 
گوید: تک ر بن الخندا رن ۱ ((برای هر یک از خهاات 
چیزی مقدر داشتیم )). 

و در آخرین آیه مورد بحث , در حقیقت به پاسخ سو الی می پردازد که 
برای بسیاری از مردم پیدا می شود و آن اینکه چرا خداوند آنقدر از ارزاق 
و مواهب در اختیار انسانها نمی گذارد که بی نیاز از هر گونه تلاش و 
کوشش باشند. 

می فرماید: ((خزائن و گنجینه های همه چیز نزد ما است , ولی ما جز به 
اندازه معین انرا نازل نمی کنیم )) (و آن من شی ‏ الا عندنا خزائنه و ما 
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بنابراین چنان نیست که قدرت ما محدود باشد و از تمام شدن ارزاق 
وحشتی داشته باشیم , بلکه منبع و مخزن و سرچشمه همه چیز نزد ما 
است , و ما توانائی بر ایجاد هر مقدار در هر زمان داریم , ولی همه چیز 
این عالم حساب دارد و ارزاق و روزیها نیز به مقدار حساب شده ای از 
طرف خدا نازل می گردد. 

لذا در جای دیکر از .قران می خو انیم : ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا 
فی الارض و لکن ینزل بقدر ما بشاء ((اگر خداوند روزی را بی حساب 
برای بندگانش بگستراند از جاده حق منحرف می شوند و لکن به اندازه ای 
که می خواهد باز هی کرزداتد)) (شوری - 27). ۲ 

کاملا روشن است که تلاش و کوشش برای زندگی علاوه بر اينکه تنبلی و 
سستی و دل مردگی را از انسانها دور می سازد: و حرکت و نشاط می 
ایا ری ای ال اه ات 


و اگر چنین نبود و همه چیز بی حساب در اختیار انسان قرار داشت معلوم 
نبود دنیاً چه منظره ای پیدا می کرد؟ 

یک مشت انسانهای بیکار, با شکمهای سیر, و بدون هیچگونه کنترل , 
غوغائی به پا می کردند. چرا که می دانیم مردم این جهان همچون 
انسانهای بهشتی نیستند که هر گونه شهوت و خودخواهی و غرور و انحراف 
از دل و جانشان شسته شده باشد, بلکه انسانهائی هستند با همه صفات 
نیک و بد که باید در کوره این جهان قرار گيرند و آبدیده شوند, و چه چیز 
بهتر از تلاش و حرکت و اشتغال سالم می تواند آنان را آبدیده کند. 
بنابراین همانگونه که فقر و نیاز, انسان را به انحراف و بدبختی می کشاند 
ب تیار ی ا تکوس مشاه فاد صاهی اس ری کی 11 
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نکته ها: 

1 - خزائن خداوند چیست ؟ 

در آیات متعددی از قران.هین خوانیم کم دا ونم ای وا رو خر ان 
1 
اقا یم رات ۱ که نع سل اس که اسان شین 
برای حفظ در آن جمع اوری می کند, و در اصل از ماده خزن (بر وزن وزن 
) به معنی حفظ و نگاهداری چیزی است , بدیهی است , کسی اقدام به 
جمع آوری و اندوختن و حفظ چیزی می کند که قدرتش نامحدود باشد و 
نتواند در هر عصر و زمانی انچه می خواهد فراهم سازد, لذا در موقع 
توانائی , انچه لزومش را احساس می کند برای موقع ضرورت می اندوزد 
و در خزانه گرداوری می کند. 

ولی ایا این مفاهیم در مورد خداوند تصور می شود؟ مسلماء نه , به همین 
دلیل جمعی از مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان , و فخر رازی در 
تفسیر کبیر, و راغب در مفردات , خزائن الله را به معنی مقدورات الهی 
تفسیر کرده اند. یعنی همه چیز در خزانه قدرت خدا جمع است و هر مقدار 
از آن را لازم و صلاح بداند ایجاد می کند. 

ولی بعضی دیگر از مفسران نرق گفته اند منظور از خزائن خداوند 
مجموعه اموری است که در عالم هستی و جهان ماده وجود دارد, اعم از 
عناصر و اسباب ایجاد انهاء در این مجموعه همه چیز به حد زیاد وجود دارد, 
ولی هر یک از فراورده ها و موجودات خاص این عالم به مقدار محدودی 
ایجاد می شود, بی انکه امکان وجود تنها منحصر به ان باشد. 

این تفسیر گرچه از نظر اصولی مساعله قابل قبولیست , ولی تعبیر به 
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(نزد ما) بیشتر با تفسیر اول هماهنگ است . 

و به هر حال انتخاب تعبیراتی مانند خزائن الله با اين که با مفهوم 


معمولیش در مورد خداوند صادق نیست , به خاطر آن است که خداوند می 
۱ و رم ۲ ۱۵ نف 

از آنچه گفتیم ضمنا این نز نکته روشن شد که تفسیر بعضی از مفسران , 
اه وا اه ما ان در او 
ففیی ‏ تقا دایلی تدای ماس باوسعت فعییم آیه بر تست 
2 - نزول مقامی و نزول مکانی 

همانگونه که سابقا هم اشاره کرده آیم . نزول هميشه به معنی نزول 
مکانی یعنی از بالا به پائین آمدن بلکه گاهی به معنی نزول مقامی است , 
مثلا هر گاه نعمتی از شخص بزرگی به زیر دستان می رسد از آن تعبیر به 
نزول می شود, به همین جهت در قرآن مجید این کلمه در مورد نعمتهای 
خداوند به کار رفته , اعم از آنهائی که از آسمان نازل می شود مانند 
باوان ماد تم وس دام که ما وا ات شکور آیه 
6 سوره زمر می خوانیم : و انزل لکم من الانعام ثمانية ازواج و در مورد 
اهن در سوره حدید ایه 25 می خوانیم و انزلنا الحدید و مانند اینها. 

خلاصه ((نزول )) و ((انزال )) در اینجا به معنی وجود و ایجاد و خلقفت 
است , منتها چون از ناحیه خداوند نسبت به بندگان می باشد چنین تعبیری 
از آن‌فده است:۱ 
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آیه 22 - 25 

آیه و ترجمه ۳ ۳ 

ارسلتا الریح لوقح فانرلتا من السماء ماء فاسقیتکمَوة و ما انتم له 
بخزنین(22 


و نا لخن ثخي و ثمیت و نج الورئُون(23) 
و لقة تا المُستقدمین منک و لد علغتا المقستلجرین(24) 
و ان تک قو يكشوَهُم 2 کی علیم(25) 
ترجمه :22 - ما یادها را برای تلقیج (ابرها و بهم پیوستن و بارور ساختن 
ها ام از اسان ای ال وم ان شراب شام مور 
ایکا اه ار 


23 - مائیم که زنده می کنیم و می میرانیم و وارث (همه جهان ) ما هستیم 


4 - ما هم پیشینیان شما را دانستیم و هم متاخران را. 

5 - پروردگار تو قطعا همه را (در قیامت ) جمع و محشور می کند چرا که 
حکیم و دانا است . 

تفسیر :نقش باد و باران 

در تعقیب بیان قسمتی از اسرار آفرینش و نعمتهای خدا در آیات گذشته , 
مانتد افریتش زمین . کوههاء کیاهان.: وسائل زند کی در تخستین آبه. موزد 


بحث به وزش بادها و نقش مو ثر انها در نزول بارانها اشاره کرده می 
گوید: ((ما بادها را فرستادیم در حالی که بارور کننده اند)) (قطعات ابر را 
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ف‌سارند (وارشلا الریاح لرافج ]. 

((ودبه دنبال آن از آسمان آنیفره فرشتادنم ۱ 
((ه‌توشتاه آن. شمه شمارا شترا ب کردیم )) (فاسقینا کموه ). 

زور ال که سا انا بز حعظ مت اه ان دای ها ی از 
بخازنین ). 

(رلعامح )امعم ((لا۸۵ )ی باروز کننده ایست:: وین اشضا اشاره یه 
ایا ات اما یاه ی ی را ام ات 
می سازد. 

رم ی از ات متخاس اتوانی استا اقا سای 
گیاهان بوسیله بادها و گردافشانی بگیرند: و از این راه به یکی از مسائلی 
علمی که در عصر نزول قران مورد توجه جوامع بشری نبود تفسیر کنند, و 
از دلائثل اعجاز علمی قران بشمارند, ولی در عین قبول این واقعیت که 
وزش بادها اثر عمیقی در جابجا کردن گردهم های نطفه نر و بارور ساختن 
گیاهان دارند نمی توان آیه فوق را اشاره به آن دانست . 

جرا که عراز این کلمه بلافاصله , ارل شین باران ار اشمان: انم با فا 
تفریع ) امده است , که نشان می دهد تلقیح کردن بادها مقدمه ای برای 
نزول باران است . 

به هر حال تعبیر فوق از زیباترین تعبیراتی است در مورد ابرها و تولد ِ 
ار اما ات تست اس را ما شم رای شم و کر 

به کمک یادها آمیزش هی کنتة فا ردای م و هن نان مدای ها 
باران , رابه زمین می نهند. 

جمله : ما انتم له بخازنین (شما توانائی حفظ و ذخیره کردن اين آبها را 
ندارید) ممکن اشت اشاره به ذخیزه کردن آب باران قبل از تزولش باشد: 
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تما مات ان سا که ماه باتوی اار زگره ات 
ممکن است اشاره به ذخیره کردن باران بعد از نزولش باشد, یعنی شما 
نمی توانید نی بفد:ار دول تاران: انز بمقدار زیاد گرد آوری و حفظ کنید, 
اين خدا است که از طریق منجمد ساختن آنها در قله کوهها به صورت برف 
یم سس بادفر ادن انا به اعماق زمین که بعدا به صورت چشمه ها و 
کاریزها و چاه ها ظاهر می شوند. آنها را گردآوری و ذخیره می کند. 

سپس به دنبال بحثهای توحیدی به معاد و مقدمات ان اشاره کرده می 
کی ارعات که ریدم کی و ها که مرا سر ۱ زو ان نختین 


و نمیت ا. 


((و وارث همه روی زمین و تمام این جهان مائیم )) (و نحن الوارئون ). 
اشاره به مساعله حیات و مرگ که در واقع مهمترین و قطعیترین مسائل 
است هم می تواند مقدمه برای بحث معاد باشد و هم تکمیلی برای بحثت 
توحید, چرا که پدیده حیات شگرف ترین پدیده عالم هستی است ۰ و 
بررسی این پدیده به خوبی می تواند ما را به آفریننده حیات آشنا سازد, 
الا نامر هر دک ای اشته کسهیایا عبر نت رت ام 
بی پایان امکان پذیر نیست . 

از سوی دیگر وجود مرگ و زندگی خود دلیل بر این است که موجودات این 
عالم از خود چیزی ندارد و هر چه دارند از ناحیه دیگری است , و سرانجام 
چات هه آنما ها آنست ۱ 

بعد اضافه می کند ((ما هم پیشینیان شما را می دانیم و هم متاخران را)) 
(و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستاخرین ). ۲ 

بنابراین هم خود انها و هم اعمالشان در برابر علم ما روشن و اشکارند. و 
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ای بر ماد سا ماه ایا زره نکاما ور سرا ماس 
است . 

و لذا بلافاصله به دنبال این سخن می گوید: ((پروردگار تو به طور قطع 
ق س ‏ ی 
می کند)) (و ان ربک هو بحشرهم ) 

((چرا که او هم حکیم است و هم عالم )) (انه حکیم علیم ). 

((عکفت:) اوداجات مس کنه کسمر یبای مهن شاد زرا اکن 
زندگی منحصر به همین چند روز حیات این جهان بود آفرینش جهان بیهوده 
و ابیت منوا هن تشه از خداوند-خکيم دون آشتت کیک عیره افو بیس ی 
ی 

ار ۳ 
جاویدان بااشد کاملا مفهوم و معنی پیدا می کند. و هماهنگ با حکمت او 
است . زیرا حکیم بی حساب کاری نمی کند. 

و علیم بودنش سبب می شود که در آمر معاد و حشر, مشکلی ایجاد نشود, 
هر ذره خاکی که از انسانی به گوشه ای پرتاب شده جمع آوری می کند و 
خیات خدند به, آن :مین تشر وساز سفن دیحر. نز فنژه اعمال .همین قم در 
دل این جهان طبیعت و هم در درون جان انسانها ثبت است . و او از همه 
اشما آکاه استت: 

بنابراین حکیم و علیم بودن خدا دلیل فشرده و پر مغزی بر مساءله حشر و 
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نکته ها: 


پیشینیان و متاخران کیانند؟ 

در تفسیر ایه و لقد علمنا المستقدمین منکم و لقد علمنا المستاخرین 
مفسران احتمالات زیادی داده اند مرحوم طبرسی در مجمع البیان شش 
تفسیر و قرطبی هشت احتمال . و ابو الفتوح رازی حدود ده احتمال ذکر 
کرده است , ولی بررسی دقیق انها نشان می دهد که همه را می توان در 
یک تفسیر واحد جمع کرد زیرا: 

کلمه ((مستقدمین )) و ((مستاءخرین )) معنی وسیعی دارد که هم شامل 
پیشگامان و متاءخران در زمان می شود, و هم شامل پیشگامان در اعمال 
خیر, و يا جهاد و مبارزه با دشمنان حق , و یا حتی صفوف نماز جماعت , و 
مانند اینها. ۱ 
و با توجه به این معنی جامع 1 تمام احتمالاتی را که در تقدم و تاخر در ابه 
بالا داده اند می توان جمع کرد و پذیرفت . 

در حدیثی می خوانیم که پا ی ۳ 9 
فراوانی در رامیت زر کت در صف اول نماز جماعت فرمود. و گفت : 
((خداوند وه فرسکان درود مق قزر سید آنهاتی: که پیشافند ور ان 
صفوف )) و به دنبال این تاکید مردم برای شرکت در صف اول فشار 
اوردند. قبیله بنام ((بنی عذره )) بودند که خانه هایشان از مسجد دور بود 
گفتند ما خانه هایمان را می فروشیم و خانه هائی نزدیک مسجد پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) خریداری می کنیم تا به صف اول برسیم , 
آیه فوق نازل شد (و به آنها گوشزد کرد که خدا نیات شما را می داند حتی 
اکز در ضف: آخر فراز کیرید:عون: تصميم: بر ای ذارید که در صف: اول 
باشید پاداش نیت خود را خواهید داشت ). 

مسلم است که محدودیت این شاءن نزول هرگز سبب محدودیت مفهوم 


وسیع ۳1 نخواهد شند. الحجر 
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آیه 26 - 44 
۳ ۲ 
۲ له لت الانسن من صلصل من حَمَا مسئون(26) 
و الجْان حَلَفتَهُ هن قَبل من تار السفوم(27) 
ود قال ریک لِلْملنکة ابی حَلِقَّ تشر من صلصل من حَما مَسئون(28) 
قلذ سویتد ۴۱ تخت فیه هن توجین َو 1 سجدین (29] 
قسجد الْمَلَنكم کلم أَجْمَعُونَ(30) 
الا لا لیس آبی آن یِکُون مَع السجدین(31) 
قال لیس ما تک آلا تکون مَع السجدین(32) 
قال لمْ آکن لاسجْد جد لبشر حلَمْتَه من صلصل من خَما مسئون(33) 
قال قَاحْرج منهّا قاآک رجیغ(34) تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 66 


و ان علیک الَعْتة آلی وم الدین(35) 
ال رب قأنظزنی الی یوم بَبعنُونَ(36) 
فال فک من العُنطرٍی(37) 
بوّم اوقت المعَلوم(38) 
1 رب بقا آعوتنی ری لَهُمْ فی الاض و لعُويَنهُمْ أَجُمَعینَ(39) 
الا عبادک نقخ المحَلَصینَ(40) 
قَال ها ۳ علی خستمی (31) 
1 بتادي لیس لک عَلّیه سلطن الا من ابَعک من الْعاوین(42) 


۶ ۶ و 


جهتّم لمَوَءذُهم آجممین(43) 
۳ آیونت. لک ناب منم جَرَء مفسوم (44) تفسیر نمونه جلد 11 
9 ۱ 
ترجمه ۰ - ما انسانرا از گل خشکیده ای که از گل بدبوی (تیره رنگی ) 
گرفته شده بود آفریدیم . 
7 - و جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم . 
29 - بخاطر بیاور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشر را از 
گل خشکیده ای که از ز گل بدبوئی گرفته شده بود خلق می کنم . 
9 - هنگامی که کار آنرا بپایان رسانیدم و در او از روح خود (یک 
شایسته و بزرگ ) دمیدم همگی برای او سجده کنید. 
0 - فرشتگان همگی و بدون استثناء سجده کردند. 
- جز ابلیس که ابا کرد از اینکه با سجده کنندگان باشد. 

- (خداوند) فرمود ای ابلیس چرا با سجده کنندگان نیستی . 
دِ - گفت من هرگز براي بشری که او را از خاک خشکیده ای که از گل 
بدبوئی گرفته شده است آفریده ای سجده نخواهم کرد! 
34 - فرهود از ضف آنها (فرشتکان ) بیرونره کهراندهم در گاهفانن.. 
35 وت او دور از زسهت سق ین نی مواهد برد رون یه 36 
- گفت پروردگارا! مرا تا روز رستاخیز مهلت ده (و زنده بگذار). 
ِ - فرمود تو از مهلت یافتگانی . 

- (اما نه تا روز رستاخیز بلکه ) تا روز و وقت معینی . 
ِ - گفت پروردگارا! بخاطر اینکه مرا گمراه ساختی من نعمتهای مادی را 
در زمین در نظر آنها تزیین می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت ! 
40 - مگر بندگان مخلصت , 
1 و ی را 
کنند. 
3 - و جهنم میعادگاه همه آنها است . ۲ 
4 - هفت در دارد و برای هر دری گروه معینی از آنها تقسیم شده اند! 


2 


ت-ِ 
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تفسیر :آفرینش انسان 
و آیات گذشته که قسمتهائی از آفرینش خداوند و نظام هستی را 
نمی کر و ان بات شاهان زر امیس انش اسان 
پرداخته و طی آیات متعدد و پرمحتوائی بسیاری از جزئیات این آفرینش را 
بازگو می کند که ما در اینجا نخست به تفسیر اجمالی آیات می پردازیم , 
سپس نکات مهم را مورد بحث جداگانه ای قرار می دهیم . 
سس ی رای راهان را صصال رای ی کی 
هنگام برخورد با چیزی صدا می کند) که از ((حماء مسنون )) (گل تیره رنگ 
و متغیر و. ندبو) گرفتة شندم بود آفربديم )4 (و لقد خلفقنا الاتسان من 
صلصال من حماء مسنون ). ٍ 5 7 1 
((و طایفه ((جان )) را پیش از ان از اتش گرم و سوزان افریدیم )) (و 
الجان خلقناه من قبل من نار السموم ). 7 
((سموم أ( در لفت به معنی باد سوزانی است که گوئی در تمام روزنه 
های پوست بدن انسان نفوذ می کند زیرا عرب به سوراخهای بسیار ریز 
یواست بدن » , مسام , می گوید و سموم نیز به همین مناسبت بر چنین بادی 
اطلاق می شود و ماده سم نیز از همان است چرا که در بدن نفوذ کرده و 
انسان را می کشد یا بیمار می سازد. 
مجددا به آفرینش انسان باز می گردد و گفتگوی خداوند را با فرشتگان که 
قیل از آفزیتش انسان روی داد چنین بیان من کند: 
((به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشر 
تشه نم و حای ا حته 9و ۲ 
را از خاک خشکیده ای که از ز کل تترهترنی ندتو: کرفته شنده هی آفریتم.)) 
(و اذ قال ریک للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حماء مسنون ). 
ای و ۱ رساندم و از روح خود (یک 
شریف و پاک و با عظمت ) در آن دمیدم همگی ۳ 
ادا مس هو یت که مر روحی توا له شساحمی ] 
آفرینش انسان پایان پذیرفت و آنچه شایسته جسم و جان انسان بود به او 
داده شد و همه چیز انجام یافت : ((در این هنگام همه فرشتگان بدون 
استثناء سجده کردند)) (فسجد الملائکة کلهم اجمعون ). 
تما کی کی اظاخت اف ار اه ررض ی ان 
به ((جز ابلیس که خودداری کرد از اينکه همراه سجده کنندهگان باشد)) 
زا نت ان سم لها ی 
اینجا بود که ابلیس مورد بازپرسی قرار گرفت و خدا به | و گفت : ای 
ابلیس چرا تو با سجده کنندگان نیستی ؟)) (قال با انافن مالک الا تکون 
مع الساجدین ). 


ابلیس که غرق غرور و خودخواهی خویش بود آنچنان که عقل و هوش او را 

پوشانده بود گستاخانه در برابر پرسش پروردگار به پاسخ پرداخت و 

((گفت : من هرگز برای بشری که او را از خاک خشکیده ای که از گل 
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شده است آفریده ای سجده نخواهم کرد)) (قال لم اکن لاسجد لبشر 

خلقته من صلصال من حما مسنون ). 

اتش نورانی و فروزنده کجا, و خاک تیره و متعفن کجا؟ ایا موجود شریفی 

همچون من در برابر موجود پستتری باید خضوع و تواضع کند؟ ! این چه 

قانونی است »۳ 

او که از اسرار افرینش بر آثر خودخواهی و غرور بی خبر مانده بود و 

برکات خاک را که منبع هر خیر و برکتی است بدست فراموشی سپرده بود 
و از آن مهمتر آن دص 1( را که در آدم وجود داشت 

۳ می گرفت , ناگهان از اوج مقامی که داشت سقوط کرد دیگر 

شایسته نبود که او در صف فرشتگان باشد, لذ| بلافاصله ((خدا , به او فرمود 

از آن (از بهشت یا از آسمانها و یا از صفوف فرشتگان ) بیرون رو که تو 

رجیم و رانده شده درگاه مائی )) (قال فاخرج منها فانک رجیم ). 

و بدان که این غرورت مایه کفرت شد و این کفر برای همیشه تو را 

مطرود کرد ((لعنت و دوری از رحمت خدا تا روز رستاخیز بر تو خواهد بود 

۲ (و ان علیک اللعنة الی یوم الدین ). 

آبلیس که در این هنگام خود را رانده درگاه خدا دید. و احساس کرد که 

آفریتشن انسان سبب بدبختی اخشتر انش کیتهةر دلش,سشعلهون کلشتت:م ۳ 

انتقام خویش را از فرزندان آدم بگیرد, هر چند مقصر اصلی خود او بود, نه 

آدم , و نه فرمان خدا, ولی غرور و خود خواهی توام با لجاجتش اجازه نمی 
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لذا ((عرض کرد: پروردگارا اکنون که چنین است مرا تا روز رستاخیز مهلت 

| 

نه برای اینکه توبه کند, يا از کرده خود پشیمان باشد و در مقام جبران 

براید, بلکه برای اینکه به لجاجت و عتاد و دشمنی و خیره سری ادامه دهد! 

خداوند هم این 0 او را پذیرفت و ((فرمود مسلما تو از مهلت 

یافتگانی )) (قال فانک من المنظرین ). 

ولی نه تا روز مبعوث شدن خلایق در رستاخیز, چنانکه خواستهای , بلکه 

( فحت ورمان مش ای وم ایا فلوم 

در اینکه منظور از یوم الوقت المعلوم , چه روزی است , مفسران 

احتمالات متعددی داده اند: 

بعضی گفته اند منظور پایان این جهان و بر چیده شدن دوران تکلیف است 

,خر که.نعد از آن 2 طیق ظاهر ابات فران:: .همه جهانیان از سین میروند و 


تنها ذات پاک خداوند باقی مین ها ند بنابر این تنها به مقداری از درخواست 
ابلیس موافقت شد. 
بعضی دیگر احتمال داده اند که منظور از وقت معلوم زمان معینی است 
که تنها خدا می داند, و جز او هیچکس از آن آگاه نیست , چرا که اگر 
آنوقت را آشکار می ساخت ابلیس تشویق به گناه و سرکشی بیشتر شده 
بود. 
بعضی نیز احتمال داده اند منظور روز قیامت است چرا که او می خواست 
ت آن روز زنده بماند ۳ از حیات جاویدان برخوردار گردد و با نظر او 
موافقت گرزب به خصوص اینکه تعبیر به پوم م الوقت المعلوم در آیه 50 
سوره واقعه درباره روز قيیامت نیز آمده است . تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 72 
طور کاهل با درخوافت آه مهاففته کنوم باسن در حالی کم تظاهر ایات 
قو ی ابیت اشی: که من کامان مالور خوا یت اهسوافعت ندیه تا اه 
الوقت المعلوم موافقت شده است . ۱ 
و به هر حال تفسیر اول با روح و ظاهر ایه از همه موافقتر است , و در 
بعضی از روایات که از امام صادق (علیهالسلام [ نقل شده نیز به این 
معنی تصریح گردیده است . 
فر ایتجا آیلیتین یت‌باظیی خهورا اشکان ساخت هر خیوحوری از دا مان 
نبود و عرض کرد: پروردگارا! به خاطر اینکه مرا گمراه ساختی (و این 
ن زمینه بدبختی مرا فراهم ساخت ) من نعمتهای مادی روی زمین را 
در نظر آنها زینت می دهم , و انسانها را به آن مشغول میدارم و سرانجام 
همیرا کستان تاه ات )۲ رات ها آغوسن ولمم نی ا ار 
و لا غوینهم اجمعین ). 
اما او به خوبی می دانست که وسوسه هایش در دل ((بندگان مخلص 
خدا)) هرگز اثر نخواهد گذاشت , و دامهایش آنها را به خود مشغول 
نخواهد کرد, خلاصه بندگان خالص و مخلص آنچنان نیرومندند که زنجیرهای 
اسارت شیطان را از هم می گسلند, لذا بلافاصله برای سخن خود استثنائی 
قائل شد و گفت : ((مگر ان بندگان خالص شده تو)) (۱(۱ عبادک منهم 
بدیهی 1 هرگز شیطان را گمراه نساخته بود بلکه این نسبت 
شیطنت آمیز بود که از ابلیس صادر شد, برای اينکه خود را به اصطلاح 
تبرئه کند و توجهی برای اغواگری خود ترتیب دهد, و اين رسم همه ابلیسها 
و شیاطین تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 73 
ات که اولا کناها نم خویش را هه کرونخ دیگراآنسنافکتت مه انیا شسه‌ها 
سکوشته با اعفال رت حور رانا منطفهای تلظی موجه کنیم تمتنها ور 


برابر بندگان خدا, حتی در برابر خود خدا که از همه چیز آگاه است ؟ 
بای رجهداشت رصن ام لیام ]ها گام 
ایمان و عمل پس از تعلیم و تربیت و مجاهده با نفس رسیده باشد که در 
برابر وسوسه های شیطان و هر وسوسهگر نفوذ ناپذیر شود. , 
خداوند به عنوان تحفیر شیطان و تقویت قلب جویندگان راه حق و پویندگان 
طریق توحید ((فرمود: این راه مستقیم من است 0.۰( و این سنت 
ی و تا ی ۰ (قال هذا صراط علی 


مستقیم ) 
ی تسلط و قدرتی بر بندگان من نداری مگر گمراهانی که 
شخصا بخواهند از تو پیروی کنند)) (آن عبادی لیس لک علیهم سلطان الا 
من آتبعک من الغاوین 

یعنی در واقع اين تو نیستی که می توانی مردم را گمراه کنی , بلکه این 
انسانهای منحرفند که با میل و اراده خویش دعوت تو را اجابت کرده , 
پشت سر تو گام بر می دارند. 

و به تعبیر دیگر این آیه اشاره ای است به آزادی اراده انسانها, و اينکه 
ابلیس و لشکر او هرگز نمی توانند کسی را اجبارا به راه فساد بکشانند, 
بلکه این خود انسانها هستند که دعوت او را لبیک گفته و دریچه های قلب 
خویش را به روی او می گشایند, و به او اذن دخول می دهند! تفسیر نمونه 
جلد 11 صفحه 74 

خلاصه اینکه وسوسه های شیطان گرچه مو ثر است ولی تصمیم نهائی با 
وسوسه های او بایستد و دست رد بر سینه او بگذارد. 

در واقع خداوند می خواهد این خیال باطل و پندار خام را از مغز شیطان 
بیرون کند که او حکومت بلامنازعی بر انسانها پیدا خواهد کرد. 

سپس صریحترین تهدیدهای خود را متوجه پیروان شیطان کرده می گوید: 
((جهنم میعادگاه همه انها است أ( (و ان جهنم لموعدهم اجمعین آ. 

گمان بکنتد که آنها از چنگال مجازات می توانند فرار کنند و يا به حساب 
آنها رشیدکن: نیون حشان همه. آنما. بعها و در ین فجل رید کی 
خواهد شد. 

((همان دوزخی که هفت در دارد. و برای هر دری گروهی از پیروان 
این در در حقیقت درهای گناهانی است که به وسیله ان , افراد وارد دوزخ 
می شوند, هر گروهی بوسیله ارتکاب گناهی و از دری ؛ همانگونه که 
درهای بهشت , طاعات و اعمال صالح و مجاهدتهائی است که بوسیله آن 
بهشتیان وارد بهشت می شوند. 


نکته ها: 

1 - تکبر و غرور سرچشمه بزرگترین بدبختیها است ‏ 

مهمترین نکته تربیتی که از داستان ابلیس و افرینش ادم که در سوره های 
مختلف قران امده استفاده می شود همان سقوط وحشتنای ابلیس از ان 
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می دانیم ابلیس از فرشتگان نبود (همانگونه که از آض 50 سوره کهف 
استفاده می شود) و آنچنان ارتقاء مقام در سایه اطاعت فرمان خدا| پید | 
کرده بود که در صفوف فرشتگان قرار داشت , حتی بعضی می گویند معلم 
فرشتگان بود, و طبق آنچه از خطبه قاصعه در لهج البلاغه استفاده می 
شوده آران سال پرستنش خدا کرده بوو: 

آما همه این مقامات را به خاطر یکساعت تکبر و غرور از دست داد, و 
آنچنان گرفتار تعصب و خودپرستی شد که حتی در مقام عذرخواهی و توبه 
برنیامد, بلکه همچنان به کار خود ادامه داد و در جاده لجاجت انچنان ثابت 
قدم ماند که تصمیم گرفت مسئولیت شرکت در جرم همه ظالمان و 
گنهکاران از فرزندان آدم را به تب یک وسوسهگر بپذیرد, و معادل 1 
۵ داب همه نها ایکا تحم کید 

این است نتیجه خودخواهی | 

نه تنها ابلیس که , با چشم خود انسانهای شیطان صفتی را دیده ایم ی 
شش حال اما ار ای سا ای فطالعه مان که هام که 
بر مرکب غرور و تکبر و خودخواهی سوار شدند دنیائی را به خاک و خون 
دنه کی نم آی اند خن محیل ر سا اس مساطت ها عاان 
کار انداخته , و هیچ حقیقتی را مشاهده نمی کنند, دیوانه وار در راه ظلم و 
بیدادگری گام بر می دارند و سرانجام خود را در بدترین پرتگاهها ساقط 
ون مت ود 

این استعبار و غرور, اتش سوزان و وحشتناکی است , همانگونه که انسان 
ممکن است سالیان دراز زحمت بکشد و خانه و وسائل و سرمایه ای برای 
کف اه سار .ول محصهل انوا فا ای سشعاه اس تن احطاه 
تبدیل به خاکستر کند. همچنین کاملا امکان پذیر است که محصول اطاعت 
هزاران سال را پا ساعتی استکبار و غرور در برابر خدا از دست دهد, چه 
و تکان 0 ۳ 

عجب اینکه او حتی به این نکته روشن نیز توجه نداشت که اتش بر خاک 
برتری ندارد چرا که منبع همه برکات : گیاهان , حیوانات , معادن , محل 
ذخیره آبها خلاصه سر چشمه پیدایش هر موجود زبدع ای خاک است , ولی 
کار آتش سوزندگی و در بسیاری از مواقع ویرانگری است . 

علی: لام دی همان خیم فاصفه ( یه 192 یج البلاقه ) از 
ابلیس به عنوان عدو الله (دشمن خدا) و امام المتعصبین و 
المستکبرین (پیشوای متعصبان لجوح 4 
ی ی کب و سوت 9 


خداوند او را به خاطر تکبرش کوچک کرد؟ و به خاطر برتریجوئیش پست 
ساخت ور دنا رانده شد و عذاب دردناک در سرای دیگر برای او فراهم 
ساخت (الا ترون کیف صفره الله بتکبره , و وضعه بترفعه , فجعله فی 
الدنیا مدحورا و اعدله فی الاخرة سعیرا). 

همان مکتبی که بر خلاف وجدان هر انسانی است و یکی از دلائل مهم 
پیدایش ان 1 تبرثه کردن انسانهای گنهکار در برابر اعمالشان است ۰ در 
آیات فوق خواندیم ابلیس برای تبرله خویش و اثبات اينکه حق دارد در 
گمراهی فرزندان آدم بکوشد به همین دروغ بزرگ. متوسل شد: و گفت * 
خداوندا تو مرا گمراه کردی و من هم به همین خاطر فرزندان آدم را جز 
مخلصان گمراه خواهم کرد! 

2 کاس و موی اب 

باز هم ذکر این نکته را ضروری می دانیم که نفوذ وسوسه های شیطانی در 
انسان یک نفوذ نااگاه و اجباری نیست ؛ بلکه ما , به میل خویش وسوسه او 
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راه می دهیم , و گرنه حتی خود شیطان میداند که بر مخلصان - آنها که 
خویشتن را در پرتو تربیت خالص کرده اند و زنگار شری را از روح و جان 
زدوده اند - راه ندارد. ۱ 

به تعبیر رساتر - همان تعبیری که از ایات فوق استفاده میشود - رابطه 
ان رها ور ات وه معا 
کننده )) و اجبار شونده . 

3 - درهای جهنم ! 

در ایات فوق خواندیم , جهنم هفت در دارد (بعید نییست عدد هفت در اینجا 
عدد تکثیر باشد. یعنی درهای بسیار و فراوان دارد, همانگونه که در آیه 27 
سوره لقمان نیز عدد هفت به همین معنی امده است ). 

ولی واضح است این تعدد درها (مانند تعدد درهای بهشت ) نه به خاطر 
کثرت واردان است به طوری که از یک در کوچک نتوانند وارد شوند, و نه 
جنبه تشریفاتی دارد, بلکه در حقیفقت اشاره به عوامل گوناگونی است که 
انسان را به جهنم میکشاند. هر نوع از گناهان دری محسوب می شود. 

در خطبه جهاد در نهج البلاغه میخوانیم ان الجهاد باب من ابواب الجنة فتحه 
الله لخاصة اولیائه : ((جهاد دری از درهای بهشت که آن را به روی 
قد کات خاصش گشوده است )). 

و در حدیث معروف ميخوانيم ان السیوف مقالید الجنة : ((شمشیرها 
کلیدهای بهشتند)) این گونه تعبیرات به خوبی منظور از درهای متعدد 
بهشت و دوزخ را روشن می سازد. 

قابل توجچه اینکه در حدیت امام باقر (علیهالسلام ( می خوانیم ((بهشت , 
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دارد)) در حالی که آیات فوق می گوید: جهنم هفت در دارد. اين تفاوت 
اشاره به این است که هر چند درهای ورود به بدبختی و عذاب فراوان 
باشد. ولی با این حال درهای وصول به سعادت و خوشبختی از آن افزونتر 
است (در ذیل ایه 23 سوره رعد نیز در این زمینه صحبت کردیم ). 

4 کل بر) ارزو دا 

جالب اینکه از اين ایات به خوبی استفاده می شود که انسان از دو چیز 
مختلف آفریده شده که یکی در حد اعلای عظمت , و دیگری ظاهرا در حد 
ادنی از نظر ارزش . _ ۲ 

جنبه مادی انسان را گل بد بوی تیره رنگ (لجن ) تشکیل میدهد, و جنبه 
معنوی او را چیزی که به عنوان روح خدا از ان یاد شده است . 

البته خدا نه جسم دارد و نه روح , و اضافه روح به خدا به اصطلاح اضافه 
تشریفی است و دلیل بر این است که روحی 
انسان دمیده شده , همانگونه که خانه کعبه را به خاطر عظمتش ((بیت 
الله )) می خوانند, و ماه مبارک رمضان را , ۱ 
و به همین دلیل قوس صعودی اين انسان انقدر بالا است که بجائی میرسد 
ک را مه نوس پرولتت ار این است ار مار ان هم 
ای ۱ 
و ((نزولی )) خود دلیل بر اهمیت فوق العاده این مخلوق است . و نیز این 
ترکیب مخصوص دلیل بر ان است که عظمت مقام انسان به خاطر جنبه 
مادی او نیست , چرا که اگر به جنبه مادیش باز گردیم لجنی بیش نمی 
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این روح الهی است که با استعدادهای فوق العاده ای که در آن نهفته است 
و میتواند تجلیگاه انوار خدا باشد, به او اینهمه عظمت بخشیده و برای 
تکامل او تنها راه این است که آن را تقوبت کند و جنبه مادی را که وسیله 
ای برای همین هدف است در طریق پیشرفت این مقصود به کار گیرد (چرا 
که در رسیدن به آن هدف بزرگ میتواند کمک مو ثری کند). 

از آیات خلقت آدم در آغاز شفرم بقره: تیر. اشتفاده:می نود که حدم 
فرشتگان در برابر آدم به خاطر علم خاص الهی او بود, 

و اما این سو ال که چگونه سجده برای غير خدا امکان بنذیر اسئت و آبا 
براستی فرشتگان برای خدا به خاطر این آفرینش عجیب سجده کردند, و با 
سجده آن برای آدم بود پانتتخ آنرا در ذیل همان آپات مربوط , نم رشن 
آدم در سوره بقره بیان کردیم (به جلد اول تفسیر نمونه صفحه 127 
مراجعه فرمائید) 

5 - جان چیست ؟ 


کلمه ((جن أ( در اصل به معنی چیزی است که از حس انسان پوشیده 
پاشممتاا می کونیم جته اللیل را +طلما جراغله ال یهگا می, که 
پرده سیاه شب او را پوشاند و به همین جهت ((مجنون )) به کسی که 
عقلش پوشیده و ((جنین )) به طفلی که در رحم مادر پوشانده شده و 
((جنت )) به باغی که زمینش را درختان پوشانده اند, و ((جنان )) به قلب 
که در درون سینه پوشانده شده و ((جنة )) به معنی سیر که انسان را از 
ضربات دشمن می پوشاند, آمده است . 

البته از آیات قرآن استفاده می شود که جن یکنوع موجود عاقلی است که 
از حس انسان پوشیده شده , و افرینش ان در اصل از اتش پا شعله های 
صاف آتش است , و ابلیس نیز از همین گروه است . بعضی از دانشمندان 
از ایا تعین وی ان اوواه عاوله صی کنو که هم تب اه ۱۱ 
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مجرد از ماده می باشد, (البته پیدا است تجرد کامل ندارد چرا که چیزی که 
از ماده افریده شده است مادی است , ولی نیمه تجردی دارد, چرا که با 
حواس ما درک نميشود, و به تعبیر دیگر یکنوع جسم لطیف است ). 

و نیز از ایات قران بر می اید که انها م من و کافر دارند. مطیع و سرکش 
دارند و انها نیز دارای تکلیف و مسئولی تند. ۲ 

البته شرح این مسائل و همچنین هماهنگی آنها با علم امروز, احتیاج به 
بحث بیشتری دارد که ما به خاطر رعایت تناسب - به خواست خدا - در 
تفسیر سوره جن که در جزء 29 قران است بحت خواهیم کرد. 

نکته ای که در اینجا اشاره به آن لازم است , این است که در آیات فوق 
کلمه ((جان )) آمده است که از همان ماده ((جن )) است . 

ایا این دو کلمه (جن و جان ) هر دو به یک معنی است , و يا چنانکه بعضی 
از مفسران گفته اند جان نوع خاصی از جن است . 

اگر آیات قرآن را که در اين زمینه وارد شده در برابر هم قرار دهیم روشن 
می شود که هر دو به یک معنی می باشد, چرا که در قرآن گاهی جن در 
مقایل انستنان فرار داده‌شده و گاهی ((جان )) دنمقایل انسانت. 

هرا مد وا ام سای ار ام اس اکن 
با در آیه 56 سنوره ذارنات جی خوانيم.و ما خلقت الجن و الاتسن الا لیعیدون 
حر حالی کفتر یه دا سور رحمان می خوانیمعلی الا شتان .مین صاصال 
کالفخار و خلق الجان من مارج من نار و باز در همین سوره ایه 39 می 
خوانیم فیومثذ لا یسئل عن ذنبه انس و لاجان . 

از مجموع آیات فوق و آیات دیگر قرآن به خوبی استفاده می شود که جان 
و جن هر دو به یک معنی است , و لذا در آیات فوق گاهی جن در برابر 
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البته ((جان )) به معنی دیگری نیز در قرآن آمده است , که آن نوعی از 


مار است , چنانکه در داستان موسی می خوانیم ((کانها جان )) (قصص - 

1) ولی ان از بحث ما خارج است . 

6 - قرآن و خلقت انسان . 

همانگونه که در آیات فوق دیدیم قرآن بحجّت فشرده ای در زمینه خلقت 

اتسان دارد که تقرییا به. طور.سر نسته و: اجمالی.+ از آن گذشته است: :خر 

که منظور اصلی مستایل تربیتی بوده است , و نظیر این بحث در چند مورد 

ذیکر آز فران هانند سور شجدم رام متون ر صو مود یر را آمده 
ست 

القه فش انیم قرآن یک کناب فلوم طمعین تیسنت:؛ بلکه یک کتاب انسان: 2 

سازی است , و بنابر این نباید انتظار داشت که جزئیات اين علوم از قبیل 

مسائل مربوط , به تکامل , , تشریج » , جنین شناسی + کیان شناسشی :و فانند:ان 

در قرآن مطرح شود ولی این مانع اد ان نخواهد بود که به تناسب بحثهای 

تربیتی اشاره کوتاهش به قسمتهائی از اين علوم در قرآن بشود. 

به هر حال بعد از توجه به این مقدمه کوتاه در اینجا دو بحث داریم که طرح 

انها لازم به نظر میرسد: 

1 - تکامل انواع از نظر علمی 

2 - تکامل انواع از دیدگاه قران ۲ 

نخست به سراغ بحث اول می رویم و منهای ایات و روایات و تنها با تکیه 

بر معیارهای خاص علوم طبیعی روی این مساءله بحث می کنیم : _ 

می دانیم در میان دانشمندان علوم طبیعی دور فرضیه درباره افرینش 

موجودات زنده , اعم از گیاهان و جانداران , وجود داشته است : 

الف : فرضیه تکامل انواع يا ((ترانسفورمیسم )) که می گوید انواع تفسیر 
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موجودات زنده دز آغاز تب شکل. کنونن وید نلکم آغاز موجودات ی 
شاوی جات اقا یام اماای سای اسای مایا یی ین ید 
شدند. یعنی موجودات بی جان در شرائثط خاصی قرار گرفتند که از آنها 

نخستین سلولهای زنده پید | شد. 

این موجودات ذره بینی زنده تدریجا تکامل یافتند و از نوعی به نوع دیگر 
تغییر شکل دادند, از دریاها به صحراها و ازر آن به هوا منتقل شدند. و انواع 

گیاهان و انواع جانوران آن و زمینی و پرندگان به وجود آمدند. 

کاملترین حلقه این تکامل همین انسانهای امروزند که از موجوداتی شبیه 

0 , و سپس میمونهای انسان نما ظاهر گشتند. 

ی را + یه نع : نو 

دیگر تبدیل نیافته است , و طبعا انسان هم دارای خلقت مستقلی بوده که 

از اغاز به همین صورت افریده شده است . 


دانشمندان هر دو گروه برای اثبات عقیده خود مطالب فراوانی نوشته اند 
و جنگها و نزاعهای زیادی در محافل علمی بر سر این مساعله در گرفته 
ست , 

تشدید اين جنگها از زمانی شد که لامارک (دانشمند جانورشناس معروف 
فرانسوی که در اواخر قرن 18 و اوائل قرن 19 میزیست ) و سپس 
داروین دانشمند جانورشناس انگلیسی که در قرن نوزدهم می زیست 
نظرات خود را در زمینه تکامل انواع با دلائل تازه ای عرضه کرد. 

ولی در محافل علوم طبیعی امروز شک نیست که اکثریت دانشمندان 
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دلائل طرفداران تکامل . 

اتانی میتوان استدلالات آنها را در سه قسمت خلاصه کرد: 

نخست دلائلی است که از دیرینشناسی و به اصطلاح_ مطالعه روی فسیلها, 
یعنی اسکلتهای متحجر شده موجودات زنده گذشته , آورده اند آنها معتقدند 
مطالعات طبقات مختلف زمین نشان می دهد که موجودات زنده » از 


صورتهای ساده تر به صورتهای کاملتر و پیچیده تر تغییر شکل داده اند. تنها 
راهی که اختلاف و تفاوت فسیلها را می توان با آن تفسیر کرد همین 
فرضیه تکامل است . ۱ 

دلیل دیگر قرائنی است که از ((تشریح مقایسه ای )) جمع اوری کرده اند 
انها طی بحثهای مفصل و طولانی می گویند هنگامی که استخوان بندی 
حیوانات مختلف را تشریح کرده , با هم مقایسه کنیم شباهت زیادی در انها 
می بینیم که نشان می دهد همه از یک اصل گرفته شده اند. 

بالاخره سومین دلیل آنها قرائتی است که از ((جنین شناسی )) بدست 
اورده اند و معتقدند اگر حیوانات را در حالت جنینی که هنوز تعامل لازم را 
نيافته اند در کنار هم بگذاریم خواهیم دید که جنینها قبل از تکامل در شکم 
مادر, یا در درون تخم تا چه اندازه با هم شباهت دارند. این نیز تاءیید می 
کند که همه آنها در آغاز از یک اصل گرفته شده اند. 

پاسخهای طرفداران ثبوت انواع 

ولی طرفداران فرضیه بوت انواع یک پاسخ کلی به تمام این استدلالات 
دارند و آن اينکه هیچیک از این قرائن قانع کننده نیست , البته نمی توان 
انکار کرد که هر یک از اين قرائن سهگانه احتمال تکامل را در ذهن به 
عنوان یک احتمال ظنی توجیه می کند, ولی هرگز پقین آور نخواهد بود. 

به عبارت روشنتر اثبات فرضیه تکامل , و تبدیل آن از صورت یک فرضیه 
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1 
از طریق آزمایش و حس و تجربه , و غیر از این دو راهی نیست . 

اما از یکسو می دانیم دلائثل عقلی و فلسفی را به این مسائل , راهی 


نیست , و از سوی دیگر دست تجربه و آزمایش از مسائلی که ریشه های 
آن در میلیونها سال قبل نهفته است کوتاه است . 
گذشت زمان به صورت جهش ((موتاسیون أ( در حیوانات و گیاهان رخ 
میدهد, مثلا از نسل گوسفندان معمولی ناگهان گوسفندی متولد می شود 
که پشم آن با پشم گوسفندان معمولی متفاوت است , یعنی بسیار لطیفتر 
و نرمتر میباشد, و همان سرچشمه پیدایش نسلی در گوسفند بنام 
((گوسفند مرینوس 1( می شود, با اين ویژگی در پشم . 
و يا اينکه حیواناتی بر اثر جهش ی ای بت 
ولی هیچکس تاکنون جهشی ندیده است , که دگرگونی مهمی در اعضای 
اصلی بدن یک حیوان ایجاد کند و يا نوعی را به نوع دیگر مبدل سازد. 
بنابر اين ما تنها می توانيم حدس بزنیم که تراکم جهشها ممکن است یک 
روز سر از تغییر نوع حیوان در بیاورد, و مثلا حیوانات خزنده را تبدیل به 
پرندگان کند, ولی این حدس هرگز یک حدس قطعی نیست , بلکه تنها یک 
مساله ظنی است چرا که ما هرگز با جهشهای تغییر دهنده اعضاء اصلی به 
عنوان یک حس و تجربه روبرو نشده آیم . 
ای ار ۱ وی که دلائل سه گانه 
طرفداران ترانسفورمیسم نمیتواند این نظریه را از صورت یک فرضیه 
فراتر برد, و به همین دلیل آنها که دقیقا روی این مسائل بحث می کنند, 
((فرضیه تکامل انواع )) سخن می گویند نه قانون و اصل . 
فرضیه تکامل و مساءله خداشناسی 
با اینکه بسیاری کوشش دارند میان این فرضیه و مساعله خداشناسی 
یکنوع تضاد قائل شوند و شاید از یک نظر حق داشته باشند, چرا که 
اس یه ارس یس ان ارات کلسا ارس ورن 
طرفداران این فرضیه از سوی دیگر به وجود آورد, و روی اين مساله در 
آن عصر به دلائل سیاسی , اجتماعی که اینجا جای شرح آن نیست تبلیغات 
وسیعی در گرفت که داروینیسم با خداشناسی ساز گار نمی باشد. 
ولی امروز این مساءله برای ما روشن است که این دو با هم تضادی 
تدارند بفنی ها جهفرضنه تکامل :۱ فیول کننم کف ترا : بر اثر فقدان دلیل 
رد نمائیم در هر دو صورت می توانیم خداشناس باشیم . 
فرضیه تکامل اگر فرضا هم ثابت شود شکل یک قانون علمی که از روی 
علت و معلول طبیعی پرده بر می دارد به خود خواهد گرفت , و فرقی 
میان این رابطه علت و معلولی در عالم جانداران و دیگر موجودات نیست , 
ایا کشف علل طبیعی نزول باران و جزر و مد دریاها و زلزله ها و مانند ان 


مانعی بر سر راه خداشناسی خواهد بود؟ مسلما نه , بنابر این کشف یک 
رابطه تکاملی در میان انواع موجودات نیز هیچگونه مانعی در مسیر 
شناخت خدا ایجاد نمی کند. تنها کسانی که تصور می کردند کشف علل 
طبیعی با قبول وجود خدا منافات دارد می توانند چنین سخنی را بگویند, 
ولی ما امروز به خوبی می دانیم که نه تنها کشف این علل ضرری به توحید 
نمی زند بلکه خود دلائل تازه ای از نظام آفرینش برای اثبات وجود خدا 
پیش پای ما می گذارد. 
جالب اینکه خود داروین در برابر اتهام الحاد و بیدینی قد علم کرده , و در 
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کتابش (اصل انواع ) تصریح میکند که من در عین قبول تکامل انواع , خدا 
پرستم , و اصولا بدون قبول وجود خدا نمی توان تکامل را توجیه کرد. 

به این عبارت دقت کنید: او با وجود قبول علل طبیعی برای ظهور انواع 
ملیف حاند اد ان , همواره به خدای تحانت: موّ من تاقین ضو ماند, و تدریجا 
که سن او افزایش حاصل میکند احساس درونی مخصوصی به درک قدرتی 
ما فوق بشر در او تشدید می گردد. به حدی که معمای آفرینش را برای 
انسان لا ینحل می یابد. 
اصولا او معتقد بود که هدایت و رهبری انواع , در اين پیچ و خم عجیب 
تکامل , و تبدیل یک موجود زنده بسیار ساده به این همه انواع مختلف و 
متنوع جانداران بدون وجود یک نقشه حساب شده و دقیق از طرف یک 
عقل کل امکان پذیر نیست ! 
راستی هم چنین است ایا از یک ماده واحد و بسیار ساده و پست , این همه 
مشتقات شگفت انگیز و عجیب , که هر کدام برای خود تشکیلات مفصلی 
دارد. به وجود اوردن بدون تکیه بر یک علم و قدرت بی پایان امکان پذیر 
است ۲ 
نتیجه اینکه : غوغای تضاد عقیده تکامل انواع با مساءله خداشناسی یک 
غوغای بیاساس و بی دلیل بوده است (خواه فرضیه تکامل را بپذیریم یا 
نپذیریم ). ۲ 
تنها این مساءله باقی می ماند که ایا فرضیه تکامل انواع با تاریخچه ای که 
قرآن برای آفرینش آدم ذکر کرده است تضادی دارد يا نه ؟! که ذیلا از آن 
بحث می شود. 
قران و مساعله تکامل 
جالب اینکه هم طرفداران تکامل انواع و هم منکران آن یعنی آنها که در 
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میان مسلمین بوده اند به. آیات قرآن برای آثبات مقصد خویش تمسک 
جسته اند, ولی شاید هر دو گروه گاهی تحت تاءثیر عقیده خود به آیاتی 
استدلال کرده اند که کمتر ارتباطی با مقصود آنها داشته است , لذا ما از 


هر دو طرف آیاتی را انتخاب می کنیم که قابل بحث و مذاکره باشد. 
مهمترین یه ای که طرفداران تکامل روی آن تکیه می کنند, آیه 33 سوره 
آل عمران است ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابزاهیم: و ال عمران 
لین العالفین (ا(خداوند احم هو نوعرو ان اتراهیم وال عمرزان را برجهانیان 
برگزید)). 

آنها عی کوتتوتههانگییه کی :ی آل ابر اهیی آل عمران ی هن ات 
زندگی می کردند و از میان آنها برگزیده شدند, همچنین آدم نیز باید چنین 
باشد, یعنی در عصر و زمان او انسانهائی که نام عالمین (جهانیان ) بر آنها 
گزارده شده , حتما وجود داشته اند و آدم برگزیده خدا از میان آنهاست , و 
این نشان میدهد که آدم اولین انسان روی زمین نبوده است . بلکه قبل از 
او انسانهای دیگری بوده اند و امتیاز آدم همان جهش فکری و معنوی او 
است که سبب برگزیده شدنش از افراد همسانش شد. 

ایات متعدد دیگری نیز ذکر کرده اند, که بعضی از آنها اصلا ارتباط با مساله 
وی وی اب ما ی و ی 
قسمتی دیگر, هم با تکامل انواع سازگار است , و هم با ثبوت آنها و خلقت 
مستقل آدم , و به همین دلیل بهتر دیدیم که از ذکر آنها صرف نظر کنیم . 
اما ایرادی که به این استدلال می توان کرد این است که عالمین ار 
معنی مردم معاصر بوده باشد و اصطفاء (برگزیدن ) حتما باید از میان 
چنین اشخاصی صورت گیرد. این استدلال قابل قبول خواهد بود, اما اگر 
کسی بگوید عالمین اعم از معاصران و غیر معاصران است , همانگونه که 
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فضیلت بانوی اسلام حضرت فاطمه (سلام الله علیها) از پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده که می فرماید: اما ابنتی فاطمه 
ی 0 
جهان از اولین و اخرین است . در این ایه فوق دلالتی بر 
مقصود نخواهد #9 و درست به این میماند که کسی بگوید ۰ ِ 
ای را از میان انسانها (انسانهای عنام قوون و قضار) برگزید که یکی از 
آنها آدم است در این صورت هیچ لزومی ندارد که در عصر و زمان ادم , 
انسانهای دیگری وجود داشته باشند که نام عالمین بر انها اطلاق گردد و پا 
ادم از میان انها بر گزیده شود. 

به خصوص اینکه سخن در برگزیدن خدا است خدائی که از آینده و 
نسلهائی که در زمانهای بعد می آیند به خوبی آگاه بوده است . 

و اما مهمتر دلیلی که طرفداران تبوت انواع از آیات قرآن , انتخاب کرده 
اند, آیات مورد بحث و مانند آن است که می گوید: 

خداوند انسان را از گل خشک که از گل تیره رنگ بد بوی گرفته شده بود 
آفریده جالب ايینکه اين تعبیر هم در مورد خلفت ((انسان )) گفته شده (و 


لقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون اه 20 حجر) واهم: ذربارخ 
((بشر)) (و اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من صلصال من حماء 
مسنون - آیه 28 حجر) و هم به قرینه ذکر سجده فرشتگان بعد از آن در 
مورد شخص آدم آمده است (به آیات 29 و 30 و 31 سوره حجر که در بالا 
آوردیم دقت کنید). 

ظاهر این آیات در بدو نظر چنین می گوید که آدم نخست از له وم وکین 
آفریده نتب هبش ان تکمیل انداضء رح الهی در آن:ذمندم ده هدنیا 
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فرشتگان در برابر او به سجده افتادند, بجز ابلیس . 

طرز بیان اين آیات چنین نشان میدهد که میان خلقت آدم ۱ ز خاک و پیدایش 
صورت کنونی انواع دیگری وجود نداشته است . 

و تعبیر به ((ثم )) که در بعضی از آیات فوق آمده و در لغت عرب برای 
ترتیب با فاصله آورده می شود, هرگز دلیل بر گذشتن ملیونها سال و وجود 
هزاران نوع نمی باشد, بلکه هیچ مانعی ندارد که اشاره به فاصله هائی 
باشد که در میان مراحل آفرینش آدم از خاک و سپس گل خشک و سپس 
دمیدن روج الهی وجود داشته . 

لذا همین کلمه ((ثم )) درباره خلقت انسان در عالم جنین و مراحلی را که 
پشت سر هم طی می کند امده است , مانند: یا ایها الناس ان کنتم فی 
ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من 
مضفغة ... ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم : ((ای مردم اگر تردید در 
رستاخیز دارید (به قدرت خدا در آفرینش انسان بیندیشید) که ما شما را از 
خاک افریدیم سپس از نطفه . سپس از خون بسته شده , سپس از مضغه 
(پاره گوشتی که شبیه گوشت جویده است )... سپس شما را به صورت 
طفلی خارج میسازیم شیسشن نه مرحله بلوغ مق رشید (سوره جح آیه: 5 ): 
ملاحظه میکنید که هیچ لزومی ندارد ((ثم )) برای یک فاصله طولانی باشد, 
بلکه همانگونه که در فواصل طولانی به کار میرود در فاصله مج 
استعمال می شود. از فجفوع: انخه:در الا کفنیم جنین تتبخه ,فیکیر نم که 
آیات قرآن هر چند مستقیما در صدد بیان مساعله تکامل يا ثبوت انواع 
نیست , ولی ظواهر آیات (البته در خصوص انسان ) با مساله خلقت 
مستقل سازگارتر است , هر چند کاملا صریح نیست اما ظاهر آیات خلقت 
ادم بیشتر روی خلقت مستقل دور میزند, اما در مورد ساير جانداران قران 
سکوت دارد. الحجر 
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آیه 45 - 500 

ایه و ترجمه 


ان المْتّقین فی جتّت و غیّون(45) 


ِ یسم امنین(46) " 

ترَغتا مها فی صذورهم من غل احوّناً غلی سر مُتقیلینَ(47) 
۹ سم فیها تهب و ما هم مها ِمُحْرَجینَ(48) 
تبی عتادی آنی آا الْفُوژ الریمْ(49) 
و أَنٌ عدابی هو الْعَدّاب الألیمٌ(50) 
ترجمه :45- پرهیزگاران در باغها(ی سر سبز بهشت ) و در کنار چشمه 
و 

رت ان له آمافی کوش فاخاه ام ایا فویس شنت 
(و ِِِ پاک میکنیم ) در حالی که همه برادرند و بر سریرها روبروی 
یکدیگر قرار دارند. ۱ ۳ 
8 - هرگز خستگی و تعب به آنها نمیرسد و هیچگاه از آن اخراج نمیگردند. 
4 - بندگانم را آگاه کن که من غفور و رحیمم . 

- (و نیز آنها را آگاه کن که ) عذاب و کیفر من عذاب دردناکی است . 
وت گذشته دیذیم که حیسان خداوند نتیجه کار شیطان و تفسیر نمونه 
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همگامان و پیروان او را شرح داد, درهای هفتگانه جهنم را به روی آنها 

‌. 
گشو 
طبق روش قرآن که از مساله مقابله و تقارن , برای تعلیم و تربیت , بهره 
گیری میکند, در اين آیات سخن از بهشت و بهشتیان و نعمتهای مادی و 
معنوی , , جسمی و روحانی به میان آمده است . 
و در حقیقت هشت نعمت بزرگ مادی و معنوی به تعداد درهای بهشت در 
انن آیات نان شنده آقنت؛ 
سیر آغاو. تیک تفت خمم ختما نی آشاره کودق: می گوید: پرهیز کاران 
در باغهای سر سبز بهشت , و در کنار چشمه های زلال آن خواهند بود (آن 
المتقین فی جنات و عیون ). 
الب که ار ان شام ات موه ی که رت مان تا 
و پرهیزکاری و تعهد و مسئولیت که جامع تمام صفات برجسته انسانی 
ذکر جنات و عیون به صیغه جمع , اشاره به باغهای متنوع و چشمه های 
فراوان و گوناگون بهشت است که هر کدام لذت تازه ای می آفریند و 
ویژگی خاصی دارد. 
2 و 3- سپس به دو نعمت مهم معنوی که ((سلامت )) و ((امنیت )) است 
اشاره میکند, سلامت از هر گونه رنج و ناراحتی , و امنیت از هر گونه 


خطر, می گوید: ((فرشتگان الهی به آنها خوش آمد می گویند و می گویند 
کف رآ تا اشامت مات ای ال ها سا امه 
. 

در آیه بعد سه نعمت مهم معنوی دیگر با صراحت بیان شده است : 
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میشوئیم و بر می کنیم )) (و نزعنا ما فی صدورهم من غل ). ۱ 
- ((در حالی که همه برادرند و نزدیکترین پیوندهای محبت در میان انها 
خکشوا آوست خر 

- ((در حالی که بر سریرها روبروی یکدیگر قرار گرفته اند)) (علی سرر 
متقابلین ) ۱ ۱ 

آنها در جلسات اجتماعیشان گرفتار تشریفات آزار دهنده این دنیا نیستند و 
مجلسشان بالا و پائین ندارد, و از اصول زندگی طبقاتی ریج اور این دنیا در 
آنجا خبری نیست , همه برادرند, همه روبروی یکدیگر و در یک صف , نه 
یکی بالای مجلس و دیگری در کفش کن . 

البته این منافات با تفاوت مقام آنها از نظر درجات معنوی ندارد, این 
شربو بشخاشات اما ها اس نشکا سر کت وس 
تقوا و ایمان مخصوص به خود دارد. 

7 - سپس به هفتمین نعمت مادی و معنوی اشاره کرده می گوید: هار کز: 
خستگی و تعب به آنها نمی رسد (لایمسهم فیها نصب ). ۳ 

و همانند زندگی اين دنیا که رسیدن به یک روز آسایش , خستگیهای تفسیر 
فرآوانی قبل و بعد از آن دارد که فکر آن ۳ 
نیست 

8 - همچنین فکر فنا و نابودی و پایان گرفتن نعمت , آنانرا آزار نمیدهد چر 
که ((آنها ‏ هرگز از اين باغهای پر نعمت و سرور اخراج نمی شوند)) (و ما 
هم منها بمخرجین ). 

اکنون که نعمتهای فراوان و دلانگیز بهشتی به طرز موّ ثری بیان گردید. و 
در بست در اختیار پرهیزکاران و متقین قرار داده شد ممکن است افراد 
گنهکار و آلوده در هاله ای از غم و اندوه فرو روند که ای کاش ما هم می 
توانستیم به گوشه ای از این همه موهبت دست یابیم , در اینجا خداوند 
رحمان و رحیم درهای بهشت را به روی آنها نیز می گشاید, اما به صورت 
مشروط. 

با لحنی مملو ی و عالیترین نوازش , روی سخن را به پیامبرش کرده 
می گوید پیامبرم ! بندگانم را اب دقن تور ومع , گناه بخش و 
پر خی عتادی رانا الغنون الوم | 


تعبیر به عبادی (بندگان من ) تعبیری است , لطیف که هر انسانی را بر سر 
وق منود تال ان تسیا کت اخررن میا اساسا هن 
به اوج میرساند. _ 

اما ای ایض کف از ات هافر معست میا 
تعادل میان خوف و رجاء که رمز تکامل و تربیت است بر قرار گردد. بلا 
فاصله اضافه میکند که به بندگانم نیز بگو که عذاب و کیفر من همان عذاب 
دای ات وا اه اس ات الا یر موس ی 1 هرفح 
94 
نکته ها: 
1 - باغها و چشمه های بهشت 
گرچه برای ما که در این جهان محدود دنیا هستیم درک ابعاد نعمتهای 
0 بسیار مشکل بلکه غیر ممکن است , چرا که نعمتهای این جهان در 

قم ارت نعمتها تقریبا در حکم صفر در برابر یک عدد فوق العاده بزرگ 
با ات 
احساس کنیم . 
جنات (باغها) ۳ در - فوق و 0 رگن 1 دیگر ون 
تعبیر به عیون (چشمهها) گواه این حقیقت است . 

البته در قرآن (در سوره های انسان - الرحمن - و دخان و محمد و غیر آن ) 
اشاره به انواع مختلفی از این چشمهها شده است , و با اشارات ت کوتاهی 
تنوع آنها مجسم گردیده , که شاید تجسمی از انواع کارهای نیک و اعمال 
صالح در این جهان باشد, و ان شاء الله در تفسیر این سوره ها به شرح 
نها آشاره خواهیم کرد 

- نعمتهای مادی و معنوی 

ی 9 ۲۷ قرآن در همه جا مردم را به نعمتهای 
مادی بهشت بشارت نداده , بلکه از نعمتهای معنوی مایا نکن ره 
میان آورده اش که آبانت فوق نمونه آروشنی از آنهاست , بطوری که 
نخستین خوش آمد و بشارتی را که فرشتگان به بهشتیان در هنگام ورود به 
این کانون بزرگ نعمت , می گویند بشارت سلامت و امنیت , است . 
شسته شدن کینه ها از سینه ها, ی 
مانند آن که روح اخوت و برادری را به هم ميزند, و همچنین حذف امتیازات 
تشریفاتی غلط که ارامش فکر و جان را در هم می ریزد, نیز از نعمتهای 
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ژوحاتی‌است کر ناساس اما اتسار فد اه ۱ 

این نکته نیز شایان توجچه است که سلامت و امنیت که سر اغاز نعمتهای 


بهشتی قرار داده شده پایه هر نعمت دیگری است , که بدون این دو هیچ 
نعمتن :قابل. بهرهکیری نیستت. ر.جتن در این دتیا نیز سر آغاز "همه. تعفتها 
نعمت سلامت و امنیت می باشد. 

3 - کینه ها و حسادتها دشمن برادری است 

جالب اینکه : بعد از ذکر نعمت سلامت و امنیت در آیات فوق و قبل از بیان 
نعمت اخوت و برادری , مساءله ريشه کن شدن انواع صفات مزاحم ,؛ 
همچون کینه و حسد و غرور و خیانت ذکر شده و با کلمه ((غل )) که 
مفهوم وسیعی دارد, به همه آنها اشاره گردیده است . 

در حقیقت اگر قلب انسان از این غل شستشو نشود, نه نعمت سلامت و 
امنیت فراهم خواهد شد و نه برادری و اخوت , بلکه هميشه جنگ است و 
من واحمیاته کول و صمکن موه فا ان برش هی وتو 
4 - پاداش کامل 

به گفته بعضی از مفسران پاداش و ثواب در صورتی کامل می شود که 
چهار شرط در آن ات گردد: 

منفعت قابل ملاحظه ای ۳ مقرون باشد - از هر گونه 
ناراحتی خالی بااشد - و جاودانی و همیشگی باشد. 

در آیات فوق , در زمینه ۷ شده 
است . جمله ان المتقین فی جنات و عیون اشاره به قسمت اول است . 
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جمله ادخلوها بسلام امنین دلیل بر احترام و تعظیم است . 

جمله و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین , اشاره به 
نفی هر گونه ناراحتی و ضررهای روحانی , و جمله لا یمسهم فیها نصب , 
اشاره به نفی زیانهای جسمانی است هت 

اما جمله و ما هم منها بمخرجین بیانگر آخرین شرط, یعنی دوام و بقاء این 
ات ها ای ای ای ای ای وا 

5 - بيائید بهشت را در این دنیا بسازیم 

انچه در ایات فوق از نعمتهای مادی و معنوی بهشتی تصویر شده , در 
حقیقت اصول نعمتهای مهم این جهان را نیز همانها تشکیل میدهد, و کویا 
می خواهد به ما اين نکته را نیز تفهیم کند که شما با فراهم ساختن این 
نعمتها در زندگی دنیا می توانید بهشت کوچکی بسازید که نمونه ای از آن 
بهشت بزرگ باشد. 

اگر کینه ها و عداوتها را از سینه ها بشوئیم 

اگر اصول اخوت و برادری را تقویت کنیم . 

اک ات را مر ای را تاه 
حذف کنیم . 


اگر سلامت و امنیت را به جامعه خود باز گردانیم . 
تاره قمه میرم این امیا ان هیصوت 
, موقعیت اجتماعی و منافع مشروع آنها نیست , تا اطمینان به بقاء مواهب 


ان کب نمونه ای از بهشت در مقابل چشم شما قرار خواهد 
داشت . الحجر 
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آیه 1 - 60 

ایه و ترجمه 

و تلهم عن ضیف ابرَهی(51 

اد دحلوا عَلبّه ققالُوا سلما سا قاتا منک وجلون(52) 
قالوا لا توَجل تا ثبشري بغلم علیم(53) 

قال | بَشرَّتَمُوني عَلی ان مسنی الکبرٌ فبم تبشرون(54) 
قالوا بشرتک بالحق فلا تکن ئَ القنطین (55) 

قال و من بفتط و هن رح مه رَبّه الا الضالون(56) 

ال فقا یکمن الفزسلون(27] 
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00 
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3 

۱ ها 
۹1 
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1 

۱ 
۹53 


ترجمه :51 ۳ (بندگانم ) از میهمانهای ابراهیم خبر ده . 


2 - هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند (ابراهیم ) گفت ما از شما 
بیمناکیم ! 

53 - گفتند نترس ما تو را به پسری دانا بشارت می دهیم . تفسیر نمونه 
جلد 11 صفحه 98 


4 - گفت آیا به من بشارت میدهید با اينکه پیر شده ام ؟ به چه چیز 
بشارت میدهید؟ 
55 - گفتند تو را به حق بشارت دادیم , از مایوسان مباش ! 
ِ - گفت چه کسی جز گمرآهان از رحمت پروردگارش مایوس ميشود. 
- (سپس ) گفت ماءموریت شما چیست ای فرستادگان خد|؟ ۳ 
ِ - گفتند ما به سوی یک قوم گنهکار ماءموریت پیدا کرده ایم (تا آنها را 
هک تیم ۱ 
9 - مگر خاندان لوط که همگی انها را نجات خواهیم داد... 
0 - بجز همسرش که مقدر داشتیم از بازماندگان (در شهر و هلاک 
شوندگان ) باشد. 
تسین میمایا اش وج 


اقوام سرکش به عنوان نمونه های روشنی از بندگان مخلص , و پیروان 
شیطان , بیان می کند. 

جالب اینکه نخست از داستان مهمانهای ابراهیم شروع میکند (همان 
فرشتگاتی که در لباس بشر به سراغ او آمدند بخست بشارت به تولد 
فرزند برومندی و سپس خبر از مجازات دردناک قوم لوط دادند). 

چرا که در دو آیه قبل به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور 
دادمهند که کم ضعام تقد را برای بندگان بازگو کند. و هم عذاب 
الیم او راء و در داستان مهمانهای ابراهیم , دو نمونه زنده از دو صفت فوق 
دیده می شود؛ و به این ترتیب پیوند میان این اپات گذشته مشخص می 
و 

نخست می گوید: ((به بندگانم از مهمانهای ابراهیم خبر ده )) (و نبئهم عن 
ضیف ابراهیم ). 

گرچه ((ضیف )) در اینجا به صورت مفرد است , ولی همانگونه که بعضی 
از مفسران بزرگ گفته اند ضیف هم معنی مفرد دارد و هم معنی جمع 
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و مهمانان ). , ۲ 

این مهمانهای ناخوانده همان فرشتگانی بودند که ((به هنگام وارد شدن بر 
ابراهیم , به صورت ناشناس , نخست بر او سلام گفتند)) (اذ دخلوا علیه 
فقالوا سلاما). 

ابراهیم آنگونه که وظیفه یک میزبان بزرگوار و مهربان است برای پذیرائی 
انها اماده شد و غذای مناسبی فورا فراهم ساخت , اما هنگامی که سفره 
غذا گسترده شد میهمانهای ناشناس دست به غذا دراز نکردند. او از اين 
امر وحشت کرد و وحشت خود را کتمان ننمود, با صراحت به آنان گفت ما 
ای ان 

این ترس به خاطر سنتی بود که در آن زمان و زمانهای بعد و حتی در عصر 
ما در میان بعضی از اقوام معمول است که هر گاه کسی نان و نمک کسی 
را بخورد به او گزندی نخواهد رساند و خود را مدیون او می داند و به 
همین دلیل دست نبردن به سوی غذا دلیل بر قصد سوء و کینه و عداوت 
است . 

ولی چیزی نگذشت که فرشتگان ابراهیم را از نگرانی بیرون آوردند, و به 
و ی و ی ی 
لا توجل انا نبشرک بغلام علیم ). 

در اینکه منظور از غلام علیم (پسر دانا) کیست ؟ با توجه به آیات دیگر 
قرآن شک نیست که منظور, اسحاق است چرا که هنگامی که فرشتگان 
این بشارت را به ابراهیم دادند. همسر ابراهیم ساره که ظاهرا زن عقیمی 
بود حاضر تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 100 


تون و آیز شارت هه اه تاد شتخا نک ون اجه 1 تسه ره ود مت 
خوانیم : و امراته قائمة فضحکت فبشرناها باسحاق : همسر او ایستاده 
بود, خندید و ما او را بشارت به اسحاق دادیم . 

این را نیز می دانیم ساره مادر اسحاق است و ابراهیم قبلا از هاجر (همان 
کنیزی که به همسری انتخاب کرده بود) صاحب پسری بنام اسماعیل شده 


بود. 

ولی ابراهیم به خوبی می دانست که از نظر موازین طبیعی تولد چنین 
فرزندی از او بسیار بعید است , هر چند در برابر قدرت خدا هیچ چیزی 
محال نیست , ولی توجه به موازین عادی و طبیعی تعجب او را برانگیخت , 
لذا ((گفت : ایا چنین بشارتی به من میدهید در حالی که من به سن پیری 
رسیده ام ۱ (قال ابشرتمونی ان مسنی الکبر). 

((راستی به چه چیز مرا بشارت می دهید))؟ (فبم تبشرون ). 

ایا به امر و فرمان خدا است این بشارت شما یا از ناحیه خودتان ؟ صریحا 
بگوئید تا اطمینان بیشتر پیدا کنم ! 

تعبیر به ((مسنی الکبر)) (پیری مرا لمس کرده است ) اشاره به این است 
که آناز ببری از و شییدم , و از چینهای صورتم ستهایان است و انار ان 
را در تمام وجود خود به خوبی لمس می کنم . 

من اس یو هام ار ان راو ام ای مر 
و ی ی تب 
نباید دیگر در مورد مولود جدید یعنی اسحاق تعجب کند, ولی باید دانست 
که اولا در میان تولد اسماعیل و اسحاق به گفته بعضی از مفسران بیش از 
و ال فاضاه بون.ف با دشن دی سالن. ارهص خن سرخ بالاء احتمال تولد 
فرزند بسیار کاهش میيابد, ثانیا وقوع یک مورد بر خلاف موازین عادی که 
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تولد فرزند در چنین سن و سال امر عجیبی است . 

ولی به هر حال فرشتگان مجال تردید یا تعجب بیشتری به ابراهیم ندادند, 
1 به او گفتند که ما تو را به حق بشارت دادیم (قالوا 
۱ 

ار هن سس ی تا ی ارس 


ال اه کی اه اراس فا سیخ رای 
غلبه کرده باشد - گفتند اکنون که چنین است از ماءیوسان مباش )) (فلا 
تکن من القانطین ). ۱ 

ولی ابراهیم بزودی اين فکر را از انها دور ساخت که یاس و نومیدی از 
رحمت خدا بر او چیره شده باشد, بلکه تنها تعجبش روی حساب موازین 


طبیعی است , لذا با صراحت گفت : چه کسی از رحمت پروردگارش 
ماءعیوس می شود جز گمراهان ؟! (قال و من بقنط من رحمة ربه الا 
الضالون ). 

همان گمراهانی که خدا را بدرستی نشناخته اند و پی به قدرت بی پایانش 
نبرده اند, خدائی که از ذره ای خاک , انسانی چنین شگرف می آفریند. و 
اه ای رت ی ما ابرم رت ام را 
فرشانتن تارفن یور و .ایتن صو ات | به سای ین میکنو سه 
کسی می تواند تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 1002 

در قدرت چنین پروردگاری شک کند يا از رحمت او ماءیوس گردد؟! 

ولی به هر حال ابراهیم (علیهالسلام ) پس از شنیدن این بشارت , در اين 
انحیشه فرورفته که این فرشگان باران شراتط خاض :نها براع بشارت 
فرزند نزد او نیامده اند, حتما ماءموریت مهمتری دارند و اين بشارت تنها 
که آعب از آن را کل شمه رای ام فتی ال بر امد ان رها 
پرسید شما ای رسولان خداوند بگوئید ببینم برای چه ماءموریت مهمی 
فرستاده شده اید: (قال فما حطعم ها (اعرستون ). 

((کفتتد. ما عمضوی یی" قوض کنمکار فرشاده شدو ایهم )) (قالوا ابا ارسان 
الی قوم مجرمین ). 

و از آنجا که میدانستند ابراهیم با آن حس کنجکاویش مخصوصا در زمینه 
این گونه مسائل به این مقدار پاسخ قناعت نخواهد کرد, فورا اضافه کردند 
که این قوم مجرم کسی جز قوم لوط نیست ما ماموریم این آلودگان بی 
ازرم را در هم بکوبیم و نابود کنیم ((مگر خانواده لوط که ما همه آنها را از 
آن مهلکه نجات خواهیم داد)) (الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین ). 

ولی از آنجا که تعبیر به آل لوط آن هم با تاءکید به اجمعین شامل همه 
خانواده او حتی همسر گمراهش که با مشرکان هماهنگ بود ميشد, و شاید 
ابراهیم نیز از اين ماجرا آگاه بود. بلافاصله او را استثناء کردند و گفتند: 
5 ایم از بازماندگان در شهر محکوم به فنا 
پاسنه ات سای (الا آمر افیا مالفن ان اي سیر ول 
1 صفحه 103 

خداوند در این زمینه داشتند. 

در‌موود ملافات فزشتکان با ابراهتم بو اسان بشارت تولی استخا ی یه اور 
نی اضسا اما کی مس نوی اط روهار کیل آبات: 9و۳ 76 
سوره هود بجعت کردیم (به جلد نهم تفسیر نمونه صفحه 167 به بعد 
شاه کت ال 

شیر نوزم جاد :۱۱ ضفحه 1.04 

آیه 61 - 77 


لمّا جاء ءالَ لوط الْمْرُسلَونَ(61) 

قال انم قَوَمْ مُنکرون (62) 

قالوا بل جنک بقا کائوا فیه یَْتژون(63) 

و ایتک بالخق و | 9" ۱۰ , ۲ ۱ 

۳ شلک 2 الیل و انم آوش هم لا جاکفت سکم اعه و امضو 


5 قضییا له دلک الامر 2 دابر هَوّلاء مقطوع مَصبحین (66) 
و جاء َفل العدبتة پستبشژون (67) 
قال ان هوّلاء ضیّفی قلا تَفُضجون(68) 
تقو ال و لا تَخْرُون(69) 
ثا لوا و لَم تک عن ألعَلَمین(70) تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 105 
قال قوْلاء بر تی ان کنتمٌ فعلین(71) 
َژک انم آفی سکرنهم یعمَهُون(72) 
قأحد خدتهم م الصيحة مدز مُشر قین (73) 
فجعلتا تا علیها سافآها و أَمطزتا علیهغ ججارة من سجُیلِ(74) 
ان فی دلک لایتِ للمَتَوَسمینَ(5 7) 
وان لبسپیل َفیم(76) 
ن قی دلک لاد للمَوْمنینَ(77) ۲ 
وه :01 سای که فرستادگان (خدا) به سراغ خاندان لوط آمدند... 
2 - (لوط) گفت شما گروه ناشناسی هستید! 1 ۱ 
3 - گفتند ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها (کافران ) در آن 
تردید داشتند (ما ماءور عذابیم ). . 
604 - ما واقعیت مسلمی را برای تو آورده ایم و راست میگوئيم . 
5 - بنابر این خانواده ات را در اواخر شب با خود بردار و از اینجا ببر, تو 
تدتبال سر آنها حر کت کن:« احدی از شما به. پشت: شیر خویش نکر :و به 
همانجا که ماءمور هستید بروید. ۲ 
6 - و ما به لوط این موضوع را وحی فرستاديم که صبحگاهان همه آنها 
ريشه کن خواهند شد. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 106 ۱ 

- (از سوی دیگر) اهل شهر (با خبر شدند و به سوی خانه لوط) امدند 
در حالی که به یکدیگر بشارت میدادند. 
8 - (لوط) گفت اینها میهمانان منند, آبروی مرا نریزیدا! 
9 - و از خدا بپرهيزید و مرا شرمنده نسازید! 
0 - گفتند مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم (و نگفتیم احدی را به 
میهمانی نپذیر!). 


1 7 کفت رن هن او تم کم شا هه کار شحو نخا دهد( 


آنها ازدواج کنید و از گناه و آلودگی بپرهیزید). 

2 - بجانت سوگند اينها در مستی خود سرگردانند (و عقل و شعور خود را 
از دست داده اند). ۲ 

3 - سرانجام بهنگام طلوع آفتاب صیحه (مرگبار, بصورت صاعقه يا زمین 
لرزه ) آنها را فرو گرفت . 

4 - سپس (شهر و آبادی آنها را زیر و رو کردیم ) بالای آنرا پائین قرار 
دادیم و بارانی از سنگ بر آنها فرو ریختیم . 

5 - در این (سرگذشت عبرت انگیز) ی 
6 - و ویرانه های سرزمین آنها بر سر راه (کاروانها) همواره ابت و 
7 - در این نشانه ای است برای مو منان . 

تفسیر :سرنوشت گنهکاران قوم لوط 

در آیات گذشته داستان ملاقات فرشتگان ماءمور عذاب قوم لوط را با 
آبراهیم خواندنم » و در این آیات.داستان خارح شدن آنها از تزد ابراهیم و 
آمدن به ملاقات ۳ را می خوانیم 

نخست می گوید: ((هنکاتت. که رو تن خداوند نزد خاندان لوط 
آمدند)) (فلما جاء آل لوط المرسلون )... تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 
107 

لوط ((به آنها گفت شما افرادی ناشناخته اید (قال انکم قوم منکرون ) 
مفسران می گویند این سخن را به این جهت به آنها گفت که آنان به 
صورت جوانانی خوش تور و 9 نزد او امد تور او که می دانست 
محیطش تا چه حد آلوده گناه انحراف جنسی است , فکر میکرد مبادا ورود 
این میهمانان مایه دردسر برای او گردد, از یکسو میهمان است و محترم و 
قدومش مبارک , و از سوی دیگر محیطی است ننگین و آلوده و پر از 
لذا در ۳ سوره هود که همین داستان به مناسبت دیگری در آن آمده 
است , تعبیر به ((سیی ء بهم )) میکند, یعنی این موضوع بر لوط پیامبر 
پگ خدا| سخت ناگوار آمد. و از آمدنشان ناراحت شد, سیس گفت امروز 
روز سختی در پیش دارم ! 

ولی فرشتگان زیاد او را ده ای گرا ره با صراحت ((گفتند: ما چیزی 
را برای تو آورده ایم که آنها در آن تردید داشتند)) (قالوا 0بل جثناک بما 
کانوا فیه یمترون ). ِِ 

یعنی ماءمور مجازات دردناکی هستیم که تو کرارا به انها گوشزد کرده ای 
ولی هرگز آنرا جدی تلقی نکردند؟ 

سپس برای تاءکید گفتند ((ما واقعیت مسلم و غير قابل تردیدی را برای تو 
اورده ایم )) یعنی عذاب حتمی و مجازات قطعی این گروه بیایمان منحرف 


(و اتبتاک بالحق ): 
باز برای تاکید بیشتر اضافه کردند ما مسلما راست می گوئیم )) (و انا 
لصادقون ). 

1 
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شفاعت و گفتگو در مورد آنها باقی نمانده است , تا لوط حتی به فکر 
شفاعت نیفتد و بداند اينها ابدا شایستگی این امر را ندارند. 

و از آنجا که باید گروه اندک مو منان (خانواده لوط بچز همسرش ) از این 
مهلکه جان به سلامت ببرند دستور لازم را به لوط چنین دادند: ((تو شبانه 
هنگامی که چشم مردم گنهکار در خواب است و يا مست شراب و شهوت , 
خانواده ات را بر دار و از شهر بیرون شو)) (فاسر باهلک بقطع من اللیل ). 
ولی ((تو پشت سر آنها بان با ضرافت‌انان باشیه کسن: عبت ماند) )۰( 
اتبع ادبارهم ). 

ضمنا هیچیک از شما نباید به پشت سرش نگاه کند (و لا یلتفت منکم احد). 
((و به همان نقطه ای که دستور به شما داده شده است (یعنی سرزمین 
شام يا نقطه دیگری که مردمش از این آلودگیها پاک بوده اند) بروید))و 
امضوا حیث و مرون ). 

سیس لحن کلام تعییر می یابد و خداوند می فرماید ((ما به لوط چگونگی 
این امر را وحی فرستادیم که به هنگام طلوع صبح همگی ريشه کن خواهند 
شنده ابه. کوته ای که.ختی یک: تفر از آنها بافی تماند) اه قضینا البه دلیک الاح 
ان دابر هو لاء مقطوع مصبحین ). 

(دقت کنید) سپس قرآن داستان زا.ذر انتجا رها کردم ونبه اغاز باز. میگردن 
ده خی را که بر انجاتاکفته مانده نود به: مناشست. که بعدا اشارع 
خواهیم کرد بیان می کند و می گوید: تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 109 
((مردم شهر از ورود میهمانان تازه وارد لوط آگاه شدند و به سوی خانه او 
حرکت کردند. و در راه به یکدیگر بشارت میدادند)) (و جاء اهل المدينة 
پیستبشرون رخ 4 

آنها دی ان وادق: حفر آهن و نکن خود فکر میکردند طعمه لذیذی به چنگ 
آوزده انی‌جوانانن یبا وخو‌شترور انهم »در حانه لوط! 

تعبیر به ((اهل المدينة )) نشان میدهد که حداقل گروه زیادی از مردم شهر 
به سوی خانه لوط حرکت کردند و این امر روشن می سازد که انها تا چه 
حد وفیح و رسوا و جسور شده بودند, مخصوصا که جمله یستبشرون 
یکدیگر را بشارت می دادند) حکایت از عمق الودگی انها میکند, چرا که 
این عمل ننگین را شاید کمتر کسی در میان حیوانات و چارپایان نظیرش را 
دیده است , اکر کسی هم انجام دهد, لااقل با کتمان و اختفاء و احساس 
شرمساری. است اما این ملت زشتکاز و فرومایه اشکارا به یکدیگر تبریک 


((لوط)) که سر و صدای انها را شنید در وحشت عجیبی فرو رفت و نسبت 
به میهمانان خود بیمناک شد؛ زیرا| هنوز نمیدانست که این میهمانان 
ماءعموران عذابند و فرشتگان خداوند قادر قاهرند, لذا در مقابل آنها ایستاد 
و ((گفت : اینها میهمانان منند, آبروی مرا نریزید)) (قال ان هو لاء ضیفی 
فلا تفضحون ). ۲ 

یعنی از مساعله خدا و پیغمبر و جزا و کیفر, اگر صرف نظر کنیم , حداقل 
این مساءله انسانی و سنتی که میان همه افراد بشر اعم از مو من و کافر 
وجود دارد می گوید که به میهمان احترام باید گذارد شما چگونه بشری 
هستید که حتی ساده ترین مسائل انسانی را نمیفهمید, اگر دین ندارید 
لااقل آزاده باشید! تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 110 

سپس اضافه کرد بيائید و از خدا بترسید و مرا در برابر میهمانانم شرمنده 
تسارید (و انا الله و لا تخرون ): 

ولی آنها چنان جسور و به اصلاح پر رو بودند که نه تنها احساس شرمندگی 
در خویش نمیکردند بلکه از لوط پیامبر, , چیزی هم طلبکار شده 9 وین 
جنایتی انجام داده . زبان به اعتراض گشودند و گفتند :((مگر ما به تو 
نگفتیم احدی را از مردم جهان به مهمانی نیذیری و به خانه خود راه ندهی 
) (قالوا | و لم ننهک عن العالمین ) 

چرا خلاف کردی , و به گفته ما عمل ننمودی ؟! 

و اين به خاطر آن بود که قوم و جمعیت مزبور افرادی خسیس و بخیل 
0( را به خانه خود میهمان نمیکردند, و اتفاقا شهرهای 
آافی مر حافله ها هی میم انا مرا که کی راشای 
نکند, این عمل شنبع را با بعضی از واردین انجام داده بودند. و کم کم برای 
آنها عادتی شده بود, لذا گویا هر گاه لوط پیامبر با خبر ميشد که شخص 
غریبی به آن دیار گام نهاده برای اینکه گرفتار چنگال آنها نشود وی را به 
خانه خود دعوت میکرد اما آنها پس از انکه. از این.جزیان آکام. تتدند 
خشمگین گشتند و به او صریحا گفتند حق نداری بعد از اين میهمانی به 
خانه خود راه دهی ! تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 111 
بنابر این به نظر میرسد که کلمه ((عالمین أ( در یه فوق اشارهم به 
هت 
می ا۱ 
7 ۱۳ کی این سا رو و قاخت را وان نی زک نو و 
شاند اند آنها راار‌خواب عفلت مومس اعراف جنگ بدا سار رو 

به آنها کرده گفت : چرا شما راه انحرافی میپونید, اگر منظورتان اشباع 
غریزه جنسی است چرا از طریق مشروع و ازدواج صحیح وارد نمی شوید 
اما کت ان رای ام اما نا به ارماسا نس درم تا 


میخواهید کار صحیحی انجام دهید راه این است (قال هو لاء بناتی ان کنتم 
فاعلین ). ۱ 

بدون شک دختران لوط تعداد محدودی بودند. و ان جمعیت افراد زیادی , 
ولی هدف لوط این بود که به آنها اتمام حجت کند و بگوید من تا این حد نیز 
اماده فداکاری برای حفظ حیثیت مهمانان خویش , و نجات شما از منجلاب 
فساد هستم . 

بعضی نیز گفته اند منظور از ((هو لاء بناتی )) اشاره به دختران شهر است 
, که به عنوان یک پدر روحانی و معنوی همه را دختر خویش میخواند (ولی 
تفسیر اول به معنی ایه نزدیکتر است ). 

ناگفته پیدا است که لوط نمیخواست دختران خود را به ازدواح مشرکان 
گمراه در آورد بلکه هدفش این بود که بيائید و ایمان بیاورید و بعد هم 
دختران خودم را به ازدواج شما در می اورم . ِ 

اما وای از مستی شهوت , مستی انحراف , و مستی غرور و لجاجت , اگر 
ذره ای از اخلاق انسانی و عواطف بشری در انها وجود داشت , کافی بود 
که آنها را در برابر چنین منطقی شرمنده کند, لااقل از خانه لوط باز گردند 
۳ تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 112 


اما : نه تنها منفعل نشدند, بلکه بر جسارت خود افزودند و خواستند دست به 
سوی میهمانان لوط دراز کنند!! 
اینجاست که خدا روی سخن را به پیامبر اسلام کرده , می گوید: ((قسم به 
خاسوحان کم ایا ور مستی کور ست اس کردایت ۱۱ (لعمرک انهم 
لفی سکرتهم یعمهون ). , 
و در سوره هود به دنبال بحتی مشابه همین بحجّت خواندیم که فرشتکان 
پرده از روی کار خود برداشتند. رو به سوی لوط کرده , گفتند: نترس آنها 
به تو اسیبی نمیرسانند. و در ایه 37 سوره قمر ميخوانيم : هنگامی که انها 
بر جسارت خویش افزودند و تصمیم بر تجاوز به میهمانان گرفتند 
0[ را نابینا ساختیم و لقد راودوه ین ضیفه فطمسنا اعینهم و 
چنانکه در بعضی از روایات اه کی از فرشگان خی حای هضور 
آ پاشید. همه نابینا شدند, (و فریاد زنان باز گشتند). 
در اینجا سخن الهی درباره اين قوم اوج میگیرد و در دو آیه فشرده و کوتاه 
سرنوشت شوم آنها را به صورتی قاطع و کوبنده و بسیار عبرت انگیز بیان 
میکند. و می گوید: سرانجام فریاد تکان صیحه وحشتناکی به هنگام طلوع 
افتاب , همه را فرا گرفت (فاخذتهم الصيحة مشرقین ). 
اين صیحه ممکن است صدای یک صاعقه عظیم و يا صدای یک زلزله 
وحشتناک بوده باشد, و به هر حال فریادی بود که از وحشت آن طقکون 
بیهوش شدند, و يا جان خویش را از دست دادند, و میدانیم امواج صوتی 
هنگامی که از حد معینی بکذزادر آزار دهنده و وحشتانگیز, و از انقق که 


فراتر برود انسان را مدهوش می کند. و با ارگانهای حیاتی را به کلی از 
کار می اندازد, و حتی تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 113 
ممکن است ساختمانها را ویران سازد. 
ولی به این اکتفا ننمودیم بلکه شهر آنها را به کلی زیر و رو کردیم بالای آن 
را پائین و پائین را بالا قرار دادیم !)) (فجعلنا عالیها سافلها). 
این مجازات نیز برای آنها کاقی. نبود. ((به‌ضال ان تارانن از سجیل (گلهای 
متحجر شده ) بر سر آنان فرو ریختیم !)) (و امطرنا علیهم حجارة من 
سجیل ). 
ریزش این باران سنگ ,. ممکن است برای هدفگیری کسانی بوده باشد که 
از آن صیحه وحشتناک نابود نشده و يا زیر آوار نرفته بودند, و نیز ممکن 
است برای محو اجساد پلید و آثار اين قوم بوده است , آنچنان که پس از 
این باران-شنی اعر کشت از ان دیار میگذشت نمیتوانست به آسانی باور 
کند که روزی در این منطقه شهرهای آبادی بوده است ! 

نازل شدن این عذابهای سه گانه (صیحه وحشتناک - زیر و رو شدن - 
بارانی از سنگ ) هر کدام به تنهائی کافی بود که قومی را به هلاکت 
برساند, اما برای شدت گناه 9 تون بودن آنها کی دادن یف آلود کی 
تنگ , و همچنین پرای عبرت دیگران , خداوند مجازات ت آنها را مضاعف کرد. 
اتخاشت. که قران به نیجهگیری ترییتی. و اخلاقی: پرداخته.می. کوید:در این 
داستان نشانه هائی است برای افراد با هوش 18 (آن فی ذلکی لاپات 
انها که با فراست و هشیاری و بینش مخصوص خود از هر علامتی جریانی 
را کشف میکنند و از هر اشاره ای حقیقتی و از هر نکته ای , مطلب مهم و 
اموزنده ای را. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 114 
اما تصور نکنید که اثار انها به کلی از میان رفته , نه ((بر سر راه کاروانیان 
و گذر کنندگان همواره ثابت و برقرار است )) (و انها لبسبیل مقیم ). 
اگر باور ندارید برخيزید و بروید و ویرانه های این شهرهای بلا دیده را که 
بر سر راه مسافران در طریق شام (از سوی مدینه قرار دارد بنگرید و 
بیندیشید, بیندیشید و عبرت گیرید. عبرت گیرید و به سوی خدا باز گردید, و 
زاه تونه را پیش کیریده و القد کیها را از دل,وجان خود جشه تید. 
باز هم به عنوان تاکید بیشتر و دعوت افراد با ایمان به تفکر و انديشه در 
این داستان عبرت انگیز اضافه میکند که در این داستان نشانه ای است 
برای افراد با ایمان (آن فی ذلک لاية للموّ منین ). 
چگونه ممکن است انسان ایمان داشته باشد و این سرگذشت تکان دهنده 
را بخواند و عبرتها نگیرد؟! 
درباره معنی ((سجیل و اینکه چرا, بر ایرن.قوم. آلودم:جازاتی از تفن 
فرود آمد, و چرا شهر آنها زیر و رو شد, و چرا لحظه نزول عذاب , 


صبحگاهان بود و چرا به خانواده لوط دستور داده شد که به پشت سر خود 
تکا تک مین کر ره ریقف کرآتی. دز احان آنسمانی و 
فلسفه آن , و نیز اخلاق قوم لوط, در ذیل آیات سوره هود کاس 
کردیم (به جلد 9 تفسیر نمونه صفحه 189 تا 198 مراجعه فرمائید). 

ولی باز نکته هاثی باقی مانده که ذیلا از نظرتان میگذرد. تفسیر نمونه جلد 
1 صفحه 115 

نکته ها: 

1 - منظور از قطع من اللیل چیست ؟ 

((قطع قاری ی اب و فرجوم طبرسی در مجمع البیان 
آیه فوق گذشتن قسمت عمده شب را فهمیده است . 

ول اد ؟ گفته: راغب .در هفردات»بر .من آیذ که قطع بة معتن قظعه و مفزد 
است . 

آما بسیاری از مفسران این کلمه را به معنی اواخر شب و هنگام سجر 
گرفته اند. شاید این تفسیر به خاطر بعضی دیگر از ایات قران است که 
صریحا درباره ال لوط می گوید: نجیناهم بسحر (ما آنان را سحرگاهان 
نجات بخشیدیم سوره قمر آیه 34). 

یعنی در همان هنگام که شهوت پرستان آلوده دامان در خواب ب غفلت فرو 
رفته بودند و مستی شراب و غرور و شهوت در وجودشان بهم آمیخته بود, 
و شهر برای خارج شدن خاندان لوط کاملا اماده بود خارجح شدند. 

و عجب اینکه شروع مجازات ت کوبنده آنها نیز در هنگام صبح , وقت طلوع 
آفتاب بود و شاید انتخاب این وقت به خاطر آن توده است که گروه مهاجم 
هنگامی که نابینا شدند و به خانه های خود بازگشتند کمی در فکر فرو 
رفتند به همین جهت آن شب را : به آنها مهلت داد شاید توبه کنند و باز 
گردند. و در مقام جبران بر آیند. ۲ 

از بعضی از روایات نیز استفاده میشود بعضی از آنها هنگامی که به خانه 
های خود بازگشتند سوگند یاد کردند که ما صبحگاهان حتی یکنفر از خانواده 
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لوط را زنده نخواهیم کذازد.. اما بیشن از انکه.: تتوانند کاهی: در این .راهم 
بردارند عذاب الهی انها را درو کرد! 

2 - تفسیر جمله ((و امضوا حیث توٌ مرون )). ۱ 

گفتیم فرشتگان به خاندان لوط توصیه کردند که در اخر شب به همان 
نقطه ای که به شما دستور داده شده است حرکت کنید. ولی در ایات 
قران توضیح بیشتری درباره این نقطه دیده نمیشود. به همین دلیل 
مفسران بیانات گوناگونی دارند: بعضی گفته اند انها مامور بودند به سوی 
سرزمین شام بروند که محیط ان نسبتا پاک بود. 


بعضی دیگر گفته اند که فرشتگان قریه معینی را مشخص کردند و به آنها 
توصیه نمودند به انجا بروید, و در تفسیر المیزان همین قدر از این جمله 
استفاده شده که انها یکنوع هدایت الهی و راهنمای واقعی در مسیرشان با 
خود داشتند و طبق ان رفتار نمودند. 

3 -وابظه ((متوسم)) و ((مومن)) 

در آیات فوق دیدیم که گاهی می گوید در سرگذشت و یز قوم 
تا ای 9 ۳ ی اه 
یعنی با فراست , سریع الانتقال و کاملا هوشیار. 

در روایتی از امام باقر (علیهالسلام [ میخوانیم : که تفسیر ان فی ذلک 
لایات للمتوسمین را از آنحضرت س3ّ ال کردند, فر مود: ((منظور امت 
اسلام است سپس اضافه کرد ((قال رسول الله اتقوا فراسة المو من , 
تاه کی تفر الله و ول ۱ ((سام ی مور فواست جوین ورن 
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می بیند!. 

در روایت دیگری میخوانیم که امام صادق (علیهالسلام ) فرمود: متوسمین , 
امامانند. و از امیر مو منان علی (علیهالسلام ) نقل شده که فرمود: 
متوسم , پیامبر بود, و من بعد از او و سپس امامان از دودمان من . 

4 - مستی شهوت و غرور! 

گر چه مستی شراب مشهور است ولی مستیهائی بدتر از مستی شراب 
نیز پیدا میشود که از آن جمله مستی مقام و مستی شهوت است , در آیات 
فوق خواندیم که خداوند به جان پیامبرش سو گند یاد میکند که این گروه در 
مستی خود سرگردان و حیرانند. آنچنان که روشنترین جاده نجات را 
نمیبینند, کار به جائّی میرسد که پیامبر بزرگی همچون لوط حاضر میشود 
دختران خود را به ازدواج آنها آورد تا از طریق حلال و مشروع اشباع 
شوند و از گناه و آلودگی و ن: ننی: زهاتی: پابتد اضا باز هم.انها دشضت رد بر 
سینه او میگذارند! 

ضمنا این بنامبر بزرگ قر رن آ مهو ندیم را به ما میدهد که برای مبارزه 
با مفاسد تنها روی نفی تکیه نکنید, باکه وی آنبات هم جانهتکیه کرو عکو: 
باید غرائز بشر را از طریق صحیح اشباع نمود تا به فساد نگراید. گرچه 
قوم لوط افراد فاسد استتثنائی بودند که این برنامه در انها مق ثر نیفتاد, 
ولی معمولا این روش یکی از مو ثرترین روشهاست . 

هنگامی که بخواهیم با سرگرمیهای غیر سالم مبارزه کنیم باید در درجه اول 
بکوشیم و سرگرمی سالم برای مردم فراهم سازیم , همین گونه در برنامه 
های دیگر. 

خالب اک ی فص اسان اتید اون مار ات رت 


تقی موجه 1 نت 113 

حدود سی سال در میان این جمعیت پست و فرومایه به تبلیغ مشغول بود 
اما هیچکس جز خانواده اش به او ایمان نیاوردند (به استثنای همسرش . 
چه پرشکوه است اینهمه استقامت , آنهم در میان این چنین فرومایگان که 
ی ی زندگی در میان آنها مه اتود مین اند و چه درد آواز 
در سوره ؛ ذاریات آیه 35 ٩‏ میخوانیم فاخرج من کان فیها من الم 
داشتند از ان سرزمین قبل 1 نزول بلا بیرون بردیم , اما جز یک خانواده با 
ایمان در آن وجود نداشت !. 

و از اینجا نیز روشن میشود که مجازات الهی خشک و تر را هرگز با هم 
نمی سوزاند, حتی اگر یک نفر موٌ من راستین و وظیفه شناس باشد او را 
نجات میبخشد. الحجر 

تفیید تمه جاله: 11 ضفحه: 119 

آیه 78 - 84 

آبه و ترجه 

و ان کان آصحب یک آطلمین(78) 

فانتقمتا منهج و نما لبامام ین (79) 

۲ لقَ کذب اختحت الخجر المْرسلینَ(80) 

و ءَاَيتَهم ءاییتا قکائوا عَنهّا مُعرضین (81) 

انوا ینجئون من الجبال بیوتا ءامنین (82) 

حدم الصيحة 0 

ترجمه 78 2 اس الایکه 0 سرزمینهای پر درخت - قوم شعیب ) 
مسلما ة قوم ستمگری بودند. 

9 - ما 1 انتقام گرفتیم و اين دو (قوم او و اصاب کت اش دا 
ویران شده شان بر سر راه آشکار است ! 

0 - اصحاب الحجر (قوم نمود) پیامبران را تکذیب کردند. 

1 - ما آیات خود را برای آنهای فرستادیم ولی آنها از آن روی گرداندند. 

2 - انها خانه های امن و امانی در دل کوهها می تراشیدند 

دا اما سرانمام عیه مرکا صخاها انا را درو فش 

4 - و آنچه را بدست آورده بودند آنان را از عذاب الهی نجات 1 . تفسیر 
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تفسیر :پایان زندگی دو قوم ستمگر 


در این آیات قرآن به دو بخش دیگر از سر‌گذشت اقوام پیشین تحت 
عنوان ((اصحاب للایکه )) و ((اصحاب الحجر)) اشاره میکند. و بحثهای 


عبرت انگیزی را که در آیات پیشین پیرامون قوم لوط بود تکمیل می : نماید. 
نخست می گوید: اصحاب الایکه مسلما مردمی ظالم و ستمگر بودند (و ان 
کان اصحاب الايكة لظالمین ). 

((و ما از آنها انتقام گرفتیم )) و در برابر ظلمها و ستمگریها و سرکشیها , 
مجاز اتشان نمودیم (فانتقمنا منهم ). و 

و سرزمینهای این گروه و قوم لوط که داستانشان گذشت , بر سر راه 
شما قرار داد و اشکار است . (و انهما لبامام مبین ). 

چشم باز ز کنیت وت تست انها را رنه سین کرت رید 

اصحاب الایکه کیانند؟ 

بسیاری از مفسران و ارباب لغت گفته اند که ((ايیکه )) به معنی درختان 
در هم پیچیده و یا بیشه است و اصحاب الایکه همان قوم شعیبند که در 
سرزمینی پر آب و مشجر در میان حجاز و شام زندگی می کردند. 

آنها زندگی مرفه و ثروت فراوانی داشتند و به همین جهت , غرور و غفلت 
آنها را فرا گرفته بود و مخصوصا دست به کمفروشی و فساد در زمین زده 
تدنده شفیتب ان سیافین شر ی نها وا ان این کادشان: بو در داست و 
دعوت به توحید تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 121 ۳ 

و راه حق نمود. اما همانگونه در آیات سوره هود دیدیم , آنها تسلیم حق 
نشدند و سرانجام بر اثر مجازات دردناکی نابود گشتند. گرمای شدیدی 
چندین روز پی در پي آنها را فرو گرفت , و در آخرین روز ابر بزرگی در 
آسمان تجایانشتد: انها به سابه اب یناه -تردنت: آها صاعفه اق فرود آمده و 

آن بیدادگران را ناتون کرد 

شاید تکیه کردن قرآن روی کلمه ((اصحاب الایکه ( (صاحبان سرزمینهای 
پر درخت ) به خاطر این باشد که میخواهد بگوید با اینهمه نعمتی که به آنها 
بخشیده بودیم باز بجای شکران , کفران کردند, و ظلم و ستم بنیاد نمودند 
و صاعقه آنها و درختانشان را از میان برد. 

شرح بیشتر حالات آنها - با تصریح بنام. تتعیب. در سوزه شعراء: از آیه 
6 تا 190 آمده است . 

ضمنا باید توجه داشت که جمله ((فانتقمنا منهم )) (آنها را مجازات کردیم ) 
هس ابیت انا هقی ماه دص ای اه سرا 
اه ار ان اه ی اس را انا من ۱ 
سرزمینهای این دو بر سر راه شما اشکار است . 

در تفسیر جمله انهما لبامام مبین مشهور و معروف همین است که اشاره 
به شهر قوم لوط و شهر اصحاب للایکه می باشد, و کلمه ((امام )) به 
معنی راه و جاده است (زیر| از ماده ((ام )) بی معنی قصد کردن گرفته 
شده , چون انسان برای رسیدن به مقصد, از راهها عبور میکند). 

ان ال ار ی اه اند که متیر ار ((اصاص سم )ان ال 


محفوظ باشد به قرینه آیه 12 سوره یس . ولی این احتمال بسیار بعید 
است , چرا که قران میخواهد برای مردم درس عبرت بیان کند, و بودن نام 
این دو شهر. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 122 
در لوح محفوظ نمیتواند تاءعثیری در عبرت گیری مردم داشته باشد, در 
حالی که بودن این دو شهر بر سر راه کاروانها و سایر رهگذران می 
توانست اثر غمیقی: در آنها. بخذارد لحظه ای در انجا دزن کنند؛ , و بیندیشند 
۵ عبرتبینشان از دیده نظر کند, و این سرزمین با دیدم: وا انته رورت 
داند, گاهی در کنار سرزمین قوم لوط و گاهی در کنار سرزمین اصحاب 
الایکة:/ سراتجام میلاب اشی:را بر سر توشت آنها از دید ‌روان سازند! 
و اما در مورد ((اصحاب الحجر)), همان قوم سرکشی که در سرزمینی به 
نام حجر. زندگی مرفهی داشتند و پیامبر بزرگشان ((صالح )) برای هدایت 
نها مبعوث شد. چنین می گوید: 
((اصحاب حجر. فرستادگان خدا را تکذیب کردند)) (و لقد کذب اصحاب 
الحجر المرسلین )۱ 
در اينکه این شهر در کجا واقع شده بود, بعضی از مفسران ما 
چنین نگاشته اند که شهری بود در مسیر کاروان مدینه و شام در , یک منزلی 
وادی القری و در جنوب تیمه و امروز تقریبا اثری از آن نیست . 
می گویند این شهر در گذشته یکی از شهرهای تجاری عربستان بوده , و تا 
آنجا اهمیت داشته که ((بطلمیوس )) در نوشته هایش به عنوان یک شهر 
تجاری از ان نام برده است , و ((پلین )) جغرافیدان رومی از ان بنام 
حجری یاد میکند. در روایتی میخوانیم که در سال نهم هجرت که پیامبر 
برای دفع سپاه روم به تبوک لشگر کشی کرد, سربازان اسلام میخواستند 
در این منزل توقفی کنند, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) مانع آنها 
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بر آنها فرود آمد: این نکته نیز قابل تنوجچه است که قرآن در مورد اصحاب 
الحجر (و همچنین در مورد قوم نوج و قوم شعیب و فوم لوط در آیات 
سوره شعراء به ترتیب ای 1 بو 13 و 160 و بعضی دیگر از اقوام 
خی ام بایان رات کر خی ای ابر 
چنین نشان میدهد که هر کدام یی پیامبر بیشتر نداشتند و تنها او را تکذیب 
نمودند. 
این تغییر شا بو به: خاطز رانشیت که برنامه و هدف پیامبران , آنچنان با 
یکدیگر پیوستگی دارد که تکذیب یکی از آنها تکذیب همه آنها خواهد بود. 
این احتمال را نیز داده اند که این اقوام پیامبران متعددی داشته اند که از 
میان انها یک نفر سرشناستر و معروفتر بود, ولی تفسیر اول صحیحتر به 


نظر میرسد. 


به هر حال قرآن درباره اصحاب الحجر چنین ادامه میدهد: ما آیات خود را 
برای آنها فرستادیم ولی آنها از آن روی گرداندند (و آتیناهم آیاتنا فکانوا 
عنها معرضین ). 
تعبیر به ۳ (روی گرداندن تشان میدهی که انها تین خاض نهد ند 
اين آیات را بشنوند و یا به آن نظر بیفکنند. 
اما به ۱ ون کان ند کی دنباشتتان انقور شوش هدند که ربوای ور 
خانه های امن و امانی در دل کوهها می تراشیدند (و کانوا ینحتون من 
الجبال بیوتا امنین ). َ 
و این نشان میدهد که اولا منطقه انها یی منطقه کوهستانی بوده , و تانیا 
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تمدن مادی پیشرفته ای داشتند که به آنها امکان میداد در درون کوهها خانه 
های امن تهیه کنند که در برابر طوفانها و سیل و حتی زلزله ها کاملا. 
مقاومت داشته باشد. 
عجیب است که انسان برای چند روز زندگی دنیا اینهمه محکم کاری میکند, 
ولی برای زندگی جاویدان و ابدیش آنچنان سهل انگار است که حتی گاهی 
حاضر به شنیدن سخن خدا و نظر افکندن در ایات او نیست ! 
خوب , چه انتظاری درباره چنین قومی میتوان داشت , جز اینکه طبق 
قانون انتخاب اصلح الهی و ندادن حق ادامه حیات به اقوامی که به کلی 
فاسد و مفسد می شوند, بلای نابود کننده ای بر سر آنها فرود اید و 
نابودشان سازد. لذ| قران می گوید: ((سرانجام صيیحه اسمانی صبحگاهان 
دامانشان را گرفت (فاخذتهم الصيحة مصبحین ). 
این صیحه صدای صاعقه مرگباری بوده که بر خانه های آنها فرود آمد و 
آنچنان کوبنده و تکان دهنده و وحشتناک بود 3 اجساد بی جانشان را به 
روی زمین افکند. 
شاهد این سخن ایه 13 سوره فصلت می باشد فان اعرضوا فقل انذرتکم 
حِِِ مثل صاعقة عاد و نمود. 

نه آن کوههای سر به آسمان کشیده و نه آن خانه های امن و امان و نه 
اندام نیرو مند این قوم سرکش و نه آن روت سرشار, هیچکدام نتوانستند 
در برابر این عذاب الهی مقاومت. کنند. لذا در بایان داستان. آنها فی 
فرماید: ِا را بدست آورده ۳ آنان را از عذاب الهی نجات نداد (فما 
در سوره شعراء ضمن ایاتی ۳ 1 تا 158 حالات انها به طور مشروحتر 
بیان شده است که بخواست خدا در تفسیر این ایات خواهد امد. الحجر 
آیه 85 - 91 
ایه و ترجمه , 


و ما حَلَفْتا لسوت و الارض و ما نما الا بالْحوگ و ان الساعة لانبَهُ قاصقح 


الصفح الجمیل (85) 
ان ریک هو الخلق العلیم(86) 
و لَقَدُ عءاتیتک سبعا مَن المتانی و قرع الَعظیم (87) 
ك تفن عیتک الی ما متقتا به أروبً 1 مهم و لا خرن عَلیهم و احفض جتاحک 
لِلمْوْمنینَ(88) 
فُل انی آت النز / یژ المبین(89) 
کقا آنزلتا علي امین (90) 
الذین جعلوا القَرْءانَ عضین (91) 1 ۲ 
ترجمه :05 ها انسمان: هم رففزن وبانخه میان ان ده آسسته رد یوق 
(قیامت ) قطعا فرا خواهد رسید, از انها (دشمنان ) به خوبی صرفنظر کن 
(و انها را به نادانیهایشان ملامت ننما). 
6 - پروردگار تو آفریننده آگاه است . 
ِ - ما به تو سوره حمد و قران عظیم دادیم . 
- (بنابراین ) هرگز چشم خود را به تعمتهای (مادی ) که به گروههائی از 
1 تحار آنچه ها دارنع کین ماش وال ونر 
خود را برای مو منین فرود 1 
89 وگو من انار کنده اشکازشق: ۱ 
- (ما بر آنها ۳[ گران (آیات 
ی 
1 - همانها که قران را تقسیم کردند (انچه را به سودشان بود پذیرفتند. و 
آنچه بر خلاف هوسهایشان بود ترک نمودند)! 
تفسیر :تجزیه گران و التقاطیها! 
از آنجا که گرفتاری همیشگی انسان به خاطر نداشتن یک ایده تولوژی و 
عقیده صحیح و خلاصه پای بند نبودن به مبدء و معاد است , پس از شرح 
حالات اقوامی همچون قوم لوط و قوم شعیب و صالح که گرفتار آنهمه بلا 
شدند, به مساءله ((توحید)) و ((معاد)) باز می گردد و در یک ۳ به هر دو 
اشاره می کند)) ما آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است جز به حق 
تافرنختق )ادها ما السجاوات والارص ها تما الا بالق ) 
هم نظام حاکم بر آنها حق است و حساب شده , و هم هدف آفرینش آنها 
حق است , و به همین دلیل اين نظم شگرف , و آفرینش دقیق و منظم 
دلیلن روشتین: ات بر افزید هان دانا و توانائی که او هم حق است , بلکه 
حقیقت حق او است , و هر حقی تا آنجا حق است که با وجود بی پایانش 
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است و با او پیوندی ندارد باطل و بیهوده است . 
این در مورد توحید, سپس در رابطه با معاد می گوید: ((ساعت موعود 


سرانجام به طور مسلم خواهد آمد)) (و ان الساعة لاتية ). 
و اگر دیر آید عاقبت بیاید. 


بعید نیست که جمله اول به منزله دلیلی بر جمله دوم بوده باشد چرا که 
حق بودن اين جهان پهناور در صورتی راد بود که تنها برای این چند روز 
زندگی مملو از ناراحتیها آفریده نشده باشد, بلکه هدفی عالیتر که بتواند 
این آفرینش بزرگ را توجیه کند در نظر باشد, بنابراین حق بودن آفرینش 
آسمان و زمین و عالم هستی خود دلیلی است بر اینکه رستاخیزی در پیش 
خواهیم داشت وگرنه آفرینش بیهوده بود. (دقت کنید). 

نف دیا ان به پیامبرش دستور می دهد که در برابر لجاجت , نادانیها, 
تعصبهاء کارشکنیها و مخالفتهای سرسختانه آنان , ملایمت و محبت نشان 
ده , و ((از گناهان انها صرف نظر کن , و انها را ببخش , بخششی زیبا که 
حتی توام با ملامت نباشد)) (فاصفح الصفح الجمیل ). ۲ 

زیرا تو با داشتن دلیل روشن در راه دعوت و رسالتی که به ان ماءموری , 
برای تحکیم پایه های مبدء و معاد در قلوب مردم , نیازی به خشونت نداری 
را که ای هل ناو اثتت ‏ یه علای شوت تسایر مان : 
غالبا موجب افزایش خشونت و تعصب انها است . 

((صفح )) به معنی روی هر چیزی است مانند صفحه صورت و به همین 
جهت ((فاصفح )) به معنی روی بگردان و صرف نظر کن آمده است و از 
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روی گرداندن از چیزی گاهی به خاطر بی اعتنائی و قهر کردن و مانند 
آنست , و گاهی به خاطر عفو و گذشت بزرگوارانه , لذا در آیه فوق 
بلافاصله آنرا با کلمه جمیل (زیبا) توصیف می کند تا معنی دوم را برساند. 

در روایتی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) می خوانیم که در 
تفسیر این ایه فرمود: العفو من غیر عتاب : ((منظور, عفو کردن خالی از 
مو اخذه و سرزنش است )). 

نظیر این حدیث از امام زین العابدین (علیها لسلام [ نیز نقل شده است ۰ 

آیه بعد - به طوری که جمعی از مفسران گفته اند - در واقع به منزله 
دلیلی بر لزوم گذشت و عفو و صفح جمیل است , می گوید: ((پروردگار, 
افریننده و اگاه است )) (آن ربک هو الخلاق العلیم ). 

او می داند که همه مردم یکسان بیسنند, او از اسرار درون و طبایع و 
میزان رشد فکری و احساسات مختلف آنها با خبر است , نباید از همه آنها 
انتظار داشته باشی که یکسان باشند بلکه باید با روحیه عفو و گذشت با 
آنها برخورد کنی تا تدریجا تربیت شوند, به راه حق آیند. 

البته این سکن هد ان معتی تیمعت که هردم دراه و روش حوداو اععالیت 
که انجام می دهند مجبورند بلکه صرفا اشاره به یک دستور تربیتی است 


ذکر این نکته نیز لازم است که بعضی تصور کرده اند, ی 
۱ ۱ ۷ و 
پس از آنکه به مدینه هجرت نمود و مسلمانان قدرت یافتند این دستور 
نسخ شد و دستور جهاد جای آنرا گرفت . 

ولی با تنوجچه یه اينکه این دستور در سوره های مدنی تیر آمنده (مانند سور ه 
شیر کم لته 9 12 

بقره و سوره نور و سوره تغابن و سوره مائده که در بعضی به پیامبر 
لاه ای اه سم س و تس من سین هی بر 
موّ منان , روشن می شود که اين یک دستور عمومی و ابدی است , و 
اتفاقا هیچ منافاتی با دستور جهاد ندارد, زیرا هر یک از اين دو جای 
مخصوص به خود دارند, در جائی باید با عفو و گذشت پیشرفت کرد, و به 
هنگامی که عفو و گذشت سبب جرات و جسارت و سوء استفاده طرف 
گردد چاره ای جز شدت عمل نیست . 

سپس به پیامبر خود دلداری می دهد که از خشونت دشمنان و انبوه 
جمعیت آنها و امکانات فراوان مادی که در اختیار دارند, هرگز تکران نشود, 
چرا که خداوند مواهبی در اختیار او گذارده که هیچ چیز با آن برابری نمی 
کند می گوید: ( (و لقد آتیناک 
تفا م نان فاص ان العف 
۱ 
(روفتاها است شین مفسرآنبه وواا یساس لماش «ا کنانه از 
سوره ((حمد)) گرفته اند, زیرا سوره حمد بنابر معروف , هفت آیه است و 
از این نظر که به خاطر اهمیت این سوره و عظمت محتوایش دو بار بر 
پیافتر. اصلی: الله علبه وله و شم انار کروته هیا ان از ده خش 
تشکیل شده (نیمی از آن حمد و ثنای خدا است و نیمی از آن تقاضاهای 
بندگان است ) و يا اینکه دوبار در هر نماز خوانده می شود, به این جهات ,؛ 
کلمه مثانی یعنی دوتاها بر ان اطلاق شده است . 
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بزرگ آغاز قرآن است , و مثانی کنایه از خود قرآن ,, چرا که قرآن دو بار 
ماه رای اه ی لصف ار سس کار ان خی ده 
یکبار تدریجی و به حسب نیازها و در زمانهای مختلف , بنابراین 0 
المثانی یعنی هفت سوره مهم , از مجموعه قرآن . 

ضمنا آیه 23 ((سوره زمر)) را تب نیز شاهد بر اين معنی گرفته اند الله نزل 
حدیث را نازل ای اه 
که هار بر ماس رصلی المع انس سل ار رده 


ولی تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد بخصوص اینکه در روایاتی که از 
ائمه اهلبیت (علیهمالسلام ) نقل شده کرارا به همین معنی یعنی سوره 
حمد تفسیر شده است . 

(ررایه) و روا ااظلای مه ای اش فران اس ای اف 
داند که به طور مکرر آیات آن خوانده می شود و همین تجدید و تکرار, آن 
را از دستبرد حوادت , محفوظ می دارد (به علاوه حقیقت قرآن در هر 
زمان , تکرار و تجلی تازه ای دارد که همه اینها ایجاب می کند به آن مثانی 
گفته شود) و به هر حال ذکر کلمه ((قرآن عظیم )) بعد از ذکر سوره حمد 
با" ایفکه. هضه جرع فران: انست::: دلنل»بر اهفیت. ۵ عطمت. این سوره نمی 
باشد, چرا که بسیار می شود جزئی از کل را به خاطر اهمیتش به طور 
مستقل , در برابر کل ذکر می کنند, و اين تعبیر در ادبیات عربی و فارسی 
و مانند ان فراوان است . 

خلاصه اینکه خداوند به پیامبرش این واقعیت را بازگو می کند که تو دارای 
چنین سرمایه عظیمی هستی , سرمایه ای همچون قران به عظمت تمام 
عالم هستی , سرمایه ای که تمامش نور است و برکت , درس است و 
برنامه , راهنماست و راهگشا, مخصوصا سوره حمد که چنان محتوایش 
کال اس مک لاه مسر وه خرس 1 1 

کوتاه انسان را به خدا| پیوند داده و روج او را در آنستتانشن به تعظیم و 
تسلیم و راز و نیاز وا می دارد. ‏ 

و به دنبال بیان این موهبت بزرگ چهار دستور مهم به پیامبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) می دهد, نخست می گوید, ((هرگز چشم خود را به 
تا ماد که روهانی ای کار یناعم ۱ لاسمین ی 
الما متفناابه انواها تیم : 

این نعمتهای مادی نه پایدارند, نه خالی از درد سر حنی در بهترین حالاتش 
نگاهداری آن سخت مشکل است , بنابراین چیزی نیست که چشم تو را به 

سوی خود جلب کند و در برابر آن موهبت بزرگ معنوی (قران ) که خدا به 

تو داده است , قابل اهمیت باشد. سپس اضافه می کند ((هرگز , ب««ِ 1 
این ها تفت نها مادی که در دشت انهاست: مین ماش )۲ 
(و لا تحزن علیهم ). 

در حقیقت دستور اول راجع به چشم ندوختن به نعمتهای مادی است ۰ و 
93 درباره غم نخوردن در 0 محرومیت از انست . 

این | حتمال نیز در تفسیر جمله و لا تحزن علیهم داده شده است که اگر 
ار 
ولی تفسیر اول با جمله های قبل مناسبتر به نظر می رسد. 

به هر حال نظیر همین مضمون در سوره طه ایه 131 به طور واضحتر 
امده است : و لا تمدن عینیک الی ما متعنا , به ازواجا منهم زهرة الحياة 


الدنیا لنفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقی : ((چشم خود را به نعمتهائی 

نه گروههاتی از آنها دادم ایم نیفکن ایتها کلهای زتدکی دنیا اسنت ِِ 
ناپایدار که تفسیر نمونه جلد 11 صفحه ۳ ۲ 
همانهاش ار اافیت سس رام ار 
با ان بیازمائیم , انچه خدا به تو روزی داده است برای تو بهتر و پایدارتر 
است )). 

دستور سومی که به پیامبر می دهد در زمینه تواضع و فروتنی و نرمش در 
برابر موّ منان است می فرماید: ((بالهای خود را برای مق منان بگستر و 
پائین بیاور)) (و اخفض جناحک للمو منين ). ۱ 

این تعبیر کنایه زیبائی از تواضع و محبت و ملاطفت است همانگونه که 
پرندگان به هنگامی که می خواهند نسبت به جوجه های خود اظهار محبت 
کنند آنها را زیر بال و پر خود می گیرند. و هیجان انگیزترین صحنه عاطفی 
را مجسم می سازند, انها را در مقابل حوادث و دشمنان حفظ می کنند و 
از پراکندگی تکه می دازند! 

در حقیقت این تعبیر کنائی فشرده کوتاه مطالب فراوانی را در خود نهفته 
دارد!. 

ضمنا ممکن است ذکر این جمله بعد از دستورات فوق اشاره به این باشد 
مبادا در مقابل کفار متنعم به خاطر دارا بودن نعمتهای مادی , تواضع و 
فروتنی کنی بلکه تواضع و فروتنی و محبت و عواطفت را متوجه موّ منان 
ساز, هر چند دستشان از مال دنیا تهی باشد. 

سرانجام دستور چهارم را نه«بیامتر (ضلین آلله :علیه و اله و تلم ) می دهد 
و می گوید در برا؛ پر ان افراد بن ایمانتوتروتهته کم بایست ((و ضریدا 
ِ آشکارم (و قل آنی انا النذیر المبین ). 

می فرستم ((آنگونه که بر تقسیم کنندگان فرستادم أ( (کما آنرز 1 
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همان سم کی کی کم ات لیا مه تفن توا 
القران عضین ). ۲ 

انچه به سودشان بود گرفتند و انچه به زیانشان بود کنار جدازشتنه: در 
حقیقت بجای اینکه کتاب الهی ۳ رهبر و راهنمای آنها باشد به 
صورت آلت دست در آوزدند و آترا ونشبله ای برای. رتفندن. یه مقاضد 
شومشان ساختند. اگر یک کلمه به نفعشان بود به آن چسبیدند و اگر 
هزاران کلمه به زیانشان بود کنار گذاشتند! 

نکته ها: 

1 - قرآن موهبت بزرگ الهی 

خدا در ایات فوق , به پیامبرش - به عنوان اخطار به همه مسلمانان جهان - 


اقاام شی کته که این اون اما واه ام و کی اس 
موهبتی است بی نظیر که در اختیار شما مسلمین قرار داده شده است , 
برنامه ای است جاودانی که اگر در زندگی انسانها پیاده شود دنیائی اباد. 
آزاد, و امن و امان , و مملو از معنویت خواهد ساخت . 
اين حقیقت است که حتی دیگران هم به آن معترفند و معتقدند اگر 
مسلمانان این قرآن و معارف آن را ات تا سر آن 
گردن می نهادند. آنچنان نیرومند و پیشرفته بودند که هیچکس نمی 
که نت اه مورا را ها سک 
اين سوره حمد (سبعا من المثانی ) که فاتحة الکتاب و آغازگر و فهرست 
قرآن نامیده شده یک دوره درس ژ ند کی است : تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 134 
توجه به مبدء بزرگی که همه جهانیان را در مسیر تکاملی پرورش می دهد, 
رحمت خاص و عامش همه را فرا گرفته , توجه به دادگاه بزرگی که ایمان 
نف ان دقیفترفن کر ترا رفی اغمال انسان.می عدارند. 
عدم اتکاء به غیر الله , و عدم خضوع و تسلیم در برابر غیر او, و بالاخره 
گام نهادن در صراط مستقیم که نه انحراف در آن است , نه به شرق می 
گراید و نه به غرب , نه به افراط و نه به تفریط, نه کضراهی دز آن اسنت و 
نه خشم و غضب پروردگار. 
انها موه ای را گیل و هه که اد دز ور و رام تاه 
ساره یک شخصیت: ولا + عکامل سافتة کافی آنست: 
اما افسوس که این سرمایه بزرگ به دست کسانی افتاده که نه به عمق 
آن بان بافته ان و ند با رتش عالای ان ی کاس تا کامانی دن میان 
ها دا ی شید که ای رایها کف فسمت هار فش مان اند 
های ساخت انسانهاتی که خود اسیر چنگال شهواتند و حداقل پر از 
نارسائی های فکری هستند دراز می کنند, و یا تعلیماتش را به ((ثمن بخس 
و بهای ناچیزی می فروشند, يا مختصر پیشرفت تمدن مادی دیگران 
ستان اجه انیا رابت ید حلب‌.هی کند که از اه ود دنه اف ی 
شوند. 
مفهوم این سخن آن نیست که ما پیشرفت مادی را نادیده بگیریم بلکه 
هدف این است که همه چیز خود را در آان منحصر و محصور نسازیم , و 
اتفاقا قران نه تنها سرچشمه پر بار و غنی از نظر معنویات است بلکه 
برنامه موْ ثری برای پیشرفت و رفاه مادی نیز محسوب می شود که در 
آیات مناشتب ذر گذشته: شرع دادم انم ود.در اینده. نیز .یه .خوامیت: خدا 
خواهیم داد. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 135 
2 - چشم به امکانات دیگران دوختن مایه انحطاط است 
بستیار ند افراد تبی: تظری که همینشه.ضر اقب این و آن هستند که ایتها خه 


دارند و آنها چه دارند؟ 

و مرتبا وضع مادی خویش را با دیگران مقایسه می کنند. و از کمبودهای 
مادی در این مقایسه رنج می برند هر چند انها این امکانات را به بهای از 
دست دادن ارزش انسانی و استقلال شخصیت به دست اورده باشند. 

اين طرز تفکر که نشانه عدم رشد کافی و احساس حقارت درونی و کمبود 
همت می باشد, یکی از عوامل مو ثر عقب ماندگی در زندگی - حتی در 
زندگی مادی - خواهد بود. 

کسی که در خود احساس شخصیت می کند به جای اینکه گرفتار چنین 
مقایسه زشت و رنج آوری شود, نیروی فکری و جسمانی خویش را در راه 
رشد و ترقی خویشتن به کار می گیرد. و به خود می گوید من چیزی از 
دیگران کمتر ندارم و دلیلی ندارد که نتوانم از انها پیشرفت بیشتری کنم , 
من چرا چشم بمال و مقام انها بدوزم من خودم بعتر و پیشتر تولید من که 


اصلا زندگی مادی هدف و همت او نیست , او آنرا می خواهد اما تا آنجا که 
به معنویت او کمک کند و به دنبال آن می رود اما تا آنجا که استقلال و 
آزادگي او را حفظ کند, نه حریصانه به دنبال آن می دود و نه همه چیزش 
دابا صنادله فف کند که این مبادله انان‌مردانه ند نان خدا سشت »و 
نه کاری می کند که نیازمند دیگران گردد. 
در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانيم من رمی 
ببصره ما فی ید غیره کثر همه و لم پشف غیضه : ((کسی که چشم خود را 
به آنچه در دست دیگران است بدوزد. هميشه اندوهگین و غمناک خواهد 
وه فک ای ی رل اه قرو نی و تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 136 
3 - تواضع رهبر ۱ 
در ایات قران کرارا به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) توصیه شده 
است که نسبت به موّ منان متواضع , مهربان و نرم و ملایم باشد, این 
منحصر به پیامبر اسلام نیست , هر کس در شعاع وسیع یا محدودی وظیفه 
رهبری بر دوش دارد این اصل را که از اصول اساسی مدیریت صحیح 
است باید به کار بندد, چرا که سرمایه بزرگ یک رهبر محبت و پیوند معنوی 
پیروانش با او است , و این بدون تواضع و خوشروثی و خیر خواهی حاصل 
نمی شود هميشه خشونت و قساوت رهبران عامل مهم تفرقه و 
پراکتدکی.هردم از کرد آنان است. 
امیر موّ منان علی (علیهالسلام ) در نامه خود به محمد بن ابی بکر چنین 
می فرماید فاخفض لهم جناحک و الن لهم جانبک و ابسط لهم وجهک و آس 
بینهم فی اللحظة و النظرة : ((بالهای خود را برای آنها فرود آر! و در برابر 
آنها ترمش کن و چهره خود را گشاده دار و میان انان ختی:در نگاه کردن 


6 ۱ اب7۲۳۷ 
ظاهر و نظر ابتدائی معمولا بعضی مطابق میل ما است , و بعضی بر خلاف 
میل ما است , و اینجاست که مو منان راستین از مدعیان دروغین شناخته 
می شوند, گروه اول همه را در بست می پذیرند حتی آنجا که ظاهرا به 

اک 0 ۱:3۳ ۲ 
و هیچگونه تجزیه و تقسیم و تبعیض در میان احکام الهی قائل نیستند. 

اما انها که دلهای بیماری دارند و حتی می خواهند دین و حکم خدا را تفسیر 
نمونه جلد 11 صفحه 137 ۱ 

انهاست و بقیه را پشت سر می افکنند, آنها آیات قرآن و حتی گاهی یک 
ایه را تجزیه می کنند. بخشی را که در مسیر تمایل خود می بینند قبول 
کردم بو خن دیکر را کار فی حدارننه: , 

این افتخار نیست که همچون بعضی از اقوام گذشته نغمه ((نوّ من ببعض و 
را را ار ی ار امه 
آنجه معیار شتناخت پیروان حق از طرقداران,باطل است : همان: سای در 
عایل ان ان تماما است کما ایس و ها متا فق‌ظا هرک دا 
هماهنگ نیست , اینجاست که سره از ناسره , و مو من از منافق , شناخته 
فی شون 7 7 

علاوه بر انچه در بالا گفتیم تفسیرهای دیگری نیز برای ((مقتسمین )) ذکر 
کرده اند, حتی قرطبی در تفسیرش هفت تفسیر برای این کلمه ذکر کرده 
که سا ره ارآ تسه ارم شوایس را رت مات 
تست دبلا اف مریم : 

ار اه هی در را هناهب کته 
های مکه می ایستادند و هر کدام از آنها به واردین سخنی درباره پیامبر و 
قرآن می گفتند که آنها را بد بين سازند, بعضی می گفتند او مجنون است 
واه مین وید تام هن , بعضی می گفتند او ساحر است و قرآنش نیز 
بخشی از سحر او است , بعضی او را شاعر می خواندند و آهنگ روح 
بخش این آیات ا تسا نی را به دروغ , , شعر می شمردند؛ بعضی پیامبر را 
کاهن معرفی می کردند, و اخبار غیبی قرآن راء یکنوع کهانت , و از این رو 
اقا رامین مدید سرا کمسادمه کد ان های مک تراسا خوه 
با برنامه حساب شده ای تقسیم کرده بودند. 

و مانعی ندارد که هم این تفسیر و هم تفسیری که گفتیم هر دو, در مفهوم 
ایه جمع باشد. الحجر 
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آیه 92 - 99 
آیه و ترجمه 
قو زبک لَتسلنَهُم مین (92) 
عَّا کار وا یََمَلُونَ(93) 
قاصدغ بما توْمَرْ و آغرض عن الَمُش کین (94) 
یتک الَفستقرءین(5و) 
آلذین بجْعلون مع له لها ءاخر قسقف عْلَمُوَ(96) 
و لقَدٌ تعلم انک یضیق صذر زک بماأ یِمَولون(97) 
9 5 تمد زیک و کن من السجدین (98) 

عَْد ریک حتی یتیک الفینْ(99) ۱ 
09 ۰ به ,پرورد کارت سو کته ازرشه آنهاسه ال خواهنم کرو 
3 - از انچه عمل می کردند! 
4 - آشکار آنچه را ماموریت داری بیان کن و از مشرکان روی گردان (و 
به انها اعتنا نکن ) 
95 - ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. 
6 - آنها که با خدا معبود دیگری قرار دادند اما به زودی می فهمند. 
97 مها هی دانیض تشه نود ان انح آنها خی حون نیم تون رورا 
سخت ناراحت می کنند). تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 139 

- (برای دفع ناراحتی آنان ) پروردگارت را تسبیح و حمد گوء و از سجده 
کنندگان باش . 
99 ۳ عبادت کن تا یقین (مرگ ) فرا رسد. 
تفتیر :هکتبت:را اشکارا بک! 
در اين آیات که آخرین آیات سوره ((حجر)) است نخست به سرنوشت 
((مقتسمین )) (تجزیه گران ) که در آیات قبل از آنها سخن به میان آمده 
بود می پردازد و می گوید: ((سوگند 3 پروردگارت که ما بطور قطع از 
همه انها سو ال خواهیم کرد)) (فو ربک لنسئلنهم اجمعین )... 
راد ماه کارها تین که انخاه می کادید) (عها کانها من 
روشن است که سو ال خداوند برای کشف مطلب پنهان و پوشیده ای 
نیست , چرا که او از اسرار درون و برون آگاه است , و ذره ای در آسمان 
و زمین از علم بی پایان او مخفی نیست , بنابراین سو ال مزیور به خاطر 
تفهیم به خود طرف است تا به زشتی اعمالش پی ببرد» و یا به عنوان 
یکنوع مجازات روانی است , چرا که بازجوئی از کارهای خلاف , آنهم تواعم 
با سرزنش و ملامت , آنهم در جهانی که انسان به حقایق نزدیکتر و آگاهتر 
می شود, دردناک و زجرآور است . بنابراین , در حقیقت این پرسشها 
خی ار فعا رات پات 
ضمنا عمومیت ((عما کانوا یعملون )) نشان می دهد که از همه اعمال 


آذمی بدون: استناع سع ال خواهد شد و این خود دزشی اشت برای: همه 
انسانها که لحظه ای از اعمال خود غافل نمانند, و اینکه بعضی از مفسران 
این سو ال را محدود مساعله توحید و ایمان به انبیاء و يا مربوط به 
معبودهای مشرکان دانسته اند سخنی است بی دلیل بلکه مفهوم ایه کاملا 
تعمیم دارد. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 140 

و اما این شوخ ال که چگونة در آيه فوق خداوند تاکید بر مساءله سو ال می 
کند در حالی که در سوره الرحمان آیه 39 می خوانیم فیومثذ لا یستل عن 
ذنبه انس و لا جان : در آن روز از هیچکس : نه انسان و نه جن سو الی نمی 
شود پاسخش را سابقا گفته ایم که خلاصه آن این است : در قیامت 
مراحلی است , در بعضی از مراحل , از مردم سو ال می شود و در 
بعضی از مراحل سو ال و جوابی در کار نیست , و مسائل خود بخود روشن 
است , و يا اینکه سو ال زبانی وجود ندارد, چرا که طبق ایه 65 سوره یس 
بر دهان ها مهر گذارده می شود, و تنها سو ال از اعضای پیکر و حتی 
پوست بدن می شود. 

سپس فرمان قاطعی بق-بافتن (ضلی: الله علیه»و ال وسلم امی‌بدهدنه 
می گوید: در برابر هیاهوی مشرکان و مجرمان نه تنها ضعف و ترس و 
0 7جلکة( (اشکار آنکه.زا ما ءصوریت 
داری بیان کن )) و حقایق دین را با صراحت برملا ساز (فاصدع بما و مر). 
((و از مشرکان , روی گردان و نسبت به انها بی اعتنائی کن )) (و اعرض 
عن المشرکین ). 

((فاصدع )) از ماده ((صدع )) در لغت به معنی شکافتن به طور مطلق , و 
پا شکافتن اجسام محکم است , و از آنجا که با شکافتن چیزی درونش 
اشبکاز.فی نود این کلمه: نه:معنی اظهار و افشا و آشکار کردن آمده 
است , و به درد سر شدید هم ((صداع )) می گویند, به خاطر اینکه گوئی 
می خواهد سر را از هم بشکافد!. 

به هر حال اعراض از مشرکان در اینجا یا به معنی بی اعتنائی است , و با 
ترک مبارزه و پیکار با انها, زیرا در آن زمان هنوز قدرت مسلمانان به 
مرحله ای نرسیده بود که در مقابل خشونت دشمن دست به مبارزه 
مسلحانه بزنند. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 141 

سس اه سای قوف خلت ماس رصلی هشن موی اسان 
اطمینان می دهد که در برابر استهزاء کنندگان از وی حمایت می کند, می 
فرماید. 2 شر استهزاء کنندگان را از تو دفع کردیم )) (انا کفیناک 
ی مزبواظ به. آیتدخ است ظاهرا 
ارس ی وی این مایت ات مس با ر ولماش ها را ار 
تو دفع خواهیم کرد, و این مساءله ای است حتمی و تمام شده . 


البته بعضی از مفسران , حدیثی نقل کرده اند, که شش گروه (یا کمتر) هر 
کداض به نوی بیافتر (صلن..الله علیه و اله:ه-سلم )را به. بان اسر اع مت 
گرفتند و هرگاه او به دعوت بر می خاست , با سخنان خود تلاش می کردند 
که مردم از اطراف وی متفرق شوند. ولی خداوند هر یک از انها را به 
0 ۲ ۱ ۱ 
(شرح ابتلای آنها ول عصی از تفاسیر آمده 0 

کب 0 
هدند المن حون مغ ال الما آثر فسوی هون 

ممکن است این تعبیر اشاره به ان باشد که اینها کسانی هستند که افکار و 
اعمالشان خود مسخره است , چرا که آنقدر نادانند که در برابر خداوندی 
که آفریننده جهان هستی است معبودی از سنگ و چوب تراشیده آند, با این 
حال می خواهند تو را استهزاء کنند! 

بار دیگر به عنوان دلداری و تقویت هر چه بیشتر روحیه پیامبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) اضافه می کند: ((ما می دانیم که سخنان انها سینه تو 
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(و لقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون ). ۲ 

روح لطیف تو و قلب حساست , نمی تواند اینهمه بدگوئی و سخنان کفر و 
شرک امیز را تحمل کند و به همین دلیل ناراحت می شوی . 

ولی ناراحت مباش برای زدودن اثار سخنان زشت و ناهنجارشان ((به 
تسبیح پروردگارت بپرداز و در برابر ذات پاکش سجده کن )) (فسبح بحمد 
ربک و کن من الساجدین )! 

چرا که این تسبیح خداوند اولا اثرات بد گفتار آنها را از دلهای مشتاقان الله 
می زداید, و از آن گذشته به تو نیرو و توان می بخشد, نور و صفا می دهد, 
شا ی و سای ار هر پیوندت را با خدا محکم نت کنن: اراده ات را 
نیرومند می سازد, و به تو قدرت عفل مش ی ماد پیگیرتر و قدم را 
لذا در روایات از ابن عباس می خوانیم : هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه 
و آله و سلم ) غقمگین می شد به نماز بر می خاست و (آثار اين حزن و 
اندوه را در نماز از دل می شست )) 

و سرانجام آخرین دستور را در این زمینه به او می دهد که دست از عبادت 
پروردگارت در تمام عمر بر مدار ((و ۳ او را بندگی کن تا یقین فرا 
رسد)) (و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین ) 

معروف و مشهور در میان مفسران ن است که منظور از ((يقین )) در 
اینجا همان مرگ است و به این جهت مرگ , یقین نامیده شده که یک امر 
مسلم است . و انسان در هر چیز شک کند در مرگ نمی تواند تردید به 


خود راه دهد. 

و یا اينکه به هنگام مرگ پرده ها کنار می رود و حقایق در برابر چشم 

انسان اشکار می شود. و حالت یقین برای او پیدا می گردد. 

در سوره مدثر ابه 6 و 47 از قول دوزخیان می خوانیم : و کنا نکذب 

تشن وه تاه 1 اجه 173 

بیوم الدین حتی اعتانا الیقین ((ما همواره روز رستاخیز را تکذیب می کردیم 

با اینکه یفین (مرک‌ها) فرا زسید: ۱ 

از اینجا روشن می شود که انچه از بعضی از صوفیه نقل شده که ایه فوق 

شا دتتاوبزم. رای تر ک.غباوت قرار دادم انوتو کفته اند ابهعی کوید: 

عبادت کن تا زمانی که یقین فرا رسد, بنابراین بعد از حصول یقین نیازی به 

غبادت آنیست ۱ کفتانبی اشناس و بی,پابه آخم است.: جرا که اولا:ه 

شاد عراز آیات فران کهقر نالا اشاره رشن سعفی مد 

است , که هم برای مو منان و هم برای دوزخیان , برای همه خواهد بود. 

اما ات مه کسام ای لاه و اوه سار امد 

مقام یقین پیامبر بر همه فخرز است ابا کشن.فی. تواند ادعا کند که دارای 

مقام یقین از نظر ایمان نبوده است . ۳ 

و ثالنا: تواریخ متوات تر نشان می دهد که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 

) تا آخر ساعات عمرش عبادت را ترک نگفت و علی (علیهالسلام ) در 

محراب عبادت کشته شد, و همچنین سایر امامان . 

نکته ها: 

1 - آغاز دعوت علنی اسلام ۱ 

اور راد سین از واات اشتاین ح شون ات ناش واه 

فو و رصن الشتر کین ابا کفسا ی اس رن )در رل شید 

بعد از آن که پیامبر اسلام سه سال مخفیانه دعوت کرد و عده قلیلی از 

نزدیکان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به او ایمان آوردند که 
تس ار ار ان خصحه. ار موا لین (علا نساب سود کفتنه 
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بدیهی است دعوت به توحید خالص و در هم ریختن نظام شرک و بت 

پرستی در آن زمان و در آن محیط کار عجیب و وحشتناکی بود و به همین 

حفت اه فمان اغایت انم مساوله این نوی که کرففی نه اسس اعصرعی 

خیزند به همین جهت خداوند به پیامبرش قوت قلب می دهد که از انبوه 

دشمنان و استهزاء کنندگان نهراسد و دعوت خود را اشکارا و علنی سازد. 

و به یک مبارزه پیگیر منطقی در این راه دست بزند. 

- تأءثیر توجه به خدا در قدرت روح 

در زندگی انسان هميشه مشکلاتی بوده و هست و این طبیعت زندگی دنیا 

است . و هر قدر انسان بزرگتر باشد این مشکلات بزرگتر است . و از این 


رو می توان به عظمت مشکلاتی که پیامبر در آن دعوت بزرگش با آن 
روبرو بود پی برد. 

ولی می بینیم خداوند به پیامبرش دستور می دهد که برای کسب نیرو و 
سعه صدر بیشتر در برابر انبوه این مشکلات , به تسبیح پروردگار و نیایش 
و سجده بر آستانش روی آورد, این نشان می دهد که عبادت اثر عمیقی در 
تقویت روج و آنعان:ه ارادم ادفی: دارد. 

از روایات مختلف نیز استفاده می شود که پیشوایان بزرگ هنگامی که با 
بحرانها و مشکلات عظیم روبرو می شدند به در خانه خدا می رفتند و در 
پرتو عبادتش ارامش و نیرو می يافتند. 

3- عبادت و تعامل 

مد نتم اسان معخووق اس که وین اتقو ام فعامد وزارت اه 
نقطه عدم آغاز به حرکت کرده , و به سوی بی نهایت همچنان پیش می 
رود و هرگز تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 145 

چرخ تکامل او (هرگاه در مسیر باشد) متوقف نخواهد شد. 

ار ارف می دایم ات کی ای رات : اه فان را 
بیدار و فکر او را متوجه بی نهایت می سازد. گرد و غبار گناه و غفلت را از 
دل و جان می شوید, صفات عالی انسانی را در وجود او پرورش می دهد , 
روح ایمان زا تقویت و آگاهی و مشتئولیت به انسان می بخشد. 

و به همین دلیل ممکن نیست انسان لحظه ای در زندگی از اين مکتب 
پر ی خی کات رده اما که کی میم کت اسان صفر ارت وه 
جائتی 0 نداشته باشد يا تکامل انسان را محدود 
پنداشته اند, و یا مفهوم عبادت را درک نکرده اند. 

علامه طباطبائی در تفسیر ((المیزان أ( در این زمینه بیانی دارد که فشرده 
هراق آیرسی همه اسان ان مس ای 
روند, و نوع انسان تکاملش در دل اجتماع صورت می گیرد, به همین دلیل 
ذاتا اجتماعی آفریده شده است . 

از طرفی اجتماع در صورتی می تواند پرورش و تکامل انسان را تضمین 
کند که دارای احکام و قوانین منظمی باشد, و افراد مجتمع در پرتو احترام 
به آن قوانین , امور خود را سامان دهند و از تصادمها پیشگیری کنند و 
جد ود مسئولیتها را مشخص نمایند. 

و به تعبیر دیگر اگر جامعه انسانی صالح گردد, افراد می توانند به هدف 
ام وت و ان سوم اکن فا ور افواد از ابرم کال از مت 
مانند. 

این احکام و قوانین , اعم از قوانین اجتماعی و يا عبادی , در صورتی موّ ثر 
خواهد بود که از طریق نبوت و وحی اسمانی گرفته شود. 

این را نیز می دانیم که احکام عبادی بخشی از این تکامل فردی و اجتماعی 


را تشکیل می دهد: تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 146 

جهان ادامه دارد تکالیف الهی هم ادامه خواهد داشت , و بر چیده شدن 
بساط تکلیف از انسان مفهومش فراموش کردن احکام و قوانین و نتیجه 
اش فساد مجتمع انسانی است !. 

این نکته نیز قابل توجه است که اعمال نیک و عبادات سرچشمه حصول 
ملکات فاضله نفسانی است , و هنگامی که اين اعمال به حد کافی انجام 
گرفت و آن ملکات فاضله در نفس انسان قوت یافت , آن ملکات نیز به 
ها ایا وش ی شود اما که مان کرو انم فان کین سا 
معنی ندارد مفالطه ای بیش نیست چرا که اگر انسان دست از انجام 
تکالیف بردارد فور| جامعه رو به فساد خواهد گذاشت , و در چنان جامعه 
ای چگونه یک فرد کامل می تواند زندگی کند و اگر با داشتن ملکات فاضله 
دست از عبادت و بندگی خدا بردارد مفهومش تخلف این ملکات از آثار 
قطعی انها است (دقت کنید). 

پایان سوره حجر 


النحل 
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"سوره نحل 

مقدمه 

این تفر 128 ایه درخ که قسمتی از ان در مکه ۵ فقس در قح :اه 
گردیده است . تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 148 

محتوای سوره ۲ 

کی از مفسسران تما ابا آین‌ سس تا شک مدا فه وی یش 
ی ی 
ار ده اسست 2 و توحه به انبه از مصوای نورد هی هک وود تن 
اه (و الذین ۳ سا ره 
و ها | 
حوادث بعد از هجرت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دارد. 

و اگر هجرت را که در آیه 41 به آن اشاره شده مربوط به هجرت نخستین 
یعنی هجرت گروهی از مسلمانان به سرپرستی جعفر بن ابی طالب از 
مکه به حبشه بدانیم , هجرت و جهاد که در آیه 101 با هم ذکر شده است 
بسیار بعید است که اشاره به این هجرت بوده باشد و جز بر هجرت پیامبر 
ی اه یواست 

به علاوه معروف در تفسیر آیه 126 و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به ... این است که در جریان جنگ احد نازل گردیده است و جنگ احد بعد 
ای ات ۱ 

سوره در مکه نازل شده است و بقیه آن در مدینه , در حالی که بعضی 
دیگر همه آیات آن وادقحی ضندانتده خر سته ابه آن زا که فیر کهیتد ,در 
رابطه با غزوه احد نازل تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 149 

گردیده است : ۳ 

دانست , هر چند دقیقا نمیتوان - جز در موارد معینی - مکی و مدنی بودن 
یک یک ایات انرا مشخص ساخت . 

و به هر حال در ایات این سوره هم بحثهای خاص سوره های مکی دیده می 
شود (مانند بحت قاطع از توحید و معاد و مبارزه شدید با شرک و بت 
پرستی ) و هم بحثهای مخصوص سوره های (مدنی مانند بحث از احکام 


و بطور کلی میتوان گفت که محتوای این سوره را امور زیر تشکیل میدهد 
که به شکل جالب و متناسبی با هم امیخته شده است : 

1 - بیش از همه بحث از نعمتهای خداوند در این سوره به میان آمده و 
آنچنان ریزهکاریهای آن تشریح گردیده که حس شکرگزاری هر انسان 
آزاده. آی.زا نیدای فیکتدر ق آن این واه آوتوا به. افربتندم آاسهنه: نعفت: و 
موهبت نزدیک می سازد. ۳ 

این ستها شایل اهر رو بت یزان مر آقاب ناخ کاهان و 
میوه ها و مواد غذائی دیگر, و حیواناتی که خدمتگزار انسانها هستند و 
زندگی و حتی نعمت فرزند و همسر, و خلاصه شامل انواع طیبات میگردد. 
و درست به همین علت است که بعضی انرا سوره ((نعم )) (جمع نعمت ) 
نامیده اند. 

ولی مشهور و معروف در نامگذاری این سوره همان سوره نحل است , 
چرا که ضمن بر شمردن نعمتهای گوناگون الهی اشاره ای کوتاه و پر معنی 
و عجیب به زنبور عسل کرده , مخصوصا روی ماده غذائی مهمی که از ان 
عائد انسانها تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 150 

می شود و نشانه های توحیدی که در زندگی این حشره وجود دارد تکیه 
نموده است . 

2 - بخش دیگری از آن از دلائل توحید و عظمت خلقت خداء و معاد, و 
تهدید مشرکان و مجرمان بحث میکند. 

3 - قسمت دیگری از ان از اخکام فخلف: اشلامی: همانتددسوی بط عدل. و 
احسان و هجرت و جهاد و نهی از فحشاء و منکر و ظلم و ستم و 
پیمانشکنی و همچنین دعوت به شکرگزاری از نعمتهای او سخن می گوید, 
و در همین رابطه از ابراهیم قهرمان توحید به عنوان یک بنده شکرگزار در 
چند ایه نام میبرد. 

4 - بخش دیگری از بدعتهای مشرکان سخن می گوید و در همین رابطه , 
مثلهای حسی جالبی ذکر میکند. 

5 - و بالاخره در قسمت دیگری انسانها را از وسوسه های شیطان بر حذر 
میدارد. 

فضیلت سوره 

در بعضی از روایات از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در فضیلت این 
سوره چنین نقل شده که فرمود: من قراها لم یحاسبه الله تعالی بالنعم 
التی انعمها علیه فی دار الدنیا: کسی که این سوره را بخواند خداوند او را 
در برابر نعمتهائتی که در این جهان به او بخشیده محاسبه نخواهد کرد. 
روشن است تلاوت این ایات که قسمت مهمی از نعمتهای الهی را بر 


شمرده , آنهم تلاوتی توام با تفکر و سپس تصمیم گیری و عمل , و گام 
نهادن در طریق شکرگزاری , سبب می شود که هر نعمتی را درست در 
هدفی که برای آن آفریده شده است مصرف کنند, و با چنین حالی دیگر چه 
محاسبهای از او خواهند کشید مگر نعمت را بجا مصرف ننموده است ؟!. 
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سورة النحل 
ایه 1 - 2 
اد و رز همه 


پسم ال تن الجیم 

آتی مر الله قلا تستفجلوة سبِحتة و تقلی عَمّا بُشرِکُون(1) . 

نگل العنکة یالژوح من آقره علی من تضاغ من عتاده آن آندتوا ات۷ 21 
الا آتا قاتفْون(2) 

ترجمه زبه نام خداوند بخشنده بخشاینٌ 
1 - فرمان خدا (دائر به مجازات مشرکان و مجرمان ) فرا رسیده است 
برای ان عجله نکنید منزه و برتر است خداوند از اینکه شریی برای او قائل 
میشوند 

2 - قرشتگانرا با روح الهی به فرمانش بر هر کس از بندگانش بخواهد 
تال فیکند (و به. انها ذدستوز. میدهد). که. مردم را اتدار کنید. (و بکونید) 
معبودی جز من نیست بنابر اين از مخالفت (دستور) من بپرهيزید. 

تفسیر :فرمان عذاب نزدیک است 

همانگونه که قبلا گفته شد قسمت مهمی از آیات آغاز این سوره در مکه 
نازل شده است , در همان ایام که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
درگیری شدیدی با مشرکان و بت پرستان داشت , و هر روز در برابر 
دعوت حیات آفرین و آزادی بخش او به بهانه هائی متوسل میشدند, از 
جمله اينکه هر گاه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آنها را تهدید به 
عتات الم‌ کر عضی ار لحوعان کته ار این ختات و هی که 
میکه تی‌بر است: است یمن چز اه شراخ .ها نمی آید؟ تفشیر تمونه جلد.:11 
صفحه 152 

و شاید گاهی اضافه میکردند که اگر فرضا عذابی در کار باشد ما دست به 
دامن بتها میشویم تا در پیشگاه خدا شفاعت کنند تا اين عذاب را از ما 
بردارد, مگر نه این است که آنها شفیعان درگاه اویند؟! 

نخستین آیه این سوره , خط بطلان بر این اوهام کشیده و می گوید: عجله 
نکنید فرمان خدا| برای مجازات ی رسیده 
است (اتی امر الله فلا تستعجلوه ) 

و اگر فکر میکنید بتان شفیعان با اویند سخت در اشتباهید خداوند منزه 
و وتو از انست کددانما رای هشیم تسایند (رسبحانه و عالن. غها 


_‌ 


یشرکون ). 

بنابر این ((امر الله )) در آیه فوق اشاره به فرمان خداوند در مورد عذاب 
مشرکان است , و کلمه ((آتی )) هر چند فعل ماضی است و به معنی 
تحقق این فرمان در گذشته است , اما مفهوم آن مضارعی است که قطعا 
تحقق می یابد, و این در قرآن فراوان است که مضارع قطعی الوقوع با 
صیفه ماضی ذکر می شود. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که امر الله اشاره به خود عذاب 
اه فرهان عد اب وعضی نیز آروا نهرفعنی »رون فیافت. کر فته اند: 
ولی تفسیری که ذکر کردیم از همه اینها نزدیکتر به نظر میرسد. 

و از آنجا که هیچ مجازات و کیفری بدون بیان کافی و اتمام حجت عادلان 
نیست , در آیه بعد اضافه میکند خداوند فرشتگان را با روح الهی به 
فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد نازل میکند (ینزل الملائکة 
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((و به آنها دستور میدهد که مردم را انذار کنید و از شری و بت پرستی 
بترسانید, و بگوئید معبودی جز من نیست )) (ان انذروا انه لا اله الا انا). 
((بنابر اين تنها از مخالفت من بپرهیزید و در برابر من احساس مسئولیت 
کنید (فاتقون ). ۲ ِِ 

در اینکه منظور از ((روح )) در این ایه چیست ؟ مفسران گفتگوی بسیار 
کرده اند. ولی ظاهر اين است که منظور از ان , وحی و قران و نبوت 
است که مایه حیات و زندگی انسانها است . 

گرچه بعضی از مفسران , وحی را از قرآن , و هر دو را از نبوت در اینجا 
جدا| کرده اند و به صورت سه تفسیر بیان داشته اند, ولی ظاهر این است 
که همه به یک حقیقت باز میگردد. 

و به هر حال ((روح )) در اینجا جنبه معنوی دارد, و اشاره به هر چیزی 
است که مایه حیات دلها است و سبب تربیت نفوس و هدایت عقلها 
میگردد, همانگونه که در ایه 24 سوره انفال میخوانیم : يا ایها الذین امنوا 
استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم : ای کسانی که ایمان اورده 
اید اجابت کنید دعوت خدا و پیامبرش را هنگامی که شما را به چیزی فرا 
میخواند که مایه حیات دحوم شما است )). 

و در سوره غافر ایه 15 میخوانیم یلقی الروح من امره علی من یشاء من 
عباده : ((او روح را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القا 
میکند)) ۱ ۱ 

و در سوره شوری ایه 52 چنین امده : و کذلک اوحینا الیک روحا من امرنا 
ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان : ((اين گونه , روحی را به فرمان خود 
بر تو وحی فرستادیم , تو پیش از ان , از کتاب و ایمان اگاه نبودی ))! 


ی ات کر ری رای آاستی (رقران اور( وه 
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و ((فرمان نبوت )) است . 

گرچه روح در سایر آیات قرآن به معانی دیگری نیز آمده است ولی با توجه 
به قراتتی که دکر شند مفهوم روخدرن آبه-موزد بخت زر قرآن: و مجنوای وحن 
می باشد. 

ذکر این : نکته نیز لازم است جمله ((علی من یشاء من عباده )) (بر هر کس 
1 
مساو کاب ترشیت ال هن ار رت او چا 
نمی باشد, و به مقتضای حکیم بودنش این موهبت را در محل شایسته و 
لایق قرار میدهد: الله اعلم حیث یجعل رسالته : ((خداوند میداند رسالت 
خود را در کجا قرار دهد)) (انعام - 124). 

اين نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که اگر نخستین فرمان الهی به 
پیامبران , به مقتضای جمله ((آن انذروا)) انذار و بیم دادن است , به خاطر 
این است که برای بیدار کردن یک قوم گمراه و آلوده به شرک و فساد هیچ 
چیز مو ثرتر از انذار نیست , انذاری بیدار کننده , آگاه کننده و حرکت 
آفرین !. درست است که انسان هم طالب سود است , و هم دافع زیان , 
ولی تخربه: تشان دادم که تشوبق در اقراد آماده تر انز میگذارد, در حالی 
که ان نهدید‌ تن انها که الووم ترند شتر: است .و یرای اغار تیوت باید 
انذارهای کوبنده در راس برنامه باشد. النحل 

تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 155 


آیه 3 - 8 

آیه و ترجمه 

حَلق 9 و الارْض بالق تقلی عَمّا بُشرکُون(3) 

خَلَق الانسن من نطفة فلا و خصیخ شیینْ(4) , 

و الانْعم م لها [ ۱2 

مق خقال تریچون و جین تسرخون(6) 

و تخل لقالکم الی بل لم تکوئوا بلفیه الا بشو" الانفس لق کم روف 
رجحیم 


لح و اقا و الحَمیر لتژکبوها و زیت و یحْلْقّ ما لا تعْلَمُون(8) 
ترجمه .+ آستمانما یراصح آفریو او برتر است از اینکه شریک 
4 - انسان را از نطفه بی آرزشی خلق کرد و سرانجام او موجودی فصیح و 
ِِ آشکار از خویشتن گردید. 
5 - و چهار پایان را آفرید در حالی که برای شما در آنها وسیله پوشش و 
فنافع دیگر است و از گوشت آنها میخورید. 


ی ی 
باز میگردانید و هنگامی که (صبحگاهان ) آنها را به صحرا میفرستید. 
۱ ۱ 
نمیرسید حمل میکنند چرا که پروردگارتان رو ف و رحیم است . تفسیر 
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- (و همچنین ) اسبها و استرها و الاغها را آفرید تا بر آنها سوار شوید و 
ی ی ۱ یز 
شما نمی دانید! 
تفسیر :منافع گوناگون حیوانات ۱ ۱ 
از اه کف انا هرایم تماخض ار 
برای ریشه کن ساختن شرک و توجه به خداوند یکتا از دو راه وارد می 
شود: نخست از طریق دلائل عقلی بوسیله نظام شگرف آفرینش و 
عظمت خلقت یو از طریق عاطفی و بیان نعمتهای گوناگون خداوند 
نسبت به انسان , تا حس شکر - گزاری او تحریک گردد و سرانجام وی را 
به خدا نزدیک سازد. ۱ ۱ 
در آغاز می گوید: 0 اسمانها و زمین را بحق افرید)) (خلق 
التماوات و الارض بالق ) 
ات اسان ر زیم ای یه اف و یا 
آن روشن است و هم از هدف و منافعی که در آنها وجود دارد. 
ق تلاصا که ادا ات ها فا کف 
سازند)) (تعالی عما یشر کون ). , 
انا ات که اما را ری ام راومه کی فاوه تحت این 
هستند؟ و يا حتی می توانند پشه کوچک و يا ذره غباری بیافرینند!, با این 
کال ها را ری آی ارس هه 
خلت اک توافت یاکسا که ین 
قدرت خالق است تنها از الله می دانستند. ولی با این حال به هنگام عبادت 
در انوا دای میاه سین تسه لد از هه 7و1 . 
بعد از اشاره به مساعله افرینش اسمان و زمین و اسرار بی پایان انهاء 
سخن از خود انسان می گوید. انسانی که به خودش از هر کس نزدیکتر 
است ری فر هن اسان را اه تفه ی ری ارت ماش رایسامنه 
جائی رسید که موجودی متفکر و فصیح و بلیغ و مدافع از خویشتن و 
سخنگوی اشکار.شد (خلق الانسان من تطفه فاذا هو خضیم مبین ). 
ابی که از طریق لقاح سرچشمه پیدايش انسان می شود اطلاق شده 
است , در حقیقت با این تعبیر میخواهد عظمت قدرت خدا را مجسم کند 
که ان فظرم. ای اور شی خه. آفریتت غخییی کردم اس که میا دوشن 


نزول و صعودی او این همه فاصله است . 

این در صورتی است که ((خصیم )) را به معنی ((مدافع و بیانگر درون 
خویش أ( بدانیم , همانگونه که در ایه 105 سوره نساء میخوانیم و لا تکن 
العاشین ما ( زا سامت دافم خاتان سانش )۱ 

ولی در مقابل این تفسیر که مورد قبول گروهی از مفسران است , تفسیر 
دیگری از سوی جمع دیگری از مفسران اظهار شده است , و آن اینکه 
خداوند. انسان, را با قدرت کاملهاش. از نطفه بی اززنین. افرید ولی. این 
انسان ناسپاس , به مجادله و مخاصمه اشکار در برابر خدا| برخاست (آبه 
77 سوره یس را گواه بر این تفسیر گرفته اند). ۱ 

ولی معنی اول صحیحتر به نظر میرسد زیرا آیات فوق در مقام بیان 
عظمت افرینش خدا است و عظمت انگاه اشکار می شود که از موجود 
ظاهرا ناچیزی ی بسیار بر ارزشی ِ 

منتن فیکون ۳۳ متکلما بلیفا: واه ند ِِ را از قطره اب بدبوئی 
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آفرید و سرانجام سخنگوی بلیفی شد. 

پس از آفرینش انسان به نعمت مهم دیگری یعنی خلقت چهار پایان , و 
فوائد مختلفی که از آنها عاید می شود اشاره کرده می گوید ((خداوند 
چهار پابان را آفرید در حالی کة در آنها وسیله پوشش,پزاق شما است و 
منافع دیگر و از گوشت آنها می خورید)) (و الانعام خلقها لکم فیها دف ء و 
منافع و منها تاکلون ). 

در این ایه نخست به مساعءله خلقت چهار پایان که دلیلی بر علم و قدرت 
خدا است , پرداخته , سیس به بیان نعمتهای مختلفی که در آنها وجود دارد 
می پردازد. و از میان این نعمتها به سه قسمت اشاره کرده نخست 
ما وی مس رگ وش ات سای (ااستای ‏ 
پشم و پوست آنها) مانند لباس و لحاف و کفش و کلاه و خیمه , و دیگر 
منافع که اشاره به شیر و مشتقات آنست , و سوم گوشت که با جمله و 
منها تاکنون بیان شده است : 

جالب اینکه در میان اينهمه فوائد, قبل از هر چیز مساءله پوشش و مسکن 
را مطرح میکند, زیرا بسیاری از مردم (بخصوص بادیه نشینان ) هم 
لباسشان از پشم و مو يا پوست تهیه می شود و هم خیمه هایشان که آنها 
را از سرما و گرما حفظ میکند, و به هر حال اين دلیل بر اهمیت پوشش و 
مسکن و مقدم بودن آن بر هر چیز دیگر است . 

تک یک اینه آشا فبلا ان رما ی کرو رکه 
در واقع برای دفع ضرر است , و دفع ضرر مقدم بر جلب منفعت میباشد. 
فسکن است کسانی کم مخااف کم خواری سس اس آسفامم وا ار انم 


فوق نیز بکنند که خداوند مساءله خوردن گوشت حیوانات را جز ۶ ((منافع 
آنقا نشمردخ :لد بعد از دکر ماهم با خمله رو مها جاءکلون )) (از آن 
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میخورید) از آن یاد شده , حداقل این استفاده را از تعبیر فوق میتوان کرد 
خالت اند 1۳ 9 معمولی وشادی این جهان پابان شودمتد اکتا 
تفیکید بلکه:روی خنبه استناده ووانی آن آنهء در آنه‌ند تکبه کرکممیف 
گوید: در اين حیوانات برای شما زینت و شکوهی است به هنگامی که آنها 
تایه اس ااهفان بان انم و هام که تسا ها ند صحرا 
میفرستید (و لکم فیها جمال حین تریحون و حین تسرحون ). 

((تریحون )) از ماده ((اراحه )) به معنی باز گرداندن حیوانات به هنگام 
غروت. به اغاما و استراحتگاهشان است , لذا محلی را که در آن استراحت 
فیکنند ((مراح )) فن کویتد: 

((تسرحون )) از ماده ((سروح )) به معنی بیرون کردن چهار پایان به هنگام 
صبح به سوی چراگاه است . 

منظره جالب حرکت دستجمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیابان و 
چراگاه . سپس باز گشتشان به سوی آغل و استراحتگاه که قرآن از آن 
تعبیر به ((جمال )) کرده تنها یک مساعله ظاهری و تشریفاتی نیست , بلکه 
بیانگر واقعیتی است در اعماق جامعه , و گویای این حقیقت است که چنین 
جامعه ای خود کفا است , فقیر و مستمند و وابسته به اين و آن نمیباشد, 
خودش تولید میکند, و آنچه را خود دارد مصرف مینماید!. 

اين در واقع جمال استغناء و خودکفائی جامعه است , جمال تولید و تاءعمین 
فرآورده های مورد نیاز یک ملت است , و به تعبیر گویاتر جمال استقلال 
اقتصادی و ترک هر گونه وابستگی است !. 

اين واقعیت را روستائیان و روستازادگان بهتر از مردم شهرنشین درک 
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میکنند که مشاهده رفت و آهنذ این چهار پایان سود مند چگونه به آنها 
ارات یال فده ار ای هار اخساس‌ییه تبازی رضصتی ور ار ای 
که از انجام مو ثر یک وظیفه اجتماعی حاصل می شود. 

و جالب اینکه در آیه فوق , نخست به بازگشت آنها از صحرا اشاره میکند 
چرا که در هنگام بازگشت پستانهایشان پر شیر, شکمهایشان تقییر .و ان 
چهره هایشان نشانه های رضایت مندی دیده می شود. به همین دلیل از ان 
حرص و ولع و عجله ای که صبح به هنگام حرکت به صحرا دارند در آنها 
خبری نیلست , آرام و مطمئن گام بر میدارند و به استراحتگاه نزدیک 
میشوند و از مشاهده منظره پستانهای پر شیرشان هر کس احساس بی 
نیازی میکند. 


در اب تقد به: نکن اد خنافخ مهم این خیوانات اشاره کزده.هن وید آنما 
بارهای سنگین شما را بر دوش خود حمل میکنند و به سوی شهر و دیاری 
که جز با مشقت زیاد به آن نمی رسیدید می برند)) (و تحمل اثقالکم الی 
بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ). 
اين نشانه رحمت و رافت خداوند است که این چهار پایان را با اين قدرت 
و نیرو آفریده است , و آنها را رام و تسلیم شما نیز گردانیده , چرا که 
پروردگار شما رو ف و رحیم است (ان ربکم لرو ف رحیم ). 
((شق )) از ماده ((مشقت )) است , ولی بعضی از مفسران احتمال داده 
اند که به معنای شکافتن و نصف کردن باشد. یعنی شما نمیتوانید خودتان 
این بارها را بر دوش کشیده و به مقصد برسانید مگر اينکه نیمی از قوت 
شما از میان برود و به اصطلاح نیم جان شوید, ولی تفسیر اول نزدیکتر به 
نظر میرسد. 

به این ترتیب این چهار پایان در درجه اول , پوشش و وسائل دفاعی برای 
انسان در برایر گرما و سرما تولید میکنند, , و در درجه بعد از فرآورده های 
آنها فاد مین و سپس از گوشتشان , و بعد آثار روانی که در دلها 
میگذارند. مورد توجه قرار گرفته و سرانجام باربری آنها. 
قابل توجه اینکه حتی در عصر و زمان ما که عصر ماشین و وسائل ماشینی 
است , باز در بسیاری موارد تنها باید از همین چهار پایان استفاده کرد و 
راه دیگری ندارد. 
آنگاه به سراغ گروه دیگری از حیوانات میرود که برای سواری انسان از 
آنها استفاده می شود می فرماید ((خداوند اسبها و استرها و الاغها را 
آ ی ی 
البغال و الحمیر لترکبوها و زينة ). 
بدیهی است زینت در اینجا باز یک مساءله تشریفاتی نیست و برای کسی 
که با محتوای تعلیمات قرآن آشنا است این مطلب روشن است , بلکه 
تکنوع زیتت. است. که اتر آنگن زندکی اختماقی اهر میحردد. برای. بت 
بردن به این حقیقت کافی است است منظره و حال کسی که با پای پیاده 
بک راه طولانی بیابانی را پیموده , و خسته و کوفته و ناتوان به مقصد 
رسیده , به طوری که تا مدتی هیچ کاری از او ساخته نیست و نشاطی در 
او دیده نمیشود, با منظره کسی مقایسه کنیم که بر یک مرکب را هوار 
سوار شده زودتر به مقصد رسیده نیروی خود را از دست نداده , نشاط 
خود را کاملا حفظ کرده و اماده انجام هدفهای خود و استفاده از وقت و 
نیروی خوپش است , آیا اين زینت نیست ؟ 
در پایان آیه به مساءله مهمتری اشاره کرده و افکار را به وسائل نقلیه و 
مرکبهای گوناگونی که در آینده در اختیار بشر قرار میگیرد و بهتر و خوبتر 


از اين حیوانات می تواند استفاده کند متوجه میسازد. و می گوید خداوند 
رها (مسانل لت کری امی آموند و ما مدای (و سای ما ز 
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تعلمون ). 
گرچه بعضی از مفسران پیشین این جمله را اشاره به حیواناتی گرفته اند 
که در آینده آفریده می شود و رام بشر میگردد. 

ولی همانگونه که در تفسیر مراغی و تفسیر فی ظلال آمده است درک 
مفهوم این جمله برای ما که در عصر ماشین و وسائل و مرکبهای سریع 
السیر زندگی میکنیم , ساده و اسان است . 

و اگر ملاحظه میکنید که تعبیر به یخلق (می آفریند) کرده است دلیلش 
۵ ۱ ۹ ۳9 
جور کردن و به هم پیوستن نیست , اساس آنها که مواد اصلی را تشکیل 
مبد هد تنها با آفزیتنضن خداوندی است 1 از این کته آن ابتکاری که بشر 
در طریق اختراع این وسائل به کار میبرد آن هم مولود استعدادی است که 
خدا به او داده است . 

شمیت دامداری و کشاورزی ۲ 

حتی امروز که دستگاههای تولیدی , ماشینی آنقدر گسترده شده که همه 
چیز را تحت الشعاع قرار داده باز دامداری و کشاورزی مهمترین بخش 
تولید زندگی انسان را تشکیل میدهد. چرا که میدانیم پایه اصلی تغذیه در 
این دو قسمت نهفته شده , و به همین دلیل رسیدن به حد خودکفائی در 
قسمت دامداری و کشاورزی نه تنها ضامن استقلال اقتصادی است که 
استقلال سیاسی نیز تا حد زیادی به آن مربوط است . 
کشاورزی و دامداری خود را تا سر حد امکان توسعه دهند و از صنایع 
مدرن برای این توسعه کمک گیرند 

دار ناساس اه کم و الا و 
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ابر قدرتی همچون روسیه برای رفع نیازمندی خود در این زمینه ناچار 
میشوند با دادن امتیازهای سیاسی دست نیاز خود را به سوی کشورهائی 
که درست در قطب مخالفند دراز کنند! ۱ ۱ 

و به همین جهت در اسلام و تعلیمات حیات افرین آن اهمیت فوق العاده 
زیادی به مساله دامداری و کشاورزی داده شده است و با استفاده از هر 
فرصت مسلمانان را تشویق به این دو نموده : 

در ایات فوق دیدیم که با چه لحن تشویق امیزی از موضوع دامها سخن می 
گوید و منافع آن را اعم از منافع غذائی و پوششی بر میشمرد و حتی رفت 
و-امد انها زابه ضح ابا تعبیر «زیبانتی که‌بسار و فانکیو. است: بیان میحند. 


همچنین درباره اهمیت زراعت و میوه های مختلف . و کشاورزی بطور کلی 
, در ایات اینده سخن به میان خواهد امد. 

در روایات اسلامی در زمینه دامداری تعبیرات جالبی دیده می شود و 
همچنین در زمینه کشاورزی که به عنوان نمونه احادیث زیر را از منابع 
مختلف یاداور میشویم : ۱ 

1 ای یکی از استکانن هروا ریات ( ات ای رید 
؟ عرض کرد منظورتان از برکت چیست ؟ فرمود: شاة تحلب : ((گوسفند 
شیرده 18 سپس اضافه فرمود: انه من کانت فی داره شاة تحلب او نعجة 
او بقرة فبرکاة کلهن : ((هر کس در خانه خود گوسفند شیرده يا گاو ماده 
داشته باشد سر تا پا برکت است )). 

2 - و نیز از پيامیر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده که درباره 
المال الشاة گوسفند 0 تقتبار خونف ات 

3 - در تفسیر نور الثقلین ذیل آیات مورد بجت از امام امیر مو منان علی 
(علمالشاام) وان افصل ساسح الا کی منزله اعباله الشاه 
فمن کان فی منزله شاة قدست علیه الملائکة مرتین فی کل یوم : 
((بهترین چیزی که انسان در خانه برای خانواده خود تهیه میکند گوسفند 
است . هر کس در منزل خود گوسفندی داشته باشد در هر روز فرشتگان 
خدا| دو بار او را تقدیس میکنند اشتباه نشود ممکن است شرائط تربیت 
کردن گوسفند در خانه برای بسیاری فراهم نباشد ولی هدف اصلی این 
است که به تعداد خانواده ها تولید و تربیت گوسفند بطور مستمر انجام 
گیرد (دقت کنید). 

4 - در اهمیت زراعت همین بس که امیر مو منان علی (علیهالسلام ) می 
فرماید: من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله : هر کس اب و خاکی 
داشته باشد و با این حال فقیر باشد, خدا او را از رحمت خویش دور کند. 
بدیهی است این گفتار زک همانگونه که درباره یک فرد صادق است در 
باره یک ملت نیز صدق میکند. مردمی که اب و خاک بقدر کافی دارند, باز 
هم نیازمند به دیگران هستند. مسلما از رحمت خدا دورند! 

5 - و نیز از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده است که فرمود 
علیکم بالغنم و الحرث فانهما یروحان بخیر و یغدوان بخیر: وظیفه شماست 
که به تربیت گوسفند و کشاورزی بپردازید که رفت و آمد هر دو خیر و 
برکت است . 

۵ - از امام صادق (علیهالسلام ) نقل شده که فرمود: ما فی الاعمال شی ۶ 
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الی الله من الزراعة : ((هیچ عملی نزد خدا از زراعت محبوبتر نیست )). 
بالاخره در حدیثی از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم الزارعون کنوز 


الانام تزرعون طیبا اخرجه الله عز و جل و هم یوم القيامة احسن الناس 
مقاما و اقربهم منزلة یدعون المبارکین : ((کشاورزان گنج های مردمند, 
غذای پاکیزه را که خداوند ارزانی داشته زراعت می کنند و انها در روز 
قیامت برترین مقام را دارند و به خدا نزدیکترند و انها را بنام مبارکها صدا 


می زنند)). النحل 
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آیه 9 - 13 

آیه و ترچمه 


و علي الله قصذٌ السییل و مها جاتژ و لو شاء لام أَجُمَعینَ(9) 
ای اس اسعا اه ام که اه چم 


تَسیمون(10) _ ۱ ۱ 0 
بُنیت لکمي‌به الّرعَ و الینونَ و الیل و الأغتب و من کل اللْمَرّتِ ان فی 
لک لايةٌ لوّم یتفکرژون(11) 


اک( 
فی دک لايتِ لقوم بعقلون(12) 
ما درا لکمْ فی الا د ض مختلفاً ون ان فی دّلِک ی لقوّم بذکژون(13) 
نرجمه 9 - و بر خداست که راه است را به بندگان نشان دهد, اما بعضی 
از راهها بیراهه است و اگر خدا بخواهد همه شما را (به اجبار) هدایت می 
4 (ولی اجبار سودی ندارد). 

- او کسی است که از آسمان آبی فرستاد که شرب شما از آن است , 
0 و درختان که حیوانات خود را در آن به چرا می برید نیز از ان 
است . 
1 - خداوند با آن (آب باران ) برای شما زراعت و زیتون و نخل و انگور 
می رویياند, و از همه میوه ها, مسلما در این نشانه روشنی است برای 
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- او شب و روز و خورشید و ماه را مسخر شما ساخت , و نیز ستارگان 
به فرمان او مسخر شمایند. در این نشانه هائی است (از عظمت خدا) 
برای گروهی که عقل خود را بکار می گیرند. . _ 

5 (علاوه بر این [ مخلوقاتی را که در زمین افریده نیز مسخر (فرمان 
تما سات م محلوفانی تا اه ی ور آنن شا رو ارت 
برای گروهی که متذکر می شوند. 
تفسیر :همه چیز در بند تسخیر تو است ای انسان 
به دنبال نعمتهای مختلفی که در آیات گذشته بیان شد, قسمت دیگری از 
نعمتهای مهم الهی در آیات مورد نکن آفنه است نخست به یکی از 
نعمتهای بسیار مهم معنوی اشاره کرده می فرماید: ((بر خدا است که راه 
راست. و صراط مستقیم را که هیچگونه انخراف و کژی در آن نیست در 


اختیار بندگان بگذارد)) (و علی الله قصد السبیل ) 

((قصد)) به معنی صاف بودن راه است , و بنابراین قصد السبیل به معنی 
راه راست می باشد راهی که انحراف و ضلالت در ان وجود ندارد. 

در اینکه این راه راست اشاره به جنبه تکوینی يا تشریعی می کند., 
مفسران تفسیرهای مختلفی دارند, ولی هیچ مانعی ندارد که هر دو جنبه را 
اک نی اسان را وهای سکاف مین ام و 
استعدادهای گوناگونی به او داده تا در مسیر تکامل که هدف آفرینش است 
به او کمک کند. و از این نظر همانند گياهان و يا انواع جانداران است , که 
نیروها و غرائز لا زم برای رسیدن به این هدف در اختیارشان گذارده شده 
است , با این تفاوت که انسان تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 168 

با اراده خود و آزادانه تصمیم می گیرد ولی حیوانات و گیاهان بی اختیار به 
سوی هدفشان پیش می روند. و قوس صعودی تکامل انسان نیز قابل 
مقایسه با جانداران دیگر نیست 

به این ترتیب از نظر خلقت و افرینش و تکوین انسان را مجهز به عقل و 
استعداد و نیروهای لازم برای پیمودن این صراط مستقیم کرده است . 

و از سوی دیگر, خدا پیامبران را با وحی اسمانی و تعلیمات کافی و قوانین 
موی ار سا فیس اه ات ره ار ی یا اه 
کرده و با انواع بيانها او را تشویق به پیمودن اين راه کنند و از مسیرهای 
انحرافی باز دارند. ۱ 

حالت که دا وی اه فوی این اس را وان فریه خاش و 
لازم شمرده و با کلمه علی الله (بر خدا لازم است ) از آن یاد کرده است 
که همانند آنرا در آیات دیگر قرآن نیز می خوانیم ان علینا للهدی : ((بر ما 
است که انسان را هدایت کنیم )) (لیل - 12), 

اگر ما؛ در وسعت مفهوم علوی الله قصد السبیل و مجموعه نیروهای مادی 
و معنوی که در آفرینش انسان و تعلیم و تربیت او به کار رفته دقیق شویم 
, به عظمت این نعمت بزرگ که از همه نعمتها برتر است , اگاه خواهیم 
لنند. 

سپس از آنجا که راههای انحرافی فراوان است , به انسانها هشدار می 
دهد و می گوید ((بعضی از این راهها منحرف و بیراهه است )) (و منها 
جاتر). 

و از آنجا که نعمت اختیار و آزادی اراده و انتخاب , یکی از مهمترین عوامل 
تکامل, اتستان فی:باشد با بی» خملهة کونان به ان اشاره کرده‌ مین وید( (اکر 
خدا| می خواست همه شما را به اجبار به راه راست هدایت می کرد به 
گونه ای که نتوانید گامی از آن فراتر بگذارید)) (و لو شاء لهداکم اجمعین 
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ولی این کار را نکرد. چرا که هدایت اجباری , نه افتخار است و نه تکامل , 

بلکه ای اه ها 

تکام مزنوجد. 

جمله فوق ضمن به این واقعیت اشاره می کند که گام نهادن گروهی از 

انسانها در نی ساتر وراه منحرف , نباید این توهم را ایجاد کند که خدا 

در برابر آنها مغلوب شده است بلکه این خواست او است و مقتضای 

حکمت 1 که انسانها آزاد باشند. 

دز آبه بعد بان به. شزاع مادی می. رود. تا خسن شک گزاری ِِِ 1 

برانگیزد, آتش عشق خدا را در دلهایشان بیفروزد, و آنها را به 

بیشتر بخشنده این نعمتها دعوت کند. 

می. کوند: ((اه کمتن است: که آن شمان این فره فرستاد) )هه النی: ال 

من السماء ماء). ۱ ۲ 

آبی حیاتبخش , زلال , شفاف , و خالی از هر گونه آلودگی ((که شما از آن 

می نوشید)) (لکم منه شراب ). 

((و نیز گیاهان و درختانی از ان نف وخودمی آید که حیوانات خود را در آن 

به چرا می فرستید)) (و منه شجر فیه تسیمون ). 

((تسیمون )) از ماده ((اسامه )) به معنی چراندن حیوانات است و می 

دانیم حیوانات هم از گیاهان زمین استعادههی که هم از رگهای درخان : 

و اتفاقا ((شجر)) در لغت عرب معنی وسیعی دارد که هم به درخت گفته 

می شود و هم به گیاه . 

بدون شک منافع آ باران تنها نوشیدن انسان و روئیدن درختان و گیاهان 

نیست , بلکه شستشوی زمينها, تصفیه هوا, ایجاد رطوبت لازم برای 
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تن اتسان قراختی تفس آود و مانتد ان همه از فوائد باران است , ولی از 

انجا که دو قسمت اد شده , از اهمیت بیشتری برخوردار بوده روی ان 

تکیه شده . ِ 

باز همین مساعله را چنین ادامه می دهد ((به وسیله این اب باران برای 

شما زراعت را می رویاند. و همچنین زیتون و نخل و انگور را)) (ینبت لکم 
به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب ). 

((و خلاصه از تمام میوه ها)) (و من کل الثمرات ). 

((مسلما در آفرینش اين میوه های رنگارنگ و پر برکت و این همه 

محصولات کشاورزی نشانه روشنی است از خدا| برای کسانی که اهل 

تفکرند)) (آن فی ذلک لاية لقوم یتفکرون ). 

((زرع )) هر گونه زراعتی را شامل می شود, ((زیتون )) هم نام آن درخت 

مخصوص است و هم نام میوه آن (ولی به گفته بعضی از مفسران ((زیتون 

)۲ ففظ ام درکت است و ی نف سا سوه آن فحال کمدر آیه ود 


سوره نور زیتونه به خود درخت اطلاق شده است ). 

((نخیل )) (درخت خرما) هم به معنی مفرد و هم به معنی جمع استعمال 
می شود, و اعناب جمع ((عنبه )) به معنی انگور است . 

در اینجا اين سة ال پیش می آید که چرا از میان همه میوه هاء قرآن مجید, 
تنها روی این سه میوه تکیه کرده است , زیتون و خرما و انگور, دلیل آنرا 
سیس به نعمت تسخیر موجودات مختلف جهان در برابر انسان اشاره کرده 
, می فرماید: ((خداوند شب و روز را برای شما مسخر کرد و همچنین 
خورشید و ماه را)) (و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر). تفسیر 
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((ستارگان نیز به فرمان او مسخر شما هستند)) (و النجوم مسخرات بامره 
. 

( رسفا خی این اقفر ششانه‌هاتن ازست ات سای دا هس رک آفرنتس 
برای آنها که انديشه می کند)) (ان فی ذلک لایات لقوم یعقلون ). 

در ذیل ایات سوره رعد و ابراهیم گفتیم که مفهوم واقعی تسخیر موجودات 
برای انسان انست که در خدمت منافع او باشند, و به نفع او کار کنند, و به 
او امکان بهره گیری دهند, به همین جهت شب و روز و خورشید و ماه و 
ستارگان که هر کدام به نوعی در زندگی انسان اثر دارند و مورد بهره 
برداری او قرار می گیرند در تسخیر اویند. 

این تعبیر جالب (مسخر بودن موجودات برای انسان به فرمان خدا) علاوه 
بر اينکه شخصیت و عظمت واقعی انسان را از دیدگاه اسلام و قرآن 
روشن می سازد, و به او عظمتی می بخشد که درخور مقام خليفة اللهی 
است , نعمتهای گوناگون خدا را به خاطرش می آورد, حس قدردانی را در 
اف تفت تخیر د: و از نظام و که در جک کی این تسخیر به کار رفته , 
وی را به خدا نزدیک می سازد. 

و به همین جهت در پایان ایه می گوید: در این تسخیر نشانه هائی است 
پرای آنها که اندیشه می کنند. 

برای آگاهی اسرار این 4 شرح مبسوطی که در سوره 
علاوه بر ۳ ۳ که و زمین نیز مسخر فرمان شما 
ساخت )) (و ما ذراء لکم فی الارض ). 

((مخلوقاتی گوناگون و رنگارنگ )) (مختلفا الوانه ). تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 172 

از انهاع بوتشقها: غذاهار هنسر ان بای «وسانان رخاف کر تا آنواع 
معادن و منابع مفید زیر زمینی و روی زمینی و سایر نعمتها. 

((در اینها نیز نشانه ای است اشکار برای مردمی که متذکر می شوند)) 


(ان فی ذلک لاية لقوم یذکرون ) 

نکته ها: 

1 - نعمتهای مادی و معنوی 

جالب اینکه در آیات فوق نعمتهای مادی و معنوی آنچنان به هم آمیخته شده 
است که: نف توان: انها رادار بکدیکر شکیی کرد.جا این خال لحن. بات 
مزبور در زمینه نعمتهای معنوی با مادی متفاوت است . 

در هیچ مورد نمی گوید بر خدا است که فلان رزق و روزی را برای شما 
بیافریند. اما در مورد هدایت . راه راست می گوید ((بر خدا است که راه 
راست را به شما نشان دهد)), و نیروهای لازم را برای پیمودن این راه از 
نظر تکوین و تشریع در اختیارتان بگذارد. 

اصولا بحثهای یک بعدی از روش قرآن دور است , حتی آنجا که سخن از 
آفرینش درختان و میوه ها و تسخیر خورشید و ماه به میان می آورد باز آن 
را در مسیر یک هدف معنوی قرار می دهد و می گوید: ((اين نعمتهای 
مادی نیز نشانه ای است از عظمت آفرینش و آفریدگار)). 

2 - چرا تنها زیتون و نخل و انگور؟! 

ممکن است چنین به نظر آید که اگر قرآن در آیات فوق از میان انواع میوه 
ها روی زیتون و خرما و انگور تکیه کرده به خاطر وجود آنها در محیط نزول 
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قرآن بوده است . ولی با توجه به جهانی و جاودانی بودن قرآن , و عمق 
غذاشناسان و دانشمندان بر کی که با دراز از عمر خود را در راه 
مطالعه خواص گوناگون میوه ها صرف کرده اند به ما می گویند کمتر میوه 
ای است که برای بدن انسان از نظر غذائی به اندازه این سه میوه , مفید 
و مو ثر باشد. 

همانها می گویند ((روغن زیتون )) برای تولید سوخت بدن ارزش بسیار 
فراوان دارد. کالری حرارتی آن بسیار بالا است , و از این جهت یک 
نیروبخش است و انها که می خواهند همواره سلامت خود را حفظ کنند, 
باید به این اکسیر علاقمند شوند. 

روعنر زیتون دوست صمیمی کبد آدمی است , و برای رفع عوارض کلیه ها 
و وی دول های ویو دوع یوب تا رهق نز 
ست . 

به همین دلیل در زهایات اشلافی نید ان آن محع ومخید فراوان دم ور 
حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) درباره زیتون چنین 
می خوانیم : ((غذای خوبی است , دهان را خوشبو و بلفم را بر طرف می 
سازد, صورت را صفا و طراوت می بخشد, اعصاب را تقویت نموده و 
بیماری و درد را از میان می برد و آتش خشم و غضب را فرو می نشاند)). 


و از ان مهمتر اینکه در خود قران از درخت زیتون به عنوان شجره مبارکه 
(درخت پر برکت ) یاد شده است . 

با پیشرفت دانش پزشکی و غذاشناسی اهمیت داروثی ((خرما)) نیز به 
ثبوت رسیده است . در خرما کلسیم وجود دارد که عامل اصلی استحکام 
استخوانها است و نیز فسفر وجود دارد که از عناصر اصلی تشکیل ده 
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و خستگی است , و قوه بینائی را می افزاید. 

و نیز پتاسیم موجود است که فقدان آنو ان خن :لت صفیقی. رم موم 
می دانند, و وجود ان برای ماهیچه ها و بافتهای بدن بسیار پر ارزش است 


این سخن امروز در میان غذاشناسان معروف است که خرما از سرطان 
صلو یز فی. کی سا امای‌هانی کهددررانن ره مه وم تا رف و3 
در مناطقی که خرما بیشتر می خورند ابتلای به سرطان کمتر است , و 
خرما هرگز مبتلا به سرطان نمی شوند. عامل این موضوع را وجود 
((منیزیم )) می دانند. 

قند فراوانی که در خرما وجود دارد از سالمترین قندها است که حتی در 
بسیاری از موارد مبتلایان به بیماری قند نیز می توانند براحتی از آن 
استفاده کنند. 

دانشمندان در خرما سیزده ماده حیاتی و پنج نوع ویتامین کشف کرده اند 
که اترابه صورت یک؛منیع قداتی غنین یتسار بر ارزتشن دو آورده انبنت.. 

به همین دلیل در روایات اسلامی نیز روی این ماده غذائی تاءکید فراوان 
دیده می شود, از علی (علیهالسلام ) نقل شده که فرمود: کل التمر فان 
فیه شفاء من الادواء: ((خرما بخورید که شفای بیماریها است )). 

و نیز روایت شده که در بسیاری از اوقات غذای علی (علیهالسلام ) را نان 
و خرما تشکیل می داد. ۱ ۱ 
و در روایت دیگر می خوانیم : خانه ای که در ان خرما نیست اهل ان 
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خانه در واقع گرسنه اند!. 

در آیات سوره مریم نیز خواهد آمد که خداوند مربم را در آن بیابان که 
فاقد وسنئله بود هتخامی که عیسشی را به دنیا آوزده بود از رطب ازه روژق 
داد, و اين اشاره ای است به اینکه یکی از بهترین غذاها برای مادری که 
7 آورده: رظب تاره است +« وی در رواباتی که. ذیل ابه. امده 
می خوانیم بهترین دارو برای چنین زنان همین میوه است . 

و اما در مورد ((انگور)) به گفته دانشمندان غذاشناس بقدری عوامل موٌ ثر 
دارد که می توان گفت , یک داروخانه طبیعی است ؟ علاوه بر این انگور از 


نظر خواص , بسیار نزدیک به شیر مادر است , یعنی یک غذای کامل 
محسوب می شود انگور دو برابر گوشت , در بدن حرارت ایجاد می کند. و 
علاوه بر اين ضد سم است , برای تصفیه خون , دفع رماتیسم , نقرس , و 
زیادی اوره خون » اثر درمانی مسلمی دارد, انگور معده و روده را لایروبی 
می کند, نشاط افرین و بر طرف کننده اندوه است , اعصاب را تقویت 
کرده , و ویتامینهای مختلف موجود در آن به انسان نیرو و توان می بخشد. 
انگور علاوه بر اينکه غذای بسیار پر ارزشی است قدرت میکرب کشی 
قابل ملاحظه ای دارد و حتی عامل موّ ثری است برای مبارزه با بیماری 
سرطان . ۱ 

به همین دلیل در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ): خیر 
طعامکم الخبز و خیر فاکهتکم العنب : ((بهترین طعام شما نان و بهترین 
میوه شما انگور است )). 

اگر ما بخواهیم آنچه را غذاشناسان در زمینه اين میوه ها گفته اند و روایات 
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فراوانی که در منابع اسلامی در این رابطه نقل شده در اینجا بیاوریم 
مسلما از روش تفسیر خارج خواهیم شد, مقصود این بود روشن سازیم که 
تکیه کردن قران بر اين سه نوع میوه بی دلیل نیست , و شاید در آن روز 
قسمت مهمی از آن بر مردم پوشیده بوده است . 

3 - تفکر, تعقل , تذکر 

در ایات فوق , بعد از بیان سه بخش از نعمتهای الهی مردم را دعوت به 
انديشه کرده منتها در یک مورد می گوید: در اینها نشانه هائی است برای 
قومی که تفکر می کنند, در مورد دیگر می گوید برای قومی که تعقل 
دارند, و در مورد سوم برای قومی که متذکر می شوند. 

این اختلاف تعبیر مسلما جنبه تفنن در عبارت ندارد, بلکه آنچه از روش 
قرآن می دانیم هر کدام اشارم به نکته ای است , و شاند نکته این تفاوت 
آن باشد که در مورد الوان تعفتهای :مو‌جود دز زمین. انقدر مساعله زوشتن 
است که تنها تذکر و یادآوری کافی است , ولی در مورد زراعت و زیتون و 
نخل و انگور و به طور کلی میوه ها کمی بیشتر انديشه لازم است , تا به 
خواص غذائی و درمانی انها اشنا شویم , به همین جهت تعبیر به ((تفکر)) 
می 

اما در مورد تسخیر خورشید و ماه و ستارگان و اسرار شب و روز باز هم 
انه سرخ رم ات :لایر هل )که کرای سم ری 
از انديشه است فرموده . _ 

در هر حال روی سخن قران همه جا با اندیشمندان و متفکران و صاحبان 
مغز و عقل است , و با توجه به اینکه قران از محیطی بر خاسته که در انجا 
جز جهل حکومت نمی کرد. عظمت این تعبیرات اشکارتر می شود و هم 


ای که سکس یا که افیا مات گرا عم 
بر ری شمه مشش وله 11 فکمه 7 17 

مذاهب راستین کشیده اند و می گویند مذهب , وسیله تخدیر و از کار 
انداشین اندیشه ها است و ایمار دا مولود جهن ادفی ایت۱: 

جاأ سر و کار با متفکران و اندیشمندان و 1 الالباب دارد, نه با جاهلان و 
خرافاتیان , با روشنفکر نمایان بی منطق . 
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آیه 14 - 18 

آیه و ترجمه ۱ اه 

و فو الذٍي سر ابر ِتاکلو ثه تخما طربً و تستخرخوا مثة له تنسوتها 
و ری الفُلک مَوَاخر فیه و لوا من قصله و للکم سکزون(2۸] 

و القی فی الاض رَوسی ان تهیذ یک آنقرا و سیُلا لَعلکم تهْتَدُون(15) 


و عَلَمّتِ و یاللجم هم هتد یهْتَدون (16) 

| قمن بل کمن لا یلآ قلا تاکژون(17) 

5 آن توا نِعمّة ال / تخصوها ان ال لعفورژ رَحيم (18) 

ترجمه :14 - او کسی است که دریا را مسخر (شْما) ساخت تا از آن 

گوشت تازه بخورید و وسائل زینتی برای پوشش از آن استخراج نمائید. و 
0 

و از فضل خدا بهره گیرید. شاید شکر نعمتهای او را بجا آورید. 5 - و در 

زضیره کفم ها تایت»ه ی افکند با رشن آندا تشن یه تما یر در ۰ و 

نهرها ایجاد کرد. و راههائی تا هدایت شوید. . 

مایت قراس اوه ی اساسا ان ات 

می شوند. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 179 

7 يا تین که.می افزیتد همخفن کی است: که.ست. افرتد؟. آبا 

متذکر نمی شوید!! 

8 - و اگر نعمتهای خدا را بشمارید هرگز نمی توانید آنرا احصا کنید, 

خداوند غفور و رحیم است . 

تفسیر :نعمت کوهها و دریاها و ستارگان 

اين آیات به سراغ بخش مهم دیگری از نعمتهای بی پایان خداوند در مورد 

انسانها می رود و نخست از دریاها که منبع بسیار مهم حیات و زندگی 

انسبتت اغاز: فی کند ودمی کوید: 

((و او کسی است که دریاها را برای شما تسخیر کرد و به خدمت شما 

اه ی سر ال 

می دانیم قسمت عمده روی زمین را دریاها تشکیل می دهند, و نیز می 


دانتم تسین خواتهخیات در دریاها: اشکار دمن اه اکتون یر دسا مه 
مهمی برای ادامه حیات انسان و همه موجودات روی زمین است , و قرار 
دادن ان در خدمت بشر یکی از تعمتهای.بزر ک خدا است:: 

سپس به سه قسمت از منافع دریاها اشاره کرده می فرماید: 

((تا از آن گوشت تازه بخورید)) (لتاکلوا منه لحما طریا). 

گوشتی که زجمت پرورش آنرا تکشیده اید تنها دست قدرت خدا آترا در 
دل اقیانوسها پرورش داده و رایگان در اختیارتان گذارده است . ۱ 
مخصوصا تکیه روی طراوت و تازگی آين گوشت , با توجه به اینکه در آن 
عصر و زمان از یک جهت , و در عصر و زمان ما از جهت دیگر, گوشتهای 
کهنه فراوان بوده و هست , , اهمیت این نعمت را اشکارتر می سازد, و هم 
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با تمام پیشرفتی که در زندگی و تمدن مادی بشر به وجود آمده , هنوز دریا 
یکی از مهمترین منابع تغذیه انسان را تشکیل می دهد, و همه سال صدها 
هزار تن از گوشت تازه ای که دست لطف پروردگار برای انسانها پرورش 
داده , از دریا صید می شود. 

لذا اکنون که جمعیت کره زمین رو به افزايیش است و بعضی در مطالعات 
ابتدائی خود احساس می کنند خطر کمبود مواد غذائی مردم جهان را برای 
اينده تهدید می کند, افکار دانشمندان متوجه دریاها شده و چشم امید خود 
را به آن دوخته اند تا از طریق پرورش و تکثیر نسل انواع ماهیها بتوانند اين 
کموو رات مقدان فان ماحظه ایس وی اه ۱ ۱ 
اين از یکسو, از سوی دیگر مقرراتی برای جلوگیری از آلوده شدن آب 
درياها و از میان رفتن نسل ماهی ها وضع کرده اند که از مجموع ان 
اهمیت جمله فوق که در چهارده قرن قبل در قران نازل شده است 
روشنتر می شود. 

دیگر از منافع آن مواد زینتی است که از دریاها استخراج می شود لذا 
اضافه می کند: ((تا از آن زینتی برای پوشیدن استخراج کنید)) (و 
تستخر جوا منه حلية تلبسونها). 

انسان مانند چهارپایان نیست که ذوق نداشته باشد. بلکه یکی از ابعاد 
معروف چهارگانه روح انسان را حس زیبائی تشکیل می دهد که سرچشمه 
بدون شک این بعد از روح انسانی نقش مو ثری در حیات بشر دارد, لذا 
باید بطرز صحیح و سالمی - دور از هر گونه افراط و تفریط و اسراف و 
تبذیر - اشباع گردد. 

آنها که غرق در تجمل پرستی و انواع زینتند به همان گونه گمراهند که 
افراد خشک و مخالف هر گونه زینت چرا که یکی در طرف افراط و مایه 
نابودی تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 181 


سرمایه ها و ایجاد فاصله طبقاتی و کشتن معنویات است , و دیگری در 
طرف تفریط و باعث خمودی و رکود. 

به همین دلیل در اسلام , استفاده از زینت به صورت معقول و خالی از 
هرگونه اسراف مانند بهره گیری از لباسهای خوب , انواع عطریات , بعضی 
شنکهای فیمتی: ۵ مانند. ان --مخصوضا در مورد-زنان + کهنیان روخیشان: به 
زینت بیشتر است توصیه شده است , ولی باز تاءکید می کنیم که باید خالی 
از اسراف و تبذیر باشد. 

بالاخره سومین نعمت دریا را حرکت کشتیها به عنوان یک وسیله مهم برای 
انتقال انسان و نیازمندیهای او, ذکر می کند, و می فرماید: ((کشتی ها را 
می بینی که آبها را بر صفحه اقیانوسها می شکافند)) (و تری الفلک مواخر 
که 

اقیانوسها اه و 1 به قضاا داد 
تا از آن بهره کیزید و از فضل آو-در :مسیر تجارت خوذ از کشتیها استفاده 
یواح فصه ٩‏ ۱ 

با توجه به اینهمه نعمت , حس شکرگزاری را در شما زنده کند ((شاید 
شکر نعمتهای او را بجا اورید)) (و لعلکم تشکرون ). 

((فلک )) (کشتی ) هم به معنی مفرد امده و هم به معنی جمع . 
((مواخر)) جمع ((ماخرة )) از ماده ((مخر)) (بر وزن فخر) به معنی 
شکافتن آب از چپ و راست است , و به صدای وزش بادهای شدید نیز 
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و از آنجا که کشتیها به هنگام حرکت آبها را با سینه خود می شکافند به آنها 
از اما خرن اس توت 

اصولا چه کسی این خاصیت را در ماده ای که کشتی را از آن می سازند 
قرار داد تا روی آب بایستد, آیا اگر همه چیز از آب سنگین تر بود و فشار 
مخصوص آب نیز نبود. هرگز می توانستیم بر صفحه بیکران اقیانوسها 
حرکت کنیم ؟ 

ام هقی ادا یا ها تم بر کت زر ری 
و يا چه کسی در بخار آنهمه قدرت آفرید تا با نیروی آن کشتیهای موتوری 
را بر ضفحه اقیانو‌شها به خر کت در آهریم ؟ آبا هر یک از ایتها نعمت.بزرکی 
نیست ؟ 

توجه به این نکته که راههای دربائی از جاده های خشکی بسیار وسیعتر, کم 
خرج تر و اماده تر است , و نیز توجه به اینکه کشتیهای غول پیکر که گاهی 
به عظمت یک شهر می باشند. عظیمترین وسیله نقلیه بشر را تشکیل می 
دهند عظمت نعمت دریاها را برای کشتیرانی واضحتر می کند. 

پس از بیان نعمت دریاها؛ به سراغ کوههای سخت و سنگین می رود و می 


گوید: ((در زمین کوههای ثابت و مستقری افکند تا از لرزش و حرکت آن 
جلهو گبری: کند. .و به شما ازامنش بخشد)) (و. القی. فی. الارض زوانتی: آن 
تمید بکم ). 

در گذشته نیز گفته ایم کوهها از ریشه به هم پیوسته اند و همچون زرهی 
کره زمین را در بر گرفته اند, و این سبب می شود که از لرزشهای شدید 
زمین که بر اثر فشار گازهای درونی هر لحظه ممکن است رخ دهد تا حد 
۳( تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 183 

از این گذشته وضع خاص کوهها مقاومت پوسته زمین را در مقابل جاذبه 
ماه (جزر و مد) زیاد می کند و اثر ان را به حداقل می رساند. 

از سوی سوم از قدرت طوفانهای شدید و حرکت دائمی بادها بر پوسته 
زمین می کاهد چرا که اگر کوهها نبودند سطح هموار زمین دائما در معرض 
تندبادها قرار داشت و ارامشی متصور نبود. 

درا وهای اسان ال هدوت رف وه 
به صورت ابهای درونی ) می باشند بلافاصله بعد از آن , نعمت وجود نهرها 
را بیان کرده , می گوید ((و برای شما نهرهائی قرار دادیم )) (و انهارا). 

و از انجا که وجود کوهها ممکن است این توهم را به وجود اورد که 
بخشهای زمین را از یکدیگر جدا می کند, و راهها را می بندد, چنین اضافه 
می کند ((و برای شما راهها قرار داد تا هدایت شوید)) (و سبلا لعلکم 
تهتدون ). ۲ 

این مساءله قابل توجه است که در میان بزرگترین سلسله جبال دنیا غالبا 
بزید کیهاتی وجود دارد که انسان:می تواند ر اه خود را از هیان آنها پیدا کند: 
و کمتر اتفاق می افتد که این کوهها به کلی بخشهای زمین را از هم جدا 
و از آنجا که راه بدون نشانه و علامت و راهنما؛ انسان را به مقصد نمی 
رساند بعد از ذکر نعمت ((راه )) به این ((نشانه ها)) اشاره کرده می 
گوید: ((و علا صا هزم قرار داد)) (و علامات . 

این علامتها انواع زیادی دارد: شکل کوهها و درهها و بریدگیهای آنها, تفسیر 
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فراز و نشیبهای قطعات مختلف زمین , رنگ خاکها و کوهها, و حتی چگونگی 
وزش بادها هر یک , علامتی برای پیدا کردن راههاست . 

برای اینکه بدأنیم وود اين علامات تا چه حد به رهروان کمک می کند و 
آنها را از دور گشتن و گم شدن رهائی می بخشد, کافی است وضع بعضی 
از بیابانهای یکنواخت را که در پاره ای از مناطق وجود دارد در نظر بگیریم 
که عبور از آنها فوق العاده مشکل و خطرناک است , و چه بسیار کسانی 
که از آنها رفتند و هیچگاه باز نگشتند, فکر کنید اگر همه روی زمین این 
خن یکنواخت نود کوهها به.بی آندازه,ذشهها یکرنی .د‌ها تیه هم , آیا 


اتشانها هی توافت به اسانین رام:خودرا بیدا کند۱ 

ولی از آنجا که در پاره ای از اوقات در بيابانهاء در شبهای تاریک , یا 
هنگامی که انسان شبانه در دل اقیانوسها سفر می کند از اين علامات 
خبری نیست , خداوند علامات آسمانی را به کمک فرستاده تا اگر در زمین 
علاتی تیست:: از علامت: استفان استنادم کنند و گمراه نشوند! لذا اضافه 
می کند ((و بوسیله ستارگان . مردم هدایت می شوند)) (و بالنجم هم 
یهتدون ). , ۱ ۲ 
البته اين یکی از فوائد ستارکان است , انها فوائد بسیاری دارند ولی اگر 
تنها همین فایده بود باز مهم بود. مخصوصا پیش از انکه قطب نما اختراع 
شود و کشتیها بتوانند بوسیله آن طبق نقشه ها راه خود را به سوی مقصد 
باز یابند, حرکت در روی دریاها بدون استفاده از ستارگان امکان پذیر,. نبود, 
و به همین جهت شبهائی که ابر آسمان را می پوشانید کشتیها از حرکت باز 
ف خاند تن و اگر به راه خود ادامه می دادند خطر مرگ انها را تهدید می 
کر 

البته می دانیم ستارگانی که در نظر ما در آسمان جابجا می شوند پنج 
تایه بت پیستید که انا تراسیار اتف مه ( الیته تیار ای نزن 
اينند, اما بقیه با چشم کمتر دیده می شوند) باقی ستاره ها جای نسبی خود 
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گوئی همچون مرواریدهائی هستند که به روی پارچه تیره رنگی دوخته شده 
اند اين پارچه را از یک طرف افق می کشند و به سوی دیگر می برند, و به 
تعبیر دیگر حرکت ثوابت حرکت گروهی و دستجمعی است , اما حرکت 
سیارات حرکت انفرادی می باشد بطوری که فاصله هایشان با بقیه ستاره 
علاوه در اسان ها هاش ت شکلهای مخصوصی را تشکیل داده اند که 
به ((اشکال فلکی )) معروفند, و شناخت آنها برای پیدا کردن جهات 
چهارگانه (شمال و جنوب و مشرق و مغرب ) بسیار مو ثر است . 

پس از بیان اتقو نعمتهای بزرگ و الطاف خفی پروردگار, وجدان انسانها 
را به داوری می طلبد و می گوید: ((رابا.کشی که.می: افریه هحون کشت 
انتت که نعی افرینده. ابا متدکر نف ضشوید ۱۱۱ 

(| فمن یخلق کمن لا یخلق | فلا تذکرون ). 

اين یک روش موْ ثر تربیتی است که قرآن در بسیاری از موارد از آن 
استفاده کرده است , مسائل را بصورت استفهامی طرح بمفیاشح ان را تر 

عهده وجدان های بیدار می گذارد. و حس خود جوشی مردم را به کمک 
می طلبد تا پاسخ از درون جانشان بجوشد و همچون فرزندشان به آن 
نف ور تتدی خ ترا پدیرا کووید: 

اصولا از نظر روانی ثابت شده که برای تعلیم و تربیت صحیح باید حداکثر 


کوشش را به کار برد تا طرف مقابل , مطالب را از خود بداند یعنی 
احساس کند از درون خودش جوشیده , نه چیزی که از بیرون به او القا 
شده است تا با تمام وجودش آترا قبول کند و از آن دفاع نماید. 

تکرار این نکن نکته نیز لازمست که مشرکانی که در برا, بر انواع بتها به سجده 
می افتادند هرگز معتقد نبودند بت آقریننده و خالق است» بلکه آفرینش را 
مخصوص الله می دانستند, اینجاست که قرآن می گوید آپا باید در برابر 
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این همه نعمتها سجده کرد؟ يا موجوداتی که خود مخلوق ناچیزی بیش 
نیستند و هرگز خلقتی نداشته و ندارند. 

سرانجام برای اينکه هیچکس تصور نکند نعمت خدا منحصر به اینها است 
فف کوید: ((و اگر بخواهید نعمتهای خدا| را شماره کنید قادر بر احصای ان 
نیستید)) (و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها). 

سر تا پای وجود شماغرق نعمتهای او است , در هر نفس که فرو میرود و 
بر می اید نه تنها دو نعمت که هزاران نعمت موجود است و بر هر نعمتی 
شکری واجب , هر دقیقه ای که از عمر ما می گذرد حیات و سلامت ما 
مدیون فعالیت ملیونها موجود زنده در درون بدنمان و ملیونها موجود جاندار 
و بی جان در بیرون بدنمان است که بدون فعالیت انها ادامه حیات حتی یک 
ی اکام نتم وه ادن دامته: عم و انش 
بشری گستردهتر میشود افقهای تازه ای از این نعمتها بر ما گشوده خواهد 
شد. افقهائی که کرانه های آنها همچنان ناپیدا است , آیا با این حال قدرت 
احصای نعمتهای خدا را داریم ؟ 

اکنون اين سو ال پیش می آید که پس ما چگونه مي توانیم حق شکر او را 
ادا کنیم ؟ آیا با اين حال در زمره ناسپاسان نیستیم ؟ 

با اش ال ای را اه ار اه سا سم که 
خداوند غفور و رحیم است (ان الله لغفور رحیم ). 

ای دا مهرب وه بر هار تشر ان انست که شهار به خاطر عدم توانائی بر 
شکر نعمتهایش مو اخذه يا مجازات کته هس فد که مداند فسعا ای 
شما غرق نعمت او است و از ادای حق شکرش عاجزید و عذر تقصير به 
پیشگاهش برید» نهایت شکر او را انجام داده اید. تفسیر نمونه جلد 11 
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ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا آورد! 

ولی اینها همه مانع از آن نیست که ما به مقدار توانائی به احصای 
نعمتهایش بپردازیم , چرا که این توجه هم درجه معرفت و جهان بینی و 
جهانشناسی توحید ما را بالا می برد و هم شعله عشق خدا را در اعماق 
قلب ما فروزانتر می کند. و هم حس شکرگزاری را در ما تحریک می 


نماید. به همین دلیل پیشوایان و بزرگان دین در سخنان خود و حتی در 
دعاها و مناجاتهایشان به شمردن گوشهای از نعمتهای بی پایانش می 
7 تا درسی باشد برای دیگران . (در زمینه شکر نعمت و عدم 
تواناتی. اتشان بر احضاق. نعمتهای پروردکار در ذیل ايه 34 شوره انراهیم 
نیز بحث کرده یم ). 

نکته ها: 

راه , نشانه , رهبر 

گرچه در آیات فوق سخن از راهها و طریق زمین به عنوان یک نعمت الهی 
به میان آمده . چرا که راه ها مهمنترین وسیله ارتباط پیشرفت تنمدن 
انسانی هستند و به همین دلیل در برنامه های سازندگی قبل از هر چیز به 
سراغ ایجاد راه مناسب میروند, زیرا بدون آن هیچ فعالیت عمرانی ممکن 
ولی به هر حال بیان قرآن در این زمینه می تواند الگوئی برای ((زندگی 
معنوی )) انسانها نیز باشد چرا که برای رسیدن به هر هدف مقدس قبل از 
هر چیز انتخاب راه صحیح لازم است , و علاوه بر راه وجود علامات و نشانه 
ها نیز اهمیت حیاتی دارند, زیرا راههای مشابه هم بسیارند, و گم کردن راه 
اصلی در میان آنها کاملا ممکن است , اینجا است که نقش علامات 
مشخص می شود. ۲ ۲ 

مخصوصا مو منان که در ایات قران به عنوان متوسمان (هوشیاران ) 
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توصیف شده اند باید به دقت مراقب این نشانه ها باشند. 

مکتبها, سنتها, دعوتها و حتی اشخاص را با نشانه ها بشناسند, و حق را در 
سایه نشانه هایش از باطل تشخیص دهند. 

و اهمیت مساءله رهبر نیز احتیاجی به توضیح ندارد. 

ال تا اه ات امه لام او 
که در انها (( نجم أ( (ستاره ) به پیامبر و علامات به امامان تفسیر شده 
است , و در بعضی نجم و علامات هر دو به امامان و رهبران راه حق 
تفسیر شده اند که به عنوان نمونه به چند حدیث آشاره می شود: ِِ 
تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق (علیهالسلام ) چنین می خوانیم 
((النجم و الله و العلامات الائمة علیهم السلام )): ((ستاره 9 به 
پیامبر است و علامات امامان هستند)). 

عین همین مضمون از امام علی بن موسی الرضا (علیهاالسلام ) نیز نقل 
شده است . ۲ 

2 - در حدیث دیگری از امام باقر می خوانیم که در تفسیر آیه فوق فرمود: 
((نحن النجم )): ستاره مائیم ۱ 

3 - و نیز در حدیث دیگری از امام علی بن موسی الرضا (علیهم السلام ) 


ی ار ری له و سس ای تایه ی 
فرمود: ((انت نجم بنی هاشم )): تو ستاره بنی هاشمی . ٍ 

و در روایت دیگری فرمود: انت احد العلامات : تو یکی از ان نشانه ها 
هستی . 

اه تا و مه ام تیا 
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نم 

له تلم قا نسیژون و عا تشللون (19) . , 

و الذين یعون من دون اللّه بشلشون شیِاً و هم یحْلْمون(20) 

امَوث غیر اخیاء و ما پشعرژو ن آیان ببهز ییعتون( )21‏ رم ۲ 

الهَکمٌ ال وج فالذین ۷ منوت پالاخرزة فلوبهُم نکر و هم 
مستکبژون( ۱24 _ 

لا جرم ان اللة یِعلم ما + بسّون و ما یعون اه لا یچب الفستکبرین(23) 
ترجمه :19 - خداوند انچه تافهان ضا ارنده انخه تا انسکاه هی سا رنه مین 
داند. 

0 - معبودهائی را که غیر از خدا می خوانند چیزی را خلق نمی کنند بلکه 
خودشان هم مخلوقند. ّ 

1 - انها موجودات مرده ای هستند که هرگز استعداد حیات ندارند, و نمی 
دانند در چه زمانی عبادت کنندگانشان محشور می شوند. 

2 - معبود شما خداوند یگانه است , اما آنها که به آخرت ایمان ندارند 
دلهایشان حق را انکار می کند. و مستکبرند. 

3 - قطعا خداوند از آنچه پنهان می دارند و آنچه آشکار می سازند با خبر 
است او مستکبران را دوست نمی دارد. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 190 
تفسیر :معبودهای مرده و فاقد شعور! 

از آنجا که در آیات گذشته به دو قسمت از مهمترین صفات خدا اشاره شد 
که هیچیک از آن در بتها و معبودهای ساختگی نیستند (خالقیت موجودات , و 
بخشیدن نعمتها) در نخستین ایات مورد بحث به سومین صفت معبود 
حقیقی اشاره می شود که علم و دانائی است , می گوید: ((و خداوند می 
داند آنخه.ز| بتهان.فی, دارید.و انخهترا اشکار :میستاز بد)) رو الله بغلم.ها 
تسرون و ما تعلنون ). 

پس چرا به دنبال بتها می روید که نه کمترین سهمی در خالقیت جهان 
دارند, نه کوچکترین نعمتی به شما بخشیده اند, و نه از اسرار درون و 
اعمال برون شما آگاهند؟ اینها چگونه معبودی هستند که فاقد همه صفات 
لازم و ارزشمندند؟! 


بار دیگر روی مساعله خالقیت تکیه می کند, ولی از ايه مشابه. آن کة قبلا 


داشتیم فراتر می رود و ۰ می گوید: ((معبودهائی را که آنها می خوانند نه 
تنها چیزی را خلق نمی کنند بلکه خودشان مخلوقند)) (و الذین یدعون من 
دون الله لا ان ی یا و هم یخلقون ). 

ای و که ان خالق نیستند و به همین دلیل لایق عبادت 
حال وه می توانند تکیه گاه انسانها گردند و گروهی از کارشان 
بگشایند؟ این چه داوری ابلهانه ای است ؟! تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 
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از این گذشته ((آنها موجودات مرده ای هستند که هرگز بوئی از حیات 
تبردم واثه انستتعداد آن را داوند)) (اهوات غیر احیاع). 

آیا نباید معبود حداقل موجود زنده ای باشد, و از نیاز يا عبادت عابدانش 
آگاه گردد؟ بنابر اين چهارمین صفت معبود حقیقی یعنی ((حیات )) نیز در 
سپس اضافه می کند ((اين بتها اصلا نمی دانند در چه زمانی عبادت 
کنند گانشان معبوت خواهند شد)) (و ما یشعرون ایان یبعئون . 

اگر پاداش و جزا به دست آنها بود حداقل باید از رستاخیز بندگان خود با 
خبر باشند. با اين نادانی چگونه لاثق عبادتند؟ ۱ 

و این پنجمین صفتی است که معبود به حق باید داشته باشد و انها فاقد 
انند. 

شاید بارها تاکنون گفته ایم که بت و بت پرستی در منطق قرآن مفهوم 
وسیعی دارد, بسیار وسیعتر از خدایان ساختگی از سنیگ و چوب و فلزات ۰ 
هر موجود و هر کسی را که تکیه گاه خود در برابر خدا قرار دهیم و سر 
نوشت خود را دست او بدانیم او بت ما محسوب می شود, به همین دلیل 
تمام آنچه در آیات فوق آمده درباره کسانی که امروز ظاهرا خدایرستند اما 
استقلال یک فرد مو من راستین را از دست داده و تکیه گاهی برای خود از 
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انتخاب کرده اند و به صورت وابسته نیقی کننه/ شامل می شود. 
آنهائی که تصور می کنند قدرتهای بزرگ جهان می توانند تکیه گاه روزهای 
تاریکشان باشند. هر چند این قدرتها جهنمی هستند و بیگانه از خداء انها نیز 
عملا بت پرست و مشرکند و باید به آنها گفت آیا اين معبودهای شما چیزی 
افریده اند؟ ایا سرچشمه نعمتی هستند؟ ایا از اسرار درون و برون شما 
آگاهند؟ و ایا می دانند شما چه زمانی مبعوث می شوید تا جزا و کیفرتان 
بدهند؟ پس چرا انها را همچون بت می پرستید؟ 

به دنبال این استدلالات زنده و روشن بر نفی صلاحیت بتها, , چنین ننیجه 
گیری می کنند؟ بنابر این معبود شما معبود واحدی است )) (الهکم اله 
واحد). 


یت سوت اس ی 
بکذیگرند بلافاصله اضافه مین کند: آنها که انمان به آخرت ندارند. (و طیعا 
ایمان درستی به مبدا نیز ندارند) دلهایشان حقیقت را انگان صت گنه هون 
برابر حق مستکبرند (فالذین لا یو منون بالاخرة قلوبهم منکرة و هم 
مستکبرون ). ۱ ۱ 
و گرنه دلائل توحید برای انها که حق جو و متواضع در مقابل حقیقتند اشکار 
است , و هم دلائل معاد, ولی خوی استکبار و عدم تسلیم در برابر حق 
سبب می شود که انها دائما حالت انکار و نفی به خود بگیرند. حتی حقائثق 
حسي را نیز منکر شوند تا آنجا که اين معنی به صورت حالت و ملکهای در 
می اید و با وجود ان هنج:سخن حق. و دلیل و متظفی در آنها تقود تمی کند. 
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آیا دلائل زندم ای که در ایات فیل: در زمتته. کذم اشاینتکی, ها براق 
پرستش گذشت کافی نیست که هر ذی شعوری تصدیق کند بت لایق 
پرستش نیست ؟ ولی باز می بینیم این جمعیت با کمال تعجب از پذیرفتن 
این حقیقت آشکار خودداری می کردند. 
آخرین آیه مورد بحث بار دیگر روی علم خدا به غیب و شهود و پنهان و 
آشکار مجددا تکیه کرده , می گوید: ((قطعا خداوند از آنچه پنهان میدارند و 
آنچه اشکار می سازند با خبر است )) (لا جرم ان الله یعلم ما یسرون و ما 
یعلنون ). 
این جمله در واقع تهدیدی است در برابر کفار و دشمنان حق که خدا از 
حال آنها هرگز غافل نیست . نه تنها برون بلکه درونشان را هم می داند و 
به موقع به حسابشان خواهد رسید. 
آنها ِ و خداوند مستعبران را دوست نمی دارد (انه لا یحب 
المستکبرین ) 
جرا که انا وا ای اه ها[ 
کلمه ((لاجرم )) کلمه ای است مرکب از (()) و ((جرم )) که معمولا برای 
تاعکید و به معنی قطعا به کار می رود, و گاهی به معنی لابد (ناچار) و حتی 
گاهی به معنی قسم استعمال می شود مثل اين که میگوئیم ((لا جرم 
لافعلن )) سوگند می خورم که اين کار را انجام می دهم . 
و اما اینکه چگونه این معانی از لاجرم استفاده شده از این جهت است که 
((چرم )) در اصل به معنی چیدن و قطع کردن میوه از درخت است ۰ و 
گامی که لا بر سر آن در آید مفهومش این می شود که هیچ چیزی نمی 
تواند این موضوع را قطع کند, و از آن جلوگیری نماید و به این ترتیب معنی 
فسلها و اجان و اه شهه‌کند. از ان استفادم.می. شود تفسیر نمونه جلد 
1 صفحه 194 
نکته ها: 


مستکبران کیانند؟! 
در چندین آیه از آیات قرآن استکبار به عنوان یک صفت ویژه کفار به کار 
رفته , و از همه انها استفاده می شود, که منظور از انها تکبر از قبول حق 
در سوره نوح ایه 7 می خوانیم : و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استعبروا استعبارا: 
هنگامی که من این گروه بیایمان را دعوت میکنم تا مشمول عفو تو شوند 
انگشتها را در گوش گذارده و در زیر لباس خود را پنهان می کنند. و در 
گمراهی اصرار می ورزند و در برابر حق استکبار دارند. 
و در سوره منافقین ایه 5 می خوانیم ای وی و 
رسول الله لووا رو سهم و راءیتهم یصدون و هم مستکبرون : و هنگامی که 

به آنها بگوئی بیائید تا رسول خدا رای تما امت تشن تطاینه ق یکی موه 
که اما رای نی که مرو سا ار امه سای فممانسد سار مه 
ورزند. 
و در سوره جاثیه آیه 8 درباره همین گروه میخوانیم : یسمع آیات الله تتلی 
علبه. تم بضن مشتکترا کان: لم. تسمعها: ابات خدانرا که بر او خوانده می 
شود می شنود, اما چنان با حالت ار کر ی آن 
آیات را هرگز نشنیده است ! 
و در حقیقت بدترین استکبار همان تکبر از قبول حق است , چرا که تمام 
راههای هدایت را به روی انسان می بندد و تمام عمر در بدبختی و گناه و 
بی ایمانی می ماند. علی (علیه السلام ) در نهج البلاغه در خطبه قاصعه 
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به عنوان ((سلف المستکبرین )) پیشکسوت و سر سلسله مستکبران ) 
معرفی می کند, چرا که او نخستین کام را در مخالفت با حق و عدم تسلیم 
در مقابل این واقعیت که ادم از او کاملتر است برداشت . 
و به اين ترتیب تمام کسانی که از پذیرش حق سر باز می زنند, خواه از 
نظر مالی تهیدست باشند يا متمکن , مستکبرند. ولی نمی توان انکار کرد 
شش خی شک 
در روضه کافی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : و من ذهب بری 
ان له علی الاخر فضلا فهو من المستکبرین . فقلت انما یری ان له علیه 
فضلا بالعافية اذا رآه مرتکبا للمعاصی ؟ فقال هیهات هیهات ! فلعله ان 
یکون قد غفر له , ما آتی , و انت موقوف تحاسب , اما تلوت قصة سحرة 
موسی (علیهالسلام ). 
((کسی که برای خود بر دیگری امتیاز قائل است , از مستکبران است - 
راوی حدیث می گوید از امام پرسیدم که آیا مانعی دارد اگر انسان کسی 


را مشغول گناه ببیند, برای خود که مرتکب گناه نیست امتیازی بر او قائل 
باشد؟ امام فرمود اشتباه کردی ! چه بسا خدا سرانجام گناه او را ببخشد, 
ولی تو را در پای حساب حاضر سازد, ایا قصه ساحران زمان موسی را در 
قران نخواندی )) (که یک روز به خاطر پاداش فرعون و تقرب به دربار او 
حاضر شدند دلن برابر پیامبر اولوا العزم پروردگار قیام کنند, ولی با دیدن 
چهره حق ناگهان ی 1 ۳ آنجا که در برابر تهدید فرعون به 
کشتن نیز مقاوفت کردند و خدا آنها زا مشمول عفو و رجمت خود قراز 
داد؟!). النحل 

تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 196 

آبه 24 - 29 


اآنرل نکم قالوا أسطیر ال لین (24) ء ِ 
کا یوم الْقيمة و من آوزار الذین بُضلوتقم بقیر علّم ألا 


قَذ مکر آلذين من قبلهم قأّتی اد بلتم من من القوّاعد قح عَليهمٌ السقف 
من فوقهم أتَاهمٌ الاب صِ چیت 1 تَشکُوون(26) 
توم لته بخزیهخ و تفیل آین شرکاعی الذین کش شفون فبهخ قال 
الذین اوئوا الیل ان الجزی لتق السوع‌علی الکفرین(27) 
الذین تَوَفاهم مٌ المَلثکة ظالمی [: 2 تسد فااجه| السلم قا. کتاتعقل من سوء 
بَلی نّ ال ۳3 پا کم عمَلون(28) 

قاوخْلُوا ارو جَهَنْم خلدین فیها لیس د 1 موی الَمْتبرین (29) تفسیر نمونه 
جلد 11 صفحه 197 ۱ 
ترجه - و هنگامی که به آنها گفته شود پروردگار شما چه نازل کرده 
است ! می گویند اینها (وحی الهی نیست ) همان افسانه های دروغین 
پیشینیان است . 
5 - آنها باید روز قیامت بار گناهان خود را بطور کامل بر دوش کشند, و 
هم سهمی اک را که بخاطر جهل گمراهشان ساختند, 3 
آنها بار سنگین بدی بر دوش می کشند. 
26 - کسانی که قبل از ایشان بودند (نیز) از این توطئه ها داشتند, ولی 
خداوند به سراغ شالوده (رند کین )انا رفت و آنرا از اساس ویران کرد و 
سقف بر سرشان از بالا فرو ریخت , و عذاب 1 
دانستند به سراغشان امد!. ۲ 
7 - سپس روز قیامت خدا آنها را رسوا می سازد, و می گوید شریکانی 
که شما برای من ساختید. و بخاطر انها با دیگران دشمنی می کردید کجا 
هستند؟ (در این هنگام ) عالمان می گویند: رسوائی و بدبختی , امروز بر 
کافران است . 
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298 - همانها که فرشتگان (قبض ارواح ) روحشان را می گیرند در حالی که 
به خود ظلم کرده بودند, در این هنگام انها تسلیم می شوند (و می گویند) 
ما. کار بدی انجاض نمی دادیم .ری خداوید به. آنخه انجام.می. دادید: عالم 
است . 

9 - اکنون از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید 
بود, چه جای بدی است جایگاه مستکبران ؟! 

شان نزول :در تفسیر مجمع البیان می خوانیم که بر طبق بعضی از روایات 
اه یت رازن سس کیان که فلا براره آنها بحت شد 
تال کردیدم است:: آنها :16 نفر. بودند. کم به-خهار. کرفه تفشتیم شدند و.هر 
گروه چهار نفری بر سر راه مردم در یکی از جاده های مکه در ایام حح 
ایستادند تا پیش از آنکه مردم وارد شوند دهن آنها را نسبت به قرآن و 
اسلام بدبین سازند, و بگویند محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) دین و 
یه تازه ای نیاورده بلکه همان افسانه های دروغین پیشینیان است . 
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نفسیر :آنها که بار گناه دیگران را بر دوش می کشند 

در آیات گذشته سخن از مستکبران بود که هرگز در برابر حق تسلیم نمی 
شدند. بلکه کوشش داشتند به نحوی از زیر بار آن شانه خالی کنند. 

و در این آیات منطق همیشگی این گروه بی ایمان منعکس شده است , 
می گوید: هنگامی که به آنها گفته شود پروردگار شما چه چیز نازل کرده 
ات ی ی و و یه ی 
در فان اش مارا مه ما انول سک قالها اا ای 
الاولین ). 

و با این تعبیر موذیانه دو مطلب را بیان می داشتند نخست اینکه سطح 
فکر ما از این مسائل بسیار برتر است . اینها اقسانه ای بیش تیست که بر 
زر ری عوام الناس ساخته شده , و از این گذشته تازحی ندارد زیرا| 
اولین بار نیست که انسانی چنین سخنانی را اظهار می دارد, حتی محمد از 
خود ابتکاری به خرج نداده همان اسطوره های گذشتگان را تکرار می کند. 
((اساطیر)) جمع ((اسطوره )) به حکایات و داستانهای خرافی و دروغین 
گفته می شود این کلفة:9 :یار در فز ان از زبان کفار بی ایمان در برابر 
انبیاء نقل شده است که غالبا برای توجیه مخالفت خود با دعوت رهبران 
الهی به این بهانه متوسل می شدند, و عجب اینکه همیشه کلمه اساطیر را 
وهی درون زاب که ام تازگی ندارد, و حتي گاه 
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(آیه 31 - انفال ). 

جالب اینکه مستکبران امروز نیز غالبا موذیانه برای فرار از حق و همچنین 


برای گمراه ساختن دیگران متوسل می شوند, حتی در کتب جامعه شناسی 
شکل ند اضطلاخ علفی. به. آن دادم اند و مذهت را زانیدم جهل. بتتر و 
تفیسین‌هاق مد هبی: زا ااشووم ها من تاسند! 

اما آکر دوست به اعمای فعر اما تقو کش مش ما عم ی رگن 
است . آنها با مذاهب خرافی و ساختگی هرگز جنگ و ستیز ندارند, بلکه 
کم اه شتا ها یر ایند الفت ها ای اه بان اس 
که افکار انسانها را بیدار می کند, و زنجیرهای استعمار را در هم می شکند 
و سد راه مستکبران و استعمارگران است . 

آنها می بینند قبول تعلیمات مذهبی که اصول عدل و انصاف را پيشنهاد می 
کند و با تبعیض و ستمگری و هر گونه خودگامگی می جنگد با نقشه های 
آنها مخالف ات : 

آنها می بینند پذیرش دستورات اخلاقی مذهب با هوسهای سرکش و 
ازادیهائی که مورد نظر انها است سازگار نیست ۰ مجموع این جهات سبب 
می شود که این سد و مانع را از سر راه خود بردارند. و حتما باید پاسخی 
برای مردم درست کنند, چه پاسخی از اين بهتر که انها را به نام اسطوره و 
افسانه دروغین معرفی کنند. 

انچه متاءسفانه انها را در اين برچسب زدن به مذهب تا حدی موفق می 
کنو خراقانی انس که کاهن افرار تاوار وت اظلام ماه وبا ور 
تاضصست ات هی در بر هسط تداران هت زا هی لا انیت 
شدیدا با اینگونه خرافات به مبارزه برخيزند. و دشمنان را خلع سلاح کنند 
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ندارد و دشمن نباید آن را دستاویز قرار دهد, و گرنه تعلیمات پیامبران هم 
در زمینه اصول عقائد مذهبی , و هم در زمینه مسائل عملی آنچنان با عقل 
و منطق هماهنگ است که جائی برای اینگونه تهمتها وجود ندارد. 

اه مد چم اععال این خور زان را جسعیای می کت آینها بایق زور 
رستاخیز هم بار گناهان خود را به طور کامل بر دوش بکشند و هم سهمی 
از کاهان ای سا که از هو راهن کردم انا رلماها رازه 
کامامتهم العاهة فسن آورار الا ومع | 

((بدانید انها بدترین وزر و مسئولیت را بر دوش می کشند)) (۱ ۱ ساء ما 
یزرون ). ۱ 

چرا که گاهی گفتار آنها سبب گمراهی هزاران نفر می شود, چقدر دشوار 
است که انسان هم بار گناهان خود را بر دوش کشد و هم بار گناهان 
هزاران نفر دیگر را, و هر گاه سخنان گمراه کننده آنها باقی بماند و 
سرچشمه گمراهی نسلها شود با آنها پیز مان تس یی فی: کند! 
جملی ااتعو راد ای را مر درس کت به صورت ام ارت 


مفهومش بیان نتیجه و عاقبت کار است , درست همانند اینکه به کسی 
میگوئیم اکنون که این عمل خلاف را انجام دادی باید نتیجه آن را تحمل 
کنی و تلخی ان را بچشی (بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که لام 
لتخملوا لام غافیت باشد): 

((اوزار)) جمع ((وزر)) به معنی بار سنگین و نیز به معنی گناه آمده است و 
اينکه به وزیرء وزیر گفته می شود برای اينکه مسو لیت سنگینی به دوش 
ميکشد. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 201 

در اینجا این سو ال پیش می آید که چگونه قرآن گفته است قسمتی از بار 
گناهان کسانی را که گمراه کرده اند بر دوش دارند و نگفته همه بار گناهان 
آنها راء با اینکه در روایات می خوانیم اک کی 
خاهان: کسا نی که آن عفل کرته‌راند بو دوتصی. کنند: 

بعضی از مفسران در پاسخ اين سو ال گفته اند که پیروان گمراه دو نوع 
گناه دارند گناهانی را که به عنوان پیروی از رهبرانشان مرتکب می شوند, 
ود کناهاتی زا که مها دنه آنحه .بر تخوس روانش یمیت کند نوخ 
اول آتبتت. ۱ 

و بعضی ((من )) را در ایه فوق برای تبعیض نگرفته اند بلکه برای بیان 
اينکه گناهان پیروان بر دوش رهبران است دانسته اند. 

ولی تفسیر دیگری به نظر میرسد که از همه اینها دلچسب تر است , و آن 
اسکه وان کفراه قه خالت اوه کاهت اافانه سه دسال ای رهران 
منحرف می افتند که نظیرش را در طول تاریخ فراوان دیده ایم , در این 
صورت عامل کناه هم دستور رهبران است و هم تصمیم خودشان , و در 
اینجا است که یک سهم از مسو لیت گناهانشان بر دوش رهبران است (بی 
آنکه چیزی از گناهان آنها کاسته شود). 

اما گاه می شود که پیروان بدون اینکه مایل باشند اغفال می شوند و تحت 
تاءثیر وسوسه های رهبران گمراه قرار می گيرند که نمونه آن در میان 
مردم عوام در بسیاری از جوامع دنده می شوتد., آنها ختی ممکن است نا 
قصد تقرب الی الله به دنبال چنین برنامه هائی حرکت کنند, در این صورت 
همه بار گناهانشان بر دوش پیشوایان گمراه است , و خودشان اگر در 
تحقیق کوتاهی نکرده باشند مسق لیتی ندارند. ولی دسته اول که با علم و 
آحافن عبت کردم الما سس شوتی از کاهسان کم نمی نود در 
عین اینکه پیشوایانشان سهمی از مسو لیت را تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 


202 
با ۱ 


فان ان 0 ۱1 آگاهت وضع هدر ا نان نوا رن مد "۳ 
که اغفال شده بودند تا هیچگونه مسوٌ لینی شخصا نداشته باشند, بلکه 


این تعیی...همانتد. انشتت: که فيخونيم افزاد حاهل .و نادان: زود به دام 
اغواگران می افتند. اما افراد دانا بسیار دیر. 

ادا فران‌تر بات در این سروان وا بر کرومری هی ام نس 
تن براعرانان ال تدم اشت نا نکه »در یه 47 و8۵ 4 نوزم مه هز میت 
هیشاح فموالار فیعیل الا ی ای انا نا کم 
تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار - قال الذین استکبروا انا کل فیها ان 
الله قد حکم بین العباد: ((گمراه کنندگان و گمراه شوندگان در دوزخ با هم 
بحث و جدل می کنند, پیروان نادان و ضعیف به مستکبرین می گویند ما 
شزه ها ا ویر آیاتصمعی: ای را به حای»ها مین بر رد۱ آنها پاسخ 
می دهند ما همگی در دوزخیم خداوند حکم (عادلانه ای ) بین بندگانش 
کر اس ۱ 

۳ بعد به بیان این نکته می پردازد که اين اولین بار ییست که مستعبران 
به رهبران الهی تهمت می زنند و وحی آسمانی را اساطیر اولین می 
شمارند, بلکه انهائی که قبل از اینها بودند نیز از این گونه توطه ها داشتند, 
ول خداوند سرا لوب کی آها رفت او آساس ان را وان 
الله بنيانهم من القواعد فخر علبهم السقف من قوقهم ). و عذاب و 
مجازات الهی از انجا که باور نمی کردند و نمی دانستند به سراغشان امد 
(و اءتاهم العذاب من حیث لا یشعرون ). تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 203 
گر چه بعضی از مفسران آیه فوق را به جریان کار ((نمرود)) و ساختمانی 
که به پندارش برای صعود به آسمان و مبارزه با خدای آسهان. !۱ ساشته 
بود تفسیر کرده اند, و بعضی دیگر به جریان بختالنصر, ولی مسلم است که 
مفهوم آیه عام است , و توطثه های همه مستکبران و رهبران گمراه را در 
بر میگیرد. 

جالب اینکه قرآن می گوید: خداوند برای بر هم زدن توطثه های این 
مگتران اقدام ناتک که بم سرام ره رسای کار اما 
رفته , تشکیلاتشان را از اساس به هم می ریزد, و سقفها را بر سرشان 
فروه شین یرنه ار خفن است ارات ای تررباین ان که ابراد: 
مسلما ريشه کن کردن ساختمان و فرود امدن سقف , ممکن است اشاره 
تهشساعمان قشع طاهری نها باه کی ار رل اه ماع ها 
هم کوبیده نت نی انا فرود و ای اه از سازمان و 
تشکیلات آنها باشد که به فرمان خدا از ريشه بر کنده شد, و نابود گشت , 
ضمنا مانعی ندارد که آیه اشاره به هر دو معنی باشد. 

اس تقایل ماحطم اس که فران ه ار کت ری سر 
ما مک نا که ی مس مر ور نم از 
ات اي مک اس سم حاظر اما هرس اسان اه 


کف کای‌ نکن اشت بظف: فرود آیوولی صاحب شاه در انجا اش آها 
ی و ی اب ی 
تاریخ امروز و گذشته چقدر زنده و روشن صحنه های این مجازات الهی را 
نشان مید هد زورمندان و جبارانی بوده اند که دستگاه 2 را آنچنان 
مستحکم می پنداشتند که نه برای خود بلکه برای آینده فرزندانشان در آن 
دستگاه نقشه می کشیدند و طرح می ریختند و ظاهرا تمام مقدمات برای 
حفظ قدرت و ثبات نظامشان را فراهم ساخته بودند, ولی ناگهان از همانجا 
که آنها تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 204 1 
هه کرش .را من. کردند. ان المی؛ جه شراعشان. آ مدق 
بارگاهشان را بر سرشان فرو ریخت , انچنان نابود پا پراکنده شدند که 
گوئی هرگز بر صفحه زمین نبودند! 
آنچة کفته سد,عذاب دمای انها رات ولن محارانت آنها به هنن خا بایان 
نمی گیرد, بلکه بعد از اين در روز رستاخیز خدا آنها را رسوا می سازد (ثم 
یوم القيامة یخزیهم ). 
و آنها را مورد سوّ ال قرار میدهد و می گوید کجا هستند آن شریکانی که 
شما برای من ساخته بود, و به آنها عشق می ورزیدید. و به خاطر آنها با 
دیگران به مجادله و حتی دشمنی برمی خاستید))؟! (و یقول این شرکائی 
الذین کنتم تشاقون فیهم ). 
در اینجا آنها پاسخی برای این سوّ ال مسلما ندارند ولی عالمان در آنجا 
زبان به سخن می گشایند و می گویند شرمندگی و رسوائی و همچنین 
نی آفردر رای کافر ان 2 (فال‌زالس امتها العلم ان الخفی الوم وه 
السه ی الکافر ‏ 
و از اینجا روشن می شود که سخنگویان در قیامت , عالمان و دانشمندانند 
ی 
کی جر انا اما مات 
ج آکر میج شیم در عصی ار‌موانات: ااستن (غلیه لام )تفس ید 
امامان معصوم شده است , به خاطر ان است که انها مصداق آتم و اکمل 
عالمان باایمانند. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 205 
دکر انش هه لامم است. مها ای این تسه ال ان کب ان 
مشرکان و عالمان رد و بدل می شود کشف مطلب پنهان و مکتومی نمی 
پا که ان ور ارات رای شتسه کص رو ان 
موّ منان آگاه در این جهان همواره مورد ملامت و سرزنش این مشرکان 
مغرور بودند, و در انجا باید اين مغروران کیفر خود را از همین راه ببینند و 
مورد ملامت و شماتت واقع شوند در جائی که هیچ راه انکار و نجات برای 
آیه بعد توصیفی از کافران می کند که آیه قبل با نام آنها پایان یافته بود با 


تعبیری که درس تکان دهنده ای برای بیدار کردن غافلان و بیخبران است 
مق فد آنها کشانی سید کهفرشت ان مر ی ووع انماینا هی کر ردو 
حالی که به خود ظلم کرده بودند (الذین تتوفیهم الملائکة ظالمی انفسهم ). 
زیرا انسان هر ظلم و ستمی کند در درجه اول به خودش پاز میگردد و خانه 
خویشتن را قبل از خانه دیگران وبران می سازد. چرا که گام اول ظلم کام 
اول ویرانگری ملکات درونی و صفات برجسته خود انسان است , و از این 
گذشته بنیاد ظلم در هر جامعه ای بر قرار شود, با توجه به پیوندهای 
اجتماعی سرانجام دور میزند و به خانه ظالم بر می گردد. 
اما آنها هنگامی که خود را در آستانه مرگ می بینند و پرده های غرور و 
غفلت از مقابل چشمانشان کنار میرود فورا تسلیم می شوند. و می گویند 
ما کار بدی انجام نمی دادیم ! (فالقوا السلم ما کنا نعمل من سوء). 
چرا آنها انجام هر گونه کار بد را انکار می کنند؟ آیا دروغ می گویند: به 
خاطر اینکه دروغ بر اثر تعرار. صفت ذاتی آنها شده است ؟ و يا می 
خواهند بگویند ما میدانیم اين اعمال را انجام داده ایم ولی اشتباه کرده ایم 
و سوء نیت نداشته ایم , ممکن است هر دو باشد. تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 2060 
ولی بلافاصله به آنها گفته می شود شما دروغ میگوئيد. اعمال زشت 
فراوانی انجام ند آری خداوند از اعمال و همچنین از نیتهای شما با خبر 
است (بلی ان الله علیم بما کنتم تعملون ). 
بنابر این جای انکار کردن و حاشا نمودن نیست ! 
((اکنون که چنین است از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در 
ان خواهید بود)) (فادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها). 
((چه جای بدی است جایگاه متکبران )) (فلبتئس مثوی المتکبرین ). 
نکته ها: 

- سنت حلسه و سیته 
بای اصای کل لیا تقوبات تایه انیت و ینوناق 
رهبران و ارشاد کنندگان و يا وسوسه گران , نقش مهمی است ۰ همچنین 
نقش سنتهای خوب یا زشت و ننگین که زمینه فکری و اجتماعی را برای 
این گونه اعمال فراهم می کند نمی توان از نظر دور داشت , بلکه گاه می 
اک 
د‌ 
از اين رو هیچ دلیلی ندارد که آنها شریک جرم و یا شریک در نیکیها نباشند. 
روی همین منطق در ایات قران و روایات اسلامی به مساعله دلالت بر 
نیکی و بدی و يا سنت گذاردن , اعم از نیک و بد تکیه فراوان شده است . 
در آیات فوق خواندیم که مستعبران گمراه و اغواگر, هم بار گناهان خویش 
را بر دوش می کشند و هم سهمی از با و کناهان سروانشان را رس انکه ار 


مت ولییت پیروان کاسته شود). ی 


دا ی الا ی الت کاا دنکن که ددرت کی مت ند 
همانند فاعل آنست )). 

در حدیتی که در ذیل آبات فوق از پیامبز (صلی الله غلیه و اله و شلم ) 
نقل شده می خوانیم : ایما داع دعی الی الهدی فاتبع , فله مثل اجورهم , 
من غیر آن ینقص من اجورهم شیتا و ایما داع دعی الی ضلالة فاتبع علیه , 
فان علیه مثل اوزار من اتبعه , من غیر ان ینقص من اوزارهم شیثا!: ((هر 
کسی دعوت به هدایت کند و از او پیروی کنند, پاداشی همچون پاداش 
پیروانش خواهد داشت , بی انکه از پاداش انها چیزی کاسته شود. و هر 
کس دعوت به ضلالت کند و از او پیروی کنند همانند کیفر پیروانش را 
خواهد داشت , بی آنکه از کیفر آنها کاسته شود. 

و از امام باقر (علیه السلام ) چنین نقل شده : من استن بسنة عدل فاتبع 
کان له اجر من عمل بهاء من غیر ان ینتقص من اجورهم شی ء و من استن 
سنة جور فاتبع کان علیه مثل وزر من عمل به , من غیر آن ینتقص من 
اوزارهم شی ۶: کسی که سنت عدلی ایجاد کند و از آن پیروی شود همانند 
پاداش کسانی را که به آن عمل می کنند خواهد داشت , بی آنکه از پاداش 
آنها کم شود و کسي که سنت ظلمی بگذارد و از آن پیروی شود همانند 
گناه کسانی که به آن عمل می کنند خواهد داشت , بی آنکه چیزی از 
گناهان آنها کاسته شود. 

به همین مضمون روایات متعدد دیگری از پیشوایان معصوم نقل شده که 
شیخ حر عاملی (ره ) در جلد یازدهم وسائل کتاب الامر بالمعروف و النهی 
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تاب شا دهم آنهما راهم اور کرده اشنت: 

در صحیح مسلم نیز حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
نم فطون: نیز آندم استت:: امین (ضلی الله علبه ود اله و سم ]در فان 
یاران نشسته بود. جمعی پا برهنه و فاقد لباس خدمتش رسیدند در حالی 
که شمشیرها را بر کمر بسته بودند (و اماده جهاد بودند) از مشاهده فقر 
آنها, چهره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دگرگون شد, به خانه رفت 
و سپس برگشت و به بلال دستور داد مردم را دعوت به اجتماع و نماز کند, 
بعد از پر گزارزی نماز پیامبر خطبه ای خواند و فرمود: ای مردم از خدا 
بترسید همان خدائی که شما را همگی از یک نفس آفرید و بداتید خدا 
مراقب شما است , مردم ! تقوا پیشه کنید و به فکر فردای قیامت باشید, 
هر کدام بتوانید از دینار, درهم » , لباس , گندم , خرما؛ حتی بخشی از یک 
دانه خرما به نیازمندان کمک کنید. ۲ 

در اين هنگام مردی از انصار,. کیسه پولی آورد که در دستش جای نمی 


گرفت این امر سبب تشویق مردم شد و پشت سر هم کمکهای مختلف 
فراهم کردند بحدی که دو کوپه از مواد غذائی و لباس جمع شد, آثار سرور 
در چهره پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نمایان گشت در این هنگام 
فرمود: من سن فی الاسلام سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها بعده 
من غیر آن ینقص من اجورهم شی ء و من سن فی الاسلام سنة سیثة کان 
علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعده من غیر آن ینقص من اوزارهم شی 
ِ 

معنی این بخش از حدیث همانند احادیث سابق است . ۱ 

در اینجا سو الی پیش می اید که این احادیث و مانند آن از آیات قران , با 
آیه 164 انعام و لا تزر وازرة وزر اخری (کسی گناه دیگری را بر دوش نمی 
کشد) چگونه سازگار است ؟ 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته کاملا روشن است , و آن اینکه اینها 
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مسئول گناهان دیگری نیستند بلکه مسئول گناهان خویشند, زیرا در تحقق 
گناه دیگران شرکت داشتند و از یی نظر گناه خودشان محسوب می شود. 
2 - تسلیم بیهوده ! 

کمتر کسی پیدا می شود که حقیقت را در مرحله شهود ببیند و باز هم آن 
را انکار کند, به همین دلیل گنهکاران و ستمگران هنگامی که در آستانه 
مرگ قرار می گیرند و پرده های غفلت و غرور کنار می رود و چشم 
برزخی پیدا می کنند اظهار ایمان می کنند. همانگونه که در آیات فوق 
خواندیم فالقوا السلم . 

منتها در اين هنگام سخنان مختلفی دارند. بعضی اعمال زشت خود را حاشا 
می کنند و می گویند: ما عمل بدی انجام ندادیم (همانگونه که در آیات فوق 
آمده ) یعنی آنقدر دروغ گفتند که دروغ جزء خمیره وجودشان شده و با 
اینکه می دانند جای دروغ نیست باز هم دروغ می گویند!, حتی از بعضی 
ایات قران استفاده می شود که در رستاخیز نیز جمعی دروغ می گویند 
قالوا و الله ربنا ما کنا مشرکین : مشرکان می گویند سوگند به پروردگار 
کهسا متفر ک توتنه رمرم اعای اه کر 

در مار ات من کی اه ره 
سجده آیه 12). 

بعضی دیگر تنها ابراز ایمان می کنند مانند فرعون (سوره یونس - 90) 
ولی به هر حال هیچیک از این سخنان پذیرفته نخواهد شد, چرا که وقت آن 
گذشته است و این گونه ابراز ایمان جنبه اضطراری دارد و کرارا گفته ایم 
که ایمان اضطراری بی اثر است . النحل 
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آیه 30 - 32 


آیه و ترچمه 

و قبل للذین اقا مَا دا آنال نکم قالوا خیراً ا وین آتها قت هه التبا 
حسته و لدار الاخرة حیژ و لیم داز لین (30) 

جیّت عَذُن یَدْحْلونهَا تجُرٍی من تخنها اهر لهْمْ فیها ما بشاغون کَدّلک بجزی 


له الْفین(31) ۵۰۹9« 
الذین تَوفْاهم الْمَلَنکَة طییین َفولون ستغ علیِکُمْ الوا اج یما کنثم 
تَعْمَلون(32) 


نرجمه - و هنگامی که بپرهیزگاران گفته می شد پروردگار شما چه 
نازل کرده است ؟ می گفتند: خیر (و سعادت ) برای کسانی که نیکی 
کردند در این دنیا نیکی است , و سرای اخرت از انهم بهتر است , و چه 
خوب است سرای پرهی ز کاران . 

1 - باغهائی ات ام است که همگی وارد ایو ها 
از زیر آن جریان دارد و هر چه را بخواهند در آنجا هست ! 

32 - همانها که فرشتگان (قبض ارواح ) روحشان را می گیرند در حالی که 
پاک و پاکیزه اند به آنها ات سلام بر شما باد. وارد بهشت شوید 
اج 

در آیات گذشته اظهارات مشرکان درباره قرآن و نتائج آنرا خواندیم , اما 
در آیات مورد بحث , اعتقاد موّ منان را با ذکر نتانجش می خوانیم 

نخست می گوید: هگامی که بهبرهرگاران کف بی شور پرور گاز هت 
چه چیز نازل کرده است ؟ می گویند خیر و نیکی (و قیل للذین اتقوا ما ذا 
انزل ریکم قالوا خیرا) تِ ۱ 
در تفسیر قرطبی می خوانیم در ان هنگام که پیامبر (صلی الله علیه و اله 
و سلم ) در مکه بود, در موسم حجچ که از اطراف جزیره عربستان مردم 
گروه گروه وارد مکه می شدند. چون جسته گریخته مطالبی درباره پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) به گوششان رسیده بود. با افراد 
تخت ری ار با حا ای وس و الب کر 
حام آز.-مشر کان ایزسته ال زامی کرد انهامی کفته: چیزی نیست , 
همان افسانه های خرافی و اسطوره های پیشینیان , و هر گاه با مو منان 
روبرو می شدند و اين سوٌ ال را مطرح می کردند و می گفتند پروردگار ما 
جز خیر و نیکی نازل نکرده است . 

چه تعبیر رسا و زیبا و جامعی ؟ خیر آنهم خیر مطلق , که مفهوم گسترده 
اش همه نیکیها, سعادتها و پیروزیهای مادی و معنوی را در بر می گیرد, خیر 
در رابطه با دنیاء, خیر در رابطه با اخرت , خیر برای فرد و خیر برای جامعه , 
خیر در زمینه تعلیم و تربیت و در زمینه سیاست و اقتصاد و امنیت و ازادی 
خلاصه خیر از هر نظر (زیرا میدانیم هنگامی که متعلق یک کلمه را حذف 


کنیم مفهوم آن عمومیت پیدا خواهد کرد). ۲ و 

ذکر این نکته نیز لازم است که درباره قران تعبیرات گوناگونی در خود 
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قرآن وارد شده است , تعبیر به نور, شفاء هدایت , فرقان (جدا کننده حق 
از باطل ) حق , تذکره و مانند اينها, ولی شاید اين تنها آیه ای است که در 
آن تعبیر نف خیر شنده: انیت وهی توان: کفت: همه آن .صفاهیم خاضی :در این 
موه عام خمه آدگ: 

ضمنا تفاوت تعبیری که مشرکان و موّ منان درباره قرآن می کردند, قابل 
ملاحظه است : موّ منان می گفتند: خیرا یعنی انزل خیرا (خداوند خیر و 
۱ 
اما هنگامی که از مشرکان سو ال می کردند پروردگارتان چه چیز نازل 
کرذهتم. آها ی فد ایا اساطیر الاولین است وه آين ری سفعی 
بودن قرآن را به کلی انکار می کردند. 

سیش همانکونه که در ابا گذشته, یه اظهارات فش کاند نف ضووت 
کیفرهای مضاعف دنیوی و اخروی , مادی و معنوی , بیان شد, در ایه مورد 
بحث نتیجه اظهارات ممنان به این صورت بیان شده است : برای کسانی 
که نیکی کردند در این دنیا نیکی است (للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنة 
. 

جالب اینکه حسنة که پاداش آنها همانند خیر که اظهار آنها بوده , مطلق 
گذاشته شده است و انواع حسنات و نعمتهای این جهان را در بر می گیرد, 
اش ادا مدای اقا ات سس اصا همین سر اق اخیت ار ات هد 
بهتر است , و چه خوبست سرای پرهی زکاران ؟ (و لدار الاخرة خیر و لنعم 
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داز المتفین 1 

باز در اين تعبیر به کلمه ((خیر)) و جمله ((نعم دار المتقین )) برخورد می 
کنیم که هر دو. مطلقند با مفهوم گستردهشان , و باید هم چنین باشد چرا 
که پاداشها, بازتابهائی هستند از اعمال انسانهاء در کیفیت و کمیت آنها!. 
ضمنا از آنچه گفتیم روشن شد که جمله للذین احسنوا... تا آخر آیه ظاهرا 
کلاق دا استه بو فرینه‌فقاناه مان اش ایات وایات حفتقه «انن هی زا 
تقویت می کند, هر چند بعضی از مفسران , در تفسیر ان دو احتمال داده 
اند نخست اینکه کلام خدا باشد, و دیگر اینکه دنباله کلام پرهی ز کاران است 


آیه بعد سرای پرهیزکاران را که قبلا بطور سربسته بیان شد, توصیف کرده 
ی وی رای پرهرارا شاوا وان مت ات که ی ار 
ان می شوند (جنات عدن یدخلونها). 


نهرهای جاری از پای درختان آنها می گذرد (تجری من تحتها الانهار). تنها 
مساعله باغ و درخت مطرح نیست , بلکه هر چه بخواهند در انجا هست 
فا مامتان 

ایا تعبیری از این وسیعتر و مفهومی از این جامعتر درباره نعمتهای بهشتی 
پیدا می شود؟ ۲ ۲ 

حتی این تعبیر از تعبیری که در ایه 71 سوره زخرف امده است وسیعتر به 
نظر می رسد آنجا که می گوید و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعین : در 
۱ ی ۳ 399 
از خواست دلها است و اینجا سخن از خواست مطلق (یشاءون ). بعضصی از 
مفسران از مقدم بودن ((لهم فیها)) بر ما ((یشاءون )) انحصار تفسیر 
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استفاده کرده اند یعنی تنها در آنجا است که انسان هر چه را بخواهد می 
پابد و گرنه چنین امری در دنیا غیر ممکن است !. 

گفتیم آیات مورد بحث که توضیحی از چگونگی زندگی و مرگ پرهیزکاران 
است هماهنگ و همقرینه با آیات گذشته است که از مشرکان مستکبر 
سخن می گفت , در آنجا خواندیم که فرشتگان مرگ آنها را قبض روح می 
کنند در حالی که ستمگرند ۵ فزن آنهاا اغار, دمزان: خدبنی ار جدنختی 
آنهاست و سپس به آنها فرمان داده می شود که به درهای جهنم ورود کنید. 
ارواح , روح آنانرا می گيرند در حالی که پاک و پاکیزه اند (الذین تتوفاهم 
الملائتکة طیبین ). 

پاک از آلودکی شک گنز از ظامواشکتان مه نهک 

دز انا فرستگانبه اما می کت ساغد شا باه ررفراون اام عل ‏ 
. 

سلامی که نشانه امنیت و سلامت و آرامش کامل است . 

سپس می گویند وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید 
(ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون ). 

تعبیر به تتوفاهم (روح آنها را دریافت می دارند) تعبیر لطیفی است درباره 
مرگ , اشاره به اینکه مرگ به معنی فنا و نیستی و پایان همه چیز نیست , 
بلکه انتقالی است از یک مرحله به مرحله بالاتر. 

در تفسیر المیزان می خوانیم که در این ایه , سه موضوع مطرح است : 

1 - طیب و پاکیزه بودن 2 - سلامت و امنیت از هر نظر 3 - راهنمائی به 
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این سه موهبت همانست که در آیه 82 سوره انعام نظیر آن را می خوانیم 
الذین آمنوا و لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون : آنها 
که ایمان آوردند و ایمان خود را با ظلم و ستمی نیالودند. امنیت برای آنها 


است , و هدایت می شوند. النحل 


آیه 33 - 37 

آیه و ترجمه 

هل نطژون الا آن نتم الْمَلَنکهٌ تاتت یی رلک فقل انیم من 
م و ما ظلَهُم ال و لکن کائوا آنُ نفْسهْمٌ یَظلمون(33) 


قأصاتَهش سیات ما عملوا و خاق بهم ما کائوا به تَستهّز۶ون(34) 

و قال الذین اشرکوا لو شاء ال ما من هی شرع( 
عباوت و لا تا من 5ونه هن شمعء لک ققل الذین من قتلهم قهل غلی 
الرسل الا الب الغْبین( )35‏ , 

و لقَد بعنا فی کل امه رٍسولً آن اعْبدوا ال و جتیبُوا الطعُوت قَینَهُم من 
هی اللَهْ و مثم من خَقّت عَلَیّه الَللَه 4 فی الاض قانظژوا یف 
کان عََبةٌ المکذیین(36) ۳ 

ان تحص علی هداهمٌ فا اه وی هن بل قعا وم تن ریت( 37) 
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ترجمه :33 - آیا آنها جز اين انتظاری دارند که فرشتگان (قبض ارواح ) به 
سراغشان بیایند پا فرمان پروردگارت (دائر بمجازاتشان [ فرا رسد (انگاه 
تویه وه کم کیت انا درآ زمان بی اثر است ؟ آری ) آنها که پیش از 
ایشان بودند نیز چنین کردند, خداوند به آنها ستم نکرد, ولی آنان 
خویشتن ستم نمودند. ۱ ۱ 

34 7 و سرانجام سیتات اعمالشان به انها رسید و انچه را استهز| می 
کردند (از وعده های عذاب ) بر انها وارد شد. 

و مرکا کففی اکر جرا می خواسته هساو تیان ها غر آه یا 
عبادت نمی کردند و چیزی را بدون اجازه او تحریم نمی نمودیم (اری ) انها 
که فیل ار ایشان بودید اقر همین کاررها زا انجام دادند: ولی: آباً پیامبزان 
وطففه اک جر ابلاغ آشکان راید 11 

6 - ما در هر امتی رسولی فرستادیم که خدای یکتا را بپرستید, و از 
طاغوت اجتناب کنید خداوند گروهی را هدایت کرد و گروهی ضلالت و 
گمراهی دامانشانرا گرفت پس در روی زمین سیر کنید و ببینید عاقبت 
تکذیب کنندگان چگونه بود؟ 

7 - هر قدر بر هدایت آنها حریص باشی (سودی ندارد) چرا که خداوند 
کی ارآ که مراهسا دایت ی مورا هه تب 
تفه مامت ان ابلاغ اشکار ارس 

بار دیگر به تجزیه و تحلیل , پیرامون طرز فکر و برنامه مشرکین و 
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پرداخته و با زیان تهدید می گوید: 


آنها چه. انتظازنی من کشتند؟ (ررایا انتظار این دازند که فرشتان: مرک یه 
سراغشان بیایند,. درهای توبه بسته شود پرونده اعمال پیچیده کر ود و راه 
بازگشت باقی نماند))؟! (هل ینظرون الا ان تاتیهم الملائكة ). 

و يا اينکه انتظار می کشند ((فرمان پروردگارت داثر به عذاب و مجازات 
آنها ضادز کردد))۱۱ (اهیانین اهر ریک:), 

که در این حال نیز درهای توبه بسته خواهد شد و راه بازگشت و جبران 
نیست , این چه طرز تفکری است که آنها دارند, و چه لجاجت و سرسختی 
ایلهانة اه ؟ 

در اینجا ((ملائکه )) گرچه بطور مطلق ذکر شده ولی با توجه به آیات 
گذشته که سخن از فرشتگان قبض ارواح می نمود اشاره به همین مطلب 
است . 

مه ناش افو یی رسای ها فرا دید که الا مه تفن بر 
می پذیرد. اما با توجه به اینکه این تعبیر در آیات مختلفی از قرآن به معنی 
تشه داب آندم اس ین ها نی میرم رات رشان مه عال 
مجموع این دو جمله تهدیدی است برای این مستکبران که اگر اندرزهای 
الهی و پیامبران او شما را بیدار نکند تأزیانه های عذاب و مرگ بیدار خواهد 
ساخت , اما در آن زمان دیگر بیدار شدن سودی ندارد. 

سپس اضافه می کند تنها این گروه نیستند که این چنین می کنند بلکه 
9 و مستکبرین پیشین نیز چنین کردند (کذلک فعل الذین من قبلهم 
((خداوند به انها ستم نکرد نآ (و ما ظلمهم 
اللخ و لکن کانوا انقهم بظلمون ) 

چرا که آنها در حقیقت تنها نتیجه اعمال خود را باز می یابند. 

این جمله بار دیگر این حقیقت را تاءکید می کند که هر ظلم و ستم و شری 
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از انسان سر می زند سرانجام دامن خودش را می گیرد, بلکه قبل از همه 
به نها می رسد, زیرا عمل بد, آثار شوم خود را در روح و جان فاعلش می 
پاشد, قلبشان تاریک و روحشان آلوده و آرامششان نابود خواهد شد. 

باز به نتیجه اعمال آنها می پردازد و می گوید: ((سرانجام . سیئات 
اعمالشان به:آنها-رستد)) (فاضانهم سفات با غملوا): ۱ 

زر آنه زا اشسراه می. کزدند (اتمتدم‌های قدات»الفیت ید اما هار 
شد)) (و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون ). _ 

جمله ((حاق بهم )) به معنی ((وارد شد بر انها)) می باشد, اما بعضی مانند 
قرطبی در ذیل آیه مورد بحث , و فرید و جدی در تفسیرش به معنی احاطه 
کردن گرفته اند, و می توان معنی جامعی برای آندکر کزن که هم واند 
شدن را بگیرد و هم احاطه کردن را. 


و به هر حال تعبیر آیه فوق که می گوید ((سیثات اعمالشان به آنها رسید)) 
باز این واقعیت را تاءکید می کند که این اعمال انسان است که دامان او 
را در اين جهانِ و آن جهان می گیرد و در چهره های مختلف تجسم می یابد 
و او را رنج و آزار و شکنجه می دهد نه چیز دیگر. 

آنه بعذ به,یکی از متفه اي شستت: ودیی. اساس مر کان اشاره کردم مین 
گوید: ((مشرکان گفتند اگر خدای می خواست نه ما و نه نیاکان ما غیر او 
را عبادت نمی کردیم )) و به سراغ بتها نمی رفتیم (و قال الذین اشرکوا لو 
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((و چیزی را بدون اذن او تحریم نمی نمودیم )) (و لا حرمنا من دونه من 
شنی: ۶). 

این جمله اشاره به قسمتی از چهارپایانی است که مشرکان در عصر 
جاهلیت , از پیش خود تحریم کرده بودند, و به خاطر آن شدیدا مورد انتقاد 
خلاصه اینکه آنها می خواستند ادعا کنند که آنچه ما انجام می دهیم , از 
پرستش بتها, و حرام و حلال کردنها, همه مورد رضای خدا است و بدون 
اذن او نیست . 

این سخن ممکن است به این معنی باشد که آنها عقیده به ((جبر)) داشتند, 
و همه چیز را بسته به فرمان سرنوشت می دانستند (همانگونه که بسیاری 
از مفسران فهمیده اند). 

ولی این اختمال نیزر وجود دارد که آنها این سخن زا به خاطر اعتقاد به جبر 
نمی دانستند بلکه می خواستند چنین استدلال کنند که اگر اعمال ما مورد 
رضای خدا نیست پس چرا قبلا پیامبرانی نفرستاده و از آن نهی نکرده 
است . چرا از همان روز اول به نیاکان ما نگفت من به اين کار راضی 
نیلستم , , این سکوت او دلیل بر رضای او است ! 

این تفسیر با ذیل این ایه و آیات بعد سازگارتر است . 

لذ| بلافاصله می فرماید: ((پیشینیان آنها نیز همین کارها را انجام دادند)) (و 
به همین بهانه ها متوتتلشدند) ولی: ابا پیامبران الهی خظيقة ای جر ابلام 
آشکار دارند؟ (کذلک فعل الذین من قبلهم فهل علی الرسل الا البلاغ 
این 

یعنی اولا اینکه می گوئید خداوند سکوت کرده هرگز سکوت نکرده است , 
و هر پیامبری آمده آشکارا دعوت به توحید و نفی شرک نموده است , ثانیا 
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وظیفه خدا و پیامبر مجبور ساختن نیست , بلکه نشان دادن راه و ارائه 
طریق است و این کار انجام شده است . ۱ 

ضمنا جمله کذلک فعل الذین من قبلهم (کسانی که قبل از انها بودند نیز 


همینگونه انجام دادند) یکنوع دلداری برای پیامبر است که بداند این 
کارهائی که آنها می کنند همانست که بر سر همه پیامبران آورده اند, 
محزون مباش و سخت استقامت کن و بایست که خدا| پار و یاور تو است . 
به دنبال اعلام این واقعیت که وظیفه پیامبران تنها ابلاغ اشکار است , ایه 
بعد اشاره کوتاه و جامعی به وضع دعوت پیامبران کرده , می گوید: ((ما در 
هر ای رولب قفاوم ار لد ها هی کل ای رمول: ۱ 
((امت )) از کلمه ((ام )) به معنی مادر و يا به معنی هر چیزی که دیگری 
را به خود ضمیمه می کند امده است , و از این رو به هر جماعتی که در 
میان آنها یکنوع وحدت , از نظر زمان یا مکان پا تفکر و پا هدف بوده باشد 
امت می گویند, و از بررسی موارد استعمال آن در قرآن که به 64 مورد 
بالغ می شود این واقعیت تاءیید می گردد. 

یکتا را بیرستید و از طاغوت اجتناب کنید)) (آن اعبدوا الله و اجتنبوا 
الطاغوت ). 

به این ترتیب دعوت به سوی توحید و مبارزه با طاغوت اساس دعوت تمام 
پیامبران را تشکیل می داده , و نخستین چیزی بوده است که همه بدون 
استثناء به آن دعوت می کردند. چرا که اگر پایه های توحید محکم نشود. و 
طاغوتها از جوامع انسانی و محیط افکار طرد نگردند, هیچ برنامه اصلاحی 
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((طاغوت )). همانگونه که قبلا نیز گفته ایم , صیغه مبالغه از ماده طغیان 
به معنی متجاوز و متعدی از حد و مرز است , و به هر چیزی که وسیله 
تجاوز از حد گردد نیز گفته می شود, از این جهت به شیطان , بت , حاکم 
جبار و ستمگر و مستکبر, و بالاخره مسیری که به غیر حق منتهی گردد, 
طاغوت گفته می شود. 

این کلمه هم به معنی مفرد و هم به معنی جمع استعمال می شود, هر چند 
گاهی آنرا به ((طواغیت )) جمع می بندند. 

اکن بنیتي سیجه روت انبیا به توحید به کجا رسید, در اینجا فز ان .مت 


گوید 

ی از آن امتها کسانی بودند که خدایشان هدایت کرد)) (فمنهم من 
هدی الله ). ۱ 

((و گروهی از آنان ضلالت و گمراهی دامانشان را گرفت )) (و منهم من 
حقت علیه الضلالة ). 

گرچه باز در این آبه: بیروان: فکتب خبر سر و صدا بلتد کردم اند این هم 
دلیل دیگری بر مکتب ما! ولی کرارا گفته ایم اگر آیات هدایت و ضلالت را 
در کنار هم بچینیم هیچگونه ابهامی در انها نیست , و نه تنها اشاره ای به 
جبر نمی کند بلکه به وضوح مساعله اختیار و اراده و ازادی انسان را بیان 


می دارد, چرا که بسیاری از آیات قرآن می گوید هدایت و ضلال الهی به 
دنبال شایستگیها پا ناشایستگی هاثی است که در انسانها بر اثر اعمالشان 
پیدا می شود. ۹ 
خداوند ظالمان . مسرفان . دروغگویان و مانند انها راء طبق صریح ایات 
قران , هدایت نمی کند, ولی به عکس انهائی که در راه خدا جهاد و تلاش و 
کوشش می کنند و انهائی که دعوت پیامبران را می پذیرند, همه را 
مشمول الطاف خود قرار داده و در مسیر پر فراز و نشیب تکامل و سیر 
الی الله هدایتشان می کند., ولی گروه اول را به حال خود وا می گذارد, تا 
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و در بیراهه ها سر گردان شوند. 

و از آنجا که خاصیت اعمال اعم از نیک و بد از ناحیه خدا است , نتائج آنها 
را می توان به خدا نسبت داد. 

اری سنت خداوند بر این است که نخست اقدام به هدایت تشریعی می 
کند, یعنی پیامبران را مبعوث می دارد تا هماهنگ با فطرت . مردم را به 
توحید و نفی طاغوت دعوت کنند, ۱ ۶ 
شخص و گروهی لیاقت و شایستگی از خود نشان داد مشمول لطف او و 
هدایت تکوینی اش می گردد. 

آری این است سنت همیشگی خداء نه آنگونه که فخر رازی و امثال او از 
طرفداران مکتب جبر گفته اند که خداوند نخست به وسیله انبیاء دعوت 
می کند, و بعد خودش ایمان و کفر را جبرا در افراد (بدون هیچ دلیلی ) می 
افریند و عجب اینکه هیچ سو ال و پرسشی از خدا در این زمینه نمی توان 
کرد؟ راستی چه ترسیم وحشتناکی از خدا کرده اند که با هیچ عقل و 
عاطفه و منطقی سازگار نیست . 

جالب نوجه اینکه تعبیر آیه فوق در مورد هدایت و ضلالت متفاوت است : 
در مورد اول می گوید ((گروهی را خدا هدایت کرد)) اما در مورد دوم نمی 
گوید ((گروهی را خدا گمراه ساخت )) بلکه می گوید حقت عليهم الضلالة 
(گمراهی برای آنها ثابت شد و دامانشان را چسبید!). 

اين تفاوت در تعبیر ممکن است اشاره به واقعیتی باشد که در آیات دیگر 
قرآن و بعضی از روایات وارد شده است که خلاصه اش چنین است : 

در رابطه با مساءله هدایت بیشترین سهم مربوط به مقدماتی است که 
خدا افریده , عقل داده , فطرت را برای توحید بسیج کرده , پیامبران را 
گیری ازادانه از ناحیه بندگان کافی است که انها را به سر منزل مقصود 
برساند. 

ولی در مساعله ضلالت تمام سهم را بندگان گمراه دارند. زیرا بر ضد 
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مسیر حوادث تکوین و تشریع حرکت می کنند, فطرت الهی را زیر پا می 
گذارند, قوانین او را نادیده می گيرند, آیات تشریعی و تکوینی را پشت سر 
و چشم و گوش دل را بر دعوت انبیاء می بندند, و خلاصه با 
توسل به اینقمه تخریب و تخریق در واذی ضلالت گام می نهنذ ایا همه این 
آمور از ناجیه خوشان صشت ؟ ۱ 
این همان چیزی است که آبه 79 سوره نساء به ان اشاره می کند ما 
اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سيئة فمن نفسک : ((هر نیکی 
به تو برسد از ناحیه خدا است و هر بدی بتو برسد از ناحیه خود تو است )). 
اصول کافی حون از اما کل ینوس ادها عامها اسلا قح 
شده که این مطلب را روشنتر می سازد که به یکی از یارانش که از 
یه 

۵ سم له الرحصن ارم ال ی نت لکشم ‌قال الهعن ه 
اب 9 
بنعمتی قویت علی معصیتی , جعلتی سمیعا بصیرا, ما اصابک من حسنة 
فمن الله و ما اصابک من سيئة فمن نفسک و ذلک انی اولی بحسناتک منک 
, و انت اولی بسیئاتک منی )): ((بنام خداوند بخشنده مهربان امام زین 
العابدین (علیه السلام ) فرمود: خداوند (در حدیت قدسی ) چنین می 
فرماید: ای فرزند ادم به اراده من است که تو می توانی اراده کنی (من 
ایا وا مامت اس کی اس دا ات را 
انجام دهی , و با سوءاستفاده از نعمت من است که قدرت بر معصیتم را 
پیدا کرده ای !, من ترا شنوا و دانا آفریدم (و راه و چاه را به تو نشان دادم 
آنچه از یکین به ته.می, رید از تاخیه خدا است ».و انچه. نذی نه تور می 
رسد از ناحیه خود تو است , و این بخاطر آنست که من نسبت به کارهای 
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نیکی که انجام می دهی از تو اولی هستم , و تو نسبت به کارهای بدی که 
مرتکب می شوی از من , اولی هستی )). 
و در پایان آنه برای 9 گمراهان و تقویت روحیه هدایت یافتگان 
این دستور عمومی را صادر می کند در روی زمین سیر کنید و آثار 
گذشتگان را که بر صفحه زمین و در دل خاک نهفته است بررسی نمائید و 
پیت ترآ تاه کار کاس کم ابات وا را کف کون نم کا کش 
(فمتیروا فی الارض قانطووا کف کات ‌عافه المکدسن. 
این تعبیر خود دلیل زنده ای بر آزادی اراده انسان است , چرا که اگر 
هدایت و ضلالت اجباری بود. سیر در ارض و مطالعه حالات پیشینیان بیهوده 
بود, و این دستور خود تاءکیدی است بر اینکه سرنوشت هیچکس به طور 
اجباری قبلا تعیین نشده است بلکه بدست خود او است . 
قران هک رربارو ی ار و مطالعه ام سای 


فراوان و جالبی دارد که ما در جلد سوم تفسیر نمونه ذیل آیه 7 سوره 
فرمائید). 

دز آخزین یه مورد بجّت ضمن دلداری به پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) تاءکید می کند که سرانجام کار این گروه گمراه و لجوج , به جائی 
می رسد که هر قدر ((بر هدایت انها حریص باشی و تلاش کنی فایده ای 
ندارد زیرا خداوند کسی را که گمراه کرد هدایت نمی کند))! (آن تحرص 
علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل ). 

((و برای انها هیچ یار و یاوری نیست )) (و ما لهم من ناصرین ). 

ارت از ماه صرص: ۱ سرففتی طلب کرور ی مسا تحت 
کوشش است !. 

بدیهی است این جمله در حق همه منحرفان نیست , زیرا وظیفه پیامبر 
رصلی اه یه ای یسم 1۱ صع 26 

هدایت در مورد بسیاری از کمراهان اثر می گذارد و به ائین حق می 
پيوندند و عاشقانه از أن دفاع می کنند. 

بنابراین جمله فوق مخصوص آن گروه است که خیره سری و لجاجت را به 
حد اعلا رسانده , و آنچنان در استکبار و غرور و غفلت 7 
تین درهای هدایت به روی آنها گشوده نخواهد شد, اینها هستند که هر چند 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) برای هدایت آنها بکوشد نتیجه ای 
تتاردن ترا سساظر. اعمالضای اجان کسام شوه ایو مد فان مات 
نیستند. 

طبیعی است چنین افرادی یار و یاوری نیز نمی توانند داشته باشند زیرا هر 
ناصر و یاور در زمینه مناسب اقدام می 

جائی است که جوششی از درون خود انسان باشد و نقش او نقش کمک و 
یاری باشد (دقت کنید). ۲ 

تعبیر به ((ناصرین أ( به صورت جمع شاید اشاره به انست که گروه موّ 
منان بر عکس این گروه نه یک يار بلکه یاران و پاوران متعدد دارند. خدا 
با اسف اسان فان ضااح رای سا فد مرا 
رحمت نیز یاورشان محسوب می شوند: 

در ی مر او دی ات سا الک اما وت تساه 
الدنیا و یوم یقوم الاشهاد: ((ما پیامبران خویش و همچنین موّ منان را در 
زندگی این جهان , و در روز قیامت , روزی که شاهدان برای شهادت قیام 
می کنند یاری خواهیم کرد)). 

هر سوه فلت آیم 0 مت انم ام ا له الا را نلک اتفطا ها 


تتنزل علیهم الملائكة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التی کنتم تفسیر 
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توعدون : ((کسانی که بگویند پروردگار ما الله است و در راه این عقیده , 
استقامت به خرج دهند, فرشا ن ابتمان: بن انا کار لب متس ند وی 
۱ ی و۳ 
وعده داده شده اید)). 

نکته ها: 

1 - بلاغ مبین چیست ! 

در ایات فوق دیدیم که وظیفه اصلی همه پیامبران بلاغ مبین است (فهل 
علی الرفل الا ایا آلمیین ): 

یعنی رهبران الهی نمی توانند مخفیانه به دعوت خود ادامه دهند مگر اینکه 
برای مدتی محدود و موقت باشد, برنامه مخفی کاری انهم در عصر دعوت 
رسالت چیزی نیست که قابل قبول و نتیجه بخش باشد, صراحت تواعم با 
رشادت و قاطعیت , همگام با تدبیر. شرط این دعوت است . 

به همین دلیل در تاریخ همه پیامبران می خوانیم که آنها با اينکه غالبا تنها 
۳ 
تماقیی آهدهای ان بر در فی دادن 

و این چنین است راه و رسم همه رهبران راستین (اعم از پیامبران و غیر 
آنها) که در اصل دعوت هرگز به اصطلاح دندان روی حرف نمی گذارند, و 
از سخنان دو پهلو استفاده نمی کنند, در بیان حقیقت چیزی فره گذار نمی 
نمایند و تمام عواقب این صراحت و قاطعیت را نیز به جان پذیرا هستند. 

2 - هر امتی رسولی دارد 

در آیات قوق خوانديم که خداوند.می. گوید؛ ((دز میان .هر امتی *.رسولی 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 228 ۱ 

مبعوث کردیم )) و به دنبال آن این سة ال پیش می آید که اگر در هر امتی 
رسولی فرستاده شده باشد, باید پیامبران از تمام کشورهای جهان 
برخاسته باشنده زیرا هر یک از انها خداقل امتن هنتتند, در .حالی. که:تار ی 
چنین چیزی به ما نشان نمی دهد))؟! ۱ 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و ان اینکه هدف از 
فرستادن پیامبران این است که دعوت الهی به گوش امتها برسد. و گرنه 
می دانیم مثلا در زمانی که پیامبر اسلام در مکه یا مدینه قیام کرد, در 
شهرهای دیگر حجاز پیامبری نبود. ولی فرستادگان رسول الله به آن 
مناطق گسیل شدند و صدای پیامبر را به گوش همگان رساندند. 


در او امس( سای لت اه الب میت تام ای رت 
با رسولانی به کشورهای مختلف مانند ایران و روم و حبشه فرستاد و پیام 
ال‌واسش اما اه رن 

هم اکنین‌نها امی,صی کم توت امس بای ال آلاه تیه لو 
۳ [ را از وراء اعصار و قرون وسیله دانشمندان که پیام آوران آن 
پیامبرند شنیده ایم و منظور از مبعوث ساختن رسول در هر امتی چیزی 
را 
تمه موناخ 11 :229 


آبه 38 - 40 
آیه و ترجمه , ۳ یت ۳ 
و أَفُسمّوا بالله جَهد یمهم لاب فت آللة: فن فقوت بلن: دا علبه: خها و 


لک آکتر ایتاس لا بلَمُون (38) 1 
لین هم اْذی یختفُون فیه و للم الذین کََروا آن نهَمٌ کائوا کذبین (39) 
نما قوّلتَا لشی ء ادا أَتَوِت آن تَفْولَ له ک قیِکَونْ(40) 
ترجمه :4 - آنها مو کدا سوگند یاد کردند که خدا آنها را که می میرند 
هرگز مبعوث نمی کند, آری این وعده قطعی خدا است (که همه مردگانرا 
فق ند کی باز می گرداند) ولی اکثر مردم نمی دانند. 
9 - هدف اینست که آنچه را در آن اختلاف داشتند برای آنها روشن سازد 
کی ی ی ی بر 

- (معاد برای ما مشکل نیست چرا که ) هنگامی که چیزی را اراده می 
1 به آن می گوئیم موجود باش , بلافاصله موجود می شود! 
شان نزول :مفسران در شاءن نزول آیه نخستین چنین نقل کرده اند که 
مردی از مسلمانان از یکی از مشرکان طلبی داشت , هنگامی که از او 
مطالبه کرد او در پرداخت دین خود تعلل ورزید. مرد مسلمان ناراحت شد 
و ضمن سخنانش چنین سوگند یاد کرد: قسم به چیزی که بعد از مرگ در 
انتظار او هستم ... (و هدفش قیامت تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 230 
و حساب خدا بود) مرد مشرک گفت : گمان می بری ما بعد از مرگ زنده 
می شویم ؟! سوگند به خدا که او هیچ مرده ای را زنده نخواهد کرد (اين 
سخن را مک ماع 0 ز به حیات و زندگی 
مجدد, محال , با تدم می:-نتذاشتند) آنه فوق نازل شد و به او و مانند او 
پاسخ گفت ,؛ وا معاد را با دلیل روشنی بیان کرد. در حقیقت 
گفتگوی این دو نفر سببی بود برای طرح مجدد مساعله معاد. 
با 

تعقیب بحثهائتی که در آنات گذشته پیرامون مساءله ((توحید)) و 
((رسالت )) پیامبران آمد اين آیات با ذکر گوشه ای از مباحث ((معاد)), 


این بحثها را تکمیل می کند. 

نخست می گوید: (راتا.قق کدا نت کنده‌یاو کردند که خداوند کسانی را که 
هی فیر ید هرگز مبعوث نمی کند))؛ و به زندگی جدید باز نمی گرداند (و 
این انکار بی دلیل آنقم آزکاری توام با قسمهای مو کد. نشانه ای از نادانی 
آنها و بیخبریشان بود, لذا قرآن در پاسخ آنها چنین می گوید: 

((اين وعده قطعی خداوند است (که همه مردگان را به حیات جدید باز می 
گرداند تا نتيجه اعمالشان را ببینند) ولی غالب ردص ی دا دنر آنر. 
تااگاهی دست به: انعار هی زتند (بلی .وعدا علیه.خقا ولکن. اکتر النانین لا 
یعلمون ). تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 231 

تعبیر به ((بلی أ( (آری ) و ((حقا)) و سپس ذکر وعده , آنفخ وعده ای که 
بر خدا است همگی نشانه تاءکید و قطعیت مساعله معاد است . 

اعوا در عقایل کبس هی روا با فاطعت اکارمی تایه 
قاطعیت سخن گفت را انار سنو۶ رهانی آن نفی فاظغ با انبات قاماع بر 
چیده شود, و مخصوصا باید روشن کرد که این نفی , از بی اطلاعی و 
نادانی است تا اثر خود را به کلی از دست دهد. 

سپس به بیان یکی از هدفهای معاد, و بعد از آن به ذکر قدرت خدا| بر این 
کار می پردازد, تا نشان دهد اگر سرچشمه انکار انها این است که 
باز گشت به حیات مجدد را از قدرت خدا دور می دانند این اشتباه بزرگی 
است , و اگر منشاء اين کار بی هدف بودن معاد است آن نیز اشتباه 
دیگری است ر 

بخست می گوید ((خداوند مردگان را مبعوت می کند تا برای همگان 
روشن سازد آنچه را که در آن اختلاف داشتند)) (لیبین لهم الذی یختلفون 
فیه ). 

((و تا کسانی که این واقعیت را انکار کردند بدانند دروغ می گفتند)) (و 
لیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین ). ۱ 

چرا که آن جهان , جهان کشف عطاء و کنار رفتن پرده ها, و اشکار شدن 
حقایق است , چنانکه در سوره ق ایه 22 می خوانیم : لقد کنت فی غفلة 
من هذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم دید ( رب اسان کفته می 
شود تو در غفلت از چنین روزی بودی , ولی ما پرده را از برابر دیدگانت بر 
داشتیم و امروز بسیار تیز بین هستی ))! 

و در ایه 9 سوره طارق می خوانیم یوم تبلی السرائر: ((رستاخیز روزی 
است که اسرار درون اشکار می گردد)) و در ابه 48 سوره ابراهیم می 
خوانیم تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 232 

و برزوا الله الواحد القهار: ((در آن روز همگی در پیشگاه خداوند واحد قهار 
ظاهر می شوند)). 


بالاخره آن روز, روز شهود, و کشف اسرار, و اشکار شدن پنهانیها, و ظهور 
و بروز است , و در چنین شرایط و محیطی اختلاف در عقیده معنی ندارد. 
هر چند ممکن است بعضی از منکران لجوج برای تبرثه خویش به دروغ در 
از مواقف قیامت متوسل شوند؛, ولی آن یک امر استثنائی رود کو 
ست ! 
این در ست یه آنفی ها نخ. که محر می رنه با مر داد کاهتخاضر کننده و 
همه چیز را منکر شود. ولی بلافاصله نوا ر ضبط صوت و دستخط او و سایر 
مدارک زنده و حسی را به او ارائه دهند, و به اتفاق او تمام آثار جرم را از 
ورن امه اطافی رون ساو ره اینجا است که دیگر جائی برای گفتگو 
باقی نمی ماند و تسلیم می شود ظهور حقایق در عالم قیامت حتی از این 
هم واضحتر و آشکارتر است ! 
گرچه حیات پس از مرگ و رستاخیز, اهداف متعددی دارد که در آیات قرآن 
بطور پراکنده به آنها اشاره شده است : تکامل انسان , اجرای عدالت , 
هدف دادن به زندگی این جهان , ادامه فیض خداوند ماه 
ولی آیه مورد بحث به هدف دیگری اشاره می کند, 0 0 
او زیت 
این اصل فراگیر هم در ذات و صفات و افعال خدا صادق است و هم در 
مجموعه عالم آفرینش و قوانینی که بر آن حکومت می کند, و هر چیز باید 
سرانجام به اين اصل باز گردد. 
گیرد و همه مردم جهان در زیر پرچم حکومت واحدی , حکومت مهدی 
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جمع می شوند. چرا که انچه بر خلاف روح عالم هستی یعنی توحید است 
باید سرانجام روزی بر چیده شود. 
ولی اختلاف عقیده ها هرگز بطور کامل در این دنیاء از بین نخواهد رفت 
چرا که عالم غطاء و پوشش است , ولی سرانجام روزی فرا می رسد که 
ب پوششها و پرده ها از میان خواهد رفت و یوم البروز و یوم الظهور 
بنابراین بازگشت به وحدت و پایان گرفتن اختلافات عقیدتی یکی از اهداف 
معاد را تشکیل می دهد که در آیه فوق به آن اشاره شده است . 
در آیات فراوانی از قرآن مجید این مساعله تکرار و تاءکید شده که خداوند 
در روز قیامت در میان مردم داوری می کند و اختلافات بر طرف می شود. 
سپس به دومین نکته یعنی بیان این حقیقت می پردازد که اگر انها باز گشت 
انسان را به زندگی جدید محال می شمرند باید بدانند که قدرت خداوند 
برتر و بالاتر از اینها است , ((هنگامی که ما چیزی را اراده کنیم فقط به آن 


می گوئيم موجود باش ! آن نیز بلافاصله موجود می شود)) (انما قولنا لشی 
ء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون ). 
با چنین قدرت کامله ای که تنها فرمان موجود باش , برای وجود هر چیز 
کافی است , دیگر چه جای شک و تردید در قدرت خدا بر بازگشت مردگان 
کی اف ما 
شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که تعبیر به ((کن )) (موجود باش ) نیز به 
اصطلاح از ضیق بیان و عدم گنجایش الفاظ است , و الا حتی نیاز به جمله 
کن نیست , اراده خدا همان و تحقق یافتن همان . تفسیر نمونه جلد 11 
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اگر بخواهیم مثال کوچک و ناقصی برای این مساعله در زندگی خود بزنیم 
می توأنیم آنرا تشییه به ایجاد تصورات در مغز به مجرد اراده کنیم .انا 
پهناور, يا یک باغ وسیع با اشجار فراوان 7 ماد اینها ۱ داشته 
باشیم هیچگونه مشکلی برای ما وجود دارد؟ و اصلا نیاز به جمله و کلمه ای 
داریم ؟ بلکه به محض اراده تصویر این موجودات ذهنی در ات ذهن ما 
نمایان می گردد. 
در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) می خوانیم که 
0 پاران پرسید درباره اراده خدا و اراده خلق توضیحی بفرمائيد, امام 
: ((اراده از خلق همان تصمیم باطنی و سپس افعالی است که بعد از 
آن ۳ شود ولی اراده خدا| همان ایجاد کردن او اسنت و نه غیر آن ؛ 
زیرا که در خداوند نه انديشه ای وجود دارد و نه تصمیم و نه تفکری , , این 
صفات (که همگی زائد بر ذات است ) درباره خدا مفهوم ندارد, اینها صفات 
مخلوقات است , بنابراین اراده خدا همان ایجاد افعال است لا غیر. خداوند 
می گوید: موجود باش دا وهی بش ماه حارط و 
سخن گفتن به زبان و تصمیم گرفتن و تفکر داشته باشد, و این اراده خدا 
همچون ذاتش غیر قابل توصیف است )). النحل 
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آبه 41 - 42 
آیه, و تبرجمه 
و الذین هاجَروا فی ال میتی قاط وا لیم فی الد یاس اه 


لاخره عبر لو کا وا تون( (41) 

الذین صبروا و علی رهم یتوکلون(42) 

ترجمه :1 - آنها که مورد ستم واقع شدند سپس برای خدا هجرت کردند 
در اين دنیا جایگاه (و مقام ) خوبی به آنها می دهیم و پاداش آخرت , اگر 
تدانندر. ان آنهم تزر کتر انست:: 

2 انها کسانی هستند که ضبر و استفامت بیشه کردید و تها توکلشان: نز 


پروردگارشان است . 5 
شان نزول :بعضی از مفسران در شاءن نزول این ایات چنین نقل کرده اند 
که کرو راز مسا هل و را اشی ه مت و 
((خباب أ( پس از اسلام اوردن در مکه سخت تحت فشار بودند» و برای 
تقویت اسلام و رساندن صدای خود به دیگران , پس از هجرت پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) به مدینه هجرت کردند. هجرتی که باعثت 
پیروزی انها و دیگران شد؛ در این میان صهیب که مرد مسبی بود به 
مشرکان مکه چنین پيشنهاد کرد: من پیر مردم و بودن من با شما سودی به 
حال شما ندارد, و اگر مخالفتان باشم قدرت بر زیان زدن به شما ندارم , 
بيائید اموال مرا 90 , آنها موافقت کردند. 
صهیب تمام اموال خود را به آنها داد و به سوی پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و شنلم هجوت کر بصن هضیب فد معامای پر شودی وی ۱ 
آیات فوق نازل شد و پیروزی او تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 236 
و امثال او را در اين جهان و جهان دیگر بازگو کرد. 
در تواریخ آمده است که در زمان خلفاء هنگامی که اموال بیت المال 
تقسیم می شد, و نوبت به مهاجرین می رسید به آنها می گفتند: سهم خود 
زا تکیرند: این همانست که خدا در اين دنیا به شما وعده داده و آنچه در 
انتظار شما در جهان؛ دیکرن است. بیشتر است.. فتیس آبه. فوق, را فمی 
خواندند. 
تفسیر :پاداش مهاجران 1 
بارها گفته ایم یکی از مو ثرترین روشها در برنامه های تربیتی که قران از 
ان استفاده می کند روش مقایسه و مقارنه است که هر چیزی را با ضدش 
در برابرٍ هم قرار دهند تا موضع هر کدام به روشنی مشخص شود در 
تعقیب آیات گذشته که از منکران قیامت و مشرکان لجوج سخن می گفت 
, آیات مورد بحث از مهاجران راستین و پاکباز سخن می گوید تا ۳ وضع دو 
گروه در مقایسه با یکدیگر روشن گردد. 
نخست می گوید: ((کسانی که مورد ستم واقع شدند سپس برای خدا 
هجرت کردند, در اين دنیا جایگاه و مقام خوبی به آنها می دهیم )) (و الذین 
هاجروا فی الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ). 
این پاداش دنیای آنهاست ((اما پاداش آخرت , اگر بدانند. بسیار بزرگتر 
است )) (و لاجر الاخرة اکبر لو کانوا یعلمون ). 
در ابهءبعد این فهاحران واستین. ویر اشتفامت وبا ااشاند زر باه صفت 
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توضیف: فی کند هی کوید؛ ((آنها کسانی هستند که شکیبائی و صبر و 
) (الذین صبروا و علی ربهم یتوکلون ). 


نکته ها: 

1 - هر چند مسلمانان دو هجرت داشتند که هجرت اول در محدوده نسبتا 
کوچکی بود (هجرت گروهی از مسلمانان و در راءعس آنها جعفر بن ابی 
طالب به حبشه ) و هجرت دوم هجرت عمومی و همگانی پیامبر و مسلمین 
از مکه به مدینه , ولی ظاهر آیات فوق هجرت دوم را بیان می کند و شاعن 
تفن آوا نمی نماند. 

درباره اهمیت و نقش هجرت در زندگی و تاریخ مسلمانان در گذشته و 
حال , و تداوم این مساءله در هر عصر و زمان , بحجکت مشروحی در ذیل ایه 
0 سفزه نساء و همچنین دین ایغ" 7 سورع اتفال ذاشتیم.. 

و به هر حال مقام مهاجران در اسلام مقام فوق العاده پر ۳ است , هم 
خود پیامبر و هم مسلمانان بعد, همگی برای آنها احترام خاصی قائل بودند, 
چرا که آنها به تمام زندگی خویش , برای گسترش دعوت اسلام , پشت پا 
هیحان خهد را به خطر انداختند, و بعضی مانند صهیب از همه 
اموال خود چشم پوشیدند, و جالب اینکه خود را در این معامله نیز برنده 
می دانستند. 

9 آن مهاجران دز آن روزها تبود؛ محیط خفقان بار مکه و عناصر 
شبطانین که بر آن خکومت: می کردند. هر کز اجازم:تمن:دادند ضدای تفشیر 
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اسلام به گوش کسی برسد, و این صدا را برای هميشه در گلوی مر منان 
خفه می کردند, اما آنها با اين جهش حساب شده , نه تنها مکه را زیر 
سیطره خود درآوردند, بلکه صدای اسلام را به گوش جهانیان رساندند و 
این سنتی است برای همه مسلمانان , در چنین شرائطی , و در همه تاریخ 


2 - تعبیر به هاجروا فی الله که حتی کلمه ((سبیل )) هم در ان ذکر نشده 
اقانی به قایت: اعلاص این میات ان انت. که تیا برای خدا هزدر مس 
الله و به خاطر رضای او و حمایت و دفاع از آئینش دست به چنین هجرتی 
زدند, نه برای نجات جان خود و يا استفاده مادی دیگر. 

3 - جمله ((من بعد ما ظلموا)) نشان می دهد که نباید فورا میدان را خالی 
کرد. بلکه باید تا آنجا که ممکن است ایستاد و تحمل نمود, اما هنگامی که 
تحمل ازار دشمن جز جراءعت و جسارت او و تضعیف مو منان ثمری 
نداشته باشد, در اینجا باید دست به هچرت زد تا با کسب قدرت بیشتر و 
فراهم ساختن سنگرهای محکمتر, جهاد در تمام زمینه ها از موضع بهتری 
تعقیب شود, ی فا های نظامی , فرهنگی , 

تبلیغاتی منتهی ؟ 

۳9 ((لنبوننهم فی الدنیا حسنة )) که از ماده ((بواعت له مکانا)) 
(مکانی برای او آماده ساختم و او را در آن جای دادم ) گرفته شده نشان 


:دهد که مهاخر ان اشتیرن ار نخه‌ندو آغا: ز کار, امکانات مادی خود را از 
دشت می: دهنده ولی سر اتجام حتی از نظر زتدمی: ونیا پیروزی با آنها است 
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چرا انسان زير فشار ضربات دشمن بماند و ذلیلانه بمیرد, چرا با شجاعت 
مهاجرت نکند و از موضع تازه ای به مبارزه بر نخیزد تا حق خویش را 
بگیرد؟! 

در سور تساء آبه:۱00 .همین مشاءله با ضر احت پیشتری بیان شنده استت 
و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعة : ((کسانی 
که در راه الله هجرت کنند در این دنیای پهناور خدا, نقاط فراوان امن و 
وسیعی پیدا می کنند که می توانند در انجا بینی مخالفان را به خاک 
بمالند))! 

5 انسحاف ده ضقیت ((عیر )و اززتوکلن )6 براي مهاخران 4 بان روش 
است , زیرا در چنین حوادت سخت و طاقت فرسا که در زندگی انسان 
بیتین افی: آید در درجه اول شکیبائی و صبر و استقامت لازم است , 
استقامتی به عظمت حادثه و پا برتر و بیشتر. سپس توکل و اعتماد بر خدا, 
و اصولا اگر انسان در این گونه حوادث تکیه گاه محکم و مطمئن معنوی 
اه 

ی فده اند انتخاب صبر بخاطر این است که در آغاز این مسیر به 
سوی الله شکیبائی و استقامت در برابر خواسته های نفس , لازم است , و 
انتخاب توکل به خاطر آن است که پایان این مسیر به انقطاع و بریدن از 
هردچهکین را ات وسمت رنه آومی امه با واین ضعت اول آغار 
راه است و دوم پایان آن . 

مه هر ال رت رو رون موز رفحریی اوو اترون فسدگن دووت ۰ 
انسان نخست باید از علائق پست مادی درونی ببرد, و به سوی فضائل 
اخلاقی هجرت کند تا بتواند در بیرون دست به چنین هجرتی بزند و از دار 
الکفر - با پشت پا زدن به همه چیز - به دار الایمان منتقل گردد. النحل 
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آبه 43 - 44 
۳ و پرجمه 

و ما آرسلتا من قَبک الا رجالاً تُوجی ایهم قسئلُوا هل الذْکُر ان کم لا 
تَعْلَمُونَ(43). 

بالششت و ال تري آن لها البق نایز مق لاش ها رل لمع تمانم 
بتقکرون(24) 


ترجمه :43 - ما پیش از تو جز مردانی که به آنها وحی می کردیم 
شرسانمه کر خی دای وال اطاع سر ال کید 
- (از انها که اگاهند) از دلائل روشن و کتب (پیامبران پیشین ) و ما این 


ذکر (قرآن ) اشابی فستارل. کرتیم. نا انحه به: نوی مردم نازل شده است 
برای آنها تبیین کنی , شاید اندیشه کنند. 

تفسیر :اگر نمی دانید بپرسید! 

گرچه دو آیه اخیر به تناسب بحثهای مربوط به مشرکان سخن از مهاجران 
راستین داشت , ولی آیات مورد بحجّت بار دیگر به بیان مسائل گذشته در 
رابطه با اصول دین می پردازد. و به یکی از اشکالات معروف مشرکان 
پاسخ می گوید: 

آنها فی کفتند؛ چرا خداوند فرشته ای را برای ابلاغ رسالت نازل نکرده 
است (و يا می گفتند چرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) مجهز به یک 
نمونه جلد 11 صفحه 241 

خداوند در پاسخ آنها می گوید: ((ما پیش از تو نیز رسولانی فرستادیم و 
این رسولان جز مردانی که وحی به انها فرستاده می شد نبودند)) (و ما 
ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم ). 

اری این مردان از جنس بشر بودند, با تمام غرائز و عواطف انسانی , 
دردهای انها را از همه بهتر تشخیص می دادند, و نیازهای انها را به خوبی 
درک می کردند, در حالی که هیچ فرشته ای نمی تواند از این امور به 
خونی اکاه کردم و انجه زا ذر‌فرون یی انسان ی درد یه ضوع درک 
کند. 

مسلما مردان وحی وظیفه ای جز ابلاغ رسالت نداشتند, کار آنها گرفتن 
وحی و رساندن به انسانها و کوشش از طرق عادی برای تحقق بخشیدن 
به اهداف وحی بود, نه اینکه با یک نیروی خارق العاده الهی , و بر هم زدن 
همه قوانین طبیعت , مردم را مجبور به قبول دعوت و ترک همه انحرافات 
کنند, که اگر چنین می کردند ایمان آوردن افتخار و تکامل نبود. 

را نمی دانید بروید و از اهل اطلاع بیرسید)) (فاسئلوا| اهل الذکر ان کنتم لا 
تعلمون ). ی 

((ذکر)) به معنی آگاهی و اطلاع است و اهل ذکر مفهوم وسیعی دارد که 
همه اگاهان و اهل اطلاع را در زمینه های مختلف شامل می شود. و اگر 
بسیاری از مفسرین اهل ذکر را در اینجا به معنی علمای اهل کتاب تفسیر 
کرده اند نه به این معنی است که اهل ذکر مفهوم محدودی داشته باشد 
بلکه در واقع از قبیل تطبیق کلی بر مصداق است زیرا سوٌ ال درباره 
پیامبران و رسولان پیشین و اینکه انها مردانی از جنس بشر با برنامه های 
تبلیغی و اجرائی بودند قاعدتا می بایست از دانشمندان اهل کتاب و علمای 
بهود و نصاری بشود, 7 است که آنها با مشرکان در تمام جهات هم 
ک ۱ ۱ ۱ 0 تن میم 
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اسلام مخالفت داشتند, هماهنگ بودند. بنابراین علمای اهل کتاب برای بیان 
حال پیامبران پیشین منبع خوبی وکا ی ی 

راغب در ((مفردات )) می گوید: ذکر دو معنی دارد گاهی به معنی حفظ و 
کاهی به معتی»»یاداور ی است ‏ البته این باداور هعکن. ات توسیل:دل 
بوده باشد (که ذکر درونی و باطنی محسوب می شود) و ممکن است 
بوسیله زبان باشد (که ذکر لفظی محسوب می گردد) و اگر می بینیم به 
قرآن , ذکر گفته شده است به خاطر همانست که حقایقی را باز کو.مو 
کند. 

آبه. بعد. می. کوید ((اکر شا اگاه. از. دلائل -زوشن پیاهران: و کتب: آنها 
نیستید به آگاهان مراجعه کنید)) (بالبینات و الزبر). 

بینات جمع ((بينة )) به معنی دلائثل روشن است , و ممکن است در اینجا 
اشاره به معجزات و سایر دلائل اثبات حقانیت انبیاء باشد, ((زبر)) جمع 
(رنو هه ی کات اش درواق ((بای ۱ دنل آبات توت زا ی 
گوید, و ((زبر)) اشاره به کتابهائی است که تعلیمات انبیاء در ان جمع بوده 
است . 

سپس روی سخن را به پیامبر کرده و می گوید: ((ما اين ذکر را (قرآن را) 
بر تو نازل کردیم ۳ آنچه به سوی مردم نازل شده است برای آنها تبیین 
کت ۲ نفسیر تموتهعلد ۱1 ضفحه 243 

(و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل البهم ).  ..‏ 

((و تا اینکه انها ِ اين ایات , و وظائفی که در برابر ان دارند. بیندیشند)) 
(و لعلهم یتفکرون ) 

در واقع دغوت و بنأمة رسالت تو از نظر اصولی چیز نو ظهور و بی سابقه 
ای نیست همانگونه که بر رسولان پیشین , کتب آسمانی نازل کردیم تا 
مردم را به وظائفشان در برابر خدا و خلق و خویشتن آشنا سازند بر تو نیز 
این قران را نازل کردیم , تا به تبیین مفاهیم و تعالیم ان بپردازی و اندیشه 
انسانها را بیدار سازی , تا با احساس تعهد و مسو لیت (نه از طریق اجبار 
و قوه قهربه ناشناخته الهی ) در راه حق گام بگذارند و به سوی تکامل 
پیش بروند. 

نکته : 


اهل ذکر کیانند؟ 

در روایات متعددی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) وارد شده می 
خوانیم که اهل ذکر امامان (علیهمالسلام ) هستند, از جمله در روایتی از 
امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) می خوانیم که در پاسخ سو ال 
از آیه فوق فرمود: نجن اهل الذکر و نحن المسوٌ اون : ((ما اهل ذکریم , و 
از ما باید سو ال شود)). 


و در روایت دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم که در تفسیر 
همین آیه فرمود: الذکر القرآن , و آل الرسول اهل الذکر, و اون 
: ((ذکر, قرآن است , و اهلبیت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اهل 
ذکرند, و از آنها بای سو ال کرد)). 
در بعضی دیگر می خوانیم که ((ذکر)) شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله 
2 
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در بسیاری از تفاسیر و کتب اهل سنت نیز روایاتی به همین مضمون می 
خوانیم از جمله در تفسیرهای دوازده گانه معروف اهل سنت از ابن عباس 
و : هو محمد و علی و فاطمه و 
الحسن و الحسین (علیهماالسلام ) هم اهل الذکر و العقل و البیان : ((اینان 
محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین (علیهماالسلام ) هستند آنها اهل 
ذکرند و اهل علم و عقل و بیان )). 
این نخستین بار نیست که ما در روایاتی که در تفسیر آیات قرأن وارد شده 
است بیان مصداق های معینی را می بینیم که مفهوم وسبع آیه را هرگز 
محدود نمی کند, و همانگونه که گفتیم :کر ببه معتی هر کوته آکاهت: و یاد 
آوری و اطلاع است , و اهل الذکر, آگاهان و مطلعین را در همه زمینه ها 
در بر مي گیرد. 
ولی از آنجا که قرآن مجید نمونه بارز یادآوری و علم و آگاهی است به آن 
((ذکر)) اطلاق شده و همچنین شخص پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) نیز مصداق روشن ذکر است , به همین ترتیب امامان معصومین که 
اهلبیت او و وارث علم او هستند. روشنترین مصداق اهل الذکرند. _ 
ولی قبول همه این مساءله هیچگونه منافاتی با عمومیت مفهوم ایه و 
همچنین مورد نزول آن که دانشمندان اهل کتاب است ندارد, و به همین 
دلیل علمای اصول و فقهای ما در مباحث مربوط به اجتهاد و تقلید و پیروی 
نااگاهان در مسائل دینی از آگاهان و مجتهدین به این آیه استدلال کرده اند. 
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دز انیا ایررشة ال نیش مایت کهدر روایتی کم ور عیفن: آلاخیان ان اما 
علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) نقل شده است می خوانیم که امام 
به: آن: کسانی. که آنه قوق ر به دانشمندان یهود و نصاری تسیر کرره 
بودند خرده می گیرد و می گوید: ((سبحان الله مگر چنین چیزی ممکن 
است ؟ اگر ما به علمای یهود و نصاری مراجعه کنیم مسلما ما را به مذهب 
وود وعونت مس که , سپس فرمود: اهل ذکر ما هستیم )). , 
ولی پاسخ این سو ال روشن است , امام این سخن را به کسانی می گوید 
که آبه. را-متحضرا به-معنین مراجعه به. علهای اهل. کنانه در هر عضر او 


زمان تفسیر کرده بودند, در حالی که مسلما چنین نیست در عصر و زمانی 

همچون عصر و زمان امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) هرگز 

مردم موظف نبودند که برای درک حقایق به علمای بهود و نصاری مراجعه 

کنند, در این گونه اعصار, مرجع علمای اسلام که در راءس آنها امه اهلبیت 

(علیهمالسلام ( قرار داشتند بودند. ۱ 

به عبارت دیگر اگر مشرکان عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 

برای آگاهی از اینر مساعله که پیامبران خدا هميشه از جنس بشر بودند 

ظیفه .داشتند. به. اکاهان: از اهل کنات فراخعه: کننده مفمومش این تییت 

که تمام مردم در هر زمانی باید به آنها مراجعه نمایند, بلکه هر مساعله ای 

تال هر رصان اند .از اکاهانسنت یه ان تساءله. پر سید و این مطلب 

روشنی است . 

به هر حال ابه فوق بیانگر یک اصل اساسی اسلامی در تمام زمینه های 

زندگی مادی و معنوی است و به همه مسلمانان تاءکید می کند که آنچه را 

نمی دانند از اهل اطلاعش بپرسند و پیش خود در مسائلی که آگاهی 

ندارند دخالت نکنند. 

به این ترتیب ((مساءله تخصص )) نه تنها در زمینه مسائل اسلامی و دینی 
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است , و روی این حساب بر همه مسلمانان لازم است که در هر عصر و 

زمان افراد اگاه و صاحب نظر در همه زمینه ها داشته باشند که اگر 

و ای ی نم ی نود 

ولی ذکر این نکن نکته نیز لازم است که باید به متخصصان و صاحب نظرانی 

۱ و ۱ 
ما هرگز به یک طبیب آگاه و متخصص در رشته خود که از صداقت و 

کار وهای کاو وی اف سم هر آفه هو کنتم ۱۲ لذا در 

مباحث مربوط به تقلید و مرجعیت , صفت عدالت را در کنار اجتهاد و با 

اعلمیت قرار داده اند. یعنی مرجع تقلید هم باید عالم و آگاه به مسائل 

اسلامی باشد و هم با تقوا و پرهیزکار. النحل 
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آیه 45 - 47 

یه و 7 ترچمه 

أُ قأمن الذین مکروا السیتاتِ آن یخسف ال بهمٌ مٌ الاْض و تام ااخدات 

من ,حیث لا یشقرون(45) 

او ِ خَدَهمّ فی تقلبهم فما هم به بمعجزین (46) 

۹ دهم علي تعوف فان نکم توت ومم(7ه) 

ترجمه :45 - آیا توطتهگران از اين عذاب الهی ایمن گشتند که ممکن است 


خدا انها را در زمین فرو برد و یا مجازات (حق ) از انجا که انتظارش را 
ندارند به سراغشان بیاید ٍ 
6 - يا به هنگامی که (برای کسب مال و ثروت فزونتر) در رفت آمدند 
دامانشانرا بگیرد در حالی که قادر به فرار نیستند. 
7 - يا بطور تدریجی با هشدارهای خوفانگیز آنها را گرفتار سازد چرا که 
پروردگار رو ف و رحیم است . 

تفسیر :انواع مجازاتها در برا, بر انواع گناهان ! 
قرآن ۵ ۷ از بحثها, مطالب استدلالی رابا مسائل عاطفی چنان به 
هم می آمیزد که برترین اثر را در نفوس شنوندگان داشته باشد, آیات فوق 
, نمونه ای از این روش است , آیات گذشته یک بحث منطقی در زمینه 
نبوت و معاد با مشرکان داشت , ولی آیات مورد بحث به تهدید جباران و 
مستکبران و گنهکاران لجوج می پردازد و آنها را به انواع عذابهای الهی بیم 
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نخست می گوید: آیا این توطثه گرانی که برای خاموش کردن نور حق به 
انواع نقشه های شوم متوسل شدند از عذاب الهی ایمن گشتند که ممکن 
است خداوند هر آن آنها را در زمین فرو ببرد؟! (۱ فامن الذین مکروا 
السیثئات ان یخسف الله بهم الارض ). 
آیا بعید است که در زمین لرزه وحشتناکی رخ دهد, پوسته زمین بشکافد و 
ذهان باز کندده نها و همه:زندکانی شان را دز خود. قرو بردر همانگونه که 
در ار اقوام , کرارا اتفاق افتاده است ؟. 
جمله ((مکروا السیثئات )) به معنی توطئه چینی و نقشه کشی برای مقاصد 
شوم و رسیدن به هدفهای نادرست می باشد. همانند توطئه هائی که 
مشرکان برای خاموش کردن نور قران و نابود کردن پیامبر اسلام و اذیت و 
یخسف از ماده ((خسف )) (بر وزن وصف ) به معنی پنهان گشتن و مخفی 
شدن است , لذا پنهان شدن نور ماه در زیر سایه زمین را خسوف می 
نامتدودشام مخسوف به: خاهن می. کویند که اب دی آن:بنهان کردد: ورتیز 
پنهان شدن انسانها و خانه ها را در شکاف زمین (شکافی که , بر اثر زلزله 
ها پوت فی‌اند) خسیت ین کونند: 
سپس اضافه می کند؛: يا اينکه هنگامی که آنها در حال غفلتند عذاب الهی 
از همانجا که انتظارش را ندارند به سراغشان بیاید (او یاتیهم العذاب من 
حیث لا یشعرون  .)‏ , 
روا هگا ابالمزای کشت ما هر ود او روت ور هد 
امد هستند, عذاب دامانشان را بگیرد)) (او یاخذهم فی تقلبهم آ. 
در حالی که قادر به فرار از چنگال عذاب نیستند (فما هم بمعجزین ). 
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همانگونه که سابقا هم گفته ایم ((معجزین )) از ماده اعجاز به معنی ناتوان 
ساختن است , و در این موارد بةه معنی فرار کردن از چنگال عذاب و 
و يا اینکه مجازات الهی یکمرتبه به سراغشان نیاید بلکه بطور تدریجی و 
ضمن هشدارهای پی در پی , آنها را گرفتار سازد؟ (او پاخذهم علی تخوف 
. امروز همسایه آنها گرفتار سانحه ای می شود, فردا یکی از بستگانشان 
گرفتار حادثه ای و روز دیگر بعضی از اموالشان نابود فی. کردد: و خلاصه 
هشدارها یکی بعد از دیگری به سراغ آنها می آید اگر بیدار شدند چه بهتر, 
و گرنه مجازات نهائی آنها را فرو خواهد گرفت . . 
ندریجی بودن عذاب و مجازات در این گونه 9 برای ان است که هبوز 
احتمال هدایت در این گروه وجود دارد, و رحمت خداوند اجازه نمی دهد که 
با اینها همچون سایرین رفتار شود زیرا پروردگار شما روف و رحیم است 
(فان ربکم لرو ف رحیم ). 
جالب توجه اينکه در آپات فوق سخن از چهار نوع مجازات به میان آمده 
است , نخست خسف و فرو رفتن در زمین , دوم مجازات غافلگیرانه از 
آتحا و که انسان «« آن را ندارد سوم عذابی که به هنگام تلاش و 
کوشش در جمع مال به سراغ انسان می آید و چهارم مجازات تدریجی ر 
تم ات ور کاواس ار ارات اس ی اه 
داز هر شنم همه ایا صفرن ال مکی لها رانا که تم ها 
مفسران تا انجا که ما دیده یم در این زمینه سخنی ندارند, ولی چنین 
تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 2540 ۲ 
به نظر میرسد که : مجازات نخست مخصوص ان گروه از توطئه وا 
است که در صف جباران و مستکبران خطرناکند همجچون قارونها که خداوند 
چنان انها را از اوج قدرت پائین می کشد و بدرون خاک و اعماق زمین فرو 
می فرستد که مایه عبرت همان گردد. 
نوع دوم ویژه توطثه گرانی است که در عیش و نوش و هوسهای سرکش 
خود غر قند, ناگهان عذاب الهی دامانشان را از آنجا که انتظار ندارند می 
گیرد. نوع سوم مخصوص دنیا پرستان زراندوزی است که شب و روز در 
تلاشند که از هر طریق و با هر جنایتی که ممکن است بر حجم ثروت خود 
مر ات کف دا ها را جوههان حال که سر کم تیم برد کرفتار 
عذاب می کند. 

و اما مجازات نوع چهارم از آن کسانی است که طغیان و توطئه و 
0 نرسیده است که راه باز گشتی برای آنان وجود 
توانشته باشهه ور انشا خهاه ند از ظرنی وی (مقدان مومت آنها را 


کیفر می دهد یعنی نخست با حوادث دردناکی که در اطراف آنها به وقوع 
می پیوندد به آنهز بیدار باش می دهد, اگر بیدار شدند و وضع خود را اصلاح 
کردند چه بهتر و گرنه آنانرا در کام عذاب فرو می برد. 
بنابر این ذکر راءقفت و رحمت خداوند به عنوان یک علت مربوط به گروه 
چهارم است که هنوز تمام پیوندهای خود را از خدا نبریده اند و همه پلها را 
پشت سر خود ویران نساخته اند. النحل 
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آیه 48 - 50 
یه رت ۵9« و 9 
و لوا الی ها لو ال من شیء توا له عن امین و الشعائل 
سجدا لله و هم دَجرون(48) 
و له یَسجٌذدٌ ما فی السموت و ما فی الاْض من دَابّةْ و الک و هم لا 
یستکبرون(49) 
یخافون ریهم من قَوَقهم و یفْعلون ما بو مَرُون (30) _ 
ترجمه :۰ - آیا آنها مخلوقات خدا ۳ ۳ سایه هایشان از 
و ی ی ی و ارو وی 

- (نه تنها سایه ها بلکه ) تمام آنچه در آسمانها و در زمین از جنبندگان 
وجود دارد و همچنین فرشتگان , برای خدا سجده می کنند و هیچگونه 
تکبری ندارند. ۱ 
0 - آنها از (مخالفت ) پروردگارشان که حاکم بر آنهاست می ترسند, و 
انچه را ماءموربت دارند انجام می دهند. 
تفعسیر :سجده همه جنبندگان حتی سایه هایشان برای خدا! 
این آیات بار دیگر به بحث توحید بات مین کر رو نخست می گوید: آپا آنها 
(مشرکان توطثه گر ) مخلوقات خدا را ندیدند که چگونه سایه هاشان از 
راست و چپ حرکت دارند و با خضوع برای خدا سجده می کنند. تفسیر 
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(ا و لم یروا الی ما خلق الله من شی ء یتفیوٌ ظلاله عن الیمین و الشمائل 
سجدا لله و هم داخرون ). 
((یتفیو)) از ماده ((فیی ءِ(( به معنی باز گشت و رجوع است . 
بعضی گفته اند عرب سایه موجودات را به هنگام صبحگاهان , ظل می نامد 
و در عصرگاهان ((فیی ءِ(, و ای سم به قشعفتی اراس اشال 
ق کف سیم ساره اطمیب ان خقفت است کم ام 
دنیا همچون سایه عصر گاه است که بزودی زائل و فانی می شود. 
ی ۱ ی اد راید فجی بم‌ساس‌های راست مب مات 
شده و کلمه فیی ء برای همه انها به کار رفته استفاده می شود که فیی ۶ 
در اینجا معنی وسیعی دارد و هر گونه سایه را شامل می شود. 


قرص خورشید از سمت چپ , از افق مشرق , سر بر می اورد, و سایه 
همه اجسام به طرف راست او می افتند که همان طرف غرب است , این 
امر همچنان ادامه دارد و سایه ها مرتبا به طرف راست جابجا می شوند تا 
زوال ظهر در اين هنگام , سایه ها به طرف چپ تغییر مکان می دهند تا 
هنگام غروب آفتاب که سایه های بزرگ و طولانی اجسام در طرف مشرق 
کشت دمن شون وبا عرمت افتات ر همه آنها تما رفن کرد ند 

در اینجا خداوند حرکت سایه های اجسام را در راست و چب بعنوان نشانه 
ای از عظمتش معرفی می کند و آنها را در حال سجده برای پروردگار و 
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نقش سایه ها در زندگی ما 

بدون شک سایه های اجسام نقش مو ثری در زندگی ما دارند که شاید 
بسیاری از آزم اف باشند و انگشت گذاردن قرآن روی مساءله سایه ها 
برای توجه دادن به همین نکته است . 

سایه ها با انکه چیزی جز عدم نور نیستند فوائد فراوانی دارند: 

1 ی ی و مسا یب 
و و ی 
می کند و می سوزاند, ولت وان تناو سایه-ها آ تردن در مععادل و 
موّ ثری نگاه می دارد: 

و رای آنها کهشابا کردنه وا کرفتای بان هت ون تصش هی ی اسان 
ها در نجات انسانها فوق العاده محسوس است , انهم سایه ای که متحرک 
است و در یکجا متمرکز نمی شود و به هر سو حرکت می کند, هماهنگ با 
خواش‌ها شاد انسار ۱ 

3 - موضوع مهم دیگر اینکه بر خلاف تصور عمومی تنها ۰ سبب رو یت 
اشیاء نیست , بلکه همواره باید نور با سایه ها و نیم سایه ها توام گردد, تا 
مشاهده اشیاء تحقق پذیرد, به تعبیر دیگر اگر در اطراف موجودی نور 


یکسان بتابد به طوری که هیچگونه سایه و نیم سایه ای نداشته باشد هرگز 
چنین اشیائی که غرق در نورند مشاهده نخواهند شد. 

یعنی همانطور که در تاریکی مطلق چیزی قابل مشاهده نیست , در نور 
ملق نید جیر هو فابل رو بت نمی باشدر بلکه دیدن انساء از امی خن تور 
و ظلمت (نور و سایه ها) امکان پذیر می شود به این ترتیب , سایه ها 
نقش بسیار مو ثری در مشاهده و تشخیص و شناخت اشیاء از یکدیگر 
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نکته دیگر اينکه یمین (راست ) در آیه فوق به صورت مفرد و شمائل (جمع 
شمال بر ور دمشعلن-به معنی: جب: )به-صورته خمع آمده ا شش :: 


یت او کف شک اه ای انس فد که ایض نی آخان خت 
(برای کسانی که متوجه نقطه جنوب هستند) در طرف راست می افتد 
سپس دائما به طرف چپ حرکت می کند تا به هنگام غروب که در افق 
مشرق محو می گردد. اين احتمال را نیز مفسران داده اند که یمین گرچه 
ضفرد استنت ولی کاهی از ان ارآدن جمع هی شود و اضر استجا منظور حضع 
است . 

در آیه گذشته تنها سخن از ((سجده )) سایه ها - با آن مفهوم وسیعش - به 
میان امده بود, ولی در ایه بعد این مساءله را به عنوان یک برنامه عمومی 
برای همه موجودات مادی و غیر مادی , آسمانی و زمینی بیان کرده , می 
کته اه ون اا چا اند ده رم ارت ام امد صصحیه 
فرشتکان برای دا سجدمدمی کفدس ون الط بسح فاافی السها و ادن ها 
فی آلارض من دارة و الملائکة . 

((و آنها در اين راه هیچگونه استکبار نمیورزند)) (و هم لایستکبرون ) و در 
برابر خدا و فرمان او تسلیم محضند. 

حقیقت سجده , نهایت خضوع و تواضع و پرستش است , و آن سجده 
معمولی ما که بر هفت عضو انجام می دهیم مصداقی از این مفهوم عام 
است , و منحصر به آن نیست . ۱ 

و از انجا که همه موجودات و مخلوقات خدا, در جهان تکوین و افرینش ؛ 
تسلیم قوانین عمومی عالم هستی می باشند, و از مسیر این قوانین 
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قوانین همگی از ناحیه خدا است پس در حقیقت همه در پیشگاه او سجده 
می کنند, همه بیانگر عظمت علم و قدرت او هستند همه نشانه بزرگی و 
بینیازی او می باشند و بالاخره همه دلیل بر ذات مقدس اویند. 

دابه به معنی موجودات جنبنده است , و از آن مفهوم حیات و زندگی نیز 
استفاده می شود, و اک ار فوق می گوید تمام جنبندگانی که در انتفان 
و زمی ن هستند برای خدا سجده می کنند از آن استفاده می کنیم که 
موجودات زنده مخصوص به کره زمین نیست , بلکه در کرات اسمانی نیز 
موجودات زنده و جنبنده ای وجود دارد. 

گرچه بعضی احتمال داده اند که کلمه من دابة تنها قید برای ما فی الارض 
باشد یعنی تنها از جنبندگان زمین سخن می گوید, ولی بسیار بعید به نظر 
هي تسده تخضو ض. آینکه رد آبه: 9 2 و۵ نو رگ مین خهانيم زره مرن ]یاه 
خلق السماوات و الارض و ما بث فیهما من دابة : از نشانه های خدا| 
آفزبتستن آسمانها و زمین و جنبندگانی است که در آن دو وجود دارند. 

درست است که سجده و خضوع و تواضع تکوینی منحصر به موجودات زنده 
و جنبنده نیست , ولی از آنجا که اينها اسرار و شگفتیهای بیشتری از 
آفرینش را از خود نشان می دهند انگشت روی اینها گذاشته شده است . 


و از آنجا که مفهوم آیه هم انسانهای عاقل و با ایمان و فرشتگان را شامل 
می شود و هم حیوانات و جانداران دیگر, کلمه سجده , در معلی عام خود 
که هم شامل سجده اختیاری و تشریعی می شود و هم سجده تکوینی و 
اضطراری , استعمال شده است . 
و اما اینکه در آیهو فوق , , ملائکه بطور جداگانه ذکر شده , به خاطر آنست 
دابه تنها به جنبندگانی گفته می شود که جسمانی هستند, و اگر فرشتگان 
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و امدی دارند و حضور و غیابی , نه به معنی جسمانی و مادی است تا در 
مفهوم دابه داخل گردند. ۱ 
در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم : خداوند 
فرشتگانی دارد که از آغاز آفرینش آنها تا روز رستاخیز برای خدا سجده 
مي کنند و در آن روز سر از سجده بر می دارند و مي گویند ما عبدناک 
ِِ عبادی : ما حق عبادت ترا انجام ندادیم ! 

جمله و ((هم لا یستکبرون ( اشازهبه وضع حال فرشتگان است , که آنها 
در خضوع وفسجده در پیشگاه هقی کمترین استکبار آبه عوورراه:نمن دهد 
لذا بلافاصله بعد از آن به دو قسمت از صفات آنها که تاکیدی است بر نفی 
استکبار اشاره کرده می گوید: آنها از مخالفت پروردگارشان که حاکم بر 
ها ات ی سوفن فونو ۱ 
((و انچه را ماموریت دارند به خوبی انجام می دهند)) (و یفعلون ما یو 
مرون ). 1 , ۲ 
همانگونه که در ایه 6 سوره تحریم درباره گروهی از فرشتکان می خوانیم 
(لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یو مرون ): انها در اطاعت فرمان 
خدا سرپیچی نمی کنند و انچه را دستور داده شده است انجام می دهند. 
از این ایه به خوبی استفاده می شود که نشانه نفی استعبار دو چیز است : 
ترس در برابر مسئوليتها, و انجام فرمانهای خدا بدون چون و چرا که ِ 
اشاره به وضع روانی افراد غیر مستکبر دارد, و دیگری اشاره به طرز عمل 
آنها و برخوردشان با قوانین و دستورات , و دومی انعکاسی است از اولی 
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مسلما کلمه من فوقهم اشاره به بالا بودن حسی و مکانی نیست بلکه به 
برتری مقامی اشاره می کند, چرا که خدا از همه برتر و بالاتر است . 
در آیه 61 سوره انعام می خوانیم و هو القاهر فوق عباده : او بر فراز 
بندگان قاهر است و حتی فرعون هنگامی که می خواست قدرت و قوت 
خود را نشان بدهد می گفت و انا فوقهم قاهرون : من بر فراز آنها قاهرم . 
در تمام این موارد. فوق همان برتری مقامی را بیان می کند. النحل 
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آیه 51 - 55 


و ال ال ا تَجدُوا مین ائتین اما هو له وجذ قابّی قَارهبون(51) 

ما فی السقوت و الارض و له الينْ واصا تیال تَفونَ(52) 

یم من تَعْمَةٍ قمن اه نم [۱ سکم الضرّ قالبّه تجتژون(53) 
تش(دا کف الضر عنکم ادا قربی متکم. نربهغ مسر کون (54] 
مرواب هم فَتَمتَغُوا قسوف تعْلَمون (55) 
ترجمه :51 - با فرمان داده دو معبود انتخاب نکنید. معبود (شما) 
تنها يكي است , تنها از (کیقر) من بترسید. 
2 - انچه در اسمانها و زمینر است از ان او است , و همواره دین (و 
وشن دش از آهمسافه وا ادتر آوی ترسند؟۱ 
3 - آنچه از نعمتها دارید همه از ناحیه خداست , سپس هنگامی که 
ناراحتیها به شما می رسد او را می خوانید. 
4 - و هنگامی که ناراحتی و رنج را از شما برطرف ساخت گروهی از 
شما برای پروردگارشان شریک قائل می شوند. 

- (بگذار) نعمتهائی را که به انها داده ایم کفران کنند و چند روزی (از 
این متاع دنیا) بهره گیرند, اما بزودی خواهید دانست (سرانجام کارتان به 
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تفسیر :دین یکی و معبود یکی ! ۱ 
در تعقیب بحت توحید و خداشناسی از طریق نظام افرینش دابا مورد 
بحث به نفی شرک می پردازد, تا با تقارن این دو به یکدیگر, حقیقت 
آشکارتر شود. 
در آغاز می گوید: خدا داده که دو معبود برای خود انتخاب نکنید (و 
قال الله لا تتخذوا الهین اثنین 
((معیون تما کی افت )۱ قت ات اک 
هس نظام آفریتش و وحدت قوانین حاکم فز ‏ , خود دلیلی بر وحدت 
آفریدگار و وحدت معبود است . 
اکنون که چنین است , تنها از کیفر من بترسید و از مخالفت فرمان من بیم 
داشته باشید نه غير آن ) (فایای فارهبون ). 
مقدم شدن کلمه ((ایای )) دلیل بر حصر است مانند ایاک نعبد یعنی تنها و 
تنها باید از مخالفت و کیفر من ترس داشته باشید. 
جالب اینکه در این ایه تنها نفی دو معبود شده است , در حالی که می دانیم 
مشرکان عرب , بتها و معبودهای بسیار زیادی داشته , و بتخانه های انها 
فسل از ااء کال شبای صعلی بو این یر ععکن: است اشارهبه 
و یا همه نکات زیر باشد: 

1 - آیه می گوید حتی پرستش دو معبود غلط است تا چه رسد به پرستش 
معبودهای متعدد و به تعبیر دیگر حداقل را بیان کرده تا بقیه به طور موّ 


8 ح 
اما 


2 


کدتری نفی شوند, زیرا هر عددی را بخواهیم ما فوق واحد انتخاب کنیم 
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2 - در اینجا همه معبودهای باطل , یکی محسوب شده , می گوید آنها را در 
مقابل حق قرار ندهید, و دو معبود (حق و باطل ) را نپرستید. 

3 - عربهای جاهلی در حقیقت دو معبود برای خود انتخاب کرده بودند: 
معبودی که خالق و افریننده جهان است یعنی الله که به او اعتقاد داشتند, 
و دیگر معبودی که او را واسطه میان خود و الله و منشا خیر و برکت و 
نعمت می دانستند, یعنی بتها. 

4 - ممکن است اد فوق ناظر به نفی عقیده تنویین (دوگانه پرستان ) 
همانها که قائل به خدای خیر و خدای شر بودند باشد, چرا که آنها منطقی 
هر چند ضعیف و نادرست برای خود در اين دوگانه پرستی داشتند ولی بت 
پرستان عرب حتی این منطق ضعیف را هم نداشتند. 

مفسر بزرگ مرحوم طبرسی در ذیل همین آیه جمله لطیفی از بعضی از 
حکماء نقل می کند و آن اينکه پروردگار به تو دستور داده است که دو 
معبود را مپرست , اما تو آنهمه معبود برای خود ساختی , نفس سرکش تو 
بتی است , و هوی و هوست بت دیگر, و دنیا و هدفهای مادیت بتهای دیگر, 
نو حنی در برابر انسانها سجده می کنی تو چگونه یگانه پرستی ؟!(( 

و به دنبال این دستور ضمن سه ایه , دلیل توحید عبادت را با چهار بیان 
مشخص می کند: _ 7 

نخست می گوید: آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است (و له ما 
فی السماوات و الارض ). 

ایا در مقایل کسی که مالک عالم هستی است باید سجده کرد یا بتهای فاقد 
تفه شوت کی تهتنها اسهاتها همین اد ان ان است کهسجصواره ذین 
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و تمام قوانین نیز از ناحیه او می باشد ( و له الدین و اصبا). 

هبخافن که بایت. شید عالم. هنت از اردان است و فواتن وهی را اه 
ایجاد کرده مسلم است که قوانین تشریعی هم باید به وسیله او تعیین 
گردد و طبعا اطاعت نیز مخصوص او است . 

((واصب )) در اصل از ماده ((وصوب )) به معنی دوام گرفته شده است , 
و بعضی آنرا به معنی خالص تفسیر کرده اند (طبعا تا چیزی خالص نباشد 
دوام پیدا نخواهد کرد) و ممکن است تعبیر ایه فوق اشاره به هر دو جهت 
باشد, یعنی هميشه و هر زمان دین خالص از آن خدا است , و کسانی که 
دین را به معنی اطاعت گرفته اند, واصب را به معنی واجب دانسته اند 
یعنی تنها باید اطاعت فرمان خدا کرد. 

در روایتی می خوانیم که شخصی از تفسیر این جمله از امام صادق (علیه 


السلام ( سة ال کرد, امام فرمود: واصب بعنی واجب ۰ 

ولی روشن است که این معانی همه لازم و ملزوم یکدیگرند: 

فان ان ی را سا ال ید وان من 
اطاعت از آن خدا است ((از غير او پرهیز می کنید؟)) (| فغیر الله تتقون ). 
مگر بتها می توانند به شما زیانی برسانند؟ يا نعمتی به شما ببخشند؟ که 
از مخالفتشان بیم دارید و عبادتشان را لازم می شمرید؟! 

با اینکه آنچه از نعمتها دارید همه از ناحیه خدا است (و ما بکم من نعمة 
تفن اب 

۱ کب که ۱0۹۱ 7۳90 
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نعمتی نداده اند که شکرش لازم باشد, بلکه سر تا پای وجود شما را 
نعمتهای خدا فرا گرفته است , با اين حال بندگی او را رها می کنید و به 
سرا ببها هی رفیدا علامم پر این هنگاعی کما را وان تصانتی ب بلاها و 
رنجها به سراغ شما می اید برای دفع انها تنها دست تضرع به درگاه او 
برمی دارید و او را می خوانید (ثم اذا مسکم الضر فالیه تجثرون ). ۱ 
بنابر اين اگر پرستش بتها به خاطر دفع ضرر و حل مشکلات است , آنهم 
که از ناحیه خدا است و شما نیز عملا ثابت کرده اید که در سختترین حالات 
زندگی همه چیز را رها می کنید و تنها به در درگاه او می روید. 

و این چهارمین بیان برای مساعله توحید عبادت است . 

((تجثرون )) در اصل از ماده جوّ ار (بر وزن غبار) به معنی آوای چهار پایان 
ی تس یی اه مس یت ی 
عنوان کنایه در همه ناله هائّی که بی اختیار از درد و رنج برمی خیزد به کار 
رفته است , انتخاب این تعبیر در اینجا مخصوصا این نکته را می رساند که 
در ان زمان که مشکلات فوق العاده زیاد می شود و کارد به استخوان می 
رسد و بی اختیار فریاد درد و رنج می کشید ایا در ان زمان جز الله را می 
خوانید؟! 

پس چرا در حال آرامش و مشکلات کوچک دست به دامن بت می زنید؟! 
یی هی سا ی تا بت سم 
و را بر طرف می سازد سپس هنگامی که زیان و رنج را 
از شما بر طرف ساخت گروهی از شما برای پروردگارشان شریک قرار 
می دهند و به سراغ بتها می روند (ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم 
بربهم یشر کون ). 

در حقیقت قران به این نکته باریک اشاره می کند که فطرت توحید در 
وجود همه شما هست , ولی در حال عادی , پرده های غفلت و غرور و جهل 
و تعصب تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 263 


و خرافات آنرا می پوشاند, اما به هنگامی که تند باد حوادث و طوفانهای بلا 
می وزد این پردهها کنار مق -روند و نوزر فطرت آشکار می گردد و می 
درخشد. درست در همین حال است که خدا را با تمام وجود و با اخلاص 
کامل می خوانید, خدا نیز پرده های بلا و رنج و مصیبت را از شما دور می 
سازد که این گشودن پرده های رنج , نتیجه گشوده شدن پرده های غفلت 
شنت (نوجه زاشته. باشید دن آیه. تعبیر یه کش الضرز شدم. است. که ند 
معنی کنار زدن پرده های مشکلات است ). ۱ 

ولی هنگامی که طوفان فرو نشست و به ساحل آرامش باز گشتید. از نو 
همان غفلت و غرور. و همان شرک و بت پرستی خودنمائی می کند. 

در آخرین آیه مورد بحث , پس از ذکر دلائل منطقی فوق و روشن شدن 
حقیقت , با لحنی تهدید آمیز چنین می گوید: نعمتهائی را که به شما داده 
ایم کفران کنید و چند روزی از اين متاع دنیا بهرهمند شوید ولی بزودی 
خواهید دانست نتیجه و پایان کارتان چیست (لیکفروا بما اتینا هم فتمتعوا 
فسوف تعلمون ). 

این درشت هه آن هی هاند که اشتان شخض متحلی ۵ ترفن ابا دلانل 
مختلف , نصیحت و ارشاد کند و سرانجام چون امکان دارد این نصایح و 
ی پا نج ی تس وی 
آید نکن 3 نتیجه کارت را بزودی خواهی دید. 

بنابر این ((لام )) در ((لیکفروا)) لام امر است , امری که برای تهدید بیان 
شده , همانند ((تمتعوا)) که آنهم امر است به عنوان تهدید. با این تفاوت 
که لیکفروا صیغه غائثب است و تمتعوا مخاطب کونی نخسنت آنها رات 
فرض کرده , می گوید اینها بروند و همه اين نعمتها را کفران کنند, و با این 
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تهدید, حالت توجه مختصری برای آنها پیدا شده به طوری که به صورت 
مخاطب در آمده اند و به آنها می گوید چند روزی از اين نعمتهای دنیا بهره 
گیرید اما روزی خواهید دید که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده اید و 
سرانجام کارتان به کجا می رسد! 

در واقع این آنه. ینف نف ارة 30 سوره ابراهیم است : قل تمتعوا فان 
مصیرکم الی النار: بگو چند روزی از لذات این جهان بهره گیرید که سر 
انجام کار شما اتش دوزخ است ! النحل 
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آیه 56 - 60 

آیه و 7 نن ِ ِ 
وگ بععلمن لها لا لین تضیا تا رف له ایشا تا رم 
تفتژون (6ض) 


و یِجْعَلونَ له البِتتِ , سبِحته و هم ما َشتهو شتهون(57) 
و ادا بشر أحَذُهم بالأنفی ظل وحم مه ه و و و طخ (5۵) 
توَرّی هن الْقَوّم من سوء ما بش یه آ بُمَسکَة علی هون ام یَدْسةٌ فی 
تراپ يلا ساء ما حون (59) 
للذین لا یُوْمنونَ بالاخچرة عتل السقء و اه المتل الاغلی و هو الْعزیژ 
الحكيم (60) 
ترجمه ۰ - آنان برای بتهائی که هیچگونه سود و زیانی از آنها سراغ 
ندارند سهمی از آنچه به آنان روزی داده ایم قرار می دهند. به خدا سوگند 
(در دادگاه قیامت ) از این دروغ و تهمتها بازیرسی خواهید شد. تفسیر 
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7 - آنها (در پندار خود) برای خداوند دخترانی قرار می دهند, منزه است 
او (از اینکه فرزندی داشته باشد) ولی برای خودشان انچه را میل دارند 
8 - در حالی که هر گاه به یکی از انها بشارت دهند دختری نصیب تو شده 
صورتش (از فرط ناراحتی ) سیاه می شود, و مملو از خشم می گردد! 
9 - از قوم و قبیله خود ی 
می گردد آی او را با قبول : ننگ نگهدارد, يا در خاک پنهانش 
کند؟ چه بد حکمی می کنند 
600 ۱9 
براق جواصفات ال است و ای کزل و جعیق اس 

تفسیر :آنجا که تولد دختر نگ بود. 
پرستی امده بود, این ایات به بخشی از بدعتهای شوم و عادتهای زرشت 
مشرکان می پردازد تا دلیل دیگری باشد برای محکوم ساختن شری و بت 
پرستی , و در همین رابطه به سه قسمت از این بدعتها و عادات شوم 
اشاره می کند. 
نخست می گوید: 
((اين مشرکان برای بتهائی که هیچگونه توت وان ای آها سراغ ندارند, 
سهمی: از آنچه به. آنها روزی دادم ایم قرار می:دهند)) (و-بخغلون: لها لا 
یعلمون نصیبا مما رزقناهم ). تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 267 
این سهم , قسمتی از شتران و چهارپایان و بخشی از زراعت بوده که در 
سوره انعام آیه 136 به آن اشاره شده که مشرکان در جاهلیت آنها را 
مخصوص بتان می دانستند و در راه آنها خرج می کردند, در حالی که نه از 
ناحیه این بتها سودی به انها می رسید و نه از زیان انها بیمناک بودند که 
بخواهند با این کار, رفع خطر کنند, و این احمقانه ترین معامله ای بود که 
آنها انجام می دادند. 


سپس اضافه می کند به خدا سو گند در دادگاه عدل قیامت از این دروغها و 

تهمتها بازیرسی خواهید شد! (تا لله لتسئلن عما کنتم تفترون ). و به دنبال 

این بازیرسی و اعتراف کردن که در انجا چاره ای از اعتراف نیست , 

مجازات خواهید شد. بنابر این عمل زشت و شوم شما هم زیان دنیا دارد 

زیرا قسمتی از سرمایه های شما را می بلعد و هم زیان در جهان دیگر. 

دومین بدغت شوم آنها این بود که برای خداوندی که از هر گونه آلایش 

جسمانی پاک است , دخترانی قاثل میشدند و معتقد بودند که فرشتگان 

دختران خدایند)) (و یجعلون لله البنات سبحانه ). 

ولی نوبت خودشان که می رسد انچه را میل دارند برای خود قائل میشوند 

(و لهم ما یشتهون ). 

یعنی هرگز حاضر نبودند همین دختران را که برای خدا قائل شده بودند 

برای خود نیز قائل شوند و اصلا دختر برای آنها عیب و ننگ و ماأیه 
سرشکستگی و بدبختی محسوب می شد! 

آیه بعد برای تکمیل این مطلب اشاره به سومین عادت زشت و شوم آنها 

می کند و می گوید هنگامی که به یکی از آنها بشارت دهند خدا دختری به 

تو داده انچنان از فرط ناراحتی چهرهاش تغییر می کند که صورتش سیاه 
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(و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا). 

((و مملو از خشم و غضب می گردد (و هو کظیم ). 

کار به همینجا پایان نمی گیرد او برای نجات از اين ننگ و عار که به پندار 

ارس داش را کرت ار فیمبه فل عی بهخاطر ان شارت و 

که به او داده شده است متواری می گردد (یتواری من القوم من سوء ما 

بشر به ). 

باز هم , موضوع خاتمه نمی یابد بلکه او دائما در اين فکر غوطهور است که 

نایز نی وا شوب ود و سا قاری ها انشا تدم و ویر خاین 

پنهان سازد! (۱ء یمسکه علی هون ام یدسه فی التراب ). 

در پایان آیه این حکم ظالمانه و شقاوت آمیز غیر انسانی را با صراحت هر 

جنشت محکوم کردم 6 ی کین دا نید کم را که انها هت کون 

حکم زشت و بدی بود (الا ساء‌ما یحکمون ). 

سرام رنه اي هه ال که ود وا بر شون فیرشت وود 

اینها همه زائیده عدم ایمان به اخرت است انهائی که ایمان به سرای دیگر 

ندارند صفات زشت و شوم خواهند داشت (للذین لا يو منون بالاخرة مثل 

السوء). 

((اما برای خداوند صفات عالی است )) (و لله المثل الاعلی ). 

و به همان نسبت که انسان به این خداوند بزرگ و عزیز و حکیم نزدیک می 


تتروون ها تمد او مات لته ده لصو ور که 
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پرتوافکن می گردد, و از خرافات و زشتکاریها و بدعتهای شوم فاصله می 
گیرد, اما هر قدر از او دور می گردد, به همان نسبت در ظلمات جهل و 
ضعف و زبونی و عادات زشت و شوم گرفتار می شود. 

فراموش کردن خدا و همچنین فراموش کردن دادگاه عدل او انگیزه همه 
پستیها و زشتیها و انحرافها و خرافات است , و یادآوری این دو اصل اصیل 
منبع اصلی احساس مسئولیت و مبارزه با جهل و خرافات , و عامل توانائی 
و دانائی است . 

نکته ها: 

1 - چرا فرشتگان را دختران خدا می دانستند؟ 

می خوانیم که مشرکان عرب , فرشتگان را, دختران خدا می پنداشتند, یا 
بدون ذکر انتساب به خداوند انها را از جنس زن می دانستند, در سوره 
زخرف آیه 19 می خوانیم و جعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن انائا: 
فرشتگان را که بندگان خدا هستند زن می پنداشتند و در سوره اسراء آیه 
0 می فرماید | فاصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائكة انائا: آیا خداوند 
به شما پسرانی داده و از فرشتگان , دخترانی انتخاب کرده است )). 

این پندار ممکن است بقایای خرافاتی باشد که از اقوام گذشته به عرب 
جاهلی رسیده بود, و نیز ممکن است به خاطر این بوده که فرشتگان از 
نظرها مستورند و این صفت بیشتر در زنان وجود داشت , و لذا به گفته 
بعضی اینکه عرب , شمس (خورشید) را م نث مجازی و قمر (ماه ) را 
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است که نگاه کردن به آن آسان نیست در حالی که قرص ماه کاملا نمایان 
است . این احتمال نیز وجود دارد که لطافت وجود فرشتگان . سبب این 
توهم شده بود چرا که زن نسبت به مرد جنس لطیفتری است . 

و به هر حال این یک خرافه و پندار غلط قدیمی است که متاسفانه هنوز 
رسوبات آن در اعماق فکری بعضی دیده می شود و حبتی در ادبیات 
زبانهای مختلف نیز وجود دارد, از جمله اینکه هنگامی که یک زن خوب را 
می خواهند توصیف کنند فرشتهاش می گویند, و عکسهائی که از فرشتگان 
می اندازند غالبا به صورت زن است در حالی که فرشتگان اصولا جسم 
مادی ندارند که مرد و زن و مذکر و مو نث داشته باشند. 

2 - چرا عرب جاهلی دختران را زنده بگور می کرد؟ 

این واقعا وحشت آور است که انسان , آنقدر عاطفه خود را زیر پا بگذارد 
که کشتن اسان آن هبدن زسترین صضفر تسش افتعاربو صیاهات: صاید: 
انسانی که پاره تن خود او است انسانی که بی دفاع و ضعیف است , او را 


با دست خویش زنده زنده به خاک بسیارد. 

این یک امر ساده نیست که انسان هر چند نیمه وحشی دست به چنین 
جنایت وحشتناکی بز ند قطعا دارای ریشه های اجتماعی و روانی و 
اقتصادی بوده است . 

مورخان می گویند: شروع این عمل زشت در جاهلیت از آنجا بود که جنگی 
میان دو گروه در آن زمان اتفاق افتاد, گروه فاتح , دختران و زنان گروه 
مغلوب را اسیر کردند. پس از مدتی که صلح بر قرار شد. خواستند 
اسیران جنگی را به قبیله خود بازگردانند, ولی بعضی از آن دختران اسیر با 
فژد ان ان وه خالت ازدواح کردم بودنده آنها تدجیح دادند که .در میان 
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به قبیله خود باز نگردند, اين امر, بر پدران آن دخترها سخت گران آمد و 
مایه شماتت و سرزنش آنها گردید, تا آنجا که بعضی سوگند یاد کردند که 
هرگاه در آینده دختری نصیبشان شود او را با دست خود نابود کنند تا 
بدست دشمن نیفتند!. 

خوب ملاحظه می کنید که وحشتناکترین ن جنایات زیر پوشش دروغین دفاع 
از ناموس و حفظ شرافت و حیثیت خانواده انجام می گرفت , و عاقبت این 
بدعت زشت و ننگین مورد استقبال گروهی واقع شد, و مساعله وئاد (زنده 
بگور کردن دختران [ نک از سوم جاهلیت شد و همانست که قرآن 
شدیدا آنرا محکوم ساخته و می گوید و اذا الموو دة سئلت بای ذنب قتلت 
: در قیامت در باره دختران زنده بگور شده سو ال می شود که به چه 
گناهی آنها کشته شدند؟ (تکویر - 9). 

این احتمال نیز وجود دارد که تولید کننده بودن پسران . و مصرف کننده 
بودن دختران , در آن جوامع , نیز به این جنایت کمک کردم باشد, زیرا پسر 
برای آنهاء سرمایه بزرگی محسوب می شد که در غارتگریها ری 
شتران و,فانند آن-از وجودش استفادن می کردند, :در جالی که دخترآن چنین 
نبودند. 

از سوی دیگر وجود جنگها و نزاعهای داکمی قبیلکی:میان آنها میب فقدان 
سریع مردان و پسران جنگجو می شد و طبعا تناسب و تعادل میان تعداد 
دختران و پسران به هم یخورد, و تا آنجا وجود پسران عزیز شده بود که 
تولد یک پسر, مایه مباهات بود و تولد یک دختر, مایه ناراحتی و رنج یک 
خانواده !. 

این امر تا آنجا رسید که به گفته بعضی از مفسران , به محض اینکه حالت 
وضع حمل به زن دست می داد شوهر, از خانه متواری می گشت , مبادا 
دختری برای او بیاورد و او در خانه باشد! سیس اگر به او خبر می دادند, 
مولود پسر است , با خوشحالی و هیجان وصف ناپذيري به خانه باز می 


خبر می دادند که نوزاد دختر است آتش خشم و اندوه جان او را در بر می 
گرفت . داستان وئاد پر از حوادت بسیار دردناک و چندش آور است . 
از ال کردم انش مود مت نامر امه اسلام آورد. اسلامی 
راستین , روزی خدمت رسولخدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) رسید و 
سوٌ ال کرد آیا اگر گناه بزرگی کرده باشم توبه من پذیرفته می شود. 
فرمود: خداوند تواب و رحیم است , عرض کرد ای رسولخدا گناه من بسیار 
عظیم است , فرمود: وای بر تو هر قدر گناه تو بزرگ باشد. عفو خدا از آن 
بزرگتر است . ۳ 
عرض کرد اکنون که چنین می گوئی بدان : من در جاهلیت به سفر دوری 
رفته بودم , در حالی که همسرم باردار بود. پس از چهار سال باز گشتم , 
همسرم به استقبال من امد, نگاه کردم دختر کی در خانه دیدم , پرسیدم 
دختر کیست ؟ گفت دختر یکی از همسایگان است !. 
من فکر کردم ساعتی بعد به خانه خود می رود اما با تعجب دیدم نرفت ؛ 
غافل از اینکه او دختر من است و مادرش این واقعیت را مکتوم می دارد. 
مبادا بدست من کشته شود. 
سرانجام گفتم راستش را بگو این دختر کیست ؟ گفت : به خاطر داری 
هنگامی که به سفر رفتی باردار بودم , این نتیجه همان حمل است و دختر 
است !. 
آان شب را با کمال ناراحتی خوابیدم , گاهی به خواب می رفتم و گاهی 
بیدار می شدم , صبح نزدیک شده بود؛ از بستر برخاستم و کنار بستر 
دخترک رفتم در کنار مادرش به خواب رفته بود, او را بیرون کشیدم و 
بیدارش کردم و گفتم همراه من به نخلستان بیا. 
او به دنبال من حرکت می کرد تا نزدیک نخلستان رسیدیم , من شروع 
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به کندن حفره ای کردم و او به من کمک می کرد که خاک را بیرون آورم ؛ 
هنگامی که حفره تمام شد من زیر بغل او را گرفتم و در وسط حفره 
افکندم .. در اين هنگام هر دو چشم پیامبر پر از اشک شد.. . سیس دست 
چیم را به کتف او گذاشنم که بیرون نیاید و با دست راست خاک : بر او می 
افشاندم ! و او پیوسته دست و پا می زد, و مظلومانه فریاد می کر پدر 
ک دا 
من ریخت او دستش را دراز کرد و خاکرا از صورت من پاک نمود. ولی من 
همچنان قساوتمندانه خاک به روی او می ریختم , تا اخرین ناله هاایش در 
زیر قشر عظیمی از خاک محو شد! 
در یت پیامین رصلی الله علیه و اه وسلم ‏ درجابی که بسیان تراجت و 
پریشان بود و اشکها را از چشم پاک می کرد. فر مود: اگر : نه این بود که 
و ۳۱ ۱۳ بود هر چه زودتر انتقام از تو 


رس 


بگیرد!. 

و نیز در حالات قیس بن عاصم که از اشراف و رو سای قبیله بنی تمیم در 
جاهلیت بود و پس از ظهور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اسلام 
آوزد. فق خوآنیم : روزی به خدمت پیامبر آمد تا با ر گناه سنگینی را که بر 
او کت سای عرض کرد در گذشته گروهی از پدران بر 
اثر جهل و بی خبری دختران بیگناه خود را زنده بگور کردند. من نیز دوازده 
دختر نصیبم شد که همه را , به این سرنوشت شوم مبتلا ساختم ! هنگامی 
که سیزدهمین دخترم را هدرم مخفیانه به دنیا آورد و چنین وانمود کرد 
که نوزادش مرده بدنیا آمده , اما در خفا آنرا نزد اقوام خود فرستاده بود 
موقتا فکرم از ناحیه این نوزاد راحت شد. 

اما بدا کم ازهاجرا اه شدماوراا ودب تقطه ا یووم وه ی و 
التماس و گریه او اعتنا نکرده و زنده بگورش ساختم ! 

با ری الم اه وا ما ای یی ها شتا ات 
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می ریخت فرمود من لا برحم لا برحم کسی که رحم نکند به او رحم نخواهد 
شد سپس رو به سوی قیس کرد و گفت : روز بدی در پیش داری , قیس 
عرض کرد چه کنم تا بار گناهم سبک شود؟ پیامبر فرمود: به تعداد دخترانی 
که کشته ای 107 بار گناهت سبک شود). 

و نیز در حالات صعصعة بن ناجیه (جد فرزدق شاعر معروف ) که انسان 
آزاده و شریفی بود می خوانیم در عصر جاهلیت با بسیاری از عادات زشت 
آنها مبارزه می کرد تا آنجا که 360 دختر را از پدرانشان خرید و از مرگ 
نجات داد, و حتی در یک مورد برای نجات نوزاد دختری که پدرش تصمیم بر 
قتل او داشت , مرکب سواری خود, و دو شتر,. به پدر آن دختر داد. 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود کار بسیار بزرگی انجام دادی و 
پاداش تو نزد خدا محفوظ است !. 

((فرزدق )) به این کار نیای خود افتخار کرده می گفت : 

و منا الذی منع الوائدا 

فاحیا الوئید فلم توائداز دودمان ما کسی را سراغ داریم که جلو زنده بگور 
کردن دختران را گرفت آنها را زنده کرد تا در خاک دفن نشوند. 

پایان داد و به زن شخصیتی عطا کرد که در تاریخ سابقه نداشت . 

3 - نقش اسلام در احیای ارزش مقام زن 

تحقیر و در هم شکستن شخصیت زن , تنها در میان عرب جاهلی نبود, بلکه 
اس میان اکوام دیگر و حبلی شاید منمدنترین ملل آن زمان نیز زن 
اخیر داست رع الا با امه ضورت که کال مت ی سنا مارم ره 


ولی مسلما عرب جاهلی این تحقیر را در اشکال زنندهتر و وحشتناکتری 
انجام می داد. تا انجا که اصلا نسب را به مرد مربوط می دانست و مادر را 
تنها ظرفی برای نگاهداری و پرورش جنین , محسوب می کرد! چنانکه در 
شعر معروف جاهلی منعکس است . 

بنونا بنو ابنائنا و بناتنا شوه ایا الرخال0 اد 

(رکرسان چا فرسان سران ها هتویو آما ردان وشیران طاشن 
مردان بیگانه اند)). 

اين را نیز می دانیم که آنها برای زن حقی در ارث قائل نبودند و برای تعدد 
زوجات حد و مرزی قائل نمی شدند, به سادگی خوردن آب , ازدواج می 
کردندوبه آشانی. انا زا ظلای می دادن 

ولی اسلام ظهور کرد و با اين خرافه در ابعاد مختلفش سرسختانه جنگید, 
مخصوصا تولد دختر را که ننگ می دانستند در احادیث اسلامی به عنوان 
گشوده شدن ناودانی از رحمت خدا به خانواده معرفی کرد. 

و خود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آنقدر به دخترش بانوی اسلام 
یلق ی یی ی و 
با تمام مقامی که داشت , دست دخترش را می بوسید. و به هنگام 
مراجعت از سفر نخستین کسی را که دیدار می کرد. دخترش فاطمه بود., 
و به عکس هنگامی که می خواست به سفر برود آخرین خانه ای را که خدا 
حافظی می کرد باز خانه فاطمه (علیهاالسلام ) بود. _ 

در حدیثی می خوانیم که به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) خبر دادند 
خدا به او دختری داده است , ناگهان نگاه به: صورت. .یار انتتن. کرد دید آنار 
ناخشنودی در آنها تمایان کشت:۱ | کوئن هنوز رسوبات افکار جاهلی از مغز 
0 1 
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((اين چه حالتی است در شما می بینم ؟! خداوند گلی به من داده آنرا می 
بویم , و اگر غم روزی او را می خورید, روزیش با خدا است )). 

در حدیث دیگری ی کی ی ات 
فرمود: 1 نعم الولد البنات , ملطفات , مجهزات , مونسات مفلیات : < 
و 
است و هم پاک و پاک کننده )). ۱ 

در حدیث دیگری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می خوانیم من 
دخل السوق فاشتری تحفة فحملها الی عیاله کان کحامل الصدقة الی قوم 
محاویج و لیبدء بالاناث قبل الذکور, فانه من فرح ابنته فعانما اعتق رقبة 
من ولد اسماعیل : 

کسی که بازار می رود و تحفه ای برای خانواده خود می خرد همجون 


کسی است که می خواهد به نیازمندانی کمک کند (همان پاداش را دارد) و 

هنگامی که می خواهد تحفه را تقسیم کند نخست باید به دختر و بعد به 

پسران بدهد, چرا که هر کس دخترش را شاد و مسرور کند چنان است که 

گوئی کسی از فرزندان اسماعیل (علیه السلام ) را آزاد کرده باشد. 

در حقیفقت این احترام به شخصیت زر سبب آزادی او در جامعه و پایان 

دادن به دوران بردگی زنان است . 

گر چه در این زمینه سخن بسیار است و در ذیل آیات مناسب بحث خواهد 

شد ولی از این واقعیت نمی توان به ار گذشت که با نهایت تاعسف 

هنوز در جوامع اسلامی , آثاری از همان افکار جاهلی وجود دارد, و هنوز کم 

نیستند خانوادههائی که از تولد پسر ال و از نوزاد دختر ناراحت می 

شوند, و پا لااقل تولد پسر را بر دختر ترجیح می دهند. تفسیر نمونه جلد 
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اکن ات اعط ای اقتصاتی ما تاعیاض ای سم 

در جوامع کنونی تیش از علل اینگونه عادات و رسوم غلط بوده باشد, ولی 

هر چه هست باید عموم مسلمانان راستین با این طرز فکر مبارزه کنند. و 

سه هاای اسساعی ‏ اقصادی اراسه اند کی اساام قمی در کم ند 

از چهارده قرن پیروانش به افکار جاهلی باز گردند, و اين یکنوع جاهلیت 

ثانوی است . 

حتی در جوامع غربی که تصور می کنند برای زن شخصیت والائی قائلند 
می بینیم او را انچنان تحقیر کرده اند که بصورت یک عروسک بی 

ارزش يا وسیله ای برای خاموش کردن اتش شهوت و یا کالائی برای تبلیغ 

کالاهایشان در اورده اند. النحل 
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آیه 61 - 64 

آیه و تبرجمه 7 

چ لو بَاخذٌ ال لاس بظلمهم مّا ترک علیها ین داب و لکن بُوَحُْفْمْ ٍلی 

آجل مس قلّا جاء جامد لا تستلجژون ساعَة و لا تستقدمون(61) 

و بکتلون لله ما کون تصف آلستئمم الکذب نَ لیم العسنی لا جَرَم 

ان لهْمْ ار و نم مُفْرَطونَ(62) 

تاللد له انستتا الین اعم من فیلک فرین امش الشتطن.)عملقش ففی دایم 


۱ 
0 


لیم و هم داب أليم(63) 
0 انزلتا علتک اتب الا تین له الّذٍی اتلفوا فبه و ی و م5 وم 
یَوْمِتُون (64) ِ 


ترجمه 4 - و اگر خداوند مردم را بخاطر ظلمشان مجازات کند جنبنده 
ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذارد!, ولی آنها را تا زمان معینی بتاخیر 
:ادنوه متام که ا ان هرا موس ها ی تاعص مس که .و 


2 - انها برای خدا چیزهائتی قرار می دهند که خودشان از ان کراهت دارند 
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فرزندان دختر) با اینحال بدروغ می گوپند سرانجام نیکی دارند, ناچار برای 
آنها آتش است و آنها از پیشگامان (در آتش دوزخ ) هستند. 

اعتالهاتر در نظرشان زینت داد, و 0 ا 1 و سرپرستشان 
است: ورفخازات» دردنای برای آنها. است:. 

4 - ما قرآن را بر تو نازل نکردیم مگر برای اينکه آنچه را در آن اختلاف 
دارند برای آنها نیت کنین. .وه ایهم «دایت و مت است برای گروهی که 
ایمان دارند. 

بعد از ذکر آیات خدشته که از جنایات وحشتناک مشرکان عرب در زمینه 
بدعتهای زشت و زنده بگورٍ کردن دختران سخن می گفت ممکن است این 
ال بر آخستعضی زسی اند کم که دای فد ان سار ساسا آنیمه 
ظلم و جنایت فجیع سریعا کیفر نمی دهد؟! 

یی اب مش ی ی و 
گوید: ((اگر بنا شود خداوند مردم را به ظلمها و ستمهائی که مرتکب می 
شوند کیفر دهد, جنبنده او یی ماه باقی نخواهد گذارد))! (و لو یو 
اخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه ). 

دابه به معنی هرگونه موجود زنده و جنبنده است , در اینجا ممکن است به 
فیقه (اعلی مه کاشان انس ماش تقفد اک حدام نم اسا ات۱ 
به خاطر ظلمشان مو اخذه کند انسانی بر صفحه کره خاک باقی نخواهد 
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این احتمال نیز وجود دارد که منظور همه جنبندگان باشد, زیرا می دانیم 
جنبندگان روی زمین معمولا برای انسان آفریده شده آند چنانکه قران می 
گوید: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ((او خدائی 7 
در روی زمین است به خاطر شما افرید)) (بقره - 29). ۲ 

هنکامی که انشانها از میان برروند فلسفه وجود خنیید کان:چیگره یز از .مان 
خواهد رفت و نسل آنها قطع مي شود. , 

در اینجا اين سو ال پیش می اید که اگر ما به عمومیت و وسعت مفهوم 
ایه بنگریم نتیجه اش ان خواهد بود که هیچ انسانی در روی زمین , غیر 
ظالم وجود ندارد. و هر کسی به سهم خود مرتکب ستمی شده است , که 
اگر بنابر مجازات سریع و فوری باشد. دامان همه را خواهد گرفت . با 
شک هی تام توا جامیران ساعاهان که معصد رد مدا یخی اه 
نیستند, بلکه در هر عصر و زمان گروهی از نیکان و پاکان و مجاهدان 


زاستین. هستند: که: خسات. آنها «مستلما بر شتتات: کوچکشان برتری. دارد.و 
قطعا مستحق مجازات نابود کننده تیستند. 

پاسخ این سو ال را چنین می توان گفت که آیه یک حکم نوعی را بیان می 
کند, نه عمومی و همگانی و نظیر این تعبیر در ادبیات عرب و غیر عرب نیز 
دیده می شود, این شعر معروف را غالبا شنیده ایم : 

گر حکم شود که مست گیرند 

در شهر هر آنچه هست گیرند!و نیز شاعر می گوید: 

گفت باید حد زند هشیار, مرد مست را ۲ 
گفت هشیاری بیار. اینجا کسی هشیار نیست !شاهد این استثناء آیه 32 
سوره فاطر است که می فرماید: ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم تفسیر نمونه جلد 11 
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سای الا نله کی هو تناکا ظیی ای آنه مم از 
گروهند: گروهی ستمگر و گروهی میانه رو که گناهان خفیفی دارند و 
گروهی پیشگیری کنندگان به نیکیها یعنی نیکان و پاکان , مسلما از این سه 
گروه تنها گروه اولند که مشمول آیه مورد بحثند نه گروه دوم و سوم و از 
انجا. که: کروم اول.معفولا اکتر یت خوامع: را تشکیل.می دهنده. ذکر خنین 
عمومی جای تعجب نخواهد بود. 

ی وی اه وی با ی ای ۱ 
موجود در کلام ار و 

سپس قران به ذکر این نکته می پردازد ((که خداوند به همه ظالمان و 
ستمگران مهلت می دهد و تا اجل مسمی (زمان معینی ) مرگ آنها را به 
تاعخیر می اندازد)) (و لکن یو خرهم الی اجل مسمی ). 

((اما هنگامی که اجل انها سر رسد. نه ساعتی تاءخیر می کنند, و نه 
ساعتی پیشی می گیرند)) (فاذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة و لا 
یستقدمون ). ۳ 7 
بلکه درست در همان لحظه موعود, مرگ دامانشان را فرا می کیرد و 
ی 

در اننکد فتظور ان لحم سوت سین بیانات گوناگونی دارند, 
ولی با توجه به سایر آیات قرآن از جمله آیه 2 سوره انعام و آیه 34 سوره 
اعراف به نظر می رسد که منظور همان فرا رسیدن مرگ است , یعنی 
خداوند مردم را برای اتمام حجت تا پایان عمرشان مهلت می دهد, شاید 
ظالمان به فکر اصلاح خویش بیفتند. در برنامه زندگی خود تجدید نظر به 
عمل آورند. و به سوی خدا تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 282 


و حق و عدالت باز گردند. 

هنگامی که اين مهلت پایان گرفت . فرمان مرگشان فرا می رسد و از 
ها تسه سر ک را ما و نها کرو یشور 

8 و جلد ششم صفحه 157 مراجعه فرمائید. 

بار دیگر با بیان تازه ای بدعتهای زشت و خرافاتی را که عربهای جاهلی 
داشتند (در زمینه تنفر از فرزندان دختر و اعتقاد به اینکه فرشتکان دختران 
خدایند) محکوم کرده می گوید: ((آنها از یکسو از فرزندان دختر کراهت 
دارند ولی از سوی دیگر ان را برای خدا قائل می شوند))! (و یجعلون لله 
ما یکرهون ). 

این تناقض عجیبی است و همانگونه که 3 سوره نجم ود 22 آمده است 
این یک تقسیم ناهنجار است ۱ اگر فرشتگان دختران خدایند, پس معلوم 
می شود دختر چیز خوبی است , چرا شما از فرزندان دختر ناراحت می 
((و با این حال آنها به دروغ می گویند که سرانجام نیک و پاداش خیر از 
برای انها است )) (و تصف السنتهم الکذب ان لهم الحسنی : 

با کدام عمل , انتظار چنین پاداشی را دارند؟ با زنده بگور کردن دختران 
معصوم و بیگناه و بی دفاع ؟ و يا با تهمت و افتراء به ساحت مقدس 
پروردگار؟ با کدامین عمل ؟ 

کلمه ((حسنی )) که موّ نت ((احسن )) است و به معنی نیکوتر یا نیکوترین 
ریا ی ی وا و رن ارات ای 
وم مفرور گمراه با همه جنایاتشان برای خود قائثل بودند. و در اين صورت 
هن ار 
را می گفتند؟!. 

ولی باید توجه داشت که همه آنها منکر معاد بطور مطلق نبودند, بلکه معاد 
جسمانی را نفی می کردند و از اينکه انسان بار دیگر , به حیات مادی باز 
کزدد تعجب داشتند؟ به علاوه این ۳ ممکن آتتتت: به صورت قضبه 
شرطیه بودم باشد بعتن, انم هی کفزند: ((اگر جهان دیگری هم در کار باشد 
مادر آنجا بهترین باداش را خواهیم داشت )) و همین کونه است طرز : 
بسیاری از جباران و منحرفان لجوج که در عین دوری از خدا خود را به خدا 
از همه نزدیکتر می دانند و ادعاهای پوچ و مسخره ای دارند. 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که از ((حسنی )) همان 
نعمت حسنی یعنی پسران است , چرا که دختران را شوم و بد می 
دانستند, ولی پسران را خوب و نعمت عالی می دانستند. 

ری و رنه و رز ار 


برای انها اتش دوزخ است )) (لا جرم ان لهم النار). 

یعنی نه تنها عاقبت نیکی ندارند, بلکه پایان کارشان جز آتش دوزخ نیست . 

((و.انها از پنشکامان در. آتشتد)) (و انهم:عفرطون: ): 

رمیطا اسان فرط ری وزن فقط ی گام مهتم آنسگه 
و از انجا که ممکن است بعد از شنیدن داستان عرب جاهلی برای بعضی 
این سة ال پیش اید که چگونه ممکن است انسان چگر گوشه خوذ را با آن 
قساوت , زنده به زیر خاکها بفرستد مگر چنین چیزی امکان پذیر است ؟ 
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بعد حون به پاسخ سو ال پرداخته می گوید: 

((به خدا سوگند ما پیش از تو پیامبرانی به سوی امتهای پیشین فرستادیم , 
ولی شبیص ۱ اتجاشن ۳ در نظرشان زینت داد)) (تالله لقد ارسلنا الی 
آری 1 اا در وسوسه های خود, تا نها دارد که زشتترین و 
بدنرین جنایات را گاهی در نظر انسان چنان زیت می دهد که آنرا یک 
افتخار می پندارد, همانگونه که عرب جاهلی زنده بگور کردن دختران خود 
را سند افتخار می دانست و آنرا به عنوان حمایت از ناموس و حفظ حیثیت 
و آبروی قبیله ! مدح و تمجید می کرد, و می گفت : من امروز دخترم را به 

دست خود زیر خاک می فرستم تا فردا اه 

جائی که ننگین ترین اعمال را در زیر فریبنده ترین ماسکها بر اثر تزیین و 
و ما امروز نمونه های بسیاری از این تزیینات شیطانی را در اعمال 
بسیاری از افراد می بینیم که دزدیها و غارتگریها و تجاوزها و جنایات خود را 

دهند. 

سپس اضافه می کند گروه مشرکان فعلی نیز دنباله رو همان برنامه های 
انحرافی امتهای پیشین اند که شیطان اعمالشان را در نظرشان تزیین داده 
1 ((و شیطان امروز ولی و راهنما و سرپرست نها است ))! (فهو ولیهم 
یوم ). 

و از رهنمودهای او الهام می گيرند. ۱ 

و به همین جهت ((عذاب دردناک الهی در انتظار انها است )) (و لهم عذاب 
الیم ). 

در تفسیر جمله ((فهو ولیهم الیوم )) (شیطان امروز سرپرست آنها است ) 
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مفسران بیانات گوناگونی دارند که شاید از همه روشنتر همانست که در 
اک ی اه ان دنر با 
است که اینها هم از برنامه های امتهای منحرف پیشین پیروی کردند, و 


شیطان سرپرست آنها است همانگونه که سرپرست گمراهان گذشته بود. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از جمله مزبور آن باشد که هنوز 

بازماندگان امتهای منحرف پیشین وجود دارند. و به راه انحرافی خود ادامه 

می د هند و شیطان نیز امروز ولی و سرپرست آنها است , همانگونه که در 

گذشته بود. 

آخرین آیه مورد بحث هدف بعتئت پیامبران را بیان می کند ۳ روشن شود 

که اگر اقوام و ملتها, هوی و هوسها, و سلیقه های شخصی خود را کنار 
گذارند و دست به دامن راهنمائی پیامبران بزنند, اثری از اینگونه خرافه 

هاء اختلافها, ۰ و اعمال ضد و نقیض باقی نمی ماند, می گوید: ۳ 

((ما قرانرا بر تو نازل نکردیم مگر به خاطر اینکه آنچه را در آن اختلاف 

داشقه اند برای انا مس کی ۱ فا اترلنا علنک: الکتاي: الا لمین: هم 

الذی اختلفوا فیه ). ۱ 

((و این قرآن مایه هدایت و رحمت است , برای انها که ایمان دارند)) (و 
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وسوسه های شیطان را از دل انها می زداید, پرده های فریبنده نفس اماره 

و شیطان صفتان را از چهره حقایق کنار می زند, خرافات و جنایاتی که در 

زیر هاسکهای فرینده بنهان شنده آشکار .می.سارد. اختلافانی را کم:ندر 

سایه هوی و هوس پدید امده بر می چیند, به قساوتها پایان می دهد و نور 

هدایت و رحمت را در همه جا می پاشد. النحل 
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آیه 65 - 67 
آیه ترجمه 
و ال رل من الستاء ما قاتا به الاض بَعد مَونها ان فی دلک لایهٌ 5 لمَوّم 
یَسمعون(65) ِِ 


3 


و ان لَکمٌ فی الائقم لَهبرة تسفیکم مُمَّا فی بطونه من بَین قَرِّ و دم 

الصا سانفاً للشریین(66) 

و من مرت الخْیلِ و اتب تَحِدُونَ مِلة سکرا و رِژقاً حسناً ان فی لک 
لقَوّم بعْْلونَ(67) 

نرجمه :5 - خداوند از آسمان [۳ فرستاد, و زمین را بعد از آنکه مرده 

بود حیات بخشید در این نشانه روشنی است برای جمعیتی که گوش شنوا 

دارند! 

6 - و در وجود چهار پایان برای شما (درسهای ) عبرتی است , از درون 

ای ی فا ی ی و ات ی 

می نوشانیم ! 

7 - و از میوه های درختان نخل و انگور مسکرات (ناپاک ) و روزی خوب 

و پاکیزه می گیرید در این روشنی است برای جمعیتی که انديشه می 


۳ 


ار اما هه ات دا ما 
| 
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هم تاءکیدی است بر مساعله توحید و شناخت خداء و هم در لابلای آن 
اشاره ای به مساعله معاد است , و هم با ذکر اين نعمتها, حس شکرگزاری 
واه را تحریک کرده / آنها را از اين طریق به خدا نزدیکتر می سازد. 
اد 
از سوی دیگر در آخرین آیه بحت گذشته , سخن از نازل کردن آیات قرآن 
که حیات جان آدمی است در میان بود, و در نخستین آیه مورد بحت , سخن 
از نزول باران از آسمان که مایه حیات جسم آدمی است به میان آمده . 
تست مف وت (خداوند ار اسان ات فرشاد وین را هد ار آنکه 
هر ره و سای اوای اه اه اراد هن است یا باء همه 
الارض بعد موتها) ِث" 
را ار نوش ارت میت ای ایا که کر فا 
دارند)) (آن فی ذلک لاية لقوم یسمعون ). . _ ۲ ۱ 
مساءله حیات و زندگی زمین به وسیله نزول اب باران از اسمان , در ایات 
متعددی از قرآن , بیان شده است , زمینه ای خشکیده و خاموش و بی روح 
که گاهی خشکسالی آنها را چنان از کار انداخته که انسان هرگز باور نمی 
کند در گذشته در آغوشش گیاهی پرورش يافته , و يا در آینده , موجود زنده 
ای در دامانش تولد خواهد یافت , اما چند باران پی در پی و به دنبال آن 
تایش اه حیاص فن اضات م تسه رت ری اس کی تا 
است که بیدار می شود و یا صحیحتر مرده ای است که بادم مسیحائی 
باران به حیات باز گردد, انواع گلها و گیاهها در آن آشکار می شود و به 
دنبال آن حشرات و پرندگان و انواع حیوانات از هر طرف به سوی آن می 
آیند و زمزمه حیات و زندگی سر می دهند. 
خلاضته:در اسر مین کف سایق مرده و خاموش بود چنان غلغله ای بر پا 
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آفرینش است . ۱ 
هم نشانه ای است از قدرت و عظمت آفرید گار, و هم دلیلی است بر 
امکان معاد که چگونه مردگان بار دیگر لباس حیات در تن می کنند, ۰ و هم 
نعمت بزرگی است از نعمتهای خداوند. مخصوصا نعمتی مانند باران که 
بندگان کمترین زحمتی برای ایجاد آن متحمل نمی شوند!. 
بعد از نعمت آب که مسلماء نخستین پایه حیات است , به نعمت وجود 
چهار پایان و مخصوصا ماده غذائّی بسیار مفیدی مانند شیر که از آنها گرفته 


می شود اشاره کرده می گوید: ((و در وجود چهار پایان درس عبرت بزرگی 
رای هافر ارتارها زان لک فین الاعام عبرم 

چه عبرتی از این برتر که : ((از درون شکم این حیوانات از میان غذاهای 
اسف ۱ , شیر خالص و گوارا ؛ با( 
((فرت )) ها درون معده است که به 
مجرد رسیدن به روده ها ماده حیاتی آن جذب بدن می گردد, و تفاله های 
آن به خارج فرستاده می شود. در آن حال که این غذای هضم شده در 
درون معده است به آن ((فرث )) می گویند و هنگامی که تفاله های آن 
خارج شد روث (سرگین ) گفته می شود. ۲ 
می دانیم که مقدار کمی از غذا مانند بعضی از مواد قندی و همچنین اب از 
همان دیواره های معده جذب بدن می شود, اما قسمت عمده هنگامی که 
غذای هضم شده منتقل به روده ها شد وارد خون می گردد. و نیز می دانیم 
که شیر از غده های مخصوصی که درون پستان است تراوش می کند و 
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و غده های چربی ساز گرفته می شود. ۳ 

بش ای رت اس فاد مد ری وا وا دای یه مت یازا 
از میان غذاهای هضم شده مخلوط با تفاله هاء و از لابلای خون بدست می 
آید, و اين براستی عجیب است , سرچشمه ای آنچنان آلوده و تنفرآمیز, اما 
محصولش این چنین خالص و زیبا و دل انگیز و گوارا!. 

بعد از حیوانات و شیر آتها به بخشی از مواهب گیاهان پرداخته و کید 
خداوند از ۳ های درختان نخل و آنگوز: غذای پر برکتی نصیب شما 
ساخت که گاه آن را بةه صورت و شراب می 
سازید و گاه رزق پاک و پاکیزه ات ندمت شید رون نمرات النخیل و 
الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا). 

ان اه اسانم سرت اسسه اه رود کات سا تا اه 
خرد دارند)) (ان فی ذلک لاية لقوم یعقلون ). 

(رسکر ۱ کرجه اون اعت معانی. مختلنی: دای ولی. گن. اشحاا بط تن 
مسکرات و مشروبات الکلی است , و معنی مشهور آن همین است . ۳ 
روشن است که قرآن در اين آیه هرگز اجازه شرابسازی از خرما و انگور 
نداده بلکه با توجه به اینکه ((مسکرات )) را در مقابل ((رزق حسن )) قرار 
داده اشاره کوتاهی به تحریم خمر و نامطلوب بودن آن نموده است , 
بنابراین نیاز به اين نداریم که بگوئیم اين آیه قبل از نزول تحریم شراب 
نازل شده و اشاره ای به حلال بودن آن است , بلکه ب عکس اه شاه 
به حرام بودن آن می کند و شاید اولین اخطار در زمینه تحریم خمر باشد. 
در حفیفت. کوتی. ار یی جمله معتر ضه و در میان برانتز فران فخید تفسنر 
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فن خواهد ضمن بر شمر دن. تغمنهای آلهی به:سوء استماده از آن نیز آشازه 
کند. 

نکته ها: 

ها 7 ۱ فوق خوانديم می گوید شیر از میان ((فرث )) 
(غذای هضم شده داخل معده ) و دم (خون ) خارج می شود. 

((فیزیولوژی امروز)) این مطلب را ثابت کرده است که هنگامی که غذا در 
معده , هضم و آماده جذب می گردد, در سطحی بسیار وسیع و گسترده در 
داخل معده و روده ها در برابر مليونها رگهای موئین قرار می گیرد. و 

عناصر مفید و لازم آن را جذب کرده و به درخت ريشه داری که نوک 
انتهائيیش در نوک پستان خلاصه می شود می رساند. 

مادر غذا می خورد, عصاره اش به خون وارد می گردد, شاخ و برگهای 
انتهائی دستگاه خون و عروق , در مجاور شاخ و برگهای انتهائی دستگاه 
گردش خون ((جنین )) قرار می گیرد, و تا بچه در شکم مادر است بدین 
طریق او را تغذیه می کند, اما همینکه از مادر جدا شند؛ نوک عقربه این 
قطبنمای تغذیه کننده متوجه نوک پستان مادر می شود در این حالت , مادر 
دنک نی توا ند خون خود را به خون نوزاد برساند, از این رو باید تغییر 
حالت و تصفیه ای انجام پذیرد که محصول جدید را برای کودکش گوارا و 

سازگا ر سازد. اینجاست که شیر به وجود می آید, از میان ((فرت )) 0 
۱ فغتیدازن.میان انخم هی ورد هه تبدیلی یه فقو از ,ان یدیل »یه 
خون می شود. 

و اتفاقا ترکیب شیر نیز چیزی است حد وسط میان خون و فرث , نه خون 
تصفیه شده است و نه غذای هضم شده , از دومی فراتر می رود و به 
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پستانها برای ساختن مواد پروتوئینی شیر, تنها از اسیدهای امینه ذخیره 
شده بدن استفاده می کند. 

بعضی از مواد شیر در خون وجود ندارند و در غده های پستانی ساخته می 
شوند (مانند کازوئین ). 

بعضی قسمتهای دیگر موجود در شیر بدون تغییر از پلاسمای خون , از 
طریق ترشح وارد شیر می شوند (مانند انواع ویتامینها, نمک طعام و 
فسفاتها). 

بعضی دیگر از مواد مانند قند موجود در شیر (لاکتوز) از قند موجود در خون 
گرفته: می. شود که یشتانها روی آن. فعالیت داشته و در این تغبیر .و تتدیل 
سهم موّ ثری دارند 

1 مواد غذائی بوسیله 


خون و ارتباط مستقیم خون با غده های پستانها می باشد, ولی جالب اینکه 
نه بوی خاص فرث و نه رنگ مخصوص خون هیچکدام به شیر منتقل نمی 
شود بلکه با رنگ و عطر و بوی تازه ای از نوک پستان تراوش می کند. 
جالب توجه اينکه دانشمندان می گویند برای تولید یک لیتر شیر در پستان 
حداقل باید پانصد لیتر خون از اين عضو عبور کند, تا بتواند مواد لازم برای 
آن یک لیتر شیر را از خون بگیرد و برای تولید یک لیتر خون در عروق , باید 
مواد غذائی زیادی از روده ها بگذرد و اینجاست که مفهوم من بین فرث و 
دم جامل مش نمی ۱39 

ی اش وا تفه ای که روم فا رک تحووعی کاس 
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غذائّی را تشکیل می دهد. 

مواد معدنی شیر عبارت است از سدیم . پتاسیم , کلسیم , , منیزیم ۰ رو ؛ 
مس و کمی آهن و همچنین فسفر و کلر و ید و گوگرد. 

در شیر گازهای اکسیژن و ازت و اسید کربنیک نیز وجود دارد. 

مواد قندی شیر به قدر کافی و به صورت لاکتوز می باشد. 

ای سارل در شیر و و )ی 
باشد, امروز ثابت شده است که اگر حیوان خوب چرا شده باشد تمام 
اقسام وبتامینها کر شنیر: ان وحن داود که سرخ "همه آنها در ان مختضر 
تقو کنو و این مساءله نیز تقریبا مورد اتفاق است که شیر تازه یک 

۱ 0 7 

و شاید به همین دلیل است که در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) می خوانیم لیس یجزی مکان الطعام و الشراپ الا اللين : ([ته 
چیزی که می تواند جای اب و غذا را کاملا بگیرد شیر است )). 

و نیز در روایات می خوانیم شیر عقل انسان را زیاد می کند و ذهن انسانرا 
فا می بخشد روشنائی چشم را می افزاید و نسیان و فراموشکاری را 
برطرف می کند, قلب را تقویت کرده و پشت را محکم می گرداند (و می 
دانیم هر یک از این آثا ر ارتباط نزدیکی با مواد حیاتی موجود در شیر دارد)). 
3 - شیر غذای خالص و گوارا 

در آیات فوق مخصوصا روی ((خالص بودن )) و ((گوارا بودن )) شیر تکیه 
شده است , و این در بدو نظر برای هر کس روشن است که شیر غذائی 
است کم حجم و پر نیرو و خالص از مواد اضافی و در عین حال انچنان 
گوارا است که برای هر انسان , در هر سن و سال , از کودکی تا پیری , 
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همین جهات بسیاری از بیماران از این غذا استفاده می کنند. مخصوصا 
برای رشد استخوانها اثر فوق العاده ای برای آن قائلند و به همین دلیل در 


موارد شکستگی استخوانها, توصیه می شود. 

یکی از معانی خلوص پیوند است , و شاید به خاطر همین معنی است که 
نقضین. آنن تعبید فرآنت را در مورد شیر اشاره به تاءثیر فوق العاده آن در 
استخوانسازی می دانند. 

و جالب اینکه در احکام اسلامی که در زمینه مساعله رضاع (شیرخوارگی ) 
وارد شده نیز این معنی به وضوح دیده می شود. 

زیرا از یکسو می بینیم فقهاء می گویند: اگر کودکی از مادری 
شیر بخورد که استخوانش محکم گردد و گوشتش بروید این کودک به 

مادر محرم می شود (و همچنین نسبت به شوهر آن ۰« 
کسان آنها) اما از سوی مه گویند 15 بار شیر نوشیدن متوالی و جنی 
یکشبانه روز پی در پی نوشیدن شیر سبب این محرمیت می گردد, آیا اگر 
اين دو سخن را به یکدیگر ضمیمه کنیم مفهومش این نمی شود که حتی 
ِِ از شیر در یکشبانه روز اثر در تقویت استخوانها و رویاندن گوشت 
دارد؟! 

این نکته نیز لازم به تذکر است که در دستورات اسلامی به شیر ((اغوز)) 
که در لغت عرب به آن ((لباء)) می گویند اهمیت فوق العاده ای داده شده 
است تا آنجا که در کتب فقهی اسلامی می خوانیم حیات کودک بستگی به 
ان دار و به هفشن دلیل دادن :شیر آغون رابه کودی از داخبات شفرده آند: 
و نیز شاید به همین جهت است که درباره موسی (علیه السلام ) در سوره 
قصص آیه 7 چنین می خوانیم و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت 
علیه فالقیه فی الم : ((به مادر موسی وحی فرستادیم که او را شیر ده و 


هنگافی که بر او ترسیدی او رابه اغوش امواج بسیار))۱. النحل 
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آبه 68 - 69 

آیه و ترجمه ۱ 
و أوحی کی الی العْلِ آن اتخذی من الجبال ب هیا ۶ ۱ 9 ما 
بعرشوتن(68) 


کی پر کل اتعزب قاسلکی سل رني لا کوخ من تطونا سا 
مختلف ألوَنة فیه شا للناس ان فی دَلک لايةّ لقوّم یِتفکژون(69) 

ترجمه :68 - پروردگار تو به زنبور عسل وحی (الهام غریزی ) فرستاد ِ 
از کوهها و درختان و داربستهائی که مردم می سازند خانه هائی تز کزین ۱۱ 
9 - سپس از تمام ثمرات تناول کن , و راههائی را که پروردگارت برای تو 
تعیین کرده به راحتی بپیماء از درون شکمانها توشیدنی خاضی خارع مین 
شود, به رنگهای خی : که دز آن تفای مزدم است: در این اف نشانه 
روشنی است برای جمعیتی که اهل فکرند! 

تفسیر :پروردگارت به زنبور عسل وحی فرستاد! 


در اینجا لحن قرآن به طرز شگفت انگیزی تغییر می یابد و در عین ادامه 

دادن بحثهای پیشین در زمینه نعمتهای مختلف الهی و بیان اسرار افرینش 

سخن از عسل )) (نحل ) و سپس خود عسل به میان می آورد, اما 
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ماعموریت الهی 4 الهام مرموز که نام وهی بر آن گذارده شده است 1 

((پروردگار تو به زنبور عسل , وحی کرد که خانه هائی از کوهها و درختان و 

داربستهائی که مردم می سازند انتخاب کن )) (و اوحی ربک الی النحل ان 

اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ). 

ایآ سر سر موی هس روگ زیت 

1 - کلمه وحی در اصل چنانکه راغب در مفردات می گوید: به معنی اشاره 

سریع است سپس به معنی القا کردن مخفیانه سخنی آمده است , ولی در 

فران اهجید وحن در غعانی: مختافی .به کار رفته م که هه باز کستت: ابه 

همان معنی اصلی می کند: 

از آن جمله وحی نبوت است که در قرآن , فراوان اد ان یاد شده است , 

اس : و ما کان لبشر آن یکلمه الله الا 
. (([خداوند با هیچ انسانی جز از طریق وحی سخن نمی گوید...)) 

و نیز وحی به معنی الهام است , خواه الهام خود آگاه باشد (در مورد 

انسانها) مانند و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی 

الیم (قصص - 7): ((ما به مادر موسی الهام کردیم که نوزادت را شیر ده و 

هرگاه از دستیابی دشمنان پر آه: پرشسنبدی اه واه آغوش اقها جریا 

بسپار)) 

و خواه به صورت ناآگاه و الهام غریزی باشد, چنانکه در مورد زنبور عسل 

در ایات فوق خواندیم , زیرا مسلم است , وحی در اینجا همان فرمان 

غریزه و انگیزه های ناخوداگاهی است که خداوند در جانداران مختلف 

آفریده است . 

و نیز وهی بةه معلی اشاره است چنانکه در داستان ذکریا می خوانیم 

فاوحی الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا ((ذکریا به مردم با اشاره گفت صبح 
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و شام , تسبیح خدا| گوئید)) (مریم - 11). ۳ ۳ 

و نیز به معنی رساندن مخفیانه پیام و خبر امده است , چنانکه در ایه 112 

سوره انعام می خوانیم یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا: 

((شیاطین انسانی و غیر انسانی مطالب فریبنده و گمراه کننده را بطور 

مرموز به یکدیگر می رسانند)). 

- ایا الهام غریزی مخصوص زنبوران عسل است ؟ 
اه 


زنبوران عسل نیست و در همه حیوانات وجود دارد. چرا تنها در اینجا این 
هک ی و : امروز 
که زندگی زنبوران عسل دقیقا از طرف دانشمندان مورد بررسی عمیق 
قرار گرفته ثابت شده است که این حشره شگفت انگیز آنچنان تمدن و 
زندگی اجتماعی شگفت انگیزی دارد که از جهات زیادی بر تمدن انسان و 
زندگی اجتماعی او پیشی گرفته است . 
البته کمی از زندگی شگرفش در گذشته روشن بوده , ولی هرگز مثل 
امروز ابعاد مختلف آن که هر یک از دیگری عجیبتر است شناخته نشده بود, 
قرآن به طرز اعجازآمیزی با کلمه وحی به این موضوع اشاره کرده است , 
تا این واقعیت را روشن سازد که زندگی زنبوران عسل را هرگز نباید با 
انعام و چهار پایان و مانند آنها مقایسه کرد, و شاید همین انگیزه ای شود 
که به درون جهان اسرار آمیز این حشره عجیب گام بگذاریم و به عظمت و 
قدرت آفریدگارش آشنا شویم , و این است رمز دگرگون شدن لحن کلام 
در تفر بو ۱ 2۲ 
3 تبقیل از .هر خو‌حانه سانش 
نخستین ماموریت زنبوران در این آیه ضاموزبت خانه شازی, دک شندم:ه و 
این شاید به خاطر آن است که مساءله مسکن مناسب نخستین شرط 
زندگی آشتت و یه دشال. ان فعالیتهای. دیکر آمکان »دی مج شون و ما رده 
خاطر آنکه ساختمان خانه های شش ضلعی زنبوران عسل که شاید ملیونها 
سال است به همین شکل در شرق و غرب جهان ادامه دارد از عجیبترین 
برنامه های زندگی انها است و حتی شاید از ساختن خود عسل عجیبتر 
است , چگونه این ماده مومی مخصوص را تهیه می کند؟ و چگونه اين خانه 
های شش ضلعی را با ظرافت و مهندسی فوق العاده دقیقی می سازد؟ 
خانه هائّی که نقشه ان بسیار حساب شده و زوایای ان کاملا دقیق و 
یکسان است , اساسا برای استفادهکامل از یک سطح به گونه ای که هیچ 
قسمتی از آن , هدر نرود و یا زوایای تنگ و تاریکی پیدا نکند, راهی بهتر از 
انتخاب خانه های شش ضلعی با زوایای ۱ 
خانه از استحکام خاصی برخوردار است . 
4 - انتخاب این خانه ها, چنانکه قرآن در آیه فوق می گوید: گاهی در کوهها 
است مر در لابلای صخره های غیر قابل عبور, و شکاف های مخصوص 
سنگهائی که امادگی برای این هدف دارند و گاهی در لابلای شاخه های 
درختان , و گاهی در کندوهائی که انسانها بر فراز داربستها در اختیارشان 
می گذارند. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 299 
ضمنا از این تعبیر استفاده می شود که لانه و کندوی عسل باید در نقطه 


مرتفعی. از کوه و ذرخت و داریست باشد تا به خوبی بتواند از آن استفاده 
کند. 

بعد دومین ماموریت زنبور عسل شروع می ِِ چنانکه قرآن می گوید: 
((سپس ما به او الهام کردیم که از تمام ثمرات تناول کن )) (ثم کلی من 
کل النفز ات : 

((و راههائی را که پروردگارت برای تو تعیین کرده به راحتی بپیما)) 
((ذلل )) جمع ذلول به معنی تسلیم و رام باشد, و توصیف راهها به ذلل به 
خاطر انست که این جاده ها انچنان دقیقا نعیین شده که در برابر زنبوران 
عسل کاملا رام و تسلیمند که بعدا به چگونگی آن اشاره خواهیم کرد. 
تنترانجام آخوین مرحله-فاموریت انهاترا (به ضورت یک شجه ) اینچین :بان 
می کند: ((از درون زنبوران عسل نوشیدنی مخصوصی خارج می شود که 
رنگهای مختلفی دارد)) (یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه ). 

((در این شراب حلال , داروی شفا بخش مهمی برای مردم است )) (فیه 
شفاء للناس ). 

((و در اين ماجرای_ برنامه زندگی زنبوران عسل و ارمغانی که آنها برای 
جهان انشانیت: می. آور ند که.هم غذا است , هم شفا و هم درس زند کین ه 
نشانه روشنی از عظمت و قدرت پروردگار است برای آنهائی که دک 
اندیشه می کنند)) (آن فی ذلک لاية لقوم یتفکرون ). 

در این ایه نیز نکات پر معنی و قابل ملاحظه ای است : تفسیر نمونه جلد 
1 صفحه 300 

1 - عسل از چه ساخته می شود؟ 

زنبوران عسل معمولا از ماده قندی مخصوصی که در ريشه گلها قرار داده 
شده است می مکند ۵ انوا منم اهر فی. کنیند: ولی زنبورشناسان می 
گویند کار زنبوران تنها استفاده از این ماده قندی بن گلها لیست , بلکه 
احیانا از تخمدان گلها و دمبرگها و میوه ها نیز استفاده می کنند که قرآن از 
همه اینها تعبیر به ((من کل الثمرات )) (همه میوه ها) کرده است . 

جمله عجیبی که از ((مترلینگ )) دانشمند زیست شناس نقل شده , اهمیت 
تعبیر قرآن را آشکار می سازد آنجا که می گوید: ((همین امروز اگر زنبور 
عسل (اعم از وحشی و اهلی ) از بین برود یکصد هزار نوع از گیاه ها و 
گلها و میوه های ما از بین خواهد رفت , و از کجا که اصولا تمدن ما از بین 
نرود))؟ (زیرا نقش زنبوران عسل در جابجا کردن گرده های نر گلها و 
بارور ساختن گیاهان ماده و به دنبال آن پرورش یافتن میوه ها آنقدر عظیم 
است که بعضی از دانشمندان حتی انرا از عسل سازی زنبوران هم مهمتر 
می دانند). 

در حقیفقت آنچه را زنبوران عسل از ار و رو بالقوه انواع میوه هائی 


اشت. کة.به کمک آنهاءشکل. فی کیرد.وبا این خال جه؛ بر هعتی است کلفة 
2 - راههای مطمئن و رام ! 
زنبورشناسان با مطالعاتی که روی این حشره انجام داده اند به اين نتیجه 
رسیده اند که صبحگاهان گروهی از زنبوران که ماموران شناسائی گلها 
هستند از کندو بیرون می آیند و مناطق مختلف پر گل را کشف کرده و به 
کندو باز می گردند و به اطلاع دیگران می رسانند. حتی سمت و جهت آنرا 
مشخص کرده و فاصله آن را نیز از کندو به اطلاع هموطنان خود می 
زشسانند. تقتییر مونم حله 11 صفحی 205 
زنبوران برای رسیدن به منطقه گلها گاهی راه خود را نشانه گذاری می 
کنند, و از طریق پراکندن بوهای مختلف در مسیر راه , و مانند آن , چنان 
ی 
جمله فاسلکی سبل ریک ذللا (در جاده های پروردگارت که رام و تسلیم تو 
است گام بگذار) گوبا اشاره به این واقعیت است : 
3 - عسل در کجا ساخته می شود؟ 
شاید هنوز بسیاری از افراد فکر می کنند که برنامه کار زنبوران عسل این 
است که شیره گلها را مکیده و در دهان خود جمع و در کندو ذخیره می 
کنند, در حالی که چنین نیست آنها شپره های گلها را به بعضی از حفره های 
درون بدن خود که زنبورشناسان به آن , چینه دان می گویند می فرستند, و 
در آخا کش کم یی کار حانه. کوحک مفاد شصانی داود فقس یلام 
مختلفی پیدا کرده . شهد گلها به عسل تبدیل می گردد. و مجددا زنبور, 
عسل ساخته شده را از بدن خود بیرون می فرستد. 
عجیب اینکه سوره نحل , از سوره های مکی است و می دانیم در منطقه 
مکه نه گل و گیاهی وجود دارد و نه زنبوران عسل , ولی قرآن با اين دقت 
واه از ارس هد وی کل ها دق طرم 
ب مختلف الوانه : ((از درون زنبوران مایعی خارج می شود به رنگهای 
1 ساتن سل سر ا مار کر ات 
4 - رنگهای مختلف عسل ۲ ِ 
رنگ عسل بیرخت آنحه :زر تبون تر همه مره ای کته رو از آن‌تبمره 
گیری کرده باشد تفاوت می کند, به همین جهت در پاره ای از موارد قهوه 
ای تیره , و گاهی نقره ای سفید, و گاهی بیرنگ و کات و تین . گاهی 
و ی زرد طلائی , زمانی خرمائی و حتی گاهی , مایل به سیاهی 


است !. 


اين تنوع رنگها علاوه بر این که گویای تنوع سرچشمه های بدست آوردن 


امروز ثابت شده است که رنگ غذا در تحریک اشتهای انسان بسیار مو ثر 
است , قدیمی ها نیز گویا این مساعءله روانی را شناخته بودند که غذاهای 
خود را با زعفران 0 و رنگهای دیگر رنگین می ساختند, تا از طریق 
بصری نیز میهمانانشان را به خوردن غذا تشویق نمایند, در کتب 
غذاشناسی در این زمینه بحث فراوان کرده اند که نقل همه آنها مناسب با 
بحث فشرده تفسیری ما نیست . 
5 - عسل یک ماده فوق العاده شفا بخش 
می دانیم در گلها و گیاهان , داروهای حیاتبخشی نهفته شده است که هنوز 
معلومات ما - با اطلاعات وسیعی که از داروهای گیاهی داریم - نسبت به 
آن ناچیز است . و جالب اینکه دانشمندان از طریق تجربه به این حقیقت 
زشنیدم: اند کف تنوران نب هام ساخنن. عسل. آنجان. ماخ انه عصاند هت 
کنند که خواص درمانی و داروئی گیاهان کاملا به عسل منتقل شده و 
روی همین جهت عسل دارای بسیاری از خواص درمانی گلها و گیاهان روی 
زمین بطور زنده است . 
دانشمندان برای عسل , خواص بسیار زیادی گفته اند که هم جنبه درمانی 
دارد و هم پیشگیری و نیرو بخش . 

مد جدیت خر هی ور او هط یت خر کین اروت و در 
خونسازی فوق العاده موّ ثر. , 
عسل از ایجاد عفونت در معده و روده جلوگیری می نماید. 
عسل بر طرف کننده یبوست است . تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 303 
عسل برای کسانی که دیر بخواب می روند اثر بسیار مطلوبی دارد 
(مشروط بر اینکه کم نوشیده شود زیرا زیاد ان خواب را کم می کند). 
عسل برای رفع خستگی و فشردگی عضلات اثر قابل ملاحظه ای دارد. 
عسل اگر به زنان بار دار داده شود. شبکه عصبی فرزندانشان قوی خواهد 


لنند. 

عسل میزان کلسیم خون را بالا می برد. 

عسل برای کسانی که دستگاه گوارش ضعیفی دارند نافع است , مخصوصا 
برای کسانی که به نفخ شکم مبتلا هستند توصیه می شود. 

عسل به علت اینکه زود وارد مرحله سوخت و ساز بدن می شود. می 
تواند عورمت آیع آنجاد کید وش میم فها عاید 

عسل در تقویت قلب مو ثر است . 

عسل برای درمان بیماریهای ریوی کمک کننده خوبی است . 

خ ره ار ات ی ی اش ترا ان عفانم 
است . 


عسل در درمان زخم معده و اثنی عشر عامل مو ثری شمرده شده است . 


عسل به عنوان داروی معالح رماتیسم , نقصان قوه نمو عضلات , و 
ناراحتیهای عصبی شناخته شده . 

عسل برای رفع سرفه موّ ثر است ۰ و صدا را صاف می کند. 

خلاصه خواص درمانی عسل بیش از آن است که در این مختصر بگنجد. 
علاوه بر این از عسل داروهائی برای لطافت پوست و زیبائی صورت , 
طول عمر ورم دهان و زبان , ورم چشم , خستگی و ترک خوردگی پوست 
۵ اند آن ی تا رید " 
مواد و ویتامینهای موجود در عسل بسیار است , از مواد معدنی : آهن , 
ی و ی , سرب , مس , سولفور, نیکل , روی , سدیم ؛ 
ار هداد الی : صمغ ,؛ ور , اسیدلاکتیک , اسیدفورمیک , اسیدسیتریک , 
اسید تاتاریک ی و از ویتامینها دارای ویتامینهای تا ] 
- ب - ت -د- کا- ۱ - می باشد, بعضی نیز قائّل به وجود ویتامین پ ب در 
عسل در خدمت درمان , بهداشت , و زیبائی انسانها است . 

در روایات اسلامی نیز روی خاصیت درمانی عسل تکیه شده است , در 
روایات متعددی از امام علی (علیه السلام ) و امام صادق (علیهالسلام ) و 
بعضی دیگر از معصومین نقل شده که فرمودند ما استشفی الناس بمثل 
العسل : ((مردم به چیزی مانند عسل استشفاء نمی کنند)) و به تعبیر 
دیگر: لم یستشف مریض بمثل شربة عسل : ((هیچ بیماری به مانند شربت 
عسل درمان نکرده است )). 

و نیز در احادیت عسل برای درمان دل درد توصیه گردیده و از پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) نقل شده من شرب العسل فی کل شهر مرة یرید 
ما جاء به القران عوفی من سبع و سبعین داء: ((کسی که (لااقل ) هر ماه 
یکبار عسل بنوشد. و شفائی را که قران از ان یاد کرده بطلبد, خدا او را از 
7 نوع بیماری شفا می بخشد))!. 

ولی البته از آنجا که هر حکم عامی , استثنائی دارد, موارد نادری وجود دارد 
که نوشیدن عسل در آن نهی شده است . 

6 - برای انسانها (للناس ) 
جالب اینکه زنبورشناسان می گویند زنبور عسل برای رفع گرسنگیش 
کافی است که دو و يا سه گل را بمکد در حالی که در هر ساعت بطور 
متوسط روی دویست و پنجاه گل می نشیند و کیلومترها راه می رود و 
انقدر پر کار است که در مدت عمر کوتاهش هر یک مقدار معتنابهی عسل 
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و به هر حال این تلاش و فعالیت چشمگیر او دلیل این است که او تنها برای 
خوو کار نفن. کتد بلکة آنجنانکه قران می: خوید للناسن. و براق همه اتقساتها 


7 - مسائل جالب دیگری درباره عسل 

این نکته امروز ثابت شده است که عسل هرگز فاسد نمی شود. یعنی از 
غذاهائتی است که همیشه تازه و زنده بدست ما می رسد و حتی 
ویتامینهای موجود خود را هرگز از دست نمی دهد علت این موضوع را 
دانشمندان وجود پتاسیم می دانند که در ان بطور فراوان وجود دارد و مانع 
رشد میکربها است , و علاوه بر ان دارای مقداری مواد ضدعفونی کننده 
مانند اسیدفورمیک نیز هست لذا عسل هم خاصیت جلوگیری از رشد 
میکرب دارد و هم میکرب کش است , و به همین جهت مصریان قدیم که 
از این خاصیت عسل آگاه بودند برای مومیائی کردن مردگان خود از آن 
استفاده می کردند!. 

عسل را نباید در ظرفهای فلزی ذخیره کرد این مطلبی است که 
و ی و 
یعرشون )) یعنی خانه های زنبوران عسل را تنها در سنگها و چوبها 1 
می کند. 

نکته مهم دیگر اینکه برای رسیدن به خواص درمانی و بهداشتی عسل باید 
هرگز انرا حرارت ندهند و به صورت پخته در میان غذاهای دیگر استفاده 
نکنند. بعضی معتقدند تعبیر قران به شراب (نوشیدنی ) در مورد عسل 
اشاره به همین نکته که انرا باید نوشید. 

و نیز این نکته قابل ملاحظه است که نیش زنبوران عسل نیز خاصیت 
درمانی دارد البته زنبور عسل با آن طبع لطیفی که دارد بی جهت به کسی 
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نمی زند, این ما هستیم که انها را تحریک کرده و به نیش زدن وادار می 


از جمله اینکه زنبوران عسل از بوی بد ناراحت می شوند و هر گاه صاحب 
زنبوران با دست الوده و لباس بد بو به کندو نزدیک شود او را از نیش بی 
بهره نمی گذارند, مخصوصا اگر صاحب زنبوران قبلا دست خود را در 
کندوی دیگری کرده باشد و بوی کندوی بیگانه در دست او است , به مجرد 
اینکه دست در کندوی دیگری می کند به او حمله میکنند! و به همین جهت 
باید قبلا دست خود را کاملا بشوید 

لته زنبور به هنگامی که نیش بزند می میرد و بنابر این نیش زدن او یکنوع 
خودکشی است !؛ استفاده از نیش زنبور عسل برای بیماریهائی مانند 
رماتیسم , مالاریا, درد اعصاب و بعضی دیگر از امراض باید طبق برنامه ای 
باشد که دانشمندان این فن بیان کرده اند, و گرنه نیش زنبوران عسل 
احیانا ممکن است زیان و حتی خطر هم داشته باشد!. 


گزش یک يا چند زنبور معمولا قابل تحمل است , ولی دویست تا سیصد 
عدد زنبور باعث مسمومیت و ناراحتی قلبی می شود و اگر تعدادشان به 
پانصد عدد برسد, موجب فلح دستگاه تنفسی و احتمالا مر گ خواهد شد. 

8 - زندگی عجیب زنبوران عسل , 

در گذشته کمتر و امروز بر اثر مطالعات پیگیر دانشمندان بسیار بیشتر, 
این نکته ثابت شده است که زنبوران عسل دارای زتدچی بسیار منظم توام 
با برنامه ریزی و تقسیم کار و مسئولیت و نظام بسیار دقیق است . 

شهر زنبوران از پاکترین , منظمترین و پرکارترین شهرها است , شهری 
است که بر خلاف همه شهرهای انسانها, بیکار و فقیر ندارد و از تمدن 
درخشانی برخوردار است از افراد متخلف و وظیفه نشناس در این شهر 
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زنبورانی ندرتا در بیرون کندو بر اثر سهل انگاری از گلهای بدبو و زیانبخش 
استفاده کنند در همان دروازه کندو بازرسی و ضمن یک محاکمه صحرائی 
محکوم به اعدام میگردند!. 

((مترلینگ دانشمند زیستشناس بلژیکی که مطالعات فراوانی در رابطه با 
ند کی زنبوران عسل کرده , درباره تام عحیین که بر شفر اقا حکمفرما 
است چنین می گوید: ملکه (یا صحیحتر مادر کندو) در شهر زنبوران عسل 
آنطور که ما تصور می کنیم فرمانفرما نیست , بلکه او نیز مثل سایر افراد 
این شهر مطیع قواعد و نظامات کلی می باشد. 

این هستیم شاید روزی بتوانیم به این موضوع پی ببریم , و واضع این 
مقررات را بشناسیم , ولی فعلا بطور موقت انرا به نام ((روح کندو)) می 
خوانیم ! ۱ 

ملکه نیز مانند دیگران از روح کندو اطاعت می کند. 

ما نمی دانیم روح کندو در کجاست ؟ و در کدامیک از سکنه شهر عسل 
حلول کرده است ؟ 

ولی میدانیم روح کندو شبیه به غریزه پرندگان نیست , و نیز می دانیم که 
روح کندو یک عادت و اراده کورکورانه نژاد زنبور عسل نمی باشد, روح 
کندو وظیفه هر یک از سکنه شهر را بر طبق استعدادشان معلوم می کند و 
هر کس را به یک کار می گمارد. ۳ 

روح کنو وت زنبوران مهندس و بنا و کارگر دستور می دهد خانه بسازند 
روح کندو در روز و ساعت معین به تمام سکنه شهر دستور می دهد که از 
شهر مهاجرت نمایند: و برای. بدست آوزدن مشکن .و ماوای جدید::خود را 
بدست حوادت نامعلوم و انواع مشقتها بسپارند! تفسیر نمونه جلد 11 
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ما نمی توانیم بفهمیم قوانین شهر عسل که بوسیله روح کندو وضع شده 


در کدام مجمع شورا مطرح می گردد و تصمیم به اجرای آن می گیرند و 
کیست که فرمان حرکت را در روز معین صادر می کند؟ 

اری در کندو مقدمات مهاجرت برای اطاعت خدائی که سرنوشت زنبور 
عسل را در دست گرفته فراهم می شود)). ۱ 

اگر دانشمند مزبور به خاطر رسویاتی که از مکتب مادی گرایان در فکر او 
وود اشتم‌با ابهام. از این مشاعله سخن«می کوید‌ها با توجهبهراهنماش 
فرار تسا شوت ور یمه کف که انم همه ماه ها سرام ها از 
کجاست و تنظیم کننده و فرمان دهنده کیست ؟۲! 

چه تعبیر زیبائی قرآن دارد و اوحی ربک الی النحل ...:((پروردگارت به 
زنبور عسل وحی و الهام فرستاد...))! 

از اين رساتر و جامعتر و گویاتر تصور نمی شود. 

هر چند آنچه درباره زنبوران عسل ناگفته ماند بسیار بیش از آنست که 
کف آها رخ رها آحامم ی حه مت ار این مقدازم ضوع 
فوقرا دنبال کنیم . ۱ 
که ال کر ۶ ندیه اند کافی.ست و اوه ان ی رل لا آقوم 
یتفکرون ۰ النحل 
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آیه 70 - 72 


ح‌ِ 


و اه حلقکم ب توا حخ کم کن برد ال آَردّل الْعْفر یکی لا بَعلم بَعَد 
علم شیئا ان اللة عَلِیمْ قدیژ(70) 


_ 
سره 


و اه قصل بَعْضکم علی بَقض في دق قما الذین فصلوا یرای رژفهم 
علی ما ملکت أیْمَنهم قَهْمْ فیه سواء آ بِعمة ال یِجْحَد یِجَحَدون (71) 

و ال جعل لکم من آنقیکم أرُوجاً و جقل لکُم آروچکم بتنین و حََدة و 
تررقکم هن الطیبّتِ آ قبالبطل 1 هم کف ون (72) 
نرجمه ۳ *«خد ات شما را آفرید. سپس شما را می میراند, بعضی از 
شما به سنین بالای عمر می رسند. بطوری که بعد از علم و اگاهی چیزی 
نخواهند دانست (و همه چیز را فراموش می کنند) خداوند عالم و قادر 
است . 

1 - خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزی برتری داد (چرا 
که استعدادها و تلاشهایتان متفاوت است ) اما انها که برتری داده شده اند 
حاضر نیستند, از روزی خود به بردگانشان بدهند و همگی مساوی گردند, 
آیا آنها نعمت خدا را انکار می کنند؟ 

2۵2 - و خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد و برای شما 
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فرزندان و نوه ها, و از طیبات به شما روزی داد ایا به باطل ایمان می 
ار وا 

تفسیر :سرچشمه تفاوت روزیها 

از آنجا که در آیات گذشته بخشی از نعمتهای مهم الهی و مواهب گونا گونی 
که در جهان گیاهان و حیوانات آفریده شده است بیان گردید؛ تا از این راه 
مردم به آفریننده اين همه نعمتها و نظام دقیق آنها آشنا شوند, آیات مورد 
بحث نیز از طریق دیگری مساعله اثبات خالق یکتا را تعقیب می کند و آن 
از طریق دگرگونی و تغییرات ت نعمتها است که از اختیار انسان بیرون است 
و نشان میدهد از ناحیه دیگری مقدر می شود. 

نخست می گوید: خداوند شما را آفرید)) (و الله خلقکم ) 

((سپس روح شما را مي گیرد و مرگتان فرا می رسد( بتوفاکم ). 
آفریننده مرگ و حياتید. 

مقدار طول عمر شما نیز در اختیارتان نیست , بعضی در جوانی یا نزدیک 
به پیری از دنیا می روند ولی بعضی از شما به بالاترین و بدترین سالیان 
عمر یعنی نهایت پیری باز مي گردند)) (و منکم من یرد الی ارذل العمر). 
((و نتیجه این عمر طولانی آن خواهد شد که بعد از علم و دانش و آگاهی 
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چیزی نخواهد دانست و همه را بدست فراموشی می سپارد (لکی لا یعلم 
بعد علم شیئا). _ 

درست مانند اغاز عمر و سنین کودکی که یکپارچه نسیان بود و 


فراموشکاری و ناآگاهی , آری خداوند آگاه و قادر است )) (ان الله علیم 
#ذیر) 

همه قدرتها در اختیار او است و به هر مقدار که صلاح بداند میبخشد و به 
هر موقع که لازم ببیند می گیرد. 

نر. آنه.هدنثیر ادامه قی :دهد کم :خی ووزبها نها یدست ما پیت 
این خداوند است که بعضی از شما را بر بعض دیگری از نظر روزی برتری 
می دهد (و الله فضل بعضکم علی بعض فی الرزق ). ۱ 

((اما انها که برتری یافته اند به خاطر تنگ نظری حاضر نیستند از آنچه در 
اختیار دارند به بندگان مملوک خود بدهند و آنها را در اموال خویش شریک 
سازند تا آنها شما مساوی گردند (فما الذین فضلوا برادی رزقهم 
بعضی از ان احتمال دادن اند ۳ این جمله اشاره به پاره ای از 
اعمال احمقانه مشرکان باشد که برای بتها و آلهه خود, سهمی از چهارپایان 
و کشت و زرع خود قائل بودند, در حالی که اين سنگ و چوبهای بی ارزش 
کمترین تفشی: زد زند کی آنها نذاشتتن: ولی خاضی نبود تج همان :را دز اختیار. 
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بیجاره اي بعدار ند که شب و زره به آنها خدمت من کر دنه 

آیا ایجاد تفاوت با عدالت سازگار است ؟ 

دز آینجا این شسق ال پیت من آید که. ابا ایحاه فا مت و لاف اه تخر ری 
و روزی در میان مردم با اصول عدالت پروردگار و مساواتی که باید بر 
نظام جوامع بشری حاکم باشد, سا زگار است ؟ 

در پاسخ این سو ال باید به دو نکته دقیقا توجه داشت : 

1 - بدون شک اختلافی که در میان انسانها از نظر بهره های مادی و 
درامدها وجود دارد قسمت مهمش مربوط به تفاوت استعدادهای انها است 
, این تفاوت استعدادهای جسمانی و روحانی که سرچشمه تفاوت در کمیت 
و کیفیت فعالیتهای اقتصادی می شود بهره بعضی را بیشتر و در امد بعضی 
را کمتر می کند. 3 

البته تردیدی نیست که گاهی صرفا حوادثی که از نظر ما جنبه تصادف دارد 
سبب می شود که بعضی به مواهب بیشتری دست یابند, ولی اینها را 
میتوان امور استثنائی شمرد. انچه پایه و ضابطه اصلی در غالب موارد 
است , همان تفاوت در کمیت يا کیفیت تلاشها است (البته موضوع بحث ما 
یک جامعه سالم و خالی از استثمار و بهره کشیهای ظالمانه است , نه 
جوامع منحرف که از قوانین ن آفرینش و نظام انسان برکنارند). 

7 را انسانهای بی دست و پا و بیعرضه ای 
می پنداریم و از اينکه در امدهای قابل ملاحظه ای دارند تعجب می کنیم 
اگر با دقت بیشتری دو جسم و روان و اخلاق آنها بیندیشیم و قضاوتهائی 


که از مطالعات سطحی سرچشمه فیگیزن دور بی فکنیم , خواهیم دید که 
آنها غالبا قظه: قوتی داشته. اند که به-جانین.زسیده اند (باز تکراز.من کنیم 
موضوع بحث ما جامعه سالمی است که از استثمار دور باشد). تفسیر 
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به هر حال این تفاوت درآمدها از تفاوت استعدادهائی سرچشمه می گیرد 
که آن هم نیز از مواهب الهی است , ممکن است در پاره ای از موارد 
اکتسابی باشد ولی در پاره ای از موارد نیز قطعا غیر اکتسابی است , بنابر 
این حتی در یک جامعه سالم از نظر اقتصادی نیز تفاوت در امدها غیر قابل 
انکار است , مگر اینکه بتوانیم انسانهای قالبی هم شکل و همرنگ و هم 
استعداد بسازیم که هیچگونه تفاوتی با هم نداشته باشند و تازه اول درد 
سر و مشکلات است !. 

2 - بدن یک انسان , يا اندام یک درخت , يا یک بوته گل را در نظر بگیرید, 
آبا امکان دارد این ساختمان موزون با تساوی میان اعضاء و اندامها از هر 
نظر پیدا شود؟ آپا قدرت مقأومت و استعداد ریشه درختان می تواند ۳ 
گلبرگهای لطیف شکوفه ها, و استخوان پاشنه پا با پرده های ظریف شبکیه 
چشم از هر نظر یکسان باشد؟ و اگر ما بتوانیم آنها را یکسان کنیم آیا فکر 
میکنید کار صحیحی انجام داده ایم ؟! 

کاارای او درم فرص واگ 
روز بتوانیم همان انسانها قالبی و خیالی از هر نظر بسازیم و کره زمین را 
از پنج هزار میلیون نفر انسان هم شکل و همقواره و هم ذوق و همفکر و 
همسان از هر نظر, درست مانند سیکارهائی که به یک کارخانه سفارش 
داده اند, پر کنیم . 

آیا آن روز زندگی خوبی نصیب انسانها خواهد شد؟ مسلما نه , جهنمی پیدا 
می شود که همه در آن در زحمت خواهند بود, همه به یکسو حرکت می 
کنند. همه یک چیز می خواهند همه یک پست می طلبند. همه یکنوع غذا را 
دوست دارند. و همه می خواهند یک کار واحد انجام دهند. 

بدیهی است خیلی زود عمر چنین زندگی پایان می یابد و بفرض باقی بماند 
زندگی خسته کننده بی روح و یکنواختی خواهد بود که چندان تفاوتی با 
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بنابر این وجود تفاوت در استعدادها و انچه لا زمه این تفاوت است / برای 
حفظ نظام جامعه و حبنی برای پرورش استعدادهای مختلف , نهایت لزوم 
را دارد, و شعارهای کاذب هرگز نمی تواند جلو این واقعیت را بگیرد. 

اما مبادا این سخن را چنین تفسیر کنید که ما جامعه طبقاتی و نظام 
استثمار و استعمار را با این سخن می پذیریم , نه , هرگز, منظور تفاوتهای 
طبیعی است و نه مصنوعی و تفا وتهائی است که در عین حال مکمل 
یکدیگر و معاون یکدیگر بوده باشند, نه سدی بر سر راه پیشرفت یکدیگر 


ایجاد کنند و به تجاوز و تعدی بیردازند. 

اختلاف طبقاتی (توجه داشته باشید منظور از طبقات همان مفهوم 
اصطلاحی آن بعنلی طبقه استثمار کننده و استثمار شونده است [ هرز 
موافق نظام آفزرشتان: تجلوت, ۸ آنچه موافق و هماهنگ نظام آفو تتتن است , 
تفاوت استعدادها و تلاشها و کو قتشم است و میان این دو از زمین تا 
آشمان فرق آنسشت (دقت کنید). 

و به تعبیر دیگر, تفاوت استعدادها باید در مسیر سازنده به کار افتد, 
درست مانند تفاوت ساختمان اعضاء یک بدن , يا اندام یک گل , آنها در عین 
تفاوت معاون یکدیگرند, نه مزاحم یکدیگر. ۱ 

کوتاه سخن اینکه : نباید تفاوت استعدادها و درامدها باعث سوء استفاده 
در راه ایجاد جامعه طبقاتی گردد. 

و به همین دلیل در پایان آیه مورد بجعت میفرماید: آیا آنها نعمت خدا را 
انکار می کنند (| فبنعمة الله یجحدون ). 

اشاره به اینکه این تفاوتها در صورت طبیعیش (نه صورت مصنوعی و 
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از نعمتهای خدا است که برای حفظ نظام مجتمع بشری ایجاد شده است . 
آخرین آیه مورد تحت که مانتد.دو آية. گذشته با کلمه الله شروع هی شود 
و بیانگر نعمتهای خداوند است 1 اشاره به مواهب او از نظر نیروهای 
انسانی و معاونان و کمک کاران , و همچنین روزیهای پاکیزه , می کند, و 
اس خلت هااه مه کانع عیت را که دای بآ بر فص یل سو 
نماید, یعنی از نظام حیات و مرگ , شروع کرده , سپس تفاوت روزیها و 
استعدادها را که نظام تنوع زندگی است نان مین کند, فا ایه مورد بجت 
کشا طربه تام یرل پشردورونوای اک اس بایان کیره 

می گوید: ((خداوند برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد)) (و 
الله جعل لکم من انفسکم ازواجا). 

همسرانی که هم مایه ارامش روح و جسمند و هم سبب بقاء نسل . 

لذا بلافاصله اضافه می کند و از همسرانتان برای شما فرزندان و نوهها 
قرار داد (و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدق ). 

((حفدة )) جمع ((حافد)) در اصل به معنی کسی است که بدون انتظار 
پاداش , با سرعت همکاری می کند, ولی در ایه مورد بحث به عقیده 
بسیاری از مفسران , منظور نوه ها است و بعضی خصوص نوه های دختری 
را گفته اند. 

بعضی دیگر معتقدند که بنون به فرزندان کوچک گفته می شود و حفده به 
فرزندان بزرگ که میتوانند کمک و همکاری کنند. 

و بعضی هر گونه معاون و کمککار را اعم از فرزندان و غیر فرزندان 
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ولی معنی اول یعنی نوه ها در اینجا از همه , نزدیکتر به نظر می رسد, هر 
چند حفدة در اصل مفهومش چنانکه گفتیم , وسیع است . 

و به هر حال بی شک وجود نیروهای انسانی , همچون فرزندان و نوهها و 
همسران در اطراف هر کس , نعمت بزرگی برای او است , که هم از نظر 
سپس میفرماید: ((خداوند از پاکیزهها به شما روزی داد)) (و رزقکم من 
الطیبات ). 

((طیبات )) در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هر گونه روزی پاکیزه را شامل 
می شود خواه جنبه مادی داشته باشد پا معنوی , جنبه فردی داشته باشد پا 
اجتماعی . ۳ 
در بان وان کی کنو کل ان این مت کهآ اما 
مواهبی که از ناحیه اه نف نها ارز ان شنده با سرا تتها. می رون آیا اند 
باطل ایمان می اورند و نعمت خداوند را انکار می کنند؟ (۱ فبالباطل یو 
منون و بنعمة الله هم یکفرون ). 

این چه نوع قضاوتی است ؟ و این چه برنامه نادرستی است ؟ که انسان 
سر چشمه نعمتها را فراموش کرده و به سراغ موجودی برود که منشا 
کمترین آثری نیست و مصداق روشن باطل در تمام ابعاد است . 

نکته ها: 

1 - اسباب و سرچشمه های روزی 

بدون شک - همانگونه که گفتیم - انسانها از نظر استعدادها و مواهب 
خداداد با هم.متفاه‌تند: ولی با این حال آنتچه.بانه اصلی پیزوزبها را تشکیل 
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تلاش و سعی و کوشش آدمی است , آنها که سخت کوش ترند, پیروزترند, 
و آنها که تنبلتر و کم تلاشترند, محرومترند. 

به همین دلیل قران , بهره انسان را متناسب با سعی او می شمرد و 
صریحا می گوید و ان لیس للانسان الا ما سعی (نجم - 39). 

و در این میان به کار بستن اصول تقوی و درستکاری و امانت و نظامات و 
قوانین الهی , و اجرای اصول عدل و داد, اثر فوق العاده عمیقی دارد, 
چنانکه قرآن می گوید: و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم 
برکات من السماء و الارض : اگر مردمی که در 19 و آبادیهای روی 
زمین زندگی می کنند ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند, درهای برکات از 
آسمان و زمین را به روی آنها می گشائیم ! (اعراف - 96). 

و یز می: کوید؛ و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا پحتسب 
: کسی که تقوا را پیشه کند خداوند گشایشی برای او میدهد و از آنجا که 
گمان ندارد به او روزی میبخشد (سوره طلاق آیه 2 و 3). 


و نیز به همین دلیل , نقش انفاق را در وسعت روزی باذ آوز شندخ و.می 
گوید: ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم : اگر به خدا قر خسن 
دهید.بعنی:دو راما انفاق کنید ان را برای. شما مصاعت می: فرداند (تغابن 
- 17). 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که در زندگی اجتماعی , از میان رفتن یک 
فرد یا یک گروه , زیانش متوجه همه اجتماع می گردد, و به همین دلیل 
نگهداری افراد و کمک به آنها بازده برای کل اجتماع دارد (گذشته از چنبه 
های معنوی و انسانی ). 

خلاصه اینکه اگر نظام حاکم بر اقتصاد جامعه , نظام تقوا و درستی و پاکی 
و تعاون و همکاری و انفاق باشد بدون شک چنین جامعه ای نیرومند و 
سربلند خواهد شد, اما اگر به عکس نظام استثمار و تقلب و چیاول و 
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دیگران باشد چنین جامعه ای از نظر اقتصادی نیز عقب مانده خواهد بود, و 
ده دند کی.مادی. آنها تیز‌مطلاشی: .هی کروود: 

لذا در روایات اسلامی , فوق العاده به مساله تلاش و کوشش توام با تقوا 
برای کسب روزی اهمیت داده شده است , تا انجا که امام صادق (علیه 
السلام ) می فرماید: لا تکسلوا فی طلب معایشکم فان ابائنا کانوا 
یرکضون فیها و بطلبونها: ((در تحصیل روزی تنبلی نکنید زیرا پدران ما در 
این راه می دویدند و انرا طلب می کردند)). 

و نیز از همان امام بزرگوار می خوانیم : الکاد علی عیاله کالمجاهد فی 
سبیل الله : ((کسی که برای خانواده خود, تلاش روزی می کند, مانند 
مجاهدان راه خدا است )). 

حتی دستور داده شده است که مسلمانان صبح هر چه زودتر از خانه خارج 
شوند و به دنبال تلاش برای زندگی بروند و از جمله کسانی که دعایشان 
هرگز به استجابت نمی رسد کسانی هستند که تنی سالم دارند و گوشه 
خانه نشسته و تنها برای گشایش روزی دعا می کنند. 

در اینجا این سو ال پیش می آید پس چرا در آیات و روایات بسیاری , 
روزی بدست خدا معرفی شده است و تلاش در راه آن مذموم است ؟! 
در پاسخ این سو ال باید به دو نکته توجه داشت : 

1 - دقت در منابع اسلامی نشان می دهد که ایات و يا روایاتی که در نظر 
سطحی و ابتدائی - چه در این بحث چه در بحثهای دیگر - متضاد به نظر 
می رسند, تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 319 

هر کدام به یکی از ابعاد مساءله ای که دارای بعدهای مختلفی است نظر 
دارند که غفلت ِ این ابعاد موجب توهم تناقض شده است . 

آنجا که مردم با ولع و حرص هر چه شدیدتر به دنبال دنیا و زرق و برق 
خران هاده مت وود و برای نیل , ار هخا نف ره دار نی ند 


دشتتور ات فقو کد هنشت شیر هم وا رفن شود و آنما. وا یه اباید ار دنا و 
بی ارزش بودن مال و جاه توجه می دهد. 
و آنجا که گروهی به بهانه زهد, دست از کار و کوشش و تلاش می کشند, 
اههیت کار و کوشش به آنها وشن می.شودن.در حعیعت. برنامه رهتران 
راستین نیز باید چنین باشد که جلو افراط و تفریطها را به طرز شایسته ای 
ند. 
آبات انا که کی کنم ی ورس تسا است , و سهم و بهره 
هر کسی را خدا تعیین کرده در حقیقت برای پایان دادن به حرص و ولع و 
دنیا پرستی , و فعالیت بی قید و شرط و بی حد و مرز برای کسب درامد 
بیشتر است , نه اينکه هدف آن خاموش کردن شعله های گرم و داغ نشاط 
یی و ی اس ی ی 
و با توجه به این واقعیت , تفسیر روایاتی که می گوید: بسیاری از روزی ها 
استت: که: ا کر ها هم به تیال از تر‌وید به ختیال ما هی آیده تروتسن .ی 
شود. 
2 - از نظر جهان بینی توحیدی همه چیز به خدا منتهی می شود و یک 
خداپرست موحد راستین چیزی را از ناحیه خود نمی داند, بلکه هر موهبتی 
به آه .نی رش تسرخسنمه آنرا آزخدا مین بینده من کوند سید ک الخیر ان 
علی کل شی ء قدیر:((کلید همه خوبیها و نیکیها بدست تو است و تو بر هر 
چیزی قادر و توانائی )) (آل عمران - 26). 
و به این ترتیب او باید در هر مورد توجه به این حقیقت داشته باشد که 
حتی فرآورده های سعی و کوشش و فکر و خلاقیت او نیز اگر درست 
بنگرد از تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 320 
طرف خدا است , و اگر یک لحظه نظر لطفش برگرفته شود همه اینها 
خاموش می گردد. 
می گوید (منزه است خداوندی که این را مسخر ما ساخت ) او به هنگامی 
که به نعمتی برسد. سرود توحید را سر می دهد و می گوید: و ما بنا من 
نعمة فمنک : هر نعمتی داریم از تو است ای خدا و حتی هنگامی که یک 
گام مهم اصلاحی همچون پیامبران در مسیر نجات انسانها برمی دارد, می 
ناجیه دا اسر بز او توکل کردم موی آویار چی روما ارهوم؛ 
98). 
ولی آنچه مسلم است در کنار همه اين بحثها, اساس و پایه کسب روزی , 
تلاش و فعالیت صحیح و مثبت و سازنده و دور از هر گونه افراط و تفریط 
است , و اما روزی هائی که بدون تلاش به انسان می رسد, جنبه فرعی 
دارد نه اساسی , و شاید به همین دلیل , علی (علیه السلام ) در کلمات 


قصارش در درجه اول . روزی هائی را ذکر می کند که انسان به دنبال ان 
می رود سپس اقا که دیبال انسان می آید: يا بن آدم ! الرزق رزقان 
رزق تطلبه و رزق یطلبک : ((ای فرزند آدم روزی دو گونه است یکی آن 
روزي که تو به دنبال آن می روی , و دیگری آن روزی که او به دنبال تو 
هی آبد)): ۳ 

2 - مواسات با دیگران 

در آیات فوق اشاره ای به تنگ نظری و بخل بسیاری از انسانها شده که 
آنها حاضر غیشتند از مواهت یشیرق که در اختبار دارند به:زتر: دشفخانخعد 
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ببخشند (مگر آنانکه در مکتب تربیتی انبیاء و رهبران الهی . پرورش يافته 
اند). 

در ذیل همین آیات در روایاتی تاءکید و توصیه به مساءله مساوات و 
مواسات شده است از جمله : در تفسیر علی بن ابراهیم در ذیل ایات فوق 
می خوانیم : لا یجوز للرجل آن یخص نفسه بشی ء من الماکول دون عیاله 
: ((برای انسان سزاوار نیست که در خانه غذای اختصاصی داشته باشد, و 
از چیزی بخورد که خانواده او نمی خورد)). ۱ 

و نیز از ابو ذر نقل شده که می گوید از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) شنیدم که می فرمود: انما هم اخوانکم فاکسوهم مما تکسون . و 
اطعموهم مما تطعمون , فما رو ی عبده بعد ذلک الا و ردائه ردائه , و ازاره 
ازاره , من غیر تفاوت !: ((زیر دستان شما برادران شما هستند از آنچه 
می پوشید به آنها بپوشانيد. و از آنچه می خورید به آنها اطعام کنید - ابو ذر 
نقد: از اش توضیه تيامیی (ضلی,الله علیه:و الق و شلم. ) - کاری می کرد که 
ردا و لباس زیر دستانش با خودش کمترین تفاوتی : نداشته باشد))!. 

از روایات فوق و همچنین از خود آیه که می گوید: ((فهم فیه سواء)) 
استفاده می شود که اسلام توصیه میکند که همه مسلمانان به عنوان یک 
برنامه اخلاق اسلامی با همه اعضاء خانواده خود و کسانی که در زیر دست 
انها قرار دارند. حتی الامکان مساوات را رعایت کنند. و در محیط خانواده 
0 زیردستان هیچگونه فضیلت و امتیازی برای خود قائل نشوند. 
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آیه 73 - 74 

اه تفه 

ون من و الا از بای از ها 2 من السموّت و الارْض شین لا 
یستطیعون(73) 

قلا تضربُوا له المتّال ان اللة یلم و شم لا تعلمُون (74) 

تفه :7 آنها شیر از خدا 1 مت پر یی کال ومزه نما 


از انتتماتهااه رز هن ند و تفا ناتی بر اننکار را ایند 

4 - بنابراین برای خدا امثال (و شبیه ) قائل نشوید. چرا که خدا می داند 
و شما نمی دانید. 

تفسیر :برای خدا شبیه قرار ندهید 

در تعقیب بحثهای توحیدی گذشته / آیات مورد بحّت , به مساعله شرک 
پرداخته و با لحنی پر از سرزنش و ملامت و توبیخ می گوید: ((آنها غیر از 
ار کب 7 و 7 از انتمان .زین 
نیست , و کمترین نقشی در این زمینه ندارد)) (و یعبدون من دون الله ما لا 
یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شینا). 

نه تنها مالک چیزی در این زمینه نیستند, بلکه ((توانائی بر خلق و ایجاد و 
دسترسی به آنها نیز ندارند)) (و لا یستطیعون ). 

اشاره به اینکه مشرکان به این گمان به دنبال پرستش بتها می رفتند که 
آنها را در سر نوشت و سود و زیان خود, موّ ثر می پنداشتند, در حالی که 
می دانیم یکی از مهمترین مسائل زندگی انسان رزق و روزی او است , 
اعم از ارزاقی که از اسمان تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 323 ۱ 
نازل می شود (همچون قطرات حیاتبخش باران و اشعه زنده کننده افتاب 
و مانند آن ) و يا آنها که از زمین می روید و استخراج می گردد, هیچ یک از 
اینها در اختیار بتها نیست , انها موجودات بی ارزشی هستند که هیچ اراده 
ای از خود ندارند, و تنها خرافات و تعصبهای مملو از جهل است که به انان 
نقشی داده است . 

در حقیقت جمله ((لا بستطیعون )) دلیلی است برای جمله ((لا یملکون )) 
یعنی انها مالک چیزی از روزیها نیستند به دلیل اینکه کمترین قدرتی برای 
خلقت يا حفظ انها ندارند. 

آیه بعد به عنوان یک نتیجهگیری می گوید اکنون که چنین است شما برای 
خدا امثال و شبیه و نظیر قائل نشوید (فلا تضربوا الله الامثال ). 

((چرا که خدا میداند و شما نمی دانید (آن الله یعلم و انتم لا تعلمون ). 
بعضی از مفسران گفته اند جمله فلا تضربوا لله الامثال اشاره به منطقی 
است که مشرکان عصر جاهلی داشته اند (و شبیه آن در میان بعضی از 
مشر کان عصر ما نیز دیده می شود) آنها می گفتند ما اگر به سراغ بتها می 
رویم به خاطر این است که ما شایسته پرستش خدا نیستیم باید به سراغ 
بتها برویم که آنها مقریان درگاه او هستند! خداوند همانند یک پادشاه بزرگ 
است که وزراء و خاصان او به سراغ او می روند, ولی توده مردم که 
دسترسی به او ندارند به سراغ حواشی و خاصان و مقربانش خواهند رفت 


اینگونه منطقهای زشت و غلط که گاهی در لباس یک مثل انحرافی مجسم 
می گردد یکی از خطرناکترین منطق ها است . 


قرآن در پاسخ آنها می گوید: ((برای خداوند مثال نزنید)) یعنی مثالی که 
متناسب با افکار محدود و موجودات ممکن و مملو از نقاثتص است . شما 
اگر توجه به احاطه وجودی خداوند نسبت به همه موجودات و لطف تفسیر 
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و مرحمت بی انتهای او و نزدیکیش به خودتان میداشتید. تا انجا که از شما 
به شما نزدیکتر است , هرگز برای توجه به خدا به وساثط متوجه نمی 
شدید. 

خدائی که شما را دعوت به نیایش و سخن گفتن مستقیم با خودش کرده , 
و درهای خانهاش را شب و روز به روی شما باز گذارده , اين خدا را نباید 
به پادشاه جبار مستکبری تشبیه کرد که درون قصرش خزیده و جز عده 
معدودی , راه به درون خانه او ندارند (( فلا تضر وا لله الامتال . 

در بحثهای صفات خدا مخصوصا این نکته را متذکر شده ایم که یکی از 
خطرناکترین پرتگاههائی که در راه شناخت صفات او وجود دارد, پرتگاه 
تشبیه است , یعنی صفات او را با بندگان مقایسه کردن و شبیه دانستن , 
چرا که خدا وجودی است بی نهایت از هر نظر و دیگران وجودهائی هستند 
محدود از هر جهت و هر گونه تشبیه و تمثیل در اینجا مایه بعد و دوری از 
شناخت او می شود. ِ 
حتی در انجائی که ناچار می شویم ذات مقدس او را به نور و مانند ان 
تشبیه کنیم باید توجه داشته باشیم که این گونه تشبیهات , به هر حال 
ناقص و نارسا است , و تنها از یک جنبه قابل قبول است نه از تمام جهات ! 
(دقت کنید). 

در حالی که بسیاری از مردم توجه به این واقعیت ندارند, غالبا در دره 
تشبیه و قیاس سقوط می کنند, و از حقیقت توحید به دور میافتند و لذا 
فا ایا فان مه کاس نا خملمه یی آن کما اد 
شبیه او نمی باشد (سوره توحید - 4) و گاهی با جمله لیس کمثله شی ء: 
هیچ چیز مانند او نیست (شوری - 11) و گاهی با جمله فلا تضربوا لله 
الامثال که در آیات فوق آمده است , مردم را به این واقعیت تنوجه می 
د هد. 

و شاید جمله آن الله یعلم و انتم لا تعلمون (خداوند می داند و شما نمی 
دانند) که در دیل. آبات فوق آمده ین انح همین فعضوع آنتیت: که هر وه 
الا ان سا ات ار سار 
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آیه 75- 77 


ضت الله لا عیدا 2 کا مدز غلي شبٍء ققن رفته متا رژقا حسنً 
هو ینفق مه سرا و جهرا هل بستون الحْمَدٌ لله بل أکنرَهَم لایِعلمُون(75) 


» 


و صرب اه لا لین آجذفقا نک لا بقیز علی,شتع و قو کل علی 
مَوَلاة آیْنَما یُوَجْهدٌ لا یات بحیّرٍ هل یستوی هو و من مر لول و و علی 
سراط شُستهیم[076 ۱ 

و لله یب السعوت و الارض و ها أََرّ الساعة الا کلَمح البصر آو هو فرب 
ان ال علی کل شم ء قدیر(77) ۱ 

ترجمه :75 - خداوند مثالی زده : برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز 
نیست , و انسان (با ایمانی ) را که رزق نیکو , به او بخشیده است , و او 
پنهان و آشکار از آنچه خدا| به او داده انفاق می کند, آپا این دو نفر 
بسا شک تدارا است من ار ها مت داز ۱ 

6 - و خداوند مثالی (دیگر) زده است : دو نفر را که یکی از آن دو گنگ 
مادر زاد است و قادر بر هیچ کاری نیست و سر بار صاحبش میباشد, او را 
هی هر کاری رسد سل صیراهام ی دهد اس سای ۱ 
و داد می کند و بر راه راست قرار دارد مساوی است ؟ 

ایا هرمن از ناش سای هه نی اد 
قیامت (به قدری آسان است ) درست همانند چشم بر هم زدن 2 
هیر آرست خر کل خداشر بر کف وان اس 

تفسیر :دو مثال زنده برای مو من و کافر! 

در تعقیب ایات گذشته که از ایمان و کفر و موْ منان و مشرکان سخن می 
گفت در آیات مورد بحث با ذکر دو مثال زنده و روشن , حال این دو گروه 
را مشخص می کند: 

در نخستین مثال . مشرکان را به برده مملوکی که توانائی هیچ چیز را 
ندارد, و موّ منان را به به انسان غنی و بی نیازی که از امکانات خود همگان 
را بهرهمند میسازد تشبیه می کند. و می گوید: خداوند برده مملوکی را به 
عوان ها کر کته فان جر هچ خر سسشت ۱ (صرنه له خا وا 
ماه کال مور علی ت 

نه قدرت تکوینی چندانی دارد, زیرا در چنگال مولایش هميشه اسیر است , 
و از هر نظر محدود. و نه قدرت تشریعی , زیرا حق تصرف در اموال خود 
(اگر اموالی داشته باشد) و همچنین سایر قرار دادهای مربوط به خویش 
را ندارد. 

آری بنده بندگان خدا| بودن , نتیجه ای جز اسارت و محد ودیت از هر نظر 
نخواهد داشت . 

فو مقایل ار ات سای ال هک ی اس وه ام 
روزیها و مواهب پاکیزه بخشیده است (و من رزقناه منا رزقا حسنا). 

این اشان آراد‌با. ان امکایات مان مان و اشعار از مور اشتا 
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دارد انفاق میکند (و هو ینفق منه سرا و جهرا). 

ایا این دو نفر یکسانند؟! (هل یستوون ). 

مسلما نه , بنابر اين همه حمد و ستایش مخصوص خداست (الحمد لله ). 
خداوندی که بندهاش ازاده و پر قدرت و پر بخشش است , نه از ان بتها 
که بندگانشان آنچنان ناتوان و محدود و بی قدرت و اسیرند! ولی اکثر آنها 
(مشرکان ) نمی دانند (بل اکثر هم لا یعلمون ). 

دگر بار مثال گویای دیگری برای بندگان بت , و موّ منان راستین میزند و 
آنها را به ترتیب به گنگ مادرزادی که در عین حال برده و ناتوان است ؛ و 
یک: انسان. ازادم جویا که-دانماء به غدل و داد :دعونته:فیکند ۳ 
مستقیم قرار دارد تشبیه می نماید. می فرماید: 

((خداه‌ند.دو مرد.را منل رده اشت:» که یکی از آنها کنی. مادر زاد استت.و 
علی شی ع). 

((او در عین برده بودن سرباری است برای مولا و صاحبش (و هو کل 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 328 

علی مولاه ). 

به همین دلیل او را به دنبال هر برنامه ای بفرستد توانائی بر انجام کار 
خوبی ندارد (اینما یوجهه لا یات بخیر). 

به این ترتیب او دارای چهار صفت کاملا منفی است * کنی: ماد وراد بودن 
ناتوانی مطلق , سربار صاحبش بودن , و هنگامی که به دنبال کاری 
فرستاده شود, هیچ گام مثبتی بر نخواهد داشت . 

این صفات چهارگانه که در عین حال علت و معلول یکدیگرند. ترسیمی از 
یک انسان , صددرصد منفی است , که وجودش , منشا هیچ خیر و برکتی 
نمی باشد, و سربار جامعه و یا خانواده خویش است . 

((آیا-ختین. کسی با انکنن که.زبان: خوبا و قضیع:دارده و فرتبا ب عدل ,و داد 
دعوت می کند, و بر جاده صاف , و راه راست قرار دارد. مساوی است ؟! 
(هل پستوی هو و من یامر بالعدل و هو علی صراط مستقیم ). 

گرچه در اینجا بیش از دو صفت بیان نشده : دعوت مستمر به عدل و داد و 
داشتن روش مستقیم و برنامه صحیح و خالی از هر گونه انحراف , ولی این 
دو صفت خود بیانگر صفات دیگری است , آیا کسی که دائما دعوت به عدل 
و داد میکند, ممکن است شخصی کنگ يا ترسو و بی شخصیت بوده باشد؟ 
نه هرگز, چنین کس زبانی گویا, و منطقی محکم و اراده ای نیرومند و 
شجاعت و شهامت کافی دارد. 

ناتوان و بیهوش و کم عقل است ؟ هرگز, مسلما شخصی است کنجکاو, 
باهوش , پر تدبیر و با استقامت . 


مقایسه این دو فرد با هم , بیانگر فاصله زیادی است که در میان طرز فکر 
بت پرستی و خدا پرستی وجود دارد و روشن کننده تفاوت این دو برنامه و 
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و از آنجا که غالبا دیده ایم قرآن , بحثهای مربوط به توحید و مبارزه با 
شترک را با مسا مربوط به معاد و دادگاه بزرگ قیامت می آمیزد, در 
اینجا نیز بعد از کات وا ارات ور تمه یر که یی کم 
سراخ معاد میرود و به پاسخ قسمتی از ایرادات مشرکان پرداخته , نخست 
قون کوید؟ خداوند غیب آسمانها و زمین را میداند (و لله غیب السماوات و 
الارض ). 
گوبا این پاسخی است به ایرادی که منکران معاد جسمانی داشته اند و می 
گفتند هنگامي که ما مردیم و ذرات ت خاک مادر هر گوشه ای پراکنده شد, 
چه کسی: از آنها آکاهن داد که جمع آورنشان کند؟ 
به علاوه به فرض که ذرات آنها جمع آوری شود و به حیات باز گردند چه 
کسی است که از اعمال آنها که بدست فراموشی سیرده شده است آگاه 
باشد و پرونده آنها را مورد رسیدگی قرار دهد؟! 
آیه فوق در یک جمله این سو ال را در همه ابعادش پاسخ می گوید که خدا 
عت طنه اما ما سرا انم اه همه جا یه ای ارت اه 
این اصولا غیب و پنهانی برای او مفهوم ندارد, همه چیز برای او شهود 
است و این تعبیرات مختلف با مقایسه به وجود ما است و هماهنگ با 


سپس اضافه میکند: امر قیامت بقدری آسان است درست همانند یک 
مش همان ما ارآ هم وا رو فا اه مه لش 
اف آفری | ۱ ۱ 
ی 
جه کی واناتی سر این دارم این کار کار قوق العاده عتکلی ازست : 
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کر اف ار ی ای اک وا تام ان تایه 
مشکل به نظر می رسد اما برای خداوندی که قدرتش بی پایان است 
آنقدر ساده است همانند یک چشم بر هم زدن شما که هم سریع است و 
هم. شا اسان 

۷[ 
رفن جفله او ((هو آقرف )) (با از این:تزدیکتر) را بیان می کید بهنی حنی 
تشبیه به نگاه سریع به خاطر تنگی بیان است , به گونه ای سریع است که 
اصا مرا ارس و ای وه هواس یه 
و 

به هر حال این دو جمله اشاره ای است زنده و گویا به قدرت بی انتهای 


خداوند مخصوصا در زمینه مساله معاد و رستاخیز انسانها, لذا در پایان آیه 
می فرماید چون خدا بر هر چیزی تواناست (ان الله علی کل شی ء قدیر). 
نکته ها: 

1 - انسانهای آزاده و اسیر! 

بر خلاف انچه بعضی می پندارند مساله توحید و شرک , یک مساءله صرفا 
اعتقادی و ذهنی نیست , بلکه در تمام زندگی انسان اثر میگذارد و همه را 
به رنگ خود در می امن توحیرٍ در هر قلبی جوانه زند موجچب حیات آن 
ی ی اس 
1[ م ‏ کها ان را در جهانی فوق 0 مجد ود جهان بتهای 
سنگی و چوبی و یا بشرهای ضعیف بت گونه فرو می برد, و دید و درک و 
همت و توانائی و تلاش انسان را به همین رنگ و در همین ابعاد قرار می 
دهد. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 331 

در ایات فوق , این واقعیت در لباس مثال چنان زیبا بیان شده که رساتر از 
مشرک ((ابکم )) است , گنگ است , گنگ مادر زاد, که عملش از ضعف 
فکر و نداشتن منطق عقلی حکایت میکند, و به خاطر اسارت در چنگال 
شرک توانائی بر هیچ کار مثبتی ندارد (لا یقدر علی شی ع). 

او یک انسان ازاده نیست بلکه اسیر چنگال خرافات و موهومات است . 

و به خاطر همین صفات , سربا ر جامعه , محسوب ميشود, چرا که مقدرات 
خود را بدست ببتها و يا انسانهای استعمارگر میپردازد. 

او هميشه وابسته است , و تا طعم توحید که آئین آزادگی و استقلال است 
بچشد از این وابستگی بیرون نمی آید و هو کل علی مولاه . 

او با این طرز تفکر در هر مسیری گام بگذارد, ناکام خواهد بود, و به هر 
سو روی آورد خیری نصیبش نخواهد شد (اینما یوجهه لایات بخیر). 

چقدر میان یک چنین انسان کوتاه فکر و خرافی و اسیر و ناتوان و فاقد 
برنامه با انسان آزاده شجاعی که نة تنها خود اصول دادگری را بکار می 
بندد, بلکه دائما در جامعه خود منادی عدل و داد است , فاصله وجود دارد؟! 
علاوه بر این او به خاطر داشتن تفکر منطقی و هماهنگی با نظام توحیدی 
افرینش , دائما بر جاده مستقیم که نزدیکترین جادهها است گام بر میدارد. 
به سرعت به مقصود میرسد, و سرمایه های وجودی خویش را در راههای 
کوتاه سخن اینکه توحید و شرک تنها یک عقیده نیست , یک الگوی کامل 
برای تمام زندگی است , یک برنامه وسیع و گسترده است که فکر و اخلاق 
و عواطف و زندگی فردی و اجتماعی , سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را در 
بر می گیرد. و مقایسه عربهای مشرک عصر جاهلیت با مسلمانان موحد 
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که غیر از محیط محدود مملو از فقر و فساد خود را نمی شناختند. پس از 
آنکه گام در وادی توحید نهادند از چنان وحدت و آگاهی و قدرتی برخوردار 
شدند که سراسر جهان متمدن آن روز را در زیر بال و پر گرفتند. 
2 «بفتن (رعدالت )۱ ف(رراشتی ]در زندکی انسانعا 
جالب اينکه در آیات فوق از میان تمام برنامه هاای موحدان انگشت روی 
دعوت به عدل و گام نهادن بر جاده مستقیم گذارده شده است و این 
نشان میدهد که ريشه اصلی خوشبختی یک انسان یا یک جامعه انسانی در 
این دو است : داشتن برنامه صحیحی که نه شرقی باشد و نه غربی , نه 
ی ی اصول عدالت 
5 

3 - در روایتی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) نقل شده در تفسیر آیات 
فوق میخوانیم الذی یامر بالعدل امیر الم منین و الائمة (صلوات الله 
بقی آ ست اس اه( بان باعل أ( ی ین 
مظعون و با ((عمار)) و ((ابکم اا ند ان نا اه حفل مانند ارجا 
تفسیر کرده اند. 

روشن است که همه اينها از قبیل بیان مصداقهای واضح و مهم میباشد و 
هرک دلیل بر احصار یس وان مها قصا عستص کی نم آبات 
فوق در صدد بیان تشبیهی برای مشرکان و مو منان است نه بتها و خداوند. 
النحل 
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«.« 
و ال آرچکم شن طون مهم لا تقلفون سا و جقل لَکمْ السثة و 
ابص و الافْیِدة لَلکمْ تشکُژوت(78) 
الم را للی الطیْرِ مسرت فی جوّ السماء ما بُمْسکُهُنَ الا له ان فی 
تیک ِا باتِ لَقَوّم ون (79) 

و ال جَعلَ لکم من بوتکم سکناً و جِعل لکم من جْلود الائعّم یوت 
وتا یوم م طعنکم و َو قَامَیِکمْ و من أصوافقا و او 


2 


انا ء تا ای چین (80). 


ِ مس و 


و ال جعَلّ کم مَقّا حَلَق ظللاً و جعل لکم من الْجتال آکتناً و جِعل کم 


سرین نکم اعد و سزییل تهیکم باسکم گذلک مت بقمتذ علیکم لک 
قاٍن, ولا قَاتّمَا لک البَع المیین(82) 
یَفُرفون یِعمّت ال 2 اکن هم الکفتون(83) تسیر تمونه جلد 
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ترجمه :78 - و خداوند شما را از شکم مادران خارج نمود در حالی که هیچ 
نمیدانستید, اما برای شما گوش و چشم و عقل قرار داد, تا شکر نعمت او 
را بجا اورید. 
09 - آیا آنها به پرندگانی که بر فراز آسمان تسخیر شده اند نظر نی 
فکندند؟ هیچکس جز خدا آنها را نگاه نمی دارد, در این نشانه هاائی است 
(از عظمت و قدرت خدا) برای کسانی که ایمان دارند. 1 
0 - و خدا برای شما از خانه هاایتان محل سکونت (و ارامش ) قرار داد. 
و از پوست چهارپایان نیز برای شما خانه هاائی قرار داد که کوج کردن و 
روز اقامتتان به اسانی می توانید انها را جابجا کنید, و از پشم و کرک و 
موی آنها اثاث و متاع (وسائل مختلف زندگی ) تا زمان معینی قرار داد. 
1 - خداوند از انچه افریده سایه هائی برای شما قرار داده , و از کوهها 
پناهگاههائی , و برای شما پیراهنهائی افریده که شما را از گرما (و سرما) 
حفظ میکند, و پیراهنهائی که حافظ شما به هنگام جنگ است , اینگونه 
نعمتهایش را بر شما کامل میکند تا تسلیم فرمان او شوید 2 - (با این 
همه ) اگر روی برتابند(نگران مباش )نو فقط وظیفه ابلاغ آشکار داری . 

- (ولی ) آنها نعمت خدا را می شناسند سپس آن را انکار میکنند و 
اکترشان کافرند. 

نفسیر :انواع نعمتهای مادی و معنوی 

قرآن به عنوان یک درس توحید و خداشناسی به مساله نعمتهای 
گوناگون پروردگار باز می گردد, و در این بخش از نعمتها نخست به نعمت 
علم و دانش و ابزار شناخت اشاره کرده , می گوید: خداوند شما را از 
شکم مادران بیرون فرستاد در حالی که هیچ نمیدانستید (و الله اخرجکم 
من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا). البته در ان محیط محدود و تاریک و 
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تحمل بود, ولی به هنگامی که در فراخنای این عالم پهناور گام گذاردید , 
دیگر ادامه ان جهل امکان پذیر نبود. لذا ابزار درک حقایق و شناخت 
موجودات , یعنی گوش و چشم و عقل در اختیار شما گذارد (و جعل لکم 
السمع و الابصار و الافئدة ). 
تا اين نعمتهای بزرگ را درک کنید, و حس شکرگزاری شما در برابر 
بخشنده اينهمه موهبت تحریک گردد شاید شکر او را بجای اورید (لعلکم 
تشکرون آ. 


در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 - انسان در آغاز هیچ علمی نداشت 

اين آیه: به وضوح می گوید انسان در آغاز تولد, مطلقا علمی نداشته , بنابر 
این هر چه کسب کرده بعد از تولد و بوسیله ابزاری که خدا در اختیارش 
قرار داده بوده است . ۱ ۱ 

ا ‏ ص ی ید دحا 
شدن از محیط جنین هیچ چیز نمیدانستید در حالی که ما دارای یک سلسله 
علوم فطری هستیم , مانند آگاهی از توحید و خداشناسی و همچنین مسائل 
بدیهی (مثل عدم اجتماع نقیضین و یا اینکه مثلا کل از جزء بزرگتر است و 
یا در مسائل اجتماعی و اخلاقی مانند حسن عدالت و قبح ظلم , و امثال 
اینها) همه اینها علومی هستند که در نهاد ما از آغاز قرار داشته و با ما از 
مادر متولد شده است پس چگونه قرآن می. کوید در آغاز تولد هی 
آیا حتی علم ما به وجود خویشتن که علم حضوری محسوب میشود نیز 
وجود نداشت و از طریق سمع و بصر و افئده (گوش و چشم و عقل ) 
بدست آمد؟ در پاسخ این سس ال ميگونيم : بدون .شی جتی: این. علوم 
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و فطری در آن لحظه به صورت فعلیت در انسان نبود, تنها استعداد و قوه 
آن ذر نهاد آدمی, وجود داشنت ء و به تعبیر دیکر: ما: در لخظه تولد. از همه 
چیز غافل بودیم حتی از خویشتن خویش , ولی درک بسیاری از حقایق به 
صورت بالقوه در ما نهفته بود, کم کم چشم ما قدرت بینائی پیدا کرد و 

گن رت شرا مفتل قدرت ری و ره وال باق وا 
این مواهب سه گانه الهی بهره مند شدیم , نخست تصورات ت بسیاری از 
اشیاء را از طریق حس درک کردیم , و آنرا به عقل سپردیم سپس از آنها 
مفاهیم کلی و کلی بر ساعتیم و ان‌طریی میم و تجری ععفایی عقلی 
دست یافتیم . 

قدرتت کر ما نویه جات مت برس کب اف‌خوشتن زر عتواق یی عم 
حضوری آگاه می شویم ) سپس علوم و دانشهائی که بصورت بالقوه در 
نهاد ما بود, جان می گیرد و فعلیت پیدا می کند. و ما این علوم بدیهی و 
ضروری را پایه ای قرار می دهیم برای شناخت علوم نظری و غیر بدیهی . 

بنابر این عمومیت و کلیت ایه که می گوید: ۳ ۱ 
2 - نعمت ابزار شناخت . 

بدون شک هرگز عالم خارج به درون وجود ما راه نمی يابد, بلکه تصویر و 
ترسیم و اشکالی از ان با وسائلی در روح ما نقش می بندد, و به این 
ترتیب هميشه شناخت ما نسبت به جهان خارج به وسیله ابزاری صورت 


می گیرد که او همه مهمتر سمع و بصر (چشم و گوش ) است . 

این ابزار انچه را از خارج دریافته اند به ذهن و فکر ما منتقل می سازند و 
ما با نیروی عقل و انديیشه انرا در می یابیم و به تجزیه و تحلیل آن می 
پردازیم ۳ "۳ ۲ 
به همین دلیل در ایه فوق , پس از بیان عدم اگاهی مطلق انسان به هنگام 
گام نهادن در اين جهان , می فرماید: خداوند چشم و گوش و دل را در 
اختیارتان تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 337 

گذاشت (تا حقایق هستی را دریابید). 

و اگر می بینیم نخست از ((گوش )) نام می برد و سپس از ((چشم )), با 
اینکه چشم ظاهرا دایره فعالیت وسیعتری دارد شاید به خاطر انست که در 
نوزاد نخست فعالیت گوش شروع می شود و بعد از مدتی چشمها قدرت 
دید را پیدا می کنند. زیرا چشم در عالم رحم مادر که تاریکی مطلق بر ان 
حکومت می کند در آغاز تولد آمادگی برای پذیرش اشعه نور ندارد. و به 
همین دلیل بعد از تولد غالبا بسته است , تدریجا به نور عادت می کند, و 
قدرت دید در آن زنده می شود, در حالی که گوش انسان به اعتقاد بعضی 
ختیب نز .عالم خنین کم وین قدرت :ها نی دار درف ای فلت مار را مت 
شود و.بة آن:غادت :هی کندا 

از این گذشته انسان با چشم , تنها امور حسی را می بیند در حالی که 
گوش فشسل ای است برای علیم و فریت چ هه مین ها مرا ار ریق 
شنیدن کلمات به همه حقایق اعم از انچه در دائره حس است و انچه 
بیرون از داثره حس آشنا می گردد, در حالی که چشم این وسعت عمل را 
ندارد. درست است که انسان با خواندن کلمات از طریق چشم می تواند 
به این مسائل اشنا شود اما میدانیم خواندن و سواد در مورد همه انسانها 
جنبه عمومی ندارد, در حالی که شنیدن کلمات عمومی است . 

اما اینکه چرا ((سمع )) به صورت مفرد ذکر شده و ابصار (جمع بصر) به 
صورت جمع ؟ دلیل آنرا در جلد اول ذیل آیه 7 سوره بقره بیان کرده ایم . 
ان کی ال ی ای و اه کت سس لته رای امه 
است + ولی این تفاوت را با قلب دارد, که در معنی فو اد, جوشش و 
راغب در ((مفردات )) می گوید: ((الفواد کالقلب لکن یقال له فواد اذا 
اعتبر فیه معنی التفود ای التوقد)): ((فواد مانند قلب است , و لکن این 
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در جائی گفته می شود که افروختگی و پختگی در آن منظور باشد (و 
مسلما این موضوع پس از تجربه کافی به انسان دست می دهد و به هر 
حال گرچه ابزار شناخت منحصر به این دو, یا این سه , نیست ) ولی 


زیرا علم انسان یا از طریق ((تجربه )) حاصل می شود یا استدلالات عقلی 
اقا ره یفن آشهای ار شم و کت افکان عای عاضا اسولاات 
عقلی از طریق فوّ اد یعنی عقل صورت می گیرد. 

3 - تا شکر او را بجای آورید (لعلکم تشکرون ). 

از آنجا که نغمت ابزار تصاحت برترین تعمتی اس که یه اسان داوم وه 
است . چرا که نه تنها با چشم و گوش , آثار خدا را در پهنه هستی می نگرد 
و سخنان رهبران الهی را می شنود و با دل درک و تجزیه و تحلیل می کند, 
بلکه در زندگی مادی او نیز هر گونه پیشرفت و ترقی و تکامل مرهون این 
شف: ویسیام. است کدا با قاصاه ند ان انا جمله (لخاکم نتکرون:)) 
اهمیت این سه موضوع را ناد او هی شود یعنی این وسائل را به شما داد 
تا عالم و آگاه شوید و سپس شکر اینهمه آگاهی و علم و دانش که 
تزر کترین امتیاز ما ار حیوانات است بحای. آورید. و بدون .شی هنج 
انسانی قادر بر ادای شکر اين سه نعمت بزرگ نیست جز اینکه عذر تقصیر 
به درگاه خدا آورد!. 

در آیه بعد اسرار ی ی ی 
کی الم پاالی الاب رات فی و الشما ‏ 

((جو)) دز لعت. به معتی: ((هوا)) است (آنچنان که راخبتر مقود آتذای 
کید ود با فتفتی از .-هها که از زمین دور است: (انسیان که:در تفسبیر. 
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مجمع البیان و المیزان و الوسی امده است ) می باشد. 

و از آتجا که طبیعت اجسام : جذب شدن به شوی. زمین. است . خر کت 
پرندگان در بالای زمین را با عنوان مسخرات (تسخیر شده ها) بیان کرده 
است , بعنلی خداوند نیروتئی در بال و پر آنها و خاصیتی در هوا قرار داده 
است که به آنها این امکان را می دهد که بر خلاف قانون جاذبه به هوا 
پرواز کنند. ۳ 

تس اصا هش کتم‌هش کین ها اسا وا ی تیه کی درو زوا 
سیخ الا ال 

درست است که خاصیت طبیعی بالها و عضلاتی که در آن آفریده شده و 
شکل مخصوص پرندگان و ویژگیهائی که در هوا موجود است , دست 
بدست هم داده و به پرندگان امکان پرواز می دهند, ولی 72 چه کسی این 
شکل و خواص را افریده ؟ و این نظام دقیق و حساب شده را مقرر داشته 
کایا ظیعت وه کر سا کف کهان تسام خواه نسشسکی احشهام ناه 
است و علم بی پایانش به همه اینها احاطه دارد؟ 

گرمین بینیم این امور به خدا نسبت داده می شود. به خاطر همان است 
که سرچشمه ان از او است , و اين تعبیر که خواص اسباب و علل را به 


خدا نسبت می دهد در قرآن فراوان است . 
و در پایان ایه می فرماید: در این امر نشانه هائی است از عظمت و 
قدرت خدا برای کسانی که ایمان دارند (آن فی ذلک لایات لقوم پومنون ). 
پعنی با چشم کنجکاو و حقیقت جو, این امور را می نگرند و به تجزیه و 
تقلیل آنمی بر داز نو توت .ان ایمانشان قویتر و راسختر می گردد. 
تشر موه کلم ۱1 صفحه 310 
تِ 

- اسرار پرواز پرندگان در پهنه آسمان 
۲۳ 
نظر ما زیاد جلوه نمی کند؟ تیذا فضینته آن زا دیدم ایض فنه آنخو کرفته 
یم , و این عادت و خو گرفتن در حقیقت حجابی شده است که , بر این 
صحه 3 شگفت انگیز افتاده , به همین دلیل اگر بتوانیم ذهن ِ از 
انحه به آن و گذفته ام لیم کنر سای فراوانی در اظداف خود 
مشاهده خواهیم کرد. 
مساله پرواز پرندگان از همین قبیل است , جسم سنگین بر خلاف قانون 
خارهنته اهای خیرکت که انحان رال درد کم کش یه لخظه ار 
نظر ها نایدید گردد, این مساله ساده ای نیست . 
ار روی ساختمان پرندگان از هر نظر دقت کنیم خواهیم دید که تمام وجود 
انا ای فا ای ات تا مان دای کات کت سقا مه دا 
با بو وان سح افل مسا مپرهان سک ور وسالی آما به اضانه 
سینه پهنشان که به آنها امکان سوار شدن بر امواج هوا می دهد, ای 
و اه که ها سا اه اسا ی ند معا 
1 صفحه 341 
و ساختمان مخصوص دمها که برای مانور دادن و حرکت سریع به چپ و 
رابت ه با ان (ناته مغ هوایتا] به آنها کی می که ای 
قدرت دید و سایر حواس که آنها را در اين برنامه یاری می دهد: همه 
اموری هستند که امکان پرواز سریع را برای پرندگان فراهم می سازند. از 
تخمگذاری ) سبب می شود که سنگینی دوران بارداری که مسلما مانعی 
وا ترا اشت با انا واه وه اوه فراهان یر کم هد کرام 
دقفا از نی فک اما مه برع استسرای بیان 
این مجموعه , نشان می دهد که علم و قدرت فوق العاده ای در پیدایش 
آن به کار رفته است و به گفته قرآن ان فی ذلک لایات لقوم یومنون . 
شگفتیهای جهان پرندگان بیش از آنست که در یک کتاب و چند کتاب بگنجد 

هم اکنون پرندگان زیادی را بنام پرندگان مهاجر می شناسیم که برای 
۹ ان و 


تیانع یا کف قاس اف ام اف ار ها ی 
پیمایند, و در این سفر دور و دراز از وسیله های راهنمائی مرموزی 
استفاده. مین کنید وان نی آن ین اند ران ود را از صیان خوهها و 
دشتها و دره ها و دریاها, حتی در روزهای ابری و احیانا شبهای تاریک که 
هیچ انسانی قادر به پیدا کردن راهش نیست پیدا کنند. گاهی بر فراز 
قبل از شروع به حرکت با یک الهام درونی , بیش از اندازه غذا می خورند, 
و اين غذاها به صورت چربیها در اطراف بدن آنها ذخیره می شود همچنین 
اسرار دیگری که پرندگان در ساختن خانه , تربیت فرزندان . مبارزه با 
دشمنان . پیدا کردن غذاهای لازم , همکاری با یکدیگر و حتی تعاون و 
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با غیر جنس خود و مانند اینها که هر کدام داستان طولانی دارد. 

آری همانگونه که در آیه فوق خواندیم هر یک از اینها نشانه هائی است از 
عظمت پروردگار و علم و قدرت بی پایانش . 

2 - پیوند آیات 

بدون شک میان آیه فوق که از پرواز پرندگان سخن می گوید و آیه قبل و 
بعد آن , اين پیوند وجود دارد که همگی از نعمتهای خدا در جهان آفرینش و 
ابعاد و قدرت و عظمت او سخن می گویند. ولی این احتمال نیز چندان دور 
نیست که ذکر پرواز پرندگان به دنبال بیان ابزار شناخت اشاره لطیفی به 
اين نکته باشد که پرواز این پرندگانرا در جهان محسوس با پرواز انديشه ها 
در جهان نامحسوس تشبیه کند که هر کدام با ابزاری که دارند در جو 
مخصوص به خودشان به پرواز در می ایند. 

علی (علیهالسلام ) در خطبه شقشقیه می فرماید ینحدر عنی السیل و لا 
یرقی الی الطیر: سیلاب علم و دانش از کوهسار وجودم سرازیر می شود, 
و اندیشه های دور پرواز به قله آن نمی رسد! 

و در کلمات قصارش در بیان فضیلت مالک اشتر آن افسر جانباز می 
خوانیم : لا پرتقیه الحافر و لا یوفی علیه الطاثر: هیچ مرکبی نمی تواند از 
کوهسار وجودش بالا رود و هیچ پرنده انديشه به اوج او راه نمی یابد. 
همانگونه که در آغاز اين سوره گفتیم یکی از نامهای این او رم 9۳9( ۲ 
نعمتها است به خاطر اینکه به نعمتهای گوناگون مادی و معنوی پروردگار 
که بالغ بر پنجاه نعمت می شود در این سوره اشاره شده است , تا هم 
ذات پاک او باشد و هم انگیزه ای بر شکر نعمتش . 

در سومین ایه مورد بحت نیز مساأاله ادامه بافته , می فرماید: خداوند برای 


شما از خانه هایتان محل سکونت قرار داد (و الله جعل لکم من بیوتکم 


سکنا). 

وخفا عمت: مشک آز مهمترین عمتهانی اشت. که‌غا ان تباشد: بقیه کوارا 
نخواهد بود. 

کلمه ((بیوت )) جمع ((بیت )) به معنی اطاق پا خانه است , و ماده ببتوته 
که این کلمه از آن گرفته شده است در اصل به معنی توقف شبانه می 
پاشی از انا کهاسان ار اطای واه وس برات رامش در تب 
انتفاده فی کنو کلهه نیت بو آن اطلاق شده است . 

توخه به این نکته نیز لازم. است که.فراآن نمی کویده خانه شما شما را محل 
سکونتتان قرار داد بلکه با ذکر کلمه ((من )) که برای تبعیض است می 
گوید: قسمتی از خانه و اطاقهای شما را محل سکونت قرار داد و این 
تفر کاساا دفی ام را که ی حانه کال اه اعاست ‏ ها 
را اه اما ی بت گرا محل و هو کی انار 
برای ذهبرج های لازم »و سایر تیار مندیها 

و به دنبال ذکر خانه های ثابت سخن از خانه های سیار به میان می اورد و 
می گوید خداوند برای شما از پوست چهاربایان خانه هائی قرار داد (و جعل 
خانه هائی که بسیار « ی و کم ورن اس ی هسام کی کرون وت 
اقاشت و اسای ار خاها فت که ی ها سم ی مر موم اما کم 
. 

علاوه بر اين از پشمها و کرکها و موهای این چهار پایان برای شماء اثاث و 
متاع و وسائل مختلف زندگی ۳ زمان معینی قرار داد (و من اصوافها و 
افبارها و اشعارها اثانا ه مناعا الن خین ا. 

میدانیم موهائی که بر بدن چهار پایان می روید بعضی کاملا خشن است , 
مانند موهای پز که عرب آنرا ((شعر)) می گوید (و جمع آن اشعار است ) 
و گاهی کمی نرمتر است که آنرا پشم میگوئیم و عرب آنرا صوف می نامد 
(و جمع آن اصواف است ) و گاهی از آن هم نرمترٍ است که آنرا کرک می 
نامیم که عرب آنرا ((وبر)) (بر وزن ظفر) جمع آن اوبار می گوید بدیهی 
است این تفاوت ساختمان موها سبب می شود که از هر کدام برای 
مصرف خاصی استفاده شود, از یکی فرش درست کنند, از دیگری لباس . 
از ذیگری خیمه و مانند آن . ۲ 

در اينکه منظور از ((اثات و ((متاع )) در این ایه چیست مفسران 
احتمالاتی داده اند: 

تفمصرنه رات هش وتا شاه ارست تس ال ان تانه اه 
معنی کثرت و درهم پیچیدگی گرفته شده و از آنجا که وسائل خانه معمولا 
زیاد امنت به آن‌انات کفته اند ۱ 

((متاع )) به هر گونه چیزی می گویند که انسان از آن متمتع و بهره مند 


می شود (بنابر این هر دو تعبیر یک مطلب را از دو زاویه مختلف نشان می 
دهد). 

و با توخه: به. آنچه کفتهشد دکر این :دو. تعبیر شنت سر هم اممکن ات 
اشاره به اين باشد که شما می توانید از پشم و کرک و موی چهار پایان , 
ونسانل: دیادی. نزای خانه جود. فراهم سازید و از. آن فتمتع کردید. تفسیر 
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بعضی دیگر مانند فخر رازی این احتمال را داده اند که منظور از اثاث , 
پوشش و لباس است و متاع اشاره به فرش است . ولی هیچگونه دلیلی 
برای اثبات این موضوع ذکر نکرده اند. 

((آلوسی )) در روح المعانی این احتمال را نیز نقل می کند که اثاث اشاره 
به وسائل منزل بوده باشد و متاع به وسائلی که به عنوان مال التجاره از 
ان استفاده می کنند. 

ولی آنچه ابتدا گفتیم نزدیکتر به نظر می رسد. 

برای کلمه ((الی حین )) نیز تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند, اما ظاهرا 
منظور این است که در این جهان و تا پایان زندگی از این وسائل بهره می 
کب‌ند اشادم بف ایتک عفر رید یی این خمان. و فسایل.و آیزاز آن:خاودان 
نیست , و هر چه باشد محدود است . 

سایه ها, مسکنها؛ ۰ ۵ 

سپس به سراغ یکی دیگر از نعمتهای الهی میرود و می گوید: خداوند از 
آنچه آفریده تا سایه هائی برای شما قرار داد (و الله جعل لکم مما 
خلق ظلالا). 

و از کوهها, برای شما پناهگاههائی (و جعل لکم من الجبال اکنانا). 

نان )) جمع ((کن )) (بر وزن جن ) به معتی وسیله پوشش و حفظ و 
نگهداری است , و به همین جهت به مخفیگاهها و غارها و پناهگاههاتی که 
در کوهها وجود دارد, اکنان گفته می شود. 

در اینجا به وضوح می بینیم که سایه ها اعم از سایه درختان و اشیاء دیگر و 
با سا قای رها اگاهای تفای مسا ی مه فا 
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الهی بیان شده است , و حقیقت نیز همین است , زیرا همانگونه که انسان 
در زندگی خود نیاز به تابش نور دارد. در بسیاری از اوقات نیاز به سایه 
دارد. چرا که اگر نور یکنواخت بتابد. زندگی غیر ممکن خواهد بود. و 
میدانیم بزرگترین سایه برای ما ساکنان زمین , سایه کره زمین است که 
شب نام دارد و نیمی از سطح زمین را می پوشاند. نقش این سایه بزرگ , 
در زندگی انسانها برای هیچکس پوشیده نیست ۰ همچنین نقش سایه های 
کوچکتر و کوچکتر به هنگام روز در مناطق مختلف . 

دک یت سای ها رها کوفتتا ی یفن کار شیک 


خانه ها و جیمه ها که ور ایغ قبل گذشت گوبا اشاره_به این است که 
انسانها از سه گروه خارج نیستند. * وهی در شهرها و ابادیها زتدی فت 
کنند و از ز خانه ها بهره می گیرند, گروهی دیگر که در سفرند و خیمه با خود 
دارند از خیمه ها استفاده می کنند. اما خداوند گروه سوم یعنی مسافرانی 
که حتی خیمه با خود ندارند. محروم نگذاشته , و در مسیر راه پناهگاههائی 
برای انها تهیه دیده است . 

آستودم خاظری هر رو اس وی با ها مان مه وا 
چوپانها و خلاصه همه کسانی که از نعمت خانه های ثابت و سیار محرومند 
و در یک افتاب داغ تابستان و پا سوز سرمای زمستان گرفتار می شوند 
می دانند تا چه اندازه وجود یک پناهگاه کوهستانی , اهمیت حیاتی دارد و 
اينکه این گونه پناهگاهها معمولا در زمستان گرم و در تابستان سرد است . 
سپس در تعقیب این سایبانهای طبیعی و مصنوعی به سراغ پوششهای تن 
انسان می رود و می گوید: خداوند برای شما پیراهنهائی قرار داد که شما 
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حقط فی کی زو حفل لکم ره ال تفنکی الخر : 

ای سر دساف شتا : به هنگام جنگ 
اس رال مه باس ۱ 

(تشراییل ) چم ((سریال )رون لفاغ خن مات 
به معنی پیراهن است , از هر جنسي که باشد. سایر مفسرین نیز همین 
فعتن. را ابید کرده انش ولی عضی ابرانه صفتی قر کفته لباسن نوشن 
دانسته اند, اما مشهور همان معنی اول است ۰ 

الشه ی ملاس ماس ای ست که سا راز کرام شا 
حفظ کند, بلکه هم شکوهی است برای انسان و هم در برابر بسیاری از 
خطراتی که متوجه جسم او می شود لباس یک وسیله دفاعی است , چرا 
که اگر انسان برهنه بود شاید هر روز گوشهای از بدنش مجروح می شد 
بو اه روم ات ال ار بر اهست کم شام ارت 

قابل توجه اینکه تنها دفاع در مقابل گرما در آیه ذکر شده , این تعبیر شاید 
به خاطر آنست که عرب در بسیاری از موارد. از دو ضد یکی را به عنوان 
اختصار ذکر می کند و دومی به قرینه ات و یا به اين 
جهت اشت که.ذر آن مناطق که قران: تازل کردید, دفاع: در برایر کرما از 
اهمیت بیشتری برخوردار بود. ۱ ۱ ۳ 

این احتمال نیز وجود دارد که خطرات گرمازدگی و سوختگی در برابر 
گرما و تابش شدید افتاب کمتر از مقاومت او در برابر سرما است , چرا 


که حرارت درونی انسان در سرما تا حد زیادی می تواند او را حفظ کند, 
ولی دفاع بدن در مقابل گرما کمتر است . 

و در پایان آیه به عنوان یک تذکر و هشدار می گوید: این گونه خداوند 
تسیر نو نوی 11 صفعه 220 

اه مرک الم امین | 

این طبیعی اسنت که انسان با بررسی نعمتهای مختلفی که وجودش را 
احاطه کرده بی اختیار به یاد آفریننده نعمت می افتد و اگر کمترین حس 
قدردانی و شکرگزاری در درونش باشد بیدار می گردد و به سراغ بخشنده 
نعمت می رود و به شناخت او می پردازد. ۱ ۲ 

گرچه بعضی از مفسران , کلمه نعمت را که در ایه فوق امده محدود به 
بعضی از نعمتها مانند نعمت آفرینش و تکامل عقل و يا توحید و یا نعمت 
دهد شامند ام (صای له لس اه مت واه ان اما وه 
است. که. تعمت. در این ایه. معنی وسیفی دازد همه اینها و:غیر اینها را 
روشن است . 

بعد از ذکر اين نعمتهای آشکار و نهان می قرماید: با اينهمه اگر آنها روی 
برتابند و تسلیم دعوت حق نشوند, نگران مباش چرا که وظیفه : تو فقط 
ابلاغ آشکار است (فان تولوا فانما علیک البلاغ المبین ). 

منطق و سخن گوینده هر قدر مستدل و گیرا و جذاب باشد تا در شنونده 
آفاد کی وخود تذاشته-باشد.. آتز نخوآهد کرد,:به تعبیر دیکر قابلیت. مجل, نیز 
مرا ای مس ای رها ات ار وان خی سا 
دعوت تو نشوند چیز تازهای نیست , مهم انست که تو در بلاغ مبین کوتاهی 
نکنی , و دعوتت را اشکار برای همگان بیان نمائی . ۲ 

اس حاه ‏ خصای ار‌سامی صی ا صمی ال ی ده 
تسلی خاطر او است . 

مرا تک ای ار اصافه ی کر" 
تسس نموه حلد 11 رصععه 529 

هه آعادان را سوه یم ی وی اش لیتسا اس تال ار آنگان 
می کنند (یعرفون نعمة الله ثم ینکر ونها). 

بنابراین دلیل کفر آنها را در عدم آگاهی نباید جستجو کرد, چرا که به قدر 
کافی آگاه شده اند, عامل این کفر را در صفات زشت دیگر آنها که سد راه 
ایمانشان شده است باید یافت , و آن تعصب کورکورانه , لجاجت , دشمنی 
با حق , مقدم شمردن منافع کوتاه مدت مادی بر همه چیز, الوده بودن به 
انواع شهوات و بالاخره تکبر و خود برتر بینی است . 

ات ب هن یل و ای ای اصافه یی ده فد 


اکثرهم الکافرون ). 

کلمه ((اکثرهم )) توجه بسیاری از مفسران را به خود جلب کرده است و 
از خود سوال کرده اند که چرا تعبیر به اکثر می کند؟ 

هر تک برای: ان تفستتری.دکر دم سول انحة یه نظر از همه گر وبکیر 
می رلنند همانست که در بالا اشاره شد یعنی اکثریت این کفار کافران 
لجوج و معاند و متعصبند و کسانی که در اشتباه باشند اقلیتی را تشکیل 


می دهند. 
اطلاق کفر به این نوع از کفر که از استکبار سرچشمه می گیرد در سایر 
ایاته اوه یه هی و ان مه را تا نمی دایم 9 


استکبر و کان من الکافرین شیطان از اطاعت فرمان خدا| ۲ زد و 
استکبار کرد و از کافران بود (بقره - 34). 
ای اختمال زاس واه اند که متفر از اکنز آنهانش هه که ایام کحت 
در حقشان شده است , و در برا بر آنها اقلیتی بوده اند که هنوز اتمام حجت 
بر آنها شوه یهد این معنی. را نیز می توان به مغنی اول باز گرداند: . تفسیر 
موه خاد 11 صفعه 50 
نکته ها: ۱ 
1 - در اينکه منظور از ((نعمت الله )) در این ایه چیست ؟ با تفسیرهای 
متعددی در کلمات مفسران برخورد می کنیم که غالبا از قبیل تفسیر به 
مصدا ی است بر خالی که موم (اعمت :لت اجان مس و سره 
است که همه نعمتهای مادی و معنوی را شامل می شود و حتی وجود 
تست سای رصلی الله هه الیو عم ایا 
یات احل مت سا سای اس ایض کش تون آوعمت 21 
ن نعمت وجود ائمه و رهبران معصوم است . 
در روایتی از امام صادق (عليهالسلام ) می خوانیم نجن و الله نعمة الله 
التی انعم بها علی عباده و بنا فاز من فاز: به خدا سوگند نعمت الله که 
خداوند به وسیله آن بندگانش را مشمول لطف خود قرار داده مائیم , و 
سعادتمندان بوسیله ما سعادتمند می شوند. 
روشن است که سعادت و پیروزی بدون استفاده از رهبری رهبران راستین 
امکان پذیر نیست و این از روشنترین نعمتهای الهی است که به عنوان 
بیان یک مصداق اشکار در اینجا ذکر شده است . 
2 - در کشاکش نیروی حق و باطل ۳ 
بعضی از مفسران نظر خود را متوجه این نکته کرده اند که چرا در ایات 
قوق :در حعله ((یعر فون عمت الله ثم, بنکرونها))» کلمه ((م )که مقفول 
برای عطف کردن توام با فاصله به کار می رود, ذکر شده , و نشان می 
ان ای اما سم مایا ویس انار ری اه 
ای بوده است , و گفته اند که هدف از این تعبیر بیان این نکته است که 
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با شناخت نعمت خدا صمیمانه اعتراف کنند, و به سوی او بیایندر اما راه 
ایکا زا ی قرا سمل نها را خی مر وا( رما از ان یو 
کرده است ! ۲ 
ولی ما احتمال می دهیم که ثم در اینجا اشاره به نکته ظریفتری باشد و آن 
اينکه هنگامی که دعوت حق با اصول منطقیش در درون جان انسان پرتو 
افکن شد, با عوامل نفی و بطلان که احیانا در آن وجود دارد, دز کف هون 
هو ات ها ره رال سس ال ی کت کم ار ار متا ره 
فدرن خی وال ی ات بای عوامل عم وانکار وس و عوار 
مدتی غلبه با انها خواهد شد و به این ترتیب تعبیر به ثم کاملا متناسب 
خواهد بود. 

که منطق نیرومندش را پس از شکستن بتها برای بت پرستان اشکار کرد. 
انها لحظات کوتاهی در خود فرو رفتند و خویشتن را ملامت کردند, و نزدیک 
بود بیداری گرایش به حق سراسر وجودشان را روشن کند, اما عوامل 
منفی یعنی تعصب و استکبار و لجاجت بر دعوت حق غلبه کرد, این لحظات 
بایان باقت ه طجدا به ایکا ر ساستنه رود دشر کحم یه وه ی 
خمزد) یا ال اس لها ایک انم عفن که نیوا علب 
روسهم لقد علمت ما هو لاء ینطقون (انبیاء - 64 - 65). 

ضمنا از این بیان هماهنگی آنچه در معنی کافرون در اینجا گفتیم با ثم 
روشن تر می شود. النحل 
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آیه 84 - 809 

هو وه ف 

و مشق من کل و سهید ق این لین کفزوا و لا هم 
مه رو ن (84) 


اصا 


و اد 3 الذین ِلْموا القدات فلا یف عنهّم و5 لا هم ینظروی(د نی 

لا رءا الذین آشرَکوا شَكاعهم قالوا ربنا هوّلاء شرَکاوْتا الذین کتّا تأغوا 
من دونک فلا هم القَول کم لکذیُون(86) 

و لمََّا الی اللّه یمن السلم و ضل عم لهم ما کائوا: بَفتزون(87) 

الذین کقوا 9 گن سبیل یر وم عذاباً قَةّق العدّاب بقا کائُوا 


اصا 


یفْسدُون(88) بل 3 
و بو تبث فی کل ام شهیداً هم من أشْییهم وچتا یک شهیداً َلی 
ی شیء چ هدّی و رَحمَة و بنشرزی 


ترجمه :84 - بخاطر بیاورید روزی را که از هر امتی گواهی بر آنها مبعوث 


می کنیم , سپس به کافران اجازه (سخن گفتن ) داده نمی شود (چرا که 

دست و پا و گوش و چشم حتی پوست تن آنها گواهی می دهند) و توانائی 

بر رضایت طلبیدن (و تقاضای [ عفو ندارند. ۲ 

5 - هنگامی که ظالمان عذاب را ببینند نه به انها تخفیف داده می شود, و 

یه ۰ 

6 - و هنگامی که مشرکان معبودهائی را که شریک خدا قرار دادند می 

بینند می گویند پروردگارا اینها شریکانی است که ما بجای تو آنها را می 

خواندیم , در این هنگام معبودان به آنها می گویند شما دروغگو هستید. 

7 - و در آن روز همگی در پیشگاه خدا اظهار تسلیم می کنند, و تمام 

انچه را دروغ می بستند گم و نابود می شود!. 

85 - آنها که کافر شدند و (مردم را) از رام خدا باز داشتند عذابی بر 

و ۱ ۸ 

می کنیم , و تو را گواه آنها قرار می دهیم مها ان مات اسفانی: ا سا ند 

ال ره اه 

برای مسلمانان است . 

تفسیر :آنجا که تمام درها به روی بدکاران بسته می شود 

در تعقیب آیات گذشته که واکنش نادرست منکران حق را در برابر 

نعمتهای گوناگون پروردگار بیان می کرد. در این آیات به گوشه ای از 
۱ ون دی و یی رو وم 9۶ 

را دریابند و تا دیر نشده به تجدید نظر برخیز 

نخست می گوید: ((به خاطر بیاورید #9 و از هر امتی گواهی 
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بر انها مبعوث می کنیم (و یوم نبعث من کل امة شهیدا). _ 

ایا با وجود علم بی پایان خدا نیازی به وجود شهید و گواه دیگری نیز هست 

؟ این سو الی است که فورا در اینجا به ذهن می رسد اما با توجه به یک 

تکته بانتتم آن رون هی شود و آن اینکه اين امور غالبا جنبه روانی دارد 

یعنی انسان هر قدر مراقبین و گواهان بیشتری در برابر خود ببیند, بیشتر 

حساب کار 7 را می رسد حداقل از شرمساری و رسوائی در میان 

افراد فزونتری نگران می شود. . _ ۱ 

سپس اضافه. قی کند که.در آن دادگاه , اجازه سخن گفتن به کافران داده 

نمی شود (ثم لا یو ذن للذین کفروا). 

آیا ممکن است خداوند اجازه دا تفرمعرفی تدهد؟ اری .دون آتحادنیاز ند 

سخن گفتن با زبان نیست , دست و پا و گوش و چشم و پوست بدن و حتی 

ی که انفتا تس ان ام با کات کروه است , گواهی می دهند, بنابر 

ان شاه زان تن مسق انس خی است که ار اکن فران یر 


استفاده مي شود (سوره یس آیه 65 و سوره مرسلات آیه 36). 

تسوا قه آنها احا همست ردان نمی شود که انا و 

اظلاح ه تقاضا عفو یر بدارند او هم رصم تفسیر نمونه جلد 11 
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جوا یه ابا رای ی واه ها و وهای عم رای انام 

عمل و يا جبران و اصلاح , درست همانند میوه ای که از شاخه جدا می 

شود که دوران رشد و نموش پایان گرفته است . 

کذنشة و در بزایر عذاب الهی فراز کرفتد کاهی تفاضای تخفیف.ه کاهن 

تعا صاخ مهتم کتقق اما شکاسی که الما محا دا را مه ید انا 

تخفق عذات دایم میت وق که معل و انا ها آلدس مها العدات فا 

یخفف عنهم و لا هم ینظرون ). 

ک ا حه ای اه ان تایآ الا را 

اشارم تدم که:مسا بو اثرا جر اجان تسا خنتم خهو وی سس 

نخستین مرحله اينکه مجرم می کوشد با پشت هم اندازی خود را تبرئه 

کند. 

هنگامی که به این هدف نائل نشد در مرحله دوم تلاش می کند که طرف 

را تن نت مه آورد, سرزنشهای او را به جان بخرد و رضایت او را حاصل 

۵ 

اگر این مرحله نیز کارگر نشد, در مرحله سوم تقاضای تخفیف عذاب می 

کند, می گوید مجازات بکن اما کمتر؟ 

اگر آتهم به خاطر عظمت گناهش موثر نیفتاد تقاضای مهلت می کند. ۳ 

ولی قرآن می گوید: اعمال اين ستمکاران آنقدر زشت و بار گناهانشان 

سنگین است که نه اجازه دفاع می يابند, نه موفق به جلب رضایت می 

شوند, نه تخفیفی در کارشان است , و نه مهلتی !. تفسیر نمونه جلد 11 

صفحه 356 ۱ 

در ایه بعد همچنان , سخن از اينده شوم مشرکان , به خاطر پرستیدن ِ 

است , می فرماید. در صحنه قیامت که معبودهای ساختگی و انسانهائی که 
همچون بت پرستش می شدند در کنار پرستش کنندگان قرار می گيرند, 

تکام که این عابدان 1 معبودان خود را می بینند می گویند پروردگارا! 

اینها همان , شریکانی هستند که ما برای تو ساختیم و به جای خواندن تو 

اما ها میت خوا وس ره ادا جع الویت اش ما کانمم قالماه وتا هلا 

اين معبودان نیز, ما را در این کار وسوسه کردند و در حقیقت شریک جرم 

فا بووند اش ای ار غاب ساسا وا سا هار اوه 


در اين هنگام به فرمان خدا, تما بهشتکن خر فی ایند وه عایدان خودرمی 
کم شا ها وه هس ۱ فالا انیم الفول انم لکادشن ۱ 

ما نه شریک خدا بودیم و نه شما را وسوسه کردیم و نه محکوم به پذیرش 
بخشی از مجازاتتان هستیم . 

ایا کیان مها 

1 - تعبیر به شرکاو هم (شرکای بت پرستان ) به جای شرکاء الله (شریکان 
خدا) به خاطر این است که بتها هرگز شریک پروردگار نبودند, بلکه این 
شرکاء تخیلی و پنداری و کاذب را بت پرستان برای خود ساخته بودند, و 
چه بهتر که به خود انها نسبت داده شود نه به خدا. 

علاوه بر این چنانکه در گذشته دیدیم , بت پرستان بخشی از چهارپایان و 
ایا ها با ای ار و ی 
ساختند. 

2 - از ایه فوق استفاده می شود که بتها نیز در عرصه قیامت , ظاهر می 
شوند تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 357 

نه تنها انسانهائی که همچون فرعون و نمرود. معبود واقع شدند بلکه بتهای 
بیجان نیز در انجا حضور دارند. 

ان 

3- در آیه بالا می خوانیم مشرکان در آن روز می گویند ما اين معبودها را 
پرستش می کردیم البته این سخن دروغی نیست که بتها بخواهند آنها را 
دی ان اس ها هک مه وا کر 
لیاقت خود را برای پرستش تکذیب می کنند, و يا اینکه عابدین , جمله 
دیگری را هم اضافه می کردند که خدایا اين معبودها نیز در وسوسه کردن 
ما شریک بودند و در جواب می شنوند که شما دروغ میگوئيد, ما قدرت بر 
وسوسه نداشتیم . 

4 - تعبیر به ((فالقوا الیهم القول )) (سخن به آنها می افکنند) به جای 
((قالوا لهم )) (به آنها می گویند) شاید به خاطر آن است که بتها قدرتی بر 
سخن گفتن از خود ندارند و اگر سخنی می گویند به خاطر القای پروردگار 
است , یعنی خداوند سخنی به آنها القا می کند و آنها همان را به پرستش 
کید کان خود الما نی ایند 

در آیه بعد اضافه می کند که بعد از اين سخن و شنیدن پاسخ همگی در 
پیشگاه خدا اظهار تسلیم می کنند و غرور و نخوت و تعصبهای کور کورانه 
این عابدان نادان با دیدن چهره حق کنار می رود و سر تعظیم در 
پیشگاهش فرود می آورند تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 358 


اف ال اه ای ۷ 
و در اين هنگام که همه چیز همچون آفتاب روشن می گردد تمام دروغها و 
افتراهای اين گروه بیخرد. گم و نابود می شود (و ضل عنهم ما کانوا 


یفترون ). ۱ 
هم نسبت دروغین شریک خدا بودن , محو و بی رنگ می شود, و هم پندار 
شفاعت بتها در ٍ پیشگاه خدا, چرا که به خوبی می بینند, نه تنها کاری از بتها 


ساخته نیست . بلکه همانها آتش گیره های دوزخ می شوند و به جان 
پرستش کنندگانشان می افتند! 

تا اینجا بیان حال مشرکان گمراهی بود که در شرک و انحراف خود غوطه 
که را با را ای ال سای را تن 
مق کند. که.دن غین. حمزآهی »بط حمرام ساختن دیگران ۹ نیز اصرار دارند, و 

می فرماید کسانی که کافر شدند و مردم را از راه 2 باز ۳ 
مجازاتی ما فوق مجازات کفرشان بر انها می افزائیم در برابر انچه فساد 
می کردند. (الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب 
با راهن 

انها هم بار مسئولیت خویش را بر دوش می کشند و هم شریک جرم 
دیگران هستند, چرا که عامل فساد در روی زمین و گمراهی خلق خدا, و 
مانع از پیمودن راه حق شدند. 

تاکنون کرارا| یادآور شده ایم که از نظر منطق اجتماعی اسلام , هر کس 
سنت نیک و بدی بگذارد در تمام عمل عاملان به آن سنت شریک است , در 
مشهوری می خوانیم ((هر کس سنت نیکی بگذارد, پاداش کسانی که به آن 
عمل کنند برای او هست بی آنکه از پاداش آنها کاسته شود و هر کس 
سنت بدی بگذارد, گناه همه کسانی که به آن عمل می کنند بر او نوشته 
میت نود بی: آنکه: از کاغ انها چیزی کاسته شود)). 

و به هر حال این تعبیرهای تکان دهنده قران و احادیث , مسئولیت رهبران 
را در برابر خدا و خلق خدا اشکار می سازد. 

سپس به دنبال سخنی که از وجود گواه در امتی در چند آیه قبل به میان 
آمد مجددا به سراغ آن بحث با توضیح بیشتری می رود. و مي گوید: به 
خاطر بیاورند آن روز را که ما از میان هر امتی. کواهی از خود آنقا بر آنها 
مبعوث می کنیم (و یوم نبعث فی کل امة شهیدا علیهم من انفسهم ). 

با اینکه علم خدا به همه چیز احاطه دارد, اما وجود این گواهان مخصوصا از 
کسانی که از میان خود امتها برخاسته اند تاکید بیشتری بر نظارت دائمی 
بر اعمال انسانها است , و هشداری است بر این مراقبت قطعی و 


را ها اس اس ای سای اد 


و سلم ) نیز می شود ولی برای تاکید بیشتر خصوصا انرا مطرح کرده می 
فرماید: و ما تو را شاهد و گواه بر این گروه مسلمانان قرار می دهیم (و 
جثنابک شهیدا علی هولاء). 

بنابر آنچه گفته شد منظور از هو لاء مسلمانانی است که در عصر پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) می زیستند و پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) ناظر و شاهد و گواه اعمال آنها بود, و طبعا بعد از پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) باید کسی در میان امت باشد که شاهد و گواه اعمال 
آنهاا کردو: 

شاهدی باشد پاک از هر گونه گناه و خطا تا حق شهادت را به خوبی بتواند 
ادا کند. 

و از همین رو بعضی از مفسران (اعم از علمای تشیع و تسنن ) خواسته 
اند ایه تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 360 

را دلیلی بر وجود گواه و حجت عادلی در هر عصر و زمان بدانند. البته 
تفسیر ان طبق عقیده شیعه دائر به وجود امام معصوم در هر زمان کاملا 
روشن است , ولی برای علمای مذهب تسنن توجیه آن چندان اسان نیست 


ایض بخ انار همین مشکل , فخر رازی در تفسیرش گرفتار توجیهی 
یا ال اک ات انز اه تیه هی کر یه 
که هیچ عصری از اعصا ر خالی از شاهد و گواهی بر مردم نیست , شاهد و 
گواه باید جائز الخطا نباشد وگرنه او هم نیاز به شاهد و گواه دیگری دارد, و 
این امر به صورت تسلسل تا بی نهایت ادامه خواهد یافت , نتیجه اینکه در 
هر عصری باید جمعیتی باشند که گفتارشان حجت باشد و این راهی ندارد 
جز اینکه بگوئیم اجماع امت , حجت است (یعنی مجموع مردم هر زمان 
بطور دستجمعی هرگز راه خطا نمی پویند). 

اگر فخر رازی کمی از محدوده عقائد خویش گام بیرون می نهاد مسلما 
گرفتا تار چنین سخن تعصب آمیزی نمی شد, زیرا قرآن می گوید برای هر 
امتی یک گواه از جنس آنها قرار دادیم نه اینکه مجموع امت برای فرد فرد 
امت , حجت و گواه است . 5 

البته همانگونه که در سوره نساء ذیل ایه 41 مشروحا بیان کردیم دو 
احتمال دیگر در تفسیر هولاء داده شده : نخست اينکه هولاء اشاره به 
شهداء امتهای پیشین یعنی انبیاء و اوصیای آنها بوده باشد و به اين ترتیب 
پیامبر اسلام هم گواه بر اين امت است و هم بر پیامبران گذشته , دیگر 
اینکه منظور از شاهد و گواه شاهد عملی بودن است , یعنی کسی که 
وجودش , الگو و میزان سنجش حق و باطل است (برای توضیح بیشتر به 
جلد سوم تفسیر نمونه صفحه 391 به بعد مراجعه فرمائید). تفسیر نمونه 
جلد 11 صفحه 361 


ماه اما کار ای یم و ی تاش که من ما 
کامل و جامعی در اختیار افراد قرار داده شده باشد, بطوری که حجت بر 
همگی تمام شود, تا به دنبال آن , مساله نظارت و مراقبت مفهوم صحیحی 
بدا که نذا با خاصاه هی وت ها این کناب ماقرا ای 
تال گرم که فان فد بر اراست و را عی الخاب شا لک 


شی ع). 
ی 
ی 


۳ 0( ۱ 
آزمهمترین میاجنيم کهبدر آبات:قوق تیان آتام ان کلدشی بو 
قران است . ۱ 
ی )۱ اف کین زر اع آن مین ی خرن بان 
کردن و از اين تعبیر با توجه به وسعت مفهوم ((کل شی )) به خوبی می 
توان استدلال کرد که در قران , بیان همه چیز هست , ولی با توجه به این 
تکنه که فان سک کات تست و انسا سار ابیت که بر اه ام رد و 
جامعه در همه جنبه های معنوی و مادی نازل شده است روشن می شود 
که منظور از همه چیز, تمام اموری است که برای پیمودن این راه لا زم 
است , نه اینکه قرآن یک داثرة المعارف بزرگ است که تمام جزئیات علوم 
ریاضی و جغرافیائی و شیمی و فیزیک ۵ کیان شناشت. و مانند ان در ان 
آمده است , هر چند قرآن یک دعوت کلی , به کسب تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 302 
همه علوم و دانشها کرده که تمام دانشهای یاد شده و غیر آن در این دعوت 
جمع است , به علاوه گاه گاهی به تناسب بحثهای توحیدی و تربیتی , 
بردخ ار روی فسخنهاق حساشتی, ار علوم وداشها برذاشته است. ولی با 
اين حال آنچه قرآن به خاطر آن تارن دمم طوفه اصلی و مایت فران را 
تشکیل می دهد, همان مساله انسانسازی است , و در اين زمینه چیزی را 
فروگذار نکرده است . 
گاهی انگشت روی جزئیات این مسائل گذارده و تمام ریزه کاریها را بیان 
می کند (مانند احکام نوشتن قراردادهای تجارتی و اسناد بدهکاری که در 
طولانی ترین آیه قرآن یعنی آیه 282 سوره بقره طی 18 حکم ! بیان شده 
است ). 
و کاهی ها ل‌صاش اسان را رای کلی و کی خی ی کته 
مانند آیه ای که به دنبال بحث , تفسیر آن فرا می رسد ان الله یامر بالعدل 
شاه ات هفرس یت کر الما ی الک ی ااش. 
ها وا او ای مه سا 


از هر گونه زشتی و منکر و ستم , نهی می کند. ۲ 

وسعت این مفاهیم مانند وسعت مفهوم وفای به عهد در ایه ((آن العهد 
کان مسئولا -» استراع آبه 34)) خر ((وفای به غقد)) در آیه اوفذا بالعقود 
(مائده آنه1) ۵ ((لروق ادا حق جهاد)) در آیه((۵ حاهدوا فن الله حو. 
جهادم.)) (حج آیه 76 و ((اقامه عسط و خدل )) بجر آيه ((لیفوم الناشن 
بالقسط)) (حدید ایه 45) و ((توجه به نظم در تمام زمینه ها)) در ایه و 
السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان و اقیموا الوزن بالقسط 
و لا تخسر وا المیزان (سوره الرحمن 7 - 8 - 9) و ((خودداری از هر گونه 
فساد در روی زمین )) در ایه ((و لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها)) 
(اعراف یه ده وه وی ی کر ار موه خی آ یر 
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برنامه های انسان شمول که می تواند راهگشا در همه زمینه ها باشد, 
دلیل روشنی است بر اينکه در قران بیان همه چیز هست . 

حتی فرع این‌تدتورهای کلی راز باانکلیف گذارده و فطج رازن اوه 
از ان مجرا ای برایههها ین نودسان کزاه ف عم کویت قرها انا کر 
الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا: ((آنچه پیامبر به شما دستور می 
ده ترا کید فاچه‌ششها را ان آن نمی مت کویار ایسبه)) سر آم ۱۶ 
هر قدر انسان در اقیانوس بیکرانه قرآن , بیشتر شناور شود و به اعماق 
ان برای استخراج گوهرهای برنامه های سعادت بخش , فروتر رود 
عظمت این کتاب اسمانی و شمول و جامعیت ان اشکارتر می شود. 

و درست به همین دلیل آنها که در زمینه این برنامه ها دست نیاز به این سو 
و آن سو, دراز می کنند, لها فران زا نشناخته اند, و آنچه خود دارند, از 
این آیه علاوه بر اینکه اصالت و استقلال تعلیمات اسلام را در همه زمینه ها 
مشخص می کند بار مسئولیت مسلمانان را سنگین تر می گرداند, و به آنها 
طفی وید باا تحت .مر ور پیگیر در فران هر نجه را لازم دارید از آن 
استخراح کنید. 

در روایات اسلامی مخصوصا روی جامعیت قراآن به مناسبت: همین آیه و 
مانند. ,ان بسیار تاکید شده است . از جمله در حدیثی از امام صادق 
(علیهالسلام ) می خوانیم ان الله تباری" و تعالی انزل فی القرآن تبیان کل 
ی ها تا سا 
لو کان هذاء انزل فی القرآن , الا و قد انزله الله فیه : ((خداوند در قرآن 
هر چیزی را بیان کرده است , به خدا سوگند تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 
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چیزی که مورد نیاز مردم بوده است کم نگذارده , تا کسی نگوید اگر فلان 


مطلب درست بود در قرآن نازلن-فین:شندر | گام نانشید همه تیاز‌فتدیهای: تشر 
را خدا در آن نازل کرده است )). 

در حدیث دیگری از امام باقر (علیهالسلام ) می خوانیم : ان الله تبارک و 
عالی لم‌بدغ.شتا تاج البه الامة الا آنزله فی کنابه. وه لرسوله (ضلی 
الله یی ال فنلم ال لکلشی عجذات حمل ایلیا بدل یه 
, و جعل علی من تعدی ذلک الحد حدا: ((خداوند متعال چیزی را که مورد 
نیاز اين امت است در کتابش فرو گذار نکرده , و برای رسولش تبیین 
نموده است : و برای هر چیزی خدی قرار داده: و دلیل روشنی برای آن 
نهاده , و برای هر کسی که از این حد تجاوز کند. حد و مجازاتی قائل شده 
است )). 

خیم در زفانات اسلا آشاره شیب این حمبالت خی که اعاا و بو 
ظاهر قرآن و آنچه نوده مردم و دانشمندان از آن می فهمند, باطن قرآن 
نت اقبانوستی است که شیباری ار‌فهانلی. که فکر ما به: آنکمی رفند. ور 
آن نهفته است , این بخش از قرآن و عم خاض ینم اک ‌بارد که در 
اخسار سای ها ضایر سس اه ات توا رح ار سا ضا ون 
(علیهالسلام ) می خوانیم ما من امر یختلف فیه اثنان الا و له اصل فی 
کتاب الله عز و جل و لکن لا تبلغه عقول الرجال : ((تمام اموری که حتی دو 
نفر در آن اختلاف دارند, اصل و ضابطه ای در قران دارد ولی عقل و دانش 
مردم به ان نمی رسد)). ۱ 

عدم دسترسی عموم به این بخش که انرا می توان تشبیه به وجدان ناخود 
آکاه ادخ کر هرن مان ار ان هد یه هس یه اف ماهر 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 365 

مورد استفاده همگان قرار گیرد. 

2 جهار. مررحله هدایت ۱ 

جالب اینکه در ایه فوق , چهار تعبیر برای هدف نزول قران ذکر شده است 


1 - تبیانا لکل شی : ((قرآن بیانگر همه چیز است )). 

2 - مابه هدایت است (هدی ). 

3- اسباب رحمت است (و رحمة ). 

4 « در آخزرین مرخله می گوید موجب بشارت برای. عقوم مسلمانان: است 
(و بشری للمسلمین ). 

اگر درست بیندیشیم پیوند منطقی روشنی در میان این چهار مرحله وجود 
دارد, زیرا| در مسیر هدایت و راهنمائی انسانها, نخستین مرحله , بیان و 
آگاهی است ۰ و مسلم است که بعد از آگاهی , هدایت و راهیابی قرار 
دارد, و به دنبال آن عملکردها است که مایه رحمت خواهد بود, و سرانجام 
که انسان عمل مثبت و صالح انجام داد خود را در برابر پاداش بی پایان 


خدا می بیند که مایه بشارت و سرور همه رهروان این راه است . النحل 
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آیه 90 

آیه وترجهه 

لح ال َو باعل و الاگسن و زیتای ذٍی الْفْوبی و ی غن الَْجشاء و 
آلهنکر 2 و ی یَعظکُم لعلکم تَدکَرونَ(90) 

ترجمه :0 - خداوند فرمان به عدل و احسان و بخشش به نزدیکان 
میدهد, و از فحشاء و منکر و ظلم و ستم نهی میکند, خداوند به شما اندرز 
میدهد شوید. 

و ای کم که را بیانگر همه چیز میشمرد, در این آیات 
تصونه آت ار جامعرن ات اساه در مسا اشماعن ‏ هاسشانت 
و احلافی بیان شوم است.. 

در نخستین آیه به شش اصل مهم که سه اصل , جنبه مثبت و مامور به , و 
سه اصل جنبه منفی و منهی عنه دارد, دیده ميشود. 

در آغاز می گوید: خداوند فرمان به عدل و احسان میدهد و (همچنین ) 
بخشش به نزدیکان (ان الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء دی القربی . 

چه قانونی از ((عدل )) وسیعتر و گیراتر و جامعترٍ تصور میشود؟ عدل 
همان قانونی است که تمام نظام هستی بر مجور آن میگردد, آسمانها و 
زمین و همه موجودات با عدالت بر پا هستند (بالعدل قامت السماوات و 
الارض ). 

جامعه انسانی که گوشه کوچکی از این عالم پهناور است نیز نمیتواند از 
این قانون عالم شمول , بر کنار باشد. و بدون عدل به حیات سالم خود 
ادامه دهد. ۳ 

میدانیم عدل به معنی واقعی کلمه انست که هر چیزی در جای خود باشد 
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بنایر این هر گونه انحراف , افراط, تفریط, تجاوز از حد, تجاوز به حقوق 
ویگران بو خلاف اضل عدل ات 

یک انسان سالم کسی است که تمام دستگاه های بدن او هر یک کار 
خودش را بدون کم و زیاد انجام دهد اما به محض اینکه یک پا چند دستگاه 
در اشام یه کوتا هی کی اه مست تحاو کام ار توا ار اخل در 
تمام بدن نمایان میشود, و بیماری حتمی است . 

کل جامعه انسانی نیز همانند بدن یک انسان است , که بدون رعایت اصل 
عدالت بیمار خواهد بود. 

اما از انجا که عدالت با همه قدرت و شکوه و تأثیر عمیقش در مواقع 
بکران مه اسان بش مات کارسان تلاصا رتور ها وان را 


پشت سر ان می اورد. ِ ۲ 

به تعبیر روشنتر در طول زندگی انسانها مواقع حساسی پیش می اید که 

حل مشکلات به کمک اصل عدالت به تنهائی امکان پذیر نیست , بلکه نیاز 
به ایثار و گذشت و فداکاری داو که سا انا ره از اصل ((احسان )) باید 

تحقق یابد. 

فی المثل دشمن غداری به جامعه ای حمله کرده است , و يا طوفان و 

سیل و زلزله , بخشی از کشوری را ویران نموده , اگر مردم در چنین 

شرائطی بخواهند در انتظار ان بنشینند که مثلا مالیاتهای عادلانه و سایر 

قوانین عادی , مشکل را حل کند. امکان پذیر نیست , اینجاست که باید 

همه کسانی که دارای امکانات بیشتر از نظر نیروی فکری و جسمانی و 

مالی هستند. دست به فداکاری بزنند, و تا انجا که در قدرت دارند, ایثار 

کنند, و گرنه دشمن جبار ممکن است کل جامعه آنها را از بين ببرد و یا 

حوادث دردناک طبیعی , جمع کثیری را به کلی فلج کند. 

اتفاقا این دو اصل در سازمان بدن یک انسان نیز بطور طبیعی حکومت 
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میکند, در حال عادی تمام دستگاههای بدن نسبت به یکدیگر خدمت متقابل 

دارند و هر عضوی برای کل بدن کار میکند و از خدمات اعضای دیگر نیز 

بهره مند است (اين همان اصل عدالت است ). ِ 

ولی گاه عضوی مجروح میشود و توان متقابل را از دست میدهد, آیا ممکن 

است در این حال , بقیه اعضاء او را به دست فراموشی بسیارند. به خاطر 

اینکه از کار افتاده است ؟ آیا ممکن است دست از حمایت و تغذیه عضو 

مجروج بردارند؟ مسلما نه (و این همان احسان است ). 

در کل اه انسانی نیز این دو حالت باید حاکم باشد و گرنه جامعه 

و 

و احسان بیانات مختلفی دیده میشود که شاید غالبا به آنچه در بالا گفتیم 

باز میگردد. 

در حدیئی از علی (علیهالسلام ) میخوانيم العدل الانصاف . و الاحسان 

التفضل : عدل آنست که حق مردم را به آنها برسانی , و احسان آن است 

که نها فص کنی آین‌ سای افت که سا اشاوه ند 

بعضی گفته اند عدل , اداء واجبات و احسان انجام مستحبات است . 

بعضی دیگر گفته اند عدل , توحید است . و احسان اداء واجبات (طبق این 

تفسیر عدل به اعتقاد اشاره میکند و احسان به عمل ). 

بعضی گفته اند عدالت , هماهنگی ظاهر و باطن است , و احسان آن است 

که باطن انسان از ز ظاهر او بهتر باشد. 

بعضی دیگر عدالت را مربوط به جنبه های عملی دانسته اند و احسان را 
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هماهنگ است و بعضی دیگر نیز منافات با ان ندارد و قابل جمع : 

اما اله کی هرگان ابا ال )رای مس اه تاه 
احسان است با این تفاوت که احسان در کل جامعه است ۰ و ایتاء ذی 
القربی در خصوص خویشاوندان و بستگان که جامعه کوچک محسوب 
ميشود, و با توجه به اینکه جامعه بزرگ از جامعه کوچکتر یعنی جامعه 
فامیلی ترکیب شده , هر گاه , این واحدهای کوچکتر از انسجام بیشتری 
برخوردار گردند, اثر آن در کل جامعه ظاهر ميشود, و در واقع وظائف و 
مسئولیتها به صورت صحیحی در میان مردم تقسیم میگردد, 7 
گروه در درجه اول به ضعفای بستگان خود میپردازد, و از اين طریق همه 
ان کته اشتاض رو شش مات ان سم فزار که ده 

در بعضی از احادیث اسلامی ميخوانيم که منظور از ذی القربی , نزدیکان 
پیامبر یعنی امامان اهلبیتند. و منظور از ایتاء ذی القربی , اداء خمس 
میباشد. ۱ 

این تفسیر هرگز نمیخواهد مفهوم آیه را محدود کند. بلکه هیچ مانعی ندارد 
آیه به مفهوم وسیعش باقی باشد و این قسمت نیز یکی از مصادیق روشن 
آن مفهوم عام محسوب گردد. 

بلکه اگر ما ((ذی القربی )) را به معنی مطلق نزدیکان اعم از نزدیکان در 
فامیل و نسب و یا نزدیکان دیگر بدانیم 2 آية مفموم.:وشیغتز ی فید میکیة که 
ختن: همشایکان. وبدوشتان» و مانتد آن-را شامل میشود (هر خند معروف در 
معنی ذی القربی , خویشاوندان است ) ۱ 
مساله کف مها کیکیه ان ان 
نظر که از پشتوانه عاطفی نیرومندی برخوردار است , از ضمانت اجرائی 
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بهره مند خواهد بود. 

گوید: ((خداوند از فحشاء و منکر و بفی , نهی میکند)) (و ینهی عن 
الفحشاء و المنکر و البغی ). 

پیرامون این تعبیرات سه گانه ((فحشاع)) ((منکر)) و ((بغی )) نیز 
مقابله اين صفات با یکدیگر , به نظر مپرسد انست که ((فحشاء)) اشاره به 
گناهان مان کر اشاروبه نا هان آشکار, و بغی , هر گونه تجاوز از حق 
خویش و ظلم و خود برتریینی نسبت به دیگران است . 

بعضی از مفسران گفته اند؛ سرچشمه انحرافات اخلاقی , سه قوه است : 
قوه شهوانی و غضبی و نیروی وهمی شیطانی . 


اما قوه شهوانی , انسان را , به لذتگیری هر چه بیشتر میخواند, و غرق در 
((فحشاء)) و زشتیها میکند. 

که یی ییاسران وضو مه 

اما قوه وهمیه شیطانیه , حس برتریطلبی و ریاست خواهی و انحصار 
جوئی و تجاوز به حقوق دیگران را در انسان زنده میکند و او را به این 
اعمال وا میدارد. 

خداوند با تعبیرهای سه گانه فوق نسبت به طغیان اين غرائز, هشدار داده 
فا ان اطع که همه ات رانای احا فیوا کر در کر هرا 
هدایت نموده است . 

و در پایان آیه به عنوان تاکید مجدد روی تمام این اصول ششگانه 
میفرماید: خداوند به شما اندرز میدهد شاید متذکر شوید (یعظکم لعلکم 
تذکرون ). 1 

جاهرتن آنات کرو 

که و ۱ 
(رعمان‌شن حطعین:) کار اه مرف امس اسلام (صلی له له 
و آله و سلم ) است می گوید: ((من در آغاز, اسلام را تنها به طور ظاهری 
یندم تم با قلب و انم یل ان هم ان نید که سافین (صلی ال 
ی ال لاسام ی وه ها را 
پذیرفتم , اين وضع همچنان ادامه یافت تا اینکه روزی خدمتش بودم , دیدم 
سخت در انديشه فرو رفته است ناگهان چشم خود را به طرف آسمان 
دوخت , گوئی پیامی را دریافت میدارد. وقتی به حال عادی بازگشت از 
ماخرا پزسیدم: م۰ فرهود: اری هنگامی که با شما سخن میگفتم ناگهان 
خرن رامشافی کردم کوانن اهر توا ماود ان ناه پاش تخد لو 
الاحسان و ایتاء ذی القربی ... پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آیه را 
تا اخر برای من خواند, چنان محتوای آیه در قلب من آثر گذاشت که از 
ای ام ی ای ات سس 
رل ال له حالمو ی ) او بیان اه اه ی ام 
کنید که هدایت خواهید شد., زیرا او شما را جز به مکارم اخلاق دعوت 
نمیکند, سپس به سراغ ولید بن مغیره (دانشمند معروف عرب و یکی از 
سران شرک ) آمدم و همین آپه را بر او خواندم , او گفت اگر این سخن از 
خود محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) است بسیار خوب گفته و اگر از 
کارا اس دهم سکس است ۱ 

در حدیث دیگری میخوانیم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) این آیه 
را برای ولید بن مغیره خواند, ولید گفت : فرزند برادر دو باره بخوان , 
شا ری اه هه ارس کر اه سم ولد ۱ سس 
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کرد, ولید گفت : ان له لحلاوة , و ان علیه لطلاوة , و ان اعلاه لمثمر, و ان 
اسفله لمغدق . و ما هو قول البشر: ((شیرینی خاصی دارد و زیبائی و 

, و این گفتار بشر نیست )). ِ 

در حدیث دیگر از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) میخوانیم جماع 
التو.فی له ات ان الله. اس العدل و الاسان شم عه نف در 
این گفتار خدا است , که میفرماید: خداوند به عدل و احسان فرمان 
مبد هد. 

از احادیث بالا و احادیث متعدد دیگر به خوبی استفاده میشود کن 2 فوق 
پم وان نک دسشتوو العیل کی آسا میم منکن ار قداه فانون آساسی 
اسلام و منشور جهانی ان , همواره مورد توجه مسلمانان بوده است , تا 
آنجا که طبق حدیتی , هر گاه امام باقر (علیهالسلام [ نماز جمعه میخواند 
آخرزر ترس ور یه هار همتر ان نون ۵ هنال آنخنیه خها شیر ره 
اللیم اخعاتا عفن تفر فعه ای ۰ حداهتداها را اد کسانن فرات ده 
که اندرزها را میشنوند و به حالشان مفید است سپس از منبر فرود می 

امد. 
اختای تشه که ول و ایا راهان ال مه اس سس 
انحرافات سه گانه فحشاء و منکر و بغی در سطح جهانی , کافی است که 
فان اد و اراضق حالی از هر وه نو کشا دیسا ویو کر از ان 
مسعود صحابی معروف نقل شده که این آیه جامعترین آپات خیر و شر در 
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محتوای ایه فوق ما را به یاد حدیث تکان دهنده ای از پیامبر (صلی الله 
نف لهس سم اه اندا ند که فسوی تفای سس ای ادا صاحا ات 
آفتی وراذا کشا قسدت امتیه ۲ ردو کرخم ان امت. شتند که اکر اضلاخ 
شوند امت من اصلاح میشوند و اگر فاسد شوند امت من فاسد میشوند)). 
عرض کردند ای رسولخدا این دو گروه کیانند فرمود: الفقهاء و الامراء: 
((دانشمندان و زمامداران ))! 

مرحوم ((محدث قمی در ((سفينة البحار)) بعد از نقل این حدیت , 
خدوت ماشت شیکری از پیامی (صلی الل‌غایم ی آلهه تیلم ) نع من 
غال تکلم الار سوم امه نله اماه قاویا ها ترمفهن المال:: 
قوان تلامتر با من شفت الله له صلطا با اقلم عدل رف ره که وه 
الطیر حب السمسم , و تقول للقاری یا من تزین للناس و بارز الله 
بالمعاصی فتزدرده . و تقول للفنی پا من وهب الله له دنیا کثيرة واسعة 
فیضا و سئله الحقیر الیسیر قرضا فابی الا بخلا فتزدرده : 

((در روز رستاخیز آتش دوزخ با سه گروه سخن می گوید, زمامداران , 


دانشمندان و ثروتمندان : 

به زمامداران می گوید ای کسانی که خدا به شما قدرت داد اما اصول 
عدالت را به کار نبستید, و در اين هنگام آتش آنها را میبلعد همانگونه که 
پرندگان دانه کنجد 9 و به دانشمند می گوید ای کسی که ظاهر خود را 
به فرونمند می گوید ای کسی که خداوند به توامکانات وسیعی بخشید و 
ار ات من ار اتااهای کی اما کل کیرش ایا یر 
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می بلعد)). 7 

در امه طذالت که تک رکن مار عم انتطلامی, ات دن وی اه 9 تتووه 
مائده بجعت مشروحی اوردیم (به جلد چهارم تفسیر نمونه صفحه 299 
مراجعه شود). النحل 


و اوفول ید اللم اعد و لا تتقضوا الایْمَنَ بَعْد توکیدها و فد جَعَلَنْمْ ال 
کفیلا اب ال یلم ما تعلوت(91) ۱ 

لا تکونوا کالتی تقضبت غرآهانهن : غد فوّة آنکناً دون أیْمَتکم 5 ۹۹ 
امه هی آزبی من مَةٍ نما ما سوک الله به و مق کم تم لته 


,شاء | لد تحعایه امه فحد و لکن بل ی اه وی وتا ۶ 
لنتینر لسن عقا کش تفعلون(93) ۱ 

و لا تْخِدُوا بْمَتکَمْ دحلا بتکم کتزل قدَم بعْد تبُونها و تدُوقوا السوء یا 
صَد تم ن سپیل ال لَکم عَذَات عَظیم(94) 

ترجمه :91 - هنگامی که با خدا عهد بستید به عهد او وفا کنید, و 
سوگندهایتان را بعد از تاکید نشکنید در حالی که خدا را کفیل و و ضامن بر 
(سوگند) خود قرار داده اید, خداوند از آنچه انجام می دهید آگاه است . 
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2 - همانند آن رن (سبک مغز) نباشید که پشمهای تابیده خود را پس از 
استحکام واء میتابید. در حالی که سوگند (و پیمان ) خود را وسیله خیانت و 
فساد قرار میدهید, بخاطر اینکه گروهی جمعیتشان از گروه دیگر بیشتر 
است (و کثرت دشمن را بهانه ای برای شکستن بیعت با پیامبر خدا 
میشمرید) خدا میخواهد شما را با اين وسیله ازمايش کند و روز قیامت 
آنجة زا در آن اخلاف:داشتید برای شما روشن خیشاراد. 

3 - و اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدی قرار میداد (همه را به 
اجبار وادار به ایمان میکرد, اما اجبار چه سودی دارد؟) ولی خدا هر کس را 


بخواهد (و مستحق ببیند) گمراه و هر کس را بخواهد (و لایق بداند) هدایت 
میکند, و شما از آنچه انجام میدادید بازیرسی خواهید شد. 

94 - سوگندهای خود را وسیله تقلب و خیانت در میان خود قرار ندهید, 
مبادا گامهای ثابت (بر ایمان ) متزلزل گردد, و بخاطر بازداشتن (مردم ) از 
راه خدا آثار سوء آنرا بچچشید و برای شما عذاب عظیم خواهد بود. 

شان نزول :مفسر بزرگ , طبرسی , در مجمع البیان در شان نزول 
نخستین آیه از آیات فوق چنین می گوید: 

در آن هنگام که جمعیت مسلمانان کم ,؛ ۰ و دشمنان فراوان بودند, و امکان 
داشت بعضی از مو منان به خاطر همین تفاوت و احساس تنهائی , بیعت 
خود را با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بشکنند و از حمایت او 
دست بردارند, آیه فوق نازل شد و به آنها 1 

تفسیر : استحکام پیمانهای شما دلیل بر ایمان شماست ! 

در تعقیب اصولی که در آیه گذشته به عنوان یک رشته اصول اساسی 
اسلام در زمینه عدالت و احسان و مانند آن بیان شد؛ در این آیات به بخش 
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مهمترین تعلیمات اسلام میپردازد که آن مساله وفای به عهد و پایبند بودن 
به پیمانهاء و ایستادگی در مقابل سوگندها است . 

نخست میفرماید: به عهد الهی هنگامی که با او عهد بستید وفادار باشید (و 
اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ). 

سپس اضافه میکند: و سوگندهای خود را بعد از تاکید. نقض نکنید (و لا 
تنقضوا الایمان بعد توکیدها). 

در حالی که به نام خدا سوگند یاد کرده اید و خداوند را کفیل و ضامن بر 
سوگند خود قرار داده اید (و قد جعلتم الله علیکم کفیلا). 

چرا که خداوند از تمام اعمال شما آگاه است (ان الله یعلم ما تفعلون ). 
گرچه مفسران در معنی ((عهد الله )). تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند 
ولی ظاهر این است که منظور از ان پیمانهائتی است که مردم با خدا| 
میبندند (و بدیهی است که پیمان با پیامبر او نیز پیمان با او است ) بنابر 
این وت ایمان و جهاد و غیر آن را شامل 


۱[ کم ها اش رسای الما 
آله: و تلم ) اعلا میشنود همواره با بکنوغ عهد الهی ضمتی :همر ام است. : 
شالت عقلی رهاظ اعطا عفل وی ری ه اتف این ۲ 
چنین معاهده ضمنی توام میباشد, همه در این پیمان وسیع و عهد الله داخل 
خواهند بود. 1 ۲ 

و آما مساله ایمان (جمع یمین به معنی سوگند) که در آیه فوق آمده و باز 
مورد تفسیرهای گوناگون قرار گرفته , با توجه به مفهوم جمله , معنی 


وسیعی دارد که هم تعهداتی را که انسان با سوگند در برابر خداوند کرده , 
شامل میگردد. و هم تعهداتی را که با تکیه بر قسم در برابر خلق خدا 
میکند. 

و به تعبیر دیگر هر گونه تعهدی که زیر نام خدا و با سوگند به نام او تفسیر 
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انجام میگیرد در این جمله وارد است , بخصوص که بعد از آن جمله و ((قد 
جعلتم الله علیکم کفیلا)) (در حالی که خدا را کفیل و ضامن قرار داده اید) 
به عنوان تفسیر و تاکید امده است . 

نتیجه اينکه : جمله ((اوفوا بعهد الله )) خاص است و جمله (( تنقضوا 
الایمان )) عام . 

را که لت اه یکی از مهمترین پشتوانه ها برای ثبات 
هر جامعه است در ایه بعد نیز با لحن توام با نوعی سرزنش و ملامت , ان 
را تعقیب کرده می گوید: ((شما همانند ان زنی نباشید که پشمها را تابیده 
اما پس از آن همه را وا می تابید)) (و لا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد 
قوة انکائا. 

اشاره به داستان زنی است از قریش بنام رایطه در زمان جاهلیت که از 
صبح تا نیم روز, خود و کنیزانش , پشمها و موهائی را که در اختیار داشتند 
میتابيدند. و پس از ان دستور میداد همه انها را واتابند و به همین جهت به 
عنوان حمقاء (زن احمق ) در میان عرب , معروف شده بود. 

این کار مخصوصا از اين نظر که پشم بر اثر تابیدن , استحکام و تکامل تازه 
ای پیدا میکند و با کشودن ان , یک حرکت ارتجاعی انجام شده نه تنها بی 
الا اه | 
و به نام حق , تعهدی را میپذیرند, هر گونه حرکتی در جهت شکستن این 
عهد و پیمان انجام دهند نه تنها بیهوده است بلکه دلیل بر انحطاط و سقوط 
سپس اضافه میکند: شما نباید به خاطر ملاحظه این و ان و اینکه تفسیر 
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گروهی , جمعیتشان از گروه دیگری بیشتر است , پیمان و سوگند خود را 
دخلا بینکم آن تکون امة هی اربی من امة ). 

این دلیل بر ضعف شخصیت و ناتوانی روح انسان و پا دلیل بر تقلب و 
خیانت او است که با مشاهده کثرت عددی مخالفان , دست از ائین راستین 
خود بر دارد و به ائّين منحط و بی پایه ای که طرفدارانش اکثریت دارند 
بپیوندد. 

((اکاه باشیده خداهند.با ابن: وسیله م شما.را مهرد ازمایش قرار میدهد)) 


(انما پبلوکم الله به ). 


ان روز که شما در اکثریتید و دشمن در اقلیت , روز ازمایش نیست , 
روزهای ازمایش روزهائی است که انبوه دشمن در برابر شما بایستد و 
شما در ظاهر کمتر و ضغیفتر از آنها باشید. 

بههو ((حال خدامند شحه‌ این اسان و اتف وا خر آن الا دانشد در 
روز فیامت:بز ای.شما اشکار میسازد برد از زوی اسرار دلها بر میدارد)) 
و هر کس را به جزای اعمالش میرساند (و لیبینن لکم یوم القيامة ما کنتم 
فیه تختلفون ). 

و از آنجا که بحث از آزمایش الهی و تاکید بر ایمان و انجام وظائف غالبا 
این وه را آجاه میکند که:مکر برای‌خوا فشکل.است کهدهت انشا نها را 
اجبارا به قبول حق وادار سازد, لذا آیه بعد به پاسخ اين توهم پرداخته می 
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((اگر خدا میخواست همه شما را امت واحدی قرار میداد)) (و لو شاء الله 
لجعلکم امة واحدة ). 

((امت واحدة )) از نظر ایمان و قبول حق , اما در شکل اجباریش , ولی 
افتخار تذیرندم ۳ «ل ات دا اس است که‌همان را اراد کارا 
اختیار خود, راه حق را بیویند. 

ولی این آزادی به آن معنی نیست که از ناحیه خداء هیچگونه کمکی به 
پویندگان این راه نمیشود, بلکه آنها که قدم در راه حق میگذارند و مجاهده 
میکنند. توفیق خداوند شامل حالشان میشود, و در پرتو هدایت او به سر 
منزل مقصود میرسند, و آنها که در راه باطل گام میگذارند از اين موهبت 
محروم ۷ 

نذا باعل من لین وا هر کر را تاه ان کت هی کر 
را بخواهد هدایت (و لکن یضل من یشاء و بهدی من یشاء). 

ابا این هدایت و اضاال آلهیتهر نز لب رولیت ان شا کنو ویو 
گامهای نخستین آن از خود شما است , به همین دلیل اضافه میکند شما 
بطور قطع در برابر اعمالی که انجام میدادید مسئولید, و از شما بازیرسی 
فیتنود (و لسن عما کم تفماون ). 

اين تعبیر که از یکسو انجام اعمال را به خود انسانها نسبت میدهد. و از 
تن یکتم یواست سا دی ای اسان سید از قراس 
وی است که هراس اصلال الم زان صف تشر 
مینماید, که این هدایت و اضلال , هرگز جنبه اجباری ندارد. 

در این زميته قبلا تبر بحت. کرده: انم (به تقسیر ابه. 260 :ضشوره بفره م جلد 
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اول تفسیر نمونه مراجعه فرمائید). ۱ 1 

سیس برای تاکید بر مساأله وفای به عهد و ایستادگی در برابر سو گندها که 


از عوامل مهم ثبات اجتماعی است می گوید: سوگندهایتان را در میان خود 
وسیله تقلب و نفاق قرار ندهید (و لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم ). 

زیرا این امر دو زیان بزرگ دارد اولا سبب میشود که گامهای ثابت بر ایمان 
متزلزل گردد (فتزل قدم بعد ثبوتها). 

چون هنگامی که شما عهد و پیمان ببندید و سوگند و قسم یاد کنید, اما 
قصد وفای بر آن را نداشته باشید و این امر را تکرار کنید. سرمایه اعتماد 
مردم نسبت به شماأ از میان میر ود و ده ای از ایمان آورندگان در 
ایمانشان , سست و متزلزل میشوند, گوئی گام خود را در جای ظاهرا| 
محکمی گذارده اند, اما زیر آن لغزنده بود و آنها را به لغزش افکنده است 


دیکز اشنکه انا سوع این .عمل بعنی‌ تاه یی از ساه دا زاون اب تفا 
خیاهد سس و عداب یم لیر بان در در اقظا تسا خواهه 
بود!. 

در حقیقت پیمان شکنیها و تخلف از سوگندها, از یکسو موجب بدبینی و 
تنفر مردم از آئین حق و پراکندگی صفوف و بی اعتمادی میگردد, تا آنجا که 
مردم رغبت به پدیرش اسلام نشان نمید هند و اگر پیمانی با شما بستند 
خود را ملزم به وفای به آن نمیدانند. و این خود مایه ناراحتیهای فراوان و 
شکست و تلخ کامی در دنیا است . 

و از سوئی دیگر عذاب الهی را در سرائی دیگر, برای شما به ارمغفان می 
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نکته ها: 

1 - فلسفه احترام به عهد و پیمان . 

می دانیم مهمترین سرمایه یک جامعه , اعتماد متقابل افراد اجتماع نسبت 
بهیکدیگر است : اضولا آنچه خامعه زا از-ضورت احاد پراکندم عرون مت 
اورد و همچون رشته های زنجیر به هم پیوند میدهد,. همین اصل اعتماد 
متقابل است که پشتوانه فعالیتهای هماهنگ اجتماعی و همکاری در سطح 
وا ی 

عفد مسان ‏ شته ‏ تا کی اس بر فحفظ ان هس و اعضاد 
متقابل , اما آن روز که عهد و پیمانها پیشت سر هم شکسته شود دیگر 
اثری از این سرمایه بزرگ ۳ عمومی باقی نخواهد ماند, و جامعه 
بظاهر متشکل , تبدیل به آحاد پراکنده فاقد قدرت ميشود. 

به همین دلیل مکررا در آیات قرآن , و بطور گسترده و احادیث اسلامی , 
روی مساله وفای به عهد و ایستادگی در برابر سوگندها تاکید شده است , 
و شکستن آن از گناهان کبیره محسوب ميشود. 

امیر موّ منان علی (علیهالسلام ) در فرمان مالک اشتر به اهمیت این 
مساله در اسلام و جاهلیت اشاره کرده , و انرا مهمترین و عمومیترین 


هی ما کی کی کاس ی رک ی ی 
در دستورات جنگی اسلام ميخوانيم حتی امان دادن یکنفر از سربازان 
عادی به فرد يا افرادی از لشکر دشمن برای همه مسلمانان لازم 
الفر ها 

مورخان و مفسران می گویند از جمله اموری که در صدر اسلام سبب شد, 
گروههای زیادی اسلام , آئین نزافک الهی را پذیرا| گردند. همین پای بند 
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بودن مسلمین به عهد و پیمانشان , و مراعات سوگندهایشان بود. 

این امر تا آنجا اهمیت دارد که در روایتی از سلمان فارسی میخوانیم : 
تهلک هذه الامة بنقض مواثیقها: هلااکت این امت به خاطر پیمان 
شکنيهایشان خواهد بود!. 

یعنی همانگونه که وفای به عهد و پیمان موجب قدرت و شوکت و پیشرفت 
است , پیمانشکنی سبب ضعف و ناتوانی و نابودی است . 

در تاریخ اسلام میخوانیم فتعامی که.مسلمانان در عصر خلیفه دوم , ارتش 
ساسانیان را شکست دادند, و هرمزان بزرگ لشگر ايران دستگیر شد, او 
را تتف تفر آوردنتر خلیفه به او گفت شما بارها با ما پیمان بسنید و 
پیمانشکنی کردید, دلیلش چیست ؟ 

هرمزان گفت : میترسم قبل از آتکه دلیلش را بگویم مرا به قتل برسانی ! 
خلیفه گفت نتر 
4( 
را پر از آب کرده برای او آوردند. ۲ 

هرمزان گفت اگر از تشنگی هم بمیرم هرگز در چنین ظرفی اب نخواهم 
خورد! 

خلیفه گفت : ظرف آبی بیاورید که مورد قبولش باشد, ظرف را بدست او 
دادند و او به اطراف خود نگاه میکرد و آب نمینوشید و میگفت میترسم در 
حالی که مشغول تفت آب باشم , کشته شوم . 

خلیفه گفت نترس ! من به تو اطمینان میدهم ی 
. هرمزان ناگهان ظرف را واژگون کرد و آبها را به روی زمین ریخت ! 
خلیفه که فکر میکرد آب بدون اختیار او ریخته شده است گفت آب تفسیر 
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دیگری برای او بیاورید و او را تشنه نکشید. 

هرمزان گفت : من آب نمیخواهم متظورم اين بود که امان از تو یگیرم . 
1 هرمزان جواب ۳ نو به من امان و اااه دادی . 

خلیفه گفت : دروغ میگوئی من به تو امان ندادم . 


((انس )) حاضر بود, گفت هرمزان راست می گوید تو به او امان داده ای , 
مگر به او نگفتی من با تو کاری ندارم تا آب را بنوشی ؟! 

خلیفه در کار خود فرو ماند و به هرمزان گفت تو مرا فریب دادی ولی من 
به خاطر این فریب خوردم که تو قبول اسلام کنی . 

هرمزان از مشاهده این صحنه (و پای بند بودن مسلمانان به عهد و 
پیمانشان نور ایمان در دلش درخشیدن گرفت ) و مسلمان شد. 

2 - عذرهای ناموجه برای نقض پیمان 

زشتی پیمانشکنی به حدی است که کمتر کسی حاضر ميشود, مسئولیت 
اترا با تضتر اخت: ۶ .بر عمدم کیزده لذا معمولا افراد پیماتشکن متغدر به 
اعذاری میشوند, هر چند عذرهای واهی و بی اساس باشد که نمونه ای از 
آن را در آیات فوق خواندیم و آن اينکه : گاهی بعضی از افراد مسلمان به 
عذر اينکه دشمن اکثریت عددی دارد و مومنان از نظر شماره در اقلیتند در 
ادامه پیمان خود با خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دچار تردید 
میشدند. در حالی که نه اکثریت از لحاظ تعداد, دلیل بر قدرت و قوت 
1 
عظیمی که فاقد ایمان بوده اند پیروز شده است , و نه قدرت و قوت 
دشمن به فرض تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 385 

اینکه با کثرت عدد حاصل شود مجوزی برای پیمانشکنی با دوستان نمیتواند 
باشد, چرا که اگر این را بشکافیم در واقع یکنوع شرک و بیگانگی از خدا 
است . 

همین موضوع به شکل دیگری در عصر ما خودنمائی کرده است , که پاره 
ای از دولتهای اسلامی ظاهرا کوچک از ترس قدرتهای بزرگ استعماری از 
انجام تعهدات خود با مومنان سر باز میزنند و قدرت ناچیز بشر ضعیف را 
بر قدرت بییایان خداوند مقدم میشمر ند به غیر خدا تکیه میکنند, از غیر 
خدا میترسند و حتی عهد و پیمان خود را بر سر این کار مینهند که همه اینها 
از پدیده های شرک و بت پرستی است . النحل 

تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 3860 


آبه 95 - 97 
آبه وه ترخفه 

و ۷ کشتروا بعقد. اللم. تعتاً قلیلا (تعا عنه الله قو خیر لکم. آن. کنتم 
7 تعلمُون (95) 

ما عندکم یَنقذٌ و ها عنة اللّه باق و لعْرينَ الذین صبژوا أجرَهْم بسن تا 
کائوا یَعمَلون(96) 


من عَملٍ صلِحا من دکر و آنثی و هو مَوْمنْ قََنْحْییتَه حَیوةّ طیبةٌ و لَتَجْريتَهُم 
اجره بسن ما کائوا بُمَلُوَ(97) 
ترجمه :95 - (هرگز) پیمان الهی را با بهای کمی مبادله نکنید (و هر بهائی 


در بدایر آن ناچیز است ) آنچه نزد خدا است برای شما بهتر است اگر 
ِِ 

9 - (زیرا) آنچه نزد شما است فانی میشود, اما آنچه نزد خدا است باقی 
۰ و کسانی را که صبر استقامت پيشه کنند به بهنرین اعمالشان 
پاداش خواهیم داد. 
7 - هر کس عمل صالح کند, در حالی که موّ من است , خواه مرد باشد یا 
رن هعبات که مت ماش آها زاب ری سای 2 
انجام دادند خواهیم داد. 
شان نزول :مرحوم ((طبرسی )) مفسر بزرگ , از ابن عباس چنین نقل 
میکند که مردی از اهالی حضرموت خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) رسید عرض کرد ای رسولخدا تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 387 
همسایه ای بنام ((امرو القیس )) دارم که قسمتی از زمین مرا غصب 
کرده است و مردم گواه صدق منند, ولی چون برای او احترام بیشتری 
قائل هستند حاضر به حمایت من نیستند. 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) امرو القیس را خواست و از او در 
این زمینه سو ال کرد او در پاسخ همه چیز را انکار نمود, پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) به او پيشنهاد سوگند کرد, ولی مرد شاکی عرض کرد: 
یا رسول الله ! این مرد بی بند و باری است که برای او هیچ مانعی ندارد 
سوکند دروغ یاد کند, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود به هر 
حال چاره ای نیست , يا باید شهود بیاوری و یا باید تسلیم سوگند او شوی , 
به هنگامی که امرو القیس برخواست تا سوکند یاد کند, پیامبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) به او مهلت داد (و فرمود در اين باره بیندیش و بعدا 
سوگند یاد کن ). ۱ 
آنتت با ز گشتند و در این حال 7 یه اول و دوم مورد بحثت نازل شد (و انها 
را از سوگند دروغ و عواقب آن بر حذر داشت ). 
هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اين دو آیه را برای آنها 
خواند, امرو القیس گفت حق است , آنچه نزد من است سرانجام فانی 
میشود و این مرد راست می گوید من قسمتی از زمین او را غصب کرده 
ام , ولی نمیدانم چه مقدار بوده است ؟ اکنون که چنین است هر مقدار 
میخواهد (و میداند حق او است ) بر گیرد, و معادل آن هم بر آن بیفزاید به 
خاطر استفاده ای که در اين مدت از زمین او کرده ام , در این هنگام 
سومین. آبه مورد .بحت نازل شد (و. به کسانی که عمل. ضالح توام با ایمان 
دارند بشارت ((حیات طیبه 1( داد). 
تفسیر :زندگی پاکیزه در گرو چیست ؟ 
در تعقیب آیات دنت که از زشتی پیمانشکنی و سو گند دروع سخن 
میکفت -نخشتیر آیه. مود بخت نیز "تا کیدی: بر همان تمطلب؛ دا رده با این 


9 و ِِ دروغٌ ۳ آیات بل مساله مرعوب شدن در برابر 
اکثریت عددی بود, و در اینجا انگیزه آن مساله جلب منافع بیارزش مادی 
است . 
لد می کف ((هر کر فان الفیترا باتهای کمن ار له اتکی رو لانتروا 
یعنی هر بهائی در برابر آن بگیرید کم و ناچیز است , حتی اگر تمام دنیا را 
به شما بدهند ارزش یک لحظه وفای به عهد الهی را ندارد. 
سپس به عنوان دلیل اضافه میکند آنچه نزد خدا است برای شما بهتر است 
اکو تداشط(انما عنه الله هو خر لکد آن کنتم تعلنون ). 
در آیه بعد دلیل این برتری را چنین بیان میکند: ((آنچه نزد شما است 
سرانجام فانی و نابود میشود, اما آنچه نزد خدا| است باقی و جاودان 
میماند)) (ما رم ینف و ما عند الله باق ): ۱ 
یه در حالی که پاداش لهی که همچون را ذات در جاویدان 
شس اصا فک ما کصایی زا کفوز شام اطا سا تایه رو روص 
استضاز بی: در برابر سوگندها و عهدها) صبر و استقامت میکنند به بهترین 
اعمالشان باداسن حصاق داد زو انح الدسن ترا باکسن ها کانها 
یعملون ). ۱ 
7 ار 
خوبتر میگذارد, و پاداش خوبتر را به آنها میدهد, و اين نهایت ثرر کواود: 
ی ار ی 
خوب و متوسط, و خریدار همه را تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 389 
به قیمت عالی بخرد! 
ما ماه ۵ خرن الکن ای خالیای انامه ان کت خست. که 
صبر و استقامت و پایمردی در مسیر طاعت و مخصوصا پایبند بودن به عهد 
و پیمان از بهترین اعمال ادمی است . 
در نی از علی رالاس ایح باه اند ای اسان 
ای ی و دا ری ی 
: ((صبر و استقامت در برابر ایمان همچون سر است در برابر تن , تن 
بی سر, فایده و دوام و بقائی ندارد همچنین ایمان بدون صبر و پایمردی )). 
و به دنبال آن به صورت یک قانون کلی نتیجه اعمال صالح توام با ایمان را 
از هر کس و به هر صورت تحقق یابد, در اين دنیا و جهان دیگر, بیان میکند, 
وی کید هر کسن من ضاله ایام دهد ای کم مهصی ما شش ام 


رف زیت او تاه هقف بات وی نا 
که انجام میدادند خواهیم داد (من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن 
فلنحیینه حياة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون ). 

و به این ترتیب معیار, تنها ایمان و اعمال صالح زائیده آن است و دیگر هیچ 
قید و شرطی نه از نظر سن و سال , نه از نظر نژاد, نه از نظر جنسیت و 
نه از نظر پایه و رتبه اجتماعی در کار نیست . 

ها ان را ایا نع 
تحقق جامعه ای قرین با ارامش , امنیت , رفاه , صلح , محبت , دوستی , 
تعاون و مفاهیم سازنده انسانی خواهد بود. و از نابسامانیها و درد و 
وهای کي بر اثر اسکانو طلم وان وضو پسی ور ما رطلی > 
زندگی را تیره و تار میسازد در امان است . 

اين از یکسو, و از سوی دیگر خدا انها را بر طبق بهترین اعمالشان پاداش 
خواهد داد که تفسیر آن در ایات قبل گذشت . 

نکته ها: 

1 - سرمایه های جاودانی 

طبیعت زندگی این جهان مادی , فنا و نابودی است ۰ محکمترین بناها, 
بادوامترین حکومتها, قوبترین انسانها, و هر چیز که از ان مستحکمتر نباشد, 
سرانجام کهنه و فرسوده و سپس نابود میشود, و همه بدون استثناء خلل 
پدیر ند. 

اما اگر بتوان این موجودات را به نحوی با ذات پاک خداوند پیوند داد و برای 
او و در راه او به کار انداخت , رنگ جاودانگی به خود میگیرند, چرا که ذات 
پاکش ابدی است و هر چیز نسبتی با او دارد رنگ ابدیت مییابد: 


اعمال صالح , ابدی هستند. شهیدان حیات جاویدان دارند. پیامبران و 
امامان و دانشمندان راستین . و مجاهدان راه حق , تاریخشان , توام با 
ابدیت است , چرا که همه رنگ الهی دارند. 
به همین دلیل , ایات فوق به ما هشدار میدهد که بيائید سرمایه های وجود 
خود را از فناپذیری نجات بخشید, و در صندوق پس اندازی ذخیره کنید که 
دستتت تطاول ایام به مخنویا نش تمیرسشدنو کشت نو رفن ایا به فنا و 
نیستی سوق نمیدهد. 
بیائید و سرمایه های خود را برای خدا و در راه خلق خدا و جلب رضای او 
به کار اندازید تا مصداق ((عند الله )) گردد. و به مقتضای ((ما عند الله 
باق )) باقی و برقرار شود. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 391 
در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) میخوانیم : اذا مات ابن 
ای رت لت یت یی لیب وا ی 
: ((هنگامی که فرزند آدم از دنیا میرود امید او از همه چیز بریده خواهد 
ِ صدقات جاریه (آثار خیری که در خدمت مردم و در 
راه:خدا در جویان: اشت )عم و دانشی. که موم از آن هر یکی تدر.و 
فرزند صالح که برای او دعا میکند چرا که همه اینها برای خدا و در راه او 
هستند و رنگ ایدیت دارند. _ 
تبعته 1 ۳ و یبقی اجره ۰ ((بسیار تفاوت دارد عملی که 
لذتش از میان میرود و مسئولیتش باقی میماند, و عملی که درد و رنجش 
میرود و اجرش باقی است . 
2 - برابری مرد و زن 
بی شک , زن و مرد تفاوتهائی از نظر جسم و روح دارند و به همین دلیل 
در احراز پستهای اجتماعی متفاوتند و هر کاری از ز کسی ساخته است , ولی 
هیچیک از اینها دلیل بر تفاوت شخصیت انسانی آنهاء و با تفاوت مقامشان 
۳ 
معیاری که بر شخصیت و مقام معنوی آنها حکومت میکند, یک معیار بیش 
نیست . و آن ایمان است و عمل صالح و تقوی که امکان دسترسی هر دو 
به ان یکسان است . 
ایات فوق , با صراحت این حقیقت را بیان کرده , و دهان بیهوده گویانی را 
که در گذشته يا حال در شخصیت انسانی زن . شک و تردید داشتند, و یا 
برای او مقامی پائینتر از مقام انسانی مرد قائل بودند میبندد, و ضمنا 
منطق اسلام را تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 392 
در این مساله مهم اجتماعی اشکار میسازد. و ثابت میکند که بر خلاف 
پندار کوته فکران , اسلام دین مردانه نیست , به همان مقدار که به مردان 


تعلق دارد به زنان نیز تعلق دارد. 

این هر دو جنس در صورتی که در مسیر اعمال صالح گام بردارند, کافت 
مثبت و سازنده که از انگیزه های ایمانی مدد گیرد, هر دو به یکسان دارای 
حیات طیبه خواهند بود, و هر دو از اجر و پاداش مساوی در پیشگاه خدا 
بهره مند میشوند و موقعیت اجتماعی آنها نیز همانند خواهد بود مگر اينکه 
از نظر ایمان و عمل صالح بر دیگری برتری یابد. 

3 - ريشه های عمل صالح از ایمان سیراب ب میگردد 

عمل صالح آنچنان مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که تمام فعالیتهای مثبت 
و مفید و سازنده را در همه زمینه های علمی و فرهنگی و اقتصادی و 

سیاسی و نظامی و مانند ان شامل میشود. 

از اختراع دانشمندی که برای کمک به انسانها سالها زحمت کشیده گرفته , 
تما هداد انب کفیی کته ماه ی ماه ان 
قطره های خون خود را نثار میکند, و از درد و رنجی که مادر با ایمانی به 
هنگام اور ۵ نوزاد و سیس برای تربیت او متحمل میشود گرفته ۳ 
زحماتی که دانشمندان برای نوشتن کتابهای پر ارجشان میکشند, همه را 
فرا میگیرد. 

از رز کارها همچون رسالت انبیا, تا کوچکترین برنامه ها همچون کنار 
زدن یک سنگ کوچک از وسط جاده , همه در این مفهوم وسیع جمع است . 
قاتا را اس اه را ان مه 
ایمان شده است در حالی که انجام آن بدون ایمان نیز امکان دارد, و در 
مواردی دیده شده است . تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 393 

ای سل اه اس وان اه ار ان ار 
نباشد غالبا عمل الوده میشود و اگر آلوده نشود بسیار استثنائی است , و 
اما اگر ريشه های درخت عمل صالح از آب توحید و ایمان به الله سیراب 

گردد, کمتر ممکن است آفاتی همچون عجب و ریا و تظاهر و خودبینی و 

تقلب و منتگذاری و امثال ابقر ان زان یایند 19 
غالبا اين دو را با هم پیوند میدهد چرا که پیوندشان یک واقعیت عینی و 
لازم است در اینجا با ذکر یک مثال اين مساله را روشنتر سازیم , فرض 
کنید دو نفر هر کدام دست به ساختن بیمارستانی زده اند. یکی انگیزه الهی 
دارد و برای خدمت به خلق خدا این کار را کرده . اما دیگری هدفش تظاهر 
و رسیدن به یک موقعیت اجتماعی است . 

ممکن است در یک نظر سطحی ما فکر کنیم بالاخره هر دو بیمارستان 
میسازند و مردم از عمل آنها یکسان استفاده خواهند کرد, درست است که 
یکی باداش الهی :دارد .و یکی ندارده ولن. غفل آنها ظاهر | با یکدیحر فتفاوت 


ولی همانگونه که گفتیم این محصول یک مطالعه سطحی است , اما اگر 
کمی بیشتر دقت کنیم خواهیم دید خود اين دو عمل در جهات مختلف با 
یکدیگر متفاوتند, فی المثل نفر اول به سراغ محله ای از شهر میرود که 
مستضعفان و نیازمندان در. آن. بیشتزنده. و کامء در یک صحله فمنام. که‌ندز 
مسیر رفت و آمد نیست اقدام به این عمل میکند, ولی نفر دوم به سراغ 
ی ی 
نفر اول در انتخاب مصالح و کیفیت ساختمان آینده های دور را در نظر 
هیکیر ده و انخنان.ز بر تا را میسازن کهتضدها سال.بفاند. آماء نفر. دوم غالا 
به سراغ این میرود که ساختمان زودتر بر پا و افتتاح شود و جار و جنجال 
راه بیندازد, و نتیجه مورد نظرش را بگیرد. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 
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نفر اول دنبال تحکیم باطن کار میرود و نفر دوم به زرق و برق ظاهر 
میچسبد, همچنین در انتخاب بخشهای درمانی , دکترها, پرستارها و سایر 
نیازمندیهای این بیمارستان میان این دوه تفاوت بسیار است 1 11 که 
ی , خود را در تمام مسیر عمل نشان میدهند و یا 
به تعبیر دیگر عمل را به رنگ خود در می آورند. 

و در معنی ((حیات طیبه )) (زندگی پاکیزه ) تفسیرهای متعددی 
اورده اند: 

بعضی آنرا به معنی روزی حلال تفسیر کرده اند. 

بعضی به قناعت و رضا دادن به نصیب . 

بعضی به رزق روزانه . 

بعضی به عبادت توام با روزی حلال . ۱ 

و بعضی به توفیق بر اطاعت فرمان خدا و مانند ان . 

ولی شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که حیات مفهومش آنچنان 
وسیع و گسترده است که همه اینها و غیر اینها ی زندگی 
پاکیزه از هر نظر, پاکیزه از آلودگیها, ظلمها و خیانتها, عداوتها و دشمنیها, 
اسارتها و ذلتها و انواع نگرانیها و هر گونه چیزی که اب زلال زندگی را در 
کام انسان ناگوار میسازد. ۱ 

1 
میان امده استفاده میشود که حیات طیبه مربوط به دنیا است و جزای 
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خلت ای را هر ار بر الما 
نقل شده میخوانیم : 

و سئل عن قوله تعالی فلنحیینه حياة طيبة فقال هی القناعة : 


((از امام پرسیدند منظور از جمله فلنحیینه حياة طیبه چیست ؟ فرمود: 
بدون شک مفهوم این تفسیر محدود ساختن حیات طیبه , به قناعت نمیباشد, 
بلکه بیان مصداق است ولی مصداقی است بسیار روشن , چرا که اگر 
تمام دنیا را به انسان بدهند ولی روح قناعت را از او بگیرند هميشه در آزار 
و رنج و نگرانی بسر میبرد. و به عکس اگر انسان روح قناعت داشته باشد, 
و از حرص و آز و طمع بر کنار گردد, هميشه آسوده خاطر و خوش است . 
همچبین در بعضی از روایات دیگر حیات طیبه به معنی رضا و خشنودی از 
انجه‌دا دادم ات تعسیر ند که امد با ما عت فریت: الافق ات 

ولی هرگز نباید به این مفاهیم جنبه تخدیری داد, بلکه هدف اصلی از بیان 
رضاأ و قناعت , پایان دادن به حرص و آز و طمع و هوا پرستی است که 
- تجاوزه و استثمارها و جنگها و خونریزیها, و گاه عامل ذلت و اسارت 
ست . 
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آیه 98 - 100 

آیه و ترجممٍ 

قلّا قرأت العان قاستیٌ باللّه من الشبّطن الرّجیم(98) 


- 


ا خسن لو ساطن علی آلز نت وا و علی رهم توَکلون(99) 

نما سلطثة عَلی الْذین تولونه و الذین قمه مش کون (100) 

ترسم :99 #هنکاضی. که قرآن. می خوانی از اشر شیطان مطرود شدم: یه 
ی ی کار مس سا مس 
می کنند ندارد. 

0 - تنها تسلط او بر کسانی است که او را به سرپرستی خود برگزیده 
اند و انها که نسبت به او شرک می ورزند (و فرمانش را بجای فرمان خدا 
لازم الاجرا می دانند). 

1 تفسیر ؛اینگونه قرآن بخوان 

( ۱ ۱ 
قران بیان همه چیز هست [(تبیانا لکل شی عء) و به دنبال آن بخشی از 
مهمترین فرمانهای الهی که در قرآن آمده ذکر شد: 

ایات مور بحت-طرر استفاده از فران مجید و جکونکن: بلاوت آنوا ان 
ضفی. کند: زیرا پر بار بودن محتوای قرآن به تنهائی کافی نیست , باید موانع 
نیز از وجود ما و از محیط فکر و جان ما بر چیده شود تا به ان محتوای پر 
بار دست یابیم . 5 

لذا نخست می گوید ((هنگامی که قرآن می خوانی از شر شیطان مطرود 
شدم: به: دا اه بزا) (فاذا فراعت القران فاد بالله من الشتظان 


الرجیم ). 

البته منظور تنها ذکر جمله ((اعوذ بالله من الشیطان الرجیم )) نیست , 
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بلکه تخلق به آن شرط است یعنی ذکر این جمله مقدمه تحقق حالتی در 
نفس و او انسان گردد, حالت توجه به خدا, حالت جدائی از هوی و 
هوسهای سرکشی که مانع فهم و درک صحیح انسان است , حالت بیگانگی 
از تعصبها و غرورها و خودخواهیها و خود محوریهائی که انسان را وادار می 
کند که از همه چیز, حتی از سخنان خدا| به نفع خواسته های انحرافیش 
استفاده کند. ۲ 

و تا چنین حالتی در روح و جان انسان پیدا نشود, درک حقایق قران برای او 
ممکن نیست , بلکه به عکس ممکن است قران را با توسل به تفسیر به 
رای وسیله ای قرار دهد برای توجیه خواسته های شرک آلودش . 

آیه بعد در حقیقت دلیلی است فر آنتمریو آبه قل کنه وم تفت 
فرماید: ((شیطان تسلطی بر کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان 
توکل می کنند ندارد)) (انه لیس له سلطان علی الذین امنوا و علی ربهم 
یتوکلون ). 

((تنها تسلط او بر کسانی است که او را دوست می دارند و به رهبری و 
سرپرستی خود انتخابش کرده اند)) (انما سلطانه علی الذین یتولونه ). 

((و انها که او را شریک خدا| در اطاعت و بندگی قرار داده اند)) (و الذین 
هم به مشرکون ). 

فرمان شیطان را بجای فرمان خدا واجب الاجرا می دانند! 

نکته ها: 

چهره حقیقت هر قدر اشکار و درخشان باشد تا در برابر دیده بینا قرار 
نگیرد درک آن ممکن نیست , و به تعبیر دیگر برای شناخت حقایق دو چیز 
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آشکار شدن چهره حق و دارا بودن وسیله دید و درک . 

آیا هرگز نابینا می تواند قرص خورشید را ببیند؟ ایا کران می توانند نغمه 
های دلنواز جهان را , بشنوند؟ همین گونه کسانی که چشم حق بین ندارند از 
دیدن جهرم حفیفت مخره‌متدد و آها. که کون وی تذارند ان سیون 
ایات حق . 

چه چیز مانع می شود که انسان قدرت شناخت را از دست دهد؟ 

بدون شک در درجه اول پیشداوریهای غلط, هوی و هوسهای نفسانی , 
تعصبهای کور کورانه افراطی , و گرفتار بودن در چنگال خود خواهی و غرور 
و خلاصه هر چیزی که صفای دل و پاکی روح انسان را بر هم می زند, و 
زنگهای تیره و تار.به آن هی دهدء همه ایتها مانع.ذر ی خفیفتند. 


جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد! 
تا نفس مبرا ز نواهی نشود دل اینه نور الهی نشود! ۱ 
در حدیث می خوانیم : لو لا ان الشیاطین یحومون حول قلوب بنی ادم 
لنظروا ال ملکوت السفاوات: ((احر شناطیی.در اطراف:علوب:فرزندان 
آدمتدون تمی »ند آنها مین توانستد فلکوت: و باطن اشماا را مبتتد)). 
به همین دلیل نخستین شرط برای رهروان راه حق , , تهذیب نفس و تقوا 
است , که بدون آن انسان در ظلمات وهم , گرفتار و در بیراهه ها 
سرگردان می شود. 

و نف بینیم قرآن می گوید: هدی للمتقین این آیات الهی مایه هدایت 
۳ پرهیز کاران است نیز اشاره به همین واقعیت است . 
بسیار دیدهایم کسانی را که با تعصب و لجاجت و پیشداوریهای فردی یا 
گروهی به سراغ آیات قرآن می روند و بجای اينکه حقیقت را از قرآن درک 
کنند آنچه را خود می خواهند بر قرآن تحمیل می نمایند, و به تعبیر دیگر 
آنچه تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 399 
را که می خواهند:در قرآن.فینجونند: ره آنچه را که خدا بیان فرموده , و به 
جاي اينکه قرآن مایه هدایتشان شود, بر انحرافشان می افزاید (البته نه 
فران وی شمان سر فان اما الده اما خر ها وه 
یستبشرون و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الی رجسهم و 
ماندا و هم کافرون اما الما کشسانمان آفرجه ان آات فران بز اماسان می 
افزاید و شاد می شوند و اما انها که در دلهایشان بیماری است پلیدی تازه 
ای بر پلیدیشان می افزاید, از دنیا می روند در حالی که کافرند! (سوره 
توبه - 124 - 125). 
((اعوذ بالله من الشیطان الرجیم )) قناعت کنیم , بلکه باید اين ((ذکر)) را 
تبدیل به فکر و فکر را تبدیل به یک حالت درونی کنیم , و به هنگام خواندن 
هر ایه به خدا پناه بریم از اينکه وسوسه های شیطان حجابی میان ما و 
کلام حیاتبخش او گردد. 
2 - چرا از شیطان رجیم 
((رجیم )) از ماده ([رجم )) به معنی طرد کردن است , و در اصل به معنی 
زدن با سنگ آمدخ:و: سینس به فعتی ظرد کردن اتشعمال شده اسنت:: 
در اینجا از میان تمام صفات شیطان , مطرود بودن او مطرح شده , و این 
ما را به یاد استکبارش در مقابل دعوت خداوند به سجود و خضوع در مقابل 
آ مت افکنی ان اسکا رشیت ند کدهان تساو درک قاری 
حجابی , برقرار گردد, تا آنجا که خود را برتر از آدم بپندارد و بگوید: من از 
او بهترم , مرا از آتش و او را از خاک آفریده ای و حتی این سرکشی و 
غرور سبب شد که به فرمان خدا نیز اعتراض کند, اعتراضی که مایه کفر و 


طرد او گردد. 
۱ 
به هنگام تلاوت قرآن . استکبار و غرور و تعصب را از خود دور کنید تا 
سرنوشتی همچون شیطان رجیم پیدا نکنید. و به جای دری حقیقت در 
3 - آنها که زیر پرچم حقند و آنها که تحت لوای شیطانند؟ 
در آیات فوق , مردم به دو گروه تقسیم شده اند, گروهی که تحت سلطه 
شیطانند و گروهی که بیرون از این سلطه هستند و برای هر یک از اين دو 
گروه , دو صفت بیان شده است . 
آنها که بیرون از سلطه شیطانند, دارای ایمان و توکل بر پروردگارند. یعنی 
از نظر عقیده تنها خدایرستند, و از نظر عمل مستقل از همه چیز و متعی 
بر خدا, نه متکی بر انسانهای ضعیف و وابسته , و يا بر هوی و هوسها و 
اما انها که زیر سلطه شیطانند, اولا رهبری او را از نظر اعتقاد پذیرفته اند 
(یتولونه ) و ثانیا از نظر عمل شیطان را شریک خدا در اطاعت شمرده اند, 
یعنی عملا پیرو فرمان اویند. 
البته انکار نمی توان کرد انسانهائی هستند که می کوشند و خود را در 
گروه اول جای می دهند, اما بعدا ی از مربیان الهی و یا 
کار کرفن ورمصطوای اوجو باب علل دیگر به گروه دوم سقوط می 
و در هر حال آیات فوق بار دیگر اين حقیقت را تاکید می کند که سلطه 
شیطان بر انسانها اجباری و الزامی و ناخوداگاه نیست بلکه این انسانها 
هستند که شرائط ورود شیطان را به محیط جان خود فراهم می سازند و 
به ا صاخ جوا ور او وهای فلت ده او می دهند. تفسیر نمونه جلد 11 
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4 - آداب تلاوت قرآن 
همه چیز نیاز به برنامه دارد مخصوصا بهره گیری از کتاب بزرگی همچون 
قرآن , به همین دلیل در خود قرآن برای تلاوت و بهره گیری از اين آیات 
آدات شرا نظی» نان تدم ا ست:: ۳ 
1 - نخست می گوید: لا یمسه الا المطهرون : ((قرآن را جز پاکان لمس 
نمی کنند)) این تعبیر ممکن است هم اشاره به پاکیزگی ظاهری باشد که 
تماس گرفتن تلو کر ن بان و با طهارت و وضو باشد و هم 9 
بای زرا اخاقی باس تا نات رشن که بر دید حفیقت ین تیان 
پرده می افکند. آنها را از مشاهده جمال حق محروم نگرداند. 


2 - به هنگام آغاز تلاوت قرآن باید از شیطان رجیم و رانده شده درگاه حق 
, به خدا پناه برد. چنانکه در آیات فوق خواندیم ((فاذا قراءعت القرآن 
فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ). 

در روایتی از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم که در پاسخ این سوال 

که چگونه این دستور را عمل کنیم ؟ و چه بگوئیم ؟ فرمود بگو: 

استعیذ بالسمیع العلیم من الشیطان الرجیم و در روایت دیگری می خوانیم 
که امام به هنگام تلاوت سوره حمد فرمود: اعوذ بالله السمیع العلیم من 
الشیطان الرجیم , و اعوذ بالله ان یحضرون : ((به خداوند شنوا و دانا از 
۳ رجیم پناه می برم , و هم به او پناه می برم از اینکه نزد من حضور 
ننداا 

و همانگونه که در بالا گفتیم این پناه بردن نباید محدود به لفظ و سخن 
باشد بلکه باید در اعماق روح و جان نفوذ کند به گونه ای که انسان هنگام 
تلاوت قرآن از خوهای شیطانی جدا گردد, و به صفات الهی نزدیک شود تا 
موانع فهم کلام حق از محیط فکر او برخیزد و جمال دلارای حقیقت را 
بدرستی ببیند. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 402 ۱ 

بنابر این پناه بردن به خدا از شیطان هم در اغاز تلاوت قران لازم است و 
هم در تمام مدت تلاوت هر چند به زبان نباشد. 

3 - قران را باید به صورت ((ترتیل )) تلاوت کرد. یعنی شمرده , و توام با 
تفکر و رتل القرآن ترتیلا (مزمل آیه 4). 

در حدیثی در تفسیر این ایه از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم : 

ان القران لا یقرء هذرمة , و لکن یرتل ترتیلاء اذا مررت باية فیها ذکر النار 
وقفت عندها؛ و تعوذت بالله من النار: ((قرآن را تند و دست و پا شکسته 
نباید خواند, بلکه باید به آرامی تلاوت کر زامن که به. ان ای هی ,وی 
که در آن ذکر آتش دوزخ شده است توقف می کنی (و می اندیشی ) و به 
خدا از آتش دوزخ پناه می بری )) 

4 - علاوه بر ترتیل , دستور به ((تدبر و تفکر)) در ایات قران داده است 
انجا که می گوید: افلا یتدبرون القران : ایا انها در قران نمی اندیشند؟ 
(نساء - 82) در حدیثی می خوانیم که اصحاب و یاران پیامبر (صلی الله 
اه و ای اه ار ان 
سلم ) می آموختند, و ده آیه دوم را فزا نی گرفنته-میر اجنکه انجه در 
آیات نخستین بود از علم و عمل بدانند. 

و در حدیث دیگری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می خوانیم 
اعربوا القرآن و التمسوا غرائبه : قرآن را فصیح و روشن بخوانید و از 
شگفتیهای 0 آن-بقره کی ند 

و نیز در حدیث دیگر از امام صادق نقل شده : لقد تجلی الله لخلقه فی 
کلامه و لکنهم لا یبصرون : خداوند خود را در کلامش به مردم نشان داده 


است . ولی کوردلان نمی بینند. 

(تنها روشن ضمیران آگاه و اندیشمندان با ایمان جمال او را در سخنش 
تفسیر نون حد: 1 1 صفجه: 103 

مشاهده می کنند). ۳ 

5 آنها که نات قران: وم شتویی نی وه ام ارفیی فطیفه. ان 
سکوت کردن , سکوتی توام با انديشه و تفکر: و اذا قرء القرآن فاستمعوا 
له و انصتوا لعلکم ترحمون ((هنکانی که فران خوانده می شود گوش فرا 
دهید و خاموش باشید تا مشمول رحمت حق شوید)). 

به علاوه در روایات اسلامی دستورهائی درباره تلاوت قرآن با صدای خوب 
که از نظر روانی مسلما تاثیر روی مفاهیم ان .فت. ندادد وارد شده است 
که اینجا جای شرح آن نیست . النحل 
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آیه 101 - 105 

ایه و ترچمه 

ادا نا ع42 شکان عابوو الله اغلق یها ببرل قالوا رتفا انت: مقر نجل 
رهم اون (101) 

فل ترله روخ الکدس بسن تک الک لت الذیق عاغوا هقف وه شون 
المسلفین(102) 

و لقدٌ تقلَم أَهَم یف لوق تما تعلمه و لسان الدی حون یدمع 
هدا لشان غزیی من (103) 

ان الذین ا یاون بتایت الله هدفه نله و لقع عدات انیم (102) 

نما یفتری الکذب الذین لابْوْمِتُونَ بِایّتِ اللّه و آولتک هَمْ الکذبُوت(105) 
سورخ 9[ به آیه دیگر تبدیل کنیم (حکمی را 
نسخ نمائیم ) و ده وهی داند چه خ کمن زا تازلن کنن انماضی کوینو 
تو افترا می بندی اما اکثر انها (حقیقت ) را نمی دانند. تفسیر نمونه جلد 
1 صفحه 405 

2 سک ابر عفن ای حانب ون کارت ههار کرده اس 
خا افزادبا آیهان را نایبت فده کرداند مهدایت سارت اشنت براخ عمدم 


103 ها میدا تیم آنها می این آیات »وا ره ای تفای دی در 
جالي ان کسی که نها رازه ات ی ده ععمی ات وت ان 
(قرآن ) زبان عربی آشکار است . ۳ 

سای که اسان به ات لیف دارخد نداد اما رات هیک 
و برای انها عذاب دردناکی است . ۲ 

5 - تنها کسانی دروع می گویند که ایمان به ایات خدا| ندارند, و 
دروغگویان واقعی انها هستند!. 


شان نزول :ابن عباس می گوید: مشرکان بهانه جو, هنگامی که آیه ای 
نازل می شد و دستور سختی در آن بود و سپس آیه دیگری می آمد و 
دستوز سهل تری در آن بوده مین گفتید: محمد اضجاب خود را منسخره می 
کند و دست می اندازد, امروز دستور به چیزی می دهد و فردا از همان 
نهی می کند., اینها نشان می دهد که محمد همه را از پیش خود می گوید 
نه از ناحیه خدا, در این هنگام آیه نخست نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 
تفسیر :دروغ رسوا! 

در آیات گذشته سخن از قرآن و طرز بهره گیری از ان در میان بود آیات 
مورد بحث نیز گوشه های دیگری از مسائل مربوط به قرآن مخصوصا 
ایرادهائی را که مشرکان به این انا الفیت فی. رفتته مان ی کنو 
نخست می گوید: 

هنگامی که آیه ای را به. اب :دیکر یدیل کم - و این تغییر و تبدیل حکمتی 
درد کها مر هی ایک وی وه باید. نازل کند-+ آنها 
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می. کهیتن بة خدا درو فیبندی. [ اها اکتز آنما خفیفت. امر رانمی دانند رم 
آذا پذلنا ايه‌مکان ابه و الله اعلم.نها بتزل قالوا انما انت: مفتر .بل اکتر هم 
لا یعلمون ). ٍ 

حقیقت این است که : مشرکان درک نمی کنند که وظیفه قران چیست ؟ و 
چه رسالتی بر عهده دارد؟ آنها نمی دانند که قرآن در پی ساختن یک جامعه 
انسانی است , جامعه ای پیشرو, آباد و آزاد, با معنویت عالی , آری اکثرهم 
لا یعلمون . 

با این حال بدیهی است که این نسخه الهی که برای نجات جان این بیماران 
نوشته شده است گاهی نیاز به تبدیل و تعویض دارد. امروز باید. نسخه ای 
داده شود, فردا باید تکامل یابد,. و سرانجام نسخه نهائی صادر گردد. 

اری آنها از اين حقایق بیخبرند و از شرائط نزول قران , بی اطلاع , و گرنه 
می دانستند نسخ پاره ای از دستورات و ایات قران , یک برنامه دقیق و 
حساب شده تربیتی است که بدون ان , هدف نهائی و نیل به تکامل تامین 
نمی شود, به همین دلیل انها چنین می پنداشتند که این امر, دلیل بر تناقض 
کوئی پيامبر (ضلی الله علیه و اله و سلم ) وا افترا بستن بهخدا اشت:. 
در حالی که مساله نسخ برای جامعه ای که در حال انتقال از یک مرحله 
بسیار منحط, به مراحل عالی است , امری است اجتناب ناپذیر, چه اینکه 
بسیار می شود که انتقال دفعی غیر ممکن است . و باید مرحله به مرحله , 
صورت گیرد. ایا یک بیماری مزمن را می توان در یک روز معالجه کرد؟ یا 
یک معتاد به مواد مخدر را که سالها است به آن الوده شده است در یک 
روز درمان نمود؟, ایا جز این است که باید در این میان , مراحل انتقالی 
وجود داشته باشد؟ 


و آيا نسخ چیزی جز برنامه های موقت در دورانهای انتقالی است ؟! 

(در مورد نسخ در جلد اول ذیل ایه 36 سوره بقره بحث کرده ایم ). تفسیر 
نمونه جلد 11 صفحه 407 

آیه بعد, همین مساله را تعقیب و تاکید کرده , به پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) دستور می دهد بگو: آنرا روح القدس از جانب پروردگارت بر 
حق نازل کرده است (قل نزله روح القدس من ریک بالحق ). 

رت القصس ) باری مس ان ی وی الم رتل اس انفت : 
ادراشت کیت بیان خدا آبات رام ار باسمه مه مر باس (صلی: 
الق له بو له تفن 1 ارل س. کنو آباتی کههمورعی ات یه 
واقعیتی را تعقیب می کند و آن واقعیت چیزی جز تربیت انسانها نیست , 
تربتی که لب آن کاهی اکاد تاسه ی معممع را ساب می کنر 
تمیق دلیل یال انرخی فنص این است که آمرادا اسان 
در مسیر خود ثابت قدمتر گرداند, و هدایت و بشارتی برای عموم مسلمین 
است (لیثبت الذین آمنوا و هدی و بشری 1 

به گفته مفسر عالیقدر نویسنده تفسیر المیزان 1 فوق در مورد مومنان 
می گوید: هدف آنست که در خط خود تثبیت شوند. اما درباره مسلمین می 
گوید: هدف هدایت و بشارت است , این به خاطر تفاوتی است که میان 
مومن و مسلم وجود دارد چرا که ایمان در قلب است و اسلام در ظاهر 
عمل . 


و به هر حال برای محکم کردن نیروی آیمان و پیمودن راه هدایت و بشارت 
, گاهی چاره ای جز برنامه های کوتاه مدت و موقت که بعدا جای خود را به 
و ۱ 

هتفهن آبات الم 

این بود پاسخ یکی ۳ جوئیهای مشرکان در زمینه آیات قرآن , سپس 
به بهانه دیگر, و يا صحیح تر, افترای مخالفین به پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) اشاره نموده چنین می گوید. 

((ما میدانیم آنها می گویند: اين آیات را بشری به او تعلیم می دهد)) (و 
لقد نعلم انهم پقولون انما یعلمه بشر). تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 408 
مختلفی دارند: از ابن عباس نقل شده که او مردی بنام ((بلعام )) در مکه 
بود, شغلش شمشیرسازی و اصلا نصرانی و اهل روم بود, و بعضی او را 
یک طلام زونی متفلی بت طایته ( ای خصرم )) بنام ((عیش )با ز(عانشس 
)تشه اند که اسلام آمروه ار باران اضر یه 

بعضی دیگر این سخن را اشاره به دو غلام نصرانی بنام ((یسار)) و ((جبر)) 
داتفه ان که داوای کایی بر بان وان هدند و ماه آها با اضدای 
بلند می خواندند. 


این احتمال را نیز بعضی داده اند که منظور سلمان فارسی باشد, در حالی 
که ان اما ی یه تحص را سر ری لاه لته العمسلم) 
امد و اسلام را پذیرا شد, و این گونه تهمتهای مشرکان , مخصوصا با توجه 
بوده است . 

به هر حال قرآن با یک پاسخ دندان شکن خط بطلان بر اين ادعاهای بی 
تانطمی کید وهی کهید: 

اینها توجه ندارند, ((زبان کسی که قرآن را به او نسبت می دهند عجمی 
است , در حالی که این قرآن به زبان غری فصتع وهآ کار نازل شده 
رانا تین ان ای اسان ری 
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اگر منظورشان از اين تهمت و افترا این است که معلم پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) در تعلیم الفاظ قرآن یک انسان بوده است بیگانه از 
زبان عرب که این نهایت رسوائی است , چنین انسانی چگونه می تواند 
عارات این ی یه و لیم باون عتصاحان. اصلین اف هی رز 
برابر آن عاجز بمانند و حتی توانائی مقابله با یک سوره آنزا نداشته 
۹7 

و اگر منظورشان این است که محتوای قرآن را از یک معلم عجمی گرفته 
استرباز این :سوال مش مق آند که ریصن آن مجنوا در قالب خنین الفا ظط 
و عبارات اعجاز ز آمیزی که همه فصحای جهان عرب در برابر آن زانو زدند, 
بوسیله چه کسی انجام شده است ؟ آیا بوسیله یک فرد بیگانه از زبان 
عرب و يا بوسیله کسی که قدرتش ما فوق قدرت همه انسانها است یعنی 
((الله ))؟!. 

از اين گذشته محتوای این قران از نظر منطق نیرومند فلسفی در زمینه 
خه نو و نی بر تفای ره پرورلل ارو اه | تن , و قوانین .جامع 
0( 7( را 0 
تنها برای شیطنت و وسوسه در دلهای ساده اندیشان چنین سخنانی می 
گفتند 


واقع این است که مشرکان عرب , کسی را در میان خود نمی یافتند که 
بتوانند قرآن را به او نسبت دهند, لذا دست و پا کردند بلکه بتوانند شخص 
ناشناسی را که و ند کاس برای مردم آن سامان گنگ و مبهم است پیدا 
کنند, و این مطالب را به او نسبت دهند شاید بتوانند چند روزی ساده دلان 
را اغفال کنند. ۱ 

از همه اینها گذشته تاریخ زندگی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
هرگز نشان نمی دهد که او با چنین اشخاصی تماس مداومی داشته باشد 


در حالی که اگر واقعا آنها مبتکر اصلی بودند باید چنین تماسی برقرار 
باشد, اما از آنجا که از قدیم گفته اند تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 410 
الغریق یتشبث بکل حشیش : ادم غریق به هر خار و خاشاک برای نجات 
خود چنگ میزند انها نیز چنین تشبئاتی داشته اند. 
ژمان نزول قران و محیط جاهلیت عرب که سهل است حتی امروز با 
انهمه پیشرفتی که در زمینه های مختلف تمدن بشری حاصل شده است , 
و این همه تالیفات که انعکاسی نیرومند از افکار انسانها در جوامع بشری 
است , و اینهمه قوانین و نظاماتی که به وجود امده , برتری تعلیمات قران 
بر آنها به هنگام مقایسه کاملا آشکار است . 
حتی به گفته سید قطب در تفسیر فی ظلال جمعی از مادیون در روسیه 
شوروی هنگامی که می خواستند در کنگره مستشرقین که در سال 1954 
یلا دی فشکیل .ند بر افران خردن بکیرنق خن قق کفتند. که-این. کنات مت 
تواند تراوش مغز یک انسان محمد - بوده باشد, بلکه باید نتیجه تلاش و 
کوشش جمعیت بزرگی باشد! حتی نمی توان باور کرد که همه آن در 
جزيرة العرب نوشته شده باشد. بلکه بطور قطع قسمتهائی از آن در خارج 
جزيرة العرب نوشته شده است !!. 
آنها از یک سو چون طبق منطقشان دائر به انکار وجود خدا و مساله وحی 
برای همه چیز تفسیر مادی جستجو می کردند. و از سوی دیگر نمی 
را اس ات تس ای ار ی 
مضحکی دست زدند و آنرا به جمعیت کثیری از داخل و خارج عربستان 
پیوند دادند همان چیزی که تاریخ به کلی آنرا انکار می کند! 
به هر حال از این آیه به خوبی استفاده می شود که اعجاز قرآن تنها در 
جنبه محتوای آن نیست بلکه الفاظ قرآن نیز در سر حد اعجاز است , و 
کشش و جاذبه و شیرینی و هماهنگی خاصی که در الفاظ جمله بندیها وجود 
دارد مافوق قدرت انسانها تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 411 
است (در زمینه اعجاز قران در جلد اول ذیل ایه 23 سوره بقره بجعت 
کافی داشتیم ). ۱ 
سپس با لحنی تهدیدامیز به بیان این حقیقت می پردازد که این اتهامات و 
انحرافات همه به خاطر رسوخ بی ایمانی در نفوس آنها است و ((کسانی 
که انفان نف ابات الهی ندارند خداوند آنها را هدایت نمی کند (نه هدایت به 
صراط مستقیم و نه راه بهشت و سعادت جاویدان ) و برای آنها عذاب 
دردناکی است )) (آن الذین لا یومنون بایات الله لا بهدیهم الله و لهم عذاب 
هدایت را از دست داده اند, و چز برای عذاب الیم آمادگی ندارند!. 
و دار آخرین ابة اضافه مین کند: نها کسانتی. به مردان خق دروغ می. نندند 


که ایمان به آیات الهی ندارند, و دروغگویان واقعی آنها هستند (انما یفتری 
الکذب الذین لا پومنون بایات الله و اولتّک هم الکاذبون ). 

آنها دروغ می گویند نه تو ای محمد, چرا که با دیدن آنهمه آیات و نشانه 
های روشن و دلائلی که هر یک از دیگری آشکارتر است باز هم به افتراهای 
خود ادامه می دهند. ۱ 

و چه دروغی از اين بزرگتر که انسان به مردان حق اتهام ببندد و میان آنها 
و توده هائی که تشنه حقیقتند, سد و مانعی ایجاد کند. تفسیر نمونه جلد 
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نکته ها: 

زشتی دروغ از دیدگاه اسلام 0 

ایه اخیر از ایات تکان دهنده ای است که در زمینه زشتی دروغ سخن می 
گوید و دروغگویان را در سر حد کافران و منکران آیات الهی قرار می دهد 
گر چه مورد آیه , دروغ و افترا بر خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) ات ولیتبه هو حال رشتی: درو اجفالا دز این آبه.مکشتم شدم: است.؛ 
اصولا در تعلیمات اسلام به مساله راستگوئی و مبارزه با کذب و دروغ فوق 
العاده اهمیت داده شده است که نمونه های انرا بطور فشرده و فهرست 
وار ذیلا ملاحظه می کنید: 

- راستگوثی و اداء امانت دو نشانه بارز ایمان و شخصیت انسان است , 
حتی دلالت این دو بر ایمان از نماز هم برتر و بیشتر است . 

امام صادق (علیهالسلام ) می فرماید: لا تتظروا الی طول رکوع الرجل و 
سجوده , فان ذلی شی ء قد اعتاده و لو ترکه استوحش لذلک , و لکن 
انظروا الی صدق حدیثه و اداء امانته : ((نگاه به رکوع و سجود طولانی 
افراد نکنید, چرا که ممکن است عادت آنها شده باشد, به طوری که اگر 
آنرا ترک کنند ناراحت شوند, ولی نگاه به راستگوئی و امانت آنها کنید.)) 

ذکر این دو با هم (راستگوئی و امانت ) به خاطر این است که ريشه 
مشتر کی دارند. زیرا راستگوئی چیزی چز امانت در سخن نیست , و امانت 
همان راستی در عمل است . 

2 - دروغ سرچشمه همه گناهان - در روایات اسلامی دروغ به عنوان 
((کلید گناهان )) شمرده شده است , علی (علیهالسلام ) می فرماید: 
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البر. و البر یهدی الی الجنة : ((راستگوثی دعوت به نیکوکاری می کند, و 
نیکوکاری دعوت به بهشت )). 

در حدیثی از امام باقر (علیهالسلام ) می خوانیم : ان الله عز و جل جعل 
للشر اقفالا. و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب . و الکذب شر من 
الشراب : ((خداوند متعال برای شر و بدی , قفلهائتی قرار داده و کلید ان 
قفلها شراب است (چرا که مانع اصلی زشتیها و بدیها عقل است و 


مشروبات الکلی عقل را از کار می اندازد) سیس اضافه فرمود: دروغ از 
امام عسکری (علیهالسلام ) می فرماید: جعلت الخبائث کلها فی بیت و 
جعل مفتاحها الکعذب : تمام پلیدیها در اطاقی قرار داده شده , و کلید ان 
دروغ است . 

رابطه دروغ و گناهان دیگر از این نظر است که انسان گناهکار هرگز نمی 
تواند, راستگو باشد, چرا که راستگوئی موجب رسوائی او است , و برای 
پوشاندن اثار گناه معمولا باید متوسل به دروغ شود. 

و به عبارت دیگر,. دروغ انسان را در مقابل گناه آزاد می کند. و راستگوئی 
محدود. 

اتفاقا این حقیفت در جدیی. که از پيامتر (ضلی اللة. علیه. و. اله.ة شلم. ) 
نقل شده کاملا تجسم یافته , حدیث چنین است : 

شخصی به حضور پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) رسید, عرض کرد 
نماز می خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم , دروغ هم میگویم ! 
یی یل او ی و ی 
دروغ , او در محضر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) تعهد کرد که 
هرگز دروغ نگوید: تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 414 

هنگامی که خارج شد, وسوسه های شیطانی برای عمل منافی عفت در دل 
او پیدا شد, اما بلافاصله در این فکر فرو رفت , که اگر فردا پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) از او در اين باره سوال کند چه بگوید, بگوید چنین 
عملی را مرتکب نشده است , اینکه دروغ است و اگر راست بگوید حد بر 
او جاری می شود, و همین گونه در رابطه با سایر کارهای خلاف این طرز 
فکر و سپس خود داری و اجتناب برای او پیدا شد و به این ترتیب ترک 
دروغ سرچشمه ترک همه گناهان او گردید. 

3 - دروغ سرچشمه نفاق است - چرا که راستگوئی یعنی هماهنگی زبان و 
دل و بتایر ین دروغ ناهماهنگی اين دو است , و تفاق نیز چیزی جز تفاوت 
در ایه 78 سوره توبه می خوانیم : فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الی یوم 
یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه و بما کانوا یکذبون : ((اعمال انها نفاقی در 
دلهایشان تا روز قیامت ایجاد کرد. به خاطر اینکه عهد خدا را شکستند و به 
خاطر اینکه دروغ می گفتند)). 

4 - دروغ با ایمان سازگار نیست - این واقعیت نه تنها در آیه مورد بحث که 
رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم ) یکون المومن جبانا؟ قال نعم , 
قیل و یکون بخیلا؟ قال نعم , قیل یکون کذابا؟ قال لا ی 
آیا انسان با انسان معکن. انست کاهن..) ترسو باشد. قرو ارق. .بان 


پرسیدند آپا ممکن است (احیانا) بخیل باشد فرمود: آری , پرسیدند آپا 
چرا که دروغ از نشانه های نفاق است و نفاق با ایمان سازگار نیست . 

و نیز به همین دلیل این سخن از امیر مومنان (علیهالسلام ) نقل شده 
است اعد آلعند عم اسان خی رک لکوت صرآه مت راتسا 
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ایمان را نمی چشد تا دروغ را ترک گوید خواه شوخی باشد يا جدی )). 

در حدیث دیگری نظیر همین معنی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
نقل شده و در پایان آن به آیه مورد بحث استدلال گردیده است . 

5 - دروغ نابود کننده سرمایه اطمینان است - میدانیم مهمترین سرمایه یک 
جاش اعهاد ال بو ا ان ضومی است ورین ی که ات 
سرمایه را به نابودی می کشاند دروغ و خیانت و تقلب است , و یک دلیل 
جمیه بر ات نمی لها ماس کی و ری ون لمات اشا ام 
در احادیث اسلامی می خوانیم که پیشوایان دین از دوستی با چند طایفه از 
جمله دروغگویان شدیدا نهی کردند, چرا که آنها قابل اطمینان نیستند. 

علی علمالمل اه انور کلمات فصار مق فرطاید ابا حصادوه الکتات 
قانه کالس راب قرف یک ای یی ارت راوس 
دروغگو بپرهیز که او همچون سراب است , دور را در نظر تو نزدیک و 
نزدیک را دور می سازد)). 

البته سخن در باره زشتیهای دروغ و فلسفه آن و همچنین علل پیدایش 
دروقگوئی از نظر روانی و طرق مبارزه آن بسیار زیاد انعت تباید سا در 
کتب اخلاق جستجو کرد. ال 
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آبه 106 - 111 

آیه و ترجمه 

من کقر پالله من بَعد ایمنه الا من آکیة و قبْهُ مْطمننْ بلایعن و آکن تن 
شرخ بالکفر صد رصن مر" ۱ مه 3 ب عَظبم(106) 


دیا هم استکنوا الحَتَوة النا علی الاخرة و آّ ال لا بهدی الوم 
الکیرین(107) ۲۳ ۱ ۳ 
اولنی. الدین طظفع اه علن. فلوتقه قمع و رهق آولنک. نو 
القفلون(108) 


لا جرم هم فی الاخْرَة هُم الحَسرُوت(109) 

ریک للدیه فادها هن فا میتوا بت وه تا ان ریک من 
تقد ها َو ریم (110) 
بعم ان کل تنس تحدل ع تسا توق کر و تا مت هم لا 


_- 


یظلمون(111) . " 5 
ترجمه :106 - کسانی که بعد از ایمان کافر شوند - به جز آنها که تحت 
فشار واقع شده اند در حالی که قلبشان آرام با ایمان است - آر ها 
بتک زا بای بدیرتن ریواصت خ راب اس و جات 
عظیمی در انتظارشان ! 

7 - ا, ره (و پست ) را بر آخرت ترجیح 
دادند, رد افراد بی ایمان (و لجوج ) را هدایت نمی کند 

9 - آنها کسانی هستند که خدا (بر اثر فزونی گناه ) بر ة قلب و گوش و 
چشمانشان مهر نهاده (به همین دلیل جبرخ. نمی فههند) . و غاقلان واقعی 
انهایند. 

9 - و قطعا آنها در آخرت زیانکارانند. 

0 - اما پروردگار تو نسبت به کسانی که بعد از فریب خوردن (به ایمان 
بازگشته اند و) هجرت کردند و جهاد و استقامت در راه خدا به خرج دادند 
پروردگار تو بعد از انجام این کارها غفور و رحیم است (و آنها را مشمول 
رحمت می سازد). 

1 - به یاد اورید روزی را که هر کس (در فکر خویشتن است و) به دفاع 
از خود برمی خیزد و نتیجه اعمال هر کسی بی کم و کاست به او داده می 
شود و به انها ظلم نخواهد شد. 

شان نزول :زبعضی از مفسران در شان نزول آیه نخست چنین نقل کرده 
اند که این آبه؛ در فوراز گروهی از مسلمانان نازل گردید که در چنگال 
مشرکان گرفتار شدند و آنها را مجبور به بازگشت از اسلام و اظهار 
کلمات کفر و شرک کردند. 

رو ار واه ورب 
((بلال )) و ((خباب )) بودند, پدر و مادر عمار در این ماجرا سخت مقاومت 
کردند و کشته شدند. ولی عمار که جوان بود انچه را مشرکان می 
خواستند به زبان اورد. 

اين خبر در میان مسلمانان پیچید. بعضی غائبانه عمار را محکوم کردند و 
گفتند: دس بیرون رفته و کافر شده , پیامبر (صلی الله علیه واله 
ان ۳۳ ملاع انضانا سم ورن الی قدمه و اختلط الایمان بلحمه و دمه : 
چنین نیست (من عمار را به خوبی می شناسم ) عمار از فرق تا قدم مملو 
از ایمان است و ایمان با گوشت و خون او آميخته اشت (او هر گز دست از 
ایمان بر نخواهد داشت و به مشرکان نخواهد پیوست آ. 

چیزی نگذشت که عمار گریه کنان بة خدمت رسول خدا (صلی الله غلبه و 
آله و سلم ) آمد, پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: مگر چه 


شده است ؟ 


عرض کرد ای پیامبر! بسیار بد شده , دست ی 
به بشما حسارت کردم بهای آنهارا شنک باه تخووم ۱ 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) با دست مبارکش اشک از چشمان 
عمار پاک می فرمود و می گفت : آگر باز تو را تحت فشار قرار دادند, 
آنچه می خواهند بگو (و جان خود را از خطر رهائی بخش ). ۳ 
فان هام اه هن عفر الم من ند اجماه امن اکره ان رده 
سا رما کی ارس انس وس باکت 

تفسیر :بازگشت کنندگان از اسلام (مرتدین ) 

در تکمیل بحت ایات گذشته که سخن از برنامه های مختلف مشرکان و 
کفار در میان و وه ایات مورد بحث به گروهی دیگر از کفار یعنی مرندین و 
بازگشت کنندگان از اسلام اشاره می کند. 

تشن ایخدفی.» حونوا کسانی که بعد از ایمان کافر شوند - بجز آنها که 
تحت فشار و اجبار اظهار کفر کرده اند در حالی که قلبشان مملو از ایمان 
است - آری چنین اشخاصی که سینه خود را برای پذیرش مجدد کفر گشاده 
دارند, تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 419 

عصت: دار آماست هه راب عاید کی اتادشات است هرمن کف اد 
شن فد مایت الا راکمه هط اسان و کرد سدح بالکف 
صدرا فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم ). 

در واقع در اینجا اشاره به دو گروه از کسانی است که بعد از پذیرش 
اسلام راه کفر را پیش می گیرند. 

تعسست آنها که در جنگال دشسان‌ینن متظق گرفتار من تونه و تخت فسار 
و شکنجه آنها اعلام بیزاری از اسلام و وفاداری به کفر می کنند. در حالی 
که انچه می گویند تنها با زبان است و قلبشان مالامال از ایمان می باشد, 
این گروه مسلما مورد عفوند, بلکه اصلا گناهی از آنها سر نزده است , این 
همان تقیه مجاز است که برای حفظ جان و ذخیره کردن نیروها برای 
خدمت بیشتر در راه خدا در اسلام مجاز شناخته شده است . 

گروه دوم کسانی هستند که به راستی دریچه های قلب خود را به روی کفر 
و بی ایمانی می گشایند. و مسیر عقیدتی خود را : به کلی عوض می کنند, 
اینها هم گرفتار غضب خدا و عذاب عظیم او می شوند. 

ممکن است غضب اشاره به محرومیت انها از رحمت الهی و هدایت او در 
اين جهان باشد, و عذاپ عظیم اشاره به کیفر آنها در جهان دیگر, 7 
حال تعبیری که در این آیه درباره مرتدین شده است بسیار سخت و 

و تکان دهنده است . 

آیه بعد دلیل مرتد شدن آنها را چنین بازگو می کند: اين بخاطر آن است که 
آنها زندگی دنیا را بر آخرت ترجیم دادند و به همین جهت.:بار دیگر در طریق 
کفر گام نهادند (ذلک بانهم استحبوا الحياة الدنیا علی الاخرة ). 


((و خداوند قوم کافر را (که در کفر و انکار اصرار می ورزند) هدایت 
تشن موه حایا 1 صنحه 120 

نمی کند)) (و آن الله لا یهدی القوم الکافرین ). 

د. بطور. خلاصه هنکامی که آنها اسلام. آورونهه موقنا بباره ای آزسادم 
ماا ی اضامی و آن انا ها یم رنه ار اسان 
2 

بدیهی است چنین جمعینی که از درون وجودشان کششی به سوی ایمان 
بیست , مشمول هدایت الهی نمی شوند که هدایت او فرع بر خواست و 
کوشش و جهارٍ ما است که خودش فرموده و الذین جاهدوا| فینا لنهدینهم 
سنا زیت ام ار 

آیه بعد دلیل عدم هدایت آنها را چنین شرح می دهد: آنها کسانی هستند که 


خدا بر : قلب و گوش و چشمشان مهر نهاده انچنان که از دیدن و شنیدن و 
کر کی مخ وم مانده اند (اولتک الذین طبع الله علی قلوبهم و سمعهم و 


و روشن است ((چنین افراد با از دست دادن تمام ابزار شناخت , غافلان 
واقعی هستند)) (و اوللّک هم الغافلون آ. 7 ۲ 

در گذشته نیز گفته ایم که اعمال خلاف و انواع گناهان اثار سوتئی روی 
کشت ورن و اسان مي گذارره سلایت ففر را ربا از زر 
می گیرد, هر قدر در اين راه فراتر رود پرده های غفلت و بیخبری بر دل و 
چشم و گوش او محکمتر می شود, سرانجام کارش به جائی می رسد که 
چشم دارد و گوئی نمی بیند, گوش دارد و گوثی نمی شنود, و دریچه رو) 
او به روی همه حقایق بسته می شود و حس تشخیص و قدرت تمیز 
برترین نعمت الهی است از انها گرفته می شود. 

((طبع )) که در اینجا به معنی مهر نهادن است , اشاره به این است تفسیر 
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که گاهی برای اینکه مثلا کسی دست به محتوای صندوقی نزند و در آن را 
نگشاید, آنرا محکم می بندند و بعد از بستن با نج مخصوصی محکم می 
ی ی زد که را تایب فور جوم خواوه زد 
این تعبیر در اینجا کنایه از نفوذناپذیری مطلق | ست . 1 

در آیه فد قح کاره انها چنین, ترسیم یواست چام قطاعها اناد 
آخرت زیانکارانند (لا جرم انهم فی الاخرة هم الخاسرون ). 

هدایت و سعادت جاویدان در دست داشته باشد, و بر ار هوی و هوس 
همه این سرمایه ها را از دست بدهد. ۲ 

وان انجا که دوز برابر .ده کزون گذشته» یعنی: آنها که« تخت فشار ذشهن 


عم 


کلمات کفر امیز را به عنوان تقیه بیان کردند در حالی که قلبشان مطمئن 


و مملو از ایمان بود, و آنها که با تمام میل : به کفر باز گشتند, گروه سومی 
وجود دارند که همان فریب خوردگانند. 

آیه بعد به وضع آنها اشاره کرده می گوید: ((پروردگار تو نسبت به کسانی 
که فریب خوردند و از ایمان باز ز گشتند اما بعدا توبه کردند و صدق توبه 
خود را با هجرت و جهاد و صبر و استقامت به ثبوت رساندند آری 
پروردگارت نسبت به آنها غفور و رحیم است )) (ثم آن ربک للذین هاجروا 
من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ). 

کب ار ۱۱ ۱ ۳ ۳ 
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مورد بحث هستند قبلا مشرک بوده اند و بعد مسلمان شده اند, بنابر این 
((مرتد ملی )) محسوب می شوند نه ((مرتد فطری )). 

سرانجام آخزنز اه مود بحت به عنوان یک هشدار عمومی می گوید: بیاد 
آورید روزی را که هر کس در فکر خویشتن است و به دفاع از خود برمی 
خیزد تا خود را از عذاب و مجازات دردناکش رهائی بخشد (یوم تاتی کل 
نفس تجادل عن نفسها). 

گاهی گنهکاران برای نجات از چنگال عذاب , اعمال خلاف خود را به کلی 
منکر می شوند و می گویند: و اللهیسا ها کار قر یو ند خدانن کر 
پروردگار ما است سوگند که ما مشرک نبودیم (سوره انعام آیه 23) اما 
هنگامی که می بینند اين دروغ و دغلها کارگر نیست , سعی می کنند گناه 
خود را به گردن رهبران گمراهشان بیندازند. می گویند ربنا هو لاء اضلونا 
فاتهم عداا سار الباد خدایا ِ کفراه کرد نت غر ات 
انها را دو چندان کن (و سهم عذاب ما را به انها بده ) (اعراف - 38). 
اب ۲ 
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و کاست به او داده می شود)) (و توفی کل نفس ما عملت ). 

و به هیچکس کمترین ستمی نمی شود (و هم لا یظلمون ). 

نکته ها: 

1 - تقیه و فلسفه آن 

مسلمانان راستین , دست پروردگان پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) روح مقاومت عجیبی در برابر دشمنان داشتند. و چنانکه دیدیم 
تعضی از آنها همچون ((پدر عمار)) حتی حاضر نمی شدند جمله ای با زبان 
مطابق میل دشمن بگویند, هر چند قلبشان مملو از ایمان به خدا و عشق 
به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بود, و در اين راه جان خود را نیز 
از دست می دادند. 

و بعضی همچون خود عمار, که حاضر می شدند با زبان جمله ای بگویند باز 
وحشت سر تا پای وجودشان را فرا می گرفت , و خود را مسئول و مقصر 


داد که عملشان به عنوان یک تاکتیک برای حفظ جان خویشتن شرعا جایز 
بوده است ارام نمی بافتند! ۱ 
در هالات رال مب خوافم هام کرام ای تایه بض‌فام 
ار فتظم امام ه سا هه او سا رصلی ال اه هام سر ات 
, مشرکان او را تحت فشار شدید قرار دادند. تا جائی که او را به میان 
آفتاب سوزان می کشاندند و صخره بزرگی روی سینه او می گذاشتند و به 
او می گفتند: باید به خدا مشرک شوی . 
او خودداری می کرد و در حالی که نفسهایش به شماره افتاده بود, پیوسته 
می گفت : ((احد, احد)) (او خدای یگانه است او خدای یکتاست ) سپس 
۱ اه و 0۱6 ۳ 
و در حالات ((حبیب بن زید)) انصاری می خوانیم هتحایتین که مسیلمه کذاب 
1 
خا ات کت ار 
یشاز اوسوال کرد آنا کدافی‌هتذهت کو هرایم ۱ اخوت از 
یق سخریه گفت من گفتار تو را نمی شنوم ! مسیلمه و پیروانش بدن 
او را قطعه قطعه کردند و او همچون کوه استوار ماند. 
و از این گونه صحنه های تکان دهنده در تاریخ اسلام مخصوصا در حالات 
۳ نخستین و یاران ائمه اهل بیت (علیهمالسلام [ فراوان است . 
نم هس دیهان که اند کهدیر ای کون ار کی ی و 
عدم تسلیم در برابر دشمن جایز است , هر چند به قیمت جان انسان تمام 
شود چرا که هدف بر پا داشتن پرچم توحید و اعلای کلمه اسلام است , 
مخصوصا در آغاز دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اين امر 
9[ 
موارد پائین تر از آن واجب , و بر خلاف آنچه افراد ناآگاه می پندارند تقیه 
(البته در موارد خاص خود نه در همه جا) : نه نشانه ضعف است , و نه ترس 
انا و اه مر وهای که همع تا کنی عمران 
شده برای حفظ نیروهای انسانی و هدر ندادن افراد مومن در راه 
موضوعات کوچک و کم اهمیت محسوب می شود. ۲ 
در همه دنیا معمول است که اقلیتهای مجاهد و مبارز, برای واژگون کردن 
اک ای هه سک ماو غالا از رس اسان اوه و 
کنند, جمعیت زير زمینی تشکیل می دهند. برنامه های سری دارند, و بسیار 
هف: نود که خود زاره لیاسن میحر ان در مین آودنته هی به هام دستکیر 
تشن مه قاجا 1 1 صحه 12 


شدن سخت می کوشند که واقع کار آنها مکتوم بماند, تا نیروهای گروه 
خود را بیهوده از دست ندهند, و برای ادامه مبارزه ذخیره کنند. 

هیچ عقلی اجازه نمی دهد که در اين گونه شرائط, مجاهدانی که در اقلیت 
هستند, علنا و اشکارا خود را معرفی کنند و به اسانی از طرف دشمن 
شناسائی و نابود گردند. ۳ 

یل یل انم اه ای یی رو و 
منطقی برای همه انسانهائی است که در حال مبارزه با دشمن نیرومندی 
بوده و هستند. 

در روایات اسلامی نیز می خوانیم که تقیه به یک سپر دفاعی , تشبیه شده 
امام صادق (علیهالسلام ) می فرماید: التقية ترس المومن و التقية حرز 
المومن : ((تقیه سپر مومن است , و تقیه وسیله حفظ مومن است )) 
(توجه داشته باشید که تقیه در اینجا تشبیه به سپر شده و سپر ابزاری 
است که تنها در میدان جنگ و مبارزه با دشمن برای حفظ نیروهای انقلابی 
از ان استفاده می شود). 

ار وت بینیم در احادیث اسلامی , تنفیه نشانه دین و علامت اتضان :+ و نه 
قسمت از مجموع ده قسمت دین شمرده شده است همه به خاطر همین 
است . 

البته بحث در زمینه تقیه بسیار گسترده است که اینجا جای شرح و بسط 
آن نیست , تنها هدف این بود که بدانیم آنچه را بعضی در مذمت تقیه می 
گویند دلیل ناآگاهی و بی اطلاعی آنها از شرائط تقیه و فلسفه آن است . 
بدون شک مواردی وجود دارد که در آنجا تقیه کردن حرام است و آن در 
موردی است که تقیه به جای اینکه سبب حفظ نیروها شود مایه نابودی یا 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 426 

به خطر افتادن مکتب گردد, و یا فساد عظیمی بنار آورنر در این کوته 
موارد باید سد تقیه را شکست و پی آمدهای آنرا هر چه بود پذیرا شد. 

2 - مرتد فطری , و ملی , و فریب خوردگان 

ی ۳1 سختگیری نمی کند 
منطقی به اشلام2 0 تپذیرفتند و خاضر شدند طبق 
قتر انط جمه همریشستی مسالمت, آمیز ها "مشلمانان طاشته باشتد نه تنها به 
آنها امان می دهد بلکه حفظ مال و جان و منافع مشروعشان را بر عهده 
مت کیرد 

ولی در مورد کسانی که اسلام را پذیرا شوند سپس عدول کنند فوق العاده 
سختگیر است چرا که این عمل موجب تزلزل جامعه اسلامی می گردد و 
یکنوع قیام بر ضد رژیم و حکومت اسلامی محسوب می شود و غالبا دلیل 


به سوء نیت است , و سبب می شود که اسرار جامعه اسلامی به دست 
دشمنان افتد. 
لذ| چنین کسی اگر پدر یا مادرش هنگام انعقاد نطفه او مسلمان بوده و به 
تعبیر ساده تر اگر مسلمانزاده باشد و از اسلام بر گردد و در دادگاه 
اسلامی به ثبوت رسد خونش را مباح می شمرد, اموال او باید در میان 
وارثانش تقسیم گردد و همسرش از او جدا شود و توبه او در ظاهر 
پذیرفته نیست . یعنی این احکام سه گانه درباره چنین کسی به هر حال 
اجرا می شود ولی اگر واقعا پشیمان گردد توبه او در پیشگاه خدا پذیرفته 
خواهد شد, (البته اگر مجرم زن باشد توبه اش مطلقا پذیرفته خواهد شد). 
ولی اگر شخص از اسلام برگشته . مسلمانزاده نباشد به او تکلیف توبه 
ی 
می و اگر توبه کرد مورد قبول واقع خواهد شد و همه مجازاتها از 
0 ۳ ۳ 
گرچه حکم سیاسی مرتد فطری برای آنها که از محتوای آن آگاه نیستند 
ممکن است یکنوع خشونت و تحمیل عقیده و سلب آزادی انديشه تلقی 
رون 
ولی اگر به این واقعیت توجه کنیم که این احکام مربوط به کسی نیست که 
اعتقادی در درون دارد و در مقام اظهار آن بر نیامده , بلکه تنها کسی را 
شامل می شود که به اظهار یا تبلیغ پردازد. و در حقیقت قیام بر ضد رژیم 
موجود جامعه کند, روشن می شود که این خشونت بی دلیل نیست , و با 
مساله ازادی انديشه نیز منافات ندارد, و همانگونه که گفته ایم شبیه این 
فانون در بسیاری از کتورهای شرق و غرب ب 1 وجود دارد. 
ی ۱۳ 
اسلامی پرورش دیده , بسیار بعید به نظر می رسد که محتوای اسلام را 
تشخیص نداده باشد, بنابر این عدول و بازگشت او به توطئه و خیانت شبیه 
۱ ۱۳۵۹۱۱ ۱۳ 
مجازاتی را دارد. 
ی به طور کلی 
باید در نظر گرفت . 

0 
یم 112 - 114 
آیه و ترجمه 
و ضرّب ال مثلاً ور کاتت ام مُطمنة بأنیها رژفها رعدا « مر فل ان 
قکقرّت انعم للم قادقها اللّهْ لتاس الجوع و الحَوّف با کائوا 
یصتعون(112) 


‌ 2 ۳ 


و لَقَدٌ جَاءهم ول مهم قکذبْوه َاحَد هد هم العدّاب و هم هم ظلِمُون(113) 
لوا مق رفک له لا طتاً و امکزوا بشفت ال آن که 
هو و تعَبْدون (114) 
مه + - خداوند (برای انقا که کفر آن: تفت مین کنتد اء لین روم 
است *متطاعه ابادی ,را که: امن و آزامو-مطمتن بودم: ,و هفواره روریشن 
بطور وافر از هر مکانی فرا می رسیده , اما نعمت خدا را کفران کردند, و 
خداوند بخاطر اعمالی که تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 429 
انجام می دادند لباس گرسنگی و ترس را در اندامشان پوشانید. 
3 - پیامبری از جود انها ته سراغشان. آهدء اما اه زا خکدیب: کردتیو 
عذاب الهی آنها را فرو گرفت , در حالی که ظالم بودند. 
4 - حال که چنین است از آنچه خدا روزیتان کرده است حلال و پاکیزه 
بخورید. و شکر نعمت خدا را بچای آرید اگر او را می پرستید. 

تفسیر :آنها که کفران کردند و گرفتار شدند 
اک امک مس یا اهتشا ی ناوت 
در زمینه های مختلف که به تناسب آن بحثهای دیگر , به میان آمده است , 
در آیات مور ددعت مه کسان تفای الس سرا فالت کصال عست 
می خوانیم . ِ 
نخست می گوید: خداوند برای انها که ناسیاسی نعمت می کنند مثلی زده 
است : منطقه آبادی را که در نهایت امن و امان بوده (ضرب الله مثلا قرية 
کانت آمنة ). 
((اين آبادی آنچنان امن و امان بود که ساکنانش با اطمینان در آن زندگی 
داشتند)) و هرگز مجبور به مهاجرت و کوج کردن نبودند (مطمئنة ). 
علاوه بر نعمت امنیت و اطمینان , ((انواع روزیهای مورد نیازش به طور 
وافر از هر مکانی به سوی آن می آمد)) (ياتیها رزقها رغدا من کل مکان ). 
((اما سرانجام این آبادی - یعنی ساکنانش - کفران نعمتهای خدا کردند و 
خذا لباس کر یی و نزن را به خاطر اعمالشان سر اندام آنما تودشانید)) 
(فکفرت بانعم الله فاذاقها الله ۳۹ الجوع و الخوف بما کانوا یصنعون ). 
نه تنها نعمتهای مادی آنها در حد کمال بود که از نعمتهای معنوی یعنی 
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وجود فرستا وه دا و تعليمات. اسمانن اه تین مدای ورین امس رز 
خود آنها به سوی آنها آمد و آنها را به آئین حق دعوت کرد و اتمام حجت 
نمود ولی آنها به تکذیبش پرداختند (و لقد جائهم رسول منهم فکذبوه ). ۲ 
(روو ان شاه ات المی تیه رت رال که الم وی کار 
بودند)) (فاخذهم العذاب و هم ظالمون ). 
با مشاهده چنین تقونه های زنده و روشنی شما در راه آن غافلان و 
ظالمان و کفران کنندگان نعمتهای الهی گام ننهید شما از آنچه خدا روزیتان 


کرده است حلال و پاکیزه بخورید و شکر نعمتهای او را بجا آورید اگر او را 
می پرستید (فکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا و اشکروا نعمت الله ان کنتم 
ایاه تعبدون ). 

نکته ها: 

۱ ۱ 
در آیات فوق هنگامی که سخن از یک منطقه آباد و پر نعمت به میان آمده 
که بر اثر کفران نعمت گرفتار ناامنی و گرسنگی و بدبختی شد, تعبیر به 
((متلا) نموده , و از سوی دیکر فعلهاتی که دس اين. آبه.ذکن شدم. بصورت 
فعل ماضی است که بیانگر وقوع چنین حادثه ای در خارج است . 

در میان مفسران گفتگو واقع شده که آیا هدف بیان یک مثال کلی بوده یا 
بیان یک واقعیت عینی خارجی است !. 

طرفداران احتمال دوم در اينکه این منطقه کجا بوده است باز گفتگو دارند: 
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گروهی معتقدند اشاره به سرزمین مکه است و شاید تعبیر ((یاتیها رزقها 
رغدا من کل مکان )) (روزی آن منطقه به طور فراوان از هر مکانی فرا 
می رسید) باعث تقویت این احتمال شده است چرا که این تعبیر دلیل بر 
این است که آن منطقه یک منطقه تولید کننده مواد مورد نیاز نیوده , بلکه 
از خارج به آن حمل می شده , و از اين گذشته با جمله ((یجبی الیه ثمرات 
کل شی ع)) (ثمرات همه چیز به سوی آن آورده می شود) که در سوره 
قصص آیه 57 آمده و قطعا اشاره به سرزمین مکه است بسیار سازگار 
است . 

ولی مشکل ان است که از نظر تاریخی چنین حادثه ای به طور اشکار در 
مورد مکه دیده نمی شود که روزی بسیار پر نعمت و امن و امان باشد. و 
روز دیگر قحطی و ناامنی آن را به شدت فرا گیرد. 

بعضی دیگر گفته اند اين داستان مربوط به گروهی از بنی اسرائیل بوده 
است که در منطقه آبادی می زیستند و بر اثر کفران نعمت گرفتار قحطی 
شاهد این سخن حدیثی است که از امام صادق (علیهالسلام ) نقل شده که 
فزمود ((کروهی: ان بتی: استراتیل. انشدر زد جوه مرفهی 3 تین که جت ۱ 
مواد غذائی مجسمه های کوچک می ساختند و گاهی با آن بدن خود را نیز 
پاک می کردند, آضا شر انجام کار آنها به جائی رسید که مجبور شدند 1 
مواد غذائی الوده را بخورند و اين همان است که خداوند در قران فرموده 
: ضرب الله مثلا قرية کانت امنه مطمئنة ....)) 

روایات دیگری نزدیک به همین مضمون از امام صادق (علیهالسلام ) و 
ابراهیم نقل شده است که روی اسناد همه آنها نمی توان تکیه کرد وگرنه 


مساله روشن بود. 
این احتمال نیز وجود دارد که آیه فوق اشاره به داستان قوم سبا باشد که 
در سر زمین آباد یمن می زیستند و چنانکه قزان در سور سبا: آیات 15 - 
و داستان ند کی آنها سا بار که کردم یمین بسیار آبان هروه و امن 
و امان و پاک و پاکیزه داشته اند که بر اثر غرور و طفغیان و استعبار و 
کفران نعمتهای خدا چنان سرزمینشان ویران و جمعیتشان پراگنده شد که 
3 
جیله رانا روت راوگان لا تال یر انوشت که آن 
منطقه خود اباد نبوده بلکه ممکن است منظور از ((کل مکان )) اطراف ان 
شهر و دیار بوده , و ميدانیم محصولات یک منطقه وسیع معمولا به شهر با 
روستای مرکزی انتقال می يابد. 
این نکته نیز لازم به یادآوری است که هیچ مانعی ندارد آبهفوق اشارم- یه 
همه‌آتها ابید . 
و در هر حال از آنجا که تاریخ مناطق بسیاری را به یاد دارد که گرفتار چنین 
سرنوشتی شده اند مشکل مهمی در تفسیر ایه باقی نمی ماند. هر چند 
عدم اطمینان کافی به تعیین محل ان سبب شده است که بعضی از 
مان آن ایک سال کی تلقی کتتد بش یک میطکه ,من ول طاهر 
آیات: فوق متناسب. با این تفسیر نشت. بلکه. تعبیر ات ت آن همه حکایت از 
وی تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 433 
- رابطه امنیت و روزی فراوان 
2 
شده است که نخستین آنها امنیت , سپس اطمینان به ادامه زندگی در آن , 
و بعد از آن مساله جلب روزی و مواد غذائی فراوان می باشد که از نظر 
ترتیب طبیعی به همان شکل که در ایه امده صورت حلقه های زنجیری 
علت و معلول دارد. چرا که تا امنیت نباشد کسی اطمینان به ادامه زندگی 
در محلی پیدا نمی کند, و تا این دو نباشند کسی علاقه مند به تولید و سر و 
سامان دادن به وضع اقتصادی نمی شود. 
و ی اس تج سر وی هو ی و 
اباد و ازاد و مستقل داشته باشند, باید قبل از هر چیز به مساله امنیت 
پرداخت , سپس مردم را به آینده خود در آن منطقه امیدوار ساخت , و به 
دنبال آن چرخهای اقتصادی را به حرکت در آورد. 
ولی این نعمتهای سه گانه مادی هنگامی به تکامل می رسند که با نعمت 
معنوی ایمان و توحید هماهنگ گردند: به همین دلیل در ایات فوق بعد از 
ذکر نعمتهای سه گانه می گوید: ((و لقد جائهم رسول منهم )) پیامبری از 
- لباس گرسنگی و ناامنی 


جالب اینکه در آیات فوق هنگامی که سر نوشت این کفران کنندگان نعمت 
را بیان می کند می گوید: خداوند لباس گرسنگی و ترس را به آنها چشانید, 
یعنی از یکسو گرسنگی و ترس تشبیه به لیاس شده . و از سوی دیگر به 
جای ِ چشاندن امده است . تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 434 
بیندیشند: 

البته ممکن است بعضی از تشبیهات مانند چشیدن لباس در زبان فارسی 
معمول نباشد و از آن تعجب کنیم , ولی در زبان دیگر همچون زبان عربی 
بیانگر نکته لطیفی باشد, چرا که به گفته ((ابن راوندی )) در پاسخ ((ابن 
اعرابی )) که از او پرسید آیا لباس هم چشیدنی است ؟! گفت به فرض که 
تو در نبوت پیامبر اسلام تردید کنی در اینکه او یک عرب (فصیح ) بود. نمی 
توانی شکی به خود را بدهی . 

و به هر حال این تعبیر اشاره به آن است که اولا آنچنان قحطی و ناامنی 
آنها را فرا گرفت که گوئی همچون لباس از هر سو آنان را احاطه نموده 
بود. و بدنشان را لمس می کردر و از سوی دیگر این قحطی و ناامنی 
اه 
این دلیل بر نهایت فقر و فلاکت و فقدان امنیت است که سراسر وجود و 
زندگی انسان را پر کند. 

در حقیقت همانگونه که در آغاز, نعمت امنیت و رفاه تمام وجود آنها را پر 
کرده بود. دز.یابان نیز :یز انز کفرآن فقر و تاامتی به‌جای آن نتشست:. 

4 - کفران نعمت و تضییع مواهب الهی 

در روایتی که در بالا آوردیم خواندیم که اين قوم مرفه آنچنان گرفتار غرور 
و غفلت شدند که حتی از مواد مفید و محترم غذائی برای پاک کردن 
بدنهای آلوده خود استفاده می کردند و به همین جهت خداوند آنها را گرفتار 
قحطی و ناامنی کرد. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 435 

این هشداری است به همه افراد و ملتهائی که غرق نعمتهای الهی هستند تا 
بدانند هر گونه اسراف و تبذیر و تضییع نعمتها جریمه دارد جریمه ای بسیار 


این هشداری است به آنها که همیشه تیمی از غدای اضافی خود را به زباله 
دانها می ریزند. ‏ 

هشداری است به انها که برای سفرهای که سه چهار نفر میهمان بر سر 
ان دعوت شده است معادل غذای 20 نفر از غذاهای رنگین تهیه می بینند, 
و حتی باقیمانده آن را به مصرف انسانهای گرسنه نمی رسانند. 

و هشداری است به آنها که مواد غذائی را در خانه ها برای مصرف شخصی 
و در انبارها برای گرانتر فروختن آنقدر ذخیره می کنند که می گندد و فاسد 
می شود اما حاضر نیستند به نرخ ارزانتر و يا رایگان در اختیار دیگران 


بگذارند!. 
اری اینها همه در پیشگاه خدا مجازات و جریمه دارد و کمترین مجازات آن 
اهمیت این مساله آزگاه روشن نر می شود که بدانیم مواد غذائی روی 
زمین نأمحدود بیست ‏ و به تعبیر دیگر به میزان این مواد, نیازمندان و 
گرسنگانی نیز وجود دارند که هر گونه افراط و تفریط در آن باعث 
محرومیت گروهی از آنها می شود. 
به همین دلیل در روایات اسلامی سخت به این مساله توجه شده است تا 
آنجا که از امام صادق (علیهالسلام ) در حدیثی می خوانیم که فرمود: پدرم 
ناراحت می شد از اینکه بخواهد دستش یت بود با دستمال 
بای لک ایا یا چم وا مس مک ها اد کیک 
را او ی شا ریا را ای و 
و حتی خودش می فرمود گاه می شود غذای کمی از سفره بیرون می افتد 
و من به جستجوی آن می پردازم تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 436 
به حدی که خادم منزل می خندد (که چرا دنبال یک ذره غذا می گردم ) 
تعفت فراوارتدای آها اشکری کرد و و واه ات را مار ان 
تردن تا مر کات وا از آما رف ره قطن اسان ات 
!, النحل 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 437 
آیه 115 - 119 
ام 

ما حرَم عَلیکم العََتة و الم و لَخم الخنزیر و ما أَملّ لقیر ال به قمَن 
ار ی تا و لا عا قَانٌ ال عَفُورٌ رَجیمُ(115) 
ُولوا لا تصف سکم الدب مدا حَلَلْ و هدا حرام لمْتژوا علی ال 
ذب ان الذین یَعْتژون علی الله الکذب لا بُلْخُونَ(116) 
2 تغ قلیل, هم عدات ال (117) 

علي الَذین ماژوا عدَهتا ما قصصتا عَلنک من قَتْلْ و رما طلَعَتقة و آکن 
وا أنقُسهْم بَظلمون 118(0) ۲ 
تک تین لوا سوه بجهلع نق تثوا من تقد تلک و آسلخو 
تک من بَقدها لقفوژ رَجیْ(119) ر ۱ 
ترجمه :115 - خداوند تنها مردار و خون و گوشت خوک و انچه را با نام غیر 
خدا سر بریده اند بر شما تحریم کرده , اما کسانی که مجبور شوند در 
طالی که ای وه از ع اه دامن اهنا فتایات اه کی 
چرا که خدا غفور و رحیم است . 
6 سار درون راما ما یی ین کی مک آین خلال 
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است و آن حرام , تا بر خدا افترا ببندید. کسانی که به خدا دروغ می بندند 
رستگار نخواهند شد. 

7 - بهره کمی در این دنیا نصیبشان می شود و عذاب دردناکی در 
انتظار آنها است . 

119 - چیزهائی را که قبلا برای تو شرح دادیم بر یهود تحریم کردیم , ما به 
آنها ستم نکردیم , اما آنها به خودشان ظلم و ستم کردند. 

9 - اما پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهل اعمال بد انجام داده 
اند سپس نویه راخب اسر آهدید وود کار ام ان 
آمرزنده و مهربان است . 

تفسیر :دروغگویان هرگز رستگار نخواهند شد 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از نعمتهای پاکیزه الهی و شکر این نعمتها 
به میان آمده بود آیات مورد بجعت در تعقیب آنها, از محرمات واقعی و 
محرمات غیر واقعی که از طریقر بدعت در آنین خدا تجریم. شنده بودند, 
سخن می گوید تا این حلقه تکمیل گردد. 

نخست می گوید خداوند منحصرا چهار چیز را از مواد غذائی مربوط به 
حیوانات را بر شما تحریم کرده است : مردار, خون , گوشت خوی و 
حیواناتی که 1۳ نام غير الله سر بریده شده اند (انما حرم علیکم المیت 
تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 439 

الخنزیر و ما اهل لغیر الله به ). 

فلسفه تحریم گوشت مردار و خون و گوشت خوک را مفصلا ذیل آیه 173 
سوره بقره آوردیم . (به جلد اول ذیل همان آیه مراجعه نمائید). 

ولی آلودگی این سه , امروز بر کسی پوشیده بیست ؛ مردار منیع انواع 
میکربهاست , و خون نیز از تمام اجزاء بدن از نظر فعالیت میکربها آلوده تر 
است , و گوشت خوک نیز عاملی برای چند نوع بیماری خطرناک است , و 
از همه اینها گذشته همانطور که در سوره بقره آوردیم خوردن گوایت 
خوک و خون منهای زیانهای جسمانی , آثار زیانبار روانی و اخلاقی از طریق 
تاثیر در هورمونها در انسان به یادگار می گذارد (گوشت مردار نیز چون 
ذیح نشده و خون. از آن خارج نگردیده علاوه بر زیانهای دیگر زیان تغذیه از 
خون را نیز دارد). 

اما در مورد حیواناتی که با نام غیر الله ذیح می شدند (به جای بسم الله که 
امروز ما میگوئیم نام بتها برده می شد, و یا اصلا هیچ نامی را نمی بردند) 
مسلما فلسفه تحریم آن جنبه بهداشتی نیست , بلکه جنبه اخلاقی و معنوی 
دارد. زیرا ميدانیم در اسلام علت حلال و حرام بودن چیزی تنها جنبه های 
بهداشتی آن نیست , بلکه قسمتی از محرمات صرفا جنبه معنوی دارد و در 
رابطه با تهذیب روح و مسائل اخلاقی تحریم شده حتی گاهی به خاطر 
حفظ نظام اجتماع , اشیائی تحریم گردیده اند, تحریم حیواناتی که بدون 


نام خدا ذبح می شوند نیز به خاطر جنبه اخلاقی آنست , چرا که از یکسو 
مبارزه ای است با آئین شرک و بت پرستی و از سوی دیگر توجهی است 
بآ فرشندی این فا ۳ ۳ 
ضمنا از مجموع محتوای این ایه و ایات بعد, این نکته استفاده می شود که 
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اسلام . اعتدال را در استفاده از گوشت توصیه می کند. نه مانند 
گیاهخواران این منبع غذائّی را بکلی تحریم کرده , و نه مانند مردم عصر 
جاهلیت و گروهی از به اصطلاح متمدنان زمان ما اجازه استفاده از هر نوع 
گوشتی (حتی سوسمار و خرچنگ و انواع کرمها) را می دهد. 
پاسخ به یک سوال ۱ ۱ 
ترس سره 
حیوان را منحصر در چهار قسمت کرده است , در حالی که ما میدانیم 
محرمات فراوان دیگری مانند گوشت حیوانات درنده , و انواع حیوانات 
دریائی جز ماهیان فلسدار وجود دارد. و حتی در بعضی از سوره های دیگر 
قرآن تعداد محرمات بیش از چهار ذکر شده است (سوره مائده آیه 3) 
بنابر این محدود بودن در چهار چیز برای چیست ؟ 
پاسخ این سوال همانگونه که در ذیل آیه 145 سوره انعام (جلد 6 صفحه 
5 گفتیم یک نکته است و آن اینکه حصر در اینجا به اصطلاح ((حصر 
اضافی )) است ۰ یعنی هدف از گفتن ((انما)) که برای منحصر ساختن 
است نفی بدعتهائی است که مشرکان در زمینه تحربم پاره ای از حیوانات 
داشتنده در.وافع قزآن می. کوید اینها حرام است نه آنها که شما میگوئید. 
این احتمال نیز وجود دارد که این چهار موضوع که در قرآن ذکر شده 
محرمات اصلی و بنیادی و ريشه ای است (حتی منخنقه یعنی حیواناتی را 
که خفه کرده اند و مانند آن که در آیه 3 سوره مائده آمده نیز در این چهار 
داخل است چون مردار محسوب می شود) اما محرمات دیگر از اجزای 
حیوانات و يا انواع حیوانات مانند درندگان در درجه بعد قرار دارد و لذا در 
تن پناسد کم اتجر بش نا امد است بت ۵ رنه اس زر یحو ور آرم: , 
حصر حقیقی می تواند باشد تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 441 
(دقت کنید) ۱ 
و در پایان آیه همانگونه که روش قران در بسیاری از موارد است , موارد 
استثناء را بیان کرده می کوید: انها که ناچار از خوردن گوشتهای حرام 
شوند (فی المثل در بیابانی بدون غذا بمانند و جانشان در خطر باشد) در 
صورتی که به مقدار حفظ جان از آن استفاده کنند و از حد تجاوز ننمایند بر 
آنها ایرادی بیست چرا که خداوند, اف تدم و مهربان است (فمن اضطر 
غیر باغ و لا عاد فان الله غفور رحیم ). 
اارات ر ‏ می انسوو اش 


((عاد)) يا ((عادی )) از ماده عدو به معنی تجاوز است و در اینجا منظور 
کسی است که بیش از حد لازم , به هنگام ضرورت از این گوشتها استفاده 
کند. 

ا ای که ار یی ال ها مه از ای اس 
ما دایص ی سا 
معنی کسی که بر ضد امام قیام کند و عادی به معنی دزد امده است . 
این روایات ممکن است اشاره به آن باشد که اضطرار به گوشتهای حرام 
معمولا در مسافرتها پید | می شود و اگر کسی در راه ظلم و غضب و 
دزدی سفر کند و گرفتار چنین گوشتهائی شود, گرچه موظف است برای 
حفظ جان خود از آنها استفاده کند ولی خدا این گناه را بر آنها نخواهد 
و به هر حال این تفسیرها با آنچه در مفهوم کلی آیه ذکر شد منافات ندارد 
و قابل جمع است . 

ایه. بعد تجتی,را که:دن زمیته تحریمهای بی دلیل مشرکان که به طور 
قبلا مطرح شده بود با صراحت شرح می دهد و می گوید: ((به خاطر 
دروغی که زبانهای شما توضیف می کند تگوئید این حلال است و آن جرام : 
تا چیزی را به دروغ به خدا افترا ببندید)) (و لا تقولوا لما تصف السنتکم 
الکذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا علی الله الکذب ). 

بعتی ابن یک .دروغ. اشکار اشت که تتها از زبان. شفا تراوش کرد که 
اشیائی را از پیش خود حلال می کنید. و اشیائی را حرام (اشاره به 
چهارپایانی بوده که بعضی را بر خود تحریم می کردند و بعضی را حلال می 
دانستند و قسمتی را به بتها اختصاص می دادند). 

آیا خداوند به شما چنین حقی داده است , که قانونگذاری کنید؟ این افترا و 
ور ات سا اه ان رای ها وراه ما 
را به چنین بدعتهائی واداشته است ؟ 

در آیه 136 سوره انعام به وضوح آمده است که آنها علاوه بر اين تحلیل و 
تحریم بخشی از زراعت 1 را سهم خدا 2 
اه کرد توا نس وود ابا ممعی که راع اس سا 
می رسد! بنابر اين اگر سهم الله آسیب می دید از سهم بتها جبران نمی 
شد, اما اگر سهم بتها ات و سوت از سهم ((الله 1( جبران می شد! و از 
این گونه خرافات فراوان داشتند. 

همچنین از آیه 8 سوره انعام : ((سیقول الذین اشرکوا لوشاء الله ما 
اشر کنا و لا ابائنا و لا جرمتا من شتین:ع)) به خوبی استفاده می, شود که آتها 


تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 443 

این حق را برای خود قائل بودند که اشیائی را حلال يا حرام کنند. و معتقد 
بودند خدا هم موافق بدعتهای آنها است (بنابر این نخست بدعتی می 
گذاردند و حلال و حرامی درست می کردند, سپس آنرا به خدا نسبت می 
دادند و مرتکب افترای دیگری می شدند). 

در پایان آیه به عنوان یک اخطار جدی می گوید: کسانی که به خدا دروغ و 
افترا می بندند هیچگاه رستگار نخواهند شد (آن الذین یفترون علی الله 
الکذب لا یفلحون ). 

اصولا دروغ و افترا مایه بدبختی و نارستگاری است , درباره هر کس که 
باشد تا چه رسد به اپنکه درباره خداوند بزرگ صورت گیرد که گناه و آثار 
سوء آن مضاعف می گردد. 

آیه بعد این عدم رستگاری را چنین توضیح می دهد: با این اعمال در این 
دنیا تمتع و بهره کمی می گیرند ولی در برابر آن عذاب دردناکی در انتظار 
آنها است (متاع قلیل و لهم عذاب الیم ). 

این متاع قلیل , ممکن است اشاره به جنینهای مرده حیوانات باشد که برای 
خود حلال می شمردند, و از گوشت آن استفاده می کردند, يا اشاره به 
اشباع حسر خودخواهی و خود پرستیشان باشد که بوسیله این بدعتها 
صورت می گرفت , و یا اینکه وسیله پایه های شرک و بت پرستی را تحکیم 
می کردند و مردم را با آن سرگرم ساخته , مدتی بر آنها حکومت می 
نمودند که اينها همه متاع قلیل بود که به دنبال آن ((عذاب الیم )) قرار 
داشت . تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 444 ۱ 

در اینجا ممکن است سوالی , طرح شود که چراغیر از ان چهار چیز که در 
بالا گفته شد, اشیاء دیگری از حیوانات بر قوم یهود حرام بوده است ؟ 
آنهبد. کهیا نه بات ابن شوالبرداختهعی وید ها بر نهود خیز‌هائی .۱ 
که فند بزای, توش دادیم تحریم کردیم (و علی الذین هادو| حرمنا ما 
تاره افوری ات ور آیه 146 سوره انعام آضذم: و علی الدیض 
حملت ظهورهما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناهم ببغيهم و انا 
لصادقون ۰ بر یهودیان هر حیوان ناخن داری را حرام کردیم (اشاره به 
حیواناتی است که سم یکپارچه دارند همچون اسب ) و از گاو و گوسفند, 
پیه و چربیشان را تحریم نمودیم , مگر چربیهائی را که بر پشت آنها قرار 
داشت , و يا در لابلای امعاءء و دو طرف پهلوها, وباسا استخهو‌ان. آمیخته 
بود, ی توت به عنوان کیفر, قرار دادیم و ما 
راست میگوئیم 


ستمهای یهود داشته , و لذا در پایان آیات مورد بحث اضافه می کند: ما به 
آنها ستم نکردیم ولی آنها به خویشتن ستم روا می داشتند (و ما ظلمناهم و 
لکن کانوااعسیم لین 

در سوره نساء ابه 0 و 161 نیز می خوانیم فبظلم من الذین هادو| 
خرها ام ایا ان ایس مه سس ازلق سرا دای مراد 
د قدتهوا عم امن احوال لاس سالباطل + رم خاطر ام بوون ی 
ها باکتمرا کدرا حلال توذیر اما شخریع کو سرا هروه 
اراد بر مق اهامای کرنا اکص ان ان وی فده 
بودند, و اموال مردم را بدون جهت می خوردند)). تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 445 

بنابر این تحریم قسمتی از گوشتها بر یهود جنبه مجازات داشت . و هرگز 
مشرکان نمی توانستند به ان استدلال کنند. 

به علاوه چیزهائی را که مشرکان تحریم کرده بودند نه در آئین یهود بود, نه 
در آئین اسلام. , صرفا بدعتهائی بود که از ريشه خرافات مایه می گرفت 
ات اساسا ار 

در آخرین آیه مورد بحث , آنچنان که روش قرآن است , درهای بازگشت را 
به روی افراد فریب خورده و پا پشیمان می گشاید, و می گوید: 
پروردگارت نسبت به آنها که از روی جهل اعمال بد انجام داده اند, سپس 
بعد از آن توبه کرده اند و اصلاح و چبران نمودند, آری پروردگارت بعد از 
این توبه و اصلاح مر ندم:ه مهسیان, است (تم ان ری للدین عفلوا آلسهء 
بجهالة ثم تابوا من ذلک و اصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ). 

فایل تن ا که ادا لت کات توالت ی شم دس یا کم ترا 
عامل اصلی بسیاری از گناهان است , و اینگونه افرادند که پس از آگاهی 
به راه حق باز می گردند, نه آنها که آگاهانه و از روی استکبار و غرور با 
تعصت‌:و لجاجت و مانند ان.راه غلظا را هی بیمایند. 

ثانیا: مساله توبه را به توبه قلبی و ندامت درونی محدود نمی کند, بلکه 
روی اثر عملی آن تاکید کرده , و اصلاح و جبران را مکمل توبه می شمارد. 
خا ای کت خاط رانا ضف ود موی کم کمهراران ام را ای اد 
استغفر الله می توان جبران کرد. نه , باید عملا خطاها جبران گردد و 
مرمت شود. 

توبه حقیقی این است نه لقلقه لسان . تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 446 
تالثا: به قدری روی این مساله تاکید دارد که مجددا با جمله ((آن ربک من 
بعد لغفور رحیم )) تاکید می کند که مشمول امرزش و رحمت الهی شدن 
تنها بعد از توبه و اصلاح امکان پذیر است . 


به عبارت دیگر این واقعیت که پذیرش توبه حتما بعد از ندامت و جبران و 
اصلاح است با سه تعبیر ضمن یک ایه بیان شده است : نخست به وسیله 
کلمه ((ثم )) سپس ((من بعد ذلک )) و سرانجام با کلمه ((من بعدها)) تا 
آلودکان. کم بشت سر . هم کنام.می: کنند,و-می. حویتن‌ها: به" لظیت, خدا بو 
غفران و رحمتش امیدواریم این فکر نادرست را از سر به در کنند. النحل 
تسیر تمولة خلد 11 ضفحه. 7 44 

آیه 120 - 124 


ان یرهم کان أم2ّ قانتاً له حنیفاً و لم یک من القش رکین(120) 

7 هداه الي صرم 4 مستقیم (121) 

مس را فی اجره لسن الصلجن( 222‏ 

۰ اختلقوا فیه و ا وک لتشکم تنم بوم 
هیا کنو 4 بققون( 14 

از هر گونه انحراف , و هرگز مشرکان نبود. , 

1 _- او شکر گزار نعمتهای پروردگار بود, خدا| او را بررگزید, و به راه 
راست هدایتش کرد. 

2 - و ما در دنیا به او همت نیکو دادیم , و در آخرت از صالحان است . 
3 - سپس به تو وحی فرستادیم که از آئین ابراهیم , که خالی از هر 
گونه انحراف بود و از مشرکان نبود, پیروی اکن تفسیر نمونه جلد 1 
صفحه 4489 

124 - شنبه (و تحریمهای روز شنبه برای بهود) بعنوان یک مجازات بود که 
در آنهم اختلاف کردند و پروردگارت روز قیامت در میان آنها در آنچه 
اختلاف کردند داوری می کند. 

کفتمر ابر سوره سوره ی اش فاف ار ان تحریک حس 
شکرگزاری انسانها است , به گونه ای که آنها را : به شناخت بخشنده اینهمه 
نعمت برانگیزد. 

در آیات م9 بحث سخن: از یی مصذاق کامل بنده شکرگزاز خداء بعتی 
مسلمانها عموما و عریها خصوصا الهام افرین است که او را پیشوا و 
مقتدای نخستین خود می دانند. 

دی و ی و و ی ی 
خی آعان ش کوند اس هش ود ام ند زان ابراهم کان امه 

در اينکه چرا نام ((امت أ( بر ابراهیم گذارده شده ‏ , مفسران نکات 


مختلقی دکر کرده اند که جهار نکته از آن قابل ملاخظه ارسبت: ؟ 

۲ 
شعاع شخصیت انسان آنقدر افزایش می یابد که از یک فرد و دو فرد و یک 
گروه فراتر می رود و شخصیتش معادل یک امت بزرگ می شود. 
- ابراهیم رهبر و مقتدا و معلم بزرگ انسانیت بود و به همین جهت به او 
امت گفته شده , زیرا امت به معنی اسم مفعولی به کسی گفته می شود 
که مردم به او اقتدا کنند و رهبریش را بپذیرند. 
البته میان این معنی و معنی اول پیوند معنوی خاصی برقرار است زیرا 
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کسی که پیشوای صدق و راستی برای ملتی شد در اعمال همه آنها شریک 
و سهیم است و گوئی خود, امتی است . 
-. آبراهیم .در آن: زمان. که. هی خدا پزستی. در محیطظطش. نبوة و همگی.:3 
شاب رت بت ری و ری ها مت و ارت بو 
پس او به تنهائی امتی و مشرکان محیطش امت دیگر بودند. 
- ابراهیم سرچشمه پیدایش امتی بود و به همین سبب نام امت بر او 
گذارده شده . 
و هیچ اشکالی ندارد که اين کلمه کوچک یعنی ((امت )) تمام اين معانی 
بزرگ را در خود جمع کند, آری ابراهیم یک امت بود, یک پیشوای بزرگ بود, 
یک مرد امت ساز بود, و در آن روز که در محیط اجتماعیش کسی دم از 
توحید نمی زد او منادی بزرگ توحید بود. 
در اشعار عرب نیز می خوانیم : 
ای امس ان یه افیا 
از خداوند عجیب نیست که جهان را در انسانی جمع کند! 
2 و کر آهر سا ای ند مدای ها رها ال 

- ((او همواره در خط مستقیم ((الله )) و طریق حق , گام می سپرد)) 
(حنیفا) 

- ((او هرگز از مشرکان نبود)) و تمام زندگی و فکر و زوایای قلبش را 
تنها نور ((الله )) پر کرده بود (و لم یک من المشرکین ). تفسیر نمونه جلد 
1 صفحه 450 
5 - و به دنبال این ویژگیها سرانجام او مردی بود که همه نعمتهای خدا را 
شکرگزاری می کرد (شاکرا لانعمه ). 
و پس از بیان اين اوصاف پنجگانه به بیان پنج نتیجه مهم این صفات 
ی 

- ((خداوند ابراهیم را برای نبوت و ابلاغ دعوتش برگزید)) (اجتباه ) 

حفظ نمود (و هداه الی صراط مستقیم ). 


چرا که هدایت الهی همانگونه که بارها گفته ایم به دنبال لیاقتها و 
شایستگیهائی است که انسان از خود ظاهر می سازد چون بی حساب 
و 

- ((ما در دنیا به او حسنه دادیم )) (و آتبناه فی الدنبا حسنة ). 
0 را در بر می گیرد, از مقام 
نبوت و رسالت گرفته , تا نعمتهای مادی و فرزندان شایسته و مانند آن . 
4 - ((و در آخرت از صالحان است )) (و انه فی الاخرة لمن الصالحین ). 
با اینکه ابراهیم از سر سلسله صالحان بود در عین حال می گوید او از 
صالحان خواهد بود, و این نشانه عظمت مقام صالحان است که ابراهیم با 
اینهمه مقام در زمره انها محسوب می شود, مگر نه اينکه خود ابراهیم از 
خدا اين تقاضا را کرده بود ((رب هب لی حعما و الحقنی بالصالحین )): 
ایه 83). 
5 - آخرین امتیازی که خدا به ابراهیم در برابر آنهمه صفات برجسته داد 
۱ ۱ 
برای امت تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 451 ۱ 
اسلامی یک مکتب الهام بخش گردید, به گونه ای که قرآن می گوید: 
((سپس به تو وحی فرستادیم که از ائین برای ابراهیم , ائين خالص توحید, 
پیروی کن )). (ثم اوحینا الیک ان اتبع ملة ابراهیم حنیفا). 
بار دیگر تاکید می کند ابراهیم از مشرکان نبود (و ما کان من المشر کین ). 
با توجه به آیات گذشته سوالی در اینجا پیش می آید و آن اینکه اگر آئین 
اسلام و ابراهیم است و مسلمانان در بسیاری از مسائل از سنن 
ابراهیم پیروی می کنند از جمله احترام روز جمعه . پس چرا یهود شنبه را 
عید می دانند و تعطیل می 
آخرین ابةهورد تخت به پاسنخ این -شوال می برداز ده فی کوید؟ شتیه (و 
تحريمهاي روز شنبه ) برای یهود به عنوان یک مجازات قرار داده شد, و 
تازه در آن هم اختلاف کردند بعضی ان را پذیرفتند و به کلی دست از کار 
کشیدند و بعضی هم نسبت به آن بی اعتناتی کردند (انما جعل السبت علی 
الذین اختلفوا فیه ). 
جریان از این قرار بود که طبق بعضی از روایات . موسی (علیهالسلام ) 
بنی اسرائیل را دعوت به احترام و تعطیل روز جمعه کرد که ائّين ابراهیم 
بود, اما انها به بهانه ای از ان سر باز زدند و روز شنبه را ترجیح دادند, 
خداوند روز شنبه تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 452 
را برای آنها قرار داد, اما توام با شدت عمل و محدودیتها, بنابر این به 
تعطیلی روز شنبه نباید استناد کنید, چرا که جنبه فوق العاده و مجازات 
داشته است , و بهترین دلیل بر این مساله این است که یهود حتی در این 


روز اتخاین خود نید اختلاف: کردتنه حرفهی: ان را ازع نمادنف و اخترام 
نمودند و گروهی نیز احترام آن را شکستند, و به کسب و کار پرداختند و به 
مجازات الهی گرفتار شدند. 
این احتمال نیز وجود دارد که آیه فوق در رابطه با بدعتهای مشرکان در 
زمینه غذاهای حیوانی باشد, زیرا پس از ذکر اين مطلب در ایات گذشته 
این سوال پیش امد پس چرا محرماتی در ائين یهود بود که در اسلام نیست 
؟ و جواب داده شد که آن جنبه مجازات داشت . 
در ار این وال سس همم اند که را یاو و ما مسا وتا 
شنبه بر بهود حرام بوده که انهم در اسلام نیست ؟ باز پاسخ داده می شود 
که این یک نوع مجازات و کیفر برای انها محسوب می شده است . 
به هر حال این آیبة ارتباط و.پیوندی با آیات ((اصحاب السبت )) (آیات 163 
- 166 سوره اعراف ) دارد که شرح ماجرای آنها و چگونگی تحریم صید 
ماهی در روز شنبه و مخالفت گروهی از بهود با این دستور و آزمایش الهی 
و مجازات شدیدی که به آن گرفتار شدند گذشت (به جلد 6 تفسیر نمونه 
صفحه 418 - 428 مراجعه فرمائید). 
ضمنا باید توجه داشت که ((سبت )) در اصل به معنی تعطیل کردن کار 
که یهود برنامه کسب و کار معمولی خود را در آن تعطیل می کردند. سپس 
اين نام برای این روز در اسلام باقی ماند هر چند روز تعطیلی نبود. و در 
پایان آیه می فرماید: ((خداوند میان آنها که اختلاف کردند روز قیامت 
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داوری خواهد کرد)) (و آن ریک لیحکم بینهم یوم القيامة فیما کانوا فیه 
یختلفون ). 
همانگونه که سابقا هم اشاره کردیم یکی از هدفهائی که در قیامت پیاده 
می شود, برچیده شدن اختلافات در تمام زمینه ها؛ و باز گشت به توحید 
مطلق است , چرا که آن روز یوم البروز و یوم الظهور و روز کشف سرائر 
مان ی کی ففظاع و کار ون بردی‌ها انار شین هانها ازست.. 


النحل 
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آبه 125 - 128 

۳ 

2 دَعْ الی سبیل ریک بالجْکُمَةٍ و المَوَعظة الحکستة جدلهُم بااشسقت آفییه 
ان زک و الم بص ضل عر سیله و هو ق ات125 ۲ 

ان عبنم فقاقبوا یمتئل ما غوقبتّم به و لثن صبرّتمّ لهُوَ خی 
سیین(126) 
5 اضبة: ما کال ال ی ی ها یفوص ۳ 


«ص 


تس -_ 


یمکزون(17) 5 

ان اللة مَع الذین اما و 3 الذین هم محسئون(128) 

ترجمه :5 12 - با حکمت و اندرز نیکو به سوی راه تزورد کازتت دعوت نما و 
با آنها به طریقی که نیکوتر است استدلال و مناظره کن , پروردگار تو از 
هر کسی بهتر می داند چه کسانی از طریق او گمراه شده اند و چه 
کسانی هدایت پافته اند. 

6 - و هر گاه خواستید مجازات کنید تنها به مقداری که به شما تعدی 
و وا ای که ار ای ایا مر ات 


127 ی رح ی 
(کارهای ) آنها اندوهکین مباش و دلسرد مشو, و از توطته های آنها در تنگنا 
قرار مگیر. 

8 - خداوند با کسانی است که تقوی پیشه می کنند و کسانی که 
نیکو کارند. تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 455 

تفسیر :ده دستور مهم اخلاقی در مقابله با مخالفان 

در لابلای ایات مختلف این سوره بحثهای گوناگونی گاهی ملایم و گاهی تند, 
با مشرکان و یهود و بطور کلی با گروههای مخالف به میان امد, مخصوصا 

در ایات آخیر عمق و شدت بیشتری داشت . 

در پایان این بحثها که پایان سوره ((نحل )) محسوب می شود یک رشته 
دستورات مهم اخلاقی از نظر برخورد منطقی , و طرز بحث , چگونگی 

کیفر و عفو, و نحوه ایستادگی در برابر توطثه ها ۵ هانتد ان , بیان شده 
اس که می تیان آسا عون اعول ایو روش ساررم رال 
مخالفین در اسلام نامگذاری کرد و به عنوان یک قانون کلی در هر زمان و 
در همه جا از ان استفاده نمود. ۱ 

این برنامه در ده اصل خلاصه می شود که با توجه به ایات مورد بحث به 
ترتیب زیر است :ز ۱ 

1 - نخست می گوید: ((به وسیله حکمت به سوی راه پروردگارت دعوت 

کن )) (ادع الی سبیل ریک بالحکمة ). 

((حکمت )) به معنی علم و دانش و منطق و استدلال است , و در اصل به 
معنی منع آمده و از آنجا که علم و دانش و منطق و استدلال مانع از فساد 
و انحراف است به آن حکمت گفته شده , و به هر حال نخستین گام در 
دعوت به سوی حق استفاده از منطق صحیح و استدلالات حساب شده 
است ؛ و به تعبیر دیگر دست انداختن در درون فکر و انديشه مردم و به 
خرکت در آوردن آن وبیدان ساختن عقلهای خفته نخستین ام منجسوتب: مین 


شود. 
2 سا ها که رهاظ ارت 


و اين دومین گام در طریق دعوت به راه خدا است , یعنی استفاده کردن از 
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عواطف انسانها, چرا که موعظه , و اندرز بیشتر جنبه عاطفی دارد که با 
تحریک آن می توان توده های عظیم مردم را به طرف حق متوجه ساخت . 
در حقیقت حکمت از ((بعد عقلی )) وجود انسان استفاده می کند و 
موه سار رد عاطسن )1 ۱ 
یساس موه تناها مه ان ات گنیر 
در صورتی موثر می افتد که خالی از هر گونه خشونت , برتری جوئی , 
تحقیر طرف مقابل , تحریک حس لجاجت او و مانند آن بوده باشد, چه 
بسیارند اندرزهائی که اثر معکوسی می گذارند به خاطر ۹ مثلا در 
حضور دیگران و توام با تحقیر انجام گرفته , و یا ار ان استشمام برتری 
جوثی گوینده شده است , بنابراین موعظه هنگامی اثر عمیق خود را می 
و ی و 

3- و با انها (یعنی مخالفان ) به طریقی که نیکوتر است به مناظره پرداز 
(و جادلهم بالتی هی احسن ). 

بر و و ی ی ی 
0 انباشته شده و باید از طریق مناظره ذهنشان را خالی کرد تا 
بدیهی است مجادله و مناظره نیز هنگامی مق تر میافتد که ((بالتی هی 
احسن )) باشد, حق و عدالت و درستی و امانت و صدق و راستی بر ان 
حکومت کند و از هر گونه توهین و تحقیر و خلافگوئی و استکبار خالی 
باشد, و خلاصه تمام جنبه های انسانی آن حفظ شود. تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 457 
و در پایان ایه نخستین اضافه میکند: رود ار نان هر کت بهتر می داند 
چه کسانی از طریق او گمراه شده و چه کسانی هدایت یافته اند (ان ربک 
هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین ). ۲ 
اشاره به اینکه وظیفه شما دعوت به راه حق است , از طرق سه کانه 
حساب شده فوق , اما چه کسانی سرانجام هدایت می شوند, و چه کسانی 
در طریق ضلالت پافشاری خواهند کرد ان را تنها خدا میداند و بس . 
این احتمال نیز وجود دارد که منظور از این جمله بیان دلیلی با برای 
دستورات سه گانه فوق یعنی اينکه خداوند در مقابله با منحرفان این سه 
دستور را داده است به خاطر آن است که او میداند عامل تاثیر در 
1 و وسیله هدایت چه عاملی است . 

- تاکنون سخن از این بود که در یک بحث منطقی , عاطفی و يا مناظره 
1 , اما اگر کار از اين فراتر رفت و درگیری 
خاضل.شدر آنها .دست,به تعدی: و ناور زدنم :در افجا دستور :میدهد: اکز 


خواستید مجازات کنید فقط به مقداری که به شما تعدی شده کیفر دهید و 
نه بیشتر از آن (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ). 

5 - ولی اگر شکیبائی پيشه کنید و عفو و گذشت , این کار برای شکیبایان 
بهتر است (و لّن صبرتم لهو خیر للصابرین ). 

در بعضی از روایات میخوانیم که اين آیه در جنگ احد نازل شده , هنگامی 
که پاهیر ۰(صلی. الله: علیه تو اله:۵ تلم )۰ وضع جروناک: شهادت: عجوینشن 
حمزة بن عبد المطلب را دید (که دشمن به کشتن او قناعت نکرده , بلکه 
سینه و پهلوی او را با قساوت عجیبی دریده , و کبد یا قلب او را بیرون 
کشیده است , و گوش و بینی او را قطع نموده بسیار تفسیر نمونه جلد 11 
صفحه 458 

منقلب و ناراحت شد) و فرمود: اللهم لک الحمد و الیک المشتکی و انت 
المستعان علی ما اری : خدایا حمد از ان تو است و شکایت به تو می اورم 
, و تو در برابر انچه می بینم یار و مددکار مائی . 0 ۱ 
موی لس طنرت لامش اسان وگن من بر این 
شوم انها را مثله می کنم , انها را مثله می کنم , انها را مثله می کنم (و 
طبق روایت دیگری فرمود هفتاد نفر آنها را مثله خواهم کرد). 

در این هنگام آیه نازل شد (و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لثن 
صبرتم لهو خیر للصابرین ). 

کر که ۱ 
گذشت , ولی باز پیامبر بر اعصاب خود مسلط گشت و راه دوم که راه 
عفو و گذشت بود انتخاب کرد. 7 

و چنانکه در تاریخ در سر گذشت فتح مکه می خوانیم , آن روز که پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) بر اين سنکدلان پیروز و مسلط شد فرمان 
عفو عمومی صادر کرد, و به وعده خودش در جنگ احد وفا نمود. و به 
راستی اگر انسان بخواهد نمونه عالی بزرگواری و عواطف انسانی را ببیند 
باند: ذاشتتان اعد زا در کنار دانشان فتح مکه بخذارد ه ان نو را با هم 
مقایسه کند. 

شاید تأاکنون هی ملت پیروز مسلطی با قوم شکست خورده این معامله 
ایا این له و امس وتان بسن از بروره 
با مشرکان مکه کردند نکرده باشد تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 459 
انهم در محیطی که انتقام و کینه توزی در بافت جامعه انها نفوذ کرده بود, 
و کینه ها را نسل به نسل به میراث می گذاردند و اصلا ترک انتقامجوئی 
در آن محیط عیب بزرگی بود. 

نتیجه اینهمه بزرگواری و عفو و گذشت آن شد که اين ملت جاهل و لجوج 
چنان تکان خوردند و بیدار شدند که به گفته قرآن یدخلون فی دین الله 


افواجا: ((گروه گروه درتایین خدا وا رد شدند )) 
6 - این عفو و گذشت و صبر و شکیبائی در صورتی اثر قطعی خواهد 
گذارد که بدون هیچ چشمداشتی انجام پذیرد یعنی فقط به خاطر خدا 
بانتجدیق لذافر ان اضافه امین کند: شکییاتی. بیشته. کنو این شکییاتی بو حز 
برای خدا و به توفیق پروردگار نمی تواند باشد (و اصبر و ما صبرک الا بالله 
. 
آیا انسان می تواند در برابر این صحنه های جانسوز که تمام وجودش را 
آتش می کشد بدون یک نیروی الهی و انگیزه معنوی صبر و استقامت کند؟ 
و اینهمه ناراحتی را در روح خود پذیرا باشد, و شکیبائی را از دست ندهد؟ 
اری این تنها در صورتی ممکن است که برای خدا و به توفیق خدا باشد. 
7 - هر گاه تمام اين زحمات در زمینه تبلیغ و دعوت به سوی خدا و در 
زمینه عفو و گذشت و شکیبائی کارگر نیفتاد باز نباید مایوس و دلسرد شد, 
و یا بیتابی و جزع نمود, بلکه باید با حوصله و خونسردی هر چه بیشتر 
همچنان به تبلیغ ادامه داد, لذا در هفتمین دستور می گوید: ((بر آنها 
اندوهگین مباش )) (و لا تحزن علیهم ). ۲ 
این حزن و اندوه که حتما به خاطر عدم ایمان انها است ممکن است یکی 
از دو پدیده را در انسان به وجود آورد. یا او را برای هميشه دلسرد سازد., 
و يا او را به جزع و بیتابی و بی حوصلگی وا دارد, بنابر اين نهی از حزن و 
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در واقع از هر دو پدیده است , یعنی در راه دعوت به سوی حق نه بیتابی 
کن و نه مایوس باش . 
9 - با تمام این اوصاف باز ممکن است دشمن لجوج دست از توطئه بر 
ندارد و به طرح نقشه هاي خطرناک بپردازد, در چنین شرائطی موضعگیری 
صحیح همان است که قرآن می گوید: ((از توطثه های آنها نگران مباش و 
محدود نشو)) (و لا تک فی ضیق مما یمکرون ). 
این توطثه ها هر قدر وسیع و حساب شده و خطرناک باشد باز ز نباید شما را 
از میدان بیرون کند, و گمان برید که در تنگنا قرار گرفته اید و محاصره 
ی 0 است و با استمداد از نیروی ایمان و 
اک 
۰ 

- ((خداوند با کسانی است که تقوا را پیشه کنند)) (آن الله مع الذین 
»۱ 
((تقوا)) در همه ابعاد و در مفهوم وسیعش , از جمله تقوا در برابر مخالفان 
, یعنی حتی در برابر دشمن باید اصول اخلاق اسلامی را رعایت کرد, با 


اسیران معامله اسلامی نمود, با منحرفان رعایت انصاف و ادب کرد از 
دروعغ و تهمت پرهیز نمود, و حتی در میدان جنگ همانگونه که در اصول 
تعلیمات جنگی اسلام وارد شده است باید تقوا و موازین اسلامی حفظ 
شود: به بی دفاعان نباید حمله کرد. متعرض کودکان و پیران از کار افتاده 
نباید شد. حتی چهارپایان را نباید از بین برد, مزارع را نباید نابود کرد. آب 
را نباید به روی دشمن قطع نمود, خلاصه تقوا و رعایت اصول عدالت در 
برایر دوست و دشمن عموما باید انجام تفسیر نمونه جلد 11 صفحه 461 


کوه د اخرا ی اش وا شاه که سار ار ات اما خکم 
خارج می باشد). 

0 - و خداوند با کسانی است که نیکوکارند (و الذین هم محسنون ). 
چنانکه قرآن در سایر آیات بیان کرده گاهی باید پاسخ بدی را به نیکی داد, 
و دشمن را از اين طریق شرمنده و شرمسار نمود چرا که اين کار پر 
خصومت ترین دشمنان و ((الدالحضام أ( را به دوست مهربان و )) ولی 
حمیم )) مبدل می سازد! 

احسان و نیکی اگر به موقع و در جای خود انجام پذیرد. یکی از بهترین 
تاه مار ره اس مایم اسلام نش اش از ماهر این رای 
تخاب کاس را الم هه ال سل سا مقر ان ککه فد ار 
فتح نمود, معامله ای که با وحشی قاتل حمزه کرد برخوردی که با اسیران 
بدر داشت , رفتاری که با بهودیانی که انواع اذیت آزار دا درباره او روا 
می داشتند, انجام داد, و همچنین نظاثر این برنامه و اند حفا: وم 
یت ) و سایر پیشوایان بزرگ , خود بیانگر این دستور اسلامی 
جالب اینکه در نهح البلاغه در خطبه معروف همام که مرد زاهد و عابد و 
هوشیاری بود می خوانیم هنگامی که از امیر مومنان علی (علیهالسلام ) 
تقاضای دستور جامعی در زمینه صفات پرهی زگاران کرد, امام تنها به ذکر 
شین اس ای مرت و کت ۴ اف لد و اخس ان هم لس مها 
ال هم مارا سا کی سا کو را با کفاس 
است که پرهیزکار و نیکوکارند)). 

گرچه این سوال کننده عاشق حق , عطش و تقاضایش با این بیان کوتاه 
فرو ننشست و امام ناچار به بیان مشروحتری پرداخت و جامعترین خطبه 
ره فا هر کاران که اد تکصه حصات این کت ان 
گرمود. ولی این مقدار ۳ جواب ب کوتاه نخستین امام استفاده می شود که 
ازست از تمام صفات توا کزان ۰ 

دقت در مواد دهگانه برنامه فوق که تمام خطوط اصلی و فرعی برخورد با 
مخالفان را مشخص می کند نشان می دهد که از تمام اصول منطقی , 


عاطفی , روانی , تاکتیکی و خلاصه همه اموری که سبب نفوذ در مخالفین 
می گردد استفاده شده است . 

ولی با این حال اسلام هرگز نمی گوید که تنها به منطق و استدلال قناعت 
کنید بلکه در بسیاری از موارد ضرورت پیدا می کند که در مقابل توطئه 
های دشمن عملا وارد میدان شویم , و در صورت لزوم در مقابل خشونتها 
به خشونت توسل جوئیم , و در برابر توطثه ها به ضد توطثه پردازیم , ولی 
حتی در این مرحله نیز باید اصل عدالت و اصول تقوا و اخلاق اسلامی به 
دست فراموشی سیپرده نشود. 

و اگر مسلمانان در برابر مخالفان خود این برنامه جامع الاطراف را به کار 
می بستند؛ شاید اسلام امروز, سراسر جهان پا بخش عمده آن را فرا 
گرفته بود. 

آخرین سخن در مورد سوره نحل سوره نعمتها. 

همانگونه که از آغاز سوره گفتیم , چیزی که بیش از همه در مجموع آیات 
این-تفورهحلت نوج بسن کند بیان تعستهای گوناگون الهی :عم از مادی و 
معنوی , ظاهری و باطنی , فردی و اجتماعی است , و اگر نام سوره نعمتها 
برای آن انتخاب شده نیز از همین نظر است . 

بررسی آیات سوره نشان می دهد که حدود چهل نعمت از نعمتهای بزرگ و 
کوچک , مادی و معنوی , طی ایات این سوره بیان شده است که فهرست 
وار ذیلا از نظر می گذرد, و تاکید می کنیم که هدف از آن نخست تعلیم 
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عظمت آفریدگار است و در ثانی تقویت عشق و علاقه انسانها , به آفریننده 
ادها و رین زارت وی ۱3 

2 - آفرینش زمین (و الارض ). 

درس وان ما1 

5 - استفاده از منافع حیوانات (و منافع ). 

6 - استفاده از گوشت آنها (و منها تاکلون ). 

7 - بهره گیری از جمال استقلال اقتصادی (و لکم فیها جمال ). 

8 - بهره گیری از حیوانات برای حمل و نقل (و تحمل اثقالکم - و الخیل و 
البغال و الحمیر لترکبوها). 

9 - هدایت به صراط مستقیم (و علی الله قصد السبیل ). 

0 ول باران از اسمان.و نهته. ات اشامیدنی: ار آن: (هه؛الدی اتزل من 
السماء ماء لکم منه شراب ). . _ 

1 - پرورش مراتع و چراگاهها با آن (و منه شجر فیه تسیمون ). ۱ 
2 - روئیدن زراعت و زیتون و نخل و انگور و انواع میوه ها به برکت آن 


(ینبت لکم به الزرع و الزیتون و النخیل و الاعناب و من کل الثمرات ). 

3 - تسخیر شب و روز (و سخر لکم اللیل و النهار). 

4 - تسخیر خورشید و ماه (و الشمس و القمر). 

5 - تسخیر ستارگان (و النجوم . ۲ 

6 - مخلوقات گوناگونی که در کره زمین افریده شده (و ما ذرا لکم فی 
الارض مختلفا الوانه ). 

7 - تسخیر دریاها برای استفاده از گوشت و جواهرات آن (و هو الذی 
سخر البحر لتاکلوا منه لحما طریا و تستخرجوا منه حلية تلبسونها). تفسیر 
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8 - حرکت کشتیها بر سینه ابها (و تری الفلک مواخر فیه ). 

9 - افرینش کوهها که ارامبخش زمینند (و القی فی الارض رواسی ان 
0 - افرینش نهرها (و انهارا). 

1 - ایجاد راههای ارتباطی (و سبلا). 

2 - ایجاد علامات برای شناخت راهها (و علامات ). 

3 - استفاده از ستارگان برای راهیابی در شبها (و بالنجم هم یهتدون ). 

4 - زنده شدن زمینهای مرده بوسیله اب باران (و الله انزل من السماء 
ماء فاحیا به الارض بعد موتها). 

5 - شیر خالص و گوارا که از میان خون و غذای هضم شده خارج می 
شود (نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین 
. 

6 - فرآورده هائی که از میوه های درخت نخل و انگور گرفته می شود (و 
من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا). 

7 - عسل یک غذای شفا بخش (فیه شفاء للناس ). 

8 - بخشیدن همسرانی به انسان از جنس خود او (و الله جعل لکم من 
انفسکم ازواجا). 

9 - نعمت فرزندان (و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفدة ). 

0 - انواع روزیهای پاکیزه به مفهوم وسیعش (و رزقکم من الطیبات ) 31 
- نعمت گوش (و جعل لکم السمع ). 

2 - نعمت چشم (و الابصار). 

3 - نعمت عقل و هوش (و الافتئدة ). 

4 - خانه ها و مسکن های ثابت (و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا). 

5 - خانه های سیار (خیمه ها) (و جعل لکم من جلود الانعام بیوتا). تفسیر 
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6 - وسائل و اسبابهائی که از پشم و کرک و موی حیوانات ساخته و تهیه 
می شود (و من اصوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا و متاعا الی حین ). 


7 مت اش ها ری الاه عل لکم مما خی ال 

9 وجود پناهگاههای مطمئن در کوهها (و جعل لکم من الجبال 
دا سای که ان رات سوام کنما خفظ مش کته روص 
لکم سرابیل تقیکم الحر). 

0 - زره و لباس جنگ که در برابر ضربات دشمن مقاومت دارد (و سرابیل 
کم ات وا 

و در پایان اين بخش از نعمتها اضافه می کند کذلک یتم نعمته علیکم لعلکم 
تسلمون : ((اینگونه خداوند نعمتهایش را بر شما به حد کمال می رساند تا 
تسلیم فرمان او باشید)). 

هدف از تشریح : 

احتیاح به تذکر ندارد که بر شمردن نعمتهای گوناگون الهی در آیات مختلف 
اين سوره يا سایر آیات قرآن , به اصطلاح برای منت گذاری , و یا کسب 
وجهه , ماه آن نیت که یا پوس ها اند ان مه اضما انستی: مرف 
نیاز از هر کس و هر چیز. 

همه اینها در مسیر برنامه های سازنده تربینی است , برنامه هائی که 

انسان را به آخرین مرحله تکامل ممکن از نظر معنوی و مادی برساند. _ 
گویاترین دلبل برای این موضوع ,. همان جمله هائی است که در اخر 
سا از ابات کم همم ات که مرس قفع بش ی شمان قط 
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در آپه 14 بعد از بیان نعمت تسخیر دریاها می فرماید لعلکم تشکرون . 

در آیه 15 بعد از بیان نعمت کوهها و نهرها ماه و ان 


در آنت تقد از نبا زر رین وت سنوی رفلی ول ایاته فان هت 
گوید: و لعلهم یتفکرون . 

ار هار ای فاص 
عفل اس فرطانهه اماکم خ کرو 

و در آیه 81 بعد از اشاره به تکمیل نعمتهای پروردگار می گوید: لعلکم 


تسلمون 

شون آنة ۱ یک سلسله دستورات در زمینه عدل و احسان و 
مبارزه با فحشاء و منکر و ظلم می فرماید: لعلکم تذکرون . 

در حقیقت در این شش مورد., اشاره به پنج هدف شده است 1 - 
شکرگزاری 2 - هدایت , 3 - تفکر, 4 - تسلیم در برابر دعوت حق , 5 - 
تذکر و یاداوری که بدون شک همه با هم پیوند دارند: انسان نخست تفکر و 


هرز گام فرآمونش کرده باد آوزی‌می"بماید: 


به دنبال آن حس شکرگزاری در مقابل بخشنده نعمتها در او بیدار می 
شود. 

سپس راه به سوی او باز می کند و هدایت می شود. 

سرانجام در برابر فرمانش تسلیم می گردد. 

و به اين ترتیب هدفهای پنجگانه فوق حلقه های تکامل زنجیره ای انسانند 
کم دون لک اک اب مسین بطون صصیی پیموده شوه تنج پی‌باری دارد و 
جای تردید باقی نمی ماند که بر شمردن این نعمتها گاهی به صورت جمعی 
و گاهی به صورت انفرادی , هیچ هدفی جز ساختن انسان کامل نیست . 
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پروردگارا! نعمتهای بی پایانت سراسر وجود ما را احاطه کرده است , و ما 
غرق نعمتهای توئیم اما هنوز تو را نشناخته ایم 

بار الها! درک و دیدی مرحمت فرما که راهگشای طریق معرفت و عشق 
تو باشد, و توفیقی که در اين راه پر پیچ و خم به کمک ما بشتابد و به سر 
منزل شکر گزاران واقعی برساند. 

خداوندا! تو نیازهای ما را از هر کس بهتر میدانی , و تقاضاهای ذاتی ما را 
از خود ما بهتر می شناسی , بر ما آن ببخش که انچنان باشیم که تو می 
خواهی , وبه ما آن مرحمت کن که بهتر از آن شویم که مردم می پندارند. 
معبودا! اکنون که اين بخش از تفسیر کتاب بزرگ آسمانیت پایان می گیرد 
آخرنن زور ماه شععبان دیا مصانه مان کحمت فام.رخضا زیت با ند طمه 
ما را مشمول رحمت خاصت قرار داده و توفیق تعمیل این تفسیر را از ما 
دریغ مدار (انک سمیع مجیب ). 

پایان جلد یازدهم تفسیر نمونه 

(پایان سوره نحل ) 

اخر شعبان 1401 


الاسراء 


تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 1 

"سوره اسراء 

مقد مه 

این سوره در مکه نازل شده و 111 آیه است تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 


قبل از ورود در تفسیر این سوره توجه به چند نکته لازم است : 

1 - نامهای این سوره و محل نزول ان ۳ 

نام مشهور این سوره بنی اسرائیل است و نامهای دیگری نیز از قبیل 
اسراء و سبحان دارد. 

روشن است که هر یک از این نامها به تناسب مطالبی است که در این 
رسای آن ی درا ام اس ان وا ارس 
به خاطر آنست که بخش قابل ملاحظه ای در آغاز و پایان اين سوره 
9 به آن اسراء گفته میشود به خاطر نچستین آیه آن که پیرامون اسراء 
(معراج ) پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) سخن میگوید, و سبحان نیز 
از نخستین کلمه این سوره گرفته شده است . 

رس اک فا ان سس اسان مه ی ای رال 
برخورد میکنیم , و به همین جهت غالب مفسران همین نام را برای سوره , 
برگزیده اند. 

به هر حال مشهور و معروف این است که تمام یکصد آیه این سوره در 
مکه نازل شده است , و مفاهیم و محتوای ان نیز کاملا متناسب با سوره 
های مکی است تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 4 ۱ 

هر چند بعضی از مفسران معتقدند پاره ای از ایات آن در مدینه نازل شده 
است , ولی گفتار مشهور صحیحتر به نظر میرسد. 

2 - فضیلت این سوره 

ار اسر ای اه اه و اه سا او ی ای نام ات 
(علیهالسلام ( اجر و پاداش فراوانی برای کسی که این سور ه را بخواند 
کل دی ایسم.ا ماه ام 

در روایتی از امام صادق (علمالسام سین می‌خوايم من فرع سورة 
بنی اسرائیل فی کل لیلة جمعه لم یمت حتی یدرک القائم و یکون من 
اصحابه : کسی که سوره بنی اسرائیل را هر شب جمعه بخواند از دنیا 
نخواهد رفت تا اینکه قائم را درک کند ۳ ادتار ای وا نود 

کرارا که یماسا و فضاوای سرا مس ها فران سا فده 


هرگز برای خواندن تنها نیست , بلکه خواندنی است که توا م با تفکر و 
انديشه , و سپس الهام گرفتن برای عمل بوده باشد. 

مخصوصا در یکی از همین روایات مربوط به فضیلت این سوره میخوانیم 
فرق قلبه عند ذکر الوالدین 7 کلف که اس واه اند 6 شا 
که به توصیه های خداوند در ارتباط با پدر و مادر در این سوره میرسد. 
عواطف او تحریک گردد و احساس محبت بیشتر نسبت به پدر و مادر کند 
دارای چنان پاداشی است . 

بنابراین الفاظ قران هر چند بلاشک محترم و پر ارزش است , ولی این 
الفاظ مقدمه ای است برای معانی و معانی مقدمه ای است برای عمل . 
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3 - محتوای این سوره در یک نگاه کوتاه 

گفتیم این سوره بنا بر مشهور از سوره هائی است که در مکه نازل شده 
است و طبعا ویژگیهای سوره های مکی در آن جمع است , از جمله دعوت 
موّ ثر به توحید, و توجه دادن به معاد, و نصائح سودمند, و مبارزه با هر 
گونه شرک و ظلم و انحراف ان میتوان گفت آیات این سوره بر 
محور امور زیر دور می زند. 

1 + دلال نوت سحسوصا فرآن و تین شعرام: ۱ 


1 - بخشی از تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل که در اغاز سوره و پایان آن 
امده است . 

4 - مساله آزادی اراده و اختیار و اینکه هر گونه عمل نیک و بد, نتیجهاش به 
خود انسان بازگشت میکند. 

جهان دیگر. 

6 - حقشناسی در همه سطوح مخصوصا درباره خویشاوندان , و بخصوص 
پدر و مادر. 

7- تحریم اسراف و تبذیر و بخل و فرزندکشی و زنا و خوردن مال یتیمان 
و کمفروشی و تکبر و خونریزی . 

8 - بحثهائی در زمینه توحید و خداشناسی . 

9 - مبارزه با هر گونه لجاجت در برابر حق و اینکه گناهان میان انسان و 
مشاهده چهره حق پرده ميافکند. 

10 - شخصیت انسان و فضیلت و برتری او بر مخلوقات دیگر. 

11 - تاثیر قرآن برای درمان هر گونه بیماری اخلاقی و اجتماعی . 

2 - اعجاز قرآن و عدم توانائی مقابله با آن | 
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3 - وسوسه های شیطان و هشدار به همه موّ منان به راههای نفوذ 

شیطان در انسان . 

4 - بخشی از تعلیمات مختلف اخلاقی . 

5 - و سرانجام فرازهائی از تاریخ پیامبران به عنوان درسهای عبرتی 

براي قعه اساما ه-شاهتی برای خسایل بل 

به هر صورت مجموعه بحثهای عقیدتی و اخلاقی و اجتماعی در این سوره 

شنگه کاسای‌سرا کل هه فراع ارتاع ه تکامل شد ی میم ها 

مختلف , و جالب اینکه این سوره با تسبیح خدا شروع میشود و با حمد و 

تکبیر او پایان میگیرد تسبیح نشانه ای است برای پاکسازی و پیراستن از 

هر گونه عیب و نقض ‏ و جمد نشانه ای است برای آراستن به صفات 

فضیلت , و تکبیر رمزی است به پیشرفت و عظمت . تفسیر نمونه جلد 12 

صفحه 

آیه 1 

۵ بر جمه 

بسم ال امن الرّجیم 

سکن الذٍی آسرَی یعنده للً من الَمسجد الحرّام الی الَسجد الصا الّذٍی 
حوله ان مق تا له مُو السمیٌ التَصیو(1) 

۳2 ؛بنام خداوند مهربان 

1 - پاک و منزه است خدائی که بندهاش را در یک شب از مسجد الحرام به 

متفه آفضیت که کرد و را ی کت اس سا ابا وه با هآ 

نشان دهیم او شنوا و بیناست . 

مرا که ام و 

تخشسین آنه این -شوره از مشاه اسراع زعنی«سفن شا نه بنا فیز (صلی: لاه 

علیه و آله و سلّم ) از مسجد الحرام به مسجد اقصی (بیت المقدس ) که 

مقدمه ای برای معراج بوده است سخن میگوید, این سفر که در یک شب و 

مدت کوتاهی صورت گرفت حداقل در شرایط آن زمان از طرق عادی به 

هیچوجه امکان پذیر نبود, و جنبه اعجاز آمیز و کاملا خارق العاده داشت . 

سه ه تت خی 12 سس 5 

نخسنت. میگوید: فنره. اسشت آن خداوتدی که بندم اش را در یک شتب: از 

مسجد الحرام به مسجد اقصی برد (سبحان الذی اسری بعبده لیلا من 

المسجد الحرام الی المسجد الاقصی  .)‏ ۱ 

این سیر شبانه خارق العاده : به خاطر ان بود که بخشی از ایات عظمت 

خود را به او نان دهیق. ( لتسیه مر آیاضا): 

ان اضافهسد حداص سا تفت ( هلر 

ای او را 

نبود, زیرا او گفتار و کرداری آنچنان پاک و شایسته داشت که این لباس بر 


قامتش کاملا زیبا بود. خداوند گفتار پیامبرش را شنیده و کردار او را دیده و 
بعضی از مفسران این احتمال را نیز در جمله فوق داده اند که منظور از 
آن تهدید منکران این اعجاز است که خداوند سخنانشان را می شنود و 
اعمالشان را می بیند و از توطثه آنها آگاه است . 
این آیف‌دن عین. فشرد کی نشتر مشخضات ای شفی شبانه اععار. آهید زا 
بیان میکند: 
1 - جمله اسری نشان میدهد که این سفر, شب هنگام واقع شد؛ زیرا| 
اسراء در لفت عرب به معنی سفر شبانه است , در حالی که کلمه سیر به 
مسافرت در روز گفته ميشود. ۱ 
2 - کلمه لیلا در عین اینکه تاکیدی است برای انچه از جمله اسراء فهمیده 
میشود, این حقیقت را نیز بیان میکند که این سفر بطور کامل در یک شب 
المقدس که بیش از یکصد فرسخ است و در شرائط ان زمان می بایست 
روزها یا هفته ها بطول تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 9 
بیانجامد, تنها در یک شب رخ داد. 
3 - کلمه عبد نشان میدهد که این افتخار و اکرام به خاطر مقام عبودیت و 
بندگی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بود. چرا که بالاترین مقام برای 
انسان است که بنده راستین خدا باشد, جز بر پیشگاه او جبین نساید, و در 
برابر فرمانی جز فرمان او تسلیم نگردد, هر کاری میکند برای خدا باشد و 
هر گام برمیدارد رضای او را بطلبد. 
4 - همچنین تعبیر به عبد نشان می دهد که این سفر در بیداری واقع شده . 
و این سیر جسمانی بوده است نه روحانی / زیرا| سیر روحانی معنی 
ال خواب يا حالتی شبیه به خواب ندارد. ولي کلمه عبد 
نشان میدهد که جسم و چان پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سلم ) در اين 
سفر شرکت داشته , منتها کسانی که نتوانسته اند این اعجاز را درست در 
فکر خود هضم کنند احتمال روحانی بودن را به عنوان توجیهی برای آیه ذکر 
کرده اند, در حالی که می دانیم اگر کسی به دیگری بگوید من فلان شخص 
را به فلان نقطه بردم مفهومش این نیست که در عالم خواب يا خیال بوده 
با تفکر اند ند او به چنین سبری بردا کت است: ۲ 
5 - اغاز اين سیر (که مقدمه ای بر مساله معراج به اسمانها بوده و بعدا 
دلائل آن ذکر خواهد شد مسجد الحرام در مکه و انتهای ان مسجد الاقصی 
در قدس بوده است . 
البته در اينکه پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از کنار خانه کعبه به 
اين سیر پرداخت و يا در خانه یکی از بستگانش بود, (و از آنجا که به همه 
شهر مکه گاهی به عنوان احترام , مسجد الحرام گفته میشود این تعبیر در 


آبه ذکر شده است ) در میان مفسران گفتگو است , ولی بدون شک ظاهر 
ایه این است که مبدء سیر او مسجد الحرام بوده است . 

6 - هدف از این سیر. مشاهده آیات عظمت الهی بوده , همانگونه که 
دنباله تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 10 

اين سیر در آسمانها نیز به همین منظور انجام گرفته است تا _روح پر 
عظمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در پرتو مشاهده آن آیات 
بینات , عظمت بیشتری یابد, و آمادگی فزونتری برای هدایت انسانها پید | 
کند, نه آنگوته که کوته فکران می پندازند که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
شم ) هر اوقت اعدا راسته اوه مان انکه ‏ ححلی ور انسا نما 
دارد!! 

به هر حال پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) گرچه عظمت خدا را 
0 بود و از عظمت آفرینش او نیز آگاه بود, ولی شنیدن ی بود مانند 
دیدن ! 

در ام کات ای نمی مراک ور اما تا 
فس تس هافر اف را و یات ره اک اه در ان ات 
بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد. 

7 - جمله بارکنا حوله بیانگر این مطلب است که مسجد الاقصی علاوه بر 
اینکه خود سرزمین مقدسی است اطراف ان نیز سرزمین مبارک و پر 
پزکتت اس و این ممکن ات اشا وه بریاتتطا هری آن بو با شید عرا 
که می دانیم در منطقه ای سرسبز و خرم و مملو از درختان و ابهای جاری 
و ابادیها واقع شده است . ۲ 

و نیز ممکن است اشاره به برکات معنوی آن بوده باشد. زیرا این سرزمین 
مقدس در طول تاریخ کانون پیامبران بزرگ خدا, و خاستگاه نور توحید و 
خدا پرستی بوده است . 

9 - جمله انه هو السمیع البصیر همانگونه که گفتیم اشاره به این است که 
بخشش این موهبت به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بی حساب 
نبوده بلکه به خاطر شایستگی هائی بوده که بر اثر گفتار و کردارش پیدا 
شد اه از آن به خوبی آگاه بود. 

۵ با کلجه شبحان رلیلی ,اسب بو اکفه انم با مت هو (رضل اه 
عله وله اور تا ام راب رم و اون ار هو تن 
نقص است . 

0 - کلمه من در من آیاتنا نشان میدهد که آیات عظمت خداوند تفسیر 
نمونه جلد 12 صفحه 11 

آنقدر زیاد است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با تمام عظمتش 
در ان سفر بر عطامت نها کوشه اي از انا مشاهده کردم اشنت:. 

ال را 


مشهور و معروف در میان دانشمندان اسلام این است که پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) به هنگامی که در مکه بود در یک شب از مسجد 
الحرام به مسجد اقصی در بیت المقدس به قدرت پروردگار آمد. و از آنجا 
به آسمانها صعود کرد و آثار عظمت خدا را در پهنه آسمان مشاهده نمود و 
همان شب به مکه بازگشت . 

فریر مور عفروی شوت که نی رفس و ارتفا را ومد 
روح تواما انجام داد. 

ولی از آنجا که اين یک موضوع فوق العاده شگرفی است , جمعی به توجیه 
آن برداخته و اترا مه معرا: روحانن تفسیر کرده اند که چیزی شبیه یک 
خواب يا مکاشفه روحی خواهد بود, اما همانگونه که گفتیم این موضوع 
کاملا با ظواهر آیات مخالف است چرا که ظاهر آیات به مساله جسمانی 
بودن گواهی میدهد. 

به هر حال پیرامون این بحث سو الات فراوانی وجود دارد از جمله : 

1 - چگونگی معراج از نظر قرآن و حدیث و تاریخ . 

2 - اعتقاد دانشمندان اسلامی اعم از شیعه و اهل تسنن در این زمینه . 

: - هدف معراج . 

- امکان معراج از نظر علوم رو 

۱ 
است ولی ما سعی می کنیم فشرده این مسائل را برای خوانندگان عزیز 
ذیلا بیاوریم . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 12 

1 - معراج از نظر قران و حدیت 

در دو سوره از سوره های قران به این مساله اشاره شده است : نخست 
همین سوره اسراء است که تنها بخش اول این سفر را بیان میکند (یعنی 
سیر از مکه و مسجد الحرام به مسجد اقصی و بیت المقدس ). 

اما در سوره نجم طی شش آیه از آیه 13 تا 18 قسمت دوم معراج بعنی 
سیر اسمانی امده است , انجا می فرماید : و لقد راه نزلة اخری . عند 
سدرة المنتهی . عندها جنة الماوی . اذ یغشی السدرة ما یغشی . ما زاغ 
البصر و ما طغی . لقد رآی من آیات ربه الكبري خلاصه مفاد این شش آیه 
چنین است که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) برای دومین بار فرشته 
وحی جبرئیل را به صورت اصلی مشاهده و ملاقات کرد (مرتبه اول در آغاز 
نزول وحی در کوه حرا بود). 

این ملاقات در نزد بهشت جاویدان, صورت گرفت . 

ی اه ای سم ار سا اس شا تا اه 
اشتباه نشد. 

ایات و نشانه های بزرگی را از عظمت خدا مشاهده کرد. 

اين آیات که به گفته اکثر مفسران از معراج سخن میگوید نیز نشان میدهد 


که این حادثه در بیداری اتفاق افتاده است , مخصوصا جمله ما زاغ البصر و 
ما طفی چشم پیامبر دچار خطا و انحراف و طغیان نشد) گواه دیگر بر اين 
موضوع است 
از نظر حدیت , روایات بسیار زیادی در زمینه مساله معراج در کتب 
معروف اسلامی نقل شد که بسیاری از علمای اسلام تواتر یا شهرت ان را 
تصدیق کرده اند, به عنوان نمونه ۰ 
فقیه و مفسر بزرگ شیخ طوسی در تفسیر تبیان ذیل آیه مورد بحث چنین 
میگوید: علمای شیعه معتقدند خداوند در همان شبی که پیامبرش را از 
مکه به بیت المقدس برد او را به سوی آسمانها عروج داد, و آیات عظمت 
خود را در آسمانها تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 13 

به او ارائه فر مود, و این در بیداری بود نه در خواب 
عستو عالفدن مرجوم طیرسی در شش وه حجمع المان تفیل آبات موه 
نجم چنین میگوید مشهور در اخبا رما این است که خداوند پیامبر را با همین 
جسم در حال بیداری و حیات به آسمانها برد و اکثر مفسران را نیز عقیده 
مجدت شهیر علامه مجلسی در بحار الانوار میگوید: سیر پیامبر اسلام 
(خلی الله علیه و ال و سم از از فد الحرا به مت النقد من ,و ان ایا 
به اسماها از جعله مطالتی انتت که یاف آخاوت اند مه ورس 
نقق ‏ دلالت دارد, و انکار امثال این مسائل پا تاویل و توجیه آن به معراج 
روحانی , يا خواب دیدن پیامبر ناشی از عدم اطلاع از اخبار ائمه هدی و یا 
نس اصافه کید .اکن واهته اخاری را کون این ارم شوه یه 
آوری کنیم کتاب بزرگی خواهد شد. 

از میان دانشمندان اهل تسنن منصور علی ناصف که از علمای معاصر و از 
دانشمندان الازهر و نویسنده کتاب معروف التاج است در کتاب خود 
احادیث معراج را جمع آوری کرده است . 

فخر رازی مفسر معروف در ذیل آیه مورد بحث پس از ذکر یک رشته 
ات الات بفعلن بر اسان عنم مراد کون ار نظر خت ی احاوت 
معراج از روایات مشهوره است که در کتب صحاح اهل سنت نقل شده و 
ففاد اماسیر شاف صلی له له و آله و سل آن گنت آلمهوش 
صا ناه مایا اش 

۹ بحوث علمیه و افتاء و 
دعوت و ارشاد که از علمای متعصب وهابی معاصر است , در کتاب 
التحذیر من البدع میگوید: شک نیست که اسراء و معراج از نشانه های 
بزرکی امست نفشیر تصوئه کلد ۱2 ضفحه 18 
هلال ری ساسیر رصلت اب که و سای او نوت مقاسه 


فلت آ مها ایحا که ویو اخیار وان ای سامیه ری له علوت ‏ 

آله و سلم ) نقل شده که خدا او را به آسمانها برد و درهای آسمان را به 

روی او گشود. 

دکو. این کته کاسلا زمرت تراری کم و ابلای. ریات سعاع احادت 

مجعول يا ضعیفی به چشم میخورد که به هیچوجه قابل قبول نیست . 

نک( 
به چهار گروه تقسیم کرده است : 

1 - روایاتی که به حکم تواتر قطعی است , مانند اصل موضوع معراج . 

2 ای که ول ابا ما یی تاره رات آن اس 

شده است مانند مشاهده بسیاری از ایات عظمت خدا در بهنه اسمان . 

3 - روایاتی که با ضوابط و اعولی که دز دست؛داریم مخالت است وف 

وان انها را تفحیه کرم 0 احادیثی که میگوید پیامبر (صلی اللّه علیه و 

آله و سلّم ) در آسمانها جمعی را در بهشت و گروهی را در دوزخ دید که 

باید گفت منظور مشاهده صفات بهشتیان و دوزخیان بوده است پا بهشت و 

دوزخ برزخی ). ۱ 

4 - روایاتی که مشتمل , بر امور نامعقول و باطل می باشد و وضع آنها گواه 

روشنی بر ساختگی بودن آنها است , مانند روایاتی که میگوید پیامبر (صلی 

الله علیه و آله و سلم ) خدا را آشکارا دید, با او سخن گفت , و با او 

تفتستت. که با هی صطمی سار کار تضی باشد بلکه:محا لی دلیل. عفن و تقل 

استه نون شی ایند نوتم روابات حول اسشه: 

در تاریخ وقوع معراج در میان مورخان اسلامی اختلاف نظر است , بعضی 

انرا در سال دهم بعثت شب بیست و هفتم ماه رجب دانسته , و بعضی انرا 

در سال دوازدهم شب 17 ماه رمضان ز و تقضن. آنذا ود اوائل بعئت ذکر 

کرده اند, ولی اختلاف در تاریخ وقوع آن مانع از اتفاق در اصل وقوع آن 
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ذکر این : نکته نیز لازم است که این تنها مسلمین نیستند که عقیده به معراج 

دارند. این عقیده در میان پیروان ادیان دیگر کم و بیش وجود دارد از جمله 

در مورد حضرت عیسی (علیهالسلام ) بصورت سنگینتری دیده میشود, 

خنانکه در اانحیل موفتن بات 6و ابجیل لوها بات :2۹و انجیلن ,بوخ بات 

1 میخوانیم که عیسی پس از آنکه به دار آویخته و کشته و دفن شد از 

مردگان با و چهل روز در میان مردم زندگی کرد سپس به آسمانها 

صعود نمود (و به معراج همیشگی رفت ) 

ضمنا از بعضی از روایات اسلامی نیز استفاده میشود که بعضی از پیامبران 

پیشین نیز دارای معراج بوده اند. 

ایا فعزاخ حسمانی ,بوجمیا رخا زین ٩‏ 

علاوه بر اینکه مشهور میان دانشمندان اسلام (اعم از شیعه و اهل تسنن ) 


این است که اين امر در بیداری صورت گرفته ظاهر خود آیات قرآن در 
آغاز سوره اسراء و همچنین سوره نجم (چنانکه شرح آن در بالا گذشت ) 
نیز وقوع این امر را در بیداری گواهی می دهد. 

تواریخ اسلام نیز گواه صادقی بر‌اين موضوع است , زیرا در تاریخ می 
انم فتعاسی که مان (ضلی له یه ی الم سم ۱ ماه معر جرا 
هر و ار ی سا کی | بهانه ای برای کوبیدن 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دانستند, این به خوبی گواهی میدهد 
که پیامبر هرگز مدعی خواب يا مکاشفه روحانی نبوده و گرنه اینهمه سر و 
صدا نداشت : و اگر در روایتی از حسن بصری میخوانیم که کان فی المنام 
ها ای یراب اس ات ها کی هار عاست خر 
شده : و الله ما فقد جسد رسول الله و لکن عرج بروحه به خدا سوگند 
ببن باس از فان با رفت نها ری ام انتماها بروا گری‌ظامرار ند 
سیاسی تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 16 

داشته و برای خاموش کردن جنجالی بوده است که درباره مساله معراج در 
میان عده ای به وجود امده بود. 

هدف معراج 

با تدجة به مها کذفته این مشاه برای ها از ماه وا ضحات ارت که 
قرف از سرام اس ره امین (صلی» له ره مسلی مورا 
خدا در آسمانها بشتابد! آنچنان که ساده لوحان پنداشته اند که متاسفانه 
بعضی از دانشمندان غربی به خاطر ناآگاهی 1 دگرگون ساختن چهره 
اسلام در نظر دیگران , آنرا نقل کرده اند, از جمله اينکه گیورگیو در کتاب 
محمد پیامبری که از نو باید شناخت میگوید محمد در سفر معراج به جائی 
رسید که صدای قلم خدا را می شنید و می فهمید که خدا مشغول 
نگهداری حساب افراد میباشد! ولی با اینکه صدای قلم خدا را می شنید او 
را نمی دید! زیرا هیچکس نمیتواند خدا را ببیند و لو پیغمبر باشد (محمد 
پیغمبری که از نو باید شناخت صفحه <125). 

اين نشان میدهد که مخصوصا قلم از نوع قلم چوبی است ! که به هنگام 
درکن رو کاعتتصر رم لر یضرا سکوا و اسان اس خرامات و 
هدفه ان وی که و ی ک سا هیو ر ی لاه یی ام ای ان 
هدن ار ار عم خرار | ور مسر یرس عارتهضی,عصضوضا تالم از 
که مجموعه ای است از نشانه های عظمت او مشاهده کند, و باز هم درک 
و دید تازه ای برای هدایت و رهبری انسانها بيابد. 

ان فدف ضربحا در آبه یک ورن اشراة و ای 18 سوره نجم آمده است . 
روایت جالبی نیز در این زمینه از امام صادق (علیهالسلام ) در پاسخ سو ال 
از علت معراج نقل شده است که فرمود: ان الله لا یوصف بمکان , و لا 
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و لکنه عز و جل اراد ان یشرف به ملائکته و سکان سماواته , و یکرمهم 
بمشاهدته , و یریه من عجائب عظمته ما یخبر به بعد هبوطه : خداوند 
هرگز مکانی ندارد. و زمان بر او جریان نمی گیرد, و لکن او میخواست 
فرشتگان و ساکنان اسمانش را با قدم گذاشتن پیامبر در میان انها احترام 
کند و نیز از شگفتی های عظمتش به پیامبرش نشان دهد تا پس از 
بازگشت برای مردم باز گو کند. 

معراج و علوم روز 

در گذشته بعضی از فلاسفه که معتقد به افلاک نهگانه بطلمیوسی پوست 
پیازی بودند مانع مهم معراج را از نظر علمی وجود همین افلاک و لزوم 
خرق و التيام در آنها می پنداشتند. 

ولی با فرو ریختن پایه های هیئت بطلمیوسی مساله خرق و التیام بدست 
فراموشی سیرده شد. اما با پیشرفتی که در هیئت جدید به وجود امد 
مسائل تازهای در زمینه معراج مطرح شده و سو الاتی از این قبیل : 

1 - برای اقدام به یک سفر فضائی نخستین مانع نیروی جاذبه است که باید 
با وسائل فوق العاده بر آن پیروز شد, زیرا برای فرار از حوزه جاذبه زمین 
سرعتی لااقل معادل چهل هزار کیلومتر در ساعت لازم است !. ۱ 

2 - مانع دیگر, فقدان هوا در فضای بیرون جو زمین است که بدون ان 
انسان نمیتواند زندگی کند. ۲ 

3 - مانع سوم گرمای سوزان افتاب و سرمای کشنده ای است که در 
قسمتی که آفتاب مستقیما میتابد و قسمتی که نمیتابد وجود دارد . تفسیر 
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4 - مانع چهارم اشعه های خطرناکی است که در ماوراء جو وجود دارد 
مانند اشعه کیهانی و اشعه ماوراء بنفش و اشعه ایکس , این پرتوها هرگاه 
به مقدار کم به بدن انسان بتابد زیانی بر ارگانیسم بدن او ندارد, ولی در 
بیرون جو زمین این پرتوها فوق العاده زیاد است و کشنده و مرگبار اما 
برای ما ساکنان زمین وجود قشر هوای جو مانع از تابش انها است . 

5 - مشکل بیوزنی است , گر چه انسان تدریجا میتواند به بیوزنی عادت 
کند ولی برای ما ساکنان روی زمین اگر بیمقدمه به بیرون جو منتقل شویم 
و حالت بیوزنی دست دهد. تحمل ان بسیار مشکل يا غیر ممکن است . 

6 - و سرانجام مشکل زمان ششمین مشکل و از مهمترین موانع است 
چرا که علوم روز میکوید سرعتی بالاتر از سرعت سیر نور نیست و اگر 
سیر نور داشته باشد. 

در برابر این سو الات توجه به چند نکته لازم است : 

1 - ما می دانیم که با آن همه مشکلاتی که در سفر فضائی است بالاخره 


انسان توانسته است با نیروی علم بر آن پیروز گردد. و غیر از مشکل زمان 
همه مشکلات حل شده و مشکل زمان هم مربوط به سفر به مناطق دور 
دست است . 

2 - بدون شک مساله معراج , جنبه عادی نداشته بلکه با استفاده از نیرو و 
قدرت بی پایان خداوند صورت گرفته است , و همه معجزات ت انبیاء همین 
گونه است , به عبارت روشنتر معجزه باید عقلا محال نباشد, و همین 
اندازه که عقلا امکان پذیر بود بقیه با استمداد از قدرت خداوند حل شدنی 
است . 

هنگامی که بشر با پیشرفت علم توانائی پیدا کند که وسائلی بسازد سریع , 
انچنان سریع که از حوزه جاذبه زمین بیرون رود, سفینه هائی بسازد که 
مساله تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 19 

اشعه های مرگبار بیرون جو را حل کند, لباسهائی بپوشد که او را در برابر 
سرما و گرمای فوق العاده حفظ نماید, با تمرین به بیوزنی عادت نماید 
خلاصه جائی که انسان بتواند با استفاده از نیروی محدودش , این راه را 
طی کند ایا با استمداد از نیروی نامحدود الهی حل شدنی نیست ۹ 

بوده باشد در اختیار پیامبرش گذارده است , و او را ۱ 
الق سفن وی دنله زين بولتن عفایت ود کر نی زا هر 29 
بوده است و چه نام داشته ؟ براق ؟ رفرف ؟ يا مرکب دیگر؟ در هر حال 
مرکب مرموز و ناشناخته ای است از نظر ما؟. 

از همه اینها گذشته فرضیه حد اکثر سرعت که در بالا گفته شد., امروز در 
میان دانشمندان متزلزل شده , هر چند اینشتاین در فرضیه معروف خودش 
به آن سخت معتقد بوده است . ۲ 
دانشمندان امروز میگویند امواج جاذبه بدون نیاز به زمان در ان واحد از 
یکسوی جهان به سوی دیگر منتقل میشود و اثر میگذارد. و حتی این 
احتمال وجود دارد که در حرکات مربوط به گستردگی جهان (ميدانيم جهان 
در حال توسعه است و ستاره ها و منظومه ها به سرعت از هم دور 
میشوند) منظومه هائی وجود دارند که با سرعتی بیش از سرعت سیر نور 
از مرکز جهان دور میشوند دقت کنید). 

کوتاه سخن اینکه مشکلاتی که گفته شد هیچکدام به صورت یک مانع عقلی 
در این راه نیست , مانعی که معراج را به صورت یک محال عقلی در اورد, 
بلکه مشکلاتی است که با استفاده از وسائل و نیروی لازم قابل حل است . 
به هر حال مساله معراج نه از نظر استدلالات عقلی غیر ممکن است و نه 
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نظر موازین علم روز و خارق العاده بودن آن را نیز همه قبول دارند بنا بر 
اين هر گاه با دلیل قاطع تقلی ثابت شود باید آن را پذیرفت . 


در زمینه مباحث معراح مطالب دیگری هست که به خواست خدا| در ذیل 


مرن قح هن آ هو ارت 2 
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آیه 2 - 8 
0 9 ِ ۳۹90 
وکیلا(2) 


درب من حملتا مع ثوح اه کان َیداً شکورآ(3) ۱ ۷ 
5 فضینا الب نی اشرعیل. فی. الکتت. تن دفی رن عر تین و تن 

لا کییرآ(4) , 

قلذا جاء وغذ اولافقا بعلّا علَیِکم عتادا لنا آولی ۳ شدید قجاسوا خلَ 

ار و ان وغداً مفقولا(5) ۱ 

نم رَد تم ایهم و أَمَد مددتکُم یأمول و بنین و جقلْتكم أُنر تفیر(6) 

7 اخستثم أَحخستم لانفسکم و ان أسانمٌ قلها لا جاء وعَدٌ الاخجرة لیسینُوا 
جُوَکم, ولو خلو | الَمسجد کما دَحَلوه ول مت و لیتبزوا ما عَلَوا تثییر آ(7) 

عسی کم آن بوحمکم و ان دتم غذتا و جقلتا ‏ جهن لِلکَیرین حصیرآ(8) 
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و 

3 - ای فرزندان کسانی که با نوح (بر کشتی ) سوار کردیم , او بنده 

شکر گزاری بود. 

4 - ما به بنی اسرائیل در کتاب (تورات ) اعلام کردیم که دوبار در زمین 

فساد خواهید کرد, و برتری جوئی بزرگی خواهید نمود. 

5 - هنگامی که نخستین وعده فرا رسد مردانی پیکارجو را بر شما می 

۱ 

خانه ها را جستجو می کنند, و این وعده ای است قطعی . 

6 - سپس شما را بر آنها چیره می کنیم و اموال و فرزندانتان را افزون 

ی شمارا شفتر (ازدشمن | قراز می دهیم : 
ی ی ی تن 

ی کنتد: و هنگامی که وعده دوم فرا رسد (انچنان دشمن بر شما سخت 

خواهد گرفت که اتارظم ها در سورت مایان ظاهر می شووری داح 

مسجد (اقصی ) می شوند, همانگونه که در دفعه اول وارد شدند, و آنچه 

را زیر سلطه خود می گیرند درهم می کوبند! ۳ ِ 

8 - امید است پروردگارتان به شما رحم کند. هر گاه برگردید ما باز می 

گردیم , و جهنم را زندان سخت کافران قرار دادیم . 

تفسیر: دو طوفان بزرگ 


از آنجا که نخستین آیه این سوره از سیر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
۳ ) از ((مسجدالحرام )) به,((مسجداقصی )) در یک شب به عنوان یک 
اعجار و ارام‌ساعتی (صلی: الله له و اله فرشم اش ق وم 
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می گفت , و این گونه موضوعات غالبا از طرف مشرکان و مخالفان مورد 
اينهمه افتخار داشته باشد لذا در آیات مورد بحت اشاره به دعوت موسی 
نوظهوری نیست , همچنین مخالفت لجوجانه و سرسختانه مشرکان نیز در 
تاریخ گذشته مخصوصا تاریخ بنی اسرائیل , سابقه دارد. 

په همین دلیل در نخستین آیه مورد بحث می گوید: ((ما به موسی کتاب 
(رقه شا مابه : هد اماته ی انش ان فراز دادیم )) (و جعلناه هدی لبنی 
اسرائیل ). 

بدون شک منظور از ((کتاب )) در اینجا ((تورات )) است که خداوند برای 
هدایت بنی اسرائیل در اختیار موسی (علیه السلام ) گذاشت . 

سپس به هدف اساسی بعثت پیامبران از جمله موسی اشاره می کند که 
((به آنها گفتیم غیر مرا وکیل و تکیه گاه خود قرار ندهید)) (الا تتخذوا من 
دونی و کیلا). 

این یکی از شاخه های اصلی توحید است , توحید در عمل که نشانه توحید 
در عقیده است , کسی که موثر واقعی را در جهان هستی تنها خدا می داند 
به غیر او تکیه نخواهد کرد و آنها که تکیه گاههای دیگر برای خود انتخاب 
می کنند دلیل بر ضعف توحید آغتقادیشان است . 

عالیترین تجلیات هدایت کتب اسمانی , برافروختن نور توحید در دلها است 
که نتیجه آن ((از همه بریدن و به خدا پیوستن )) و بر او تکیه کردن است . 
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کی اند بعد برای اینکه عواطف بنی اسرائیل را در رابطه با شکرگزاری از 
نعمتهای الهی مخصوصا نعمت معنوی رفانین کتاتب: اشمانی برانگیزد آنها 
را مخاطب ساخته می گوید: ((ای فرزندان کسانی که با نوح در کشتی 
حمل کردیم )) (ذرية من حملنا مع نوح ). 

فراموش نکنید که ((نوح بنده شکر گزاری بود)) (انه کان عبدا شکورا). 

شما که فرزندان یاران نوح هستید چرا به همان برنامه نیاکان باایمانتان 
اقتدا نکنید؟ چرا در راه کفران گام بکدارند ۱۲ 

((شکور)) صیفه مبالفه و به معنی بسیار شکرگزار است , و اینکه بنی 
اسرائیل را به عنوان فرزندان همراهان نوح شمرده , شاید بخاطر انست 
که طبق تواریخ معروف , نوح دارای سه فرزند بنامهای ((سام )) و ((حام 


)) و ((یافث )) بود که مردم روی زمین پس از طوفان نوح از آنها گسترش 
یافتند از جمله مخصوصا بنی اسرائیل . 

بدون شک همه پیامبران بنده شکرگزار خدا بودند,. ولی برای نوح , 
وی گیهائی در احادیت وارد شده که او را شایسته این توصیف نموده است / 
از ز جمله اینکه هر زمان که لباس می پوشید, یا آب می نوشید, یا غذائی می 
و 
شکرگزاری می کرد. 

در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) می 
خوانیم : ((نوح , همه روز صبحگاهان و عصرگاهان این دعا را می خواند: 
اللهم انی اشهدک ان ما اصبح او امس بی من نعمة فی دین او دنیا فمنک , 
وحدک لا شریک لک , لک الحمد و لک الشکر بها علی حتی ترضی , و بعد 
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:((خداوندا من ترا گواه می گیرم که هر نعمتی صبح و شام به من می 
رسد, چه دینی و چه دنیوی , چه معنوی و چه مادی , همه از سوی تو است 
, یگانه ای و شریکی نداری , حمد مخصوص تو است و شکر هم از آن تو, 
آنقدر شکرت می گویم تا از من خشنود شوی و حتی بعد از خشنودی )). 
سپس امام افزود شکر نوح این گونه بود. 

سپس به ذکر گوشه ای از تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل پرداخته و می 
گوید: ((ما در کتاب تورات به بنی اسرائیل اعلام کردیم که شما در زمین , 
اه را ار و اه ۱ 
(و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین و لتعلن 
علوا کبیرا). 

((قضاء)) گر چه دارای معانی مختلفی است اما در اینجا به معنی ((اعلام 
است که ((مسجدالاقصی أ( در ان واقع شده است . 

در آیات بعد به شرح این دو فساد بزرگ و حوادثی که بعد از آن به عنوان 
مجازات الهی واقع شد پرداخته چنین می گوید. 

((هنگامی که نخستین وعده فرا رسد و شما دست به فساد و خونریزی و 
ظلم و جنایت بزنید. ما گروهی از بندگان رزمنده و جنگچوی خود را به 
سراغ شما می فرستیم )) تا به کیفر اعمالتان شما را درهم یکوید [فاذا 
جاء وعد اولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید). 

این قوم جنگجو آنچنان بر شما هجوم می برند که حتی برای یافتن نفراتتان 
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((هر خانه و دیاری را جستنجو می کنند)) (فجاسوا خلال الدیار). 

((و این یک وعده قطعی و تخلف نایذیر خواهد بود)) (و کان وعدا| مفعولا). 


((سپس الطاف الهی بار دیگر به سراغ شما آمد و شما را بر آن قوم 
مهاجم پیروز کردیم )) (ثم رددنا لکم الکرة علیهم ). 

((و شما را بوسیله اموال و ثروت سرشار و فرزندان و نفرات بسیار 
تقویت نمودیم )) (و امددناکم باموال و بنین ). ِ 

( فزونی گرفت )) (و جعلناکم اکثر 
اين گونه الطاف الهی شامل حال شما می شود شاید به خود آئید و به 
ِِ خویشتن بپردازید دست از زشتیها بردارید فنه یکی ها رو رد چرا 


((اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده 
اید)) (آن احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اساعتم فلها). 

این یک سنت همیشگی است نیکی ها و بدیها سرانجام به خود انسان باز 
می گردد, هر ضربه ای که انسان می زند بر پیکر خویشتن زده است , و 
هر خدمتی به دیگری می کند در حقیقت به خود خدمت کرده است , ولی 
فع الاشفت نه آن. مخا: ات: شا زا پیدارفی. کند وانط ایزه تعمت: مت رخمته 
مجدد الهی باز هم به طغیان می پردازید و راه ظلم و ستم و تعدی و تجاوز 
را پیش می گیرید و فساد کبیر در زمین ایجاد می کنید و برتری جوئی را از 
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سپس وعده دوم الهی فرا می رسد: ((هنگامی که این وعده دوم فرا می 
رسد باز گروهی جنگجو و : باه خوی ی ا ان ی 
فان ماد که ارم اند از صورتهای شما می بارد)) (فاذا جاء 
وعد الاخرة لیسوئوا وجوهکم ). 

آنها حتی بزرگ معبدتان بیت المقدس را از دست شما می گیرند ((و در آن 
داخل می شوند تن اول داخل شدند)) (و لیدخلوا المسجد ما 
دخلوه اول مرة ) 

آنها ۵ یی ند ((تمام بلاد و سرزمینهاتی را که اشغال 
کرده اند درهم می کوبند و ویران می کنند)) (و لیتبروا ما علوا تتبیرا). 

با این حال باز درهای توبه و بازگشت شما به سوی خدا بسته نیست باز هم 
((ممکن است خداوند به شما رحم کند)) (عسی ریکم آن برحمکم ). 

((و اگر به سوی ما باز گردید ما هم لطف و رحمت خود را به شما باز می 
گردانیم , و اگر به به فساد و برتری جوئی گرائید باز هم شما را به کیفر 
شدید گرفتار خواهیم ساخت )) (و ان عدتم عدنا). 

و تازه این مجازات دنیا است ((و ما جهنم را برای کافران زندان سختی 
قرار داده ایم )) (و جعلنا جهنم للکافرین حصیرا). 

نکته ها: 1 - دو فساد بزرگ تاریخی بنی اسرائیل 

در ایات فوق , سخن از دو انحراف اجتماعی بنی اسرائیل که منجر به 
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و برتری جوئی می گردد به میان آمده است , که به دنبال هر یک از اين دو, 
خداوند مردانی نیرومند و پیکار جو را بر آنها مسلط ساخته تا آنها را سخت 
تحار ات ند به کمر اعمالشان پرشاند 
گر چه تاریخ پر ماجرای بنی اسرائیل , فراز و نشیب بسیار دارد, و پیروزیها 
و شکستها در آن فراوان دیده می شود اما در اینکه قران به کدامیی از 
این حوادث اشاره می کند در میان مفسران گفتگو بسیار زیاد است , که به 
عنوان نمونه چند قسمت از انها را ذیلا می اوریم . 
1 - آنچه از تاریخ بنی اسرائیل اه این است که نخستین 
کسی که بر آنها هجوم آوت و کشت امد زره را ویران کرد. بخت النصر 
پادشاه بود. و هفتاد سال بیت المقدس به همان حال باقی ماند, تا 
بهود قیام کردند و آنرا نوسازی نمودند, دومین کسی که بر آنها هجوم برد 
قیصر روم اسپیانوس بود که وزیرش ((طرطوز)) را هب کار کرد, او 
به تخریب بیت المقدس و تضعیف و قتل بنی اسرایئه تیل کمر بست , و این 
حدود یکصد سال قبل از میلاد بود. 
بنابراین ممکن است دو حادثه ای که قرآن به آن اشاره می کند همان 
باشد که در تاریخ بنی اسرائیل نیز آمده است , زیر حوادث دیگر در تاریخ 
بنی اسرائیل آنچنان شدید نبود که حکومت آنها را به کلی از هم متلاشی 
کند, ولی حمله بخت النصر, قدرت و شوکت آنها ۳ به کلی درهم کوبید., 
این تا زمان ((کورش )) ادامه داشت , و پس از آن بنی اسرائیل مجددا به 
قدرت رسیدند و این وضع ادامه داشت تا بار دیگر قیصر روم بر آنها هجوم 
برد و حکومتشان را متلاشی کرد و این دربدری همچنان ادامه یافت (تا در 
این اواخر که به کمک قدرتهای جهانخوار و استعمارگر حکومتی برای خود 
و 

+ (طترزی )) در تففتتز کوو نقل می کند که سافین (رصلی, ال عایه و اه 
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از فساد اول قتل حضرت زکریا و گروهی دیگر از پیامبران . و منظور از 
وعده نخستین . وعده انتقام الهی از بنی اسرائیل به وسیله ((بخت النصر)) 
می باشد, و مراد از فساد دوم شورشی است که بعد از ازادی بوسیله 
یکی از سلاطین فارس مرتکب شدند. و دست به فساد زدند. و مراد از 
وعده دوم هجوم ((انطیاخوس )) پادشاه روم است . 
اين تفسیر با تفسیر اول تا اندازه ای قابل انطباق است , ولی هم راوی 
این حدیث مورد وثوق نیست و هم انطباق تاریخ ((زکریا)) و ((یحیی )) بر 
تاریخ ((بخت النصر)) و ((اسپیانوس با انطیاخوس )) محرز نمی باشد, بلکه 
بنا به گفته بعضی بخت النصر معاصر ((ارمیا)) يا ((دانیال )) پیامبر بوده » و 
قیام او حدود ششصد سال پیش از زمان یحیی صورت گرفته بنا بر این 


چگونه قیام بخت النصر می تواند برای انتقام خون یحیی اقدام کرده باشد. 
3 - بعضی دیگر گفته اند بیت المقدس یکبار در زمان داود و سلیمان 
ساخته شد و بخت النصر آن را ویران کرد که این همان وعده اولی است 
که قرآن به آن اشاره می کند, ونان کر در رصان پادشاهان هخامنشی 
ساخته و آباد شد و آنز طیطوس رومی ویران ساخت (توجه داشته باشید 
طیطوس يا طرطوز که در بالا ذکر شد قابل انطباق است ) و از آن پس 
همچنان ویران ماند تا در عصر خلیفه دوم که ان سرزمین بوسیله 
مسلمانان فتح شد: 

این تفسیر نیز چندان منافات با دو تفسیر بالا ندارد. 

4 - در برابر تفسیرهای فوق و تفاسیر دیگری که کم و بیش با آنها هماهنگ 
است , تفسیر دیگري داریم که سید قطب در تفسیر فی ظلال احتمال آن 
زا دادم: اس که با انچه کفته شدبه کلی ماوت مین پاش وان اینکه : 
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این دو حادثه تاریخی در گذشته و در زمان نزول قران واقع نشده بوده 
بلکه مربوط به آینده است که یکی از آنها احتمالا فساد آنها در آغاز اسلام 
بود که منجر به قیام مسلمانان به فرمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) بر ضد آنان شد و به کلی از جزیره عرب بیرون رانده شدند. و 
دیگری مربوط به قیام نازیهای آلمان به ریاست هیتلر بر ضد بهود بوده 
ولی اشکال این تفسیر این است که در هیچیک از آنها داخل شدن قوم 
پیروزمند در بیت المقدس تا چه رسد به ویران کردن ان , وجود ندارد. 

5 - آخرین احتمال اینکه بعضی احتمال داده اند اين دو حادثه مربوط به 
رویدادهای بعد از جنگ جهانی دوم و تشکیل حزبی بنام ((صهیونیسم )) و 
تشکیل دولتی بنام ((اسرائیل )) در قلب ممالک اسلامی است , منظور از 
فساد اول بنی اسرائیل و برتری جوئی آنها همین است , و منظور از انتقام 
اولی آن است که ممالک اسلامی در آغاز که از اين توطئثه آگاه شدند 
دست به دست هم دادند و توانستند بیت المقدس و قسمتی از شهرها و 
قصبات فلسطین را از چنگال یهود بیرون آورند, و نفوذ بهود از مسجد 
اه ی ام 

و منظور از فساد دوم هجوم بنی اسرائیل با اتکای نیروهای استعماری 
جتوای و. اسعال رز اي اوامیی ور که امس .و 
و به این ترتیب باید مسلمانان در انتظار پیروزی دوم بر بنی اسرائیل باشند 
بطوری که هتسد ۱ نیز( ز چنگال آنها بیرون آورند و نفوذشان را از این 
۳ ۱ 3 
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و تفاسیر دیگری که ذکر آنها چندان قابل ملاحظه نیست . 

البته در تفسیر پنجم و چهارم باید فعلهای ماضی که در ایه ذکر شده است 
همه به معنی مضارع باشد, و البته این معنی در جائی که فعل بعد از 
حروف شرط واقع می شود از نظر ادبیات عرب بعید نیست . 

ولی ظاهر آیه ثم رددنا لکم الکرة علیهم و امددناکم باموال و بنین و 
جعلنا کم اکثر نفیرا آن است که حداقل فساد اول بنی اسرائیل و انتقام آن 
در گذشته واقع شده است . 

از همه اینها گذشته مساله مهمی که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این 
است که ظاهر تعبیر بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید (ما گروهی از 
بندگان خود را که قدرت جنگی زیادی داشتند بر ضد شما مبعوث کردیم , 
نشان می دهد که گروه انتقام گیرنده مردان باایمان بودند که شایسته نام 
ها رو هن را ی ند وان ی ور 
بسیاری از تفاسیر که در بالا گفته شد دیده نمی شود). 

البته نمی توان انکار کرد که عنوان بعث (برانگیختن ) هميشه در مورد 
پیامبران و موّ منان به کار نرفته , بلکه در غیر آنها بت کر قواق استعمال 
شده مانند آنچه در داستان ((هابیل )) و ((قابیل )) می خوانیم : فبعث الله 
غرابا ببحث فی الارض : ((خداوند کلاغی را برانگیخت که زمین را جستجو 
کر اه 

و در مورد عذابهای زمینی و اسمانی این کلمه به کار رفته است قل هو 
القادر علی آن یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم (انعام - 
05). 

و نیز کلمه ((عباد)) و یا ((عید)) در افرادی که مورد مذمتند احیانا به کار 
رفته است , از جمله به کار رفتن این کلمه در مورد کنهکاران در ایه 8د 
فرقان و کفی به بذنوب عباده خبیرا و در ایه 27 سوره شوری در مورد 
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و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض و در مورد خطاکاران و 
منحرفان از اصل توحید در ایه 58 سوره مائده می خوانیم : آن تعذ بهم 
فانهم عبادی . 

ولی با همه اوصاف نمی توان انکار کرد که اگر قرینه قاطعی قائم نشود 
ظاهر آیات مورد بحت در بدو نظر آنست که جمعیت انتقام گیرنده مردمی 
باايمانند. 

به هر حال آیات فوق اجمالا به ما می گوید که بنی اسرائیل دو بار سخت 
به فساد دست زدند و استکبار ورزیدند و خدا از آنها انتقام سختی گرفت , 
و هدف از بیان این موضوع درس عبرتی برای انها و ما و همه انسانها 
است تا بدانیم ستمگریها و فسادانگیزی ها در پیشگاه خدا بدون مجازات 


تفی: مانده ای که «فدرت. بافیه خوادت. کردنا کی را کنر آیتده اد 
انتظار ما است فراموش نکنیم و از تواریخ گذشتگان این درس را بیاموزیم 


2 - هر چه کنید به خود کنید! 
در آیات فوق به اين اصل اساسی اشاره شده که خوبیها و بدیهای شما به 
خودتان باز می گردد, گر چه ظاهرا مخاطب این جمله بنی اسرائیلند ولی 
بدیهی است بنی اسرائیل در این مساله خصوصیتی ندارند, این قانون 
همیشگی در طول تاریخ بشر است , و خود تاریخ گواه آن است . 
بسیار بودند کسانی که سنتهای زشت و ناروا و قوانین , ظالمانه و بدعتهای 
غیر انسانی گذاردند و سرانجام دامان خودشان ۳ را گرفت , 
در همان چاهی که برای دیگران کنده بودند افتادند. تفسیر 0 
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مخصوصا ایجاد فساد در روی زمین , و برتری جوئی و استکبار (علو کبیر) 
از اموری است که آثرش در همین جهان دامان انسان را می گیردر و به 
همین دلیل بنی اسرائیل بارها گرفتار شکستهای سخت و پراکندگی و 
بدبختی شدند, چرا که دست به فساد در ارض زدند. 

هم اکنون گروهی از قوم بهود پعنی صهیونیستها اقدام به غصب 
و دیگران و آواره ساختن آنها از وطنهایشان و کشتن و نابود 
کردن فرزندانشان کرده اند و حتی احترام خانه خدا بیت المقدس را نیز 
رعایت نکردند. 
آنها در برخورد با مسائل جهانی , عملا نشان داده اند که تابع هیچ قانون و 
معیاری نیستند, هرگاه فرضا یک جنگجوی فلسطینی به سوی آنها شلیک کند 
آنها در عوض اردوگاههای آوارگان و کودکستانها و بیمارستانهای آنان را 
بمباران می کنند. و در مقابل کشته شدن یک نفر از آنها, گاهی صدها نفر 
بیگناه را درو می کنند و خانه های زیادی را منفجر می سازند! 
آنها به هیچیک از مصوبات مجامع بین المللی خود را پایبند نمی دانند و علنا 
و آشکارا همه را زیر پا می کذار ند بدون شی اینهمه قانونشکنی و 
بیدادگری ۵ ماه انشا به عاظر آنست که به قدرت جهانخواری 
همچون ((آمریکا)) متکی هستند, ولی این نیز قابل تردید نیست که خود 
این قوم و جمعیت از نظر اخلاقی و فکری نمونه کاملی از جنایت و نادیده 
گرفتن همه مسائل انسانی می باشند, و این خود مصداقی است از فساد 
در ارض و برتری جوئی و استکبار و باید در انتظار این بود که باز ((عبادا لنا 
اولی باعس شدید)) بر آنها چیره شوند و وعده قطعی خدا را درباره آنها 
عملی سازند. 
3 - تطبیق ایات بر تواریخ اسلامی 


تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 34 

یی دم انست: از حمله فساه انن میص تاره فل لین رما 

السلام ) و ضربه بر پیکر امام حسن (علیه السلام ) است و يا منظور از 

بعثنا علیکم عبادا لنا اءولی باعس شدید حضرت مهدی (علیه السلام ) (قائم 

) و پارانش می باشند. 

و در بعضی دیگر اشاره به جمعیتی گرفته شده است که قبل از مهدی 

(علیه السلام ) قیام مي کنند. 

0 

هه وداک نی ام اس کم اسان سا مش ار ات 

فسادها و مجازاتها رخ می دهد, و این دلیل روشنی است بر این که برنامه 

فوق هر چند در مورد بنی اسرائیل ذکر شده اما یک قانون کلی است در 

همه اقوام و ملل و یک سنت جاری عمومی است در طول تاریخ بشر. 

الااسر |ء 
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آیه 9 - 12 

و ی 0 نن ءِ 
دا لْفْرءان بهدی للتی چت أفُومْ و یَبَشرّ الْمْوْمنین الذین یعْمَلُون 

لصیحب أن له آخرا کیرآ(9) 

آَنْ الذین لا یُوْمِنونَ بالاخن آغتذتا لهُم غذاباً آلیمآ(10) 

بَاع الانیسن پالشد دعاعه بالخیر و کان الانسن عجُولا(11) 

ح الیل 5 النهاز عءایتین فمَحوتا عایة الیل و5 حعلنا حعلنا ءابة النهار مبصره 

توا قضلاً من #بکم و لوا عَدَ5 السنین و الجُساب و کل شم ء قصلْتَة 

 . تفصیلاً(12)‎ 

ترجمه 9۰ - این قران به راهی هدایت می کند که مستقیم ترین راههاست , 

و به موّ منانی که عمل صالح انجام می دهند بشارت می دهد که برای انها 

پاداش بزرگی است . ۳ ِ 

0 - و اینکه آنها به قیامت یمان نمی اورند عذاب دردناکی برایشان اماده 

بل اسان رنه آنی‌شانود کم ) تذنها را طلتتمی کند انخوته: کم تیکیها 

دای انم اسان هار عصول اس 

12 - ما شب و روز را دو نشانه توحید و عظمت خود) قرار دادیم سپس 

نشانه شب را محو کرده و نشان روز را روشنی بخش ساختیم , تا فضل 

پروردگار را (در پرتو آن ) بطلبید (و به تلاش زندگی برخیزید) و عدد سالها 

و حساب را بدانید و هر چیزی را بطور مشخص (و آشکار) بیان کردیم . 
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اما ت 7 


تفسیر: مستقیم ترین راه خوشبختی 
در آیات کته سخن از بلی ۳ و کتاب استضاتتاره تورات و 
تخلفشان‌راز این برنافه آلهی»و کنقن‌هایشان دن این زابطه در مبان بود. 

از اين بحث به قرآن مجید کتاب آسمانی مسلمین که آخرین حلقه کتب 
آسمانی است منتقل می شود و می گوید: ((اين قرآن مردم را به آثینی که 
بهدی للتت.هی اقوم ). 
((اقوم أ( از ماده ((قیام 1( گرفته شده است , و از آنجا که انسان به 
هنگامی که می خواهد فعالیت پیگیری انجام دهد قیام می کند و به کار می 
پردازد ایا اه ها 
آمده 0۱۱۰ )) که از همین ماده گرفته شده 9 
جا است . 

و از آنجا که ((اقوم أ( صیغه (رافعل. تقضیل ۱۲ ات ین ارزو 
که ((قرآن به طریقه ای که مت و صافترین و پایرجاترین طرق 
است دعوت می کند)). 
صاف و مستقیم از نظر عقائدی که عرضه می کند, عقائدی روشن , قابل 
درک خالی از هر گونه ابهام و خرافات , عقائدی که دعوت به عمل دارد. 
نیروهای انسانی را بسیج می کند و میان انسان و قوانین عالم طبیعت 
فا کره تفر دم سار 
صافتر و مستقیمتر از این نظر که میان ظاهر و باطن , عقیده و عمل , 
تفکر و برنامه , همگونی ایجاد کرده و همه را به سوی ((الله )) دعوت می 
کند. 
صا ی هت ی اه ای قوایی احماعف فش افتضا ی ما بات سشازیی 
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بر جامعه انسانی حکم فرما است که هم جنبه های معنوی را پرورش می 
دهد و هم از نظر مادی , تکامل افرین است . 

به افراط و تفریط عبادت و همچنین برنامه های اخلاقی که انسان را از هر 
گونه تمایل به افراط و تفریط قا ۱ 
۱ 
و بالاخره صافتر و مستقیمتر از نظر نظام حکومتی که برپا دارنده عدل 
است و درهم کوبنده ستم و ستمگران . 
ری قرآن هدایت به طریقه و روشی می کند که در تمام زمینه ها صافترین 
1 و 


می رساند که در مذاهب و ادیان موجود اقوام دیگر, این استقامت و 
عدالت وجود دارد ولی در قران بیشتر است اما با توجه به چند نکته پاسخ 
اين سو ال روشن می شود زیرا: . ر ۱ 

اولا اگر طرف مقایسه ادیان اسمانی دیکر باشد, بدون شک نها نیز هر 
۳ در زمان و عصر خود ائینی مستقیم و صاف و پایرجا بودنده ولی طبق 
آثینی وجود خواهد داشت که صافترین و پابرجاترین است . 

ثانیا اگر طرف مقایسه غیر مذاهب آتتماتت باشد باز هم افعل تفضیل در 
اینجا مفهوم دارد زیرا مکتبهای دیگر می کوشند که سهمی از استقامت و 
صافی را داشته باشند ولی در مقایسه با اشتباهاتشان و در مقایسه 
مجموع آنها با قرآن روشن می شود که اين آئین از همه مستقیمتر و صافتر 
او ری وم ون اسان اهر فجن ی 3 
ثالثا همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم , ((افعل تفضیل )), هميشه 
دلیل تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 38 ۲ 

بر اين نیست که طرف مقایسه , حتما سهمی از آن مفهوم را دارا است » 
چنانکه در قران مجید مي خوانیم افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع ام من 
لا یهدی الا ان ی ی ی 
تر برای رهبری است با انکس که راهی به حق ندارد مگر اینکه او را 
ی ی ۱ 

ضمنا توجه به این نکته لازم است که با در نظر گرفتن این معنی که یکی از 
معانی ((اقوم )) ثابت تر و پابرجاتر است , و با در نظر گرفتن اینکه طرف 
اشتت)| زوهن میت شود که. این ایة:-از آیاتی است که اشاره ای به مساله 
خاتمیت اسلام و پیامبر نیز دارد. چرا که می گوید این آئین از همه آئینها 
ثابت تر و پابرجاتر است (دقت کنید). 

سپس از آنجا که موضعگیریهای مردم در برابر این نامه مستقیم الهی 
مختلف است , به دو نوع موضعگیری مشخص و نتائج آن اشاره کرده می 
فرماید: ((اين قرآن به موّ منانی که عمل صالح انجام می دهند مژده می 
دهد که برای آنان پاداش راز کف است (و یبشر الموْ منین الذین یعملون 
الصالحات ان لهم اجرا کبیرا). 

((و به آنها که ایمان به آخرت و دادگاه بزرگش ندارند (و طیعا عمل 
صالحی نیز انجام نمی دهند) نیز بشارت می دهد که عذاب دردناکی برای 
آنها آماده کرده ایم 1( (و ان 3 لا یو منون بالاخرة اعتدنا لهم عذابا 
تعبیر به بشارت در مورد مومنان دلیلش روشن است , ولی در مورد افراد 


ای مها راوس وه اف اس 
برای مومنان که دشمنانشان به چنین سرنوشتی گرفتار می شوند. تفسیر 
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ضمنا پاداش مومنان را در عبارت کوتاه ((اجرا کبیرا)) و کیفر افراد بی 
ایمان را در عبارت جامع ((عذابا الیما)) خلاصه کرده که مفهوم هر دو 
آنچنان وسیع است که هر گونه پاداش و کیفر معنوی و مادی , جسمی و 
روحانی را شامل می شود. ۲ ۳ 

و اما ايینکه در صفات دوزخیان تنها روی ((عدم ایمان به اخرت )) انگشت 
گذارده و سخن از اعمالشان نیست , ممکن است از اين جهت باشد که 
اعتقاد به آن دادگاه بزرگ بیش از هر چیز انسان را در مقابل گناهان کنترل 
می کند, و از اين گذشته انکار قیامت به انکار خدا نیز باز می گردد. زیرا 
چگونه ممکن است خداوند 1 و حکیم مردم این جهان را در شرائطی 
که می بینیم به حال خود رها کند, و جهان دیگری در کار نباشد, اين نه با 
حکمت او سازگار است و نه با عدالتش , از همه گذشته چون بحث در آیه 
از باداش و کیفر است تناسشب,با مساله. آخرزت و دادگاه عدلن بزوزدکار 
دارد. 

در آیه بعد به تناسب بحث گذشته به یکی از علل مهم بی ایمانی که عدم 
مطالعه کافی در امور است اشاره کرده چنین می فرماید: ((انسان 
همانگونه که نیکیها را طلب می کند به خاطر دستیاچگی و عدم مطالعه 
کافی به طلب بدیها بر می خیزد)) (و یدع الانسان بالشر دعائه بالخیر). 
((چرا که انسان ذاتا عجول است )) (و کان الانسان عجولا). 

((دعا)) در اینجا معنی وسیعی دارد که هر گونه طلب و خواستن را شامل 
می شود, اعم از اينکه با زبان بخواهد, و يا عملا برای بدست اوردن چیزی 
بیا خیزد و تلاش و کوشش کند. 

در حقیقت عجول بودن انسان برای کسب منافع بیشتر و شتابزدگی او در 
تحصیل خیر و منفعت سبب می شود که تمام جوانب مسائل را مورد 
ندهد, و چه بسیار که با این عجله , نتواند خیر واقعی خود را تشخیص دهد 
بلکه هوی و هوسهای سرکش چهره حقیقت را در نظرش دگرگون سازد و 
به دنبال شر برود. _ 

و در این حال همانگونه که انسان , از خدا تقاضای نیکی می کند. بر اثر 
سوء تشخیص خود, بدیها را از او تقاضا می کند, و همانگونه که برای نیکی 
تلاش می کند. به دنبال شر و بدی می رود صِ- بلای بزرگی است برای 
ی و ی ۰ 

چه بسیارند کسانی که بر اثر شتابزدگی خود ی خطرناک 
اد به محل امن و امان می روند. در بیراهه ها گام 


گذارده اند به تصور اينکه به سوی منزل سعادت پیش می روند. در زشتیها 
و بدبختیها غوطه ور شده اند به پندار اینکه در مسیر افتخار راه می روند و 
این نتیجه شوم عجله و شتابزدگی است . 
از آنچه گفتیم روشن شد که مفهوم آیه نه منحصر به دعای لفظی است , و 
نه طلب کردن عملی بلکه همه را در یک معنی جامع قرار می گیرد و اگر 
نقضی: از فمسران آن وا بی قسمت منود کردم اد دلیلی بر ان وخود 
ندارد. 
و نیز اگر در بعضی از روایات تنها مساله دعای لفظی مطرح شده از قبیل 
ذکر مصداق است نه تمام مفهوم , چنانکه در حدیثی از حضرت امام صادق 
(علیه السلام ) نقل شده که فرمود: و اعرف طریق نجاتک و هلاکک , کی لا 
تدعوا الله بشی ء عسی فیه هلاکک , و انت تظن ان فیه نجاتک , قال الله 
تعالی و پدع الانسان بالشر دعائه بالخیر و کان الانسان عجولا: ((راه نجات 
و هلاک خود را درست بشناس مبادا از خدا چیزی بطلبی که نابودی تو در 
آن است , در حالی که گمان می بری , نجات تو در آن است , خداوند 
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اتسان حول انیت )۱ ۱ 
بنابراین تنها راه رسیدن به خیر و سعادت انست که انسان در هر کار قدم 
می گذارد با نهایت دقت و هوشیاری و دور از هر گونه عجله و شتابزدگی 
تمام جوانب را بررسی کند و خود را در انتخاب راه از هر گونه پیشداوری و 
قضاوتهای اميخته با هوی و هوس بر کنار دارد, از خدا در این راه یاری 
بطلبد تا راه خیر و سعادت را بیابد و در پرتگاه و بیراهه گام ننهد. 
آیه بعد سخن از آفرینش شب و روز و منافع و برکات این دو و وجود 
حساب و کتاب در عالم می کند تا هم دلیلی باشد بر توحید و شناخت خدا و 
بحث گذشته معاد را تکمیل کند و هم شاهدی باشد بر لزوم دقت در 
عواقب کارها و عدم شتابزدگی می گوید: 
((ما شب و روز را دو نشانه از نشانه های خود قرار دادیم )) (و جعلنا اللیل 
و النهار ایتین ). 
((سپس نشانه شب را محو, و نشانه روز را که روشنی بخش است به 
جای آن فزار دادیم )) (فمحونا آیه اللیل و جعلنا آبة التهار مبصزه ) 
و از این کار دو هدف داشتیم ((نخست اینکه از فضل پروردگارتان بهره 
کر (لتبتغوا فضلا من ربکم ). 
شبها به استراحت پردازید, و روزها به تلاش و کوشش و کار, و در پرتو آن 
از مواهب الهی بهره گیرید. 
هدف دیگر اينکه : ((عدد سالها و حساب کارهای زمان بندی شده خود را 


((و ما هر چیز را مشخص و روشن ساختیم )) (و کل شی ‏ فصلناه تفصیلا) 
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تا جای هیچگونه شبهه باقی نماند. 
در اینکه منظور از ((آية اللیل )) و ((آية النهار)) خود شب و روز است که 
هر کدام آیه و نشانه ای است از پروردگار, پا منظور از در اللیل 1( 
قرص ماه و ((ية النهار)) قرص خورشید است ؟ در میان مفسران گفتگو 

ست . 
اما دقت در خود آیه نشان می دهد که صحیح همان تفسیر اول است , زیرا 
تعبین ((ق جعلا اللیل و النهان ایتین: )) ولیل تن ان ات کة هر کدام. آیمتو 
نشانه ای برای اثبات وجود خدا| محسوب می شود و منظور از مجو آیه 
شب آنست که پرده های تاریک و ظلمت بار شب در زیر پوششی از نور و 
روشنائی روز محو و نابود می گردد, و آنچه در دل شب پنهان گشته بود در 
پرنو روشنائی روز آشکار می گردد. 

و اک ربمت کر از بای فران ور نوشن امه )وروی ماه 
1۳ ساسا نی سا و مان جشاتب. فرار دادم ها قاتا انس در ال 
گفتیم ندارد, زیرا| پیدایش حساب و کتاب در برنامه ژد کی نیارد را می 
وان هد زر دا هر مور وا که هرد اور 
پيوند دارند. 
در نهح البلاغه در خطبه اشباحج ضمن بیان نشانه های عظمت خداوند چنین 
می خوانیم : و جعل شمسها اية مبصرة لنهارها, و قمرها,؛ ایة ممحوة من 
لیاهار و حراها فی ال مر ماه ه قور رها دق دار رها 
ام پیت الیل ه سار ما له مود آلششن مالساب فادها 
((خورشید را نشانه روشنی بخش روز و ماه را نشانه محو کننده شب 
قرار داد, و ان دو را در مجرایشان به جریان انداخت , و مراحل سیرشان 
ها تدای کی تعفو بامیان تور ات اهاه کته با آندانه ری 
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سالها و حساب دانسته شود)). 
این تعبیرها یبا اکن فص اول ان در فا فا نی ندارد, زیرا همانگونه 
که گفتیم پیدایش حساب و شماره سالها را هم می توان به شب و روز 
نسبت داد و هم به خورشید و ماه , چرا که هر دو با هم مربوطند. 
نکته ها: 1 آیا انسان ذاتا عجول است ؟ 
نه تنها در رابطه با عجله و شتابزدگی که در آیات فوق انسان به آن 
تو یی ندیم کف وا رد ختعدفی دبک از قران نید فدهتهانن روی اعتوان 
راشای ۱ یم ی خو اد فلوم او حول ۱ و زر کف ارو 
((طغیانگر)) و ((هلوع )) (کم ظرفیت ) و ((مغرور)) و مانند آن . 
اين تعبیرات ی 


امور را با برداشتی که از قران در مورد فطرت پاک انسان و حامل روح 
خدائی بودنش داریم , هماهنگ ساخت ؟ 

به تعبیر دیگر انسان از نظر جهان بینی اسلامی , موجودی است بسیار والاء 
به حدی که لایق مقام خليفة اللهی و نمایندگی خدا در زمین است , معلم 
رین و برتر از آنهاست , این موضوع با نکوهشهای فوق چگونه سازگار 
ست ؟! 

پاسخ این سو ال را در یک جمله می توان داد که آنهمه مقام و شخصیت و 
ارزش انسان مشروط به یک شرط است و آن ((تربیت تحت نظر رهبران 
الهی )) است , در غیر اين صورت انسان به گونه گیاهی خودرو پرورش 
می یابد و در میان هوسها و شهوات غوطه ور می شود سرمایه های 
عظیمی را که بالقوه دارد از دست می دهد و جنبه های منفی در وجود او 
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بنابراین اگر شرط مزبور تحقق یابد تمام جنبه های مثبتی که در قرآن در 
رابطه با انسان آمده در وجود او بارور می گردد, و اگرٍ این شرط, تحقق 
نیابده جنبه: های متفی.باد شدم. اشکار هن شود, لذا 0۳ 9 تا 24 سوره 
معارج می خوانیم آن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه 
الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون 

۰((انسان بیع آفویده دس هام که دورن و وهای وه 
کند, و هنگامی که خوبی به او برسد, بخل می ورزد, مگر نمازگزاران که 
همواره به این برنامه ادامه می دهند)). 0 

شرح بیشتر این موضوع را در سوره یونس ذیل ایه 12 نیز بیان کردیم 
(تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 239) 

2 - بلای شتابزدگی ! 

عشق آتشین به یک موضوع و آفکا ر سطحی و محدود, و گاه سیطره هوی 
و هوس بر انسان , و خوشبینی بیش از حد به یک مطلب , عوامل عجله و 
شتابزدگی در کارها است , و از انجا که بررسیهای سطحی و مقدماتی غالبا 
برای پی بردن به حقیقت یک امر و سود و زیان ان کافی نیست , معمولا 
عجله و دستپاچگی در انجام کارها, موجب ندامت و خسران و پشیمانی 
است . 

دنبال بدیها برود به همان سرعت که به دنبال نیکیها می رود! 

تلخکامی ها و شکستها و مصائبی که دامان انسان را در طول تاریخ بر اثر 
عجله و شتابزدگی گرفته است , بیش از آن است که قابل احصا 1 
باشد. و خود ما در طول زندگی تقونه های: آن را آزهوده ایم و تقرات 
تلخش را چشیده آیم 

۲۷ 


تاءمل و بررسی همه جوانب کاری را انجام دادن است . تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه 45 ۲ 7 

خو‌خدیتی. از ز تتولخدا (ضلن الله غلیه: و الفوتسلم )۱نقل تندم: کم فر مو واه 
انما اهلک الناس العجلة و لو ان الناس تثبتوا لم بهلک احد: ((مردم را عجله 
هلاک می کند, اگر مردم با تاعمل کارها را انجام می دادند کسی هلاک نمی 
در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم مع التثبت تکون 
السلامة , و مع العجلة تکون الندامة : ((با درنگ کردن سلامت است و با 
عجله ندامت ))۱! 

العجلة من الشیطان !: ((تاءنی و ترک شتابزدگی از ناحیه خدا است و 
عجله از شیطان است ))!. 

البته در روایات اسلامی بابی در زمینه ((تعجیل در کار خیر داریم أ‌ از 
خفله درحتتسسا رصن حرانضلی الله عاص ی الم مه سل رسمه هام 
آن الله یحب من الخیر ما یعجل و ۳ 
آن شتاب شود)). 

و روایات در این زمینه بسیار است که منظور از عجله در این روایات همان 
((سرعت )) است در مقابل اهمال کاری و تاءخیرهای بیجا و امروز و فردا 
کردن 4 که بااجا سیب بروز مشکلات ومواعی دز کارها مق کرد 

) نقل شده است : من هم بشی ء من الخیر فلیعجله فان کل شی ء فیه 
تاعخیر فان للشیطان فیه نظرة : ((کسی که تصمیم به کار خیری گرفت 
باید عجله کند زیرا هر کاری را که در ان تاءعخیر کنید شیطان در ان حیله ای 
عق کدا 2 ۱ 

بنابراین باید گفت : ((سرعت و جدیت در کارها اری , اما عجله و 
شتابزدگی نه ))!. 

وب تقیر.. دبک عجله مذموم آنست که به هنگام بررسی و مطالعه در 
جوانب کار و شناخت صورت گیرد, اما سرعت و عجله ممدوح انست که 
بعد از تصمیم گیری تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 46 

لا زم , در اجرا درنگ نشود, و لذا در روایات می خوانیم : : ((در کار خیر, 
عجله کنید)) یعنی بعد از آنکه خیر بودن کاری ثابت شد دیگر جای مسامحه 
3 - نقش عدد و حساب در زندگی انسانها. 

تمام جهان هستی بر محور حساب و اعداد می گردد. و هیچیک از نظامات 
این عالم بدون حساب نیست , طبیعی است انسان که جزئی از این 


به همین دلیل در آیات مختلف قرآن یکی از نعمتهای خدا وجود ماه و 
2 
انسانها شمرده شده است , چرا که هرج و مرج و نبودن حساب و نظم در 
زندگی عامل فنا و نابودی است . 
جالب اینکه در ایات فوق برای نعمت شب و روز, دو فایده ذکر شده است 
یکی ابتغاء فضل الله که در قرآن معمولا به معنی کسب و کار مفید و 
ارزنده است , و دیگری دانستن عدد سالها و حساب , شاید ذکر این دو در 
کتار ق لو و اش کف اشهاء قصان للم من اوه از 
ارات وکاب )امک ینت ۲ 
و شاید این سخن در زمانهای گذشته مانند امروز تا این حد افتابی و روشن 
نبود, اما در دنیای امروز که دنیای امارها و اعداد و ارقام است و در کنار 
هر سازمان و تشکیلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و نظامی و علمی و 
فرهنگی , یک سازمان آماری وجود دارد, به خوبی می توان به عمق این 
اشاره قرآنی پی برد, و دانست که قرآن نه تنها با گذشت زمان کهنه نمی 
نود بلکه هن قور زمان بر آن مق حذدرن انم تز فی. کزاوی الا شرا 
تفس عصو ند حله 1۶ سسحه 17 
آیه 13 - 15 
آیه و ترجمه 

و کل انسن للَرَفْتَه طنرخ فی مه و نچرخ له بَوم القیَمع کتباً لاه 
نشور (13] 
افرا کتبک کقی یتفسک الوم علیک حسیبا( )14‏ , 
من اهْتی قالنما بهُندي لِتفسه و من ضل الما تضل عغلیها و لا زر وازرة 
ور أَخْرٍی و ما نا مُقذیین حتی تبَعث سول ۱( 15) 
نرجمه :3 - اعمال هر انسانی را به گردنش قرار داده ایم , و روز قیامت 
کتابی برای او بیرون می آوریم که آنرا در برابر خود گشوده می بیند 

- (اين همان نامه اعمال او است , به او می گوئیم ) کتابت را بخوان ! 

۳ ۱ 
15 - هر کس هدایت شود برای خود هدایت یافته . و آن کس که گمراه 
گردد به زیان خود گمراه شده است (و ضررش موه ود او است ) و 
هیچکس با ر گناه دیگری را به دوش نمی کشد, و ما هرگز شخص يا قومی 
۶ مها ایض هه کردم آنکه ماری هقی کف زا ای ان 
واشا کت 
سیر هار اف وه امتلامی 
از آنجا که در آیات گذشته سخن از مسائل مربوط به معاد و حساب در 
مبان بودر در آیات مورد بجت به مساله زوا اعمال انسانها)) و 
چگونگی آن در روز قیامت پرداخته قی: کوید: ((اعمال هر انسانی را به 


گردنش قرار داداه ایم )) تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 48 

(و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه ). ((طائر)) به معنی پرنده است , 
ولی در اینجا اشاره به چیزی است که در میان عرب معمول بوده که به 
وسیله پرندگان , فال نیک و بد می زدند, وراز خکونکن: خر کت: .آبها نتیحه 
گیری می کردند. 

مثلا اگر پرنده ای از طرف راست آنها حرکت می کرد آنرا به فال نیک می 
گرفتند, کزان طرف رح کت مین کر انز به فال ند قی کدفنید 

لذا غالبا ین کلمه به معنی قال بد زدن به کار مي رود در حالن که ((تقال 
)۲ بیش تر به فال : نیک زدن گفته می شود. 

در آیات قرآن کار تظیز به. خفتی فا بد. آهده است. هانتده وان 
تصبهم سيئة یطیروا بموسی و من معه : ((هر گاه ناراحتی به فرعونیان می 
رسید آ از شوم بودن وجود موسی و همراهانش می دانستند))! (اعراف 
- 131) 

و در سوره نمل آیه 47 می خوانیم : قالوا | طیرنا یک و بمن معک : 
مشرکان قوم صالح (علیه السلام ) به اين پیامبر بزرگ گفتند ما تو و یارانت 

را شوم می دانیم و به فال بد می گیریم ! 

درراخادیت اسلامی می خوا بش که ار تحس توت ده ال وف ام سار 
آن توکل بر خدا معرفی گردیده است . 

باه هن ال از ون اف موز زنل رنه حمتن فعتی :اتب وی و 
قرآن در حقیقت می گوید: فالک و و طالع سعد و تخس , چیری جز 
اعمالتشها سحت که کردیتان آويخته است: ۱ 

تعبیر به ((الزمناه أ( (ملازم او ساخته ایم ) و تعبیر به ((فی عنقه )) (در 
گردن او) همه دلیل .بر ابن انست. که اعمال انشان. وتات آن در دنیا و 
آخرت از او جدا نمی شوند. و باید در همه حال عهده دار و مسئول آنها 
باشد, هر چه هست عمل تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 9 

است و بقیه همه حرف . بعضی از مفسران این احتمال را نیز در اطلاق 
کلم طاتر بر اعمال. اتشانی دادم اند که اععال خوب ربج انسان کوتی 
همچون پرنده ای از وجود او برمی خیزد لذا , رخ طائر اطلاق شده است . 
مفسران در معلی ((طاثئر)) در آیه مورد بجت ؛ احتمالات متعدد دیگری ِ 
دک کرد اند از معله (رطاتر) همع( رمق آنسان از خوت وت با 
به معنی ((دلیل و راهنما)) و يا به معنی ((نامه اعمال )) و يا به معنی 
((نمن, و نشوم )) است : ۱ 

ولی بعضی از این تفسیرها به همان معنی که در اغاز ذکر کردیم باز می 
کرقد در حالی که تعضن دیکن از مقموم ابه بساندون است: 

قران ششتن» اضافه فی کنجما روز خیافته کناین بر ای آهستترون میت اهوم 


که آن را در برابر خود گشوده می بیند (و نخرج له یوم القيامة کتابا یلقاه 
منشورا). 
روشن است که منظور از کتاب چیزی جز کارنامه عمل انسان نیست همان 
کارنامه ای که در اين دنیا نیز وجود دارد و اعمال او در آن ثبت می شود, 
منتها در اینجا پوشیده و مکتوم است و در آنجا گشوده و باز. 
تعبیر به ((نخرج )) (بیرون می آوریم ) و همچنین تعبیر به منشور (گشوده 
نیز اشاره به همین معنی است که آنچه در اینجا پنهان و سربسته است در 
آنجا اشکان سای من نود 
درباره نامه اعمال و حقیقت آن در ذیل همین آیات , بحث خواهیم کرد. 
در این هنگام به او گفته می شود نامه اعمالت را خودت بخوان ! (اقراأ 
کتابک ). تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 50 
((کافی است که خودت امروز حسابگر خویش باشی ! (کفی بنفسک الیوم 
علیک حسیبا). 
یعنی آنقدر مسائل روشن و آشکار است و شواهد و مدارک زنده که جای 
گفتگو نیست و هر کس این نامه عمل را بنگرد می تواند قضاوت و داوری 
کند, هر چند شخص ((مجرم باشد. چرا که این نامه عمل چنانکه خواهد 
امد, مجموعه ای از اثار خود عمل است , و يا نفس اعمال . و به این 
ترتیب چیزی نیست که بتوان آن را حاشا کرد. 
ی و ور چا , يا عکس دقیق خود 
کر ۱ 
آیه بعد چهار خکم اساسی و اضولی را در رابطه با مساله حساب وجزای 
اعمال اه ری ند 
1 - نخست می گوید ((هر کسی هدایت را پذیرا شود به نفع خود هدایت 
یافته , و نتیجه اش عائد خود او می شود)) (من اهتدی فانما بهتدی لنفسه 
): 
2 -((و هر کس گمراهی را بپذیردر به زیان خود گمراه شده است أ( 
عواقب شومش دامن خودش را می گیرد (و من ضل فانما یضل علیها). 
یز ان و ۰ کفرا بر اه همین ورد 29۰ 

- ((هیچکس با نک( 
گر مجازات نمی کنند (و لا تزر وازرة وزر اخری ). 
((وزر)) به معنی بار سنگین است , و به معنی مسئولیت نیز می آید, چرا 
که آن هم یک بار سنگین معنوی بر دوش انسان محسوب می شود و اگر به 
فریه قزر کفتهة مق شودنه خاطر ان است کار سحیتی از تاخبه آقیر با 
مردم بر دوش تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 31 
او گذارده شده است . 


البته این قانون کلی که هیچکس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد 
هیچگونه منافاتی با آنچه در آیه 25 سوره نحل گذشت که مر کوند: 
((گمراه کنندگان تا هس یت کشا ون را که گمراه کرده اند نیز بر دوش 
می کشند)) ندارد. 

زیرا آنها به خاطر اقدام به گمراه ساختن دیگران . فاعل آن گناهند, و یا 
همچون فاعل آن محسوب می شوند, بنابراین در حقیقت این بار گناهان 
خودشان است که بر دوش دارند و به تعبیر دیگر ((سبب )) در اینجا در 
حکم مباشر (انجام دهنده کار) است . 

ی وه اد و ی وک و مت ریب 
این بود که هر کس سنت نیک يا بدی بگذارد در پاداش و کیفر عاملین به 

ی از با 
در وافع از اخز ان علت نامه عمل است:و شریک ند فاعلیت:: 

4 - سرانجام چهارمین حکم را به به اين صورت بیان می کند که ما هیچ 
شخص و قومی را مجازات نخواهیم کرد مگر اینکه پیامبری را برای آنها 
معوت: کنمم. تا مطافشان. زاء کاملا رنه و اتمام حفت» کنم. روما کنا 
در اینکه منظور از عذاب در اینجا هر نوع عذاب دنیا و اخرت است با 
خصوص عذاب استیصال (یعنی مجازاتهای نابود کننده همچون طوفان نوج ( 
رمیانزممسران کفیک ات سول بوون سک طاهی همطل ات و 
هر نوع عذاب را شامل می شود. . _ 

و نیز در اینکه ایا این حکم . مخصوص ان دسته از مسائل شرعی است که 
تنها راه فهم آنها ادله نقلیه است و یا همه مسائل را اعم از اصول و فروع 
ال می شود بارد مان رای گنک آمنز. 

اضا ار بخواهيم به. ظاهر ,یه که اظلایدارد عم کت ایو بخوتیم یه 
احگامعفلی و را دررانظه با اضصول و فرع ین سامل من شوه 
ی 
ان را تس تض ی وهی ماه خسن عدالت مخ ظلم )بان سا تاه رآن 
الهی نیایند و حکم عقل را به وسیله حکم نقل تایید و تقویت نکنند خداوند 
به لطفش کسی را مجازات نخواهد کرد (دقت کنید). 

فان نها که اس مات سس ا موی وه ای ی هیا و ات 
عقلی نیازی به بیان شرع ندارد و حکم عقل برای اتمام حجت در اینگونه 
فذارد کافی است» جارن اش جر ایند اره که مفستقلات عقلی را اد اند 
استثناء کنیم . 

و يا اگر استثناء نکنیم , عذاب را در اين جمله به معنی عذاب استیصال 
بگیریم که نتیجه اش این می شود: خداوند به لطفش , ستمگران و 


منحرفان را نابود نمی کند مگر اینکه پیامبران را بفرستد و همه راه های 
سعادت را نشان دهند, حتی مستقلات عقلی را با بیان شرعی تایید نموده , 
اتتام ساره یل لس ها را ار شم 
کنید ) 

تم ها سار ی فا که 

فال ((نیک )) و ((بد)) زدن در میان همه اقوام بوده و هست و به نظر می 
رسد سرچشمه آن , عدم دسترسی به واقعیات و ناآگاهی از علل واقعی 
حوادث بوده است و به هر حال , بدون شک این دو, اثر طبیعی ندارند, ولی 
دارآ نی ی قال ی او افریت است یت ال که فا بر 
موجب یاس و نومیدی و ناتوانی می شود. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 53 
و.از آنجا که.اسلام . هميشه از مصائل مثبت:: استقبال می کند: از فال تیک 
نهی نکرده , ولی فال بد را به شدت محکوم کرده است . 

خفن عضی ان زوارات اترادر سرد ری ره ان از ناسر (صآن 
الله علنه و آلهزو سلم )بقل فندم که فرمود؛ الطيرة شرک : ((فال بد زدن 
(و آنرا در برابر خدا در سرنوشت خویش مو ثر دانستن ) یکنوع شرک به 
خدا است )). ۲ 

و ما در این زمینه , مفصلا در ذیل ایه 131 سوره اعراف بحث کرده ایم 
حالب اساسا ور شساری از ارو کته ساهنم ی مار را 
در یک کانال صحیح و سازنده قرار داده و از آن بهره برداری کرده است . 
مثلا در مورد آنچه در میان عوام معروف است که می گویند فلان همسر 
خوش قدم بود و يا بد قدم , و از آن روزی که به خانه فلانکس گام گذاشت 
و همسرش شد چنین و چنان گشت که قطعا به این صورت خرافه ای بیش 
تيشتام اسلام به آن شکل .سا تده تربینی داده : در حدیثی از امام صادق 
(علیه السلام ) می خوانیم : من شوم المرثه غلاء مهرها و شدة مئونتها.. 

از بد قدمی ززن آسست که مهرش سنگین باشد و مخارج و هزینه اش 
زیاد ( 

و در حدیث دیگری از پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می 
خوانیم : اما الدار فشو مها ضیقها و خبث جیرانها: ((خانه شوم خانه تنگ و 
9 و خانه ای است که همسایگان بد داشته باشد)) 

فا ی ی ار 
می برند استخدام برای مفاهیم واقعی و سازنده کرده است , و تفکر و 
انديشه ای که به بیراهه میرفت به راه راست هدایت نموده . تفسیر نمونه 
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این بحث را با حدیثی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) که تاییدی 
تخس انم تم بایان من هی الصا یر ای ای از 
ور که لار ری روا تا مکی نها ار تا است مش فان یک 


و بدی جز به اراده تو تحقق نمی یابد و پروردگاری جز تو نیست )). 
در 0 اه آبایت قرآن و روایات , سخن از نامه اعمال انسانها , به میان 
آمده است , از مجموع این آیات و روایات استفاده می شود که همه اعمال 
آدمی با تسام هحر پیات و اه ای ثبت می شود و روز رستاخیز اگر انسان 
مارا اس ات مس تست او و ای ار باه ار 
در سوره حاقه می خوانیم فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاو م اقرو وا 
کاس ۰ ها اما که نامه اصالسان ست واشتسان حادم فده ما 
بر فان فافسارمی کوش ان مان وراه اعمال مارا قوان ۱ 
(حاقه - 19) و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه : 
ات کت که ای اتسور تست مت دا کاس ات 
اعمالم را به دست من نمی دادند))! (حاقه - 25). 
ورن کتفت:, انم اس اي ات و ان الکتاب فتری المجرمین 
مشفقین مما فیه و یقولون یا ویلتنا ما لهذا لکتاب لا یفادر صغيرة و لاکبيرة 
الا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا و لا یظلم ریک احدا: نامه های اعمال 
بنی آدم گسترده می شود, در آن هنگام مجرمان را می بینی از آنچه در آن 
ثبت است بیمنا کند. و می گویند ای واي بر ماء اين چه نامه ای است که 
هیچ گناه صغیره و کبیره ای نیست مگر آنرا ثبت و احصا کرده است ؟! و 
آنچه را انجام داده اند حاضر می یابند, و پروردگارت به احدی ظلم نمی 
کند. 
در حدیثی در ذیل آیه مورد بحت (اقرء کتابک ..) از امام صادق (علیه 
ا تاش تمس تحص لد ما که ده 
هو خوا یه ی کر ادف ها عم ها کت ماش اش فتاه 
با ی ایا را ها کات ار ی 
الا احصاها: 
رو آن رز اسان آنخه را انهام اه وتاب عمل اه ان است خ ۱ 
نم خاهاه ی افو وشات انا انام‌داین-است. ۱ لول راد 
مجرمان بلند می شود و می گویند: این چه نامه ای است که هیچ صغیره و 
کبیره ای را فروگزار نکرده است )). ۱ 
فا ام مت ال مس چم اند ان امه یت ۱ و کیی اتست ۳ 
بدون شک از جنس کتاب و دفتر و نامه های معمولی , نیست , و لذا بعضی 
از مفسران گفته اند اين نامه عمل چیزی جز روح انسان نمی باشد که اثار 
هت اغعال کر ان بت است رها صر ای احاصمی هر ان اقراه 
اثری در روح و جان ما می گذارد. ۱ 
باه بر امه عمل افضای کی مات وت و اه از ان از 


تافیرن و قوا و فضصاتی. امیت که:در ان اعمال وزرا اتحام هی دهیم خر 
که اعمال ما گذشته از اینکه در جسم و همه ذرات پیکر ما نقش می بندند, 
در هوا و زمین منعکس می شوند. 

گر چه این آثار برای ما در اين دنیا محسوس و درک کردنی نیست , اما 
ندهفن-شی: وخو دا ردو رفزی. که عفن آن ور دید تاره آق یدای کنیم مه 
اینها را می بینیم و می خوانیم . ۲ 

تعبیر به خواندن هر گز نباید ما را از انچه در تفسیر بالا ذکر شد, منحرف 
سازد, زیرا خواندن نیز مفهوم وسیعی دارد که هر گونه مشاهده را در 
معنی وسیعش جای می دهد, مثلا در تعبیرات روزمره گاه می گوئیم در 
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او خواندم که چه تصمیمی دارد و يا فلان عمل را که از فلانی سر زد. بقیه 
اش را خواندم , همچنین تعبیر به خواندن , در مورد عکسه ائی که از 
بیماران می گیرند نیز امروز رائج است . 

روی همین جهت است که در ایات فوق خواندیم خطوط این نامه عمل به 
هیچوجه قابل انکار نیست زیرا که اثار واقعی و تکوینی خود عمل است . 
درست مانند صدای ضبط شده انسان يا عکسی که از او گرفته اند و يا اثر 
3 - بی گناه و با گناه را با هم نمی سوزانند! ٍ 

تر می سوزد)) در منطق عقل و تعلیمات انبیاء هیچ بی گناهی به جرم گناه 
دیگری مجازات نخواهد شد. در تمام شهرهای لوط یک خانواده مو من 
وجود داشت خدا به هنگام مجازات آن قوم منحرف و آلوده , آن یک خانواده 
را نجات داد. 

آیات فوق نیز با صراحت می گوید ((و لا تزر وازرة وزر اخری )). 

بنابراین اگر در پاره ای از احادیث غیر معتبر چیزی بر خلاف اين قانون کلی 
اسلام دیده شود حتما باید آنرا کنار گذاشت , یا توجیه کرد, مانند روایتی که 
می گوید: شخص میت به خاطر گریه و بی تابی بازماندگانش » معذب می 
شود (ممکن است منظور از معذب شدن , عذاب الهی نباشد بلکه ناراحتی 
و نیز روشن می شود عقیده کسانی که می گویند فرزندان کفار همراه 
پدرانشان در آتش دوزخ خواهند بود یک عقیده اسلامی نیست , چرا که هیچ 
فرزندی به گناه پدر و مادر مجازات نمی گردد و به همین دلیل ما در جای 
خود گفته ایم که حتی فرزندان نامشروع . شخصا هیچ گناهی ندارند و 
درهای سعادت و نجات - اگر بخواهند - به روی آنان گشوده است , هر چند 
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دشواری دارند. 


4 - اصل برائت و آیه ((ما کنا معذبین .)) 

در علم اصول در مباحث ((برائت )) به آیه فوق , استدلال شده است , 
زیر خداقل مفهوم. اید. این است که:در مسائلی که عفل فاد بهذدر ک ان 
نیست , خداوند بدون بعث رسولان یعنی بیان احکام و وظائف , کسی را 
مجازات نمی کند, و این دلیل بر نفی مجازات و عقاب در موارد عدم بیان 
است . و اصل برائت نیز چیزی جز این نمی گوید که عقاب بدون بیان 
صحیح نیست . 

اما اينکه بعضی 3 اند که منظور از عذاب در نهد فوق , , تنها عذاب 
استیصال یعنی مجازاتهای نابود کننده همجون طوفان_ نوج است , هی 
دلیلی بر آن نیست , بلکه همانگونه که گفتیم اطلاق آیه آنرا نفی می کند و 
هر که غذاب»ه فخارانتر ا فرا مت کیرد اارسراء 


آیه 16 - 17 

آیه و ترجمه ‏ ِِِ 

و ادا آرذنا آن نهلک قَدَيَة آمزتا مُترفیها ققَسفوا فیها قحقّ لیا الَْوّل 
قدمزتها تقمیرا( ٩‏ 

و کم أهلکتا م من الْفَرُونِ من بَعْدٍ توح و کقی یربک بذدئوب عباده بیرا 
بتصیر ا(17) 


ترجمه - و هنگامی که بخواهیم شهر و دیاری را هلاک کنیم نخست 
اوامر خود را برای مترفین آنها ثروتمندان مست شهوت ) بیان می داریم 
۳ هنگامی که به مخالفت اند ب اششتها ی ارات افند آنها را 
شدیدا درهم می کوبیم ! 

17 عجه سای عردمی کقفه قرو هه از و یرگن ات کروید ای 
همین سنت ) آنها را هلاک کردیم , و کافی است که پروردگارت از گناهان 
بندگانش آگاه و نسبت بر آن بیناست . 

تفسیر: مراحل چهاررگانه مجازات الهی 

در تعقیب آخرین آیه بحث گذشته که خاطر نشان می کرد هرگز فرد یا 
گروهی را بدون بعث رسولان و بیان دستورات خود مجازات نمی کنیم در 
نخستین آیه مورد بحث همین اصل اساسی به صورت دیگری تعقیب شده 
است , می گوید: 

مر فنی شاه شتا را آنها نا و که آنها به 
مخالفت و خروج از اطاعت برخیزند و استحقاق مجازات پیدا کنند, ما آنها 
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فیها فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا). گر چه بسیاری از مفسران 


احتمالات متعددی در تفسیر این ۳ داده اند. ولی به اعتقاد ما آیه طبق 
ظاهر ان یک تفسیر روشن بیشتر ندارد, و ان اینکه : 

خداوند هرگز قبل از اتمام حجت و بیان دستوراتش کسی را موٌ اخذه و 
مجازات نمی کند بلکه نخست به بیان فرمانهایش می پردازد, اکر فردم از 
در اطاعت وارد شدند و آنها را پذیرا گشتند چه بهتر که سعادت دنیا و 
آخرتشان در آنست , هه وا 
گذاشتند اینجا است که فرمان عذاب در باره آنها تحقفق می پذیرد و به 
دنبال آن هلاکت است . 

اگر درست در آیه دقت کنیم , چهار مرحله مشخص برای این برنامه بیان 
شده است 

1 ی اوامر (و ۱ 

2 3 

4 - مرحله هلاکت . 

و همه این مراحل با فاء تفریع به یکدیگر عطف شده اند. 

دن‌استا انن اه ال تفن میت این که رادار نش با تما مت کی وتان ؟ 
(مترفین از ماده ((ترفه أ( به معلی نعمت فراوان یعلی مشغعمین و 
ثروتمندان از خدا بی خبر). ۲ ۲ 

در پاسخ این سو ال توجه به یک نکته راه کشا است و ان اینکه در بسیاری 
از جوامع (منظور جامعه های ناسالم است [ مترفین 1 سردمداران 
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نف علاوم .دی اين تعبیر اشارم. به. نکته. دیجرق. ثیر هت هه ان اینکه 
سرچشمه غالب مفاسد اجتماعی نیز ثروتمندان از خدا بی خبری هستند که 
در ناز و نعمت و عیش و هوس غرقند. و هر نغمه اصلاحی و انسانی و 
اخلاقی در کوش نها ناهنجار است , به همین دلیل هميشه در صف اول در 
مقابل پیامبران ایستاده بودند, و دعوت انها را که به نفع عدل و داد و 
حمایت از مستضعفان بوده همیشه بر ضد خود می دیدند. 

روی این جهات از آنها بالخصوص یاد شده است چرا که ريشه اصلی فساد 


ضمنا ((دمرنا)) و ((تدمیر)) از ماده ((دمار)) به معنی هلاکت است . 

به هر حال ایه فوق , هشداری است به همه مردم با ایمان که مراقب 
باشند. حکومت خویش را بدست مترفین و ثروتمندان مست شهوت ندهند 
و از انها دنباله روی نکنند که جامعه انان را سرانجام به هلاکت و نابودی 
می کشانند. 

ایه بعد به نمونه هائی از این مساله به صورت بک اصل کلی اشاره کرده 
می گوید: چه بسیار مردمی که در قرون بعد از نوح زندگی می کردند (و 


طبق همین سنت ) هلاک و نابود شدند (و کم اهلکنا من القرون من بعد 
نوح ). 

سیس اضافه می کند: چنان نیست که ظلم و ستم و گناه فرد یا جمعیتی از 
دیده تیز بین علم خدا مخفی بماند. همین مقدار کافی است که خدا از 
کاهات اش آگام متسه آ تا درم کی تفت ناه 
خبیرا بصیرا). ۱ 
((قرون )) جمع قرن به معنی جمعیتی است که در عصر واحدی زندگی 
می کنند و سپس به مجموع یک عصر اطلاق شده است . 

در ايینکه قرن چند سال است , نظرات گوناگونی داده اند, تغضتن آترا امن 
سال , بعضی هشتاد بعضی صد, و بالاخره بعضی انرا صد و بیست سال 
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ناگفته پیدا است که این یک امر قراردادی است که بر حسب قرار دادها 
قفاوت ممه با شم اما معمول در عصر ما این است که قرن را , به یکصد 
شا اه ی کم 

و | 
نات کم زب کی اساها فلباره سای عاره توجه هماع وا 
مخصوصا تقسیم جوامع به مترف و مستضعف کمتر وجود داشت و به 
همین دلیل کمتر گرفتار مجازاتهای الهی شدند. 

ذکر ((خبیر)) و ((بصیر)) (آگاه و بینا) همراه هم اشاره به این است که 
خبیر به معنی آگاه از نیت و عقیده است و بصیر به معنی بینا نسبت به 
مالس با هر ان را فان انیت ها سای اعمال اشساض با اظلاع 
است , و هم از خود اعمالشان , و چنین کسی هرگز ظلم و ستمی درباره 
هیچکس روا نمی دارد و حق کسی در حکومتش ضایع نمی شود. الاسراء 
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آیه 18 - 21 

آبفه ترحفه 2 

من کان بُرِیذ الْعاجلة عَمْلنا ة فیها ما تشاء لِمن رید نم جعلتا له جهتم 
بصلاها مَدْمَوماً مذجورا(18) 

و اد ابر و ینف لها نگیو و و وه 


"قشکورا(19) 
"کلا تمد ه قوّلاء و قوّلاء من عطاء یک و ما کان عطاء ریک مجظورآ(20) 
ان کی فضایا : عم علی بَعّض و للاخِره أکبرٌ دَرجتِ و أکبر تفضیلا(21) 


ترجمه ان کی کی کر را می طلبد 
0 
دوزخ را برای او قرار خواهیم داد که در آتش سوزانش می سوزد در حالی 
که مذموم و رانده (درگاه خدا) است . 


9 - و آن کس که سرای اخرت را بطلبد و سعی و کوشش خود را برای 
ان انجام دهد, در حالی که ایمان داشته باشد. سعی و تلاش او (از سوی 
خدا) پاداش داده خواهد شد. 

20 - هر یک از این دو گروه را از عطای پروردگارت بهره و کمک می دهیم 
, و عطای پروردگارت هرگز از ز کسی منع تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 63 
21 - ببین چگونه بعضی را (در دنیا بخاطر تلاششان ) بر بعضی دیگر برتری 
بخشیده ایم , درجات آخرت و برتریهاپش از اینهم بیشتر است . 

تفسیر: خطوط زندگی طالبان دنیا و آخرت 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از مخالفت گردنکشان در برابر اوامر 
الهی و سپس هلاکت آنها بود ور ایا مرن ۱ این 
تمرد و عصیان که همان حب دنیا است اشاره کرده می گوید: کسانی که 
تنها هدفشان همین زندگی زودگذر دنیای مادی باشد, ما آن مقدار را که 
بخواهیم به هر کس صلاح بدانیم در همین زندگي زودگذر می دهیم سپس 
جهنم را برای او قرار خواهیم داد که در اتش ان می سوزد در حالی که 
مورد سرزنش و دوری از رحمت خدا است (من کان رید العاجلة عجلنا له 
فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلیها مذموما مدحورا). 

((عاجله )) به معنی نعمتهای زودگذر یا دنیای زودگذر است . 

قابل توجه اینکه نمی گوید هر کس به دنبال دنیا برود, به هر چه بخواهد 
می رسد, بلکه دو قید برای آن قائل می شود, اول اینکه تنها بخشی از 
آنچه را می خواهد به آن می رسد. همان مقداری را که ما بخواهیم (ما 
نشاء). 

دیگر اينکه : همه افراد به همین مقدار نیز نمی رسند, بلکه تنها گروهی از 
انها به بخشی از متاع دنیا خواهند رسید, انها که بخواهیم (لمن نرید). 

و به این ترتیب نه همه دنیا پرستان به دنیا می رسند و نه آنها که می رسند 
سس و وی ی ان سس و 
به وضوح به ما نشان می دهد, چه بسیارند کسانی که شب و روز میدوند و 
به جائی نمیرسند, و چه بسیا ر کسانی که آرزوهای دور و درازی در اين دنیا 
دازند که نها بختشن کوخنی از انوا بدست. مد آو ند تقسیر تنموته خلد: 12 
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و این هشداری است برای دنیا پرستان که اگر خیال کنید آخرت را به دنیا 
رو ام انا مه انا ری ها اه 
گاهی هیچ و گاه به کمی دسترسی پیدا می کنید. 

و اصولا دامنه آرزوهای انسان آنقدر گسترده است که با محدودیت جهان 
جاه فایل اسیاع سس ام نا را به یکنفر بدهند, بسیار می شود که 
اشباع نمی گردد. 
اما آنها که تلاش می کنند و به هیچ نمی رسند. ممکن است به دلائل 


ی ی ام ی ی لس ی ی ی 
۱ 
است و منظور در اینجا همان معنی دوم می باشد. 

و ی ی و 
, با دو تعبیر مذموم و مدحور تاکید گردیده , که اولی به معنی مورد 
سرزنش و نکوهش قرار گرفتن و دومی به معنی دور ماندن از رحمت خدا 
ست . 

در حقیقت آتش دوزخ , کیفر جسمانی آنها است , و مذموم و مدحور بودن 
کیفر روحانی انها, چرا که معاد هم جسمانی است و هم روحانی و کیفر و 
پاداش ان نیز در هر دو جنبه است . 

نیس که شرع .سا کرون دوم ی پروارقه ابا قرف فقانا م انخانگر 
توش فران اسف مات رسد سق مان زاغا کت که اخرت 
را بطلبد و سعی و کوشش خود را در این راه به کار بندد. در حالی که 
ایمان داشته باشد, این سعی و تلاش او مورد قبول الهی خواهد بود (و من 
اراد الاخرة و سعی لها سعیها و هو مق من فاولتک کان سعیهم مشکورا). 
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تابرین یه وا یز[ اساسی توت ارت 

1 - اراده انسان آن هم اراده ای که تعلق , به حیات ابدی گیرد, و به لذات 
زودگذر و نعمتهای ناپایدار و هدفهای صرفا مادی تعلق نگیرد. همتی والا و 
روحیه آی عالی پشت بند آن باشد که او را از پذیرفتن هر گونه رنگ تعلق 
فوا نی ار اد سای 

2 - این اراده به صورت ضعیف و ناتوان در محیط فکر و اندیشه و روح 
نباشد بلکه تمام ذرات وجود انسان را به حرکت وا دارد و اخرین سعی و 
تلاش خود را در این به کار بندد (توجه داشته باشید که کلمه ((سعیها )) که 
به عنوان تاکید ذکر شده نشان می دهد او آخرین , سعی و تلاش و کوشش 
را که برای رسیدن آخرت لازم است انجام می دهد و چیزی فروگذار نمی 
کند). 

3 - همه اينها تواعم با ((ایمان )) باشد, ایمانی ثابت و استوار, چرا که 
و اس ها سیم به مس ی رت هار کر یی , سرچشمه 
گیرد و آن انگیزه چیزی جز ایمان به خدا نمی تواند باشد. 

درست است که سعی و تلاش برای آخرت بدون ایمان نخواهد بود و 
شا را یوم اسان در ان عفته شده ات دلی ار انجا که اسان یک 
اصل اساشی مرا ای در یاه است سا سای اد لت ار امس 
میا کت تگروهه سا راخ مان را عم وا ساسا ی کنو 


قابل توجه اینکه در مورد دنیا پرستان می گوید: ((جهنم را برای انها قرار 

می دهیم )), ولی در مورد عاشقان اخرت می گوید: ((سعی و تلاش نها 

مشکور خواهد بود)) یعنی مورد تشکر و قدردانی پروردگار. 

این تعبیر از این که بگوید پاداششان بهشت است بسیار جامعتر و والاتر 

است , چرا که تشکر و قدردانی هر کس به اندازه شخصیت و سعه وجودی 

او است , نه به اندازه عملی که انجام گرفته است , و روی این حساب 
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متناسب با ذات بی پایان او است انواع نعمتهای مادی و معنوی و هر آنچه 

در تصور ما بگنجد و نگنجد در آن جمع است . 

گر چه بعضی از مفسران , مشکور را به معنی اجر مضاعف و يا به معنی 

قبولی عمل گرفته اند, ولی روشن است که مشکور معنی وسیعتری از 

همه اینها دارد. 

در اینجا ممکن است این توهم پیش آید که نعمتهای دنیاء تنها سهم دنیا - 

پرستان خواهد شد و آخرتطلبان از آن موم می گردند, آیه بعد به این 

توهم پاسخ می گوید که : ((ما هر یک از این گروه و آن گروه را از عطای 

خود بهره می دهیم و امداد می کنیم )) (کلا نمد هو لاء و هو لاء من عطاء 

ربک ) 

((چرا که بخشش پروردگار از هیچکس ممنوع نیست )) و گبر و ترسا و موّ 

من و مسلم همه از خوان نعمتش وظیفه می خورند (و ما کان عطاء ربک 

محظورا). 

((نمد)) از ماده ((امداد)) به معنی افزودن است . ۱ 

ايه بعد یک اصل اساسی را در همین رابطه با زگو می کند و آن اینکه : 

همانگونه که تفاوت تلاشها در این دنیا باعث تفاوت در بهره گیریها است , 
در کارهای آخرت نیز همین اصل کاملا حاکم است , با این تفاوت که این 

دا محدود است و تفاوتهایش هم محدود, ولی آخرت نامحدود. و 
تفاوتهایش نیز نامحدود است , می گوید: 

((بنگر چگونه بعضی از آنها را بر بعضی دیگر (بخاطر تفاوت در سعی و 

کوششان ) برتری دادیم , اما آخرت درجاتش بزرگتر و برتریش بیشتر 
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(انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض و للاخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا). 
ممکن است گفته شود, افرادی را در این جهان می بینیم که بدون تلاش و 
کوشش بهره های وسیع شوه یرت ولی بدون شیک اینها موارد استثنائی 
است و نمی توان در برابر اصل کلی تلاش و کوشش و رابطه آن با میزان 
موفقیت به آن اعتنائی کرد, و این گونه بهره گیریهای انحرافی منافات با 
آن اصل کلی ندارد. ۲ 

ضمنا باید توجه داشت که منظور از تلاش و کوشش تنها کمیت آن نیست , 


گاه ی 9 تلاش کم با کمیت عالی آثرش بسیار بیشتر از تلاش فراوان با 
0 1 2۳ و آخرث با هم تضاد دارند؟ 

در آیات بسیاری , مدح و تمجید از دنیا یا امکانات مادی آن شده است : 

در بعضی از آیات , مال به عنوان خیر, معرفی شده (سوره بقره آیه 180). 
و .در خستیاری. از آیات مات مادی تحت عنوان فضل خدا امدم. است: و 
ابتغوا من فضل الله (سوره جمعه آیه 10). : 

در جای دیگر می فرماید همه نعمتهای روی زمین را برای شما آفریده 
اس یسفن ارس هافر - 

و در بسیاری از ایات آنها را تحت عنوان سخر لکم (انها را مسخر شما 
گردانید) ذکر کرده که اکر بخواهیم اين همه ایاتی را که در رابطه با محترم 
ای خواهد شد. 

ولی با اينهمه اهمیتی که به مواهب و نعمتهای مادی داده شده , تعبیراتی 
که قویا انرا قحفیر-می. کند درایات فران نحتنم فی:خورد: تفسیر نمونه 
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در یکجا آن را عرض و متاع فانی می شمرد تبتغون عرض الحیوقة الدنیا 
نساء - 94). 

و در جای دیگر آنرا مایه غرور و غفلت می شمرد و ما الحيوة الدنیا الا متاع 
الغرور (سورهم حدید آیه 20). 

۵ در مهرد دیکره ان سا مسبلة ار کر می وبا که نتمردن وه هد الحیوخ 
الدنیا الا لهو و لعب عنکبوت ۵4). 

و در جائی دیگر مایه غفلت از یاد خدا رجال لا تلهیهم تجارة و لابیع عن ذکر 
الله (نور - 37). 

این تعبیرات دوگانه عینا در روایات اسلامی نیز دیده می شود: 

از یکسو دنیاء مزرعه اخرت , تجارتخانه مردان خدا مسجد دوستان حق , 
محل هبوط وحی پروردگار. سرای موعظه و پند. شمرده شود (مسجد 
احباء الله و مصلی ملائكة الله و مهبط وحی الله و متجر اولیاء الله ). 

و از سوی دیگر مایه غفلت و بیخبری از یاد خدا و متاع غرور و مانند آن . 
آیا این دق دوه از آیات و روایات با هم تضاد دارند؟ 

پاسخ این سو ال را در خود قرآن می توان یافت . 

جرا که نها که ان دنا و مواهش‌تکوهسش می کنج کنتای زا هی کوید کم 
این زندگی تنها هدفشان را تشکیل می دهد در سوره نجم آیه 9 می 
خوانیم و لم یرد الا الحيوة الدنیا ((کسانی که جز زندگی دنیا را نخواهند)). 
نت تغییر دیکر نکن ان کسانی اسنت. که آخرت زاابه. دتبا می: فر‌وشند و 
برای رسیدن به مادیات از هیچ خلافکاری و جنایتی ابا ندارند. 


در سوره توبه اه 39 می خوانیم ۱ رضینم بالحيوة الدنیا من الاخرة ۰ : ((آپا 

رای ندید کم ند کی ونیا را به خای ارت پیدیوید) ۱۱۱ تفسی تصوته خلد 
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آیات مورد بحث , خود شاهد این مدعا است , آنجا که من کوید من: کان 

پرید العاجلة ... یعنی تنها هدفشان همین زندگی زودگذر مادی است . 

حول یمه ( مرها وبا یر اه میات ان دود تاه 

زنده ای برای این موضوع است . 

کوتاه سخن اینکه مواهب جهان مادی که همه از نعمتهای خدا است و حتما 

وجودش در نظام خلقت لازم بوده و هست اگر به عنوان وسیله ای برای 

رسیدن به سعادت و تکامل معنوی انسان مورد بهره برداری قرار گیرد از 

و اما اگر , به عنوان یک هدف و نه وسیله مورد وت قز ار کبرخ. و 

ارزشهای معنوی و انسانی بریده شود که در اين هنگام طبعا مایه ۳ و 

غفلت و طغیان و سرکشی و ظلم و بیدادگری خواهد بود. درخور هر گونه 

۳ و مذمت است . 

یر او دول و پرمعز ان 
۳ سکره ۳۳ و بینائی قرار دهد) دثرا اه اا فیس ره 

آنکسن که بت ان نام ند یا او را تانتا خماهد کر 

در حقیقت تفاوت میان دنیای مذموم و ممدوح , همان چیزی است که از 

((الیها)) و ((بها)) استفاده می شود که اولی هدف را می رساند و دومی 

وسیله را. 

2 - نقش سعی و تلاش در پیروزیها 

این خسن بار معت که فران با که کرون ووه نی وطش مه افیا 

تنبل و بیکار هشدار می دهد که سعادت سرای دیگر را تنها با اظهار ایمان 

و سخن نمی توان بدست اورد. بلکه عامل اصلی سعادت سعی و تلاش 
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این حقیقت در بسیاری از آیات قرآن منعکس است . 

در اینجا انسان را در گرو اعمالش می شمرد (کل نفس بما کسبت رهینة ) 

و در ۳ ۳ بهره او را تنها در گرو سعیش میشمرد (و ان لیس للانسان 

الا ما سعی  .)‏ _ 

و در بسیاری از ایات , بعد از ذکر ایمان , روی عمل صالح تکیه می کند. تا 

همگان این خیال خام را از سر بدر کنند که بی سعی و تلاش به جائی می 

توان رسید مواهب دنیای مادی را بی سعی و تلاش نمی توان بدست آورد, 

چگونه می توان انتظار داشت که سعادت جاودانی بدون آن بدست آید. 


3- امدادهای الهی 

((نمد)) از ماده ((امداد)) به معنی کمک رساندن است , راغب در کتاب 
مفردات می گوید: کلمه امداد غالبا در مورد کمکهای مفید و مو ثر به کار 
برده می شود و کلمه ((مد)) در موارد مکروه و ناپسند. 

به هر حال در ایات مورد بحث می خوانیم که خداوند بخشی از نعمتهایش 
را در اختیار همگان می گذارد و نیکان و بدان همی از ان استفاده می 
کنند, این اشاره به آن بخش از نعمتها است که ادامه حیات ,؛ متوقف بر 
آنست و بدون آن نمی تواند یک انتخایگر باشد. 

۵ 0۱ 6 1 
مخصوص موّ منان و نیکان است . الاسراء 
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آیه 22 - 25 

ایه و ز برهمه 

لا تجْل ج مع ال و الهاً عءاخر فتفعد تَفْعد قتَفْعْد مَدْمُوماً محْدُولا(22) 

و قضی,ٍ رک آلا تَعبذوا الا یله و بالولدین اخسنا ما یلع عند ک الکبر 
احَدُهما | و کلافما قلا تثل ما آف و لاتتهژ رما و قل لَهُما فلا کریما(23) 

و اخفض لهمَا جتاح الذل .حض ال خمه و ملق ازشتهها: عقا. ربیان 
صغیر [(24) 

۳ اعاخ بمَا فی نُفْوسکمٌ آن کرو صلجین فان کان للاوّبین عَمُورآ(25) 

نرجمه ره و را و کر ون 
بی یار و یاور خواهی شد. 

23 - پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید, 
هر گاه یکی از آنها - یا هر دو آنها - نزد توء به سن پیری برسند کمترین 
اهانتی به آنها روا مدار و بر آنها فریاد مزن , و گفتار لطیف و سنجیده 
بزرگوارانه به آنها بگو ِِ 
4 - بالهای تواضع خویش را در برابرشان از محبت و لطف فرود ار, و بگو 
پروردکارا همانگونه که انها مرا در کوچکی تربیت کردند مشمول رحمتشان 
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5 - پروردگار شما از درون دلهای شما آگاه است (اگر لغزشی در این 
زمینه داشتید و جبران کردید شما را عفو می کند چرا که ) هر گاه صالح 
باشید او توبه کنندگان را می بخشد. 

تفسیر: توحید و نیکی به پدر و مادر, سرآغاز یک رشته احکام مهم اسلامی . 
آیات مورد بحث سرآغازی است برای بیان یک سلسله از احکام اساسی 
اسلام که با مساله توحید و ایمان , شروع می شود, توحیدی که خمیر مایه 
همه فعالیتهای مثبت و کارهای نیک و سازنده است و هم از این طریق 


پیوندی میان این آیات و آیات گذتتنه که سخن از سعادتمندان و برنامه 
سهگانه آنها یعنی ((ایمان )) و ((سعی و تلاش )) و اراده سرای آخرت می 
گوید برقرار می سازد. ۳ 1 

و نیز تاکیدی است مجدد بر انچه قبلا در باره قران و دعوت کننده بودنش 
به صافترین و بهترین راهها, بیان شده . , 

نخست از توحید شروع کرده می گوید: ((با خداوند یگانه (الله ) هیچ 
معبودی قرار مده )) (لا تجعل مع الله الها آخر). 

نمی گوید معبود دیگری را با خدا پرستش مکن , بلکه می گوید ((قرار مده 
)) تا معنی وسیعتری داشته باشد. یعنی نه در عقیده , نه در عمل , نه در 
دعا و تقاضا و نه در پرستش معبود دیگری را در کنا ر ((الله )) قرار مده . 
سپس به بیان نتیجه مرگبار شرک پرداخته می گوید: ((اگر شریکی برای او 
قائل شوی با مدمت و خذلان فرو خواهی نشست أ( (فتقعد مذموما 
مخذولا). 

انتخاب کلمه ((قعود)) (نشستن در اینجا اشاره به ضعف و ناتوانی است , 
شود قعد به الضعف عن القتال : ((ناتوانی سبب شد که او از پیکار با 
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از جمله بالا استفاده می شود که شرک سه اثر بسیار بد در وجود انسان 
مین دا 

عامل قیام و حرکت و سرفرازی است . 

2 - شرک , مایه مذمت و نکوهش است , چرا که یک خط روشن انحرافی 
است در برابر منطق عقل و کفرانی است آشکار در مقابل نعمت 
پروردگار, و آنکس که تن به چنین انحرافی دهد درخور مذمت است . _ 
3 شرک سبب می شود که خداوند مشرک را به معبودهای ساختگیش 
واگذارد و دست از حمایتش بردارد. و از انجا که معبودهای ساختگی نیز 
قادر بر حمایت کسی نیستند و خدا هم حمایتش را از چنین کسان برداشته 
آنها ((مخذول پعنی بدون یار و یاور خواهند شد. 

در آیات دیگر قرآن نیز همین معنی به شکل دیگری مجسم شده است , 
چنانکه در سوره عنکبوت 1 1 می خوانیم : ((آنها که غیر خدا را معبود 
تکیه گاه خود قرار داده و سستترین خانه ها خانه عنکبوت است )) (مثل 
الذین اتخذوا| من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن 
ال لت ارت له ی حون 

بعد از اصل توحید به یکی از اساسیترین تعلیمات انسانی انبیاء ضمن تاکید 
مجدد بر توحید اشاره کرده می گوید: ((پروردگارت فرمان داده که تنها او 


را بپرستید و نسبت به پدر و مادر نیکی کنید)) (و قضی ربک الا تعبدوا الا 
ایاه و با احسانا). 

(قضاء)) مفهوم مو کدتری از ((آامر)) دارد, و امر و فرمان قطعی و محکم 
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را می رساند و این نخستین تاکید در این مساله است . 

قرار دادن توحید یعنی اساسیترین اصل اسلامی در کنار قح به پدر و مادر 
تاکید دیگری است بر اهمیت این دستور اسلامی . 

مطلق بودن احسان که هر گونه نیکی را در بر می گیرد و همچنین , 
((والدین )) که مسلمان و کافر را شامل می شود, سومین و چهارمین 
تاکید در این جمله است . 

نکره بودن احسان ( احسانا) که در اين گونه موارد برای بیان عظمت می 
اند مین نا کید :نمی کرو 

توجه به این نکته نیز لازم است که فرمان , معمولا روی یک امر اثباتی می 
رود در حالی که در اینجا روی نفی رفته است (پروردگارت فرمان داده که 
نپرستید جز او را). ۱ 

این ممکن است به خاطر ان باشد که از جمله ((قضی )) فهمیده می شود 
که جمله دیگری در شکل اثباتی در تقدیر است و در معنی چنین می باشد: 
پروردگارت فرمان موکد داده که او را بپرستید و غیر او را نپرستید. 

و يا اینکه مجموع جمله ((نفی و اثبات )) (الا تعبدوا الا ایاه ) در حکم یک 
جمله اثباتی است , اثبات عبادت انحصاری پروردگار سپس به بیان یکی از 
مصداقهای روشن نیکی به پدر و مادر پرداخته می گوید: 

((هر گاه یکی از آن دو, يا هر دو آنهاء نزد تو به سن پیری و شکستگی 
پوشیند (انصان: که تیار هندب مرافیت :دا نمی تو‌باشتند) از هر گونه محبت 
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آنها دریغ مدار, و کمترین اهانتی به آنان مکن حتی سبکترین تعبیر 
نامودبانه یعنی ((اف )) به آنها مگو)) (اما یبلغن عندک الکبر احدهما 11 
کلاهما فلا تقل لهما اف ). 

((و بر سر آنها فریاد مزن )) (و لا تنهرهما). . _ ۲ 

بلکه ((با گفتار سنجیده و لطیف و بزرگوارانه با انها سخن بکو)) (و قل لهما 
قولا کریما). ۱ 

و نهایت فروتنی را در برابر انها بنماء ((و بالهای تواضع خود را در برابرشان 
از محبت و لطف فرود ار)) (و اخفض لهما جناح الذل من الرحمة ). 

((و بو بار پروردکارا! انها را مشمول رحمت خویش قرار ده همانگونه که 
در کودکی مرا تربیت کرده اند)) (و قل رب ارحمهما کما ربیانی صفغیرا). 
دقت فوق العاده در احترام به پدر و مادر 

در حقیقت در دو آنة اق. که. گذشت , قسمتی از ربزه کاریهای برخورد 


مودبانه و فوق العاده احترام از فرزندان را نسبت به پدران و مادران 
بازگو می کند: 

1 - از یکسو انگشت روی حالات پیری آنها که در آن موقع از هميشه 
نیازمندتر به حمایت و محبت و احترامند گذارده , می گوید: کمترین سخن 
اهانت امیز زا به آنها مکوا. 

آنها مشکن استت ین نی مولت ای فد کستوا دون کی در ری 
حرکت کنند. و از جا برخیزند و حتی ممکن است قادر به دفع آلودگی از 
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خود نباشند, در این موقع آزمایش بزرگ فرزندان شروع می شود. 

ایا وجود چنین پدر و مادری را مایه رحمت می دانند, و یا بلا و مصیبت و 
آیا صبر و حوصله کافی برای نگهداری احترام آمیز از چنین پدر و مادری را 
دارند و یا هر زمان با نیش زبان , با کلمات سبک و اهانت آمیز و حتی گاه 
با تقاضای مرگ او از خدا قلبش را می فشارند و آزار می دهند؟. 

2 از موی دیبکر فدان<می: کویگ: در اين هنگام به آنها اف مگو, یعنی 
اظهار دا 
اهانت آمیز و داد و فریاد با آنها سخن مگو, و باز تاکید می کند که با قول 
کریم و گفتار بزرگوارانه با آنها سخن بگو که همه آنها نهایت ادب در سخن 
را می رساند که زبان کلید قلب است . 

3 - از سوی دیگر دستور به تواضع و فروتنی می دهد, تواضعی که نشان 
دهنده محبت و علاقه باشد و نه چیز دیگر. 

4 - سرانجام می گوید: تن .مففی. که ره توق ذر کام»خدا می :اور 
پدر و مادر را (چه در حیات و چه در ممات ) فراموش مکن و تقاضای 
رحمت پروردکار برای انها بنما. 
مخضوضا این تفاضایت ابا این:ذلیل ,هر اه شار یکی ((خداوندا همانگوته 
که آنها در کودکی مرا تربیت کردند تو مشمول رحمتشان فرما))؟ 

نکته مهمی که از اين تعبیر علاوه بر آنچه گفته شد استفاده می شود این 
است که اگر پدر و مادر آنچنان مسن و ناتوان شوند که به تنهائی قادر بر 
حرکت و دفع آلودگیها از خود نباشند. فراموش نکن که تو هم در کودکی 
چنین بودی و آنها از هر گونه حمایت و محبت از تو دریغ نداشتند محبت آنها 
زا جنران نها ۱ 

و از آنجا که گاهی در رابطه با حفظ حقوق پدر و مادر و احترام انها و 
که بر فرزند لازم است ممکن است لغزشهائی پیش بیاید که انسان آگاهانه 
پا ناآگاه به سوی آن کشیده شود در آخرین ای مورد بحث می گوید : 
ردان ها بخ اند ول اضما اسان ما | ناهتر اش ۱ 


(ربکم اعلم بما فی نفوسکم ) 

چرا که علم او در همه زمینه ها حضوری و ثابت و ازلی و ابدی و خالی از 
هر کته ارساه است رسای شعاد شا واخه اس عفات سوت 
بنابراین اگر بدون قصد طغیان و سرکشی در برابر فرمان خدا لغزشی در 
زمینه احترام و نیکی به پدر و مادر از شما سر زند و بلافاصله پشیمان 
شدندده کر معا یراق ترا یه مها امشصول عفو خدز خواهید شد: ((اگر 
شما صالح باشید و توبه کار خداوند توبه کاران را می آفرزد)) (ان تکونوا 
ضالخین فان کان وین و 

((اواب أ( از ماده ((اوب أ( (بر وزن قوم [ بازگشت توام با اراده می 
گویند, در حالی که رجوع هم به بازگشت با اراده گفته می شود و هم بی 
اراده , به همین دلیل به ((توبه )) ((اوبه )) گفته می شود, چون حقیقت 
توبه باز گشت توام با اراده به سوی خداست . 

ایا ها ۱ تایه اس که و وا 
لحظه از او خطائی سر ازند به سوق پزورد کار باز می گردد. 

این احتمال نیز وجود دارد که ذکر صیغه مبالفه اشاره به تعدد عوامل 
بازگشت و رجوع به خدا باشد, زیرا ایمان به پروردگار از یکسو, توجه به 
دادگاه عالم قیامت از سوی دبکز وجدان بیدار از سوی سوم , و توجه به 
عواقب و انا ر گناه از سوی چهارم دست به دست هم می دهند و انسان را 
موکدا| از مسیر انحرافی به سوی خدا| می برند. 
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نکته ها: 1 - احترام پدر و مادر در منطق اسلام 

در پراش لین کافی اس ول ارات تسام کی درا ان مهم 
عفل بر اراس ال فاعل دام سم افو ان را وم ای 
سکوت روا نمی دارد. بلکه به عنوان تاکید در اين گونه موارد هم دستورات 
لازم را صادر می کند در مورد احترام والدین آنقدر تاکید کرده است که در 
کمتر مساله ای دیده می شود. 

به عنوان نمونه به چند قسمت اشاره می کنیم : 

الف در چهار سوره از قرآن مجید نیکی به ۰ بلافاصله بعد از مساله 
توحید قرار گرفته این همردیف بودن دو مساله بیانگر این است که اسلام 
تا چه حد برای پدر و مادر احترام قائل است . 

هآ ی وا تور الا الا الوا زدس احسن 

و در سوره نساء آیه 36 و اعبدوا الله و لا تشر کوا| به شیثا و بالوالدین 
احسانا. 

و در سوره انعام آیه 1 می فرماید: الا تشر کوا| به شیتآ و بالوالدین 
احسانا. 


و در ایات مورد بحث نیز این دو را قرین با هم دیدیم و قضی ریک ان لا 
تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. 

ب - اهمیت این موضوع تا آن پایه است که هم قرآن و هم روایات صریحا 
توصیه می کنند که حتی اگر پدر و مادر کافر باشند رعایت احترامشان لازم 
است . در سوره لقمان ایه 15 می خوانیم : و ان جاهداک علی ان تشرک 
بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما و صاحبهما فی الدنیا معروفا: ((اگر آنها 
به تو اصرار کنند که مشرک شوی اطاعتشان مکن , ولی در زندگی دنیا به 
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ج - شکرگزاری در برابر پدر و مادر در قرآن مجید در ردیف شکرگزاری در 
برابر نعمتهای خدا قرار داده شده چنانکه می خوانیم : ان اشکر لی و 
لوالدیک (سوره لقمان آیه 14) با اینکه نعمت خدا بیش از آن اندازه است 
که قابل احصا و شماره باشد. و این دلیل بر عمق و وسعت حقوق پدران و 
مادران می باشد. 

د - قران حتی کمترین بی احترامی را در برابر پدر و مادر اجازه نداده 
است . در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: لو 
علم الله شیثا هو ادنی من اف لنهی عنه , و هو من ادنی العقوق , و من 
العقوق ان ینظر الرجل الی والدیه فیحد النظر الیها: _ 

((اگر چیزی کمتر از ((اف )) وجود داشت خدا از آن نهی می کرد (اف 
همانطور که گفتیم کمترین اظهار ناراحتی است ) و این حداقل مخالفت و 
الود به پدر و مادر کردن می باشد)). 

- با اينکه جهاد یکی از مهمترین برنامه های اسلامی است , مادام که 
جنبه وجوب عینی پید | نکند یعنی داوطلب به قدر کافی باشد, بودن در 
خدمت تجی صفایی ان ا تمهت ارت و اگر موجب ناراختی آنها شود, چایز 
نییست 

ی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که مردی نزد پیامبر 
ی ای ی ی ار 
ورزیده ای هستم و جهاد را دوست دارم ولی مادری دارم که از این 
موضوع نار اخت مین شود پیامبر (صلین الله. علیه«و آله :و-سلم, ). فرمود: 
ارجع فکن مع والدتک فو الذی بعثنی بالحق لانسها بک ليلة خیر من جهاد 
فی سبیل الله سنة : ([برگرد و با مادر خويش باش , قسم به آن خدائی که 
مرا به حق مبعوث ساخته است یک شب مادر با تو ماءنوس گردد از یک 
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است ))! 

ولی البته هنگامی که جهاد, جنبه وجوب عینی پیدا کند و کشور اسلامی در 
خطر قرار گیرد و حضور همگان لازم شود, هیچ عذری پذیرفته نیست , حتی 


نارضائی پدر و مادر. 
در مورد سایر واجبات کفائی و همچنین مستحبات , مساله همانگونه است 
یف 

ماه رل امه و آله وای ‏ رصو ی که ی هو ادا لین 
7۳ ریح الجنة توجد من مسیر مر الف عام و لا یجدها عاق : ((بترسید از 
اینکه عاق پدر و مادر و مغضوب آنها شوید, زیرا بوی بهشت از پانصد سال 
راه به مشام می رسد ولی هیچگاه به کسانی که در مورد خشم پدر و 
مادر هستند نخواهد رسید)). 
این تعبیر اشاره لطیفی به این موضوع است که چنین اشخاص نه تنها در 
بهشت گام نمی گذارند بلکه در فاصله بسیار زیادی از آن قرار دارند. و 
خی تصوااته آتندبه آن نز یی :نوفده 
شید قظی در نبیر فی: ظلا ل-خفین نم این مضهون از تاش (ضلن الاه 
علیه و آله و سلّم ) نقل می کند که مردی مشغول طواف بود و مادرش را 
بل دفتن کرد طوافمیداوه پامیر اصلی الا علبه و ال شم ) زارد 
همان حال مشاهده کرد عرض کرد آیا حق مادرم را با اين کار انجام دادم , 
کرو که اعتی یزان ی آر لها مها رد هام مضع ,حمل. )افو 
کند! 

و اگر بخواهیم عنان قلم را در اینجا رها کنیم سخن بسیار به درازا می 
که ار کل یر ان ی شیم , اما با صراحت باید گفت هر قدر 
ور ار مه کف دا هم که استرجیا کب آسا خی ات اسان 
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در پایان این بحث ذکر این نکته را لازم می دانیم که گاه می شود پدر و 
مادر پیشنهادهای غیر منطقی و یا خلاف شرع به انسان می کنند. بدیهی 
اسب اظاعت هار هجی ان ام ضواید امس سول با ام حال بات 
پا برخورد منطقی و انجام وظیفه امر به معروف در بهترین صورتش با این 
گونه پيشنهادها برخورد کرد 
سخن خود را در اين زمینه با حدیثی از امام کاظم (علیه السلام ) پایان می 
ده دامام (علبه لام امن وید سین یام اصلی اف علیع و اد 
تلم )امه ها خق بدر و فززنه شو ال کر ند فرمود؛ لا یسمیه باسمه , و 
لا یمشی بین یدیه , و لا یجلس قبله , و لا یستسب له : ((باید او را با نام 
صدا نزند (بلکه بگوید پدرم !) و جلوتر از او راه نرود. و قبل از او ننشیند, و 
کاری نکند که مردم به پدرش بدگوئی کند)) (نگویند خدا پدرت را نیامرزد 
که چنین کردی !). 

2 - تحقیقی پیرامون معنی ((قضاء)) 
((قضی )) از ماده ((قضاء)) در اصل به معنی جدا ساختن چیزی است يا با 
عمل و يا با سخن , و بعضی گفته اند در اصل به معنی پایان دادن به چیزی 


است , و هر دو معنی در واقع قریب الافق می باشند. 

و از انجا که پایان دادن و جدا ساختن معنی وسیعی دارد, این کلمه در 
مفاهیم مختلفی به کار رفته است . ۱ 

((قرطبی )) در تفسیرش شش معنی برای ان ذکر کرده : 

((قضاء)) به معنی ((امر)) و فرمان مانند و قضی ربک الا تعبدوا الا ایاه 
((پروردگارت فرمان داده که جز او را نیرستید)). 

اه هدر( امات صا هرت ادن دا وم و 
((خداوند جهان را به صورت هفت اسمان , در دو دوران افرید)) (سوره 
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- ((قضاء)) به معنی ((حکم )) و داوری مانند فاقض ما انت قاض : ((هر 
دای داب ارس وا ای 02 

- ((قضاء)) به معنی فراغت از چیزی مانند قضی الامر الذی فیه تستفتیان : 
((کاری را که درباره آن نظر خواهی می کردید پایان یافت )) (سوره 
یوسف ایه 

- ((قضاء)) به معنی ((اراده مانند اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون 
((هنگامی که کاری را اراده کند به آن می گوید موجود باش , آن هم موجود 
می شود)) (سوره ال عمران ایه 47). ۱ 

- و ((قضاع)) به معنی ((عهد)) مانند اذ قضینا الی موسی الامر: ((هنگامی 
که از موسی پیمان و عهد گرفتیم )) (سوره قصص ایه 44). 

((ابوالفتوح رازی )) بر این معانی اضافه می کند. 

((قضاء)) به معنی ((اخبار و اعلام )) مانند و قضینا الی بنی اسرائیل فی 
الکتاب : ((ما به بلی اسرائیل در تورات اعلام نمودیم ). 

و بر این اضافه می توان کرد: 

رصضا هی مرک ۱ ماه قیکای مق ]عونت 
ضر به ای بر او زد و او جان داد)) (سوره قصاص ابه 15 ٍ 
حتی بعضی از مفسران معانی ((قضاء)) را بالغ بر سیزده معنی در قران 
مجید دانسته اند. 

ولی اینها را نمی توان معانی متعددی برای کلمه ((قضاء)) دانست . زیرا 
همه انها جامعی دارند که در ان جمعند, و در حقیقت غالب معانی که در بالا 
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شد از قبیل ((اشتباه مصداق به مفهوم )) است , چه اینکه هر یک از اینها 
مصداقی است برای آن معنی کلی و جامع یعنی ((پایان دادن و جدا ساختن 
. 

فی المثل شخص قاضی با حکم خود به دعوا خاتمه می دهد, آفریدگار با 
افرینش خود به خلقت چیزی پایان می دهد, خبر دهنده با اخبارش به بیان 
چیزی پایان می دهد, تعهد کننده و فرمان دهنده با تعهد و فرمانشان مساله 


ای را خاتمه يافته تلقی می کنند به گونه ای که باز گشت در آن ممکن 
ولق نم توان انکان کرد گه: جر بعضن از این حضداکها انقدی این لفظ زه 
کار رفته است که به صورت معنی جدیدی درامده است از جمله قضاء به 
معنی داوری و به معنی امر و فرمان است . 

3 - تحقیقی پیرآمون معنی ((اف )) 

((راغب ِ(( در کتاب مفردات فین. کوانند" ((آف در اصل به معنی هر چیز 
کثیف ی و 
0 ندارد, بلکه فعل از او نیز ساخته می شود 1 مثلا می گویند: 
اففت بکذا یعنی من فلان چیز را الوده شمردم , و از ان اظهار نفرت کردم 
). 

بعضی از مفسران مانند ((قرطبی )) در تفسیر و ((طبرسی )) در ((مجمع 
البیان )) گفته اند؛ (راف. )) ده ((نف ).در اصل: به: معتی: چرکی انسست که 
زیر ناخن جمع می شود هم آلوده است و هم تاچیز حتی بعضی میان ((آف 
و ((ف 1( تفاوت گذاشته اند, اولی را چرک گوشت و دومی را چرک 
ناخن دانسته اند, سپس مفهوم آن توسعه یافته و به هر چیزی که مایه 
ناراحتی است گفته شده , 


معانی دیگر نیز برای اف گفته اند. از جمله چیز کم , ناراحتی و ملامت بوی 
بد. 

بعضی دیگر گفته اند اصل این کلمه از اینجا گرفته شده است که هر گاه 
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خاک يا خاکستر مختصری روی بدن يا لباس انسان می ریزد, انسان با فوت 
کردن انرا از خود دور می کند. صدائی که از دهان انسان در این موقع 
بیرون می اید چیزی است شبیه ((اوف )) يا ((اف )) و بعدا در معنی اظهار 
ناراحتی و تنفر مخصوصا از چیزهای کوچک به کار رفته است . 

از جمع بندی آنچه در بالا ذکر شد و قرائن دیگر چنین استفاده می شود که 
این کلمه در اصل ((اسم صوت )) بوده است , (صدائی که انسان به هنگام 
اظهار نفرت يا ابراز تاءلم و درد جزئی و يا فوت کردن چیز الوده ای از 
دهانش خارج می شود). ۱ ۲ 

سیس این ((اسم صوت أ( به صورت کلمه ای در امده و حبنی افعالی از ان 
مشتق شده است , و در ناراحتیهای جزئی و يا اظهار تنفر به خاطر مسائل 
کوچکی , به کار رفته , معانی مختلفی که در بالا ذکر شد به نظر می رسد 
از مصداقهای همین معنی جامع و کلی بوده باشد. 


به هر حال , آیه فوق می خواهد در یک عبارت کوتاه و در نهایت فصاحت و 
بلاقت این معنی را برساند که احترام پدر و مادر چندان زیاد است که حتی 
نباید در برابر انها کمترین سخنی که دلیل بر ناراحتی از انها و يا بی میلی و 
تنفر بوده باشد بر زبان جاری ساخت , الاسر اء 
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آیه 26 - 30 

آیه و ترجمه 


بت ذا الْفَربی حقَه و ا و لا ئبدر تتذیرا(26) 
اَعتذرین کائوا اون الشتطین و الشتطن رب کُفورآ(27) 
و اِمّا تِن عَنهمْ اْتقاء رحمة من ۳1 ترجوها قفل هم قوّلا مبّسورآ(28) 
ِ نا 


هم مر 


ین 26 - و حق را پرداز و (همچدن ) مستمند «ِ در 

راه راء و هرگز اسراف و تبذیر 

27 - چرا که تبذیرکنندگان برادران شیاطینند, و شیطان کفران (نعمتهای ) 

پروردگارش کرد 7 

28.- و هر گاه از انها (یعنی مستمندان ) روی برتابی و انتظار رحمت 
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پاشی (تا گشایشی در کارت پدید آید و به آنها کمک کنی ) با گفتار نرم و 

آميخته لطف با آنها سخن بگو. 

9 - هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن (و ترک انفاق و بخشش منما) 

و بیش از حد آنرا مگشا تا مورد سرزنش قرار گیری و از ز کار فرو مانی . 

30 - پروردگارت روزی را برای هر کس بخواهد گشاده يا تنگ می دارد, او 

بت به بند کاننن اکاه و بیناست:. 

تفسیر: رعایت اعتدال در انفاق و بخشش . 

در اين آیات فصل دیگری از سلسله احکام اصولی اسلام را در رابطه با 

ادای ِ خویشاوندان [ مستمندان و در راه ماندگان . و همچنین انفاق را 

بطور کلی دون از هر گونه اسراف و تبذیر بیان می کند. 

نخست می گوید: ((حق ذی القربی و نزدیکان را به آنها بده )) (و آت ذا 

القربی حقه ). ِ 

((و همچنین مستمندان و در راه ماندگان را)) (والمسکین و ابن السبیل ): 

در عین حال ((هرگز دست به تبذیر نیالای )) (و لا تبذر تبذیرا). 

((تبذیر)) در اصل از ماده ((بذر)) و به معنی پاشیدن دانه می اید, منتها این 
مخصوص مواردی است که انسان اموال خود را به صورت غیر 


منطقی و فساد. مصرف می کند, و معادل آن در فارسی امروز ((ریخت و 
پاش )) است . ۱ 

و به تعبیر دیگر تبذیر آنست که مال در غیر موردش مصرف شود هر چند 
کم باشد, و اگر در موردش صرف شود تبذیر نیست هر چند زیاد باشد. 
چنانکه در تفسیر عیاشی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : که در 
ذیل این ایه در پاسخ سو ال کننده ای فرمود: من انفق شیتا فی غیر طاعة 
الله فهو مبذر و من انفق فی سبیل الله فهو مقتصد: ((کسی که در غیر راه 
اطاعت فرمان خدا مالی انفاق کند, تبذیر کننده است و کسی که در راه 
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است )) و نیز از انحضرت نقل شده که روزی دستور داد رطب برای 
خوردن حاضران بیاورند. بعضی رطب را می خوردند و هسته انرا به دور 
می افکندند. فرمود: ((اين کار را نکنید که این تبذیر است و خدا فساد را 
دوست نمی دارد)). 

دقت در مساله, اسراف و تبذیر تا آن حد است که در حدیثی می خوانیم 
پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از راهی عبور می کرد. یکی از 
پارانش بنام سعد مشغول وضوء گرفتن بود, و آب زیاد می ریخت , فرمود: 
چرا اسراف می کنی ای سعد! عرض کرد: آپا در آب وضو نیز اسراف 
است ؟ فرمود: نعم و آن کنت علی نهر جار: ((اری هر چند در کنار نهر 
جاری باشی )). 

در اینکه منظور از ذی القربی در اینجا همه خویشاوندان است يا خصوص 
خویشاوندان پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) (زیرا مخاطب در آیه او 
است ) در میان مفسران گفتگو است . ۲ 
در احادیث متعددی که در نکات, بحث آن خواهد آمد می خوانیم که این ایه 
0 13 
در بعضی می خوانیم که به داستان بخشیدن سرزمین فدک به فاطمه زهر| 
(علیها السلام ) نظر دارد. , ۱ ۲ 

ولی همانگونه که بارها گفته ایم اینگونه تفسیرها مفهوم وسیع ایات را 
محدود نمی کند, و در واقع بیان مصداق روشن و واضح آن است . 

خطاب به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در جمله ((و آت )) دلیل بر 
اختصاص این حکم به او نیست , زیرا سایر احکامی که در اين سلسله آیات 
وارکشه وهی ار تین و با دار ایا سایل: وه متسد .وبا نف ار 
بخل و اسراف تفص یه ور خطات هسام رصلت الله شاه و لد 
سلم )کر لنده #«درحالی که هی دانیم این احکام حبه اختضاضی نداردربو 
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توجه به این نکته نیز لازم است که نهی از تبذیر بعد از دستور به ادای حق 
خویشاوندان و مستمند و ابن سبیل اشاره به این است که مبادا تحت تاثیر 


عواطف خویشاوندی و يا عاطفه نوعدوستی در مقابل مسکین و ابن 
السبیل قرار بگیرید و بیش از حد استحقاقشان به انها انفاق کنید و راه 
۱ برادران شیاطین هستند)) (ان المبذرین کانوا اخوان 
ااشتاطین . 

((و ان , کفران نعمتهای پروردگار کرد)) (و کان الشیطان لربه کفورا). 
اما اینکه شیطان . کفران نعمتهای پروردگار را کرد روشن است . زیرا 
خداوند نیرو و توان و هوش و استعداد فوق العاده ای به او داده بود, و او 
اینهمه نیروها را در غیر موردش یعنی در طریق اغوا و کمراهی مردم 
صرف کرد. 1 

و ها اینکه, تبذیر کنتدعان تبراذران شباطیتتن به: خاظر انست: که آنها نیز 
نعمتهای خداداد را کفران می کنند و در غیر مورد قابل استفاده صرف می 
نمایند. 

تمییر بان راهان اما این است کب اا مرن 
توافت اال سای استصعین برادوانت کمیکسان ععل من 
کنند, و با به خاطر انست که قرین و همنشین شیطان در دوزخند؛ همانگونه 
که در آیه 39 از سوره زخرف بعد از آنکه قرین بودن شیطان را با 
انسانهای الوده بطور کلی بیان می کند می فرماید: و لن ینفعکم الیوم اذ 
ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون : ((امروز اظهار برائت و تقاضای 
جدائی از شیطان سودمند به حال شما نیست چرا که همگی در عذاب 
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و اما اینکه ((شیاطین )) در اینجا به صورت جمع ذکر شده ممکن است 
ارم عبات که از باتش ری ۱ اسشفاوه مت یه که 
هر انسانی روی از یاد خدا| برتابد, شیطانی برانگیخته می شود که فرین و 
همنشین او خواهد بود, نه تنها در این جهان که در ان جهان نیز همراه او 
است و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین ... حتی 
از جات خالیا لت یی وس هد المشریین .این ( سوه 
زخرف آیه 06 و 38). 

دا کامن تفن به انسان رو می آورد و امکاناتی برای پاسخ 
گوئی به نیاز او در اختیارش نیست , آیه بعد طرز برخورد صریح ب 
نیازمندان را در چنین شرائطی بیان می کند و می کوید ((اگر از این 
نیازمندان به خاطر (نداشتن امکانات و) انتظار رحمت خدا که به امید ان 
هستی روی برگردانی نباید اين رویگرداندن توام با تحقیر و خشونت و پی 
احترامی باشد. بلکه باید با گفتاری نرم و سنجیده و توام با محبت با آنها 
برخورد ره أ( حنی اگر می توانی وعده اد را به آنها بدهی و 


ماعیوسشان نسازی (و اما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ریک ترجوها فقل 
لهم قولا میسورا). 

((میسور)) از ماده ((یسر)) به معنی راحت و آسان است , و در اینجا 
مفهوم وسیعی دارد که هر گونه سخن نیک و برخورد توام با احترام و 
محبت را شامل می شود. 

بنابراین اگر بعضی آنرا , هت و نی تفسیر کرده اند, و يا به معنی 
وعده دادن برای آینده , همه از : قبیل ذکر مصداق است . 

در روایات می خوانیم دار رون این: انه ام هکره صیوی: ان 
و ی اس 
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و ایاکم من فضله : ([امیدوارم خدا ما و تو را از فضلش روزی دهد)). 

در سنتهای قدیمی ما به هنگام برخورد با سائل چنین بوده و هست که 
هنگامی که تقاضا کننده ای به در خانه می آمد و چیزی برای دادن موجود 
نبود به او می گفتند: ((ببخش )),؛ اشازه نه. اینکه ادن نویر ما احقی ایجاز 
می کند و از نظر اخلاقی از ما چیزی طلبکار هستی و ما تقاضا داریم که 
الرجص ی و و۱۱ تر ما ببخنشی جر|. که خیزی که باداش آن باشتد 
موجود نداریم 

۱ 
شرط است , در آیه بعد روی این مساله تاکید کرده می گوید: ((دست خود 
را بر گردن خویش بسته قرار مده )) و لا تجعل یدک مفغلولة الی عنقک ). 
این تعبیر کنایه لطیفی است از اینکه دست دهنده داشته باش , و همچون 
بخیلان که گوئثی دستهایشان به گردنشان با غل و زنجیر بسته اند و قادر به 
کمک و انفاق نیستند مباش . 

از سوثی دیگر ((دست خود را فوق العاده گشاده مدار, و بذل و بخشش 
بی حساب مکن که سبب شود از کار بمانی , و مورد ملامت این و آن قرار 
گیری , و از مردم جدا شوی )) (و لا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما 
محسورا). همانگونه که ((بسته بودن دست به گردن أ( کنابه از بخل , 
((گشودن دستها به طور کامل )) انچنانکه از جمله ((و لا تبسطها کل 
البسط)) استفاده می شود کنایه از بذل و بخشش بی حساب است . 

و ((تقعد)) که از ماده ((قعود)) به معنی نشستن است کنایه از توقف و از 
کار افتادن می باشد. 

تعبیر به ((ملوم )), اشاره به این است که گاه بذل و بخشش زیاد نه تنها 
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انسان را از فعالیت و ضروریات زندگی بازمی دارد بلکه زبان ملامت مردم 
را بر او می گشاید. 

((محسور)) از ماده ((حسر)) (بر وزن قصر) در اصل معنی کنار زدن لباس 


و پرهنه ساختن قسمت زیر آن است , به همین جهت ((حاسر)) به 
جوثی می گویند که زره در تن و کلاه خود بر سر نداشته باشد. 
تیه نان کف اثر کثرت راه رفتن خسته و وامانده می شوند, کلمه 
((حسیر)) و ((حاسر)) اطلاق شده است , گوثی تمام گوشت تن آنها یا 
قدرت و نیرویشان کنار می رود و برهنه می شوند. 
و بعدا| این مفهوم توسعه یافته به هر شخص خسته و وامانده که از رسیدن 
بد طقس عادر است اسر با ((خسیرا) و (عاسر) نمی سود 
((حسرت )) به معنی غم و اندوه نیز از همین ماده گرفته شده , چرا که 
این حالت به انسان معمولا در مواقعی دست می دهد که نیروی جبران 
فسات و شکفضها را اروشت دا‌ سکف رای راکوت ره سم 
است . 
در مورد مساله انفاق و بخشش اگر از حد بگذرد و تمام توان و نیروی 
انسان جذب آن گردد,. طبیعی است که انسان از ادامه کار و فعالیت و 
سامان دادن به زندگی خود وامیماند, برهنه از نیروها و سرشار از غم می 
گردد. و طبعا از ارتباط و پیوند با مردم نیز قطع خواهد شد. 
در بعضی از روایات که در شان نزول این آیه تفا شنده ,این مطلب به 
وضو ونن من قوف آخر و انتیم. غی خوانيم بتامیز (ضلی اللم. علیه الط و 
سلم | در خانهبود شود ال کننده آق. بر در خانه. آمد چون عیژق نرای 
بخشش اماده نبود, و او تقاضای پیراهن کرد پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
تام ار اه مور به او داد, ۵ طفین: آمر نییبت ات که له اند آن »روز 
برای تجار به مت دی رو 
این نش امد‌زیان کفار ,را باز کنر کفتنده محمد خواب ب مانده یا مشغول 
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لهو و سرگرمی است و نمازش را بدست فراموشی سپرده است . 
و به این ترتیب این کار هم ملامت و شماتت دشمن , و هم انقطاع از 
دون را در یی داشت ۰ و9 مصداق ((ملوم حسور)) شد؛ ند فوق نازل 
کرتیی ۵ اسر رای اللت علیه هد اله و سم ) هتان وان کدداین کار 
تکرار نشود. ۳ 
در مورد تضادی که این دستور ظاهرا با مساله ((ایثار)) دارد و پاسخ ان را 
در نکات آینده بحث خواهیم کرد. 
بعضی نیز نقل کرده اند که گاهی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
آنچه را در بیت المال داشت به نیازمند می داد به گونه ای که اگر بعدا 
نیازمندی به سراغ او می آمد, چیزی در بساط نداشت و شرمنده می شد. 
و چه بسا شخص نیازمند, زبان به ملامت می گشود و خاطر پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) را آزرده می ساخت , لذا دستور داده شد که نه 
همه آانخه را.در بش المال دارن تفای کید و نم .همه را هدند تا این 


در اینجا این س ال مطرح می شود که اصلا چرا بعضی از مردم محروم و 

خداوند خودش به انها هر چه لازم بود می داد تا نیازی نداشته باشند که ما 
به آنها انفاق کنیم . 

و آبه. مورد. بخت. کون اشاره به پاسخ همین سو ال است , می 

فرماید : ((خداوند روزیش را بر هر کس بخواهد گشاده می دارد و بر هر 

کس بخواهد تنگ , چرا که او نسبت به بندگان آگاه و بینا است )) (ان ربک 

یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا). 

اين یک آزمون برای شما است و گرنه برای او همه چیز ممکن است , او 

می خواهد به این وسیله شما را تربیت کند, و روح سخاوت و فداکاری و از 
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گذشتگی را در شما پرورش دهد. 

به علاوه بسیاری از مردم اگر کاملا بی نیاز شوند راه طغیان و سرکشی 

پیش می گیرند, و صلاح آنها اين است که در حد معینی از روزی باشند., 

حدی که نه موجب فقر گردد نه طفیان . 

از همه اینها گذشته وسعت | افراد انسان (بجز موارد 

استثنائی یعنی از کار افتادگان و معلولین ) بستگی به میزان تلاش و 

کوشش آنها دارد و اینکه می فرماید خدا روزی را برای هر کس بخواهد 

نا ان مس او اس اش ها با کت اه 

حکمتش ایجاب می کند که هر کس تلاشش بیشتر باشد سهمش فزونتر و 

هر کس کمتر باشد محرومتر گردد. 

بعضی از مفسران در پیوند اين آیه با آیات قبل , احتمال دیگری را پذیرفته 

اند و آن اينکه آیه اخیر در حکم دلیل برای نهی از افراط و تفریط در انفاق 

است::. فی, گوید .ختی خداوند با" آن قدرت و توانائی که دارد در بخشش 

ارزاق حد اعتدال را رعایت می کند, نه آنچنان می بخشد که به فساد 

کفیدم: له تب و <نه. آنجانننی. .هن کیرو. که به هر خمت: شیفتنده: همه :. آیتما 

برای رعایت مصلحت بندگان است . 

بنابراین سزاوار است که شما هم به این اخلاق الهی متخلق شوید. طریق 

اعتدال در پیش کون و از افراط و تفریط بپرهيزید. 

نکته ها: 1 - منظور از ذی القربی در اینجا کیانند؟ 

کلمه ((ذی القربی )) همانگونه که گفتیم به معنی بستگان و نزدیکان است 

و در ايینکه منظور از ان در اینجا معنی عام است با خاص در میان مفسران 
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1 - بعضی معتقدند مخاطب , همه مو منان و مسلمانان هستند, و منظور 

پرداختن حق خویشاوندان به آنها است . 


2 - بعضی دیگر می گویند مخاطب پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
اتینت سور ردان همان یام (صلی لاه وتف و له وشن ) 
با اسر ماه مش انم سار سای خی ان اه ی 
گیرد و بطور کلی حقوقشان در بیت المال . 
لذا در روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل تسنن نقل شدم می خوانیم 
که ند هاش ول او و رسای رضلی الله‌عایه و آله دراه تفا له 
(عاواالشلام را هوشر مین رفنی )اسان شید 
در حدیئي که از متابع اهل تستن از ابو سعید خدری صحابه معروف پیامبر 
(صای لاه وال فرشا اسف ده می‌شوانیم ما فرل فوله الیو 
آت ای فاعم رل ال ری ال بو ال سم فا 
قدکا: ((هگامی که آیة و.آت دا العزیی. جقه تازل:شد پیامیر (صلی: | 
فلیف و الم و شم سرتصی فد تسا فاطمی( غ لام وا 
از قضی نابات تاد مه نف کی امام سهان یه الا 
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در شام با همین آبهة به.شامیان استدلال فرمود و گفت : منظور از آیه ((آت 
ذا القربی حقه )) مائیم که خدا به پیامبرش دستور داده که حق ما ادا شود 
(و این چنین شما شامیان همه اين حقوق را ضایع کردید). 
ولی با اینهمه همانگونه که قبلا هم گفتیم این دو تفسیر با هم منافات ندارد, 
همه موظفند حق ذی القربی را بپردازند پیامبر (صلی له علیه و آله و 
القف عمل. نهر حعیعت افلیت پیاخیر رضلی اه مهو اله وی از 
روشنترین مصداقهای ذی القربی و شخص پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) از روشنترین افراد مخاطب به این ایه است . 
به همین دلیل پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) حق ذی القربی را که 
س و همچنین فدک و مانند آن بود به آنها بخشید, چرا که گرفتن زکات 
بدون شک , نعمتها و مواهب موجود در کره زمین , برای ساکنانش کافی 
است , اما به یک شرط و آن اینکه بیهوده به هدر داده نشوند, بلکه به 
صورت صحیح و معقول و دور از هر گونه افراط و تفریط مورد بهره 
برداری قرار گیرد. و گرنه انن مواهب. انقدر زیاد و نامجدود تیشست: که.با 
نهزه: کیره بادزست : اشتت یدید 
و ای بسا اسراف و تبذیر در منطقه ای از زمین باعث محرومیت منطقه 
دیگری شود و یا اسراف و تبذیر انسانهای امروز باعث محرومیت نسلهای 
آینده گردد. ۱ 
ان هد که ام و آمارم هون اروت تفت اسان قاتا ها 


داد که در بهره گیری از مواهب خدا در زمین , اسراف و تبذیر روا مدارید. 
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قرای ون ابات قراس یاقا را توش گریی اس 

در جائی می گوید: ((اسراف نکنید که خدا مسرفان را دوست ندارد)) و 
ارتفا انه لا یت امسر یعاس 10 غراف 21 

در مورد دیگر ((مسرفان را اصحاب دوزخ می شمرد)) و ان المسرفین هم 
اصحاب النار (غافر - 43). 

(شعراء - 151). 

و مجازات الهی را در انتظار مسرفان می شمرد مسومة عند ربک 
ااعسر مر ارات و ماس راک وان فر ی داد امن یه 
و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین (یونس - 83). 

و مان دروغگو را محروم 7 هدایت الهی می شمرد ان الله لا بهدی 
المسرفین (انبیاء - 9). 

و همانگونه که دیدیم آیات مورد بحث نیز تبذیر کنندگان را برادران شیطان 
و قرین انها می شمرد. ۲ 

((اسراف )) به معنی وسیع کلمه هر گونه تجاوز از حد در کاری است که 
انسان انجام می دهد. ولی غالبا این کلمه در مورد هزینه ها و خرجها گفته 
می شود. 

از خود آیات قرآن به خوبی استفاده می شود, اسراف نقطه مقابل تنگ 
کرش یر ات سا که اه ی ادا ایا اس 
فا رها کان سس ی وشات که تام هایس اسسای 
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و نه سختگیری و بخل می ورزند بلکه در میان این دو حد اعتدال و میانه را 
3- فرق میان اسراف و تبذیر 

در اينکه میان اسراف و تبذیر چه تفاوتی است , بجعت روشنی در این زمینه 
از مفسران ندیده ایم , ولی با در نظر گرفتن ريشه این دو لغت چنین به 
نظر می رسد که وقتی این دو در مقابل هم قرار گیرند ((اسراف )) به 
معنی خارج شدن از حد اعتدال , بی آنکه چیزی را ظاهرا ضایع کرده باشد, 
و یا غذای خود را آنچنان گرانقیمت تهیه کنیم که با قیمت آن بتوان عده 
ایا ارو اه وه کرو بر اه انم اش لیا هرا 
چیزی نابود نشده است . 

اما ((تبذیر)) و ریختوپاش اتف که آنچنان مصرف کنیم که به اتلاف و 


تضییع بیانجامد مثل اینکه برای دو نفر میهمان غذای ده نفر را تهیه ببینیم , 
آنکونه کی ار خاارن خی کنتت ورتم ان افتخار می نمایند, ۱ 
را در زباله دان بریزیم و اتلاف کنیم . 
ی ۱۳۳ 
کار می رود و حتی به عنوان تاکید پشت سر یکدیگر قرار می گيرند. 
علی (علیه السلام ) طبق انچه در نهج البلاغه نقل شده می فرماید: الا ان 
اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف و هو یرفع صاحبه فی الدنیا و 
یضعه فی الاخرة و یکرمه فی الناس و یهینه عند الله : ((اگاه باشید مال را 
در غیر مورد استحقاق صرف کردن , تبذیر و اسراف است , ممکن است 
این عمل انسان را در دنیا بلند مرتبه کند اما مسلما در آخرت پست و حقیر 
خواهد کرد. در نظر توده مردم ممکن است سبب اکرام گردد. اما در 
پیشگاه خدا| موجب سقوط مقام انسان خواهد شد. تفسیر نمونه جلد 12 
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در شرح ایات مورد بحث خواندیم که در دستورهای اسلامی انقدر روی 
نفی اسراف و تبذیر تاکید شده که حتی از زیاد ریختن اب برای وضوء و لو 
در کنار نهر اب باشد نهی فرموده اند. و نیز از دور افکندن هسته خرما 
دنیای امروز که احساس مضیقه در پاره ای از مواد می کند. سخت به این 
موضوع توجه کرده است تا انجا که از همه چیز استفاده می کند, از زباله 
بهترین کود می سازند, و از تفاله ها, وسائل مورد نیاز, و حتی از فاضل ابها 
پس از تصفیه کردن آب قابل استفاده برای زراعت درست می کنند, چرا 
که احساس کرده اند مواد موجود در طبیعت نامحدود نیست که به آسانی 
بتوان از آنها صرف نظر کرد باید از همه به صورت ((دورانی )) بهره گیری 
1 

- آیا میانه روی در انفاق با ایثار تضاد دارد؟! 
و فوق که دستور به ((رعایت اعتدال در انفاق )) می 
دهد اين سو ال پیش می آید که در سوره ((دهر)) و آیات دیگر قرآن و 
همچنین روایات ستایش و مدح ایثارگران را می خوانیم که حتی در نهایت 
ات , این دو چگونه با هم سازگار 
ست ؟! 
دقت در شان نزول آیات فوق . و همچنین قرائن دیگر, پاسخ این سوّ ال را 
روشن می سازد و ان اينکه : دستور به رعایت اعتدال درجائی است که 
بخشش فراوان سبب نابسامانیهای فوق العاده ای در زندگی خود انسان 
گردد, و به اصطلاح ((ملوم و محسور)) شود. . _ ۲ 
و یا ایثار سبب ناراحتی و فشار بر فرزندان او گردد و نظام خانوادگیش را 
به خطر افکند, و در صورتی که هیچیک از اینها تحقق نیابد مسلما ایثار 


بهترین راه است . 

اراای کته رعاست ان اي عم ات ناه خی که 
مربوط به موارد معینی است و این دو حکم با هم تضادی ندارند. الااسر |ء 
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آیه 31 - 35 

آیه ِ بر سم 


ل لدم حشية الق نخن تررْفْهْم و ایَاکم ان قتلَهم کان خطتاً 


و ۱ و اه رکان فحشهةٌ و ساء سبیلاٌ(32) 

اه اه ۰ ۰ص له فطاو»؟ قَقَه جعلتا 
یه و القتل | کان عنصور](33) رد 
لا تفرّبوا تیم لا یالتی هی خسن ختی تلع اش شده و اوفوا بالعهّد از 
تقد تن سو 4 ۱ 

و وا اکن |۱5 کم و زٍئوا بالهسطاس اْمُستفِیم لک حَیژ و َحسن 
تاویلا(35) ۳ 

ترجمه : 31 - و فرزندانتان را از ترس فقر به قتل نرسانید, ما انها و شما 
را روزی می دهیم , مسلما قتل انها گناه بزرگی است . 

2 - و نزدیک زنا نشوید که کار بسیار زشت و بد راهی است . 

3 - و کسی را که خداوند خونش را حرام شمرده به قتل نرسانید, جز به 
حق , و ان تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 100 

کس که مظلوم کشته شده برای ولیش سلطه (حق قصاص ) قرار دادیم , 
اما در قتل اسراف نکند, چرا که او مورد حمایت است . 

4 - و به مال یتیم - جز به طریقی که بهترین طریق است - نزدیک نشوید 
تا به سرحد بلوغ برسد. و به عهد (خود) وفا کنید که از عهد سو ال می 
شود. 

5 - و به هنگامی که پیمانه می کنید حق پیمانه را ادا نمائید و با ترازوی 
چا 

تفسیر: شش 

در تعقیب بخشهای مختلفی از احکام اشلامی که:دن ایاث. کذششه اهد آیات 
مورد بحث به بخش دیگری از اين احکام پرداخته و شش حکم مهم را 
ضمن < ایه با عباراتی کوتاه اما پرمعنی و دلنشین شرح می دهد. 

نخست به یک عمل زشت جاهلی که از فجیعترین گناهان بود اشاره کرده 
می گوید: ((فرزندان خود را از ترس فقر به قتل نرسانید)) (و لا تقتلوا 
اولادکم خشیية املاق ). 7 

روزی آنها بر شما نیست , ((انها و نز شما را ما روزی می دهیم (نحن 
تزز فهمو آباکض): ((جرا که فتل انها کناختبزر کی بودم و هش )۱ (ان فتلیم 


ص‌‌ 
ب 
:6ج ِ 
3 

,وا ۱۵۱ 


کان خطا کبیرا). 

از آنن ابه نه خونی استفاده می شود که وضع اقتصادی اعراب جاهلی 
آنقدر شحت مار اخت کته ونم که خی کاهی فر ردان دلمد ود را ان 
ترس عدم توانائی اقتصادی به قتل می رساندند. 

در اينکه عرب جاهلی آیا فقط دختران را به زیر خاک پنهان می کرد و یا 
پسران را نیز از ترس فقر به قتل می رساند در میان مفسران رز 

7 0 ۱ 

بعضی معتقدند اینها همه اشاره به زنده به گور کردن دختران است که به 
دو دلیل این کار را انجام فی آدادند یکی که فیادا در اینده در جنگها به 
انسازت شمان .دن ایند تعافیتن انان به چنگال بیگانه بیفتد!! دیگر اینکه 
فشار فقر و عدم توانائی بر تامین هزینه زندگی آنها سبب قتلشان می شد, 
چرا که دختر در ان جامعه تولید کننده نبوده بلکه غالبا مصرف کننده 
محسوب می شد. ۳ 

درست است که پسران نیز در اغاز عمر مصرف کننده بودند ولی عرب 
جاهلی هميشه به پسران به عنوان یک سرمایه مهم می نگریست و حاضر 
به از دست دادن انها نبود. 

تغضی دیکر: قفیده دارتد: که آتها دو. توع فتل فرزند داشتند: توعی. که. به 
پندار غلط خودشان به خاطر حفظ ناموس بود و این اختصاص به دختران 
داشت , و نوعی دیگر که از ترس فقر صورت می گرفت و آن جنبه 
عمومی داشت و پسر و دختر در آن تفاوت نمی کرد. 

ظاهر تعبیر ایه که ضمیر جمع مذکر در ان به کار رفته (قتلهم ) می تواند 
دلیلی بر این نظر بوده باشد, زیرا اطلاق جمع مذکر به پسر و دختر به طور 
و اه سار ادسات عیب مک امن زار وان ید یه 
اما اينکه گفته شد پسران قادر بر تولید بودند و سرمایه ای محسوب می 
شدند کاملا صحیح است , ولی این در صورتی است که توانائی بر هزینه 
آنها در کوتاه مدت داشته باشند, در حالی که گاهی آنقدر در فشار بودند که 
حتی توانائی بر اداره زندگی آنها در کوتاه مدت هم نداشتند (و به همین 
دلیل تفسیر دوم صحیحتر به نظر می رسد). 

به هر حال این یک تو هم بیش نبود که روزی دهنده فرزندان پدر و مادرند, 
خداوند اعلام می کند که اين پندار شیطانی را از سر بدر کنند و به تلاش و 
ی اداره 
می 

قابل توجه اينکه ما از اين جنایت زشت و ننگین وحشت می کنیم , در حالی 
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که همین جنایت در شکل دیگری در عصر ما و حتی به اصطلاح در مترقی 


ترین جوامع انجام گيرد, و آن اقدام به سقط جنین در مقیاس بسیار وسیع 
به خاطر جلوگیری از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی است (برای 
توضیح بیشتر به تفسیر ایه 151 سوره انعام جلد 6 تفسیر نمونه صفحه 33 
ره یلاق شون سیف مهف این نها شتظانیه 
است , در واقع می کوید این تنها یک ترس است که شما را به اين خیانت 
بزرگ تشویق می کند, و 
کان خطا کبیرا با توجه به اینکه کان فعل ماضی است اشاره و تاکید , بر این 

موضوع است که قتل فرزندان گناهی است بزرگ که از قدیم در 194 
انسانها شناخته شده , و زشتی ان در اعماق فطرت جای دارد, لذا 
مخصوص به عصر و زماني نیست ۰ , 

2 گناه بزرگ دیگری که ایه بعد به آن اشاره می کند مساله زنا و عمل 
منافی عفت است می گوید: ((نزدیک زنا نشوید چرا که عمل بسیار زشتی 
است و راه و روش بدی است )) (و لا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء 


در این بیان کوتاه به سه نکته اشاره شده . ۳ 
الف - نمی گوید زنا نکنید, بلکه می گوید به این عمل شرم آور نزدیک 
نشوید, این تعبیر علاوه بر تاکیدی که در عمق آن نسبت به خود این عمل 
نهفته شده , اشاره لطیفی , به این است که آلودگی به زنا غالبا مقدماتی 
دارد که انسان را تدریجا ار یی مت کند: چشمچرانی یکی از 
مقدمات آن است / برهنگی و بی حجابی مقدمه دیگر: کتابهای ندا موز و 
ای ی را او وا ار 
مقدمه ای برای این کار محسوب می شود. 
همچنین خلوت با اجنبیه (یعنی بودن مرد و زن نامحرم در یک مکان خالی و 
تنها) عامل وسوسه انگیز دیگری است . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 103 
بالاخره ترک ازدواج برای جوانان , و سختگیریهای بی دلیل طرفین در این 
هار لا ات یرآ وا اه 
کوتاه همه آنها را نهی می کند, و در روایات اسلامی نیز هر کدام جداگانه 
مورد نهی هی قرار گرفته است . 
ب - جمله ((انه کان فاحشة )) که مشتمل بر سه تاکید است (ان و 
هر 9] 
۰« 

- جمله ((ساء سییلا)) (راه زنا بد راهی است ) بیانگر این واقعیت است 
ی ره 
فلسفه تحریم زنا 
1 - پیدایش هرج و مرج در نظام خانواده , و از میان رفتن رابطه فرزندان 


و پدران , رابطه ای که وجودش نه تنها سبب شناخت اجتماعی است , بلکه 
موجب حمایت کامل از فرزندان می گردد, و پایه های محبتی را که در تمام 
طول عمر سبب ادامه این حمایت است می گذارد. 
خلاصه , در جامعه ای که فرزندان نامشروع و بی پدر فراوان گردند روابط 
تفای کم تاه جوا اناد ی شان یی سفت. ار لول مه 
درد وه 
برای پی بردن به آهمیت این موضوع کافی است یک لحظه چنین فکر کنیم 
که چنانچه زنا در کل جامعه انسانی مجاز گردد و ازدواج برچیده شود 
فرزندان بی هویتی که در چنین شرائطی متولد شوند تحت پوشش حمایت 
کیت با نو دز ان موه وم تعه ام رز کاب 0 
و خشونتها دارد محروم می شوند, و جامعه انسانی به یک جامعه کاملا 
حیوانی تواءم با خشونت در همه ابعاد, تبدیل می گردد. تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه 104 
2 - این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکشهای فردی و اجتماعی 
در میان هوسبازان است , داستانهائی را که بعضی از چگونگی وضع داخل 
محله های بدنام و مراکز فساد نقل کرده و نوشته اند به خوبی بیانگر این 
واقعیت است که در کنار انحرافات جنسی بدترین جنایات رخ می دهد. 3 
ره داوم و ام انت که است که این عمل باعث اشاعه انواع 
بیماریها است و با تمام تشکیلاتی که برای قبارژه با -عوافب و آنان ان 
اسر فتاه گرته آتدیان آمار‌شتان هی ده که با چم قاری اقفر اد ان اه 
و ی 

4 - این عمل غالبا سبب سقوط جنین و کشتن فرزندان و قطع نسل می 
گردد, چرا که چنین زنانی هرگز حاضر به نگهداری اینگونه فرزندان نیستند, 
و اصولا وجود فرزند مانع بزرگی بر سر راه ادامه اعمال شوم ابا یه 
تا ی دا 
و این فرضیه کاملا موهوم که می توان اینگونه فرزندان را در موٌ سساتی 
زیر نظر دولتها جمع آوری کرد شکستش در عمل روشن شده , و ثابت 
گردیده که پرورش فرزندان بی پدر و مادر به این صورت چقدر مشکلات 
دارد, و تازه محصول بسیار نامرغوبی است . فرزندانی سنگدل : جنایتکار 
بی شخصیت و فاقد همه چیز! 
5 با مس رواب کی 
نیست , بلکه اشتراک در تشکیل زندگی و انس روحی و آرامش فکری , 
تربیت فرزندان و همکاری در همه شئون حیات از آثار ازدواج ی 
بدون اختصاص زن و مرد یه یکدیگر و تحریم زنان هیچیک از اینها امکان 


۱ ۳ و لت فی الاخرخ : 

فاما اللواتی فی الدنیا فیذهب بنور الوجه , و یقطع الرزق , و یسرع تفسیر 
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الفناء. 

ماما الا ی اه فص ارت هم سای اتف نان 
او الخلود فی النار -: ۱ 

در زنا شش اثر سوء است , سه قسمت ان در دنیا و سه قسمت ان در 
اما آنها که در دنیا است یکی این است که صفا و نورانیت را از انسان می 
گیرد روزی را قطع می کند, و تسریع در نابودی انسانها می کند. 

و اما آن سه که در آخرت است غضب پروردگار. سختی حساب و دخول - 
یا خلود - در آتش دوزخ است . 

3 - حکم دیگر که ایه بعد به آن اشاره می کند احترام خون انسانها و 
حرمت شدید قتل نفس است می گوید: ((کسی که خداوند خونش را حرام 
کزتن اشت به فان سا دمک آنها. که به حق‌ساشه) رو خضاوا آشفت 
التی حرم الله الا بالحق ). 

احترام خون انسانها و حرمت قتل نفس از مسائلی است که همه شرابع 
آسمانی و قوانین بشری در آن متفقند, و آن را یکی از بزرگترین گناهان 
می شمرند, ولی اسلام اهمیت بیشتری به این مساله داده است تا آنجا که 
قتل یک انسان را همانند کشتن همه انسانها شمرده است : من قتل نفسا 
تاه فاد ی اه انا ی الا فا زو افو اوه 
32 

و حتی از بعضی از آیات قرآن چنین استفاده می شود که مجازات خلود در 
آتش که مخصوص کفار است برای قاتل تعیین شده که سابقا گفتیم ممکن 
است این تعبیر دلیل آن باشد که افرادی که دستشان به خون بی گناهان 
المتمسی دیا اسان اه سا تاه رت فنص مه سا میا 
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فیها (سوره نساء ایه 93). 

حتی در اسلام برای کسانی که اسلحه به روی مردم بکشند مجازات 
سنگینی به عنوان ((محارب )) تعیین شده است که شرح ان در کتب فقهی 
امده و ما در ذیل ایه 3 سوره مائده به ان اشاره کردیم . 

نه تنها قتل نفس بلکه کمترین و کوچکترین ازار یک انسان از نظر اسلام 
منجازات داردر و فی توان با اظمتتان کفت اننهمه اخترام. که اسلام براق 
خون و جان و حیتیت انسان قائل شده است در هی ائینی وجود ندارد. 


ولی درست به همین دلیل مواردی پیش می اید که احترام خون برداشته 
می شود و این در مورد کسانی است که مرتکب قتل و يا گناهی همانند 
آن شده اند, لذا در آیه فوق بعد از ذکر یک اصل کلی در زمینه حرمت قتل 
نفس بلا فاصله با جمله ((الا بالحق )) اين گونه افراد را استثناء مي کند. 
در حدیث معروفی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) می 
خوانیم : لا یحل دم امرء مسلم پشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول 
الله الا باحدی الثلاث : النفس بالنفس , و الزانی المحصن , و التارک لدینه 
المفارق للجماعة : ((خون هیچ مسلمان که شهادت به وحدانیت خدا و 
نبوت پیامبر اسلام می دهد حلال نیست مگر سه گروه : قاتل , زانی 
محصن , و آن کس که دین خود را رها کند و از جماعت مسلمین بیرون 
9 2: 

اما قاتل که تکلیفش روشن است و در قصاص او حیات جامعه و تامین 
امنیت نفوس است , و اگر حق قصاص به اولیای مقتول داده نشود قاتلان 
ی 

و اما زانی محصن قتل او در برابر تفن از زشتترین گناهان است که با 
۳ 

و قتل مرتد جلو هرج و مرج را در جامعه اسلامی می گیرد, و همانگونه که 
لا که ای ان سای با یط ای اور 
مقابل اموری است که نه تنها امنیت اجتماعی بلکه اصل نظام اسلام را 
تهدید می کند. 

ای نا 
ولی اگر کسی اسلام را با میل خود پذیرفت و جزء جامعه اسلامی شد, و 
طبعا از ۳ آگاه. گردید. مش تضمیم گرفت. از این آتین 
بازگردد و عملا اساس نظام را تضعیف کند و تزلزل در ارکان جامعه 
اسلامی ایجاد نماید مسلما این کار قابل تحمل نیست و با شرائطی که در 
فقه اسلامی امده است حکم ان اعدام است . 

ی رن 
مسلمانانی که با مسلمین سر جنگ ندارند و در ,ٍ یک زندگی مسالمت آمیز با 
آا سن ر ان ممال اسان مححعط است این مان 
حرام و ممنوع . 

ی خاش کت مزا اولیای دم ثابت است اشاره کرده , می 
(سلطه قصاص قاتل ) (و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا). 

اما در عین حال ((او نباید بیش از حق خود مطالبه کند و در قتل اسراف 
نماید چرا که او مورد حمایت است )) (فلا یسرف فی القتل انه کان 


منصورا). آری اولیای مقتول مادام که در مرز اسلام گام برمیدارند و از حد 
خود تجاوز نکرده اند مورد نصرت الهی هستند. 

این جمله اشاره به اعمالی که در زمان جاهلیت بود, و در امروز نیز گاهی 
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صورت هی کیرد که احانا مر براو کته تشه کش راهم فرام 
مقتول خونهای زیادی را می ریزند. ۱ , 

و يا اينکه در برا, بر کشته شدن یکنفر افراد بی گناه و بی دفاع دیگری غیر 
از قاتل را به قتل می رسانند. چنانکه در رسوم عصر جاهلیت می خوانیم 
هر کام رن شرافس ار اقسله اه کته می. نو فراش معتون به کشتن 
قاتل قانع نبود, بلکه لازم بود رئیس قبیله قاتل و یا فرد سرشناس دیگری 
را به قتل برسانند هر چند هیچگونه شرکتی در قتل نکرده باشد. 

در عضر ها بر کاهی جنابانی رح من نهد که روی خانیان عصر حاسلوت .۱ 
سفید می کند و ما شاهد این گونه صحنه ها مخصوصا از ناحیه اسرائیل 
غاصب هستیم که هر گاه یک جنگجوی فلسطینی سربازی از آنها را بکشد 
بلا فاصله بمبهای خود را بر سر زنان و کودکان فلسطینی فرومی ریزند و 
گاه دهها نفر انسان بی دفاع و بی گناه را در برا؛ بر یک نفر به خاک و خون 
می کشند. 

عین همین معنی را در جنگ تحمیلی که مزدوران بعث امروز بر ضد کشور 
اسلامی ما به راه انداخته اند مشاهده می کنیم باشد که تاریخ اینده در این 
مساله رعایت عدالت حتی در مورد قاتل در ان حد و پایه است که در 
مایا اسر ان غلی له الا ای رام رو اتید 
المطلب لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا تقولون قتل امیر المو 
منین , الا لاتقتلن بی الاقاتلی , انظروا اذا انامت من ضربته هذه فاضربوه , 
ضربة بضربة , و لا تمثلوا بالرجل : ((ای فرزندان عبد المطلب ! مبادا بعد 
از شهادت من در خون مسلمانان غوطه ور شوید و بگوئید امیر مو منان 
۱ آن خونهائی بريزید. آگاه باشید تنها قاتل من ( عبد 
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درست دقت کنید هنگامی که من از اين ضربه ای که او بر من زده است 


آیة. نعن خهاز هیر دور از این سلسله احکام را شرح می دهد نخست به 
اهمیت حفظ مال یتیمان پرداخته و با لحنی به آنچه در مورد غمل منافی 
عفت در آیات قبل گذشت می گوید: ((به اموال یتیمان نزدیک نشوید)) (و 
اعضو اما اس | 


نه تنها اموال تیمان را نخورید بلکه حتی حریم آن را کاملا محترم بشمارید. 
ولی از آنجا که ممکن است این دستور دستاویزی گردد برای افراد ناآگاه 
که تنها به جنبه های منفی می نگرند, و سبب شود که اموال یتیمان را 
بدون سریرست بگذارند و به دست حوادث بسیارند, لذا بلا فاصله استثناء 
روشنی برای این حکم ذکر کرده می گوید: مگر به طریقی که بهترین طرق 
است زا سالین‌ سفن آحشن | 
طبق این تعبیر جامع و رساء هر گونه تصرفی در اموال یتیمان که به منظور 
حفظ, اصلاح , تکثیر و اضافه بوده باشد, و جهات لازم برای پیشگیری از 
هدر رفتن این اموال در نظر گرفته شود مجاز است , بلکه خدمتی است 
اشکار نف تسا که فاد دز عفظ ال وس ند 
البته این وضع ((تا زمانی ادامه دارد که به حد رشد فکری و اقتصادی 
تزستد آنخونه که فران. زو آدامه آنه مور بح ان ان باو مت کندسا زمانی 
که به حد قدرت برسد)) (حتی یبلغ اشده ). 
اشد از ماده شد (بر وزن جد) به معنی گره محکم است , تفسیر نمونه جلد 
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سپس توسعه يافته و به هر گونه استحکام جسمانی و روحانی گفته شده 
است , و منظور از اشد در اینجا رسیدن به حد بلوغ است , ولی بلوغ 
جسمانی در اینجا کافی نیست , بلکه باید بلوغ فکری و اقتصادی نیز باشد, 
به گونه ای که یتیم بتواند اموال خود را حفظ و نگهداری کند و انتخاب این 
تعبیر برای همین منظور است که البته باید از طریق آزمایش قطعی 
مشخص گردد. 
بدون شک در هر جامعه ای بر اثر حوادت گوناگون ایتامی وجود دارند که 
ملاحظات انسانی و هر حساب دیگر ایجاب می کند که این پتیمان در تمام 
جهات زیر پوشش حمایت خیرخواهان جامعه قرار گیرند, به همین دلیل 
اسلام به این مساله فوق العاده اهمیت داده است که بخشی از آن را در 
ذیل آنه 2 سوره نساء اهزرم (به جلد سوم تفسیر نمونه صفحه 249 
مراجعه فرمائید). 
چیزی که در اینجا باید اضافه کنیم این است : در بعضی از روایات یتیم در 
معنی وسیعتری استعمال شده و به کسانی که از امام و پیشوای خود جدا 
شده اند و صدای حق به گوش آنها نمی رسد یتیم اطلاق گردیده است , و 
این یکنوع توسعه در مفهوم یتیم و استفاده معنوی از یک حکم مادی است . 
- سپس به مساأله وفای به عهد پرداخته می گوید: ((به عهد خود وفا کنید 
خرا که از وفای به:عهد مق ال. کرد هی شون)) رو آوقوا بالعفد ان العمد 
کان مسولا). 
بسیاری از روابط اجتماعی و خطوط نظام اقتصادی و مسائل سیاسی 
همگی بر محور عهدها و پیمانها دور می زند که اگر تزلزلی در آنها پیدا 


شود و سرمایه اعتماد از بین برود به زودی نظام اجتماع فرو می ریزد و 
هرج و مرج وحشتناکی بر آان حاکم می شود, به همین دلیل در ایات قران 
تاکید فراوان روی مساله وفای به عهد شده است . 

عهد و پیمان معنی وسیعی دارد که هم شامل عهدهای خصوصی در میان 
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در رابطه با مسائل اقتصادی و کسب و کار و زناشوئی و امثال آن می 
گردد. و هم شامل عفد سای یر ان ۲ و حکومتها برقرار می 
گردد, و از آن بالاتر شامل 7 آلقی و.رهبران انتفانی نسبت بم. آافتها 
اخرین حکم در اخرین آیه مورد بحث در رابطه با عدالت در پیمانه و وزن و 
رعایت حقوق مردم و مبارزه با کم فروشی است می فرماید: ((هنگامی 
که با پیمانه چیزی را می سنجید حق ان را اداء کنید)) (و اوفوا الکیل اذا 
کلتم ). 

((و با ِ و ترازوی صحیح و مستقیم وزن کنید)) (وزنوا بالقسطاس 
المستقیم ) 

را که ای که سوه یا است , و عاقبت و سرانجامش از همه بهتر 
است )) (ذلک خیر و احسن تاءویلا). 

نکته ها: زیان کم فروشی ۱ 

نخستین نکته ای که باید در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که در 
قران مجید کرارا روی مساله مبارزه با کم فروشی و تقلب در وزن و 
پیمانه تکیه و تأاکید شده است , در یک جا رعایت این نظم را در ردیف 
نظام آفرینش در پهنه جهان هستی گذارده می گوید: و السماء رفعها و 
وضع المیزان ان لا تطغوا فی المیزان : ((خداوند اسمان را برافراشت و 
میزان و حساب در همه چیز گذاشت , تا شما تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
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در وزن و حساب تعدی و طغیان نکنید)) (سوره رحمن ایه 7 و 8). 

اشاره به اینکه مساله رعایت عدالت در کیل و وزن مساعله کوچک و کم 
اهمیتی نیست , بلکه جزئی از اصل عدالت و نظم است که حاکم بر 
سراسر هستی است . ۲ 

در جائی دیگر با لحنی شدید و تهدیدآمیز می گوید: ویل للمطففین الذین 
اذا اکتالوا علی الناس یستوفون ۰ و آذا کالوهم او وزتوهم یخسرون ۰ ز | لا 
یظن اوللک انهم مبعوئون لیوم عظیم : ((وای بر کم فروشان ! آنها که به 
هنگام خرید, حق خود را بطور کامل می گيرند, و به هنگام فروش از کیل و 
وزن کم می. گذارنده ایا آتها گمان نمی کنند که در روز عظیمی ۳ 
خواهند شد, روز رستاخیز در دادگاه عدل خدا)) (سوره مطففین ایات 1 - 
4 


حتی در حالات بعضی از پیامبران در قران مجید می خوانیم که لبه تیز 
مبارزه آنها بعد از مساله شرک متوجه کم فروشی بود, و ساسا آن قوم 
ستمگر اعتنائی نکردند و به عذاب شدید الهی گرفتار و نابود شدند (به جلد 
ششم تفسیر نمونه صفحه 249 ذیل آیه 85 سوره اعراف پیرامون رسالت 
شعیب در مدین مراجعه فرمائید). 

اصولا حق و عدالت و نظم و حساب در همه چیز و همه جا یک اصل 
اساسی و حیاتی است . و همانگونه که گفتیم اصلی است که بر کل عالم 
هستی حکومت می کند. بنابراین هر گونه انحراف از این اصل . خطرناک و 
بد عاقبت است , مخصوصا کم فروشی سرمایه اعتماد و اطمینان را که 
رکن مهم مبادلات است از بین می برد. و نظام اقتصادی را به هم می 
ریزد. بسیار جای تاسف است که گاه می بینیم غیر مسلمانان در رعایت 
این اصل از بعضی از مسلمانان وظیفه ناشناس , پیشقدمترند, و سعی می 
کنند اجناسشان را درست با همان وزن و پیمانهای که روی ان نوشته اند 
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جهان بفرستند و اعتماد دیگران را از اين راه جلب کنند. 

آری آنها می دانند که اگر انسان اهل دنیا هم باشد راهش همین است که 
اين موضوع نیز قابل توجه است که از نظر حقوقی کم فروشان ضامن و 
بدهکار در برابر خریداران هستند و لذا توبه انها جز به ادای حقوقی را که 
غصب کرده اند ممکن نیست , حتی اگر صاحبانش را نشناسند باید معادل 
ان را به عنوان رد مظالم از طرف صاحبان اصلی به مستمندان بدهند. 2 - 
نکته دیگر اينکه گاهی مساله کم فروشی تعمیم داده می شود به گونه ای 
که هر نوع کم کاری و کوتاهی در انجام وظائثف را شامل می شود به این 
ترتیب کار کری که از کار خود کم مین خدارده اضورز کار و انتتادی که-درسنت 
درس نمی دهد کارمندی که به موقع سر کار خود حاضر نمی شود و 
دلسوزی لازم را نمی کند. همه مشمول این حعمند و در عواقب ان 


اه اقا ان الا یه سا نام اس ی ی 
بلکه یک توسعه عقلی است ولی تعبیری که در سوره ((الرحمن )) خواندیم 
الا رها ها ان ای ی الا ای اس ان 
ی 

- ((قسطاس )) به کسر قاف و ضم آن (بر وزن مقیاس و گاهی هم بر 
0 
رومی , و بعضی عربی می دانند, و گاهی گفته می شود در اصل مرکب از 
دو کلمه ((قسط)) به معنی عدل و ((طاس )) به معنی کفه ترازو است , و 
بعضی گفته اند ((قسطاس )) ترازوی بزرگ است در حالی که ((میزان 1 


به ترازوهای کوچک هم گفته می شود. 

اک ست !. 

ان( 

خالت که ای از رامام تافو (عیه الا اس ی ایس کات ی 
خذامی هم السران الص اه ها فا شا وی ات که مان 
دارد)). 

اشاره به اینکه ترازوهای بدون زبانه حرکات کفه ها را به طور دقیق نشان 
نمی دهد اما هنگامی که ترازو زبانه داشته باشد کمترین حرکات کفه ها 
روی زبانه منعکس می شود و عدالت کاملا رعایت می گردد. الااسر|ء 
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آیه 36 - 40 

آیه و ترجمه 

و لاتَقف قا یس لک , به علخ ان السفع و التصر و الْفوّاد کل آولتک کان ۶ 
مسئولً(36) 

و لا تقش فی الاژْض مَرَحاً تک آن تجرق الض و آن بلح الجْبَال طولا(37) 
11 لک کان سیتَهٌ عند ربک مکروه(38) 

ذلک مق آقعی الک زنگ من له و لا نخعل 2 مع اللّهٍ الهاً ار قثلّی 


هتم مَلوما مورآ (39) 
1 فأصتاته کم بالّنین و اند من الَْلنکَة انا الک آتقولون قول 
عظیما( )40‏ 
ترجمه :36 - از آنچه نمی دانی پیروی مکن , چرا که گوش و چشم و دلها 
همه مسئولند!. 


37 روتکو را ری گرا رس را بشکافی و طول 
قامتت هرگز ؛ به کوهها نمی رسد! 

:1 - همه اینها گناهش نزد پروردگار تو منفور است . 

9 - اين احکام از حکمتهائی است که پروردگارت به تو وحی فرستاده , و 
هرگز معبودی با الله 7 
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شده (درگاه خدا). 

410 7 خداوند پسران مخصوص شما قرار داد و خودش دخترانی از 
تفر توا ارام پیووی کر 

در آیات گذشته یک سلسله از اصولیترین تعلیمات و احکام اسلامی را 
۳ ۱۳۷۱۳ ۳ 


در آیات مورد بحث به آخرین بخش از این اخعام. من رسیم که در ان ند 
چند حکم مهم اشاره شده است . ۲ 

1 - نخست سخن از لزوم تحقیق در همه چیز به میان اورده , می فرماید: 
((از آنچه به آن علم تذاری پیروی,مکن )) (و ۷ نقب ها لیس لک به عم ) 
نه در عمل شخصی خود از غیر علم پیروی کن , و نه به هنگام قضاوت 
درباره دیگران , نه شهادت به غیر علم بده , و نه به غير علم اعتقاد پیدا کن 


و به این ترتیب . نهی از پیروی از غیر علم معنی وسیعی دارد که مسائلی 
اعتقادی و گفتار و شهادت و قضاوت و عمل را شامل می شود و اینکه 
بعضی از مفسران ان را به بخشی از این امور محدود کرده اند دلیل 
روشنی ندارد, زیرا لا تقف از ماده قفو (به وزن عفو) به معنی دنباله روی 
از چیزی است , و می دانیم دنباله روی از غیر علم , مفهوم وسیعی دارد 
که همه انچه را گفتیم شامل می شود. ۲ 
روی این زمینه الگوی شناخت در همه چیز, علم و یقین است , و غیر آن 
توا رن و ناساس من رلک اعتعال ۱ 
هیچکدام قابل اعتماد نیست . 

انها که بر اساس این امور اعتقادی پیدا می کنند, يا به قضاوت و داوری 
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می نشینند, یا شهادت می دهند, و يا حتی در عمل شخصی خود طبق ان 
و به تعبیر دیگر نه شایعات می تواند مقیاس قضاوت و شهادت و عمل 
گردد و نه قرائن ظنی و نه اخبار غیر قطعی که از منابع غیر موثق بما می 
رلسد. 

و در پایان آیه دلیل این نهی را چنین بیان می کند که : ((گوش و چشم و 
دل همگی مستئولند)) و در برابر کارهائی که انجام داده اند از انها سو ال 
می شود (آن السمع و البصر و الفواد کل اولتّک کان عنه مسئولا). 

اين مسئولیتها به خاطر آن است که سخنانی را که انسان بدون علم و یقین 
می گوید یا به اين طریق است که از افراد غیر موثق شنیده , و یا می گوید 
دیده ام در حالی که ندیده , و پا در تفکر خود دچار قضاوتهای بی ماخذ و بی 

اه ایکا نت و موی ات یه ال اج و 
گوش و فکر و عقل او سو ال می شود که آیا واقعا شما : به این مسائل 
ایمان داشتید که شهادت دادید, با قضاوت کردید, با به آن معتقد شدید و 
عمل خود را بر آن منطبق نمودید؟! 

گر چه بعضی از مفسران گفته اند که منظور از سو ال کردن از این اعضاء 
سو ال از صاحبان آنها است , ولی با توجه به اينکه قرآن در آیات دیگر 
(مانند آیه 21 فصلت ) تصریح می کند که روز قیامت , اعضاء پیکر انسان 


و حتی پوست تنش به سخن در می آیند و حقایق را بازگو می کنند, , هیچ 

دلیات ندازد کقتما ظاهر یه را وها شارب نویه ان خود ای اعضا سه 

ال می شود. ۳ 

اما اینکه چرا از میان حواس انسان تنها اشاره به چشم و گوش شده است 

, دلیلش روشن است , زیرا معلومات حسی انسان غالبا از این دو طریق 
می شود و بقیه تحت الشعاع انها هستند. تفسیر نمونه جلد 12 
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یک درس مهم برای برقراری نظم اجتماعی ۲ 

در ایه ای که خواندیم به یکی از مهمترین اصول زندگی اجتماعی اشاره 

شده است که نادیده گرفتن آن نتیجه ای جز هرج و مرج اجتماعی و از بین 

۳ روابط انسانی و پیوندهای عاطفی نخواهد داشت ۱ 

7 

و قضاوتهای عجولانه و گمانهای بی اساس و اخبار مشکوک و دروغ 

سرچشمه می گرد برچیده خواهد شد. 

در غیر این صورت , هرج و مرج در روابط اجتماعی همه جا را فرا خواهد 

گرفت , هیچکس از گمان بد دیگری در امان نخواهد بود, هیچکس به 

دیگری اطمینان پیدا نخواهد کرد, و آبرو و حیثیت افراد همواره در مخاطره 

قرار خواهد گرفت . 

در بسیاری دیگر از آیات قرآن و روایات اسلامی روی این موضوع تکیه 

شده است از 

را ای ای وت ارم ان دی 

مورد نکوهش قرار داده است مانند: و ما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا 

یغنی من الحق شیئا: ((اکثر آنها در قضاوتهای خود تنها از ظن و گمان 

پیروی می کنند در حالی که ظن و گمان به هیچوجه انسان را به حق و 

حقیقت نمی رساند)) (سوره یونس 36). 

رای دنس از سم را روت ازهوای تقهن کر با 
: ان یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس : ((اتها نها بتروی از کمان ه 

1 نفس می کنند)) (نجم آیه 23). 

3 - در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانيم : آن من حقيقة 
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لا یجوز منطقک علمک : ((از حقیقت ایمان این است که گفتارت از علمت 

فزونتر نباشد و بیش از آنچه می دانی نگوثی )). 

4 - در حدیث دیگری از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) می خوانیم که 

ی ی ی ها ی 

جل یقول و لا تقف ما لیس لک به علم : ((تو نمی توانی هر چه را می 


خواهی بگوئی , زیرا خداوند متعال می گوید از آنچه علم نداری پیروی نکن 
1 . 

5 - در حدیث دیگری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می خوانیم که 
فرمود: ایاکم و الظن فان الظن اکذب الکذب : ((از گمان بیرهيزید که 
1 

6 - کسی خدمت امام صادق (علیه السلام ) رسید و عرض کرد من 
همسایگانی دارم که کنیزان خواننده ای دارند. می خوانند و می اه 
من گاهی که برای قضاء حاجت | 
طولاتی تر می کنم , تا نفمه های آنها را بشنوم در حالی که برای چنین 
منظوری نرفته ام امام صادق (علیه السلام ) فرمود: مگر گفتار خداوند را 
نشنیده ای که می فرماید: ان السمع و البصر و الفواد کل اولتک کان عنه 
مسئولا: ((گوش و چشم و قلب همگی مسئولند)) او عرض کرد گویا هرگز 
این آیه را از هیچکس نه عرب و نه عجم نشنیده بودم و من اکنون اين کار 
را تری می گویم و بدر گاه خدا توبه می 

در بعضی از منایع حدیثت در ذیل این روایت می خوانیم که امام به او 
دستور داد برخیز و غسل توبه کن و به مقداری که مي توانی نماز بگذار 
بر ۲ از بسیار ۳ ام می دادی که اگر در آن حال می مردی 
اه 
هدی (علیهم السلام ) نقل شده است روشن می شود که اسلام چگونه 
چشم و گوش انسان را مسئول می شمرد تا نبیند نگوید, تا نشنود قضاوت 
نکند, و بدون تحقیق و علم و یقین نه به چیزی معتقد شود, نه عمل کند و 
نه داوری نماید. 

پیروی از گمان و حدس و تخمین و شایعات و هر آنچه غیر از علم و یقین 
است , خطرات بزرگی برای فرد و جامعه ایجاد می کند که هر کدام به 
تنهائی ضایعات بزرگی دارد از جمله : 

1 - تکیه بر غیر علم سرچشمه پایمال شدن حقوق افراد و یا دادن حق به 
غیر مستحق است . ۳ ۱ 

2 - پیروی از غیر علم , ابروی افراد ابرومند را به خطر می اندازد و 
خدمتگذاران را دلسرد می کند. 

3 - اعتماد بر غیر علم , بازار شایعات و شایعه سازان را داغ و پررونق می 
کند. 

4 - پیروی از غیر علم , روحیه تحقیق و کنجکاوی را از انسان گرفته و او را 
فردی زودباور و ساده اندیش بار می اورد. 

5 - پیروی از غیر علم , روابط گرم و دوستانه را در خانه و بازار و مرکز 
کار و همه جا به هم زده و مردم را نسبت به یکدیگر بدبین می سازد. 


6 - پیروی از غیر علم , استقلال فکری ما را از بین می برد و روح را برای 
پذپرش هر کوته تبلیغات .مسنموم. آماده می: سازد. 

7- پیروی از غير علم سرچشمه قضاوتهای عجولانه و انتخابهای فوری , در 
مورد همه کس و همه چیز است که این خود مایه انواع ناکامیها و پشیمانیها 
است . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 121 

راه مبارزه با پندارگرائی 

تنها سوّ الی که در اینجا باقی می ماند این است که ما چگونه می توانیم 
خود و جامعه را از این عادت زشت و نکبت بار و عواقب دردناک آن رهائی 
بخشیم . پاسخ این سو ال نیاز به بحث طولانی دارد ولی به عنوان یک 
دستور العمل فشرده باید به نکات زیر توجه کرد: 

الف - باید عواقب دردناک این عمل را از طرق مختلف پی در پی به مردم 
گوشزد کرد و از آنها خواست که در آثار شوم پیروی از غیر علم بينديشند. 

ب - باید طرز تفکر و جهان بینی اسلامی را در انسانها زنده کرد تا بدانند 
خداوند در همه حال مراقب آنها است , او سمیع و بصیر است و حتی از 
افکار ما آگاه است یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور ( سوره غافر آیه 
9 ((هر سخنی می گوئیم ثبت و ضبط می شود و هر گامی برمی داریم 
در حساب ما نوشته می شود, و مسئول تمام اعمال و قضاوتها و اعتقادات 
خود هستیم )). 

جح - باید سطح رشد فکری را بالا برد چرا که پیروی از غیر علم غالبا کار 
عوام ساده لوح و افراد ناآگاه است که با شنیدن یک شایعه بی اساس فورا 
به آن می چسبند و داوری می کنند. و الگوی کار خود را از آن می گيرند. 

2 - متکبر مباش ! 

اعد هار رو کر توون توف نت یا تعبیر زنده و روشنی مومنان 
را از ان نهی می کند, روی سخن را هه هی اه وه رس 
) کرده , می گوید: ((در روی زمین از روی کبر و غرور, گام برمدار)) (و لا 
تمش فی الارض مرحا). 

((چرا که تو نمی توانی زمین را بشکافی ! و طول قامتت به کوهها نمی 
رسد))! تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 122 

(انک لن تخرق الارض و لن تبلغ الجبال طولا) 

اشاره به اینکه افراد متکبر و مغرور غالبا به هنگام راه رفتن پاهای خود را 
محکم به زمین می کوبند تا مردم را از آمد و رفت خویش آگاه سازند, 
گردن به آسمان می کشند تا برتری خود را به پندار خویش بر زمینیان 
مشخص سازند! ولی قرآن می گوید: ابا تاکز بای خوق وا به میرن یکفیی 
هرگز می توانی زمین را بشکافی یا ذره ناچیزی هستی بر روی این کره 
عظیم خاکی . 

امو ‏ صر را کی ی ام ی 


پر آن صخره می کوبد و صخره بر حماقت و کمی ظرفیتش می خندد. 

آیا تو می توانی - هر قدر گردن خود را برفرازی - هم طراز کوهها شوی یا 

اینکه حد اکثر می توانی چند سانتیمتر قامت خود را بلندتر نشان دهی در 

حالی که حتی عظمت بلندترین قله های کوههای زمین در برابر این کره , 

چیز قابل ذکری نیست , و خود زمین ذره بی مقداری است در مجموعه 

جهان هستی . 

و است که تو داری ؟!. 

جالب توجه اينکه قرآن , تکبر و غرور را که یک خوی خطرناک درونی است 
ره مورد بحت قرار نداده بلکه روی پدیده های ظاهری 9 

ساده ترینش کشت کداشته وان ظرز رام رفن گرا ممعر فان 

خودخواه و بی مغز سخن گفته است , اشاره به اینکه تکبر و غرور. حتی در 

سطح ساده ترین اثارش , مذموم و نایسند و شرم اور است . 

و نیز اشاره به اینکه صفات درونی انسان , , هر چه باشد خواه و ناخواه خود 

را در لابلای اعمالش نشان می دهد, در طرز راه رفتنش , در نگاه کردنش 

, در سخن گفتنش و در همه کارش . 

به همین دلیل تا به کوچکترین پدیده ای از این صفات در اعمال برخوردیم 

باید متوجه شویم که خطر نزدیک شده و ان خوی مذموم در روح ما لانه 
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است و فورا به مبارزه با آن برخیزیم . 

ضمنا از آنچه گفتیم به خوبی می توان دریافت که هدف قرآن از آنچه در 

تو ی ی ی ی و ی 

این است که کبر و غرور را به طور کلی , محکوم کند, نه تنها در چهره 

خاصی یعنی راه رفتن . 

چرا که غرور سرچشمه بیگانگی از خدا و خویشتن , و اشتباه در قضاوت , 

و گم کردن راه حق ؛ , و پیوستن به خط شیطان , و آلودگی , به انواع گناهان 

علی (علیه السلام ) در خطبه ((همام )) درباره صفات پرهیزگاران می 

فرماد ومع التاضم را وا مواضعا رامیونو ند 

نه تنها در کوچه و بازار که خط مشی آنها در تمام امور زندگی و حتی در 

مضالعابت فکری وخ سیر انديشه ها توام با تواضع است : 

ما راگن این هیهت 

در سیره پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم : هرگز اجازه 

نمی داد به هنگامی که سوار بود افرادی در رکاب او پیاده راه بروند, بلکه 

می فرمود: ((شما به فلان مکان بروید و من هم می آیم و در آنجا به هم 

می رسیم , حرکت کردن پیاده در کنار سواره سبب غرور سوار و ذلت 


پیاده می شود))! 

و نیز می خوانیم : پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بر روی خاک می 
نشست . و غذای ساده همچون غذای بردگان می خورد. و از گوسفند شیر 
می ِ بر الاغ برهنه سوار می شد. 

این گونه کارها را حتی در زمانی که به اوج قدرت رسید - مانند روز فتح 
مکه - انجام می داد, تا مردم گمان نکنند همین که به جائی رسیدند باد کبر 
و تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 124 

غرور در دماغ بیفکنند و از مردم کوچه و بازار و مستضعفان فاصله بگیرند 
و از حال توده های زحمت کش بیگانه شوند. 

نز حا ال رت الساام اس ی وا کات اس ان ایشت اش 
و گاه منزل را جارو می کرد. 

در ارس اهام هسیی ( عا الا اعی اه شا داش کب ها 
کف سس وه پناد مر ان بدا موی بو وم ری من برای 
تواضع در پیشگاه خدا این عمل را انجام می دهم . 

ای میدب وان کید بر ام احکایی کر ریش هک ما 
نفس و زنا و فرزندکشی و تصرف در مال یتیمان ۴ آزار پدر و مادر و مانند 
آن در آیات پیشین گذشت میگوید: ((تمام اینها 9 نزد پروردگارت 
1 

هرگز اراده نکرده اشت. کناهت ۳ چرا که اگر چنین چیزی 
را اراده کرده بود با کراهت و ناخشنودی که در اين آیه روی آن تاکید شده 
است ساز گار نبود. 

و نیز ضمنا روشن می شود که تعبیر مکروه در لسان قرآن حتی در مورد 
بزرگترین گناهان نیز به کار می رود. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 125 

3- مشرک مشو؟ 

با بزای: ناه ی و آنکه این احکام تایه هنن تفص الق 
جسمضسی کیره ام که راما ای ار کت اس ی استت که 
پروردگارت به تو وحی فرستاده است )) (ذلک مما اوحی الیک ربک من 
الحکمة ). 

تقد کف شام ص ان ات کم ان کات اسماتی کون وم 
اینکه از وحی الهی سرچشمه می گیرد با ترازوی عقل , نیز کاملا قابل 
تا ای کی کر 
با آزار پدر و مادر و همچنین قبح زناء و کبر و غرور, و ظلم به یتیمان , 
عواقب شوم پیمانشکنی ۵ضا ند ان را انکار کند. 

به تعبیر دیگر اين احکام هم از طریق حکمت عقلی , اثبات شده است , و 
هو ار ری وهی ال طیه اعکام هن ین است سر چفه 


جزنیات: انرا در بشیاری اد اوقات .با جراغ کم قرو غقل نمی اتوان 
تشخیص داد و تنها در پرتو نورافکن نیرومند وحی باید درک کرد. 

بعضی از مفسران از تعبیر ((حکمت این استفاده را نیز کرده اند که 
احکام متعددی که در آیات پیشین گذشت از احکام ثابت و مستحکم و غیر 
قابل نسخ است که در همه ادیان آسمانی بوده است , فی المثل شرک و 
قتل نفس و زنا و پیمان شکنی , چیزی نیست که در هیچ مذهبی , مجاز 
شمرده شده باشد, پس این احکام جزء۶ محکمات و قوانین ثابت محسوب 
می شود. 

سپس همانگونه که آغاز اين احکام از تحریم شرک شروع شده بود با تاکید 
بر تحریم شرک آنرا پایان می دهد و می گوید: ((هرگز برای خداوند یگانه 
شریکی قائل مباش و معبود دیگری را در کنار الله قرار مده )) (و لا تجعل 
ال الما : 

چرا که این امر سبب می شود که ((در انش سوزان دوزخ بیفتی در حالی 
که هم سرزنش خلق خدا دامنگیر تو شود و هم طرد و قهر خالق )) (فتلقی 
فی جهنم تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 126 

ملوما مدحورا).. ‏ , 

گناهان است , لذا بیان این سلسله احکام اساسی اسلام از شری شروء 
شد و به شرک نیز پایان یافت . 

در آخرین آیه مورد بحث , به یکی از افکار خرافی مشرکان اشاره کرده و 
پایه منطق و تفکر آنها را به اين وسیله روشن می سازد وان اننکه.* 

بسیاری از آنها معتقد بودند که فرشتگان دختران خدا و ۳ ۲ 
خودشان از شنیدن نام دختر ننگ و عار داشتند و تولد او را در خانه خود 
مایه بدبختی ی 

قرآن از منطق خود آنها اتخاذ سند کرده . می گوید: ((آیا پروردگار شما 
پسران را تنها در سهم شما قرار داد و خود از فرشتگان دخترانی انتخاب 

کرد)) (افاصفاکم ربکم بالبنین و اتخذ من الملائکة اناثا). 

بدون شک فرزندان دختر همانند فرزندان پسر از مواهب الهی هستند و 
هیچگونه تفاوتی از نظر ارزش انسانی ندارند, اصولا بقاء نسل بشر بدون 
۷ 
مخصوص جوامع جاهلی بوده و هست یک فکر خرافی است که ريشه های 
انرا در بحثهای گذشته بیان کرده ایم . 

ولی هدف قران این است نها را با منطق خودشان محکوم سازد که شما 
چگونه افراد نادانی هستید برای پروردگارتان چیزی قائل می شوید که خود 
ان ان ان دازید. 

سیتین:دز بابان آبه:به ضورت.یک: کم فاطع :من کوید: ((شما سخن شتیار 
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بزرگ و کفرآمیزی می گوئید)) (انکم لتقولون قولا عظیما). 

سخنی که با هیچ منطقی سازگار نیست و از چندین جهت بی پایه است 
زیرا. 

1 - اعتقاد به وجود فرزند برای خدا اهانت عظیمی به ساحت مقدس او 
است , چرا که نه او جسم است نه عوارض جسمانی دارد, نه نیاز به بقاء 
نسل , بنابراین اعتقاد به فرزند برای او صرفا از عدم شناخت صفات پاکش 
سرچشمه می گیرد. 

2 - چگونه شما فرزندان خدا را همه دختر می دانید؟ در حالی که برای 
دعر سس مت لت نا قانلید این اناد شاه آهاتت یی ار سار 
شارهای‌شها به عدا است 

3 - از همه گذشته این عقیده اهانتی به مقام فرشتگان الهی است که 
فرمانبران حقند و مقربان درگاه او شما از شنیدن نام دختر, وحشت دارید 
ولی این مقربان الهی را همه دختر می دانید. 

آری با توجه به این امور به خوبی روشن می شود که اين سخن , . سخن 
بسیار عظیم و بزرگی است , بزرگ از نظر انحراف از واقعیات , بزرگ از 
نظر گناه و کیفر و بالاخره تزری از نظر عرف و عادت خودتان . همان 
عرف و عادت زشتی که دختران معصوم را تحقیر می کرد و احترام انها را 
می کاست . 

اما اینکه چرا مشرکان , مشرکان عرب ۰ فرشتگان را دختران خدا می 
تخاتنه؟ و سین جرا کرت حاهلی دعتران‌را ر جهکوی می کرد و از 
شنیدن نام آنها وحشت داشت ؟! و نیز نقش اسلام در احیای ارزش و مقام 
زن و مبارزه با هر گونه تحقیر جنس زن بحثهای مشروحی در جلد یازدهم 
در ذیل آیات 57 تا 59 سوره نحل آمده است که مطالعه مجدد آنرا توصیه 
می کنیم . الاسراء 


و له صدّفتا فی ها لفرعان لیذکژوا و قا يريدهم الا تمُورا(41) 

فل لو کان مقه عالهَه کما بَفولون دا اقا [لی ذی ۳ سییلاً(۸2) 

سحتة و تقلی عَقا بفولوت لا کییرآ(43) 

سیخ له السموت الستٌ و الارضٍ و هن من و ان کن شیء لا تسب 
و و لکن لا تقَقهون تسبيحَهم | کان حلیماً غفورآ(44) 

برجم :1 - ما.؛ در این قرآن انواع بیانات موثر را آفزدنم ۳ متذکر شوند, 

ولی (گروهی از کوردلان ) جز بر نفرتشان نمی افزاید. 

2 ای ای هام ار و 


م۷ 


3 


کردند راهی به سوی (خداوند) صاحب عرش پیدا کنند. 

43 - پاک و برتر است او از آنچه آنها می گویند, بسیار برتر! 

4 - آسمانهای هفتگانه و زمین و کسانی که در آنها هستند همه تسبیح او 
می گویند, و هر موجودی تسبیح و حمد او می گوید, ولی شما تسبیح آنها را 
نمی فهمید او حلیم و آمرزنده است تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 129 
تفسیر: چگونه از حق فرار می کنند؟! 

از آنجا که سخن در آیات گذشته به مساله توحید و شرک منتهی شد, در 
آیات مورد بحث این مساله با بیان روشن و قاطعی دنبال می شود. 
نخست از لجاجت فوق العاده جمعی از مشرکان در برابر دلائل مختلف 
توحید سخن به میان آورده می گوید: ((ما در این قرآن انواع استدلالات و 
بیانات موثر را آوردیم تا آنها متذکر شوند و در راه حق گام بردارند. ولی 
این همه بیان و استدلال جز بر نفرت و فرار آنها نیفزود)) (و لقد صرفنا فی 
هذا القران لیذکروا و ما یزیدهم الا نفورا). 

((صرف )) از ماده ((تصریف )) به معنی تغییر دادن و دگرگون ساختن 
است , و مخصوصا با توجه به اینکه از باب ((تفعیل )) است , معنی کثرت 
را نیز در بردارد. ۲ ۲ 

و از انجا که بیانات قران در زمینه اثبات توحید و نفی شرک , گاهی در 
لباس استدلال منطقی , گاهی فطری , زمانی در شکل تهدید. گاهی 
تشویق , و خلاصه از انواع طرق و فنون مختلف کلام برای اگاه ساختن و 
بیدار کردن مشی ن استفاده شده است , تعبیر به ((صرفنا)) در مورد ان 
قرآن با اين تعبیر می گوید: ما از هر دری وارد شدیم , و از هر راهی 
استفاده کردیم تا چراغ توحید را در دل اين کوردلان بیفروزيم . اما گروهی 
از آنها آنقدر لجوج و متعصب و سرسختند که نه تنها اين بیانات آنها را به 
حقیفت لا دیک تمی :سا ند بلکه بر تفرت و دوری آنها فت اقفر اید! 

در اینجا این سو ال به ذهن می رسد که اگر اين بیانات گوناگون نتیجه 
معکوس دارد. ذکر آنها چه فائده ای خواهد داشت ؟۲! 

پاسخ این سو ال روشن است و آن اینکه قرآن برای یک فرد یا یک گروه 
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خاص نازل نشده بلکه برای کل جامعه انساتی است , و مسلما همه 
انسانها این گونه نیستند, بلکه بسیارند کسانی که اين دلائل مختلف را می 
شنوند و راه حق را باز می یابند. هر دسته ای از این تشنگان حقیقت از یک 
نوع پیان قرآن بهره می گیرند و بیدار می شوند, و همین آثر, برای نزول 
این آیات , کافی است , هر چند کوردلانی از آن نتیجه معکوس بگیرند 

با خماین کر ی جوم ره واهتارسطا اس رو دزیر 
ولی حق طلبان می توانند در مقایسه کردن خویش با انها راه حق را بهتر 


بيابند که در مقابله نور و ظلمت ارزش نور بیشتر معلوم می شود و ادب را 
حتی از بی ادیان می توان اموخت . 

ضمنا از اين ایه این درس را در زمینه مسائل تربیتی و تبلیغی می توان فرا 
گرفت که باید برای رسیدن به هدفهای عالی تربیتی , تنها از یک طریق 
استفاده نکرد, بلکه از طرق گوناگون و وسائل مختلف بهره گرفت , که 
مردم ذوقها و استعدادهای مختلفی دارند, و برای نفوذ در هر یک باید از 
راهی وارد شد و یکی از فنون بلاغت نیز همین است . 

دلیل تمانع 

آیه بعد به یکی از دلائل توحید, اشاره می کند که در لسان دانشمندان و 
فلاسفه به عنوان ((دلیل تمانع ( معروف شده است می گوید: 

ای پیامبر ((به آنها بگو اگر با خداوند قادر متعال , خدایان دیگری بود - 
آنجنان کة آنها من بتدارتد - این خدایان سنعی می کزدند. راهی: به. خداوند 
بزرگ صاحب عرش پیدا کنند و بر او غالب شوند)) (قل لو کان معه الهة 
کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا). 

گر چه جمله ((اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا)) مفهومش این است که 
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راهی به سوی صاحب عرش پیدا می کردند, ولی طرز سخن نشان می 
دهد که منظور پیدا کردن راهی برای غلبه بر اور مخصوصا تعبیر به ((ذی 
ارا م مط ی ۱ 
می خواستند ((مالک عرش اعلا)) شوند, و بر پهنه جهان هستی حکومت 
کنند و به همین جهت به مبارزه با او برمی خاستند. 

به هر حال طبیعی است که هر صاحب قدرتی می خواهد قدرت خود را 
کاملتر و قلمرو حکومت خویش را بیشتر کند و اگر راستی خدایانی وجود 
داشت این تنازع و تمانع بر سر قدرت و گسترش حکومت در میان آنما.دن 
می‌گرفت. . 

در اینجا ممکن است گفته شود چه مانعی دارد که خدایان متعدد با همکاری 
یکدیگر بر اين عالم حکومت کنند؟ و چه لزومی دارد که به تنازع 
را ای ال مدای وا اه ی 
علاقه به تکامل و توسعه قدرت برای هر موجودی طبیعی , و قطع نظر از 
اینکه خدایانی را که مشرکان به ان اعتقاد داشتند دارای بسیاری از صفات 
بشری بودند که یکی از روشنترین انها علاقه به حکومت و قدرت بیشتر 
است , قطع نظر از همه اینها اصولا لازمه تعدد وجود, اختلاف است , چرا 
که اگر هیچگونه اختلافی در رویه و برنامه و جهات دیگر نباشد. تعدد معنی 
نخواهد داشت بلکه هر دو یک چیز خواهند بود (دقت کنید). 

نظیر این بحث در آیه 22 سوره اتبباه نیز آمده است آنجا کةجین. کو ند لو 


کان فبهما الهة الا الله لفسدتا: ((اگر در زمین و آسمان خدایان دیگری 
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جز ((الله )) وجود داشتند نظام جهان به هم می ریخت )). 
اشتباه نشود, این دو بیان گر چه از پاره ای جهات شبیهند ولی اشاره به دو 
دلیل مختلف می کنند که یکی بازگشت به ((فساد نظم جهان )) بر اثر تعدد 
خدایان است , و دیگری قطع نظر از نظم جهان از وجود تمانع و تنازع در 
میان خدایان متعدد سخن می گوید (در دیل ابه 22 شنوزم انتياع نیز اور این 
زمینه به خواست خدا سخن خواهیم گفت ). 
و از آنجا که در تعبیرات مشرکان , خداوند بزرگ تا سرحد یک طرف نزاع 
تنزل کرده است . در آية بعد بلافاضله می گوید: ((خداوند از آنچه آنها می 
گویند پاک و منزه اشتت:و از انح فی اندیشنند بسیار برتر و بالاتر است أ( 
(سبحانه و تعالی عما یقولون علوا کبیرا). 
در واقع در این جمله کوتاه با چهار تعبیر مختلف , پاکی دامان کبریائیش از 
اینگونه نسبتهای ناروا بیان شده است : 
ِ ۰((خداوند از اين نقاثص و نسبتهای ناروا منزه است )) (سبحانه ). 

- ((او برتر از آنتنت که اینها می گویند)) (و تعالی عما یقولون آ. 
- با ذکر کلمه ((علوا)) که مفعول مطلق است و برای تاءکید آمده این 
گفتار را تاءکید نموده است . 
4 - سرانجام با تعبیر به ((کبیرا)) تاکید جدیدی بر آن می افزاید. 
قابل توجه اینکه جمله ((عما یقولون ۷ زار انحه: آنها .می. جوینندا خی 
نی دارد که همه تما تارهای ان و لمانمی ها که ی دارداهل 
می شود (دقت کنید). 
سای نات هام بروردگان وراک اس رال وا 
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و گمان و وهم مشرکان است , به بیان تسبیح موجودات جهان 0 
ذات مقدسش پرداخته , هی کونو: ((آسمانهای هفتگانه و زمین و 
که در آنها هستند همگی تسبیح خدا می گویند)) (تسبح له السماوات اه 
و الارض و من فیهن ). 
نه تنها آسمانها و زمین , بلکه ((هیچ موجودی نیست مگر اینکه تسبیح و 
حمد خدا می گوید ولی شما تسبیح انها را درک نمی کنید)) (و ان من شی 
ء الا سبح بحمده و لکن لا تفقهون تسبیحهم ). 
ای ال افار مورا را ار فصو 
شما را به خاطر شرک و کفرتان فورا مواخذه نمی کند, بلکه به مقدار 
کافی مهلت می دهد و درهای توبه را به روی شما باز می گذارد تا اتمام 


درون همه ذرات جهان بشنوید. و به خداوند یگانه قادر متعال پی برید, ولی 
کوتاهی می کنید, خداوند همه شما را به این کوتاهی فورا مواخذه و 
مجازات نمی کند. بلکه برای شما حد اکثر مجال و فرصت را در راه 
شناخت توحید و ترک شرک می دهد. 

تسبیح و حمد عمومی موجودات جهان . 

در آیات مختلف قرآن 1 موجودات عالم هستی در 
برابر خداوند بزرگ به-میان آمدم که شاید از همه ضربحتر آیه. مورد بحت 
باشد که بدون ۳ استثناء همه موجودات عالم هستی , زمین و 
آسمان , ستارگان و کهکشانها, انسانها و حیوانات و برگهای درختان و حتی 
دانه های کوچک اتم را در این تسبیح و حمد عمومی شریک می داند. 

قرآن می گوید: عالم هستی یکیارچه زمزمه و غوغا است , هر موجودی به 
ست او این جلد ی 

و 2 
خوبی به گوش و جان می شنوند و به گفته شاعر: 

گر تو را از غیب چشمی باز شد 

با تو ذرات جهان همراز شد _ 

نطق آب و نطق خاک و نطق گل 

هست محسوس حواس اهل دل ! 

جمله ذرات در عالم نهان 

با تو می گویند روزان و شبان 

ما سمیعیم و بصیر و باهشیم 

با شما نامحرمان ما خامشیم 

از جمادی سوی جان جان شوید 

غلغل اجزای عالم بشنوید 

فاش تسبیح جمادات ایدت 

وسوسه ی تاءویلها بزدایدتولی در نفسیر حقیقت این حمد و تسبیح در میان 
دانشمندان و فلاسفه و مفسران بسیار گفتگو است : 

بعضی انرا حمد و تسبیح حالی دانسته اند, و بعضی ((قالی )) که خلاصه 
نظرات آنها را با آنچه مورد قبول ما است ذیلا می خوانید: 

1 - جمعی معتقدند که همه ذرات موجودات این جهان اعم از آنچه ما آنرا 
عاقل می شماریم يا بیجان و غیر عاقل همه دارای یکنوع درک و شعورند, و 
ی 
درک و احساس آنها پی بریم و زمزمه حمد و تسبیح آنها را بشنویم . 

آنات مانتیو و مها ما ط سین شیم نله : ((بعضی از سنگها از ترس 


وا اه وان کمهما میتی شمه که آه ۳ 

مانند فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین : 

[(خدوند به سمان و ژمین فرمود از روق اطاعت با کراهت به فرمان من 
آئید. آنها گفتند ما از در اطاعت می آئیم )) (سوره فصلت آیه 11).. 
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2 - بسیاری معتقدند که اين تسبیح و حمد. همان چیزی است که ما آنرا 
((زبانحال )) می نامیم , حقیقی است نه مجازی , ولی به زبان حال است 
نه قال (دقت کنید). ۱ 

توضیح اينکه : بسیار می شود به کسی که آثار ناراحتی و درد و رنج و بی 
خوابی در چهره و چشم او نمایان است می گوئیم : هر چند تو از ناراحتیت 
سخن نمی گوئی اما چشم تو می گوید که دیشب به خواب نرفتی , , و چهره 
ات گواهی می دهد که از درد و ناراحتی جانکاهی رنج می بری ! 

اين ((زبانحال )) گاهی آنقدر قوی و نیرومند است که ((زبان قال )) را 
تخت: الشعاع خود قرار می: دهد و به تکذیب. آن: بزفی «خیزد و به. گفته 


شاعر: 

گفتم که با مکر و فسون 

پنهان کنم راز درون ! 

نهان نمی گردد که حون ۲ 
از دیدگانم می رود!این همان چیزی است که علی (علیه السلام ) در گفتار 
معروفش می فرماید: ما اضمر احد شیثا الا ظهر فی فلتات لسانه و 
صفحات وجهه : ((هرگز کسی رازی را در دل نهان نمی کند مگر اینکه در 
لابلای سخنان ناآگاه و صفحه صورتش آشکار می گردد)). 

از سوی دیگر آیا می توان انکار کرد که یک تابلو بسیار زیبا که شاهکاری از 
هنر راستین است گواهی بر ذوق و مهارت نقاش می دهد و او را مدح و ثنا 
مق کفند؟ 

آبا می توان انکار کرد که دیوان شعر شعرای بزرگ و نامدار از قریحه 
عالی آنها حکایت می کند؟ نها آنمارافی نساند ؟ 

۱00 کارخانه های بزرگ و 
مغزهای پیچیده الکترونیک و امثال آنها, با زبان بیزبانی از سازنده و مخترع 
و مبتکر خود سخن می گویند. و هر یک در حد خود از آنها ستایش می کنند؟ 
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پنابراین باید قبول کرد که عالم شگرف هستی با آن نظام عجیبش , با 
انهمه رازها و اسرار, با ان عظمت خیره کننده اش و با ان ریزه کاریهای 
حپرت زا همگی ((تسبیح و حمد)) خدا می گویند. 

مگر ((تسبیح )) جز به معنی پاک و منزه شمردن از عیوب می باشد؟ 


ساختمان و نظم این عالم هستی می گوید خالق آن از هر گونه نقص و 
مگر ((حمد)) چیزی جز بیان صفات کمال می باشد؟ نظام جهان آفرینش از 
صفات کمال خدا, از علم بی پایان و قدرت بی انتها و حکمت وسیع و 
فراگیر او سخن می گوید. 

مخصوصا با پیشرفت علم و دانش بشر, و پرده برداشتن از گوشه هائی از 
اسرار و رازهای اين عالم پهناور, اين حمد و تسبیح عمومی موجودات 
آشکارتر شده است . 

اگر یک روز آن شاعر نکته پرداز هر برگی از برگهای درختان سبز را دفتری 
از معرفت کردگار می دانست . دانشمندان گیاهشناس امروز درباره این 
برگها نه یک دفتر بلکه کتابها نوشته اند, و از ساختمان اسرار آمیز 
ها فا ای اس ۶ , و دستگاه 
ور , و رشته های آبیاری و تغذیه و سایر مشخصات بسیار پیچیده 
برگها در این کتاها, بحثها کرده اند. ۱ 

بنابراین هر برگی شب و روز نغمه توحید سر می دهد و اواز رسای 
تسبیحش را در درون باغ و جنگل , بر فراز کوهها, در کی درهها پخش 
صافت: کند: اما بیخبران چیزی از ان نمی فهمند, خاموشش می شمارند و 
زبان بسته ! 

این معنی برای تسبیح و حمد عمومی موجودات کاملا قابل درک است و 
تیا ان ندارد که ما برای همه ذرات عالم هستی درک و شعور قائل 
ی خرا کف یل قاظعی یرای آن در ذشت تست و ایا وه یه 
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ان حال باشان ی کرد 

پاشغنه :سر ال 

ولی در اینجا یک سوْ ال باقی می ماند و آن اینکه اگر منظور از تسبیح و 
حمد حکایت نظام آفرینش از پاکی و عظمت و قدرت خدا است , و 
((صفات سلبیه )) و ((ثبوتیه )) او را شرح می دهد پس چرا قرآن می گوید 
شما .خمد. و تنسبه آنها .را تمی: فهمید؟ اکر. بعضی تفهمند. خداملن 
دانشمندان که می فهمند. 

ولی این سو ال دو پاسخ دارد: 

نخست اینکه روی سخن با اکثریت مردم نادان و مخصوصا مشرکان است 
و دانشمندان باایمان که در اقلیت قرار دارند از این عموم , مستثنا هستند 
که هر عامی استثنائی دارد. ۲ 

فیک اشگه اه ها ار اسان انش عاله میاه یا ره سس انم 
همانند قطره ای است در برابر دریا و ذره کاهی است در مقابل یک کوه 
کی و که اک توت مت سم یفام له مدا نمی مان سر ان 


گذاشت . 

تا بدانجا رسید دانش من 

که بدانستمی که نادانم !بنابراین در واقع ما تسبیح و حمد این موجودات را 
هر چند دانشمند باشیم نمی شنویم چرا که انچه را می شنویم تنها یک 
کلمه است از یک کتاب بزرگ و روی این حساب می توان به صورت یک 
حکم عمومی خطاب به همه جهانیان گفت شما تسبیح و حمد موجودات 
عالم هستی را که به زبانحال دارند درک نمی کنید, زیر انجه در کمن کنند 
نقذر ی تاحن است که به خسات‌ نمی اند 

3 - بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که حمد و تسبیح عمومی 
موجودات در اینجا ترکیبی از زبان ((حال )) و ((قال )) یا به تعبیر دیگر 
((تسبیح تکوینی )) و ((تشریعی )) باشد. چرا که بسیاری از انسانها و همه 
و شعور حمد و ثنای او می گویند و همگی ذرات موجودات نیز با 
زبانحالشان از عظمت و بزرگی خالق بحث می کنند. 

گر چه این دو نوع حمد و تسبیح با هم متفاوت است ولی در قدر جامع 
دلچسب تر است . 

گوشه ای از روایات اهلبیت 

در ونان که بای میاخی اصی الله علیمه الوتهشاد اه اه احلت 
9 السلام ) رسیده تعبیرات جالبی در این زمینه دیده می شود از 


نت پاران امام صادق (علیه السلام ) می گوید: از خقتفیر آبه.ه ان من 
شی ء الا یسبح بحمده سو ال کردم , امام (علیه السلام ) فرمود: کل یی 
یسبح بحمده و آنا لنری آن ینقض الجدار و هو تسبیحها: ((اری: گر خی 
تسبیح و حمد خدا می گوید حتی هنگامی که دیوار می شکافد و صدائی از 
اه کون من رنه ان تب تسییه: انست ۱۱۱ 

از آماض اقفر (غلیه الشلام ال سفم کم ریت هی سول للع ان 
توسم البهائم فی وجوهها, و آن تضرب وجوهها لانها تسبح بحمد ربها: 
((پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود: علامت داغ در صورت 
حیوانات نگذارید و تازیانه به صورت انها نزنید, زیرا انها حمد و ثنای خدا 
هی ار امامضادن (رعلیق السلام لدم ها من ین بضان ی ین سا 
بجر هلا نع تضاد ف المکش الا ستضیعه السشمی ۰ رحنندم اعردر 
صحرا و دریا صید نمی شود و هیچ حیوان وحشی به دام صیاد نمی افتد 


امام باقر (علیه السلام ) صدای گنجشکانی را شنید, فرمود: می دانید اینها 
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می گویند. ابوحمزه ثمالی که از یاران خاص امام بود می گوید عرض کردم 
نه , فرمود: پسبحن ربهن عز و جل و یسئلن قوت یومهن : ((اينها تسبیح 
خداوند بزرگ را می گویند و روزی خود را از او می خواهند)). 

و حریت گر ی می»حوانيم که یک رون پامیو (ضلی الله علیه لفق تلم 
اتاشته امن فومو: ان این مرا رمع کر ای رسولخدا 
دیروز شستم 1 فر مود: اما علمت ان الثوب یسبجحن فاذا اتسخ انقطع 
سح انا تمی‌دانی که لایس انستان رش جدا مس کوید هام 
که چرک و آلوده شود تسبیح آن قطع می شود))! 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: 
للدابة علی صاحبها سنة حقوق لا بحملها فوق طافتها, و لا یتخذ ظهرها 
محلا مت علواد و بیوء لفیا ادا بیل فلا ها قی. مهار و [ 
یضربها فانها تسبح و یعرض علیها الماء اذا مربها: 

((حیوان بر صاحبش , شش حق دارد: بیش از توانائیش بر او بار نکند, 
پشت او را مجلسی برای سخن گفتن قرار ندهد (بلکه هنگامی که به 
دیگری می رسد و می خواهد با او سخن بگوید پیاده شود و پس از اتمام 
سخن سوار شود), در هر منزلی وارد می شود, نخست علف او را آماده 
کند. علامت داغ در صورت او نگذارد, و او را نزند. چرا که تسبیح خدا می 
۱ نف گناد ات 
برد)) (تا اگر تشنه است بنوشد). _ 

مجموعه این روایات که بعضی از انها معانی دقیق و باریکی دارد نشان می 
دهد که این حکم عمومی تسبیح موجودات , همه چیز را بدون استثناء در بر 
می گیرد و همه اینها با آنچه در تقسیر دوم (تسبیح به معنی زیانحال و 
کاملا از کان انست مرو اک در ای یات یف هاش وه لباش النده 
و کثیف می شود, تسبیح ان قطع می گردد. ممکن است اشاره به این 
باشد که موجودات تا چهره پاک طبیعی دارند. انسان را به یاد خدا می 
اندازند, اما هنگامی که چهره پاک طبیعی خود را از دست دادند دیگر آن 
یادآوری از بین می رود. الاسراء 
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آبه 45 - 48 

آیه و ترجهه 0 0 تن 9۶ 5 ۳1 
و ادا قرأت الفَرَعانَ جعلتا بیَنک و بین الذین لا بُوِْنُونَ بالاخرة ججابا 
ِِِ ۳ ِ ۳ 


حعلا 


خعلتا علی فلوهم اه ان هقی ادامم عفر دا رکفت خی 


فی الْرّعءان وحْدَخ ولوا علی او برهم تُمُورآ(46) 

نشن أَثلة بقا تستمقون په ٩‏ تستیفون الک و [ٌ هة نوی ل؟ تقو 
الظلِمون ان تَبعون الا رجْلاً سخورآ(47) 

انظر کف ضریُوا لک الاقتال قصلوا قلا تستطیغون سییلا(48) 

ترجمه وکا هی کف کر ان مه وان مان تمه انا کهاهان به 
آخرت ندارند حجاب ناپیدائی قرار می دهیم ! 

ی آنها پوششهائی , تا آن را نفهمند, و در گوشهایشان 
سنگینی , و هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد میکنی پشت 
0 

7 - ما می دانیم آنها به چه منظوری به سخنان تو گوش فرا می دهند, و 
حامت که باهم تخوا می کننده در ان شام که تشتمیر ان هی کویین ها 
جز از انسانی که سحر شده است پیروی نمی کنید! 

8 - ببین چگونه برای تو متثل می زنند, و از همین رو گمراه شدند و قدرت 
پیدا کردن راه (حق ) را ندارند! 

شان نزول : جمعی از مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی 
در تفسیر کبیر و بعضی دیگر در شان نزول آیات فوق چنین گفته اند که آیه 
نخست درباره گروهی از مشرکان نازل شده که پیامبر (صلی اللّه علیه و 
ال شا ۱۱ به هنگامی که در شب تلاوت قرآن می کرد و در کنار خانه 
که کماد مت کار انم ادن و او را با سنگ می زند و مانع دعوت 
مردم به اسلام می شدند. 

خداوندبه لطفس جنان کرد که انا وان اقرا ازار کته (و‌سایه آین از 
طریق رعب و وحشتی بود که از پیامبر در دل آنها افکند). 

روایت نکر وه خوا یاف که پیاشر رصلی له یت و الم و 
را را ار ی و 
طرف چپ قرار می گرفتند و کف می زدند و سوت می کشیدند وبا 
صدای بلند اشعار می خواندند تا صدای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) به گوش مردم نرسد. 

((ابن عباس )) می گوید: اپو سفیان و ابوجهل و غیر آنها گاهی نزد پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می آمدند و به سخنان او گوش فرا می 
دادنده روز یکی از آنها به دیکران گفت 2 
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ولی ابو سفیان گفت : فکر می کنم بعضی از سخنانش حق است , ابوجهل 
اظهار داشت اق دبواند است»و آبولهب اضافه کرد او کاهن ات دیکری 


فوق نازل گشت . 

تفسیر: نی گیرآن مغرور و موانع شناخت 

به دنبال آیات گذشته این سو ال برای بسیاری پیش می آید که با وضوح 

مساله توحید به طوری که همه موجودات جهان به آن گواهی می دهند چرا 

تشر کان این وافعیت ,را تمی پذیرند؟ جرا آنها این آبات کوبا و رسای قران 

را می شنوند و بیدار نمی شوند؟! 

آیات مورد بحث مي تواند اشاره به پاسخ اين سو اي باشد. 

اتمار: به ات تا رزند, 1 و پوششی ۳ 1( 1 

المر ان تا سکن ال ی مهن بالاغره مارا توا 

با آاِ 

نادانی بود که حفایق: فران را از دیدگاه فکر و ععل آنها مکنوم.می داشت و 
به آنها اجازه نمی داد حقایق روشنی همچون توحید و معاد و صدق دعوت 

بیاشی اصلی اللهعلههع اه مسا ام‌هاینه اما ای کی 

در اینکه مستور در اینجا صفت برای حجاب است , يا برای شخص پیامبر 

(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ), و یا حقایق قرآن , بحثی داریم که در نکات 

آخر می خوانید. همچنین در چگونگی نسبت دادن ایجاد این حجاب به 

خداوند سخنی است که در آنجا خواهد آمد. 

آیهبعن اضا ی نیم کته که رما بو تفای انا وتا ور فان دادم ای 
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را درک نکنند و در گوشهایشان ثقل و سنگینی )) (و جعلنا علی قلوبهم اکنة 

ان یفقهوه و فی اذانهم وقرا). ۲ هه ۲ 

و لذا ((هنگامی که پروردگارت را در قرآن به یگانگی یاد میکنی آنها پشت 

می کنند و رو بر می گردانند)) (و اذا ذکرت ربک فی القران وحده ولوا 

علی ادبارهم نفورا). 

زامتی حمعضت اقفر ار اد ر ار از ماوت ما فان از 

خوشبختی و پیروزی و فهم و شعور. 

نظیر همین معنی در سوره ((مدثر)) آیات ۱0 و 51 ادخ است : کانهم 

حمر مستنفرة فرت من قسورة : ((گوئی آنها خران رم کننده ای هستند که 

از شیر ژیان می گریزند! 

باز اضافه می کند: ی و ی 

فرا می دهند هنگامی که نرق بو فی.آنند. وبا تدخنابت: می: تشییتد)) (نجن 

اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک ). 

و هنگامی که آنها با هم نجوی می کنند و سخنان در گوشی دارند (و اذ هم 

نجوی ). 

((هنگامی که ظالمان به موّْ منان می گویند شما تنها از کسی پیروی می 


کنین .که مسسخورن شدم: ۸ ساح آن-دن غقل:.ه هوشن. اه تقود کردمدنه آثرا 
مختل ساخته اند)) (اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا). 

در حقیقت آنها به منظور درک حقیقت به سراغ تو نمی آیند و سخنانت را با 
گوش جان نمی شنوند, بلکه هدفشان آنست که بیایند و اخلال کنند, وصله 
بچسبانند و مو منان را - اگر بتوانند - از راه بدر برند, اصولا کسی که بر 
فلیش پوشش و در گوشش [در برابر شتیدن حق ) سنگینی است . جز به 
تفر( انح نی تسه 

در آخرین آیه باز روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
کرده , ضمن عبارت کوتاهی پاسخ دندانشکنی به این گروه گمراه می دهد 
و می گوید: ((بنگر چگونه برای تو مثل می زنند (یکی ساحرت می خواند 
دیگری مسحور, یکی کاهن و دیگری مجنون ) و از همین رو آنها گمراه 
شده اند و قدرت پیدا کردن راه حق را ندارند (انظر کیف ضربوا لک 
الامتال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا ). ۱ 

نه اینکه راه ناپیدا باشد و چهره حق مخفی گردد. بلکه آنها چشم بینا ندارند, 
2 به خاطر بفض و جهل و تعصب و لجاح از ز کار انداخته 
ند 

نکته ها: 1 - جمع بندی و مروری بر اين آیات آیات 

فوق , ترسیم دقیقی از حال گمراهان و موانع شناخت می کند, و به طور 
کلی می گوید: آنها نتته.مانع بزز تشساخت: دارند و کته دیدن حمره ی 


ی 

نخست اینکه : میان تو و آنها حجابی افتاده است , این حجاب در حقیقت 
چیزی جز کینه ها, حسادتها و بفض و عداوتها که نسبت به تو دارند نیست , 
ی 
تو را درک نکنند, حتی خوبیها در نظرشان زشتی جلوه کند 

دراه مها وه را هه ار( صی لاه اش لب 
توا ) داشتند, اصولا بر دلهای آنها پرده جهل و تقلید کور کورانه افتاده بود 
به طوری که حاضر نبودند سخن حق را از هیچکس بشنوند. 

بالاخره خی بان ستات آها این در که کی ای ار از ماه 
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گوشها گوئی از سخن حق نفرت داشت و آنرا از خود بیرون می افکند و 
کر هد رفک اسان ال مسا اه هاسان ار کار موه 
لذتبخش , به سرعت در اعماق جانشان نفوذ می کرد. 

مخصوصا به تجربه ثابت شده که انسان سخنانی زا کته ان تمابل ندارد 
به سختی می شنود, و سخنانی که مورد علاقه و عشق او است با سرعت 
و تیز گوشی مخصوصی درک می کند, گوئی تمایلات درونی در حواس 


ظاهری انسان نیز اثر می گذارند. و آن را به رنگ خود درمی آورند. 
ننیجه این موانع تنته. حاتهةٌ آن بود که اولا از شنیدن حق فرار می کردند, 
مخصوصا هنگامی که سخن از یگانگی خدا به میان می آمد که با اساس 
همه معتقدات شرک آلودشان تباقض دا تسم مرک ی رنه ثانیا 
تواي تقویض خط انحراکی-خوو به توجنهات «غلط دربازم-سامتر (ضلی الله 
عله همم )سانش ماه هی کداه اورا دص سم ی 
ساختند: ساحر, شاعر, مجنون و دیوانه ! ۲ 
و این چنین است سرنوشت همه دشمنان حق که اعمال و صفات رذیله آنها 
۳ ۳ 2 شر اما ِ بای فل از سید ور اصلاح 
خویشتن بکوشد. 
دل را از بفض و کینه و حسد و عناد. و روح را از کبر و غرور و نخوت , و 
خلاصه وجود خود را از صفات رذیله پاک کند. چرا که ائینه قلب هر گاه از 
این رذائل پاک شود و صیقل يابد. همه حقایق در ان پرتوافکن خواهد بود به 
همین دلیل گاهی افراد بی سواد پاکدل , حقایقی را می فهمند که دانشمند 
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2 - چرا این حجابها به خدا نسبت داده شده ؟ 
این آیات مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن . وجود اين حجایها را به خدا 
نسبت می دهد و می گوید: ما بر دلهای آنها پرده می افکنیم , میان تو و 
ایشان حجاب قرار می دهیم , و در گوششان سنگینی . 
ای که تراد سس رمک اس ار ان سا ی کی ود 
حالی که اینها همان آثار و خاصیتهای اعمالشان است . 
در واتم‌شود آنها هستند کمبا: کباهان و صفای‌تزشتفا این نها زا من 
آفرینند, ولی چون خاصبت هر چیزی از ناحیه خدا| است کر 
عمل زشت و صفات رذیله این اثر را افریده به او نیز می توان نسبت داد. 
در اين باره در بحثهای گذشته کرارا صحبت کرده ایم , و شواهد فراوانی از 
قران نت ا دی از 
3 - حجاب مستور چیست ؟ 
در معنی ((حجاب مستور)) میان مفسران گفتگو است : _ 
التمتتو ۲ ااصتته ((عات )۱ میاه فص تمس اه یر 
قرآن اين است که این حجاب از دیده ها پنهان است , در واقع حجاب کینه 
و عداوت و حسادت چیزی نیست که با چشم دیده شود, ولی با این حال 
پرده ضخیمی میان انسان و شخصی که مورد کینه و حسادت او است ایجاد 
می کند. 
ب - بعضی دیگر مستور را به معنی ((ساتر)) دانسته اند (زیرا اسم مفعول 


کاهی به معتی فاغل می اب همانک‌نه که در همین .سلشله. آبات نیز بعضی 
از مفسران ((مسحور)) را به معنی ((ساحر)) دانسته اند). تفسیر نمونه 
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ج - بعضی دیگر توصیف حجاب را به مستور یک توصیف مجازی می دانند و 
می گویند منظور این نیست که این حجاب مستور است بلکه حقایقی که 
دعوت او و عظمت سخنانش . ۲ 
اما دقت در انز نتم تعنشز نشان می دهد که تفسیر اول با ظاهر ایه 
در بعضی از روایات نیز مي خوانیم که گاهی دشمنان سرسخت جر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به سراغ او می آمدند در حالی که او با 
یاران خود مشغول تلاوت قرآن بود اما او رارنمی دیدند, کی وت 
خیرم کننده‌یافتن (صلی الله-علیه و الم و سل )مایم مین شد. کم این 
کوردلان او را ببینند و بشناسند و ازار دهند. 

4 - اکنه و وقر چیست ؟ 

((اکنه یت ان (بر وزن زیان ) در اصل به معنی هر پوششی 
است که چیزی را با آن مستور می کنند, اما ((کن )) (بر وزن جن ) به 
معنی ظرفی است که چیزی را در آن محفوظ می دارند. و جمع کن . 
شدن است مانند پرده و خانه و اجسامی که انسان در پشت آن خود را 
پنهان می کند گفته شده است . ۱ 
((وقر)) (بر وزن جبر) به معنی سنگینی است که در گوش پدید می آید و 
وقر (بر وزن رزق ) به معنی بار سنگین است . 

5 - تفسیر جمله ((ما یستمعون )) 

به در معنی این جمله , دو تفسیر ذکر کرده اند: بعضی مانند طبرسی در 
مجمع البیان و فخر رازی در تفسیر کبیر, آنرا به معنی ((انگیزه استماع )) 
گرفته اند, یعنی ما تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 149 

می دانیم آنها به چه انگیزه ای به سخنان تو گوش فرا می دهند. برای درک 
حق , نه , بلکه برای استهزاء و وصله چسباندن و توجیهات انحرافی و 
سرانجام گمراه شدن و گمراه کردن دیگران . ۳ 

بعضی دیگر (همچون علامه طباطبائی در المیزان ) انرا به معنی ((وسیله 
فرا می دهند و اگاهیم از دلهای انها و از نجواهای انها (تفسیر اول نزدیکتر 
به نظر می رسد). 

6 ی 
((مسحور)) به معنی ((سحر شده )) و ساحر به معنی سحر کننده است . 


توضیف:صاهیر ( صلی الله علیم و الم و لمع ) .مور از تاحیة: دشسان 
یا به خاطر این بوده است که می خواستند از اين طریق نسبت جنون به 
پیاسی اضای للم علمو اله هسام سح ند صاخی ان ور یر وه 
کل اه تقو .کرو ۶ یه له ضاعرا رت الهیا مسالله الا وان ساوعه 


بعضی از مفسران نیز احتمال داده 2 
6۲ ۱۳1 
دلهای آماده مردم حق طلب . به سحر نسبت می دادند که خود. این 
اعتراف ضمنی جالبی است بر نفوذ عجیب گفتار او. تفسیر نمونه جلد 12 
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7 - وحشت مشرکان از ندای توحید 

در آیات بالا خواندیم که مشرکان مخصوصا از شنیدن ندای توحید سخت به 
اد موی ۳ 
شرک آلود. ۱ 

اگر پای توحید به میان می آمد, نه تنها عقائد مذهبیشان بلکه نظام 
اجتماعی , اقتصادی و سیاسی و فرهنگیشان که از شرک مایه می گرفت 
نیز به هم می ریخت . 

حکومت از آن مستضعفان می شد, و مستکبران سقوط می کردند. 
طبقات ( طبقه استثمار کننده و استثمار شونده ) بر جای آن می نشست . 
لذا سردمداران شرک سخت کوشش داشتند که ندای توحید به گوش کسی 
نرسد, ولی آنها - همانگونه که آیات فوق اشاره می کند - ظالمان و 
ستمگرانی بودند که هم به توده های مستضعف ستم می کردند و هم به 
خویشتن چرا که هر ظالم و منحرفی گور خود را با دست خود می کند. 
خالتبه اینکه ۶ قوان.مین هید مشتر کان ترا اننکهمجوژی بزای. فخوفرن. و 
ادامه گناه بيابند کرارا می پرسیدند کی روز قیامت بر پا می شود بل رید 
الانسان لیفجر امامه یسئل ایان یوم القيامة (سوره قیامت آیه 5 و 6 اشاره 
به اينکه اینها هم بهانه جوتئی برای فرار از زیر بار مسئولیتها است . الاسراء 
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آیه 49 - 52 

آیه و تبجمه ی بر 

ی عظماً و ژُقتا [ عّا لمَبَعُوئُون حَلفاً زجدیدآ(49) 
فل ةّ ۰« 


8 
اج 
بدا ۰ 


فی صذور کم قستَفولون من بیبذتا فُل الذٍی قَطبکُم أَوَل 


رو قسیفضون الیک روسهُمْ و یَقولونَ متی هو فْل عسی آن یکون 
فرب (51) 

تم تون کم فتستجیبون بحمقده و تظیُون ان لممْ لا قلیلا (52) 

نرجمه : 409 - و گفتند آپا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و پراکنده ای 
شدیم دگر بار آفربنش تازه ای خواهیم پافت ؟ 

0 - بگو: شما سنگ و آهن باشید. 

51 - یا هر مخلوقی که در نظر شما از این هم سختتر است (و از حپات و 
زندگی دورتر, باز خدا قادر است شما را به زندگی مجدد بازگرداند) آنها به 
زودی می گویند چه کسی ما را باز می گرداند؟ بگو همان کسی که روز 
نخست شما را آفرید, آنها سر خود را (از روی تعجب و انکار) به سوی تو 
خم می کنند و می گویند: در چه زمانی خواهد بود؟! بگو شاید نزدیک باشد. 
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52 - همان روز که شما را (از قبرهایتان ) فرا می خواند, شما هم اجابت 
می کنید در حالی که حمد او می گوئید و تصور می کنید تنها مدت کوتاهی 
0 جهان برز) ‌ درنگ کردید. 

ات گذشتنه سکن از توحید و مبارزه با شرک بود. اما در آیات مورد 
بحث سخن از ((معاد)) که در همه جا مکمل مساله توحید است به میان 
امده , و همانگونه که سابقا هم گفته ایم اساسیترین اعتقادات اسلامی را 
عقیده به مبدء و معاد تشکیل می دهد و اعتقاد به اين دو اصل است که 
انسان را از نظر عملی و اخلاقی تربیت می کند. از آلودگی و گناه باز می 
دارد و به انجام وظیفه دعوت می کند, و او را در مسیر تکامل به پیش می 
بر د. 

در اين آیات به سه سو ال ابر منکران 1 
شدیم و این ی دم و متفرق شد. آیا باز افرینشخدندی 
پیدا خواهیم کرد؟! (و قالوا ء اذا کنا عظاما و رفاتا ء انا لمبعوثون خلقا 


جدیدا). 

آبا اصلا اين امکان دارد که استخوانهای پوسیده و متلاشی شده که هر ذره 
ای از آن در کناری افتاده است از تو چمع آوری شود سیس لباس حیات بر 
آن شا نند؟ 

استخوان پوسیده متلاشی شده کجا و یک انسان زنده و نیرومند و عاقل 
کجا؟ 

این تعبیر مانند بسپاری از تعبیرات دیگر قرآن در زمینه معاد نشان می دهد 
که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) همواره در دعوت خود سخن از 
متا له ( ای سساسن ااع. کفت ماهس بف ای هنن 


بازمیگردد, و گرنه هر گاه سخن تنها از معاد روحانی تفسیر نمونه جلد 12 
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بور اینگونه ایرادهای مخالفان به هیچوجه معلی نداشت ۰ 

قرآن در پاسخ آنها مي گوید: بگو استخوان پو‌سیده و خاک شده که سهل 
است ( فا نی و آهن هم که باشید, باز خدا قادر است لباس حیات در 
تنتان بپوشاند)) (قل کونو| 0 او حدیدا). 

((حتی اگر مخلوقی و آهن سختتر و از حیات و از زندگی دورتر؛ و 
از این جهت در نظر شما بسیار بزرگ باشد باز خداوند می تواند جامه 
حیات در تن آن کند)) (او خلقا مما یکبر فی صدور کم ). 

روشن است که استخوانها بعد از پوسیدن تبدیل به خاک می شوند, و خاک 
هميشه آثاری از حیات دارد. گیاهان از خاک می رویند, موجودات زنده در 
خاک پرورش می ابند, و اصل وجود ادمی نیز از خاک است , کوتاه سخن 
اینکه خاک دروازه حیات و زندگی است . 

ولی سنگ و آهن یا موجوداتی از اینها سختتر فاصله شان با حیات و زندگی 
بسیار بیشتر است , هرگز گیاهی از دل سنگ ام بر نمی خر ور اما قرآن 
قفع. کویذ در پیشگاه قدرت خدا اینها اهمیت ندارد. هر چه باشید و هر چه 
شوید باز امکان بازگشتتان به حیات و زندگی محفوظ است . 

سنگها می پوسند و تبدیل به خاک می شوند. و جوانه های حیات از دل خاک 
برمی خیزد. 

آهنها نیز می پوسند و متلاشی می شوند و با موجودات دیگر این کره خاکی 
ترکیب می یابند و مبداء حیات و زندگی می شوند. 

هر موجودی را که در اين زمین تصور کنیم از فلزات و شبه فلزات و مواد 
الی در ساختمان بدن انسانها به کار رفته است , و این نشان می دهد که 
قابلیت تبدیل به موجود زنده در همه موجودات این عالم هست , هر چند 
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نزدیکتر قرار دارند همچون خاک , و پاره ای دورترند همچون سنگ و آهن 
دومین ایراد آنها این بود که 0 بسیار خوب اگر بیذیریم که م۳ 
استخوانهای پو سیده و متلاشی شده قابل باز گشت به حیات است چه کسی 
قدرت انجام اين کار را دارد. چرا که این تبدیل را یک امر بسیار پیچیده و 
مشکل می دانستند ((آنها خاوف گویند چه کسی ما را باز می گرداند؟)) 
(فسیقولون من یعیدنا). 

پاسخ این سو ال را قرآن چنین می گوید: و نی 
را روز اول آفرید)) (قل الذی فطرکم اول مر ). 

اگر در قابلیت ((قابل )) شک دارید که شما در اول خاک بودید چه مانعی 
دارد بار دیگر خاک شوید و به زندگی بازگردید. 

و اگر در فاعلیت ((فاعل )) شک دارید همان خدائی که در آغاز شما را از 


خاک افرند هی خمانم پا فیر این کایسا گرا کت کهتکم الاال ,فیما 
یجوز و فیما لا یجوز واحد. 

سرانجام به سومین ایراد آنها می پردازد و می گوید: ((آنها سر خود را از 
روی تعجب و انکار تکان می دهند و می گویند: چه زمانی این معاد واقع 
می شود؟)) (فسینفضون الیک رو سهم و یقولون متی هو). 

((سینفضون )) از ماده ((انغاض )) به معنی حرکت دادن سر به سوی 
طرف مقابل از روی تعجب است . 

آنها در حقیقت با اين ایراد خود می خواستند این مطلب را منعکس کنند که 
به فرض این ماده خاکی قابل تبدیل به انسان باشد. و قدرت خدا را نیز 
قبول کنیم تا وه ات ره 
زمانی واقع می شود؟ اگر در هزاران یا میلیونها سال بعد باشد چه تاثیری 
در زندگی امروز ما می کند, سخن از نقد بگو و نسیه را رها کن . 

قرآن در پاسخشان می گوید: ((به آنها بگو شاید زمان آن نزدیک باشد)) 
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(قل عسی ان یکون قریبا). 

و البته نزدیک است چرا که مجموعه عمر این جهان هر چه باشد در برابر 
زندگی بی پایان در سرای دیگر لحظه زود گذری بیش نیست . 

ی ی ی و ی و ما و 
برسد آستانه قیامت که مرگ است به همه ما نزدیک است چرا که مرگ 
قیامت صغری است , (اذا مات الانسان قامت قيامته ), درست است که 
رک , قیامت کبری نیست ولی یاد آور آنست . 

ضمنا تعبیر به ((عسی )) شاید اشاره به این است که هیچکس تاریخ قیام 
قیامت را دقیقا نمی داند حتی شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
و این از علومی است که مخصوص ذات پروردگار است و جز او کسی از 
آن آگاه نیست . 

در آیه | تاریخ دقیقی از قیامت ذکر کند بعضی از خصوصیات 
را ۱ 9[ 
اجابت می کنید و حمد خداگویان به زندگی بازمی گردید)) (یوم یدعوکم 
فتستجیبون بحمده ). 

و آن روز است که فاصله مرگ و رستاخیز یعنی دوران برزخ را کوتاه 
خواهید شمرد و گمان می کنید که تنها مدت کمی در عالم برزخ درنگ 
کردیت (وتماتون: ان لیشتم الا قلیلا | 

آری آن روز اين احساس به انسان دست می دهد که دوران برزخ هر چند 
طولانی ۰ در برابر عمر بی نهایت در عالم بقاء؛ لحظات زود گذری 


بعضی از مفسران این احتمال را نیز داده اند که منظور اشاره به توقف در 
زنیا. اشت:یعنی. ان روز است که می دانید زندگی دنیا چندان طولانی نبوده 
تنباگاتهن بوده کوتاه و بسیار زود کدن الااسر |ء 
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آیه 53 - 57 

آیه و ترجمه 

و فل لعبنادی یَقوئُوا التی هی آخسن ان الشیّطن ینغ بیغ ان الشیّطن کات 
للانسن عد عدوا نادواج 

ریک الم یک ان شا تَحفكم آو ن تضاً : کر ها ا ینیبیم 


و ریک أَعَلَمْ یقن فی السموت و الَرْض و لقَدٌ تا بَعْض التییین عَلی بَه 

و ءاتیتا ‏ دَاود رّبورا(55) ۱ , 

قُلٍِ ااغوا الذین رَعثم من ذونه قلا یَملِکُونَ کشف الضرٌ عَنكم ع لا 
تخویلا(5) ۲ رد 

الک الْذین یعون بتَعُونَ الی رَبهمٌ الوَسیلَة ایهم اقزب و بُرْجونَ رَحمتَهٌ و 
یحَافون عذابة ان عذاب تیک کآن محذورا(57) تفسیر نمونه جلد 12 
صفحه 157 

ترجمه : 53 - به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد چرا که شیطان 
(بوسیله سخنان ناموزون ) میان انها فتنه و فساد می کند, هميشه شیطان 
دشمن اشکاری برای انسان بوده است . 

4 - پروردگار شما ازنیات و اعمال ) شما آگاهتر است اگر بخواهد (و 
شایسته ببیند) شما را مشمول رحمت خود می کند و اگر بخواهد مجازات 
می کند و ما تو را وکیل بر انها نساخته ایم (که ملزم باشی نها اجبارا 
اقا بای ۱ 

55 - پروردگار تو از حال همه کسانی که در آسمانها و زمین هستند آگاهتر 
است تاکز نو را بر خیگران برتری دادیم بخاطر شایستگی تو است ) ما 


بعضی از پیامبران را بر بعضی دیگر برتری دادیم , و به داود زبور بخشیدیم 


۱ را که غیر از خدا (معبود خود) می پندارید بخوانید, آنها 
نمی توانند مشکلی را از شما بر طرف سازند و نه تغییری در آن ایجاد 
7 - انها کسانی هستند که خودشان وسیله ای (برای تقرب ) به 
پروردگارشان می طلبند, وسیله ای هر چه نزدیکتر, وه هت او 
امیدوارند و از عذاب او می ترسند چرا که همه از عذاب پروردگارت پرهیز 
و وحشت دارند. 


از آنجا که در آیات پیشین سخن از مبدء و معاد و دلائلی بر اين دو مساأاله 
مهم اعتقادی در میان بود در آیات مورد بحخّت , رک 
مخالفان مخصوصا مشرکان را می آموزد چرا که مکتب هر قدر عالی باشد 
و منطق قوی و نیرومند ولی اگر با روش صحیح بحث و مجادله تواعم نگردد 
و به جای لطف و محبت , خشونت بر آن حاکم گردد, بی اثر خواهد بود. 
لدا کر سین آبهمن. کفند ((یه شدکان من بحق سخسی .را بجوینن. که 
بهترین باشد)) (و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن ). 

بهترین از نظر محتوی , بهترین از نظر طرز بیان , و بهترین از جهت تواءم 
بودن با فضائل اخلاقی و روشهای انسانی . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
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چرا که اگر قول احسن را ترک گویند و به خشونت در کلام و مخاصمه و 
لجاج برخیزند شیطان در میان انها فساد و فتنه می کند (آن الشیطان بنزغ 
بینهم ). 

و فراموش نکنید شیطان در کمین نشسته و بیکار نیست ((زیرا شیطان از 
آغاز دشمن آشکاری برای انسان بوده است )) (آن الشیطان کان للانسان 
عدوا مبینا) ۲ 

در اينکه منظور از ((عباد)) در این ایه کیانند؟ دو عقیده متفاوت در میان 
مفسران وجود دارد که هر یک با قرائنی تایید می شود: 

1 - منظور از ((عباد)) بندگان مشرکند, گر چه آنها راه خطا را پیش گر فته 
اند اما خداوند برای تحریک عواطف انسانی آنها با تعبیر به عبادی (بندگانم 
) از انها یاد کرده و انانرا دعوت می کند که به سراغ ((احسن )) یعنی کلمه 
توحید و نفی شرک بروند و مراقب وسوسه های شیطان باشند, و به این 
ترتیب هدف از بیان این آیات بعد از ذکر دلائل توحید و معاد نفوذ در دل 
مشرکان است تا آنها که آمادگی 2 بیدار وت ِِ نت آبتذ: 

0 ۱ از ۱ ۳۳ 
بود و تنها راه مبارزه , مبارزه منطقی بود نیز این معنی را تایید می کند. 
2 - کلمه عبادی اشاره به مو منان است , و روش بحت با دشمنان را به 
آنها می آموزد چرا که گاهی موّ منان تازه کار طبق روشی که از پیش 
داشتند با هر کس که در عقیده با انها مخالف بود به خشونت می پرداختند, 
و آنها را صریحا اهل جهنم و عذاب و شقی و گمراه می خواندند, و خود را 
اهل نجات , و این سبب میشد که مخالفان یک حالت منفی در برابر دعوت 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به خود بگیرند. 

از اين گذشته تعبیرات توهین آمیز مخالفان نسبت به پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) که بعضی از آنها در آیات پیشین گذشت مانند مسحور 
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می شد که موٌ منان عنان اختیار را از دست بدهند و به مقابله با آنها در یک 
مشاجره لفظی خشن برخیزند و هر چه می خواهند بگویند. 

((قران. )) مو.عنان را از این کا ر باز می دارد و دعوت به نرمش و لطافت 
در بیان و انتخاب بهترین کلمات را می کند تا از فساد شیطان بپرهیزند. 
البتهة کلمة:( (بینهم )) (در هیان اتها) طبق این تفسیر مفهومش این است: که 
شیطان ,. سعی می کند میان موّ منان و مخالفانشان فساد کند و يا سعی 
می کند در دلهای موّ منان به طرز مرموزی نفوذ کند و آنها را به فساد و 
ها 
افساد است ). ۱ 

ولی با توجه به مجموع قرائن , تفسیر دوم با ظاهر آیه سازگارتر است چرا 
که در قران کلمه عبادی معمولا برای مق منان ذکر می شود. 

علاوه بر این در شان نزولی که بعضی از ,مفسران نقل کرده اند می 
خوانیم مشرکان در مکه یاران پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را آزار 
می کردند, هنگامی که آنها در فشار قرار می گرفتند به پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) اصرار می کردند که به ما اجازه جهاد بده (یا اجازه 
خشونت در سخن و مبارزه به مثل ) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم ) 
می فرمود هنوز چنین دستورهائی به من داده نشده است : در اين هنگام 
آیات فوق نان کشت (مدیه ارم دستور داد تنهاً به مبارزه منطقی ادامه 
دهند). 

آبه بعة اضافه مین کند؛ پروردکار شما از حال. شما آکاهتر است : اگر 
بخواهد شما را مشمول رحمت خویش قرار می دهد. و اگر بخواهد 
ماراان واه زو رکش الم کم ایشا راو انشا یت را 
در ارتباط به دو تفسیر ایه قبل , این ایه نیز تاب دو تفسیر دارد: نخست 
اينکه : ای مشرکان و ای افراد بی ایمان , خدای شما هم رحمت واسعه 
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دارد و هم مجازات دردناک و شما را شایسته هر یک ببیند. مشمول ان می 
سازد. چه بهتر که دست به دامن رحمت واسعه او بزنید و از عذابش 
بپرهیزید. 

اما طبق تفسیر دوم مفهومش چنین است : گمان نکنید که شما موّ منان 
تنها اهل نجاتید و دیگران اهل دوزخند, خدا از اعسال شتا و دلهای شا 
آگاهتر است , اگر بخواهد به گناهانتان شما را مجازات می کند و اگر 
بخواهد مشمول رحمت می سازد, کمی به حال خود بیندیشید و درباره خود 
دیکر ان عادلانه تر قضاوت کنید. 

به هر حال در پایان آیه روی سخن را تام ااصلیت اللتعایم هسام 
از کودمق نف کنوان دلداری قسمت بری ار ناراحتی فوق العاده پیامبر (صلی 
الله غلیه ولو شام از وم مان مت انم فان ((ما تو را 


وکیل بر انها نساخته ایم که ملزم باشی حتما انها ایمان بیاورند)) (و ما 
ارشانای عم رک 

وظیفه تو ابلاغ آشکار و دعوت مجدانه به سوی حق است , اگر ایمان 
آور دنه هت و. کرنه بان به نود تخواهد رشنید تو وظیفه خود را انجام 
داده ای ! 

گر چه مخاطب در این جمله شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) 
است , ولی بعید نیست - مانند بسیاری دیگر از خطابهای قرآن - هدف همه 
موّ منان باشند, در این صورت قرینه دیگری خواهد بود بر تفسیر دوم , چرا 
که قران فی. کوود: وظیفه شما مسلمین دعوت به حق است , خواه ایمان 
بیاورند يا نه , بنابراین جوش و خروش بی حد که موجب توسل به خشونت 
در سخن , و هتاکی و توهین شود دلیلی ندارد. 

آیه بعد سخن را از اين فراتر می برد و می گوید خدا تنها آگاه از حال شما 
نیست بلکه : ((پروردگارت نسبت به حال همه کسانی که در آسمانها و 
زمره هتسار همه آخاهتر است )دزی اقلم سر فی: الستاوات و 
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تصش اتافه شک اه نارای سا هه ورگ خی 
بخشیدیم و به داود کتاب زبور دادیم أ( (و لقد فضلنا بعض النبیین ۳۹ 
بعض و آتینا داود زبورا). 

این جمله در حقیقت پاسخ به یکی از ایرادات مشرکان است , که با تعبیر 
تحقیر آمیزی می گفتند آیا خداوند شخص دیگری را نداشت که محمد یتیم 
را به نبوت انتخاب کرد؟ وانکهی جه شند که او تبتر امد .همه بناضیر آن و حانم 
انها شد؟!. 

قرآن می گوید: این جای تعجب نیست خداوند از ارزش انسانی هر کس 
آگاه است و پیامبران خود را از میان همین توده مردم بر گزیده و بعضی را 
بر بعضی فضیلت و برتری داده , یکی را به عنوان خلیل اللهی مفتخر 
ساخت , دیگری را کلیم اللم , و دیگری را روح الله قرار داد. پیامبر اسلام 
اضای ال هه له هم سل سای وان تسد ال بر کریص خااصه 
بعضی را بر بعضی فضیلت بخشید. طبق موازینی که خودش می داند و 
خکمتت افتضا جی کید 

وناما انکه‌جرا ار بان شمه بارانه ی از ( رخاوا وه 
نان امدتر سکن اسسه یه ما رابت ار ۱ 

1 - زبور داود از میان کتب پیامبران اين ویژگی را دارد که تمام آن مناجات 
و نیایش و اندرز است و با قول احسن و گفتار نیکو که در آیات قبل به آن 
دستور داده شد از همه متناسبتر می باشد. 

2 - در زبور داود خبر از حکومت صالحان و نیکان داده شده هر چند ظاهرا 


وین با دغوت پیامیز (ضلی الله علیم و آله وسلم آومو‌مان راشین که 
غالبا در زمره تهی دستان بودند کاملا هماهنگ است , و پاسخی است به 
3 - با اینکه داود دارای حکومت عظیم و کشور پهناوری بود. خداوند اين را 
افتخار او قرار نمی دهد بلکه کتاب زبور را افتخار او می شمرد تا مشرکان 
بدانند عظمت یک انسان به مال و روت و داشتن قدرت و حکومت 
ظاهری نیست و یتیم و بی مال بودن دلیلی بر تحقیر نخواهد شد. 

4 - بعضی از بهود می گفتند: بعد از موسی نزول کتاب دیگری ممکن 
نیست , قرآن به آنها پاسخ می گوید که ما به داود زبور دادیم , چرا شما از 
نزول قران تعجب می کنید؟ (البته کتاب داود کتاب احکام نبود بلکه کتاب 
اخلاق بود, ولی هر چه بود بعد از تورات و از طرف خداوند نازل شده بود). 
به هر حال هیچ مانعی ندارد که تمام جهات چهارگانه فوق دلیل بر انتخاب 
داود و زبور در اين جمله از میان همه پیامبران و همه کتب آسمانی باشد. 

در آیه بعد باز سخن از مشرکان است و در تعقیب بحثهای گذشته به پیامبر 
اصلن له که واه شام میم ید زره ها تسوا تایه کر 
خدا| تا آنها نه قدرت دارند مشکلات و 
کار ها زا ار قفا سیف مایت مسر کف آراحاه گنه رفن 
ادعوا الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم و لا تحویلا). 

در حقیقت این آیه همانند بسیاری دیگر از آیات قرآن , منطق و عقیده 
مان را از ایس واه انا هی ک کر د شی ها تایه اتسار 
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منفعت است يا دفع زیان , در حالی که اینها قدرتی از خود ندارند که 
مشکلی را بر طرف سازند و نه حتی مشکلی را جابجا کنند. یعنی از درجه 
شدیدتر لااقل به درجه خفیفتر تنزل دهند که معلوم شود انها از خود قدرتی 
دارند. 

ترا ره تیا هداز فا بماکون کش ان افارمه انم 
است که آنها نه توانائی بر تاثیر کامل در بر طرف ساختن مشکلات دارند و 
نه تاثیر ناقص دز د کر قونی آنها. ۳ 

تم ان مانم رم ار مر هدارا هس رو ۳3 
را اس ما یه ک ها مه در اه ورس 
معنی دروغ و کذب (و عقیده بی اساس ) است . 

((راغب )) در کتاب مفردات میگوید: الزعم حکاية قول یکون مظنة للکذب 
۰ ((زعم به معنی نقل سخن (یا عقیده ) ای است که احتمال دروغ در ان 
می رود. لذا در تمام مواردی که در قران به کار رفته در مورد مذمت و 
کلمه ((کشف )) در اصل به معنی کنار زدن پرده یا لباس و مانند آن از 


روی چیزی است و اگر اين تعبیر (کشف ضردر مورد بر طرف ساختن غم و 
انوم سار و ار خی بر اطلاه رت وی حاطار ات که هر 
و اندوه و بیماری همچون پرده ای بر چهره جان و تن انسان می افتند, 
چهره حقیقی را که سلامت و اسایش و ارامش است , می پوشاند, به 
همین جهت بر طرف ساختن این اندوه و ناراحتی به عنوان ((کشف ضر)) 
9 ٍ 

اه تک یی ها ی ی 
فرشتگان و حضرت مسیج (علیه السلام ) و مانند آنها است (زیر! ((الذین 
1604 

آیه بعد در حقیقت دلیلی است برای آنچه دز ای فیل حفیه شد, ان مین 
گوید: می دانید چرا آنها قادر نیستند مشکلی را از دوش شما. بدون اذن 
پروردگار بردارند. برای اینکه خودشان برای حل مشکلات به در خانه خدا 
می روند» خودشان سعی دارند به ذات پاک او تقرب جویند و هر چه می 
خواهد ار اه بکواهده اما سای سید که خدا را ی خوان مورا 
فرب بت آودبه اصا عنم موس هی نو راولنک اند تن یعون تون الی. 
ربهم الوسيلة ) 

رین تلم انم ات ای افرت ): 

((و به رحمت او امیدوارند)) (و یرجون رحمته ). 

((و از عذاب او می ترسند)) (و یخافون عذابه ). 

((چرا که عذاب پروردگارت چنان شد ید است که همه از آن پرهیز و 
و دارند)) (آن عذاب ربک کان محذورا) 

کوا کون دارند: 

جمعی می گویند: این جمله اشاره به آنست که هر یک از این اولیاء 
پروردگار از فرشتگان و پیامبرانی که معبود واقع شده اند هر کدام به خدا 
تزدیکت ند به.در ام او پیستر. می:در فده سا بر این آنها از خود خیزی ندارند 
هر چه دارند از خدا است و هر چه مقامشان بالا رود طاعت و بندگیشان 
فزونتر می شود. 

بعضی دیگر معتقدند که مفهوم جمله چنین است : آنها می کوشند که هر 
یک ۳ تقرب پروردگار بر دیگری سبقت جویند, خوتیه در مسیر اطاعت 
پروردگار و قرب به ذات پاک او در یک مسابقه معنوی شرکت جسته اند که 
هر یک می کوشد در این میدان بر دیگری تقدم يابد, آیا کسانی که چنین 
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واقع شوند و استقلال داشته باشند؟. 


جویند احتمال بسیار بعیدی است , زیرا ضمیر هم در ((ایهم )) که معمولا 
ی ۱ 
علاوه ((ایهم اقرب )) به صورت مبتدا و خبر است در حالی که طبق این 
معنی باید به صورت مفعول يا بدل از مفعول به کار رود (دقت کنید). 
((وسیله )) چیست ؟ 


این کلمه در دو مورد در قرآن مجید به کار رفته یکی در اینجا و دیگری در 

هد شور مان ما که کمن کل آنه دد سر مماندن کفته آیم 

وسیله به معنی ((تقرب جستن )) و یا چیزی است که باعث تقرب می شود 

(و یا نتیجه ای که از تقرب حاصل می گردد). 

و به این ترتیب ((وسیله )) مفهوم بسیار وسیعی دارد که هر کار نیک و 

شایسته ای را شامل می شود و هر صفت برجسته در مفهوم آن درج است 

, چرا که همه اینها موجب قرب پروردگار است . 

در جمله های بسیار پر مغزی که از علی (علیه السلام ) در خطبه 110 نهج 

البلاغه نقل شده می خوانیم ((بهترین وسیله ای که بندگان با آن به درگاه 

خدا| تقرب می جویند ایمان به خدا, برپا داشتن نماز, اداء زکات , روزه ماه 

رمضان , حج و عمره , صله رحم , انفاق و بخشش در راه خدا در نهان و 

اسان وا امه ی جات وید 

همچنین شفاعت پیامبران و بندگان صالح خدا و مقربان درگاه او که طبق 

صریح آیات قرآن در پیشگاه او پذیرفته می شود نیز یکی از وسائل تقرب 

نف اه آتتت: 

اشتباه نشود منظور از توسل به مقربان درگاه پروردگار این نیست که 

انسان چیزی را از پیامبر یا امام , مستقلا تقاضا کند و یا حل مشکلی را از 

او بخواهد, بلکه هدف آن است که خود را در خط آنان قرار دهد و هماهنگ 

با برنامه های آنها شود و خدا را به مقام آنان بخواند تا خدا اجازه شفاعت 

در مورد آنان بدهد (برای توضیح بیشتر به جلد چهارم تفسیر نمونه صفحه 

3 به بعد مراجعه شود). الاسراء 
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آیه 58 - 60 

ایه و ترجمه ۳ 

و ان من قَریة الا نخن مُقلکوها قَبْل بَوّم الْقَيِمة َو مُعَدبوها عذاباً شدیداً کان 

دک فی الکیّب مسطورآ(58) , 

و ما عتغتا آن سل بالایت الا ان کدش ها الاالون و غاضا نفود الاقه 
ْبْصرَع قطلَفوا با و ما سل بالایتِ الا تخوینآ(59) 

و از قلنا تک |ٍن دنک آخاط بالتاس و ما جعلنا الا نی آریی لا جلة 

لاس و الشجَرَء المَلعْوتَة فی الْفَرََان و نحَوْفْهُمْ قما بَزيدهم الا طفْینا 

کبیرا([60) 

ترجه : 58 - هر شهر و آبادی را پیش از روز قیامت هلاک می کنیم یا (اگر 

گناهکارند) به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهیم ساخت , این در کتاب 

الهی (لوح محفوظ) ثبت است . 


59 - هیچ چیز مانع ما نبود که این معجزات ت (درخواستی بهانه جویان ) را 
بفر ستیم , جز اینکه پیشینیان (که همین گونه درخواستها را داشتند و با 
ایشان هماهنگ بودند) آنها را تکذیب کردند (از جمله ) ما به (قوم مود 
ناقه .دادیم (معجزاتی:) که.زروشتکر بوده اما انا بر آن تمتم کزدید. (ق‌نافه 
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رساندند) ما معجزات را فقط برای تخویف (و اتمام حجت ) می فرستیم . 
وتان ار ما را که میم ری کار احاطه کامل به رم 
دارد (و از وضعشان کاملا آگاه است ) ما آن رو یائی را به تو نشان دادیم 
فقط برای آزمایش مردم بود, همچنین شجره ملعونه را که در قرآن ذکر 
کوی انم رها اقا اتویی مار مس نم اما سر اسان آفتوه 
نمی شود. 

تفسیر: تسلیم بهانه جویان نشو! 

به دنبال بحثهائی که با مشرکان در زمینه توحید و معاد در آیات گذشته 
ام مس اش فورح اما زا ۲ ار واه تاه انفرسمن 
دهد و پایان و فناء اين دنیا را در مقابل دیدگان عقلشان مجسم می سازد تا 
بدانند این سرا سرای فانی است , و سرای بقا جای دیگر است , خود را 
برای مقابله با نتائج اعمالشان آماده سازند می گوید: ((هیچ آبادی در روی 
زمین نیست مگر اینکه ما آن را قبل از روز قیامت هلاک می کنیم , يا به 
عذاب شدیدی گرفتار می سازیم )) (و آن من قرية الا نحن مهلکوها قبل 
بوم القیامة او معذبوها عذابا شدیدا). 

بدکاران ستمگر و طاغیان گردنکش را به وسیله عذاب نابود می کنیم و 
دیگران را با مرگ طبیعی و یا حوادث معمولی . 

بالاخره این جهان پایان قق رو حفه زاه: چ ز می پیمایند و این یک 
اصل مسلم و قطعی است که در کتاب الهی ث ثبت است (کان دلی فی 
اک هیر 

این کتاب همان لوح محفو ظ, همان علم بی پایان نزوزد حان و همان 
مجموعه قوانین تخلف ناپذیر خداوند در جهان هستی است . 

با نوچ به ان اصل قطن مق فانل عس حسرکان سرا هت کزان 
اون ای ار هه اسان کار و اد که کر ان ین 
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هم زنده بمانند باز ز عاقبتش فنا و سپس باز گشت به حساب و جزا است . 
در اینجا این ایراد برای مشرکان تافیتهی اند کف وت ها سین ند امیم 
آنانه تتا رم آضا بش این سرظ یباهو اشاام رضلی اللم له له و 
سلم ) هر معجزه ای را که ما پيشنهاد می کنیم انجام دهد, و در واقع به 
بهانه جوئیهای ما تن در دهد. 

قرآن در پاسخ آنها می گوید: ((هیچ چیز مانع ما نبود که اين گونه معجزات 


یه سای اس یی وا ماس ]ما 

ات ان سا اون 

اشاره به اینکه : معجزآاتی که دلیل صدق پیامبر است به قدر کافی 

فرستاده شده و اما معجزات اقتراحی و پیشنهادی شما, چیزی نیست که با 

ان موافقت شود چرا که پس از مشاهده باز ایمان نخواهید اورد, اکن 

بپرسند به چه دلیل ؟ در پاسخ گفته می شود به دلیل اینکه امتهای گذشته 

که آنها هم شرائطی کاملا مشابه شما داشتند نیز چنین پيشنهادهای بهانه 

جویانه ای را کردند, بعدا هم ایمان نیاوردند. 

((سپس قرآن روی یک نمونه روشن 2 این مساله انگشت گذارده می 

گوید)) ((ما به قوم نمود ناقه دادیم که روشنگر بود)) (و ات نمود الناقة 

متصرخ). 

همان شتری که به فرمان خدا| از کوه سر برآورد, چرا که تقاضای چنین 

معجزه ای را کرده بودند, معجزه ای روشن و روشنگر! 

ی ی ال ها ره ار ی ی ره 

فل رسای (فطای سا 

اصوا راا ای ست که کزیسصگی ام شاه کید ار 

تسلیم او گردد ((ما آیات و معجزات را جز برای تخویف مردم و اتمام 

مخت ی فرشتیه آا رما ترسل بالات انیا سیر وس داد 12 
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پبایدان ما افزات خارق نی کر مه کم بشسته وس کی تانق 

کت ترا اتخام هن یمه آا ابا عت ال ای ره بر 

نمودن حکومت عدل و داد است , منتها باید برای اثبات رابطه خود با خدا 
به اندازه کافی معجزه ارائه دهند, , همین و بس . 

سین پیآمتزش را در برایر سرسخی و لجاجت دما ۵ دلدازی ی دهد و 

می: حوید: اگر آنها در مقابل سخنانت این چنین لجاجت به خرج می دهند و 

ایمان نمی آورند مطلب تازه ای نیست , ((به خاطر بیاور هنگامی را که ما 

به تو گفتیم پروردگارت از وضع مردم بخوبی آگاه است و احاطه علمی به 

وا تا تیان یا ان ۱ 

همیشه در برابر دعوت پیامبران ۲ گروهی پاکدل ایمان اورده اند و گروهی 

متعصب و لجوج به بهانه جوثی و کارشکنی و دشمنی برخاسته اند در 

گذشته چنین بوده , امروز نیز چنین است . 

سپس اضافه می کند: ((ما رویائی را که به تو نشان دادیم تنها به عنوان 

اسان مریم ی ما چا الروا ای ایا فیه این .۱ 

((همچنین ((شجره ملعونه أ( 2 که فر فران ننه ان اشاره کرده ایم ان 

آزماتی .یدای هر دض اینست.)). (و الشجرة ؛ الملعونة فی القرآن ). 

در مورد تفسیر این ((رو یا)) و همچنین ((شجره ملعونه )) در نکات بحث 


خواهیم کرد. 
در یابان: اصاقه هی کته ها ات کزان لخوع را اند اهیای مکاف تخویف 
می کنیم ولی برنامه های سازنده چیزی جز طغیان و سرکشی بر انها نمی 
افزاید)) (و نخوفهم فما پزیدهم الا طفیانا کبیرا). 
چرا که اکر دل و جان ادمی اماده پذیرش حق نباشد, نه تنها سخن حق 
که هس آی ۱2 حضفعف 11 
کر ار ار ی دار ما تک موز من ده و مس اسر 
سرسختی و مقاأومت منفی بر گمراهی و لجاجتشان می افزاید (دقت 
کنید). 
نکته ها: 1 - رویای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و شجره ملعونه 
در تفسیر اين ((رژ یا)) ميان مفسران گفتگو : بسیار است : 
الت ی ار,معسیران کف اند کمنوو با یر شاه تن وان تفت 
بلکه مشاهده واقعی چشم است و آن را اشاره به داستان معراج که در 
آغاز همین سوره آمده دانسته اند. 
قرآن طبق این تفسیر می گوید: ماجرای معراج آزمایشی برای مردم بود 
به خاطر آن است که صبحگاهان که پیامبر داستان معراج را بیان کرد. سر 
و صدا پیرامون آن برخاست , دشمنان آن را به باد مسخره گرفتند, افراد 
صقیف یمان ای هو دوه ار هه فصو فنان رات انا به 
طور کامل پذیر فتند, , چرا که در برابر قدرت خدا همه این مسائل مس 
است . 
کم است نه مشاهده در بیداری . 

زاین ان فش که زوا اسای تتخوانن ات که بیاستر زمای 
را اب 
مدینه دید و به مردم بشارت داد که شما در آینده نزدیکی بر قریش پیروز 
خواهید شد و در نهایت ارامش وارد مسجدالحرام می شوید, ولی می 
دا ات ات ان ال ی بافت ام و ال هس ر سا 
فتح مکه صورت پذیرفت , ولی همین مقدار تاخیر سبب شد که مو منان در 
بوته آزمایش قرار گيرند, آنها که اپمان ضعیفی داشتند گرفتار شک و شبهه 
شدند, در حالی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) صریحا به آنها می 
کفت من نه شما خفیتیر تمونه:جاد 12 .ضفحه 172 
نگفتم امسال به مکه می روید گفتم در آینده نزدیک چنین خواهد شد (و 
چنین هم شد). 
اترادق: که به رم کفستر موه ی شود انست: که تور شی اسراتیل از 
سوره های مکی است و ماجرای حدیبیه , در سال ششم هجرت واقع شده 


است ! 


ج : جمعی از مفسران شیعه و اهل تسنن نقل کرده اند که این خواب 
نام یه خریان معروفی که بامیر (ضلی رالله علیه. و ال و سلی )جر 
خواب دید میمونهائی از منبر او بالا می روند و پائین می آیند, بسیار از اين 
مساله غمگین شد. آنچنان که بعد از آن کمتر می خندید (اين میمونها را 
بنی امیه تفسیر کرده اند که یکی بعد از دیگری بر جای پیامبر (صلی اللّه 
هه اتقو سلم ] تشه فر‌عالی که ار ویک فايدعی کرد و 
افرادی فاقد شخصیت بودند و حکومت اسلامی و خلافت رسول الله را به 
فساد کشیدند). 
این روایت را ((فخر رازی )) در تفسیر کبیر, و ((قرطبی )) مفسر معروف 
هل تسنن در تفسیر الجامع 
نقل کرده اند, و مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی می گوید: 
روایت کازیووا ‏ هفره ‏ ان فوان هه و بطم یت 
دا ها 
اما شجره ملعونه در اين مورد نیز با تفسیرهای متعددی روبرو می شویم : 
- ((شجره ملعونه )) که در قران از ان نام برده شده , ((شجره زقوم 
است و آن درختی است که طبق ایه 64 سوره صافات در بن جهنم می 
روید, و ثمره ای ناگوار و رنج آور دارد (انها شجرة تخرح فی اصل الجحیم ) 
این شجره طبق آیات 46 تا 47 سوره دخان خوراک گناهکاران است , نه 
همچون طعامهای این دنیا بلکه همچون فلز گداخته در دل می جوشد که 
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خدا در ذیل آیات سوره دخان خواهد آمد. 
بدون شک شجره زقوم , هیچ شباهتی با درختان اين دنیا ندارد, و به همین 
دلیل از لابلای آتش می روید, بدیهی است ما تنها از اين گونه مسائل که 
موبوظ به‌خهان کر ات شتحی راو کم کم 
ولی مشرکان قریش , اين تعبیر قرآن با مخاطر تطول. ق اداتی بسا 
) شما را ص ی ی 
برد وی دور وت مهو رد 
و نیز از ابوجهل نقل شده که به عنوان سخریه , خرما و کره , حاضر می 
کرد و می خورد و به یاران خود می گفت از اين بخورید که ((زقوم )) 
همین است ! (روح المعانی ذیل آیه ( 
روی همین جهت , , قران در ایات مورد بحث , این شجره ملعونه را وسیله 
ای برای آزمایش مردم معرفی می کند, چرا که مشرکان لجوج آنرا به 
رنه ی که کی مور تن ور سا ان امه 


ممکن است سو ال شود که این شجره در قران به عنوان ((شجره ملعونه 
)) تیامده آسنت: ؟ ۱ 
در پاسخ می گوئيم ممکن است منظور لعن خورندگان آن باشد, بعلاوه لعن 
چیزی جز بعد از رحمت خدا نیست . و بدیهی است چنین درختی , از 
رحمت پروردگ ر بسیار دور است . 

- ((شجره ملعونه )) قوم سرکش بهود هستند, آنها همانند درختی هستند 
ار 
ج - در بسیاری از تفسیرهای شیعه و اهل تسنن نقل شده که ((شجره 
ملعونه )), بنی امیه هستند. 
فخر رازی در تفسیر خود روایتی در این زمینه از ابن عباس مفسر معروف 
تسس وراه ۱2 نفخ 17/۸ 
اسلامی نقل می کند. 
این تفر انس رای اش تا نها رای سار (سان 
الله علیه و آله و سلم ) آوردیم , و نیز متناسب با حدیثی است که از 
عايشه نقل شده که رو به مروان کرد و گفت : لعن الله اباک و انت فی 
ضایت فانت ص رن ام اعدا بر لت کرو ور عالت که وور 
است ))! 
باز دز انتضا ,این شق آلنتنن مق اج کفدن ای فزانی تشنجرم خبینه ایتی 
امیه مورد لعن واقع شده است ؟ 
در پاسخ می گوئیم در سوره ابراهیم ات 26 آنجا که سخن از ((شجره 
خبیثه )) به میان آمده با توجه به مفهوم وسیعی که شجره خبیثه دارد و با 
توجه به روایاتی که در تفسیر ان وارد شده و شجره خبیثه را به بنی امیه 
تفسیر نموده , و نیز با توجه به اینکه ((خبیثه )) از نظر معنی با ((ملعونه 
أ متلازم است می توان گفت که در قرآن ذکر شده است . 
فایل وحم ایک شهاری: از انس سره وا هه ایا وهای 
ندارند, و ممکن است ((شجره ملعونه أ( در قران اشاره به هر گروه 
منافق و خبیث و مطرود درگاه خدا, مخصوصا گروههائی همانند بنی امیه و 
یهودیان سنگدل و لجوج و همه کسانی که در خط آنها گام برمی دارند, 
باشد, و شجره ز قوم در قیامت تجسمی از وجود این شجرات خبیثه در 
جهان دیگر است , و همه این شجرات خبیثه مایه آزمایش و امتحان موْ 
منان راستین در این جهان هستند. 
یهودیانی که امروز بر مراکز حساس اسلامی غاصبانه مسلط شده اند, و 
هر ساعت در گوشه ای از جهان ۷ برمی افروزند و آنهمه ۳ 
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داز تدم همچنین. صاففاتن که:با آنها معاملات شیاستن. و غیر تیا تن کرده .و 


می کنند. و همه سلطه گرانی که خط بنی امیه را در برابر اسلام در کل 
کشورهای اسلامی تعقیب می نمایند, و نیکان را از صحنه اجتماع کنار می 
زنند, فرومایگان را بر گرده مردم مسلط می کنند, دوستان حق و مجاهدان 
راستین را شهید و بازماندگان دوران جاهلیت را پر سر کار می گمارند. 
ففه: انتها شاخ ویر ی خرن خبیته. معان نت هستند و ار مایشی برای هردم ا. 

2 بهانه های. منکران اغجاز 

یی دایم بعضی ار فافلان عصرها آنی نیما سای کووه انم که امن 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) اصلا معجزه ای (جز قرآن ) نداشته 
است , آنها برای گفتار خود به هر بهانه ای توسل می جویند, از جمله آیه 
فقو (ودها سعتا ان رسل بالاباتس زا خلیل بر آنن. گرفته اند که باشیو 
ای ای یا 
معجزه نکرد. 

ولی تعجب در اين است که اینها آغاز آیه را چسبیده اند و پایان آن را رها 
کرده اند, ذیل همین آیه می گوید: و ما نرسل بالایات الا تخویفا: ((ما آیات 
را تنها به خاطر تخویف منکران می فرستیم )). 

ان تفش فان ی هد که رات ور دی که 

دسته اول معجزاتی است که برای اثبات صدق دعوت پیامبر و تشویق 
ایمان آورندکان و تخویف شتکران ضرورت دارد. 

بخش دوم معجزاتی است که جنبه اقتراحی یعنی ((پيشنهاد بهانه جویانه )) 
دارد, و در تاریخ پیامبران , نمونه های متعددی اف اززا مشیم که ره 
ی اس توف ی او و 
فحازا ناخ الشی کرفتار شدند (جرا که اک معحزات بسمادی اعام سد 

تال و مان فقس و اه ما صفحه ۱0 

نیاورند, استحقاق مجازات سریع را خواهند یافت ). 

تبابراین آنچه نا فران دز ابة فوق دز‌موود باهش اسلا (ضلی الله #لییو 
آله وشم) تعیرمی کته هاش وم ان معحزات اتمه بعش اول 
که وجود آن از دعوی نبوت تفکیک ناپذیر است . 

درست است که قرآن به تنهائی یک معجزه روشن جاویدان است و هر گاه 
جز آن: 7 معخره:آی دیکر برای پتا منز اسلام (ضلی الله علیه و اله و .ملم ) 
نبود ما می توانستیم به صدق دعوت او پی بریم ول ندهفن شی فر آن نک 
معجزه روحانی و معنوی است و برای انها که اهل فکر و اندیشه اند 
ترس کوام اس اما وان ایا کر همه کون این مش 
معجزات محسوس مادی برای افراد عادی و توده مردم نهایت اهمیت را 
داشته است ۰ بخصوص اينکه قرآن مرتبا از این گونه معجزات در مورد 
سایر پیامبران خبر می دهد و بدون شک , این سبپ می شود که مردم در 
خداستسان ص راهان سامت اما رت له اه رال ماش 


بکنند, و بگویند تو چگونه ادعا می کنی که برترین و آخرین پیامبران الهی 
هستی و نمی توانی کوچکترین معجزات ت انها را انجام دهی ؟. 

مسلما در برابر این سو ال نع اه اون اس او وا بات که 
امین اسلا (صلی الله له الم مسا )موه اعدار عحرات ت پیامبران 
سلف را ارائه دهد. 

تواریخ متواتر اسلامی نیز می گوید پیامبر اسلام چنین معجزاتی را ارائه 
داده است . 

در آیات فتعددی از فران,به تموته.هاتی از این معجزات , مانند پیشگوئیهای 
خنله نسبت به حوادث آینده , و يا کمک فرشتگان به ارتش اسلام برای 
براندازی دشمنان . و خارق عادات دیگری که مخصوصا در جنگهای اسلامی 
به وقوع پیوست برخورد می کنیم . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 177 

3 - آنکا ر گذشتگان چه ارتباطی به آیندگان دارد؟! 

گاهی این سوْ ال پیش می آید که قرآن در آیات فوق می گوید: جون 
کدششکان # .فعخر اتی.ر | شناد کردند وشن از انعام انها باز به تکدیب ۱ 
انکار برخاستند, اين امر سبب شد که ما به پیشنهادهای شما در این زمینه 
ترتیب آثر ندهیم . 

ایا تکذیب پیشینیان سبب محرومیت نسلهای بعد می شود؟ 

پاسخ این سوّ ال با توجه به آنچه در بالا گفتیم روشن است . زیرا این یک 
تعبیر رائْج است که (مثلا) می گوئیم ما نمی توانیم تسلیم بهانه جوئیهای تو 
شویم , ار طرف مقابل بیرسد چرا؟ می گوئیم این کار سابقه زیاد دارد 
که دیگران چنین پیشنهادهاتی کردند اما بعدا تسلیم حق نشدند. شرائط و 
وضع شما تیز همانند آنهاست . 

از اين گذشته شما روش آنها را تاعیید می کنید و با آن موافقت دارید, و 
عملا هم ثابت کرده اید که در صدد تحقیق و جستجوی حق نیستید بلکه 
هدفتان بهانه جوئی و به دنبال آن , لجاجت و سرسختی و انکار همه چیز 
است , بنابراین انجام پيشنهادهاي شما بی معنی خواهد بود. 

ها صفین کمسامن اصای اللم لاله هسام ) هه اضا خی 6اه 
دوزخیان از درختی به نام زقوم که در اعماق جهنم می روید و دارای 
اوصافی چنین و چنان است تغذیه می کنند, فورا - همانطور که قبلا گفتیم - 
به سخریه و استهزاء برخاستند. گاهی می گفتند: زقوم چیزی جز خرما و 


کره نیست ! و بيائید این غذای چرب و شیرین را به یاد زقوم بخوریم ! و 


زمانی می گفتند: دوزخی که انشیتن از دل سنگ بیرون قفاب چگونه 
دزخت در آن:هی: زهندر نز -خالی که روشن بود این ذرخت: همانتد درحتهای 
این جهان نیست . الاسرء 
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۳ تا ملک اسچجْدُوا لادم فسجدُوا الا ابلیس قال ۶ آسخد لمزن خلفت 
طینا(61) 

قال آ رعبّتک هذا الّذی کفت علم آئن أّتن , الی بَقم القيَمة لاختیکن د 

الا قلیلا(62) 

قال اقب قمن تبعک مِْهُمْ قاِنّ جهَنم جَرَاوكِم جرّاء مَوْفُورآ(63) 

و اسِتَفْزِرٌ من استطفت منهم بصوّیک و أجْلب علیهم بحیّلک و رجلک و 
شار کهم فی.الامول الاولد و عَدْهمْ و ما تدم الشتّطن الا غرّورآ(62) 
ان عبادی لس لک عَلیْهمْ سلطن و کقی یربک وکیلاً(65) تفسیر نمونه جلد 

2 صفحه 179 
نرجمه :1 - به.یاد آوزید زمانی,را که به فرزشتکگان گفتیم بزای. آدم سجده 
کنید, آنها همگی سجده کردند جز ابلیس که گفت آیا برای کسی سجده کنم 
که او را از خاک آفریده ای ؟! 

- (سپس ) گفت این کسی را که بر من ترجیج داده ای اگر تا روز 
قيیامت مرا زنده بگذاری همه فرزندانش را جز عده کمی گمراه و ريیشه 
سین 
3 - فرمود: بروا هر کس از آنان از تو تبعیت کند جهنم کیفر آنها است , 
کیفری است فراوان ! 
4 - هر کدام از آنها را می توانی با صدای خودت تحریک کن , و لشکر 
سواره و پیاده ات را بر آنها گسیل دار و در ثروت و فرزندانشان شرکت 
جوی , و آنها زا اف سکم یشان ور وعده 
1 

- (اما بدان ) تو هرگز سلطه ای بر بندگان من پیدا نخواهی کرد (و آنها 
۳ به دام تو گرفتار نمی شوند همین قدر کافی است پروردگارت 
حافظ آنها باشد. 
تفسیر: دامهای ابلیس 1 
این ایات به مساله سرپیچی ابلیس از فرمان خدا به سجده برای ادم و 
سرنوشت شوم او به دنبال این ماجرا اشاره می کند. 
مطرح کردن این ماجرا به دنبال بحثهای گذشته پیرامون مشرکان لجوج , 
در واقع اشاره به این است که نمونه کامل استعبار و کفر و عصیان . 
شیطان بود, ببینید سرنوشتش به کجا رسید. شما پیروان او نیز همان 
سرنوشت را خواهید داشت . 
به علاوه اگر این کوردلان اينهمه در مسیر مخالف حق پافشاری می کنند 
چای تعجب نیست چرا که شیطان طبق این آیات از چندین طریق به اغوا و 
گمراهی آنها برخاسته , و در واقع گفتار او که می گفت : ((من اکثر 
فرزندان آدم را جز مخلصان و موّ منان راستین منحرف تِِِ ساخت )) 


زو 


۱ 


به تحقق پیوسته است . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 180 ۲ 
نخست می گوید: ((یاد آور هنگامی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم 
ده کید دک حر آنلیسن مه رونت ارو از فلا اقلا اسخدها 
لادم فسجدوا الا ابلیس 

کته مد دس وین ابا مرو یه این ارم هآ ای 
تکوم کوش عم مخ اه هخا سامت صلفت او و آفشار از تر 
سایر موجودات 1 پا سجده ای بوده است به عنوان پرستش در برابر 
خداوند به خاطر آفرینش چنین مخلوق شگرفی . 

و نیز گفتیم گر چه ابلیس در اینجا به عنوان استثناء از فرشتگان آمده , اما 
او به شهادت قرآن هرگز جزء فرشتگان نبوده , بلکه بر اثر بندگی خدا در 
اب 171۳۱ 

به هر حال ابلیس که باد کبر و غرور در سر داشت و خودخواهی و خودبینی 
بر عقل و هوشش پرده افکنده بود. به گمان اینکه خاک و گل , که منبع 
همه برکات و سرچشمه حیات است کم اهمیتتر از اتش است به عنوان 
اعتراض به پیشگاه خدا ((چنین گفت : آیا من برای موجودی سجده کنم که 
او را از گل آفریده ای )) (قال ۱ءاعسجد لمن خلقت طینا). 

ولی هنگامی که دید بر اثر اين استکبار و سرکشی در برابر فرمان خدا از 
درگاه مقدسش برای هميشه طرد شد: ((عرض کرد هر گاه به من تا روز 
قیامت مهلت دهی , این موجودی را که بر من مقدم و گرامی داشتی تمام 
فرزندانش را گمراه خواهم ساخت و آنها را از بيخ و بن بر می کنم , 9 99 
کمرآهت میت کشایم سح دم کف ۱۱ (قالن اعراعتی ها النی کرعت 
۱ 

لاحتنکن ذریته الا قلیلا) 

((احتنکن )) از ماده ((احتناک )) به معنی از ريشه کندن چیزی است , لذا 
هنگامی که ملخ زراعت را به کلی بخورد عرب می گوید: احتنک الجراد 
ال سای ناهن شا ره این انیت کف کل کی شاد 
عده کمی از ی ۱۳۹ 

این احتمال نیز وجود دارد که ((احتتکن )) از ماده ((حنک )) به معنی زیر 
گلو بوده باشد, هنگامی که طناب و افسار به گردن حیوان می افکنند عرب 
تعبیر به ((حنتک الدابه اضف کند در واقع شیطان می خواهد بگوید من به 
گردن همه آنها ریسمان وسوسه می افکنم و به جاده خطا می کشانم . 

در این هنگام برای اينکه میدان آزضاتتتیت برای همگان تحقق یابد, 
ای برای پرورش مو منان راستین فراهم شود که انسان همواره در کوره 
حوادث پخته می شود, و در برابر دشمن نیرومند, قوی و قهرمان می گردد, 
به شیطان امکان بقاء و فعالیت داده شده : : ((فرمود: بر وه کسانی از آنها 
که از تو پیروی کنند جهنم کیفرشان خواهد بود, کیفری است کافی و 


وافر))! (قال آذهب فمن تبعک منهم فان جهنم جزاو کم جزاء موفورا). 
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به این وسیله اعلام آزمایش کرد و سرانجام پیروزی و شکست در این 
ازمایش بزرگ الهی را بیان فر موده . 

سپس طرق نفوذ شیطان و اسباب و وسائلی را که در وسوسه های خود به 
آن متوسل می شود به شکل جالب و گویائی چنین شرح می دهد: 

((هر کدام از آنها را می توانی با صدای خودت تحریک و وسوسه کن )) (و 
روک وان انا ابص سا با ماوت کل ی ۱ و 
اجلب علیهم بخیلک و رجلک آ. 

((و در اموال و فرزندان آنها شرکت جوی ))! (و شارکهم فی الاموال و 
0 

((و با وعده های دروغینت آنها را بفریب 1( (وعدهم ). 

سیس هشدار می دهد که ((رشیطان جز فریب و یرتک و غرور, وعده ای 
نمی دهد)) (و ما یعدهم الشیطان الا غرورا), 

ولی بدان که ((سلطه ای بر بندگان من نخواهی داشت )) (آن عبادی لیس 
لک علیهم سلطان ). ۱ ۱ 

زر نی کافی اش کی دساف انم کات انیت ۱۱ 
نکته ها: 1 - معنی چند لفت 

((استفزز)) از ماده ((استفزاز)) به معنی تحریک و برانگیختن است , 
تحریکی سریع و ساده , ولی در اصل به معنی قطع و بریدن چیزی است , 
لذا هر گاه پارچه یا لباسی پاره شود, عرب می گوید ((تفزز الثوب )). 

حق و کشاندن او به سوی باطل است . 

((اجلب )) از ماده ((اجلاب )) در اصل از ((جلبه )) به معنی فریاد شدید 
است , و اجلاب به معنی راندن و حرکت دادن با نهیب و فریاد می باشد. و 
که در رعضی ار تروا بان از((جلی اب 
مامور جمع آوری زکات به هنگامی که برای گرفتن حق شرعی به چراگاهها 
قف, آبده تباید فریاد بزند و خهاربایان‌ترا دود خراکاهشان وخشرده: کندر و با 
اشاره به مسابقه اسب سواری است که هیچیک از شرکت کنندگان در 
مسابقه نباید به مرکب دیگری فریاد زند تا خودش پیشروی کند. 

((خیل )) به دو معنی امده است به معنی ((اسبها)) و به معنی ((اسب 
سواران أ( اما در اینجا به معنی دوم است و اشاره به لشکر سواره می 
کند. 

و ((رجل )) به عکس ان به معنی لشکر پیاده است , البته شیطان لشکر 


شواره مادم آي.نه ان: ففلی, که تور ارتش است ندارد. ولی می دانیم 
دستیاران فراوانی از جنس خود و از جنس ادمیان دارد که برای اغوای 
مردم به او کمک می دهند, بعضی سریعتر و نیرومندتر همچون لشکر 
سواره اند, و بعضی ارامتر و ضعیفتر همچون لشکر پیاده ! تفسیر نمونه 
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2 - وسائل متنوع وسوسه گری شیطان 

گر چه در آیات فوق , مخاطب شیطان است و خداوند به عنوان یک فرمان 
تهدیدآمیز به او می گوید هر چه از دستت ساخته است بکن و با وسائل 
گوناگون به اغوای بتی آدم برخیزه ولی در واقع هشداری است به همه 
انسانها که طرق نفوذ شیطان را دریابند و از تنوع وسائل وسوسه های او 
اگاه شوند. ۲ ۲ 

جالب اینکه قران در ایه فوق به چهار بخش مهم و اصولی از اين وسائل , 
اشاره می کند و به انسانها می کوید که از چهار طرف مراقب خویش 
باشند: 

الف : برنامه های تبلیغاتی - جمله و استفزز من استطعت منهم بصوتک که 
بعضی از مفسران آن را تنها به معنی نغمه های هوس انگیز موسیقی و 
خوانندگی تفسیر کرده اند معنی وسیعی دارد که هر گونه تبلیغات گمراه 
نومزا که ی آن از وان خضوتن و سفعی ازتگادم قی شوه شتا مان ی 
گردد. 

به این ترتیب نخستین برنامه شیطان , استفاده از این وسائل است . 

این مساله مخصوصا در دنیای امروز که دنیای فرستنده های رادیوئی و 
دنیای تبلیغات گسترده سمعی و بصری است , از هر زمانی روشنتر و 
اشکارتر است , چرا که شیاطین و احزاب انها در شرق و غرب جهان بر 
این وسیله موثر تکیه دارند. و بخش عظیمی از سرمایه های خود را در این 
داصریمی کا دون حدا را استعمار که وان راد حو که واه 
آزادی و استقلال و ایمان 9 تقوی است منحرف سازند و به صورت 
بردگانی بی اراده و ناتوان قرآوزند. 

ب‌ : استفاده از نیروی نظامی - این منحصر به عصر و زمان ما نیست که 
هميشه بازوی نظامی یکی از بازوهای مهم و خطرناک همه جباران و 
ستمگران جهان بوده است , آنها ناگهان در یک لحظه به نیروهای مسلح 
خود فریاد می زنند و به مناطقی که ممکن است با مقاومت سرسختانه , 
ارا اف وا زیاس کل رس سوه له 12 صر 
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می دارند. و حتی در عصر خود می بینیم برنامه گسیل سریع که درست 
مان مق (راحلات ۱9 کارخنظیتی کروی انص ده اس ترش کمباره ات 


از قدرتهای جهانخوار غرب نیروی ویژه ای , آماده ساخته اند که بتوانند آن 
را در کوتاهترین مدت در هر منطقه ای از جهان که منافع نامشروع 
شیطانیشان به خطر بیفتد اعزام کنند و هر جنبش حق طلبانه ای را در 
نطفه خفه نمایند. 

و قبل از وصول این لشکر سریع , زمینه را با جاسوسان ماهر خود که در 
واقع لشکر پیاده اند اماده می سازند. 

غافل از اينکه خداوند به بندگان راستینش در همین آیات وعده داده است 
که شیطان و لشکر او هرگز بر آنها سلطه نخواهند یافت ! 

ج : برنامه های اقتصادی و ظاهرا انسانی - یکی دیگر از وسائل موثر نفوذ 
شیطان از طریق شرکت در اموال و نفوس است , باز در اینجا می بینیم 
بعضی از مفسران شرکت در اموال را منحصرا به معنی ((ربا)), و شرکت 
در اولاد را فقط به معنی فرزندان نامشروع دانسته اند در حالی که این دو 
کلمه معنی بسیار وسیعتری دارد که همه اموال حرام و فرزندان نامشروع 
و غير ان را شامل می شود. 

مثلا در عصر و زمان خود می بینیم که شیاطین جهانخوار, مرتبا پيشنهاد 
سرمایه گذاری و تاسیس شرکتها و ایجاد انواع کارخانه ها و مراکز تولیدی 
در کشورهای ضعیف می کنند, و زیر پوشش این شرکتها انواع فعالیتهای 
خطرناک و مضر را انجام می دهند, جاسوسهای خود را به نام کارشناس 
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اقتصادی و مهندس و تکنیسین به این کشورها اعزام می دارند, و با لطائف 
الحیل آخرین رمق آنها را می مکند و از رشد و نمو و استقلال اقتصادی آنها 
جلوگیری می کنند. 

و نیز از طریق تاسیس مدارس . دانشگاهها, کتابخانه ها, بیمارستانها, و 
جهانگردی در فرزندان آنها شرکت می جویند. جمعی را از نها سنوی 
خود متمایل می سازند. حتی گاهی با کمکهای سخاوتمندانه از طریق 
بورس تحصیلی که در اختیار جوانان می گذارند آنقا زا فت ون کاهام یه 
فرهنگ و برنامه خود جلب می کنند, و در افکا ی میم 

ایجاد مراکز فساد تحت پوشش ساختن هتلهای بین المللی و کلوپهای 
تفریحات سالم و سینماها و فیلمهای گمراه کننده و مانند آن یکی از 
رایجترین برنامه های مخرب این شیاطین است که نه تنها فحشاء را از این 
طریق ترویج می کنند و عامل فزونی فرزندان نامشروع می شوند, بلکه 
نسلی منحرف سست و بی اراده نی خیال و هوسباز از این طریق 
پرورش می دهند, هر اندازه ما در برنامه های انها باریکتر و دقیقتر شویم 
به عمق خطرات این وسوسه های شیطانی اشناتر خواهیم شند. 

د. برنامه های مخرب روانی - استفاده از وعده های مغرور کننده و انواع 
فریبها و نیرنگها یکی دیگر از برنامه های شیطانها است . آنها روانشناسان 


و روانکاوان ماهری را برای اغفال و فریب مردم ساده دل و حتی هوشیار 
تربیت کرده اند, گاهی به نام اینکه دروازه تمدن بزرگ در چند قدمی آنها 
است , و پا اینکه در آینده نزدیکی در ردیف اولین کشورهای متمدن و 
پیشرو قرار خواهند گرفت , و یا اینکه نسل آنها نسل نمونه و بی نظیری 
است که می تواند در پرتو برنامه های آنان به اوج عظمت برسد و امثال 
ان یالاب وید رها آنها را سرگرم می سازند که همه در جمله ((وعدهم 
ار دا 0 ۱ 
توانائی مبارزه با قدرتهای عظیم جهانی را ندارند و میان تمدنشان با تمدن 
کشورهای پیشر فته صدها سال فاصله است آنان را از هر گونه تلاش و 
کوششی باز می دارند. 

این قصه سر دراز دارد, و طرق نفوذ شیطان و لشکریان او یک راه و دو 
راه نیست . اینجا است که عباد الله و بندگان راستین خدا با دلگرمی که از 
وعده قطعی او در این ایات نبه ذششت فی. ورد هنیا این شیاطین 
برمی خیزند و کمترین وحشتی به خود راه نمی دهند و می دانند سر و 
صدای شیاطین هر قدر زیاد باشد بی محتوا و تو خالی است و با قدرت 
ایمان و توکل بر خدا بر همه آنها می توان پیروز شد و نقشه هاشان را 
نقش بر آب کرد چنانکه قرآن می گوید و کفی بربک وکیلا: ((خداوند بهترین 
خاقط و گاهنان بای اور نها انست ۱ ۱ 

3 - در زمینه اینکه خدا چرا شیطان را افرید در تفسیر سوره بقره ایه 39 
بحث کرده ایم . 

همچنین در مورد وسوسه های شیطان در لباسهای مختلف , و معنی 
شیطان در قران در جلد ششم صفحه 115 و جلد اول صفحه 136 بحت 
شده است . الاسراء 
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آیه 66 - 69 

آیه و برخمه 

کم الذٍی ُوجی کم الک فی ابر توا ء ی فضله از کاخ کم 
رجیم(66) ۱ 

و (دا سکم الصرٌ فی ابر ضلّ من تذغون الا باه قلَّا ناش الی ابر 
عنم و کان الانسن کفورا(67) ِ ۳ 

فافتم ان تیف بر خایت ابی اه یل غانم خاضا بر اتخ وا اک 
وکیلً(68) 

یشم آن بهیدکم فیه تارة ری قبزبیبل عَلَکُم قاصفاً من ایح قیفر قکّم 
پا كفَرْتم نم لا تجدوا کم عَلیتا بو تبیعا(69) 

ترجمه 66۰ عم اسان کی اس که کی را سای اه اه 


حرکت در می آورد تا از نعمت او بهره مند شوید, او نسبت به شما مهربان 
است . 
7 - و هنگامی که در دریا ناراحتی به شما برسد همه کس را جز او 
فراموش خواهید کرد. اما هنگامی که شما را: به خشکی نجات دهد روی 
قفا کرذا نید و انسان کفران کننده است . تفسیر نمونه جلد 2۸ صفحه 
199 
1 - آیا از این ایمن هستید که در خشکی (با یک زلزله شدید) شما را در 
زمین فرو ببرد یا طوفانی از سنگریزه بر شما بفرستد (و در آن مدفونتان 
کند) سپس حافظ (و یاوری ) برای خود نیابید؟! 
9 - يا اينکه ایمن هستید که بار دیگر شما را به دریا بازگرداند و تندباد 
کوبنده ای بر شما بفرستد و شما را بخاطر کفرتان غرق کند. حتی کسی 
که خونتان را مطالبه نماید پیدا نکنید. 
تفسیر: با اینهمه نعمت اينهمه کفران چرا؟! 
اش انات‌تصهانن. زا که در مه نوخید و قبار نم با تشر کین کذشته داستیم 
تعقیب می کند, و از دو راه مختلف (راه استدلال و برهان - و راه وجدان و 
درون ) در اين موضوع وارد بحث می شود. ۱ ۴ 
نخست به توحید استدلالی اشاره کرده , می گوید: ((پروردکار شما کسی 
است که کشتی را در دریا به حرکت در می اورد, حرکتی مداوم و 
مستمر))! (ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر). بدیهی است برای 
حرکت کشتیها در دربا, نظاماتی دست بدست هم داده تا این امر فراهم 
کرد ان بکسه انبم ضورت: مر کین راهوار آفریده شده , از سوی دپگر 
وزن مخصوص بعضی از اشیاء سبکتر از آب است آنچنان که روی آب 
بماند. و يا اگر سنگینتر است آنرا به شکلی می توان ساخت که عملا وزن 
فصن کت نات دا کید تصاور عه که طافت هلر وهای سس ۸ 
انسانهای فراوانی داشته باشد. 
از سوی سوم نیروی محرکی لازم است , که در زمانهای گذشته بادهای 
منظمی بود که بر صفحه اقیانوسها با نظم خاصی می وزید., و اشنائی به 
زمان و مسیر و سرعت این بادها به ناخدایان امکان می داد که از نیروی 
عظیم آن برای حرکت کشتیهای بادبانی استفاده کنند, ولی امروز از نیروی 
بخار که برادر باد است برای حرکت کشتیهای عظیم استفاده می شود. 
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از سوی چهارم نیاز به وسیله راهیابی است که در گذشته خورشید و 
ستارگان آسمان بودند و امروز قطب نماها و نقشه ها هستند. 
به هر حال اگر این چهار موضوع دست به دست هم نمی دادند و برای 
خرکت متظم. کشتیها هم اهنی:تمی شندنهد انسان از این وسیله بتیار مهم 
حمل و نقل و مرکب سواری راهوار محروم می ماند. 


البته می دانید کشتیها هميشه بزر گترین وسیله نقلیه انسانها بوده و هستند, 
هم اکنون کشتیهای غول پیکری داریم که به اندازه یک شهر کوچک وسعت 
و سرنشین دارند. ۲ 

یضاق میگ ( روف ای اه ات کشا ارصن دا 
بهره گیرید)) (افتقوا من فصاه ]. ۱ 
را اما مان مرا ام ال سا ار ان رای اه 
به دین و دنیای شما کمک می کند. 

((چرا که خداوند نسبت به شما مهربان است )) (انه کان بکم رحیما). 

از این توحید استدلالی که گوشه کوچکی از نظام آفرینش را که حاکی از 
مبدء علم و قدرت و حکمت آفریدگار است نشان می دهد, به استدلال 
فطری منتقل می شود و می گوید: فراموش نکنید: ((هنگامی که ناراحتیها 
در دریا به شما برسد (و گرفتار طوفان و امواج کوبنده و وحشتناک شوید) 
تما متوهانی را که مس رای را ار رس کر ما سا 
مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاه ). 

و باید گم شود چرا که طوفان حوادت پرده های تقلید و تعصب را که بر 
فطرت آدمی افتاده کنار می زند, و نور فطرت که نور توحید و خدایرستی 
و یکانه. برزستن. اشت جلوه کر می. شنوده ارین. در تین لحظاتی .همة 
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نیروی نو هم انسان به آنها قدرت بخشیده بود همچون برف در آفتاب 
تایشتان اب مود ان تن مه خی وردنت و تفا نف هدن ان هی 
درخشد. 7 

ای ی فا وی ات که و اه کرت کر 
در گرفتاریها فنحامف که کارد به استخوان می رسد, موقعی که اسباب 
ظاهری از کار می افتند, و کمکهای مادی ناتوان می گردند. انسان به یاد 
است . 

ی ی ی و و 
به قلب گشوده می شود و نور لطیف و نیرومندی در دل می پاشد. این 
کار وک ها سم دا استتر راهی از فان و دا 
قلب . 


اه تا میک ور 
کنو اصول اسان کنر ان که ات را تحاکم ال ال ار 

و کان الانسان کفورا). 

بار دیگر پرده های غرور و غفلت , تقلید و تعصب , این نور الهی را می 
پوشاند و گرد 1 


تابناک آن را پنهان می سازد. 
ولی ایا فکر می کنید خداوند در خشکی و قلب صحرا نمی تواند شما را به 
را یا تا ای ای را ارو 
بشکافد و شما را در کام خود فرو ببرد))؟ (افامنتم ان یخسف بکم جانب 
البر). 
و ((آیا از اين ایمنید که طوفانی از سنگ بر شما ببارد و شما را در زیر 
سنگها مدفون سازد (عذابی که به مراتب ۳ 
و نگهبانی پیدا تکنید؟!)) (او پرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکبلا) 
بیابانگردان که مخصوصا با این مساله آشنا بودند که گاهی طوفان در دل 
بیابانها می وزید و توده ای از شن و سنگریزه را با خود حمل می کرد و در 
نقطه دیگر فرود می آورد, و تلی عظیم تشکیل می داد به گونه ای که 
گاهی قطار شتران در زیر آن دفن می شدند. اهمیت این تهدید را بیشتر 
درک می کردند. 
سپس اضافه می کند: ای فراموشکاران آنا کمان کزدید این اخزین با بود 
که شما نیاز به سفر دریا پیدا کردید؟ ((آیا از اين ایمن هستید که بار دیگر 
بر اثر ضرورتها و نیازها خداوند شما را به قلب دریا بفرستد. و در آنجا به 
تتدبادهای کوبنده فرمان دهد که شما را به خاطر کفر و کفرانتان غرق کند 
میتی کسی که عفن شمارا مطالیه ند و نویه کر فجن نوا نم 
با اد نع این فرع ول ای قاحسا من 
الریج فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا به تبیعا). 
نکته ها: 1 - انسانهای کم ظرفیت 
این حالت که به هنگام ظهور مشکلات به یاد خدا بیفتند و در راحتی او را 
فراموش کنند, حالت بسیاری از مردم است , در این گونه افراد, طبیعت 
تانوی , فراموشکاری است و عدم توجه به واقعیات زندگی . ۳ 
بنابراین توجه به خدا و واقعیات زندگی , یک حالت استثنائی برای آنها 
محسوب می شود که نیاز به عوامل فوق العاده دارد, مادام که ان حالت 
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موجود است به یاد خدا هستند, اما به محض اینکه بر طرف شد به طبیعت 
انحرافی خود باز می گردند, و خدا را به دست فراموشی می سپرند. 
خلاصه کمتر کسی را می توان پیدا کرد که در مشکلات سخت و طاقتفرسا 
به پیشگاه با عظمت خدا سر فرود نیاورد ولی می دانیم این بیداری و 
((توجه اضطراری )), بی ارزش است .. 
افزاد بالیمان و فتیلمانان زاستیر. آنها: هنن کم دی رای و بلان ور 
سلامت و بیماری , در فراوانی و قحطی , در زندان و بر تخت قدرت , و 
خلاصه در همه حال به باد او می باشند, و اصولا این تغییر حالات به هیچوجه 


آنها را دگرگون نمی سازد. 

روحشان بقدری بزرگ است که همه اينها را در خود هضم می کند. همچون 
علی (علیه السلام ) که عبادت و زهد و رسیدگیش به دردمندان , بر تخت 
قدرت همان بود که در گوشه انزوا. 

چنانکه خودش در صفات نزلت انفسهم منهم فی 
البلاء کالتی نزلت فی الرخاء: ((حال آنها در بلا و راحتی یکسان است )). 
کوتاه سخن اینکه : ایمان , توجه به خدا؛ توبتیل , عبادت , توبه و تسلیم در 
برابر پروردگار همه در صورتی ارزش دارد که دائمی و پایدار باشد, اما 
ایمان موسمی , توبه موسمی و عبادتهای موسمی که در شرائط 
اضطراری و يا انجا که منافع انسان ایجاب می کند. انجام می شود. بی 
فایده و با بسیار کم ارزش است. : و در ایات قران, از انن. گونه اشخاض 
کرارا نکوهش شده است . 

2 - فرار از محدوده حکومت خدا ممکن نیست ۱ 
بعضی مانند بت پرستان زمان جاهلیت , تنها هنگامی به الله روی می آورند 
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که مثلا در وسط اقیانوس پا در یک پرتگاه خطرناک یا حالت بیماری شدید 
گرفتار شوند, در حالی که اگر درست بیندیشیم انسان در همه حال , , و در 
همه جا,؛ شدیدذا اسیتب بدیر اسشت., درا وضخر ار سلامت و بیماری , پرتگاه 
و غیر آن در واقع همه یکسان می باشند. 

یک زلزله مختصر: خانه امن و امان و ارام ما را ممکن است به ویرانه ای 
وحشتنا ی تبدیل کند, یک لخته کوچک خون می تواند شاهرگ بزرگ قلب یا 
مغز ما را ببندد, و با سکته قلبی و مغزی , مرگ در یک ثانیه فرا رسد. با 
است ؟! 

ممکن است طرفداران فرضیه اتکای مذهب به ترس , همین موضوع را 
دستاویز قرار دهند و بگویند: ترس از عوامل مختلف طبیعی انسان را به 
سوی خدا می راند و چنین پنداری را در نظر او تقوبت می کند. 

ولی آیات قرآن به این گونه اوهام پاسخ داده است , زیرا هیچگاه قرآن پایه 
خداشناسی را بر این مساله قرار نداده . بلکه اساس را مطالعه نظام 
افرینش و پی بردن به ذات پاکش از طریق این مطالعه قرار داده است , 
حتی در ایات فوق دیدیم که قبل از ذکر توحید فطری به ایمان استدلالی 
می پردازد و در واقع این حوادث را یادآور خدا می شمرد. نه موجب 
شناخت او که شناختش هم از طریق استدلال و هم از راه فطرت برای 
حقجویان آشکار است . 

3 - معنی چند لغت 

((یزجی )) همانگونه که گفتیم از ماده ازجاء به معنی حرکت دادن مداوم 


چیزی است . 

((حاصب )) به معنی بادی است که سنگریزه ها را حرکت می دهد و 
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پشت سر هم بر جائی می کوبد, و در اصل از حصباء به معنی سنگریزه 
گرفته شده است . 

((قاصف )) به معنی شکننده است و در اینجا اشاره به طوفان شدیدی 
است که همه چیز را در هم می شکند. 

((تبیع )) به معنی تابع و در اینجا اشاره به کسی است که به مطالبه خون و 
خونبها برمی خیزد و دنبال آن را می گیرد. الاسراء 
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آیه 70 - 72 

آیه و ترجمه 

و فد متا بنی عادم و حمََهمٌ في البرٌ و ابر و رَرفتهم من الط و 
قلتَهم علی کپیر من ۵ حلفْتا تضیلا(70) ِ 

یوْم تغوا کل آتاس بامَمهم قَمَن آونی کتبة بیمینه قأولتک یَفْرَعُونَ تم و 
لا بْظلَمون قتیلا(71) 


و من کان فی قذه أعَمَی قَهُوّ فی الیرة آغمی و َضل سییلا(72) 

ترجمه :70 - ما بنی آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا (بر 
مرکبهای راهوار) حمل کردیم ۰ و از انواع روزیهای پاکیزه به آنها روزی 
دایم مر ری از ای حو یرد 
71 کی , انها 
که نامه عملشان به دست رانتتشان است. آترا (با ۱ 
خوانند و سر سوزنی به انها ظلم و ستم نمی شود. ۲ 

2 - اما انها که در این جهان (از دیدن چهره حق ) نابینا بودند در انجا نیز 
نابینا هستند و کمراه ترا 

تفسیر: انسان گل سر سبد موجودات 

از آنجا که یکی از طرق تربیت و هدایت , همان دادن شخصیت به افراد 
است , قرآن مجید به دنبال بحثهائتی که مشرکان و منحرفان در آیات 
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در اینجا به بیان شخصیت والای نوع بشر و مواهب الهی نسبت به او می 
مت تا سر و ای مک 
خویش را به بهای ناچیزی نفروشد, می فرماید: ((ما فرزندان آدم را 
کرامی شش ار ملق رسای ام 

سپس به سه قسمت از مواهب الهی , نسبت به انسانها اشاره کرده می 


رس 


گوید:ن 
((ما انها را با مرکبهای مختلفی که در اختیارشان قرار داده ایم در خشکی 


و دریا حمل کردیم )) (و حملناهم فی البر و البحر) 
دک اه مایا اپ‌طیات ره دایم ۱ را شش لا 

با توجه به وسعت مفهوم کلمه ((طیب )) که هر موجود پاکیزه ای را شامل 
می شود گستردگی این نعمت بزرگ الهی آشکار می گردد. 

سوم اینکه ((ما آنها را بر بسیاری از مخلوقات خود فضیلت و برتری دادیم 
حفضااهمعلی کنذر ممن خلقرا تفا 

1 - مرکب , نخستین نعمت انسان 

در اینجا این نکته جلب توجه می کند که چرا| خداوند از میان تمام مواهبی 
که به انسان بخشیده نخست به مساله حرکت او در خشکعی و دریا اشاره 
مینکن ؟ ۱ 

این ممکن است به آن جهت باشد که بهره گیری از طیبات و انواع روزیها 
بدون حرکت امکانپذیر نیست و حرکت انسان بر صفحه زمین نیاز به 
مر سرا انار ار رت موه هی کته ((برکت) اس 

و یا به این جهت که می خواهد سلطه او را بر کل پهتای زمین , اعم از دری 
مجدوده زمین سلطه دارند, تنها انسان است که بر کل این کره خاکی 
حکومت می کند, تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 198 

بر دریا, صحرا, و فراز هوا. 

2 - گرامی داشت انسان از سوی خداوند 

در اينکه خداوند انسان را به چه چیز گرامی داشته که در آیه فوقدید طوم 
سربسته می گوید ما انسان را شاف داشتیم , در میان مفسران 

است , بعضی به خاطر اعطای قوه عقل و نطق و استعدادهای مختلف و 
ازادی اراده می دانند. 

بعضی اندام موزون و قامت راست . 5 

بعضی موهبت انگشتان که انسان با آن بسیار کارهای ظریف و دقیق را 
می تواند انجام دهد و همچنین قدرت بر نوشتن دارد. 

بعضی به اینکه انسان تقریبا تنها موجودی است که می تواند غذای خود را 
با دست بخورد. 

بعضی به خاطر سلطه او بر تمام موجودات روی زمین . 

و بعضی به خاطر شناخت خدا و قدرت بر اطاعت فرمان او می دانند. 

ولی روشن است که این مواهب در انسان جمع است , و هیچگونه تضادی 
اين مواهب و غیر مواهب ۳ ۱ 

خلاصه اينکه انسان امتیازات فراوانی بر مخلوقات دیگر دارد که هر یک از 


و روح انسان علاوه بر امتیازات جسمی مجموعه ای است از استعدادهای 
عالی و توانائی بسیار برای پیمودن مسیر تکامل بطور نامحدود. 

3 - تفاوت ((کرمنا)) و ((فضلنا)). 5 

اسک‌صان ام مه ام ات ات کوا کی ایا نوم 
است . 

هی کف مرکا شام اش ات مضه ایام اسان 
داده است / و ((فضلنا)) اشاره به فضا تلی است که انسان به توفیق الهی , 
اس اح ال رسای ریش ار هی وه ماه رکه ی 
های مادی می کند و ((فضلنا)) به مواهب معنوی , زیرا کلمه 
((فضلنا)) غالبا در قرآن به همین معنلی آمهده است . 

4 ععتی((کیو)) در ایتجا. چشنت ؟ 

بعضی از مفسران آیه فوق را دلیل بر فضیلت فرنشکان» »بر کل نی آدم 
دانسته اند, | را بر بسیاری از مخلوقات 
خود برتری دادیم , و طبعا گروهی در اینجا ۱ب 7 برتر از 
آنها نیست و این گروه جز فرشتگان نخواهند بود. 

ولی با توجه به آیات آفرینش آدم و سجود و خضوع فرشتگان برای او و 
تعلیم علم اسماء به آنها از سوی آدم 0 
فرشته برتر است , بنابراین , ((کثیر)) در اینجا به معنی جمیع خواهد بود و 
په گفته مفسر بزرگ طبرسی در مجمع البیان . در قرآن و مکالمات عرب , 
یی ی ی ها شتا ام یس اهر 
هم کثیر: ((ما انسان را بر سایر مخلوقات برتری بخشیدیم و سایر 
مخلوقات بسیارند)). 

قرآن درباره شیاطین می گوید: و اکثرهم کاذبون (سوره شعراء آیه 3 22) 
بدیهی است که شیاطین همه دروغگو هستند نه اکثر آنها_ 

قرینه روشنی برای ان خواهد بود. 

5 - چرا انسان برترین مخلوق خدا است ؟ 

باشت این سو ال جندان بیچیده تست «یرامیدانیم نها شوجودی که از 
نیروهای مختلف , مادی و معنوی , جسمانی و روحانی تشکیل شده , و در 
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تضادها می تواند پرورش پیدا کند, و استعداد تکامل و پیشروی نامحدود 
دارد, انسان است . 

خحیت ی که هه ای یر ا لاس تا رو و 
شاهد روشنی بر این مدعااست : 


((خداوند خلق عالم را بر سه گونه آفرید: فرشتگان و حیوانات و انسان , 
فرشتگان عقل دارند بدون شهوت و غضب , حیوانات مجموعه ای از 
شهوت و غضبند و عقل ندارند, اما انسان مجموعه ای است از هر دو تا 
کدامین غالب آید, اگر عقل او بر شهوتش غالب شود از فرشتگان برتر 
انست واکر شهوتین بر:غفلشن چیره کردف از حبوانات پست تن : 

در اینجا یک سو ال باقی می ماند و آن اينکه آیا همه انسانها از فرشتگان 
برترند؟ در حالی که گروهی بی ایمان و شرور و ستمگر هستند که از 
پست ترین خلق خدا محسوب می شوند و به تعبیر دیگر آیا بنی آدم در آیه 
مورد بحث همه انسانها را شامل می شود یا تنها گروهی از آنها را. ۳ 
پاسخ این سوْ ال را در یک جمله می توان خلاصه کرد. و آن اينکه : آری 
همه انسانها برترند. اما بالقوه و بالاستعداد. یعنی همگی این زمینه و 
عیشت مس سار تال ار ار ان اتانم تفه ماد مر وظا 
به خودشان است . 

گر چه برتری اساسی انسان بر سایر موجودات روی جنبه های معنوی و 
انسانی او است ولی بی مناسبت نیست که بدانیم به گفته دانشمندان 
اتشان-خی ار نظر ههام جسعای در بعضی اردجهات از شانر جانداران 
قویتر و نیرومندتر است (هر چند از پاره ای جهات ضعیفتر به نظر می 
رسد). نویسنده کتاب ((انسان موجود ناشناخته 1( ((الکسیس کارل 1( می 
گوید: ((بدن انسان دارای استحکام و ظرافت فوق العاده ای می بااشد و 
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حادثه استقامت می ورزد. همچنین در مقابل بی دا رون بی خوابی 1 
خستگی , غصه افراطی , درد بیماری , رنج , پرکاری و در مورد حفظ 
موازنه و تعادل حیرت انگیز بدن و روح خویش , تحمل عجیبی از خود 1 
می دهد حتی می توان گفت که انسان از تمام حیوانات پردوامتر 
پرتلاشتر است 1 با این توانائی حجسمی و فکری شگرفش توانسته ات 1 
اينهمه امور, صنایع , و تمدن کنونی را به وجود آورد و برتریش را بر همه 
جانداران به اثبات رساند)). 

آیه بعد به یکی دیگر از مواهب الهی نسبت به انسان , و سپس 
مسئولیتهای سنگینی را که به موازات ت این مواهب متوجه او می شود اشاره 
میر 

در آغاز به ((مساله رهبری ( و نقش آن در سرنوشت انسانها پرداخته , 
می گوید: ((روز قیامت هر گروهی را با امام و رهبرشان می خوانیم )) 
(بوم توا کل این اعاموه) 

بعتی هار که توشریسامران شا تفای این هر ی و وان 
پذیر فتند, همراه پیشوایشان خواهند بود و آنها که رهبری شیطان و اتمه 
ضلال و پیشوایان جبار و ستمگر را انتخاب همراه انها خواهند بود. 


خلاصه اینکه پیوند ((رهبری ( و ((پیروی 1( در این جهان بطور کامل در ن 
جهان منعکس می شود, و بر اساس آن گروههائی که اهل نجات و اهل 
عذابند مشخص می گردند. 

کر خی از مقس ان اه ایو (زاماش رای ایاضر اه 
معنی پیامبران , و بعضی به معنی کتابهای اسمانی , و بعضی به معنی علما 
و دانشمندان تفسیر کنند. ولی روشن است که امام در اینجا معنی وسیعی 
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را اعم از پیامبران و ائمه هدی و دانشمندان و کتاب و سنت ۰ و همچنین 
ائمه کفر و ضلال را شامل می شود و به اين ترتیب هر کس در آنجا در 
خطا ما وی فرار اند رت کمور اسان خط وتات 
کرده بود. 

این یر ورن که کی او اشات کال اسان تا مان کید 
هشداری است به همه افراد بشر که در انتخاب رهبر فوق العاده دقیق و 
سختگیر باشند, و زمام فکر و برنامه خود را به دست هر کس نسپرند. 
تیش ضی: کوید. انحا مردم ده حروم: خی نون ((کسانین.- که نامه 
اعمالشان به دست راستشان داده می شود آنها با سرفرازی و افتخار و 
خوشحالی و سرور نامه اعمالشان را می خوانند و کوچکترین ظلم و ستمی 
به انها نمی شود)) (فمن اوتی کتابه بیمینه فاولتّک یقرءون کتابهم و لا 
یظلمون فتیلا). ۱ ۱ 

((اما کسانی که در این جهان , کوردل بودند, انها در سرای اخرت نیز نابینا 
خواهند بود)) (و من کان فی هذه اعمی فهو فی الاخرة اعمی ). 

هی ات کار ای ار را هل سل 

نه, در این دنیا زام:هدایت را بیدا هی کنند.و نه. دن اخرت رام ,بهشت: و 
سعادت را؛ چرا که چشم خود را به روی همه واقعیات بستند و از دیدن 
چهره حق و آیات خداوند و آنچه مایه هدایت و عبرت است و آنهمه مواهبی 
که خدا به آنها بخشیده بود, خود را محروم ساختند. و از آنجا که سرای 
ی ار 
کوردلان به صورت نابینایان وارد عرصه محشر شوند؟! تفسیر نمونه جلد 
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نکته ها: 1 - نقش رهبری در زندگی انسانها 

قبول زندگی جمعی در حیات انسانها نمی تواند از مساله رهبری جدا باشد, 
چرا که برای مشخص کردن خط اصلی یک جمعیت , هميشه نیاز به رهبر و 
پیشوائی است , اصولا پیمودن راه تکامل بدون استفاده از وجود رهبر 
مک مت مت ماه نات امضتا واه نان سره 
است . 


در علم عقائد و کلام نیز با استفاده از قاعده لطف و توجه به نقش رهبر در 


نظم جامعه و جلوگیری از انحرافات , بعثت انبیاء و لزوم وجود امام در هر 
زمان اثبات شده است . 

اماشهمان آندازه کهیک هو ای الم مضالنه را خضون آنشان :را 
به هدف نهائی , آسان و سریع می کند. تن دادن به رهبری ائمه کفر و 
ضلال , او را به پرتگاه بدبختی و شقاوت می افکند. 

در تفسپر این آیه در منایع اسلامی , احادیث متعددی وارد شده که روشنگر 
مفهوم آیه و هدف از امامت است : 

در ییا که یی و احل مق از اما لین هوسی الزضارعلبه 
السلام ) به سندهای صحیح نقل کرده اند چنین می خوانیم که آن امام 
(علیه الشلاص ) از داش ار امش ال الاه علیصیو آله .سای در 
تفسیر این آیه نقل فرمود: یدعی کل اناس بامام زمانهم و کتاب ربهم و 
سنة نبیهم : ((در آن روز هر قومی همراه امام زمانشان و کتاب پروردگار 
و سنت پیامبرشان خوانده می شوند)). 

وید از اما ضادق (علم لام اج ترا تصموون الم آذا 
کان عم لاخ فحفا کل قعم الم م عصلفص معا دای ول لاف 
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فالی این ترون یذهب بکم الی الجنة و رب الکعبة - قالها ثلائا -: ((آیا شما 
حمد و سپاس خدا رابجا نمض آوزند شاف که روز فيامت: می نود 
خداوند هر گروهی را .با کسی که ولایت او را 9 ما را 
هم آمست ام (صای لاه لت اه وم اه شتای اعص اه هار نکر ی 
ی به کجا می بردند, به خداوند کعبه به سوی بهشت 
یه بار اماق این خمله راانکرار کرد . 

2 > کزایت بت اد ۳ 

یار مه لا در فران ماس ات وا انا ماس و ان 
و احترام , در حالی که کلمه انسان با صفاتی همانند ((ظلوم )) ((جهول )) 
((هلوع 1( (کم ظرفیت ) ((ضعیف أ( طغیانگر, ناسیاس و مانند آن توصیف 
شده است و این نشان می دهد که بنی آدم به انسان تربیت یافته اشاره 
می کند و يا حداقل نظر به استعدادهای مثبت انسان دارد. (توجه به 
افتتایات ان و فضیلت آییو فرشتگان که در کلمدتی ارم بونه ست هر 
موید این معتا است ) در حالی که کلمه انسان به معنی مطلق و گاهی 
احیانا اشاره به جنبه های منفی او است . لذا در آیات مورد بحث که 

از کرامت و بزرگواری و فضیلت انسان است تعبیر به ((بنی آدم )) شده . 
(در مورد معنی انسان در قران: کزيم در جلد 8 تفسیر نمونه صفحه 239 
به بعد بحث مشروحی داشتیم ). 

3 - نقش رهبری در اسلام ۲ 

ده دی هه وک کم ااخامساقی یه لاه ال شنم اه که 


یت از ار کان ال اسلا نم ما تیف مره رولیت ۱ رش ادها 
پنجمین و مهمترین رکن معرفی می کند در حالی که نماز که معرف پیوند 
خلق با خالق است و روزه که رمز مبارزه با شهوات ت است و زکات که پیوند 
خان‌ساخلی آستو حه مه های مس موجن 12 مفحه: 205 
اخاعی اساهوا بان مق وان رکن اصای ن 
سیس امام (علیه السلام ) اضافه می کند: ((هیچ چیز به اندازه ولایت و 
رهبری اهمیت ندارد)). (چرا که اجرای اصول دیگر در سایه آن خواهد بود). 
قر نف قعیرن لب در دی فعروفی از عیام (صلی الله غلیه.و الم و 
سم ) عقلی شدح : من مات بغیر امام مات میتة الجاهلية . ((کسی که بدون 
امام و رهبر از دنیا برود مرگ او مرگ جاهلیت است )). 
تاریخ نیز بسیار بخاطر دارد که گاهی یک ملت در پرتو رهبری یک رهبر 
بزرگ و شایسته در صف اول در جهان قرار گرفته , و گاه همان ملت با 
شان نیروهای انسانی و منابع دیگر بخاطر رهبری ضعیف و نالایق آنچنان 
سقوط کرده که شاید کسی باور نکند اين همان ملت پیشرو است . 
مگر عرب جاهلی نبود که در جهل و بدبختی و فساد و ذلت و نکبت و 
بزاکند کید اتعطاظ غوطغ ور بود؟ خرا که رهیر لایقین ۱ 
ظهور رهبر الهی یعنی محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) چنان راه ترقی 
و تکامل و عظمت را با سرعت پیمود که دنیائی را در شگفتی فرو برد, 
آری این است نقش رهبر در آن زمان و اين زمان و هر زمان . 
البته خداوند برای هر عصر و زمانی رهبری برای نجات 1 
قران کاد؟ خرا که فتاه احات می کند فرمان: عادت‌ دی ان 
اجرا نباشد, اما مهم اين است که مردم رهبرشان را بشناسند, و در دام 
رهبران گمراه و فاسد و مفسد گرفتار نشوند که نجات از چنگالشان 
دشوار است . 
ی ی و ی ار ی تم اب 
اما طا هرا ۳2 خائفا ۱ 
به خدا سوگند صفحه روی زمین هرگز از رهبری که با حجت الهی قیام کند 
خالی نشود, خواه ظاهر و اشکار باشد با (بر اثر نداشتن پیروان کافی ) 
ترسان و پنهان , تا نشانه های الهی و دلائل فرمان او از میان نرود)). 
در زمینه معنی امامت و لزوم آن در جهان انسانیت در جلد اول ذیل آیه 
4 سوه بفرق ول بح 99۳ یم . 
4 - کوردلان ! 
و اه ام ی یف ات 
عنوان ((اعمی )) توصیف می کند که اشاره به این حقیقت است که چهره 


خق ففة:جا اشکار اسنت اکر.ستتم بتاتن باشه, نمی که ابات دا ,رادز 
پهنای این جهان به بیند, چشمی که درسهای عبرت را در صفحات تاریخ , 
بخواند, چشمی که سرنوشت جباران و ستمگران را مشاهده کند, خلاصه 
تتیقی ارزو حق تور 

اقا امین که پرده های ضخیمی از جهل , غرور, تعصب , لجاجت و شهوت 
اننکتتم سای دل امی‌را از کار انداخت دیگن قوان دیو‌ نها وی با ایک 
جمال حق حجاب و پرده ندارد او از مشاهده آن ناتوان است . 5 

در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : که در تفسیر ایه فوق 
فرمود: من لم یدله خلق السموات و الارض , و اختلاف اللیل و النهار و 
دوران الفلک و الشمس و القمر و الایات العجیبات علی ان وراء ذلک امر 
اعطن منم فهیی الاخرع اعمی و اعل متیلا ((کسی که آفرکسش اجان 
و زمین و آمد و شد شب و روز و گردش ستارگان و خورشید و ماه و 
نشانه های شگفت انگیز او را از حقیقت بزرگتری که ورای آن نهفته است 
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و کضواه رات ۱ ۱ 

و نیز در روایات متعددی این ایه به کسی تفسیر شده است که استطاعت 
برجم دار ولا بانان: عمر اتعام تم دهو: 

بدون شک این یکی از مصادیق این آیه است , نه تمام آن , و شاید ذکر این 
مصداق بخاطر آن باشد که با شرکت در مراسم حج و مشاهده آن کنگره 
کی انا مین ه اس رار تاعاس که بر ان تفه تبحم آنسان 
بینا می شود و حقایق بسیاری به او می اموزد. 

در بعضی دیگر از روایات بدترین نابینائی , نابینائی دل شمرده شده . شر 
العمی عمی القلب . 

بههر حال همانگونم کشا رها کفته آیم الم قیافت :رای از این غالم .و 
اعتعادات عم اعمال مارا کالم اتمه هی یل رآ ۱۳12 126 
سوره طه می خوانیم : و من آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا و 

فا سا فا 
کوک ای آباتا مش کی لهس کی که از رما زو 
گردان شود زندگی سخت و دردناکی خواهد داشت , و روز قیامت نابینا 
محشور می شود. عرض می کند پروردگارا چرا مرا اعمی محشور کردی 
در حالی که قبلا بینا بودم ؟! می فرماید اين گونه که آیات ما به سراغ تو 
آمد و چشم از آن فرو بستی و به فراموشی سپردی , امروز به فراموشی 
سیرده خواهی شد))! الاسر!ء 
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آیه 73- 75 


و ان کادوا یفْیئوتک عن الذی آَوَحَیتا الیک لتَفنری عَلَیتا غيره و اذا لاتجَدُوک 

خلبلا(73) 

و لو لا آن نینک لقَدٍ کدت ترکن الم شیناً قلیلً(74) 

اذا گنک شف الْحَیَوة و ضِعْف الْمَمَاب ن لا نجذ لک عَلَینا تصیرآ(75) 

ترجمه :73 - نزدیک بود آنها (با وسوسه های خود) تو را از آنچه وحی کرده 

انمتفرته با غیر انا به ما ننست دهی و ان صورت تور خوستت ود 

انتخاب کنند! 

4 - و اگر ما تو را ثابت قدم نمی ساختیم (و در پرتو مقام عصمت مصون 

از انحراف نبودی ) نزدیک بود کمی به انها تمایل کنی ! 

5 - و اگر چنین می کردی ما دو برابر مجازات (مشرکان ) در حیات دنیا, 

و دو برابر (مجازات آنها) ر بعد از مرگ , به تو می چشانيدیم , سپس در 

برابر ما پاوری نمی یافتی ! 

شاءن نزول : . در موررر ان آپات بجت انگیز شاءن نزولهای مختلفی نقل 

کرده اند که بعضی از آنها با تاریخ نزول آنها به هیچوجه سازگار نیست , 

ولی از آنجا که این شاءن نزولها دستاویزی برای بعضی از منحرفان شده 

است به ذکر همه انها می پردازیم : مرحوم طبرسی در ((مجمع البیان )) 

پنج قول در این زمینه نقل کرده است : 

1 + قریش به پیامبر گفتند ما به تو اجازه نمی دهیم دست یه حجر الاسود 
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بگذارهتتا ااقل با خیده اختزام بم, بان ها گر , پیامبر در دل گفت : 

خدا که می داند من از اين بتها متنفرم اما چه مانعی دارد نگاهی به سوی 

آنها بیفکنم تا بگذارند استلام حجر الاسود کنم , آیات فوق نازل شد و پیامبر 

را از اين کار نهی کرد. ِ 

2 - قریش پیشنهاد کردند دست از ناسزاگوتی به خدایان ما و سبک 

شمردن عقلهایمان بردار, و این بردگان و افراد بی سر و پا را که بوی بد 

از آنها ار ور , تا در مجلس تو حضور یابیم 

و به سخنانت گوش فرا دهیم. 

ای ی اه ید ام سا اند اما مان وه 

فکر بود که خواسته آتانرا (هر چند موقت ) بپذیرد که آیات فوق نازل شد و 

پیامبر را بر حذر داشت . 

3 خسافید اصلی اللفلیه و اله فسای شا هتساشن 

ربخت , قریش تقاضا کردند که اجازه دهد,بتی که بر کوه مروه نزدیک خانه 

خدا بود به حال خود بماند, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نخست به 

خاطر پیشبرد هدفهای سیاسی تصمیم گرفت به این پیشنهاد عمل کند ولی 

هد مرن موه ور ستون دوب را بر شسس در این هنگام 


4 - جمعی از نمایندگان قبیله ((ثقیف )) خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و اص ‏ آتتت هو کرد ما با میسن اماب شمه تشرط 
اول در موقع نماز برای رکوع و سجود خم نشویم ! دوم بتهایمان را به 
دست خودمان نشکنیم , خودت بشکن ! سوم اجازه بده بت ((لات )) 
یکسال بماند! 

ماشن ال اه هه اه و سای فرط کل دون ار کوب زود 
نباشد به درد نمی خورد, و اما شکستن بتهایتان به دست خودتان مایلید 
انجام دهید, اگر مایل نیستید ما خودمان می شکنیم ! و اما عبادت ((لات )) 
من به شما چنین اجازه ای را نمی دهم . 

در این هام بامیر (صلی الم عله و آلفوشام ] فخوانت و وضو 
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و گفت رانا هیر ال الله له هر الم مصلمص را زار هی او 
هرگز اجازه نخواهد داد بتها در سرزمین عرب باشد. ولی درخواست 
کنندگان همچنان به درخواست خود ادامه.می. دادند تا این آیات نازل شد. 

5 - گروهی از نمایندگان طایفه ثقیف خدمتش رسیدند و گفتند یکسال به 
ما مهلت بده تا هدایائی را که برای بتها می آورند بگیریم , هنگامی که این 
کار انجام شد خود ما بتها را می شکنیم , و اسلام می آوریم , پیامبر (صلی 
اه علیه و آله و سلم ) در فکر بود که روی جهاتی اين مهلت را به آنها 
بدهد که آیات نازل شد و شدیدا نهی کرد. شاءن نزولهای دت وی تشه آ ره 
در بالا امد نیز نقل شده است . 

ولی شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که نادرست بودن اکثر نها 
خودشان نهفته است , زیرا آمدن نمایندگان قبائل و تقاضاهای آنها از پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و يا بیرون ریختن بتها از مسجد الحرام و 
نشرکنستن. آنها: همه بعد از فتح مکه در سال هشتم هجرت بوده , در حالی که 
این سوره اساسا قبل از هجرت پیامبر نازل شده است . و در آن زمان 
شاخته لت الله یه و الم فدتبلمر )ی قورت اهر رات که 
مشرکان در برابرش اینچنین تواضع کنند. , ۱ 

قطع نظر از این موضوع بی اساس بودن بعضی دیگر از انها نیز از 
توضیحاتی که در ذیل خواهد امد روشن می شود. 

تفسیر: مجازات کمترین انعطاف در برابر شرک ! 

با توجه به بحثی که در آیات گذشته پیرامون شرک و مشرکان بود در آیات 
مورد بحث به پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) هشدار می دهد 
که از وسوسه های این گروه بر حذر باشد, مبادا کمترین ضعفی در مبارزه 
با شرک و بت پرستی به خود راه بدهد, که باید با قاطعیت هر چه تمامتر 
دنبال گردد. 


تخست:می. کوید: ((تزژیی تبون وشوشه های: آنقا: در دل و انز بکدازن و از 
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آنچه ما بر تو وحی فرستاده ایم بفریبند, تا غیر آن را : به ما نسبت دهی , 
آنگاه ترا به عنوان دوست خود بیذیرند)) (و ان کادوا لیفتنونک عن ۳ 
اوحیتا الک لتفتر ی غلینا غبره.م آذا لانحدوک خللا): 
((و اگر ما قلب ترا بر حق و حقیقت , تثبیت نکرده بودیم (و در پرتو نور 
عصمت ثابت قدم نشده بودی ) نزدیک بود کمی به انها اعتماد کنی و تمایل 
نمائی )) (و لو لا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شینا قلیلا). 
((و اگر چنین می کردی ما دو برابر مجازات مشرکان در حیات دنیا, و دو 
چندان بعد از مرگ به تو می چشانيديم , سپس در برابر ما یار و یاوری 
تس تانتی ۱۱۱۱ ۱ فا ک‌ضعف الصا و ضفی الفمات کر لداع 
نکته ها: 1 - آیا پیامبر روی خوش به مشرکان نشان داد؟ 
گر چه بهانه جویان خواسته اند, آیات فوق را دستاویزی برای نفی معصوم 
بودن پیامبران بگیرند, و بگویند طبق آیات ,فوق و شاءن نزولهائی که در 
رانظه‌یا آن دنم موی سامت الب اللی هه ال سلم )اند 
و سوسه های بت پرستان از خود انعطاف نشان داد, و بلافاصله از سوی 
خداوند مورد مواخذه قرار گرفت . 
و و ات ی را ام وی رد 
بطلان این طرز تفکر بی نیاز می سازد. زیرا دومین آیه مورد بحث با 
صراحت می گوید ((اگر ما تو را ثابت قدم نگاه نداشته بودیم , نزدیک بود 
به الا کی )۱ که مش ای اشت تست امه .ها راران 
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قانم اسمانل شص تم که نامر رصان اه له و انسیا اطظات 
نشان داده بود و خداوند او را نهی و مواخذه کرد. 
توضیح اینکه ۳ اول و دوم در حقیقت اشاره به دو حالت مختلف پیامبر 
(صلی اه اه رام سای ات : ۱ 
حالت اول که حالت بشری و انسان عادی است و در ایه نخست بیان شده 
ایجاب می کند که وسوسه های دشمنان در او اثر بگذارد. بخصوص اگر 
تصالح اه اش این اتظای یه حتفم مقر مان امده ها مسرآن 
شرک بعد از این انعطاف , و يا پیشگیری از خونریزی و درگیریهای بیشتر, 
و هر بشر عادی هر قدر قوی باشد احتمال تحت تاثیر واقع شدن در برابر 
ان وسوسته ها را دار 
ولی آیه دوم جنبه روحانی و عصمت الهی و لطف خاص پروردگار را بیان 
می کند که شامل حال پیامبران مخصوصا 0 0 ال للم لسن 
آله و سلّم ) در بحرانی ترین لحظات زندگی بود. 
نتیجه اينکه : پیامبر با طبع بشری تا لب پرتگاه قبول وسوسه های مشرکان 


آمد, اما تایید الهی او را حفظ کرد و نجات داد. 

این تعبیر درست همان تعبیری است که در سوره یوسف می خوانیم که در 
بحرانی ترین لحظات برهان الهی به سراغ او امد و اگر مشاهده این برهان 
نبود تسلیم وسوسه های فوق العاده نیرومند همسر عزیز مصر می شد (و 
لقد همت به و هم بها لو لا آن رای برهان ربه کذلک لنصرف عنه السوء و 
الفحشاء انه من عبادنا المخلصین [ (سوره یوسف آیه 24 

به عقیده ما ایات فوق , نه تنها دلیل بر نفی عصمت نیست , بلکه یکی از 
آیات دال بر عصمت است چرا که مسلما اين تثبیت الهی (تثبیت از نظر 
فکر و عواطف و تثبیت از نظر گام های عملی ) منحصر به این مورد نبوده 
اشت ری ادلی ان در مارد مشایه نیز فحود داو و این ترتیت: واه 
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پیامبران و رهبران الهی محسوب می شود. ۱ 

و اما سومین 1 مورد بحث که می گوید ((اگر تو به انها پیدا کرده 
بودی , شدیدا مجازات می شدی ( دلیل 0 ِِ است که در 
بای فرعوط یه عععت باصران ایدم ایس که بعتیم بووین اهاز 
اضطراری ندارد, بلکه توام با یک نوع خود آگاهی است که با اختیار و آزادی 
اراده انجام می شود لذ| ارتکاب گناه در چنین حالتی عقلا محال نیست , 
بلکه عملا به خاطر آن آگاهی و ایمان خاص , وجود خارجی هرگز نخواهد 
یافت و اگر فرضا وجود می یافت مشمول همان کیفرها و مجازاتهای الهی 
بود. (دقت کنید). 

- چرا عذاب مضاعف ؟ 

روشن است که هر قدر مقام انسان از نظر علم و آگاهی و معرفت و 
ایمان بالاتر رود, اعمال نیک او به همان نسبت عمق و ارزش بیشتر, و 
طبعا ثواب فزونتری خواهد داشت , لذا در بعضی از روایات می خوانیم ان 
الثواب علی قدر العقل : ((ثواب به نسبت عقل ادمی داده می شود)). 
کیفرها و مجازاتها نیز به همین نسبت بالا خواهد رفت , یک انسان بی سواد 
و به همین دلیل مجازات کمتری دارد. اما یک فرد باایمان و عالم پرسابقه 
هر گاه گناه صغیره ای نیز انجام دهد جای تعجب خواهد بود, و چه بسا 
آن گناه کبیره شدید و سنگینتر باشد!. 

به همین دلیل در قران مجید: درباره همسران پیامبر می خوانیم : یا نساء 
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ی و ی و مرتین و 
اعتدنا لها رزقا کریما: ((ای همسران پیامبر! هر کس از شما عمل 


ناشایست آشکاری انجام دهد مجازات او دو برابر خواهد شد و اپن بر خدا 
آسان است مت کت از شا رشان تا ماس صلی اللم امه 
آله و سلّم ) خضوع کند و عمل صالح انجام دهد پاداش او را دو چندان 
خواهیم داد, روز بر نوا زان آی: ترا جراص. اه آماده کرده انم, )) مور 
در روایات نیز می خوانیم ((خداوند از هفتاد گناه جاهل می گذرد پیش از 
انکه از یک گناه عالم بگذرد))! یغفر للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم 
ذنب واحد. 

تا و ۳ 
کردی مجاز ات سا در دنا و آخرت مصاعشهی کردم 

- ((ضعف )) به معنی دو و چند برابر است 

توجه به این نکته دقیقا لازم است که ((ضعف )) از نظر لفت عرب , تنها به 
معنی دو چندان نیست , بلکه به معنی دو و چند برابر است . 

((فیروز آبادی )) لغت شناس معروف قرن هشتم هجری در کتاب قاموس 
می گوید گاه گفته می شود ((ضعف فلان چیز)) و اراده می شود دو برابر 
فسه سر اند مانتد ان , زیرا اين کلمه به معنی اضافه نامحدود می آید. 
شاهد ۳ سخن اینکه در آیات قرآن , گاه در مورد ((حسنات )اشیت کون 
ان تک حسنة یضاعفها: ((اگر عمل حسنه ای باشد خداوند آن را مضاعف 
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(ایه 40 سوره نساء) و گاه می گوید من جاء بالحسنءة فله عشر امثالها: 
((کسی که حسنه ای انجام دهد ده برابر پاداش می گیرد)) (انعام - 160). 
در روایات اسلامی از امام صادق (علیه السلام [ در تفشتید ابهة 1 سوره 
بقره نیز می خوانیم اذا احسن المو من عمله ضاعف الله عمله بکل حسنة 
انسان با ایمان عملی انجام دهد خداوند در برابر هر کار نیکی هفتصد برابر 
انرا اضافه می کند و این معنی سخن خدا است که می فرماید و الله 
یضاعف لمن یشاع)). . _ 

ولی این سخن مانع از آن نخواهد بود که به هنگامی که این کلمه به 
اصطلاح ((تثنیه )) بسته می شود (ضعفان و ضعفین ) به معنی دو برابر 
باشد, یا هنگامی که به صورت اضافه آوزده هه زر وه فغتی سته "بر آتر 
باشد. مثل اینکه بگوئيم ضعف الواحد (دقت کنید). 
4 - تفسیر جمله ((اذا لاتخذوک خلیلا)). 

ان سر ور رام ید رورا را 
های مشرکان پیدا می کردی , تو را به عنوان دوست خود انتخاب می 
کردند. ولی بعضی احتمال داده اند که معنی این جمله انست که ترا فقیر و 


وابسته و نیازمند خود قرار می دادند (در صورت اول , خلیل از ماده خله بر 
وزن ((قله 6 به معنی دوستی است , و در صورت دوم از ماده خله بر وزن 
((غله )) به معنی نیاز و فقر است ) ولی روشن است که صحیح همان 
تفایییز ولمم بر 

5 1 مرا به خود 0 

ی و کی ی ی ی 
ابدا: ((خدایا مرا حتی به اندازه تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 216 

یک چشم بر هم زدن به خویشتن وامگذار))! 

انش نعای بر ی مامت رصلی له لیم و الم و واه ایض مد 
به همه ما می دهد که در هر حال باید به خدا پناه برد و به لطف او متعی 
بود که پیامبران معصوم نیز بدون یاری او در لغزشگاهها مصون نخواهند 
بود, تا چه رسد به ما در برابر اينهمه وسوسه های شیطانی . الاسرء 


آیه 76 - 77 

آنةٌ و ترجمم_ 

ان کاژوا لنتستفر ویک من الاْض لیخرجوک نها و اذا ۷ تا خلقک الا 
قلیلا(6 7) 


منک ارانا ای من تسا و لا تج لِستیتا تخویلا(77) 

ترجمه :76 - نزدیک بود آنها تو را از اين سرزمین با نیرنگ و توطئه ريشه 
کن و بیرون سازند, اما هر گاه چنین می کردند (گرفتار مجازات سخت 
الهی می شدند و) بعد از تو جز مدت کمی باقی نمی ماندند! 

7 - این سنت (ما) در پیامبرانی است که پیش از تو فرستادیم , و هرگز 
برای سنت ما تغییر و دگرگونی نخواهی یافت . 

شان نزول : مشهور این است که آیات قوق در مورد اهل مکه نازل شده 
ات که مه موی کر فا سامت رسای اه عسو هن رای دا 
از مکه بیرون کنند و بعدا این تصمیم , فسخ و مبدل تفسیر نمونه جلد 12 
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بتضفم از دام اش صای اللت له ایشا خوجکه رون 
به دنبال آن خانه پيامبر (صلی اللّه علیه و آلم و سلّم ) از هر سو محاصره 
نیو هها کونه که میم دانیم امسر رصلی الله فلبه ی الم شم ) آن ای 
حلقه محاصره , به طرز اعجاز آمیزی 2 ترفن امد دنه سنوی فدییه خر کت 
کرد و سرآغاز هجرت گردید. 

ولی بعضی گفته اند که اين آیات در رابطه با پيشنهاد بهود مدینه نازل شده 
است که برای خارج کردن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از مدینه 
به خدمتش رسیده گفتند, اين سرزمین رت 


تاعاس ماس انشا رل 
ندارد, به علاوه جمله های ایات فوق چنانکه خواهیم دید نیز متناسب با 
تفسیر: توطئه شوم دیگر؟ 

در آیات گذشته دیدیم که ,مشرکان می خواستند از طریق و سو سه های 
نت صاخیر (صلن لاه عایه ماله‌فسام اتقو کید و او را از جاده 
مستقیم خویش منحرف سازند که لطف الهی به یاری پیامبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) امد و نقشه هاشان نقش بر اب شد. 

به دنبال آن ماجرا طبق آیات مورد بحث, طرح دیگری برای خنثی کردن 
دعوت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ریختند, و ان اینکه او را از 
زادگاهش به نقطه ای که احتمالا نقطه خاموش و دور افتاده ای بود تبعید 
کنند که آنهم به لطف پروردگار خنثی شد. 

نخستین آیه مورد بحث می گوید: ((نزدیک بود آنها تو را از این سرزمین با 
نقشه و تحریک ماهرانه و حساب شده ای خارج سازند)) (و ان کادوا 
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الارض لیخرجوک منها). 

با توجه به اینکه ((یستفزونک ۷) از ماده ((استفزاز)) است که گاهی به 
ففتی تشه کین کردن آهدم و حامتیه فعتی خرن تمو دز تو اما رسرعت دی 
مهارت , معلوم می شود که مشرکان , توطته حساب شده ای چیده بودند 
که محیط را انچنان غیر قابل تحمل برای پیغمبر کنند و يا توده عوام را 
چنان بر ضدش بشورانند که به راحتی بتوانند او را از مکه اخراج نمایند, 
ولی آنها نمی دانستند که از قدرت آنها بالاتر قدرت خداوند بزرگی است 
که آنان در برابر اراده اش بسیار ضعیف و ناتوانند. 

سپس قرآن به آنها هشدار می دهد که ((اگر آنها چنین کاری را انجام می 
دادند, بعد از تو جز مدت کوتاهی درنگ نمی کردند)) (و اذا لا یلبئون خلافک 
الا قلیلا) 

و به زودی نابود می شدند زیرا اين گناه بسیار عظیمی است که مردم , 
رهبر دلسوز و نجاتبخششان را از شهر خود بیرون کنند, و به این ترتیب 
بزرگترین نعمت الهی را کفران نمایند, چنین جمعینی دیگر حق حیات 
۰ داشت و هجاز ات نابود کننده الهی به بش تن خواهد آمد: 

پیش از تو فرستادیم و سنت ما هرگز تقییر پذیر نخواهد بود)) (سنة من قد 
ارسلنا قبلک من رسلنا و لا تجد لسنتنا تحویلا). ۱ 

این سنت از یک منطق روشن سرچشمه می گیرد و آن اینکه چنین قوم 
ناسیاسی که چراغ هدایت خود را می شکنند: سنگر نجات خویش را ویران 
می کنند, ۲ 


لایق رحمت الهی نیستند, و مجازات آنها را فرا خواهد گرفت , و می دانیم 

خداوند تبعیضی در میان بندگانش قائل نیست , یعنی در مقابل اعمال 

یکسان (با شرایط یکسان ) مجازات یکسان قائل می شود. تفسیر نمونه 
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و این است معنی عدم تخلف سنتهای پروردگار, به عکس سنتهای انسانهای 

خودکامه که یک روز منافعشان ایجاب می کند, سنتی را وضع کنند, و فردا 

که منافعشان غیر آن را اقتضا کند آن را حذف نموده حتی گاهی ضدش را 

اصولا تغییر سنتها در جوامع انسانی یا به خاطر مسائل مجهولی است که با 

گذشت زمان آشکار می شود و به انسان نشان می دهد که در گذشته 

گرفتار اشتباهاتی شده , يا به خاطر اقتضای منافع خاص و شرائط زندگی 

یا خودکامگیها است , و می دانیم در ذات پاک خدا هیچیک از این مسائل راه 

ندارد. سنتی را که طبق حکمتی قرار داد. در شرائط مشابه هميشه جریان 

داشته و خواهد داشت . الاسراء 
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آیه 78 - 81 

یه و 7 برهمه 3 

ام الصلوع يدلوي الشقس الی عسق الیل و فان المَجْر ان قوعان الفجر 
مشهودا(78) 

و من لته به تافلة آک غسی آن تتعتک ترنک مقاماً مشفودآ(79), 

و قل رب ب أدخْلنی مَدْحَلَ صدّق و آخرجنی مخْرَج صِدّق و امجقل لی من دنک 


و فُلْ جاء الْحوَدٌ و رهق البَطِلْ اِنّ الْبَطِلَ کان رَهوف(81) 

ترجمه :78 ۱ از دوال کوزشوها نهای اریکی ی تفه شی:) 
برپا دار, و همچنین قرآن فجر (نماز صبح ) راء چرا که قرآن فجر مورد 
مشاهده (فرشتگان شب و روز) است . 

9 - پاسی از شب را از خواب برخیز و قرآن (و نماز) بخوان , اين یک 
وظیفه اضافی برای تو است , تا پروردگارت تو را : به مقامی درخور ستایش 
برانگیزد!. 

۷ 
خارج نماء و از سوی خود سلطان و یاوری برای من قرار ده . 

1 - و بگو حق فرا رسید و باطل مضمحل و نابود شد و (اصولا) باطل 
نابود شدنی است !. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 221 

تفسیر: سرانجام باطل , نابودی است 

در تعقیب آیات گذشته که بحث از توحید و شرک ب و سپس وسوسه ها و 
توطثه. های مشر کان-فی کرد در ایات مورد بحتف به مساله نماز و توچه.به 


2 


خدا و نیایش می پردازد, که عامل موثری برای مبارزه با شرک است , و 
وسیله ای برای طرد هر گونه وسوسه شیطانی از دل و جان آدمی . 

ای اه است شاضان رات ادها هه ادا وهای ماو 
و جانش می شوید و وسوسه های شیطانی را طرد می کند. 

نخست می گوید: ((نماز را برپا دار, به هنگام زوال آفتاب , تا نیمه شب , و 
همچنین قرآن فجر (نماز صبح ) را, چرا که این نماز مورد توجه فرشتگان 
شب.و روز استد)) (اقم الصلوه لذلوک الشفن الن عسق الیل و فران 
الفجر آن قرآن الفجر کان مشهودا). 

ادلی سین اه یال اصای ادا هی لها است نوت 
ظهر می باشد, و در اصل از ماده ((دلک ) به معنی مالیدن گرفته شده , 
خرا که‌انسان در ان موفغنه آنن شدت ابش افتاب شم مد زا مین مالد: 
و يا از دلک به معنی متمایل شدن است چرا که خورشید در این موقع از 
داثره نصف النهار به سمت مغرب متمایل می شود و يا اینکه انسان , 
دش و در مقایل ااس‌ها ل‌ هی کنمه و مان زا ان ی خر 
کنار می زند و متمایل می سازد. 

به هر حال در روایتی که از منابع اهلبیت (علیهم السلام ) به ما رسیده 
((دلوی )) به همین معنی زوال خورشید تفسیر شده است , در روایتی از 
امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که ((عبید بن زراره )) از تفسیر 
شف اس ای اخام له السلاه اش ال کرد آمامعرحموه (رعدادند) 
تقتتتیر ن هو نه اه 12 ضصفحه: 222 ۱ 

چهار نماز بر مسلمانان واجب کرده است که آغاز آن وقت زوال شمس 
(ظهر) و پایان آن نیمه شب است )). 

در روایت دیگری از امام باقر (علیه السلام ) در تفسیر همین آیه هنگامی 
که زراره محدث بزرگ شیعه از آن سو ال کرد چنین فرمود: دلوکها زوالها, 
غسق اللیل الی نصف اللیل , ذلک اریع صلوات وضعهن رسول الله (صلی 
الله,علیه و. آله ق سلم ).و وفتهن للناین. و-قران الفجر ضلوة الغداق ؛ 
((دلوک شمس به معنی زوال آن (از دائره نصف النهار) است , و عسق 
اللیل هی شب اس این یار تعارز است. سامت اضف اه 
علیه و آله و سلّم ) آنها را برای مردم قرار داد و توقیت نمود, و قرآن 
البته بعضی از مفسران ,؛ احتالات دیگری در معنی دلوک داده اند که قابل 
اما ((غسی الیل اه که وی وت طافت اس مارگ 
شب در نیمه شب از هر وقت متراکمتر می باشد این کلمه روی هم رفته 
((نیمه شب )) را می رساند. ۲ 

((قرآن )) به معنی چیزی است که قرائت می شود و ((قرآن فجر)) روی 


هم رفته اشاره به نماز فجر است . 

به همین دلیل آزت فوق ان اناتف است که اشاره اجمالی به وقت نمازهای 

پنجگانه می کند, با اتضمام به سایر ایات: قران در مه وقت: تماز اشت 

. و روایات فراوانی که در این رابطه وارد شده , وقت نمازهای پنجگانه 

دقیقا مشخص می شود. ِ ۲ 

اابه وه یه کته ری ابتت که بعصی, از یات فران تم انعارج 4 دک 
شاه کرتهن طانتد خافظر | علی الفلوات .هد الضلهه اامسطی رعرمص دم 
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و گاهی اشاره به ات سه نماز از 0 پنجگانه 0 مانند و اقم 

الضوه طرفی: انار و فا مسق الیل وود 11۸ که (زظروف الهای)) 

اشاره به نماز صبح و مغفرب و ((زلفا من اللیل )) اشاره به نماز عشا است 


ای اتفات هی ای زا خمال با ری کت نید انم مروت 
(شرح بیشتر در این زمینه را در جلد نهم تفسیر نمونه ذیل ایه 114 سوره 
هود صفحه 265 به بعد بیان کرده ایم ). 

به هر حال جای تردید نیست که جزئیات اوقات نمازهای پنجگانه در این 
آیات: بیان تشده:: بلکه مانتد تسیاری دیگر از احکام اسلامی تنها به کلیات 
قاعت دم وف آن مرش ماه اصلیازاه علیمه آله کستم او 
مارا مه ات 

نکته دیگری که در اینجا باقی می ماند این است که آیه فوق می گوید: ان 
فران الفحر کان مشهودا: ((سان ضنح:مورد مشاهده ات )۱ اکتون. آين 
سو ال پیش می آید که مشاهده چه کسانی ؟ 

روایاتی که در تفسیر این آیه به ما رسیده می گوید مشهود ملائکه شب و 
روز است , زیرا در آغاز صبح فرشتگان شب که مراقب بندگان خدایند جای 
خود را به فرشتگان روز مي دهند و چون نماز صبح در همان آغاز طلوع 
اتجام مت یرد هر ده کرو آنرا مشاهده کرته: هدن آن حواهی: فی: دید 
این روایات را دانشمندان شیعه و اهل تسنن هر دو نقل کرده اند. 

از جمله (طبق نقل تفسیر روح, المعانی ) احمد و نسائی و ابن ماجه و 
ها اه ای ی 
تفسیر این جمله فر مود: نشهده ملائکة اللیل و ملائکة النهار. 

محدث معروف اهل سنت بخاری و مسلم نیز همین معنی را در صحیح خود 
نقل کرده اند. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 224 

برای اکاهت آز اجادیت اهلینت اعلهمالساام: ) به تخس کور التقاین له 
سوم ذیل یه مورد بحث مراجعه نمائید. 

از این تعبیر به خوبی روشن می شود که بهترین موقع برای ادای نماز صبح 


همان لحظات آغاز طلوع فجر است . 

بعد از ذکر نمازهای فریضه پنجگانه این چنین اضافه می کند ((پاسی از 
شب را از خواب برخیز و قران بخوان )) (و من اللیل فتهجد به ). 
مفسران معروف اسلامی این تعبیر را اشاره به نافله شب که در فضیلت 
آن روایات بیشماری وارد شده است دانسته اند, هر چند آیه صراحت در 
این مساله ندارد ولی با قرائن مختلفی که در دست است این تفسیر 
روشن به نظر می رسد. 

یراق ات ی سا هافر 
برای تو)) (نافلة لک ) 

ستبایی این یله را یل مر ام اه سار شیر شا 
الله اه و ال شام واحت وه اس سراف ام یر اج 
است , اشاره به اینکه این فریضه اضافی مربوط به تو است . 

تعضین دیکر سید که مار فش بو پامیر رصلی له یه و اله مش 
قبلا واجب بوده است بقرینه آیات سوره مزمل ری ای فقو 0 
نسخ کرده و مستحب بودن آن را اعلام کرده است . تفسیر نمونه جلد 12 
صفحه 225 

ولی این تفسیر. ضعیف به نظر می رسد چرا که نافله در اصل , به معنی 
مصطلح امروز یعنی ((نماز مستحب )) نبوده , بلکه به معنی زیاده و اضافه 
سل حاخت بوده باس اضافه مر‌گرا ص‌تومنه است: 

تشهرحال نان آنهتیحه اي یامه یی وصائیم قها تن را 
بیان می کند: ((باشد که در پرتو اين عمل , خداوند تو را به ((مقام 
محمود)) مبعوث کند)) (عسی ان یبعنک ربک مقاما محمودا). 

بدون شک ((مقام محمود)) مقام بسیار برجسته ای است که ستایش 
برانگیز است (چرا که محمود از ماده حمد به معنی ستایش می باشد). 

و از آنجا که اين کلمه به طور مطلق آمده است , شاید اشاره به اين باشد 
که ستایش همگان را از اولین و آخرین متوجه تو میکند. 

تعابات الم او ار وانایت ات رسر الساه او ای که 
طرق برادران اهل تسنن نقل شده است مقام محمود راربه عنوان مقام 
شفاعت کبری تفسیر کرده است , چرا که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) بزرگترین شفیعان در عالم دیگر است و آنها که شایسته شفاعت 
باشتو, جتمول این شفاعت بز رک خوا هنم ننند. 

آیه بعد به یکی از دستورات اصولی اسلام که از روج ایمان و توحید, سر 
چشمه می گیرد اشاره کرده می گوید: ((بگو پروردگارا! ورود مرا در هر 
کار نیز صادقانه قرار ده )) (و قل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی 
مخرج صدق ) 


فووکان شرف وا ای زا با و وتات ار کی یی ند 
برنامه ای را جز به راستی پایان ندهم , راستی و صداقت و درستی و 
امانت , تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 226 
ان مر هه ها ما اه مه و نا اه 
کر 
گر چه مفسران بعضا خواسته اند مفهوم وسیع اين آیه را در مصداق با 
مصادیق معینی محدود سازند, از جمله وروت یه مذییه و خروح از آن نبه 
مکه , یا دخول در قبر و خروج از آن به هنگام رستاخیز, و یا مانند اینها, ولی 
پر واضح است که تعبیر جامع فوق هیچگونه مجدودیتی در آن نیست , 
تقاضائی است برای ورود و خروج صادقانه در همه چیز, در همه کار, و در 
در حقیقت رمز اصلی پیروزی در همین جا نهفته شده است و راه و روش 
اشاس ادا ال هس ج که فرشا نا رشان اغیا ان ار هر 
گونه غش و تقلب و خدعه و نیرنگ و هر چه بر خلاف صدق و راستی است 
تاک اش 
اصولا بسیاری از بدبختیهائی که امروز با چشم خود می بینیم که دامنگیر 
افراد و اقوام و ملتها شده به خاطر انحراف از همین اصل است , گاهی 
پایه اصلی کارشان بر اساس دروغ و نیرنگ است , و گاه که ورودشان در 
کارا بز اشاش رات اس این قط اصیل را بایان قظ نمی کید و 
هس اما کت آا اههد 
دومین اصل که از یک نظر میوه درخت توحید, و از نظر دیگر نتیجه ورود و 
خروج صادقانه در کارها است , همانست که در پایان آیه به آن اشاره شده 
اررایا سراس امی وت سطا سارت زار ی ارو 
احعل لس من لد ساطاا را 
چرا که من تنها هستم , و به تنهائی کاری نمی توان انجام داد, و با اتکاء بر 
قدرتم در برابر اینهمه مشکلات پیروز نخواهم شد, تو مرا یاری کن و تو 
و 2 برای من فراهم ساز. 

من منطقی نیرومند, دلائلی دندانشکن در برابر دشمنان , دوستانی 
7۳ , فکری روشن , عقلی سرشار که همه یاوران من در 
این راه خواهند تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 227 
بود مرحمت فرما, که جز تو کسی قادر بر این کار نیست . 1 
و از آنجا که به دنبال ((ضدق )) و ((توکل )) که در آیه قبل به ان اشاره 
شد., امید به پیروزی قطعی , خود عامل دیگری پر ی ره خفیات است در 
آخرین ۳۳ مورد بحث به پیامبرش می گوید: ((بگو حق فرا رسید و باطل 
مضمحل و نابود شد)) (و قل جاء الحق و زهق الباطل ). 
اص کات باطل ,میت انشت که سل ما ی ات رت 


الباطل کان زهوقا). 

باطل جولانی دارد ولی دوام و بقائی نخواهد داشت , و سرانجام پیروزی از 
ان حق و طرفداران و پیروان حق خواهد بود. 

نکته ها: 1 - نماز شب یک عبادت بزرگ روحانی 

غوغای زندگی روزانه از جهات مختلف , توجه انسان را به خود جلب می 
کند و فکر آدمی را به وادیهای گوناگون می کشاند, به طوری که جمعیت 
خاطر و حضور قلب کامل , در آن بسیار مشکل است , اما در دل شب و 
به هنگام سحر و فرو نشستن غوغای زندگی مادی , و آرامش روح و جسم 
ان تن روم دار تفاب تباصا مینست 
آری در اين محیط آرام و دور از هر گونه ریا و تظاهر و خودنمائی و توام با 
حضور قلب حالت توجهی به انسان دست می دهد که فوق العاده روح پرور 
و تکامل آفرین است . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 228 

به همین دلیل دوستان خدا هميشه از عبادتهای اخر شب , برای تصفیه روح 
و حیات قلب و تقویت اراده و تکمیل اخلاص , نیرو می گرفته اند. 

در اغاز اسلام سر بامتو رصلی:الله علیفه اله و سم )با استفادن آن شفین 
برنامه روحانی مسلمانان را پرورش داد. و شخصیت آنها را آنقدر بالا برد 
که گوثی آن انسان سابق نیستند. یعنی از آنها انسانهای تازه ای آفرید, 
مصمم , شجاع , باایمان , پاک و بااخلاص و شاید مقام محمود که در آیات 
0 1 
باشد. 

بررسی روایاتی که در منابع اسلام در فضیلت نماز شب وارد شده نیز 
روشنگر همین حقیقت است , به عنوان نمونه : 

1 من اش رای لاف نو الم تسام مر ماود خیرکم من 
اطاب الکلام و اطعم الطعام و صلی باللیل و الناس نیام : ((بهترین شما 
کی هت که در ی کف وت گر ای را مرک وور 
شین از هام که مر دم و اند تما رف و اند 

امیر مو منان علی (علیه السلام ) می فرماید: قیام اللیل مصحة للبدن و 
مرضاة للرب عز و جل و تعرض للرحمة و تمسک باخلاق النبیین : ((قیام 
شب موجب صحت جسم و خشنودی پروردگار و در معرض رحمت او قرار 
گرفتن و تمسک به اخلاق پیامبران است )). 

د اه اوق علیه اساسا کت ار یارانش فرمود: لا تدع قیام اللیل 
فان المغبون من حرم قیام اللیل : ((دست ۳ قیام شب برمدار, مغبون 
کسی است که از قیام و عبادت شب محروم گردد)). 

4 - رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم ) می فرماید: من صلی باللیل 
حسن وجهه بالنهار: ((کسی که نماز شب بخواند صورت (و سیرتش ) در 
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حتی در بعضی از روایات می خوانیم که این عبادت بقدری اهمیت دارد که 
جز پاکان و نیکان موفق به آن نمی شوند!. ۲ 

5 - مردی نزد علی امیر مو منان (علیه السلام ) امد و عرض کرد. من 
نماز شب محروم شدم , علی (علیه السلام ) فرمود: انت رجل قد قیدتک 
ذنوبک : ((تو کسی هستی که گناهانت تو را به بند کشیده است ))! 

6 - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ان الرجل 
لیکذب الکذبة و یحرم بها صلوة الیل فا ها لا ال خود تا 
الرزق : ((انسان گاهی دروغ می گوید و سبب محرومیتش از نماز شب 
می شود هنگامی که از نماز شب محروم شد از روزی (و مواهب مادی و 
0 ۳ 
4 
الله علیه و اله و سلم ) در وصایايیش به او فرمود: اوصیی فی نفسی 
بخصال فاحفظها - ثم قال اللهم اعنه -... و علیک بصلوة اللیل , و علیک 
بصلوة اللیل , و علیک بصلوق اللیل ! تو را به اموری سفارش می کنم همه 
را حفظ کن - سپس فرمود: خذاونداا اه را کر اتام اش نطانف باری: فرها 
- تا آنجا که فرمود: بر تو باد به نماز شب , بر تو باد به نماز شب بر تو باد 
به نماز شب ! 

9 - پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به جبرتیل فرمود: مرا پند 
ده جبرئیل گفت : يا محمد عش ما شنت فانک میت , و احبب ما شنت 
فاکت مار قه مه اعل ها شیب فا ماقم معا علم ان سرت امه 
صلوته باللیل , و عزه کفه عن اعراض الناس : تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
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((ای محمد هر چه می خواهی عمر کن اما بدان که سرانجام خواهی مرد, 
و به هر چه می خواهی دل ببند اما بدان سرانجام از آن جدا خواهی شد. و 
هر عملی می خواهی انجام ده ولی بدان سرانجام , عملت را خواهی دید 
و نیز بدان که شرف مومن نماز شب او است , و عزتش خودداری از 
ریختن ابروی مردم است )). 

این اندرزهای ملکوتی جبرئیل که همه حساب شده است نشان میدهد که 
نماز شب انچنان شخصیت و تربیت و روحانیت و ایمانی به انسان میدهد 
که مایه شرف و آبروی او است همانگونه که ترک مزاحمت نسبت به 
مردم , سبب عزت خواهد شد 

9 امام. صادق (غلیه السلام ) مین فرحایی لتق هرن قعر امه هن هروه 
فی الدنیا و الاخرة , الصلوة فی اخر اللیل و یاسه مما فی ایدی الناس و 
ولاية الامام من ال محمد: سه چیز است که افتخار مو من و ژینت او در 


دنیا و آخرت است نماز در آخر شب , و بی اعتنائی به آنچه در دست مردم 
اشت م توافت اهاه از احلیت سای رصلی اللش عم اله ماد ۱ 

0 - از همان امام نقل شده که فرمود: هر کار نیکی که انسان با ایمان 
انجام می دهد پاداشش در قران صریحا امده جز نماز شب که خداوند به 
خاطر اهمیت فوقالعاده اش انرا با صراحت بیان نفرموده , همینقدر 
فرموده است : تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و 
7 - فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرخ اعین جزاء بما 
آنها شب هنگام از بسترها برمیخیزند و پروردگارشان را با بیم و امید 
میخوانند و از آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق میکنند, اما هیچکس نمیداند 
خداوند چه پاداشهائی که موجب روشنی چشمها میشود در برابر اعمالشان 
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البته نماز شب آداب فراوانی دارد ولی بد نیست ساده ترین صورت آنرا در 
اینجا بیاوریم تا عاشقان این عمل روحانی بتوانند بهره بیشتر گیرند. نماز 
شب بطور کاملا ساده یازده رکعت است که به ترتیب ذیل به سه بخش 
تقسیم میشود. 

الف - چهار نماز دو رکعتی که مجموعا هشت رکعت میشود و نامش نافله 
شب است . 

و 

ج - نماز یک رکعتی که نامش نافله وتر است , و طرز انجام این نمازها 
درست همانند نماز صبح می باشد, ولی اذان و اقامه ندارند و قنوت وتر را 
هر چه طولانیتر کنند بهتر است . 

2 - مقام محمود چیست ؟ 

مقام محمود چنانکه از لفظش پیداست معنی وسیعی دارد که شامل هر 
مقامی که درخور ستایش باشد میشود ولی مسلما در اینجا اشاره به مقاأم 
ممتاز و فوق العادهای است که برای پیامبر در سایه عبادتهای شبانه و 
نیایش در دل سحر حاصل میشده است . 

همان شفاعت کبرای پیامبر است . 

این تفسیر در روایات متعددی نیز وارد شده است : در تفسیر عیاشی از 
امام باقر (علیه السلام ) يا امام صادق (علیه السلام ) میخوانيم که در 
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بعضی از مفسران کوشش کرده اند که از مفهوم خود آیه این حقیقت را 
دریابند: آنها معتقدند که جمله عسی ان یبعنک دلیل بر این است که این 
مقامی است که خدا در اینده به تو خواهد داد. 8۳9 است که ستایش 


همگان را برمی انگیزد. زیرا سودش به همگان میرسد, (چرا که محمود در 
جمله بالا مطلق است و هیچگونه قید و شرطی ندارد). 

از اين گذشته حمد و ستایش در برابر یک عمل اختیاری است , و چپزی که 
واجد همه این صفات باشد چیزی جز شفاعت عامه پیامبر (صلی اللّه علیه 
و شم ات ۱ 
این احتمال نیز وجود دارد که مقام محمود همان نهایت قرب به پروردکار 
است که یکی از آثارش شفاعت کبری میباشد (دقت کنید). 

گرچه مخاطب در اين آیه ظاهرا پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
است ول ای ترس ان کی آن زا عمش دای و کت شمه افراد ا 
ایمان که برنامه الهی روحانی تلاوت و نماز شب را انجام میدهند سهمی از 
مقام محمود خواهند داشت , و به میزان ایمان و عمل خود به بارگاه قرب 
پروردگار راه خواهند یافت , و به همان نسبت میتوانند شفیع و دستگیر 
واماندگان در راه شوند. 

زیرا می دانیم هر موّ منی در شعاع ایمان خود از مقام شفاعت برخوردار 
خواهد نود ملی مضیداق انم و اکیل این یه شخص سامت اصای: اه علید 
ها دای ات 

غالبا در میدانهای مبارزه حق و باطل لشکر باطل از عده و عده بیشتری 
برخوردار است , و در عین حال لشکر حق با کمی نفرات و کمبود وسائل 
ظاهری از پیروزیهای چشمگیری برخوردار میشود که نمونه های آن را در 
جنگهای اسلامی بدر و احزاب و حنین و مانند آن و همچنین در عصر خود ما 
اب تحار ارد ات مامتان ار منت ای تدای 
که از یک انسان یک امت میسازد. 

در ایات فوق به سه عامل مهم پیروزی اشاره شد عواملی که مسلمانان 
امروز غالبا از آن فاصله گرفته اند و به همین دلیل شاهد شکستهای پی در 
پی از دشمنان مستکبرند. 

این سه عامل عبارتند از: ورود صاد قانه و صمیمانه در کارها؛ و ادامه این 
برنامه تا پایان کار (رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرح صدق ). , 
۹( 
من این تیه سا وی من ورور هر اک فیرشت 
نیست و هیچ تکیه گاهی برتر از استقلال و نفی وابستگی و توکل بر خدا 
نمی باشد مسلمانان چگونه میخواهند بر دشمنانی که سرزمینهایشان را 
غصب کرده اند, و منابع حیاتیشان را به غارت می برند پیروز شوند, در 


تال که ی امین احصاری وش ای وش وه ایا 
ایا میتوان با سلاحی که از دشمن خریداری می کنیم بر دشمن پیروز شویم 
حفیال خاض وهی اطالن ۱۱ 

4 - حق پیروز است و باطل نابود است 

در ایات فوق به یک اصل کل و اساسی دیگر و یک سنت جاودان الهی 
برخورد می کنیم که مایه دلخرمف همه تب حق است 0 اينکه 
سرانجام حق پیروز است و باطل به طور قطع نابود شدنی است , باطل 
صولت و دولتی دارد. رعد و برقی میزند. کر و فری نشان میدهد ولی 
عمرش کوتاه است ۰ و سرانجام به دره نیستی تفسیر نمونه جلد 12 
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سقوط می کند. 

و یا به گفته قرآن همچون کفهای روی آب چشمکی میزند, غوعائی میکند و 
اما ما فته الا کت ماه ری و 

دلیل این موضوع در باطن کلمه باطل نهفته شده , زیرا چیزی است که با 
قوانین عالم آفرینش هماهنگ نیست و سهمی از واقعیت و حقیقت ندارد. 
ساختگی است , قلایی است , بی ريشه است , میان تهی است , و مسلما 
اما خق غین واقعیت است توا م با راستی و درستی ودارای عمق و ريشة 
مها یه ی ای 

پیروان حق متکی به سلاح ایمان , منطق وفای به عهد, صدق حدیث , 
فا که ماس انا اس ماه و اکاهی 
قلبشان را روشن کرده , از هیچ چیز جز الله نمی ترسند, و به غیر او متکی 
نیستند, و همین است رمز پیروزی انها!. 

5 - ایه جاء الحق ... و قیام مهدی (علیه السلام ) 

در بعضی از ووایات جمله جاء الحق, و رهق الباطل,به قیام هی تفشتیر 
شده است هنگامی امام باقر (علیه السلام ) فرمود: مفهوم این سخن الهی 
ان ایک که را قاه الغاي مت ول الناطل امن که آمام فانم 
(علیه السلام ) قیام کند دولت باطل برچیده میشود. 

در روایت دیگری میخوانیم مهدی به هنگام تولد بر بازویش این جمله نقش 
بسته بود. : جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا تفسیر نمونه جلد 
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مسلما مفهوم این احادیث انحصار معنی وسیع آبه به این مصداق نیست 
بلکه قیام مهدی از روشنترین مصداقهای آن است که نتیجه اش پیروزی 
نهائی حق بر باطل در سراسر جهان می باشد. 

الا ناسر خی الیو ال موی رش کی سیر عم 


مکه وارد مسجد الحرام شد و 360 بت که از قبائل عرب بر گرد خانه کعبه 
چیده شده بود هر یک را پس از دیگری با عصای خود سرنگون می ساخت 
و پیوسته میفرمود: جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. 

کوبام شتگی کت انم فانون کل الیو باخوش لت ای یو تشد 
ق عص و فان حتاف دار خر فیام تیاعر (ضای الله علیت د امه شام 
) و پیروزيش بر لشکر شرک و بت پرستی و همچنین قیام مهدی (علیه 
السلام ) ارواحتا له الغداء بر ستمگران فخیارانتعفان از مرها تن 
و همین قانون الهی است که رهروان راه حق را در برابر مشکلات امیدوار 
و نیرومند و قوی و پر استقامت میدارد و به ما در همه تلاشهای اسلامیمان 
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آیه 82 

۵ برهمه 

و ال من الَرغان ما قو شقا* و شمه تون و لا ری الطلمین لا 
کسارآ(82) . . 

ترجمه :82 - قران را نازل میکنیم که شفا و رحمت برای مو منان است و 
ستمگران را جز خسران (و زیان ) نمی افزاید. 

بخش از آنجا که در آیات گذشته , بحث از توحید و حق و مبارزه با شرک و 
باطل بود, در نخستین آیه مورد بحت به تاثیر فوق العاده قرآن و نقش 
هار بخ ان ون این راظه پرداحته میکفیده ها گران را از هی کم کد 
فانه قفا و مت موه فان اسشت: زو تر لورمن الفران ها هه شفاع هروه 
للمو منین ). 

ولی ستمگران (مانند هميیشه به جای اينکه از این وسیله هدایت بهره 
گیرند) جز خسران و زیان بیشتر چیزی بر آنها نمی افزاید (و لا یزید 
الظالمین الا خسارا). ۱ 

نکته ها: 1 - مفهوم کلمه من در من القرآن 

شدای کلم هرییو اینکوم مواری رای تفن انضپولی از انها که 
شفاء و رحمت مخصوص قسمتی از قرآن نیست بلکه اثر قطعی همه آیات 
قران اشت» مفستران-بتر به کلهه. من - زا در آنجا بیانيه-داستته اند ولی 
بعضی این احتمال را داده اند که من در اینجا نیز به همان معنی تفسیر 
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تبعیض است , و اشاره به نزول تدریجی قران می باشد (بخصوص اینکه 
جمله ننزل فعل مضارع است ) در این صورت معنی جمله رویهم رفته 
جیوه وه سا فان را ار مره وت از ان رل مش ره 


تنهائی مایه شفاء و رحمت است ... (دقت کنید). 
2 - فرق میان شفاء و رحمت 
می دانیم شفا معمولا در مقابل بیماریها و عیبها و نقصها است , بنابر این 
نخستین کاری که قران در وجود انسانها میکند همان پاکسازی از انواع 
بیماریهای فکری و اخلاقی فرد و جامعه است . 
بو اد آن مره متسه فا سورد که اه او به اخلاق الهی , و 
جوانه زدن شکوفه های فضائل انسانی در وجود افرادی است که تحت 
تربیت قرآن قرار گرفته اند. 
به تعبیر دیگر شفا اشاره به پاکسازی , و رحمت اشاره به نو سازی است , 
و يا به تعبیر فلاسفه و عرفاء اولی به مقام تخلیه اشاره میکند و دومی به 
3 - چرا ظالمان نتیجه معکوس میگیرند؟ _ ۱ 
نه تنها در این ایه که در بسیاری دیگر از آیات قران میخوانیم دشمنان حق 
ی ی رم و ات سس ی و ی 
بزدایند. بر جهل و شقاوتشان افزوده میشود. این به دلیل انست که 
خمیرمایه وجودشان بر اثر کفر و ظلم و نفاق به شکل دیگری درآمده , لذا 
هر جا نور حق را می بینند به ستیز با آن برمی خیزند, و این مقابله و ستیز 
با حق , بر پلیدی انها می افزاید, و روح طغیان و سرکشی را در انها تفسیر 
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یک غذای نیرو بخش را اگر به عالم مجاهد و دانشمند مبارزی بدهیم از آن 
نیروی کافی برای تعلیم و تربیت و یا جهاد در راه حق میگیرد. ولی همین 
غذای نیروبخش را اگر به ظالم بیدادگری بدهیم از نیروی آن برای ظلم 
بیشتر استفاده میکند, تفا وت در غذا لیست , تفاوت در مزاجها و طرز 
تفکرها است !: 
ایات قران طبق مثل معروف همچون قطره های حیاتبخش باران است که 
در باغها, لاله میروید, و در شورهزارها خس !_ ۳-9 
و درست به همین دلیل , برای استفاده از قران باید قبلا امادگی پذیرش را 
پیدا کرد, و به اصطلاح علاوه بر فاعلیت فاعل , قابلیت محل نیز شرط 
است . 
و از اینجا پاسخ این سو ال که چگونه قرآن که مایه هدایت است این افراد 
را هدایت نمیکند روشن میگردد, زیرا قرآن بدون شک مایه هدایت 
گمراهان است اما به یک شرط, گمراهانی که در جستجوی حق هستند, به 
همین انگیزه به سراغ دعوت قرآن می آیند. و انديشه خود را برای درک 
حق به کار می گیرند اما متعصبان لجوج و دشمنان قسم خورده حق که با 
حالت صددرصد منفی به سراغ قرآن می آیند مسلما بهره ای از آن 


نخواهند داشت , بلکه بر عناد و کفرشان افزوده میشود چرا که تکرار عمل 
خلاف به آان عمق بیشتر در جان ادمی میدهد. 

4 - یک داروی مو ثر برای همه دردهای اجتماعی و اخلاقی 

بدون شک بیماریهای روحی و اخلاقی انسان , شباهت زیادی با بیماریهای 
جسمی او دارد. هر دو کشنده است , هر دو نیاز به طبیب و درمان و پرهیز 
دارد. هر دو گاهی سبب سرایت به دیگران میشود. هر دو باید ريشه یابی 
شوند و پس از شناخت ريشه اصلی باید به درمان هر دو پرداخت . تفسیر 
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هر دو گاهی به مرحله ای میرسند که غیر قابل علاجند ولی در بیشتر موارد 
میتوان انها را درمان کرد. 

چه تشبیه جالب و پر معنی و پرمایه ای ؟ آری قرآن نسخه حیاتبخشی 
است برای آنها که میخواهند با جهل و کبر و غرور و حسد و نفاق به مبارزه 
قرآن نسخه شفابخشی است برای بر طرف ساختن ضعقها و زیونیها و 
ترسهای بی دلیل . اختلافها و پراکندگیها. 

قرآن داروی شفا بخشی است . برای آنقا کهآن تیماری یو هدیا 
وابستگی به مادیات . تسلیم بی قید و شرط در برابر شهوتها رنج میبرند. 
فرا یه سای اس رای سای ند آتش جنگها در هر سوی آن 
افروخته است , و در زیر بار مسابقه تسلیحاتی کمرش خم شده , و 
مهمترین سرمایه های اقتصادی و انسانی خود را در پای غول جنگ و 
تسلیحات می ریزد. 

و سرانجام قرآن نسخه شفا بخشی است برای آنها که پرده های ظلمانی 
شهوات جه آنها را از برشیدن نم فرت پوهر وکا ر مانع شده است . 

در ایه 57 سوره یونس می خوانیم : قد جائتکم موعظة من ربکم و شفاء 
لما فی الصدور: شا ارو اد 
در آیه 44 سوره فصلت نیز میخوانیم : قل هو للذین آمنوا هدی و شفاء: نبه 
این لجوجان تیرهدل بگو این قرآن برای مغ:منان مایه هدایت: و شفاء است 


ای ای و سا سا مسر از ان هی ۱ 
با شیواترین عبارات بیان فرموده است : فاستشفوه من ادوائکم و استعینوا 
به علی لاوائکم , فان فیه شفاء من اکبر الداءء و هو الکفر و النفاق و الغی 
و الضلال : 1 

از این کتاب بزرگ اسمانی برای بیماریهای خود شفا بخواهید و برای حل 
مشکلاتتان از ان پاری بطلبید, چرا که در این کتاب درمان بزرگترین دردها 
است : درد کفر و نفاق و گمراهی و ضلالت ! تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
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و در عبارت دیگری از همان حضرت میخوانیم : الا ان فیه علم ما یاتی و 
الخیت عو العاصی مواقم ها شم آاو ای در ان 
خبرهای اینده است , و بیان حوادث اقوام گذشته , و درمان بیماریهای شما 
ور نامه هکرس ا مکی شا 

و در جای دیگر از همان امام بزرگ ميخوانيم : و علیکم بکتاب الله فانه 
و ار اه با ایا ام ما 
للمتمسک و النجاة للمتعلق , لا یعوج فیقام , و لا یزیغ فیستعتب , و لا تخلقه 
کثرة الرد و ولوج السمع , من قال به صدق و من عمل به سبق : کتاب خدا 
را محکم بگیرید, زیرا| رشته ای است بسیار مستحکم , و نوری است 
آشکار, داروئی است شفا بخش و پر برکت , و اب حیاتی است که عطش 
تسگان خی با فروستشاند هر کس به آن یسک خوید آو را حفط میکند, 
و آنکس که بدامنش چنگ زند نجاتش می بخشد, انحراف در آن راه ندارد 
۳ نیا به راست نمودن داشته باشد, و هرگز خطا نمی کند تا از 
خوانندگانش پوزش بطلبد, تکرارش موجب کهنگی و يا ناراحتی گوش 
نمیگردد (و هر قدر آن را بخوانند. شیرینتر و دلپذیرتر خواهد بود) کسی که 
با قرآن سخن بگوید راست میگوید و کسی که به آن عمل کند گوی سبقت 
زا از هفکانمن برد 

این تعبیرهای رسا و گویا که نظیر آن در سخنان پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله وه سلی )سای فقته ها یلید شام او اه جح 
را با کی ۱ ۱2۳ 
برای سامان بخشیدن به همه نابسامانیها, بهبودی فرد و جامعه از انواع 
بیماریهای اخلاقی و و ۱ 
و 2 
دیدیم چگونه آن قوم خونخوار و جاهل و نادان که انواع بیماریهای اجتماعی 
1 
شفا بخش نه تنها درمان یافتند, بلکه انچنان قوی و نیرومند شدند که 
ابرقدرتهای جبار جهان را به زانو در آوردند. و این درست همان حقیقتی 
است که مسلمانان امروز آن را از یاد برده اند, و به اين حال و روزگار که 
میدانیم و میدانید گرفتار کشزه اند. 

تفرقه در میانشان غوغا میکند. غارتگران بر منابعشان مسلط شده اند, 
سرنوشتشان به دست دبخران تعیین میشود, و انواع وابستگیها انها را به 
ضعف و زبونی و ذلت کشانده است . 

و این است سرانجام کار کسانی که نسخه شفا بخش در خانه هاشان باشد 
و برای شفای دردهای خود دست به سوی کسانی دراز کنند که از آنها 
بیمارترند! 


قرآن نه فقط شفا میبخشد, بلکه بعد از بهبودی یعنی در دوران نقاهت 
1 را با پیامهای گوناگونش تقویت میکند چرا که بعد از شفا,؛ رحمت 
است 


لیا اینکه داروهای دردهای جسمانی غالبا اثرهای نامطلوبی روی 
ارگانهای بدن میگذارند تا آنجا که در حدیت معروفی آمده : هیچ داروئی 
نیست مگر اينکه خود سرچشمه بیماری دیگر است (ما من دواء الا و بهیج 
داء). 

اما ای اروت تفاس شوت رات تاطاوی رووسان مر وه 
ادمی ندارد, بلکه به عکس تمام ان خیر و برکت است . ۱ 
در یکی از عارات یه االاه میت ای : شفاء لا تخشی اسقامه : قران 
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داروی شفابخشی است که هیچ بیماری از آن برنمی خیزد. 

کافی است یکماه خود را متعهد به پیروی از این نسخه شفابخش کنیم , 
فرمانش را در سب ین اه ول ههار مه یی وریرهن کار : 
اتحاد و صمیمیت , از خود گذشتگی و جهاد و... پذیرا گردیم , خواهیم دید به 
ذکر این : کته ۱قبز صوفرت دارد که این تستخهما ند نشتخه هاق دنگر وفتت 
7 7 
بخش را بخوانیم و روی سر بگذاریم ولی , به آن عمل نکنیم , نتیجه ای 
نخواهیم گرفت . الاسراء 
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آیه 83 - 84 

آیه و 7 جمه 

و 

کل تشک علی شاکلیه قرثقم اقب بمن هو أَهُدی سییل(84) 

ترجمه : 8 ۷۳ 
گرداند, و متکبرانه دور میشود. و هنگامی که کمترین بدی به او میرسد (از 
همه چیز) مایوس میگردد. ِ 
4 - بگو هر کس طبق روش (و خلق و خوی خود عمل میکند پروردگار 
شما! انها را که راهشان نیکوتر است بهتر می شناسد. 

تفسیر: هر کسی بر فطرت خود می تند 

بعد به یکی از ريشه دارترین بیماریهای اخلاقی انسانهای تربیت نایافته 
اشاره کرده می گوید: هنگامی که به اين انسان نعمت می بخشیم (غرور و 
استکبار به او دست می دهد) به پروردگار خود پشت میکند و با حالت تکبر, 
دور میشود 


(و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبه ). 

اما هنگامی که نعمت را از او سلب کنیم , و حتی مختصر ناراحتی به او 

و سا ی ی 
( 

اعررض از ماده اعراض به معنی رویگردانیدن . و منظور در اینجا روی 

برگردانیدن از خدا و حق است . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 244 

نا از ماده نای (بر وزن رای ) به معنی دور شدن است , و با اضافه کلمه 

بجانبه معنی تکبر و غروز و موضعگیری خصمانه را می رساند. 

از مجموع این جمله استفاده ميشود که انسانهای بی ایمان و يا ضعیف 

الایمان به هنگام روی اوردن نعمتها انچنان مغرور میشوند که به کلی 

بخشنده نعمتها را بدست فراموشی می سپارند. نه تنها فراموشش میکنند 

بلکه یک حالت بی اعتنائی و اعتراض و استکبار در برابر او به خود میگیرند. 

جمله ملسه الشر اشاره به کمترین ناراحتی است که یه انسان دست 

میدهد, یعنی آنها بقدری کمظرفیتند که با مختصر گرفتاری , دست و پای 

خود را گم می کنند و رشته افکارشان به کلی در هم می ریزد و ظلمت 

یاس و نومیدی بر قلبشان سایه می افکند. 

دومین آیه روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده 

میفرماید: بگو هر کس بر طبق روش و خلق و خوی خود عمل میکند (قل 

کل یعمل علی شاکلته . _ 

مه ای دار ایات را نها شیر لین موف گنوی افو 

ظالمانی که جز خسارت و زیان ,. بهره ای از آن نمی گیرند, و انسانهای کم 

ظرفیتی که در حال نعمت مغرورند و در مشکلات مایوس و زبون , همه 

اینها طبق روحیاتشان عمل میکنند. روحیاتی که بر اثر تعلیم و تربیت و 

اعمال مکرر خود انسان شکل گرفته است . : 

و در این میان خداوند شاهد و ناظر حال همه است : اری پروردگار شما 

آگاهتر است به کسانی که راهشان بهتر و از نظر هدایت پربارتر است 
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نکته ها: 1 - غرور و یاس دو بیماری خطرناک اخلاقی 

این سخن را بسیار از دیگران شنیده ایم و یا به دیگران گفته ایم که فلان 

کس دیگر خدا را بنده نیست , چرا که به توائی رسیده . 

و نیز بسیار دیده ایم که همین گونه اشخاص تازه به نوا رسیده و خدا را 

فراموش کرده کات که از آن حال سقوط میکنند یا گرفتار شدائد 

میشوند, چنان بیچاره و زبون و دستپاچه و مایوس می گردند که انسان باور 

نمیکند اينها همان ادمهای سابقند! 

اری چنین است حال همه افراد کوته فکر, بیایمان و کمظرفیت , به عکس 

دوستان خدا که روحشان همچون اوقیانوس است و سختترین طوفانها در 


آنان اثر نمیکند. چون کوه در مقابل حوادت سخت ایستاده اند و چون کاه 
1 دنیا را ؛ به آنها ببخشی دست و پای خود را گم نمی 
کنند و جهان را از آنها بگیری خم به ابرو نمی آورند! 
عجب اینکه اين انسانهای خود باخته کم تحمل که حالاتشان در بسیاری از 
شین هانگ ان آمدم اش رن 12 تفای هت فعو 1 م1 
فلت 4 )ور ال یی مدا رتم سم رت ار 
و خویشتن خویش باز می گردند, اما با فرو نشستن طوفان حادثه , چنان 
تغییر جهت میدهند که گوئی هرگز نام خدا را نشنیده اند. 
این بلای بزرگی است , زیرا سبب میشود که هرگز نتوانند در زندگی 
موضعگیری مستقل و صحیحی داشته باشند, تنها راه درمان این بیماری 
خطرناک بالا بردن سطح فکر در پرتو علم و ایمان , و ترک وابستگی و 
اسارت در چنگال مادیات , و قبول زهد و پارسائی به معنی سازنده است . 
ضمنا پاسخ این سو ال از بیان فوق , روشن شد که میگویند: آیات مورد 
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بحث , اين گونه افراد را در هنگام سختیها, یو س (نومید) معرفی کرده , در 
حالی که در آیات دیحو (مانند [۳ 05 سوره عنکبوت ( آنها را به عنوان 
فان له الدنن هساک از" بسانت خسف دا است نکمم ال 
توصیف مینماید. 
ولی این دو حالت با هم تضادی ندارند بلکه یکی مقدمه دیگری است , این 
گونه افراد به هنگام روبرو شدن با مشکلات ند حون خویش به کلی 
مایوس میشوند و همین حالت پاس سبب میشود که پرده ها از فطرنشان 
کار سوه هی اما نت اه ها ات مه اصطر ار یرای انا 
افتخاری استه وتت دلیلن اشت تن پیداریشان زرا به- محض. اینکه 
مشکلات بر طرف گردد, به همان حال سابق که طبیعت ثانوی آنها شده رو 
می آورند. 
ولی اولیای حق و بندگان راستین خدا : نه تنها با دیدن چهره مشکلات مایوس 
تص که آنن کدادت اش مان اتاتشان هی اف ای اما 
اتکاء به خدا و اعتماد به نفس , حالت تهاجم بیشتر نسبت به مشکلات به 
خود می گیرند چرا که یاس را در وجودشان راهی نیست 
آنها فقط خدا را در مشکلات نشناخته اند , در همه حال با یاد او زنده اند , 
ذات پاکش تکیه دارند, و نور رحمتش هميشه در قلب انها پرتوافکن 
2 - شاکلة چیست ؟! 
شاكلة در اصل از ماده شکل به معنی مهار کردن حیوان است , و شکال به 
خود ضقان مین ود و از آنجا که روحیات و سجایا و عادات هر انسانی او 
زا ده ره اک هی کنو آن سا اش وه کلمم نشکا تنس ال 


ها و نیازها و کلیه مسائلی گفته میشود که به نوعی انسان را تفسیر نمونه 
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مقید میسازد. 

ندارد , لذا مرحوم طبرسی در مجمع البیان دو معنی برای ان ذکر کرده 
است , طبیعت و خلقت و نیز طریقه و مذهب و سنت (چرا که هر یک از 
این افو اسان را ازخظر عمل به تعفی‌معید مساید. 

و از اینجا روشن می شود آنها که آیه فوق را دلیلی بر حکومت صفات ذات 
بر انسان گرفته اند و انرا دلیلی بر جبر می پندارند, و در این راه تا انجا 
پیش رفته اند که به تربیت و تز کیه اعتقاد ندارند, تا چه حد در اشتباهند. 
این طرز تفکر که به علل مختلف سیاسی و اجتماعی و روانی که در 
مباخث چبر و اختیار آورده ایم بر ادبیات بسیاری از ملتها حکومت میکند و 
برای توجیه نارسائیهای خود به ان متوسل میشوند از خطرناکترین 
عقب افتادگی , سالها با قرنها نگاه دارد. 

درختی که تلخ است اندر سرشت 

گرش بر نشانی به باغ بهشت 

و از جوی خلدش به هنگام آب 

به بیخ انگبین ریزی و شهد ناب 

سرانجام گوهر به کار آورد 

همان میوه تلخ پار آورد!اگر براستی این منطق , زیر بنای مسائل تربیتی و 
اجتماعی قرار گیرد بیهوده بودن هر گونه تعلیم و تربیت . اجتناب ناپذیر 
خواهد بود. 

و به همین دلیل ما معتقدیم مسلک جبر هميشه دستاویزی برای سلطه های 
استعماری بوده تا به این وسیله از واکنشهای شدید مردمانی که به زنجیر 
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شده اند در امان بمانند. 

خمه موف لش اه مات ال ماک وا ی 
جبر و تشبیه خدا به موجودات از اعتقادات بنی امیه است , و عقیده عدل و 
توحید زیر بنای مکتب علوی است بیانگر این واقعیت می باشد. 

خلاصه , شاکله هرگز به معنی طبیعت ذاتی نیست بلکه به هر گونه عادت و 
تفر ادا وس که آشان بر ویک عم ااه کشت 
کردم اسهم مه آغفادان کسیا او لته با ار ری عصت 


شوند. 

اصولا ملکات و روحیات انسان معمولا جنبه اختیاری دارد چرا که انسان 
هنخافی: که -عملی: را کر ر کند. نخست حالت و سیس عادت و بعد تدریجا 
تبدیل به ملکه میشود, همین ملکات است که به اعمال انسان شکل میدهد 
مطظ هرا و زا نی فص سا و در ال دا ان ده 
عوامل اختیاری بوده است . 

در بعضی از روایات شاکله به نیت تفسیر شده است , در اصول کافی از 
امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل شده : النية افضل من العمل الا و ان 
التبة هی العمل: قم فلا قوله عر وجل قل کل تعمل علن تشاکلته بعفی. علی 
نيته : نیت افضل از عمل است اصلا نیت همان عمل است سپس آیه قل 
کل یعمل علی شاکلته را قرائّت فرمود و اضافه کرد منظور از شاکله نیت 
است . 

ار ی کال رس امه ان اه اسان ای ارات 
او برمی خیزد به عمل او شکل می دهد, و 
میا که اس له اف ی را و , تفسیر فرموده 
و و نت 
0 ری حوایم که ار آمام صایای (علیق اقا ششیدیی را 
میتوان در معابد یهود و کت ها نصاری نماز خواند؟ فرمود: در آنها نماز 
بخوانید کسی می پرسد: آیا ما در آن نماز بخوانیم هر چند آنها هم در آن 
تماز مبخوانند؟ فرفود.ازی: مکر فران نمیخوانی انجا که میفر مایة قل. کل 
یعمل علی شاکلته فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا سپس فرمود: نو به 
سوی قبلهات نماز بخوان و آنها را رها کن . الاسراء 
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ایه 85 

آیه و ترجمه 

ه مستلونک غن الزو قل الژوغ حق آفر زینو قا اوتشم خن العلم [ا 
قلیلا(85) 

ترجه :۰ - از تو در باره روح سو ال میکنند. بگو: روح از فرمان 
پروردگار من است , و جز اندکی از دانش به شما داده نشده است ؟ 

در تعقیب ایات گذشته به پاسخ بعضی از سو الات مهم مشرکان يا اهل 
کتاب پرداخته , میگوید از تو در باره روح سو ال می کنند, بگو روح از 
فرمان پراوردعان من است و به شما بیش از اندکی علم و دانش داده 
نشده است (و یسئلونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من 


العلم الا قلیلا). ۱ 
مفسران بزرگ , در گذشته و حال پیرامون معنی روح و تفسیر این آیه 
سخن بسپار گفته اند و ما نخست به معنی روح در لغت , سپس به موارد 
استعمال آن در قرآن , و بعد به تفسیر آیه و روایاتی که در این زمینه وارد 
شده است می پردازیم : 
1 - روح از نظر لغت در اصل به معنی نفس و دویدن است , بعضی تصریح 
کرده اند که روح و ریح (باد) هر دو از یک معنی مشتق شده است , و اگر 
رزوح اسان که کوهر مستفل مجزدی است: یه این نام بامیده شدم به خاطر. 
سر ی و حیات افرینی و ناپیدا بودن همچون نفس و باد 
2 ۳ 
گاهی به معنلی روج مقدسی است که پیامبران را در انجام رسالتشان 
تقویت میکرده , مانند ابه 253 بقره و اتینا عیسی بن مریم البینات و ایدناه 
بروح القدس : ما دلائل روشن در اختیار عیسی بن مریم قرار دادیم و او را 
با روح القدس تقویت نمودیم . 
کم رو موی ای که ماوت مه ا هش ها 
اد 22 مساوله اولنی. کف فاممم الاماروی ایخه تر مه نم اما 
کباتی .سید خه-خدا ایمان ترا دش علیشان تشه و به روع الم تانیختان 
کرده است . ۱ 
زمانی به معنی فرشته مخصوص وحی امده و با عنوان امین توصیف شده , 
مانند آیه 193 سوره شعراء نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من 
التدریه خ ان فران را ره امن بر فلت ال ریا از انار کتدکان 
شی . 
و گاه به معنی فرشته بزرگی از فرشتگان خاص خدا یا مخلوقی برتر از 
فرشتگان آمده , مانند تنزل الملائكة و الروح فیها بان ربهم من کل امر: 
در شب قدر فرشتگان و روح , به فرمان پروردگارشان برای تقدیر امور 
نازل میشوند (آیه 4 سوره قدر) و در (آیه 38 سوره نبا) نیز می خوانیم یوم 
یقوم الروح و الملائکة صفا: در روز رستاخیز روح فرشتگان در یک صف 
قیام می کنند, 7 ۳ ۳ 
و گاه به معنی قرآن پا وحی اسمانی امده است مانند و کذلک اوحینا الیک 
روحا من امرنا: این گونه وحی به سوی تو فرستادیم , روحی که از فرمان 
ما است (شوری - 32). ۱ ۲ 
و بالاخره زمانی هم به معنی روج انسانی امده است , چنانکه در ایات 
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افرینش ادم می خوانیم : ثم سواه و نفخ فیه من روحه : سپس ادم را 
نظام بخشید و از روح خود در ان دمید (ايه 9 سوره سجده ). 


و همچنین فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین : هنگامی 
که فرینش ادم را نظام بخشیدم و از روحم در او دمیدم برای او سجده 
کنید ایه 29 سوره حجر). 


3 - اکنون سخن در این است که منظور از روح در آیه مورد بحث چیست ؟ 
این کدام روج است که جمعی کنجکاو از آن سو ال کردند و پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) در پاسخ انها فرمود: روح از امر پروردگار من 
است و شما جز دانش کمی ندارید؟! از مجموع قرائن موجود در آیه و 
خارج آن چنین استفاده ميشود که پرسش کنندگان از حقیقت روح آدمی 
سو ال کردند. همین روح عظیمی که ما را از حیوانات جدا می سازد و 
برترین شرف ما است , و تمام قدرت و فعالیت ما از آن سرچشمه می 
گیرد و به کمکش زمین و آسمان را جولانگاه خود قرار می دهیم , اسرار 
علوم را می شکافیم و به اعماق موجودات راه می یابیم می خواستند 
داح ای ات ال اف سس 
و از آنجا که روح , ساختمانی مغایر با ساختمان ماده دارد و اصول حاکم بر 
آن غیر از اصول حاکم بر ماده و خواضن فیزیکی, و شیمیانی. انستت پیامبر 
ها ی ار ی 
فختی وید رو یآ الم اهر اشت: بعنین»حلفتین اسر اد امید دازد. 
سپس برای اینکه از این پاسخ تعجب نکنند. اضافه می کند, بهره شما از 
علم و دانش بسیار کم و ناچیز است , بنا بر اين چه جای شگفتی که 
رازهای روح را نشناسید, هر چند از همه چیز به شما نزدیکتر است ؟ 
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در تفسیر عیاشی از امام باقر (علیه السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) 
چنین نقل شده که در تفسیر ایه یسئلونک عن الروح فرمود: انما الروح 
خلق من خلقه , له بصر و قوة و تایید, یجعله فی قلوب الرسل و الموّ منین 
: روح از مخلوقات خداوند است بینائی و قدرت و قوت دارد خدا انرا در 
دلهای پیغمبران و مو منان قرار می دهد. 
در یت دیزی ۶ بکی زان فه اصاه بر تارف نوم که فر ونر هی 

من الملکوت من القدرة : روح از عالم ملکوت و از قدرت خداوند است . 

در روایات متعددی که در کتب شبعه و اهل تسنن آمده است می خوانیم 
که مشرکان قریش این سو ال را از دانشهندان اهل کتاب گرفتند و می 
خواستند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را با آن بیازمایند. به آنها 
گفته شده بود که اگر محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) اطلاعات 
فراوانی در باره روج در اختیار شما بگذارد دلیل بر عدم صداقت او است , 
لذا جمله کوتاه و پرمعنی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) برای آنها 
اعجابانگیز بود. 
ولی در بخشی دیگر از روایات که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) در 
تفسیر آیه فوق به ما رسیده می بینیم که روح به معنی مخلوقی برتر از 
جبرئیل و میکائیل معرفی شده که با پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 


و امامان همواره بوده است و آنانرا در خط سیرشان از هر گونه انحراف 

بازمیداشت . 

اين روایات با آنچه در تفسیر آیه گفتیم نه تنها مخالفتی ندارد, بلکه با آنها 

هماهنگ است چرا که روح ادصین-«هرانت هو تدرحانین. دازن ان مره ای: از 

روح که در پیامبران و امامان است مرتبه فوق العاده والائی است , که از 

آثارش معصوم بودن از خطا و گناه و نیز آگاهی و علم فوق العاده است و 
0 ای از رو از همه فرشتگان برتر خواهد بود حتی از 

(0 

تا آنجا که تاریخ علم و دانش بشری نشان می دهد, مساله روح و ساختمان 

و ویژگیهای اشتذان امن , همواره مورد توجه دانشمندان بوده است و هر 

دانشمندی به سهم خود کوشیده است تا به محیط اسرار آفیز زو کام 

بگذارد. 

درست به همین دلیل نظراتی که در باره روح , از سوی علماء و 

دانشمندان اظهار شده بسیار زیاد و متنوع است . 7 

ممکن است علم و دانش امروز ما - و حتی علم و دانش ایندگان - برای 

پی بردن به همه رازهای روح کافی نباشد, هر چند روح ما از همه چیز این 

جهان بما نزدیکتر است , اما چون گوهر آن با آنچه در عالم ماده با آن انس 

گرفته ایم تفاوت کلی دارد. زیاد هم نباید تعجب کرد که از اسرار و کنه این 

اعجوبه افرینش و مخلوق مافوق ماده سر درنیاوریم . 

اما به هر حال این مانع از آن نخواهد بود که ما دورنمای روح را با دیده تیز 

تن فقل تم واز اصول ,و طاخات کلیها مر ان آکام: نوی 

مر ای اه رانا ام شو ماه اصالت وا ال سح 

است , در برابر مکتبهای ماده گرا که روح را مادی و از خواص ماده مغزی 

و سلولهای عصبی میدانند و ماورای ان هیچ !. 

و ما بیشتر در اینجا به همین بحث می پردازیم , چرا که بحث بقای روح و 

هر نو به آن است . 

اما قبل از ورود در این بحث ذکر این : نکته را لازم میدانیم که تعلق روح به 

اا 1 - تعلقی از قبیل حلول و فی 

المثل مانند ورود باد در مشک نیست - بلکه یکنوع ارتباط و پیوندی است بر 

اشاهن خاکفیت رو رن تصرف خدسر _آن. که ی آن.نا تشه به 

تعلق معنی به لفظ کرده اند. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 255 

له تما لداعت ام ال رخ روت واه رده 

در اين که انسان با سنگ و چوب بی روح فرق دارد شکی نیست , زیرا ما 

به خوبی احساس میکنیم که با موجودات بی جان و حتی با گیاهان تفاوت 


داریم , ما می فهمیم , تصور می کنیم , تصمیم می گیریم , اراده داریم , 
عشق میورزیم , متنفر میشویم , و.. 

ولی گیاهان ات ندارند, بنا بر این میان ما 
و آنها یک تفاوت اصولی وجود دارد, و آن داشتن روح انسانی است . 

نه مادیها و نه هیچ دستهای دیگر هرگز منکر اصل وجود روح و روان نیستند 
و به همین دلیل همه انها روانشناسی (پسیکولوژی ) و روانکاوی 
(پسیکانالیزم ) را به عنوان یک علم مثبت می شناسند, این دو علم گر چه 
تقریبا از جهاتی مراحل طفولیت خود را طی میکنند ولی به هر حال از 
علومی هستند که در دانشگاه های بزرگ دنا بوسیله استادان و 
دانشپژوهان تعقیب می شوند و همانطور که خواهیم دید روان و روح دو 
حقیقت جدای از هم نیستند بلکه مراحل مختلف یک واقعیتند. 

آنجا که سخن از ارتباط روح با جسم است و تاثیر متقابل اين دو در یکدیگر 
بیان شود نام روان یز .ان می گذاریم و آنجا که پدیده های روحی جدای 
از جسم مورد بحث قرار می گیرند نام روح را به کار می بریم . 

خلاصه اینکه هیچکس انکار نمیکند که حقیقتی بنام روح و روان در ما وجود 
دارد. 

اکنون باید دید جنگ دامنه دار میان ماتریالیستها از یکسو و فلاسفه 
متافیزیک و روحیون از سوی دیگر در کجاست ؟ 

پاسخ این است که : دانشمندان الهی و فلاسفه روحیون معتقدند غیر از 
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موادی که جسم انسان را تشکیل می دهد, حقیقت و گوهر دیگری در او 
نهفته است که از جنس ماده نیست اما بدن ادمی تحت تاثیر مستقیم ان 
قرار دارد. 

بعبارت دیگر: روح یک حقیقت ماورای طبیعی است که ساختمان و فعالیت 
آن کین با ساختمان و فعالیت جهان ماده است درست است که دائما با 
جهان ماده ارتباط دارد. ولی ماده و یا خاصیت ماده نیست ! 

در صف مقابل , فلاسفه مادی قرار دارند: آنها می گویند: ما موجودی 
مستقل از ماده بنام روج پا نام دیگر سراغ نداریم هرچه هست همین ماده 
جسمانی و یا آثار فیزیکی و شیمیائی آن است . 

ما دستگاهی بنام مغز و اعصاب داریم که بخش مهمی از اعمال حیاتی ما 
را انجام می دهند, و مانند ساير دستگاههای بدن مادی هستند و تحت 
قوانین ماده فعالیت می کنند. 

ما غده هائی در زیر زبان داریم بنام غده های بزاق که هم فعالیت فیزیکی 
دارند و هم شیمیائی , هنگامی که غذا وارد دهان ميشود, این چاههای 
آرتزین ! بطور خودکار و کاملا اتوماتیک شروع بکار می کنند, و چنان 
حسابگرند که درست به همان اندازه که اب برای جویدن و نرم #0 غذا 


لازم است روی ارت پاشند غذاهای آنذاز: کم آب , خشک , هر کدام 
باندازه نیاز خود سهمیه ای از اب دهان دریافت میدارند. 
مواد اسیدی خصوصا هنگامی که زیاد غلیظ باشند. فعالیت این غده ها را 
افزایش میدهند, تا سهم بیشتری از نت دریافت دارند, و به اندازه کافی 
رقیق شوند و به دیوارهای معده زیانی نرسانند! 
و هنگامی که غذا را فرو بردیم فعالیت این چاهها خاموش میگردد. خلاصه 
تعادل و حساب انها بهم بخورد, يا دائما اب از لب و لوچه ما سرازیر است 
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باندازه ای زبان و گلوی ما خشک میشود که لقمه در گلوی ما گیر میکند!. 
اين کار فیزیکی بزاق است , ولی میدانیم کار مهمتر بزاق کار شیمیائی آن 
است , مواد مختلفی با ان امیخته است که با غذا ترکیب میشوند و زجمت 
معده را کم موم کنید 
مانند ان دارای فعالینهای فیزیکی و شیمیاتی است [که به "ور مجموع 
که ما نام آن را ای گام 
آنها فیگونند؛ هنگامی که مشفول فکر کردن هستیم یک سلسله امواج 
الکتریکی مخصوص از مغز ما برمیخیزد, این امواج را امروز با دستگاههائی 
میگیرند و روی کاغذ ثبت می کنند. مخصوصا در بیمارستانهای روانی با 
مطالعه روی این امواج راههائی برای شناخت و درمان بیماران روانی پیدا 
میکنند, این فعالیت فیزیکی مغز ما است . 
علاوه بر این سلولهای مغز بهنگام فکر کردن و یا سایر فعالیتهای روانی 
دارای یک رشته فعل و انفعالات شیمیائی هستند. 
بنابر این روح و پدیده های روحی چیزی جز خواص فیزیکی و فعل و 
انفعالات شیمیائی سلولهای مغزی و عصبی ما نمی باشد. 
نها از این بحث چنین نتیچه می گيرند. ۲ 

- همانطور که فعالیت غده های بزاقی و اثرات مختلف ان قبل از بدن 
نبوده و بعد از آن نیز نخواهد بود, فعالیتهای روحی ما نیز با پیدایش مغز و 
دستگاه اعصاب , موجود میشوند, و با مردن آن می میرند! 
2 - روح از خواص جسم است , پس مادی است و جنبه ماورای طبیعی 
ندارد. 
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4 - روح بدون بدن وجود مستقلی ندارد و نمیتواند داشته باشد. 
دلائل مادیها بر عدم استقلال روح 


مادیها برای اثبات مدعای خود و اینکه روح و فکر و سایر پدیده های روهی 
همگی مادی هستند, یعنی از خواص فیزیکی و شیمیائی سلولهای مغزی و 
عصبی میباشند شواهدی آوردهاند که در زير به آنها اشاره میشود: 

1 یه انتانین هیتوان نشان. داد که:با از کار افتادن؛یک قسفت. از هر اکز: یا 
سلسله اعضاب یک دسته. از اثار رون تعطیل "میشود. 

مثلا ازمایش شده که اگر قسمتهای خاصی از مغز کبوتر را برداریم نمی 
میرد ولی بسیاری از معلومات خود را از دست میدهد. اگر غذا به او بدهند 
میخورد و هضم میکند اکن تذهند م شمادداته را کر صقایل آه برندند یت 
13:11 همچنین در پاره ای از ضربه های مغزی که بر 
انسان وارد میشود, و يا به علل بعضی از بیماریها قسمتهائی از مغز از کار 
میافتد, دیده شده که انسان قسمتی از عاه‌هات خود را از دست میدهد. 
چندی قبل در جرائد خواندیم که یک جوان تحصیل کرده بر اثر یک ضربه 
مغزی در یک حادثه که در نزدیکی اهواز رخ داد تمام حوادث گذشته زندگی 
خود را فراموش کرد و حتی مادر و خواهر خود را نمی شناخت , هنگامی 
که او را به خانه ای که در آن متولد و بزرگ شده بود بردند کاملا برای او 
تاآشنا بوذ! 

اما د ان ان هم ی وی و اف سای 
مغزی و پدیده های روحی وجود دارد. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 259 

2 - هنگام فکر کردن تغییرات ت مادی در سطح مغز بیشتر میشود, مغز بیشتر 
غذا میگیرد, و بیشتر مواد فسفری پس میدهد موقع خواب که مغز کار 
تفکر را انجام نمیدهد کمتر غذا میگیرد این خود دلیل نز ماتت بودن آثار 
فکری است . 

3 - مشاهدات نشان میدهد که وزن مغز متفکران عموما بیش از حد 
متوسط است (حد متوسط مغز مردان در حدود 1400 گرم و حد متوسط 
مغز زنان مقداری از آن کمتر است ) این نشانه دیگری بر مادی بودن روح 
است . 

4 - اگر نیروی تفکر و تظاهرات روحی دلیل بر وجود روح مستقل باشد باید 
این معنی را در حیوانات نیز بپذیریم , زیرا انها هم در حد خود ادراکاتی 
دارند خلاصه انها میگویند ما احساس میکنیم که روح ما موجود مستقلی 
نیست و پیشرفتهای معلوم مربوط , به انسانشناسی نیز این واقعیت را تایید 
میکند. 

از مجموع این استدلالات چنین نتیجه میگیرند که پیشرفت و توسعه 
فیزیولوژی انسانی و حیوانی روز به روز این حقیقت را واضحتر میسازد که 
میان پدیده های روحی و سلولهای مغزی رابطه نزدیکی وجود دارد. 

نقطه های تاریک این استدلال 

اشتباه بزرگی که دامنگیر مادیها در اینگونه استدلالات شده این است که 


ابزار کار را با فاعل کار اشتباه کرده اند. 

توا اه اه که ها اما را کم ان فان روم آعازه 
دهید یک مثال بیاوریم (دقت کنید). ۱ 

ازفهان کالنه باس رت تدای و خطا مه با اسان تست اه 
ایتالیاتی به کمک یک عینک ساز موفق به ساختن ۳ کوچولوئی شد 
ولی البته گالیله بسیار خوشحال بود و شب هنگام کض نها کیک رده 
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ستارگان آسمان پرداخت , صحنه شگفت انگیزی در برابر چشم او آشکار 
گردید که تا ان روز هیچ انسان دیگری ندیده بود, او فهمید کشف مهمی 
کرده است و از آن روز به بعد کلیه مطالعه اسرار جهان بالا بدست انسان 
افتاد! 

تا آن روز انسان شبیه پروانه ای بود که فقط چند شاخه اطراف خود را 
می دید اما هنگامی که دوربین را به چشم گرفت , مقدار قابل ملاحظه ای 
از درختان اطراف خود را در این جنگل بزرگ آفرینش نیز مشاهده کرد. 
این مساله به تکامل خود ادامه داد تا اينکه دوربینهای بزرگ نجومی ساخته 
نش که.عصر عوشتی نها اس ووی آنها را نز فرار کیفهاه 
بلندی که در منطقه مناسبی از نظر صافی هوا قرار داشت نصب کردند. 
این دوربینها که مجموع دستگاه آنها گاهی به اندازه یک عمارت چند طبقه 
میشد عوالمی از جهان بالا را به انسان نشان داد که چشم عادی حتی 
تکهرارم ان را تدیدم بو 

حال فکر کنید اگر روزی تکنولوژی بشر اجازه ساختمان دوربینهائی به قطر 
یکصد متر با تجهیزاتی به اندازه یک شهر دهد چه عوالمی بر ما کشف 
خواهد شد؟! اکنون این سذ ال پیش مي آید که اگز این دوربیتها را آز :ها 
بگیرید به طور قطع بخشی يا بخشهائی از معلومات و مشاهدات ما در باره 
اسمانها تعطیل خواهد شد, ولی ایا بیننده اصلی , ما هستیم يا دوربین است 
۹ 


آيا دوربین و تلسکوپ ابزار کار ما است که بوسیله آن می بینیم و یا فاعل 
کار و بيیننده واقعی است ؟ 

در مورد مغز نیز هیچکس انکار نمیکند که بدون سلولهای مغزی انجام تفکر 
و مانند آن ممکن نیست ولی آیا مغز ابزا ر کار روح است ؟ يا خود روح ؟! 
کوتاه سخن آنکه : تمام دلائلی که مادیها در اینجا آورده اند فقط ثابت 
میکند که میان سلولهای مغزی و ادراکات ماارتباط وجود دارد. ولی 
هیچکدام از آنها اثبات نمیکند که مغز انجام دهنده ادراکات است نه ابزار 
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و از اینجا روشن میشود اگر مردگان چیزی نمی فهمند به خاطر این است 
که ارتباط روح انها با بدن از بین رفته , نه ايینکه روح , فانی شده است 


درست: همانتد. کشتی. با هواییماتن که دستگاه بی سیم .آن .همه از کار 
افتاده است , کشتی و راهنمایان و ناخدایان کشتی وجود دارند اما 
ساجلتشتان نمی توانتد. با۰ آنها زابظه. ای بوفران. سازندر زیرا. وسیاه 
ارتباطی از میان رفته است . 

دلائل استقلال روح 

سخن از مساله روح بود و اينکه مادیها اصرار دارند, پدیده های روحی را از 
خواص سلولهای مغزی بدانند و ((فکر)) و ((حافظه )) و (ابتکار)) و 
این او شوت )فاصم او ام و ایا زا مکی ور 
ردنف: .مسانل: ازمایشکاهن. و مشمول قوانین جهان ماده بدانند, ولی 
فلاسفه طرفدار استقلال روح دلائل گویائی بر نفی و طرد این عقیده دارند 
که در ذیل به قسمتهائی از ان اشاره می شود: 

1 - خاصیت واقع نمائی (آگاهی از جهان برون ) ۱ 

نخستین سو ال که می توان از ماتریالیستها کرد این است که ار افکار و 
پدیده های روحی همان خواص ((فیزیکوشیمیائی )) مفزند, باید ((تفاوت 
اصولی )) میان کار مغز و کار معده يا کلیه و کبد مثلا نبوده باشد, زیرا کار 
معده ((مثلا)) ترکیبی از فعالیتهای فیزیکی و شیمیائی است و با حرکات 
مخصوص خود و ترشح اسیدهائی غذا را هضم و اماده جذب بدن می کند, و 
همچنین کار بزاق چنان که گفته شد ترکیبی از کار فیزیکی و شیمیائی 
است , در حالی که ما می بینیم کار روحی با همه انها متفاوت است . 
اعمال تمام دستگاه های بدن کم و بیش شباهت بیکدیگر دارند بجز 
((مغز)) که وضع ان استثنائی است انها همه مربوط به جنبه های داخلی 
است در حالی که پدیده های روحی جنبه خارجی دارند و ما را از وضع 
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خست ام ی 
جهانی وجود دارد و ایده آلیستها که وجود جهان خارج را انکار می کنند و 
می گویند هر چه هست ((مائیم )) و ((تصورات م)) و جهان خارج درست 
سخت در ۳ و اشتباه انها را در جای خود اثبات کرده ایم که چگونه 
ایده آلیستها در عمل رئالیست می شوند, و آنچه را در محیط کتابخانه خود 
می اندیشند هنگامی که به کوچه و خیابان و محیط زندگی معمولی قدم 
می گذارند همه را فراموش می کنند. 

دیگر اينکه آیا ما از وجود جهان بیرون آگاه هستیم یا نه ؟ 

قطعا پاسخ این سة ال نیز مثبت است , زیرا ما آگاهی زیادی از جهان 
بیرون خود داریم , و از موجوداتی که در اطراف ما با نقاط دور دست 
است اطلاعات فراوانی در اختیار ما هست . 


ای انم ان ای درون وتات نت 
مسلما نه , بلکه نقشه آن پیش ما است که با استفاده از خاصیت ((واقع 
نمائی )) به جهان بیرون وجود خود پی می بریم . 

اين واقع نمائی نمی تواند تنها خواص فیزیکوشیمیائی مفز باشد زیرا این 
خواص زائیده تاثرات ما از جهان بیرون است , و به اصطلاح معلول انها 
است , درست همانند تاثیرهائی که غذا روی معده ما می گذارد. ایا تاثیر 
غذا روی معده و فعل و انفعال فیزیکی و شیمیائی ان سبب می شود که 
معده از غذاها آگاهی داشته باشد. پس چطور مغز ما می تواند از دنیا 
بیرون خود با خبر گردد؟! 

بر تعتیر دیکرن فدای احاهی از موخودات خارخیه ی یی توق احخا طت نی 
آنها لازم است , و اين احاطه کار سلولهای مغزی نیست , سلولهای مغزی 
تنها از خارج متاثر می شوند, و این تاءعثر: همانند تاثر سایر دستگاههای بدن 
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خارح است , این موضوع را ما به خوبی درک می کنیم . 

ا تا ای بر اه ار و وا هم 
کی و ی 
ادراکات ما دلیل بر آن است که حقیقت دیگری در آن نهفته است , که 
نظامش با نظام قوانین فیزیکی و شیمیائی کاملا تفاوت دارد (دقت کنید). 

2 - وحدت شخصیت 

دلیل دیگر که برای استقلال روح می توان ذکر کرد. مسئله وحدت 
شخضیت در طول قمر آدمی اشست.. 

توضیح اینکه ما در هر چیز شک و تردید داشته باشیم در این موضوع 
تردیدی نداریم که ((وجود داریم )). 

((من هستم )) و در هستی خود تردید ندارم , و علم من به وجود خودم به 
ای ور رل زر وی ۱ ی ی ره 
حاضرم و از خودم جدا نیستم . 

به هر حال , اگاهی ما از خود روشنترین معلومات ما است و احتیاج و نیازی 
ابدا به استدلال ندارد, و 0 معروفی که دکارت فیلسوف معروف 
فرانسوی برای وجودش کرده که : ((من فکر می کنم پس هستم )) 
استدلال زاید و نادرستی به نظر می رلسد» زیرا پیش از آنکه اثبات وجود 
خود کند دو بار اعتراف به وجور خودش کردم ! (یکبار انجا که..فی: کویذ 
(عن بان گر آجا که می کوید زا کفر )این رکسی از کت 
کر ار آعاانا یو واه پر بت رن آموون) 
هان ار اسان زر یت ال اف موم شین از 
کودکی تاکنون یک نفر بیشتر نبودم , من همان شخصی هستم که بوده ام و 
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شخ ص هستم ؛ نه شخص دیگر, البته درس خواندم , باسواد شده ام »؛ 
رعام یافته ام , و باز هم خواهم یافت , ولی یک آدم دیگر نشده ام , , و به 
همین دلیل همه مردم از آغاز تا پایان عمر مرا یک آدم می شناسند یک نام 
دارم یک شناسنامه دارم و... 

اکنون حساب کنیم و ببینیم این موجود واحدی که سراسر عمر ما را 
پوشانده چیست ؟ ایا ذرات و سلولهای بدن ما و يا مجموعه سلولهای 
مغزی و فعل و انفعالات آن است ؟ اینها که در طول عمر ما بارها عوض 
می شوند و تقریبا در هفت سال یکبار تمام سلولها تعویض می گردند, زیرا 
می دانیم در هر شبانه روز ملیونها سلول در بدن ما می میرد و ملیونها 
سول بازه جانشین آن:می شود. هما ند ساختمانی کهتتدریجا آخرهای آنرا 
برون اور نگ و آجرهای تازه ای جای آن کار بگذارند این ساختمان بعد از 
ی ای ی و و 
همانند استخر بزرگی که از یک طرف آهسته آهسته آب وارد آن می شود. 
و از طرف دیگر خارج می گردد, بدیهی است بعد از مدتی تمام آب استخر 
عوض می شود, اگر چه افراد ظاهربین توجه نداشته باتتی وان را به 
همان حال ثابت ببینند. 

به طور کلی هر موجودی که دریافت غذا می کند و از سوی دیگر مصرف 
غذا دارد تدریجا ((نوسازی )) و ((تعویض )) خواهد شد. 

بات انز نی ادج هفتاد ساله احتمالا ده بار تمام اجزای بدن او عوض شده 
است روی این حساب اگر همانند مادیها انسان را همان جسم و دستگاه 
های مغزی و عصبی و خواص فیزیکوشیمیائی آن بدانیم باید این ((من )) در 
0 سال ده بار عوض شده باشد و همان شخص سابق نباشد در حالی که 
از اینجا روشن می شود که غير از اجزای مادی , یک حقیقت واحد ثابت در 
سراسر عمر, وجود دارد که همانند اجزای مادی تعویض نمی شود و اساس 
وجود, را همان تشکیل می دهد و عامل وحدت شخصیت ما همان است . 
تسیر تس زد حان 12 صفحه 26 

بزهیز از یک آاشتباه 

بعضی تصور می کنند سلولهای مغزی عوض نمی شوند و می گویند: در 
کتابهای فیزیولوژی خواندهم ایم که تعداد سلولهای مغزی ان اغا تا آخر عمر 
یکسان است , یعنی هرگز کم و زیاد نمی شوند, بلکه فقط بزرگ می 
شوند, اما تولید مثل نمی کنند, و به همین جهت اگر ضایعه ای برای آنها 
پیش بیاید قابل ترمیم نیستند, بنابراین ما یک واحد ثابت در مجموع بدن 
ری اه 
ست 


ای ای و ات را نم وا ی ی 


مساله را با یکدیگر اشتباه کرده ان انحه دون علم آمنوت تابت: شید این 
است که سلولهای مغزی از اغاز تا پایان عمر از نظر تعداد ثابت است , و 
کم و زیاد نمی شود. نه اپنکه ذرات تشکیل دهنده این سلولها تعوبیض نمی 
گردند, زیرا همانطور که گفتیم سلولهای بدن دائما غذا دریافت می کنند و 
نیز تدریجا ذرا ت کهنه را از دست می دهند. درست همانند کسی هستند که 
دائما از یک طرف دریافت و از طرف دیگر پرداخت دارد. مسلما سرمایه 
چنین کسی تدریجا عوض خواهد شد اگر چه مقدار آن عوض نشود, همانند 
همان استخر آبی که از یکسو آب به آن می ریزد و از سوی دیگر آب از آن 
خارج می شود تنتن. از مذتی فظویات آن: بة: کلی تعویض فی. حرده. اکر 
چه مقدار آب ثابت مانده است . 

(در کتابهای فیزیولوژی نیز به این مسئله اشاره شده است به عنوان نمونه 
به کتاب هورمونها صفحه 11 و کتاب فیزیولوژی حیوانی تالیف دکتر محمود 
بهزاد و همکاران صفحه 32 مراجعه شود) بنابراین سلولهای مغزی نیز 
ثابت نیستند و همانند سایر سلولها عوض می شوند. تفسیر نمونه جلد 12 
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3 - عدم انطباق بزرگ و کوچک 

عظیم روی امواج آب در حرکتند, افتاب را می بینیم که از یکسو غروب می 
کند و ماه را می بینیم که از سوی دیگر در حال طلوع کردن است . 
مرغهای زیبای دریائی دائما روی اب می نشینند و برمی خیزند, در یک 
سمت , کوه عظیمی سر به اسمان کشیده است . 

اکنون , لحظاتی چشم خود را می بندیم و انچه را دیده ایم در ذهن خود 
مجسم می نمائیم : کوه با همان عظمت , دریا با همان وسعت , و کشتی 
عظیم با همان بزرگی که دارد در ذهن ما مجسم می شوند, یعنی همانند 
تابلوی فوق العاده بزرگی در برابر روح مایا در درون رو ما وجود دارند. 
حالا این سو ال پیش می آید که جای این نقشه بزرگ کجا است ؟ آیا 
سلولهای فوق العاده کوچک مفزی می توانند چنین نقشه عظیمی را در خود 
بپذیرند؟ مسلما نه , بنابراین باید ما دارای بخش دیگری از وجود باشیم که 
مافوق این ماده جسمانی است و ان قدر وسیع است که تمام این نقشه ها 
را در خود جای می دهد. 

ایا نقشه یک عمارت 500 متری را می توان روی یک زمین چند میلیمتری 
پیاده کرد؟ 

مسلما پاسخ این سو ال منفی است , چون یک موجود بزرگتر با حفظ 
بررگی ود یی پر ینید کوی هی شون لاریه انطیا این ابیت که 
یا مساوی ان باشد يا کوچکتر از ان که بتواند روی ان پیاده شود. 

با اینحال چگونه ما می توانیم نقشه های ذهنی فوق العاده بزرگی را در 


سلولهای کوچک مغزی خود جای دهیم ؟ 

ما می توانیم کره زمین را با همان کمریند چهل میلیون متریش در ذهن 
ترسیم کنیم , ما می توانیم کره خورشید را که یک میلیون و دویست هزار 
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از کره زمین بزرگتر است و همچنین کهکشانهائی را که میلیونها بار از 
خورشید ما وسیعترند همه را در فکر خود مجسم کنیم , این نقشه ها اگر 
بخواهند در سلولهای کوچک مغزی ما پیاده شوند طبق قانون عدم انطباق 
و اس ی ی بات بیان نو 
یک سو ال لازم 

ممکن است گفته شود, نقشه های ذهنی ما, همانند ((میکروفیلمها)) و یا 
((نقشه های جغرافیائی )) است که در کنار آن یک عدد کسری نوشته شده 
مانند: 1000000 / 1 و يا 100000000 / 1 که مقیاس کوچک شدن ان را 
نشان می دهد و به ما می فهماند که باید این نقشه را به همان نسبت 
بزرگ کنیم تا نقشه واقعی به دست آید, و نیز بسیار دیده ایم عکسی از 
کشتی غولپیکری گرفته شده که نمی تواند به تنهائی عظمت آن کشتی را 
نشان بدهد» و لذا قبل از گرفتن عکس برای نشان دادن عظمت آن 
انسانی را در عرشه کشتی قرار می دهند و عکس آن دو را با هم می 
گیرند تا با مقایسه عظمت کشتی روشن شود. 

نقشه های ذهنی ما نیز تصویرهای بسیار کوچکی هستند که با مقیاسهای 
معینی کوچک شده اند به هنگامی که به همان نسبت , انها را بزرگ کنیم 
نقشه واقعی به دست می اید. و مسلما این نقشه های کوچک می تواند به 
نوعی در سلولهای مغزی ما جای گیرد (دقت کنید). 

اه 

مساله مهم اینجا است که میکروفیلمها را معمولا یا به وسیله پروژ کتورها 
بژز بای کت و رو پرده ای منعکس می نمایند يا در نقشه های 
جغرافیائی عددی که زیر آن نوشته شده است به ما کمک می کند که 
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کنیم و نقشه بزرگ واقعی را در ذهن خود منعکس نمائیم , حالا این سو ال 
پیش می آید که آن پرده بزرگی که میکروفیلمهای ذهنی ما روی آن به 
صورت عظیم منعکس می گردد کچا است . 

جغرافیائتی کوچک را که ما در عدد بزرگ ضرب می کنیم و تبدیل به نقشه 
عظیمی می نمائیم , مسلما محلی لازم دارد, ایا می تواند سلولهای کوچک 
مغزی باشد. ۱ 

به عبارت روشنتر: در مثال میکروفیلم و نقشه جغرافیائی انچه در خارجح 


وجود دارد. همان فیلمها و نقشه های کوچی هستند. ولی در نقشه های 
ذهنی ما این نقشه ها درست به اندازه وجود خارجی آنها می باشند و قطعا 
اک ۱9 
آن است که بتواند آنها را با آن عظمت منعکس سا 

کوتاه سخن اینکه 7۳ 
دارند تصور ه 1 و این تصور عظیم نمی تواند در سلول کوچکی 
منعکس گردد. بنا را 
مافوق این 0 پی می بریم . 

4 - پدیده های روحی با کیفیات مادی همانند نیستند ۲ 

دلیل دیگری که می تواند ما را به استقلال روح و مادی نبودن آن رهنمون 
گردد این است که : در پدیده های روحی خواص و کیفیتهائی می بینیم که با 
خواص و کیفیتهای موجودات مادی هیچ گونه شباهت ندارند, زیرا: 

اولا: موجودات ((زمان )) می خواهند و جنبه تدریجی دارند. 

انیا با گذشت زمان فرسوده می شوند. 

ثالثا قابل تجزیه به اجزاء متعددی هستند. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 269 
ولی پدیده های ذهنی دارای این خواص و آثار نیستند. ما می توانیم جهانی 
همانند جهان فعلی در ذهن خود ترسیم کنیم , بی آنکه احتیاح به گذشت 
زمان و جنبه های تدریجی داشته باشد. 

از این گذشته صحنه هائی که مثلا از زمان کودکی در ذهن ما نقش بسته با 
گذشت زمان نه کهنه می شود و نه فرسوده , و همان شکل خود را حفظ 
کرده است , ممکن است مغز انسان فرسوده شود ولی با فرسوده شدن 
مغز خانه ای که نقشه اش از بیست سال قبل در ذهن ما ثبت شده 
فرسوده نمی گردد و از یکنوع ثبات که خاصیت جهان ماورای ماده است 
برخوردار است . ۲ 
ی و رت 
توانیم بدون هیچ مقدمه ای هر گونه نقشی را در ذهن ترسیم کنیم , کرات 
آشتمانی:: کهکشانها و.با موخودات زمیتی دریاها و کوهها اند ان , این 
خاصیت یک موجود مادی نیست , بلکه نشانه موجودی مافوق مادی و 
به علاوه ما می دانیم مثلا 4 < 2 + 2 شکی نیست که طرفین این معادله 
را می توانیم تجزیه کنیم یعنی عدد دو را تجزیه نمائیم , و یا عدد چهار را 
ولی این برابری را هرگز نمی توانیم تجزیه کنیم و بگوئیم برابری دو نیم 
دارد و هر نیمی غیر از نیم دیگر است , برابری یک مفهوم غیر قابل تجزیه 
است یا وجود دارد و يا وجود ندارد هرگز نمی توان آن را دو نیم کرد. 
بنابراین , اين گونه مفاهیم ذهنی قابل تجزیه نیستند و به همین دلیل نمی 
توانند مادی باشند زیرا اگر مادی بودند قابل تجزیه بودند و باز به همین 
دلیل روح ما که مرکز چنین مفاهیم غير مادی است نمی تواند مادی بوده 


باشید شابزاین فاقوق ساده ات (وفت کفید). الارسیء 
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آیه 86 - 87 


ترجمه 86 - و ۰ اه فرستادیم از تو می گیریم 
سپس کسی را نمی یابی که از تو دفاع کند. ِ ۳ 

7 - مگر رحمت پروردکارت (شامل حالت گردد) که فضل پروردگارت بر 
تو بزرگ بوده است . 

تفسیر: آنچه داری از برکت رحمت او است ! 

در آیات گذشته سخن از قرآن بود, دو آیه مورد بحجت نیز در همین ز مینه 
سخن می گوید. ۳ 

نخست می فرماید: ((ما اگر بخواهیم آنچه را بر تو وحی فرستاده ایم از تو 
قب رت رو لیالد ضن ال حیاوضا ای ۱ 
((سپس کسی را نمی یابی که از تو دفاع کند)) و آن را از ما باز پس کیرد 
اد لین او کی ) 

پس این مائیم که اين علوم را به تو بخشیده ایم تا رهبر و هادی مردم 
باشی , و اين مائیم که هر گاه صلاح بدانیم از تو باز پس می گیریم , و 
هیچکس را در این رابطه دخل و تصرفی نیست ! تفسیر نمونه جلد 12 
صفحه 271 

در پیوند اين آیات با آیه قبل , علاوه بر آنچه گفته شد این احتمال نیز وجود 
دارد که در آخرین جمله بحث گذشته خواندیم ((تنها بهره اندکی از علم و 
دانش به شما داده شده است )). 

و در ایات مورد بحث می خوانیم که خداوند حتی بهره ای را که از علم و 
ان کچ و 
حتی علم و آگاهیتان از سوی او است . 

آيهة بعد که به ور استثناء آمده است می گوید ((اگر ما این علم و 
دانش را از تو نمی گیریم [ هت پروردگار تو است )) (الا رحمة من ربک 


رحمتی است برای هدایت و نجات خودت و رحمتی است برای هدایت و 
نجات جهان بشریت و این رحمت در واقع دنباله همان رحمت افرینش 
است . ۱ 

ان خدائی که به مقتضای رحمت عام و خاصش , انسانها را افرید و لباس 
هستی که برترین لباس تکامل است در اندامشان پوشانید. همان خدا برای 
هدن انم تام به ممتضای سفن باب آنها کمی مت کید رهبرانی آگاه 


و معصوم , خستگی ناپذیر و دلسوز, و مهربان و پراستقامت برای 
هدایتشان مبعوث می نماید, همین رحمت ی هرگز 
روی زمين از حجت الهی خالی نماند. 

و در پایان ايه به عنوان تاکید, يا به عنوان بیان دلیل بر جمله سابق می 
گوید: ((فضل پروردگار بر تو بزرگ بوده است )) (آن فضله کان علیک 
کبیرا). 

وود تفه ار فص کی دل بو که با اب غیاوفی تیب ین و خی 
آبیاری شده از یکسو, و نیاز مبرم بندگان به چنین رهبری از سوئی دیگر, 
ایجاب کرده است که فضل خدا بر تو فوق العاده زیاد باشد: 

هام را موی ان ار ارات اسان اکافت شا ره 
تا 
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جهان باشی . ۱ ۲ 
۲ 
قبل آمده است ارتباط دارد. و مفهوم مستثنی و مستثنی منه چنین است 
((اگر ما بخواهیم می توانیم اين وحی را که بر تو فرستاده ایم بگیریم ولی 
چنین نمی کنیم چرا که رحمت الهی شامل حال تو و مردم است )). 

زوشن. آنششت که این کوتد: اشتتاها لیل بز این- تست که مک آزشت 
خداوند عملا روزی این رحمت رااز پیامبرش بگیرد. بلکه دلیل بر آنست که 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نیز چیزی از خود ندارد, علم و دانش 
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آیه 88 - 809 

آیه و 7 لو یه 9 ِ 3 9 3 
قل ْن اجْتَمَعتِ الانس الجنٌ علی آن ینوا بمثئل هدّا الفَرْءَان لا یاون 
یمثله و لو کان :2 هم لبعض ظهیرآ(88) 

و لقَدٌ صرّختا ۳1 في هدا القزعان فن: کل غتل فاین. آکتر اناشن: ۷ 
کقور آ(89) 

ترجمه :88 - بگو اگر انسانها و پریان اتفاق کنند که همانند این قرآن را 
بیاورنده همانند آنرا نخواهند آورد هر ختن:یکذدبکز زادز این کار کمک کنند. 
99 - ما در این قرآن برای مردم از هر چیز نمونه ای آوودنم (و همه 
حقای در ان حفع. است: ۱ ها اه مه رو زاس ان ی ایکا کف 
کاری ندارند. ۱ ۱ 

تفعسیر: هیچگاه همانند قران را نخواهید اورد 

با توجه به اينکه آیات قبل و بعد در ارتباط با مباحث قرآن است , پیوند آیه 
هورد بت که با ضر اخت. او اعجان فرآن. خن می. کوید. با آنما نباد. به 


گفتگو ندارد. 
به علاوه در آیات آینده بحث مشروحی پیرامون بهانه جوئیهای مشرکان در 
زمینه اعجاز و طلب معجزات ت گوناگون آمده استت., آبه مورد بحجت در 
حقیقت مقدمه ای است برای بحث آینده تا به این بهانه جویان نشان دهد 
۱ او ۳ ۳ 
همین قرآن است و با وجود این قران : بهانه جوئیها بیجا است ! تفسیر 
وی خله 12 صفه 271 
بعصضی خی ,خواشته. آنه پیویه ان ایمرانا ابات. کشته ان نظر مقایسیته 
اسرا ر آمیز بودن روح با اسرا امیر و فراییان کنند ول بتوندی را که 
در بالا گفتیم روشنتر به نظر می رسد. 
به هر حال خدا روی سخن را در اینجا به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
دوس هی وود ((به آنها بگو اگر تمام انسانها و پریان اجتماع و 
تا ای را ای را 
زا معاضدت و کمک کنند)) (قل لفن اجتفعت الانس: و الجن. علی: ان باء ها 
تمثل هدا القرآن لایاعون نله و له کانبعضمم لیعض ظهیرا] 
اين آیه با صراحت تمام , همه جهانیان را اعم از کوچک و بزرگ , عرب و 
غیر عرب , انسانها و حتی موجودات عاقل غیر انسانی . دانشمندان ۰ 
فلاسفه , ادباءء مورخان . نوابغ و غیر نوابغ ۰ خلاصه همه را بدون استثناء 
دوش له با فرا ری ات و مت کد اس تک سین کت هرن 
سخن خدا نیست و ساخته مغز بشر است , شما هم انسان هستید, همانند 
اندرا تیا هروه هی گام بعد از تلاشنر و کوش همکای حون را تانمان 
یافتید, این بهترین دلیل بر معجزه بودن قران است . 
این دعوت به مقابله که در اصطلاح علماء عقائد, ((تحدی )) نامیده می 
شود یکی از ارکان هر معجزه است , و هر جا چنین تعبیری به میان امد به 
روشنی می فهمیم که آن موضوع , از معجزات است . 
در این ایه چند نکته جلب توجه می کند: 
1 - قبل از هر چیز عمومی بودن دعوت به تحدی که همه انسانها و 
ی سر 

- جاودانی بودن دعوت نکته دیگر است . زیرا هیچگونه قیدی از نظر 
ی ویر اه دا 3 
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اهر ری هه ماه سیم ارس مروت سس بر 
نیز خواهد بود. 
3 - تعبیر به اجتماع , اشاره به مساله همکاری و همفعری و تعاون و تعاضد 
اش که متطماا رده کار انساها را ماما اران ترا من کت 


4 - جمله ((و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا)) (هر چند بعضی , بعض دیگر را 
پاری و کمک کنند) تاءکید مجددی است روی مساءله همفکری و تعاون ۸ و 
ضمانا اشاره سر بستنه ای است به اهمیت و تاثیر این کار در پیشبرد هدفها. 
5 - تعبیر به ((مثل هذا القران )) تعبیر جامعی است که شباهت و همانندی 
را در تمام زمینه ها می رساند. یعنی مثل آن از نظر فصاحت , مثل ان از 
نظر محتوی و مثل آن از نظر انسان سازی , بحثهای علمی , قانونهای 
یامن احتباعیدخارت خالی اتصافات بیش مان مر ط چم آین وه 
امتال ان 

6 - دعوت از همه انسانها دلیل بر اين است که در مساله اعجاز تنها جنبه 
اا ی و ار 
از ناآشنایان به زبان عربی بی فایده بود. 

7 - یک معجزه گویا و رسا آنست که آورنده آن مخالفان را : نه تنها دعوت به 
مقابله کند بلکه آنها را با وسائل مختلف به این کار تحریک و تشویق نموده 
۰ و به اصطلاح بر سر غیرت و ۳ آنچه را در توان دارند به کار گيرند, 
شستن: که عجر آنها تقابان شتق, عمق وخطظعت اعجار روتشن کرود: 

در آیه مورد بجت این موضوع کاملا وک شده است م زیرا از یکسو پای 
همه انسانها را به میان کشیده , و با تصریح به ناتوانی انها طی جمله ((لا 
یاتون بمثله )) آنها را برانگیخته و با جمله ((و لو کان بعضهم لبعض ظهیرا)) 
تحریک بیشتری نموده است . ۱ 

ایه بعد در واقع بیان یکی از جنبه های اعجاز قران یعنی ((جامعیت )) 
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آناست هن کید رها بای مر و ای فران هی تیه ای ار آنمام 
معارف بیان کردیم )) (و لقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل ). 
((ولی با این حال اکثر مردم جاهل و نادان جز انکار حق , و نادیده گرفتن 
دلانل هداچت : عکشن العملت تسان ادا فایی اکر الناس الا کفوراا 
اضرا آزهای رتیت یه نی تیا ول و ارحالی ب ساله 
کردن امده است . 

(( کی هی انگار خ آزت زر 

براستی این تنوع محتویات قرآن زان هم از انسانی درس نخوانده , عجیب 
ات مرا که پر این حتاف اسمای «هم ولا من ععلی باربوه کارتهای 
مخصوصش در زمینه عقائد آمده , و هم بیان احکام متين و استوار بر 
اساس نیازمندیهای بشر در همه زمینه ها هم بحثهای تاریخی قرآن در نوع 
خود بی نظیر, هیجان انگیز, بیدار , دلچسب , تکان دهنده و خالی از هر 
گونه خرافه است . 

هه ساخت احل فک دیا هام ایکا را ی که کارا ان 
با زمینهای مرده ! 


مسائل علمی که در قران مطرح شده , پرده از روی حقایقی برمی دارد 
که حداقل دز آن:زهان برای هیچ دانشمند شناخته نشده بود. 

خلاصه قرآن در هر وادی گام می نهد, عالیترین نمونه را ارائه می دهد. 

آپا با توجه به اینکه معلومات انسان محدود است (همانگونه که در آیات 
گذشته به آن اشاره شده , مخصوصا با توجه به اینکه پیامبر اسلام در 
محیطی پرورش یافته بود که از همان علم و دانش محدود بشری ان زمان 
نیز خبری نبود, ایا وجود اينهمه محتوای متنوع در زمینه های توحیدی و 
اخلاقی و اجتماعی و سیاسی و نظامی دلیل بر اين نیست که از مغز 
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خدا است ). ۳ 

و به همین دلیل اگر جن و انس جمع شوند که همانند آنرا بیاورند قادر 
فرض کنیم تمام دانشمندان امروز و متخصصان علوم مختلف جمع شوند 
داثرة المعارفی تنظیم کنند و ان را در قالب بهترین عبارات بریزند ممکن 
است این مجموعه برای امروز جامعیت داشته باشد اما مسلما برای پنجاه 
سال بعد نه تنها ناقص و نارسا است بلکه آثار کهنگی از آن می بارد. 

در حالی که قرآن در هر عصر و زمانی که خوانده می شود - مخصوصا در 
عصر ما - آنچنان است که گوئی ((امروز)) و ((برای امروز)) نازل شده و 
فنم آتزی از کذشت: زمان در آن ذیدم نمی شود. الاشیراء 
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آیه 90 - 93 
آیه و ترجمه 
و قالوا نمچ آک عتی تقخر نا من الارض تشوعآ(90) 
تکون لک جَنْهُ من نخیل و عتب قفجر الانچ نهر خللها تفجیرآ(91) 


کون لک تبث من خرف أو ترقی فی السقاء و ن من رفک ختی 
تترل,علتا میا به رو فل سبحان بی هل کُنت الا بشرا رسولا(93) 
نرجمه :90 و کفبتن ما هرک به. بو اتضان مت آوزنم.عر اینکه تیهه: ای 
از این سرزمین (خشک و سوزان ) برای ما خارج سازی ! 1 
ان ار ل واور راان وا و ها تلا اه 
جریان اندازی . 

92 - یا قطعات (سنگهای ) آسمان را آنچنان که می پنداری - بر سر ما 
فرود آری : یا خداوند و فرشتگان را در برا؛ بر ما بیاوری !۱ 

93 - يا خانه ای پر نقش و نگار از طلا داشته باشی ,یا به آسمان بالا روی 
, حتی به آسمان رفتنت ایمان نمی آوریم مگر آنکه نامه ای بر ما نازل کنی 
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1 
او 
و ٌسقط السماء کما رَعَشت عَلینا کسفاً َو تاتت باللّه و المَْکةٍ قییلا(92) 
1 
سّ 


بگو منزه است پروردگارم (از این سخنان بی ارزش ) مگر من جز بشری 
هستم فرستاده خدا؟! 

شاءن نزول : در روایات اسلامی و همچنین کلمات مفسران معروف شاءن 
نزولی با عبارات مختلف برای ایات فوق نقل شده است که خلاصه اش 
چنین است : 

((گروهی از مشرکان مکه که ((ولید بن مغيرة )) و ((ابوجهل )) در جمع 
آنها بودند در کنار خانه کعبه اجتماع کردند و با یکدیگر پیرامون کار پیامبر 
سخن گفتند, سرانجام چنین نتیجه گرفتند که باید کسی را به سراغ محمد 
فرستاد و به او پیغام داد که اشراف قریش , طائفه تو, اجتماع کرده اند و 
آماده سخن گفتن با تواند, نزد ما بیا. 

پیامبر به امید اينکه شاید نور ایمان در قلب آنها درخشیدن گرفته است و 
آماده پذیرش حق شده اند فورا به سراغ آنها شتافت . 

اما با این سخنان روبرو شد: 

ای مدا ما .رای اما ساسحا آتویم و سا ام دارم 
کسی به قوم و طائفه خود اینقدر که تو آزار رسانده ای داز زشانده باشد: 
خدایان ما را دشنام دادی , رز انین ها خرده. گرفتن , عقلای ما را سفیه 
خواندی , در میان جمع تخم 2( 

بگو ببینیم درد تو چیست ؟! 

پول می خواهی ؟ آنقدر به تو می دهیم که بی نیاز شوی ! 

مقام می خواهی ؟ منصب بزرگی به تو خواهیم داد! 

بیمار هستی ؟ (و کسالت روانی داری ؟) ما بهترین طبیبان را برای معالجه 
پیامبر فرمود: هیچیک از اين مسائل نیست خداوند مرا به سوی شما 
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و کتاب آسمانی بر من نازل کرده اگر آن را بپذیرید به نفع شما در دنیا و 
آخرت خواهد بود و اگر نپذیرید صبر می کنم تا خدا میان من و شما داوری 
کند. 

گفتند بسیار خوب , حال که چنین می گوئی هیچ شهری تنگتر از شهر ما 
نیست (اطراف مکه را کوههای نزدیک به هم فرا گرفته , از پروردگارت 
بخواه این کوهها را عقب بنشاند و نهرهای اب همچون نهرهای شام و 
عراق در این سرزمین خشک و بی اب و علف جاری سازد. 

و نیز از او بخواه نياکان ما را زنده کند و حتما ([قصی بن کلاب )) باید در 
میان آنها باشد چرا که پیرمرد راستگوئی است ! تا ما از آنها بپرسیم آنچه 
زا ی میت ی ات با باظل ۱ 

پیامبر با بی اعتنائی فرمود: من مامور به اين کارها نیستم . 

کفنت اس نمی کی لاافل ار وهای که ره ام رنه جات 


کم ها اه رها را ای 

فرمود: به این امور هم مبعوت نشده ام ؛ من دعوتی از ناحیه خدا| دارم اک 

می پذیرید چه بهتر و الا خداوند میان من و شما داوری خواهد کرد. 

گفتند پس قطعاتی از سنگهای آسمانی را - آنگونه که گمان می کنی 

0 ان .1 زد. ما 1 این کارها نیز ایمان نمی اوریم , هنگامی 

ایمان خواهیم آورد که خدا و فرشتگان را بیاوری و در برا؛ بر ما قرار دهی ! 

پیامیر: (هکامی که این لاظانلات را شید ارجا برخاست نا آن محلیین, را 

ترک کند بعضی از آن گروه به دنبال حضرت حرکت کردند و گفتند: 

ای محمد قوم تو هر پیشنهادی کردند قبول نکردی , سپس اموری در رابطه 

با خودشان خواستند ان را هم انجام ندادی . سرانجام از تو خواستند عذابی 
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که تهدیدشان به آن می کنی بر سرشان فرود آری آنرا هم انجام ندادی , 

به خدا سوگند هرگز به تو ایمان نخواهیم آوزت نا تردیانق:به اشهان فران 

دهی و مقابل چشم ما از آن بالا روی , و چند نفر از ملائکه را پس از 

بازگشت با خود بیاوری ! و نامه ای در دست داشته باشی که گواهی بر 

صدق دعوتت دهد!. 

ابو جهل گفت (ولش کنید) او جز دشنام به بتها و نیاکان ما کار دیگری بلد 

نیست !. و من با خدا عهد کرده ام صخره ای بردارم و هنگامی که سجده 

کرد بر مغز او بکویم !! 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در حالی که قلبش را هاله ای از 

او ول و ایو اس جار این وم گرا جوا بود از نزد 
باز نه 

در این هنگام آیات فوق نازل شد و به گفتگوهای آنها پاسخ داد. 

تفسیر: بهانه های رنگارنگ ! ۲ ۲ ۳ ۳ 

پس از بیان عظمت و اعجاز قران در ایات گذشته , در ایات مورد بحث به 

قسمتی از بهانه جوئیهائی مشر کان اشاره می کند. 

بهانه جوئیهائی که نشان می دهد موضع این دسته از کفار در برابر دعوت 

اه ار امن اف ال ان مرآ سم ای ای وا 

طغیان و استکبار نبوده چرا که در برابر پيشنهاد منطقی پیغمبر و سند زد 

ای که همراه داشته چه درخواستهای نامعقولی که نمی کردند. 

این درخواستها در ایات فوق در شش قسمت بیان شده است : تفسیر 
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1 - نخست می گوید: ((و آنها گفتند ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر 

اینکه از این سرزمین چشمه پر ابی برای ما خارج کنی ))! (و قالوا لن نو 


من لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا). 
((فجور و تفجیر)) به معنی شکافتن است اعم از شکافتن زمین به وسیله 
چشمه ها و يا شکافتن افق به وسیله نور صبحگاهان (البته تفجیر مبالفه 
بیشتری نسبت به فجور را می رساند). 
((ینبوع )) از ماده ((نبع )) محل جوشش آب است , بعضی گفته اند که 
ینبوع چشمه آبی است که هرگز خشک نمی شود. 
2 -: يا اينکه باغی از درختان خرما و انگور در اختیار تو باشد که جویبارها و 
نهرها در لابلای درختانش به جریان اندازی ))! (او تکون لک جنة من نخیل و 
عنب فتفجر الانهار خلالها تفجیرا). ۱ 
اسان را نان کی شا فتاه ده ما قرو ارت 
۲ (آه تسقط السماء کما دغعت. علیتا کفتفا): 
4 -: ((یا خداوند و فرشتگان را در برابر ما رو در رو بیاوری أ( (او تاءتی 
بالله و الملاتَکة قبیلا). 
((قبیل )) گاهی به معنی کفیل و ضامن تفسیر شده , و گاه به معنی چیزی 
که در مقابل انسان قرار می گیرد و رو در روی او قرار داردبعضی نیز ان 
را جمع ((قبیله )) به معنی جماعت دانسته اند. 
طبق معنی اول تفسیر آیه چنین می شود: تو باید خدا و فرشتگان را به 
عنوان ضامن صدق گفتارت بیاوری . و طبق معنی دوم چنین است : تو باید 
خدا و فرشتگان را بیاوری و در برابر ما قرار دهی . 
و اما طبق معنی سوم مفهوم آیه چنین است تو باید خدا و فرشتگان را 
گروه , گروه نزد ما آوری !. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 283 
باید توجه داشت که این اه ان هی تا و تضادی ندارند, و 
مکی ایعت مور وم آیه یم شوت حرا کم اسععال اما اور 
اکثر از معنی نزد ما هیچ مانع ندارد. 
را که اه مار لا وا شهافی و تا او فا کار 
0( 
((زخرف )) در اصل به معنی زینت است , و از آنجا که طلا یکی از فلزات 
معروف زینتی است به آن زخرف گفته می شود خانه های پر نقش و نگار 
را نیز ((زخرف )) می گویند. و همچنین سخنان پر آب و رنگ فریبنده را 
فتار مزخرف می نامند. 
راب اسان با و ادلی هر که واه اسمات الا زنست اسان 
ِِ ای رات اهای صمراه و فا سا ایکا 
بخوانیم ))! 
(او ترقی فی السماء و لن نومن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقروه ). 
در 0 این ایات می خوانیم که خداوند به پیامبرش دستور می دهد که در 
ان 


ی ارس رید کارت ادا آفهام (مل ان ری ): 

((آیا من جز انسانی فرستاده خدا بیشترم )) (هل کنت الا بشرا رسولا 
ا ۰ ام فوق , او بر تفن نزول . گواهی می دهد 
اين درخواستهای ون و مشرکان هرگز از دصر حقیقت جوئی 
اه 

قدرت رو سای مکه را تشکیل می داد همچنان بر جا بماند, و پیامبر اسلام 
زا یه هر واه مک ات ار ادامه‌راه دبا وراونهه. . 

ولی پیامبر دو جواب ب منطقی و روشن در یک عبارت کوتاه به انها داد. 
تکیت ان یور سره از انگید آمهی است رم اس از آنکه 
تحت فرمان اين و آن قرار گیرد و تسلیم پیشنهادهای واهی و بی اساس 
سبک مغزان گردد (سبحان ربی ). 

فد آهکه عطاع ار ار انم کیت اسلا ا مق هزات کار مه یت 
, من بشری هستم همچون شما؛ با این تفاوت که رسول خدایم , ارسال 
معجزات - کار او است , و به اراده و فرمان او انجام می گیرد, من حتی حق 
شرا ام ای تس ام ۳( 
بشرا رسولا). 

درست است که این دو پاسخ با هم ارتباط و پیوند دارند. ولی در عین حال 
دو پاسخ محسوب می شوند, یکی ضعف بشر را در برابر اين امر اثبات 
می کند. و دیگری منزه بودن خدای بشر را از قبول 0 معجزات 
اقتراحی . 

اصول مامیرنک قاری انتاده کزفست کین سای تیه هن کمی از 
در وارد شود پيشنهاد اعجازی به میل خود کند و اگر نیسندیدند پیشنهاد 
دیگری مطرح نماید, و خلاصه قوانین و سنن آفرینش را به بازی بگیرد. و 
وا ام ی ار کال وهی وا مار کی افتتا ی 
نهانة ای شانه‌حالن کند. 

وظیفه پیامبر اثبات ارتباط خود به خدا از طریق آوردن معجزه است , و هر 
گاه به قد ر کافی معجزه نشان دهد دیگر هیچگونه وظیفه ای در این رابطه 


ندارد. 
او حتی زمان نزول معجزات را ممکن است نتواند پیش بینی کند و تنها در 
خانی آن داد ماضات مره من کید که راید دا به اش اضر راد 
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2 - افکار محدود و تقاضاهای نامعقول : 
هر کس به اندازه محجدوده فکر خود سخن می گوید, و به همین دلیل 


سخنان هر کس نشانه میزان سطح فکر او است . 

افرادی که جز به فکر مال و مقام نیستند چنین می پندارند هر کس سخنی 
می گوید نیز در همین رابطه است . 

به همین جهت اشراف کوته فکر قریش گاه به پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علیه و آله وتشلم ) مشنهاد مان هی کردتدهو ان فقام وتا دست از 
دعوتش بردارد, آنها روح پهناور پیامبر را با پیمانه بسیار کوچک اندیشه خود 
اندازه گیری می کردند. 

دیوانه است و شق چهارمی ندارد! و لذا گفتند اگر نه این را می خواهی نه 
انها همچون کسی که در یک اطاقک بسیار کوچک زندانی باشد و چشمش 
به اسمان هناور و اقتاب درخشنده و اينهمه کوه و دریا و صحرا| نیفتاده تا 
مقیاسهای خود بسنجند. 

از این کاشته سیم اما هیر آز اف (صلی الله علیمن ال سل ) 
می خواستند که در اسلام نبود, آنها زمینهای آباد چشمه های پر آب , باغهای 
نخل و انگور, و خانه های مرفه تقاضا می کردند, و می دانیم که اسلام در 
مسیر پیشرفت خود انچنان تمدن شکوفائی به وجود اورد که امکان همه 
گونه پیشرفت اقتصادی در ان بود, و دیدیم که مسلمانها در پرتو همین 
برنامه قرآن بسیار فراتر از ان رفتند که-فشر کان:عرت: با فکر تاقهشان 
طالت آن بودند. ۱ 
آنها اگر چشم حقیقت بینی داشتند هم پیشرفتهای معنوی را در اين آئین 
پرشکوه می دیدند, و هم پیروزیهای مادی را, چرا که قران ضامن سعادت 
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در هر دو زمینه است . 


بگذریم از پیشنهادهای کودکانه يا احمقانه آنها مانند اينکه اگر راست می 
گوئی عذاب الهی را : نها یقرت و قصعات متجهای اشفانی »را بر سره 
مغز ما فرود آور!ر ۱ ۱ 

یا اینکه نردبانی بگذار و به اسمان صعود کن و از انجا نامه فدایت شوم 
برای ما بیاور! 

حتی پيشنهاد نکردند ما را نزد او ببر, چه جهل و غرور و تکبری اين انسان 
بی مغز دارد؟! 

3 - دستاویز دیگر برای نفی اعجاز 

با اینکه مفهوم ایات فوق پیچیده نیست , و معلوم است که مشرکان ((مکه 
چگونه تقاضائی از پیامبر اسلام داشتند, و برخورد منفی پیامبر (صلی 


الیو ال ایا نوا سم ول بت شلف با ال بان 
مشاهده می کنیم که اين ایات دستاویزی برای بهانه جویان عصر ما که 
بعضا اصرار در نفی هر گونه معجزه برای پیامبر اسلام دارند شده است . 
آنها ان ایاته را رس انیس سسرنه که نی راو از سار مت 
کند, چرا که مخالفان شش نوع معجزه مختلف از زمین و آسمان , مفید و 
حیاتبخش و يا مرگ آفرین . از او خواستند. ولی او زیر بار هیچکدام از آنها 
نرفت , تنها جوابش این بود: ((منزه است خدای من , مگر من جز بشری 
که فرستاده خدایم هستم ))؟! 

اما اگر این بهانه جویان عصر ما ,همچون دوستان بهانه جویشان در عصر 
پاش رصلی الله اه و اله صصلم تاش اسان رش بات 
روشنی بیان شده است , زیرا: 

1 - بعضی از این درخواستهای تاه اصولا درخواستی مضحک و 
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بوده است . مانند احضار کردن 1 و فرشتگان . و یا نامه مخصوص از 
آسفمان لابد به نام و نشان آنها آوردن ! 

بعضی دیگر اقتراحی بوده که ۱ می شد اثری از تقاضاکنندگان 
باقی نمی مان تا ایمان بیاورند یا نیاورند (مانند نازل شدن سنگهای 
بقیه 0 آنان در داشتن یک زندگی مرفه و کاملا تجملاتی با مال و 
تروت فراوان خلاصه می شده است در حالی که می دانیم پیامبران برای 
چنین کاری نیامده اند. 

و اگر فرض کنیم بعضی از اینها هیچیک از این اشکالات را نداشته می دانیم 
صرفا به منظور بهانه جوتّی بوده است , به قرینه بخشهای دیگر این آیات و 
می دانیم وظیفه پیامبر این بیست که در مقابل پيشنهادات بهانه جویان 
تسلیم گردد, بلکه وظیفه او ارائه معجزه است به مقداری که صدق دعوت 
او ثابت شود, و بیش از اين چیزی بر او نیست . : 

2 - پاره ای از اين تعبیرات خود این آیات با صراحت می گوید که این 
درخواست کنندگان تا چه اندازه بهانه جو و لجوج بودند, آنها در حالی که 
پيشنهاد صعود بر آسمان را به پیامبر می کنند با صراحت می گویند اگر به 
آسمان هم صعود کنی ما ایمان نخواهیم اقدفت ناکم نامه ای برای ما 
از آسمان با خود آوری . 

اگر به راستی آنها تقاضای معجزه داشتند. پس چرا می گویند صعود بر 
آسمان کش برای ها کافی,تیست ؟ آبا قرته. ای از این-واضحتر برای غبر 
متطقی بودن آنها پیدا می شنود؟ 

3 - از همه اينها گذشته ما می دانیم که معجزه کار خدا است نه کار پیامبر, 
درالی که آحن هن انم مانه وان عضو ح شسان.می ند که سا 


معجزه را کار پیامبر می دانستند, لذا تمام افعال را به شخص پیامبر نسبت 
می دادند: تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 288 

تو باید این زمین را بشکافی و نهرهای ای آن جاری کنی , تو باید 
سنگهای آسمان را بر شرفان فرود آوری , تو باید خدا و فرشتگان را نزد 
ما ظاهر کنی !. ۱ 

رای یر امامت ام مارا اسر نمرون منت نا 
ثابت نماید که من نه خدا هستم , نه شریک خدا و اعجاز تنها کار او است , 
من بشری هستم همانند انسانهای دیگر با این تفاوت که وحی بر من نازل 
منود و آن مقدار که از اعخاز نیز لازم بودم خودش :در اختبارم گذاردخ 
است , بیش از اين کاری از دست من ساخته نیست , مخصوصا جمله 
((سبحان ربی )) گواهی است بر همین معنی چرا که مقام پروردگار را از 
داشتن هر گونه شریک و شبیه پاک می شمرد. 

ن- ففین. الیل« با اینکه. در فران معجزات متعددی به عیسی نسبت داده 
شده است از قبیل زنده کردن مردگان و شفای بیماران غیر قابل علاج و یا 
کور مادرزاد ولی با اینحال در تمام این موارد کلمه ((باذنی )) يا ((باذن الله 
) که آن را منحصرا| منوط به فرمان بووزد ان شیم اند آفتده است , تا 
روشن شود این معجزات ت گر چه به دست مسیح ظاهر شده اما از خود او 
ی ی 

- وانگهی کدام عقل باور می کند انسانی دعوی پیامبری نماید و حتی 
خود را خاتم پیامبران بداند و برای انبیای گذشته.در کتاب. اسماتیش. هر 
گونه معجزات 2 ولی ِِ از آوردن هر گونه ۳ 7۳ 7 
6۱ ۱1۱۳ 00 ۱ 

تو فد کی هی رکه اقا ترش وت ای ور خالی کهستا ند آنها هم 
نخواهی شد. 

پیامبر در مقابل اینگونه سخنان چه می توانست بگوید؟ تفسیر نمونه جلد 
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و اين خود نشانه زنده ای است بر اینکه او در موقع لزوم معجزاتی عرضه 
کردم ات ابر این رشن .هی شود آحن شا هیودر آبزن ایات: تلم 
پيشنهادهای آنها نشده حتما پيشنهادهای. بی پایه و بهانه جوئیهای. بی 
اساسی بوده است و گرنه در برابر پیشنهاد مین و فع لم سای نوده 


است . الاسراء 
آیه 94 - 95 


آیه و ترجمه ۳ 


3 ها حَتَع الّاس آن یُوْمنوا اد جاعفْمْ الْهّدی الا آن قالوا آ بقث اللَهْ بشر 


‌ 


قل لو کان فی الارْض مَلنکه یَمُشون مطمنئین لنرلتا له من السماء مَلکا 
ترجمه :94 - تنها چیزی که مانع شد مردم بعد از آمدن هدایت ایمان 
بیاورند, این بود که (از روی نادانی و بیخبری ) گفتند: آپا خداوند بشری را 
به عنوان رسول فرستاده است ؟! 

9 - بگو (حتی ) اگر در روی ژمين فرشتگانی (زندگی می کردند و) با 
آرامش گام برمی داشتند ما از آسمان فر شته ای را به عنوان رسول بر 
آنها می فرستادیم (چرا که رهبر هر گروهی باید از جنس خود آنان باشد). 
در اک گذشته سخن از بهانه جوئی مشرکان در زمینه توحید بود, و در 
آیات مورد بحث به بهانه همگونی اشاره کرده می گوید: 

((تنها چیزی که ماع شند مر دم نند. از آمندن.هدایت اتمان سا ورند ان ود 
که می گفتند آيا خدا انسانی را به عنوان پیامبر برانگیخته )) (و ما منع 
الناس ان يو منوا اذجاء هم الهدی الا آن قالوا ابعث الله بشرا رسولا). 
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آپا باور کردنی است که این مقام والا و بسیار مهم بر عهده انسانی گذارده 
شود؟ 

آیا نباید اين رسالت عظیم بر دوش نوع برتری همچون فرشتگان بگذارند. 
تا از عهده ان بخوبی براید, انسانی خاکی کجا و رسالت الهی کجا؟ 
افلاکیان شایسته این مقامند نه خاکیان ! 

71 وه سس واه ری هی کر تیکسا 
اکثر افراه بی ایمان در طول تاریخ در برابر پیامبران به. آن توشنل. ختننته 
اند: 

قوم نوح در مخالفت خود با این پیامبر بزرگ فریاد می زدند ((ما هذا الا 
بشر مثلکم )). ۱ 

((اين تنها انسانی همانند شما است 6 (ایه 24 سوره مومنون ). 

قوم بی یمان معاصر هود می گفتند ((ما هذا الا بشر مثلکم یاکل مما 
تاءکلون منه و یشرب مما تشربون )). ۱ 
((اين انسانی همانند شما است , از انچه می خورید می خورد و از انچه 
می نوشید می نوشد)) (ايه 33 مومنون ). 

حتی اضافه می کردند که اکر شما از بشری همانند خودتان اطاعت کنید 
زیانکارید (و لّن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون ) (ایه 34 مومنون 
1 0 

عین این ایراد را به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) نیز می 
کردند و می گفتند: ((مال هذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق 
لو لا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا). 


((چرا این پیامبر غذا می خورد, و در بازارها راه می رود؟ لااقل چرا فرشته 
ای همراه او نازل نشده که همراه او مردمرا انذار کند))؟ (آیه 7 سوره 
فرقان ). 

قرآن در یک جمله کوتاه و روشن پاسخ پوخضاین یه ههد انا داده می 
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((بگو حتی اگر در روی زمین فرشتگانی بودند که با آرامش گام می زدند, 
ما از اسمان فرشته ای را به عنوان پیامبر بر انها نازل می کردیم )) (قل 
لو کان فی الارض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا 
رسولا). 

بعنی همواره رهب باید از جنس پیروانش باشد, انسان برای انسانها و 
1 این همگونی تس و پیروان نیز روشن است , زیرا از یکسو مهمترین 
بخش تبلیغی یک رهبر بخش تبلیغی عملی او است . همان الگو بودن و 

اسوه بودن , و این تنها در صورتی ممکن است که دارای همان غرائز و 
احساسات , و همان ساختمان جسمی و روحی باشد, و گرنه پاکی فرشته 
ای که نه شهوت جنسی دارد و نه نیاز به مسکن و لباس و غذا, و نه سایر 
غرائز انسانی در آن موبود, است , هیچگاه نمی تواند سرمشقی برای 
انسانها باشد. بلکه مردم میگویند او از دل ما خبر ندارد. و نمی داند چه 
طوفانهائی بر اثر شهوت و غضب در روح ما جریان دارد, او تنها برای دل 
خودش سخنی میگوید. او اگر احساسات ما را داشت مثل ما بود يا بدتر! 
اعتباری به حرفهای او نیست !. ِ 

اما هنگامی که رهبری همچون علی (علیه السلام ) بگوید: انما هی نفسی 
اروضها بالتقوی لتاتی امنة یوم الخوف الاکبر.. . 

منهم نفسی همچون شما دارم اما بوسیله تقوا انرا مهار میکنم تا در روز 
قيیامت در امن و امان باشد در چنین حالتی میتواند الگو و اسوه باشند. 

از سوی دیگر رهبر باید همه دردها, نیازها, و خواسته های پیروان خود را 
بخوبی درک کند تا برای درمان و پاسخگوئی به آن آماده باشد. و مشمول 
مخصوصا به همین دلیل پیامبران از میان توده های مردم برخاسته اند 
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و دورانهائی از سختترین نوع زندگی را غالبا تحمل کرده اند, تا همه 
تلخیهای زندگی را بچشند و حقایق دردناک را لمس کنند و خود را برای 
درمان آنها آماده و مهیا سازند. 

نکته ها: 1 - جمله و ما منع الناس ... میگوید تنها مانع ایمان آنها همین بهانه 
جوتّی بوده , ولی این تعبیر البته دلیل بر انحصار نیست بلکه برای تاکید و 
بیان اهمیت موضوع است . 


2 - تعبیر به ملاتکة یمشون مطمئنین در میان مفسران مورد بحث واقع 
شده , و تفسیرهای متعددی برای آن گفته اند: 

بعضی آنرا اشاره به گفتار عرب جاهلی دانسته اند که میگفتند ما در اين 
جزیره ساکن بودیم و زندگی ارامی داشتیم , محمد امد ارامش ما را بر 
هم زد قرآن میگوید حتی اگر فرشتگانی در زمین بودند ق ۱ 
کاذبی را که مدعی هستند داشتند ما پیامبری از جنس خودشان برای آنها 
موم بت نع ۰ ۱ 

بعضی دیگر انرا به معنی اطمینان به دنیا و لذات ان و کناره گیری از هر 
گونه آئین و مذهب تفسیر کرده اند. 

و سرانجام بعضی آنرا به معنی سکونت و توطن در زمین گرفته اند. 

ولی این احتمال قوی به نظر میرسد که منظور آن ات که خی .اند 
فرشتگان در زمین زندگی میکردند و زندگی آرام و خالی از تصادم و 
خصومت و کشمکش داشتند, باز هم نیاز به وجود رهبری از جنس خود پیدا 
می کردند, چرا که ارسال پیامبران تنها برای پایان دادن به ناآرامیها و ایجاد 
آرامش در زندگی مادی نیست . بلکه همه اینها مقدمه اي است برای 
پیمودن راه تکامل و پرورش در زمینه های معنوی و انسانی و این نیاز به 
رهبر الهی دارد. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 293 : 

3 - علامه طباطبائی در تفسیر المیزان از کلمه ارض در ابه فوق چنین 
استفاده میکند که طبیعت زندگی مادی در روی زمین طبیعت نیاز به وجود 
پیامبر است و بدون آن زندگی هرگز سامان نمی پذیرد. 

و علاوه این کلمه را اشاره لطیفی به مسئله جاذبه زمین میداند چرا که راه 
رفتن توام با آرافتش و اطمینان بدون وجود آن امکانپذیر تیست:. الاسراء 
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آیه 96 - 97 

آیه و ترجمم 

قَل کقی باللم شهیدا نی و بتکم ان کانَ بعباده ییا تصیرآ(96) 

و من یهد | ۵ فهو له ند و من بُصل فلن یجد لقم أولتاء من ذونم و 
نحشرّهم یوم القيِمة علی وَجُوههم نمیا و بُکماً و صَا مَاواهم جَهَتَمْ کلما 
جَبت زوتَهْم سعیرآ(97) 

ترجمه 96۰ - بگو: همین کافی است که خدا گواه میان من و شما است , 
جر | که. او تشبت. به. بند حاتش آکاه وباست:.: 

7 - هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته واقعی او است , و هر کس 
را او (به خاطر اعمالش ) گمراه سازد هادیان و سرپرستانی جز خدا برای 
او نخواهی یافت , 9 روز قیامت آنها را بر صورتهایشان محشور میکنیم در 
حالی که نابینا دک ی حا اسان و اس هر مان اس ان 
فرونشیند, شعله تاره ای بر آنها می افزانیم . 


ات 


تفسیر: هدایت یافتگان واقعی 

در تعقیب بحثهای گذشته که در زمینه توحید و نبوت , و گفتگو با مخالفان 
بود, آیات فوق یکنوع اعلام ختم بحث در این مرحله و نتیجه گیری از آن می 
باشد. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 295 

نخست میگوید: اگر آنها دلائلل روشن تو را در رابطه با توحید و نبوت و معاد 
نپذیرند به آنها اعلام کن و بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه 
پاشدی‌ظر| که او از خال ند عانشن اکامت.ه نستت به کارشان سا اشت: رف 
کفی بالله شهیدا بینی و بینکم انه کان بعباده خبیرا| بصیرا). 

در حقیقت دو هدف از بیان این عبارت در نظر بوده است : نخست اینکه 
مخالفان متعصب لجوج را تهدید کند که خداوند آگاه و بیناء؛ شاهد و گواه 
اعفال ان تا اس ان کی اد یط کت از وی وا تون 
وا چتی ار عوهت او هی سا 

دیگر اینکه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با بیان اين عبارت ایمان 
قاطع خود را به آنچه گفته است ظاهر سازد چرا که قاطعیت گوینده در 
سخن خود ان تون رون در شنونده دارد, باشد که این تعبیر محکم و 
فاصم که وم با یکنوع مدیخو مایم من خی باشدتن آنقا انز دک اردعلشان 
را تکان دهد و فکرشان را بیدا ر کند و به راه راست بخواند. 

سپس اضافه میکند تنها کسی هدایت می یابد که خدا نور هدایت را به 
قلبش بیفکند (و من بهدی الله فهو المهتد). 

اما آنها را که خدا (بخاطر اعمالشان ) گمراه ساخته است هرگز اولیاء و 
راهنما و سرپرستی جز خدا برای آنها نخواهی یافت (و من یضلل فلن تجد 
لهم اولیاء من دونه ). , 

تنها راه این است که باز هم به سوی او بازگردند و نور هدایت از او 
بطلبند. اين دو جمله در حقیقت اشاره به اين است که تنها استدلالات قوی 
و ون ۵ و برای ایمان آوردن نیست , بلکه تا توفیق الهی و شایستگی 
و تست ا یمان با در 

این تعتیر, همانند آن است که ما افرادی را : به: انجامریی کار جین فایك 
نمائیم اک ۱ و 
کس لایق انجام چنین کاری نیست ! 

و 

ورنه هر سنگ و گلی لو لو و مرجان نشود!این یک واقعیت است که هر 
دلی لایق نور حق نیست , و هر سری جای سودای او نمی باشد, به علاوه 
این سخن اثر تحریک کننده در شنونده دارد و بسیار میشود که او برای 
اثبات لیاقت خود دست از لجاجت برمیدارد و تسلیم حق ميشود. 


این را نیز بارها گفته ایم که هدایت و ضلالت الهی هرگز جنبه جبری ندارد, 
بلکه اثر مستقیم اعمال و صفات خود انسان است : 

آنها که در راه او به جهاد برمی خیزند و برای رسیدن به حق همه گونه 
فداکاری میکنند, مسلما شایسته آنند که مشمول هدایت او شوند (و الذین 
جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا) (سوره عنکبوت یه 69). 

و اما آنها که با پیمودن راه عناد و لجاح و آلوده شدن به هر گونه ظلم و 
فساد و گناه شایستگی را در خود کشته , و مستحق سلب توفیق و 
گمراهی شده اند مسلما این افراد را گمراه میسازد, چنانکه میفرماید (و 
یضل الله الظالمین ( (ابراهیم 7 (و ما یضل , به الا 
اما اينکه اولبا ند صورت جمع ذکر شده ممکن اس اشاره به تعدد خدایان 
پنداری , و يا تنوع وسائل و اسبابهائتی باشد که آنها هر پناه می بردند, 
یعنی هیچیک از اين وسائل و اسباب و همچنین انسانها و غیر انسانها و 
خدانام بذاری ار بر اه 
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سپس به صورت یک تهدید قاطع و کوبنده صحنه ای از صحنه های قیامت 
را که شیجه قطعی اعمال آنها است بة آنها تشان.می,دهد؛ 

و ما انها را در روز قیامت بر صورتهایشان محشور می کنیم (و نجشرهم 
یوم القيامة علی وجوههم ): 

بعاق. اینکه سيم و اشتانه زا رون رشان غاب ناسا یه 
و 

تعضی کف این اما دایم ان که ان اج ی هار شاه 
رفتن نیستند همچون خزندگان بر صورت و سینه می خزند, و با حالی 
دراک لت بان ی وونه 

آری آنها از نعمتهای بزرگی همچون پاها برای راه رفتن محرومند چرا که در 
این جهان از اين وسائل در راه سعادت استفاده نکردند, بلکه در مسیر گناه 
آنها را به کار گرفتند. ۳ 

و نیز آنها در حالتی که نابینا و لال و کر هستند به آن دادگاه بزرگ وارد 
شوند (عما ویکما وضای. _. ۱ ۱ 

در اینجا این سو ال پیش می اید که از ایات دیگر قرآن استفاده میشود که 
مجرمانِ و دوزخیان هم می بینند هم می شنوند و هم سخن می گویند 
چگونه آیه فوق میگوید نها کور و کر و لالند؟! 

مفسران در پاسخ این سو ال تفسیرهای متعددی ذکر کردند که بهتر از 
انها کور و کر و نابینا هستند, و این خود یکنوع مجازات برای انها است , 


(چرا که این نعمتهای بزرگ الهی را در دنیا _ بهره برداری صحیح قرار 
ندادند) ولی در مراحل دیگری چشمشان بی بینا و گوششان شنوا و زبانشان 
باز میشود, تا صحنه های عذاب را ببینند و سرزنشهای سرزنش کنندگان را 
ولد وه تاو میاه ق‌اظهار صویت بپردازند که اين خود نوع دیگری از 
9 - مجرمار از دیدن آنچه مایه سرور است و از شنیدن آنچه مایه نشاط و 
از گفتن آنچه موجب نجات میباشد محرومند و به عکس آنچه که مایه زجر 
و ناراحتی است می بینند و می شنوند و مي گویند. 

و در پایان آیه می فرماید جایگاه همیشگی آنها دوزج است (ماواهم جهنم ). 
اما گمان نکنید آتشش همچون آتشهای دنیا سرانجام به خاموشی می گراید 
نف هر دهان التماتسان روف تشه تفه ار اف یبد انمادفت افرا نیم 
(کلما خبت زدناهم سعیرا). الاسراء 
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آیه 98 - 100 

آیه و ترجمه ‏ ی : 2 

لک جرَاوْهم باتهم کَمژوا بتاییتا و قالوا ‏ عذا کتّا عظما و رقتاً أ ءتا لمبْعُوئون 
جَلقا جدید( )98‏ , 


ار ترا أَّ اللّه الذی حَلَقٍ السموت و الارض قایز علی آن یلق مهم 
و جعل هم آجلاً ! رَّب فیه قابی لو الا کفورآ(99) 

قل له آنثم تشون خژائن رَحمة زبی دا لامستَتم خشد الانقاق و کان 
الانسن قَتّورا(100) 

ترجمم - این کیفر آنهاست به خاطر اینکه به آیات ما کافر شدند, و 
گفتند آیا هنگامی که ما استخوانهای پوسیده و اک پراکنده میشویم آیا 
بار دیگر آفرینش تازه ای خواهیم بافت ؟ 

99 - آیا ندیدند خدائی که آسمانها و زمین را آفرید قادر است مثل آنها را 
بیافریند (و به زندگی جدید بازشان گرداند و برای آنها سرآمدی قطعی 
قرار داد اما ظالمان جز کفر و انکار را پذیرا نیستند. 

0 - بگو اگر شما مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید بخاطر 
تنگنظری امساک می کردید مبادا انفاق مایه تنگدستی شما شود و انسان 
سخنگیر است . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 300 

تفسیر: چگونه معاد ممکن است ؟ 

در آیات گذشته ديديم که چکونه:سرنوشت شومی در خهان دیکر ذر انتظاز 
مجرمان است . سرنوشتی که هر انسان عاقلی را در اندیشه فرو می برد, 
آیات مورد بحث علت این موضوع را به بیان دیگر تشریح میکند. 

نخست میگوید: این کیفر آنها ارت خاطو اشکد ابات نا انکار کردند و 
گفتند آیا هنگامی که ما تبدیل به استخوانهای پوسیده , و خاکهای پراکنده 


میشویم آیا بار دیگر آفرینش تازه ای خواهیم یافت ؟ (ذلک جزاوّ هم بانهم 
کفروا بایاتنا و قالواء اذا کنا عظاما و رفاتا ءانا لمبعوئون خلقا جدیدا). 

رفات چنانکه راغب در مفردات میگوید: به معنی قطعاتی از کاه است که 
نمی شکند و پراکنده میشود. ناگفته پیداست که انسان در زیر خاک نخست 
تبدیل به استخوانهای پوسیده میشود سپس تبدیل به خاک میگردد و این 
ذرات 0 نیز از هم متلاشی و پراکنده می شوند. 

قرآن بلافاصله از اين گفتار آنها که مسئله معاد جسمانی را با تعجب می 
نگریستند و یا آنرا غیر ممکن می پنداشتند با بیان روشنی پاسخ داده , 
هیکوید:. آنا ۳ ندیدند خدائی که آسمانها و زمین را آفریده قادر است مثل 
آنها را بیافریند؟ 

(او لم یروا ان الله الذی خلق السموات و الارض قادر علی ان یخلق مثلهم 
( 


ول نها تایه فلت که این برساخیز و فیاست اک هقی اند میراتدام 
می, آند. غداو‌ند برای آنها سرامدی قطعی قر ار دادم. است :وا این زمان 
موعود فرا نرسد قیامت بر پا نخواهد شد (و جعل لهم اجلا لا ریب فیه ). 
اما انن ظالمان سم ران این ات آبات ی به ان زان اهرافت 
خود ادامه می د هند و جز راه کفر و انکار نمی پویند (فابی الظالمون الا 
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و از انجا که انها اضرار داشتتد بيامین تباید آن «ختش تن باشتده کوتی: یک 
بوع خساوت و بل سان آز آنن سید که اور مهم ات دا این 
موهبت را به انسانی بدهد, لذا در اخرین ایه مورد بحث می فرماید: به آنها 
بگو او ۳ مالک خزائن رحمت پروردگار من بودید مسلما بخاطر 
تنگنظری امساک میکردید. مبادا انفاق مایه فقر و تنگدستی شما شود (قل 
اه ات تسا کون این رخمت رش وا لاسکی یه الاتفای ۱ 

اسان وود سل است ردان اسان مورا 

قتور از ماده قتر بر وزن قتل به معنی امساک در خرج کردن است . و از 
انجا که قتور صیغه مبالفه است معنی شدت امسای و تنگنظری را 
میرساند. 

نکته ها: 1 - معاد جسمانی - آیات فوق از روشنترین آیات مربوط به اثبات 
معاد جسمانی است , زیرا تعجب مشرکان از اين بود که چگونه ممکن 
است خداوند استخوانهای پو سیده و خاک شده را بار دیگر ؛ به لباس حیات و 
زندگی بیاراید, پاسخ قرآن نیز در همین رابطه است 1 خداوندی که 
آسمانها و زمین را آفرید, چنین قدرتی را دارد که اجزای پراکنده انسان را 
جمع آوری کرده , حیات نوین ببخشد. معلوم نیست با اين ابات زوشن: و 
آیات فراوان دیگری همانند آن , چگونه بعضی دعوی اسلام دارند, در عین 
حال معاد را منحصر | روحانی میدانند؟! ضمانا استدلال بعمومیت قدرت 


خداوند در اثبات مساله معاد یکی از دلائلی است که قرآن کرارا روی آن 
تکیه کرده است از جمله در آخر سوره یس که چند دلیل برای اثبات معاد 
جسمانی بیان شده یکی از انها همین مساله عمومیت تفسیر نمونه جلد 12 
صفحه 302 

قدرت خدا است . 

2 - کدام آیات - در اينکه منظور از اين آیات در جمله کفروا بایاتنا آیات 
توحید است پا دلائل نبوت , و يا آیات مربوط به معاد است احتمالات 
متعددی وجود دارد, ولی با توجه به اینکه این جمله در ضمن بحث معاد 
واقع شده به نظر میرسد که اشاره به آیات معاد بوده باشد, و در حقیقت 
مقدمه ای است برای پاسخگوتی به منکران معاد. 

3 - منظور از مثلهم چیست - قاعدتا باید گفته شود که خداوند با آن قدرتی 
که دارد میتواند این انسانها را در قیامت بازگرداند دز خالی: کم: در ابات 
فوق میخوانیم میتواند مثل آنها را بيافریند, این تعبیر گاهی سبب اشتباه و یا 
لااقل موجب استفهام برای بعضی شده است که مگر انسانهائی که در 
رستاخیز گام می نهند همین انسانها نیستند؟ 

بعضی از مفسران گفته اند منظور از مثل در اینجا عین است , زیرا گاهی 
میگوئیم : مثل تو نباید چنین کاری را انجام دهد و منظورمان اینست که تو 
ایا ی ار ی ۱ 
اینگونه تعبیرها محل دیگری دارد که متناسب با مورد بحث ما نیست . 
ظاهر اینست که منظور از تعبیر به مثل در ایه فوق همان اعاده و تجدید 
حیات است , زیرا خلقت دوم مسلما عین خلقت اول نیست چرا که حداقل 
در زمان دیگر و شرائط دیگری تحقق پذیرفته و صورت تازه ای است هر 
چند ماده همان ماده قدیم بوده باشد, فی المثل اگر ما خشت پوسیده و 
متلاشی شده ای را مجددا در قالب تازه ای همانند قالب بریزیم نمیتوان 
گفت عین همان خشت است هر چند غیر آن هم نیست , بلکه مثل آنست , 
و این نشان می دهد که قرآن تا چه حد در انتخاب تعبیرات دقیق است . 
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البته مسلم است که شخصیت انسان به روح و جان او است و میدانیم 
همان روح نخستین هنگام رستاخیز بازمیگردد. ولی معاد جسمانی به ما 
میگوید که روح با همان مرکب نخستین خواهد بود, یعنی همان ماده 
متلاشی: شده:حقع آوری بو تسار کی مشود وربا ری او هماهنگ میگردد, و 
در بحثهای معاد این موضوع را ثابت کرده آیم که اصولا روح انسانی پس ۳ 
شکل گرفتن با هیچ بدن دیگری نمیتواند هماهنگ شود جز با بدن اصلی که 
با ان پرورش يافته است . ان قبا تنها بر این اندام موزون است , و این 
اندام برای آن قباء و اینست رمز لزوم رستاخیز روح و جسم با هم (معاد 
جسمانی و روحانی ). 


4 - اجل چیست ؟ - میدانیم اجل بعنی سرآمد عمر چیزی , ولی آیا اجل در 
آیات فوق اشاره بیایان عنضر. آذمت است !۲ ؟ و یا سرآمد عمر دنیا و آغاز 
رستاخیز؟ با توجه به اينکه سخن از مساله معاد است تفسیر دوم صحیحتر 
به نظر میرسد. ٍِ 
و اما اینکه بعضی از مفسران بزرگ گفته اند این سخن با جمله لا ریب فیه 
سا زگار نیست زیرا منکران معاد مسلما در مساله معاد شک و ریب داشتند 
صحیح به نظر نمی رسد. 5 
چرا که اینگونه تعبیرات مفهومش انست که نباید در این مساله هیچ تردید 
به خود راه داد, و اصولا در ان جای تردید نیست , نه اینکه کسی شک 
ندارد. 
بنابر اين مفهوم مجموع ایه این میشود: که خداوندی که اسمانها و زمین را 
افریده مسلما میتواند اين انسانها را مجددا لباس حیات بپوشاند, منتها اگر 
این کار به سرعت صورت نمیگیرد بخاطر آنست که سنت الهی یک زمان 
بندی قطعی که جای تردید در آن نیست برای این امر قرار داده است . 
نتیجه اینکه : دلیل اصلی در مقابل منکران معاد همان مساله قدرت است 
و ال ایا فا ال و 
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مطرح می شده است (دقت کنید). 

5 - پیوند آیات - با مطالعه آیات فوق این سو ال پیش می آید که مساله 
بخیل بودن انسان که در آخرین آیه مورد بحث مطرح شده , چه ارتباطی با 
مباحث گذشته دارد؟ ۱ 

بعضی از مفسران گفته اند این جمله اشاره به مطلبی است که در چند آیه 
قبل از زبان بت پرستان مطرح شده بود. و آن اینکه انها تقاضا داشتند 
پیامبر سرزمین مکه را پر از چشمه ها و باغها کند, قرآن در پاسخ آنها 
میگوید ار تمام خزائن ۱ 

ولی این تفسیر بسیار بعید به نظر میرسد, چون بحث انها پیرامون مالکیت 
این باغها و چشمه ها نبوده , بلکه انها تقاضای اصل این کار که خارق عادت 
است داشته اند. 

تفسیر دومی که برای این ارتباط گفته اند و صحیح به نظر میرسد 
همانست که در بالا هم اشاره کردیم و آن اینکه آنها بخاطر بخل و تنگنظری 
از اینکه موهبت نبوت به انسانی داده شود تعجب میکردند و این ایه در 
واقع به آنها پاسخ میگوید که تنگنظری شما آنچنان است که اگر مالک تمام 
جهان نیز شوید باز دست از روش زشت و ناپسند خود برنخواهید داشت . 

6 - آیا همه انسانها بخیل هستند - بارها گفته ایم که در بسیاری از آیات 
قرآن انسان بطور مطلق و بی قید و شرط مورد انواع ملامتها قرار گرفته 


است , و با صفاتی همچون بخل و جهل و ظالم بودن عجول بودن و مانند 
اینها توصیف شده است . 

این تعبیرات هرگز منافات با این ندارد که موق منان و افراد تربیت شده 
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کر در خمته ای ای اه ار اش شا ات ان 
است که طبیعت آدمی چنین می باشد که اگر تحت تربیت رهبران الهی 
قرار نگیرد. و او را به حال خودش ۰ همچون گیاهی خودرو, واگذارند 
۱( صفات زشت را دارد. 

نه اینکه ذاتا چنین افریده شده و يا سرانجام همه چنین خواهند بود 

7 - تعبیر به خشية الانفاق بمعنی ترس از فقر است فقری که , بر اثر کثرت 
اقا تاه سا ال موی ار شرا 
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آیه 101 - 104 
ایه و ترجمه ۲ 
و لقَدٌ ءیْنا مُوسی تسع ءَایّت بینّت قستل بنی |سرعیل لد < جَاءهَمّ فقال له 


هم و 


فرعون نی لاظتک بِمَوسی مسخورا(101) 1 
قال مد عَلِت ما آنزل هَوّلاء لا رب السقوت و الارْض تَصائر و ٍنی لاطنّک 
تور عون مور [(102) ۱ 1 

فاراد ان یستفرَهم من الارض قَغرفتة و من مَعَة جمیعا(103) 

و فلا من بَعْده نی |سرعیل اسکئُوا الْض قلدا جَاء وَغذ الاجرة جثتا بکم 
لفیفا(104) 

ترجمه :1 - ما به موسی نه معجزه روشن دادیم , از بنی اسرائیل سو 
ال کن آن زمان که اين (معجزات نهگانه ) به کمک آنها آمد (چگونه بودند) 
و فرعون به او گفت گمان می کنم ای موسی تو دیوانه (یا ساحری )۱ 

102 - گفت : تو که می دانی اين آیات را جز پروردگار آسمانها و زمین - 
برای روشنی دلها - نفرستاده , و من گمان می کنم ای فرعون تو نابود 
خواهی شد! ۱ ۱ 

3 - (فرعون ) تصمیم گرفت همه آنها را از آن سرزمین ريشه کن کند, 
ولی ما او و تمام کسانی را که با او بودند تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
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ی ی ی بت ی ی 
ساکن شوید اما ات که وعده آخرت فرا رسد همه شما را دسته 
جمعی (به آن دادگاه عدل ) می آوریم . 

ی یه شام ها ار ایمان اوه 

در چند ایه پیش از این خواندیم که مشرکان چه تقاضاهای عجیب و غریبی 
ان یامیر عاشتتد و ار آنجا کم انکنيم اما نم کواهی. اظهار ات تسا 


حقجوئی نبود پلکه هدفشان بهانه گیری و لجاجت تخد با مب (رضلی الله 
علیه و اله و سلم ) پاسخ منفی به انها داد. 

در آیات مورد بحث در حقیقت نمونه ای از این صحنه را در امتهای پیشین 
بیان می کند که چگونه انواع خارق عادات و معجزات را دیدند و باز هم 
بهانه گرفتند و راه انکار را همچنان ادامه دادند. 

در آیه نخست میگوید: ما به موستی نف آیه وف نان رشن دادين (و لد اسا 
1 

در اینکه این نه ایه چه بوده در پایان همين بجّت به ان اشاره خواهیم کرد. 
سپس برای تاکید بیشتر اضافه میکند: اگر مخالفانت حتی این موضوع را 
انکار کنند برای اتمام حجت به آنها از بنی اسرائیل سو ال کن که در آن 
زمان که این آیات به سراغشان آمد چگونه بودند (فاسئل بنی اسرائیل اذ 
جاءهم ) ولی با این حال فرعون گردنکش جبار و طغیانگر نه تنها تسلیم 
نشد بلکه موسی را متهم به ساحر بودن و يا دیوانه بودن کرد و گفت : من 
گمان میکنم ای موسی تو ساحر يا دیوانه ای . (فقال له فرعون آنی لاظنک 
پا موسی مسحورا) در بیان معنی مسحور مفسران دو تفسیر گفته اند 
بعضی آنرا به معنی ساحر دانسته اند به شهادت آیات دیگر قرآن که می 
گوید فرعون و فرعونیان همه جا او را متهم به ساحر بودن کردند, و آمدن 
اسم مفعول به معنی فاعل در لفت عرب شبیه و نظیر دارد مانند مشئّوم 
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میمون به معنی یامن کسی که مایه خوشبختی است ولی جمعی دیگر از 
مفسران مسحور رز به همان معنی مفعولی واگذاشته اند, به معنی کسی 
که سحر در او اثر گذاشته , چنانکه از آیه 39 ذاریات استفاده میشود که 
هم نسبت سحر به او دادند هم جنون . 

به هر حال این روش همیشگی مستکبران است که مردان الهی را بخاطر 
نواوریها, و حرکت بر ضد مسیر جامعه های فاسد, و همچنین نشاندادن 
خارق عادات متهم به سحر و يا جنون میکردند, تا در افکار مردم سادهدل 
نفوذ کنند و آنها را از گرد پیامبران پراکنده سازند. 

ولی موسی در برابر اين تهمت ناروا سکوت نکرد و با قاطعیت هر چه 
تمامتر گفت ای فرعون تو بخوبی میدانی که اين ایات روشنی بخش را جز 
پروردگار اسمانها و زمین نازل نکرده است (قال لقد علمت ما انزل هو لاء 
الا رب السموات و الارض بصاثر). 

بنا بر اين تو با علم و اطلاع و آگاهی حقایق را انکار میکنی , تو بخوبی 
میدانی که اينها از طرف خدا است , و منهم میدانم که میدانی !. 

اینقا بضاتر است , دلائلی. است. اشکار که یفسیله ان مردم.زاه خق. زا بیدا 
کنند و برای پیمودن جاده سعادت بصیرت می یابند. 


و به همین دلیل چون حق را دانسته انکار میکنی من فکر میکنم ای فرعون 
توت اتسام‌هاری خواهی ند مان ای با مر توا 

مثبور از ماده ثبور به معنی هلاکت است . 

چون فرعون نتوانست در برابر استدلالهای دندانشکن موسی مقاومت کند 
به همان چیزی متوسل شده که همه طاغوتیان بی منطق در تمام قرون و 
اعصار به آن متوسل ميشدند یعنی اراده کرد که آنها ها از از نت رنه 
او و همه همراهانش را غرق کردیم (فاراد أ ن یستفزهم من الارض 
فاغرقناه و من معه جمیعا) 

یستفز از ماده استفزاز به معنی بیرون راندن به زور و عنف است . 

و به دنبال این پیروزی و نجات بزرگ به بنی اسرائیل گفتیم که در این 
سرزمین (سرزمین مصر و شام ) سکونت نمائید (و قلنا من بعده لبنی 
اسرائیل اسکنو الارض ). 

اما هنگامی که وعده آخرت فرا رسد همه شما را به پای میزان حساب 
از ها هه کرد فاد جاع و الاخر ها نکم لفیا 

لفیف از ماده لف به معنی پیچیدن است , و در اینجا منظور گروهی است 
که کاملا در هم اميخته و بهم پیچیده شده اند بطوری که شخص و قبیله انها 
شناخته نمی شود. ۲ ۲ ِ 
نکته ها: 1 - منظور از آیات نه گانه - در قرآن مجید برای موسی ایات و 
معجزات فراوانی امده است از جمله : 

1 - تبدیل شدن عصا به مار عظیم و بلعیدن ابزار ساحران (فاذا هی حية 
تسعی ) (طه - 20). 

2 - ید بیضاء يا درخشیدن دست موسی (علیه السلام ) همچون یک منبع نور 
رخ امه نوی الی ای فرح ام سره اد ای اهر 
3 - طوقانهای کوبنده (فارسلنا علیهم الطوفان ) (اعراف - 133). 

4 -ملخ که بر زراعتها و درخثان آنها مسلط کشت و افت کشاوززی تفسیر 
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آبادشان شد - (و الجراد) (اعراف - 133). 

دح فمل سم ات نان کم لا را تاد کنو مات راصق < 
133). 

6 - ضفادع قورباغه ها که از رود نیل سر برآوردند و آنقدو:تولید متل کردتد 
که زندگی آنها را قرین بدبختی و مشکلات کرد - (و الضفادع ) (اعراف - 
133). 

7 - دم يا ابتلای عمومی به خون دماغ شدن و یا به رنگ خون درآمدن رود 
نیل بطوری که نه برای شرب قابل استفاده بود و نه کشاورزی (و الدم 
ایات مفصلات ) (اعراف - 133). 


9 2 شکافته شندان ذریا به کونه ای که.یتن اسر اثیل توانتند از ان بگذز ند 
(و اذ فرقنا بکم البحر) (بقره - 50. ۱ 

9 - نزول من و سلوی که شرح آن در ذیل ایه 57 سوره بقره (جلد اول 
یه ۱۱ کرت رها لا یه الم سای سره 5 

0 - جوشیدن چشمه ها از سنگ (فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت 
منه آثنتا عشرة عینا) (بقره - 60). 1 

1 - جدا شدن قسمتی از کوه و قرار گرفتن همچون سایبانی فوق آنان (و 
اذ نتقنا الجبل فوقهم کانه ظلة ) (اعراف - 171). .. . 

2 - قحطی و خشکسالی و کمبود میوه ها (و لقد اخذنا ال فرعون بالسنین 
هعض سر ارات (اخراف 13 

ات و کی موی کفف امزمانه ااف ته؟ 
یی سابعلا ار تراک لک تاه ال 
) (بقره - 73). ۲ 
اما ها اه ور ات و ها نصا که اسان 
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بر سر آنها قرار می گرفت (و ظللنا علیکم الغمام ) (بقره - 57). 
ریات کم طور از آات اه مد ارات مورن ت هه 
آن اشاره شده چیست ؟ 

تعیزانی که در این آباتریه کان رفته بشان مین نهه که تون از آن 
معجزاتی است که در ارتباط با فرعون و فرعونیان ضورت گرفته , نه آنها 
که در ارتباط با خوذ بنی اسرائیل است . ماتند نزول من و سلوی : و خارج 
شون جشعة ارسک واهال آن: 

با که بت این کته منوا کیت پنج موضوعی که در آیه 133 سوره 
اعراف آمده جز ۶ ان هه است (طوفان , آفت نباتی , ملخ , فزونی 
قورباغه و خون . همچنین بدون شک دو معجزه معروف موسی (علیه 
السلام ): یعنی مساله عصا و ید بیضاء جزء اين آیات نهگاته خواهد بود. به 
نهگانه را بعد از بیان این دو معجزه بزرگ ذکر میکند. 

مجموع اینها هفت امر خارق عادت ميشود. ببینیم دو آیه دیگر چیست ؟ 
بدون شک غرق فرعونیان و مانند آن نمیتواند از اين آیات باشد چرا که 
هدف بیان آناتف است که برای هدایت فرعونیان آمده , نه آنها که مایه 
نابودیشان شد. ۲ 

دقت در آیات سوره اعراف که بسیاری از اين آیات در آن آمده است 
نشان میدهد که منظور از دو ایه دیگر خشکسالی و کمبود انواع میوه ها 
بوده است , چه اینکه بعد از معجزه عصا و ید بیضاءء و قبل از بیان آیات 
پنجگانه طوفان و ملخ ... چنین میخوانیم : و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و 


1 : ما آل فرعون را گرفتار خشکسالی و 
کمبود انواع میوه ها کردیم شاید بیدار شوند. 
گر چه ممکن است بعضی تصور کنند خشکسالی جدا از کمبود میوه ها 
نیست و به این ترتیب مجموعا یک نشانه محسوب میشوند. اما همانگونه 
ایه 130 سوره اعراف گفتیم خشکسالی های موقت و محدود ممکن است 
در درختان کمتر اثر بگذارد. اما هنگامی که طولانی گردد باعث نابودی 
درختان نیز خواهد شد. بنابر این خشکسالی به تنهائی هميشه سبب نابودی 
میوه ها نیست . ۳ 
از این گذشته ممکن است از میان رفتن میوه ها بخاطر آفات دیگری غیر 
از خشکسالی بوده باشد. ۲ 
نتیجه اینکه خارق عادات نهگانه که در ایات مورد تک یه | اشاره شده 
عبات اررخصا بد بصا وان له کم اف مایت هام فمل.: 
فزونی قورباغه , خون , خشکسالی , کمبود میوه ها. _ 
در همان سوره اعراف میخوانیم که بعد از ذکر این ایات نهگانه ان حور 
چون سرانجام با مشاهده 0 همه آیات ایمان نیاوردند از آنها انتقام 
گرفتیم و در دربا غرقشان کردیم چرا که آیات ما را تکذیب کردند و از آن 
غافل شدند (آیه 6 عغعراف ). ۲ 
البته در منایع حدیت ما روایاتی در تفسیر این ایه نقل شده است اما چون 
این روایات با هم اختلاف دارند نمیتوان انها را معیار برای قضاوت قرار داد 
و 

ایا شتقال کشدم شامیر (صلی اللف عنم و آلغ. و سلم. ) ازست - ظاهر 
ار ی و ار 
تیانج ال دز زفیته‌ابات ماته جة بر آموستی تاعل شد ستق ال کند. که 
چگونه فرعونیان با بهانه جوئیهای مختلف از پذیرش حقاأنیت موسی (علیه 
السلام ) با اينهمه آیات سر باز زدند, ولی از آنجا که شخصی همانند پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با آن علم و عقل نیازی به چنین سوّ الی 
نداشته , بعضی از مفسران مامور سو ال را مخاطبین دیگر دانسته اند, اما 
باهش ال بای رصلی الله علهه الم » نتم اسای مرن 
نبود بلکه برای پذیرش مشرکان بوده است هیچ مانعی ندارد که سو ال 
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ناهن (صلی الله لیب ه الق ورشلی ) پاشی‌ها هر کاندی انته اکز ماج 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) تسلیم پیشنهادهای جوراجور انها نمیشود 
بخاطر آن است که این پيشنهادها انگیزه حقجوئی ندارد, بلکه از سر 
لجاجت و تعصب و عناد است , همانگونه که در داستان موسی (علیه 
السلام ) و فرعون نظیر آن را میخوانیم 


دب متظور از ار در این ایات کدا شرزفین است ۱ فر بات فوق 
خواندیم که خداوند به بنی اسرائیل دستور داد که اکنون که بر دشمن پیروز 
شدید در ارض معهود سکونت جوئید, آیا منظور سرزمین مصر است (همین 
کلمه در آیه قبل که می گوید فرعون میخواست آنها را از آن سرزمین 
پیز فن. کند به: همیرن ففتی آندمو آبات نکر قران نیز مین کوید که نی 
اسرائیل وارت فرعونیان شدند). پا اينکه اشاره به سرزمین مقدس 
انم روا ار انا دایم اضرا وی سس 
ان 7 
ولی ما بعید نمی دانیم هر دو سرزمین منظور بوده باشد. زیرا بنی اسرائیل 
به شهادت ایات قران وارث زمینهای فرعونیان شدند و هم مالک سرزمین 


- آیا کلمه وعد الاخرة در آیات فوق به معنی سرای آخرت است ؟ پاسخ 
این سو ال ظاهرا مثبت می باشد. زیرا جمله جتنا بکم لفیفا ما همه شما را 
یکجا و بهم پیچیده خواهیم آورد قرینه بر این موضوع است . 

ولی بعضی از مفسران بزرگ احتمال داده اند که تعبیر وعد الاخره اشاره 
به همان چیزی است که در آغاز اين سوره خواندیم که خداوند وعده دو 
پیروزی و شکست رآ به بنی اسراثئیل داده بود و از یکی به وعد اولی و از 
دیگری به وعد الاخرة تعبیر نموده , ولی این احتمال با توجه به جمله جنا 
بکم لفیفا بسیار بعید به نظر میرسد. (دقت کنید) الاسراء 
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آیه 105 - 109 

ی ری ی ۲ 
و لو" آنرلنة و بالخق ترل وا آزسلتی لا تشم و تذیَ[105) 
و قوعانا قرفتة لتفرأه علی الناس علی, مُکت و ره تنزیلا(106) 
قل عَامئوا به أو لا تُوْمنُوا ان الذین ج اوئوا العِلم و من قَبله ادا بتّلی عَليهم 
يخرّون للادقان سخدا(107) 
و یفولون سبْحَن ربا ان کان وَغَذٌ زبتا لمَْعُولا(108) 
و یخرّون للادقان یبکون و يدهم خشوعا (109) 
ترجمه :105 - ما قرآن را به حق نازل کردیم , و به حق نازل شد, و تو را 
خز بای سنارت و بیع دادن تفر س دیم:: 
تا آن را تدریجا و با آرامش بر مردم بخوانی 1 جدذب 7 شود) ۳ 
قطع این قرانرا ما نازل کردیم . ِ 
7 - بگو: چه شما ایمان وه و نیاورید, انها که پیش از این علم و 
دانش به آنان داده شده فتحامی که (اين آیات [ بر آنها خوانده میشود به 
خاک میافتند و سحده می کند. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 315 


در 


8 - و میگویند منزه است پروردگار ما که وعده هایش قطعا انجام 
شدنی است . 

9 ها رنف ار به مین اند رف ده سی. کتتو او اتکی 
ریزند و هر زمان و فزونتر میشود. 

تفسیر: عاشقان حق 7 
را ۱77 
پاسخ بعضی از ایرادات و یا بهانه جوئیهای مخالفان می پردازد. 

توت ی فد ها فان راب حق رل کرخس رو العف ای ) 
بلافاصله اضافه میکند و به حق نازل شد (و بالحق نزل ). 

و ما تو را جز برای بشارت و بیم دادن نفرستادیم و حق هیچگونه تغییر در 
فحهای فرآن تدای (قها اشنا کال فشراه ندرا 

در اینکه فرق میان جمله اول (و بالحق انزلناه ) و جمله دوم (و بالحق نزل 
) چیست ؟ مفسران بیانات گوناگونی دارند از جمله : ۳ 

1 نون ان کمله ال اه اقست که ما هغدن شاخفیم فرآن پبماعق ال 
شود و جمله دوم اضافه میکند این تقدیر تحقق یافت , بنا بر این یکی 
اشاره به تقدیر است , و دیگری به مرحله فعلیت . 

2 سر ار مماد اول ان اس ماد تسوا را سفنت 
جمله دوم اشاره به این است که نتیجه و ثمره آن نیز حق میباشد. 

3 - منظور از جمله اول اين است که ما قرآن را به حق نازل کردیم , و 
۱ ۱ ۱ 
نازل شد 

ملی اختمال دیکیق فن اشجا. و وه دار کم ای قزر کورفه ور 
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کی نا ند .ی ان اینکه گاه انسان شروع به کاری میکند اما چون قدرتش 
محدود است نمی تواند آن را تا به آخر بطور صحیح پیاده کند, اما کسی که 
از همه چیز آگاه است , و بر همه چیز تواناست , هم آغاز را صحیح شروع 
مبکند و هم انخاخ را بظور کاملن تحقق, می,بکشته فن. السنل کاهی انسان 
آب زلالی را از سرچشمه رها میکند, ما حون نم فان در هشیر راهان 
را از آلودگیها حفظ کند پاک و زلال بدست مصرف کننده نمی رسد, ولی 
آن کس که از هر نظر بر کار خود مسلط است , هم آن را پاک و زلال از 
چشمه بیرون می آورد. و هم آنرا پاک و زلال در ظرفهای تشنگان و 
نوشندگان وارد می سازد. 

قرآن نیز درست چنین کتابی است که به حق از ناحیه خداوند نازل شده 
است و در تمام مسیر ابلاغ چه در آن مرحله که واسطه جبرئّیل بوده , و 
چه در آن مرحله که گیرنده پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بود. در 
همع‌حال انوا اوه نظر یط محر است فرموص ی ها کشت مان 


حقتضای (انا فص هلا الدکر و انا له لح قطین. ات گنه مخریشی 
پدامانش دراز نشده و نخواهد شد؛ چرا که خدا پاسداریش را بر عهده 
تاش این این ار لمح لت ات عرسا مش (صای ال علیه و الو. و 
سلم ) تا پایان جهان دست نخورده به همه دلها راه می يابد. 

در آیه بعد به پاسخ یکی از بهانه گیریهای مخالفان که می گفتند چرا قرآن 
یکجا بر پیامبر نازل نشده , و روش نزول آن حتما تدریجی است (همانگونه 
کف آیه 32 فرقان به آن: اشار نمی کتدپرداخته تن کوید: 

ما قرآنی بر تو نازل کردیم که به صورت آیات جدا از هم می باشد, تا با 
آرامش و بطور تدریج بر مردم بخوانی و به خوبی جذب دلها و فکرها گردد, 
۵ در عمل :نیز کاملا ساد:شود (و قر آبا فرفناه لتفرا جعلی الناسن تفشنید 
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علی مکث ). ۲ ۱ 

و باز برای تاکید بیشتر می گوید تمامی این قران را بطور قطع ما نازل 
کردیم (و نزلناه تنزیلا). ۲ 

تفن شک برای:افراد اسظعن فخضوضا اک بیانه اخه باستو این اشکال زر 
کت ول فرآن بیدا وا هدش که چا این کنات اسمای بر ری که باه 
و مایه اسلام است , و رهنمای کل بشر, و محور همه قوانین حقوقی 
اجتماعی و سیاسی و عبادی مسلمانان محسوتب میشود, به صورت کامل 
تکار پاش اسلام (ضلی اللم‌عله و اله وسلم رل ری با نمردم 
ببه‌سته آنرا از آغاز -تعوانتد و تا اتجامنش با خبز باشند؟۱ 

ولی کمی دفت:برای حل‌تاین انراد کافن اشت زیر ا: 

اولا قرآن گر چه نامش کتاب است , ولی همچون کتابهای تالیفی انسانها 
نمی باشد که بنشینند و موضوعی را در نظر بگیرند. و فصول و ابوابش را 
تنظیم کنند, و برشته تحریر در آورند, بلکه کتابی است که با حوادث عصر 
خود يعني با بیست و سه سال دوران نبوت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) با رویدادهايش پیوند و ارتباط ناگسستنی دارد. 

چگونه ممکن است کتابی که با حوادث بیست و سه سال در ارتباط بوده 
یکجا و در یکروز نازل شود؟! ۱ 

خر شک است فده حوادته 2 ال رات رون یم ایک کرک را 
متا تل مر بوظ به آن یکضا در فران تال فنود؟! 

فد ال سای ا دمن وران یانما وا اسف اسب 
بخشهائی در باره عملکردهای منافقان . و مسائلی در مورد هیئتهائی که از 
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پتامی (صلی اه علیه وله مسام نمی رارصا الا اه 
اله فصلص اه زان ای دی ای سا اد هنیهب سم اوه فد 


باشد. 

آیا ممکن است همه اینها روز اول نوشته شود؟ 

نانیا - قرآن کتابی است که تنها جنبه تعلیمی ندارد, بلکه حتما می بایست 
ه آشان شرت ان ول اجه ره وه همه فران با ار فد باه 
باهش آحرا ی داش کدیکعا آحرا رامیت خحال مره اسشت « 
چا که اسلا ی حا مه سر انا اسان ی وان اسام داد 
و کودک بیسوادی را نمیتوان یک روزه از ز کلاس اول به دوران دکترا کشاند, 
به همین دلیل قرآن تدریجا نازل شد تا بخوبی اجرا گردد, و به اصطلاح 
کاملا جا بیفتددچار هیچگونه تزلزل نگردد و جامعه نیز قدرت جذب و 
پذیرش و حفظ انرا داشته باشد. 

تالنا - خود پیامبر که رهبر اين انقلاب بزرگ بود بدون شک اگر می خواست 
فکر خود را در اجرای کل قرآن پخش کند تا در اجرای جزء جزء دومی 
برای او قدرت و آمادگی بیشتری ایجاد میکرد, درست است که او فرستاده 
خدا و صاحب عقل و توانائی بی نظیری بود, ولی با همه اینها پذیرش 
تدریجی قران و اجرای تدریجی آن به صورت کاملتری انجام می گرفت . 
را رل ری یرما ساظ دای بات رصلی الی طایهس ال 
شا با مدا دعن شد ول زولب دففی اراط تامتی اصلی له عایه و 
اله و سلم ) را بیش از یکبار تضمین نمی کرد. 

ذیل آیه 32 سوره فرقان که می گوید کذلک لنثبت به فوّ ادک و رتلناه ترتیلا 
ما اینچنین قرآنرا نازل کردیم تا قلب تو را تثبیت کنیم و آنرا تدریجا و آرام 
بر تو خواندیم اشاره به سومین فلسفه می کند در حالی که ایه مورد بحثت 
ما بیشتر به دومین فلسفه اشاره دارد: ولی به هر حال مجموعه این 
عوامل دلیل زنده و روشنی است بر نزول تدرنخین قران» و فلسفه. ان . 
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آیه بعد برای درهم شکستن غرور مخالفان نادان می گوید: می خواهید 
فان سای ردق شاه سای ها که ار این مه کاس هه 
داده شده است هنگامی که قرآن بر آنان خوانده می شود با تمام صورت 
تا کی فده سم ی در راو ارت کرو وی آورتی رفن اج به | و لا 
متا آن‌الدتن اوتوا العلم مت میله ‏ کی هم رون تلادقان سحدا 
در این ایه به چند نکته باید توجه داشت : 

1 - مفسران معمولا معتقد ند که جمله (آمنوا به او / نو منوا) ایمان بیاورید 
یا نیاورید دنباله محذوفی دارد که از قرینه کلام روشن میشود. این دنباله را 
به گونه های مختلفی ذکر کرده اند: 

بعضی گفته اند منظور این است که شما چه ایمان بیاورید و چه نیاورید 
اعجاز قرآن و استنادش به خدا روشن است . 

بعضی دیگر گفته اند: مکمل جمله این بوده که شما ایمان بیاورید. یا 


نیاورید, نفع و ضررش متوجه خودتان است . 

ولی این احتمال نیز وجود دارد که جمله بعد از آن خود مکمل جمله قبل 
است , چنانکه نظیر آن را در زبان فارسی نیز داریم می گوئیم تو میخواهی 
سخن مرا بپذیر یا نپذیرآنها که اهل دانش و فهمند می پذیرند. کنایه از 
اینکه علت عدم پذیرش تو, غدم ا ای داش و ات کر داتین افیف 
داشتی می پذیرفتی . ۳ ٍ 

هه تور اه سا سای فاد آکان تشم اند تاش ا سید 
2 نطو از لین افتوا العلم من یله جععی ار دانشضد ان بهود و تصا را 
است که پس از شنیدن آیات قرآن و مشاهده نشانه هائی که در تورات و 
انجیل خوانده بودند ایمان آوردند. و در صف مو منان راستین قرار گرفتند, 
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در آیات دیگری از قرآن نیز اشاره به این موضوع شده است , مانند: لیسو| 
سنواع‌من: اهل الکتاب امه قائفه شلون آیات الله آناغ اللیل:و هم نشیجدون 
فا سا ای اه ی و و 
ایمان ) می کنند, و پیوسته در اوقات شب آیات خدا را می خوانند و سجده 
فی کتیه (ابه 11 ال عهران: ). 

3 - یخرون یعنی بی اختیار به زمین می افتند. بکار بردن اين تعبیر بجای 
یسجدون (سجده می کننداشاره به نکته لطیفی دارد, 1۳ اینکه آگاهان 
بیداردل به هنگام شنیدن آپات قرآن آنچنان مجذوب و شیفته سخنان الهی 
میشوند که بی اختیار به سجده می افتند و دل و جان را در راه آن از دست 
می دهند. 4 - اذقان جمع ذقن به معنی چانه است , و میدانیم بهنگام 
سجده کردن کسی چانه بر زمین نمیگذارد. اما تعبیر آیه اشاره به این 
است که آنها با تمام صورت در پیشگاه خدا بر زمین می افتند, حتی چانه 
آنها که آخرین عضوی است که بهنگام سجده ممکن است به زمین برسد 
در پیشگاه با عظمتش بر زمین قرار می گیرد. 

نقضی از ففسشران این احتمال را و معمولی انسان 
می افتد اول چانه او بر زمین قرار می گیرد, ت زر این دون 
ارت بعد گفتارشان را ی باز کو.فت کنو 
((آنها می گویند پاک و منزه است پروردگار ما مسلما وعده های 
پزوود مان شام سنوتی اشت: )رو عواون تحار ریا ان کان وعد ربنا 
لمفعولا). 

آنها با این سخن نهایت ایمان و اعتماد خود را به ربوبیت پروردگار و صفات 
پاک او و هم به وعده هائی که داده است , اظهار می دارند. سخنی که در 


پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و معاد, و به این ترتیب اصول دین را 
در یک جمله جمع می کنند..  .‏ ۱ 
باز برای تاکید بیشتر در تاثیر ان ایات الهی و این سجده عاشقانه در ایه 
بعد می گوید: ((آنها با تمام صورت بر خاک می افتند. اشکشان جاری می 
شود, و خشوعشان در برابر پروردگار افزون می گردد)) (و یخرون 
للاعذقان یبکون و یزیدهم خشوعا) 

تکرا ر جمله ((یخرون للاذقان )) هم دلیل بر تاءکید است , هم استمرار. 
همچنین استفاده از فعل مضارع ((یبکون )) دلیل بر ادامه گریه های 
عاشقانه آنها است . ۱ 

و نیز به کار بردن فعل مضارع در ((یزیدهم خشوعا)) (خشوع انها افزون 
می شود) دلیل دیگری بر اين است که هرئز در یک حال متوقف نمی مانند 
و هميشه به سوی قله تکامل پیش می روند, و هر زمان خشوع انها افزون 
می گردد. (خشوع خالت تواضع و ادب جسمی و روحی است که انسان در 
نکته ها: 1 - برنامه ریزی برای او ریت ییا تسام که 
آیات فوق به ما می آموزد لزوم برنامه ریزی برای هر گونه انقلاب فرهنگی 
و فکری و اجتماعی , و هر گونه برنامه تربیتی است , چرا که اگر چنین 
برنامه ای تنظیم نگردد و در مقاطع مختلف هر کدام به موقع خود 2 
نشود شکست قطعی است , حتی قرآن مجید یکجا بر پیامبر (صلی ال 
علیه و ال و ملم. انازل نشدر‌هر جند ون علم خدایکها بومه بکتاز در شت 
قدر مجموعا بر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) عرضه شد. اما نزول 
ارات اند ول 2 سال در مقطعهای مختلف زمانی و با برنامه ریزی 
دیق بود. 

جائی که خدا با آن قدرت و علم بی پایانش چنین کند تکلیف انسانها روشن 
است . اصولا این یی قانون و سنت الهی است که نه تنها در عالم ((تشریع 
) بلکه در عالم ((تکوین )) نیز عینیت دارد, هرگز شنیده اید کودکی از مادر 
یک شبه متولد شود؟ و يا میوه ای بر درخت یک ساعته شیرین و رسیده 
گردد؟ بنابراین چگونه می توان انتظار داشت که مخصوصا در مرحله 
سازندگی یک جامعه از نظر فکری و فرهنگی و يا از نظر اقتصادی و 
سیاسی یکشبه همه چیز اصلاح شود. 

این سخن بدین معنی نیز هست که اگر از تلاشهای خود در کوتاه مدت 
نتیجه نگرفتیم , هرگز نباید یاس و نومیدی به خود راه دهیم , و دست از 
ادامه تلاش و کوشش برداریم . توجه داشته باشیم که غالبا پیروزیهای 
نهائی و کامل در دراز مدت است ر 

2 - رابطه علم و ایمان - درس دیگری که از آیات فوق به وضوح می توان 
فرا کر فت:» وابطه: علم »و ایمان. اننت:م:فی.. وید شماء چه به. این آبات 


الهی_ایمان بیاورید چه نیاورید, ((عالمان )) نه تنها به آن ایمان می آورند 
بلکه انچنان عشق تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 323 ۱ 
سجده می افتند و سیلاب اشی بر رخسارشان جاری می شود و هر زمان 
خضوع و خشوعشان بیشتر و ادب و احترامشان نسبت به این آیات فزونتر 
می گردد!. 

تن ها ات جاهل هستند که در برخورد با حقائق گاه با بی اعتنائی و 
حاهت.یا سره اش اع از کار نمی درد ۵ آکر. این کوته::افراد 
احیانا جذب به سوی ایمان بشوند ایمانی ضعیف و ۳۹ و خالی از عشق 
بعلاوه این تاکید مجددی است بر ابطال فرضیه پوج انها که خیال می کنند 
دین رابطه ی با جهل بشر دارد, قران مجید بر ضد این ادعا در موارد 
مختلف تاکید می کند که علم و ایمان همه جا با هم هستند. ایمان عمیق و 
پابرجا جز در سایه علم ممکن نیست , و علم نیز در مراحل عالیتر و بالاتر 
از ایمان کمک می گیرد (دقت کنید). الاسراء 


آیه 110 - 111 

آیه و ترجمم, , 

قْلِ ادغوا للع آو اذغوا الرَحمَنَ ی ما تدْعُوا قَلَةْ الأستَاء الجسنی و لا تجْهَرٌ 
بصلاتک و لا تچافتٍ بها و اب بغ بین دَلِک سییلأ(110) 

چ فُل العْمَذٌ لله الذٍی لَمْ ؛ ولدا ول اکن له یی قی الملخو ام بکن 


ول من الذّل و کیره تکبیرا(111) 

ترجمه * - بگو ((الله ( را بخوانید, پا ((رحمن 1( را هر کدام را 
بخوانید (ذات پاکش یکی است و) برای او نامهای نیک است , و نمازت را 
زیاد بلند يا اهسته مخوان و در میان اين دو راهی (معتدل ) انتخاب کن . 
1 - و بگو ستایش برای خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب 
کرده , و نه شریکی در حکومت دارد و نه ولی (و حامی ) به خاطر ضعف و 
ذلت , و او را بسیار بزرگ بشمر. 

شاءن نزول : مفسران در شاءن نزول نخستین آیه فوق از ((ابن عباس )) 
چنین نقل کرده اند که پیامبر یک شب در مکه در حال سجده بود و خدا را 
به نام یا رحمان و یا رحیم می خواند. مشرکان بهانه جو از فرصت استفاده 
کرده و گفتند ببینید اين مرد (ما را سرزنش می کند که چرا چند خدائی 
هستیم اما) خودش دو خدا را پرستش می کند. در حالی که می پندارد 
محن انتتت ور یک مغنود سر زار اجه فوق: نار لد وه آنها ,بانید 
گفت (که این اسمهای متعدد از یک ذات پاک خبر می دهد). تفسیر نمونه 
جلد 12 صفحه 325 


ند دیال, ایرادهای: سس دی اشانفی کی یات که از واه 
مشرکان مطرح و پاسخ داده شد, در این سلسله آیات به آخرین بهانه های 
آنها می رسیم , و آن اينکه : آنها می گفتند چرا پیامبر, خدا را به نامهای 
متعددی می خواند با اینکه مدعی توحید است قرآن در پاسخ آنها می گوید: 
[رو ما اه رایه‌تام (رالله ا جواته سا تام وحمان هر کدام را 
بخواید نمی کید ترای اه ها یه تک ات ۱۱ (فل ادها له او 
احعوا الرخمن اباما ها هله الاسداع الخستی): 

این کوردلان حتنی از تدحو روزمره خود غافل و که گاه برای یک 
شک ماک نان آن استای نی می دار ند که هر کرام 
معرف از زوایای وجود او بود. 

ایا با این حال تعجب دارد خدائی که وجودش از هر نظر بی نهایت است و 
منبع و سرچشمه همه کمالات , همه نعمتها و تمام نیکیها است و گرداننده 
اصلی قیه خرتیای اس انس باه پا ست هر کاری که عمش 
دهد و هر کمالی که ذات مقدسش دارد نام مخصوص داشته باشد؟!. 

اصولا خدا را با یک نام نمی توان خواند. و نمی توان شناخت , بلکه نامهای 
او باید همچون 6 صبفاتتنن بی بایان باشیدر تا بتواتد بیانکر آن.:دات شود ولی 
" آنجا. که الفاظ مار مانتد. همه.عیرمان ۰ مخدود است نمی توانیم ر 
نامهای محدودی برای او پیدا کنیم و لذا معرفت و شناخت ما هم هر چه 
باشد محدود است , حتی تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 320 

ماس ری فا ب آلسم فم ان ان بصعت ری ی انا 
عرفناک حق معرفتک )). 

فلی ات اه سای تسس کی تدای لو مات نآ 
نشناسیم , به خصوص که او خودش در شناخت ذاتش به ما کمک بسیار 
فرموده و با نامهای گوناگون در کتابش از خود یاد کرده است , و در بیانات 
اولیاء دینش به نامهای بیشتری که به هزار نام بالغ می شود برخورد می 
بدیهی است همه اینها اسم است , و یک معنی اسم , علامت و نشانه است 
, همه اينها نشانه هائی از ذات پاک آو می باشد, و تمام اين خطوط به یک 
تع و مه کرو یت ی ار رید دانم ات ار مت کاند. 

از میان اینهمه اسماء قسمتی اهمیت و عظمت بیشتری دارد, زیرا معرفت 
و آگاهی فتوتفری یه فا هی دهد کهران ان. یف اشفا خستن در فوان ۵ 
روایات ت اسلامی تعبیر شده است , و طبق روایت معروفی از پیامبر (صلی 
ال هو له و سم انم خواتیه : ((خداوند نود و نه اسم دارد هر کس 
آنها را شماره کند داخل بهشت 0 شد)) ! 

درباره معنی اسماء حسنی و این 99 اسم به طور مشروح در جلد هفتم 


صفحه 25 به بعد ذیل آیه 180 سوره اعراف (و لله الاسماء الحسنی 
فادعوه بها) بحث مشروحی اورده ایم . 

اه میم آن: ات که دا به.معنی: تاش این اساع این تخت کمتا 
اين نامها را بر زبان جاری کنیم و خدا را به آن بخوانیم تا بهشتی شویم یا 
میتهای ]اوعد 

تایه وف زا از ات مسانم گرگ سر ات تسا غاد 
رحمان و رحیم و جواد و کریم ... در وجودمان می باشد تا هم بهشتی مان 
کند و هم دعایمان در همه حال مستجاب ! 

در حدیثی که مرحوم صدوق در کتاب ((توحید)) از ((هشام بن حکم )) نقل 
کرده چنین می خوانیم : هشام می گوید: از امام (علیه السلام ) پیرامون 
نامهای خدا و مبداء تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 327 

اشتقاق این نامها (بعنی اصلی که اين نام از آن گرفته شده ) س ال کردم 
تک انا (رالل ار که جن من است : 

امام (علیه السلام ) فرمود: ای 0 از )۳ که معزی شین آزنت 
) گرفته شده و اله مفهومش این است که ماءلوهی داشته باشد (کسی که 
حیران و سرگردان در شناخت عمق ذات او است ). 

ولی: هام ارای رابا بای که یواست 
کسی که تنها اسم را پرستش کند بدون معنی و محتوا کافر است , و در 
حقیقت چیزی را نپرستیده , و کسی که اسم و مسمی را هر دو پرستش 
کند او هم کافر است زیرا دوگانه پرست است !. 

اما کی که نها هی را ریهاشم( باه انشا نمی 
علامتی برای رسیدن به آن معنی بداند) این حقیقت توحید راستین است - 
فهمیدی ای هشام ؟! 

او می گوید: عرض کردم کمی بیشتر برایم توضیح دهید. 

فرمود: خداوند بزرگ 99 اسم , دارد اگر هر اسمی مسمائی داشت باید 
وا کاس ایس ی رال هی ات کت مه اس مات 
اشازه مق کتمتو به هرحال همه ناههای آفکنو از دات او است: 

ای هشام ! نان نام خوردنی است , و اب نام نوشیدنی , و لباس نام 
پوشیدنی است , و اتش نام ان ماده سوزنده است (اما همه اینها نام است 
, آنچه را ما می خوریم , می نوشیم , می پوشیم و از سوزش ان می 
هراسیم نام نیست , بلکه همان عینیت خارجی است ). 

از این بحت بگذریم : در ذیل آیه مورد بحث نظر به گفتگوی مشرکان در 
مکه در رابطه با نماز پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) و اينکه می 
گفتند: او نماز خود را بلند می خواند تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 328 
وا زا تاراصی کهراین هه غاد است ۱ این سس امه ان اس ؟ 
سامت اصای شاه امعم ا سین میهد مات را یاه 


پافم و ی انم اه مان لک ان ایس شام ادا را 
انتخاب کن )) (و لا تجهر بصلاتک و لاتخافت بها و ابتغ بين ذلک سبیلا). 

بنابراین آیه فوق کاری به مساله نمازهای ((جهریه )) و ((اخفاتیه )) به 
اصطلاح معروف فقهی ندارد, بلکه ناظر به افراط و تفریط در بلند خواندن 
و آهسته خواندن است , می گوید نه بیش از حد بلند بخوان و فریاد بزن » 
اک( 


ِ تزولی را که بسیاری از مفسران از ابن عباس نقل کرده اند نیز 

روایات متعددی که از طرق اهلبیت از امام باقر و امام صادق (علیه السلام 

) در ذیل اين آیه آمده است نیز اشاره به همین تفسیر می کند. 

بنابراین تفسیرهای دیگری که برای این آیه ذکر شده است همگی بیگانه از 
به نظر می زر للند. 

ایا اک که اعدا ده ااج وه انست م سحن اخمان کمان ان وی 

شده چه می باشد؟ ظاهر این است که ((جهر)) به معنی فریاد کشیدن » و 

((اخفات 6 به معنی آهسته خواندن انچنان که خود انسان هم نشنود می 

باشد. 

در تفشین ((علیرین انزاهش ان اغام‌ضادق (علیه الساام )تین تغل وه 

که در تفسیر ایه فرمود: الجهر بها رفع الصوت , و التخافت بها مالم تسمع 

دیس افر اش لک عم ان اشست کع اد ضدا زا باه که 

1 اشتة"که حنین خودت تشتوی +,هیحیک آن انن دو را اسام ندم: 
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را انتخاب کن )). ۱ 

و اما ((اخفات )) و ((جهر)) در نمازهای روزانه , و شبانه - همانگونه که در 

بالا اشاره کردیم - حکم دیگری است , با مفهوم دیگر, که دلائل جداکانه 

دارد, و فقهای ما (رضوان الله علیهم ) مدارک آن را در ((کتاب الصلوة )) 

اورده اند. 

نکته : 

این حکم اسلامی یعنی اعتدال در جهر و اخفات از دو نظر به ما دید و درک 

می بخشد: 

تخست از این نظر که:من؛ کوند؛ عبادات شود را آنچنان انجام ندیه که 

بهانه به دست دشمنان بدهد, آنها را به استهزاء و ایرادگیری وادارد, چه 

بهتر که توام با متانت و آرامش و ادب باشد که نه تنها نتوانند بر آن خرده 

گیری کنند بلکه نمونه ای از شکوه و ادب اسلامی و ابهت و عظمت 

عبادات گردد. 

آنها که سعی دارند در مواقعی که مردم استراحت کرده اند با صداهای 


گوشخراشی که از بلندگوهای پرغوغا راه می اندازند موجودیت جلسات 
خود را نشان دهند و به پندار خود با این عمل صدای اسلام را به گوش 
دیگران برسانند, این نه تنها صدای اسلام نیست , بلکه باعث مزآکند کی 
مردم از اسلام و در نتیجه ضربه ای است به تبلیغات دینی . 
دیگر اينکه : اين باید الگوئی باشد برای همه اعمال ما و تمام برنامه های 
اجتماعی و سیاسی و اقتصادی , باید همه اینها دور از افراط کاریها و 
تندرویها, و تفریطکاری و مسامحه و سهل انگاری باشد, و اصل اساسی 
((و ابتغ بین ذلک سبیلا)) که در آیه فوق آمده همه جا رعایت گردد. تفسیر 
نمونه جلد 12 صفحه 330 ۱ 
سرانجام به اخرین ایه این سوره (سوره اسراء) می رسیم ایه ای که با 
حمد خداوند سوره را پایان می دهد همانگونه که با تسبیح ذات پاک او 
سوره اغاز شده بود, و در حقیقت این ایه نتیجه ای است بر کل بحثهای 
توحیدی این سوره و محتوای همه ان مفاهیم توحیدی . , 
روی سخن را به پیامبر کرده , چنین می گوید: ((بگو حمد و سپاس 
مخصوص خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه 
و ی پاک اب چا 
تا 
و چنین خدائی با چنان صفات از هر چه فکر کنی برتر و بالاتر است 
((بنابراین او را بزرگ دار و به عظمت بی انتهايش آشنا شو)) (و کبره 
تکبیرا). ۳ 
در آیه فوق به سه قسمت از صفات خدا اشاره شده که با توجه به فرمان 
ذیل ایه به چهار صفت تکمیل می شود: 
نخست نفی فرزند است , چرا که داشتن فرزند هم دلیل بر نیاز. و هم 
جسمانی بودن , و هم شبیه و نظیر داشتن است . و خداوند نه جسم است 
و نه نیاز دارد و نه شبیه و : . 
ی هت کرت ز 
حکومت , و يا عجز و ناتوانی , و یا وجود شبیه و نظیر است , و می دانیم 
خدا از همه این صفات پاک است , قدرتش همچون حکومتش نامحدود و 
هیچ شبیهی برای او نیست . 
و سومی نفی ولی و حامی در برابر مشکلات و شکستها است , که نفی 
این بقییین: تفه تلد 12 صفج :1 ٩3‏ 

نیز از خداوند بزرگ و بی نهایت بدیهی است . 
ون تعبیز کر آين له هر کوته کم کار ری مه را از شا ود شمیت کنه: 
چه آنکنتن. که بائیتت, باشد (همچون فرزند) و آن کس که همسان باشد 


( هون وک او اتکی که پر اه رون ی 

مرحوم ((طبرسی )) در ((مجمع البیان )) از بعضی از مفسران که نامشان 
را صریحا ذکر نکرده چنین نقل می کند که این ایه ناظر به نفی اعتقاد 
انحرافی سه گروه است : نخست مسیحیان و بهود که برای خدا فرزند 
در مراسم صبح می گفتند: لبیک لا شریک لک , الا شریکا هو لک ! و دیگر 
ستاره پرستان و مجوس , چرا که آنها برای خدا ولی و حامی قائل بودند 
۹ رس دستور می دهد خدا تاتتز یت 
بشمار مسلما مفهومش اعتقاد به بزرگی پروردگار است نه تنها با زبان 
گفتن ((الله اکبر)). 

اين نکته ن نیز شایان توجه است که معنی اعتقاد به بزرگی خدا این نیست 
که او را ۳ مقایسه با موجودات دیگر برتر و بالاتر بدانیم بلکه چنین 
مقایسه ای اصلا غلط است , ما باید او را برتز از آن بدانیم که با چیزی 
قابل مقایسه باشد چنانکه امام صادق (علیه السلام ) در گفتار کوتاه و 
پرمعنی خود به ما تعلیم فرموده است آنجا که در حدیث می خوانیم : 

امام فرمود: خدا 

عرض کرد: از همه چیز! 

امام فرمود: با این سخن خدا را محدود کردی (چون او را مقایسه با تفسیر 
نمونه جلد 12 صفحه 332 ۱ 

موجودات دیگر نمودی , و برتر از آنها شمردی ). 

آن مرد پرسید: پس چه بگویم ؟ ۲ 

فرص وا ار میران ص اه زوا ار ارت که وس 
درآید)). 

ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم 

۵ از انچة دیده یم و نوشتیم و خوانده ایم 

مجلس تما کشت وه آخز رسید فصو 

ما همچنان در اول وصف تو مانده ایمجالب اینکه در حدیث دیگری که از 
همان امام (علیه السلام ) نقل شده است می خوانیم : هنگامی که یکی از 
اصحاب عرض کرد منظور ترز کر بودن خدا| 0[ امام 
فرمود و کان کی شیی ۶ خی کر میه ریاد او تور رایس تست 
وجودی هست که او برتر از آن باشد))؟ 

آن مرد صحابی از امام می پرسد: پس چه بگویم ؟ 

فرمود: بگو: اکبر من آن یوصف !. 

3 - پاسخ به یک سو ال 


در خاش الی‌بیشنفی آید که جونه خمه دا و ند در آبه وق دز ترایز 
صفات سلبیه قرار داده شده , در حالی که می دانیم ((حمد)) ستایش در 
برابر صفات بوتیه مانند علم و قدرت است , و اما صفاتی همچون نفی 
ای با کارا اه 

در پاسخ این سو ال می توان گفت : هر چند قلمرو صفات ثبوتیه و سلبیه 
از هم جدا است و یکی متناسب تسبیح و دیگری متناسب با حمد است , 
ولی در عینیت خارجی این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. نفی جهل از خدا 
تما سرام باافات علم ات ها کم که نات علم یتاکن 
ماه سا سل ارس 

روی این حساب مانعی ندارد که گاهی به لازم بپردازد. و گاهی به ملزوم , 
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همانگونه که در آغاز این سوره تسبیح بر یک امر اثباتی شده است (سبحان 
ال امس سابل مس الم الا الب اه الاخصی ۲ موم 
است خداوندی که پیامبرش را شبانه از مسجدالحرام به مسجد اقصی 


برد). 

پروردگار|! قلب ما را از نور علم و ایمان سرشار کن تا در برابر عظمتت 
همواره خاضع باشیم , به وعده هایت مومن و به دستوراتت ت گردن نهیم . 
جز تو را نپرستیم و به غیر تو تکیه نکنیم . 

بار الها! بما توفیق ده که هرگز در زندگی خود از مرز اعتدال بیرون نرویم 
و از هر گونه افراط و تفریط بپرهیزیم . 

خواویا ها نف راساسش می کوم روا گنه ما نو کرحت 
شمریم , ار کر از آنحه به تایه نی صارا نع کاممانمان سا در 
راهت استوار دار, و بر دشمنان که از داخل و خارج ما را احاطه کرده اند 
پیروز گردان . 

و وهای ما زا موی نهائی قیام مهدی موعود ارواحنا فداه متصل 
گردان و توفیق تکمیل اين تفسیر را آنچنان که مورد رضایت و خشنودی تو 
((پایان سوره اسراء)) ۲ 

سوم محرم الحرام 1402 مطابق 9 ابان ماه 1360 


الکهف 
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"سوره کهف 

مقدمه 

این سوره 110 آیه است که تمام 0 بجز یک ارت (آیه 28( در مکه نازل 
شده است تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 336 

ین ی 

زر فضیلت این سوره زوانات. سیارت از پباهز (صلی الله غلیه و آله < 
اهلییت نقل شده که اهمیت فوق العاده محتوای آن را بیان 
می کند از جمله : 
موه ابا شتورم. ای .راب نها صغرفی. کنم. که هناد هزار 
فرشته بهنگام نزولش آنرا بدرقه کردند و عظمتش آسمان و زمین را پر 
کرد یاران عرض کردند آری ؟ فرمود: آن سوره کهف است هر کس آنرا 
زو مه بخواند خداوند تا جمعه دیگر او را می آمرزد (و طبق روایتی او 
را از گناه حفظ می کند). ۰ب آ و توزی: می بنخشنن. که نم آاستفان. ضی: تابنج ۵ 
از فتنه دجال محفوظ خواهد ماند. 

2 - در حدیث دیگری از پیامبر می خوانیم : هر کس 10 آیه از اول سوره 
کف راد رال هرایم رنه سیب اات ات 
سوره را حفظ کند نور و روشنائی برای او در قیامت خواهد بود. 

3 - از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : کسی که در هر شب جمعه 
سوره کهف را بخواند شهید از دنیا می رود و با شهداء مبعوث می شود و 
وج در صف شهداء قرار می گیرد. 
بارها گفته ایم عظمت سوره های ( اخلاقیش 
بخاطر مختوای آن بعتن ایمان و عمل به آن است,, 

و از آنجا که یکی از مهمترین بخشهای این سوره داستان قیام جمعی از 
۳ با شخصیت , بر ضد طاغوت و دجال زمان خود بود. قیامی که جان 
آنها را بخطرز آخکتهو تا سز حور ک بیس ,رفنق. آها خدا انیا را حفقط کرد 
توجه به این واقعیت می تواند نور ایمان را در دلهای اماده شعله ور سازد 
و او را در برا, بر گناهان و وسوسه دجالان و حل شدن در محیط فاسد حفظ 
کته تسیر تسا 12 صفحه 33 ۱ 
توصیفهای تکان دهنده ای که از مجازاتهای دوزخ در ایات این سوره بچشم 
می خورد, و همچنین سرنوشت شومی که در انتظار مستکبران است . و 
در ایات این سوره انعکاس وسیع یافته , و توجه به علم بی پایان خدا که در 
ال ای رکنم ی اس ی اي ما ۱ 


تکمیل نماید. 
اشان رااد فتن ها را ینعی کتور توی باک ه عصت و لت 
بیفشاند و سرانجام با شهدايیش محشور کند. 
محتوای سوره کهف ۲ 
این سوره با حمد و ستایش خداوند اغاز می شود, و با توحید و ایمان و 
عفل صاله بایان میا ید 
محتوای این سوره همچون سایر سوره های ((مکی أ( بیشتر بیان مبدء و 
معاد و بشارت و انذار است , و نیز به مساله مهمی که مسلمانان در آن 
روزها سخت به آن نیاز داشتند اشتانه فی کند و ان اینکه یک اقلیت هر 
چند کوچک باشد. در برابر یک اکثریت هر چند ظاهرا قوی و نیرومند باشند 
نباید تسلیم گردد, و در فساد محیط حل شود, بلکه همچون گروه کوچک 
اصحاب کهف باید حساب خودشان را از محیط فاسد جدا کنند, و بر ضد ان 
ان روز که توانائتی دارند به مبارزه ادامه دهند و در صورت عدم توانائی , 
هجرت نمایند. 
همچنین از ز جمله داستانهای این سوره , داستان دو نفر است که یکی بسیار 
ثروتمند و مرفه اما بی ایمان و دیگری فقیر و تهیدست اما مومن بود. ولی 
او هرگز عزت و شرف خود را در برابر آن فرد بی ایمان از دست نداد و تا 
آنجا که می توانست او را نصیحت و ارشاد کرد و سرانجام اعلام بیزاری 
نمود و پیروزی هم با او بود. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 338 
تا مو منان در شرائطی همچون آغاز دعوت پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) بدانند اگر ثروتمندان بی ایمان جنب و جوشی دارند موقت است و 
خامم ی تارقف وی | رادمان 
بخش دیگری از این سوره به داستان موسی و خضر (هر چند نام خضر در 
این سوره نیامده است ) اشاره می کند که چگونه موسی (علیه السلام ) 
در برا, بر کارهائی که ظاهر ان زننده بود اما باطنش پر مصلحت نتوانست 
صبر و حوصله بخرج دهد, ولی پس از توضیحات خضر به عمق مسائل کاملا 
آکاه فا سا نما کشت 
این نیز درسی است برای همه ها و و رویدادها ننگرند, و 
بدانند در زیر این ظواهر باطنی است بسیار عمیق و پر معنی . 
بخش دیگری از اين سوره ماجرای ذوالقرنین را شرح می دهد که چگونه 
شرق و غرب عالم را پیمود, و با اقوام گوناگونی که سنن و آداب بسیار 
متفاوتی داشتند روبرو شد, و سرانجام با کمک گروهی از مردم به مقابله 
با توطثه ((یاجوج )) و ((ماجوج )) برخاست و سدی آهنین بر سر راه آنها 
کشید, ونفوذشان را قطع کرد (شرح کامل همه اینها به خواست خدا بعدا 
خواهد امد) تا مسلمانان با بینش وسیعتر خود را برای نفوذ در شرق و 


عبت خیان آمافم سا فد یرای رخاوا ای (زما رجا 
دست اتحاد بهم دهند!. 

جالب اینکه در این سوره به سه داستان اشاره شده (داستان اصحاب کهف 
داستان موسی و خضر و داستان ذوالقرنین ) که بر خلاف غالب داستانهای 
قرآن در هیچ جای | 
در سوره انبیاء آیه 96 به مسئله یاجوج و ماه بدون ذکر نام ذوالقرنین 
اشاره شده است ) و این یکی از ویژگیهای این سوره است . 

و به هر حال محتوایش از هر نظر پر بار, و تربیت کننده می باشد. تفسیر 


بسم ال لحارم 
لحم لله الذٍی انزل علی عَنده الکتب وم بخقل له عوجا(1) 


تِ < سس 1 ۳3 
ما قنور باس شدیدا گن لد 1 الدیت له الشلعت ار 


7 قالوا ات ال وَدآ(4) 

۳ به من علم و لا لاه گبرت کلمَةّ تخرَخْ من أَفوهِهِمْ ان یَفُولونَ لا 
گذبا(5)" تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 340 
ترجمه ؛به نام خداوند بخشنده بخشا, 5 
1 - حمد مخصوص خدائی است که این کتاب (اتفانیه ا وا ی نی 
(برگزیده اش ) نازل کرد و هیچگونه کژی در آن قرار ندارد. 
2 ای که ات م هی و اسان کنت در اش ۱ 
ان غذات شید آهسترساندر و مق مان زا کت عمل .صاله انجام من دهتد 
بشارت دهد که پاداش نیکوتی برای آنهاست : 

- (همان بهشت برین که ) جاودانه در ان خواهند ماند. 
4 - و (نیز) آنها را که گفتند خداوند فرزندی (برای خود) انتخاب کرده انذار 

ند. 

- نه آنها (هرگز) , به این سخن یقین دارند و نه پدرانشان , , سخن بزرگی 
را خارج می شود, آنها مسلما دروغ می گویند. 
ار متام دا مقر ان ۲ 
سوره کهف همچون بعضی دیگر از سوره های قران با حمد و ستایش 
خداوند اغاز شده است , و از انجا که حمد و ستایش بخاطر کار یا صفت 
مهم و شایسته ای است در اینجا ستایش را در برابر نزول قرآن که خالی 
از هر گونه اعوجاج و کژی است بیان می کند, و می گوید: 
((خمد خدانیرا که این کتاب: اسمانی: را بر بتدم اش نازل. کرده و فیچکویه 


اعوجاج و کژی در آن قرار نداد)) (الحمد لله الذی انزل علی عبده الکتاب 

وغل له وا 

((کتابی که ثابت و پابرجا؛ معتدل و مستقیم , و هم برپا دارنده جامعه 

اتتانی وپانتدان‌سایر کتب اسسانی است ۱ رقیهاا: 

((تا بدکاران و تیره دلان را از عذاب شدیدی که از ناحیه خدا است 

بترساند)) تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 341 

(لینذر با ءسا شدید | من لدنه . 

و م منان راستین را که پیوسته عمل صالح انجام می دهند بشارت دهد که 

باداش وه کدی در انتظان آها انس رو یر له سس ااخین 

تاو ات ای شا اک 

اجر و پاداشی که جاودانی است و تا ابد در آن خواهند ماند (ماکتین فیه 

ابدا). 

سیس نگ از انحرافات عمومی مخالفان ۰ اعم از نصار و بهود و 

ی کان ب ار کم می سن کیک ا‌مجفهای ای کات آسما ی ار 

انتتت که بیاهتر تونیله ان کساتی:را که برای خدا فر زب قانل شدند انذاز 

کند (و بنذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا). 

هت سضاو رخا اعفاد چم آکم سفن شا استم و سس وه 

را بخاطر اعتقاد به فرزندی عزیر و هم مشرکان را بخاطر اينکه فرشتگان 

را دختران خدا می پنداشتند هشدار دهد. 

پرداخته می گوید: آنها هیچگونه علم و یقین به اين سخن ندارند. و اگر از 

پدرانشان تقلید می کنند انها نیز چنین بودند (ما لهم به من علم و لا لابائهم 

) اما سخن بسیار بزرگ و وحشتناعی از دهان انها خارج میشود. (کبرت 

اس ی سس من خدا و جسم بودن ؟ خدا و فرزند داشتن ؟ خدا و 

نیازهای مادی ؟ و بالاخره خدا و محدود بودن ؟ چه سخنان وحشتناکی ؟۲ .. 
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آری اینها فقط دروغ می گویند (ان یقولون الا کذبا) 

نکته ها: 1 - آغاز سوره با حمد خدا. 

پدج سوره از سوره های قرآن با الحمد لله شروع شده , و در این ینج 

سوزه ی ار این او تمه افسم آسمانیا و من رباسالکت 

آسمانها و زمین ) و با تربیت جهانی نٍ آمده است , جز در سوره مورد بحت 
که نزول قرآن بر پیامبر (صلی 1 وت 

ستایش قرار گرفته است . 

در حقیقت در آن چهار سوره (سوره انعام - سبا - فاطر - حمد) سخن از 

کتاب تکوین به میان امده ولی در سوره کهف که مورد بحت است سخن از 

کتاب تدوین است , و می دانیم هر یک از اين دو کتاب یعنی قران و جهان 


آفرینش مکمل دیگری است , و اپن تعبیر نیز بیانگر آن است که قرآن 
وزنی دارد همچون وزن مجموعه افرینش و نعمتی است همسان نعمت 
جهان هستی ! و اصولا مساله تربیت جهانیان که در جمله الحمد لله رب 
ام ها ی ی رآ کات ما 
2 - کتابی پابرجا و مستقیم و نگاهبان 

قیم (بر وزن سید) از ماده قیام گرفته شده و در اینجا به معنی پابرجا و 
اسمهاعار است هام بو ان سااری مصاط اس اد کت 
گونه اعوجاج و کژی را نیز می رساند. _ 

اي کلعه کبس عنها تعصی برای رآ ما مه و اه 
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در آیات فوق آمده است هم تاکیدی است بر استقامت و اعتدال قرآن و 
خالی بودن از هر گونه ضد و نقیض ر و هم اشاره ای است به جاودانی 
بودن اين کتاب تن اشمانیه فد الک بودن برای حفظ اصالتها و اصلاح 
کزیها و پاسداری از احکام خداوند و عدالت و فضیلت بشر. 

این صفت (قیم ) در واقع اشتقاقی است از صفت قیومیت پروردگار که به 
مقتضای آن خداوند حافظ و نگاهبان سفق مدا ۰ اساء حهان است: 
با 

قایل شوخ آنکه خرصت رب میم ور آبات فران کات بر مرت ان اتام 
آمده است و حتی به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) دستور داده 
شده است که خود را هماهنگ با دین قیم و صاف و مستقیم سازد (فاقم 
وجهک للدین القیم ) (آیه 43 روم ). 

آنچه در بالا در تفسیر قیم گفته شد معنی جامعی است که تفسیرهای 
مختلفی را که مفسران گفته اند همه را در برمی گیرد: چه اینکه بعضی 
آنرا به معنی کتابی که هرگز نسخ نمیشود تفسیر کرده اند و بعضی به 
معنی حافظ کتب پیشین , و بعضی به معنی برپادارنده امور دین , ۰ و بعضی 
به معنی کتابی که در آن اختلاف و تناقض نیست , ولی همه اين معانی در 
آن مفهوم جامع که گفتیم جمع است . ۱ 
تقضتی ار متیر آن‌سفاه لسع له عوسا را سم نصا عم لها طق | 
دانسته اند, در حالی که قیما را به معنی بلاغت و استقامت محتوای آن 
گرفته اند ولی دلیل روشنی بر این تفاوت در دست نیست , و بیشتر به 
نظر می رسد که اين دو, تاکید یکدیگر باشد, با اين تفاوت که قیم مفهوم 
گسترده تری دارد یعنی علاوه بر مفهوم استقامت ذاتی مفهوم پاسداری و 
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3 - در ایات فوق پس از ذکر مسئله انذار بطور وسیع و مطلق , انذار 
نسبت به کسانی بیان شده که مخصوصا برای خدا فرزندی قائل شده اند 
اين انحراف اعتقادی همان طوری که در بالا گفتیم مخصوص مسیحیان 
نیست بلکه یهود و مشرکان هم در آن شریک بودند. و تقریبا یک اعتقاد 
عمومی در محیط نزول قران به شمار می رفت , و می دانیم چنین 
عقدهای روح توحید را بکلی از میان می برد. خدا را در سرحد موجودات 
مادی و جسمانی قرار می دهد, و دارای عواطف و احساسات بشری , و 
برای او شبیه و شریک قائثل می شود و او را نیازمند می شمرد و به 
1[ 

در سوره یونس آیه 68 میخوانیم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغنی آنها 
گفتند خداوند برای خود فرزندی انتخاب کرده در حالی که او غنی و بی - 
نیاز است . 

جتّتم شینا ادا, تکاد السموات یتفطرن منه و تتشق الارض و تخر الجبال هدا 
ان دعوا للرحمن ولدا: آنها گفتند خداوند فرزندی انتخاب کرده است , شما 
سخنی بسیار ناموزون و سخت و سنگین آورده اید. نزدیک است آسمانها از 
هم بشکافد و زمین پاره شود و کوهها فرو ریزند, چرا که برای خدا فرزندی 
قائل شده اند . 1 

این تعبیر فوق العاده شدید دلیل بر ان است که عواقب شوم این اعتقاد 
بسیار وسیع و گسترده می باشد., و در واقع چنین است چرا که نتیجه آن 
خدا را از اوج عظمتش فرود اوردن و در سرحد موجودات پست مادی قرار 
دادن است . 

4 - ادعای بدون دلیل - بررسی اعتقادات انحرافی نشان می دهد که غالب 
انها از ادعاهای بی دلیل سرچشمه گرفته که گاهی به صورت یک شعار 
کاذب از ناحیه کسی ابراز میشد و دیگران دنبال آنرا می گرفتند, و یا به 
صورت سنت نیاکان از نسلی به نسل دیگر انتقال می یافت , قرآن ضمنا 
نه ای آموزد کم ده تال آن اداهای بعودلیلن کرا هس رف از هر 
کس و مربوط به هر کس باشد. 

در آیات فوق خداوند چنین کاری را و وتا کم و ور آن را 
سرچشمه کذب و دروغ معرفی کرده است . ۱ 

این اصلی است که اگر مسلمانان در همه زندگی خود از آن پیروی کنند 
یعنی بی دلیل چیزی نگویند, بی دلیل چیزی نپذیرند. و اعتنائی به شایعات و 
ادعاهای عاری از دلیل نکنند بسیاری از نابسامانیهاشان سامان می یابد. 


هایتتمی کید ععل.ضان زره عان ی براس تفر آنها ان مین کی 
زیرا جمله یعملون الصالحات فعل مضارء است و می دانیم فعل مضارء 
در حقیقت باید جنین باشد, زیرا| انجام یک پا چند کار خیر ممکن است 
ده با یه یل جاصیخ از هر کس صورت گیرد. و هرگز دلیل بر ایمان 
ی 
6 - آخرین سخن در اینجا اینکه قران در ایات فوق وقتی می خواهد نزول 
ان قات اشفا مرا سان نوی کمید کرش انی ,را که این کات را بز 
بنده اش نازل کرد و این دلیل بر ان است که تعبیر به بنده پرافتخارترین و 
باشکه‌پ رس تخصفی ات که معکق اشت: ار یی اسان شوص انشا که 
راستی بنده خدا باشد, همه چیز خود را متعلق به او بداند. چشم بر امر و 
گوش بر فرمانش دارد. به غیر او نیندیشد و جز راه او را نرود, و افتخارش 
اتستافه کههندم باکت اه اشست :ال 
تقسنین نمو ند خلد 12 ضصفحه: 347 
ات - 8 

۲۳ 
۳ نخغ تذسک علی ءاترهم ان بو وا دا الحدیت أسفا(6) 
تا جقلتا ‏ ما علی الارض زیت لها للوهم آیمْمْ خسن عملا(7) 
و تا لجهلون ما عَلیهّا صعیدا جُررا(8) ۱ 
ی ِ - گوئی می خواهی خود را از غم و اندوه بخاطر اعمال آنها هلاک 
که ار آنا پم ای کار انمان ورن 
ها اته با یه ات رس ار راز اس اما سوام 
کدامینشان بهتر عمل می کنند؟ 

- (ولی این زرق و برقها پایدار نیست و ما (سرانجام ) قشر روی زمین 
ی 
تفسیر: غصه مخور جهان میدان نت 
ازانجا که دز ابات گذشته سفن از رشالت و ری ساعشن (ضلی اناد هه 
و آله و سلّم ) بود, در نخستین آیه مورد بحث به یکی از مهمترین شرائط 
رهبری که همان دلسوزی نسبت به امت است اشاره کرده می گوید: 
گوئی تو می خواهی جان خود را بر باد دهی و خویشتن را از شدت اندوه 
هلاک کنتی که‌جرا نها به این کناب اسهانی مان نمی آفرند؛ (فاعلی: راجع 
یگ ای اه ان لفن امد الکو ها ی دی سا 12 
صفحه 348 
در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 


1 - باخع از ماده بخع (بر وزن نخل ) به معنی هلاک کردن خویشتن از 
شدت غم و اندوه و به تعبیر دیگر دقمر گ نمودن است . 

2 - کلمه اسفا که شدت غم و اندوه را میرساند تاکیدی است بر این 
موضو . 

3 - آثار جمع اثر در اصل به معنی جای پا است , ولی به هر علامتی از 
انتخات ابی‌تعیر دوایات قح اشا رنه کته لخن اس وران آننکه 
کاشی اسان ار حانی فی نود جون ما جوا تانم اشت بان اورافی میتمانه 
ولی هنگامی که طول کشید, آثار هم محو می شود, یعنی تو آنقدر از عدم 
انقان سا رای کی از مه ی آیای آما سف وان سم 
از عصته: هلاک کنی:.. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از آثار, اعمال و رفتار آنها بوده باشد. 
4 - تعبیر به حدیت در مورد قرآن , اشاره به نوآوربهای اين کتاب تراک 
اتتمانی. ات نی انفا حدافل این مقدار یه جود رخفت: نمی دادند. که 
این کتاب تازه را با محتوای جدیدی که داشت مورد بررسی قرار دهند, و 
این دلیل بر نهایت بیخبری است که انسان از کنار چنین موضوع مهم تازه 
۳ 

- دلسوزی فوق العاده رهبران الهی 

0 
آنچه تصور شود از گمراهی مردم رنج می بردند, به ایمان آنها عشق می 
ور زندانده از انکه هی دیدن تشته. کاماتی ,دز کناز خشعه اب زلال. تسستته 
کردند. شب و روز تلاش و کوشش تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 349 
داشتند. در نهان و اشکار تبلیغ می کردند, در خلوت و اجتماع فریاد می 
زدند, و از اینکه مردم راه روشن و راست را گذارده , به بیراهه می رفتند 
هقی خوزد نان غضه آی‌جاناه کم کاهت انار تا سرخ :مر ی ینمی 
زرد 

و راستی تا چنین نباشد رهبری در مفهوم عمیقش پیاده نخواهد شد! گاه 
این حالت اندوه بقدری شدید می شد که جان پیامبر (صلی الله علیه و آله 
فتساف ) بهخطر مین افاده دا ام را تلد اوق می اد 

در شوره شنعراء آیه 3 و 4 می خوانیم لعلک باخع نفسک الا یکونوا موٌ منین 
ان شا نقرل علیهم من النتماء آید. فطلت. اعافهم. لها خاضین : کونی 
میخواهی خود را هلاک کنی که چرا اینها ایمان نمی آورند. غم مخور ما آنها 
را آزاد قرار داده ایم و اگر بخواهیم آیه ای از آسمان فرو می فرستیم که 
کر اه فرود آید. 

آیه بعد ترسیمی از وضع این جهان به عنوان یک میدان اتصان برای 


انسانها, و توضیحی برای خط سیر انسان در اين مسیر است . 

نمی ود ها آکسرا رم موه اش ان فراز داد رن 
خعلیا سا.غلی الار ره لیا 

جهانی پر زرق و برق ساختیم که هر گوشه ای از آن دل می برد, دیدگانرا 
به خود مشغول می دارد, و انگیزه های مختلف را در درون آدمی بیدار می 
کند, تا در کشاکش این انگیزهها و درخشش این زرق و برقها و چهره های 
دلانگیز و دلربا, انسان بر کرسی آزمایش قرار گیرد و میزان قدرت ایمان 
و نیروی اراده و معنویت و فضیلت خود را به نمایش بگذارد. 

نذا بلافاضله اضافه مق کتدا آنها نا سازمانيم کدامشان تن عم مین 
کنند؟ (لنبلوهم ایهم احسن عملا) . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 350 

بعضی از مفسرین خواسته اند مفهوم ما علی الارض را محدود به علماء و 
یا خصوص مردان کنند و بگویند زینت زمین اینها هستند, در صورتی که این 
هر ی ی ی 
هه ار تس او کت ای ات وه رو 
و کثرات و کهیت و تعذاد. آن.: 

ب سر ال آمساری اس هه انسایا/ه صض ای اب و ی 
میدان آزمایش الهی فریب زرق و برقها را نخورند. و بجای آنکه به این 
مظاهر فریبنده دلبستگی پیدا کنند به حسن عمل بينديشند. 

سپس می گوید: اینها پایدار نیست و سرانجام محو و نابود خواهد شد. ما 
همه انچه را روی زمین است از میان خواهیم برد و صفحه زمین را, خاک 
بی گیاهی قرار خواهیم داد (و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا). 

صعید از ماده صعود در اینجا به معنی صفحه روی زمین است , صفحه ای 
که در آن خاک کاملا نمایان باشد. 

و جرز به معنی زمینی است که گیاهی در آن نمی روید گوئی گیاهان خود 
را می خورد, و به تعبیر دیگر جرز به سرزمینی گفته می شود که بخاطر 
خشکسالی و کمی باران تمام گیاهانش از میان بروند 

اری این منظره زیبا و دلانگیزی را که در فصل بهار در دامان صحرا و 
کوهسار می بینیم گلها می خندند, گیاهان می رقصند, برگها نجوا می کنند, 
و جویبارها زمزمه شادی سر داده اند, اما به همین حال باقی نمی ماند 
فضل خرن را هم وس تساخمها عرسان ی شمه سا رها حاممتن ‏ 
غنچه ها می خشکند, تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 351 

برگها پژمرده می شوند و آوای حیات بخاموشی می گراید. 

زندگی پر زرق و برق انسانها نیز همین گونه است , اين کاخهای سر به 
آسمان کشیده. + این لباشهای. رنکارنی: « این تعمتهای گوناگون , این 
انسانهای امادهه خومشف این پستها و مقامها و مانند ان نیز جاودانی 


نیستند, روزی فرا می رسد که جز یک قبرستان خشک و خاموش از این 


جامعه ها بیش باقی نمی ماند و اين درس بزرگ عبرتی است . الکهف 
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آیه 9 - 12 
ام جسبّت أَنّ آصحب الک و الرَة قیم کائوا من تا عجبا(9) 

وی الفتبه الی الکیف ققالوا را عابتا من لذنک رْمَة و قین لنا من 
أمرتا رّشدآ(10) 


فص قسرتا علی قلاهة في کف سفیق کچ عَددآر11) 

تعتتید بلتم لَِعْلم آی الحژبین . آخصی لمَّا لبتوا آمدا(12) 

۳7 :9 - آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما بودند؟! 
- زمانی را بخاطر بیاور که این گروه جوانان به غار پناه بردند. و گفتند 

پروردگارا ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن . و راه نجاتی برای ما 

فراهم ساز!. 

1 - ما (پرده خواب را) بر گوششان زدیم و سالها در خواب فرو رفتند. 

2 - سپس نها را برانگيختيم تا اشکار گردد کدامیی از ان دو گروه بهتر 

مدت خواب خود را حساب کرده اند. 

شان نزول : مفسران برای ایات فوق شان نزولی نقل کرده اند که خلاصه 

اش چنین است : جمعی از سران قریش , دو نفر از یاران «خود را برای 

تخفیق دز بارخ دغفت پیاضیر اسلام (صلی الله علیه و آله وستم )یه شوی 

داتشمندان و در مدب فرستاد نده نا ستی آیاددر. کب شین خبزای ور 
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آنها به مدینه آمدند و با علمای یهود تماس گرفتند و گفتار قریش را با زگو 
3 

کر 

علماء بهود به آنها گفتند شما سه مساله را از محمد (صلی اللّه علیه و آله 

و سلم ) سو ال کنید. اگر همه را پاسخ کافی گفت پیامبری است از سوی 

خدا (و طبق بعضی از روایات اگر دو سو ال از آنرا پاسخ کافی و یک سو 

ال را سربسته جواب داد پیامبر است ) و گرنه مرد کذابی است که شما 

هر تصمیمی در باره او می توانید بگیرید. 

نخست از او سة ال کنید داستان آن گروهی از جوانان که در گذشته دور» 

از قوم خود جدا شدند چه بود؟ زیرا آنها سرگذشت عجیبی داشتند! 

و نیز از او سو ال کنید مردی که زمین را طواف کرد و به شرق و غرب 

جهان رسید که بود و داستانش چه بود؟. 

و نیز سو ال کنید حقیقت روح چیست ؟. 

آنها حرکت کردند و به مکه بازگشتند و سران قریش را ملاقات کردند و 

گفتند ما معیار سنجش صدق و کذب محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 

را پیدا کردیم , سپس سرگذشت خود را بازگو کردند, بعد خدمت پیامبر 


رسیدند و سة الات خود را مطرح کردند. 

پیامبر فرمود فردا به شما پاسخ خواهم گفت - ولی انشاء الله نفرمود - 

پانویان ور سته کت او ساعیه وا بر سار رال ره 

رنه وا سامو‌هص آفرف و که ال .فک شاعاند 

بسازند و مطالب ناموزونی نسبت به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
بند. 

ان او ها ای للم له و | مس ان سول سنا گام 
جبرئیل فرا رسید و سوره کهف را از سوی خداوند آورد که در آن داستان 

۳ گروه از جوانان و همجنین آن مرد دنیاگرد بود, بعلاوه آیه یسئلونک عن 

الروح ... را نیز بر پیامبر تازل کرد ۱ 

پامیر جع جبرقل فرمود مرا ا نع تاش کرو کین خر وم فردات 
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بوورد کارت ار نس شوم » اخازی مات اروش هتکن آبیتت که ون 

بخش از پاسخ سو الات سه گانه در اين سوره آمده اما آیه مربوط به روح 

, در سوره بنی اسرائیل گذشت , و این مطلب در قرآن کم نظیر نیست که 

آیه اب ماستی بارل شوه آترا به وتو باس اصلی الم علیه بر از 

و زرا ) در لابلای سوره خاصی جای دهند). 

تفسیر: اغاز ز ماجرای اصحاب کهف 

در آیات گذشته ترسیمی از زندگی این جهان 1 و چگونگی این میدان 

اما اتسانماهعسته ند ی ,انا , از نظر گذشت , از آنجا که قرآن 

مسائل کلی حساس را غالبا در ضمن مثال و با مثالها و یا نمونه هائی از 

تارنه که میم مس وا ون اتسار تسش مسا اسان اضات 

گروهی از جوانان با هوش و با ایمان که در یک زندگی پر زرق و برق در 

چیز تهی بود تام ت و و از این راه استقامت و پایمردی خود را در راه 

ایمان تشان دادند. 

جالب اینکه قرآن در اینجا با به کار گرفتن یکی از اصول فن فصاحت و 

بلافت نخست سرگذشت این گروه را بطور اجمال , برای آمادگی تب 
شتتوند کان ضفره جهاز ابه.نقل کردم سیسن اجه فضیل آن در من جهارده 

ایه می پردازد ‏ 1 

نخست می گوید: آیا گمان کردی اصحاب کهف و رقیم از ایات عجیب ما 

۱۱ (ا سس ان اضعا الکمت ۵ اتف کانوا می اباتتا عستاا 
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فا ایات عییتر در اسمان ه وهین دارم که هش یک از آنها تموته ای ات 


از عظمت و بزرگی آفرینش , و نیز در زندگی تو اسرار عجیبی وجود دارد 
که هر یک نشانه ای است از حقانیت دعوتت , و همچنین در این کتاب 
کهف از آنها شگفتانگیزتر نیست . ۱ 

اینکه نام اين گروه 1 اصحاب کهف (یاران غار) گذارده شده به خاطر همان 
است که انها برای نجات جان خود به غاری پناهنده شدند چنانکه در شرح 
حالاتشان خواهد آمد. 

و اما رقیم در اصل از ماده رقم به معنی نوشتن است و به عقیده غالب 
مفسران این نام دیگری است , برای اصحاب کهف , چرا که سرانجام نام 
آنها را بر لوحه ای نوشته و بر در غار نصب کردند. 

بعضی نیز آن را نام کوهی می دانند که غار در آن واقع شده بود. 

و بعضی آنرا نام سرزمینی می دانند که آن کوه در آن بوده . 

وبغضی نام.شهر و دیازی. که اصحات کهف از آن یرون آهدتدة:ولی: ععتی 
اول صحیحتر به نظر می رسد. , ۰ 

اما اينکه بعضی احتمال داده اند اصحاب رقیم گروه دیگری غیر از اصحاب 
کهف بوده آند, و در بعضی از اخبار داستانی برای آنها نقل شده است با 
ظاهر آیه هماهنگ نیست , چرا که ظاهر آیه فوق این است که اصحاب 
کهف و رقیم یک گروه بودند و لذا بعد از ذکر این دو عنوان تنها به بیان 
داستان اصحاب کهف می پردازد و مطلقا سخنی از غیر انها به میان نمی 
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در روایات معرفی که در تفسیر نورالثقلین در ذیل اين ایه پیرامون سه نفر 
که در غاری گرفتار شدند ذکر شده , که هر یک خدا را به عمل خالصی که 
انجام داده بودند خواندند و از از خنکنا رهائف بت تس یی 2 
عنوان اصحاب رقیم در آن نیست , هر چند در بعضی از کتب تفسیر این 
عنوان امده است . 

به هر حال تردید نباید کرد که این دو (اصحاب کهف و رقیم ) اشاره به یک 
گروه است و شان نزول آیات نیز این حقیقت را تایید می کند. 

سپس می گوید: به خاطر بیاور زمانی را که این گروه جوانان به غار یناه 
بردند (اذ أ وی الفتية الی الکهف ). ۱ 

دستشان از همه جا کوتاه شده , رو به درگاه خدا اوردند: و عرض کردند 
پروردگارا! ما را از رحمتت بهره مند کن (فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمة ) 
راهی که ما را از اين تنکنا برهاند, به رضایت و خشنودی تو نزدیک سازد, 
راهی که در آن خیر و سعادت و انجام وظیفه بوده باشد. 

ما دعای آنها را به اجابت رساندیم , پرده های خواب را بر گوش آنها 
انکتدیم و الما رخا وان ب فرو رفتند (فضربنا علی آذانهم فی الکهف 


سنین عددا). ۲ 

سپس آنها را برانگيختيم و بیدار نمودیم , تا ببینیم کدام گروه از آنان مدت 
کوات کوی ر اس مان کر اند (س تایه نعای اف ارف احضی تا 
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نکته ها: 1 - جمله اوی الفتية از ماده ماوی گرفته شده که به معنی جایگاه 
امن و امان است , اشاره به اينکه اين جوآنان فراری از محیط فاسد 
ضنخافی که ته‌غار رسندند اخساتشن ارامشن کودید. 

2 - فتية جمع فتی در اصل به معنی جوان نوخاسته و شاداب است , ولی 
گاهی به افراد صاحب سن و سالی که روهحی جوان و شاداب دارند نیز 
گفته می شود, و معمولا این کلمه با یک نوع مدح بخاطر صفات جوانمردی 
و مقاومت و شهامت و تسلیم در مقابل حق همراه است . 

» این سخن حدیثی است که از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
است : امام (علیه السلام ) از یکی از یاران خود پرسید فتی به چه کسی 
9 او در پاسخ عرضکرد: فتی را به جوان می گوثیم . امام (علیه 
السلام ) فرمود: اما علمت ان اصحاب الکهف کانوا کلهم کهولا, فسماهم 
الله فتیة بایمانهم : آیا تو نمی دانی که اصحاب کهف همگی کامل مرد 
بودند اما خدا از آنها به به عنوان فتیه نام برده چون ایمان به پروردگار 
داشتند. 

پیش شاف فنسوسن اش ال ی اش موق کین یز کت 
ایمان داشته باشد و تقوا پیشه کند جوانمرد است . 

نظیر همین حدیث در روضه کافی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
است . 

3 - تعبیر به من لدنک رحمة (رحمتی از ناحیه خودت ( اشاره به این است 
که انها وقتی به غار پناه بردند دست خود را از همه جا کوتاه می دیدند و 
تمام اسباب و وسائل ظاهری در برابرشان از کار افتاده بود و تنها به 
رحجمت خدا| امیدوار بودند. ۲ 

4 - جمله ضرینا علی آذانهم (پرده بر گوش آنها زدیم ) در لغت عرب تفسیر 
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کنایه ظریفی است از خواباندن گوثی پرده و حجابی بر گوش شخص 
افکنده می شود تا سخنی را نشنود و این پرده همان پرده خواب است . 

به همین دلیل خواب حقیقی , خوابی است که گوشه ای انسان را از کار 
بیندازد, و نیز به همین دلیل هنگامی که کسی را می خواهند بیدار کنند غالبا 
ار طریی دا رن نود وان ادن مس کنند. 

5 - تعبیر به سنین عدد | (سالهای متعدد) اشاره به آن است که خواب آنان 
شالیان رات به ول اتخایت نان رخ آن در تسیر ابا آییدهید 
خواست خدا خواهد امد 


0 - تعبیر به بعثناهم در مورد بیدان دی انفا: شاید به اين جهت است که 
خواب آنها به قدری طولانی شد که همچون مرگ بود. و بیداری آنها همچون 
رستاخیز و زندگی پس از مرگ . 

7 - جمله لنعلم (تا بدانیم ...) مفهومش این نیست که خداوند می خواسته 
در اینجا علم تازه ای کسب کند, این تعبیر در قران فراوان است و منظور 
از ان تحقق معلوم الهی است یعنی ما انها را از خواب بیدار کردیم تا این 
معنی تحقق یابد که انها در باره میزان خوابشان از هم سو ال کنند. . 

8 - تعبیر به ای الحزبین اشاره به چیزی است که در تفسیر ایات اینده 
خواهد آمد که آنها پس از بیدار شدن در باره مقدار خواب خود اختلاف 
کردند. بعضی انرا یکروز. و بعضی یی نیمه روز می دانستند, در حالی که 
سالیان دراز خوابیده بودند. 

و اما اینکه بعضی گفته اند اين تعبیر شاهد بر آن است که اصحاب رقیم 
غیر از اصحاب کهف بودند سخن بسیار بعیدی است که از توضیح بیشتر در 


باره آن بی نیاز هستیم . الکهف 
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آیه 13 - 16 

آیه و ترجمه _ 3 ۰ 

نج تقّص علیک تباهم پالخق انهْم فنية عَامَنُوا برَبهمٌ و زدتَهُم هدّی 0 
و ربطتا علي فلوبهم اد قامُواً ققالوا ربا زب السقوت و الاْض ن لا 


من دُونه الها لقدٌ فلتا [ذا ضططا(۲4) 

هوّلاء قَوَمَتا اتحَذوا هن ذ ونه ال لو لا ون هم بسلطن بين فمن أَظلَمْ 
ممّن افتری علی الله کذبا(15) 

و اٍذ اعْترَلتَمُوهَم و ما یعَبَدُونَ لا له قأو الی الکَهّفِ یَنشر کم ریک من 
[حمیفتو یت لکم خن آفرکم خر قما(16) 

ترجمه :13 ان ها رای نهر ویک , آنها جوانانی 
بودند که به پروردگارشان ایضان آور دند: و ما بر هدایتشان افزودیم . 

14 - ما دلهای آنها را محکم ساختیم در آن هنگام که قیام کردند و گفتند: 
پروردگار ما پروردگار آسمانها و زمین 1 هرگز غیر 4 9 را نمی 
مه 300 

5 - این قوم ما معبودهائتی جز خدا انتخاب کرده اند. چرا آنها دلیل 
آشکاری بر این معنو‌دان تمی. اهر ند؟۱ جه: کسی ظالهتر است از آن: کسن 
که بر خدا دروغ ببندد؟! ۱ 

16 - و هنگامی که از آنها و آنچه را جز خدا می پرستند کناره گیری کردید 
به غار پناهنده شوید. که پروردگارتان (سایه [ رجمتش را بر بر شما می 
کر اند تساه اساینن یات غراف کشاید 


۳ 
آن ضمن چهارده آیه پرداخته و سخن را در اين زمینه چنین آغاز می کند: ما 
داستان آنها را آنچنان که بوده است برای تو بازگو می کنیم (نحن نقص 
علیک نباهم بالحق ). 

نادرست باشد. ۲ 7 

انها جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان آوردند و ما بر هدایت آنها 
افزودیم (انهم فتية امنوا بربهم و زدناهم هدی ). 

فتية همانگونه که سابقا هم اشاره کردیم جمع فتی به معنی جوان شاداب 
عواطف پرخروش است ۸ و از نظر جنبه های روحی قلب جوان اماده 
پذیرش نور حق و کانون محبت و سخاوت و عفو و گذشت است بسیار می 
شود که این کلمه (فتی و فتوت ) به معنی مجموعه این صفات به کار می 
رود هر چند در سن و سالهای بالا باشد, همانگونه که از کلمه جوانمردی و 
فتوت در فارسی امروز نیز این مفاهیم را می فهمیم . 

از ایات قران بطور اشاره و از تواریخ به صورت مشروح این حقیقت 
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می شود که اصحاب کهف در محیط و زمانی می زیستند که بتپرستی و 
کفر انها را احاطه کرده بود و یک حکومت جبار و ستمگر که معمولا حافظ 
و پاسدار شرک و کفر و جهل و غارتگری و جنایت است بر سر آنها سایه 
شوم افکنده بود. 

اما این گروه از جوانمردان که از هوش و صداقت کافی برخوردار بودند 
سرانجام به فساد اين آئین پی بردند و تصمیم بر قیام گرفتند و در صورت 
عدم توانائی , مهاجرت کردن از آن محیط آلوده . 

لذا قرآن به دنبال بحث گذشته می گوید: ما دلهای آنها را محکم ساختیم , 
3 آن هنگام که قیام کردند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمانها و ژزمين 
است (و ربطنا علی قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و الارض . 

ما هرگز غیر از او معبودی را نمی پرستیم (لن ندعوا من دونه الها). 

اگر چنین بگوئیم و کسی را جز او معبود بدانیم سخنی گزاف و دور از حق 
گفته ایم (لقد قلنا اذا شططا). 

از جمله ربطنا علی قلوبهم استفاده می شود که نخست فکر توحید در دل 
انها پیدا شد ولی توانائی بر اظهار ان را نداشتند, اما خداوند دلهای آنها را 
توحید سر دهند. 

ایا نخستین بار در برابر پادشاه جبار زمان دقیانوس چنین اظهاری را کردند, 


و یا در میان توده مردم , و یا هر دو و يا خودشان در میان خود؟ درست 
روشن نیست , ولی ظاهر تعبیر به قاموا این است که این سخن را در میان 
مردم یا در برایر سلطان ظالم گفته اند. 

(بر وزن وسط) به معنی خارج شدن از حد, و افراط در دوری است 
, لذا به سخنانی که بسیار دور از حق است , شطط گفته می شود. و اگر 
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به حاشیه نهرهای بزرگ شط می گویند به خاطر آنست که از آب فاصله 
زیاد دارد و دیوارهای ان بلند است . ۲ 
در واقع این جوانمردان با ایمان برای اثبات توحید و نفی (اله ه ) به دلیل 
روشنی دست زدند؛ و آن اینکه ما به وضوح می بینیم که این اسمان و 
زمین پروردگاری دارد که وجود نظام افرینش دلیل بر هستی او است , ما 
هم بخشی از این مجموعه هستی می باشیم , بنابر اين پروردکار ما نیز 
همان پروردگار آسمانها و زمین است . 
شنیتن به دلیل. دیحرق, نیز توشسل خستند و ان آینکه : این قوم ما معبودهائتی 
جز خدا انتخاب کرده اند (هو لاء قومنا اتخذوا من دونه الهة ). ۳ 
آخر مگر اعتقاد بدون دلیل و برهان ممکن است ؟ چرا انها دلیل اشکاری 
برای الوهیت انها نمی اورند؟ (لو لا یاتون علیهم بسلطان بین . 
ایا پندار و خیال , يا تقلید کورکورانه می تواند دلیلی بر چنین اعتقادی 
باشد؟ این چه ظلم فاحش و انحراف بزرگی است . 
چه کسی ظالمتر است از انکس که به خدا دروغ ببندد (فمن اظلم ممن 
افتری علی الله کذبا). 
این افترا هم ستمی است بر خویشتن , چرا که انسان سرنوشت خود را به 
دست عوامل بدبختی و سقوط سپرده , و هم ظلمی است بر جامعه ای که 
این نغمه در آن سر می دهد و به انحراف می کشاند, و هم ظلمی است به 
ساحت قدس پروردگار و اهانتی است به مقام بزرگ او 
این ۰ موجفتا انجا که دس فان ذاشتند برای دهدن زان شرک از 
دلها, و نشاندن نهال توحید در قلبها, تلاش و کوشش کردند, اما آنقدر 
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غوغای بت و بتیرستی در آن محیط بلند بود و خفقان ظلم و بیدادگری شاه 
جبار,. نفسهای مردان خدا را در سینه ها حبس کرده بود که نغمه های 
توحیدی آنها در گلویشان گم شد. ۱ 

ناچار برای نجات خویشتن و یافتن محیطی اماده تر تصمیم به هجرت 
گرفتند, و لذا در میان خود به مشورت پرداختند که به کجا بروند, و به کدام 
سو حرکت نمایند؟ و با یکدیگر چنین گفتند: 

هنگامی که از اين قوم بتپرست و آنچه را جز خدا می پرستند کناره گیری 
کردید. و حساب خود را از انها جدا نمودید, به غار پناهنده شوید (و اذ 


اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله فاووا الی الکهف ). 

تا پروردگار شما رحمتش را بر شما بگستراند و راهی به سوی آرامش و 
اما ما ای سا ایا ار 
رحمته و یهیی ء لکم من امرکم مرفقا). 

بهیی ء از ماده تهیه به معنی اماده ساختن است . 

و مرفق به معنی چیزی است که وسیله لطف و راحتی و رفق باشد. بنا بر 
این مجموع جمله یهیی ء لکم من امر کم مرفقا یعنی خداوند. وسیله لطف 
و راحتی شما را تا ۳ 

بعید نیست نشر رحمت که در جمله اول امده است اشاره به الطاف 
معنوی خداوند باشد, در حالی که جمله دوم به جنبه های جسمانی و نجات 
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نکته ها: 1 - جوانمردی و ایمان - هميشه روح توحید با یک سلسله صفات 
عالین اسان ماه اشت هد ان آعا سره هی یداع 
تاثیر متقابل دارد, به همین دلیل در اين داستان اصحاب کهف می خوانیم 
آنها خهاتفردانی نودید عم به پر هرد کانشان انمان: آفردیه: 

و باز روی همین جهت بعضی از دانشمندان گفته اند؛ را س الفتوة الایمان 
نتدحشضه وا تفردت. اسان انشت 

و بعضی دیگر گفته اند الفتوة بذل الندی و کف الاذی و ترک الشکوی : 
جوانمردی بخشش و سخاوت است و خودداری از ازار دیگران و ترک 
شکایت از حوادت و مشکلات . 

بعضی دیگر فتوت را چنین تفسیر کرده اند: هی اجتناب المحارم و استعمال 
الیکار ا ری رین از کناهان ند ان کرفی ال اسان ات 


2 - ایمان و امدادهای الهی - در چند مورد از آیات فوق این حقیقت به 
خوبی منعکس است که اگر انسان کامهای نخستین را در راه الله بردارد, و 
برای او به پاخیزد, کمک و امداد الهی به سراغ او می شتابد, 
گوید: آنها جوانمردانی ِِ که ایمان آوردند و:ها بر هدانتشان افزودیم.. 

در مورد دیگر می گوید: ما دلهای آنها را محکم ساختیم و نیرو و توان 
بخشیدیم ۱ 

ودویایان آیات نیز خواندیم که آنها در انتظار نشر رحمت الهی و یافتن راه 
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ایات دیگر قران نیز این حقیقت را به روشنی تایید می کند ۳ نه این 
است که اگر انسان برای خدا مجاهده کند خدا او را به راه حق هدایت می 
تا وا اما رس ی را 

و نیز در سوره محمد یه 17 ميخوانيم : و الذین اهتدوا زادهم هدی : انها 
که راه هدایت را پوئیدند خدا بر هدایتشان می افزاید 


لطف خدا شامل حال انسان نشود پیمودن ان تا وصول به مقصد کار 
مشکلی است . 

این را هم می دانیم که لطف خداوند بالاتر از آن است که بنده حقجو و حق 
طلبش را در اين مسیر تک و تنها بگذارد. 

3 - پناهگاهی به نام غار - الف و لام در کلمه الکهف شاید اشاره به اين 
باشد که آنها غار معینی را در نقطه دور دستی در نظر گرفته بودند که اگر 
تبلیغات توحیدیشان به ثمر نرسد برای نجات خود از آن محیط آلوده و 
تاریک بهآن-غار سام رن 

کم که بر معیممن است که ومان باز گشت به ابتدائی ترین نوغ زندگی 
بشر را به خاطر می اورد, محیطی که در آن نور و روشنائی نیست , و 
شبهای تاریک و سردش یادآور دردهای جانکاه انسانهای محروم است , نه 
از زرق و برق دنیای مادی در آن خبری است , نه از بستر نرم و زندگی 
مخصوصا با توجه به آنچه در تواریخ نقل شده که اصحاب کهف وزیران و 
هام را ی ار ایا ها زر من 
شود که گذشتن از آن زندگی پرناز و نعمت و ترجیح غارنشینی بر آن تا چه 
حد شهامت و گذشت و همت و وسعت روح میخواهد؟!. 

ال اتسار اک هد هیر ایا شرا اه ایحا 
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موذی ؛ , یک دنیا نور و صفا و توحید و معنویت بود. 

خطوط رحمت الهی بر دیوار چنین غاری نقش بسته , و آثا ر لطف پروردگار 
در فضایش موج میزد, خبری از بتهای رنگارنگ مسخره در آن نبوده » و 
دامنه طوفان ظلم جبار آن به آن کشیده نمی شند. 

انسان را از ان فضای محدود و خفقان با ر محیط جهل و جنایت رهائی می 
بخشید و در فراخنای اندیشه آزاد غوطه ور می ساخت . 

آری این جوانمردان موحد آن دنیای آلوده را که با تمام وسعتش زندان 
جانکاهی بود ترک گفتند, و به غار خشک و تاریکی که ابعادش همچون 
فضائی بیکران می نمود روی آوردند. ۲ 

درست همچون یوسف پاکدامن که هر چه به او اصرار کردند اگر تسلیم 
هوسهای سرکش همسر زیبای عزیز مصر نشوی , زندان تاریک و وحشتناک 
در انتظار تو است , او بر استقامتش افزود, و سرانجام اين جمله عجیب را 
به پیشگاه خداوند عرضه داشت : رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه و 
الا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن : پروردگارا! زندان با آنهمه دردهای 
جانکاهش نزد من از این آلودگی که مرا به آن دعوت می کنند. محبوبتر 
ا هه : 4 


خواهم شد! (یوسف - 32). الکهف 
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آیه 17 - 18 
آیه و ترجمه ِ ِ 
و تری الشمقس دا طلعت تَروژ عن کهفهم ات امین و ا5ا عٍ وت رهم 
و 
و تسب اتقاظاً و هر رود و تلود ات الیّمین و دات الشمال و کلم 
تسیط دراعیم بالفضید لو اطلعت علیهغ لولبت مقه فرارا و خلت متفه 
ژغبا(18) 
ترجمه :17 - خورشید را می دیدی که به هنگام طلوع به ظرف راست 
(غار) آنها متمایل می گردد, و به هنگام غروب بطرف چپ , و آنها در محل 
فص از غار فرارا ای مایا است هر کمو راعا ات 
کند هدایت یافته واقعی او است , و هر کس را گمراه کند ولی و راهنمائی 
هرگز برای او نخواهی یافت . 

- (اگر به آنها اه ی رد ان بیدارند, در حالی که در 
خواب فرو رفته بودند, و ما آنها را به سمت راست و چپ می گرداندیم (تا 
بدنشان سالم بماند) و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود (و 
نگهبانی می کرد) اگر به آنها نگاه می کردی فرار می نمودی , و سر تا پای 
توق ان رزی وت بر تست تن تیه و م۳ 8 1۶ 
فوق قرآن به ریزه کاریهای مربوط به زندگی عجیب اصحاب 
کهف در آن غار پرداخته و آنچنان دقیق و ظریف , جزئیات آن را فاش می 
کنی که کون آنسان در درا ۱ 
تماشا می کند در این دو آبهبه شش خصوصیت اشاره شده است . 

1 - دهانه غار رو به شمال گشوده ميشد و چون در نیمکره شمالی زمین 
قطعا بوده است نور آفتاب به درون آن:فسعیما نمی نید جتانکه قرآن 
هی کویر: اگر به خورشید نگاه می کردی می دیدی که به هنگام طلوع , در 
طرف راست غار آنها قرار می گیرد, و به هنگام غروب در طرف چپ (و 
خی :ادا طاعت ترامع کهفهم ات الین ور از عریت: تفرصمم 
ذات الشمال ) ۲ ۱ 

و به این ترتیب نور مستقیم افتاب که تداوم آن ممکن است موجب 
پوسیدگی و فرسودگی شود به بدن آنها نمی تابید, ولی نور غیر مستقیم 
بقدر کافی وجود داشت . 

تعبیر به تزاور که به معنی تمایل پیدا کردن است این نکته را دربردارد که 
گوئی خورشید ماموریت داشت از سمت راست غار بگذرد و همچنین تعبیر 


تقرض که معنی قطع کردن و بریدن دارد, نیز مفهوم ماموریت را در بر 
دارد. و از این گذشته تزاور که از ماده زیارت است توا م با اغازگری است 
که مناسب طلوع افتاب می باشد, و تقرض قطع و پایان را که در مفهوم 
بودن دهانه غار به سوی شمال سبب میشد که بادهای ملایم و لطیفی که 
معمولا از سمت شمال میوزد به اسانی در درون غار وارد شود و در همه 
زوایای ان روح تازه ای بدمد. 

2 نها دز. یک .مخل. ونتتتع. از خاز فرار داشتند (وهم فی: فجون مه )۱ 
تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 369 

اشاره به اینکه دهانه غار که معمولا تنگ است جایگاه آنها نبود, بلکه 
قسمتهای وسط غار را انتخاب کرده بودند که هم از چشم بینندگان دور 
بود, و هم از تاببش مستقیم آفتاب 

اک 
پردازد, چرا که ذکر همه این داستانها برای همین منظور است . 

می گوید: اين از آیات خدا است , هر کس را خدا هدایت کند هدایت یافته 
واقعی او است , و هر کس را گمراه نماید سرپرست و راهنمائی هرگز 
برای او نخواهی یافت (ذلک من ایات الله من یهد الله فهو المهتد و من 
یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا) 

آری آنها که در راه خدا گام بگذارند و برای او به جهاد برخیزند در هر قدمی 
آناتراافتتفول. لطیف خود می .سار دز نع کقط در انماسن کاود که در خر یاه 
هم لطفش شامل حال آنها است . ۱ 

3 - خواب انها یک خواب عادی و معمولی نبود, اگر به آنها نگاه می کردی , 
خیال می کردی انها بیدارند. در حالی که در خواب فرو رفته بودند! (و 
تخسیمم قاطا هم نو 

و این نشان می دهد که چشمان انها کاملا باز بوده است , درست همانند 
یک انسان بیدار, اين حالت استثنائی شاید برای آن بوده که حیوانات موذی 
به انان نزدیک نشوند چرا که از انسان بیدار می ترسند. و يا به خاطر اینکه 
منظره رعبانگیزی پیدا کنند که هیچ انسانی خرات.: نتماید به. آنها ۰ تژزیک 
شود و این خود یک سپر حفاظتی برای انها بوده باشد. 

ِ - برای وی بر اثر گذشت سالیان دراز از اين خواب ب طولانی اندام آنها 
اور هی 

ذات الیمین و ذات الشمال ). 

تا خون بدنشان در یکجا متمرکز نشود, و فشار و سنگینی در یک زمان 
طولانی روی عضلاتی که بر زمین قرار داشتند اثر زیانبا ر نگذارد. 

ریز این متا ن‌ شین که ههراآه آنها ود دهانه غار تما وا شود وه 


حالت نگهبانی خوابیده بود (و کلبهم باسط ذراعیه بالوصید). 
وصید چنانکه راغب در کتاب مفردات می گوید: در اصل به معنی اطاق و 
انباری است که در کوهستان برای ذخیره اموال ایجاد می کنند, و در اینجا 
به معنی دهانه غار است . 
با اینکه در آیات قرآن تاکنون سخنی از سگ اصحاب کهف نبوده ولی قرآن 
مخصوصا در ذکر داستانها گاه تعبیراتی می کند که از آن مسائل دیگری نیز 
روشن می شود, از جمله بیان حالت سگ اصحاب کهف در اینجا نشان می 
دهد که آنها سگی نیز به همراه داشتند که پابپای آنها راه میرفت و گوئی 
مراقب و نگاهبانشان بود. 5 
در اینکه این سگ از کجا با آنها همراهی کرد, آیا سگ صبد آنها بود, و یا 
سگ چوپانی بود که در وسط راه به او برخوردند. و هنگامی که چوپان آنها 
را شناخت حیوانات را رو به سوی ابادی روا نه کرد و خود که جویای حقیقت 
و طالب دیدار یار بود با این یاکبازان همراه شد. سگ نیز دست از دامنشان 
برنداشت و براه خود ادامه داد. 
ایا مفهوم این سخن ان نیست که در راه رسیدن به حق همه عاشقان این 
راه می توانند گام بگذارند, و درهای کوی دوست به روی کسی بسته 
نیست . از وزیران توبهکار شاه جبار گرفته , تا مرد چوپان , و حتی سگش 
۱ 
مگر : نه این است که قرآن می گوید تمام ذرات موجودات در زمین و 
آسمان و همه درختان و جنبندگان ذکر خدا می گویند. عشق او را در سر و 
مهر او را به دل دارند (آیه 44 سوره اسراء). تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
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6 - منظره آنها چنان رعبانگیز بود که اگر به آنها نگاه می کردی فرار می 
نمودی . و سر تا پای تو از ترس و وحشت پر می شد (لو اطلعت علیهم 
لولیت منهم فرارا و لملئت منهم رعبا). 
اين اولین و آخرین بار نیست که خداوند به وسیله رعب و ترس یک سپر 
جفاظتی به دور بندگان با ایمانش ایجاد می کند, در آیات سوره آل عمران 
ستلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب : ما به زودی در دلهای کافران 
ترس و وحشت می | 
رای سای ام و له مسا ای 
خوانیم ثم نصرته بالرعب : خداوندا تو پیامبرت را بوسیله رعب و وحشتی 
که در دل دشمنانش افکندی پاری نمودی . 
اما اينکه این رعب و وحشت که از مشاهده اصحاب کهف سراسر وجود 
بت زا بلس کر عخاظر طافر مایت آوا یی موی رز 
معنوی در این زمینه کار می کرد؟ در ایات قران سخنی از ان نیامده , هر 


چند مفسران بحثهائتی دارند که چون دلیلی بر انها نبود از ذکر آنها صرف 
نظر می کنیم . 

ضمنا جمله و لملئت منهم رعبا (سر تا پای وجود تو از ترس پر میشد) در 
حقیقت ِِ است برای جمله لولیت منهم فرارا (اگر آنها را می دیدی 
فرار می کردی ) یعنی به این دلیل فرار می کردی که ترس و وحشت قلب 
که را امه مین کرد یلک وت از فلت که نون اصلی است‌ سر 
برآورده , به تمام ذرات وجود نفوذ می کرد و همه را مملو از وحشت می 
ساخت به هر حال هنکامی که اراده خدا به چیزی تعلق کیرد از ساده ترین 
راه , مهمترین نتیجه را پدید می اورد . الکهف 

تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 372 

آیه 19 - 20 

آیه و ترجمه ۳ 

و کذلک هم لبتساءلوا تیم قال قائل هنم کم نتم قالوا 
مَ لثم قابعتوا احدکم بورقکم هذه 


2 هم ۶ 
نکم 
7 | 


1 لین انا آرکن طعاما فلیاتکم برِژق مَنْهْ و لیتلطف و لا بُشعرَن کم 
و 0 7 2 
اف ان تطهژوا علکم تزخفوکة و شوكة فی یه و ی نقلخوا | 
بدا(240 


ترجمه :19 - همینگونه ما آنها را (از خواب ) برانگيختیم تا از یکدیگر سو ال 
کنتده یکی. از آنهاء کفت خه مندت خواآبیدید؛ آنها کفتند تبکروز.با بخشی: از 
یکروز (و چون درست نتوانستند مدت خوابشان را بدانند) گفتند 
پروردگارتان از مدت خوابتان آگاهتر است , اکنون یک نفر را با اين سکه 
ای که دارید به شهر بفرستید تا بنگرد کدامین نفر از آنها غذای پاکتری 
دارند. از آن مقداری برای روزی شما بیاورد. اما باید نهایت دقت را به 
خرج دهد و هیچ کس را از وضع شما آگاه نسازد. 

وا هرا که اکی انا ار و شها اه‌شور تحاران ی که 
آئین خویش شما را باز می گردانند, و در آن صورت هرگز روی رستگاری 
ر تجواهید دید یت 

7 خواست 0[ می خوانیم که خواب اصحاب کهف آنقدر 
به هر ی و بیداریش همانند ۰ لذ| ی 0 بجعت را می 
گوید: و اینگونه آنها را برانگیختیم (و کذلک بعثناهم ). 

یعنی همانگونه که قادر بودیم آنها را در چنین خواب طولانی فرو بریم قادر 
بودیم آنها را به بیداری باز گردا نیم 


اما ها توات انم ها اد کدی ان کت یر ها شمه 


فکر می کنید چه مدت خوابیده اید؟ (لیتسائلوا بینهم قال قائل منهم کم 

لبنتم ). 

آنها گفتند: یک روز یا بخشي از یک روز (قالوا لبثنا یوما او بعض یوم ). 

این تردید شاید به خاطر آن بوده است که طبق گفته جمعی از مفسران 

آنها در آغاز روز وارد غار شدند و به خواب فرو رفتند و در پایان روز بیدار 

تقد تور هیر سیب تثتق که اول تین فکر کسق که یک تور خوانیده اند همین 

که.متظر. افتات: را ذیدند تشن از بکتروز زا مفظرح کردند: 

ولی سرانجام چون نتوانستند دقیقا بدانند مدت خوابشان چقدر بوده : 

گفنند پروردگار شما از مدت خوابتان آگاهتر است (قالوا ربکم اعلم بما 
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خی کل آند نوم این سخن بزرگترین آنها که تملیخا نام داشت بوده 

است , و تعبیر به صیغه جمع قالوا (گفتند) در اینگونه موارد معمول است . 

و شاید این سخن به خاطر آن بود که از وضع قیافه و موها و ناخنها و 

همچنین طرز لباسهایشان در شک فرو رفتند که نکند این یک خواب ب غیر 

عادی باشد. 

ولی به هر حال سخت احساس گرسنگی و نیاز به غذا می کردند چون 

ذخیره های بدن انها تمام شده بود, لذا نخستین پیشنهادشان این بود: سکه 

نقره ای را که با خود دارید به دست یکی از نفرات خود بدهید و او را به 

شهر بفرستید, تا برود و ببیند کدامین فروشنده غذای پاکتری دارد, به 

مقدار روزی و نیاز از ان برای شما بیاورد (فابعنوا احدکم بورقکم هذه الی 

المدينة فلینظر ایها ازکی طعاما فلیاتکم برزق منه ). 

اما باید نهایت دقت را به خرج دهد, و هیچکس را از وضع شما آگاه نسازد 

(و لیتلطف و لا یشعرن بکم احدا). 

چرا که اگر آتها از وضع شما آگاه شوند و بر شما دست یایند یا سنگسارتان 

یظهروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتهم ). - 

و ی یی 

دا ابید 

نکته ها: 1 - پاکترین طعام - جالب اینکه در این داستان می خوانیم که 
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کهف بعد از بیداری با اينکه قاعدتا بسیار گرسنه بودند و ذخیره بدن آنها در 

این مدت طولانی مصرف شده بود؛ ولی باز به کسی که مامور خرید غذا| 

می شود توصیه می کنند هر غذائی را نخرد. بلکه بنگرد در میان 

فروشندگان کدامین تفر غذاینش از همه باکتز است ثرا انتخاب: کند 

بعضی از مفسران گفته اند اين سخن ناظر به حیوانات ذیج شده است زیرا 

آنها می دانستند در آن شهر افرادی هستند که گوشتهای آلوده و احیانا 


مردار می فروشند, و یا بعضی از انها کسب و کارشان اصولا الوده به حرام 
بوده , آنها توصیه می کنند از خرید طعام از چنین اشخاصی پرهیز شود. 
ولی ظاهرا اين جمله مفهوم وسیعی دارد که هر گونه پاکی ظاهری و 
با را تام مه انمض اس مه زان رام که 
که نه تنها به غذای روحانی بیندیشند, بلکه مراقب پاکی غذای جسمانیشان 
نیز باشند, پاک از هر گونه آلودگی , حتی در بحرانیترین لحظات زندگی نیز 
الن اضل را قرامش ند 

امروز بسیاری از مردم جهان به اهمیت این دستور در یک قسمت پی برده 
اندوشتفی دار ند غدای آنها از هر نوم آلودگی ظاهری به دور باشد, غذاها 
را در ظرفهای سرپوشیده و دور از دستهای آلوده ۳ و گرد و غبار نگهداری 
هی کت الم ات کار خی اس له ارت ای ما ات 
کرد, بلکه باید غذاها از آلودگی به حرام , رباء غش و تقلب و هر گونه 
ال کیان قما ماش ۱ 

فر کواناته سای اه خر آوانی رف تا ال ما اور نات 
دعا و صفای قلب شده است . ۲ 

دعائی : دوست دارم دعای من به اجابت برسد. 
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را پاک کن و غذای حرام در معده خود وارد منما. 

2 - تقیه سازنده - از تعبیرات ت آپات فوق به خوبی استفاده می شود که 
اصحاب کهف اصرار داشتند در آن محیط کسی از جایگاه آنها آگاه نشود, 
مبادا آنها را مجبور به قبول آئین بتپرستی کنند, قبا که رین مصفی آنها 
ره فتل پرسانت. عضی سنگسارشسان: کشند: آنها هی قواستته با ستاحتم 
پمانند تا از این طریق بتوانند نیروی خود را برای میارزات آینده , و یا لااقل 
بواه حفظ اسان یس دار 

این خود یکی از اقسام تقیه سازنده است , زیرا حقیقت تقیه این است که 
انسان از به هدر دادن نیروها جلوگیری کند و با پوشاندن خویش يا عقیده 
خویش موجودیت خود را حفظ کند, تا در موقع لزوم بتواند به مبارزات موٌ 
ثر خود ادامه دهد. 

بدیهی است آنجا که اخفای عقیده باعث شکست هدف و برنامه ها است 
در اینجا تقیه ممنوع است , باید همه چیز را اشکار کرد و لو بلغ ما بلغ (هر 
آنچه باداباد!). 

3 - کانون قرآن لطف است ۲ 

حطل ی سای کف سود تاه ما ار عیشت اه اه 
شماره کلمات است خود دارای لطف خاص و معنی بسیار لطیفی است , 


زیرا از ماده لطف و لطافت گرفته شده که در اینجا به معنی دقت و 
ظرافت به خرج دادن است . یعنی مامور تهیه غذا آنچنان برود و بازگردد 
که هیچکس از ماجرای آنها تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 377 

آگاه نشود. 

که در معامله سختگیری نکند, و نزاع و جنجالی به راه نیندازد, و جنس 
متس را اسان کند. ۱ 


دهد . الکهف 
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آیه 21 - 24 

آیه و ترچمه ِ 0 ‌ 

و کذلک أَعْنرّتا عَلیهم لیعْلَمَوا أن و عَد الله حَق و أنّ الساعَة لا ریب فیها اد 
تون يم أمَرهَم ققالوا وا 2 هم بنینا رهم اعْلمْ بهمْ قال الذین عَلبوا 
علی امرهم لجدّن علیهم مُسجد!(21) 


انی قاعل دّلک غدا(23) ۱ 

الا آن بش اللة و ادکز زیی ادا هو فل ,بعش آن‌ مین زین لافوت 
من هدذا شدآ(24) تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 379 ۲ 

ترجمه :21 8 اینچنین مردم را متوجه حال آنها کردیم ۳ بدانند وعده 
(رستاخیز) خداوند حق است و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست ,؛ 
در آن هنکام که میان خود در اين باره نزاع می کردند: گروهی می گفتند 
بنائی بر آن بسازید (تا برای هميشه از نظر پنهان شوند و از آنها سخن 
نگوئید که ) پروردگارشان از وضع آنها آگاهتر است (ولی آنها که از رازشان 
آگاهی یافتند و آنرا دلیلی بر رستاخیز دیدند) گفتند ما مسجدی در کنار 
(مدفن ) آنها می سازیم (تا خاطره آنها فراموش نشود). 

22 - گروهی خواهند گفت آنها سه نفر بودند که چهارمینشان سگ آنها بود, 
و گروهی می گویند پنج نفر بودند که ششمین آنها سگشان بود - همه اینها 
سخنانی بدون دلیل است - و گروهی می گویند آنها هفت نفر بودند و 
هفتمیتشان سک آنها نوده بگو پرورد کار من از تعذاد آنها آکاهنر استت: جر 
کروع کمی تاه ابا رامعم« اند ساسا دراه مارا رل ,رن 
مگوی و از هیچکس پیرامون آنها سو ال منم 

3 - و هرگز نگو من فردا کاری انجام می دهم . 

4 .- مگر اینکه خدا| بخواهد, و هر گاه فراموش کردی (جبران نما) و 


پروردگارت را بخاطر بیاور, و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی 
روشنتر از این هدایت کند. 
تفسیر: پایان ماجرای اصحاب کهف 
به زودی داستان هجرت این گروه از مردان با شخصیت در آن محیط, ب در 
همه جا پیچید, و شاه جبار سخت برآشفت , نکند هجرت يا فرار آنها مقدمه 
ای برای بیداری و آگاهی مردم گردد, و يا به مناطق دور و نزدیک بروند, و 
به تبلیغ ائین توحید و مبارزه با شرک و بتپرستی بپردازند. ۲ 
لذا دستور داد ماموران مخصوص همه جا به جستجوی آنها بیردازند, 73 
د ات اف نان را ها فا دم نیت و اما را نمتجا رات 
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اما هر چه بیشتر جستند کمتر یافتند, و اين خود معمائی برای مردم محیط 
و نقطه عطفی در سازمان فکر آنها شد. و شاید همین امر که گروهی از 
7 نذیراً کرکند سرچشمه بیداری و آگاهی شاخ کردهت از مردم شد. ِ 
به هر حال داستان اش نام این گروه در تاریخشان تبت گردید, و 
تفتلی نم سل مر ام ات سید هسام یر اند 
اکنون به سراغ مامور خرید غذا برویم و ببینیم بر سر او چه امد, او وارد 
مر وی دهاش از عحت با بان سک اما ها کلف دی کون 
شده , قيافه ها همه ناشناس , لباسها طرز جدیدی پیدا کرده و حتی طرز 
سخن گفتن و آداب و رسوم مردم عوض شده است ویرانه های دیروز 
تبدیل به قصرها و قصرهای دیروز به ویرانه ها مبدل گردیده ! 
شاید در یک لحظه کوتاه فکر کرد هنوز خواب است و آنچه می بیند رو با 
اننت چشمهای خود زا نهم می مالد اما متوجة می شود آنچه را می. بیند 
عین واقعیتی عجیب و باورناکردنی . 
او هنوز فکر می کند خوابشان در غار یک روز يا یک نیمه روز بوده است 
پس اینهمه دگر کونی چرا؟ اینهمه تغییرات در یک روز چگونه امکان پذیر 
# 
از سوی دیگر قيافه او برای مردم نیز عجیب و نامانوس است , لباس او, 
طرز سخن گفتن او, و چهره و سیمای او, همه برای انها تازه است , و 
شاید این وضع نظر عده ای را به سوی او جلب کرد و به دنبالش روان 
شد ند. 
تعجب او هنگامی به نهایت رسید که دست در جیب کرد تا بهای غذائی را 
که خریده بود بپردازد. فروشنده چشمش به سکهای افتاد که به 300 سال 
قبل و بيشتر تعلق داشت , و شاید نام دقیانوس شاه جیار آن زمان بر آن 
نقش بود هنگامی که توضیح خواست / او در جواب گفت تارکفت این سکه 
را به دست آورده ام ااتفنتر ماه 12 صفعه. 281 


کم کم از قرائن احوال بر مردم مسلم شد که اين مرد یکی از گروهی 
است که نامشان را در تازیع 300 سال قبل خوانده اند و در بسیاری از 
محافل سر گذشت اسرارآمیزشان مطرح بوده است . 

و خود او نیز متوجه شد که در چه خواب عمیق و طولانی او و یارانش فرو 
رنه بودند. 

اين مساله مثل بمب در شهر صدا کرد, و زبان به زبان در همه جا پیچید. 
بعضی از موّ رخان می نویسند در آن ایام زمامدار صالح و موحدی بر آنها 
حکومت می کرد, ولی هضم مساله معاد جسمانی و زنده شدن مردگان 
تغد از فری.برای مردم آن مخیط. مشکل, نود جمعی از انها تمی توانستتن 
باور کنند که انسان بعد از مردن به زندگی بازمی گردد, اما ماجرای خواب 
اصحاب کهف دلیل دندانشکنی شد برای انها که طرفدار معاد جسمانی 
بودند. 

و لذا قرآن در نخستین آیه می گوید: ۱ 

همانگونه که آنها را به خواب فرو بردیم از آن خواب عمیق و طولانی بیدار 
کردیم و مردم را متوجه حالشان نمودیم , تا بدانند وعده رستاخیز خداوند 
حق است (و کذلک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق ). 

و در پایان جهان و قیام قیامت شکی نیست (و ان الساعة لا ریب فیها). 
چرا که این خواب طولانی که صدها سال به طول انجامید بی شباهت به 
زک تن و یدا -شدنشای همجون رستاخیز, بلکه میتوان گفت این خواب 
و بیداری از پاره ای جهات از مردن و بازگشتن نک یات میت یور رورا 
صدها سال بر آنها گذشت در حالی که بدنشان نپوسید, در حالی که نه 
غذائی خوردند. و نه آبی نوشیدند..ذر این مدت طظولاتی چکونه»زندن ماندند؟ 
ایا این دلیل بر فدرت خدا بر هوخیر و هر کان‌ننست حیات: بعد: از مر دبا 
توجه به چنین صحنه ای مسلما امکان پذیر است . تفسیر نمونه جلد 12 
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بعضی از موّ رخان نوشته اند که مامور خرید غذا به سرعت به غار 
بازگشت و دوستان خود را از ماجرا آگاه ساخت , همگی در تعجب عمیق 
فرو رفتند, و از آنجا که احساس می کردند همه فرزندان و برادران و 
دوستان را از دست داده اند. و هیچکس از باران شابق انها زیدم تمانده 
تحمل این زندگی برای آنها سخت و ناگوار بود, از خدا خواستند که چشم از 
این جهان بپوشند و به جوار رحمت حق منتقل شوند و چنین شد. 

انها چشم از جهان پوشیدند و جسدهای انها در غار مانده بود که مردم به 
در اینجا نزاع و کشمکش بین طرفداران مساله معاد جسمانی و مخالفان 
آنها در گرفت . 

مخالفان سعی داشتند که مساله خواب و بیداری اصحاب کهف به زودی به 


دست فراموشی سپرده شود, و این دلیل دندانشکن را از دست موافقان 
بگیرند. لذا پيشنهاد کردند در غار گرفته شود. تا برای هميشه از نظر مردم 
پنهان گردند (اذ یتنازعون بینهم امرهم فقالوا ابنوا علیهم بنیانا). 

و برای خاموش کردن مردم می گفتند زیاد از آنها سخن نگوئید. آنها 
سرنوشت اشرارامتی داشتند که پروردگارشان از وضع آنها آگاهتر است 
(ربهم اعلم بهم ). ۱ 

بنابراین داستان انها را رها کنید و به حال خودشان واگذارید ۲ 

دز خالی که:مه انز این کهاز این اد اعاهی بافته بودتد مان را ند 
زنده ای برای اثبات رستاخیز به مفهوم حقیقیش می دانستند. سعی داشتند 
این داستان هرگز فراموش نشود, و لذا گفتند: ما در کنار مدفن آنها مسجد 
و معبدی می سازیم تا مردم یاد آنها را از ز خاطره ها هرگز نبرند به علاوه از 
روح پاک انها استمداد طلبند (قال الذین غلبوا علی امرهم لنتخذن علیهم 
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در تفسیر آیه فوق احتمالات متعدد دیگری داده اند که به هنگام ذکر نکته ها 
به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. 

آیه بعد به پاره ای از اختلافات اشاره می کند که در میان مردم در زمینه 
اصحاب کهف وجود دارد از ز جمله : در باره تعداد آنها می گوید: 

گروهی و ۱ 
بود (سیقولون ثلاثة رابعهم کلبهم ). 

و گروهی می گویند پنج نفر بودند که ششمین آنها سگ آنها بود (و یقولون 
خمسة سادسهم کلبهم ). 

همه اینها سخنانی بدون دلیل و تیر در تاریکی است . (رجما بالغیب ). 

و گروهی می گویند آنها هفت نفر بودند و هشتمین آنها سگ آنها بود (و 
یقولون سبعة و ثامنهم کلبهم )یر 

بگو پروردگار من از تعداد آنها آگاهتر است (قل ربی اعلم بعدتهم ) 
اه کی دا اس میم 

گر چه در جمله های فوق قرآن با صراحت تعداد آنها را بیان نکرده است , 
ولی از اشاراتی که در ایه وجود دارد می توان فهمید که قول سوم همان 
قول صحیح و مطابق واقع است , چرا که به دنبال قول اول و دوم کلمه 
رجما بالغیب (تير در تاریکی ) که اشاره به بی اساس بودن آنها است آمده 
ی ی ی ۱ ی اي 
پروردگارم از تعداد آنها آگاهتر است و همچنین تعداد آنها را تنها گروه کمی 

می دانند ذکر شده است که این خود دلیلی است بر تایید این قول و در هر 
حال در پایان ایه اضافه می کند در مورد انها بحث مکن جز بحث مستدل و 
توا م با دلیل و منطق (فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا) . تفسیر نمونه جلد 12 
صفحه 384 


مراء بطوری که راغب در مفردات می گوید - در اصل از مریت الناقة یعنی 
پستان شتر را بدست گرفتم برای دوشیدن گرفته شده است . سپس به 
بحث و گفتگو پیرامون چیزی که مورد شک و تردید است اطلاق گردیده . 
و بسیار می شود که در گفتگوهای لجاجت آمیز و دفاع از باطل به کار می 
رود, ولی ريشه اصلی آن محدود به اين معنی نیست , بلکه هر نوع بحث و 
ی 

0 ۱ ۳ 
اين احتمال را نیز بعضی در تفسیر آیه گفته اند که بطور خصوصی با 
2 9 10 
انکار نمایند 

ولی تفسیر اول صحیحتر به نظر میرسد. به هر حال مفهوم سخن این است 
کم بو باید به ایکا وحی الهق: با آنها سفن وی ویشرا مجکسترین دلیل دون 
اس مه فصن تلا ات و سا راهان ای از ابا که نف دایز 
سخن می گویند در باره تعداد اصحاب کهف سو ال نکن (و لا تستفت فیهم 
شم اخدا: 

آیه بعد یک دستور کلی به پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می دهد که 
هرگز نگو من فلان کار را فردا انجام می دهم (و لا تقولن لشی ء انی فاعل 
ذلک غدا). 

مگر اینکه خدا بخواهد (الا ان یشاء الله ) 

بقتیت زاو با اصاه او حصصم م اتهام اراد تا اه شتا اناد 
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را اضافه کن , چرا که اولا تو هرگز مستقل در تصمیمگیری نیستی و اگر 
خدات اههد هچ کس انا بر معا ادا مسا نیسای اه ات 
اشاء له زار دا واه را تا همست اضانه کم 

تاساه کی دای فطع سوات اسان کم ورس موه است.ه اسان 
ظهور موانع مختلف می رود صحیح و منطقی نیست , و چه بسا دروغ از 
آب در اند مگ انکه با حمرانهاء اللمرهیرا باشد, ۱ 
بعضی از مفسران احتمال دیگری درو تفاشتر. آنه فوق گفته اند و آن اینکه 
منظور نفی استقلال انسان در کارها است مفهوم آیه چنین است : تو نمی 
توانی بگوئی من فلان کار را فردا انجام خواهم داد مگر خدا بخواهد. 

البته لازمه این سخن آن است که اگر جمله اتشاء الله را بیفزائيم خن 
کامل خواهد بود اما این لازمه جمله است نه متن آنچنانکه در تفسیر اول 


گفته شد. 

شان نزولی را که در مورد آیات فوق نقل کردیم تفسیر اول را تاپید می 
کند. زیرا پیامبر (صلی اه علیه و آله و سلم ) بدون ذکر انشاء له به 
کسانی که پیرامون اصحاب کهف و مانند آن سو ال کرده بودند قول توضیح 
و جواب ,داد, به همین جهت مدتی وحی الهی به تاخیر افتاد, تا به پیامبر 
اضلی الله‌عیصی الم فصای و ان ردان حادم شوه نمی 
برای همه مردم باشد ۱ 

سپس در تعقیب این جمله . قران می گوید فتحاهی که باد خدا| را فراموش 
کردی بعد که متوجه شدی پروردگارت را بخاطر بیاور (و اذکر ربک تفسیر 
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اذا نسیت ). 

اشارخ به اینکه اکر تا فزآموشی عفاه اتشاع له را بدشخاتن که از 
آینده خبر می دهی نیفزائی هر موقع بیادت آمد فورا جبران کن و بگو انشاء 
الله , که اين کار گذشته را جبران خواهد کرد. 

و بگو امیدوارم که پروردگارم مرا به راهی روشنتر از این هدایت کند (و 
قل عسی ان یهدین ربی لاقرب من هذا رشدا). 

تکتم ها( راکیب 

رجم در اصل به معنی سنگ يا پراندن سنگ است ۰ سپس به هر نوع 
تیراندازی اطلاق شده است , و گاه به معنی کنائی متهم ساختن يا قضاوت 
د طن و کیان اسعمال هی و و کلیه رالغت ) باکییی سر این با 
است , یعنی غائبانه قضاوت بی ماخذ در باره چیزی کردن . 

ای ها ری اسر ری وه تاریکی 
اتدان از انا کمانوا ی رای الا هی اصانت مین که 
ایس نوی قصاه الا درستت: ارات بر نی اند 

2 - واو در جمله و ثامنهم کلبهم 

در آیات فوق جمله رابعهم کلبهم و سادسهم کلبهم هر دو بدون واو آمده 
است در حالی که جمله و ثامنهم کلبهم با واو شروع می شود از آنجا که 
تمام تعبیرات قران حتما دارای نکته ای است مفسران در معنی این واو 
سح فرآوان کفته اند ۱ 

شاید بهترین تفسیر این باشد که این واو اشاره به اخرین سخن و تفسیر 
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آخرین حرف است , چنانکه در ادبیات امروز نیز اخیرا اين تعبیر معمول 
شده که هنگام برشمردن چیزی , تمام افراد آن بحث را بدون واو ذکر می 
کنند, اما آخرین آنها حتما با واو خواهد بود, مثلا می گوئیم زید, عمر, حسن 
و محمد آمدند اين واو اشاره به پایان کلام و بیان آخرین مصداق و موضوع 
است . 


این سخن از مفسر معروف ابن عباس نقل شده و بعضی از مفسران دیگر 
اترا نی کررهی ضمها خواشته است او هن مان اهر ای انکه 
عدد واقعی اصحاب کهف عدد هفت بوده است استفاده کند, زیرا قران 
پس از بیان گفته های بی اساس دیگران , عدد حقیقی انها را در پایان بیان 
کرده است . 
بعضی دیگر از مفسران مانند فخر رازی و قرطبی تفسیر دیگری برای این 
واو نقل کرده اند که خلاصه اش چنین است : عدد هفت نزد عرب به عنوان 
یک عدد کامل شمرده می شود., به همین جهت تا هفت را بدون واو می 
اورند, اما همینکه از این عدد گذشتند واو که دلیل اغاز کلام و استیناف 
انتت: فی, آوو ند لذ| در اصطلاح ادباء عرب به واو ثمانیه معروف شده 
است 
در آیات قرآن نیز غالبا به این مطلب برخورد می کنیم که مثلا در سوره 
هفت صفت را بدون واو ذکر می کند ولی به صفت هشتم که می رسد می 
کون هد الناهین غن الکو العا قطن لعدود الاه. 
هدر امه و سورخ تخرم تن وصف ونان مسامیر اضف له و لام 
) بعد از ذکر هفت صفت هشتمین را با واو آورده می گوید ثیبات و ابکارا. 
قدر اه زمر دز ۱۵ هکاصی چم دی وهای منم جق اوید و 
فرماید فتحت آ بوابها (درهای آن گشوده می شود) اما در دو ایه بعد 
گامی که سخن از درهای بهشت به میان می آید می فرماید: و فتحت آُ 
بوابها آیا این بخاطر آن نیست که درهای جهنم هفت و درهای بهشت هشت 
است ؟ تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 3889 
شاد این بک نون ینانوی وی پر ال وا ره اروت وی 
هر حال نشان می دهد که حتی وجود یک واو در قران حساب شده و برای 
بیان واقعیتی است ‏ 
3 - مسجد در کنار آرامگاه 
ظاهر تعبیر قرآن این است که اصحاب کهف سرانجام بدرود حیات گفتند و 
به خاک سپرده شدند. و کلمه علیهم شاهد این مدعا است , سپس علاقه 
مندان به آنها تصمیم گرفتند معبدی در کنا ر آرامگاه آنان بسازند, قرآن این 
موضوع را در آیات فوق با لحن موافقی آورده است و این نشان می دهد 
که ساختن معبذ به اخترام قبور بزرگان دین ثه تنها جرام نیست + آنچنان که 
اصولا بناهای 1۳ افراد برجسته و با شخصیت را زنده می 
دارد هميشه در میان مردم جهان بوده و هست , و یک نوع قدردانی از 
گذشککان : وتضونی برای ایندکان در ان کار نهفتهءاست , اسلام به ها از 
رگا نت کرو که ایا مار مرو است ‏ 


وجود اینگونه بناها یک سند تاریخی بر وجود این شخصیها و برنامه و 
اسان اسب هی رل اسان م سای کدف با رو 
سس سحسح"ثس«ص«ح«ِ 

احتصا ی پرستش به الله ندارد, ۳ 2 1 
پرستش مطلبی دیگر. ۲ 

البته این موضوع . بحث فراوانی دارد که اینجا جای ان نیست . تفسیر 
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4 - همه چیز با اتکاء بر مشیت خدا 

آفردن جمله ان شاء الله به هنگام بیان تصمیم های مربوط نق ا تدم له 
ها مک تمه ات کر شا دا ات که ان ان سنست سیم ند 
هست که ما چیزی از خود نداریم هر چه هست از ناحیه او است , مستقل 
بالذات خدا است , و ما همه متکی باو هستیم , تا اراده او نباشد اگر 
۳۱ و اگر اراده او 
با 3 
می دارد. 

این در حقیقت همان مفهوم توحید افعالی است که در عین وجود اختیار و 
ازادی اراده انسان , وجود هر چیز و هر کار را به مشیت خدا وابسته می 
کند. 

این تعبیر با افزایش دادن توجه ما را به خدا در کارها, به ما نیرو و قدرت 
می بخشد , و هم دعوت به پاکی و صحت عمل می کند. 

از پاره ای از روایات استفاده می شود که اگر کسی سخنی را در ارتباط با 
آینده بدون انشاء الله بگوید خدا او را به خودش وامیگذارد و از زیر چتر 
حمایتش بیرون می برد. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) میخوانیم : امام دستور داده بود 
نامه ای بنویسند, هنگامی که نامه پایان 0 دادند ملاحظه 
کر انشا الله-در آن نبوده کزموه: کیف رخونم آننتم هدا وه لیفن: فیه 
استثناءء انظروا کل موضع لا یکون فیه استثناء فاستتنوا فیه شما چگونه 
اصفه دوار بودید که این نامه (پا این کار) به پایان ک ‏ در حالی که انشاء 
الله در آن نیست , نگاه کنید در هر جای آن نیست بگذارید. تفسیر نمونه 
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5- پاسخ به یک سو ال 

در آیات فوق خواندیم خداوند به پیامبرش می گوید فنکایییت که خدا را 
فراموش کردی و بعد متذکر شدی یاد او کن ِ 
اشاره به اينکه اگر تکیه بر مشیت او با جمله انشاء الله , نکردی هر گاه به 
خاطرت آمد جبران نما. 


در احادیث متعددی که در تفسیر آیه فوق از اهلبیت (علیهمالسلام ) نقل 
شده نیز روی این مساله تاکید گردیده است که حتی پس از گذشتن 
یکسال نیز به خاطرتان ۹ که انشاء الله نگفته اید گذشته را جبران 
نمائید. 

اکنون اين سو ال پیش می آید که نسیان مگر برای پیامبر ممکن است در 
حالی که اگر نسیان به فکر او راه یابد مردم به گفتار و اعمال او اعتماد 
کامل نمی توانند داشته باشند, و همین است دلیل معصوم بودن پیامبران و 
امامان از خطا و نسیان حتی در موضوعات . _ 

اما با توجه به اینکه در بسیاری از اپات قران دیده ایم روی سخن به 
پیامبران است اما مقصود و منظور توده مردم هستند, , پاسخ این سو ال 
روشن می شود, و طبق ضرب المثل عرب از باب ایاک اعنی و اسمعی با 
جاره است یعنی روی سخنم با تو است ای کسی که نزد من هستی اما 
همسایه , تو بشنو. ۱ 
بعضی از مفسران بزرگ پاسخ دیگری به اين سوٌ ال گفته اند که ما ذیل آیه 
سوره انعام آورده ایم (تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 289) الکهف 
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آیه 25 - 27 

آیه و ترجمه 

و لول في كهَفهم تلث ما َو سنین و ارْدَادُوا تسعا(25) 

قل. الق اغلم بها ی ا له کیب السموت ورالارض اضر به و آشمع ما هم 
کن ژونه من کل وا بشرک فی مه حدآ(26) 

ای ای ان مُبدْل لکلمته و لن تجد من ذونه 
لتحدآ(27) ۱ 
ترجمه :25 آنها در غار:خود سشیضد سال: درنی کردتته و نه سال. تین بر آن 
افزودند. 7 

6 - بگو خداوند از مدت توقفشان آگاهتر است , غیب آسمانها و زمین از 
ان او است راستی چه بینا و چه شنوا است ؟ انها هیچ ولی و سرپرستی 
جز او ندارند. و هیچکس در حکم او شریک نیست . 

7 - آنچه بتو از کتاب پروردگارت وحی شده تلاوت کن هیچ چیز سخنان 
او را دگرگون نمی سازد. و ملجا و پناهگاهی جز او نمی یابی !. 

تفسیر: خواب اصحاب کهف 

از قرائن موجود در آیات گذشته اجمالا بدست آمد که خواب اصحاب کهف 
یک خواب بسیار طولانی بود, این موضوع حس کنجکاوی هر شنونده ای را 
برمی انگیزد و می خواهد دقیقا بداند انها چند سال در اين خواب طولانی 
بوده اند؟ در آخرین آیات این داستان که آیات مورد بحث است شنونده را 
از تردید بیرون تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 392 


مي آورد و می گوید: 

((انقا درعار خود ستضد شال درنی کردند ه تسا نی کر ان افتودند))۱ 
(و لبثوا فی کهفهم ثلاث ماءة سنین و ازدادوا تسعا). 

بنابراین مجموع مدت توقف و خواب انها در غار سیصد و نه سال بود. 
جمعی معتقدند این تعبیر که بجای 309 سال , فرموده است 300 سال و 
نه سال بر ان افزودند, اشاره به تفاوت سالهای شمسی و قمری است 
چرا که انها به حساب سالهای شمسی سیصد سال توقف کردند, و با 
محاسبه سالهای قمری سیصد و نه سال , و این از لطائف تعبیر است که با 
یک تعبیر جزئی در عبارت واقعیت دیگری را که نیاز به شرح دارد بازگو 
کنند 


سپس برای اینکه به گفتگوهای مختلف مردم در این باره پایان دهد می 
گوید: ((بگو خداوند از مدت توقف آنها آگاهتر است )) (قل الله اعلم بما 
لیئوا). 

چرا که ((غیب اسمانها و زمین از آن او است )), و او از هر کس به حال 
انها اگاهتر می باشد (له غیب السماوات و الارض ). 

مح اشت ار میت وفی اضتات یف اگاه ماس سر سح 12 
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((به همین دلیل ساکنان اسمانها و زمین هیچ ولی و سرپرستی جز او 
ندارند)) (مالهم من دونه من ولی ). 

تس اینکه ضمیر ((مالهم أ( به چه کسانی برمی گردد در میان مفسران 
گفتگو است , جمعی معتقدند که اشاره به ساکنان زمین و آسمان است , 
ول هی ار را تاره راصعات کیت ی دامع احعای 
کهف ولی و سرپرستی جز خدا نداشتند, او بود که در این ماجرا همه جا با 
آنها بود و از آنان حمایت می کرد. 

اه و اه را ار او ای 
تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد. 

و در پایان ایه اضافه می کند ((و هیچکس در حکم خداوند شریک نیست )) 
رما تدر کمن حکهی | عجدا: 

در حقیقت این تاءکیدی است بر ولایت مطلقه خداوند که نه شخص دیگری 
بر جهانیان ولایت دارد, و نه کسی شریک در ولایت او است , یعنی نه 
بالاستقلال_ و نه مشترکا شخص دیگری در ولایت جهان نفوذ ندارد. 

در آخرین آیه روی سخن را به پيامبز (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) کرده و 
هقی کون ((آنچه به تو از کتاب پروردگارت وهی شده تلاوت کن )) (و اتل 
طااوی امن کاب وت 


اساس است مکن , تکیه گاه بحث تو در اين امور تنها باید وحی الهی باشد. 
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چرا که هیچ چیز سخنان او را دگرگون نمی کند و ((در گفتار (و معلومات ) 
او تغییر و تبدیل راه ندارد)) (۱ مبدل لکلماته آ. 
کلام و علم او همچون علم و کلام بندگان نیست که هر روز بر اثر کشف و 
اگاهی تازه ای دستخوش تغییر و تبدیل شود, و به همین جهت صددرصد 
نتوان بر ان اعتماد نمود. 
روی همین جهات ((هیچ ملجاء و پناهگاهی جز او نمی یابی (و لن تجد 
من دونه ملتحدا). 
((ملتحد)) از ماده ((لحد)) (بر وزن مهد) به معنی حفره ای است که از 
وسط به یکی از دو طرف مایل شده باشد (همانند لحدی که برای قبر می 
سازند) و به همین جهت ((ملتحد)) به جائی گفته می شود که انسان تمایل 
به آن پیدا می کند, و سپس به معنی ((ملجاء و پناهگاه )) آمده است . 
شایان توجه اینکه دو آیه اخیر از چندین راه , احاطه علمی خداوند را به 
همه موجودات عالم بیان کرده است : 7 
- نخست می گوید: غیب آسمانها و زمین از آن او است , و به همین دلیل 
او از همه انها اگاه است . 
- سپس اضافه می کند: او چه بینا و چه شنوا است ؟! 
- باز می گوید: تنها ولی و سرپرست او است , و او از همه آگاهتر است . 
- و نیز اضافه می کند: هیچکس در حکم او شرکت ندارد تا علم و دانش او 
محدود شود. 

- سپس می فرماید: در علم و کلام او تغییر و تبدیلی پیدا نمی شود تا از 
ارزش و ثبات آن بکاهد. 
ویر زین خمله هی کید تنها پناهگاه در عالم او است , و طبعا او از 
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تمام پناهندگان خویش آگاهی دارد. 
نکته ها: 1 - داستان اصحاب کهف در احادیث اسلامی 
درباره اصحاب کهف روایات فراوانی در منابع اسلامی دیده می شود که 
بعضا از نظر اسناد قابل اعتماد نمی باشند, و به همین دلیل در میان بعضی 
از آنها تضاد و اختلاف وجود دارد. 
از میان روایات , روایتی که علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش آورده از 
ظر متن و مضمون و هماهتگی با آیات قرآن بهتر یه نطر می رسد که 


امام صادق (علیه السلام ) در مورد ((اصحاب کهف و رقیم )) چنین فرمود: 
انها در زمان پادشاه جبار و گردنکشی بودند که اهل کشور خود را به 
را ی کر و ی 
قتل می رساند, این گروه (اصحاب کهف [ جمعیتی با ایمان بودند که 
پرستش خداوند بزرگ می کردند (ولی ایمان خود را از دستگاه شاه جبار 
مکتوم می داشتند). ۱ 

شاه جبار ماءمورانی بر دروازه پایتخت گماشته بود و هر کس می خواست 
بیرون رود مجبور بود بر بتانی که در انجا قرار داشت سجده کند. ۱ 
این گروه با ایمان هر طور بود - به عنوان صید کردن - از شهر بیرون آمدند 
(و تصمیم داشتند به شهر خود که محیط بسیار الوده ای بود دیگر باز 
نگردند). 

در مسیر خود به چوپانی برخورد کردند که او را دعوت به خداوند یگانه 
ی و فا 
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و هرگز از آنان جدا نشد آنها که از آئين بت پرستی فرار کرده بودند در 
پایان روز به غاری رسیدند, و تصمیم گرفتند مقداری در غار استراحت 
کنند, خداوند خواب را نز آنها حتره کرد فمانخه‌نه کم دز فران*فت: فر.هاند 
((سالها آنها را در خواب فرو بردیم )). 

آنها آن قدر خوابیدند که آن شاه جبار مرد, و مردم شهر نیز یکی پس از 
دیگری از دنیا رفتند, و زمان دیگر و جمعیت دیگری جای آنها را گرفتند. 
اصحاب کهف پس از این خواب طولانی بیدار شدند و از یکدیگر درباره 
مقدار خواب خود سئوال کردند, نکاهن به خورشید کردند دیدند بالا امده 
گفتند: یک روز یا بخشی از یک روز خوابیده ایم !. ۲ 
ها کب ی و 
و به صورت ناشناس داخل شهر شو, و برای ما غذائی تهیه کن , 
مواظب باش تو را نشناسند, زیرا اگر از وضع ما آگاه شوند یا ما را به ِ 
می رسانند و يا به آئین خود باز می گردانند. 

آن مرد وارد شهر شد اما منظره شهر را بر خلاف آنچه بخاطر داشت 
مشاهده کرده و جمعیت غیر از ان جمعیتی بودند که او می شناخت , اصولا 
لغت آنها را 1 , همانگونه که آنها نیز زبان او را درست 
درک نمی کردند, به او گفتند تو کیستی و از کجا می آئی ؟! 

او سرانجام پرده ۳ اسرارش برداشت , پادشاه آن+نتنهر. ( که دز ار 
زمان خداپرست بود) با یارانش همراه آن مرد به سوی غار حرکت کردند, 
هنگامي که به در غار رسیدند به درون نگاه مي کردند. بعضی مي گفتند 


‌ 


پنج نفرند که ششمین سگ آنهاست , و بعضی می گفتند هفت تفرند که 
ک ان حال خداوند آنها را در حجابی از رعب قرار داده بود به گونه ای 
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که هیچیک جرات داخل شدن در غار را, جز همان فردی که از آنها بود, 
نداشتنده ضخامی که رفیفشان وارد غار شد آنها زا فحشت: دم دیدر: ریز 
گمان می کردند که جمعیت حاضر بر در غار یاران ((دقیانوس )) پادشاه 
جبار بت پرست هستند, ولی او آنها را از ماجرای خواب طولانیشان آگاه 
ساخت , و به آنها گفت خداوتد آنانرا آیتی برای مردم قرار داده است . 
آنها خوشحال شدند, و اشک شادی فرو ریختند و از خدا خواستند که آنها را 
به حال سابق با زگرداند. 
اما پادشاه آن زمان گفت سزاوار است که ما در اینجا مسجدی بسازیم , 
زرا آنها کرههی باایمان بودنه. 
در اینجا امام اضافه فرمود که آنها در هر سال دو بار پهلو به پهلو می شدند 
و سگ آنها بر در غار دست خود را بر زمین گسترده (و مراقب ) بود)) 
در حدیث دیگری از علی (علیه السلام ) شرح مبسوطی درباره اصحاب 
کهف می خواز نیم که خلاصه اش چنین است : ((انها در اغاز شش نفر بودند 
که دقیانوس آناترا به عنوان وزرای خود انتخاب کرده بود, و هر سال یک 
ِ را برای آنها عید می گرفت . 7 ِ 

ر یکی از سالها در حالی که روز عید بود, فرماندهان بزرگ لشگر در 
ِ راست , و مشاوران مخصوص در طرف چپ او قرار داشتند, یکی از 
فرماندهان به او آگاهی داد که لشگر ایران وارد مرزها شده است , او 
آنچنان از شنیدن این خبر غم انگیز, ناراحت شد که بر خود لرزید و تاج از 
رش کرو افتاده یکی از این وزیران که ((ملیخا)) تام داست در دل» کفت 
زده شد به علاوه او تمام صفات بشری را دارد؟! تفسیر نمونه جلد 12 
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وزرای شش گانه او هر روز در منزل یکی جمع می شدند, و آن روز نوبت 
لیا ود 
او غذای خوبی برای دوستان تهیه دید, ولی با این حال پریشان به نظر می 
رسید (و دست به سوی غذا دراز نمی کرد, دوستان از او جویای حال 
شدند) او گفت مطلبی در دل من افتاده که مرا از غذا و آب و خواب 
انداخته است , آنها از ماجرا سئوال کردند. 
او گفت : من در این آسمان بلند پایه که بدون ستون برپا است و کسی که 
خورشید و ماه را به صورت دو نشانه روشن در آن به حرکت واداشته , و 
آن؛ کسن. که:ضفخه. آن »را با سمتار کان زنتت: بخشیده » .بتتیار آنديشته و 


مطالعه کردم , سپس به این زمین نگاه کردم و با خود گفتم چه کسی ان 
زا از ات رین افرده کشرو‌ساعت مه کسی اضطرات اترا یا که 
ها آرامش بخشید؟ سپس در حال خودم به انديشه فرو رفتم , و با خود 
گفتم ‏ چه کسی مرا از حالت جنینی به بیرون رحم مادر فرستاد؟ چه کسی 
به من از پستان مادر شیر گوارا بخشید و تغذیه نمود؟ و بالاخره چه کسی 
مرا پرورش داد؟. ۲ 

از مجموع این مسائل فهمیدم که همه اینها سازنده و آفریدگار و مدبری 
دارد که او حتما غیر از ((دقیانوس )) است , هم او مالک الملوک است و 
جاکم بر استانا ۱ 

هنگامی که این سخنانرا با صراحت و خلوص ادا کرد, آنچه از دلش 
برخاسته بود بر دل یاران نشست , ناگهان همگی بر پای او افتادند و بوسه 
زدند و گفتند: الله به وسیله تو ما را از ضلالت به هدایت دعوت کرد اکنون 
بگو چه کنیم ؟!. 

((تملیخا)) برخاست مقداری خرما از باغستانی که داشت به سه هزار 
درهم فروخت و پولها را برداشت , و بر اسبها سوار شدند, و از شهر بیرون 
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هنگامی که سه میل راه رفتند ((تملیخا)) به آنها گفت : برادران ! پادشاهی 
و وزارت گذشت , راه خدا را با این اسبهای گران قیمت نمی توان پیمود. 
پیاده شوید تا پیاده اين راه را طی کنیم , شاید خداوند گشایشی در کار فرو 
بسته ما کند. 

آنها اسبها را رها کردند. و پیاده به راه افتادند. هفت فرسخ در آن روز با 
سرعت راه رفتند, اما پاهای آنها مجروح شد., و خون از آن می 

خوبانی. به استقیال. آنان. آمد: گفتند ای چویان آیا جرعه شیر پا ۳ ٍِِ" 
را میهمان کنی ؟ چوپان گفت آنچه دوست دارید دارم . ولی من چهره های 
شما را چهره شاهان می بینم ! اینجا چرا؟ من فکر می کنم , شما از 
دقیانوس پادشاه فرار کرده اید. 

1 ای چوپان ! حقیقت این است که ما نمي توانیم دروغ بگوئیم , ولی 
آپا اگر راست بگوئيم دردسری بزای: ما تفی. افرینن ۱ "سین .سر گذنثیت 
خود را شرح دادند. ۱ 

چویان خود را بر ذست: و بای انها افکتد و بوسیذ و گفت.؛ برادران:! آنچه 
و ی 1 ولی اجازه دهید گوسفندان 
و بت ۳ ۳ ۳[ 
این جوانان نگاه به سگ کردند بعضی گفتند ترس این هست که او با سر و 
صدای خود راز ما را فاش کند, اما هر قدر خواستند او را از خود دور کنند 
حاضر نشد, گوئی می گفت بگذارید من شما را از دشمنان محافظت کنم , 


(من هم رهرو این راهم !...). ۲ ۲ 

این هفت نفر به راه خود ادامه دادند در حالی که سگ به دنبال انها روان 

بود تا از کوهی بالا رفتند و در کنار غاری قرار گرفتند. بر در غار چشمه ها 

و دزخان موم ان بافشدر از آن-خوردنده شیر اب شدند: تاریکین شنت فر | 

رسید تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 400 

آنها به غار پناه بردند. و سگ بر در غار دستهای خود را گشود و مراقب بود, 

در 1 خال خداوند به فرشته مرگ دستور قبض ارواح آنها داد)) (و خواب 

عمیقی شبیه مرگ بر آنها مسلط شد). 

در مورد دقیانوس بعضی از مفسران چنین می گویند: او امپراطور روم بود 

و از سال 249 تا 251 میلادی حکومت کرد. سخت دشمن مسیحیان بود, و 

اشانزا ازار به-شکنجه نمی سادن. بیش از آفکه تولت رمق دین کیسی. .را 

بپذیرد. 

2 - کهف در کجا بوده است ؟ 

در اینکه اصحاب کهف در کدام منطقه از روی زمین زندگی می کردند و 

این غار در کجا قرار داشته ؟ در میان دانشمندان و مفسران گفتگو بسیار 

است . گر چه پیدا کردن دقیق محل این ماجرا تاثیر زیادی در 

اصل داستان و تکات تربینی 9 و اهمیت تاریخیش نمی گذارد و این تنها 

ماجرائی نیست که ما اصل داستانش را شناخته ایم ولی از پاره ای از 

جزئیاتش اطلاع کافی نداریم , اما مسلما دانستن محل این حادثه می تواند 

کمک به فهم بیشتر خصوصیات ان کند. 

به هر حال در میان احتمالات و اقوالی که در این زمینه وجود 

دارد دو قول صحیحتر به نظر می رسد: 

نخست اینکه این حادثه در شهر ((افسوس أ( واقع شده و این غار در 

نژدیکی آن قرار داشته. است: 

ای ار ور رک ات ره 

می خورد, و در کنار قربه ((ایاصولوک ) در کوه ((ینایرداغ ۲ هم اکنون 

غاری دیده می شود که فاصله چندانی از ((افسوس )) ندارد. تفسیر نمونه 

جلد 12 صفحه 401 

خورد و به عقیده بسیاری , غار اصحاب کهف همین است . 

بطوری که ارباب اطلاع نقل کرده اند دهانه این غار به سوی 

شمال شرقی است , و همین سبب شده که بعضی از مفسران بزرگ 

در اصالت آن تردید کنند, در حالی که این وضع موید اصالت آن است / 

زیرل قرار گرفتن آفتاب به هنگام طلوع در سمت راست غار و در 
م غروب در سمت چپ , مفهومش آن است که دهانه غار به سوی 

شمال و يا اندکی متمایل به شمال شرقی باشد. 


عدم وجود مسجد و معبدی در حال حاضر در کنار ان دلیلی بر نفی 
اصالت ان نیز نخواهد بود, چه اینکه ممکن است با گذشتن حدود 17 قرن 
آنای آن مفید.از بین زر فته باشتد. 

دومین غار, غاری است که در نزدیکی پایتخت ((اردن )) یعنی شهر 
رای اش اس ری رسای باه رس 

در بالای این غار اثار صومعه ای دیده می شود که طبق پاره ای از قرائن 
مربوط به قرن پنجم میلادی است که بعد از غلبه مسلمین بر 
آنجا تبدیل به مسجد شده و محراب و ماعذنه دارد. 

3 - جنبه های اموزنده این داستان - این ماجرای عجیب تاریخی که 
قرآن آنرا خالی از هر گونه خرافه و مطالب بی اساس و ساختگی آورده 
است , مانند همه داستانهای قران مملو از نکات سازنده ی تربینی است 
که در لابلای تفسیر آیات به آنها اشاره شد, ولی لازم می دانیم در اینجا 
0 جمعبندی به آنها اشاره کنیم تا به هدف اصلی قرآن نزدیکتر 


ان : نخستین درس این داستان همان شکستن سد تقلید و جدا 
شدن از همرنگی با محیط فاسد است , جوانمردان اصحاب کهف همانگونه 
استقلال فکری خود 3 در برابر اکثریت گمراه محیط از دست ندادند. و 
همین امر سبب ۲ 

اصولا انسان باید ((سازنده محیط)) باشد نه ((سازش کار با محیط)) 
و به عکس آنچه سست عنصران فاقد شخصیت می گویند ((خواهی 
نشوی رسوا همرنگ جماعت شو)) افراد باایمان و صاحبان افکار مستقل 
می گویند ((همرنگ جماعت شدنت رسوائی است !)) 

ب : ((هجرت از محیطهای آلوده درس دیگری از این ماجرای عبرت 
انگیز است , انها خانه های شاهانه و مرفه و مملو از نعمتهای مادی را 
رها کردند و به انواع محرومیتها در غاری که فاقد همه چیز بود تن در 
دادند, تا ایمان خود را حفظ کنند و تقویت دستگاه ظلم و جور و کفر و 
شرک ننمایند. ۱ 
ج : ((تقیه )) به معنی سازنده اش درس دیگر این داستان است , آنها 
اصرار داشتند که وضعشان برای مردم شهر روشن نشود و 
همچنان در پرده اسرار بماند, مبادا بیهوده جانشان را از دست دهند, 
وتا بة اخبار انها و به همان محیط فاسد بازگردانند, و می دانیم تقیه چیزی 
جز این نیست که انسان موضع واقعی خود را در جائی که افشاگری بی 
نتیجه است مکتوم دارد تا نیروی خود را برای موقع مبارزه و ضربه زدن 
د: عدم تفاوت در میان انسانها در مسیر الله و قرار گرفتن ((وزیر)) در 


کنار ((چوپان )) و حتی سگ پاسبانی که راه آنها را می سپرد, درس دیگری 
در این تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 403 ۱ 
زمینه است , تا روشن شود امتیازات دنیای مادی , و مقامات مختلف ان 
کمترین تاثیری در جدا کردن صفوف رهروان راه حق ندارد که راه حق 
راه توحید است و راهم توحید راه یگانگی همه انسانها است . 
۵ : امدادهای شگفت آوز الهی به هنگام بروز بحرانها نتیجه دیگری است که 
به ما قاتا مور ت کی ون خداوند اصحاب کهف را برای نجات از 
آن شراثط نامطلوب اجتماعی , سالها در خواب عمیق فرو برد. و در 
زمان مساعدی از خواب بیدار کرد زمانی که از انها به عنوان جمعی از 
قهرمانان راه توحید قدردانی کردند. و نیز دیدیم در این مدت چگونه 
بدنهای آنها را از گزند حوادث حفظ کرد و رعب و وحشت را سیری برای 
محافظت انها در مقابل مهاجمین قرار داد. 
و انها در این داستان درس ((پاکی تغذیه )) حتی در سختترین شراتط را 
به ما اموختند, چرا که غذای جسم انسان اثر عمیقی در روح و فکر و 
ع سا ام ال ون عت ام رام و بای اسان باار رامست۱ 
و تقوی دور می سازد. 
ز. : لزوم تکیه بر مشیت خدا. و استمداد از لطف او و گفتن ((انشاء الله )) 
در خبرهائی که از آیتده فی دفتم. + .درس دیحری توق که: در من این 
داستان آ هو خی ۳ ۰ 
ام 8 1 که 0 از انها به عنوان ((جوانمردان (فتية ) یاد می کند. 
ده خالی که را فی بعصضی از ووایات انها ار تط ی وان 
تمدق اه ول کتیم که انفا. ی اغاند یزان شاهان بووند 
نیز می 1 پذیرفت که سن و سالی داشتند. این نشان می دهد 
که منطقر قران در مورد جوانی همان رعایت اصول جوانمردی , 
یعنی پاکی ر گذشت , شهامت و رشادت است . 
ط: 9 بحث منطقی 1 با مخالفان درس آموزنده دیگر این 
ی 10 
را مورد انتقاد قرار دهند به دلائل منطقی متوسل می شدند که نمونه هائی 
از آن را در آیات 15 و 16 همین سوره خواندیم . 
ِ_ اساس کار همه پیامبران و رهبران الهی در برخورد با مخالفان بحث 
ازاد و منطقی بوده , و توسل به زور, انهم برای خاموش کردن اتش فتنه 
متتصن .یه مواردی بوده که بحث منطقی موثر نمی افتاد, يا مانع بحثهای 

ی 

ترحال عم مسا ای سای شا نی وا کشت اشتا ام 
9 مجدد به هنکام .رستاخیز: آخزین و دهمین درسی اسنت که این 


ماجرا به ما می دهد که شرح آنرا در مباحث آینده به طور مبسوط مطالعه 
خواهیم کرد. ۱ 
نمی گوئیم نکات اموزنده این داستان منحصر به اینها است , ولی حتی 
یکی از این ((ده درس اموزنده )) برای نقل چنین داستانی کافی به 
نظر می رسد تا چه رسد به همه انها. 
به هر حال . هدف سرگرمی و داستان سرائی نیست . هدف 
ساختن انشا نوا فقاومباانتهان.:. فاهته شجاع است: کته یکی از 
طرق آن نشان دادن الگوهای اصیل در طول تاریخ پرماجرای بشری 
است . 
آیا داستان اصحاب کهف علمی است ؟ 
سرگذشت اصحاب کهف مسلما در هیچیک از کتب آسمانی پیشین نبوده 
است (اعم از کتب اصلی و کتب تحریف پافته کنونی ) و نباید 
هم باشد, زیرا طبق نقل تاریخ , این حادثه مربوط به قرون بعد از 
ظهور مسیح (علیه السلام ) است . ۱ 
این جریان مربوط به زمان ((دکیوس )) (که معرب ان ((دقیانوس )) 
است ) می باشد, که در عصر او مسیحیان تحت شکنجه سختی قرار 
داشتند. 
و به گفته مورخان اروپائی این حادثه میان سالهای 49 تا 251 میلادی 
روی داده است , این مورخان مدت خواب انها را 157 سال می دانند, و 
آنها را تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 405 
در میان ما به عنوان ((اصحاب کهف أ( شناخته می شوند. 
اکنون ببینیم ((افسوس أ( کجاست و نخستین دانشمندانی که در زمینه 
داستان این خفتگان کتاب نوشته اند چه کسانی , و در چه قرنی بوده آند: 
((افسوس )) يا ((افسس )) (به ضم الف و سین ) یکی از شهرهای 
اسیای صغیر (ترکیه کنونی که قسمتی از روم شرقی قدیم است ) بوده و 
در نزدیکی رود کاستر در حدود 40 میلی جنوب شرقی ((ازمیر)) 
قرار داشته که پایتخت پادشاه ((الونی أ( محسوب می شده است . 
((افسوس ( تشناط ور معبد معروف و بتخانه ((ارطامیس )) که از 
ثب هفتگانه جهان بوده نیز معروفیت جهانی دارد. 
و داستان اصحاب کهف برای نخستین بار در قرن پنجم میلادی به 
وسیله یکی از دانشمندان مسیحی نبنام ((ژاک )) که خلیفه کلیسای 
سوریه بود در رساله ای که یه زبان سریانی نوشته است تشریج 
کردند سپس شخص دیگری به نام ((گوگویوس أ( آن رساله را 
به لاتینی ترجمه نمود و نام ((جلال شهداء)) را بر آن گذاشت و این 
خود می رساند که این حادثه یکی دو قرن پیش از ظهور اسلام در میان 


مسیحیان شهرت داشته , و مورد توجه محافل کلیسائی بوده است 


اه شا یی کب تاره شا رم ای ا رسای ار اش فتاه 
مدت.خوات آنها با انجه دن‌منانع اسلامی آمده: تفاوت. دار زریبزا 
قوان تصن‌هضا سدت ات ب آنها را 309 سال ذکر کرده است . 
از طرفی طبق تفل ((یافیت جموی )) در کناب ((معجم البله ار 11 (حله 
تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 406 
دوم صفحه ِ_ِ و ((ابن خوداد؟) به در کتاب ((المسالک و الممالک أ( 
(صفحه 290 جمعی از حا نک ره ونم در شهر ( زیر أ( غاری یافته 
اند که در آن چندین جسد خشک شده وجود داشته است . و احتمال می 
دهند که این موضوع مربوط به همین داستان باشد. 
از لحن آیات قرآن در سوره کهف , و شاءن نزولهائی که در این زمینه 
ذررشنانم اسلاهن برای اجات مزر وارد.شدوت اسفاده فی نوی که حاد نم 
مزبور در میان دانشمندان یهود نیز بعنوان یک حادثه تاریخی مشهور 
بوده است : و به این ترتیب مسلم می گردد که ماجرای این خواب طولانی 
در منایع تاریخی اقوام مختلف امده است . 
که.شالیان دراتی بطول اتجامیده همکن است افرادی ترذیه کنند و آندا 
با موازین علمی سازگار ندانند و لذا آنرا در ردیف ((اسطوره ها و افسانه 
اولا: چنین عمر طولانی چند صد ساله برای افراد بیدار بعید است تا چه 
ثانیا: اگر قبول کنیم که در بیداری چنین عمری امعان پذیر است برای 
کت که ور ات اند اسان اما سل دای انش مه 
ِ که چگونه ممکن است انسانی در چنان مدتی بدون غذا و آب زنده 
بماند. و اگر برای هر روز فرضا یک کیلو غذا و یک لیتر آب در نظر بگیریم 
۳ عمر اصحاب کهف بیش از یکصد تن غذا و یکصد زان یت ات لا زم 
است که ذخیره کردن آن در خود بدن معنی ندارد. 
خااه اک ا فاص رت سار وان امه کال مش ی 
آید که تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 407 
ماندن بدن در شرایط یکنواخت , برای چنان مدت طولانی به 
ارگانیزم 1 صد مه می زند. ضایعات فراوانی بار خواهد آورد. 
این ایرادها ممکن است در بدو نظر بن بستها] و موانع عبر 
قابل عبوری بر سر راه این مساله مجسم کند., در حالی که چنین نیست 
زیرا: 


اولا: مساله عمر دراز مدت , یک مساله غیر علمی نیست , چه 
اینکه می دانیم طول عمر هیچ موجود زنده ای - از نظر علمی - میزان 
ثابت و معینی ندارد که با فرا رسیدن آن مرگ حتمی باشد. 
به عبارت دیگر درست است که نیروهای حسمی انسان هر چه بااشد 
بالاخره محدود و پایان پذیر است , اما این سخن به آن معنی نیست 
که بدن یک انسان , با موجود زنده دیگر, توانائی زیست بیشتر از مقدار 
عادی را ندارد, و مثلا همانطور که در طبیعت هنگامی که آب به یکصد 
درجه حرارت رسید می جوشد و در درجه صفر يخ می زند. انسان هم که 
به یکصد و پا یکصد و پنجاه سال رسید قلب او الزاما متوقف می 
کردد و مری آه فرا فی:زرشد: 
بلکه میزان طول عمر موجودات زنده بستگی زیادی با وضع ند کون 
اتسوا تحص ایا کاملا تقو من است ام کته ان سح 
اين است که از یک طرف می بینیم هیچیک از دانشمندان جهان میزان 
معینی برای عمر انسان تعیین نکرده اند. و از سوی دیگر توانسته اند در 
آزمایشگاه ها گاهی طول عمر بعضی از موجودات زنده را به دو يا چند 
برابر, و گاهی به 12 برابر و بیشتر برسانند, و حتی امروز به ما امیدواری 
می دهند که در اینده با پیدا شدن ((روشهای نوین عملی )) عمر 
اضلن متا له حول عم ۱ 
تانیا: در مورد اب و غذا در این خواب طولانی اگر خواب عادی و معمولی 
باسص ی اس رام هک فقو ای کرانس موه ۲ اس[ 
علمی سازگار نیست , زیرا سوخت و ساز بدن به هنگام خوابهای گر چه 
عادی کمی از حال بیداری کمتر است ولی رویهمرفته برای سالهای 
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اما باید توجه داشت که خوابهائتی در جهان طبیعت وجود دارد که مصرف 
غدای ندن: در انها تسار خاجیر. است:مانقد ز مسا تخوابی 
تیاری ار اه هه کی وم دما هوقرت ماه 
روند و باصطلاح عقلهن ((زمستان خوابی 1( دارند. 
در این نوع خوابها فعالیتهای حیاتی تقریبا متوقف می گردد. و تنها 
بسیار صضعیفی از آن روشن است 1 ((قلب أ( تقریبا از 
ربا ری اند ها چم ی یه تیار آن سفن ری سیف 
می شود که اب دا قابل احساس نیست . 
در این گونه موارد: بدن را می توان به کوره های عظیم تشبیه کرد که به 
هنگام خاموش کردن آنها ((شمعکی )) از آن در حال اشتعال است , واضح 
است که مقدار خوراکی را که ان کوره در یک روز از مواد نفتی (مثلا) می 


یه ها ماه ها اه وود انیم آ سا نس رسد مکی ات یرای 
فا اساسا ی سا کته 
(البته این بستگی به شعله های عظیم حال بیداری کوره , و حال 
شنصعک:آن دارو) 

دانشمندان در مورد زمستانخوابی بعضی از ز جانداران چنین می گویند: 
((اگر وزغی را که در حال زمستانخوابی است از جایش بیرون آوریم , به 
نظر مرده می رسد در ششهای او هوا نیست , ضربان قلبش چنان 
ضیفییت: آنشته که نمی لوان مان وی سرن: در میان حیوانات خونسرد که 
زمستانخوابی دارند بسیاری از پروانه ها و حشرات و حلزونهای خاکی و 
خزندگان را می توان نام برد. بعضی از پستانداران (خونگرم ) نیز 
زمستانخوابی دارند. در دوران زمستانخوابی , فعالیتهای حیاتی بسیار کند 
ف شود و ری یر میدن الما هریج ضرف هن کردد) سیر 
نمونه جلد 12 صفحه 409 

منظور این است که یک نوع خواب داریم که قز آن نیاز نت نید از 
فوق العاده تقلیل پید | ضفت. کند و فعالیتهای حیاتی نزدیک به صفر می 
رسد, و اتفاقا همین 0 کمک به جلوگیری 7 فرسودگی اعضا و 
حیوانات که 1 قادر بر 1 غذای خود در زمستان نیستند 
نمونه دیگر: دفن مرتاضان 

در مورد مرتاضان نیز دیده شده است که بعضی از آنها را در برابر چشمان 
حیر‌تزده عده ای از افراد دیرباور, در تابوت گذارده و گاهی 7 مدت 
یک هفته در زیر خاک دفن کرده اند, و پس از تمام شدن مدت مزبور 
بیرون اورده و ماساژ و تنفس مصنوعی دادم اند تا کم کم , به حال عادی 
بازگردد. 

سا را خر اتمه ام تا واه ماه ان و 
بسیار مهم است . زیرا می دانیم حساسیت سلولهای مغز مخصوصا در 
برابر اکسیژن . و نیازشان به اين ماده حیاتی به قدری زیاد است که اگر 
چند دقیقه از 7 محروم بمانند ضایع می شوند. حالا چطور است که 
جناب مرتاض کمبود اکسیزن را مثلا برای مدتی در حدود یک 
پاسخ این سئوال با نوجه به توضیبجی که دادیم چندان مشکل 
نیست , در این مدت فعالیت حیانی بدن مرتاض ((تقریبا)) متوقف 
قفن. کرو بنابراین نیاز سلولها به اکسیژن و مصرف آن فوق 
العاده تقلیل می ۳3 بطوری که در اين مدت همان هوای محفظه تابوت 
برای تغذیه یک هفته سلولهای تن او کافی است !. 


منجمد ساختن بدن انسان زنده 
در مورد منجمد ساختن بدن جانداران و حتی بدن انسان (برای 
طولانی ساختن عمر انها) امروز تئوریها و بحثهای فراوانی وجود 
دارد که قسمتی از ان جامه عتملن به خود پوشیده است . تفسیر نمونه 
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طبق این تئوریها, ممکن است با قرار دادن بدن انسان يا حیوانی در 
سرمای زیر صفر طبق روش خاصی حیات و زندگی او را متوقف ساخت , 
بدون اینکه واقعا بمیرد, و پس از مدتی که لا زم باشد او را در حرارت 
مناسبی قرار دهند و دوباره به حال عادی باز گردد!. 
برای مسافرتهای فضائی به کرات دور دست که احتماا صدها 
یا هزاران سال طول می کشد طرحهائی پیشنهاد شده که یکی 
از آنها همین طرح است که بدن فضانورد را در محفظه خاصی قرار دهند, 
و آنرا منجمد سازند, و یس از سالیان دراز به هنگام نزدیک شدن به 
ِِ مورد نظر, با یک سیستم خودکار, حرارت عادی به محفظه برگردد. و 
آنها بحال عادی در آیند, بدون آنکه در حقیقت عمری تلف کرده باشند! 
در یکی از مجلات علمی این خبر انتشار یافت که در سالهای اخیر 
ای ان همه اکن بان انهان شا ک قیر وان ی نم 
((رابرت نیلسون )) منتشر شده که در جهان دانش انعکاس وسیع و دامنه 
داری داشته است . 
در مقاله ای که در مجله مزبور در این زمینه تنظیم شده بود تصریح 
همین عنوان به وجود امده است . در مقاله مزبور چنین می خوانیم 
((زندگی جاویدان در طول تاریخ همواره از رویاهای طلائی و دیرینه 
انسان بوده » اما اکنون این رویا به حقیقت پیوسته است , و این امر 
مدیون پیشرفتهای شگفت انگیز علم نوینی است که ((کریونیک )) نام 
دارد)) (علمی که انسان را به عوالم یخبندان می برد و از او هممچون 
بدن منجمد شده ای نگهداری می کند. به امید روزی کم دانشمندان او را 
به زندگی دوباره باز گردانند). 
ایا این منطق باور کردنی است ؟ بسیاری از دانشمندان برجسته و ممتاز, 
ریات کی ای اد اه سای و رات ۱ 
و همچنین روزنامه های سراسر جهان شدیدا به بحث درباره اين مهم 
پرداخته اند, و از همه مهمتر اینکه برنامه ای هم اکنون (در این زمینه ) در 
دست اجرا است . 
چندی قبل نیز در جرائد اعلام شده بود که در میان یخهای قطبی که به 
گواهی قشرهای آن , مربوط به چند هزار سال قبل بوده » ماهی منحمدی 


پیدا شد که پس از قرار دادن آن در آب ملایم زندگی را از سر گرفت !! و 
در مقابل دیدگان حیرت زده ناظران شروع به حرکت کرد!. 

روشن است که حتی در حال انجماد اک حیاتی 
همانند حال مرگ بطور کامل متوقف نمی گردند. زیرا در آن صورت 
بازگشت , به حیات ممکن نبوده بلکه فوق العاده کند می شود. 

فوق العاده حیات , امکان پذیر است , و مطالعات مختلف علمی , 
امکان آن را از جهات گوناگون تایید کرده است . 

و در این حال مصرف غذای بدن تقریبا به صفرٍ می رسد و ذخیره ناچیز 
فوجور, دن دنر ی تواند ترا زندنی. بطی 6 آن در شالهای. راز عافی 
باشد. 

اشتباه نشود هرگز نمی خواهیم جنبه اعجاز خواب اصحاب کهف را با این 
سخنان انکار کنیم بلکه می خواهیم انرا از نظر علمی به ذهن نزدیک نمائیم 


زیرا مسلما خواب اصحاب کهف یک خواب عادی و معمولی , مانند 
خوابهای شبانه ما نبوده است ,؛ خوابی بوده که جنبه استثنائتی داشته 
است , بنابراین جای تعجب نیست که آنها (به اراده خداوند) در خواب 
طولانی قرو روند, نه گرفتار کمبود غذا شوند و نه ارگانیزم بدن آنها 
صد مه ببیند؛ 

جالب اینکه از آیات سوره کهف درباره سر‌گذشت آنها برمی آید که طرز 
توا حا و2 [ مر خه 12 1 

خواب آنها با خوابهای معمولی فرق بسیار داشته است : 

و تحسبهم ایقاظا و هم رقود ... لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا و 
((انها چنان به نظر می رسیدند که گویا بیدارند (چشمشان باز بود) 
اگر آنها را مشاهده می کردی از وحشت فرار می نمودی و ترس 
سراسر وجود تو را فرا می گرفت )). 

این آیه گواه بر آن است که آنها یک خواب عادی نداشته اند, بلکه خوابی 
شبیه حالت یک مرده - با چشم گشوده ! - داشته اند. 

بعلاوه قرآن می گوید: ((نور آفتاب بدرون غار آنها نمی تابید)) و با 
توجه به اینکه غار آنها احتمالا در یکی از ارتفاعات آسیای صغیر در منطقه 
سردی بوده یر اب استتنا نی خوات آنقا »و اضختر مق شوم ار نوی دیکن 
قرآن می گوید: 

زاو قلیهی رات لنش یات اشفا کف اه 10 

((ما آنها را به سوی راست و چپ برمی گردانیدیم أ( و این نشان 
عی نهد که آنا سحال بای کاصل وه اندس واصا مرو 


که هنوز برای ما ناشناخته مانده است ! (احتمالا در هر سال یکبار) آنها 
را به سمت راست و چپ می گردانده است تا به ارگانیزم بدن آنها صد مه 
ای وارد نشود. 

اکنون که این بحث علمی به قدر کافی روشن شد نتیجه گیری از آن , در 
بحث معاد نیاز به گفتگوی زیادی ندارد. زیرا بیدار شدن پس از آن خواب 
طولانی بی شباهت به زنده شدن پس از فرکه تست بو اعکارسو وی 
معاد را به ذهن نزدیک می کند. الکهف 
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آیه 28 - 31 
ایه تر جمه 
اصبز یسک شم الدیه ور رس با لفووم ‏ لعیت یی تور ۱۳ 
و اکتیر مع الدین بدگون, زبهم بالشدوة و ار بریدوب وَجهه و 
تعد عَیتا ی ترید زيتة الحه لت لا زر من اغفلا قلبة عن 
نت وم و نطع 


عَلی الارا اتکی نوم ح الاب 3 حخستت مَوَتَقفا (31) تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
114 

ترجمه :28 - با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و عصر می 
خوانند, و تنها ذات او را می طلبند, هرگز چشمهای خود را, بخاطر زینتهای 
دنیا, از انها برمگیر, و از کسانی که قلبشان را از باد خود غافل 
ساختیم اطاعت مکن , همانها که پیروی هوای نفس کردند, و کارهایشان 
افراطی است . 

9 .- بگو این حق است از سوی پروردگارتان 1 هر کس می خواهد 
مان بیورد (و ان حقیقت را پذیرا شود) و هر کس می خواهد کافر 
گردد. ما برای ستمگران اتشی اماده کرده ایم که سراپرده اش آنها را 
از هر سو احاطه کرده است . و اگر تقاضای آب کنند آبی برای آنها می 
آوزشد همچون فلز گداخته که صورتها را بریان می کند, چه بد 
نوشیدنی است و چه بد محل اجتماعی ؟! 

0 - مسلما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ما پاداش 
نیکوکاران را ضایع نخواهیم کرد. ۳ 

1 - آنها کسانی هستند که بهشت جاودان از انشان است , باغهائی از 
بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است , در انجا 


با دستینه‌هاتی :از طلا ارامتتم اتتو لیاصهای رفاخری ) بهرنی شین از 
حریر نازک و ضخیم در بر می کنند, در حالی که بر تختها تکیه کرده اند, چه 
پاداش خوبی و چه جمع نیکوئی ؟! ۱ 

شاءن نزول : مفسران در شان نزول بخشی از ایات فوق چنین نوشته اند: 
جمعی از ثروتمندان مستکپر و اشراف از خود راضی عرب به حضور پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) رسیدند. و در حالی که اشاره به مردان 
با ایمانی همچون سلمان , ابوذر. صهیب بقخیات ماد آنها تفتشر صونه 
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می کردند گفتند: ای محمد اگر تو در صدر مجلس بنشینی , و این گونه 
افراد که بوی آنها مشام انسان را آزار می دهد, و لباسهای خشن و 
پشمینه در تن دارند, از خود دور سازی (و خلاصه مجلس تو مجلسی در 
خور اشراف و شخصییتها! بشود) ما نزد تو خواهیم امد, در مجلست 
خواهیم نشست و از سخنانت بهره می گیریم ولی چکنیم که با وجود این 
گروه جای ما نیست ! 

در این هنگام آیات فوق نازل شد و به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) دستور داد که هرگز تسلیم این سخنان فریبنده تو خالی نشود و 
همواره در دوران زندگی با افراد باایمان و پاکدلی چون سلمانها و 
ابوذرها باشد هر چند دستشان از ثروت دنیا تهی و لباسشان پشمینه است 


یف یا رون یات باعل نله هی ال وم 
جستجوی این گروه برخاست (گویا با شنیدن این سخن ناراحت شدند و به 
گوشه ای از مسجد رفتند و به عبادت پروردگار پرداختند) سرانجام 
آنها زا در آخر مننجد در حالی: که بذک خدا فتیغول بودند: یافت : 
فرمود: حمد خدا را که نمردم تا اینکه او چنین دستوری بمن داد که با 
امثال شما باشم . ((آری زندگی با شماء و مرگ هم با شما خوش 
اشت ۱۱ هکم الصا ه معکن الفمات ۱ 

تفسیر: پاکدلان پابرهنه ! 

از جمله درسهائی که داستان اصحاب کهف به ما آموخت این بود که 
معیار ارزش انسانها پیست و مقام ظاهری و ثروتشان نیست . بلکه انجا 
که راه خدا| است وزیر و چوپان در یک صفند, ایات مورد بجت نیز در 
صقیفت هفین میاه مهم را تعقیب می کته و رنه سافیر رضلی, الله غلبه و 
آله و ۳ [ چنین دستتون می دهد. ((با اتمه باش که 
صبحگاهان و عصرگاهان پروردگار خود را می خوانند و تنها ذات پاک او را 
ست یت ۱ فصو کار 12 ضفحه: 110 

(و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداوة و العشی یریدون وجهه ). 
تعبیر به ((و اصبر نفسک )) ((خود را شکیبا دار)) اشاره به اين واقعیت 


است که پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) از ناحیه دشمنان مستکبر و 
اشراف آلوده در فشار بود که گروه مو منان فقیر را از خود براند, لذا 
خداوند دستور می دهد که در برابر این فشار فزاینده , صبر و استقامت 
پیشه کن , و هرگز تسلیم آنها مشو. 

تخیر به ( رتم شام )) اشاره به این است که در همه حال و 
تمام عمر به یاد خدا هستند. 

و تعبیر به ((یریدون وجهه )) (ذات او را می طلبند) دلیل بر 
اخاض نها استم مه اسارسته ایک سا از داد خوو اه رادعی 
خواهند, حتی بخاطر بهشت (هر چند نعمتهایش بزرگ و پرارزش 
است ) و بخاطر ترس از دوزخ و مجازاتهایش (هر چند عذابهايش دردناک 
است: اس کیم‌هدا ی کنر بلکه فقط به خاطر ات های ام امست اس 
پرستند که ((ما از تو, به غير از تو, نداریم تمنا))! و اين بالاترین درجه 
اطاعت و بندگی و عشق و ایمان به خدا است . 

سپس به عنوان تاکید ادامه می دهد ((هرگز چشمهای خود را از این 
که اسان ها طافها رهاط ات میا که ان 
مستکبران از خدا بیخبر, دیده میفکن )) (و لا تعد عیناک عنهم ترید زينة 
الحياة الدنیا). 

با نرای عاءکیدتفونتن اضاقه ی کندد ررو ار اما که‌قانشان وا اه اد 
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خی قلاخ اطا مکی (ه بط رفن اقفاا قله هن کرت 
((از انها که پیروی هوای نفس کردند)) (و اتبع هواه . 

رم انا که فص ارهاشسان افرای است معا را سمش عم 
اسرافکاری أ( (و کان امره فرطا). 

جالب اينکه قرآن صفات این دو گروه را در مقابل یکدیگر چیده است : 

مو منان راستین اما تهیدست , قلبی مملو از عشق خدا دارند. هميشه به 
یاد او هستند, و او را می طلبند. 

اها خروتمتدان .مس کر هه کلی ان ادا خافليم و هوای: عم 
خی من اس همه چه آنها ازاحه اعدا وی ور مر اف اط و 
اسراف است . 

اهمیت موض فوق بقدری است که قرآن در آیه بعد با صراحت به 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) چنین می گوید: ((بگو این برنامه 
من است و این حقیقتی است از سوی پروردگارتان , هر کس می خواهد 
ایمان بیاورد و اين حقیقت را پذیرا شود. و هر کس می خواهد کافر گردد)) 
(و قل الحق من ربکم فمن شاء فلیو من و من شاء فلیکفر). 

اما بدانید این ظالمان دنیایرست که با زندگی مرفه و زرق و برق و 
زینتهایشان لبخند تمسخر به لباس پشمینه سلمانها و بوذرها می زنند 


فا وس اتکی اسهم شرا که (رها رای ایس تس گرا ات 
فراهم کرده ایم که سرایرده اش آنها را از هر سو احاطه کرده است أ( 
(انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها). 
ان اتهاتر اس کی تیا هت ام همین تاد ندب رون و 
کارا ماع تساه ها را وی اشنا ,اضر مت کروند ررولت گر 
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هنگامی که تقاضای آب می کنند آبی برای آنها می آورند همچون فلز 
گداخته ! که اگر نزدیکی صورت شود صورنها را بریان می کند))! 
(و ان بت فتوا بغانوا ماه المهل وی الوحوه): 
((چه بد نوشیدنی است ))؟! (بنّس الشراب )۱ 
((و دوزح چه بد جایگاه محل اجتماعی است (؟! (و سائت مرتفقا). فکر 
کته آنی کهآ کر ی ضور شون کر ارسن صورت »۱ بریان می کند 
آبا قانل ورین ات ان بصعاطر اس یر سا انا تایه 
های گوارا و خنک می نوشیدند, در جالی: که: اتش ,به دل. مجزومان: و 
2 این همان آتش است که در اینجا بدین صورت نتجسم 
عجیب اینکه قرآن در اینجا برای روتمندان ۰ ظالم و 
دنیایرستان بی ایمان ۰ نشریفاتی در جهنم همانند تنشریفات 
اتر ما قالش است سا اس ماوت کم سار رسای 
۲ ی تفای اند ((رسراژی )۵ ال از کامه فارتت 
سرایرده گرفته شده است ) و اشرافی دارند که فقیران را در آن راهی 
نیست و محل عیش و نوش و باده گساری است ولی در آنجا خیمه های 
عظنمشان ((۱د تاه های انش شوغان دور انشت ۱۱۱ 
در اینجا در سراپرده هایشان انواع مشروبات وجود دارد. همین که ساقی 
را صدا می کنند جامهائی از شرابهای رنگارنگ پیش روی آنها حاضر می 
نمایند, در دوزخ نیز ساقی و اورنده نوشیدنی دارند, اما چه ابی ؟ ابی 
همچون تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 419 
فلز گداخته ۱ 1 به داغی اشک سوزان بتیمان و آه آتشین مستمندان ۱ 
آری هر چه آنخا انست تحسسی است از آنجه ایتجا است.۱ (بتان بر جدا). 

و از آنجا که روش قرآن یک روش آموژنده تطبیقی است پس از بیان 
اوسا و همچنین کیفر دنیاپرستان خودخواه به بیان حال موّ منان 
راستین و پاداشهای فوق العاده ارزنده آنها می پردازد نخست : به صورت 
مختصر و بعد نسبتا مشروح و چنین می گوید: 
(رانما کم مان آمردند و کل صاله انحام خن ها اقا شا انم را 
ضایع نخواهیم کرد)) کم باشد یا زیاد. کلی باشد يا جزئی , از هر 
کس , در هر سن و سال , و در هر شرایط (آن الذین امنوا و عملوا 


الصالحات آنا لا نضیع اجر من احسن عملا).  ِ‏ 

((آنان کسانی هستند که بهشتهای جاویدان از ان انها است )) (اولتّک لهم 

جنات عدن ). 

((باغهائی از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است )) 

(تجری من تحتهم الانهار). , 

((انها با دستبندهائی از طلا اراسته اند)) (یحلون فیها من اساور من ذهب 

. 

((و لباسهای فاخری به رنگ سبز از حریر نازک و ضخیم در بر می 

کنند)) (و یلبسون ثیابا خضرا من سندس و استبرق ). 

((در حالی که بر تختها و کرسیها تکیه زده اند)) (متکئین فیها علی تفسیر 
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الارائک ). 

((وه ! چه پاداش خوبی است ))؟ (نعم الثواب ). 

نکته ها: 1 - روح طبقاتی مشکل بزرگ جامعه ها 

نه تنها آیات فوق , با تقسیم جامعه به دو گروه اشراف و فقراء مبارزه می 

کند, بلکه در بسیاری از آیات قرآن که قبلا از آن گذشته ایم و یا بعدا به 

ان می رسیم روی این مطلب تاکید شده است . 

اصولا جامعه ای که کون از ان (که طبعا اقلیتی خواهند بود) مرفه 

ترین زندگی را داشته باشند, در ناز و نعمت غوطه ور و در اسراف و 

تبذیر غرق باشند, و به موازات آن آلوده انواع مفاسد گردند, در حالی 

که گروه دیگری که اکثریت را تشکیل می دهند از ابتدائی ترین و 

ساده ترین وسیله زندگی انسانی محر و۴ باشند چنین جامعه ای نه جامعه 

ای است که اسلام آن را بپسندد و نه رنگ جامعه انسانی دارد. 

چنینن مجتمعی هرگز روی آزاضشن نخواهد دید ظلم و ستم , خفقان و 

سلب آزادی , استعمار و استکبار. حتما بر آن سایه خواهد انداخت , 

جنگهای خونین غالبا از جامعه هائی که دارای چنین بافتی هستند برخاسته , 

و ناآرامیها در چنین جوامعی هرگز پایان نمی گیرد. تفسیر نمونه جلد 12 

صفحه 421 

اصولا چرا اینهمه مواهب الهی بی دلیل در اختیار یک عده معدود قرار گیرد 
با در میان انواع محروميتها, درد و رنجها, گرسنگی و بیماربها دست 

و پا بزنند 

چنین جامعه ای قطعا مملو از کینه و دشمنی و حسادت و کبر و غرور و 

ظلم و ستم و خودکامگی و استکبار, و هر گونه عوامل تباهی است , و اگر 

می بینیم همه پیامبران بزرگ مخصوصا پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله 


ش 


و سلم ) با چنین نظامی شدیدا مبارزه پیگیر و مستمر داشته , به همین 


دلیل است . 

در این گونه جوامع اشرافی جلسات اشراف , هميشه از مجالس تهیدستان 
جدا بوده است , محله های آنها جدا, مراکز تفریح و اجتماع آنها جدا 
(اگر فقر|ء مرکز تفریحی داشته باشند) آداب درو مان کاملا متفاوت , 
و حتی قبرستانهایشان هم از هم جدا بوده است !. ۱ 

برای هیچ مرد الهی قابل تحمل نبوده و نیست در جامعه جاهلی عرب این 
وس یه نات وت میا کرد نا اقا که کاهی بر کین کب نامر 
ای اه هه ی را هه که مارا 
اه ی ابا نی بل ارامان ری ای نوات و 
ایثار) دور او را گرفته اند. 

در جامعه جاهلی زمان نوح (علیه السلام ) نیز اشراف بت پرست به نوج 
همین ایراد زافیف کردنم که: شرا بنه. بر انضا ((اراذل 18 از تو 
پیروی کرده اند؟ (اراذل بمعنی پستها! چرا که این کوردلان مقیاس 
بزرگی و پستی را درهم و دینار می پنداشتند) (فقال الملا الذین کفروا من 
ها ایا را رای یا ال اه 
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و دیدیم که چگونه کتر شیف از این خودپرستان بی ایمان حتی از 
نشستن در کنار تهیدستان با ایمان , و لو برای چند لحظه , ابا داشتند, و نیز 
درا تس موگ حاه ما عفد <ر1 

اسلام خوانده ایم که چگونه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با کنار 
زدن گروه اول و میدان دا به روم دوم جامعه ای ساخت به معنی 
داقفین که وی مهد ای ما مهد ها رسمه ور ان 
تقوا و دانش و ایمان و جهاد و عمل صالح بود. 

و آمرور هم ۲ کوسس رای سای ین امک وا الک 
ار ای هرا را 
را از طریق تعلیم و تربیت و تنظیم قوانین صحیح و اجرای دقیق آنها 
از مغزها بیرون نکنیم - هر چند استکبار جهانی نپسندد و با آن به مخالفت 
برخیزد - جامعه سالم و انسانی هرگز نخواهیم داشت . 

2 - مقایسه زندگی اين جهان و آن جهان 

میریتوظ به رشتاحیز است, ,باید بدانیم آنچه:دز آن 1 ۳ با 
تسه وس رو و کاس بافنه ای از ایق حقان اشت ایا لت امکار 
روشهای اجتماعی ما و خوهای مختلف اخلاقی در آن جهان تجسم می یابند, 
و هميشه با ما خواهند بود. 


ایات فوق ترسیم زنده ای از همین حقیقت است , ثروتمندان ستم پيشه و 
انحصارگری که در این جهان در سراپرده ها تکیه می کردند و سرمست از 
باده ها بودند و سعی داشتند همه چیزشان از مو منان تهیدست جدا باشد 
در آنجا هم ((سرادق )) و سراپرده ای دارند اما از آتش سوزان ! چرا که 
ظلم در خفیقت: اتش سنوراتی. است که خرمن زندکی: و امید مستضعفان را 
محترق می کند. 

در انجا هم نوشابه هائی دارند که تجسمی است از باطن شراب دنیا و 
نوشابه هائی که از خون دل مردم محروم فراهم شده است , نوشابه ای 
که به این ظالمان در ان جهان هدیه می شود نه تنها امعاء و احشاء را می 
سوزاند بلکه همچون تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 423 

فلز گداخته است که پیش از نوشیدن . هنگامی که به دهان و صورت 
اما به عکس , آنها که برای حفظ پاکی و رعایت اصول عدالت 
پشت پابه این مواهب زدند و به زندگی ساده ای قناعت کردند, 
و محرومیتهای انن دنیا را برای اجرای اصول عدالت بخاطر 
خدا تحمل نمودند, در آنجا باغهائتی از بهشت با نهرهائی ان اش جاری , و 
بهترین لباسها و زینتها, و شوق انگیزترین جلسات در انتظارشان خواهد 
بود, و اين تجسمی است از نیت پاک آنها که مواهب را برای همه بندگان 
را ارت هت ان 

روج ادمی را پا خدا پر می کند و با هوا, که جمع میان این دو 
ممکن نیست , هواپرستی سرچشمه غفلت از خدا و خلق خدا است 
. هواپیرستی عامل بیگانگی از همه اصول اخلاقی است , و بالاخره 
هواپرستی انسان را در خویشتن فرو می برد, و از همه حقایق جهان دور 
می سازد. 

بی انسان هوایرست جز به اشباع شهوات خویش نمی اندیشد آگاهی 
کشت ایثار فداکاری و معنویت برای او مفهومی ندارد. 

رابطه اين دو با هم در آیات فوق بخوبی بازگو شده است , آنجا که می 
گوید: (و لا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه و کان امره فرطا) 
در اینجا نخست غفلت از خدا مطرح است و به دنبال آن پیروی از هوا, و 
جالب اینکه نتیجه ان افراطکاری انهم به طور مطلق ذکر شده است . 
چرا هواپرست هميیشه گرفتار افراط است , شاید یک دلیلش این باشد 
که طبع ادمی در لذتهای مادی هميشه رو به افزون طلبی می رود کسی 
که دیروز از فلان مقدار مواد مخدر نشته می شد امروز با ان مقدار نلشته 
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تدریجا بر مقدار آن بیفزاید. کسی که دیروز یک قصر مجهز چند هزار متری 


او را سیر می کرد امروز برای او یک امر عادی است . و به همین 
ترتیب در همه شاخه های هوا و هوس , دائما رو به افراط گام برمی دارند 
تا خود را هلاک و نابود کنند. 

4 - لباسهای زینتی در جهان دیگر 

این سو ال ممکن است برای بسیاری پیدا شود که خداوند در قران مجید 
از زرق و برق دنیا نکوهش کرده , ولی وعده این گونه چیزها را به موّ منان 
در آن جهان می دهد, زینت آلات طلا, پارچه های ابریشمین , نازک , ضخیم 
۵ آزیکه ها وتششتها خر زینا وخانند ان 

ترا او وال سا نکته را لازم می دانیم که ما هرگز 
مانند توجیه گرانی که همه این القاظ را کنایه از مفاهیم معنوی می 
دانند این کوته ابات را نفشستن نمی کشتیم,: جرا که. ان خود. فران 
آضوخته ایم که معاد هم جنبه ((روحانی أ( دارد هم ((جسمانی )) و به 
این تزتیب لذات. آن خهان باید. دز هر <و بخش باشند که الیته نذون: شک 
لذات روحانیش قابل مقایسه با لذات جسمانی نیست . ۲ 
ولی در عین حال این حقیقت را نمی توان کتمان کرد که ما از نعمتهای آن 
جهان شبحی از دور می بینیم , و سخنانی به اشاره می شنویم , چرا که آن 
جهان نسبت به این عالم همچون این دنیا است نسبت به شکم مادر و 
حالت جنینی . همانگونه که ((مادر)) اگر بتواند رابطه ای با جنین خود 
برقرار کند جز با اشارات نمی تواند زیبائیهای اين دنیا را: آفتاب درخشان 
, ماه تابان , چشمه سارها, باغها و گلها و مانند انرا برای کودکی که در 
شکم او است بیان کند, چرا که الفاظ کافی برای بیان این مفاهیم که 
کودکش بتواند انرا درک کند در اختیار ندارد. همچنین نعمتهای مادی و 
معنوی قیامت را برای ما محاصره شدگان در رحم دنیا بازگو کردن آنهم 
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با روشن شدن این مقدمه به سراغ پاسخ سو ال می روپم : اگر 
خدا زندگی پر زرق و برق این جهان را نکوهش کرده به خاطر آنست که 
محد ودیت این جهان سبب می شود فراهم کردن چنان زندگانی با انواع 
وق و هد ری از انب وه کی 
تبعیضهاتی که از این رهگذر پید | می شود مایه ۱ حسادتها, 
عداوتها و سرانجام خونریزیها و جنگها است . 

اما در آن جهان که همه چیزش گسترده است نه تحصیل این 
زينتها مشکل ایجاد می کند, نه سبب تبعیض و محرومیت کسی می شود 
کته بو تفه تین متصصا. ای و و ب تور ارشخبها. .ان 
معنویت انسان را از خدا غافل می سازد, نه نیاز به زحمت حفظ و 
حراست دارد. و نه در رقبا ایجاد حسادت می کند, نه مایه کبر و غرور 


چرابهشتیان از چنین مواهبی محروم باشند که لذتی است جسمانی در 
کنار مواهب نارگ معنوی بدون هی واکنش نامطلوب . 

5 - نزدیک شدن به ثروتمندان به خاطر ثروتنشان 

نکته دیگری که آیات فوق به ما می آموزد این است که ما نباید از 
ارشاد و هدایت این گروه و آن گروه به خاطر آنکه ثروتمندند. یا زندگی 
مرفهی دارند پرهیز کنیم , و به اصطلاح قلم سرخی دور آنها بکشیم , 
بلکه آنچه مذموم است آنست که ما 0 0 2۵ ۱۳۹ ۳7 
به سراغ آنها برویم و به گفته قرآن مضداق ((ترید زينة الحياة الدنیا)) 
تاشیم اما ان سدق طوایت: و ارشاد اما .و نی بهرد. کبری. ار 
امکاناتشان برای فعالیتهای مثبت و ارزنده اجتماعی باشد تماس با آنها 
نه تنها مذموم نیست بلکه لازم و واجب است . | 

تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 426 


آیه 32 - 36 

اجره 1 ۵ 

و اضرب هم مثلاً تجلین جقلتا احدهما ده جتتین, من ۶ غتب و حَففتَهما بتخل 
و جقلاً ینیما روعا(92) کلتا العتئن عاتت آکلها و 2 تطلم شة شتا و 
فزتا جللَهما نهرآ(دد) 


و ان اه ار فقال لصحیه و هو یحاو رخ آنا أَْن منک مالاً و أَعَرٌ تقر (34) 
و دحل جنتَه و هو ظالِم للفسه قال مَا َظرٌ آن تیی قذه أیدا(35) 

و قا اظرٌ الساعة قَانة و تن #ددت الی زبی لأجدنّ خیرا مها منقلبآ(36) 
ترجمه :32 - برای آنها مثالی بیان کن , داستان آن دو مرد را که برای 
یکی آن انها ده با از انهاع انکورها فر ار »دادیم هر مردانرزد آن 
درختان نخل و در میان این دو زراعت پربرکت . تفسیر نمونه جلد 12 
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3 - هر دو باغ میوه آورده بودند (میوه های فراوان ) و چیزی فروگذار 
نکرده بودند, و میان آن دو نهر بزرگی از زمین بیرون فرستادیم 

34 با را وا ات رت سب نز 
دوستش در حالی که به گفتگو برخاسته بود چنین گفت من از نظر ثروت 
از تو برترم , و نفراتم نیرومندتر است !. ۲ ۱ 
5 - و در حالی که به خود ستم می کرد در باغش گام نهاد و گفت 
من گمان نمی کنم هرگز اين باغ فانی و نابود شود._ 

6 - و باور نمی کنم قيیامت برپا گردد و اگر به سوی پروردگارم 
بازگردم (و قیامتی در کار باشد) جایگاهی بهتر از اینجا خواهم بافت ! 
تفسیر: ترسیمی از موضع مستکبران در برابر مستضعفان 

در آیات گذشته دیدیم که چگونه دنیاپرستان تتعی نتفر قمه کت از ان 
مردان حق که تهیدستند فاصله بگیرند. و سرانجام کارشان را در جهان 


دیگر نیز خواندیم . 
آیات مورد بحث با اشاره یه سرگذشت دو دوست پا دو برادر که هر کدام 
الگوئی برای یکی از این دو گروه بوده اند طرز تفکر و گفتار و 
کردار و موضع این دو گروه را مشخص می کند. 
نخست می گوید: آی پیامبر ((داستان آن دو مرد راء به عنوان 
ضرب المثل , برای آنها بازگو کن که برای یکی از آنهاء دو باغ از انواع 
انکون‌ها فزار دادم تودیم رو ود کردا کرد آن درخان تحل سر به: آشتمان 
کشیده بود, و در میان این دو باغ زمین زراعت پر برکتی وجود داشت )) (و 
ای یی رح ایحا خس هی اعتات تفس ما مت و 
جعلنا بینهما زرعا). 
باغ و مزرعه ای که همه چیزش جور بود, هم انگور و خرما داشت و هم 
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گندم و حبوبات دیگر, مزرعه ای کامل و خودکفا. 
((این دو باغ از نظر فرآورده های کشاورزی کامل بودند درختان 
به ثمر نشسته , و زراعتها خوشه بسته بود, و هر دو باغ چیزی فروگذار 
نکرده بودند)) (کلتا الجنتین آتت اعلها و لم تظلم چته شینا). 
از همه مهمتر 1 که مایه ماه جر ه صو تا باغ و زراعت 
است , به حد کافی در دسترس آنها بود چرا که ((میان این دو باغ 
نهر بزرگی از زمین بیرون فرستاده بودیم )) (و فجرنا خلالهما نهرا). 
به این نرتنیب ((صاحب این باغ و زراعت هر گونه میوه و درآمدی در 
اختیار داشت )) (و کان له ثمر). 
ولی از آنجا که دنیا به کام او می گشت و انسان کم ظرفیت و فاقد 
شخصیت هنگامی که همه چیز بر وفق مراد او بشود غرور او را می 
کر قطان رش ی فا میسن ها اه 
برتری جوئی و استکبار بر دیگران است , صاحب این دو باغ به دوستش رو 
کرد و در گفتگوئی ((با او چنین گفت : من از نظر ثروت از تو برترم . و 
آبرو و شخصیت و عزتم بیشتر و نفراتم فزونتر است )) 
ال ام ها ار ما ور 
بنابراین هم نیروی انسانی فراوان در اختیار دارم , و هم مال و 
ثروت هنگفت , و هم نفوذ و موقعیت اجتماعی , , تو در برابر من چه می 
گوئی ؟ و چه حرف حساب داری ؟! 
کم کم این افکار - همانگونه که معمولی است - در او اوج گرفت , و به 
جائی رسید که دنیا را جاودان و مال و ثروت و حشمتش را ابدی پنداشت : 
((مغرورانه تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 29 
در حالی که در واقع به خودش ستم می کرد در باغش گام نهاد. 
(نگاهی به درختان سرسبز که شاخه هایش از سنگینی میوه خم شده بود, و 


خوشه های پردانه ای که به هر طرف مایل گشته بود انداخت , و به زمزمه 
نهری که می غرید و پیش می رفت و درختان را مشروب می کرد 
گوش فرا داد, و از روی غفلت و بی خبری ) گفت : من باور نمی کنم 
هرگز فنا و نیستی دامن باغ مرا بگیرد)) (و دخل جنته و هو ظالم 
لنفسه قال ما اظن ان تبید هذه ابدا). 
باز هم از اين فراتر رفت , و از انجا که جاودانی بودن این جهان با قیام 
رستاخیز تضاد دارد به فکر انکار قيامت افتاد و گفت ((من هرگز 
باور نمی کنم که قیامتی در کار باشد)) (و ما اظن الساعة قائمة ). 
اينها سخنانی است که گروهی برای دلخوش کردن خود به هم بافته اند. 
شخصیت و مقام )) ((اگر به سراغ پروردگارم بروم مسلما جایگاهی بهتر 
از این خواهم یافت )) (و لین رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا). 
او در این خیالات خام غوطه ور بود و هر زمان سخنان نامربوط تازه ای 
ی ی 
گفتنيها را که در آیات بعد می خوانیم ۰ الکهف 
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آیه 37 - 41 


اه اک روورتق 
لکتا مُو ال زبی و لا آشرک بزبی آحدآ(38) 

و َو لا دخلّت جتّتک فلت ما شاء ال لا قنوّة الا باللّه ان تن آتا أقلٌ 
منک مالاً و ولدا(39) .۰ ۱ ۱ 
ی بخ سل علغا ایا سم الشفاه 
قتصیح صعیدا رلقا(40) 

آو بصبح مَاوٌْها عَوراً قلن تستطیع لَخ طلبا(41) 

رصمه :3 - دوست با ی ی با 
فردا ود کفت اه نان کم وراه ای هس ان تایه 
آفرید, و بعد از آن تو را مرد کاملی قرار داد کافر شدی ؟! 

8 - ولی من کسی هستم که (الله )) پروردگار من است . و 
هیچکس را شریک پروردگارم قرار نمی دهم . 

39 - تو چرا هنگامی که وارد باغت شدی نگفتی این نعمتی است که خدا 
خواسته ؟ قوت (و نیروتی ) جز از ناحیه خدا نیست . اما اکز.فتی 
بینی من از نظر مال و فرزند از تو کمترم (مطلب مهمی نیست ). 
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0 - شاید پروردگارم بهتر از باغ تو به من بدهد, و مجازات حساب شده 


گیاه لغزنده ای تبدیل کند! ,1 

1 - و یا اب ان در اعماق زمین فرو رود انچنانکه هرگز قدرت 
جستجوی انرا نداشته باشی ! 

این بات رد بافته های بی اساس آن ثروتمند مغرور و از خود راضی و بی 
ایمان است که از زبان دوست موّ منش می شنویم : ۲ 

او که تا ان موقع دم فرو بسته بود و به سخنان این مرد سبک مغفز گوش 
فرا می داد تا هر چه در درون دارد برون ریزد. سپس یکجا پاسخ دهد 
وارد گفتگو شد ((و به او گفت آیا کافر شدی به خدائی که تو را از خاک 
آفز بد و یت از نطفه و یبد ان آن تو را مرد کاملن قرار‌داد)۱۱ (فال له 
صاحبه و هو یحاوره اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفة ثم سویک 
و 

و 
در آیات خذشته آمده بود چیزی صریحا در زمینه انکار وجود خدا دیده نمی 
شد, در حالی که ظاهر پاسخی که مرد موحد به او می دهد و نخستین 
مطلبی که بخاطر آن وی را سرزنش می کند مساله انکار خدا است . 

لذا او را از طربق مسلله افربینش انسان که یکی از بارزترین 
دلائل توحید است متوجه خداوند عالم و قادر می کند. 

خداتی: که انسان. را دز اغاز از ,خای افرید, مواد غذانی که.در زفین وجود 
داشت جذب ریشه های درختان شد؛ و درختان به نوبه خود غذای 
حیوانات شدند, و انسان از آن گیاه و گوشت این حیوان استفاده 
کرد و نطفه اش از اینها شکل گرفت , نطفه در رجم مادر 
2 تکامل را پیمود تابه انسان کاملی تبدیل تفسیر نمونه 
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شد. انسانی که از همه موجودات زمین برتر است ۰ می اندیشد, فکر 
ضفت زور تصمیم می گیرد و همه چیز را مسخر خود می سازد, آری 
تبدیل خاک بی ارزش به چنین موجود شگرفی با آنهمه سازمانهای 
پیچیده ای که در جسم و روح او است یکی از دلائل بزرگ توحید 
است . 

در پاسخ این سو ال مفسران تفسیرهای گوناگونی دارند: 

1 - گروهی گفته اند از آنجا که این مرد مغفرور صریحا معاد را انکار 
کرد و يا مورد تردید قراز داد لازمه آن انکار خداست , چرا که منکران معاد 
جسمانی در واقع منکر قدرت خدا بودند و باور نمی کردند که خاکهای 
متلاشی شده بار دیگر لباس ِِ_ بپوشند. لد ان مر باایمان یا ذکر 


مراحل رن او را متوجه قدرت بی پایان شزفرد ان ین گنه تا بداند 
مساله معاد را همواره در صحنه های همین زندگی با چشم خود می بینیم . 

2 ده که ای ام ی نز 
برای خویشتن استقلالی در مالکیت قائل شد و مالکیت خود را جاودانی 
پنداشت . 

3 - احتمال سومی نیز بعید به نظر نمی رسد که او در قسمتی از 
سخنانش که قران همه انرا بازگو نکرده است به انکار خدا 
برخاسته بود, که به قرینه سخنان انمرد باایمان روشن می شود, لذا در 
آیه بعد مشاهده می کنیم که انمرد با ایمان می گوید تو اگر انکار خدا 
کردی و راه شرک پوئیدی من هرگز چنین نمی کنم . 

به هر حال انن اختمالات سهگانه که در تقسیز آیت قوق گفتة ند یی 
ارتباط با یکدیگر نیست , و می تواند سخن آنمرد موحد اشاره ای بهمه 
سپس آ و مرد باایمان برای درهم شکستن کفر و غرور او گفت : 
((ولی من کسی هستم که الله پروردگار من است 1( من با این عفیده 
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(آکنا هد الله رین ۱ 

تو افتخار به این می کنی که باغ و زراعت و میوه و اب فراوان داری , ولی 
من افتخار می کنم که پروردکار من خدا است , خالق من , رازق من او 
است , تو به دنيایت مباهات می کنی , من به عقیده و ایمان و توحیدم ! 

([ شریک پروردگارم قرار نمی دهم )) (و لا اشرک بربی 
بعد از اشاره به مساءله توحید و شرک که مهمترین مساله سرنوشت ساز 
است , مجددا او را مورد سرزنش قرار داده می گوید: ((تو چرا هنگامی 
که وارد باغت شدی نگفتی این نعمتی است که خدا خواسته ))؛ چرا 
همه اینها را از ناحیه خدا ندانستی و شعر نعمت او را بجا نیاوردی ؟! (و 
او ای ی اما و 
از ناحیه خدا نیست )) (لا قوة الا بالله ). 

اگر تو زمین را شکافته ای , بذر پاشیده اي , نهال غرس کرده ای 
, درختان را بر داده ای ! و به موقع به همه چیز ان رسیده ای تا به این 
پایه رسیده است , همه اینها با استفاده از قدرتهای خداداد, و امکانات و 
۱ است که خدا در اختیار تو قرار داده , تو از خود هیچ نداری و بدون 
او هیچ هستی !. 

سس اضافه کرد: (راکش ی یت سفن وتا مان و رز ند از 
9 


( هام تاداع مار ان تا از تخیر ری اد 
تین خیرا من جنتک ). 

تیا مر ان امه ری شین هه اک( رک اونه ضا قفا از 
آسمان بر باغ تو فرستد و در مدتی کوتاه اين سرزمین سرسبز و خرم را 
به سرزمین بی گیاه و لغزنده ای تبدیل کند)) (و پرسل علیها حسبانا من 
الما ها اما 

یابه زمین فرمان دهد تکانی بخورد ((و این چشمه و نهر جوشان در 
اعماق آن فرو برود» آنچنان که هرگز قدرت جسنجوی آنزا نداشته 
باشی )) (او یصیح ماو ها غورا فلن تستطیع له طلبا). . _ 

((حسبان )) (بر وزن لقمان ) در اصل از ماده حساب گرفته شده است 
, سپس به معنی تیرهائی که به هنگام پرتاب کردن انرا شماره می کنند 
آمده , و نیز به معنی مجازاتی است که روی حساب دامنگیر اشخاص می 
گردد, و در آیه فوق منظور همین است . ۲ 
اند فد می فر روخ رصق اس ون ال ازهافم ری 9 
شده ). 

((زلق )) به معنی سرزمینی است صاف و بدون هیچگونه گیاه آنچنان 
ک‌پای انشان نر. ان بلعرد. (حالبت فحه ابنکه امووز برای. انتکه شهای 
روان را ثابت کنند و از فرو رفتن آبادیها در زیر طوفانهای شن 
جلوگیری به عمل آورند سعی می کنند گیاهان و نباتات و درختانی در 
آنها سوع و به اصطلاح از آن حالت زلق و لغزندگی بیرون آید و مهار 
شود 

در واقع آن هرد با اتمان و مود رفیق مغرفر خود را هشدار داد 
که بر این نعمتها دل نبندد چرا که هیچعدام قابل اعتماد نیست . تفسیر 
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در فافع آو ی کوید: با چشم خودت دیده , و یا لااقل با گوش 
شنیده ای که صاعقه های آسمانی گاهی در یک لحظه کوتاه , باغها و 
غاد ها مشر مارا هی از کاس سا تست شک ورعین آته 
و علف تبدیل کرده است . 

و نیز شنیده يا دیده ای که گاهی یک زمین لرزه شدید قناتها را فرو می 
ریزد. چشمه ها را می خشکاند, انچنان که قابل اصلاح و مرمت نیستند. 

تو که اينها را می دانی این غرور و نخوت برای چیست ؟! تو که این صحنه 
ی و بو اس ی ور 
قفتیا هر کی فا یه تن باکت حازد اه مماهد ماه او که ادا دای 
ات ۱۱ اف 
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ایم و ترجمه ۶ ۲ 


و آحیط بتمره قاً صبح یِقلب کفیّه علی ما آنقق فیها و هی حَاویِهٌ علی 
عَرُوشها و بقُول یلیْتنی لَمُ اشرک یزیی احدا(42). ۲ 

و لم تکن له یه َنصروتَة ین دون الله و ما کان منتصرا(43) 

هتالک له له او" هو عبه توابا 7 ۱ 
ترجمه :42 - (به هر حال عذاب خدا فرا رسید) و تمام میوه های ان 
تابفد شنده آف مرنبا دستهای خور را بخاطر هزینه هالفی که.در آن 
یر ۳۳ کرام بو نایم یه دز ای کف تشه هر 4 ۱۳۳ کرو 
ريخته بود, و می گفت ایکاش کسی را شریک پروردگارم قرار نداده بودم ! 
سس - و گروهی ری ان جوا نداشت که او را یاری کنند. و نمی توانست 
4 - در این هنگام نابت شد د که ولایت (و قدرت ) از آن اب 
دارد. 

مسر بایان کارهان 

سرانجام گفتگوی اين دو نفر پایان گرفت بی آنگة مرد موحد توانسته 
باشد در اعماق جان آن ثروتمند مغرور و بی ایمان نفوذ کند, و با همین 
روحیه و طرز فکر به خانه خود بازگشت . 

غافل از اینکه فرمان الهی دائر به نابودی باغها و زراعتهای سرسبزش 
صادر شده است , و باید کیفر غرور و شرک خود را در همین جهان ببیند 
و سرنوشتش درس عبرتی برای دیگران شود. , 
شاید در همان لحظه که پرده های سیاه شب همه جا را فرا گرفته 
۳۵۵ ۱۹۹ 2۳ 
کوبنده و وحشتناک , و يا زلزله ای ویرانگر و هول انگیز, هر چه بود 
در لفات کاس باا رط رات مورا سر ای ده 
زراعت به ثمر نشسته را در هم کوبید و ویران کرد: ((و عذاب الهی به 
فرمان خدا از هر سو محصولات آن مرد را احاطه و نابود ساخت )) (و 
احیط بثمره ). 

امط اه ای اش ام ار رت 
فراگیر)) است که نتیجه آن نابودی کامل است صبحگاهان که صاحب باغ با 
یک سلسله رو یاها به منظور سرکشی و بهره گیری از محصولات باغ به 
سوی آن حرکت کرد همین که نزدیک شد با منظره وحشتنا کی روبرو 
کشت» آنختان. کم رهانشر ارتفجت بارماند و خسمانش بفروع ننند.و از 
حرکت ایستاد. 

نمی دانست این صحنه را در خواب می بیند يا بیداری ؟! درختان همه 
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بر خاک فرو غلطیده بودند, زراعتها زیر و رو شده بودند, و کمتر 


اثری از ز حیات و زندگی در آنجا به چشم می خورد. 
گوئی در آنجا هرگز باغ خرم و زمینهای سرسبزی وجود نداشته , و ناله 
های غم انگیز جفدها در ویرانه هاییش طنین انداز بوده است , قلبش به 
طیش افتاد. رنگ از چهره اش پرید, ان دسا تخس کین و آنچه از 
کبر و غرور بر دل و مغز او سنگینی می کرد یکباره فرو ریخت ! گوئی 
از یک خواب عمیق و طولانی بیدار شده است : ((او مرتبا دستها را به هم 
می مالید و در فکر هزینه های سنگینی بود که در یک عمر از هر طرف 
فراهم نموده و در آن خرج کرده بود, در حالی که همه بر باد رفته و بر 
پایه ها فرو ريخته بود)) (فاصبح یقلب کفیه علی ما انفق فیها و هی خاوبة 
علی عروشها). ۲ ۲ 
درست در این هنگام بود که از گفته ها و انديیشه های بوج و 
باطل خود پشیمان گشت ((و می گفت ای کاش احدی را شریک 
پروردگارم نمی دانستم , و ای کاش هریز راه شرک را نمی پوئیدم 
( (و یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا). 

((کسانی را جز خدا نداشت که او را در برابر این بلای عظیم و خسارت 
تررگ باری ده )) (والم تک له قزه تعصرونه من دون له 

و از آنجا که تفام سرمانه او همین بود چیز دیگری نداشت که بجای آن 
۳ ((و نمی توانست از خویشتن یاری گیرد)) (و ما کان منتصرا). 
در حقیقت تمام پندارهای غرور امیزش در این ماجرا بهم 
ریخت و باطل کشت , از یکسو می گفت من هرگز باور نمی کنم این 
ثروت و سرمایه عظیم فنائی داشته باشد, ولی به چشم خود فنای ان را 
مشاهده کرد. 
از سوی دیگر به رفیق موحد و با ایمانش کبر و بزرگی می فروخت و می 
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من از تو قویتر و پریار و یاورترم , اما بعد از اين ماجرا مشاهده کرد که 
هیچکس يار و یاور او نیست . 

از سوی سوم او به قدرت و قوت خویش متکی بود و نیروی خود را 
نامحدود می پنداشت , ولی بعد از این حادثه و کوتاه شدن دستش از 
همه جا و همه چیز, به اشتباه بزرگ خود یی برد زیرا چیزی که بتواند 
گوشه ای از آن خسارت بزرگ را جبران کند در اختیار نداشت . 

اصولا یار و یاورانی که بخاطر مال و ثروت همانند مگسهای دور شیرینی 
اطراف انسان را می گیرند, و گاه انسان آنها را تکیه گاه روز بدبختی 
خود می پندارد, به هنگامی که آن نعمت از میان برود یکباره همگی پراکنده 
می شوند. چرا که دوستی آنها به صورت یک پیوند معنوی نبود, پشتوانه 
مادی داشت که با از میان رفتنش از میان رفت . 


ولی هس 9۳ بود دیر شده 0 و این گونه بیداری اضطراری که 
به هنگام نزول ی , حتی برای فرعونها و نمرودها پید | 
می شود بی ارزش است , و به همین دلیل نتیجه ای بحال او نداشت . 
درست است که او در اینجا جمله ((لم اشرک بربی احدا)) را بر زبان 
جاری کرد, همان جمله ای که دوست باایمانش قبلا می گفت 
ولی او در حال سلامت گفت و این در حال بلا! 

((و در این هنگام بود که این حقیقت بار دیگر به ثبوت پیوست که ولایت و 
کج از آن خدا است خداوندی که عین حق است ۲ (هنالک 
الولاية لله الحق ) 

ا شا اما وشن کت کش تفا ار احات سض اراد 
اسباد آن فسوی کر تهاگان لاف اه کار مسا تست کفمنده 
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آری ((او است که برترین باداش را دارد و او است که بهترین عاقبت 
را برای مطیعان فراهم می سازد)) (هو خیر توابا و خیر عقبا). 

پس اگر انسان می خواهد به کسی دل به بندد و بر چیزی تکیه کند و 
امید به پاداش کسی داشته باشد چه بهتر که تکیه گاهش خدا و دلبستگی 
, و امیدش به لطف و احسان پروردگار باشد. ۱ 

نکته ها: 1 - غرور ثروت در این داستان ترسیم زنده ای از انچه ما غرور 
ثروتش می نامیم , مشاهده می کنیم , و به سرانجام این غرور که پایانش 
انسانهای کم ظرفیت هنگامی که بجائی رسیدند و برتری مختصری از نظر 
مقام و ثروت بتز دیگران پافتند, غالبا گرفتار بلای غرور می شوند, نخست 
سعی می کنند امکانات خود را به رخ دیگران بکشند, و انرا وسیله 
برتری جوئّی قرار دهند, جمع شدن مگس صفتان را 9 شیرینی 
دلیل بر نفوذ خویشتن در دلها قرار دهند, این همان است که قرآن با جمله 
زان اک الا هار تضرا ان ابات قوم ار اناد کندع انست.. 

غشق و علاقه آنها به دنیا کم کم پندار جاودانگی آنرا در نظرشان 
مجسم می سازد, و فریاد ((ما اظن ان تبید هذه ابدا)) را سر می دهند! 
ایمان به جاودانگی دنیای مادی چون تضاد روشنی با رستاخیز دارد نتیجتا به 
انکا ر معاد برمی خیزند ((و ما اظن الساعة قائمة )) می گویند. 

خودبینی و خودپسندیشان سبب می شود که برتری مادی را 
دلیل بر قرب در درگاه پروردگار بدانند, و برای خویشتن مقام فوق العاده 
ای نزد او قائل شوند, و بگویند اگر به سوی خدا بازگردیم و معاد و آخرتی 
در کار باشد جای ما در آنجا تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 440 

از اینجا هم بهتر است ! ((و لّن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا)). 


تفاوتهاتی دیده می شود در واقع خط سیر انحرافی نها از دنیایرستی 
شروع , و به شرک و بت پرستی و کفر و انکار معاد ختم می گردد, چرا که 
قدرت مادی را همچون بتی می پرستند و غیر آن را بدست فراموشی می 
سیرند. 2 - این سرگذشت عبرت انگیز در عین فشردگی , علاوه بر 
9 درس بزرگ درسهای دیگری نیز بما می آموزد. 
الف - نعمتهای دنیای مادی هر قدر وسیع و گسترده باشد نامطمئن و 
ناپایدار است , برق صاعقه ای می تواند در بک شب و یا حتی 
چند لحظه کوتاه باغها و زراعتهائی که محصول سالهای دراز از عمر 
انسان است به تلی از خای و خاکستر و زمین خشک و لغزنده تبدیل کند. 
زمین لرزه مختصری چشمه های جوشانی را که مبدء اينهمه حیات و 
برکت بود در کام خود فرو کشد آنگونه که حتی قابل ترمیم نباشد. 
ب - دوستانی که به عشق بهره گیری مادی دور انسان حلقه می زنند 
آنچنان بی اعتبار و بی وفا هستند که در همان لحظاتی که این نعمتها از 
اسان خدا هی ونیا امهداع نی ون وی تضهيم اترا اه فیل. جرف 
بودند ((و لم تکن له فتة ینصرونه من دون الله ). 
ان ها رها ک مت ماو رها ها که انس و من 
کند که جز بر خدا نمی توان دل بست. ؛ دوستان باوفا و راستین انسان 
تنها کسانی هستند که پیوندهای معنوی ارتباط آنها را برقرار می 
سازد, اینها دوستان حال نروت / تنکه زوت نوم پیری و جوانی / 
تندرستی و بیماری , و عزت و ذلتند, حتی رابطه های مودتشان بعد از مرگ 
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جه دای ده از با انا موم اش ساره کف ایس ارت 
اضطراری نه دلیل بر انقلاب درونی و تغییر خط و مسیر انسان 
است . و نه نشانه پشیمانی از اعمال گذشته , بلکه هر انسانی چشمش 
به چوبه دار و يا امواج بلا و طوفان بیفتد, موقتا تحت تاءثیر قرار می 
گیرد, و در لحظاتی کوتاه که عمرش بیش از عمر آن بلا نیست تصمیم 
بر تغییر مسیر خود می گیرد اما چون ریشه ای در اعماق جانش ندارد با 
خاموش شدن آن طوفان این تفکر نیز خاموش می شود و 
درست بخط اول باز می گردد. 
اگر در سوره نساء آیه 8 می خوانیم که به هنگام مشاهده نشانه های 
مرگ درهای توبه به روی انسان بسته می شود نیز دلیلش همین 
است , و اگر می بینیم قرآن در آیات سوره یونس (آیه 90 و 91 ) درباره 
فرعون می گوید: هنگامی که غرق او نزدیک شد و در میان امواج می 
غلطید صدا زد من به خدای یگانه , خدای بنی اسرائیل , ایمان 
آوردم , , اما این توبه هرگز از او قبول نشد, آن نیز دلیلش همین است . 
د - نه فقر دلیل ذلت است و نه ثروت دلیل عزت - این درس دیگری است 


که آیات فوق به ما می آموزد. ۱ 
البته در جوامع مادی و مکتبهای ماده کزا غالبا این توهم پیش می اید که 
فقر و ثروت دلیل ذلت و عزت است به همین دلیل می بینیم, مشرکان 
عصر جاهلیت از یتیم بودن و يا تهیدستی پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 
ای سلم. ) شعحت می ددع کف غرا ان مان نز کی ار 
روتمندان مکه و طائف نازل نشده ؟ لو لا نزل هذا| القرآن علی رجل 
من القریتین عظیم (ايه 31 سوره زخرف ) , 
0 - راه شکستن غرور - یک انسان ازاده هنخامی که وسوسه 
های غرور بخاطر مال و مقام در اعماق دلش جوانه می زند باید 
ريشه آنرا با توجه به تازیخچه ی رن کودیتن فطع نو آپرون که ای 
بود» انروز که به ورب 0۳ صضعیف ق فاوه بر کات از مادر 
متولد گشت , همانگونه که قرآن در آیات فوق برای شکستن غرور آن 
ثروتمند بی ایمان او را به گذشته اش باز می گرداند, هر ار ان هو 
باامان:می ید راکوت اد شافی سس رات شم یه وهای 
رجا 

- جهان طبیعت به ما درس می دهد - جالب اينکه در آیات فوق 
هنگایر که توصیف آن باغهای پربرکت را می خوانیم می گوید: ((و لم 
تظلم منه شینا)) آن باغها هیچگونه ستمی در تقدیم نمرات خود به 
خهان. انتماییت نداستم ولین وتا رن ضاخت: آن با مین گوید: ((و دخل 
جنته و هو الم لنفسه )). یعنی ای انسان نگاهی به جهان آفرینش کن 
ِ ببین این درختان پرثمر و زراعتهای پربرکت , چگونه هر چه دارند در طبق 
اخلاص کار وه و مدیم عیبر ازع بو از ا تحار نی انیا 
خبری است , و نه از بخل و حسدانری , جهان ا ۲ ۲:5 صجنه 
ایثار است و بذل و بخشش . زمین آنچه را در اختیار دارد به گياهان و 
حیوانات ایثارگرانه تقدیم می و ورهار و گیاهان تمام مواهب 
خویش را در اختیار انسانها و جانداران دیگر می گذارند. قرص خورشید 
روز به روز لاگرتر می شود و نور افشانی می کند ابرها می بارند و 

۹ پا می وزند و امواج حیات را در همه جا می گسترانن, این نظام 
۳2 نو ای انسان چگونه می خواهی گل سر سبد این جهان 
باشی و روشنترین قوانین آنرا زیر پا بگذاری ؟! وصله ناهمرنگ برای 
عالم خلقت شوی , همه مواهب را به خویش اختصاص دهی و حق دیگران 
را بربائی ؟! الکهف 
تشر تمه نماد 12 خی 11 
آیه 45 - 46 


و اضرب لهُم گتل الگیون الشبا تیا کماء آز رلتة من السماء قاختلط به تبات 
لا ض قَأصَح هشیماً تَذرو نع کان ال علی کل شمعء مُفْتر آ(45)_ 
ال و اون زِیتة الحیَوة الا و القیّت الصیحت خیرّ عند یک تواباً و 


ترجمه 45۰ - زندگی دنیا را برای آنها به آبی تشبیه کن که از آسمان 
فرو می فرستیم , , و به وسیله آن گیاهان زمین , , سرسبز و درهم فرو می 
روند» اما بعد از شدتی فی: خشنکنده ربه. کو نه ای بادها آنها را به هر سو 
پراکنده می کنند, و خداوند بر هر چیز توانا است 

6 - مال و فرزندان , زینت حیات دنیا هستند, و باقیات صالحات 
(ارزشهای پایدار و شایسته ) ثوابش نزد پروردگارت بهتر و امید بخش تر 
تفسیر: آغاز دیابن زد کی تفر بی یله ند 

در آیات گذشته سخن از ناپایداری نعمتهای جهان ماده بود, و از آنجا که 
درک این واقعیت برای یک عمر طولانی به مدت 60 با 80 سال برای افراد 
عادی کار اسانی نیست , قران در ایات مورد بحث ضمن یک مثال بسیار 
زنده و گوبا این صحنه را کاملا مجسم ی .گنف ۶ غعافلان مغرور با 
مشاهده ان که در عمرشان بارها و بارها تکرار شده و می شود از این 
غرور و غفلت بیدار شوند.  .‏ 0 

می گوید: ((برای انها زندگی دنیارابه قطره های اب باران که 
از اسمان نازل می کنیم تشبیه کن )) (و اضرب لهم مثل الحياة الدنیا 
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من السماء). 

این قطره های حیات بخش بر کوه و صحرا می ریزد, دانه های آماده 
ای که در زمین های مستعد نهفته است , با ریزش آن جان می گیرد و 
خر کنت: تکاهلی:خود وا آغاز قی. کند: 

و و پرمقاومت دانه در برابر نرمش باران نرم می شود, و به 
جوانه گیاه اجازه عبور می دهد سرانجام جوانه نورس از دل خاک سر 
برمی دارد, آفتاب می درخشد نسیم می وزدر مواد غذائی زمین کمک 
می کند, و این جوانه نورس با نیرو گرفتن از همه اين عوامل 
حیات به رشد و نمو خود ادامه می دهد, آنچنان که ((بعد از مدت کوتاهی 
گیاهان زمین سر بر سر هم می گذارند و درهم فرو می روند)) (فاختلط به 
نبات الارض ). 

صفحه کوه و صحرا یک پارچه جنبش و حیات می شود, شکوفه ها و 
گلها و میوه ها یکی بعد از دیگری زینت بخش شاخه ها می شوند, 
کوئن همه می خندند. فریادشادی: می کشنه به وجد ور قض ذرآمدة آند. 


ولی این صحنه دل انگیز دیری نمی پاید, بادهای خزان شروع می شود و 
گرد و غبار مرگ بر سر آنها می پاشد هوا به سردی می گراید, آبها کم 
می شود ((و چیزی نمی گذرد که آن گیاه خرم و سرسبز و خندان به 
شاخه ها و برگهای پژمرده و بی فروغ تبدیل می شوند)) (فاصبح هشیما). 
آن برگهائی که در فصل بهار آنچنان شاخه ها را چسبیده بودند که قدرت 
هیچ طوفانی نمی توانست نها را خدا کند. انقدر. سسبت و بیجان: .می 
شوند که ((هر باد و نسیمی آنها را جدا کرده با خود به هر سو می برد)) 
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((اری خداوند بر هر چیزی توانا بوده و همست ( (و کان الله علی 
کل شی ء مقتدرا). 

ایه بعد موقعیت مال و ثروت و نیروی انسانی را که دو رکن اصلی 
حیات دنیاست در این میان مشخص می کند. و می گوید ((اموال 
و فرزندان زینت حیات دنیا هستند)) (المال و البنون زينة الحيوة 
الدنیا). 

شکوفه ها و گل هائی می باشند که بر شاخه های این درخت آشکار 
می شوند, زود, گذرند. کمدوامند و اگر از طریق قرار گرفتن در مسیر 
((الله )) رنگ جاودانگی نگیرند بسیار بی اعتبارند. 

در حقیقت در این ره انگشت روی دو قسمت از مهمترین سرمایه های 
ژندکی دنیا. کداددم» دم ات که: بقيه: به ان واشته . است:. ((تیروی 
اقتصادی )) و ((نیروی انسانی )) چرا که برای رسیدن به هر 
مقصودی از مقاصد مادی حتما این دو نیرو لازم است , و به همین 
دلیل آنها که بر تخت قدرت می نشینند سعی در جمع آوری این دو نیرو می 
کنند. مخصوصا در زمانهای گذشته هر کس فرزندان بیشتری داشت خود را 
نیرومندتر احساس می کرد, چرا که آنها یکی از دو رکن اصلی قدرت او 
زا تش کیان فی اد اد تخو کر ایا کوشه سر دیدم که انز ود گر ومد ی 
ایمان اموال و نفرات خود را به رخ دیگران می کشید و می گفت ((انا اکثر 
هه هه 
چرا که انها پسران را سرمایه و نیروی فعال انسانی می دانستند, نه 
دختران . 

1 همانگونه که دیدیم پابرجاترین اموال که عبارت از 
باغ و زمین زراعتی و چشمه آب بود چگونه در چند لحظه نابود شد, در 
مورد فرزندان نیز گذشته از آنکه حیات و سلامتشان هميشه آسیب پذیر 
درعی ایند که ته‌سای کون سا اس ری وا ند نود 

سپس اضافه می کند ((باقیات صالحات یعنی ارزشهای پایدار و 


شایسته , نزد پروردگارت ثوابش بهتر و امیدبخش تر است أ( (و الباقیات 
الصالعات رد ری انا مر ام 
گر چه جمعی از مفسران خواسته اند مفهوم ((باقیات صالحات )) را 
در داثره خاصی مانند نمازهای پنجگانه , يا ذکر سبحان الله و الحمد لله و 
ال ال لاه وله اک ه امال ان منود کو دی رشن ات کر 
مفهوم این تعبیر آنچنان وسیع و گسترده است که هر فکر و ایده و 
گفتار و کردار صالح و شایسته ای که طبعا باقی می ماند و اثرات و 
برکاتش در اختیار افراد و جوامع قرار می رز شامل می شود. 
ار می بینیم در بعضی از روایات به نماز شب , و یا مودت 
اهمل بیت (علیهم السلام [ تفسیر شده بدون شک منظور بیان 
مصداقهای روشن است , نه منحصر ساختن مفهوم در این امور به 
خصوص اینکه در پاره ای از این روایات ((من )) که دلالت بر تبعیض می 
کند بکار رفته است . 
ها ور مفاصیان اخاف شا اه الا ای وا کم نا وف( 
تفر مسا قفا م لفات الصالحان اد مسا را کف 
مشمر که از باقیات صالحات است )ار 
و در حدیث دیگری ارکامتی (صلی الم ای تسام اف انس کر 
11 
است 0 ۱ 
حتی اگر همان اموال ناپایدار و فرزندانی که گاهی فتنه و مایه ازمایش 
هستند در مسیر الله قرار بگیرند انها هم به رنگ باقیات صالحات درمی 
ایند, چرا که ذات پاک خداوند جاودانی است و هر چیزی برای او و در راه 
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جاودانه خواهد بود. 
نکته ها: 1 - زرق و برق ناپایدار 
بار دیگر در آیات فوق با نقش سازنده مثال در تجسم معانی روبرو 
می شویم که چگونه قرآن مجید, حقایق عمیق عقلی را که شاید درک آن 
برای بسیاری از مردم_ به آتا نت امکانپذیر نییست با ذکر یک مثال زنده و 
روشن در آستانه حس آنها قرار می دهد. 

به انسانها می گوید آغاز و پایان زندگی شما همه سال در 
شین چشمانتان تکرار می شود اگر شصت سال عمر کرده اید 
شصت سال این صحنه را تماشا نموده اید. 
در بهاران گامی به صحرا بجدارنند م آن:ضحته ریا و دل انکسر 
را که از هر گوشه اش آثار حیات و زندگی نمایان است بنگرید, در پائیز 
نیز به همان صحرای سرسیز فصل بهار گام بگذارید و ببینید چگوته آثار 
مرگ از هر گوشه ای نمایان است . 


آری شما هم یک روز کودکی بودید همچون غنچه نوشکوفه , بعد جوانی می 
شوید همچون گلی پرطراوت , سپس پیر و ناتوان می شوید, به 
مانند کلهای پژمرده خشکیده و برگهای زرد و افسرده , و سپس طوفان 
اجل , شما را درو می کند و بعد از چند صباحی خاکهای پوسیده شما به 
کمک طوفانها به هر سو پراکنده می گردد. 
ولی این ماجرا اف به صورت غیر طبیعی است و در نیمه راه 
ید کیت , صاعقه يا طوفانی ۳ پایان می دهد آتکونه کبة .نز آنه 
4 سوره یونس آمده است انما مثل الحياة الدنیا کماء انزلناه من 
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یاءکل الناس و الانعام حتی آذا اخذت الارض زخرفها و ازینت و ظن اهلها 
انهم قادرون علیها اتاها امرنالیلا او نهارا و جعلناها حصیدا کان لم تغن 
بالامس : ((زندگی دنیا همانند آبی است که از آسمان نازل کرده ایم 
که بر افر آن ضاهان وا حون کههردم وجهار بایان از آن می خورند 
می روید. تا زمانی که روی زمین زیبائی خود ر از آن گرفته , و 
اهل آن مطمئن می شوند, ناگهان فرمان ما شب هنگام یا در روز فرا می 
رسد (سرما یا صاعقه ای را بر ان مسلط می سازیم ) و انچنان انرا 
درو می کنیم که گوئی هرگز نبوده است ))!. 
ولی بسیار می شود که حوادت نیمه راه زند کی باعث نابودی آن نمی 
گردد و مسیر طبیعی خود را طی می کند ولی پایان آن نیز پژمردگی و 
زا کند کی ۶ فا ۵ پپیستن. آنمت: همان وه که:و یمور مخت ان 
اشاره شده است . 
بنابراین زندگی دنیا چه راه طبیعی خود را طی کند و چه نکند, دیر یا 
را ور و 

- عوامل غرورشکن کر یت با پیدا کردن امکانات 
0 مال و مقام مغرور می شوند و اين غرور دشمن 
بزرگی برای سعادت انسانها است , و در آیات فوق دیدیم که چگونه غرور 
سر از شرک و کفر درمی آورد؟! 
0 
گاه فنا و نیستی و ناپایدار بودن سرمایه های مادی را مجسم می کند 
اهستیت ابا نوی 
و گاه هشدار می دهد که همین سرمایه های شما ممکن است دشمن 
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شود (مانند ایه 55 سوره توبه آ. 
گاهی با ذکر سرنوشت مغروران تاریخ . همچون قارونها و فرعونها به 
انسانها بیدار باش می دهد. 


و گاهی دست انسان را گرفته و به گذشته زندگی او یعنی زمانی که 
نطفه بی ارزش و یا خاک بی مقداری بود می برد, و با اننده او را که 
نیز همین گونه است در برابر چشمانش مجسم می سازد تا بداند در 
میان این دو ضعف و ناتوانی , غروره کار احمقانه ای است (مانند آیه 6 
سوره طارق - ایه 8 سوره سجده , و 38 سوره قیامت ). 

و به این ترتیب از هر وسیله ای برای درهم شکستن این خوی 
شیطانی که در طول تاریخ سر چشمه جنایات بر که شده است بهره 
می گیرد. 2 
ولی مسلم است افراد بالیمان و پرظرفیت و واقع بین هرگز با 
رسیدن به مقام و یا ثروتی گرفتار این خوی زشت نمی شوند, نه تنها 
مغرور_ نمی شوند بلکه کمترین تغییری در برنامه زندگی آنها پدیدار نمی 
گردد, آنها همه اين امور را زینتهای عاریتی می شمرند که با وزش یک 
نسیم فرو می ریزند! الکهف 
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آیه 7 49 

یه 9 بر سوه ۲ ۳ 

ع یوم تسیر الجبال و تری الازض بارِرَة و حَشرتهمْ فلم تعادژ منم 
آحدا(47) ِ 13 
و غرضوا علی رک صفا لد جتتفوتا کما حَلَفْتکم أقل : هو پل عم ان 
نجعَل مَوْعدا(48) 


و وضع الکتب قبزی الفجُرمین مُشفقین مقّا فبه و تفولون توللتا قا ل قذ هَذا 
الکتب لا بعَادر صفيرة و لا كبيرَة الا آخصاها و وَجدُوا ما عملوا اضرا لا 
یَظلم ریک آحدآ(49) 

ترجمه :47 - بخاطر بیاور روزی را که کوه ها را به حرکت در می 
آوریم , و زمین را آشکار (و مسطح ) می بینی , و همه آنها (انسانها) را 
محشور می کنیم و احدی را فروگذار نخواهیم کرد. 

8 - آنها همه در یک صف به پروردگارت عرضه می شوند (و به آنها گفته 
می شود) شما همگی نزد ما آمدید آنگونه که در آغاز شما را آفریدیم 
اما شما گمان می کردید ما موعدی برایتان قرار نخواهیم داد. 

9 - و کتاب (کتابی که نامه اعمال همه انسانها است ) در آنجا 
کدارده :مین شود ها گنهکاران از ی ی که ان انخف نون ان ات 
ترسان و متوحش اند, و می گویند: ای وای بر ما! اين چه کتابی است که 
هیچ عمل کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه آنرا شماره کرده است ؟ و 
همه اعمال خود را حاضر می بینند. و پروردگارت به احدی ظلم نمی کند. 
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از انضا هر ابات کذنشته سکن آر انسان سودخواه رو ضغروزی ند 
میان اد که نخا ط غروورشن معاد و رستاخیز را انکار کرد به دنبال آن:۸ 
آبات مور بحت خشتر بجی از جخونکی فیافت: دو سته مر له یر کته 

1 - مرحله قبل از رستاخیز انسانها. و مرحله رستاخیز, و قسمتی از مرحله 
بعد. 

نخست می گوید: ((بخاطر بیاورید روزی را که (نظام جهان هستی به 
عنوان مقدمه ای برای نظام نوین درهم فرو می ریزد) کوهها را به 
حرکت در می آوریم , , و همه موانع سطح زمین از میان میرود, به گونه ای 
که منوا ضاف:ه همه خین را تر ان تمابانسی میبینی (و یوم نسیر الجبال و 
تری الارض بارزة ). ۳ 

می کند, این حوادث بسیار زیاد است که مخصوصا در سوره های کوتاه آخر 
فرا واه شم ی خورنن مه مان استراط الساعه اند های 
قیامت ) نامیده می شود. 

مجموعه این نشانه ها دلیل بر آن است که جهان امروز ما به کلی ویران 
و دگرگون می شود, کوهها متلاشی می گردد, درختان و بناها فرو می ریزد, 
زمین صاف و مسطح می شود و سپس زلزله ها آن را درهم می 
کوبد, آفتاب بی فروغ و ماه بی نور و ستارگان خاموش می گردند, 
سپس جهانی نو, آسمان و زمینی تازه بر ویرانه های آن بنا می گردد. و 
ژد کین نوین انسانها ان جهان نو بنا می شود. تفسیر نمونه جلد 12 
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یه اشاوه ی هار مه ایا راو ایو هام شرع که کویه 
ان ی 
حدا) 

ی ی ی وق ی ی و و 
- جهت کسی که پیمان و عهد خود را بشکند و ترک کند مي گویند غدر 
کرده است , و اینکه , به گودالهای ات غدیر می گویند بخاطر آن است که 
ققد او از ات باران فر انقای رها ه فرک‌شده استه. 

ی 
عمومی و همگانی است و هیچکس از ان مستثنی نخواهد بود. 

آیه بعد سخن از چگونگی رستاخیز انسانها می گوید: آنها همه 
در یک صف به پروردگارت عرضه می شوند (و عرضوا علی ریک صفا). 
این تعبیر ممکن است اشاره به آن باشد که هر گروهی از 
مردم که عقیده واحد یا عمل مشابهی دارند در یک صف قرار می گيرند, و 
پا اینکه کین بدون هیچگونه تفاوت و امتیاز در یک صف قرار تا 
گرفت . 


و به آنها گفته می شود: ی و همانگونه که 
در آغاز شما را آفريدیم )) (لقد جتتمونا کما خلقناکم اول مرة ). 

نه خبری از اموال و ثروتها است , نه زر و زیورها : نه امتیازات و 
مقامات مادی , نه لباسهای رنگارنگ , و نه یار و یاو درست همانگونه که 
در آغاز آفرینش بودید. به همان حالت اول !. 

رراتاسشها کصان ره کهرما ع سس اسان رای تضه میم 
داد)) (بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا). 

و این هنگامی "بود "غرور امکانات مادی شما را فرا 
به اک ِِ شما ۳ از فکر آخرت که در فطرت هر 
انسانی نهفته است غافل می کرد. 

سس به مراحل دزن از این رستاخیز بزرگ پرداخته , فی: خوید: 
کایی کمنانه اما اسان اسر اما ارم موه مدع 
الکتاب ). 

((گنهکاران هنگامی که از محتوای آن آگاه. هی تثنوند وحشتزده خواهند شد 
به گونه ای که آثار وحشت را در چهره هاشان می بینی (فتری المجرمین 
در این هنگام 0 برمی اورند و میگویند ای وای بر ما این چه 
کاس ات۱۳ هه عصل کی مسر کی شنت نکر ابکه باحصا 
شماره کرده است (و یقولون يا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغيرة و لا 
کبيرة الا احصاها). 

همگی را مو به مو به حساب آورده , ضبط کرده , و چیزی را 
فروگذار ننموده است , راستی چه وحشتناک است ؟ ما همه این اعمال 
را به دست فراموشی سیپرده بودیم , آنچنان که گاهی فکر می کردیم 
اصلا خلافی از ما سر نزده , اما امروز می بینیم بار مسئولیتمان 
کی رس ان ان ات 

(و وجد وا ما عملوا حاضرا). 

خوبیها و بدیها ظلمها و عدلها, هرزگیها و خیانتها, همه و همه در برابر آنها 
تجسم می یابد!. 

رات یا کرفار اال تفای ی سور اه تم اس ماه 
نمی کند (و لا یظلم ریک احدا ). 

اتیاهن اما دا سره کارهاتی است کی ای یاب آسای دادن ان 
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نکته ها: 1 - کوهها و سر انهدام انها 


کفتيم در استانه رستاخیز نظام جهان ماده بهم می ریزد» از جمله 
کوهها از هم متلاشی میشوند, ولی در زمینه متلاشی شدن کوهها در قران 
تعبیرات دزن که شود: ۱ 

در ایات مورد بحث خواندیم که کوهها را به حرکت درمی آوریم 
(نسیر الجبال ) همین تعبیر در سوره نبا ایه 0 و سوره تکویر ایه 3 
دیده می شود. ولی در سوره مرسلات ایه 10 میخوانیم و اذا الجبال نسفت 
در حالی که در سوره حاقه ایه 14 می خوانیم : و حملت الارض و 
الخسال وکا کف ماهس مها ارها کم مهو رنه 
در هم کوبیده خواهند شد. 

و در سوره مزمل ایه 14 می خوانیم : یوم ترجف الارض و الجبال 
و کانت الجبال کثیبا مهیلا روزی که زمین و کوهها به لرزه درمی آید 
و کوهها تبدیل به تلی از شن متراکم خواهند شد!. 

و آیه 5 سوره واقعه می گوید و بست الجبال بسا فکانت هباء منبثا کوهها 
از هم متلاشي و خرد و سپس به گرد و غبار پراکنده تبدیل میشوند. 

و بالاخره ای 3 سوره قارعه می ود و تکون الجبال کالعهن 
المنفوش کوهها همچون پشم رنگین و زده شده ای خواهند بود (که به هر 
سو پراکنده می شوند). 

واضح است میان این آیات هیچگونه منافاتی وجود ندارد, 
بلکه مراحل مختلف در هم ریختن کوههای جهان که محکمترین و 
هستند. می باشد, از حرکت کوهها شروع می شود و تاتبدیل 
شدنشان به گرد و غباری که تنها رنگ آن در فضا به چشم می خورد 
عامل این جنبش عظیم و وحشتنا ی چیست ؟ مسلما بر ما معلوم نیست 
باعت درهم. کونیدن کوهها. ودسیس فرارشان به اععای قضا کرده یا 
بخاطر انفجارهای عظیم اتمی در هسته مرکزی زمین چنین حرکت 
عظیم و وحشتنا کی ث‌ دهد. 

هم در جهان ماده تعحان: و ۹۹ در تجدید تا ۳۹ ِ که 1 
آنها آغازگر جهانی نو در سطح والاتری است , جهان که هر چند روح و 
جسم در آن-حکومت:فی. کند.ولی بافت؛ آن از :هر نظر کسترده ترو کاملتر 
خواهد بود. 

اين تعبیر قرآن ضمنا این واقعیت را به ما انسانها گوشزد می کند که باغ و 
نیمه انت: که سمل است 4 کههای یم مات و ندب هنت این 


ترتیب نقش فنا بر جبین همه موجودات این جهان حتی عظیمترینشان ثبت 
۱ 


شده است ! 
2اه اما ۱ كِِ 
در تفسیر المیزان در ذیل ایات فوق می خوانيم : از مجموع ایات قران 
تاره سب ید کی الم صامت اه نو کناب زناید اعمال را 
انسانها وود دارد: نخست کتاب واحدی است که برای حساب 
اعمال همگان گذارده می شود و در واقع همه اعمال اولین و آخرین در 
آن ثبت است همانگونه که در آیات فوق خواندیم و وضع الکتاب که ظاهر 
آن اینست کتاب واحدی برای حساب همه انسانها قرار داده می شود. 

دوم کتابی است که هر امتی دارد بعنی اعمال یک امت خی ان درح است 
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همانگونه که در سوره جانیه اه 29 آمده است کل امة تدغی ال 
نوم کاس اشت راخ هر اسای خداکانه وحرد تا نانک 
سوره اسراء ایه 13 میخوانیم و کل انسان الزفده 0 عنقه و 
0 افکنده ایم , رای اسان اب | 
وریم 

بدیهی است هیچگونه منافاتی در میان این آیات نیست چرا که 
هیچ مانعی ندارد تِِ اعمال آدمی در کتب مختلف ثبت گردد. همانگونه 
دقیق به تشکیلات یک کشور, برای هر واحد. نظام و حساب و سپس ان 
واحدها در واحدهای بزرگت حساب جدیدی پیدا می کنند. 

اساسات حم ه ان تک کو نام اما اساا ور مامت شحف ی 
کتاب معمولی این جهان نیست مجموعه ای است گویا. غیر 
طبیعی خود اعمال آدمی باشد. 

و به هر حال آیات مورد بحث نشان می دهد که علاوه بر ثبت 
اعمال انسانی در کتب ویژه , خود اعمال نیز در انجا تجسم می یابند و 
حضور پیدا| قق کنر و وجدوا ما عملوا حاضرا| 

اعمالی که به صورت انرژیهای پراکنده در این جهان از نظرها محو و نابود 
شده اند در حقیقت از بین نرفته اند (و علم امروز نیز ثابت کرده که 
هیچ ماده و انرژی هرگز از میان نخواهد رفت , بلکه دائما تغییر شکل می 
دهد). 

آن زور این انردبهاف. کم تدم یه فزهان خداوتده تتدیل. یه 
ماده می شوند, و به صورتهای مناسبی نجسم می یابند, 


هه ام و 
ننگین ظاهر می گردند, و این اعمال با ما خواهند بود و به 
۱ ۱ ۱ 
احدا: و خداوند به بندگانش ستم نمی کند چرا که پاداشها و کیفرها 
ان 

ما مشاه اه از اس ای مات سیم یاهآ 


است که در آن کتاب همه کارهای خود را حاضر و ثبت شده می یابند. 
نغضین دیکر ذرن آین. آید کلمه جزاء را در تقدیر گرفته اند. و گفته اند 
مفهومش این است که در آن روز جزای اعمال خود را حاضر می 
بینند. ولی تفسیر اول با ظاهر ایات مساعدتر است . 

در باره تجسم اعمال در جلد دوم ذیل ایه 30 ال عمران بحت 
مشروحی داشته ایم (جلد 2 صفحه 377 ) و به خواست خدا در ذیل ایات 
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نیز بحث بیشتری خواهیم داشت . 

3 - ایمان به معاد و نقش ان در تربیت انسانها 


۱ 0 ۱ ار ۹ ۱721 
صفوف منظم به دادگاه عدل پروردگار عرضه میشوند, در حالی که 
هما هنکن عفاند و اعمالشان مار تعستنم آها ذر‌صفوف مه است .. 
دسنتبهای آنها از همه چیز تهین , تمام تعلقات دنیا را پشت سر افکنده اند, 
در عین جمعیت , تنها, و در عین تنهائی جمعند. نامه های اعمال گسترده 
می شود. 

همه چیز به زبان می آید و اعمال کوچک و بزرگ آدمیان را بازگو 
هه فان ان تاه هد عصال ها کارا نی سر ترسح 
میاه اظراف هر کسی زا اعمال تخم اعماش احاطهصی. کند: 
انچنان مردم به خود مشغولند که مادر فرزند را, و فرزند پدر و مادر را به 
کلی فراموش می کنند. 

سایه سنگین وحشت از اين دادگاه عدل الهی و کیفرهای بزرگی که در 
انتظار بدکاران است همه را فرا می گیرد, نفسها در سینه ها حبس 
می شود, و چشمها از گردش باز می ماند 

راستی ایمان به چنین دادگاهی چقدر در تربیت انسان و 
کنترل شهوات 0 از اه ۱ 
مسئولیتها به انسان می بخشد؟ 

در خدسیر از امام ضادن (علیه الا )سیخ انیم ادا کان تفم اقا مه دهع 
الاشبان کناب تم فسل له اصره فلت مرپسا مسبش قفا ارد 
یذکره فما من لحظة و لا کلمة و لا نقل قدم و لا شی ء فعله الا ذکره , 
کانه فعله تلک الساعة , و لذلک قالوا یا ویلتنا ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرح 
و لا کیيرة الا احصاها: 

هنگامی که روز قیامت می شود, نامه اعمال آدمی را به دست او می 
دهند؛ سپس گفته می شود بخوان را سس وا نام 
مسق انا آنخمسا کص ره انامه ات مت شاف هار مت امه 
- امام فرمود: تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 459 

همه را به خاطر می اورد. هر چشم بر هم زدنی , کلمه ای , جابجا کردن 
قدمی , و خلاصه هر کاری را که انجام داده است انچنان به خاطر می 
آورد که گوئی همان ساعت انجام داده است ! و لذا فریادشان بلند می 
شود و می گویند: ای وای بر ما این چه کتابی است که هیچ کار کوچک و 
بزرگی نیست مگر آنکه آترا احصا و شماره کرده است ؟! 

0[ قاطع داشته" با شید باز هم گناه کند؟۲ 
الکهف 


آیه 50 - 53 
ایه و ترجمم, 

.9 وت > 
اذ قلنا للم لنکة اسجذوا لادم فیجد دوا الا |بلیس کان من, الْجن ففسق 
مج آه لا از یلا ۶ بو - دنل و 2 3 ع ۵ ۳ 
عن اهر ربه | فتتخذوتة و دریتة ولیاء شن دونی هم لکد عدو بیس 
للظلمین بدّلا(50) 


۳ ۳ ۳ و 
ما آشهدنهم خلق السموت و الاژض و لا خلق آنفسهم و ما کنت 


و یوم یَقلول یادُوا شرکاءی الْذینَ رَعَمَثم قَدَعَوَهم قَلَمْ بستجیبُوا لهُمْ و 
جعلتا ین بینهّم مَوبقا(52) 

رع لمَْرمُون التار قطتُوا آنقم موافْفُوها و َمْ یجدوا عنها قصرفً(53) 
0 : 50 - به یباد آزمنز زمانی را که به فرشتگان گفتیم برای آدم 
سجده کنید آنها کیت سجده کردند, جز ابلیس او از جن بود, سپس از 
مان رو انش حارج هی ابا زا تال اه رتاش شا مجای 

من اولیای خود انتخاب می کنید در حالی که دشمن شما هستند؟ اس چه 
تا دی برای ظالماناند. 
3 - من آنهارا: به هنگام آفرینش آسمانها و زمین حاضر نساختم , ۰ و نه 
بهنگام آفرینش نوع خودشان , و من گمراه کنندگان را دستیار خود تفسیر 
تموته خلد 12 تفه 161 
2 - بخاطر بیاورید روزی را که خدا می گوید شریکهائی را که برای من 
مق ند ند ضدا سرد رت نع کعی شما ایند اولی هر چه انا را 
قرار داده ایم . 
دد بو کمکاران انش (دونت توافت یو نی کی کر اش 
افکنده میشوند و هم ۳ بر آنفا: و هیچگونه راه گریزی از آن نخواهند 
یافت ! 
تفسیر: شیاطین را اولیای خود قرار ندهید! 
در آیات مختلف قرآن کرارا| از داستان آفرینش آدم و سجده فرشتگان 
برای او و سرپیچی ابلیس سخن به میان آمده است ,؛ ولی همانگونه 
که قبلا هم اشاره کرده یم این تکرارها همواره نکته هائی دارد و در 
هر مورد نکته ای در نظر بوده است . به تعبیر دیگر یک حادثه مهم 
ممکن است ابعاد مختلفی داشته باشد که در هر مورد که ذکر می شود 
نظر بع یکی از آنن ابغاد ,ناشد: 
از انجا که در بحتهای گذشته ضمن یک مثال عینی خارجی چگونگی 
موضع - گیری ثروتمندان مستعبر و مغرور, در مقابل تهیدستان 
مستضعف , و عاقبت کار انها تجسم یافته بود» و از انجا که غرور از 


روز نخست عامل اصلی انحراف و کفر و طفغیان بودمر است 1 دور ات 
مورد بحث از مساله ابلیس و سرپیچی او از سجده بر آدم سخن به میان 
ضی آهزد تاندا تیم از آغان غرور شرسمه عفر و طعیان. وی ارشت.:: 
بعلاوه این داستان مشخص می کند که انحرافات از وسوسه های 
شیطانی سرچشمه میگیرد. و تسلیم شدن در برابر وسوسه های او که از 
آغاز کمر دشمنی ما را بسته است چقدر احمقانه است ؟ 

نخست می گوید: به باد ا نت اتف را که به فرشتگان گفتیم : برای آدم 
سجده کنید, آنها همگی سجده کردند جز ابلیس (و اذ قلنا للملائکة اسجدوا 
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این استثناء ممکن است این توهم را به وجود آورد که ابلیس از جنس 
فرشتگان بود. در حالی که فرشتگان معصومند. پس چگونه او راه طغیان و 
کفر را پوئید؟! 

لدا.ا له اشافه میم که ای ای وی هه تسش ار روا 
پروردگارش خارج شد (کان من الجن ففسق عن امر ربه ). 

او از فرشتگان نبود ولی به خاطر بندگی و اطاعت و قرب به 
پروردگار در صف فرشتگان جای گرفت نی شا بد.معلم آنان تبون 
اما به خاطر یکساعت کبر و غرور آنچنان سقوط کرد که همه سرمایه 
0 از دست , داد و راندهترین و منفورترین موجود در درگاه 
خدا شد. 

شسص رش کوسه سا اسمصالی ا اهر وهای زرا 
خود انتخاب می کنید ؟! (افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونی آ. 

در حالی که انها دشمن شما هستند (و هم لکم عدو). 

دشمنی سرسخت و قسم خورده که تصمیم به گمراهی و بدبختي همه شما 
گرفته اند, و عداوت خود را از روز نخست نسبت به پدرتان آدم آشکار| 
اظهار داشته آند. 

شتطا رو قنوند ات را مه ای کدا پذیزا شندن مار ند انشت: شم 
الظا لسن بدل. 

راستی چه زشت است که انسان خدای عالم و آگاه و رخیم و مهربان 
و فیض بخش را رها کند, و شیطان و دار و دستهاش را به جای او 
بپذیرد. این زشتترین انتخابهاست . کدام عاقل دشمن را که از روز نخست 
و وا ری ار ویر و ها کیک رف 
پذیرد؟! 

]۳9 بعد دلیل دیگری بر ابطال این پندار غلط اقامه می کند, و می گوید 
ما ابلیس و فرزندانش را به هنگام آفرینش آسمانها و زمین , و حتی به 
هنگام آفرینش نوع خودشان , در صحنه حاضر نساختیم (ما اشهدتهم خلق 


السماوات و الارض و لا خلق انفسهم ). 
تا از آنها در آفزینش جهان کمک بگيريم. یا از اضرار خلقت آگاه و مطلع 
شوند. 
بنابر این کسی که هیچگونه دخالتی در آفرینش جهان و حتی نوع خود 
نداشته و از اسرار و رموز خلقت به هیچوجچه آگاه نیست چگونه 
قابل ولایت پا پرستش است , و اصولا او چه قدرتی دارد, و چه 
نقشی میتواند داشته باشد, او موجودی است صضصعیف و ناتوان و 
حتی ناآگاه از مسائل خویشتن ؛ , او چگونه میتواند دب وان را 
رهبری کند؟ و يا آنها را از مشکلات و گرفتاریها رهائی بخشد؟! و در 
پایان ی سل زر هرا کنندگان را دستیار خود انتخاب نمی 
یعنی اقفر تدم بر تایه ۳ و درستی و هدایت است 1 
موجودی که برنامه اش اضلال و افساد است در اداره این نظام , جائی 
نمی تواند داشته باشد. چرا که او درست در جهت مخالف نظام 
ام مس تس و ی ی ی 
افرین 
آخزین آبته.ضور ینت مخددا هشدار مین دهد کم به-خاطر بیاورید روزی 
را که خداوند می فرماید شریکهائی را که برای من می پنداشتید صدا 
بزنید تا به کمک شما بیایند (و یوم یقول نادوا شرکائی الذین زعمتم ). 
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یک مر دم ار انها مین زدیده و در استانشان:سنجده.می تمودنده آکنون که 
امواج عذاب و کیفر اطراف شما را احاطه کرده فریاد بزنید لااقل ساعتی 
به کمکتان بشتابند. 
آنها کة توا هنوز رسوبات افکار این دنیا را در مغز دارند فریاد می زنند و 
آنها-را هی خوانند:. ولی: این معنودهای پنداری ختی باشخ به. تدای آنها 
نمی دهند تا چه رسد به اینکه به کمکشان بشتابند (فدعوهم فلم یستجیبوا 
لهم ) 
و ما در میان انها کانون هلاکتی قرار داده ایم (و جعلنا بینهم موبقا) 
آخزتره آیه مورد بجّت , سرانجام کار پیروان شیطان و مشر کانرا چنین چجبین 
بیان می کند: در آن روز گنهکاران آتش دوزخ را می بینند (و ۳ ی 
المجرمون النار). . 
انستتیه که هر اترا ساهه روج بودند در برابر چشمان انها اشکار 
می شود. ۱ ۳ و یقین می 
کنند که در ۳ ورود خواهند کرد و هم ان در آنها! (فظنوا انهم 
مواقعوها). ۳ 7 3 
و نیز به یقین می فهمند که هیچگونه راه گریز از ان نخواهند یافت (و 


لم یجدوا عنها مصرفا). 

ی ی ی 
باره آنها موّ ثر است , و نه با کذب و دروغ و یا توسل به زر و زور 
ضقانت اد جکال انش-جورعه آنشی که امالشان. آن را شعمور 
ساخته رهائی يابند. 

توجه به این نکته لازمست که جمله ظنوا گر چه از ماده ظن است ولی 
در اینجا و بسیاری موارد دیگر. به معنی بقین به کار میرود, لذا در سوره 
تشحو 1 19 عفد 165 

بقره آیه 249 هنگامی که از مد منان راستین و مجاهدان ثابت قدمی 
که همراه طالوت به مبارزه با جالوت جبار و: نستضکز برخاستند 
سخن می گوید تعبیر به قال الذین بظنون انهم ملاقواالله کم من 
فئة قلیلة غلبت فثة کثيرة باذن الله : 

آنها که ایمان قاطع به معاد ۲ بسیار می شود که گروهی اندک 
ااماتاانهای اه فرسان دای کرو کت و کروو 

ضمنا کلمه مواقعوها از ماده مواقعه به معنی وقوع بر یکدیگر است 
اشاره به اينکه هم آنها بر آتش می افتند و هم آتش بر آنهاء هم آتش در 
آنها نفوذ می کند و هم آنها در آتش چرا که در آیات دیگر قرآن خوانده 
از که کزان ی یره آتشند (سوره بقره آیه 24). 

نکته ها: - آیا شیطان فرشته بود؟ 1 5 
اا ی 
بالقول و هم بامره یعملون آنها بندگان گرامی خدا هستند, در هیچ 
سخنی بر او پیشی نمی گیرند و فرمانهای او را گردن می نهند (ايه 36 و 
7 سوره انبیاء). ۲ 

اصولا از انجا که در جوهر انها عقل است و نه شهوت بنابر اين کبر و غرور 
و خودخواهی , و بطور کلی انگیزه های گناه در آنها وجود ندارد. 

از طرفی استثناء ابلیس در آیات فوق (و بعضی آیات دیگر قرآن ) از 
خمع ملانکه این تضور رابه وخودضی؛ آورد که انلیسفن- اد رشان 
بوده و با توجه به عصیان و سرکشی او این اشکال به نظر می رسد که 
کته ار مره آق این کاهان کومممکن ات تس ۱ 

بخصوص اینکه در بعضی از خطبه های نهج البلاغه یز اضده است 
که ما کان له شتحایه. وخ الم شرا امن اخره بو مها فلا در کر 
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ممکن نیست خداوند انسانی را به بهشت بفرستد در برابر کاری که بخاطر 
ان فرشتهای‌را از بهشت راندن است (اشاوه ه عوور ابلیسن ات ) 
آنات وق اس سس کل رال سین کی کارهن ناناشن 


از طائفه جن بود) انها موجوداتی هستند از چشم ما پنهان و دارای عقل و 
شعور و خشم و شهوت . 
و می دانیم کلمه جن هر گاه در قرآن اطلاق می شود اشاره به همین گروه 
است ولی آن دسته از مفسران که معتقد ند ابلیس از فرشتگان ِِ- آیه 
فوق را به مفهوم لغوی آن تفسیر می کنند, و می گویند منظور از 

من لخن این است که بلس از نظر یلهان برد همچون سایرفرشتگان» د 
از دلائل واضحی که مدعای ما را اثبات می کند. این است که قرآن از یک 
سو می گوید: ی و ی ی 
و از و دوز هنکامین که ان از سجده بر ادم سرپیچید منطقش 
سح ای آقریدت واو راز 
از این 1۹ ات فوق برای اساتون ذربه (فرزندان [ قائل شده 
است , در حالی که می دانیم فرشتگان ذریه ندارند 
مجموع آنچه گفته شد به ضمیمه ساختمان جوهره فرشتگان بخوبی گواهی 
می دهد که ابلیس هرگز فرشته نبوده ولی از آنجا که در صف آنها قرار 
داشتو آنفدر پنستش:خدا کرده نود کم‌نه: مفام فرشستکان »مقر 
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خطاب آنها در مساله سجده بر آدم شده و سرپیچی او به صورت یک 
استثناء در آیات قرآن بیان گردیده , و در خطبه قاصعه نام ملک مجازا , بر او 
نهاده شده است . (دقت کنید). 
در کتاب عیون الاخبار از امام علی ابن موسی الرضا می خوانیم : 
فرشتگان همگی معصومند و محفوظ از کفر و زشتیها 1 
راوی حدیث می گوید: به امام عرض کردم مگر ابلیس فرشته نبود؟ 
فرمود: نه , او از جن بود, ایا سخن خدا را نشنیده اید که می فرماید: و اذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس کان من الجن . 
در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که 
یکی از یاران خاصش می گوید: از امام در باره ابلیس سو ال 
کردم ۹ آیا از فرشتگان بود فرمود نه از جن بود» ولی همراه 
فرشتگان بود, انچنانکه انها فکر می کردند از جنس انان است 
(بخاطر عبادت و قربش نسبت به پروردگار) ولی خدا می دانست از آنها 
نیست , هنگامی که فرمان سجود صادر شد آنچه می دانیم تحقق یافت 
(بردم ها کنان‌رفتو ماهی یلیس آفکار کردند. ۱ 
در باره ابلیس و بطور کلی شیطان بحثهای مشروحی ذیل ایه 
1 تا 18 اعراف بیان کرده ایم (تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 98 به بعد) و 


در سوره انعام یل آیه 112 (تفسیر نموه جلد 5 صفحجه 006( 
و در سوره بقره ذیل آیه 34 (جلد اول ) نیز بحثهائی آمده است . 

2 - گمراهان را نباید به معأونت دعوت کرد 

گر چه در آیات فوق سخن از خداوند است و نفی وجود یاوری برای او از 
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گمراهان , و می دانیم اصولا خدا نیاز به معین و کمک کار ندارد تا چه 
رسد به اینکه گمراه باشد یا نباشد. 

ولی این یی درس تزورن است برای همگان که در کارهای جمعی , 
همواره کسانی را به پاری طلبند که هم خودشان در خط صحیح حق و 
عدالت باشند و هم دعوت کننده به چنین خطی , و بسیار دیده ایم افراد 
پاکی را که به خاطر عدم دقت در انتخاب دستیاران خود کرفتاز انواع 
انحرافها و مشکلات و انواع ناکامیها و بدبختیها شده اند, جمعی از 
کضرا هار کرام کففد کار دور سا را کعفنه. ای کارشان راد 
تباهی کشیده اند, و سرانجام همه سرمایه های انسانی و اجتماعیشان را 
پر ماد ادن از 

در تاریخچه کربلا چنین میخوانیم که امام حسین (علیه السلام ) سرور 
شهیدان در میان راه به عبید الله بن حر برخورد کرد. امام (علیه السلام ) 
به دیدن عبید الله رفت و او احترام فراوان نمود, اما هنگامی که امام 
او را دعوت به یاری نمود او سوگند یاد کرد که از کوفه بیرون نیامده مگر 
به خاطر اينکه از اين جنگ کناره گیری کند, سپس اضافه کرد من می دانم 
اگر با این گروه نبرد کنی نخستین کشته خواهی بود, ولی اين شمشیر و 
اسبم را تقدیم شما می کنم . امام صورت از او برگرداند و 
فرمود: هنگامی که از جان خود مضایقه داری نیازی به مال تو 
تذاریض تسس آین. اية دا ات کر مها کت ند لح این دا 
(اشاره به اینکه تو گمراهی و گمراه کننده , و شایسته دستیاری نیستی ). 
به هر حال نداشتن یار و اور از اين بهتر است که انسان از افراد آلوده و 
ناپاک یاری بطلبد و آنها را گرد خود جمع نماید. الکهف 
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آبه 54 56 

آیه و ترجمه 

و لَقَدٌ صرّفتا فی هَدّا الفْرءَانِ لاس من کل عتل و کان الانسن آکنر شم 
جدلا(54) ِ 

و ما متق الّاس آن وا اد جَاعَم ای و تستفهژوا وا تهم الا آن تا 
سنهة الاولین ٩‏ باتهم ما رن 


ترجمه :54 - ما در این قرآن هر گونه مثلی را برای مردم بیان کرده ایم , 
ولی انسان بیش از هر چیز به جدل می پردازد. ۱ 

5 - تنها مانع انسانها از اینکه هنگامی که هدایت به سراغشان امد 
ایمان بیاورند و از پروردگارشان تقاضای امرزش کنند این بود که 
سرنوشت پیشینیان دامانشان را بگیرد. و یا عذاب الهی را در برابر خود 
مشاهده کنند! 

56 - ماپیامبران را جز برای بشارت و انذار نمی فرستیم , اما کافران 
همواره مجادله به باطل می کنند تا (به گمان خود) حق را از میان 
بردارند, و آیات ما و مجازاتهائی را که به آنها وعده داده شده است به باد 
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تفسیر: گوتی تنها منتظر مجازاتند! ۱ 
این ایات یک نوع نتیجه گیری از مجموع بحثهای گذشته و نیز اشاره ای 
به بحثهای آینده است . 

نخستین آبه ای حوید: ما در اپن قرآن برای مردم هر گونه مثلی را بیان 
کردیم (و لقد صرفنا فی هذا القرآن للناس من کل مثل ). 

از تاریخ تکان دهنده گذشتگان نمونه های مختلفی آوردیم , از حوادث 
دردناک زندگی آنها و خاطره های تلخ و شیرین تاریخ , در گوش 
مردم فرو خواندیم و آن قدر مسائل را زیر و رو کردیم تا دلهائی 
که آماده پذیرش است پذیرای حق گردد, و بر سایرین نیز اتمام حجت 
شود. و جائی برای ابهام باقی نماند ۱ 

ولی با این حال گروهی طغیانگر و سرکش هرگز ایمان نیاوردند. چرا که 
انسان بیش از هر چیز به جدل میپردازد (و کان الانسان اکثر شی ‏ جدلا) 
صرفنا از ماده تصریف به معنی تفییر و دگرگون ساختن و از 
حالی به حال دیگر درآوردن است , هدف از این ته وتو امه فوق 
آن است که ما در لباسهای گوناگون و چهره های مختلف و به هر زبانی که 
امکان تاثیر در آن بوده با مردم سخن گفته ایم . 

جدل به معنی گفتگوئی است که بر اساس نزاع و تسلط بر دیگری 
ور خر نو تا سر این متخادله.شه عفن ار است: که وه تفر ون 
برابر هم ۱۳ برخیزند» این کلمه در اصل - 
تیور ک رصن تسه اف خلت لس را اه رس کم 
تابیدم ) گرفته شده است , گوئی کسی که چنین سخنانی می گوید 
میخواهد طرف مقابل را به زور از افکارش بپیچاند 

تعضی ی که آند اضل حذال یه صعتی کیک مک مس ان و 
تعن تخد 12 ضمسم 171 

افکندن است که در مشاجرات لفظی نیز به کار میرود, ولی 
شوه سال‌ممظ اه اسان در اا اساهای وت انم است. 2 


نظیر آن دز قر ان فراوان است , در این زمینه بت مشروحی ذیل 
نت 12 سوره پونس آورده یم (جلد هشتم تفسیر نمونه صفحه 39 

آبه بعد می گوید با این همه مثالهای گوناگون و بیانات تکان دهنده و 
منطقهای متفاوت که باید در هر انسان آماده ای نفوذ کند باز گروه کثیری 
اه مان ماصیفنه مان اما امای ه اشتتا از کاهان مه امه 
که هدایت الهی به سویشان آمد تنها این بود که انتظار سرنوشت پیشینیان 


اساسم انوا انخام اقوی وا رم ال ان ام 
سنة الاولین ). ۱ : 

و یا عذاب الهی در برابر انان قرار کیرد و با چشم خود ان را ببینند (او 
باتیهم العذاب قبلا). 


در حقیفت , این اه اشاره به آن است که این گروه لجوج و 
مفرور با میل و اراده خود هرگز ایمان نخواهند آورد تنها 
انمانتفی اورنند بخشت رمانی. که اسان دردناکیت. که افتوام 
پیشین را دربرگرفت آنها را فرو ۵ دوم آنکه لااقل عذاب 
اافی هصاخ رد تا هد کش که اس انفان تحار له ی 
ارزش خواهد بود. 

توجه به این نکته نیز لازمست که این گونه اقوام گمراه هرگز در انتظار 
تقتوه: نهم نم لد 12 رتم 172 

چنین سرنوشتی نبوده اند اما چون این سرنوشت برای آنها حتمی 
بوده , قرآن آن را بعنوان انتظار بیان کرده و این یکنوع کنایه 
زیبا است , درست مثل اينکه ما به فرد سرکشی می گوئیم تو فقط 
می خواهی مجازات شوی یعنی مجازات سرنوشت حتمی تو است آنچنان 
که گکویا در انتظارش هستی . 

به هر حال کار انسان سرکش و مغرور گاه به جائی میرسد که نه وحی 
اسمانی , نه تبلیغ مستمر انبیاء نه مشاهده درسهای عبرت در زندگی 
اجتماعی , و نه مطالعه تاریخ گذشتگان . هیچکدام در او اثر نمی 
کته شبات ضا است کصفت اند آم را هو عصل سساو هد امه 
فایده که به هنگام نزول عذاب درهای توبه بسته می شود و راه 
با ت هاستفها رت . 

و رانا اش ری الا و له تاه ی سار 
سماجت و لجاجت مخالفان میفرماید: وظیفه تو تنها بشارت و انذار است 
, ما پیامبران را جز برای بشارت و انذار نمی فرستیم (و ما نرسل 
المرسلین الا مبشرین و منذرین ). 

سپس اضافه می کند این مساله تازه ای نیست که این گونه افراد به 
مخالفت و استهز |ء برخیزنده بلکه همواره افراد کافر لجوج 


مجادله به باطل می کنند. تابه گمان خود حق را از میان ببرند, و 
آیات ما و رستأخیز و عذاب و مجازات الهپی را به باد استهزاء 
بک تهز یال ال وه کفمها الا ظل یجضه هلح ۶ اوه اه 
ما انذر وا هزوا). ِ ٍ 

در حقیقفت این ابه شبیه ایه 2 تا 45 سوره حح است که مت کفاند: و 
ان یکذبوک فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و مود ... اگر آنها تو را تکذیب 
تفیزصا حفته سکاو ۱ سر 273 

کنند پیش از تو قوم نوح و عاد و مود ... پیامبرانشان را تکذیب کردند 

این احتمال در تفسیر ایه نیز وجود دارد که خداوند می فرماید کار 
پيامبران اجبار و اکراه نیست , بلکه وظیفه آنها بشارت و انذار است , اما 
تصمیم گیری نهائی با خودر مردم است , تا درست بيینديیشند و 
عواقب کفر و ایمان را بنگرند و از روی اراده و تصمیم ایمان بیاورند نه 
اینکه غاب آلهی را درا جشم خودرستد و اضطرارا اظمان اسان نت 
ماع انم ایورارای اسان واه اما اش اه 
سو ۶ استفاده قرار گرفته . و طرفدارانر باطل به مجادله در برابر 
حق برخاسته اند, گاه از طریق مفالطه و گاه از ظریق استهز اء خواسته 
اند آئین حق را از میان ببرند, ولی هميشه دلهای آماده ای پذیرای حق 
بوده » و به حمایت ان ان برخاسته است , و این مبارزه حق و 
باطل در طول تاریخ بوده و همچنان ادامه دارد. الکهف 

تفننیز نمونة جلد 12 صفحه 474 

آیه 57 59 

آیه و ترجمه 

و من أَطلمْ ممّن دک پثاتت ره فاعرض عنها و تسی ما قدّمت یداه 
تا جعَلا علي قلَوبمم اکن آن بعقهوه و فی عاذانهم وفرا وان تاغقم 
لی دی قلن یهتدوا اذا آتدآ(57) 

و ری العف ود دو امه لو بواخذُهم بیما کسبوا لعمل هم 
الاب بل هم مَوَعد ن یجدُوا من ذونه ونلا(58) 

و یک الفری أَماََهم لا طلموا و جقلتا لمْلکهم موعدآ(و5)  .‏ 

نرجمه :57 - چه کسی ۹ 1 از انها که به هنگام یاداوری آیات 
پروردگارشان اد ان روی می کرنانتم و انچه را با دست خود انجام 
داده فراموش می کنند. ما بر دلهاشان پرده افکنده ایم تا نفهمند, و 
در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم (تا صدای حق را نشنوند!) و لذا اگر 
آنها را به سوی هدایت بخوانی هرگز هدایت نمی شوند! 

59 - و پروزدکار تو امرزندم و صاحب رجمت: انست ؛ اکر میخواشست نها زا 
تت ره شا 12ص 17 

مجازات کند عذاب هر چه زودتر برای آنها می فرستاد. ولی برای آنها 


۰ آستتت ۳ 


4۱ , 


موعدی است که با فرا رسیدنش راه فراری نخواهند داشت . 

9 - اينها شهرها و ابادیهائی است (که ویرانه هایش را با چشم می بینید) 
ما آنها را به هنگامی که ستم کرده اند هلاک کردیم و (در عین 
حال ) برای هلاکتشان موعدی قرار دادیم . 

تفسیر: در مجازات الهی عجله نمی شود 

از آنجا که در آیات پیشین سخن از گروهی ا ز کافران تاریک دل 
و متعصب در میان بود, آیات فوق نیز همان بحث را تعقیب می کند. 
نخست می و جه کسی ستمکارتر است از آنها که نه 
هنگام تذکر آیات برفرد کارشان از آن روی می گردانند و کارهای 
گذشته خود را بدست فراموشی می سپارند (و من اظلم ممن ذکر بایات 
ربه فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه ). 

تعبیر به تذکر (یادآوری [ گوبا اشاره به این است که تعلیمات 
اثبیاء از قبیل یاداوری حقائقی است که بطور فطری در اعماق روح 
انسان وجود دارد و کار بیامبران: برده برداشتن از روی آن: اننت:. 

اس فی حطت الم الا و ام ات اک ی فران 
لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا 
ایهم اش توا ممقای اتود هی ار تفن ساسا ار 
تون که ایا را ان شوه کوی مسان قت رت کتور و تسام 
فراموش شده خدا را به یاد آنها بیاورند و از طریق تبلیغ بر آنها اتمام حجت 
کنند و گنجینه های پنهانی عقلها را آشکا ر سازند!. 

جالب اینکه در اين آیه از سه طریق به این کوردلان درس بیداری می دهد 
نخست اینکه این حقائق با فطرت و وجدان و جان شما کاملا آشناست , 
دیگر 

و ی تاد 2 مه 76 2 

اینکه از سوی پروردگار خودتان آمنژح و سوم اینکه فراموش نکنید شما 
خطاهائی انجام داده اید که برنامه انبیاء برای شستشوی انهاست . 

ولی این عده با همه اینها هرگز ایمان نمی آورند, چرا که ما بر دلهایشان 
پرده افکنده ایم تا نفهمند! و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم 
با تا مرح را توت زا خفانا ی قاویمر کته ان عم افیا انیم 
وقرا). 

مکی اه یت ها ای هر هد ات سس 
واه ای میس ای السیی لص هو زا ایا 

شاید محتاج به تذکر نباشد که خداوند اگر حس تشخیص و قدرت درک 
ییون زا از آنها کرفته بحاطن همان نا قدهت بداه و اعمالی است: که 
قبلا انجام داده اند و این کیفر اثر مستقفیم اعمال خود آنهاست 
بلکه به تعبیر دیگر همان اعمال زشت و ننگین تبدیل به پرده و 


سنگینی (کنان و وقر) بر دلها و گوشهایشان , شده است , و این حقیقتی 
است که بسیاری از آیات قرآن اک انش هی متا نی آنه 155 
سوره نساء میخوانيم (بل طیع الله علیها یکفرهم فلا یو منون الا قلیلا): 
خواوه بخاطن کفرشان نو دلماق اما مقر ماه راو کرو اندیی ایعان 
نمی آورند. 

اما آنها که از هر بهانه ای براي اثبات مکتب جبر بهره گیری می کنند 
بدون اینکه جمله های دیگر این آیه را در نظر بگیرند, و سایر آیات قرآن 
را که مفسر آن است در کنار آن بگذارند, به ظاهر تعبیر فوق چسبیده و از 
آن برای اثبات مکتب خود کمک گرفته آند. در حالی که پاسخ آن , همانگونه 
مارا واه ی تست ان چس اس تا آفرین 

فوحله به آنفا فرصت میدهد. و هر کز مانندجباران روز عازن فورا اقداض به 
مجازات نمی کند, بلکه رحمت واسعه او هميشه ایجاب می کند که 
حداکثر فرصت را به گناهکاران بدهد, در آیه بعد می گوید؛: پروردگار تو 
آمرزنده و صاحب رحمت است (و ریک الففور ذو الرحمة ). 

اگر میخواست انم را به اعمالشان مجازات کند هر چه زودتر 
عای رانر آما می‌یشانراسی اخوهم سا کشسوا عحل سم لاس 

ولی برای انها موعدی است که با فرا رسیدن ان راه فراری 
نخواهند داشت (بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موثلا). 

کفران او انجات میت کند کمسمت کاران را ساس رونت نآ افتضاع ی 
کند که در عذاب عیبر اتف نیز تعجیل نکند شاید به صفوف توبه کاران 
اخرین درجه رسید حسابشان را صاف کند و اصولا بقاء چنین افراد فاسد 
و مفسد که امیدی به اصلاحشان نیست از نظر حکمت افرینش معنی 
ندارد. باید نابود شوند, و زمین از لوث وجودشان پاک گردد. 

و نزانجام. فرای آخرین. تذیر و هشدار در,ای-سلتاه ابات. : 
تروش بل رو درد 6 ستمکاران پیشین را یادآوری کرده می گوید: و 
ها ی یا تب ی ای 
در عین حال در عذابشان تعجیل ننمودیم , بلکه موعدی برای هلاکشان 
قراز داد رف کل الفری اه اهق تما له اه خعلا اخفلکیم هیعدا 
الکهف 

یواوه سا 2 1 متفه 1179 

آیه 60 - 64 


آیه و ترجمه 


و اژ قال موسی لقَتاة لا رخ حتی بل مجمع البَعرین آو آمضی خفباآ(60) 


۳ :60 > تحار به دوست خود گفت : من 
ای ی تا ام ی ی ار ی 
طولانی به راه خود ادامه دهم . ۲ 

1 - هنگامی که به محل تلاقی آن دو دریا رسیدند ماهی خود را (که 
برای تغذیه همراه داشتند فراموش کردند و ماهی راه خود را در پیش 
گرفت (و روان شد). تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 479 

602 - هنگامی که از آنجا گذشتند موسی به یار همسفرش گفت غذای ما را 
بیاور که از این سفر. سخت خسته شده آیم . ٍ 

63 - او گفت بخاطر داری هنگامی که ما به کنار ان صخره پناه بردیم (و 
استراحت کردیم من در آنجا فراموش کردم جریان ماهی را بازگو کنم 
, این شیطان بود که یاد آنرا از خاطر من برد, و ماهی به طرز شگفتانگیزی 
اد وا دز دک 

همان را بازگشتند در حالی که پیجونی مب کردن. 

ای را ول ات و کل را کی ارف یت 
پیامتر (ضلی الله له ال وسلم رشن وان عالمی که .معا 
السلام ) مامور به پیروی از او شد سو ال کردند, آیات فوق نازل شد. 
اصولا سه ماجرا در این سوره (سوره کهف آمده ) که هر سه از یک نظر 
هماهنگ است ماجرای اصحاب کهف که قبل از این گفته شد, داستان 
موسی و خضر, و داستان ذو القرنین که بعد از اين می آید. ۳ 
ات هد سم مارا ها اه اه دنت محوودمان بعی انشو به ادص 
و عادت کرده ایم بیرون می برد و نشان میدهد که نه عالم محدود به 
آن: اشت که.ها فی تیم , و نه چهره اصلی حوادث هميشه آن است که ما 
در برخورد اول درمی یابیم . 

4 ۳۰۱۱۷ ۱37 ۱۷ کهف سخن از جوانمردانی میگفت که برای 
حفظ ایمانشان پشت پا به همه چیز زدند, و سرانجام آنچنان زد کون 
عجیبی پیدا کردند که برای همه مردم آموزنده شد, و در ماجرای موسی 
و خضر, يا به تعبیر دیگر عالم و دانشمند زمانش , به صحنه شگفت 
انگیزی برخورد می کنیم که نشان میدهد که حتی یک پیغمبر اولو العزم که 


دامنه علم و دانشش در بعضی از جهات محدود است و به سراغ معلمی 
میرود که به او درس بیاموزد, او هم درسهائی که هر یک از دیگری عجیبتر 
است به او یاد میدهد. و چه نکته ها ی بسیار مهمی که در مجموعه این 
داشتان. نهفته. شدم: است؛ .در تنختیییر. آنه.-فت: کوید: تخاظر .شتا ور 
هنگامی که موسی به دوست و همراه خود گفت من دست از طلب 
برنمی دارم تا به مجمع البحرین برسم هر چند مدتی طولانی به 
راه خود ادامه دهم (و از قال موسی لفتیه لا ابرح حتی ابلغ مجمع 
البحرین او امضی حقبا). 

منظور از موسی در ایه فوق بدون شک همان موسی بن عمران پیامبر 
اولو العزم معروف است , هر چند بعضی از مفسران احتمال داده اند 
موسای دیگری باشد. و بعدا خواهیم گفت که این احتمال بیشتر بخاطر این 
بوده که نتوانسته اند پاره ای از اشکالات موجود در این داستان را حل 
کنند, ناچار به فرض موسای دیگری شده اند, در حالی که قرآن هر جا 
سخن از موسی می گوید همان موسی بن عمران است . 

و منظور از فتاه در اینجا طبق گفته بسیاری از مفسران , و بسیاری از 
روایات , یوشع بن نون مرد رشید و شجاع و با ایمان بنی اسرائیل است , و 
تعبیر به فتی (جوان ) ممکن است به خاطر همین صفات برجسته , و یا 
به خاطر خدمت به موسی و همراهی و همگامی با او بوده باشد. 

مجمع البحرین به معنی محل پیوند دو دریا است , در اینکه اشاره به 
کدام دو دریا است میان مفسران گفتگو است , و رویهمرفته سه عقیده 
روت در اینجا وجود دارد. 

19 احمر در شمال ده 2 2 ۰ به سوی 10 
شرقی , و دیگری به سوی شمال غربی دارد که اولی خلیج عقبه را 
تشکیل می دهد, و دومی خلیح سوئز را تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 481 
و این دو خلیح در قسمت جنتوبی به هم می پیوندند, و به 
0 احمر متصل میشوند. 

ِ منظور محل پیوند اقیانوس هند با دریای احمر است که در بغاز باب 
3 محل یرسکی درا ماه تام ورن وراک سوم بش 
اببض است ) با اقیانوس اطلس یعنی همان محل تنگه جبل الطارق که 
نزدیک شهر طنجه است . 

ولی تفسیر سوم بسیار بعید به نظر میرسد, زیرا فاصله میان زندگی 
موسی با جبل الطارق انقدر زیاد است که از طریق عادی ان زمان 
تس وس نها ماما طول مکی 

احتمال دوم هر چند فاصله کمتری را دربرمیگیرد ولی انهم در حد خود 


زیاد است زرا از شام تا جنوب یمن فاصله نسبتا زیادی وجود دارد. 

اما احتمال اول که نزدیکتر فاصله را به محل زندگی موسی دارد (از شام 
تا خلیج عقبه راه زیادی نیست ) از همه تفاسیر نزدیکتر به نظر میرسد, 
چرا که از ایات فوق نیز اجمالا استفاده می شود موسی راه زیادی را طی 
نکرده هر چند اماده بود برای رسیدن به اين مقصود به همه جا سفر کند 
(دقت کنید) 

در بعضی از روایات نیز اشاره ای به این معنی دیده می شود. ِ 
کلمه حقب به معنی مدت طولانی است که بعضی انرا به 
همشتاد سال تفسیر کرده اند و منظور موسی از ذکر این کلمه این بوده 
است که من دست از تلاش و کوشش خود برای پیدا کردن گم شده ام 
برنخواهم داشت , هر چند سالها به این سیر خود ادامه دهم . 

از مجموع آنچته در بالا گفته شد آشکارا پیدا است. که فوتشیبه 
سراغ کمشده. مهفی منبرفت و.ذر بدر دتبال. آن. فیکشت:: عزم «خود. را 
جزم و تصمیم خویش را راسخ کرده بود که تا مقصود خود را پیدا نکند از 
پای ننشیند. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 482 

شوخ ای که موسی مامور یافتن آن بود در سرنوشتش 
بسیار اثر داشت و فصل تازه ای در زندگانی او می گشود. 

ارق او به تال ضردعالم ودانشفندی: میخشت که میت استت تایه و 
پرده هائی را از جلو چشم موسی کنار زند. حقایق تازه ای را : به او نشان 
دهد, و درهای علوم و دانشهائی را به رویش بگشاید. 

و به زودی خواهیم دید که او برای پی دا کردن محل این عالم 
بزرگ نشانه ای در دست داشت و به دنبال آن نشانه در حرکت بود. 
نه هر:عال هنگاهی که بنه تخل پبوند آن دو دریا زشندند.ماهی. ای را 
که همراه داشتند فراموش کردند (فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما). 
اما عجب اينکه ماهی راه خود را در دریا پیش گرفت و روان شد (فاتخذ 
سبیله فی البحر سربا). 

در اینکه آیا این ماهی که ظاهرا به عنوان غذا تهیه کرده بودند ماهی بریان 
یا نمک زده یا ماهی تازه بوده که معجزآسا زد فد ونور اب رید و 
حرکت کرد. در میان مفسران گفتگو بسیار است . 

در پاره ای از کتب تفاسیر نیز سخن از وجود چشمه آب حیات در ان 
منطقه و پاشیده شدن مقداری از آن بر ماهی , و جان گرفتن 
ماهی به سا آضده 4 ولی این احتمال نیز وجود دارد که ماهی هبوز 
کاملا نمرده بود زیرا هستند ماهیهائتی که بعد از خارج شدن از اب مدت 
قابل ملاحظه ای به صورت نیمه جان باقی میمانند و اگر در اين مدت در 
آت: بیفتنه خیات: عایی جود توا آن نمی کبرقد. تخستتر. نمونه: اخلو. 12 
صفحه 483 


سرانجام موسی و هممسفرش از محل تلاقی دو دربا (مجمع 
البحرین گذشتند, طول سفر و خستگی راه , گرسنگی را بر آنها چیره 
ای ی مارا 
یار همسفرش گفت : غذای ما را بیاور که از این سفر. سخت خسته شده 
ایم (فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا). 
وا فد رای فد می شود که در آغاز روز یا وسطِ روز می خورند 
(صبحانه يا نهار) ولی از تعبیراتی که در کتب لغت آمده است چنین 
استفاده می شود که در زمانهای گذشته غداء را تنها به غذائی می 
گفتند که در آغاز روز می خوردند (چرا که از غدوه گرفته شده که به معنی 
آغاز روز است. )در حالف که دزن غربی ارو رگد اع و فد .یی تتها ی 
نهار خوردن است 
عنوان سفر بر آن اطلاق ميشد, ولی همین تعبیرات نشان میدهد که این 
سفر چندان طولانی نبوده است . 
در این هنگام همسفرش به او خبر داد که به خاطر داری هنگامی که ما 
به کنار آن صخره پناه بردیم (و استراحت کردیم ) من در آنجا فراموش 
کردم جریان ماهی را بازگو کنم و این شیطان بود که یاد آن را از خاطر 
من برد و هاهت راهان زاب به طرز شگفت انگیزی در دریا پیش گرفت 
اقلا اس اد اسسا الی بالضعره فان کشت الجمت مها انساعه. 1۱ 
الشتطان ام اند هم اند یله نی آلده سا کی ستمسشحل 12 
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و از آنجا که اين موضوع , به صورت نشانه ای برای موسی در رابطه با 
پید | کردن آن عالم زر و بود. موسی گفت ان همان جیبزی 
ات که سا ات هام مم ال ان کی (فال ری ها کی 
نبغ ). 
و در این هنگام آنها از همان راه بازگشتند در حالی که پیجوئی می کردند 
(فارندا علی آتاوهما فصصا): 
در اینجا یک سو ال پیش می آید که مگر پیامبری همچون موسی ممکن 
است گرفتار نسیان و فراموشی شود که قرآن می گوید نسیا حوتهما 
(ماهیشان را فرآاموش کردند) به علاوه چر| همسفر موسی نسیان شخص 
خودش را ند سصان سعت دهد ؟ 
پاسخ این ا نیوک که مانعی ندارد در مسائلی که هیچ ارتباطی به احکام الهی 
و امور تبلیغی نداشته باشد یعنی در مسائل عادی در دندگن روزمره 
گرفتار نسیان شود (مخصوصا در موردی که جنبه ازمايش داشته باشد 
آن گونه که در باره موسی در اینجا گفته اند و بعدا شرح آنرا خواهیم گفت 
. 


و اما نسبت دادن نسیان همسفرش به شیطان ممکن است 
به این دلیل باشد که ماجرای ماهی ارتباط با یافتن آن مرد عالم 
داشت , و از انجا که شیطان اغواگر است خواسته است با این کار آنها 
دیرتر به ملاقات آن عالم دست یابند, و شایت دهاش ان از خود او 
(یوشع ) نیز آغاز گردیده که دقت و اهتمام لازم را در اين رابطه به خرج 
نداده است . الکهف 
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آبه 65 - 700 


قوجّدا عَبدا مَنْ عبادتا ءانَبِتَةه رَحْمَة مَْ عندتا من ۳1 علم(65) 
قال له مُوسی هل آنبه علی ان علض ما لقت زشدآ[۹6) 
قال ایک لن تستطیع مهن صبرآ(67) 
۶ کی مضه علی ما له تحظ ط یه خیرآ(69) 
قال ستجذنی [ٍن شاء ال صابرا و لا آغصی رلک آقرآ(69) , 
قال فان ائبعتنی قلا تستنی غن شیء حتی أقدت لک مثة دفُرآ(70) 
غرخفه 65 در آنجا بفده ام از ستدکار:‌ضا را بافشنه که آخترا 
مشمول رحمت خود ساخته و از سوی خود علم فراوانی به او تعلیم داده 
بودیم . 
ای ی ی ی ی 
میتوانی رای سم که اور آام؛ تشن شکسا 
0 

ی را | ات مر ار 
را و 0 
0 - (خضر) گفت پس اگر میخواهی به دنبال من بیائی از 
هیچ چیز سو ال مکن تا خودم (به موقع ) آنرا برای تو بازگو کنم . 
تفسیر: دیدار معلم بزرگ 
هنگامی که موسی و پار همسفرش به جای اول , یعنی در کنار 
صخره و نزدیک محمع البحرین باز گشتند نائهان بندهای از 
بندگان ما را یافتند که او را مشمول رحمت خود ساخته , و علم و 
دانش قابل ملاحظه ای تعلیمش کرده بودیم (فوجدا| عبدا من عبادنا آتیناه 
رحمة من عندنا و علمناه من لدنا علما). 
تعبیر به وجدا نشان میدهد که انها در جستجوی همین مرد عالم بودند و 
سرانجام گهشندة خود را پافتند. 
و تعبیر به عبدا من عبادنا ... (بندهای از بندگان ما) نشان میدهد که 


۱ تست [|استت 


پزشفی آفتا. تکهاتان ان ارت کم موی یش ماه 
این مقام عبودیت است که انسان را مشمول رجمت الهی می 
سازد, و دریچه های علوم را به قلبش می گشاید. 

تعبیر به من لدنا نیز نشان می دهد که علم آن عالم یک علم عادی 
نهد جلکه اخاهی از قشعفتی از اش ار این همان و مود جوانتی. که نها خدا 
می داند بوده است . 

تعبیر به علما که نکره است , و در این گونه موارد معمولا برای تعظیم می 
ان ان هی هد کا موه ال و ایا ها ار ا ای اف 
بود. 

در اینکه منظور از رحمة من عندنا در آیه فوق چیست مفسران 
تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند: بعضی آنرا به مقام نبوت , و بعضی 
به عمر طولانی تفسیر کرده اند. ولی این احتمال نیز وجود دارد که 
منظور استعداد شایان و روح وسیع و شرح صدری است که خدا ار رد 
داده بود تا پذیرای علم الهی گردد. تفسیر نمونه جلد ره 

در اینکه این مرد عالم نامش خضر بوده , و اینکه او پیامبر بوده پا نه 
در نکته ها بحث خواهیم کرد. 

در این هنگام موسی با نهایت ادب و به صورت استفهام به آن مرد عالم 
چنین گفت :ایا من اجازم دارم از خو. بیزوی. کتم تا از انچه به تو تعلیم 
داده شده , و مایه رشد و صلاح است به من بیاموزی ؟ (قال له موسی هل 
اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشدا). 

از تعبیر رشدا چنین استفاده می شود که علم هدف نیست , بلکه برای راه 
یافتن به مقصود و رسیدن به خیر و صلاح می باشد. چنین علمی 
ارزشمند است و باید از استاد آموخت و مایه افتخار است . 

لها کضال غیت ان قرو الم موی حصت سر کن تفا نات 
داری با من شکیبانی کنی (قال انک لن تستطیع معي صبرا) 


و بلا ی دلیل آنرا بیان کرد ٩.‏ گفت : ٍِِِ میتوانی در برابر 


9 7 ت ۳ خواهیم دید, این مرد عالم به ابوابی از علوم احاطه 
داشته که مربوط به اسرار باطن و عمق حوادث و پدیده ها بوده , در 
حالی که موسی نه مامور به باطن بود و نه از آن آگاهی چندانی داشت . 

و در چنین مواردی بسیار می شود که چهره ظاهر حوادث با انچه در 
باطن و درون انها است متفاوت است , چه بسا ظاهر ان بسیار زننده و پا 
ابلهانه است , در حالی که در باطن بسیار مقدس , حساب شده و منطقی 
است . 
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میدهد, و به اعتراض و گاهی به پرخاش برمی خیزد. 
ولی استادی که از اسرار درون آگاه است و چهره باطن را می نگرد با 
خونسردی به کار خویش ادامه می دهد و به اعتراض و فریاد او گوش 
باز کف کنجه آها شا کرد همحتان سایینمی کید ولی ههام کم ایشرار 
موسی از شنیدن این سخن شاید نگران شد و از اين بیم داشت که 
فیض محضر این عالم بزرگ از او قطع شود لذا به او تعهد سپرد که در 
برابر همه رویدادها صبر کند و گفت اشت اس سا واه 
یافت و قول میدهم که در هیچ کاری با تو مخالفت نکنم (قال ستجدنی ان 
شاء الله‌ضایراه لا اعضی لی اسر 

باز موسی در این عبارت نهایت ادب خود را آشکار می سازد, تکیه بر 
خواست خدا می کند , فه ان ره الم کمن کفید من ضایر راید ام 
گوید اتشاء الله مرا صابر خواهی بافت:: 

دلن ار ان سس ای در براین دادن ظاهرا زننده ای که انسان از 
اسرارش آگاه نیست کار آسانی نمی باشد بار دیگر آن مرد عالم از موسی 
تعهد گرفت و به او اخطار کرد: و گفت پس اگر میخواهی به دنبال من 
پیائی سکوت محض باش , از هیچ چیز سو ال مکن تا خودم به موقع 
آن وا زا تة. سار که کم ! (قال فان آنستی فلا شظلنی عم‌شی: 
حتی احدث لک منه ذکرا) 

موسی این تعهد مجدد را سیرد و در معیت این استاد به راه افتاد. الکهف 
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آیه 71 78 

آیه و ترجمه 

فانطلفا حتی لا رک‌با فی السفيتة خَرقها قال آً خرفتها لثفرق هلا 
لَقَد چنت شینا ۱ موال71) 

قال الم أَفْلْ اک آن تستطيع مهن صبرآ(72) 


قال لا نوّاخدنی بما تسیت ترهفنی من آفری سرل73) ِ 
فانطلفا جتی دا لقیاغلما فقتلة قال | فلت تفسا رَكبَة بقیر تفس لقَذ 
جنّت شیاً تکرا(74) كثِ_ِ 
قَال أ لَمْ آقل لک اک لن تستطیع مَهن صبرآ(75) ۱ 

قال آن سالک گن, شی ۶ بَعدها فلا .«ِ بَلعت ۳ لذنیٍ غذرا(76) 
فانطلقا جتی (ذا آتبا أَل _قَرَْةٍ استطعتا ما هلا ابا ان یَضَیفُوهَمَا فوَجّذا 
فیها جدارا بُریدٌ آن بنقض قأَقَامَهٌ قال لَق شا ت جات علیه آقرا(77) * 
قال هدذا فراق بیْنی 0 ها لح تتتظع: لیف ضبر 79 


تک - 


تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 490 
ترجمه :71 - آنها به راه افتادند تا اينکه سوار کشتی شدند و او کشتی را 
سوراخ کرد, (موسی ) گفت آيا آنرا سوراخ کردی که اهلش را غرق کنی , 
زاس چه 9 بدی ِ دادی 

ث-»- ) گفت مرا بخاطر ۳ 0 و ك- , و بر من 
ِِِ امر سخت مکی 
۵4 - باز به راه خود ادامه دادند تا اينکه کودکی را دیدند و او آن کودک را 
کیت ۱ (موشتی: ] کفت:۲ آبا انستان.باعی راب انکه فلی کردم ناشید 
کشتی ؟! به راستی کار منکر و زشتی انجام دادی ! 

- (باز آن مرد عالم ) گفت به تو نگفتم تو هرگز توانائی نداری با من 

صبر کنی ! 

- (موسی ) گفت اگر بعد از این از تو درباره چیزی سة ال 
5 , چرا که از ناحیه من دیگر معذور خواهی 
بود! 
7 - باز بنه ,رام خون اداضه دادند: تا به قربه .اق رسبدند, از آنها خواتتد 
که به آنها غذا دهند, ولی آنها از مهمان کردنشان خودداری 
نمودند (با اینحال ) آنها در آنجا دیواری یافتند که می خواست فرود آید, 
زان مره عالم )انوا برپا داشت , (موسی ) گفت (لااقل ) می خواستی در 
مقابل اين کار اجرتی بگیری ؟! 
78 - او گفت اینک وقت جدائی من و تو فرا رسیده است , اما به 
زودی سر آنچه را که نتوانستی در برابر آن صبر کنی برای تو بازگو می 
کنم . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 491 
تفسیر: معلم الهی و این اعمال زننده ؟! 
ار ((مونبی به اتفان این هر الم الم بم-راه افتاه تا آینکه 
سوار بر کشتی شدند)) (فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفينة ). 
می برد که اشاره به موسی و ان عالم است و این نشان می دهد که 
ماموریت همسفر موسی , یوشع در آنجا پایان یافت , و از آنجا بازگشت , 
و یا به خاطر اینکه او در این ماجرا| مطرح نبوده است نادیده گرفته 
شده , هر چند در حوادث حضور داشته , ولی احتمال اول قویتر به 
نظر می رسد. ض 1 ۳ 
به هر حال سای که ان دو بر کشتی سوار شدند ((آن مرد عالم 
کشتی را سوراخ کرد))! ((خرقها)). ۱ 
((خرق )) - همانگونه که راغب در مفردات می گوید - به معنی پاره کردن 
چیزی از روی فساد است بدون مطالعه و فکر, و ظاهر کار اين مرد عالم 


راستی چنین بود. ۲ 
از انجا که موسی از یکسو پیامبر بزرگ الهی بود و باید حاف.ظ 
جان و مال مردم باشد, و امر به معروف و نهی از منکر کند, و از 
سوی دیگر وجدان انسانی او اجازه نمی داد در برابر چنین کار خلافی 
سکوت اختیار کند تعهدی را که با خضر داشت یه دست فراموشی 
سپرد. و زبان به اعتراض گشود و ((گفت آیا کشتی را سوراخ کردی که 
اهملش را غرق کنی ؟ راستی چه کار بدی انجام دادی ))! (قال 
اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شیثا امرا). 
بدون شک مرد عالم هدفش غرق سرنشینان کشتی نبود ولی 
از انجا که نتیجه این عمل چیزی جز غرق کردن به نظر نمی رسید 
ی را ات یرای وان هر اس ار مومت که 
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این درست به آن می ماند که شخصی در خوردن غذا بسیار زیاده روی 
می کند می گوئيم می خواهی خودت را بکشی ؟! مسلما او چنین قصدی 
را ندارد, ولی نتیجه عملش ممکن است چنین باشد. 
((امر)) (بر وزن شمر) به کار مهم شگفت آور و یا بسیار زشت گفته می 
شود. 
و براستی ظاهر این کار شگفت آور و بسیار بد بود, چه کاری از این 
خطرناکتر می تواند باشد که یک کشتی را با داشتن سرنشینهای متعدد 
در بعضی از روایات می خوانیم که اهل کشتی به زودی متوجه خطر 
شدند و شکاف موجود را موقتا با وسیله ای پر کردند ولی دیگر آن کشتی 
در اين هنگام مرد عالم الهی با متانت خاص خود نظری به موسی افکند و 
((گفت نگفتم تو هرز نمی توانی با من شکیبائی کنی ))؟! (قال 
الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا). 
موسی که از عجله و شتابزدگی خود که طبعا به خاطر اهمیت حادثه بود 
پشیمان گشت 0 تعهد خود افتاد دز فتان عذرخواهی برآمده رو 
به استاد کرد 0 مرا 1 
ماه مکن و بر من بخاطر اين کار سخت مگیر)) (قال لا 
اخذنی بما نسیت و لا ترهقنی من امری عسرا) یعنی اشتباهی 0 
چه بود گذشت تو با بزرگواری خود صرف نظر فرما. 
((۱ ترهقنی )) از ماده ((ارهاق )) به معنی پوشاندن چیزی است با 
قهر و غلبه , و گاه به معنی تکلیف کردن آمده است , و در جمله بالا 
منظور این است که بر من سخت مگیر و مرا به زحمت میفکن و بخاطر 
این کار فیض خود را قطع منما!. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 493 


سفر دریائی آنها تمام شد از کشتی پیاده شدند؛ ((و به راه خود ادامه 
دادند, در اثناء راه به کودکی رسیدند ولی آن مرد عالم بی مقدمه 
اقدام به قتل آن کودک کرد))! (فانطلقا حتی آذا لقیا غلاما فقتله ). 

در اینجا بار دیگر موسی از کوره در رفت , منظره وحشتنای کشتن یک 
کودک بی گناه , آنهم بدون هیچ مجوز, چیزی نبود که موسی 
بتوانر در مقابل آن سکوت رخ 2 آتتیضش خشتم در دلش برافروخته 
شد؛ و گوئی غباری از اندوه و نارضائی چشمان او را پوشانید, آنچنان که 
بار دیگر تعهد خود را فراموش کرد, زبان به اعتراض گشود, 
اعتراضی شدیدتر و رساتر از اعتراض لخست . , چرا که ۳۳ 
وحشتنای ‏ تر از حادثه اول بود و ((گفت آپا انسان بی گناه و پاکی را بی 
ای را ۱ ار ی 
((براستی که چه کار منکر و زشتی انجام دادی )) (لقد جئّت شینا نکرا). 
کلمه ((غلام 6 به معنی جوان نورس است خواه بحد بلوغ رسیده باشد با 
دون اینتکنه تهوخوانی را کته ان .مره الم در انتخاشه: یل رسانتیر 
به سرحد بلوغ رسیده بود يا نه , در میان مفسران گفتگو است , بعضی 
تعبیر به ((نفسا زکية )) (انسان پاک و بیگناه ) را دلیل بر آن 
گرفته بودند که بالغ نبوده است . 

زیرا تنها قصاص در حق بالغ جایز است , ولی رویهم رفته نمی توان به 
طور قطع در این زمینه یا توجه به خود آیه قضاوت کرد. 

کرابم رت وگن آشت ریات ان فیضر ان یه زاین 
که در ماجرای سوراخ کردن کشتی بود می باشد. دلیل انهم 
روشن است , زیرا کار اول او زمینه خطری برای جمعی فراهم 
0 به زودی متوجه.. شدند ون زا بت کردند ولی در اقدام دوم 
نا اه 
تکرار کرد و گفت : ((به تو گفتم تو هرگز توانائی نداری با من 
صبر کنی )) (قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا). 

تنها تفاوتی که با جمله گذشته دارد اضافه کردن کلمه ((لک )) است که 
برای تاکید بیشتر است , یعنی من این سخن را به شخص تو گفتم . 
موسی (علیه السلام ) به یاد پیمان خود افتاد, توجهی توام با شرمساری , 
چرا که دو بار پیمان خود را - هر چند از روی فراموشی - شکسته بود. و 
کم کم احساس می کرد که گفته استاد ممکن است راست باشد 
و کارهای او برای موسی در آغاز غیر قابل تحمل است , لذا بار دیگر 
زبان به عذرخواهی گشود و چنین گفت : این بار نیز از من صرفنظر کن 


. و فراموشی مرا نادیده بگیر. اما ((اگر بعد دا این از تو تقاضای 
توضیحی در کارهایت کردم (و بر تو ایراد گرفتم ) دیگر با من مصاحبت نکن 
چرا که تو از ناحیه من دیگر معذور خواهی بود)) (قال ان ساءلتک عن شی 
ء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغفت من لدنی عذرا). 

این جمله حکایت از نهایت انصاف و دورنگری موسی می کند, و 
نشان می دهد که او در برابر یک واقفعیت , هر چند تلخ , تسلیم بود, و 
يا به تعبیر دیگر بعد از سه بار آزمایش برای 0 و 2 
فا مور بت آنن دو. شید رک از هم خدا-اسنت , وبه اضطلاع ایشا در 
یک جوی نمی رود! 

بعد از این گفتگو و تعهد مجدد ((موسی با استاد به راه افتاد, تا به قریه ای 
زانتیدند: وان اهالی ان وه | خواستتم ول آنها. ازسیم‌صان 
کردن این دو مسافر خودداری کردند)) (فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قربة 
استطعما اهلها فابوا ان یضیفوهما). 
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بدون شک موسی و خضر از کسانی نبودند که بخواهند سربار مردم ان دیار 
شوند, ولی معلوم می شود زاد و توشه و خرج سفر خود را در اثناء 
راه از دست داده يا تمام کرده بودند و به همین دلیل مایل بودند 
میهمان اهالی ان محل باشند (اين احتمال نیز وجود دارد که مرد عالم 
عمدا چنین پیشنهادی به آنها کرد تا درس جدیدی به موسی بیاموزد). 
یادآوری این نکته نیز لازم است که ((قریه )) در لسان قرآن مفهوم 
عافقی دارد و هر گونه شهر و آبادی را شامل می شود اما در اینجا 
مخضوضا وی شیر اسشت: ۸ ترا و حند ایفعد تعیو یه (رالهدیته.)) 
شده است . 

به هر حال در اینکه این شهر کدام شهر و در کجا بوده است ؟ در میان 
مفسران گفتگو است : از ابن عباس نقل شده که منظور ((انطاکیه )) 
است . 

بعضی دیگر گفته اند منظور ایله است که امروز به نام بندر ایلات 
معروف است و در کنار دریای احمر نزدیک خلیج عقبه واقع شده است . 
بعضی دیگر معتقدند که منظور شهر ((ناصره 1( است که در 
شمال فلسطین قرار دارد و محل تولد حضرت مسیح (علیه السلام ) بوده 
است . 

مرحجوم ((طبرسی أ( در اینجا حدینتی از امام صادق (علیه 
السلام ) نقل می کند که تاییدی است بر احتمال اخیر. 

و با توجه به اه وی مه تون (ی سححیع البحرین گفتتيم. کنه 
منظور محل پیوند ((خلیج عقبه )) و ((خلیج سوئز)) است , روشن می 
شود که شهر ((ناصره )) و بندر ((ایله )) به این منطقه نزدیکتر است تا 
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و در هر صورت از آنچه بر سر موسی و استادش در این قریه آمد می 
فهمیم که اهالي آن خسیس و دون همت بوده اند, لذا در روایتی از 
ار ای لاه اه وال مسا نمی انم هو ها م۱ 
اهل قرية لام : ((آنها مردم لثیم و پستی بودند)) 
سین فران اضانه ی کبدر (را ارسحال آها کت آن ات توا اف 
کمن خواشت فر وه ایند ان موه الم دست به کار .شید تا ان زا سر تا 
دارد)) و مانع ویرانیش شود (فوجدا فیها جدارا بریدان ینقض فاقامه ). 
موسی که قاعدفا. در آن: موفع خسته و کوفته و گرسته بود, و از همه 
مهمتر احساس می کرد شخصبیت والای او و استادش یه خاطر 
عمل بی رویه اهل آبادی سخت جریحه دار شده . و از سوی دیگر 
مشاهده کرد که خضر در برابر این بی حرمتی نه تعمیر دیواری که 
فرال سس یت سا سمل اک رای دسر ارت 
انها را به انها بدهد, و فکر می کرد حداقل خوب بود استاد این 
کار تادز تراه اعری انجام مادنا وساب ان فراهم کرو 
لذ| تعهد خود را بار دیگر به کلی فراموش کرد و زبان به اعتراض 
گشود اما اعتراضی دز و( 7 گذشته , ۰ 2 ((گفت 
علیه اجرا). 
در واقع موسی فکر می کرد این عمل دور از عدالت است که انسان در 
برابر مردمی که این قدر فرومایه باشند این چنین فداکاری کند, و یا به 
تعبیر دیگر نیکی خوبست اما در جای خود. 
درست است که در برابر بدی , نیکی کردن , راه و رسم مردان خدا بوده 
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است , اما در آنجائی که سبب تشویق بدکار به کارهای خلاف نشود. 
ابا وه که آنهرو عالم: آ رش تن را موی کی و 
از مجموع حوادث گذشته یقین کرد که موسی , تاب تحمل در 
برابر اعمال او ندارد ((فرمود: اینی وقت جدائتی من و تو است ! 
اما به زودی سر انچه را که نتوانستی بر آن صبر کنی برای تو 
با ی نم فا ها رای ی هس سا ال ار 
خی عا ی 
البته موسی هم هیچگونه اعتراضی بر این سخن نکرد. زیرا درست همان 
مطلبی بود که خودش در ماجرای قبل پيشنهاد کرده بود. یعنی بر خود 
موسی نیز این واقعیت ثابت گشته بود که ابشان در یک جوی نمی رود. 
ولی به هر حال خبر فراق همچون پتکی بود که بر قلب موسی وارد 
شد, فراق از استادی که سینه اش مخزن اسرار بود. و مصاحبتش مایه 


برکت , سخنانش درس بود, و رفتارش الهام بخش , نور خدا در 
پیشانیش می درخشید و کانون قلبش گنجینه علم الهی بود. 

ای دا شین از شین رهبری: تخت «رنان: اشتته: نصا 
فاق نیت لخن سنوی کمسم هر حال»مفشستی باید ان‌ترا پذیر| شود. 

مفسر معروف ابوالفتوح رازی می گوید در خبری است که از موسی 
پرسیدند از مشکلات دوران زندگیت از همه سختتر را بکو, گفت 
: ((سختیهای بسیاری دیدم (اشاره به ناراحتیهای دوران فرعون . و 
رارسا ات فرشا دهران ح میتی اسرایل وف 
هیچ یک همانند گفتار خضر که خبر از فراق و جدائی داد بر قلب من آثر 
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رای ار ماه اول ورن ول دعس ازهاع ار کشت 
دادن چیزی است , بنابراین هر کار و سخنی را که به همدف اصلی 
برسانیم تاءویل نامیده می شود, هممچنین پرده برداشتن از 
و اسرار چیزی , نیز یکنوع تاءویل است . ۰ 

0 ۳1 ۳ سوره یوسف - 100 آخن ات هذ تاعویل رو 1 
الکهف 
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آیه 79 82 


آیه و ترجمه 


ما السفيتَمُ فکایت لعسکین یعَْلُون فی الْبَخْرِ قأدت أَن آعیبها و کان 


رذتا آن ببدلَهْمَا ریما خیرا مَنْهْ وه و فرب رحما(81) 

و ما ادا فتکان لغلمین بتیمین فی العدیتة و کاب ن تخته کنر لَهمَا و 
کان پوهما صلحا فاراد ریک آن بلغا أشدَهما و : ۳ رحمَه 
گن تک و ما له و آغری کلک تامیل ما لغ تسطع کلم صیرا[82) 
ون سل 12 یه 500 

نرجمه ۰ - اما آن کشتی متعلق . به گروهی از مستمندان بود که با آن در 
دریا کار می کردند و من خواستم آنرا معیوب کنم (چرا که ) پشت سر آنها 
پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی را از روی غصب می گرفت . ۳ 
وعو اها انسنوجوان بدر ه مادرشن با ایمان موس ها تام او انها 
را به طغیان و کفر وادارد. 

1 - - ما اراده کردیم که پروردگارشان فرزند پاکتر و پرمحبت تری بجای او 
به انها بد هد. 


92 ۰ اما ان دیوار متعلق به دو نوجوان یتیم در ان شهر بود, و زیر ان 


گنجی متعلق به آنها وجود داشت و پدرشان قزر ضا لخی: تون بر وود کار و 
می خواست آنها به حد بلوغ برسند. و گنجشان را استخراج کنند, این 
رحمتی از پروردگارت بود, من به دستور خود این کار را نکردم , و این 
بود سر کارهائی که توانائی شکیبائی در برابر انها نداشتی !. 

تفسیر: اسرار درونی این حوادت 

بعد از انکه فراق و جدائی موسی و خضر مسلم شد, لازم بود این 
استاد الهی اسرار کارهای خود را که موسی تاب تحمل انرا نداشت 
بازگو کند. و در واقع بهره موسی از مصاحبت او فهم راز این سه 
حادنه عجیب بود که می توانست کلیدی باشد برای مسائل بسیار. و 
پاسخی برای پرسشهای گوناگون . 

بخشت ار اسان کشت شرع کرد و گفت : ((اما کشتی به گروهی 
مستمند تعلق داشت که با آن 8 0 آنرا 
معیوب کنم زیرا می دانستم در پشت سر آنها پادشاهی ستمگر است که 
هر کشتی سالمی را از روی غصب می گیرد)) (اما السفينة فکانت 
لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبه] و کان ورائهعم 
ملک یاخذ کل سفیينة غصبا). 

و به این ترتیب در پشت چهره ظاهری زننده سوراخ کردن کشتی , هدف 
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مهمی که همان نجات آن از چنگال یک پادشاه غاصب بوده است , وجود 
داشته , چرا که او هرگز کشتیهای آسیب دیده را مناسب کار خود نمی دید 
و از آن چشم می پوشید, خلاصه این کار در مسیر حفظ منافع گروهی 
۱۷ 01 

کلمه ((وراء))_ (پشت سر) مسلما در اینجا جنبه مکانی ندارد بلکه کنایه از 
این است که آنها بدون اینکه نوجه داشته باشند گرفتا ر چنگال چنین 
ظالمیفی شندنده و آن انحا که اتمیان حوادت بت سر خود رانفین فیند 
این تعبیر در اینجا به کار رفته است . 

۳ رها که در آیه 16 اه 
یمیش رها دید کو ی اخهنم این کنمکار ان را عفیتب‌می حند کف از ان 
یره از یراع دی ارس 

ضمنا از تعبیر ((مساکین )) (مسکینها) در این مورد استفاده می شود که 
مسکین کسی نیست که مطلقا مالک چیزی نباشد. بلکه به 
کسانی نیز گفته می شود که دارای مال و ثروتی هستند ولی 
جوابگوی نیازهای انها نمی باشد. ۲ 

این احتمال نیز وجود دارد که اطلاق مسکین بر انها نه از نظر فقر مالی 


بوده است بلکه از نظر فقر قدرت بوده , و این تعبیر در زبان عرب 
وجود دارد. و با ريشه اصلی لفت مسکین که سکون و ضعف و ناتوانی 
است نیز سازگار است . ۱ 

در نهج البلاغه می خوانیم مسکین ابن ادم نو لمه البقة و تنقتله 
الشرقة و تنتنه العرقة : ((بیچاره فرزند ادم ! ... پشه ای او را ازار می 
دهد, مختصری آب تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 502 

او را گلوگیر می شود. و عرق او را متعفن می سازد)). ۲ 
سپس به بیان راز حادثه دوم یعنی قتل نوجوان پرداخته چنین می گوید: 
((اما ان نوجوان پدر و مادرش با ایمان بودند, و ما نخواستیم که این 
نوجوان , پدر و مادر خود را از راه ایمان بیرون ببرد و به طغیان و کفر 
کفرا). 

اين احتمال نیز در تفسیر آیه از طرف جمعی از مفسران ذکر شده است 
که منظور این نیست که نوجوان کافر و طغیانگر پدر و مادر خود را از راه 
بدر برد. بلکه منظور این است که او پدر و مادر خود را به خاطر 
طفیان و کفرش اذیت و ازار فراوان دهد ولی تفمسیر اول نزدیکتر 
به نظر می رسد. 

به هر حال آ مرد عالم , اقدام به کشتن این نوجوان کرد و حادثه ناگواری 
را که در آینده برای یک پدر و مادر با ایمان در فرض حیات او رخ 
می داد دلیل آن گرفت . 

به خواست خدا به زودی در شرح نکته های این داستان پر ماجرا روی همه 
کارهای خضر از نظر احکعام الهی و منطقی بحث خواهیم کرد, و 
ایراد قصاص قبل از جنایت را پاسخ خواهیم گفت . 

تعبیر به ((خشینا)) (ما ترسیدیم که در اینده چنین شود...) تعبیر پر معنائی 
است , این تعبیر نشان می دهد که این مرد عالم خود را مسئول اینده 
مردم نیز می دانست , و حاضر نبود پدر و مادر با ایمانی به خاطر انحراف 
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دچار بدبختی شوند. 

ضمناً تعبیر به ((خشینا)) (ترسیدیم ) در اینجا به معنی ((ناخوش داشتیم )) 
ده است , زیر| ترایخنین کش .این عم و ای ه تفای ترس از 
چنین موضوعاتی اوجود نداشته است ۰ 

و به ایو زب کنو هدف پرهیز از حادثه ناگواری است که انسان 
روی اصل محبت , می خواهد از آن اجتناب ورزد. 

این احتمال نیز وجود دارد که به معنی ((علمنا)) (دانستیم ) بوده 
باشد چنانکه از آبن عباس نقل شده است یعنی ما می دانستیم که اگر 
او بماند چنین حادثه ناگواری در آینده برای پدر و مادرش اتفاق می افتد. 


و اما اینکه چگونه ضمیر جمع متکلم برای یک فرد آمده است پاسخش 
روشن می باشد این اولین بار نیست که در قران به چنین تعبیری برخورد 
می کنیم هم در قرآن یت زیان 0 و عیر عرب , 
نف کار طفه پر تم انم اظو ان است انا معف! تمرانی: نی رت 
دست دارند که به انها ماموریت برای انجام کارها می دهند, خدا به 
فرشتگان دستور می دهد و انسانها به نفرات زیر دست خویش . 

و بعد اضافه کرد: ((ما چنین ارادم ۳ که ۱ 
فرزندی پاکتر و پرمحبتتر به جای او به آنها عطا فرماید)) (فاردنا ان 
یبدلهما ربهما خیرا منه زکوة و اقرب رحما). تس و 
تعو انوا (ها ارادی رهم اه هی( رها تن کار آننوی 
نیز در اینجا پر معنی است و سر آن را به زودی خواهیم دانست . 

(( زکاة )) در اینجا به معنی پاکیزگی و طهارت است , و مفهوم وسیعی دارد 
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که ابش یی عدل اج زاجم فی ون قس دی امون نیو رهم ان 
امور مادی , و شاید این تعبیر پاسخی بود به اعتراض موسی که می 

تو ((نفس زکیه )ای را کشتی , او در جواب می گوید: نه این پاکیزه 
نبود می خواستیم خدا به جای او فرزند پاکیزه ای به آنها بدهد!. 

در چندین حدیث که در منایع مختلف اسلامی آمده است می خوانیم 
ابدلهما الله به جاربة ولدت سبعین نبیا: ((خداوند بجای ان پسر» 
دختری به آنها داد که هفتاد پیامبر از نسل او به وجود آمدند))! 

در اخرین ایه مورد بحث , مرد عالم پرده از روی راز سومین کار خود 
یعنی تعمیر دیوار برمی دارد و چنین طی. کهنند: ((اما دیوار متعلق به دو 
نوجوان یتیم در شهر بود, و زیر آن گنجی متعلق به آنها وجود داشت و 
پبدر آنها مرد صالحی بود)) (و اما الجدار فکان لعاا شین ینیمین فی المدينة و 
کانتحته کنر لها و کان. انوهما صالها): 

((پروردگار تو می خواست آنهابه سرحد بلوغ برسند, و گنجشان را 
استتراع کتندا فا رارزی انشا اس‌هسا مس سا ها 

(([اين رحمتی بود از ناحیه پروردگار تو)) (رحمة من ربک ). 

و من ماءمور بودم به خاطر نیکوکاری پدر و مادر اين دو یتیم آن دیوار 
را بسازم , مبادا سقوط کند و گنج ظاهر شود و به خطر بیفتد. 

در پایان برای رفع هر گونه شک و شبهه از موسی , و برای اینکه به 
یقین بداند همه این کارها بر طبق نقشه و ماموریت خاصی بوده است 
اضافه کرد: ((و من این کار را نه دستور خودم انجام ندادم أ( بلکه فرمان 
خدا| و دستور پروردگار بود (و ما فعلته عن امری ). . تفسیر نمونه جلد 12 
صفحه 


ار ( ام هش کار‌هایی که وا ای و شاه ما دای 
ی و مت و ی 
مهمترین ترآ ای که داتشمتندان ۳ در این داستان به 
خود مشغول ساخته ماجراهای سه گانه ای است که این مرد عالم در 
برایر موسی انجام داد موسی چون از باطن امر آگاه نبود زبان به 
اعتراض گشود, ولی بعدا که توضیحات استاد را شنید قانع شد. 
بو ال آنن است که انا وافعا فی‌خوان افوال کشی را بوون آخازه: ای 
معیوت کر ان اه اصتی آنرا از سره 
هآ هت دای تمای خانه خاط کات کرو ای آنحام می: دهد 
مجازات کرد؟! 
و ایا لزومی دارد که برای حفظ مال کسی ما مجانا زحمت بکشیم و 
بیگاری کنیم ؟! 
در برا, بر این سو ال ها دو راه در پیش داریم : 
نخست آنکه اینها را با موازین قفهی و فوانینتشرخ یی دهم , همانگونه 
که گروهی از مفسران این راه را پیمودند. 
تسین مارا | تیش فان اخم فش ها تسه آتویه کف اند خفط 
مجموعه کشتی مسلما کار اهمی بوده, در حالی که حفظ آن از آسیب 
جزئی , چیز زیادی نبوده , يا به تعبیر دیگر خضر در اینجا ((دفع افسد به 
فاسد)) کرده , به خصوص اینکه رضایت باطنی صاحبان کشتی را در 
هقی که ار ان سا را اه ی وین مکی مر تین سکره ودره 
تعبیر فقهی , خضر در این کار اذن فحوی داشت ). تفسیر نمونه جلد 12 
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ود ف رد ان فان رات ونم اد مان اضران داد کی ای ارم 
بوده , و مرتد و يا حتی مفسد. و به این ترتیب به خاطر اعمال 
فتعتلیش جای القتل بووة ات .و اکر,خضر در کار خود استاد به اختابات 
او دز آینده. می کند به خاظز آنست که می خواهد بگوید این 
جنایتکار نه تنها فعلا مشغول به این کار بلکه در انتده نیز جنایتهای 
بزرگتری را مرتکب خواهد شد, پس کشتن او طبق موازین شرع به اعمال 
یش جایز بوده است : 
و اما در مورد سوم هیچکس نمی تواند به کسی اراد کند که چرا 
فداکاری و ایثار در حق دیگری می کنی و اموال او را از ضایع شدن با 
تکاس خوق مت کت > که استای نان تشه وت 
فسلا کار وی ات واگ سس له سیر است انم ای از 
موارد به سرجد وجوب برسد مثل اینکه اموال عظیمی از کودک یتیمی 
در معرض تلف بوده باشد, و با زحمت مختصری بتوان جلو ضایع شدن 


آنرا گرفت بعید نیست در چنین موردی این کار واجب باشد. 

راه دوم بر این اساس است که توضیحات بالا هر چند در مورد گنج و 
دیوا| ر قانع کننده است ولی در مورد نوجوانی که به قتل رسید چندان با 
ظاه ابه.شار کاد نیت ری امجون فضل او را ایا عصل انترم 
اش شمرده است نه اعمال فعلیش . 

در مورد کشتی نیز تاأ اندازه ای 1۳ بحث و گفتگو است , آیا ما 
می توانه نیم خانه و مال و زندگی هر کس را که یقین داریم در آینده غصب 
می شود بدون اطلاع او از پیش خود معیوب کنیم تا از خطر برهد آپا 
براستی فقهاء چنین حکمی را می پذیرند؟! 

شاتراین باید زام:دیکرق را پیش کرفت و آن ان است:: 

مادر این جهان دارای دو نظام هستیم : ((نظام تکوین )) و ((نظام تشریع 
)) گر چه اين دو نظام در اصول کلی هماهنگند, ولی گاه می شود که در 
تا خن اند برای 9 بندگان 9 را مبتلا به ((خوف ( 
(ناامنی ) و ((نقص اموال و ثمرات )) از بین رفتن نفوس و عزیزان می 
کند, تا معلوم شود چه اشخاصی در برابر این حوادث صابر و شکیبا هستند. 
ایا هیچ فقیهی و یا حقی پیامبری می تواند اقدام به چنین 
کاری بکند یعنی اموال و نفوس و ثمرات و امنیت را از بین ببرد تا مردم 
ازمايیش شوند. 

و يا اينکه خداوند بعضی از پیامبران و بندگان صالح خود را به عنوان هشدار 
و تربیت در برابر ترک اولی گرفتار مصیبتهای عظیم می نمود, همچون 
مصیبت یعقوب به خاطر کم توجهی به بعضی از مستمندان و يا ناراحتی 
یونس به خاطر یک ترک اولای کوچی . 

ایا کسی حق دارد به عنوان مجازات و کیفر اقدام به چنین کاری کند؟ 

و یا اینکه می بینیم گاهی خداوند نعمتی را از انسان به خاطر ناشکری 
می گیرد. مثلا شکر اموال را بجای نیاورده اموالش در دریا غرق می 
شود و پا شکرانه سلامتی را بجا نیاورده , خدا سلامت را از او می 
گیرد. ایا از نظر فقهی و قوانین تشریعی کسی می تواند به خاطر 
ناشکری اموال دیگری را نابود کند و سلامت را مبدل به بیماری . 
نظیر این مثالها فراوان است . و مجموعا نشان می دهد که جهان افرینش 
مخصوصا افرینش انسان بر این نظام احسن استوار است که 
خداوند برای اینکه انسان راه تکامل ر بپیماید قوانین و مقرراتی 
برای او از نظر تکوین قرار داده که تخلف از آنها عکس العملهای مختلفی 
دارد. 

در حالی که از نظر قانون شرع نمی توانیم همه انها را در چارچوب این 
قوانین بریزیم . 


فی المثل طبیب می تواند انگشت انسانی را به خاطر اینکه زهر به قلب 
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تدراست تکند قظم مان پل را هک ی انوا کت رایس ارآ 
پرورش صبر و شکیبائی در او و يا به خاطر کفران نعمت قطع نماید؟! (در 
حالی که مسلما خدا می تواند چنین کاری را بکند چرا که موافق نظام 
حال که ثابت شد ما دو نظام داریم و خداوند حاکم بر هر دو نظام است , 
هی مانعی ندارد که خداوند گروهی را مامور پیاده کردن نظام تشریع 
کند, و گروهی ی (همچون خضر) را مامور 
پیاده کردن نظام تکوین نماند (دقت کنید). 

از نظر نظام تکوین الهی هیچ مانعی ندارد که خداوند حتی کودک نابالغی 
را گرفتار حادثه ای کند و در آن حادثه جان بسپارد چرا که 
وجودش در آینده ممکن است خطرات نز ر کی به با وراهزده همان ‌کونه 
که گاهی ماندن این اشخاص دارای مصالحی مانند آزمایش و امتحان و 
امتال‌انها آنست:: 

و نیز هیچ مانعی ندارد خداوند مرا امروز به بیماری سختی گرفتار کند 
تور کف تکوانی ان هانه ون نمی یا کهن فاند اي ان ان 
ون را را کی تاه ای مرا ای آينسی نان مرا 
آن خطر برهاند. و به تعبیر دیگر گروهی از ماموران خدا در این عالم 
مامور به باطنند و گروهی مامور به ظاهر, آنها که مامور به باطنند 
ضوابط و اصول برنامه ای مخصوص بخود دارد همانگونه که ماموران 
بظاهر 1 خود اصول و ضوابط خاصی دارند. 

درست است که خط کلن این دو برنامه هر دو انسان را به 
سمت کمال می برد و از این نظر هماهنگند, ولی گاهی در جزئیات 
مانند مثالهای بالا از هم جدا می شوند. 

البته بدون شک در هیچ یک از دو خط هیچکس نمی تواند خودسرانه 

ادف تج ك باید 2 مالک و حاکم حقیقی مجاز باشد, لذ| خضر با 
این ک 7 ِا ندادم 0 ی 
خطی که به من داده شده است گام برمی دارم . 

و به این ترتیب تضاد بر طرف خواهد شد. 

و اینکه می بینیم موسی تاب تحمل کارهای خضر را نداشت بخاطر 
همین بود که خط ماموریت او از خط ماموریت خضر جدا بود, لذا هر بار 
مشاهده می کرد گامش بر خلاف ظواهر قانون شرع است فریاد 
اعتراضش بلند می شد, ولی خضر با خونسردی به راه خود ادامه می داد 


و چون این دو رهبر بزرگ الهی بخاطر ماموریتهای متفاوت نمی 
توانستند برای همیشه با هم زندگی کنند ((هذا فراق بینی و بینی )) را 


2 - خضصر»ه که بود؟ 

همان‌گونه که دیدیم در قرآن مجید صریحا نامی از خضر برده نشده و از 
رفیق يا استاد موسی تنها به عنوان ((عبدا من عبادنا اتیناه رحمة 
من عندنا و علمناه من لدنا علما)) که بیانگر مقام عبودیت و علم و 
دانش خاص او است , یاد شده است لذا ما هم غالبا از وی به عنوان مرد 
عالم یاد کردیم . ولی در روایات متعددی این مرد عالم بنام ((خضر)) 
معرفی شده است ۰ و از بعضی از روایات استفاده می شود که اسم 
اصلی او ((بلیا ابن ملکان )) بوده , و خضر لقب او است , زیرا هر کجا 
گام می نهاده زمین از قدومش سرسبز می شده است . 

بعضی نیز احتمال داده اند که نام این مرد عالم 1 ((الیاس أ( بوده » و 
از همین جاأ این تصور پی دا شده است که ممکن است ((الیاس أ( و 
((خضر)) نام یک نفر باشد, ولی مشهور و معروف میان مفسران و 
بدیهی است نام این مرد, هر چه باشد مهم نیست , مهم این است که او 
یک دانشمند الهی بود, و مشمول رحمت خاص پروردگار, و مامور به باطن 
و نظام تکوینی جهان , و اگاه از پاره ای از اسرار, و از یک جهت معلم 
موسی بن عمران , هر چند موسی در پاره ای از جهات بر او مقدم بوده 
و در اینکه او پیامبر بوده است با نه باز روایات مختلفی داریم . 

در جلد اول اصول کافی روایات متعددی نقل شده است که دلالت بر این 
دارد که این مرد عالم , پیامبر نبود بلکه دانشمندی همچون ۱۳ ( 
و ((اصف ابن برخیا)) بوده است . 

در حالی که از پاره ای دیگر از روایات استفاده می شود او دارای مقام 
نبوت بود, و ظاهر بعضی تعبیرات آیات فوق نیز همین است , زیرا در یک 
مور میت گوید ((من اين کار را از نزد خود نکردم )) و در جای دیگر می 
گوید ((ما می خواستیم چنین و چنان شود.)) 

و از بعضی از روایات استفاده می شود که او از یک عمر طولانی برخوردار 
بوده است . 

در اینجا نو ال ین ی ایو ان که ابا دا فان متسه ای غالم 
بزرگ در منابع بهود و مسیحیت نیز وجود دارد؟ 

پاسخ سود ال این است که اگر منظور کتب ((عهدین )) (تورات 
و انجیل ) باشد, نه در انها نیست , اما از پاره ای از کتب دانشمندان 
یهود که در قرن یازدهم میلادی تدوین گردیده داستانی نقل شده که 


شباهت نسبتا زیادی به سرگذشت موسی و عالم زمانش دارد. هر چند 
قهرمان ان داستان ((الیاس )) و ((یوشع بن لاوی )) است که از 
مفسران ((تلمود)) در قرن سوم میلادی می باشند و از جهات مختلفی 
با یر رتست موتتی و خضره: قفاوت ات ان داستان خنین اسنت:: 
توق تفر ها ور2 ۱ صنعه 1 1ظ 

راوس ۲ شدای خواهد کسا ان لفات دراه ور وان 
مستجاب می شود, و به ملاقات الیاس مفتخر می گردد از وی می خواهد 
کر ار ار اسان لاف وی سد هرا ات 
تحمل نیست , اما یوشع اصرار می ورزد, و الیاس در خواست او را اجابت 
می کند, مشروط بر آن که راجع به هر چه می بیند پرسشی نکند, و اگر 
یوشع تخلف ورزد الیاس او را ترک کند, با این قرارداد. یوشع و الیاس 
همسفر می شوند. 

در خلال مسافرت خویش اول به خانه ای وارد می شوند که 
صاحبخانه از آنها گرم پذیرائی می کند. خانواده ساکن این خانه از 
مایملک دنیا تنها یک گاو داشتند که از فروش شیر آن گذران می کردند, 
الیاس دستور می دهد که صاحبخانه آن گاو را بکشد, و یوشع از اين کردار 
سخت. دچار تقجب. و شگفتی من گردده و از وی قلت. آن را مق پرسد: 
الیاس قرارداد را به وی و به مفارقت تهدید می کند., 
لاجرم بوشع دم بر نمی آورد. 

از آنجا هر دو به قریه دیگری سفر می کنند و به خانه توانگری وارد می 
و دشر ات خاتسالتاس کشت ده کان کل ی قفوم هار را که در 
شرف ویرانی بود مرمت می کند. 

در قزبه ری تقد تقو از.فردم آن*ذه ور معجلی اختهاع داشتند 
و از این دو نفر خوب پذیرائی نمی کنند الیاس ایشان را دعا می کند که 
0 ست پابند. 

در قریه چهارم از آنان پذیرائی گرم می شود. الیاس دعا می کند که فقط 
یکی از آنان به ریاست برسدا, بالاخره ((یوشع بن لاوی أ( طاقت 
نع آمرد و راجع به چهار واقعه می ریت۱ الیاس می گوید: در 
خانه اول زوجه صاحبخانه بیمار بود و اکز آن گاو:به رسم صدفه فرتاتی 
نمی شده آن زن در می گذشت , و خسارتش برای صاحبخانه بیش از 
خسارتی بود که از ذیح گاو حاصل می گردید. 

در خانه دوم زیر دیوا ر گنجی بود که می بایست برای کودکی یتیم تفسیر 
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محفوظ بماند. 

برای مردم قریه سوم ریاست همه را خواستم تا کارشان دچار 
پریشانی و اختلال گردد. بر عکس , مردم قریه چهارم زمام کارشان 


در دست یکنفر قرار می گیرد و امورشان منظم و به سامان می رسد. 
اشتباه نشود هرگز نمی خواهیم بگوئیم این دو داستان یکی است بلکه 
منظور این است که داستانی را که دانشمندان بهود نقل کرده اند ممکن 
است داستان مشابهی باشد و یا تحریفی از سر‌گذشت اصلی موسی و 
خضز که,بر انر کدشت:زمان: ممتن:د کر کون تدم .و به: این صورت در امد 
است . 
3- افسانه های ساختگی ۱ 
سرگذشت موسی و خضر, اساس و پایه اش همانست که در قران 
آمده» آما ضاسفانه در اظراف آن.. افسانه ها زیادی.ساخته. و 
پرداخته اند که گاهی افزودن آنها به اين سرگذشت چهره خرافی به آن می 
دهد! باید دانست که این تنها داستانی نیست که به این سرنوشت گرفتار 
شده , داستانهای واقعی دیگر نیز از این موضوع بر کنار نمانده است . 
برای درک واقعیت باید معیار را آیات بیست و سه گانه فوق قرار داد, و 
حنی احادیث را در صورتی می توان پذیرفت که موافق َ باشد, ار 
حدیتی بر خلاف آن بود مسلما قابل قبول نیست , و خوشبختانه در احادیثت 
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+ ابا سای امسر نهک است ۱ 
۱ فوق کرارا به مساله نسیان موسی برخورد کردیم , یکی در 
مورد آن ماهی که برای تغذیه فراهم ساخته بودند, و دیگر سه بار در 
ار باتوی هدیس عالمت ار کی کته رود 
اتون ات الیش مت اب کضاا سان برات اساعاکان دام 
جمعی معتقدند که صدور چنین نسیانی از پیامبران بعید نیست چرا که نه 
مربوط به اساس دعوت نبوت است , و نه فروع آن و نه تبلیغ دعوت , 
بلکه در یک مساله صرفا عادی و مربوط به زندگانی روزمره است . آنچه 
مسلم است هیچ پیامبری در دعوت نبوت و شاخ و برگ آن مطلقا گرفتار 
دارد. 
اما چه مانعی دارد که موسی به خاطر این که مشتاقانه و با 
ماهس تالا تصش موی ال می وت دای یا که ده مسا 
عادی بوده فراموش کرده باشد؟ و نیز چه مانعی دارد که عظمت حوادثی 
همچون شکستن کشتی , و کشتن یک نوجوان , و تعمیر بی دلیل یک 
دیوار در شهر بخیلان , او را چنان هیجان زده کند که تعهد شخصی خود را 
با دوست عالمش بدست فراموشی سپرده باشد؟ این نه از یک پیامبر بعید 
است , و نه با مقام عصمت منافات دارد. 
بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که نسیان در اینجا به معنی 
مجازی - یعنی ترک - بوده باشد. چرا که انسان هنگامی که چیزی را 


ترک می کند شتتیه: آتشتت: که آندا نسیان کرده باشد, اما چرا موسی 
غذای خود را ترک گفت . برای اينکه نسبت به چنین مساله ای بی اعتنا 
بود, و در مورد تعهدش با دوست عالمش به خاطر این بود که برای او که 
از دریچه ظاهر به حوادث می نگریست اصلا قابل قبول نبود که انسانی بی 
جهت آسیت به اموال پا جان مردم برساند بنابراین خود را موظف به 
اعتراض می دید و فکر می کرد اینجا چای آن تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
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ولی بید است که این گونه تفشیر ها با ظاهر آیات از کار تمی, تواند باشد. 
5 - چرا موسی به دیدار خضر شتافت ؟! 

دور از اس ار را رام انم کر 
رسولخدا (صلی الله علیه و اله و سلم ) چنین نقل می کند: یک 
روز موسی در میان بندی اسرائیل مشفول خطابه بود, کسی از او 
پرسید در روی زمین چه کسی از همه اعلم است ؟ موسی گفت کسی 
عالمتر از خود سراغ ندارم . در این هنگام به موسی وحی شد که ما بنده 
ای داریم در ((مجمع البحرین )) که از تو دانشمندتر است , در اینجا 
موسی از خدا تقاضا کرد که یه دیدار این مرد عالم نائل گردد, و 
خدا راه وصول به این هدف را به او نشان داد. 

نظیر این حدیث از امام ص اد (علیه السلام ) نیز نقل شده است 


در حقیقت این هشداری بود به موسی که با تمام علم و دانشش 
هرگز خود را برترین شخص نداند... . . _ 

ماسون ایتها ات الم مین ای کهآ سا سا واه همه 
صاحب رسالت دانشمندترین فرد زمان خودش باشد؟ 

در پاسخ می گوئیم : باید دانشمندترین آنها نسبت به قلمرو ماموریتش , 
بیعنلی نظام / 0 باشد, و موسی چنین بود اما همانگونه که در 
نخستین نکته ها بازگو کردیم قلمرو ماموریت دوست عالمش قلمرو 
جداگانه ای بود که ارتباطی به عالم تشریع نداشت , و به تعبیر دیگر آن 
مرد عالم از اسراری آگاه بود که دعوت نبوت ند آن .مکی نبود. تفسیر 
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اتنفاقا در حجدینتی که از امام صادق ‏ (علیه السلام ) نقل شده با 
صرا حتاف توانیم که موسی از خضر آگاهتر بود یعنی در علم شرع و 
نب 
ندانند. و بر شخص دیگری منطبق سازند. اما با حل این مشکل 
جائی برای ان سخن باقی نخواهد ماند. 


احنتی کات ها ی سس وی اتض ار یه ااساام اش 
شده نیز این نکته استفاده می شود که قلمرو ماموریت این دو بزرگوار 
با یکدیگر ِِِِ بوده و هر کدام در کار خود از دیگری آگاهتر بود. 

ذکر این نکته نیز جالب است که در حدیثی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) چنین آمده : ((هنگامی که موسی خضر را ملاقات کرد, پرنده ای 
در برابر آن دو ظاهر شد قطره ای با منقارش از آب برداشت أً(, 7ص 
به موسی گفت می دانی پرنده چه می گوید؟ موسی گفت چه می گوید؟ 
خر کته هی کوی (رها علی هل نس می‌ هام الم الا کما اند 
منقاری من الماء)): ((دانش تو و دانش موسی در برابر علم خداوند همانند 
قظرم ات افت که تارمن ار ات رات ۱ 

6 - آن گنج چه بود؟ 

از سوالات دیگری که پیرامون اين داستان به وجود آمده اين است که 
اصولا گنجی را که دوست عالم موسی اصرار بر نهفتنش داشت چه 
بود؟ وانگهی چرا آن مرد با ایمان یعنی پدر یتیمان چنین گنجی اندوخته 
بود؟! 

بعضی گفته اند که این گنج در حقیقت بیش از آنچه جنبه مادی داشته , 
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جنبه معنوی داشت , این گنج طبق بسیاری از روایات شیعه و 
اهل تسنن لوحی بوده که بر آن کلمات حکمت آمیزی نقش شده بود. 

در اینکه این کلمات خکمت آمیز خه بوده ؟ :در ضیان مفسر ان گفتکو است 


و عافی از امام صادق (علیه اوی س ع وس 2 
فرمود: اين گنج طلا و نقره نبود, تنها لوحی بود که چهار جمله بر آن ثبت 
بود لا اله الا الله , من ایقن بالموت لم یضحک من ای تالحنات اد 
یفرح قلبه , و من ایقن بالقدر لم یخش لا الله : ((معبودی جز الله 
نیست , کسی که به موت ایمان دارد (بیهوده ) نمی خندد, و کسی که 
یقین به حساب الهی دارد (و در فکر مسئولیتهای خویش است ) خوشحالی 
نمی کند. و کسی که یقین به مقدرات الهی دارد جز از خدا نمی ترسد)). 
ولی در بعضی دیگر از روایات آمده لوحی از طلا بود, و به نظر میرسد 
این دو با هم منافات ندارد, زیرا| هدف روایت یت اول این است که انبوهی از 
درهم و دینار آنچنان که از مفهوم گنج به ذهن می آید نبوده است . 

و به فرض که ما ظاهر کلمه ((کنز)) را بگیریم , و به معنی اندوخته ای از 
ممنوع است که انسان مقدار قابل ملاحظه ای از اموال گرانقیمت را 
برای مدتی طولانی اندوخته کند در حالی که در جامعه نیاز فراوان نان 
باشد, اما ار فی المثئل برای حفظ مال , مالی که در گردش 


معامله است , یک يا چند روز آن را در زیر زمین مدفون کنند (آنچنان که 
در زمانهای ک دنه بر اثر تااهتتین معمول بوده که حتی برای 
یک شب هم اموال خود را گاهی دفن می کردند) و سپس صاحب آن بر 
حادثه ای از دنیا برود چنین گنجی هر گز نمی تواند مورد ایراد باشد. 

7 - درسهای این داستان 

الف - پیدا کردن رهبر دانشمند و استفاده از پرتو علم او به قدری 
اهمیت دارد که حتی پیامبر اولوالعزمی همچون موسی این همه 
راه به دنبال او می رود و این سرمشقی است برای همه انسانها در هر 
حد و پایه ای از علم و در هر شرائط و سن و سال . ۲ 

ب - جوهره علم الهی از عبودیت و بندگی خدا سرچشمه می کیرد, چنان 
که در ایات فوق خواندیم ((عبدا من عبادنا علمناه من لدنا علما)). 

ج - همواره علم را برای عتضل باید آموخت چنانکه موسی به دوست 
عالمش می گوید ((مما علمت رشدا)) (دانشی به من بیاموز که 
راهگشای من به سوی هدف و مقصد باشد) یعنی من دانش را تنها برای 
خودش نمی خواهم بلکه برای رسیدن به هدف می طلبم . 

د - در کارها نباید عجله کرد چرا که بسیاری ام ان تون 
مناسب دارد (الامور مرهونةه , باوقاته)) نه خصوص در مسائل 
پراهمیت و به همین دلیل این مرد عالم رمز کارهای خود را در 
فرصت مناسبی برای موسی بیان کرد. ۳ 

ه - چهره ظاهر و چهره باطن اشیاء و حوادت , مساله مهم دیگری است که 
این داستان به ما می اموزد, ما نباید در مورد رویدادهای ناخوشایند 
که در زندگیمان پیدا می شود عجولانه قضاوت کنیم , چه بسیارند حوادثی 
که ما آنرا ناخوش داریم اما بعدا معلوم می شود که از الطاف خفیه الهی 
بوده است . 5 

این همان است که قرآن در جای دیگر می گوید ((عسی ان تکرهوا 
شیثا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیثا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا 
تعلمون )): ((ممکن است شما چیزی را ناخوش دارید و ان به نفع شما 
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تاو مه کر ات سا وت ارم ردان یه رن ها با دم و 
خدا می داند و شما نمی دانید))! 

توجه به اين واقعیت سبب می شود که انسان با بروز حوادث ناگوار فورا 
مایوس نشود در اینجا حدیث جالبی از امام صادق (علیه السلام ) می 
خوانیم که امام (علیه السلام ) به فرزند زراره همان مردی که از بزرگان و 
فقهاء و محدثان عصر خود به شمار می رفت , و علاقه بسیار به امام 
و امام هم علاقه بسیار به او داشت ) فرمود: ((به پدرت از قول من 


سلام برسان ۰ و بگو اگر من در بعضی از مجالس از تو بدگوئی می 
کسی اظهار محبت می کنیم , تا او را بخاطر محبتی که ما به او داریم 
مورد آزار قرار دهند. بعکس اگر ما از کسی مذمت کنیم آنها از او 
ستایش می کنند. من اگر گاهی پشت سر تو بدگوئی می کنم بخاطر آن 
۱ ات ی و 
همین جهت مخالفان ما از تو مذمت می کنند. من دوست داشتم عیب بر تو 
مراد اما الو نت مات سای مامندنی هی ‌ازوت ان 
اعضام ای هایس ما لس مت تا باقن 
درست درک کن اما به خدا سوگند تو محبوب ترین مردم نزد منی , و 
محبوب ترین یاران پدرم اعم از زندگان و مردگان توئی . تو 
برترین کشتیهای این دریای خروشانی و پشت سر تو پادشاه 
ستعکر. عاضتتی: انست. که زقبعا رمراقب عبون کشهای سالمی ات که ار 
این اقیانوس هدایت می گذرد, تا انها را غصب کند. رحمت خدا بر تو باد در 
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و - اعتراف به واقعیتها و موضع گیری هماهنگ با آنها درس دیگری است که 
از اين داستان می آموزیم , 1 کافتی که مفوشی شنه: باز بة: طور 
ناخواسته گرفتار پیمانشکنی در برابر دوست عالمش شد به خوبی 
دریافت که دیگر نمی تواند با او همگام باشد, و با اینکه فراق این استاد 
برای او سخت ناگوار بود در برابر این واقعیت تلخ , لجاجت به خرح نداد 
۱ 1 داد. صمیمانه از او جدا شد و برنامه کار 
خویش را پیش گرفت 1 در حالی که از همین دوسنی کوتاه گنج 
های عظیمی از حقیقت اندوخته بود. 
انسان تساه تا آخر عمر مشغول آزمایش خویش باشد و 
زندگی را تبدیل به آزمایشگاهی برای اینده ای که هرگز نمی 
ات یل کتد‌ امین کمعنه بان میت را اماب به که ان کوون 
نهد. 
زان اسان بدرانترای فرژندان > خر رن قاط میک رید صالی و 
درستکار, حمایت از فرزندانش را در آن قسمتی که می توانست بر عهده 
گرفت , یعنی فرزند در پرتو ایمان و امانت پدر می تواند سعادتمند شود 
و نتیجه نیک آن عائد فرزند او هم بشود, در پاره ای از روایات می خوانیم 
ان مرد صالح پدر بلا واسطه بتیمان نبود بلکه از اجداد دورش محسوب می 
نو ارت فنن اف ناش عمل صاله . ۱ 
از نشانه های صالح بودن این پدر همان است که او گنجی از معنویت و 
اندرزهای حکیمانه برای فرزندان خود به یادگار گذارد. 


ج - کوتاهی عمر بخاطر ازار پدر و مادر - جائی که فرزندی به خاطر 
انکه در اینده پدر و مادر خویش دا ازار-فی دهد و ون ترایتر آسا طغیان و 
و 
باشد چگونه است حال فرزندی که هم اکنون مشغول به این گناه 
۱۹( ۱ 7 ۷ 

وضعی دارند. 

در روایات اسلامی پیوند نزدیکی میان کوتاهی عمر و ترک صله رحم 
(مخصوصا آزار پدر و مادر) دک دم ابست کته :ما در یل ابه.23 
سوره اسری به قسمتی از آن اشاره کردیم . 

شمه که وان مار میک کت 
نیکی می کند اما چون از باطن کار خبر نداریم ۳ 
پنداریم , و آشفته می شویم مخصوصا در برابر آنچه نمی دانیم کم صبر 
با , البته این یک امر طبیعی است که انسان در برابر 

اموری که تنها یک روی يا یک زاوبه انوا ی ند باشکییا. بارنون, ام 
داستان اش اراس گوید نباید در قضاوت شتاب کرد. باید 
ابعاد مختلف هر موضوعی را بررسی نمود. 

در حدیثی و ۱ السلام ) می خوانیم ِِِ 
دشمن انند که نمی دانند)) و بنا بر این و | گاهی 
را رو وا ال سا واه سر وی یر 
دیر زیر بناق: ضبز آحاهی: اسیت. 1 

البته موسی از یک نظر حق داشت ناراحت شود چرا که او می دید 
در این سه حادثه تقریبا بخش اعظم شریعت به خطر افتاده 
است در حادثه اول مصونیت اموال مردم , در حادثه دوم 
مصونیت جان مردم , و در حادثه سوم مسائل حقوقی , يا به تعبیر 
دیگر برخورد منطقی با حقوق مردم , بنابراین تعجب ندارد که آنقدر 
ناراحت شود که پیمان موٌ کد خویش را با آن عالم بزرگ فراموش کند, اما 
همینکه از باطن امز آگاه نشد ارام گرفقت. وه دیگر اعتراضی نکرد, و این 
خود بیانگر آن است که عدم اطلاع از باطن رویدادها چه اندازه نگران 
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کننده است . ۲ 
ی - ادب شاگرد و استاد - در گکفتگوهائی که میان موسی و آن 
مرد عالم الهی رد و بدل شد نکته های جالبی پیرامون ادب شاگرد و استاد 
به چشم می خورد مانند: 

1 - موسی خود را به عنوان تابع خضر معرفی می کند (اتبعک ). 

2 - موسی بیان تابعیت را به صورت تقاضای اجازه از او ذکر 


3 - او اقرار به نیازش به تعلم می کند و استادش را به داشتن علم (علی 
4 - در مقام تواضع , علم استاد را بسیار معرفی می کند و خود را 
طالب فراگرفتن گوشهای از علم او (مما). 

5 - از علم استاد به عنوان یک علم الهی یاد می کند (علمت ) 

6 - از او طلب ارشاد و هدایت می نماید (رشدا). 

7 - در پرده به او گوشزد می کند که همانگونه که خدا به تو لطف 
ات ی 5 
8 - جمله هل اتبعک این واقعیت را نیز می رساند که شاگرد 
باید به دنبال استاد برود. این وظیفه استاد نیست که بدنبال شاگرد راه 
بیفتد (مگر در موارد خاص ). ۲ 

9 - موسی باان مقام بزرگی که داشت (پیامبر اولوا العزم و صاحب 
مقامی داری در مقام کسب دانش باید فروتن باشی . 


0 - او در مقام تعهد خود در برابر استاد, تعبیر قاطعی نکرد بلکه گفت 
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ستجدنی انشاء الله صابرا: ((انشاء الله مرا شکیبا خواهی یافت )) که هم 
ادبی است در برابر پروردگار و هم در مقابل استاد که اگر تخلفی رخ 
دهد هتک احترامی نسبت به استاد نشده باشد. 

ذکر این نکته نیز لازم است که این عالم ربانی در مقام تعلیم و تربیت 
نهایت بردباری و حلم را نشان داد, هرگاه موسی بر اثر هیجان ی 
تعهد خود را فراموش می کرد و زبان به اعتراض می گشود او تنها با 
خونسردی در لباس استفهام می گفت : ((من نگفتم نمی توانی در برابر 
کارهای من شعیبا باشی )). الکهف 
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آیه 3 - 91 

آیه و ترجمه 

و بسلونک غن دی القزنشن قل سأئلوا عَلیکم من ُنَهْ ذکرآ(83) 
انا مکنّا لَهُ فی الارْض و انیت من کل شی ء سیبا(84) 

فابع سببا(85) ۱ 

حتيی ذ بل مغرب الشمس وَجدها َغرب فی عَین حمنة 


اما من عاشن:و عمل-ضاها له خراء الکشی و سول لومن امرزا 

ارت 
نع سیتب(89) 

ِِ بل متطلع الشمس وجدها تطلعٌ علی قَوم لم نجقل لَهُم 

من دُونهّا سترآ(90) ۲ 

کَدلک و فد َحطتا بما لَدبّه ه خبرا(91) تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 524 

ی :3 - و از تو در باره ((ذو القرنین )) سو ال می کنند, بگو به 

0 

4 - ما به او در روی زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در 

اختیارش نهادیم . 

95 - او از این ی پیروی (و استفاده [ کرد. 

ٍِِ - تابه غروبگاه آفتاب رسید (در آنجا) احساس کرد که خورشید در 
چشمه (یا دریا) ی - یره و گل آلودی فرو می رود. و در آنجا قومی را 

یافت , ما گفتیم ای ذو القرنین ! آیا می خواهی مجازات کنی و یا پاداش 

تیکوتی سا دن باه انها انتخات تهانتن ٩‏ 

7 - گفت اما کسانی که ستم کرده اند آنها را مجازات خواهیم 


کرد سپس , به سوی پروردگارشان باز می گردند و خدا آنها را مجازات 

شدیدی خواهد نمود. 

و آها کی که نان هام رو هل الم تا وی روانش کی 

خواهد داشت 1 و مز دستور اسانی به او خواهیم داد. 

99 - سپس (بار دیگر) از اسبابی که در اختیار داشت بهره گرفت . 

90 - تا به خاستگاه خورشید رسید (در آنجا) مشاهده کرد که خورشید بر 
اری ]اس چنین ,ود کار و الفرس ) و ماه خویی از امانانی که 

ِِ آگاه بودیم . تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 525 

تفسیر: سرگذشت عجیب ذو القرنین 

خش اغاه تست ور‌سارم اصحاب کهف گفتیم که گروهی از قریش به این 

فک فتاه که اعد اسام رات اصطا خ ماس کوش آن مشاونه 

با بهود مدینه سه مساله طرح کردند: یکی تاریخچه اصحاب کهف , دیگری 

مساله روح و سوم سرگذشت ذو القرنین که پاسخ مساله روح در 

تتیته ۵ آاست اع آم موه پاش دوس ال دبحر دومن نضووه کف : 

اکنون نوبت داستان ذو القرنین است : 

همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم در خود سوره کهف اشاره به سه 

داستان شده که هر چند ظاهرا با هم مختلفند اما دارای یک قدر مشترک 

می باشند. (داستان اصحاب کهف و موسی و خضر و ذو القرنین ) این 

هر سه مشتمل بر مسائلی است که ما را از محدوده زندگی 

شم وان رو ری انس هد که عال وان مر 

آنجه فی‌رشيم وی ان خو حرفته انم نیت 

داستان ذو القرنین در باره کسی است که افکار فلاسفه و محققان را از 

دیر زمان تاکنون به خود مشغفول داشته , و برای شناخت او تلاش فراوان 

کرده آند. 

است می پردازیم که قطع نظر از شناخت تاریخی شخص او خود درسی 

استفاده از قرائن موجود در این ایات و روایات و گفتار مورخان وارد بحثت 

می شویم .۰ 7 ۲ 

و به تعبیر دیگر ما نخست از ((شخصیت )) او سخن می کوئیم و انچه از 

نظر قران اهمیت دارد همان موضوع اول است . تفسیر نمونه جلد 12 

صفحه 226 _ 

نخستین ندیه و3 ((از تو در باره ذو القرنین سو ال می 

کنند)) (و یسئلونک عن ذی القرنین ). 

((بگو به زودی گوشه ای از سرگذشت او را برای شمابازگو می 


کنم )) (قل ساتلوا علیکم منه ذکرا) تعبیر به ((ساتلوا)) با توجه به اينکه 
((سین )) معمولا برای آینده نزدیی است , در حالی که در این مورد پیامبر 
اصلی الله.علبه وراله سم )اسلا فاضله ان دق الفزین سسن می. کوید 
ممکن استت: براق رعایت ادب در سخن بوده باشد: ادیی. که. آمیخته.با تری 
بیان برای مردم است . 
وه هر خال اغان این اب نشان می دهد که داستان ذو القرنین در میان 
مردم قبلا مطرح بوده منتها اختلافات یا ابهاماتی آنرا فراگرفته 
بود» بم تفت یل اما رل الله غلیه و له مضلم. )توص چات 
لازم را در اين زمینه خواستند. 
سس اضافه می کند ((ما در روی زمین او را تمکین دادیم أ( (قدرت 
و ثبات و نیرو و حکومت بخشیدیم ) (انا مکنا له فی الارض ). 
و اسباب هر چیز را در اختیارش نهادیم (و اتیناه من کل شی ۶ 
سببا) گر چه بعضی از مفسران خواسته اند مفهوم ((سبب أ( را 
که در اصل به معنی طنابی است که بوسیله ان از درختان 
نخل بالا می روند و سپس به هر گونه وسیله اطلاق شده - در مفهوم 
خاصی محجد ود کنند, ولی پی دا است که ابه کاملا مطلق است و 
مفهوم وسیعی دارد و نشان می دهد که خداوند اسباب وصول به هر 
چیزی را در اختیار ذو القرنین گذارده بود: عقل و درایت کافی , 
مدبریت صحیح , , قدرت و قوت , لشگر و نیروی انسانی و امکانات مادی 
خلاصه آنچه از وسائل معنوی و مادی برای پیشرفت و رسیدن به هدفها 
لازم بود در اختیار او نهادیم . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 527 
((او هم از این وسائل استفاده کرد)) (فاتبع سببا). 
باه روگاه آقاب رید دی ادا معرت شم ۱ 
در انجا احساس کرد که خورشید در چشمه با دریای تیره و گل 
الودی فرو می رود (وجدها تغرب فی عین حمثة ) 
رانا روهار اسانما رات ره هه ار نامام ی 
و بد بودند) (و وجد عندها قوما). ۱ 
ار اه را ی ما 
نیکوئی را در میان انها انتخاب نمائی (قلنا يا ذا القرنین اما ان تعذب و اما 
ان تتخد فیهم حسنا) 
بعضی از مفسران از تعبیر ((قلنا)) (ما به ذو القرنین گفتیم ) می 
خواهند نبوت او را استفاده کنند, ولی این احتمال نیز وجود دارد که منظور 
از این جمله الهام قلبی باشد که در مورد غير پیامبران نیز وجود داشته اما 
ِِ توان انکار کرد که این تعبیر بیشتر نبوت را در نظر انسان مجسم می 
ند. 


نو الفرنین ((کفت. اضا کسانتی. که شتتم کرده اند آنتغا را 
مجازات خواهیم کرد)) (قال اما من ظلم فسوف نعذبه ). تفسیر نمونه 
جلد 12 صفحه 528 

((سپس به سوی پروردگارش بازمی گردد و خداوند او را عذاب شدیدی 
خواهد نمود)) (ثم پرد الی ربه فیعذبه عذابا نکرا). 

این ظالمان و ستمگران هم مجازات این دنیا را می چشند و هم عذاب 
اخرت را. 

((و اما کسی که ایمان آورد. و عمل صالح انجام دهد, پاداش نیکو خواهد 
داشت )) (و اما من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنی ). 

((و ما فرمان اسانی به او خواهیم داد)) (و سنقول له من امرنا پسرا). 

هم با گفتار نیک با او برخورد خواهیم کرد, و هم تکالیف سخت و 
سنگین بر دوش او نخواهیم گذارد, و خراج و مالیات سنگین نیز از او 
نخواهیم گرفت . 

گویا هدف ۱ از این بیان اشاره به این است که مردم در برابر 
دعوت من به توحید و ایمان و مبارزه با ظلم و شرک و فساد, به دو 
گروه تقسیم خواهند شد: کسانی که تنسلیم این 7 سازنده الهی 
شوند مطمئنا پاداش نیک خواهند داشت , و در امنیت و آسودگی خاطر 
زندگی خواهند کرد. 

شرک و ظلم و فساد ادامه دهند مجازات خواهند شد. 

صا ارواا ری له نا ری این یل ما ماو سس یه 
که ظلم در اینجا به معنی شرک و عمل ناصالح است که از میوه های تلخ 
درخت شوم شرک می باشد. 

((خوالگزنین»)) ففر خون راابه غرس پابان دا دشن عم ضرق کرد انکونه 
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که قرآن می گوید: ((بعد از آن از اسباب و وسائلی که در اختیار 
داشت مجددا بهره گرفت )) (ثم اتبع سببا). 

((و هممچنان به راه ادامه داد تا به خاستگاه خورشید رسید)) 
(حتی اذا بلغ مطلع الشمس ) 

ار سا سای کر شم پر ی ای هی که کنر 
آفتات: برای. انها.-بو‌شتی قراز نداده بو‌دیم: )) (وجدها تظلع علی 
قوم لم نجعل لهم من دونها سترا). 

این جمعیت در مرحله ای بسیار پائین از رد کت انسانی بودند, تا 
آنجا که برهنه زندگی می کردند, و يا پوشش بسیا ز کفی کف بدن. انا زا 
ان اقافخمی مان تارتین 

تقضتی: از -معسر ان این اختمال: راد یز شید تذانشتته انم که آنها خاته:» 


مسکنی نداشتند تا آنها از تابش آقتاب بپوشاند. ۲ 
تیک "بیابان. قاند وم دوک تاه اه تفن ۰ ۰9ه۰«ص«ِ | از 
آفتاب بپوشاند و سایه دهد در آن بیابان وجود نداشت . 
در عین حال تفسیرهای فوق منافاتی با هم ندارند. 
اری ((اين چنین بود کار ذو القرنین , و ما به خوبی می دانیم او چه 
امکاناتی تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 530 
برای (پیشبرد اهداف خود) در اختیار داشت (کذلی و قد احطنا بما لدیه 
خبرا). 
تعضی: آن مفشسران این اختهال دراه تفسیر اب دادم اند کهحماه فوق 
اشاره ای است به هدایت الهی نسبت به ذوالقرنین در برنامه ها و 
تلاشهایش . الکهف 
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آیه 92 - 98 
۳ 

بع ستبا(92) 
ختی 1 بلح ب بین السدین وجد من,دُونهقا وم لا یکادون یَفقهّون ۳ 
قالوا بدا القَرتین ان یاجوج مَأجُوحَ مُفَسدّون فی الارض فهّل نجعَلَ لک 
رجا علي آن تگقل یتتا و تم س5ا(94) ۱ 
قال ما مکنی فیه تبی خیژ قَأعیُونی بقوخ احقل نکم و ينعم ردما(95) 
عءاتّونی رب العیید ختی ادا ساوی بین الصدفین قال انفخوا ختی اذا جَعلَهٌ 
تارا قَالَ نوی أَفرٌ عَلبّهٍ قطرا(96) 
فمَا اسطعوا آن َظهَرّوة و ما استطعوا له تفبا(97) 
قال هَذا رَحمَه من زبی فاد جاء 5عد ربی جَعَلَه کاء کان 5عد ربی 
حقّا(98) تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 532 
ترجمه ۰ 92 - (باز) از اسباب مهمی (که در اختیار داشت ) استفاده کرد. 
93 - ( و همچنان به راه خود ادامه داد) تا به میان دو کوه رسید, و در آنجا 
گروهی عبر از آن دو رٍ یافت که هیچ سخنی را نمی فهمیدند! 

- (آن گروه به او) گفتند ای ذو القرنین یاجوج و ماجوج در این سرزمین 
با ۳9 تن 
و آنها سدی ایجاد کنی ؟٩ ‏ _ 
7 - (ذو القرنین ) گفت : آنچه را خدا در اختیار من گذارده بهتر است (از 
ایا وا را ری ای اسان نا وا 
سد محکمی ایجاد کنم . 
96 - قطعات بزرگ آهن برای من بیاورید (و آنها را به روی هم چیند) تا 
کاملا میان دو کوه را پوشانید, سیس گفت (آتش در اطراف آن بیافروزید 


و در آتش بدمید. (آنها دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد, 
ون )قوب اج بای فن وید ۱ ۱ ووت ال رازم 

- (سرانجام آنچنان سد نیرومندی ساخت ) که آنها قادر نبودند از آن 
ِ روند و نمی توانستند نقبی در ان ایجاد کنند. 
8 - گفت این از رحمت پروردگار من است اما فنکاحفت که وعده 
پروردگارم فرا رسد آنرا در هم می کوبد و وعده پروردگارم حق است . 
تفسیر: سد ذو القرنین چگونه ساخته شد؟ 
آبات قوق:به‌ یکی دیکر از سفر‌های دو. آلقرتین انشاره کرده هن کوید: 
((بعد از اين ماجرا باز از اسباب مهمی که در اختیار داشت بهره گرفت )) 
(ثم اتبع سببا). 
((همچنان راه خود ادامه داد تا به میان دو کوه رسید, و در آنجا گروهی 
تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 33 
غیر از رده کنوه ستاسمق ساقته که .هیه صسخنی: را نمی فهمیدند)) 
(حتی آذا بلغ بین السدین وجد من دونهما قوما لا یکادون یفقهون قولا). 
اشاره به اینکه او به یک منطقه کوهستانی رسید و در انجا جمعیتی (غیر از 
دو جمعیتی که در شرق و غرب یافته بود) مشاهده کرد که از نظر 
تمدن در سطح بسیار پائینی بودند, چرا که یکی از روشنترین نشانه های 
کین سار هه سکن میاه امش 
بعضی نیز این احتمال را داده اند که منظور از جمله ((لایکادون یفقهون 
قولا)) این نیست که آنها به زبانهای معروف آشنا نبودند, بلکه آنها 
محتوای سخن را درک نمی کردند. یعنی از نظر فکری بسیار عقب مانده 
بودند. 
در اینکه این دو کوه کجا بوده - همانند سایر جنبه های تاریخی و 
جغرافیائی این سرگذشت - در پایان بحث تفسیری سخن خواهیم گفت . 
در این هنگام آن حجمعیت که از ناحیه دشمنان خونخوار و سرسختی بنام 
یاجوج و ماجوج در عذاب بودند. مقدم ذو القرنین را که دارای قدرت و 
امکانات عظیمی بود, غنیمت شمردند. دست به دامن او زدند و ((گفتند: 
ای ذو القرنین ! یاجوج و ماجوح در این سرزمین فساد می کنند, ایا ممکن 
است ما هزینه ای در اختیار تو بگذاریم که میان ما و انها سدی ایجاد کنی 
1( (قالوا با ذ القرنین آن یاجوج و ماجوج مفمسدون فی الارض 
فهل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینهم سدا). 
این گفتار انها, با اینکه حداقل زبان ذو القرنین را نمی فهمیدند ممکن 
است از طریق علامت و اشاره بوده باشد, و با لفغت بسیار ناقصی که 
نمی توان آن را ؛ به حساب آورد. اين احتمال را نیز داده اند که تفاهم میان 
زا ۱ ۱۳۳۱ 


است . 

به هر حال از این جمله استفاده می شود که آن جمعیت از نظر امکانات 
اقتصادی وضع خوبی داشتند., اما از نظر صنعت و فکر و نقشه ناتوان 
بودند, لذا حاضر شدند هزینه این سد مهم را بر عهده گیرند مشروط بر 
اينکه ذو القرنین طرح و ساختمان آن را پذیرا گردد. 

در مور ((یاجوح و ((ماجوج )) به خواست خدا در پایان این بحث سخن 
اما و الق رین در پاسخ آنها ((چنین اظهار داشت که آنچه را خدا در 
اخنیاز من گذارده (از انجه شما معی خواهید بگذازید) بهتتر اسبت 
و نیازی به کمک شالی تما ندارم (قال ما مکنی فیه ربی خیر). 

((مرا با نیروئی یاری کنید, تا میان شما و این دو قوم مفسد. سد 
نیرومندی ایجاد کنم )) (فاعینونی بقوة اجعل بینکم و بینهم ردما). 1 
((ردم )) (بر وزن مرد) در اصل به معنی پرکردن شکاف بوسیله سنگ 
است , ولی بعد| به معنی وسیعتری که شامل هرگونه سد؛ و 
حتی شامل وصله کردن لباس می شود گفته شده است . 

جمعی از مفسران معتقدند که ((ردم )) به سد محکم و نیرومند گفته 
هی نود فطیق این شیر نو الفنین نها قول, داهن که بیش از انحه 
انتظار دارند بنا کند. 

ضمنا باید توجه داشت که سد (بر وزن قد) و سد (بر وزن خود) به یک 
معنی است و آن حائلی است که میان دو چیز ایجاد می کنند. ولی به 
گفته راغب در مفردات بعضی میان این دو فرق گذاشته اند, اولی را 
مصنوع انسان و دومی را حائلهای طبیعی دانسته اند . تفسیر نمونه جلد 
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سپس چنین دستور داد: قطعات بزرگ آهن برای من بیاورید)) (آتونی زبر 
ا ان 

((زبر)) جمع ((زبرة )) (بر وزن غرفه ) به معنی قطعات بزرگ و ضخیم 


هنگامی که قطعات آهن آمادة شد, دستور چیدن آنها را به روی یکدیگر 
صادر کرد تا کاملا میان دو کوه را پوشاند (حتی اذا ساوی بین الصدفین ). 
((رصدف أ( در اینجا به معنی کناره کوه است , و از این تعبیر روشن می 
شود که میان دو کناره کوه شکافی بوده که یاجوج و ماجوج از ان وارد می 
شدند, ذو القرنین تصمیم داشت ان را پر کند. به هر حال سومین دستور ذو 
القرنین این بود که به آنها گفت مواد آتشزا (هیزم و مانند آن ) بیاورید و 
آنرا در دو طرف این سد قرار دهید, و با وسائلی که در اختیار دارید ((در 
آن آتش بدمید تا قطعات آهن را, سرخ و گداخته کرد)) (قال 
انفخوا حتی اذا جعله نارا). 


در حقیقت او می خواست , از این طریق قطعات آهن را به یکدیگر پیوند 
دهد و سد یکپارچه ای بسازد. و با این طرح عجیب , همان کاری را 
که امروز بوسیله جوشکاری انجام می دهند انجام داد. یعنی به قدری 
حرارت به آهنها داده شد که کمی نرم شدند و به هم چوش خوردند!. 
سرانجام آ ریز دستور را چنین صادر کرد ((گفت مس ذوب شده 
برای من بیاورید تا بروی این سد بریزم )) (قال آتونی افرغ علیه قطرا)._ 
را از نفوذ هوا و پوسیدن حفظ کرد!. 
تعضیی از متفسران نیز کفته اند کتادن دشن ام و اک ش تون که 
اگر مقداری مس به آهن اضافه کنند مقاوفت: آن را نسیار زیادر می کید 
1 بود اقدام به چنین کاری کرد. 
بعضی از مفسران ان را به روی مذاب تفسیر کرده اند که خلاف معروف 
است . 
سرانجام این سد بقدری نیرومند و مستحکم شد که آن گروه مفسد, 
قادر نبودند از آن بالا بروند, و نه قادر بودند در آن نقبی ایجاد کنند (فما 
اشظاعها ان موه مها استطاغها ی . 
در تاه الق ریا او ای سانجا مه داوم تون کت نی 
روش مستکبران می بایست به آن مباهات کند و بر خود ببالد, و یا منتی 
فد یر ار گروه بگذارد, اما چون مرد خدا بود» با نهایت ادب چنین 
ماکان اترکت یی رفن اس فا ها مر 
ربی ). 
اگر علم و آگاهی دارم و به وسیله آن می توانم چنین گام مهمی بردارم از 
ناحیه خدا است , و اگر قدرت و نفوذ سخن دارم آن هم از ناحیه او است . 
و اگر چنین مصالحی در اختیار من قرار گرفت آن هم اد برکت رحمت 
۷ پروردگار است , من چیزی از خود ندارم که بر خویشتن ببالم و کار 
مهمی نکرده ام که بر گردن بندگان خدا منت گذارم ! 
ای ما زا اما که کی کا ی رن 
جاودانی و ابدی است نه ((هنگامی که فرمان پروردگارم فرا رسد ان را 
درهم می کوبد, و به یک سرزمین صاف و هموار مبدل می سازد))! (فاذا 
جاء وعد ربی جعله دکاء). 
((و اين وعده پروردگار من حق است )) (و کان وعد ربی حقا). 
ذو القرنین در این گفتارش به مساله فناء دنیا و درهم ریختن 
شایمای آن در هسام کی و نوم نوا 12 
237 


اما بعضی مفسران , وعده خدا| را اشاره به پیشر فتهای عافت بشر می 
دانند که.با آن دیکر سد غير قابل عبور مفهومی ندارد. وسائل هوائی , 
همچون هواپیماها, هلیکوپترها و مانند ان تمام این موانع را برمیدارد. 

ولی این تفسیر بعید به نظر می رسد. 

نکته ها: 1 - نکات اموزنده این داستان تاریخی 

البته در اینکه ذو القرنین که بود؟ و سفرهای او به شرق و غرب 
چگونه صورت گرفت ؟ و سدی را که او ساخته در کجا است ؟ و 
مانند اینها بعدا به خواست خدا بحث خواهیم کرد. ولی قطع نظر از 
جنبه های تطبیقی تاریخی , خود این داستان بطور سربسته دارای نکات 
آموزنده فراوانی است که تنوجچه به آن از هر چیز لازمتر و در واقع هدف 
اضلن فران را تشکیل فی دهد ۱ 

1 نخستین درسی را که به ما می اموزد این است که در 
جهان هیچ کاری بدون توسل به اسباب امکان ندارد. لذا خدا 
برای پیشرفت کار ذو القرنین ((اسباب )) پیشرفت و پیروزی را به او داد 
(و تاه من کل.شی شتا وداو هم بخویی از این اساب بهره کترفتت 
ای سا توا رها که ان ار تون یه اسای وه 
پیروزی برسند بجائی تاه رتیت ی اکن دنر باشند! 

2 - هر چند غروب خورشید در چشمه ای گل آلود قطعا جنبه خطای باصره 
داشت , ولی با این حال نشان می دهد که ممکن است خورشید 
با آن عظمت بوسیله چشمه گل آلودی پوشانده گردد همانگونه که 
کر اسارها عطعت وک شصوت ولا ام کامپواترک فرس کی 
سقوط می کند, و شخصیتش در دیده ها غروب خواهد کرد. تفسیر نمونه 
جلد 12 صفحه 538 

3 - هیچ حکومتی نمی تواند بدون تشویق خادمان و مجازات و کیفر 
خطاکاران به پیروزی ِِ این همان اصلی است که ذو القرنین از ان 
بخوبی استفاده کرد و + ((آنها را کنه: ظلم: ه.ستم کردم اشد 
مجازات اک و انها را که انضان:ه غمل ضالح ,داز تن ببه 
نحوی شایسته و نیکوئی رت خواهیم داد)). 

علی (علیه السلام ) در فرمان معروفش به ((مالک اشتر)) که 
یک دستور العمل جامع کشورداری است می فرماید ((و لا یکون 
المحسن و المسیی ء عندک بمنزلة سواء فان فی ذلک تزهیدا لاهل 
الاحسان فی الاحسان . و تدریبا لاهل الاسائة علی الاسائة )) 
((هیچگاه نباید نیکوکار و بدکار در نظر تو یکسان باشند, زیرا اين امر 
سبب می شود که نیکوکاران به کار خود بی رغبت شوند و بدکاران جسور 
9 ۱ 


و به همین دلیل ذو القرنین بعد از انکه تصریح کرد من ظالمان را 
مجازات خواهم کرد و صالحان را پاداش نیکو خواهم داد, اضافه 
نمود ((من برنامه سهل و اسانی به انها پيشنهاد خواهم 
کرد)) (تا توانائی انجام انرا از روی میل و رغبت و شوق داشته 
باشند). 

5 - یک حکومت فراگیر نمی تواند نسبت به تفاوت و تنوع زندگی 
مردم و شرائط مختلف انها بی اعتنا باشد, به همین دلیل ذو القرنین که 
صاحب یک حکومت الهی بود به هنگام برخورد با اقوام گوناگون که هر 
کدام زندگی مخصوص به خود داشتند متناسب با آن رفتار کرد. و همه را 
زیر بال پر خود گرفت . ۲ ۲ 

6 - ذو القرنین حتی جمعیتی را که به گفته قران سخنی نمی فهمیدند (لا 
یکادون یفقهون قولا). از نظر دور نداشت , و با هر وسیله ممکن 
بود به درد دل آنها گوش فرا داد و نیازشان را بر طرف ساخت , و 
میان انها و دشمنان سرسختشان سد محکمی ساخت و با اينکه به نظر 
نمی رسد یک چنین جمعیت عقب افتاده ای تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
5۱39 

هیچگونه نفعی برای حکومت داشته باشند, بدون هر گونه چشم داشت به 
اصلاح کارشان پرداخت . 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ((اسماع الاصم من 
غیر تصخر صدقة هنیلنة : ((بلند سخن گفتن 0 شخص ناشنوا 
بشنود مشروط بر اینکه تواعم با اظهار ناراحتی نباشد همچجون صدقه 
گوارائی است )). , 

7 مت شین ورس‌عتویین قرط یکی قالی تما 
است , به همین جهت ((ذو القرنین )) برای فراهم کردن آن نسبت به 
قومی که مورد تهدیدر قرار گرفته بودند پرزحمتترین کارها را بر عهده 
گرفت , و برای جلوگیری از مفسدان از نیرومندترین سدها استفاده 
کرد سدی که در تاریخ ضرب المثل شده و سنبل استحکام و دوام 
و بقاء است , می گویند همچون سد اسکندر! (هر چند ذو القرنین اسکندر 
نبود). 

اصولا تا جلو مفسدان را با قاطعیت و بوسیله نیرومندترین سدها 
نگیرند جامعه روی سعادت نخواهد دید. 

و به همین دلیل ابراهیم (علیه السلام ) هنگام بنای کعبه نخستین چیزی را 
که از خدا برای ان سرزمین تقاضا کرد نعمت امنیت بود, (رب 
اجعل هذا البلد امنا) و نیز به همین دلیل سختترین مجازاتها در فقه 
اسلامی برای کسانی در نظر گرفته شده است که امنیت جامعه را بخطر 


عم 


می افکنند. (به تفسیر سوره مائده ایه 33 مراجعه شود). 


9 دش ذیکری. که از این ماجرای تاربخن مین کوان. آموخت: این اشت 
تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 540 

که صاحبان اصلی درد. باید در انجام کار خود شریک باشند که ((آه صاحب 
درد را باشد اثر)), لذا ذو القرنین به گروهی که از هجوم اقوام وحشی 
شکایت داشتند نخست دستور داد قطعات اهن بیاورند. بعد از ان 


عم 


دستور آتش افروختن در اطراف سد اهنین برای جوش خوردن , و بعد از 
آندستور تمه مسن :مذاب» یراق «بوشاندن: اهن با لابه. ای ان مسن داد 
اصولا کاری که با شرکت صاحبان اصلی درد پیش می رود هم به بروز 
استعدادهای آنها کمک می کند و هم نتیجه حاصل شده را ارج می نهند و در 
حفظ آن می کوشند چرا که در ساختن آن تحمل رنج فراوان کرده اند. 
ضمنا بخوبی روشن می شود که حتی یک ملت عقب افتاده هنگامی 
که از طرح و مدیریت صحیح برخوردار شود می تواند دست به چنان کار 
رای و ۱ 
9 - یی رهبر الهی باید بی اعتنا به مال و مادیات باشد, و به انچه خدا 
در اختیارش گذارده قناعت کند, لذا می بینیم ذو القرنین بر خلاف روش 
سلاطین که حرص و ولع عجیب به اندوختن اموال از هر جا و هر کس دارند 
هنگامی که پيشنهاد اموالی به او شد نیذیرفت و گفت ((ما مکنی فیه ربی 
خیر)): ((آنچه پروردگارم 9 اختیار من نهاده بهتر است )). 
ذر. فتران سجید کرارا در دانضان انیا می. خوانيیم* که آنهز یکی از 
اساسیترین سخنهایشان این بود که ما در برابر دعوت خود هرگز اجر و 
پاداش و مالی از شما مطالبه نمی کنیم . 
در یازده مورد از قرآن مجید این مطلب در باره پیامبر اسلام و يا انبیاء 
پیشین بچشم می خورد, گاهی با اين جمله ضمیمه است که ((پاداش ما 
0 , و گاه دوستی اهلبیت خود را که 
خود پایه ای برای رهبری آینده بوده است بعنوان پاداش ذکر کرده اند ((قل 
لا اسئلکم علیه اجرا تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 541 
الا المودة فی القربی )). 
10 - ((محکم کاری از هر نظر درس دیگر این داستان است , ذو 
القرنین در بنای سد از قطعات بزرگ آهن استفاده کرد, و برای اينکه اين 
قطعات کالا بهم جوش بخورند, آنها را در آتش گداخت و برای اینکه عمر 
سد طولانی باشد و در برابر تصرف هوا و رطوبت و باران مقاومت کند 
انزا با لایدای از هن ‌نوشاند تا از بشید دی اهن حلوگیری. کند, 
1 - انسان هر قدر قوی و نیرومند و متمکن و صاحب قدرت شود و 
از عهده انجام کارهای بزرگ تراد باز هرگز نباید تسود ببالد و مغرور 
تم یت یی یی ات یب یی اس وی 
او در همه جابه قدرت پروردگار تکیه می کرد. بعد از اتمام سد گفت 


((هذا رحمة من ربی )) و به هنگامی که پيشنهاد کمک مالی به او می 
کنند هی گوید ((مامکنی خیضرفی عین) وبالاعره هنگامی که از فتای ین 
سد محکم سخن می گوید باز تکیه گاه او وعده پروردگارش می باشد 

12 - همه جیبز زائل شدنی است و محکمترین بناهای این 
جهان سرانجام خلل خواهد یافت , هر چند از آهن و پولاد یک پارچه 
باشد. این آخ بت درس در این ماجر| است درسی است برای شمه 
آنها که عملا دنیا را جاودانی می دانند, انچنان در جمع مال و 
زر کز منز گ و فنائی وجود ندارد. با اینکه سد ذو القرنین که سهل 
است خورشید با آن عظمتش نیز سرانجام فانی و خاموش می شود و 
که ها با تمام صلایتی که دارند متلاشی می گردند و از هم مي باشند 
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آیا انديشه در این واقعیت نیست که جلوی خود کامگیها را بگیرد. 

2 - ذو القرنین که بود؟ ۳ ۳ 

در اینکه ذو القرنین که در قران مجید امده از نظر تاریخی چه کسی 
بوده است , و بر کدام یک از مردان معروف تاریخ منطبق می شود؟ در 
میان مفسران گفتگو بسیار است , نظرات مختلفی در این زمینه ابراز 
شده که مهمترین آنها سه نظریه زیر است . 

اول : بعضی معتقدند او کسی جز ((اسکندر مقدونی )) نیست , لذا 
عی مزا نم نام اسکتد و دورالصر تین می خوانم و عسدنه که آورف 
از مرگ پدرش بر کشورهای روم و مغرب و مصر تسلط یافت , و شهر 
اسکندریه را بنا نمود, سپس شام و بیت المقدس را در زیر سیطره خود 
گرفت , و از آنجا به ارمنستان رفت , عراق و ایران را فتح کرد. سپس 
قصد ((هند)) و ((چین ۹ نمود و از انجا به خراسان باز گشت شهرهای 
فراوانی بنا نهاد, و به عراق آمد و بعد از آن در شهر ((زور)) بیمار شد و از 
دنیا رفت , و به گفته بعضی بیش از 36 سال عمر نکرد, جسد او را به 
اسکندزبه:بردند در آنجا دفن تموژید: 

دوم : جمعی از مورخین معتقدند ذو القرنین یکی از پادشاهان ((يمن )) 
بوده (پادشاهان یمن بنام ((تبع )) خوانده می شدند که جمع ان ((تبابعه )) 
است ). 

ار راخسفی درا ضرق از اساام مه زر زاناس در 
ارت روف خوو تاه زر او آوتان ویر زان ا ناف 
را می توان نام برد که از این نظریه دفاع کرده اند. تفسیر نمونه جلد 12 
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حتی در اشعار ((حمیری ها)) (که از اقوام یمن بودند) و بعضی از شعرای 


جاهلیت اشعاری دیده می شود که در آنها افتخار به وجود ((ذو القرنین )) 


کرده آند. 
طبق این فرضیه , سدی را که ذو القرنین ساخته همان سد معروف 
((مارب )) است . 


سومین نظریه که ضمنا جدیدترین آنها محسوب می شود همانست 
که دانشمند معروف اسلامی ابو الکلام آزاد که روزی وزیر فرهنگ کشور 
هند بود, در کتاب محققانه ای که در این زمینه نگاشته است آمده . 
طبق این نظریه ذو القرنین همان ((کورش کبیر)) پادشاه هخامنشی است . 
از انجا که نظریم اول و دوم تقریبا هیچ مدرک قابل ملاحظه 
تاریخی ندارد.و از آن گذشته:, نه. اسکندر مقدهو‌تی:دارای ها و است که 
قزان:بزای ده القر تین شمرده ونه-هجیی از بادشاهان بفرخ 
به علاوه ((اسکندر مقدونی )) سد معروفی 2 ((سد مارب 
)) دز ((یفن )) سندی است که با.هیچیی از ضفانی, که قران براق.شد ده 
القرنین ذکر کرده است تطبیق نمی کند. زیرا سد ذو القرنین طبق 
گفته قرآن از آهن و مس ساخته شده بود, و برای جلوگبری از هجوم 
اقوام وحشي بوده , در حالی که سد مارب از مصالح معمولی , و به منظور 
جمع آوری آب و جلوگیری از طغیان سیلابها ساخته شده بود, که شرح آن 
را قرآن در سوره ((سبا)) بیان کرده است . 
به همین دلیل بحث را بیشتر روی نظریه سوم متمرکز می کنیم , و در اینجا 
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لازم می دانیم به چند امر دقیقا توجه شود: 
الف : نخستین مطلبی که در اینجا جلب توجه می کند این است که ((ذو 
القرنین )) (صاحب دو قرن ) چرا به اين نام نامیده شده است ؟ 
بعضی معتقدند این نامگذاری به خاطر آن است که او به شرق و غرب 
عالم برشید که-عرت: از آن تغبیر یه ‌فرنی الستفسن. ردق ضاغ افنات. ام 
کند. 
بعضی دیگر معتقدند که این نام به خاطر این بود که دو قرن زندگی یا 
حکومت کرد. و در اینکه مقدار قرن چه اندازه است نیز نظرات متفاوتی 
دارند. 
بعضی می گویند در دو طرف سر او برآمدگی مخصوصی بود و به خاطر 
آن به ذو القرنین معروف شد. 
و بالاخره بعضی بر این عقیده اند که تاج مخصوص او دارای دو شاخک بود. 
و عقائد دیگری که نقل همه آنها به طول میانجامد. و چنانکه خواهیم دید 
مبتکر نظریه سوم یعنی ((ابو الکلام )) آزاد از اين لقب , استفاده فراوانی 
ی و 

: از قرآن مجید به خوبی استفاده می شود که ذو القرنین دارای صفات 


ممتازی بود: 

خداوند اسباب پیروزیها را در اختیار او قرار داد. 

- او سه لشگرکشی مهم داشت : نخست به غرب , سپس به شرق و 

سرانجام به منطقه ای که در انجا یک تنگه کوهستانی وجود داشته , و در 

هر یک از این سفرها با اقوامی برخورد کرد که شرح صفات انها در تفسیر 

- او مرد مو من و موحد و مهربانی بود. و از طریق عدل و داد 

بر سم خی ول ات ای رگا یرت 

او یار نیکوکاران و دشمن ظالهان و :ستضکران بود, و به مال و 

ثروت دنیا علاقه ای نداشت . 
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- او سازنده یکی از مهمترین و نیرومندترین سدها است , سدی که در آن 

بجای آجر و سنگ از آهن و مس استفاده شد (و اگر مصالح دیگر در 

ساختمان آن نیز به کار رفته باشد تحت الشعاع این فلزات بود) و 

هدف او از ساختن این سد کمک به گروهی مستضعف در 1 

ظلم و ستم قوم یاجوج و ماجوج بوده است , 

- او کسی بوده که قبل از نزول قران نامش در میان جمعی از 

مردم شهرت داشت , و لذا قریش یا یهود از پیغمبر (صلی الله 

یه اه تلم ناه ار وال کودن حبانک فران مصیهنه 

یسئلونک عن ذی القرنین : ((از تو در باره ذو القرنین سو ال می کنند)). 

اما از قران چیزی که صریحا دلالت کند او پیامبر بوده استفاده 

نمی شود هر چند تعبیراتی در قرآن هست که اشعار به این معنی دارد 

چنانکه در تفسیر آیات سابق گذشت . 

ازخشبا ری از مایا اشلامی. که از امس (صلی الله غليه ه ال تسام ) 

واه اطایت (عایه الم اس سوه ترمی اس ای ای نو 

بلکه بنده صالحی بود)) 

ج : اساس قول سوم (ذو القرنین کورش کبیر بوده است ) به طور 
پار فشرده بر دو اصل استوار است : 

نخست اینکه : سو ال کنندگان در باره این مطلب از پیامبر اسلام (صلی 

الله<غلیه به اله و سلد .ظیق بای که کر فان مرول ابا تسار له ده 

است بهود بوده اند, و يا قریش به تحریک بهود, بنابراین باید ريشه این 

مطلب را در کتب بهود پیدا کرد. 

اسان کت معروت موه کات دانسال نف ریت 

گردیم , در انجا چنین می خوانیم : 

رر سل مت رل ی ی ام ری 


از رو یائی که اولا به من مرئی شده بود, و در رو یا دیدم , و هنگام دیدنم 
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شد که من در قصر ((شوشان )) که در کشور ((عیلام )) است بودم و در 
خواب دیدم که در نزد نهر ((اولای )) هستم و چشمان خود را 
برداشته نگریستم و اینکه قوچی در برابر نهر بایستاد و صاحب دو 
شاخ بود, و شاخهایش بلند... و آن قوچ را به سمت ((مغربی )) و 
سای وی ای زان یه و وا سیر تاش 
مقاومت نتوانست کرد و از اينکه احدی نبود که از دستش رهائی بدهد 
لهذا موافق راءی خود عمل مینمود و بزرگ می شد...)) 

یس از آن در مهس کتاب از ((دانیال أ( جنبن نقل شده : 
((جبرئیل بر او آشکار گشت و خوابش را چنین تعبیر نمود)): 

قوج ات دو شاخ که دیدی ملوک مدائن و فارس است (یا ملوی ماد و 
فارس است ). 

مود از بتشارت رو بای دانمال. کسیر مر نافتند که ذور ان اشازت: نما 
با قیام یکی از پادشاهان ماد و فارس , , و پپروز شدنش بر شاهان 
بابل , پایان می گیرد. و از چنگال بابلیان آزاد خواهند شد. 

چیزی نگذشت که ((کورش )) در صحنه حکومت ایران ظاهر شد و 
کشور ماد و فارس را یکی ساخت , و سلطنتی بزرگ از آن دو پدید 
آورد, و همانگونه که رو یای دانیال گفته بود که آن قوچ شاخهایش را 
به غرب و شرق و جنوب می زند کورش نیز در هر سه جهت فتوحات 
رک انجام داد. 

بهود را آزاد ساخت و اجازه بازگشت , به فلسطین ؛ به آنها داد. 

خوانیم : ((آنگاه در خصوص کورش می فرماید که شبان من اوست 1۹ ۰ و 
۹ به اتمام رسانده به ((اورشلیم خواهد گفت که بنا کرده 
خواهی شد)). 

این جمله نیز قابل توجه است که در بعضی از تعبیرات تورات , از کورش 
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تعبیر به عقاب مشرق , و مرد تدبیر که از مکان دور خوانده خواهد 
شید آشده است (کتاب اشعیا فصل 416 شماره 11). 

دوم : اینکه در قرن نوزدهم میلادی در نزدیکی استخر در کنار نهر 
((مرغاب )) مجسمه ای از کورش کشف شد که تقریبا به قامت یک 
انسان است , و کورش را در صورتی نشان می دهد که دو بال همانند بال 
عقاب از دو جانبش گشوده شد. و تاجی به سر دارد که دو شاخ همانند 
شاخ های قوج در آن دیده می شود. 

این مجسمه که نمونه بسیار پر ارزشی از فن حجاری قدیم است 


آنچنان جلب توجه دانشمندان زانفود که روهی ارزدانشهدان المانین 
فقط برای تماشای ان به ایران سفر کردند. 

از تطبیق مندرجات تورات با مشخصات این این 
احتمال در نظر این دانشمند کاملا قوت گرفت که ((کورش به 
((ذو القرنین أ( (صاحب دو شاخ [ از چه ریشه ای مان قیه کرفت :ر و 
همچنین چرا مجسمه سنگی کورش دارای بالهائی همچجون بال عقاب 
است , و به این ترتیب بر گروهی از دانشمندان مسلم شد که شخصیت 
تاریخی ذو القرنین از این طریق کاملا آشکار شده است . 

اند امن نت ریم را ای کنه اوصاقه ااافن است: کص تاریخ 
برای کورش نوشته اند. 

هردوت مورج یونانی مینویسد. ((کورش أ( فرمان داد زا 
سپاهیانش جز به روی جنگجویان شمشیر نکشند, و هر سرباز دشمن که 
نیژه خود را خم کند او را نکشند, . و لشگر کورش فرمان او را اطاعت 
کردند بطوری که توده ملت , مصائب جنگ را احساس نکردند. 

و نیز ((هردوت )) در باره او می نویسد: کورش پادشاهی کریم و سخی و 
بسیار ملایم و مهربان بود. مانند دیگر پادشاهان به اندوختن 
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بلکه نسیبت به کرم و عطا حریص بود» سفن زد فان را از عدل و 
داد برخوردار می ساخت و هر چه را متضمن خیر بیشتر بود دوست می 
داشت . 

و نیز مورخ دیگر ((ذی نوفن )) می نویسد: کورش پادشاه 
عاقل و مهربان بود و بزرگی ملوک با فضائل حعماء در او جمع بود؛ 
همتی فائق , وجودی غالب داشت , شعارش خشدمت انسانیت و 
خوی او بذل عدالت بود, و تواضع و سماحت در وجود او جای کبر و عجب 
را گرفته بود. 

جالب اينکه این مورخان که کورش را این چنین توصیف کرده اند از 
تارهتمسان‌سکاته تسه اد فا انا مظن امه باه اه ان‌ فده 
می دانیم مردم یونان به نظر دوستی به کورش نگاه نمی کردند, زیرا 
با فتح ((لیدیا)) به دست کورش شکست بزرگی برای ملت یونان فراهم 





ظر قداران این فده هی کویشند بت ملد کون تور فرآن میدن 
باره ذو القرنین با اوصاف کورش تطبیق می کند 
از همه کدشنتنه کورش سفرهائی نه و ی و شمال انجام 


داد که در تاریخ زندگانیش به طور مشروح آمده است , و با سفرهای سه 
گانه ای که در قرآن ذکر شده قابل انطباق می باشد: 


نخستین لشت‌کر ‏ کت کوزتن به کشور لیدیا که در قسمت 


شمال اسیای صغیر قرار داشت صورت گرفت , و این کشور نسبت به 

مرکز حکومت کورش جنبه غربی داشت : ۱ 

هر گاه نقشه ساحل غربی اسیای صغیر را جلو روی خود بگذاریم 

خواهیم دید که قسمت اعظم ساحل در خلیجی های کوچک غرق 

می شود. مخصوصا در نزدیکی ازمیر که خلیج صورت چشمهای به خود می 
3 

قران میگوید ذو القرنین در سفر غربیش احساس کرد خورشید در 

چشمه گلالودی فرو میرود. 

این صحنه همان صحنه ای بود که کورش به هنگام فرو رفتن قرص آفتاب 
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(در نظر بیننده ) در خلیجک های ساحلی مشاهده کرد. 

لشگرکشی دوم کورش به جانب شرق بود, چنانکه هردوت می گوید: 

این هجوم شرقی کوروشی بعد از فتح لیدیا صورت گرفت , 

مخصوصا] طفیان رعضی از قبائل وحشی بیابانی کورش را ؛ به این 

حمله واداشت . 

تعبیر قران حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع علی قوم 

لم نجعل لهم من دونها سترا اشاره به سفر کورش به منتهای 

شرق است که مشاهده کرد خورشید بر قومی طلوع می کند که در 

برابر تابش ان سایبانی ندارند اشاره به اینکه ان قوم بیابانگرد و صحرانورد 

بودند. 

کورش لشگر کشی سومی داشت که به سوی شمال , به طرف 

کوههای قفقاز بود, تا به تنگه میان دو کوه رسید, و برای جلوگیری از 

هجوم ی وحتتتی:.با درخواشت مردفت که در انجا بودند دز. برایتر تنگه 

سد محکمی بنا کرد. 

این تنگه در عصر حاضر تنگه داریال نامیده می شود که در نقشه های 

موجود میان ولادی کیوکز و تفلیس نشان داده می شود. در همانجا که 

تاکنون دیوار آهنی موجود است , این دیوار همان دی است که 

کورش بنا نموده زیرا اوصافی که قران در باره سد ذو القرنین بیان 

این بود خلاصه انچه در تقویت نظریه سوم بیان شده است . 

درست است که در این نظریه نیز نقطه های ابهامی وجود دارد. ولی فعلا 

می توان از آن به عنوان بهترین نظربه در باره تطبیق ذو 

اد 

3 - سد ذو القرنین کجاست ؟ 

گر چه بعضی میل دارند اين سد را با دیوار معروف چین که هم اکنون 


برپاست و صدها کیلومتر ادامه دارد منطبق بدانند. ولی روشن است که 
دیوار چین نه از آهن و مس ساخته شده , و نه در یک تنگه باریک 
کوهستانی است , بلکه دیواری است که از مصالح معمولی بنا گردیده , و 
همانگونه که گفتیم صدها کیلو متر طول ات , و الان هم 
موجود است . 

بعضی دیگر اصرار دارند که اين همان سد مارب در سرزمین یمن می 
باشد در حالی که سد مارب گر چه در یک تنگه کوهستانی بنا شده ولی 
برای چلو گیری از سیلاب و به منظور ذخیره آب بوده , و.شاختمانش از آهن 
و مس نیست . ۱ 

ولی طبق گواهی دانشمندان - همانگونه که در بالا نیز اشاره کردیم - در 
سرزمین قفقاز میان دریای خزر و دریای سیاه سلسله کوههائی 
است همچون یی دیوار که شمال را از جنوب جدا می کند, تنها تنگه 
ای که در میان این کوههای دیوار مانند وجود دارد تنگه داریال معروف 
است , و در همانجا تاکنون دیوار آهنین باستانی به چشم می خورد., و به 
همین جهت بسیاری معتقدند که سد ذو القرنین همین سد است . 

جالب انتکه در ان نزدیکی نهری است بنام سائرس که بمعنی کورش 
ات فانک ترش امد 

تا ای ارم ار وا وا اس ناد سوه 
معنی این کلمه تنگه کورش يا معبر کورش است , و این سند نشان میدهد 
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4 - یاجوج و ماجوج کیانند؟ 

در قرآن مجید در دو سوره از یاجوج و ماجوج سخن به میان آمده , یکی در 
آیات مورد بحث و دیگر در سوره انبیاء آیه 6 

آسات رن فه و هم دهد کا ات ول نی وی قآ 
وحشی خونخوار بوده است که مزاحمت شدیدی برای ساکنان اطراف 
مرکز سکونت خود داشته اند. 

در تورات در کتاب حزقیل فصل سی و هشتم و فصل سی و نهم, 
و در کتاب رو یای یوحنا فصل بیستم از انها به عنوان کوگ و ماگوگ 
به گفته مفسر بزرگ , علامه طباطبائی در المیزان از مجموع گفته های 
تورات استفاده می شود که ماجوج يا پاجوج و ماجوح , گروه يا گروه های 
بزرگی بودند که در دور دستترین نقطه شمال آسیا زندگی داشتند مردمی 
جنگجو و غارتگر بودند. 

بعضی معتقدند این دو کلمه عبری است , ولی در اصل از زبان 
یونانی به عبری منتقل شده است و در زبان یونانی کاگ و ماگاگ تلف ظ 
میشده که در سایر لفات اروپائی نیز به همین صورت انتقال 


دلائل فراوانی از تاریخ در دست است که در منطقه شمال 
شرقی زمین در نواحی مفولستان در زمانهای گذشته گوئی چشمه 
جوشانی از انسان وجود داشته , مردم این منطقه به سرعت زاد و 
ولد می کردند. و پس از کثرت و فزونی به سمت شرق , يا جنوب 
سرازیر می شدند. و همچون سیل روانی این سرزمینها را زیر 
پوشش خود قرار می دادند, و تذربجا اور انا تاکن هقی شید 
ارس اسا مان آفها مورا ماه شا را امین او 
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که یکی از آنها دوران هجوم اين قبائل وحشی در قرن چهارم میلادی تحت 
زمامداری آتیلا بود که تمدن امپراطوری روم را از ز میان بردند. 
و دوران دیگر که ضمنا آخرین دوران هجوم آنها محسوب می شود در قرن 
دوازدهم میلادی به سرپرستی چنگیز خان صورت گرفت که بر ممالک 
اسلامی و عربی ۰ هجوم آوددزد و بسیاری از شهر ها ان ۱ را 
ویران نمودند. ۱ 
در عصر کورش نیز هچومی از ناحیه انها اتفاق افتاد که در 
9 سال پانصد قبل از میلاد 9« ولی در این تاریخ ۳ متحد ماد 9 
انن قیال اس‌ددست 

به این نرتیب نزدیی , به نظر میرسد که یاجوج و ماجوج از 
همین تال وجشی و اند که مردم قفقاز به هنگام سفر : 
کورش به آن منطقه تقاضای جلوگیری از آنها را از وی نمودند» 2۳ 
اقدام به کشیدن سد معروف ذو القرنین نمود. الکه: 


آیه 99 - 102 
ایه و نرجمه 7 
و ترکتا به 1 مَوجٌ فی عض ومع کی الصوز 29 فجَمَعََهم جمعا(99) 


الذینَ کاتت مه فی غطاء عن ذگری و کنو اتستطیفون سقمآ(101) 

۲ فحسیب الذین کقرّوا آن یتَخذُوا عبادی من دژُونی ولا ء 7 أُ 1 عتَذتا جهَنم 
ژل(102) ۱ 

ترجمه :99 در آن روز (که جهان پایان می گیرد) ما آنها را چنان رها 

می کنیم که درهم موح می زنند و در صور دمیده می شود و ما همه را 

تم می 

7[ به کافران عرضه می داریم 

1 - همانها که نها مسا در پرده بود و به یاد من نیفتادند, و 


قدرت شنوائی نداشتند! 

را کافترای ما دنه ی وا انس | ماس الا 
خود انتخاب کنند. 

ما برای کافران جهنم را منزلگاه قرار دادیم . 

۳ 
آن در آنتتانه رستاخیز به میان اه در اخات مورد بجت به 
مسائل مربوط به قیأم قیامت ادامه داده چنین میگوید: در آن روز که 
شمان بابان خی رها الما داعتان رفاشی کنیم که درو می ره رو 
ترکنا بعضهم یومتثذ یموج فی بعض ). 

تعبیر به یموج يا بخاطر فزونی و کثرت انسانها در آن صحنه است 
همانگونه که در تعبیرات معمولی تبز افی: کونیم در فلان جریان جمعیت 
موج می زد و یا بخاطر اضطراب و لرزه ای است که به اندام انسانها در 
ان روز می افتد, گوئی همچون امواج اب پیکر انها می لرزد. 

البته این دو تفسیر تضادی با هم ندارند. ممکن است هر دو جهت موجب 
این تعبیر باشد. ۲ ۲ 

سیس اضافه می کند: انگاه در صور دمیده می شود, و ما انها را حیات 
نوین می بخشیم و جمعشان می کنیم (و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا) 

بدون شک همه انسانها در ان صحنه , جمع خواهند بود, و احدی از این 
قانون مستئنا نیست , تعبیر جمعناهم جمعا نیز اشاره به همین حقیقت 
است 

از مجموع آیات قران بخوبی استفاده می شود که در پایان جهان و آغاز 
ای ره کت ول اه ات نی رو و 
نخستین تحول , فنای موجودات و انسانها در ۱ یک برنامه ضر بدی است / 
و دومین برنامه که معلوم نیست چه اندازه با برنامه نخست فاصله 
دارد. برانگیخته شدن مردگان آنهم با یک برنامه ضربتی دیگر است , که از 
این. که بزنامة در فرانبة. عتوان تفع صور مین نموت جلد 2 صفحه 
99 

(دمیدن در شیپور) تعبیر شده است , و ما به خواست خد 
تشترز آنرا در نیل آیات: 69 سوره زمره بیان خواهیم کرد 

وایتجا بسانتم آن عم ریم الا ان اف 
منظور روز قیامت است 


ممکن است چنین تصور شود که این روایت با آنچه ما در بالا در تفسیر آیه 
آوردیم منافات دارد زی را ما آن را به مرحله فناء دنیا تفمسیر 


نمودیم (همانگونه که ظاهر آیات قبل و بعد آن است ). ۲ 

اما توجه به یک نکته این اشکال را بر طرف می سازد و ان اینکه گاهی 
روز قیامت به معنی وسیع کلمه به کار میرود که مقدمات ان را 
نیز شامل می شود و می دانیم یکی از مقدمات ان , فنای ضربتی دنیا 
است . 

سپس به شرح حال کافران می پردازد. هم عاقبت اعمالشان و هم 
صفاتی را که موجب آن سرنوشست می بیان می دارد و چنین 
می گوید: ما جهنم را در آن روز به کافران عرضه می داریم (و عرضنا 
جهنم پومثذ للکافرین عرضا). 

جهنم با عذابهای رنگارنگش و مجازاتهای مختلف دردناکش در برابر 
آنها کاملا ظاهر و آشکار می شود که همین مشاهده و ظهورش در برابر 
آنان خود عذابی است دردناک و جانکاه , تا چه رسد به اینکه گرفتار آن 
شوند. 

کافران کیانند و چرا گرفتار چنان سرنوشت می شوند؟ در یک جمله 
کوتاه انها را چنین معرفی می کند: همانان که چشمهایشان در پرده بود, و 
نتوانستند چهره حق را ببینند و به یاد من بیفتند (الذین کانت اعینهم فی 
غطاء عن تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 556 

 ..) ذکری‎ 

و همانها که گوش داشتند اما قدرت شنوائی نداشتند (و کانوا لا پیستطیعون 
سمعا). 

در حقیقت آنها مهمترین وسیله حقجوئی و درک واقعیات و 
انچه عامل سعادت و شفاوت انسان می شود از کار انداخته 
بودند, یعنی 0 بینا و گوشهای شنوا را بر اثر انديشه های غلط 
و تعصبها و کینه توزیها و صفات زشت دیگر در حجابی سخت و سنگین فرو 
برده بودند. 

جالب اینکه در مورد چشم می گوید: چشمهایشان در پوششی دور از 
یاد من قرار داشت , اشاره به اینکه چون در پوشش و حجاب غفلت 
تفنند آنان را تخیدند ون ند یدنق حقیفت موه افصابه. تدتدی وسخوا | 
فراموش کردند. 

آری چهره حق آشکار است , و همه چیز اين جهان با انسان سخن می 
گوید تنها یک چشم بینا و یک گوش شنوا لازم است و بس . _ 
یرک اد ربتکا سم ری و انچه دیده می 
شود آثار او است , اما آثار او, سبب یاد او است . 

آیبه بعد به. یک نقظه. انجزافت. فکری آنها که پایه اصلی انحرافات 
دیگرشان بوده است اشاره کرده می گوید: آیا کافران گمان کردند می 


الذین کفروا ان یتخذوا| عبادی من دوبی اولیاء). 
آیا این بندکانی که معبود واقع. شدند همچون مسیه و فرشتگان هر قدر 
مقامشان والا باشد از خود چیزی دارند که بتوانند از دیگران حمایت کنند؟ 
با تفکتتن ء خود آنها هم موجه داشتنن ازاحیه خدا بودر نی خودشان: نیز 
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به هدایت او بودند این حقیقتی است که انها فراموشش کردند و در شرک 
فرو رفتند. 
در پایان آیه برای تاکید بیشتر می فرماید: ما جهنم را برای منزلگاه 
کافر ان اهادم ساختيم و از آنها در. این هزرل پذیر آنن-صی نیم ۱( انا اعتدنا 
جهنم للکافرین نزلا). 
نزل (بر وزن رسل ) هم به معنی منزلگاه آمده , و هم به معنی چیزی که 
برای پذیرائی فهمان آماده-مین شون بعصی: کففه: انه بخستین جبری آشت 
که با آن از مهمان پذیرائی می: کنند:.هفانند ریت یا مبوه اع, که در اغاز 
ورود مهمان برای او می آورند. الکهف 

نمونه جلد 12 صفحه 558 
آیه 3 - 108 
ول ق کم بالاخسرین أَعْملا(103). ِ 
الذین صل سفهه می الختمع الک و قق بخسفون آنقق بکستون 
جنعا(104) 
أُ ولتک الذین کفژوا بات رهم و لقائه فحبطت أَغمَلَهُم قلا یم هم یوم 
لت ون (105) 
دلک جَرَاوَّهْمٌ دح جَهَنم بما کفروا و اتحَدُوا ای 5 ژسلی هَروآ(106) 
ان الذین منوا و 5 عما الصلحت کاتت لهَم < جنّت الفرَدَوس تژلا( 107) 
خلدین فیها لایبْعُونَ نها جولا(108) 
ترجمه :103 - بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین (مردم ) کیانند. 
4 نها که اسان سر رت کیتدنیا کمره نانودا تم 
با اینحال گمان می کنند کار تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 559 
105 - آنها کسانی هستند که به ایات پروردگارشان و لقای او کافر شدند؛ 
به همین جهت اعمالشان حبط و نابود شد, لذا روز قیامت میزانی برای انها 
برپا نخواهیم کرد. _ ۳ 7 
6 - اینگونه کیفر انها دوزخ است , بخاطر انکه کافر شدند و ایات من و 
پیامبرانم را به باد استهزاء گر فتند. 
7 - اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند باغهای 
8 - آنها جاودانه در آن خواهند ماند و هرگز تقاضای نقل مکان 


از انجا نمی کنند. 
تفسیر: زیانکارترین مردم 
این آیات و آیات آینده تا پایان این سوره در عین اینکه توضیحی است 
برای صفات افراد بی ایمان . یکنوع جمعبندی است برای تمام 
بحثهائتی که در این سور ه گذشت مخصوصا بحثهای مربوط به 
داستان اصحاب کهف و موسی و خضر و ذو القرنین و تلاشهای آنها در برابر 
مخالفانشان . 
تخست به سعرفی ا تک رین سا ما وشن افرآ دشر می بردازه 
اما برای تحریک سس کنجکاوی شنوندگان در چنین مساله 
مهمی آن را در شکل یک سو ال مطرح می کند و به پیامبر 
دستور می دهد: بگو آیا به شما خبر دهم زیانکارترین مردم کیست ؟! (قل 
هل ننبتّکم بالاخسرین اعمالا) 
بلافاصله خود پاسخ می گوید تا شنونده مدت زیادی در 
سرگردانی نماند: زیانکارترین مردم کسانی هستند که کوششهایشان در 
زندگی دنیا گم و نابود شده با این حال مان می کنند کار نیک 
انجام می دهند! (الذین ضل سعیهم فی الحيوة الدنیا و هم یحسبون 
انهم یحسنون صنعا) 
مسلما مفهوم خسران تنها این نیست که انسان منافعی را از دست بدهد 
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خستر آنتوافعن. انش که اضل:شترضانه: وا نیز از کف دهد, چه سرمایه ای 
برتر و بالاتر از عقل و هوش و نیروهای ۳ و عمر و جوانی و 
مت است ؟ همینها که محصولش اعمال انسان است و عمل ما 
تبلوری است از نیروها و قدرتهای ما. 
هنگامی که این نیروها تبدیل به اعمال ویرانگر يا بیهوده ای شود گوئی همه 
نها کم ۵ تایوه تدم آنته درشت نه این هن سانه که اسان سرمایه 
عظیمی همراه خود به بازار ببرد اما در وسط راه آنرا گم کند و دست 
خالی برگردد. 
البته در صورتی که انسان بداند سرمایه خویش را از دست داده گر چه 
خسران کرده , اما خسران خطرناکی نیست , چرا که این زیان 
درتتهانی ترا اینده: هه آومی. آمفزی که حاهین اب درشها معادل. ان 
سرهابه با پیت ار ان اشتت رق ند ابر کرتیت در وافع. صبری. ر از دست 
نداده است . ۲ 
اما زیان واقعی و خسران مضاعف انجا است که انسان سرمایه های مادی 
و معنوی خويیش را در یک مسیر غلط و انحرافی از دست دهد و 
گمان کند کار خوبی کرده است , نه از این کوششها نتیجه ای برده , نه 
از زیانش درسی اموخته , و نه از تکرار این کار در امان است . 


خالت. شک کر آشتا یس اخس ین الا وحم و حالس که ات 
اسان به اس ناسه که آاها ففط ری بایان قعل فان سای 
خسران نشده اند بلکه جهل مرکبشان سیب خسران در 
همه برنامه های زندگی و تمام اعمال و کارهایشان شده است . 
ی گر ان اسان ور توت ارت رار بسن که و در یک رشته 
دبک ستوده: هن سانان بان انشا را روی هم محاسبه کرده می بیند 
چندان زیانی نکرده است , ولی بدبختی آن است که انسان در تمام رشته 
هائی که سرمایه گذاری کرده زیان کند. تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 561 
ضمنا تعبیر به کم شسدن گویا اشاره به این حقیقت است که 
اعمال انسان به هر صورت در عالم نابود نمی شود, همانگونه که ماده و 
انرژیهای جهان هر چند دائما تغییر شکل می دهند اما به هر حال از بین 
نمی روند, ولی گاه گم می شوند, چون آنار آنها به چشم نمی خورد و 
هیچگونه استفاده از آن نمی گردد, همانند سرمایه های گم شده ای که از 
دسترس ما خارج و بلا استفاده است . 

درشایم شک را انشتان وف یی الیرم ای ی یه 
در نکات بحثت خواهیم کرد. 

ایات بعد به معرفی صفات و معتقدات این گروه زیانکار می پردازد و 
چند صفت که ريشه تمام بدبختیهای آنها است , بیان می دارد: 

نخست می گوید: آنها کسانی هستند که به آپات پروردگارشان کافر 
شدند (اولتّک الذین کف وا بایات ر بهم ( 

آنانی که هن را تا هس اف کتض ان گس ها دور را 
درهم میدرد, و چهره واقعیت را در برابر انسان مجسم می سازد, 
و بالاخره آیاتی که نور است و روشنائی , و آدمی را از ظلمات اوهام و 
پندارها بیرون آورده به سرزمین حقایق رهنمون می گردد. 

دیگر اينکه آنها بعد از فراموش کردن خدا به معاد و لقاء الله کافر گشتند 
(و لقائه ) 

آری تا ایمان به معاد در کنار ایمان به مبدء قرار نگیرد و انسان احساس 
نکند که قدرتی مراقب اعمال او است و همه را برای یک دادگاه بزرگ و 
دقیق و سختگیر حفظ و نگهداری می کند, روی اعمال خود حساب صحیحی 
نخواهد کرد, و اصلاح نخواهد شد. 

سپس اضافه می کند: به خاطر همین کفر به مبدء و معاد, اعمالشان حبط 
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و نابود شده است (فحبطت اعمالهم ). 

درشت همانند خاکستری در برایز یک طوفان: ای 

و چون انها عملی که قابل سنجش و ارزش باشد ندارند, لذا روز 


قیامت وزن و میزانی برای آنان برپا نخواهیم کرد (فلا نقیم لهم یوم القيامة 
وزنا) 

چرا که توزین و سنجش مربوط به جائی است که چیزی در بساط باشد, 
آنها که چیزی در بساط ند ارند چکوزه توزین و سنجشی داشته باشند؟!. 
سپس ضمن بیان کیفر آنها سومین عامل انحراف و بدبختی و زیانشان 
زا بان کرته می کوید تفر انوا وه است‌نه خاظ آنکه کادر 
شدند و آیات من و پیامبرانم را بباد استهزاء و سخریه گرفتند (ذلک جزائهم 
جهنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی هزوا). 

و به این نرتیب آنها سبه اصل اساسی معتقدات دینی (مبدء و معاد و 
رسالت انبیا ء) را انکار کرده و یا بالات از انعار ان را به باد مسخره گرفته 
اند؛ 

مشخصات ده کفار و زیانکارترین مردم و همچنین سرانجام کارشان 
بخوبی دانسته شد و اکنون به سراغ موّ منان و سرنوشتشان می رویم تا با 
قرینه مقابله , وضع هر دو طرف کاملا مشخص گردد, فترآن رن اند 
زمینه میگوید: کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام 
دادند باغهای فردوسن منزلگاهشان است (ان الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا). تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 
203 

فردوس به طوری که بعضی از مفسران بزرگ گفته اند باغی است که 
همه نعمتها و تمام مواهب لازم در آن جمع باشد, و به این ترتیب فردوس 
بهترین و برترین باغهای بهشت است . 

و از انجا که کمال بی نعمت در صورتی خواهد بود که دست 
توا افیا را تما فاصله ایکا ای ان 
باغهای بهشت خواهند ماند (خالدین فیها) 

دگرگونی و تنوع و تحول می کند ساکنان فردوس هرگز تقاضای 
بقل مان تحرل ار ان واهته کرو( عون خنها حول 

برای اینکه هر چه می خواهند در انجا همست حتی تنوع و 
تکامل چنانکه شرح آن در نکته ها خواهد آمد 

نکته ها: 1 - اخسرین اعمالا چه کسانی هستند؟! 

در زا کف خود و دیحزان بسیار دیده ایم که گاه انسان کار خلافی انجام 
میدهد در حالی که فکر می کند که کار خوب و مهمی انجام داده 
سال , و يا حتی یک عمر, ادامه يابد, و راستی بدبختی از این بزرگتر تصور 
نمی شود. ٍ 

و اگر می بینیم قرآن چنین کسان را زیانکارترین مردم نام نهاده دلیلش 


خلافکارند غالبا حد و مرزی برای خلافکاری خود قرار می دهند, و لااقل 
چهار اسبه نمی تازند. و بسیار می شود که به خود می ایند و برای جبران 
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و اعمال صالح می روند, اما آنتها که کارتند و در عین حال 
گناهشان را عبادت , و اعمال سوئشان را صالحات و کژی ها را درستی ها 
می پندارند. نه تنها در صدد جبران نخواهند بود بلکه با شدت هر چه 
تمامتر به کار خود ادامه می دهند, حتی تمام سرمایه های وجود خود 
زا نز این متیر به. کان می. کترتن: هه تغییر: حالف فر ان ن‌بازه انم دک 
کرده : (اخسرین اعمالا). ۲ 

در روایات اسلامی تفسیرهای گوناگونی برای اخسرین اعمالا آمده است 
که هر یک از انها اشاره به مصداق روشنی از این مفهوم وسیع است , بی 
انکه انرا محدود کند, در حدیثی از اصبغ بن نباته می خوانیم که شخصی از 
امیر موّ منان علی (علیه السلام ) از تفسیر این ایه سوّ ال کرد امام 
فرمود: منظور بهود و نصاری هستند, اینها در آغاز بر حق بودند سپس 
بدعتهائتی در دین خود گذاردند و در حالی که این بدعتها آنها را به راه 
انحراف کشانید گمان می کردند کار نیکی انجام می دهند در 

گفتار فوق فرمود: : خوارج نهروان نیز چندان از آنها فاصله نداشتند! 

در حدیث دیگر مخصوصا اشاره به رهبانها (مردان و زنان تارک 
دنیا) و گروه های بدعتگذار از مسلمین شده است . 

و در بعضی از روایات به منکران ولایت امیر مد منان علی (علیه السلام ) 
تفسیر گردیده . 

راهبانی که یک عمر در گوشه دیرها تن به انواع محروميتها می دهند, از 
ازدواج چشم می پوشند, از لباس و غذای خوب صرف نظر می کنند, و 
دیرنشینی را بر همه چیز مقدم می شمرند و گمان می کنند این 
0 9 را به انزوا 0 سرچشمه 
قرب به خدا بداند؟ 

هفچتین نها که در این دا بدعته کداردنن: لت راتبهای تفخیه. و 
مسیح بنده خدا را به عنوان فرزند خدا, و خرافاتی دیگر از اين قبیل را 
وارد انین باکت آلمی تمودنده نم مان اینکه ذارند خدمتی .هت کته آبا ان 
گوته افراد از زیانکارترین مردم نیستند؟ ! 

خوارج نهروان ان -جمفیت قفری: بینهفت ق نادان که سر کترین کناهان 


(همچون کشتن علی (علیه السلام [ و گروهی از مسلمانان راستین و 
گلهای سرسبد اسلام ) را موجب تقرب به خدا می دانستند و حتی بهشت 
را در انحصار خود فرض می کردند آیا از زیانکارترین مردم نبودند؟! 
خلاصه اه آنچنان مفهوم وسیعی دارد که اقوام زیادی را در 
گذشته و حال و آینده در برمی گیرد. 

اه تافو ال پم ید کی که ایلیا ای کرک 
مسلما تعصبهای شدید. غرورها, تکبر خودمجوری , و حب 
ذات از مهمتبرین عوامل پیدایش این گونه پندارهای غلط است ۰ 

گاه تملق و چاپلوسی دیگران , و زمانی در گوشه انزوا نشستن و تنها 
به قاضی رفتن سیب پیدایش این حالت می گردد که تمام 
اعمال و افکار انحرافی و زشت انسان در نظر او ژینت می دهد 
آنچنان که بجای احساس شرمندگی و ننگ از اين زشتیها. احساس 
روت و ها زو ها موی ۱25 همانگونه که قرآن در جای دبگر می 
رو و رنه شده او ارسا ع ی انم تفسیر 
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(فاطر آیه 8). ۱ ۱ 

در بعضی دیگر از آیات قرآن عامل این تزیین زشتیها. شیطان معرفی 
شده است , و مسلما ابزار شیطان در وجود انسان همان خلق و خوهای 
تب آعرافن ام 

و اذزین لهم الشیطان اعمالهم و قال لاغالب لکم الیوم من الناس و انی 
جار لکم : 

نع دای ونم هش کامی راد کش یط ان مان مر کان رانوی 
نظرشان زینت داد و به آنها گفت در اين میدان (جنگ بدر) هیچکس نمی 
تواند بر شما پیروز شود و من شخصا در کنار شما در این 
میدان شرکت دارم ۱ (سوره انفال آبه 9 قرآن یس از ذکر 
داستان برج معروف فرعون می گوید و کذلک زین لفرعون سوء عمله 
: این چنین برای فرعون اعمال زشتش در نظرش تزیین شده (که دست 
به این گونه کارهای احمقانه و مضحک برای مبارزه با خدا می زند و 
گمان می کند کار مهمی انجام داده است ) (مو من - 36 و 37). 

2 - لقاء الله چیست ؟ 

گرچه بعضی از شبه دانشمندان خرافی از اینگونه آیات چنین استفاده کرده 
اند که خدا| را در جهان درز میتوان دید و ملاقات را نب معلی ملاقات 
حسی تفسیر نموده آند. 

تا مت اک ی ی ای ری مس 


لازمهاش محدود بودن , نیازمند بودن و فنا پذیر بودن است , و هر عاقلی 
می داند خداوند نمی تواند دارای چنین صفاتی باشد. 

بنابر این بدون شک منظور از ملاقات يا رق یت در آیات مختلف قرآن 
هنگامی که به خدا نسبت داده می شود ملاقات حسی نیست بلکه شهود 
باطنی است . ۱ 

یعنی انسان در قیامت چون اثار خدا را بیشتر و بهتر از هر زمان مشاهده 
فی کند: او را با تنم دل. اشکاراامن ینم ودایمان اوه نیت یه دا یک 
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می شود. به همین دلیل , طبق ایات قران , حتی لجوج ترین منکران خدا 
در قیامت زبان به اعتراف می گشایند چرا که راهی برای انکار نمی بینند 
گروهی از مفسران نیز مفهوم این تعبیر را مشاهده نعمتها و 
پاداشها؛ , و همچنین عذاب و کیفرهای الهی دانسته اند, و در حقیقت کلمه 
نعمت و ثواب و جزا را در تقدیر گرفته اند. 

از این دو تفمسیر در عین اینکه با هم منافاتی ندارند تفسیر 
اول روشنتر به نظر میرسد. 

3 - توزین اعمال 

نیازی به این نداریم که مساله توزین اعمال را در قيامت از 
طریق تجسم اعمال رنف وتو و یو ند تم آوستی در 
آنجا تبدیل به جسم صاحب وزنی می شود چرا که توزین معنی وسیعی 
دارد و هر گونه سنجش را دربر می گیرد, مثلا در مورد افراد بی شخصیت 
می گوئیم آدمهای بیوزنی هستند, و یا سبک می باشند, در حالی که منظور 
کمبود شخصیت آنها است نه وزن جسمانی . 

جالب این که در ایات بالا در مورد گروه اخسرین اعمالا می گوید: برای 
ایو انا ار سین وا ان ی 
گوید و الوزن یومئذ الحق (وزن در آنروز حق است - اعراف 8) منافات 
دارد؟! 

مسلما نه » زی را نوزین در مورد کسانی است که کار قابل 
سنجشی انجام داده اند, اما کسی که تمام وجودش و افکار و اعمالش 
حتی به اندازه بال یک مگس وزن ندارد چه نیازی به سنجش دارد؟! 

لذا در روایت معروفی از : تتعتمیر ا یرس (ضامه اللض قلید اهب هام ) 
می خوانیم : انه لیاتی آلرجلن ا خیم السمین یوم القيامة لا یزن جناح 
بعوضة : در روز قیامت مردان تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 568 

فربه بزرگ جثهای را در دادگاه خدا حاضر می کنند که وزنشان 
حتی به اندازه بال مگسی نیست ! چرا که در این جهان اعمالشان , 
و از اینجا روشن می شود که مردم در انجا چند دسته اند: 


1 - گروهی بقدری از نظر حسنات و اعمال صالح پربارند که نیازی به 
توزین و حساب در کارشان نیست و بی حساب وارد بهشت می شوند. 

2 - گروهی دیر انچنان اعمالشان حبط و باطل شده و یا 
بکلی فاقد عمل صالح هستند که باز نیازی به توزین ندارند, انها نیز 
نی حساب وارد دوزج می شوند!. 

ایا ی ی ام وکا ام ات مات ماه 
کارشان به وزن و حساب کشیده می شود و شاید اکثر مردم داخل در این 
4 - تفسیر جمله لا یبغون عنها حولا. 
حول (بر وزن ملل ) معنی مصدری دارد و به معنی تحول و نقل 
مکان است ۰ همانگونه که در تفسیر ایات گفتیم فردوس باقن از بهشت 
است که بهترین نعمتها و مواهب الهی در آن جمع است , و به 
همین دلیل بهترین نقاط آن جهان می باشد: و لذا ساکنان آن 
هرگز تمنای نقل مکان از آن را نمی کنند. 

ممکن است سو ال شود پس زندگی در آنجا به صورت یکنواخت و 
راکد خواهد بود و این خود عیب بزرگ آن است . 
در پاسخ می کوستم هی مانعی ندارد که تحول و تکامل در 
همان منطقه تنداوم داشته باشد بیعی اسباب تکامل در آنجا 
اس راشای سای ک اش س فت ای ۱ 
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حسا. اسام فایه ات یه کم ضواد یی ام مان یه انا 
عنایت کرده در مسیر تعامل دائما پیش می روند. 
را حتی در بهشت مشروحتر بیان خواهیم داشت . 

5 - فردوس جای چه کسانی است ؟ 

سو ال دیگری که در اینجا پیش می آید این است که فردوس چنانکه 
کفته رت( برترین جای بهمشست است و در آیات فوق خواندیم فردوس 
منزلگاه افراد با ایمان و صاحبان اعمال صالح است , اگر چنین است 
مناطق دیگر بهشت ساکنانی نباید داشته باشد, چرا که غير مو من را در 
بهشت راهی نیست 

در پاسخ ۱ گفت که آیات فوق به هر فردی 
که انعان ب سل صساصدان اساره ی کت جاک توت وااتی [ز 
نظر ایمان و عمل صالح را معیار برای دخول در فردوس قرار داده 
, هر چند ظاهر ایه مطلق است , اما توجه به مفهوم کلمه فردوس ان را 
لذا در سوره موق منون که صفات وارثان فردوس را بیان می کند حد 


اعلائی از صفات موّ منان را ذکر کرده که در همه افراد وجود ندارد و این 
خود قرینهای است بر اینکه ساکنان فردوس باید دارای صفات 
ممتازی باشند, علاوه بر ایمان و عمل صالح . 

و هی ول رح دی هس اعا ار باه ای رفس 
الف سسای احفل ره صوا تیه و مت فرحاند قح از خدا 
حضاو مخ امه کدو مخص صا عاضات سر ع لسع 
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فردوس کنید که جامعترین و کاملترین منزلگاه های بهشت است 

اشاره به اینکه مت افراد با ایمان باید در همه چیز و در 
کال ای تا ی رش اس سر را ات سر 
قناعت نکند. هر چند مراحل پائینتر هم غرق نعمت است . 

بدیهی است کسی که چنین تقاضائی از خدا می کند لابد باید خود را برای 
رسیدن به چنین مقامی اماده کند. لابد باید حداکثر تلاش و کوشش را 
برای کشت سس ات آنسای و نها صاات به اعهال نم ره ده 
پائین ترین مراحل ان باشیم , افرادی هستند که از همت والای موّ منان 
راستین بهره کافی ندارند. الکهف 

آیه 109 - 110 

۳9 یه و ترجمهم له 

فل لو کان الْبَْرُ مداد کلمت زبی لته ابر قبلَ آن تنقد کت زبی و لو 
جْتا بمله مَددا(109) ۹ 

ِِ انا بشر ملعم ینوحی لت تما لمْكُمْ ال وید قَمن کان 
جوا لقاء ره قلیعْمل عَملاً صِحا و لا بشرک یعبادة ره آَحدا(110) 
ِ :109 - بگو اگر دریاها برای (نوشتن ) کلمات پروردگارم مرکب 
شوند, دریاها پایان می گیرند پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان پابد, هر 
و نات ان اه واه ار انم کس سیر تع حاه 12 در 
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من وحی می شود که معبود شماتنهایکی است . پس هر کس 
امید لقای پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد, و کسی را 
در عبادت پروردگارش شریک نکند. 

شان نزول : ۰ در شان نزول انترخ آبه از ابن عباس چنین آمده است : 
توف هام که ان سن المی را از سنامت انطام رصلی اله غاس و الیو 
سلم ) شنیدند که ما اوتیتم من العلم الا قلیا: شما جز بهره کمی از 
دانش ندارید گفتند: چگونه چنین چیزی میتواند صحیح باشد؟ در حالی که به 
ما تورات داده شده است و هر کس تورات به او داده شده است صاحب 


خیر کثیر است , در این هنگام نخستین آیه فوق نازل شد (و ترسیمی از 
علم بی نهایت خدا و ناچیز بودن علم ما در برابر علم او نمود). 
ی هی که امه ری الم هم و ی سم 
خداوند به تو حکمت داده است و من يو ت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا: و 
هر کس به او حکمت داده شده دارای خیر کثیر است اما ۳۳ 
که در نار رو ارو ای نوات ترس که مس کون 
؟ آیه فوق نازل شد (و نشان داد که انسان هر قدر دانش داشته باشد 
درترایت کلم بان خوا بسار باخی است.. 
تفسیر: انها که امید لقای خدا را دارند 
انات فو مه عس: ایتته ص مایا تال دور 
ارتباظ با کل مباحت این سور اشت., زیرا هر نک از داتضانهای. شنه 
گانه مهمی که در این سوره بود پرده از روی مطالب تازه و عجیبی 
برمیداشت 1 گوئی قرآن در این آبات می خواهد تفسیر نمونه جلد 12 
صفحه 72< 
نکوتد .که اه بر تشر کذشت اتجاب کمف و و موستی و تحص و 
ذو القرنین در برابر علم بی پایان خدا مطلب مهمی نیست , چرا که علم و 
دانش او از همه کائنات و جهان هستی از ز گذشته و حال و اينده را در برمی 
د. 
کفن 
به هر حال قرآن در نخستین آیه مورد بحث به پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) میگوید: بگو اگر دریاها برايی نوشتن کلمات پروردگارم 
مرکب شود, دریاها پایان می پابد پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان 
کرو هن ده فاد ان رنه آن اصافه کفیم رف مان اسرد او 
اکاشات ریس نعم‌السسر قل اسکلا ری تفا اد مرا 
مداد به معنی مرکب و یا ماده رنگینی که تمه کتک ارم 
ی را ره ی | 
۲ شش آن»خطوط اس کار عت نو 
کلمات جمع کلمه در اصل به معنی الفاظی است که با آن سخن گفته 
آنجا که هر یک از موجودات این جهان دلیل بر علم و قدرت پروردگار 
است گاهی به هر موجودی کلمة الله اطلاق می شود مخصوصا این تعبیر 
در مورد موجودات مهم و با عظمت بیشتر آمده است : 
قران مجچید دنه ورد ی هی | سره انما 
خداوند بود که انرا به مریم القا نمود (سوره نساء - 1 1). 
در ایه مورد بحث کلمه نیز به همین معنی است یعنی اشاره به موجودات 
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جهان وکا کات ارات ارو ار ی 
ند 

در حقیقت قرآن در این آیه توجه به این واقعیت می دهد که گمان 
ی ی و ی و رارق 
دانید يا احساس می کنید. بلکه آن قدر عظمت و گسترش دارد که اگر 
دریاها مرکب شوند و بخواهند نام آن و صفات و ویژگیهای آنها را بنویسند 
ترتاها بایان مت ان سر ان که مات ان هی را احصا ره 
باشند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که دریا در اینجا مفهوم جنس را 
دارد, و همچنین کلمه مثل در جمله و لو جثنا بمثله مددا نیز معنی جنس را 
می رساند اشاره به اینکه هر قدر همانند اين دریاها بر آن افزوده شود باز 
هم کلمات الهی پایان نمی گیرد. ۲ 

و به همین دلیل ایه فوق با ایه مشابهی که در سوره لقمان امده است 
هیچگونه منافاتی ندارد انجا که می گوید: و لو آن ما فی الارض من 
شجرة اقلام و البحر یمده من بعده سبعء آبحر مانفدت کلمات الله 
و تمام درختان روی زمین قلم شوند و دریا و هفت دریای دیگر, 
مرکب ان گردند (تا کلمات خدا را بنویسند هرگز کلمات او پایان نمی 
گیرد (لقمان - 27). ۲ ۲ 

یعنی این قلمها می شکند و آن مرکبها تا اخرین قطره تمام می شوند و 
هبوز شرح مخلوقات و اسرار و حقایق جهان هستی باقی مانده است . 
موضوع مهمی که در اینجا توجه به آن لازم است این است که آیه 
فوق در عین اینکه گسترش بی انتهای جهان هستی را در گذشته 
و حال و اینده مجسم می سازد ترسیمی از علم نامحدود خداوند نیز 
هتحت ۸ جر | که قی دا نیض دا به شمه آنچه در بهنه ی بوزم: استت: و 
وا احاطمی و هام اف هک آنکه عام حصفرت ارت 
از وجود این موجودات جدا| نخواهد بود (دقت کنید). تفسیر نمونه جلد 12 
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پس به تعبیر دیگر می توان گفت : اگر تمام اقیانوسهای روی مین مرکب 
و جوهر شوند و همه درختان قلم گردند هرگز قادر نیستند آنچه در علم 
خداوند است رقم بزنند. 

نرسیمی از بی نهایت 

قران مجید در اینجا برای مجسم ساختن عدد بی نهایت , و نزدیک 
تفا هی فلس بانان خدام کشسر کی من العازه خبا رشن اه 
افکار ماء در اینجا به بیان بسیار فصیح و بلیغی دست زده است و از اعداد 
زنده و جاندار استفاده کرده . 

مگر اعداد هم زنده و مرده دارند؟ 


آری عددهائی که در ریاضیات به کار میرود و از تکثیر صفر در طرف 
راست اعداد صحیح بدست می آید در حقیقت ۳-۹ مرده است , و هر گز 

نمی تواند عظمت چیزی را مجسم کند. 

کسانی که با ریاضیات سر و کار دارند می دانند یک عدد یک که در 
طرف راست آن یک کیلومتر صفر باشد عددی است فوق العاده 
عظیم و گیچ کننده که تصور عظمت آن براستی مشکل است , اما برای 
چه اشخاصی ؟ برای ریاضی دانها, ولی برای توده مردم هرگز نمی تواند 
تجسمی از عظمت باشد: ۱ 

عدد زنده انست که فکر ما را به همراه خود تا انجا که پیش میرود ببرد و 
واقعیت را آنچنان که هست در نظرها تجسم بخشد, روح داشته باشد, 
عظمت داشته باشد, و زبان داشته باشد. 

قران به جای این که بگوید مخلوقات خداوند در پهنه هستی از عددی که 
یکصد کیلومتر صفر در کنار آن باشد فوق العاده بیشتر است می گوید: اگر 
تمام درختان روی زمین قلم شوند, و همه دریاها مرکب تمام این قلمها می 
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و از بین می رود, و همه اين مرکبها تا اخرین قطره پایان می یابند اما 
حقایق عالم هستی و اسرار و رموز ان و موجودات این جهان و معلومات 
پروردگار پایان نمی پذیرد. 

درست فکر کنید یک قلم چقدر قدرت نوشتن دارد؟ سپس فکر کنید از 
یک شاخه کوچک درخت چند قلم ساخته می شود شن از آن از یک 
درخت تتر سا آن.ساقه تومندننن چند ها ریا چند ملیون قلم تهیه می 
شود؟ سپس مجموع درختان روی زمین در تمام جنگلها و باغها را در نظر 
بگیرید, و قلمهائی که از آن ساخته می شود حساب کنید! 

از سوی دیگر با یک قطره مرکب فکر کنید چند کلمه می توان نوشت ؟ 
سپس ان را در یک استخر و یک دریاچه و یک دریا و اقیانوس و سرانجام 
همه دریاهای روی زمین ضرب کنید, چه عدد عجیبی را تشکیل میدهد؟!! 

عتظفت: این شک انحام زوستتر می, شوه که به این حاقفیت نوجه کنیم که 
عدد سبع (هفت ) در اینجا عدد تعداد نیست بلکه عدد تکثیر است , و به 
تعبیر دیگر مفهومش این است که اگر دریاهای بسیار بر آن دریا بیفزائيم 
باز کلمات الله پایان نمی يابد. 

فکر کنید این عدد تا چه اندازه زنده و جاندار است , عددی است که 
فکر انسان را با خود می کشد و به سوی بی نهایت پیش می برد. 

عددی است که هر کس , چه ریاضیدان چه بی سواد. درک 
عظمت آن را می کند, کرد کی انم آستا می تن 

آری علم خدا از این عدد هم بالاتر است . 

علمی است نامحدود و بی نهایت . 


علمی است که قلمرو آن سرتاسر جهان هستی است و گذشته و آینده 

تاریخ عالم و همه اسرار و رموز و حقایق را در برمی گیرد. 

اند دون که آخزستخ ۳ سوره کهف است مجموعه ای است از 
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اعتتقارات وین : یعنی توجبه وهعاه ورسالت اضر (ضلی آلله:علیة و الم 

وسلم ) و ور واقع همان؛جیزی استت که.اغا شوره کهف یز با آن بوده 

سرا سردا تشر سحن‌ ار اللفوصوعی ادا سای اسر 

و از یک نظر عصاره و فشرده ای است از مجموع این سوره که قسمت 

مهمی از آن بر محور این سه موضوع دور میزد. 

5 نها که مستاله ویر و رخ با انهاع اه ساافه عفر اج 

بوده است آن را چنین بیان می کند: 

بر من وجق من شود (فل اشا. ان ۰ 

و با این تعبیر بر تمام امتیازات پنداری شرک الودی که پیامبران را از 

مرحله بشریت به مرحله الوهیت بالا می برد قلم سرخ می کشد. 

سپس از میان تمام مسائلی که وحی می شود. انگشت روی مساله توحید 

می گذارد و میگوید: بر من وحی می شود که معبود شما فقط یکی است 

(انما الهکم اله واحد ): 

چرا تنها به این مساله اشاره شسده است برای اينکه توحید عصاره 

همه معتقدات و همه برنامه های فردی و اجتماعی سعادتبخش انسان 

است , در جای دیگر نیز گفته ایم که توحید تنها یک اصل از اصول 

دین نیست بلکه خمیرمایه همه اصول و فروع اسلام است . 

اگر در یک مثال ساده تعلیمات دین را از اصول و فروع به دانه های 

گوهری تشبیه کنیم باید توحید را به آن ریسمانی تشبیه کرد که این دانه 

نع میهد و از مخموغ آن. فیدر پرارزش و زیبائی می 
زد 

و یا اینکه اگر هر یک از تعلیمات دین را به یکی از اعضاء پیکر انسان 

تشه کت باند یه مد ری آست کم در مور ام کر دیدح 

است . 

در بحثهای معاد و نبوت . این واقعیت به ثبوت رسیده است که آنها جدا از 
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توحید نیستند یعنی هنگامی که خدا را با همه صفاتش بشناسیم می دانیم 

چنین خدائی باید پیامبرانی بفرستد, و نیز حکمت و عدالت او 

ایجاب می کند که دادگاه عدل و رستاخیزی وجود داشته باشد, 

مان اح مهو ک-حامه: اسایی هه حور اتاظا آن است 

باید پرتوی از توحید و وحدت باشد تا سامان یابد. 


به همین دلیل در احادیث می خوانیم که جمله لا اله الا الله قلعه محکم 
پروردگار است و هر کس در ان ِ شود از عذاب و کیفر الهی در امان 
ست . 

و نیز همه شنیده ایم که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در آغاز 
اسلام می فر مود: اگر طالب رستگاری هسنید زیر پرچم توحید درآئید 
(قولوا لا اله الا الله تفلحوا) ۱ 
سومین جمله این ایه اشاره به مساله رستاخیز می کند و انرا با فاء 
تفریع به مساله توحید پیوند ميزند. و میگوید: بنا بر این هر کس امید لقای 
پروردگارش را دارد باید عمل صالح انجام دهد (فمن کان پرجوا 
تضاء ره فلتعل سا ضالها. 

لقای تراد ردان که همان مشاهده باطنی ذات پاک او با چشم 
دل و بصیرت درون است گر چه در اين دنیا هم برای موّ منان راستین 
امکانیدیر استه اما از انضا که: این خساله در عنیامت به. خاطر. 
مشاهده آثار بیشتر و روشنتر و صریحتر جنبه همگانی و عمومی پیدا می 
کند, اين تعبیر در لسان قران معمولا در مورد روز قیامت به کار رفته از 
سوی دیگر طبیعی است اگر انسان انتظار و امید چیزی را دارد باید خود را 
برای استقبال از ان اماده کند. 

ان کس که ادعا می کند من انتظار چیزی دارم و اثری در عمل او 
نمایان نیست , در واقع مدعی دروعینی بیش نخواهد بود. 

به همین دلیل در ایه فوق , فلیعمل عملا صالحا به صورت صیغه امر بیان 
شده , امری که لازمه رجاء و امید و انتظا ر لقای پروردگار است . 

در آخرین جملهخفیفت عم ضالح زا.در یکتنیان کوتاه خنین باز که سید 
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می کند: و نباید کسی را در عبادت پروردگارش شریک سازد (و لا 
به تعبیر روشنتر تا حقیقفت خلوص و اخلاص در عمل نیاید, رنگ 
عمل صالح به خود نخواهد گرفت . 

انگیزه الهی و خدائی است که به عمل انسان عمق می دهد, نورانیت 
میبخشد, و جهت صحیح میدهد, و هنگامی که اخلاص از میان رفت : عمل 
بیشتر جنبه ظاهری پیدا می کند. به منافع شخصی گرایش می یابد و عمق 
و اضالنت فصیت خ هی وا ان من می فد 

در حقیقت این عمل صالحی که از انگیزه الهی و اخلاص , سرچشمه گرفته 
و با آن آمیخته شده است گذرنامه لقای پروردگار است !. 

ماگنه که نها راشای کرو ای عم صااه اهنا 
دارد که هر برنامه مفید و سازنده فردی و اجتماعی را در تمام 
زمینه های زندگی شامل می شود. 


اخلاص یا روح عمل صالح 

در روایات اسلامی به مساله نیت اهمیت فوق العاده ای داده شده است , 
و اصلا برنامه اسلام این است که هر عملی را با رنگ نیت و انگیزه آن می 
پذیرد حدیث معروف پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) لا عمل الا 
بالنية را که همه شنیده ایم بیانگر همین حقیقت است و بعد از مساله 
نیت روی اخلاص تکیه شده است که اکن ان باشد. عمل فوق 
العاده پر ارزش و الا قاقد ارزش خواهد بود._ 

۱ 
پروردگار و رضای او اندیشیدن . تفسیر نمونه جلد 12 صفحه 2:79 

خالت وج اینکه دی شان ردیل اوق ار اسر (ضلی الله یه آلجو 
شا تسه فا میم ات کت کی ی امن عرص کرد 
شا سول الله امن رام دا اصا وی کم مضه رتم تارمن 
آخ و ار اا لس تشه سا للم انا شش هم ها 
۱ کر 0 1۳۳ 
ستایش می کنند مسرور و خوشحال می شوم , اين اعمال من 
چگونه است ؟ 

پنافتر (ضلی الب یهد و الم و تلم )تشکوت: خرمیه نی اف رز 
اینکه آزة فوق نازل شد و به این سو ال پاسخ داد (که تنها عتملی 
مقبول درگاه خدا است که با ۳ کامل همراه باشد) 

بدون شک منظور از اين روایت ه آن حالت سرور غیر اختیاری نیست , 
بلکه حالتی است که انگیزه عمل انسان رازن و یا حکاپت از عدم خلوص 
نیت کند. 

عمل خالص تا آن حد در اسلام مورد اهمیت است که در حدیثی از 
شاسه اکم رای اه تایه ماه سل ایشا سین اس ال 
ارت تسا فحر نان دهعت قایه لت سانه ‏ کی ی 
روز اعمال خود را خالصانه انجام دهد خداوند چشمه های حکمت و دانش 
را از قلبش بر زبانش می گشاید 

پروردگارا! نیت ما را در همه اعمالمان آنچنان خالص فرما که به احدی جز 
تو نیندیشیم , و برای غیر تو گام برنداریم , بلکه هر چه غیر از تو و هر 
ین من زرا واهیم یه او ررض مایت تو و پیوند و ارتباطش با تو 
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سوره مریم 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 98 آیه است تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 3 
محتوای سوره 

اين سوره از نظر محتوا دارای چندین بخش مهم است : 

1 - مهمترین بخش این سوره را قسمتی از سرگذشت زکریا و مریم و 
حضرت مسیح (علیه السلام ) و یحیی و ابراهیم قهرمان توحید و فرزندش 
اسماعیل و ادریس و بعضی دیگر از پیامبران بزرگ الهی , تشکیل می دهد 
که دارای نکات تربیتی خاصی است . 

2 - قسمت دیگری از اين سوره که بعد از بخش نخست مهمترین بخش را 
تشکیل می دهد مسائل مربوط به قیامت و چگونگی رستاخیز و سرنوشت 
4+ بالاخره آخزین بخش « اشارات مربوط به فران و نفی فررند از خداوند 
و مساله شفاعت است که مجموعا برنامه تربیتی موّ ثری را برای سوق 
نفوس انسانی به ایمان و پاکی و تقوا تشکیل می دهد. 

قضیلت سوره از پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) چنین نقل شده 
است که هر کس این سوره را بخواند به تعداد کسانی که زکریا را تصدیق 
یا تکذیب کردند و همچنین یحیی و مریم و عیسی و موسی و هارون و 
ده حسنه به او می دهد, همچنین به تعداد کسانی که (به دروغ تفسیر نمونه 
جلد 13 صفحه 4 

و تهمت ) برای خدا فرزندی قائل شدند و نیز به تعداد کسانی که فرزند 
قائل نشدند. 

در حقیقت این حدیث دعوت به تلاش و کوشش در دو خط مختلف می کند: 
خط حمایت از پیامبران و پاکان و نیکان , و خط مبارزه با مشرکان و 

فتخر فان و آلود نان 2 ذبزا هت .< تیم اين ثوابهای بزرگ را 
دهند که عتما الفاظ را بخوانند هتعملی بو طنق ان اشام ندهته باکم. این 
الفا ظ مقدس مقدمه ای است برای عمل . 

در حدیث دیگری از امام صادق ( علیه السلام ) می خوانیم هر کس 
مداومت بخواندن این سوره کند از دنیا نخواهد رفت مگر اینکه خدا به 


برکت این سوره او را از نظر جان و مال و فرزند بی نیاز می کند. 

این غنا و بی نیازی مسلما بازتابی است از پیاده شدن محتوای سوره در 
درون جان انسان و انعکا سش در خلال اعمال و رفتار و گفتار او. تفسیر 
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سوره مریم 

ایه 1 - 6 

آیه و ترجمه ۳ 

بشتم الله لا کف خیم کمهضن (1) زر رکفت ریک تم رک ا(12 11 
تای ربة نداء حفیا(3) قال رب انی هن الط منی 5 اشتعل الراس / ۳ 
و لَمْ آکن بذغانک رب شقیل(4) و انی خِّت المَوَلتَ من وراءی و لت 
اتتای عافرا کیب لین لک ول (ه) ری و پر من عال قوب و 


ما 


اجْقلة زب رَضیا(6) تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

ترجمه . 

هه 

2 - این یادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده اش زکریا. 

3 - در آن هنگام که پروردگارش را در خلوتگاه (عبادت ) خواند. 

4 - گفت پروردگارا! استخوانم سست شده و شعله پیری تمام سرم را فرا 
گرفته و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمی شدم . 

5 >ونهن از بستگانم بغد از خودمیمناکم (کدحق پاسیداری از آنین تور 
نگاه ندارند) و همسرم نازا است , تو به قدرتت جانشینی به من ببخش . 

( 0 


دعای دا را 999 ۱ 
بار دیگر به حروف مقطعه در اغاز این سوره برخورد می کنیم (کهیعص ). 

و از انجا که تفسیر این حروف مقطعه را به طور مشروح در اغاز سه 
سوره مختلف قران در گذشته (سوره بقره و ال عمران و اعراف ) بطور 
مشروح بحث کرده ایم در اینجا نیازی به تکرار نمی بینیم . 

ایک ارم اسفت بش تا اصاقه کتیم ایور ات کی خضوخضی صروقن 
مقطعه این سوره دو دسته از روایات در منابع اسلامی دیده می شود: 
نخست روایاتی است که هر یک از این حروف را اشاره به کف از اسماء 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 7 

بزرگ خداوند (اسماء الحسنی ) می داند ((کاف )) اشاره به ((کافی )) که 
از اسماء بزرگ خداوند است , و ((۰ )) اشاره به ((هادی )), و ((یاء)) 
اشارم بف((ولی )ی ((غین 6 اشاره به ((عالم )و (رص: )) اشاره یه 
((ضادی الوعد) ۱ (کسی کهدر وعیم: حون ضاد ق است ): 


دوم روایاتی است که این حروف مقطعه را به داستان قیام امام حسین ( 
علیه السلام ) در کربلا تفسیر کرده است : ((کاف )) اشاره به ((کربلا)) 
((هاء)) اشاره به ((هلاک خاندان پیامبر)) (صلی اللت تیه هسام اه 
و سا ری را رو 
استقامت )) حسین و باران جانبازش . ۱ 
البته همانگونه که گفته ایم ایات قران تاب معانی مختلفی را دارد و گاه 
مفاهنفی وا از کذشته و آننده بان .مین کند که. در غیی تتوع متا فاتی: هم:جا 
هم ندارند در حالی که اگر معنی را منجصر به یک تفسیر کنیم ممکن است 
از نظر وضع نزول آیه و زمان آن گرفتار اشکالاتی بشویم . بعد از ذکر 
حروف مقطعه , نخستین سخن از داستان زکریا ( علیه السلام ) شروع می 
شود و می فرماید: این پادی است از رحمت پروردگار تو نسبت به بنده 
اش زکریا (ذکر رحمة ربک عبده زکریا). 

در آن هنگام که از نداشتن فرزندی , سخت ناراحت و غمناک بود, رو به 
درگاه خدا آورد ((آنگاه در خلوتگاه و آنجا که صدایش را دیگری نمی شنید, 
پروردگارش را خواند)) (اذ نادی ربه نداء خفیا). تفسیر نمونه جلد 13 
صفحه 

گفت : پروردگارا! استخوانهای من که ستون پیکر من و محکمترین اعضای 
تمام قوها ی نت مرا ۳ (و اشتعل 
الراس شیبا). 

تشبیه آثار پیری به شعله ای که تمام سر را فرا می گیرد, تشبیه جالبی 
است زیرا از یکسو خاصیت شعله آتش این است که زود گسترده می شود 
و هر چه در اطراف آنست فرا می گیرد, و از سوی دیگر شعله های آتش 
درخشندگی خاصی دارد و از دور جلب توجه می کند. و از سوی سوم 
ما ی ها ی را ای اه اه 
خاکسترها است . 

((زکریا)) فراگیری پیری و سفیدی تمام موی سرش راء به شعله ور شدن 
آتتتن. و دوخشندکی. آن.: .۵" خاکستر -سفیدی. را که بر جای هی گذارد.. تشه 
کرده است و این تشبیهی است بسیار رسا و زیبا. 

سپس می افزاید: ((پروردگارا من هرگز در دعاهائی که کرده ام از درگاه 
تو محروم باز نگشتم )) (و لم اکن بدعائک رب شقیا). 

تو همواره در گذشته مرا به اجابت دعاهایم عادت دادی و هیچگاه محرومم 
نساخته ای , اکنون که پیر و ناتوان شده ام سزاوارترم که دعایم را اجابت 
فرمائی و نومید بازنگردانی . 

در حقیقت شقاوت در اینجا به معنی تعب و رنج است , یعنی من هرگز 
درخواسته هایم از تو به زحمت و مشقت نمی افتادم چرا که به سرعت 


مورد قبول تو واقع می گشت . ۱ ۲ 

سپس حاجت خود را چنین شرح می دهد: پروردگارا! من از بستکانم تفسیر 
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بعد از خودم بیمنا کم (ممکن است دست به فساد بیالابند) و همسرم نازا 
است , از نزد خودت ولی و جانشینی به من ببخش (و انی خفت الموالی 
((جانشینی که از من ارت ببرد و همچنین وارت ال یعقوب باشد, 
پروردگارا این جانشین مرا مورد رضایت خود قرار ده )) (یرثنی و پرث من 
آل یعقوب و اجعله رب رضیا). 

نکته ها: 

1- منظور از ارث در اینجا چیست ؟ 

مفسران اسلامی بجعت فراوانی پیرامون پاسخ 1 فوقر کرده اند, 
گروهی معتقد ند ((ارت أ( در اینجا ارت در اموال است 1 و گروهی آنرا 
اشاره به مقام نبوت دانسته اند. 

بعضی نیز این احتمال را داده اند که منظور معنی جامعی است که هر دو 
را شامل می شود. 

بسیاری از دانشمندان شیعه معنی اول را انتخاب کرده اند در حالی که 
جمعی از علمای تسنن معنی دوم را, و بعضی مانند ((سید قطب )) در 
ررقم طلال )مرالوست او ره سای امن سیر 

کسانی که آنرا منحصر به ارث مال دانسته اند به ظهور کلمه ((ارث )) در 
این معنی استناد کرده اند, زیرا این کلمه هنگامی که مجرد از قرائن دیگر 
بوده باشد به معنی ارث مال است , و اگر می بینیم در پاره ای از آیات 
قرآن در امور معنوی به کار رفته مانند آیه 22 سوره فاطر تنم اروثنا 
الکتاب الذین اصطفینا تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 10 

من عبادنا: ((ما کتاب مات را به بندگان برگزیده خود به ارت منتقل 
کردیم أ( به خاطر قرائنی است که در اینگونه موارد وجود دارد. 

به علاوه از پاره ای از روایات استفاده می شود که در ان زمان بدی 
اسرائیل هدایا و نذور فراوانی برای ((احبار)) (علمای یهود) می آوردند. و 
زکریا رئیس احبار بود. 

از این گذشته همسر زکریا که از دودمان سلیمان بن داود بود, با توجه به 
وضع مالی فوق العاده سلیمان و داود. اموالی را به ارث برده بود. 

زکریا از این بیم داشت این اموال به دست افراد ناصالح و فرصت طلب و 
زراندوز, یا فاسق و فاجر بیفتد و خود منشا فسادی در جامعه گردد. 

لذا از پروردگار خویش تقاضای فرزند صالحی کرد تا بر اين اموال نظارت 
کند و انها را در بهترین راه مصرف نماید. 

روایت مقروتی که ار فاطاجه وهرا مساق )تفر زاگ بای اس 


(صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل شده که برای گرفتن فدک در برابر 
خلیفه اول به آیه فوق استدلال کرد خود شاهد دیگری بر این مدعی است . 
مرحوم ی در کتاب ((احتجاج )) از بانوی اسلام (علیهاالسلام ) چنین 
نقل می کند: هنگامی که خلیفه اول تصمیم گرفت فدک را از فاطمه 
(علیهاالسلام ) منع کند و اين سخن به بانوی اسلام رسید نزد او آمد و چنین 
گفت : ای ابوبکر! افی کتاب الله ان ترت ابای و لا ارت ابی لقد جنثت شین 
فریا! افعلی عمد ترکتم کتاب الله و نبذتموه وراء ظهورکم ؟ اذ یقول فیما 
اقتص من خبر یحیی بن ز کریا: ((اذ قال رب هب لی من لدنک ولیا یرثنی و 
پرث من آل یعقوب )): ((آیا در کتاب خدا است که تو از پدرت ارث ببری و 
من نبرم ؟ چیز عجیبی است ! آیا عمدا کتاب خدا را ترک گفته اید و پشت 
سر افکنده اید؟ در آنجا که در داستان تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 11 
یحیی ابن زکریا می گوید: زکریا گفت خداوندا از سوی خودت جانشینی 
(فرزندی ) به من ببخش تا از من و خاندان یعقوب ارث ببرد)). 

اما کسانی که معتقدند ارث در اینجا همان ارث معنوی است به قرائنی که 
در خود آیه , پا خارج از آن است تمسک جسته اند مانند: ۱ 

1 - بعید به نظر می رسد که پیامبر بزرگی همچون زکریا در آن سن و سال 
, مشغله فکری مهمی از ناحیه وارثان ثروتش داشته باشد, به خصوص 
اقه د ار را و تا ی اما 
می کند و اجعله رب رضیا: ((خداوندا او را مورد رضایت خویش قرار ده )) 
و بدون شک این جمله اشاره به صفات معنوی ان وارث است . 

2 - در آیات آینده وقتی که خدا بشارت تولد یخیی را به او می دهد مقامات 
معنوی عظیم از جمله مقام نبوت را برای او ذکر می کند. 

3 - در سوره ال عمران ایه 39 هنگامی که انگیزه زکریا را برای تقاضای 
فرزند شرح می دهد اشاره می کند: او زمانی به این فکر افتاد که مقامات 
مریم را مشاهده کرد که به لطف پروردگار غذاهای بهشتی در برابر 
محراب عبادتش نمایان می شد. (هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من 
لدیی مه یه ایک سعی الصا 

سور ره ای ار اخاوت اس بان رصن الم ایو الم شام ماش 
نقل شده که تاعیید می کند ارث در اینجا اشاره به جنبه, معنوی است , 
خلاصه حدیت چنین است : امام صادق از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم ) نقل می کند عیسی بن مریم (علیهماالسلام ) از کنار قبری گذشت 
که صاحب آن در عذاب بود. سال آینده نیز عبورش از آنجا افتاد ملاحظه 
کرد که صاحب قبر در عذاب نیست , از پروردگارش در این زمینه سو ال 
کرد. وحی الهی به او فرستاده شد که صاحب این قبر فرزند صالحی داشته 
است سا ای را تسام که تست موم حله وا هه 12 

و یتیمی را پناه داده , خداوند او را به خاطر عمل فرزندش بخشیده است , 


سپس پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: میراث خداوند بزرگ 
به بنده مق منش این است که فرزندی به او بدهد که بعد از وی مطیع 
فرمان خدا| باشد. سپس امام صادق ( علیه السلام ) بهنگام نقل این حدیت 
ایه مربوط به زکریا را تلاوت فرمود: هب لی من لدنک ولیا پرثنی و یرت 
من ال پعقوب و اجعله رب رضیا. 

و اگر گفته شود ظاهر کلمه ارث همان ارث اموال است در جواب خواهند 
گفت که این ظهور قطعی نیست , چرا که در قرآن کرارا در ارث معنوی 
استعمال شده است (مانند آیه 32 سوره فاطر و ایه 53 سوره موْ من ) 
بعلاوه به فرض که خلاف ظاهر باشد با وجود قرائن فوق مشکلی نخواهد 


بود. 

ولی طرفداران نظر اول می توانند این استدلالات را پاسخ گویند که 
مشغله فکری زکریا پیامبر بزرگ الهی , مساله اموال به صورت یک مطلب 
شخصی نبود بلکه به صورت یک منبع فساد یا صلاح برای جامعه بود, زیرا 
همانگونه: که.در بالا کفته شد: هدابا و تذور فراوانی بزای اخباز مق آوردند 
که بدست زکریا سپرده می شد, و شاید اموالی نیز از طرف همسرش که 
از دودمان سلیمان بود باقیمانده بود بدیهی است وجود یک شخص ناصالح 
در راءس آنها سبب مفاسد عظیمی می شد و اين بود که زکریا را نگران 
خت 

و اما ضفات:معتوق که‌ببرای ((بخی.) )ادن لین آبات بو آبات,دیگر قرآن ذکر 
شده نه تنها منافاتی با اين مساله ندارد, بلکه هماهنگ با آن است , چرا که 
او می خواست این ثروت عظیم بدست یک مرد الهی بیفتد و از آن در 
مسیر سعادت جامعه بهره بگیرد. 

اما به عقیده ما اگر از مجموع مباحث فوق چنین نتیجه بگیریم که ((ارث )) 
در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هم ارث اموال را شامل می شود و هم 
ارت مقامات تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 13 

معنوی را, مطلب خلافی نخواهد بود, چرا که برای هر طرف قرائنی وجود 
دارد و با توجه به ایات قبل و بعد و مجموعه روایات , این تفسیر کاملا 
نزدیک به نظر می رسد. 

اما جمله انی خفت الموالی من ورائّی (من از بستگانم بعد از خودم 
بیمناکم ) با هر دو معنی سازگار است چرا که اگر افراد فاسدی صاحب 
اختیان. ان اموال مین .شوند بر استی:بکران کنندم, ,ود و نیز اگر رهبری 
معنوی مردم بدست افراد ناصالح می افتاد آن نیز بسیار مایه نگرانی بود 
بنابراین خوف زکریا در هر دو صورت قابل توجیه است . 

حدیث معروف بانوی اسلام فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) نیز با این معنی 
سازگار می باشد. 

در جمله ((اذ نادی ربه نداء خفیا)) این سة ال برای مفسران مطرح شده 


که ((نادی )) به معنی دعا با صدای بلند است در حالی که ((خفی )) بمعنی 
آهسته و مخفی است و این دو با هم سازگار نیست ولي با توجه به این 
نکته که خفی به معنی آهسته نیست بلکه به معنی پنهان است بنابراین 
را مریگ دا کارا 
خدا را با صدای بلند خوانده باشد. و بعضی گفته اند این تقاضای او در دل 
شنب: بتوده اشت: انگام که -فزردم در خوات ار هیده بفدند: 
تعضی اه ((فخی علی قومم مس ارات ۱ رز کرادت خر ات کر 
بیرون آمد و به سراغ قومش رفت ) را که در آیات آینده خواهد آمد دلیل 
بر وقوع این دعا در خلوتگاه گرفته اند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 14 _ 
جمله ((و پرت من ال یعقوب )) (فرزندی به من عنایت کن که از ال 
عقوت ارت سرد بخاطر ان است که هس سا حا له مرم سار گنشی 
بود, و نسب ان زن به یعقوب می رسید, زیرا او از دودمان سلیمان ابن 
داود است که او از فرزندان یهود| پسر بعقوب بوده است . مریم 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 15 
آیه 7 - 11 
اه وی 
تزکرتا نا تبشژک یفلم اسمة یگبی لم نجل له من یل سیی(7) قال رب 
آنی یَُونْ لی عم و کات امراتی عاقرا و قَد بت من الکبر عتیّ(8) ال 
کَدَلک قَال ریک هو عَلی قین و قَدّ حلفْنْک من یل و ل تک شتتا(9) قال 
زب اجعل لی عاَةٌ قال عاینک ِِ تس تلث لیال سوی(10) فخرج 
3 
7- ای زکریا! ما تو را به فرزندی بشارت می دهیم که نامش یحیی است , 
پسری همنامش پیش از این نبوده است . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 16 
8 - گفت : پروردگارا! چگونه فرزندی برای من خواهد بود در حالی که 
همسرم نازا است ۰ و من نیز از پیری افتاده شده ام ؟ ۲ 
9 - فرمود: اینگونه پروردکارت گفته (و اراده کرده ) اين بر من اسان است 
من قبلا تو را افریدم و چیزی نبودی ! ۲ 
0 - عرض کرد: پروردگارا! نشانه ای برای من قرار ده . گفت نشانه تو 
این است که سه شبانه روز قدرت تکلم (با مردم ) نخواهی داشت , در 
ی نز 

- او از محراب عبادتش به سوی مردم بیرون آمد و با اشاره به آنها 
۲ 
تفسیر: 
زکربا به آرزوی خود رسید 2 5 ۲ 
ای ابا اسایت ایکا راون شام مس کار اشتاشت امه 


لطف و عنایت ویژه او بیان می کند, و با این جمله شروع می شود ای 
ار سا ای 
همنام او پیش از این نبوده است )) (يا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی 
لم نجعل له من قبل سمیا). 

چه جالب است که خدا دعاي بنده اش را این چنین بپذیرد و با بشارت دادن 
او را از انجام خواسته اش آگاه سازد و در برابر درخواست فرزند, پسری 
به و ی پسر را نیز خودش بگذارد, و اضافه کند این فرزند از 
زیرا جماه ((لم نجل یفن فیلشسا) کرخه اه به این معنی است 
که کی تاه رس ام او نویه ازت م لت اه ها که اه ما ول[ 
بر شخصیت کسی نیست , معلوم می شود که این اسم , اشاره به مسمی 
است , یعنی کسی که دارای امتیازاتی همچون او باشد قبلا نبوده است , 
چنانکه راغب در کتاب تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 17 

مفردات صریحا همین معنی را انتخاب کرده است . 

بدون شک قبل از یحیی پیامبران تور کی بودند حتی بالاتر از او, ولی هیچ 
مانعی ندارد که یحیی ویژگیهایی داشته است مخصوص خودش , چنانکه 
بعدا [ن اشاره خواهد شد. 

اشا کا که اسات اه رسای رس خی ای سای 
دید از پیشگاه پروردگار تقاضای توضیح کرد و ((گفت : پروردگارا! چگونه 
ممکن است فرزندی نصیب من شود در حالی که همسر من نازا است و 
من نیز از نظر سن و سال به حدی رسیده ام که فرتوت و افتاده شده ام 
(قال رب انی یکون لی غلام و کانت امراتی عاقرا و قد بلفت من الکبر 
عتیا). 

((عاقر)) در اصل از واژه ((عقر)) به معنی ریشه و اساس یا به معنی 
((حبس )) است , و اینکه به زنان نازا ((عاقر)) می گویند به خاطر آنست 
که کار آنها از نظر فرزند به پایان رسیده , يا اينکه تولد فرزند در آنها 
محبوس شده است . 

((عتی )) به معنای کسی است که بر اثر طول زمان , اندامش خشکیده 
شده همان حالتی که در سنین زا برای انسان 1 می شود. 

اما بزودی زکریا در پاسخ سو الش این پیام را از درگاه خداوند دریافت 
داشت : ((فرمود: مطلب همین گونه است که پروردگار تو گفته و این بر 
من آسان است )) (قال کذلک قال ریک هو علی هین ) 
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فرزندی متولد شود ((من تو را قبلا آفریدم در حالی که هیچ نبودی )) (و قد 
خلقتک من قبل و لم تک شینا). 


خدائی که توانائی دارد از هیچ , همه چیز بيافریند. چه جای تعجب که در این 
سن و سال و اين شرائط فرزندی به تو عنایت کند. 
بدون شک بشارت دهنده و گوینده سخن در آیه نخست خداوند است , ولی 
در اینکه گوینده سخن در آیه سوم مورد بحث (قال کذلک قال ریک ) 
کیست ؟ بعضی آن را سخن فرشتگان می دانند که وسیله بشارت به زکریبا 
نودند و آنه 39 سوره آل عمران را می توان حوان ی ان دانست : فنادته 
السااتکه م فانم ضیف الم ات ان لاه یی یی وتان 
به زکریا ندا دادند در حالی که او در محراب ایستاده و مشغول نماز بود که 
خدا تو را بشارت به یحیی می دهد. 
ولی ظاهر این است که کویندی تما این جمله ها خداونه است: و دلیلن 
تدارق که ما اما رادار امرس عفر دهم ای فرشتکا ما سطه ار 
بوده اند هیچ مانعی ندارد که خداوند اصل پیام را به خود نسبت دهد, 
بخصوص که در آیه 40 همان سوره آل عمران می خوانیم قال کذلک الله 
یفعل ما یشاء: ((خدا اینگونه هر چه را بخواهد انجام می دهد)). 
به هر حال زکریا با شنیدن سخن فوق بسیار دلگرم و خوشحال شد و نور 
اه ای موی را فا کرت اما ارانطا که اد ماما نی اد 
بسیار سرنوشت ساز و پر اهمیت بود از خدا تقاضای نشانه ای بر اين کار 
مك (فهش کا فان ای اس ار (فال یت اخفله 
بة ). 
بدون شک زکریا به وعده الهی ایمان داشت و خاطرش جمع بود ولی برای 
اطمینان بیشتر - همانگونه که ابراهیم موّ من به معاد تقاضای شهود چهره 
معاد تین نموم جلد 3 صفحه 19 
خسن تشانه مرانی نهفه: 
( (خدا به او فرمود: نشانه تو آنست که سه شبانه روز تمام در حالی که 
زیانت سالم است قدرت سخن گفتن با مردم را نخواهی داشت )) (تنها 
ات هنک دای صاحات باه کرت می کندا رما اه ان لا شک 
الانشه ات لیام شماء امه شاه عحی بسانم امه که آن که 
هماهنگ با حال مناجات و دعای او بود, و از سوی دیگر او را از همه خلایق 
می برید و به خدا پیوند می داد تا در اين حال شکر این نعمت بزرگ را بجا 
اورد و بیش از پیش به نیایش خدا وا دارد. 
اين نشانه آشکاری است که انسان با داشتن زبان سالم و قدرت بر هر 
گونه نیایش با پروردگار در برابر مردم توانائی سخن گفتن را نداشته باشد. 
بعد از این بشارت و این آیت روشن زکریا از محراب عبادتش به سراغ 
۴۳ آمد و با اشاره به آنها چنین گفت اه یی وود ار 
بگوئید)) (فخرج علی قومه من المحراب فاوحی الیهم ان سبحوا بکرة و 


عشیا). 

چرا که نعمت بزرگی که خدا به زکرپا ارزانی داشته بود دامنه آن همه قوم 
را فرا می گرفت و در سرنوشت آینده همه آنها تاثیر داشت , به همین 
دلیل سزاوار بود همگی , به شکرانه آن نعمت به تسبیح خدا برخیزند و مدح 
و ثنای الهی گویند. 

های ایمان را در دلهای افراد محکم کند, این نیز موهبت دیگری بود. تفسیر 
نمونه جلد 13 صفحه 20 

نکته ها: 

یی ار مضه ان 

نام ((یحیی )) در سوره ها آل عمران , انعام , مریم و انبیاء مجموعا پنج بار 
آمدم شش اه کی ار بایان ری الهی است و از جمله امتیازاتش این 
بود که در کودکی به مقام نبوت رسید. خداوند آنچنان عقل روشن و درایت 
تا ایور آنن شنن ال مه داد که اه پدیر ان نت رن 
شد. 

اف کهاتت کعاین پاشتی (صلی الله غلیهه اوه ام دارسته خر فران :وی 
سوره آل عمران آیه 39 به آن اشاره کرده , توصیف او به ((حصور)) است 
, همانگونه که در ذیل همان آیه گفته ایم ((حصور)) از ماده ((حصر)) به 
ففنی. کشسی انست که از خوتی قزر ((محاصرن: )) قراز کیرد: هت ایتجا یم 
بعضی از روایات به معنی خودداری کننده از ازدواج است . 

اين کار از اين نظر امتیاز برای او بوده است که بیانگر نهایت عفت و پاکی 
است , و یا بر اثر شرائط خاص زندگی مجبور به سفرهای متعدد برای تبلیغ 
آئین الهی بوده , و همچون عیسی مسیح ناچار به مجرد زیستن گردیده 
ست . 

این تفسیر نیز نزدیک به نظر می رسد که منظور از ((حصور)) در آیه فوق 
کسی ات روا رو سای وتا را ترک گفته , و در واقع یک مرحله 
عالی هو بنووه: ات 

به هر حال از منابع اسلامی و منابع مسیحی استفاده می شود که یحیی 
پسر خاله ((عیسی أ( بوده است . 

در منابع مسیحی تصریح شده که یحیی , حضرت مسیح ( علیه السلام ) را 
غسل تعمید داد, و لذا او را ((یحیی تعمید دهنده )) می نامند (غسل تعمید 
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که مسیحیان به فرزندان خویش می دهند و معتقدند او را از گناه پاک می 
کند) و هنگامی که مسیح اظهار نبوت کرده , یحیی به او ایمان آورد. 

بدون شک یحیی کتاب آسمانی ویژهای نداشت و اینکه در آیات بعد می 
خوانیم يا یحیی خذ الکتاب بقوة ((ای یحیی کتاب را با قوت بگیر)) اشاره به 


البته عده ای پیرو یحیی هستند و کتابی را هم به او نسبت می دهند, و 
شاید ((صابئین موحد)) پیروان یحیی باشند. 

حضرت یحیی و حضرت مسیح , قدر مشترکهائي داشتند, زهد فوق العاده 
ترک ازدواج به عللی که گفته شد, و تولد اعجازامیز و همچنین نسب بسیار 
تزدیک:: 

از روایات امامت ی ی ی 
عله الا ان تقل دی که ور ر؛ حرحا فم. آلخو و ع 
(علیهماالسلام ) فما نزل منزلا و لا رحل منه الا ذکر یحیی بن زکریا و قتله , 
را هی 
من بغایا بنی اسرائیل : ((ما همراه امام حسین ( علیه السلام ) (به سوی 
کربلا) بیرون امدیم , امام در هر منزلی نزول می فرمود و يا از ان کوج 
می کرد یاد یحیی و قتل او می نمود و می فرمود: در بی ارزشی دنیا نزد 
خدا همین بس که سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه به سوی فرد بی 
شهادت امام حسین ( علیه السلام ) نیز از جهاتی همانند شهادت یحیی ( 
علیه السلام ) بود (کیفیت قتل یحیی را بعدا شرح خواهیم داد). 

ترا ی رد ی ی یر سای 
(به هنگامی که در شکم مادر بودند) نسبت به معمول کوتاهتر بود. 

2 - ((محراب )) محل خاصی است که در عبادتگاه برای امام یا افراد 
برجسته در نظر گرفته می شود, و در علت نامگذاری آن , دو جهت ذکر 
کرده اند: نخست اینکه از ماده ((حرب )) به معنی جنگ گرفته شده , چون 
محراب در حقیقت محل مبارزه با شیطان و هوای نفس است . 

دیگر اينکه محراب در لغت به معنی نقطه بالای مجلس است , و چون 
محل محراب در بالای معبد بوده به این نام نامیده شده . ۱ 

بعضی می گویند: ((محراب )) در میان بنی اسرائیل بعکس آنچه در میان 
ما معمول است در نقطه ای بالاتر از سطح زمین قرار داشته , و چند پله 
می خورده و اطراف ان را دیوار می کشیده اند به طوری که کسانی که 
داخل محراب بودند کمتر از خارج دیده می شدند جمله ((فخرج علی قومه 
چن الرای) کندر آانه نوی جوانديم با یه کلمه ررغلی )) که 
معمولا برای جهت فوق به کار می رود این معنی را تایید می کند. مریم 
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آیه 12 - 15 


ایه و ترجممٍ ۳ 


- 


7 
یوم و 


ِ 


تتگیی گذ الکتب بفْوّة و عَاَیْتة المْکم صبی(12) و ۰ 
ن تفی(13) و بر و کارا عص(14) 1۳ 

یوْم یوت و یوم ببْعت حیا(15) 

ترجمه . 

2 - ای یحیی ! کتاب (خدا) را با قوت بگیر, و ما فرمان نبوت (و عقل 

کافی ) در کودکی به او دادیم . 

13 + واه او رجمت»و محلت از خیم خوو بخنندیم , و پاکی (روح و عمل 

و او برهیزگار بود ‌ 
- او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و جبار (و متکبر) و عصیانگر 


اصا 
0:۱ 


ها 
_ 
بو ۱۵۰ 
ِ" 


نبود. 
5 - و سلام بر او آن روز که تولد یافت , و آن روز که می میرد, و آن روز 
که زنده و برانگیخته می شود. 
تفسیر: 
صفات برجسته یحیی 
در آیات گذشته دیدیم که خداوند چگونه به هنگام پیری زکریا, یحیی را به او 
مرحمت فر مود, به دنباله آن در این آیات نخست فرمان مهم ار 1 
خطاب به ((یحیی می خوانیم : ((ای یحیی ! کتاب خدا را با قوت و 
فدرت یر ۱ بحیی خخالکتاب فی ] 
((تورات )) است , حتی ادعای اجماع و اتفاق در این زمینه کرد تفسیر 
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ولی بعضی این احتمال را داده اند که او کتابی ویژه خود داشت (همانند 
زبور داود) البته نه کتابی که هو | یی جدید و مذهب تازه ای باشد. 
ولی احتمال اول قویتر به نظر می رسد. 
به هر حال منظور از گرفتن کتاب با قوت و قدرت آنست که با قاطعیت هر 
چه تمام نر و تصمیم راسخ و اراده ای آهنین کتاب ۲ تورات و 
محتوای آنرا اجرا کند, و به تمام آن عمل نماید, و در راه تعمیم و گسترش 
آن از هر نیروی مادی و معنوی , فردی و اجتماعی , بهره گیرد. 
اصولا هی ((کتاب أ( و ((مکتبی أ( را بدون قوت و قدرت و قاطعیت 
پیروانش نمی توان اجرا کرد این درسی است برای همه مو منان و همه 
فان اوه الله ) ۱ 
بعد از این دستور, به مواهب دهگانه ای که خدا به یحیی داده بود, و يا او به 
مه و 

- ((ما فرمان نبوت و عقل و هوش و درایت را در کودکی به او دادیم )) 
0 

- ((به او رحمت یت ات تیف منکن از سوی خود بخشیدیم 0)) (و 


خاش لها 
است . 
3- به او پاکی روح و جان و پاکی عمل دادیم ((و ‏ زکوة )). ۳ 
گرچه مفسران برای ((زکات )), معانی مختلفی کرده اند, بعضی ان را به 
عمل صالح , بعضی به اطاعت و اخلاص , بعضی , نیکی به پدر و مادر, 
بعضی , حسن شهرت , و بعضی به پاکی پیروان , تفسیر کرده اند, ولی 
ظاهر این است که زکات معنی وسیعی دارد و همه این پاکیز گیها را در بر 
خواهد گرفت . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 25 

- ((او پرهیزگار بود و از آنچه خلاف فرمان پروردگار بود. دوری می کرد 
(و کان تقیا). 

- ((او را نسبت به پدر و مادرش خوشرفتار و نیکوکار و پر محبت قرار 

- ((او مردی ستمگر و متکبر و خود برتربین در برابر خلق خدا نبود)) (و 
جبارا). ۱ ۲ 

- ((او معصیت کار و الوده به گناه نبود)) (عصیا). 
۱ و 9 ی ی ی 
۳۳ ۲ بر او به هنگام ولادتش , ۰ و درود ما بر او به هنگامی که مرگش / 
و درود بر او در آن روز که زنده و برانگیخته خواهد شد)) (و سلام علیه یوم 
ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا 
نکته ها: 


1 + کباب اشتمانی را با فقوت و قدرت یک 

کلمه ((قوت )) در جمله با بپحیی خذ الکتاب بقوة همانگونه که اشاره کردیم 
معنی کاملا وسیعی دارد و تمام قدرتهای مادی و معنوی , روعی :و نمی 
در آن جمع است , و این خود بیانگر این حقیقت است که نگهداری آئین 
الهی و اسلام و قرآن با ضعف و سستی و ولنگاری و مسامحه , امکانپذیر 
نیست , بلکه باید در دژ نیرومند قدرت و قوت و قاطعیت قرار گیرد. 

ست ات در اس ی ات یر مار یی ات ان 
مجید نیز اين تعبیر در مورد سایرین دیده می شود: 

در ایه 145 اعراف , موسی ماعءموریت پیدا می کند که تورات را با قوت 
بگیرد فخذها بقوة . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 26 

و در آیه 63 و 93 بقره همین خطاب نسبت به تمام بنی اسرائیل دیده می 
شود خذوا ما آتیناکم بقوة که نشان می دهد این یک حکم عام برای همگان 
است , نه شخص يا اشخاص معینی . ۲ 

اتفاقا همین مفهوم با تعبیر دیگری در ایه 60 سوره انفال آمده است و 
اعدوا لهم ما استطعتم من قوة : ((انچه از قدرت و قوت در توان شما 


است برای مرعوب ساختن دشمنان فراهم سازید)). 
نع هر جال این ابه-پاسخی. است:به. .همه آنها که خمان نمی کنند از قوصع 
ضعف می توان کاری انجام داد, و یا می خواهند با سازشکاری در همه 
شراک ها ترا حل کند. 
2 - سه روز مشکل در سرنوشت انسان 

- تعبیر به ((سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا)) نشان می 
دهد که در تاریخ زندگی انسان و آنتقال او از عالمی به عالم دیگر سه روز 
سخت وجود دارد. روز گام نهادن به اين دنیا ((یوم ولد)) و روز مرگ و 
انتقال به جهان برزخ ((یوم یموت )) و روز برانگیخته شدن در جهان دیگر 
ره ی یت یا انا کم امه ی ال یا سا راما 
روبرو است خداوند سلامت و عافیت خود را شامل حال بندگان خاصش 
قرار می دهد و آنها را در اين سه مرحله طوفانی در کنف حمایت خویش 
فت کنزد: 
هر چند این تعبیر تنها در دو مورد در قرآن مجید آمده است در موارد یحیی 
( علیه السلام ) و عیسی ( علیه السلام ), اما در مورد یحیی تعبیر قران , 
امتیاز خاصی دارد, چرا که گوینده این سخن خدا است در حالی که در مورد 
مسیح ( علیه السلام ) گوینده , خود او است . 
باکت مها است کصای که قوس ان انیا اد ار اه 
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مشمول این سلامت خواهند بود. 
خالب ای رواقی ارامام کل شمفشی التضا سا تام اه 
یخرج من بطن امه فیری الدنیا, و یوم یموت فیعاین الاخرة و اهلها, و یوم 
ای یر آعکاها اه مار الدساو د ماه عای نخس ون 
هذه المواطن الثلات و امن روعته فقال و سلام علیه . 
وحشتناکترین دوران زندگی انسان سه مرحله ات آن و که لین 
شود و چشمش به دنیا می افتد, و آن روز که می میرد و آخرت و اهل آنرا 
مش تک ار سول که کته هی شون و کار و حوانینی را هی :ند که 
آن-حهان کمفوها بو خیاوین سلامت: را بر این سیه‌مرحله سای 
حال یحیی نمود و او را در برابر وحشتها امنیت و آرامش داد و فرمود: و 
سلام علیه . ۳ در این سه موطن حساس و بحرانی سلامت را به 
ما مرحمت ۰ 
3 - نبوت ۱ 
درست است که دوران شکوفاتی عقل انسان معمولا حد و مرز خاصی 
دارد ولی می دانیم هميشه در انسانها افراد استثنائی وجود داشته اند, چه 
فاعی کات که‌اوند ام مورا رای سعصی از ند کایش ‏ حافا 


مصالحی فشرده تر کند و در سالهای کمتری خلاصه نماید. همانگونه که 
برای سخن گفتن معمولا گذشتن یکی دو سال از تولد لازم است در حالی 
که می دانیم حضرت مسیح ( علیه السلام ) در همان روزهای نخستین زبان 
به سخن گشود, آنهم سخنی بسیار پر محتوا که طبق روال عادی در شان 
اتشانهای. بزر کستال :نودر خنانکه در نفتیر. آبات: اینده به. خواست تفستیر 
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خدا خواهد آمد. 

از اینجا روشن می شود اشکالی که پاره ای از افراد به بعضی از ائمه 
شيعه کردم آند. که-خرا| بعضی از آنها در.ستین. کم به حقام امامت ر سشیذند 
نادرست است . 

در روایتی از یکی از یاران امام جواد محمد بن علی النقی (علیهماالسلام ) 
به نام علی بن اسباط می خوانیم که می گوید به خدمت او رسیدم (در 
حالی که سن امام کم بود) من درست به قامت او خیره شدم تا به ذهن 
خویش بسپارم و به هنگامی که به مصر باز می گردم کم و کیف مطلب را 
برای پاران نقل کنم , درست در همین هنگام که در چنین فکری بودم 
آنحضرت نشست (گوئی تمام فکر مرا خوانده بود) رو به سوی من کرد و 
گفت : ای علی بن اسباط! خداوند کاری را که در مساله امامت کرده 
همانند کاری است که در نبوت کرده است , گاه می فرماید: و آتیناه الحکم 
صبیا (ما به یحیی در کودکی فرمان نبوت و عقل و درایت دادیم ) و گاه ِ 
باره انسانها می فرماید حتی آذا بلغ اشده و بلغ اربعین سدة .. (هنکامی. که 
انسان به حد بلوغ کامل عقل به چهل سال رسید...) بنابراین همانگونه که 
ممکن است خداو‌ند حکفت .»را به انسانی در کودکی بدهد در قدرت او 
اسنت که آنزا در چهل ال بدهد. 

ضمنا این آبه پاسخ دندان شکنی است ترا رده حیرانین. که خی کوبند 
علی ( علیه السلام ) نخستین کسی نبود که از میان مردان به پیامبر (صلی 
اللفلهت اه شام ااهان اف سرا که یارس ود نی فا ام یو 
ایمان کودک ده ساله پذیرفته نیست . 

ذکر این نکته نیز در اینجا بی مناسبت نیست که در حدیثی از امام علی بن 
موسی الرضا (علیهماالسلام ) می خوانیم که جمعی از کودکان در زمان 
را : ((بیا برویم و 
رای مرواب فرسور نها لاعفا رربا بای بای 
کردن افریده نشده ایم )) اینجا تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 29 

است که خداوند در باره او فرمود و آتیناه الحکم صبیا. 

البته باید توجه داشت منظور از لعب در اینجا سرگرمیهای بیهوده و به تعبیر 
دیگر بیهوده گرائی است , اما گاه می شود لعب و بازی هدفی را تعقیب 
می کند هدفی منطقی و عقلانی , مسلما اینگونه بازیها از این حکم 


4 - شهادت یحیی 

نه تنها تولد یحیی شگفت انگیز بود. مرگ او هم از پاره ای جهات عجیب 
بود, غالب مورخان مسلمان , و همچنین منابع معروف مسیحی جریان این 
شهادت را چنین نقل کرده اند (هر چند اندک تفاوتی در خصوصیات ان در 
میان انها دیده می شود). 

ی فوتا ی وان اخرف تکی ‏ افیا شا وه ها کی ۶ 
محارم خویش شد به این ترتیب که ((هرودیس أ( پادشاه هوسباز فلسطین 
,. عاشق ((هیرودیا)) دختر برادر خود شد. و زیبائی وی دل او را در گرو 
عشقی آتشین قرار داده , لذا تصمیم به ازدواج با او گرفت !. 

اين خبر یه پیامبر بزرگ خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) یحیی رسید, او 
صریحا اعلام کرد که این ازدواج نامشروع است و مخالف دستورات تورات 
می باشد و من به مبارزه با چنین کاری قیام خواهم کرد. 

سر و صدای این مساله در تمام شهر پیچید و به گوش آن دختر ((هیرودیا)) 
رسید, او که یحیی را بزرگترین مانع راه خویش می دید تصمیم گرفت در 
یک فرصت مناسب از وی انتقام گیرد و اين مانع را از سر راه هوسهای 
خویش بردارد. 

ارتباط خود را با عمویش بیشتر کرد و زیبائی خود را دامی برای او قرار 
داد و آنچنان در وی نفوذ کرد که روزی ((هیرودیس )) به او گفت : هر 
آرژوثی تفسیر تموته چلد 13 صفحه. 30 

داری از من بخواه که منظورت مسلما انجام خواهد یافت . 

((هیرودیا)) گفت : من هیچ چیز جز سر یحیی را نمی خواهم ! زیرا او نام 
من و تو را بر سر زبانها انداخته , و همه مردم به عیبجوئی ما نشسته اند, 
اگر می خواهی دل من آرام شود و خاطرم شاد گردد باید اين عمل را 
انجام دهی ! 

((هیرودیس )) که دیوانه وار به آن زن عشق می ورزید بی توجه به عاقبت 
این کار تسلیم شد و چیزی نگذشت که سر یحیی را نزد آن زن بدکا ر حاضر 
ساخند اما مرا دردتا ی ام سرام دامات اوترا کر تن 
تا ای تا ما تا 
) می فرمود: ((از پستیهای دنیا اینکه سر یحیی بن زکریا را به عنوان هدیه 
برای زن بدکاره ای از زنان بنی اسرائیل بردند)). 

یعنی شرائط من و یحیی از اين نظر نیز مشابه است چرا که یکی از 
هدفهای قیام من مبارزه با اعمال ننگین طاغوت زمانم یزید است . مریم 
تسیز نمونه جلذ 13 صفخه: 31 

آیه 16 - 21 


ایه و ترجمه , 


3 را عفضا(21): 
1 ِ ِ ش ‏ 
و ون کات اما فران از راد ار ارام کب دحاو اوه 
اش جدا شد و در ناحیه شرقی قرار گرفت . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
32 

7 - و حجابی میان خود و آنها افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت 
آماده باشد) در این هنگام ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در 
19 "او (سحت فوسیه وا گفت من به جدای رحفل او و بناج یبرم اکن 
پرهیزگار هستی . 

19 کفت من فرشا مورا ام( مه ام اسر باکت ایس 
ببخشم ! 20 - گفت چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد در حالی 
که تاکنون انسانی با من تماس نداشته , و زن آلوده ای هم نبوده ام ؟! 21 
- گفت مطلب همین است که پروردگارت فرموده , اين کار بر من سهل و 
استان است , ما می خواهیم او را نشانه ای برای مردم قرار دهیم و 
رحجمنی از سوی ما باشد, و این امری است پایان یافته ی 
ندارد). 


نفسیر. 

بعد از بیان سر گذشت یحیی (علیه السلام ) رشته سخن را به داستان تولد 
بسیار نزدیکی در میان این دو ماجرا است . 

اگر تولد یحیی از پدری پیر و فرتوت و مادری نازا عجیب بود, تولد عیسی 
از مادر بدون پدر عجیبتر است . 

اگر رسیدن به مقام عقل و نبوت در کودکی . شگفت انگیز است , سخن 
گفتن در گهواره آنهم از ز کتاب و نبوت , شگفت انگیزتر است . 

و به هر حال هر دو آیتی است از قدرت خداوند بزرگ . یکی از دیگری 
رت فا تفا مر وه بط کسا اس که باه قراس سار 
تروی از جهت*نست خاش جرا کفمادو نحیی کوا هر مار هریم توف وهر 
دو زنانی نازا و عقیم بودند و در آرزوی فرزندی صالح به سر می بردند. 
تسین رآبه هوز 3 بحث می گوید, در کتاب آنفتها نود قرآن از مریم سخن 


تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 33 
بگو آنگاه که از خانواده خود, جدا شده و در یک منطقه شرقي قرار گرفت 
او در حقیقت می خواست مکانی خالی و فارغ از هر گونه ِِ- پیدا کند 
که به راز و نیاز با خدای خود بپردازد و چیزی آو را از باد محبوب قافل نکند 
همین جهت طرف شرق بیت المقدس (آن معبد بزرگ ) را که شاید 
۱ از ۱ ۳ ۶ 0 
طلفه ((اتبفت ۱ ازهادم ((نیدا) ها کفته ((رراعتب )اه معبی دور آتداتون 
اشیاء غیر قابل ملاحظه است , و این تعبیر در ایه فوق شاید اشاره به ان 
باشد که مریم به صورت متواضعانه و گمنام و خالی از هر گونه کاری که 
جلف وه کنده امن کاره کبرق ره آنسان ار خاته وان براع 
عبادت انتخاب نمود. 
در این هنگام , مریم ((حجابی میان خود و دیگران افکند)) ۳ خلوتگاه او از 
هر نظر کامل شود (فاتخذت من دونهم حجابا). ٍ 
در این جمله , تصریح نشده است که این حجاب برای چه منظور بوده , ایا 
بای زوین که ا‌مسالی ار ده صا تال وا اد بم عارت 
پروردگار و راز و نیاز با او پردازد یا برای این بوده است که می خواسته 
شستشو و غسل کند؟ آیه از این نظر ساکت است . 
به هر حال ((در این هنگام ما روح خود (یکی از فرشتگان بزرگ ) را به 
سوی او فرستادیم و او در شکل انسان کامل بی عیب و نقص و خوش 
قيافه ای بر مریم ظاهر شد)) (فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا). 
تفنتار: تم نه علد 1 صفحه 34 
همواره پاکدامن زیسته , در دامان پاکان پرورش بافته , و در میان جمعیت 
مردم ضرب المثل عفت و تقوا است , از دیدن چنین منظره ای که مرد 
بیگانه زیبائی به خلوتگاه او راه یافته چه ترس و وحشتی به او دست می 
دهد؟ لذا بلافاصله ((صدا زد: من به خدای رحمان از تو پناه می برم اگر 
پرهیزکار هستی )) (قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا) 
و این نخستین لرزه ای بود که سراسر وجود مریم را فرا گرفت . 
بردن نام خدای رحمان , و توصیف او به رحمت عامه اش از یکسو, و 
تشویق او به تقوی و پرهیزکاری از سوی دیگر, همه برای آن بود که اگر ان 
شخص ناشناس قصد سوئی دارد او را کنترل کند, و از همه بالاتر پناه بردن 
به خداء خدائی که در سخت ترین حالات تکیه گاه انسان است و هیچ 
کرد. 


انتظاری آمی خته. با وحفت: و نگراتی بسیار: اما. این .حالت دبری تبانید 
ناشناس زبان به سخن گشود و ماموریت و رسالت عظیم خویش را چنین 
ان کر ی مک هن کرد رود سوام روا نها اي رون ۳ ۱ 
1 ی آزآهنف نیز چندان وی ۱ نشد, درا کل ناسا ۳ ۳۹ 
ام تا پسر پاکیزه ای از نظر خلق و خوی و جسم و جان به تو ببخشم ! 
(لاهب لک غلاما زکیا). 

از شنیدن این سخن لرزش شدیدی وجود مریم را فرا گرفت و بار دیگر او 
در نگرانی عمیقی فرو رفت و ((گفت : چگونه ممکن است من صاحب 
پسری تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 35 ۲ 
شوم » در حالی که تاکنون انسانی با من تماس نداشته فده کر ورن الوده 
ای نبوده ام ؟!)) (قالت آنی یکون لی غلام و لم یمسسنی بشر و لم اک 
بغیا). 

او در این حال تنها به اسباب عادی می انديشید و فکر می کرد برای اینکه 
زنی صاحب فرزند شود دو راه بیشتر ندارد. یا ازدواج و انتخاب همسر و یا 
آلودگی و انحراف , من که خود را بهتر از هر کس می شناسم نه تاکنون 
همسری انتخاب کرده ام و نه هرگز زن منحرفی بوده ام , تاکنون هرگز 
شنیده نشده است کسی بدون این دو صاحب فرزندی شود!. 

اما به زودی طوفان این نگرانی مجدد با شنیدن سخن دیگری از پیک 
پروردگار فرو نشست او با صراحت به مریم گفت : ((مطلب همین است 
که پرورد کارت. فر هوده .این کار بر :من هل و اسان اشت: )1 (قال. کدلک 
قال ریک هو علی هین ). ر 

اه بت ۱ اب سک را 
در دنیا شبیه آن وجود نداشت در کنار محراب عبادت خویش دیده ای , 
تا و یه 
میدانی جدت آدم از خاک آفریده شد؛ این چه تعجب است که از این خبر 
دار ۲ 1 

سپس افزود: ((ما می خواهیم او را ایه و اعجازی برای مردم قرار دهیم )) 
زا ار لا ۱ 

((و ما می خواهیم او را رحمتی از سوی خود برای بندگان بنمائیم )) (و 
رحمة منا). 

و به هر حال ((اين امری است پایان یافته )) و جای گفتگو ندارد (و کان 
امرا مقضیا). تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 36 

نکته ها: 

1 - منظور از روح خدا چیست ؟ 

تقریبا همه مفسران معروف , روح را در اینجا به جبرئیل فرشته بزرگ خدا 


تفسیر کرده آند, و تعبیر ((روح )) از او به خاطر انست که روحانی است و 
هم وجودی است حیاتبخش , چرا که حامل رسالت الهی به پیامبران است 
که احیاء کننده همه انسانهای لایق می باشد و اضافه روح در اینجا به خدا 
د نی مت وش کت ای روع اسگا ی کب ی از اصفاق. اوه 
ضها آزاین اه است امه شوه که توا رز ام مخضوصی زیامت آن یود 
البته به عنوان وحی و آوردن شریعت و کتب آسمانی منحصرا , شه ناریا راز 
می شده ولی برای رساندن پیامهای دیگر (مانند پیام فوق به مریم ) مانعی 
ِ که با غیر پیامبران نیز روبرو شود. 

- ((تمثل )) چیست ؟ 
9 1( در اصل از ماده ((مثول ( بمعلی ایستادن در برابر شخص پا 
و 
گردد, بنابرا بن ین تمثل لها بشرا سویا مفهومش این است که آن فرشته الهی 
به صورت انسانی درامد. ٍ 
بدون شک معنی این سخن آن نیست که جبرئیل , صورتا و سیرتا تبدیل به 
یک انسان شد. چرا که چنین انقلاب و تحولی ممکن نیست بلکه منظور این 
است که او به صورت انسان درامد هر چند سیرت او همان فرشته بود, 
ولی مریم در ابتدای امر که خبر نداشت چنین تصور می کرد که در برابر او 
انسانی است سيرة و صورتا. 
در روایات اسلامی و تواریخ ((تمثل )) به معنی وسیع کلمه , بسیار دیده 
می شود. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 37 
از جمله اینکه : آنلیین دز آن روز که مشرکان در دار الندوه جمع شده 
تیه هس اس ای ام ری اه علیه و الم سامت وله میت 
چیدند, او در لباس پیرمردی خیر اندیش و خیرخواه ظاهر شد و به اغوا 
کردن سران قریش پرداخت . 
و پا دنیا و باطن آن به صورت زن زیبای دلربائی در برابر علی ( علیه 
السلام ) اشکار گشت و قدرت نفوذ در وی را نیافت که داستانش مفصل و 
معروف است . 
و نیز در روایات می خوانیم مال و فرزند و عمل انسان به هنگام مرگ در 
چهره ای مختلف و خاص در برابر او مجسم می شوند. 
و یا اعمال انسان در قبر و روز قیامت تجسم می یابد و هر کدام در شکل 
خاصی ظاهر می گردد ((تمثل )) در تمام این موارد. مفهومش این است 
مه جیزق .یا شعصی ضورا اه سکن دیکری دن می. اند نه آننکه: ماهیت.و 
سیر واه 1 و 
آیه 22 - 26 


آیه و ترجمه 
قحَمَلنَهٌ قانتبدّت به مکاناً قصیّ(22) أجاءها ااحخاضن الی جذْع التَخْلَةَ قالت 
یی مت بل هَذا و کنت تسیا منسیا(23) قتاداها من تختها آلا تخّنی قَذٌ 
جَعَل زب تختي سریْ(24) و هزی_ ایک بجذع الْحلِة تسقط عَلَيي ژطبا 
جنیا(25) قکلی و اشربی و قَرّي عینا ما توین ضن النشن احذا ففولی انی 
لِلرَّحمَن صوما فَلن آکلم اليَوْمَ انسیا(26) 

نرجمه : 

22 - سرانجام (مریم ) باردار شد و او را به نقطه دوردستی برد. 

3 - درد وضع حمل او را بة کنار عته درخت:خرمائی کشاند: (انقدر تا اخت 
تفه که ۱ کت ای کاس سس ار ای مر تونم فسه کل ای تشر 
نمونه جلد 13 صفحه 39 

4 - ناگهان از طرف پائین پایش او را صدا زد که غمگین مباش 
پروردگارت زیر پای تو چشمه آب (گوارائی ) قرار داده است . 

25 - و تکانی به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد. 

6 - از (اين غذای لذیذ) بخور, و از (آنر آب کوارا) بنوش : و چشمت را 
(به این مولود جدید) روشن دار و هر گاه کسی از انسانها را دیدی با 
اشاره بگو: من برای خدای رحمان روزه گرفته ام و با احدی امروز سخن 
نمی گویم (اين نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد). 


تفسیر: 

مریم در کشاکش سختترین طوفانهای زندگی 

((سرانجام مریم باردار شد)) و آن فرزند موعود در رحم او جای گرفت 
(فحملته ). 

در اینکه چگونه این فرزند به وجود آمد آیا جبرئیل در پیراهن او دمید یا در 
دهان او, در قران سخنی از ان به میان نیامده است چرا که نیازی به آن 
نبوده , هر چند کلمات مفسرین در این باره مختلف است . 

به هر حال ((اين امر سبب شد که او از بیت المقدس به مان دور دستی 
رورا (قاشدت بمکانا تیا 

او در این حالت در میان یک بیم و امید, یک حالت تحراتق تواءم با سرور به 
سر می برد, گاهی به اين می اندیشید که این حمل سرانجام فاش خواهد 
شد, گیرم چند روز یا چند ماهی از آنها که مرا می شناسند دور بمانم و در 
این نقظه به صورت.: ناشناس زندگی کنم آخر چه خواهد شد؟! 

چه کسی از من قبول می کند زنی بدون داشتن همسر باردار شود مگر 
اينکه آلوده دامان باشد. من با این اتهام چه کنم ؟ و راستی برای دختری 
که سالها سنبل پاکی و عفت و تقوا و پرهیزگاری , و نمونه ای در عبادت و 
بندگی خدا تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 40 

اسان و اش ارات ب کال مارا آنفه اکهان خی 


کردند و زیر نظر پیامبر بزرگی پرورش یافته , و خلاصه سجایای اخلاقی و 
اوازه قداست او همه جا پیچیده است , بسیار دردناک است که یک روز 
احساس کند همه اين سرمایه معنویش به خطر افتاده است , و در گرداب 
اتهامی قرار گرفته که بدترین اتهامات محسوب می شود و این سومین 
لرزه ای بود که بر پیکر او افتاد. 

اما از سوی دیگر, احساس می کرد که این فرزند پیامبر موعود الهی است 
یک تحفه پورگ اتخاننه می باشد, خداوندی که مرا به چنین فرزندی 
بشارت داده و با چنین کیفیت معجز آسائی او را آفریده چگونه تنهايم 
خواهد گذاشت ؟ آیا ممکن است در برابر چنین اتهامی از من دفاع نکند؟ 
من که لطف او را هميشه ازموده ام , و دست رحمتش بر سر خود دیده ام 


در اینکه دوران حمل مریم چه اندازه بود. در میان مفسران گفتگو است هر 
چند در قرآن به ضورت سربسته بیان شده است.:.بعضی آن را یک.ساعت 
و بعضی 9 ساعت و بعضی شش ماه و بعضی هفت ماه و بعضی هشت 
ماه و بعضی 9 ماه مانند سایر زنان دانسته اند, ولی این موضو تانیز 
چندانی در هدف این داستان ندارد. و روایات در این زمینه نیز 

است . 

در اینکه اين مکان ((قصی )) (دوردست ) کجا بوده بسیاری معتقدند شهر 
((ناصره )) بوده است و شاید در آن شهر نیز پیوسته در خانه می ماند و 
کمتر قدم بیرون می گذاشت . 

هر چه بود دوران حمل پایان گرفت , و لحظات طوفانی زندگی مربم 
شروع شد, درد سخت زائیدن به او دست داد آنچنان که او را از آبادی به 
بیانان کشاند بیابانی خالی از انشا نهار هش یی اب یی بناه:۱ 

گرچه در این حالت زنان به آشنایان و دوستان خود پناه می برند تا برای 
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تولد فرزند به آنها کمک کنند, ولی چون وضع مریم یک وضع استثنائی بود و 
هرگز نمی خواست کسی وضع حمل او را بییندر با اغار درد زانیدنر واه 
بیابان را پیش گرفت . 

قران در آنن. تمه 3 ((درد وضع حمل , او را به کنار درخت 
خرمائی کشاند)) (فاجائها المخاض الی جذع النخلة ). 

تعبیر به جذع النخلة با توجه به اینکه ((جذع )) به معنی تنه درخت است 
نشان می دهد که تنها بدنه ای از آن درخت باقی مانده بود یعنی درختی 
خشکیده بود. 

در اين حالت , طوفانی از غم و اندوه , سراسر وجود پاک مریم را فرا 
گرفت احساس کرد لحظه ای را که از آن می ترسید فرا رسیده است , 
لحظه ای که هر چه پنهان است در آن آشکار می شود و رگبار تیرهای 


به قدری این طوفان سخت بود و اين بار بر دوشش سنگینی می کرد که 
بی اختیار ((گفت : ای کاش پیش از اين مرده بودم و به کلی فراموش می 
شدم )1 

(قالت يا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا). 

بدیهی است تنها ترس تهمتهای اینده نبود که قلب مریم را می فشرد, هر 
چند مشفغله فکری مریم بیش از همه همین موضوع بود, ولی مشکلات و 
مصائب دیگر مانند وضع حمل بدون قابله و دوست و یاور, در بیابانی تنهای 
تنها, نبودن محلی برای استراحت , ابی برای نوشیدن و غذا برای خوردن , 
وسیله برای نگاهداری مولود جدید, اینها اموری بود که سخت او را تکان 
ی 

و آنها که می گویند چگونه مریم با ایمان و دارای شناخت توحیدی که 
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آن همه لطف و احسان الهی را دیده بود چنین جمله ای را بر زیان راند که 
((اي کاش مرده بودم و فراموش شده بودم )) هرگز ترسیمی از حال مریم 
در آن ساعت در ذهن خود نکرده اند, ی 00 ۱ ۱۹ از اين 
مشکلات گرفتار شوند چنان دست ی را نیز فراموش 
خواهند کرد. 

اما این حالت زیاد به طول نیانجامید و همان نقطه روشن امید که همواره 
در اعماق قلبش وجود داشت درخشیدن گرفت , ((ناگهان صدائی به 
گوشش رسید که از طرف پائین پا بلند است و آشکار می گوید غمگین 
مباش درست بنگر پروردگارت از پائین پای تفه ات موارانیت را جاری 
ساخته است )) (فنادیها من تحتها ان لا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا). 

و نظری به بالای سرت بیفکن بنگر چگونه ساقه خشکیده به درخت نخل 
باروری تبدیل شده که میوه ها, شاخه هایش را زینت بخشیده اند ((تکانی 
به این درخت نخل بده تا رطب تازه بر تو فرو ریزد)) (و هزی الیک بجذع 
اننخلة تساقط علیک رطبا جنیا) ِ 

((از این غذای لذیذ و نیرو بخش بخور, و از آن آب گوارا بنوش )) (فکلی و 
اشربی ). 

((و چشمت را به این مولود جدید روشن دار)) (و قری عینا). 

((و اگز از آننده:نگزانی آسوده خاطر باش , هر گاه بشری دیدی و از تو در 
این زمینه توضیح خواست با اشاره بگو من برای خدای رحمان روزه گرفته 
ام روزه سکوت و به همین دلیل امروز با احدی سخن نمی گویم )) (فاما 
ترین من البشر احدا فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم 
انسیا). تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 43 ۱ 

خلاصه نیازی به این نیست که تو از خود دفاع کنی , ان کس که این مولود 


را به تو داده وظیفه دفاع را هم نیز به خود او سپرده است . 

بنابراین از هر نظر آسوده خاطر باش و غم و اندوه به خاطرت راه نیابد. 

ی ی ری مین ره ها ری بری فا فرق 
العاده تاریک و ظلمانی درخشیدن گرفت , سراسر قلب او را روشن کرد و 
حالت آرامش گوارائی به او دست داد. 

نکته ها: 


1 - مریم در لابلای مشکلات ورزیده شر 

حوادثی که در این مدت کوتاه بر مریم گذشت و صحنه های اعجاب انگیزی 
که از لطف خدا بدا آهشت اند مارا ترآ پرورش بی :اند 
اولوا العزم اماده می ساخت تا بتواند وظیفه مادری خود را در انجام این 
امر خطیر به خوبی اداء کند. 

مسیر حوادث او را تا آخزین مرحله مشکلات پیش برد آنچنان که میان خود 
و پایان زندگی یک گام بیشتر نمی دید, اما ناگهان ورق بر می گشت , همه 
نت ی ی ارام و عطیی از هر تا اه 
می د‌ 

جمله ((هزی الیک بجذع النخلة )) که به مریم دستور می دهد درخت خرما 
را تکان دهد تا از میوه آن بهره گیرد این درس آموزنده را به او و به همه 
انسانها داد که حتی در سخت ترین لحظات زندگی دست از تلاش و 
کوشش نباید برداشت . 

این سخن پاسخی است به آنها که فکر می کنند چه نیازی داشت که مریم 
با اینکه تازه وضع حمل کرده بود برخیزد و درخت خرما را بتکاند؟ آیا بهتر 
ی خدائی که به فرمان او چشمه آب گوارا در نزدیکی مریم جوشیدن 
گرفت و نیز به فرمان او درخت خشکیده بارور شد نسیمی بفرستد تا 
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تکان دهد ه.خرها وا در اظر افت هربخ فریند؟ خهشند آانعام: که مریم تسالم 
بود میوه بهشتی در کنار محرابش حاضر می شد اما الان که در این طوفان 
شدید گرفتار است خود باید میوه بچیند؟! آری این دستور الهی به مریم 
نشان می دهد تا حرکتی از ما نباشد برکتی نخواهد بود, و به تعبیر دیگر هر 
کس هنگام بروز مشکلات باید حداکثر کوشش خود را به کار گیرد و ماوراء 
و با 1۳ 

برخیز و فشان درخت خرما 

تا سیر شوی رسی ببارش ! 

خرما نفتاد در کنارش 21 - چرا مریم تقاضای مرگ از خدا کرد 

بدون شک تقاضای مرگ از خدا کار درستی نیست , ولی گاه در زندگی 
انسان حوادث سختی روی می دهد که طعم حیات کاملا تلخ و ناگوار می 


شود مخصوصا در آنجا که انسان هدفهای مقدس و یا شرف و حیثیت خود 
را در خطر می بیند و توانائی دفاع در برابر آن ندارد در اینگونه موارد 
مریم نیز چون در لحظات نخستین در فکرش این تصور پدید 
دعر برع نب وت و ین 
اینجا بود که ارزوی هرک :و فراموش. شدن کرد. و این خود دلیل نز 

است که او عفت و پاکدامنی را حنی از جانش ان و 
برای ابروی خود ارزشی بیش از حیات خود قائل بود.. ۱ 

اما اینگونه افکار که شاید در لحظات بسیار کوتاهی صورت گرفت دیری 
نیائید و با دیدن دو اعجاز الهی ((جوشیدن چشمه اب و بارور شدن درخت 
خشکیده تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 45 7 
خرما)) تمام اين افکار از روحش به کنار رفت و نور اطمینان و ارامش 
تمام قلبش را فرا گرفت . 

3 - پاسخ به یک سو ال 

تعضی ی اگر معجزه ون انبیاء و امامان اه پس ظهور 
۱ ۵ شا ان 
تعبیر به ((ارهاص 6 می کنند. 

(ارهاص به معنی معجزه مقدماتی است ). 

ولی هیچ نیازی به اینگونه پاسخها نیست , چرا که ظهور خارق عادات برای 
غیر پیامبران و امامان هیچگونه مانعی ندارد این همان چیزی است که 
تاو را ((کراشت اامي دارم 

معجزه آن است که تواعم با ((تحدی )) (دعوت به مبارزه ) و تواعم با 
دعوی نبوت و يا امامت بوده باشد). 

4 - روزه سکوت 

سکوت بود و بفرمان خدا از سخن گفتن در این مدت خاص خودداری می 
کنر تا این م تم ای از اکن اه فا یو کر 
از هر جهت مو ثرتر و گیراتر بود. 

اما از تعبیر آیه چنین بر می آید که نذر سکوت برای آن قوم و جمعیت , کار 
شناخته شده ای بود, به همین دلیل این کار را بر او ایراد نگرفتند. 

ولی این نوع روزه در شرع اسلام , مشروع نیست . تفسیر نمونه جلد 13 
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از امام علی بن الحسین (علیهماالسلام ) در حدیثی چنین نقل شده : صوم 
السکوت 3 سکوت حرام است )) و این به خاطر تفاوت 
شراثط در آن زمان با زمان ظهور اسلام است . 


ولی: البته. یکف. از ادات صوم کامل در اسلام آنست که انسان به هنگام 
روزه گرفتن زبان خود را از آلودگی به گناه و مکروهات حفظ کند, و 
همچنین چشم خود را از هر گونه او که بر گیرد, چنانکه در حدیتی از امام 
صادق ( علیه السلام ) می خوانیم ان الضوم یشم فرن الطعاه و اش اف 
وحده » ان مریم قالت نت نذدرت للرحمن صوما؛ ای صمتا, فاحفظو| 
السنتکم و غضوا ابصارکم و لا بجاو و لا تنازعوا: ((روزه تنها از خوردنی 
و نوشیدنی نیست , مریم گفت : من 9۳ خداوند رحمان روزه ای نذر 
کرده ام یعنی سکوت راء سایراین. (هنگامی که روزه هستید ) زبان خود را 
حفوظ کنید, دیدگان خود را از انچه گناه است بربندید, نسبت به یکدیگر 
حسد نداشته باشید, و نزاع نکنید)). 

5 - یک غذای نیرو بخش - از اینکه در آیات بالا صریحا آمده است که 
خداوند غذای مریم را به هنگام تولد نوزاد رطب قرار داد. مفسران چنین 
استفاده کرده اند که ۳ از بهترین غذاها برای زنان بعد از وضع حمل , 
رطب (خرمای تازه ) می باشد. 

در احادیث اسلامی نیز صریحا به این مطلب اشاره شده است : 

از امير مو منان علي ( علیه السلام ) می خوانیم که از پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) نقل می فرماید: 1 
, فان الله عز و جل قال لمریم (علیهاالسلام ): تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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و هزی الیک بجزع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا: باید اولین چیزی که زن 
پس از وضع حمل می خورد رطب باشد زیرا خداوند بزرگ به. هریم 
(علیهاالسلام ) فرمود: درخت خرما را تکان ده تا رطب تازه بر تو فرو 
ریزد)). 

از ذیل همین حدیث استفاده می شود که خوردن این غذا نه تنها برای مادر 
مو ثر است بلکه در شیر او نیز اثر خواهد گذاشت . 

حلی از پاره ای از روایات استفاده می شود که بهنرین غذای زن باردار و 
داروی او رطب است (ما تاکل الحامل من شی ‏ و لا تتداوی به افضل من 
الرطب ). 

ولی مسلما اعتدال در همه چیز و حتی در این موضوع باید رعایت شود 
چنانکه از بعضی از روایات که در همین مورد وارد شده استفاده می شود. 
و نیز استفاده می شود اگر رطب پیدا نشود از خرمای معمولی می توان 
استفاده کرد. 

دانشمندان غذاشناس می گویند: قند فراوانی که در خرما وجود دارد از 
سالمترین قندها است که حتی در بسیاری از موارد, مبتلایان به بیماری قند 
نیز می توانند از ان استفاده کنند. 

همین دانشمندان می گویند: در خرما 13 ماده حیاتی و پنج نوع ویتامین را 


کشتشه کرو ابر که موع انا رما سورع غوایی ی نون 
اورده است . 

و این را می دانیم که زنان در چنین حالی نیاز شدیدی به غذای نیروبخش و 
با پیشرفت دانش پزشکی اهمیت داروئی خرما نیز به ثبوت رسیده است , 
قزر خوها لو وف دای کش عامل ان اسهام اسر اما ا مت 
۰ و نیز ((فسفر)) وجود دارد که از عناصر اصلی تشکیل دهنده مغز و مانع 
ضعف اعصاب و خستگی است , و نیز ((پتاسیوم )) موجود است که فقدان 
ان را در بدن علت حقیقی زخم معده می دانند مریم 

تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 49 

آیه 27 - 33 

آیه و ترجمه 

قأَتتٍ به قَوَمَه تجملّة قالوا ‏ ریغ | 3 جئّتِ شین قرب(27) بت ت هزون ها 
کات وک 2 | سقع و ما کاتبت اي تی(28) قأشازت الیه قالوا کیف تلم 
من کان فی الْعَّدٍ صبعّ(29) قال انی عَبْذٌ ال تاج الْکتب و 
ین مَا کنت" 7 آَوْصنی بالصلوة و الرکوة 


۱ 


ب و 
تبیا(30) 5 ۹ مبار اوه کوة ما 
حب(31) و با یولاتی و لمْ یْقلنی چتارا شفی(32) و السلمْ علی َو 
ولدت و 3 موت 5 پبوم ابعت 3 
ِِ 


کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی ! 


ی بدی بود, و نه مادرت زن بدکاره ای 


- (مریم ) اشاره به او کرد, گفتند ما چگونه با کودکی که در گاهواره 
ست تن نوم ۳ تقسیر موه جلد 13 صفحه 50 

- (ناگهان عیسی زبان به سخن گشود) گفت من بنده خدایم به من 
و مرا پیامبر قرار داده است . 
1 - و مرا وجودی پر برکت قرار داده در هر کجا باشم , و مرا توصیه به 
نماز و زکات مادام که زنده ام کرده است . 
2 - و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده , و جبار و شقی قرار نداده 
است . 
3 - و سلام (خدا) بر من آن روز که متولد شدم و انروز که می میرم و 


تفلسیر. ۳ ۳ 
مسیح در گاهواره سخن می گوید: ۳ ۲ 
((سرانجام مریم در حالی که کودکش را در اغوش داشت از بیابان به ابادی 


بازگشت و به سراغ بستگان و اقوام خود آمد)) (فاتت به قومها تحمله ). 
و کود کی توز اد را در عون او دیدند. دهانشان از تعجب باز 
ماند, آنها که سابقه پاکدامنی مریم را داشتند و آوازه تقوا و کرامت ت او را 
شنیده بودند سخت نگران شدند, تا آنجا که بعضی به شک و تردید افتادند, 
و بعضی دیگر هم که در قضاوت و داوری , عجول بودند زبان به ملامت و 
سرزنش او گشودند, و گفتند: حیف از آن سابقه درخشان متباداین القدکیت ۱ 
ودصضد حیف: از آن-دودمان بای که این کوبه: ندنام تشد 

((گفتند: ای مریم ! تو مسلما کار بسیار عجیب و بدی انجام دادی !)) (قالوا 
یا مریم لقد جثت شیئا فریا). ۲ 

بعضی به او رو کردند و گفتند ای خواهر هارون پدر تو ادم بدی نبود, 
مادرت نیز هرگز الودگی نداشت (يا اخت هارون ما کان ابوک امرء سوء و 
ما کانت امی بغیا). 

با وجود چنین پدر و مادر پاکی این چه وضعی است که در تو می بینیم ؟ چه 
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بدی در طریقه پدر و روش مادر دیدی که از آن روی برگرداندی ؟ 
۱ 
که هارون مرد پاک و صالحی بود, آنچنان که در میان بنی اسرائیل ضرب 
و و او 
برادر يا خواهر هارون است - مرحوم طبرسی در مجمع البیان این معنی را 
دی جدیت کو هی از مامیز یی للم علبه و اله وسلم ان کرده اسه : 
در حدیثت دیگری که در کتاب (سعد السعود)) امده عنین هی خوانیم 
ناه اسلن ال عله و له سای ری اه ان رای رت 
مسیحیان به اسلام ) فرستاد, جمعی از مسیحیان به عنوان (خرده گیری بر 
قرآن ) گفتند مگر شما در کتاب خود نمی خوانید ((یا اخت هارون )) در 
حالی که می دانیم اگر منظور هارون برادر موسی است میان مریم و 
هارون فاصله زیادی بود؟ 

مغیرهجون تتوانشیت باسخن بدهه مطلت را از اه (ضلی لله: غلبهتو آله 
و سلم ) سو ال کرد, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: چرا در 
پانفتخ آنها نعفتی: کم در قبایسیتی: اسر اتیل معصول:بوده که اقراد نکر اه 
پیامبران و صالحان نسبت می دادند. 

در این هنگام , مریم به فرمان خدا سکوت کرد تنها کاری که انجام داد این 
بود که اشاره به نوزادش عیسی کرد)) (فاشارت الیه ). 

اما اين کار بیشتر تعجب آنها را برانگیخت این جففی: انا خماب بر 
سخریه کردند و خشمناک شدند گفتند: 2 داده 


به هر حال به ((او گفتند ما چگونه با کودکی که در گاهواره است سخن 
بگوثیم ))؟! (قالوا کیف نکلم من کان فی المهد صبیا). 

مفسران در مورد کلمه ((کان )) که دلالت بر ماضی دارد. 

در اینجا گفتگو بسیار کرده اند ولی ظاهر این است این کلمه در اینجا 
اشاره به ثبوت و لزوم وصف موجود است , و به تعبیر روشن تر آنها به 
مریم گفتند: ما چگونه با بچه ای که در گهواره بوده و هست سخن بگوئیم . 
شاهد این معنی آیات دیگر قرآن است مانند: کنتم خیر امة اخرجت للناس : 
((شما بهترین امتی بودید که به سود جامعه انسانی به وجود ی 
شور ال رن ۱110 

مسلما جمله ((کنتم )) (بودید) در اینجا به معنی ماضی نیست بلکه بیان 
و نیز در باره ((مهد)) (گهواره [ بحث کرده اند که عیسی هنوز به گهواره 
نرسیده بود بلکه ظاهر ایات این است به محض ورود مریم در میان 
جمعیت , در حالی که عیسی در اغوشش بود. این سخن در میان او و مردم 
رد و بدل شد. 

هی که و اد اف رت اه این وا رو 
می شود. 

واژه مهد - چنانکه راغب در مفردات می گوید - به معنی جایگاهی است که 
برای کودک آماده می کنند. خواه گهواره باشد یا دامان مادر و يا بستر» و 
مهد و مهاد هر دو در لغت به معنی المکان الممهد الموطا: ((محل آماده 
شده و گسترده )) (برای استراحت و خواب ) آمده است . 

به هر حال , جمعیت از شنیدن این گفتار مریم نگران و حتی شاید عصبانی 
شد ند انچنان که طبق بعضی از روایات به یکدیگر گفتند: مسخره و 
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از انحرافش از جاده عفت , بر ما سختتر و سنگینتر است !. 

ولی این حالت چندان به طول نیانجامید چرا که ان کودک نوزاد زبان به 
سخن گشود و ((گفت : من بنده خدایم )) (قال انی عبد الله ). 

((او کتاب اسمانی به من مرحمت کرده )) (اتانی الکتاب ). 

زرا باس توا دای ام وهای سا ۱ 

((و خداوند مرا وجودی پر برکت (وجودی مفید از هر نظر برای بندگان در 
ها را انا او ای اک ایا یت ۱ 

و نیز ((مرا نیکوکار و قدردان و خیرخواه , نسبت به مادرم قرار داده است 


((جبار)) به کسی می گویند که برای خود هر گونه حقوق بر مردم قائل 
است , ولی هیچ حقی برای کسی نسبت به خود قائثل نیست ! 

و نیز ((جبار)) به کسی می گویند که از روی خشم و غضب , افراد را می 
زند و نابود می کند و پیرو فرمان عقل نیست , و یا می خواهد نقص و 
کمبود خود را با ادعای عظمت و تکبر, برطرف سازد که همه اینها صفات 
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مستکبران در هر زمان است . 

((شقی )) به کسی گفته می شود که اسباب گرفتاری و بلا و مجازات برای 
خود فراهم می سازد. و بعضی ان را به کسی که قبول نصیحت نمی کند 
تفسیر کرده اند, و پیدا است که این دو معنی از هم جدا نیست . 

در روایتی می خوانیم که حضرت عیسی ( علیه السلام ) می گوید: ((قلب 
من نرم است و من خود را نزد خود کوچک می دانم )) (اشاره به اينکه 
و سرانجام این نوزاد (حضرت مسیح ) می گوید: ((سلام و درود خدا بر من 
باد آن روز که متولد شدم , و آن روز که می میرم . و آن روز که زنده 
برانگیخته می شوم )) (و السلام علی یوم ولدت یوم اموت و یوم ابعث 
حیا) . 

روز در زندگی انسان . سه روز سرنوشت ساز و خطرناک است که 
سلامت در انها جز به لطف خدا میسر نمی شود و لذا هم در مورد یحیی ( 
علیه السلام ) اين جمله آمده , و هم در مورد حضرت مسیح ( علیه السلام 
1 با این تفاوت که در مورد اول خداوند این سخن را می گوید و در مورد 
دوم مسیح ( علیه السلام ) این تقاضا را دارد. 

نکته ها: 

1 - روشنترین تصوير از تولد عیسی ( علیه السلام ) 

فصاحت و بلاغت قرآن را مخصوصا در اینگونه مسائل مهم می توان درک 
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با آنهمه خرافات آمیخته شده در عباراتی کوتاه , عمیق , زنده , پرمحتوا, و 

کاملا گویا, مطرح می کند, ای که را 
طرد می نماید.ر 

جالب اینکه در ایات فوق , هفت صفت از صفات برجسته و دو برنامه و یک 
دعا ذکر شده است . 

هفت صفت عبارتند از: بنده خدا| بودن که ذکر آن در آغاز همه اوصاف ۰ 
اشاره ای است به اینکه بزرگترین مقام آدمی همان مقام عبودیت است . 

و به دنبال آن صاحب کتاب آسمانی بودن و سپس مقام نبوت (البته می 
دانیم هميشه مقام نبوت تواعم با داشتن کتاب اسمانی نیست ). 


سپس به دنبال مقام عبودیت و رهبری , مبارک بودن یعنی مفید به حال 
جامعه بودن مطرح شده است . 

در حدیثی از امام صادق ( علیه السلام ) می خوانیم : معنی مبارک , ((نفاع 
است (یعنی بسیار پر منفعت ). 

و بعد از آن , نیکوکاری نسبت به مادر مطرح شده و سرانجام , جبار و 
شقی نبودن و بجای ان متواضع , حقشناس , و سعادتمند بودن است . 

از میان تمام برنامه ها روی توصیه پروردگار به نماز و زکات تکیه می کند 
و این بخاطر اهمیت فوق العاده این دو برنامه است که این دو رمز ارتباط 
با خالق و خلق است و از یک نظر می توان همه برنامه های مذهبی را در 
آن خلاصه کرد چرا که بخشی از آنها پیوند انسان را با خلق و بخشی با 
اما دای که به حون کیدیو تقاضانی تون آغان مش نارازه 
این است که خدایا این سه روز را بر من سلامت دار. روز تولد. روز مرگ 
و روزی که در رستاخیز زنده می شوم , و به من در این سه مرحله حساس 
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مرحمت فرما!. 

2 - مقام مادر 

گر چه حضرت مسیح ( علیه السلام ) به فرمان نافذ پروردگار از مادر بدون 
پدر تولد یافت ولی همین اندازه که در ایه فوق از زبان او می خوانیم که 
در مقام بر شمردن افتخارات خود نیکوکاری نسبت به مادر را ذکر می کند 
دلیل روشنی بر اهمیت مقام مادر است , ضمنا نشان می دهد که این 
کودک نوزاد که طبق یک اعجاز به سخن در آمد از این واقعیت آگاه بود که 
او یی فرزند نمونه در میان انسانها است که تنها از مادر بدون دخالت پدر 
تولد یافته است . 

به هر حال گرچه در جهان امروز در باره مقام مادر سخن بسیار گفته می 
شود و حتی روزی را بنام ((روز مادر)) اختصاص داده اند, اما متاسفانه 
وضع تمدن ماشینی چنان است که رابطه پدران و مادران را از فرزندان 
خیلی زود قطع می کند آنچنان که کمتر روابط عاطفی بعد از بزرگ شدن 
در میان آنها دیده می شود. 

در اسلام روایات شگفت انگیزی در این زمینه داریم که اهمیت فوق العاده 
مقام مادر را به مسلمانان توصیه می کند, تا در عمل , نه تنها در سخن . 
در این باره بکوشند در حدیثی از امام صادق ( علیه السلام ) می خوانیم 
مرف تس صاعتر (رصضلی الله لیم و اله سا ادص کرد 1 
الله من ابر؟ قال امک , قال ثم من ؟ قال امک ! قال ثم من قال امک ! 
قال ثم من قال اباک !: ((ای پیامبر به چه کسی نیکوئی کنم ؟ فرمود: به 
مادرت , عرض کرد بعد از او به چه کسی ؟ فرمود: به مادرت , بار سوم 


عرض کرد بعد از او به چه کسی ؟ فرمود: به مادرت , در چهارمین بار که 
اين سو ال را تکرار کرد فرمود: به پدرت . 
در حدیث دیگری می خوانیم : جوانی نزد پیامبر (صلی اللهقلیه.ن آلدج 
در جهاد (آنجا که جهاد ات عینی تنوذ) آمدن ‌نیا متر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) فرمود: | لک والدة قال نعم قال فالزمها فان الجنة تحت قدمها: ((آیا 
مادری داری عرض کرد آری , فرمود: در خدمت مادر باش که بهشت زیر 
پای مادران است (( 
بدون شک اگر زحمات فراوانی را که مادر از هنگام حمل تا وضع حمل و 
دوران شیرخواری و تا زمان بزرگ شدن او تحمل می کند, رنجها و تعبها و 
بیداریها و بیماریها و پرستاریها را که او با آغوش باز در راه فرزند خود پذیرا 
ی رود کر تعر ودوج , خواهیم دید که هر قدر انسان در این راه بکوشد 
باز هم در برابر حقوق مادر بدهکار است ۰ 
جالب اینکه در حدیثی می خوانیم رام رکذت امس (صلی اه تایه 
۱ ۳1 همه افتخارات نصیب مردان شده , زنان 
بیچاره چه سهمی از این افتخارات دارند: پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
نام )۰ فزهدد: بلی اذا حملت المرئة کانت بمنزلة الصائم القائم المجاهد 
بنفسه و ماله فی سبیل الله فاذا وضعت کان لها من الاجر ما لا پیدری احد 
ما هو لعظمة , فاذا ارضعت کان لها بکل مصة کعدل عتق محرر من ولد 
اسماعیل , فاذا فرغت من رضاعه ضرب ملک کریم علی جنبها و قال 
استانفی العمل فقد غفر لک !: آری (زنان هم افتخارات فراوانی دارند) 
هنگامی که زن باردار می شود در تمام طول مدت حمل به منزله روزهدار 
و شب زنده دار و مجاهد در راه خدا با جان و مال است , و هنگامی که 
وضع حمل می کند آنقدر خدا به او پاداش می دهد که هیچکس حد آن را از 

ت نمی داند, و هنگافی که فرزندش را شیر می دهد در برابر هر 

مکیدنی از سوی کودک خداوند پاداش آزاد. کردن:بزرده: ای از فر‌ندان 
اسماعیل را به او می دهد و هنگامی که دوران شیر خوارگی کودکر تمام 
شد یکی از فرشتگان بزرگوار خداوند بر پهلوی او می زند و می گوید: 
برنامه آغمال خهو را از نه آغار کن جرا که خداه‌ند. هه تفستر نموته جلد 
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گناهان تو را بخشیده ! (گوئی نامه عملت از نو آغاز می شود). 
در جلد دوازدهم تفسیر نمونه ذیل آیه 23 سوره اسراء بحثهای دیگری در 
این زمینه داشتیم . 
3- بکر زائی ۱ ۲ ۲ 
از جمله سو الاتی که ایات فوق بر می انگیزد این است ایا از نظر علمی 
امکان تولد فرزند بدون پدر وجود دارد؟ ایا مساله تولد عیسی ( علیه 


السلام ) تنها از مادر مخالف تحقیقات دانشمندان در این زمینه نیست ؟ 
بدون شک این مساله از طریق اعجاز صورت گرفته , ولی علم امروز نیز 
1 چنین امری را نفی نکرده بلکه تصریح به ممکن بودن آن نموده 
مخصوصا موضوع بکرزائی در میان بسیاری از حیوانات دیده شده و با توجه 
به اینکه مساله انعقاد نطفه اختصاصی به انسانها ندارد امعان این امر را 
به طور عموم اثبات می کند. 
((دکتر الکسیس کارل )) فیزیولوژیست و زیست شناس معروف فرانسوی 
در کتاب انسان موجود ناشناخته 1( چنین می نویسد. ((هنگامی که به 
میزان سهمی که هر یک از پدر و مادر در تولید مثل دارند با 
باید آزمایشهای ((لوب )) و ((باتایون )) را به خاطر بیاوریم که از یک تخمک 
بارور نشده قورباغه بدون دخالت ((اسوما توروید بوسیله تکنیکهای 
خاصی قورباغه جدیدی می توان به وجود اورد. 
بر ی ات ی اک کی ما 
0 نر)) کرد ولی در هر حال هميشه وجود یک عامل ماده ضروری 
ست )). 
بنابراین آنچه از نظر علمی برای تولد فرزند قطعیت دارد وجود نطفه مادر 
(اوول ) می باشد و گرنه در مورد نطفه نر (اسپرماتوزوئید) عامل دیگری 
جانشین 9 نه هنین ذلیان مساله بکرزائی واقعیتی است که در جهان 
امروز مورد قبول پزشکان قرار گرفته . 
هر چند بسیار نادر اتفاق می افتد. 
زاین کذشته این تمساله در اند قوانین. آفزشش و قدرت خداوند آنگونه 
است که قرآن می گوید: یه الا بل ما یر 
ثم قال له کن فیکون > ( ری در نفد دا قمجون ادم ات که او را 
از خاک آفرید سپس به او فرمان داد موجود شو او هم موجود (کاملی ) 
شد)) (آل عمران - 59). 
یعنی این خارق عادت از آن خارق عادت مهمتر نیست . 
4 - چگونه نوزاد سخن می گوید 
ناگفته پیدا است که طبق روال عادی هیچ نوزادی در ساعات يا روزهای 
تین تلد ان نع کف رز اقب به و باق نوی سس 
ورزیدگی عضلات زبان و حنجره و هماهنگی دستگاه های مختلف بدن با 
0 دارد. و این امور عادتا باید ماهها بگذرد تا تدریجا در کودکان فراهم 
دد 
ولی هیچ دلیل علمی هم بر محال بودن این امر نداریم تنها اين یک خارق 
عادت است و همه معجزات چنین هستند یعنی همه خارق عادتند نه محال 


کل تترح این موضوع: را در تخت معجر ات مامتان آورفه ایم . مریم 
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آیه 34 - 35 

ایه و ترجمه 

دک عیسی این میم ول الْحو* الذٍی فیه بَعْتژون(34) ما کان للّه آن ند 
هرد که ۳۳ قضی آفرا قانما تقول له کن فیکون [35) 


ترجمه . ۲ 

4 - اینست عیسی بن مریم 4 کفتارخفی که و ان رادید اف کنشد: 

35 - هرگز برای خدا شایسته نبود فرزندی انتخاب کند, منزه است او, هر 
اس موجود باش ! آن هم موجود می شود. 


ماه ستکونست ۶ 

بعد از آنکه قرآن مجید در آیات گذشته تر سیم بسیار زنده و روشنی از 
ماجرای تولد حضرت مسیح ( علیه السلام ) کرد به نفی خرافات و سخنان 
شرک آفیزی که دز باره عیسی گفته اند پرداخته چنین می گوید: ((اين 
است عیسی بن مریم (ذلک عیسی بن مریم ). 

مخصوصا در این عبارت روی فرزند مریم بودن او تاکید می کند تا مقدمه 
ای باشد برای نفی فرزندی خدا. ۱ ۱ 

و بعد اضافه می نماید: ((اين قول حقی است که انها در ان شک و تردید 
کرده اند)) و هر یک در جاده ای انحرافی گام نهاده (قول الحق الذی فی 
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یمترون ). ۱ 

این عبارت در حقیقت تاکیدی است بر صحت تمام مطالب گذشته در مورد 
حضرت مسیح (علیه السلام ) و اینکه کمترین خلافی در آن وجود ندارد. _ 
اما اینکه قران می گوید: انها در این زمینه در شک و تردید هستند. کویا 
اشاره به دوستان و دشمنان مسیح ( علیه السلام ) يا به تعبیر دیحز 
مسیحیان و بهودیان است , از یکسو گروهی گمراه در پاکی مادر او شک و 
تردید کردند, و از سویر دیگر گروهی در اینکه او یک انسان باشد اظهار 
تک و که اه کت 1۳309730 
او را صریحا فرزند خدا دانستند (فرزند روحانی و جسمانی , حقیقی نه 
مجازی !!) و به دنبال آن مساله تثلیث و خدایان سه گانه را به وجود 
اوردند. 

بعضی مساله تثلیت را از نظر عقل نامفهوم خواندند و معتقد شدند که باید 
تعبد| آن را پذیرفت و بعضی برای توجیه منطقی آن به سخنان بیاساسی 
دست زدند, خلاصه همه آنها چون ندیدند حقیقت - پا چون نخواستند حقیقت 
- ره افسانه زدند! در آیه بعد با صراحت می گوید: هرگز برای خدا شایسته 


نبود فرزندی انتخاب کند او منزه و پاک از چنین چیزی است )) (ما کان لله 
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نه ). 
بلکه او هر گاه چیزی را اراده کند و فرمان دهد به آن می گوید: موجود 
باش ان نیز موجود می شود)) (اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ). 
اشاره به اینکه : دارا بودن فرزند - آنچنان که مسیحیان در مورد خدا می 
پندارند ۳ با قداست مقام پروردگار سازگار نیست , از یکسو لا زمه آن 
جسم بودن و از سوی دیگر محدودیت , و از سوی سوم نیاز. و خلاصه خدا 
را از مقام قدسش زیر چتر قوانین عالم ماده کشیدن و او را در سرحد یک 
موجود ضعیف و محدود مادی قرار دادن است . 
خداوندی که آنقدر قدرت و توانائی دارد که اگر اراده کند هزاران عالم 
همانند این عالم پهناوری که در آن وجود داریم با یک فرمان و اشاره اش 
تحقق خواهد یافت , ایا اين شرک و انحراف از اصول توحید و خداشناسی 
نیست که ما او را همانند یک انسان دارای فرزند بدانیم آن هم فرزندی که 
در رتبه پدر است و همطراز او! ۳ نم 
تعبیر کن فیکون که در هشت مورد از ایات قران امده است ترسیم بسیار 
زندهای از وسعت قدرت خدا و تسلط و حاکمیت او در امر خلقت است , 
تعبیری از فرمان کن کوتاهتر تصور نمی شود و نتیجهای از فیکون وسیعتر 
و جامعتر به نظر نمی رسد, مخصوصا با توجه به فاء تفریع که فوریت را در 
اینجا می رساند. حتی فاء تفریع در اینجا به تعبیر فلاسفه دلیل بر تاخر 
زمانی نیست , بلکه همان تاخر رتبی یعنی ترتب معلول بر علت را بیان 
می کند (دقت کنید). 
نفی فرزند یعنی نفی هر گونه نیاز از خدا. 
اصولا چرا موجودات زنده نیاز به فرزند دارند؟ جز این است که عمرشان 
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محدود است و برای آنکه نسل آنها منقرض نشود و حیات نوعی آنها ادامه 
یابد باید فرزندانی از انها متولد گردد؟ 
و از نظر اجتماعی , نیاز کارهای دستجمعی به نیروی انسانی بیشتر سبب 
می شود که انسان علاقه به فرزند داشته باشد. 
به علاوه نیازهای عاطفی و روانی و از بین بردن , وحشت تنهائی او را به 
این کار دعوت می نماید. 
ولی آپا در مورد خداوندی که ازلی و ابدی است و فقدرتش بینهاٍیت است و 
مساأله نیاز عاطفی و غير ان در ذات پاکش اصلا راه ندارد این امور تصور 
ایا جز این است کسانی که برای خدا فرزندی قائل شدند او را با مقیاس 
وجود خود سنجیده اند و در او همان دیده اند که در خود دیده اند در حالی 


که هیچ چیز ما همانند خدا نیست (لیس عمثله شی ع). 

یک نکته مهم تاریخی پیرامون نخستین هجرت ‏ ر 

نخستین هجرتی که در اسلام واقع شد هجرت گروه قابل ملاحظه ای از 
مسلمانان اعم از زن و مرد به سرزمین حبشه بود انها برای رهائی از 
چنگال مشرکان قریش و تشکل و آمادگی هر چه بیشتر برای برنامه های 
اینده اسلامی مکه را به قصد حبشه ترک گفتند, و همانگونه که پیشبینی 
فقن کندنه در اتها - توانتند ن آرافتن. ای ۳ و به برنامه های 
اسلامی و خودسازی بیردازند. ۳ 

این خبر به گوش سران قریش در مکه رسید, آنها اين مساله را زنگ 
خطری برای خود دانستند و احساس کردند که حبشه پناهگاهی خواهد 
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بود برای مسلمانان و شاید پس از قوت و قدرت به مکه باز گردند و 
مشکلات عظیمی برای آنها فراهم سازند. 

پس از مشورت قرارشان بر این شد که دو نفر از مردان فعال قریش را 
انتخاب کرده به سوی نجاشی بفرستند. تا خطرات وجود مسلمانان را در 
آنجا برای نجاشی تشریح کنند, و آنها را از اين سرزمین مطمئن و آرام 
بیرون نمایند. 

((عمرو بن عاص )) و ((عبد الله ابن ابی ربیعه )) را با هدایای فراوانی 
برای نجاشی و فرماندهان بزرگ لشکر او به آنجا گسیل داشتند. 

((ام سلمه )) همسر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می گوید: 
هنگامی که ما وارد سرزمین حبشه شدیم با حسن رفتار نجاشی روبرو 
, هیچ محدودیت مذهیین. نداشتتیم.م کستی مارا ازار تقی:کرد آها 
قریش پنن از آکاهی از این مسباله و فرشتادن دو تفر با هدایای فراوان:به 
آنها دستور داده بودند که پیش از ملاقات با شخص نجاشی با فرماندهان 
بزرگ ملاقات کرده و هدایای آنها را به آنها بدهند سپیس هدایای نجاشی را 
به به او نم هرید و تقاضا کنکه که مشامین را بو آنکه یبا آنها که 
شود به انان تسلیم کنند! 

آنها این بزنامه را با دفت. اجرا۶ کردند وربه فرماندهان تجاشی. فلا چنین 
گفتند: گروهی از جوانان ابله به سرزمین شما پناهنده شدند اینها از دین و 
ائین خود فاصله گرفته و در دین شما هم وارد نشده اند دین تازهای بدعت 
گزارده اند که برای ما و شما ناشناخته است . 

اشرای فرح عا را هضور سا فرستای اتتقاشن انوا زا آزایی شور 
کوتاه کنیم و به سوی قوم خودشان باز گردانیم . 

آنها از فرماندهان قول گرفتند که هر گاه نجاشی با آنها مشورت کند آنها 
این نظریه را تایید کنند و بگویند قوم آنها از وضع آنها آگاهترند. 

سپس انا بخ حور «تجاشن بار یافتند و کلمات فریبنده خود را گفتند. 
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این برنامه به خوبی پیش میرفت و این سخنان فریبنده با آن هدایای 
فراوان سبب شد که اطرافیان نجاشی نیز آنها را تصدیق کردند. 

ناگهان ورق برگشت نجاشی سخت خشمگین شد و گفت : به خدا سوگند 
من چنین کاری را نخواهم کرد, اینها جمعیتی هستند که به من پناهنده شده 
آند و کشور مرا بر کشورهای دیگر به خاطر امنیتش ترجیح داده اند, تا از 
انها دعوت نکنم و تحقیق ننمایم هرگز به اين پيشنهاد شما عمل نخواهم 


کرد. 

اکر دافا هما کته اکتا می کف آبارا این وی مرو 
اخراجشان می کنم و گرنه در پناه محبت من باید به خوبی زندگی کنند. 
((ام سلمه )) می گوید: نجاشی به سراغ مسلمانان فرستاد, آنها با یکدیگر 
مشورت کردند که چه بگویند؟ تصمیمشان بر این شد. واقعیت امر را 
بگویند و دستورات ۱ و سلم ) و برنامه اسلام را 
شرح دهند, هر آنچه باداباد!. 

آنروز که برای این دعوت تعیین شده بود روز عجیبی بود بزرگان و علمای 
مسیحی در حالی که کتب مقدس را در دست داشتند به این مجلس دعوت 
شده بودند. 

((نجاشی )) رو به مسلمانان کرد, پرسید: این چه دینی است که شما از 
قوم خود جدا شدهاید و در ائین ما نیز داخل نشدهاید؟ 

((جعفر بن ابی طالب )) زبان به سخن گشود و گفت : ای ملک ! ما جمعی 
بودیم در جاهلیت و بیخبری به سر می بردیم بتها را می پرستیدیم , از 
گوشت مردار می خوردیم , کارهای زشت و ننگین انجام می دادیم , با 
خویشاوندان خود بدی می کردیم و با همسایگان بدرفتاری , زورمندان 
ضعیفان را می خوردند. خلاصه بدبختی ما فراوان بود, تا اینکه خداوند 
پیامبری از میان ما برانگیخت که نسب او را به خوبی می شناختیم , و به 
صدق و امانت و پاکی او ایمان داشتیم ۰ او ما را دعوت به خداوند یگانه 
کرد. و دستور داد که پرستش سنگ و چوب را که تفسیر نمونه جلد 13 
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نياکان ما داشتند کنار بگذاریم , او ما را به راستگوئی . ادای امانت . صله 
رحم , نیکی به همسایگان , تشویق کرد و از محرمات , خونریزی و اعمال 
زشت و ننگین , شهادت باطل و خوردن مال یتیم و نسبت ناپاکی به زنان 
پاک دادن نهی فرمود. 

و نیز فرمان داد خدای یگانه را بپرستیم چیزی را شریک او قرار ندهیم , 
نماز و روزه را بجا بياوريم و زکات را بپردازیم .. 

. ما به او ایمان اوردیم و دستوراتش را مو به مو اجراء کردیم , اما قوم ما 
به ما تعدی کردند: ما را اذیت و آزار نمودند و اصرار داشتند از آئين توحید 


به شرک باز گردیم , و به همان آلودگیهای سابق تن در دهیم .. _ 
هکافی که مارا اهر سححت مار فرای داره ک ‏ تا خه 
دوست داشتیم همسایه تو باشیم , به این امید که هیچکس در اینجا به ما 
ستم نخواهد کرد!. ۱ 

نجاشي سخت در فکر فرو رفت رو به جعفر کرد و گفت : آیا چیزی از 
کتاب اتتضاتن اين مرد به خاطر داری : جعفر گفت : اری , نجاشی گفت 
برای من بخوان ! جعفر که از هوش و ذکاوت و ایمان فوق العادهای 
بهرهمند بود مناسبترین فراز قران را که همین ایات اغاز سوره مریم باشد 
کرد ((کهیعص ذکر رحمة ربک عبده زکریا.. 

. و اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا. ۰ 

هنگامی که جعفر اين آیات را با لحن گیرا و از روی صفای دل قراء نت کرد 
چنان در روح نجاشی و علمای بزرگ مسیحی اثر گذاشت که بیاختیار قطره 
های اشک از چشمانشان سرازیر و به روی گونه هایشان فرو غلطید. 
((نجاشی )) رو به آنها کرد و گفت : به خدا سوگند آنچه عیسی مسیح 
۱ ۳ 
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زندگی کنید به خدا سوگند هرگز شما را به دست این دو نفر نخواهم سپرد. 
بعد| فرستادگان قریش تلاشهای دیگری برای بدبین ساختن نجاشی نسبت 
به مسلمانان کردند اما در روح بیدار او مغ ثر نیفتاد. مایوس و نومید از آنجا 
باز گشتند. 

ها نق اتمافر حردانهه عرسا را خواشت :مریم 

بقلم و نله 1 مه 66 
بت - 40 

ایه 

و - زبی و کم قَاعْبدُوة ها صرَط مُستفیغم(36) قاختلف الاجز 
0 م قَوَیّل للذین کقرُوا من مَشهّد وم عظیم(3/7) اسمع بخ و سر 
4 یائوتتا لک الطلمون الوم فی ضلل مَیین(38) و ندرم یوم آلحسر:ة اذ 
مُضی الا مر و هُمْ فی عَفْلَة و هم لا بُومِنُونَ(39) تا : تحن تزت الاتض و فرة 
لیا و تا تقو ن (40) 

ترجمه . 

6 - و خداوند پروردگار من و شماست , او را پرستش کنید اینست راه 
راست . 

7 - ولی (بعد از او) گروهها از میان پیروان او اختلاف کردند, وای به حال 
کافران از مشاهده روز بزرگ (رستاخیز). ۲ ۲ 
8 - چه گوشهای شنوا و چه چشمهای بینائی (در انروز) که نزد ما می ایند 
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9 - انها را از روز حسرت (روز رستاخیز که برای همه مایه تاسف است ) 
بترسان , روزی که همه چیز پایان مییابد در حالی که انها در غفلتند و ایمان 
نمی اورند. ۱ , 

0 - ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث میبریم و همگی به 
سوی ما باز میگردند. 

تفسیر: 

تست ی روز مدربت وا ستقت 

79 مساله تخد ِِِِِِ در زمینه تِِِ تاکید دج ۳ 
((خداوند تراوزد ار ام و شما است .او را پرستش کنید این است راه 
زاشت هامریت رها وی هدارا میم 

و به این ترتیب مسیح ( علیه السلام ) از آغاز حیات خود با هر گونه شرک و 
پرستش خدایان دوگانه و چند گانه مبارزه کرد, و همه جا تاکید بر توحید 
داشت , بنابراین آنچه به عنوان تثلیث (خدایان سه گانه [ در میان مسیحیان 
امروز دیده می شود بطور قطع بدعتی است که بعد از عیسی گذاشته 
شده و ما شرح آن را در ذیل آیات 171 سوره نساء بیان کردیم . 

گر چه نهضی از مفسران احتمال داده اند که این جمله ان پیامبر 
امتلام:(صلی الله علیه و آلهبو سلم ) بوده:باشدبه این فعتین که خداوند:در 
این آیه به او فرمان می دهد که مردم را دعوت به توحید در عبادت کن و 
ان را به عنوان صراط مستقیم معرفی نما. 

ولی آیات دیگر قرآن گواه بر اين است که اين جمله گفتار حضرت مسیح ( 
علیه السلام ) و دنباله سخنان گذشته است , در سوره زخرف آیه 63 تا 64 
منم و لها حاءعسی بالات قال مد مالک وان کش 
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تختلفون فیه فاتقوا الله و اطیعون ان الله هو ربی و ریکم فاعبدوه هذا 
صراط مستقیم ی | آورد گفت : 
من دانش و حکمت برای شما آوردهام اه ایا یا رن 
آن اختلاف دارید روشن سازم , از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید, خداوند 
پروردگار من و شما است او را پرستش کنید. این است راه راست .)) 

در اینجا تقریبا عین همان جمله را میبینیم که از زبان عیسی نقل شده 
است (مانند همین مضمون در سوره ال عمران ایه 50 و 51 نیز امده 
است ). 

ولی با این همه تاکیدی که مسیح ( علیه السلام ) در زمینه توحید و پرستش 
خداوند یگانه داشت بعد از او گروهها از میان پیروانش راه های مختلفی را 


پیش گرفتند (و عقائد گونا گونی مخصوصا در باره مسیح ابراز داشتند [ 

(فاختلف الاحزاب من بینهم ). 

وای به حال آنها که راه کفر و شرک را پیش گرفتند, از مشاهده روز عظیم 

رستاخیز (فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم ). 

ار یت ی و خی گداهی میت فهد که اس اه اانض در 

مرت هی هه اجره افو فتاه وید اه ند این 

از استندها (دانشمندان بر ک کی )یل داد کش کی از سه مجمع 

معروف تاریخی انها است , اعضای این مجمع به دو هزار و یکصد و هفتاد 

عضو رسید که همه از بزرگان آنها بودند. هنگامی که بحث در باره عیسی 

مطرح شد علمای حاضر نظرات کاملا مختلفی درباره او اظهار داشتند و 

هر گروهی عقیده ای داشت . 

بعضی گفتند: او خدا است که به زمین نازل شده است ! عده ای را زنده 

کرده و عده ای را می رانده سپس به اسمان صعود کرده است !. تفسیر 
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بعضی دیگر گفتند او فرزند خدا است !. 

و بعضی دیگر گفتند: او یکی از اقانیم ثلاثه (سه ذات مقدس ) است , اب و 

ابن و روح القدس (خدای پدر, خدای پسر و روح القدس )!. 

و بعضی دیگر گفتند: او سومین آن سه نفر است : خداوند معبود است : او 

هم معبود, و مادرش هم معبود!. 

سرانجام بعضی گفتند او بنده خدا است و فرستاده او. 

و فرقه های دیگر هر کدام سخنی گفتند بطوری که اتفاق نظر بر هیچیک از 

این عقائد حاصل نشد, بزرگترین رقم طرفداران یک عقیده 308 نفر بود 

که امپراطور آن را به عنوان یک اکثریت نسبی پذیرفت و به عنوان عقیده 

رسمی از آن دفاع کرد و بقیه را کنار گذاشت , اما عقیده توحید که 

متاسفانه طرفداران کمتری داشت در اقلیت قرار گرفت . 

و از آنجا که انحراف از اصل توحید, بزرگترین اکن 

می شود در ذیل آیه فوق دیدیم که چگونه خداوند آنها را تهدید می کند که 

در رهز عظیم رستاخیز در. آن هفحضر عام و.در بر انز داد کاه عدالت پروزد کار 

سرنوشت شوم و دردناکی خواهند داشت . 

آیه بعد وضع آنها را در صحته رستاخیز بیان می کند و می گوید فا ود 

آنروز که نزد ما می آیند چه گوشهای شنوا و چه چشمهائی پیز بینا پیدا میکنند؟ 

ولی این ستمگران امروز که در دنیا هستند در گمراهی آشکارند (اسمع 
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دار اد این این ام قطان م۳ 

روشن است که در نشاه آخرت پردهها از برابر چشمها کنار می رود, و 


گوشها شنوا می شود, چرا که آثار حق در آنجا به مراتب از عالم دنیا 
آشکارتر است , اصولا مشاهده آن دادگاه و آثار اعمال , خواب غفلت را از 
چشم و گوش انسان ی که و حتی کوردلان آگاه و دانا میشوند, ولی چه 
شود که انس سار مره اکاهن ه ال نها فد فست. 

بعضی از مفسران کلمه ((الیوم )) در جمله ((لکن الظالمون الیوم فی 
صلال فتین. را فعتی وور قیافت رفته اند کم صقووم. ای ان مین 
تباجا شا مواهه شوه ما اس ای و کت آغیه در آندهد 
سودی به حالشان نخواهد داشت و در ضلال مبین خواهند بود. 

ولی تفسیر اول صحیحتر به نظر میرسد. بار دیگر روی سرنوشت افراد 
بیایمان و ستمگر در ان ون ککیه: کرده.متفرهايد: ان کوردلان: را کم و 
غفلتند و ایمان نمی آورند از روز حسرت (روز رستاخیز) که همه چیز پایان 
میگیرد و راه جبران و باز گشت نیست بترسان (و انذرهم بوم الحسرة اذ 
قضی الامر و هم فی غفلة و هم لایوْ منون ). 

میدانیم روز قیامت نامهای مختلفی در قران مجید دارد از جمله ((یوم 
الخسروم )۱ هرک کار انب‌اشت سی ند ایخاش مر یک هام 
داده بودند و هم بدکاران چرا که پردهها کنار می رود و حقائثق اعمال و 
شانج آن بر هضه کش اشکار من شنود. ۱ 

جمله ((اذ قضی الامر)) را بعضی مربوط به پایان گرفتن برنامه های تفسیر 
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حساب و جزا و تکلیف در روز رستاخیز دانسته اند, و بعضی آن را اشاره به 
فناء دنیا میدانند, طبق این تفسیر معنی آیه چنین می شود آنها را از روز 
حسرت بترسان آن هنگامی که دنیا در حال غفلت و عدم ایمان آنها پایان 
میگیرد. (ولی تفسیر اول صحیحتر به نظر میرسد, به خصوص اینکه در 
توا از اعا صاوی هرمن حفله اد فص الاسر خن 
تفل شدم ۶ اف قضی.غلی. اهل الحه الخلود فمارو قضی غلی اهل. البار 
بالحاهد فا بعنی دا مد فرماش لور ات تاره اه مت داهن فیرح 
صادر میت کنیا 

آخرین آیه مورد بحث به همه ظالمان و ستمگران هشدار می دهد که اين 
افوال که‌خز اختبار خود آنها است + جاودانی تیشت: هما نگونه کهحبات ود 
انها هم جاودانی نمی باشد, بلکه وارث نهائی همه اینها خدا است , 
میفرماید: ما زمین و تمام کسانی را که بر آن هستند به ارث میبریم و 
همگی سرانجام به سوی ما باز میگردند (انا نحن نرث الارض و من علیها و 
اه هه و ات ی لمن 
الملک الیوم لله الواحد القهار: امروز (روز رستاخیز) مالکیت و حکومت از 
ان کیست ۱ از ان خداوند بکانه پتروز است:: 


اگر کسی به این واقعیت , مو من و معتقد باشد. چرا برای اموال و سایر 
مواهب مادی که چند روزی به امانت نزد ما سپرده شده و به سرعت از 
دست ما بیرون می رود تعدی و ظلم و ستم و پایمال کردن حقیقت با 
حقوق اشخاص را روا دارد؟ مریم 
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آیه 41 - 45 

آیه و ترجمه , ۱ 

و اک فی الکتب ابرهيم ات کان صضیفاً تبیأ(41) اد قال هه هو 
ا لا بستَغ و لاصو رز و لا نی نک شیتا(42) یت انب قَ جاعنب من 


الیلم ما لَمْ یاک قامبقنی آهدک صتطاً سویّا(43) بت تقد الشیْطن 
الشیّطن کان للرَحْمن عَصی(44) ۳ انیت اقا آن ی دا 
کمن قتکون للشیّطن ول (45) 


را اه که اسان راکو وی مرت بود. 
2 - هنگامی که به پدرش گفت ای پدرا! را جیزی زا پزستن مکی ۶3 
نمی شنود و نمی بیند و هیچ مشکلی را از تو حل نمی کند؟! 43 - ای پدر ! 
علم و دانشی نصیب من شده است که نصیب تو نشده , بنابراین از من 
۱ 
4 - ای پدر! شیطان را پرستش مکن که شیطان نسبت به خداوند رحمن 
5 - ای پدر: (! من از این میترسم که عذابی از ناحیه خداوند رحمن به نو 


ی کیراو کارا هس عم اس , 
سرگذشت مسیح ( علیه السلام ) از نظر تولد تواءم با بخشی از زندگی 
مادرش مریم به پایان رسید. و به دنبال ان ایات مورد بحث و ایات اینده از 
قسمتی از زندگانی قهرمان توحید ابراهیم خلیل پرده بر میدارد و تاکید می 
کند که دعوت این پیامبر بزرگ - همانند همه رهبران الهی - از نقطه توحید 
آغاز شده است . 

در تخسنتین آبه هی کویت: :در این کباب (قران:) از, ابر اهیم ناد کنخ رو دک 
فی الکتاب ابراهیم ). 

چرا که او مردی بسیار راستگو و تصدیق کننده تعلیمات و فرمانهای الهی و 
کلمه ((صدیق )) صیغه مبالفه از صدق و به معنی کسی است که بسیار 
راستگو است , بعضی گفته اند به معنی کسی است که هرگز دروغ نمی 
گوید. و يا بالاتر از آن توانائی بر دروغ گفتن ندارد. چون در تمام عمر عادت 


به زاسون کرد اتب نیت فصن ان زاره فعتی. کشی مدا نند. که 
عملش تصدیق کننده سخن و اعتقاد او است . 

ولی روشن است که همه این معانی تقریبا به یک معنی باز می گردد. 

به هر حال این صفت به قدری اهمیت دارد که در آیه فوق حتی قبل از 
صفت نبوت بیان شده , گوئی زمینهساز تا تکیت برای پذیرش نبوت 
است , و از این گذشته بارزترین صفتی که در پیامبران و حاملان وهی 
الهی لا زم است همین معنی میباشد که آنها فرمان پروردگار را بیکم و 
کاست به بندگان خدا برسانند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 77 

سپس به شرح گفتگوی او با پدرش آزز. ختیزتا یز (پدر در اینجا اشاره به 
عمو است و کلمه ((اب )) همانگونه که سابقا نیز گفته ایم در لغفت عرب 
۱ ۱ ۱ در 
آن هنگام که به پدرش گفت : ای پدر چرا چیزی را پرستش میکنی که نمی 
شنود و نمی بیند و نمی تواند هیچ مشکلی را از تو حل کند (اذ قال لابیه با 
ات له یا اس و اضر ای نک سنا 

این بیان کوتاه و کوبنده یکی از بهترین دلائل نفی شرک و بتپرستی است 
چرا که یکی از انگیزه های انسان در مورد شناخت پروردکار انگیزه سود و 
زیان است که علمای عقائد از آن تعبیر به مساله دفع ضرر محتمل کرده 
اند. 

او می گوید: چرا تو به سراغ معبودی میروی که نه تنها مشکلی از کار تو 
نمی گشاید بلکه اصلا قدرت شنوائی و بینائی ندارد. 

و به تعبیر دیگر: عبادت برای کسی باید کرد که قدرت بر حل مشکلات 
داژن ای ان کدشته غیادت: کنندم حون ونیاز‌فایش را در ک مین کتم: واه 
بینا است , اما این بتها فاقد همه اینها هستند. 

در حقیقت ابراهیم در اینجا دعوتش را از پدرش شروع می کند به اپن دلیل 
که تقوقتی زان ارم انیت ها نکونه که بباشو‌اسلم اخلی الله غاد 
و اله و سلم ) نخست مامور شد که اقوام نزدیک خود را ؛ به اسلام دعوت 
کند همانگونه که در آنة 214 سوره شعر |ء میخوانیم و انذر عشیرتک 
الاقربین . 

پس از آن , ابراهیم با منطق روشنی , او را دعوت می کند که در اين امر 
از وی تبعیت کند می گوید: ای پدر! علم و دانشی نصیب من شده که 
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نشده , به این دلیل از من پیروی کن و سخن مرا بشنو (يا ابت انی قد 
جائنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی ). 

از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم (اهدی صراطا سویا). 
من از طریق وحی الهی آگاهی فراوانی پیدا کردهام و با اطمینان میتوانم 
بگویم که راه خطا نخواهم پیمود و تو را به راه خطا هرگز دعوت نمی کنم , 


من خواهان خوشبختی و سعادت توام از من بپذیر تا رستگار شوی , و با 
شش اف یه آا را یر ای کید ینعی 
مترتب می شود تواعم کرده می گوید: پدرم ! شیطان را پرستش مکن , 
چرا که شیطان هميشه نسبت به خداوند رحمان 200۳۳ 
ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا). 

البته پیدا است که منظور از عبادت در اینجا عبادت به معنی سجده کردن و 
نماز و روزه برای شیطان بجا اوردن نیست , بلکه به معنی اطاعت و 
پیروی فرمان است که این خود یکنوع از عبادت محسوب می شود. 

معنی عبادت و پرستش آنقدر وسیع است که حتی گوش دادن به سخن 
کستن بف فض کمل. ود رنه ان را نیز شامل می گردد و نیز قانون کسی 
را به رسمیت شناختن یکنوع عبادت و پرستش او محسوب می شود. 

ان ای ریالم عا و ال هسلج سل وی هر اضف اوه 
ناطق فقد عبده , فان کان الناطق عن الله عز و جل فقد عید الله و ان 
کان الناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس !: کسی که به سخن سخنگوئی 
گوش فرز دهد (گوش دادن از روی تسلیم و رضا) او را پرستش کرده , اگر 
این سخنگو از سوی خدا سخن می گوید خدا را پرستیده است , و اگر از 
کون رک ۱ و 
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کرده . 

به هر حال ام که یا هو آنس ا یت رای کت که اساه 
در زندگی بدون خط نمی تواند باشد يا خط الله و صراط مستقیم است و 
پا خط شیطان عصیانگر و گمراه , او باید در اين میان درست بیندیشد و 
برای خویش تصمیم - گیری کند و خیر و صلاح خود را دور از تعصبها و 
تقلیدهای کورکورانه در نظر بگیرد. 

بار دیگر او را متوجه عواقب شوم شرک و بتیرستی کرده می گوید ای پدر 
(! من از این میترسم که با این شرک و بتیرستی که داری عذابی از ناحیه 
خداوند رحمان به تو برسد, و تو از اولیای شیطان باشی (یا ابت انی اخاف 
ان یمسک عذاب من الرحمان فتکون للشیطان ولیا). 

تعبیر ابراهیم در برابر عمویش ازر در اینجا بسیار جالب است از یکسو 
رنه اراس ات با ات( شوه انم ادت اضر ام ات ات 
میسازد و از سوی دیگر جمله ان یمسک نشان می دهد که ابراهیم از 
رسیدن کوچکترین باواخی یه از تاراجت و نگران اشت و از نوی سوم 
شرک و بتپرستی بجائی رسیده که خداوندی که رحمت عام او همگان را در 
برگرفته به تو خشم میگیرد و مجازاتت می کند. ببین چه کار وحشتناکی 


و از سوی چهارم اين کار تو کاری است که سرانجامش , قرار گرفتن زير 
نکته ها: 


1 - راه نفوذ در دیگران 

کیفیت گفتگوی ابراهیم با آزر که طبق روایات مردی بتپرست و بتتراش و 
بتفروش بوده و یک عامل بزرگ فساد در محیط محسوب میشده به ما 
نشان می دهد که برای نفوذ در افراد منحرف , قبل از توسل به خشونت 
باید از طریق منطق , , منطقی آمیخته با احترام , محبت , دلسوزی و در 
رال اهنا فاعم ای سرا که کر اف ام انن‌ظر ی 
تسلیم حق خواهند شد, هر چند عدهای در برا بر این روش باز هم مقاومت 
تا ۱ ]| 
داشت . 

2 - دلیل پیروی از عالم 

در ایات فوق خواندیم که ابراهیم , آزر را به پیروی از خود دعوت می کند با 
اينکه قاعدتا عمویش از نظر سن از او بسیار بزرگتر بوده و در آن جامعه 
سرشناستر, و دلیل آن را اين ذکر می کند که من علومی دارم که نزد تو 
نیست )) 

رد انس ها ام مارا اه 

انن. یک قانون کلی اشت در باره هضه که.در انخه آگاه تیشتند ار آنها که 
آکاهنه بیروی. کنید و این در واقع برنامه رجوع به متخصصان هر فن و از 
ار زا 0 ٩‏ +62 ۳ ۶۱ 
لت ایا الط ری نب دار اتبابو رن 
مساله اصول دین سخن میگفت ولی حتی در اینگونه مسائل نیز باید از 
راهنمائیهای دانشمند استفاده کرد, تا هداپت به صراط سوی که همان 
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3 - سوره رحمت و یاداوری 

در اين سوره پنج بار هنگام شروع در داستان پیامبران بزرگ و مریم , جمله 
اذکر (یادآوری کن ) آمده است و به خاطر آن می توان این سوره را سوره 
پادآوریها نامید, یادآوری از پیامبران و مردان و زنان یززک و حرکت توحیدی 
آنها و تلاششان در راه مبارزه با شرک و بت پرستی و ظلم و بیدادگری . 
وا ی ری ی وا سار ات ی ات 
اشاره به این واقعیت نیز باشد که ريشه توحید و عشق به مردان حق و 
ایمان به مبارزات حق طلبانه آنها در اعماق جان هر انسانی ريشه دوانیده 
و سخن از آنها در واقع یک نوع ذکر و یادآوری و بازگوئي است . و توصیف 
خداوند به عنوان ((رجمان: )) شانزدمبار در این شوره امد اسشت: جرا که 
سوره از آغازش با رحمت شروع می شود, رحمت خدا به زکریا, ,. رحجمت 
خدا به مریم و مسیح و پایان آن نیز با همین رحمت است که در اواخر آن 


مه کید ان ات اساهع داتضالات: سل لیم ار مر را 


((کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند خداوند رحمان محبت 

ادا خن دلن ند کاتش فراز ی دهد رستفری مریم اید: و9). . مریم 
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آیه 46 - 50 

آیه و ترجمه ِ 

فال. | ۶ات انت یقن عالهتیم هم آنن کم نه ارعیی و اهجرّنی 

لت (08) قال سلم علیک ساسیتعُفژ لک تفت اد کات یی (47) 5 

أَعلکة و ما تذغون من دون ال و آذغوا تیمر تغسی لا کون یداع زبی 

شقیا(48) قلَمّا اعْترَلهم و ما یَعْبّدُونَ من دون الله وبا له اسخق و یَعْفُوب 
جعلتا تبیا(49) و وهبتا لهّم من رَحمیتا و جَعلتا هم لسان صدّق 


46 و دا ارات اس کار 

دست برنداری تو را سنگسار می کنم , از من برای مدتی طولانی دور 
ِ 

7 - (ابراهیم ) گفت سلام بر تو! من به زودی برایت از پروردگارم 

8 - و از شما و آنچه غیر از خدا می خوانید کناره گیری می کنم » و 

پروردگارم را می خوانم و امیدوارم دعایم در پیشگاه پروردگارم بی پاسخ 
ند. 

9 - هنگامی که از آنها و از آنچه غیر خدا می پرستیدند کناره گیری کرد ما 

اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم , و هر یک را پیامبر بزرگی قرار دادیم . 

سار وخمت میم نما ارساتی داسیم. تدای اما نام نیک بِ 1 

مقبول و برجسته (در میان همه امتها) قرار دادیم . 

تفعسیر: 

نتیجه دوری از شرک و مشرکان 

در آیات گذشته سخنان منطقی ابراهیم که آمیخته با لطف و محبت خاصی 

بود در طریق هدایت پدرش گذشت , اکنون نوبت بازگو کردن پاسخهای آزر 

ی این دو به یکدیگر, حقیقت و واقعیت اشتکار و تین 


قرآن می گوید: نه تنها دلسوزیهای ابراهیم و بیان پربارش به قلب آزر 
ننشست بلکه او از شنیدن این سخنان , سخت برآشفت و ((گفت : ای 


ابراهیم باه اد خدابان من ری کردانی )۱۸فا | زاغت انت عن آلعتفت 
یا ابراهیم ). 
((اگر از اين کار خودداری نکنی به طور قطع تو را سنگسار خواهم کرد)) 


(لّن لم تنته لارجمنک ). 
((و اکنون از من دور شو دیگر تو را نبینم )) (و اهجرنی ملیا). 

جالب اینکه اولا ((آزر)) حتی مایل نبود تعبیر انکار بتها ِِ و 
بدگوئی نسبت به آنها را بر زبان آورد, بلکه به همین اندازه گفت : : ((آیا تو 
روی گردان از بتها هستی )) مبادا به بتها جسارت شود. ثانیا , 1-3 تهدید 
او را , در نهدید نمود, آن هم با تاکیدی که از ((لام و ((نون 
تاکید تقیله )) در ((لارجمنک )) استفاده می شود و می دانیم سنگسار 
کردن تک از بدترین وا ۱0 است ۰ 

0 ۱ 
برای هميشه از نظرم دور شو (کلمه ملیا به گفته ((راغب )) در ((مفردات 
از ماده املاء به معنی مهلت دادن طولانی امده است و در اینجا 
مفهومش انست که برای مدت طولانی یا هميشه از من دور شو). 

این تعبیر بسیار توهین امیزی است که افراد خشن نسبت به مخالفین خود 
به کار می برند و در فارسی گاهی به جای آن ((گورت را گم کن )) می 
گوئیم , یعنی نه تنها خودت برای هميشه از من پنهان شو, بلکه جائی برو 
که حتی قبرت را هم نبینم !. , 
بعضی از مفسران جمله ((لارجمنک )) را به معنی سنگسار کردن نگرفته 
اند بلکه به معنی بدگوئی یا متهم کردن , تفسیر کرده اند. ولی این تفسیر 
بعید به نظر می رسدر تززشی .سای آبات"گرر ان کهیا همین نعستن وا دتم 
اشتبه انجه میم واه هی دهد 

ولی با این همه پر ار اهتم همانند‌فمه سامت ان .و ره ان اسمانف تن سلطا 
بر اعصاب خویش را همچنان حفظ کرد و در برابر این تندی و خشونت 
شدید, با نهایت بزرگواری ((گفت : سلام بر تو)) (قال سلام علیک ). 

این سلام ممکن است تودیع و خداحافظی باشد که با گفتن آن و چند جمله 
بعد, ابراهیم , ((آزر)) را ترک گفت ۰ ممکن است سلامی باشد که به 
عنوان ترک دعوی گفته می شود همانگونه در بابة 55 سوره قصص می 
خوانیم : لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین : ((اکنون 
که از ما نمی پذیرید, اعمال ما برای ما و اعمال شما برای خودتان , سلام 
بر شما ما هواخواه جاهلان نیستیم )). ۱ 
سپس اضافه کرد: ((من به زودی برای تو از پروردگارم تقاضای آمرزش 
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می کنم چرا که او نسبت به من , رحیم و لطیف و مهربان است )) 
(ساستغفر لک ربی انه کان بی حفیا). 7 

در واقع , ابراهیم در مقابل خشونت و تهدید ازر. مقابله به ضد نمود. وعده 


استغفار و تقاضای بخشش پروردگار به او داد. 

در اینجا سو الی مطرح می شود که چرا ابراهیم به او وعده استغفار داد با 
اینکه می دانیم آزر, هرگز ایمان نیاورد و استغفار برای مشرکان , طبق 
صریح ایه 113 سوره توبه ممنوع است . ۳ 

پاسخ این سو ال را بطور مشرح ذیل همان ایه سوره توبه ذکر کرده ایم 
(جلد 8 صفحه 106). 

سپس چنین گفت : ((من از شما (از تو و این قوم بت پرست ) کناره گیری 
قفا کلم ۶ همین از احهتیی ار اف خراید ا تیا یا (ه 
اعتزلکم و ما تدعون من دون الله ). ۲ 
((و تنها پروردگارم را می خوانم , و امیدوارم که دعای من در پیشگاه 
پروردگارم بی پاسخ نماند)) (و ۳ ربی عسی ان لا اکون بدعاء ربی 
شقیا). 


این آیه از بکتننو: ادب ابراهیم را رز امفایل ارر یشان ادف که او کفت؛ 
از من دور شو, ابراهیم هم پذیرفت , و از سوی دیگر قاطعیت او را در 
عقیده اش مشخص می کند که این دوری من از شما به این دلیل نیست 
که دست از اعتقاد راسخم به توحید برداشته باشم , بلکه به خاطر عدم 
آمادگیتان برای پذیرش حق است و لذا من در اعتقاد خودم همچنان پا بر جا 
می مانم . 

و 2 
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سخنانتان را نمی شنود. 

راهم > گفت خود وف گوشی پو تشر ففنده وزیا تفا نویه 
تمام تر باقی ماند, همواره منادی توحید بود, هر چند تمام اجتماع فاسد ان 
روز بر ضد او قیام کردند. اما او سرانجام تنها نماند. پیروان فراوانی در 
تمام قرون و اعصار پیدا کرد به طوری که همه خدایرستان جهان به 
وجودش افتخار می کنند. 

قرآن در اين زمینه می گوید: ((هنگامی که ابراهیم از آن بت برسان.و از 
آتجه.غیر از الله.می پرستیدتد کناره گیری کرد: اسحاق و بعد از اسحاق , 
فرزندش یعقوب را به او بخشیدیم , و هر یک از آنها را پیامبر بزرگی قرار 
دادیم ( (فلما اعتزلهم و ما یعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق و یعقوب 
و کلا جعلنا نبیا). 

گرچه مدت زیادی طول کشید که خداوند اسحاق و سپس یعقوب (فرزند 
اسحاق ) را به ابراهیم داد ولی به هر حال این موهبت بزرگ , فرزندی 
همچون اسحاق و نوه ای همچون یعقوب که هر یک پیامبری عالی مقام 
بودند, نتیجه آن استقامتی بود که ابراهیم ( علیه السلام ) در راه مبارزه با 


هک ار آن ات اف روف نداد 

علاوه بر اين , ((ما به انها از رحمت خود بخشیدیم )) (و وهبنا لهم من 
رحمت خاصی که ویژه خالصین و مخلصین و مردان مجاهد و مبارز راه خدا 
است . 

و سرانجام برای این پدر و فرزندانش , نام نیک و زبان خیر و مقام برجسته 
در میان همه امتها قرار دادیم (و جعلنا لهم لسان صدق علیا). ۲ 

این در حقیقت پاسخی است به تقاضای ابراهیم که در سوره شعراء ایه 84 
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اسف اش ال لب اسان صوقوفی اا رانا تاش ان 
ضدق در امتهای آیتده قرار ده)]. 

در‌داف ها یتوافت آاحتان ان امه داش اد امش سای ظارد 
شوند که کمترین اثر و خبری از انان باقی نماند و برای هميشه فراموش 
ویو آماسر عکس مجداون پم حاطر آفا رها مفداکارها ۵ اسهایتان در 
ادا رسای که ود داش نان اما با نت آناره ساخت کر 
همواره بر زبانهای مردم جهان قرار داشته و دارند, و به عنوان اسوه و 
الگوئی از خداشناسی و جهاد و پاکی و تقوا و مبارزه و جهاد شناخته می 
شوند. 

((لسان )) در اینگونه موارد به معنی یادی است که از انسان در میان 
مردم می شود و هنگامی که آنرا اضافه ((صدق أ( کنیم و لسان الصدق 
بگوئیم معنی یاد خر و نام نیک و خاطره خوب در میان مردم است , و 
ها کی ی ای مس ای مه 
مفهومش این خواهد بود که خاطره بسیار خوب از کسی در میان مردم 
بماند. 

اکفه دا اس یر اشسمی ‏ اه با ای ساره شش دل کی را 
ترا که مدفس ای است کم انا ار وا که 
فوق العاده انسان ساز بود به بوته فراموشی بی فکنند, و او را که می 
تواند الگوتئی برای مردم جهان باشد برای هميشه از خاطره ها محو کنند. 
دو ات ان ار نو مان لیب مالسا ماس وا اسان لصو 
لا ام الم قی ان یرس اساسا مس ی رخا میت 
نام نیکی که خداوند برای کسی در میان مردم قرار دهد از ثروت فراوانی 
که هم خودش بهره می گیرد و هم به ارث می گذارد بهتر و برتر است )). 
اصولا قطع نظر از جنبه های معنوی گاهی حسن شهرت در میان مردم , 
تقر توا 13 سره 29 ۱ 
می تواند برای انسان و فرزندانش سرمایه عظیمی گردد که نمونه های ان 
را فراوان دیده ایم ۰ 


در اینجا سو الی پیش تفن که چگونه در این آیه موهبت وجود اسماعیل , 
نخستین فرزند بزرگوار ی 
نوه ابراهیم است صریحا آمده است ؟ و در جای دیگر از قرآن وجود 
اسماغیل + ضمن مواهتب. آیراهیم:بیان شنده آنخا که از زبان: ابراهیم. میت 
کی لخد له اند هت لی. علفه اند اسا له احای ۰ کر 
خدا زا مور یی اسعاعیا ه اسان ره سم ند ( اراس 
39). 

پاش اینشتق آل شین ات که سعلاموبن نکم دن نوش آیة بعخ حام 
اسماعیل و بخشی از صفات برجسته او مستقلا امده است , منظور از ایه 
فوق انست که ادامه و تسلسل نبوت را در دودمان ابراهیم بیان کند و 
نشان دهد چگونه این حسن شهرت و نام نیک و تاریخ بزرگ او به وسیله 
پیامبرانی که از دودمان او یکی بعد از دیگری به وجود آمدند تحقق یافت: 
و می دانیم که بسیاری پیامبران از دودمان اسحاق و یعقوب در طول 
اعصار و قرون به وجود آمده اند هر چند از دودمان اسماعیل نیز بزرگترین 
پیامبران یعنی پیامبر اسلام قدم به عرصه هستی گذارد, ولی تسلسل و 
تداوم در فرزندان اسحاق بود. 

لد در اه زر 2 سره یکیو هی واریم و ها راشای هم بعقوسم ه 
جعلنا فی ذریته النبوة و الکتاب : ((ما به او اسحاق و یعقوب را بخشیدیم و 
در دودمان او نبوت و کتاب آنتا نف قران دادیم ً). . مریم 
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آیه 51 - 53 

1 و ترجمهم ِ 

و ار فی اتب مّوسی اه کانٍ مخلصا 5 کان 7شولا تی(51) چ تدیْتة من 
جایب الطور الایْمنِ و رت 2 نج(52) و وتا ل من 7جْمیتا أحَامْ هژون 


ِ این کتاب (اشتماتی ( از موسی یاد کن , که او مخلاص بود, و 
رسول و پیامبر والامقامی . 

2 - ما او را از طرف راست (کوه ) طور فرا خواندیم , و او را نزدیک 
تشتاختیم با او شخن. ؟ 

3د - و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیامیر بو به او بخشیدیم ‏ 


موسی بفاسرت مخلص و برگزیده 

سه آیه فوق اشاره کوتاهی به موسی ) علیه السلام [ دارد که فرزندی 
است از دودمان ابراهیم , , و موهبتی است از مواهب آن بزرگ مرد که خط 
ارا تص یل کرت ی میت رباع اسلام. اضلت لاه 


علیه و آله و سلم ) کرده می گوید: از موسی در کتاب آسمانیت یاد کن (و 
اذکر فی الکتاب موسی ). , 
سپس پنج قسمت از مواهبی را که به اين پیامبر بزرگ مرحمت فرمود 
بازگو می کند: 
1 - او به خاطر اطاعت ند کی خدا| به جائی رسید که ((پروردگار او 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 90 
ال سیسات )اه کان شخاها 
و مسلما کسی که به چنین مقامی برسد از خطر انحراف و آلودگی مصون 
خواهد بود چرا که شیطان با تمام اصراری که برای منحرف ساختن بندگان 
خدا دارد خودش اعتراف می کند که قدرت بر گمراه کردن ((مخلصین ( 
ندارد قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین : ((گفت 
مه ده غیت همه آنقها وا خفوام‌فی کنم .ند ان مات( سور 
3 15 
۲ 0 و رسول والامقامی بود)) (و کان رسولا نبیا). 
حقیقت رسالت این است که ماموریتی بر عهده کسی بگذارند و او موظف 
به تبلیغ و ادای آن ماموریت شود. و این مقامی است که همه پیامبرانی که 
مامور دعوت بودند داشتند. 
ذکر ((نبیا)) در اینجا اشاره به علو مقام و رفعت شان این پیامبر ورگ 
است , زیرا اين واژه در اصل از ((نبوه )) (بر وزن نغمه ) به معنی رفعت 
و بلندی مقام گرفته شده . البته ريشه دیگری نیز دارد که از ((نبا)) به 
معنی خبر است , زیرا پیامبر خبر الهی را دریافت می کند و به دیگران خبر 
می دهد اما در اینجا مناسب تر همان معنی اول است . 
اد اوه ار ال مش رو ی ی رای با 2 
طرف راست کوه طور فرا خواندیم )) (و نادیناه من جانب الطور الایمن ). 
در آن شب تاریک و پر وحشتی که با همسرش از بیابانهای ((مدین )) 
گذشته و به سوی مصر در حرکت بود به همسرش درد وضع حمل دست 
داد, و گرفتار سرمای شدیدی شد و به دنبال شعله آتشی در حرکت بود, 
ناگهان برقی از دور درخشید و ندائی برخاست و به موسی ( علیه السلام ) 
شند؛ و این بزرگترین افتخار و شیرین ترین لحظه در 
- علاوه بر این ((ما . را نزدیک ساختیم و با او سخن گفتیم )) (و قربناه 
( 


و سرانجام ((از رحمت خود, برادرش هارون را که او نیز پیامبری بود به او 
بخشیدیم )) تا پشتیبان و پار و همکار او باشد (و وهبنا له من رحمتنا اخاه 
هارون نبیا). 


نکته ها: 

فنی لام ) فزار تاه مشاه ماه که اسارم کرونم مایت 
تفتیاز ما قاس و صعا ی ات توا عم ال املعوسها اراس 
مقام نفوذناپذیری در برابر شیطان که جز در سایه جهاد مداوم با نفس و 
او نک ار ان اه ی 

بزرگان علم اخلاق این مقام را مقامی بسیار بلند و عالی می دانند و از 
ایا قرآن استفاده می شود که ((مخلصین أ( ویژگیها و افتخارات خاصی 
دارند که در ذیل آیات مناسب به خواست خدا خواهد آمد. 

2 - فرق رسول و نبی 

((رسول )) در اصل به معنی کسی است که ماموریت و رسالتی بر عهده 
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اه وم را نا ی ریا کنو نم تین کررز: 
آتشت که از وج الهن. آحاه: استت وکین من دهد ره یتابن تفستیر کیک ببه 
دعنی تس عالین عماج امه (که فاره اشفان هر وتا نان شا ان 
از نظر لفت . ۱ 

اما از نظر تعبیرات قرانی و لسان روایات بعضی معتقدند که رسول کسی 
است که صاحب آئین و ماعمور ابلاغ باشد, یعنی وحی الهی را دریافت کند 
و به مردم ابلاغ نماید, اما ((نبی )) دریافت وحی می کند ولی موظف به 
ابلاغ آن نیست , بلکه تنها برای انجام وظیفه خود او است , و یا اگر از او 
سو ال کنند پاسخ می گوید. ِ 7 

به تعبیر دیگر ((نبی )) همانند طبیب اگاهی است که در محل خود اماده 
پذیرائی بیماران است , او به دنبال بیماران نمی رود, ولی اگر بیماری به 
او مراجعه کند از درمانش فرو گذار نمی کند. 

اما رسول همانند طبیبی است سیار, و به تعبیری که علی ( علیه السلام ) 
ترشیت لاه تاره تاضیر الاح ( ی الله یه له و سرام فرمیوم ‏ 
طبیب دوار بطبه . 

او روستاها, کوه و دشت و بیابان تا بیماران 
را پیدا کند و به مداوای آنها بپردازد, او چشمهای است که به دنبال تشنگان 
هی دود تهجشمهای که‌فشان او اجه کنند: 

از روایاتی که در این زمینه به ما رسیده و مرحوم کلینی در کتاب ((اصول 
کافی )) در باب ((طبقات الانبیاء و الرسل )) و باب ((الفرق بین النبی و 
الخس ۲ ات خی سای مت و که (رنس ۱ کی آشته کی را 
حقایق وحی را در حال خواب می بیند (همانند رو یای ابراهیم ) و يا علاوه 
بر خواب در بیداری هم صدای فرشته وحی را می شنود. 


اما ((رسول ۲ کسی است که علاوه بر دریافت وحی در خواب و شنیدن 
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هرود ام رآاقه راهده ی کید 

البته آنچه در این روایات وارد شده با تفسیری که گفتیم منافات ندارد چرا 
که ممکن است ماموریتهای متفاوت پیامبر و رسول تاعثیر در نحوه دریافت 
انها از وحی داشته باشد, و به تعبیر دیگر هر مرحله ای از ماموریت همراه 
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آیه 1 - و 

آیه و 

و ۳ في قي الکتب اسمعیل ان کان صادق اوعد و کان و لا بت (54) و 
6 ن یَأْمَرٌ أهَلَةٍ بالصلوخ و ال کوة و کان عند ربه مَرض(55) 


54 - 5 در کتاب آسمانی خود از اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق 
و رسول و پیامبر بزرگی بود. 
55 - او همواره خانواده خود را ؛ به نماز و زکات دعوت می کرد و همواره 
مور 9 پروردگا رش بود. 


ان ساشن صا دق ]اب 
بعد از ابراهیم و فداکاریهای او و همچنین اشارم کوتاهی که به فرازی از 
زندگی موسی شد, سخن از ((اسماعیل )) بزرگترین فرزند ابراهیم , به 
فیان فیت اهر بان ان هناسفا یا , و برنامه هایش 
را با برنامه های او تکمیل می کند, و پنج صفت از صفات برجسته او را که 
می تواند برای همگان الگو باشر بیان می کند. 

روی سخن را به پیامبر (صلی له علیه و آله و سم ) کرده می گوید: ((در 
((که آه دز وخده:هایش ضادق بود)) (انة کان ضادق الوعد). 

((و پیامبر عالی مقامی بود)) (و کان رسولا نبیا). تفسیر نمونه جلد 13 
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((او همواره خانواده ۳1 را ؛ به نماز و زکات 1 امر می کرد)) (و کان یامر 
اقله پالصاه هار کت ) 

((و همواره مورد رضایت پروردگارش بود)) (و کان عند ربه مرضیا). 

در این دو ایه به صادق الوعد بودن - پیامبر عالی مقام بودن - امر به نماز و 
پیوند و رابطه با خالق داشتن - امر به زکات و رابطه با خلق خدا برقرار 
نمودن و بالاخره کارهائی انجام دادن که جلب خشنودی خدا| را کند, از 
صفات این پیامبر بزرگ الهی شمرده شده است . 


تکیه روی وفای به عهد, و توجه به تربیت خانواده , به اهمیت فوق العاده 
اين دو وظیفه الهی اشاره می کند که یکی قبل از مقام نبوت او ذکر شده 
و دیگری بلافاصله بعد از مقام نبوت . 

در حقیقت تا انسان ((صادق )) نباشد. محال است به مقام والای رسالت 
برسد چرا که اولین شرط این مقام انست که وحی الهی را بی کم و 
کاست به بندگانش برساند, و لذا حتی افراد معدودی که مقام عصمت را 
دپ پاره ای از ابعادش در انبیاء انکار می کنند مساءله صدق پیامبر (صلی 
االه له لووسم ارام وان یک تشرط ا سای ره انم وی و 
راستی در خبرها, در وعده ها و در همه چیز. 

در روایتی می خوانیم : اينکه خداوند اسماعیل را صادق الوعد شمرده به 
خاطر این است که او بقدری در وفای به وعده اش اصرار داشت که با 
کسی در محلی وعده ای گذارده بود, او نیامد, اسماعیل همچنان تا یکسال 
در انتظار او بود! هنگامی که بعد از اين مدت آمد. اسماعیل گفت : من 
همواره در انتظار تو بودم ! بدیهی است هرگز منظور این نیست که 
اتتتماعیل. کان و رید کیش« تعطیل. کرد بلکه-مغهومتتن. این است که.دز 
شخص مزبور بود. ۳ 

در زمینه وفای به عهد (در جلد چهارم صفحه 242) ذیل ایه اول سوره 
مائده مشروحار بحجّت کرده ایم . 

و از سوی و سرخ برای تبلیغ رسالت , شروع از خانواده 
رک 1 
پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نیز نخست دعوت خود را از 
خدیجه همسر گرامیش و علی ( علیه السلام ) پسر عمویش شروع کرد و 
سپس طبق فرمان و انذر عشیرتک الاقربین به بستگان 7 
فر ان ۱92 توین طظه بش یواسم ۰ امین هلک لادم و این 
علیها: ((خانواده خود را 1 و ااها شا 
تکنه دی کف سانجا عانله دک است که با خوصی اسطا .مه مرن 
بودن , در واقع اشاره به این حقیقت شده است که او در کل برنامه هایش 
رضایت خدا را جلب کرده بود اصولا نعمتی از این بالاتر نیست که معبود و 
مولا و خالق انسان از اه زاضی ه-خشتنود باشد به.هقیرن دلیل. در ایه.119 
تی اون از آنکه مت ی مان رسای ان خاضا دا 
بان فی دور بایان شه کف ری الاه مه رضوا عنم دلی العور 
العظیم : ((خداوند از آنها خشنود و آنها نیز از او خشنود خواهند بود. و اين 
فوز عظیم و رستگاری بزرگی 0 ۲ مریم 
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آیه 56 - 60 


ییس اه کان صدیفاً تبّ(56) و رقعتة مکاناً علیا(57) 


اولتّک الذین نم اللةٌ علیهم من النبیین من دربة عَادَم و ممَنْ حملنا مع توح 
1 71 0 وو - ح ار 
و من ذرَية ابزهیم 5 اش و مِمَنْ هدیتا و اجتتا ادا ثثلی عَليهمٌ ءایت 


و الجَنة و / بت رم 
ِِ 
6 - و در اين کتاب (نیز) از ادریس یاد کن . او بسیار راستگو و پیا 
بزرگی توص 
7 - و ما او را به مقام بلندی رساندیم . 
8 - آنها ۱۴ بودند که خداوند 1 نعمتشان قرار داده بود, از 
فورزندان: آدمنی از کشاتی: کهبا توح نر کشتی وان عردیم .و از وودهان 
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آنها که هدایت کردیم و برگزیدیم 4 آنها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند 
رحمان بر انان خوانده می شد به خاک می افتادند و سجده می کردند, در 
حالی که گریان بودند. 
9 - اما بعد از انها فرزندان ناشایسته ای روی کار امدند که نماز را ضایع 
کردند و پیروی از شهوات نمودند و به زودی (مجازات ) گمراهی خود را 
خواهند دید. 
0 - مگر آنها که توبه کنند, ایمان آورند, و عمل صالح انجام دهند, چنین 
کسانی داخل بهشت می شوند و کمترین ستمی به انها نخواهد شد. 
تفعسیر: 
اینها پیامبران راستین بودند, اما... 
در آخرین قسمت از 7 این سوره » سخن از ادریس پیامبر, به 
ضبان: اخدم استت:: ۲ ۱ 
((صدیق )) همانگونه که سابقا هم گفته ایم به معنی شخص بسیار راستگو 
و تصدیق کننده ایات خداوند و تسلیم در برابر حق و حقیقت است . 
سپس به مقام بلند پایه او اشاره کرده می گوید: ((ما او را به مقام بلندی 
رساندیم ( (و رفعناه مکانا علیا). 
در اینکه منظور, عظمت مقام معنوی ادریس يا بلندی مکان حسی او است 
در میان مفسران گفتگو است , بعضی همانگونه که ما انتخاب کردیم آن را 
اشاره به مقامات معنوی و درجات روحانی این پیامبر نزار کم میدانند, و 
بعضی معتقدند که خداوند ادریس را همچون مسیح به اسمان برد و تعبیر 


((مکانا علیا)) را دز آیه فوق اشاره به همین ضع ذانتد: 

ولی اطلاق کلمه ((مکان )) به مقامات معنوی , امری متداول و معمول 
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در سوره یوسف ابه 77 می خوانیم یوسف به برادران خود که کار خلافی 
انجام داده بودند گفت : انتم شر مکانا ((شما از نظر مقام و منزلت بدترین 
مردمید)). 

به هر حال ادریس یکی از پیامبران بلند مقام الهی است که شرح حال او 
در نکته ها خواهد امد. 

سپس به صورت یک جمع بندی از تمام افتخاراتی که در آیات گدشته 
پیرامون انبیاء نزرگ و صفات و حالات آنها و مواهبی که خداوند به آنها داده 
بودوبیان ونم ین مین وید( نها مامرانی:نوونت که خداوند بان ,دا 
مشمول نعمت خود قرار داده بود)) (اولتّک الذین انعم الله علیهم من 
که بعضی از فرزندان ادم بودند. و بعضی از فرزندان کسانی که با نوح در 
کشتی سوار کردیم و بعضی از دودمان ابراهیم و اسرائیل أ( (من ذربة ادم 
و ممن حملنا مع نوح و من ذرية ابراهیم و اسراثیل ). 

با اينکه همه این پیامبران از فرزندان آدم بودند» ولی با تنوجه به نزدیکی 
آنها شم یکی از یا هت ارعر تا نان بعنوان ((ذریه ابراهیم و اسرائیل 
))یاد شده ۰ و به این ترتیب منظور از ((ذریه آدم أ( در این آنة / ادریس 
است که طبق مشهور, جد نوح پیامبر بود, و منظور از ذریه کسانی که با 
نوح بر کشتی سوار شدند ابراهیم است , زیرا ابراهیم از فرزندان سام 
(فرزند نوح ) بوده . 

و منظور از ((ذریه ابراهیم )) اسحاق و اسماعیل و یعقوب است , و منظور 
از ذریه اسرائیل , موسی و هارون و زکریا و یحیی و عیسی می باشد که 
و بسیاری از صفات برجسته شان اشاره شده 


سپس این بحث را با یاد پیروان راستین این پیامبران بزرگ تکمیل کرده 
می گوید: ((از کسانی که هدایت کردیم و برگزيديم افرادی هستند که 
وقتی آیات خداوند رحمان بر آنها خوانده شود به خاک می افتند و سجده 
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و سیلای اسان سرارس موی وتف ی ی سا اد شا 
بعضی از مفسران . جمله ((ممن هدینا و اجتبینا... را بیان دیگری برای 
همان انبیائی که در آغاز آیه به آنها اشاره شده دانسته اند, ولی آنچه در بالا 
گفتیم نزدیکتر : بمتصر افی زربیید: 


(علیهماالسلام ) نقل شده است که به هنگام تلاوت این آیه , فرمود: نحن 
عنیتا بها: ((ها مقضود از این آیه ای )) 

بدیهی است هر گز منظور از این جمله انحصار نیست , بلکه بیان مصداق 
روشن پیروان راستین انبیاء است و ما بارها در همین تفسیر نمونه به 
نمونه هائی از این مطلب برخورد کرده ایم . 

ی سا ان سس 
((آلوسی أ( در ((روح المعانی أ( یه اشتباه بیفند و بر این حدیت طعنه 
بزنند و آنرا دلیل بر بی اعتبار بودن احادیث شیعه بدانند! و این است نتیجه 
عدم آگاهی به مفهوم واقعی روایاتی که در تفسیر آیات وارد شده است . 
قابل توخه اینکه .در آیات کدشته:سخن ار ((فرینم )) به میان آمد در حالی 
که او از انبیاء نبود, او از کسانی بود که در جمله ((ممن هدینا)) داخل است 
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و از مصادیق آن محسوب می شود و در هر زمان و مکانی , مصداق با 
مصداقهائی داشته و دارد. 

به همین جهت در یه 69 سوره نساء نیز مشاهده می کنیم که مشمولین 
نعمتهای خدا را منحصر به پیامبران ندانسته . بلکه ((صدیقین )) و 
((شهدا)) را نیز بر ان می افزاید (فاولتک مع الذین انعم الله علیهم من 
النبیین و الصدیقین و الشهداء). 

گس اند 75 سوره مائده نیز از مریم مادر عیسی به عنوان ((صدبقه أ( تعبیر 
می کند و می گوید, و امه صديقة. 

سپس از گروهی که از مکتب انسان ساز انبیاء جدا| شد ند و پیروانی ناخلف 
از آب در آمدند سخن می گوید و قسمتی از اعمال زشت آنها را بر می 
شضرد و مت. کفید: یفده آن آنها فردندان تاشايشته ای ,رون کار آمدند که 
نماز را ضایع کردند, و از شهوات پیروی نمودند که به زودی مجازات 
گمراهی خود را اه دید)) (فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوة و 
اتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیا). 

((خلف )) (بر وزن برف ) به معنی فرزندان ناصالح و به اصطلاح ((ناخلف 
)شنک جر حالی که را ری رن دی اد عیفر ضاآح 
است . 

این جمله ممکن است اشاره به گروهی از بنی اسرائیل باشد که در طریق 
گمراهی گام نهاده , خدا را فراموش کردند, پیروی از شهوات را بر ذکر 
خدا ترجیح دادند. جهان را پر از فساد نمودند و سرانجام به نتیجه اعمال 
سوء خود در دنیا رسیدند و در آخرت نیز خواهند رسید. 

در اینکه منظور از ((اضاعه صلاة )) در اینجا ترک نماز است و يا تاءخیر از 
وقت ان و یا انجام دادن اعمالی که نماز را در جامعه ضایع کند؟ مفسران 
احتمالهای مختلفی داده اند, ولی معنی اخیر, صحیحتر به نظر می رسد. 
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چرا از میان تمام عبادات , روی نماز در اینجا انگشت گذارده شده ؟ شاید 
دلیل آن این باشد که ((نماز)) چنانکه میدانیم سدی است در میان انسان و 
گناهان , هنگامی که این سد شکسته شد, غوطه ور شدن در شهوات , 
نتیجه قطعی آنست و به تعبیر دیگر همانگونه که پیامبران , ارتقاء مقام خود 
را از یاد خدا شروع کردند و به هنگامی که ایات خدا بر آنها خوانده می شد 
به خاک می افتادند و گربه می کردند, این پیروان ناخلف سقوط و 
انحرافشان از فراموش کردن یاد خدا| شروع شد. 

از آنجا که برنامه قرآن در همه جا این است که راه بازگشت به سوی 
ایمان و حق را باز بگذارد در اینجا نیز بعد از ذکر سرنوشت نسلهای ناخلف 
چنین می گوید: مگر آنها که توبه کنند و ایمان آورند و عمل صالح انجام 
دهند, آنها داخل بهشت میشوند و کمترین ظلمی به آنها نخواهد شد (الا من 
تاب و آمن و عمل صالحا فاولتک یدخلون الجنة و لا بظلمون شیتا). 

بنابراین چنان نیست که اگر کسی یک روز در شهوات غوطه ور شود برای 
هميشه مهر پاءس و نومیدی از رحمت خدا بر پیشانی او کوفته شود, بلکه 
تا نفسی باقی است و انسان در قید حیات دنیا است , راه بازگشت و توبه 


باز است . 


ادرونی که 

طبق نقل بسیاری از مفسران , ادریس جد پدر نوح است . ۱ 

تام اه ورات (احتوع اور ری رادرس )اه ی نا 

از ماده درس می دانند, زیرا او اولین کسی بود که با قلم خط نوشت , او 

علاوه بر مقام نبوت , به علم نجوم و حساب و هیئت احاطه داشت , و 
انشا ما امه کت : 

ی 

گفته است , یکی در آیات مورد بحث و دیگری در سوره انبیاء آیه 85 و 860 

ی 

توان همه آنها را معتبر دانست به همین دلیل ما : به اشاره بالا قناعت کرده 

و از این بحث میگذریم . 

2 - در حدیئی که در بسباری از کتب دانشمندان اهل سنت آمده , چنین 

8 ۱ و ات سس سین تداع الصلوة و 

اتیوا انشهوات خرف باون تا تک خای بفرن الفرآن لس 

ترامیم: ویو الفران اه مومن ماو خاخرد (رعد از سس تیال 

افرادی به روی کار می ایند که نماز را ضایع میکنند و در شهوات غوطهور 


میشوند و به زودی نتیجه گمراهی خود را خواهند دید, و بعد از آنها گروه 
های انها بالاتر نمی رود (چون نه از روی اخلاص است و نه برای تدبر و 
اتدیقه مان کل که از زرفی باه اس است و ها ناکت کردن 
به الفاظ, و به همین دلیل اعمال آنها به مقام قرب خدا بالا نمی رود). 
قابل توچه اینکه اگر مبدء شصت سال را هجرت پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) بگیریم درست منطبق بر زمانی می شود که یزید بر اریکه 
قدرت نشست و سالار شهیدان امام حسین ) علیه السلام [ و یارانش 
شربت شهادت نوشیدند, و بعد از اين , باقیمانده دوران بنی امیه و دوران 
بنی عباس است که از اسلام به نامی قناعت کرده توحتو ی ات کزان زه 
الفاظی و پناه میبریم به خدا که ما جزء چنین گروه ناخلفی باشیم . مریم 
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آیه 61 - 63 

آیه ون سم و 9 0 

جِتّتِ عغَذن التی وعد الَْمَن عبادخ بالْقیب له کان وغذخ مَایعْ(61) لا 
یسمغون فیها لغوا الا سلما و لهُمْ رِرْفْهْمْ فیها بِکرة و عشیا(62) لک الجْنَه 
التی ‏ ۹ من عبادتا من کان تقیّ(63) 


1 ۱ افتت جاوداتن که شداونه ماکان زا به آن‌توقوه 
داده است , هر چند آن را ندیده اند, وعده خدا حتما تحقق یافتنی است . 
2 - آنها هرگز در آنجا گفتار لغو و بیهودهای نمی شنوند و جز سلام در آنجا 
سخنی نیست و هر صبح و شام روزی آنها در بهشت مقرر است . 

3 - این همان بهشتی است که ما به ارت به بندگان پرهیز گار میدهیم . 
تفسیر: 

توصیفی از بهشت 

در اين آیات , توصیف بهشت و نعمتهای بهشتی شده است که در آیات 
گذشته از آن یاد شده بود. 

نخست بهشت موعود را چنین توصیف می کند: ((باغهائی_ است جاودانی 
که خداوند رحمان , بندگانش را به آن وعده داده است , و آنها آن را ندیده 
اند)) تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 105 

رل ان ا مرها راون ای و ارو عناوم اف 
وعده 9 حتماأ تحفق پافتنی است (انه کان وعده ماتیا). 

قابل توجه اینکه : در آیات گذشته که سخن از توبه و ایمان و عمل صالح 
نود و بخ دتبال آن وعده تخشت , ((جخنت )) به ضورت مفرد آمده . اما دز 
اینجا به صورت جمع است (جنات ) زیرا بهشت در حقیقت مرکب از باغهای 
متعدد و فوق العاده پر نعمتی است که در اختیار مو منان صالح قرار دارد . 


توصیف به ((عدن )) که به معنی همیشگی و جاودانی است دلیل بر ای 
است که بهشت همچون باغها و نعمتهای این جهان نیست که زائل شدنی 
باشد, زیرا چیزی که انسان را در رابطه با نعمتهای بزرگ این جهان نگران 
میشازد این است.: که همه انها نتتر انجام ز وا لپذیرنده آها این نکر آنی, دز موود 
نعمتهای بهشتی وجود ندارد. ۱ 
کلمه ((عباده )) به معنی بندگان موّ من خداوند است نه همه بندگان و 
تعبیر بالغیب که بعد از آن گفته شده است یعنی از دیده های انها پنهان 
است و به آن ایمان دارند. در ایه (30 سوره فجر) نیز میخوانیم فادخلی 
فی عبادی و ادخلی جنتی : ((در سلک بندگانم درا و در بهشتم ورود نما))! 
این احتمال نیز در معنی ((بالغیب )) وجود دارد که نعمتهای بهشتی آنچنان 
است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و حتی به مغزهای 
انسانها, خطور نکرده است , و به کلی از حس و درک ما غائب است , 
جهانی است برتر, وسیعتر و مافوق این جهان که ما تنها شبحی از ان را از 
دور با چشم جان می بینیم . 

بسن از آن ه گر ار بو فقرین نعمتهای بهشتی اشاره کرده می گوید: 
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آنها هرگز در آنجا سخن لغو و بیهودهای نمی شنوند (لا یسمعون فیها لغوا ). 
نه دروغی , نه دشنامی , نه تهمتی نه زخم زبانی , نه سخریهای و نه حتی 
سخن بیهودهای . 

تنها چیزی که در آنجا مرتبا به گوش میخورد سلام است (الا سلاما). 

سلام به معنی وسبع کلمه که دلالت بر سلامت روح و فکر و زبان و رفتار و 
کردار بهشتیان دارد. 

سلامی که آن محیط راء بهشتی کرده و هر گونه اذیت و ایذاء از آن برچیده 
شده است . 

سلامی که نشانه یک محیط امن و امان , یک محیط مملو از صفا و 
صمیمیت و پاکی و تقوا و صلح و آرامش است . ۱ 

در آیات دیگر قرآن نیز همین حقیقت با تعبیرات ت مختلفی امده است , در 
آیه (73 سوره زمر) میخوانیم : و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم 
فادخلوها لا وروذ به آنها میگویند: سلام بر 
شما هميشه خوش و خوشحال باشید, پاک و پاکیزه باشید, بفرمائید 0 
بهشت شوید, و جاودانه بمانید! زه( یه 34 سوره ق ) میخوانیم : ادخلوها 
بسلام ذلک یوم الخلود: با سلام و سلامت وارد آن شوید #۷ روز خلود و 
جاودانی است . 5 

نه تنها فرشتگان بر آنها درود میفرستند و خود آنها به یکدیگر بلکه خداوند 
نیز, چنانکه در (سوره یس ایه 57) بر انها سلام میفرستند: سلام قولا من 
رب رحیم : سلام بر شما باد, این سلامی است از پروردگار مهربان به شما 


شتیان . ۲ 
ایا محیطی باصفاتر و زیباتر از این محیط اکنده از سلام و سلامت وجود 
دارد. 

و به دنبال این نعمت به نعمت دیگری اشاره می کند می گوید هر صبح و 
ِِِِ انها در بهشت در انتظارشان است (و لهم رزقهم فیها بکرة و 
انن حمله کی تسوا لوا رفن نگیو تخت ابا که خی در وت ری 
شامی وخود بارد ۱ باستم این ضة ال-تن رهایات اسلاهی ختین. اهدم است: : 
گرچه در بهشت همواره نور و روشنائی است اما بهشتیان از کم و زیاد 
شدن نور و نوسان آن شب و روز را تشخیص میدهند. 

سة ال دیگر اینکه : از آیات فران ب وی استفاده می شود که بهشتیان 
هر چه بخواهند از مواهب و روزیها در اختیارشان هميشه و در هر ساعت 
وجود دارد, این چه رزقی است که فقط صبح و شام به سراغ آنها می آید ؟ 
پاستت این شید ال زا از خدیت لطفی که از پيامین (ضلی الله علیه و له و 
شلم لته وان درتافت نها که شترا و تعطیهم طرف الهدایا 
من الله لمواقیت الصلوة التی کانوا یصلون فیها فی الدنیا: هدایای جالب و 
نخبه از سوی خداوند بزرگ در اوقاتی که در این دنیا نماز میخواندند به انها 
در بهشت میرسد از این حدیث استفاده می شود که این هدایای ممتاز که 
به هیچوجه نمی توان ماهیت ان را حتی با حدس و تخمین بیان کرد 
نعمتهائتی است بسیار ,ٍ پر ارزش که علاوه بر نعمتهای معمول بهشتی , , صبح 
و شام به آنها اهدا می گردد. 

میکحت و باشد, بلکه هر روز و هر صبح و شام موهبت جدید و 
لطف نازهای شقامل.حالشان فیتشود ۱ و آبا مفهفم این خن ان تنست که 
در آنجا سیر تکاملی انسان ادامه خواهد داشت هر چند اعمال تازهای در 
انجا انجام نمی دهد, ولی با مرکبی که از معتقدات و اعمالش در این جهان 
فراهم ساخته سیر تکاملی خود را ادامه خواهد داد. تفسیر نمونه جلد 13 
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پس از توصیف اجمالی بهشت و نعمتهای مادی و معنوی آن , بهشتیان را 
در یک جمله کوتاه معرفی کرده می گوید: این همان بهشتی است که ما به 
ارت به بندگان پرهیز گار میدهیم (تلک الجنة التی نورت من عبادنا من کان 
تقیا). ‌ 

و به این ترتیب کلید در بهشت با تمام آن نعمتها که گذشت چیزی جز 
((تقوا)) نیست . 

کرت وراه ار از ها اشانم آحا لش ماهتا باه 


وق آشجا جاتن‌شست که اشاره اخمالن اکفا شووباکة با شراخت بای 
این حقیقت بیان گردد که بهشت تنها جای پرهیز کاران است . 

باز در اینجا به کلمه ((ارث )) برخورد میکنیم که معمولا به اموالی گفته می 
شود که از کسی به دیگری بعد از مرگش انتقال مییابد. در حالی که بهشت 
مال کسی نبوده و انتقالی ظاهرا در کار نیست . 

پاسخ این سو ال را از دو راه میتوان گفت : 

1 - ارث از نظر لغت به معنی تملیک آمده است و منحصر به انتقال مالی 
از میت به بازماندگانش: نمی باشد. 

مکی اراس اس (صلی ات ی واه سل هنشت ی 
من احد الا ۰ 
بدوب 7 را در بهشت و منزلگاهی در دوز خ دارد, کافران 


منزلگاه دوزخی موّ منان را به به ارت میبر ند و موّ منان جایگاه بهشتی 
کافران ۳ ِ ّ 
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است . 

از شان نزولی که بعضی از مفسران در ایه فوق نقل کرده اند نیز همین 

معنی استفاده می شود که یکی از مشرکان به نام عاص بن وائل مزد 

و ی ی و 
: اگر آنچه محمد می گوید. حق باشد ما از هر کس به نعمتهای 

بهشت سزاوارتریم , در همانجا مزد اين کارگر را بطور کامل خواهم 

مداخ اه نون ازل سد کفت .این مت محصوص سش ان ها 

است .)) مریم 

ایه 64 - 65 


آیه وا 


0[ 
ترجمه . 

04 - ما جز به فرمان پروردگار تو نازل نمی شویم آنچه پیش روی ما و 
پشت سر ما ها ین این ده میباشدر همه از ان او است و پروردگارت 
هرگز فراموش کار نبوده (و نیست ). 

05 - همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو قرار دارد, او 
وا تن کی نو دز شام غاد تس شکییا باس باصن و مانندی برا اه 


شان نزول : 

جمعی از مقسران در شان نزول آیات فوق چنین آورده اند که چند روزی . 
وحی قطع شد, و جبرئیل پیک وحی الهی به سراغ پیامبر نیامد. هنگامی که 
این مدت سیری گشت و جبرئیل بر پیامبر نازل شد. به او فرمود: چرا دیر 
کردی ؟ من تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 110 

بسیار مشتاق تو بودم , جبرئیل گفت , من به تو مشتاقترم ! ولی من 
بندهای مامورم هتحافی که مامور شوم می اند و هتنگاضی که دستور 
نداشته باشم خودداری می کنم . 


تمیسیر: 

بندگانیم جان و دل بر کف 

گرچه برای اين آیات شان نزول خاصی است که در بالا ذکر شد. ولی این 
مانع از ان تحواهد بود کهبپیوند ف ارتباظی, فتظفی با ایات گذشته دازنبه 
پا تا کم یی اش ی اه سر سم را در اس آیره 
همه بیکم و کاست از ناحیه خدا است , و چیزی از خود او نیست , نخستین 
آیه از زبان پیک وحی می گوید: 

((ما جز به فرمان پروردگار تور نازل نمی شویم (و ما نتنزل الا بامر ربک ). 
همه چیز از او است و ما بندگانیم جان و دل بر کف آنچه پیش روی ما و 
آنخه-نشت: سر ها و آنچه ذر میان این ده است. همه از آن او انست. (له ما 
تا ها وا حلیا مها تشن دلگ ام .. ۱ 
هی 
همه وان مه ایا سس ار ات 

و اين را نیز بدان که ((یروردگارت فراموشکار نبوده و نیست )) (و ما کان 
۱ 

تا اه ام( سای سا ها تا ما مس 
تفسیرهای متعددی که احیانا بالغ بر پازده تفسیر می شود ذکر کرده اند 
ولی آنچه در تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 111 

بالا اوردیم از همه مناسبتر به نظر میرسد. 

سپس اضافه می کند: اینها همه به فرمان پروردگار تو است وود کان 
آسمانها رز ۵ رخ در میان این دو قرار دارد)) (رب السماوات و 
الارض و ما بینهما). 

حال که چنین است و همه خطوط , به او منتهی می شود تنها او را پرستش 
ک ا ید ۱ 

عبادتی تواءم با توحید و اخلاص و از انجا که در این راه - راه بندگی و 
اطا و ات حالصا هرا - مسکلات توا فسامان اس اضافر 
می کند: و در راه عبادت او صابر و شکیبا باش (و اصطبر لعبادته ). 


(هل تعلم له سمیا). ‌ 2 ۲ 
این جمله در حقیقت دلیلی است بر انچه در جمله قبل امده , یعنی مگر 
ما ی 
او را پرستش نمائی ؟! 

کلمه ((سمی )) گرچه به معنی همنام است , ولی روشن است که منظور 
دز انتخا تما تاه نیست: بلکه. مجته‌ای نام اشتم یفتی. ایا کشن غیر از خدا, 
خالق رازق , محیی , ممیت , عالم و قادر به همه چیز و بر همه چیز پیدا 
خواهی کرد؟ مریم 
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آیه 66 - 70 

آیه و : برهمه ۳ 
و ول الانسخ أ ء5ا قا مت آسوّف خُرخْ خیا(66) آ و لا یَدکرٌ الانسن | 
حلقتة من قبل و لَمْ تک شیثا(67) قو ریک لكشم و الشتطین نم 
نْضرلهم حول جهْم جنیا(68) یملع من کل شيقة أيهمْ شدٌ َلی 
ِِ عتّ(69) نم نم تشه اعلم دیق .هد ادلی ,ها صل (70) 


۳۱ 


خواهم آمد 

۱۹| 
که چیزی نبود. , ۲ 
8 - سوگند به پروردگارت که همه انها را همراه با شیاطین محشور 
میکنیم بعه همه را کرد کرد جهنم دز جالی که به رانوذر امه اند جاصر 
میسازیم ! 
609 ی مه که 
رحمان سر کشتر بوده اند جدا میکنیم . ۳ 
0 - بعد از آن ما به خوبی از ای برای سوختن در اتش اولویت 
دارند آگاهیم (و انها را پیش از دیگران مجازات خواهیم کرد). 
شان نزول : 
رت - طبق گفته جمعی از مفسران در مورد ((ابی بن خلف )) یا 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 113 
((ولید بن مغیره )) نازل شده که قطعه استخوان پوسیدهای را در دست 
گرفته بودند و آنرا با دست خود نرم میکردند و در برابر باد میپاشیدند, تا 
هر ذرهای از آن به گوشهای پراکنده گردد, و میگفتند, محمد را بنگرید که 
گمان می کند خداوند ما را بعد از مردن و پوسیده شدن استخوانهایمان 
مثل این استخوان , بار دیگر زنده می کند. چنین چیزی ابدا ممکن نیست !. 


ای راما وم اس ای مایا کت سای کم رای یه 
اساسا وند هه فرن باعضاره سیف امه دم است . 


توصیفی از دوزخیان 

در آیات گذشته بحثهای قابل ملاحظهای در باره رستاخیز و بهشت و دوزخ 
به میان آمد, آیات مورد بحث نیز در همین زمینه سخن می گوید. 

ی مات اپ ی 
هی که دی مر در اه ره ی و مر ان قین فد 6 
البته این استفهام یی استفهام انکاری ار ,. یعنی چنین چیزی امکان ندارد 
اما تقبیر یه ((انشان ۱۱ (محصوصا با الفبو لام‌ختفن )با اینکه مناست یود 
به جای آن ((کافر)) گفته شود شاید از این روست که اين سو ال در طبع 
هر انسانی در ابتدا کم و بیش نهفته است که با شنیدن مساله ((زندگی 
بعد از مرگ )) فورا علامت استفهامی در ذهن او ترسیم می شود. 
بلافاصله با همان لکن وق یر به آن:باسع مق کید که آبا انتتان این 
واقعیت را | او را پیش از این افریدیم , و او ابدا 
چیزی نبود؟! 

راولا تذکر: الاتتیان آنا خافتان من یله آم یی شتا تفسیر شفوه اد 13 
صفحه 114 

تعییر نف( (الاتتمان )جر انتضا تز قمکن است اشاره به این تتکته با شید که 
انسان با آن استعداد و هوش خداداد نباید در برابر چنین سو الی خاموش 
بنشیند, باید خودش با یادآوری خلقت نخستین به آن پاسخ گوید و گرنه 
حقیقت انسانیت خود را به کار نگرفته است . 

این آیات مانند بسیاری از ارات مربوط به معاد تکیه یه روی معاد جسمانی 
دارد. و الا اگر بنا بود تنها روج باقی بماند و بازگشت جسم به زندگی 
مطرح نباشد, : نه ان سو ال جا داشت و نه این پاسخ . 

به هر حال این منطق را که قرآن برای اثبات معاد در اینجا بدا کار کرافته در 
مواروق یر از فران بر امه ات اس اور اما سوم رریشن ۱ 
که با همین تعبیر انسان مطرح شده است او لم یر الانسان انا خلقناه من 
تیه فاد هی خیم مین و ای لا ماو ی لعف ان هرن بصیی 
العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشاها اول مرة و هو بکل خلق علیم : 
آیا انسان نمی اندیشد که ما او را از نطفه آفریدهایم 8 
باخیزببه اتسانی شخ که از خووددفاع ی کند سید شکل یافت: آها با این 
حال این انسان مثلی برای ما زد و آفرینش خود را بکلی فراموش کرد و 
گفت چه کسی است که استخوانهای پوسیده را ٩‏ 
همان خداتی. که او زا نخنفین,باز افریدم رتفه خواهد کرد و او به همه 


محاوفات:خود دانا اشت (شوزه یس 77 79:2 

تقضید ان فمشراند دی ایتجا نس ال مظرع کرجهد اند که اک این .لا 
درست است که هر کس کاری را انجام داد قدرت دارد مانند آن را نیز 
انجام بدهد پس تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 115 

چرا ما کارهائی را انجام میدهیم و گاه نمی توانیم عین همان را تکرار کنیم 
متا کاهن عطعه شعری سار غالن رمسرانیم.و بط سیا رساتی 
شمه اما بقها هر جملاش مک من آن را نمی مایم انحام دی 
پاسخی را که ما برای این سوّ ال انتخاب کردهایم اين است که درست 
است که ما اعمال خود را از روی اراده و اختیار انجام میدهیم , ولی گاهی 
یک سلسله امور غیر اختیاری در بعضی از ویژگیهای افعال ما اثر میگذارد. 
لرزش نامحسوس دست ما گاه در شکل دقیق حروف مو ثر است , و از 
این گذشته قدرت و استعداد ما هميشه یکسان نیست , گاه عواملی پیش 
می آید که تمام نیروی درونی ما را بسیج می کند, و ما میتوانیم به اصطلاح 
شاهکاری بيافرینیم ,. ولی گاه عوامل محرکه ضعیف است و تمام نیروی ما 
بسیچ نمی شود به همین دلیل کار مرتبه دوم به خوبی مرتبه اول انجام 
تقی کیرد 

ولی خداوندی که قدرتش بیانتها است , این گونه مسائل برای او مطرح 
نیست , هر کاری را انجام دهد عین آن را بیکم و کاست میتواند تکرار کند. 
در آیه بعد با لحن بسیار قاطع , منکران معاد و گنهکاران بیایمان را تهدید 
هی کند و مف خوند؟ فسم به مروزد کارت که ما همه آنها را نا شباطتن که 
آنان را وسوسه میکردند و یا معبودشان بودند. همه را محشور میکنیم (قو 
ربک لنحشرنهم و الشیاطین ). 


((سپس همه آنها را گرداگرد جهنم در حالی که به زان دراهته اند حاضر 


(ثم لنحضرنهم حول جهنم جئیا). 

انن. ايه تشان خی دهد که دادکام افراد بیایمان و کنهکار دز تزدیکین خهنم 
است !. 

تعبیر ((جثیا)) (با توجه به اینکه ((جثی )) جمع ((جائی )) به معنی کسی 
است بر سر زانو نشسته ) شاید اشاره به ضعف و ناتوانی و ذلت و زبونی 
آنها باشد, گوثی قدرت ندارند بر سر پا بایستند, البته اين کلمه معانی 
دیگری هم دارد از جمله اينکه بعضی جثی را به معنی ((گروه گروه )) 
تفسیر کرده آند, و بعضی به معنی انبوه و متراکم بر روی هم , همانند 
خاکها و سنگها, ولی تفسیر اول مناسبتر و مشهورتر است . . _ 

و از انجا که اولویتها در ان دادگاه عدل منظور می شود در ایه بعد می 
گوید: ما اول به سراغ سرکشترین و یاغیترین افراد میرویم , ما از هر گروه 


و جمعیتی افرادی را که از همه در برابر خداوند رحمان سر کشتر بودند جد 
میکنیم (ثم لننزعن من کل شيعة ایهم اشد علی الرحمن عتیا). 

همان بی شرمانی که حلی مواهب خدای ((رحمان أ( را یه دست 
فراموشی سپردند و در برابر ولی نعمت خود به گستاخی و طفغیان و 
یاغیگری برخاستند. آری اینها از همه به آتش دوزخ سزاوارترند! 

باز روی این معنی تاکید کرده می گوید: ((ما به خوبی از کسانی که برای 
سوختن در آتش اولویت دارند آگاهیم )) (ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها 
صلیا). 


دقیقاأ آنها را انتخاب می کنیم و در این انتخاب هیچگونه اشتباهی رخ نخواهد 

داد. ((صلی )) مصدر است که هم به معنی روشن کردن اتش ۰ و هم 

چیزی را که با آتش می سوزانند آمده است . مریم 

آیه 71 - 72 

و ان کم ا وارذقا کان علی رک حشم تقم71(8) نة ند تجّی الذین الوا 3 
در الظلمین فیها جنبا(72) 

ترجمه . 

1 - و همه شما (بدون استئنا) وارد جهنم میشوید, این امری است حتمی 

و فرمانی است قطعی از پروردگارتان !! 

72 - سپس آنها را که تقوا پیشه کردند از آن رهائی میبخشیم , و ظالمان 

تاش‌خالی که( ار .یو دلست اهر آنهد ین آمدم اند. کر ان‌شها سکیم 

تفسیر: 

همه وارد جهنم میشوند؟! 

آیابث ۳ بحجت در ویژگیهای رستاخیز و پاداش و کیفر است . 

نخست به مطلبی که شاید شنیدنش برای غالب مردم شگفتانگیز باشد 

اشاره کرده می گوید: همه شما بدون استئنا وارد جهنم میشوید (و ان 

منکم الا واردها). 

((اين امری است حنمی و فرمانی است قطعی از پزفردکارتان أ( (کان 

علی ربک حتما مقضیا). 

((سپس آنها را که تقوی پيشه کردند از آن نجات میدهیم , و ظالمان و 

ستمگران را در خالی که از ضعف. و ذلت: به زانو در آمده اند در آن رها 

میکنیم )) 

(ثم ننجی الذین اتقوا و نذر الظالمین فیها جثیا). 

در تقسیر این ده ایه در میان: مفسران: گفتگوی دامتنهدازی افیت:ء نز 

اساس اينکه منظور از ((ورود)) در جمله ((آن منکم الا واردها)) چیست 0 
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بعضی از مفسران معتقدند که ((ورود)) در اینجا به معنی نزدیک شدن و 


اشراف پیدا کردن است , یعنی همه مردم , خوبان و بدان , بدون استئنا 
برای حسابرسی يا برای مشاهده سرنوشت نهائی بدکاران , به کنار جهنم 
ی ات سین دا ونم بر اسان تا رما تشد وی رآ زوا ور ان 
رهام کند. 

آنها برای این تفسیر به آیه 23 سوره قصص استدلال میکنند و لما ورد ماء 
مدین . . هنگامی که موسی کنار آب مدین رسید. ۰ که در اینجا نیز ورود به 
و دی که ار مارا شتا کر اه که ره 
در اینجا به معنی دخول است و به این ترتیب همه انسانها بدون استثناء 
نیک و بد. وارد جهنم میشوند, منتها دوزخ بر نیکان سرد و سالم خواهد بود 
فان کونه که ان وروی را رسای مورا سا ما کلی ابواهنم 
) چرا که آتش با آنها سنخیت ندارد گوثی از آنان دور می شود و فرار می 
کند, و هر جا آنها قرار میگیرند خاموش می گردد. ولی دوزخیان که تناسب 
با آتلیر دوزج دارند همجون ماده قابل اشتعالی که به ای برسد فور| 
شعلهور میشوند 

قطع نظر از اینکه فلسفه این کار چیست که بعدا به خواست خدا شرح 
خواهیم داد بدون شک ظاهر ایه فوق با تفسیر دوم هماهنگ است . زیرا 
معنی اصلی ورود دخول است و غیر ان نیاز به قرینه دارد. علاوه بر این 
همچون جمله نذر الظالمین قیها (ستمگران قاور اروا سای اخصه 
بعلاوه روایات متعددی در تفسیر ایه رسیده است که این معنی را کاملا 
او له ان اه یو الا اه اس یی کی رن 
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این آیه پر سید جابر با هر دو انگشت به دو گوشش اشاره کرد و گفت ۱ 
1 
که اگر دروغ بگویم هر دو کر باد! میفرمود: الورود الدخول , لا یبقی بر و لا 
قاعر اس ها نت العه مش روا سا ما کضا کات علی ارام 
ج ان ار ال لحم این یهار ی الله انس ایام 
نذر الظالمین فیها جثیا: ورود در اینجا به معنی دخول اه 
بدکاری نیست مگر اینکه داخل جهنم می شود آتش در برابر مو منان سرد 
ای وهی سا نوت کم بر ان راهم وا انا کم آس ا حسم : 
(تردید از جابر است ) از شدت سردی فریاد میکشد. سپس خداوند 
پرهیزگاران را رهائی میبخشد و ظالمان را در آن ذلیلانه رها می کند. 

بر دنت ری از شام رصلی الله یم له سس سای ول 


النار للم من یوم القیامه جز, یا مو من ! فقد اطفا نورک لهبی : ((اتش به 
فرد با ایمان روز قیامت می گوید زودتر از من بگذر که نورت , شعله مرا 
خاموش کرد))!  .‏ ر 

این معنی از بعضی دیگر از روایات نیز استفاده می شود. ر 

تعبیر پر معنائی که درباره پل صراط در روایات امده که آن بر روی جهنم 
کشیده شده , از مو باریکتر و از شمشیر تیزتر است نیز شاهد و گواه 
اما اینکه بعضی میگویند: ایه 101 سوره انبیاء اولتّک عنها مبعدون : انها 
(مو منان ) از آتش دور خواهند بود دلیل بر تفسیر اول است صحیح به ند 
نمی رسد زیرا این آنه مربوط به جایگاه دائمی و قرارگاه همیشگی مو 
ارات ی ده وا و رس ((مو 
منان حتی صدای شعله های تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 120 

آتش را نمی شنوند.)) 

((اگر ورود در 1 مورد بحجّت به معنلی نزدیک شدن بااشد نه با کلمه 
((مبعدون )) سازگار است و نه با جمله ((لا پسمعون حسیسها.)) 

پاسخ به یک سو ال 

ها سو الی که در اقا باقن اند این اس که ی این کار اور 
فص و اه یاف مارا اه مارا معا ی 
بینند؟ 

ی و 
کمی دقت روشن می شود: ۱ 

در حقیقت مشاهده دوزخ و عذابهای آن , مقدمهای خواهد بود که موّ منان 
از نعمتهای خداداد بهشت حداکثر لذت را ببرند, چرا که قدر عافیت را 
کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید (و بالاضداد تعرف الاشیاء) در اینجا مو 
منان گرفتار مصیبت نمی شوند, بلکه تنها صحنه مصیبت را مشاهده میکنند 
و همانگونه که در روایات فوق خواندیم آتش بر آنها سرد و سالم می شود 
و نور آنها شعله آتش را تحت الشعاع قرار می دهد. 

بعلاوه آنها چنان سریع و قاطع از آتش میگذرند که کمترین اثري در آنها 
ی تاد دانته‌باس ها وه کسیر کرین ازاشی رخلی لاه علنه و 
آلد فسات اا یی ات که ق و ی الا ان دورو 
باعمالهم فاولهم کلمع البرق , ثم کمر الریح , ثم کحضر الفرس , ثم 
کالراکب , ثم کشد الرجل , ثم کمشیه : مردم همگی وارد آتش (دوزخ ) 
میشوند سپس بر حسب اعمالشان از آن تیرون هی آیتده بعضی. هفجون 
برق , سپس کمتر از آن همچون گذشتن تندباد, بعضی همچون دویدن 
شدید اسب , بعضی همچون سوار معمولی , بعضی همچون پیادهای که تند 
می رود, و بعضی همچون کسی که معمولی راه می رود)). تفسیر نمونه 
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و از این گذشته دوزخیان نیز از مشاهده این صحنه که بهشتیان با چنان 


پاسخ هر دو سو ال روشن می شود. مریم 
آیه 73 - 76 


ٍغی(74) قل ,هن کان فی 
یوعَدون اما ال اه بر و5 1 : ۳ ٍ : 
چٌندآ(75) و بزید د ال الذین اهتَدوا هدّی ع البقیت الصلحت یر عند زبک 
ابا و خَیرّ مردا(6 7( 

1 ِ 1 

منان میگویند کدامیک از دو گروه (ما و شما) جایگاهش بهتر و جلسات 
انس و مشورتش زیباتر و بخشش او بیشتر است ؟! 

4 - اقوام بسیاری را پیش از انها نابود کردیم که هم مال و ثروتشان از 
اینها بهتر بود و هم ظاهرشان اراسته تر! 

5 - بو کسی که در گمراهی است خداوند به او مهلت می دهد تا زمانی 
که وعده آلهی را با چشم خود ببینند: يا عذاب این دنیا یا عذاب اخرت . 
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6 - اما کسانی که در راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدایتشان 
میافزاید, آناف۵ اغفال صالحت که زار انشان: اف .هیهاند در پیشگام 
پروردگار تو ثوابش بیشتر و عاقبتش ارزشمندتر است . 


تفعسیر: 

به دنبال بحثی که در آیات قبل , پیرامون ظالمان بیایمان شد, در آیات 
مورد بحث گوشهای از منطق و سرنوشت آنها را شرح می دهد. 

می دانیم تسین کروهین که به پیامیر اشلام (صلت الله علیط و الق وفتلم 
) مان اوردتر مستضعفان پاکدلی بودند که دستشان از مال و منال دنیا 
تهی بود. همان گروه محروم و مظلومی که آثینهای الهی برای نجات آنان 
از چنگال ظالمان و ستمگران آمده , مردان و زنان بلند همت و با ایمانی 
همچون بلال , سلمان , عمار, خباب , سمیه و امثال آنها. 

از آنجا که معیار ارزش در جامعه جاهلی آن زمان - همچون هر جامعه 
جاهلی دیگر - همان زر و زیور و پول و مقام و هیات ظاهر بود, ثروتمندان 
ستمکار همچون نضر بن حارث و امثال وی بر گروه موّ منان فقیر, 


فخرفروشی کرده . میگفتند: نشانه شخصیت ما با ما است , و نشانه عدم 
شخصیت شما همان فقر و محرومیتتان است !. 
این خود دلیل بر حقانیت ما و عدم حقانیت شما است !. 
چنانکه قرآن در نخستین آیه مورد بحث می گوید هنگامی که آیات روشن 
بز آنها خوانده شود کافر ان معرور و نموه به کشانی که ایمان: آورتم 
میگویند کدامیک از دو گروه ما و شما جایگاهش بهتر, جلسات انس و 
مشورتش زیباتر, و بذل و بخشش او بیشتر است ؟ (و اذا تتلی عليهم ایاتنا 
بینات قال الذین کفروا للذین امنوا ای الفریقین خیر مقاما و احسن ندیا). 
مخصوصا در روایات اسلامی میخوانیم که این گروه اشرافی و مترف , 
رن لاس ت امس شش ور مرت لو باران رل از 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) راه میرفتند و نگاه تحقیر و تمسخرآمیز به 
آنها میکردند, آری این است راه و رسم این طبقه در هر عصر و زمان . 
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((ندی أ( در اصل از ((ندی أ( ی شده است , و سیس 
به معنی افراد فصیح و سخنگو آمده . ۱ 
چرا که یکی از شرائط قدرت بر تکلم داشتن اب دهان به قدر کافی است 
و از آن پس ((ندا)) به معنی مجالست و سخن گفتن , و حتی مجلسی را 
که جمعی در آن برای انس جمع میشوند يا به مشورت می نشینند ((نادی 
) گفته می شود و ((دار الندوه که محلی بود در مکه و سران در انجا 
جمع میشدند و مشورت میکردند از همین معنی گرفته شده است . 
ضمنا از سخاوت و بذل و بخشش گاه به ((ندی )) تعبیر می کنند و آیه فوق 
ممکن است اشاره به همه اینها باشد, یعنی مجلس انس ما از شما زیباتر 
و پول و ثروت و زرق و برق و لباسمان جالبتر, و سخنان و اشعار فصیح و 
بلیغمان بهتر و رساتر است !. 
ولی قرآن با بیانی کاملا مستدل و در عین حال قاطع و کوبنده , به آنها 
چنین پاسخ می گوید: اینها گوبا فراموش کرده اند تاریخ گذشته بشر را: 
((اقوام بیشماری پیش از آنها بود که مال و تروت و وسائل زندگانیشان از 
اینها بهتر بود و هم منظره و ظاهرشان آراستهتر, اما ما اين گروه ستمکار 
را نابود کردیم و از میان برداشتیم )) 
(و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم احسن اثاثا و رئیا). 
ایا پول و ثروت انها و مجالس پر زرق و برق و لباسهای فاخر و چهره های 
زیبایشان توانست جلو عذاب الهی را بگیرد؟ اگر اينها دلیل بر شخصیت و 
مقامشان در پیشگاه خدا| بود چر| به چنان سرنوشت شومی گرفتار شدند. 
زرق و برق دنبا آنچنان ناپایدار است که با نسیم مختصری نه تنها دفترش 
به هم میخورد بلکه گاهی طومارش درهم پیچیده می شود. تفسیر نمونه 
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)) قرن )) - همانگونه که در گذشته (جلد پنج صفحه 156) گفته ایم معمولا 
به معنی یکی زمان طولانی است , ولی چون از ماده اقتران به معنی 
نزدیکی گرفته شده است به قوم و جمعیتی که در یک زمان جمعند نیز 
گفته می شود. 
سپس هشدار دیگری به آنها می دهد که به آنها بگو گمان نکنید ای 
ستمگران بیایمان اين مال و ثروت شما مایه رحمت است . بلکه چه بسا 
این دلیل عذاب الهی باشد: ((کسی که دز کمزرآهی است و اصرار بر ادامه 
این راه دارد خداوند به او مهلت می دهد. و اين زندگی مرفه همچنان 
اه اه کار فی اه فا اا ی 0 
((تا زمانی که وعده های الهی را با چشم خود ببینند يا عذاب این دنیا با 
عذاب آخرت أ( (حتی اذا راءوا ما بوعدون اما العذاب و اما الساعة . 
((آان روز است که خواهند دانست , چه کسی مکان و مجلسش بدتر و چه 
0 لشکرش ناتوانتر است )) (فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف 
جندا). 
در حقیقت اینگونه افراد منحرف که دیگر قابل هدایت نیستند (توجه داشته 
باشید که قران ((من کان فی الضلالة )) مي گوید که اشاره به استمرار در 
کبراهی است: ای اه وبا و متا ات الهی زا ستد عاهت 
خداوند آنها را در نعمتها غوطهور میسازد که هم مایه غرور و غفلتشان می 
شود, و هم عذاب الهی , سلب نعمتها را دردناکتر می کند, این همان چیزی 
كِِ که در بعضی از ایات قران به عنوان مجازات ((استدراج )) ذکر شده 
است . 
2 الرحمن مدا)) گرچه به صورت امر است . ولی در معنی 
را و سوم انآ ات مدای مع اما ات دادعت 
می دهد. 
بعضی از مفسران نب تقف ار زا به همان معنی امر که در اینجا به مفهوم 
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یا به معنی لزوم چنین رفتاری بر خدا تفسیر کرده اند. ولی تفسیر اول 
نزدیکتر به نظر می رسد. 
هه( عوات ابر آنه ق هقرت ایک ال( تاه 0 قرآن 
گرفته اشاره به مجازاتهای الهی در عالم دنا تفت شخاراماتی هععور 
طوفان نوح و زلزله و سنگهای آسمانی که بر قوم لوط نازل شد یا 
مجازاتهائی که به وسیله موّ منان و رزمندگان جبهه حق , بر سر آنان فرود 
می آند: چنانکه (در سوره توبه 1 14( میخوانیم : قاتلوهم یعذبهم الله 
یآ سای کی کامتم اقا زا بارعا سار ان ی 
کند)). 
اه اور ناه انا اما غرات الفت ور 


قیامت (معنی دوم مناسبتر به نظر می رسد). 

این عاقبت و سرنوشت ستمگران و فریفته گان زرق و برق و لذات دنیا 
است ((اما کسانی که در راه هدایت گام نهادند خداوند بر هدایتشان می 
افزاید)) 

(و پرید الله الذین اهتدوا هدی ). ۱ 

بدیهی است هدایت درجاتی دارد هنگامی که درجات نخستین آن بوسیله 
انسان پیموده شود خداوند دست او را میگیرد و بدرجات عالیتر میبرد. و 
همچون درخت باروری که هر روز مرحله تازهای از رشد و تکامل را 
میییماید این هداپت یافتگان نیز در پرتو ایمان و اعمال صالحشان هر روز 
به مراحل بالاتری گام مینهند. در پایان آیه به آنها که بر زیورهای 
زود کذرتشان در دنبا" تکبه کردم« .و انرا مسیله خفاخر بر نیکران فرار عادم 
اند پاسخ می دهد که ایا و اعمال صالحی که از انسان باقی میماند در 
پیشگاه پروردگار نو ثوابش بیشتر و عاقبتش ارزشمندتر است (و الباقیات 
الصالحات خیر عند ربک نوابا و خیر مردا). . مریم 
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آیه 77 - 82 

یه و ترجمه ٍِِِِ 

أُ فرعیت الذزی کفر بتایتتا و قالِ تین قا مالا و ولدا(77) َطلَع القت تا اتحَذ 
عند الرّعْمَنِ عَهدا(78) کلا ستکتّب ما یِفول و تمد لَهْ من العَدّاب یقَد(79) و 
رنه 3 ما یَفَول تاکز قزدا(80) و توا ین دوه اه عَال ۳ هم 


ترجمه : 
نا ۹ انکار کرد و گفت اموال و فرزندان 

فراوانی نصیبم خواهد شد!. 

8 - ایا او از اسزار غیب: مطلع کشته , با نزد خدا عهد و بیماتی گرفته 

است ؟ ۱ 

9 - هرگز چنین نیست ما به زودی آنچه را او می گوید مینوبسیم , و 

0 - آنچه را او می گوید (از اموال و فرزندان ) از او به ارث میبریم و تک 

و تنها نزد ما خواهد امد. 

1 - انها غیر از خدا معبودانی برای خود انتخاب کردند تا مایه عزتشان 

باشد (چه پندار خامی ؟). ۲ 

2 - هرگز چنین نیست . به زودی معبودها منکر عبادت آنها خواهند شد, 

بلکه بر ضدشان قیام می کنند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 127 


حِ 
س 


دک نکر و آقمنه آ تخر اف 


بعضی از مردم معتقدند که ایمان اکن هو تقها با انها شا کار تشه او 
سبب می شود که دنیا به انها پشت کند, در حالی که با بیرون رفتن از 
محیط ایمان و تقوا, دنیا , نله آنها رده خواهد کرد لته ترفت. آنها.زیاد هت 
بقیودا. 

این طرز فکر خواه بر اثر سادهلوحی و پیروی خرافات باشد, و خواه 
پوششی برای فرار از زیر بار مسئوليتها و تعهدهای الهی , هر چه باشد یک 
طرز فکر خطرناک است . 

گاه دیدهایم این موهوم پرستان , مال و ثروت بعضی افراد بیایمان , , و فقر 
مک ی کرو ار اراس ی سا ما ای خران فرار 
میدهند در حالی که میدانیم نه اموالی که از طریق ظلم و کفر و ترک 
مبانی تقوا , به انسان میرسد مایه افتخار است , و نه هرگز ایمان و 
پرهیزکاری سدی بر سر راه فعالیتهای مشروع و مباح می باشد. 

به هر حال در عصر و زمان پیامبر - همچون عصر ما - افراد نادانی بودند 
که چنین پنداری داشتند و یا لااقل تظاهر به آن میکردند. 

قرآن در آیات مورد بحث - به تناسب بحثی که قبلا پیرامون سرنوشت کفار 
و ظالمان بیان شد - از این طرز فکر و عاقبت آن سخن می گوید 
درشسین آس‌سترماید انا دی کسی را به ابات ما را اکار کرو 
آن کقر وززید: و گفت : مسلما اموال و فرزندان فراوانی نصیبم خواهد 
دا ۱ فراعت ال کف تاو فان لام ها مدا سین نموه 
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سپس قرآن به آنها چنین پاسخ می گوید: آیا او از اسرار غیب آگاه شده با 
که عم سای ور ات رسمه ره اس ها الا الفست ام ات هه 
الرحمن عهدا). ۳ 

کسی میتواند چنین پیشگوئی کند و رابطهای میان کفر و دارا شدن مال و 
فرزندان قائل شود که اگاه بر غیب باشد, زیرا هیچ رابطهای میان این دو 
ما نمی بینیم , و یا عهد و پیمانی از خدا گرفته باشد, چنین سخنی نیز بی 
بعد با لحن قاطع اضافه می کند: این چنین نیست (هرگز کفر و بیایمانی 
مایه فزونی مال و فرزند کسی نخواهد شد) ما به زودی آنچه را می گوید. 
آری این سخنان بیپایه که ممکن است مایه اتحراف بعضی از سادهلوحان 
گردد همه در پرونده اعمال آنها ثبت خواهد شد. 

ارات وا ات صاخ ات مان سر 
یکی بالای دیگر) (و نمد 1 من العذاب مدا). 

اين جمله ممکن است اشاره به غاب تین حاوید ان خرس بوده باشد, 
و نیز ممکن است اشاره به عذابهائتی باشد که , بر اثر کفر و بیایمانی در این 


دنیا دامنگیر آنها می شود. اين احتمال نیز قابل ملاحظه است که این مال و 

فرزندان که هانهگنورن و کمزاهت است , خود عذابی است مستمر برای 
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((آنچه را او می گوید (از اموال و فرزندان ) از او به ارث میبریم , و روز 

قیامت تک و تنها نزد ما خواهد امد)) (و نرثه ما یقول و یاتینا فردا). 

اری سرانجام همه این امکانات مادی را میگذارد و می رود و با دست تهی 

در ان دادگاه عدل پروردگار حاضر می شود در حالی که نامه اعمالش از 

گناهان سیاه و از حسنات خالی است انجا است که نتیجه این گفته های 

بیاساس خود را در دنیا می بیند. 

ایه بعد به یکی دیگر از انگیزه های این افراد در پرستش بتها اشاره کرده 

ون کید انها غیر از خدا معبودانی برای خود انتخاب کرده اند تا مایه 

عزتشان باشد (و اتخذوا من دون الله الهة لیکونوا لهم عزا). 

تا برای آنها در پیشگاه خدا شفاعت کنند, و در مشکلات پاریشان دهند, اما 

چه پندار نادرست و خیال خامی ؟! 

هزکر اتجنان که. آنها. بتذانشنند نیت به: نها ها مابه غرتشان تخواهتد 

بود. بلکه سرچشمه ذلت و عذابند, و به همین جهت ((به زودی یعنی در 

روز رستاخیز معبودها منکر عبادت عابدان میشوند و از انها بیزاری میجویند 

بلکه بر ضدشان خواهند بود)) (کلا سیکفرون بعبادتهم و یکونون علیهم 

ضدا). 

این جمله اشاره به همان مطلبی است که در آیه 14 سوره فاطر میخوانیم 

و الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعو هم لا یسمعو| 

دعائکم ... و یوم القیامة یکفرون بشرککم : ((کسانی را که غير از خدا 

میخوانید تا هیچ چجیز نیستند» اگر آنها را بخوانید سخنان شما را نمی 

شنوند... و روز رستاخیز منکر شرک شما میشوند)). 

و 9 آیه 6 سوره احقاف میخوانیم : ۰ و آذا حشر الناس کانوا لهم اعداء: 
می که مردم محشور شوند این معبودها دشمنان آنها خواهند بود)). 

تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 130 ۱ 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران بزرگ داده اند که منظور از آیه فوق 

این است که عبادت کنندگان بتهاء در قیامت که پردهها کنار می رود و همه 

حقایق اشکار می شود و خود را رسوا میبینند. منکر عبادت بتها میشوند, و 

بر ضد آنها سخن خواهند گفت , چنانکه در اه 23 سوره انعام میخوانیم 

بتپرستان در قیامت میگویند: و الله ربنا ما کنا مشرکین یز 

پروردگا ی ی یی 

ولی تفسیر. اول .با ظاهر ابه ساز کارتر . است. . چرا که: عبادیکنندکان 

میخواستند, ان عزتشان باشند ولی سرانجام ضدشان میشوند. 

البته معبودهائی همچون فرشتگان یا شیاطین و جن که دارای عقل و درکند 


وضعشان روشن است , ول فعیودهای- یجان در آن: روز سضفکن. است: باه 
فرمان خدا به سخن درایند و بیزاری خود را از عابدان اعلام کنند. 
از حدیثی که از امام صادق ( علیه السلام ) نقل شده نیز همین تفسیر را 
میتوان استفاده کرد زیرا امام در تفسیر ایه فوق میفرماید: یکون هو لاء 
الذین اتخذوهم الهة من دون الله ضدا یوم القيامة , و یتبرئون منهم و من 
عبادتهم الی یوم القیامه : روز قیامت معبودهائی را که جز خدا انتخاب 
کردند بر ضدشان خواهند بود و از انها و از عبادت کردنشان بیزاری 
جالب اينکه در ذیل حدیت جمله کوتاه و پرمحتوائی در باره حقیقت عبادت . 
میخوانیم : لیس العبادة هی السجود و لا الرکوع , و انما هی طاعة الرجال ,؛ 
من اطاع مخلوقا فی معصية الخالق فقد عبده : ((عبادت (تنها) سجود و 
اه 
مخلوقی را در معصیت خالق اطاعت کند او را پرستش کرده است أ( (و 
سرنوشت او همان سرنوشت مشرکان و بتیرستان است ). مریم 
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ایه 83 - 87 
۱ کم ترآ آها اس الشیطین علی الکفرین ِِ آرا(83) قلا تعْجَل لیم 
دس عَذا(84) یو مْ نحشر الَمتَقَین الی الرَعَمَنِ وَفْد](85) و تسوق 
0 الی < جَهم وودا(86) لا یِمَلکون الشقعة الا من اتحد عند الَحمن 


ت 


عهد۵7 

83 ع - آا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم تا آنها را 
شدیدا تحریک کنند. . ۲ 

4 - بنابراین در باره انها عجله مکن ما انها (و اعمالشان ) را دقیقا شماره 
خواهیم کرد. ۲ 

5 - در آن روز که پرهیز گاران را به سوی خداوند رحمان (و پاداشهای او) 
راهنمائی میکنیم . 

6 و مجرمان ر (همچون شتران تشنهکامی که به سوی آبگاه میروند) 
به جهنم مير 

ی که یرکسع 
و پیمانی دارد. 


چه کسانی صلاحیت شفاعت دارند؟ ۱ 
با نوجچه به بحثی که در ایات گذشته پیرامون مشرکان ذکر شد ایات مورد 
بحت در حقیقت اشاره به بعضی از علل انحراف انها و سپس عاقبت و 


سرانجام شومشان می کند, و اين حقیقت را نیز به ثبوت می رساند که 
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عزتشان نبودند بلکه مایه بدبختی و ذلتشان گشتند. 

نخست می گوید: ((آیا ندیدی که ما شیاطین را به سوی کافران فرستادیم 
که انها را در راه غلطشان تحریک بلکه زیر و رو می کند)) (الم تر نا 
ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تَوٌ زهم ازا). 

((از)) چنانکه راغب در مفردات می گوید در اصل به معنی جوشش دیک و 
زیر و رو شدن محتوای آن به هنگام شدت غلیان است و در اینجا کنایه از 
آنست که شیاطین آنچنان ؛ بر آنها مسلط میشوند که در هر مسیر و به هر 
شکلی بخواهند آنانرا به حرکت در می آورند, و زیر و رو 1 

بدیهی است - و بارها هم گفته ایم که شا این آ ها نک 
تسلط اجباری و ناآگاه نیست , بلکه این انسان است که به شیاطین اجازه 
ورود به درون قلب و جان خود می دهد بند بندگی آنها را بر گردن مینهد و 
اطاعتشان را پذیر| می شود, همانگونة که قران دی انم 100 سوره نحل 
فا کوند انما سلطانه علی الذین یتولونه و الذین هه یه مش ررکون : تسلط 
شیطان تنها بر کسانی است که ولایت او را پذیرا گشته , و او را بت و 
معبود خود ساخته اند)). 

سپس روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده می 
گوید: ((درباره آنها عجله مکن ما تمام اعمال آنها را دقیقا شماره و احصا 
می کنیم )) (فلا تعجل علیهم انما نعد لهم عدا). 

و همه را برای آن روز که دادگاه عدل الهی تشکیل می شود ثبت و ضبط 
خواهیم کرد. ۲ 

اين احتمال نیز در تفسیر ایه وجود دارد که منظور از شمردن ایام عمر, 
بلکه نفسهای انها است , یعنی مدت بقاء انها کوتاه است و تحت شماره و 
عدد میباشد, زیرا معدود بودن چیزی معمولا کنایه از کم و کوتاه بودن 
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در روایتی از امام صادق ( علیه السلام ) در تفسیر ((انما نعد لهم عدا)) 
چنین می خوانیم : از یکی از دوستان خود سوال فرمود: به عقیده تو 
منظور پروردکار از اين ایه شمردن چه چیز است ؟ او در پاسخ عرض کرد: 
عدد روزها, امام فرمود: پدران و مادران هم حساب روزهای عمر فرزندان 
را دارند, و لکنه عدد الانفاس : ((منظور شمارش عدد نفسهاست ))! 

این تعبیر امام ممکن است اشاره به تفسیر اول پا تفسیر دوم و با هر دو 
به هر حال دقت در محتوای این ایه انسان را تعان می دهد, چرا که ثابت 
می کند همه چیز ما حتی نفسهای ما روی حساب و تحت شماره است , و 
باید روزی پاسخگوی همه انها باشیم . 


سپس مسیر نهائی متقین و مجرمین را در عباراتی کوتاه و گویا چنین بیان 
می کند همه این اعمال را برای روزی ذخیره کردهايیم که پرهیزگاران را 
دستجمعی با عزت و احترام به سوی خداوند رحمان , به سوی بهشت و 
پاداشهای او راهنمائی میکنیم (یوم نحشر المتقین الی الرحمان وفدا). 
((وفد)) (بر وزن وعد) در اصل به معنی هیئت یا گروهی است که برای حل 
تشان نزد بزرگان میروند و مورد احترام و تکریم قرار میگيرند. 
بنابراین بطور ضمنی مفهوم احترام را در بردارد و شاید به همین جهت 
است که در بعضی از روایات میخوانیم پرهیزگاران بر مرکبهای ۱ 
سوار میشوند و با احترام فراوان به بهشت میروند. 
امام صادق ( علیه السلام ) میفرماید: علی ( علیه السلام ) تفسیر این آیه 
تاران فامین رصلت اللة عایه و اله شام ) طویا شید زوم نکن المفیت 
الی الرحمن وفدا) فرمود: يا علی الوفد لا یکون تفسیر نمونه جلد 13 


صفحه 134 
اب کیان اولتی: رجال افو الله عز و جل , فاحبهم و اختصهم و رضی 
اعمالهم فسماهم متقین : ای علی ! وقد. حتما به کسانی میگویند که سوار 


بر مرکبند آنها افرادی ا سک ترا و پر کاری رایس سا خدا 
آنها را دوست داشت و آنان رز مخصوص خود گردانید, و از اعمالشان 
خوشنود شد, و نام متقین بر آنها گذارد. ۰( , 

جالب توجه اینکه در ایه فوق میخوانيم : پرهیزگاران را به سوی خدای 
رحمان میبرد, در حالی که در ایه بعد سخن از راندن مجرمان به جهنم 
است آیا مناسبتر این نبود که به جای رحمان در اینجا جنت گفته شود؟ ولی 
این تعبیر در حقیقت اشاره به نکته مهمی دارد و آن اینکه پرهیزکاران بالاتر 
از بهشت را در انجا میيابند, به مقام قرب خدا و جلوه های خاص او نزدیک 
میشوند. و رضایت او که برترین بهشت است درک میکنند (تعبیراتی که در 
حدیث فوق از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) خواندیم نیز اشاراتی 
به همین معنی دارد). 

سپس می گوید در مقابل مجرمان را در حالی که تشنهکامند به سوی جهنم 
میرانیم (و نسوق المجرمین الی جهنم وردا). ۲ 
ه ‏ ت شتران: نشنه را به سوی ابگاه میرانند, منتها در اینجا ابی 
بت توجهٍ تن است 
که وارد آبگاه میشوند, و از آنجا که چنین گروهی حتما تشنه اند مفسران 
این تعبیر را در اینجا به معنی تشنه کامان گرفته اند. 

چقدر فاصله است میان کسانی که آنها را با عزت و احترام به سوی 
خداوند: زخمان میبزند: فراشتکان به افتقبالشان میشتابند :بر آنها شلام و 
درود میفرستند تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 135 


و گروهی که آنها را همچون حیوانات تشنهکام به سوی آتش دوزخ میرانند, 
در حالی که سر بزیرند و شرمسار و رسوا و بیمقدار؟ 

و اگر تصور کنند که در انجا از طریق شفاعت میتوانند به جائّی برسند. باید 
بدانند که آنها هرگز مالک شفاعت در آنجا نیستند (لا بملکون الشفاعة ). 

نه کسی از انها شفاعت می کند, و به طریق اولی قادر بر آن نیستند که از 
((تنها کسانی مالک شفاعتند که در نزد خداوند رحمان عهد و پیمانی 
دارند)) 

(الا من اتخذ عند الرحمن عهدا). 

تنها اين دسته اند که مشمول شفاعت شافعان میشوند و يا مقامشان از 
این هم برتر است و توانائی دارند از گنهکارانی که لایق شفاعتند شفاعت 
کنند 


معنی ((عهد)) چیست ؟ ۲ ۲ 

در اینکه منظور از عهد در ایه فوق که می گوید تنها کسانی مالک شفاعتند 
که نزد خدا عهدی دارند. چیست ؟ مفسران بحثهای فراوانی کرده اند. 

و اند؛ ((عهد)) همان ایمان به پروردگار و اقرار به بکانکی او و 
تصدیق پیامبران خدا است . بعضی دیگر گفته اند؛ عهد در اینجا به معنی 
شهادت به وحدانیت حق و بیزاری از ز کسانی است که در برابر خدا پناهگاه 
و قدرتی قائلند و همچنین امید نداشتن به غیر ((الله )). ۲ 
اخام ضانی رنه اسلا ار بان سک ار ماش ان ترس آید 
فوق سو ال کرد فرمود: من دان بولایة امیر الم منين و الائمة من بعده 
بعد از او عقیده داشته باشد تفسیر_ نمونه 1 13 صفحه 1360 

هد نزد خداست ) در ,روات «یکری از پيامیو (صلی الا قلنه ور آلعبو 
سلم ) میخوانيم : من ادخل علی موّ من سرورا فقد سرنی و من سرنی 
فقد اتخذ عند الله عهدا: ((کسی که سرور و شادی در دل مو منی ایجاد 
کند مرا مسرور کرده , و هر کس مرا مسرور کند عهدی نزد خدا دارد. 
ی و و 1 
از بررسی 0 فوق که در 0 تاش اشقفم۵: و همچنین 
کلمات مفسران بزرگ اسلام , چنین نتيجه میگیریم که عهد نزد خدا - 
همانگونه که از مفهوم لغوی آن استفاده می شود - معنی وسیعی دارد که 
هر گونه رابطه با پروردگار و معرفت و اطاعت اوء و همچنین ارتباط و 
پیوند با مکتب اولیای حق , و هر گونه عمل صالح در آن جمع است , هر 
خنددر کر راشب خی ار آن با حتاف زوشتی اساومنندم: است . 
لذا در حدیث چیگری که در بیان چگونگی وصیت کردن از پیامبر گرامی 


اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده تقریبا تمام مسائل اعتقادی 
جمع است , آنجا که فرمود: مسلمان باید در آستانه مرگ چنین وصیت کند, 
و بگوید: پروردگارا! توئی که خالق آسمانها و زمین هستی , دانای پنهان و 
اشکاری , رحمان و رحیمی من در این دنیا با تو پیمان میبندم و شهادت 
میدهم که معبودی جز تو نیست , یکانهای , شریکی نداری , محمد بنده و 
فرستاده تو است , بهشت حق است , دوزخ حق است , رستاخیز و حساب 
, حق است , تقدیر و میزان سنجش اعمال حق است تفسیر نمونه جلد 13 
صفحه 37 

دین همانگونه است که تو بیان کردی , و اسلام همانست که تو تشریع 
نمودی ,. و سخن همانست که تو گفتهای , قرآن همان گونه است که تو 
نازل کردي , تو خداوند حق و آشکاری بیدا آا عم رل الله کلیه 
و اله و سلم ) را از ما به بهترین پاداشی پاداش ده و تحیت و سلام , بر او و 
پروردگارا! تو سرمایه من در مشکلاتی و یار من در شدتها, تو ولی نعمت 
منی , تو معبود من و معبود پدران منی , به اندازه یک چشم بر هم زدن مرا 
به خود واف دای که دی وا ددازی ب دیا نزدیک , و از نیکیها دور میشوم ای 
خدای من ! تو مونس من در قبر باش و برای من عهدی قرار ده که در روز 
قیامت آن را گشاده بیینم . 


فینن یام احلی اه و شیف اف این 
حقایق آنجه را که:لازم. میبیند وصیت می. کند و تضدیق این وصیت در سوره 
موی افت یر اظ لا تعاس الما ال کی اند ند اا رجف مدا ان 
است عهد و وصیت ..)) 

همچون اورادی بخواند یا بنویسد, بلکه با تمام قلب به ان ایمان داشته 
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آنة 8 - 95 

اه و‌نرجمه ۳ 

و ال اند الرَحمَنْ مَنْ ولدآ(88) هَذ جَْمْ شیتاٍ (89(]5) تکاذٌ السموت 
بتفطزن مِلنةٌ تنشق اازض و تخل الجْبال هدأ(90) آن دعوا لِلرَّحمَن 
ولدآ(91) و ما یتتفی لِلرَّحْمَن آن تَچدٌ ولّدآ(92) اٍن کل من فی السقوت و 
الارض الا عاتی الرّخْمَنِ عَبّد ِ لَقَو أَمصاهَم و عََهَم عَد(94) و کلم 
ِ ۰ الَقيَمَة قَرّدا(95) 


0[ فرزندی برای خود اختیار کرده ! 
9 - چه سخن زشت و زنندهای اوردید. 


شکافته شود و کوهها به شدت فرو ریزد! 

1 - از این رو که برای خداوند رحمن فرزندی ادعا کردند. تفسیر نمونه 
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2 - و هرگز سزاوار نیست که او فرزندی برگزیند. 

3 - تمام کسانی که در اسمانها و زمین هستند بنده اویند. 

94 - همه آنها را احصا کرده و دقیقا شمرده است . 

5 - و همگی روز رستاخیز تک و تنها نزد او حاضر میشوند. 

تفسیر: 

خدا و فرزند داشتن ؟!۱! 

از آنجا که در آیات پیشین سخن از شرک و پایان کار مشرکان بود. در پایان 
بحث به یکی از شاخه های شرک یعنی اعتقاد به وجود فرزند برای خدا 
اشاره کرده و زشتی این سخن را با قاطعترین بیان با زگو می کند: 

((انها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود انتخاب کرده ))!! (و قالوا 
اتخذ الرحمن ولدا). 

نه تنها مسیحیان عقیده داشتند حضرت ((مسیح أً(, فرزند حقیقی خدا| است 
که یهودیان نیز درباره عزیر و بتپرستان درباره ((فرشتگان )) چنین اعتقادی 
داشتند و انها را دختران خدا می پنداشتند. ۲ 

انگاه با لحنی کوبنده می گوید: ((چه سخن زشت و بزرگی آوردید)) (لقد 
جئّتم شیئا ادا). 

((۱د)) (بر وزن ضد) در اصل به معنی صدای زشت و ناهنجاری است که بر 
اثر گردش شدید امواج صوتی در گلوی شتر به گوش میرسد, سپس به 
کارهای بسیار زشت و وحشتناک اطلاق شده است . 

از انجا که چنین نسبت ناروائی مخالف اصل توحید است , چرا که خداوند 
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نه شبیه و مانندی دارد, و نه نیاز به فرزند. و نه عوارض جسم و جسمانیت 
, گوئی تمام عالم هستی که بر پایه توحید بنا شده است از این نسبت ناروا 
در وحشت و اضطراب فرو میروند. ۱ 

لذا در ایه بعد اضافه می کند ((نزدیک است اسمانها به خاطر این سخن از 
هم متلاشی گردد و زمین شکافته شود و کوهها به شدت فرو ریزد! )) (تکاد 
السماوات ت یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا). 

باز برای تاکید و بیان اهمیت موضوع می گوید: ((به خاطر اينکه برای 
خداوند رحمان فرزندی ادعا کردند)) (آن دعوا للرحمن ولدا). 

اینها در حقیقت خدا را به هیچوجه نشناخته اند و گرنه می دانستند ((هرگز 
برای خداوند رحمان 1 سزاوار نیست که فرزندی برگزیند)) (و ما ینبفی 


انسان فرزند را برای یکی از چند چیز میخواهد: 

روا ی 
تولید مثل دارد. 

یا کمک و یار و یاوری میطلبد. چرا که نیرويش محدود است . 

یا از تنهائی وحشت دارد. مونسی برای تنهائی میجوید 

ام اما ار کی کات عوان ناهد 

اما هیچیک از اين مفاهیم درباره خدا معنی ندارد, نه قدرتش محدود است , 
نه حیات او پایان میگیرد. نه ضعف و سستی در وجود او راه دارد و نه 
حساس تنهائی و نه نیا 

از این گذشته داشتن فرزند. نشانه جسم بودن و همسر داشتن است و 
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این معانی از ذات پاک او دور است . 

به همین دلیل در آیه بعد می گوید؛ ((تمام کشانی که در آسماتها و زمین 
هستند بنده آویند و سر بر فرمانش )) (آن کل من فی السماوات و الارض 
الا اتی الرحمن عبدا). 

و با اینکه همه بندگان جان و دل بر کف او هستند, نیازی به اطاعت و 
فرمانبرداری آنها ندارد بلکه آنها هستند که نیازمندند. 

((او همه آنها را شماره کرده است و دقیقا تعداد آنها را می داند)) (لقد 
احصاهم و عدهم عدا). 

یعنی هرگز تصور نکنید که با وجود اين همه بندگان چگونه ممکن است 
حساب آنها را داشته باشد, علم او بقدری وسیع و گسترده است که نه تنها 
شماره آنها را دارد بلکه از تمام خصوصیات آنها آگاه است , نه از حوزه 
حکومت او میتوانند بگریزند و نه چیزی از اعمالشان بر او مکتوم است . 

و همه آنها روز رستاخیز تک و تنها در محضر او حاضر میشوند)) (و کلهم 
بنابراین هم مسیح , هم عزیر, هم فرشتگان و هم تمامی انسانها مشمول 
این حکم عمومی او هستند با این حال چه نازیبا است که فرزندی برای او 
قائل شویم , و چه اندازه ذات پاک او را از اوج عظمت به پائین می آوریم 
و صفات جلال و جمال او را انکار میکنیم اگر نسبت فرزندی به او بدهیم . 
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نکته ها: 

1 - هنوز هم او را فرزند خدا میپندارند! 

آنچه در آیات فوق خواندیم با قاطعترین کلمات , فرزند را از خدا نفی می 
کت این ایات انت مویوط: به چهارده قرن قبل , در حالی که امروز و در 
دنیای علم و دانش هنوز بسیارند کسانی که مسیح ( علیه السلام ) را 
فرزند خدا مییندارند. نه فرزند مجازی که فرزند حقیقی ! و اگر در پاره ای 


از نوشته ها که جنبه تبلیغی دارد و مخصوص محیطهای اسلامی تنظیم شده 
, این فرزند را فرزند تشریفاتی و مجازی معرفی میکنند به هیچوجه با 
فقو اصلی کی او ها سار ان مت ان ام حجصود ی ی 
بودن مسیح ( علیه السلام ) نیست , در ارتباط با ۳[ 
نب معلی خدابان سهگانه است و جزع اعتقادات حنمی آنها است چون 
مسلمانان از شنیدن چنین سخن شرک آمیزی وحشت میکنند, لحن خود را 
در محیطهای اسلامی تغییر داده و به نوعی از تشبیه و مجاز ان را توجیه 
میکنند. (برای توضیح بیشتر به قاموس کتاب مقدس در مورد ((مسیح )) و 
((اقانیم سه گانه )) مراجعه فرمائید). 

اينکه در آیات فوق خواندیم : ((نزدیک است آسمانها از این نسبت ناروا 
متلاشی شوند, و زمینها از هم بشکافند و کوهها فرو ریزند)) يا اشاره به 
ان اننت کش‌سش سای رات فران مین موه الم هی دارای 
یکنوع حیات و درک و شعور است , و آیاتی همچون آیه 74 سوره بقره و 
انها ها نمی کشی اللم رسضی از سا ار سا از رها 
فرو می غلطند)) و آیه 21 سوره حشر لو انزلنا هذا القرآن علی جبل 
رام شا ها مه للم ای این فران ار ها ار 
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هم شکافته )) شاهد بر آن میباشد. 

این نسبت ناروا , به ساحت قدس پروردگار همه جهان را در وحشت عمیق 
فرو می برد. ۲ 

یا کنایه از زشتی فوق العاده آنست و نظیر این کنایه در زبان عرب و زبان 
فارسی کم نیست که میگوئيم کاری کردی که گوثی اسمان و زمین را بر 
سر من کوبیدند. ۱ 

به خواست خدا در این زمینه ذیل ایات مناسب باز هم بحث خواهیم کرد. 


مریم 

آیه 96 - 98 

ایه ترجمه 

ِنّ الذین انوا و عملو| الصلحتِ سیَجْعلْ له الَحْمَنْ ودل(96) قاتّما 
پسزنه 2 یلسانک لثتشر به لین و تندر به قوماً ل(97) و کم أَهْکتا قبَُم 
یت او تسمع هم رکرا(98) 


96 ی که یمان آمرده.ه عمل صالح انعام داوم اند دون رفن 
محبت آنها را در دلها می افکند. 

97 ماه مار زار بان اسان خیم نا پرهیر کار ان .سا یله ان 
بشارت دهی و دشمنان سرسخت را انذ| ر کنی . 


8 خه تیان اقوام (ببانسان و کتیکایی را فیل ان آنها هلاک کردیت آیا 
احدی از آنها را احساس میکنی يا کمترین صدائی از آنان می شنوی . 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 144 

ایمان سرچشمه محبوبیت ! 

در سه آیه فوق که پایانگر سوره مریم است باز هم سخن از موّ منان با 
ایمان و نیز ظالمان و ستمگران بیایمان , و سخن از قرآن و بشارتها و 
انذارهای آنست , و در حقیقت عصارهای است از بحثهای پیشین با نکته 
های تازه . 

نخست میفرماید: ((کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 
خداوند رحمان محبت آنان را در دلها می افکند)) (ان الذین آمنوا و عملوا 
السلعات سل لس ان و 

بعضی از مفسران این ایه را مخصوص امیر موّ منان علی ( علیه السلام ) 
و بعضی شامل همه موّ منان دانسته اند. 

بعضی گفته اند منظور این است که خداوند محبت آتانرا در دلهای 
دشمنانشان میافکند. و این محبت رشتهای می شود در گردنشان که آنها را 
به سوی ایمان میکشاند. 

نقتضی: ادیکر. ان رات تین مخیت: قو متا تست هه بجدیکر ‏ که بات 
قدرت و قوت و وحدت کلمه می شود دانسته اند. 

بعضی آن را اشاره به دوستی مومنان نسبت به یکدیگر در آخرت دانسته , 
و میگویند آنها آنچنان به یکدیگر علاقه پیدا میکنند که از دیدار هم برترین 
شادی. و سرور به آنان دست می دهد. 5 

ولی اگر با وسعت نظر به مفاهیم وسیع ایه بیندیشیم خواهیم دید که همه 
این تفسیرها در مفهوم آیه جمع است بی آنکه با هم تضادی داشته باشند. 

و نکته اصلی آن این است که : ((ایمان و عمل صالح )) جاذبه و کشش 
فوق - العادهای دارد, اعتقاد به یگانگی خدا و دعوت پیامبران که بازتابیش 
در روح و فکر و گفتار و کردار انسان به صورت اخلاق عالیه انسانی , تقوا 
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و امانت و شجاعت و ایثار و گذشت , تجلی کند, همچون نیروهای عظیم 
مغناطیس کشیده و رباینده است . 

خی افراما ایب الوم از ساکا ی از ایکا نا هو هه 
1۳ شریکی 
انتخاب کنند تاکید دارند که طرف نها پاک و نجیب و امین و درستکار باشد. 
این طبیعی است و در حقیقت نخستین پاداشی است که خدا به مو منان و 
صالحان می دهد که دامنه اش از دنیا به سرای دیگر نیز کشیده می شود. 

با چشم خود بسیار دیدهایم اینگونه افراد پاک هنگامی که چشم از جهان 


مه تیتها سای ها کرنان می وهی خه طا اجنوا 
اجتماعی نداشته باشند, همه مردم جای انها را خالی می بینند, همه خود را 
در عزای انها شریک محسوب میدارند. 

اما اینکه بعضی ان را در باره امیر مو منان علی ( علیه السلام ) دانسته و 
در روایات بسیاری به آن اشاره شده بدون شک درجه عالی و مرحله بالای 
آن , , ویژه امام متقین است , (و در نکته ها از اين روایات مشروحا بجت 
خواهیم کرد) ولی اين مانع از آن نخواهد بود که در مراحل دیگر همه موّ 
منان و صالحان از طعم این محبت و محبوبیت در افکار عمومی بچشند؛ و 
از این مودت الهی سهمی ببرند, و نیز مانع از ان نخواهد بود که دشمنان 
نیز در دل خود احساس محبت و احترام نسبت به آنها کنند. 

الب ایکه دص امامت اصلی لاه علست ا له سای سیک اه 

ان الله اذا احب عبدا دعا جبرئیل 7 
قال یقت یرل یبای نی امل شیاه ان اله پعب فا فا ووه نان 
فیحبه اهل السماء ثم یوضع له القبول فی الارض ! و ان الله اذا ابغض عبدا 
دعا جبرئیل , فقال يا جبرئیل انی ابفض فلانا فابغضه , قال فیبغضه جبرئیل 
, ثم ینادی فی اهل السماء ان الله ببغفض فلانا تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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فابغضوه , قال فیبغضه اهل السماء ثم یوضع له البغضاء فی الارض ! ۲ 
((هنگامی که خداوند کسی از بندگانش را دوست دارد به فرشته بزرگش 
جبرئیل می گوید من فلانکس را دوست دارم او را دوست بدار, جبرئیل او 
را دوست خواهد داشت , سپس در آسمانها ندا می دهد که ای اهل آسمان 
! خداوند فلانکسن.دا خوست دارد اه را خوشت دارنی: و به دتبال. ان هه 
اهل آسمان او را دوست میدارند. سپس پذیرش این محبت در زمین 
وی و ۰ 

و هنگامی که خداوند کسی را دشمن بدارد به جبرئیل می گوید من از او 
متنفرم , او را دشمن بدار, جبرئیل او را دشمن میدارد. سپس در میان اهل 
اسمانها ندا می دهد که خداوند از او متنفر است او را دشمن دارید, همه 
اهل اسمانها از او متنفر میشوند. سپس انعکاس این تنفر در زمین خواهد 
بود. 

این حدیت پر معنی نشان می دهد که ایمان و عمل صالح بازتابی دارد به 
وسعت عالم هستی , و شعاغ محبوبیت حاصل از آن تمام پهنه آفرینش را 
فرا میگیرد. ذات پاک خداوند چنین کسانی را دوست دارد. نزد همه اهل 
اسمان محبوبند,. و این محبت در قلوب انسانهاتی که در زمین هستند 
پرتوافکن می شود. راستی چه لذتی از این بالاتر که انسان احساس کند 
محبوب همه پاکان و نیکان عالم هستی است ؟ و چه دردنای است که 
انسان احساس کند زمین و اسمان فرشته ها و انسانهای با ایمان همه از 


او متنفر و بیزارند. 

سپس به ((قرآن )) که سرچشمه پرورش ایمان و عمل صالح است اشاره 
کرده می گوید ما قرآن تا بان نو اسان سأختیم , تا پرهی زگاران را 
بوسیله آن بشارت دهی . و دشمنتان سرسخت و لجوج را انذار کنی )) 
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اند هاش وه نوا ند 

((لد)) (با ضم لام و تشدید دال ) جمع ((۱(د)) (بر وزن عدد) به معنی 
دشمنی است که خصومت شدید دارد, و به کسانی گفته می شود که در 
دشمنی کردن متعصب , لجوح و بی ما 

ار ی 
۸ 
ان روز مسلمانان , سخت تحت فشار بودند) و نیز به عنوان تهدید و 
هشدار به همه دشمنان عنود و لجوج می گوید: چه بسیار اقوام بیایمان و 
گنهکاری را که قبل از اینها هلاک و نابود کردیم انچنان محو و نابود شدند 
هار از آها انیا نت ان و آه این اخدوار آنها زا احساین مکی 
؟ یا کمترین صدائی از آنان میشنوی ))؟ (و کم اهلکنا قبلهم من قرن هل 
تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا). 

((رکز)) به معنی صدای آهسته است , و به چیزهائی که در زیر زمین پنهان 
میکنند ((رکاز)) گفته می شود بعلی این اقوام ستمگر و دشمنان 
سرسخت حق و حقیقت آنچنان درهم کوبیده شدند که حتی صدای 
ی ات آنان هه دمن مد 


ِ یات داد 

در بسیاری از کتب حدیت و تفسیر اهل تبسن (علاوه بر شیعه [ روایات 
معی رشان ول اه ان ان ابا ما ات سحعل اون 
السسض وا ار پاهو اکره خی الله له وال مسه ) فل ماس 
که تتفتان هت دهد تخستنین بار این آیه در موود علی ( علیه السلام ) نار 
گردیده است , از جمله ((علامه زمخشری )) در کشاف و ((سبط ابن 
الجوزی )) در تذکره و ((گنجی شافعی )) و ((قرطبی )) در تفسیر تفسیر 
نمونه جلد 13 صفحه 148 

مشهورش و ((محب الدین طبری )) در ذخاثئر العقبی و ((نیشابوری )) در 
تفسیر معروف خود, و ((ابن صباغ مالکی )) در فصول المهمه و ((سیوطی 
) در در المنثور و ((هیثمی )) در صواعق المحرقه , و ((الوسی )) در روح 
هایس را ان تام از ات 

1 - تعلبي در تفسیر خود و ای وی ی رسولخدا| 
ای اه اه لامعا اد الما وت کل للم 


اجعل لی عندک عهدا, و اجعل لی فی قلوب الموّ منین مودة , فانزل الله 
تعالی : ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا: ((بگو 
خداوندا! برای من عهدی نزد خودت قرار ده , و در دلهای مو منان مودت 
مرا پیفکن در این هنگام ۶ ابه ان الدین. امتوا: نازل گردید)). 

تا ور هت ی ز کتب دیگر آمده است . 
2 - در بسیاری از کتب اسلامی این معنی از ابن عباس نقل شده که می 
گهید: .نز لت فین.علی ین انف. طالب. ان الدنن امتوا .و قهلوا الصالحات 
سیجعل لهم الرحمن ودا قال محبة فی قلوب المو منین , بعنی : یه آن 
الذین آمنوا... در باره علی بن ابی طالب ( علیه السلام ) نازل گردیده , و 
معنی آن این است خدا محبت او را در دلهای موّ منان قرار می دهد.)) 
می کنده لا مفی مقمن الا وف فلیه ود لغلی ورلاهلیته. ‏ ( هچ فردرا 
ایمانی پیدا نمی شود مگر اينکه در درون قلبش , محبت علی و خاندان او 
4 - شاید به همین دلیل در روایت صحیح و معتبر از خود امیر مو منان علی 
( علیه السلام ) چنین نقل شده : لو ضربت خیشوم الموّ من بسیفی هذا 
ی آن یا اس وت ال ایا خی مایم علی ان 
یحبنی ما احبنی و ذلک انه قضی فانقضی علی لسان النبی الامی انه قال لا 
یبغضک موٌ من و لا یحبک منافق : ((اگر با اين شمشیرم بر بینی موٌ من 
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دشمن نخواهد داشت , و اگر تمام دنیا (و نعمتهایش ) را در کام منافق فرو 
ریزم که مرا دوست دارد. دوست نخواهد داشت , این به خاطر انست که 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به صورت یک حکم قاطع به من 
فرموده است : ای علی ! هیچ موّ منی تو را دشمن نخواهد داشت و هیچ 
منافقی محبت تو را در دل نخواهد گرفت !)) 

5- در حدیثی از امام صادق ( علیه السلام ) میخوانيم : که پیامبر (صلی 
اللکیهه لته سلی اور اخر صاف‌خوییا دام یله به طوری که مردم 
یس در عق اسرعه سارت لین یه الساام او وعا مس کرد اللهم 
هب لعلی المودة فی صدور الموّ منین , و الهيبة و العظمة فی صدور 
المنافقین فانزل الله ان الذین آمنوا... ((خداوندا! محبت علی ( علیه 
السلام ) را در دلهای مو منان بیفکن یی مه کیت اما در 
دلهای منافقان , در اين هنگام آیه فوق و آیه بعد از آن نازل شد)). 

به هر حال همانگونه که در تفسیر آیات فوق گفتیم 5 
علی ( علیه السلام ) به عنوان یک نمونه اتم و اکمل است و مانع از تعمیم 
مفهوم ان در مورد همه مو منان با سلسله مراتب , نخواهد بود. 

2 - تفسیر جمله پسرناه بلسانک )) 


((یسرناه )) از ماده ((تیسیر)) به معنی تسهیل است , خداوند در اين جمله 
میفرماید: ((ما قران را بر زبان تو اسان کردیم تا پرهیزکاران را بشارت 
دهی و دشمنان سرسخت را انذار کنی این تسهیل ممکن است از جهات 
مختلف بوده باشد: 

1 - از اين نظر که قرآن , عربی فصیح و روانی است که آهنگ آن در 
گوشها دلانگیز, و تلاوت آن بر زبانها آسان است ۰ 

- از نظر اینکه خداوند آنچنان تسلطی به پیامبرش بر آیات قرآن داده 
1 راز ان استفادم فیکرد 
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بر مو منان تلاوت مینمود. 

3 - از نظر محتوا که در عین عمیق و پرمایه بودن درک آن سهل و ساده و 
آسان است , اصولا آنهمه حقایق بزرگ و برجسته که در قالب اين الفاظ 
محدود با سهولت درک معانی ريخته شده , خود نشانهای است از آنچه در 
آیه فوق میخوانيم که بر اثر یک امداد الهی , صورت گرفته است . 
در سوره قمر در آیات متعدد اين جمله تکرار شده است و لقد پسرنا 
الفران للذکر فهل من مدکر: ((ما قران را برای تذکر و یاداوری اسان 
کردیم ایا پند گیرندهای هست )). 
پروردگارا! قلب ما را به نور ایمان , و تمام وجود ما را به نور عمل صالح 
روشن فرما؛ ما را دوستدار مو منان و صالحان , مخصوصا امام المتقین 
امیر مو منان علی ( علیه السلام ) بدار. و محبت ما را نیز در دلهای همه 
موّ منان بیفکن  .‏ 
پار اما امه شهاک تام اس مه قراس ها ات 
وسیع مادی و معنوی در چنگال دشمنان گرفتار, و به خاطر پراکندگی و 
تفرقه صفوف , ضعیف و ناتوان شده است در گرد مشعل ایمان و عمل 
صالح جمع بفرما. , 
خداوندا همانگونه که گردنکشان و جباران پیشین را چنان هلاک و محو و 
نابود کردی که کوچکترین صدائی از آنها به گوش نمی رسد, ابرقدرتهای 
جبار زمان ما را نیز نابود کن , شر انها را از سر مستضعفان کوتاه فرما و 
قیام مو منان را بر ضد این مستکبران به پیروزی نهائی برسان . 
امس باارت اعالجیه 
پایان سوره مریم جمعه 23 بهمن 1360 17 ع 2 1402 


طه 
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"سوره طه 

مقدمه ِ ِ 

این سوره در مکه نازل شده و 135 ایه است جزء 16 قران مجید تفسیر 

شفر نف اد 13 صقجه 152 

فضیلت سوره طه 

روایات متعددی در باره عظمت و اهمیت این سوره در منابع اسلامی وارد 

شده است . 

از پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) میخوانیم خداوند سوره طه و 

یس را قبل از آفرینش آدم به دو هزار سال برای فرشتگان با زگو کرده 

هنگامی که فرشتگان این بخش از قرآن را ندید رفنند: طوبی لامة ینزل 

هذا علیها, و طوبی لاجواف تحمل هذاء و طوبی لالسن تکلم بهذا: ((خوشا 

بقل امتی که این نها جر اما تازان می روج سا به دمانن که این 

آیات را در خود پذیرا می شود و خوشا به زبانهائی که این آثابت تر آن 

جاری می گردد)). 

در حدیث دیگری از امام صادق ( علیه السلام ) میخوانیم : لا تدعوا قرائة 

ساه ج فان اما وس و هار هم ام هرا ها اعاه 

الله بوم القيامة کتابه بیمینه , و لم یحاسبه بما عمل قی الاسلام , و اعطی 

فی الاخرة من الاجر حتی یرضی : 

((تلاوت سوره طه را فک کید هرا که نا آن را دوست میدارد و دوست 

مارد سای کارا مت کف نی کی توت انار اناخم وهه 

خداوند در روز قیامت نامه اعمالش را به دست راستش میسپارد و بدون 
ب به بهشت می رود و در اخرت انقدر پاداش به او می دهد که 

راضی شود)). 

ی رن از از اصلی ات اه ماه مها ا سا دم 
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ِِ. ثواب المهاجرین و الانصار: ((هر کس انرا بخواند در روز رستاخیز 

7 ب مهاجران و انصار نصیبش خواهد شد)) 

اتم‌میدانيم این حفیعت را کرار کیم که آنن همه باداشهای خظيم که 

برای تلاوت سوره های قرآن از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و 

ائمه (علیهمالسلام ) به ما رسیده , هرگز مفهومش این نیست که تنها با 

ی ای ی ان سا وا اس تست کم 

مقدمه. انديشه باشد اندیشهای که آتارش در تمام. اعمال و گفتاز انسان 


متجلی شود و اگر محتوای اجمالی اين سوره را در نظر بگیریم خواهیم 
دید که روایات فوق تناسب کاملی با محتوای این سوره دارد. 

محتوای سوره 7 ۳ 
هه هت ی کر ات هه 
((معاد)) می گوید. و نتائج توحید و بدبختیهای شرک را برمی شمرد. 

در بخش اول ان سوره اشاره کوتاهی به عظمت قرآن و بخشی از 
صفات جلال و جمال پروردگار است . 

بخش دوم : که بیش از هشتاد آنمدرا دی نز نکر از داستان موسی ( علیه 
السلام ) سخن می گوید, از آن زمان که به نبوت مبعوث گردید و سپس با 
فرعون جبار به مبارزه برخاست , و پس از درگیریهای فراوان او با دستگاه 
فرعونیان و مبارزه با ساحران و ایمان آوردن آنها خداوند به صورت 
اعجازامیز فرعون و فرعونیان را در دریا غرق کرد, و موسی و مومنان را 
رهائی بخشید. 

بعد ماجرای گوسالهپرستی بنی اسرائیل و درگیری هارون و موسی را با 
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ها بان من که 

در سومین بخش : بخشهائی در باره معاد و قسمتی از خصوصیات رستاخیز 
امده است . 

در بخش چهارم : سخن از قرآن و عظمت آن است . 

و در بخش پنجم : سرگذشت آدم و حوا را در بهشت و سپس ماجرای 
وسوسه ابلیس و سرانجام هبوط آنها را در زمین , توصیف می کند. 

و بالاخره در اخرین قسمت , نصیحت و اندرزهای بیدار کنندهای , برای 
همه موّ منان بیان میدارد که روی سخن در بسیاری از آن به پیامبر اسلام 
اصلف الله علیه و اله و ملم ارات سر صویم‌خلد 1 ضفحه 5و1 
سورة 


آیه 1 - 8 
یهن 2 برمه 


بسم ال الَحْمَن الجیم طه (1) ها آنرلتا عَلّک الَفْرعا لتشقی (2) الا 

لقن یکشی (3) تتریلً ی من خََق الارّض و السموتِ الْْلی 2 
عا ما تخت یی اقا وان تجهز بالقول قَانة بقلم السرّ و آحْمی (7) 
الا لها قو ل السعاء الکسی [ق) 


ترجمه . 


بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
1 - طه . 


2 - ما قران را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی . 

فقط انیا ترای باداوری کسانی که زار هدا ) مترسد رل وبا خی 1 
- این قران از سوی کسی نازل شده که خالق زمین و اسمانهای بلند 
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5 - او خداوندی است رحمن که بر عرش مسلط است . 

سا ان اوشت. انگه در اسمانها م دمن مان ار که هنن اما تفن 
وجود دارد. ۲ 

7 ار سفن اشکارا کی ( ی کی )نها وی با نت از 
انرا نیز میداند! 

8 - او خداوندی است که معبودی جز او نیست و برای او نامهای نیک است 


شان نزول : 

روایات 1۳ در شان نزول نخستین آیات فوق آمده که از مجموع آنها 
استتادن فی شوه یام (صلی اللف»علیه و اله. و سلم )فداز ول وحی 
و قرآن , عبادت بسیار میکرد. مخصوصا ایستاده به عبادت مشغول ميشد 
آنقدر کم پاهای او متورم گردید, گاه برای آنکه بتواند به عبادت خود ادامه 
دهد, سنگینی خود را بر یک پا قرار میداد, و گاه بر پای دیگر. گاه بر پاشنه 
با میانشتاد و کاه بر انکشتان. با 

آبات فوق رل فد و نامه (ضلی اللهغلیه و الش وی از کمن واد 
که این همه رنح و ناراحتی بر خود تحمیل نکند. 


این قدر خود را به زحمت نیفکن 

باز در اغاز اين سوره با حروف مقطعه , روبرو میشویم , که حس کنجکاوی 
انسان را برميانگیزد (طه ). ۰ ۱ 

ی در اغاز سه سوره بحت کافی 
ده آیم 

ولی در اینجا لازم میدانیم این مطلب را اضافه کنیم : که ممکن است همه 
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یا حداقل قسمتی از این حروف مقطعه , دارای معانی و مفاهیم خاصی 
باشد, درست همانند یک کلمه که محتوائی در بردارد. 

اتفاقا در بسیاری از روایات و کلمات مفسران در اغاز این سوره و سوره 
یس به چنین مطلبی برخورد میکنیم که : ((طه )) به معنی يا رجل (ای 
مرد) 0 ای از اشعار عرب نیز به کلمه ((طه )) برخورد 
میکنیم که مفهومی شبیه ((یا رجل )) و یا نزدیک نب آن-دارد که‌عضی از 
اين اشعار ممکن است مربوط شاغار ااسلاش ا فیل اد اسلا باشد. 
دوهی کهمکی ار آکاهان زا ماع کرد قضی ار «انشمندان غرت که 


پیز آهون: مان امین فا ات کی ارو ای راهن رو 
مقطعه قران تعمیم داده اند و معتقدند حروف مقطعه در اغاز هر سوره , 
کلمهای است , دارای معنی خاص که بعضی با گذشت زمان متروک مانده , 
و بعضی به ما رسیده است , و الا بعید به نظر میرسد که مشرکان عرب , 
حروف مقطعه را بشنوند و مفهومی از آن درک نکنند و به سخریه و 
استهزاء برنخیزند, در حالی که در هیچیک از تواریخ دیده نشده که این بهانه 
جویان سبک مفغز. حروف مقطعه را دستاویز برای چنین عکس العملی 
کرده باشند. ۲ 

البته این نظر را به طور کلی و درباره همه حروف مقطعه قران , مشکل 
بتوان پذیرفت , ولی در باره بعضی قابل قبول است و در منابع اسلامی نیز 
از ان بحث شده است . 

این موضدم بر حالب‌ وخ ات کو ور یی ان آماض اد و یه لام 
اقب انیم (اظه راز سای نار ات وی آن الب ای 
الیادی النه* ای کسی که‌طالب حفی بو هد انت ونم شهی ای 

ات اتن جدیت خنین یرنف اند که ((طه:)) مرکتب او.دو خرف زمزی ات 
دی ها 1 فص 1 

((طا)) اشاره به ((طالب الحق )) و ((ها)) اشاره به ((هادی الیه )) 
میباشد, میدانیم استفاده از حروف رمزی و علائم اختصاری در زمان 
را رارصا سا ان ور 
انستفاده انیت 

آخرین سخن در این زمینه اینکه کلمه ((طه )) مانند ((یس )) بر اثر گذشت 
زمان ندرا فه‌ضورت ((اشم‌خاضی )بای سار اسلای رصلی الب ای 


عم 


و آله و سلم ) درآمده است , تا آنجا که آل پیامبر (صلی له علیه و آله و 
2 
دعای ندبه ((يا بن طه )) تعبیر شده است . 

سپس می گوید ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به زحمت بیفکنی 
(ما انزلنا علیک القرآن لتشقی ). 

درست است که عبادت و جسنجوی قرب پروردگار از طریق نیایش اوء از 
بهترین کارها است , ولی هر کار حسابی دارد, عبادت هم حساب دارد, نباید 
ورن وتف کنی. وم پاهایت منورم گردد و نیرویت برای تبلیغ و 
جهاد کم شود . باید توجه ذاشنت که تشعی. از مادة شقاوت بر ضد سعادت 
است , ولی همانگونه که راغب در مفردات می گوید: گاه می شود که این 
ماده به معنی رنج و تعب می اید و در ایه فوق , منظور همین معنی است 
همانگونه که شان نزولها نیز حکایت از آن می کند. در آیه بعد هدف نزول 
۱( نازل ور 1( (۱ ۱ تذکره لهن سفتت تعبیر به ((تذکرة 


) از یکسو ((و من یخشی )) از سوی دیگر, اشاره به واقعیت انکارناپذیری 
دارد: تذکره و یاداوری نشان می دهد که خمیر مایه تفسیر نمونه جلد 13 
صفحه 159 

همه تعلیمات الهی در درون جان انسان و سرشت او وجود دارد, و 
تعلیهات اتبیاء آن را بارور می سازد آنچنان که گوئی مطلبی را یادآوری 
می کند. 

نمی گوئیم تمام علوم و دانشها را انسان قبلا می دانسته و از ز خاطر برده و 
نقش تعلیم در این جهان نقش یادآوری است (آنچنانکه از افلاطون نقل می 
کنند) بلکه من. گوئیم مایه اصلی آنها در سرشت ۳ نهفته است (دقت 
کنید). تعبیر من یخشی نشان می دهد که تا یک نوع احساس مسئولیت که 
قران نام ان را (((خشیت و ترس أ( گذاشته در ادمی نباشد, پذیرای حقایق 
نخواهد شد چرا که قابلیت قابل هم در بارور شدن هر بذر و دانه ای شرط 
است , و در حقیقت این تعبیر شبیه چیزی است که در آغاز سوره بقره می 
از 9 مایه هدایت پرهی زکاران است ). 

سپس به معرقفی خداوندی که نازل کننده قرآن است می پردازد, تا از 
طریق شناخت اور عظمت قرآن آشکارتر شود, می گوید: ((اين قرآن از 
شوی. کشسی نازل شنده. است. که خالق ز مین و اسمانهای بلتد و برافر اشته 
ات ۲ را من خلی اارضش ایا اغلی از در حصعت: ان 
توصیف , اآشاره به ابتدا و انتهای نزول قرآن می کند, انتهای آن زمین و 
بتدایش آسمانها به معنی وسیع کلمه , و اگر در اینجا کلمه ((و ما بینهما)) 
- مانند بعضی دیگر از ایات 8 نشده , شاید به خاطر همین 
است که هدف بیان ابتدا و انتها بوده است . ۱ 

به هر حال خداوندی که قدرت و تدبیر و حکمتش پهنه اسمان و زمین را 
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فرا گرفته , پیدا است اگر کتابی نازل کند چه اندازه پر محتوا و پر بار 
است . 

باز به معرفی پروردگار نازل کننده قرآن ادامه می دهد و می گوید: ((او 
خداوندی است رحمان که فیض رحمتش همه جا را فرا گرفته , و بر عرش 
مسلط است ) [الرحمن علی العرزش استوی ). همانگونه که قبلا در تفسیر 
۱ 0 و ۳ ۱ 
پایه بلند مانند تختهای سلاطین نیز عرش اطلاق می شود. در داستان 
((سلیمان ار ی خراتيم کم بای وضو (رکدامی ان شا 
ال 

بدیهی است خداوند نه تختی دارد و نه حکومتی همانند حاکمان بشر,. بلکه 
منظور از ((عرش خدا)) مجموعه جهان هستی است که تخت حکومت او 


محسوب می شود. ۳ 

بنابراین ((استوی علی العرش )), کنایه از تسلط پروردگار و احاطه کامل 
او نسبت به جهان هستی و نفوذ امر و فرمان و تدبیرش در سراسر عالم 
است . اصولا کلمه ((عرش )) در لفت عرب و ((تخت )) در فارسی غالبا 
کنایه از قدرت می باشد, مثلا می گوئیم فلانکس را از تخت فرو کشیدند, 
یعنی به قدرت و حکومتش پایان دادند. ناشن گرب هی کویتم : ثل عرشه 
(تختش فرو ریخت ). 7 

به هر حال بسیار کودکانه است اگر کسانی بخواهند از این تعبیر توهم 
جسمیت خداوند را بکنند. 

به دنبال ((حاکمیت )) خدا بر عالم هستی از ((مالکیت )) او سخن می 
کید تشز موتهحای 3 اصعحه 16 

((انچه در اسمانها, و در زمین , و در میان اين دو, و در زیر خاکها و اعماق 
زمین وجود دارد همه از آن اوست )) (له ما فی السماوات و ما فی الارض 
و ما بینهما و ما تحت الثری ). ۲ 

زمین بر آثر تابش افتاب و وزش باد می خشکد ولی طبقه زیرین غالبا 
مرطوب است به این طبقه , ((ثری )) گفته می شود و به این ترتیب ((ما 
تحت الثری )) به معنی اعماق زمین و جوف انست که همه انها مملوک 
مالک الملوک و خالق عالم هستی است . 

تا به اینجا سه رکن از ارکان صفات پروردگار بیان شده بود. رکن اول 
((خالقیت )), رکن دوم ((حاکمیت )) رکن سوم ((مالکیت )) او است ._ 

در ایه بعد به چهارمین رکن یعنی ((عالمیت )) او اشاره کرده می گوید: 
((او آنقدر احاطه علمی دارد که اگر سخن اشکارا بگوئی می داند. و اگر 
مخفی کنی نیز می داند. و حتی مخفی تر از مخفی را نیز آگاه است )) (و 
ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفی ). 

در اینکه منظور از ((اخفی )) (مخفی تر از سر) در اینجا چیست ؟ در میان 
مفسران گفتگو بسیار است . 

- بعضی گفته اند: ((سر)) آنست که انسان با دیگری به طور پنهانی بازگو 
می کند و ((اخفی )) آنست که در دل نگهداشته و به کسی نمی گوید. ِ 
بعضی. گفته اند ((سنر)) آنست که انسان در دل دارد, و ((اخفی )) آنست 
به فکر کسی نرسیده است اما خدا از ان اگاه است . 

بعضی دیگر گفته اند ((سر)) عملی است که مخفیانه انجام می دهد و 
((اخفی )) نیتی است که به دل دارد. ِ 

ی کمته آی زس ابه ستی اون شوش انیت مسفن )اسان 
مه فاد 2 1 سصحفخه 1602 

است که در ذات پاک خدا است . 


وروی از امام‌ناقی ره السام. نادیز غلبه یلام انم 
خوانیم : ((سر انست که در دل پنهان نموده ای و اخفی انست که به 
خاطرت آمده اما فراموش کرده ای . اين حدیث ممکن است اشاره به اين 
نکته باشد که آنچه را انسان , یاد می گیرد به مخزن حافظه سپرده می 
شود منتها گاهی ارتباط انسان با گوشهای از اين مخزن قطع می گردد و 
حالت نسیان باو دست می دهد لذا اگر با وسیله ای یادآوری بشود کاملا آن 
راسظلت سای مب مه باحصا اسان فراموس کر صقن 
ترتت اسان اخ ات که رانا خانظف ان کشت وراه تا 
برای هميشه قطع شده است . 

| 
مفهوم وسیع کلمه سر و اخفی جمع باشد. 

به این ترتیب ترسیم روشنی از علم بی پپایان پروردگار شده است و از 
مجموع آیات فوق شناخت اجمالی نسبت به نازل کننده قرآن در ابعاد 
خهار که (خلفت )و( حکومت )) فر مالکت۱) وعلم فاحل من کرده 
و شاید.به همین جهت. است. که در آبه: بعد می. کوند؛ ((او الله است همان 
خداوندی که معبودی جز او نیست برای او نامها و صفات نیک است ( (الله 
لا اله الا هو له الاسماء الحسنی ). 

چنانکه در تفسیر (آیه 190 سوره اعراف [ گفته ایم . تعبیر به ((اسماء 
کت | مر آبات قران ۵ هم در کتب جخدیت کرارا آمده اشست:ز این 
یر تون ال نمی بایهای نک ات مر دمن است. کم‌همه نها 
کوود کات سس ولی ار آسا کصهان اما م ات تا شحو 
دارای اهمیت بیشتری تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 163 

است , به عنوان ((اسماء حسنی )) نامیده شده است . 

در بسیاری از روایات که از پیامبر و امه (علیهمالسلام ) به ما رسیده می 
خوانیم. خداونددارای 99 اسم است:.قر کنن او‌را به این نامها تخوانه 
تخاس مر کی ها با احضا که اه مش ات 
این مضمون در منایع معروف حدیبت اهل تسنن نیز دیده می شود. 

به نظر می رسد که منظور از احصاء و شماره کردن این نامها همان 
((تخلی. ات ات ضفات است رنه ها دکن الفاظ ماه دنس اگر 
کسی با صفت عالم و قادر یا رحیم و غفور و امثال اینها, تخلق پیدا کند و 
اشعه ای از این صفات بزرگ الهی در وجود او بتابد هم بهشتی است و هم 
دعایش مستجاب (برای توضیح بیشتر به جلد هفتم تفسیر نمونه صفحه 25 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 164 

آیه 9 - 16 


ایه و ترجمه : 


فق ارت عقیت ی ۱ ذ رءا تا را ققال لاله امَکنْوا انی عاتست تارا 
لعلی ءاتیکم منهّا بقَبتس اور اجد 7 الثار , هدع (10) فلمّا آتاها وی 
یِمُّوسی (11) نی ََا زبک قا< ره - یک |نک پالوّاد مقس طوّی (12 و آت 
اخترتک قفا ستمغ لا بُوحی (13) نی آتا اللغرلا له الا آنّا قاعبدنی و آقم 
الصلوة لذکری" (14) ان الساعة عَانيِهٌ آکاد افیا ثَجرّی کل تقس بماً 
تسعی (15) قلا یصدتک عنها مهن لا بُوْمنْ با و انبِع هواخ قتودی (16) 
ترجمه . 
9- و آیا خبر موسی به تو رسیده است ؟ 
0 - هنگامی که آتشی (از دور) مشاهده کرد و به خانواده خود گفت 
اندکی مکث کنید که من آتشی دیدم شاید شعله ای از آن را برای شما 
بیآورم .یا به وسیله لین آتیش راه را پیدا کنم ‏ 
1 - هنگامی که نزد آتش آمد ندا داده ید که آخ وی اي 
12 - من پروردگار توام ! کفشهایت را بیرون آر که تو در سرزمین مقدس 
طوی هستی . ٍ 
ناهن تووز (برای مقام رسالت ) انتخاب کردم , اکنون به انچه بر تو 
وحی می شود گوش فرا ده !. 
4 - من الله هستم , معبودی جز من نیست , مرا پرستش کن و نماز را 
برای یاد من به پادار. ۱ ۱ 

- رستاخیز بطور قطع خواهد امد من می خواهم ان را پنهان کنم تا هر 
کس در برابر سعی و کوشش خود جزا ببیند. 
6 - و هرگز نباید افرادی که ایمان به قیامت ندارند و از هوسهای خویش 
پیروی کردند تو را از ان باز دارند که هلاک خواهی شد. 


اتشی در ان سوی بیابان ! 

از اینجا داستان موسی , پیامبر بزرگ خدا شروع می شود و در بیش از 
هشتاد ایه تخشهای فهمی از سر کدشت: پرماجرای او تشریح می گردد, تا تا 
دلداری و تسلیت خاطری باشد برای پیامبر (صلی اللب‌فليم ماه خشام) 
وه منان که در ان ایام در مکه + سخت از سوق دشمنان:در فشار :بودند: 
تا ِ این قدرتهای شیطانی در برابر قدرت خدا| تاب مقأومت ندارند و 
و نیز از این سرگذشت پر محتوا با درسهای اموزنده اش , مسیر خود را در 
مساله توحید و خداپرستی و مبارزه با فراعنه و ساحران هر عصر و زمان , 
و همچنین مبارزه با انحرافهای داخلی و گرایشهای انحرافی , بيابند, 
درسهائی تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 166 ۱ 
که می تواند در سراسر دوران انقلاب اسلام , راهنما و راهگشای آنها 


باشد. 


مجموعه ایاتی را که در این سوره از موسی و بنی اسرائیل و فرعونیان 
سخن می گوید می توان به چهار بخش تقسیم کرد: 

بخش اول : از اغاز نبوت و بعثت موسی و اولین جرقه های وحی سخن 
گفته و به تعبیر دیگر بحث از مدرسه ای است کوتاه مدت و پر محتوا که 
موسی قو آن ((وادی مقدس أ( دز ان بیابان تاریک و خلوت , دوره 1 را 
گذراتده 

بخش دوم : از دعوت موسی و برادرش هارون نسبت به فرعون و 
فرعونیان به آئین یکتاپرستی و سپس درگیریهای آنها با دشمنان سخن می 
ید. 

گو 

بخش سوم : از خروج موسی و بنی اسرائیل از مصر و چگونگی نجات آنها 
از چنگال فرعون و فرعونیان و غرق شدن و هلاکت آنها بحث می کند . 
بخش چهارم : پیرامون گرایش تند انحرافی بنی اسرائیل از آئین توحید به 
شرک و پذیرش وسوسه های سامری و مبارزه قاطع و شدید موسی با این 
انحراف سخن می گوید. 

ی ۲ ی و ی و و 
ده انتات 1۹۹ رف اتاک حدیثت قوا ا: 

نذیهی:است: این استفهام بزاق کستب: خبر تبست که اهاز خمه. اسران احام 
است , بلکه به تعبیر معروف این ((استفهام تقریری )) و یا به تعبیر دیگر 
استفهامی است که مقدمه بیان یک خبر مهم است همانگونه که در زبان 
یت ی ۸ ی 
ی 

سیس می گوید: (رحن آننتصان. که ای (از دور) مشاهده کرد و به 
خانواده خود گفت اندکی مکث کنید که من آتشی دیدم . من به سراغ آن 
ای ای ای 
(اذ رای نارا فقال لاهله امکئوا انی انست نارا لعلی اتیکم منها بقبس او 
اجد علی النار هدی ). ۱ 
با توجه به اینکه ((قبس )) (بر وزن قفس ) به معنی مختصری از اتش 
است که از مجموعه ای جدا می کنند, و با توجه به اینکه معمولا مشاهده 
آتش در بیابانها نشان می دهد که جمعیتی گرد آن جمعند, و یا اینکه شعله 
ای را بر بلندی روشن ساخته اند که کاروانیان در شب راه را گم نکنند. و 
۷ ((امکثوا)) از ماده مکث به معنی توقف کوتاه است , 
ی ی ی ی و ی و سح 
خود در شبی تاریک از بیابان عبور می کرده , شبی بود سرد و ظلمانی که 
راه را در آن گم کرده بود, شعله اتشی از دور نظر او را به خود جلب کرد 


به محض دیدن این شعله به خانواده اش گفت توقف کوتاهی کنید که من 
آتشی دیدم , بروم اندکی از آن رای اب تم وا رام با له انشا 
۳ 5 هه اما رشان که مت 
قراردادش باا رف ی بان حاف ی هس مه قرو دم 
همچنین گوسفندان خود را برداشت و از مدین به سوی مصر رهسپار شد, 
راه را گم کرد, شبی تاریک و ظلمانی بود, گوسفندان او در بیابان متفرق 
شدند, می خواست آتشی بیفروزد تا در آن شب سرد خود و فرزندانش 
گرم شوند, اما بوسیله انشنز نه آتش روشن نشد در این اثناء همسر 
باردارش دچار درد وضع حمل شد. 

طوفانی از حوادث سخت , او را محاصره کرد در این هنگام بود که شعله 
ای از دور به چپشمش خورد, ولی این اتش نبود بلکه نور الهی بود. موسی 
به گمان اينکه اتش است برای پیدا کردن راه و یا برگرفتن شعله ای , به 
شوی امن جر کت کر تفت هوه ‏ ب صم 19٩‏ 

اکنون دنباله ماجرا را از زبان قرآن می شنویم : 

((هنگامی که موسی ( علیه السسلام ) ند انش امد ضدائی بشید که اور 
مخاطب ساخته می گوید: ای موسی ))! (فلما اتاها نودی يا موسی ). 
((من پروردگار توام , کفشهایت بیرون آر که تو در سرزمین مقدس 
((طوی )) هستی )) (انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی ). 
از ایه 30 سوره قصص استفاده می شود که موسی این ند| را از سوی 
درختی که در انجا بود شنید (نودی من شاطی ‏ الوادی الایمن فی البقعة 
المبار کةهن الشره ان با غفسی اس ایا اد رب العالمین ) از مجموع 
این دو تعبیر استفاده می شود که موسی هنگامی که نزدیک شد آاتش را در 
درون درخت (مفسران می گویند درخت عنابی بوده ) مشاهده کرد و این 
خود قرینه روشنی بود که این آتش یک آتش معمولی نیست , بلکه این نور 
الفت انهت: که ها درا تشه اند که فا ان هم هی و ات 
است , نور حیات است و زندگی !. 

موسی با شنیدن این ندای روحپرور: ((من پروردگار توام )) هیجان زده شد 
و لذت غیر قابل توصیفی سرتاپایش را احاطه کرد, این کیست که با من 
سخن می گوید؟ این پروردگار من است , که با کلمه ((ربک )) مرا مفتخر 
ها 
پرورش يافته ام و آماده رسالت عظیمی شده ام . 

او مامور شد تا کفش خود را از پای در آورد چرا که در سرزمین مقدسی 
کاه مارم خی که ون الم ان وی ی تام خر اور ان 
می شنود و پذیرای مسئولیت رسالت می شود, 
تواضع در این سرزمین گام نهد, این است دلیل بیرون آوردن کفش از پا 
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بنابراین , بحجت مشروحی که بعضی از مفسران در باره بیرون اوردن 
کفش از پا کرده اند و اقوالی از مفسران نقل نموده اند زائد به نظر می 
ود الوا انی کر زشت خامیل این اه شین که هیام کات از 
ان تحت کذاهس کرد ۱ ۲ 

تعبیر به ((طوی )) يا به خاطر انست که نام آن سرزمین , سرزمین طوی 
بوده است , همانگونه که غالب مفسران گفته اند. و يا اينکه ((طوی )) که 
در اصل یه هعتی مجیدن با ست »دی اشعا کنابه او انشسته که ان تفر زمسن را 
برکات معنوی از هر سو احاطه کرده بود, به همین جهت در ایه لاد سوره 
قصص از ان به عنوان ((البقعة المبارکة أ( تعبیر شده است . 

سپس از همان گوینده این سخن را نیز شنید: ((و من تو را برای مقام 
رسالت بر گزیده ام اکتون به انجه ین فخن هن ینود کوتتن فرا ده 18 
وان ری قاشی لها توح 

و به دنبال آن نخستین جمله وحی را موسی به این صورت دریافت کرد 
۱ 
راون کشجسین اشت شرا عیادت کن اد حاری ره وه ری 
(فاعبدنی ). 

ای دا تا تا هه او هس ات از اف اوه کی 
. 

فر ناشن اسان مهمترین اصل دعوت انبیاء که مساأاله توحید است 
موضوع عبادت خداوند تحانه به عنوان یک نمره برای درخت ایمان و توحید 
نسم هه تالم آن نواعت بر کین عتاونت: و عم رین 
پیوند خلق با خالق و موّ ثرترین راه برای فراموش نکردن ذات پاک او داده 
شده . 

این مغ خستور بافرمان»-رشالت. که.در آبه فبل بون .و فسشاله معاد که:دز 
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بعد است یک مجموعه کامل و فشرده از اصول و فروع دین را بازگو می 
کند که با دستور به استقامت که در آخرین ایات مورد بحث خواهد امد از 
هر نظر تکمیل می گردد. ۲ ۳ 

و از انجا که بعد از ذکر ((توحید)) و شاخ و برگهای آن , دومین اصل 
اشاسی. مفساله ((شعاد)) است در آیه بعد اضافه.می کند: ((رستاخیز. به 
طور قطع خواهد آمد, من می خواهم آن را پنهان کنم , تا هر کس در برابر 
شعیتو کوششماسن حدا دا (آن الشاعد انبد آکاد اخفها لنجزی کل 
نفس بما تسعی ). ۱ 

در این جمله دو نکته است که باید به ان توجه داشت : نخست اینکه جمله 
((اکان اخفماا ممیوحتم است. که (( میا است شا رس ام فیایت 


را مخفی دارم , و لازمه اين تعبیر آنست که مخفی نداشته ام , در حالی که 
می دانیم طبق صریح بسیاری از ایات قران , احدی از تاریخ قیامت آگاه 
نیست , چنانکه در آزه 197 سوره اعراف می خوانیم یسئلونک عن الساعة 
ایام مرسیها قل انما علمها عند ربی : ((در باره قیامت از تو سو ال می 
کدی انا عم آن مسص ی دا است. ۱ 

مفسران , برای پاسخ این سو ال به گفتگو پرداخته اند. بسیاری عقیده 
رستاخیز انقدر مخفی و پنهان است که حتی نزدیک است من نیز از خودم 
پنهان دارم , در این زمینه روایتی هم وارد شده است و احتمالا این دسته از 
مفسران مطلب خود را از آن روایت ت اقتباس کرده اند. 

تفسیر دیگر این است که مشتقات ((کاد)) همواره به معنی نزدیک شدن 
سبیت که حاهی:بهمفنن تا کی فی. ایدبی: آنکه فعنی: نز دیی شون .| 
داشته باشد. 

دمص از ماکان اس ی( ار) نمی واه ند 
فنص نه له ۱ صفجه1 1 

کرده اند, و در بعضی از متون لغت نیز همین معنی صریحا آمده است . 
نکته دیگر اینکه : علت مخفی نگاه داشتن تاریخ قیامت , طبق آیه فوق 
آنست که ((خداوند می خواهد هر کسی را به تلاش و کوششهایش پاداش 
دهد)) و به تعبیر دیگر: با مخفی بودن آن یکنوع آزادی عمل برای همگان 
پیدا می شود و از سوی دیگر چون وقت آن دقیقا معلوم نیست و در هر 
رانی یل اه ان <الت افادم‌ناس »دا ی و با میرن رتم 
برنامه های تربیتی است , همانگونه که در باره فلسفه اخفاء ((شب قدر)) 
که اند ما این است کم مه سای ال با همم‌ای اه 
مبارک رمضان را گرامی دارند و به درگاه خدا بروند. 

های عقیدتی و تربیتی فوق است اشاره کرده می فرماید: ((هرگز نباید 
افرادی که ایمان به رستاخیز ندارند و از هوسهای خویش پیروی کرده اند 
تو را مانع از ان شوند که اگر چنین شود هلاک خواهی شد))! (فلا یصدنک 
عنها من لا یو من بها و اتبع هواه فتردی ). ۱ 

در برا, بر افراد بی ایمان و وسوسه ها و کارشکنی های انان محکم بایست , 
نه از انبوه آنها وحشت کن , و نه از توطثه های آنها ترسی به دل راه ده , و 
نه هرگز در حقانیت دعوت و اصالت مکتبت از این هیاهوها شک و تردیدی 
داشته باش . جالب اینکه در اینجا جمله ((لا یو من )) به صورت صیغه 
مضارع و جمله ((و اتبع هواه )) به صورت صیفغه ماضی است , و در حقیقت 
اشاره به این نکته است که عدم ایمان منکران قیامت از پیروی هوای 
نفس سرچشمه می گیرد. گوئی تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 172 


می خواهند آزاد باشند و هر چه دلشان خواست انجام دهند پس چه بهتر که 
انکار قیامت کنندتا بر ازادی هوسهایشان خدشه ای وارد نشود! 

نکته ها: 

1 - منظور از ([فاخلع نعلیک )) چیست ؟ 

همانگونه که گفتیم ظاهر ایه این است که به موسی دستور داده شد به 
احترام آن سرزمین مقدس , کفشهای خود را از پا بیرون آورد, و با خضوع 
و تواضع در آن وادی گام نهد سخن حق را بشنود و فرمان رسالت را 
دریافت دارد, ولی بعضی از مفسران به پیروی پاره ای از روایات می 
کویند: انن: به دلیل آن بوده استت که:جوم ان کفتتن. از. پوست حیوان مره 


بوده است [ 


این سخن علاوه بر اينکه در حد خود سخن بعیدی به نظر می رسد. چرا که 
دلیلی نداشت موسی ( علیه السلام ) از چنان پوست و کفش الوده ای 
استفاده کند, مورد انکار بعضی از روایات دیگر قرار گرفته است , و آن 
روایتی است که از ناحیه مقدس امام زمان (ارواحنا له الفداء) نقل شده 
که شدیدا این تفسیر را نفی می کند 

در تورات کنونی سفر خروج فصل سوم نیز همان تعبیری که در قرآن وجود 
دارد دیده می شود. بعضی دیگر از روایات که اشاره به تاویل آیه و بطون 
آن دارتهیت ونت: 

فاخلع نعلیک ای خوفیک : خوفک من ضیاع اهلک و خوفک من فرعون : 
((منظور از فاخلع نعلیک این است که دو ترس و وحشت را از خود دور کن 
خوف از اینکه خانواده ات که مورد علاقه تو است در این بیابان از بین 
برود, و خوف از فرعون ))! تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 173 

در حدیث دیگری از امام صادق ( علیه السلام ) مطلب جالبی در رابطه با 
اين.فراز از ژندگی هوسی نقل. شده اتجا که .می فزماید: کن لما لا ترزجوا 
ارچی منک لما ترجوا» فان موسی بن عمران خرح لیقبس لاهله نارا فرجع 
الیهم و هو رسول نبی !: ((نسبت به چیزهائی که امید نداری بیش از 
۱ 0 ! چرا که موسی بن عمران به دنبال 
یک شعله آتش رفت , اما با مقام نبوت و رسالت بازگشت ))! اشاره به 
اینکه بسیار می شود که انسان به چیزی امیدوار است اما به آن نمی رسد 
ده های مش ای تب آن نذا ره اف ورد ار‌ع اد 
او فراهم می شود! 

همین معنی از امیر مو منان علی ( علیه السلام ) نیز نقل شده است . 

2 - پاسخ به یک اشکال - بعضی از مفسران در اینجا سو الی مطرح کرده 
اند و آن اینکه موسی چگونه و از کجا دانست این صداثئی را که می شنود 
از سوی خدا است ؟ و از کجا یقن پیدا کرد که پروردگار دارد به او 
ماموریت می دهد؟ این سو ال را که در مورد سایر پیامبران نیز قابل طرح 


است از دو راه می توان پاسخ داد: نخست اینکه خن حالت یک نوع 
مکاشفه باطنی و احساس درونی که انسان را به قطع و یقین کامل می 
رساند و هر گونه شک و شبهه را زائل می کند ب راهان وس من ود 
دیگر اینکه آغاز وحی ممکن است با مسائل خارق عادتی تواءم باشد که جز 
هر وی توورد ان فک تست ما نکونه که فوتیه [ علیه السلام ) 
آتش را از میان درخت سبز مشاهده کرد, و از آن قهمید که مشاله. یک 
تاه الم ی تا را زقس ونم ند 2 
این موضوع نیز لازم به یادآوری است که شنیدن سخن خدا, آنفد بدون هی 
واسطه , , مفهومش این بیست که خداوند, حلجره و صوبی دارد بلکه او به 
قدرت کامله اش امواج صوت را در فضا خلق می کند, و به وسیله این 
امواج با پیامبرانش سخن می گوید, و از آنجا که آغاز نبوت موسی ( علیه 
السلام [ به اینگونه انجام پافت لقب ((کلیم الله أ( به او داده شده است و 
3 تماز ورین فباف وی دز بات 335 نکب از فاقه های سوم 
نماز اشانه شدم ایس و آن:اینکه انسان:در زندگی این جهان:با توجه:(زبه 
غوامل غافل. کنتده. )) یار به تذکز و باداوری قازده با اه ای که در 
فاصله های مختلف زمانی , خدا| و رستاخیز و دعوت پیامبران و هدف 
آفرینش را به یاد او آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بی خبری 
حفظ کند, نماز این وظیفه مهم را بر عهده دارد. 
انسان صبحگاهان از خواب برمی خیزد, خوابی که او را از همه چیز این 
جهان بیکانه کرده , می خواهد برنامه زندگی را شروع کند, قبل از هر چیز 
بهتر اع سار می زو فلب و حان خودرا ادها سای دص ان او 
وی که ی را ام او و ی 
دد. 
۳1 
باز هنگامی که غرق کارهای روزانه شد و چند ساعتی گذشت و چه بسا 
میان او و یاد خدا جدائی افتاد, ۳ و صدای موّ ذن را می 
از اننست که توصیف شود. 7 
پراش وه وم ارو ار م‌اشته هار کید نار غفلتی بر قلب او 
نشسته , آن را شستشو می دهد اینجا است که خدا در نخستین دستورات 
در اعات وحی تب موسی: ضت جوند مان تفسین نموه حلد د 1 صضفح :در 17 
را بر پا دار تا به پاد من باشی . 
الب نان آیو ی د انا بن اوای ات ای ایا وز 
اش 2 وین وف کی لا اه اهان و ماهس اما ات 
(۱ ۱ بذکر الله تطمئن القلوب [ هدر آنه 7 تا 30 سوره فجر می فرماید: پا 
اما النعس امه یی وی اه ید فاوای فه عیا و 
ادخلی جنتی : ((ای نفس مطمئنه به سوی پروردگارت بازگرد , در حالی که 


هم تو از او خشنودی و هم او از تو خشنود, در زمره بندگانم درآی , و در 
بهشتم گام بگذار))! از قرار دادن این سه آبة در کنار هم به خوبی می 
فهمیم نماز انسان را به یاد خدا می دارد, یاد خدا نفس مطمئنه به او می 
دهد و نفس مطمئنه او را , به مقام فان ار مت خاتان مد 
رساند. طه 
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آیه 17 - 23 
آیه و ترجمه : 
اک تموسی (17) قال هی عصای آتوکژا لها و آفش با علی 
عَتمی و لی فیها تایب أخْی (18) قال مها بَقوسی (19) قالتام قلد 
هت حَهُ تسقی (20) قال خُذها و لا تخف سئمیذقا نها الاولی (21) 5 
اضمَم یدک الی جَتاجک تحرخ بیضاء من عغیر سوء آخری (22) لنریک 
من ءَایتتا الْکبرٍی (23) 
ترجمه . 
17 - و چه چیز در دست راست توست ای موسی ؟! 
8 - گفت این عصای من است , بر آن تکیه می کنم , برگ درختان را با 
آن برای گوسفندانم فرو می ریزم , و نیازهای دیگری را نیز با آن برطرف 
می کم . ۱ 
9 - گفت ای موسی انرا بیفکن ! 

یا سا اک ایا ها یی و تشز وم سک کرت وا 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 177 
1 - فرمود آنرا بگیر و نترس ما آنرا به همان صورت اول باز می گردانیم 
۰ ,و دست خود را در گیبانت قرو پر, تا سفید و درخشنده بی عیب 
بیرون آید, و این معجزه دیگری | ست . 
ی راهم اات شیر ی خوور ات فان ات 
عصای موسی و ید بیضا 
بدون شک پیامبران برای اثبات ارتباط خود با خدا نی زب هقرو دارند و 
گرنه هر کس می تواند دعوی پیامبری کند., بنابراین شناخت پیامبران 
راستین از دروغین جز از طریق معجزه میسر نیست , معجزه می تواند 
در محتوای خود دعوت و کتاب آسمانی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) باشد, و نیز می تواند امور دیگری از قبیل معجزات حسی و جسمی باشد 
بعلاوه معجزه در روح خود پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نیز مو ثر 
است و به او قوت قلب و قدرت ایمان و استقامت می بخشد. ٍ 
به هر حال موسی ( علیه السلام ) پس از دریافت فرمان نبوت باید سند ان 
را هم دریافت دارد, لذا در همان شب پر خاطره , موسی ( علیه السلام ) 


دو معجزه بزرگ از خدا دریافت داشت . 

قران این ماجرا را چنین بیان می کند: 

خداوند از موسی سو ال کرد: ((چه چیز در دست راست است ای 
موسی ؟!)) (و ما تلک بیمینک يا موسی ). اين سو ال ساده که تواءم با 
لطف و محبت است علاوه بر اینکه موسی را که طبعا در آن حال غرق 
طوفانهای. روحانی شنده بود. آرامنش. بخشید: مقدمه ای بود برای باز گو 
کردن یک حقیقت بزرگ ۰ موسی در پاسخ ((گفت این قطعه چوب عصای 
و از آنجا که مایل بود سخنش را با محبوب خود که برای نخستین بار در را 
به روی او گشوده است ادامه دهد, و نیز از آنجا که شاید فکر میکرد تنها 
کنتن ای عصای تن است: کافی تاش بلکه فتظور بار کی کرد آنار و 
فوائد انست , اضافه کرد: من بر آان تکیه می کنم (اتوکو علیها). 

((و برگ درختان را با ان برای گوسفندانم فرو می ریزم )) (و اهش بها 
ی عم ۱ ۱ 

علاوه بر اين فوائد و نتایج دیگری نیز در آن دارم )) (ولی فیها مارب اخری 
( 


البته پیدا است , عصا برای صاحبان آن چه فوائدی دارد. گاهی از آن به 
عنوان یک وسیله دفاعی در مقابل حیوانات موذی و دشمنان استفاده 
مفکو اف در بیابان سایبان به توسط آن میسازند. گاه ظرف به آن 
بسته و از نهر عمیق اب می کشند. 

به هر حال موسی در تعجب عمیقی فرو رفته بود که در اين محضر بزرگ 
اين چه سو الی است و من چه جوابی دارم میگویم , آن فرمانهای قبل چه 
بود؟ و این استفهام برای چیست ؟ 

ناگهان ((به او فرمان داده شد ای موسی عصایت را بیفکن ))! (قال القها 
یا موسی ). 

((موسی فور| و بدون فقوت وقت عصا را افکند, ناگهان مار عظیمی شد 
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و شروع به حرکت کرد)) (فالقاها فاذا هی حبة تسعی . 

((تسعی )) از ماده ((سعی )) به معنی راه رفتن سریع است که به مرحله 
دویدن نرسد. ۲ ۱ 

در اینجا ((به موسی دستور داده شد که آن را بگیر. و نترس , ما آن را به 
همان صورت نخستین باز ميگردانيم ))! (قال خذها و لا تخف سنعیدها 
سیرتها الاولی ). 

در ایه 31 سوره قصص میخوانیم ((ولی مدبرا و لم یعقب يا موسی اقبل و 
لا تخف )): ((موسی با مشاهده کردن آن مار عظیم , ترسید و فرار کرد 
خداوند بار دیگر فرمود: ای موسی بازگرد و نترس )). 


گر چه مساله ترس موسی در اینجا برای جمعی از مفسران سو ال انگیز 
شده است که این حالت با شجاعتی که در موسی سرا داریم و عملا در 
طول عمر خود به هنگام مبارزه با فرعونیان به ثبوت رسانید, بعلاوه از 
شرائط کلی انبیاء است چگونه سا زگار است ؟ 

ولی با توجه به یک نکته پاسخ آن روشن می شود. زیرا طبیعی هر انسانی 
است - هر قدر هم شجاع و نترس باشد - که اگر ببیند ناگهان قطعه چوبی 
تبدیل به مار عظیمی شود و سریعا به حرکت دراید, موقتا متوحش می 
شود و خود را کنار می کشد, مگر آنکه در برابر او این صحنه بارها تکرار 
بو ارس ال ی کی ار اه وهی 
آیه 39 احزاب که می گوید: الذین پبلغون رسالات الله و یخشونه و لا 
یخشون احدا الا الله : ((کسانی که ابلاغ رسالتهای الهی میکنند و از او می 
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او ترسی ندارند)) منافاتی ندارد, این یک وحشت طبیعی زودگذر و موقتی 
در برابر یک حادثه کاملا بیسابقه و خارق عادت است . 

سیس به دومین معجزه مهم موسی اشاره کرده به او دستور می دهد. 
((دست خود را در گریبانت فرو بر, تا سفید و روشن بیرون آید, بی آنکه 
عیب و نقصی در آن باشد, و این معجزه دیگری برای تو است )) (و اضمم 
یدک الی جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء اية اخری ). 

گرچه در تفسیر جمله ((و اضمم یدک الی جناحک ...)) مفسران عبارات 
گونا گونی دارند, ولی با توجه به آیه 322 دوز قصص که می گوید: اسلکی 
بد کف خیبک:ه آبه 12 تتنوره تصل که فی کوید؛ و .ادخل دک فی:جیبک نه 
خوبی استفاده می شود که موسی مامور بوده است دست خود را در 
گریبانش فرو برد و تا زير بغل یا پهلو ادامه دهد (چرا که جناح در اصل به 
معنی بال پرندگان است و در اینجا میتواند کنایه از زیر بغل بوده باشد). 
((بیضاء)) به معنی سفید است , و جمله ((من غیر سوع)) اشاره به این 
است که سفیدی دست تو بر اثر بیماری پیسی و مانند ان نخواهد بود, به 
دلیل اينکه درخشندگی خاصی دارد. در یک لحظه ظاهر و در لحظه دیگری 
از بین می رود. ولی از بعضی روایات استفاده می شود که دست موسی 
در آن حالت , نورانیت فوق العادهای پیدا کرد, اگر چنین بوده است باید 
قبول کرد که جمله من غیر سوء مفهوم دیگری جز آنچه در بالا گفتیم خواهد 
یه ی ی تا سای بت 
تاریکی در میان ان دیده می شود و نه غیر ان . تفسیر نمونه جلد 13 
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در آخرین آیه مورد بحث به عنوان یک نتیجهگیری از آنچه در آیات قبل بیان 
شد میفرماید: ((ما اينها را در اختیار تو قرار دادیم تا آیات بزرگ خود را به 
توشان یی )فک من بانب الکبری): 


پیدا است که منظور از ((آیات کبری 6 همان دو معجزه مهمی است که در 
لاصو اه هی اضرا اعال دارم ان انم شخ ان 
دیگری است که بعد از آن خداوند در اختیار موسی گذاشت بسیار بعید به 
نظر میرسد. 

نکته ها: 

1 - دو معجزه بزرگ : 

بدون شک آنچه در بالا در زمینه تبدیل عصای موسی به مار عظیم که حتی 
در ایه 107 سوره اعراف از ان تعبیر به ((ثعبان أ( (آژدها ) شده است , و 
همچنین درخشندگی خاص دست در یک لحظه کوتاه و سپس باز گشت به 
حال اول یک امر عادی يا نادر و کمیاب نیست بلکه هر دو خارق عادت 
محسوب می شود که بدون اتکاء بر یک نیروی ما فوق بشری , یعنی قدرت 
کسانی که به خدا ایمان دارند و علم و قدرت او را بی پایان می دانند 
هرگز نمی توانند این امور را انکار کنند و يا مانند مادیگراها به خرافه 
نسبت دهند. 

آنچه در معجزه مهم است آن است که عقلا محال نباشد و در اين مورد این 
امر کاملا صادق است چرا که هیچ دلیل عقلی دلالت بر نفی امکان تبدیل 
عصا به مار عظیم نمی کند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 182 

مگر عصا و مار عظیم هر دو در گذشته های دور از خاک گرفته نشده اند, 
البته شاید میلیونها یا صدها میلیون سال طول کشید که از خاک این چنین 
موجوداتی به وجود امد (و هیچ در این مساله تفاوتی نیست که ما قائل به 
تکامل انواع باشیم و یا ثبوت انواع , چرا که به هر حال هم چوب درختان از 
خاک افریده شده اند و هم حیوانات ) منتها کار اعجاز در این مورد بوده 
است که آن مراحلی را که میبایست در طول سالیان دراز طی شود. در 
یک لحظه و در مدتی بسیار کوتاه انجام داده است ایا چنین امری محال به 
نظر می رسد؟ ۳ 
ممکن است من کتاب قطوری را با دست در یکسال بنویسم , حال اگر 
کسی پیدا شود با اتکاء به اعجاز انچنان سریع انجام دهد که در یکساعت یا 
کمتر از ان نوشته شود این محال عقلی نیست , این خارق عادت است . 
(دقت کنید) ۱ 

به هر حال قضاوت عجولانه در باره معجزات و آنها را خدای ناکرده به 
خرافات نسبت دادن دور از منطق و عقل است , تنها چیزی که گاهی 
اینگونه افکار را به وجود می آورد این است که ما به علل و معلول عادی 
خو گرفتهایم تا آنجا که آنها را به صورت ضرورت تلقی میکنیم , و هر چه را 
خلاف آن باشد مخالف صروربت میدانیم در حالی که شکل این علل و 
معلول طبیعی و عادی هرگز جنبه ضرورت ندارد و هیچ مانعی ندارد عامل 


ماقوق طبیعت رک کشا ون آ شا امخای ند 

- استعدادهای فوق العاده اشیاء 

7 ان زر کوس ای عضا ای سا سا یی آشان یه 
باور نمی کرد که این موجود ساده از عهده چنان کا ر عظیمی به فرمان خدا 
برآید آنچنان که قدرت فراعنه را درهم ریزد, اما خدا به او نشان داد که از 
وسیله ساده میتوان انچنان نیروی خارق العادهای به وجود اورد. 

این در واقع درسی است به همه انسانها که در این جهان هیچ چیز را ساده 
نیندارند, ای بسا موجودات پا افرادی که ما با دیده حقارت به آنها مینگریم 
قدرتهای عظیمی در دل نهفته داشته باشند که ما از آن بیخبریم . 

3 - تورات در اين باره چه می گوید: 

در آیات بالا خواندیم که موسی ( علیه السلام ) هنگامی که دستش را از 
کیان سوفن آففده سشفید و زوسن ون ی آنکه عییسید اشتة با شده قمکن 
است این جمله برای نفی تعبیری باشد که در تورات تحریف یافته دیده می 
شود, چرا که در اين تورات چنین آمده است : ((و خداوند باز به او گفت 
حال دست خود را به آغوش خود گذار که دست خود را به آغوش خود 
گذاشت شرا رفن وید ه ای وش حاتصره ی ی 
کلمه ((مبروص )) از ماده ((برص )) به معنی پیسی است که یکنوع بیماری 
تهج ها ارو ان ص ای رن مها ات اه 
تسیر تمونه جلد 13 صفحه 184 

آیه 24 - 36 

آیه و ترجمه : 

اهب الی فرَغوّن طقی (24) بقال رب اشرج لی صدری (25) و یس 
لی آفری (26) 5 اکلل عقدم خرر لساتی (27) تنقهو| قولی (28) 2 اکعل 
لی عزیرا عن أفلن (29) 5 هون آخی (30) اشْدْه به آژری (31) و آشرکة 
فی ۳۹ (32) کت یُسبْحک کثیرآ(33) و تدْکُرک کثیر[34) تک کنت بتا 
صفحه 8 [ 

ترجمه . 

24 - برو به سوی فرعون که او طغیان کرده است ! 

25 - عرض کرد پروردگارا سینه مرا گشاده دار. 

26 - کار مرا بر من آسان گردان . 

7 کر ارام با 

تا مان ها مت 

0 - برادرم هارون را. 


31 - به وسیله او پشتم را محکم کن . 

2 - و او را در کار من شریک گردان . 

33 - تا تو را بسیار تسبیح گوئیم . 

34 - و تو را بسیار یاد کنیم . 

35 - چرا که تو هميشه از ز حال ما آگاه بودهای . 

6 - فرمود آنچه را خواستهای به تو داده شد, موسی ! 


خواسته های حساب شده موسی 

تا اینجا موسی به مقام نبوت رسیده و معجزات قابل ملاحظهای دریافت 
داشته است , ولی از این به بعد فرمان رسالت به نام او صادر می شود 
رسالتی بسیار عظیم و سنگین رسالتی که از ابلاغ فرمان الهی به 
زورمندترین و خطرناکترین مردم محیط شروع می شود میفرماید: ((به 
سوی فرعون برو که طفیان کرده است ))! 

(آذهب الی فرعون انه طغی ). 

ارت یرای الم کح تاه واتام نک فان تشه سا اند او 
سردمداران فساد و ائمه کفر شروع کرد از انها که در تمام ارکان جامعه 
نقش دارند, تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 186 ۱ 

خودشان و يا افکار و اعوان و انصارشان همه جا حاضرند. انهائی که تمام 
سازمانهای تبلیغاتی و اقتصادی و سیاسی را در قبضه خود گرفته اند که 
اگر آتها اصلاح شوند و یا در صورت عدم اصلاح ريشه کن گردند میتوان به 
نجات جامعه امیدوار بود, و گرنه هر گونه اصلاحی بشود. سطحی و موقتی 
و گذرا است . ۲ 

جالب اینکه : دلیل لزوم اغاز کردن از فرعون , در یک جمله کوتاه ((انه 
طفی )) (او طغیان کرده است ) بیان شده که در این کلمه ((طغیان )) 
همه چیز جمع است , آری طغیان و تجاوز از حد و مرز در تمام ابعاد زندگی 
, و به همین جهت به اینگونه افراد ((طاغوت )) گفته می شود که از همین 
ماده گرفته شده است . 

موسی (علیه السلام ) نه تنها از چنین ماموریت سنگینی وحشت نکرد, و 
حتی کمترین تخفیفی از خداوند نخواست , بلکه با اغوش باز از ان استقبال 
نمودر منتهی وسائل پیروزی در این ماموریت را از خدا خواست . 

و از آنجا که نخستین وسیله پیروزی روح بزرگ , فکر بلند و عقل توانا و به 
عبارت نکن گشادگی سینه است عرض کرد ترورد کار :هن ۱ سینه مرا 
گشاده بدار (قال رب اشرح لی صدری ). 

ار تحت و ما یه برای یک رهبر انقلابی , سینه گشاده , حوصله فراوان 
استقامت و شهامت و تحمل با ر مشکلات است . و به همین دلیل در حدیثی 
از امیر مو منان علی ( علیه السلام ) میخوانیم : الة الرياسة سعة الصدر: 


وسیله رهبری و ریاست سینه گشاده است در باره شرح صدر و مفهوم آن 
در جلد پنجم تفسیر نمونه صفحه 436 ذیل ایه 125 انعام نیز بحثت 
کردهایم ). ۱ 
و از انجا که این راه مشکلات فراوانی دارد که جز به لطف خدا گشوده 
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نمی شود در مرحله دوم از خدا تقاضا کرد که کارها را بر او آسان گرداند و 
مشکلات را از سر راهش بردارد, عرض کرد ((کان ی آسان گردان أ( (و 
یسر لی امری ). 
سپس موسی تقاضای قدرت بیان هر چه بیشتر کرد و عرضه داشت : 
اکن آن ریاس کضا) اه ال عقوم من سای 
درست است که داشتن سرمایه شرح صدر, مهمترین سرمایه است ولی 
کارا ای یاهب و راکو ها ات آن مه 
صورت کامل وجود داشته باشد, به همین دلیل , موسی بعد از تقاضای 
ِ- صدر و برطرف شدن موانع , تقاضا کرد خداوند گره از زبانش 
بردارد. 
ما ما را ای وا که ی 
قولی ). 
اين جمله در حقیقت , ایه قبل را تفسیر می کند و از ان , روشن می شود 
که منظور از گشوده شدن گره زبان , این نبوده است که زبان موسی ( 
خله شام ازساطن ی مر وهای فوات نوع ری ورتم 
(آنگونه که بعضی از مفسران از ابن عباس نقل کرده اند) بلکه منظور گره 
های سخن است که مانع درک و فهم شنونده می گردد, یعنی آنچنان فصیح 
و بلیغ و رسا و گویا سخن بگویم که هر شنونده ای منظور مرا به خوبی 
درک کند. 7 
شاهد دبک این تفسیر, ایه 4 سوره قصص است و اخی هارون هو افصح 
منی لسانا: ((برادرم هارون زبانش از من فصیحتر است )). 
خالت انم انس ارسانه فضیت )در اصاس خی ان نون وم 
از زوائد است و سپس به سخنی که رسا و گویا و خالی از حشو و زوائد 
باشد گفته شده است . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 188 
به هر حال یک رهبر و پیشوای موفق و پیروز کسی است که علاوه بر سعه 
ِ و قدرت روح , دارای بیانی گویا و خالی از هر گونه ابهام و نارسائی 
و از آنجا که رساندن این بار سنگین به مقصد (بار رسالت پروردگار و 
رهبری انسانها و مبارزه با طاغوتها و جباران ) نیاز به یار و یاور دارد, 09 
تنهائی ممکن نیست , چهارمین تقاضای موسی ( علیه السلام ) از پروردگار 
این بود. ((خداوندا! وزیر و یاوری از خاندانم برای من قرار ده أ( (و اجعل 


امز وزرا من اهلی:): ۱ 

((وزتر)] از شاده ورو‌دن اضلزبه معتی نار شین است: زو از انجا که 

وزیران بسیاری از بارهای سنگین را در کشورداری بر دوش دارند اين نام 
ِ گذارده شده است . و نیز کلمه وزیر به معاون و پاور اطلاق می 


ام ۳ فخشیی ۳( له الفاه اصاضا هی که که اه وس اف شات‌اه اد 
باشد دلیلش روشن است , چرا که هم شناخت بیشتری نسبت به او خواهد 
داشته هم ری واه تمه کوست که اسان ادا کسیت 
همکاری کند که پیوندهای روحانی و جسمانی انانرا به هم مربوط ساخته 
است . 

سیس مخصوصا انگشت روی برادر خویش گذاشت و عرضه داشت ((اين 
مسئولیت را به برادرم هارون بده )) (هارون اخی ). 

هارون : طبق نقل بعضی از مفسران , برادر بزرگتر موستی بود و سه سال 
بای فاصاه نی دار فاصم له رها ما میا درک ال 
داشتمه سا فبل آن وفات موسی, دنا راتری کفت: 

او از پیامبران مرسل بود چنانکه در ایه 45 سوره موْ منون میخوانیم : ثم 
ارسلنا موسی و آخاه هارون بایاتنا و سلطان مبین , و نیز دارای نور و 
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باطنی و وسیله تشخیص حق از باطل بود چنانکه در ابه 48 سوره انبیاء 
و لقد اتینا موسی و هارون الفرقان و ضیاء. 

بالاخره او پیامبری بود که خداوند از باب رحمتش به موسی بخشید و وهبنا 
له من رحمتنا اخاه هارون نبیا (مریم - 3). 

او دوش به دوش , برادرش موسی ( علیه السلام ) در انجام این رسالت 
سنگین . تلاش میکرد. 

درست است که موسی ( علیه السلام ) در آن شب تاریک .در آن وادی 
مقوس که ایه‌قاضاا ار دا فنام درا نتم فرها نم رشالت: عفن کید 
بیش از ده سال از وطن خود دور مانده بود, ولی قاعدتا ارتباطش به طور 
کامل از برادرش در این مدت قطع نشده بود که با این صراحت و روشنی 
از او سخن می گوید و از درگاه خدا تقاضای شرکت او در این برنامه بزرگ 
می کند. 

سپس موسی هدف خود را از تعیین هارون به وزارت و معاونت چنین بیان 
ک زد ((خداوندا! پشتم را با او محکم کن )) (اشدد به ازری ). 

((ازر)) در اصل , از ماده ((ازار)) بمعنی لباس گرفته شده است , 
مخصوصا نف نات که منود که ابو کر رم بت 
جمت اه ام که به کمر, يا قوت و قدرت نیز اطلاق شده است . 


و برای تکمیل این مقصد. تقاضا می کند او را در کار من شریک گردان (و 
هم شریک در مقام رسالت باشد. و هم در پیاده کردن این برنامه بزرگ 
شرکت جوید, ولی به هر حال او پیرو موسی در تمام برنامه ها بود و 
سرانجام نتیجه خواسته های خود را چنین بیان می کند تا تو را بسیار تسبیح 
گوئیم (کی نسبحک کثیرا). 

((و را مسیارباة کلم ۱ فختگزک کفیرا 

چرا که تو هميشه از حال ما اگاه بودهای (انک کنت بنا بصیرا). 

تو نیازهای ما را به خوبی میدانی . و به مشکلات این راه از هر کس 
آگاهتری ما از ثو آن میخو‌اهيم که ما را در اطاعت فرمانت قدرت بخشی , 
و به انجام وظائثف و تعهدها و مسئولیتهایمان موفق و پیروز داری . 

از انجا که موسی در این تقاضاهای مخلصانه اش نظری جز خدمت بیشتر و 
کاملتر نداشت , خداوند تقاضای او را در همان وقت اجابت فرمود به او 
گفت انچه را خواسته بودی به تو داده شد ای موسی ! (قال قد اوتیت سو 
لک یا موسی ). 

در واقع در این لحظات حساس و سرنوشتساز که موسی برای نخستین بار 
بر بساط میهمانی خداوند بزرگ کام مینهاد هر چه لازم داشت یکجا از او 
فر وایسشت کرو واه ماش زا جات گرا سس انس و همه ومد 
های او را در یک جمله کوتاه با ندائی حیاتبخش اجابت کرده بی انکه در ان 
قید و شرط يا چون و چرائی کند, و با تکرار نام موسی که هر گونه ابهامی 
را از دل میزداید آنذا تکمیل فرموده و چه شوقانگیز و افتخار آفرین است 
که نام بنده در گفتار مولی تکرار گردد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 191 
نکته ها: 

1 - شرائط رهبری انقلاب : 

بدون شک دگر؟ نی بنیادی در نظام جوامع بشری و تغییر ارزشهای مادی و 
شرک آلوده به ارزشهای معنوی و انسانی , مخصوصا در آنجا که راه آن 
میانِ قلمرو فراعنه و خودکامگان میگذرد, کار سادهای نیست , نیاز به 
امادگی روحی و جسمی , قدرت تفکر و نیروی بیان , روشنی راه امدادهای 
الهی , و داشتن یار و یاور مورد اطمینان و قدرتمند دارد. ۱ 
اینها همان اموری است که موسی در تقاضاهای نخستین خود در همان اغاز 
رسالت بزرگ , از خدای خود خواست . 

اینها خود بیانگر آنست که موسی ( علیه السلام ) حتی قبل از نبوت , روحی 
بیدار و آماده داشت و نیز رولر این حفیفقت است که به ابعاد 
۰ به خوبی واقف بود, و میدانست در آن شراتثط خاص باید با چه 
ابزاری به میدان اید, تا توانائی مبارزه با نظامهای فرعونی داشته باشد. 


و اين الگوئی است برای همه رهبران الهی در هر عصر و زمان , و برای 
همه رهروان این راه . 

ایا ان 

بدون شک فرعون دارای نقاط انحرافی فراوانی بود. کافر بود, بتپرست 
بود, ظالم و بیدادگر بود و... ولی قران از میان همه این انحرافات مساله 
طغیان او را مطرح می کند (انه طغی ) چرا که روح طغیان و گردنکشی در 
برابر فرمان حق , عصاره همه این انحرافات و جامع تمام انها است . 
ضمانا روشن می شود که هدف انبیاء در درجه اول مبارزه با طاغوتها و 
مستکبران است , و این درست بر خلاف تحلیلی است که مارکسیستها 
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مذهب دارند و آن را در خدمت طغیانگران و استعمار پیشگان میدانند. 
ممکن است گفتار آنها در باره مذاهب ساختگی تخدیری صحیح باشد , ولی 
تاریخ انبیای زاستین. با .ضراحت تمام. ‏ بندارهاق واهی آنها را نز هوزد 
مذاهب اسمانی صددرصد نفی می کند. مخصوصا قیام موسی بن عمران 
شاهد گویائی است در این رابطه . 

3- برای هر کار برنامه و وسیله لازم است 

درس دیگری که این فراز از زندگی موسی به ما می دهد این است که 
حتی پیامبران با داشتن انهمه معجزات برای پیشرفت کار خود . از وسائل 
عادی , کمک میگرفتند, از بیان رسا و موّ ثر از نیروی فکری و جسمی 
معاونان . 

بنا نیست که ما در زندگی هميشه در انتظار معجزهها باشیم , باید برنامه و 
وسائل کار را اماده کرد و از طرق طبیعی به پیشروی ادامه داد, و انجا که 
کارها گره میخورد باید در انتظار لطف الهی بود! 

4- تسبیح و ذکر 

چنانکه در ایات فوق خواندیم , موسی هدف نهائی خواسته های خود را این 
قرار می دهد که ((تو را بسیار نسبیح کنیم و تو را بسیار یاد نمائیم .)) 
روشن است ((تسبیح )) به معنی پیراستن خداوند از تهمت ((شرک و 
نقاثص امکانی )) میباشد, و نیز روشن است که منظور موسی ( علیه 
السلام ) آن نبوده که جمله ((سبحان الله )) را پشت سر هم تکرار کند 
بلکه هدف پیاده کردن حقیقت ان در جامعه الوده ان زمان بوده است , بتها 
را برچیند, بتخانه ها را ویران کند, مغزها را از افکار شرک الود بشوید , و 
نقاثص مادی و معنوی را برطرف سازد. 

به دنبال آن , ذکر خداء یاد او, یاد صفات او را در دلها زنده کند و صفات 
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الهی را در سطح جامعه پرتوافکن سازد. تکیه بر کلمه ((کثیرا)) نشان می 
دهد که میخواهد آن را همعانن و عمومی وا و از اختصاص به دایره 


محجدودی دراوزو: 
کتاح اسام قفا ات ها موش راشای که 
از و دانشمندان اهل ستت و تشی وارد شده استفاده 
را که عو نی رات پیشبرد اهدافش از خدا خواسته بود 1 با این 
تفاوت که به جای نام هارون , نام ((علی )) ( علیه السلام ) را نهاد. و چنین 
عرض کرد: اللهم انی اسالک بما سالک اخی موسی آن تشرح لی صدری , 
و ان تیسر لی امری , و ان تحل عقدة من لسانی , یفقهوا قولی و اجعل لی 
وزیرا من اهلی , علیا اخی , اشدد به ازری , و اشرکه فی امری , کی 
نسبحک کثیرا نذکرک کثیرا, انک کنت بنا بصیرا: 
((پروردگار!! من از تو همان تقاضا می کنم که برادرم موسی تقاضا کرد از 
له متراهم شام را کنشاده راون کاهها راد هه اسان که ۶ ره از 
سای مشاه اور کی سرا مت ور نع ان سا را 
دهی , برادرم علی ( علیه السلام ) را خداوندا پشتم را با او محکم کن , و 
او را در کار من شریک گردان تا تو را بسیار تسبیح گوئیم و تو را بسیار یاد 
این خذیت با( سحطی )در سر ((فز او یه ((سرخوه ظاوی) 
در ((مجمع البیان )) و بسیاری دیگر از دانشمندان بزرگ سنی و شیعه با 
نفاوتهائّی نقل کرده اند. 
مایم یتخت دی رآ انیت کش پاش (صلی ال یی ند 
شم اب ای ر له لام افرص | لا ترضی آن تکون منی بمنزلة 
هارون من موسی , الا انه لیس نبی بعدی : 
از زاس سین که مت سم اد رون یت موس ری 
جز اینکه پیامبری بعد از من نخواهد بود)). 
اين حدیث که در کتب درجه اول اهل تسنن آمده و به گفته محدث بحرانی 
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(طبق بقل مین المران هر کبا را ترا رصم ظریق از 
طرق اهل سنت و هفتاد طریق از طرق شیعه نقل شده است , انقدر 
معتبر میباشد که جای هیچگونه انکار ندارد. ۳ 
ما در باره حدیبت منزله , در جلد ششم تفسیر نمونه ذیل ایه 142 اعراف 
(صفحه 339) به قدر کافی بحث کردهایم , اما آنچه ذکر آن را در اینجا 
ضروری میدانیم اين است که بعضی از مفسران (مانند آلوسی در روح 
الففانی )با فا اصا تور ان اناد کسو ان که ات حمار 
و اشرکه فی امری (او را شریک در کار من بنما) چیزی را جز شرکت در 
امر ارشاد و دعوت مردم به سوی حق , اثبات نمی کند. _ 
ولی پیدا است که مساله شرکت در ارشاد و به تعبیر دیگر امر به معروف 


و-تهی: از فنکر و کستترشن :دعوت حق ار وظیفه فرد فرد مسلمانان است و 
انس ری یواست که ار رصل ال علفو ال و سل رای عی ( 
علیه السلام ) بخواهد, این یک توضیح واضح است که هرگز نمی توان دعای 
پیامبر (صلی اللّه علیه و اله و سلّم ) را به آن تفسیر کرد. 
از سوی دیگر میدانیم که منظور شرکت در امر نبوت هم نبوده است , 
بنابراین نتیجه میگیریم که مقام خاصی بوده غیر از نبوت و غیر از وظیفه 
عمومی ارشاد, آبا این جز مساأاله ولایت خاصه چیزی خواهد بود؟ آبا این 
همان خلافت (به مفهوم خاصی که شیعه برای آن قائل است ) نیست ؟ و 
جمله ((وزیرا)) نیز آن را تایید و تقویت می کند. 
به تعبیر دیگر وظائفی وجود دارد که کار همه افراد نیست و آن حفظ آئین 
پاش (علی ال ی سوام ار هر که وی و ارات و 
تفسیر هر گونه ابهامی که در محتوای آئین برای بعضی رخ دهد, و رهبری 
ات رز امین (صلی الله بايه و انمض اه ان اس کم 
بسیار مو ثر در پیشبرد اهداف او. 
ایشا هفان ری اس که ماس رفن الا یی هی تا کف 
جمله ز(( ار که فی افری ). تفشیر شمه سل و 1 صفعه 195 
ادا رای غلی ( علیه السااه ‏ حوانست: 

و از اینجا روشن می شود وفات هارون قبل از موسی ( علیه السلام ) 

1 در این بحث ایجاد نمی کند, زیرا خلافت و جانشینی گاهی در زمان 
غیبت رهبر است آنگونه که هارون در غیبت موسی داشت و گاهی بعد از 
وفات اه امتتتر انیت کهعلن ز غلیه السلام ) نع ارات هسیر اضن 
الله علیه و اله و سلم ) داشت هر دو دارای یی قدر مشترک و جامع واحد 
است هر چند مصداقها متفاوت بوده است . (دقت کنید) طه 
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آیه 37 - 41 
ِ ِ 

متا علیی موه آخری (37) ٩‏ أحتتا | 
یرک نوی قاقذفیه فی بم فله ۳-۳ با 
و له و الِقَیت علیک محبة منی و لبصتَعَ علی, عَیْنی (39) | 
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ترجمه . 

7 - و ما بار دیگر نیز تو را مشمول نعمت خود ساختیم . 

38 - آن زمان که به مادرت آنچه را لازم بود الهام کردیم . 

329 - که او را در صندوقی بیفکن ای ها ی 


۱ ۳ 
افکندم , تا در برابر دیدگان (علم ) من پرورش یابی . 

0 - در آن هنگام که خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون ) راه میرفت و 
میگفت آیا خانوادهای را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت می کند 
(و دایه خوبی برای اوست ) و به دنبال آن ما تو را به مادرت باز گرداندیم تا 
کم وروی شوه و و در و تم کشت زا کر تیان« 
کشتی اما ما تو را از اندوه نجات دادیم تن سالیانی در میان مردم 
مدین توقف نمودی و تو را بارها آزمودیم سپس در زمان مقدر (برای 
فرمان رسالت ) به اینجا امدی . 

31 - و من تو را برای خودم پرورش دادم ! 


چه خدای مهربانی ! 
در آیزرابات خداوند به یکی دیگر از فصول زندگانی موسی ( علیه السلام ) 
اشاره می کند که مربوط به دوران کودکی او و نجات اعجازامیزش از 
چنگال خشم فرعونیان است , این فصل گرچه از نظر تسلسل تاریخی قبل 
از فصل رسالت و نبوت بوده , اما چون به عنوان شاهد برای مشمول 
نعمتهای خداوند. نسبت به موسی ( علیه السلام ) از اغاز عمر, ذکر شده , 
در درجه دوم آهمیت نسبت به موضوع رسالت میباشد. 
نخست می گوید: ((ای موسی ! ما بار دیگر نیز بر تو منت گذاردیم , و تو 
را مشمول نعمتهای خویش ساختیم )) (و لقد مننا علیک مرة اخری ). 
نفد ازذکر این اخمال ند شرع هط آن:فییر دار وهی وید ((ذی ان 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 198 
هنگام که وحی کردیم به مادر تو آنچه باید وحی شود)) (اذ اوحینا الی امک 
هت 
اشاره به اینکه : تمام خصوطی که متتهیابه تجات موسی ( علیه: البلام. ) 
از چنگال فرعونیان در آن روز ميشد همه را به مادرت تعلیم دادیم : 
زیرا به گونهای که از سایر آیات قرآن آتتتادن هی تنیادر فرعون شدیدا| 
ال را تحت فشار قرار داده بود. مخصوصا برای جلوگیری از 
فرت وفیت تیم اشرایل و عورش احسالی ابا و پا به گفته جمعی از 
مورخان و مفسران برای جلوگیری از به وجود آمدن فرزندی که پیشبینی 
کرده بودند از بنی اسرائیل برمیخیزد و دستگاه فرعون را درهم میکوبد, 
دستور داده بود پسران آنها را به به قتل برسانند, و دختران را برای کنیزی و 
خدمتگزاری زنده نگهدارند. طبعا جاسوسان فرعون محله ها و خانه های 
بنی اسرائیل را سخت زیر نظر داشتند, و تولد فرزندان پسر را به دستگاه 
او اطلاع میدادند, انها نیز به سرعت برای نابود کردن آنها اقدام می 


نمودند. 

بعضی از مفسران گفته اند؛ فرعون از یکسو میخواست قدرت بلی 
اسرائیل را در هم پشکند و از سوی دیگر مایل نبود نسل آنها بکلی منقرض 

شود, چرا که بردگان و بندگان آمادهای برای او محسوب ميشدند, لذا 
دستور داده نفد یکسا تور ادان انها راز ندهبحدارنه ویکسال پسران زا از 
دم تبیغ بگذرانند, اتفاقا موسی در همان سال قتل عام فرزندان پسر متولد 
شد!. 

به هر حال مادر احساس می کند که جان نوزادش در خطر است و مخفی 
نگاه داشتن موقتی او مشکل را حل نخواهد کرد, در اين هنگام خدائی که 
این کودک را برای قیامی بزرگ نامزد کرده است , به قلب این مادر الهام 
می کند که او را از این بعد به ما بسپار و ببین چگونه او را حفظ خواهیم 
کرد و به تو باز خواهیم گرداند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 199 ۳ 
به قلب مادر موسی چنین الهام کرد: او را در صندوقی بیفکن , و آن 
صندوق را به دریا بینداز! (آن اقذفیه فی التابوت فاقذفیه فی الیم ). 

((یم )) در اینجا به معنی رود عظیم نیل است که , بر اثر وسعت و آب 
فراوان گاهی دریا به ان اطلاق می شود. 

تغبیر به. آقذفیه فی التانوت. (ان:را در صندوق بیفکن ) شاید اشارة ,به این 
باشد که بدون هیچ ترس و واهمه دل از او بردار و شجاعانه در صندوقش 
بگذار و بیاعتناء به شط نیلش بیفکن , و ترس و وحشتی به خود راه مده . 

کلمه ((تابوت به معنی صندوق چوبی و به عکس ]اجه یی یت اند 
هميشه به معنی صندوقی که مردگان را در آن مینهند نیست , بلکه مفهوم 
وسیعی دارد که گاهی به صندوقهای دیگر نیز گفته می شود همانگونه که 
در داستان طالوت و جالوت در سوره بقره ذیل آیه 248 خواندیم . 

سپس اضافه می کند: دریا مامور است که آن را و ۳ 
تن دشمن من و دشمن او وی را برگیرد (و در دامان خویش پرورش 
دهد ؛ 

(فلیلقه الیم بالساحل یاخذه عدو لی و عدو له ). 

جالب اینکه : کلمه ((عدو)) در اینجا تکرار شده , و این در حقیقت تاکیدی 
است بر دشمنی فرعون هم نسبت به خداوند و هم نسبت به موسی و بنی 
اسرائیل , و اشاره به اینکه کسی که تا این حد در دشمنی و عداوت , 
پافشاری داشت , عاقبت خدمت و پرورش موسی را بر عهده گرفت , تا 
بشر خاکی بداند نه تنها قادر نیست با فرمان خدا , به مبارزه برخیزد, بلکه 
خدا دشمن او را با دست خودش و در دامانش پرورش خواهد داد. 

و هنگامی که او اراده نابودی گردنکشان ستمگر را کند آنها را با دست 
خودشان نابود می کند, و با آ توت که خودشان برافروخته اند میسوزآند, 
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عجیبی دارد! 

و از انجا که موسی ( علیه السلام ) باید در این راه پر نشیب و فراز که در 

پیش دارد در یک سپر حفاظتی قرار گیرد. خداوند پرتوی از محبت خود را 
بر او می افکند انچنان که هر کس وی را ببیند دلباخته او می شود. نه تنها 

به کشتن او راضی نخواهد بود بلکه راضی نمی شود که موئی از سرش کم 

شود!, آنچنانکه قرآن در ادامه ان اباتء خی وید ((و من محبتی از خودم 

بر کف آقکند م۱۱ و العتت غایک صعته مت ). ۱ 

چه سپر عجیبی , کاملا نامرئی است , اما از فولاد و آهن محکمتر. 

می گویند: قابله موسی از فرعونیان بود و تصمیم داشت گزارش تولد او را 

به دستگاه جبار فرعون بدهد, اما نخستین با ر که چشمش در چشم نوزاد 

افتاد گوئی برقی از چشم او جستن کرد که اعماق قلب قابله را روشن 

ساخت , و رشته محبت او را در گردنش افکند و هر گونه فکر بدی را از 

مغز او دور ساخت !. 

در این زمینه در حدیتی از امام باقر ( علیه السلام ) می خوانیم : ((هنگامی 

وس( الا دادرم وان و اس کار 

صورتش پر ید قابله پر سید چرا اینگونه رنگت در شد؟ گفت : از این 

میترسم که سر پسرم را ببرند, ولی قابله گفت : هرگز چنین ترسی به خود 

راه مده و کان موسی لا براه احد الا احبه !: ((موسی چنان بود که هر کس 

او را میدید دوستش می داشت )). 

و همین سپر محبت بود که او را در دربار فرعون نیز کاملا حفظ کرد. 

در پایان این ان رم اند ((هدف این بود که در پیشگاه من و در برابر 

دیدگان (علم ) من پرورش یابی )) (و لتصنع علی عینی ). 

بدون شک زره ای در اسمان و زمین از علم خدا پنهان نیست , و همه در 

پیشگاه او حاضرند اما این تعبیر در اینجا اشاره به عنایت خاصی است که 
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به موسی و تربیت او داشت . 

گرچه بعضی از مفسران جمله ((ولتصنع علی عینی )) را محدود به مساله 

دور ان شیر خواوی مومتی. ۵ مانتد آن ذانسته .اند ولی. بیدا است: که این 
جمله معنی وسیعی دارد, و هر گونه پرورش و تربیت و ساخته شدن 

مونتی ۱ تیم السلام ) را بای حمل چم رسالت با عایت ای تزور د کار 

شامل می شود. 5 0 ِ ِ ۳ 

از قرائن موجود در این ایات و ایات مشابه ان در قران مجید؛ و انچه در 

روایات و تواریخ آمده , به خوبی استفاده می شود که مادر موسی ( علیه 

السلام ) سرانجام با وحشت و نگرانی صندوقی را که موسی در آن بود به 

نیل افکند. امواج نیل آن را بر دوش خود حمل کرد, و مادر که منظره را 

میدید در تب و تاب فرو رفت اما خداوند به دل او الهام کرد که اندوه و 


غمی به خود راه مده , ما سرانجام او را سالم به تو باز می گردانیم . 
کاخ فرعون بر گوشهای از شط نیل ساخته شده بود, و احتمالاً شعبه ای از 
این شط عظیم از درون کاخش می گذشت , امواج آب صندوق نجات 
موسي را با خود به آن شعبه کشانيد, در حالی که فرعون و همسرش در 
کنار اه ساسا امواج مشغفول بودند» ناگهان این صندوق هز وی توجچه 
آنها را به خود جلب کرد, مامورین را دستور داد تا صندوق را از آب بگيرند, 
هنگامی که در صندوق گشوده شد با کمال تعجب نوزاد زبنانن تا فد ان 
دیدند, چیزی که‌شاید خشن اختفالن ان را نمی دادند. 
فرعون متوجه شد که این نوزاد باید از بنی اسرائیل باشد که از ترس 
ماموران به چنین سرنوشتی گرفتار شده است و دستور کشتن او را صادر 
مرموزی که از چشم نوزاد جستن نمود در زوایای قلب آن زن نفوذ کرد, و 
او را مجذوب و فریفته خود ساخت . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 202 
دست به دامن فرعون زد و در حالی که از این کودک به نور چشمان (قرة 
عین ) تعبیر می نمود. تقاضا کرد از کشتنش صرف نظر شود. حتی بالاتر از 
آن. درخواست. کرد بخ عتمان»فرر ند.خویش:ه مابه. امید. آینده شان اور در 
دامان پرورش دهند, و بالاخره با اصرار موفق شد سخن خود را به کرسی 
بص 
اما از سوی دیگر کودک گرسنه شده و شیر می خواهد. گریه مي کند و 
اشک می ریزد, گریه و اشکی که قلب همسر فرعون را ,: به لرزه آورده ؛ 
چاره ای نبود جز اینکه ماموران هر چه زودتر به جستجوی دابه ای بروند» 
ولی هر دایه ای آوردند نوزاد پستان او را نگرفت چرا که خدا مقدر کرده 
بود تنها به مادرش برگردد, مامورین باز به جستجو برخاستند و در بدر به 
دتبال دانه تازه ای می ؟ 
اکنون بقیه داستان را ات ابا فوق می خوانیم 
آری ای موسی ما مقدر کرده بودیم که در ِ دیدگان (علم ) ما پرورش 
بیابی ((در ان هنگام که خواهرت (در نزدیکی کاخ فرعون ) راه می رفت )) 
و به دستور مادر, مراقب اوضاع و سرنوشت تو بود (اذ تمشی اختک ). 
او به ماموران فرعون ((ضم. کقش | زنی را به شما معرفی بکنم که 
توانائی سرپرستی این نوزاد را دارد)) (فتقول هل ادلکم علی من یکفله ). 
و شاید اضافه کرد این زن شیر پاکی دارد که من مطمئنم نوزاد ان را پذیرا 
خواهد شد. ۰ 
مامورین خوشحال شدند و به امید اينکه شاید گمشده آنها از این طریق 
پیدا شود همراه او حرکت کردند, خواهر موسی که خود را به صورت فردی 
ناشناس و بیگانه , نشان می داد, فافز زا او جرتاره اضر ایام کوری‌مادر بر 
بی آنکه خونسردی خود را از دست دهد, در حالی که طوفانی از عشق و 


امید تمام قلب او را احاطه کرده بود, به دربار فرعون آمد, کودک را به 
دامن آو: آنداشتند کودی هی ‌هادی را نید یونی اشنا نا کفان یسنان اه.زا 
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در برگرفت و با عشق و علاقه بسیار, مشغول نوشیدن شیر شد, غریو 
شادی از حاضران ۳ و آثار خشنودی و شوق در چشمان همسر 
فرعون نمایان شد. بعضی می گویند: فرعون از این ماجرا تعجب کرد 
گفت : تو کیستی که این نوزاد شیر تو را پذیرفت , در حالی که دیگران را 
همه رد کرد؟ مادر گفت : من زنی پاکیزه بوی و پاکشیرم و هیچ کودکی 
شیر مرا رد نمی کند!. 

به هر حال فرعون کودک را به او سپرد. و همسرش تاأکید فراوان نسبت به 
حفظ فصرامیت اه رنه سر دام تاصاه ها ای کمد ی اه نظر 
او برساند. 

ایتجا اشت که فرانهی کوید:((ها تورابه صادرت یار کرداندیم با خسن 
به تو روشن شود, و غم و اندوهی به خود راه ندهد)) (فرجعناک الی امک 
کی تقر عینها و لا تحزن ) 

و بتواند با اسودگی خاطر و اطمینان از عدم وجود خطری برای او از ناحیه 
فرعونیان به پرورش فرزند بپردازد. 

از جمله فوق چنین می توان استفاده کرد که فرعون کودی را به مادر 
سپرد تا او را به خانه خویش بیاورد. ولی طبیعی است نوزادی که فرزند 
خوانده فرعون ! و مورد علاقه شدید همسر او است باید در فاصله های 
کوتاه به نظر انها بر سد. 

سالها گذشت , و موسی ( علیه السلام ) در میان هاله ای از لطف و محبت 
ی ی پرورش یافت , کمکم به صورت نوجوانی 
درامد 

روزی از راهی عبور می کرد دو نفر را در برابر خود به جنگ و نزاع 
مشغول دید که یکی از بنی اسرائّیل و دیگری از قبطیان (مصریان و 
مواخواهان قرعون ابو ارآنها که هم بی اسراتل فت فصار آرار 
قبطیان ستمگر بودند, موسی به کمک مظلوم که از بنی اسرائیل بود 
شتافت و برای دفاع از او. مشتی محکم بر پیکر مرد قبطی وارد آورد. اما 
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باریکی رسید, و همان یک مشت کار قبطی را ساخت . 

موسی از این ماجرا ناراحت شد چرا که ماموران فرعون سرانجام متوجه 
شدند که این قتل به دست چه کسی واقع شده , و شدیدا به تعقیب او 
برخاستند. 5 
به سوی مدین شتافت و در انجا محیطی امن و امان در کنار شعیب پیغمبر 


که شرح آن به خواست خدا در تفسیر سوره قصص خواهد آمد پیدا کرد. 
اینجا است که قرآن می گوید: ((تو کسی را کشتی و در اندوه فرو رفتی , 
اما ما تو را از انعم و آندوخرهاتت بخشیدیم أ( تا ای 
من الغم ). ۳ 

و پس از آن ((تو را در کوره های حوادث یکی بعد از دیگری آزمودیم )) 
((پس از آن اس در میان مردم مدین توقف نمودی أ( (فلبئت سنین 
فی اهل مدین و بعد از پیمودن این راه طولانی و خاک روهی و 
جسمی ِ بیرون آمدن از کوره حوادث با سرافرازی و پیروزی ((سپس در 
زمانی که برای گرفتن فرمان رسالت مقدر بود به اینجا آمدی )) (ثم جثت 
علی قدر با موسی ). 

کلمه ((قدر)) به گفته بسیاری از مفسران به معنی زمانی است که مقدر 
شده بود موسی به رسالت برگزیده شود, ولی بعضی دیگر آن را به معنی 
((مقدار)) گرفته اند, همانگونه که یت از آیات قرآن نیز به ی 
خواهد بود. ای موسی بعد از ار فراز و و نشیبها و امتخانات کون کون و 
زندگی ممتد در جوار پیامبر بزرگی همچون شعیب پرورش یافتی , 
سرانجام دارای قدر و مقام و شخصیتی شدی که آماده پذیرش وهی 
گشتی . سپس اضافه می کند: ((من تو را برای خودم پرورش دادم و 
ساختم )) (و اصطنعتک لنفسی ) برای وظیفه سنگین دریافت وحی , برای 
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برای هدایت و رهبری بندگانم , تو را پرورش دادم و در کورانهای حوادث 
آزمودم و نیرو و توان بخشیدم و اکنون که اين ماموریت بزرگ بر دوش تو 
گذارده می شود از هر نظر ساخته شده ای !. 

((اصطناء أ( ان ماده صنع به معنی ((اصرار و اقدام موّ کد برای اصلاح 
چیزی است )) (آنگونه که راغب در مفردات گفته است ) یعنی تو را از هر 
نظر اصلاح کردم گوئی برای خودم می خواهم , و اين محبت آمیزترین 
سخنی است که خداوند در حق این پیامبر بزرگ فرمود, و به گفته بعضی 
شبیه سخنی است که حکماء گفته اند ان الله تعالی اذا احب عبدا تفقده 
کما یتفقد الصدیق صديیقه : ((خداوند هنگامی که بنده ای را دوست دارد 
اا ار اد ی ند مت مان وا 
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آیه 42 - 48 


شت.ع 


اقب آنت و آخوک يتايتي و لا تیتا في ذکُری (42) ادْهبا الی فرعَون [ 


ن 
طقی (43) قَفْولا لغ قَولاً لا لعلَه بتدکز و بخشی (44) قالا بتتا تا ناف 


42 یش ین سک وی 


43 - به سوی فرعون بروید که طفیان کرده است . 

ی ی 
4 - (موسی و هارون ) گفتند: پروردگارا! از اين می ترسیم که او بر ما 

| 7 

6 - فرمود نترسید, من با شما هستم (همه چیز را) می شنوم و می بینم ! 
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1 0 او بروید و بگوئید ما فرستاده های پروردگار توئیم , 
بنی اسرائّیل را با ما بفرست , و آنها را شکنجه ۵ زان -فکرن.. ها ابیت 

روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده او بط و درود بر آن کس 

باد که از هدایت پیروی می کند. ۱ 

الهی ) را تکذیب کند و سرپیچی نماید. 

نخستین برخورد با فرعون جبار 

اکنون که همه چیز روبراه شده , و تمام وسائل لازم در اختیار موسی قرار 

گرفته , او و برادرش هارون را هر دو با هم مخاطب ساخته می گوید: ((تو 

و برادرت با آیات من که در اختیارتان گذارده ام بروید)) (اذهب انت و 

انب که هم اقلا دی معزه رگ هوشی دم و و هم سایر نشانه 

های پروردگار و تعلیمات و برنامه هائی که خود نیز بیانگر حقانیت دعوت او 

است , بخصوص اینکه این تعلیمات پر مغز به وسیله مردی که ظاهرا 

قسمت عمده عمرش را به چوپانی پرداخته اظهار می شود. 

و برای تقویت روحیه آنها و تاکید بر تلاش و کوشش هر چه بیشتر, اضافه 

هی کند ((ذر< کر وتان من واجرای 1 سستی به خرج ندهید)) (و لا 

تنیا فی ذکری ). 

چرا که سستی و ترک قاطعیت تمام زحمات شما را بر باد خواهد داد 

محکم بایستید و از هیچ حادثه ای نهراسید, و در برابر هیچ قدرتی , سست 

نشوید. 

بعد از آن , هدف اصلی این حرکت و نقطه ای را که باید به سوی آن جهت 


گیری شود, مشخص می سازد و می گوید ((به سوی فرعون بروید, چرا که 
او طغیان کرده است )) (اذهبا الی فرعون انه طغی ). 

عامل تمام بدبختیهای این سرزمین پهناور او است , و تا او اصلاح نشود 
هیچ کاری ساخته نیست , چرا که عامل پیشرفت يا عقب افتادگی , 
خوشبختی يا بدبختی تفسیر نمونه جلد 3 صفحه 2008 

یک ملت , قبل از هر چیز, رهبران و سردمداران آن ملت است و لذا باید 
هدف گیری شما قبل از همه به سوی آنها باشد 

درست است که هارون در آن موقع در آن بیابان حاضر نبود, و بطوری که 
مفسران گفته اند خداوند او را از اين ماجرا آگاه ساخت و او به استقبال 
برادرش موسی برای انجام این ماموریت به بیرون مصر امد, ولی به هر 
حال هیچ مانعی ندارد که دو نفر مخاطب قرار گیرند و ماموریت برای 
انجام کاری پیدا کنند, در حالی که تنها یکی حاضر باشد و در تعبیرات 

فارسی روزانه نیز از این نمونه بسیار داریم , مثل اینکه می گوئیم : ((تو و 
برادرت که فردا از سفر می آید نزد من آئید)). 

سپس طرز برخورد موّ ثر با فرعون را در آغاز ز کار به این شرح , بیان می 
ی 
سخن بگوئید. شاید متذکر شود يا از خدا بترسد)) (فقولا له قولا لینا لعله 
یتذکر او یخشی ) فرق میان ((یتذکر)) و ((یخشی ( در اینجا این است که 
: اگر با سخن نرم و ملایم با او روبرو شوید و در عین حال مطالب را با 
صراحت و قاطعیت بیان کنید یک احتمال اینست که او دلائل منطقی شما 
را از دل بپذیرد و ایمان آورد احتمال دیگر اینکه لااقل از ترس مجازات 
الهی در دنیا يا اخرت و بر باد رفتن قدرتش , سر تسلیم فرود اورد و با 
البته اخمال.شومی پیز فخوی درو آن اننکه. تم مد که شون و نع از و 
بترسد. بلکه راه مخالفت و مبارزه را پیش گیرد که با تعبیر ((لعل 1( 
(شاید) به آن اشاره شده 0 . و در این صورت نسبت به او اتمام حجت 
ده است مر هم حال احرا رامق تایه تسس 

بدون شک خداوند می دانست سرانجام کار او به کجا خواهد رسید ولی 
و و 

تعبیرات فوق , درسی است برای موسی و هارون و همه رهبران راه الهی 


این مرد قلدر و زورمند مستکبر که اوازه خشونت و سرسختی او همه جا 
پیچیده بود قبل از انکه موسی ( علیه السلام ) و هارون ( علیه السلام ) 
ابلاغ دعوت کنند. پیشدستی کرده , انها را از بین ببرد, لذا ((عرضه داشتند 
ی اا ار ای ال ار ی وا وا 


دهد, فرمان مجازات صادر کند و پیام تو به گوش او و اطرافیانش نرسد, و 
يا بعد از شنیدن طغیانگری آغاز نماید)) (قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا 
از انتتی ۱ 

((یفرط)) از ماده ((فرط)) (بر وزن شرط) به معنی پیش افتادن است و 
به همین جهت به کسی که قبل از همه وارد آبگاه می شود ((فارط)) می 
گویند در سخنان علی ( علیه السلام ) که در برابر قبرهای مردگان , پشت 
دروازه کوفة: فرمون می خوانیم * ام لا فرط سایق * (رشفا پیشکامان 
انن فاقله بودیی هل ار ها بان اخرت‌سصافتد) هر حال مورمی ‏ 
برادرش از دو چیز بیم داشتند. نخست انکه فرعون قبل از انکه سخنانشان 
را بشنود شدت عمل به خرح دهد, و يا بعد از شنیدن بلافاصله و بدون 
مطالعه دست به چنین اقدامی بزند و در هر دو حال ماموریت انها به خطر 
بیفتد و ناتمام بماند. 

اما خداوند به آنها بطور قاطع ((فرمود: شما هرگز نترسید, من خود با شما 
هستم می شنوم و می بینم )) (قال لا تخافا اننی معکما اسمع و اری ). 
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بنابراین با وجود خداوند توانائی که همه جا با شما است و به همین دلیل 
همه چیز, همه سخنها را می شنود, و همه چیز را می بیند و حامی و 
پشتیبان شما است , ترس و وحشت معنائی ندارد. 

سپس دقیقا چگونگی پیاده کردن دعوتشان را در حضور فرعون در پنج 
جمله کوتاه و قاطع و پرمحتوا برای آنها بیان می فرماید, که یکی مربوط 
به اصل ماموریت است و دیگری بیان محتوای ماموریت و سومی دلیل و 

سند و چهارمی تشویق پذیرندگان و سرانجام تهدید مخالفان . نخست می 
گوید: ((شما به سراغ او بروید و به او بگوئید ما فرستادگان ورد کار توایم 

(فاتیاه فقولا انا رسولا ریک ). 

جالب اینکه بجای پروردگار ما می گوید پروردگار تو, تا عواطف فرعون را 
متوجه این نکته سازند که او پروردگاری دارد و اینها نمایندگان پروردگار 
اویند. ضمنا بطور کنایه به او فهمانده باشند که ادعای ربوبیت از هیچکس 
صحیح نیست و مخصوص خدا است . 

کر اشکه رید آسرال راهصرام اش وه اما یا اه را مکی 
(فارسل معنا بنی اسرائیل و لا تعذبهم ). درست است که دعوت موسی 
تفا برای جات ی اسرائیل رال فوعویان موی ناکم یه را 
شایر آیات قران بة متظور نجات خود فرعون و فرعونیان از کال ری و 
بت پرستی نیز بوده است , ولی اهمیت این موضوع و ارتباط منطقی آن با 
موسی سبب شده است که او مخصوصا انگشت روی این مساله بگذارد 
کر که اسان مه ود کی کشسن ی آفو انا ان وه کی ارار. 
مطلبی نبوده است که قابل توجیه باشد. سپس اشاره به دلیل و مدرک خود 


کرده می گوید به او بگوئید ((ما نشانه ای تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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از پروردگارت بزای تو آورده یم أ( (قد جثناک بای من ربک ). ما بیهوده 
سخن نمی گوئیم و بیدلیل حرفی نمی زنیم , بنابراین به حکم عقل لازم 
است لااقل در سخنان ما بیندیشی و اگر درست بود بیذیری . ۱ 

سین به عنوان تشویق موق منان اضافه و ۹ ((درود بر انها که از 
اس ور رای وان 
جهان دیگر از ناراحتیها و رنجها و عذابهای دردناک الهی , و مشکلات زندگی 
فردی و اجتماعی از ان کسانی است که از هدایت الهی پیروی کنند و این 
در حقیقت نتیجه نهائی دعوت موسی است . 

سرانجام عاقبت شوم سرپیچی از این دعوت را نیز به او بفهمانید و بگوئید 
((به ما وحی شده است که عذاب الهی دامان کسانی را که تکذیب ایاتش 
کرده و از فرمانش سرپیچی نمایند خواهد گرفت ()) (انا قد اوحی الینا ان 
العذاب علی من کذب و تولی ). ۱ ۱ 

ممکن است توهم شود که ذکر این جمله با گفتار ملایمی که به ان مامور 
بودند تناسب ندارد. ولی این اشتباه است , چه مانعی دارد که یک طبیب 
دلسوز با لحن ملایم به بیمارش بگوید, هر کس از اين دارو استفاده کند 
نجات می یابد و هر کس نکند مرگ دامانش را خواهد گرفت . 

این بیان نتیجه برخورد نامناسب به یک واقعیت ایفت ون خاص و 
برخورد خصوصی و شدت عمل در آن وجود ندارد, و به تعبیر دیگر این 
واقعیتی است که باید بی پرده به فرعون گفته می شد. تفسیر نمونه جلد 
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نکته ها: 

در طول تاریخ بسیار دیده ایم افرادی قلدر و زورمند به مبارزه در برابر 
قدرت حق برخاسته اند. ولی جالب اینکه در هیچ مورد خداوند لشکریان 
زمین و آسمان زابزای کوبندن, نها بنسع: نمی کند,بلکه اتجنان :شاد و 
آسان , آنها را مغلوب می کند که هیچکس تصور آن را هم نمی کرد. 
فتخضوضا نساز چم توق کم ود ا ها را دتبال :وشات مر بسا می فرشررد 
و ماموریت اعدامشان را به خودشان می سپارد!. 

در همین داستان فرعون می بینیم دشمن اصلی او یعنی موسی را در 
دامان خود او پرورش می دهد. و در حوزه حفاظت او وارد می سازد! و 
جالیتر اینکه طبق نقل تواريخ , قابله موسی از قبطیان بود , نجاری که 
صندوق نجات او را ساخت نیز یک قبطی بود» گیرندگان صندوق از اب 
ماموران فرعون بودند. و گشاینده صندوق , شخص همسر او بود, به 


وسیله دستگاه فرعون از مادر موسی ( علیه السلام ) دعوت به عنوان دابه 
شیر دهنده شد. و تعقیب موسی بعد از ماجرای قتل مرد قبطی , از ناحیه 
فرعونیان , سبب هجرت او به مدین و گذراندن یک دوره آموزش و تربیت 
کامل در مکتب شعیب پیغمبر گشت . 

آری هنگامی که خدا می خواهد قدرت خود را نشان دهد. این چنین می کند 
تا.هفه. کردنکتان کدانید که‌خکتر از ان »همست که در شرانو ارادم و تشن 
عرض اندام کنند. ۱ 

2 - برخورد ملایم و محبت امیز با دشمنان ۱ 

برای نفوذ در قلوب مردم (هر چند افراد گمراه و بسیار آلوده باشند) 
نخستین دستور قران برخورد ملایم و تواعم با مهر و عواطف انسانی است 
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مربوط به مراحل بعد است که برخوردهای دوستانه اثر نگذارد. 

هدف انست که مردم جذب شوند, متذکر شوند و راه را پیدا کنند يا از 
عواقب شوم کار بد خود بترسند (لعله یتذکر او یخشی ). 

هر مکتبی باید جاذبه داشته باشد, و بی دلیل , افراد را از خود دفع نکند 
سرگذشت پیامبران و ائمه دین (علیهمالسلام ) بخوبی نشان می دهد که 
آنها هرگز از این برنامه در تمام طول عمرشان انحراف پیدا نکردند. 

آری ممکن است , هیچ برنامه محبت آمیزی در دل سیاه بعضی اثر نگذارد, 
و راه منحصرا توسل به خشونت باشد, آن در جای خود صحیح است , اما نه 
به وان یی اصل کل و بر ای آعان کار, برنامه نخستین محبت است و 
ملایفت: و این همان درشتی اشت که ابات: فوق به تروشتی هه ما امی کوند: 
جالب اینکه در بعضی از روایات می خوانیم : حتی موسی مامور بود, 
فرعون را با بهترین نامش صدا کند, شاید در دل تاریک او اثر بگذارد. 

3 - آیا وحی به غیر پیامبران می شود؟ 

بی شک وحی در قرآن مجید معانی گوناگونی دارد. 

گاهی به معنی صدای آهسته یا خبدیبرا اشسته کفین آمدهه زاین مین 
اصلی آن در لغت عرب است ). 

گاهی به معنی اشاره رمزی به چیزی می باشد مانند فاوحی الیهم ان 
سبحوا بکرة و عشیا: ((زکریا که زبانش ان ساعت از کار افتاده بود با 
اشاره به بنی اسرائیل گفت خدا را صبح و عصر تسبیح کنید)) - (مریم - 
11). 

و گاه به معنی الهام غریزی است مانند اوحی ریک الی النحل : ((خداوند به 
زور عسا الیام غریری کرد (نحلیت 69 کاخربه فعی فرمان: کون 
است , فرمانی که با زبان افرینش داده می شود تفسیر نمونه جلد 13 
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مانند: یومتذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها: ((در قیامت زمین خبرهای 


خود را بازگو می کند چرا که پروردگارت به او وحی کرده است 6(زلزال - 
5 


و کاب صعتی:«الهام .فت آنده الهاستن. که فلت: افراودبا ایمان من فربسستد 
قح سامیر ه اماف تاسنو مات از اوجتا الی ایک تا چم رای 
طاتورتی ای موی اج موی کی گرم هو 

اما یکی از مهمترین موارد استعمال ان در قران مجید پیامهای الهی است 
که تص سار انس اشنا ایا الب سا آاسا الم توعد 
النبیین من بعده : ((ما به تو وحی فرستادیم همانگونه که به نوح و پیامبران 
نعد از آموحق فرستادنض)) (نساغت 163 

بنابراین کلمه وحی , مفهوم وسیع و جامعی دارد که همه این موارد را 
شامل می شود و به این ترتیب تعجب نخواهیم کرد اگر در ایات فوق , 
کلمه وحی در مورد مادر موسی به کار رفته است . 

4 - پاسخ به یک سو ال 

ممکن است برای بعضی با مطالعه آیات فوق , اين سو ال پیدا شود که 
چرا موسی ( علیه السلام ) با آن وعده های الهی باز هم دچار نگرانی و 
تردند دلهرهدفن شنود: کا آتجا که خداونج به: اه رجا هی وید پرویدفن 
همه چا با شما هستم » رن , و همه چیز را می بینم , 
ناخ این سة ال از اینجا روشن می شود که این ماموریت براستی 
ماموریت بسیار ین نود موسی که ظاه را یک چوپان است می 
خواهد تنها با برادرش به جنگ مرد قلدر و زورمند و سرکشی برود که 
تزر تین ففرنهای آن مان ور اعنیاد. آهنوده: اشست ,تاره ماخفرشت دازد 
اولین دعوت را از خود فرعون تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 215 

شروع کند, نه اینکه نخست به سراغ دیگران برود و لشگر و یار و یاور 
فراهم اورد, بلکه باید نخستین جرقه را بر قلب فرعون بزند, این براستی 
ماموریت بسیار پیچیده و فوق العاده مشکلی بوده است , بعلاوه ما می 
دانیم که علم و آگاهی مراتیی دارد. بسیار می شود انسان چیزی را بقیت 
1 قافن تست ستاو ارعها عاضا کرد 
صحنه ای از زنده شدن مردگان را در اين جهان با چشم خود ببیند تا 
اطمینان خاطر بیشتری پیدا کند. طه 
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آبه 49 - 55 

آیه و ترجمم بو ی ۳ ۲ 

قال قَمن ربکْما تغوسی (49) قال ربا الذی آغطی کل شمء حََقَةْ ن دی 
(50) قالّ قما جَالْ الیو الژُولی (51) قالّ علفْها عند تبی فی کتب لا 


یَضِل زیی و لا نسی (52) الذٍی جعَلّ لَکَمْ الارْض مهّداً و سلک کم فیقا 
سئلاً و آنّل, من السماء ما قَاخْرَجتا به روج من بات شتی (53) کلوا و 
اژعقا أْعمکَمّ لو فی دلک, لا ثولی الهی (54) منها حْتكة و 
هیدکمْ و منها نحرجْکَم تاره آخْرّی (55) تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 217 
ترجمه . 


9 - (فرعون ) گفت پروردگار شما کیست ر ای موسی ؟! ۲ 
30 - گفت : پروردگار ما کسی است که به هر موجودی آنچه را لا زمه 
افرینش او بود داده , سپس رهبریش کرده است . 
51 - گفت : پس تکلیف پیشینیان ما چه خواهد شد؟ 
52 کفزت : آگاهی مربوط به آنها نزد پروردگار من در کتابی ثبت است 
بروردگار من هرگز گمراه نمی شود و فراموش نمی کند. 

ِ همان خداوندی که زمین را برای شما محل اتبایتتن قرار داد, و 
ی در آن ایجاد کرد و از آسمان آبی فرستاد که به وسیله آن ِ 
گوناگون گیاهان مختلف را (از خاک تیره ) برآوردیم . 
4 - هم خودتان بخورید و هم چهارپایانتان را در ان به چرا برید که در این 
نشانه های روشنی است برای صاحبان عقل . 
55 خبا شا راز انعای دی مورا نک ان ان 
دیگر شما را بیرون می آوریم . 


تفسیر: 

پروردگار شما کیست ؟! 0 

در اینجا قران مجید, همانگونه که شیوه انست , مطالبی را که به کمک 

فاگ آیتدمسی‌هان آ اش داشسان عممید مد کرد مشتفنما مه فراع 

گفتگوهای موسی و هارون با فرعون می رود. 

در واقع مطلب چنین است : 

موسی بعد از گرفتن فرمان رسالت و یک دستور العمل کامل و جامع و 

همه جانبه در باره چگونگی برخورد با فرعون از آن سرزمین مقدس حرکت 

می کند, و با برادرش هارون - به گفته مورخان - در نزدیکی مصر همراه 

می شود و هر دو به سراغ فرعون می آیند, و با مشکلات زیادی می توانند 

به درون کاخ افسانه ای فرعون که اقراد کمی به آن راه داشتند. راه پیدا 
تعتیر. تمو نف له 13 صعخه: 218 

هنگامی که موسی در برابر فرعون قرار گرفت , جمله های حساب شده و 

موٌ ثری را که خداوند به هنگام فرمان رسالت : به او آموخته بوذ باز گو .مین 

کند: ما فرستادگان پروردگار توئیم . 

نف اسرایل رانا عیرست آها راتکه زار مک 

ما دلیل و معجزه روشنی ب 9 از وی پروردگارت آوره ی 


و این را نیز بدان که به ما وحی شده است که عذاب در انتظار کسانی 
کف کون پم رود کایشها کست ام موش ۱۱ اقا کی ریک 
یا موسی ). ۲ 
عجیب اینکه فرعون مغرور و از خود راضی حتی حاضر نشد بکوید 
و ی 
کیست ؟ 


موسی بلافاصله معرفی بسیار جامع و در عین حال کوتاهی از پروردگار 
کرد ((کفت: بزفردگار. فا همان کس اسنت که به.هر مو‌خودی آنچه لازفه 
اون او بوده است داده و سپس او را در مراحل هستی رهبری و 
هدایت فرموده است )) (قال ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی ). 
در این سخن کوتاه , موسی اشاره به دو اصل اساسی از افرینش و هستی 
فیک کف هر‌یک دلیلستعلن وروی برای‌ شتا سای پرورد کار انست 
نخست اینکه خداوند به هر موجودی آنچه نیاز داشته بخشیده است , این 
همان مطلبی است که در باره ان می توان کتابها نوشت . بلکه کتابها 
نوشته اند. 

اگر ما اندکی در باره گیاهان و جاندارانی که در هر منطقه ای زندگی 
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می کنند, اعم از پرندگان , حیوانات دریائی , حشرات , خزندگان دقت کنیم 
خواهیم دید که هر کدام هماهنگی کامل با محیط خود دارند و آنچه مورد 
نیازشان است در اختیارشان می باشد. 

ساختمان پرندگان انچنان است که از نظر شکل و وزن و حواس مختلف 
آنها رز برای پرواز آماده می کند, و ساختمان جانوران اعماق دریاها نیز 
همین گونه است . 

ودهسیلها نت از اقاادر ایض مفختضر نمی ححد. . 
مساله دوم : مساله هدایت و رهبری موجودات است که قران ان را با 
کلمه ثم در درجه بعد از تامین نیازمندیها قرار داده است . 

معکی اشنت کسی با جیری وساتل جانی را در افتار تاشعفنا نف اما طوز 
استفاده از آن را نداند, مهم آنست که به طرز کاربرد آنها آشنا باشد, و اين 
همان چیزی است که ما در موجودات مختلف به خوبی می بینیم که چگونه 
هر کدام از آنها نیروهایشان را دقیقا در مسیر ادامه حیاتشان به کار می 
گیرند, چگونه لانه می سازند, تولید مثل می کنند. فرزندان خود را پرورش 
می دهند, و از دسترس دشمنان مخفی می شوند, و يا به مبارزه با دشمن 
برمی خیزند. ۳ 

اتساها بر رای این انیت و شوه لین از آنجا که اسان 


موجودی است دارای عقل و شعور, خداوند هدایت تکوینيیش را با هدایت 
تشریعی او به وسیله پیامبران همراه و همگام کرده است که اگر از آن 
مسیر منحرف نشود مسلما به مقصد خواهد رسید. 

یر کر اسان به خاطو داش لو ابا رم عظا تفه مش ار 
به دنبال آن برنامه های تکاملی دارد که حیوانات ندارند و به همین دلیل 
علاوه بر هدایتهای تکوینی نیاز به هدایت تشریعی نیز دارد. 

عالم هستی نه منحصر به تو است و نه منحصر به سرزمین مصر است , نه 
مخصوص امروز است تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 2240 ۰ 

و نه گذشته , این عالم پهناور گذشته و آینده ای دارد که نه من در ان بوده 
ام و نه تو و دو مساله اساسی در این عالم چشمگیر است , تامین 
نیا زمندیها و سپس به کار گرفتن نیروها و امکانات در مسیر پیشرفت 
مه‌جقدات:: اشفا به-خوبی.می تواند نو را به,یزفرد کان ها .اشنا شنارد و هن 
چه بیشتر در این زمینه بیندیشی دلائل بیشتری از عظمت و قدرت او 
خواهی یافت . 

فرعون با شنیدن اين جواب جامع و جالب , سو ال دیگری مطرح کرد. 
((گفت : اگر چنین است , پس تکلیف پیشینیان ما چه خواهد شد؟)) (قال 
فما بال القرون الاولی ). 

در اینکه منظور فرعون از این جمله چه بوده است ؟ مفسران نظرات 
گوناگونی اظهار داشته اند؛ ۲ 

مشمول عذاب الهی دانست , فرعون سو ال کرد پس چرا ان همه اقوام 
مشرکی که در گذشته بوده اند به چنان عذابی مبتلا نشده اند؟! 

هقی کفه اب ون موسهه راد کالم زا رمرم ی ی 
معرفی کرد. فرعون سو ال کرد پس چرا نیاکان ما و اين همه اقوام 
را ی و ار 
نادرستی نیست ! 

3 - بعضی دیگر گفته اند: چون مفهوم سخن موسی این بود که سرانجام 
همه به نتیجه اعمال خود می رسند و انها که از فرمان الهی سرپیچی کرده 
اند مجازات خواهند شد. فرعون پرسید پس تکلیف اینها که فانی شدند و 
دیگر بازگشتی به اين زندگی ندارند چه خواهد شد؟ 

به هر حال موسی در جواب گفت : تمام مشخصات اقوام گذشته , نزد 
پروردگار من در کتابی ثبت است , هیچگاه پروردگار من برای حفوظ آنها 
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ربی و لا ینسی ). 


بنابراین حساب و کتاب آنها محفوظ است , و سرانجام به پاداش و کیفر 
اعمالشان خواهند رسند نکهدارنده اشن‌حسات.» خدانی است که تم اشتباة 
در کار او وجود دارد و نه فراموشی , و با توجه به انچه موسی ( علیه 
السلام ) در اصل توحید و معرفی خدا بیان کرد کاملا روشن است که 
نگهداشتن این حساب برای آنکس که به هر موجودی , دقیقا نیازمنديهایش 
زا دادم سمسن آن را:هدایت مین کند. کار:مشکلی تحوا هه بود: 

در تفاوت مفهوم جمله ((لا یضل )) با جمله ((لا ینسی )) مفسران بیانات 
گوناگونی دارند, ولی ظاهر این است که ((ل۱ بضل أً(, اشاره به لفی 0 
که اشماه ار‌ هگا است رها خی )ساره هت سا : 

نه در آغاز کار در حساب 1 اشتباه می کند, و نه در نگهداری ۰ 
پروردگار را به همه چیز خاطر شان تا فرعون متوجه این واقعیت 
بشود که سر سوزنی از اعمال او از دیدگاه علم خدا مکتوم و بی پاداش و 
کیفر نخواهد بود. 

در حقیقت این احاطه علمی خداوند نتیجه سخنی است که موسی ( علیه 
السلام ) قبلا گفت و آن اينکه : خداوندی که به هر موجودی نیازمندیش را 
دادمته آهوا هدانت می کنو از هال همه کسن ورهمهجیر آگام است : 

و از آنجاً که بخشی از سخن موسی ( علیه السلام ) پیرآمون مساله توحید 
خدا بود قرآن در انتها فضل ویگر در همین زمینه بیان می دارد: ((همان 
خداوندی که زمین را برای شما مهد اتایتشن قران دادن.و راههاتی در ان 
اجاد کته هار اسان ات یادا رای کفل اکم ار مدا عسای 
لکم فیها سبلا و انزل من السماء ماع). 

((ما به وسیله این [ ۳ انواع گوناگون از گیاهان مختلف را از خاک تیره 
برآوردیم (فاخرجنا به ازواجا من نبات شتی ). 

در مجموع این آیه به چهار بخش از نعمتهای بزرگ خدا اشاره شده است : 
1 - زمین که مهد آرامش و آسایش انسان است و به برکت قانون جاذبه و 
همچنین قشر عظیم هوائی که اطراف آن را گرفته انسان می تواند به 
ِِ و امن و امان روی آن زندگی کند. ۲ 

2 - راهها و جادههائی که خداوند در زمین به وجود اورده است که تمام 
مناطق ان را به یکدیگر پیوند می دهد, همانگونه که غالبا دیده ایم در میان 
شلسله جبال .سر به آسمان کشبده:ه غالا درهها وراههاتف:وجود دارد. که 
اتسان می تواند از آنها عبور کرده , به مقصد خود برسد. 3 ابیت که:مابة 
حیات است و سرچشمه همه برکات از آسمان 9 

9 مواد غذائی انسان را تشکیل می دهند و بخشی 


مواد داروثی قسمتی را انسان برای ساختن لباس مورد استفاده قرار می 
دهد و قسمت دیگری را برای وسائل زندگی (همچون درها 0 
هائی که از چوب ساخته می شود و کشتیها و بسیاری از وسائل نقلیه 
پلکه می توان گفت : این چهار نعمت بزرگ به همان ترتیب که در آیه فوق 
امده است اولویتهای زندگی انسان را تشکیل می دهد. قبل از همه چیز, 
محل سکونت و ارامش لا زم است , و به دنبال ان راه های ارتباطی , 
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و فرآورده های کشاورزی . _ 

سرانجام اشاره به پنجمین و آخرین نعمت از این سلسله نعمتهای الهی 
کرده می گوید: ((از اين فراورده های گیاهی , هم خودتان بخورید و هم 
جهاوابان‌ت رات آنشخرا سریه)) رگا وارعها اعامکم | 

اشاره به اینکه : فراورده های حیوانی شما که بخش مهمی از مواد غذائی 
و لباس و پوشاک و سایر وسائل زندگی شما را تشکیل می دهد نیز از 
ات ۱ نازل می شود. 

و در پایان در حالی که به همه این نعمتها اشاره کرده می فرماید: ((در این 
آمور, نشانه های روشنی است برای صاحبان عقل و انديشه )) (ان فی 
قابل بوحه امک ( زمر شهج (قیه )وت که ) اچز ان نماد 
((نهی )) (نقطه مقابل امر) گرفته شده و به معنی عقل و دانشی است که 
انسان را از زشتیها تهی می دنه اشاره به اينکه : هر گونه فکر و اندیشه 
و 

و به تناسب اینکه در بیان توحیدی این آیات , از آفرینش زمین و نعمتهای 
آن استفاده شده معاد را نیز با اشاره به همین زمین در آخرین آیه مورد 
بحجت بیان کرده , می فرماید: ((از آن شما را آفریدیم و ان باز می 
گردانیم , , و از آن نیز شما را بار دیگر بیرون می آوریم (منها خلقناکم و 
فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخری ). 

چه تعبیر گویا و فشردهای از ز گذشته و امروز و آینده انسانهاء همه از خاک 
به وجود آمده ایم , همه به خاک باز می گردیم و همه بار دیگر از خاک 
می شویم . 

با رکفت همد طا با حای وبا صیغوت هدن ار خای» کاملا وشن است اما 
اینکه چگونه اغاز همه ما از خاک است , دو تفسیر وجود دارد. نخست اینکه 
همه ما از آدم هستیم و آدم از خاک , و دیگر اینکه : حتی خود ما نیز از خاک 
گرفته شده ایم . زیرا تمام مواد غذائی که بدن ما و پدران و مادران ما را 


تشکیل داده از همین خاک گرفته شده است . 

ضمنا این تعبیر, اخطاری است به همه گردنکشان و فرعون صفتان که 
فراموش نکنند از کجا آمده اند. و به کجا خواهند رفت , این همه غرور و 
نخوت و گردنکشی و طغیان , برای موجودی که دیروز خاک بوده و فردا نیز 
خاک می شود چرا؟ 

نکته ها: ۱ 

1 - کلمه ((مهد)) و ((مهاد)) هر دو به معنی مکانی است که اماده برای 
نشستن و خوابیدن و استراحت است و در اصل کلمه ((مهد)) به محلی 
گفته می شود که کودک را در آن می خوابانند (گاهواره پا مانند آن ). 

گوئی انسان کودکی است که به گاهواره زمین سیرده شده است , و در 
این گاهواره همه وسائل زندگی و تغذیه او فراهم است . 

2 - کلمه ((ازواجا)) که از ماده زوج گرفته شده است , هم می تواند 
اشاره به اصناف و انواع گیاهان باشد, و هم اشاره سر بسته ای به مساله 
زروجیت 0 بودن ) در عالم گیاهان که به خواست خدا| ذیل آیات 
مناسب تر از آن سخن خواهیم گفت.. 

3- در تفسیر ((اولوا النهی )) | کافی 1 پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) نقل شده است چنین می خوانیم خیار کم اولوا 
النهی 9 

و من اولوا النهی ؟ قال هم اولوا الاخلاق الحسنة و الاحلام الرزينة وصلة 
الارحام و البررة بالامهات و الاباءء و المتعاهدین للفقراء و الجیران و الیتامی 
و یطعمون الطعام و یفشون السلام فی العالم , و یصلون و الناس نیام 
غافلون : ((بهترین شما اولوا النهی (صاحبان انديشه های مسئول ) است , 
از پیامبر (صلی الله یه و له د سل ار تیه اولوا النهی کیانند؟ 
فرمود: آنها که دارای اخلاق حسنه و عقلهای پر وزن هستند, دارای صله 
رحم و نيکي به مادران و پدران کمک کننده به فقیران و همسایگان نیازمند 
و یتیمان , انها که گرسنگان را سیر می کنند, صلح در جهان می کسترانند, 
همانها که نماز می خوانند در حالی که مردم خوابند)). 

و در حدیث دیگری از امير مو منان علی ( علیه السلام ) چنین نقل شده که 
شخصی از آن بزرگوار از معنی دو سجده در هر رکعت از نماز سو ال کرد 
امام فرمود: معنی سجده نخستین هنگامی که سر به زمین می گذاری 
آتلتت. کم پر ورد کارا هش زاغا ز از این خاک بودم و -هنکامن. که سر ترفن 
داری مفهومش این است که مرا از اين خاک بیرون فرستادی , 9 
سجده دوم این است که مرا به این خاک باز می گردانی , و هنگامی که 
سر از سجده دوم برمی داری مفهومش این است که تو بار دیگر مرا از 
خاک , مبعوث خواهی کرد. طه 
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آیه 56 - 64 
ایه و ترجمه 


و لد أریتة یتنا کلها قکَدّب و آبی (56) قا قال آ جْتتا حَرجَتا من تا 


بسخرک تقوسی (57) قلناتگک بسخر له قامعل تا و تک عوعدا لا 
نحلفةٌ نج و لا آنت مکاناً سوّی (58) قال موعذکم یوم ال و آن یکشر 
الاس ضعی (59) فتولی فرّعَوَن فجمع کيدَة نم آتی (60) قال لَهُم مّوسی 
ویلکم لا تمتر وا علی الله کذبا فیسچتکم بعذاب 5 ِ خاب من افتری (61) 


آن پخرجاکم عغن کم بسکرهها و تذقتا طیكم نی (63) قأمْمفو 

کْدکم : ی 

صفحه 227 

ترجمه . 

26 - ما همه آیات خود را به او نشان دادیم اما او تکذیب کرد و سر باز زد! 

7 ای موی ۱ ایتم ای مسا ارس انا اس مرن 

فند ور کت ۱ ۱ ۲ 

8 - ما هم قطعا سحری همانند ان برای تو خواهیم اورد. هم اکنون 

(تاریخش رآ تعیین کن و) میعادی میان ما و خودت قرار ده که نه ما و نه تو 

از ان تخلف نکنیم , انهم در مکانی که نسبت به همه یکسان باشد!. 

59 - گفت میعاد ما و شما روز زینت (روز عید) است , مشروط بر اينکه 

مور ای رو ایآ 

0 - فرعون آن مجلس را ترک گفت , و تمام مکر و فریب خود را جمع 

کرد, و سپس همه را (در روز موعود) آورد. 

601 - موسی به آنها گفت : وای بر شما دروغ بر خدا نبندید که شما را با 

عذاب خود نابود می سازد, و نومیدی و (شکست ) از آن کسی است که 

دروغ (بر خدا) ببندد. 

2 - اآنها در میان خود در ادامه راهشان به نزاع برخاستند و مخفیانه و 

درگوشی با هم سخن گفتند. 

3 - گفتند: این دو مسلما ساحرند. می خواهند شما را با سحرشان از 

سرزمینتان بیرون کنند, و ائين عالی شما را از بین ببرند! 

4 - اکنون که چنین است تمام نیرو و نقشه خود را جمع کنید و در یک 
صف (به میدان مبارزه ) بيائید, و رستگاری اقوی ان ان کنتنیه انتفت .که 

برتری خودش را اثبات ند! 


تفسیر: 

فرعون خود را برای مبارزه نهایی آماده می کند 

در اين بخش از آیات , مرحله دیگری از درگیری موسی ( علیه السلام ) و 
فرعون منعکس شده است : قرآن مخید, این قسمت را با این جمله شروء 


1 ((ما همه آیات خود را به فرعون نشان دادیم , اما هیچیک از آنها 
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نگذاشت , همه را تکذیب کرد و از پذیرش آنها امتناع ورزید)) (و لقد اریناه 
آیاتنا کلها فکذب و ابی ). 

مسلما منظور از آیات , در اینجا تمام معجزاتی که در طول عمر موسی و 
زندگیش در مصر به وسیله او ظاهر شد, نیست , بلکه این مربوط به 
معجزاتی است که در اغاز دعوت به فرعون ارائه داد, ((معجزه عصا)) و 
((ید بیضا)) و ((محتوای دعوت جامع اسمانیش )) که خود دلیل زنده ای بر 
حقانیتش بود. 

و لذا بعد از این ماجرا , به مساله مبارزه ساحران با موسی ( علیه السلام ) 
و اعجازهای تازه او پزمورد. می کنیم . 

اکنون ببینیم فرعون طغیانگر, مر کیرش او ور انز موریت اف عوت | 
او چه گفت , و او را چگونه - طبق معمول همه زمامداران زورگو - متهم 
۱ ما ار 
سحرت:بترون کتی: ۱۱۱۹ (قال ا عسا لیخرجا من ارضا بسح با نموسی 
: 


اشاره به اینکه : ما می دانیم مساله نبوت و دعوت به توحید, و ارائه این 
معجزات همگی توطثه برای غلبه بر حکومت و بیرون کردن ما و قبطیان از 
سرزمین اباء و اجدادمان است , منظور تو, نه دعوت به توحید است و نه 
نجات بنی اسرائیل , منظور حکومت است و سیطره بر این سرزمین و 
بیرون راندن مخالفان !. ۲ ۲ 
این تهمت درست همان حربه ای است که همه زورگویان و استعمار گران 
در طول تاریخ داشته اند که هر گاه خود را در خطر می دیدند. برای تحریک 
مردم به نفع خود, مساله خطری که مملکت را تهدید می کرد. پیش می 
ِ مملکت یعنی حکومت این زورگویان و موجودیتش یعنی موجودیت 
بعضی از مفسران معتقدند که اصل آوندن بلی اسرائیل به مصر و 
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انها در این سرزمین , تنها برای استفاده از نیروی کا ر انها در شکل بردگان 
لبود بلکه در عین حال می خواستند: آنها که قومی نیرومند بودند قدرت پیدا 
نکنند مبادا تبدیل به کانون خطری شوند, دستور کشتن پسران آنها نیز تنها 
به خاطر ترس از تولد موسی نبود, بلکه برای جلوگیری از قدرت و قوت 
آنها بود و این کاری است که همه قلدران انجام می دهند, 1 
دای صورت با وت فراعت خطر یی اقا 

نکته دیگر اينکه در همین عبارت کوتاه , فرعون . موسی را متهم به سحر 


کرد, همان اتهامی که به همه پیامبران در برابر معجزات روشنشان زدند. 
همانگونه که در سوره ((ذاریات )) ایه 52 و 53 می خوانیم کذلک ما اتی 
الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر اعو مجنون | تواصوا به بل هم 
قوم طاغون : ((هیچ پیامبری , قبل از اینها نیامد جز اینکه گفتند ساحر است 
با واه ان امس هافر را گر ید هی کر که 
همگی در آن همصدا بودند) بلکه آنها قومی طغیانگرند)). 
این موضوع نیز قابل تذکر است که دامن زدن به احساسات ((میهن 
دوستی )) در این گونه مواقع کاملا حساب شده بوده است , زیرا غالب 
مردم , , سرزمین و وطنشان را همانند جانشان دوست دارند. لذا در پاره ای 
از آیات قرآن این دو در ردیف هم قرار گرفته اند و لو انا کتبنا علیهم آن 
اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیلا منهم :. ((اکز ها بر 
آنها فرض کرده بودیم خود را به کشتن دهید و یا از وطن و خانه خود بیرون 
روید تنها عده کمی از انها عمل می کردند)). 
۵ و اه اد وا و اما این سحرهای 
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تو را بیاوریم , ((یقینا بدان به همین زودی سحری همانند آن برای تو 
خواهیم اورد)) (فلناتینک بسحر مثله ). ۰ 
و برای اینکه قاطعیت بیشتری نشان دهد گفت : ((هم اکنون تاریخش را 
معین کن , پاید میان ما و تو وعده ای باشد که نه ما از آن تخلف کنیم و نه 
ته آزر ان انم در مکانین. که شبت. به. همان مان باشد (فاخعلنسستا و 
بینک موعدا لا تخلفه نحن و لا انت مکانا سوی ). . ۱ 
در تفسیر ((مکانا سوی )) بعضی گفته اند: منظور آن بوده که فاصله آن از 
ما و تو یکسان باشد, و بعضی گفته اند فاصله اش نسبت به مردم شهر 
یکسان باشد, یعنی محلی درست در مرکز شهر, و بعضی گفته اند منظور 
یک سرزمین مسطح است که همگان بر آن اشراف داشته , و عالی و دانی 
دز ان یکسان‌ ادن می ان همه این صعاتی را ارءشمع:دانشت:. 
توجه به این نکته نیز لازم است که زمامداران زورگو برای اینکه حریف 
خود را از میدان بدر کنند, و به اطرافیان خود که گاهی تحت تاثیر واقع 
شده اند (و در داستان موسی و معجزاتش حتما تحت تاثیر واقع شده 
بودند) قدرت و قوت و روحیه بدهند» ظاهر | برخورد قاطع با اینگونه مسائل 
می کنند و سر و صدای زیاد به راه می اندازند!. 
ولی موسی بی انکه خونسردی خود را ادثت بر هوری اسان فرعون 
هراسی به دل راه دهد با صراحت و قاطعیت ((گفت : من هم اماده ام , 
هم اکنون روز و ساعت آن را تعیین کنم , میعاد ما و شما روز زینت (روز 
1 بفهنحامی. که روز ببالا مت اید 
در محل جمع شوند)) (قال موعدکم یوم او ان پحشر الناس ضحی ). 
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تعبیر به ((یوم الزينة )) (روز زینت ) مسلما اشاره به یک روز عید بوده که 
نمی توانیم دقیقا آن را تعیین کنیم , ولی مهم آنست که مردم در آن روز 
کسب و کار خود را تعطیل می کردند, و طبعا آماده شرکت در چنین برنامه 
ای بودند. 

به هر حال فرعون بعد از مشاهده معجزات شگفت آور موسی و مشاهده 
تن روانی ان رتور اطراضاسن تصیوین کرعت با کی ساخران ند 
مبارزه با او برخیزد. لذا قرا ر لازم را با موسی گذارد. ((آن مجلس را ترک 
گفت و تمام مکر و فریب خود را جمع کرد و سپس همه را در روز موعود 
آورد (فتولی فرعون فجمع کیده ثم اتی ). 

در این جمله کوتاه سرگذشتهای مفصلی که در سوره اعراف و شعراء به 
طور مبسوط آمده , خلاصه شده است , زیرا فرعون پس اه رک ان 
مجلس و جدا شدن از موسی و هارون , جلسات مختلفی با مشاوران 
مخصوص و اطرافیان مستکبرش تشکیل داد, سپس از سراسر مصر, 
ساحران را دعوت به پایتخت نمود و آنها را با وسائل تشویق فراوان به اين 
مبارزه سرنوشت ساز دعوت کرد. و مطالب دیگری که اینجا جای بحث آن 
نیست , اما قرآن , همه اینها را در این سه جمله جمع کرده است (فرعون 
, موسی را ترک گفت #تقام‌نفگو خود رامع رو سین اهد): 
سرانجام رون موعود فرا رسید, موسی ( علیه السلام ) در برابر انبوه 
جمعیت قرار گرفت ی ۱ 
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مفسران 72 نفر و به گفته بعضی دیگر به چهارصد نفر هم میرسید و 
بعضی دیگر نیز اعداد بزرگتری گفته اند. 

و حرففی. از آنها فرعون و اطرافیان او را تشکیل می دادند و بالاخره گروه 
نوم که اکتریت از آن تشکیل يافته بود, توده های تماشاچی مردم بودند. 
موسی در اینجا رو به ساحران و یا فرعونیان و ساحران کرد و ((به آنان 
چنین گفت وای بر شماء دروغ بر خدا نبندید که شما را با مجازات خود. 
نابود و ریشه کن خواهد ساخت )) (قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی 
الله کذبا فیسحتکم بعذاپ ). ..  .‏ 

((و شکست و نومیدی و خسران از آن انهاست که بر خدا دروغ می بندند 
و به او نسبت باطل می دهند)) (و قد خاب من افتری ). 

واضح است که منظور موسی از افترای بر خدا, انست که کسی يا چیزی 
را شریک او قرار داده , معجزات فرستاده خدا را به سحر نسبت دهند و 
فرعون را معبود و اله خود بپندارند. مسلما کسی که چنین دروغهائی به 
خدا ببندد و با تمام قوا برای خاموش کردن نور حق بکوشد, خداوند چنین 
کسانی را بدون مجازات نخواهد گذارد. این سخن قاطع موسی که هیچ 


شباهتی به سخن ساحران نداشت , بلکه آهنگش آهنگ دعوت همه 
پیامبران راستین بود, و از دل پاک موسی برخاسته بود. بر بعضی از دلها 
اثر گذاشت , و در میان جمعیت اختلاف افتاد. بعضی طرفدار شدت عمل 
بودند, و بعضی به شک و تردید افتادند و احتمال می دادند موسی پیامبر 
بزرگ خدا باشد و تهدیدهای او مق ثر گردد. به خصوص که لباس ساده او و 
برادرش هارون , همان لباس ساده چوپانی بود,. و چهره مصمم آنها که 
علیرغم تنها بودن , ضعف و فتوری در آن مشاهده نمی گشت , دلیل 
گفتار و را مخ های آنها فجتتوت مین ده لدا قرانمین. وید ((آنها در 
میان خود 2 باره کارهایشان به نزاع برخاستند, و مخفیانه ور شون با 
هم سخن گفتند)) (فتنازعوا امرهم بینهم و اسروا النجوی ). 
ممکن است این پنهان گوثی و نجوی در برابر موسی بوده باشد, این 
احتمال نیز دارد که در برابر فرعون باشد. و احتمال دیگر اينکه : 
گردانندگان اين صحنه در خفای از توده مردم به چنین نجوی و تنازعی 
ولی به هر حال طرفداران ادامه مبارزه و شدت عمل پیروز شدند و 
رشته سخن را بدست گرفتند و از طرق مختلف , به تحریک مبارزه 
ِِِ با موسی پرداختند. 

: ((گفتند این دو مسلما ساحرند))! (قالوا ان هذان لساحران ) 
۳۳ وحشتی از مبارزه با آنها نباید به خود راه داد, چرا که شما بزرگان 
و سردمداران سحر در اين کشور پهناورید. و توان و نیروی شما از آنها 


است !. 


دیکر آننکه نها هن عواهه‌شارا از زان با رشان تبون 
کنند)) سرزمینی که همچون جان شما عزیز است و به ان تعلق دارید ان 
هم به شما تعلق دارد (یریدان آن یخرجاکم من ارضکم بسحرهما). 

بعلاوه اینها تنها به بیرون کردن شما از وطنتان قانع نیستند, اینها می 
خواهتد: مفحشانت:, نماد | هم باز بخ قرار دهندط رو آنین قالی هت بح 
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زا آشمیان میت مها طرشکم ای 

اکنون که چنین است به هیچوجچه به خود ی راه ند هید و ((تمام نبیرو و 
نقشه و مهارت و توانتان را جمع کنید و به کار گیرید)) (فاجمعوا کیدکم ). 
((سپس ققیی متحجد در صف واحدی یه میدان مبارزه / گام نهید)) ( ثم ائتوا 
صفا). 

جر که وحدت و اتحاد رمز پیروزی شما در این مبارزه سرنوشت ساز 


و بالاخره ((فلاح و رستگاری , امروز, از آن کسی است که بتواند برتری 


خود را بر حریفش اثبات نماید)) (و قد افلح الیوم من استعلی ). طه 
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آیه 65 - 69 

آیه و ترجمه 

قالوا ‏ یِمٌوسی اما آن ی و اقا آن کف وله م ألَقّی (65) قالَ بل آلْمُوا 
قلاا حتالة و عصيعة بختل له من سکره آنها تسقی (66) قاوجچس فی 
تفسه خیقَءٌ موسی (67) قَلتَا لا تخف ایک آنت الاغلی (68) و آلق ما فی 
بسک اف چا صتموا اما صتَعُوا کید سچر و لا بُفلخْ الساچر حیّث آتی 
(69) 

ان 2 

- (ساحران ) گفتند ای موسی آیا تو اول (عصای خود را) می افکنی یا 
ما اول بيفکنيم ؟! 

6 - گفت : شما اول بيفکنيد, در این هنگام طنابها و عصاهایشان بخاطر 
سحر انها چنان به نظر می رسید که حرکت می کنند! 

7 - در این هنگام موسی ترس خفیفی در دل احساس کرد. 

8 - گفتیم : نترس تو مسلما (پیروز و) برتری ! ۱ 

609 - و چیزی را که در دست راست داری بیفکن , تمام آنچه را آنها ساخته 
رستگار نخواهد شد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 236 


موسی ( علیه السلام ) نیز به میدان می اید 

ساحران ظاهرا متحد شدند و عزم را جزم کردند که با موسی به مبارزه 
یت نا هو اف سا ها تخس ماش ۱۱ ۲ فالوا ها میت اما آن 
تلقی و اما ان نکون اول من القی ). 

بعضی از مفسران گفته اند که این پیشنهاد ساحران دائر به پیشگام شدن 
موسی يا خودشان یکنوع احترام از جانب آنها نسبت به موسی بود, و شاید 
0( آوردن آنها را بعد از اين ماجرا فراهم 
ورد 

ولی این موضوع بسیار بعید به نظر میرسد. چرا که انها با تمام قدرت می 
کوشیدند که موسی و معجزه او را درهم بشکنند, بنابراین تعبیر فوق شاید 
برای این بوده که اعتماد به نفس خود را در برابر توده ه ای مردم اظهار 
نمایند. ولی موسی بی آنکه عجله ای نشان بدهد, چرا که به پیروزی نهائی 
خود کاملا اطمینان داشت و حتی قطع نظر از آن در اين گونه مبارزه ها 
معمو لا .برنده کسی: شنت که بنشقدم تمی: شود: لذا به. آنها گفت. : .شا 
اول بیفکتید! (قال بل القوا). 


بدون شک این دعوت موسی ( علیه السلام ) از انها به مبارزه در واقع 
مقدمه ای بود برای اشکار شدن حق , و از نظر موسی ( علیه السلام ) نه 
تنها امر قبیحی نبود, بلکه مقدمه واجب محسوب می شد. 
ساخران نیز پذیرفتند و آنچة عهضا و طناب برای سحر کردن با خود آورده 
بودند یکباره به میان میدان افکندند, و اگر روایتی را که می گوید: آنها 
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هزاران نفر بودند بپذيريم مفهومش این می شود که در یک لحظه هزاران 
عصا و طناب که مواد مخصوصی در درون انها دخیره شده بود, به وسط 
ان راهان سار ی اپاسان مر ی رن 
که دارند حرکت می کنند))! (فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم 
آنها تسعی ). 
آری به صورت مارهائتی کوچی و بزرگ , تکارت در اشکال مختلف به 
جنب و جوش درآمدند, آیات دیگر قران خر این زمتتهمی خوانيم که ( رانا 
چشم مردم را سحر کردند و آنها را در وحشت فرو بردند یی 
به وجود آوردند)) سحروا اعین الناس و استرهبوهم و جاءوا بسحر عظیم 
(اعراف - 116). 
و به تعبیر یه 4 سوره شعراء, ((ساحران صد | زدند که به عزت فرعون 
ما پیروزیم )) و قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون . 

بای آز-ففستر ان توشته اند که آنها موادی همچون ((جیوه در درون 
1 طنابها و عصاها قرار داده بودند که با تابش آفتاب , و گرم شدن این 
ماده فوق العاده فرار. حرکات مختلف و سریعی به آنها دست داد. این 
حرکات مسلما راه رفتن نبود. ولی با تلقینهاتی که ساحران به مردم کرده 
بودند و صحنه خاصی که در انجا به وجود امده بود, این چنین در چشم 
مردم مجسم می شد که این موجودات جان گرفته اند و مشفول حرکتند! 
(تعبیر سحروا اعین الناس یعنی چشم مردم را سحر کردند, نیز اشاره به 
همین معنی است و همچنین تعبیر ((یخیل الیه )) یعنی در نظر موسی چنین 
منعکس شد - نیز ممکن است اشاره به همین معنی باشد). 
به هر حال صحنه بسیار عجیبی بود. ساحران که هم تعدادشان زیاد بود 
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و هم آگاهیشان در اين فن , و طرز استفاده از خواص مرموز فیزیکی و 
شیمیائی اجسام و مانند آن را به خوبی می دانستند, توانستند انچنان در 
افکار حاضران نفوذ کنند. که این..باور برای آنها پیدا شود که این همه 
موجودات بیجان , جان گرفتند. غریو شادی از فرعونیان برخاست , گروهی 
از ترس و وحشت فریاد زدند و خود را عقب می کشیدند!. 
((در اين هنگام موسی احساس ترس خفیفی در دل کرد)) (فاوجس فی 


نفسه خيفة موسی ). 
((اوجس )) از ماده ((ایجاس )) در اصل از ((وجس )) (بر وزن حبس ) به 
معنی صدای پنهان گرفته شده است , بنابراین ((ایجاس 6 به معنی بک 
احساس پنهانی و درونی است . و این تعبیر نشان می دهد که ترس درونی 
موسی , ,. سطحی و خفیف بود تازه آن هم به خاطر این نبود که برای صحنه 
رعب انگیزی که , پر اثر سحر ساحران به وجود آمده بود اهمیتی قائل شده 
شوند, انچنان که رن انها آسان نباشد. 
با اينکة. پیش از انکه موسی مجال نشان دادن معجزه خود را داشته باشد 
جمعی ضخه را تری کویته با از صخه پپروتشان. کنید :و خق. آشکار کردد. 
چنانکه در خطبه 6 نهح البلاغه می خوانیم : لم یوجس موسی ( علیه السلام 
خقدعلی تفیل استق من قله العمال و دول السلال ۰ ([ موی ( 
علیه السلام ) هرگز به خاطر خودش در درون دل احساس ترس نکرد. بلکه 
از ان ترسید که جاهلان غلبه کنند و دولتهای ضلال , پیروز شوند)). تفسیر 
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با آنچه گفته شد, ضرورتی برای پاسخهای دیگری که در زمینه ترس موسی 
( علیه السلام ) ذکر کرده اند نمی بینیم . ۲ 
به هر حال در اين موقع , نصرت و یاری الهی به سراغ موسی امد و فرمان 
وحن وفظيفة ای زا مسصض کر ‌ضانکه فر آن مین کون ((به او گفتیم ترس 
به خود راه مده تو مسلما برتری ))! (قلنا لا تخف انک انت الاعلی ). 
این جمله با قاطعیت تمام , موسی را در پیروزیش دلگرم می سازد (کلمه 
مکی اه هراس اه مت ان مووزف میت فش زا که 
لحظات کوتاهی متزلزل شده بود باز یافت . 
مجددا به او خطاب شد که : ((آنچه را در دست راست داری بیفکن که 
تمام آنچه را که آنها ساخته اند می بلعد!)) (و الق ما فی یمینک تلقف ما 
صنعوا). 
((چرا که کار انها تنها مکر ساحر است )) (انما صنعوا کید ساحر). 
((و ساحر هر کجا برود پیروز نخواهد شد)) (و لا یفلح الساحر حیث اتی ). 
((تلقف )) از ماده ((لقف (بر وزن وقف ) به معنی بلعیدن است ولی 
((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: اين کلمه در اصل به معنی بر گرفتن 
چیزی است با مهارت , خواه به وسیله دهان بوده باشد يا با دست , و 
بعضی از ارباب لغت آن را به معنی ((برگرفتن به سرعت )) دانسته اند که 
در فارسی به جای ان ((ربودن )) به کار می رود. ۳ 5 
جالت اه ی کید رصای با ی ]موس 
دست راست داری بیفکن این تعبیر شاید به عنوان بی اعتنائی به عصا 


باشده آشاره بف آانکه عصضا: مساله.مممین تست آنحه. میم ارت اراده و 
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اراده او باشد عصا که سهل است کمتر و کوچکتر از آن هم می تواند چنین 
این نکته نیز قابل ذکر است که ((ساحر)) در ایه فوق , , بار اول به صورت 
نکره و بعدا به صورت معرفه و با الف و لام جنس آمده است , این تفاوت 
شاید به خاطر آن باشد که هدف در مرتبه اول آنست که نسبت به کار این 
اوه سای ود موش صام ان اس کاس انا کر ی 
ساحری بیش نیست اما در مرتبه دوم این حقیقت را می خواهد تفهیم کند 
که نه تنها این ساحران هر ساحری در هر زمان و مکانی پیدا شود پیروز و 
رستگار نخواهد شد. 


گرچه در گذشته مشروحا در اين باره , سخن گفته ایم ولی ذکر چند جمله 
را اینجا به صورت توضیحی کوتاه مناسب می دانیم : سچر در اصل به 
معنی هر کار و هر چیزی است که ماخذ آن , مخفی و پنهان باشد. ولی در 
زبان روزمره , به کارهای خارق العاده ای می گویند که با استفاده از 
وسائل مختلف انجام می شود. 

گاهی صرفا جنبه نیرنگ و خدعه و چشم بندی و تردستی دارد. 

گاهی از عوامل تلقینی در آن استفاده می شود. 

و گاه از طریق کمک گرفتن از شیاطین . 

و همه اینها در ان مفهوم جامع لغوی درج است . 

در طول تاریخ به داستانهای زیادی در زمینه سحر و ساحران برخورد می 
کنیم و هم اکنون در عصر ما کسانی که دست به اینگونه کارها می زنند, 
کم نیستند, ولی چون بسیاری از خواص موجوداتی که در گذشته بر توده 
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دز ز مان ها اشکان شید است , و حتی کتابهائی در زمینه آنان اعخات: اتکی 
موجودات مختلف نوشته اند, قسمت زیادی از سحرهای ساحران از 
دستشان گرفته شده است . 

مثلا در شیمی امروز اجسام بسیاری را می شناسیم که وزنشان از هوا 
سبکتر است , ۵ اکز درهن نمی قرار دافم ضوند دممکن: است: آن خستد 
به حرکت درآید و کسی هم تعجب نمی کند , حتی بسیاری از وسائل بازی 
کودکان امروز شاید در گذشته یکنوع سحر به نظر میرسید! 

امروز در سیرکها : نمایشهائی میدهند که شبیه سحر ساحران گذشته است 
با استفاده از چگونگی تابش نوره ارت ها خواص فیزیکی و شیمیائی اجسام 


ضخنه های غریب: و عجیبی به وجود می آوزند که گاه ذهان تماشاچیان از 
تعجب باز میماند. 

البته اعسال خارق العاده مرتاضان , آن خود داستان دیگری دارد. که بسیار 
شگفت انگیز است . 

در هر حال , سحر چیزی نیست که وجود آن را بتوان انکار کرد یا به 
خرافات نسبت داد, چه در گذشته و چه در امروز. 

نکته قابل توجه اینکه : سحر در اسلام , ممنوع , و از گناهان کبیره است 
چرا که در بسیاری از موارد. باعث گمراه ساختن مردم و تحریف حقایق و 
متزلزل ساختن پایه عقائد افراد ساده ذهن می شود البته این حکم 
اسلامی مانند بسیاری از احکام دیگر, موارد استثناء نیز دارد, از جمله فرا 
گرفتن سحر, برای ابطال ادعای مدعیان دروغین نبوت . و يا برای از بین 
بردن آثر ان در مورد کسانی که از ان اسیب دیده اند. 

در جلد اول ذیل آیه 102 و 103 سور ه بقره نیز مشروحا در این باره ؛ 
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2 - ساحر, هرگز پیروز نمی شود؟ 

بسیاری میپرسند اگر ساحران میتوانند. اعمال خارقالعادهای شبیه 0 
انجام دهند» چگونه میتوان میان کارهای آنها و اعجاز, تفاوت گذاشت ؟ + و 
چگونه سحر با معجزه پهلو نزند دل خوش دارا! ۲ 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته , روشن می شود و ان اينکه : کار 
ساحر متکی به نیروی محدود انسانی است , و معجزه از قدرت بیپایان و لا 
یزال الهی سرچشمه میگیرد. , 

لذا هر ساحری کارهای محدودی میتواند انجام دهد, و اگر ماورای آن را 
بخواهند عاجز میماند, او تنها کارهائی را میتواند انجام د دهد که قبلا روی آن 
وراه ون ان مسلط اشیت: و از بته وم ان امش فلت ذر کس ان 
به کلی عاجز و ناتوان خواهد بود, در حالی که پیامبران چون از قدرت لا 
یزال خدا کمک میگرفتند. قادر به انجام هر گونه خارق عادتی بودند, در 
زمین و آسمان و از هر نوع و هر قبیل . , 
ساحر, هرگز نمی تواند خارق عادت را طبق پيشنهاد مردم انجام دهد. مگر 
اينکه تصادفا با کار او تطبیق کند (هر چند گاهی دوستان ناشناخته خود را 
تعلیم مید هند که از وسط جمعیت برخیزند و پیشنهادهائتی که قبلا نعیین 
شده به صورت ابتدائی مطرح کنند). 

ولی پیامبران بارها و بارها معجزات مهمی را که مردم حقطلب , به عنوان 
سند نبوت میخواستند انجام میدادند, همانگونه که در همین سرگذشت 
موسی نیز مشاهده خواهیم کرد. 

از این گذشته . سحر چون یک کار انحرافی است و یکنوع خدعه و نیرنگ 
است طبعا روحیاتی هماهنگ آن میخواهد, و ساحران بدون استثناء افرادی 


متقلب و خدعهگرند که از مطالعه و بررسی روحیات و اعمالشان خیلی 
زود میتوان تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 243 

آها زا ساخت هدر الق که الا ویاکی ورتریفیت اساع نی اس 
که با اعجاز آنها آمیخته و اثر آن را مضاعف می کند. (دقت کنید) 

و شاید روی اين جهات است که آیات فوق می گوید و لا یفلح الساحر حیث 
انتی) : ساحر هر کجا باشد و در هر شرائط و هر زمان رستگار نمی شود و 
به قول معروف به زودی پته اش روی آب خواهد افتاد چرا که نیرویش 
محدود است و افکار و صفاتش انحرافی . 

این موضوع , مخصوص ساحرانی نیست که به مبارزه با انبیاء برخاستند 
بلکه در باره ساحران به طور کلی صادق است که آنها زود شناخته میشوند 
و به پیروزی نمی رسند. 
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آیه 70 - 76 
ایو و ترجمه ۳ ۱ ۱ 
قافن السحرَخ سچّدا قالوا متا یقب هون و مُوسی (70) قال ءَامَنبُم له 
قتل آن عاذن لک اه لِيركم آلدی لمکم السخر فطع دم و 
ارجْلکم من خلف و لاصلبتکمٌ فی جُذُوع التحل و لَعْلمَنَ آیتا اشذ عَذابا و 
یی (71) قالوا آن ویرک علی ما خاعتا من البیتّتِ و الذی قطرتا قافض ما 
انت 5 ض اما تفقضی هذو الحَيوة الدئیا(72) انا ءامنا برّبتا لیعیفر لا حطیتا و 
ما أکرهْت عَّه من السُر و اللة حیژ و آبّقی (73) اه هن بات مه مجُرما 
ی ار یل 


الصیحت قأولتک لهُمْ الگَرَجت الْلی (75) جلّت عَذن تجری من تتها انعر 
خلدین ها و لک حراء خن ترکی(۶6) تفشسز تممنه جلد 15 شفحه 245 
۱ 

- (موسی عصای خود را افکند, و آنچه را که آنها ساخته بودند بلعید) 
ساعزان مک مسج افتادند و گفتند: ما به پروردگار موسی و هارون 
انضان آهتدیی ۱۱ 

1 - (فرعون ) گفت آیا پیش از آنکه به شما اذن دهم به او ایمان 
اه ۱ ۳ 
و پاهای شما را بطور مختلف قطع می کنم و بر فراز شاخه های نخل به 
دار می اویزم ۰ و خواهید دانست کدامیک از ما مجازاتش دردناکتر و 
ارآ 

2 - گفتند به خدائی که ما را آفریده ما تو را هرگز بر دلائل روشنی که به 
ما رسیده مقدم نخواهیم داشت , هر حکمی میخواهی بکن که تنها میتوانی 
در این زندگی دنیا داوری کنی . َ ۲ 

3 - ما به پروردگارمان ایمان اوردیم تا گناهان ما و انچه را از سحر بر ما 


تحمیل کردی ببخشد. و خدا بهتر و باقیتر است . 

4 - هر کس مجرم در محضر پروردگارش حاضر شود آتش دوزخ برای 
اه کنر ان مرت اف مر ند مین کنیه زا 

5 - و هر کس مو من باشد و عمل صالح انجام داده باشد در محضر او 
حاضر شود درجات عالی برای اوست . 

6 - باغهای جاویدان بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است همیشه 
در آن خواهند بود و اینست پاداش کسی که خود را پاک کند! 

تفعسیر: 

پیروزی عظیم موسی ( علیه السلام ) 

در ابات گذشته به ایتها وستديم که موتی :ها موه نید عصای:خود ر اسفکید 
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تا دستگاه سحر ساحران را نابود سازد. 

در ایات مورد بحت این مساله تعقیب شده , منتها جمله هائی که روشن 
بوده است حذف گردیده (موسی عصای خود را افکند. عصا تبدیل به مار 
عظیمی شد و تمام اسباب و الات سحر ساحران را بلعید. غوغا و ولولهای 
در تمام جمعیت افتاد فرعون . سخت متوحش شد. و اطرافیانش 
دهانهاشان از تعجب باز ماند. 

ساحران که تا آن زمان با چنین صحنهای روبرو نشده بودند و به خوبی 
سحر را از غیر سحر ميشناختند, یقین کردند که این امر , چیزی جز معجزه 
آلهی نیست . و این مرد فرستاده خدا است که انها را دعوت به سوی 
پروردگارشان می کند, طوفانی در دل آنها به وجود یت 
در روحشان پدیدار گشت ). اکنون دنباله سخن را از زبان آیات میشنویم 
((ساحران همگی به سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار هارون. و 
قونشین انغان. اهر خیم ))-(قالمی: الشتحر ۵:ستجدا فالو]. اهنا پیت" هارون .و 


موسی ). ۲ 

تعبیر به ((القی )) (با استفاده از فعل مجهول ) گویا اشاره به این است که 
آنچنان مجذوب موسی و تحت تاثیر معجزه او واقع شدند که گوئی بیاختیار 
به سجده افتادند. ۴ 

این بکتم نی فایل توجه است که‌تتها قناغت به آیمان آمرفن تکرونه: 1 
وظیفه خود دیدند که این ایمان را به صورت روشنی و با جمله هائی که 
هیچگونه ابهام در آن نباشد, یعنی با تاکید به پروردگار موسی و هارون 
اظهار دارند, تا اگر کسانی زان کار آنها کفر اف شده‌رانه بان نردند مار این 
نظر مسئولیتی بر دوش آنها باقی نماند! 5 

بدیهی است که اين عمل ساحران . ضربه سنگینی بر پیکر فرعون و 
حکومت جبار و خودکامه و بیدادگرش وارد ساخت 1 و تمام ارکان آنَ را به 
لرزه ور اور و تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 247 


چرا که مدتها در سرتاسر مصر روی این مساأاله تبلیغ شده بود. و ساحران 
را از هر گوشه و کنار گردآوری کرده بودند, و هر گونه پاداش و امتیازی 
برای انها در صورت پیروزی قائل شده بود. 

اما الان مشاهده می کند که همانها که در صف اول مبارزه بودند یکباره 
تسلیم دشمن , نه تسلیم , بلکه مدافع سرسخت او شدند. و این مسالهای 
بود که هرگز برای فرعون قابل پیشبینی نبود, و بدون شک گروهی از مردم 
تفه تشر و ازتاخر انرب مه یه آ تشن رال نی 

لذا فرعون , چارهای جز این ندید که با داد و فریاد و تهدیدهای غلیظ و 
شدید تهمانده حیثیتی را که نداشت , جمع و جور کند, رو به سوی ساحران 
کرد و گفت : آپا پیش از انکهنه شتها اذن.دهم بهة آورایمان اوزدیده! (فال 
آمنتم له قبل ان آذن لکم ). 

اين جبار مستکبر, نه تنها مدعی بود که بر جسم و جان مردم , حکومت 
دارد بلکه میخواست بگوید قلب شما هم در اختیار من و متعلق به من 
است , و باید با اجازه من تصمیم بگیرد, این همان کاری است که همه 
فرعونها در هر عصر و زمان , طرفدار آنند. ۲ ۲ 

بعضی مانند فرعون مصر, ناشیانه به هنگام دستپاچگی بر زبان جاری 
میکنند, و بعضی مرموزانه و با استفاده از وسائل تبلیغاتی و ارتباط جمعی 
و انواع سانسورها عملا این حق را برای خود قائلند و معتقدند نباید به 
مردم اجازه اندیشیدن مستقل داد, بلکه حتی گاهی به نام آزادی انديشه , 
باید این سلب ازادی را بر مردم تحمیل کرد. 

به هر حالر فرعون به این قناعت نکرد, فورا وصلهای به دامان ساحران 
چسبانید و آنها را متهم کرد و گفت : او بزرگ شما است . او کسی است 
که سحر به شما آموخته , و تمام اینها توطثئه است با نقشه قبلی !! (انه 
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علمکم السحر). 

بدون شک فرعون میدانست و یقین داشت این سخن دروغ است , و 
اساسا چنین توطثه ای که سرتاسر مصر را فراگیرد و ماموران مخفی و 
جاسوسان او از آن بیخبر بمانند امکانپذیر نیست , اصولا فرعون موسی را 
در آغوش خود پرورش داده بود و غیبت او از مصر برایش مسلم بود, اگر 
او بزرگ ساحران مصر بود همه جا به این عنوان معروف ميشد, و چیزی 
نبود که بتوان آن را مخفی کرد. ولی میدانیم قلدرها و زورگویان , وقتی 
موقعیت نامشروع خود را در خطر ببینند از هیچ دروغ و تهمتی باک ندارند. 
تازه به این نیز قناعت نکرد و ساحران را با شدیدترین لحنی , تهدید به 
مرگ نمود و گفت کاس کم کرت وهای شمارا به طور 
مختلف قطع می کنم تسف ات ساحه‌هاه نحل هار فی ام م تا 
بدانید مجازات من دردناکتر و پایدارتر است يا مجازات خدای موسی و 


هارون )) (فلا قطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاصلبنکم فی جذوع 
النخل و لتعلمن اینا اشد عذابا و ابقی ). در حقیقت جمله اینا اشد عذابا 
اشاره به تهدیدی است که موسی قبلا کرده بود و مخصوصا به ساحران 
قبل از این ماجرا گوشزد کرد که اگر شما بر خدا دروغ ببندید. شما را با 
تعبیر به ((من خلاف )) (دست و پای شما را بطور مختلف قطع می کنم ) 
اشاره به آنست که دست راست يا پای چپ یا به عکس یدب 
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یعنی خونریزیر کندتر انجام میگیرد و شکنجه بیشتری خواهند دید. بعلاوه 
گویا میخواهد بگوید هر دو سمت بدن شما را ناقص می کنم . 

دا دسا سس را ای هیا رم ای ان سار 
این بوده است که این درختان از بلندترین درختانند و همه کس از دور و 
تزدبی: کتنف را کمن ان آهنکته با ین هی ۲ 

این نکته نیز قابل ملاحظه است که در عرف آن زمان دارزدن آنچنان که در 
عرف ما معمول است نبوده , طناب دار را به گردن شخصی که میخواستند 
او را دار بزنند نمی انداختند. بلکه به دستها يا شانه ها میبستند, تا زجرکش 
شود. 

اما ببینیم عنن العمل ساحران در برابر این تهدیدهای شدید فرعون چه 
بود؟ انها نه تنها مرعوب نشدند و جا نخوردند, و از میدان بیرون نرفتند, 
بلکه حضور خود را در صحنه بطور قاری ات به خدائی 
که ما را آفریده است که ما هرگز تو را بر این دلائل روشنی که به سراغ 
ی اک یا ۰ 
الذی فطرنا). 

((تو هر حکمی میخواهی بکن )) (فاقض ما انت قاض ). 

اما بدان تو تنها میتوانی داز ند کی این دنا قضاوت کنی (ولی در آخرت ما 
پیر وزیم و تو گرفتار و مبتلا به شدیدترین کیفرها) (انما تقضی هذه الحیاة 
الدنیا). 

و به این ترتیب انها سه جمله کوبنده در برابر فرعون بیان کردند: نخست 
اینکه مطمئن باش ما آن هدایتی را که يافتهايم با هیچ چیز معاوضه نخواهیم 
کرد دیگر اینکه از تهدیدهایت ابدا هراسی نداریم , و سوم اینکه قلمرو 
حکومت و فعالیت تو همین چهار روز دنیا است . تفسیر نمونه جلد 13 
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که گناهان ما را ببخشد (ما با سحر و ساحری مرتکب گناهان بسیاری 
شدهایم ) (انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا) 


و همچنین ((ما را در برا, بر این گناه بزرگ که تو بر ما تحمیل کردی (سحر 
در برابر پیافتر, 2د۱! 0۳ رحمتش گرداند و خدا از همه چیز بهتر و 
خلاصه اینکه هدف ما پاک شدن از گناهان گذشته از جمله مبارزه با پیامبر 
راستین خدا است , ما از اين طریق میخواهیم به سعادت جاویدان بر سیم »؛ 
ولی تو ما را تهدید به مرگ این دنیا میکنی , ما این ضرر کم را در مقابل آن 
خیر عظیم پذیرا هستیم !. 

در اینجا سو الی پیش می آید و آن اینکه ظاهرا ساحران با میل خودشان به 
این میدان گام نهادند. هر چند فرعون وعده های فراوانی به آنها داده بود, 
چگونه در آیه فوق تعبیر به ((اکراه )) شده است ؟ 

دز بات میجونیم هنج دلیلین در وشت یتست که‌ساحران از آغان میور یه 
پذیرش این دعوت نبودند, بلکه ظاهر جمله یاتوک بکل ساحر علیم 
(ماموران باید بروئر و هر ساحر آگاهی را بیاورند) (اعراف ِ 12( این 
است که ساحران آگاه ملزم به پذیرش بودند, و البته در شرائط حکومت 
استبدادی و خودکامه فرعونی نیز این معنی کاملا طبیعی به نظر میرسد که 
در مسیر منویات خود, افراد را به اجبار حرکت هنک ۵ آها قرار دادن جایزه 
و امثال آن برای تشویق آنها هیچ منافاتی با اين معنی ندارد. چرا که بسیار 
دیدهایم , حکومتهای زورگوی ستمگر در کنار توسل به زور, از تشویقهای 
مادی نیز استفاده می کنند. 

این احتمال نیز داده شده است که در اولین برخورد ساحران با موسی ( 
علیه السلام ) روی قرائنی بر انها روشن شد که موسی ( علیه السلام ) 
حق است , يا لااقل در شک و تردید تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 251 


فرو رفتند و به همین دلیل در میان انها بگومگو برخواست چنانکه در آیه 62 
همین سوره خواندیم ((فتنازعوا آمرهم بینهم )). 

فرعون و دستگاهش از این ماجرا| آگاه شدند و آنها را , به ادامه مبارزه 
مجبور ساختند. 

ساحرآن سپس چنین ادامه دادند اگر ما ایمان آوره ایم دلیلش روشن است 
((چرا که هر کس بیایمان و گنهکار در محضر پروردگار در قیامت بیاید آتش 
سوزان دوزخ برای او است )) (انه من یات ربه مجرما فان له نار جهنم ). 

و مصیبت بزرگ او در دوزخ این است که ((نه میمیرد و نه زنده می شود)) 
(لا یموت فیها ولایحیی ). _ ۱ 
بلکه دائما در میان مرگ و زندگی دست و پا میزند,. حیاتی که از مرگ 
تلختر و مشقتبارتر است . 1 

((و هر کس در آن محضر بزرگ , با ایمان و عمل صالح , وارد شود, درجات 
غالی ون اسظار اه اسف ۱ هبات مه سا عم الصالات‌سارایی 
لیم الفرحات العلی | 

((بهشتهای جاویدانی که نهرها از زیر درختانش جاری است , و جاودانه در 
آن خواهند ماند)) (جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها). 

((و این است پاداش کسی که با ایمان و اطاعت پروردگار خود را پاک و 
پاکیزه کند)) (و ذلک جزاء من تزکی ). 

اه ام اس شاه ار مارا ان عون اش ا دام 
های منعلی اشت او باحیه خداوند که در ایحا .به عتوان تکمیل ان 
آنها بیان فرموده , در میان مفسران گفتگو است . تفسیر نمونه جلد 13 
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کرفهت ان را دنباله کلام ساحران میدانند و شاید شروع با انه که در واقع 
برای‌سان علت است» این نظر را تایه می کید. 

اما شرح و بسطی که در این ایات سهگانه پیرامون سرنوشت مو منان 
صالح و کافران مجرم بیان شده و با جمله و ذلک جزاء من تزکی (اين 
است پاداش کسی که پاکی برگزیند) پایان مییابد,. و نیز اوصافی که برای 
بهشت و دوزج در ان آمده , نظر دوم را تایید می کند که اینها از کلام خدا| 
است 1 زیرا ساحران باید در این مدت کوتاه سهم وافری از آگاهی و 
علوم ای شا ری اه که تاه ای ی اطع و اما سرد ای 
بهشت و دوزخ و سرنوشت مو منان و مجرمان قضاوت کنند. 

مک آنتکه کم اوه آيی بان رما روا سای نها زر 
زبان انها جاری ساخت , هر چند از نظر تربیت الهی و نتیجه برای ما هیچ 
تفاوتی نمی کند که خداوند فرموده باشد با موّ منان تعلیم یافته از ناحیه 
صرانه خصو اکو صر آن هه رانا سم مدای کی 


نکته ها: 

1 - علم سرچشمه ایمان و انقلاب است 

مهمترین مسالهای که در آیات فوق به چشم میخورد دگرگونی عمیق و 
سریع ساحران در برابر موسی است , آنها به هنگامی که در برابر موسی , 
قرار گرفتند دشمن سرسخت او بودند» اما با مشاهده نخستین معجزه 
موسی , چنان تکان خوردند و بیدار شدند و تغییر مسیر دادند که همگان در 
تعجب فرو رفتند. اين تغییر مسیر سریع و فوری از کفر به ایمان , و از 
انحراف به درستی و استقامت , و از کژی به راستی , و از ظلمت به نور, 
چنان همه را غافلگیر ساخت که شاید برای فرعون هم , باورکردنی نبود, و 
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حساب شده قبلی , نسبت دهد در حالی که خودش هم میدانست این 


رس 


نسبت دروغ است . چه عاملی سبب این دگرگونی عمیق و سریع شد؟ چه 
عافلن تور ایمان: را آانخنان تیروفتد در قلب آنها تابانید که حتی حاضر شدند 
تمام وجود و هستی خود را بر سر اين کار بگذارند - و طبق نقل تاریخ - 
گذاردند» چرا که فرعون به تهدید خود جامه عمل پوشانید و آنها را به طرز 
وحشیانه ای شهید کرد 

آیا عاملی جز علم و آگاهی در اینجا سراغ داریم ؟ آنها چون به فنون و 
تمه نع ارت بودند» و به روشنی دریافتند که برنامه موسی , سحر 
توت ی ی و و ی و 
دادند, و از اینجا به خوبی درمييابيم که برای دگرگون ساختن افراد يا جامعه 
های منحرف و به وجود آوردن یک انقلاب سریع و راستین باید قبل از هر 
چیز به انها اگاهی داد. 

2 - ما تو را, بر بینات مقدم نمی داریم 

جالب اینکه آنها منطقیترین تعبیر را در برابر فرعون بیمنطق , انتخاب 
کردند, نخست گفتند: ما دلائل روشن آشکاری بر حقانیت موسی و دعوت 
الهیش يافتهایم , و ما هیچ چیز را بر اين دلائل روشن مقدم نخواهیم شمرد. 
و بعد با جمله و الذی فطرنا سوگند به خدائی که ما را آفریده اين مطلب 
را تاکید کردند که خود اين تعبیر با توجه به کلمه فطرنا گویا اشاره به 
فطرت توحیدی آنها است , یعنی ما هم از درون جان نور توحید را مینگریم 
هم از دلیل. غفل م.با این دلانل اشکار: -جچکونه متوانيم این :رام رانشت زا 
رها کرده و به کج راه های تو گام نهیم ؟! تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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توجه به این نکته نیز لازم است که جمعی از مفسران جمله و الذی فطرنا 
را تسو کنتد نگرفته اند.بلکه. آن را غطف بر ما ((جائنا من البینات )) میدانند, 
وخایر این نی هجو کفاه ین سم ی ((ما هرگز تو را بر اين دلائل 
رشن سس دای مها سا آفروو‌انمی تدم تسه هه مر 


ولی تفسیر اول صحیحتر به نظر میرسد. چون عطف این دو بر یکدیگر 
حِِ مناسب نیست . (دقت کنید) 

- ((مجرم )), کیست ؟ 
و ترآ ی دون 1 ۳۹99 عذاب میباشد, 1 
سوّ ال پیش می آید که مگر هر مجرمی چنین سرنوشتی دارد؟ 
ولی با توجه به اينکه در آیه بعد که نقطه مقابل آن را بیان می کند کلمه 
((موّ من )) امده است روشن می شود که منظور از ((مجرم )) در اینجا, 
کافر است چیه اوه سل این هی اف سار از اات 
قران نیز دیده می شود. 
مثلا در مورد قوم لوط که هرگز به پیامبرشان ایمان نیاوردند میخوانیم : و 
امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبة المجرمین : ((ما بارانی از سنگ 
تناها فر سا مس تیان کار رنه ا رمااارانه 0 
و در سوره فرقان ایه 31 میخوانیم : و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا من 
۰ برای هر پیامبری دشمنانی از مجرمان (کافران ) قرار 
دادیم )). 
4 - جبر محیط افسانه است ؟ 
سر گذشت ساحران در آیات فوق نشان داد که مساله جبر محیط یک دروغ 
بیش نیست , انسان فاعل مختار است و صاحب ازادی اراده , هر زمان 
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بگیرد میتواند مسیر خود را از باطل به سوی حق تغییر دهد, هر چند تمام 
مردم محیط او غرق در گناه و گرفتار انحراف باشند, ساحرانی که سالیان 
دراز در آن محیط شرک آلود, خود مرتکب شرک آمیزترین اعمال ميشدند 
به هنگامی که تصمیم گرفتند, حق را پذیر| شوند و در راه آن عاشقانه 
ایستادگی کنند, از هیچ تهدیدی نترسیدند, و به هدف خود نائل شدند. و به 
گفته مفسر بزرگ مرحوم طبرسی کانوا اول النهار کفارا سحرة و آخر 
النهار شهداء بررة ! + صبحگاهان کافر بودند و ساحر, اما شامگاهان شهیدان 
نیکوکار راه حق ! 
و نیز از اینجا به خوبی روشن می شود که افسانه های مادیها و مخصوصا 
مارکسیستها در زمینه پیدایش مذهب تا چه اندازه سست و بیایه است , 
آنها عامل هر حرکتی را مسائل اقتصادی میدانند در حالی که در اینجا کاملا 
بر عکس بود زیرا ساحران در آغاز به خاطر فشار دستگاه فرعون از یکسو, 
و تشویقهای اقتصادی او از سوئی دیگر در میدان مبارزه با حق گام نهادند, 
ولی ایمان به الله همه اينها را از بین برد, هم مال و مقامی را که فرعون 
به انها وعده داده بود بر پای ایمان خود ریختند و هم جان عزیز خویش را بر 
سر این عشق نهادند! طه 
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آیه 77 - 79 

آیه یه و ترجمه 

و لَقَدٌ أَوحیتز ای شین سر پعتادی قاضرب لهُمْ طریقاً فی الب تتساً 

لا تجف درکا و لا تخشی (77) قائبَعهم فرعَون بجتوده فغشیهم من اليِمّ مَا 

عَشیهم(78) و أَضل فوَعَون قَومَه و ما هی (79) 

ترجمه . 

7 - ما به موسی وحی فرستادیم که بندگانم را شبانه (از مصر) با خود 

ببر. و برای آنها راهی خشک در دریا بگشا که نه از تعقیب (فرعونیان ) 

خواهی ترسید, و نه از غرق شدن در دریا! _ ۲ 
هتفرن ها لش وان را فا کر و وزیا آ زان 

را (در میان امواج خروشان خود) بطور کامل پوشانید! 

9 - و فرعون قوم خود را گمراه ساخت , و هرگز هدایت نکرد! 


نجات بنی اسرائیل و غرق فرعونیان 

بعد از ماجراي مبارزه موسی با ساحران و پیروزی قاطع و چشمگیرش بر 
آنها و ایمان آوردن آن جمعیت عظیم , موسی و آئین او رسما وارد افکار 
مردم مصر شد, هر چند اکثریت ((قبطیان )) آن را نپذیرفتند, ولی هميشه 
برای آنها یک مساله بود, و بنی اسرائیل تحت رهبری موسی , به اتفاق 
اقلیتی از مصریان , به طور دائم با فرعونیان درگیر بودند. 

سالها بر این منوال گذشت و حوادت تلخ و شیرینی روی داد, که قرآن 
بخشهانتی از آن زا در سوره اعراف از ابة 127 به.بعد آهرده اننشت.: تفقسیر 
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ایات مورد بحث به آخرین فراز از این ماجراها یعنی برنامه خروج بنی 
اسرائیل از مصر, اشاره کرده میفرماید: ((ما به موسی , وحی فرستادیم 
که ند انم شاه ارم وون سار فد معا الشوعوسی اش اسر 
بعبادی ). 

بنی اسرائیل اماده حرکت به سوی سرزمین موعود (فلسطین ) شدند. اما 
هنگامی که به کرانه های نیل رسیدند فرعونیان , آگاه گشتند و فرعون با 
لشگری عظیم آنها را تعقیب کرد آنها خود را در محاصره دریا و دشمن 
دیدند, از یک سو رود عظیم نیل , از سوی دیگر دشمن نیرومند خونخوار و 
خشمگین ! 


اما خدا 1 میخواست این جمعیت ستم کشیده محروم و با ایمان را از 
چنگال ظالمان رهائی بخشد, و ستمگران را به دیار فنا بفرستد. 

به موسی جنین دنستور داد: ((زاهی خشک. برای آنها.. در دریا. یکشا!)) 
(فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا). 


راهی که هر گاه در آن گام بگذاری ((نه از تعقیب فرعونیان میترسی , نه 

از غرق شدن در دریا)) (لا تخاف درکا و لا تخشی ). 

جالب اینکه : نه تنها راه گشوده شد, بلکه این راه , به فرمان خدا, راه 

خشکی بود, با اینکه معمولا چنین است که اگر آب رودخانه یا دریا کنار برود 

باز اعماق آن تا مدتها غیر قابل عبور است . 

ارات ار مق ات ای وید (ردر نوت کیش مت 

پائینترین عمق دریا است , و به طنابی که متصل به طناب دیگری میکنند تا 
به آب برسد ((درک )) (بر وزن محک ) گفته می شود. و همچنین به 

خساراتی که دامنگیر انسان می شود, درک می گویند. ((درکات نار)) در 

برابر درجات جنت به معنی مراحل پائین دوزخ است . 

ولی با توجه به اینکه (طبق آیه 61 سوره شعراء) بنی اسرائیل هگا فان 

که از آمدن: لشکر.فرعوان با خی شدند ب:موسین گفتند: آنا ار کون : ما 
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در چنگال و دا ی ی ی رن 

مورد بحث آنست که شما چنین گرفتاری پیدا نخواهید کرد, و منظور از لا 

تخست: آنسنت کم خط عم اساحبه: دیا نی شما را مدید رنفی کند: 

و به این ترتیب موسی و بنی اسرائیل وارد جادههائی شدند که در درون 

دریا با کنار رفتن آبها پیدا شدند, در اين هنگام قرعون به همراه لشکریانش 

به کنار دریا رسید و با این صحنه غیر منتظره و شگفتانگیز روبرو شد و 

فرعون لشکریان خود را به دنبال بنی اسرائیل فرستاد و خود نیز وارد 

همان جادهها شد (فاتبعهم فرعون بجنوده ). 

مسلما ارتش فرعون در اغاز اکراه داشت که در این جای خطرناک 

ناشناخته گام بگذارد و بنی اسرائیل را تعقیب کند. حداقل مشاهده چنین 

معجزه شگرفی کافی بود که آنها را از ادامه اين راه باز دارد. 

ولی فرعون که باد غرور و نخوت مغزش را پر کرده و لجاجت و 

خیرهسری غوطهور بود, بیاعتنا از کنار یک چنین معجزه بزرگی گذشت , و 

لشکر خود را تشویق به ورود در این جاده های ناشناخته دریائی کرد! 

از این سو آخرین نفر لشکر فرعون وارد دریا شد, و از آن سو آخرین نفر 

از بنی اسرائیل خارج گردید. 

در این هنگام به امواج اب فرمان داده شد به جای نخستین باز گردند. امواج 

همانند ساختمان فرسودهای که پایه انرا بکشند یکبار فرو ریختند ((و دریا 

انها را در میان امواج خروشان خود پوشاند پوشاندنی کامل )) (فغشیهم 
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الیم ما غشیهم ). 

و به این ترتیب , یک قدرت جبار ستمگر با لشکر نیرومند و قهارش در میان 

امواج آب غوطهور شدند و طعمه آمادهای برای ماهیان درپا! 


آری ((فرعون . قوم خود را گمراه ساخت و هرگز هدایتشان نکرد)) (و 
اضل فرعون قومه و ما هدی ). 

کرت ی مه اس ایا ی یوم 
می رساند. و شاید به همین جهت بعضی از مفسرین ان را تاکید دانسته 
اش ی ار ان ات کارا ای اه ان ات ار 
اشاره به گمراه ساختن است , و ما هدی اشاره به عدم هدایت بعد از 
روشن شدن گمراهی است . 

توضیح اينکه : یک رهبر, گاهی اشتباه می کند, و پیروانش را به جاده 
انحرافی میکشاند, اما به هنگامی که منوجه شد فور| آنها را به مسیر 
صحیح باز میگرداند, اما فرعون آنچنان لجاجتی داشت که پس از مشاهده 
تاه ینت را ای تمس بان در فان آما یر ای 
ها کشاند تا خودیشن و آنها نابود شدند. 1 
ی ی ی یب ی ۳ 
آمدخ نقی مق کند. و ها اهدیکم الاسیل ال شاد (زمن شما زا چن نم زاه 
راست هدایت نمی گنم )) حوادث نشان داد که ان جملهدروغ بزرگی بوده 


همانند دروغهای دیگرش . 
یر نموه تحلد 13 اصفحه 


آیه 80 - 82 

ایه و ترجمه و 
یبنی اسرعیل قذ آنچیتکم من عذوکم و جایب. اون لايْمن و ترّلتا 
الق و السلوی (80) کلو من طییّتِ ما رَرَفْتک و لا تطقوّا فبه 
اک ی هن ای 9 وی (81) و انی لاو 


لمن تاب و ءَامَن و عمل صلحا نم | هی رو (82) 


ترجمه . 

0 - ای بنی اسرائیل ما شما را از (چنگال ) دشمنتان نجات دادیم , و در 

اک 
دیم . 

1 - بخورید از روزیهای پاکیزهای که به شما دادیم , ولی در آن طغیان 
نکنید که غضب من بر شم وارد خواهد شد, و هر کس غضبم بر او وارد 
92 - من کسانی را که توبه کنند و ایمان اورند و عمل صالح انجام دهند و 
نقنیسن: هد ابت وید هی آمززم.: 


تفسیر: 
تنها راه نجات 
به دنبال بحث گذشته که نجات بنی اسرائیل را به صورت یک اعجاز بزرگ 


از چنگال فرعونیان بیان میکرد, وت تن | یه فوق , روی سخن به بنی 


اسرائیل بطور کلی و در هر عصر و زمان کرده , و نعمتهای بزرگی را که 
خداوند به انان بخشیده اسشت باذاوز فی شود و راه نجات را , به آنان نشان 
می دهد. 
نخست می گوید: ((ای بنی اسرائیل ما شما را از چنگال دشمنانتان رهائی 
بخشیدیم )) (يا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ) تفسیر نمونه جلد 
3 صفحه 261 
بدیهی است پایه هر فعالیت مثبتی , نجات و رهائی از ز چنگال عوامل سلطه 
جو و کسب استقلال و ازادی است. و به همین دلیل قیل از هر چیز به آن 
اشاره شده است . 
سپس به یکی از نعمتهای مهم معنوی اشاره کرده می گوید: ((ما شما را 
به میعادگاه مقدسی ی زاسشت طوره ان فر کر واخین 
الهی (و واعدناکم جانب الطور الایمن ) 
اين اشاره به جریان رفتن موسی ( ِ السلام ) به اتفاق جمعی از بنی 
اسرائیل به میعادگاه طور است , در همین میعادگاه بود که خداوند الواح 
تورات ز بر موسی نازل کرد و با او سخن گفت و جلوه خاص پروردگار را 
همگان مشاهده کردند. 
1 
بنی اسرائیل سر چشمه میگرفت اشاره کرده میفرماید : ما ((من ) و 
((سلوی )) بر شما نازل کردیم (و نزلنا علیکم المن و السلوی ). 
در ان بیاباتن. که.سر کردان بودیم ونغذای:ضامتبی تذاشتين: لظطف خدا ببه 
یاریتان شتافت و از غذای لذیذ و خوشمزهای به مقداری که به آن 
داشتید در اختیارتان قرار داد و از ان استفاده میکردید. 
اه شاوی ار او ییاسران سای 
فراوانی دارند که ما در جلد اول همین تفسیر (ذیل ایه 57 سوره بقره [ 
بیان کردیم , و پس از ذکر سخنان مفسران دیگر گفتیم بعید نیست من 
یکنوع عسل طبیعی بوده که در کوه های مجاور آن بیابان وجود داشته , و یا 
شیره های نیروبخش مخصوص نباتی بوده که در درختانی که در گوشه و 
جر آن بیابان میروئیده آشکار ره گردید. و ((سلوی أ( نوعی پرنده حلال 
۱۳ 
در آیه بعد به دنبال ذکر این نعمتهای سهگانه پر ارزش آنها را چنین مخاطب 
فی سارت از روز بهای با کیز ها که به شا دادیم بخور یم ولی در ان ظطفیان 
نکنید (کلوا من طیبات ما رزقناکم و لا تطغوا فیه ). ۲ 
طغیان در نعمتها ان است که انسان به جای اینکه از انها در راه اطاعت 
خدا و طریق سعادت خویش استفاده کند, انها را وسیلهای برای گناه , 
ناسیاسی و کفران و گردنکشی و اسیر افکاری قرار دهد, همانگونه که بنی 


اسرائیل چنین کردند, این همه نعمتهای الهی را دریافت داشتند و سپس 
راه کفر و طغیان و گناه را پیمودند. 

و به دنبال آن به آنها هشدار می دهد ,۰((اگر طغیان کنید, عضب من دامان 
شما را خواهد گرفت )) (فیحل علیکم غضبی ). 

((و هر کس غضب من بر او وارد شود سقوط می کند)) (و من یحلل علیه 
غضبی فقد هوی ). 

((هوی )) در اصل به معنی سقوط کردن از بلندی است , که معمولا نتیجه 
ان ۰ نابودی است به علاوه در اینجا اشاره به سقوط مقامی و دوری از 
قرب پروردگار و رانده شدن از درگاهش نیز می باشد. 

و از انجا که هميشه باید هشدار و تهدید با تشویق و بشارت , همراه باشد 
تا نیروی خوف و رجا را که عامل اصلی تکامل است یکسان برانگیزد. و 
درهای بازگشت به روی توبهکاران تا ید آبه یهد خنودفت. جوید: من 
ی را و 
قذانت: بانتد می امزرم ردان (عمان لفن نات و امن و عفن .ضالدا 
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۰ ((غفار)) صیفه مبالغه است نشان می دهد که خداوند 
چنین افراد را : نه تنها یکبا ر که بارها مشمول آمرزش خود قرار می دهد. 
1 زر کنام: انشقت و بعداان انکه 
صفحه روج انسان از اين آلودگی شستشو شد, شرط دوم آنست که نور 

ایماربه:خدا و توخنیند .بر آن شید 

و در مرحله سوم باید شکوفه های ایمان و توحید که اعمال صالح و کارهای 
شایسته است بر شاخسار وجود انسان ظاهر گردد. 

ولف قو ایتجاسبر خلاف-مایو یات فران که فقظ از قویه: و مان ول 
ی شرط چهارمی تحت عنوان ثم اهتدی اضافه شده 
است . در معنی این جمله . مفسران بحثهای فراوانی دارند که از میان 
همه نها دو تفسیر, جالبتر به نظر میرسد. 

نخست اینکه اشاره به ادامه دادن راه ایمان و تقوی و عمل صالح است , 
پعنی توبه گذشته را میشوید و باعث نجات می شود, مشروط بر اینکه بار 
دیگر شخص توبهکار در همان دره شرک و گناه , سقوط نکند و دائما 
مرف کت رنه ها قطان ور نون ار با ار ان 
نگرداند. دیگر اينکه : این جمله اشاره به لزوم قبول ولایت و پذیرش 
رهبری رهبران الهی است یعنی توبه و ایمان و عمل صالح آزگاه باعث 
نجات است که در زیر چتر هدایت رهبران الفت. فزان کنرد: ,در یک زمان 
موسی ( غلیه: السلام ابو در زمان دیگر ناهن اسلام (ضلی الله علیه. و آله 
شام انم در کموون آمرع مان غلی ( علیه الشسلام ام امرقن حرف 
مهدی (سلام الله علیه ) می باشد. 


چرا که یکی از ارکان دین , پذیرش دعوت پیامبر و رهبری او و سپس 
پذیرش رهبری جانشینان او می باشد. 

مرحوم طبرسی ذیل این ایه از امام باقر ( علیه السلام ) چنین نقل می کند 
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((منظور از جمله ((ثم اهتدی )) هدایت به ولایت ما اهلبیت است سپس 
اضافه کرد: فو الله لو ان رجلا عبد الله عمره ما بین الرکن و المقام ثم 
مات و لم یجی ‏ بولایتنا لاکبه الله فی النار علی وجهه : ((به خدا سوگند 
اگر کسی تمام عمر خود را در میان رکن و مقام (نزدیک خانه کعبه ) 
عبادت کند, و سپس از دنیا برود در حالی که ولایت ما را نپذیرفته باشد 
خداوند او را به صورت در اتش جهنم خواهد افکند)). 

این روایت را محدث معروف اهل تسنن ((حاکم ابو القاسم حسکانی )) نیز 
نقل کرده است . 

روایات متعدد دیگری نیز در همین زمینه از امام زین العابدین ( علیه 
السلام ) و امام صادق ( علیه السلام ) و از شخص پیامبر (صلی الله علیه و 
او ی بقل دی ابیت ٩۱۳‏ 

بعد را ورس کی ری گر ی اسرایلب ار و ولایت و بیرون 
رفتن از خط پیروی موسی و جانشینش هارون گرفتار کوسالهپرستی و 
شرک و کفر شدند. و از اینجا روشن می شود اینکه آلوسی در تفسیر روح 
المعانی بعد از ذکر پاره ای از این روایات گفته است وجوب محبت 
اهلبیت نزد ما جای تردید نیست ولی این ارتباطی به بنی اسرائیل و عصر 
موسی ندارد. سخن بی اساسی است . 

چرا که اولا بحث از محبت نیست بلکه سخن از قبول رهبری است و تانیا 
منظور انحصار رهبری به ائمه اهلبیت (علیهمالسلام ) نیست , بلکه در 
عصر موسی او و برادرش هارون رهبر بودند و قبول ولایتشان لازم بود و 
در عصر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) ولایت او و در عصر 
ائمه اهلبیت ولایت انها. ۲ 

اين نیز روشن است که مخاطب این آیه گرچه بنی اسرائیل هستند, ولی 
انحصار به آنها ندارد, هر فرد يا گروهی که این مراحل چهارگانه را طی 
کنند مشمول غفران و عفو خدا خواهند شد. طه 
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آیه 83 - 91 
آیه و ترجمه 1 3 ِ 
و ما أعْجّلی غن قومک یَمو سی (83) قَال هَمّ آولاء علی أنّری و عجلت 


ل ۲ 
الک رب لِترضی (84) قال فا قذ فِینا قوَمک من بعدک و اضلع ۱ 
[85) قَرَجَع مُوسی الی را قال تقوم الم کم کم وعدا 


سنا | قطال عَلک العَقَذ آم ارت آن بحل علَکم غصث شن ریک قامه 
مَوعدی (86) قالوا ما أحْلفتا مَوعدک بملکتا و لکتا خمَلتا آوزاراً شن زبد 
الوم ققدفتها قکذلک آلقی السامری (87) قأحْرَح له عْلاً جسدا له وا 
ققالوا ها لمکم و ال فوسی قتسی(88) آ قلا یرون آلا یرجم | 
لا تشاک لو صّا و لا تلعا(89) و لَقَة قالخ هون من بل : ۳ 
یشم به و ان رَبْکُمْ الرَحْمَنْ قاّبغونی و آطیعوا هی (90) قالوا آن بح 
یه غکفین خنی جع [لیتا ثوسی (91) تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 266 
ترجمه . ۳ 
3 - ای موسی چه چیز سبب شد که از قومت پیشی گیری و (برای آمدن 
کی ون یله کی . 
4 - عرض کرد: پروردگارا! انها به دنبال منند, و من عجله کردم به سوی 
تو تا از من راضی شوی . ۲ ۰ ۲ 
5 - فرمود ما قوم تو را بعد از تو به ازمایش گذاردیم , و سامری آنها را 
گمراه کردا 
96 موی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود باز گشت و گفت : 
فکر نورد کاد شتما وعدم تیکو نی .یف تما نداد؟ آبا. قدت اد ۱۳3۳۳ 
ول آنحاهم ‏ ا سا کت ری کار ناکما 
وعده من مخالفت کردید؟! 
7 - گفتند: ما به میل و اراده خود از وعده تو تخلف نکردیم . ولی ما 
مقداری ات را ی رش هت سا ان 
قا کرد. 
8 - و برای آنها مجسمهای از گوساله که صدائی همچون صدای گوساله 
داشت ات ساخت , و گفتند این خدای شما و خدای موسی است ! و او 
9 ایا نها تمی‌رت که رای کیشاله ) باه ها نمی وه ال 
هیچگونه نفع و ضرری از آنها نیست ؟! 
90 - و هارون قبل از آن به آنها گفته بود که ای قوم ! شما به این وسیله 
مورد آتضانش قرار گرفتید, پروردگار شما خداوند رحمان است , از من 
پیروی کنید و اطاعت فرمان من نمائید. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 267 
1 - ولی آنها گفتند ما همچنان بر گرد آن میگردیم (و به پرستش گوساله 
ادامه مید هیم [ تا موسی به سوی ما باز گردد!. 
غوغای سامری ! , 1 
در اين ایات فراز مهم دیگری از زندگی موسی ( علیه السلام ) و بنی 
اسرائثیل مطرح شده و آن مربوط به رفتن موسی ( علیه السلام ) به اتفاق 
نمایندگان بنی اسرائیل به میعاد - گاه طور و سپس گوساله پرستی بنی 
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اسرائیل ذر.غیات: انها اسنت:: 

برنامه این بود که موسی ( علیه السلام ) برای گرفتن احکام تورات , به 
کوه طور برود, و گروهی از بنی اسرائیل نیز او را در اين مسیر همراهی 
کنند, تا حقایق تازهای در باره خداشناسی و وحی در این سفر برای انها 
آشکار گردد. ۱ 

ولی از انجا که شوق مناجات با پروردگار و شنیدن آهنگ وحی در دا 
موسی شعلهور بود, انچنان که سر از پا نمی شناخت , و همه چیز حتی 
خوردن و اشامیدن و استراحت را - طبق روایات - در اين راه فراموش 
کرده بود, با سرعت این راه را پیمود, و قبل از دیگران تنها ؛ به میعادگاه 
پروردگار رسید. 

در اینجا وحی بر او نازل شد: ای موسی چه چیز سبب شد که پیش از 
قومت به اینجا بیائی و در این راه عجله کنی ؟! (و ما اعجلک عن قومی با 
موسی ). 

و موسی بلافاصله ((عرض کرد: پروردگارا ! آنها به دنبال منند, و من برای 
رسیدن به میعادگاه و محضر وحی تو, شتاب کردم تا از من خشنود شوی )) 
له ای علی ایرت وت اس ری 

نه تنها عشق مناجات تو و شنیدن سخنت مرا بیقرار ساخته بود, بلکه 
مشتاق بودم هر چه زودتر قوانین و احکام تو را بگیرم و به بندگانت برسانم 
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اين راه رضایت تو را بهتر جلب کنم , اری من عاشق رضای توام و مشتاق 
شنیدن فرمانت . 

ولی بالاخره در اين دیدار. جلوه های معنوی پروردگار از سی شب به چهل 
شب تمدید شد, و زمینه های مختلفی که از قبل در میان بنی اسرائیل 
برای انحراف وجود داشت کار خود را کرد سامری آن مرد هوشیار 
منحرف میاندار شد, و با استفاده کردن از وسائلی که بعدا اشاره خواهیم 
کرد گوسالهای ساخت و جمعیت را به پرستش آن فرا خواند. 

بدون شک زمینه هائی مانند مشاهده گوسالهپرستی مصریان ,؛ و یا دیدن 
صحنه بتپرستی (گاوپرستی ) پس از عبور از رود نیل , و تقاضای ساختن 
بتی*همانند آنها و همچنین تمدید میعاد موسی و بروز شایعه مرگ او از 
ناحیه منافقان و بالاخره جهل و نادانی این جمعیت در بروز این حادثه و 
انحراف بزرگ از توحید به کفر اثر داشت , چرا که حوادث اجتماعی معمولا 
نذون فقد مخ نفی: دهد مها حاهی: این مقدمات آشکان است و کاهیت 
مرموز و پنهان ۲ 

به هر حال شرک در بدترین صورتش دامان بنی اسرائیل را گرفت 
بخصوص که بزرگان قوم هم در خدمت موسی در میعادگاه بودند و تنها 
رهبر جمعیت هارون بود. بی انکه دستیاران مو ثری داشته باشد. 


بالاخره در آنجا بود که خداوند به موسی ( علیه السلام ) در همان میعادگاه 
فرمود ما قوم تو را بعد از تو ازمایش کردیم , ولی از عهده امتحان خوب 
بیزون نیامدند و سامری آنها را گمراه کرد (قال فانا قد فتنا قومک من 
بعدی و اضلهم السامری . 
موسی با شنیدن این سخن آنچنان برآشفت که تمام وجودش کوت شعله 
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گشت , شاید به خود میگفت : سالیان دراز خون جگر خوردم , زحمت 
کشیدم با هر گونه خطر روبرو شدم تا این جمعیت را به توحید آشنا ساختم 
, اما افسوس و صد افسوس , با چند روز غیبت من , زحماتم بر باد رفت ! 
لذا بلا فاصله ((موسی ۰ و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت )) 
نان که چشمش به ۳۹ صحنه سا زسده گوسالهیرستی افتاد, ((فریاد 
برآورد ای قوم من ! مگر پروردگار شما وعده نیکوئثی به شما نداد)) (۱ لم 
یعد کم ربکم وعدا| حسنا). 
این وعده نیکو يا وعدهای بوده که در زمینه نزول تورات و بیان احکام 
اسمانی در آن , به بنی اسرائیل داده شده بود, یا وعده نجات و پیروزی بر 
فرعونیان و وارث حکومت زمین شدن , و يا وعده مغفرت و امرزش برای 
افص یت و ی رس اس تا 
سپس افزود: ((آیا مدت جدائی من از شما به طول انجامیده ))؟! (| فطال 
علیکم العهدا. 
اشاره به اینکه : گیرم مدت وعده بازگشت من از سی روز به چهل روز 
تمدید شد, این زمانی طولانی نیست , آیا ۳ نباید در اين مدت کوتاه 
خودتان:را حفظ کنید ختی اکر سالها.فن:ان,شما دوز نمانم اتین خدا زا که 
به شما تعلیم دادهام و معجزاتی را که با چشم خود مشاهده کردهاید باید 
بر شما حاکم باشد. 
((یا با این عمل زشت خود میخواستید غضب پروردگارتان بر شما نازل 
شود که با وعده من مخالفت کردید)) (ام اردتم ان یحل علیکم غضب من 
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من با شما عهد کرده بودم که بر خط توحید و راه اطاعت خالصانه 
پروردگار بایستید و کمترین انحرافی از آن پیدا نکنید. اما شما گویا همه 
سخنان مرا در غیاب من فراموش کردید و از اطاعت فرمان برادرم هارون 
نیز سرپیچی کردید. 
بنی اسرائیل که خود را در برابر اعتراض شدید موسی ( علیه السلام ( 
دیدند و متوجه شدند براستی کار بسیار بدی انجام داده اند, در مقام 
غذرتراشی. برآمدند. هو کفتند .ما فعدم تو وا.بة فمیل و اراده خود تخلفت 
نکردیم (قالوا ما اخلفنا موعدی بملکنا). 


در واقع اين ما نبودیم که به اراده خود گرایش به گوسالهپرستی کردیم 
((لکن مبالغی از زینت الات فرعونیان به همراه ما بود که ما او را از خود 
دور ساختیم , و سامری نیز آن را افکند)) (و لکنا حملنا اوزارا من زينة 
القوم فقذفناها فعذلک القی السامری ). ۱ 

در اينکه بنی اسرائیل چه کردند و سامری چه کرد و جمله های ایات فوق 
دقیقا چه معنی دارد؟ مفسران بحثهائی دارند که در مجموع فرق زیادی از 
, نتیجه ندارد. 

بعضی گفته اند ((قذفناها)) یعنی ما زینت آلاتی را که قبل از حرکت از 
مصر از فرعونیان گرفته بودیم در آتش افکندیم , سامری هم آنچه داشت 
نیز در آتش افکند تا دوب شد و از آن گوساله ساخت 1 
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بعضی گفته اند معنی جمله این است ما زینت آلات را از خود دور ساختیم 
و سامری آن را برداشت و در آتش افکند تا از آن گوساله بسازد. 

این احتمال نیز وجود دارد که جمله ((فعذلی القی السامری )) اشاره به 
مجموع برنامه و طرحی است که سامری اجرا کرد. 

به هر حال معمول است که وقتی بزرگی زیردستان خود را در باره گناهی 
کف تفر تکبه شندم. ان قلافت: من کنده آنها ی دار ند صاودرا. اد خود رد 
کنند و به گردن دیگری بیفکنند, گوساله پرستان بنی اسراثئیل که با میل و 
اراده خود از توحید به شرک گرائیده بودند خواستند تمام گناه زا انز کردن 
سامری بیفکنند. ۱ 

در هر صورت سامری از زینت الات فرعونیان که از طریق ظلم و گناه در 
د ست فرعونیان قرار گرفته بود و ارزشی جز این نداشت که خرح چنین 

کار حرامی بشود, آری این زینت آلات مجسمه گوسالهای ۳7 
برای آنها تهیه کرد جسد بیجانی که صدائی همچون گوساله داشت (فاخرج 
لهم عجلا جسدا له خوار). 

بنی اسرائیل که اين صحنه را دیدند, ناگهان همه تعلیمات توحیدی موسی 
را به دست فراموشی سپردند و به یکدیگر گفتند این است خدای شما و 
خدای موسی (فقالوا هذا الهکم و اله موسی ). 

این احتمال نیز وجود دارد که گوینده این سخن سامری و دستیاران و موْ 
منان نخستین او بوده اند. 

((و به اين ترتیب , سامری عهد و پیمانش را با موسی بلکه با خدای موسی 
فراموش کرد و مردم را به گمراهی کشاند (فنسی ). 

اه ی ار ممسران , نسیان را در اینجا به معنی گمراهی و رفتن از 
بیراهه , تفسیر کرده اند, یا فاعل نسیان را موسی دانسته اند و گفته اند 


گوساله خدای شما است , همه اینها مخالف ظاهر آیه است , ظاهر همان 
است که در بالا گفتیم که منظور این است سامری عهد و پیمانش را با 
موسی و خدای موسی به دست فراموشی سپرد و راه بتپرستی پیش 
گرفت . 

۳2 خداوند به عنوان توبیج و سرزنش این بتپرستان می گوید: آپا آنها 
نمی بینند که این گوساله پاسخ آنها را نمی دهد و هیچگونه ضرری از آنها 
دفع نمی کند و منفعتی برای آنها فراهم نمی سازد (| فلا پرون الا پرجع 
الیهم قولا و لا یملک لهم ضرا و لا نفعا). ۱ 
ید رای ال بای وان و او انش ناه کف وا 
شنیده شدن صدای گوساله از این مجسمه طلائی , صدائی که هیچ اراده و 
اختیاری در ان احساس نمی شد میتواند دلیل پرستش باشد. 

و به فرض که پاسخ سخنان آنها را هم بدهد, تازم موجودی می شود 
همچون یک انسان ناتوان که مالک سود و زیان دیگری و حتی خودش 
تست آنا با این حال میتواند معبود باشد؟! 

کدام عقل اجازه می دهد که انسان یک مجلسمه بیجان را که گاهگاه 
1 نامفهوم از آن برمیخیزد پرستش کند و در برابرش سر تعظیم فرود 
ورد 

بدون شک در این قال و غوعغا, هارون جانشین موسی ( علیه السلام ) و 
پیامبر نار خدا| دست از رسالت خویش برنداشت و وظیفه مبارزه با 
هی انجام داد, چنانکه قرآن می 


و زر اقذان موسی از میعادگاه به بنی اسرائیل این سخن را 
کفته بو که.شما مهرد آازماینش سخنی قرار طرفته. آید)) فرنب نخوریدو از 
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منحرف نشوید (و لقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به ). 
سپس اضافه کرد: ((پروردگار شما مسلما همان خداوند بخشنده ای است 
که اين همه نعمت به شما مرحمت کرده )) (و ان ریکم الرحمن ). 

برده بودید شما را ازاد ساخت , اسیر بودید رهائی بخشید, کمراه بودید 
هدایت کرد, پراکنده بودید در سایه رهبری یک مرد آسمانی , شما را جمع و 
متحد نمود, جاهل و گمراه بودید, نور علم بر شما افکند. و به ۳ 
ی 

نمائید)) (فاتبعونی و اطیعوا| ات . 

مگر فراموش کرده اید برادرم موسی , مرا جانشین خود ساخته و اطاعتم 
را بر شما فرض کرده است چرا پیمان شکنی می کنید؟ چرا خود را به دره 
نیستی سقوط می دهید؟ 


ولی بنی اسرائیل چنان لجوجانه به این گوساله چسبیده بودند که منطق 
نیرومند و دلائل روشن این مرد خدا و رهبر دلسوز در انها مو ثر نیفتاد, با 
صراحت اعلام مخالفت با هارون کردند و ((گفتند ما همچنان به پرستش 
این گوساله ادامه می دهیم تا موسی به سوی ما بازگردد)) (قالوا لن نبرح 
علیه عاکفین حتی پرجع الینا موسی ). ۳ 

خلاصه دو پا را در یک کفش کردند. و گفتند: مطلب همین است و غیر 
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برگردد, و از او داوری بطلبیم : ای بسا خود او هم همراه ما در برابر 
گوساله سجده کند!! بنابراین خودت را زیاد خسته مکن و دست از سر ما 
بردار! 

و به اين ترتیب هم فرمان مسلم عقل را از زیر پا گذاشتند, و هم فرمان 
جانشین رهبرشان را. 

ولی بطوری که مفسران نوشته اند - و قاعده نیز چنین اقتضا می کند - 
مکای ک ها مورسات و راد رآ ماس انم ار ما را 
نشدند, به به اتفاق اقلیتی که تابع او بودند» از آنها جدا شد و دوری اد 
مبادا اختلاط آنها با یکدیگر دلیلی بر امضای برنامه های انحرافیشان گردد. 
عجیب اینکه : بعضی از مفسران نقل کرده اند که این دگرگونیهای 
انحرافی در بنی اسرائیل تنها در چند روز کوتاه واقع شد, هنگامی که 35 
روز از رفتن موسی به میعادگاه گذشت , سامری دست به کار شد و از 
بنی اسرائیل خواست تا تمام زیورآلاتی را که از فرعونیان به عاریت گرفته 
بودند و بعد از داستان غرق آنها با خود داشتند جمع کنند, در روز سی و 
ششم و سی و هفتم و سی و هشتم همه آنها را در بوته ریخت و آب کرد و 
مجسمه گوساله را ساخت , و در روز سی و نهم آنها را به پرستش آن 
دعوت کرد و گروه عظیمی (طبق پاره ای از روایات ششصد هزار نفر!) 
ر پذیرا گشتند و یک روز بعد, یعنی با پایان گرفتن چهل روز موسی 


و اه اف تاش در حدود دوازده هزار نفر از موّ منان 
ثابت قدم از جمعیت جدا شدند در حالی که اکثریت جاهل و لجوج نزدیک 
نکته ها: 

1 - شوق دیدار! 

برای انها که از مساله جاذیه عشق خدا بی خبرند گفتار موسی در پاسخ 
سو ال پروردگار پیرامون عجله او در شتافتن به میعادگاه بزوزد عازن ممکن 
استت. عختت:. ایو آنجاء که: .فی. کوید: ((و عجلت الیک رب لترضی 1( 
پروردگارا من به سوی تو عجله کردم تا رضایتت را جلب کنم . 


ولی آنها با تمام وجود این حقیقت را درک کرده اند که.: 

وعده وصل چون شود نزدیک 

آتش عشق تیزتر گرددبه خوبی می دانند که چه نیروی مرموزی موسی را 
به سوی میعادگاه الله می کشید و آنچنان با سرعت می رفت که حتی 
قومی را که با او بودند پشت سر گذاشت . 

موسی پیش از آن حلاوت وصال دوست و مناجات با پروردگار را بارها 
چشیده بود, او می دانست که تمام جهان برابر یک لحظه از اين مناجات 
بیست ارس ایو و رهم آان که از عسی مبازق کی ایدم 
به مرحله عشق حقیقی . عشق معبود جاودانی گام نهاده اند, عشق 
خداوندی که هرگز فنا در ذات پاکش راه ندارد و کمال مطلق است و 
خوبی بی حد و انتهاء و انچه خوبان همه دارند او تنها دارد. بلکه خوبی همه 
خوبان پرتو کوچکی از خوبی جاودان او است . 

بزرگ پروردگارا! ذره از اين عشق مقدس بما بچشان . 

اقامصایی( مالسلا یی رای ی فرها تا لتاق ای 
یواست ادا ۵ این مسا و ای 
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یعید اه لا و مارا راجا بان‌ضان القساشای الب فا شین ارام 
عن موسی بن عمران فی میعاد ربه بقوله و عجلت الیک رب لترضی : 
((مشتاق بیقرار نه میل به غذا می کند, ری کارا سرد 
خواب آسوده دارد, نه با دوستبی انس می گیرد و نه در خانه ای آرام خواهد 
داشت ‏ پلکه حذا را شب درون ند کی می کزدر به این امید که به 
محبوبش (الله ) برسد.. . آنچنان که خداوند از هی ان در باره 
میعادگاه پروردگارش نقل می کند و عجلت الیک رب لترضی .)) 
دستاوردهای انقلاب را در هم پیچیده و جامعه را به دوران قبل از انقلاب 
برگرداند وجود دارد, دلیل آن هم چندان پیچیده نیست , زیرا با تحقق یک 
نقلاب تمام عناصر فاسد گذشته یک مرتبه نابود نمی شوند, معمولا تفاله 
انقلابی آشکار با پنهان می زنند. ۱ 

در جنبش انقلابی ((موسی بن عمران )) به سوی توحید و استقلال و ازادی 
بنی اسرائیل , سامری سردمدار این جنبش ارتجاعی بود. 

او که - مانند همه رهبران جنبشهای ارتجاعی - به نقاط ضعف قوم خود به 
خوبی اشنا بود و می دانست با استفاده از اين ضعفها می تواند غائله ای به 
راه اندازد. سعی کرد از زیورالات و طلاهائی که معبود دنیاپرستان و جالب 


توجه توده جوام است , گوساله ای بسازد و آن را ؛ به طرز مخصوصی در 
فزان نهد (یا با استفاده تاه ای دیگر) تا صدائی از آن 0 
سپس با استفاده از یک فرصت مناسب (غیبت چند روزه موسی ) و با توجه 
به اینکه بنی اسرائیل پس از نجات از دریا و عبور از کنار یک قوم بت 
پرست , تقاضای بتی از موسی کردند, خلاصه با استفاده از تمام ضعفهای 
روانی و فرصتهای مناسب زمانی و مکانی , برنامه ضد توحیدی خود را اغاز 
کرد, و انچنان ماهرانه مواد ان را تنظیم نمود که در مدت کوتاهی اکثریت 
قاطع جاهلان بنی اسرائیل را از راه و رسم توحید منحرف ساخت و به 
شرک کشاند. 

این توطئه هر چند به مجرد بازگشت موسی و قدرت ایمان و منطق او در 
پرتو نور وحی خنثی شد, ولی فکر کنیم اگر موسی بازنگشته بود چه می 
شد؟ به یقین برادرش هارون را یا می کشتند با اتخنان:هتروصرمی کردند 
که صدای او به گوش هیچکس نرسد! 

آری هر انقلابی در آغاز این چنین شکننده است و باید کاملا به هوش بود 
کمترین حرکتهای شرک آلود ارتجاعی را زیر نظر داشت , و توطثه های 
دشمن را در نطفه خفه کرد. 

ضمنا باید به این واقعیت توجه داشت که بسیاری از انقلابهای راستین به 
دلائل مختلفی در اغاز متکی به فرد یا افراد مخصوصی است که اگر پای 
آنها از میان برود خطر بازگشت . انقلاب را تهدید می کند. و به همین دلیل 
باید کوشش کرد که هر چه زودتر معیارهای انقلابی در عمق جامعه پیاده 
شود همردم آنضان ساخه شون که میجهعه:ظو فا نهای.ضد اتعلاب انما را 
تکان ندهد و همچون کوه در مقابل هر حرکت ارتجاعی بایستند. 

پا به تعبیر دیگر این یکی از وظائف رهبران راستین است که معیارها را از 
خویش به جامعه منتقل کنند و بدون شک این امر مهم نیاز به گذشت زمان 
نیز دارد, ولی باید کوشید که این زمان هر چه ممکن است کوتاه تر شود. 
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در باره اینکه سامری که بود؟ و سرنوشتش به کجا انجامید در آیات بعد به 
خواست خدا سخن خواهیم گفت . 

3- مراحل رهبری 

بدون شک هارون در غیاب موسی در انجام رسالت خویش کمترین سستی 
به خرج نداد. ولی جهالت مردم از یکسو, و رسوبات دوران رقیت و بردگی 
و بت پرستی در مصر از سوی دیگر کوششهای او را خنثی کرد. 

او طبق ایات فوق وظیفه خود را در چهار مرحله پیاده نمود: 

او اک ی 


مردم به انديشه بنشینند و مهم همین بود (یا قوم انما فتنتم به ). 

مرحله دوم اين بود که نعمتهای گوناگون خداوند را که از بدو قیام موسی تا 
زمان نجات از چنگال فرعونیان شامل حال بنی اسرائیل شده بود بیاد آنها 
اورد,. و مخصوصا خدا را با صفت رحمت عامه اش توصیف کرد, تا اثر 
عمیق تری بگذارد و هم آنها را به آمرزش این خطای بزرگ امیدوار سازد 
(وان ریکم الرجمن اد . 

مرحله سوم این بود که انها را متوجه مقام نبوت خویش و جانشینی از 
برادرش موسی کرد (فاتبعونی  .)‏ ۱ 

(و اطیعوا امری ). 

4 - پاسخ به یک اشکال 

مفسر معروف فخر رازی در اینجا ایرادی مطرح کرده و در باسخ! آن مانده 
است و آن اینکه می گوید. شیعه به گفته معروف پیامبر (صلی | لله علیه و 
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انت منی بمنزلة هارون من موسی (تو نسبت به من همچون هارون نسبت 
به موسی هستی ) برای ولایت علی ( علیه السلام ) استدلال کرده اند, در 
حالی که هارون در برابر انبوه عظیم بت پرستان هرگز به خود اجازه تقیه 
نداد و با صراحت مردم را به پیروی خود و ترک متابعت دیگران دعوت 


تموه: ‌ ِ ‌ 

اگر براستی امت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) بعد از رحلت او راه 
خطا پیمودند بر علی ( علیه السلام ) واجب بود که همان برنامه هارون را 
عملی کند, بر فراز منبر برود و بدون هیچگونه ترس و تقیه فاتبعونی و 
اطیعوا امری بگوید, چون چنین کاری را نکرد ما می فهمیم که راه و رسم 
امت در ان زمان حق و صواب بوده است . 
وا ی ۱ 
خود اظهاز نداشت اشتباه است , زیرا ما مدارک فراوانی دردفتت داریم 
که امام در موارد مختلف این موضوع را بیان فرمود, گاهی صریح و عریان 
و گاه در پرده , در کتاب نهج البلاغه فرازهای مختلفی به چشم می خورد 
مانند خطبه شقشقیه (خطبه سوم و خطبه 87 و خطبه 97 و خطبه 94 و 
خطبه 154 هه ۱ کی ام ی و 

فر خلپنخی تفسسیر - تقوانهة دبل, آبه: 07 سهره ماندم: .ار بان -داشتان 
غدیر, روایات متعددی نقل کرده ایم که خود علی ( علیه السلام ) کرارا به 
حدیبت عغدیر برای اثبات موقعیت و خلافت بلافصل خویش استناد ۳ 
است (برای توضیح بیشتر به چلد پنجم صفحه 19 به بعد مراجعه فرمائید). 
هد اه نات سای (صلن الله لته الم سل ) شرانظط خاصو هو 


ماففانی. کی اسان فا باس رل لاه غلیهق لو ایا 
بودند, و لذا می بینیم اصحاب الرده (گروه ضد انقلاب تفسیر نمونه جلد 13 
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اسلامی [ بلافاصله در زمان خلافت ابوبکر قیام کردند و اگر وحدت و 
انسجام و هوشیاری مسلمانان نبود ممکن بود ضربات غیر قابل جبرانی بر 
شا کته لین( اه اسای ادیه ساحام هن اغر بر واه این 
دشمن سوء استفاده نکند. 

اتفاقا هارون - با اینکه موسی در حیات بود - در برابر سرزنش برادر که 
چرا کوتاهی کردی صریحا عرض کرد انی خشیت آن تقول فرقت بین بنی - 
اسرائیل : ((من از این ترسیدم که به من بکوئی در میان بنی اسرائیل 
تفرقه ایجاد کردی )) (طه - 94) و این نشان می دهد که او هم به خاطر 
ترس از اختلاف تا حدی کوتاه آمد. طه 
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آیه 92 - 98 

ایه و 

قال رون ما تعک 3 ریت چنلوا(92) آلا یقن آ قعصیت آمری (3و) 
قال تم ل تمد رلختنی و ۷ : بزاسی انس خشیت آن تقول قَرفْت تن نی 
اسرعیل و لَ ترقب قولی (94) قال فا حطبک بسهری (95) قال بَصّ 

بقا لَمْ بَنَصرُو ایه ققتضت قَْضة فن آتر سول قتت تیا و کذلک سوّلت لی 
تس 96 فا خاافت عان که نی لح این لا مان ان ای 
مویدا لن تخلقة و انظز آلی الهک الذی طلت عَلیّه عایفا لحرّفة ن 
مه فی الب تسفا(97) اقا لک له الذٍی لاله الا مُو وسع کل شمه 
علما(98) تعی وت حل ۰ 1 ی 292 


ّ - گفت : ای هارون ! چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند. 
3 - از من پیروی نکردی ؟! آیا فرمان مرا عصیان نمودی ؟! 
4 - گفت : ای فرزند مادرم ! ریش و سر مرا مگیر!, من ترسیدم بگوئی 
را ی سر ی به کار نبستی . 

- (موسی رو به سامری کرد و) گفت ؛ تو چرا اين کار کرده.]قا 
۰ ۳ ٍ 
6 - گفت : من چیزی دیدم که انها ندیدند. من قسمتی از اثار رسول (و 
فرستاده خدا) را گرفتم , سپس انرا افکندم , و اين چنین نفس من 
را در نظرم جلوه داد! 
97 - (موسی ) گفت : برو که بهره تو در زندگی دنیا این است که (هر کس 
با تو نزدیک شود) خواهی گفت با من تماس نگیر! و تو میعادی (از عذاب 


خدا) داری که هرگز از آن تخلف نخواهی کرد, (اکنون ) بنگر به معبودت که 
پیوسته آن را پرستش می کردی و ببین ما انرا نخست می سوزانیم , 
سیس ذرات ان را به دریا می پاشیم !. 

8 - معبود شما تنها خداوندی است که جز او معبودی نمی باشد, و علم او 
همه چیز را فرا گرفته . 


سرنوشت دردناک سامری ! 

به دنبال بحثی که موسی ( علیه السلام ) با بنی اسرائیل در نکوهش شدید 
از گوساله پرستی داشت و در آیات قبل خواندیم:: آیات مورد بجت نخست 
گفتگوی موسی ( علیه السلام ) را با برادرش هارون ( علیه السلام ) و 
سپس با سامری را منعکس می کند.__ ۲ 
نخست رو به برادرش هارون کرده ((گفت : ای هارون ! چرا هنگامی که 
مشاهده کردی این قوم گمراه شد ند از من پیروی ننمودی ۲ (قال با 
هارون ما منعک اذ رايتهم ضلوا الا تتبعن ). 

مگر هنگامی که می خواستم به میعادگاه بروم نگفتم جانشین من باش و در 
میان این جمعیت به اصلاح بپرداز و راه مفسدان را در پیش مگیر. تفسیر 
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تو چرا با اين بت پرستان به مبارزه برنخاستی ؟ 

بنابراین منظور از جمله ((الا تتبعن )) این است که چرا از روش و سنت 
من در شدت عمل نسبت به بت پرستی پیروی نکردی . 

اما ات کف اه تور ادا ها ارت ها 
اقلیتی که بر توحید ثابت قدم مانده بودند به دنبال من به کوه طور نیامدی 
تیان سعید شم تخر ام تنم وبا باسخین. که‌ها نف رن ایات بعد من کمند: 
چندان تناسب ندارد. 

سپس موسی اضافه کرد: ((آیا تو در برابر فرمان من عصیان کردی ))؟! (ا 
فعصیت امری ). 

موسی با شدت و عصبانیت هر چه تمام تر این سخنان را با برادرش می 
گفت و بر او فریاد می زد, در حالی که ریش و سر او را گرفته بود و می 
کشید. 


تارفن سای اور ماع اساسا سیر طقف اور 

و از التهاب او بکاهد و ضمنا عذر موجه خویش را در این ماجرا بیان کند 
که : ((فرزند مادرم ! ریش و سر مرا مگیر, من فکر کردم که اگر به 
مبارزه برخیزم و درگیری پیدا کنم تفرقه شدیدی در میان بنی اسرائیل می 
افتد, ار ات دص که که به هاص با کته میتی هرا در ان ینت 
اسرائیل تفرقه افکندی و سفارش مرا در غیاب من به کار نبستی )) (قال 


اسرائیل و لم ترقب قولی ). ۱ 

در حقیقت نظر هارون به همان سخنی است که موسی به هنگام حرکت به 
سوی میعادگاه به او گفته بود که محتوای آن , دعوت به اصلاح است 
(سوره اعراف آیه 142). 

او می خواهد بگوید من اگر اقدام به درگیری می کردم , بر خلاف دستور 
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تو بود, و حق داشتی مرا مو اخذه می کردی . و به این ترتیب هارون بی 
گناهی خود را اثبات کرد مخصوصا با توجه به جمله دیگری که در سوره 
اعراف آند 11_50 امذق 0 القوم استضعفونی و کادوا| یقتلوننی : ((اين 
جمعیت نادان , مرا در ضعف و اقلیت قرار دادند و نزدیک بود مرا بکشند)) 
من بی گناهم » بی گناه . 

درا ای لش بت اند کهسسنرقانع سای او هازون رها 
السلام ) بدون شک هر دو پیامبر بودند و معصوم , این جر و بحث و عتاب و 
قایل تفخته امنت ۱ 

در پاسخ می توان گفت : که موسی یقین داشت برادرش بی گناه است , 
اما با اين عمل دو مطلب را می خواست اثبات کند: 

نخست به بنی اسرائیل بفهماند که گناه بسیار عظیمی مرتکب شده اند, 
گناهی که حتی پای برادر موسی را که خود پیامبری عالیقدر بود به محکمه 
و دادگاه کشانده است , آن هم با آن شدت عمل , یعنی مسأله به این 
سادگی نیست که بعضی از بنی اسرائیل پنداشته اند, انحراف از توحید و 
باز کقمت یه شیر ک آانشم بعد ار آنشمه تعلیمات: و.ذینن انممه معط ات ۵ انار 
عظمت حق , این کار باورکردنی نیست و باید با قاطعیت هر چه بیشتر در 
برابر آن ایستاد. 

گاه می شود به هنگامی که حادثه عظیمی رخ می دهد, انسان دست می 
برد و یقه خود را چاک می زند و بر سر می زند, تا چه رسد به اینکه 
برادرش را مورد عتاب و خطاب قرار دهد, و بدون شک برای حفظ هدف و 
گذاردن اثر روانی در افراد منحرف , و نشان دادن عظمت گناه به آنها این 
برنامه ها, مق ثر است و قطعا هارون نیز در این ماجرا کمال رضایت را 
داشته است . 

دیگر اينکه بی گناهی هارون با توضیحاتی که می دهد بر همگان ثابت شود 
و بعدا او را متهم به مسامحه در اداء رسالتش نمی کنند. تفسیر نمونه جلد 
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بعد از پایان گفتگو با برادرش هارون و تبرئه اوء به محاکمه سامری 
پرداخت و ((گفت : این چه کاری بود که تو انجام دادی و چه چیز انگیزه تو 
بود ای سامری ))؟! (قال فما خطبک يا سامری ). 


او در پاسخ گفت : ((من از مطالبی آگاه شدم که آنها ندیدند و آگاه 
نشدند)) (قال بصرت بما لم پپصروا به  .)‏ ۱ 

((من چیزی از اثار رسول و فرستاده خدا را گرفتم , و سپس ان را به دور 
افکندم و اینچنین نفس من مطلب را در نظرم زینت داد))! (فقبضت قبضة 
من آثر الرسول فنبذتها و کذلک سولت لی نفسی ). 

در اینکه : منظور سامری از این سخن چه بوده ؟ در میان مفسران دو 
تفسیر معروف است : 

نخست اینکه : مقصودش آن است که به هنگام آمدن لشکر فرعون به کنار 
دریای نیل , من جبرئیل را بر مرکبی دیدم که برای تشویق آن لشکر به 
ورود در جاده های خشک شده دریا در پیشاپیش آنها حرکت می کرد 
قسمتی از خاک زیر پای او يا مرکبش را بر گرفتم , و برای امروز ذخیره 
کردم , و آن را در درون گوساله طلائی افکندم و این سر و صدا از برکت 
آن است ! ۱ ۱ 

تفسیر دیگر اینکه : من در آغاز به قسمتی از آثار این رسول پروردگار 
(موسی ) موّ من شدم , و سپس در آن تردید کردم و آن را بدور افکندم , 
و به سوی آئین بت پرستی گرایش نمودم , و این در نظر من جالب تر و 
زیباتر بود! 

۳ 
تفسیر دوم ((رسول )) به معنی موسی است . 
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درون گوساله است , و در تفسیر دوم به معنی رها کردن تعلیمات موسی ( 
علیه السلام ) است و بالاخره ((بصرت به بما لم یبصروا به )) در تفسیر 
اول اشاره به مجاهده جبرئیل است که به صورت اسب سواری اشکار 
شده بود (شاید بعضی دیگر هم او را دیدند, ولی نشناختند) ولی در تفسیر 
دوم اشاره به اطلاعات خاصی در باره آئین موسی ( علیه السلام ) است . 
به هر حال هر یک از این دو تفسیر, طرفدارانی دارد و دارای نقاط روشن 
و یا مبهم است , ولی رویهمرفته تفسیر دوم از جهاتی بهتر به نظر می 
رسد بخصوص اینکه در حدیثی در کتاب ((احتجاج طبرسی )) می خوانیم 
هنکامی که امیر مو منان علی ( علیه السلام ) بصره را فتح کرد, مردم 
اطراف او را گرفتند و در میان انها ((حسن بصری )) بود, و الواحی با خود 
اورده بود که هر سخنی را امیر مو منان علی ( علیه السلام ) می فرمود: 
فورا یادداشت می کرد. امام با صدای بلند او را در میان جمعیت مخاطب 
قرار داد و فرمود: چه می کنی ؟! عرض کرد آثار و سخنان شما را می 
نویسم تا برای آیندگان بازگو کنم , امیر موّ منان فرمود: اما ان لکل قوم 


سامریا و هذا سامری هذه الامة ! انه لا یقول لا مساس و لکنه یقول لا قتال 
: ((بدانید هر قوم و جمعیتی سامری دارد. و این مرد (حسن بصری ) 
سامری این امت است ! تنها تفاوتش با با زمان موسی ) علیه 
السلام ) این است که هر کس به سامری نزدیک می شد می گفت لا 
مساس (هیچ کس با من تماس نگیرد) ولی اين به مردم می گوید لا قتال 
(یعنی نباید جنگ کرد حتی با منحرفان , اشاره به تبلیغاتی است که حسن 
بصری بر ضد جنگ جمل داشت ). 

از این حدبت چنین استفاده می شود که سامری نیز مرد منافقی بوده 
است که با استفاده از پاره ای مطالب حق بجانب , کوشش برای منحرف 
ساختن مردم داشته است و این معنی با تفسیر دوم مناسب تر می باشد. 
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روشن است که پاسخ و عذر سامری در برابر سو ال موسی ( علیه السلام 
) به هیچوجه قابل قبول نبود. لذا موسی فرمان محکومیت او را در این 
دادگاه صادر کرد و سه  ِِ‏ در باره او و گوساله اش داد: 

نخست اینکه به او : ((باید از میان مردم دور شوی با کسی تماس 
نگیری ۱ 1 
می شود خواهی گفت : با من تماس نگیر!)) (قال فاذهب فان لک فی 
الحيوة ان تقول لا مساس ). 

جات ات ای ی 2 
انزوای مطلق کشا 

ی را 
قوانین جزائی شریعت موسی ( علیه السلام ) است که در باره بعضی 
افراد که گناه سنگینی داشتند صادر می شد, آن فرد به منزله موجودی که 
از نظر پلید و نجس و ناپاک بود درمی آمد, احدی با او تماس نمی گرفت و 
او هم حق نداشت با کسی تماس بگیرد. سامری بعد از این ماجرا ناچار 
شد از میان بنی اسرائیل و شهر و دیار بیرون رود, و در بیابانها متواری 
گردد. و این است جزای انسان جاه طلبی که با بدعتهای خود می خواست , 
گروه های عظیمی را منحرف ساخته و دور خود جمع کند, او باید ناکام شود 
و حتی یک نفر با او تماس نگیرد و برای این گونه اشخاص این طرد مطلق 
و انزوای کامل , از مرگ و اعدام سخت تر است , چرا که او را به صورت 
یک موجود پلید و الوده از همه جاأ می رانند. 

بعضی از مفسران نیز گفته اند که بعد از ثبوت جرم و خطای بزرگ سامری 
موسی در باره او نفرین کرد و خداوند او را به بیماری مرموزی مبتلا 
ساخت که تا زنده بود کسی نمی توانست با او تماس بگیرد و اگر کسی 
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گرفتار بیماری می شد. 


یا اینکه سامری گرفتار یکنوع بیماری روانی به صورت وسواس شدید و 
وحشت از هر انسانی شد., به طوری که هر کس نزدیک او می شد فریاد 
مر( ماس ان تعاس یت 

مجازات دوم سامری این بود که موسی ( علیه السلام ) کیفر او را در 
قیامت به او گوشزد کرد و گفت ((تو وعده گاهی در پیش داری ی - وعده 
غذاب در ذنا تالف -. کض‌هر کر از ان تخلف تخوا هه شد)) رو آنلی: مغ 
اش اوه ): 

سومین برنامه این بود که موسی به سامری گفت : ((به این معبودت که 
پیوسته او را عبادت می کردی نگاه کن و ببین ما آن را می سوزانيم و 
سپس ذرات ت» آن زا به دریا می پاشیم )) (تا برای هميشه مخو و نابود گردد) 
(و انظر الی الهی الذی ظلت علیه عاکفا لنحرقنه ثم لننسفنه فی الیم 
نسفا). 

در اینجا دو سوّ ال پیش می آید:  .‏ 
نخست اینکه جمله ((لنحرقنه )) (ما آن را قطعا می سوزانیم ) دلیل بر آن 
است که گوساله جسم قابل سوختن بوده و این عقیده کسانی را که می 
گویند: گوساله طلائی نبود بلکه به خاطر خاک پای جبرئیل تبدیل به موجود 
زنده ای شده بود تایید می کند. ۱ 

در پاسخ می گوئیم : ظاهر جمله ((جسدا له خوار)) آن است که گوساله 
مجسمه بیجانی بود که صدائی شبیه صدای گوساله (به طریقی که قبلا 
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از آن شم ات ی اما ماه ی اون کی آق هه سض ات 
باشد, یکی اينکه این مجسمه تنها از طلا نبوده بلکه احتمالا چوب هم در آن 
به کار رفته و طلا پوششی برای آن بوده است . 

دیگر اینکه به فرض که تمام آن هم از طلا بوده , سوزاندن آن برای تحقیر 
هر وان -هیان بردن کل و اهر آن‌نودود ها بجونه: که این عقل در 
مورد مجسمه های فلزی پادشاهان جبار عصر ما تکرار شد! 

رای ها نان با سای که ره سر واه 

دریا ريختند. 

فوال ی اک راهطا تا ای وه کي سرا 
محسوب نمی شده ؟ 

پاسخ اينکه : گاهی برای یک هدف عالی و مهمتر مانند کوبیدن فکر بت - 
پرستی لازم می شود که با بتی این چنین معامله شود مبادا ماده فساد در 
میان مردم بماند, و باز هم برای بعضی وسوسه انگیز باشد. 

بعبارت روشنتر اگر موسی ( علیه السلام ) طلاهائی که در ساختن گوساله 
به کار رفته بود, باقی می گذارد, و یا فی المثل در میان مردم تقسیم می 
کرد, باز ممکن بود روزی افراد جاهل و نادان به نظر قداست به آن نگاه 


کنند .و.خاطره کوساله تزستی از تو در آتها زنده شون دز ایتجا هی بایشت 
این ماده گرانقیمت را فدای حفظ اعتقاد مردم نمود و راهی جز این نبود, و 
به این ترتیب موسی با روش فوق العاده قاطعی که هم نسبت به سامری 
و هم نسبت به گوساله اش در پیش گرفت توانست غائله گوساله پرستی 
را برچیند و اثار روانی ان را از مغزها جاروب کند, بعدا نیز خواهیم دید که 
با برخورد قاطعی که با گوساله پرستان داشت چنان در مفزهای بای 
اسرائیل نفوذ کرد که هرگز در آینده به دنبال چنین خطوط انحرافی تفسیر 
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تروند. 

و در آخرین جمله موسی , با تاکید فراوان روی مساله توحید, حاکمیت خط 
الله را مشخص کرد و چنین گفت : ((معبود شما تنها الله است ۰ همان 
گرفته )) (انما الهکم الله الذی لا اله الا هو وسع کل شی ء علما). نه 
همچون بتهای ساختگی که نه سخنی می شنوند, نه پاسخی می گویند, نه 
مشکلی می گشایند و نه زیانی را دقع می کنند. 

در واقع جمله (([وسع کل شی ع)) علما در مقابل توصیفی است که در چند 
آیه در باره کوشتاله و تاداتق و تاتواتن ان بیان شنده نود: 

نکته ها 

با او سس باید سخت ایستاد 

روش موسی ( علیه السلام ) در برابر انحراف گوساله پرستی بنی 
اسرائیل , روشی است قابل اقتباس برای هر زمان و هر مکان در زمینه 
مبارزه با انحرافات سخت و پیچیده . 

اگر موسی ( علیه السلام ) می خواست تنها با اندرز و موعظه و مقداری 
استدلال , جلو صدها هزار گوساله پرست بایستد مسلما کاری از پیش نمی 
برد او می بایست در اینجا در برابر سه جریان , قاطعانه بایستد, در مقابل 
و در مقابل گوساله پرستان , اول از ((برادرش )) شروع کرد, محاسن او 
را گرفته و کشید و بر سر او فرپاد زد و در حقیقت محکمه ای برای او 
تشکیل داد (هر چند سرانجام بی گناهی او بر مردم ثابت شد) تا دیگران 
حساب خود را برسند. 

سپس به سراغ عامل اصلی توطئه یعنی ((سامری )) رفت , او را به چنان 
مجازاتی محکوم نمود که از کشتن بدتر بود, طرد از جامعه , و منزوی 
ساختن او و تبدیل او به یک وجود نجس و آلوده که همگان باید از او فاصله 
بگیرند و تهدید او به مجازات دردناک پروردگار . 

بعد به سراغ گوساله پرستان بنی اسرائیل آمد و به آنها حالی کرد که اين 
گناه شما به قدری بزرگ است که برای توبه کردن از آن راهی جز این 


نیست که شمشیر در میان خود بگذارید و گروهی با دست یکدیگر کشته 
شوند؛, و این خونهای کثیف از کالبد اين جامعه بیرون ریزد و به اين ترتیب 
جمعی از گنهکاران بدست خودشان اعدام شوند تا برای هميشه این فکر 
انحرافی خطرناک از مغز آنها بیرون رود که شرح این ماجرا را در جلد اول 
ذیل آیات 51 تا 54 سوره بقره تحت عنوان ((یک توبه بی سابقه )) بیان 
کرده ایم . 

و به این ترتیب نخست به سراغ رهبر جمعیت رفت تا ببیند او قصوری در 
کار خود کرده يا نه و بعد از ثبوت برائت ت او, به سراغ عامل فساد. و سپس 
به سراغ طرفداران و هواخواهان فساد رفت . 

2 - سامری کیست ؟ 

اصل لفظ ((سامری )) در زبان عبری . ((شمری )) است , و از آنجا که 
معمول است هنگامی که الفاظ عبری به لباس عربی در می آیند حرف 
این که خرف ((شن. )اسندیل می. کردورچنانکه ((موشی. ۱ به 
وی افص نی )ال میم روا وان ساره 
نیز منسوب به ((شمرون )) بوده , و شمرون فرریه سر مخ 13 
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یشاکر چهارمین نسل یعقوب است . 

و از اینجا روشن می شود خرده گیری بعضی از مسیحیان به قرآن مجید که 
قرآن شخصی را که در زمان موسی می زیسته و سردمدار گوساله 
پرستی شد. سامری منسوب به شهر سامره معرفی کرده در صورتی که 
سامره در آن زمان اصلا وجود نداشت , بی اساس است زیرا چنانکه گفتیم 
سامری منسوب به شمرون است نه سامره . 

به هر حال سامری مرد خودخواه و منحرف و در عین حال باهوشی بود که 
تا رات ما تس ی با شاد ان فاص ی اس ال 
توانست چنان فتنه عظیمی که سبب گرایش اکثریت قاطع به بت پرستی 
بود ایجاد کند و چنانکه دیدیم کیفر این خودخواهی و فتنه انگیزی خود را نیز 
در همین دنیا دید. طه 
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آیه 99- 104 

آیه و ترجمه ِ ۱ 
کدلک تقص عَلیک من آأنتاء ما قذ ستّق و قَذ تک من لا دکرآ(99) من 
آعرض عَنة قانة یکیل یوم اْفيَمَة ورر(100) خلدیز 

مه جفلا(101) بَوم" بنقج فی الصور و نش العْجَر 
ررفا(102) یتحتئون ینعم ٍن م1 عشرا[103) : نج اَغْلمْ بما یقولون اد 
ول أمتلهم طريقة ٍن لثم الا یوم (104) 


ترجمه . 


9 تین اخبار کذشته زا. ای و با که منکیم نو‌هاان تاحیه خوه 
ذکر (و قرآنی ) به تو دادیم . 

100 کی را ی کار و اه اه 
مسئولیت ) بر دوش خواهد داشت ! 

1 - جاودانه در آن خواهند ماند, و بد باری است برای آنها در روز قیامت 
۱ 

102 - همان روز که در صور دمیده می شود و مجرمان را با بدنهای کبود 
در آن روز جمع می 

ار اش ی فد نمی هش ی 
ده (شبانه روز در عالم برزخ ) تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 294 

104 - ما , به آنچه آنها می گویند آگاه تریم , هنگامی که آن کس که از همه 
آنها روشی بهتر دارد می گوید شما تنها یک روز درنگ کردید! 


ندترین باری که ثر آذونشن..فی. کشتند! با اینکه در ابانته گذشته که بیرآمون 
تاریخ پر ماجرای موسی و بنی اسرائیل و فرعونیان و سامری سخن می 
گفت , بحثهای گوناگونی به تناسب در لابلای آیات بیان شد, در عین حال 
پس از پایان گرفتن اين بحثها یک نتیجه گیری کلی نیز قرآن روی آن می 
نماید و می گوید: ((اینچنین اخبار گذشته را برای تو یکی بعد از دیگری 
بازگو می کنیم )) (کذلک نقص علیک من انباء ما قد سبق ). سپس اضافه 
هی کتدر ((ها از تاخبه خود فرانی هو دای و قد: انا ی: منم لدتا 
ذکرا). 

قرآنی که مملو است از درسهای غبرت ‏ دلانل غقلی : اخبار آمفوزنده 
گذشتگان و مسائل بیدارکننده آیندگان . 

اصولا قسمت مهمی از قرآن مجید, 9 سر‌گذشت پیشینیان است ذکر 
اين همه تاریخ گذشتگان در قرآن که یک کتاب انسان ساز است بی دلیل 
نیست دلیلش بهره گیری از جنبه های مختلف تاریخ انها, عوافل پیزوزی و 
شکست اسباب سعادت و بدبختی و استفاده از تجربیات فراوانی است که 
در ِ صفحات تاریخ انها نهفته شده است . 

به طور کلی , از مطمئن ترین علوم , علوم تجربی است که در آزمایشگاه 
به تجربه گذارده می شود, و نتائج عینی آن مشهود می گردد. 

تازنه ر ازمایشگامنزر ی ند کین اتسانها اشته و در اون آزمایشگام یویر دد 
بلندی و شکست اقوام , کامیابی و ناکامیها, خوشبختیها و بدبختیها همه و 
همه تبة. ازفاجش. کذاردم‌شند است و-شاجح عسی آن:ذر بزاینن‌حشم:ها فرار 
دارد, و ما می توانیم بخشی از مطمئن ترین دانشهای خود را در زمینه 
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بیاموزیم . 


به تعبیر دیگر, حاصل زندگی انسان - از یک نظر یریجنز تجربه تیسبت .و 
تاریخ در صورتی که خالی از هر گونه تحریف باشد. محصول زندگی 
هراها ال مر مت است که ما در کسرن خطالعه س ان فزان 
داده می شود. 

یدیل ار مان ای رل الا اه ها کاس 
به فرزندش امام مجتبی ( علیه السلام ) مخصوصا روی این نکته تکیه کرده 
می فرماید: 

ای بنی ! آنی و آن لم اکن عمرت من کان قبلی , فقد نظرت فی اعمالهم 
و فکرت فی اخبارهم , و سرت فی آثارهم , حتی عدت کاحدهم بان کانمن 
بما انتهی الی من امورهم قد عمرت مع اولهم الی آخرهم , فعرفت صفو 
ذلک من کدره , و نفعه من ضرره فاستخلصت لک من کل امر نخیله : 
((پسرم ! درست است که من به اندازه همه کسانی که پیش از من 
میزیسته اند عمر نکرده ام ؛ اما ۲( نظر افکندم , و در اخبارشان 
تفکر نمودم , و در آثارشان به سیر و سیاحت پرداختم , تا بدانجا که همانند 
یکی از آنها شدم , بلکه گوئی به خاطر آنچه از تاریخشان به من رسیده , با 
همه آنها از اول جهان تا امروز بوده ام , من قسمت زلال و مصفای زندگی 
آنان را از بخش کدر و تاریک باز شناختم , و سود و زیانش را دانستم . و از 
میان تمام آنها قسمتهای مهم و برگزیده را براٍ بت خلاصه نمودم , 

اراس اس ها اف کته راسان موه یه ام ارت کی 
امروز را با دیروز متصل می کند. و عمر انسان را , ینف آنداز۵:خود بزو کمو 
نماید! 

تاریخ معلمی است که رمز عزت و سقوط امتها را با زگو می کند, به 
ستمگران اخطار می دهد. سرنوشت شوم ظالمان پیشین که از نها 
نیرومندتر بودند مجسم می سازد, به مردان حق بشارت می دهد و به 
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تاریخ چراغی است که مسیر زندگی انسانها را روشن می سازد. و جاده ها 
را برای حرکت مردم امروز باز و هموار می کند. 

تاریخ تربیت کننده انسانهای امروز و انسانهای امروز سازنده تاریخ 
فردایند. 

خلاصه‌ساریش کی از استات مامت امن اش 

ولی اشتباه نشود به همان اندازه که بیان یک تاریخ راستین , سازنده و 
تربیت کننده است , تاریخهای ساختگی و تحریف یافته , فوق العاده مایه 
گمراهی است و به همین دلیل آنها که دلهای بیماری دارند, هميشه سعی 
کرده اند با تحریف تاریخ انسانها را فریب دهند و از راه خدا بازدارند و نباید 
فراموش کنیم که تحریف در تاریخ فراوان است . 


ذکر این نکته نیز لازم است که کلمه ذکر در اینجا و در بسیاری دیگر از 
آیات قرآن اشاره به خود قرآن می کند, چرا که آیاتش موجب تذکر و یاد - 
آوری انسانها و بیداری و هشیاری است . 

و به همین جهت آیه بعد از کسانی سخن می گوید که حقایق قرآن و 
درسهای عبرت تاریخ را فراموش کنند , می گوید: ((کسی که از قرآن 0 
بگرداند در قیامت بار سنگینی از گناه و مسئولیت بر دوش خواهد کشید)) 
(من اعرض عنه فانه یحمل یوم القيامة وزرا). 

آری اعراض از پروردگار, انسان را به آنچنان بیراهه ها می کشاند که 
ارهای ستکتشی از انهاع کناهان: و آنجر اقات فکری و عقیدتی را بر دوش آو 
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(اصولا کلمه وزر, خود به معنی بار سنگین است و ذکر آن به صورت نکره 
تاکید بیشتری در این زمینه می کند). 

سیس اضافه می کند: انها در میان این اعمالشان جاودانه خواهند ماند 
(خالدین فیه ). ۱ 

((و این بار سنگین گناه , بد باری است برای آنها در روز قیامت )) (و ساء 
لهم یوم القيامة حملا). 

جالب توجه اینکه : ضمیر ((فیه )) در اين آیه به ((وزر)) باتفق کردد بعتی 
آنها در همان وزر و مسئولیت و بار سنکیتشان , همیشه خواهند ماند, 
(دلیلی نداریم که در اینجا چیزی را در تقدیر بگیریم و بگوئیم آنها 9 
مجازات يا در دوزخ جاودانه می مانند) و این خود اشاره ای است به مساله 
گس اما واگ اسان سس ان اعماریی کاوها نی کوردر ان 
جهان انجام داده در قیامت پاداش نیک یا مجازات می بیند. 

سیس به توصیف روز قیامت و آغاز أَنْ پرداخته چنین می گوید: ((همان 
روزی که در صور دمیده می شود, و گنهکاران را با بدنهای کبود و تیره در 
آن روز جمع می کنیم )) (یوم نفخ فی الصور و نحشر المجرمین یومئذ 


ی کرده یم از آیات قرآن استفاده می شود که 
پایان این جهان و آغاز جهان دیگر با دو جنبش انقلابی و ناگهانی صورت 
خواهد گرفت که از هر کدام از آنها به ((نفخه صور)) (دمیدن در شییپور!) 
تعبیر شده که به خواست خدا| شرح ان را در سوره زمر ذیل ابه 68 بیان 
خواهیم کرد. واژه ((زرق )) جمع ازرق معمولا به معنی کبود چشم می اید, 
ولی گاه به کسی که اندامش بر اثر شدت درد و رنج , تیره و کبود شده نیز 
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می گردد چه اینکه بدن به هنگام تحمل درد و رنج , نحیف و ضعیف شده , 
طراوت و رطوبت خود را از دست می دهد و کبود به نظر می رسد 
بعضی نیز این کلمه را به معنی ((نابینا)) تفسیر کرده اند, زیرا| کا۵ .مت 


شود که افراد کبود چشم , ضعف بینائی فوق العادهای دارند که معمولا 
تواعم با بور بودن تمام موهای بدن آنها است , اما آنچه در تفسیر بالا ذکر 
کردیم شاید از همه بهتر باشد. 

در اين حال مجرمان در میان خود, در باره مقدار توقفشان در عالم برزخ 
آهستته "به: کفنکویرمی فرداز تخر یعضی .می: کوانند: شما تنها ده شب (یا ده 
شبانه روز) در عالم برزخ بودید (یتخافتون بینهم آن لبنتم الا عشرا). 

بدون شک مدت توقف آنها در عالم برزخ طولانی بوده است , ولی در برابر 
عمر قیامت مدتی بسیار کوتاه به نظر می رسد. 

این اهسته گفتن انها یا بخاطر رعب و وحشت شدیدی است که از مشاهده 


بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که این جمله اشاره به توقف آنها در 
هم که ال ات ان 
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بما یقولون ). 

خواه آهسته بگویند یا بلند. ۱ 

((و در اين هنگام کسی که از همه آنها راه و روشی بهتر و عقل و درایتی 
بیشتر دارد می گوید تنها شما یک روز درنگ کردید))! (اذ یقول امثلهم 
طريقة ان لبثتم الا یوما). 

مسلما نه ده روژ مدبی است طولانی و به یک روز ولی این تفاوت را با 
هم دارند که یک روز اشاره به کمترین اعداد احاد است , و 10 روز به 
کمترین اعداد عشرات , لذا اولی به مدت کمتری اشاره می کند, , به همین 
دلیل فران در. مور کوینده: این سنخن. تعبیر به ((امثلهم طریقة )) کرده 
است (کسی که روش و فکر او بهتر است ) زیرا کوتاهی عمر دنیا یا برزخ 
ی ها ی و اک 
, با کمترین عدد ساز گارتر می باشد (دقت کنید). طه 
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آیه 105 - 112 

آیه و ترجمه 

و بسئلوتک عن الجْتالِ قَفْل بنسِفها تبی تسفا(105) قَیدَرْها قاعاً 


صفصفا(106) 1 تزی فیهّا عوجا و لا امْتا(107) بوَمَنز یعون ۱ عوجَ 
له و حشعت الاصوّات ب من قلا تسمع الا همسا(108) یو زد 
الشقعه الا مَن آذن له الرَحْمَنْ و رضی له قو109(1) بقلم ِِِ ین ِِ 

ما حلقَهَهٌ و لا بجیطون به علما(110) و عَتّت جوم لحم الوم ۳ 


۷ 


ند 


5 
0 
قذ 


ب من حَمَل ظلما(111) و من یِعَمَل من الصلحت و هو مَوْمنْ قلا یاف 
۳ و لا قضما(112) 


105 و از تو در باره کوهها سوٌ ال می کنند. بگو: پروردگارم آنها را 
ای و 0 

6 - سپس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیاه رها می سازد! 

7 - به گونه ای که در آن هیچ پستی و بلندی نمی بینی ! 

8 - در ان روز همگی از دعوت کننده الهی پیروی کرده (و دعوت او را 
به حیات مجدد لبیک می گویند) و همه صداها در برابر (عظمت ) خداوند 
رحمان خاضع می گردد. و جز صدای آهسته چیزی نمی شنوی ! 

9 - در آن روز شفاعت (هیچکس ) سودی نمی بخشد, جز کسی که 
خداوند رحمان به او اجازه داده و از گفتا ر او راضی است . 

0 - آنچه را آنها (مجرمان ) در پیش دارند و آنچه را (در دنیا) پشت سر 
گذاشتند می داند, ولی آنها احاطه به (علم ) او ندارند. 

1 - و همه چهره ها (در ان روز) در برابر خداوند حی قیوم خاضع می 
شود, و مایوس (و زیانکار) کسانی که بار ظلم بر دوش کشیدند! 

2 - (اما) ان کس که اعمال صالحی انجام دهد در حالی که مو من باشد 
نه از ظلمی می ترسد. و نه از نقصان حقش . 


صحنه هول انگیز قیامت 

از آنجا که در آیات گذشته , سخن از حوادث مربوط قهتبایان: ونیا و اغاز 
قیامت بود, آیات مورد بحث نیز همین مساله را پیگیری می کند. 

از نخستین آیه چنین بر می آید که مردم از پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلّم ) در باره سرنوشت کوهها به هنگام پایان گرفتن دنیا سو ال کرده 
بودند. شاید از این جهت که باور نمی کردند , چنین موجودات با عظمتی که 
ريشه های ان در اعماق زمین فرو رفته و سر به اسمان کشیده قابل 
تزلزل بوده باشد, و تازه اگر بخواهد از جا کنده شود کدام باد و طوفان 
است که چنین قدرتی دارد. 

ای کف ار ور از هام یی کی سس ی و 
الجبال ). 

در پاسخ : ((بگو پروردگار من آنها را از هم متلاشی و تبدیل به سنگریزه 
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کرده سپس بر باد می دهد! (فقل ینسفها ربی نسفا). 

از مجموع ایات قران در مورد سرنوشت کوهها چنین استفاده می شود که 
آنها در آستانه رستاخیز مراحل مختلفی را طی می کنند: 

نخست به لرزه در می آیند (یوم ترجف الارض و الجبال - مزمل - 14). 


سپس به حرکت درمی ايند (و تسیر الجبال سیرا - طور - 10) 

در سومین مرحله از هم متلاشی می شوند و به صورت آنبوهی از شن در 
هی ایند رو کانت الخال کتا ممبلاه یل ۱132 

ارس فتاه آسا ط ان ماه نا را اراک موی و 
فضا می پاشد که همچون پشمهای زده شده به نظر می رسد (و تکون 
الخال کاس العف قارع دا 

آیه بعد می گوید: با متلاشی شدن کوهها و پراکنده شدن ذرات آن , خداوند 
صفحه زمین را به صورت زمینی صاف و مستوی و بی آب و گیاه در می 
آورد (فیذرها قاعا صفصفا). 

((آنچنان که در آن هیچگونه اعوجاج و پستی و بلندی مشاهده نخواهی 
خی تس تساه 13 صفی ٩05‏ 

کرد)) (لا تری فیها عوجا و لا امتا). 

در ان گام تفت کته ایس , مردم را به حیات و جمع در محشر و 
حساب دعوت می کند و همگی بی کم و کاست , دعوت او را لبیک می 
گویند و از او پیروی می نمایند و یتبعون الداعی لا عوج له ). 

آیا اين دعوت کننده ((اسرافیل است )) یا فرشته دیگری از فرشتگان 
بزرگ خدا؟ در قرآن دقیقا مشخص نشده است , ولی هر کس که باشد 
آنچنان فرمانش نافذ است که هیچکس قدرت بر تخلف از آن را ندارد. 
جمله ((لا عوج له )) (هیچ انحراف و کجی ندارد) ممکن است توصیف برای 
دعوت این دعوت کننده بوده باشد و پا توصیفی برای پیروی کردن دعوت 
شدگان و یا هر دو, جالب توجه اینکه همانگونه که سطح زمین انچنان صاف 
و مستوی می شود که کمترین اعوجاجی در آن نیست , فرمان الهی و 
است که هیچ انحراف و کجی در ان نیز راه ندارد. 

((در اين موقع اصوات در برابر عظمت پروردگار رحمان خاضع می گردد و 
جز صدای اهسته , چیزی نمی شنوی )) (و خشعت الاصوات للرحمن فلا 
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این خاموشی صداها پا به خاطر سیطره عظمت الهی بر عرصه محشر 
است که همگان در برابرش خضوع می کنند, و پا از ترس حساب و کتاب و 
نتیجه اعمال و یا هر دو. 

از آنجا که ممکن است بعضی گرفتار اين اشتباه شوند که ممکن است 
غرق گناه باشند و به وسیله شفیعانی شفاعت شوند بلاقاصله اضافه می 
کند: ((در آن روز شفاعت هیچکس سودی نمی دهد مگر کسانی که خداوند 
ما روت آنها مار اس اه مان سار انا درآ ره رات 
استت ۱ رید لسع السفاعه الا من ادن له الرخفع ری له فول). 


دارد هم در مورد شفاعت کننده , و هم در مورد شفاعت شونده , و تا 
استحقاق و شایستگی در افراد برای شفاعت شدن وجود نداشته باشد, 
شفاعت معنی ندارد. ۳ 
حقیقت این است که گروهی پندارهای غلطی از شفاعت دارند و آن را بی 
شباهت به پارتی بازیهای دنیا نمی دانند, در حالی که شفاعت از نظر منطق 
اسلام یک کلاس عالی تربیت است , درسی است برای انها که راه حق را 
بای تاش کیشش می‌مفات ول آعانا کرهار ود ها و لفرشما مه 
شوند , اين لغزشها ممکن است گرد و غبار یاس و نومیدی بر دلهاشان 
باشی اعا اس ات یه عیان ک ترا رت مرا آدا 
می ان و ی کرد مایوس نشوید و راه حق را همچنان ادامه دهید و 
دست از تلاش و کوشش در این راه برندارید. و اگر لغزشی از شما سر 
زد است شدای میت کب آهارم دای رحیان کب رت عامش 
همگان را فرا گرفته از شما شفاعت می کنند. شفاعت , دعوت به تنبلی , 
یا فرار از زیر بار مسئولیت وا را سس وا ر ارات کا شست. 
شفاعت دعوت به استقامت در راه حق و تقلیل گناه در تفسیر نمونه جلد 
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سر حد امکان است . 

گرچه بحث شفاعت را به طور مشروح در جلد اول ذیل آیه 7 و 48 
شور بعره و جلد:ذوم دیل آبه 255 سوره بعره آوزه انم بد تست در اینجا 
داسان حالنی درس آن. مق ‌انیض ده ان اینکه: عالص رازن رون باسری از 
علمای محترم تهران چنین نقل می کرد که شاعری به نام ((حاجب )) که 
در مساله شفاعت گرفتار اشتباهات عوام شده بود شعری به این مضمون 
می سراید: 

حاجب اگر معامله حشر با علی است 

من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن !!شب هنگام امیر موٌ منان علی ( 
علیه السلام ) را در خواب می بیند در حالی که عصبانی و خشمگین بوده 
می فرماید شعر خوبی نگفتی !, عرض می کند چه بگویم ؟ می فرماید 
حاجب اگر معامله حشر با علی است ۱ 

شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن !و از آنجا که حضور مردم در صحنه 
قیامت برای حسات و خراعر تباز ند احاهین خداوند از اعمال و رفتار آنها 
دارد, در آیه بعد چنین اضافه می کند: ((خداوند آنچه را مجرمان در پیش 
دارند و آنچه را در دنیا پشت سر گذاشته اند, همه را می داند. و از تمام 
افعال و سخنان و نیات آنها در گذشته و پاداش کیفری را که در آینده در 
پیت دار نان همه:باخیر است ر ولی. آنها اخاطه علمی به پروردعار ندارند 
مان ام وا میا ی ای ی وه اه 
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و به این ترتیب احاطه علمی خداوند هم نسبت به اعمال انها است و هم 
نسبت به جزای آنها, و این دو در حقیقت دو رکن قضاوت کامل و عادلانه 
است , که قاضی هم از حوادثی که رخ داده کاملا آگاه باشد و هم از حکم و 
جزای ان . 

((در ان روز همه مردم در برابر خداوند حی قیوم , کاملا خاضع می شوند)) 
(و عنت الوجوه للحی القیوم ). 

((عنت أ( از ماده عنوة به معنی خضوع و ذلت آضتم مب | به اسیر, ((عانین 
که مت فیوده را که وت ارس که وا هد لیل ازشت : 

و اگر می بینیم در اینجا خضوع به ((وجوه )) (صورتها) نسبت داده شده , به 
خاطر ان است که همه پدیده های روانی از جمله خضوع نخستین بار, 
اثارش در چهره انسان ظاهر می شود. 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که ((وجوه )) در اینجا به 
معنی ((رو ساء)) و سردمداران و زمامداران است که در آن تور که 
در پیشگاه خدا ذلیل و خاضع می شوند (ولی تفسیر اول مناسب تر به نظر 
می رسد). 

انتخاب صفت ((حی و قیوم )) از میان صفات خدا در اینجا به خاطر تناسبی 
دارد. 

و در پایان آیه , اضافه می کند: ((مایوس و نومید از ثواب الهی کسانی 
هستند که با ر ظلم و ستم بر دوش کشیدند)) (و قد خاب من حمل ظلما). 
گوئی ظلم و ستم همچون بار عظیمی است که بر دوش انسان سنگینی 
مي کنذ و از پیشرفت او به سوی نعمتهای جاویدان الهی 0 
ظالمان و ستمگران چه آنها که بر خویش ستم کردند, يا بر دیگران , از 
اینکه در آن روز, با چشم خود می پیند. سیکباران یه سوی بهشت می روند 
تالم ین ارس ایو تن اند عصا تفه آ سا ام می کته رت 
برند!. 

و از آنجا که روش قرآن غالبا بیان تطبیقی مسائل است بعد از ذکر سر - 
نوشت ظالمان و مجرمان در آن روز. به بیان حال مو منان پرداخته می 
گوید: ((آاما کسانی که اعمال صالحی انجام دهند. در حالی که ایمان دارند, 
انها نه از ظلم و ستمی می ترسند و نه از نقصان حقشان )) (و من یعمل 
تعبیر به ((من الصالحات )) اشاره به اين است که اگر نتوانند همه اعمال 
صالح را انجام دهند لااقل بخشی از آن را بجا می آورند, چرا که ایمان 
بدون عمل صالح , درختی است بی میوه همانگونه که عمل صالح بدون 


ایمان درختی است بی ريشه که ممکن است چند روزی سر پا بماند اما 
سرانجام می خشکد, به همین دلیل بعد از ذکر عمل صالح در آیه فوق , قید 
و هو مو من امده است . 

اصولا عمل صالح نمی تواند بدون ایمان , وجود پیدا کند, و اگر هم گاهی 
افراد بی ایمان اعمال تعی انجام دهند بدون شیک محدود و ضعیف و 
استثنائی خواهد بود, و به تعبیر دیگر برای اینکه عمل صالح به طور مستمر 
و ريشه دار و عمیق انجام گیرد باید از عقیده پاک و اعتقاد صحیحی سیراب 
دد. 

نکته ها: 

1 - فرق ((طلم )) و ((هضم )) 

در آخرین جمله آیات مورد بحث خواندیم که مو منان صالح , در آن روز 
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نه از ظلم می ترسند و نه از هضم , بعضی از مفسران گفته اند ظلم 
اشاره به این است که نها ور ان دادگاه عدل هرگز از اين بیم ندارند که 
ستمی بر آنها بشود و به خاطر گناهی که انجام نداده اند موٌ اخذه گردند, و 
هضم اشاره به ان است که از نقصان ثوابشان نیز وحشتی ندارند, چرا که 
می دانند پاداش آنها بی کم و کاست داده می شود. 

بعضی دیگر احتمال داده اند که اولی اشاره به ان است از نابود شدن کل 
حسناتشان بیم ندارند, و دومی اشاره به انست که حتی از نقصان مقدار 
کمی از آن نیز وحشتی به خود راه نمی دهند, چرا که حساب الهی دقیق 
است . 

این احتمال نیز وجود دارد که این مو منان صالح احتمالا لغزشهائی نیز 
ات ان بقیی دار این لق ۱6 داش از اجه طقف یرم 1۱و 
تفسیرهای قوق در عين حال پا هم منافاتی ندارند و ممکن است جمله با 
2 - مراحل رستاخیز 

در آیات فوق به یک سلسله از حوادث که در آستانه رستاخیز و بعد ان 
تحقق می یابد اشاره شده است : 

1 - مردگان به حیات باز می گردند (یوم پنفخ فی الصور). 

2 - گنهکاران جمع و محشور می شوند (نحشر المجرمین ). 

3 - کوههای زمین متلاشی و سپس همه جا پراکنده می شوند و صفحه 
زمین صاف و کاملا مستوی می گردد (ینسفها ربی نسفا). 

4 - همگان به فرمان دعوت کننده الهی گوش فرا می دهند و همه صداها 
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5 - در آن روز شفاعت بیاذن خدا مو ثر نیست (یومئذ لا تنفع الشفاعة ...). 

6او ا ع اراس هه را ات سای فاد من که ها با 

بین ایدیهم ۳ ۱ 

7 - همگی در برابر حکم او سر تسلیم فرود می اورند (و عنت الوجوه 

للحی القیوم )..... ر 

8 - ظالمان مایوس می گردند (و قد خاب من حمل ظلما . 

9 - و موّ منان به لطف پروردگار امیدوار (و من یعمل من الصالحات و هو 

موْ من ...). طه 
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آیه 113 - 114 

آیه و ترجمم 1 

و دک نله ة فزعاً عر و صرفتا فیم من الوعید للم تلشون 3 شوت 

لفم دکرآ(113) قتقلی ۲ بر و من 
: قَضی ایک و و و فل زب وی علما ر 114) 


1193 - و اینگونه آنرا قرآنی عربی (فصیح و گویا) نازل کردیم , و انواع 
فده روادار وا در انا رکه مساو ها وا ده ریا برای 
انار اد ماب 

114 - پس بلند مرتبه است خداوندی که سلطان حق است , و نسبت به 
قرآن عجله مکن پیش از آن که وحی آن بر تو تمام شود, و بگو پروردگارا 
علم مرا افزون کن ! 


تفسیر: 

بکو: خداوندا علم مرا افزون کن ۲ 5 

ات فوق در واقع اشاره ای است به مجموع انچه در ایات قبل پیرامون 
تربیتی مربوط یه قيامت و وعد و وعید آمده است . 

0 تهدیدها را به 1 و 

شاید آنها تقوی پيشه کنند یا لااقل تذکری برای آنها گردد)) (و کذلک انزلناه 

فراناعرنباره صر عتا قیه من الوغیه لعلهم سفون اه تحوت لهم<دکرا): .. 

تعبیر به ((کذلک ( در واقع , اشاره به مطالبی است که قبل از این ابه 

تیان تفن تیه لد 1 مضه ۱1 

ی فا ک کاتی ‏ اسات سطآ وان 

عبرت انگیزی برای دیگری بگوید, و بعد اضافه کند: اینچنین باید یند داد, 

(بنابراین نیاز به تفسیرهای دیگری که بعضی از مفسران در اینجا گفته اند 

و از معنی ایه دور است نداریم . 

کلمه ((عربی )) گرچه به معنی زبان عربی است , ولی از دو نظر در اینجا 


اشاره به فصاحت و بلاغت قرآن و رسا بوذ قفا هیم. آنن افیت با شند: 

نخست اینکه : اصولا زبان عربی - به تصدیق زبانشناسان جهان - یکی از 
رساترین لغات , و ادبیات آن از قویترین ادبیات است . ۳ 
دیگر اینکه گاه جمله ((صرفنا)) اشاره به بیانات مختلفی است که قران از 
یک واقعیت دارد, مثلا مساله وعید و مجازات مجرمان راء گاهی در ِ 
بیان سر‌گذشت امتهای پیشین , و گاهی به صورت خطاب به حاضران , 
کر ارآ را 
بیان می کند. 

اک 
کامل است , و در جمله دوم هدف آن است که اگر تقوای کامل حاصل 
نشود لااقل بیداری و آگاهی حاصل گردد که فعلا تا حدودی او را محدود کند 
و در اینده سرچشمه حرکت و جنبش شود. 

ابج احمال: بر فجوه دار که جمله اول ساره نی تقو بات 
ناپرهی زکاران و دومی اشاره به تذکر و یادآوری برای پرهی زکاران است 1 


خنانکه .دو. اية :2 شترض اتعال هقی خوانيم :۱۵۱ تلبت غلیهم. انانه: تادنفم 
ایمانا: 

((وقتی که ایات قران بر موّ منان خوانده می شود بر ایمانشان افزوده می 
گردد)). 


در حقیقت در ایه فوق اشاره به دو اصل از اصول مو ثر تعلیم و تربیت 
شده است نخست مساله صراحت در بیان و رسا بودن عبارات و روشن و 
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آنهاه و دیکر. بیان -مطالبه دز لباسهای گوناگون است که موجب تکرار و 
ملالت نشود, و سبب نفوذ در دلها می گردد. 

آیه بعد اضافه می کند: ((بلند مر تبه است خداوندی که سلطان بر حق 
است )) (فتعالی الله الملک الحق ). 

ممکن است ذکر کلمه ((حق )) بعد از کلمه ((ملی )) به خاطر این باشد 
که مردم معمولا از کلمه ((ملک ۲ (سلطان ) خاطره بدی دارند, و ظلم و 
ستم و خودکامگی از آن در ذهنشان تداعی می شود لذا بلافاصله می 
فرماید: ((خداوند ملک بر حق است )). 

و از آنجا که گاه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بخاطر عشق به 
تاک قاطا را مت هام اش ری ی ره 
و کاملا مهلت نمی داد تا جبرئیل سخن خود را تمام کند در دنباله اين آیه 
چنین به او تذکر داده می شود: ((نسبت به قرآن عجله مکن پیش از آنکه 
وحی آن تمام شود)) (و لا تعجل بالفرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه ). 
((و بو پروردکارا! علم مرا افزون کن )) (و قل رب زدنی علما). 


از بعضی دیگر از آیات قران نیز استفاده می شود که پیامیر به هنگام تزول 
وحی شور مخصوصی داشت که سبب می شد برای دریافت وحی عجله 
کند مانند ((لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قراءناه 
فاتبع قرآنه )): ات سای به هنگام دریافت وحی حرکت مده 
ای که ان زا پیت چ نع سم با فراع ار او ای 
رتخد 1 شخ 3 1 

نکته ها: 

1 - حتی در گرفتن وحی عجله مکن 

جمله های اخیر درسهای اموزنده ای در برداشت , از جمله , نهی از عجله 
به هنگام دریافت وحی , بسیار دیده شده افرادی به هنگام شنیدن سخن 
یک گوینده , هنوز مطلب تمام نشده به تکرار يا تکمیل آن می پردازند. این 
امر گاهی ريشه کم صبری دارد و گاهی غرور و اظهار وجود. ولی گاهی نیز 
عشق و علاقه زیاد به دریافت مطلب و انجام ماموربتی انسان را 1 
کار هادان شین کند که در انن.:صفرت آنکیزه مقدسی دار دیول و ۳۹ 
یعنی عجله کردن غالبا ایجاد مشکلات می کند, به:طفیر دلیل در ایات ِ_ 
از اين کار نهی شده , هر چند به منظور صحیحی باشد اصولا کارهائی که 
شتابزده انجام می گیرد خالي از عیب و نقص نخواهد بود, قطعا کار پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به خاطر داشتن مقام عصمت از خطا و 
اشتباه مصون بود. ولی او باید در همه چیز سرمشق و الگوی مردم باشد تا 
مردم حساب کنند جائی که برای دریافت وحی نباید شتابزدگی به خرج داد 
تکلیف بقیه کارها روشن است . ۳ 

البته عجله را با سرعت نباید اشتباه کرد: سرعت ان است که برنامه کاملا 
تنظیم شده باشد و تمام مسائل محاأسبه گردد سپس بدون فقوت وقت 
برنامه پیاده شود ولی عجله انست که هنوز برنامه کاملا پخته نباشد, و نیاز 
اک 
لته در سر یل تالا گت کش ان ازخدله رنه کمن 
به هنگام دیر شدن وحی پیامبر بیتابی می کرد, آیه به او تعلیم می دهد بی 
تابی مکن , ما به موقع خود آنچه لازم باشد بر تو وحی می کنیم , و بعضی 
گفته اند چون آپات قرآن مجید یکپار به صورت جمعی در شب قدر بر قلب 
پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل شد, و یکبار هم بطور تدریجی 
در مدت 23 سال 7 لا پيامین (صلی الله: علیه بو اله و شلم .)هام تزولن 
تدریجی آیات , گاه پیشقدم بر جبرئیل می شد, قران تور حت وهی ور 
اين کار عجله مکن و بگذار نزول تدریجی هر کدام به موقع خود انجام 
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ولی تفسیر نخست نزدیکتر به نظر می رسد. 

2 - در علم افزونطلب باش 

از انجا که نهی از عجله به هنگام دریافت وحی ممکن است این توهم را 
ایجاد کند که از ز کسب علم بیشتر, نهی شده بلافاصله با جمله قل رب زدنی 
علما: ((بگو پروردگارا علم مرا زیاد کن )) جلو اين پندار گرفته شده است 
, یعنی شتابزدگی درست نیست , ولی تلاش برای افزايش علم لازم است . 
بعضی از مفسران نیز گفته اند که در جمله اول تپیافتر (ضلی:]لاهعایه 
و آله و سلّم ) دستور داده شده است که در فهم همه جانبه آیات پیش از 
تبیین آن در آیات دیگر عجله نکند و در جمله دوم دستور داده شده است که 
از خدا آگاهی بیشتر نسبت به ابعاد مختلف آیات قرآن بخواهد. 

به هر حال جائی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با آن علم 
عم هی ایا ری اس ر فا رام 
علم هیچ حد و مرزی را نمی شناسد, افزون طلبی در بسیاری از امور 
مذموم است , ولی در علم ممدوح است , افراط بد است ولی افراط در 
علم معنی ندارد. 

علم مرز مکانی ندارد, تا چین و ثریا نیز باید در طلبش دوید. 

مرز زمانی ندارد از ز گاهواره تا گور ادامه دارد. 

از نظر معلم مرز نمی شناسد چرا که حکمت گمشده موّ من است نزد هر 
کتن تباید ان زا مت ید وداک وهی ار دهان شایاکی. سفته ان را مه 
دارد. 

مرز از نظر میزان تلاش و کوشش نیز ندارد به اعماق دریاها فرو می رود 
و کسب دانش می کند و حتی در راه کسب ان جان عزیزش را می دهد. 
به این ترتیب در منطق اسلام کلمه ((فارغ التحصیل )) یک کلمه بی معنی 
است , یک مسلمان راستین هر گز تحصیل علمش پایان نمی پذیرد. همواره 
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است و طالب علم , حتی اگر برترین استاد شود. 

جالب اینکه در حدیثی از امام صادق ( علیه السلام ) می خوانیم که به یکی 
از پارانش فرمود: ما در هر شب جمعه سرور و شادی خاصی داریم , او 
۱ افزون کند این چه شادی است ؟ فرمود: 
اذا کان لیلة الجمعة وافی رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
العرش و وافی الائمة (علیهمالسلام [ و وافینا معهم فلا نرد ارواحنا بابداننا 
الا بعلم مستفاد و لو لا ذلک لانفدنا! و و ی روت 
پاک پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و ارواح ائمه (علیهمالسلام ) و ما 
با آنها به عرش خدا می روند و ارواح ما به بدنها باز نمی گردد مگر با علم 
و دانش تازه ای و اگر چنین نبود, علوم ما پایان می گرفت ))!. ۱ 


مضمون در روایات متعددی با عبارات گوناگون بیان شده و نشان می دهد 
که پیامبر و امامان تا پایان جهان بر علم و دانششان افزوده می شود. 

کر وا اس ی رای ای حلاص ها 
خوانم که فرمود ازانانی:علی بو لز ازداه فیم‌علها تفرتی ال اللم لا 
باری اللة لی فی ظلوع‌ شمه ۱۰( آن رون کف فرآرسند وعلم و داشتن که 
مرا به خدا نزدیک کند بر علم من افزوده نشود طلوع آفتاب آن روز بر من 
فبارگ‌ تاد ).بای در حدیت فیکرش از اضر اکزم رصلی اللم علیه ,و آله و 
سلم ) می خوانیم ااعلم ناس من جع علم الباین ال لته و اقب 
الا فا الا فا ار وم 
کسی است که دانش مردم را بر دانش خود بیفزاید. گرانبهاترین مردم 
کی اشت اه هه وا شوه کسمانیین صحم کسی: انست, که 
دانشش از همه کمتر باشد و این است ارزش علم از دیدگاه تعلیمات 


اسلام . 
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آیه 115 - 122 

1 و ترجمه 1 
و لد عَهدٌتا (لی عءَادَم من قَبْلَ قتسی و لَمّ نج له عَرما(115) و اد فلتا 
لِلملَنکة آسجْدُوا لادم فسجَدُوا الا یلیس آبی (116) قفلتا ارم ان هَدّا عَذوٌ 


0 


لک و لرَوَجک قلا یخر جا حتعما من الجَنة فتشقی (117) ان لی آلا تخوع فیها و 
لا تغعزی (118) و انک. لا ۳۹ فیها و لا تضحی (119) فوسوس الیه 
اه الجْلد و ملک لا یبلی (120) فا کلا 
منها قبدّت لهْمَا سوعَتَهمَا و طفقا یخصفا 2 من وق الجْنةٍ و عصی 


_ 


۶ 
عم رب قَعَوی (121) نم اعْتبة ری قتاب ۳ دی (122) تسیر کمونه 


ترجمه . 

5 - ما از آدم از قبل پیمان گرفته بودیم , اما او فراموش کرد, عزم 
استواری برای او نیافتیم ! 

60 - آن هنگام که به فرشتگان گفتیم ۰ : برای آدم سجده کنید, مک 
سجده کردند جز آبلیس که سر باز زد (و سجده نکرد). 

117 - گفتیم - اق. ادم ایزخ. دشمزن تو و همسر نو است« قبادا شما را از 
بهشت بیرون کند که به زحمت و رنج خواهی افتاد. 

119 +( اما کمن پیت زر اخت: هی )جر ان ره هی توا , و برهنه 
نخواهی شد. 

119 - و در آن تشنه نمی شوی و حرارت آفتاب آژارت نمی دهد! 

120 - ولی شیطان او را وسوسه کرد و گفت ای آدم ! آیا می خواهی تو را 
به درخت عمر جاویدان و ملک فناناپذیر راهنمائی کنم ؟! 


1 - سرانجام هر دو از آن خوردند (و لباس بهشتیشان فرو ریخت ) و 
عورتشان آشکار گشت و از برگهای (درختان ) بهشتی برای پوشاندن خود 
جامه دوختند», (بالاخره [ آدم نافرمانی پروردگارش را کرد و از پاداش او 
محروم شد!. 

2 - سپس پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرفت , و هدایتش 


2 


آدم و فریبکاری شیطان قسمت عمده این سوره بیان سرگذشت موسی ( 
علیه السلام ) و بنی اسرائیل و مبارزه آنها با فرعون و فرعونیان بود ولی 
در آیات مورد بحث و آیات بعد؛ سخن از داستان آدم و حوا و مبارزه و 
دشمنی ابلیس با آنان می گوید. 

شاید اشاره به این نکته که مبارزه حق و باطل منحصر به امروز و دیروز و 
موسی ( علیه السلام ) و فرعون نیست , از اغاز افرینش ادم بوده و 
همچنان ادامه دارد. 

گرچه سر‌گذشت آدم و ابلیس بارها در قرآن آمده است , ولی در هر مورد 
آمیخته با نکته های تازه ای است , در اینجا نخست از پیمان آدم با خدا 
سخن می گوید, می فرماید: ما از آدم قبلا عهد و پیمان گرفته بودیم ولی 
او فراموش کرد و بر سر پیمانش محکم نایستاد! (و لقد عهدنا الی ادم من 
قبل فنسی و لم نجد تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 318 

له عزما). 

در اینکه منظور از این عهد, کدام عهد است , بعضی گفته اند فرمان خدا 
داثر به نزدیک نشدن به درخت ممنوع است , روایات متعددی نیز این 
تفسیر را تایید می کند. 

در حالی که بعضی از مفسران احتمالات دیگری داده اند که آنها را نیز شاخ 
و ترگ: این مفتی. میتوان شمرده مانند اخطار خداوند به آدم که. شیطان 
دشمن سرسخت او است و از او نباید پیروی کند. 

ی ی ی | 
در فراموشی مطلق عتاب و ملامتی وجود ندارد, بلکه يا به معنی ترک 
کردن است همانگونه که در تعبیرات روزمره به کسی که به عهد خودش 
وفا نکرده میگوئیم گویا عهد خود را فراموش کردی , یعنی درک کردن تو 
همانند یک فرد فراموشکار است , و يا به معنی فراموشکاریهاتی است که 
به خاطر کم توجهی و به اصطلاح ترک تحفظ پیدا می شود. 

و منظور از عزم در اینجا تصمیم و اراده محکمی است که انسان را در 
برابر وسوسه های نیرو مند 0 حفظ کند. به هر حال بدون شک آدم , 
مرتکب گناهی نشد بلکه تنها ترک اولائی از او سر زد, يا به تعبیر دیگر 
دوزان سکونت ادم ذن بقشت :دوران تکلیف: نبود-بلکه یک دوران. از مایشیت 


ترا آهاده. تنندن: خت: از ند کی ,در تیا و بذیرتن متتئولیت: تحالیف: .یفن 
بخصوص اينکه : نهی خداوند در اینجا جنبه ارشادی داشته , زیرا به او 
فرموده بود که اگر از درخت ممنوع بخوری حتما گرفتار زحمت فراوان 
خواهی شد (شرح همه اینها و همچنین منظور از شجره ممنوعه و مانند ان 
را در جلد ششم صفحه 115 به بعد ذیل آیات 19 تا 22 سوره اعراف 
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سپس به بخش دیگر این داستان اشاره کرده می گوید: ((به خاطر بیاورید 
هنگامی که به فرشتگان گفتیم : برای آدم سجده کنید, آنها نیز همگی 
سجده کردند جز ابلیس که امتناع ورزید)) (و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لا دم 
فده ال اش ام 

و از اینجا به خوبی مقام با عظمت آدم روشن می شود, آدمی که مسجود 
فرشتگان بود و مورد احترام این مخلوقات با 
ابلیس با او از نخستین گام آشکار می گردد, که او هرگز سر تعظیم د 
برا, بر عظمت آدم فرود نیاورد. 

شک نیست که سجده به معنی پرستش مخصوص خدا است , و غیر از خدا 
هیچکس و هیچ چیز نمی تواند معبود : باشد, بنابراین سجده 9 در 
ایرد سا رم آن آفریدگاری اشست: ‏ 

کارد لین ول افیدر نفشن, ز ماء وه ظینی: اه یا تخد در اینجا به. فعتین 
خضوع و تواضع است . 0 ۳ ۲ 

به هر حال ما در این موقع به ادم اخطار کردیم و ((گفتیم : ای ادم با این 
برنامه مسجل شد که ابلیس دشمن تو و همسر تو است , مواظب باشید 
ی 
ادم آن هذا عدو لک و لزوجک فلا یخرجنکما من الجنة فتشقی ). 

روشن است که ((جنت )) در اینجا به معنی بهشت جاویدان سرای دیگر 
نیست که آن یک نقطه تکاملی است و بیرون آمدن و بازگشت به عقب در 
آن امکان ندارد, این جنت باغی بوده است دارای همه چیز از باغهای این 
جهان که به لطف پروردگار ناراحتی در آن وجود نداشته , و لذا خداوند به 
آدم اخطار می کند که اگر از این نقطه امن و امان بیرون بروی به دردسر 
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از ماده شقاوت و یکی از معانی شقاوت درد و رنج است ). 

در اینجا سو الی پیش می آید که چرا خداوند نخست روی سخن را به هر 
دو یعنی ادم و حوا کرده و فرمود: فلا پخرجنکما من الجنة (شیطان شما دو 
نفر را از بهشت بیرون نکند) ولی نتیجه بیرون آمدن را به صورت مفرد در 
مورد آدم گفته , می گوید: ((فتشقی )): ((تو ای آدم به درد و رنج خواهی 
افتاد)). 


این اختلاف تعبیر ممکن است اشاره به اين نکته باشد که درد و رنجها در 
درجه اول منوجه آدم بود و حتی او وظیفه داشت که مشکلات همسرش 
حوا را نیز به دوش کشد و چنین بوده مسئولیت مردان از همان آغاز ز کار! 
یا اینکه : چون عهد و پیمان از اغاز متوجه ادم بوده , نقطه پایان نیز متوجه 
او شده است . ۲ ۳ 
سپس خداوند اسایش بهشت و درد و رنج محیط بیرون ان را برای ادم 
چنین شرح می دهد ((تو در اینجا گرسنه نخواهی شد و برهنه نمی شوی )) 
(ان لک آن لا تجوع فیها و لا تعری ). 

رو هدر آن امیش مه ات شور ای از ات ها ای 
لا تظمق | فیها و لا تضحی ). ۱ ۱ 
در اینجا سئوالی برای مفسران مطرح شده و آن اينکه چرا در اين آیات 
تشنگی با تابش آفتاب , و گرسنگی با برهنگی ذکر شده , در حالی که 
معمولا تشنگی را با گرسنگی همراه می آوزند؟ ۱ 
درباشم این نی ال چین کفتم اند که مان شک ناشن مات نون 
انکارناپذیری است , (تضحی از ماده ضحی به معنی تابش آفتاب بدون 


عم 


۷ تحار ان بات که 
گرشگی تونعی از برهگی درین ارضا است ارت اس اس کی که 
شود این دو - برهنگی و گرسنگی - دو نشانه مشخص فقر است که معمولا 
با هم آورده می شوند). 
تیال درا اه ان اس ار 
غذا| و اب و لباس و مسکن (پوشش در مقابل افتاب ) اشاره شده است , 
تامین این نیازمندیها در بهشت بخاطر وفور نعمت بوده است و در واقع 
ذکر این امور توضیحی است برای انچه در جمله ((فتشقی )) (به زجمت 
صواهی افتار) آنده امت:. 
اما با این همه شیطان کمر عداوت و دشمني را با آدم بسته بود, به همین 
دلیل آرام ننشست ((و شروع به وسوسه آدم کرد و گفت ای آدم ! آیا 
درخت عمر جاویدان را بتو نشان بدهم که هر کس از میوه آن بخورد 
ار ات 2 و سلطنت همیشگی را 
میخواهی بدانی ))؟! (فوسوس الیه الشیطان قال يا آدم هل ادلک علی 
شجرخ آلحلد و ملک لاییلی). ۱ 
((وسوسه 1( در اصل به معنلی صدای بسیار اهسته است ,. سپس به خطور 
مطالب بد و افکار بیاساس به ذهن گفته شده , اعم اینکه از درون خود 
انسان بجوشد و يا کسی از بیرون عامل ان شود. 
در واقع شیطان حساب کرد تمایل ادم به چیست و به اینجا رسید که او 
تمایل به زندگی جاویدان و رسیدن به قدرت بیزوال دارد, لذا برای 


کشاندن او به مخالفت فرمان پروردگار از این دو عامل استفاده کرد, و به 
تعبیر دیگر همانگونه که خداوند به آدم وعده داد که اگر شیطان را از خود 
دور سازی همیشه در بهشت مشمول نعمتهای پروردگارت خواهی بود 
شیطان نیز در وسوسه هایش انگشت روی همین نقطه گذارد. آری هميشه 
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از همان راههائی شروع میکنند که رهبران راه حق شروع کرده اند, ولی 
حیرق کی رو که آ یاه ارات مسا نی مامح رش ار 
دای رت ره نم تا هه ها فرا وش دهند. 

سرانجام آنچه نمی بایست بشود شد, و آدم و حوا هر دو از درخت ممنوع 
خوردندم. و .به: خنبال: آن لباسهای بهشتی از اندامشان فرو ریخت و 
اعضایشان آشکار گشت ! (فاکلا منها فبدت لهما س آتهما). 

هنکامی: که آدم: مه ها جتین::دیدند ملافاضلهم. ((از برکهای فرخان بقشتی 
برای پوشاندن اندام خود استفاده کردند)) (و طفقا یخصفان علیهما من 
ورق الجنة ). 

آری عاقبت ((آدم پروردگارش را عصیان کرد و از پاداش او مجروم ماند)) 
(و عصی آدم ربه فغوی ). 

((غوی )) از ماده ((غی )) گرفته شده که به معنی کاری جاهلانه است که 
از اعتقاد نادرستی سرچشمه میگیرد. و چون در اینجا آدم بخاطر گمانی که 

از ز گفته شیطان برای او پیدا شده بود ناآگاهانه از شجره ممنوع خورد از آن 
19 

بعضی از مفسران ((غوی )) را بمعنی جهل و نادانی ناشی از غفلت و 
بعضی بمعنی محرومیت و بعضی بمعنی فساد در زندگی گرفته اند. 

به هر حال ((غی )) نقطه مقابل رشد است , رشد آن است که انسان از 
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برود و به مقصد برسد اما غی آن است که از رسیدن به مقصود باز ماند. 

ولی از انجا که ادم ذاتا پاک و موْ من بود و در طریق رضای خدا| گام 
برمیداشت , و این خطا که بر اثر وسوسه شیطان دامن او را گرفت جنبه 
استثنائی داشت , خداوند ۳ ۳ از رحجمت خود برای همیشه دور نساخت , 
بلکه بعد از این ماجرا پروردگارش او را برگزید و توبه اش را پذیرا شد و 
هدانتتن کرد نم اجتبام به خاب علیه وفدی ]. 

انا ارم کت یی ق؟ ۱ 

گرچه عصیان در عرف امروز معمولا به معنی گناه می آید ولی در لغت به 
معنی خارج شدن از اطاعت و فرمان است (اعم از اينکه این فرمان یک 
فرجان شوب باشد با مسخت ) با راینبه کاز رفن کلمه عصیار دازا 
بصع زک هکت با ارکات رام یت دز اه اند ری یک امه 
کیت با ارشکات مکمیم اس از این کته ناه امو مه یه 


ارشادی دارد. همانند امر و نهی طبیب که به بیمار دستور می دهد فلان دوا 

رتور ها فان ای اماست ره کی مینست که یر هار 

مخالفت دستور طبیب کند تنها به خود ضرر میزند چرا که ارشاد و 

راهنمائی طبیب را نادیده گرفته است . 

خداوند نیز به آدم فرموده بود از میوه درخت ممنوع مخور که اگر بخوری 

از بهشت بیرون خواهی رفت و در زمین گرفتار درد و رنج فراوان خواهی 

شد, او مخالفت این فرمان ارشادی کرد و نتیجه اش را نیز دید. 

این سخن مخصوصا با توجه به اينکه دوران توقف آدم در بهشت دوران 

آزمایش بود نه دوران تکلیف , مفهوم روشنتری به خود می گیرد. 

از این گذشته عصیان و گناه گاه جنبه مطلق دارد یعنی برای همه بدون 
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اتشتاه ام است مات دیمی فطل کون اخال کر ام خروم 

و گاه جنبه نسبی دارد یعنی کاری است . که اگر از یک نفر سر بزند نه تنها 

گناه نیست بلکه گاه نسبت به او یک عمل مطلوب و شایسته است , اما 

اگر از دیگری سر بزند با مقایسه به مقام او کار نامناسبی است . 

فی المثل برای ساختن یک بیمارستان از مردم تقاضای کمک می شود 

شخص کارگری مزد یک روزش را که گاه چند تومان بیشتر نیست می دهد, 

اين عمل نسبت به او ایثار و حسنه است و کاملا مطلوب , اما اگر یک 

تروتمند این مقدار کمک کند., نه تنها این عمل نسبت به او پسندیده نیست 

این نت تیا اد رای کن دم کطاض] ستصم کی یه کان ار 

نموده است . 

این همان است که ميگوئيم : حسنات الابرار سیئات المقربین (حسنات 

سکان کاهان فان است | 

و نیز اين همان چیزی است که به عنوان ترک اولی معروف شده است و 

ماد آن خه غتوان زر ان نست: ۱ اد منم ب که نه گناه است و نه مخالف 

فاد صعت در اخاستاسا ی اضانا اظاای مفصست مر سارت 

مستحبات شده است : در حدیثی از امام باقر ( علیه السلام ) میخوانیم که 

در باره نمازهای نافله روزانه فرمود: ((اینها همه مستحب است و واجب 

نیست ...و هر کس آنرا ترک کند معصیت کرده زیرا مستحب است انسان 

هنگامی که کار خیری را انجام می دهد کارش تداوم داشته باشد)). 

در زمینه اين موضوع و سار مسائل مربوط به آدم و خروج او از بهشت , 
0 کر ۳6 ۱3۳ > 
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آیه 123 - 127 


اف تفه 

ال اقبطا مِثما جمیقا بَضکُمْ لبَقْض ي عذو قاتا تایتتکم شی هی قعن ان 
هداي فلا یَضل و لا یشقی (123) و مه من آَغْرض عن ذکری فان له مَعيشةٌ 
ننکاً و تشه وم اتمه آغقي (124) قال زب لم حشرت آغقی و قه 
کنت بصیر ا(125) قال کذلک اک یتنا فتسینها کدلک الوم تنسی 
(126) و کدّلِک نجزی من آسرف و لَمْ بُوْین بتَايّتِ ر و غاب الاخرة اشة 
و یی (127) 

ترجمه . 

123 - (خداوند) فرمود: من دو (همچنین شیطان ( از آن (بهشت ( فرود 
آئّید, در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود, ولی هر گاه هدایت من به 
سراغ شما آید هر کس از هدایت من پیروی کند : نه گمراه می شود, و نه 
در رنج خواهد بود. ِ 

4 - و هر کس از یاد من رویگردان شود زندگی تنگ (و سختی ) خواهد 
داشت , و روز قیامت او را نابینا محشور میکنیم . 

5 - می گوید: پروردگارا! چرامرا نابینا محشور کردی ؟ من که بینا بودم 
۱ 


و 
لد 
رید 


6 ت ضیفر‌ماید: این بخاطر ان است. که. انات :هن یمه رسید. و انها :را 
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امروز نیز تو فراموش خواهی شد! 

7 - و اینگونه جزا میدهیم کسی را که اسراف کند و ایمان به آیات 
پروردگارش نیاورد و عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است ! 

0 

معیشت ضنک ! 

با اینکه توبه آدم پذیرفته شد, اما کاری کرده بود که بازگشت به حال 
نخستین امکانیذیر نبود و لذا خداوند ((به او و حوا دستور داد هر دو - و 
همچنین شیطان همراه - شما - از بهشت به زمین هبوط کنید)) (قال اهبطا 
منها جمیعا). ۲ 

((در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود)) (بعضکم لبعض عدو). 

اما به شمااخطار می کنم , راه سعادت و نجات به رویتان گشوده است 
((هر گاه هدایت من به سراغ شما بیاید هر یک از شما از این هدایت پیروی 
کند نه گمراه می شود و نه شقاوتمند)) (فاما یاتینکم منی هدی فمن اتبع 
هدای فلا یضل و لا یشقی ). 

و برای اینکه تکلیف آنها که فرمان حق را فراموش میکنند نیز روشن گردد 
اضافه می کند ((و کسی که از یاد من رویگردان شود. زندگی سخت و 
تنگی خواهد داشت (و من اعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا). 

((و در قیامت او را نابینا محشور می کنیم )) (و نحشره یوم القيامة اعمی 


1 
در آنجا ((عرض می کند پروردگارا! چرا مرا نابینا محشور کردی در حالی 
که قبلا بینا بودم ))؟! (قال رب لم حشرتنی اعمی و قد کنت بصیرا). 
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بلافاصله پاسخ میشنود: ((اين به خاطر انست که ایات ما به سراغ تو امد 
همه را بدست فراموشی سیردی و از مشاهده و 
امروز به دست فراموشی سپرده خواهی شد)) (قال کذلی اتتک ایاتنا 
فنسیتها و کذلک الیوم تنسی ). 

و چشمت از دیدن نعمتهای پروردگار و مقام قرب او نابینا مي گردد. 
سرانجام به صورت یک جمعبندی و نتیجهگیری در آخرین آیه مورد بحث 
میفرماید: ((اين گونه کسانی را که راه اسراف را پیش گرفتند و ایمان به 
آیات پروردگارشان نیاوردند جزا می دهیم )) (و کذلک نجزی من اسرف و 
لم وف من بایات ویه ] 

((و عذاب اخرت از این هم شدیدتر و پایدارتر است أ( (و لعذاب الاخرة 
نکته ها: ۱ 

1 - غفلت از یاد حق و پی آمدهای ان 

گاه می شود درهای زندگی به روی انسان به کلی بسته می شود, و دست 
به هر کاری مپزند با درهای بسته روبهرو می گردد, و گاهی به عکس به هر 
جا روی می آورد خود را در برابر درهای گشوده میبیند, مقدمات هر کار 
فراهم است و بنبست و گرهی در برابر او نیست , از اين حال تعبیر به 
وسعت زندگی و از به ضیق یا تنگی معیشت تعبیر می شود, منظور از 
معیشت ضنک که در آیات بالا آمد نیز همین است . 

گاهی تنگی معیشت به خاطر این نیست که درآمد کمی دارد, ای بسا پول 
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و در آمدش هنگفت است , ولی بخل و حرص و آز زندگی راز بز او ی 
کند نه تنها میل ندارد در خانه اش باز باشد و دیگران از زندگی او استفاده 
کنند, بلکه گوئی نمی خواهد آن را به روی خویش بگشاید, به فرموده علی 
( علیه السلام ) همچون فقیران زندگی می کند و همانند اغنیاء و ثروتمندان 
حساب پس می دهد)). ۱ 

راستی چرا انسان گرفتار اين تنگناها می شود قرآن می گوید: عامل 
اصلیش اعراض از یاد حق است . 

و 2 ۳ را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به 
و 0 ۱۱۱ 73 


که نصیب او معيیشت ضنی خواهد بود, نه قناعتی که جان او را پر کند, نه 
توجه به معنویت که به او غنای روحی دهد, و نه اخلاقی که او را در برابر 
طغیان شهوات باز دارد. 

اصولا تنگی زندگی بیشتر به خاطر کمبودهای معنوی و نبودن غنای روحی 
است ؛ به خاطر عدم اطمینان به اینده و ترس از نابود شدن امکانات 
موجود, و وابستگی بیش از حد به جهان ماده است , و انکس که ایمان به 
خدا دارد و دل به ذات پاک او بسته , از همه اين نگرانیها در امان است . 

البته تا اینجا سخن از فرد بود,. هنگامی که به جامعه هائی که از یاد خدا 
روی گردانده اند وارد شویم , مساله از این وحشتناکتر خواهد بود, جوامعی 
که علی رغم پیشرفت شگفتانگیز صنعت و علیرغم فراهم بودن همه 
وسائل زندگی در اضطراب و نگرانی شدید بسر میبرند. در تنگنای عجیبی 
گرفتارند و خود را محبوس و زندانی می تفت 

همه از هم میترسند, هیچکس به دیگری اعتماد نمی کند, رابطه ها تفسیر 
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و پیوندها همه بر محور منافع شخصی است , با ر تسلیحات سنگین به خاطر 
ترس از جنگ بیشترین امکانات اقتصادی آنها را ند کاخ وی ری وه هه 
پشتهایشان زير این بار سنگین خم شده است . ۱ 

زندانها مملو از جنایتکاران است و در هر ساعت و دقیقه طبق امارهای 
رسمیشان , قتلها و جنایتهای هولناکی رخ می دهد, آلودگی به مواد مخدر و 
فحشاء انها را برده و اسیر ساخته است , در محیط خانوادههاشان نه نور 
محبتی است , و نه پیوند عاطفی نشاط بخشی , آری این است یذ کی 
سخت و معیشت ضنک انها! رئیس جمهور اسبق امریکا (کشور شیطان 
بزرگ ) ((نیکسون )) در نخستین نطق ریاست جمهوریش به اين واقعیت 
اعتراف کرد و گفت : ((ما گرداگرد خویش زندگانیهای تو خالی میبینیم , د 
آیزوی ارضاء شدن هستیم , ولی هرگز ارضاء نمی شویم ))! 

یکی دیکر از .فزدان معروف آنها که نقش او در جامعه به اصطلاح شادی 
آفریدن برای همه بود, می گوید: ((من می بینم انسانیت در کوچه تاریکی 
میدود که در آنتهای انخد نک ای مطلق پیت ۱۱) 

جالب اینکه در روایات اسلامی میخوانیم که از امام صادق ( علیه السلام ) 
ام 
فرمود: اعراض از ولایت امیر مو منان (علیه السلام ) است ارت اتکدنن. که 
الگوی خود را از زندگی علی (علیه السلام ) بگیرد همان ابرمردی که تمام 
دنیا در نظرش از یک برگ درخت کم ارزشتر بود انچنان به خدا دل ببندد که 
جهان در نظرش کوچک کردد: او هر کس باشد. زندگی گشاده و وسیعی 
خواهد داشت , ما انها که این الگوها را فراموش کنند در هر شرائط 
گرفتار معیشت ضنک هستند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 330 


در روایات متعددی اعراض از یاد حق در ایه فوق به ترک حج برای کسانی 
که قادرند تفسیر شده , و این به خاطر انست که مراسم تکان دهنده حج 
ارتباط و پیوند مجددی برای انسان با خدا می آفریند و همین ارتباط و 
پیوتد راهکشای ند کی آو است در حالن که غکمن آندست: دلننسنکی: هر 
چه بیشتر به مادیات است که سرچشمه معیشت ضنک میباشد. 

2 - نابینائی درون و برون , ۲ 

برای کسانی که از یاد خدا روی می گردانند دو مجازات در ایات فوق تعیین 
شده یکی معیشت ضنک در این جهان است که در نکته قبل به آن اشاره 
شد و دیگری نابیناتی در جهان دیگر. 

بارها گفته ایم عالم آخرت تجسم وسبع و گستردهای از عالم دنیا است , و 
7 
خرس خاشیان امن این غالا دیدن فا تاشاست.: جر اها شم 
جسمشان نیز نابینا خواهد بود, لذا هنگامی که می گویند ما قبلا پینا بودیم 
چرا تابنا مجشور شدیم. ؟ به آنها گفته ,می شود. آنن به:خاطر اسبت که 
ایا ام نا ی رامش شود رو ای حالت انفکاس.آن ات 
است ). 

فر آیتجا انتت ال بت ی انم که طاهر عضی ار بان فران آنشت کر 
همه مردم در قیامت بینا هستند و به آنها گفته می شود نامه اعمالتان را 
بخوانید (اقرء کتابک ... اسراء - 14) يا اينکه گنهکاران آتش جهنم را با 
چشم خود میبینند (و رای المجرمون النار.. کهف - 53) اين تعبیرات با 
بعضی از مفسران بزرگ گفته اند وضع آن جهان با این جهان متفاوت است 
چه بسا افرادی نسبت به مشاهده بعضی از امور بینا هستند و از مشاهده 
تقو دی کی تقییر تعوره علی 15 سصفحه 31 

نابینا!, و به نقل مرحوم طبرسی از بعضی از مفسران انهم اعمی عن 
ات اس لا شش اس مان راما هراد آعه کس سارت 
نعمت است نابینا هستند و آنچه عذاب و شر و مایه حسرت و بدبختی 
ات شا )سرا که ای آن‌ههان با اما مان مایت است 


اب احتمال نیز وجود دارد که آنها در پاره ای از منازل و مواقف نابینا 
هستند و در پاره ای بینا می شوند. 

ضمنا منظور از فراموش شدن مجرمان در جهان دیگر اين نیست که 
خداوند آنها را فراموش می کند بلکه روشن است که منظور معامله 
ی اس تا ی سر ی 
کردی ؟ 


3- اسراف در گناه 

جالب اینکه در ایات فوق این مجازاتهای دردناک برای افرادی ذکر شده که 
اسرای که هاهان نات وا تس ام ۱ 
تعبیر به ((اسراف ( در اینجا ممکن است اشاره به این باشد که انها 
نعمتهای خداداد مانند چشم و گوش و عقل را در مسیرهای غلط به کار 
انداختند و اسراف چیزی جز این نیست که انسان نعمت را بیهوده بر باد 
د هد. 

و يا اشاره به اين است که گنهکاران دو دسته اند, گروهی گناهان محدودی 
دارند و ترسی از خدا در دل , یعنی رابطه خود را به کلی با پروردگار 
نبریده آند اگر فرضا ظلم و ستمی می کند بر یتیم و بینوا روا نمی دارد و 
در عین حال خود را مقصر میشمرد و در پیشگاه خدا روسیاه میداند بدون 
شک چنین فردی گنهکار است و مستحق مجازات اما با کسی که بیحساب 
گناه می کند و هیچ قید و شرطی برای گناه قائل نیست و گاهی به انجام 
گناه افتخار می کند و يا گناه را کوچک تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 332 
می شمرد؛, فرق بسیار دارد چرا که دسته اول ممکن است سرانجام در 
قفا توبه,قختر ان بر انتد اما انفا که دز ناه اسراف. میکنند: نه:. 

4 یس ۱ ۱ 
((هبوط)) در لفت به معنی پائین امدن اجباری است , مانند سقوط سنگ 
از بلندی , و هنگامی که در مورد انسان به کار رود به معنی پائین رانده 
شدن به عنوان مجازات است . ۱ 

با توجه به اينکه آدم برای زندگی در روی زمین آفریده شده بود و بهشت 
نیز منطقه سرسبز و پر نعمتی از همین جهان بود, هبوط و نزول ادم در 
اینجا به معنی نزول مقامی است نه مکانی . یعنی خداوند مقام او را به 
خاطر ترک اولی تنزل داد و از انهمه نعمتهای بهشتی محروم ساخت و 
گرفتار رنجهای این جهان کرد. 

قابل توجه اینکه مخاطب در اینجا به صورت تثنیه ذکر شد (اهبطا) یعنی 
شما هر دو هبوط کنید, ممکن است منظور آدم و حوا بوده باشد, 0 
اک ۱ 9 
که شیطان هم در این خطاب شرکت داشته چون او هم از بهشت بیرون 
رانده شد. 

این احتمال نیز وجود دارد که مخاطب آدم. و شیظان باشندر زبرا در جمله 
بعد از آن فت. حوفز ((بعضکم لبعض عدو؛ ((بعضی از شما دشمن بعضی 
دیگر خواهید بود)). 

بعضی از مفسران نیز گفته اند منظور از جمله ((بعضکم لبعض عدو)) که 
خطاب به صورت جمع است این است که میان آدم و حوا از یکسو و 
شیطان از سوی دیگر عداوت برقرار شد, پا میان آدم و فرزندانش از 


یکسو و شیطان و ذریه اش تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 333 

از سوی دیگر دشمنی برقرار شد. ِ 

ولی به هر حال مخاطب در جمله ((اما یاتینکم منی هدی )) (هر گاه هدایت 

من به سراغ شما بیاید) حتما فرزندان ادم و حوا هستند. زیرا هدایت الهی 

فخضواض. آنها است.: اضا شیطان و دربه. اش کهم-خشات خود را از برناهه 

هدایت الهی جدا کرده اند در این خطاب مطرح نیستند. طه 
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آیه 128 - 130 

یه و ترجمه 

دا د له کم أهََکنا قتَهُم مُن الْفْرُونِ یقشون فی مسکنهم ان فی دَلِک 
۳ نب لاولی ای (128) و لو لا کل ستقت من دک لکان لام و أجل 

سٌ مَسمّی (129) قاصبرّ عَلی ما بفُولوت و سیخ بحقد ریک یل طلوع 

و ای و ری ریت 

130 


8 - آا برای هدایت آنها کافی نیست که بسیاری از پیشینیان را (که 
طغیان و فساد کردند) هلاک کردیم و انتها دز مساکن (وبران: شده ) آنان 
رفت و آمد دارند در اینها دلائل روشنی است برای صاحبان عقل . 

9 - و اگر سنت و تقدیر پروردگارت و ملاحظه زمان مقرر نبود عذاب 
الهی به زودی دامان آنها را میگرفت . 

0 - بنابراین در برابر آنچه آنها می گویند صبر کن و قبل از طلوع آفتاب 
و پیش از غروب آن و همچنین در اثناء شب و اطراف روز تسبیح و حمد 
پرورد کارت رابجا اهر تانخشتود. شوی : 


تفعسیر: 

از تاریخ گذشتگان عبرت بگیرید 

از آنجا که در آیات گذشته بحثهای فراوانی از مجرمان به میان آ تفسیر 
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نخستین آیات مورد بحث به یکی از بهترین و موٌ ثرترین طرق بیداری که 
مطالعه تاریخ پیشینیان است اشاره کرده چنین می گوید: آپا برای هدایت 
آنها همین کافی نیست که بسیاری از اقوام گذشته را که در قرون پیشین 
زندگی میکردند هلاک کردیم (۱ فلم یهد لهم کم اهلکنا قبلهم من القرون ). 
همان کسانی که گرفتار مجازات دردنای الهی شدند و اینها در مساکن 
فیر اه آنانفت وا مود ارته متشون قی قفا کم | 

اینها در مسیر رفت و آمد خود, به خانه های قوم عاد (در سفرهای یمن ) و 
مساکن ویران شده قوم مود (در سفر شام ) و منازل زیر و رو گشته قوم 
لوا (در. متفه فلستطین ) میجدرند انار آنها زا میستند: -ولی درش عبت 


نمی گیرند ویرانیهائی که با زبان بیزبانی , ماجراهای دردناک پیشین را 
باز که می: کند و به-هردم آهروز و آنتدم هشدذاز می ذهدء قریاد میکشة و 
شرا طامو و مرا بان اند 
ان رو انیا ایا رف مات راوس اف مدای ای ری 
او ان ی اک یات نکن الم ۳ ۱ 
موضوع عبرت گرفتن از تاریخ پیشینیان از مسائلی است که قرآن و 
احادیث اسلامی زیاد روی آن تکیه کرده است و حقا معلم بیدارکنندهای 
است چه بسیارند افرادی که از هیچ موعظهای پند نمی گیرند. اما دیدن 
ضجیه هافی ار آنار غیرتانکو کذشتکان آها را عکان خی دهد و یار می 
شود که مسیر زندگی آنها را دگرگون میسازد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
236 
ی اما مار ای ی ری اس 
اععل الناس من لم تتعط تین الا مر خال الی.عال + عافاترین مردم 
کسی است که از دگرگون شدن دنیا اندرز نگیرد و از ورقگردانی لیل و 
ار اه ند 
آیه بعد در حقیقت پاسخ به سو الی است که در اینجا مطرح می شود و آن 
اينکه چرا خداوند همان برنامهای را که برای مجرمان پیشین ترتیب داد 
برای این گروه ترتیب نمی دهد قرآن می گوید: ((اگر سنت و تقدیر 
پروردگارت و زمان مقرر نبود, به زودی عذاب الهی دامان آنها را می 
گرفت )) (و لو لا کلمة سبقت من ریک لکان لزاما و اجل مسمی ). 
این سنت الهی که در قرآن در موارد متعدد به عنوان ((کلمه أ( از آن باد 
اه یم مارا ی ارس ات اس با اسب را اه 
هر مجرمی بلافاصله و بدون هیچگونه مهلت مجازات شود ایمان و عمل 
صالح , تقریبا جنبه اضطراری و اجباری پیدا می کند, و بیشتر به خاطر ترس 
مت ان ارات فویی وا هو ها را تسه ال کر مرو 
ال ات هه 
بعلاوه اگر حکم شود که همه مجرمان فورا مجازات شوند. کسی در روی 
زمین زنده نخواهد ماند (و لو یو اخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من 
دابة ). (نحل - 61). 
بنابراین باید مهلتی باشد ۳ گنهکاران به خود آیند و راه اصلاح در پیش 
گیرند, و هم فرصتی برای خودسازی , به همه پویندگان راه حق داده شود. 
ها خی ار رم ایا اه 
یر کطونه حاو 1 شفعه رد 
می شود اشاره به زمان حتمی پایان زندگی انسان است . 
هر ال ارات مان مان سور بان ار افو غوات ون 
مغفرور شوند» و این واقعیت را نادیده بگیرند که این لطف خدا, این سنت 


الهت+ این فانین‌تکامل است که میدان را برای آنها کفووی: 
سپس روی سخن را به پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده , می 
گوید: ((اکنون که بنا نیست این بدکاران فورا مجازات شوند تو در برایر 
اتضامامی فیتحصایه متا پاش از (فاصی علی ماتواون ) 

را ی الوا هه لیر سس اناد 
او دستور راز و نیاز با خدا و نماز و تسبیح را می دهد و می گوید: قبل از 
طلوع آفتاب و پیش از غروب آن , همچنین در اثناء شب و اطراف روز 
تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور تا راضی و خشنود شوی و قلب تو در 
برابر سخنان دردآور آنها ناراحت نشود (و سبح بحمد ربک قبل طلوع 
لشمس و قبل غرویها و من آناء الیل قسیح و اطراف الهار علک ترضي 


ی( 
صبر و شکیبائی در برابر بدگوئیها و سخنان ناهنجار مشرکان . 

ولی در اینکه منظور حمد و تسبیح مطلق است و یا اشاره به خصوص 
نمازهای پنجگانه روزانه , در میان مفسران گفتگو است , جمعی معتقدند 
که بای ظاهر عبات را به همان معنی وسیعش رها کرد و از آن تسبیح و 
حمد مطلق استفاده نمود, در حالی که گروهی دیگر آنرا اشاره به نمازهای 
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ترتیب که : 

0 7 ای ره ات 
که وقت آنها تا غروب ادامه دارد). 

((من اناء اللیل )) اشاره به نماز مغرب و عشاء و همچنین نماز شب است 
ها عفر یه (ثاطراف اهان اسان هم ماه طهر امتتم بسا اظرات 
جمع ((طرف )) به معنی جانب است و اگر روز را دو نیم کنیم نماز ظهر در 
یک طرف نیمه دوم قرار گرفته است . 

از بعضی از روایات نیز استفاده می شود که ((اطراف النهار)) اشاره به 
نمازهای مستحبی است که انسان در اوقات مختلف روز میتواند انجام 
دهد, زیرا ((اطراف النهار)) در اینجا در مقابل ((آناء اللیل )) قرار گرفته و 
عم ساعات وور وا شیر رتضوصا با وه اي که اطر اک جر 
صورت جمع آمده در حالی که روز دو طرف بیشتر ندارد روشن می شود 
که ارات سنوی راد کنات ای رورس ساوسو 
احتمال سومی نیز در تفسیر ایه وجود دارد که اشاره به اذکار خاصی باشد 
که در روایات اسلامی در این ساعات مخصوص وارد شده است , مثلا در 
خذیتی ار امام‌ضاد ی( لیم الملام )در ور آیه خوی هو ام که ایام 
[ علیه الساام اتفرخود زر هر فسطعانی لام اتف ار.طاوع اات 


فا ای اه و اک له رم 
له الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علی 
کل شی ء قدیر)). ۳ 

ولی به هر حال این تفسیرها منافاتی با هم ندارد, و ممکن است ایه هم 
اشاره به تسبیحات , و هم اشاره به نمازهای واجب و مستحب در روز و 
شب باشد, و به اين ترتیب تضادی در میان روایاتی که در این زمینه رسیده 
دی ی و هر ی و 

ذکر این : نکته نیز لازم است که جمله ((لعلک ترضی )) در واقع نتیجه حمد و 
تسش رود کار ف سکیا وهای که اما است‌س را مار ده 
که انسان را با خدا آنچنان محکم می کند 
که به هیچ چیز جز او نمی اندیشد, از حوادث سخت نمی هراسد , و با 
داشتن چنین تکیه گاه محکمی از دشمنان واهمه نمی کند, و به این ترتیب 
ارامش و اطمینان روح و جان او را پر می کند. 

و تعبیر به لعل (شاید) ممکن است اشاره به همان مطلبی پاشد که در 
گذشته نیز در تفسیر این کلمه گفته ایم و آن این که لعل معفولا اشاره به 
شراتطی است که برای گرفتن نتیجه لازم میباشد, فی المثل نماز و ذکر 
خدا به شرطی مایه چنین آرامشی است که با حضور قلب و آداب کامل 
انجام گیرد. 

تا ریات و ای اهساصی ات خی موی هو 
است ولی قرائن نشان می دهد که این حکم جنبه عمومی دارد. طه 
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آیه 131 - 135 

آیه و ترجمه ۲ ِ ۳ 

و لا تَمَدَن عَیِتیک الی ما مَتَغْتا به آوجاً مهم رَهرة الحیوة الدئیا ینم فیه 
رِرّق زبک خیر و ابنقی (131) و مر اهلک بالصلوة و اصطبرّ عَلیها لا 
تسئلک رژقا,نخن تَررقک و العقبة موی (132) و قالوا لو لا باتیتا بتَایة مّن 
ربه أ و لمْ تأتهم بیتَهُ ها فی الصحّف الاولی (133) و لو آنّا أَهلکتهُم بعدّاب 
من قبله لقالوا ربتا ولا ازسلت الیتا رسولا فَنیع عابتک من قَبْلٍ آن تذل و 
نخرّی (134) قَل کل مُترَبْصْ فتربّصوا قستعلمون مَن اصحب الصرط 


ترجمه . 
1 - و هرگز چشم خود را به نعمتهای مادی که به گروههائی از آنها 
دادهایم میفکن که اینها شکوفه های زندگی دنیاست و برای آنست که آنان 


را با آن بیازمائيم و روزی پروردگارت بهتر و پاید تفسیر نمونه جلد 13 
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2« و خانواده خود زا به تماز دستور ده و بر انجام آن شکیبا باش فا از 
تو روزی نمی خواهیم بلکه ما به تو روزی میدهیم و عاقبت نیک برای تقوا 
ست . 

3 - و آنها گفتند چرا (پیامبر) معجزه و نشانهای از سوی پروردگارش 
برای ما نمی آورد بگو آیا خبرهای روشن اقوام پیشین که در کتب آسمانی 
نخستین بوده است برای آنها نیامد. 

4 - و اگر ما آنها را قبل از آن (قبل اژتزولن فران ابا عذات لاک 
میکردیم (در قیامت ) میگفتند پروردگارا چرا برای ما پیامبری نفرستادی تا 
از ایات تو پیروی کنیم پیش از انکه ذلیل و رسوا شویم . 135 - بگو همه 
(ما و شما) در انتظاریم (ما در انتظار وعده پیروزی بر شما هستیم و شما 
در انتظار شکست ما) حال چنین است انتظار بکشید اما به زودی میدانید 
چه کسی از اصحاب صراط مستقیم است و چه کسی هدایت یافته است . 


ور این: ابا دور اتی: بهببا هن دادم: شده که نن. عفیفت: متظور از ان 
عموم مسلمانان است , و تکمیلی است برای بحثی که در زمینه ((شکیبائتی 
)) در آبات گذشته خواندیم . 

هی رده ار مه به نعمتهای مادی که به گروههائی از 
انا کفار فان دادم ادص ۱ مین عشه ال ها مهاب 
ازواجا منهم ). , 

اری ((اين نعمتهای ناپایدار که شکوفه های زندگی دنیا است )) (زهرة 
الحيوة الدنیا). 

شکوفه هائی که زود میشکفد و پژمرده می شود و پرپر می گردد و بر 
روی زمین میریزد, و چند صباحی بیشتر پایدار نمی ماند. ‏ 

در عین حال ((اینها همه برای آن است که ما آنان را با آن بیازمائيم )) 
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و به هر حال ((آنچه پروردگارت به تو روزی داده بهتر و پایدارتر است )) (و 
رزق ربک خیر و ابقی ). 

خداوند انواع مواهب و نعمتها را به تو بخشیده است . ایمان و اسلام , 
قران و ایات الهی , روزیهای حلال و پاکیزه و سرانجام نعمتهای جاودان 
آخرت این روزیها پایدارند و جاودانی ۰ 

دن اتف بای بلط ری مار را الم اه ناسا ان توت 
جلم او میفرماید: و خود را به نماز دستور ده و خود نیز بر 0 
چرا که این نماز برای تو و خاندانت مایه پاکی 9 قلب و تقویت روح 
و دوام یاد خدا| است ۰ 


شون شک اه امل وت اتا شا تدای سانست اضلی الاب له و ال سای 


نطور کلی استت: + ولی از آنخا که این صوره دض مکه بازل.شنجم:در ان زمان 
مصداق اهل , خدیجه و علی (علیهماالسلام ) بوده اند, و ممکن است 
بعضی دیگر از نزدیکان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را : نیز شامل 
شود. ولی با گذشت زمان دامنه خاندان پیامبر گسترده شد. 
سپس اضافه می کند اگر دستور نماز به تو و خاندانت داده شده است 
منافع و برکاتش تنها متوجه خود شما است ما از تو روزی نمی خواهیم 
/ به تو روزی می دهیم )) (لا نسئلک رزقا نحن نرزقک ). 
71 ین نماز چیزی بر عظمت پروردگار نمی افزاید. بلکه سرمایه بزرگی برای 
تکامل شما انسانها و کلاس عالی تربیت است . 
پا به تعبیر دیگر خداوند همچون پادشاهان و امیران نیست که از ملت خود 
باج میگرفتند و زندگی خود و اطرافیان را اداره میکردند, خداوند از همگان 
بینیاز است و همگان به او نیازمند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 343 
در حقیقت این تعبیر شبیه همان چیزی است که در سوره ذاریات آیه 56 - 
8 وارد شده است ((و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون و ما ارید منهم 
من رزق و ما ارید ان یطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین )): من 
جن و انس را نيافریدم مگر بخاطر اینکه عبادتم کنند, من از آنها روزی نمی 
پم , و نمی خواهم طعامم دهند, خداوند روزی دهنده همگان است و 
صاحب قدرت مستحکم )). 
و به این ترتیب نتیجه عبادات مستقیما به خود عبادت کنندگان باندهی کرود: 
اضا موی و ( یه سیرتام از آن وا است ۱ 
(و العاقبة للتقوی ). 
انچه باقی میماند و سرانجامش مفید و سازنده و حیاتبخش است همان 
تقوا و پرهیزکاری است , پرهیزکاران سرانجام پیروزند و بیتقوایان محکوم 
این احتمال در تفسیر جمله اخیر نیز وجود دارد که هدف آن تاکید در زمینه 
روح تقوا و اخلاص در عبادات است , چرا که اساس ی ی 
در ایه 37 سوره حح , میخوانیم : ((لن ینال الله لحومها و لا دما ها و لکن 
یناله التقوی منکم )): ۱۳ حیوانات قربانی و خونهای آنها به خدا 
ی به او میرسد)) آنچه به مقام قرب او از اعمال 
شما واصل هی کرود تفه اه ان تست که ند ماظن و 
اخلاصی که در آن است به مقام قربش راه می یابد. 
آبه نع به: یکی از بهانهجوئیهای کفار اشاره کرده 3 ی 
پیامبر معجزهای از سوی پروردگارش - آنچنان که ما میخواهیم - 
آورد)) 
(و قالوا لو لا یاتینا بایة من ربه ). ۲ 
بلافاصله به آنها پاسخ می گوید : ((آیا خبرهای روشن اقوام پیشین که 
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در کتب اتتفانی ره بوده است برای آنها نیامده ۹ (که پیدریی برای 
اوردن معجزات بهانهجوتی میکردند و پس از مشاهده معجزات به کفر و 
انکار ادامه میدادند و عذاب شدید الهی دامنشان را میگرفت , آیا نمی 
دانند اگر اینها نیز همین راه را بروند همان سرنوشت در انتظارشان است 
این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور از ((بینه )) خود قرآن 
است که بیانگر حقایق کتب آسمانی گذشته در سطحی عالیتر است , آیه 
فوق می گوید: اينها چرا معجزه میطلبند و بهانهجوئی میکنند مگر همین 
قرا ها ان ارات هساو فان که اسانت نس 4 
برای آنها کافی نیست . 

سر ریز برای یی اه که شوه آن نامام ان 
درس نخوانده بود آنچنان کتاب روشن و آشکاری آورده که با آنچه در منون 
کتب اما یو تا هی:است و این و شا من اغخار ان ماش 
تعا وم ام سامتر ه کش با شانه هنن که در کی استات. تس 
امده است کاملا تطبیق می کند, و این دلیل حقانیت او است . 

به هر حال این بهانه جویان مردمی حق طلب نیستند بلکه دائما در فکر 
بهانهگیری تازهای میباشند حتی ((اگر ما آنها را قبل از نزول این قرآن و 
آفندن پیامبر اسلام مجازات و هلاک میکردیم در قیامت میگفتند پروردگارا 
خوا شا ی رای ها ادها ارات و سوت تا انکه 
ذلیل و رسوا شویم ۱ تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 245 

(ولو انا اهلکاهم تعذاب من فبلم لغاله) زا ولا ارسلت الا رفن 
ایاتک من قبل ان نذل و نخزی ). 

هر روز سخنی می گویند و برای #9 ماما می ِ 

انا اتظار کن مرو مها و ما رو انار | رقل کل ستوتض ] 
ما انتظار وعده های الهی را در مورد شما داریم , شما هم در انتظار این 
هستید که مشکلات و مصائب دامان ما را بگیرد. 

((اکنون کهجتن است در اظار باشند)) (فترضها 

((اما به زودی خواهید دانست چه کسانی اهل راه مستقیم و آئین حقند و 
چه کسانی به منزلگاه حق . و نعمت جاودان الهی هدایت یافتند 
(فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدی ). 

و با این جمله قاطع و پرمعنی گفتگوی خود را با اين منکران لجوح و 
بهانهجو در اینجا پایان می دهد. 

خلاصه از آنجا که‌ این سوره دی ((مکه) ال تفه ور ار زمان سامتد 
ای ال و الم ی ات ار سا اه 


دشمنان قرار داشتند خداوند در پایان این سوره به آنها دلداری می دهد: 
گاه می گوید: اموال و ثروتهای آنها که سرمایه فد کدر این دنیا است و 
برای آزمایش و امتحان است چشم شما را بخود متوجه نکند. 

و گاه دستور به نماز و استقامت می دهد ۳ نیروی معنوی آنان را در برابر 
انبوه دشمنان تقویت کنند. 

و سرانجام به مسلمانان بشارت می دهد که این گروه اگر ایمان نیاورند 
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سرنوشت شوم و تاریکی دارند که باید در انتظار آن باشند. 

شش کارا ها بای اکن ی احاب ضراظ ی فان و 
خداوندا! به ما آن قدرت و شهامت عطا فرما که نه از انبوه دشمنان 
بتر سیم , ی تس سای و 

روح لجاجت و بهانهجوئی را از ما برگیر و توفیق کر 
مرحمت کن . 

با وس اه 

پنجشنبه 20 جمادی الثانیه (روز میلاد مسعود بانوی اسلام فاطمه زهر| 
(علیهاالسلام ) سال 1402 هجری قمری 


الأنبیاء 
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سوره انبیاء 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده , و دارای 112 آیه است 

(آغاز جزء هفدهم قرآن مجید) تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 348 

فضیلت سوره انبیاء 

دار راما سای ام و هسام او ای ات این 
سوره چنین نقل شده : من قرء سورة الانبیاء حاسبه الله حسابا یسیرا, و 
ام را ص ۲ 
تخواند. خدادیه خسات اه را اشامت کته رو در عتاست اش وور 
قیامت سختگیری نخواهد کرد) و هر پیامبری که نام او در قرآن ذکر شده با 
او مصافحه کرده و سلام میفرستد. و از امام صادق ( علیه السلام [ 
میخوانیم : من قرء سورخ الانبیاء حبا لها کان کمن رافق النبیین اجمعین فی 
کات العیم مه اف ای شا ادا هن کس میت سا 
را از روی عشق و علاقه بخواند, با همه پیامبران در باغهای پر نعمت 
بهشت , رفیق و همنشین می گردد, و در زندگی دنیا نیز در چشم مردم پر 
ابهت خواهد بود). 

له ایا آان روعش ولاقه به انم نورد )دی واقه کایوی 
است برای فهم معنی روایاتی که در زمینه فضیلت سوره های قران به ما 
رسیده , یعنی هدف تنها تلاوت و خواندن الفاظ نیست , بلکه عشق به 
محتوی است و مسلما عشق به محتوی بدون عمل معنی ندارد و اگر کسی 
چنین ادعائی کند که من عاشق فلان سورهام , اما عملش بر ضد مفاهیم 
آن باشد دروغ می گوید. 

بارها گفته ایم قرآن کتاب عقیده و عمل است و خواندن مقدمهای است 
برای اندیشیدن , و اندیشیدن مقدمهای است برای ایمان و عمل !. تفسیر 
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محتوای سوره 

1 - این سوره چنانکه از نامش پیدا است , سوره پیامبران است , چرا که 
نام شانزده پیامبر. بعضی , با ذکر فرازهائی از حالاتشان و بعضی تنها به 
صورت اشاره در این سوره امده است (موسی - هارون - ابراهیم - لوط - 
اسحاق - یعقوب - نوح - داود - سلیمان - ایوب - اسماعیل - ادریس - ذا 
ال ی این نس اسر سس سای ما 


بنابراین ن تکیه بحثهای مهم این سوره بر روی برنامه های انبیاء است . 


علاوه بر اینها پیامبران دیگری هستند که نامشان صریحا در این سوره برده 

تنشد مرولی پیراخون آنها سعتی آفنه ابشت فاد سامین اشام (صلی الله 

علیه و آله و سلّم ) و حضرت مسیح ). 

ی ی ی 

مبدء و معاد سخن می گوید, کاملا در اين سوره منعکس ! ست . 

3 - در این سوره از وحدت خالق و اينکه جز او معبود و آفریدگاری نیست و 
نیز از آفربنش جهان بر اساس هدف و برنامه , و وحدت قوانین حاکم بر 

ا ال ی بت یی ات مسر و 

موجودات در برنامه فنا و مرگ , بحث به میان آمده است . 

4 - بخش دیگری از این سوره , از پیروزی حق بر باطل , توحید بر شرک و 

لشکریان عدل و داد بر جنود ابلیس ر سخن گفته شده است . 

5 - جالب اینکه این سوره با هشدارهای شدید نسبت به مردم غافل و 

بیخبر از حساب و کتاب اغاز شده . و پایان آن نیز با هشدارهای دیگری در 

این زمینه تکمیل می گردد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 350 

پیامبرانی که نامشان در این تور ۶ آمده بعضَا بیان ند که بل باه های 

مشروحشان در سوره های دیگر ذکر شده است ولی در این سوره بیشتر 

روی این بخش از حالات انبیاء تکیه شده که آنها هنگامی که در تنگناهای 

سخت گرفتار ميشدند چگونه دست توسل به دامان لطف حق میزدند و 

چگونه خداوند این بنبستها را بر بر آنها میکشود و از طوفان و گرداب 

نجاتشان می بخشید. ۲ 

((ابراهیم )) به هنگامی که در آتش نمرود گرفتار شد. 

((یونس )) هنگامی که در شکم ماهی فرو رفت . 

((زکریا)) هنگامی که افتاب عمر خود را نزدیک به غروب دید ولی جانشینی 

نداشت که برنامه هایش را تکمیل کند. 

و همچلنین سایر پیامبران به هنگام گرفتاری در طوفانهای سخت . تفسیر 

نمونه جلد 13 صفحه 351 


آیه 1 - 5 

آیه و ترچمه ۳ 
پسم اللّه الرَحْمَنٍ اللّجیم افْترب لاس حساهم ۱ 
مْغُرضونَّ(1) ما پانبهم من ذکر مر من ربهم محدّتِ الا استَمعوه و هد 


بلعر 2(0): لاهرٍ او استوا اللَجوی الذین لوا هل دا هذ | بش 


ک. 


کم أً فقتأئون السخر ون صژون(3) قَال بی یلم لول ف فی السماء 
الارض بو هو السمم العلیم (4) بل قالوا آَضعقت الم بل افتراخ بل هو 


شاعة قلیانت تایه که سل الاأوَلونَ(5) 


بنام [ 2 بخشنده بخشایشگر 


1 - حساب مردم به آنها نزدیک شده اما آنها در غفلتند و رویگردانند! 
2 - هر یادآوری تازهای از طرف پروردگارشان برای آنها بياید با لعب و 
شنواخی به.آن کوش فر آافندهد. 
3 - در حالی که قلویشان در لهو و بیخبری فرو رفته است , و این 
ستمگران پنهانی نجوی میکنند (و می گویند) ایا جز اینست که این یک 
بشری همچون شماست ؟ ایا شما به سراغ سحر میروید با اینکه می 
۱ تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 352 ۱ 

- (اما پیامبر) گفت پروردگار من همه سخنان را چه در آسمان باشد و 
چه در زمن میداد و او شتو و ناس 

5 - آنها گفتند (آنچه را محمد آورده وحی نیست ) بلکه خوابهای آشفته 
است , اصلا او به دروغ آنرا به خدا بسته , نه او یک شاعر است ! (اگر 
راست می گوید) باید معجزهای برای ما بیاورد. همانگونه که پیامبران 
پیشین با معجزات فرستاده شدند . 
بهانه های رنگارنگ 
این سوره - همانگونه که اشاره کردیم - با یک هشدار نیرومند به عموم 
مردم آغاز می شود. هشداری تکاندهنده و بیدارکننده , می گوید: ((حساب 
فردم اجه آنها تتدبی شدم:۸ :دز خالی. که تفر غفلتند وروی کردانند)) (افترت 
للناس حسابهم و هم فی غفلة معرضون ). 
عمل انها نشان می دهد که این غفلت و بیخبری سراسر وجودشان را 
گرفته است , و گرنه چگونه ممکن است انسان ایمان به نزدیکی حساب , 
انهم از حسابگری فوق العاده دقیق , داشته باشد و اینچنین همه مسائل را 
سرسری بگیرد و آلوده هر گونه گناه باشد؟. 
کلمه ((اقترب )) تاکید بیشتری از قرب دارد. و اشاره به این است که این 
تعبیر به ((ناس )) گر چه ظاهرا عموم مردم را شامل می شود و دلیل بر 
ان است که همگی در غفلتند ولی بدون شک همیشه موقعی که سخن از 
توده مردم گفته می شود استثناهائی وجود دارد, و در اینجا گروه بیدار دلی 
را که هميشه در فکر حسابند و برای آن آماده میشوند باید از اين حکم 
مستثنی دانست . 
جالب این که می گوید حساب به مردم نزدیک شده , نه مردم به حساب , 
گوئی حساب با سرعت به استقبال مردم میدود! ضمنا فرق میان غفلت و 
اعراض ممکن است از این نظر باشد که تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 353 
آنها از نزدیکی حساب غافلند, و این غفلت سبب می شود که از آیات حق 
اعراض کنند در حقیقت ((غفلت از حساب )) علت است , و ((اعراض از 
آیات حق )) معلول آن , و يا منظور اعراض از خود حساب و آمادگی برای 


پاسخگوئی در آن دادگاه بزرگ است , یعنی چون غافلند خود را آماده نمی 
کنند و رویگردان می شوند. 

در اینجا اين سة ال پیش می آید که نزدیک شدن حساب و قیامت به چه 
معنی است ؟ 

بعضی گفته اند: منظور آن است که باقیمانده دنیا در برابر آنچه گذشته کم 
است , و به همین دلیل رستاخیز نزدیک خواهد بود ی 
خصوض تیان تاهیر اسای ای الله عله اه فسلم ال سس 
فرمود: بعثت انا و الساعة کهاتین !: بعثت من و روز قیامت مانند این دو 
است ! (اشاره به انگشت سبابه و وسطی که در کنار هم قرار دارند 
فرمود).  _‏ , 
بعضی دیگر گفته اند: ين تعبیر به خاطر بودن رستاخیز است , همانگونه 
1 ۳ ۹ 
به هر دو نکته باشد. 

بعضی از مفسران مانند ((قرطبی )) اين احتمال را نیز داده که ((حساب 
)) در اینجا اشاره به ((قیامت صغری )) یعنی مرگ است , زیرا به هنگام 
ی یه انسان میرسد. ولی ظا هرا 
اک( 
می کند: هر ذکر و یادآوری تازه پروردگا ر کفيق شراع انما ساید.با شوتیو 
بازی و لعب ان هر یامد هی ۱ رانا تفص و کر هر و ار 
الا استمعوه و هم یلعبون ). 

هرگز نشده است که در برابر سوره يا آیه , و خلاصه سخن بیدارکنندهای 
از ناحیه پروردگا, به طور جدی با آن برخورد کنند, ساعتی در آن بیندیشند 
و حداقل احتمال بدهند که اين سخن در حیات و سرنوشت آنها اثر دارد آنها 
نه به حساب الهی فکر میکنند و نه به هشدارهای پروردگار. 

اصولا یکی از بدبختیهای افراد جاهل و متعبر و خودخواه اين است که 
هميشه نصائح و اندرزهای خیراندیشان را به شوخی و بازی میگیرند. و 
همین سبب می شود که هرگز از خواب ون حالن 2 
اگر حتی یکبار به صورت جدی با آن تفر یشم تسا فتصر. ند تیم 
آنها در همان لحظه تغییر پیدا می کند. 

کلمه ((ذکر)) در ایه فوق اشاره به هر سخن بیدارکننده است , و تعبیر به 
((محدت )) (تازه و جدید) اشاره به این است که کتب آسمانی , یکی پس 
از دیگری نازل می گردد و سوره های قرآن و آیات آن هر کدام محتوای 
تازه و نوی دارد, که از طرق مختلف برای نفوذ در دلهای غافلان وارد می 


شود, اما چه سود برای کسانی که همه اینها را به شوخی میگیرند. 

اصولا گویا آنها از تازهها وحشت دارند. با همان خرافات قدیمی که از 
نياکان خود به ارث برده اند دل خوش کرده اند, گوئی پیمان جاودانه بسته 
اند که با هر حقیقت تازهای مخالفت کنند, در حالی که اساس قانون تکامل 
بر این است که هر روز انسان را با مسائل تازه و نوینی مواجه میسازد. 
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باز برای تاءکید بیشتر می گوید: آنها در حالی هستند که دلهایشان در لهو و 
بیخبری فرو رفته است (لاهية قلوبهم ). 

زیرا انها از نظر ظاهر همه مسائل جدی را لعب و بازی و شوخی میپندارند 
(چنانکه جمله یلعبون به صورت فعل مضارع و مطلق به آن اشاره می کند) 
و از نظر باطن گرفتار لهو و اشتغال فکر به مسائل بیارزش و غافل کننده 
هستند. و طبیعی است چنین کسانی هرگز راه سعادت را نخواهند یافت . 
بعد به گوشهای از نقشه های شیطانی انها اشاره کرده میفرماید: این 
ظالمان گفتگوهای ند کنو خود را که برای توطئه انجام مید هند ۳ 
میدارند. و می گویند این یک بشر عادی همچون شما است (و اسروا 
النجوی الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم ). 

حال که او یک بشر عادی بیش نیست لابد این کارهای خارق العاده او و 
نفوذ سخنش چیزی جز سحر نمی تواند باشد ایا شما به سراغ سحر میروید 
با اینکه میبینید ؟ ! )۱ فتاتون السحر و انتم تبصرون ). 

گفتیم این سوره در ((مکه )) نازل شده , و در آن ایام دشمنان اسلام کاملا 
نیرومند بودند, پس چه لزومی داشت که سخنان خود را مخفی کنند, حتی 
نجواهایشان راء (توجه داشته ناشنید که فر ان ی کوید سخنان در کونتنی را 
پنهان می کردند). ۱ ۱ 

این ممکن است به خاطر ان باشد که انها در مسائلی که جنبه توطئه و 
نقشه داشت به مشورت میپرداختند تا در پرابر توده مردم با طرح واحدی 
در برابر پناهیر (ضلی الله علیه لش صلم تا ند تفسیر نمونه جلد 


3 صفحه 356 
و ی 2 
خدرتتنود کلام ریسا ماش رصلی الم لیم و الغ.ه سم و 


مسلمانان بو و همین برتری سبب میشد که آنها برای انتخاب ۰ 
باتفا عم سای در ار فاص رصلی له عم و ال دا سید 
مشورتهای نهانی بنشینند. 

به هر حال آنها در اين گفتارشان روی دو چیز تکیه داشتند. یکی بشر بودن 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و دیگری برچسب سحر, و در ایات 
بعد برچسپهای دیگری نیز خواهد آمد که قرآن به پاسخ آنها می پردازد. 
ول فراعت کم ها ار رای سای لس الا ای 


آله و سلم ) چنین پاسخ می گوید: ((پروردگار من هر سخنی چه در آسمان 
باشد و چه در زمین میداند) 

(قال رم هام مالسا لا و 

چنین تصور نکنید که سخنان مخفیانه و توطئه های پنهانی شما 9 
تاش احرای اههم سا است هارمه السمیع ااخایم) 

او همه جیز را میداند و از همه کار با خبر است ته قنها سخنان را میتقتتو, 
از انديشه هائّی که از مغزها فبحدزنم و تصمیمهائی که در سینه ها پنهان 
است آگاه است . 

بعد از ذکر دو قسمت از بهانه جوئیهای مخالفان , به چهار قسمت دیگر از 
آن پرداخته چنین .می کوید: ((آنها کمتد آنچة پیاسز (ضلی الله:علیهتو آلمو 
سلم ) به عنوان وحی آورده خوابهای آشفته و پراکندهای بیش نیست )) که 
او آنها را حقیقت و واقعیت مییندارد! (بل قالوا اضفاث احلام ). تفسیر 
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و گاه این سخن خود را عوض میکنند و می گویند: مرد دروغگوئی 
است که این سخنان را به خدا افترا بسته ))! (بل افتراه ). 

و گاه می گویند: ((نه اه یک شاعر است و این آیات مجموعهای از تخیلات 
شاعرانه او است )) (بل هو شاعر). 

و در آخرین مرحله می گویند: از همه اينها که بگذریم ((اگر او راست می 
گوید که فرستاده خدا است باید معجزهای برای ما بیاورد همانگونه که 
تتاضرآن شم تامععات فرسادم‌شدند) ۱ فلیایا بانة کما ارسل الا لون 
پزرشتا ی زان توا هو نی سس باقن (صلی الا غایهی الم و تسام 
) خود بهترین دلیل بر آن است که آنها حقطلب نبودند, بلکه هدفشان بهانه 
جوئثی و به اصطلاح بیرون کردن حریف از میدان به هر قیمت و به هر 
صورت بوده است . 

گاه ساحرش میخواندند, زمانی شاعر, گاه مفتری واه لاه تلع یی 
آدم خیالاتی که خوابهای پریشانش را وعی به حساب آورده ! : 

گاه می گویند چرا تو انسانی ؟! و گاه با دیدن آنهمه معجزات باز بهانه 
1 

که اک ۱ 
پاسخ قاطع می گوید. 

نکته : 

ارس 

جمعی از مفسران در ذیل این آیات به تناسب کلمه ((محدث )) که در 
دومین ند مورد بحت بود, گفتگوی فراوانی پیرامون حادثت پا قدیم بودن 


((کلام الله )) مطرح کرده اند,. همان مسالهای که در زمان خلفای بنی 
عباس سالیان دراز مورد تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 358 
جر و بحث بود و مدتی طولانی افکار گروهی از دانشمندان را به خود جلب 
کرده بود. 
ولی ما امروز به خوبی میدانیم که این بحث بیشتر جنبه سرگرمی سیاسی 
داشته , تا علمای اسلام را به خود مشغول دارند و از مسائل اصولی و 
اساسی که تماس با وضع حکومت و طرز زندگی مردم و حقایق اصلی 
اسلام دارد منصرف سازند. 
امروز برای ما کاملا روشن است که اگر منظور از کلام الله محتوا و 
مضمون انست , بطور قطع قدیم است یعنی هميشه در علم خدا بوده و 
علم واسع پروردگار هميشه به ان احاطه داشته است . 

و اگر منظور اين الفاظ و این کلمات و این وحی است که بر پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلّم ) نازل شده , آن هم بدون شک ((حادث )) است . 
کدام عاقل می گوید الفاظ و کلمات ازلی است ؟ يا نزول وحی بر پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) از آغاز قرمان رسالت نبوده ؟ پنابراین 
به نید ,دیکر قران» الفاظی داود مععانی + القاین قضظعا حاوت. است هد 
معانیش قطعا قدیم , بنابراین جائی برای جر و بحث نیست . 
وانگهی این بحجت کدام مشکل علمی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی از 
جامعه اسلامی را حل می کند؟ و چرا بعضی از دانشمندان پیشین فریب 
شگردهای حاکمان مکار توطثه گر را خورده اند؟! 
لذا می بینیم بعضی از امامان اهلبیت (علیه مالسلام ) ضمن بیان روشن 
این.فتشاله عملا به انفا هشدار,دادند که از این خونهبحنها بپرهیزید. الانبیاء 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 359 


آیه 6 - 10 
آیه و ترجمه _ ی ۳ 

ما ءَامتت قلهّم من قرّيةٍ املکتها | فَهَمْ بُوْمنُونَ(6) 5 آرستتا قلی ال 
رجالاً ثوجي الیهغ فسئلوا أَهْلَ الذکر ان کنثم لا ۳3 ) و ها جََللقٌ 
جسدا لا بالون الطغام و ما کائوا حلدین(8) نم صد هم له ند قاجتتهخ و 
من, تشاء و أهلکتا القْسرفین(9) لد آنرَلتا لیم کتبا فیه ذکَرْکُمْ | قلا 


تعَْلون(10 


ترجمه . 
6 ام تفای زا ک‌سشن ان ابتها فلای کردم (تفاضای بخ رات 
گوناگون کردند و پیشنهادشان عملی شد, ولی ) هرگز ایمان نیاوردند, آیا 
اما انمان مت ان ۴ ۱ 

- ما پیش از تو جز مردانی که به انها وحی میکردیم نفرستادیم (همه 


انسان بودند و از جنس بشر) اک تفت دانید از اهل اطلاع بیر سید. 

8 - ما انها را پیکرهائی که غذا نخوردند قرار نداریم , انها عمر جاویدان هم 
نداشتند. ۱ ۱ 

9 - سپس وعدهای را که به انها داده بودیم وفا کردیم , انها و هر کس را 
میخواستیم (از چنگال دشمنانشان ) نجات دادیم , و مسرفان را هلاک 
نمودیم . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 360 

0 - ما بر شما کتابی نازل کردیم که وسیله تذکر (و بیداری ) شما در 


انس انا اتذیشه نی کنند؟ 


پیامبران همه از نوع بشر بودند 

گفتیم در آیات گذشته شش نمونه از ایرادهای ضد و نقیض دشمنان اسلام 
به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بازگو شده است , آیات مورد بحث 
نیز به پاسخ آنها پرداخته , گاهی به صورت کلی و جمعی و گاه بعضی را 
بالخصوص پاسخ می گوید. 

تختتتین. آبه مورد بحث اشاره به ((معجزات ت اقتراحی أ( آنان کرده (منظور 
از معجزات ت اقتراحی , پيشنهاد معجزات دلبخواه به عنوان بهانه گیری است 
) و می گوید: ((تمام شهرها و آبادیهائی که پیش از اینها هلاکشان کردیم 
تقاضای این گونه معجزات را کردند, ولی هنگامی که پيشنهادشان عملی 
شد هرگز ایمان نیاوردند, آپا اینها اتضان هی اوونه ۱۱۱ (ما افنت: قبآهم: من 
قرية اهلکناها | فهم یوٌ منون ). 

در ضمن به آنها اخطار می کند که اگر , به تقاضای شما در زمینه معجزات 
اقتزاخی,پاشته گفته شود و اتفان نیاورید: نابودی شما حتمی است ! 

این احتمال نیز در تفعسیر آیه وجود دارد که قرآن در این آیه به تمام 
ایرادهای ضد و نقیض آنها اشاره می کند و می گوید: این طرز برخورد با 
دعوت پیامبران راستین , تازگی ندارد, هميشه افراد لجوج , متوسل به این 
گونه بهانه ها ميشدند, و سرانجام کارشان نیز چیزی جز کفر و سپس 
هلاکت و مجازات دردناک الهی نبود. 

آیه بعد به پاسخ نخستین ایراد آنها در زمینه بشر بودن پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) بالخصوص پرداخته می گوید: تنها تو نیستی که پیامبری 
و در عین حال انسان , تمام پیامبرانی تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 361 
که تن افو آمذتنره مردانین: نودند کف فخیع بد. آنها میخرستا ده )از زوا 
ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم ). 

این یک واقعیت تاریخی است که همگان ات ان آگاهند و اگر شما نمی دانید 
از آگاهان بپرسید)) (فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ). 

اهل ذکر کیانند؟ 

بدون شک ((اهل ذکر)) از نظر مفهوم لغوی , تمام آگاهان و مطلعان را در 


بر میگیرد و آیه فوق بیانگر یک قانون کلی عقلائی در مورد ((رجوع جاهل 
به عالم )) است , هر چند مورد و مصداق ایه , دانشمندان اهل کتاب بودند 
ولی این مانع کلیت قانون نیست . ۱ 
به همین دلیل دانشمندان و فقهای اسلام به این ایه برای مساله جواز تقلید 
از مجتهدان اسلامی استدلال کرده اند. 
و اگر می بینیم در روایاتی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) به ما رسیده 
, اهل ذکر به علی ( علیه السلام ) يا سایر امامان اهلبیت (علیهمالسلام ) 
تفسیر شده به معلی انحصار لیست , بلکه بیان واضحترین مصداقهای این 
قانون کلی است . ۲ 
توضیح بیشتر را در این باره , در تفسیر ایه 43 سوره نحل (جلد 1 صفحه 
0 تا 246) مطالعه فرمائید. 
ایه بعد توضیح بیشتری در مورد بشر بودن پیامبران می دهد و می گوید: 
((ما پیامبران را پیکرهائی که غذا نخورند قرار ندادیم و انها هرگز عمر 
جاویدان نداشتند)) (و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون الطعام و ما کانوا خالدین 
1 
جمله ((لا یاکلون الطعام ِ(( اشاره به چیزی است که در جای فیکن از قرآن 
در ارتباط با همین ایراد آمده است : و قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام 
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و یمشی فی الاسواق : چرا اين پیامبر غذا میخورد و در بازارها راه می 
رود؟! (فرقان - 7). 
جمله ((ما کانوا خالدین )) نیز تکمیلی بر همین معنی است , چرا که 
مشرکان میگفتند: خوب بود بجای بشر فرشتهای فرستاده میشد. فرشتهای 
که عمر جاودان داشته باشد و دست قر ی به دامان او دراز نشود؛ ! قرآن در 
پاستهانهافت کویده ,هیچیک از پیامبران پیشین عمر جاویدان نداشتند که 
پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) داشته باشد. 
به هر حال بدون شک - همانگونه که بارها گفته ایم - رهبر انسانها باید از 
جنس خودشان باشد, با همان غرائز. عواطف , احساسها, نیازها, و علاقه 
ها, تا دردهای آنها را لمس کند, و بهترین طریق درمان را با الهام گرفتن از 
تعلیماتش انتخاب نماید, تا الکو و اسوهای برای همه انسانها باشد و حجت 
را بر همه تمام کند. 
سپس به عنوان تهدید و هشداری به منکران سرسخت و لجوج چنین می 
گوید : ما به پیامبرانمان وعده داده بودیم_ که آنها ر از چنگال دشمنان 
رهائی بخشیم و نقشه های آنها را نقش بر آب کنیم , آری ((ما سرانجام به 
این وعده خود وفا کردیم و صدق آن را آشکار ساختیم , آنها و تمام کسانی 
را که میخواستیم نجات دادیم و مسرفان را هلاک نمودیم ))! (ثم صدقناهم 
الوعد فانجیناهم و من نشاء و اهلکنا المسرفین ). 


آری همانگونه که سنت ما انتخاب کردن رهبران بشر از میان افراد بشر 
بود, این هم سنت ما بود که در برابر توطئه های مخالفان از آنها حمایت 
کنیم و اگر اندرزهای یت نب آنها موّ ثر نیفتاد, صفحه زمین را از لوث 
پید | ۱[ نشاء)) (هر که را بخواهیم ) خواستنی است 
که بر معیار ایمان و عمل صالح دور میزند. و نیز روشن است که منظور از 
((مسرفان )) در اینجا کسانی است که در مورد خویشتن و جامعهای که در 
ان کی حاستی امد ات که از ار ایکا بات المی مه کرت 
تاه اه 

ار اه را انا ی ی ره ان 
گونه بر ما حق و لازم بود که موّ منان را نجات دهیم )) (یونس - 103). 

دز آخرین ایه مورد بخت در یک جملة کونام و پرمعنی ؛ به اکتر ابرادهاق 
مشرکان مجددا پاسخ داده هی گوید: ((ما بر شما کتابی نازل کردیم که 
واه بذاری شا در آن انست ابا تعفل. شنی کنی ۱۱ (ولف آثرلا الیکم 
کتابا فیه ذکرکم | فلا تعقلون ). 

هر کس ایات این کتاب را که مایه تذکر و بیداری دل و حرکت انديیشه و 
پاکی جامعه ها است بررسی کند به خوبی میداند یک معجزه روشن و 
جامندان است با ججفد این فعحیم اشکار که ار جهات فختلت انار اعجاز 
در آن نمایان است (از جهت جاذبه فوق العاده , از جهت محتوی , , احکام و 
قوانین. »-غفایت ع مغارف: هی ایا باز جر اتتظار . ظهوز مره دیحری 
هستید؟ کدام معجزه کت 
للّه علیه و آله و سم ) را ثابت کند؟! 

از این گذشته آیات این کتاب فریاد میزند, که سحر نیست , واقعیت است 
ایافجوان تفت ((اضفایتاحام)اسد ان ایا واه شوا ماقرا ون 
بیمعنی کجا و این سخنان موزون و منسجم کجا؟ 

ایا توا ایا ون اضرا مر سا اک انار اه سای 
نمایان است ؟ تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 364 

فا آوزنه ان رسای هو وهای که هرمن هورق مورف 
هبات ات کات یساش ماعسیا ات 5 

مغرضانه و نابخردانه . ۱ 

در اینکه کلمه ذ[(کرکم )) در آیه فوق به چه معنی است , مفسران بیانات 
گوناگونی دارند: 

بعضی گفته اند: منظور این است که آیات قرآن , مایه تذکر و بیداری 


اندیشه های شما است , چنانکه در جای دیگر می گوید: فذکر بالقرآن من 
اه ای ار ایا کي ار ارات ای 
ترسند تذکر ده )) (ق - 45). ۱ ۱ 

گروهی گفته اند: منظور این است که این قران , نام و اوازه شما را 
۱ ۱ ۱ 
مسلمانان یبا تشتما قوم عرته که:فران تسه بان شما تال شدم: و اگر 
از شما گرفته شود, نام و نشانی در جهان نخواهید داشت . 

بعضی دیگر گفته اند: منظور این است که در این قرآن آنچه مورد نیاز شما 
در امر دین و دنیا است و یا در زمینه مکارم اخلاق است , یادآوری شده . 
گرچه این تفاسیر منافاتی با یکدیگر ندارد و ممکن است همه در تعبیز 
ذکرکم جمع باشند اما تفسیر نخست روشنتر به نظر می رسد. 

و اک کته شود جگوه ای کران یه ری است بر ال کمتازی 
از مشرکان شنیدند و بیدار نشدند. در پاسخ می گوئیم : بیدار کننده بودن 
قرآن جنبه اجباری و الزامی ندارد بلکه مشروط است به اینکه انسان 
خودش بخواهد و دریچه های قلبش را به روی آن بگشاید. الاأنبیاء 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 365 
آیه 11 - 15 
آیه و ترجمه 
و کم قصفْتا من قَرْیَةٍ کاتت الم و آنشاا بعدها قوماً ءاخرین(11م) قَلمّا 
آحسوا ات ادا هم منهّا برَکضون(12) 1 تور کضوا و و او ۳ مَ ۳1 فتم 
فیه و مسکیکَم [عد شیتلوت(13), قالوا 1 بل 1" کی طلمین(14) تا 
رت لک دافم خر ی و نم 1 


یا ای اهر رورش سیسات ما 
قوم دیگری روی کا ر آوردیم . 7 

2 - آنها هنگامی 0 عذاب ما را کردند ناگهان پا به فرار 
گذاشتند!. 

3 - فرار نکنید و بازگردید به زندگی پرناز و نعمتتان , و به مسکنهای پر 
زرق و برقتان ! تا سائلان بيایند. و از .شما تقاضا کنند. (شما .هم آنها را 
محروم بازگردانید)! ۲ 

4 - گفتند: ای وای بر ما که ظالم و ستمگر بودیم . تفسیر نمونه جلد 13 
صفحه 366 ۱ 

5 - و همچنان این سخن را تکرار می کردند تا ریشه انها را قطع کردیم و 
انها را خاموش ساختیم !. 


. : رس رن _ 


در آیات مورد بحث به دنبال گفتگوهائی که در باره مشرکان و کافران 
لجوج گذشت سرنوشت نها را با مقایسه با سرنوشت اقوام پیشین , 
نخست می گوید: ((چه بسیار شهرها و آبادیهای ظالم و ستمگری را که 
درهم شکستیم )) (و کم قصمنا من قرية کانت ظالمة ). 

((و بعد از آنها قوم و جمعیت دیگری را به روی کار و به میدان آزمایش 
آوردیم أ( (و انشانا بعدها قوما آخرین 
اک 7 
ستمگری این اقوام شده , نشان می دهد که خداوند شدیدترین انتقام و 
مجازات را در مورد اقوام ظالم و ستمگر قائل است . 

ضمنا اشاره به این می کند که اگر تاریخ گذشتگان را مورد بررسی قرار 
دهید, خواهید دانست که تهدیدهای پیامبر اسلام شوخی و بی حساب نیست 
۱ واقعیت تلخی است که باید دقیقا به آن بينديشید. 

آنگاه شرح حال آنها را به هن انیت کت داضتم عذاب در آبادی آنها گسترده 
می شد., و وضع بیچارگی آنان را در مقابل مجازات الهی مشخص می کند, 
می گوید: ((هنگامی که انها احساس کردند عذاب الهی می خواهد 
دامنشان را بگیرد, تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 367 

پا به فرار گذاردند)) (فلما احسوا باسنا اذا هم منها پرکضون ). 

درست همانند یک لشگر شکست خورده که شمشیرهای برهنه دشمن را 
پشت سر خود می بیند به هر سو پراکنده می شوند. 

اما به عنوان توبیخ و سرزنش به آنها گفته می شود: ((فرار نکنید و 
بازگردید به سوی زندگانی پرناز و نعمتتان ! و به سوی کاخها و قصرها و 
مسکنهای پرزر و زیورتان , شاید سائلان بیایند و از شما تقاضا کنند)) (لا 
ترکضوا و ارجعوا الی ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسئلون ). 

این عبارت ممکن است اشاره به آن باشد که همواره در این زندگی پرناز 
و نعمتی که داشتند سائلان و تقاضاکنندگان بر در خانه هایشان رفت و آمد 
داتتنده نبا اضدو. میت آمدند وه می وم ام کشت بط آنها مین وید 
بازگردید و همان صحنه های نفرت انگیز را تکرار کنید. و این در حقیقت 
یکنوع استهزاء و سرزنش است . 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که ((جمله لعلکم تسئلون )) اشاره 
ای به دستگاه پر زرق و برق و کبریائی آنها است که خود شخصا در گوشه 
ای می نشستند و مرتبا قومان.فن دادندی و خدفتکدار ان یی در مین نز 
انها می امدند و سو ال از امر و فرمانشان می کردند. 

اما اینکه گوینده این سخن کیست ؟ در آیه صریحا نیامده . 

ممکن است ندائی وسیله فرشتگان خدا پا پیامبران و رسولانشان باشد 
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يا از درون ضمیر مخفی و وجدانشان. . ر 

در حقیقت این ندای الهی بوده است که به آنها گفته می شد: ((فرار نکنید 
و بازگردید)) که از یکی از این سه طریق به آنها می رسیده است . 

جالب اینکه در اینجا از میان تمام نعمتهای مادی بالخصوص روی ((مسکن 
)) انگشت گذارده شده , شاید به خاطر اینکه نخستین وسیله آرامش 
انسان وجود یک مسکن مناسب است , و يا اينکه انسان غالبا بیشترین 
درآمد زندگی خود را صرف مسکنش می کند, و نیز بیشترین علاقه او به 
آن است . ۱ ۱ 

به هر حال آنها در اين هنگام بیدار می شوند, آنچه را قبلا شوخی می 
پنداشتند به جدیترین صورت در برابر خویش می بینند و فربادشان بلند می 
شود ((می گویند: ای وای بر ما که ظالم و ستمگر بودیم ۱)) (قالوا یا ویلنا 
انا کنا ظالمین ). 

اما این بیداری اضطراری که در برابر صحنه های جدی عذاب برای هر کس 
پیدا می شود بی ارزش است , و آثری در تغییر سرنوشت نها ندارد, لذا 
قران در آاخرین ایه مورد بحث اضافه می کند: ((و همچنان این سخن را 
(وای بر ما ظالم و ستمگر بودیم ) تکرار می کردند تا آنها را از ريشه , 
قطع کردیم و انها را خاموش ساختیم )) (و ما زالت تلک دعواهم حتی 
جعلناهم حصیدا خامدین ). 

همچون زراعتی درو شده (حصید) بر زمین می ریزند , و شهر پر جوش و 
خروش و آبادشان به قبرستان ویران و خاموشی مبدل ی کر در (خامدین ( 


الأنبیاء 
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آیه 16 - 18 

آیه و ترجمه 

دا و الْض و ما تما آین(16) لو رت آن تخد لقوا 


لاتحَْتة من لذْتّا ٍن نا قعلین(17) بل قرف بالمُو* غلی البَطل قیمع قاذا 
هو رامق و کم الیل مقّا تصوت(18) 

برجمه 

6 ها آمعان وزهن.و نت را د‌میان آنهاشت‌ رای با تافزيديم: 
7 - به فرض محال اگر می خواستیم سرگرمی انتخاب کنیم چیزی 
ی ای ی تایه 


آفرینش آسمان و زمین بازیچه نیست 


از آنجا که در آیات گذشته این حقیقت منعکس بود که ظالمان بی ایمان 
هدفی برای افرینش خود جز عیش و نوش قائل نبودند, و در واقع عالم را 
بی هدف می پنداشتند, قرآن مجبد فز ارات مورد بجت برای | بطال این 
طرز فکر و اثبات وجود هدف با ارزشی برای آفرینش کل جهان مخصوصا 
انساها اچتنمق کویدد 

((ما آسمان و زمین و آنچه میان آن دو است بیهوده نيافریدیم )) (و ما 
270 

این زمین گسترده , اين اسمان پهناور, و این همه موجودات متنوع و بدیعی 
که در صحنه آنها است نشان می دهد, غرض مهمی در کار بوده است , 
آری هدف این بوده که از یکسو بیانگر آن آفریننده بزرگ باشند و نشانه ای 
از عظمتش , و از سوی دیگر دلیلی بر ((معاد)) باشد و گرنه اين همه غوغا 
برای این چند روز معنی نداشت . 

آیا ممکن است انسانی در وسط بیابانی , کاخ مجهزی با تمام وسائل 
فراهم کند. تنها برای اينکه در تمام عمر یک ساعت از آنجا می گذرد. در آن 
استراحتهمی کند؟ 

کفاه سر آنکه کی اش فان فا اروش سا و 
ایمان بنگریم پوچ و بی هدف است , تنها ایمان به ((مبدء)) و ((معاد)) 
است که آن را خدفدار میت کید 

آب- ف بفا. کو 5 اکنون که مسلم شد عالم بی هدف نیست . این هم 
ی این آفرینش , سرگرمی خدا , به امر خلقت نبوده 
خواستیم وسیله ای برای سرگرمی خود ا ‏ انتخاب می 
کردتم که متناشت ها باشد) (لو اردنا ان شخد لهوا لابحفنام من. لذتا اه کنا 
فاعلین ). 

در حقیقت ((لعب به معنی کار بی هدف است , و ((لهو)) اشاره به 
هدفهای نامعقول پا سرگرمیهاست . 

آیه مورد بحت بازگوی دو حقیقت است : نخست با توجه به کلمه ((لو)) که 
و ات سس سای اضام اسشتت سوت این یر کند کهتشال. ارت 
هدف پروردگار سرگرمی خویشتن باشد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 371 
سیس می گوید: به فرض که هدف سرگرمی بود باید سرگرمی مناسب 
ذات او باشد., از عالم مجردات و مانند آن , نه عالم محدود ماده . 

سپس با لحن قاطعی برای ابطال اوهام بیخردانی که دنیا را بی هدف يا 
تنها مایه شر گرفی می., بندارند چنین فی. کوید: این جهان , مجموعه ای 
است از حق و واقعیت , چنین نیست که اساس آن بر باطل بوده باشد 
((بلکه ما خی رابر شیر ال مین کويم ا انا تایوده هلاک سار د و باطل 


. 

مان اه ی سای وا ان یی 
عالم میب کنید ۱ (والکم الفیل معا تصفون )۱ ۱ 

یعنی ما همواره دلائل عقلی و استدلالات روشن و معجزات اشکار خود را 
در برابر پندارها و اوهام بیهوده گرایان قرار می دهیم , تا در نظر 
اندیشمندان و صاحبان عقل , این پندارها درهم کوبیده و نابود شود. 

دلاثل شناسائی خدا روشن است , دلائل وجود معاد آشکار, براهین حقانیت 
انبیاء واضح , و در حقیقت برای آنها که لجوج و بهانه گیر نیستند. حق از 
باطل کاملا قابل شناسائی است . 

تال توس اه جمله ارات ار اتف هی وت کرت 
است , مخصوصا پرتاب کردن از راه دوره و از انجا که پرتاب از راه دوره 
شتاب تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 372 

و سرعت و قوت بیشتری دارد, این تعبیر بیانگر قدرت پیروزی حق بر باطل 
است , کلمه ((علی )) نیز مو ید این معنی است , زیرا این کلمه معمولا در 
موارد ((علو)) به کار می رود. 

جمله ((ید مغه )) که به گفته راغب به معنی شکستن جمجمه و مغز سر 
است برای غالب بودن لشگر حق , غلبه ای چشمگیر و قاطع . 

تعبیر به ((۱ذ۱)) نشان می دهد که حتی در انجائی که انتظار نمی رود حق 
شوه ما ایز جر تاه را اتعاه چم هم 

تعبیر به ((زاهق )) که به معنی چیزی است که به کلی مضمحل شده نیز 
تاکید دیگری است بر این منظور. ۳ 

و اینکه جمله ((نقذف )) و ((یدمغ )) به صورت فعل مضارع امده دلیل بر 
استمرار این برنامه است . 


هدف آفرینش ۳ ۲ 

در حالی که مادیها هدفی برای افرینش قائل نیستند, چرا که مبدء افرینش 
را طبیعت فاقد عقل و شعور و بی هدف می دانند,. و به همین دلیل 
طرفدار پوچی در مجموعه هستی می باشند, فلاسفه الهی و پیروان ادیان 
همین فعنقد: یه وخون ,یک هقف :گالی. بر ای افربتشتد: رها امیده فاد و 
حکیم عالم , محال است کاری بی هدف انجام دهد. 

اکنون این سو ال پیش می اید که این هدف چیست ؟ 

گاهی به خاطر مقایسه کردن خداوند به خود گرفتا ر این توهم می شویم که 
آیا خدا کمبودی داشته که می خواسته با آفرینش هستی و از جمله انسان , 
آن کمبود را جبران کند؟! تفقسیر نمونه چلد 13 صفحه 373 


آپا او نیازی به عبادت و نیایشهای ما دارد؟ آپا او می خواسته است شناخته 
شود و خلق را آفریده است تا شناخته گردد؟! ولی همانگونه که گفتیم این 
یک اشتباه بزرگ است که از مقایسه خدا و خلق ناشی می گردد, در حالی 
که در بحث شناخت صفات خدا.؛ بزرگترین سد و مانع همین مقایسه 
نادرست است , (لذا اصل اولی در این بحث انست که ما بدانیم او در هی 
چیز به ما شباهت ندارد). 

ما موجودی هستیم از هر نظر محدود, و به همین دلیل تمام تلاشهایمان 
برای رفع کمبودهایمان است , درس می خوانیم , تا با سواد شویم و کمبود 
علممان از بین برود, بدنبال کسب و کار می رویم تا با فقر و ناداری 
مبارزه کنیم ۱ تا کمبود قدرتمان را در 
برابر حریف جبران کنیم حتی در مسائل معنوی و تهذیب نفس و سیر و 
مقامات روحانی , باز تلاشها در جهت رفع کمبودها است . 

ولی ایا ان وجودی که از هر نظر بینهایت است , علم و قدرت و نیروهایش 
بيانتها, و از هیچ نظر کمبودی ندارد, معقول است کاری برای رفع کمبودش 
انجام دهد؟ از اين تحلیل روشن به اینجا می رسیم که از یکسو آفرینش بی 
هدف نیست و از سوی دیگر این هدف به آفریدگا وان نمی کرد 

در اینجا به آسانی می توان نتیجه گرفت که هدف حتما و بدون شک چیزی 
مربوط به خود ماست ۰ 

با توجه به این مقدمه می توان دریافت که هدف آفرینش چیزی جز تکامل 
و تعالی ما نیست , به تعبیر دیگر عالم هستی . دانشگاهی است برای 
تکامل ما در زمینه علم . 

پرورشگاهی است از نظر تربیتی برای تهذیب نفوس ما. تفسیر نمونه جلد 
13 صفحه 374 

تجارتخانه ای است برای کسب درآمدهای معنوی . 

سرزمین زراعت پرباری است برای پرورش انواع محصولات انسان . آری 
(الدنیا مزرعة الاخرة ... الدنیا دار صدق لمن صدقها و دار غنی لمن تزود 
منها و دار موعظة لمن اتعظ منها). _ 

این قافله از 2 عدم به حرکت درامده و به سوی بینهایت دائما در حال 
ان مها ارات ای نف ات مت زو 
اصل وجود هدف در آفریتتن اشاره می کند, و از سوی دیکز این هدف را 
مشخص می سازد. 

در قسمت اول می گوید: ۱ یحسب الانسان ان یتر ک سدی : ((آپا انسان 
فان فت کند فقملن آفر ند شده و بیهوده رها می شود)) (قیامت - 36) | 
فحسبتم انما خلقناکم عینا و انکم. الینا. لا ترجعون ۰ (( ابا ختین بنداشتید که 
ما بیهوده شما را آفريديم و به سوی ما بازگشت نمی کنید)) (موّ منون - 


.)115 

و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا: ((ما 
آسمان و زمین و آنچه میان آنها است بیهوده نيافریدیم ب اف گمان و پندار 
کافران است )) (ص -  .)27‏ _ ۱ ۱ 

و در قسمت دوم گاه در ایات قران , هدف افرینش , عبودیت و بندگی خدا 
قرار داده شده , و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون : ((من انسانها و جن 
را نیافریدم مگر برای اینکه عبادتم کنند)) (ذاریات - 56) بدیهی است 
عبادت مکتبی است برای پرورش انسان در ابعاد مختلف , عبادت به معنی 
وسیع کلمه که تسلیم فرمان خدا بودن است روح و جان انسان را در زمینه 
های گوناگون تکامل می بخشد که شرح آن را در دیل آیانت مربوط به 
عبادات مختلف بیان کرده ایم . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 375 

و گاه می گوید: هدف آفزیتنتن آگاهی و بیداری و تقویت ایمان و اعتقاد 
شما است الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر 
پینهن لتعلموا آن الله علی کل شی ء قدیر: ((خدا همان کسی است که 
آسمانهای هفتگانه و زمینهائی همانند آن را آفرید, فرمان او در میان آنها 
جاری است ۰ همه اینها به خاطر آن بوده است تا شما بدانید خدا بر هر 
چیزی قادر است )) (طلاق - 12) 

و گاه می گوید: هدف آفرنتتن آزمایش سسن. عمل. ززرتا است الذی خلق 
الموت و الحيوة لیبلوکم ایکم احسن عملا: ((او خدائی است که مرگ و 
اند کین را آفرید عا شما را در فیدان خسن عمل: با زما ند رورش زدهد)) 
(ملک - 2). 

آیات سه گانه فوق که هر کدام به یکی از ابعاد سه گانه وجود انسان (بعد 
آکاهی:و.ایمان , بعد اخلاق:و بعد عمل ) اشاره می. کند بیانگز هدف تکاملی 
آفرتبتن. اشتت. که به خود اتسانها بازمی کرد 

((تکامل )) در ایات قران در این مباحعث مطرح نشده است نکند این یک 
فکر وارداتی باشد؟ ولی پاسخ این ایراد روشن است / زیرا ما در بند 
الفااظ خاص نیستیم مفهوم و مصداقهای تکامل در آیات فوق به خوبی 
تن دا عام و اکاه مصاق باصن بت و همین 
پیشرفت در عبودیت و حسن عمل ؟ 

در آیه 17 سوره محمد می خوانیم : و الذین اهتدوا زادهم هدی : ((آنها که 
در مسیر هدایت وارد شدند. خداوند بر هدایتشان می افزاید)) آیا تعبیر به 
((افزایش )) چیزی جز تکامل است ؟! 

در اینجا سو الی پیش ین که اگر هدف تکامل بوده چرا خداوند از آغاز 
انسان را در همه ابعاد, کامل نیافرید تا نیازی به پیمودن مراحل تکامل 
نبوده باشد؟ 


تفستتمم ان ایرادطفات ان ای که است: که شاخه اصلی کال 

تکام اتتار ی ات مس سر تکام اشت که اسان راو نا 

پای خود تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 376 

و اراده و تصمیم خویش بپیماید, اگر دست او را ری ی 

افتحار ات و کالب نف الفل ار آان ی رال ارعال حص وا نا 

تصمیم و اراده خویش انفاق کند به ان ها او 

در حالی که اگر ملیونها از ثروت او را به اجبار بردارند و انفاق کنند, حتی 

یک گام هم در این راه پیش نرفته ی تا 
به این واقعیت تنصریح شده که اگر خدا| می خواست همه مردم به اجبار 

اتان ی آفرنتد فلی. اش ایمان بر ای انا سودی نداشت (و لو شاء ربک لا 

من من فی الارض کلهم جمیعا - یونس - 99). الأنبیاء 
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آیه 19 - 25 


یستخسرّون(19) یُسبَحُون الیل و النهار لا یَْتژون(20) آم اتَحَدوا عَة جّن 
الاض هم نشژون(21) لو کان فیهقا ءالعه الا له َقسة تا فَسبْحن ال 
رب آلعژّش عا 0 لا سل عم َْعل و هم بستلون(23) آم 
اتَحَدُوا من دُونه 5 کل هانا هنک هذا ذکز من عم و دک من قتلی 
رقم د تلو ن الق فهّم مَعَرِضونَ(24) و ما ارسلتا ه من قبلک من 


- 


رسول الا توچی الیه نَهْ لا اد الا 01 قَاعَبْدُون(25) نفسیر نمونه جلد 13 


- 3 


2 


نرجمه : 
19 - برای اوست آنچه در آسمانها و زمین است , نها که-نزد اه هستند 
هیچگاه از عبادتش استکبار نمی کنند و هرگز خسته نمی شوند. 
- شب و روز تسبیح می گویند و ضعف و سستی به خود راه نمی دهند. 
- آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدند که خلق می کنند و منتشر می 
2 - اگر در آسمان و زمین خدایانی جز الله بود فاسد می شدند (و تظام 
جهان برهم می خورد) منزه است خداوند پروردگار عرش از توصیفی که 
انها می کنند. ۳ 
3 - هیچکس بر کار او نمی تواند خرده بگیرد, ولی در کارهای آنها جای 
و 
< آیا انها خر خدا معبودانی بر کر بدند؟ بکه:دلیلتانر بیاورید این سخن من 
ی 
دانند و به این دلیل از ان رویگردانند. 


25 اقا ین الوم مین را ههام6۳ به او وحی کردیم 


تفسیر: 

شرک از پندار سرچشمه می گیرد 

در آیات گذشته سخن از اين واقعیت در میان بود که عالم هستی , بی 
هدف نیست , نه شوخی و بازیچه است و نه لهو و سرگرمی , بلکه دارای 
هدف تکاملی حساب شده ای است برای انسانها. 

و از آنجا که ممکن است این توهم به وجود آید که خدا چه نیازی به ایمان و 
عبادت ما دارد؟ آتات مورد بحث نخست به پاسخ این سخن می پردازد و 
می گوید: ((تمام کسانی که در اسمانها و زمین هستند از ان اویند)) (و له 
من فی السماوات و الارض . ۳ 7 

([و فرشتگانی که در محضر قرب پروردگار هستند هیچگاه از پرستش او 
تکبر ندارند و هرگز خسته نمی شوند)) (و من عنده لا یستکبرون عن 
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و لا یستحسرون ). ۳ 

دائما شب و روز تسبیح می گویند و کمترین ضعف و سستی به خود راه 
نمی دهند)) (یسبحون اللیل و النهار لا یفترون ). 

با این حال او چه نیازی به طاعت و عبادت شما دارد, این همه فرشتگان 
بزرگ , شب و روز مشغول تسبیحند, او حتی نیاز به عبادت آنها هم ندارد, 
پس اگر دستور ایمان و عمل صالح و بندگی و عبودیت به شما داده . سود 
و فایده اش متوجه خود شما است . 

این نکته نیز جالب توجه است که در نظام بندگان و موالی ظاهری هر قدر 
بنده ای به مولا نزدیکتر باشد. خضوعش در برابر او کمتر است , چرا که 
خصوصیت بیشتری دارد و مولا نسبت به او نیاز فزونتر! 

اما در نظام عبودیت ((خلق )) و ((خالق )) قضیه بر عکس است , هر قدر 
فرشتگان و اولیای خدا , به او نزدیکتر می شوند, مقام عبودیتشان بیشتر می 
دد. 

۳ 

پس از آنکه بیهودگی و بی هدفی عالم هستی در آیات گذشته , نفی شد و 
مسلم گشت که این عالم دارای هدف مقدسی است , در آیات مورد بحث 
به مساله وحدت معبود و مدیر و مدبر اين جهان پرداخته , چنین می گوید: 
((آیا آنها خدایانی از زمین برگزیدند, خدایانی که می توانند موجودات زنده 
را بیافرینند و در جهان پخش کنند))؟! (ام اتخذوا الهة من الارض هم 
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این جمله در حقیقت اشاره به این است که معبود باید خالق باشد, 
مخصوصا خالق حیات و زندگی که روشنترین چهره های خلقت است , این 
در حقیقت شبیه به همان چیزی است که در ایه 73 سوره حج می خوانیم 


ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له : ((تمام 
معبودهائی را که جز خدا می خوانید حتی قدرت ندارند مگسی بیافرینند هر 
چند دست بدست هم دهند و متحد شوند)) با اين حال آنها چگونه شایسته 
پرستش هستند. 
تعبیر به ((الهة من الارض أ( (خدایانی از زمین ) اشاره به بتها و معبودهائی 
است که از سنگ و چوب و مانند آن می ساختند, و حاکم بر آسمانها می 
تتذاشتند: آبه نعده یکی از دلائل روشن نفی ((آلهه )) و خدایان مش کان را 
به. این صورت.بیان:می کتد ((اکر در اسمان: و مین : معبودها و خدایانی 
جز الله بود هر دو فاسد می شدند و نظام جهان بر هم می خورد)) (لو کان 
فیهما الهة الا الله لفسدتا). ۱ 
((منزه و پاک است خداوند, پروردگار عرش ؛ از توصیفی که انها می کنند)) 
(فسبحان الله رب العرش عما یصفون ). 
این نشننتهای نارواء و این خدایان ساختعی .و آلهه بنداری . اوهامی بیش 
نیستند و دامان کبربائی ذات پاک او با این ِ ناروا آلوده نمی گردد. 
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برهان تمانع ۱ ۳ ۳ ۲ 
دلیلی که برای توحید و نفی الهه در ایه فوق , امده است , در عین سادگی 
از ان , به عنوان ((برهان تمانع )) یاد می کنند, خلاصه این برهان را چنین 
می توان بیان کرد: 
ما بدون شک نظام واحدی را در این جهان حکمفرما می بینیم , نظامی که 
در همه جهات هماهنگ است , قوانینش نات ندز انستمان و زمین جاری 
است , برنامه هایش با هم منطبق , و اجزایش متناسب است . 
این هماهنگی قوانین و نظامات آفرینش از اين حکایت می کند که از مبدء 
واحدی سرچشمه گرفته است چرا که اگر مبدءها متعدد بود و اراده ها 
مختلف , این هماهنگی هرگز وجود توت رها او ان 
تعبیر به ((فساد)) می کند در عالم به وضوح دیده می شد. 
ما اگر کمی اهل تحقیق و مطالعه باشیم , از بررسی یک کتاب به خوبی 
می توانیم بفهمیم آن را یک نفر نوشته يا چند نفر؟ کتابی که تالیف یک نفر 
است ,؛ هماهنگی و انسجام مخصوص در میان عبارات , جمله بندیها, 
تعبیرات مختلف , کنایات و اشارات , عناوین و تیترها, طرز ورود و خروج 
در بحثها, خلاصه تمام قسمتهایش یکیارچه و همصدا است چرا که زائیده 
یک فکر و تراوش یک قلم است . 
اما اگر دو یا چند نفر - هر چند همه دانشمند باشند و صمیمی و دارای روح 
همکاری نزدیک - هر کدام تالیف بخشی از آن را بر عهده گیرد. باز در 
اعماق عبارات و الفاظ طرز بحنهاء آثار اين دوگانگی و چندگانگی نمایان 


است . 

دلیل آن هم روشن است , زیرا دو نفر هر قدر همفکر و هم سلیقه باشند 
بالاخره دو نفرنده اگر همه جیز انها فک بود, بک نفر می شدند, بنابراین 
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خود را خواهد کرد, و اثرش را در نوشته های آنها خواهد گذاشت . 

حال هر قدر این کتاب , بزرگتر و مفصلتر باشد و در موضوعات متنوعتری 
بحث کند زودتر این ناهماهنگی احساس می شود. 

کتاب بزرگ عالم آفرینش که عظمتش بقدری است که ما با تمام وجودمان 
در لابلای عباراتش گم می شویم , نیز مشمول همین قانون است . 

درست است که ما حتی در تمام عمر نمی توانیم تمام این کتاب را مطالعه 
کنیم اما با همین اندازه که توفیق مطالعه نصیب ما و کل دانشمندان جهان 
شده است , آنچنان هماهنگی دارد که از وحدت مد لف به خوبی حکایت 
می کند, ما هر چه اين کتاب عجیب را ورق می زنیم در همه جا اثار یک 
نظم عالی و انسجام و هماهنگی غیر قابل توصیف در میان کلمات و سطور 
و صفحاتش نمایان است . 

اگر در اداره این جهان و نظامات آن , اراده ها و مبدءهای متعددی دخالت 
داشت این ففاسنیی امکانپذیر نبود. 

راستی چرا دانشمندان فضائی می توانند سفینه های فضاپیما را با دقت 
کامل به فضا بفرستند, و قایق ماه نشین آن را دقیقا در همان محلی که از 
بر ای ام ین کرنج اند فرود اورند. سپس انرا از انجا حرکت داده 
در محل پیش بینی شده در زمین پائین بیاورند؟! ایا این دقت محاسبات به 
خاطر این نیست که نظام حاکم بر کل هستی که پایه محاسبات این 
دانشمندان است دقیق و منسجم و هماهنگ است که ار یک ذره 
ناهماهنگی (از نظر زمان یکصدم انیه ) کم و زیادی در آن بود تمام 
کوتاه سخن اینکه : اگر دو يا چند اراده در عالم حاکم بود. هر یک اقتضائی 
داشت و هر کدام اثر دیگری را خنتی می کرد و سرانجام جهان به فساد 
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سو ال : ۱ 1 

در اینجا سو الی مطرح است که پاسخ ان را از توضیحات گذشته می توان 
دریافت ,؛ سو ال این است : تعدد خدایان در صورتی منشا فساد در جهان 
می شود که آنها به مبارزه با یکدیگر برخیزند, اما اگر قبول کنیم آنها 
افرادی حکیم و اگاهند. حتما با کمک هم جهان را اداره می کنند. پاسخ این 
سة ال چندان پیچیده نیست , حکیم بودن آنها, تعدد انها را از بین نمی برد 
هنگامی که بگوئيم آنها متعددند. مفهومش این است که از هر نظر یکی 


نیستند, چرا که اگر از تمام جهات یکی بودند. یک خدا می شدند, بنابراین 
هر جا تعدد است حتما تفاوتها و اختلافاتی وجود دارد, که خواه ناخواه در 
ای کی و او مه ار سس سس 
کشاند. (دقت کنید). این برهان تمانع را به صورتهای دیگری نیز بیان کرده 
ای که ارخوضله بخت ما رون ابیت ۵ ایچه‌در الا کقیم بهترین طرر بان 
آن است . 
در عضی از این ادها رف اي هشن ات که فرنم ارآوی‌ ور 
آفرینش حکمفرما بود, اصلا جهانی موجود نمی شد, در حالی که آیه فوق , 
سخن از فساد جهان و اختلال نظم مت کویند: ٍ نه از موجود نشدن جهان 
(دقت کنید). 
جالب اینکه در حدیثی که هشام بن حکم از امام صادق ( علیه السلام ) نقل 
کردمحین هی‌تخوانی ۰ که آمام ( یهباشم خرن ایحا 
که سخن از تعدد خدایان می گفت : فرمود: این دو خدائی که تو می کونی 
یا هر دو قدیم و ازلی و نیرومندند و يا هر دو ضعیف و ناتوان , یا یکی قوی 
و دیگری ضعیف ؟. 
اگر هر دو قوی باشند چرا هر کدام دیگری را کنار نمی زند و تدبیر جهان را 
به تنهائی بر عهده نمی گیرد, و اگر چنین گمان کنی که یکی قوی و دیگری 
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ی را پذیرفته ای , زیرا دومی ضعیف است و ناتوان 
و اگر بگوتی آنها دو هستند, از دو حال خارج نیست , یا از تمام جهات 
اما ۱ نظم 
خاصی جانشین یکدیگر می شوند و خورشید و ماه هر یک ی ی 
خود را دارند. اين هماهنگی تدبیر جهان و انسجام امورش دلیل بر این 
اتست که ری ی اس اراس کته اک انا کت او ند در ِ 
لابد در میان آنها باید فاصله ای (امتیازی ) باشد تا دوگانگی درست شود, 
در اینجا آن فاصله (امتیاز) خود موجود سومی : ازلی خواهد بود. و به اين 
ترتیب خدایان , سه می شوند, و اگر بکوئی سه هستند, باید میان انها دو 
فاصلم(اسار) باشنه جن این صورت باید به بنج -وجوو فویم ازای فان 
0 و به همین ترتیب , عدد , بالا می رود و سر از بینهایت در می 
ورد!۱. 
آغاز اين حدیت , اشاره به برهان تمانع است , و ذیل 0 اشاره به برهان 
دیگری است , که آن ((برهان فرجه )) یا ((تفاوت ما به الاشتراک , و ما به 
الامتیاز)) می گویند. 
در حدیت دیگری می خوانیم که ((هشام بن حکم أ( از ((امام صادق أ( ) 


علیه السلام ) پرسید : ما الدلیل علی ان الله واحد؟ قال : اتصال التدبیر و 
تمام الصنع , کما قال الله عز و جل : لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا. 
((هشام می گوید: عرض کردم چه دلیلی بر یگانگی خدا وجود دارد؟ 
فرمود: پیوستگی و انسجام تدبیر جهان , و کامل بودن آفرینش , آنگونه که 
خداوند متعال فرموده : لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا (اگر در آسمان و 
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او بودند جهان به فساد کشانده می شد). 

تین از انکه:با استدلالی که در آیه اد توخید‌مدتر و" آذانه کنندم این خهان 
اثبات شد. در آیه بعد می گوید ((او آنچنان حکیمانه جهان را نظم بخشیده 
که جای هیچ ایراد و گفتگو در آن نیست آری هیچکس بر کار او نمی تواند 
خوده بکیزد.ق آن انسی ال کند. رن عالی: که تویحر ان ین مینشتد و رز 
اامان ای اراد و سار ات ۱۱ سا بسا ونم 
یسئلون ). 

گرچه در تفسیر اين آیه مفسران مشک تسنیا کفته. اند ولی آنچه در .بالا 
گفته شد از همه نزدیکتر ؛ به نظر می رسد. 

توضیح آهنکه : ما دم کوبه سو ال دارم یکتفع‌رسه السو ال توضیحت 
است که انسان از مسائلی بی خبر است و مایل است حقیقت ان را درک 
کند, حتی با علم و ایمان به اینکه کار انجام شده کار صحیحی بوده باز می 
خواهدٍ ِ اص و هدف واقعی آن را بداند, اینگونه نو ال در افعال خدا 
پژوهش ۱ ۱ اف ی 2 
سو الات چه در رابطه با عالم تکوین , و چه تشریع یاران پیامبر و امامان 
بسیار داشتند. 

اما نوع دیگر سو ال . سو ال اعتراضی است . که مفهومش این است 
کول انجام دور رزیت و کل ود ور يم ای 1 
که توضیح بخواهیم بلکه هدف انست که ایراد کنیم . 

مسلما این نوع سو ال در افعال خداوند حکیم معنی ندارد. و اگر گاهی از 
کسی.شتر بزند ختما به‌خاطر تا گاهی اننت:؛ ولین جای.این گوته شذ ال در 
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افعال دیگران بسیار است . 

در حدیثی از امام باقر ( علیه السلام ) می خوانیم که در جواب سو ال 
((جابر جعفی )) از این ایه چنین فرمود: لانه لا یفعل الا ما کان حکمة و 
صوابا: ((برای اینکه او کاری را جز از روی حکمت و صواب انجام نمی 
دهد)). 


نوع دوم داشته باشد دلیل بر آنست که هنوز خدا را به خوبی نشناخته و از 
حکیم بودن او آگاه نیست . 

آنت نقی. فا پر رو دیا یی ور وم هقی و کشت حفر سا ولیزه 
گذشته مجموعا سه دلیل می شود. 

نخست می گوید: ((آيا آنها جز خدا معبودانی برای خود انتخاب کرده اند؟! 
بگو دلیل خود را بیاورید)) (ام اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانکم ). 
اشاره به اینکه ار از دلیل گذشته داثر به اینکه نظام عالم هستی دلیل بر 
توحید است صرف نظر کنید لااقل هیچگونه دلیلی بر اثبات شرک و الوهیت 
اين خدایان وجود ندارد. انسان عاقل چگونه مطلبی را بی دلیل می پذیرد؟ 
سین یه اخریه دلیل اشارم کرده می گوید: ((اين تنها من و همراهانم 
نیستند که سخن از توحید می گویند. بلکه تمام پیامبران و مو منان پیشین 
نیز همه موحد بودند)) (هذا ذکر من معی و ذکر من قبلی ). 

اين همان دلیلی است که دانشمندان عقائد تحت عنوان اجماع و اتفاق 
پیامبران .بر منساله یگانگی خدا ذکر کرده اند. و از انجا. که همکن: انست 
گاهی کثرت بت پرستان (مخصوصا در شرائط زندگی مسلمانان در مکه 
که سوره انبیاء ناظر به ان است ) برای بعضی مانع از تفسیر نمونه جلد 
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پذیرش توحید کرد خی اضافه.می کند:((اما کر انماخق ترا نمی دانتد 
لذا از آن روی گردانند)) (بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون ). 
هميشه مخالفت کردن اکثریت نادان_ در بسیاری از جامعه ها دلیلی بوده 
است , برای اعراض ناآگاهان , و قرآن در بسیاری از آیات , چه آیاتی که 
در سوره های مکی نازل شده يا سوره های مدنی تکیه بر این اکثریت را 
ی ی 
معیار را دلیل و منطق می شمرد. ۳ 

و از انجا که ممکن است بعضی بی خبران بگویند ما پیامبران مانند عیسی 
( علیه السلام ) داریم که دعوت به خدایان متعدد کرده است , قران در 
آخرین آیه مورد بحث با صراحت تمام می گوید: ((ما قبل از تو هیچ پیامبری 
را نفرستادیم مگر اینکه به او وحی نمودیم که معبودی جز من نیست , و 
تمارارستن کی ها آرهان من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه 
لا اله الا انا فاعبدون ). 

و به اين ترتیب ثابت می شود که نه عیسی و نه غیر او هرگز دعوت به 
شرک نکرده اند, و اینگونه نسبتها تهمت است . الانبیاء 
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29 - ِ 


و قالو ۳ ال هن ولد شتته بل غیاه س ون( 26) (ا تستعونه بالقول :۶ 


هم یآمره تَعمَلونَ(27) یَْلَمُ ما تین آبُديهم و ما حَلقَهُمْ و لا بَشعَغون الا لِعَر 


ارتضی و هم ی 
قدَلک نجزیه جَهَنْم کدلک نجزی الظلمین(29) 


جمه . 

6 - آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده ! منزه است (از 
این عیب و نقص ) اينها (فرشتگان ) بندگان شایسته او هستند. 

27 - که هرگز در سخن بر او پیشی نمی گيرند. و به فرمان او عمل می 
کنند. 


8 - او همه اعمال آفر ور بو آننده آنها را می داند, و هم گذشته آنها را, و 
انها جز برای کسی که خدا از او خشنود است (و اجازه شفاعتش را داده ) 
شفاعت نمی کنند و از ترس او بیمناکند. 

9 - و هر کس از آنها بگوید من معبود دیگری جز خدا هستم کیفر او را 
۰ , و اینگونه ستمگران را کیفر خواهیم داد. 


فرشتگان بندگان شایسته و قرمانیرداز 

ار انشا کم وه آکرس ات مرن تسا ای ال سور 
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هر گونه شرک (و ضمنا نفی فرزند بودن حضرت مسیح ) در میان بود, آیات 
مورد بحث همه در مورد نفی فرزند بودن فرشتگان است . ۳ 
توضیح اینکه : بسیاری از مشرکان عرب عقیده داشتند که فرشتگان , 
فررتدان فتاه سین یل کم ها با ری می کرد قران 
صریحا در ایات فوق , اين عقیده خرافی و بی اساس را محکوم کرده و 
بطلان آن را با دلائل مختلف بیان می کند. 

کرده اسشت:)) (و فالها اتخد الرحفن ولد ۰ . 

اگر منظورشان فرزند حقیقی باشد که لازمه آن جسم بودن است , و اگر 
((تبنی )) (فرزند خواندگی ) که در میان عرب معمول 2 
نیز دلیل بر ضعف و احتیاج است , و از همه اینها گذشته اصولا کسی نیاز به 
فرر دار که انیم وی بر آم‌تنها سل کیان و اناد او بان 
فرزندش حیات او را در درازمدت ادامه دهد, پا برای عدم احساس تنهائتی 
و انس گرفتن يا کسب قدرت است , اما یک وجود ازلی و ابدی و غیر 
ها و از هر نظر بی نیاز, فرزند در مورد او معنی ندارد. 

لذ| بلافاصله می فرماید: ((منزه و پاک است او از این عیب و نقص أ( 
(سبحانه ). 

روشنی است بر نفی فرزند بودن انها: 


- ((آنها بندگان خدا هستند)) (بل عباد). 
ای ساسته و کرام داشته )موی ۳: 
ار ۱ نیستند که تحت فشار مولی , تن به خدمت می 
دهند بلکه نت انم هستند؛ از هر نظر شایسته که راه و رسم عبودیت را 
میت ات و ای آفساه سیر و یا س ما را ساان 
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3 - آنها آنقدر مو دب و تسلیم و سر بر فرمان خدا هستند که ((هرگز در 
4 - و از نظر عمل نیز ((آنها تنها فرمان او را اجرا می کنند)) (و هم بامره 
یعملون ). 
آیا این صفات , صفات فرزندان است یا صفات بندگان ؟! 
سپس به احاطه علهی: پروردگار نسبت به آنها اشاره کرده می فرماید: 
((خداوند هم اعمال امروز و آینده آنها را می داند. و هم اعمال گذشته راء 
هم از تدای آنما آکان است وه ار اخرشان هم قیل از وجودشان و هم 
بعد از وجودشان )) (یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ) 
لا رشان ار این موصو اکا هدک دا یی ختیرش ها ماه اف وه 
آنها دارد, و همین عرفان . سبب می شود که آنها نه سخنی قبل از او 
بگویند و نه از فرمانش سرپیچی کنند و به این ترتیب این جمله می تواند 
در حکم تعلیل برای آیه سابق بوده باشد. 

5 - بدون شک آنها که بندگان گرامی و شایسته خدا هستند برای نیازمندان 
شفاعت می کنند ولی باید توجه داشت هرگز برای کسی شفاعت نمی 
کنند مگر اینکه بدانند خدا از او خشنود است و اجازه شفاعت او را داده 
او تفن امن ار ی 

مسلما خشنودی خداوند و اجازه شفاعت دادن او, بی دلیل نمی تواند باشد 
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حتما به خاطر ایمان راستین و یا اعمالی است که پیوند انسان را با خدا 
محفوظ می دارد, به تعبیر دیگر انسان ممکن است آلوده گناه شود ولی 
اگر رابطه خویش را با پروردگار و اولیای الهی به کلی قطع نکند امید 
شفاعت در باره او هست . اما ۳ از جظر اخط فگری و دتم 
به. کلی «تریدم. و.یا از نظز عفلی: انقدر الودم بود که لبافت: شفاعت را از 
دست داد, در اين موقع , هیچ پیامبر مرسل يا فرشته مقربی شفاعت او 
نخواهد کرد. 

آوره آیم. کت شفاغت یک»مکنب: انساساز است و وسیله ای اسث. برای 
بازگرداندن آلودگان از نیمه راه و جلوگیری از یاس و نومیدی که خود 


عاملی است برای غعرق شدن در انحراف و گناه , ایمان به این گونه 
شفاعت , سبب می شود که افراد گنهکار رابطه خویش را با خدا و 
پیامبران و امامان قطع نکنند. همه پلها را پشت سر خود ویران ننمایند. و 
حط ارکت ز۱ حف کید 

ی ۱ ۱ ۱ ۳۳ اسآ 
پیش خود هیچ کاری نمی توانند بکنند و هر چه می خواهید باید مستقیما از 
خدا بخواهید حتی اجازه شفاعت شفیعان را. . 

6 - به خاطر همین معرفت و آگاهی است که آنها تنها از او می ترسند و 
تنها ترس او را به دل راه می دهند (و هم من خشیته مشفقون ). 

آنها: از این تمی ترستتند: که کناهی. انجام دادم باشتندم بلکه از کوتاهی. در 
خاک با کت ادلی تاکن 

جالب اینکه ((خشیت )) از نظر ريشه لغت به معنی هر گونه ترس نیست , 
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بلکه ترسی است که تواعم با تعظیم و احترام باشد. _ 

مشفق از ماده اشفاق به معنی توجهی است که امیخته با ترس باشد 
(چون در اصل از ماده شفق گرفته شده که روشنی آمیخته با تاریکی است 
( 


بنابراین ترس آنها از خداوند, همچون ترس انسان از یک حادثه وحشتناک 
نیست , و همچنین اشفاق انها همچون بیم انسان از یک موجود خطرناک 
نمی باشد بلکه ترس و اشفاقشان آمیزه ای است از احترام , عنایت و 
توجه , معرفت و احساس مسئولیت . روشن است که فرشتگان با اين 
صفات بش ۳۳ و ممتاز و مقام بو دپت خالص هر کر دعوی خدائی نمی 
کنند, اما اگر فرضا ((کسی از انها بگوید من معبودی جز خدا هستم ما کیفر 
او را جهنم می دهیم , آری این چنین ظالمان را کیفر خواهیم داد)) 
یقل منهم انی اله من دونه فذلک نجزیه جهنم کذلک نجزی الظالمین ) 

در حقیقت دعوی الوهیت یک مصداق روشن ظلم بو تن وی سوه 
است و در قانون کلی ((کذلک نجزی الظالمین )) درج است . الأنبیاء 
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آیه 30 - 33 


ارو لَم بر الذین کَقووا أنْ السعوت و الاض کانتا رقاً قتقتم 
اقاء کل شنء کي | قلاتمنون(30) و جقلنا فی الازس تم 
بهم 5 <علر فیها فجاجا سبلا لعَلهَم یهَتدون(31) و5 ِ ۱ ئ 
محْفوظا و هم عن ,ءاینما قفرضون(2 2 و هو الَذٍی حَلَق الیل و النهار و 
الشمقس و الْقَمَرّ کل فی قَلي یِسبَحُونَ(33) 





30 - با کافران ندیدند که آسمانها و زمین به هم پیوستهبودن و ما آنها را 
از یکدیگر باز کردیم ؟ , و هر چیز زنده ای را ات ات قرار دادیم , ایا ایمان 
نف وید ۳ ۳ 

1 - و در زمین کوه های ثابت و پابرجائی قرار دادیم تا انها در ارامش 
باشند , و در آن درهها و راههائی قرار دادیم تا هدایت شوند. 

2 - و آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم ء ولی آنها از آیات آن 
رویگردانند. ۲ 

7 - او کسی است که شب و روز و خورشیيد و ماه را افرید که هر یک از 
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باز هم نشانه های خدا در جهان هستی 

در تعقیب بحثهای گذشته پیرامون عقائد خرافی مشرکان و دلائلی که بر 
توحید ذکر شد, در آیات مورد بحث ۰ یک سلسله از نشانه های خداوند در 
نظام عالم هستی و تدبیر منظم آن بیان گردیده , و تاکیدی است بر آن 


ی ۱ کافران ندیدند که آسمانها و زمین پیوسته بودند و 

شاه اما تیان کرفه اه رن لین موه ان الشماوات الا کات 

رتقا ففتقناهما). 

((و هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم ))؟ (و « جعلنا من الماء کل شی ۶ 
حي ). 

هه این نت ال وه 

منون ). 

در اینکه منظور از ((رتق )) و ((فتق )) (پیوستگی و جدائی ) که در اینجا 

در مورد آسمانها و زمین گفته شده است چیست ؟ مفسران سخنان بسیار 

گفته اند که از میان آنها سه تفسیر, نزدیکتر به نظر می رسد و چنانکه 

خواهیم گفت هر سه تفسیر ممکن است در مفهوم آیه جمع باشد. 

یه هم شوستکین استفان و مین اشار هب اغان غلفت. است. که طیق 

نظرات دانشمندان , مجموعه این جهان به صورت نوده واحد عظیمی از 

بخار سوزان بود که , بر اثر انفجارات درونی و حرکت , تدریجا تجزیه شد و 

کواکب و ستاره ها از 3 حمله فتظه فه. شمستی. و کر دمین نم فجود آه,نان 

هم جهان در حال گسترش است . 

2 - منظور از پیوستگی , یکنواخت بودن مواد جهان است به طوری که 

نیو تفه جلد دا ضفحه. 395 

همه در هم فرو رفته بود و به صورت ماده واحدی خودنمائی می کرد اما 

با گذشت زمان , مواد از هم جدا شدند, و ترکیبات جدیدی پیدا کردند. و 


انواع مختلف گیاهان و حیوانات و موجودات دیگر, در اسمان و زمین ظاهر 
شدند, موجوداتی که هر یک نظام مخصوص و آثار و خواص ویژه ای دارد, و 

هر کدام نشانه ای است از عظمت پروردگار و علم و قدرت بی پایانش . 

3 - منظور از به هم پیوستگی آسمان این است که در آغاز بارانی نمی 
بارید و به هم پیوستگی زمین این است که در آن زمان گیاهی نمی روئید, 
ابا یا اف یا مار اسسا تیان رل نوم ان رس ام 
نا 
معنی اخیر اشاره می کند, و بعضی از انها اشاره ای به تفسیر اول دارد. 
بر ی اس یس ۱ 3 
چگونه از آسمان باران نازل می شود, و زمينها شکافته می شوند و گیاهان 
من رت له ززاه این اادیه کفروا)) (1 (آیا کسانی که کافر شدند 
ندیدند. ۰ کاملا سازگار است , و با جمله ((و < جعلنا من الماء کل شی ء حی 
شن‌هماهنیی کامل اند 

ولی تفسیر اول و دوم نیز با معنی وسیع این جمله ها, مخالف نیست , چرا 
که رو یت گاهی به معنی علم می آید, درست است که این علم و آگاهی 
برای همه نیست تنها دانشمندانند که می توانند در باره گذشته زمین و 
اما وه هر سس کی آها وشن حراتان اکا مایت سا کنر ولد 
مبدانه فرآن کناب فون و بکه عضر بت کم «اهتا هر آهکسش ان 
انسانها در تمامی قرون و اعصار است . به همین دلیل آنچنان محتوای 
عمیقی دارد که برای هر گروه و هر عصر, تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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قابل استفاده است , روی این حساب ما معتقدیم , هیچ مانعی ندارد که آیه 
فوق دارای هر سه تفسیر باشد که هر کدام در جای خود. صحیح و کامل 
اشت ها که اجه اشمال له جر سفن از کی ها اراد 
ندارد پلکه گاهی دلیل کمال فصاحت است ۰ و اینکه در روایات می خوانیم 
را ات تین اف ات بر یواست اسان سین 
معنی باشد. 7 ِ ۲ 
و اما در مورد پیدايش همه موجودات زنده از اب که در ذیل ایه فوق به آن 
اشاره شده دو تفسیر مشهور است : 7 

1 - حیات همه موجودات زنده - اعم از گیاهان و حیوانات - به آب بستگی 
دارد, همین آبی که بالاخره مبدء آن بارانی است که از آسمان نازل شده . 
دیکر ایتکه ((ماع)) دز ایتعا اشارن به آيعاقه ات که موجودات زنده 
معمولا ان آزنه وود فت. ایتد: 

جالب اینکه دانشمندان امروز معتقدند که نخستین جوانه حیات در اعماق 
دریاها پید | شده است ۰ به همین دلیل آغاز حیات و زندگی را از هی 
دانند, وراک فران افزیتش انسان را ارضای می:شمرد: اند فر آموشن کنجم 


منظور از خاک همان طین (گل ) است که ترکیبی است از آب و خاک . 
تفج بدن و فا ده از حیوانات ۳۲ ات تشکیلن. من دهد 0 
هفتاد درصد!). و اینکه بعضی ایراد کرده اند که آفرینش فرشتگان و جن با 
اينکه موجودات زنده ای هستند مسلما از آن نیست ؛ پاسخش روشن 
است , زیرا هدف موجودات زنده ای است که برای ما محسوس است . 
در حدیثی می خوانیم که : شخصی از امام صادق ( علیه السلام ) پرسید: 
اب چه طعمی دارد؟ امام نخست فرمود: سل تفقها و لا تستئل تعنتا: ((به 
منظور یاد گرفتن سوٌ ال کن نه به منظور بهانه جوئثی !)) سپس اضافه 
الحياة ! قال الله سبحانه و جعلنا من الماء کل شی ء حی : ((طعم اب , 
طعم حیات و زندگی است ! خداوند می گوید: ما هر موجود زنده ای را از 
اب افریدیم ). , 

مخصوصا هنکامی که انسان در تابستان پس از یک تشنگی طولانی و ممتد 
های اب را فرو می برد, احساس می کند که روح و جان به کالبدش دمیده 
می شود, در واقع امام می خواهد ارتباط و پیوستگی زندگی و اب را با این 
ایه بعد اشاره به قسمت دیگری از نشانه های توحید و نعمتهای قزر کین 
کرده می گوید: ((ما در زمین کوه های ثابت و مستقری ایجاد کردیم تا 
انسانها را نلرزاند)) (و جعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم ). در گذشته 
نیز گفته ایم کوهها همچون زرهی کرهای زمین را در بر گرفته اند و این 
سبب می شود که از لرزشهای شدید زمین که , بر اثر فشار گازهای درونی 
است تا حد زیادی جلوگیری کند. 

بعلاوه همین وضع کوهها, حرکات پوسته زمین را در مقابل جزر و مد ناشی 
از ماه به حداقل می رساند. 

از سوی دیگر اگر کوهها نبودند سطح زمین همواره در معرض تندبادها قرار 
داشت و آرامشی در آن دیده نمی شد. همانگونه که در کویرها و بیابانهای 
ی که ار تیار 
کرده می گوید ما در لابلای این کوه های عظیم , درهها و راههائی قرار 
دادیم , تا انها هدایت شوند و به مقصد برسند (و جعلنا فیها فجاجا سبلا 
لعلهم یهتدون ). 

براستی اگر این درهها و شکافها نبودند. سلسله های جبال عظیم موجود در 
زمین مناطق مختلف را انچنان از هم جدا می کردند که پیوندشان از زمین 
به کلی گسسته می شد. و این نشان می دهد که همه این پدیده ها طبق 


وان انا که رامش مه ای سای اراس ی اسان اف 
0 
کند: ((ما آسمان را سقف محفوظی قرار دادیم ولی آنها.اژ ایات: و نشانه 
های توحید که در این آسمان پهناور است رویگردانند)) (و جعلنا السماء 
سقفا محفوظا و هم عن آیاتها معرضون ). منظور از آسمان در اینجا - 
همانکونه که سابع هم کفته یم * جوق, ات که کرداکرد تمین زا کرفته: 
طخامت رها لور ان اه داشش دا ومی استه این فش 
ظاهرا لطیف که از هوا و گازها تشکیل شده به قدری محکم و پرمقاومت 
است که هر موجود مزاحمی از بیرون به سوی زمین بیاید نابود می شود, و 
کره زمین را در برابر بمباران شبانه روزی سنگهای 7 
7 
بعلاوه اشعه آفتاب که دارای قسمتهای مرگباری است به وسیله آن تصفیه 
می شود, و از نفوذ اشعه کشنده کیهانی که از بیرون جو, به سوی زمین 
سرازیر است جلوگیری می کند. 
ای ان مها یی سا سس رادار است کشا انوا اد نداد 
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حفظ کرده است . 


و در آخرین آیه مورد بحث به آفرینش شب و روز و خورشید و ماه پرداخته 
منز کوند: ((او است که شب و روز و خورشید و ماه را آفرید)) (و هو الذی 
خلق اللیل و النهار و الشمس و القمر). 

((و هر کدام از اینها در مداری در حرکتند)) (کل فی فلک یسبحون ). 

نکته ها: 

تفسیر کل فی فلک یسبحون 9 ۱ 

سر ان خی ی اس سا ات کم ایا اه سا 
سسلم انشنندان خلعی سازکار اشت این است که اور از حرکت 
خورشید در ایه فوق یا حرکت دورانی به دور خویش است , و یا حرکتی 
است که همراه منظومه شمسی دارد. 

ذکر اين نکته نیز لازم است که کلمه کل ممکن است اشاره به ماه و 
شود. 

بعضی از مفسران بزرگ نیز احتمال داده اند که اشاره به ((شب أ( و 
((روز)) و ((ماه )) و ((خورشید)) (هر چهار) باشد. زیرا شب که همان 
سایه مخروطی زمین است نیز برای خود مداری دارد, اگر کسی در بیرون 
کره زمین از دور به آن نگاه کند اين سایه تاریک مخروطی را در گرد زمین 
داتصاده حز کت مهو هفخیرم ور اصات که به رم مت ایدم رهز را 


تشکیل می دهد همانند استوانهای تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 400 

است که در گرد اين کره دائما نقل مکان می کند, بنابراین شب و روز نیز 
هر کدام برای خود مسیر و مکانی دارند. ۱ 

این احتمال را نیز داده اند که منظور از حرکت خورشید حرکت ان در 
اخشابن .۶ باشد زیرا به نظر بینندگان زمینی خورشید و ماه هر دو در 


مان ان کی توت ۱ ۱ 
قبلا هم گفته ایم که ((سماء)) (آسمان ) در قرآن به معانی مختلفی آمده 
است گاهی به معنی جو زمین یعنی قشر ضخیمی از هوا که دورادور کره 
خاک را فرا گرفته است آمده , همانند آیه فوق , در اینجا بد نیست توضیح 
بیشتری 3 باره استحکام این سقف عظیم از زبان دانشمندان علوم 
طبیعی بشنو بشنویم : 

7 
دارد که بتواند همچون زرهی زمین را از شر مجموعه مرگبار بیست 
میلیون سنگهای آسمانی در روز که با سرعت در حدود 50 کیلومتر در ثانیه 
به انب کفرن هی کنتن در مان نگهدارد. 
جو زمین علاوه بر کارهای دیگری که دارد درجه حرارت را بر سطح زمین 
در حدود شایسته برای زندگی نگاه می دارد, و نیز ذخیره بسیار لازم آب و 
بخار آب را از اقیانوسها به خشکیها انتقال می دهد که اگر چنین نبود همه 
قاره ها به صورت کویرهای خشک غیر قابل زیستی در می آمد, به به این 
4 باید گفت که اقیانوسها و جو زمین عنوان چرخ لنگری برای زمین 
دارند 
وزن بعضی از این شهابها که به سوی زرمین سرازیر می شود به اندازه یک 
هزارم یک گرم است ولی نیروی آن بر اثر آن سرعت فوق العاده معادل 
نیروی تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 401 ۳ 
ذرات آتمی است که بمب مخرب را تشکیل می دهد! و حجم ان شهابها 
احیانا بیشتر از حجم یک دانه شن نیست ! 
در هر روز میلیونها از اين شهابها پیش از رسیدن به سطح زمین می 
سوزند و يا به بخار تبدیل می شوند, ولی احیانا حجم و سنگینی بعضی 
شهابها بقدری زیاد است که از قشر گازی گذشته و به سطح زمین اصابت 
می 
از جمله شهابهائی که از چنگال غلاف گازی نامبرده عبور کرده و به زمین 
رسید شهاب عظیم و معروف ((سیبری )) است که در سال 1908 میلادی 
به زمین اصابت کرد و قطر ان طوری بود که حدود 40 کیلومتر زمین را 
اشغال کرد و باعث تلفات زیادی شد! 


و کر شهابی است که در ((اریزونا)] آمریکا فرود آمد که به قطر 1 
کیلومتر و عمق 200 متر بود و در هنگام سقوط آن شکاف عمیقی در 
زمین ایجاد شد و بر اثر انفجار آن شهابهای کوچک بسیاری که مساحت 
نسبتا زیادی از زمین را اشغال می کرد تولید گردید. ۱ 
((کرسی موریسن )) می نویسد اگر هوای محیط زمین اندکی از آنچه 
هست رقیق تر می بود اجرام سماوی , و شهابهای ثاقب که هر روز به 
مقدار چند میلیون عدد به آن اصابت می کنند و در همان فضای خارج 
فتقجر و-نابودمی قتو نده دیما به سطعح زمین. می. زسندند: و هرن گوشه آن 
را مورد اصابت قرار می دادند. 

اين اجرام فلکی به سرعتی در ثانیه از 6 تا چهل میل حرکت می کنند! و به 
هر چیز برخورد کنند ایجاد انفجار و حریق می نمایند اگر سرعت و حرکت 
اين اجرام کمتر از آنچه هست می بود مثلا به اندازه سرعت یک گلوله بود 
همه آنها به سطح زمین می ریختند و نتیجه خرابکاری آنها معلوم بود از 
جفد اگر خود 1 در مسیر کوچکترین 1 این اجرام سماوی واقع 
۳ کت و 1 

غلظت هوائی محیط زمین به اندازه ای است که اشعه کیهانی را تا میزانی 
که برای رشد و نمو نباتات لازم است به طرف زمین عبور می دهد, کلیه 
جرئومه های مضر را در همان فضا معدوم می سازد., و ویتامینهای مفید را 
ایجاد می نماید)). لیا 

آیه 34 - 35 

ایه و ترچمه 

و ما جَقلتا تشر من , قبِک الْخْلد آ قاين مت 5 قَهَمّ الحْلدو (34) کل تفس 
ِِ و وک پالش؟ و الخیر ف وا ترجه جفون(35) 


34 ما برای هی انسانی قبل از نو زندگی جاویدان قرار ندادیم (وانگهی 
ایا ها کار را کی ای ها ی ان 
دارند؟! 
ی 
آزمایش می کنیم , و سرانجام به سوی ما باز می گردید. 

همه می میرند! 

در قسمتی از آیات گذشته «خواندیم که مشرکان برای تردید در نبوت پیامبر 
(صلی اه لو هسام اب ملاسان بودن او متوسل می شدره 
و معتقد بودند که پیامبر حتما باید فرشته باشد و خالی از هر گونه عوارض 


پشری . 

آیات مورد بحث اشاره ای به بعضی دیگر از ایرادات آنها است : گاه آنها 
می گفتند سر و صدائی که پیامبر - و به گفته آنها اين شاعر - به راه 
ندارد و با مرگش همه چیز پایان می یابد چنانکه در آیه 30 سوره طور می 
خوانیم ((ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون )): 

و گاه چنین می پنداشتند که چون این مرد معتقد است خاتم پیامبران است 
باند. هرک ی رها حافط این وس اش ای ام مرک او در اوه 
دلیلی خواهد بود بر بطلان ادعای او! قرآن در نخستین آیات فوق در جمله 
کوتاهی به آنها پاسخ می دهد و می گوید: ((ما برای هیچ بشری قبل از تو 
زند کی جافیدان قرار تدادیم )) (وما جعلنا لیسر من فیلک الظد): 
این قانون تغییر ناپذیر آفرینش است که هیچکس زندگی جاویدان ندارد. 
وانگهی اینها که از مرگ تو هم اکنون شادی می کنند اگر تو بمیری مگر 
خودشان ژند کین جاویدان دارند؟! )۱ فان مت فهم الخالدون آ. ٍ 
شاید نیاز به توضیح نداشته باشد که بقای شریعت و دین و ائين نیاز به 
بفای آمسه ان تدارر ای اتراهه زر له اتسار موی رغاس اما 
) و عیسی ( علیه السلام ) هر چند جاویدان نبودند ولی قرنها بعد از وفات 
این پیامبران رز که در ور حضرت مسیح بعد از صعود او به آسضان ) 
باقی ماندند. 
بنابراین جاودانگی مذهب نیاز به پاسداری دائمی پیامبر ندارد. ممکن است 
جانشینان او خط او را ادامه دهند. 

و اما اینکه آنها خبالمن کنند با دررگذشت ار صلی الله یه و ره 
لس اه یو بایان ع اه در ریت کر وا ده اور زیرا این سخن در 
مورد مسائلی صحیح است که قائم به شخص باشد., اسلام نه قائم به 
شخص پیامبر بود , و نه اصحاب و پارانش ائینی بود زنده و پویا که بر 
اساس حرکت درونیش پیش می رود, و مرزهای زمان و مکان را می 
شکافد و به سیر خود ادامه می دهد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 404 
سپس قانون کلی مرگ را در باره همه نفوس , بدون استثناء چنین بازگو 
لازم به با است که واژه ((نفس 1 در قرآن مجید ای اف 
به کار رفته , نخستین معنی نفس ((ذات )) يا خویشتن خویش است , این 
معنی وسیعی است که حتی بر ذات پاک خداوند اطلاق می شود, چنانکه 
می خوانیم ((کتب علی نفسه الرحمة )) خداوند رحمت را بر خویش لازم 
کم ات رهام انم 2 

سپس این کلمه در انسان یعنی مجموعه جسم و روح او به کار رفته است 
فانندد ,من قلفتسا بفیز تفس اه نساد فی: الارض فکانها فیل: الناسن 


جمیعا: ((کسی که انسانی را بدون اینکه قتلی انجام دهد یا فساد در زمین 
کرده باشد بکشد کوتی همه انسانها را کشته: انست: )۱ (مانده آنه 2د)].: 

و گاهی در خصوص روح انسان استعمال شده مانند ((اخرجوا انفسکم )): 
((فرشتگان قبض ارواح می گویند: روح خود را خارج کنید)) (انعام آرة 93). 
پید | است که منظور از ((نفس أ( در آیات مورد بحجت همان معنی دوم 
تسایر این سای بان‌کانون کل مر گرا اسا یا اس مه این 
ترتیب جای ایرادی در آیهو باقی نمی ماند که تعبیر به نفس شامل خداوند یا 
فرشتگان هم می شود چگونهم باید آیه را تخصیص زد و اینها را خارج کرد. 
بعد از ذکر قانون عمومی مرگ این سة ال مطرح می شود که هدف از این 
حیات ناپایدار چیست و چه فایده ای دارد؟ 

قرآن در دنباله همین سخن می گوید: ((ما شما را با بدیها و نیکیها امتحان 
می کنیم , و سرانجام به سوی ما باز می گردید)) (و نبلوکم بالشر و الخیر 
فتنة و الینا ترجعون ). ۱ 

ما ام اصلی ها انس لک خاق گر انست سا نا شیر 
نمونه جلد 13 صفحه 405 ۱ 

برای دادن امتحانی در اینجا می ائّید و پس از پایان امتحان و کسب تکامل 
لازم به جایگاه اصلی خود که سرای اخرت است خواهید رفت . 

قابل توجه اينکه در میان مواد امتحانی ((شر)) مقدم بر ((خیر)) ذکر شده 
و باید هم چنین باشد, زیرا از خافتتزن الهی هر چند گاهی با نعمت است و 
کاه ادلی شا ارحانت سعل بااا سح ومشکاین ارس 

ذکر این : نکته نکته نیز لازم است که شر در اینجا به معنی شر مطلق نیست , 
زیرا فرض این است شری که وسیله آزمایش و تکامل می باشد, بنابراین 
منظور شر نسبی است , و اصولا در مجموع عالم هستی با بینش صحیح 
توحیدی شر مطلق وجود ندارد! (دقت کنید). 

لذا در حدیثی از امير مو منان علی ( علیه السلام ) چنین می خوانیم که 
امام بیمار شده بود جمعی از برادران (و یاران ) به عیادتش امدند عرض 
کس کت ی با امه ال شین کفال بالات سور افست ا 
امیر فد فان رود و ات ۱1۱ 

امام فرمود : ((آن الله تعالی یقول و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه فالخیر 
اجه الا آلشن تشر و ال را الم ماش 
تا او یرای مس کی یر دی اس تس کار 
و شر بیماری و فقر است )) (و این تعبیری است که من از قران مجید 
انتخاب کردم ام ): 

کند, و اصولا ازمايش در مورد خداوند چه مفهومی دارد؟! پاسخ این سو ال 


را در جلد اول تفسیر نمونه قت ار 155 سور ه فرن: آوزه ان که. از مانشن 
در مورد خداوند به معنی پرورش دادن است (شرح کامل این موضوع را در 
آنجا مطالعه فرمائید). الأنبیاء 


رنه و 1 صعحم 106 


آیه 36 - 40 

یه و ترجمه , 

و لا ءاک الذین کقرٌ وا ان ینَخْذ وتک الا هروا هذا الذٍی بَوْکر ءَلِعتکم و هُم 
بذکر الَِحْمَنِ هَمّ کفرژوت(36) خلِق آلانسن من عَجَل ساوريكم ءایتی قلا 
تَستعجلون(37) و بفولون متی ها اوعد آن کنثم صدقین(38) لو بَعْلَ 
الذین کفژوا جینٍ لامیکفون عن وَجُوههم النار و لا عن ظهُورهم و لا هم 
پنصرّون(39) بل تانیهم بعتَةّ فتَبهْتَهمٌ قلا بستطیغون رذها و لا هم 
ینظژون (40) 

ترجمه . 


6 ام که کارت رام هک هی را کون تاره زو 
می گویند) ایا این همان کسی است که سخن از خدایان شما می گوید؟ در 
0 خودشان ذکر خداوند رحمن را انکار می کنند. 

- (آری [ انسان از عجله افریده شده , ولی عجله نکنید من آیات خود 
1 
رسد؟! 
9 - ولی اگر کافران می دانستند زمانی را که نمی توانند شعله های آتش 
را از صورت و از پشتهای خود دور کنند و هیچکس نها را یاری نمی کند 
شتاب نمی کردند). 
و ار ایرد ار هیصوت ایایی هس اسان مفی ون 
مبهوتشان می کند آنچنانکه توانائی بر دفع آن ندارند و به آنها مهلت داده 


نمی شود. 


تفسیر: ۱ 
انسان از عجله افریده شده ! 

بات در این ابات: به. تعنهای دیگری در ارتباط با موضع گیری مشرکان در 
برابر یامد اشلام (صلی الله علیه و آله فسلی) برخهرد.عی کم ب که 
یانگر طرز تفکر انحرافی آنها جر مسایل اضولی: ات نتم کوروه 
هنگامی که کافران تو را می بینند کاری جز مسخره کردن تو ندارند)) (و 
اذا رءاک الذین کفروا ان بتخذونک الا هزوا). ۲ 

آنها با بی اعتنائی به تو اشاره کرده می گویند: ((آیا اين همان کسی است 
که خدایان و بتهای شما را به بدی یاد می کند))؟ (۱ هذا الذی یذکر الهتکم 


). 
((در حالی که خود ذکر خداوند رحمان را انکار می کنند)) (و هم بذکر 
الرحمن هم کافرون ). تعجب در اين است که اگر کسی از این بتهای 
سنگی و چوبی بدگوئی کند - نه بدگوثی بلکه حقیقت را بیان نماید و بگوید 
اینها موجودات بی روح و فاقد شعور و بی ارزشی هستند, تعجب می کنند, 
اما اگر کسی منکر خداوند بخشنده و مهربانی شود که آثار رحمتش پهنه 
جهان را گرفته و در هر چیز دلیلی بر عظمت و رحمت او است , برای آنها 
چای تعجب نیست . آری هنگامی که انسان به امری عادت کرد و خو گرفت 
و تعصب ورزید, در نظرش جلوه خواهد داشت هر چند بدترین آمور باشد, و 

هر گاه نسبت به چیزی تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 408 

عداوت ورزید کمکم در نظرش بد می شود هر چند زیباترین و محبوبترین 
امور باشد. 

سپس به یکی دیگر از کارهای زشت و بی رویه اين انسانهای بی بندوبار 
اشاره کرده می فرماید: ((انسان از عجله افریده شده )) (خلق الانسان 
من عجل ). 

کرجه معسراندن قسیز: کلفه ((انستان )و ((غجل: )ون آنتجا ببانات 
گوناگونی دارند ولی پیدا است که منظور از انسان در اینجا نوع انسان 
است (البته انسانهای تربیت نایافته و خارج از قلمرو رهبری رهبران الهی 

: 
و منظور از ((عجل )) شتاب و شتابزدگی است , همانگونه که ایات بعد نیز 
شاهد گویای این مطلب است , و در جای دیگر قران می خوانیم و کان 

الانسان عجولا: ((انسان , عجول است )) (اسراء - 11). 

کر بصعت یر( خی ,اسان مر کل اانکنوع اد ات 
انچنان انسان عجول است که گوئی از ((عجله 6 افریده شده , و تار و پود 
وجودش از آن تشکیل یافته ! و به راستی بسیاری از مردم عادی چنینند هم 
در خیر عجولند و هم در شر, حتی وقتی به آنها گفته می شود اگر آلوده 
کفر و گناه شوید, عذاب الهی دامنتان را می گیرد می گویند پس چرا این 
عذاب دتن شفت اند هدن بایان اه اضافه می کند: ((عجله نکنید من 
ایات خود را به زودی به شما نشان می دهم )) (ساوریکم ایاتی فلا 
تستعجلون ). 

تعبیر ((آیاتی أ( در اینجا ممکن است اشاره به آیات و نشانه های عذاب و 
بلاها و مجازاتهانی باشد که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مخالفان 
را با آن تهدید می کرد و این سبک مغزان کرارا می گفتند: پس چه شد این 
بلاهائتی که ما را با ان می ترسانی . 

قرآن می گوید عجله نکنید, چیزی نمی گذرد که دامانتان را خواهد گرفت . 
و نیز ممکن است اشاره به معجزاتی که دلیل بر صدق پیامبر اسلام (صلی 
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اسف اد هی ار میس هه تم ات کافت ارآ 
داده خواهد شد. 

این دو تفسیر منافاتی با هم ندارند, زیرا| مشرکان در هر دو قسمت عجله 
داشتند و خداوند هم هر دو را نه. انها ارائه داد هر چند تفسیر اول نزدیکتر 
به نظر می رسد و با آیات بعد متناسب تر است . 

باز انگشت روی یکی از تقاضاهای عجولانه آنها گذاشته می گوید: ((آنها 
ون کوبتد؛ این وعده قیامت اگر راست می گوئید کی فرا می رسد؟!)) (و 
یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین ). 

اما پاچ ضتری ماه بو اتظار قیام تقات توت فان از آنزکه هرا 
رسیدن قیامت همان و بیچارگی و بدبختی تمام عیار انها همان , ولی چه 
می توان کرد. انسان عجول حتی در راه بدبختی و نابودی خود نیز عجله 
می کند. 

تعبیر به ان کنتم صادقین به صورت جمع (اگر راست می گوئید) با اینکه 
یساش سای ری ات له اه مسا )موه ساسا اس ند 
پیروان راستین او را نیز در اين خطاب شرکت داده شده اند, و ضمنا می 
خواستند بگویند. فرا نرسیدن قیامت دلیل بر این است که همه شما 
دروغگو هستید! 

آیه بعد به آنها پاسخ می دهد, و می گوید: ((اگر کافران می دانستند زمانی 
را که نمی توانند شعله های آتش را از صورت و پشت خود دور سازند, و 
هیچکس به یاری آنها نخواهد شتافت , هرگز تعجیل در عذاب نمی کردند. و 
کر ی تا ال ره ان 
عن وجوههم النار و لا عن ظهورهم و لا هم ینصرون ). 

تعبیر به ((صورتها)) و ((پشتها)) در ای فوق , , اشاره به این است که آتش 
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دوزخ چنان نیست که از یکسو آنها را احاطه کند. هم قسمت پیش روی آنها 
در آتش است و هم پشتها, گوئی در وسط آتش غرق و دفن می شوند! 
فجفله ( روا هم‌بتضوون, )ساره این اس که این بهانی را که مان 
هی پزنه ففیعان وباورآن انا خواهندیوه هیچ کاری از آنما ساختهیست.. 
و جالب اینکه این مجازات الهی و آتش سوزان به صورت ناگهانی به سراغ 
آنها می آید آنچنانکه مبهوتشان می کند))! (بل تأتیهم بعتة فتبهتهم ). 

ده ایا ار تسف رسانمی‌ ساره که عدرت وجمان راعدانهه 
(فلا یستطیعون ردها). ۲ ۲ 

حتف اکز تفاضای مهلت کنتد توش خلاف آنعه تا آن ففت فعله مین کروند 
درخواست تاخیر نمایند ((به انها مهلت داده نمی شود)) (و لا هم پنظرون ). 
نکته ها: 


1 - با توجه به آیات فوق این سو ال پیش می آید که اگر انسان طبیعتا 
عجول است پس چرا به دنبال آن نهی از عجله می کند و می گوید: ((فلا 
تستعجلون )) آیا این دو با هم متضاد نیست . 

در پاسخ می گوئیم با توجه به اصل اختیار و آزادی اراده انسان و قابل 
تغییر بودن صفات و روحیات و ویژگیهای اخلاقی , هیچگونه تضادی در کار 
نیست , چرا که با تربیت و تزکیه نفس می توان این حالت را دگرگون 
ساخت . 

2 - جمله ((بل تاتیهم بغتة فتبهتهم )) (عذاب الهی بطور ناگهانی به سراغ 
انها می اید انچنان که مبهوتشان می کند) ممکن است اشاره به این باشد 
که عذابهای قیامت همه چیزش با عذاب دنیا متفاوت است مثلا در باره 
اتش جهنم می خوانیم : ((نار الله الموقدة التی تطلع علی للافئدة )) 
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پا اينکه 7 ره آتشگیره جهنم می ی ((وقودها الناس و الحجارة ۹ 
((آتشگیره دوزج مردم و سنگها هستند)) (بقره آن 24 

این گونه تعبیرات نشان مین دهد که ان دهز اقا فلکیر آنه و با تاو و 
میهوت کننده است . الاأنبیاء 
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آیه 41 - 45 


ربهم مُفُرضونَ(42) له ءَلعَهِ تَمْتعهّم من دُونتا لا 5 یموت 
توق ٩‏ ۱ کم طا تمحلون(43) بل مها ها و ۳ شم ملی طال نی 
العْممٌ | قلا رون آنا تاتی الاژض تنقصقا من اطرافها | 
نما انژکم بالوشي و لا پسمع | اد العَاء | ادا ما پندژون(45) 
ِ 

۳ استهزا کنند نگران نباش ) پیامبران پیش از تو را نیز 
0 اما سرانجام آنچه را ۲ 
دامان استهزا کنندگان را گرفت تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 413 
42 - بگو چه کسی شما را در شب و روز از (مجازات ) خداوند رحمان 
نگاه می دارد؟ ولی آنها از یاد پروردگارشان روی گردانند. 
43 - ایا انها خدایانی. دازند که می توانتد. از آنان در برابر ما دفاع کنند؟ 
(اين خدایان ساختگی حتی ) نمی توانند خودشان را یاری دهند (تا چه رسد 
به دیگران ) و نه از ناحیه ما بوسیله نیروئی پاری می شوند. ۲ 

- ما انها و پدرانشان را از نعمتها بهره مند ساختیم تا انجا که عمر 


طولانی پیدا کردند ( و مایه غرور و طغیانشان شد) آیا نمی بینند که ما مرتبا 
از زمین (و اهل آن ) می کاهیم آیا آنها غالبند (یا ما)؟! 

5 - بگو من تنها بوسیله وحی شما را انذار می کنم ولی آنها که 
۱ هنگامی که انذار می شوند سخنان را نمی شنوند! 


کو کز کی 
در آیات گذشته دیدیم که مشرکان و کفار, پیامبر اسلام (صلی الم یه و 
آله شاه | مد.باد اسر آع هی کرو فتنه: همان کاری که عادت دیرینه همه 
جاهلان مغرور است که واقعیتهای مهم و جدی را به شوخی و مسخره می 

ند. 

در نخستین آیه مورد بحث به عنوان دلداری پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سا ار این تنها تو نیستی که مورد استهزاء 
واقع شده ای پیامبران قبل از تو را : بیز نیز استهزا کردند)) (و لقد استهزی ۶ 
ی ۱ 
((ولی سرانجام آنچه را از عذابهای الهی به باد مسخره گرفته بودند, دامان 
استهزاکنندگان را گرفت )) (فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به 
یستهزئون ). 
بنابراین غم و اندوهی به خود راه مده و این گونه اعمال جاهلان نباید در 
روح بزرگ تو کمترین اثر بگذارد و یا در اراده آهنینت خللی وارد کند. 
دز اه تقد فیت. کوید: نه تنها در برابر عذاب خدا در قیامت , کسی از شما 
دفاع نمی کند, در اين دنیا نیز همین است بگو چه کسی شما را در شب 
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و روز در برابر مجازات خداوند رحمان حفظ و نگهداری می کند))؟ (قل 
من یکلو کم باللیل و النهار من الرحمان ). 
در وافع اگر خداوند آسمان ((جو زمین )) را سقف محفوظی قرار نداده 
بود (آنگونه که در آیات قبل گذشت ) همین به تنهائی کافی بود که شما را 
شب و روز در معرض بمباران سنگهای آسمانی قرار دهد. 
خداوند رحمان انقدر به شما محبت دارد که ماموران مختلفی را برای 
حفظ و نگاهبانیتان قرار داده که اگر یک لحظه از شما جدا شوند سیل بلاها 
به سویتان سرازیر می شود. 
قابل توجه اینکه : در اين آیه به جای ((الله )) ((رحمان )) به کار رفته , 
یعنی ببینید شما چقدر گناه کرده اید که حتی خداوندی را که کانون رحمت 
عامه است به خشم اورده اید. 
سیس اضافه می کند: اما آنها از یاد پروردگارشان روی گردانند, نه به 
مواعظ و اندرزهای پیامبران او گوش فرا می دهند, و نه باد خدا| و 
عمتهاتش دل انها رااتکان مین هدر چ نم لحظه. آی: آندیشه خون را تن این 


کار ی ارف ای امسر شا را هم 
عن ذکر ربهم معرضون ). ۲ 

ارت بان نیز ال مید پرنشت ان کافران طالم و کیان یوار 
کیفرهای الهی به چه چیز دل بسته اند؟ ((ايا انها خدایانی دارند که می 
تواند از آنان در برابر ما دفاع کند؟! (ام لهم الهة تمنعهم من دوننا). 

((اين خدایان ساختگی آنها حتی نمی توانند خودشان را یاری دهند و از 
خویشتن دفاع کنند)) (لا پیستطیعون نصر انفسهم ). 

((و نه از ناحیه ما به وسیله رحمت و نیروی معنوی یاری و همراهی می 
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([و لا هم منا یصحبون ). 

آیه بعد اشاره به یکی از علل مهم سرکشی و طغیان افراد بی ایمان کرده 
مق کویت ((ها ‏ آنن گنف سدراشان آنوا نها مدیم با آنسا کم 
عمرهای طولانی پیدا کردند)) (بل متعنا هو لاء و اتف حلی طال علیهم 
اضر 

اما , به جای اینکه این عمر طولانی و نعمت فراوان حس شکرگزاری را در 
آنها تحریک کرده و سر بر آستان عبودیت حق بگذارند مایه غرور و 
ظفیاسان جولی با آنها نمی بشد که. این حهان و مهایشن باباز 
تست آبا آتقی ند که ما هرا امین هد هرده تحص نی کاهم ۱۱۱( اقا 
یرون آنا ناتی الارض ننقصها من اطرافها). 

اقذام و فبانل بکین.بعد از دیکرن. هی ایتد.ه من زوتد افراد کوخی :ورزر ین 
هیچیک عمر جاویدان ندارند. و همه سر به نقاب فنا فرو می برند, اقوامی 
که از آنها قویتر و نیرومندتر و سرکشتر بودند همگی سر به تیره خاک 
کشیدند و حتی دانشمندان و بزرگان و علما که قوام زمین به آنها بود چشم 
از فان ره توا رابنیا ان‌تال آها خالتد را ها کال ۱۱۱ زا خهم 
الغالبون ). 

اه موز از یله ((ا۳ تا الصا هن ایا انم 
سراغ زمین می آئیم و مرتبا از اطراف آن می کاهیم ) چیست ؟ مفسران 
بحثهای گونا - گونی دارند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 416 

ی ای ای اس ام و اه ای 
اما با توجه به اینکه این سوره در مکه نازل شده و در آن روز مسلمانان 
چنین فتوحاتی نداشتند این تفسیر, مناسب به نظر نمی رسد. 

2 - بعضی دیگر گفته اند؛ منظور خراب شدن و ویرانی زمینها به طور 
تدریجی است . 

3 - بعضی ان را اشاره به ساکنان زمین می دانند. 

4 - و بعضی خصوص دانشمندان و علماء را در اینجا ذکر کرده اند. اما 


مناسب تر از همه این است که منظور از زمین مردم سرزمینهای مختلف 
جهان است , اقوام و افراد گوناگونی که تدریجا و دائما به سوی دیار عدم 
می شتابند و با زندگی دنیا وداع می گویند. و به این ترتیب دائما از اطراف 
زمین کاسته می شود. 

در بعضی از روایات که از امامان اهلبیت (علیهمالسلام ) نقل شده این آیه 
به مرگ علما و دانشمندان تفسیر گردیده است . امام صادق ( علیه السلام 
) می فرماید: نقصانها ذهاب عالمها: ((نقصان زمین به معنی فقدان 
دانشمندان است )). 

البته می دانیم این روایات معمولا برای بیان مصداقهای روشن است , نه 
اینکه مفهوم آیه را منحصر در افراد خاصی کند. 

و به اين ترتیب آیه می خواهد مرگ و مير تدریجی بزرگان و اقوام پر 
جمعیت و حتی دانشمندان را به عنوان یک درس عبرت با کافران 
مغرور و بیخبر بیان کند و به انها نشان دهد که در مبارزه با خدا پیروزی 
برای آنها وجود ندارد. 

سپس این حقیقت را بازگو می کند که وظیفه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) انست که مردم تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 417 

را از طریق وحی آسمانی انذار کند, روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) کرده می گوید: ((به آنها بگو من از پیش خود چیزی 
نمی گویم تنها به وسیله وحی شما را انذار می کنم )) (قل انما انذرکم 
بالوحی ). 

ی ای ی ی یی ی 
9 فخی اشمانی مبلکه: به خاظر ابشت. که( (اقفران کی هنکامی. که 
انذار می شوند سخنان تا فسوی ۱ (و لا یسمع الصم الدعاء اذا ما 
پنذرون ). 
گوش شنوا لازم است تا سخن خدا را تشننون: نه. کوشهاتی. که انجتان برزخ 
هو و009 ۲ وه حور به کلی از دست 
داده است . الا 
13 
آیه 46 - 47 
آیه و ترجمه ۳ 7 ۲ تث 
نن مَسئَهُمْ تَفحه مر عذاب زبک لیِفولنّ یوَیْلتا تا نا ظطلمین(46) و تضعٌ 
الْموزین کب 
حَردل اتیتا بها و کقی یتا حسبیین(47) 


برجمه . 
6 - اگر کمترین عذاب پروردگارت آنها را لمس کند فریادشان بلند می 
شود ای وای ما همگی ستمگر بودیم . 


وه 


۱۵_ 


7 - ما ترازوهای عدل را در روز قیامت نصب می کنیم , لذا به هیچکس 
کمترین ستمی نمی شود هار توا ورس کی واه ول ( کاس 
بدی باشد) ما آنرا حاضر می کنیم , و کافی است که ما حساب کننده 
باشیم . 

ترازوهای عدل در قیامت 

به دنبال آیات گذشته که حالت غرور و بیخبری افراد بیایمان را منعکس می 
کرد در نخستین آیه مورد بحث می گوید: ((اين بیخبران مغرور که در حالت 
نعمت و آرامش هرگز خدا را بنده نیستند اگر گوشه کوچک و ناچیزی از 
عذاب پروردگارت دامنشان را بگیرد چنان متوحش می شوند که فریاد می 
زنند ای وای بر ما! ما همگی ظالم و ستمگر بودیم ! (و لثن مستهم نفحة 
من عذاب ریک لیقولن یا وبلنا انا کنا ظالمین ). 

به گفته مفسران و ارباب لفت , واژه نفحه به معنی چیز کم , یا نسیم 
1 

ملایم می باشد. گرچه این کلمه غالبا در نسیمهای رحمت و نعمت به کار 
می رود ولی در مورد عذاب نیز استعمال می شود. 

بش کفیه سر ((کتاف ماه (رلیر مستمم تفه تین زور 
بردارد که همه اشاره به ناچیزی و کمی است , تعبیر به ((مس ))؛ , و تعبیر 
به ((نفحه )) (از نظر ماده لغت ) و نیز از نظر وزن و صیغه . خلاصه اینکه 
قرآن می خواهد بگوید: اين کوردلان , سالیان دراز سخنان پیامبر و منطق 
وعی را می شنوند و در آنها کمترین اثر نمی گذارد مگر آن زمان که 
تازیانه عذاب , هر چند خفیف و مختصر, بر پشت آنها نواخته شود که دست 
با هم تون فرنان زر انا کت طالمتن ۲ راسجمی ده نا باندهما یو 
تازیانه های عذاب , بیدار شوند؟ ۱ 

ولی چه سود که این بیداری اضظراری هم یه عال آنها توق ارف ی اک 
طوفان عذاب فرو بنشیند و ارامش بیابند, باز هم همان راه و همان برنامه 
است . 

آخرین آیه مورد بحث , اشاره به حساب و جزای دقیق و عادلانه قیامت می 
کند تا افراد بیایمان و ستمگر بدانند به فرض که عذاب این دنیا دامانشان 
را نگیرد مجازات آخرت حتمی است , و دقیقا تمام اعمالشان مورد 
اف خرارعی کون می فرماید: ((ما ترازوهای عدل را در روز قیامت 
نصب می کنیم )) (و نضع الموازین القسط لیوم القيامة ). 

((قسط)) گاه به معنی عدم تبعیض , , و گاه به معنی عدالت , به طور مطلق 
مق اند صاشتت در ایتجا معنی دوم است:: 

الب اینکه فسط در انا بم وان رای (رمفاتین ‏ کرفنه 
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این ترازوهای سنجش آنچنان دقیق و منظم است که گوئی عین عدالت می 

باشد. 

و به همین دلیل با حاصتله اصاده می ت [2 کی در آنجا کمترین 
نه از پاداش نیکوکاران چیزی کاسته می ۳ و نه به مجازات بدکاران 

تب من کزردن. 

اما این نفی ظلم و ستم , مفهومش این نیست که در حساب دقت نمی 

شود بلکه ((اگر به مقدار سنگینی یک دانه خردل کار نیک و بدی باشد ما 

ان را حاضر می سازیم و مورد سنجش قرار می دهیم 

زان کان معال ها من خر ل اما ها 

((و همین قدر کافی است که ما حسابگر اعمال بندگان باشیم )) (و کفی 

بنا حاسبین ). 

((خردل 1( گیاهی است که دارای دانه سیاه بسیار کوچکی است , و ضرب 

المثل در کوچکی و حقارت می باشد. ۳ 

نظیر این تعبیر در جای دیگر قران به عنوان ((مثقال ذرة )) ((سنگینی یک 

ذره )) (یک مورچه بسیار کوچک يا یک جزء کوچک از خاک و غبار) امده 

اشت رلرال اه 0 , 

قابل توجه اینکه در قران مجید در شش مورد تعبیر به ((مثقال ذرة )) و در 

دو مورد تعبیر به ((مثقال حبة من خردل )) شده است . 

در حقیقت در ایه فوق , با شش تعبیر مختلف , تاکیدی بر مساله حساب و 

کتاب دقیق روز قیامت شده است . 

کلمه ((موازین )) آنهم به صورت جمع و سپس ذکر وصف ((قسط))و به 

دنبال آن ناکیدی بر تفی ظلم. ((فلا تظلم. تفس )و بشن.- از آن:ذکر کلمه 

((شینا)) (هیچ تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 421 

چیز) و بعد مثال زدن به دانه خردل و سرانجام جمله کفی بنا حاسبین 

همه اینها دلیل بر این است که حساب روز قیامت فوق العاده دقیق و خالی 

از هر گونه ظلم و ستم می باشد. 

در اینکه منظور از ترازوی سنجش چیست ؟ بعضی چنین پنداشته اند که در 

آنجا ترازوهائی همجون ترازوهای این دنیا نصب می شود و دنبال من 

فرض کرده اند که اعمال انسان در آنجا دارای تون کته و وزن است , تا 

قابل توزین با آن ترازوها باشد. 

ولی حق این است که ((میزان )) در اینجا به معنی ((وسیله سنجش )) 

است و می دانیم هر چیزی وسیله سنجشی متناسب با خود دارد, میزان 

الهراره (گرما سنج ) میزان الهوا (هواسنج ) و میزانهای دیگر هر یک 

هماهنی:با فه‌ضوعی است که-متجواهند آنترا به وسیله آن بنوتخید: 


در احادیث اسلامی میخوانیم : که میزانهای سنجش در قیامت , پیامبران و 
ندارد. 

جوا تس الشاام ی مان لاعفا اسان مشش اعهال 
به بعد بیان کردیم ). 

ذکر ((موازین )) به صورت ((جمع )) (جمع میزان ) نیز ممکن است اشاره 
به همین معنی باشد چرا که مردان حق هر یک میزان سنجشی هستند 
برای اعمال انسانها, بعلاوه گرچه همه ممتازند ولی هر یک از آنها امتیاز 
ویژهای دارند که در همان قسمت , الگو و مقیاس سنجش محسوب 
تفسیر نمونه جلد 3 صفحه 422 ۲ 

و به تعبیر دیگر هر کس به اندازهای که با آنها شباهت دارد و از نظر 
صات ‏ اعمال کیان ایک اه شارت اور شک رو 
به هر نسبت دور و ناهماهنگ است , سبک وزن می باشد. الانبیاء 

آیه 48 - 50 

آیه و ترجمه ۳ 

و لد ءان موسی و هرون لزان و ضِنیاء و ذکرا لین (8 48( رس 
یخشون هم بالقیّب و هم ون الساعة مُشفقون(49) و هَذا دک شاک 
أَنرَلت أ قَأنم م له مُنکرژون(50) 

ترجمه . 

18 - ما به موسی و هارون فرقان (وسیله جدا کردن حق از باطل ) و نور 
و آنچه مایه یادآوری پرهیزکاران است دادیم . 

19 اه که اساسا ری مات ماد کاس 
دارند. 5 ند 
اش را اک ار کید اش کر رها ای کرو ایا ان 
۱ 


#ِ از داستان پیامبران 

از این آبات»نه هن فرازهائی از زندگانی پیامبران که آمیخته با نکات بسیار 
آموزندهای است بیان شده , که , بحثهای گذشته را در زمینه نبوت پیامبر 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و درگیری او با مخالفان , با توجه به 
بو ها انست مهن کر می سار 

در نخستین ایه می فرماید: ((ما به موسی و هارون ((فرقان )), وسیله 
تشخیص حق از باطل بخشیدیم , و نور و یاداوری برای پرهیزکاران )) (و 


لقد آنینا موشی و هارون الفرقان و ضیاء و دکرا للمتفین ) 

فان در اعل دی رات کحم راار اطل خوا من تفن 
وسیله شناسائی این دو است , در اينکه منظور از آن در اینجا چیست 
تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند: 

بعضی ان را به معنی تورات . 

و بعضی شکافته شدن دریا برای بنی اسرائیل که نشانه روشنی از عظمت 
حق و حقانیت موسی بود دانسته اند. 

پر ات که فص اشار مه ساسن ما سای کم ور شا وی 
هارون بود, می دانند. 

ولی این تفسیرها هیچگونه با هم منافاتی ندارند, چرا که ممکن است 
فرقان هم اشاره به ((تورات )) و هم اشاره به ((سایر معجزات و دلائل )) 
موسی ( علیه السلام ) باشد. ۲ 

در ساير آیات , نیز ((فرقان )) گاهی به خود ((قرآن )) اطلاق شده , مانند 
فارگ ال بل الفرفان غلی نی لیکو افالم تراد زر و 
برکت است خدائی که فرقان را بر بندهاش نازل کرد تا جهانیان را انذار 
کند)) (سوره فرقان - آیه 1 

و گاه به پیروزیهای معجزآسائی که نصیب پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سل | کردند: همانگونه که در مورد جنگ بدر ((یوم الفرقان )) فرموده 
است (انفال - 41). 

اما واژه ((ضیاء)) به معنی نور و روشنائی است که از درون ذات تفسیر 
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چیزی بجوشد و مسلما قران و تورات و معجزات انبیاء چنین بوده است . 
و ((ذکر)) هر موضوعی است که انسان را از ز غفلت و بی خبری دور دارد. 
و اين نیز از آثار واضح کتب آسمانی و معجزات ت الهی است . 

ذکر اين سه تعبیر پشت سر هم گویا اشاره به این است که انسان برای 
رسیدن به مقصد, نخست احتیاج به فرقان دارد یعنی بر سر دو راهیها و 
چند راهیها راه اصلی را پیدا کند, هنگامی که راه خود را یافت , نور و 
روشنائی و ضیاء میخواهد تا مشغول حرکت گردد. سپس در ادامه راه , گاه 
موانعی پیش می اید که از همه مهمتر غفلت است . نیاز به وسیله ای دارد 
که مرتبا به او هشدار دهد و یادآور و ذکر باشد. 

قابل توجه اینکه * فرقان به ضورت مغر فه آهده: و ضیاء و ذکر به ضورت 
نکره , و اثر انرا مخصوص متقین و پرهی ز کاران میداند. این تفاوت تعبیر 
ممکن است اشاره به این باشد که معجزات و خطابهای آسمانی , راه را 
برای همگان روشن می کند, اقا انها کم. نمی بگیرند وا صیاع مد کر 
استفاده کنند. همگان نیستند. تنها کسانی هستند که احساس مسئولیت 
میکنند و بهرهای از تقوا دارند. 


آیه بعد این ((پرهیزکاران أ( را چنین معرفی می کند: ((آنها کسانی هستند 
۳ از پروردگارشان در غیب و نهان میترسند)) (الذین یخشون ربهم بالغیب 
((و از روز رستاخیز بیم دارند)) (و هم من الساعة مشفقون ). 

کلمه ((غیب )) در اینجا, دو تفسیر دارد: نخست اینکه اشاره به ذات پاک 
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تور ار اس ساسا ات ا ره له 
اه مان اش ان و سای ات اک ساره تست ری که 
دیگر اینکه پرهیز کاران تنها در اجتماع و میان جامعه , ترس از خدا ندارند, 
تاک در شاه کاهها سر ام سار مساحن اه 

قابل توجه اينکه در برابر خداوند تعبیر به (((خشیت أً(, , و در مورد قیامت 
تعبیر به ((اشفاق )) شده , این دو واژه گرچه هر دو به معنی ترس است , 
ولی ب کف زراب اف کاب مفررات ااخشت ) درجای کفته امی 
شود که ترس امیخته با احترام و تعظیم باشد. همانند ترسی که یک فرزند. 
از پدر تزر گوارزش دارد, بنابراین پرهیز کاران , ترسشان از خدا تواءم است 
و آما واژه اه وم نع وه سل هه تواءم با بیم است , مثلا این 
تعبیر گاه در مورد فرزندان پا دوستان به کار می دور که انسان به آنها 
غلافه:ذارد ولیندر عین ال از اینکه در مفقرض افانت.ه کر ت‌هشتند بیما ی 
است . 

در واقع پرهیزکاران به روز قیامت بسیار علاقمندند چون کانون پاداش و 
رحمت الهی است اما با اين حال از حساب و کتاب خدا نیز بیمناکند 
آخرین آیه 9 بجت , قرآن ۳ در مقایسه با کتب پیشین قرار داده , می 
گوید: این ذکر مبارکی است که ما بر شما نازل کردیم (و هذا ذکر مبارک 
انزلناه ). 

((آیا شما آن را انکار می کنید)) (۱ءفاءنتم له منکرون . 

را انک یر اه مابه‌ سای ای ادا وت سا ات 
آننکه کانفن بر کت انیت و خیر .دیا و آخرت: در آن. میا شنده و بر تیوه 
همه تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 26 

پیروزیها و خوشبختیها است . 

ایا چنین کتابی , جای انکار دارد؟ دلائل حقانیتش در خودش نهفته ۰ و 
نورانیتش آشکار است , و رهروان راهش سعادتمند و پیروز. 

برای اینکه بدانیم تا چه حد این قرآن موجب آگاهی و مایه برکت است 
کافی است حال ساکنان جزیره عرب را قبل از تزول قرآن که در توحش و 
جهل و فقر و بدبختی و پراکندگی زندگی میکردند, با وضعشان بعد از نزول 


قرآن که اسوه و الگوئی برای دیگران شدند در نظر بگیریم , , همچنین وضع 
اقوام دیگر را قبل و بعد از ورود قران در میان آنها. الأنبیاء 
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آیه 51 - 58 
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وَتِ و التْض الذی فَطتَهُنّ و با 


اس 

۱ 
2۲ 

‌ 

۰ 

:) 
۳ چ ۲ 
1 الا 
393 


َلی دلکم من الشهدین[6 ) و تالله لاکیِدَنَ اصتمکم بَعْدَ آن تُولوا 
مَذبرین(57) فجَعلهَم حدذ ذ الا کییر | لهَم آعامط الیْه یرجعون (58) تفسیر 
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ترجمه 

ها ی اه یا اه ی 
آگاه بودیم . 

آر کا هر ترا مرا کف این مها ی 
را که شما همواره پرستش میکنید چیست ؟ 

1 ۶ گنه ها پدران خودرا دیدیع که آنها رااعتافت شیکها 

4 - گفت : مسلما شما و هم پدرانتان در گمراهی آشکاری بودهاید. 5 - 
گفتند: تو مطلب حقی برای ما آوردهای با شوخی میکنی ؟! ۱ 

56 - گفت : (کاملا حق آوردهام [ پروردگار شما همان پروردگار اسمانها و 
امن ات که اما اه کشص آ اهان اس صص عم 

7 - و بخدا سوگند نقشهای برای نابودی بتهایتان در یاب شما طرح می 


8 - سرانجام (با استفاده از یک فرصت مناسب ) همه آنها ی 
را تیه قطجه بر یرای و٩‏ هفایق را از که 
درد 


تفسیر: 

ابراهیم نقشه نابودی بتها را میکشد. 

گفتیم در این سوره همانگونه که از نامش پید | است فرازهای بسیاری از 
جالات انتیاء (شانزده پیامبر) آمدم ات در آیات گذشته اشاره کوتاهی:به 
لته موه | ابص ات ما تبون عيم اس چيه بووی قرو 
آیات مورد بجث و قسمتی از آیات آینده بخش مهمی از زندگی و مبارزات 
اتداهیه ( علفه لام اسارسان اعکاسی باتش بای زا 
وسیله رشد و هدایت را از قبل در اختیار ابراهیم گذاردیم ‏ ۷ 
اه آکام بودیض)) (ه لقد آنینا اتراهیم-رشده من فیل و کنا به‌شالهین ‏ 


((رشد)) در اصل به معنی راه یافتن به مقصد است و در اینجا ممکن است 
اشاره به حقیقت توحید باشد که ابراهیم از سنین کودکی از آن آگاه شده 
ود و 
تعبیر به ((من قبل )) اشاره به قبل از موسی و هارون است . تفسیر نمونه 
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له رای لفیا رخ ای مات اتاهی اه کمن اه 
مواهب است , در حقیقت خدا هیچ موهبتی را ؛ به کسی بدون دلیل نمی 
دور اما اس ها یراع سر وا هت ال او هر 
چند مقام نبوت یک مقام موهبتی است . 

سپس به یکی از مهمترین برنامه های ابراهیم ( علیه السلام ) اشاره کرده 
, می گوید: این رشد و رشادت ابراهیم آنگاه ظاهر شد که به پدرش 
(اشاره به عمویش آزر است , زیرا عرب گاه به عمو اب می گوید) و قوم 
او گفت : این تمثالهائی را که شمادل بآ شمان وت سوت وان 
0 اک ۱ ۳ 
التمائیل التیانتم لها عاکفون ) ۱ 

دات و ایلیا ین( ها هتم ابها حست: ۲ 

ثانیا: با تعبیر به ((تماثیل )) زیرا ((تمائیل )) جمع تمثال به معنی عکس يا 
مجسمه بی روح است (تاریخچه بتپرستی می گوید: این مجسمه ها و 
عکسها در اغاز جنبه یادبود پیامبران و علماء داشته / ولی تدریجا صورت 
قداست به خود گرفته و معبود واقع شده است ). 

جمله ((انتم لها عاکفون )) با توجه به معنی ((عکوف )) که به معنی 
ملازمت تواعم با احترام است نشان می دهد که آنها آنچنان دلبستگی به 
این بتها پیدا کرده بودند و سر بر امضانشان: میشساتیدند بو فر. کزدشان 
میچرخیدند که گوئی همواره ملازم آنها بودند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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اين گفتار ابراهیم در حقیقت استدلال روشنی است برای ابطال بتپرستی 
ی هه هی ات و یی ی 
نو هم است و پندار, کدام انسان عاقل به خود اجازه می دهد, که برای یک 
مشت سنگ و چوب این همه عظمت و احترام و قدرت قائل باشد؟ چرا 
انسانی که خود اشرف مخلوقات است 1 . این چنین 
خضوع و کرنش کند, و حل مشکلات خود را از آن بخواهد؟! 

ولی بتیرستان در حقیقت هیچگونه جوابی در برابر اين منطق گویا نداشتند 
جر انه ات راز فیس نموه تاکسا ارتاظ ود لا سوه 
پدران و نیاکان خویش را دیدیم که اینها را پرستش میکنند و ما به سنت 


نیاکانمان وفاداریم (قالوا وجدنا آباعا لنا عابدین ). 

هیچ دلیلی نداریم که نیاکان عاقلتر و عالمتر از نسلهای بعد باشند, بلکه 
غالبا قضیه به عکس است چون با گذشت زمان علم و دانشها گسترده تر 
می شود. ابراهیم بلافاصله به آنها پاسخ گفت : هم شما و هم پدرانتان به 
طور قطع در گمراهی آشکار بودید (قال لقد کنتم انتم و آباوژ کم فی ضلال 
0 

انس تین که داعم با اتواععا نها فان افاطفی‌ ام اروت 
شد که بتبرستان کمی به خود امده در صدد تحقیق برایند, رو به سوی 
میکني )) (قالوا | جثتنا بالحق ام انت من اللاعبین ). 

زیرا آنها که اته:.پزشتش ما عادت کردم هدند وبان:وا یک واففیت قطفین 
تخیر تفه اد 1 انح 1 13 

می پنداشتند باور نمی کردند کسی جدا با بتیرستی مخالفت کند, لذا از 
روی تعجب این سو ال را از ابراهیم کردند. 

اما ابراهیم صریحا به آنها پاسخ گفت آنه میگویم جدی است و عین 
واقعیت که پروردگار شما پروردگار آسمانها و زمین است (قال بل ربکم 
رب السموات و الارض ). ۱ 

فان دای که ایا ارم و از اه ای ههار و 
و انا علی ذلکم من الشاهدین ). 

ایراهیم با اين گفتار قاطعش نشان داد آن کس شایسته پرستش است که 
آفریدکار آنها و ژمین و همه موجودات است , اما قطعات سنگ و چوب که 
خود مخلوق ناچیزی هستند ارزش پرستش را ندارند, مخصوصا با جمله و 
انا علی ذلکم من الشاهدین اثبات کرد تنها من نیستم که گواه بر این 
حقیقتم بلکه همه آگاهان و فهمیدهها همانها که رشته های تقلید کورکورانه 
را پاره کرده اند گواه بر این حقيقتند. 

ابراهیم برای اينکه ثابت کند اين مساله صددرصد جدی است و او بر سر 
عقیده خود تا همه جا ایستاده است و نتائج و لوازم آن را هر چه باشد با 
جان و دل میپذیرد اضافه کرد به خدا سوگند. من نقشهای برای نابودی 
بتهای شما به هنگامی که خودتان حاضر نباشید و از اینجا بیرون روید 
خواهم کشید! (و تالله لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین ). 

((اکیدن أ( از ماده ((کید)) گرفته شده که به معنی طرح پنهانی و چاره 
انیت میاه است ‏ مطاورنن اش ود مه آنفاهبا :خر اخت همان 
سرانجام از یک فرصت استفاده خواهم کرد و آنها را درهم میشکنم !. 
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اما اس ها ور و نا ام ان هه نی مسر ۲ 


جدی نگرفتند و عکسالعملی نشان ندادند شاید فکر کردند مگر ممکن 
است انسانی به خود اجازه دهد این چنین با مقدسات یک قوم و ملت که 
حکومتشان هم صددرصد پشتیبان آن است بازی کند؟ با کدام جرات ؟ و با 
کدام نیرو؟ 

و از اینجا روشن می شود اینکه بعضی گفته اند اين جمله را در دل گفته , 
اس کچ« 
با در چند آیه بعد 0 شیرتا به یاد این گفتار ابراهیم افتادند و 
گفتند ما شنیدیم جوانی سخن از توطثه در باره بتها 1 

هی عال ارام در رو شاه وت رو کی ار وتان 
در انجا حضور نداشت , طرح خود را عملی کرد. 

توضیح اینکه : طبق نقل بعضی از مفسران بتپرستان در هر سال روز 
خاصی را برای بتها عید میگرفتند. غذاهائی در بتخانه حاضر کرده سپس 
دستجمعی به بیرون شهر حرکت میکردند, و در پایان روز بازمیگشتند و به 
شتخانه:می آمدند‌یا از ان غذاها که به اعتقادشان تبرک یافته بود بخورند. 

به ابراهیم نیز پيشنهاد کردند او هم با آنها برود. ولی او به عذر بیماری با 
انها نرفت . 7 

به هر حال او بی انکه از خطرات این کار بترسد و يا از طوفانی که پشت 
سر اين عمل به وجود می اید هراسی به دل راه دهد مردانه وارد میدان 
شد, و با یک دنیا قهرمانی به جنگ این خدایان پوشالی رفت که انهمه 
علاقمند متعصب و نادان داشتند, بطوری که قرآن می گوید همه آنها را 
قطعه قطعه کرد, جز بت بزرگی که داشتند! (فجعلهم جذاذا الا کبیرا لهم ). 
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و هدفش این بود شاید بتپرستان به سراغ او بيایند و او هم تمام گفتنیها را 
بگوید (لعلهم الیه پرجعون ). 

نکته ها: 

1 - بتپرستی در اشکال گوناگون , 

- درست است که ما از لفظ بت پرستی بیشتر متوجه بتهای سنگی و چوبی 
میشویم , ولی از یک نظر بت و بت - پرستی مفهوم وسیعی دارد که هر 
نوع توجه به غير خدا را, در هر شکل و صورت شامل می شود.و طبق 
حدیث معروف هر چه انسان را به خود مشغول و از خدا دور سازد بت او 
است ! (کلما شغلی عن الله فهو صنمک )! در حدیثی از اصبغ بن نباته که 
یکی از پاران معروف علی ( علیه السلام ) است میخوانیم : ان علیا مر 
بقوم یلعبون الشطرنح , فقال : ما هذه التمائیل التی انتم لها عاکفون ؟ لقد 
عصیتم الله و رسوله !: امیر موّ منان علی ( علیه السلام ) از کنار جمعی 
میگذشت که مشغول بازی شطرنح بودند فرمود: این مجسمه ها (و بتهائتی 


) را که از آن جدا نمی شهوید خیست. ۱ شما هم تافرمانی خدا کردهاید.و 
هم عصیان پیامبر. 
2 - گفتار بت پرستان و پاسخ ابراهیم 
جالب اینکه بتپرستان در جواب ب ابراهیم , هم روی کثرت نفرات تکیه کردند, 
و هم طول زمان , گفتند: ((ما پدران خود را بر اين آئین و رسم يافتیم )). 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 434 
اه هم دید هن :ده فتتمتت: بف. آنها تياس کفت:« که هم شما. هم درا سا 
هميشه در ضلال مبین بودید! 
یعنی انسان عاقل که دارای استقلال فکری است هرگز خود را پایبند این 
اوهام نمی کند : نه کثرت طرفداران طرح و سنتی را دلیل اصالت آن میداند 
و نه دوام و ریشهدار بودن آن را. الأْنبیاء 
آیه 59 - 67 
آیه و ترجمه 
قالوا من قَعَلّ هذا بتالهیتا نم لمن الظلمین(59) قالوا سیعتا قتّی بَدکَرْهْم 
یُقال له ابرهيم (69) قالوا قائوا به علی آغین التاس له یشهدوت(61) 
قالوا ۶ انت. فعلت هذا بتالهیتا باترهیغ(62) قال بل فقلَه كبيرْهم هد 
مان هه ان کائوا ینطفون(63) فر قَرَجَعُوا الی نفُسهم ققالوا نکم ارت 
الظلهّون (64) نم تکسوا عقلی زموسمة لقة علفت ج هَوّلاء بنطفون, (65) 
قال أ قتَعْنذون من دون اللّه ها لا بعکم شین و لا بَصکم(60) آف لک و 
لمَا تعبدذوت من دون را ‏ فارن 6۱ ی نحل 12 صفحه 
3 
ترجمه . 
9 - گفتند: هر کس با خدایان ما چنین کرده قطعا از ستمگران است (و 
- (گروهی ) گفتند: شنیدیم جوانی از (مخالفت با) بتها سخن میگفت که 
1 
1 - (عدهای ) گفتند: او را در برابر چشم مردم بیاورید تا گواهی دهند. 
- (هنگامی که ابراهیم را حاضر کردند) گفتند تو این کار را با خدایان ما 
کردهای , ای ابراهیم ؟! ۲ 
3 - گفت : بلکه بزرگشان کرده باشد! از آنها سو ال کنید اگر سخن می 
گویند!! 
4 - آنها به وجدان خود بازگشتند و (به خود) گفتند: حقا که شما ستمگرید. 
5 - سپس بر سرهاشان واژگونه شدند (و حکم وجدان را به کلی 
ی 
- (ابراهیم ) گفت : آیا جز خدا چیزی را میبرستید که نه کمترین سودی 
1 


یا از زیانشان بترسید)رر 
(و عقل ندارید 15۲ 


تفعسیر: 

برهان دندانشکن ابراهیم 

سرانجام آن روز عید به پایان رسید و بتیرستان شادی کنان به شهر 
باز گشتند, و یکسر به سراغ بتخانه امدند, تا هم عرض ارادتی به پیشگاه 
بتان کنند و هم از غذاهائتی که به زعم انها در کنار بتها برکت یافته بود 
بخورند. ِ 

همینکه وارد بتخانه شدند با صحنهای روبرو گشتند که هوش از سرشان 
پرید, به جای ان بتخانه اباد با تلی از بتهای دست و پا شکسته و بهم ریخته 
روبرو شدند! فریادشان بلند شد صدا زدند چه کسی این بلا را بر سر 
خدایان ما اورده تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 436 

است ؟! (قالوا من فعل هذا بالهتنا). 

مسلما هر کس بوده از ظالمان و ستمگران است (انه لمن الظالمین ). 
او هم به خدایان ما ستم کرده , و هم به جامعه و جمعیت ما و هم به 
خودش ! چرا که با این عمل خویشتن را در معرض نابودی قرار داده است 


اما گروهی که تهدیدهای ابراهیم را نسبت به بتها در خاطر داشتند. و طرز 
زان هب آمیز او را با این سیوزها ی ساختگی می دانستند ((گفتند: ما 
ابراهیم است )) 

(قالوا سمعنا فتی یذکرهم یقال له ابراهیم ). ۱ 

درست است که ابراهیم طبق بعضی از روایات در ان موقع کاملا جوان بود 
و احتمالا سنش از 16 سال تجاوز نمی کرد. و درست است که تمام 
هاش باس آن ارات ریات او راخ 
((قاطعیت أ( در وجودش ات بود ولی مسلما منظور بتپرستان از این 
تعبیر چیزی جز تحقیر نبوده بگویند ابراهیم این کار را کرده , گفتند جوانی 
که به او ایراهیم میگفتند چنین میگفت . . یعنی فردی کاملا گمنام و از نظر 
پید | کردن شخصی که کار را انجام د داده به ۳5 ۱ خصومت 
آمیز میگردند. و مسلما در آن محیط کسی جز ابراهیم آشکارا با بتها گلاویز 

و لذا تمام افکار متوجه او شد جمعیت گفتند اکنون که چنین است پس 
بروید او را در برابر چشم مردم حاضر کنید تا انها که میشناسند و خبر 


دارند گواهی دهند (قالوا فاتوا به علی اعین الناس لعلهم یشهدون ). 

بعضی از مفسران نیز این احتمال را داده اند که منظور مشاهده صحنه 
توجه به ایات بعد که بیشتر جنبه بازپرسی دارد اين احتمال منتفی است , 
بعلاوه تعبیر به کلمه ((لعل أ( (شاید) نیز متناسب با معنی دوم نیست , 
زیرا اگر مردم در برابر صحنه مجازات و طبعا مشاهده خواهند 
کرد شاید ندارد. 

جارچیان در اطراف شهر فریاد زدند که هر کس از ماجرای خصومت 
ابراهیم و بدگوئی او نسبت به بتها آگاه است حاضر شود, و به زودی هم 
آنها که از انن موضوع اخاه بودند. و هم-شایر مردم اختماغ: کردند نا ببفند 
سرانجام کار اين متهم به کجا خواهد رسید. ۲ 

شور و ولوله عجیبی در مردم افتاده بود, چرا که از نظر انها جنایتی بیسابقه 
توسط یک جوان ماجراجو در شهر رخ داده بود که بنیان دینی مردم محیط 
را به لرزه دراورده بود. ٍ 

سرانجام محکمه و دادگاه تشکیل شد و زعمای قوم در آنجا جمع بودند 
بعضی می گویند: خود نمرود نیز بر اين ماجرا نظارت داشت . 

نخستین سو الی که از ابراهیم کردند این بود ((گفتند: توئی که این کار را 
با خدایان ما کردهای ؟ ای ابراهیم ))! (قالوا ء انت فعلت هذا بالهتنا با 
ابراهیم ). 7 

انها حتی حاضر نبودند بگویند تو خدایان ما را شکستهای , و قطعه قطعه 
کردهای , بلکه تنها گفتند: تو این کار را با خدایان ما کردی ؟ تفسیر نمونه 
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محاصرهای که قدرت بر نجات از آن نداشتند ((ابراهیم گفت : بلکه این 
کار را این بت بزرگ انها کرده ! از انها سو ال کنید اگر سخن می گویند))! 
(قال بل فعله کبیرهم هذا فاسئلوهم آن کانوا ینطقون ). 

اصول جرم شناسی می گوید متهم کسی است که آثار جرم را همراه دارد, 
در اینجا آثار جرم در دست بت بزرگ است (طبق روایت معروفی ابراهیم 
تبر را به گردن بت بزرگ گذاشت ). 

اصلا چرا شما به سراغ من آمدید؟ چرا خدای بزرگتان را متهم نمی کنید؟ 
آیا احتمال نمی دهید او از دست خدایان کوچک خشمگین شده و يا آنها را 
رقیب آینده خود فرض کرده و حساب همه را یکجا رسیده است ؟! 

از انجا که ظاهر این تعبیر به نظر مفسران با واقعیت تطبیق نمی داده , و 
از آنجا که ون پیامبر است و ۴ و هرز دروع نمی گوید, 


ابراهیم ( علیه السلام ) به طور قطع این عمل را به بت بزرگ نسبت داد, 
ولی تمام قرائن شهادت میداد که او قصد جدی از این سخن ندارد, بلکه 
میخواسته است عقائد مسلم بتپرستان را که خرافی و بیاساس بوده است 
نب وخ آنها بکتندر. یه آنها بفهماند که این سنگ و چوبهای بیجان آنقدر 
بیعرضه اند که حتی نمی توانند یک جمله سخن بگویند و از عبادت 
کنند گانشان 7 انها 
ابطال گفتار طرف , مسلمات او را به صورت امر يا اخبار و یا استفهام در 
برابرش میگذاریم تا محکوم شود و اين به هیچوجه ((دروغ نیست دروغ 
انست که قرینهای همراه نداشته باشد)). تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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در روایتی که در کتاب کافی از امام صادق ( علیه السلام ) نقل شده 
میخوانیم : انما قال بل فعله کبیرهم ارادة الاصلاح , و دلالة علی انهم لا 
یفعلون , ثم قال و الله ما فعلوه و ما کذب : ((ابراهیم این سخن را به 
خاطر ان گفت که میخواست افکار انها را اصلاح کند, و به انها بگوید که 
چنین کاری از بتها ساخته نیست , سپس امام اضافه فرمود: به خدا سوگند 
بتها دست به چنان کاری نزده بودند. ابراهیم نیز دروغ نگفت . 

جمعی از مفسران نیز احتمال داده اند که ابراهیم ( علیه السلام ) این 
مطلب را به صورت یک جمله شرطیه ادا کرد و گفت : بتها اگر سخن 
بگویند دست به چنین کاری زده اند, و مسلما تعبیر خلاف واقع نبود, زیرا نه 
بتها سخن میگفتند و نه چنین کاری از آنها سر زده بود, به مضمون همین 
تفسیر نیز حدیثی وارد شده است . 

اما تفسیر اول صحیحتر به نظر میرسد زیرا جمله شرطیه (ان کانوا 
ینطقون ) قیدی است برای سو ال کردن (فاسئلوهم ) نه برای جمله بل 


دص که اتانانونه آوسم کات ان ات کی ات 
است که باید از بتهای دست و پا شکسته سو ال شود که این بلا را چه 
کسی بر سر آنها آورده است 3 نه از بت بزرگ زیرا ضمیر ((هم و 
که 
سخنان ابراهیم , بتپرستان را تکان داد, وجدان خفته آنها را پیدار کرد و 
ای ره را با و 
و فروع آن را آشکار سازد, فطرت توحیدی آنها را از پشت پرده های 
تعصب و جهل و غرور آشکار ساخت . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 440 
در یک لحظه کوتاه و زودگذر از این خواب عمیق و مرگزا بیدار شدند, 
چنانکه فزان فی. کویده ((آنها به وجدان و فطرتشان بازگشتند و به خود 
کته جع که سا الم یی اعدا الن ام فاد ا نکر 
انتم الظالمون ). 
هم به خویشتن ظلم و ستم کردید و هم بر جامعهای که به آن تعلق دارید و 
هم به ساحت مقدس پروردگار بخشنده : 1 
حالب اضر بات بل وا ما اسامی ص الم ون کر 
ول هر انضا اند کال اصای هم یفن هرازه 
و در واقع تمام مقصود ابراهیم از شکستن بتها همین بود. هدف شکستن 
فکر بتیرستی و روج بنپیرسنی بود, و گرنه شکستن بت فایدهای ندارد, 
بتپرستان لجوح فورا بزرگتر و بیشتر از آن را میسازند و به جای آن مینهند , 
همانگونه که در تاریخ اقوام نادان و جاهل و متعصب , این مساله , , نموه 
های فراوان دارد. 
تا اینجا ابراهیم موفق شد یک مرحله بسیار حساس و ظریف تبلیغ خود را 
که بیدار ساختن وجدانهای خفته است از طریق ایجاد یک طوفان روانی بود 
اجرا کند. 
ولی افسوس که زنگار جهل و تعصب و تقلید کورکورانه بیشتر از آن بود 
که با ندای صیقلبخش این قهرمان توحید به کلی زدوده شود. 
اقسوس که این بیداری روحانی و مقدس چندان به طول نیانجامید, و در 
ضمیر الوده و تاریکشان از طرف نیروهای اهریمنی و جهل قیامی بر ضد 
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نور توحيدي صورت گرفت و همه چیز به جای اول بازگشت , چه تعبیر 
ایفی فرانزمی که سس ها جر شا رها کویه شید ریم تکفا 
علی رو سهم ). ۳ ۲ 
و برای اینکه از طرف خدایان کنگ و بسته دهانشان عذری بیاورند گفتند: 
تو میدانی اینها هرگز سخن نمی گویند! (لقد علمت ما هو لاء پنطقون ). 


اینها هميشه خاموشند و ابهت سکوت را نمی شکنند!! 

و با این عذر پوشالی خواستند ضعف و زبونی و ذلت بتها را کتمان کنند. 
اینجا بود که میدانی برای استدلال منطقی در برابر ابراهیم قهرمان گشوده 
شد تا شدیدترین حملات خود را متوجه انها کند. و مغزهایشان را زیر 
رگباری از سرزنش منطقی و بیدارکننده قرار دهد: ((فریاد زد ایا شما 
معبودهای غیر خدا را مییرستید که نه کمترین سودی به حال شما دارند و 
نه کوچکترین ضرری )) 

(قال | فتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیثا و لا یضر کم ). 

این خدایان پنداری که نه قدرت بر سخن دارند, نه شعور و درکی , نه 
میتوانند از خود دفاع کنند, و نه میتوانند بندگان را به حمایت خود بخوانند, 
اصلا اینها چه کاری آزشان ساخته است و به چه درد میخورند؟! 

پرستش یک معبود يا به خاطر شایستگی او برای عبودیت است . که این در 
باره بتهای بیجان مفهوم ندارد. و يا به خاطر انتظار سودی است که از 
ناخته.انها غاند‌سشونه سبا ترش از زباتشان , ولی اقدام من به شکستن بتها 
نشان داد که اینها کمترین بخاری ندارند, با این حال آیا این کار شما 
احمقانه نیست ؟! 

باز اين معلم توحید , سخن را از اين هم فراتر برد و با تازیانه های 
سرزنش بر روح بیدردشان کوبید و گفت : اف بر شماء و بر اين معبودهائی 
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((الله )) انتخاب کرده اید))! (اف لکم و لما تعبدون من دون الله ). 

((آیا هیچ اندیشه نمی کنید, و عقل در سر ندارید))؟ (| فلا تعقلون ). 

ولی در توبیخ و سرزنششان , ملایمت را از دست نداد مبادا بیشتر لجاجت 
کنند. در حقیفقت ابراهیم بسیار حساب شده برنامه خود را تعقیب کرد, 
نخستین بار به هنگام دعوت آنها به سوی توحید, صدا زد این مجسمه های 
بیروح چیست ؟ که شما میپرستید؟ اگر میگوئید سنت نیاکان شما است , 
هم شما و هم آنها گمراه بودید. 

در دومین مرحله , اقدام به یک برنامه عملی کرد. تا نشان دهد این بتها 
چنان قدرتی ندارند که هر کس نگاه چپ به انان کند, نابودش کنند, 
مخصوصا با اخطار قبلی به سراغ بتها رفت و آنها را به کلی درهم شکست 
نشان دهد خبالاتی که آنها به ,هم بافته اند شبه مفود اشت ۰ ونومین 
مرحله در آن محاکمه تاریخی سخت آنها را در بنبست قرار داد گاه به 
سراغ فطرتشان رفت , زمانی به سراغ عقلشان . گاه اندرزشان داد, گاه 
سرزنش و توبیخ کرد 7 

خلاصه این معلم بزرگ الهی از هر دری وارد شد و انچه در توان داشت به 
کار برد, ولی مسلم قابلیت محل نیز شرط تاثیر است و این متاسفانه در 
ان قوم کمتر وجود داشت . 


اما بدون شک , سخنان و کارهای ابراهیم به عنوان یک زمینه توحیدی و 
حداقل به صورت علامتهای استفهام در مغزهای آنها باقی ماند, و مقدمهای 
شد برای بیداری و آگاهی گستردهتر در آینده . 

از تواریخ استفاده می شود که گروهی هر چند از نظر تعداد اندک ولی از 
نظر ارزش بسیار, به او ایمان آفردند.و اهادکی: تشبی توا کزوه-دیدری 
فراهم گشت . الاأنبیاء 
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آیه 68 - 70 

اه 4 و 7 
قالوا رَفوة و انصژوا تک ان کنثم قعلین(68) فُلتا بتاژ گونی برد و 
سلماً علی ایْرَهیم(69) و آرادوا به کید قََعَلَهُم الاخسرین(70) 

ترجمه . 


8 - گفتند: او را بسوزانید و خدایان خود را پاری کنید, اگر کاری از شما 
ساخته است . 

5 (سرانجام او را به دریای آتش افکندند ولی ما) گفتیم : ای آتش سرد 
و سالم بر ابراهیم باش . ۱ 
0 نیا خیجه‌استته راهم زاس ای ی اون کنزو ولی ها ها سا 
زیانکارترین مردم قرار دادیم . 


تفسیر: 

آنجا که آتش گلستان می شود 

گرچه با استدلالات عملی و منطقی ابراهیم , همه بتیرستان محکوم شدند 
و خودشان هم در دل به اين محکومیت اعتراف کردند. ولی لجاجت و 
تعصب شدید انها مانع از پذیرش حق شد, به همین دلیل جای تعجب نیست 
که تصمیم بسیار شدید و خطرناکی در باره ابراهیم گرفتند و آن کشتن 
ابراهیم به بدترین صورت یعنی سوزاندن و خاکستر کردن بود!. 

معمولا رابطه معکوسی میان ((زور)) و ((منطق ۲) وجود دارد, هر قدر زور 
انسان بیشتر می شود منطق او ضعیفتر می گردد. جز در مردان حق که 
هر چه قویتر میشوند متواضعتر و منطقیتر میگردند. 

زورگویان هنگامی که از طریق منطق به جائی نرسیدند فورا تکیه بر زور و 
قدرتشان میکنند, و در مورد ابراهیم درست از همین برنامه استفاده شد, 
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قرآن می گوید: ((جمعیت فریاد زدند او را بسوزانید و خدایان خود را یاری 
کنید اگر کاری از دست شما ساخته است )) (قالوا حرقوه و انصر فوا 
لهتکم آن کنتم فاعلین ). ۲ 

سلطه گران زورگو برای تحریک توده های نااگاه , معمولا از نقطه های 
ضعف روانیشان استفاده میکنند. چرا که آنها روانشناسند و بر کار خود 


مسلط ! همانگونه که در این ماجرا کردند و شعارهائی دادند که به اصطلاح 
به رگ غیرت آنها بخورد گفتند؛ اینها خدایان شما هستند, مقدساتتان به 
خطر افتاده , سنت نیاکانتان زیر پا گذاشته شده , غیرت و حمیت شما کجا 
است ؟ چرا این قدر ضعیف و زبون هستید چرا خدایانتانرا یاری نمی دهید, 
ابراهیم را بسوزانید و خدایانتان را یاری بد هید اگر کاری از شما ساخته 
است و توانی در تن و قدرتی در جان دارید. 

ببینید همه مردم از مقدساتشان دفاع میکنند. شما که همه چیزتان به خطر 
افتاده است . 

خلاصه امثال این لاطائلات بسیار گفتند و مردم را بر ضد ابراهیم شوراندند 
انچنان که بجای چند بار هیزم که برای سوزاندن چندین نفر کافی است 
هزاران بار بر روی هم ریختند و کوهی از هیزم , و به دنبال آن دریائی از 
آتش به وجود آوردند, تا با اين عمل هم انتقام خود را بهتر گرفته باشند, و 

۱ کب بر پا ۱9۲ 
تا حدی تامین شود تاریخ نویسان در اینجا مطالب بسیاری نوشته اند که 
هیچگونه بعید به نظر نمی رسد: 3 

از جمله اینکه می گویند: چهل روز مردم برای جمع آوری هیزم کوشیدند و 
از هر سو هیزمهای خشک فراوانی جمع اوری کردند, کار به جائی رسید که 
حتی زنانی که کارشان در خانه پشمریسی بود از درآمد اه هرت 
هه خروم نیز آن:میافر ودندی یار ان فردیی به مر ت,از ما حون ‌میلفی 
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برای خریداری هیزم وصیت مینمودند و حاجتمندان برای برآمدن حاجاتشان 
نذر میکردند که اگر به مقصود خود برسند فلان مقدار هیزم بر آن بیفزایند. 
هشیر خفت: ای کف: این ان حوانت مختلف در هیزمها افکندند به 
اندازهای شعله اش عظیم بود که پرندگان قادر نبودند از آن منطقه 
بگذرند. 

بدیهی است به چنین آتش گستردهای نمی توان نزدیک شد تا چه رسد به 
اينکه بخواهند ابراهیم را در آن بیفکنند. ناچار از منجنیق استفاده کردند, 
ابراهیم را بر لای آن نهاده و با یک حرکت سریع به درون آن دریای آتش 
پرتاب نمودند. 

در روایاتی که از طرق شیعه و اهل تسنن نقل شده میخوانیم : هنگامی که 

ابراهیم را بالای منجنیق گذاشتند و میخواستند کف اش فکیتن, آسمان و 
زمین و فرشتگان فریاد برکشیدند, و از پیشگاه خداوند تقاضا کردند که این 
قهرمان توحید و رهبر ازاد مردان را حفظ کند. 

و نیز نقل کرده اند: جبرئیل به ملاقات ابراهیم آمد و به او گفت : | لک 
حاجة ؟ (آبا نیازی داری تا بت کمک کم !)ور 

ابراهیم ( علیه السلام ) در یی عبارت کوتاه گفت : اما الیک فلا: اما به تو, 


نه ! (به آن کسی نیاز دارم که از همگان بینیاز و بر همه مشفق است ). 
و این شام سل هه واه کرد وف اس ی ری ات 
را از خدا بخواه )). 

و او در پاسخ گفت : حسبی من سو الی علمه بحالی : ((همین اندازه که او 
ار حال من افاه است کانن است )فیدر تمه خلد 3 صفحه 140 
تخد ار فاص تا( مات ام ور اش هام ابر اشنا 
خدا چنین راز و نیاز کرد: يا احد يا احد يا صمد يا صمد یا من لم پلد و لم 
لد منکن له فوا اد تب کلت علی ال 

ابر دعابه عبارتهای دیخر در کنتب دبک نیز آفده ات 

به هر حال ایراهیم ( علیه السلام ) در میان هلهله و شادی و غریو فریاد 
مردم به درون شعله های اتش فرستاده شد, انچنان مردم فریاد شادی 
کشیدند که گوئی شکننده بتها برای هميشه نابود و خاکستر شد. 

اتش یاد داده , و رمز محبت را او به مادران آموخته , اراده کرد اين بنده 
مو من خالص در این دریای آثیتن شنالم نمانده تا ند دیگری بر اسناد 
افتخارش بیفزآید, چنانکه قران در اینجا می گوید: به آتش گفتیم ای ۳ 
بدون شک قرمان خدا در اینجا فرمان تكويني بود همان فرمان که در جهان 
هستی به خورشید و ماه و زمین و آسمان و آب و آتش و گیاهان و پرندگان 
می دهد. 

معروف چنین است که آتش آنچنان سرد و ملایم شد که دندان ابراهیم از 
اس ی ی ی وج 
می افتاد!. ۵ 

و نیز در روایت معروفی میخوانیم آتش نمرودی تبدیل به گلستان زیبائی 
شد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 447 ۱ ۱ 

حتی بعضی گفته اند آن روز که ابراهیم در آتش بود: آرامترین و بهترین و 
راحتترین روزهای عمرش محسوب میشد. 

به هر حال در اينکه ات چگونه ابراهیم را نسوزآند, در میان مفسران 
گفتگو بسیار است ولی اجمال سخن این است که با توجه به بینش توحیدی 
هیچ سببی بیفرمان خدا کاری از او ساخته نیست , یک روز به کارد در 
دست ابراهیم می گوید نبر! و روز دیگر به آتش می گوید مسوزان ! و یک 
روز هم به آبی که مایه حیات است فرمان می دهد غرق کن فرعون و 
فرعونیان را. 

و در آخرین آیه مورد بحث به عنوان نتیجه گیری کوتاه و فشرده میفرماید: 
آنها تضمیم گرفتند که ایراهیم زا با نقشه: خساب شده و خطظرتاکی نابود 


کنتده ولی فا انها را زیانکارترین مردم قرار دادیم (و ارادوا به کیدا 
فجعلناهم الاخسرین ). ناگفته پیدا است که با سالم ماندن ابراهیم در میان 
آتش , صحنه به کلی دگرگون شد, غریو شادی فرو نشست , دهانها از 
تعجب باز ماند, جمعی آشکار در گوشی با هم در باره این پدیده عجیب 
سخن میگفتند, عظمت ابراهیم و خدای او ورد زبانها شد. و موجودیت 
دستگاه نمرود به خطر افتاده , ولی باز هم تعجب و لجاجت مانع از پذیرش 
حق به طور کامل گردید, هر چند دلهای بیدار بهره خود را از این ماجرا 
بردند و بر ایمانشان نسبت به خدای ابراهیم افزوده شد هر چند این گروه 
در اقلیت بودند. 

نکته ها: 

1 - سبب سازی و سبب سوزی 

گاه می شود انسان در عالم اسباب چنان غرق می شود که خیال می کند 
این تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 448 ۱ 

آثار و خواص از آن خود این موجودات است , و از آن مبدء بزرگی که این 
اثار مختلف را به این موجودات بخشیده غافل می شود در اینجا خداوند 
برای بیدار ساختن بندگان دست به ((سبب سازی )) و ((سبب سوزی )) 
میزند. 

موجوداتی که ظاهرا کاری از آنها ساخته نیست , سرچشمه آنان انیت 
میشوند به عنکبوت فرمان می دهد چند تار سست و ضعیف بر در غار ور 
بتند و با همین چند تار کسانی را که در تعقیب پیامبر اسلام همه جا 
میگشتند و اگر او را مییافتند نابود میکردند مایوس میسازد و با همین 
وسیله ۰ مسیر تاریخ جهان را دگرگون می کند. 5 

و به عکس گاه اسبابی را که در عالم ماده ضرب المثل هستند (اتش در 
سوزندگی و کارد در برندگی ) از کار مياندازد, تا معلوم شود اینها هم از 
خود چیزی ندارند که ار رب جلیل نهیشان کند از کار میافتند حتی اکر 
ابراهیم خلیل )) فرمان دهد. 

توجه به این واقعیتها که نمونه های فراوان آن دک ویر دی ند کی 
دیدهایم روح توحید و توکل را در بندگی موّ من آنچنان زنده و بیدار می کند 
که به او نمی اندیشند و از غیر او پاری نمی طلبند, , خاموش کردن آتش 
مشکلات را تنها از او میخواهند و نابودی کید دشمنان را از درگاه او 
میطلبند, جز او نمی بینند و از غیر او چیزی تمنا نمی کنند. 

2 - نوجوان قهرمان 

در شعتی" از کنت تفستیز آخذه ابراهیم به هنگامی که در آتش افکنده شد 
شانرده-سال بیشتتر تداشت و بعضی, دیکر سن آورا در آن هکام. 26 سال 
ذکر کرده اند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 449 ر 

به هر حال او در سنین جوانی بوده است و با انکه ظاهر | یار و یاوری 


نداشت با طاغوت بزرگ زمان خود که حامی طاغوتهای دیگر بود پنجه در 
پنداری محیط را به بازی گرفت و از خشم و انتقام مردم کمترین وحشتی 
ذات پاک او بود. ۲ 

اری چنین است ایمان , که در هر جا پیدا شود شهامت می افریند و در هر 
کس وجود داشته باشد شکست ناپذیر است !. 

در دنیای طوفانی امروز, مهمترین سرمایهای که مسلمانان برای مبارزه با 
در حدیثی از امام صادق ( علیه السلام ) میخوانیم : ان الموٌ من اشد من 
ار انار وان الم ول 
ثم قتل لم یتغیر قلبه : مو من از قطعات آهن و فولاد محکمتر است , چرا 
که آهن و قولاد هنگامی که داخل ات نود تنیز مضاند فلت مه هن ار 
3 - ابراهیم و نمرود 

9 تواریخ آمده است هنگامی که ابراهیم را در آتش اند ند نمرود ِ 
خهیع ناه کرو ایا رتم ده اطر اقا کت با 
میبینم , شاید اشتباه می کنم ! بر فراز بلندی رفت ره 
دید مطلب همین است , نمرود فریاد زد ای ابراهیم ! به راستی که خدای 
تو بزرگ است و آنقدر تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 450 

قدرت دارد که میان تو و اتش حائلی ایجاد کرده !... اکنون که چنین است 
من میخواهیم به خاطر این قدرت و عظمت , برای او قربانی کنم (و چهار 
هزار قربانی برای این کار آماده کرده ) ولی ابراهیم به او گوشزد نمود که 
هیچگونه قربانی (و کار خیر) از تو پذیرفته نخواهد شد مگر اینکه قبلا ایمان 
آوری . اما نمرود در پاسخ گفت در این صورت سلطنت و حکومتم بر باد 
خواهد رفت و تحمل آن برای من ممکن نیست ! "۳ 

به هر حال این حوادت باعث شد که گروهی از بیداردلان اگاه به خدای 
اتراه اسان ات ی و اسان را ان هم اراس 
شد که نمرود عکس العمل شدیدی در برابر ابراهیم نشان ندهد, و تنها به 
تبعید کردنش از سرزمین بابل قناعت کند). الأنییاء 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 451 

آیه 71 - 73 

آیه و ترجمه 

ِ نجیْتةُ و لوطاً الی الأَرْض النی بَرکنا فیها للعَلیت(1 
یَعفَوب تَافلةٌ هکلاً جعلتا صلحین(72) و جَعَلتَهْم انمَةهَ 


و زا اقا الصلوخ و ایتاء ال کوخ و کائوا لتا عبدین (73) 


71 ی هه مرت 
ساختیم نجات دادیم . ۱ 
اسحا و و یی اه تقو ترجه و هس وف انا را 
مردانی صالح قرار دادیم . 

3 - و انها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت 
میکردند, و انجام کارهای نیک و برپا داشتن نماز و ادای ز کات را به آنها 
فخی. کرديم اه آنما فقط مرا عبات میکزدنه: 


تفسیر: 

هجرت ابراهیم از سرزمین بت پرستان 

داستان آتشسوزی ابراهیم و نجات اعجا زآمیزش از این مرحله خطرن 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 452 

لرزه بر ارکان حکومت نمرود افکند, به گونهای که نمرود روحیه خود را به 
کلی باخت , چرا که دیگر نمی توانست ابراهیم را یک جوان ماجراجو و 
نفاقافکن معرفی کند, او دیگر : به عنوان یک رهبر الهی و قهرمان شجاع که 
یک تله میتواند به جنگ جبار تشه کری با تمام قدرت و امکاناتش برود, 
شاخته میشضر اه اکر با ای حالص آنتشهر و کشوز‌سافی مهاند, با ان 
زبان گویا و منطق نیرومند و شهامت بینظیرش مسلما کانون خطری برای 
ان حکومت جبار و خودکامه بود, او به هر حال باید از ان سرزمین بیرون 
رود. 

از سوی دیگر ابراهیم در واقع رسالت خود را و ان سرزمین انجام داده 
بود, ضربه های خردکننده یکی پس از دیگری بر بنیان حکومت زد و بذر 
ایمان و آگاهی در آن سرزمین پاشیده , تنها نیاز به عامل ((زمانی )) بود 
که تدریجا این بذرها بارور گردد و بساط بت و بت پرستی برچیده شود. 

او باید از اینجا به سرزمین دیگری برود و رسالت خود را در آنجا نیز پیاده 
کند, لذا تصمیم گرفت تا به اتفاق لوط (لوط برادرزاده ابراهیم بود) و 
هفعتتر نز تا رم و اختفالا کنوه آندکی اردمو ان از آنتتر زهین به وی 
شام هجرت کند. , 

انخنانکه .فرآن در ایات مور بنخت ی کمیته (رها امراهیم.ه لفط رنه 
9 که برای جهانیان پر برکتش ساخته بودیم نجات و رهائی 


یم )) 
(و 9 و لوطا الی الارض التی بارکنا فیها للعالمین ) 
گرچه نام این سرزمین صریحا در قرآن نیامده ۳۷ با نوجچه به آیه اول 
سوره اسراء (سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی 
الخسخه الاعضی الفی با کنا خوله. ): 


معلوم می شود همان سرزمین شام است که سرزمینی است هم از نظر 
ظاهری پربرکت و حاصلخیز و سرسبز و هم از نظر معنوی چرا که کانون 
در اينکه ابراهیم خودش دست به این هجرت زد و یا دستگاه نمرود او را 
تبعید کردند و يا هر دو جهت دست به دست هم داد. بحثهای مختلفی در 
تفاسیر و روایات امده است که جمع میان همه انها همین است که از 
یکسو نمرود و اطرافیانش ابراهیم را خطر بزرگی برای خود میدیدند و او 
را مجبور به خروج از آن سرزمین کردند, و از سوی دیگر ابراهیم رسالت 
خود را در آن سرزمین تقریبا پایان یافته میدید و خواهان منطقه دیگری بود 
که دعوت توجید را در آن نیز کسترش دهد به خصوص که ماندن در بابل 
همکن بودرت قتعتجان او و نامام عاندن<گوت چم بسن تمام بنتود: 
جالب اینکه در روایتی از امام صادق ( علیه السلام ) میخوانیم : هنگامی که 
نمرود تصمیم گرفت ابراهیم ( علیه السلام ) را از آن سرزمین تبعید کند, 
دستور داد گوسفندان و اموال او را مصادره کنند و خودش تنها بیرون برود. 
ابراهیم به آنها گفت : اینها محصول سالیان طولانی از عمر من است , اگر 
میخواهید ((مالم ( را بگیرید پس عمری را که در این سرزمین مصرف 
کردهام به من باز گردانید! بنابراین شد که یکی از قاضیان دستگاه در این 
میان داوری کند, قاضی حکم کرد که اموال ابراهیم را بگیرند و عمری را 
که در آن سرزمین صرف کرده به او با زگردانند!. 

گامی که نمرود از اين ماجرا آگاه شد. مفهوم حقیقی حکم قاضی شجاع 
را دریافت و دستور داد اموال و گوسفندانش را به او بازگردانند تا همراه 
خود ببرد و گفت ار میت عم .که | کر آهعدر استجا تخاند‌ کین ه این ها دا 
خراب کند, و به خدایانتان زیان رساند! (انه ان بقی فی بلادکم افسد دینکم 
و اضر بالهتکم ). تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 454 
آیه بعد به یکی از مهمترین مواهب خدا به ابراهیم که داشتن فرزندی صالح 
و نسلی برومند و شایسته است اشاره کرده میفرماید: ما به او اسحاق را 
بخشیدیم و یعقوب (فرزند اسحاق ) را بر او افزودیم (و وهبنا له اسحاق و 
یعقوب نافلة ). 
ی ی 
صالحین ) 
سالیان درازی گذشت که ابراهیم در عشق و انتظار فرزند صالحی به سر 
میبرد و آیه 100 سوره صافات گویای این خواسته درونی او است : رب 
هب لی من الصالحین . ((پروردگارا فرزندی صالح به من مرحمت کن )). 
سرانجام خدا دعای او را مستجاب کرد, نخست اسماعیل و سپس اسحاق 
را به او مرحمت کرد که هر کدام پیامبری بزرگ و با شخصیت بودند. 
تعبیر به ((نافلة که ظاهرا تنها توصیفی برای یعقوب است از این نظر 


باشد که ابراهیم تنها فرزند صالحی تقاضا کرده بود. خدا نوه صالحی نیز بر 
آن افزود, زیرا نافلة در اصل به معنی موهبت و یا کار اضافی است . 
آخرین آیه مورد بحث به مقام امامت و رهبری اين پیامبر بزرگ و بخشی از 
صفات و برنامه های مهم و پرارزش آنها بطور جمعی اشاره می کند. 

در اين ایه مجموعا ((شش قسمت )) از این ویژگیها بر شمرده شده که با 
اضافه کردن توصیف به صالح بودن که از ایه قبل استفاده می شود 
کی 7 ۳ احتمال نیز وجود دارد که مجموعه شش 
صفتی که در این آیه ذکر شده شرحی باشد برای صالح بودن آنها که در آیه 
قبل آمده است . ۱ 

نخست می گوید ((ما آنها را امام و رهبر مردم قرار دادیم )) (و جعلناهم 
ائمة ). 

یعنی علاوه بر مقام ((نبوت و رسالت )) مقام ((امامت ۲ اتیب آنما 
دادیم - امامت همانگونه که سابقا هم اشاره کردهایم آخرین مرحله سیر 
تکاملی انسانی است که به معنی رهبری همه جانبه مادی و معنوی , 
ظاهری و باطنی , جسمی و روحی مردم است . 

فرق نبوت و رسالت با امامت این است که پیامبران در مقام نبوت و 
رسالت تنها فرمان حق را دریافت میکنند و از آن خبر میدهند و به مردم 
ابلاغ میکنند, ابلاغی تواءم با بشارت و انذار. 

اما در مرحله ((امامت )) این برنامه های الهی را به مرحله اجرا در می 
ان خواه از طریق تشکیل حکومت عدل بوده باشد پا بدون آن , در این 
مرحله آنها مربیند. و مجری احکام و برنامه ها, و پرورشدهنده انسانها, و به 
وجود آاورنده محیطی پای و منزه و انسانی . 

در حقیقت مقام امامت مقام تحفقق بخشیدن به تمام برنامه های الهی 
است , به تعبیر دیگر ایصال به مطلوب و هدایت تشریعی و تکوینی است . 
امام از این نظر درست به خورشید میماند که با اشعه خود موجودات زنده 
را پرورش می دهد. ۲ ۱ 

در مرحله بعد فعلیت و ثمره این مقام را بازگو می کند: انها به فرمان ما 
هدایت میکردند (یهدون بامرنا). 

نه تنها هدایت به معنی راهنمائی و ارائه طریق که آن در نبوت و رسالت 
وجود دارد, بلکه به معنی دستگیری کردن و رساندن به سر منزل مقصود 
(البته تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 456 

برای آنها که آمادگی و شایستگی دارند). 

سومین و چهارمین و پنجمین موهبت و ویژگی آنها اين بود که ((ما به آنها 
تجام کار خبر را وحی کردیم و همچنین ریا داشتن نماز و ادای زکات )) (و 
اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلوة و ایتاء الز کاة ). 


این وحی میتواند وحی تشریعی بوده باشد, یعنی ما 9 ات خیر و 
ادای نماز و اعطای زکات را در برنامه های دینی آنها گنجانيديم : و نیز 
میتواند وحی تکوینی باشد, یعنی به آنها توفیق و توان و جاذبه معنوی برای 
انجام این امور بخشیدیم . 

البته هیچیک از این ان وا ی ندارد بلکه تنها آمادگیها و 
زمینه ها است که بدون اراده و خواست خود آنها هرگز به نتیجه نمی رسد. 
ذکر اقامه صلوة و اداء زکات بعد از فعل خیرات : به خاطر اهمیت این دو 
برنامه است که نخست بطور عام در جمله و اوحینا الیهم فعل الخیرات و 
بعد به طور خاص بیان شده است . 

و در آخرین فراز به مقام عبودیت آنها اشاره کرد می گوید؛ ((آنها همگی 
فقط ما را عبادت میکردند)) (و کانوا لنا عابدین ). 

ضمنا تعبیر به ((کانوا)) که دلالت بر سابقه مستمر در این برنامه دارد شاید 
اشاره به این باشد که انها حتی قبل از رسیدن به مقام نبوت و امامت ۲ 
مردانی صالح و موحد و شایسته بوده اند و در پرنو همین برنامه هاء خداوند 
مواهب تازهای به انها بخشیده . 

اين نکته نیز لازم به یاداوری است که جمله ((یهدون بامرنا)) در حقیقت 
وسیله شناخت امامان و پیشوایان حق , در برابر رهبران و پیشوایان باطل 
است تفسیر موه جلد 13 صفحه ِ 

0 نیم که فرمود: امام در قران 
مجید دو گونه است در یکجا خداوند ی وا ((و جعلناهم ائمة یهدون 
بامرنا)) یعنی به امر خدا نه به امر مردم , امر خدا را ؛ بر امر خودشان 
مقدم میشمرند. و حکم او را برتر از حکم خود قرار میدهند, ولی در جای 
دبکر. متفر فاید: .۵ خعلناهم ابهه یدغون الی: آلنان ۰((ضا انا زا پیشوایانی 
قرار دادیم که دعوت به دوزخ می کنند)) فرمان خود را بر فرمان پروردگار 
مقدم می شمرند و حکم خویش را قبل از حکم او قرار میدهند و مطابق 
هوسهای خود و بر ضد کتاب الله عمل می نمایند. و این است معیار و 
محک برای شناسائی امام حق از امام باطل . الانبیاء 
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آیه 74 - 75 

آیه ه و ر برهمه 

و لوطا اه کم اما هد نافرع ای کانت غل الخفت اه 
کائوا قَوَم سوء فسقین (74) و أَوحلتَة فی رحمتتا [ من الصلجین(75) " 


ترجمه . ۲ 
4 - و لوط را (به یاداور) که به او حکم و علم دادیم , و از شهری که 
اعمال زشت و کثیف انجام میدادند رهائی بخشیدیم , چرا که انها مردم بد 


و فاسقی بودند. 
5 - و او را در رحمت خود داخل کردیم , او از صالحان بود. 


تفلسیر. ۳ 7 

نجات لوط از سرزمین الودگان . 

از انا که لوظ ار شان تردیکه ایزاهم و انس کشانی است کو یه 
او ایمان اورد پس از داستان ابراهیم , به بخشی از تلاش و کوشش او در 
راه ابلاغ رسالت و مواهب پروردگار نسبت به او اشا ره می کند: 

روط ردان که ما ها م که عم داد 2۱ (عطا اتان یا ی 
علما). 

واژه ((حکم )) در پاره ای از موارد به معنی فرمان نبوت و رسالت آمده , 
و-دز: خوارد دبگری به معتی قضاوت. .ور کاهی: نیز به. معنی عقل و آخردر از 
میان این معانی معنی اول در اینجا مناسبتر به نظر میرسد, هر چند 
منافاتی میان انها نمی باشد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 459 

و منظور از ((علم )) هر گونه دانشی است که در سعادت و سرنوشت 
انسان اثر دارد. 

تم اد مار ات ات کس عضیاا اس موم رام اسآ 
سرزمین بابل به فلسطین مهاجرت کرد و بعدا از ابراهیم جدا شد و به 
شهر سدوم آمده چرا که مردم آن منطقه غرق فساد و گناه . مخصوصا 
انحرافات و آلودگیهای جنسی بودند, او بسیار برای هدایت این قوم منحرف 
تلاش و کوشش کرد, و در این راه خوندل خورد, اما کمتر در ان کوردلان 
اثر گذارد. ۱ 

ترا فحاه این کم مد تیش قیر م داب چیه الهی: انا را ظرا خرفت ره 
ابادیهایشان به کش زیر و رو شد, و جز خانواده لوط (به استثنای همسرش 
) ها نی مسر این مایا سا کاهل فو یل ابات 77 بر 
بعد سوره هود بیان کرده ایم . 

لذ| در دنباله ایه مورد بحث به این موهبت که به لوط ارزانی داشت اشاره 
کرده میفرماید ما او را از شهر و دیاری که کارهای پلید و زشت انجام 
میدادند رهائی بخشیدیم (و نجیناه من القرية التی کانت تعمل الخبائثث ). 
چرا که انها مردم بدی بودند و از اطاعت فرمان حق بیرون رفته بودند 
(انهم کانوا قوم سوء فاسقین ). 

نسبت دادن اعمال زشت و پلید را به ((قریه )) و شهر و آبادی بجای اهل 
قریه اشاره به این است که آنها آنچنان غرق فساد و گناه بودند که گوثی از 
ترفتتاو اسان کامو اعال رش وی ارت ۰ . 

و تعبیر ((خبائت )) به صورت جمع اشاره به این است که انها علاوه بر 
عمل فوق العاده شنیع لواط کارهای زشت و خبیث دیگری نیز داشتند که 
در جلد 9 صفحه 197 به آن اشاره کردهایم . تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 


100 

و تعبیر ((فاسقین 6 بعد از ((قوم سوء)) ممکن است اشاره به این بااشد 
که آنها هم از نظر قوانین الهی مردمی فاسق بودند. و هم از نظر 
معیارهای مردمی , حتی قطع نظر از دین و ایمان افرادی پست و پلید و 
آلوده و منحرف بودند. 

تشیتر بخ آخریز: موهبت الهی در باره ((لوط)) اشاره کرده می گوید: ما او 
را در رحمت خاص خویش داخل کردیم )) (و ادخلناه فی رحمتنا). 

((چرا که او از بندگان صالح بود)) (انه من الصالحین ). ۱ 
این رجمت ویژزه الهی بیحساب به کسی داده نمی شود, این شایستگی و 
صلاحیت لوط بود که او را مستحق چنین رحمتی ساخت . 

راستی چه کاری از این مشکلتر. و چه برنامه اصلاحی از اين طاقتفرساتر 
که انسان مدتی طولانی در شهر و دیاری که این همه فساد و الودگی دارد 
بماند و دائما به تبلیغ و ارشاد مردم گمراه و منحرف به پردازد, و کارش 
بجائی برسد که حتی بخواهند مزاحم میهمانهای او نیز بشوند, به راستی 
این استقامت جز از پیامبران الهی و رهروان آنها ساخته نیست , چه کسی 
از ما میتواند تحمل چنین شکنجه های روحی جانکاهی بکند؟! الأنبیاء 
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آیه 76 - 77 

آیه ویر که 

5 توح 7 تادّی, من قبلَ فاستجبتا له فتَحْیْته و5 و امه من الْکرّب العظیم(76) 5 
یَصرتهة من موم الذین کد بو| بکاتنتا تا ان هم انوا" قَوم سوء قعرَفتَهْم 
آجمعین(77) 

۱ ‌ 9 

6 - و نوح را (به یادآور) هنگامی که پیش از آنها (ابراهیم و لوط) 


7 , او و خاندانش را 
از اندوه بزرگ نجات دادیم . 

7 - و او را در ی آیات ما را تکعذیب کرده بودند پاری 
نمودیم , چرا که انها قوم بدی بودند, لذا همه راغرق کردیم . 


تفعسیر: 

نجات نوح از ز چنگال متعصبان لجوج 

بعد از ذکر گوشهای از داستان ابراهیم و لوط, به ذکر قسمتی از 
سرگذشت یکی ذیکز از پیامبران بزرگ یعنی ((نوح پرداخته میفرماید: 
((به پادآور نوح را, هنگامی که قبل از آنها (قبل از ابراهیم و لوط) 
پروردگار خود را خواند)) و تقاضای نجات از ز چنگال منحرفان بیایمان کرد (و 
نوحا اذ نادی من قبل ). ۱ 
این ندای نوح ظاهرا اشاره به نفرینی است که در سوره نوح در قران 


مجید نقل شده است آنجا که هی گوید: رب لا تذر علی الارض من 
الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک و لا یلدوا الا فاجرا کفارا: 
((پروردگارا! احدی از اين قوم بیایمان را روی زمین مگذار! چرا که اگر بم 
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بندگان تو را گمراه میکنند, میکنند, و نسل آینده آنها نیز جز کافر و فاجر نخواهد 
تود! (نوع -26 2 27 ۱ 

و با اشاره به جملهای است که دز یه 10 سوره قمر امده فدعا ربه انی 
مغلوب فانتصر: ((پروردگار خود را خواند و عرض کرد خدایا من در برابر 
انها مغلوبم مرا یاری کن )). 

تعیر بله ((نادی )۲ که معمولا ترا قوایدنا ضدای: ند مین آید منکن 
است اشاره به اين باشد که آنقدر اين پیامبر بزرگ را ناراحت کردند که 
سرانجام فریاد کشید و براستی اگر حالات نوج را که بخشی از آن در 
سوره بوع آمده و بخشی در سوره هود درست بررسی کنیم می بینیم که 
حق داشته فریاد بزند. 

سیس اضافه می کند ما دعای او را مستجاب کردیم و او و خانوادهاش را 
از.ان.م نب زر ی در ها نی بخشیدیم (فاستجبنا له فنجیناه و اهله من 
الکزت الحظت ) 

هح ا اای ها ا اات صا ایشس و 
خملن فتاه الوم الکرت الفم ی مخصصلی سا آن 
محسوب می شود. 

دایتعا از کلف زره اافن اش تسه ور ان مدا 
گفتگو است , زیرا اگر منظور خانواده او باشد. تنها بعضی از فرزندان نوح 
را شامل می شود زیرا می دانیم یکی از فرزندانش با بدان بنشست و 
خاندان نبوتش گم شد. 

همسرش نیز در خط او نبود. و اگر منظور از اهل , پیروان خاص و یاران با 
ایمانش باشد, بر خلاف معنی مشهوری است که اهل دارد. 

اما میتوان گفت : که اهل در اینجا معنی وسیعی دارد, هم بستگان موْ من 
تفر مها 3 1 یه 16 

او را شامل می شود و هم دوستان خاص او را, چرا که در مورد فرزند 
تااخلش فيخو‌انيق (رانه لسن .من اهلک. )اه اور آن اند ان نو یش را کر 
مکتبش را از تو جدا کرده (هود - 46). 

به این ترتیب آنها که پیوند مکتبی با نوح داشتند در حقیقت از خانواده او 
محسوب میشوند. 

ذکر این نکته نیز لا زم است که واژه ((کرب أ( در لفت به معنی آندوه 
شدید است , و در اصل از ((کرب )) به معنی زیر و رو کردن زمین گرفته 
شده , چرا که اندوه شدید دل انسان را زیر و رو می کند. و توصیف ان به 


عظیم , نهایت شدت اندوه نوح را می رساند. 

که آفروهی از اش رای که طنه ص ‏ ایا هرا زنب وت 
حق کرد, اما طبق مشهور میان مفسران در تمام این مدت طولانی 
تنها هشتاد نفر! به او ایمان اوردند کار بقیه چیزی جز سخربه و استهزاء و 
اذیت و آرتان نبود. 

و اه ات ی زا ام او ادف که را ات 
کردند یاری کردیم )) (و نصرناه من القوم الذین کذبوا بایاتنا). 

((چرا که انها قوم بدی بودند, لذا همه انان را غرق کردیم )) (انهم کانوا 
قوم سوء فاغرقناهم اجمعین ). 

ای مر اک ارت اس سا اه ام و کی 
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که ایا ناساس تا ارس این عفن که 
حق حیات و استفاده از مواهب زندگی برای کزوهن است که در خط 
تکامل و سیر الی - الله باشند و یا اگر روزی در خط انحراف افتادند بعدا 
تجدید نظر کرده و با زگردند, اما گروهی که فاسدند و در آینده نیز هیچگونه 
امیدی به اصلاحشان نیست جز مرگ و نابودی سرنوشتی ندارند. 

نکته : 

دک یریگهر مرا اک 
سابقا خواندیم و ِ ((ایوب أ( و ((یونس ( که دز آیات بعد خواهد 
آمد همانند نوح , نکیة بر مشاله تجات وبرهاتین انها از ختخال مختتها و رزنجها 
ها ارت ارو 

خوتن برنامه این است که خدآوند در این سوره انبیاء حمایت بیدریفش از 
تامتران بو تحا ات با ال سس ات با بو نا ماه دای رات 
پیامبر اسلام و امیدواری برای موّ منان باشد. مخصوصا با توجه به اینکه این 
سوره مکی است و مسلمانان در آن هنگام شدیدا در ناراحتی و رنج بوده 
اند, اهمیت این مساله روشنتر می شود. الأنبیاء 
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آیه 8 - 8680 
ایه و تر< 11 9 9 ۰ و0 و رپ . ۲ ِِ ت" ۳ 
و دَاود و ی نآ ی 
2 ۳ وروی 1 1 ۳ ی مس م2 
لجْكمم شهدین (78) ففَهَمتها , ب کلا عاتیتا < ها و علما و سخرتا مع 
2 بر صنَعَة لبوس لکم 


ی را (بخاطر آور)؛ هنگامی که در باره کشتزاری که 
گوسفندان قوم آنرا شبانه چریده. (و خراب کرده ) بودند داوری میکردند: و 


ما شاهد قضاوت آنها بودیم . 

79- ما (حکم واقعی ) آن را : بملیضا رن تفمیق کر هی وت هر :ان آنما 
(شایستگی ) داوری : و علم دادیم , و کوهها و پرندگان را مسخر داود 
ساختیم که با او تسبیح (خدا) میگفتند. و ما قادر بر انجام این کار بودیم . 
۱ تا 1 
آپا شکر (اين نعمتهای خدا را) میگذارید؟! 


قضاوت داود و سلیمان 

در تعقیب سرگذشتهای مربوط به موسی و هارون و ابراهیم و نوح تفسیر 
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آیات مورد بحث به بخشی از زندگی داود و سلیمان اشاره می کند: و در 

آغاز اشاره سربستهای به ماجرای یک قضاوت و داوری که از ناحیه داود و 
ن صورت گرفت دارد: 

اد ((و داود و سلیمان را به یاد ۳1 هنگامی که در باره کشتزاری 

قضاوت میکردند که گوسفندان قوم شبانه آن را چریده بودند)) (و داود و 

ی 

((و ما شاهد حکم آنها بودیم 1( (و کنا لحکمهم شاهدین ) 

گرحه فر ام فاجرای ان مکی و واورسی را کاس سرت ان کرو 

به. بک.اشازه: اجمالین اکتفا تمودهرو. نها به:نیخه. اخلافین«و تربیتی آن که 

معا اشارم خواهيم کرو فا کردم ادلی تون روا یات اسلامی: » 

گفتار مفسران بحثهای زیادی پیرامون آن به چشم می خورد. 

خففی: اگفته اند؛ داستان بدینِ قرار بوده که : گله گوسفندانی شبانه به 

تاکستانی وارد میشوند, و برگها و خوشه های انگور را خورده و ضایع 

میکنند, صاحب باغ شکایت نزد داود میبرد, داود حکم می دهد که در برابر 

این خسارت بزرگ باید تمام گوسفندان به صاحب باغ داده شود. 

شلیفهان. کف در ان زمان کودک بود به پدر می گوید: ای پیامبر بزرگ خدا! 

اين حکم را تغییر ده و تعدیل کن ! پدر می گوید چگونه ؟ در پاسخ می 

گوید: گوسفندان باید به صاحب باغ سپرده شوند تا از منافع آنها و شیر و 

پشمشان استفاده کند, و باغ به دست صاحب گوسفندان داده شود تا در 
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هنگامی که باغ به حال اول بازگشت تحویل به صاحبیش داده می شود, و 

گوسفندان نیز به صاحبش توف ور ( واه نت یه آید بعد حکم سلیمان 

این مضمون در روایتی از امام باقر و امام صادق ( علیه السلام ) نقل شده 


ممکن است تصور شود که این تفسیر با علمه ((حرث )) که به معنی 


زراعت است سازگار نیست ولی ظاهرا ((حرث )) مفهوم وسیعی دارد که 
هم زراعت را شامل می شود و هم باغ را چنانکه از داستان صاحبان باغ 
(اصحاب الجنة ) در سوره قلم از ایه 17 تا 32 استفاده می شود. 

ولی در اینجا چند سو ال مهم باقی میماند: 

1 - اساس و معیار این دو حکم چه بوده است ؟ 5 
هک او وا ام ای نا 
اجتهاد حکم میکردند؟. 

دا ای وا ی تا مت ات 
مستقل از یکدیگر دادند؟. 

در پاسخ ((سو ال اول )) میتوان گفت معیار جبران خسارت بوده داود نگاه 
می کند و میبیند خسارتی که به تاکستان وارد شده معادل قیمت 
گوسفندان است , لذا حکم می کند که گوسفندان برای جبران این خسارت 
به صاحب باغ باید داده شود, چرا| که تقصیر متوجه صاحب گوسفندان است 
(توجه داشته باشید که در بعضی از روایات اسلامی میخوانیم به هنگام 
شب وظیفه صاحب گوسفندان است که از تجاوز گله خود به کشت و زرع 
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صاحب کشت و زرع است ). 

باه کم شان اش تباصا باس ناوتان 
یکساله گوسفندان دیده است . 

بنابراین هر دو قضاوت به حق و عدل کرده اند, با این تفاوت که قضاوت 
سلیمان به طور دقیقتر اجرا میگردید, زیرا| خسارت یکجا پرداخته نمی شد 
پلکمت کر رت انا کشت مر که رسای وان 
سنگین نباشد, از این گذشته تناسبی میان خسارت و جبران بود, چرا ريشه 
های مو از بین نرفته بو تنها منافع موقت انها از میان رفته بود, لذ| 
عادلاهتر انن بود که ال کوسعتدان بق‌های صاحب باع درباید باکه ناف 
آن و اند 

و در پاسخ ((سو ال دوم )) میگوئیم : بدون شک حکم پیامبران مستند به 
وحی الهی است , اما مفهوم این سخن ان نیست که در هر مورد خاص از 
موارد داوری وحی مخصوص نازل می شود بلکه انها طبق ضوابط کلیهای 
که از وحی دریافت داشته اند داوری می کنند. 

تاتدا ی فساله اساسا من اصطا خی سفن همان مان تین 
, در حکم آنها راه ندارد. ولی مانعی ندارد که در پیاده کردن یک ضابطه 
کلی دو راه وجود داشته باشد, و دو پیامبر. هر کدام یکی از این دو راه را 
پيشنهاد کند که هر دو در واقع صحیح است , و اتفاقا در مورد بحث ما نیز 
مطلب همین گونه بوده است , چنانکه شرحش سابقا گذشت , ولی 
همانطوز که فران اشارمفی کو هی را که سسان سای کرو زار سار 


اجرائی ) نزدیکتر بود, و جمله و کلا آتینا حکما و علما (ما به هر یک از این 
مه رای کم ور آنه قیفر تموت له 13ص 463 
بعد خواهد آمد گواهی بر صحت هر دو قضاوت است ۰ 
و در ((پاسخ سو ال سوم )) میگوئيم : بعید نیست که مطلب در شکل 
مشاوره بوده است " مشاورهای که احتمالا برای هدن سلیمان و 
شایستگی او در امر قضاوت صورت گرفته , تعبیر به ((حکمهما)) (حکم 1 
دو) نیز گواه بر وحدت حکم نهائی است , هر چند دو پيشنهاد متفاوت در 
اغاز وجود داشته (دقت کنید). ۱ 
در روایتی از امام باقر ( علیه السلام ) ميخوانيم که در تفسیر این ایه 
فرمود: لم یحعما انما انا یتناظران ((انها حکم نهائی نکردند بلکه به 
مناظره (و مشورت ) پرداختند)). 
از روایت دیگری که در اصول کافی از امام صادق ( علیه السلام ) نقل 
شده نیز استفاده می شود که اين ماجرا به عنوان تعیین وصی و جانشین 
داود و آزمودن آنها صورت گرفته است . 
بنه هر خال در آبه بعد. حکم سلیمان را در این داشتان به این .صورت: قابید 
می کند: ((ما این داوری و حکومت را به سلیمان تفهیم کردیم )) و با تایید 
ما آوتهتین راه حل این:مخاضفه:را دزیافت (قفههناها شلیمان ). 
اما مفهوم این سخن ان نیست که حکم داود اشتباه و نادرست بوده , چرا 
که بلافاصله اضافه می کند: ((ما به هر یک اب ان نو ای :ی ساشتی 
داوری و علم بخشیدیم )) (و کلا اتینا حکما و علما). 
سپس به یکی دیگر از مواهب و افتخاراتی که خدا به داود داده بود اشاره 
کرده می فرماید: ((ما کوهها را مسخر ساختیم که همراه داود تسبیح 
میگفتند و همچنین پرندگان را)) (و سخرنا مع داود الجبال یسبحن و الطیر). 
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اینها در برابر قدرت ما چیز مهمی نیست ما قادر بر انجام اين کار بودیم (و 
کنا فاعلین ). 
نکته : 
در اينکه همصدا شدن کوهها و پرندگان با داود به چه صورت بوده , در میان 
ی 

- گاه احتمال داده می شود که این صدای پر طنین و گیرای و جذاب داود 
ود که در کودها معکس میشد و رنگان رابغ سوی خود جذب میکرد. 

- گاه گفته اند که این تسبیح یکنوع تسبیح تواعم با درک و شعور است که 
در باطن ذرات عالم وجود دارد, زیرا طبق این نظر تمامی موجودات جهان 
از یکنوع عقل و شعور برخوردارند, و هنگامی که صدای داود را به وقت 
مناجات و تسبیح میشنیدند با او همصدا ميشدند و غلغله نسبیح از آنها درهم 


3 - بعضی گفته اند: منظور همان ((تسبیح تکوینی )) است که با زبان حال 
در همه موجودات جهان صورت میگیرد. چرا که هر موجودی نظامی دارد, 
نظامی بسیار دقیق و حساب شده , این نظام دقیق و حساب شده از 
خداوندی حکایت می کند که هم پای و منزه است ۰ و هم دارای صفات 
کمال , بنابراین نظام شگفتانگیز عالم هستی در هر گوشهای ((تسبیح )) 
است و ((حمد)) (تسبیح , پای شمردن از نقاثص است , و حمد ستایش در 
زار صفات کمال ‏ ۱ 
و اگر گفته شود که این تسبیح تکوینی نه مخصوص کوهها و پرندگان است 
وا نه مخصوض داون: پلکه همیشه و دز همه چاو از همه:موجودات بانی این 
دیاس کفته اند درست است که اين تسبیح عمومی است ولی همگان 
آن را درک نمی کنند» اين روح بزرگ داود بود که در اين حالت با درون و 
باطن عالم هستی همراز و هماهنگ ميشد, و به خوبی احساس میکرد 
کوهها و پرندگان با او همصدا هستند و تسبیح گویان . . ۱ 
دلیل قاطعی برای تعیین هیچیکر از این تفاسیر ۳ , انچه از ظاهر ایه 
میفهمیم آنست که کوهها و پرندگان با داود همصدا ميشدند و خدا را تسبیح 
میگفتند, در عین حال تضادی میان این تفسیرهای سهگانه نیست و جمع 
میان آنها امکان پذیر است . 
در آخرین آیه به یکی دیگر از مواهبی که خدا به این پیامبر تژر ک داده 
اشاره کرده می گوید: ما ساختن زره را فع دادیم 
جنگهایتان حفظ کند آیا خدا را رز مها ونخ شکر میکنید؟)) (و علمناه صنعة 
لپوس لکم لتحصنکم من باسکم فهل آنتم شاکرون ). ((لبوس )) بطوری که 
مر ها 
ایات قران است نشان می دهد که ((لبوس )) در اینجا به معنی زره 
میباشد که جنبه حفاظت در جنگها داشته است . 
اما اینکه چگونه خداوند آهن را برای داود نرم کرد, و صنعت زرهسازی را 
به او آموخت شرح آن را بخواست خدا ذیل آیات 10 و 11 سوره سبا 
تمافم کت . الأنبیاء 
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آیه 81 - 82 

آیه و ترجمه ۱ 

۳ یُمَنَ الايح عَاصقة تری مره الی الاض الّنی برکُنا فیها و کتّا یکل 
شم ء غلمین(81) و مق الشتّطین من تَفُوصون له و ون عَملاً دون دک 

و کنا له حفطین(82) 


ترجمه . 


91 - و تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی 
که آنرا پربرکت کرده بودیم حرکت میکرد, و ما از همه چیز آگاه بودهایم . 
2 - و گروهی از شیاطین را (نیز) مسخر او قرار دادیم که برایش (در 
دریاها) غواصی میکردند و کارهائی غیر از اين برای او انجام میدادند و ما 
انها را (از تمرد و سرکشی ) حفظ میکردیم . 


بادها در فرمان سلیمان 

در اين آیات به بخشی از مواهبی که خدا به یکی دیگر از پیامبران یعنی 
۱۱ ۱ 51۱0 
شدید و طوفانزا را مسخر سلیمان ساختیم که تحت فرمان او به سوی 
سرزمینی که ما آن را مبارک کرده بودیم حرکت میکرد)) (و لسلیمان الریح 
عاضمه خکری باسره الن: الاردض التی بار کنا سا 

این کار عجیب. نیمنت:, جر | که ما .به همه حبز آکان بوده:وه هشیم و کت 
بکل شی ء عالمین ). 

هم از اسرار طال تن مقهانس مایا کر ان اش سای 
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چگونه آنها را میتوان تحت فرمان آورد. و هم از نتیجه و سرانجام اين کار 
و به هر حال همه چیز در برابر علم و قدرت ما خاضع و تسلیم است . 
جمله ((و لسلیمان ... عطف )) بر جمله ((و سخرنا مع داود الجبال )) 
میباشد یعنی قدرت ما چنان است که گاهی کوهها را مسخر یکی از بندگان 
خود میسازیم تا همراه او تسبیح گویند, و گاه بادها را تحت فرمان یکی از 
بندگان خویش قرار میدهیم تا او را به هر جا ببرند. 

واژه ((عاصفة )) به معنی تندیاد یا طوفان است , در حالی که از بعضی 
دیگر از ارات قرآن استفاده میِ شود که بادهای ملایم نیز به فرمان 
سلیمان بود, چنانکه در سوره ص آیه 36 ميخوانيم فسخرنا له الریح تجری 
تافرم دخاع خیست:اضاب:: ها بان را نف فرفان اه فرار داذیم که ‌ترم و اهسته 
البته تصریح به ((عاصفه )) (تندباد) در اینجا ممکن است به عنوان بیان فرد 
مهمتر باشد, یعنی نه تنها بادهای ملایم بلکه طوفانهای سخت نیز در فرمان 
و نیز این بادها تنها در مسیر سرزمین مبارک (شام ) که قرارگاه سلیمان 
بود در تسخیر او نبودند بلکه طبق ایه 36 سوره ص به هر جا که میخواست 
حرکت میکردند, بنابراین تصریح به نام سرزمین مبارک بیشتر به خاطر 
ات کر ی یا 

اما اینکه باد چگونه در اختیار او قرار داشت ؟ 

با چه سرعتی حرکت میکرد؟ 


سلیمان و یارانش بر چه وسیلهای مینشستند و حرکت میکردند؟ ۲ 
تسام سر کت چه عایای آسا را معط ما فان ها وکا هو 
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و خلاصه این چه نیروی مرموزی بود که به او امکان یک چنین حرکت 
سریعی را در آن عصر و زمان میداد؟. 

اینها مسائلی است که جزئیات ان بر ما روشن نیست ۰ همین اندازه 
میدانیم که این یک موهبت الهی و خارق عادت بود که در اختیار اين پیامبر 
بزرگ گذارده شده بود, ها از جز نیات آن.اگاه:نیستتیم , و چه بسیار است 
مسائلی که ما از وجود اجمالیش باخبریم , ولی از شرح و تفصیلش بیخبر, 
بزرگ است , و يا همچون ذره غباری در برابر یک کوه عظیم . 

خلاصه از نظر بینش یک انسان خداپرست و موحد هیچ چیز در برابر قدرت 
داوتد مش و کین همین تن او برقع سین از واب رطع سل الم 
است .۰ البته پیرامون این بخش از زندگی سلیمان مانند بخشهای دیگر 
زندگی شگفت انگیز او افسانه های دروغین , يا مشکوک بسیار نوشته اند 
و نه همان مقدار که قران در اینخا 
بیان کرده اکتفا میکنیم . دکر این نکن نکته نیز لازم است که بعضی از 
تویتتند کان اخیز فعفدند که فر ان خبزی:ضریحا در بارم حر کت سلیهان: و 
سا اه باه اه ماک تون ار یی اه را شمان 
میان اورده , و ممکن است اشاره به استفاده سلیمان از نیروی باد در 
مسائل مربوط به زراعت , و تلقیح گیاهان , و تصفیه خرمنها و حرکت 
کشتیها بوده باشد, به خصوص که سرزمین سلیمان (شامات [ از یکسو 
سرزمین زراعی بود, و از سوی دیگر قسمت مهمی از آن در ساحل دریای 
مدیترانه قرار داشت و مورد بهره برداری برای کشتیرانی . تفسیر نمونه 
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ولی این تفسیر با ایات سوره سبا و ص و بعضی از روایات که در این زمینه 
وارد شده چندان سا زگار نیست . 

اه سک رسای اصاس مان ها ای ارات مه 
کح ما بو ار یاو وا شک او فرار داوم که برای او در دراه 
غوص میکردند (و جواهرات و مواد پرارزش بیرون می اوردند) و کارهائی 
غیر از این نیز برای او انجام میدادند (و من الشیاطین من یغوصون له و 
بیس یا دیس لک 

((و ما آنها َ از تمرد و سرکشی در برابر فرمان او نگاه میداشتیم (و کنا 
لهم حافظین ). 

آنچه در آیه 9 عنوان شیاطین اند در آیات سوره سبا به عنوان 
راخ ))مظرح فده اشتت (ایق 12 و 13 سبا) و روشن است که این دو با 


هم منافات ندارد, زیرا میدانیم شیاطین نیز از تیره جن میباشند. 

به هر حال همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم : جن نوعی از مخلوقات 
دارای عمل ع سوه اراد و بکلیی اس » که از نطو ما انسانها تایبا 
است و به همین جهت ((جن )) نامیده می شود و بطوری که از ایات سوره 
جن استفاده می شود انها نیز مانند انسانها دارای دو گروهند مو منان صالح 
, و کافران سرکش , و ما هیچگونه دلیلی بر نفی چنین موجوداتی نداریم , 
و چون مخبر صادق (قران ) از آن خبر داده می پذیریم . 

از ایات سوره ص و سبا و همچنین ایه مورد بحث به خوبی استفاده می 
شود که این گروه از جن که مسخر سلیمان بودند افرادی باهوش , فعال ,؛ 
هنرمند و صنعتگر با مهارتهای مختلف بودند. 

و جمله ((یعملون عملا دون ذلک )) (کارهائتی جز این برای او انجام دادند) 
االی است او اتعفسر یبور شور سا ام ات مان لها 
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پشاء من ۳ و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات که نشان می 
دهد محرابها و معابد بسیار عالی و زیبا و وسائل زندگی مختلف از جمله 
دیگها 0 بسیار بزرگ ها نت آن‌دسر اه اهفن: شاختند))ر 

از پاره ای دیگر از آیات ِِ به سلیمان استفاده می شود که گروهی از 
شیاطین سرکش نیز وجود داشتند که او انها را دز بند کرده نود و آخرین 
مقرنین فی الاصفاد (ص - 38) و قاید حیت وکا لجع عاعی تر 
اشاره ها ناصه مها ان وم اسان را ار سره 
سرکشی بازميداشتيم شرح بیشتر در این زمینه را در تفسیر سوره سبا و 
ص بخواست خدا مطالعه خواهید کرد. 

فجدداا امن متتويم. که یرآ موزادر ند کیان اه لش او فشانه ها 
رها میت رای ات که هوک ات نها را اه ری فان 
آمده آمیخت تا برای بهانهجویان دستاویزی گردد. الأْنبیاء 
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آیه 83 - 84 


آنت وحم الاحمین(83) قاستجتتا لد 
به من ضر و ءائيتَة 2( 
83 - و ایوب را (به باد آور) هنگامی که پروردگارش را خواند (و عرضه 
داشت )"بدجالی.و مشکلات به من روی آورده و تو ارجم الراخمیتی . 84 - 
ما دعای او را مستجاب کردیم ۰ و ناراحتیهائتی را که داشت برطرف 
سأختیم , و خاندانش را , به او باز گرداندیم , و همانندشان را , بر آنها افزودیم 


, تا رحمتی از سوی ما باشد . و تذکری برای عبادت کنندگان . 


تفسیر. 

ایوب را ی ون نز 

دی ان فوق از , یکی دیگر از پیامبران بزرگ خدا و سر‌گذشت آموزنده او 
سخن می گوید. او ایوب است و دهمین پیامبری است که در سوره انبیاء 
شاخ کم آق از رات او نو است.. 

((ایوب )) سرگذشتی غمانگیز, و در عین حال پرشکوه و با ابهت دارد. صبر 
و شکیبائتی او محصوصا در برابر حوادت ۲ ور کیت بود, به گونه ای که 
دم ایض ضا بوخ هخا و ی امس کات 
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۵ بدتییت اآوتدرن صواهقب ا۶ دست وفته اشارم می کته تا درس باشد براق 
همه موّ منان در هر عصر و زمان که در کام مشکلات فرو می روند, 
بخصوص مو منان مکه که به هنگام نزول این ایات , سخت در محاصره 
دشمن بودند. 

می فرماید: ((به باد آوز ایوب را تعافش که پروردگار خود را خواند و 
عرضه داشت ناراحتی و درد و بیماری و مشکلات و گرفتاری به من روی 
آورده است:: وتو ارجم الز اخفیتی)) رو انوب اد نادی ربهه انن. فشتی الضر 
و انت ارحم الراحمین  .)‏ _ 

((ضر)) (بر وزن حر) به هر گونه بدی و ناراحتی که به روح و جان یا جسم 
انسان برسد, و همچتین نقص عضو از بين رفتن مال . مرگ عزیزان , 
پایمال شدن حیثیت , و مانند آن گفته می شود, و چنانکه بعدا خواهیم گفت 
: ایوب گرفتار بسیاری از اين ناراحتیها شد. 

ایوب همانند سایر پیامبران به هنگام دعا برای رفع این مشکلات طاقت 
فرسا نهایت ادب را در پیشگاه خدا به کار می برد, حتی تعبیری که بوی 
شکایت بدهد نمی کند. نها هی کوند: من گرفتار مشکلاتی شده ام و تو 
ارحم الراجمین هستی , حتی نمی گوید مشکلم را پرطرف فرما زیرا می 
داند او بزرگ است و رسم بزرگی را می داند. 

آیه بعد می گوید: ((به دنبال این دعای ایوب , خواسته اش را اجابت کردیم 
و رنج و ناراحتی او را برطرف ساختیم )) (فاستجبنا له فکشفنا ما به من 


ضر). 

((و خانواده او را به او باز گرداندیم , ۰ و همانندشان را , به آنها افزودیم 1( (و 
آتضاة اهله و مآمم معهم ). _ 1 

((تا رحمتی از ناحیه ما بر انها باشد و هم یاداوری و تذکری برای عبادت 
کنندگان پروردگار)) (رحمة من عندنا و ذکری للعابدین ). تفسیر نمونه جلد 
3 صفحه 9 


تا مسلمانان بدانند مشکلات هر قدر زیاد باشد و گرفتاریها هر قدر فراوان 
دشمنان هر قدر فشرده باشند و نیروهاشان متراکم باز با گوشه ای از 
لطف پروردگار همه اینها برطرف شدنی است , نه تنها زيانها جبران می 
شود بلکه گاهی خداوند به عنوان پاداش صابران با استقامت همانند آنچه 
از دست رفته نیز بر آن می افزاید و این درسی است برای همه مسلمانان 
مخصوصا مسلمانانی که به هنگام نزول اين آیات سخت در محاصره دشمن 
و انبوه مشکلات قرار داشتند. 

نکته ها: 

1 ات ای از داستان ایوب 

که ایک اروت تور اه وی 

اما صا ی لیم الشاای سا ره که ام ان 
که بر ایوب وارد شد به خاطر این نبود که کفران نعمتی کرده باشد, بلکه 
کر به خاطر شکر نعمت بود که ابلیس بر او حسد برد و به پیشگاه 
خدا عرضه داشت اگر آو اين همه شکر نعمت تو را بجا آورد, به خاطر 
آنست که زندگی وسبع و مرفهی به او دادهای , و اگر مواهب مادی دنیا را 
از او بگیری هرگز شکر تو را بجا نخواهد آورد. 

مرا بر دنیای او مسلط کن تا معلوم شود که مطلب همین است . 

خداوند برای اینکه اين ماجرا سندی برای همه رهروان راه حق باشد. به 
شیطان این اجازه را داد, اه امد و اموال ۵ فن‌تندان ایوب را بح پس از 
دیگری از میان برداشت , ولی این حوادث دردناک نه تنها از شکر ایوب 
شیطان از خدا خواست بر زراعت و گوسفندان او مسلط شود این اجازه 
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به او داده شد و او تمامی ان زراعت را آتش زد و گوسفندان را از بین 
برد, باز هم حمد و شکر ایوب افزون شد. , 

سرانجام شیطان از خدا خواست که بر بدن ایوب مسلط گردد و سبب 
بیماری شدید او شود, و این چنین شد, به طوری که از شدت بیماری و 
جراحت قادر به حرکت نبود, بی انکه کمترین خللی در عقل و درک او پیدا 
شود. 

ان مقام شکر او بالا می رفت . ۲ 

تا اینکه جمعی از رهبانها به دیدن او آمدند و گفتند: بگو ببینیم تو چه گناه 
بزرگی کرده ای که اين چنین مبتلا شده ای ؟ (و به اين ترتیب شماتت این 
و آن آغاز شد و این امر بر ایوب سخت گران آمد) ایوب گفت : به عززت 
پروردگارم سوگند که من هیچ لقمه غذائی نخوردم مگر اینکه یتیم و ضعیفی 


بر سر سفره با من نشسته بود, و هیچ طاعت الهی پیش نیامد مگر اینکه 
سختترین برنامه آن را انتخاب نمودم . 
در این هنگام بود که ایوب از عهده تماضین امتحانات در مقام شکیبائتی و 
شکرگزاری برآمده بود. زبان به مناجات و دعا گشود و حل مشکلات خود را 
با میتی تسار مق وبانه و خالن ان هن کوب شکایت ار خذارخواست 
(تعبیری که در آنات فوق کر رب ای مسنی الضر و انت ارحم 
در ین هنگام درهای رحمت الهی گشوده شد. مشکلات به سرعت برطرف 
گشت و نعمتهای الهی افزونتر از آنچه بود به او رو آورد. 
آری مردان حق با دگرگون شدن نعمتها, افکار و برنامه هایشان دگرگون 
تم یر ها تساه سس ال آایی مان یلاعت و 
ای وی روصت 2 و 7ص در همه حال , , متوجه پروردگارند و 
تعبیری تن آها انجاد نمی کت ره اما همجن آفتانوش کنیی ازست که 
طوفانها, آرامش آن را برهم نمی زند. 
همختیرن: آنما هرگز از انبوه حوادث تلخ مایوس نمی شوند, می ایستند و 
استقامت می کنند تا درهای رخمت الهی گشوده شود آنها می دانند 
حوادت سخت ازمایشهای الهی است که گاه برای بندگان خاصش فراهم 
می سازد تا انها را آبدیده تر کند. 
2 - در تفسیر جمله ((اتیناه اهله و مثله معهم )), معروف میان مفسرین 
این است که خداوند, فرزندان او ۳ به حیات نخست باز گردانید, و علاوه بر 
ان ردیر ماکان ری ی از رها نس مدا عم که 
خداوند هم فرزندانی را که در این ماجرا از بین رفته بودند به او مرحمت 
کرد و هم فرزندانی را که از قبل از بین رفته بودند به او برگرداند). 
بعضی نیز احتمال داده اند که خداوند فرزندان تازه و نوه هائّی به ایوب داد 
که جای خالی فرزندان از دست رفته اش را پر کردند. 
3 - در بعضی از روایات غیر معتبر می خوانیم که بر اثر بیماری شدید بدن 
ایوب انچنان عفونت یافته بود که مردم نمی توانستند به او نزدیک شوند., 
ولی این معنی صریحا در روایاتی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) به ما 
اگر پیامبر, حالت یا صفتی نفرت انگیز داشته باشد با برنامه رسالت او 
شار ای اما اما که ده اد بت وی ادا 
تماس پیدا کنند و کلمات حق را بشنوند. پیامبر هميشه جاذبه دارد. 
شرح بیشتر در باره داستان ایوب را در سوره ص آیه 41 تا 44 مطالعه 
خواهید فرمود. الأنبیاء 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 482 


آیه 85 - 86 


آیه و ترجمه 7 

3 ت۳۰ و اژریس و ذا الک کل هن الصبرین(85) و أََحَلَهُم فی رَختتا 
: من الصلجین(86) 

۳ ۵ اه ای ره 

بودند. 


ِ و 


اس و الکفل 

به دنبال سرگذشت امه رده ((ایوب أ( و صبر و شکیبائیش در برابر طوفان 
حوادت در این آیات مورد بجت اشاره به مقام شکیبائتی سه نفر دیگر از 
پاتتران اافی گرم هی کی (رامماعی ‏ و( رس یزرا ال 
را به یاد اور که همه انها از صابران و شکیبایان بودند)) (و اسماعیل و 
ادریس و ذا الکفل کل من الصابرین ). 

هر یک از انها در طول عمر خود در برابر دشمنان و يا مشکلات طاقت 
فرسای زندگی صبر و مقاومت به خرج دادند و هرگز در برابر اين حوادث 
زانو نزدند و هر یک الگوئی بودند از استقامت و پایمردی . 

سپس بزرگترین موهبت الهی را در برابر این صیر و آزتقا نات برای آنان 
ی 2 , چرا که آنها از 
صالحان بودند)) (و ادخلناهم فی رحمتنا انهم من الصالحین ). ۲ 
جالب اینکه نمی گوید ما رحمت خود را نف آنهايتتيويم رلک ی حون 
آنان را در رحمت خود داخل کردیم , گوئی با تمام جسم و جانشان غرق 
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الهی شدند همانگونه که قبلا غرق دریای مشکلات شده بودند. 

ادریس و ذا الکفل 

ی ام کل کر ارفا کت ارم سای نم 
بسیاری از مفسران جد پدر نوح بوده است , نام او در تورات , اخنوخ و در 
عربی , ادریس است که بعضی ان را از ماده ((درس )) می دانند, زیرا او 
نخستین کسی بود که بوسیله قلم , نویسندگی کرد او علاوه بر مقام نبوت 
, به علم نجوم و حساب و هیئت , احاطه داشت , و می گویند نخستین 
کسی است که طرز دوختن لباس را به انسانها آموخت . 

اما ((ذا الکفل )) مشهور این ات که از پیامبران بودم است هر چند 
بعضی معتقدند که او یکی از صالحان بود» ظاهر آیات قرآن که او را در 
ردیف پیامبران بزرگ می شمرد نیز این است که او از انبیاء است و بیشتر 
به نظر می رسد که او از پیامبران بنی اسرائیل بوده است . 


ان ار ام ها این خرن را 
هم به معنی نصیب و هم به معنی کفالت و عهده داری امده است , 
احتمالات متعددی داده اند, بعضی گفته اند چون خداوند نصیب وافری از 
ثواب و رحمتش در برابر اعمال و عبادات فراوانی که انجام می داد به او 
زجب فرمود ذ الکفل نامیده شد. (یعنی صاحب بهره وافی ( و بعضی 
گفته اند چون تعهد کرده بود شبها را به عبادت برخیزد و روزها روزه بدارد, 
و هنگام قضاوت هرگز خشم نگیرد و تا آخر به وعده خود وفا کرد ((ذا 
الکفل )) نامیده شد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 484 

بعضی نیز معتقدند که ذا الکفل لقب ((الیاس )) است , همانگونه که 
ااسرائل ‏ لعت وال ماهس )]) قاری ارو( ون 
)) لقب ((یوتس )) می باشد. الأْنییاء 

ایه 87 - 88 

آیه ون 

و 5 الَونِ ٍد ذُقب مقضباً قطن آن لن دعب قتادی فی الطلْمَتِ آن لا 
ال الا انت سبختک نی کنت من الظلمین(87) قاستجبنا له و نحْیْتَهْ من 
و کدلک تجی الشومنین(88)" 


7 و ذا اللون یهن )۱ رنه با اون ): در آن هنگام که خشمگین (از 
میان قوم خود) رفت , و چنین می پنداشت که ما بر او تنگ نخواهیم گرفت 
, (اما موقعی که در کام نهنگ فرو رفت ) در آن ظلمتها (ی متراکم ) فریاد 
زد خداوندا! جز تو معبودی بیست , منزهی نو من من از ستمکاران بودم . 

99 - ما دعای او را به اجابت رساندیم , ۰ و از آن اندوه نجاتش بخشیدیم ۰ و 
هک ان راتسا مین هی 


تفعسیر: 

نجات پونس از آن زندان وحشتناک 

اين دو آیه نیز گوشهای از سرگذشت پیامبر بزرگ 0 ) را بیان می 
کنو ات مت گوید: ((ذا النون ۲ ییاد ار حاسمت کف سر قفوم نت 
۳ خویتن عصت کرد و انیبان اها ففتت مها شون اد کت 
مغاضبا). 

((نون )) در لغت به معنی ماهی عظیم , یا به تعبیر دیگر نهنگ یا وال است 
تابر انا لت بعسی صاصب مره انحای‌ ان ام رای وین تحار 
ماجرائی است که بعدا به خواست خدا| به آن اشاره خواهیم کرد. 

یه هر ال را نی کوه که هار دک را شام تیاه کی 
(فظن ان لن نقدر علیه ). 

اه کما هسام رات مین راون ماوت خض ها م‌ما نش سا داد 


اشت:وجتن ثر کت آولاتن در این #۶ فیته. نردم زو اکنون که آنها را یه جا 
خود رها کرده و بیرون می رود چیزی بر او نیست , در حالی که اولی این 
بود که بیش از اين در میان آنها بماند و صبر و استقامت بخرج دهد و دندان 
پر که بفتتا رد شاید دار شوند تیه سنوی خدا: آبنن: 

سرانجام به خاطر همین ترک اولی او را در فشار قرار دادیم , نهنگ 
عظیمی او را بلعید ((و او در ان ظلمتهای متراکم صدا| زد خداوندا جز تو 
معبودی نیست )) (فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت ). 

((خداوندا پاک و منزهی , من از ستمکاران بودم (( (سبحانی انی کنت من 
سم و تا و دح نب 
ناملائمات و شدائد و سختیها را پذیر| می شدم , , تن به همه شکنجه ها می 
دادم شاید آنها به راه آیند. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 486 

((سرانجام ما دعای او را اجابت کردیم و از غم و اندوه رهائیش بخشیدیم 
)) (فاستجبنا له و نجیناه من الغم 

هرا مایا یت یل 


منین )۰ 

خویش ؛ ۰ ۳ 0 0 پاکش مدد و رحمت طلبد 
اه 
نکته ها: 


1 - سرگذشت یونس  .‏ ۱ 
به خواست خدا| مشروح ان در تفسیر سوره ((صافات )) خواهد امد و 
خلاصه اش چنین است : 

او سالها در میان قومش (در سرزمین نینوا در عراق ) به دعوت و تبلیغ 
مشغول بود. ولی هر چه کوشش کرد ارشادهایش در دل آنها موّ ثر نیفتاد, 
خشمگین شد و آن محل را ترک کرد و به سوی دریا رفت , در آنجا بر 
کشتی سوار شد. در میان راه دریا متلاطم گشت , چیزی نمانده بود که 
ناخدای کشتی گفت من فکر مب کنم در میان بشما بنده فراری وجود دارد 
که باید به دریا افکنده شود (و يا گفت : کشتی زیاد سنگین است و باید یک 
نفر را به قید قرعه به دریا بیفکنیم ) به هر حال چند بار قرعه کشیدند و در 
هر بار به نام یونس درامد! او فهمید در اين کار سری نهفته است و تسلیم 
حوادث شد. 

هنگامی که او را به دریا افکندند, نهنگ عظیمی او را در کام خود فرو برد و 
خدا او را به صورت اعجازآمیز زنده نگه داشت . سرانجام او متوجه شد 
ثرک اولانی اتجام داده ۶-به. در قام خدا روی. آورد و.به. تقضیر خود اعتراف 


نفود: خدا نیز دعای اورا استجانت فرمود و از آن تنگنا 
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نجاتش داد. 

مکی اس ی ی ان ای ار ار ام انکاس اش تن رای 
بدون شک این امر یک خارق عادت است نه یک محال عقلی , همانند زنده 
شدن مردگان که تنها خارق عادت محسوب می شود و محال نیست و به 
من عیت ار رن غایی انتام ان ااوی فش یا مدای ار 
قدرت بی پایان پروردگار مشکلی ندارد. 

شرح بیشتر در باره این ماجرا را به خواست خدا| در تفسیر سوره صافات 
خواهید خواند. 

2 - ظلمات در اینجا چه معنی دارد؟ ۱ 

مشکن, است این خر اسان بت متا ماعا وق ام لت که 
تاهی عطی وطامت سیب وی اش مرو ات کم از امامباعر ( جلیه 
السلام ) نقل شده ان را تایید می کند. 

3 - یونس چه ترک اولائی انجام داد؟ 

بدون شک تعبیر ((مغاضبا)) اشاره به خشم و غعضب پونس نسبت به قوم 
بیایمان است . و چنین خشم و ناراحتی در چنان شرائطی که پیامبر 
دلسوزی ساألها برای هدایت قوم گمراهی زحمت بکشد اما به دعوت 
خیرخواهانه او هرگز پاسخ مثبت ندهند, کاملا طبیعی بوده است . _ 

از سوی دیگر از آنجا که یونس می دانست به زودی عذاب الهی آنها را فرا 
خواهد گرفت تر که کفتن. آن .هن وجیان کناهفن نبوده ۰ ولی برای پیامبر 
بزرگی همچون یونس , اولی این بود که باز هم تا آخرین لحظه - لحظه ای 
که بعد از تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 488 

آن عذاب الهی فرا می رسد - آنها را ترک نگوید, به همین دلیل یونس به 
خاطر این عجله , به عنوان یک ترک اولی , از ناحیه خداوند مورد مو اآخذه 
قرار گرفت . این همان چیزی است که در داستان آدم نیز اشاره کرده ایم 
که گناه مطلق نیست بلکه گناه نسبی , و يا به تعبیر دیگر مصداق 
ات ایر از سا لسن اس رایع که اه 
ششم تفسیر نمونه صفحه 122 به بعد مراجعه فرمائید). 

4 - درس سرنوشت ساز 

۳۱ ۱ ۱ ۱۳۱ ۷ 
مراتب , جنبه عمومی و همگانی دارد. 

بسیاری از حوادث غم انگیز و گرفتاربهای سخت و مصیبت بار مولود 
ی هائی است برای بیدار شدن ارواحج خفته , و پا 
کوره ای است برای تصفیه فلز جان آدمی , هر گاه انسان در این موقع به 


همان سه نکته ای که ((یونس )) توجه کرد توجه پیدا کند نجات و رهائی 
حتمی خواهد بود: 

1 - توجه به حقیقت توحید و اينکه هیچ معبود و هیچ تکیه گاهی جز الله 
2 - پاک شمردن و تنزیه خدا از هر عیب و نقص و ظلم و ستم , و هر گونه 
گمان سوء در باره ذات پاک او. 

3 - اعتراف به گناه و تقصیر خویش . شاهد این سخن , حدیثی است که در 
ار نهر از سای اسلام اصلی ام اه ال وال سوه 
است که فرمود: ((یکی از نامهای خدا که هر کس او را با آن بخواند به 
اخابت.فی زسه و هر کام‌با آن-جبتی را طلب. کید به او می دهد, دعای 
(روتشی ۱ امس سیر تفوته کل 1 صفحه ۸50 

شخصی عرض کرد: ای رسولخدا| ایا او مخصوص یونس بود پا شامل 
جماعت مسلمانان نیز می شود؟ فرمود: هم مربوط به یونس بود و هم 
همه مو منان , هنگامی که خدا را نف ان مت خوانند: آبا گفتار خداوند را در 
فران تدای رره کزاکه ی ال نی ان تلد آست که .هر 
کسن ختین دغاتی کندخد آوند اجانت ان را تضمین فر‌موده است.: 

نیاز به تذکر ندارد که منظور تنها خواندن الفاظ نیست , بلکه پیاده شدن 
حقیقت آن در درون جان انسان است بعنی همراه خواندن این الفا ظ 
تام حول وب ی و ی 

باداوری از که بر ارم ات کم‌سسارانهای لت بر و که ای 
از آنها عداب استصال.است, خن مار ات هانی که‌عرای-انودی افرار 
غير قابل اصلاح فرا می رسد که هیچ دعائی در ان موقع سودمند نیست , 
چرا که بعد از فرو نشستن طوفان بلا همان برنامه ها تکرار می شود. 
دیگر مجازاتهای تنبیهی است که جنبه تربیتی دارد, در این موارد به محض 
ایک ارات او مورا سید و طری بدا سره شود فا صاه از 
میان می رود. " 

و از اینجا روشن می شود که یکی از فلسفه های افات و بلاها و حوادت 
تکار فان ند اما رع و وس امس 

ماجرای یونس ضمنا به همه رهبران راه حق در محدوده های مختلف 
هد ار هی هه که ات ور نان باق هر کته مهن تاش 
و کوششی را در اين راه کوچک بشمارند, چرا که مسئولیتشان بسیار 
سخت و سنگین است . الاأنبیاء 
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آیه 89 - 90 

ایه و ترجمه 


5 ِ : زاو 2 ت۳۹ 3 ۲ 03 كت 9 ۲ ۳ ۳ 
و کر اد تاتی رب زب لا تدّنی قَژدا و آنت حَیژ الورئین(89) قَایستجننا لَة 


وا له تیه اصاتا کف روکه افم کانوا رون فی الفت 8 
ِ عبا و رهب و کاوا تا خشعین (90) 


و 7 و زکریا را (به یاد آور) در آن هنگام که پروردگارش را خواند (و عرض 
کرد) پروردگار من ! مرا تنها مگذار (و فرزند برومندی به من عطا کن ) و 
تو بهترین وارثانی . 

0 - ما دعای او را مستجاب کردیم , و یحیی را, به او بخشیدیم , و 
همسرش را برای او اصلاح کردیم , چرا که آنها در نیکیها سرعت می 
کردند, و بخاطر عشق (به رحمت ) و ترس (از عذاب ) ما را می خواندند, 
و برای ما خاشع بودند (خضوعی تواءم با ادب و ترس از مسئولیت ). 


تفسیر: 

نجات زکریا از تنهائی 

در این دو آبه. خوشنهای از سر خدشت :ده شحخضیت :دیکر از تیامبران بزری 
ای زر گرب او ((یعی را بانمی کت 

نخست می گوید: زکریا را به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارش را خواند 
و عرضه داشت پروردگارا مرا تنها مگذار, و تو بهترین وارثان هستی تفسیر 
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(و زکریا اذ نادی ربه رب لا تذرنی فردا و انت خیر الوارئین ). 

سالها بر عمر زکریا گذشت , و برف پیری بر سرش نشست , اما هنوز 
فرزندی نداشت , و از سوی دیگر همسری عقیم و نازا داشت . 

او در ارزوی فرزندی بود که بتواند برنامه های الهی او را تعقیب کند و 
کارهای تبليغيیش نیمه تمام نماند, و فرصت طلبان بعد از او بر معبد بنی 
اسرائیل و اموال و هدایای آن که باید صرف راه خدا می شد پنجه نیفکنند. 
در این هنگام با تمام قلب به درگاه خدا روی آورد, تقاضای فرزند صالح و 
برومندی کرد, و با دعائی که تواءم با نهایت ادب بود خدا را خواند, نخست 
از رب شروع کرد. همان پروردگاری که از نخستین لحظات زندگی لطفش 
شامل اشتان ی شوه مس هیر ری اما رو 
وزن مرز) به معنی ترک کردن چیزی به خاطر کمی و بی اعتنائی آمده , 
ا ح را که کر که اک ما ممانم او واه میم که 
برنامه های من نیز به دست فراموشی سپرده می شود و سرانجام با 
او هآ رای اس مرا ار کرو نس مه خی ا ان 
دنیا دار بقاء نیست , و نیز می دانم تو بهترین وارثانی , ولی از نظر عالم 
اسباب دنبال سببی می گردم که مرا به هدفم رهنمون گردد. 

خداوند این دعای خالص و سرشار از عشق به حقیقت را اجابت کرد و 
خواسته او را تحقق بخشید آنچنان که می فرماید: ((ما دعوت او را اجابت 
کردیم و یحیی را, به او بخشیدیم )) (فاستجبنا له و وهبنا له یحیی ). 


و برای رسیدن به این مقصود ((همسر نازای او را اصلاح و قادر به اوردن 
فرزند کردیم )) (و اصلحنا له زوجه ). 

سپس اشاره به سه قسمت از صفات برجسته این خانواده کرده چنین می 
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((آنها در انجام کارهای خیر,. سرعت می کردند)) (انهم کانوا یسارعون فی 
الخیرات ). 

((آنها به خاطر عشق به طاعت و وحشت از گناه در همه حال ما را می 
خوانند)) (و یدعوننا رغبا و رهبا). 

((آنها همواره در ترایز ما خشوع داشتند)) (حصوعن. آميخته با ادب: :و 

احترام و ترس اشیته با اکتا مسئولیت ) (و کانوا لنا خاشعین ). 
این صفات سه گانه ممکن است اشاره به این باشد که آنها به هنگام 
رسیدن به نعمت گرفتار غفلتها و غرورهائی که دامن افراد کم ظرفیت و 
ضفیف: الایفان: را -به هنحام. وص‌ل به: نعفت .هی کیردنمی.شدنده. انهادر 
همه حال نیاز - مندان را فراموش نمی کردند, و در خیرات , سرعت 
داشتند, انها در حال نیاز و بی نیازی , فقر و غناء؛ بیماری و سلامت , همواره 
متوجه خدا بودند, و بالاخره آنها به خاطر اقبال, نعمت گرفتار کبر و غرور 
نمی شدند, بلکه همواره خاشع را تخدتد: الا تیا 
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آیه 91 

آیه و ترجمه 

و اللی آقصتت قوجها قنقختا فبها من ثوجنا و جعلها و اهها عَة 

لعلمین (91) 

۰ 9 

91 و به‌یاد. اور زتی زا که دامان خود,را از آلودکننهبین غفتی با ی نکه 
داشت , و ما از روح خود در او دمیدیم , و او و فرزندش (مسیح ) را نشانه 
بزرگی برای جهانیان قرار دادیم . 


مریم بانوی پاکدامن 

در اين ایه به مقام مریم و عظمت و احترام او و فرزندش حضرت مسیح ( 
علیه السلام [ اشاره شده است . ذکر مریم در ردیف بحثهای مربوط به 
پیامبران بزرگ یا به خاطر فرزند او حضرت عیسی است و یا به جهت اینکه 
تولدش از جهاتی شبیه به تولد بحیی از زکریا بود که شرح ان را در ذیل 
آیات سوره مریم آوردیم . 

و یا به خاطر آنست که روشن کند عظمت مقام ویژه مردان بزرگ نیست 
بلکه زنان که هم بوده اند که تاریخشان نشانه عظمتشان 4 الگو و 
اسوه ای برای زنان جهان بوده اند. 


می گوید: ((به خاطر بیاور مریم را که دامان خویش را از هر گونه آلودگی 
نگه داشت )) (و التی احصنت فرجها). 
((سپس ما از روح خود در او دمیدیم )) (فنفخنا فیها من روحنا). 
((و او و فرزندش مسیح را نشانه بزرگی برای جهانیان قرار دادیم )) 
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- ((فرج )) از نظر لفت در اصل به معنی فاصله و شکاف می باشد, و به 
7 تناسلی به کار رفته است , اما از آنجا که توجه به 
معنی کنائی آن در فارسی نمی شود, گاهی این سو ال پیش می آید که 
چگونه این لفظ که صریحع دز آن عضو خاص انسان است در قرآن آمده ؟! 
ولی توجه به کنایه بودن ان مشکل را حل می کند. 
و به تعبیر روشنتر اگر بخواهیم معنی کنائی را درست تعبیر کنیم معادل 
جمله ((احصنت فرجها)) در فارسی این است که ((دامان خود را پاک نگاه 
داشت )) آپا این تعبیر در فارسی زننده است ؟ 
بلکه به عقیده بعضی در لغت عرب الفاظی که صریح در عضو تناسلی 
باشد و یا صراحت در امیزش جنسی داشته باشد اصلا وجود ندارد, هر چه 
هست جنبه کنایه دارد, مثلا در مورد امیزش جنسی الفاظی از قبیل لمس 
کردن , داخل شدن , پوشانیدن (غشیان ) به سراغ همسر رفتن در ایات 
مختلف قران در این معنی به کار رفته که می بینیم همه آنها جنبه کنائی 
دارد, ولی گاه ترجمه کنندگان فارسی زبان بی توجه به معنی کنائی انها 
هستند و بجای معادل این معانی کنائی کلمات صریح فارسی را می گذارند 
و اين مایه تعجب و سو ال می شود. ۲ 
به هر حال در تفسیر این گونه الفاظ که در قران وارد شده حتما باید به 
معنی اصلی و ریشه ای آنها توجه کرد تا جنبه کنائی بودنش ۰ مشخص گردد 
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گونه ابهام برطرف شود. ۱ ۱ 
ذکر این نکته نیز لازم است که ظاهر ایه فوق چنین می گوید که مریم 
دامان خویش را از هر گونه الودگی به بی عفتی حفظ کرد ولی بعضی از 
مفسران این احتمال را در معنی آیه داده اند که او از هر گونه تماس با 
مردی (چه از حلال و چه از حرام ) خودداری کرد همانگونه که در آیه 20 
سور مریم امی کوید: و لم یمسسنی بشر و لم اک بغیا: ((هیچگاه مردی با 
من تماس پیدا نکرده و من زن آلوده ای نبودم )). در حقیقت این مقدمه ای 
است برای اثبات تولد اعجازامیز عیسی و ایه بودن آو. 
2 - منظور از ((روحنا)) - (روح ما) چنانکه قبلا نیز گفته ایم - اشاره به یک 
روح با عظمت و متعالی است و به اصطلاح این گونه ((اضافه اضافه )) 


تشریفیه است که برای بیان عظمت چیزی آن را به خدا اضافه می کنیم , 
مانند بیت الله (خانه خدا) و شهر الله (ماه خدا). 

3 - آیه فوق می گوید: مریم و فرزندش را آیه و نشانهای برای جهانیان 
قرار دادیم , نمی گوید دو آیه و نشانه , به خاطر اینکه آنچنان وجود مریم با 
فرزندش در این 7 بو که الهی اکن بودند که از یکدیگر تفکیک ناپذیر 
محسوب می شدند. تولد فرزندی بدون پدر. همان اندازه اعجازآمیز است 
که باردار شدن زنی بدون شوهر, و نیز معجزات عیسی ( علیه السلام ) در 
طفولیت زان و , یادآور خاطره مادر او است ۱ تفسیر نمونه جلد 13 
صفحه 496 

این آمور که هر کدام خارق عادتی بود و بر خلاف اسباب عادی طبیعی , 
جملگی از اين واقعیت حکایت می کند که در ماوراء سلسله اسباب قدرتی 
است که هر گاه بخواهد میتواند روند آنها را دگرگون سازد, و به هر حال 
وضع مسیح و مادرش مریم در طول تاریخ بشر بی نظیر بود, نه قبل و نه 
بعد از او دیده نشده است و شاید نکره آوردن آیه که دلیل , بر عظمت 
است اشاره به همین معنی باشد. الأنبیاء 

آیه 92- 94 

آیه و ترچمه, 1 

اب هذو که ات وحدة و5 تا ریک قاعیْدُون(92) 8 تقطعوا آفرفم هم نید 
کل امن رجقون(93) ققن :َل من الصلعت و هو موم قلا کقزان لسغیه 
له کتلون ج(94) 


2 - این (پیامبران بزرگی که به آنها اشاره کردیم و پیروان آنها) همه امت 
واحدی بودند (و پیرو یک هدف ) و من پروردگار شما هستم , مرا پرستش 


- (گروهی از پیروان ناآگاه [ کار خود رز به تفرفه در میانشان کشاندند 
۱ 2 
4 - هر کس چیزی از اعمال صالح را بجا آورد در حالی که ایمان داشته 
باشد. کوششهای او ناسیاسی نخواهد شد, و ما تمام اعمال انها را می 
نویسیم (تا دقیقا همه پاداش داده شود). 


امت واحده 

از آنجا که در آیات گذشته نام گروهی از پیامبران الهی روص 
بانوی نمونه و بخشی از سر‌گذشت آنها آمده ۰ در آیات مورد بجت به 
عنوان یک تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 497 ۲ 
جمعبندی و نتیجه گیری کلی چنین می گوید: اين پیامبران بزرگی که به آنها 
اشاره شد همه یک امت واحد بودند (ان هذه امتکم امة واحدة ). 


برنامه آنها یکی و هدف و مقصد آنها نیز یکی بوده است , هر چند با اختلاف 
زمان و محیط, دارای ویژگیها و روشها و به اصطلاح تاکتیکهای متفاوت 
بودند اما همه در نهایت امر در یک خط حرکت داشتند, همه آنها در خط 
توحید و مبارزه با شرک و دعوت مردم جهان به یگانگی و حق و عدالت , 
گام برمیداشتند. این یگانگی و وحدت برنامه ها و هدف , به خاطر آن بوده 
که همه از یک مبدء سرچشمه می گرفته , از اراده خداوند واحد یکتا, و لذا 
بلافاصله می گوید: و من پروردگار همه شما هستم , تنها مرا وشن 
(و انا ربکم فاعبدون ). 
در واقع توحید عقیدتی و عملی انبیاء از توحید منبع وحی سرچشمه می 
که اس سک ی سار اشت کم غلی مالسا ار محر 
به فرزندش امام مجتبی ( علیه السلام ) دارد: و اعلم يا بنی انه لو کان 
لربک شریک لاتتک رسله , و لعرفت افعاله ۱ ۱ 
زا 0 اک 2 
و قدرتش را میدیدی و افعال و صفاتش را می شناختی . 
امت چنانکه راغب در کتاب مفردات می گوید: به معنی هر گروه و جمعیتی 
ات هم سر ی اه وود ار ره 
یا زمان و عصر واحد, يا مکان معین , خواه این وحدت , اختیاری بوده باشد 
و یا بدون اختیار. بعضی از مفسران امت واحده را در اینجا به معنی دین 
واحد گرفته اند, ولی همانگونه که گفتیم این تفسیر با ريشه لغوی امت , 
ساز کار نیست . بعضی دیگر نیز گفته اند که منظور اک امت بر این ار همه 
اتایا در اه قرو اعصا ری یی اي اما شمه سای ات 
و 
جیالست ها تمرم مات راز هه ان ات دا سار 
نه. انبياع و بیامبراتی. بوده باشد که شرح خالشان در ایات گذشته آمده 
انتتت. 
دی اب قق اتمه تفه رنه این آن موه اف اه اصل اجه 
توحیدی کرده چنین می گوید: آنها کار خود را در میان خود به تفرقه و 
تجزیه کشاندند (و تقطعوا امرهم بینهم ) 
کارشان به جائی رسید که در برابر هم ایستادند. و هر گروه , گروه دیگری 
را لعن و نفرین میکرد و از او برائت و بیزاری می جست , به این نیز 
قاعت کی بر تراسا فد فا وانی را ند 
و این.بود نتیجه اتحراف از اصل اساسی توحخیذ و ائین یکانه حق.. 
کل وا گرا سای ام اه ی سا رن مه 2 
یک موضوع به هم پیوسته است , و با توجه به اینکه از باب تفعل آمده که 


به معنی پذیرش می اید مفهوم جمله این چنین شود: انها در برابر عوامل 

تفرقه و نفاق تسلیم شدند, جدائی و بیگانگی از یکدیگر را پذپرا گشتند, به 
یکیارچگی فطری و توحیدی خود پایان دادند و در نتیجه گرفتار آنهمه 

شکست و ناکامی و بدبختی شدند. ۱ 

و در آخر ایه اضافه می کند اما همه انها سرانجام به سوی ما باز می 

گردند (کل الینا راجعون ). ۳ 

این اختلاف که جنبه عارضی دارد برچیده می شود و باز در قیامت همگی 

به سوی وحدت میروند, در ایات مختلف قران , روی این مساله زیاد تاکید 
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شده که یکی از ویژگیهای رستاخیز برچیده شدن اختلافات و سوق به 

وحدت است : در ایه 8 سوره مائده میخوانیم الی الله مرجعکم جمیعا 

فینبتکم بما کنتم فیه تختلفون : ((بازگشت همه شما به سوی خدا است و 

شما را از انچه در آن اختلاف داشتید آگاه می سازد)). 

این مضمون در آیات متعددی از قرآن مجید به چشم می خورد. 

و به اين ترتیب آفرینش انسانها از وحدت آغاز می شود و به وحدت باز می 
3 

۳1 

در آخرین آیه مورد بحث , نتیجه هماهنگی با امت واحده در طریق پرستش 

پروردگار, و يا انحراف از آن و پیمودن راه تفرقه را چنین بیان میفرماید: 

هر کس چیزی از اعمال صالح را انجام دهد در حالی که ایمان داشته باشد, 

تلاش و کوشش او مورد ناسپاسی قرار نخواهد گرفت (فمن یعمل من 

الصالحات و هو مو من فلا کفران لسعیه ). 

و برای تاکید بیشتر اضافه می کند: و ما اعمال صالح او را قطعا خواهیم 

نوشت (و آنا له کاتبون ). .« ۲ 

تلا هر ار ها سار ار تا مان مین 

صالح به عنوان دو رکن اساسی برای نجات انسانها ذکر شده , ولی با 

اضافه کردن کلمه ((من )) که برای تبعیض است اين مطلب را بر ان 

میافزاید که انجام تمام ۳۶ 

ایمان , بخشی از اعمال صالح را انجام دهند باز اهل نجات و سعادتند. 

و در هر حال این. آبه: همانند بشیارزی دیگر از آنات قرانن: : ثترط قبولی 
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اعمال صالح را ایمان می شمرد. 

ذکر جمله ((لا کفران لسعیه )) در مقام بیان پاداش این گونه افراد. تعبیری 

است تواعم با نهایت لطف و محبت و بزرگواری چرا که خداوند در اینجا در 

مقام تشکر و سپاسگزاری از بندگانش بر می آید, و از سعی و تلاش آنها 

تشکر می کند اين تعبیر شبیه تعبیری است که در آیه 19 سوره اسراء 

امده است : و من اراد الاخرة و سعی لها سعیها و هو مو من فاولتک کان 


سعیهم مشکورا: ((کسی که سرای اخرت را بخواهد و تلاش و کوشش خود 
را در اين راه به خرج دهد در حالی که ایمان داشته باشد از کوشش او 
تشکر می شود)). الانبیاء 
تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 301 
ایه 95- 97 
اه تفه 

و,حَرَم علی فرية َملَکتها چم لا یرَجعون(95) ختی, لد فیعت موم و 
مأجْوخْ و هم من کل حَذّب سیون (96) و اقترب الوَعَدّ الحوه ۳ هن 
تحص آسده الفنت. کف وا بویلا قو کتا فی عَفلة من دا بل کنا 
طلمین(97) 

ترجمه 
(که 0 ۳ و 
6 ا آن:زهان که یاجوح و‌ماجوخ کشوده:شوند و آنها آز .هر ارفاعی به 
سرعت عبور می کنند! هت 

97 - و وعده حق (قیامت ) نزدیک می شود, در ان هنگام چشمهای کافران 
از وحشت از حرکت باز می ماند (می گویند) ای وای بر ما که از اين در 
غفلت بودیم بلکه ما ستمگر بودیم . 


تفسیر: 

کافران در آستانه رستاخیز 

فر ار آیاتست کر وشن ار ان کار ماه لسن 
بود, و در نخستین آیه مورد بحث به افرادی اشاره می کند که در نقطه 
مقایلیم انا هار دارم اکتا آخر شوعس مب ات مها اداعظ مود 
دهند. 

می فرماید: و حرام است بر شهرهائی که آنها را به جرم گناهانشان نابود 
کردیم به دنیا باز کردند: آنها. هر کز:باز تخواهند کشت (و.عرام علی تفسیر 
موه جله ‏ 1 صدحه 502 

اهلکناها انقم لا برجعین) 

در حقیقت آنها کسانی هستند که بعد از مشاهده عذاب الهی , یا بعد از 
نابودی و رفتن به جهان برزخ , پرده های غرور و غفلت از برابر دیدگانشان 
کنار می رود آرزو می کنند اي کاش برای جبران اين همه خطاها بار 
نو وا ارم کته ول فران ااصر اصممی دار کف هام ای 
حرام یعنی ممنوع است , و راهی برای جبران باقی نمانده است . 

این شبیه همان است که در ایه 99 سوره مو منون می خوانیم : حتی آذا 
ماء اخدهم المفت قالترت ارجفون: لعلی,اعمل عالها فیما برکت: کلا..: 
((اين وضع انها ادامه می یابد تا مرگشان فرا رسد. می گوید بوذ کار | 


فا هیا یار دا نها امال صالحی ترا کم ری کف تاه ده مار 
پاسخ منفی چیزی نمی شنوند)). 

در تفسیر این ایه بیانات دیگری نیز ذکر شده است که در ذیل صفحه به 
بعضی از انها اشاره می شود. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 503 

خر حال ار رانا در وود تم وا یم تاه ان 
جهان همچنان ادامه دارد. 

چنانکه قرآن می فرماید: ٍ 
ایرد تا زمانی ادامه دارد که راه بر یاجوج و ماجوج گشوده شود و آنها در 
سراسر زمین پخش شوند, و از هر بلندی و ارتفاعی با سرعت بگذرند)) 
(حتی اذا فتحت یاجوج و 7 و هم من کل حدب ینسلون ). ۱ 
در باره یاجوج و ماجوج و اینکه انها کدام طائفه بودند؟ و در کجا زندگی 
داشتند؟ و سرانجام چه می کنند و چه خواهند شد؟ در ذیل ایات 94 به بعد 
سوره ((کهف بحت کرده آیم , , و همچنین در مورد سدی که ((ذو القرنین 
)) برای جلوگیری از نفوذ آنها در یک تنگه کوهستانی ساخت مشروحا بحث 
شده . 

انا فتظون از کننودم-شدن این .دیف طایفه 2 کته شدن: لته آنها و 
نفوذشان از اين طریق در مناطق دیگر جهان است ؟ و یا منظور نفوذ آنها 
به طور کلی در کره زمین از هر سو و هر ناحیه می باشد؟ ایه فوق صریحا 
در اين باره سخن نگفته , تنها از انتشار و پراکندگی انها در کره زمین به 
عنوان یک نشانه پایان جهان و مقدمه رستاخیز و قیامت یاد کرده است . 

و ب فاد می گوید: ((در این هنگام وعده حق خداوند نزدیک می شود)) 
((و آنچنان وحشتی راهن خی اف رت را فرا می گیرد که چشمهایشان 
از حرکت باز می ایستد و خیره خیره به آن صحنه نگاه می کنند)) (فاذا هی 
شاخصة ابصار الذین کفروا). 

در اين هنگام پرده های غرور و غفلت از برابر دیدگانشان کنار می رود و 
فریادشان بلند می شود ای وای بر ما ما از این صحنه در غفلت بودیم )) 
(یا تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 504 

ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا). 

و چون نمی توانند با اين عذر, گناه خویش را بپوشانند و خود را" تبرئه کنند 
با صراحت می گویند: ((نه , ما ظالم و ستمگر بودیم ))! (بل کنا ظالمین: ) 
اصولا چگونه ممکن است با وجود این همه پیامبران الهی و کتب آسمانی و 
این همه حوادت تکان دهنده , و همچنین درسهای عبرتی که روزگار به 1 
می هر لت پاشنه آنچه ار اما سر ری نف است و بر 
خویشتن و دیگران . 

معنی چند [: 


((حدب )) (بر وزنر ادب ) به معنی بلندیهائی است که میان پستیها قرار 
گرفته .و گاهی به بر آمدکن.یشت انسان تیز خدب کگفته می شود. 

((ینسلون )) از ماده ((نسول )) (بر وزن فضول ) به معنی خروج با سرعت 
است . 

اینکه در مورد یاجوج و ماجوج می گوید: آنها از هر بلندی به سرعت می 
گذرند و خارح می شوند آشاره به تفوذ فوق العاده انها در کره زمین است 


ی ( از ماده ((شخوص 1( (بر وزن خلوص ) در اصل به معنی خارج 
شدن از منزل , يا خارج شدن از شهری به شهر دیگر است , و از آنجا که 
به هنگام تعجب و خیره شدن چشم گوئی می خواهد چشم انسان بیرون 
بياید به این حالت نیز, شخوص گفته شده است , این حالتی است که در 
محشر به گنهکاران دست می د هد آنچنان خیره می شوند که کوتت 
چشمهایشان می خواهد از حدقه بیرون بیاید. الأنبیاء 
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آیه 98- 103 

ایه و ترجمه 

نکم و ما عیدوت من . ژون, ال خصب 
هوّلاء اه ما وردوها و ِِ 
یسمَعون(100) ان الذينَ 
مَبعذُون(101) لا ۰ خسستا نسم 
حون (102) لا يحْرْهْمْ الْقَرَغ الاکبژ و ماه الاک مدا 9 الذی 
ریم و وعَذُون(03 1( 

ترجمه : . _ 

99 - شما و آنچه غیر از خدا میپرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی د 
آن وارد م تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 506 

0 خدایانبودندهر کر هارد آن نمی سیدننر:و همه در ان خاودانه 


خواهند بود ۳ 
0 - آنها ۳ ناله ِ دردناک دارند, 1 نمی شنوند! 
101 - (اما) کسانی که وعده نیک از قبل به آنها دادهایم (یعنی مو منان 


صالح [ از آن دور نگاهداشته می شوند. 

2 7 آنها: صدای. انسن دوخ وا نمی نت وف در آنحه. ولشان: بخو هد 
جاودانه متنعم هستند. 

103 - وحشت بزرگ آنها را اندوهگین نمی کند, و فرشتگان به استقبالشان 
میروند (و می گویند) این همان روزی است که به شما وعده داده ميشد. 
0 

هیزم جهنم ! 


در تعقیب آیات گذشته که از سرنوشت مشرکان ستمگر بحث میکرد در 
اين آیات روی سخن را به آنها کرده و آینده آنها و معبودهایشان را چنین 
ترسیم می کند: و کت 

((شما و انچه را غیر از خدا می پرستید اتشگیره جهنمید))! (انکم و ما 
تعبدون من دون الله حصب جهنم ). 

((حصب )) در اصل به معنی پرتاب کردن است , مخصوصا به قطعات 
هیزم که در تنور پرتاب می کنند حصب گفته می شود. 

بعضی گفته اند ((حطب )) (بر وزن سیب ) که به معنی هیزم می باشد در 
لغات مختلف عرب , تلفظهای متفاوتی دارد, بعضی از قبائل آن را حصب و 
بعضی دیگر خضب مینامند و از آنجا که قرآن برای جمع بین قبائل و طوائف 
و دلها بوده 2 گاه لغات مختلف آنها را نه کار میگیرد تا از این اه : جمع 
قلوی ی یمام هس کشت که اقظی اس اه فا 
اهل تن دروانه ((حظت.)]. 

به هر حال آیه فوق به مشرکان می گوید: آتشگیره جهنم و هیزمی که 
شعله های آن را تشکیل می دهد خود شما و خدایان ساختگی شما است , 
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قطعه های هیزم بیارزش یکی پس از دیگری در جهنم پرتاب می شوید! 
سپس اضافه می کند: ((شما وارد بر آن می شوید)) (انتم لها واردون ). 
این جمله يا به عنوان تاکید مطلب گذشته است , و يا اشاره به نکته 
جدیدی است و آن اینکه اول بتها را در آتش می افکنند, فینتن اشما بر آنا 
ماود ممضته کی ناسا نیا ای که اردع فان رم رد ار 
شما پذیرائی می کنند. 

اگر سو ال شود که انداختن بتها در جهنم چه فلسفه ای دارد, در پاسخ باید 
گفت : این خود یکنوع عذاب و مجازات است برای بتپرستان که ببینند در 
اتتفته. که از بتهایشان زبانه می کشد می سوز ند از این گذشته تحفیری 
شنت سا ای ایا که سیردت نی ارت سا مره 

البته این در صورتی است که ما ((یعبدون )) به معنی معبودهای بیجان و 
بتهای سنگی و چوبی باشد (همانگونه که از ز کلمه ما استفاده می شود زیرا 
ماحالیا-برای موجود ع عافل است») علی: آکز هعهوم آن ,زا عام بگيريم و 
شامل شیاطینی که معبود واقع شدند بشود نکته ورود این معبودها در جهنم 
کاملا واضح است چرا که خود شریک جرمند. 

سپس به عنوان نتیجه گیری کلی می فرماید: ((اگر اين بتها, خدایانی بودند 
هرگز وارد آتش دوزج نمی شدند)) (لو کان هو لاء آلهة ما وردوها). 

ولی بدانید نه تنها وارد دوزخ می شوند بلکه چاودانه در آن خواهند بود (و 
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وان حالت است کهاین ترا نها دانه ار خرابان هید را شنت ان 


خدایانی که هميشه آنها را پرستش میکردند و سپر پلاها می شمردند و حل 
مشکلاتشان را از انها می خواستند! 

برای توضیح بیشتر پیرآمون وضع دردناک , , این ((عابدان گمراه أً(/ , در برابر 
آن ((معبودان بی ارزش )) می گوید: ((آنها در دوزخ , فریادها و ناله های 
دردناک دارند)) (لهم فیها زفیر). 

((زفیر)) در اصل به معنی فریاد کشیدنی است که با بیرون فرستادن نفس 
تواءعم باشد, و بعضی گفته اند فریاد نفرت انگیز الاغ در اغاز ((زفیر)) و در 
پایانش ((شهیق )) نامیده می شود, و به هر حال در اینجا اشاره به فریاد و 
این احتمال نیز وجود دارد که اين زفیر و ناله غم انگیز تنها مربوط به 
عابدان نباشد بلکه شیاطینی که معبودشان بودند نیز در این امر با انها 
شریکند. 1 ۱ 

جمله بعد, یکی دیگر از مجازاتهای دردناک آنها را بازگو می کند و آن اینکه 
انها در دوزخ چیزی نمی شنوند (و هم فیها لا یسمعون ). 

این جمله ممکن است اشاره به این باشد که انها سخنی که مایه سرور و 
خوشحالیشان باشد مطلقفا نمی شنوند, و تنها مسنمع ناله های جانگاه 
دوزخیان , و فریادهای فرشتگان عذاب هستند. 

بعضی گفته اند منظور این است که اینها را در تابوتهای آتشین فت. دا زند 
آنچنان که صدای هیچکس را مطلقا نمی شنوند گوثی تنها آنها در عذابند و 
این خود مایه مجازات بیشتری است چرا که اگر انسان 1 گروهی را هم 
زندان خود ببیند مایه تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 509 

تسلی خاطر او است که ((البلية اذا عمت طابت )) (بلا چو عام بود دلکش 
است و مستحسن !). 

آیه بعد حالات موْ منان راستین و مردان و زنان با ایمان را بازگو می کند تا 
در مقایسه با یکدیگر وضع هر دو مشخص ن تر شود. 

نخست می گوید: ((کسانی که به خاطر ایمان و اعمال صالحشان وعده 
تیک: بة. انها از قبل دادم ایم از این انش هولنای و وخشتناک دهرتد (ان 
0 

اشاره به اینکه ما به تمام وعده هائی که به مو منان در این جهان داده ایم 
وفا خواهیم کرد که یکی از آنها دهدن از ان ذورغ ات 

گرچه ظاهر این جمله این است که تمام موّ منان راستین را شامل می 
شود ولی بعضی احتمال داده اند که اشاره به معبودانی همچون حضرت 
مسیح ( علیه السلام ) و مریم است که بدون خواست آنها بوسیله گروهی 
عبادت شدند, و از انجا که آیات سابق می گفت : شما و خدایانتان وارد 
۱ 1 
السلام. ) نیز شود: قران بلافاضله این.جمله. را به صوزت. یک استثناء بیان 


می کند که این گروه هرگز وارد دوزخ نخواهند شد. 

بعضی از مفسران شان نزولی در مورد این آیه ذکر کرده اند که نشان, می 
دهد بعضی همین سو ال را از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
کردند و آبه در پانتخ آنها نازل گردید. 

وم این ال نمی نارود هراب فون هم با یی پرای این هو الب 
و هم یک حکم عمومی نسبت به همه موّ منان راستین 

در آخرین آیات مورد بحث , چهار نعمت بزرگ الهی را که شامل حال این 
گروه سعادتمند است برمی شمرد: تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 510 
نخست اینکه ((انها صدای اتش را نمی شنوند)) (لا یسمعون حسیسها). 
((حسیس )) چنانکه ارباب لغت گفته اند به معنی صدای محسوس است , 
و به معنی خود حرکت یا صدائی که از حرکت برمی خیزد نیز آمده است , 
آتش دوزخ که.دائما در اتشگیره هایش مشغول. پیشروق است , دارای 
صدای مخصوصی است , این صدا از دو جهت وحشتنای است . از نظر 
اینکه صدای اتش است و از نظر اینکه صدای پیشروی است . 

موْ منان راستین چون از جهنم دورند هر کز این صداهای وحشتناک به 
دششان نمی خورد. 

دیگر اینکه ((انها در انچه بخواهند و مایل باشند به طور جاودان متنعمند)) 
(و هم فیما اشتهت انفسهم خالدون ). 

یعنی آنجا محدودیت این جهان را ندارد که انسان آرزوی بسیاری از نعمتها 
بکند و به آن دسترسی نداشته باشد, هر نعمت مادی و معنوی که بخواهد 
بدون استثناء در دسترس او است , انهم نه یک روز و دو روز بلکه در یک 
عمر جاویدان ! سوم اينکه فزع اکبر انها را غمگین نمی کند (لا یحزنهم 
الفزع الاکبر). 

((فزع اکبر)) (وحشت بزرگ ) را بعضی اشاره به وحشتهای روز قیامت 
دانسته اند که از هر وحشتی بزرگتر است , و بعضی اشاره به نفخه صور و 
دگرگونیهای پایان این جهان و تزلزل عجیبی که در ارکان این عالم میافتد 
آنچنان که در آیه 87 سوره نحل آمده است . ۲ 

ولی از آنجا که وحشت روز رستاخیز مسلما از آن هم مهمتر است تفسیر 
اول صحیح تر به نظر می رسد. 

بالاخره آخرین لطف خدا در باره کسانی که در اين آیات به آنها اشاره شده 
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اين است که ((فرشتگان رحمت به استقبال آنها می شتابند و به آنها تبریک 
و شادباش می گویند و بشارت می دهند این همان روزی است که به شما 
وعده داده می شد)) (و تتلقاهم الملاکة هذا یومکم الذی کنتم توعدون آ. 
در نهج البلاغه می خوانیم امير مو منان علی ( علیه السلام ) فرمود: 
فبادروا باعمالکم تکونوا مع جیران الله فی داره , رافق بهم رسله , و 


اتاتفی لاه باکر مایم ان مه شین از تم اب اد رد 
اعمال تیک قاذرت ورزر بدا آتسمسا یجان نضدا در سرا وبا شیم جر خاتن 
که پیامبران را رفیق آنها قرار داده , و فرشتگان را به زیارتشان میفرستد, 
خدا آنچنان این گروه را گرامی داشته که حتی گوشهایشان صدای آتش 
دوزخ را نمی شنود)). الانبیاء 
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آیه 104 

هر خن ك_ِ 
وم تطوی السقاء گطیٌ السجل کب گما بدآتا ون حلی ز هیده هداعلا 
تا کتّا قعلین(104) 

ترجمه . 

4 - در آن روز که آسمان را همچون طومار درهم می پیچیم , (سپس ) 
هتفه که اس .را آغان کردم انا جارح انم ب این معده-ای 
است که ما داده ایم و قطعا آن را انجام خواهیم داد. 


تفسیر: 

آن روز که آسمانها در هم پیچیده می شود 

در آخرین آیه بحت گذشته خواندیم موّ منان راستین از ((فزع اکبر)) 
(وحشت بزرگ [ فمکین نمی شوند آنه مورد بحجت توصیفی از آن روز 
وحشت بزرگ است , و در حقیقت علت عظمت این وحشت را مجسم می 
سازد. می گوید: ((اين امر, روزی تحقق می یابد که ما آسمان را درهم 
می پیچیم همانگونه که طومار نامه ها درهم پیچیده می شود))! (یوم نطوی 
السماء کطی السجل للکتب ). 

در زمانهای گذشته برای نوشتن نامه ها و همچنین کتابها, از اوراق طومار 
مانند استفاده می کردند, این طومارها را قبل از نوشتن به هم می پیچیدند 
و شخص کاتب تدریجا آن را از یک طرف می گشود و مطالب مورد نظر را 
روی آن می نوشت تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 13د2 

و بعد از پایان کتابت نیز آن را می پیچیدند و کنار می گذاشتند و لذا هم 
نامه ها و هم کتابهایشان شکل طومار داشت این طومار, ((سجل )) نامیده 
می شد که برای کتابت از آن استفاده شده بود. 

در این آیه تشبیه لطیفی نسبت به درنوردیدن طومار عالم هستی در پایان 
دنیا شده است , در حال حاضر این طومار گشوده شده و تمام نقوش 94 
خطوط آن خوانده می شود و هر یک در جائی قرار دارد, اما وت 
فرمان رستاخیز فرا رسد, این طومار عظیم با تمام خطوط و نقوشش , 

هم پیچیده خواهد شد. 

البته پیچیدن جهان به معنی فنا و نابودی آن نیست چنانکه بعضی پنداشته 
اند بلکه به معنی درهم کوبیده شدن و جمع و جور شدن آن است , و به 


تعبیر دیگر شکل جهان به هم می خورد اما مواد آن نابود نمی شود. این 

خقیفتی. استتا کف .از عبیرات. فحتاف. در آبات.ععاد (مخضه‌ضا از کشت 

انسان از استخوان یو سیده و از قبرها) به خوبی مشاهده می شود. 

ستتین: اضافهمی کندز رقما نوی که: شور اعار انا آیهان کرودته اه هه 

برمی گردانیم )) و اين کا ۱ ی ان 

(کما بداءنا اول خلق نعیده ). ۲ 

در حقیقت این تعبیر شبیه تعبیری است که در ایه 29 سوره اعراف آمده 

است کما بداءکم تعودون : ((همانگونه که شما را در آغاز ایجاد کرد باز می 

گرداند.)) و يا همانند: و هو الذی یبدء الخلق ثم یعیده و هو آاهون علیه : 

((او کسی است که آفرینش را ایجاد کرد سپس آن را بازمی گرداند و اين 
بر او آسانتر است )) (روم - 27). تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 514 

اماانه بعضن ان معسران احمال دای اند که مطوز ار ایت ار کشت 

باز گشت به فناء و نیستی سا نه هم ببخید جی همجون آغا 10 

یاوعد که تظی‌من رسد ۳ 

و در پایان ايه می فرماید: این وعده ای است که ما داده ایم و قطعا ان را 

اتجام خواهیم داد (وعدا غلینا انا کنا قاعلین ): 

از بعضی روایات استفاده می شود که منظور از بازگشت خلق به صورت 
اول آن است که انسانها بار دیگر پا تدفته بو غربان-ه ان کوته: که.دن اغاز. 

آفرینش بودند - باز می گردند, ولی بدون شک منظور این نیست که مفهوم 

آبه. متفر ی آنن میاه بلکه ام کی از رن های: با کت 

اتش تن رت کشت ارس الا سا 
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آیه 105 - 106 

ایه و ترجمه 


|( 


۳۹ 


زض یریما عتادی الصلجُون(105) 


ترجمه 
| صالح من وارت 
6 - در این ابلاغ روشنی است برای جمعیت عبادت کنندگان . 


تفلسیر. 5 

حکومت زمین از آن صالحان خواهد بود. 

بعد از انکه در ایات گذشته به قسمتی از پاداشهای اخروی مو منان صالح 
تاره شنتد.دن ده اجه قور وت نه,یکی از رون رن پاداشهای دنیوی آنها 
که حکومت روی زمین است با بیان شیوائی اشاره کرده می گوید: ی 
بعد از ذکر چنین نوشتیم که سرانجام بندگان صالح من وارث (حکومت ) 


زمین خواهند شد)) (و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر آن الارض پرئها 
عبادی الصالحون ). 
((ارض )) به مجموع کره زمین گفته می شود و سراسر جهان را شامل 
می گردد مگر اینکه قرینه خاصی در کار باشد. گرچه بعضی احتمال داده 
اند که مراد وارت شدن سراسر زمین در قیامت است , ولی ظاهر کلمه 
((ارض )) هنگامی که بطور مطلق گفته می شود, زمین این جهان است . 
واژه ((ارث )) همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم به معنی چیزی است 
که تدوز مقامله ,ور ادمسند یه کستی انتفال مف مانتیو کاهت در فران کریم 
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به تسلط و پیروزی یک قوم صالح بر قوم ناصالح و در اختیار گرفتن مواهب 
و امکانات آنها گفته شده است ,؛ چنانکه گن یه 137 سوره اعراف در باره 
بنی اسرائیل و پیروزیشان بر فرعونیان چنین میخوانيم : و اورثنا القوم 

کانوا پیستضعفون مشارق الارض و مغاربها: ((ما شرق و غرب زمین 
را به ارث به آن قوم مستضعف دادیم ) گرچه ((زبور)) در اصل به معنی 
هر .گونه: کتات: ۵ وه است هر .عنن در فر آن. مجید ند دهد فورد. از اشه 
موردی که این کلمه به کار رفته , اشاره به زبور داود است اما بعید به 
نظر نمی رسد که مورد سوم یعنی ایه مورد بحث نیز به همین معنی باشد. 
((زبور داود)) يا به تعبیری که در کتب ((عهد قدیم )) امده ((مزامیر داود)) 
عبارت است از مجموعه ای از مناجاتها و نیایشها و اندرزهای داود پیامبر. 
بعضی مفسران نیز احتمال داده اند که منظور از زبور در اینجا تمام کتب 
انبیای پیشین است . 
ولی بیشتر - با توجه به دلیلی که ذکر کردیم - به نظر می رسد که زبور 
همان کتاب مزامیر داود باشد, بخصوص اینکه در مزامیر موجود, عباراتی 
وجود دارد که عینا مطابق با ايه مورد بحث است و بعدا به خواست خدا به 
ان اشاره خواهیم کرد. 
((ذکر)) در اصل به معنی یادآوری و یا چیزی که مایه تذکر و یادآوری است 
, و در آیات قرآن به همین معنی به کار رفته , گاهی نیز به کتاب آسمانی 
موسی یعنی تورات اطلاق شده (مانند آیه 48 سوره انبیاء و لقد آتینا 
موسی و هارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین ). 

و گاه این عنوان در مورد قرآن استعمال شده , مانند آیه 27 سوره تکویر: 
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خلدا تعضی, کفته. اند که متظور از دک در ایغ مهرد بَحت: فران اشت: .۵ 
زبور تمام کتب انبیاء پیشین , و کلمه من بعد تقریبا معادل کلمه علاوه بر 
در فارسی خواهد بود و به این ترتیب معنی ابه چنین می شود: ((ما علاوه 
بر قران در تمام کتب انبیاء پیشین نوشتیم که سرانجام سراسر روی زمین 


در اختیار بندگان صالح خدا قرار خواهد گرفت )). 

لیا تشه عسراتی کهدر اس کار تفس اهر اه ارت کی مار 
از زبور, کتاب داود, و ذکر به معنی تورات است , و با توجه به اینکه زبور 
بعد از تورات بوده , تعبیر من بعد نیز حقیقی است . و به این ترتیب معنی 
ایه چنین می شود, ((ما, در زبور, بعد از تورات , چنین نوشتیم که این زمین 
را بندگان صالح ما به ارث خواهند برد.)) ۲ 

درانتجا آیر: و ال نمی اند که جرافز‌ضان کت شتا دیب توا از این 
دو کتاب نام , برده شده است ؟ 

انعر مامت س اه ای افو کی ای ی 
پیامبرانی بود که تشکیل حکومت حق و عدالت داد, و بنی اسرائیل نیز 
مصداق روشن قوم مستضعفی بودند که بر ضد مستکبران قیام کردند و 
دستگاه آنها را بهم پیچیدند و وارث حکومت و سرزمین آنها شدند. 

س3ّ ال دیگری که در اینجا باقی میماند این است که ند عان صالح خدا| 
(عبادی الصالحون ) کیانند؟ ۱ 

با توجه به اضافه شدن بندگان به خدا, مساله ایمان و توحید انها روشن می 
شود, و با توجه به کلمه ((صالحون )) که معنی گسترده و وسیعی دارد, 
فه اس وا به هی مس اف را کیان ای له ها اس ی 
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و آگاهی , شایستگی از نظر قدرت و قوت , و شایستگی از نظر تدبیر و 
نظم و درک اجتماعی . 

هنگامی بندگان با اه این شایستگیها را برای خود فراهم سازند. خداوند 
ای رت و به خاک بمالند. دستهای 
آلوده شان را از حکومت زمین کوتاه کنند, و وارت ای سا که 
بنابراین تنها ((مستضعف بودن أ( دلیل بر پیروزی بر دشمنان و حکومت 
روی ژزمین نخواهد بود. بلکه از یکسو ایمان لازم است و از سوی دیگر 
کت اس اه ضقان حیان ادا که اند مالسا ونم که 
به حکومت روی زمین نخواهند رسید. 

و لذا (ه یم بعد به عنوان تاکید بیشتر می گوید: ((در این سخن ابلاغ 
روشنی است برای گروهی که خدا را با اخلاص پرستش می کنند)) (آن فی 
هد بلاغ نوم عا ید 

بعضی از مفسران ((هذا)) را اشاره به تمام وعد و وعیدهائتی که در این 
سوره و يا در تمام قران امده است دانسته اند که موضوع بحث ما نیز در 
ایض ساره ارت 

ول ظاهر آیهاین اه کم( رها مارم ان وهای ات یو 
آیه قبل به بندگان صالح خود در مورد حکومت روی زمین داده شده است . 
نکته ها: 


1 - روایات پیرامون قیام مهدی ( علیه السلام ) 

ان تیار ما۳ 
شده است ِ چنانکه تست البیان ذیل همین ایه از امام باقر ( علیه 
اصحاب ا خر فی ات اسان : ((بندگان الاح را که خداوند در این_ آیه 
به عنوان وارثان زمین پاد می کند یاران مهدی ( علیه السلام ( در آخر 
الزمان هستند)). ۱ ۱ 

در تفسیر قمی نیز در ذیل این یه چنین امده است : ان الارض یرئها عبادی 
الصالحون , قال القائم و اصحابه : ((منظور از اينکه زمین را بندگان صالح 
خدا به ارث می برند مهدی قاثئم ( علیه السلام ) و پاران او هستند.)) 
ناگفته پیدا است مفهوم این روایات , انحصار نیست , بلکه بیان یک مصداق 
عالی و آشکار است , و بارها گفته ایم اين تفسیرها هرگز عمومیت مفهوم 
ايه را محدود نمی سازد. 

بنابراین در هر زمان و در هر جا بندگان صالح خدا قیام کنند, پیروز و موفق 
خواهند بود و سرانجام وارث زمین و حکومت ان خواهند شد. 

علاوه بر روایات فوق که در خصوص تفسیر این ایه وارد شده روایات 
بسیار زیادی که بالغ به حد تواتر است از طرق شیعه و اهل تسنن در مورد 
و اف ای اما ی اه دی ال ام 
) و همچنین از اتمه اهلبیت (علیهمالسلام ) نقل شده که همه آنها دلالت بر 
این دارد سرانجام حکومت جهان به دست صالحان خواهد افتاد, و مردی از 
خاندان بیاضر (ضلی الله.علنه و ال و.سلم ) قیام فی کند و رمین .زا : پر از 
عدلن: دادم اند انجتان که. ار طلم چ‌جور بر شندم باشد. 

از جمله این حدیت معروف است که در اکثر منابع اسلامی از پیامبر (صلی 
له اما و ی ی لا ال , لطول الله 
ذلک الیوم , حتی یبعث رجلا (صالحا) من اهلبیتی یملا الارض عدلا و قسطا 
کما ملئّت ظلما و جورا: ((اگر از عمر جهان جز یک روز نماند, خداوند 7 
روز را آنقدر طولانی می کند تا مرد صالحی را از خاندان من برانگیزد که 
صفحه زمین را پر از عدل و داد کند همانگونه که از ظلم و جور پر شده 
است . 

این حدیت با همین تعبیر یا مختصر تفاوتی در بسیاری از کتب شیعه و اهل 
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سنت امده است . 

در ذیل ايه 33 سوره توبه گفتیم : که گروهی ازمزز ام علمای اسلام , از 
قدیم و جدید, سنی و شیعه در کتابهای خود تصریح کرده اند که احادیث در 
زمینه قیام مهدی ( علیه السلام ) در سر حد تواتر است و به هیچوجه قابل 
انکار نیست , حتی کتابهائی بالخصوص در این مورد نوشته اند که شرح ان 


را می تتوانید در جلد هفتم تفسیر نمونه دیل آبه :3 توبه. (صفحه. 374 به 
دا مایق مانند. 

2 - بشارت حکومت صالحان در مزامیر داود 

جالب اینکه در کتاب ((مزامیر داود)) که امروز جزء۶ کتب عهد قدیم است 
عین تعبیری که در آیات فوق خوانديم يا مشابه. آن.در چند: مورد دیده فی 
شود و نشان می دهد با تمام تحریفاتی که در این کتب , فق عهلن: اهده ین 
قسمت همچنان از دستبردها مصون مانده است . 

1 - در مزمور 37 جمله 9 می خوانیم 

1 ۳۳ متوکلان به خداوند, وارت زمین 
خواهند شد؛ و حال اندک است که شریر نیست می شود هر چند مکانش 
را استفسار نمائّی ناپیدا خواهد شد!. 

2 - و در جای هی کر ما ام ون (جمله 1 می خوانیم : ((اما 
متواضعانه وارث زمین شده از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد)). 3 - و 
نیز در همان مزمور 37 جمله 27 این موضوع به تعبیر دیگری دیده می 
شود: 

((زیرا| متبرکان خداوند وارثت زمین خواهند شد؛ اما ملعونان وی منقطع 
خواهند شند. 0۳" . تفسیر نمونه جلد 3 صفحه 521 

4 - در همین مزمور جمله 9 امده است : صدیقان وارت زمین شده , بدا 
در ان ساکن خواهند بود)). ۱ 

5 - و در جمله 19 از همین مزمور امده است : ((خداوند روزهای صالحان 
را می داند و میراث ایشان ابدی خواهد شد)). در اینجا بخوبی مشاهده می 
کنیم همان عنوان صالحان که در قران امده با همان تعبیر در مزامیر داود 
به چشم می خورد, علاوه بر این تعبیرات دیگری مانند ((صدیقان ))؛ 
((متوکلان )), ((متبرکان )), و ((متواضعان )) که با آن قریب الاقق است 
نیز در جمله های دیگر ذکر شده است . 

این تعبیرات , دلیل بر عمومیت حکومت صالحان است و کاملا با احادیث 
قیام مهدی ( علیه السلام ) تطبیق می کند. 

دج وت صالعان ی تاجن انش اریع 

گرچه برای آنها که غالبا شاهد و ناظر حکومت طاغیان ظالم و یاغیان قلدر 
بوده اند, مشکل است این حقیقت را ب آنتتانن پذیرا شوند که تمام این 
حکومتها بر خلاف نوامیس آفرینش و قوانین جهان خلقت است و آنچه با 
اای مالعا با اعا ات 

ولی تحلیلهای فلسفی به اینجا منتهی می شود که این یک واقعیت است , 
تایران مرن اارحم پرنها ان السالحون اش ار اوه 
الهی باشد یک قانون تکوینی محسوب می شود. 

توضیح اینکه : جهان هستی تا انجا که میدانیم مجموعه ای از نظامها است 


تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 522 

وجود قوانین منظم و عمومی در سرتاسر این جهان دلیل بر یکپارچگی و 
بهم پیوستگی این نظام است . َ 

مساله نظم و قانون و حساب در پهنه افرینش یکی از اساسی ترین مسائل 
این عالم محسوب می شود, فی المثل اگر می بینیم صدها دستگاه مغز 
الکترونیکی نیرومند دست بدست هم می دهند تا با انجام محاسبات دقیق 
راه سفرهای فضائی را برای مسافران فضا هموار سازند. و محاسبات آنها 
درست از اب در می اید و قائثق ماه نشین در همان محل پیشبینی شده در 
کره ماه می نشیند با اينکه کره ماه و زمین هر دو به سرعت در حرکتند, 
باید توجه داشته باشیم که این جریان مدیون نظام دقیق منظومه شمسی و 
سیارات و اقمار آن است . زیرا اگر حتی یکصدم انیه از سیر منظم خود 
منحرف می شدند معلوم نبود مسافران فضا به کدام نقطه پرتاب خواهند 
شد. 

از جهان بزرگ وارد عالم کوچک و کوچکتر و بسیار کوچک میشویم , در 
اینجا مخصوصا در عالم موجودات زنده نظم مفهوم زنده تری به خود می 
گیرد و هرج و مرج در آن هیچ محلی ندارد, مثلا بهم خوردن تنظیم یک 
سلول مغزی انسان کافی است که سازمان زندگی او را به گونه غم 
انگیزی به هم بریزد. 

در اخبار جرائد امده بود که یک جوان دانشجو بر اثر یک تکان شدید مغزی 
در یک حادثه رانندگی تقریبا تمام گذشته خود را فراموش کرده است ! در 
حالی که از جهات دیگر سالم است , برادر و خواهر خود را نمی شناسد و 
از اینکه مادرش او را در آغوش می فشارد و می بوسد وحشت می کند که 
این زن بیگانه با من چه کار دارد؟ او را به زادگاهش می برند, به اطاقی 
که در آن بزرگ شده , به کارهای دستی و تابلوهای نقاشی خودش می 
تکرتن لیم وید اين نخستین بار است که چنین اطاق و تابلوی را 
مشاهده می کند!! شاید فکر می کند از کره دیگری به این کره قدم 
گذارده است که همه چیز برای او تازگی دارد. تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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شاید از میان چند میلیارد سلول مغز او, تنها چند سلول ارتباطی که گذشته 
را با حال پیوند می داده , از کار افتاده است , ولی همین بهم خوردن تنظیم 
جزئی چه اثر وحشتناکی به بار آورد؟! 

نابسامانی و ناهنجاری خود را از مسیر رودخانه عظیم جهان افرینش که 
همه در آن با برنامه منظم پیش می روند کنار بکشد؟! 

ایا مشاهده وضع عمومی جهان ما را به اين فکر نمی اندازد که بشریت نیز 
خواه ناخواه باید در برابر نظام عالم هستی سر فرود ارد و قوانین منظم و 


عادلانه ای را بپذیرد, به مسیر اصلی باز گردد. و همرنگ این نظام شود؟! 
نظری به ساختمان دستگاه های گوناگون و پیچیده بدن هر انسان که می 
ام ی ی ی 
جامعه بشریت بدون پیروی از ضوابط و مقررات و نظام" صحیح عادلانه می 
تواند برقرار بماند؟ 

ما خواهان بقای بشریت هستیم و برای آن تلاش می کنیم منتها هنوز سطح 
آگاهی اجتماع ما نف آن خد ترشیده که تذانیم ادامه راه کنونی منتهی به فنا 
و نابودی ما می شود, ولی کمکم بر سر عقل می آثیم و آين درک و رشد 
فکری برای ما حاصل می گردد. 

ما خواهان منافع خویشتن هستیم , ولی هنوز نمی دانیم که ادامه وضع 
فعلی منافع ما را بر باد می دهد, اما تدریجا ارقام و آمار زنده و گویا را 
مثلا در مورد مسابقه تسلیحاتی در برا؛ بر چشممان می گذاریم و می بینیم 
چگونه نیمی از فعالترین نیروهای فکری و جسمانی جوامع جهان و نیمی از 
ثروتها و سرمایه های بزرگ در اين راه به هدر می رود نه تنها به هدر می 
رود بلکه در مسیر نابود کردن نیم دوم به کار می افتد! تفسیر نمونه جلد 
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همزمان با افزايیش سطح آگاهی ما به روشنی می یابیم که باید به نظام 
عمومی عالم هستی بازگردیم و با آن همصدا شویم . 

و همانطور که واقعا جزئی از اين کل هستیم عملا هم باید چنین باشیم تا 
بتوانیم به اهداف خود در تمام زمینه ها برسیم . 

نتیجه اینکه : نظام افرینش دلیل روشنی بر پذیرش یک نظام صحیح 
اجتماعی در آینده , در جهان انسانیت خواهد بود, و اين همان چیزی است 
که از آیه مورد بحث و احادیث مربوط , به قیام مصلح بزرگ جهانی (مهدی 
ارواحنا فداه ) استفاده می شود. الأنبیاء 
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آیه 107 - 112 

آیه و ترجمه 

و ما رسلتک الا رحخمة لْعلّمین(107) قُل الما بوحی الت تما هکم ال وید 

ِ انتج مُسلْمُون(108) قان توَلوّا قَمْل دنب علی سپواء و ان آذری | 
ام ِِِ توعَدوت(109),. اه بعْلَم اجه العول و بعلم ها 


من ۰ 
تکتمون(116) و دی لْعلة تن کم و مغ ٍلی < جی(211) قلَ زب 
اغکم بالمقد و ریا لحم الَعْستقان علی ما تصفون (12 
ترجمه . 

8 - بگو تنها چیزی که به من وحی می شود این است که معبود شما 


خدای یگانه است , آیا (با اینحال ) تسلیم (حق ) می شوید؟ (و بتها را کنار 
89 - اگر (با اين همه ) رویگردان شوند بگو من به همه شما یکسان (از 
عذاب الهی ) اعلام خطر می کنم , و نمی دانم ایا وعده (عذاب خدا) به 
شما نزدیک است یا دور ؟! ۲ 

0 - او سخنان اشکار را و داند و انچه را کتمان می کنید (نیز) می 
داند (و چیزی بر او مخفی نیست ). تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 326 

1 - و من نمی دانم شاید این ماجرا ازمایشی برای شماست , و بهره 
گیری تا مدتی (معین ) 

112 - (و پیامبر) گفت : پروردگارا! به حق داوری فرما (و این طغیانگران 
را کیفر ده ) و از پروردگار رحمان در برابر نسبتهای ناروای شما استمداد 


می 


یامبر رحمت برای جهانیان ۱ 

از انجا که ایات گذشته بشارت حکومت روی زمین را به بندگان صالح می 

داد و چنین حکومتی مایه رحمت برای همه مردم چهان است در نخستین 

ایه مورد بحث به رحمت عامه وجود پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 

اشاره کرده می گوید: ((ما ۱( نفرستادیم )) (و 

ما ارسلناک الا رحمة للعالمین ) 

عموم مردم دنب اعم از مق من و کافر همه مرهون رحمت تو هستند, چرا 

که نشر آثینی را به عهده گرفتی که سبب نجات همگان است , حال اگر 

گروهی از آن استفاده کردند و گروهی نکردند این مربوط به خودشان 

است و تاثیری بر عمومی بودن رحمت نمی گذارد. 

این درست به آن می ماند که بیمارستان مجهزی برای درمان همه دردها با 

پزشکان ماهر و انواع داروها تاسیس کنند, و درهای انرا به روی همه مردم 

بدون تفاوت ت نا نت آیا این وسیله رحجمت برای همه افراد آن اجتماع 
نیست ؟ حال اگر بعضی از بیماران لجوج خودشان از قبول این فیض عام 

امتناع کنند تاثیری در عمومی رن آن نخواهد داشت . 

و به تعبیر دیگر رحمت بودن وجود پیامبر برای همه جهانیان جنبه مقتضی و 

فاعلیت فاعل دارد و مسلما فعلیت نتیجه . بستگی به قابلیت قابل نیز 

دارد. 

ان ان و مساو سای اسان 

را در تمام اعصار و قرون شامل می شود و لذا این ایه را اشاره ای بر 

خاتمیت پیامبر اسلام می دانند, چرا که وجودش برای همه انسانها اینده تا 
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است و رهبر و پیشوا و مقتدا, حتی این رحمت , از یک نظر شامل 


فرشتگان هم می شود: 
حدیث جالبی در اینجا نقل شده که این عمومیت را تایید می کند حدیث این 
است هنگامی که اين آیه نازل شد پیامبر از جبرئیل پرسید ((هل اصابک من 
هذه الرحمة شی ع)) ((آپا چیزی از این رحمت عائد تو شد))؟ 
جبرئیل در پاسخ عرض کرد ((نعم , آنی کنت اخشی عاقبة الامر. فامنت بک 
. لما اثنی الله علی بقوله عند ذی العرش مکین 6 ((من از پایان کار 
خویش بیمناک بودم , اما بخاطر ایهای که در قران بر تو نازل شد از وضع 
خود مطمئن شدم انجا که خداوند مرا با این جمله مدح کرده ذی قوة عند 
1 ی نزد خداوند خالق عرش بلند مقام و بلند مرتبه 
ست 
به هر حال در دنیای آمروز که فساد و تباهی و ظلم و بیدادگری از در و 
دیوار آن می بارد, آتش جنگها در هر سو شعله ور است , و چنگا 
زورمندان بیدادگر حلقوم مستضعفان مظلوم را می فشارد, در دنیائی که 
جهل و فساد اخلاق و خیانت و ظلم و استبداد و تبعیض هزار گونه 
۳ آفریده , آری در چنین جهانی مفهوم ((رحمة 1 بودن 
پیامبر از هر زمانی آشکارتر است , چه رحمتی از این بالاتر که برنامهای 
آورده که عمل به آن نقطه پایانی است بر همه این ناکامیها و بدبختیها و 
سیه روزیها, آری او و دستوراتش , برنامه و اخلاقش همه رحمت ات 
رحمتی برای همگان و تداوم این رحمت سرانجامش حکومت صالحان با 
ایمان بر تمام معموره زمین خواهد بود. 
و از آنجا که مهمترین مظهر رحمت و محکمترین پایه و اساس آن مساله 
توحید و جلوه های آن است در آیه بعد چنین می گوید: ((به آنها بگو تنها 
من وحی می شود این است که معبود شما معبود واحدی است (قل انما 
((ایا شما حاضر هستید در برابر همین اصل اساسی توحید تسلیم شوید و 
بتها را کنار بگذارید))؟! (فهل انتم مسلمون ). 
در واقع در این ایه سه نکته بنیادی مطرح شده است , نخست اینکه پایه 
اصلی رحمت توحید است و به راستی هر چه بیشتر بیندیشیم وجود این 
رابطه نیرومند روشن تر می شود, توحید در 9 در عمل , توحید در 
کلمه , , توحید صفوف , , و توحید در قأنون و در همه چیز 

نکته دیگر اینکه به مقتضای کلمه ((انما)) که 1 بر حصر است تمام 
دعوت پیامبران الا ی در اصل توحید خلاصه می شود مطالعات دقیق 
نیز نشان می دهد که اصول و حتی فروع و احکام نیز در پایان به اصل 
توحید بازمی گردد, و به همین دلیل همانگونه که سابقا هم گفته ایم توحید 


دانه های یک تسبیح را بهم پیوند می دهد و يا صحیحتر روحی است که در 
کالبد دین دمیده شده . ۱ 
و آخرین نکته اینکه مشکل اصلی تمام جوامع و ملل , آلودگی به شرک در 
و ی انتم مسلمون )) (ایا تسلیم در 
بر این اصل می شوید) می رساند که مشکل اصلی بیرون آمدن از 
ِِ و مظاهر آن و بالا زدن آستین برای شکستن بتها است , نه فقط 
بهای نگیو وس که از هر توع متصوضا طاعونوای اسان | 
آیه بعد می گوید اگر با این همه به دعوت و پیام ما توجه نکردند اگر روی 
برتابند, به آنها بگو من به همه شما بطور یکسان از عذاب الهی اعلام خطر 
می کنم (فان تولوا فقل اذنتعم علی سواء). تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 
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((آذنت )) از ماده ((ایذان به معنی اعلام کردن تواءم با تهدید است , و 
گاه به معنی اعلان جنگ نیز آمده اما از آنجا که این سوره در مکه نازل 
شوه رنه ور آنخا نف زفیته جمان توت و نم کم صهان نان ده توص تضیا 
بعید به نظر می رسد که این جمله در اینجا به معنی ((اعلان جنگ )) باشد, 
بلکه ظاهر این است که پیامبر با این سخن می خواهد اعلام نفرت و 
جدائی از آنها کند و نشان دهد که از آنان به کلی دست شسته است . 
تعبیر ((علی سوآء)) يا اشاره به این است که من نسبت به مجازات الهی 
به همه شما بطور یکسان اعلام خطر می کنم , مبادا چنین تصور کنند که 
اهل مکه یا قریش با دیگران تفاوت دارند و در پیشگاه خدا برای آنها مزیت 
و برتری است و يا اشاره به این است که من ندایم را به گوش همه شما 
بدون استثناء رساندم . ۳ 
سپس این نهدید را به صورت اشکارتری بیان می کند و می گوید: ((من 
نمی دانم ایا وعده عذاب که به شما داده شده است نزدیک است با 
دور ؟!)) (و ان ادری | قریب ام بعید ما توعدون ). 
فکر نکنید این وعده دور است , شاید هم نزدیک و بسیار هم نزدیک باشد. 
انن غذات: و محازاتی که‌ تفر اینها به ان ندید 2 عذاب 
قیامت و يا مجازات دنیا ها هه ها سمل خ وت اول علم آن مخصوص 
خدا است و هیچکس به درستی از تاریخ وقوع رستاخیز آگاه نیست حتی 
پیامبران خدا, , و در صورت دوم و سوم ممکن است اشاره به جزئیات و 
زمان آن باشد که من از جزئیات آن آگاه نیستم , چرا که علم پیامبر (صلی 
ال لو اه وسلی نس اوه خوا ی مهم چیه حعلی د ار 
بلکه گاه جنبه ارادی دارد یعنی تا اراده نکند نمی دانند. تفسیر نمونه جلد 
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این تصور را نیز به مغز خود راه مدهید که اگر تاخیری در مجازات شما 
شود به خاطر این است که خدا از اعمال و.شخان شها آحاه تیست. :ء.نه 


امه را اند آم‌هم سفن اشکاان رام ای ان هی که 
فی :دا از( انفظلم الجهر من القول وم ها رکتعون ). 

اصولا پنهان و اشکار برای شما که علمتان محدود است مفهوم دارد, اما 
برای آن کس که علمش بیپایان است غیب و شهود یکی است و سر و علن 
در آنجا یکسان می باشد. 

و نیز اگر می بینید مجازات الهی فورا دامن شما را نمی گیرد بواسطه آن 
تست که اه از کال ها آعاه تاش رنه هی انم شا این ارهونی 
برای شما باشد)) (و ان ادری لعله فتنة لکم ). 

((و می خواهد شما را تا مدتی از لذائذ این جهان بهره مند سازد)) سپس با 
شدت هر چه تمامتر شما را بگیرد و مجازات کند (و متاع الی حین ). 

در واقع برای تاخیر مجازات الهی در اینجا دو فلسفه بیان شده است : 
نخست مساله امتحان و آزمایش است , خدا هرگز در عذاب عجله نمی 
کید بای را ازماتش کافی کید ق امام:حجت نماند. 

دوم اينکه افرادی هستند که انفان آنها تمام شده و کلمه مجازاتشان 
قطعی گردیده است , اما برای اینکه سخت کیفر ببینند نعمت را بر آنها 
گسترده می سازد تا کاملا غرق نعمت شوند, و درست در همان حال که 
سخت در لذائذ غوطه ورند تازیانه عذاب :را شر آنها فق. کوید تا دردنا کتز 
باشد, و رنج محرومان و ستمدیدگان را بخوبی احساس کنند. 

آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه سوره انبیاء است همجون نخستین 
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آیه این سوره سخن از ز غفلت مردم بی خبر می گوید, و به عنوان نقل قول 
از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در یک عبارت نفرین مانند ناراحتی 
او را از اين همه غرور و غفلت منعکس می کند و می گوید: پیامبر بعد از 
مشاهده این همه اعراض ق‌ رویگردانی ((عرض کرد پروردکار من ! به حق 
دافری فرحایه این کرمه طفبانگر را طت فانورن عدالنت کیفر ۱۱۵ (قال 
رت اسکم‌سالحن ). 

در دومین جمله روی سخن را به مخالفان کرده و می گوید: ((پروردگار 
همه ما خداوند رحمان آتتتم ها ادیش اه مقدسش در برابر نسبتهای 
ناروائی که شما به او می دهید استمداد می طلبیم )) (و ربنا الرحمن 
الیستعان-علی.-ها تضعون: ). 

در حقیقت با کلمه ((ربنا)) آنها را به این واقعیت توجه می دهد که ما همه 
روبق هو یم 5 و خالق و پروردگار همه ما است ۰ ر 

گوشزد می کند که سر تا پای وجود شما را رحمت الهی فرا گرفته چرا 
لحظه ای در افریننده این همه نعمت و رحمت نمی اندیشید؟ 


وتعیین (( المئستتعان علی ها تضفون.)) به انما اخظار می کند که. کمان تکنیه 


ما در برابر انبوه جمعیت شما تنها هستیم , و تصور نکنید این همه تهمت و 
دروغ و نسبتهای ناروای شما چه در مورد ذات پاک خداء, و چه در برابر ما؛ 
دی اس اه اف هرک که گا متا اه اس فاد 
است از بندگان مو من خود در برابر هر گونه دروغ و تهمت دفاع کند. 
((پایان سوره انبیاء)) تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 532 

دشمنان تنها نگذاشتی ما را نیز در برابر دشمنانی که در شرق و غرب 
خداوندا! تو در این سوره پربرکت مخصوصا رجمت ویژه ات را نسبت به 
پیامبران در مواقع سخت و بحرانی و در برابر طوفانهای زندگی بازگو 
کردی بار الها! ما نیز در اين عصر و زمان گرفتار همان طوفانها هستیم و 
انتضا ر همان رحمت و فرج مخصوص را داریم آمین یا رب العالمین . 

بایان حلد 1 هش وس در سورع علی آباد نم ۵ 29/1 حففف 30 
شوال 1402 


الحج 


تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 3 

جزء 17 قرآن مجید 

"سوره حج 

مقدمه ۳ 

این سوره در مدینه نازل شده و 78 ايه است 

بسم الله الرحمن الرحیم 

محتوای سوره حج ِ ۳ 

این سوره که به خاطر بخشی از ایاتش که پیرامون حج سخن می گوید به 

ام مسا نم تم عت اس حاکن ات که فر سا ۶ 

معسرآن و وید کان تاره فرآن‌در (مکی ۱۱( مدقی ) پوونن کی 

است , جمعی آن را - جز چند آیه - ((مکی )) می دانند, در حالی که جمع 

دیگری معتقدند همه آن - جز چند. آبه.- دز مدیته تازل شنده انست:: بقضی 

نیز آن را ترکیبی از آیات ((مکی )) و ((مدنی )) می دانند. 

ما با توجه به برداشتی که از سوره های مکی و مدنی و به تعبیر دیگر چو 

مذیه و که بازفتدیهای.مساخایان و کونگی تعلمات اسر (ضان ال 

یو الف‌مشاص ) تست به آ ها در آنن ده تفه رازم آبات این سووه آز 

جهاتی تشببه سوره های مدنی است / چرا که دسنور جع نفد با ذکر 

قسمتی از جزئیات ان . و همچنین دستور جهاد, تناسب با وضع مسلمانان 

در مدینه دارد, هر چند تاءکید ایات این سوره روی مساءله مبدء و معاد بی 

تناسب به سوره های مکی نیست . 

نویسنده تاریخ القرآن بر اساس تاریخ ((فهرست ابن ندیم )) و ((نظم 

الدرر)) می گوید: سوره حح مگر چند آیه در مدینه نازل شده , آن چند آیه 

نیز در میان مکه و مدینه نازل گردیده است , وی اضافه می کند این سوره 

یه تن نویه اق است کم تسار رل لام اه له و هام ) 
نازل شده و بر حسب ترتیب , بعد از سوره نور و قبل از سوره ([منافقین 

)) است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 4 

به هر حال در مجموع , ((مدنی )) بودن سوره قویتر به نظر می رسد. 

از نظر محتوا مطالب این سوره را به چند بخش می توان تقسیم کرد: 
]رات فراوانی که در زمینه ((معاد)) و دلائل منطقی آن , و انذار مردم 

۱ 

می شود و بخش مهمی از آن را در بر می گیرد. 

2 دادن به ایات پروردگار در عالم هستی انسانها را متوجه 


عظمت آفریدگار می سازد. 

3 - بخشی از این سوره نیز مردم را به بررسی سرنوشت عبرت انگیز 
کزان .و عدابهان. دردنای. الهی .هنن آنها نان فد خقوت: کردم از 
و و ام وا , و قوم 
شعیب و موسی را یادآور می شود. 

4 - بخش دیگری ان آن پیرامون مساءله حح و سابقه تاریخی آن از زمان 
ابراهیم (علیه السلام ) و سپس مساءله قربانی و طواف و مانند آن است . 
5 - بخشی از آن هم پیرامون مبارزه در برابر ظالمان و پیکار با دشمنان 
مهاجم , است . ۲ 

6 - و سرانجام قسمتی از آن پند و اندرزهائی است در زمینه های مختلف 
زندگی و تشویق به نماز و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و توکل و 
توجه به خداوند. 

فضیلت تلاوت سوره حج 

فسوی اراس را سا ی اراس راد موی اس خی 
: من قرء سورة الحح اعطی من الاجر کحجة حجها؛ و عمرة اعتمرها, بعدد 
من حج و اعتمر فیما مضی و فیما بقی !: ((هر کس سوره حج را بخواند 
پاداش حح و عمره را خدا به او تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 5 

می دهد به تعداد ات کیان کسیر کی و رن عمست تضا آ یت را 
کوافه آمود 1 

بدون شک این واب و فضیلت عظیم تنها برای تلاوت لفظی نیست , تلاوتی 
ات امد ری آندیشه ام ا :سل بروره 

در حقیقت کسی که این سوره و محتوای آن را از مبدء و معاد گرفته , تا 
دور ات او هقی مان مر تاد مارا ی رت 
, در اعماق جان خود فان دهد باه کی و دسا رد پیوندی با تمام 
مو منان گذشته و آینده از نظر معنوی و روحانی پیدا می کند, پیوندی که او 
را در اعمال آنها شریک , و آنها را نیز در اعمال او شریک و سهیم می 
ای اک اراس انار تکام قی مها تصالی و اج بر 
بین همه افراد با ایمان در تمام قرون و اعصار. 1 

مسا یضار را وا ادا و یتقو مه 
به نظر نمی رسد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 6 

2 


ری ی ما هم بسگزی و لکق داب اللّه شدیذ(2) 


ترجمه . 

به نام خداوند بخشنده بخشایٌ 
1 - ای مردم از پروردگارتان بترسید که زلزله رستاخیز امر عظیمی است . 

2 - روزی که آن را می بینید (آنچنان وحشت سر تا پای همه را فرا می 

کر 

هر بارداری جنین خود را بن زمین -می هو فردم :را مست میتی »در 


تن 

این سوره با دو آیه تکان دهنده و هیجان انگیز پیرامون رستاخیز و مقدمات 
آن شروع می شود. آیاتی که بی اختیار انسان را از این زندگی گذرای 
ماذی بیرون فی برد و به اینده هول انکیزی که.در انتظار او است متوخه 
می سازد تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 7 _ ۱ 

آینده ای که اگر امروز به فکر آن , و آمادگی بر آن نباشد, به راستی 
فختا کات مار تاد ال ایکیر فش ایا ازست.:: 

نخست عموم مردم را بدون استثناء مخاطب ساخته و می گوید: ((ای 
مردم از پروردگارتان بترسید. و پرهیز کاری پيشه کنید که زلزله رستاخیز, 
عریان مفم 4 عظیمی: است (با آیها الناش انفها ریک ان ۶ لراه الساعه شی 
۶ عظیم ). 

قظای. (زبا اقا اش ان خلت تصش اشت.ش که شوه مامت و 
تبعیضی از نظر نژاد و زبان و اعصار و قرون و مکانها و مناطق جغرافیائی 
و طوائف و قبائل در آن نیست , و موّ من و کافر, کوچک و بزرگ , پیر و 
جوان , مرد و زن امروز و اینده همه در ان شریکند. 

جمله ((اتقوا ربکم )) عصاره تمام برنامه های سعادتبخش است , چرا که 
از یکسو ((توحید)) را بیان می کند (ربکم ) و از سوی دیگر تقوا را و به اين 
تر تب برنافه های.عمیاتی. و عملی در آن‌ خمفع آرست.: 

و با ذکر جمله ((ان زلزلة الساعة شی ء عظیم )) حقیقتی را که در بسیاری 
از آیات قرآن آمدخ است به طور سر بسته بازگو می کند, و آن اینکه 
ارجا ع اعلات وتیل شید در سارعان عالم هی بر امن 
گردد: کوهها از جا کنده می شوند, دریاها به هم مي ریزند, زمین و آسمان 
ن هم کوبیده می شوند, و جهانی نو با زندگانی نو آغاز می گردد. مردم در 
آستانه قیامت در وحشت عظیمی فرو می روند, و سر از پا نمی شناسند. 
آیه بعد نمونه هائی از بازتاب این وحشت عظیم را در چند جمله بیان کرده 
هن گوید: روزی که زلزله رستاخیز را مشاهده کنید آنچنان وحشت سر تا 
ناخ فمه زا رای کیرد که مانران تشه ده کرد کت خوار فان عافام 
می شوند (یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت ). تفسیر نمونه جلد 


_. 


4 صفحه 8 ۲ 

((و هر بارداری (در ان صحنه باشد) چنین خود را سقط می کند)) (و تضع 
کل ذات حمل حملها). 

سومین بازتاب اینکه ((مردم را به صورت مستان می بینی , در حالی که 
مست نیستند!)) (و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری ). 

((ولی عذاب خدا شدید است )) که این چنین هول و وحشت به دلها افکنده 
و انسانها را از خود بی خود ساخته است (و لکن عذاب الله شدید). 

نکته ها : 


1 - در زلزله های دنیا, و حوادث وحشتناک نیز گاهی این پدیده ها به صورت 
جزئی پیدا می شود, یعنی مادران کودکان خود را فراموش کرده . و 
بارداران جنین خود را ساقط می کنند, و بعضی همچون افراد مست از خود 
بی خود می شوند ولی جنبه عمومی و همگانی ندارد اما زلزله رستاخیز 
۱ 3 
2 - اين آیات ممکن است اشاره به پایان جهان که مقدمه رستاخیز است 
باشد در این صورت زنان باردار, یا کودکان شیر خوار مفهوم اصلی خود را 
خواهد داشت , ولی این احتمال نیز وجود دارد که اشاره به زلزله روز 
قيیامت باشد (به قرینه جمله لکن عذاب الله شدید) در این صورت ذکر 
جمله های فوق جنبه مثال پیدا می کند, یعنی آنقدر, صحنه وحشتناک است 
که اگر زنان بارداری وجود داشته باشند همگی سقط جنین می کنند, و اگر 
کودکان شیرخواری باشند مادرها آنها را به کلی فراموش خواهند کرد. 
تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 9 

3- می دانیم معمولا در ادبیات عرب از زنی که کودک خود را شیر می دهد 
تعبیر به مرضع می کنند ولی همانگونه که جمعی از مفسران و بعضی از 
ارباب لغت نوشته اند, گاه اين کلمه به صورت مو نث (مرضعه ) آورده می 
شود تا اشاره ای باشد به همان لحظه شیر دادن , و به تعبیر دیگر مرضع 
به زنی می گویند که می تواند بچه خود را شیر دهد, اما مرضعه مخصوص 
زنی است که پستان خود را به دهان کودک شیرخوارش نهاده و در حال 
شیر دادن است !. 

بنابراین تعبیر فوق در آیه نکته خاصی دار زیرا می گوید: شدت وحشت 
زلزله رستاخیز آنقدر زیاد است که حتی اگر مادر پستان در دهان کودک 
شیر خوارش داشته باشد, چنان متوحش می گردد که بی اختیار, پستان از 
دهانش بیرون کشیده , فراموشش می کند! 

4 - جمله ((تری الناس سکاری )) (مردم را به صورت مستان مي بینی ) 
اشاره به این است که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) که 
مخاطب به این جمله می باشد (و احتمالا مو منان بسیار قوی الایمان که 
قدم جای 7 او نهاده اند) از این وحشت عظیم در امانند. زرا می 


گوید مردم را به این حالت می بینی , یعنی خودت چنین نیستی 
9 ۳ 
پا ساسحا له وال ی با ها ۱ 
آن در اینجا به مورد است و آن ایتک ساب آغاز این سوره در یکی از 
شبهای ((غزوه بنی المصطلق )) نازل تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 10 
شد در حالی که مردم در حال اف میدان جنگ بودند, پیامبر 
(ضلی لاه غلیه و اله سای مروش با دا ی آنقا توف کردند. و 
ی بر و ۳۱ 
بر بر آنها خواند ضدای کربه. از هردم بلند. نشنده.و در آن تفتب. مسلمانان 
1 گریستند, هنگام صبح به قدری نسبت به دنیا و زندگی دنیا بی اعتنا 
شده بودند که حتی زین به روی مرکیها ننهادند و خیمه ای بر پا نساختند, 
گروهی گریه می کردند و گروهی نشسته در فکر فرو رفته بودند. 
رسولخدا (صلی اللّه علیه و اله و سم ) فرمود: آیا می دانید اين چه روزی 
است عرض کردند: خدا و پیامبرش آگاهتر است:. فرمود: روزی است که 
از هر هزار نفر 999 نفر به سوی دوزخ روان می شوند و تنها یک نفر به 
سوی بهشت ! اين امر بر مسلمانان سخت آمد و شدیدا گریستند؟ و عرض 
کردند پس چه کسی نجات خواهد یافت ؟ پیامبر فرمود: گنهکارانی غیر از 
شما هستند که اکثریت را تشکیل می دهند من امیدوارم شما حداقل یک 
چهارم اهل بهشت باشید (مسلمانان تکبیر گفتند) بعد فرمود: امیدوارم یک 
سوم اهل بهشت باشید (باز هم تکبیر گفتند) بعد اضافه فرمود: امیدوارم 
دو سوم اهل بهشت از شما باشد, چرا که اهل بهشت 120 صفند که 80 
ضق انپانای آفت مو وی ان لحم 
تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 11 


اوه در 1 

آیه و ترجمه 

و من النّاسٍ من یجَدِل في الله مقیر علم و ینیع کل شیّطن مرید(3) 
کیب عَلیه اه من تولاة فَائَةْ بْضَلهٌ و یهدبه الی عَذّاب السعیر(4) 
ِِ 1 


3 - گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا برمی 
خیزند و از هر شیطان سر کشی پیروی می کنند. 

4 - بر او نوشته شده که هر کس ولایتش را بر گردن نهد بطور مسلم 
گمراهش می سازد و به آتش سوزان راهنمائیش می کند. 


تفسیر ۰ 
پیروان شیطان ! ِ ۲ 
وقوع زلزله قیامت بود در ایات مورد بحث حال گروهی از بیخبران را 


منعکس می کند که چگونه از چنین حادثه عظیمی غافلند. 

می گوید: ((گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی درباره خدا به مجادله 
برمی خیزند (و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم ). 

گاه در اصل توحید و یگانگی حق و نفی هر گونه شریک جدال می کنند, و 
که و ات ها اه ها نم تفر 
صورت هیچگونه دلیلی بر گفته های خود ندارند. تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه 12 

جمعی از مفسران گفته اند یز ان در مورد نضر بن حارت نازل شده که 
ملائکه دختران خدا هستند!, و قران مجموعه ای از افسانه های پیشینیان 
است که به خدا نسبت داده شده !, و زندگی بعد از مرگ را منکر بود. 
بعضی دیگر آن را اشاره به همه مشرکان دانسته اند که در مساءله توحید 
و قدرت خدا به مجادله برمی خاستند. ۱ 

ولی با توجه به اینکه شاءن نزولها هرگز مفهوم آیه را محدود نمی کند 
نتیجه این دو قول یکی است و همه کسانی را که به نوعی , از روی تقلید 
کورکورانه يا تعصب يا پیروی از خرافات و هوا و هوسها, به جدال در برابر 
حق برمی خیزند شامل می شود. ۳ 

سپس اضافه می کند: اینگونه افراد که تابع هیچگونه منطق و دانشی 
نیستند از هر شیطان سر کش و متمردی تبعیت می کنند (و یتبع کل 
شیطان مرید). 

نه از یک شیطان که از همه شیطانها! اعم از شیاطین انس و جن که هر 
یک از انها برای خود نقشه و برنامه و حیله و دامی دارند. 

واژه ((مرید)) از ماده ((مرد)) (بر وزن سرد) در اصل به معنی سرزمین 
بلندی است که خالی از هر گونه گیاه باشد. و به درختی که از برگ خالی 
شود ((امرد)) می گویند. و روی همین جهت به نوجوانانی که مو در 
صورتشان نروئیده نیز امرد گفته می شود. ۲ 

در اینجا منظور از مرید کسی است که عاری از هر گونه خر و سعادت و 
نقطه قوت است , و طبعا چنین کسی سرکش و متمرد و ظالم و عصیانگر 
خواهد بود. 

روشن است که پیروی از ((شیطان بی همه چیز)) انسان را به چه 
سرنوشتی مبتلا می سازد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 13 

لذا در آیه بعد می گوید: بر بر او نوشته و مقرر شده است که هر کس حلقه 
اطاعت و ولایتش را بر گردن نهد بطور مسلم گمراهش می سازد و به 
اتش سوزان راهنمائيش می کند (کتب علیه انه من تولاه فانه یضله و 
بهدیه الی عذاب السعیر). 

نکته ها : 


1 - مجادله در برابر حق و باطل - گرچه در واژه مجادله در عرف , مفهوم 
جر و بحث بی اساس و غیرمنطقی افتاده است ولی در اصل لفت چنین 
نیست بلکه به معنی هر گونه بحث و گفتگو است که گاه به حق و گاه به 
ناحق است و لذا قران به پیامبر دستور می دهد: و جادلهم بالتی هی احسن 
: ((با مخالفان خود با روشی که بهتر است مجادله کن )) (نحل - 125). 

2 - مجادله به باطل راه شیطان است - بعضی از مفسران بزرگ معتقدند 
که جمله یجادل فی الله بغیر علم اشاره به گفتگوهای بی اساس مشرکان 
نادرست انها است . 

بعضی دیگر جمله اول را اشاره به اعتقادات فاسد و خرافی آنها دانسته و 
جمله دوم را به برنامه های عملی غلط و انحرافی آنان . 

ولی. از انجا که ایات. فبل و بغد از ان بیرامون "0 اعتقادی و اصول 
عقائد است بعید نیست که هر دو جمله اشاره به یک حقیقت باشد, و به 
تعبیر دیگر طرفین نفی و اثبات یک موضوع است . در جمله اول می گوید: 
انها بدون علم و دانش و صرفا از روی تقلید و تعصب و هوا پرستی به 
مجادله درباره خدا و قدرت او تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 14 

برمی خیزند. و جمله دوم می گوید: کسی که دنبال علم و دانشی نیست 
طبیعی است که از هر شیطان طغیانگری پیروی می کند. 

3 - چرا از هر شیطان ؟ - جالب اينکه نمی فرماید: چنین کسی از شیطان 
پیروی می کند., بلکه می گوید از هر شیطان متمردی و آیزن اشارمننة ان 
است که شیاطین همه یک خط واحد و برنامه مشترک ندارند. بلکه هر یک 
برای خود راهی و دامی انتخاب کرده اند, آنچنان این دامها متنوع است که 
انسان در تشخیص آنها گم می شود مگر آنها که به خاطر ایمان و توکل بر 
خدا در سایه حمایت او قرار گرفته اند و مشمول جمله الا عبادک منهم 
ذکر این نکته نیز لازم است که تمرد و سرکشی و خالی بودن از خیر و 
برکت در مفهوم کلمه شیطان افتاده است ولی در اینجا مخصوصا کلمه 
مرید (فاقد هر گونه خیر و سعادت بودن ) را به عنوان تاءکید پشت سر آن 
ذکر می کند تا سرنوشت کسانی که از چنین رهبرانی پیروی می کنند کاملا 
روشن گردد. 

4 - تفسیر جمله کتب علیه - می دانیم اين تعبیر به معنی مقرر و ملزم 
داشتن است خواه در عالم تکوین و افرینش باشد و یا در عالم تشریع و 
احکام و قوانین . 

ولی به هر حال نباید توهم کرد که این جمله بوی جبر می دهد. و شیاطین 
مجبورند پیروان خود را گمراه سازند. و به دار البوار بفرستند. بلکه این 
نتیجه حتمی برنامه ای است که انها با میل خود انتخاب کرده اند, مثلا 


هنگامی که ابلیس رئیس و سر سلسله شیاطین . در برابر فرمان خدا 
سرپیچی کرد و با میل و اراده خود راه طغیان و حتی اعتراض به ذات پاک 
خدا را پیش گرفت , چنین کسی جز تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 15 
اینکه گمراه و گمراه کننده باشد سرنوشتی نخواهد داشت و همچنین 
شیطانهای دیگر از انس و جن . _ 

این درست به این می ماند که بگوئيم هر کس معتاد به مواد مخدر شد, 
بدبختی و سیه روزی در پیشانیش نوشته می شود ایا اين دلیل جبر است ؟ 


ایه 5 - 7 
ایه و ترجمه 
و 7 وه زر ۰ ۳ ٩ه‏ لا + 91 سِ ی( ۳3۹ وب 
یایها | س ان فی یب من البعتِ فانا خلفیکم من تراب نم من نطفة 
تم من عَلَقَة تم من مَضعَةٍ محَلقة و غبر مخلقة لین لَکَمْ و نقَرٌ فی الارحام 
۳ تا و ۱۳ کَ 0ص ها و 0 ۳ ِِِ 
ما تشاء اٍلی اج مَسمّی نم نحرجْكمٌ طفلا تم لِتَبلعوا أشذكم و منکم من 
۶ب _ 9۳ ۳ ۳ ۶ لا ک ۶ و 0 2 ]2 ی ء و 
بتوفی و منکم من یرد الی اردْل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیتا و تری 
۳ سرج 7 ]- ] - 1 و ۳ ۳ ِ ِ 
الاْض هامدء فاذّا انزلتا علیها الماء اهتژت و ربت و انبتت من کل روج 
بهیج(3) 0 ۳ ۳1 ۳3 ‌ 3 ۳ 
> 2 9 ۳ ی 
دک یا الله هو الحَق و أَه يکي العَوّتی و نةْ لی کل شمعء قدیژ(6) 
آن الساعة عانية لاریب: فیهاع آن الله یعت من.فی العیور(7) کفتنیر 
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5 - ای مردم اگر در رستاخیز شک دارید (به این نکته توجه کنید که ) ما 
شما را از خاک آفریدیم , سپس از نطفه , و بعد از خون بسته شده , 
سپس از مضغه (چیزی شبیه گوشت جویده ) که بعضی دارای شکل و 
خلقت است و بعضی بدون شکل , هدف این است که ما برای شما روشن 
سازیم (که بر هر چیز قادریم ) و جنینهائی را که بخواهیم تا مدت معینی در 
رحم مادران قرار می دهیم (و انچه را بخواهیم ساقط می کنیم ) بعد شما 
را به صورت طفل بیرون می فرستیم , سپس هدف این است که به حد 
رشد و بلوغ برسید., در این میان بعضی از شما می میرند و بعضی ان قدر 
عمر می کنند که به بدترین مرحله زندگی و پیری می رسند انچنان که 
چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت (از سوی دیگر) زمین را (در 
فصل زمستان ) خشک و مرده می بینی , اما هنگامی که باران را بر آن 
فرو می فرستیم به حرکت در می آید و نمو می کند, و انواع گیاهان زیبا را 
می روياند. ۲ ۲ 

6 - این به خاطر انست که بدانید خداوند حق است و مردگان را زنده می 


7 - و اینکه شاخ شکی ون آن مت ود آوند تمام: کسانمه را که در 
قبرها آرمیده اند زنده می کند. 


تفسیر : 

دلائل معاد در عالم جنین و گیاهان 

از آنجا که در آیات گذشته گفتگو از تردید مخالفان در مبداء و معاد بود در 
ایات مورد بحث به دو دلیل محکم و منطقی برای اثبات معاد جسمانی 
استدلال شده است ۰ یکی از طریق توجه به تحولات دوران جنینی , و 
دیگری از طریق تحولات زمین به هنگام نمو گیاهان . 

دا اه رم 
دنیا با آن سر و کار دارند و پیوسته با چشم خود می بینند و از آن غافلند 
تستری که اجان رید کی عد ار مر نه تنها امر غیر ممکنی نیست , 
بلکه دائما صحنه های مشابه آن را در زندگی روزمره با چشم خود مشاهده 
می کنند. 

لخست همه انسانها را مخاطب ساخته می گوید: ((ای مردم ! اگر در 
رستاخیز تردید دارید به این نکته توجه کنید که ما شما را از خاک افریدیم , 
سپس از نطفه , و بعد از خون بسته شد, و پس از آن از چیزی شبیه به 
1 
(یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة ). ۱ 

((همه اینها به خاطر آن است که این حقیقت را برای شما اشکار سازیم 
که ما بر هر کار قادر و توانا هستیم )) (لنبین لکم ). 

((و جنینهائی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار می دهیم تا 
دوران تکاملی خود را طی کنند, و انچه را بخواهیم ساقط می کنیم و از 
نیمه راه از مدار خارجش می سازیم (و نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل 
مسمی ). ۳ 

از آن پس یک دوران انقلابی جدید اغاز می شود ((و ما شما را به صورت 
طفل از شکم مادر بیرون می فرستیم )) (ثم نخرجکم طفلا). 

به این ترتیب دوران زندگی محدود و وابسته شما در شکم مادر پایان می 
پذیرد, و قدم به محیطی وسیعتر, مملو از نور و صفا و امکانات 1 
فزونتر می گذارید. 

باز چرخهای حرکت تکاملی شما متوقف نمی شود, و همچنان سریع در این 
راه به پیشروی ادامه می دهید ((سپس هدف این است که به حد رشد و 
بلوغ و کمال جسم و عقل برسید)) (ثم لتبلغوا اشدکم ). تفسیر نمونه جلد 
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در اینجا جهل تبدیل به دانائی , و ضعف و ناتوانی تبدیل به قدرت و توانائی 


ولی این چرخ باز متوقف نمی گردد هر چند ((گروهی از شما در اين میان 
از دنیا چشم فرو می بندند اما گروه دیگری سیر نزولی حیات را بعد از 
تکامل شروع می کنند تا به بدترین مرحله زندگی یعنی نهایت پیری برسند 
([و منکم من یتوفی و منکم من یرد الی ارذل العمر). 

اری به مرحله ای می رسد که چیزی از علوم خود را به خاطر نخواهد 
داشت پرده های نسیان و فراموشی صفحه عقل و فکر او را می پوشاند. و 
در واقع حالتی شبیه حال کودکی به او دست می دهد! اه 
علم شیثا). ۱ 

این ضعف و ناتوانی و پژمردگی دلیل بر فرا رسیدن یک مرحله انتقالی 
جدید است , همانگونه که سستی پیوند میوه با درخت دلیل بر رسیدگی ان 
و وصول به مرحله جدائی است . 

این دگرگونیهای عجیب و پی در پی که حاکی از قدرت بی پایان پروردگار 
است روشنگر این حقیقت است که همه چیز حتی احیای مردگان برای او 
تم مه اسان ارت 

البته در مورد این مراحل مختلف حیات بحثهای فراوانی است که در نکته 
ها خواهد امد. 

سپس به بیان دلیل دوم که زندگی و حیات گیاهان است پرداخته , می 
گوید: ((در فصل زمستان به زمین نگاه می کنی , آن را خشک و مرده می 
بینی , اما هنگامی که قطره های حیاتبخش باران را بر آن فرو فرستادیم و 
فصل بهار فرا رسید حرکت و جنبشی سراسر آن را فرا می گیرد و نمو 
می کند, و انواع گیاهان زیبا را می رویاند)) 

(و تری الارض هامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت و انبنت من کل 
زوج بهیج ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 20 

در دو آیه بعد به عنوان جمع بندی و نتیجه گیری کلی , هدف اصلی از بیان 
این دو دلیل را ضمن باز گوئی پنج نکته تشریح می کند: 

1 - نخست می گوید: ((انچه در ایات قبل از مراحل مختلف حیات در مورد 
انسانها و جهان گیاهان با زگو شد برای این است که بدانید خداوند حق 
است )) (ذلک بان الله هو الحق ).. 

و چون او حق است نظامی را که افریده نیز حق است , بنابراین نمی تواند 
بیهوده و بی هدف باشد, همانگونه که در جای دیگر می خوانیم : و ما خلقنا 
السموات و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا: ((ما آسمانها و 
مین و آنجه‌ترادر فیان این دو افنت بیهوده و باظل تیافر بدیم , اين گمان و 
تتذار کاان است رصن رو 

و چون این جهان بی هدف نیست و از سوی دیگر هدف اصلی را در خود 
ان نمی یابیم یقین پیدا می کنیم که معاد و رستاخیزی در کار است . 


2 - این نظام حاکم بر جهان حیات به ما می گوید: ((او است که مردگان را 
زنده می کند)) (و انه یحیی الموتی ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 21 
همان کسی که لباس حیات بر تن خاک می پوشاند, و نطفه بی ارزش رآ به 
اه ی 
زا :خیات نتوین فی. بخشند ابا با این برتافه*حیات. افربن فتتضن او جر این 
جهان باز می توان در امکان معاد تردید کرد؟ 
3 - هدف دیگر این است که بدانید ((خدا کی است )) و چیزی 
ایا کسی که می تواند خاک بی جان را تبدیل به نطفه کند و نطفه بی 
ارزش را در مراحل حیات پیش ببرد, و هر روز لباس تازه ای از زندگی بر 
او بپوشاند, و زمینهای خشکیده و افسرده بی روج را چنان سر سبز و خرم 
سازد که قهقهه حیات از سر تا سر آن برخیزد, آیا چنین کسی قادر نیست 
که انسان را بعد از مرگ به زندگی جدید باز گرداند؟ 
ها ات کی ای 
آغاز جهان دیگر جای شک و تردید ندارد)) (و آن الساعة لا ریب فیها). 
5 - و اینها همه مقدمه ای است برای آخرین نتیجه و ان اینکه ((خداوند 
تمام کسانی را که در قبرها ارمیده اند زنده می کند (و ان الله یبعث من 
فی القبور). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 22 
البته اين نتائج پنجگانه که بعضی مقدمه , و بعضی , ذی المقدمه , بعضی 
اشاره به امکان , و بعضی اشاره به وقوع است , مکمل یکدیگرند. و 
هعکی 0 2 
تنها امکان پذیر است بلکه قطعا تحقق خواهد یافت . 
آنها که در امکان زندگی بعد از مرگ تردید 7 صخله: مشانه آن ور 
زندگی انسانها و گیاهان دائما در برابر چشمان آنان است و همه سال و 
همه روز تکرار می شود. 7 
و اگر در قدرت خدا شک دارند این چیزی است که نمونه های بارز ان را با 
مگر انسانها در آغاز از خاک آفریده نشدند؟ بنابراین چه جای تعجب که بار 
دیگر از خاک برخیزند؟ 
مگر همه سال زمینهای مرده در برابر چشمان ما زنده نمی شوند؟ چه 
ماج سای غرمیس از سالا جان گیرند و از ز خاک برخیزند؟ 
از و وقوع چنین چیزی تردید دارند, باید بدانند نظام حاکم بن. افتش 
مان سای ده کسنی ار ای ارام کرت هی باعل و 
ددم بو در عالی که این زند کی حندر ورمه اهتخته با انممه:نا ملا مات و 
ناکامیها چیزی نیست که ارزش این را داشته باشد که هدف نهائی عالم 
افرینش را تشکیل ده 


قایز این بان الم نوی ری موه اف خالیی شت وا ورن کنر 
شایسته است هدف آفرینش محسوب گردد. 

نکته ها : 

1 ال هفتگانه زندگی انسان ۱ 

نات وف رای ری یا اه تاش اسان انس و کت شاف 
صفحه 23 

تخت رسای کرت کون مرن ات سای نها در ایشا فی باه 
که آدم از آن افریده شد., و نیز امکان دارد اشاره به این باشد که همه 
انسانها قطع نظر از اين نیز از خاکند. چرا که تمام مواد غذائی که نطفه را 
تشکیل: هی دهد و شسینن .موای تقدیه. کنندم. ان. همه آز خاک کر فتضمین 
شوند. 

البته بدون شک قسمت قابل توجهی از بدن انسان را آب و قسمتی را 
اکن هک تا میس فاد ای وه دق بل از ها که 
ستون اصلی تمام اعضای بدن را موادی که از خاک گرفته شده تشکیل می 
خهد اس یز کاعلا تفه ارت که ا شا ار سا ات 

مرحله دوم مرحله ((نطفه )) است , خاک این موجود ساده و پیش پا افتاده 
و خالی از حس و حرکت و حیات تبدیل به نطفه می شود. نطفه ای که از 
موجودات زنده ذره بینی اسرار انگیزی تشکیل یافته که در مرد ((اسپر)) و 
در زن ((اوول )) نامیده می شود, این موجودات ذره بینی شناور به قدری 
کوچکند که در نطفه یک مرد ممکن است میلیونها ((اسیر)) وجود داشته 
باشد!. 

۷ 
بیشتر شکل ((تکامل کمی )) دارد تعقیب می کند. در حالی که حرکت آو در 
ی ی اس سر اس 


تحولات پی در پی و شگفت انگیز جنین در عالم رحم , به همان اندازه 
عجیب است که فی المثل سنجاق کوچک ساده ای با گذشت چند ماه تبدیل 
به یک هواییما کرد 


امروز ((جنین شناسی 1( به صورت یک علم گسترده در آتوخ ۰ و 
دانشمندان این علم موفق شده اند جنین را در مراحل مختلف مورد 
بررسی قرار دادم , پرده از روی اسرار شگرف این بدیده اسرار آمیز 
خهان-هستی بوذار ند ه*عجاتب بسیارزی جزباری .ان ازانه رود تفسیر نمونه 
جلد 14 صفحه 24 ۲ 

در مرحله سوم نطفه به مرحله علقه می رسد و سلولهای ان همچون یک 


نغذ از کذشتن.فدت. کوتاهن حفره: تقشسیم که شر آغار خفسیم تواحی .جنین 
است پیدا می شود (و جنین را در اين مرحله به ((لاستولا)) می نامند). 
در مرحله چهارم کم کم جنین شکل یک قطعه گوشت جویده شده به خود 
می گیرد بی آنکه اعضای مختلف بدن در آن مشخص باشد. ۱ 
اما ناگهان در پوسته ((جنین 1( تغییراتی پیدا می شود, و شکل ان متناسب 
با کاری که باید انجام دهد تغییر می یابد و اعضای بدن کم کم ظاهر می 
شود. اما جنینهائی که از این مرحله نگذرند و همچنان به صورت سابق و یا 
غیر مخلقة )) ممکن است اشاره به این مرحله باشد یعنی ((کامل الخلقه 
)) و ((غیر کامل الخلقه )). 
جالب اینکه قران مجید بعد از ذکر این چهار مرحله جمله لنبین لکم را 
اورده است , اشاره به اینکه این دگرگونیهای سریع و شگفت انگیز که 
سبب می شود یک قطره کوچک آب به یک انسان کامل تبدیل گردد, دلیل 
روشنی است بر قدرت خداوند بر همه چیز. 
سپس به مراحل سه گانه پنجم و ششم و هفتم جنین که بعد از تولد صورت 
می گیرد یعنی طفولیت و بلوغ و پیری اشاره کرده است . تفسیر نمونه 
جلد 14 صفحه 25 
اش که لارص بای اش است کول اسان تا مه رگ 
موجود زنده خود یک جهش بزرگ است , و مراحل گوناگون جنین همه 
خهشوا ی بن در عحشوت می شونده و بت ولد آنسان آن فادر وه جمس 
بسیار مهمی است , و مراحل بلوغ و کهولت نیز جهش محسوب می شوند. 
تعبیر قرآن در یه بالا از ((قیامت أ( به ((بعث أ( گوبا اشاره به همین 
موی خفتل ۱ دق بت کر تین ور > مق بو 
و ۱19۳ 
اطلاع قابل ملاحظه ای درباره دوران جنینی انسان داشتند, خود گواه زنده 
ای است بر اینکه این کتاب ی از جهان وهی و ماوراء طبیعت 
- معاد جسمانی 
1 
منظور بازگشت این انسان با روح و جسم در آن جهان است . و آنها که 
فغاد را متحصوداه جنه روجانقآن کردم آندنو نها کانل نسعای ارواح مه 
هیچ وجه آیات قرآن را مورد بررسی قرار نداده اند مثلا روشن است که 
آیانت هعجون آیه ففق اضر اخت, شخن. از مفاد خسمانی: میب حویت و کر نه 
معاد روحانی چه شباهتی به دوران جنینی و زنده شدن زمینهای مرده به 
مشاه مارا 


مخصوصا آخرین جمله آیات مورد بحث که به صورت نتیجه نهائی آمده به 
وضوح این مطلب را ثابت می کند آنجا که می گوید: و ان الله یبعث من 
فی القبور ((و خداوند کسانی را که در قبرها هستند بر می انگیزاند)) چرا 
که قبر جایگاه جسم است نه روح . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 26 

اصولا تمام تعجب مشرکان از همین مساءله بوده است که چگونه انسانی 
که تبدیل به خاک شد باز دیکر.نه زندگی نازفی: کردد: و الا مساعله بقای 
روح نه تنها چیز عجیبی نبوده بلکه مورد قبول اقوام جاهلی نیز بوده است 
(دقت کنید). 

3 - ارذل العمر چیست ؟ 

((ارذدل أ( از ماده ((رذل أ( به معنی جیز پیست و نامطلوب است ۰ و 
منظور از ارذل العمرنا مطلوبترین دورانهای عمر انسان می باشد که به 
نهایت پیری می رسد و به گفته قرآن علوم و دانشهای خود را به کلی 
فراموش می کند, و درست همانند یک کودک می شود اد نظر معلوماته 
همچون کودک است , از نظر تدبیر امور شبیه کودک است , از چیز جزتئی 
گردد. ظرفیت و حوصله خود را از دست می دهد, و گاه حرکات او کودکانه 
می شود. 

با این تفاوت که مردم از کودک انتظاری ندارند و از او دارند, بعلاوه در 
مورد کودکان اين امیدواری هست که با رشد و نمو جسم و روحشان همه 
این حالات بر طرف می گردد اما در مورد پیران فرتوت و کهنسال چنین 
امیدی وجود ندارد و با این تفاوت که یک کودک چیزی نداشته که از دست 
بدهد اما این پیر کهنسال همه سرمایه های حیاتی خود را از دست داده . 
روی این جهات حال پیران سالخورده در مقایسه با حال کودکان بسیار 
رقت بارتر و ناگوارتر است . ِ 

در بعضی از روایات ارذل العمر به سن یکصد سالگی به بالا تفسیر شده 
است . 

و این ممکن است ناظر به نوع افراد باشد وگرنه کسانی هستند که در 
سنین پائینتر از یکصد سالگی به این مرحله می رسند همانگونه که 
اشخاصی یافت می شوند تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 27 

که‌تذر تین بالاتر از ضد: نید کاقلا‌هوشیار:و ناهن 

مخصوصا در علماء و دانشمندان بزرگ که دائما به مباحث علمی اشتغال 
دارند کمتر دیده می شود که چنین وضعی دست دهد, و در هر حال باید در 
است که ما را از غرور و غفلت بیرون اورد که در اغاز چه بودیم و اکنون 
چه هستیم و در اينده چه خواهیم شد؟! الحح 
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آیه 8 - 10 


ایه و ترجمه 

هر ناش من یجدلٌ فی اه بقیر علْم و لا هدّی و لا کتب نیر(8) ۲ 
تانی عطفه لیْضلّ عَن سییل الله له فی الدلیا خر و تذیفة یوم القِیمة 
عدّاب الگریق(9) شم ۲ 

دَلک بما قَدَمت یدای و أنّ اللة لیس بظلم لْعبید(10) 

ٍِ ِ 


8 - و گروهی از مردم درباره خدا بدون هیچ دانش و بدون هیچ هدایت و 
9 - آنها با تکبر و بی اعتنائی (نسبت به سخنان الهی ) می خواهند مردم را 
از راه خدا گمراه سازند, برای انها در دنیا رسوائی است , و در قیامت 
عذاب سوزنده به انها می چشانیم . 

- (و به او می گوئیم ) این نتیجه چیزی است که دستهایت از پیش برای 
تو فرستاده است ! و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی کند. 


بار هم ,تاد لب باظل 

در این ایات نیز سخن از مجادله کنند گانی است که پیرامون مبداء و معاد 
به جدال بی پایه و بی اساس می پردازند. 

نخست می گوید: ((گروهی از مردم کسانی هستند که درباره خدا بدون 
هیچ علم و دانش و هدایت و کتاب روشنی به مجادله برمی خیزند)) (و من 
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من یجادل فی الله بغیر علم و لا هدی و لا کتاب منیر). 

جمله ((و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم )) درست همان تعبیری 
است که در چند آیه قبل گذشت و تکرار آن نشان می دهد که جمله اول 
اشاره به گروهی است و جمله دوم اشاره به گروهی دیگر. 

جمعی از مفسران فرق این دو گروه را در این دانسته اند که آیه گذشته 
ناظر به حال پیروان گمراه و بی خبر است در حالی که اين آیه ناظر به 
تا ای کریم واه ما 

جمله ((لیضل عن سبیل الله )) نشان می دهد که برنامه اين گروه اضلال و 
گمراه ساختن دیگران است و قرینه روشنی بر این تفاوت محسوب می 
شود, همانگونه که جمله یتبع کل شیطان مرید در آیات گذشته که سخن از 
پیروی شیاطین می گوید نیز اين معنی را روشنتر می سازد. 

در اینکه فری مان ((علم ۱) و ((هدی )۲ و ((کتاب منیر)) قیفوت ۳ نیز 
مفسران بحثهائی دارند انچه نزدیکتر به نظر می رسد این است که ((علم 
۲ ساره به انجدلات ففلی اس رو ((فوی: ]۱ دای ها هماتی 
رهبران الهی , و ((کتاب منیر)) اشاره به کتب اسمانی می باشد. 


به تعبیر ساده تر همان دلائل سه گانه معروف ((کتاب )) و ((سنت و 
((دلیل عقل )) را بازگو می کند. و با توجه به اینکه ((اجماع )) نیز طبق 
تحقیقات دانشمندان به سنت باز می گردد همه دلائل اربعه در این عبارت 
ماع بر 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که ((هدی أ( اشاره به هدایتهای 

معنوی است که تس پر نو خودسازی_ 4 ِِ و تهذیب تمسین برای ِِ 
4 ۳ 

در حقیقت بحث و جدال علمی در صورتی می تواند ثمر بخش باشد که 
متکی به یکی از اين دلائل گردد, دلیل عقل یا کتاب , یا سنت . 

سپس در یک عبارت کوتاه و پر معنی به یکی از علل انحراف و گمراهی 
این رهبران ضلالت پرداخته می گوید: ((آنها با تکبر و بی اعتنائی نسبت به 
سخنان الهی و دلائل روشن عقلی می خواهند مردم را از راه خدا گمراه 
سازند)) (ئانی عطفه لیضل عن سبیل الله ). 

((تانمی)) از مادم ری ند معنی هدن ات و( عطق )نزن 
پهلو است . و پیچیدن پهلو کنایه از بی اعتنائی و اعراض از چیزی است . 

جمله ((لیضل )) ممکن است هدف این اعراض و رویگردانی باشد, یعنی 
آنها برای گمراه ساختن مردم آیات و هدایتهای الهی را به هیچ می گيرند. و 

ها کر ۱ 
مردم را از راه حق باز می دارند. ۳ 

به هر حال , سپس کیفر شدید انها را در دنیا و اخرت به این صورت تشریح 
می کند: ((بهره آنها در این دنیا رسوائی و بدبختی است , و در قیامت 
عذاب سوزنده را به انها می چشانیم (له فی الدنیا خزی و نذیقه یوم 
القیعخع اب الحریی ). 

و به آو می گوئیم : ((این قتیجه چیزق است که دستهایت از پیش برای تو 
فرستاده است )) (ذلک بما قدمت یدای ). 

((و خداوند هرگز به بندگان ظلم و ستم نمی کند)) (و ان الله لیس بظلام 
للعبید) 


نه کسی را بی جهت کیفر می دهد, و نه بر میزان مجازات کسی بدون 
دلیل تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 31 

می افزاید. و برنامه او عدالت محض و محض عدالت است . 

اين ایه از ایاتی است که هم مذهب جبریون را نفی می کند و هم اصل 
عدالت را در مورد افعال خدا اثبات می نماید. (برای توضیح بیشتر به جلد 
سوم تفسیر نمونه صفحه 195 - ذیل آیه 182 آل عمران - مراجعه کنید). 
الحح 
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آیه 11 - 14 

آیه و ترجمه 

و من النّاس عن عفد الله علی خرف فان آضانة خی اطعا به وان آضاشد 
فنه انقلب علی وجهه سر ادا و الاحَرَة دلک هو اسان المْیینْ(11) 

9 من دون الله مَا لا يَضره و ما لا یِنقعة لک هو الضلل البعیذ(12) 

یدْعُولٍ لَمن ضرّمٌ فرب من 1 الْمَوّلی و یس العشیژ(13) 
ان له بل الذی #اعئوا و عملوا الصلحت جنت تگری من تکنها لالهز ٍْ 
اللة بفعل ها یپریذ(14) 

ترجمه . 

1 - بعضی از مردم خدا را تنها با زبان می پرستند (و ایمان قلبیشان 
بسیار ضعیف است ) همین که دنیا به آنها رو کند و نفع و خیری به آنان 
رسد حالت اطمینان پیدا می کنند اما اگر مصیبتی به عنوان امتحان به آنها 
برسد دگرگون می شوند و به کفر رو می آورند! و به اين ترتیب هم دنیا را 
از دست داده اند و هم اخرت را و این خسران و زیان اشکاری است ! 
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ی ی 
13 و کسی را می خواند که باتش از تفع نزدیکتراست , چه دموا 
و یاوری , و چه بد مونس و معاشری 

4 - خداوند کسانی را که ایمان ده اند و عمل صالح انجام داده اند در 
باغهائی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری است (آری ) 

خدا هر چه را اراده کند انجام می دهد. 


تفسیر: 

آنها که بر لب پرتگاه کفرند! 

در ات گذنفته سخن ی در میان بود گروه پیروان گمراه , و 
وفبزان. حمواه کتتدض, اها-یر ایات موود کت سکن از دروم شصقمی تخت 
که همان افراد ضعیف الایمان هستند. 

قران در توصیف این گروه چنین می گوید: ((بعضی از مردم خدا را تنها با 
زبان می پرستند اما ایمان قلبی شان بسیار سطحی و ضعیف است )) (و 
تعبیر به ((علی حرف ( ممکن است اشاره به این باشد که ایمان انها 
بیشتر بر زبانشان است , و در قلبشان جز نور ضعیف بسیار کمرنگی از 
ایقان تتانده است: ۱ 

و سکن است: آشارهبه این ,پاش که آنها .رشن ایمان و اسلام-فرا 
ندارند بلکه در کنار و لبه انند, زیرا یکی از معانی حرف لبه کوه و کناره 
اشیاء است و می دانیم کسانی که در لبه چیزی قرار گرفته اند مستقر و پا 


بر جا نیستند, و با تکان مختصری از مسیر خارج می شوند, چنین است حال 
افراد ضعیف الایمان که با کوچکترین چیزی ایمانشان بر باد فنا می رود. 
سپس قرآن به تشریح تزلزل ایمان آنها پرداخته می گوید: ((آنها چنانند که 
اک دنبا به اساترو کند:ونفغ: و<جیریبه. آنان: یر تیند-حالت" اطفینان :بیدا 
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می کنند! و آن را دلیل بر حقانیت اسلام می گیرند. اما اگر به وسیله 
گرفتاریها و پریشانی و 7 نعمت مورد آزمایش قرار گیرند دگرگون می 
نود هه کف رقف :| دزد (فان اصابه خیر اطمان به و ان اصابته فتنة 
انقلب علی وجهه ). 
گوئی انها دین و ایمان را به عنوان یک وسیله نیل به مادیات پذیرفته اند که 
اگر این هدف تاءمین شد دین را حق می دانند و گر نه بی اساس ! ۲ 
((ابن عباس )) و جمعی دیگر از مفسران پیشین در شاءن نزول اين آیه 
چنین نقل کرده آند که گاهی گروهی از بادیه نشینان خدمت پیامبر می 
اب اکر جال جسمانی آنها خوب هی شده اشب. آنها بچه خوبی می ان 
زن آنها پسر می زائید و اموال و چهار پاپان آنان فزونی مي گرفت خشنود 
می شدند و به اسلام و پیامبر (صلی اللّه علیه و اله و سلّم ) عقیده پیدا 
می کردند!, اما اگر یهار ف دنور خر ان دح مین آور و و اموالشان 
رو به نقصان می گذاشت وسوسه های شیطانی قلبشان را فرا می گرفت 
و به آنها می گفت تمام این بدبختیها بخاطر این آثینی است که پذیرفته ای 
و آنها هم روی گردان می شدند!. 
قابل توجه اينکه قرآن در مورد روی آوردن دنیا به اين اشخاص تعبیر به خیر 
می کند, و در مورد پشت کردن دنیا تعبیر به فتنه (وسیله آزمایش ) نه شر 
اشاره به اینکه این حوادت ناگوار شر و بدی نیست , بلکه وسیله ای است 
برای ازمایش . ۲ 
و درپایان ام اضاتفسی کفی زره ام رت ها ماما اروت او 
اتدو هخا رخ دنا فالای اس شود ای 10 یرجه 
3 
((و اين روشنترین خسران و زیان است که انسان هم دینش بر باد رود و 
هم دنیایش )) (ذلک هو الخسران المبین ). 
در حقیقت این گونه افراد دین را تنها از دریچه منافع مادی خود می 
نگریستند و معیار و محک حقانیت آن را روی آوردن دنیا می پنداشتند, اين 
گروه که در عصر و زمان ما نیز تعدادشان کم نیست , و در هر جامعه ای 
وجود دارند, ایمانی آلوده به شرک و بت پرستی دارند منتها بت آنها همسر 
و فرزند و مال و ثروت و گاو و گوسفند آنها است و بدیهی است که چنین 
ایمان و اعتقادی سست تر از تار عنکبوت است ! 
النه تعی ار مس ان این ان را اشایم به فان دای انم ان 


منظور منافقی باشد که به هیچ وجه ایمان در دل او نیست این بر خلاف 
ظاهر ایه است , زیرا جمله ((یعبد الله )) و همچنین ((اطمان به )) و جمله 
((انقلب علی وجهه )) نشان می دهد قبلا ایمان ضعیفی داشته است و اگر 
منظور منافقانی است که بهره بسیار کمی از ایمان دارند با آنچه گفتیم 
منافاتی ندارد و قابل قبول است . 

آیه بعد به عقیده شرک الود اين گروه مخصوصا بعد از انحراف از توحید و 
ایمان به خدا| اشاره کرده می گوید: ((او جز خدا کسی را می خواند که نه 
زیانی می تواند به او برساند و نه سودی )) (یدعوا من دون الله ما لا بضره 
و لا بنفعه ) 

اگر به راستی او خواهان منافع مادی و گریزان از زیان است , و به همین 
دلیل معیار حقانیت دین را اقبال و ادبار دنیا می گیرید. پس چرا به سراغ 
بتهائی می رود که نه امیدی به نفعشان است , نه ترسی از زیانشان , 
موجوداتی بی خاصیت و فاقد هر گونه اثر در سرنوشت انسانها؟! اری 
((اين گمراهی بسیار عمیقی است )) (ذلک هو الضلال البعید). _ 

فاصله ان از خط صراط مستقیم انچنان زیاد است که امید باز گشتشان به 
سوی حق بسیار کم است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 36 

زبانش از نفعش نزدیکتر است ))! (یدعوا لمن ضره اقرب من نفعه ). 

چرا که این معبودهای ساختگی در دنیا فکر آنها را به انحطاط و پستی و 
خرافات سوق می دهند, و در آخرت آتش: نشور آن را برای آنها به ارمغان 
می آورند بلکه آنگونه که در آیه 99 سوره انبیاء خواندیم ((اين بتها خود 
آتشگیره ها و هیزم جهنمند))! (انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
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قعفز بایان ابه اضاقصهن کند ((رخه ید .مولا ور باوزی سششه این .شهاه هه بر 
مونس و معاشری ))(لبتس المولی و لبنْس العشیر). 

در اینجا این سو ال پیش می آید که در آیه قبل هر گونه سود و زیان بتها را 
نفی می کند اما در اين آیه می گوید زیانش از نفعش نزدیکتر است آیا اين 
دو با یکدیگر سا زگار است ؟ 

در پاسخ باید گفت : این در گفتگوها معمول است که گاه در یک مرحله 
موجودی را بی خاصیت می شمرند. پس از ان ترقی کرده آن را منشاء 
دا میا درست قل ان نی کر الا قدص معا شرت کن 
که نه به درد دین تو می خورد نه به درد دنیا, و بعد ترقی می کنیم و می 
گوئیم بلکه مایه بدبختی و رسوائی تو است , بعلاوه زیانی که نفی شده 
زیان به دشمنان آنهاست زیرا آنها قادر نیستند ضرری به مخالفان بزنند, اما 
زیانی که اثبات شده یک زیان قهری است که دامان عابدان آنها را می 
گیرید. 


ضمنا صیغه افعل تفضیل (کلمه اقرب ) چنانکه در جای دیگر هم گفته ایم 
الزاها هقف وود دای ان طوعین قوز دم بتیه لقاع با 
شکیبائی در براء بر گناه بهتر از آتش دوزخ است (هرگز مفهوم این سخن آن 
ول رز و کات اد اش اش که اش ساسا فا عوهت کت 
خوبی است ). 5 

اين تفسیر را جمعی از مفسران بزرگ مانند ((شیخ طوسی )) در ((تبیان 
)) و ((طبرسی )) در ((مجمع البیان )) انتخاب کرده اند. 

در حالی که بعضی دیگر همچون ((فخر رازی )) اين احتمال را نیز در 
تفسیر آیه داده اند که هر یک از این دو آیه اشاره به گروهی از بتها است 
آیه نخست بتهای سنگی و چوبی بی جان را می گوید و آیه دوم طاغوتها و 
انسانهای بت گونه , گروه اول نه سودی دارند و نه زیانی , بلکه کاملا بی 
خاصیتند, ولی گروه دوم یعنی ((انمة ضلال )) زیان دارند و خیری در انها 
نیست , و به فرض که خیر اندکی داشته باشند زیانشان به مرأتب بیشتر 
کت خواه لین ای لس ای را فر کواه ای کرفه اند 
و به این ترتیب تضادی باقی نمی ماند. 

و از آنجا که روش قرآن این است که مسائل نیک و بد را در مقایسه با هم 
بیان کند تا نتیجه گیری آن کاملتر و روشنتر باشد در آخرین آیه مورد بجت 
می فرماید: ((خداوند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 
در باغهائتی از بهشت وارد می کند که نهرها زیر درختانش جاری است )) 
لان ص ول ال ایا فا اسان ات تقرس ی ی 
الانهار). 

برنامه آنها روشن , خط فکری و عملی آنها مشخص , مولای آنها خدا و 
همدم و مونسشان انبیاء و شهداء و صالحان و فرشتگان خواهند بود. 

اری ((خدا هر چه را اراده کند انجام می دهد)) (آن الله یفعل ما یرید). 

اس ادها نز ای اه سمل اسان ات سا وم که انا 
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مشرکان لجوج و رهبران گمراهشان برای او ساده است . 

در این مقایسه در حقیقت گروهی که تنها ایمان بر زبانشان قرار دارد در 
کناره دین قرار گرفته اند و با جزئی وسوسه منحرف می شوند و 
صالحی نیز ندارند, اما موّ منان صالح در متن اسلامند و سختترین طوفانها 
تکانشان نمی دهد. درخت ایمانشان ریشه دار و میوه اعمال صالح بر 
شاخسار آن آشکار است , اين از یکسو. 

از سوی دیگر معبودهای گروه اول بی خاصیت اند بلکه زیانشان بیشتر 
است اما مولا و سرپرست گروه دوم بر همه چیز قدرت دارد و برترین 


تقصتها را بای اعافر اخم‌زراشته ازست: لح 
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آیه 15 - 17 

آیه ۵ واه 1 

قن کانْ بط آن ان بَتصَة ال في ال یا و الاخرق فلیِمَدْدٌ بسبب الی 
الستاء یم لقع قلیینظر هل یذ مین کید ما بتفیظ(15) 5 
و کدلک أَنرَلتَة ایب پشت و آأنّ ال 10 
ان الذین انوا و الذین قادوا و الصیئین چ التصرّی و الْعَجُوس و الذین 
آشکوا ان ال تفصل مهم بو لته ان ال علی کل شمء شهی(7 1( 

ترجمه . 

5 - هر کس گمان می کند که خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری 
تخواهد کرد (واز این نظر عصتبانی استنهر کاری از دستش ساخته است 
بکند) ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را از آن آویزان نماید و 
تفت حون را فطع کندا زوا لت گام مرا یش برنود اند آبا این کار 
خشم او را فرو می نشاند؟! 

6 - اینگونه ما قرآن را به صورت آیات روشن نازل کردیم و خداوند هر 
7 - کسانی که ایمان ام اند و بهود و صابتان و نصاری و مجوس و 
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انها روز قیامت داوری می کند و حق را از باطل جدا می سازد, خداوند بر 
هر چیز کواه انیت زو ان همه چیز اه 

شاءن نزول : 

بعضی از مفسران در شاءن نزول نخستین آیه از آیات فوق چنین نقل کرده 
اند کرههی. از فبتلم زرشی اشد)) و ررینی غطفان ۱۱ که,باننافنر. اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) پیمان بسته بودند گفتند ما می ترسیم خدا 
رانجام. شخمد رصلین. الاه علیه و آله و سلم )وا بارش نکن بو در جتیحه 
رابطه ما با هم پیمانهایمان از یهود قطع شود و آنها به.:ها مواد غذانی 
ِِ- ای رل ندوب انا ار کید اعا وا بت مت مود 

بعضی دیگر گفته اند گروهی, از مسلمانان به خاطر شدت غضب بر کفار, 
برای پیروی پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بیقراری و بیتابی می 
کردند و می گفتند: جرا وغده خدا در این زمبته تخقق نمی یایند؟ آبه نازل 
شند ق.انما را بر آیخقنی ضرق ملافتت کرد 


تفسیر: 

رستاخیز بایان همه اخلافات ۱ 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از گروه ضعیف الایمان بود در ایات مورد 
بحث نیز چهره دیگری از انها را ترسیم کرده می گوید: ((کسی که گمان 


می کند خدا پیامبرش را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد, و در خشم و 
غیظ فرو رفته هر کاری از دستش ساخته است انجام دهد, ریسمانی به 
سقف خانه خود بیاویزد و خود را ان آویزان کند, و نفس خود را قطع 
شاید هد نا نت هد مز شنم رون سد آبا. این کان -خشم ام وا نومه 
بایدر کار ان سره الاه موی لام الا ره امد یت 
ال التشا رفظم فایطر هل هی نها ی ی موه حله 
1 

۱ 

طیق این تفسیر ضمیر ((لن ینصره الله )) به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) باز می گردد, و ((سماع)) به معنی سقف خانه است (چون 
((سماء)) به هر چیزی که در جهت فوق قرار داشته باشد اطلاق می گردد) 
و جمله ((لیقطع )) به معنی خفقان و قطع نفس و پیش رفتن تا سر حد 
۱ 

احتمالات مختلف دیگری نیز در تفسیر این آیه داده شده است که ذکر همه 
آها تزومی ادلی ارمان اهادم خسیر‌عایل ملاخماه است:: 

1 مظور از (زشماع)) همان (راسان ۲ است مر نی ((اینگوی 
اشخاصی که تصور می کنند خدا پیامبرش را یاری نخواهد کرد به اسمان 
بروند. و طنابی به ان اویزان کنند, و خود را در میان زمین و اسمان به دار 
کشند تا نفسشان بریده شود (يا طنابی را که به ان اویزان شده اند قطع 
کنتد عا از همانجا سقوط, تمایتد) ببینید ایا انن کار خشمشان: را فزو. مین 
نشاند)) ؟۱ 

2 ین مد کور وی از اش انار کردو یامن رصای ال لیر 
و آله و سلّم ) یعنی : ((کسانی که فکر می کنند خدا آنها را یاری نمی کند, 
و روزیشان بر اثر ایمان آوردن قطع می گردد. هر کاری از دستشان 
ساخته است انجام دهند, به اسمان بروند خود را با ریسمانی اویزان نمایند 
سپس این ریسمان را قطع کرده تا سقوط کنند, ایا این کارها خشمشان را 
لت فایل سحه آاشکه اه این راکو وا ون ارشاط تا 
افراد کم حوصله و عصبانی و ضعیف الایمان اشاره می کند که آنها وقتی 
کارشان ظاهرا به بن بست می رسد فورا دستیاچه می شوند و تصمیمهای 
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گاه می خواهند زمین را بشکافند و زیر آن پنهان شوند. 


و سر انجام برای خاموش کردن آتش خشم خویش تصمیم به انتحار و خود 
کتی اف یرتم -خالن که فیخیی از اب اعمال-ختون امه فشک انیا 


را حل نمی کند. اگر کمی خونسرد باشند, صبر و حوصله به خرج دهند و با 
نیروی ایمان به خدا و اعتماد به نفس و شکیبائی و استقامت به جنگ 
خی ول آن قطه مین اه 

آیه بعد اشاره به یک جمع بندی در آیات گذشته کرده می گوید: ((اینگونه ما 
قرآن را به صورت آیات بینات و نشانه های روشن نازل کردیم )) (و کذلک 
انزلناه آیات بینات ). 

دلائلی برای معاد و رستاخیز همچون بررسی دوران جنینی انسان , , و رشد 
گیاهان , و زنده شدن زمینهای مرده , که همگان را به مساعله معاد آشنا 
می سازد و دلائلی همچون بی خاصیت بودن بتنها؛ وشن انخاه کار کسانی 
که دین را وسیله جلب منافع مادی قرار می دهند. ۱ 

ولی با اينهمه , داشتن دلائل روشن به تنهائی کافی نیست بلکه آمادگی 
پذیرش حق نیز لازم است , به همین دلیل در پایان انف مت مد ((و 
خداوند هر کس را و 9 هدایت می کند)) (و ان الله یهدی من برید). 
کارهايیش دارای حساب , هر کس که در راه او به مجاهده بر خیزد. و از 
اعماق جان خواستار هدایت باشد, خدا او را به وسیله ایات بیناتش 
آخرین آنه ورد بخت:به شش گروه از پیروان مد اهفختلف که نک گرروه 
مسلم و موّ منند, و پنج گروه غیر مسلمان اشاره کرده می فرماید: 
((کسانی که ایمان اورده اند, و یهود, و صابتان , و نصاراء و مجوس , و 
مشرکان , خداوند در میان انها روز قیامت داوری می کند. و حق را از 
باطل جدا می سازد)) (ان الذین امنوا و الذین هادوا و الصابتین و النصاری 
و المجوس و الذین اشر کوا آن الله یفصل بینهم یوم القيامة ). 

مگر نه این است که یکی از نامهای قیامت یوم الفصل , روز جدائی حق از 
باطل است , یوم البروز روز اشکار شدن مکتومها, و روز پایان گرفتن 
اختلافات است . 

آری خدا در آن روز به همه اين اختلافات پایان می دهد چرا که ((او از همه 
چیز آگاه و با خبر است )) (ان الله علی کل شی ء شهید). 
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ی هت کی اس سا ات 
الهی در دلهای آماده بود, ولی از آنجا که همه دلها آماده نیست و تعصبها و 
لجاجتها و تقلیدهای کورکورانه سد محکمی در برابر پذیرش هدایت است 
لذا می گوید این گروه بندیها و اختلافات در میان عده ای همچنان تا دامنه 
قیافت بافین خواهد ماند. و نها دون آن: روز همه خفایا اشکای فی. کردد و 
اختلافات بر چیده خواهد شد. 


بعلاوه در آیات گذشته سخن از گروههای سه گانه ای بود که بعضی بی 
دلیل در باره خدا و رستاخیز به مجادله برمی خیز‌ند, و بعضی کارشان 
اغواگری است , تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 44 ۲ 

و گروهی افراد سست ایمانی هستند که گاه به اين سو و گاه به آن سو 
پرتاب می شوند اه مورد بحث به نمونه های این گروهها که در برابر مو 
منان قرار گرفته اند اشاره می کند. 

از همه اینها گذشته بحث در باره معاد در آیات پیشین این سوٌ ال را مطرح 
می کند که هدف از معاد چیست ؟ در آیه مورد بحث یکی از اهداف آن که 
پایان گرفتن اختلافات و بازگشت به وحدت است بیان شده . 

2 - مجوس کیانند؟ 

واژه ((مجوس )) فقط یک بار در قرآن مجید در همین آیات مطرح شده و 
با توجه به اینکه در برابر مشرکان و در صف ادیان آسمانی قرار گرفته اند 
چنین بر می آید که آنها دارای دین و کتاب و پیامبری بوده اند. 
۱ زردشت گفته می شود و یا 
لااقل پیروان زردشت بخش مهمی از انان را تشکیل می دهند. ولی تاریخ 
خود زردشت نیز به هیچوجه روشن نمی باشد تا انجا که بعضی ظهور او را 
در قرن یازدهم قبل از میلاد دانسته اند و بعضی در قرن ششم پا هفتم !. 
این تفاوت و اختلاف عجیب یعنی پنج قرن ! نشان می دهد که تا چه اندازه 
تاریخ زردشت تاریک و مبهم است . 

معروف این است او کتابی به نام اوستا داشته که در سلطه اسکندر بر 
ایران از بین رفته است , و بعدا در زمان بعضی از پادشاهان ساسانی 
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از عقائد انها مطالب زیادی در دست نداریم , ولی چیزی که امروز بیش از 
همه شهرت دارد مساءله اعتقاد به دو مبداء خیر و شر يا نور و ظلمت 
است , به این ترتیب که خدای نیکیها و نور را ((اهورامزدا)) و خدای شر و 
ظلمت را ((اهریمن أ( می دانند, و به عناصر چهار گانه مخصوصا ((آتش 1( 
احترام بسیار می گذارند تا آنجا که آنها را آتش پرست می خوانند و هر جا 
آنها هستند آتشکده ای کوچک يا بز رگ نیز وجود دارد. 

بعضی واژه مجوس را از ماده ((مغ )) که به پیشوایان و روحانیین این 
مذهب می گفتند مشتق می دانند, و ((مو بد)) که اکنون به روحانیین آنها 
گفته می شود در اصل از ريشه ((مغود)) بوده . 

در هناش اسظلا مین آنها از پیروان یکی از انبیای بر حق شمرده شده اند 
(که بعدا از اصل توحید منحرف گشته و به افکار و عقائد شرک آلود روی 
آورده اند). 

در بعضي از روایات می خوانیم مشرکان مکه از پیامبر (صلی الله علی و 
اله-و.شلم. ) تقاضا کتدنه‌ار انها خربه بکیردر و احاره: بت: ری به آنقا 


بدهد! پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: من جز از اهل کتاب 
جزیه نمی گیرم , آنها در پاسخ نوشتند تو چگونه چنین میگوئی در حالی که 
از مجوس منطقه ((هجر)) جزیه گرفته ای ؟! 

شامیو (صلی الله عله و الم و شلم. ز فمووگان توش ان لمم یش 
فقتلوه و کتاب احرقوه ۰ : ((مجوس پیامبری داشتند و کتاب انمانی 4 
در حدیث دیگری از ((اصبغ بن نباته )) می خوانیم که علی (علیه السلام ) 
بر فراز منبر فرمود: سلونی قبل آن تفقدونی ((از من سو ال کنید پیش از 
آنکه مرا نیابید)) 

و 

از مجوس جزیه گرفته می شود در حالی که کتاب آسمانی بر آنها نازل 
نشده و پیامبری نداشته اند؟ علی (علیه السلام ) فرمود: آری ای اشعت 
قذانرل الله انیم کناب مسعت الم اه( دام ند کنات مر نها عازن کردم 
و پیامبری مبعوت نموده است ). 

و در حدیثی از امام سجاد علی بن الحسین (علیه السلام ) می خوانیم که 
شاهیر فر مود تیا مه آهل. آلکاس ی المتی ۰ زا آنها ی 
سنت اهل کتاب رفتار کنید. منظور پیامبر اسلام مجوس بود)). ۱ 
ضمانا باید توجه داشت که واژه ((مجوس أ( جمع است و مفرد ان 
((مجوسی )) است . 

2 - صابتان چه کسانی هستند؟ 

از آیه فوق اجمالا استفاده می شود که آنها نیز یره بعضی: ان مداقت 
آتفانی: بوده اند, بخصوص که در آنة در میان طائفه یهود و نصارا قرار 
گرفته. اند بقضی آها ,را ان سروا ( یخی مق زکریاا جیوه ذانت. که 
مسیحیان او را یحیی تعمید دهنده می نامند و بعضی معتقدند آنها برخی از 
عقائد بهود و برخی از عقائد مسیحیان را گرفته و به هم آمیخته اند, و لذا 
مذهب آنها را برزخی میان این دو مذهب می دانند. 

((صابثان )) برای آب جاری اهمیت زیادی قائلند. و لذا بسیاری از آنها در 
کنار نهرهای نززری زندنی می. کننده هی کویتد: ن تعضی آن‌ستار کان تین 
احترام می گذارند, و به همین جهت متهم به ((ستاره پرستی )) شده اند, 
هر چند ظاهر آیه فوق این است که آنها در صف مشرکان نیستند. (برای 
توضنه ششتن. به: عاد. .او تسیر تصونه دیل. اه 62 سورور بفره مر اجه 
کنید). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 47 

3 - گروه منحرفان از توحید 

در آیات فوق به پنج گروه از مذاهب تحریف یافته اشاره شده که شاید 
ترتیت آنقا در انتها برخستب: انخرافشان اد اضل خوحند است : بهود کمترین 


انحراف را نسبت به دیگران از توحید دارند و صابثان که گروه برزخی در 
میان یهود و نصارا هستند در مرحله دومند. 

سپس نصارا با پذیرش تثلیث و خدایان سه گانه انحراف بیشتری يافته ؛ و 
مجوس با تقسیم کردن کل عالم به دو بخش خیر و شر و قائل شدن به دو 
مبداء در سراسر جهان هستی در مرحله چهارم قرار دارند. و اما مشرکان 
بت پرستنان: که. کر فتاز پیشترین اتخرافند: در اخر د کر شده اند الخح 
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آیه 18 


تِ 
73 
۰ 
شنت 
2 
فت 
3 
ح 
5 
1 
اصا 
۹ 
ادا 
13 
3 


18 کی تون 
زمین هستند و همچنین خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و 
جنبندگان , و بسیاری از مردم , اما ار و ان ور 
بارخ انا ختفی است:: هر کی را خدا غهان کند کسی: آه. ۱ طراضی 
نخواهد داشت , خداوند هر کار را بخواهد (و صلاح بداند) انجام می دهد. 


تفلسیر. ۳ 

همه موجودات جهان در پیشگاه او سجده می کنند 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از مبداء و معاد بود, آیه مورد بحث با طرح 

مساءله توحید و خداشناسی , حلقه مبدء و معاد را تکمیل می کند, پیامبر 

ای ات وا ی ای اه ((آیا ندیدی 

تمام کسانی که در آسمانها و تمام کسانی که در زمین هستند برای خدا 

سجده می کنند, و خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان 

۲ ۳الم تر آن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و 

۱۷ 

((و نیز بسیاری از مردم برای او سجده می کنند, در حالی که بسیار تفسیر 
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۹ دارند و مستحق عذابند)) (و کثیر من الناس و کثیر حق علیه 
ب ). 

سیس اضافه می کند: ((اینها نزد پروردگار بی ارزشند و هر کس را خدا 

ارارل مزا هی کین مس ساب لور رای وه وصصول تا ۶و 

بو تواب کند)) (و من یهن الله فما له من مکرم ). 

اری ((خداوند هر کاری را بخواهد و مصلحت بداند انجام می دهد)) مو 

بان را گرایی عگران را ار نی سرد رن ال لا یشان 


نکته ها: 

1 - این سجود همگانی چگونه است ؟ 
- در قرآن مجید در آیات مختلف سخن از ((سجود)) عمومی موجودات 
مان هنن (رسس )ا قاحاا و ای هار به‌هیان اند 
است و تاءکید شده که این عبادات چهار گانه مخصوص انسانها نیست , 
بلکه حتی موجودات ظاهرا بی جان نیز در آن شرکت دارند. 
گر چه در ذیل آیه 44 سوره اسراء (در جلد دوازدهم ) پیرامون حمد و 
تسبیح عمومی موجودات عالم به طور مشروح بحث کرده ایم , و همچنین 
در جلد دهم ذیل ایه 15 سوره رعد از سجده عمومی موجودات عالم سخن 
گفته ایم باز در اینجا لازم است اشارم ای به این مساعله مهم بشود: 
با تنوجچه به آنچه در ۳ مورد بحجت ادخ موجودات عالم دارای دو گونه 
سجودند, ((سجود تکوینی )) و ((سجود تشریعی )). 
خضوع و تسلیم بی قید و شرط انها در برابر اراده حق و قوانین , آفرینش و 
نظام حاکم بر اين جهان همان سجود تکوینی آنها انش که تمام ذرات 
موجودات را شامل می شود, حتی سلولهای مغز فرعونها و نمرودها و 
منکران لجوج , و تمام ذرات وجود انها مشمول این سجود تکوینی هستند. 
به گفته جمعی از محققان تمامی ذرات جهان دارای نوعی درک و شعورند, 
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و به موازات آن در عالم خود, حمد و تسبیح خدا می گویند, و سجود و 
صلات دارند (شرح این سخن را در ذیل آیه 44 سوره 1 
ابن توع درک و شور را تبذیریم لااقل تسلیم و-خضوع آنها در بر ابر همه 
نظامات هستی به هیچوجه قابل انکار نیست . 
اما ((سجود تشریعی )) همان نهایت خضوعی است که از صاحبان عقل و 
شعور و درک و معرفت در برابر پروردگار تحقق می يیابد. 
در اینجا این سو ال پیش می آند. که اگر برنامه سجود عمومی موجودات 
همه آتشاما را در هی خر .جرا تن ابه نهر نی از انسا تما 
تخصیص داده شده است ؟. ۱ 
ماک هه رین ار ی اسان ی 
و ((تکوین )) استعمال شده پاسخ این سو ال روشن می شود زیرا سجده 
در مورد خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و جنبندگان , فرد 
تکوینیش منظور است , اما-دز عوزن انشانها تشریعی انشت. که سیاري ان 
را انجام می دهند و گروهی سرپیچی کرده و مصداق ((کثیر حق علیه 
العذاب )) هستند, و می دانیم استعمال یک لفظ در مفهوم جامع و عام با 
حفظ مصادیق مختلف هیچ مانعی ندارد, حتی نزد آنها که استعمال لفظ را 
در بیشتر از یک معنی جایز نمی دانند, تا چه رسد به ما که استعمال لفظ 
مشترک را در معانی متعدد مجاز می دانیم (دقت کنید). 


- آیا سجود فرشتگان تشریعی است ؟ 
باسح اما کس ات ای ۲ 
اوه اه سا دادای ‏ عوهت فش انامه انس تیه سا 
جنبه تشریعی دارد یعنی عبادت و خضوعی است که با اراده و اختیار انجام 
فی. کبرند قرآن در باره فرشتگان می گوید: لا یعصون الله ما امرهم و 
تفعلون مادیة مرون + کفسیر عوتم جاد 1 صفحه 1 5 ۱ 
((انها هیچیک از فرمانهای الهی را عصیان نمی کنند و انچه را که او دستور 
داده انجام می دهند)) (تحریم ٍِ 6. 
او ند از 
یا دوجو اه ( رمیات اشامن همه انا ما ی و را 
بعد از آن جمله ((کثیر من الناس )) آمده است ؟ 
در پاسخ این سو ال می توان گفت که این جمله در حقیقت توضیحی است 
برای ((من فی الارض )) یعنی ساکنان زمین دو گروهند, گروهی موٌ من و 
ات در برایر و گروهی کافر و متمرد و سرکش . 
که جنبه عمومی دارد اشاره به سجود تکوینی است که همه انسانها حتی 
کافران جزء جزء وجودشان در آن شرکت دارند, ولی جمله ((کثیر من 
الناس و...)) اشاره به سجود تشریعی است که در ان با هم مختلفند. 
این احتمال تبر وجود دارد که ((من فی الارض )) آشاوه به فرشتکان تاکن 
زمین باشد مانند ((من فی السماء)) که اشاره به فرشتگان ساکن آسمانها 
ات ترحالن که حوله عور ان انساهای تاک تن ری کوبه 
دا بان اب ار ان اسان مس نس ان اس تام 
خود آسمان و زمین . ۳ 
ور میتی کم آسماها فان مار که کون کلیی رز عوی اوه 
و ذکر ((جبال )) (کوهها) که قسمت مهمی از کره زمین را تشکیل می 
ی ی 

وا وم ار اه ها ۱۱ ی شین ) 
تفاس ی 1 1 رفح 52 
فرموده , با اینکه سجده عمومی موجودات چیزی نیست که با چشم دیده 
ت 
آید تا ۷ س3ّ ۳ نیز روشن می 4 بعلاوه گاه ۲ مسائل بسیار 
روشن تعبیر به مشاهده می کنیم و صتلا «فی کویند آبا تقیبتی که فلان 
انصان تسه سل ات با فان انسان الم رل ان زود سای 
که این صفات جنبه حسی ندارد) منظور درک قطعی است . الحح 
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آیه 19 - 24 
ان و ترجمه ِ 
هَدان حَصتان احْتصفوا فی زبهم قالذین کقژوا فطقت لهْمْ نباث من تار 
یصب ین فوق رُءوسمهم الحَمیم(19) 

و من و ۳ 
کلما لراذوا ان یحَرَجُوا منها من عم آعیژو فیها و ذُوفَوا عذاب الکریق(22) 
اِحّ ال یُدجْلَ الذِین عَامَتُوا و عَملوا الصلِعتِ جنّتِ تجری من نحتَهّا الائهَرٌ 
حلوّن ن فیقا من آساور من دب و لول | و لباسهُمْ فیها حریژ(23) 

هدُوا الی الطیّب من الْقَوْلِ و هُدُوا الی صرّط الممید(24) 

09 .- اینها دو گروهند که در باره پروردگارشان به مخاصمه و جدال 
پرداختند: کسانی که کافر شدند لباسهائی از ان دای آنفا تدم اف 
شود, و مایع سوزان و جوشان بر سر آنها فرو می ریزند. 
0 - آنچنان که هم درونشان را آب می کند و تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
54 
و شهر کاه ِِ ِ و 0 دوزخ خارج شوند آنها اه انیبان 
می گردانند و (به آنها گفته می شود) بچشید عذاب سوزان را! 
3 - خداوند کسانی را که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند در 
باغهائی از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است , آنها 
با دستبندهائی از طلا و مروارید زینت می شوند و لباسهایشان در آنجا از 
4 - آنها به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند و به راه خداوند شایسته 
ستایش راهنمائی می گردند. 
شاءن نزول : 
خی ار فا تفه وف تا نزولی برای نخستین آیه از 
آیات فوق نقل کرده اند که فشرده اش این است : ((روز جنگ بدرء سه 
نفر از مسلمانان (علی (علیه السلام ) و حمزه , و عبيدة بن حارث بن عبد 
المطلب ) به میدان نبرد امدند و به ترتیب ((ولید بن عتبه )) و ((عتبة بن 
ربیعه )) و ((شيبة بن ربیعه )) را از پای در اوردند, ایه فوق نازل شد و 
سرنوشت این مبارزان را بیان کرد. ‏ ۱ 
و ان نف کروی اند کمد راد ای هی کم که ی انس اوه 
ولی همان گونه که بارها گفته ایم وجودشان نزول خاص هرگز مانع 


عمومیت مفهوم ان نی نو و 


تفسیر: 

دو گروه متخاصم در برابر هم ! 

در آیات تفه به کرو هی متا اش مختافی از ای اقا یه 
بود تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 35 

و مخصوصا آنها رابه صورت شش گروه بیان کرد, در اینجا می فرماید: این 
دو دسته - مو منان و غیر مو منان - در باره پروردگارشان به مخاصمه و 
جدال پرداختند (هذان خصمان اختصموا فی ربهم ). 

طوائف پنجگانه کفار از یکسو و موّ منان راستین از سوی دیگر, و اگر 
درست دقت کنیم می بینیم که اساس اختلافات همه ادیان به اختلاف در 
باره ذات و صفات خدا ار رو که ار به مساءله نبوت و معاد 
کشیده می شود بنا براین لزومی ندارد که ما در اینجا کلمه ((دین )) را در 
تقدیر بگيريم و بگوئيم مخاضمه آنها در دین پروردگارشان است بلکه واقعا 
ريشه اختلافات به اختلاف در توحید باز می گردد. و اصولا تمام ازیان 
ال یک ۱ ی 
آنماظاهر مق مود 1 

مان بیع ارام کار کت و آااهانه سا انار 
کردند بیان می کند: 

نخست از لباس آنها شروع کرده می گوید: ((کسانی که کافر شدند 
تبا سای از انش بای اما شنم ی شور ۱ (نالدین کقیراعطعت اوه 
یاب من نار 

۱ است اشاره به آن باشد که واقعا قطعاتی ان اه 
صورت ایند رای اما ری فده من وا میا کتانم از اس ای که 
آتش دوزخ از هر سو آنها را مانند لباس احاطه می کند. . _ 

دیگر اينکه مایع سوزان و جوشان ((حمیم دون 1( بر سر آنها ريخته می 
۱ ۱۲ 0 ۱ ۳ ۳0 
درونشان را ذوب می نماید و هم برونشان را))! (یصهر به ما فی بطونهم و 
الجلود). 

سوم اینکه ((تازیانه ها یا گرزهائی از آهن سوزان برای آنها آماده است )) 
(و لهم مقامع من حدید). 

((و هرگاه بخواهند از دوزخ و غم و اندوههای آن خارج شوند آنها را به 

باز می گردانند, و به آنان گفته می شود بچشید عذاب سوزان را))! 
ارادها آن بخرجا نها من عم اغندوا فیها و دوفوا غاب الحرنی). 

وان جهانهین نار ات آها ارفنت:: 

در آیات بعذبا انسفاده‌از ((ووش‌فاناه )ال مو ان صالع را بای 


کند تا از طریق مقایسه , و هن هروه واما مین مود و در اینجا 
پنج نوع پاداش آنها را بازگو می کند 

نخست می گوید: ((خداوند 7 را که ایمان آورده اند و عمل صالح 
انجام داده اند در باغهائی از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها 
جاری است )) تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 37 

(آن الله پدخل الذین امنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحنها 
الانهار). 

گروه اول در شعله های آتش سوزان غوطهورند و اینها در باغهای بهشت 
در کنار نهرهای جاری ارمیده اند. ۲ 

سپس به زینت و لباس آنها پرداخته , می گوید: ((آنها با دستبندهائی از طلا 
دموا رت ات و اسان ور انا از حرس ات۱ حون یا 
من اساور من ذهب و لو لو | و لباسهم فیها حریر). 

و این دو پاداش دیگر انها است . ۲ 

به این ترتیب در بهشت , زیباترین لباسهائی را که در دنیا از ان محروم 
بودند در تن می کنند و دستبندهای جواهر نشان در دست دارند, اگر در این 
جهان از پوشیدن این گونه لباسها و زینتها ممنوع بودند به خاطر ان بود که 
مایه غرور و غفلت می شد و سبب محرومیت گروه دیگر می گشت , ولی 
در آنجا که این مسائل مطرح نیست این ممنوعیتها برداشته می شود و 
جبران می گردد. 

ار کت لاه وی و تیان با ماوت ات ند 
الفاظ مفاهیمی برتر و بالاتر از انچه ما در این جهان می اندیشیم خواهد 
و بالاخره چهارمین و پنجمین موهبتی که خدا به آنها ارزانی می دارد و 
صر فا جنبه روحانی دارد این است که ((آنها به کر پاکیزه هدایت می 
شوند)) (و هدوا تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 58 

الن الطیب من القول ) ۱ 

موس بر و اهاط آفرتو ی کماتی رین مضه 
و معنویت که روح را در مدارج کمال سیر می دهد و جان و دل انسان را 
می نوازد و پرورش می دهد. 

و همچنین ((به سوی راه خداوند حمید و شایسته ستایش هدایت می 
گردند)) (و هدوا الی صراط الحمید). 

راه شناسائی خدا| و نزدیک شدن معنوی و روحانی به قرب جوار اوء راه 
عشق و عرفان . ۱ 

اری خداوند موق منان را با هدایت کردن به سوی این معانی به اخرین درجه 
لذات روحانی سوق می د هد. 

در حدیثی که علی , بش اد هنم مسر روف در تسیر خوی آورنم است 


منظور از ۳ را و قبول ر رهبری 1۹ له است (البته 
این بنکقی از مصادیق روشن ایه است ). 

ضمنا از تعبیرات ت مختلفی که در آیات فوق و همچنین در شاءن نزول آنها 
وارد شنده ین "بر مین آید که ان عدابهای. تخت و .ستکیزنه برای کوخ 
خاصی از ز کافران تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 39 

است که به مخاصمه در باره بزوزد کار برمی خیزند و برای گمراهی 
دیگران کوشش دارند, آنها افرادی هستند از سردمداران کفرء همچون 
کسانی که در میدان جنگ بدر به مقاتله با علی (علیه السلام ) و حمزة بن 
عبدالمطلب و عبيدة بن حارث برخاستند. الحح 
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آیه 25 

اه و ترجمه ۳ ۰ 
ان الذین ا ض بان سل المع لته الْحرام الذی جعلتَة 
پاش سوه میت قه او ی و فا با ون ات 
لیم(25) ۱ 
ترجمه 

25 کیک کا هر رون و مو منان را از راه خدا و از مسجدالحرام , 
که آن را برای همه مردم مساوی قرار دادیم اعم از کتنانی که.دن آنخا 
ژد گنف کنند کنند و يا از نقاط دور وارد می شوند, باز می دارند (مستحق 
عذابی درد ناکند) و هر کس بخواهد در این سرزمین از طریق حق منحرف 
گردد و دست به ستم زند ما از عذاب دردناک به او می چشانیم . 


تفعسیر: 

مانعان خانه خدا! 

در آیات گذشته سخن از ز کفار به طور مطلق در میان بوده .ول در آبة شور 
بحجت ؛ اشاره به گروه خاصی از آنان شده است که دارای تخلفات و 
گناهان سنگین مخصوصا در رابطه با مسجدالحرام و مراسم پرشکوه حج 
هستتند. 

نخست هت دید ((کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا, جلوگیری 
می کنند...)) (آن کفروا و یصدون عن سبیل الله 

((همچنین مردم با ایمان را از کانون بزرگ توحید» مسجدالحرام باز می 
دارند, همان مرکزی که آن را برای همه مردم یکسان قرار داده ایم , چه 
آنها کهتگن آن یمین ند کیهی کید سجه آها کم از تعاط رو هرس ی 
آن دقن نفد مستحق عذابی دردناکند)) (و المسجد الحرام الذی جعلناه 
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((و هر کس بخواهد در این سرزمین از طریق حق منحرف گردد, دست به 
بالحاد بظلم نذقه من عذاب الیم ). 

در واقع اين گروه از کافران علاوه بر انکار حق , مرتکب سه جنایت بزرگ 
شده آند: 

1 - جلوگیری از راه خدا و ایمان و طاعت او 2 - جلوگیری از عبادت 
کنندگان و زوار خانه خدا و قرار دادن امتیازی برای خود 3 - در این 
سرزمین مقدس دست به ظلم و گناه و الحاد می زنند. 

خداوند این گروه را که مستحق عذاب الیمند کیفر می دهد. 

نکته ها: 


۷ 
طریق خدا)) به صورت ((فعل مضارع )) امده است , اشاره به اینکه کفر 
آنها قدیمی است و اما تلاش و کوششان برای گمراه ساختن مردم / 
همیشگی و مستمر است , به تعبیر دیگر جمله اول از اعتقاد باطل آنها که 
یک. امز تابت. انت: *سخن می. کویذه. و جمله دوم از عمل, انها که تکراز 
برع سل آنله )است:. ۱ 

2 - منظور از ((صد عن سبیل الله )), هر گونه تلاش و کوشش برای 
جلوگیری مردم از ایمان و اعمال صالح است , و تمام برنامه های تبلیفاتی 
و عملی که در جهت تخریب اعتقادات و انحراف انها از راههای صحیح و 
اعمال پاک انجام می گیرید در این مفهوم وسیع جمع است . 

3 - همه مردم در این مرکز عبادت یکسانند تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
02 

در تفسیر جمله ((سواء العاکف فیه و الباد)) مفسران بیانات گوناگونی 
دارند: بعضی گفته اند منظور این است که همه مردم در مراسم عبادت در 
این کانون توحید یکسانند. و هیچکس حق مزاحمت به دیگری در امر حج و 
عبادت در کنار خانه خدا ندارد. 

ی ان ای 
اند نه تنها در مراسم عبادت مردم یکسانند بلکه در استفاده کردن از زمین 
و خانه های اطراف مکه برای استراحت و سایر نیازهای خود نیز باید 
مساوات باشد, به همین جهت جمعی از فقهاء خرید و فروش و اجاره خانه 
در روایات اسلامی نیز تاءکید شده که نباید زوار خانه خدا را از سکونت در 
خانه ها و منازل مکه جلوگیری کرد که بعضی به صورت تحریم و بعضی به 
در نهج البلاغه در نامه ای که علی (علیه السلام ) به ((قثم بن عباس )) 


ساکن اجرا, فان الله سبحانه یقول : ((سواء العاکف فیه والباد)) فالعا کف 
المقیم به , و البادی الذی یحح الیه من غیر اهله : ((به مردم مکه دستور ده 
تا از کسانی که در این شهر سکنی می کنند اجاره بها نگیرند, زیرا خداوند 
می فرماید: در این سرزمین کسانی که مقیمند پا از بیرون می ایند 
یکسانند, منظور از ((عاکف )) کسی است که در آنجا اقامت دارد, و از 
((بادی )) کسی است که از نقاط دیگر به قصد حح می آید)). َ 
در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر همین آیه می 
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مکه لیست علی شی ء منها باب . و کان اول من علق علی بابه 
المصراعین , معاوية بن ابی سفیان , و لیس ینبغی لاحد ان یمنع الحاج شیتا 
من الدور و منازلها: ((در اغاز خانه های مکه , در نداشت , نخستین کسی 
که برای خانه خود در گذاشت معاویه بود. و سزاوار نیست هیچکس حجاج 
را از خانه ها و منازل مکه منع کند)). 
از بعضی از روایات نیز استفاده می شود که زوار خانه خدا حق دارند از 
حیاط خانه ها تا پایان مناسک حح استفاده کنند. 
البته این حکم تا حدود زیادی با بحت آینده ارتباط دارد که منظور از 
مسجدالحرام در این ایه خصوص ان مسجد است , پا تمام مکه را شامل 
می شود, در صورتی که قول اول را بپذيريم نوبت به خانه های مکه نمی 
رسد, ولی در صورتی که تمام مکه را در مفهوم ایه داخل بدانیم تحریم 
خرید و فروش و یا اجاره گرفتن از خانه های مکه برای حجاج مطرح می 
شود و از انجا که اين مطلب از نظر منابع فقهی و روایات و تفسیر مسلم 
نیست حکم به تحریم مشکل است , ولی بدون شک سزاوار است اهل 
مکه هر گونه تسهیلاتی برای زوار خانه خدا قائل شوند و هیچگونه اولویت و 
امتیازی برای خود نسبت به انها حتی در خانه ها قائل نشوند. و روایات نهج 
البلاغه و مانند ان نیز ظاهرا اشاره به همین است . 
یال ول به ری بو سان فنهای عم ال شنت فد زان 
زیادی ندارد (برای توضیح بیشتر به جلد 20 جواهر الکلام صفحه 48 به بعد 
در احکام منی مراجعه شود). 
يا عناوین دیگر, کمترین مزاحمتی برای زاثر اين خانه ایجاد کند, و يا آن را 
بیک پایگاه اختصاصی برای تبلیغات و برنامه های خود تبدیل نماید. تفسیر 
01 

- منظور از مسجدالحرام در اين آیه چیست ؟ 
۱ کعبه و کل 
مننجدالحرام + ولی.تعضی آن را اشاره به تمام ((مکه )) می دانند, و آیه 
ات رم انیا را مورا ماع سامت صلی لاه هه الخ متام ) 


است دلیل ق ان شم دا تدم زیرا| در اين آیه تصریح شده که آغاز معراج از 
مسجدالحرام بود در حالی که تاریخ می گوید از ((خانه خدیجه )) يا ((شعب 
ابی طالب )) يا ((خانه ام هانی )) بوده است , معلوم می شود منظور از 
مسجدالحرام کل مکه است . 

فان انا به یو تاج یاف رای له یی الم و ول ۱ 
بیرون مسجدالحرام نیست , و احتمال دارد که از خود مسجد, 
صورت گرفته باشد, ما دلیلی نداریم که ایه مورد بحجت را از ظاهرش 

بازگردانیم , بنا براین موضوع بحث در این آیه خود مسجدالحرام است . 

و اگر در روایات فوق خواندیم که به همین [ برای مساوات مردم در خانه 
های مکه استدلال شده است به خاطر این است که حعم مزبور ظاهرا یک 
حکم استحبابی است و در یک حکم استحبابی توسعه موضوع روی تناسبها 
مانعی ندارد (دقت کنید). 

5 -((الحاد به ظلم )) چیست ؟ 

((الحاد)) در لغت به معنی انحراف از حد اعتدال است و ((لحد)) را از این 
جهت لحد گویند که حفرهای در کنار قبر و خارج از حد وسط آن است . 
بنابراین منظور از جمله فوق کسانی است که با توسل به ظلم از حد 
اندال ارم تون هر آن سر مین فرنکه خلا مرف رن مت 
بعضی ظلم را در اینجا منحصرا به معنی شرک تفسیر کرده اند و بعضی 
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در حالی که بعضی دیگر از مفسران آن را به معنی وسیع کلمه پعنی هر 
تا و ی بر ای ی 
ان داخل می دانند, و می گویند ارتکاب هر گونه گناه در ان سرزمین 
مقدس کیفرش شدیدتر و سنگینتر است . 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانيم که یکی از یارانش از 
تفسیر این ايیه سو ال کرد امام فرمود: کل ظلم یظلم الرجل نفسه بمکه 
من سرقة او ظلم احد او شی ء من الظلم فانی اراه الحادا, و لذلی کان 
نمی ان سکن ال رم 

((هرگونه ستمی که انسان به خودش در سرزمین مکه کند اعم از سرقت 
و ظلم به دیگران و هرگونه ستم , من همه اینها را الحاد (و مشمول این 
ایه ) می دانم , و لذا امام افراد را از اینکه مکه را مسکن خود سازند نهی 
می کرد (چرا که گناه در اين سرزمین مسو لیت سنگینتری دارد). روایات 
دیحرنی نیز به همین قعتی«نفل, شده:, و با. اطلاق ظاهر آبه: نیز هماهضنی 
است . 

به همین دلیل بعضی از فقهاء احتمال داده اند که اگر کسی در حرم مکه 
مرتکب گناهی شود که در اسلام حد برای آن تعیین شده است باید علاوه 
بر حد تعزیر و مجازات ت اضافی نیز بشود و به جمله نذقه من عذاب الیم 


استدلال کرده اند. 

ار عنم تون بی ۱9۱ کی ۵۳ فقق را میا یم معی اقق 
از احتکار يا داخل شدن در منطقه حرم بدون احرام , تفسیر کرده اند 
متظمنشان بیان یک مصداق روشن بوده است , و هیچ دلیلی بر محد ود 
کردن مفهوم وسیع ایه در دست نیست . | 
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آیه 26 - 28 
وا تا لته مکان ات آن لا ثعرک : پوت تیا بیْتی للطائفین و 
الرّکع السجُود(26) 
و او انار بالعخ بانویترجالا قرقلی: کل ضایر انا من کلف 
جمیق(27) 


لیشهَذُوا مَتفع هم و یذکژوا اسم له فی یام تعلوفت علی ۶ رزقهّم من 
توعد انم قکلوا منهّا و آطعشوا الْبَاْس الَْفیُ(28) 


ساختیم (تا اقدام به بنای خانه کند و به او گفتیم ) چیزی را شریک من قرار 
مد وان اف را برای طواف کیان ومام کت کان یر کی در گان و 
ار ی وا ماه ی کی ای را 

7 - و مردم را دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکبهای لاغر 
ار را 

8 - تا شاهد منافع گوناگون خویش (در این برنامه حیاتبخش ) باشند, و 
نام خدا| را در ایام معینی بر چهار پایانی که به انها روزی داده است (هنگام 
ببرند (و هنگامی که قربانی کردید) از گوشت آنها بخورید, و بینوای فقیر را 
نیز اطعام نمائید. 


دعوت عام برای حج ! _ ۲ 

به تناسب بحثی که در ایه گذشته پیرامون مسجدالحرام و زاثران خانه خدا 
امد در ایات مورد بحت نخست به تاریخچه بنای کعبه به دست ابراهیم 
خلیل (علیه السلام ) و سپس مساءله وجوب حج , و فلسفه آن , و بخشی 
از احکام این عبادت بزرگ اشاره می کند, و يا به تعبیر دیگر ایه گذشته 
مقدمه ای بود برای بحثهای گوناگون این آیات . 

ابتدا از داستان تجدید بنای کعبه شروع کرده , موی 5و3 به خاطر بیاور 
زمانی را که محل خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم تا در آن مکان 
اقدام به بنای خانه کعبه کند (و اذ بواءنا لابراهیم مکان البیت ). 


((بواء)) در اصل از ماده ((بواء)) به معنی مساوات اجزای یک مکان و 
فطع توو3 آن است , سپس به هر گونه آماده ساختن مکان اه ی 
است . 
منظور از این جمله در ایه فوق - طبق روایات مفسران - این است که 
خداوند مکان خانه کعبه را که در زمان آدم ساخته شده بود و در طوفان 
نع ویر ان و. آنازتتن محو گشته بود به ابراهیم (علیه السلام ) نشان داد, 
طوفانی وزید و خاکها را به عقب برد و پایه های خانه آشکار گشت , یا 
قطعه ابری آمد و در آنجا سایه افکند, و پا به هر وسیله دیگر خداوند محل 
اصلی خانه را برای ابراهیم معلوم و آماده ساخت , و او با همیاری 
ی ۱ ۰ 
اين خانه را کانون توحید کن , و (( چیزی را شریک من قرار مده , و خانه 
ام ر برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود 
کنندگان پاک کن )) (آن لا تشرک بی شینا و طهر بیتی للطائفین و القائمین 
و الرکع السجود). در حقیقت ابراهیم (علیه السلام ) ماءمور بود خانه کعبه 
و اطراف آن را از هر گونه آلودگی ظاهری و معنوی و هر گونه بت و 
مظاهر شرک ناک و پاکیزه دارد, تا بندگان خدا در اين مکان پاک جز به خدا 
نیندیشند, و مهمترین عبادت این سرزمین را که طواف و نماز است در 
محیطی پیراسته از هرگونه آلودگی انجام دهند. 
ایا ارم امه مه ان هک ای ی 
و ((سجود)) است به ترتیب اشاره شده , چرا که بقیه در شعاء ان قرار 
دارد هر چند جمعی از مفسران ((قائمین )) را در اینجا به معنی ((مقیمین 
در مکه )) تفسیر کرده اند ولی با توجه به مساءله طواف و رکوع و سجود 
که قبل و بعد از آن آمده است شک نیست که قیام در اینجا به معنی قیام 
نماز است و این معنی را بسیاری از مفسران شیعه و اهل تسنن بر گزیده 
یا به عنوان یک تفسیر نقل کرده اند. 
ای اه ار ی 
ای 
(الرکع السجود) واو عطف نیامده , بلکه به صورت توصیف ذکر شده به 
خاطر نزدیکی این دو عبارت به یکدیگر است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
09 
بعد از آماده شدن خانه کعبه برای عبادت کنندگان , خدا به ابراهیم (علیه 
التتلام تشر می دهد بر ان دم ترا مرا لاه ک تا سادم مان 
بر مرکبهای لاغر, از هر راه دور قصد خانه خدا کنند (و اذن فی الناس بالحح 
یاتوک رجالا و علی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق ). 
ای ان ی ام و رال زک هی 


اه ترا بیان افیف یر اضل دی 

فاصله میان دو کوه و سپس به جاده های وسیع اطلاق شده و ((عمیق )) 
در اینجا به معنی دور است . 
در.ژوایتی. که:در تفستیر ((علی:بن. ابر اهیم )) آفندخ می خوانيم : ((هنگامی 
که ابراهیم چنین دستوری را ۳ 1 صدای من 
به گوش مردم نمی رسد اما خدا به او فرمود: علیک الاذان و علی البلاغ 1: 
((تو اعلام کن و من به گوش آنها مي رسانم ))! 
((ابراهیم )) بر محل ((مقام ) بر آمد, و انگشت در گوش گذارد و رو به 
سوی شرق و غرب کرد و صدا زد و گفت : ایها الناس کتب علیکم الحح الی 
البیت العتیق فاجیبوا ربکم : ((ای مردم حح خانه کعبه بر شما نوشته شده , 
دعوت بزهردکار بان را اجابت کنید. 

و خداوند صدای او را به گوش همگان حتی کسانی که در پشت پدران و 
رحم مادران بودند تب نید: ۵ آنهاندز باشح کفتند: لییک اللهم لنیی: امونو 
تمام کسانی که از آن روز 1 روز قیامت در مراسم شرت می ند از 
کسانی هستند که در آن روز دعوت ابراهیم را اجابت کردند)). تفسیر 
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و اگر حجاج پیاده را مقدم بر سواره ذکر کرده به خاطر این است که مقام 
آنها دی پیشگاه خدا افضل است چرا که رنج این سفر را بیشتر تحمل, می 
کنند. و به همین دلیل در روایتی از پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
می خوانیم : کسی که پیاده حج می کند در هر گام هفتصد حسنه دارد در 
حالی که سواره ها در هر گام هفتاد حسنه دارند. 

و یا به خاطر این است که اهمیت زیارت خانه خدا را مشخص کند که باید 
با استفاده از هر گونه امکانات به سوی او آیند و هميشه در انتظار مرکب 
سواری ننشینند. 
تعبیر به ((ضامر)) (حیوان لاغر) اشاره به این است که این راه , راهی 
است که حیوانات را لاغر می کند چرا که از بیابانهای سوزان و خشک و بی 
آب و علف می گذرد و هشداری است برای تحمل مشکلات این راه . 

و يا اینکه حیواناتی را انتخاب کنند, ورزیده و چابک و پر تحمل , حیواناتی که 
در میدان تمرین , لاغر شده و عضلاتی صفت و محکم دارند که در اینگونه 
راهها حیوانات پرواری به کار نمی اید (و انسانهای پرورش يافته در ناز و 
نعمت نیز مرد این راه نیستند). 
تعبیر به ((من کل فح عمیق )) اشاره به این است که نه فقط از راههای 
نزدیک بلکه از راههای دور نیز باید به سوی این مقصد حرکت کنند (کلمه 
((کل )) در اینجا به معنی استقراء و فراگیری نیست بلکه به معنی کثرت 
است ). 


مه سر هر اه ال ی یل ای ای کشت حالی ار 


مردی به نام ابوالقاسم بشر بن محمد نقل می کند که می گوید: در حال 

طواف پیر مردی را دیدم در نهایت ضعف و ناتوانی که اثار رنج سفر در 

چهره او نمایان بود و عصا به دست گرفته طواف می کرد. نزدیک او رفتم 
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قف نی کف : از راهی بسیار دور و پنج سال است که راه سپرده ام تا 
به اینجا رسیده ام ! از رنج سفر, پیر و ناتوان شده ام , گفتم به خدا سوگند 

ایق فین قر ی قرع ال اطاعی که میتی ها فان ده اه 

حق است . 

از شنیدن این سخن شاد شد و لبخندی بر روی من زد و اين دو بیت را 

قرائت کرد: 

زر من هویت و آن شطت بک الدار 

و حال من دونه حجب و استار! 

لا یمنعنک بعد من زیارته 

ان الفختب للم بهه اه تاد از رانکش را عم لته اهسهای یبارت که 

چند خانه تو دور افتاده باشد و حجابها توت ها فان تو و او جدائی 2 

دوری راه هرگز نباید مانع تو از زیارتش گردد چرا که دوست و عاشق به 

هر حال باید به زیارت محبوبش رود))! اری جاذبه خانه خدا انقدر زیاد 

است که دلهای سرشار از ایمان را از تمام نقاط دور و نزدیک به سوی 

خود جلب و جذب می کند., پیر و جوان ر کوچک و بزرگ , از هر نژاد و قبیله 

از راه دور و نزدیک لبیک گویان , عاشقانه به سوی او می آیند تا جلوه های 

ذات پاک خدا را در آن سرزمین مقدس با چشم جان تماشا کنند و رحمت 

بی دریفش را در روح خود لمس نمایند. 

و ی ی 

7 ۱ 

خود ببیند)) (لیشهدوا منافع لهم ). 

مفسران در تفسیر کلمه منافع در اینجا سخن بسیار گفته اند. ولی کاملا 

روشن است که هیچگونه محدودینی در این لفظ بیست تمام منافع و 

برکات معنوی و نتائج مادی , فوائد فردی و اجتماعی , فلسفه های سیاسی 

و اقتصادی و اخلاقی را همه شامل می شود. 

آری باید مسلمانان از همه نقاط جهان از میان تمام قشرها به آنجا رو 

آورند تا شاهد و ناظر این منافع باشند, چه تعبیر زیبائی ؟ شاهد و ناظر 

تاشتنده و انچه.را با کوش شنیدم اند با جشنم ببینتدا. 

لذا در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم ربیع بن خثیم از 

امام , تفسیر این کلمه را خواست , امام در پاسخ فرمود: ((منافع )) دنیا و 

((منافع )) آخرت را هر دو در بر می گیرید. 


به خواست خدا در نکات ایه از این منافع گوناگون بطور مشروح سخن 
خواهیم گفت سپس اضافه می کند: ((و انها بيایند و قربانی کنند و نام خدا 
را در ایام معینی بر چهار پایانی که به آنها روزی داده است (به هنگام ذیح ) 
ببرند) 

(و یپذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهيمة الانعام ). 
از انجا که توجه اصلی در مراسم حج به جنبه هائی است که با خدا ارتباط 
پیدا می کند و روح این عبادت بزرگ را منعکس می سازد در آیه فوق از 
مراسم قربانی , تنها مساءله بردن نام خدا را که یکی از شرائط است بیان 
میت کنن: اشاره به اینکه آنها به هنگام ذیح قربانی تمام توجهشان به خدا و 
قبول در گاه اراس و استفاده از گوشت آن تحت الشعاع آن قرار دارد. 
شدن در راه خدا, 0 که در ۳ ابراهیم (علیه السلام ) و 
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او آمده است : آنها با این عمل. اعلام..فی, کنند که در رام او اماذة هر گونه 
ایثارند حتی بذل جان . 

به‌هر حال فران‌سا این گفتان برنامه نتدرک آلودبت پرستان ترانتن.جی کي 
که به هنگام قربانی نام بتها را می بردند, و این مراسم توحیدی را به شرک 
الوده می ساختند. 

و در پایان آیه می فرماید: ((از گوشت حیوانات قربانی , هم خودتان 
بخورید و هم بینوایان فقیر را اطعام نمائید)) (فکلوا منها و اطعموا البائس 
الفقیر). 

ای اختهاله ی تفسییت انه نی عون دار که ون از و فرن ام-خوا ون 
((ایام معلومات )) تکبیر و حمد و ثنای الهی در این ایام است به خاطر 
نعمتهای بی پایاننش ۰ مخصوصا به خاطر چهار پایانی که روزی انسانها کرده 
که ار تساه رای دق اما ند کی وی رم کت 


وان رت ۱ 
در آیات فوق خداوند دستور می دهد در ((ایام معلومات )) یاد او کنید, و در 
[۳ 203 سوره بقره همین آمر به صورت دیگری آمده است : و اذکروا| الله 
فی ایام معدودات : ((خدا را در ایام معدودی یاد کنید)). 

در اینکه ((ایام معلومات )) چیست ؟ و آپا با ((ایام معدودات )) که در 
سوره بقره آمده یکی است یا متفاوت می باشد؟ میان مفسران ؟ رز 
است و روایات نیز در این زمینه متفاوت است : تفسیر نمونه جلد 14 
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گروهی از مفسران , طبق بعضی از روایات اسلامی , معتقدند که منظور 
از ایام معلومات ده روز اغاز ذیحجه است , و ایام معدودات , ((ایام 


التشریق )) یعنی روزهای یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذیحجه می باشد, 
روزهائی که نورانی و روشنی بخش همه دلها است . , 

در حالی که گروهی دیگر, طبق بعضی دیگر از روایات , گفته اند: هن دو 
اشاره به ایام التشریق است . و ایام تشریق را گاهی همان سه روز گرفته 
انددو کافی .روز دهم یعتی عید فریان را تثر بر آن افروده آند. 

جمله ((فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه )) (کسی که در دو روز مراسم 
دکر-خوا رانها افرد کناهی.بر ای‌نیشت ) که در شور شزو آمده تسار رقی 
دهد که ایام تشریق بیش از سه روز نیست , زیرا تعجیل در آن , سبب می 
شود که یک روز از آن کاسته و تبدیل به دو روز گردد. 

ولی با توجه به اينکه در آیات مورد بجّت , بعد از ذکر ایام معلومات مساءله 
قربانی آمده و می دانیم قربانی معمولا در روز دهم انجام می گیرید این 
موضوع تاعیید می شود که ایام معلومات ده روز آغاز ذی الحجه است که 
به روز دهم , روز قربانی ختم می گردد, و به این ترتیب تفسیر اول که 
دوگانگی مفهوم ایام معلومات با ایام معدودات باشد تقویت می گردد. 

اما با توجه به وحدت فقیز‌هاتی: که-در رو اب وارد شده پیشتر. این متصاءله 
به ذهن می رسد که هر دو اشاره به یک مطلب است , هدف در هر دو 
توجه به یاد خدا و نام خدا در ایام معینی است که از دهم ذی الحجه شروء 
می شود و به سیزدهم پایان می یابد. 

التهکی ار ههار دک ادا و ام اه ها ای ات دفشید 
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2 - ذکر خدا در سرزمین منی 

در روایات متعددی می خوا: نیم که منظور از ذکر خداوند در این ایام , تکبیر 
۱ ۱ اک ۳۳ 
پانزده نماز ادامه دارد (یعنی بعد از نماز صبح سید هم خاتمه می پابد) و 
اللهاکیه الله اکیرا الا الم والله اکیرن الله: اک وله العف الله اکن 
غلین ما هدانابه ال اکن غلی ها ترا فن تفه الا رهام 

ضمنا در پاره ای از روایات تصریح شده که تعبیر در این پانزده نوبت 
شفک اه ات ور سر و زر هایس خی آبا 
کسانی که در سایر بلادند این تکبیرات را تنها بعد از ده نماز می خوانند (از 
ِِِ روز عید شروع می شود و به نماز صبح روز دوازدهم ختم می 
دد 

قابل موجه آیتکه روایات تک شاهد خیکری اتسیو که (ردگر) اور آبات 
فوق , جنبه کلی دارد و مخصوص ذکر خدا به هنگام قربانی کردن نیست هر 
چند اين مفهوم کلی شامل آن مصداق نیز می شود (دقت کنید) 

3 - فلسفه و اسرار عمیق حح !. 


مراسم پرشکوه حج - همچون عبادات دیگر - دارای برکات و آثار فراوانی 
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در فرد و جامعه اسلامی است که اگر طبق برنامه صحیح انجام پذیرد و از 
آن بهره برداری درستی شود می تواند هر سال منشاء تحول تازه ای در 
جوامع اسلامی گردد. 

این مناسک بزرگ در حقیقت دارای چهار بعد است که هر یک از دیگری 
9 دارتر و پر 9 است ۳ 

در انسانها به وجود می ۳ ( ۹9 را ؛ 9 از 
تعینات مادی و امتیازات ظاهری و لباسهای رنگارنگ و زر و زیور بیرون می 
برد, و با تحریم لذائذ و پرداختن به خودسازی که از وظائف محرم است او 
را از جهان ماده جدا کرده و در عالمی از نور و روحانیت و صفا فرو می 
برد و انها را که در حال عادی بار سنگین امتیازات موهوم و درجه ها و 
مدالها را بر دوش خود احساس می کنند یک مرتبه سبکبار و راحت و 
اسوده می کند. 

سپس مراسم دیگر حج یکی پس از دیگری انجام می گیرید, مراسمی که 
علاقه های معنوی انسان را لحظه به لحظه با خدایش محکم تر و رابطه او 
را نزدیک تر و قوی تر می سازد, او را از گذشته تاریک و گناه آلودش بریده 
و به اینده ای روشن و پر از صفا و نور پیوند می دهد. ۲ 

مخصوصا توجه به این حقیقت که مراسم حح در هر قدم باد اور خاطرات 
ابراهیم بتشکن , و اسماعیل ذبیح الله , و مادرش هاجر است , و مجاهدتها 
و گذشتها و ایثارگری آنها را لحظه به لحظه در برابر چشمان انسان مجسم 
کار و تب نوجه ام آینکه شرزمیی مکه عموما وه هس الجراص و خانه 
کعبه و محل طواف خصوصا یاد آور خاطرات پیامبر اسلام و پیشوایان 
بزرگ و مجاهدتهای مسلمانان صدر اول است این انقلاب اخلاقی عمیق تر 
می گردد, به گونه ای که در هر گوشهاي از مسجدالحرام و سرزمین مکه 
انسان . چهره پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلم ) و علی (علیه السلام ) 
0 ۱ 
آری اینها همه دست به دست هم می دهند و زمینه یک انقلاب ب اخلاقی را در 
دلهای آماده فراهم می سازند. به گونه ای توصیف ناشدنی ورق زندگانی 
انسان را بر می گردانند و صفحه نوینی در حیات او آغاز می کنند. 

طور کامل انجام دهد یخرج من ذنوبه کهیئته یوم ولدته امه ۱)): از گناهان 
خود بیرون می اید همانند روزی که از مادر متولد شده )). ۳ ۲ 
اری حح برای مسلمانان یک تولد ثانوی است , تولدی که اغاز گر یک زندگی 


و ۳ تدارد که انز بر کات و انار و-انخه بدا یه ان 
اشاره خواهیم کرد - نه برای کسانی است که از حج تنها به پوسته 9 
آن قناعت کرده , و مغز آن را بدور افکنده اند و نه برای آنها که حج را 
وسیله تفریج و سیر و سیاحت و يا تظاهر و ریا و تهیه وسائل مادی شخصی 
قرار داده و هرگز به روح آن واقف نشده اند سهم آنها همان است که به 
آن ند آند! 

2 - بعد سیاسی حج -: به گفته یکی از بزرگان فقهای اسلام مراسم حح در 
عين اینکه خالصترین و عمیقترین عبادات را عرضه می کند, موّ ثرترین 
وسیله برای پیشبرد اهداف سیاسی اسلام است . 

روح عبادت , توجه به خداء و روح سیاست , توجه به خلق خدا است , این 
دو در حج آنچنان به هم آميخته اند که تار و پود یکپارچه !. 

حج عامل مو ثری برای وحدت صفوف مسلمانان است . تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 78 

حح عامل مبارزه با تعصبات ملی و نژاد پرستی و محدود شدن در حصار 
مرزهای جفغرافیائی است . 

حج وسیله ای است برای شکستن سانسورها و از بین بردن خفقانهای 
نظامهای ظالمانه ای که در کشورهای اسلامی حکمفرما می شود. 

حح وسیله ای است برای انتقال اخبار سیاسی کشورهای اسلامی از هر 
نقطه به نقطه دیگر, و بالاخره حج , عامل موّ ثری است برای شکستن 
زنجیرهای اسارت و استعمار و ازاد ساختن مسلمین . و به همین دلیل در 
آن واه که بایان ار هی ی امه وی غایی تس ریات 
مسلمان را زیر نظر می گرفتند تا هر حرکت ازادیبخش را سرکوب کنند, 
فرا رسیدن موسم حج دریچه ای بود به سوی ازادی و تماس قشرهای 
تا ‏ ا سا ع سا 

روی همین جهت امیر موّ منان علی (علیه السلام ) به هنگامی که فلسفه 
فراثّض و عبادات را می شمرد در باره حج می گوید: الحح تقوية للدین : 
((خداوند مراسم حج را برای تقویت آئین اسلام تشریع کرد)). 

بی جهت نیست که یکی از سیاستمداران معروف بیگانه د ر گفتار پر معنی 
خود می گوید: ((وای به حال مسلمانان ! اگر معنی حج را نفهمند, و وای 
به حال دشمنانشان اگر معنی حج را درک کنند))!. 

و حتی در روایات اسلامی , حج به عنوان جهاد افراد ضعیف شمرده شده , 
جهادی که حتی پیر مردان و پیر زنان ناتوان با حضور در صحنه ان می 
توانند شکوه و عظمت امت اسلامی را منعکس سازند. و با حلقه های تو 


گرد خانه خدا و سر دادن آوای وحدت و تکبیر. پشت دشمنان اسلام را 
بلرزانند. 
3 - بعد فرهنگی : ارتباط قشرهای مسلمانان در ایام حج می تواند به 
عنوان مق ثرترین عامل مبادله فرهنگی و انتقال فکره در آید 
۱ 0 
رفتن به زیارت خانه خدا هیچ عامل مصنوعی موٌ ثر نیست و زوار کعبه از 
میان تمام گروهها, نژادهاء رتاتفاف کخصهاارن یبد ان کلم کنفد کنند بر 
خاسته و در آنجا جمع می شوند). 
لذا در روایات اسلامی می خوانیم نر یکی اش قواند خج نر اخبان ود انان 
تون اللد. رصلی الله له و اه ملیف عام فان امامت 
((هشام بن حکم )) که از دوستان دانشمند ((امام صادق (علیه السلام ))) 
است می گوید: از آنحضرت در باره فلسفه حح و طواف کعبه سو ال کردم 
ِ ان الله خلق الخلق ... و امرهم بما یکون من امر الطاعة فی 
دین و مصلحتهم من آمر دنياهم فجمل قیه الجتماع من الشرق و القرب و 
| .. و لتعرف آثار 
رسول الله (صلی اه علیه و آله و سلّم ) و تعرف اخباره و یذکر و لا 
پنسی .۰ 
(ر داد اش کان رن آفرید .. و فرمانهائی در طریق مصلحت دین و دنیا 
به آنها داد, از جمله اجتماع مردم شرق و غرب را (در آئین حح ) مقرر 
داشت تا مسلمانان به خوبی یکدیگر را بشناسند و أز ز حال هم آگاه شوند, و 
هر گروهی سرمایه های تجاری را از شهری به شهر دیگر منتقل کنند.. 
رای ایک ار نو (ضلی اه عله ال مس رواشار اقا 
شود, مردم آنها را به خاطر آوردند و هرگز فراموش تفسیر نمونه جلد 14 
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به همین دلیل در دورانها خفقان باری که خلفا و سلاطین جور اجازه نشر 
این احکام را به مسلمانان نمی دادند آنها با تن از اين فرصت , 
مشکلات خود را حل می کردند و با تماس گرفتن با ائمه هدی 
(علیهمالسلام ) و علمای بزرگ دین پرده از چهره قوانین اسلام و سنت 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بر می داشتند. 
از سوی دیگر, حج می تواند, مبدل به یک کنگره عظیم فرهنگی شود و 
اندیشمندان جهان اسلام در ایامی که در مکه هستند گرد هم ایند و افکار و 
انتکارات خویس را به زیکران عرضه کنید: 
جدانن فرهنگی آنها" شود. مها بان 1 ده که ور 


این صورت جامعه واحد اسلامی پاره بار۵ه تاجود فی: کرخیه ار جح مت 
تواند جلو این سرنوشت شوم را بگیرد. 

و چه جالب می فرماید: امام صادق (علیه السلام ) در ذیل همان روایت 
هشام بن حکم لو ان کل قفوم اما کون علی دهع و نا فجا 
هلکوا, و خربت البلاد. و سقطت الجلب و الارباح و عمیت ااخبار.. ۰ ((اگر 
هر قوم و ملتی تنها از کشور و بلاد خویش سخن بگویند و تنها به مسائلی 
که در آن است بیندیشند همگی نابود می گردند و کشورهایشان ویران می 
شود منافع آنها ساقط می گردد و اخبار واقعی در پشت پرده قرار می 
1 

4 - بعد اقتصادی حح - بر خلاف آنچه بعضی فکر می کنند, استفاده از 
کنگره عظیم حح برای تقویت پایه های اقتصادی کشورهای اسلامی نه تنها 
با روح تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 81 

حج منافات ندارد بلکه طبق روایات اسلامی یکی از فلسفه آن را تشکیل 
می دهد. 

چه مانعی دارد مسلمانان در آن اجتماع بزرگ , پایه یک بازار مشترک 
اسلامی را بگذارند, و زمینه های مبادلاتی و تجاری را در میان خود به گونه 
ای فراهم سازند که نه منافعشان به جیب دشمنانشان بریزد,. و به 
اقتصادشان وابسته به اجانب باشد, که این دنیا پرستی نیست , عین عبادت 
است و جهاد. 

و لذا در همان روایت ((هشام بن حکم )) از امام صادق (علیه السلام ) 
ضمن بیان فلسفه های حح صریحا به این موضوع اشاره شده بود که یکی 
از اهداف حح , تقویت تجارت مها ان و تسهیل روابط اقتصادی است . 
و در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) در تفسیر آیه ((لیس 
علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم )) (بقره - 198) می خوانیم که 
فرمود: منظور از این آیه کسب روزی است فاذا احل الرجل من احرامه و 
قضی فلیشتر لیبع فی الموسم : ((هنگامی که انسان از احرام تیر فان آیک و 
مناسک حج را بجا آورد در همان موسم حج خرید و فروش کند (و این 
موضوع نه تنها گناه ندارد بلکه ِِ ثواب است 

همین معنی در ذیل حدیثی که از ((امام علی بن موسی الرضا)) 
(علیهماالسلام ) بطور مشروح در بیان فلسفه های حج وارد شده است 
آمده و در پایان آن می فرماید: لیشهدوا منافع لهم . 
یا ما ها و 
شود و هم منافع مادی را که از یک نظر همه معنوی است . 

کوتاه سخن اینکه این عبادت بزرگ اگر بطور صحیح و کامل مورد بهره - 
برداری قرار کیر ده زهاو خانه خدا دی ۱ ایام که در آن سرزمین مقدس 
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فعال دارند و دلهایشان آماده است از این فرصت بزرگ برای حل مشکلات 
گوناگون جامعه اسلامی با تشکیل کنگره های مختلف سیاسی و فرهنگی و 
افتضار هه ایسفاوه کید ان میا ی ایو از ای مشک شا ار 
و شاید به همین دلیل است که امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: لا 
برال الاین قامعا ها قامت لکشت هانام کو‌عای که را اس اسلام 
هم بر پا است )). ۳ 
نیز علی امه الا )موی هام دا ما ی یی کر 
فراموش کنید هلاک خواهید شد الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم 
فانه ان ترک لم تناظر وا: ((خدا را خدا را در مورد خانه پروردگارتان , 
فک انا خالت تاره کسایر ان را رک ند فلت ای ار تا 
این عنوان گشوده شده است که اگر یکسال مسلمانان بخواهند حج را 
تعطیل کنند بر حکومت اسلامی واجب است که با زور آنها را به مکه 


4 - تکلیف گوشتهای قربانی در عصر ما 
از ایات فوق به خوبی اين معنی استفاده می شود که هدف از قربانی 
کردن علاوه بر جنبه های معنوی و روحانی و تقرب به درگاه خداوند این 
است که گوشت آن به مصرفهای لا زم برسد هم قربانی کننده از آن 
استفاده کند و هم قسمتی را به فقیران نیازمند برساند. 
از سوی دیگر تحریم اسراف در اسلام , چیزی نیست که بر کسی پوشیده 
باشد چرا که قرآن و روایات اسلامی و دلیل عقل آن را اثبات کرده است . 
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از مجموع این سخن چنین نتیجه می گیریم که مسلمانان مجاز نیستند 
گوشتهای قربانی را در سرزمین منی بر روی زمین بیندازند تا گندیده شود 
و یا در زیر خاکها مدفون کنند, و وجوب قربانی برای حجاج دلیل بر چنین 
نمی تواند باشد, بلکه اگر نیازمندانی فز. آن و مدز ار سرزمین 
پیدا نشوند باید آن را به مناطق دیگر حمل کنند و به مصرف برسانند و این 
است مقتضای جمع میا ادله (دقت کنید). 
اما متاءسفانه در عصر و زمان ما, بسیاری از مسلمانان به حکم اول عمل 
کرده , و حکم دوم را به دست فراموشی سپرده اند, و هر سال , هزاران 
هزار. قربانی که گوشتهای انها می تواند نیازمندی تغذیه گروه عظیمی از 
محرومان را تا مدتی طولانی بر طرف گرداند در ان سرزمین مقدس به 
وضع بسیار زننده و نامطلوبی نابود می شود و تاکنون بسیاری از علما و 
متفکران و قشرهای دیگر اسلامی در این زمینه با مقامات دولت حجاز 
صحبت کرده اند, و حتی داوطلب پرداخت هزینه های مو سساتی که برای 


نگاهداری و حمل و نقل آنها لازم است شده اند, اما جمود و خشکی 
روحانیین وهابی از یکسو, و بی اعتنائی مقامات دولت سعودی از سوی 
دیگر هنوز مانع انجام این کار است . 

قطع نظر از مساءله تحریم اسراف که یک امر مسلم اسلامی است ,؛ 
اصولا صحنه قربانگاه در روز عید قربان در حال حاضر بقدری زننده و غير 
منطقی به نظر می رسد که افراد ضعیف الایمان را به تردید در اصل این 
برنامه می اندازد, و به دشمنان دستاویز محکمی می دهد, بی انکه بدانند 
این نتیجه ندانم کاری های روحانیون آن منطقه و نظام حاکم بر 
سرزمین است , بنابراین حفظ عظمت اسلام و اصالت مناسک حح , ایجاب 
می کند که مسلمانان جهان از همه نقاط, مقامات این کشور را تحت 
فشار قرار دهند تا به این وضع وحشتناک پایان دهد و حکم اسلام را اجرا 
کند. 
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و اگر در روایات اسلامی می خوانیم که بیرون بردن گوشت قربانی از 
سرزمین منی يا از حرم مکه ممنوع است , این مربوط به زمانهائی بوده 
که مصرف کننده در انجا به قدر کافی وجود داشته است . 

لذ| در روایت صحیح که در منایع معتبر از امام صادق (علیه السلام ) نقل 
شده چنین می خوانیم : یکی از یاران امام (علیه السلام ) از همین موضوع 
سو ال کرد امام فرمود: کنا نقول لا یخرج منها بشی ء لحاجة الناس الیه , 
فاما الیوم فقد کثر الناس فلا باس باخراجه : ((ما سابقا دستور می دادیم 
که چیزی از آن را از سرزمین منی بیرون نبرند چرا که مردم به آن نیاز 
داشتند اما امروز چون مردم (و قربانیان انها) فزونی یافته اند, بیرون بردن 
آنها بی مانع است )). الحج 
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آیه 29 - 30 


آیه و ترجمه 


0 


ِ ِِِ_ تقتهم و لبوفُوا ثُورَهَم و لَبطوِفوا بالبیْتِ القتیق(29) 

لک و قن بطم خرمت ب اللّه قهُو خی له عند تیه و لت لَکم لام الا ما 
تلی علمکه قا* ختیئوا الجس من الاوتن و اجْتیُوا قوِلَّ الرّور(30) 
ترجمه . 
9 - بعد از آن باید آلودگیها را از خود بر طرف سازند و به نذرهای خود 
لاد - مناسک حج چنین است , و هر کس برنامه های الهی را بزرگ دارد 
نزد پروردگارش برای او بهتر است , و چهار پایان برای شما حلال شده 
مگر آنچه دستور منعش بر شما خوانده می شود از پلیدیها یعنی از بتها 
بات کند و از سکن ال و ان اس هرید 


تفسیر: 1 

بخش مهم دیگری از مناسک ححج ۱ َ ۰ 
در تعقیب بحثهائی که پیرامون مناسک حح در ایات پیشین گذشت , در ایات 
مورد بحث به بخش دیگری از این مناسک اشاره کرده , نخست چنین می 
گوید: (بعد ِ ان باید آلودگیها و زوائد بدن را بر طرف سازند)) (ثم 
ام رم 

((و به خود وفا کنند)) (و لیوفوا نذورهم ). تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه 806 

((و طواف خانه کعبه , خانهای که خدا آن را از گزند حوادث مصون داشته 
اراد کموه اشنت تیه ادی) رو نما تااست ااتی. . 

(( تفت 1( تفه بسیاری از ارباب لفغت و مفسران معروف , به معلی 
چرک و کثافت و زوائد بدن همچون ناخن و موهای اضافی است و به گفته 
بعضی در اصل به چرکهای زیر ناخن و مانند آن گفته می شود. 

گر چه بعضی از ارباب لغت منکر وجود چنین ریشهای در لغت عرب شده 
اند ولی گفته ای را که راغب در مفردات آورده که یک عرب بیابانی به 
ی و آلوده بود گفت : ما اتفثک و ادرنک ؟: 
((چقدر کثیف و آلوده ای ))؟ 

دلیل بر اين است که اين واژه عربی است و ريشه در لغت عرب دارد. 

در روایات اسلامی نیز کرارا اين جمله , به گرفتن ناخن و پاکیزه کردن بدن 
و کنر ر گذاشتن احرام تفسیر شده است , و به تعبیر دیگر اين جمله اشاره 
در بعضی از روایات نیز به ((تراشیدن تر) که یکی دیگر از طرق تقصیر 
در ((کنز العرفان )) از ((ابن عباس )) نقل شده که در تفسیر این آیه می 
گفت : ((منظور انجام تمام مناسک حج است )). 

ول اش تقد یلیر کف اس یا ده نادار مس ۱ 
جالب اینکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که ِ 
نکاس که رای ۳ مساءله توضیح اه 
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کرد, امام (علیه السلام ) فرمود: قرآن , ظاهر و باطنی دارد)) یعنی 
مساخله‌فااهای آمام ند انا هط مساطت اه ات 

انن-حدنت ففتن است. اشاره به جک نکن لطیف ماد که رهای خانه شا 
بعد از انجام مناسک حج همان گونه که آلودگی های بدن را برطرف می 
شا و اند الود ما همان وش سا هلافات اما ات سای اه 
پیشوای خود بر طرف نمایند به خصوص که در بسیاری از اعصار, خلفای 


جبار اجازه چنین ملاقاتی را در شرائط عادی نمی دادند. و مراسم حح 
بهترین فرصت برای رسیدن به این هدف بود. 

و به همین منأاسبت در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می 
خوانیم : تمام الحح لقاء الامام : ((تکمیل حج به آن است که انسان امام را 
ملاقات کند)). ۱ 

در واقع هر دو تطهیر است یکی تطهیر ظاهر از چرکها و آلودگیها, و دیگری 
تطهیر باطن از نا ااهی و مفاسد اخلاقی . 

و اما منظور از وفای به نذر ان است که بسیاری از مردم نذر می کردند 
که در صورت توفیق برای حج علاوه بر مناسک حج , قربانیهای اضافی و 
صدقات يا کارهای خیری انجام دهند و گاه می شد که بعد :2 
مقصد تذر‌های خود.را به دست. فررآموشی فی, تشبردنده قرآن تاءکید. مین 
کند که در وفای به نذر کوتاهی نکنند. 

اما اینکت حرا کفیه زا زیت ی که ایا وم ات ری 
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از ماده ((عتق )) به معنی ازاد شدن از بند رقیت است ممکن است از این 
نظر باشد که خانه کعبه از قید ملکیت بندگان آزاد است و در هیچ زمانی 
جز خدا مالکی نداشته است و نی نیز از قید سیطره جبارانی همچون ابرهه ها 
آزاد شده است . 

0 ۳ ۳ ۱ 
چنانکه راغب در مفردات می گوید: العتیق المتقدم فی الزمان او المکان 
او لته : ((عتیق چیزی است که از نظر زمان يا مکان و يا مرتبه متقدم 
باشد)) این نیز روشن است که خانه کعبه قدیمیترین کانون توحید است و 
به گفته قرآن اولین خانهای است که برای انسانها بر پا شده (آل عمران - 
96). 

به هر حال هیچ مانعی ندارد که اطلاق این کلمه بر خانه خدا به ملاحظه 
تمام این امتیازات در آن باشد. هر چند هر یک 0( 
اشاره کرده اند و یا در روایات مختلف در هر یک به نکته ای اشاره شده 
است . 

و اما اینکه منظور از ((طواف )) در آخرین جمله آیه فوق کدام طواف 
در منی , حجاج باید دو طواف بجا اورند که طواف اول را معمولا ((طواف 
بعضی از فقهاء و مفسران معتقدند چون لفظ ایه قید و شرطی ندارد 
مفهوم آن عام است و شامل طواف زیارت و طواف نساء و حتی طواف 
عمره هم می شود. 


در حالی که بعضی دیگر عقیده دارند منظور از ان تنها ((طواف زیارت )) 
است که بعد از بیرون امدن از احرام وم واجب می شود. تفسیر نمونه 
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ولی در روایات متعددی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) به ما رسیده 
تصریح شده که منظور از آن ((طواف نساء)) است : امام صادق (علیه 
السلام ) در تفسیر و لیوفوا نذورهم و لیطوفوا بالبیت العتیق فرمود: 
((منظور طواف نساء است )). 

همین معنی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) نیز نقل شده 
است . 

این همان طوافی است که اهل سنت آن را ((طواف وداع )) می نامند. 

به هر حال تفسیر اخیر با توجه به احادیث فوق قویتر به نظر می رسد به 
خصوص اینکه ممکن است از جمله ((ثم لیقضوا تفثهم )) این معنی نیز 
استفاده شود که علاوه بر پاک کردن بدن از چرک و موهای زائد برای 
تکمیل ان باید از بوی خوش نیز استفاده شود و می دانیم استفاده از بوی 
خوش در حج تنها بعد از طواف و سعی زیارت جائز است و طبعا در اینحال 
طواف دیگری جز طواف نساء بر ذمه او نمانده است (دقت کنید). 

ند بعد به عنوان یک جمع بندی اشاره به بحثهای انات کته کرده می 
گوید: ((برنامه حج و مناسک آن چنین است که گفته شد)) ((ذلک )). 

بعد برای تاءکید بر اهمیت وظائفی که بیان گردید اضافه می کند: ((و هر 
کس برنامه های الهی را ری بشمرد و احترام انها را حفظ کند برای او 
نزد پروردگارش بهتر است )) (و من یعظم حرمات الله فهو خیر له عند ربه 
( 


روشن است که ((حرمات )) در اینجا اشاره به ((اعمال و مناسک حج )) 
است و ممکن است احترام خانه کعبه خصوصا و حرم مکه عموما نیز بر ان 
افزوده شود. . _ ۱ ۱ 

بنابراین , تفسیر ان به خصوص ((محرمات )) یعنی انچه از ان نهی شده به 
طور کلی , يا تمام واجبات , خلاف ظاهر ایات است . تفسیر نمونه جلد 14 
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ضمنا باید توجه داشت ((حرمات )) جمع ((حرمة )) در اصل به معنی چیزی 
آشته که باید احت ام ان حفص بش دور یاه آن ی ری کرو 

سپس به تناسب احکام احرام به حلال بودن چهار پایان اشاره کرده می 
گوید: ((چهار پایان (همچون شتر و گاو و گوسفند) بر شما حلال شده است 
7 1 
(و احلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم ). 

جمله ((الا ما یتلی علیکم )) ممکن است اشاره به تحریم صید بر محرٍم 
نوده باشد که در سوره مائده که بعدا تازل گردیده : در آیه 95 به آن 


اشاره شده است یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم : ((ای 
کسانی که ایمان اورده اید در حال احرام کشتار صید نکنید. 

و نیز ممکن است اشاره به جملهای باشد که در ذیل ایه مورد بحث راجع 
به تحریم قربانیانی که برای بتها ذیح می کردند امده است , زیرا می دانیم 
حلال بودن حیوان تنها در صورتی است که به هنگام ذیح آنها نام خدا گفته 
شود, نه نام بتها و نه هیچ نام دیگر. 

در بایان این آبه دو-دستور دیگر در رابظه با مراسم حج و.فبارزه با سنتهای 
جاهلیت بیان می کند: 

نخست می گوید: ((از پلیدیهاء از بتها اجتناب کنید)) (فاجتنبوا الرجس من 
الاوثان ). 

((اوثان جمع ((وثن 1( (بر وزن کفن ) به معنی سنگهائی است که مورد 
پرستش اقوام جاهلی قرار می گرفت , و در اینجا اوثان تنوضیح کلمه 
رجس است که قبلا ذکر شده , به این ترتیب می گوید: از پلیدی اجتناب 
کنید, بعد می گوید: پلیدی همان بتها هستند. 

این نکته نیز قابل توجه است که بت پرستان عصر جاهلیت خونهای حیوانات 
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قربانی را بر سر و روی بتهاشان می ریختند و منظرهای بسیار زشت و 
پلید و تنفر امیز پیدا می کرد که تعبیر فوق ممکن است اشاره به آن نیز 
باشد. 

دستور دوم اين است که : ((از سخن باطل و بی اساس بپرهیزید)) (و 
اجتنبوا قول الزور). 

و 


((قول زور)) چیست ؟ ۱ 

بعضی از مفسران این را ی گفتن مشرکان در 
مراسم حج در جاهلیت دانسته اتجت ترا انا ی را که انینم تضام نها 
توحید و یگانه پرستی است آنچنان تحریف کرده بودند که مشتمل بر زننده 
شرب رات سک اوه تیه تحصومن. وفتتد لبیک لا شریک لک , الا شریکا 
هو لک ! تملکه و ما ملک : ((دعوتت را اجابت. کردیم ون سوت آمدنم: 
ای ی 
او و هر چه او در اختیار دارد هستی )). 

این جمله مسلما سخنی باطل و بیهوده بوده , و مصداق قول زور است که 
در اصل به معنی سخن دروغ و باطل و خارج از حد اعتدال می باشد. 

با این حال: نوجه آید.به اعمال خشرکان در عضر جاهلیت در مراستم قع:: 
مانع از کلی بودن مفهوم آن که پرهیز از هر گونه بت در هر شکل و صورت 
, و پرهیز از هر گفتا ر باطل به هر نوع و کیفیت است نمی باشد. 

لذ| در بعضی از روایات ((اوتان 0 أ( (نوعی از ة قمار) 


ال زور اس هار خاش کی را شرا وه ان | 
شده است که در واقع از قبیل بیان بعضی از افراد این کلی می باشد. نه 
به معنی انحصار مفهوم تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 92 
آیه در خصوص این امور. 
درد یراس کرامت تام اصلی ای او ای انیت کر ام 
: روزژی حضرت برخاست و در میان مردم خطبه خواند و در ضمن آن 
قرمور :نها الناسن عدلت مادم الرمر بالشوی سالله رم فراع فاحتوا 
الرجس من للاوثان و اجتنبوا قول الزور: ((ای مردم شهادت به باطل 
الرجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزور. 
این حدیث نیز اشاره به وسعت مفهوم این ایه است . الحح 
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آیه 31 - 33 
آیه و ترٍجمه 
ُتقَاء له یر مشرکین به و هن بُشرک باللّه قکاَمَا 3 من الستاء قتَُطفة 
الطیر آو تهُوی به ری في مکان سجیق(31), 
لک و من بَعَظمٌ شقتر اللّه قتها من تفُوّی الْوب(32) 
لک فیها متیغ الی اجل عُسمّی نم مجلها ٍلی الیّب العنی(33) 
ِِِ 

- (برنامه و مناسک حچ را انجام دهید) در حالی که همگی خالص برای 
# باشید و هیچگونه شریکی برای او قائل نشوید, و هر کس شریکی 
برای خدا قرار دهد گوئی از آسمان سقوط کرده و پرندگان (در وسط هوا) 
ا 1 به مکان دوری پرتاب می کند! ر 
0 دلهاست . ۱ 
33 - در حیوانات قربانی منافعی برای شما تا زمان معین (روز ذیح انها) 
است , سپس محل آن خانه کعبه آن خانه قدیمی و گرامی است (اکر 
قربانی برای عمره مفرده باشد در سرزمین مکه و اگر برای حج باشد در 
نی نزدیگی مکه معل ذیچآن خواه ود) تقسیر مون جلد 14 صفحه 94 


۱ نشانه تقوای دلها است 

از آنجا که در آخرین آیات بحث گذشته تاءکید روی مساءله توحید و اجتناب 
از هر گونه بت و بت پرستی شده بود, ایات مورد بحت مر هفین مشاءله 
مهم را دنبال کرده می گوید: 

((مراسم حج و گفتن لبیک را در حالی انجام دهید که قصد و برنامه شما 
خالص برای خدا باشد., و هیچگونه شرکی در آن راه نیابد)) (حنفاء لله غیر 


کی 
((حنفاع)) جمع ((حنیف )) به معنی کسی است که از گمراهی و انحراف به 
استقامت و اعتدال تمایل پیدا کند. و به تعبیر دیگر بر صراط مستقیم گام 
بر دارد (زیر| ((حنف أ( - بر وزن صدف - به معلی تمابل است ۰ و تمابل از 
هر گونه انحراف نتیجه اش قرار گرفتن بر صراط مستقیم است ). 

و به اين ترتیب ایه فوق مساءله اخلاص و قصد قربت را به عنوان محرک 
اصلی در حح و عبادات به طور کلی یاداور می شود. چرا که روح عبادت 
همان اخلاص است و اخلاص در صوربی است که هیچگونه انگیزه غیر 
خدائی و شرک در آن نباشد. 

در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم در پاسخ سو ال از تفسیر 
حنیف فرمود: هی الفطرة التی فطر الناس علیها, لا تبدیل لخلق الله قال 
فطرهم الله علی المعرفة : ((حنیف آن فطرت الهی است که مردم را بر 
ان افریده و دگرگونی در افرینش خدا نیست سپس فرمود: خدا توحید را 
در سرشت انسانها قرار داده است )). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 95 
تفسیری که در این روایت وارد شده در واقع اشاره به ريشه اصلی اخلاص 
یعنی فطرت توحیدی است , که قصد قربت و محرک الهی نیز از آن 
سرچشمه می گیرید. 

سپس ترسیم بسپار گویا و زنده ای از وضع حال مشرکان و سقوط و 
بدبختی و نابودی آنها می کند و چنین می گوید: کسی که شریک برای خدا 
فزار .دهد کونی از اسمان .یه زمین سقوط کرده , و در این میان پرندگان 
([مردار خوار) او را در وسط زمین و آسمان می ربایند (و هر قطعه از 
گوشت او در منقار پرنده مرده خواری می افتد) و يا (اگر از چنگال آنها به 
سلامت بگذرد) تندباد او را به مکان دوری پرتاب می کند)) (و من یشرک 
بالله فعانما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان 


در حقیقت آسمان کنایه از ((توحید)) است و شرک سبب سقوط از این 
امامت کرد ینعی است: در. ان مان ستارگان می درخشند و ماه 
و خورشید می تابند و خوشا اد اد نز این ابج وه ون 
آفتاب و ماه نیست لااقل همانند ستاره درخشانی است اما هنگامی که 
انسان از اين علو و رفعت سقوط کند گرفتار یکی از دو سرنوشت دردناک 
می شود: پا در وسط راه قبل از آنکه به زمین سقوط کند طعمه پرندگان 
لاشخور می گردد, و به تعبیر دیگر با از دست دادن این پایگاه مطمئن در 
چنگال هوا و هوسهای سرکش گرفتار می شود که هر یک از آنها بخشی از 
هستی او را می ربایند و نابود می کنند. ِ 

افتد که او را در گوشه ای دور دست انچنان بر زمین می کوبد که بدنش 


۱ ۳ 
شیطان است که در کمین نشسته !. 

ففلما کنتی: که از. آسمان سقوط می: کند, قدرت تصمیم گیری را از 
دست می دهد, با سرعت و شتابی که هر لحظه فزونی می گیرید به سوی 
نیستی پیش می رود و سرانجام محو و نابود می گردد. 

آری کسی که پایگاه آسمان توحید را از دست داد دیگر نمی تواند زمام 
سرنوشت خود را به دست گیرد, و هر چه در این مسیر جلوتر می رود 
شتابش در سقوط فزونی می یابد و سرانجام تمام سرمایه های انسانی 
خود را از دست خواهد داد. 

راستی تشبیهی گویاتر و زنده تر از این تشبیه برای شرک پیدا نمی شود. 
این نکته نیز قابل توجه است که امروز ثابت شده که انسان در حال 
سقوط آزاد هیچگونه وزنی ندارد, و لذا برای تمرین حالت بی وزنی برای 
مسافران فضائی از سقوط ازاد استفاده می کنند. حالت اضطراب فوق 
العاده ای که انسان در لحظات سقوط پیدا می کند به علت همین مساءله 


آری کسی که از ایمان به سوی شرک روی می آورد و تکیه گاه مستقر و 
ثابت خود را از دست می دهد گرفتار چنین حالت بی وزنی در درون روح و 
جان خود می شود, و به دنبال آن اضطراب فوق العاده ای بر وجود | و حاکم 
می گردد. 

آیه بعد بار دیگر یک جمع بندی روی مسائل حج و تعظیم شعائر الهی کرده 
می گوید: ((مطلب چنین است که گفته شد)) (ذلک ). _ 

((و هر کس شعاثئر الهی را بزرگ دارد و به نشانه های آئین خدا و پرچمهای 
اطاعت او اخترام بکذارد این از تفوای دلها آشته))(ومن بقطظم شعانز 
الله ایا عم الخلوی: ۱ 

((شعاثر)) جمع ((شعره )) به معنی علامت و تشانه است , بنایراین 
الله) یه یی رتشا یه های پروردگار)) است که شامل سر فصلهای آئین 
ا لته ترا فه ها لین اه در تسین تور با ای توح یو 
9 ی ای 
عضو و است , مخصوصا ی فرباق. که در ای 36 ,همین« سورخ 
صریحا جزء شعائر محسوب گردیده جزء آن است ولی روشن است که با 
اين حال عمومیت مفهوم آیه نسبت به تمام شعاثر اسلامی به قوت خود 
باقی است و هیچگونه دلیلی بر تخصیص آن به خصوص قربانی يا همه 
مناسک حح وجود ندارد, بخصوص اينکه قرآن در مورد ی 
کلمه ((من )) که برای ((تبعیض )) است این حقیقت را گوشزد کرده که 
قربانی یکی از آن شعائر انشت» همانگوته که در هورد ((ضفا و مروه: )) نیز 
در آبه 19 مره بعرمسمت خوانيم. که( (آنمم ار شعایر الفی است )) (ان 
الصفا و المروة من شعائر الله ). 

کوتاه سخن اینکه تمام آنچه در برنامه های دینی وارد شده و انسان را به 
یاد خدا و عظمت آئین او می اندازد شعاثر الهی است و بزرگداشت 1 
تاه خقوای لیا ات : 

این نکته نیز قابل توجه است که منظور از ((بزرگداشت )) - آنچنان که 
بعضی از مفسران ظاهر بین گفته اند هر کی سای فانین ممانند: ان 
نیست , بلکه حقیقت تعظیم آن است که مقام و موقعیت این شعائر را در 
افکار و اذهان و ظاهر و باطن بالا ببرند و آنچه درخور احترام و عظمت آنها 
اتنت»به جای آورشد: 

استاظ این عم باق اش لها تن سوق اش ونر لاه مر ارتکد تیم 
جز ۶ عناوین قصدبه است , بسیار می شود که افراد متظاهر یا منافق 
تظاهر به تعظیم شعائر می کنند, ولی چون از تقوای قلب آنها سرچشمه 


نمی گیرد بی ارزش است تعظیم و بزرگداشت حقیقی از آن کسانی است 
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تقوا و روح پرهیزگاری و احساس مسوْ لیت در برابر فرمانهای الهی چیزی 
است که کانون آن قلب و روح آدمی است , و از آنجا است که به جسم 
سرایت می کند, لذا می توان گفت که احترام و بزرگداشت شعاثر الهی از 
نشانه های تقوای دل است . 

دز یآ ای ساسا صلی الم تفه ال سس ار وا 
که اشاره به سینه مبارک خود کرد و فرمود التقوی هاهنا: ((حقیقت تقوا 
اینجا است ))! (تفسیر قرطبی جلد 7 صفحه 4448). 

از بعضی از روایات چنین استفاده می شود که گروهی از مسلمانان عقیده 
داشتند هنگامی که شتری يا یکی دیگر از چهار پایان به عنوان قربانی تعیین 
می شد و از راههای دور و نزدیک آن را با خود به سوی احرامگاه , و از 
آنجا به سوی سرزمین مکه می آوردند, نباند. بو. ان مرکب سوار شد., و 
نباید شیر آن را بدوشند و از آن استفاده کنند, و به کلی آن را از خود جدا 
می. تنذاشتند: فران ان فک خذافی را نفین. کردم.شسهی. کون زار یدای 
شما در این حیوانات قربانی منافع و سودهائی است تا زمان معین (یعنی تا 
روز ذیح آنها) فرا رسد)) (لکم فیها منافع الی اجل, مسمی ). 

در حدیئی می خوانیم که پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در 
طریق مکه از ز کنار مردی عبور کرد که با نهایت زحمت گام برمی داشت در 
حالی که شتری همراه داشت و کسی بر آن سوار نبود, عافد اضلت الله 
علیه و آله و سلّم ) فرمود: ارکبها: ((سوار بر آن شو))! تفسیر نمونه جلد 
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ری ار اه ای ای توا نت ۱ 
فرمود: ارکبها ویلک !: ((وای بر تو می گویم سوار شو))!. 

در روایات متعددی که از طرق اهلبیت رسیده نیز روی همین مطلب تاءکید 
شده است از جمله ((ابو بصیر)) از ((امام صادق )) (علیه السلام ) نقل 
می کند که در تفسیر ایه فوق فرمود: ان احتاج الی ظهرها رکبها, من غیر 
ان یعنف علیها و ان کان لها لبن حلبها حلابا لا ینهکها: ((اگر نیاز به سواری 
دارد بر آن سوار شود, ولی آن حیوان را به زحمت نیفکند, و اگر شیر دارد 
شیرش را بدوشد, اما برای دوشیدن شیر ان را در فشار قرار ندهد)). 

در واقع دستور فوق دستوری است معتدل و حد وسط در میان دو کار 
افراطی و خارج از رویه , از یکسو بعضی احترام حیوانات قربانی را اصلا 
نگاه نمی داشتند و گاه قبل از محل آنها را ذیح کرده و از گوشتشان 
استفاده می نمودند که در ایه 2 سوره مائده از آن نهی شده (لا تحلوا 
شعائر الله و لا الشهر الحرام و لا الهدی و لا القلائد). 

و از سوی دیگر بعضی آنچنان راه افراط را پیش می گرفتند که به مجرد 


اینکه نام قربانی تن خیوان: کذازدمافی ند نو از شیر [ن استفاده می کردند 
و نه بر آن سوار می شدند, هر چند از راه دور به سوی مکه می آمدند که 
دراه مود بت این مکی ,فا سرد در اس 

آیات گذشته سخن از ختوا نات قربانی در میان نبود, ِِ_ ضمیير به ۳ باز 
می گردد؟ 

اما با توجه به اینکه حیوانات قربانی مسلما یکی از مصداقهای شعائر الله 
است که در آیه قبل نف آن اشاره شده و بعدا نیز خواهد آمد پاسخ این ایراد 
تخیر تمو تفر جله 12 صفخه 1.00 

می شود. 

به هر حال در پایان آرة در مورد سرانجام کار قربانی چنین ی کویه 
((سپس محل آن خانه کعبه و آن:خانه قدیفی نو کرام اسست:)):( تم :فحاها 
الی البیت العتیق ). 

و به این ترتیب مادام که حیوانات مخصوص قربانی به محل قربانگاه 
نرسیده اند می توان از انها بهره گرفت و پس از وصول به قربانگاه باید 
وظیفه قربانی کردن را درباره آنها انجام داد. 

البته طبق آنچه فقها بر اساس مدارک انشلافی: کفته: آند: اگر قربانی 
مربوط به حج باشد در سرزمین ((منی )) باید ذیح شود, و اگر برای 
((عمره مفرده )) باشد در سرزمین ((مکه سا آا کات مورد بحت 
از‌راسم خسن م یگمه ناد (زبت ای نات کفیم) ور انا ید 
معنی وسیع کلمه باشد تا اطراف مکه (منی ) را نیز شامل گردد (دقت 
کنید). الحح 
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آیه 34 - 35 

آیه و ترجمه 

و لکل اه حعا ی یواسم الم قلی ها من یه الاکعم 
قالَهَکم ال وجذ له أسلموا و بشر المْحْیتِینَ(34) ۱ 

الذین اد دک الله وجلت قلوبَهْم 5 و الصبرین علی ما اضار 5 ان 
الضاوه. و ۳ 7 مد ینففون (35) 

ترجمه . 

4 - برای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا نام خدا را (به هنگام قربانی ) 
بر چهار پایانی که به انها روزی داده ایم ببرند, و خدای شما معبود واحدی 
است در برابر فرمان او تسلیم شوید و بشارت ده متواضعان و تسلیم 
شوندگان را. 

- همانها که وقتی نام خدا برده می شود دلهایشان مملو از خوف 
تقد اشفیم کرخم اقا که تا این که نان مفم تفت سکیا رو 


ای ی ی 


تفسیر: 

مخبتان را بشارت ده 

در ارتباط با آیات گذشته و از جمله دستور قربانی ممکن است این سو ال 
بینتن آید. که. این چگونه. عبادتی است. که در اسلام تشریع شده که برای خدا 
و برای جلب رضای او حیوانات را قربانی کنند مگر خداوند نیاز به قربانی 
دارد؟ و آیا این کار در ادیان دیگر نیز بوده است يا مخصوص مشرکان بوده 
1 

قران برای روشن ساختن این مطلب در نخستین ایه مورد بحث می گوید: 
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این منحصر به شما نیست که مراسم ذبح و قربانی برای خدا دارید ((ما 
برای هر امتی قربانگاهی قرار دادیم تا نام خدا را بر چهار پایانی که به آنها 
روزی داده ایم ببرند)) (و لکل امة جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما 
رزقهم من بهیمة النعام  -)‏ 

را رات ی که ره ات 
ای ات رای و سای وان ار مور 
انجا انجام می شود. يا به معنی خود این اعمال است . 

با که ی ار ی ایا ار رن ای 
((روح الجنان )) منسک (بر وزن منصب ) طبق احتمالی به معنی خصوص 
قربانی کردن از میان عبادات است . 

بنابراین منسک هر چند مفهوم عامی دارد که عبادات دیگر مخصوصا 
مراسم حج را شامل می شود ولی در ایه مورد بحث به قرینه ((لیذکروا 
اسم الله ...)) (تا نام خدا را بر آن ببرند) به معنی خصوص قربانی است . 
به هر حال مساعله ((قربانی )) هميشه سو ال انگیز بوده است . البته این 
سو الات بیشتر به خاطر مسائل خرافی پیش می امد که با اين عبادت 
اميخته شده , مانند قربانی کردن مشرکان برای بتها با برنامه های خاصی 
که داشتند. ولی ذبح حیوان به نام خدا و برای جلب رضای او که سمبلی 
برای آمادگی انسان برای فداکاری و قربانی شدن در راه او است , سپس 
استفاده کردن از گوشت آن برای اطعام فقر|ء و مانند آن امری است 
منطقی و کاملا قابل درک . 

ولذا در پایان ایه می فرماید: ((خدای شما معبود واحدی است )) (و برنامه 
او هم برنامه واحدی است ) (فالهکم اله واحد). 

اکنون که چنین است در برابر فرمان او تسلیم شوید (فله اسلموا). تفسیر 
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((و بشارت ده متواضعان در برابر فرمانهای پروردگار را)) (و بشر 


المخبتین ). ۱ 
سپس در ایه بعد صفات ((مخبتین أ( (تواضع کنندگان ) را در چهار قسمت 
که دو قسمت جنبه معنوی و روانی دارد و دو قسمت جنبه جسمانی توضیح 
می دهد: نخست می گوید: ((آنها کسانی هستند که وقتی نام خدا برده می 
شود دلهایشان مملو از خوف پروردگار می گردد)) (الذین اذا ذکر الله 
وجلت قلوبهم ). 
نه اینکه از غضب او بی جهت بترسند., و نه اینکه در رحمت او شک و تردید 
داشته باشند. بلکه این ترس به خاطر مسو لیتهائتی است که بر دوش 
داشتند و شاید در انجام آن کوتاهی کرده اند, این ترس به خاطر درک مقام 
با عظمت خدا است که انسان در مقابل عظمت خائف می گردد. 
دبک اننکه:(انها کر برابر حوادث دردناکی که در زندگیشان رخ می دهد 
صبر و شکیبائی پیش می گیرند)) (و الصابرین علی ما اصابهم ). 
عظمت حادثه هر قدر زیاد و ناراحتی آن هر قدر سنگین باشد در برابر آن 
زانو نمی زنند, خونسردی خود را از دست نمی دهند, از میدان فرار نمی 
کنند, ماعیوس نمی شوند, لب به کفران نمی گشایند و خلاصه ایستادگی 
۰ و پیش می روند و پیروز می شوند. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
سوم و چهارم اینکه انها نماز را بر پا می و از انچه به انها روزی داده 
ایم انفاق می کنند (و المقیمی الصلوة و مما رزقناهم ینفقون ). از یکسو 
ارتباطشان با خالق جهان محکم است و از سوی دیگر پیوندشان با خلق 
خدا مستحکم . و از این توضیح به خوبی روشن می شود که مساعله اخبات 
و تسلیم و تواضع که از صفات ویژه مو منان است تنها جنبه درونی ندارد 
بلکه باید اثار آن در همه اعمال ظاهر و اشکار شود. الحح 
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آیه 36 - 38 
آیه ,و ترجمم, 
و لد جقلتها تکم مٌن شقتر اللّه لک فیها خیژ قاروا اس اللّه ها 
صوّاف فلا وچتت جنوبهَا قکلوا منها و آطعموا القانع و المْعتت کدّلک 

سخژنها لَکم لَعَلکَمْ تشکرون(36) 
آن یِتال ال لخوفها و لا دمَاوٌها و لین تال الَفُوّی مِنکُم کَدَلِک سخْرها لکم 
لتکیژو ال علی ها قداش و تشر الْمُخُسنینَ(37) 

یُدَفِعْ عن الْذِین عَامَنوا نّ ال لا یچب کل حَدّان کقور (38) 

۰ 


36 - و شترهای چاق و فربه را برای شما از شعاثر الهی قرار دادیم در آنها 
برای شما خیر و برکت است , نام خدا را (هنگام قربانی کردن آنها) در 
جالت که راو اد هیده سای که اسان اراس رن ره 


۱ 


۱۳ 
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بخورید و مستمندان قانع و فقیران معترض را نیز از آن اطعام کنید, 
اینگونه ما آنها را ۱ 

37 - هرگز : نه گوشتها و نه خونهای آنها به خدا نمی رسد, آنچه به او مي 
رسد تقوا و پرهی ززگاری شماست !, اینگونه خداوند آنها را مسخر شما 
ساخته.تا او زا به-خاطر هدایتتان بزرک بشمرید و تشارت ده تیکوکاران:را. 
39 - خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند, خداوند هی 
خیانتعار کفران کننده ای را دوست ندارد. 


قربانی برای چیست ؟ 

باز در آیات مورد بحث سخن از مراسم حج و شعاثئر الهی و مساءله قربانی 
است . نخست می گوید: ((شترهای چاق و فربه را برای شما از شعائر 
الهی قرار دادیم (و البدن جعلناها لکم من شعاثر الله ). 

آنها از یکسو به شما تعلق دارند, 3 سوی دیگر از شعاثئر و نشانه های 
خداوند کب ارت عبادت ۱ چرا که قربانی حج یکی از مظاهر 
روشن این عبادت است که به فلسفه آن سابقا اشاره کرده ایم . 

((یدن )) (بر وزن قدس ) جمع بدنة (بر وزن عجله ) به معنی شتر بزرگ و 
چاق و گوشت دار است , و از آنجا که چنین حیوانی برای مراسم قربانی و 
اطعام فقرا و نیازمندان مناسبتر است مخصوصا روی آن که ده رو کر نه 
می دانیم چاق بودن حیوان قربانی از شرائط الزامی نیست . همین مقدار 
کافی است که لاغر نبوده باشد. 

سیس اضافه می کند ((برای شما در چنین حیواناتی خیر و برکت است )) 
(لکم فیها خیر). . ۲ 

از یکسو از گوشت نها استفاده می کنید و دیگران را اطعام می نمائید و 
از سوی دیگر به خاطر این ایثار و گذشت و عبادت پروردگار از نتائح 
معنوی آن تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 107 

بهره مند خواهید شد و به پیشگاه او تقرب می جوئید. 

سپس کیفیت قربانی کردن را در یک جمله کوتاه چنین بیان می کند: ((نام 
خدا| را به هنگام قربانی کردن آنها در حالی که به صف ایستاده اند ببرید))) 
(فاذکروا اسم الله علیها صواف . 

بدون شک ذکر نام خدا به هنگام ذیح حیوانات يا نحر کردن شتر کیفیت 
خاضی دا رو مه که اما اس اف اشت اه اهر اه هبات 
است ولی در بعضی از روایات ذکر مخصوصی در اینجا ذکر شده که در 
واقع بیان فرد کامل است , مفسران از ابن عباس ان را نقل کرده اند: 
الله اکبر, لا اله الا الله و الله اکبر, اللهم منک و لک . 

اما در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) جمله های رساتری نقل شده 


است فرمود: ((هنگامی که قربانی را خریدی آن را رو به قبله کن و به 
0 ی اس و ی ام 
ی ارو ما ار ام 

اه هل له او ای تفیل ی 

واژه ((صواف 6 جمع ((صافه به معنی ((صف کشیده )) است و به 
طوری که در روایات وارد شده منظور این است که دو دست شتر قربانی 
را از مج تا زانو در حالی که ایستاده باشد با هم ببندند تا به هنگام نحر زیاد 
تکان یه خود ندهد و فرار نکند. 

طبیعی است هنگامی که مقداری خون از تن او می رود دستهايیش سست 
سرت نو حه ۱ تفه 101 

می شود و به روی زمین می خوابد, و لذا در ذیل آیه مي فرماید: هنگامی 
که پهلوی آن آرام گرفت (کنایه از جان دادن است ) از آن بخورید و فقیر 
قانع وسائل معترض را نیز اطعام کنید (فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و 

اظموا العا هه ااععتی: 

فرق میان ((قانع )) و ((معتر)) این است که قانع به کسی می گویند که 
اگر چیزی به او بدهند قناعت می کند و راضی و خشنود می شود و 
اعتراض و ایراد و خشمی ندارد اما معتر کسی است که به سراغ تو می 
آید و سوٌ ال و تقاضا می کند و ای بسا به آنچه می دهی راضی نشود و 

((قانع ( از 9 ((قناعت 6 و ((معتر)) از ماده ((عر)) (بر وزن ((شر)) و 
بر وزن ((حر))) در اصل به معنی بیماری جرب است که عارض بر پوست 
بدن انسان می شود. سپس به سو ال کننده ای که به سراخ انسان می آید 
که تم ارس ی دا ( فان یرمع فان ای ازست کر 
آن دسته از محرومانی که عفیف النفس و خویشتن دارند باید بیشتر مورد 
توجه قرار گيرند. ۱ 

اين نکته نیز قابل توجه است که جمله ((کلوا منها)) (از ان بخورید) ظاهر 
در این است کهعاجب است ((خجام))چبری ار فربانی خود وا نیز بخورشد 
و شاید این برای رعایت مساوات ت میان نها و مستمندان است . 

و بالاخره آنهٌ را چنین پایان می دهد: ((اینگونه ما آنها را مسخر شما 
ساختیم تا شکر خدا را بجا آورید)) (کذلک سخرناها لکم لعلکم تشکرون ). 

و راستی انن. عجیب: اشت حبوانی با.ان زر کی ۵۱ فدست: و کور. انکرارن 
تسلیم است که اجازه می دهد کودکی پاهای او را محکم ببندد, و او را نحر 
ی 
خونریزی شروع می شود و حیوان به زودی جان می دهد). 


ج 


گاهی خداوند برای نشان دادن اهمیت این تسخیر, فرمان اطاعت و تسلیم 
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را از این حیوانات بر می دارد و دیده ایم یک شتر خشمگین و عصبانی که 
در حال عادی کودک خردسال مهار او را می کشید تبدیل به موجود 
۱ ۱۱ ۱ ۱۳ 
اه رات اس اس هیال اه اه رای 
دارد؟ و اصولا فلسفه قربانی کردن چیست ؟ مگر این کار نفعی به حال 
خدا دارد می فرماید: ((گوشتها و خونهای این قربانیان هرگز به خدا نمی 
رسد)) (لن ینال الله لحومها و لا دمائها). 

اه ی ای رش ار 
وجودی است کامل و بی انتها از هر جهت . 

اه اه ها مس سا مر اه اه 
است )) (و لکن یناله التقوی منکم ). 

به تعبیر دیگر: هدف آن است که شما با پیمودن مدارج تقوا در مسیر یک 
انسان کامل زان یرنه و روز به روز به خدا نزدیکتر شوید. همه عبادات 
کلاسهای تربیت است برای شما انسانها, قربانی درس ایثار و فداکاری و 
گذشت و آمادگی برای شهادت در راه خدا به شما هی آموزد: و درس کمک 
به نیازمندان و مستمندان . 

این تعبیر که خون آنها نیز به خدا نمی رسد با اینکه خون قابل استفاده 
نیست ظاهرا اشاره به اعمال زشت اعراب ب جاهلی است که هرگاه حیوانی 
را قربانی می کردند خون آن را بر سر بتها و گاه بر در و دیوار کعبه می 
پاشیدند, و بعضی از مسلمانان نااگاه بی میل نبودند که در این برنامه 
خرافی از انها تبعیت کنند, ایه فوق نازل شد و انها را نهی کرد. ۲ 
متاءسفانه هنوز این رسم جاهلی در بعضی از مناطق وجود دارد که هر گاه 
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قربانی به خاطر ساختن خانه ای می کنند خون آن را بر سقف و دیوار ان 
خانه می پاشند. و حتی در ساختمان بعضی از مساجد نیز این عمل زشت و 
خرافی را که مایه آلودگی مسجد است انجام می دهند که باید مسلمانان 
بیدار شدیدا| با آن مبارزه کنند. 

سپس بار دیگر به نعمت تسخیر حیوانات اشاره کرده می گوید: ((اين گونه 
خداوند چارپایان را مسخر شما کرد تا خدا را به خاطر اینکه شما را هدایت 
کووه تب هرد وکین اب کدای» رها لک انیرها هی ۱ 
هداکم ). 

هدف نهائی این است که به عظمت خدا آشنا شوید, همان خدائی که شما 
را در مسیر تشریع و تکوین , هدایت کرده از یکسو مناسک حج و آئین 
اطاعت و بندگی را بشما آموخت .و از سنوی دیکر این خیوانات. بزری:و 


نیرومند را مطیع فرمان شما ساخت , تا از آنها در راه اطاعت خدا, قربانی 

کردن , نیکی , به نیازمندان و همچنین تاءمین زندگی خود استفاده کنید. 

وا اه ی تا هرا ال 

. 

آنها که از این نعمتهای الهی در طریق اطاعت او بهره می گيرند و وظائف 

خود را به نیکوترین وجه انجام می دهند و مخصوصا از انفاق در راه خدا 

کوتاهی نمی کنند. 

این نیکوکاران نه تنها به دیگران نیکی می کنند که نسبت به خویشتن هم 

بهترین خدمت را انجام می دهند. ۹ 
و از آنجا که مقاومت در برابر خرافات مشرکان که در آیات قبل به آن 

ار هیر ات اس یگریت ای | بر ادن 

سبب درگیریهای کوچک و بزرگ شود خداوند در آخرین یه مورد بحت موّ 
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دلگرم زوا خی هن کویز: ((خذاوند از خسانن: که ایمان آمرده اند تفاغ می 

کند)) (آن الله یدافع عن الذین آمنوا). 

بگذار طوائف و قبائل عرب و یهود و نصارا و مشرکان شبه جزیره دست به 

دست هم بدهند تا موّ منان را تحت فشار قرار داده و به مان خود نابود 

۹ ولی او وعده دفاع از انها را داده است , وعده بقای اسلام تا 

انم عنم اف معط ی ایض سا سم ای اه اه وه تفس اه 

) در برابر مشرکان نبود. حکمی است جاری و ساری در تمام اعصار و 

قفرون , دتم ان است که ما مصداق الذین آمنوا باشیم که دفاع 0 

دنبال آن حتمی است و تخلف ناپذیر, آری خدا از مو منان دفاع می کند. 

4 دز بایان ابه موه متیر کان دهم ماکان آنها را در مشاه خدا با این 

عبارت روشن می سازد ((خداوند هیچ خیانتعار کفران کننده ای را دوست 

تا ان اه لايست ان کنورا 

همانها که برای خدا شریک قران دنو ی به ده ام کر لبیی: تصرخ 

به نام بتها نمودند, و به این ترتیب خیانة نتشان مسجل است , همچنین با 

بردن نام بتها بر قربانیها و فراموش کردن نام خدا کفران نعمتهای الهی 

نمودند با این حال چگونه ممکن است خداوند این خائنان کفران کننده را 

دوست دارد؟. الحح 
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آیه 39 - 41 

آیه و ترجمه 

ان لین تون مه نهَمْ ظلِمُوا 5 ان لد علی تصرهم لقدیژ(39) 

الذین أخرجُوا من دیرهم بقیر حق الا آن یَفْولوا ریا ال و لو لا دَفْعْ ال 


و ها کي خر وله عفیه الا رد4" 


ترا اه ی اس رت 
که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا قادر بر نصرت آنها است . 

0 - همانها که به ناحق از خانه و لانه خود بدون هیچ دلیلی اخراج شدند 
جز اینکه می گفتند تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 113 

پروردگار ما الله است , و اگر خداوند بعضی از آنها را بوسیله بعضی دیگر 
دفع نکند دیرها و صومعه ها و معابد یهود و نصارا و مساجدی که نام خدا در 
آن بسیار برده می شود ویران می گردد و خداوند کسانی را که او را یاری 
کنند (و از آئینش دفاع نمایند) پاری می کند, خداوند قوی و شکست ناپذیر 
است . 

1 - یاران خدا کسانی هستند که هر گاه در زمین به آنها قدرت بخشیدیم 
نماز را بر پا می دارند و زکات را ادا می کنند و امر به معروف و نهی از 
منکر می نمایند و پایان همه کارها از ان خدا است . 


در بعضی از روایات می خوانیم هنگامی که مسلمانان در مکه بودند 
فتتر کان:بوشه اشا.ز۱ ای ۱ ۱ 
تشه خیش کسته قدفت امس اصلی االف عایهو هسام ادف زینو و 
شکایت مي کردندر (و تقاضای اذن جهاد داشتند) اما پیامبر (صلی اللّه علیه 
و ال لب مهف فر مود صبر کنید, هنوز دستور جهاد به من داده 
نشده تا اينکه هجرت شروع شد و مسلمین از مکه به مدینه آمدند, خداوند 
آیه فوق را که متضمن اذن جهاد است نازل کرد و این تسین اند ای 
است که در باره جهاد نازل شده . 

گر چه در میان_ مفسران در اينکه اين آیه آغاز دستور جهاد بوده باشد گفتگو 
است , بعضی آن را نخستین آیه جهاد می دانند در حالی که بعضی دیگر آیه 
قاتلوا فی سبیل الله الذین بقاتلونکم ... (بقره - 190) را نخستین آیه می 
دانند و بعضی دیگر ان الله بت الم منین انفسهم و اموالهم .. 
(توبه - 111) را نخستین می شمرند. 

ولی لحن ایه , تناسب بیشتری برای این موضوع دارد. چرا که تعبیر ((اذن 
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صریحا در آن آدهههتتن انته اجه نکر تياده اشت .و بز تا رخ ویک 
تغتیر این آنه-متکضر اه فر وا زنت : 


به هر حال با توجه به آنچه در آخرین آیات گذشته ذکر شد که خداوند وعده 
دفاع از موّ منان را داده , پیوند آیات مورد بحث با آن روشن می شود. 

در این آیات نخست می گوید: ((خداوند به کسانی که خی از طرف 
دشمنان بر آنها تحمیل شده اجازه جهاد داده است , چرا که آنها مورد ستم 
قرار گرفته اند)) (اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا). 

سیس این اجازه را با وعده پیروزی از سوی خداوند قادر متعال تکمیل 
کرده می فرماید: ((و خدا قدرت بر پاری کردن انها دارد)) (و ان الله علی 
نصرهم لقدیر). 

این عبارت که متضمن وعده کمک الهی است با تعبیر به ((توانائی خدا)) 
ممکن است اشاره به این نکته باشد که این قدرت الهی وقتی به یاری 
شما می اید که خود نیز به مقدار توانائیتان کسب قدرت و آمادگی دفاع 
کنید تا گمان نکنند که آنها می توانند در خانه های خود بنشینند و منتظر 
پاری پروردگار باشند. 

به تعبیر دیگر شما باید آنچه در توان دارید در اين عالم اسباب به کار گیرید 
و در آنجا که قدرت شما پایان فت. کیرد در انتظار یاری خدا| پاشید, و این 
همان برنامه ای بود که پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در تمام 
مبارزاتش به کار می گرفت و پیروز می شد. 7 

سپس توضیح بیشتری درباره این ستمدیدگانی که اذن دفاع به انها داده 
شده است می دهد, و منطق اسلام را در زمینه این بخش از جهاد روشنتر 
شدند)) (الذین آخرجوا من دیارهم بغیر حق ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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((تنها گناهشان این بود که که پروردگار ما خداوند یکتا است ))! (۱لا 
ان یقولوا ربنا الله ). 


بدیهی است اقرار به توحید و یگانگی خدا افتخار است نه گناه , اين اقرار 
چیزی نبود که به مشرکان حق دهد انها را از خانه و زندگیشان بیرون کنند 
و مجبور به هجرت از مکه به مدینه سازند. بلکه این تعبیر لطیفی است که 
برای محکوم کردن طرف در این گونه موارد گفته می شود. فی المثل به 
شخصی که در برابر خدمت و نعمت ناسپاسی کرده می گوئيیم : گناه ما 
این بود که به تو خدمت کردیم , این کنایه ای است از بیخبری طرف که در 
برابر خدمت , کیفر گناه داده است . 

سپس به یکی از فلسفه های تشریع جهاد اینچنین بازگو می کند: ((اگر 
خداوند از مق منان دفاع نکند, و از طریق اذن جهاد بعضی را به وسیله 
عصی و تا رها موه وهای ی سا و مساجدی 
ی 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیها 


اسم الله کثیرا). 

آری اگر افراد با ایمان و غیور دست روی دست بگذارند و تماشاچی 
فعالیتهای ویرانگرانه طاغوتها و مستکبران و افراد بی ایمان و ستمگر 
باشند و آنها میدان را خالی ببینند اثری از معابد و مراکز عبادت الهی 
نخواهند گذارد, چرا که معبدها جای بیداری است , و محراب میدان مبارزه 
و چنگ است , و مسجد در برابر خودکامگان سنگر است . و اصولا هر گونه 
دعوت به خدا پرستی بر ضد جپارانی است که می خواهند مردم همچون 
خوا انا را شیربینندا .ولا اخر انها فرضت :بیدا کنندمام این مراک را با 
خاک یکسان خواهند کرد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 116 

این یکی از اهداف تشریع جهاد و اذن در مقاتله و جنگ است . 

در اک ان روا ۱ رات )و اج 
تفاوتی است مفسران بیانات گوناگونی دارند, اما آنچه صحیحتر به زر امه 
رسد این است که : 

((صوامع هه به معنی مکانی است که معمولا در بیرون 
شهرها و دور از جمعیت برای تارکان دنیا و زهاد و عباد ساخته می شد که 
در فاز لشن به. ار ((دیر)) گویند. (باید توجه داشت صومعه در اصل به معنی 
بناتن. است: که قسفت: بالای. آن بهم پپوسته است. .و ظاهرا اشازم بة 
گلدسته های چهار پهلوئی بوده که راهبان برای صومعه خود درست می 
کردند). 

زر نع هه اند خن یضار اس که گس 
(رکلیتا شرب آن کممضی شون ۱ 
وا را اه ی وی امس تن اور 
معرب ((صلونا)) می دانند که در لفغت عبرانی به معنلی نماز خانه است . 

و ((مساجد)) جمع ((مسجد)) معید مسلمین است . 

بنابراین ((صوامع )) و ((بیع )) گر چه هر دو متعلق به نصارا است ولی 
یکی از این دو نام معبد عمومی است و دیگری نام مرکز تارکان دنیاء, 
بعضی نیز ((بیع )) را لفظ مشترکی دانسته اند که هم بر معابد یهود گفته 
می شود و هم بر معابد مسیحیان 

ضمنا جمله یذکروا اسم الله ۳ (تاض خدا در ان تیار مرده: می 
شود) ظاهرا توصیفی است برای خصوص مساجد. چرا که مساجد مسلمین 
با توجه به نمازهاق پنجگانه که در تمام ایام سال در آن اتجام می گیرید 
پررونقترین مراکز عبادت در جهان است , در حالی که بسیاری از معابد 
دیگر تنها یک روز در هفته و يا روزهائی در سال مورد بهره برداری قرار 
می. .کیرد 

ود بایان آبه‌:بان دیکر وغزم تضرت الهی را گرا ها کید کردم هی کون 
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((به طور مسلم خداوند کسانی که او را یاری کنند و از ائین و مراکز 
عبادتش دفاع نمایند یاری می کند)) (و لینصرن الله من ینصره ). 
و بدون شی این وعده خدا| انجام شدنی است چرا که ((او قوی و قادر و 
غیر قابل شکست است )) (ان الله لقوی عزیز). 
تا مدافعان خط توحید تصور نکنند در این میدان مبارزه حق و باطل , و در 
برابر انبوه عظیم دشمنان سر سخت تنها و بدون تکیه گاهند. 
و از پرتو همین وعده الهی بود که مدافعان راه خدا در میدانهای جنگ با 
دشمنان با اینکه در بسیاری از صحنه ها از نظر نفرات و ساز و برگ جنگی 
در اقلیت بودند بر انها پیروز می شدند, انچنان پیروزی که جز از طریق 
نصرت و پاری الهی قابل تفسیر و توجیه نبود. 
و آخرین آیه که تفسیری است در مورد یاران خدا که در آیه قبل وعده پاری 
به آنها داده شده است چنین می گوید: ((آنها کسانی هستند که هر گاه در 
ره ]۱ قدرت بخشیدیم نماز را بر پا می دارند و زکات را ادا می کنند 
و امر به معروف و نهی از منکر می نمایند)) (الذین ان مکناهم فی الارض 
اقاموا الصلوة و آتوا الزكاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر). 
آنها هرگز از پیروزی . همچون خودکامگان و جباران , به عیش و نوش 
و لهو و لعب نمی پردازند, و در غرور و مستی فرو نمی روند, بلکه 
پیروزیها و موفقیتها را نردبانی برای ساختن خویش و جامعه قرار می دهند 
نها پس از قدرت یافتن تبدیل به یک طاغوت جدید نمی شوند, ارتباطشان 
با خدا محکم و با خلق خدا نیز مستحکم است چرا که صلوة (نماز) سمبل 
پیوند با خالق است , و زکات رمزی برای پیوند با خلق , و امر به معروف و 
نهی از منکر پایه های اساسی ساختن یک جامعه سالم محسوب می شود و 
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فا ات وا ام یا اه ی ون 
پیشر فته فراهم است . 
بان دا ای ی وه مب 
فراهم ساختن وسائل و ابزار کار است , اعم از الات و ادوات لازم يا علم 
و آگاهی کافی و توان و نیروی جسمی و فکری . 
((معروف )) به معنی کارهای خوب و حق است , و منکر به معنی زشت و 
باطل , چرا که اولی برای هر انسان پاک سرشتی شناخته شده , و دومی 
دومی ناهماهنگ . ۳ 
و در پایان ایه می فرماید: ((و پایان همه کارها از ان خدا است (و لله 
عاقبة الامور).. _ 
یعنی همانگونه که آغاز هر قدرت و پیروزی از ناحیه خدا می باشد سرانجام 


ام تایه او بان من کرد کزان مها اس افون ۱۱ 
نکته ها: 


1 - فلسفه تشریع جهاد 

گر چه در گذشته پیرامون این مساءله مهم بحت بسیار کرده یم ولی با 
توجه به اینکه احتمالا آیات مورد بحث , نخستین آیاتی است که اجازه جهاد 
را برای مسلمانان صادر کرده است , و محتوای آن اشاره ای به فلسفه 
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تذکر مجددی در این زمینه لازم به نظر می رسد. 

در این ایات به دو قسمت مهم از فلسفه های جهاد اشاره شده است : 
نخست جهاد ((مظلوم )) در برابر ((ظالم و ستمگر)) که حق مسلم طبیعی 
و فطری و عقلی او است که تن به ظلم ندهد, برخیزد و فریاد کند, و دست 
به اسلحه برد, ظالم را بر سر جای خود بنشاند و دست آلوده او را از 
حقوق خود کوتاه سازد. 

دیگر جهاد در برابر طاغوتهائی است که قصد محو نام خدا را از دلها و 
ویران ساختن معابدی که مرکز بیداری افکار است دارند. 

در برابر اين گروه نیز باید بیاخواست تا نتوانند یاد الهی را از خاطره ها 
محو کنند, مردم را تخدیر نموده , بنده و برده خویش سازند. 

این نکته نیز قابل توجه است که ویران کردن معابد و مساجد, تنها به اين 
نیست که با وسائل تخریب به جان آنها بیفتند و آنها را در هم بکوبند. بلکه 
ممکن است از طرق غیر مستقیم وارد شوند و آنقدر سرگرمیهای ناسالم 
فراهم سازند و یا تبلیغات سوء کنند که توده مردم را از معابد و مساجد, 
منحرف نمایند و به این ترتیب انها را عملا به ویرانه ای تبدیل کنند. 
بنابراین آنها که می گویند: چرا اسلام اجازه داده است که مسلمانان با 
توسل به زور و نبرد مسلحانه , مقاصد خود را پیش ببرند؟ چرا با توسل به 
منطق هدفهای اسلامی پیاده نمی شود؟ پاسخشان از انچه در بالا گفتیم به 
خوبی روشن می شود ۲ 

ایا در برابر ظالم بیدادگری که مردم را به جرم گفتن ((االه الا الله )) از 
خانه و کاشانه شان اواره می سازد. و هستی انها را تملک می کند و پایبند 
به هیچ قانون و منطقی نیست می توان با حرف حساب ایستاد؟!. 

آیا در برابر چنین دیوانگان بی منطق جز با زبان اسلحه می توان سخن 
گفت ؟. 
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میز نمی نشینید و مذاکره نمی کنید؟ همان اسرائیلی که تمام قوانین بین 
المللی و اخطارها و تصویبنامه های سازمانهای جهانی را که مورد اتفاق 
تمام ملتها است , و تمام قوانین بشری و دینی را زیر پا گذاشته است , آیا 


چنین کسی منطق و مذاکره می فهمد؟! 

اسرائیلی که هزاران هزار کودک بی گناه و پیر زنان و پیر مردان و حتی 
۱ , قطعه قطعه شده و سوخته 
1 

همچنین کسانی که وجود یک معبد و مسجد را که سبب آگاهی و حرکت 
توده های مردم است مزاحم منافع نامشروع خود می بینند و به هر قیمتی 
بتوانند در هدم و محو آن می کوشند. اشخاصی هستند که باید از ِِ 
مسالمت امیز با انها وارد بحث شد؟ 

به هر حال اگر مسائل ذهنی را کنار بگذاریم و به واقعیات موجود در جوامع 
انسانی بنگریم یقین خواهیم کرد که در بعضی از موارد چاره ای جز توسل 
به اسلحه و زور نیست و این هم از ناتوانی منطق نیست بلکه عدم امادگی 
جباران برای پذیرش منطق صحیح است , بدون شک هر جا منطق مو ثر 
افتد حق تقدم با ان است . 

2 - خداوند به چه کسانی وعده پاری داده است ؟ 

این تصور اشتباه است که وعده پیروزی و پاری خدا و دفاع از مق منان که 
در آیات فوق و سایر آیات قرآن آمده است خارج از سنت آفرینش و 
قوانین حیات می باشد. چنین نیست , این وعده را خداوند تنها به کسانی 
داده است که تمام نیروهای خود را بسیح کنند, و با همه توان به میدان 
آیند, و لذا در تعبیر آیات فوق می خوانيم : ((لو لا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض )) بنابراین دفع ظالمان را خدا تنها با نیروهای غیبی و قدرت صاعقه 
و زلزله (جز در موارد استثنائی ) نمی کند, بلکه به وسیله تفسیر نمونه جلد 
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مق منان راستین دفع شر انها را می نماید, تنها چنین کسانی را زیر پوشش 
حمایت خود قرار می دهد. 

بنابراین وعده های الهی نه تنها نباید سبب سستی و برداشتن بار مسة لیت 
از دوش شود بلکه باید موجب تحرک بیشتر و فعالیت دامنه دارتر گردد. و 
البته در این صورت پیروزی از ناحیه خدا تضمین شده است . 

و نیز یاد آوری می شود که اين گروه از موّ منان تنها قبل از پیروزی به در 
خانه خدا نمی روند, بلکه بعد از پیروزی هم به مقتضای الذین ان مکناهم 
فی الارض اقاموا الصلوة ... نیز رابطه خود را با او همچنان محکم می 
دارند, و پیروزی بر دشمن را وسیله ای برای نشر حق و عدالت و فضیلت 
قرار می دهند. 

در بعضی از روایات اسلامی آبه فوق به حضرت مهدی (علیه السلام ) و 
پارانش دبا ال فحفه (صلی الم علیه اه وس اه طیر عموت مر 
شده است , چنانکه از حدیثی از امام باقر (علیه السلام [ می خواز نیم که در 
تفتی اب ((الذین ان مکناهم فی الارض ...)) فرمود: این آیه تا آخران آن 


((ال محمد و مهدی و یاران او)) است یملکهم الله مشارق الارض و 
قعارتهاد م نظیر الن و بعیت الله س و اضعا الندع م الاظل:ب کنیا 
امات الشقاة الحق , حتی لا پری این الظلم , و یامرون بالمعروف و پنهون 
عن المنکر: ۱ 
((خداوند شرق و غرب زمین را در سیطره حکومت انها قرار می دهد, 
ائینش را اشکار می سازد, و به وسیله مهدی (علیه السلام ) و یارانش , 
بدعت و باطل را نابود می کند انچنان که تبهکاران حق را نابود کرده بودند, 
و انچنان می شود که بر صفحه زمین ؛ , آاثری از ظلم دیده نمی شود (چرا 
که ) آنها امر به معروف و نهی از منکر می کنند)) 
در این زمینه احادیث دیگری نیز وارد شده است . تفسیر نمونه جلد 14 
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اما همانگونه که بارها گفته ایم اين احادیث بیان کننده مصداقهای روشن و 
آشکار است و مانع عمومیت مفهوم آیه نیست , بنابراین مفهوم گسترده 
آیه همه افراد با ایمان و مجاهد و مبارزه را شامل :شود 

- ((محسنین )), ((مخبتین )) و ((یاوران الله )) 
در آیات فوق و آیات قبل از آن گاه دستور می دهد به ((محسنین أ( 
(نیکوکاران [ بشارت ده , و بعد آنها را به عنوان کسانی که ایمان آورده اند 
و خیانت و کفران نمی کنند, معرفی می نماید. 
و گاه سخن از مخبتین (متواضعان [ به میان ا شون و آنها را به عنوان 
کسانی که به هنگام یاد خداء دلهایشان ترسان می شود و در برابر مصائب , 
صابر و شکیبا و برپادارنده نماز و انفاق کننده از همه مواهب هستند تفسیر 
می نماید. 
و سرانجام ویژگیهای ((باران الله )) را اين می شمرد که به هنگام پیروزی 
راه طغیان پیش نمی گیرند, نماز را بر پا می دارند و زکات را ادا می کنند 
و امر به معروف و نهی از منکر دارند. 
جمع بندی این ایات نشان می دهد که مو منان راستین که دارای همه این 
ویژگیها هستند, از یکسو از نظر اعتقاد و احساس مسئولیت بسیار نیرومند, 
و از سوی دیگر از نظر عمل در جنبه های ارتباط با خالق و خلق و مبارزه با 
فساد قوی و پر استقامتند. الحح 
تسین نموت جلد 14 خفحد: 3 12 
آیه 42 - 45 
آنة و ترجمه 
و آٍن یکدوک فقد کیت ت قَبلَهْم قة قَوَم 1 توح و غاد 5 1 تمَود(42) 
و فوْمٌ [برهيم و فوَم لوط (43) ۳ " 
5 و أَصعب مَذین و5 کذب مّوسی ادا یلکفرین 27 ۹ هم فکیف کان 
تکیر(44) ۳ 


فکاین من قَریة أهلکتها و هی طالِمَهُ قهی حَاویَهٌ علی غژوشها و بثرٍ مَعَطلَة 
ین 


یه هش ی 

و نمود (پیامبرانشان را( تکذیب کردند. 

3 - و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط. 

4 - و اصحاب مدین (قوم شعیب ) و نیز (فرعونیان ) موسی را 1 

کردند, اما من به آنها مهلت دادم سیس آنها را گرفتم , دیدی چگونه عمل 

آنها را شدیداانکار کردم ؟ (و چگونه به آنها پاسخ گفتم ). 

5 - چه بسیار از شهرها و آبادیها که آنها را نابود و هلاک کردیم در حالی 

که ستمگر بودند به گونه ای که بر سقفهای خود فرو ریختند (نخست 

دیوارها به روی سقفها!) و چه بسیار چاه پر اب که بی صاحب ماند و چه 

بسیار قصرهای محکم و مرتفع ! 

بثر معطله و قصر مشید! 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از مشکلات طاقت فرسائی_ بود که 

دشمنان اسلام برای مو منان فراهم ساخته بودند, آنها را اذیت هر اناز مت 

کردند و از خانه و کاشانه شان به جرم یکتاپرستی آواره می ساختند لذ| 

دستور جهاد در تراجر آنقا صادر شد. 

در آیات مورد بحث از یکسو دلداری به پیامبر (صلی الط غلیهنو اله ۳ 

ات نت و از سوی دیگر عاقبت شوم کافران را روشن می 
زد 

نخست می گوید: ((اگر تو را تکذیب کنند غمگین مباش , چرا که پیش از 

انها قوم نوح و عاد و مود پیامبرانشان را تکذیب کردند)) (و آن یکذبوک 

فقد کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و تمود). ۲ 

((و همچنین قوم ابراهیم و قوم لوط, این دو پیامبر بزرگ را تکذیب 

نمودند)) (و قوم ابراهیم و قوم لوط). 

و نیز ((مردم سرزمین مدین , به تکذیب شعیب برخاستند. و موسی از 

سوی فرعون و فرعونیان تکذیب شد)) (و اصحاب مدین و کذب موسی . 

همانگونه که این مخالفتها و تکذیبها موجب سستی این پیامبران بزرگ در 

دعوتشان به سوی توحید و حق و عدالت نگشت , مسلما در روح پاک و پر 

استقامت تو نیز اثر نخواهد گذارد. 

ولی ان کافران: کور دل تصور نکنند برای هميشه می توانند به این برنامه 
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ننگین ادامه دهند: ((من در گذشته به کافران مهلت دادم , تا امتحان خود 


را کاملا بدهند, و ! بر آنها اتمام حجت شود, و غرق ناز و نعمت گردند, سپس 
آنها را زیر ضربات مجازات گرفتم )) (فاملیت للکافرین ثم اخذتهم ). 
((دیدی چگونه من شدیدا عکملشان: را انکار کردم ۵ رشنی ان:زا تشان دادم 
(فکیف کان نکیر). ۲ 
نعمتهای آنها را گرفتم و نقمت و بدبختی به آنها دادم , حیاتشان را گرفتم و 
مرگ در عوض آن دادم . 

در آخرین آیه مورد بحث , چگونگی مجازات خدا را که در جمله قبل سر 
بسته بود به طور گسترده بیان شده است , می فرماید: ((چه بسیار شهرها 
و آبادیها. که.ما انها را -فلای کدی در حالن که ظالم .و ستفکر. بودند) )۰( 
کاین من قرية اهلکناها و هی طظالمة ). 

((انها بر سقفهای خود فرو ریختند)) (فهی خاوية علی عروشها). 

یعنی شدت حادثه به قدری بود که نخست سقفها فرو ریختند و بعد دیوارها 
بروی سقفها!. ۳ 

((و چه بسیار چاههای پر آبی که صاحبانش نابود و آبهایش در زمین فرو 
رک و وس ی تا یازا وی کت و 
تشه ای ای انس انی مق کوددا) تن معماله ). 

((و چه بسیار قصرهای پرشکوم و کاخهای سر به آسمان کشیده و به 
صورت زیبا گچ کاری شده ویران گشتند)) و صاحبانش به دیار عدم شتافتند 
(و قصر مشید). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 126 ٍ 

و به اين ترتیب هم مساکن پر زرق و برق و مستحکم آنها بی صاحب ماند و 
هم آیهائی که مایه آبادی زمینهایشا ن بود. 

نکته : 

۰ اینکه در روایاتی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) به ما رسیده 
جمله ((و بتر معطلة )) به علما و دانشمندانی که در جامعه تنها مانده اند و 
از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) در تفسیر جمله ((و بثر معطله و 
قصر مشید)) می خوانیم : البتّر المعطلة الامام الصامت , و القصر المشید 
الامام الناطق : ((چاه معطل که از آن بهره نمی کیرد امام خاموش , و 
قصر محکم سر برافراشته امام ناطق است )). 

نظیر همین مضمون از امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده است . 
این تفسیر در حقیقت نوعی از تشبیه است (همانگونه که حضرت مهدی 
(علیه السلام ) و عدالت عالمگیر او در روایات به ((ماء معین )) ((اب 
جاری )) تشبیه شده است ) یعنی هنگامی که امام در مسند حکومت قرار 
رد همچون قصر رفیع محکمی است که از دور و نزدیک دیده ها را به 
خود جلب می کند 1۳ 
حکومت 0 و مردم اطراف او را خالی کرده , نااهلان بجای او 


بنشینند به چاه پر آبی می ماند که به دست فراموشی سپرده شود, نه 
تشنه کامان از آن بهره می گیرند و نه درختان و گیاهان با آن پرورش می 
در همین ژمینه شأعر عرب چه جالب سروده است ‏ 

۶ و قصر مشرف 
۱ 
فالقصر مجدهم الذی لا یرتقی 
و البثر علمهم الذی لا پتزف((چاه متروي و قصر برافراشته مثال زیبائی 
۱ ۱ 
((قصر)), مجد و عظمت آنها است که کسی به آن نمی رسد و ((چاه )), 
علم و دانش آنها است که هرگز پایان نمی گیرد)). الحج 


آیه 46 - 48 
یه و نرجمه 
أ قلَمْ بیییژوا فی الارّضٍ قتکون لغ فا ب یعون بها أو ادا یَسمَعُون با 
فانها لا تَعمی الایصٌ لکن تعمی لوب | التی فی الصدّو ر(46) ِ" 
و یَستمچلوتک یالعذاب و لن یخلف ال و غَده و ان تما ند ویک کال ند 


متا تعدون( ۱47 ِ 
وگن من قَربة أمقلیّت لها و هی طالعه نم أَحَدنها و الق اَمصی(48) 


46 2 باس رین موه تلباتی رات اانهه تسه 
را درک کنند يا گوشهای شنوائی که ندای حق را بشنوند چرا که چشمهای 
ظاهر نابینا نمی شود بلکه دلهائی که در سینه ها جای دارد بینائی را از 
دست می دهد!. 

7 - آنها با عجله از تو تقاضای عذاب می کنند, در حالی که خداوند هرگز 
از وعده خود تخلف نخواهد کرد, و یک روز نزد پروردگار تو همانند هزار 
سال از سالهائی است که شما می شمرید. 

418 - و چه بسیار شهرها و آبادیها که به آنها مهلت دادم در حالی که ستمگر 
بودند (اما از اين مهلت برای اصلاح خویش استفاده نکردند) سپس آنها را 
گرفتم , و همه به سوی من باز می گیيردند. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
129 


شسود از هیفاق دلها 

از آنضا که در آیات گذشه تشن از اقوام ال و ری ود که خداورد 
اما را اعافان سای وشو مهارسان وان شا کف ری 
نخستین ۳ مورد بحت به عنوان تاءکید روی این مساءله می گوید: ((آیا 


آتهااتتیی در رفن تردن تا دلمانین داشته باشنه کمبا آن-خفیفت را دری 
کنند؟ يا گوشهای شنوائی که ندای حق را بشنوند)) (افلم یسیروا فی 
الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او اذان یسمعون بها). 

اری ویرانه های کاخهای ستمگران و مساکن ویران شده جباران و دنیا 
پرستان که روزی در اوج قدرت می زیستند, هر یک در عین خاموشی هزار 
و و 

این ویرانه ها, کتابهای گویا و زندهای است از سر‌گذشت این اقوام , از 
نتائج اعمال و رفتارشان و از برنامه های ننگین و کیفر شومشان . 

اين زمینهای خاموش , و آثاری که در اين ویرانه ها به چشم می خورد. 
چنان نفمه های شورانگیزی در جان انسان می دمند که گاه مطالعه یکی از 
آنها به اندازه مطالعه یک کتاب قطور به انسان درس می دهد, و با توجه به 
تکران تاریخ که اصل اساسی زندگی انسانها انبتت: ابندم.عا دز بر آبونشه 
مجستر.می: کنند ار .مطالعه انار کذشتکان کون زا توا شم .را بینا قی 
سازد. 

و اب قفترخ. دلیل دز بمیاری زر ایات قزر ان تون -جهانکزوی داده شده 
است , اما جهانگردی الهی و اخلاقی که دل عبرت بین از دیده بیرون آید و 
ایوان مدائن و قصرهای فرافته. را ائیته غبرت. بداند. کاهی. از رام دجله 
سری به مدائن زند و گاه سیلابی از اشک همچجون دجله بر خاک مدائن 
جاری سازد. 

از دندانه های قصرهای ویران شده شاهان جبار پندهائی نو نو بشنود, و از 
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درون این ذرات خاک این نغمه را به گوش جان دریابد که ((گامی دو سه 
بز ها مهن اشکن دنه هم بقشان. ۲۱ 

سپس برای اينکه حقیقت این سخن آشکارتر گردد, قر ان شید نید جه 
بسیارند کسانی که ظاهرا چشم بینا و گوش شنوا دارند اما در واقع کوران 
و کرانند, ((چرا که چشمهای ظاهر نابینا نمی شود, بلکه دلهائی که در سینه 
ها جای دارد, بینائی را از دست می دهد)) (فانها لا تعمی الابصار و لکن 
تعمی القلوب التی فی الصدور). 

در حقیقت آنها که چشم ظاهری خویش را از دست می دهند, کور و نابینا 
نیستند و گاه روشندلانی هستند از همه آگاهتر, نابینایان واقعی کسانی 
هستند که چشم قلبشان کور شده و حقیقت را درک نمی کنند!. 

لذا در روایتی از پیامبر اسلام (صلی اا ی ری شا او ی نف 
شر العمی , عمی القلب : ((بدترین نابینائی نابینائی دل است ))!. 

و اعمی العمی عمی القلب : ((نابینائتی ترین نابینائی ها نابینائی دل است 
. 

و رنه اس فی ری که تور . کنات هل آللنالی. آهدهدی مت خوا نی ببا مر 


(صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: اذا اراد الله بعبد خیرا فتح عین قلبه 
فیشاهد بها ما کان غائبا عنه : ((هنگامی که خدا بخواهد در حق بندهای 
نیکی کند چشمان قلب او را می گشاید تا چیزهائی را که از او پنهان بود 
مشاهده کند)). 

اما این سو ال که چگونه نسبت درک حقایق به قلبها که در سینه ها قرار 
دارد داده شده است با اینکه می دانیم قلب جز تلمبه ای برای گردش خون 
نیست , در تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 131 

چلد اول تفسیر نمونه ذیل آیه 7 سوره ((بقره )) مشروحا به آن پاسخ داده 
ایم و خلاصه و فشرده اش این است . 

یکی از معانی قلب , عقل است و یکی از معانی صدر, ذات و سرشت 
انسان . 

بعلاوه قلب , مظهر عواطف است و هر گاه برقی از عواطف و ادراکهائی 
که مایه حرکت و جنبش است در روح انسان آشکار شود, نخستین اثرش 
در همین قلب جسمانی , ظاهر می گردد. ضربان قلب دگرگون می شود 
خون با سرعت به تمام ذرات بدن انسان می رسد و نشاط و نیروی تازه 
ای به آن می بخشد, بنابراین اگر پدیده های روحی به قلب نسبت داده می 
نا 
(دقت کنید). 

حالب یت ام موه مات رارق زقلب) زفل ) 
و ((اذان )) (گوشها) نسبت داده شده است , اشاره به اینکه برای درک 
حقایق دو راه بیشتر وجود ندارد يا باید انسان از درون جانش جوششی 
داشته باشد و مسائل را شخصا تحلیل کند و به نتیجه لازم برسد, و يا گوش 
به سخن ناصحان مشفق , هادیان راه و پیامبران الله و مردان حق بدهد و 
یا از هر دو راه به حقایق برسد. 

دومین آیه مورد بحث , چهره دیگری از جهالت و بیخبری کوردلان بی ایمان 
را ترسیم می کند. می گوید: ((آنها با عجله از تو تقاضای عذاب می کنند و 
می گویند اگر راست می گوئی پس چرا مجازات الهی دامان ما را نمی 
کر سوت ارات 

در پاسخ به آنها بگو زیاد عجله نکنید: ((خداوند هرگز از وعده خود تخلف 
نخواهد کرد))! (و لن یخلف الله وعده ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 132 
عجله کسی می کند که بترسد فرصت از دستش برود و امکاناتش پایان 
گیرد, اما خدائی که از ازل تا ابد بر همه چیز قادر بوده و هست , عجله 
برای او مطرح نیست و همیشه قادر بر انجام وعده های خود می باشد. 
برای او یکساعت و یکروز و یکسال , فرق نمی کند: ((چرا که یک روز در 
نزد پروردگار تو همانند هزار سال از سالهائی است که شما می شمرید)) 
(و ان یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون ). 


بنابراین انها جه از روی حقیقت و چه از روی استهز |ء و مسخره 1 این 
سخن را تکرا ر کنند و بگویند ((چرا عذاب خدا بر سر ما نازل نمی شود))؟! 
باید بدانند عذاب در انتظار آنها است , و دیر یا زود به سراغشان می آندنتن 
اگر مهلتی داده شود فرصتی است برای بیداری و تجدید نظرء ولی آنها 1 
توجه کنند که بعد از نزول عذاب درهای توبه و بازگشت به کلی بسته می 
شود و راهی به سوی نجات نیست . 

در مورد جمله آن یوما عند ربک کالف سنة مما تعدون , علاوه بر تفسیر بالا 
(یکسان بودن یک روز و هزار سال در برابر قدرت خداء) تفسیرهای دیگری 
نیز ذکر کرده اند. 

از جمله اينکه : ممکن است شما برای انجام دادن کاری یکهزار سال وقت 
لازم داشته باشید اما خداوند در یکروز (بلکه کمتر) آن را انجام می دهد, 
بنابراین مجازات او مقدمات زیادی نمی خواهد. 

دیگر اینکه یک روز از ایام آخرت , همانند یکهزار سال در دنیا است (و 
و ی ی ای 
خوانیم : ((آن الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء نصف یوم , خمسماة عام : 
تهیدستان قبل از ثروتمندان به نصف روز - پانصد سال - وارد بهشت می 
شوند))!. . تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 133 

در آخرین آیه بار دیگر روی همان مساعله ای که در چند آیه قبل تکیه شده 
بود تاءکید می کند و به کافران لجوح اینچنین هشدار می دهد: ((چه بسیار 
شهرها و آبادیها که به آنها مهلت دادم در حالی که ستمگر بودند (مهلت 
دادم تا اینکه بیدار شوند و هنگامی که بیدار نشدند باز هم مهلت دادم تا در 
ناز و نعمت فرو روند) اما ناگهان آنها را زیر ضربات مجازات گرفتم )) (و 
کاین من قرية املیت لها و هی ظالمة ثم اخذتها). 

آنها نیز مثل شما از دیر شدن عذاب , شکایت داشتند و مسخره می کردند 
وا یل بر بطلان وعده پیامبران می گرفتند, ولی سرانجام گرفتار 
شدند و هر چه 1۳9 کشیدند, فریادشان به جائی نرسید. 

آری , ((همه به سوی من باز می گردند)) و تمام خطوط به خدا منتهی می 
شود و همه این اموال و ثروتها می ماند و وارت همه او است (و الی 
المصیر). الحح 
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9 - بگو ای مردم من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم . 
0 - آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند ۳ 
ارزشی برای آنها است . ِ 
1 - و انها که (برای تخریب و محو) ایات ما تلاش کردند و چنین می 
پنداشتند که می توانند بر اراده حتمی ما غالب شوند اصحاب دوزخند. 
تفعسیر: 
رزق کریم 
از آنجا که در آیات گذشته سخن از تعجیل کافران در عذاب الهی بود و این 
مساءله ای است که تنها به مشیت ذات پاک خداوند مربوط می شود و 
کی بف اصلن ال عضو هم وا و آن ارم ست . 
نخستین آیه مورد بحث چنین می گوید: ((بگو ای مردم ! من تنها برای شما 
انذار کننده آشکاری هستم ))(قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین ). 
اما آینکه در صورت سرپیچی و تخلف از فرمان الهی , کیفر و عذابش ديیر 
یا زود دامان شما را بگیرد. اين مربوط به من نیست . تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه <13 ۳ ۲ 
بدون شک پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) هم انذار کننده است : و 
هم بشارت دهند. ولی تکیه کردن بر روی انذار در اینجا و عدم ذکر بشارت 
به خاطر تناسب با مخاطبین مورد بحث است که انها افراد بی ایمان و 
لجوجی بودند که حتی مجازات الهی را به باد استهزاء می گرفتند. 
اما در دو ایه بعد چهره ای از مساءله بشارت و چهره ای از انذار را ترسیم 
می کند و از آنجا که همواره رحمت واسعه خدا بر عذاب و کیفرش پیشی 
دارد نخست از بشارت , سخن می گوید: ((کسانی که ایمان آوردند و عمل 
صالح انجام دادند امرکشن خدا وفوزی نش آرزشی در انتظاود انها اشت:)) 
(فالذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و رزق کریم ). 
نخست با آة آمرزش و مغفرت الهی شستشو داده و پاک می شوند. 
خاطری آسوده و وجدانی آرام از اين ناحیه پیدا می کنند. 
((رزق کریم )) (با توجه به اينکه کریم به معنی هر موجود شریف و پر 
ارزش است ) مفهوم وسیعی دارد که تمام نعمتهای گرانبهای معنوی و 
مادی را شامل می شود. 
اری خدای کریم در ان سرای کریم , انواع نعمتهای کریم را به بنده های موٌ 
من و صالحش ارزانی می دارد. 
راغب در کتاب ((مفردات مف. کوید: ((کرم أ( معمولا به امور نیک و پر 
ار کته ی ی که سار فایل ی اف ای وا 
کوچک کرم گفته نمی شود. 

و اگر بعضی ((رزق کریم )) را به معنی روزی مستمر و بی عیب و نقص , 


و بعضی به معنی روزی شایسته , تفسیر کرده اند همه در ان معنی جامع و 
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پر ارزش و قابل توجه است جمع می شود. ۲ 

و در ایه بعد اضافه می کند: ((اما کسانی که برای تخریب و محو ایات 
الهی کوشش کردند و چنین می پنداشتند که می توانند بر اراده حتمی 
پروردگار غالب شوت اقا اصتای توت رد لین توافت ابا 
هی ۱ 
است و به شدت غضب نیز گفته می شود بنابراین جحیم به معنی جائی 
است که آتش شعله ور و برافروختة ای دارد و اشاره به دوزخ است . 


الحج 
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آیه 52 - 54 

ایه و ترجهه 

وا را من لسن الق ها کی الا ادا تفت آلعت: السظا قی 


ک. 


اک اه و اللَغْ لیخ 
خعل ها ی السیّطن فد فقه للذین فین فلویهم مرو القاسته فلوور و 
آفی شقا ق تعبد(53) 


اوح سس 
۳۹ 


یم اند آونوا الم الحَو من ریک : موه عبت له فاو یم ۶ 
ان اللة لهاد الذین ءامَتوا الی صرط مُستفیم(54) 

ترجمه . 

2 ما یی ان ارادم جنگ اه 
ارزو می کرد (و طرحی برای پیش برد اهداف الهی خود می ریخت ) 
شیطان القائاتی در ان می کرد. اما خداوند القائات شیطان را از میان می 
بو سس آبات خوو :وا استحکام می بخشید و خداوند علیم و حکیم است . 
3 - هدف از اين ماجرا این بود که خداوند القای شیطان را آزمونی برای 
آنها که در قلبشان بیماری است و آنها که سنگدلند قرار دهد, و ظالمان در 
عداوت شدیدی تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 138 

دور از حق قرار گرفته اند. 5 ۱ 

54 - و نیز هدف این بود کسانی که خدا اگاهی به انان بخشیده بدانند این 
حقی است از سوی پروردگار نو در نتیجه به آن ایمان بیاورند و دلهایشان 
در برابر آن خاضع گردد و خداوند کشنانین. را که ایمان: آوزخند به.شوی 


وسوسه های شیاطین در تلاشهای آنبیا 


سم 
ی 
د 
سب 
4 
۱۱( 


0 
۱- 
ی ۳ 1 


۱۳ 


از آنجا که در آیات گذشته سخن از تلاش و کوشش مشرکان و کافران 
برای محو ائّین الهی و استهزاء و سخریه انها نسبت به ان در میان بود, در 
ایات مورد بحعت هشدار می دهد که این توطئّه های مخالفان برنامه تازه 
ای نیست , هميشه این القائات شیطانی در برابر انبیاء بوده و هست . 
نخست چنین می گوید: ((ما هیچ رسول و پیامبری رااتسش از مر مربشایم 
مگر اينکه هر گاه آرزو می کرد و طرحی برای پیشبرد اهداف الهی خود 
می کشید شیطان , القائاتی در آن طرح می کرد)) (و ما ارسلنا من رسول 
و لا نبی الا اذا تمنی القی الشیطان فی امنیته ). 

اما خداوند پیامبر خود را در برابر هجوم این القائات شیطانی تنها نمی 
گذاشت ((خداوند القائات شیطان را از میان می برد. سپس آیات خود را 
ات ام رمی نها خی اللی میتی الطظان مر کم ال آبانم 
و این کار برای خدا اسان است چرا که ((خداوند علیم و حکیم می باشد)) 
و از همه این توطئه ها و نقشه های شوم با خبر است و طرز خنثی کردن 
انها را به خوبی می داند (و الله علیم حکیم ). 

ولی همواره این توطئّه های شیطانی مخالفان 1 میدان آزمانتتتن برای 
آگاهان و مو متان و کافران تشکیل می داد لذا در آیه بعد اضافه می کند: 
برای این بود که خداوند القای شیطان را ازمونی برای آنها که در قلبشان 
بیماری است و آنها که سنگدلند قرار دهد)) (لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة 
للذین فی قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم ). , 

((و ظالمان بیدادگر در عداوت و مخالفت شدیدی دور از حق قرار گرفته 
اند)) (و آن الظالمین لفی شقاق بعید). 

و نیز ((هدف از این ماجرا این بود انها که عالمند و اگاه , حق را از باطل 
تشخیص دهند, و برنامه های الهی را از القائات شیطانی جدا سازند و در 
مقایسه با یکدیگر بدانند که آئین خدا حق است , و از سوی پروردگار تو 
است ,در نتیجه به آن ایفان آوردند و-دلهایشان در براتر ان خاضع 1 
(و لیعلم الذین اوتوا العلم انه الحق من ربک فیو منوا به فتخبت له قلوبهم 
1 

البته خدا اين موّ منان آگاه و حق طلب را در این مسیر پر خطر تنها نمی 
گذارد بلکه ((خداوند افرادی را که ایمان آوردند به سوی صراط مستقیم 
هدایت می کند)) (و ان الله لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم ). 

نکته ها 

1 - القاآت شیطان چیست 

آنچه در بالا در تفسیر آیات فوق گفتیم هماهنگ با نظرات جمعی از محققین 
است. :با این حال اختمالات دیگری: در تفسیر ابه: نیز ذکر شده: ؛ 

از جمله اینکه ((تمنی )) و ((امنیه )) به معنی تلاوت و قرائت است , 


چنانکه در اشعار عرب گاه به انش صعتی: اوه شاتر این ۶ ایم.عنها ارسلنا 
من قبلک من رسول ... می گوید ((تمام پیامبران پیشین و انبیاء به هنگامی 
که کلمات خدا را بر مردم می خواندند شیاطین (مخصوصا شیاطین از نوع 
بشر) در لابلای سخنان آنها القائاتی می کردند تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
10 

۵فظالیی: ترا اتخراف. افکار عموفی: در لابلاق انم کفتته شا ایر ات 
هدایت بخش آنها را خنثی کنند, اما خداوند این القائات شیطانی را محو و 
نابود می کرد و ایات خود را استحکام می بخشید)). 

البته این تفسیر با جمله ثم یحکم الله آیاته هماهنگی دارد, و با افسانه 
ای دا می دق خصی ار رات سا او ان ون 
مهم این است که ((تمنی )) و ((امنیه )) کمتر به معنی تلاوت امده تا انجا 
که در ایات قران در هیچ موردی در این معنی به کار نرفته است . 

ریش اصلی (اتعتی ۱ که از مادم (زمنت ۱ (بروز نمی ) گرفقه انم 
در اصل به معنی تقدیر و فرض است , و اگر نطفه انسان و حیوانات را 
((منی 4) می گویند به خاطر این است که صورت بندی از طریق آن انجام 
جفن. کر ن: و اگر به مرگ ((منية )) گفته می شود به خاطر آن است که 
اجل 4 گزن ان فرا می رسد آرزوها را از این رو ((تمنی 6 می 
گویند که انسان تقد یره تضویر. آن را در ذهن خود می گیرید, نتیجه اینکه 
ريشه اصلی این کلمه همه جا به ((تقدیر و فرض و تصویر)) باز می گردد. 
البته ((تلاوت )) را می توان به نوعی با اين معنی ارتباط داد و گفت : 
تلاوت عبارت از تقدیر و تصویر الفاظ می باشد, ولی ارتباطی است بسیار 
دور که کمتر در کلمات عرب اثری از ان دیده شده است . 

اما معنی گذشته که در تفسیر آیه گفتیم , (طرحها و برنامه های پیامبران 
برای پیشبرد اهداف الهی ) تناسب زیادی با معنی ريشه ای ((تمنی )) 
دارد. 

سومین احتمالی که در تفسیر ایه فوق از سوی بعضی از مفسران اظهار 
شده این است که منظور اشاره به پاره ای ((از خطورات و وسوسه های 
شیطانی )) است که گاه در یک لحظه زودگذر در میان افکار پاک و نورانی 
انبیاء افکنده می شد. اما چون انها دارای مقام عصمت بودند و با نیروی 
غیبی و امداد الهی تقویت می شدند تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 141 

خدا این خطورات زودگذر و القائات شیطانی را از صفحه افکارشان محو 
می کرد و آنها را در همان صراط مستقیم پیش می برد. 

این تفسیر نیز با آیات دوم و سوم موردر بجعت چندان سازگار نیست 1 چرا 
که قرآن این القائات شیطانی را وسیله آزمایش کافران و آگاهی موّ منان 
می شمرد در حالی که خطورات ت قلبی پیامبران که بزودی محو می شود 
چنین آثری نمی تواند داشته باشد. 


از مجموع آنچه گفتیم روشن می شود که تفسیر اول از همه مناسبتر است 
که بر حفتعتا: اش رو ه الههای شاطنن و وهای آنها در وا 
بزناهه ,ها تا تدم انبباء است جرا که آنها همیشته: می,واستند با القانات 
ی ی و و 
۳ 7( 
که ام فا رصلی اه عم واه همم او مه مصول وان 
سوره النجم بود, چون به آیاتی که نام بتهای مشرکان نش آن تور شید 
(افراعیتم اللات و العزی و منات النالئة الاخری در این هنگام شیطان این دو 
حفاه زار تا آو مات ات ای ارام ای اش 
لترتجی !). 

(اینها پرندگان زیبای بلند مقامی هستند و از آنها امید شفاعت است !). 

در این هنگام مشرکان خوشحال شدند و گفتند محمد (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) تاکنون نام خدایان ما را به نیکی نبرده بود در این هنگام پیامبر 
اصلی اه علیه و آله و سلم ) سجده کرد قفا هم شجده کررند: حرکل 
ار تا ایک ی 
ماه اس سس وه حلد 14ص 142 

برای تو نیاورده بودم » , این از القائات شیطان بود در این موقع آیات مورد 
بحت (ه ما ارساتا چن قلی مس ای کروند هسام (صلن :اه 
وال مس رن مان هار 7 

گر چه جمعی از مخالفان اسلام برای تضعیف برنامه های پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) به گمان اینکه دستاویز خوبی پیدا کرده اند اين قضیه را 
با آب و تاب فراوان نقل کرده و شاخ و برگهای زیادی به آن داده اند ولی 
قرائن فراوان نشان می دهد که این یک حدیث مجعول و ساختگي است 
که برای س اعار حلیم داین قران ی لمات امین اسام احیلی الله لیم 
و آله و سلّم ) وسیله شیطان صفتان جعل شده است زیرا: 

اولا - به گفته محققان , راویان اين حدیث افراد ضعیف و غیر موثقند, و 
ظتخور آن‌از ان غیانون ثیر به. حنحه‌خه: موم تست ریم اه کفته: مد بن 
اسحاق این حدیبت از مجعولات زنادقه می باشد و او کتابی در این باره 
نگاشته است . 


تانیا - احادیث متعددی در مورد. ۰ سوره نجم و سپس سجده کردن 
پیامبر و مسلمانان در کتب مختلف نقل شده , و در هیچیک از اين احادیث 
سخنی از افسانه غرانیق نیست , و این نشان می دهد که این جمله بعدا به 
آن افزوده شده است . 

ثالثا - آیات آغاز سوره نجم صریحا این خرافات را ابطال می کند آنجا که 
می گوید و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی : پیامبر از روی هوای 


تقو نت ی کی اعممت کشو دی ات ات ان اا انوا 
فوق چگونه سازگار است ؟ ۱ 
رابعا - آیاتی که بعد از ذکر نام بتها در این سوره امده , همه بیان مذمت 
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بتها و زشتی و پستی آنها است و با صراحت می گوید: اینها اوهامی است 
رها ی اما فص ای مه مارم ان انا 
شاخته ستی ان ی الا ها ها امه آباتکه این للم نا 
من سلطان ان یتیمون الا ان و ما تهوی الانفس و لقد جاتهم من ریهم 
ی . 
با اين مذمتهای شدید چگونه ممکن است چند جمله قبل از آن , مدح بتها 
شده باشد بعلاوه قرآن صریحا یاداور شده که خدا| تمامی آن را از هر گونه 
تحریف و انحراف و تضییع حفظ می کند چنانکه در ایه 9 سوره حجر می 
خوانیم : ((انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ))ر 
خامسا - مبارزه پیامبز (ضلی اللّه علیه و آله و سم ) با بت و بت پرستی 
یک مبارزه آشتی ناپذیر و پیگیر و بي وقفه از آغاز تا پایان عمر او است , 
بشضتر ی للم عنم و اه سم اور فا ان اد که ون 
مصالحه و سازش و انعطافی در مقابل بت و بت پرستی حتی در سخت 
0 ۱ ۱ ۳ ۳ 
مبارکش جاری شود. 
و سادسا - حتی آنها که پيامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را از 
سوی خدا نمی دانند و مسلمان نیستند او را انسانی متفکر و آگاه و مدبر 
می دانند که در سایه تدبیرش به بزرگترین پیروزیها رسید, آیا چنین کسی 
کض‌قمان اس الما الم ما ای ایا هر هتکن 
ریس + صقان وان ات کر ارساط ا سا سرا 
حاضر به هیچگونه سازشی نیست , چگونه ممکن است برنامه اصلی خود 
ها ههار ها اس یل اراس ۶ 
اسف انس وی یی عم وی که ری اوه 
پرداخته دشمنان ناشی ,و مخالفان بیخبر است که برای تضعیف موقعیت 
راز ایس الم ال خاش د ال سای سین وت ری آشاس <۱ 
جعل کرده اند. 
لام مفقما او ممیاع ا عی ها هل کی ان تس فا نفن 
من اه سا که 11۱ 
و تضعیف کرده اند و به جعل جاعلین نسبت داده اند. 
البته بعضی از مفسران توجیهی برای این حدیت ذکر کرده اند که بر فرض 
یت اصل جر قال فطالعه مود و آن انکهه (ربامم اشسلام (ضلی الم 
هه ال سمل ات فر سرا آخسه باس یا میم اور 


میان ان لحظاتی سکوت می کرد. تا دلهای مردم آن را بخوبی جذب کند. 
هنگامی که مشغول تلاوت آیات تنتوره تجم نوی دنه آبه ((افراعیتم اللات و 
الغزی اسان النالته الاخری ۱ سینهضی ۶ شیظان صفیان رصق بان 
لجوج ) از فرصت استفاده کرده و جمله تلک الفرانیق العلی و ان شفاعتهن 
لترتجی را در این وسط با لحن مخصوصي سر دادند تا هم دهن کجی به 
سخنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) کنند و هم کار را بر مردم 
مشتبه سازند, ولی آیات بعد به خوبی از آنها پاسخ گفت و بت پرستی را 
شدیدا محکوم کرد)). 

و از اینجا روشن می شود اینکه بعضی خواسته اند داستان غرانیق را نوعی 
اتعطاف از ناخیه پيامیر. (ضلی الله .علیه و آلة و سلم ) نسبت نه نت 
پزیشان. به خاطر سرسختی آنها و علاقه پیامبر (صلی الله علیه.و له و 
سلم ) به جذب آنان به سوی اسلام بدانند و از اين راه تفسیر کنند. مرتکب 
اشتباه قزر کید شده اند و نشان مي دهد که این توجیه گران موضع اسلام 
و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را در برابر بت و بت پرستی درک 
نکرده اند و مدارک تاریخی که می گوید دشمنان هر بهائی را حاضر شدند 
به افتر رصلی اه له الم فیلم ار ای شمه سا تفت ام صول 
نکرد و ذره ای از برنامه خود عدول ننمود ندیده اند, و يا عمدا تجاهل می 
کنند 


3 - فرق رسول و ((نبی )) ر 

و ی ای سا ی از ای ای اه 

منأسبتر تفسیر نموته جلد 14 صفحه 145 

اور تبلیغ 3 رت به آئیزن خود بوده ۳ و ۵ سرا رکه در حالات آ می 

خوانیم از هر گونه کوشش و تلاشی در اين راه فروگذار نکردند و انواع 
ت را به جان خریدند. 

اه سا ام دا ان یی ات اد 

وحی الهی خبر می دهد, هر چند ماءمور به تبلیغ گسترده نیست , و در واقع 

به طبیبی می ماند که دردمندان به سراغ او می روند و از او دارو و درمان 

می جویند, می دانیم شراتط محیطها و پیامبران با هم مختلف بوده و هر 

اه ای ی 

مومت تم ند عای 11 صفحه 16 


آیه 55 - 59 

[۳ و رز برجممرم 

و لا رال الذی کقژوا فی مِویة له عتی تأنتَفغ الساعة بَتَة و باتهم 
عذاب یوم ٍ گقیم(55) ۳ 


الخلی تومتد للم بعکم فد قالدیم اوه عملوا الصلخت: قی رد 


 )56(میهللا‎ 

و5 الذین کقرّوا 3 کدیها| بتاپتتا قأولتک لَهْم عَدَاب مَهینْ(57) ۳ ۳ ِ 
لین قاخژوا فی یل الم ۶ گناد او ان رفیتم فش اللهٌ رژقا حسنا و 
نْ الله لوب الرّزقین(58) . 

دهم مُوحلا برَضَوَتةٌ و اٍنّ ال لیم حلیم(59) 


5 - کافران همواره در باره قرآن در شکند تا روز قیامت ناگهانی فرا 
رسد پا عذاب روز عقیم (روزی که قادر بر جبران نیستند) به سراغشان 
بیاید. 

6 - حکومت و فرمانروائی در آن روز از آن خدا است . و بین انها حکم 
می فرماید کسانی که ایمان اورده اند و عمل صالح انجام داده اند در 
باغهای پر نعمت بهشتند. 

7 - و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند عذاب خوارکننده 
ای برای آنها است . 

8 - و کسانی که در راه خدا هجرت کردند سپس کشته شدند یا به مرگ 
طبیعی از دنیا رفتند خداوند به انها روزی نیکوئی می دهد که او بهترین 
روزی دهندگان است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 147 

9 - خداوند انها را در محلی وارد می کند که از ان خشنود خواهند بود و 
خاو یقبام اس 

رزق حسن 

در تعقیب آیات گذشته که سخن از تلاش و کوشش مخالفان برای محو 
آیات الهی می گفت در آناتت مورد بجت , اشاره به ادامه این تلاشها از 
ناحیه افراد متعصب سرسخت می کند. ۲ ۱ 

نخست می گوید: ((کافران همواره در باره قران و آئّین توحیدی تو در شک 
هستند, (تا روز قیامت ) ناگهان فرا رسد, يا عذاب روز عقیم روزی که قادر 
بر جبران نیستند, به سراغشان بیاید)) (و لایزال الذین کفروا فی مرية منه 
حتی تاتیهم الساعة بغتة او یاتیهم عذاب یوم عقیم ). بدیهی است منظور از 
((کافران )) در اینجا همه آنها نیستند چرا که بسیاری در ادامه راه بیدار 
تقد ند میت بنامتی رضلی اللت لیف ۵ روص .۵ صعوف: مسلمین 
پیو سنند, منظور سران آنها و افراد لجوج و فوق العاده متصب و کینه 
توزند که هرگز ایمان نیاوردند و همواره به کارشکنیهای خود ادامه دادند. 
واژه ((مریه )) که به معنی شک و تردید است نشان می دهد که آنها هرگز 
یقین به خلاف قرآن و اسلام نداشتند هر چند در الفاظشان چنین اظهار می 
کردند بلکه حداقل به مرحله شک تنزل کرده بودند, ۱ به آنها اجازه 
مطالعه بیشتر و یافتن حقیقت را نمی داد. 


کلمه ((ساعة )) گر چه بعضی احتمال داده اند به معنی لحظه مرگ و مانند 
آن توده باشد, ولی آپات بعد نشان می دهد که منظور از آن پایان وان 1 
قرار گرفتن در آتتا ند قیامت است که با کلمه ((بغتة 1( (ناگهانی ) 
مخصوصا همراه است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 148 

منظور از عذاب ((یوم عقیم )) مجازات روز قیامت است و اینکه روز 
قیامت توصیف به ((عقیم )) (نازا) شده اشاره به این است که انها روز 
دیگری پشت سر ندارند تا بتوانند به جبران گذشته برخیزند و در سرنوشت 
خود تغییری ایجاد کنند. 

سپس به حاکمیت مطلقه پروردگار در روز رستاخیز اشاره کرده می گوید: 
((حکومت و فرمانروائی در ان روز مخصوص خدا است )) (الملک یومئذ 
البته این اختصاص به روز قیامت ندارد, امروز و هميشه حاکم و مالک 
مطلق خدا است , منتهی چون در این دنیا مالکان و حاکمان دیگری نیز 
وجود دارند, هر چند قلمرو حکومتشان بسیار محدود و ضعیف است و جنبه 
صوری و ظاهری دارد, آما همین امر ممکن است موجب تداعی این فکر 
شود که حاکم و مالک دیگری غیر از خداوند وجود دارد اما در صحنه قیامت 
که همه این مسائل بر چیده می شود بیش از هر زمان اين حقیقت اشکار 
می گردد که حاکم و مالک تنها او است . 

به تعبیر دیگر دو رقم حاکمیت و مالکیت وجود دارد: حاکمیت حقیقی که 
حاکمیت خالق بر مخلوق است و حاکمیت اعتباری و قرار دادی که میان 
مردم معمول است , در دنیا این هر دو وجود دارد اما در سرای اخرت 
حکومتهای قرار دادی و اعتباری همه برچیده می شود تنها حکومت حقیقی 
ناس اد 

به هر حال چون مالک حقیقی او است , حاکم حقیقی هم او خواهد بود, لذا 
او در میان همه انسانها - اعم از مو من و کافر - حکومت و داوری می کند, 
و نتیجه آن همان است که قران به دنبال این سخن فرموده : ((آنها که 
ایمان اورده اند و عمل ضصالج اه داده اند در باغهای پر نعمت بهشت 
ی را رن ات مر خر هن 
موجود است (فالذین آمنوا و عملوا الصالحات فی جنات النعیم ). 

اما انها که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند. عذاب خوار کننده ای 
برای آنهاست (و الذین کفروا و کذبوا بایاتنا فاولتک لهم عذاب مهین ). 

چه تعبیر گویا و زندهای ؟ عذابی که آنها را پست و حقیر می کند و در برابر 
آنهمه گردنکشیها و خود برتربینیها و استکبار در برابر خلق خدا آنها را به 
پائینترین مرحله ذلت می کشاند, ی 
و مهین که در آیات مختلف قرآن ذکر شده هر کدام متناسب نوع گناهی 


است که از گردنکشان سر می زده است !. 

جالب توجه اینکه در باره موّ منان اشاره به دو چیز می کند: ((ایمان )) و 
((عمل صالح )) و در نقطه مقابل در باره کافران اشاره به ((کفر)) و 
((تکذیب آیات الهی )) است , که در واقع هر کدام ترکیبی است از اعتقاد 
دروتی و آتار بروتی وعملت ان , چرا که اعمال انسان غالبا از یی ریشه 
فکری و اعتقاد سرچشمه می گیرید. 

و از آنجا که در آیات گذشته سخن از مهاجرانی به میان آمد که از خانه و 
کاشانه خود به خاطر نام الله و حمایت از آئین او بیرون رانده‌نشدند: در آنه 
تغد. از آنها به.عنوان 9 ممتاز یاد کرده ۰ می گوید: ((کسانی که در 
راخ‌خدا ححرت کرد میس شوت شفادت توشیدید میاه رطع 
از نیا فد خداونم به همه آنیا رورم نیکوانی ,هه هار تعمتها ونم 
ای برخوردار می کند چرا که او بهترین روزی دهندگان است )) (و الذین 
هاجروا فی سبیل الله ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنهم الله رزقا حسنا و آن الله 
لهو خیر الرازقین ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 150 

بعضی از مفسران گفته اند: ((رزق حسن )), اشاره به نعمتهائی است که 
وقتی چشم انسان به ان می افتد, چنان مجذوب می شود که نمی تواند 
دیدق: آن آن نز کیرد ه به:غیر آن: نام کننت:وشضها خدا قدرت دارد. که خنین 
روزی را به کسی دهد. 

تعشی: از وان شاءن نزولی برای این اه ذکر کرده اند که خلاصه 
اش چنین است :؛ هنگامی که مهاجران به مدینه آمدند بعضی از آنها به 
مرگ طبیعی از دنیا رفتند, در حالی که بعضی شربت شهادت نوشیدند, در 
اين هنگام گروهی تمام فضیلت را برای شهیدان قائل شدند, آیه فوق نازل 
شد و هر دو را مشمول بهترین نعمتهای الهی معرفی کرد, لذا بعضی از 
مفسران از این تعبیر چنین نتیجه گرفته اند که مهم جان دادن در راه خدا 
است چه از طریق شهادت باشد و چه از طریق مرگ طبیعی , هر کس 
برای خدا و در راه خدا بمیرد مشمول ثواب شهیدان است (ان المقتول فی 
سبیل الله و المیت فی سبیل الله شهید). 

و در آخرین آیه نمونه ای از اين رزق حسن را بازگو کرده می گوید: 
((خداوند انها را در جحخلی وارد.می کند که. ان آن-راضی و خشتود خوا هند 
بود)) (لیدخلنهم مدخلا پرضونه )۲ 

اگر در این جهان از منزل و ماعوای خود به ناراحتی تبعید و اخراج شدند 
خداوند در جهان دیگر آنها را در منزل و ماوائی جای می دهد که از هر نظر 
موزد. .رضایت. آنها انست:. و به این. ترتیب. ایناز .و فداکاری: آنان: را به 
عالیترین وجه جبران می کند. ۳ 

و در پایان می فرماید: ((خداوند, عالم و اگاه است و از اعمال این 
بندگانش با خبر, و در عین حال حلیم است و عجله در مجازات و کیفر نمی 


کند., تا مو منان در این میدان آزفانشن پرورش یابند و ازموده شوند)) (و ان 


الله لعلیم حلیم ). الحح 
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آیه 60 - 62 

ایه و ترجمه ۳ ۳ 

لک و من عاقب یمثل ما عوقب به تم بفی عَلیّه لینصرلة اللة ان اللة لعف 
عْفوژ(60) , 9 

دک یأنّ اللّه بوخ ال فی التهار و بُولخْ اللهَار فی الیل و آَنّ ال سميغ 
بصیز(1 6) ۰ ۳۳ 
دیلک با 3 اللَدٍ هو الْحوهٌ و آأَنْ ما بَدغون من ژونه هو اْبَطِلْ و أَقّ ال هو 
الْعلر الکییژ(62) 

ترجمه . 


0 - مطلب چنین است , و هر کس به همان مقدار که به او ستم شده 
مجازات کند سیس مورد تعدی قرار گیرد خدا او را پاری خواهد کرد خداوند 
تدم و آهز تندم: ات 

61 بت این.بخاطر آن-"اشت: که خداوتد: شب را درروز روز را دی شت 
داخل می کند و خداوند شنوا و بینا است . ۲ 

2 - این بخاطر ان است که خدا حق است و انچه را غیر از او می خوانند 
باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ است . 

شاءن نزول : ۲ 

در بعضی از روایات امده است که جمعی از مشرکان مکه با مسلمانان 
روبرو شدند در حالی که فقط دو شب به پایان ماه محرم باقی مانده بود, 
مشرکان به یکدیگر گفتند یاران محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در 
ماه محرم دست به پیکار نمی زنند و جنگ را حرام تفسیر نمونه جلد 14 


صفحه 152 َ 
می دانند و به همین دلیل حمله را اغاز کردند, مسلمانان نخست با اصرار 
از آنها خواستند که در اين ماه حرام جنگ را آغاز نکنند, ولی آنها گوش 


ندادند. ناچار برای دفاع از خود وارد عمل شدند و مردانه جنگیدند و خداوند 
آنها را پیروز کرد (نخستین آیه فوق در اینجا نازل گشت ). 


پسرورمندان کیانفد؟ 

در آیات گذشته سخن از مهاجران فی سبیل الله بود و وعده های پاداش 
بزرگی که خداوند در قيیامت به آنها داده است . 

برای اينکه تصور نشود که وعده الهی , ,. مخصوص آخرت است در نخستین 
آیه مورد بحث سخن از پیروزی آنها - در سایه لطف الهی - در اين چهان 
می گوید می فرماید: ((مساءله چنین است و هر کس در برابر ستمی که 


به او شده به همان اندازه دست به مجازات زند. سپس بر او ظلم شود. 
داوته ارام واه کید دای مه عافت نف ها عوقت وه نم ی 
علیه لینصرنه الله ) 

اشاره به اینکه دفاع در مقابل ظلم و ستم , یک حق طبیعی است و هر 
کس مجاز است به آن اقدام کند. 

ولی تعبیر به ((مثل )) تاءکیدی بر این حقیقت است که نباید از حد تجاوز 
کند. 

جمله ((ثم بغی علیه )), نیز اشاره به اين است که اگر شخص در مقام 
دفاع از خویشتن تحت فشار ظلم قرار گیرد. خدا وعده یاری به او داده 
است , و به اين ترتیب کسی که از آغاز سکوت کند و تن به ظلم و ستم در 
دهد و هیچگونه گام مو ثری در راه دفاع از خود بر ندارد خدا به چنین کسی 
وعده یاری نداده است , تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 153 

وعده الهی مخصوص کسانی است که تمام نیروی خود را برای دفاع در 
برا, بر ظالمان و ستمگران بسیج کنند و باز هم از طرف دشمن تحت ستم 
قرار بگیرند. 

و از آنجا که همیشه قصاص و مجازات باید با عفو و رحمت , آمیخته شود تا 
افرادی که از کار خود پشیمان گشته اند و سر تسلیم فرود آورده اند زیر 
پوشش آن قرار گیرند در پایان ۳ می فرماید: ((خداوند بخشنده و 
آمرزنده است )) (ان الله لعفو غفور). 

این درست به آیات قصاص می ماند که از یک طرف به اولیای دم اجازه 
قصاص می دهد, و از سوی دیگر دستور عفو را به عنوان یک فضیلت (در 
مورد کسانی که شایسته عفوند) در کنار آن می گذارد. 

و از آنجا که وعده نصرت و یاری هنگامي دلگرم کننده و مو ثر است که از 
شخص قادر و توانائی بوده باشد, لذا در ایه بعد گوشهای از قدرت بی پایان 
خاسرای ماد شم اک ی کاس شا ان اشت که 
ی ی ی ی نو 
کاهد و طبق نظام معینی بو دیکرق می افزاید, نظامی پایدار و کاملا 
خفات دم که هرادن لک مت سا و فران است ان ررلک‌سارم الله 
یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل ). 

((یولج )) از ماده ((ایلاج )) در اصل از ولوج به معنی دخول است , این 
تعبیر همانگونه که گفتیم اشاره به دگر گونیهای ندربجی و کاملا منظم و 
خمات نه سس شرو گنه فصول ی سال انست ها یکی کامت > 
به دیگری افزوده می شود. اما اين احتمال نیز وجود دارد که اشاره به 
مساءله طلوع و غروب آفتاب باشد که به خاطر شرائط خاص جو (هوای 
اطراف زمین ) این امر به صورت ناگهانی انجام نمی گیرد, بلکه از آغاز 
ظلنه جر اشفه اشاتمرطعای» الا مهو مت افتوق انش نومه 
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وارد شب می گردد, و لشکر نور بر سیپاهیان ظلمت چیره می شود, و 
بعکس هنگام غروب آفتاب نخست نور از قشر پائین چو برچیده می شود و 
هوا کمی تار می گردد و تدریجا از طبقات بالاتر, تا آخرین . شعاع خورشید 
برچیده شود و لشگر ظلمت همه جا را تسخیر کند, و اگر این موضوع نبود, 
طلوع و غروب آفتاب در یک لحظه زود گذر انجام می گرفت و انتقال 
ناگهانی از شب به روز و روز به شب هم از نظر جسمی و روحی برای 
انسان زیانبار بود, و هم از نظر نظام اجتماعی این تغییر سریع و بی مقدمه 
مشکلات فراوان به وجود می اورد. 

هیچ مانعی ندارد که آیه فوق اشاره به هر دو تفسیر باشد. 

و در پایان آته. مت کوبد ((خداوند سمیع و بصیر است أ( (و ان الله سمیع 
بصیر). 

9 
شوه ارو ان مارم ایام ساسا نویه که ار اعمال یات 
دشمنان حق با خبر است . 

آخرین آیه مورد بحث در واقع دلیلی است برای آنچه قبلا گذشت , می 
گوید: ((اين به خاطر آن است که خداوند حق است , و آنچه را غیر از او 
هی وا تال اش شتا ماه معام هر کشت ان له 
هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر). 
اگر می بینید لشکریان حق پیروز می شوند, باطل عقب نشینی می کند, 
ای هاش مهار ی تایه کا ار هام ای اد 
آن استت که آنها ناظلند و ایبان عم آنما بر حلاف فظاه عالم هسعت ند 
و سرنوشتشان فنا و نیستی است و اینها هماهنگ با قوانین جهان هستی . 
اصولا خداوند حق است و غير او باطل است و تمام انسانها و موجوداتی که 
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بویا خدا اساط دار ید فیس ان ات ای ایس مان 
باطلند. 

کلمه ((علی )) که از ماده ((علو)) گرفته شده به معنی بلند مقام است , و 
نیز به کسی گفته می شود که قادر و قاهر است و کسی قدرت مقاومت 
در برابر اراده او ندارد. 

((کبیر)) نیز اشاره ای است به عظمت علم و قدرت پروردگار و کسی که 
دارای این صفات است بخوبی می تواند دوستان خود را یاری دهد, و 
دشمنان را در هم بشکند لذا دوستانش باید به وعده های او دلگرم باشند. 
لح 


ی هه امعم و15 


آیه 63 - 66 


یه و ترجمه 


تس 


تر أَنّ ال آَنرّل من الستاء ما قتصیخ الازض محْضّة ان ال تطیفث 
جَییژ(63) ۱ 

له ما فی السهوت و ما فی الا رض و ان ال لقع العنیٌ الحمیذ(64) , 

الم تر أَنّ اللَه سِحر تکم مّا فی الارَض و الک تخری فی البَخُرِ بأمَره و 
تست اشفا ان عم علن التوض 1۳ بلانه ان ال بالتّاس لرغوف 
رَجيمُ(63) , 


و فو | الذٍی تاک نم یمک تُ2 بغییکمْ ان الانسن لکفُوژ(66) 


3 - آیا ندید دا وند از اشمان ابین فزساه وزمین زیر ان ان ) سر نس 
و خرم می گردد؟ و خداوند لطیف و خبیر است . 
4 - آنچه در آسمانها و زمین است از آن او است , و خداوند بی نیاز و 
شایسته هر گونه ستایش است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 157 
605 - آیا ندیدی که خداوند آنچه در زمین است مسخر شما کرد؟ و کشتیها 
سنگهای اسمانی ) را نگه می دارد تا بر زمین , جز به فرمان او, فرو 
نیفتند؟ خداوند نسبت به مردم رحیم و مهربان است . 

- او کسی است که شما را زنده کرد سپس می میراند بار دیگر زنده 
و کتوا ها ان مان کفران فده اسان اس 


نشانه های خدا در صحنه هستی ۱ 

در ایات کته , سخن از قدرت بی پایان خداوند و حقأانیت او بود, در ایات 
مورد بحث نشانه های مختلفی از این قدرت گسترده و حقانیت مطلقه را 
بیان می کند. 

نخست می گوید: ((آیا ندیدی که خداوند از آسمان ام ی و 
خشکیده و مرده بواسطه آن ات و خرمامی, کردد) )۱۹ ) اعلم تر ان الله 
انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة ). 

زمینی که آنا ر حیات از او رخت بر بسته بود و چهرهای عبوس و زشت و 
تیره داشت با نزول قطرات حیاتبخش باران و تدم قرو انار قیات نزن ان 
نمایان گشت و لبخند زندگی در چهره او آشکار. ۲ 

آری خداوندی که به این سادگی اينهمه حیات ود کی می افریند لطیف و 
ختیر است ان اه احایی ی 

((لطیف )) از ماده ((لطف )) به معتی کار بسیار ظریف و یاریک است و 
اگر به رحمتهای خاص الهی ی ک یس مه عاطر سین 
طظرایت ان است.. 


((خبیر)) به معنی کسی است که از مسائل دقیق آگاه است . 

لطیف بودن خدا ایجاب می کند که نطفه های کوچک و کم ارزش گیاهان را 
که در درون بذرها در اعماق خاکها نهفته است پرورش دهد و انها را که 
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در نهایت ظرافت و لطافتند از اعماق خاک تیره برخلاف قانون جاذبه بیرون 
فرستد, و در معرض تابش آفتاب , و وزش نسیم قرار دهد, و سرانجام آن 
را به گیاهی بارور. یا درختی تنومند تبدیل کند. 

اگر او دانه های باران را نمی فرستاد و محیط بذر و زمین اطراف آن نرم 
و ملایم و ((لطیف )) نمی شد انها هرکز قدرت نمو و رشد نمی داشتند, 
اما او با اين باران به آن محیط خشک و خشن , لطف و نرمش بخشید تا 
آماده حرکت و نمو گردد. 

در عین حال از تمام نیازها و احتیاجات این دانه ضعیف از آغاز حرکت در 
بر خایتا. هنخامی که.سنتر به آستصان کشیدم: اکان و خبیر است :. 

خداوند به مقتضای لطفش باران را می فرستد, و به مقتضای خبیر بودنش 
اندازه ای برای ان قائل است که اگر از حد بگذرد سیل است و ویرانی , و 
و خبیر بودن خداوند. 

در ایه 18 سوره موّ منون نیز می خوانیم : و انزلنا من السماء ماء بقدر 
فاسکناه فی الارض : ((ما از اسمان ابی فرستادیم به اندازه معین , سپس 
آن را در زمین ساکن کردیم )). 

نشانه دیگری که برای قدرت بي پایان و حقانیت ذات پاک او می آورد اين 
اشتت که.می. کوند: ((انجه در اشتمانهاه و انکه در رامین است. از اند 
است )) (له ما فی السماوات و ما فی الارض ). 

خالق همه او است , و مالک همه نیز او است , و به همین دلیل بر همه چیز 
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و نیز به همین دلیل ((او تنها غنی و بی نیاز در عالم هستی , و شایسته هر 
گونه حمد و ستایش است (و ان الله لهو الغنی الحمید). 

پیوند این دو صفت (غنی و حمید) با هم یک پیوند بسیار حساب شده است , 
چرا که اولا بسیارند کسانی که غنی هستند اما بخیلند و استثمارگر و 
انحصار طلب و غرق غفلت و غرور, و به همین دلیل عنوان غنی بودن گاهی 
ترا کش این اوصاف را می کند, ولی غنی بودن خداوند تواعم است با لطف 
و بخشندگی , جود و سخای او نسبت به بندگان که او را شایسته حمد و 
ثانیا: اغنیای دیگر غنایشان ظاهری است و اگر جود و سخائی دارند در واقع 
از خودشان نیست چرا که تمام نعمت و امکانات را خدا| در اختیار انها 
گذارده است , غنی بالذات و شایسته هر گونه ثنا و ستایش تنها ذات پاک 


او است . 

تالتابی تیازان دبک احر کاری.هت کنتد بالاخزه سود از ان غاید خودشان 

می شود تنها کسی که بی حساب می بخشد و سودی عائد او نمی گردد 

بلکه می خواهد تا بر بندگان جودی کند. او است و به همین دلیل از همه 

بارنه موه حبکرق آز این فدرت نش با نان کر زسیته تسیر افو جووات رب اه 

انسانها اشاره کرده می فرماید: ((آیا ندیدی که خداوند آنخه زانر مین 

است مسخر شما کرد)) و همه مواهب و امکانات آن را در اختیار شما 

قرار داد؟ تا هر گونه بخواهید از آن بهره بگیرید (الم تر ان الله سخر لکم 

ما فی الارض ). 

و همچنین کشتیها را در حالی که در دریاها به فرمان او به حرکت در می 

ايند و سینه ابها را می شکافند و به سوی مقصدها پیش می روند))؟ (و 

الفلک تجری فی البحر بامره ). , 

از این گذشته ((خداوند اسمان را در جای خود نگه می دارد تا بر زمین جز 

به فرمان او فرود نیفتد (و یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنه ). 
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از یکسو هر یک از کرات ت آسمانی را در مدار خود به حرکت در آورده و 

نیروی ((دافعه )) حاصل از گریز از مرکز را درست معادل نیروی ((جاذبه 

)) آنها قرار داده است , تا هر یک در مدار خود بی آنکه در فاصله های آنها 

دکر کون خاضان یشود, به. عر کت در آبندر و تصارفیه در میان. کر ات رزوی 

ند هد. 

از سوی دیگر چو زمین را انچنان آفریده که به سنگریزه های سر گردان 

اجازه بر خورد با زمین و تولید ناراحتی و ویرانی برای اهلش ندهند. 

آری اين رحمت و لطف او نسبت به بندگان است که این چنین گهواره 

مین را امن و امان و خالی از هر گونه خطر آفریده تا محل آسایش و 

آرامش شد کار باشد, نه سنگهای سرگردان ارتفا بر زمین 0 
نه کرات دیگر با آن تصادم می نمایند. 

1 در پایان آیه اضافه می کند؛: ((خداوند نسبت به مردم مهربان و رحیم 

است )) (ان الله بالناس لرتوف رحیم )۰ _ 

سرانجام در آخرین آیه از قدرت پروردگار در مهمترین مساعله جهان 

هخستی , یعنی مساعله حیات و مرگ سخن می گوید و می فرماید: ((او 

کسی است که شما را زنده کرد)) (خاک بی جان بودید لباس حیات بر شما 

پوشانید) (و هو الذی احیاکم . 

((سپس بعد از طی دوره حیات شما را می میراند)) (و به همان خاک که 

از آن برخاستید باز می گردید) (ثم یمیتکم ). 

((و دیگر بار در رستاخیز حیاتی نوین به شما می بخشد)) (و سر از خاک 


مرده بر می اورید و اماده حساب و جزا می شوید) (ثم یحییکم ). 
اما با اين حال ((اين انسان در برابر اينهمه نعمتهائی که خدا در زمین و 
استفان در سم و جان به اه اررانی داشته: کفران کسنده ه: ناساس ات 
با دیدن ایتهمه تفسیر تمونه جلد 14 ضفخهة, 161 
نشانه های روشن , ذات پاک او را انکار می کنند (ان الانسان لکفور). 

نکته ها: 


1 - صفات ویژه پروردگار 

در آپات فوق و دو آیه قبل ار به ترتیب چهارده بخش از صفات خداوند 
(در آخر هر آیه دو صفت ) بیان شده است : علیم و حلیم - عفو و غفور - 
سمیع و بصیر - علی و کبیر - لطیف و خبیر - غنی و حمید - رو ف و رحیم 
که هر بخش از این صفات دو گانه هماهنگ و مکمل یکدیگرند, عفو خداوند 
با غفران او, سمیع بودن با بصیر بودن , بلند مقام بودنش با بزرگیش , 
لظیف. نودن با آگاهیش: غنی بودن با حمید بودتشن 1 ۱ 
با مهربانیش همه هماهنگ , و در عین حال هر کدام از آنها درست متناسب 
همان بحثی است که در آن آیه مطرح شده , و چون قبلا در ذیل خود آیات 
از آن سخن گفته ایم نیاز به تکرار نمی بینیم . 

آیات فوق همانگونه که دلیلی بر قدرت خدا| ۳ و تاءکیدی بر وعده های 
نصرت الهی نسبت به بندگان با ایمان , همچنین نشانه ای است از حقانیت 
ذات پاک او که در آیات گذشته روی آن تکیه شده بود, و نیز دلیلی است بر 
ی موی اسان خر که ماع له تیوه در تما فرد هط یه 
وسیله گیاهان سر سبز در پرتو نزول باران و همچنین مساءله حیات و مرگ 
نخستین انسان شاهد زنده ای است بر اینکه او قادر است بار دیکر انسان 
رآشنده کید لاس ات هو ام واه اسر سارت از بایان 
به همین امور بر مساءله معاد استدلال شده . 

ضمنا حمله ان الاشان لکفوی با موجه ره آنکه ((کقور)) صیکم مالغ آربنت 
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اشارم-به کفر و انکاز اتسانهای لخفجمی کته که خن با مشاه یه 
ایا عطضت خدایار رام انار را نمی مها ساره فان 
باتشاشی اکن اراد اشت. که می‌دسان وی شدترای آم ات دبا کم 
نه در مقام شکر منعمند و نه شناخت او. 

3 - تسخیر موجودات زمین و اسمان 

همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم تسخیر این امور برای انسان از اين 
بان استه کت عدا مارا هی اد اسان فران تاه مس انم و 
می باشند (شرح مفصل این موضوع را در جلد یازدهم تفسیر نمونه صفحه 
7 به بعد - ذیل ایات 12 تا 14 سوره نحل و همچنین در جلد دهم صفحه 
0 به بعن فیل آبه: 2 سشوره رده بیان کردم ابش ). 


و اگر می بینیم در میان نعمتهای زمینی , حرکت کشتیها بر صحنه اقیانوسها 
بالخصوص ذکر شده به خاطر آن است که این کشتیها در گذشته و حال 
مهمترین وسیله ارتباطی و انتقال انسانها و کالاها از نقطه ای به نقطه 
دیگر بوده و هستند, و هیچ وسیله نقلیه ای تاکنون نتوانسته است جای 
کشتیها را در این زمینه بگیرد. 
به طور قطع اگر یک روز تمام کشتیها بر صفحه اقیانوسها از حرکت باز 
ایستند زندگی انسانها به کلی مختل خواهد شد, چرا که راههای خشکی 
قدرت و کشش نقل و انتقال اينهمه وسائل و کالا را ندارد, مخصوصا س 
عصر و زمان ما با توجه به اينکه مهمترین وسیله حرکت زندگی صنعتی 
پشر بت اس ویس رسای انقال ست ارس دبع ها 
دیگر همان کشتیها هستند اهمیت این نعمت بزرگ الهی آشکارتر می شود. 
چرا که گاهی کار یک کشتی نفتکش غول پیکر را ((ده هزار اتومبیل هم )) 
نمی تواند انجام دهد! و انتقال نفت از طریق خطوط لوله نیز برای نقاط 
محدودی از دنیا امکان پذیر است . الحح 
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آیه 67 - 70 
یه _ورترجمه, ۱ ۱ 
لکل أَمَدٍ جَعلتا منسکاً هَمْ تاسکوه قلا تزغنک فی الامر و اذغ الی زبک اک 
علی فذی شستقم(7 6 

جولوک قفل ال أغَمْ با تقْملون(68) 
۳ کم پیتکم یوم ده فیما ی فیه تحتَلفون (69) 
لم تلم آنْ ال یم ما فی الستاء و الاض ار دلک فی کتب لقّ لک 
علی الله بسی(70) 
۹ َ 
7 - برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا آن عبادت را (در پیشگاه خدا) 
انجام دهند, بنابراین انها نباید در اين امر با تو به نزاع برخیزند, به سوی 
پروردگارت ۰ کن بر هدایت مستقیم قرار داری (و راه راست 
8 - و اگر آنها با تو به جدال برخیزند بگو: خدا از اعمالی که شما انجام 
می دهید آگاهتر است . 
9 - خداوند میان شما در آن چه اختلاف داشتید داوری می کند. 
0 .ابا خمیدانین خداوند. انجم را در آسهان .و مین استت‌می داند۱ همه 
اینها در کتابی ثبت است (کتاب علم بی پایان پروردگار) و اين بر خداوند 
اسان است . 


هر امتی عبادتی دارد 


در بحثهای گذشته گفتگوهائی پیرامون مشرکان داشتیم , از آنجا که تفسیر 
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مشرکان به طور خصوص و مخالفان اسلام به طور عموم , جر و بحثهائی با 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) پیرامون مسائل و احکام تازه اسلام 
داشتند و نسخ و دگر؟ نی قسمتهائی از احکام شرایع پیشین را 
ضعفی برای شریعت اسلام می پنداشتند در حالی که این دگر گونیها نه تنها 
ضعف نبود بلکه یکی از برنامه تکامل ادیان محسوب می شد, لذا در 
نخستین ایه مورد بحت می فرماید: ((برای هر امتی عبادتی قرار دادیم تا 
خدا را با ان پرستش کنند)) (لکل امة جعلنا منسکا هم ناسکوه ). 

است , و در اینجا ممکن است تمام برنامه های دینی و الهی را شامل شود, 
بنابراین آیه گویای این حقیقت است که امتهای پیشین هر کدام برنامه ای 
مخصوص به خود داشتند که در آن شرائط خاص از نظر زمان و مکان و 
۱( ۱ 2 
شراثط لازم بود احکام تازه تری جانشین آنها شود. 

لذا به دنبال این سخن اضافه می کند: ((بنابراین نباید آنها در این امر با تو 
به نزاع برخیزند)) (فلا ینازعنک فی الامر). 

((و تو به سوی پروردگارت دعوت کن که راه راست همین است که تو می 
پوئی )) (و ادع الی ربک انک لعلی هدی مستقیم ). ۲ 
هرگز گفتگوها و ایرادهای بی پایه انان در روحیه تو کمترین اثری نگذارد 
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۱ 

توصیف ((هدی )) به ((مستقیم بودن )) يا جنبه تاءکید دارد, و يا اشاره به 
گیرد راههای نزدیک و دور, مستقیم و کج , ولی هدایت الهی , از نزدیکترین 
و مستقیمتر ن راه است . 

((اما اگر باز به مجادله و منازعه ادامه دهند و سخنان تو در دل آنها اثر 
نگذاری در باسخ آنها ۳ خدا از اعمالی که شما انجام می دهید آگاهتر 
است )) (و آن جادلوک فقل الله اعلم بما تعملون ). 

((خداوند در میان شما در آنچه اختلاف داشتید داوری می کند)) (و در 
صحنه قیامت که صحنه بازگشت به توحید و یکیارچگی و برطرف شدن 
وا است حقایق را ۹ شما آشکار می سازد)) (الله بحکم 
ما ات که قضاوت ات در قیامت نسبت به اختلافات و اعمال بندگان 
تیاه بهعلم: .و آکاهیت وسیعی به همه آنها دارد, دور آخرین آیه مورد بجعت 


آشاره به علم بی پایان خدا| کرده , چنین می گوید: ((آیا تمت داش که خداوند 
آنچه را که در آسمانها و زمین است می داند))؟ (الم تعلم ان الله یعلم ما 
اری ((همه آشها در کنابی‌شبت است )۱ (آن دلک‌فن کناب ]. 

کتاب علم بی پایان_ خدآوند, کتاب عالم هستی و جهان علت و معلول , 
اه دا و 
ور میحر ام ادا هی که دافم اسا ی ده ضاران 
سال قبل برخاسته به کلی نابود نشده است , و همواره در این فضا وجود 
دازد ان ی کات سار دفیی فحامع امسعت که همه یوجر ان ضیظ برده 
است . 

ها ور کر مه نو رام محفو ط ام راو عنم ای نت اسی و 
همه این موجودات با تمام خصوصیات و جزئیات نزد او حاضرند. 

و لذا در آخرین,جمله. می فرماید: ((این. بر خداو‌ند آسان آنشت: ))-جخرا که 
9 موجودات با تمام خصوصیاتشان نزد او حضور دارند (ان ذلک علی 


1۷۳ ۹ 

یی وه جل 1 خحه 7 16 

آنه: 1 74127 

آنه هر خفه 

و َذوت من فون لها رد په سلطناً و ما لیس لهّم یه عِلمْ و ما 


و5 ا3 ۰ ی عاینتا > بیئتِ تغرف في وُجوو الذین کقَروا اگد یکادذون 
تون با تلو نیز ناف | شام بمط شر دی وعدها 
ال الدین کقژوا و یس المصیژ( )72‏ . , ۱ 
یانما الّاس ضرب قتثل وا اف لو هن ی رل ان 
یحلقوا اب لو اجْتَمَعُوا له و ۳۹ يَسليهْمٌ الذباب شینا لا بستَنقدُوة مه 
ار لْعطوب (73) 

ما قدژوا ال حَوّ قره از ال قووهٌ غزیژ(74) تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه ت 


ره ان را می پرستند که خدا هیچگونه دلیلی 
تدای ان از رکه استه , هد حید‌هاتن. که علم و اخاهین به ان توار تیه 
برای ظالمان یاور و راهنمائی نیست . 

72 - و هنگامی که آبات روشن ما تر. آتها خوانده می شود در چهره کافران 
1 دار ان کر مک ات رد و با مت 
بل کشا که ایا تا و خوانت حماه کشدا کی آبا شفاا را رنه 
بدتر از این خبر دهم 3 همان اتش سوزنده (دوزخ ) است که خدا به 


کافران وعده داده , و بدترین جایگاه است ! ۱ 

3 - ای مردم مثلی زده شده است گوش به آن فرا دهید: کسانی را که 
غیر از خدا می خوانید هرگز نمی توانند مگسی بیافرینند. هر چند برای این 
کار دست به دست هم دهند و هر گاه مگس چیزی از آنها پرباید نمی توانند 
آن را باز پس گیرند. هم این طلب کنندگان ناتوانند و هم آن مطلوبان (هم 
این عابدان و هم آن معبودان . 

ها وا یا آنکویه کسایت تاه تا هی ها نی و ور کرت 


شعقود ای یهن آز یرسک 

در اين آیات - به تناسب بحثهائی که قبلا پیرامون توحید و شرک بود - باز 

سخن از مشرکان و برنامه های غلط آنها می گوید: 

و از آنجا که یکی از روشنترین دلائل بطلان شرک و بت پرستی این است 

که هیچگونه دلیل عقلی و نقلی بر جواز اين عمل دلالت نمی کند. در آیه 

نخست می فرماید: ((آنها غیر از خدا چیزهائی را می پرستند که هیچگونه 

دلیلی خداوند برای آن تازل نکرده است )) (و یعبدون من دون الله ما لم 

بترل بهتسلطانا] 

در واقع این ابطال اعتقاد بت پرستان است که معتقد بودند خدا اجازه بت 

پرستی را ب به آنها داده , و این بتها شفیعان درگاه او می باشند. 

و 0 اه و 
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یعنی نه از طریق دستور الهی , و نه از طریق دلیل عقل هیچ حجت و 

برهانی برای کار خود مطلقا ندارند. 

بدیهی است کسی که در اعتقاد و اعمال خود متکی به دلیل روشنی نیست 
, ستمگر است , هم به خویش ستم کرده , و هم به دیگران , و به هنگام 

گرفتار شون در کال مجارات: الهی-هیچکس قدرت دفاع از او ندارد: ذ 

خرانام ای مت (ریرای کارا اهامای یس ۱ ها 

للظالمین من نصیرار 

بعضی از مفسران گفته اند که ((نصیر)) در اینجا به معنی دلیل و برهان 

است , چرا که یاری کننده حقیقی همان می باشد. 

این احتمال نیز وجود دارد که مراد از ((نصیر)), راهنما است و مکملی 

است برای بحث گذشته یعنی نه حجت الهی دارند, نه دلیل عقلی که خود 
به آن رسیده باشند. و نه رهبر و راهنما و استادی که انها را در اين مسیر 

یاری کند. چرا که آنها ستمگرند و در برایر حق تسلیم نیستند. این 


نظر می رسد. ۱ 

سپس به عکس العمل بت پرستان در برابر ایات خدا, , و شدت لجاجت و 
تعصب آنها در یک جمله کوتاه اشاره کرده می گوید: ((و هنگامی که آیات 
روشن ما که بهره گیری از آن برای هر صاحب عقلی آسان است بر آنها 
خوانده می شود در چهره کافران آثار انکار را به خوبی مشاهده می کنی 
)) (و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر). 

در حقیقت هنگام شنیدن این آیات بینات , تضادی در میان منطق زنده 
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قرآن و عضیات جاملاته آنها بیدا منطنودتوتچون خاش یم لیم در رای 
حق نیستند, بی اختیار اثار آن در چهره هاشان به صورت علامت انکار نقش 
می بندد. 

نه تنها اثر انکار و ناراحتی در چهره شان نمایان می شود بلکه بر آثر شدت 
تعصب و لجاج نزدیک است برخیزند و با مشتهای گره کرده خود به کسانی 
که ایات ما را بر انها می خوانند حمله کنند))! (یکادون یسطون بالذین 
یتلون علبهم آیاتنا 

((یسطون )) از ماده ((سطوت )) به معنی بلند کردن دست و حمله کردن 
به طرف مقابل است , و در اصل - به گفته راغب در مفردات - به معنی 
بلند شدن اسب , بر سر پاها و بلند کردن دستها است , سپس به معنی بالا 
اطلاق شده . 

در حالی که انسان اگر منطقی فکر کند هر گاه سخن خلافی بشنود, نه 
چهره در هم می کشد و نه پاسخ آن را با مشت گره کرده می دهد, بلکه با 
بیان منطقی ان را رد می کند, این عکس العملهای نادرست کافران , خود 
دلیل روشنی است بر اینکه انها تابع هیچ دلیل و منطقی نیستند, تنها جهل و 
عصبیت بر وجودشان حاکم است . قابل توجه اینکه جمله یکادون یسطون 
با توجه به اینکه از دو فعل مضارع تشکیل شده دلیل بر استمرار ((حالت 
حمله و پرخاشگری )) در وجود آنها است که گاه شرائط ایجاب می کرد 
عملا آن را ظاهر کنند, و گاه که شرائط اجازه نمی داد, حالت آمادگی حمله 
در انها پیدا می شد و به تعبیر ما به خود می پیچیدند که چرا قادر بر حمله 
و ضرب بیسنند. 

قرآن در برابر اين بي منطقان به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
دستور می دهد: ((به آنها بگو: آیا می خواهید من شما را به بدتر از اين خبر 
دهم ؟! بدتر از اين همان اتش سوزنده دوزخ است ))! (قل افانبتکم بشر 
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کر هرا این بان بات المی شانرمجت با اقا 
منحرف و نادرستتان هماهنگ نیست , من , بدتر از این را به شما معرفی 
می کنم , که همان مجازات دردناک الهی است که در برابر این لجاج و عناد 


سرانجام دامانتان را خواهد گرفت , 
((همان اتش سوزانی که خداوند به کافران وعده داده )) (وعدها الله 


الذین کفزروا): 
((و دوزخ آتش سوزانش بدترین جایگاه است أ( (و بلس المصیر). 
در حقیقت در برابر این آتش مزاجان پرخاشگر که شعله های عصبیت و 


لجاج , همواره در درونشان افروخته است , پاسخی جز آتش دوزخ نیست ! 
چرا که هميشه مجازات الهی تناسب نزدیکی با چگونگی گناه و عصیان 
دارد. 

در آیه بعد ترسیم جالب و گویائی از وضع بتها و معبودهای ساختگی , و 
ضعف و ناتوانی آنها, بیان می کند. و بطلان اعتقاد مشرکان را به 
روشنترین وجهی اشکار می سازد. 

روی سخن را به عموم مردم کرده , می گوید: ای مردم در اینجا مثلی زده 
شده است گوش به آن فرا دهید (و دقیقا , رن بیندیشید) (یا ایها الناس 
ضرب مثل فاستمعوا له ). ِ ۱ 
((کسانی را که شما غیر از خدا می خوانید هرگز نمی توانند مگسی 
بیافرینند هر چند برای این کار اجتماع کنند و دست به دست یکدیگر 
بدهند)) (آن الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا و لو اجتمعوا له ). 
همه بتها و همه معبودهای آنها و حتی همه دانشمندان و متفکران و 
مخترعان بشر اگر دست به دست هم بدهند فان ین افرشتنن 9 
نیستند. 

بنابراین چگونه می خواهید شما اينها را همردیف پروردگار بزرگی تفسیر 
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قرار دهید که افریننده اسمانها و زمین و هزاران هزار نوع موجود زنده در 
دریاها و صحراها و جنگلها و اعماق زمین است 1 خداوندی که حیات و 
زندگی را در اشکال مختلف و چهره های بدیع و متنوع قرار داده که هر یک 
از آنها انسان را به اعجاب و تحسین وا می دارد, آن معبودهای ضعیف کجا 
و این خالق قادر و حکیم کجا؟ 

سپس اضافه می کند نه تنها قادر نیستند مگسی بپافرینند بلکه از مقابله با 
یک مگس نیز عاجزند چرا که اگر مگس چیزی از آنها را برباید نمی توانند 
ان را باز پس گیرند))!. (و ان یسلبهم الذباب شیئا لا بستنقذوه منه ). 
موجودی به این ضعیفی و ناتوانی که حتی در مبارزه با یک مگس شکست 
می خورد چه جای این دارد که او را حاکم بر سرنوشت خویش بدانند و 
حلال مشکلات . ۲ 

آری ((هم این طلب کنندگان و عابدان ضعیف و ناتوانند و هم آن مطلوبان 
در روایات می خوانیم : بت پرستان قریش , بتهائی را که در اطراف کعبه 


گرد - آوری کرده بودند آنها را با مشک و عنبر و گاه با زعفران یا عسل می 
چا ی اه ری ۶ پییک ۱ یرت تج , الا شریک 
ما وی وا وا و ارس ارت 
خدا می پنداشتند. ولی مگسها می آمدند و : بر آنها می نشستند وا ان عسل 
و زعفران و مشک و عنبر را می ربودند و آنها قدرت بر باز پس گرفتن آن 
نداشتند! 

قرآن مجید همین صحنه را عنوان قرار داده و برای بیان ضعف و ناتوانی 
بتها و سستی منطق مشرکان از آن بهره گیری می کند, می گوید شما 
خوب نگاه کنید ببینید معبودهایتان چگونه زیر دست و پای مگسها قرار 
گرفته اند و قادر به کمترین دفاع از خود نیستند؟! این چه معبودهای بی 
عرضه و بی ارزشی هستند که شما تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 173 
حل مشکلات خود را از انها می خواهید؟!. 

در اینگه متظور ار را او میت کشت حق هنن نت کز 
در بالا گفتیم : ((طالب )) عبادت کنندگان بتها هستند و ((مطلوب )) خود 
بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که ((طالب )) اشاره به مگس است 
, و مطلوب اشاره به بتها (زیرا مگسها به سراغ بتها می روند تا از مواد 
غذائی روی آنها بهره گیرند). 

بعضی دیگر ((طالب )) را بتها دانسته اند و ((مطلوب )) را مگس (زیرا به 
فرض که ببتها ۱ ۷ 2 
مت اول ضیتنر به ترس رس ۱ ۲ ۱ 
قران بعد از بیان مثال زنده فوق , نتیجه گیری می کند که ((انها خدا را آن 
گونه که باید بشناسند نشناختند)) (ما قدروا الله حق قدره ). ِ 
بقدری در معرفت و شناسائی خدا, ضعیف و ناتوانند که خداوند با ان 
عظمت را تا سر حد این معبودهای ضعیف و بی مقدار تنزل دادند, و انها را 
مقایسه خود می خندیدند. 

و در پایان ایه می فرماید: ((خداوند قوی و عزیز است )) (ان الله لقوی 
عزیز). 

نه همچون بتها که قادر بر آفرینش موجود کوچکی نیستند و حتی قدرت 
دفاع از خویش در برا, بر مگسی ندارند. او بر همه چیز قادر و توانا است و 
ی ی ی ی ی 
نکته : 


مثالی روشن برای بیان ضعفها 
گر چه جمعی از مفسران عقیده دارند که قرآن در آبات فوق , سخن از 


مثل به میان آورده , اما خود مثل را صریحا بیان نکرده است بلکه اشاره به 
مهار ی فران مدومن وا اصلا لور ادا به عفنی اتات وشن 
مطلب يا چیز عجیب است , نه به معنی معروفش . 

ولی بدون شک دا خر اورستی انیت را ان دی بات فی : 
مصداق این مثالی را که دعوت عمومی بزای. انذیشه در آن: کرده: اسشت 
بیان نموده این مثال همان مگس است از نظر آفرینش و از نظر ربودن 
ذرات غذائی !. 

این مثال گر چه در برابر مشرکان عرب ذکر شده , ولی با توجه به اینکه 
مخاطب همه مردم جهانند (یا ایها الناس ) اختصاصی به بتهای سنگی و 
چوبی ندارد, بلکه تمام معبودهائی را که جز خدا می پرستند در این مثال 
شرکت داده شده اند. اعم از فرعونها و نمرودها و بتهای شخصیتهای کاذب 
و قدرتهای پوشالی و مانند آن . 

آهاتتر نر اس تال منظیق مسفتد وا هم اگر دست به دست هم بدهند و 
تمام لشگر و عسکرشان را جمع و جور کنند و اندیشمندان و فرزانگانشان 
را دعوت کنند قادر به خلق مگسی نیستند. و حتی اگر مگسی ذره ای از 
قرع آنمابن رو توانانی داز کرداندن ان ندان ند 

پاسخ به یک سو ال 

ممکن است در اینجا گفته شود که انسان امروز با نیروی علم و دانش خود 
توانسته است اختراعاتی کند که به مراتب از یک مگس برتر و بالاتر است 
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وسائل نقلیه سریع السیر و بادییمائی ساخته که در یی چشم بر هم زدن 
مسافت زیادی را طی می کند. 

مغزهای الکترونیکی دقیقی را اختراع کرده که پیچیده ترین معادلات ریاضی 
را در یک لحظه حل می نماید, ایا اين گفتگوها درباره انسان عصر ما نیز 
صادق است ؟ 

در پاسخ می گوئیم : ساختن این وسائل محیر العقول بدون شک , دلیل بر 
پیشرفت فوق العاده صنایع بشر است , اما همه اینها در برابر مساعله 
افرینش یک موجود زنده و خلقت حیات مسائلی ساده و پیش پا افتاده 
است . 

اگر کتبی را که در باره فیزیولوژی موجودات زنده , و فعالیتهای بیولوژیکی 
و حیاتی یک حشره کوچک مانند مگس بحث می کند, به دقت بررسی کنیم 
خواهیم دید که ساختمان مفز یک مگس و سلسله اعصاب و دستگاه 
گوارش او به مراتب از ساختمان مجهزترین هواپیماها برتر است و اصلا 
قابل مقایسه با آن نیست . 

اصولا ((مساءله حیات )) و حس و حرکت موجودات زنده و نمو و تولید مثل 
آنها هتوز یه ضورت معمانی, در راب داتشصدان فرار. کرفعة اشتم هزم 


کاریها و ظرافتهائی که در ساختمان این موجودات به کار رفته , خود 
معماهای دیگری است , معماهائی که هنوز به هیچوجه حل نشده . 

به گفته دانشمندان علوم طبیعی چشمهای فوق العاده کوچک بعضی از 
همین حشرات خود مرکب از صدها چشم است ! یعنی همان چشمی را که 
ما به زحمت می بینیم و شاید به اندازه یک سر سوزن بیش نیست از چند 
صد چشم کوچکتر تشکیل یافته که مجموعه آنها را چشم مرکب می نامند! 
به فرض که انسان بتواند از مواد بی جان سلول زنده ای بسازد چه کسی 
می تواند. صدها چشم کوچک که هر کدام از انها خوددارای دوربین ظریف 
و طبقات و دستگاههائی است در کنار هم بچیند و رشته ارتباطی آنها را در 
مغز حشره پیوند دهد و اطلاعات را به وسیله آنها تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه 1706 

به مغز حشره منتقل سازد و حشره بتواند در موقع مناسب , عکس العمل 
نسبت به حوادثی که اطراف او می گذرد نشان دهد؟ 

آیا اگر همه انسانها جمع شوند. قدرت بر آفربنش چنین موجود ظاهرا ناچیز 
اما در واقع بسیار پیچیده و اسرار آمیز خواهند داشت ؟! 

و باز به فرض انسان همه این مسائل را عملی سازد ولی آیا می توان نام 
آن را خلفت گذاشت ؟ يا ترکیب و مونتاژی است از وسائل موجود در 
همین جهان آفرینش ؟ آیا کسانی که قطعات پیش ساخته اتومبیلی را به 
هم مونتاژ می کنند. مخترع محسوب می شوند و نام عمل انها را ابداع و 
اختراع می توان گذاشت ؟ الححج 
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آیه 75 - 78 


1 ۵ من 
یلم و ی [(76) , 
۳ الذین عَامَنُوا ازکقوا و اسجذوا و اعْبْدُوا ک افْعلوا الَحَیر لَعلَکم 
حون (77) , 
وجهذوا فی اللّه حقّ جهایو هو اجْتاکَم و ما جَقل عَلَیِکمْ فی الدّین من حَرج 
له آییکق (ترهيع هو سقاکم الفسلمین من قَبل و فی قدا لیکون الرسول 
شهیدا یک و تکوئوا شهَداء علی التّاس قأقیموا الصلوة و عاتّوا الکو و 
اعتَصمّوا بالله هو مولاش قیقع الْمَولی و نم الْصیزژ(78) تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 178 
ترجمه . 
5 - خداوند از فرشتگان رسولانی بر می گزیند و همچنین از انسان 
خداوند شنوا و بینا است . 
ی 


به سوی خدا باز می گردد.  .‏ ۲ 

7 .- ای کسانی که ایمان اورده اید رکوع کنید و سجود بجا اورید و 
فد کاریان را عبادت کنید و کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید. 

8 - و در راه خدا جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید او شما را برگزید و 
در دین کار سنگین و شاقی بر شما نگذارد اين همان ائّین پدر شما ابراهیم 
اس آه‌تها را در کین صقن ایس کنات اشضانی مستمان دی 
پیامبر شاهد و گواه بر شما باشد و شما گواهان بر مردم بنابراین نماز را 
بر پا دارید و ز کاخ را بدهید و به خدا تمسک جوئید که او مولا و سرپرست 
شماست چه مولای خوب و چه يار و یاور شایسته ای . 

شاءن نزول : 

ری کی ی ام ی ات , نقل کرده اند, بعضی از مشرکان مانند 
((ولید بن مغیره أ( (که مفز متفکر آنان محسوب می شد) به هنگام مبعوث 
شین با فتن (صلی الله غلیفی الم و ما تعحت و آنکان فی: عننه 
اعل علیه ال روما زرا آن مان مامح انیس مه رانم 
بتیم فقیر و تهیدست امت ما) نازل شده است ))؟ نخستین آیات فوق نازل 
شد و به آنها پاسخ گفت (که انتخاب انبیاء و فرشتگان برای رسالت روی 
معیار شایستگی و معیار معنویت آنها بوده است ). 

تفعسیر: 

پنج دستور سازنده و مهم 

با توجه به اینکه در آیات گذشته سخن از توحید و شرک و معبودهای پنداری 
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مشرکان در میان بود, و با توجه به اینکه جمعي از مردم , فرشتگان یا 
بعضی از پیامبران را برای عبادت برگزیدند, فر از تن تسین . ارات هرد 
بحتث می گوید: همه رسولان الهی , بندگان سر بر فرمان او هستند 
((خداوید از فرشان پررصولانی بوصت کرد مین ان انسانها) رازه 
یصطفی من الملائکة رسلا و من الناس ). 

از فرشتگان آرسولانی همچون جبرئیل , و از انسانها فرستادگانی همچون 
پیامبران بزرگ الهی و تعبیر به ((من )) که در اینجا تبعیضیه است نشان 
می دهد که همه فرشتگان الهی , رسولان او به سوی بشر نبودند, بلکه 
گروهی از آنها اين سمت را داشتند. اين تعبیر منافات با آیه اول سوره 
قاط که مس کمید: جاعل الا که رشلا (خدا فرشتان را هلان قران 
ار را اس ای 


عمومیت افراد. 
فا ای ای کرد اس ات الا ده 
بصیر). 


بعیی خان ششت کم خدامند هاش انسا ها اد کار لامش در یشان ی 


خن پاش بل کف وه شر لحظه ار مضه انها با خی است سانشان رای 

شنود و اعمالشان را می بیند. 

سیس اشاره به مسئولیت پیامبران در ابلاغ رسالت از یکسو و مراقبتها 

الهی. تتشنبت تیه آنها از سوی ژیحر کرده هی وید از (خدآوند انچه: را در 

پیش روی آنها, نت سر آنما است مت تاه عم این آیوشم سا 
1 


هم از آینده آنها آگاه است و هم از گذشته و آنچه را پشت سر نهاده اند. 
((و همه کارها ۳ باز می گردد, و همه در برایر او مسئولند)) (و الی 
تا واه بدانند فرشتگان و پیامبران الفی نیز ند حانین هستند سر بر فرمان 
خدا, و دارای مسئولیت در پیشگاه او, و از خود چیزی ندارند جز آنچه خدا 
به آنها داده است , نه اینکه معنوواخ و خدایانی باشند در برابر الله . 
تیان این ام تعلم ماشن آندیمم تس در واقخ آشاره به کلیت و مستولیت 
رسولان الهی و کنترل اعمال آنها از ناحیه پروردگار است همانند آنچه در 
سوره جن آیه 27 و 28 آمده است (فلا نظهر علی غیبه اجدا الا من ارنضی 
من رسول فانه پسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا لیعلم ان قد ابلغوا 
رسالات ربهم و احاط بما لدیهم : ((خداوند هیچکس را بر اسرار غیب خود 
آگاه نمی کند مگر رسولانی را که برگزیده است و از آنها راضی شده , و 
برای آنها مراقبانی از پیش رو و پشت سر می فرستد تا روشن شود آیا 
آنها رالات بر فردکارشان را ابلاغ کرده انیا نم و خداوند از آنجه نزد 
آنان است با خبر است )). ۱ 
ضمنا روشن شد که منظور از ((ما بین ایدیهم )) حوادث اینده است و از 
 /‏ نب 
افراد با ایمان کرده و یک سلسله دستورات کلی و جامع را که حافظ دین و 
دنیا و پیروزی انها در تمام صحنه ها است بیان می دارد و با اين حسن ختام 
ان 
نخست به چهار دستور مهم اشاره کرده می گوید: ((ايی کسانی که ایمان 
آورده آیدز رکوع کنید: و سجده بجا اورید. و پروردگارتان را عبادت کنید, و 
کار نیک انجام دهید تا رستگار شوید)) (يا ایها الذین امنوا ارکعوا و اسجدوا 
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و اعبدوا ربکم و افعلوا الخیر لعلکم تفلحون ). 
بیان دو رکن رکوع و سجود از میان تمام ارکان نماز به خاطر اهمیت فوق 
العاده آنها در اين عبادت بزرگ است . 
دستور عبودیت به طور مطلق که بعد از این دو بیان شده هر گونه عبادت 
و بندگی خدا را شامل می شود. 


تعبیر به ((ربکم )) (پروردگار شما) در حقیقت اشاره ای است به 
دستور به ((فعل خیرات )) هر گونه کار نیکی را - بدون هیچ قید و شرط - 
شامل می شود و اینکه از ((ابن عباس )) نقل شده که منظور صله رحم و 
مکارم اخلاق است در حقیقت بیان مصداق زنده ای از این مفهوم عام می 
باشد. 

سپس پنجمین دستور را در زمینه جهاد - به معنی وسیع کلمه - صادر می 
کند و می گوید: ((در راه جهاد کنید و حق جهادش را ادا نمائید)) (و 
جاهدوا فی الله حق جهاده ). 

اکثر مفسران اسلامی , جهاد را در اینجا به معنی خصوص مبارزه مسلحانه 
با دشمنان نگرفته اند, بلکه همانگونه که از مفهوم لغوی آن استفاده می 
شود به معنی هر گونه جهاد و کوشش در راه خدا و تلاش برای انجام 
نیکیها, و مبارزه با هوسهای سرکش (جهاد اکبر) و پیکار با دشمنان ظالم و 
ستمگر (جهاد اصغر) دانسته اند. 

مرحوم ((طبرسی )) در مجمع البیان از اکثر مفسران چنین نقل می کند که 
منظور از حق جهاد خلوص نیت و انجام دادن اعمال برای خدا است . 

بدون شک ((حق جهاد)) نیژ معلی وسیعی دارد که از نظر کیفیت و کمیت 
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و مکان و زمان و سایر جهات . همه را شامل می شود. اما از آنجا که 
و ی ی ای 2 
کرده است , چرا که نفوذ افکار و انگیزه های غیر الهی در قلب و اعمال 
انسان آنقدر مخفی و باریک و پنهان اتسته که خد بند کان. خاض. خدا از آن 
رهائی نمی یابند!. 
در حقیقت قران مجید در اين پنج دستور از مراحل ساده شروع کرده و به 
اخرین و برترین مراحل عبودیت می رساند: نخست سخن از رکوع و سپس 
از ان برتر سخن از سجود است , بعد عبادت به طور کلی , و سپس انجام 
کارهای نیک اعم از عبادات و غیر عبادات , و در آخرین مرحله سخن از 
جهاد و تلاش و کوشش فردي و جمعی در بخش درون و برون , کردار و 
گفتار و اخلاق و نیت به میان آورده است . 

و آین: دنور خامفی انست. که فلا وزرشکار ه ندون شک در دیبال ان 
۱ 

و از آنجا که این تصور ممکن است پیدا شود, اينهمه دستورات سنگین که 
هر یک از دیگری جامعتر و وسیعتر است چگونه بر دوش ما بندگان ضعیف 
قرار داده شده است , در جمله های بعد تعبیرات گوناگونی دارد که نشان 
می دهد اینها دلیل لطف الهی نسبت به شما است و نشانه عظمت و مقام 


در نخستین تعبیر می فرماید: ((او شما را برگزید)) (هو اجتباکم ). 

اگر برگزیدگان خدا| نبودید این مسئولیتها بر دوش شما گذارده نمی شد. 

و در تعبیر بعد می فرماید: ((او کار سنگین و شاقی در دین بر شما 

نگذارده است أ( (و ما جعل علیکم فی الدین من حرح ). 

بعش اک وت بو ها کات سای نی باکزه تا قاری ناک 

شما هماهنگ و ساز کارند, و اصولا چون وسیله تکامل شما هستند و هر 
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فلسفه و منافع روشنی دارند که عائد خودتان می شود. در ذائقه جانتان 

تلخ نخواهند بود. بلکه کاملا شیرین و گوارا هستند.. _ 

در سومین تعبیر می گوید: از اين گذشته ((اين همان آئین پدر شما ابراهیم 

است )) (ملة ابیکم ابراهیم ). ۱ 

اطلاق ((پدر)) بر ((ابراهیم )) يا به خاطر ان است که عربها و مسلمانان 

آن روز غالبا از نسل اسماعیل بودند و یا به خاطر اين بود که آنها همگی 

((ابراهیم )) را بزرگ می شمردند و از او به صورت یک پدر روحانی و 

معنوی احترام می کردند هر چند آئّین پاک او با انواع خرافات آلوده شده 

بود. 

سپس تعبیر دیگری در این زمینه دارد می گوید: ((او شما را در کتب پیشین 
«رفلهان نامید. وه همجچنین وز این کنات اشفانی. ۲ (فران:) (قه سفاکم 

اشامن مق یل ی ها 

و مسلمان کسی است که این افتخار را دارد که در برابر همه فرمانهای 

الهی تسلیم است . 

در اينکه : مرجع ضمیر ((هو)) (او) چه کسی است در میان مفسران گفتگو 

است بعضی گفته اند به ((خدا)) برمی گردد, یعنی خدا هم در کتب پیشین 

و هم در قران شما را به اين نام افتخار آمیز نامیده است , ولی بعضی 

دیکر آن:وا آاشاره قة ۳( (ابراهیم )امی دانتده جرا که در ای 126 .شنورم بفره 

می خوانیم ابراهیم پس از پایان بنای کعبه از خداوند تقاضاهائی کرد, از 

1 ربنا و اجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امة مسلمة لک : 

رود گارا! من مفرر دم اشمال را ای رای ات فرار ده 

و از دودمان ما امتی مسلم و تسلیم در برابر اراده ات_به وجود آور)). 

ولی تعسیز اول ضحیر به نظر می فد ویرا با جیل آیهضاز کار تراک 

که می گوید: ((او شما را در کتب پیشین و در این کتاب (قران ) مسلمان 

نامید)) و این تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 184 

تعبیر درباره ابراهیم , تناسب ندارد بلکه مناسب خداوند است . 

سرانجام پنجمین و آخرین تعبیر شوق افرین را درباره مسلمانان کرده و 

انها را به عنوان الکو و اسوه امتها معرفی می کند و می فرماید: ((هدف 


این نوده است که بیافیر (رصلی الله علیه.و آله؛.ف شلم ) شاهد .و کواه نز 
شما باشد و شما هم گواهان بر مردم ))! (لیکون الرسول شهیدا علیکم و 
تکهنها شمداء علی آلنانس ). 

((شهید)) به معنی شاهد از ماده شهود به معنی آگاهی تواعم, با حضور 
است مفهوم اين سخن آن است که شاهد بودن پیامبر (صلی ال علیه و 
است , و اين با روایات عرض اعمال و بعضی از آیات قرآن که به آن 
انتاری فی که عاملا فازار سیساشه. جرا یی این روایات اعها [: 
همه امت را در عرض هفته به حضور پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
عرضه می دارند و روح پاک او از همه اینها آگاه و با خبر می شود. بنابراین 
او شاهد و گواه این امت است . 

اما شاهد و گواه بودن این امت طبق بعضی از روایات به معلی 
معص ین ای اس اماهان داشت کشا بر تیاه رها مهرد 

کر دی ار مان علموبن فوسی ایض ما ام اف ها ی 2 
((ما حجتهای خدا در میان خلقیم و شاهدان او و نشانه هایش در میان 
در حقیقت مخاطب در جمله ((لتکونوا)) ظاهرا همه امتند اما در واقع 
گروهی از سران و بزرگان آنها می باشد, و خطاب به کل به خاطر جزء در 
تعبیرات روزمره فراوان است مثلا در ایه 20 سوره مائده می خوانیم : که 
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بر شمردن نعمتهایش بر بنی اسرائیل به آنها خطاب کرد فی:. کوند: 
[(خداوند شما را ملوک و پادشاهان قرار داد)) دز خالی که می دانیم افراد 
معدودی از انها به اين مقام رسیدند. . 

البته ((شهود)) معنی دیگری نیز دارد و آن ((شهادت عملی )) است , یعنی 
مقیاس سنجش و الگو بودن اعمال یک فرد نمونه و بارز برای اعمال 
سایرین , در این صورت تمام مسلمانان راستین چنین خواهند بود, چرا که 
آنها ات یواک 
۱ ۱ ۱۳۳ 
که خداوند چند فضیلت و برتری به امت اسلام داده است , از جمله اینکه 
در امتهای تتشتین:: ستامیر آنها-شاهد.ه کوان-قوفسش یود هلت خداوند تصام 
امت مرا گواهان بر خلق قرار داده زیرا می فرماید: لیکون الرسول شهید | 
علیکم و تکونوا شهدا علی الناس . 

یعتی همانگونه که پامبر (صلی الّهعلیه و آله و سم ) اسوه و الگوی 
امت خویش است شما هم اسوه ها و الگوها برای مردم جهانید. 


این تفسیر در عین حال با تفسیر سابق منافات ندارد ممکن است همه 
امت شاهد و گواه باشند و امامان شاهدان و گواهان نمونه ومد[ 
دربابان این آبه جار نکر مظان بنحکا نم« پیشیه زا در تعییرات ت فشرده تری 
که در سه جمله خلاصه می شود به عنوان تاءکید چنین بازگو می کند: 
((اکتون که‌چیین است فتتما دارای این امتبازاتنو افتخارات همتیور« تیار 
را بر پا دارید. زکات را ادا کنید و به آئین حق و ذیل عنایت پروردگار تمسک 
ااصلی و توا ال هه اضضهاسالله ). 

که ((مولی و سرپرست و پار و یاور شما او است )) (هو مولاکم ). 

((چه مولی و سرپرست خوبی , و چه يار و یاور شایسته ای )) (فنعم 
المولی و نعم النصیر). 

در شنت اهر( فعخ ال له تم ارت تدای ات ز زوس هه 
بالله هو مولا کم )) بعتی اینکه به, شما فرمان دادم شندم نها به دیل. غنایت 
پروردگار تمسک جوئید به خاطر آن است که او برترین و بهترین مولی و 
شایسته ترین یار و یاور است . 

پروردگارا! به ما این توفیق و سعادت را مرحمت فرما که با اعتصام به 
ذات پاکت و پیوند با خلق و خالق مردمی نمونه باشیم و الگو و شاهد بر 
دیگران دیسر ای وس وان کاب کت تا راان کار . 
خداوندا! همانگونه در ِ آسمانیت قرآن و کتب ِِ 2 سس 
بار الها! ما را بر دشمنانی که امروز در هر گوشه و کنار, قصد یورش بر 
قرآن و اسلام دارند پیروز گردان که تو بهترین مولی و يار و یاوری (فنعم 


المولی و نعم النصیر). 


المومنون 

تس مک ۱ وه 7 1۳ 

"سوره مومنون 

معد مه 

این سوره در مکه نازل شده و 118 آیه است تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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فضیلت سوره موّ منون 

سا یساس ای اد مها مسا اماسه ال 
بیت (علیهمالسلام ) بما رسیده فضیلت بسیاری برای این سوره بیان شده 

است . 

در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم من قرء 

نوم امه مس سیم الما تسام ار وه رصان مسا و ید 

عینه عند نزول ملک الموت : ((هر کس سوره مو منان را تلاوت کند 

فرشتگان در روز قیامت او را به روح و ریحان ن بشارت می دهند و هنگامی 

که فرزشته مر ی برآی قیض رو آومی. آیة نان نشا رت به آو فی: دهد که 

چشمش روشن می شود)). 

و از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قرء سورة الموّ منین ختم 

الله لادم ادا کان:نصمن فراتها می. کل مه .و کان مر لد ی 

الفردوس الاعلی مع النبیین و المرسلین : ((هر کس سوره موٌ منون را 

بخواند و در هر جمعه آن را ادامه دهد خداوند پایان زندگی او را با سعادت 

قرار می دهد و جایگاه او فردوس اغلف (بهشت برین [ است , همراه 

پیامبران و رسولان )). ۱ 

تکرار این معنی را ضروری می دانیم که ذکر فضائل تلاوت سوره ها هرگز 

اسمانی کتاب تربیت و انسانسازی و برنامه های عملی است , و به راستی 

اگر کسی برنامه های عقیدتی و عملی خود را با محتوای این سوره و حتی 

چند آیه آغاز آن که بیان صفات مو منان است تطبیق دهد آنهمه افتخارات 

باید نصیب او شود. 

و لذا در بعضی از روایات از پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سم ) نقل 

: هکام تژول آغان انن سفزه فرمون فد انزل. الی عتیر بات من 

اقامهن دخل اجه رادم ابر هن تال ده کضهر کس آها را ترا نارد 

وارد بهشت خواهد شد))!. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 190 

تعییر به ((اقام )) (ير پا دارد) به جای ((قرع)) (یخواند) گویای همان 

خی استه ور ال شاه کرد که ست اخلی بانه کرش توا 


این آیات در متن ند کل است , نه مجرد خواندن . 

محتوای سوره موّ منون 

این سوره چنانکه از نامش پید | است بخش مهمی ات ان سخن از اوصاف 
رک س ان ات ۲ 
سپس بحثهائی در زمینه اعتقاد و عمل بیان می کند که تکمیل کننده ان 
صفات می باشد. 

رویهمرفته مجموع مطالب این سوره را می توان به چند بخش تقسیم کرد: 
بخش اول - که از آیه قد افلح الم منون از هه شوی ادن آیه بعد 
بیانگر صفاتی است که مایه فلاح و رستگاری مو منان است و خواهیم دید 
این اوصاف آنقدر حساب شده و جامع است که جنبه های مختلف زندگی 
فردی و اجتماعی را تحت پوشش خود قرار می دهد. 

و از انجا که خمیر مایه همه انها ایمان و توحید است در بخش دوم به 
۹ های مختلف خداشناسی , و آیات افاقی و انفسی پروردگار در پهنه 
عالم هستی , اشاره کرده , و نمونه هائی از نظام شگرف عالم آفرینش را 
در آسمان و زمین و آفرینش انسان و حیوانات و گیاهان بر می شمارد. 

و برای تکمیل جنبه های عملی در بخش سوم به شرح سر گذشت عبرت 
انگیز جمعی از پیامبران بزرگ همچون نوح , هود, موسی , عیسی 
(علیهمالسلام ) پرداخته فرازهائی از زندگی آنها را بیان می کند. 

در بخش چهارم روی سخن را به مستکبران کرده , و با دلائل منطقی و گاه 
با تعبیرات تند و کوبنده به آنها هشدار می دهد, تا دلهای آماده به خود آید و 
راه بازگشت به سوی خدا را پیدا کند. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 191 
در بخش پنجم بحثهای فشرده ای درباره معاد بیان کرده است . 

و در بخش ششم از حاکمیت خداوند بر عالم هستی و نفوذ فرمانش در 
همه جهان سخن می گوید. 

سرانجام در بخش هفتم باز هم سخن از قیامت , حساب , جزا و پاداش 
نیکوکاران و کیفر بدکاران به میان می اورد, و با بیان هدف افرینش انسان 
سوره را پایان می دهد. 

و به این ترتیب محتوای این سوره مجموعه ای است از درسهای اعتقادی و 
عملی , و مسائل بیدار کننده و بیان خط سیر موّ منان از آغاز تا پایان . 

آ و ها و ان کم هآ و مک ار ون 
بعضی از مفسران نوشته اند که بعضی از آیات این سوره در مدینه نازل 
شده است , وجود ایه زکات در آن برای بعضی این فکر را به وجود اورده 
که تمام این سوره نمی تواند در مکه نازل شده باشد, چرا که می دانیم 
زکات نخستین بار در مدینه تشریع شد و به دنبال نزول آیه خذ من اموالهم 
صدقة ... (توبه 103) پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمان داد 
ماءموران جمع زکات به اطراف بروند و از مردم زکات بگيرند. 


ولی باید توجه داشت که زکات مفهوم وسیعی دارد که واجب و مستحب را 
شامل می شود, و معنی آن منحصر به زکات واجب نیست , لذا در روایات 
می خوانیم که نماز و زکات همیشه با هم بوده است . 

اما از این گذشته به عقیده بعضی از دانشمندان زکات در مکه نیز واجب 
بوده , ولی به صورت اجمالی و سر بسته , یعنی هر کس موظف بوده 
قراس از ال هواس اسان هد 

ولی در مدینه که حکومت اسلامی تشکیل شد زکات تحت برنامه دقیقی 
قرار گرفت و برای آن نصاب بندی شد و پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) ماموران جمع زکات را به هر سو فرستاد تا از مردم زکات بگيرند. 
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آیه 1 - 11 

یه و بر جمه 

بسم ال الرَحْمَنِ الرّجیم 
ود افلج المُوْمتونَ(1) ۲ 


الذین هم فی صلاتَهمْ حَشعون(2) 

الذین هم غَن للع معرضون(3) 

و الذِی ۶ هم لرّکوة فلْونَ(4) 

الذین هَمّ لفُرُوجِهمٌ حفظون(5) ۱ 

الا علی أرْوجِهمٌ او ما لکت ايمَنهم قا نهم عَیرٌ ملومین(6) 

فمن ابتَعی وَراء دک أولتک هم و 

و الّذین هم لامَتَتَهمْ و عَهَدِهِم رَغون(8) 

و الذین هَم لی صلَوَتَهِمٌ یحافظون(9) 

اولتک هم الورپون(10] 

الذین برتون خر دون هم فیها خَلذون(11) تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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ترجمه . 

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 " مو منان رستگار شدند. 

2 - انها که در نمازشان خشوع دارند. 

آنها که از لغو و بیهودگی رویگردانند. 

نها که زکات را انجام می دهند. 

نها که دامان خود را تلود ی ین ی صفطظ مین کنتد: 
ات شین با همسران و کنیزانشان دارند که در بهره گیری از 
ی نمی شوند. 

+وهر کین غیر این طاق را طلب نایز گر نت 

- و انها که امانتها و عهد خود را مراعات می کنند. 


9 
15 
‌َِ 


ات بت 


3 
ی 


- (اری ) انها وارثانند. ۱ 
1 - که بهشت برین را ارث می برند, و جاودانه در ان خواهند ماند. 
صفات برجسته مو منان ۲ 
همانگونه که قبلا گفتیم انتخاب نام موّ منون برای این سوره به خاطر آیات 
اغاز این سوره است که ویژگیهای موّ منان را در عباراتی کوتاه , زنده و پر 
محتوا تشریح می کند, و جالب اینکه نخست به سرنوشت لذتبخش و پر 
افتخار مو منان - پیش از بیان صفات انها - اشاره می نماید تا شعله های 
شوق و عشق را در دلها برای رسیدن به اين افتخار بزرگ زنده کند. 
می فرماید: ((مو منان رستگار شدند)), و به هدف نهائی خود در تمام ابعاد 
رسیدند (قد افلح المو منون ). 
ار ینابم ی انم رن ات 
۱ سپس به هر نوع پیروزی و رسیدن به مقصد و خوشبختی اطلاق شده 
در حقیقت افراد پیروزمند و رستگار و خوشبخت موانع را از سر راه بر می 
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و راه خود را به سوی مقصد می شکافند و پیش می روند. 
البته فلاح و رستگاری معنی وسیعی دارد که هم پیروزیهای مادی را شامل 
می شود, و هم معنوی راء و درٍ مورد مو منان هر دو بعد منظور است . 
پیروزی و رستگاری دنیوی در آن است که انسان آزاد و سربلند, عزیز و بی 
نیاز زندگی کند, و این امور جز در سایه ایمان امکان پذبر بیست ‏ و 
رستگاری آخرت در این است که در جوار رحمت پروردگار, در میان 
نعمتهای جاویدان , در کنار دوستان شایسته و پاک , و در کمال عزت و 
سربلندی به سر برد. ِ 
((راغب )) در ((مفردات )) ضمن تشریح این معنی می گوید: ((فلاح دنیوی 
در سه چیز خلاصه می شود: بقاء و غنا و عزت , و فلاح اخروی در چهار 
جر رقا با ماع وی افو عر رل و کلم باا میا (زعاه 
بدون فنا, بی نیازی بدون فقر. عزت بدون ذلت , و علم خالی از جهل )). 
سپس به بیان این صفات پرداخته و قبل از هر چیز انگشت روی نماز می 
گذارد و می گوید: ((انها کسانی هستند که در نمازشان خاشعند)) (الذینهم 
فی صلاتهم خاشعون ). 
((خاشعون أ( از ماده ((خشوع أ( به معنی حالت تواضع و ادب جسمی و 
روحی است که در برابر شخص بزرگ یا حقیقت مهمی در انسان پیدا می 
شود و آثارش در بدن ظاهر می گردد. 
در اینجا قران ((اقامه صلوة )) (خواندن نماز) را نشانه مو منان نمی 


شمارد بلکه خشوع در نماز را از ویژگیهای آنان می شمرد, اشاره به اينکه 
نماز آنها الفاظ و حرکاتی بی روح و فاقد معنی نیست , بلکه به هنگام نماز 
آنچنان حالت توجه به پروردگار در آنها پیدا می شود که از غیر او جدا می 
گردند و به او می پیوندند. چنان غرق حالت تفکر و حضور و راز و نیاز با 
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بر تمام ذرات وجودشان اثر می گذارد, خود را ذره ای می بینند در برابر 
وجودی بی پایان , و قطره ای در برابر اقیانوسی بیکران . 

لحظات این نماز هر کدام برای او درسی است از خودسازی و تربیت 
انسانی و وسیله ای است برای تهذیب روح و جان . 

در حدیثی می خوا: | 
کوص ال ای با ری ام کید مرو اما انه لو خشع قلبه 
لخشعت جوارحه !: ((اگر او در قلبش خشوع بود اعضای بدنش نیز خاشع 
اشاره به اینکه خشوع یک حالت درونی است که در برون اثر می گذارد. 
پیشوایان بزرگ اسلام آنچنان خشوعی در حالت نماز داشتند که به کلی از 
ما سوی الله پیگانه می شدند, تا آنجا که در حدیثی می خوانیم : پیامبر 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گاه به هنگام نماز به آسمان نظر می 
کود آضا ضحامنی. که آبه فوق: نازل شد دیکر بر بزتفی. ذاشت: و داتما.به 
دومین صفتی را که بعد از صفت خشوع برای مو منان بیان می کند این 
است که : ((انها از هر گونه لغو و بیهودگی رویگردانند)) (و الذینهم عن 
اللغو معرضون ). 0 

در واقع تمام حرکات و خطوط زندگی انان هدفی را دنبال می کند, هدفی 
مفید و سازنده چرا که لغو به معنی کارهای بی هدف و بدون نتیجه مفید 
است . 

در حقیقت لغو همانگونه که بعضی از مفسران بزرگ گفته اند هر گفتار و 
عملی است که فایده قابل ملاحظه ای نداشته باشد, و اگر می بینیم بعضی 
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و بعضی به معنی همه معاصی . 

و بعضی به معنی دروع . 

و بعضی به معنی دشنام يا مقابله دشنام به دشنام . 

و بعضی به معنی غنا و لهو و ۰ 
و بالاخره بعضی به معنی شرک , تفسیر کرده اند همه اینها مصداقهای ان 
مفهوم جامع و کلی است . 

البته لغو تنها شامل سخنان و افعال بیهوده نمی شود بلکه افکار بیهوده و 


پات اي که اراد افو اک ون هس ما وه 
است به خود مشغول می دارد همه در مفهوم لغو جمع است . 

در واقع مو منان آنچنان ساخته شده اند که نه تنها به انديشه های باطل و 
سخنان بی اساس و کارهای تقو دم وست: نمی نوی با که یه تین قران از 
آن ((معرض )) و رویگردانند. 

در ایه بعد به سومین صفت مو منان راستین که جنبه اجتماعی و مالی دارد 
اشاره کرده می گوید: ((انها کسانی هستند که زکات را انجام می دهند)) 
(و الذین هم للزکوة فاعلون ). 

و از آنجا که این سوره - همانگونه که قبلا نیز گفتیم - از سوره هایی است 
که در مکه نازل شده و در آن هنگام حکم زکات معمولی نازل نگردیده بود, 
مفسران در تفسیر این آیه گفتگوهای مختلفی دارند. تفسیر نمونه جلد 14 
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آنچه صحیحتر به نظر می رسد این است که زکات منحصرا به معنی زکات 
واجب نیست , بلکه زکاتهای مستحب در شرع اسلام فراوان است , آنچه 
در مدینه نازل شد ز کات واجب بود ولی ز کات مستحب قبلا نیز بوده است 


ی ی تون نیز این احتمال را داده اند که زکات به صورت یک حکم 
وجوبی اما بدون حد و حدود در مکه بوده است , یعنی مسلمانان موظف 
بودند مقداری از اموال خود را به نیازمندان بیردازند. ولی بعد از تشکیل 
حکومت اسلامی و تاءسیس بیت المال زکات تحت برنامه مشخصی قرار 
گرفت و نصابها و مقدارهای معینی برای آن قرار داده شد و ماءمور این 
خمعت کات از ظر فسسیاس رصلی لاه عله و الم مشلم اسر و ار 
شدند. 

اما اينکه بعضی از مفسران مانند فخر رازی و الوسی در روح المعانی و 
راغب در مفردات نقل کرده که ز کات در اینجا به معنی هر گونه کار نیک و 
یا تزکیه و پاکسازی روح و جان است بسیار بعید به نظر می رسد. زیرا در 
قرآن مجید هر جا نماز و زکات همراه با هم ذکر می شود زکات به همان 
معنی انفاق مالی است , و استفاده معنی دیگر نیاز به قرینه روشنی دارد 
که در اینجا نیست . 

چهارمین ویژگی مو منان را مساءله پاکدامنی و عفت به طور کامل , و 
پرهیز از هر گونه الودگی جنسی قرار داده , چنین می کوید: ((انها کسانی 
هستند که فروج خویش را از بی عفتی حفظ می کنند)) (و الذینهم 
لفروجهم حافظون ). ۲ ۲ ۲ 
((مگر نسبت به همسران و کنیزانشان که در بهره گیری از انها هیچگونه 
ملامت و سرزنش ندارند)) (الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر 
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از آنجا که غریزه جنسی سرکشترین غرائز انسان است و خویشتن داری در 
برابر آن نیاز به تقوی و پرهیزگاری فراوان و ایمان قوی و نیرومند دارد, در 
آیه بعد بار دیگر روی همین مساعله تاءکید کرده و می گوید: ((هر کس غیر 
این طریق را (جهت بهره گیری جنسی ) طلب کند تجاوزگر است )) (فمن 
ابتغی وراء ذلک فاولتک هم العادون . 

تعبیر به محافظت ((فروج أ( گوبا اشاره به این است که اگر مراقبت 
مستمر و پیگیر در این زمینه نباشد, بد نیم آلود کی فراوان است . 

و تعبیر به ((همسران )) شامل مجسران زان و موقت هر دو می شود هر 
خند بعضی ار مقشیرآن:اهل شنت سر ایتجا گرفتار اتشاهی شده آند که.در 
نکات به آن اشاره خواهد شد. 

تعبیر به ((غیر ملومین )) (آنها مورد ملامت قرار نمی گیرند) ممکن است 
اشاره به طرز فکر غلطی باشد که برای مسیحیت انحرافی پیدا شده که 
آنها هر گونه آمیزش جنسی را خلاف شان انسان می پندارند و ترک مطلق 
آن را فضیلت می دانند تا آنجا که کشیشان کاتولیک و همچنین زنان و 
مردان تارک دنیاء در تمام عمر, مجرد زندگی می کنند, و هر گونه ازدواج را 
مخالف این مقام روحانی تصور می کنند! (هر چند این مساءله بیشتر جنبه 
ظاهری دارد اما در خفا جمعی از آنها طرقی برای اشباع غریزه جنسی خود 
انتخاب می کنند و کتابهای نویسندگان خودشان پر است از داستانهائتی که 
در این زمینه نوشته اند. 

به هر حال امکان ندارد خداوند غربزه ای را به عنوان بخشی از نظام 
ان ور اسان افیی ود آن را سل رها ساله ها شاه 
بداند. 

این نکته چندان نبا به باد. آوزی ندارد که حلال بودن همسران مخالف با 
تحص از مهار سای وی بسا ال ارت عفانم الآ 
تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 199 

همچنین حلال بودن کنیزان (زنان برده ) مشروط بر شرائط متعددی است 
که ور کت قعیی: آمدم مینست که سکع صاعی راز حلال 
اه را سای ارات هس اسان را سر ان را 
دارد. 

در هشتمین آیه مورد بحث به پنجمین و ششمین صفت برجسته مو منان 
اشاره کرده , می گوید: ((آنها 0 هستند که امانتها و عهد خود را 
مراعات می کنند)) (و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون . 

حفظ و ادای امانت - به معنی وسیع کلمه - و همچنین پایبند بودن به عهد و 
پیمان در برابر خالق و خلق از صفات بارز مو منان است . 

در مفهوم وسیع امانت , امانتهای خدا و پیامبران الهی و همچنین امانتهای 
مردم جمع است , نعمتهای مختلف خدا هر یک امانتی از امانات او هستند, 


ائین حق ,ر کتب اسمانی , دستورالعملهای پیشوایان راه حق و همچنین 
اموال و فرزندان_ و پستها و مقامها؛ همه امانتهای اویند که مق منان در 
حفظ و ادای حق آنها می کوشند تا در حیاتند از آن پاسداری ی 
هنگام ترک دنیا آنها را به نسلهای برومند آینده خود می سپارند. و چنین 
نسلی را برای پاسداری آن تربیت می کنند. .. .  .‏ 

دلیل بر عمومیت مفهوم امانت در اینجا علاوه بر گستردگی و اطلاق لفظ, 
روایات متعددی است که در تفسیر امانت وارد شده , گاهی امانت به 
فعنی اشامت (راشامان فص کم هن اسام ان را به امام بعد از خود می 
سپارد تفسیر شده و گاه به مطلق ولایت و حکومت 

جالب اینکه ((زراره )) که از شاگردان بزرگ اف الا ۵ 
امام صادق (علیه السلام [ است چنین می گوید: ((منظور از جمله ان توّ 
دوا الامانات الی اهلها (ایه 59 سوره نساء) این است که ولایت و حکومت 
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و این نشان می دهد که حکومت از مهمترین ودیعه های الهی است که باید 
آن اه هدن مس 

فترم ولان مه کهد همان و ترا تست ور بای انات 
قرآن آمده از جمله و اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم : ((به عهد خداوند وفا 
هی رز - 91). 

فایل» که اه مر عضی. ار ابا قران عسو هرادا ان ان 
یا((عدم خیانت در امانت أ( شده , در حالی که در یه مورد بحّت تعبیر به 
رات مات ی که اه زا مه هی عم سحافات و مر اف 
کامل از آن 

بنابراین اگر کوتاهی در اصلاح چیزی که مورد امانت است باعث ضرر یا 
خطری بشود شخص امین موظف است که در اصلاح ان نیز بکوشد (و به 
نت تزتتت شه کار ارم است ادا خفن اضلاح ] 

به هر حال مسلم است که پایبند بودن به تعهدات و حفظ و ادای امانات از 
مهمترین پایه های نظام اجتماعی بشر است و بدون انها هرج و مرج در 
سرتاسر جامعه به وجود خواهد امد, به همین دلیل حتی افراد و ملتهائی که 
اعتقاد الهی و مذهبی نیز ندارند برای مصون ماندن از این هرج و مرج 
اجتماعی ناشی از خیانت در عهد و امانت , خود را موظف به انجام اين دو 
پوتاخه لاانل هر مسایل کین احشاعی هد مس دانده 

در زمینه اهمیت امانت در جلد سوم تفسیر نمونه صفحه 432 به بعد (ذیل 
آیه 58 سوره نساء) و در جلد هفتم تفسیر نمونه صفحه 136 (ذیل آیه 27 
سوره انفال [ و در زمینه وفاء به عهد جلد چهارم صفحه 242 (ذیل ایه یک 
سوره مائده ) و جلد 1 صفحه 382 (ذیل آیه 1 سوره نحل ) مشروحا 
بجعت کرده یم : 


بالاخره در نهمین آیه آخرین ویژگی موّ منان را که محافظت بر نمازها 
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بیان کرده می گوید: ((انها کسانی هستند که در حفظ نمازهای خویش می 
کوشند)) (و الذین هم علی صلواتهم یحافظون ). 

جالب اینکه تسین وید کی موق ان زا خسشهع در تفات و اخرین ضفت آنها 
را محافظت , بر نماز شمرده است , از نماز شروع می شود و به نماز ختم 
می گردد چرا که نماز مهمترین رابطه خلق و خالق است . 

نماز برترین مکتب عالی تربیت است . ۲ 

نماز وسیله بیداری روح و جان و بیمه کننده انسان در برابر گناهان است . 

خلاصه نماز هر گاه با آدابش انجام گیرد زمینه مطمئنی برای همه خوبیها و 
نیکیها خواهد بود. 0 ۲ 

یاداوری این نکته نیز لا زم است که ابه نخست و ایه اخیر اشاره به دو 
مطلب متفاوت می کند, و به همین دلیل در ایه نخست , صلاة به صورت 
((مفرد)) و در ایه اخیر به صورت ((جمع )) است , اولی به مساءله خشوع 
و توجه خاص درونی که روج نماز است و اثر بر تمام اعضاء می گذارد 
اشاره فف. کتذ؛ و دومی به مساعله اداب و شراتثط نماز از نظر وقت و 
زمان و مکان و همچنین از نظر تعداد نمازهاء و به نمازگزاران و موّ منان 
باشند. 

در مورد اهمیت نماز در مجلدات مختلف این تفسیر مشروحا بحث کرده 
ایم : 

به جلد نهم صفحه 267 (ذیل آیه 114 سوره هود). 

و جلد چهارم صفحه 104 (ذیل ایه 103 سوره نساء). 

و جلد سیزدهم (ذیل اه 14 سوره طه ) مراجعه فرمائید. 

بعد از ذکر این صفات ممتاز, نتیجه نهائی آن را به اين صورت بیان می 
کند: ((انها وارتانند)) (اولتک هم الوارتون ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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همان وارثانی که فردوس و بهشت برین را به ارث می برند و جاودانه در 
آن خواهند ماند (الذین یرئون الفردوس هم فیها خالدون . 

((فردوس )) در اصل - به گفته بعضی - یک لغت رومی است و بعضی آن 
زاترنی فحعضی ای ان .را ارسی‌نی اند معنی نا ۱ است , 
یا باغ مخصوصی که تمام نعمتها و مواهب الهی در آن جمع است و لذا می 
توان ان را به عنوان ((بهشت برین )) (بهترین و برترین باغهای بهشت ) 
نامید. 

تعبیر به ((ارت بردن 1( ممکن است اشاره به این باشد که مو منان بدون 
زحمت به آن می رسند همانند ارث که انسان زحمتی برای آن نکشیده 


است , درست است که نائل شدن به مقامات عالی بهشت , بسیار تلاش و 

کوشش و پاکی و خودسازی می خواهد ولی: ان پاداش عظیم در مقابل این 

اتمال تاجیر بقدزی. زیان است. که کوتی. نان بی. مت به: آنرشنده 

است . 

توجه به این نکته ی 2 

منزل قی الجنه .و منزل قی .فان مات و دح انار ورث اهلآلجنه 
: ((هر یک از شما بدون استثنا دارای دو منزل انیت ره بو ور 

#9 , و منزلی در دوزخ , اگر دوزخی شود و وارد جهنم گردد اهل بهشت 

منزلگاه او را به ارث می برند)). 

تعبیر به ((ارت )) در ایه مورد بحث ممکن است اشاره به این نکته نیز 

باشد. 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران دور ندانسته اند که تعبیر به ارت در 

اینجا اشاره به سرانجام کار مو منان است , همچون میراثت که در پایان 

کار به وارث می رسد. 

و به هر حال اين مرحله عالی بهشت طبق ظاهر آیات فوق مخصوص مد 

منانی است که دارای صفات بالا هستند, به این ترتیب دیگر بهشتیان در 
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نکته ها: 

انتخاب فعل ماضی ((افلح )) در مورد رستگاری مو منان برای ۰ 

چه بیشتر است , یعنی رستگاری آنها آنقدر مسلم است که گوئی 

خی بانیم موی کلم ری قیل از ان ای گرم رای ِ 

است . 

تیرانی شون زرا شون ار ( ررض زرا و زا من 

ات ور ای ای ای وان اه 

برنامه های موّ منان راستین در این اوصاف برجسته موقتی و محدود 

نیست بلکه مستمر و دائمی است . 

2 - همسر دائم و موقت 

از ایات فوق , استفاده می شود که تنها دو گروه از زنان بر مردان حلال 

هستند. نخست همسران و دیگر کنیزان (با شرائط مخصوص ) و به همین 

جهت این آیه در کتب فقهیه در بحثهای نکاح در موارد بسیاری مورد استناد 

قرار گرفته است . 

جمعی از مفسران و فقهای اهل سنت خواسته اند از اين آیه شاهدی برای 

نفی/ ازدواع:قوفت بیاور‌نده و بکویتد آن هم.در خکم زا است:۱: 

اما با توجه به این حقیقت که ((ازدواج موقت )) (متعه ) به طور مسلم در 


فساضا نان انز انکار نمی کنند, منتها بعضی می گویند در آغاز اسلام بوده 
و بسیاری از صحابه نیز به ان عمل کرده اند سپس نسخ شده و بعضی می 
گویند: عمر بن خطاب از آن جلوگیری به عمل آورد. 

وخذرنه ای» ابا نموم سس این کته ارراشتتدان امل اه 
اش واه نیو مشاسن رصلی الم له ه فاص الضاه حاللق تا را 
حداقل برای مدتی - مجاز شمرده است , و این غیر ممکن است . تفسیر 
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ادا کحتن. روت کت شم شاف فان ات یی تفع استدات 
است ازدواجی است موقت و دارای اکثر شرائط ازدواج دائم , بنابراین 
قطعا در جمله ((الا علی ازواجهم )) داخل است , و به همین دلیل به هنگام 
خواندن صیفه ازدواج موقت از همان صیغه های ازدواج دائم (انکحت و 
زوجت ) با قید مدت استفاده می شود, و این بهترین دلیل بر ازدواج بودن 
ان است . ۱ 

درباره ازدواج موقت و دلائل مشروعیت ان در اسلام و عدم نسح این حکم 
و همچنین فلسفه اجتماعی آن و پاسخ به ایرادات مختلف در جلد سوم 
صفحه 335 به بعد (ذیل آیه 24 سوره نساء) مشروحا بحث کرده ایم . 

3 - خشوع دوع تباز ابفتت آکورکوغ و سحود و قرانت وس را سم 
نماز بدانیم , حضور قلب و توجه درونی به حقیقت نماز و کسی که با او راز 
و نیاز می کنیم روح نماز است . 

خشوع نیز در واقع چیزی جز حضور قلب تواعم با تواضع و ادب و احترام 
نیست و به این ترتیب روشن می شود که مو منان تنها به نماز به عنوان 
ب اند رو یی تاک ها شوه ایا امس ا هم سمش مان 
است . 

بسیارند کسانی که اشتیاق فراوان به حضور قلب و خشوع و خضوع در 
نمازها دارند اما هر چه می کوشند توفیق ان را نمی یابند. 

بزای تجضیل خشوع و حصوز قلی دنمان و نییان عباوات ۶ آمون دین را 
دقیقاً توصیه می کنیم : 

1 - بدست آوردن آنچنان معرفتی که دنیا را در نظر انسان کوچک و خدا را 
در نظر انسان تزززات. کتژز تا هیچ کار دنیوی نتواند به هنگام راز و نیاز با 
معبود نظر او را به خود جلب و از خدا منصرف سازد. 

2 - توجه به کارهای پراکنده و مختلف , معمولا مانع تمرکز حواس است 
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و هر قدر انسان , توفیق پیدا کند که مشغله های مشوش و پراکنده را کم 
کنو تور لیاوا و یی رها 

ات سا همان انم نها ات ری اش او افر دار وه 
همین دلیل , نماز خواندن در برابر اشیاء و چیزهائی که ذهن انسان را به 


خود مشغول می دارد مکروه است , و همچنین در برابر درهای باز و محل 
عبور و مرور مردم , در مقابل ائینه و عکس و مانند اینها, به همین دلیل 

معاید مسلمین هر قدر ساده تر و خالی از زرق و برق و تشریفات باشد 

بهتر است چرا که به حضور قلب کمک می 

اه فا اک و 

می سازد. و از حضور قلب می کاهد. 7 
و اسان یه ی ار یه ال فاد ارش ام مه قرو گر 

است . 

6 - انجام مستحبات نماز و آداب مخصوص آن چه در مقدمات و چه در 
7 از همه اننها گذشته این کان-سانند هر کار کشا یه مرا فوت رخ مین 
و استمرار و پیگیری دارد, بسیار می شود که در آغاز انسان در تمام نماز 
یک لحظه کوتاه قدرت تمرکز فکر پیدا می کند, اما با ادامه اين کار و 
یره تخاوق اتحنان فذرت فش پیدا اف کنن که ی تایه ام مار 

دریچه های فکر خود را بر غیر معبود مطلقا ببندد! (دقت کنید). المومنون 
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آیه 12 - 16 

ایه و ترجمه 

و له 3 حلفْتا الانسن من سللَه شن طین(12) 

لته نطمَة فی قرار مَکین(13) 

متا الطقء علقةَ فِحَلْفتا الْعلَقة مُضقة فَحََفْتا الَمَضةة , عظماً قکسفتا 


رجماً -_ 


العظم لخما نم آنشاتة حَلقا ءاخز قتبارک ال آَخَسنْ الحْلقی(14) 

نم [تکم ید لک لََیون(15) 

تم تک بَوَمّ الفِیمة بْعَنُوَ(16) 

ترجمه . 

2 - ما انسان را از عصاره ای از گل آفریدیم . 

13 رها اهر 

14 - سپس نطفه را به صورت علقه (خون بسته ) و علقه را به صورت 
صر ر ا ‏ می ای اسا وا 
او تور , از آن پس آن را آفرینش تازه ای ایجاد کردیم , بزرگ است خدائی 
15 ۱ 

(9 ِِ 


9 تکامل جنین در رحم مادر ۲ 
ذکر اوصاف مو منان راستین و همچنین پاداش بی نظیری که خداوند به انها 


ِ 


ِ‌ 


۳ 
۱ 


گّ 


می دهد در آیات گذشته , اين شوق را در دلها زنده می کند که باید به 
صفوف آنها پیوست , اما از چه راهی_ ؟ و از ز کدام طریق ؟ 

آیات مورد بحت و قسمتی از آیات آینده , طرق اسان حضان تفا 
معرفت را کت ۳ 
اسرار درون و تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 207 ۲ ۳ 
((سیر در عالم انفس ( و می دارد. و در ایاتی که بعد از ان خواهد امد او 
را به جهان برون و موجودات شگرف عالم هستی توجه می دهد و به 
((سیر افاقی )) می پردازد. «« ِ 
من کفیده ما انا کی اهاز کل ام ان 
لد خلقا الانسان من:سااله من طین ).. . ۱ 

ای اس کامعت اس اساسا آن تسا امه ام دام 
شایستگی ها این افضل مخلوقات و برترین موجودات جهان از خاکی بی 
ارزش است همان خاکی که در کم ارزش بودن ضرب المثل است , و این 
نهایت قدرتنمائی او است که از چنین مواد ساده ای چنان موجود بدیعی 
افرید. 

در آیه بعد اضافه می کند: 

((سپس او را نطفه ای قرار دادیم در قرارگاه امن و امانی )) (ثم جعلناه 
نطفة فی قرار مکین ). 

در حقیقت نخستین آیه به آغاز وجود همه انسانها اعم از آدم و فرزندان او 
اشاره می کند که همه به خاک باز می گردند و از گل برخاسته اند, اما در 
دومین ایه به تداوم نسل ادم از طریق ترکیب نطفه نر و ماده و قرار 
گرفتن در قرارگاه رحم توجه می دهد. ۳ 

در حقیقت این بحث شبیه تعبیری است که در ایات 7 و 8 سوره سجده 
آمده است : و بدء خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء 
فمیی: زان افروسقن اسان راز کل قرار داوم سل اقا اچکیده اه از 
اب بی ارزش )). ۲ 

تعبیر از رحم به ((قرار مکین )) (قرارگاه امن و امان ) اشاره به موقعیت 
خاص رحم در بدن انسان است , در واقع در محفوظترین نقطه بدن که از 
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کاملا تحت حفاظت است قرار گرفته , ستون فقرات و دنده ها از یک سوء 
استخوان نیرومند لگن خاصره از سوی دیگر, پوششهای متعدد شکم از 
سوی سوم حفاظتی که از ناحیه دستها به عمل می آید از سوی چهارم , 
همگی شواهد این قرارگاه امن و امان است . 

بعد به مراحل شگفت آور و بهت آور سیر نطفه در رحم مادر و چهره های 
گوناگون خلقت که نکن بعد از دیگری دز ان قرارگاه امن و دور از دست 
بشر ظاهر می شود اشاره کرده می فرماید: ((سپس ما نطفه را به به 


صورت خون بسته ای درآوردیم و بعد اين خونِ بسته را به ((مضغه )) که 
شبیه گوشت جویده است تبدیل کردیم و بعدا آن را به صورت استخوان در 
آوردیم , و از آن پس بر استخوانها گوشت پوشاندیم )) (ثم خلقنا النطفة 
علقة فخلقنا العلقة مضغءة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما). 

این چهار مرحله متفاوت که به اضافه مرحله نطفه بودن , مراحل پنجگانه 
ای را تشکیل می دهد هر کدام برای خود عالم عجیبی دارد مملو از 
شگفتیها که در علم جنین شناسی امروز دقیقا مورد بررسی قرار گرفته و 
پیرامون آن کتابها نوشته اند, ولی روزی که قرآن از این مراحل مختلف 
خلقت جنینی انسان و شگفتیهای آن سخن می گفت , اثری از این علم و 
دانش نبود._ ٍ ٍ 

و در پایان ایه به آخرین مرحله که در واقع مهمترین مرحله افرینش بشر 
است با یک تعبیر سر بسته و پر معنی اشاره کرده می فرماید: ((سپس ما 
او را افرینش تازه ای بخشیدیم )) (ثم انشاناه خلقا اخر). 

((بزرگ و پر برکت است خدائی که بهترین خلق کنندگان است )) (فتبارک 
افرین بر این قدرتنمائی بی نظیر که در ظلمتکده رحم این چنین تصوير 
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افرین بر ان علم و حکمتی که اينهمه استعداد و لیاقت و شایستگی را در 
چنین موجود ناچیزی ایجاد می کند, افرین بر او و بر خلقت بی نظیرش . 
ضمنا باید توجه داشت که ((خالق )) از ماده خلق , و خلق در اصل به معنی 
اندازه گیری است , هنگامی که یک قطعه چرم را برای بریدن , اندازه 
گیری می کنند, عرب واژه ((خلق در باره آن نه کار فن:برد.. و از انجا 
که در آفرینش مساعله اندازه گیری بیش از همه چیز اهمیت دارد این کلمه 
خلق در باره آن به کار رقته است . 

می اوه که مکر یو آن.خدا| 0۳ وجود 0 

بعضی از مفسران توجیهات گوناگونی برای آیه کرده اند, در حالی که نیازی 
به این توجیهات نیست , و کلمه خلق به معنی اندازه گیری و صنعت درباره 
غير خداوند نیز صادق است , ولی البته خلق خدا با خلق غیر او از جهات 
- خداوند ماده و صورت اشیاء را می افریند, در حالی که اگر انسان بخواهد 
چیزی ایجاد کند تنها می تواند با استفاده از مواد موجود این جهان صورت 
تازه ای به آن ببخشد مثلا از مصالح ساختمانی خانه ای بسازد, يا از اهن و 
فولاد, اتومبیل یا کارخانه ای اختراع کند. 

- از سوتئی دیگر خلقت و آفزینش خداوند, نامحدود است و او آفریدگار 


همه چیز است الله خالق کل شی ۶ (سوره وعند. آبه 6 در حالی انسان 
موجودات بسیار محدودی را می تواند ابداع کند. و گاه تواعم با انواع 
ضعفها و نقصها است که در جریان عمل باید انها را تکمیل کند, اما خلق و 
ابداع پروردگار خالی از هر گونه عیب و نقص است . 

+ ان صهی سوم ور انها که آتستان تواناتی بر این امر پیدا می کند. از تن فه 
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و فرمان خدا است که بی اذن او در عالم حتی برگی بر درختی نمی جنبد 
چنانکه درباره حضرت مسیح (علیه السلام ) در سوره مائده ایه 110 می 
خوانیم و اذ تخلق من الطین کهيئة الطیر باذنی : ((در آن هنگام که تو از گل 
, صورتی همچون صورت پرنده به آذن من خلق می کردی )). 

اه ار اه رید و تعاعت خبط تسا و وم اهاط 
رای ال میم تور مت کف این اسان با هس سا ده 
زنده لمی ماند, زمانی فرا می رسد که این ساختمان عجیب از هم فرو 
می ریزد و شما بعد از این زندگی همگی می میرید (ثم انکم بعد ذلک 
لمیتون ). 

ولی برای اینکه این ( 
گیرید (پس این آفویتشن : با اینهمه شکوه و عظمت برای این چند روز 
زد کت امری بیهوده بوده اش ) لافاصه ی ادا ((سیس شما روز 
قيیاأمت بار دیگر به زندگی باز می گردید و برانگيخته می شوید)) (البته در 
سطحی عالیتر و در جهانی وسیعتر و گسترده تر) (ثم انکم یوم القيامة 
تبعئون ). 

نکته ها: 

1 - اثبات مبدء و معاد با یک دلیل 

جالب اینکه در آیات فوق برای اثبات وجود خدا و قدرت و عظمت او از 
همان دلیلی استفاده شده است که در سوره حح برای اثبات معاد, و ان 
مساوله رال تسش اف اای و ال یه است ه ااها ی با 
همین آیات مورد بحث چنانکه دیدیم گریزی به مساءله معاد نیز زده شده 
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آاری از یکسو می توان عظمت خدا را از عجائب خلفت انسان در مخفیگاه 
جفعی, تقاش چیزه دشت م گزوهی صتعنگر و آیداعگر ماه در کناز آين 
قطره آب نشسته اند و شب و روز روی آن کار می کنند و اين ذره ناچیز را 
در زمان بسیار کوتاهی با ظرافت فوق العاده از مراحل و گذرگاههای 
مختلف حیات می گذرانند. 

اگرٍ می توانستیم از مراحل رشد و نمو جنین بطور کامل فیلم برداری کنیم 
نها زااز هقابل عشم بحذرانیم انا من وممیدیمنجه شکفتیفا در این کار 


نهفته است ؟ 

هر چند پیشرفت فوق العاده جنین شناسی در عصر ما و تحقیقات روز 
افزون دانشمندان و تجربیات و ازمایشهایشان روی این ۳ بسیاری از 
مسائل را روشن ساخته و هنگامی که انسان در برابر نتيجه اين تحقیقات 
قرار می گیرید بی اختیار جمله فتبارک الله احسن الخالقین را زمزمه می 
کند. 

و از سوی دیگر اين آفرینشهای پی در پی که هر روز چهره تازه ای به خود 
می گیرید, و اصولا پیدایش یک انسان کامل از یک قطره کوچک آب , بیانگر 
قدرت خداوند بر مساعله معاد و بازگشت انسان به زندگی مجدد است , و 
به این ترتیب با بیان یک دلیل دو هدف و با یک کرشمه دو کار انجام شده 
- آخرین مرحله تکامل انسان در رحم 
۳ 
شده همه جا تعبیر به ((خلق )) شده است , اما هنگامی که به آخرین 
مرحله می رسد تعبیر به ((انشاء)) می کند. 

((انشاء)) همانگونه که ارباب لغت گفته است به معنی ((ایجاد کردن چیزی 
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تواعم با تربیت آن )) است , این تعبیر نشان می دهد که مرحله اخیر با 
مراحل قبل (مرحله نطفه و علقه و مضغه و گوشت و استخوان ) کاملا 
اوت است مرح ی است میم رای از اس سا کرجوو 
تنها می گوید: ((ستنتشن ما به. ان آفوبتش تازو ای دادیم )) و بلافاصله پشت 
شبان (رقار لد اعس لاهن ام کید 

این چه مرحله ای است که این قدر شایان اهمیت است , این همان مرحله 
ای است که جنین وارد مرحله حیات انسانی می شود. حس و حرکت پیدا 
هی کت,و هن درافی آید که توبات اصلامی از آن تعبیو به.مرحاه 
((نفخ روح )) (دمیدن روح در کالبد) شده است . 

اینجا است که انسان با یک جهش بزرگ زندگی نباتی و گیاهی را پشت سر 
گذاشته و گام به جهان حیوانات از ان برتر به جهان انسانها می گذارد. و 
فاصله آن با مرحله قبل آنقدر زیاد است که تعبیر از آن با جمله : تم لقن 
کافی نبود و لذ| ((ثم انشاءنا)) فر مود. 

در اینجا است که انسان , ساختمان ویژه ای پیدا می کند که او را از همه 
جهان ممتاز می سازد, به او شایستگی خلافت خدا در زمین می دهد, و 
قرعه امانتی را که کوهها و اسمانها بار ان را نتوانست کشید., به نام او می 
زنند. 

در واقع همینجا است که ((عالم کبیر)) با همه شگفتیهایش در این ((جرم 
صغیر)) منطوی و پیچیده می شود و به راستی شایسته ((تبارک الله احسن 


القالفییه )) ابیت 
نویسندم تفسیر فی ظلال ذیل ایه مورد بحث در اینجا جمله عجیبی نقل می 
کند و آن اينکه : جنین بعد از آنکه مرحله علقه و مضغه را پشت 
سرگذاشت تمام سلولهایش تبدیل به سلولهای استخوانی می تس و بعد 
از آن تدریجا عضلات و گوشت روی آن را می پوشاند. بنابراین جمله 
کسونا العظام لحما یک معجزه علمی است که پر ده از روی این 1 
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که در آن روز برای هیچکس روشن نبود بر می دارد, زیر قرآن نمی گوید: 
ما مضغه را تبدیل به استخوان و گوشت کردیم بلکه می گوید: ما مضغه را 
تبدیل به استخوان کردیم و بر استخوانها لباس گوشت پوشاندیم اشاره به 
آینکه,مصعه تخست. دی به استخوان می شود و بعد از آن: گوشت روی 
از را می پوشاند. 

4 - لباس مقأوم برای استخوانها! 

ال اریکه ار- اب یه باس یک شید ای ای واقیت ارت 
کف اک ایند باس هو انشتخوانها نبود سیان اندام اسان رست چ ایا وه 
(درست همانند اسکلتهائتی که همه ما خود ان يا لااقل عکس ان را دیده ایم 
. 

از اين گذشته لباس حافظ بدن است , عضلات نیز حافظ استخوانها هستند 
که اگر آنها تبودند؛ ضر به هائی که بر بدن وارد می شد استخوانها را مرتبا 
صدمه می زد یا می شکست , همچنین کاری را که لباس در حفاظت 
انسان از گرما و سرما می کند گوشتها در نگهداری استخوانها که ستون 
اصلی بدن هستند انجام می دهند اينها همه نشان دهنده دقت قرآن در 
تعبیرات است . الموّمنون 
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آیه 7 - 22 

۳1 


و لق تا قوقکة بع سنّة طرانق و ماک عن الشلی قولین(7 ۳ 


پدزون(۵ 2 , ۱ 

ی از یه 
تاکلون(19) 

و شجرة تخر من طور سِتَاء تتثت بالذهِ و بخ لاکلین(20) 

ون زقس انم لا میم اد لوا ول دا ما کر و 
قا کون( 


ترجمه . 

7 - ما بر بالای سر شما هفت راه (طبقه ) قرار دادیم , و ما از خلق 
(خود) غافل نبوده و نیستیم . 

و ار اسای ام انم شین ال یرو ریسا ری ور 
مخازن مخصوصی ) ساکن نمودیم و ما بر از بين بردن آن کاملا قادریم . 
19 ه خساه آنتاهای ار رت لا اک سای سا استاد 
کردیم , باغهائی که در آن میوه های بسیار است و از آن تناول می کنید. 
20 - و نیز درختی که از طور سینا می روید و از آن روغن و ((نان خورش 
)) برای خورندگان فراهم می گردد. 

1 - و برای شما در چهارپایان عبرتی است , از آنچه در درون آنها است 
(از شیر) شما را سیراب می کنیم و برای شما در آنها منافع فراوانی است 
و از گوشت آنها می خورید. 

2 - و بر آنها و بر کشتیها سوار می شوید. 


تفعسیر: 

باز هم نشانه های توحید 

گفتیم قرآن پس از ذکر صفات موّ منان به طرق تحصیل ایمان پرداخته , و 
در آیات گذشته چنانکه دیدیم از آیات انفسی و نشانه های مت 
پروردگار در وجود خود ما سخن گفت , اکنون به ۳ برون و ایات افاقی 
می پردازد و عظمت افرینش را در اسمان و زمین منعکس می کند: 
نخست می فرماید: ((ما بر فراز شما هفت طریقه افریدیم )) (و لقد خلقنا 
فوقکم سبع طرائق ). 

((ظرانی ))جمم. ((طریقه )) خع معنی ((رآه )) باجهمعتن: [(طبقه )) است 
در صورت اول معنی آیه چنین می شود که ما هفت راه بالای سر شما 
آفریدیم , ممکن است این راهها طرق رفت و آمد فرشتگان باشد, و ممکن 
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بنابر معنی دوم مفهومش این است که ما هفت طبقه (هفت اسمان ) بر 
فراز شما آفریدیم . 

درباره اسمانهای هفتگانه قبلا سخن بسیار گفته ایم آنچه در اینجا به عنوان 
اشاره‌باند کفت این اشت که اکر عدد هفت زا به معنی. (اتکتیر)] دکیزیم 
مفهومش این است که بر فراز شما عالمهای بسیار و کرات و کواکب و 
سیارات بیشماری است . 

تعبیر به طبقه هرگز نباید افلاک بطلمیوسی را که همچون پوست پیاز بر 
فراز یکدیگر قرار داشتند تداعی کند, و چنین تصور شود که قرآن بر این 
فرضیه نادرست تکیه کرده , بلکه ((طرائثق و طبقات )) اشاره به عوالمی 
است که در فواصل مختلف از ما قرار دارند و نسبت به ما هر یک فوق 
دیگری است , بعضی دورتر و بعضی نزدیکتر. 


و اگر عدد ((سبع (هفت ) راء عدد ((شمارش و تعداد)) بگیریم ۰ 
مفهومش این است غیر از اين عالمی که شما می بینید (مجموعه ثوابت و 
سیارات و کهکشانها) شش عالم دیگر ما فوق ان قرار دارد که هنوز دست 
علم و دانش بشر به آن نرسیده است . 
و هرگاه به نقشه منظومه شمسی و قرار گرفتن سیارات مختلف بر گردد 
۱ ۱ اکن اه ۱ ۳۳0 
اینکه از اين نه سیاره که گرد آفتاب می گردند دو سیاره (عطارد و زهره ) 
مدارشان زیر مدار زمین است , در حالی که شش سیاره دیگر مدارشان 
بیرون مدار ۱ و شبیه طبقاتی است که یکی بر فراز دیگری قرار گرفته 
و هنگامی که مدار کره ماه را که آنهم گرد زمین می چرخد بر آن بیفزائیم 
عدد هفت مدار (مسیر) يا هفت طبقه تکمیل می گردد (دقت کنید). . تفسیر 
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و از آنجا که تعدد عوالم و طرق آنها ممکن است این توهم را به وجود آورد 
که آیا این وسعت و عظمت عالم موجب نخواهد شد که آفریدگار از آنها 
غافل. ردص بر بایان اه فاص می: مایت ها را آ مرن ود 
غافل نبوده و نخواهیم بود (و ما کنا عن الخلق غافلین ). 
تکیه بر روی عنوان ((خلق )) در اینجا اشاره به اين است که مساءله 
آفرینش و خلقت به خودی خود دلیل علم آفریدگار و توجه او به آنها است , 
مگر می شود ((آفریننده ۹ از ((آفریده )) خود غافل باشد؟!. 
این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور این است : ما راههای 
فراوانی برای آمد و شد فرشتگان بر قراز شما قرار دادیم و از حال شما 
آیه بعد به یکی دیگر از مظاهر قدرت الهی که از بات ان اس 
محسوت هیور بفتی باران اشاره کر مق کوید (ها از استان. این 
فرو فرستادیم به اندازه معین )) (و انزلنا من السماء ماء بقدر). 

نه آنقدر زیاد که زمینها را در خود غرق کند, و نه آنقدر کم که تشنه کامان 
در جهان گیاهان و حیوانات سیراب ب نگردند. 
ات ار شمان که رم هر( ری ها و کی ار رن 
مواهب الهی افش است که مایه حیات همه موجودات زنده است . 
سپس به مساعله مهمتری در همین رابطه که مساعله ذخیره آبها در منابع 
زیرزمینی است پرداخته می گوید ما این آب را در زمین در مخازن 
مخصوص ساکن کردیم , در حالی که اگر می خواستیم آن را از بین ببریم 
کاملا قدرت داشتیم (فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون ). 
و طبقه نفوذ ناپذیر, اگر تمام قشر زمین نفوذ پذیر بود آبهای باران فورا در 


اعماق زمین فرو می رفتند و بعد از یک باران ممتد و طولانی همه جا 
خشک می شد و قطرهای آب پیدا نبود! 

و اگر تمام قشر زمینی طبقه نفوذ ناپذیر همچون گل رس بود تمام آبهای 
اران در سطح زمین می ماندن آلده و منعفن می شدند و عرصه زمین ر 
بر آنشاننی هی کردنتن و این آنی که‌-هایه حیات: ابشت»مابه ,قر ی. آتسان 
می شد. 
ولی خداوند بزرگ و منان قشر بالا را نفوذ پذیر و قشر زیرین را نفوذ 
ناپذیر قرار داده تا ابها در زمین فرو روند و در منطقه نفوذ ناپذیر مهار 
شوند و ذخیره گردند. و بعدا از طریق چشمه ها, چاهها و قناتها مورد 
استفاده واقع شوند, بی آنکه بگندند و تولید مزاحمت اه پید | 
کنند. 
این آب گوارائی را که ما امروز از ز چاه عمیق بیرون می کشیم و با نوشیدن 
آن جان تازه پیدا می کنیم ممکن است از قطرات بارانی باشد که هزاران 
سال قبل از ابرها نازل شده و در اعماق زمین برای امروز ذخیره گشته 
است , بی انکه فاسد شود. ۱ 
پمال کی باتهم اه اه 
را اب قرار داد منابع بسیار مهمی برای ذدخیره این ماده حیاتی قبل از او 
افریده و ابها را در ان ذخیره کرده است ! 
البته قسمتی از ذخیره های این ماده حیاتی بر فراز کوهها است (به صورت 
برفها و یخها) که گاهی همه ساله آب شده جریان می یابد و گاه صدها و پا 
هزاران سال , بر قله کوهی می مانند تا روزی که فرمان نزول و 
شود و بر اثر تغییر حرارت جوی به سوی دشت و هامون سرازیر گردد و 
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ار 
آیه اشاره به منایع زیر زمینی آب می کند نه فوق زمینی . 
در آیه بعد به دنبال نعمت پر برکت باران به محصولاتی که از آن می روید 
اشاره کرده می گوید: ((ما به وسیله این آب , باغهائی از درخت نخل و 
انگور بزای تما ایجاد کردیم: باغهانی که.در آن میوه های.بنستیاز آنبتت و از 
ان می خورید)) (فانشانا لکم به جنات من نخیل و اعناب لکم فیها فواکه 
کنيرة و منها تاکلون ). 
خرما و انگور تنها محصول آنها نیست بلکه اين دو محصول عمده و پرارزش 
آنها است و گرنه انواع مختلفی از دیگر میوه ها در آن یافت می شود. 
جمله ((و منها تاءکلون )) (از آن می خورید) ممکن است اشاره به این 
اف 0۱ 0 ۱ 00 ۱۱ 2 
خوردنی بخشی از ان است . 


این باغها (از جمله نخلستانها) استفاده های فراوان دیگری برای زندگی 


انسان دارد, از برگهای آنهاء , فرش / و گاهی لباس درست می کنند, از 
چوبهای آنها خانه می سازند, از ريشه ها و بر؟ و میوه های بعضی از این 
درختان مواد داروئی می گيرند. و نیز از بسیاری از آنها علوفه برای دامهاء 
فخر رازی در تفسیر خود این احتمال را نیز داده است که منظور از ((منها 
تاکلون )) اين است که زندگی و روزی شما از اين باغها اداره می شود. 
درست همانند اینکه در فارسی می گوئیم : فلانکس از فلان کسب و کار 
تآن‌می‌تورد ای زان ید کی از آن است ]. ۱ 
ای کته بر خایل وه اس کم ات وا انساش آید 
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نطفه شمرده شده , و مبدء حیات گیاهی آب باران , در واقع اين دو نمونه 
ترجنیه. حیات ردو از ات سرچشمه می گیرند, آری قانون خداوند, قانون 
واحد و گسترده ای در همه جا است . 
بعد به یکی دیگر از درختان پر برکتی که از همین آب باران پرورش می 
یابد اشاره کرده می گوید: علاوه بر این باغهای نخل و انگور و میوه های 
دیگر درختی ایجاد کردیم که از طور سیناء می روید و از آن روغن و نان 
خورش برای خورندگان بدست می آید (و شجرة تخرح من طور سیناء تنبت 
بالدهن و صبغ للاکلین ). 
در اینکه منظور از ((طور سیناء)) چیست , مفسران دو احتمال عمده داده 
اند: 
نخست اینکه اشاره به همان کوه طور معروف است که در صحرای سینا 
قرار دارد, و اگر می بینیم که قرآن در اینجا درخت زیتون را به عنوان 
درختی که از کوه طور می روید توصیف رده به خاطر آن ات که 
دک ۱۳ ۱ زک ۳ 
بر خورد می کردند. منطقه طور در جنوب صحرای سیناء بوده است , 
مشاهده نقشه جفرافیائی این مطلب را به خوبی روشن می کند. 
احتمال دیگر اینکه طور سیناء جنبه توصیفی دارد و به معنی کوه پربرکت با 
0 است (چون طور به معنی کوه و سیناء به معنی پر 
ت و زیبا و مشجر است ). 
وازه ای اد ایب ی اس لیس ها هرا 
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خوردن غذا معمولا نان خود را با خورشی که می خورد رنگین می کند به 
تمام انواع نان خورشها,؛ ((صبغ گفته شده است , به هر حال کلمه صبغ , 
فصن ات شا ره ها ی ی اه کف ان هی و و را 
انواع نان خورشها که از درختان دیگر استفاده می کردند. 


در اینجا سوٌ الی پیش می آید که چرا در میان انواع میوه ها بالخصوص روی 
این سه میوه تکیه شده است : خرما؛ انگور و زیتون ؟ 

در پاسخ باید به این نکته توجه داشت که از نظر تحقیقات علمی 
غذاشناسان کمتر میوه ای وجود دارد که برای بدن انسان به اندازه این سه 
میوه مفید و مو ثر باشد. 

((روغن زیتون )) برای تولید سوخت و ساز بدن ارزش فراوانی دارد. 
کارت رای ان راوس نمی کید اسان ری که 
عوارض کلیه ها و سنگهای صفراوی و قلنجهای کلیوی , تقویت کننده 
اعصاب و بالاخره اکسیر سلامتی است . 

دز ورد ((خزها)) آنقدر توصیف شده که در این مختصر نمی کنجد: قند 
فراوان خرما از سالمترین قندها است و از نظر بسیاری از غذاشناسان 
خرما یکی از عوامل جلوگیری از سرطان است . دانشمندان در خرما 
سیزده ماده حیاتی , و پیج نوع ویتامین کشف کرده اند که ان را به صورت 
یک منبع فوق العاده ارزشمند رایمه در می اورد. 

اما ((انگور)) به عقیده بعضی از دانشمندان ی داروخانه طبیعی است , 
از نظر خواص همچون شیر مادر است و دو برابر گوشت در بدن ایجاد 
حرارت می کند, خون ر تصفیه می کند, سموم بدن را دفع می نماید, 
انواع ویتامین موجود در آن به انسان نیرو و توان می بخشد. تفسیر نمونه 
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اسان یه اد ار یا ویدار و کیان ها که وه 
ات باران پرورش می یابد به بخش مهمی از نعمتها و مواهب او در جهان 
حیوانات پرداخته می گوید: ((در چهارپایان برای شما عبرت بزرگی است ( 
(و ان لکم فی الانعام لعبرة ). 5 ۳ 

1 تشد کار اين_ و نیروبخش 1 2 دروب این حیوانات 1 از 
لابلای خون و مانند آن بیرون می فرستیم تا بدانید چگونه خداوند قدرت 
دارد از میان چنین اشیاء ظاهرا آلوده ای یک نوشیدنی به اين پاکی و 
گوارائی بیرون فرستد. ِ 

سپس اضافه می کند: مسائل عبرت انگیز و برکات حیوانات منحصر به 
شیر نیست بلکه برای شما در آنها منافع بسیاری است و از گوشت آنها نیز 
می خورید (و لکم فیها منافع کثيرة و منها تاکلون ). 

علاوه بر گوشت که آن نیز در حد اعتدالش از بخشهای عمده مواد غذائی 
مورد نیاز بدن را تشکیل می دهد از چرم آنها انواع لباس و خیمه های پر 
دوام , و از پشم آنها انواع لباسها و پوششها و فرشها, و از بعضی اجزای 
بدن آنها مواد داروئی و حتی از مدفوع آنها مواد تقویت کننده برای درختان 


و زراعتها نهیه می کنید. 

از همه اینها گذشته , از چهارپایان به عنوان مرکبهای راهوار در خشکی و 
از کشتیها برای دریاها استفاده کرده بر چهارپایان و کشتیها سوار و به 
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مقصود خود می رسید)) (و علیها و علی الفلک تحملون ). 

اينهمه آثار و خواص و فوائد در این حیوانات به راستی مایه عبرت است , 
هم انسان را به افریننده اینهمه نعمت اشنا می سازد و هم حس 
شکرگزاری را در او برمی انگیزد. ۳ 

تنها سو الی که اینجا باقی می ماند این است که چگونه چهارپایان و کشتیها 
در یک ردیف قرار گرفته اند؟ اما با توجه به یک نکته پاسخ این سو ال 
روشن می شود: زیرا انسان نیاز به مرکب در همه روی زمین دارد, در کنار 
مرکب برای خشکی مرکبهای دریائتی یعنی کشتیها را ذکر می کند و در 
حقیقت این تعبیر همانند چیزی است که در آیه 70 سوره اسراء که در 
مورد مواهب بلی آدم می فرماید: وحملناهم فی البر و البحر: ((ما آنها را 
در خشکیها و دریاها حمل و نقل می کنیم )). الموّمنون 
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آیه 23 - 25 

7 جمه ۳ 
0 اله عَیرَهْ أ 
فلا تَقو(23) ۱ 

ققال المَلوّا الذین کقَژوا من قومه ما هَذّا الا بش پر آن: تعصل 


علییم و لو شاء ال لانرل مَلثکء ما سمعتا بدا ۳ فی نات 9 

ان هو الا َجْل به جَهٌ قتربصوا به حتی چین(25) 

ترجمه . ۲ 

3 - ما نوح را به سوی قومش فرستادیم , به آنها گفت ای قوم من ! 
خداوند یکتا را بیرستید که غیر از او معبودی برای شما نیست , ایا (باز از 
پرستش بتها) پرهیز نمی کنید؟ ۲ 

4 - جمعیت اشرافی (و مغرور) از قوم نوح که کافر شده بودند گفتند: 
این مرد بشری است همچون شما که می خواهد بر شما برتری جوید. اگر 
خدا می خواست پیامبری بفرستد فرشتگانی نازل می کرد ما چنین چیزی 
هرگز در نیاکان خود نشنیده آیم . 

5 - او فقط مردی است که مبتلا به نوعی از جنون است , باید مدتی 


9 ور مغرور 


از آنجا که در آیات گذشته , سخن از توحید و معرفت خداوند و دلائثل 
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او در جهان آفردیتتتر: 29 همین مطلب را در آیات مورد بجعت و آیات آینده 
از زبان پیامبران بزرگ و در لابلای تاریخ آنها بیان می کند. 
تجینت از توح تخستین پیافتر اولواالعزم: :و 2 توید رو کردج رم 
ایا ی ی ۱ 
ی و 
اله غیره ). 
یاب این اروش او رن وا مره نمی کی رای | 
((اما جمعیت اشرافی ثروتمند و مغرور که چشمها را در ظاهر پر می کنند 
و از درون خالی هستند, از قوم او گفتند: این مرد تنها بشری همچون شما 
است با این قید که حس برتری جوثی در او تحریک شده و می خواهد بر 
تما سا تفت کتدا ۱ اففال اقلا آلدین فرش مه ما 
هذا الا تشر مناکم برید ان بتفضل علیکم ]. ۲ 
و به این ترتیب انسان بودنش را نخستین عیبش دانستند و به دنبال آن 
متهمش ساختند که او یک فرد سلطه جو است و سخنانش از خدا و توحید 
و دین و آئّین , همه توطئه ای است برای رسیدن به این مقصود! 
برات انق منظهن ول شب که ره سای الم لانر ل هلاک 
و برای تکمیل این استدلال واه کفتنه ((ها هر کر ین خش شا اس تناکا 
پیشین خود نشنیده ایم که انسانی دعوی نبوت کند و خود را نماینده خدا 
1 (ماشتتعا هدا قی تا الاعاس : 
ولی این سخنان بی اساس در روح این پیامبر بزرگ اثر نکرد و نوح همچنان 
تقسور. تصفته خاد ۲ صععه: 226 
به دعوت خود ادامه می داد و نشانه ای از برتری جوثی و سلطه طلبی در 
کار او نبود, لذا او را به اتهام دیگری متهم ساختند و آن اتهام ((جنون و 
دیوانگی )) بود که همه پیامبران الهی و رهبران راستین را در طول تاریخ 
هن منتهم ساختند, گفتند: ((او فقط مردی است که مبتلا به نوعی از 
جنون است باید مدتی درباره او صبر کنید تا مرگ او فرا رسد و یا از این 
جنون شفا یابد))! (آن هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین ). 
خالت که ها کر این مت و ها ار یا 
را (دارای نوعی جنون است ) به کار بردند, تا بر اين واقعیت سرپوش نهند 
که زندگی این پیغمبر و سخنان او همگی بهنرین نشانه عقل و دانش او 
است در حقیقت آنها می خواستند بگویند همه اینها درست است ,؛ ولی 
جنون فنون و چهره های مختلفی دارد که در بعضی مظاهر عقل نیز هست 
ا۱ 


جمله فتربصوا به حتی حین ممکن است اشاره به انتظار مرگ نوح باشد که 
مخالفان برای آن دقیقه شماری می کردند تا اسوده خاطر شوند. و ممکن 
ات ادخ بر سیت. ون اد اد ی انار یه ات ان 
بیماری بهبودی یابد!. 
به هر حال آنها در سخنان خود سه نوع اتهام واهی و ضد و نقیض برای نوح 
قائثل شدند, و هر یک را دلیل بر نفی رسالت او گرفتند 
نخست اینکه اصولا ادعای رسالت از ناحیه بشر دوع است ! چنین چیزی 
سابقه نداشت اگر خدا می خواست باید فرشتگانی بذ بعر سند. 
که ان که او هه فاد خی اشت دا ادعا را - هن 
تشن یه اه 227 
به این هدف قرار داده است . ۱ 
سوم اینکه او عقل درستی ندارد و آنچه می گوید: از اين رهگذر است !. 
و از آنجا که پاسخ اين ایرادها و اتهامات بی اساس و پریشان همه روشن 
مورا یگ رن رام فران رای رای بت ی 
گوید. زیرا از یکسو مسلم است رهبر انسان باید از جنس خود او باشد تا با 
نیازها و دردها و مسائل انسان اشنائی داشته باشد, بعلاوه همیشه پیامبران 
از جنس بشر بوده اند. 
از سوی دیگر از زندگی پیامبران به خوبی روشن می شود که مساءله 
برادری و تواضع و نفی هر گونه سلطه جوئی از بارزترین صفاتشان بوده , 
و عقل و هوش و درایتشان نیز حنی بر دشمنانشان آشکار بوده و در لابلای 
گفته هاشان به آن اعتراف می کردند. المومنون 
متیر مهدفه 6 22 
آیه 26 - 30 
اه و مه 
قاٍل رب انصژنی یما کدَبُون(26) ۳ 
َوحیتا له آن اصتع الک باعینتا و وقیتا قلا/ جاء أَمَرْتا و قار التنوز 
قاسلک فیها من کل رَوجین تین و ألک الا قن ستق له القول متمم و لا 
تخطیّنی فی الذین ظلَمُوا [نقم مَعرَفُون(27) 
لا استوبّت آنت و من تعک علی الفْلّي قَفل الجْمَذ له الّذی نجاتا من 
الوم الطلمین(28) 
کل رت آنراتن< قنل خاک و نت جَیرّ الْمُنزلین(29) 
ان فی دک لایات و ان کتّا لمبتلین (30) 
ِِِ 

9 ) گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیبهای آنان یاری کن . 
ت - ما به نوح وحی کردیم که کشتی را در حضور ما 1 
بساز و هنگامی که فرمان ما (برای غعرق آنان [ فرا رسد و تب از تنور 


بجوشد (که اين نشانه فرا رسیدن طوفان است ) از هر یک از انواع 
حوانا تک مت ی کین وان کر هه انوا رم ات رانسحی ارت 
که قبلا وعده هلاکشان داده شده است تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 229 
(اشاره به همسر نوح و فرزند ناخلف اوست ) و دیگر درباره اين ستمگران 
با من سخن مگوی که آنها همگی هلاک خواهند شد! 
298 - و هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر کشتی سوار شدید 
بگو ستایش خدائی را که ما را از قوم ستمگر نجات بخشید. 
9 - و بگو پروردگارا ما را در منزلگاهی پر برکت فرود آر, و تو بهترین 
فرود آورندگانی . 

- (آری ) در اين ماجرا آیات و نشانه هائی برای صاحبان عقل و اندیشه 
ی 


تفعسیر: 

پایان عمر یک قوم سرکش 

در آیات گذشته بخشی از تهمتهای ناروائّی را که دشمنان نوح به او زدند 
خواندیم ولی از آباتت دیگر قرآن به خوبی استفاده می شود که اذیت و آزار 
این قوم سرکش تنها منحصر به این امور نبود بلکه با هر وسیله توانستند او 
را در فشار قرار دادند و آزار کردند, و نوح حداکثر تلاش و کوشش خود را 
در هدایت و نجات آنها از چنگال شرک و کفر به خرج داد هنگامی که از 
تلاشهای خود ماءیوس شد و جز گروه اندکی ایمان نیاوردند از خدا تقاضای 
کمک کرد چنانکه در نخستین ایه مورد بحث می خوانیم : 

((گفت : پروردگارا! مرا در برابر تکذیبهائی که کردند یاری کن )) (قال رب 
انصرنی بما کذیون )۰ 

در اینجا فرمان پروردکار فرا رسید و مقدمات نجات نوح و پاران اندکش و 
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((ما به نوح وحی فرستادیم که کشتی را در حضور ما و طبق فرمان ما 
بساز)) (فاوحینا الیه ان اصنع الفلک باعیننا و وحینا). 

تعبیر ((باعیننا)) (در برابر دیدگان ما) اشاره به این است که تلاش و 
کوشش تو در این راه در حضور ما است و تحت پوشش حمایت ما 
بنابراین با فکر راحت و اسوده به راه خود ادامه ده و از هیچ چیز رس و 
واهمه نداشته باش . 

ضمنا, تعبین بة ((وحینا)) تقنان هی ادنقد: که : نوح طرز کشتی ساختن و 
چگونگی آن را از وحی الهی آموخت , و گرنه 7 - طبق نوشته 
تواریخ - تا آن زمان سابقه نداشت , به همین دلیل نوح کشتی را آنچنان 
متناسب با مقصد و مقصود خود ساخت که هیچ کم و کسری در آن نبود! 
سپس ادامه می دهد هنگامی که فرمان ما فرا رسد, و نشانه اش این 
است که آب از درون تنور خواهد جوشید., بدان زمان طوفان نزدیک شده 


است بلافاصله از تمام انواع ی ی و و در 
کشتی سوار کن )) (فاذا جاء امرنا و فار التنور فاسلک فیها من کل زوجین 
ائنین ). 

((و خانواده و دوستان با ایمانت را بر کشتی سوار نماء مگر آنها که قبلا 
وعده هلاکشان داده شده است )) (اشاره به همسر نوج و یکی از 
و باز اضافه می کند: ((و دیگر درباره این ستمگران (که هم بر خویش ستم 
کردند و هم بر دیگران ) با من سخنی مگو که انها همگی غرق خواهند شد 
ماه کشت ۱۰۱۱ ای ی انس مها ارت وین 

البته این اخطار به خاطر ان بود که ممکن بود نوح تحت تاءثیر عواطف 
انسانی یا عاطفه پدر و فرزندی قرار گیرد و باز درباره آنها شفاعت کند در 
حالی که آنها دیگر شایسته شفاعت نبودند. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
231 

کر ای تداع فومایده ((هنگامی که تو و همه کسانی که با تو هستند بر 
کشتی سوار شدی و استقرار یافتی خدا را به خاطر این نعمت بزرگ 
فا و 
بخشید)) (فاذا استویت انت و من معک علی الفلک فقل الحمدلله الذی 
نجانا من القوم الظالمین ). 

و بعد از حمد و ستایش خدا در برایر نخستین نعمت بزرگ او یعنی نجات از 
چنگال ظالمان , از درگاهش چنین تقاضا کن ((و بگو: نزفرد کازا! مرا در 
منزلگاهی پر برکت فرود آر, ۰ فرود آورندگانی )) (و قل رب 
انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین ) 

واژه ((منزل )) ممکن است ((اسم 5 6 باشد. یعنی بعد از پایان 
گرفتن طوفان کشتی ما را در سرزمینی فرور آور که دارای برکات 
قراوانن باشد و ما قوانيم با انشود کن خاطر به زند کین خود آذاهه دهیم.. 

و نیز ممکن است ((مصدر میمی )) باشد, یعنی ما را ۳ 
قنود ار جرا نهد امباان سفن طهفان ههام یی کی رد 
زمین ,؛ , خطرات زیادی این سرنشینان را تهدید می کرد. نبودن جای مناسب 
ترا زد فن , کمبود غذا, انواع بیماریها, نوح از خدا می خواهد که او را به 
نحوی سالم و شایسته بر زمین فرود آورد. 

و بالاخره آخرین آیه مورد بحجّت اشاره به مجموع این داستان کرده می 
گوید: ((در اين ماجرای نوح و پیروزیش بر ستمکاران و مجازات این قوم 
که ی وه ات وشات ای رای اسان عل ‏ 
انديشه است 1( (آن فی ذلک لاپات ). 

((و ما به طور مسلم همگان را آزمایش می کنیم )) (و ان کنا لمبتلین 
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این جمله ممکن است اشاره به اين باشد که ما قوم نوح را کرارا آزمودیم 
امن که ند آهایشها پا مدنه هلا کشا کردیم 
ببس ات ان ای ی کاخ ایا دور سیم 
زمان آزمایش می کنیم و آنچه در آیات فوق گفته شد مخصوص مردم عصر 
نوح نبود. بلکه در همه اعصار و قرون در اشکال مختلف ازمایشها صورت 
یه اسآ که او رام ای شص تا تشر را 
برداشته می شوند. تا بشریت به سیر تکاملی خود همچنان ادامه دهد. 
جالب اینکه در ایات فوق , تنها به مساءله ساختن کشتی و سوار شدن نوح 
و یارانش بر آن اکتفا شده و اما اینکه سرانجام گنهکاران به کجا رسید 
پیرامون آن سخنی به میان نیامده چرا که با وعده الهی ((انهم مغرقون )) 
می شود چنین سرنوشتی دامان انها را گرفته , چرا که وعده اش 
تخلف ناپذیر است . 
ذکر این معنی نیز لازم است که درباره قوم نوح و مبارزه آنها با این پیامبر 
بزرک و شزنوشت دردناک آنان و ماخراق کشتی ساختن. و-جوشتدن: اب از 
تنور و وقوع طوفان و غرق فرزند نوح , سخن بسیار است که ما قسمت 
زیادی از آن را در سوره هود جلد نهم از صفحه 68 تا صفحه 125 مشروحا 
آورده ایم و به خواست خدا بخش دیگری هم در تفسیر سوره نوح خواهد 
آمد. المومنون 
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نم آنشاتا من تَعدهم قَزن ِِ- اه 1 اُ 


و قال القلا من قوّمه الذین و ۳ بلقاء الاجرة و أثرَفتَهَمٌ فی الحْيَوة 
لا جشه کم باکل ما تاکلون من و تشعب فا 


َأحَدَتَقْمْ الصیّء اوه فجعلود عْتَاء ۹25 ۳ موم الظلمین(41) تفسیر 
نمونه ِ ِ صفحه 234 


ترجمه : ۱ ۱ 
1 - سپس بعد از آنها جمعیت دیگری را به وجود آوردیم . 
2 - و در میان آنها رسولی از خودشان فرستادیم که پروردگار یکتا را 
بیرستید, جز او معبودی برای شما نیست ایا (با این همه از شرک و بت 
پرستی ) پرهیز نمی کنید؟! 
33 - ولی اشرافیان خود خواه قوم او که کافر شده بودند و لقای آخرت را 
تکذیب کرده بودند و ناز و نعمت دز دندکی.دئیا به. آتها داده بودیم گفتند: 
اين بشری است مثل شما! از آنچه شما می خورید می خورد و از آنچه می 
نوشید می نوشد! 

و اگر از بشری همانند خودتان اطاعت کنید مسلما زیانکارید. 
5 - اپا او به شما وعده می دهد فنکا مین که مردید و خاک و استخوان 
شدید بار دیگر (از قبرها) خارج می شوید؟ تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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6 - هیهات , هیهات از این وعده هائّی که به شما داده می شود!. 
7 - غیر از این زندگی دنیا چیزی در کار نیست , پیوسته گروهی از ما می 
میرند و نسل دیگری جای انها را می گیرید و ما هرگز برانگیخته نخواهیم 


شد. 
8 - او فقط مرد دروغگوئی است که بر خدا افترا بسته و ما هرگز به 
ایمان نخواهیم اورد. ۳ 
9 - عرض کرد پروردگارا! مرا در برابر تکذیبهای آنها یاری فرما. 

- (خداوند) فرمود: به زودی انها از کار خود پشیمان خواهند شد. (اما 
زمانی که سودی به حالشان ندارد). 
1 - سرانجام صیحه آسمانی آنها را به حق فرو گرفت و ما آنها را همچون 
خاشاک بر سیلاب قرار دادیم دور باد از رحمت خدا قوم ستمگر! 


تفسیر: 

سرنوشت غم انگیز یک قوم دیگر (قوم ثمود) 

این ایات به بحث پیرامون اقوام دیگری که بعد از نوح (علیه السلام ) بر 
سر کار امدند پرداخته و منطق آنها را که هماهنگ منطق کفار پیشین بوده , 
و همچنین سرنوشت دردناکشان را شرح می دهد و بحثهائی را که در ایات 
گذشته ذکر شد تکمیل می کند. ۲ 

نخست می گوید: ((ما بعد از آنها جمعیت دیگری را به وجود آوردیم و قوم 
تازه ای به روی کار امدند)) (ثم انشانا من بعدهم قرنا اخرین ). 

((قرن )) از ماده ((اقتران )) به معنی نزدیکی است , لذا به جمعیتی که در 
عصر واحد زندگی می کنند قرن گفته می شود, و گاه به زمان آنها نیز قرن 
می گویند, اندازه گیری مدت قرن به سی سال يا صد سال صرفا جنبه 
قراردادی دارد و تابع سنتهای اقوام مختلف می باشد. 


ان نها که‌بشتن نمی وان تذهن بی ره الفی. باشت خدآوند باهش ورین 
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را برای نشر دعوت توحید و آئین حق و عدالت به سوی آنها و 
آیع. نفن.مق: هید ((ما نز .قیان آنهارمولی ان خودشان: فرستادیم: که 
پروردگار یکتا را بیرستید و جز او معبودی برای شما نیست )) (فارسلنا 
فیهم رسولا منهم آن اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ). 

این همان چیزی بود که نخستین پایه دعوت همه پیامبران را تشکیل می داد 
این ندای توحید بود که زير بنای همه اصلاحات فردی و اجتماعی است . 
سپس این رسول الهی برای تاءکید بیشتر به آنها می گفت : ((آيا در برابر 
این دعوت صریح باز هم از شرک و بت پرستی پرهیز نمی کنید)) (افلا 
تتقون ). 

در اینکه این قوم کدامیک از اقوام بودند؟ و پیامبرشان چه نام داشت ؟ 
اه اند؛ 

نخست اینکه منظور ((قوم تمود است 6 که در سرزمینی در شمال حجاز 
زندگی می کردند و پیامبر روک الهی ((صالح أ( برای هدایت آنها مبعوت 
شد, انها کفر ورزیدند و راه طغیان پیش گرفتند, سرانجام به وسیله صیحه 
آسمانی (ضاعقه ای مر کبار) از.هیان رفتید. 

شاهد اين تفسیر مجازات ((صیحه )) است که در پایان آیات مورد بحث 
برای انها ذکر شده , و در سوره هود ایه 67 نیز صریحا در باره ((قوم صالح 
1( امده است ۰ 

دیگر اینکه منظور ((قوم عاد)) است که پیامبرشان ((هود)) بود و در بعضی 
از آیات قرآن سر‌گذشت آنها بلافاصله بعد از سر گذشت نوج آمده و این 
خود قرینهای بر این تفسیر است . ۳ 

ما و اک سا انا ای اس هو و اتف 
تندباد شدیدی بود که هفت شب و هشت روز انها را در هم می کوبید 
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تفسیر اول صحیحتر است . 

تّ هر حالِ ببینیم عکس العمل این قوم سرکش در برابر ندای توحیدی این 
پیامبر بزرگ چه بود! قزران خر راب دبعد هی گوید: ((آن جمعیت اشرافی 
خودخواه که خداوند یگانه را انکار کردند و لقای اخرت هه رتفا خیر وا تکذیب 
نمودند و ما آنها را نعمت فراوانی در این زندگی دنیا بخشیده بودیم گفتند: 
انچه می نوشید می نوشد)) (و قال الملا من قومه الذین کفروا و کذبوا 
بلقاء الاخره و اترفناهم فی الحياة الدنیا ما هذا الا بشر مثلکم یاکل مما 
تاکلون منه و یشرب مما تشربون ). ۳ 

اری جمعیتی که در ناز و نعمت به سر می بردند و به تعبیر قران ((ملا)) 


بودند (ظاهری چشم پر کن و درونی از نور حق تهی داشتند) چون دعوت 
اين پیامبر بزرگ را مخالف هوسهای خود می دیدند, و مزاحم منافع 
نامشروع و استکبار و برتری جوئی بی دلیلشان مشاهده می کردند و به 
خاطر همین ناز و نعمتها از خدا دور افتاده بودند و سرای اخرت را انکار 
نمودند, به ستیزه بر خواستند , درست با همان منطقی که سرکشان قوم 
نوح داشتند. 

آنان انسان بودن اين رهبران الهی و خوردن و نوشیدن آنها را همانند سایر 
مردم دلیلی بر نفی رسالتشان گرفتند, در حالی که این خود تاعییدی بر 
رسالت این بزرگ مردان بود که آنها از میان توده های مردم برمی خاستند 
که دردها و نیازها - شان را بخوبی درک کنند. 

سپس به یکدیگر گفتند: ((اگر شما بشری همانند خودتان را اطاعت کنید 
بطور قطع زیانکارید))! (و لثن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون ). 
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این کوردلان توجه به این نکته نداشتند که خودشان انتظار داشتند مردم در 
این وسوسه های شیطانی از انان پیروی کنند و برای مبارزه با این پیامبر 
همصدا شوند, اما با اين حال پیروی از ز کسی را که از کانون وحی کمک می 
گیرید و قلبش به نور علم پروردگار روشن است عیب می شمردند و 
مخالف ازادی و حریت انسان ! 

سپس به انکار معاد که هميشه قبول آن سدی بر سر راه خودکامگان و 
هوسرانان بود پرداختند و گفتند: ((آیا این مرد به شما وعده می دهد 
هنگامی که مردید و خاک و استخوان (پوسیده ) شدید باز هم از قبرها 
ترفن رش ان و حیات نوینی را آغاز می کنید))؟! (ایعد کم انکم اذا متم و 
کنتم ترابا و عظاما انکم مخرجون ). 

((هیهات ! هیهات ! از این وعده هایی که به شما داده می شود)) (وعده 
اصلا مگر ممکن است انسانی که مرد و خاک شد و ذرات ان به هر سو 
پراکنده گشت باز هم به زندگی باز گردد؟ چنین چیزی محال است محال !۱ 
سپس با این سخن انکار معاد را تاءکید بیشتری کردند که ((غير از این 
زندگی دنیا چیزی در کار نیست , پیوسته گروهی از ما می میرند و نسل 
دیگری جای آنها را می گيرید, و بعد از مرگ دیگر هیچ خبری نیست ! و ما 
هرگز برانگیخته نخواهیم شد))! (ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیی و ما 
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سرانجام به عنوان یک جمع بندی در اتهامی که نسبت به پیامبرشان داشتند 
چنین گفتند: ((او فقط مرد دروغگوئی است که بر خدا افترا بسته , و به 
همین دلیل ما هرگز به او ایمان نخواهیم آورد))! (آن هو الا رجل افتری 
علی الله کذبا و ما نحن له بموٌ منین ). 


نه رسالتی از طرف خدا دارد. و نه وعده های رستاخیز او درست است , و 
نه برنامه های دیگرش , به همین دلیل یک آدم عاقل ,: به او ایمان نخواهد 
آورد. 

هنگامی که غرور و طغیان آنها از حد گذشت و تمام پرده های حیا را دریدند 
, و بی شرمی را در انکار رسالت و معجزات و دعوت انسانساز پیامبرشان 
را به آخرین حجد رساندند, و خلاصه بر همه آنها اتمام حجت شد, این پیامبر 
راهن رو به درگاه خدا| کرد و ((گفت فوورد کاوا مرا در مقابل 
تکذیبهای آنها یاری کن )) (قال رب انصرنی بما کذبون ). 

آنها. هر خه. توانستند. کفتتد و هر تهمتی. من خواستند ردنده تو.هزا کمک 
فرما. 

((و از سوی پزورد کار نف اه کفته شم که آنما یه تون از کار خود پشیمان 
خواهند گشت )) و میوه درخت تلخی را که نشانده اند خواهند چشید)) 
(قال عما قلیل لیصبحن نادمین ). ۳ 

اما زمانی پشیمان می شوند که سودی ندارد و راه بازگشت بسته است . 

و همین طور شد ((ناگهان صیحه آسمانی آنها را به حق زیر ضربات خود 
فرو گرفت )) (فاخذتهم الصيحة بالحق ار ۱ 

صاعقه ای مر گبار با صدائی وحشت انگیز و مهیب فرود امد همه جاأ را 
تکان داد و در هم کوبید و ویران کرد, و اجساد بی جان انها را روی هم 
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سریع و کوبنده بود که حتی قدرت فرار از خانه هاشان پیدا نکردند و در 
ِِِ همان خانه هایشان مدفون گشتند چنانکه قرآن در بایان این ابات فی 


رم اون ای مه ی مهس توا سس فاد 
دادیم )) (فجعلناهم غثاء). 

((دو باه از رجهت خداوند قوف )۸( قیعوا للقوم الظالمن ]. 

نکته ها: 

1 - زندگی پر زرق و برق و اثر شوم آن 

در آیات فوق رابطهای میان ((اتراف )) (زندگی اشرافی و پرناز و نعمت ) 
و ((کفر و تعذیب لقای پروردگار دیده می شود, و به راستی چنین است , 
چرا که صاحبان این گونه زندگانی معمولا تمابل به آزادی بی قید و شرط 
برای هر گونه کامجوئی و بهره گیری از لذائذ حیوانی دارند, و پر واضح 
در اين راه است , هم ارامش وجدانشان را بر هم می زند, و هم زبان 
مردم را به روی انها باز می کند. 

لذا این گونه افراد یکباره طوق لو د بت تخرد کار. زا از گردن بر می دارند, 
وترآه انکان فیدء و معاد وا بیش من کیرندم هه تعیرق. که-ددر ابات فوق 


خواندیم می گویند: زندگی همین است و بس و هیچ خبر دیگری نیست و 
هر کس غیر این بگوید دروغگو است ! دم غنیمت است و این چهار روزه 
عمر را باید خوش بود. از هر چمنی باید گلی چید و از هر وسیله لذتی لذت 
جست ! و اینچنین خلافکاربها و زشتیهای اعمال خود را توجیه می کنند. 

از اين گذشته فراهم ساختن چنان زندگی پر زرق و برق بدون غصب حقوق 
دیگران و ظلم و ستم معمولا ممکن نیست , تا رسالت پیامبران و قیامت را 
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این راه برای انها هموار نخواهد شد, و اینجاست که می بینیم اکثریت 
کسانی که دارای چنین زندگی هستند به همه چیز پشت پا می زنند و با 
دیده تحقیر و انکار به همه چیز می نگرند. 

این بینوایان کور دل و اسیران چنگال هوی و هوس از سایه اطاعت و لطف 
پروردگار بیرون می روند, ولی طوق عبودیت هوی و هوس و شهوت را بر 

گردن می نهند, ,. و خود بنده بندگان دگر می شوند, افکاری منحط, اب 
آلودم: و دلهاتی سیاه .و تازیک دازنذه :دورتمای زندگی انها تتانخ‌ترای عصی 
جالب باشد اما از نزدیک وحشتنای است چرا که نا آرامی حاصل از گناه و 
ترس از زوال نعمتها و مرگ فکر انها را همواره در اضطراب فرو می برد. 
- ((تراب )) و ((عظام )) 

((تراب )) به معنی خاک و ((عظام )) به معنی استخوانها است , معمولا 
تب این یدیل ۱ ی پوسیده و سپس با 
2 ۱ 

این تعبیر ممکن است اشاره به دو بخش مختلف بدن ادمی باشد نخست 
گوشتها فرو میریزد و خاک می شود و استخوانها سالها بعد از آن باقی می 
ماند و سپس می پوسد و از بین می رود. 

این احتمال نیز قابل توجه است که تراب اشاره به نیاکان بسیار قدیم باشد 
که همگی خاک شدند و عظام اشاره به پدران که استخوانهای پوسیده آنها 
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3 - غثاء چیست ؟ ۳ 

در آیات فوق خواندیم که ((قوم نمود)) بر اثر صیحه اسمانی همجون 
((غناع)) گشتند, غثاء در اصل به معنی گیاهان خشکیده ای است که به 
صورت بسیار در هم ریخته بر روی سیلاب قرار دارد, همچنین به کفهائی 
که روی دیگ در حال جوشیدن پیدا می شود نیز غثاء می گویند. 

تشبیه اجساد بی جان آنها به غغثاء اشاره به نهایت ضعف و ناتوانی و در هم 
شکستگی و بی ارزش بودن آنها است , چرا که خاشاک روی سیلاب از هر 
چیز بی ارزشتر و سبکتر است نه از خود اراده ای دارد و نه بعد از گذشتن 
و فره تشنمتن اسلا ت آتری از آن بافین.خن هاند: 


در مورن صبخد. آنتتماتی. یر < مبسوطی در جلد نهم صفحه 164 (ذیل آیه 
07 سورو هود) داشتیم , البته این مجازات منحصر به قوم مود نبود بلکه 
چند قوم گنهکار با همین عذاب الهی نابود شدند که شرح آن را در همانجا 
بیان کردیم . 
4 
جالب اینکه در آخرین جمله از آیات مورد بحث ۰ مساعله را از صورت 
خصوصی بیرون آورده و به صورت یک قانون کلی و همگانی بیان می کند و 
می فرماید: دور باد قوم ستمگر از رحمت خدا, و اين در حقیقت نتیجه 
گیری نهائی از رات اس کارا ارات ار 
تکذیب آیات الهی و انکار معاد و رستاخیز و نتیجه دردناک آنها, مخصوص 
جمعیت و گروه معینی نیست , بلکه همه ستمگران را در طول تاریخ شامل 
می شود. الموّمنون 
تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 243 
آیه 42 - 44 
آیه و توجمه 
تم اتشانا من یدهم فْرُونا ءاخرین (42) 
1 و ما یستلخژون (43) 

آزستا رُسلتا ترا کل ما جاء أَمََ سولهما کَدَبُوه قأنبفتا بعصهّم بَعَضاً و 
۳۹۳ أحادیث قبغدا موم لا بُوْمنُون (44) 
ترجمه . ۲ 
2 - سپس اقوام دیگری را بعد از آنها به وجود آوردیم . ۱ 
3 - هیچ امتی بر اصل و سر رسید حتمیش پیشی نمی گیرد و از آن نیز 
تاعخیر نمی کند. 
4 - سپس رسولان خود را یکی بعد از دیگری فرستادیم , هر زمان 
رسولی برای (هدایت ) قومی می امد او را تکذیب می کردند ولی ما این 
امتهای سرکش را یکی پس از دیگری هلاک نمودیم و آنها را احادیتی قرار 
دادیم (چنان محو شدند که تنها نام و گفتگوتی از انها باقی ماند) دور باد از 
رحمت خدا قومی که ایمان نمی اورند! 


تفسیر: 

اقوام سرکش یکی بعد از دیگری هلاک شدند 

پس از پایان داستان قوم نمود, قرآن در آیات مورد بجت اشاره به اقوام 
دیگری که بعد از آنها و قبل از موسی (علیه السلام ) روی کار آمدند کرده 
, می گوید: ((بعد از آنان جمعیتهای دیگری را روی کار آوردیم (ثم انشانا 
من بعدهم قرونا آخرین ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 244 

چرا که این قانون و سنت خداوند بزرگ است که فیض خود را قطع نمی 
کند و اگر گروهی مانعی بر سر راه تکامل نوع بشر شدند انها را کنار زده 


و این قافله را در مسیرش همچنان پیش می برد. 

اما اين اقوام و طوائف گوناگون هر کدام دارای زمان و اجل معینی بودند و 
(رهتج آهتی از اخل خوو سضشیتعی کر نو هار ارعیت: ی آفتند)) رها 
تسبق من امة اجلها و ما یستاخرون ). 0 

بلکه هنگامی که فرمان قطعی پایان حیات انها صادر می شد از میان می 
رفتند, نه یک لحظه زودتر و نه دیرتر. ِ 

((اجل )) به معنی عمر و مدت چیزی است , و گاه به نقطه پایان و انتها نیز 
اجل گفته می شود مثل اینکه می گوئیم : اجل فلان بدهی فلان زمان 
است (یعنی سر رسید آن ). ۰ ۲ 

القه ((اجل )) .همان کونه که قیلا هم کقفه ایم نو کته است: ((عمی او 
((مشروط با مغلق )). 

اجل حتمی زمان پایان قطعی عمر شخص يا قوم یا چیزی است که 
هیچگونه دگرگونی در آن امکان ندارد, ولی اجل مشروط يا معلق زمانی 
است که با دگرگون شدن شرائط و موانعء ممکن است کم و زیاد بشود. 
قبلا در این زمینه بقدر کافی صحبت کرده ایم . 

به هر حال روشن است که ایه فوق به اجل حتمی اشاره می کند. 

آیه بعد ناظر به این حقیقت است که دعوت پیامبران در طول تاریخ هیچگاه 
تسیر تم‌نه خلد 10 ضفحه 2۸5 

قطع نشده , می فرماید: ((ما سپس رسولان خود را یکی بعد از دیگری 
فرستادیم )) (ثم ارسلنا رسلنا تترا). 

((تترا)) از ماده ((وتر)) بة معنی پی در پی در آمدن است ۰ و تواتر اخبار 
به..معتی: خبر هاتی: است: که: یکی بعد از دیکری می رشتد و از مجموعه آتها 
انسان یقین پید | می کند, این ماده در اصل از ((وتر)) بةه معلی ((زه کمان 
)) گرفته شده است چرا که زه به کمان چسبیده و پشت سر آن قرار 
ی کم (از نظر ساختمان 
کلمه , ((تترا)) در اصل ((وترا)) بوده که واو آن تبدیل به ((ت )) شده ). 
هر حال این معلمان آاشمانی یکی بش از دیکزی ی آهنند ورهن قنور 
ولی اقوام سرکش همچنان بر کفر و انکار خود باقی بودند, به طوری که 
((هر زمان رسولی برای هدایت امتی می امد او را تکذیب می کردند)) 
(کلما جاء امة رسولها کذبوه ۱ 

هنگامی که این کفر و تکذیب از حد گذشت و بقدر کافی اتمام حجت شد 
((ما اين امتهای سرکش را یکی بعد از دیگری هلاک نمودیم و از صفحه 
روزگار محوشان کردیم )) (فاتبعنا بعضهم بعضا). 

آنجتان نانود شدند که نها کفتکویی از آنها ,در شتان مردم باق ماند ار 
((ما اقا را اخاشتی فان دام ۲ (و‌حعراهم احادست . 

اشاره به اینکه گاه ات منقرض می شود اما نفرات و آثار چشمگیری از 


آنها در گوشه و کنار به صورت پراکنده باقی می ماند, ولی گاه چنان نابود 
می شود که جز اسمی از آنها بر صفحات تاریخ یا در گفتگوهای مردم باقی 
نمی ماند و این امتهای سرکش و طغیانگر از دسته دوم بودند. 
تقتضیر تمه 4 1 صفحه 2316 
و در پایان آنه ,. همچون آیات پیشین می گوید: ((دور باد از رحجمت خدا| 
قومی که ایمان نمی آوزند)) (فبعدا| لقوم لا یو منون . 
آری این سرنوشتهای دردناک تیحه ی ایمانی. آنها تون وب هن دلیل: 
مخصوص آنها نیست , هر گروه بی ایمان و سرکش و ستمگر خواه ناخواه 
به چنین سرنوشتی گرفتار می شود, چنان نابود می گردد که تنها نامی از او 
در صفحات تاریخ و گفتگوها باقی می ماند. 
آنها نه تنها در این دنیا دور از رحمت خدا بودند که در سرای دیگر نیز از 
رحمت اآلهی دورند, چرا که تعبیر ایه , مطلق است و همه را شامل می 
شود. الموّمنون 
فیدر الم ند جلم 1 خنفوحه 287 
آیه 45 - 49 
آیه و ین 

ند ارسنا موشتو آخاه ففون ساسا فساطن کین (45) 
ای فزغون و قلایه قاستکبژوا و کائوا قوّماً عالین(46) 
فقالوا آ نون لتشرتن مثلتا و قوفهها آنا عیذون(47) 
قکَدَبومْمَا کائوا مر کین (48) 
و5 لَقه انیت مّوسی الکتب لعَلهْم , دون (49) 
9 ِ 
5 - سپس موسی و برادرش هارون را با ایات خود و دلیل روشن 
فرستادیم . ۱ 
قر ی و ار اف رن اش اف امب ها اما اسان رنه 
اصولا مردمی برتری جو بودند. 
7 - آنها گفتند: آیا ما به دو انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم , در حالی 
که قوم آنها (بنی اسرائیل ) ما را پرستش می کنند (و بردگان ما هستند). 
15 - (آری ) آنها اين دو را تکذیب کردند 1 
9 ها نم هوتی کنات استما نم دادیم ب‌شاید آنها ری اسرااه) هدانت 
شوند. 
قیام موسی و نابودی فرعونیان فرا می رسد 
تا اینجا سخن در باره اقوامی بود که پیش از موسی (علیه السلام [ پیامبر 
اولواالعزم تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 2419 
پروردگار روی کار افکند و رفتند, اما در آیات مورد بحجت اشاره بسیار 


کوتاهی به قیام موسی و هارون در برابر فرعونیان و سرانجام کار اين قوم 
۳ ۲ 1 

((سپس موسی و برادرش هارون را با ایات خود و دلیل اشکار و روشن 
فرستادیم )) (ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون بایاتنا و سلطان مبین ). 

کر انکه منظور از ((آبات )و ااشتظان سین ا) چیست ۶ این ایند 
تفاوتی با هم دارند؟ مفسران تفسیرهای گوناگونی کرده اند: 

1 - بعضی گفته اند منظور از آیات , معجزاتی است که خداوند به موسی 
ان ای ات نم کات اه ای ار سا مین اما 


2 - دیگر اينکه مراد از ((آیات )) همه معجزات موسی است و منظور از 
((سلطان مبین )) بعضی از معجزات مهم مانند معجزه ((عصا)) و ((بد 
بیضاء)) است , چرا که اینها از ویژگی خاصی برخوردار بودند که موجب 
سلطه و پیروزی اشکار موسی بر فرعونیان می شد. ۱ 

3 - این احتمال را نیز بعضی داده اند که ((ایات )) اشاره به ایات تورات و 
بیان 9 9 مانند آن است . و ((سلطان مبین )) اشاره به معجزات 
ولی با توجه به موارد استعمال ((سلطان مبین أ( در قرآن مجید, تفسیر 
اول نزدیکتر به نظر می رسد چرا که در موارد متعددی کلمه ((سلطان )) 
باررفلات هس ار فرآرسه فعی:د رل عم رمسن آهدی انشست . 
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اری موسی و برادرش هارون با اين ایات و سلطان مبین را فرستادیم ((به 
سوی فرعون و اطرافیان اشرافی و مغرور او)) (الی فرعون و ملاه ). 

چرا تنها سخن از ملا (جمعیت اشرافی مرفه و مغرور) می گوید و 
نمیفرماید آن دو را به سوی همه مردم مصر فرستادیم , اشاره به اینکه 
ريشه همه فساد, اینها بودند و اگر اینها اصلاح می شدند. بقیه . کارشان 
اسان بود, و.از آنن کذشته آنها سردمداران و دستاندرکاران کشور بودند و 
هیچ کشوری اصلاح نخواهد شد مگر اینکه سردمدارانش اصلاح شوند. 
((ولی فرعون و اطرافیانش , استکبار کردند و زیر بار ایات حق و سلطان 
مبین نرفتند (فاستکبروا). 

1 

ا نارکا فا این ای از زر 
این نظر باشد که جمله نخست , اشاره به استکبار انها در برابر دعوت 
موسی است , و جمله دوم اشاره به این است که استکبار هميشه جز ء 
برنامه انها و بافت فکر و روحشان بود. 


اين احتمال نیز وجود دارد که اولی اشاره به استکبار آنها, و دومی اشاره به 
این بااشد که آنها از قدرت رد که برتری برخوردار بودند و همین عامل 
مهم استکبارشان بود. ۳ ۳ 

بکی ار شاه های فسوی کین آها انز بت کم( شوه ایام شوه 
انسان همانند خودمان ایمان بیاوریم در حالی که قوم آنها (بنی اسرائیل ) 
عابدون ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 250 

نه تنها ما نباید زیر بار انها برویم , بلکه آنها هميشه باید بندگی ما کنند! 

آنها پیامبران را متهم به برتری جوئثي و سلطهطلبی می کردند در حالی که 
خودشان بدترین سلطه جو بودند و آثار اين خوی زشت در این گفتارشان به 
خوبی نمایان است . 

و هارون را تکذیب کردند و سرانجام همگی هلاک ِِ شدند)) و ملک و 
خگوهسان مر اوقت فک نها فکاتواشن الفقلکت ) 

و سرانجام به این ترتیب دشمنان اصلی نی اسرائیل که ند راه دعوت 
موسی و هارون بودند از میان رفتند, و دوران آموزش و تربیت الهی بنی 
ات کل فرا رید 

در همین مرحله بود که خداوند تورات را بر موسی نازل کرد و بنی 
اسرائیل را به انجام برنامه های آن دعوت نمود, چنانکه در آخرین آیه مورد 
بجعت می فرماید: ۲ 7 

((ما به موسی کتاب اسمانی دادیم تا بنی اسرائیل در سایه آن هدایت 
شوند)) (و لقد اتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون ). 

فایل وه اشکه دز ایا دون ماه مار ومتیا ههام سح ام 
موسی وبرادرش هارون در میان بود, و تمام ضمیرها به صورت تثنیه امده , 
ولی در اینجا که سخن از نزول کتاب اسمانی است تنها از موسی بجت 
شده , زیرا او پیامبر اولوا العزم و صاحب کتاب و شریعت تازه بود بعلاوه 
هنگام نزول تورات او در کوه طور بود و برادرش هارون در میان جمعیت 
بنی اسرائیل باقی ماند. المومنون 
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آیه 29 


رز ۵و مب 


و جقلنا این مزیم و أمَ عَابََ و عءاوتتْما (لی بوخ ات قرار و موین(50) 

ترجمه . 1 ِ 

50 - ما فرزند مریم (عیسی ) و مادرش (مریم ) را نشانه خود قرار دادیم 
و آنها را در سر زمین تلتفی. کا رتیه او ان جاری داشت جای 


۰ 


تفسیر: 

آیتی دیگر از آیات خدا 

حضرت مسیح (علیه ی 9 1 ((ما 
فرزند مریم و مادرش را نشانه ای از عظمت و قدرت خود قرار دادیم )) 
(و جعلنا ابن مریم و امه اية ). 

تعبیر به ((آبن مریم )) بجای ((عیسی )) برای توجه دادن به این حقیقت 
است که او تنها از مادر و بدون دخالت پدری به فرمان پروردکار متولد 
شد. و این تولد خود از آیات بزرگ قدرت پروردگار بود. 

از آتعا. که اس ولد اسشایی زایطه اه با عسی وف رانا اقا شا در 
مریم دارد هر دو را به عنوان یک ایه و نشانه می شمرد چرا که این دو 
(تولد فرزندی بدون دخالت پدر و همچنین باردار شدن مادری بدون تماس 
با مرد) در واقع یک حقیقت بودند با دو نسبت متفاوت . 

سپس به بخشی از نعمتها و مواهب بزرگی که به اين مادر و فرزند عطا 
فرموده اشاره کرده می گوید: ((ما انها را در سرزمین بلندی که دارای 
آراخش: و افنیت و ات جاری بود جای دادیم أ( (و اویناهما الی ربوه ذات 
قرار و معین ). 

([ربوه 5 از ماده ((ربا)) به معنی زیادی و افزایش است و در اینجا به 
((معین )) از ماده ((معن )) (بر وزن شان ) به معنی جریان اب است , 
بنابراین ماء معین به معنی اب جاری است , بعضی نیز ان را از ماده ((عين 
تس نی که ظاهر است و با چشم دیده می شود دانسته اند. 

نج مدا اش خماه رسارس سای است چم محل آخم فا سس و 
برکتی که خداوند در اختیار این مادر و فرزند قرار داد, تا از شر دشمنان در 
اما اينکه این محل کدام نقطه بوده است ؟ در میان مفسران گفتگو بسیار 
است . 

بعضی آن را ناصره (از شهرهای شامات ) زادگاه حضرت مسیح (علیه 
السلام ) می دانند, چرا که به هنگام تولدش گروهی از دشمنان که خبر 
تولد او و آینده وق زا اجمالا دزیافته بودند در ضدد نابودیش, یر آمدند, آما 
خدا او را در آن محل امن و امان و پر نعمتی حفظ کرد. 

بعضی دیگر آن را اشاره به سرزمین مصر می دانند چرا که عیسی و 
مادرش مریم مدبی از عمر خود را برای نجات از چنگال دشمنان به 
سرزمین مصر پناه بردند. 

بعضی دیگر آن را به سرزمین ((دمشق )) و بعضی سرزمین ((رملة )) 


(یکی از شهرهای شمال شرقی بیت المقدس ) تفسیر کرده اند چرا که 
مسیح و مادرش در هر یک از این مناطق , قسمتی از عمر خود را 
گذراندند. 

این احتمال نیز وجود دارد که جمله فوق اشاره به محل تولد مسیح (علیه 
السلام ار سایان شالت افر حای. که خواد آن را فحل. اضر 
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قرار داد, و آب گوارا در آن جاری ساخت و از درخت خشکیده خرما ,: به او 
روزی مرحمت کرد. 

و در هر صورت ایه دلیلی است بر حمایت مستمر و دائم خداوند نسبت به 
رسولان خود و کسانی که از انها حمایت می کردند, و نشان می دهد که 
انز صام سفیای جهان ادها جرکت کته ها ری وا رید تاقوا نجواهد 
تواناین بکواه ایو هر گر سای مارا اندی مات سس ان 
نخواهد شد. المومنون 
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آیه 51 - 54 

آبه و ترجمه 

تام سل کلوابهن الطسّتع اعَلُوا صلحاً |نی بقا تلو علیغ(51) 

و نَّ هذه أمَثْکم # وَجده و و نا ریکم اتقو (52) 

َتقَطعُوا آمُرهم بَيْنهْمْ رُبُرا کل جرب بما لديهم قرخون(53) 

ِِ فی عُفرنهم ختی جین (54) 


راهان رازه وه ول صالع ام زو که هن 
به آنچه انجام می دهید آگاهم . 

ی یا ات واحدی هستید و من پروردگار شمایم از مخالفت 
فرمان من بپرهيزید. 

3 - اما آنها کارهای خود را به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی 
ات ند ی 
آنها را در جهل و غفلتشان بگذار تا زمانی که مرگشان فرا رسد . (یا 
ِِِ عذاب الهی شوند). 


هی 

در آیات پیشین سخن از سر‌گذشت پیامبران و امتهایشان بود در نخستین 
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آیه مورد بحث همه را مخاطب ساخته چنین می گوید: ((ای پیامبران ! از 
غذاهای پاکیزه و طیب تغذیه کنید و عمل صالح بجا آورید که من به آنچه 
شما کل مین کنت آگاهم )) (یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا 


صالحا انی بما تعملون علیم ). 

به تغذیه ندارید. تفاوت این است که شما حتی تغذیه را نیز به عنوان یک 
وسیله تکامل پذیرفته اید و به همین دلیل برنامه شما خوردن از طیبات و 
پاکیزه ها است در حالی که مردمی که خوردن را هدف نهائی خود قرار 
داده اند به هیچ وجه مقید به این برنامه نیستند, به دنبال چیزی می روند که 
هوس حیوانی آنها را اشباع کند خواه خبیت باشد یا طیب . 

غذاهای مختلف , اثار اخلاقی متفاوتی دارد ارتباط این دو جمله روشن می 
شود که می فرماید: ((از غذاهای پاکیزه بخورید)) و ((عمل صالح انجام 
دهید)). 

در روایات اسلامی نیز می خوانيم خوردن غذای حرام جلو استجابت دعای 
اسان تام بر عبت معروعی که ارام اسلام صلی الم یه و 
اله و سلم ) نقل شده شاهد این مدعی است : مردی خدمتش عرض کرد 
دوست دارم دعایم مستجاب شود, فرمود: طهر ماکلتی و لا تدخل بطنک 
الحرام ِِِ رز از هر گونه غذای حرام بپرهیز))!. 
کت ار 
چرا که وقتی انسان بداند کسی همواره ناظر عمل او است که چیزی بر او 
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و حساب اعمال او را دقیقا نگاه می دارد. بدون شک این توجه در اصلاح 
عمل او مو ثر است . ۱ 3 , 

و از این گذشته تعبیرات ایه فوق از طریق برانگیختن حس شکرگزاری 
انسان در برابر نعمتهای پاکیزه ای که نصیب او شده نیز روی اعمال انسان 
و کر اج 

شده است : از جهت تاءثیر غذای پاک بر صفای قلب , و از جهت تحریک 
حس شکر - گزاری , و از جهت توجه دادن به اینکه خدا شاهد و ناظر 
اعمال ادمی است . 

و اما واژه ((طیب )) چنانکه قبلا هم گفته ایم به معنی هر چیز پاک و پاکیزه 
در مقابل ((خبیث )) (ناپاک ) است , راغب در مفردات می گوید: ((طیب 
) در اصل به معنی هر امر لذتبخش است خواه حواس انسان از ان لذت 
ببرد و یا روح و جان انسان , ولی در شرع به معنی چیزی است که پاک و 
حلال باشد. 

به هر حال بسیاری از بحثهای قرآن پیرامون طیب و طیبات دور می زند: 

- به پیامبران دستور می دهد تنها از غذای طیب تغذیه کنند. 


نهتنها به پیمیران سب مق مان قطان می کفوه یا آبها آلذیه ها 
کا ما ام مات سای که آنمان آجودتد ار طنیانی کب 
شما روزی ِ ایم بخورید)) (بقره - 172). 

- اعمال و سخنانی به مقام قرب او راه مییابند که طیب و پاک باشند الیه 
بصع الکلم الیت :و الغیل اسان برخعه رز کلمات طی بم ممام کر 
او صعود می کند و عمل صالح را بالا می برد)) (فاطر - 10). 

- و نیز یکی از افتخارات بزرگی که خداوند به انسان داده , و به عنوان 
یکی از نشانه های برتری او بر سایر موجودات می شمرد استفاده از 
طیبات است و لقد کرمنا بنی ادم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من 
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و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا: ((ما فرزندان آدم را اکرام کردیم 
و بزرگ داشتیم , و آنها را در خشکی و دریا بر مرکبهائی حمل نمودیم , و 
از روزیهای طیب و پاکیزه به آنها بخشیدیم و بر بسیاری از مخلوقات خود 
فلت دادیم (اسرای 70۳ 

در یک حدیث کوتاه و پر معنی از پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله 
مخت ناشن ات فرووسا سا آلاهی ان اناد 
طیب لا یقبل الا طیبا: ای مردم ! خداوند پاک و پاکیزه است و جز عمل پاک 
و پاکیزه چیزی را قبول نمی کند)). 

سپس آیه بعد همه پیامبران و پیروان آنها را به توحید و تقوی دعوت کرده 
چنین می گوید: ((همه شما امت واحدی هستید)) (و : تفاوتهای میان شما و 
همچنین پیامبرانتان هرگز دلیل بر دوگانگی و چند گانگی نیست ) (و ان هذه 
امتکم امة واحدة آ. 

((و من پروردگار شما هستم , از مخالفت فرمان من بپرهیزید)) (و نا 
ربکم فاتقون ). _ 0 

به این ترتیب , ایه فوق به وحدت و یکانگی جامعه انسانی , و حذف هر 
گونه تبعیض و جدائی دعوت می کند, همانگونه که او پروردگار واحد است 
انسانها نیز امت واحد هستند. 

به همین دلیل باید از یک برنامه پیروی کنند همانگونه که پیامبرانشان نیز به 
این واحدی دعوت می کردند که اصول و اساس آن همه جا یکی بود. 
توحید و شناسائی حق , توجه به معاد و زندگی تکاملی بشر و استفاده از 
طیبات و انجام اعمال صالح , و حمایت از عدالت و اصول انسانی ۰ 

هی آن یواست اراد انا فیس و این داش 
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نه به معنی جمعیت و جماعت , در حالی که ضمیر جمع در جمله ((اناربکم 
)شاهد:بر آن است که. منظوز از امت همان جماعت انشانها است.. 

و لذا در تمام مواردی که کلمه امت در قران مجید به کار رفته همین معنی 


جمعیت و کروه از آن: ازاده‌شده است: .محر .در نقضی از.موارد اشتتناتن 
که تواعم با قرینه خاصی بوده و امت مجاز| به معنی مذهب به کار رفته 
است , مانند انا وجدنا ابائنا علی امة و انا علی اثار هم مقتدون .۰ ((ما 
پدران خود را بر مذهبی یافتیم و از انها پیروی می کنیم )) (زخرف - 23 ). 
قابل توجه اینکه مضمون همین ایه با تفاوت مختصری در سوره انبیاء ایه 
92 امده است (ان هذه امتکم امة واحدة و انا ربکم فاعبدون [ در حالی که 
قبل از ان شرح حال بسیاری از انبیاء بیان شده است و در واقع ((هذه )) 
اشاره به امتهای انبیای پیشین است که همه از دیدگاه فرمان الهی امت 
واحده بودند و همگی به دنبال یک هدف در حرکت . 

آیه بعد م دنبال دعوتی که به وحدت و یگانگی در ان قیل ده انتتا نها را 
از پراکندگی و اختلاف با این عبارت بر حذر می دارد: ((اما آنها کارهای 
خود را به پراکندگی کشاندند و هر گروهی به راهی رفتند)) (فتقطعوا 
امرهم بینهم زبرا). 

و عجب اینکه ((هر یک از این اخواب و کروهها ت-انحه نزن خون دارند 
خوفحالند )) و ار دیکران فران ( کل جرب ما لدهم فرحون ): 

((زبر)) جمع زبرة (بر وزن لقمه ) به معنی قسمتی از موی پشت سر 
حیوان است که ان را جمع و از بقیه جدا کنند. سپس این واژه به هر چیزی 
که مجزا از دیگری شود اطلاق شده است , بنابراین جمله ((فتقطعوا 
امرهم بینهم زبرا)) اشاره به تجزیه امتها به گروههای مختلف است . 
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بعضی نیز احتمال داده اند: ((زبر)) جمع ((زبور)) به معنی کتاب بوده 
باشد. یعنی هر یک از انها دنباله رو کتابی از کتب اسمانی شدند, و بقیه 
در حالی که همه از مبدء واحدی سرچشمه گرفته 


رز حزب بما لدیهم فرحون ۲ تفسیر اول را تقویت می کند 
چرا که از احزاب ب مختلف و تعصب هر یک از آنها بر گفته های خویش سخن 
می گوید. 

به هر حال آیه فوق یک حقیقت مهم روانی و اجتماعی را بازگو می کند و 
آن تعصب جاهلانه احزاب و گروهها است که هر یک راه و آئینی را برای 
خود برگزیده , و دریچه های مغز خود را به روی هر سخن دیگری بسته اند, 
و اجازه نمی دهند شعاع تازه ای به مغز آنها بتأبد, نسیمی به روحشان بوزد 
و حقیقتی را بر انها روشن سازد!. 

این حالت که از خود خواهی و حب ذات افراطی و خود بینی و خودیسندی 
سرچشمه می گیرید زر رن دشمن تبیین حقایق و رسیدن یه اتحاد و 
این خوشحال بودن به راه و رسم خویشتن و احساس تنفر و بیکانگی از هر 


چه غیر آن است گاه به جائی می رسد که اگر انسان سخنی بر خلاف راه و 
رسم خویش بشنود انگشت در گوش می گذارد و جامه بر سر میکشد و پا 
به فرار می نهد مبادا حقیقتی بر خلاف آنچه با آن خو گرفته بر او روشن 
شود آنچنان که قرآن درباره مشرکان عصر نوح (علیه السلام ) بیان می 
کند و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا 
ثیابهم و اصروا و استعبروا استکبارا: 

((بار الها هر زمان که من از اینها دعوت کردم که به سوی تو آیند و 
گناهانشان را ببخشی و در 
راه غلطشان اصرار ورزیدند و به شدت در برابر حق استعبار کردند)) (نوح 
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و تا به این حالت پایان داده نشود راه وصول به حق برای انسان ممکن 
نیست و هر کس بر طریقه خود اصرار می ورزد و لجاجت می کند. 

لذا در آخرین ات مه زد بحث می گوید: ((اکنون که چنین است بگذار آنها در 
جهل و گمراهی و غفلت و سرگردانیشان فرو روند تا مرگشان فرا رسد و 
پا گرفتار عذاب الهی شوند که این قبیل افراد سرنوشتی غیر از این ندارند 
(فذرهم فی غمرتهم حتی حین ). ۲ 

کلمه ((حین )) ممکن است اشاره به وقت مرگ یا وقت نزول عذاب و یا 
هر دو باشد. 

واژه ((غمرة )) (بر وزن ضربه ) در اصل از ((غمر)) به معنی از بین بردن 
اثر چیزی است , سپس به آب زیادی که مسیر خود را می شوید و پیش 
می رود ((غمر)) و ((غامر)) گفته شده و بعد از آن به جهل و نادانی و 
گرفتاریهائی که انسان را در خود فرو می برد نیز اطلاق گردیده است , و 
در آیتمورد ننخت: یه جعتی عفلت: و سر کردانی. هجهل ۵ حمرآهفی: ات 


المومنون 
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آیه 55 - 61 


ش ی 


7 4 هم من خشیية زبهم 0 

و الْذِين هم ایب رَبهم بُوْمنُونَ(58) 

و الذین هم ِرَبهم لا ون ۱ 

و الذین ‏ وْنُوَ مَا ءاتوا و و فْلوبهُم وَجلَهُ آنهم الی رَبهم رَجعون(60) 
ِ یسرغون فی الحْیرتِ و هم لها سبقوتَ(61) 


5 - آنها انش که سا وف اس کم نان سای ارم 


وا 
57 - آنان که از خوف پروردگارشان بیمناکند. 
8 - و آنان که به آیات پروردگارشان انفان مت آورند. تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 262 
9 - و آنها که به پروردگارشان شرک نمی ورزند. 
0 - و آنها که نهایت کوشش را در انجام طاعات بخرج می دهند اما با اين 
حال دلهایشان ترسناک است از اینکه سرانجام به سوی پروردگارشان باز 
ی 

- (آری ) چنین کسانی هستند که در خیرات سرعت می کنند و از 


0 


تفسیر: 

سبقت گیرندگان در خیرات 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از احزاب و گروههای لجوج و متعصب و 
خود خواهی به میان آمد که تنها به عقائد خود چسبیده اند و خوشحالند و 
راه هر گونه تحقیق را به روی عقل خود بسته اند در آیات مورد بحث به 
بعضی دیگر از پندارهای خودبینانه آنان اشاره کرده می گوید: 

((ایا انها خمان مت کنتد امهال ه.فزز دانی. را که ‌به. ابان ذادة آنفی)) ( 
یحسبون انما نمدهم به من مال و بنین ). ی دور 

((برای این است که درهای خیرات را به سرعت به روی انها بکشائیم ))؟! 
(نسارع لهم فی الخیرات ). 

ایا انها داشتن اموال سرشار و فرزندان بسیار را دلیل بر حقانیت روشن 
خوومی زارد و تایه قرو عطعت بر در که خدامسن داد 
ینت( را و رون 

آنها نمی دانند که این اموال و فرزندان فراوان در حقیقت یک نوع عذاب و 
مجازات يا مقدمه عذاب و کیفر برای آنها است , آنها نمی دانند که خدا می 
خواهد آنها را در ناز و نعمت فرو برد تا به هنگام گرفتار شدن در چنگال 
کیفر الهی , تحمل عذاب بر آنها دردناکتر باشد, زیرا اگر درهای نعمتها به 
ژوی. انسان: نسته: شود و آماد کی ندیرش. باراختتها دا کند. مجار نها ویاد 
دردناک نخواهد بود, اما اگر تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 263 

کسی را از میان ناز و نعمت بیرون کشند و به سیاه چال زندان وحشتناکی 
بیفکنند فوق العاده دردناک خواهد بود. 

بعلاوه این فراوانی نعمت , پرده های غفلت و غرور را بر روی چشمان او 
ضخیمتر می کند تا آنجا که راه باز گشت بر او غیر ممکن می شود. 

اين همان چیزی است که در سایر آیات قرآن ازان اشازم‌به (رانتدراج در 


نعمت )) شده است . 


ضمنا جمله ((نمد)) از مادم ((آمداد)) و ([متد)) به:معنی کامل کرذن نقضان 
چیزی , و جلوگیری از قطع و پایان آن است . 

بعد از نف بندارهای, این -غافلان خود خواه: جکونکین احال. مق هنان:و 
سرعت کنندگان در خیرات را ضمن چند آیه بازگو می کند و صفات اساسی 
آنها را تشریج می نماید: 

نخست می گوید: ((کسانی که از خوف پروردگارشان بیمناک و نگرانند)) 
(آن الذین هم من خشية ربهم مشفقون ). 

قابل توجه اینکه ((خشیت )) به معنی هر گونه ترس نیست , بلکه ترسی 
است که توام با تعظیم و احترام باشد, همچنین ((مشفق أ( که از ماده 
((اشفاق )) و از ريشه ((شفق )) به معنی روشنائی آمیخته با تاریکی 
گرفته شده به معنی خوف و ترسی است که آمیخته با محبت و احترام 
است . و از آنجا که ((خشیت )) بیشتر جنبه قلبی دارد و اشفاق جنبه عملی 
را شامل می شود, ذکر اين دو به صورت علت و معلول در آیه روشن می 
گردد. در حقیقت می فرماید: آنها کسانی هستند که ترس آمیخته با عظمت 
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کرده است و اثار ان در عملشان و مراقبتهایشان نسبت به دستورات الهی 
نمایان است , و به تعبیر دیگر ((اشفاق )) مرحله تکامل ((خشیت )) است 
که در عمل اثر می گذارد و به پرهیز از ز گناه و انجام مسئوليتها وا می دارد. 
سپس اضافه می کند: ((کسانی که به آیانت پروردگارشان ایمان می 
آورند)) (و الذین هم بایات ربهم یو منون ). 

بعد از مرحله ایمان به آیات پروردگار, مرحله تنزیه و پاک شمردن او از هر 
گونه شبیه و شریک فرا می رسد و می گوید: ی 
پروردگارشان شرک نمی ورزند)) (و الذین هم بربهم لا یشرکون ). 

در واقع نفی شرک , نتیجه ایمان به آیات پروردگار و معلول آن است , و یا 
به تعبیر دیگر ایمان به آیات پروردگار به ((صفات ثبوتی )) او اشاره می 
کند و نفی شرک اشاره به ((صفات سلبی )) است , به هر حال نفی هر 
گونه شرک - اعم از اشکار و نهان - (جلی و خفی ) در این جمله درج است 


عح تاه ان ما را شین 
راستین به این مساعله دارند فرا می رسد, توجهی که آنها را در عمل , 
کاملا کنترل می کند, می گوید: 

((و کسانی که نهایت تلاش و کوشش را در انجام اطاعات و ادای حقوق 
مردم و حق پروردگار دارند اما با اين حال خود را مقصر می دانند و 
دلهایشان ترسان است از اینکه سرانجام به سوی پروردگارشان باز می 
گردند)) (و الذین یوْ تون ما اتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون ). 
اینان همچون افراد کوتهفکر و دون همت نیستند که با انجام یک عمل 


کوچک خود را از مقربان درگاه خدا پندارند و چنان حالت عجبی پیدا کنند 
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که همه را در برابر خود کوچک و بی مقدار ببینند, بلکه اگر برترین اعمال 
ضاله را احام وم معا رل هام عادت اش من بان عبوار 
می گویند: آه من قلة الزاد و بعد السفر!: ((آه از کمی زاد و توشه و 
طولانی بودن سفر آخرت )16 

هد ار شیر اما مها را شش واه خی فان تن کر 
خیرات سرعت می کنند و از دیگران تتتتبای اضف کبرند)۱) (اولتک یسارعون 
فی الخیرات و هم لها سابقون ). ۱ ۱ 

در واقع خیرات و نیکیها و سعادت واقعی , ان نیست که غرق شدگان در 
ناز و نعمت و غافلان مغرور به دنیا میبندارند, خیر و سعادت و برکت برای 
گروه موّ منانی است که دارای ویژگیهای اعتقادی و اخلاقی فوق هستند و 
تال ان کر اتعام اعحال صالم ند 

آیات فوق ترسیم جالب و تنظیم کاملا منطقي برای بیان صفات این گروه 
از مو منان پیشگام است , نخست از ترس آمیخته با احترام و تعظیم که 
انگیزه ایمان به پروردگار و نفی هر گونه شرک است شروع کرده و به 
ایمان به معاد و دادگاه عدل خدا که موجب احساس مسئولیت و انگیزه هر 
ار کب 2 
می کند (دقت کنید). 

متا کخییر بس (رساریی ا ان پاپ (تاعاه )اوه یی زره 
برای پیشی گرفتن از یکدیگر است . تعبیر جالبی است که وضع حال موٌ 
منان را در یک مسابقه که به سوی مقصدی بزرگ و پر ارزش انجام می 
و ار ی کته فان من دهد اما سوه در نامه اما صااح 
با یکدیگر رقابت سازنده و مسابقه بی وقفه دارند. المومنون 
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آیه 62 - 67 

آیه و ترجمه 

ولا تکلف تسا الا و تا تب تنطق یالشو و هم لا بْطلَغُون(62) 
بل فْلَوبهم مس رو شن هد و لفق افص شن فون تک فم نها عیلون(63) 
ختی [ذّا آحَذتا مُترفیهم بالعذاب ادا هم یِجْتَرون (64) 

لا تجْتروا الوم (تکم ما لا ئصون(65) 

قذ کاتت ءایتی تتلي لیم قکنثغ غلی أغْقبکم تنکصون (66) 

قیت کی وین یه مر | تهخرون (67) 

ترجمه . 

2 - و ما هیچ کس را جزء به اندازه توانائیش تکلیف نمی کنیم و نزد ما 
کتابی است (که تمام اعمال بندگان را ثبت کرده ) و به حق سخن می گوید 


لذا , به آنان هیچ ظلم و ستمی نمی شود. 
63 - بلکه دلهای آنها از این نامه اعمال (و روز خساب و آیات قرآن ) در 
خیی فرس رفس و آنان اال ی هر انش دار ند کته ان :۱ 
انجام می دهند. 
4 - تا زمانی که متنعمان مغرور آنها در چنگال عذاب گرفتار سازیم در 
هنگام ناله های دردناک و استغاثه آمیز سر می دهند!. 

فا انا که ف ی فاد کنیا ارو ماش اه تا 
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- (آیا فراموش کرده اید که ) در گذشته آیات من بطور مداوم نی 
1 
7 - در حالی که در برابر آن آیات استکبار می تمودید و شبها در جلسات 
خود به بدگوثی ادامه می دادید. 
و 
دلهای فرو رفته در جهل ! 
از آنجا که صفات بر جسته و ویژه موّ منان که سر چشمه انجام هر گونه 
کار کشت و بقل مه رسای شآ ال رسمه ارو 
کف اتضاف یه این صفاتو انجام اف اعمال کار همه کی متخ و ار 
عهده همه بر نمی آید, دور تین آبه ففره بحث به پاسخ پرداخته می 
ها هکس اس مه انا تس کی تیک ارو ار سر 
کس مض تدای ل مظان میاه روا کیتسا لا شتا 
ان تیه ای هی که »اه احام لمیر خنه ای اشتاتا 
است , و در هر مورد بیش از میزان قدرت و توانائی باشد ساقط می شود 
و به تعبیر علمای اصول , این قاعده بر تمام احکام اسلامی حکومت دارد و 

بر انها مقدم است . 
و باز از آنجا که ممکن است این سوٌ ال پیش آید که چگونه اينهمه انسانها 
اعمالشان از کوچک و بزرگ , مورد حساب و بررسی قرار می گیرید؟ 
اضافه می کند: ره ما کایی است که هحق تن می کف (و ام 
اعمال بندگان را ثبت و بازگو می کند) و به همین دلیل هیچ ظلم و ستمی 
قزر تفا نممم‌ ده لا کنات سنطظق الجی وش عون ] 

اين اشاره به نامه های اعمال و پرونده هائی است که همه کاررهای آدمی 
در آن ثبت است و نزد خداوند محفوظ است , پرونده هائی که گوئی زبان 
دارد و حق را تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 268  .‏ 
بازگو می کند به گونه ای که جای هیچگونه انکار در آن باقی نمی ماند. 
اين احتمال نیز وجود دارد که منظور از این کتاب که نزد پروردگار است . 
و 


دست فراموشی سپرده نمی شود و همه دقیقا ثبت خواهد شد. ایمان به 
این واقعیت نیکوکاران را در کار خیر تشویق و از ز کار بد بر حذر می دارد. 
جمله ((ینطق بالحق )) (به حق سخن می گوید) که در توصیف کتاب اعمال 
آدمی آمده است شبیه تعبیری است که در فارسی نیز داریم و می گوئیم : 
فلان نامه به قدر کافی گویاست , یعنی نیاز به شرح و توضیح ی 
خودش سخن می گوید و بدون احتیاج به مطالعه , حقایق را بازگو می کند. 
جمله ((و هم لا یظلمون )) نیز اشاره به این است که با ثبت دقیق اعمال 
جاممیر اه طلم ونم رسای 


ولی از آنجا که بیان اين واقعیات تنها در کسانی اثر می کند که مختصر 
بخارش هر آگاهی دار ند باه اه اضافه مب کند: (رامادلفای آنرحصعیت 
کافر لجوج در جهل و بیخبری آنچنان فرو رفته که از نامه اعمال و روز 
حساب و جز| و آنچه در قرآن از وعد و وعید امده است غافلند)) (بل 
قلوبهم فی غمرة من هذا). ِ 
این انغمار و فرو رفتن در جهل و بیخبری به انها اجازه نمی دهد که این 
حقایق تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 269 
روشن را مشاهده کنند, شاید به خود 1 و به سوی خدا| باز گردند سیس 
اصافه شت کنو زرا ا لت این هداد که پوشته آن تا ام ی 
دهند)) (و لهم اعمال من دون ذلک هم لها عاملون ). 0 
مفسران برای جمله ((لهم اعمال من دون ذلک )) تفسیرهای گوناگونی 
کفته اند سعضی آن, را اشازه.به اعضال حلات و رشتی می-دانند که-یه 
خاطر جهل و نادانی از انها سر می زند (بنابراین ((ذلک )) اشاره به جهل 
انقا اشست و اغمال اشايمبه باهایی ات که ار اما اه انم ره سر 
می زد. 
بعضی دیگر گفته ان متظفر. این است که آنهاا علاوه: بر کفر عفیدیی. از 
نظر عمل نیز آلودگی فراوان دارند. 
الا یت اسان دا ای او اش ماقرا 
باسا هتساشن کات اسسص است.ه مه مایت را عفته ی 
کند. 
این تفسیرها در نهایت , منافاتی با هم ندارند و قابل جمعند, آنچه باید به 
آن توجه داشت این است که سر چشمه اعمال ننگین آنان همان قرار 
گرفتن قلبهایشان در غمره و فرو رفتن در جهل و نادانی است . 
اما آنها در این غفلت و بیخبری همچنان باقی می مانند (( تا روزی که 
مترفین را (آنان که غرق ناز و نعمتند) در چنگال عذاب گرفتار سازیم در 
این هنگام نعره استغاثه آمیز آنها همچون نعره وحوش بیابان برمی خیزد)) 
از نش نی نات ۶ معا رات دود کالم تال سر مس ده رحتی: ۱۱ 
ارات ات 
باه ها ار هو اش شا ها الم انکی ما لا تضر وی ابعستته 
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ذکر خصوص ((مترفین )) در اینجا با اينکه گنهکاران منحصر به آنها نیستند یا 
نف خاطر این اشت که آنها سرهداران. کفراهی و اند وا مراخ این 
است که مجازات در مورد انها دردناکتر خواهد بود. ۱ 
متا منود از یواسم ات راب تا ات ات با مر 


دو باشد. یعنی هنگامی که عذاب دردناک الهی در این جهان با آن جهان 
دامانشان را فرا مي گیرد., نعره و فریاد بر می اور نز و استغاثه می کنند, 
اما ندیهی است در آن-هنکام کار از کار گذشته وتراه:باز کشت وجود ندارد. 
آیه بعد در حقیقت بیان علت این سرنوشت شوم است , می گوید: ((در 
گذشته آیات من به طور مداوم بر شما خوانده می شد اما بجای اینکه از 
آن , درس بیاموزید و بیدار شوید اعراض می کردید و به عقب باز می 
گشتید)) (قد کانت آیاتی تتلی علیکم و کنتم علی اعقایکم تتکصون ). 
((تنکصون )) از ماده ((نکوص )) به معنی عقب عقب بر گشتن است , و 
ات ون ی ی اه با ات 
مجموع این جمله کنایه از کسی است که سخن نامطلوبی را می شنود و 
ری گران وت رزوی شوه گس تایه ی بارمی 
دد. 
گر 
نه تنها در برابر شنیدن آیات الهی عقب گرد می کردید, بلکه ((دن راب آن 
حالت استکبار به خود می گرفتید)) (مستکبرین به ). تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه 271 ۱ 
و علاوه بر اين ((جلسات شب نشینی تشکیل می دادید و از پیامبر و قران 
و مو منان بدگوئی می نمودید)) (سامرا تهجرون ).  _‏ 
انوا ار اد سار ی ها تا ات 


فص آزشضران کیت آ تن ای این ؟ ماه شا مها تم نب ات 
که تاریکی و سفیدی در آن آمیخته شده و از آنجا که گفتگوهای شبانه گاه 
در سایه ماهتاب انجام می شود چنانکه از مشرکان عرب نقل کرده اند که 
آنها شبهای ماهتابی در اطراف کعبه جمع می شدند و بر ضد پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) سخن می گفتند اين واژه در مورد آن به کار رفته , 
۵ رف بینیم به افراد گندمگون و یا خود گندم . ((سمراء)) گفته می 
را ی ار 
((تهجرون )) از ماده ((هجر)) (بر وزن فجر) در اصل به معنی دوری کردن 
و جدائی است ۰ سپس به معنی هذ. نان کفتن مرب نی آمده., -خرا.. که 
سخنانش در آن حالت ناخوش آیند و دور کننده است و نیز هجر (بر وزن 
کفر) به معنی فحش و ناسزا است که ان نیز مایه دوری و جدائی است . 
دو یه فوق همین معنی آخیر منظور است یعنی شبها تا مدت طولانی بیدار 
می مانید و همچون بیماران هذیان می گوئید و فحش و ناسزا می دهید. 
و این راه و رسم افراد بی منطق و در عین حال ضعیف و زبون است بجای 
اینکه روز روشن با شهامت بر منطق و دلیل تکیه کنند. شبهای تاریک را که 
چشم مردم در خواب است انتخاب کرده و برای پیشبرد اهداف شوم با 
تسکین ناراحتیهای تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 272 


درون و گشودن عقده ها به ناسزاگوئی می پردازند. 

قرآز هقف کونده مایه بدبختی شما و عذاب دردناک الهی این بود که شما نه 
شهامت پذیرش حق داشتید., نه متواضعانه در برابر آیات خدا| زانو می زدید, 
و نه برخورد شما با پیامبر یک بر خورد منطقی و صحیح بود که اگر چنین 
بود راه حق را پیدا می کردید. المومنون 
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آنه 8 - 74 


یه 
أَقلم > ده و لول أم جَاءقم الم بَب عَاباءهم الاوّلین(68) 
ام لَم ۶ ۳ رَسولهَمٌ هم له مَنکرژُون(69) 
ام تقولون مه هل جا عم بالحة* و أَکنرَهم لح کرفون(70) . , 
و لو انب الحق َمُعَاءَمْ لَقسدّتِ السموت و الارْض و من فیهن بل نیتم 
یذَکرِهم قَهُمْ عن ذکرهم مَغْرِضوتَ(71) 
تستلهم خر وج قحراخْ بک خیژ و هو خی الرّزفین(72) 
و انک لت دوف | الی صرّط هستفیم(73) _ 
لذ, 


- انا در این کفتار تور نکر دنده با اینکهمطالین :بزای آنان. آهده که 
نیاکانشان نیامده است ؟! 
انکار می کنند؟! تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 274 
70 - پا می گویند او دیوانه است ؟!, ولی او حق را برای آنها آورده اما 
اکثرشان از حق کراهت دارند. ۱ 
1 - و اگر حق از هوسهای آنها پیروی کند آسمانها و زمین و تمام کسانی 
که در آنها هستند تباه می شوند, ولی ما قرآنی به آنها دادیم که مایه 
یادآوری (و مایه شرف و حیثئیت آنها) است اما آنان از چنین چیزی 
رویگردانند. 
72 - یا اینکه تو از آنها مزد و هزینه ای (در برابر دعوتت ) می خواهی ؟ در 
حالی که مزد پروردگارت بهترٍ است و او بهترین روزی دهندگان است . 


73 صفر اطع وین واه زا ه صراط هی ( وت می کم 


تفعسیر: 
بهانه های رنگارنگ منکران 
در تعقیب آیات گذشته که سخن از اعراض و استکبا ر کفار در برا, بر پیامبر 


اسام امه لیم او رات وت اران ها 
که فمکن- ات آنها برای‌خود دراین تصته سر اشتند وباسخ دیدانشکن ان 


سخن می گوید, ضمنا علل واقعی اعراض و رویگردانی آنها را نیز شرح 
می دهد که در واقع در پنج قسمت خلاصه می شود: 

نخست می گوید: ((آیا آنها در اين گفتار (آیات الهی ) تدبر و انديشه 
نکردند))؟ (افلم یدبروا القول ). 

اری نخستین عامل بدبختی انها تعطیل انديشه و تفکر در محتوای دعوت تو 
است , که اگر بود مشکلات آنها حل می شد. ۳ 

در دومن مرحله می گوید: ((یا اینکه مطالبی برای آنها آمده است که برای 
نیاکانشان نیامده ))؟! (ام جائهم مالم یات ابائهم الاولین ). 

یعنی اگر توحید و معاد و دعوت به نیکیها و پاکیها تنها از ناحیه تو بود, ممکن 
بود بهانه کنند که اینها سخنان نو ظهوری است که ما نمی توانیم زیر بار ان 
اگر این مطالب حق بود چرا خدا که به همه انسانها نظر لطف و مرحمت 
دارد برای گذشتگان نفرستاد؟ 

ولی با توجه به اینکه محتوای دعوت تو از نظر اصول و اساس همان 
محتوای دعوت همه پیامبران است , این بهانه جوئیها بی معنی است . 

در سومین مرحله می گوید: ((يا اینکه انها پیامبرشان را نشناختند, لذا او را 
نگار می کنند)) (ام لم بعرفوا رسولهم فهم له منکرون ). _ 

یعنی اگر این دعوت از ناحیه شخص مرموز یا مشکوکی صورت گرفته بود 
ممکن بود بگویند سخنانش حق است , اما خودش شخص ناشناخته و 
مرموزی است , نمی توان به ظاهر سخنانش فریب خورد. 

ولی اینها سابقه تو را بخوبی می دانند. در گذشته ((محمد امین )) ات می 
خواندند به عقل و دانش و امانت تو معترف بودند, پدر و مادر و قبیله ات 
را به خوبی می شناسند, پس جائی برای این گونه بهانه ها نیز نیست . 

در چهارمین مرحله می گوید: ((يا اینکه می گویند او دیوانه است ))؟! (ام 
یقولون به جنة ). 

یعنی شخص او را به خوبی می شناسیم , مشکوک و مرموز نیست اما به 
عقل و فکر او ایمان نداریم , چه بسا این سخنان را از روی جنون می 
سنت شکنی خود دلیل بر دیوانگی است !. ۲ 

قران بلافاصله برای نفی این بهانه جوئی می گوید: پیامبر برای آنها حق 
آورده است و سخنانش گواه بر اين حقیقت است (بل جائهم بالحق ). 
((عیب کار اینجا است که آنها از حق کراهت دارند))! (و اکثر هم للحق 
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کارهون ). 

آری اینها سخنان حکیمانه است منتها چون با تمایلات هوس آلود اين گروه 
فمافی یتست آن: زا تفی. کردهن. وب «خست: افکان ختون اف به آنمت 


زنند! 

در حالی که هیچ لزومی ندارد که حق تابع تمایلات مردم باشد. که ((اگر 
حق از هوسهاي آنها پیروی می کرد و جهان هستی بر طبق تمایل آنها 
گردن خاشت امانقا و رصن هر ایکشن در انها است تنام.می شندند)۱ 
(و لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السماوات و الارض و من فیهن ). 

زیرا هوی و هوسهای مردم معیار و ضابطه ای ندارد, بلکه علاوه بر این در 
بسیاری از موارد به سوی زشتیها می گراید, اگر قوانین هستی تابع این 
تمایلات انحرافی می شد هرج و مرج و فساد سراسر جهان را فرا می 
گرفت !. 

سپس برای تاءکید بیشتر روي این موضوع می گوید : ((بلکه ما قرآنی به 
آنها دادیم که مایه تذکر و یادآوری و توجچه به خدا| و مایه شرف و آبرو و 
حیثیت آنها است , ولی آنها از چیزی که مایه یاد آوری و شرف و آبروی آنها 
است روی گردانند)) (بل آتیناهم بذکرهم فهم عن ذکر هم معرضون ). 

در پنجمین و آخرین مرحله می گوید: ((آیا بهانه فرار آنها از حق این است 
که ان آتها اجر و مزد و هزینه ای در برابر دعوتت تقاضا می کنی ؟ در 
حالی که رزق پروردگارت برای تو بهتر است و او بهترین روزی دهندگان 
است )) (ام تسئلهم تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 277 

خرجا فخراج ربک خیر و هو خیر الرازقین ). 

بدون شک اگر یک رهبر معنوی و روحانی در مقابل دعوتش از مردم 
تقاضای پاداش و اجر مادی کند علاوه بر اینکه بهانه ای به دست بهانه 
جویان می دهد که به خاطر نداشتن امکانات مالی از او دور شوند. انها را 
متهم می سازد که دعوت به سوی حق را دکانی برای جلب منافع مادی 
قرار داده . 

وانگهی این بشر چه دارد که به دیگری بدهد؟ مگر تمام رزق و روزیها به 
دست خداوند قادر رزاق نیست ؟. 

بق هخا فر آوو‌باسییان حویانین که در این چم مرخله اند اه نو شرا نی 
سازد که این کوردلان تسلیم 8 حق نیستند و عذرهائی که برای توجیه 
مخالفت خود ذکر می کنند بهانه 0 

در آیه بعد به عنوان یک نتیجه گیری کلی از آنچه گذشت چنین می گوید: 
((به طور قطع و یقین تو انها را به صراط مستقیم دعوت می کنی )) (و 
انک لتدعوهم الی صراط مستقیم ). 

صراط مستقیمی که نشانه های ان نمایان است و با اندک دقتی صاف 
بودن آن روشن می گردد. 

می دانیم راه راست نزدیکترین فاصله میان دو نقطه است , و یک راه بیش 
نیست , در حالی که جاده های انحرافی که در چپ و راست آن قرار گرفته 
بی - نهایت است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 278 


کر شم فعض ارات یط مشع یی نی بت علی ( ما 
السلام ) تفسیر شده ولی چنانکه بارها گفته ایم این گونه روایات بیان 
بعضی از مصداقهای روشن است , و هیچ منافات با وجود مصادیق دیگر 
مانند قرآن و ایمان به مبدء و معاد و تقوی و جهاد و عدل و داد ندارد. و 
نتیجه طبیعی این موضوع همانست که در آیه بعد بازگو می کند ((و کسانی 
الذین لای منون بالاخرة عن الصراط لناکبون ). 

را توا ان نع 
و ((نکبت دنیا)) در مقابل روی اوردن دنیا به معنی انحراف و پشت کردن 
دنیا است . ۱ 

روشن است که منظور از ((صراط)) در این ایه همان صراط مستقیم در 
ایه پیش از آن است . 

گردد در جهان دیگر هم از صراط بهشت , منحرف شده به دوزخ سقوط 
می کند چرا که هر چه در آنجا است نتیجه مستقیم کارهای اینجا است , 
تکیه کردن روی عدم ایمان به اخرت و ارتباط و پیوند ان با انحراف از 
طریق حق به خاطر ان است که انسان تا ایمان به معاد نداشته باشد 
در حدیثی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : ان الله جعلنا 
فضل علینا غیرنا فانهم عن الصراط لناکبون : ((خداوند ما رهبران دینی و 
الهی را درهای وصول به معرفتش و صراط و طریق و جهتی که از آن به 
او می رسند قرار داده , بتابزای ین کسانی که از ولایت ما منحرف گردند. یا 
انها از صراط حق منحرفند)). 

نکته ها: 

1 - حق پرستی و هوا پرستی 

در ایات فوق اشاره کوتاه و پر معنائی به تضاد حق پرستی و هوایرستی بود 
و می فرمود: اگر حق تابع هوا و هوس مردم گردد نه تنها زمین و اهلش که 
اسمانها هم به فساد کشیده می شود, تحلیل این مساءله چندان مشکل 
نیست زیرا: 

1 - بدون شک هوا و هوسهای مردم یکسان نیست , و غالبا با یکدیگر تضاد 
دارد و حتی بسیار می شود که هوا و هوسهای یک انسان نیز ضد و نقیض 
یکدیگرند با این حال اگر حق بخواهد تسلیم این تمایلات گردد نتیجه ای جز 
هرج و مرج و از هم پاشیدگی و فساد نخواهد داشت . 

چرا که هر یک از انها معبودی را می پرستند. و بتی برای خود ساخته اند, 


اگر حق تسلیم این خواسته ها گردد و این معبودهای پراکنده بر پهنه هستی 
حکومت کنند فساد آن بر هیچکس پنهان نخواهد بود. 

2 - تمایلات هوس آلود مردم , غالبا متوجه مسائلی است که (قطع نظر از 
تناقضهایش [ نیز مفسده انگیز است 1 اگر این تماپلات بخواهد به عالم 
هستی و جامعه بشری خط بدهد نتیجه ای جز فساد به بار نمی آورد. 

3 - تمایلات هوس آلود هميشه یک بعدی است و تنها یک زاویه را می نگرد 
و از جنبه های دیگر غافل است , و می دانیم یکی از عوامل مهم فساد, 
از 
نمی 

1 فوق ی ای از جهات بی شباهت به آنچه در آیه 2۸ سوره انبیاء 
آمده است نیست : لو کان فیهما الهة الا الله لفسدتا: ((اگر در آسمان و 
زمین خدایانی تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 280 

جز خدا باشند به فساد کشیده می شوند)). 

بدیهی است ((حق )) همچون ((صراط مستقیم )) یکتا و یگانه است . این 
هوا و هوسها هستند که همچون خدایان پنداری متعدد و بسیارند. 

حال که چنین است در تضاد و کشمکش ((حق )) و ((هوا)) از کدام باید 
پیروی کرد, از هوا که مایه فساد اسمان و زمین و همه موجودات است و پا 
ی روت 

از آیات فوق ضمنا بخشی از صفات رهبران راه حق روشن می گردد: 
انها هميشه مردمی بودند شناخته شده به نیکیها که اگر افراد ناشناخته و 
مرموزی بودند به حکم ((ام لم یعرفوا رسولهم فهم لهم منکرون )), بهانه 
ای به دست منافقان می افتاد که دعوت شناخته شده انها را به خاطر 
ناشناخته بودن خودشان نادیده بگیرند و انکار کنند. 

گرا ها هر گر در مسر حووسایم ما توتم ی راید وود 
عکس آنچه دنیای امروز می پسندد بر تمایلات عمومی به طور مطلق (هر 
چند انحرافی باشد) صحه نمی گذارند. آنها در ترویج مکتب حق اصرار می 
ورزند هر چند ناخوش آیند گروه کثیری باشد. 

دیکر اینکه آنها در برابز دعوت خویش پاداش مادی نمی طلبند. 

با انواع محرومیتها می سازند و وابستگی مادی به کسی پیدا نمی کنند چرا 
که این نیاز و وابستگی زنجیری خواهد شد بر دست و پای آنها و قفل 
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3 - چرا اکثریت , تمایل به حق ندارند؟! - کدام اکثریت ؟ 

در بسیاری از ایات قران - همچون ایات فوق - ((اکثریت )) مورد مذمت و 
نکوهش قرار گرفته اند, در حالی که می دانیم در دنیای امروز, معیار 


قضاوت و سنجش خوب و بد اکثریت جامعه ها محسوب می شود, و این 
افزبشار شوه ال انکر اشته: 

خر انتحا ان ابانت هد از دک کلمه را یی زره دارم 
که ایا افران ق مسر ان اسان آنها اشارهفی کله سکن تحت 
گوئیم که از موضوع بحث ما خارج است , بلکه سخن از ایاتی است که 
عنوان ((اکثر الناس )) (اکثر مردم ) دارد مانند؛ ۱ 

و لکن اکثر الناس لا یشکرون : ((ولی اکثر مردم شکرگزار نیستند)) (بقره 


.)243 - 

۱ -)187 

و لکن اکثر الناس لا یو منون : ((ولی اکثر مردم ایمان نمی اورند)) (هود - 
17). 


و ما اکثر الناس و لو حرصت بمو منین : ((اکثر مردم هر چند کوشش و 
تلا کب انصان نمی آهرد وی ۱103 

و ابی اکثر الناس الا کفورا: ((اکثر مردم جز کفران و انکار حق کاری 
ندارند)) (اسراء - 89). 

و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله : ((اگر از کثر مردم 
روی زمین اطاعت کنی تو را از راه خدا| منحرف و گمراه می سازند)) 
(انعام - 116). 

از سوی دیگر در بعضی از آیات قرآن راه و رسم اکثریت موّ منان به عنوان 
یک معیار صحیح مورد توجه قرار گرفته است. در ایه 115 سوره نساء می 
خانه شیر هد جاد 1۸ تفه 282 

و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدی و یتبع غیر سبیل المو منین 
نوله ما تولی و نصله جهنم و سائت مصیرا: (( هر کس از در مخالفت با 
پیامبر در آید و از طریقی جز طریق موّ منان پیروی کند او را به همان راه 
که می رود می بریم و به دوزخ می فرستیم , و بد جایگاهی دارد)). 

در روایات اسلامی در بجت روایات متعارض می بینیم که تک از معیارهای 
ترجیح همان شهرت در میان اصحاب و یاران و پیروان ائمه هدی است , 
خانکه امام صادی (علیه السلای قرو سطظر الن ما کان هن رواتها.عنا 
فدلی ادف ها بم اسهم این اصسا نف وس سا ده 
یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحایک فان المجمع علیه لا ریب فیه : 
((هنگامی که دو نفر قاضی اختلاف نظر پیدا کنند و سر چشمه آن , اختلاف 
روایات باشد باید نگاه کرد و دید کدامیک اد ان دم زواشت قورد ۰ قیول نز 
اصحاب تو است ؟ باید آن را گرفت و روایتی که نزد اصحاب مشهور 
یتخت رها کرومهرا که زر مایت مشتهور کی در آن اتشنت: .۱۱ 

وک یه اا مت واه مارا السواد ااعظم فا ها ده 


الجماعة , و ایاکم و الفرقه , فان الشاذ من الناس للشیطان , کما ان الشاذ 
من الغنم للذئب : ((هميشه همراه جمعیتهای بزرگ باشید که دست خدا با 
جماعت است , و از پراکندگی بپرهيزید که انسان تک و تنها بهره شیطان 
است , چونانکه گوسفند تنها طعمه گرگ ))!. 

و نیز در نهج البلاغه می خوانیم : و الزموا ما عقد علیه حبل الجماعة : 
((آنچه را که پیوند جمعیت با آن ۳ خورده است رها مکنید)). تفسیر 
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و به این ترتیب ممکن است برای بعضی میان این دو گروه از ایات و 
روایات تضادی تصور شود. 

از سوی دیگر ممکن است این فعر پیدا شود که اسلام نمی تواند با 
حکومت دموکراسی کنار بیاید, خرا کذ.بایه :دضو کراشی بر اراع اکتویت 
مردم است که قرآن شدیدا آن را مورد نکوهش قرار داده است . 

ولی با کمی دقت در همان آیات و روایاتی که در بالا آوردیم و مقایسه آنها 
با یکدیگر منظور و مفهوم واقعی آنها روشن می گردد: 

جان کلام اینجا است که اگر اکثریت , موْ من و آگاه و در مسیر حق باشند 
نظرات آنها محترم و غالبا مطابق واقع است و باید از آن پیروی کرد. 

ولی اگر اکثریت ناآگاه و جاهل و بیخبر, يا آگاه اما تسلیم هوا و هوس 
باشند, نظرات ت آنها غالبا جنبه انحرافی دارد و پیروی از آن چنانکه قرآن می 
گوید انسان را به ضلالت و گمراهی می کشد. 

روی این ی برای تخت امد یک دموکراسی سالم باید نخست 
کوشش کرد که توده های جامعه آگاه و موّ من گردند سیس نظرات 
اکثریت را معیار برای پیشبرد اهداف اجتماعی قرار داد. و وگرنه 
دموکراسی بر اساس نظرات اکثریت گمراه . جامعه را به جهنم می 
فرستد. 

ذکر این مساعله نیز ضروری است که به اعتقاد ما حتی اکثریت آگاه و 
رشید و با ایمان در صورتی نظراتشان محترم است که بر خلاف فرمان 
الهی و کتاب و سنت نبوده باشد. 

گفتنی است که بخشی از الزامات جوامع امروز در زمینه پناه بردن به آراء 
اکثریت از اینجا ناشی می شود که آنها معیار دیگری در دست ندارند که 
روی آن تکیه کنند, آنها برای کتب آسمانی و برنامه های انبیاء حسابی باز 
نکرده اند, تنها چیزی که برای آنها باقی مانده , توده های مردم است , و از 
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آعاهی بخشی _ به این توده ها را ندارند, بعلاوه بسیار می شود که ناآگاهی 
توده ها برای انها به صرفه مقرونتر است و به اسانی و از طریق تبلیغات 
می توانند انها را به دنبال خود بکشند, لذا اکثریت کمی را معیار قرار داده 
تا سر و صداها خاموش گردد. 


و اگر درست در حال جوامع امروز و قوانین و نظامات حاکم بر آنها 
بیندیشیم خواهیم دید که بسیاری از بدبختیهائی که دامنگیرشان شده به 
خاطر رسمیت دادن به نظرات ت اکثریت ناآگاه است . 
چه قوانین زشت و کثیفی که حتی ذکر انها شرم اور است , با نظر اکثریت 
تصویب نشده ؟۲ وه آتشهائی ِ با نظریه اکتزیت ناژگاه ری 
رنه ات ؟ لو ون 
تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 285 
آیه 75 - 80 
آیه و ترجمه 
و لو رَجمََهُم و گشفتا ما بهم من ضر لوا فی طَتنهم بعمَهُو ن(75) 
لَقَدٌ أحَذٌ 0 تقم العدات ما استکائوا لربهم ما بِتضا عُون(76) 
ختی |ذا قتجتا علبهم باب دا غاب شدید دٍ ادا هم فیه مَبلْسوی(77) 
و هو آلذٍی انشا کم السمع و ابص 5 الافیَدة قلبلاً ما تشکرون(78) 
و هو الْذی دراک فی الازض و الب تخشژون(79) 
و هو الذٍی يخي و بمیت و له احْتِلف الیل و التقار أ قلا تعْقِلُون(80) تفسیر 
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ترجمه . 
5 - و اگر به آنها رحم کنیم و گرفتاریها و مشکلاتشان را برطرف سازیم 
(نه تنها بیدار نمی شوند) بلکه در طغیانشان اصرار می ورزند و (در این 
وادی ) سرگردان می مانند. ۳ ٍ 
را مارا ایک ها ای وی ای ات 
برابر پروردگارشان تواضع کردند و نه به درگاهش تضرع می کنند. 
- (اين وضع همچنان ادامه می یابد) تا زمانی که دری از عذاب شدید 
به روی آنها بگشائیم . و چنان گرفتار شوند که به کلی ماعیوس گردند!. 
او کی ات که رای ما گوس مس و فلی یل ابا کم 
ای اس اه مت او ان ی انس نها زار 
زمین افرید و به سوی او محشور می شوید. ۱ 
90 - او کسی است که زنده می کند و می میراند و امد و شد شب و روز 
ار شتا انفیه نمی کی 


تفسیر: 

طرق مختلف بیدار سازی الهی 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از بهانه های مختلفی بود که منکران حق 
برای سرپیچی از دعوت پیامبران عنوان می کردند, در ایات مورد بحت 
خداوند از طرق اتمام حجت و بیدارسازی آنها سخن می گوید. 

نخست می فرماید: گاه آنها را مشمول نعمت خود می سازیم تا بیدار 


شوند, ولی ((اگر آنها را بوسیله نعمتها و برطرف ساختن امواج بلاها 
مشمول لطف خود قرار دهیم چنان الوده اند که باز در طغیانشان اصرار و 
لجاجت می ورزند و در این وادی همچنان سرگردان می مانند)) (و لو 
رجمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغيانهم بعمهون ) 

و گاه انها را با حوادث دردناک گوشمالی می دهیم تا اگر از طریق رحمت 
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و نعمت بیدار نشدند از این راه بیدار شوند, ولی این کار نیز در آنها مو ثر 
نیست , زیرا ما آنها را به عذاب و بلا گرفتار ساختیم اما آنها نه در برابر 
پروردگارشان تواضع و انقیادی نشان دادند و نه به درگاه او توجه و تضرع 
می کنند (و لقد اخذناهم بالعذاب فما استکانوا لربهم و ما یتضرعون ). 
تضرع چنانکه پیش از اين هم گفته ایم در اصل از ماده ((ضرع )) به معنی 
پستان گرفته شده و ((تضرع ( دوشنده است , سیس به معنی تسلیم 
آمیخته با تواضع و خضوع آمده است . 

یعنی این حوادث دردناک آنها را هرگز از مرکب غرور و سرکشی و خود - 
کامگی فرود نیاورد و در برابر حق تسلیم نشدند. ۱ 

و اگر در پاره ای از روایات تضرع به معنی بلند کردن دستها در هنگام دعا و 
نماز تفسیر شده در واقع بیان یکی از مصداقهای این معنی وسیع است . 
به هر حال ما به این رحمتها و نعمتها و مجازاتهای بیدار کننده ادامه می 
دهیم و آنها نیز به طفیان و سرکشی و لجاجتشان , ((تا هنگامی که دری از 
عذاب شدید و دردناک خود به روی آنها بگشائیم و چنان گرفتار شوند که به 
کلی ماءیوس گردند)) تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 288 

(حتی اذا فتحنا علیهم بابا ذا عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون . 

در واقع خداوند دو نوع مجازات دارد ((مجازاتهای تربیتی )) و ((مجازاتهای 
پاکسازی و استیصال )) هدف در مجازاتهای قسم اول آن است که در 
سختی و رنج قرار گیرند و ضعف و ناتوانی خود را دریابند و از مرکب غرور 
پیاده شوند. 

ولی هدف در قسم دوم که در مورد افراد غیر قابل اصلاح صورت می 
گیرید این است که به حکم فرمان آفرینش ريشه کن شوند, چرا که در این 
نظام حق حیات برای آنها باقی نمانده و این خارهای راه تکامل انسانها باید 
کنار زده شوند. 

در اینکه منظور از ((بابا ذا عذاب شدید)) (دری از عذاب دردنای ) چیست 
در میان مفسران گفتگو است : 

بسیاری آن را مرگ و سپس عذاب و کیفر قیامت دانسته اند. 

بعضی دیگر آن را اشاره به قحطی شدیدی دانسته اند که به نفرین پیامبر 
اضلی الله علننی اله وشلم اند سالدامان مر کان را رفه , تا آنجا 
که مواد غذائی به کلی نایاب شد و مجبور به خوردن اشیائی شدند که در 


حال عادی هیچکس حاضر به خوردن آنها نیست . 
بعضی دیگر آن را اشاره به کیفر دردناکی می دانند که در زیر ضربات 
شمشیر رزمندگان اسلام در میدان بدر بر سر آنان فرود امد. 
این احتمال نیز وجود دارد که اين آیه اشاره به گروه خاصی نباشد بلکه یک 
قانون کلی و همگانی را درباره کیفرهای الهی بازگو می کند که آغازش 
رحمت است و سیس گوشمالیها و کیفرهای تربیتی . و سر انجام عذاب 
استیصال و مجازات نابود کننده . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 289 
قرآن بعد از اين بیان , از طریق دیگر وارد می شود و به ذکر نعمتهای الهی 
برای تحریک حس شیک کزارزی آنها. برد اختف.فت. مهید: ((اق کنتی, انست که 
برای ما کوشن و خشم.ه قل (عقل ) انجاد کرد اها. کهترشکر ایرا ما 
آورید) ره هه اند انا کم الشمم وه الانضاور مالافتیم فایلا ها 
ِِِ 
و 7 9 
چشم و گوش درک می کند و مسائل غیر حسی را به وسیله نیروی عقل . 
ای که اسان در انب ققران ان رورت مس ده در سر 
بگیریم که تا چه حد دنیای او محدود و خالی از هر گونه نور و روشنائی , 
بیداری و آگاهی می گردد حتی بر اثر فقدان این دو عملا بسیاری دیگر از 
حواس خود را از دست می دهد زبان و گویائی که در آغاز از طریق 
شنوائی به کار می افتد و رابط میان انسان و تیکران است دیگر کاری از 
اق.شاخته تست (فرهای ماوز اد همیشه لالتد با اینکه زباتشان: عیب: و 
افتی ندارد). 
و به این ترتیب این دو حس , کلید عالم محسوساتند. سپس نوبت به عقل 
می رسد که کلید جهان ماوراء حس و عالم ماورای طبیعت است , و در 
عین حال ماعمور نقادی , نتیجه گیری , جمع بندی و تعمیم و تجزیه در 
فرآورده های آن دو حس است . 
آپا کسانی که این سه وسیله نزوگ شناخت را سپاس نگویند درخور 
سرزنش و ملامت نیستند؟ و آیا دقت در ریزه کاری های این سه وسیله موّ 
ثر کافی نیست که انسان را به خالق آنها آشنا سازد؟ 

و اکن مت ی سم اه وی رل مه ی رانا 
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است , اما چرا نعمت گوش را بر چشم مقدم می دارد؟ ممکن است به 
الیل اش کید کفته داتس آن بای خسن بان وت وراد چه کار 
می افتد و چشم مدتی بعد از آن , چرا که چشمهای بسته در محیط تاریک 
رحم هیچگونه آمادگی برای مشاهده امواج نور را ندارد و به همین دلیل بعد 


اش اه ها اه اس ها رها هی ارت کی ال کف کوش 
چنین نیست , حتی به اعتقاد بعضی در عالم جنین نیز قدرت شنوائی را دارد 
و صدای قلب مادر را می شنود. 

در حقیقت بیان مواهب سه گانه فوق , انگیزه ای است برای شناخت 
تخشندم. این سداهت. که اشفا به تیال معوفت عم اضلی می: فرفقد 
(همانگونه که علمای عقائد بحث شکر منعم را پایه ای برای وجوب عقلی 
معرفة الله دانسته اند). 

سپس در آیه بعد به یکی از مهمترین آیات پروردگار, یعنی خلقت انسان از 
این زمین خاکی پرداخته چنین می گوید: ((او کسی است که شما را در 
زمین آفرید)) (و هو الذی ذراکم فی الارض ). 

و چون از رین اکویدی رم آنو.باه همین بان اف رده از 
((برانگیخته شده به سوی او جمع و محشور می شوید)) (و الیه تحشرون 
. 

و اگر وی آفزینشن خودتان از خاک بی ارزش بینديشید. کافی است که 
هستی بخش را بشناسید و نیز امکان مساعله معاد را دريابید. تفسیر نمونه 
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بعد از ذکر مساءله آفرینش انسان به مساءله 9 و حیات و آمد و شد 
هه نابات بزرگ پروردگار است پرداخته چنین می گوید: ((او 
کسی است که زنده می کند و می میراند و آمد و شد شب و روز از آن او 
اللیل و النهار افلا تعقلون ). 

و به این ترتیب در آیات سه گانه اخیر از انگیزه شناخت پروردگار شروع 
کرده و با ذکر بخشی از مهمترین آیات انفسی و آفاقی بحث را پایان می 
دهد و به تعبیر دیگر سیر انسان را از آغاز تولد تا مرگ و باز گشت به سوی 
پروردگار بازگو می کند که همه چیزش به فرمان او و با اراده او صورت 
می ید . 

جالت اینکه:: افریتشن ((مرک )) وز(خیات )وا فر کناز آفرششن (زشت )) 
و ((روز)) قرار می دهد چرا که نور و ظلمت در پهنه عالم هستی همانند 
رک فتحیات .در خمان خانداران است: هها رفن که در نی اضماع تور عالم 
و ها ۱ 
خاموشی می گراید. همین گونه موجودات زنده با نور حیات حرکت خود را 
اغارهی کننده با ظلخت مر وشن هي دنه و هن تایه کر یکین 
ی 

این : نکته را سابقا گفته ایم که اختلاف شب و روز ممکن است به معنی آمد 
1 و جانشین دیگری می شود و نیز 
ممکن است به معنی اختلاف و ۳ تدریجی انها باشد که فصول 


چهارگانه سال را به وجود می آورد, و گردش حیات را در جهان گیاهان 
نبحجت نظام دقیقی رهبری می کند. 

در هر حال همه اين مسائل می تواند راهنمای طریق معرفت پروردگار 
باشد, به همین دلیل در پایان یه می گوید: ((افلا تعقلون أ): ((آیا انديشه 
نمی کنید))؟! الموّمنون 


ایه 81 - 90 
آیه و ترجمه ۱ 
بل قالوا مثل ما قال الاأولوت(81) , 
۳ عظماً أ تا لمَْعُوئون(82) 
لد وِعدُتا نخن و عباوت 2 من بل ان هَذا الا آسطیر الاولین(83) 
فل لعنِ الرض و من فیها ٍن کنثغ تلمُو(84) 
سیفولون لله قل اقلا که روت(85), 
من رب السقوت الستع و زب الْعَرّش العَطیم(86) 
سیِقولوت لله ُل اقلا تتَفُوَّ(87) ۱ ۱ 
فل من بیده مَلکوت کل شیء و هو یجیر و لا یجاژ عَلیّه ٍن کنثم 
تغلفون(۵9) رم 
ید قل قانی تسحرّون(89) 


۳ 
2 
حع 
ِ 
3 
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۱ 
۱ 
۱ 
9 
فِ كِِ«" 
۷ 
1 
۵ «۳: 
۳۱ 
بِ 
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ترجمه 
891 - آنها همان ۳ که پیشینیانشان ۹ 
2 - آنها گفتند آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان (پوسیده ) شدیم 
آیا بار دیگر برانگیخته خواهیم شد؟!. 
ِ - این وعده به ما و پدرانمان از قبل داده شده , این فقط افسانه های 
بان است . 

ِ ی راکو فا یواست زر تما ی 
دانید ؟! 

دی باسح توا مق وید همه از آن دا است که ابا ند کر نمی 
شوید؟! 
- بگو: چه کسی پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظیم 
7 افن کویند: همه ایتها از آن خدا اشت:, بکه ایا تقو پيشهنفن کنیه (و 
از خدا نمی ترسید)؟! 
8 - بگو اگر راست می گوئید چه کسی حکومت همه موجودات را در 
دست دارد؟ و به بی پناهان پناه می دهد و نیاز به پناه دادن ندارد؟! 
9 - می گویند: (همه اینها) از آن خدا است . بگو با اين حال چگونه می 


گوئید شما را سحر کرده اند؟ 7 ۲ 
0 - واقع این است که ماحق را برای آنها آوردیم و آنان دروغ می گویند! 


قرآن وجدان آنها را به داوری می طلبد 

آیات گذشته منکران توحید پروردگار و معاد را ؛ به انديشه در جهان هستی و 
آیات آفاقی و انفسی دعوت کرد, در آیات مورد بجت اضافه می کند: اینها 
انديشه و عقل را رها کرده و کور کورانه از نیاکان خود تقلید می کنند, 
((انها همان می گویند که پیشینیانشان می گفتند)) (بل قالوا مثل ما قالوا 
الاولون ). ۳ 

دی ) وم ای ار اه واه ی وا الوا ۴زا ها و 
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کنا ترابا و عظاما اءانا لمبعوئون ). 

این در و و ۱ ((اینها وعده های دروغینی است که هم به ما و هم 
سا کاس یداع ات امن فل 
ا 

((اینها فقط افسانه ها و اسطوره های پیشینیان است )) (آن هذا الا 
سا ید ال لین 

افرینش مجدد, اسطوره ای است و حساب و کتاب افسانه ای دیکز و 
بهشت و دوزخ نیز هر یک اسطوره ای بیش نیست !. 

ان آنحا که کفاره مسران مرازیم ار متا له فا وت وت 
و به همین دلیل با انواع بهانه ها و لطائثف الحیل می خواستند شانه از زیر 
بار آن خالی کنند. قرآن نیژ مشروحا و به طور مو کد از معاد سخن می 


گوید. 

لذا در دنباله آیات مورد بحث از سه راه . منطق واهی منکران معاد را در 
هم می کوبد: از راه مالکیت خداوند بر پهنه عالم هستی , سپس ربوبیت 
او, و سرانجام حاکمیتش بر مجموعه جهان , و از تمام اين بحنها چنین نتیجه 
می گیرید که او از هر نظر قدرت و توانائی بر مساءله معاد را دارد, و 

عدالت هت که ایحات هید کت که ار ای اهر ات 1 
خود داشته باشد. ۲ 

و جالب اینکه در هر مورد از خود مشرکان اعتراف می گیرید و سخن آنها 
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به خودشان باز می گرداند. 

نخست می گوید: ((نکه زمین و کسانی که تر زفشد آز آن کیست و اک 
شما می دانید))؟! (قل لمن الارض و من فیها آن کنتم تعلمون ). 

سپس اضافه می کند انها بر اساس ندای فطرت و اعتقادی که به خداوند 


آفریننده هستی دارند ((در پاسخ تو می گویند مالکیت زمین و آنچه در 
انست برای خدا است أ( (سیقولون لله . 

تلم اهاز اگوی کهحس ام شون ها نت اه فد ارس سا 
متذکر نمی شوید)) (قل افلا تذکرون 1: 

با این اعتراف صریح و روشن چگونه زنده شدن انسان را بعد از مرگ بعید 
می شمرید؟ و از قدرت فراگیر خداوند بزرگ دور می دانید؟ 

دگر بار دسیون می دهد از آنها سو ال کن و ((بگو چه کسی پروردگار 
آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظیم است ))؟! (قل من رب 
الشماوات السیع ورب العرشن الخطیم: ): 

باز انها روی همان فطرت توحیدی و اعتقادی که به الله به عنوان خالق 
هستی دارند ((می گویند همه اینها از آن خدا است )) (سیقولون لله ). 
بان افرار تایه ها ها که عون به این حاععیت مر مور را 
از خدا نمی ترسید و منکر قیامت و بازگشت مجدد انسان به زندگی می 
شوید))؟! (قل افلا تتقون ). 

بار دیگر از آنها درباره حاکمیت بر آسمانها و زمین سو ال کن و ((بگو, چه 
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کسی حکومت همه موجودات را در دست دارد))؟! (قل من بیده ملکوت 
کل شی ع). 

((چه کسی به همه بی پناهان پناه می دهد و نیاز به پناه دادن کسی 
ندارد))؟! (و هو یجیر و لا یجار علیه ). 

((اگر راستی از اين واقعیتها اگاهید)) (ان کنتم تعلمون ). 

دیگر بار زبان به اعتراف می کشایند و ((می گویند ملکوت و حاکمیت و 
حمایت و پناه دادن در اين عالم منحصر به خدا است )) (سیقولون لله ). 
((بگو با اين حال چگونه میگوئید پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) شما 
را سحر کرده و مسحور او شده اید))؟ (قل فانی تسحرون ). 

انا داعضای اش که هد سا کر هی متام ان غراف ار وس 
((مالک )) هستی می دانید. او را ((خالق )) هستی معرفی می کنید. او را 
((مدیر و مدبر و حاکم و پناهگاه )) می شمرید. 

کسی که اینهمه قدرت و تواناتی دارد, و قلمرو حکومتش تا این حد 
گسترده است آپا نمی تواند انسانی را که در آغاز خاک بوده , باز هم به 
خای باز ز گشته , لباس حیات در تنش بیوشاند, و مبعوت و محشورش کند؟! 
خاا ‏ اد ی را اس هبار اه 
شمرید, شما که در اعماق دل به اين حقایق معترفید؟! 

سرانجام به عنوان یک جمع بندی و نتیجه گیری فشرده و کوتاه می فرماید: 
نه سحر است و نه جادو و نه چیز دیگر, بلکه ما حق را برای آنها ۳1 
روشن ساختیم و آنها دروغ می گویند (بل آتیناهم بالحق و انهم لکاذبون ). 
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در بیان حقایق از ناحیه ما و پیامبران ما کوتاهی نشده است , مقصر خود 

شما هستید که چشم روی هم گذارده و راه انحراف پیش گرفته و لجوجانه 

و سرسختانه به ان ادامه می دهند. 

نکته ها: 

1 - معنی چند لفت : 

ایا سور اه که آواب ات ان ماوه (رشطی در 

اصل به معنی ((صف )) می باشد. از این رو به کلماتی که در ردیف هم 

قرار دارند و به اصطلاح صف کشیده اند, سطر می گویند. 

به این ترتیب اسطوره به معنی نوشته ها و سطوری است که از دیگران به 

بادگا ر مانده , و از آنجا که در نوشته های پیشین افسانه ها و خرافات وجود 

1 این کلمه معمولا به حکایات و داستانهای خرافی و دروغین گفته می 
د. 

واژه ((اساطیر)) در قرآن نه بار تکرار شده , و همه از زبان کفار بی ایمان 

در برابر پیامبران به منظور توجیه مخالفتشان به آنها است . 

((رب )) همانگونه که در جلد اول در تفسیر سوره حمد گفته ایم به معنی 

شود بلکه به مالکی می گویند که در صدد اصلاح و حفظ و تدبیر ملک 

خویش است , به همین دلیل گاه به معنی تربیت کننده و پرورش دهنده نیز 

امده است . 

((ملکفت)) اتررشه ((ملک ]۱ پر ورن کی یه معی حکوفت و عالکیت 

است , و اضافه ((واو)) و ((ت )) برای تاءکید و مبالغه می باشد. 

((عرش )) به معنی تخت پایه بلند است و گاه به سقف و داربست نیز 

اطلاق می شود, این کلمه هنگامی که در مورد پروردگار به کار می رود به 

اما کامی اس هط تیان خادراء مت اطلا وم رس خال 

((کرسی )) که اشاره به عالم طبیعت و ماده است مانند ((وسع کرسیه 

لمات ا شکور 

2 - معاد از طریق عمومیت قدرت خدا 

از آیات قرآن به خوبی بر می آید که بیشترین مخالفت منکران معاد روی 

مساءله معاد جسمانی و تعجب از با ز گشت انسان خاک شده به زندگی و 

حیات بوده است 4 لذ| بسیاری از آیات معاد روی مساعله قدرت خداوند 

تکیه می کند, و نمونه های آن را در عالم هستی شرح می دهد. تا تعجب 

آنها از مساءله حیات بعد از مرگ زائل گردد. 


در ایات مورد بحجّت نیز همین مساءله از سه راه تعقیب شده , نخست 


قدرت او را در مورد زمین و زمینیان , و سپس اسمانها و عرش عظیم , و 
سر انجام قدرت او بر تدبیر و اداره عالم افرینش , و به این ترتیب هر سه 
مصداقهائی از یک مفهومند. 
این احتمال نیز وجود دارد که هر یی از این سه بحث اشاره به یکی از 
نقطه نظرهای منکران معاد باشد. می گوید: 
اگر انکار شما به خاطر آن است که انسانهای پوسیده و خاک شده از 
قلمرو مالکیت خداوند بیرون می روند این اشتباه است چرا که شما 
خودتان خدا را مالک زمین و زمینیان می دانید. 

و اگر به خاطر این است که میگوئید زنده شدن مردگان نیاز به پروردگار 
قادری دارد شما که خودتان خدا را پروردگار آسمانها و عرش می خوانید. 
و اگر این انکار به خاطر آن است که در تدبیر عالم بعد از حیات مجدد 
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مردگان ایراد دارید, آن هم بیجا است , زیرا قدرت او را در تدبیر این عالم 
هستی و پناه دادن به همه موجودات پذیرفته آید. به این ترتیب جائی برای 
انکار شما باقی نمی ماند. 
هماهنگ بودن پاسخ کفار در سه مورد (سیقولون لله ) تفسیر اول را 
تقویت می کندر 
3 - تفاوت اخر ایات 
جالب اینکه پس از ذکر سو ال و جواب اول جمله افلا تذکرون (آیا متذکر 
نمی شوید). ۱ 
و پس از سو ال و جواب دوم افلا تتقون (ایا از خدا نمی ترسید). 
و پس از سو ال و جواب سوم فانی تسحرون (چگونه میگوئید اغفال و 
مسحور شده اید) امده است . 
در حقیقت اینها توبیخها و سرزنشهائی است که مرحله به مرحله شدیدتر 
می شود و یکی از روشهای معمول در تعلیم و تربیت منطقی است که 
وقتی بخواهند کسی را با سه دلیل محکوم کنند نخست او را , به طور ملایم 
مورد سرزنش قرار می دهند. بعدا شدید و سرانجام شدیدتر! الوم 
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آیه 91 - 92 
آیه و ترجمه 
مابانکد ااتهه ولد و ما کاٍن مَعَهٌ من الو | 
بَعضَهّم علی بعض سبحن | 
علم الْقَیّب الشهَدَة فَتعلی عَمَا بش رکون 

ترجمه . 

1 - خدا هرگز فرزندی برای خود برنگزیده , و معبود دیگری با او نیست 


فا ها 
س<۱ لس[ ( 
۱ ست ح 
ت 
3 
۱ 
تا 
۱ 
3 


کردند و بعضی بر بعضی دیگر تفوق می جستند (و جهان هستی به تباهی 
کشیده می شد) منزه است خدا از تو صیفی که انها می کنند. 
92 - او از بنهان اسان آاه اس امرت ات ار ای شرس اعراج 


تفسیر: 

شرک جهان را به تباهی می کشد 

در آیات گذشته بحثهائی در زمینه معاد و مالکیت و حاکمیت و ربوبیت 
پروردگار بیان شد, آیات مورد بحت به مساءله نفی شرک پرداخته 1 
قسمتی از انحرافات مشرکان را مطرح کرده , و به آن پاسخ می گوید: 
نخست می فرماید: ((خداوند هرگز فرزندی برای خود برنگزیده است و 
معبود دیگری با او ننست )) (ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله ). 
اعتقاد به وجود فرزند برای خدا منحصر به مسیحیان نیست که عیسی را 
فرزند حقیقی ! او می خوانند. این اعتقاد برای مشرکان نیز بود که 
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دختران خدا می پنداشتند. و شاید مسیحیان این عقیده را از مشرکان 
پیشین گرفته بودند. به هر حال از آنجا که فرزند از نظر ذات و حقیقت , 
بخشی از پدر است , برای فرشتگان یا حضرت مسیح و غیر او, سهمی از 
الوهیت قائل بودند و اين از روشنترین مظاهر شرک است . . , 

سپس به بیان دلیل بر نفی شرک پرداخته چنین می گوید: ((اگر خداوند 
شریکی می داشت و الهه متعدد در جهان هستی حکومت می کرد هر یک 
از این خدایان مخلوقات خاص خود را در پنجه تدبیر و اداره خویش قرار 
می داد)) (و طبعا هر پخشی از عالم با نظام خاصی اداره می شد و این با 
مصفت نام کم آن اک مش سم ها کار شست ) (ارا هت کلم اد 
بما خلن ]. 

((بعلاوه هر یک از اين خدایان برای گسترش قلمرو حکومت خود سعی 
داشتند بر دیگری تفوق جویند)) و اين خود سبب دیگری برای از هم 
کتتگی ام خماناسی ده تفا سیم علن عص 0 

و در پایان آیه به عنوان یک نتیجه گیری کلی می فرماید: ((منزه است خدا 
از ثوصیفی که آنها می کنند)) (سبجان الله عما یصفون ). 

عصاره این سخن این است که ما به خوبی مشاهده می کنیم که نظام 
واحدی بر پهنه هستی حکومت می کند, قوانین حاکم بر اين جهان در زمین 
و آسمان همه یکسان است , نوامیسی که بر یک ذره فوق العاده کوچک 
ارات ری ی وت ها عطیم گر بر 
حاکم است , و به گفته دانشمندان اگر یک اتم را بزرگ کنیم شکل منظومه 
شمسی را به خود می گیرید. و اگر , به عکس منظومه شمسی را کوچک 


و ۵ ۲ 


مطالعاتی که صاحبنظران در علوم مختلف با وسائل جدید درباره جهانهای 
دور دست کرده اند نیز همه حاکی از وحدت نظام کلی جهان است , این از 


و دیگر لازمه تعدد هميشه نوعی ((تباین )) است , چرا که اگر دو 
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چیز از هر نظر واحد باشند یک چیز می شوند و دوگانگی معنی نخواهد 
داشت . 

بنابراین اگر برای این جهان خدایان متعدد فرض کنیم اين چند گانگی بر 
مخلوقات جهان و نظام حاکم بر آنها اتف مدارن و نتیجه آن عدم وحدت 
نظام آفرینش خواهد بود. 

و از اين گذشته هر موجودی خواهان تکامل خویش است , مگر آن وجودی 
که از هر نظر کامل بوده باشد که تکامل در او مفهوم ندارد. و در مورد 
بحث ما که برای خدایان قلمروهای جداگانه فرض کردیم و طبعا هیچکدام 
دارای کمال مطلق نیستند طبیعی است که هر کدام در صدد تکامل خویش 
است , و می خواهد عالم هستی را در بست در قلمرو خود قرار دهد, و 
لازفة. از بدتری طلبی هر یک »بر دنکری. اشت: موجه آن. از هم باشیون 
نظام هستی است . ۳ 

به این ترتیب هر یک از دو جمله ایه فوق اشاره به یک دلیل منطقی است و 
نوبت به این نمی رسد که ما برای این دلائل جنبه اقناعی قائل باشیم نه 
تنها سو الی که در اینجا باقی می ماند این است که اینها همه در صورتی 
است که خدایان را برتری طلب فرض کنیم اما اگر آنها حکیم و آگاه باشند 
چه مانعی دارد فی المثل جهان را با نظام شورائی اداره کنند؟! تفسیر 
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پاسخ این سو ال را مشروحا در جلد سیزدهم ذیل ایه 22 سوره انبیاء در 
بحث برهان تمانع ذکر کرده ایم و نیاز به تکرار نمی بینیم . ۳ 

آیه بعد پاسخ دیگری به این مشرکان بیهوده گو است ((می گوید: خداوند 
از غیب و شهود (پنهان و آشکار) آگاه است )) او هرگز چیزی را به نام 
خدایانی که شما ادعا می کنید سراغ ندارد (عالم الغیب و الشهادة ). 

مگر ممکن است در عالم خدای دیگری باشد و شما از آن آگاه باشید اما 
باشد؟ 

این بیان در حقیقت شبیه بیانی است که دز اه 19 سوره یونس آمده است 
قل اتنبو ن الله بما لا یعلم فی السماوات و لافی الارض : ((بگو آیا شما به 
خدا چیزی را خبر می دهید که او در آسمان و زمین از آن آگاه نیست ))؟! 
و سرانجام با این جمله خط بطلان بر پندارهای خرافی انها می کشد: 


((خداوند برتر است از آنچه آنها می گویند و برای او شریک قائل می 
شوند)) (فتعالی عما یشرکون ) ۱ 

یرای اه کم ان اه وی اس سای 
خوانیم سبحانه و تعالی عما پشرکون و این نشان می دهد که هر دو ایه یک 
مطلب را دنبال می کند. 

این جمله ضمنا تهدیدی برای مشرکان است که خداوند از اسرار درون و 
برون آنها آگاه است و تمام این سخنان را می داند و به موقع آنان را در 
دادگاه عدل خویش محاکمه و مجازات خواهد کرد. المومنون 
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آبه 3- 986 

ایه یس 

ِ امّا ۶ ثرینی ما بوعدون(93) 

7 قلا نی فی لو الظلمین(94) 

و علی آن تریک ما دهم لَقدژون(95) 

ذفع تالتمتر هی خسن السیتة نجن الم بما یَصِمَون(96) 

قل رب 9 یک من همَرّتِ الشتطین (97) 

و غود یک رب آن یحضرّون (98) 

جمه 

93 9 پروردگارا! اگر بخشی از عذابهائی را که به آنها وعده داده شده 
9 ۱ 

4 - پروردکارا! ۳۳ (در این عذابها) با قوم ستمگر قرار مده . 

95 - و ما قادریم آنچه را بخ آنقا وعدم مین دهیم نم نو تا رن دیف 

96 - بدی را از راهی که بهتر است دفع کن (و پاسخ بدی را ؛ ی 
ما به آنچه آنها توصیف می کنند آگاهتریم . 

7 - و بگو پروردگارا من از وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم . 

99 - و از اینکه آنان 1 نیز به مان رم ای پروردگار! 


پیب 


5 


0 


تفسیر: 

از و سو سه های شیطان به خدا| پناه برید 

گر چه در اين آیات روی سخن به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 

است ؛ ولی هدف آیات گذشته تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 305 

را که تهدید کفار و مشرکان لجوج به عذابهای الهی است , تعقیب می کند. 

تیگ ی مد زرا امین هر و ار کر خی اوعد اتف را که 
به این گروه سرکش وعده می دهی به من نشان دهی ..)) (قل رب اما 

ترینی ما یوعدون . ۲ 5 

((یزهزدکازا! مرا در این عدابها با قوم.سخمکر هصراه مکردان:)) (زتب: فلا 

تحمی ی الم الط لس 


تقاضایم این است که هر گاه عذاب قطعی تو دامان اینها را فرو گیرد بر 
ا ‏ ( 
شم 

بو تک عم ی هم ای (صایی اه هی الم ار وه 
که او را مشمول مجازات الهی کند, و نیز بدون شک در قانون عدل الهی 
هرگز خشک و تر با هم نمی سوزند و حتی اگر در یک مملکت عظیم یک 
نفر خداپرست وظیفه شناس باشد و دیگران به جرم اعمالشان گرفتار 
عذاب شوند خدا آن یکنفر را نچات خواهد داد. 

ولی این دعای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که به فرمان الهی 
انجام مي گیرید به خاطر این است که اولا به کافران مشرک اخطار کند که 
مساعله آنقدر جدی است که حتی پیامبر بزرگ اسلام (صلی اللّه علیه و آله 
فیلم )اند خود را تسوا بسا رده تعاتبواز ان ام ترا هر انا عایعه 
است برای همه پیروان اين پیامبر که هرگز ایمن از عذاب الهی نباشند و 
خود را در هر حال به او بسیارند. 

و اما اینکه منظور از این عذاب , چه عذابی است ؟ بیشتر مفسران 
معتقدند ون مجازانهای دنیوی است که خداوند دامنگیر مشرکان ساخت 
4 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۳ 

و با توجه به اینکه سوره موٌ منون مکی است و در آن روز موّ منان , سخت 
در فشار بودند اين آیات یکنوع دلداری و تسلی خاطر برای انا بود (نظیر 
انن ففتی در تور هدتوشتره آیه 0 4 تفر آهده:آننت: ): 

ولی بعضی از مفسران احتمال داده اند که هم عذاب دنیا و هم عذاب 
آخرت را شاهل کردد: 

اما تفسیر اول نزدیکتر , به نظر می رسد. 

و باز برای تاءکید بیشتر روی این موضوع و نفی هر گونه شک و تردید از 
دشمنان و دلداری و تسلی خاطر به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و 
صو‌هنان در آيث بعد اضاقه هی کند ((ما حتما فادریم که آنچه را .از عذاب:به 
آنها فده .ونم تب نی نان وهتضی )زرم انا علی ان ریت ها فده 
لقادرون ). 

و چنانکه می دانیم این قدرت پروردگار در صحنه های مختلف بعد از آن 
تازنخ - از جفله دز ضجنه جنگ بدر - به مرجله فعلیت در امد و ارتشی. که 
در ظاهر بسیار کوچک و کم قدرت بود به فرمان خدا و به نیروی ایمان بر 
انبوه دشمنان پیروز شد. 

سپس به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور می دهد که با اين 
گروه مدارا کن و ((بدیهای آنها را با عفو و گذشت و نیکی دفع کن , و 
سخنان نامطلوب آنها را با بهترین منطق پاسخ گو)) (ادفع بالتی هی احسن 


السية ). 
دز آنن را عحجله: وشابی»*تداشته باتین و بدان.ما به: انته. انها .هی کویند 
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۳ آنها تو را 
ناراحت می کند, اما تو وظیفه تدای کت دن بزانن ان خشونتها و زشتگوئیها 
مقابله به مثل کنی , تو بدی را با نیکی پاسخ ده که این خود یکی از موٌ 
ثرترین روشها برای بیدار کردن غافلان و فریبخوردگان است . 
ولی در عین حال باز هم خودت را به خدا بسپار ((و بگو پروردگارا! من از 
وسوسه های شیاطین به تو پناه می برم )) (و قل رب اعوذ بک من همزات 
الشیاطین ). ۲ 
نه تنها از وسوسه های اغفال کننده انها؛ بلکه ((به نو پناه می برم از اينکه 
انها نزد من حاضر شوند)) (و اعوذ بک رب ان یحضرون ). 
و در جلسات من حضور یابند که حضورشان نیز اغوا کننده و زیانبار است . 
نکته ها: 

- ((همزات شیاطین )) چیست ؟ 
((همزات )) جمع ((همزه )) به معنی دفع و تحریک با شدت است , و اگر 
به حرف همزه , ((همزه )) می گویند, ار ات را ۱ 
شدت بیرون می آیذ, و به گفته بعضصی از مفسران ((همز)) و ((غمز)) و 
((رمز)) هر سه یک معنی را می رساند. منتهی ((رمز)) به مرحله خفیف و 
((غمز)) از ان شدیدتر و ((همز)) نهایت شدت را بیان می کند. 
اجه بدااشکه ان عم ات » همه ضطاهای اس از فان 
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انس و چن را شامل می گردد. ۱ 
در نی عای نت انا یه عیانص کم ماه ره شاه اوه سین اه 
((قل رب اعود یک مزر همرات السیاطین. )۱ فرمونه هو ها قمع فی فلی 
من وسوسة الشیطان ((منظور از ان ,. وسوسه های شیطانی است که در 
قلب نو می افتد)). 
آنجا که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با داشتن مقام عصمت و 
مصونیت الهی چنین تقاضائی را از خدا می کند تکلیف دیگران روشن است 
اید مهحی مان کش سود کار کم‌هالی مین آنفا است توا هید ,لخد 
ای آنها را به حال خودشان وامگذارند نه تنها تحت تاعثیر وسوسه شیاطین 
قرار نگیرند بلکه در مجلس آنها نیز حضور نیابند. 
به این ترتیب همه رهروان راه حق باید به طور مداوم از القائات شیطانی 
بر حذر باشند و هميشه خود را از این نظر در پناه او قرار دهند. 

- پاسخ بدی به نیکی ! 


یکی از موق ثرترین طرق مبارزه با دشمنان سرسخت و لجوج ان است که 
بدیها را به نیکی پاسخ دهند, اینجاست که شور و غوغائی از درون وجدان 
آنها برمی خیزد, و شخص بد کار را سخت تحت ضربات سرزنش و ملامت 
قرار می دهد, و در مقایسه او با طرف مقابل حق را به طرف می دهد, و 
همین امر در بسیاری از موارد سبب تجدید بر ون در برنامه هایش 
قف . کز دز 

نان روت سای امش رای ال امه ای ره 
امه هدی (علیهمالسلام ) بسیار دیده ایم که افراد يا جمعیت هائی را که 
مرتکب بدترین جنایات شده اند به نیکی پاسخ گفته و مشمول محبتشان 
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آنها به طریق حق گردیده . 

قرآن بارها - و از جمله در آیات فوق - اين امر را به عنوان یک اصل در 
مبارزه با بدیها به مسلمانان گوشزد می کند, و حتی در یه 34 سور ه 
فصلت می گوید: ((نتیجه اين کار آن خواهد شد که دشمنان سرسخت , 
دوستان گرم و صمیمی شوند)) (فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی 
حمیم ). 

ولی ناگفته پیدا است که این دستور مخصوص مواردی است که دشمن از 
ان سو۶ استفاده نکند, آن را دلیل بر ضعف نشمارد, و بر جرات و 
جسارتش افزوده نگردد. 

و نیز مفهوم این سخن هرگز سازشکاری و قبول تسلیم در برابر وسوسه 
های دشمنان نیست , و شاید به همین دلیل بعد از بیان این دستور در آیات 
فوق بلا فاصله «بیامیر (صلی الله. علبه و الهوسلم ) دنور داده نتیده 
اس که ارات و مه ها شا ظیر تمحصور ماهتا ام ید 
الموّمنون 
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آیه 99 - 100 

یه توف 

حتی ادا جاء أحَدهْم الَمَوّت قال رب | جعون(99) 

قلی أَععل صلحا هبعا ترقکلا ها که و قانلها و ین وزانهم وخ الی 
یوم ببْعنُونَّ(100) 

0 

(آنها همچنان به راه غلط خود ادامه می دهند) تا زمانی گنز یکی 
1 پروردگار من ! مرا باز گردانید!. 

0 + اند کون انجه بر کردم رو کنتاهی نعودم. ) عم ضالخین نماد 
دهم اه موی هدجس تفت ۲ ای سین اس که ام بت ان هت 


گوید (و اگر باز گردد برنامه اش همچون سابق است ) و پشت سر آنها 
ی 


تاصای تفن ۲ ۱ 

در تعقیب بحئهاه ثی که در آیات قبل پیرامون سرسختی مشرکان و گنهکاران 
در مسیر باطلشان گذشت , در آیات مورد بحث وضع دردناکشان را به 
ای ی ی کی 
آنها فرا رسد (حتی ادا جاع اخدهم الموت: )+ عمیر تمونه.خلد 14 صفعحه 
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و این هنگام که خود را در حال بریدن از اين جهان و قرار گرفتن در جهان 
دیگر می بینند. پرده های غرور و غفلت از مقابل دیدگانشان کنار می رود 
گوئی سرنوشت دردناک خویش را با چشم می بیند. عمر و سرمایه های از 
ذستت رفته و گهناهیهاتی را که در کته کردم و کناهانی وا که مرتکت 
شیده انی واخب شوم آن را مشاهده می کت اینجا است که فریاد او بلند 
می شود و می گوید: ای پروردگار من ! مرا باز گردانید! (قال رب ارجعون 
. 

مرا باز گردانید ((شاید گذشته خود را جبران کنم و عمل صالحی در برابر 
آنچه ترک گفتم بجا آورم )) (لعلی اعمل صالحا فیما ترکت ). 

اما از آنجا که قانون آفرینش چنین اجازه بازگشتی را به هیچکس , نه 
نیکوکار و نه بدکار, نمی دهد, به ۳ 
راه باز - گشتی وجود ندارد)) (کلا). 

((اين سخنی است که او به زبان می گوید)) (آنها کلمة هو قائلها). 

سخنی که هرگز از اعماق دلش با اراده و آزادی بر نخواستم اتتنته: این 
همان سخنی است که هر بدکاری به موقع گرفتار شدن در چنگال مجازات 
و هر قاتلی به هنگام دیدن چوبه دار می گوید و هر وقت امواج بلا فرو 
بنشیند باز همان برنامه: باق خوچرا اخامه‌تفی وید 

این شبیه چیزی است که در آیه 28 سوره انعام می خوانیم و لورد ((و 
تعادها اما مها مارا اک شضات ناه دار مه همان راد 
ها و روش خود ادامه می دهند). 

و در پایان آیه , اشاره بسیار کوتاه و پر معنی به جهان اسرار ای ترز شخ 
کرده یه میت( دز بت سر آنها ها زمر که رانک هی وید ره 
وجود دارد)) (و من ورائهم برزخ الی یوم یبعئون ). تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه 

نکته ها: 

1 - مخاطب در جمله ((رب ارجعون )) کیست ؟ 


با توجه به اینکه کلمه ((رب مخفف ((ربی )) به معنی ((پروردگار من )) 
می باشد, اغاز این جمله نشان می دهد مخاطب خداوند متعال است , ولی 
از آنجا که ((ارجعون )) (باز گردانید مرا) به صیفه جمع آمده , مخاطب 
نمی تواند خدا باشد. و جمع این دو تعبیر در جمله فوق سو ال انگیز شده 
است . 
جمعی از مفسران معتقدند که مخاطب خداوند است و ذکر صیغه جمع در 
اینجا به عنوان احترام و تعظیم است , که در زبان فارسی ما نیز معمول 
است به مخاطب واحد, هنگام احترام ((شما)) می گوئیم , , ولی با توجه به 
اينکه این تعبیر در زبان عربی , مخصوصا در اعصار گذشته , رائج نبوده , و 
در قران نیز نمونه ای برای آن دیده نمی شود. ضعف این تفسیر روشن 
جمع دیگری از مفسران گفته اند مخاطب در واقع فرشتگان مرگ و قبض 
ارواحند, و گفتن کلمه رب یکنوع استغاثه به درگاه خدا می باشد که در 
خنان روز مره ما نیز فراوان است که وقتی انسان در بحرانی سخت 
قرار می گیرید نخست به درگاه خدا استغاثه می کند و بعد از مردم یاری 
می طلبد و فریاد می زند: ((ای خدا! ای خدا! مرا نجات دهید, به کمک من 
2 ۱ 
در آیات فوق خواندیم که کافران در آستانه مرگ تقاضا می کنند که آنها را 
بازگردانند تا ((در آنچه ترک گفته اند)) عمل صالح انجام دهند. ۱ 
بعضی معتقدند ((فیما ترکت )) در اینجا اشاره به اموالی است که از انها 
به یادگار می ماند که در تعبیرات معمولی نیز از ان به ((ترکه میت )) تعبیر 
می شود. 
حدیثی که از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است شاهدی بر این 
معنی است , انجا که فرمود: من منع قیراطا من الزکوة فلیس بمو من و لا 
مسلم و هو قوله تعالی رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت : 
((کسی که قیراطی از زکات را ندهد نه موّ من است و نه مسلمان و 
سخن خداوند رب ارجعون ۰) نیز همین را می گوید. 
در حالی که بعضی دیگر معنی وسیعتری برای آن قائلند و ((ما ترکت )) را 
اشاره به تمام اعمال صالحی که ترک گفته می دانند, یعنی : خداوندا! مرا 
باز گردان تا اعمال صالحی را که ترک کرده ام جبران کنم , و حدیثی که در 
بالا نقل کردیم چنانچه از قبیل بیان مصداق روشن باشد منافاتی با این 
تفسیر وسیع و جامع ندارد و با توجه به اينکه اين گونه افراد از تمام 
فرصنهائی که از دست داده اند پشیمان می شوند و میل دارند همه را 
جبران کنند, تفسیر دوم صحیحتر به نظر می رسد. 


متیر زر )او یرای ال ساسا نافیل ال 
انجام دهم ) ممکن است اشاره به این باشد که این افراد الوده و منحرف 
از وضع آینده خود نیز اطمینان کامل ندارند و کم و بیش می دانند که این 
ندامت و پشیمانی معلول شرائط خاصی آنتت. کم, در اسان مرک ترای 
آنها پیدا شده است و ای بسا تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 314 
اگر باز گردند همان روش گذشته را ادامه خواهند داد و حقیقت نیز همین 
تِ 

- ((کلا)) در اینجا چه چیزی را نفی می کند؟ 
1 است که در لغت عرب برای منع و جلوگیری و ابطال 
گفتار طرف مقابل می آید. و در واقع نقطه مقابل ((ای )) (آری ) است که 
در پاسخ سو ال که اند: ((کلا)) نفی تقاضای کفار برای 
بازگشت به زندگی دنیا است . یعنی : راه بازگشت بسته شده و به 
هیچوجه امکان پذیر نیست . 
بعضی دیگر گفته اند که این کلمه برای نفی ادعای آنها است که می گویند 
اگر ما به دنیا باز گردیم گذشته را جبران خواهیم کردر خداوند می گوید: 
این یک ادعای بی اساس وتو خالی است: و:اکر آنها باز کردند برنامه همان 
در عین حال هیچ مانعی ندارد که این کلمه اشاره به نفی هر دو معنی 
باشد. 
ذکر این نکته نیز لازم است که این تقاضا و جواب ب گر چه در آیه فوق تنها در 
مورد ان ذکر شده ولی مسلم است که اختصاص به آنها ندارد, بلکه 
تقاضای همه گنهکاران و ستمگران و آلودگان است که با دیدن سر نوشت 
دردناک خون در استانه مر ی. از کدشته: پشیهان, هی شوند ه ععاضای 
باز نت می: کته اما دش رد بو تمه انا من نید 
4 - جهان برزخ چیست ؟ 
عالم برزخ چه عالمی است ؟ و کجا است ؟ و دلیل بر اثبات چنین عالمی 
که در میان دنیا و عالم آخرت قرار دارد چیست ؟ تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه 315 
آیا برزخ برای همه است با برای گروه معینی ؟ 
و بالاخره وضع حال مو منان و صالحان و نیز کافران و بدکاران در آنجا 

نه است ؟ 

رتم س3ّ الااتی است که در این زمینه وجود دارد و در آیات و روایات 
اشاراتی به ان شده است و لازم است تا انجا که وضع این کتاب اجازه می 
و 
واژه ((برزخ )) در اصل به معنی چیزی است که در میان دو شی ء, حائل 


می شود و سپس به هر چیزی که میان دو امر قرار گیرد برزخ گفته شده 
است و روی همین جهت به عالمی که میان دنیا و عالم آخرت قرار گرفته . 
برزخ گفته می شود. ۳ 

دلیل بر وجود چنین جهانی که گاهی از آن تعبیر به ((عالم قبر)) و يا ((عالم 
ارواح )) می شود از طریق ادله نقلیه است ایات متعددی از قران مجید 
داریم که بعضی ظهور و بعضی صراحت در اين معنی دارد. 

ایه مورد بحث (و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون ) ظاهر در وجود چنین 
عالمی است , هر چند بعضی خواسته اند کلمه برزخ را در اين آیه به معنی 
ماتعن بزای باز کشت بة: اين دنيا معرفی کنند .و کفته: آند: مففوم: ابه این 
ای ی ات به این جهان 
مه نو دای او ی سای هش سر هی ری وا سوه 
((الی یوم یبعئون )) (تا روز رستاخیز) دلیل بر اين است که این برزخ در 
میان دنیا مار ار کت ار ۲ 

از آیاتی که ((صریحا)) وجود چنین جهانی را اثبات می کند آیات مربوط به 
حیات شهیدان است مانند و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل 
احیاء عند ربهم یرزقون : ((هرگز گمان نکن کسانی که در راه خدا کشته 
شدند تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 316 
مردگانند آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند)) (آیه 
9 سوره ال عمران ). 

در اینجا خطاب به پیامبر است , و در آیه 154 سوره بقره خطاب به همه 
موّ منان کرده می گوید: و لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل 
احیاء و لکن لا تشعرون . 

نه تنها در مورد موٌ منان عالیمقامی همچون شهیدان جهان برزخ وجود دارد 
بلکه درباره کفار طغیانگری همچون فرعون و یارانش نیز وجود برزخ 
صریحا در ایه 46 سوره مو من امده است : 

النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد 
العذاب : ((آنها (فرعون و یارانش ) هر صبح و شام در برابر آتش قرار می 
کترند مه ای سور یاف بو اف رو مان صانم میم نوی |[ 
فرعون را در شدیدترین کیفرها وارد کنید. 

البته آیات دیگری را نیز برای این موضوع ذکر کرده اند که در صراحت و 

یو باتوی نی رف فا ی و در آبات ما مور 
توجه قرار گیرد این است که بجز آیه مورد بحث که مساعله برزخ را به 

ی با و 
((شهداع )با (رآل فرعون )| طوع مق کند. 

ولی روشن ات که نم. ال فرعون خصوصیتی دارند, که همانند آنها در 
جمان بشتار بوده ء ونه: شهید ان جرا که.قر ان -معید. کروهی.از ضالحان و 


خاصان را همطراز آنها شمرده , در آیه 69 سوره نساء پیامبران و صدیقان 
و شهداء و صالحان را در کنار هم قرار می دهد فاولتک مع الذین انعم الله 
علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین . 

درباره عمومی بودن يا نبودن برزخ سخنی داریم که در پایان اين بحثت 
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به خواست خدا خواهد آمد. 

و اما از نظر روایات - در کتب معروف شیعه و اهل تسنن روایات فراوانی 
ارواح و خلاصه جهانی که میان اين عالم و عالم اخرت قرار دارد سخن می 
گوید: 


1 - در حدیث معروفی که در کلمات قصار در نهج البلاغه آمده است می 
نزدیک کوفه کنار قبرستانی که بیرون دروازه قرار داشت رسید, رو به 
سوی قبرها کرد و چنین گفت : يا اهل الدیار الموحشة و المحال المقفرة و 
القوو العظلیه با ال الترية ابا افل العریه اد اه وید نا احل 
الوحشة ! انتم لنا فرط سابق و نحن لکم تبع لاحق , اما الدور فقد سکنت , 
اما انوا ققه کح هام ااتوال ند فیس + هف خر ماع اما 
خبر ما عندکم ؟ 

ثم التفت الی اصحابه فقال : اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم آن خیر 
الزاد التقوی : 

((آی ساکنان خانه های وحشتناک و مکانهای خالی و قبرهای تاریک ! ای 
خاک نشینان ! ای غریبان ! ای ات وحشتزدگان ! شما در اين راه 
بر ما پیشی گرفتید و ما نیز به شما ملحق خواهیم شد, اگر از اخبار دنیا 
بپر سید به شما می _گویم خانه هایتان را دیگران ساکن شدند, همسرانتان 
نزد ما است نزد شما چه خبر؟! ِ 

سپس رو به یارانش کرد و فرمود: اگر به آنها اجازه سخن گفتن داده شود 
ما بشما خیرمی‌ دهد کهرترین راد و بوشم رای این ففر برهرکار: 
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روشن است که تمام این تعبیرات را بر مجاز و کنایه نمی توان حمل کرد. 
بلکه همه آنها خبر از اين وب 
داشته باشد سخن هم می گوید. 

2 - در حدیث دیگری از اصبغ بن نباته از علی (علیه السلام ) می خوانيم که 
روزی حضرت از کوفه خارج شد و به نزدیک سرزمین ((غری )) [نجف ) 


_ 


آهد و از آن کدشت اضیه من. وید .ما به آم ندیم در حالی که دبدیم 


روی زمین دراز کشیده است قنبر گفت : ای امیر مو منان اجازه نمی دهی 
عبایم را زیر پای شما پهن کنم ؟ فرمود: نه اینجا سرزمینی است که 
خاکهای مو منان در آن قرار دارد و يا اين کار تو مزاحمتی برای آنها است . 
اصبغ می گوید: عرض کردم خاک مو من را فهمیدم چیست ؟ اما مزاحمت 
آنها چه معنی دارد؟ 

فرمود: يا بن نباته لو کشف لکم لرایتم ارواح المو منین فی هذا الظهر 
حلقا, یتزاورون و یتحدئون , آن فی هذا الظهر روح کل موّ من و بوادی 
برهوت نسمة کل کافر: ((ای فرزند نباته اگر پرده از مقابل چشم شما بر 
داشته شود ارواح مو منان را می بینید که در اینجا حلقه حلقه نشسته اند و 
یکدیگر را ملاقات می کنند و سخن می گویند اینجا جایگاه موْ منان است و 
در وادی برهوت ارواح کافران . 

رت ی اما ی ال ام تا سای 

ان القبر اما روضة من ریاض الجنة , او حفرة من حفر النار! 0 
است از باغهای بهشت يا گودالی از گودالهای جهنم ))!. تفسیر نمونه جلد 
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4 - در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : که فرمود: البرزخ 
البرزخ : ((برزخ همان عالم قبر است که پاداش و کیفر میان دنیا و آخرت 
است , به خدا ما بر شما نمی ترسیم مگر از برزخ ))!. 

5 - در حدیت دیگری که در کتاب کافی نقل شده است بعد از ذکر این 
جمله می خوانیم راوی از امام سو ال کرد و ما البرزخ (برزخ چیست ) امام 
فرمود: القبر منذ حين موته الی یوم القيامة (قبر از زمان مرگ تا روز 
قیامت ادامه دارد). 

6 - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که شخصی 
خدمتش عرض کرد: کل میک کارا مان بت اوه کنر 
سینه پرندگان سبز تیم قرار می گیرند که اطراف عرش الهی می 
گردند؟! امام فرمود: لاء الم من اکرم علی الله من ان یجعل روحه فی 
حوصلة طير و لکن فی ابدان کابدانهم : ((چنین نیست , موّ من نزد خدا| 
گرامیتر از این است که روح او را در سینه پرنده ای محبوس کند. بلکه 
ارواح مو منین در بدنهائی همانند بدنهایشان قرار دارد)). 

این حدیت اشاره به قالب مثالی است که از جهاتی شباهت به این بدن 
مادی دارد ولی دارای یکنوع تجرد برزخی است . 

7 - باز در حدیث دیگری که در کتاب ((کافی )) نقل شده از امام صادق 
(علیه السلام ) می خوانیم که در مورد ارواح موّ منین از حضرتش سو ال 
کردند فرمود: فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و پشربون من 
شرابها و یقولون ربنا اقم لنا تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 320 


الساعة و انتجز لنا ما فعها: ((انها در خجره‌هاتی. از بهشت قرار دارند, از 
غذاهای بهشتی می خورند, و از نوشیدنیهایش می نوشند, و می گویند 
پروردگارا! هر چه زودتر رات را بر پا کن و به وعده هایی که به ما داده 
ای وفا فرما. ۳ 

8 - در حدیث دیگری در همان کتاب از همان امام بزرگوار آمده است : 
فتخامی: که. یکی از-مو مان از دتیاافی رود ارواح موّ منین او را احاطه می 
کنند و از کسانی که در دنیا بوده اند و زنده اند يا مرده اند جستجو می 
کنند. اگر بگوید فلانکس از دنیا رفته اما او را نزد خود حاضر نمی بینند می 
گویند: حتما سقوط کرده (یعنی در دوزخ قرار گرفته !). 

پیدا است که منظور از بهشت و جهنم در روایات فوق , بهشت و دوزخ 
برزخی است نه عالم قیامت که این دو با هم فرق بسیار دارند. ۱ 
خلاصه روایات در این زمینه بسیار زیاد است و در ابواب مختلف جمع اوری 
روایات فراوانی که سخن از سوّ ال و فشار و عذاب قبر می گوید. 

روایاتی که از تماس ارواح با خانواده خود و مشاهده وضع حال انها بحث 
می 

روایاتی که از حوادث شب معراح و تماس پیامبر (سلی ال علیه و آله و 
سلم ) با ارواح انبیا و پیامبران سخن می گوید 

روایاتی که می گوید: نتیجه کارهای نیک پا بدی که انسان در این جهان 
انجامدادة بقد از مزگ به اودفن, رسد.. و مانتد آن ۰ تفقسیر تموته جلد 14 
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برزخ و ارتباط با عالم ارواح - گر چه بسیاری از کسانی که دعوی ارتباط با 
عالم ارواح دارند دروغ می گویند, یا گرفتار تخیل و پندارند, ولی طبق 
تحقیقاتی که انجام شده است این امر به اثبات رسیده که ارتباط با عالم 
ارواح امکان پذیر است , و این امر برای جمعی از آگاهان , به تجربه 
رسیده است که در تماس با ارواح حقایقی را درک کرده اند. 

این امر خود دلیل روشنی بر اثبات جهان برزج و واقعیت آن است , و 
نشان می دهد که بعد از عالم دنیا و مرگ جسم , و قبل از قیام آخرت , 
جهن دیگر یوجر دار ۱ 

همچنین دلائل عقلی که برای اثبات تجرد روح و بقای آن بعد از فنای جسم 
در دست داریم خود دلیل دیگری بر اثبات جهان برزخ است (دقت کنید). 
ترسیمی از عالم برزخ 

اگر از شاخ و برگها صرف نظر کنیم در میان علمای اسلام در مورد مساءله 
برزخ و عذاب و نعمت در این عالم اتفاق نظر وجود دارد و علمای شیعه و 
اهل سنت در این امر متفقند, جز اندکی که قابل ملاحظه نیستند. 

دلیل این اتفاق نظر نیز روشن است زرا وجود جهان برزخ و نعمت و 


عذاب آن همانگونه که گفتیم صریحا در آیات قرآن مجید آمده است . 

در مورد شهیدان قرآن با صراحت می گوید: نباید تصور کرد که آنها 
مردگانند آنها زنده اند و نزد پروردگارشان نعمت و روزی می گیرند و از 
آنچه خدا به آنها داده است خوشحالند و حتی به بازماندگان بشارت می 
دنه که انما غ ن آندوهی ندارند (آل عمران آیه 169). تفسیر نمونه جلد 
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نه تنها این دسته از نیکوکاران متنعمند بلکه گروهی از بدترین طاغیان و 
مجرمان نیز در عذابند چنانکه درباره معذب بودن آل فرعون بعد از مرگ و 
قبل از قیام قیامت , قبلا اشاره کردیم (سوره غافر آیه 46). 

و روایات نیز چنانکه دانستیم در منابع اسلامی در حجد تواتر است . 

بنابراین اصل وجود عالم برزخ جای بحث نیست , مهم آن است که بدانیم 
زندگی برزخی چگونه است که در اینجا تصویرهای مختلفی ذکر شده است 
که روشنترین آنها آن است که روح انسان بعد از پایان زندگی این جهان در 
اجساد لطیفی قرار می گیرید که از بسیاری از عوارض این ماده کثیف بر 
کار آنشت و چون از هر نظر شیم انس کم انست, به آن (قالب شالت )) 
یا ((بدن مثالی )) می گویند که نه به کلی مجرد است , و نه مادی محض , 
بلکه دارای یکنوع ((تجرد برزخی )) است . 

بعضی از محققان آن را تشبیه به وضع روح در حالت خواب ب کرده اند که در 
آن حال ممکن است با مشاهده نعمتهائی براستی لذت ببرد و یا بر اثر 
دیدن مناظر هولناک معذب و متالم شود آنچنان که گاه واکنش آن در همین 
بدن نیز ظاهر می شود و به هنگام دیدن خواب های هولناک . فریاد می 
کشد, نعره می زند, پیچ و تاب می خورد, بدن او غرق عرق می شود. 

حتی بعضی معتقدند که در حال خواب به راستی روح با قالب مثالی 
فعالیت می کند و حتی بالاتر از ان معتقدند که ارواح قویه در حال بیداری 
نیز می تواند همان تجرد برزخی را نیز پیدا کند, یعنی از جسم جدا شده و 
ا هن قالت شالی ‏ بلح و با از ظون هواهای تعاطیشی در 
جهان سیر کند و از مسائلی با خبر گردد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 323 
ای ص ‏ ند که لاله را بو در اس دنت 
, منتها به هنگام مرگ و آغاز زندگی برزخی جدا می شود و گاه در همین 
زندگی مادی دنیا نیز امکان جدائی - چنانکه گفتیم - برای او حاصل می 


شود. 
حال.اکر تام این شعتضات را برای قالب تال تون اصل لت 
نی ان انکار کدرا کف یاف سای ان اشاره یوار نار 
دلیل عقل نیز هیچگونه مانعی ندارد. ۱ 

ضمنا از انچه گفتیم پاسخ این ایراد روشن شد که بعضی می گویند: اعتقاد 
به جسد مثالی مستلزم اعتقاد به مساعله تناسخ است , چرا که تناسخ 


چیزی جز این نیست که روح واحد منتقل به جسمهای متعدد گردد. 

جواب این ایراد را مرحوم ((شیخ بهائی )( به طرز روشنی بیان کرده است 
۹ تناسخی که همه مسلمانان اتفاق بر بطلان آن دارند این 
است که روح بعد از ویرانی این بدن به بدن دیگری در همین عالم بازگردد, 
اما تعلق روح به بدن مثالی در ((جهان برزخ )) تا قیام قیامت که باز به 
بدنهای نخستین به فرمان خدا| نق هی کزود هیچگونه ارتباطی به تناسخ 
ندارد, بای ی و یت ی ی ی 
می کنیم به خاطر ان است که آنها قائل به ازلی بودن ارواح و انتقال 
دائمیآنها از دی به بدن دیگرند و معاد جسمانی را در جهان دیگر به کلی 


ی دص ون 
باشد پاسخ مساعله تناسخ روشنتر می شود زیرا روح از قالب خود به 
قالب دیگری منتقل نشده بلکه بعضی از قالبهای خود را رها ساخته و با 
دیگری ادامه حیات برزخی داده است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 324 
سو ال دیگر که در اینجا باقی می ماند این است که از بعضی بات قران 
استفاده می شود که گروهی از مردم دارای عالم برزخ نیستند, چنانکه در 
آیه 55 و 56 سور ؟ روم می خوانیم : ((گروهی از مجرمان بعد از بر پا 
شدن قیامت سوگند یاد می کنند که ساعتی بیشتر در جهان برزخ نبودند 
ولی بزودی موّ منان آگاه به آنها می گویند شما به فرمان خدا| مدنی 
طولانی تا روز قیامت ,؛ مکث کرده اید و هم اکنون روز قیامت است ). 
پاسخ این ایراد در روایات متعددی چنین داده شده است : مردم سه 
گروهند : گروهی موّ منان خالص , گروهی کافران خالص , و گروهی 
متوسط و مستضعفند. 
جهان برزخ مخصوص گروه اول و دوم است اما گروه سوم در یکنوع حالت 
بیخبری , عالم برزخ را طی می کنند (برای اطلاع بیشتر از اين روایات به 
جلد 6 بحار الانوار بحث احوال برزخ و قبر مراجعه شود). المومنون 
تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 325 
آیه 101 - 104 
آیه و برهمه ۳ 
قلدّا تَفح فی الصور فلا آنساب بيتَهْمْ یِومَنذ و لا یتساءلون(101) 
ِ َوّینة قأولتک ه هم المْفلِحَونَ (102) 

من حَفت مَوّزینة قَأولتک 1 حَسر وا ا رقم فی < جَهَنم خلذُون(103) 
تلو وَجْوهَهُم التَار و هم فیها کلِخون(104) 
ترجمه :" 2 
1 - هنگامی که در صور دمیده شود هیچگونه نسبی میان آنها نخواهد 
بود, و از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند (چون کاری از کسی ساخته نیست 


1 

2 .۰ کسشانی که ترازوهای (نستخش. اعمال. ) انها سنکین است: آنان 
رستگارانند. 

سرمایه وجود خود را از دست داده در جهنم جاودانه خواهند ماند. 

4 - شعله های سوزان اتش همچون شمشیر به صورتهاشان نواخته می 
شود ۰ چهره ای در هم کشیده دارند. 


کت 1 از مجازات بدکاران 

در آیات گذشته چنانکه دیدیم سخن از جهان برزخ در میان بود. و به دنبال 
آن در آیات مورد بحث سخن از قیامت و قسمتی از حالات مخرمان ور ان 
جهان است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 326 

نخست چنین می گوید: ((هنگامی که در صور دمیده شود هیچگونه نسبی 
در میان انها نخواهد بود و از یکدیگر سو ال نمی کنند)) (فاذا نفخ فی 
الصور فلا انساب بینهم یومتّذ و لایتسائلون ). 

می دانیم طبق آیات قرآن دو بار ((نفخ صور)) می شود: یکبار به هنگام 
پایان گرفتن اين جهان , و پس از نفخ صور تمام کسانی که در آسمانها و 
ژمين هستند می میرند و مرگ سراسر عالم را فرا خواهد گرفت , پس از 
نفخ دوم » , رستأخیز مردگان آغاز .هی کردد و انسانها , به حیات نوین باز می 
کر ند و آحا دم حساب و خر آهی: و ند 

((نفخ صور)) به معنی دمیدن در شیپور است , ولی این تعبیر تفسیر و 
مفهوم خاصی دارد که به خواست خدا شرح ان را در ذیل ایه 68 سوره 
((زمر)), بیان خواهیم کرد. 

به هر حال در ایه فوق به دو قسمت از پدیده های قیامت اشاره شده : 
یکی از کار افتادن نسبها است , زیرا رابطه خویشاوندی و قبیله ای که 
حاکم بر نظام زندگی مردم اين جهان است سبب می شود که افراد مجرم 
از بسیاری از مجازاتها فرار کنند, و يا در حل مشکلاتشان از خویشاوندان 
کمک گيرند. اما در قیامت انسان است و اعمالش , و هیچکس نمی تواند 
حتی از برادر و فرزند و پدرش دفاع کند و یا مجازات او را به جان بخرد. 
دیگر اينکه آنها چنان در وحشت فرو می روند که از شدت ترس حساب و 
کیفر الهی از حال بکدیکر به هیچوجه سة ال تفن, کنند. آن روز زوزی است 
که مادر از کودک شیرخوارش غافل می شود و برادر, برادر خود را 
فراموش می کند مردم همچون مستان به نظر می رسند ولی مست 
نیستند. عذاب خدا شدید است ! 

چنانکه در آغاز سوره حچ خواندیم : یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما 
ا تفت ی که رازی سمل اما ی الناس شا و ماش شت کار 
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این احتمال در تفسیر جمله ((و لایتسائلون )) نیز وجود دارد که منظور این 
است که از یکدیگر تقاضای کمک نمی کنند, زیرا می دانند اين تقاضا به 
هیچوجه مفید و موّ ثر نیست . 

بعضی از مفسران نیز گفته اند که منظور از نفی سوة ال آن است که از 
آلبته تفسیر اول از همه روشنتر به نظر می رسد هر چند منافاتی در میان 
انها وجود ندارد و ممکن است جمله فوق اشاره به همه این معانی باشد. 
در اینجا سو ال معروفی در کلمات مفسران مطرح شده و آن اینکه از پاره 
ای از آیات قرآن بخوبی استفاده می شود که در روز قیامت مردم از 
یکدیگر سو ال می کنند, مانند آیه 27 سوره صافات که در مورد مجرمان 
به هنگامی که در آستانه دوزخ قرار می گیرند می گوید: و اقبل بعضهم 
علی بعض یتسائلون : ((آنها رو به یکدیگر نموده و سوّ الهای (سرزنش 
آفیز) از یکدیگر مي کنند)). 

در بهشت رو به سوی را 0 
داشتند و بر آثر انحراف از جاده حق به دوزخ رفتند) سو ال می کنند 
(فاقبل بعضهم علی بعض یتسائلون ). 

نظیر این معنی در آیه 25 سوره طور نیز آمده , اکنون سو ال این است که 
این آیات چگونه با آیه مورد بحث که می گوید در قیامت سو ال از یکدیگر 
نمی کنند سا ززگار می باشد؟. 

ولی کمی دقت در مضمون آیات فوق که نقل کردیم پاسخ این سو ال را 
دفشتن ی شسازاده زیرا: ابات هر نوضظ به اتبات: و آل.از یکدییر بقد ار 
اشتفرار نز تفقشت بادن استانه. خمتض است جر حالی, که. نف شسق ال از 
نخستین رستاخیز است که هول و اضطراب و وحشت انقدر انها را پریشان 
می کند که یکدیگر را به کلی فراموش می کنند. 

و به یی یر فیا وت مواقفی دارد و در هر موقف برنامه ای است و گاه 
عدم توجه به تعدد مواقف منشاء سوق الاتی از قبیل آنچه در بالا گذشت می 
حردن 

بعد از قیام قیامت . نخستین مساءله . مساءله سنجش اعمال است با 
میزان مخصوصی که در آن روز برای اين کار تعیین شده , گروهی اعمال 
پروزنی دارند که ترازوی اعمال را سنگین می کند, درباره این گروه می 
فرماید: ((کسانی که ترازوهایشان سنگین است نها رستکارانند)) (فمن 
ثقلت موازینه فاولتک هم المفلحون . 


((موازین ۲) جمع ((میزان به معنی وسیله سنجش وزن است , و چنانکه 
قبلا بطور مشروح گفته ایم منظور از میزان سنجش اعمال یک ترازوی 
ی و مانند آن که برای سنجش وزن اجسام به کار می رود 
, بلکه وه فنانسن اشتت که ار من اعصال ادهفی زا ان 
می سنچند, و به تعبیر دیگر میزان مفهوم وسیعی دارد که همه وسائل 
سنجش را شامل می شود و بطوری که از روایات مختلف برمی آید 
میزان سنجش اعمال انسانها و حتی خود انسانها در آن روز پیشوایان 
بزرگ و انسانهای نمونه اند. 
در حدیثی می خوانیم آن امیر المو منین و الائمه من ذربته هم الموازین : 
((امير موق منان علی (علیه السلام ) و امامان از دودمان او میزانهای 
سنجش اعمالند)). ۱ 
بنابراین انسانها و اعمالشان را با پیامبران بزرگ و اوصياي آنها مقایسه می 
کنند و در این مقایسه روشن می شود که تا چه اندازه با آنها شباهت دارند. 
از همین طریق ((افراد)) و ((اعمال )) وزین از بی وزن و سنگین از تو 
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و با ارزش از بی ارزش , و پرمایه ها از بی مایه , تشخیص داده می شوند. 
ضمنا سر ذکر ((موازین )) به صورت جمع نیز روشن می گردد., چرا که 
پیشوایان بزرگی که میزان سنجش هستند متعددند. 
ان احتمال نیز وجود دارد که هر یک از پیامبران و امامان و بندگان خاص 
به به حکم شرائط زندگیشان در یک يا چند جهت الگو بودند و هر کدام در 
جنبه ای بطور اشکارتری می درخشیدند. و به این ترتیب هر یک میزان 
سنجشی در آن قسمت خواهند بود. 
((اماانها که بر انز نداشتن آیمان عم ضاله فیوان اخمالشان سسی:(یا 
بی وزن ) 0 کسانی هستند که سرمایه وجود خود را از دست داده و 
زیان کردند و در جهنم جاودانه خواهند بود)) (و من خفت موازینه فاولنک 
تعبیر به ((خسروا| اتف ) (جان و وه وجودشان را زیان کردند) 
اشاره لطیفی است به این واقعیت که آنها زر کترین سرمایه یعنی هسنی 
خویش را در این بازار تجارت دتیا از دشت دادند بی؛ آنکه در برایی آن یز 
آرزشمندی بةه دست اورند. 
آبه بعد: بتخنئنین از عذابهای دردناک آنها را چنین شرح می دهد شعله های 
گرم و سوزان آتش , همچون شمشیر به صورتهای آنها نواخته می شود 
(تلفح وجوههم النار 
((و انها از شدت ناراحتی و عذاب در دوزخ , چهره ای عبوس و درهم 
کشیده دارند (و هم فیها کالحون ). 
را ار وه رال عمتن رت مات 
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و از آنجا که شعله های آتش نا قوز ند ند فتاه ماد مهم , همچون 
شمشیر بر صورت انسان نواخته می شود بطور کنایه در این معنی بکار 
می رود. 

((کالح )) از ماده کلوح (بر وزن غروب ) به معنی عبوس شدن و در هم 
کشنیدن ضورت است:: وشتاری »ان معسران آنراچنین تقسیر کردة اند 
که بر اثر شعله های اتش پوست صورت انها در هم کشیده می شود 
بطوری که لبها از هم باز می ماند. 

نکته ها: 


1 ان روز که‌نسشها از اترهی افید 

مفاهیمی که در این جهان در محدوده زندگی مادی انسانها حکمفرما است 
غالبا در جهان دیگر دگرگون می شود, از جمله مساءله ارتباطات قبیله ای 
و فامیلی است که در زندگی این دنیا غالبا کارگشا است و گاهی خود 
نظامی را تشکیل می دهد که بر سایر نظامات جامعه حاکم می گردد. 
هه هدارا ام ار سای ات ن 
عمل صالح است مساعله انتساب به فلان شخص يا طایفه و قبیله جائی 
نمی تواند داشته باشد در اینجا اعضای یک خاندان به هم کمک می کنند و 
یکدیگر را از گرفتاریها نجات می دهند, ولد فیامت: چنیوه تیست: آنجا نم 
از اموال سرشار خبری است , و نه از فرزندان کاری ساخته است یوم لا 
ینفع مال و لا بنون الا من اتی الله بقلب سلیم : ((روزی که نه مال سودی 
می بخشد و نه فرزندان , تنها نجات از ان کسی است که دارای قلب 
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حتی اگر این نسب به شخص پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
برسد, باز مشمول همین حکم است , و به همین دلیل در تاريخ زندگی 
پبار (صلی الله له للم او اصافان مر واه مه خوانیه که 
بعضی از نزدیکترین افراد بنی هاشم را به خاطر عدم ایمان يا انحراف از 
خط اصیل اسلام رسما طرد کردند و از آنها تنفر و بيزاري جستند. 

گر چه در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده که 
فرمود: کل حسب و نسب منقطع یوم القيامة الا حسبی و نسبی : ((پیوند 
هر حسب و نسبی روز قیامت بریده می شود جز حسب و نسب من )). 
ولی به گفته مرحوم علامه طباطبائی (رضوان الله علیه ) در المیزان به 
نظر می رسد این همان حدیثی است که جمعی از محدثان اهل تسنن در 
کتابهای خود گاهی از عبدالله بن عمر و گاهی از خود عمر بن الخطاب و 
گاهی از بعضی دیگر از صحابه از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل 
کرده اند. 

در حالی که ظاهر آیه مورد بحث عمومیت دارد و سخن از قطع همه نسبها 


در قيیامت می دهد و اصولی که از قرآن استفاده شده و از طرز رفتار 
پیامبر با منحرفان بی ایمان بر می اید این است که تفاوتی میان انسانها از 
این نظر نیست . ۱ 

از امام زین العابدین (علیه السلام ) نقل کرده می خوانیم : خلق الله الجنة 
لمن اطاع و احسن و لو کان عبدا حبشیا, و خلق النار لمن عصاه و لو کان 
ولدا قرشیا: ((خداوند بهشت را برای کسی افریده که اطاعت فرمان او 
کند و نیکو کار باشد هر چند برده ای از حبشه باشد, و دوزخ را برای کسی 
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او کند هر چند فرزندی از قریش باشد)). 

البته آنچه گفته شد منافات با احترام خاص سادات و فرزندان با تقوای 
پیامبر (صلی الله‌ضايه .الم سای )دار د که ابر احترام خود احترامی 
است به شخص پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و اسلام و روایاتی که 
0 و مقام آنها وارد شده نیز ظاهرا ناظر به همین معنی است . 

9 داستان تکان دهنده اصمعی 

در اینجا مناسب است داستانی را که ((غزالی )) در کتاب ((بحر المحبة )) 
از ((اصمعی ( نقل کرده است و شاهد سخنان کته و حاوی نکته های 
انیبات یره 

((اصمعی 1 ((در مکه بودم , شبی بود مافانی دنه صامی که 
اطراف خانه خدا طواف می کردم صدای زیبا و عم انگیزی گوش مرا 
نوازش داد به دنبال صاحب صدا می گشتم که چشمم به جوان زیبا و خوش 
قامتی افتاد که آنا ر نیکی از او نمایان بود, دست در پرده خانه کعبه افکنده 
و چنین مناجات می کرد: 

یا سیدی و مولای نامت العیون و غابت النجوم , و انت ملک حی قیوم , لا 
تاخذک سنة و لا نوم , غلقت الملوک ابوابها و اقامت علیها حراسها و حجابها 
و قد خلی کل حبیب بحبیبه , و بابک مفتوح للسائلین , فها انا سائلک ببابک , 
ی ی ات 
بلطفک پا کریم ! 

((ای بزرگ و ای آقای من ! ای خدای من | چشمهای بندگان در خواب 
و 
دیده ها پنهان می گردند, و تو خداوند حی و قیومی . هرگز خواب سنگین و 
خفیف تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 333 

دافان کبریاتی هرا نمی کرد 

در این دل شب پادشاهان درهای قصرهای خویش را بسته و حاجیان بر آنها 
گمارده اند, هر دوستی با دوستش خلوت کرده , تنها در خانه ای که برای 
سائلان گشوده است , در خانه تو است . 


هم اکنون به در خانه تو آمده ام تخطاکان هه فستهندم + آمده ام از تو امید 
رحمت دارم ای رحیم !, امده ام نظر لطفت را می طلبم ای کریم !)). 
سیس به خواندن این اشعار مشغفول شند. 

باس مجنی فعاعا اتضطا ی من ااساار 

عداهه کی حول العت دا هد 

و عین جودک يا قیوم لم تنم 

ان کان جودک لا یرجو الا ذووا شرف 

فمن یجود علی العاصین بالنعم ... 

هب لی بجودک فضل العفو عن شرف , 

با من اسان الم تصرف لحم اش کی ی ای کرفا ای رش 
تا وا یی اشا بت مس و 

ای کسی که دردها و رنجها و بلاها را بر طرف می سازی 

میهمانان تو بر گرد خانه ات خوابیده اند و بیدار می شوند. 

اما چشم جود و سخای تو ای قیوم هرگز به خواب فرو نمی رود. 

اگر جود و احساس تو تنها مورد امید شرافتمندان درگاهت باشد. 

گنهکاران به در خانه چه کسی بروند و از که امید بخشش داشته باشند؟ 
سیس سر به سوی آسمان بلند کرد و چنین ادامه داد: 

الهی سیدی و مولای ! آن اطعتک بعلمی و معرفتی فلک الحمد و المنة 
علی و ان عصیتک بجهلی فلک الحجة علی : 

فا ارو وا اه 
ام حمد شایسته تو است و رهین منت توام . 

و اگر از روی نادانی معصیت کرده ام حجت تو بر من تمام است ۳ . بار 
دیگر سر به آسمان برداشت و با صدای بلند گفت : يا الهی و سیدی و 
الا دک کی مها ات ای اا نع گس رماطات لام الاطا ی 
ما طایت القاوت ال پعخ و ما طایت العیه الا بعففری ۱ جوا 
من و ای اقا و مولای من ! دنیا بی ذکر تو پاکیزه نیست , و اخرت بی عفو 
تو شایسته نیست , روزهای زندگی بی طاعتت بی ارزش است , و دلهای 
بی محبتت آلوده , و نعمتها بی آمرزشت ناگوار. 0.۰ 

((اصمعی می گوید: آن جوان باز هم ادامه داد 9 اشعار تکان دهنده و 
بسیار جذاب دیگری در همین مضمون بیان کرد و آنقدر خواند و خواند که 
بی هوش شد و به روی زمین افتاد نزدیک او رفتم به صورتش خیره شدم 
(نور ماهتاب در صورتش افتاده بود) خوب دقت کردم ناگهان متوجه شدم 
امن العانن ی بن السسن ماهشسا رعماسااه ات 

سرش را به دامان گرفتم و سخت به حال او گریستم , قطره اشکم بر 


صورتش افتاد به هوش آمد و چشمان خویش را گشود و فرمود: من الذی 
اشغلنی عن ذکر مولای ؟! ((کیست که مرا از یاد مولایم مشغول داشته )) 
عرض کردم اصمعی هستم ای سید و مولای من , اين چه گریه و اين چه 
حق شما نازل نشده ؟ مگر خداوند درباره شما نفرموده : انما پرید الله 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطهیرا. 

امام برخاست و نشست و فرمود: ای اصمعی ! هیهات هیهات ! خداوند 
بهشت را برای مطیعان آفریده , هر چند غلام حبشی باشد و دوزِخ را برای 
ی 
ای و این سخن خدا را نشنیده ای که می فرماید: فاذا نفخ فی الصور فلا 
نساب بینهم یومئذ و لایتسائلون ... ((هنگامی که نفخ صور می شود و قیام 
غامی: ها هرد نمی حور که تراروی ستحش اعمال باید کر 
وزن باشد. اصمعی می گوید: هنگامی که چنین دیدم تفسیر نمونه جلد 14 
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او را به حال خود گذاشتم و کنار رفتم )). 

3 - تناسب مجازات و گناه 

در گذشته نیز اشاره کرده ایم که عذاب الهی در قیامت و حتی در این 
جهان متناسب با جرمهائی است که انجام می گیرید و چنان نیست که هر 
نوع عذاب را نسبت به هر نوع مجرمی اعمال کنند, در آیات فوق سوختگی 
شدید صورتها بر اثر شعله های آتش دوزخ تا آنجا که چهره ها در هم 
ک ی ز بماند به عنوان مجازات برای سبک و زنان بی 
ارزش و بی ایمان ذکر شده است , و با توجه به این معنی که آنها غالبا 
کسانی هستند که چهره های خود را از شنیدن آیات الهی در هم می کشند 
و گاه , بر آنها لبخند تمسخرآمیز می زنند, و با استهزاء و سخریه می 
نشینند. تناسب این مجازات با اعمال انها روشن می شود. المومنون 
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111 - ِِِِ 


الم تک عایتی ثثلی علک قکشم بعا تبون (105) 
قالوا ربنا عَلبت علیْنا شفوئتا و کتا قوماً ضالین(106) 

تتا آخُرختا منها قان غُونا 8 ون (107) 
قال احَسفوا فیقا و تکلمُون(108) 
اه کان فریق من عبادی و ریت اما قاغفو تا ارحتا رت کت 
آلجهین(109) پ ‏ , ۱ 
ِِِ ی ی ذکري و کنتم همم تضحکون(110) 
ار هم ال ما تا ار وه اْقاتزون(111) 


ات 


ف 


تک 


105 وی تن وا را تکذیب می کردید؟! 
106 - می گویند: پروردگارا! شقاوت ما بر ما چیره شد و ما قوم گمراهی 
بودیم . 

7 - پروردگارا! ما را از آن بیرون بر, اگر بار دیگر تکرار کردیم قطعا 
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8 - می گوید دور شوید در دوزخ , و با من سخن مگوئید. 

9 - (فراموش کرده اید) گروهی از بندگان من می گفتند: پروردگارا! ما 
ایمان آوردیم , ما را ببخش و بر ما رحم کن ؛ , و تو بهترین رحم کنندگانی . 
0 « ها شما آنها را یه باد مسخوه کرفتيد. و آنها شما راراز ناد هن غافل 
کزدتد وز تفا ای انا می خندیدید! 

1 - ولی من امروز آنان را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم آنها 
پیروز و رستگارند. 

تفعسیر: 

با من سخن نگوئید! ۱ 
در ایات گذشته سخن از مجازات دردناک دوزخیان بود, و ۳ تعقیب ان 
آیات مورد بحجت گوشه ای از گفتگوی پروردگار را با آنها بازگو می کند 
نخست اینکه خداوند آنها را با این سخن عتاب آمیز مخاطب ساخته می 
گوید: ((آیا آیات من بر شما خوانده نمی شد و شما آن را تکذیب می 
کردیت))۱ الم نکن آباتن لین عایکم فکتم نها تکدیون )/ 

آیا به- اقدازة کافی آبات: و, فلانل روشن, وله پباضیر انم بزای: شتا 
نفرستادم اپا اتمام حجت به شما نکردم و شما پیو سته راه انکار و تکذیب 
مخصوضا ما توجه بخ خفاه رای )و ((تکذیون: ۱ کههرددو قمل محازم 
است و دلیل بر استمرار ی اد 
تداوم داشته همانگونه که تکذیب آنها در برابر اين آیات ! 


آنها در پاسخ این سو ال اعتراف می کنند و می گویند: آری چنین است ای 
پروردگار ما! ولی شقاوت و بدبختی ماء بر ما چیره شد. و ما قوم گمراهی 
بعدیم ار فاله | سا لیف سا سعها کا معفا صالیت اه یر سوه حل 
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((شقو أ( و ((شقاوة أ( ضد سعادت است و به معلی فراهم بودن 
اسباب گرفتاری و مجازات و بلا است , و به تعبیر دیگر شر و آفتی است 
که دامان انسان تا ی کش جد در حالی که سعادت به معنی فراهم بودن 
اسباب نعمت و نیکی است , و در هر حال هر دو (شقاوت و سعادت ) 
مقر فقه اعمال فقار جات سا کی ماشهیو ااوبه ای 
شعاد شعافت نک ایو نان ات که‌هصسای اسان مت لد مین شوه 


پنداری بیش نیست که بر خلاف دعوت همه انبیاء و تلاشهای همه راهنمایان 
و معلمان بشر است , پنداری است که برای فرار از زیر بار مسئولیتها و 
تاسنه. اعمالم. اف میاه موشست. فده ر بابرا سیر مراد 
نااگاهیها. 

بو ای ان ار ده ی ضراعت آفتفی نید وراه یاو 
اتمام حجت شد اما ما به دست خودمان وسائل بدبختیمان را فراهم 
ساختیم و معترفیم که قوم گمراهی بودیم . :۰ 

شاید با اين اعترافات می جواهند جلب رحفت پرهرد کار کتند لذا بلافاضله 
اضافهفی ند هرد یار سا را ان ات آسس شون سر مه ماه وان 
نا عمل صالح انجام دهیم (ربنا اخرجنا منها). ۱ 

راکو اه از یر مها ای گرا ییا قظفا فتی رس انم 
شایسته عفو تو نخواهیم بود (فان عدنا فانا ظالمون ). 

آنها این سخن را در حالی می گویند که گوئی از اين واقعیت بی خبرند که 
یرای اخرت دای عرا ای هه عم مهار که دبا کر امکان دنس 
نیست 

به دلیل با قاطعیت تمام به آنها پاسخ داده ((خداوند می گوید: دور 
شوید و همچنان در دوزخ بمانید. خاموش شوید و با من سخن مگوئید))! 
اه تا هصرع ام ات سم ماه زر کرش 
به کار می رود, و هر گاه در مورد انسانی گفته شود به معنی پستی او و 
مسنحق مجازات بودن است ۰ 

سبییدن دلیل اين سخن را چنین بیان قی. گنک ((آیا فراموش کرده اید که 
بر پروردگارا ما ایمان آوردیم ما را 
ببخش بر ما رحم کن , , و تو بهترین رحم کنندگانی ))؟! (انه س فریق من 
عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا و ارحمنا و انت خیر الراحمین ) 

((اما شما آنها را به باد مسخره گرفتید و آنقدر در اين کا را تک 
اشتهتا کرد آنها شما زا به کلی از باق سفن خافل کرد (فانخد تموهد 
شرا یا رت کم کر ): 

((و شما پیو سته از انها می خندبدید)) و بر سخنان و عقائد و رفتار و 
کردارشان پوزخند می زدید (و کنتم منهم تضحکون ). 

((ولی امروز به خاطر آن صبر و استقامت و پایمردی در مقابل آنهمه 
استهزا و عدم تزلزل در برنامه های الهیشان آنها را پاداش دادم , آنها پیروز 
و رستگارند)) (انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون )۰ _ 

و اما شما... شما امروز در بدترین حالات و دردناکترین عذاب گرفتارید و 
کسی به فریادتان نمی رسد و باید هم چنین باشید که مستحق این کیفرید. 
و به این ترتیب در چهار ایه اخیر عامل اصلی بدبختی دوزخیان و عامل 


پیروزی و رستگاری بهشتیان با صراحت بیان شده است . 

گروه اول که عوامل بدبختی و گمراهی را بدست خود فراهم ساختند 
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با مسخره کردن یاران حق و تحقیر عقائد پاک آنها به سرنوشتی گرفتار 
شدند که حتی درخور خطابی که به یک انسان می شود نیستند, آری آنها که 
مو منان را تحقیر کردند باید گرفتار بدترین تحقیر شوند. 

و اما گروه دوم به خاطر صبر و پایمردیشان در برابر دشمنان مغرور و از 
خود راضی و بی منطق و استقامت در ادامه راه الله بزرگترین پیروزی را 
در پیشگاه خدا کسب کردند. المومنون 
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آیه 112 - 116 


الرض عَذة سنین(112) 
قالوا لیا ما او تفص تم قستل القاین(113) 
قل ٍن یشم اا قبا لو نک یلم تقلفون(214) 


1 


. عش 2 ‌ِ 


| قحسببتمٌ آنما حلقت حلفتکم عَبنا و نکم یت لا یُرَجَعَونَ(115) 


قتقلی ال ملک الْحوٌَ لا ِلةَ الا هو زب لش الکریم(116) 


112 ۳ می گوید چند سال در روی زمین توقف کرده آید. 

3 - در پاسخ می گویند: تنها به اندازه یی روز يا قسمتی از یک روز! از 
آنها که می توانند بشمارند سو ال فرما 

114 - می گوید (آری ) شما مقدا کی ری کر 
5--ولی آیا کمان کرده اید که ما شما زا.ببهوده افزیده ایم و.به سوی ها 
بازگشت نخواهید کرد! 

6 - پس بزرگتر و برتر است خداوندی که فرمانروای حق است (از 
اتکف‌شها: را.نی: قدف: فر نکم باشد) معبودی جز او نیست و او پروردگار 
عرش کریم است . 


تفسیر: 

کاس عفر آزن وان ۱ 

از آنجا که در آیات گذشته بخشی از مجازات دردناک دوزخیان امده بود در 
شتآ در این قسمت از آیات نوعی دیحن راز مجازاتهای روانی انها که 
به صورت سرزنشهای الهی است مطرح شده ۰ تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه 342 ۱ ۱ 

نخست می گوید: ((در آن روز خداوند آنها را مخاطب قرار داده می گوید: 
شما چند سال روی زمین توقف و زندگی کردید))؟ (قال کم لبثتم فی 
الارض عدد سنین . 


کلمه ((ارض )) در این آیه و همچنین قرائنی که در آیات بعد خواهد آمد 
نشان می دهد که منظور سو ال از مقدار عمر انها در دنیا با مقایسه به 
و اینکه جمعی از مفسران گفته اند منظور سو ال از مقدار توقف آنها در 
جهان برزخ می باشد بعید به نظر می رسد هر چند شواهد مختصری در 
بعضی دیگر از آیات برای آن دیده می شود. 

اما آنها در این مقایسه زندگی دنیا را بقدری کوتاه می بینند که در پاسخ 
می گویند ما تنها بهاندا تم نی راخ کف ار ار انوا نسعصی زر 
یک روز, در دنیا توقف داشتیم (قالوا لبثنا یوما او بعض یوم ). 

در حقیقت عمرهای طولانی در دنیا گوئی لحظه های زودگذری هستند در 
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برابر زندگی آخرت , که هم نعمتهایش جاویدان است و هم مجازاتهایش 
نامحدود. 

سپس برای تاءکید سخن خود, پا برای اینکه پاسخ دقیقتری گفته باشند, 
عرض می کنند: خداوندا! از انها که می توانند درست بشمارند و اعداد را 
در مقایسه با یکدیگر به خوبی تشخیص دهند سو ال کن (فسثئل العادین ). 
ممکن است منظور از ((عادین 1( (شمرندگان ( همان فرشتگانی بااشد که 
خسابت و کنات عمر ادمیان و اعمال انها را دقیقا نعام داسته انریا آنها 
بهتر و دقیقتر از هر کس این حساب را می دانند. . ۱ 
اینجا است که خداوند به عنوان سرزنش و توبیخ به انها ((می فرماید: اری 
شما مقدار کمی در دنیا توقف کردید اگر می دانستید)) (قال ان لبثتم الا 
قلیلا لو انکم کنتم تعلمون ). 

در واقع انها روز قیامت به این واقعیت پی می برند که عمر دنیا در برابر 
عمر آخرت روز يا ساعتی بیش نیست , ولی در اين جهان که بودند انچنان 
پرده های غفلت و غرور بر قلب و فکرشان افتاده بود که دنیا را جاودانی 
می پنداشتند. و اخرت را یک پندار و يا وعده نسیه !, لذا خداوند می 
فرماید: آری اگر شما آگاهی داشتید به این واقعیت که در قیامت پی بردید 
در همان دا را مق رید 

در آیه بعد از راهی دیگر. راهی بسیار موّ ثر و آموزنده برای بیدار ساختن 
این گروه وارد بحث می شود و می گوید: ((آیا گمان کردید که ما شما را 
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آفریده ایم و به سوی ما باز گشت نخواهید کرد))؟! (افحسبتم انما 
خلقناکم عبثا و انکم الینا لاترجعون ). 

این جمله کوتاه و پر معنی یکی از زنده ترین دلائل رستاخیز و حساب و 
جزای اعمال را بیان می کند, و ان اینکه اگر راستی قیامت و معادی در کار 
نباشد زندگی دنیا عبث و بیهوده خواهد بود. زیرا زندگی این جهان با تمام 


مشکلاتی که دارد و با اینهمه تشکیلات و مقدمات و برنامه هائی که خدا 
برای آن چیده است اگر صرفا برای همین چند روز باشد بسیار پوچ و بی 
معنی می باشد, چنانکه در نکته ها شرح داده خواهد شد. 

و از آنجا که اين گفتار یعنی عبث نبودن خلقت , سخن مهمی است که نیاز 
به دلیل محکم دارد در آیه بعد اضافه می کند خداوندی که فرمانروای حق 
است هیچ معبودی جز او نیست و پروردگار عرش کریم است برتر از آن 
است که جهان هستی را بیهوده و بی هدف آفریده باشد (فتعالی الله 
الملک الحق لا اله الا هو رب العرش الکریم ). 

در واقع کسی کار پوچ و بی هدف می کند که جاهل و ناگاه , يا ضعیف و 
ناتوان , يا ذاتا وجودی باطل و بیهوده باشد, اما خداوندی که جامع تمام 
صفات کمالیه است (الله ). 

خداوندی که فرمانروا و مالک همه عالم هستی است (الملک ). 

و خداوندی که حق است و جز حق از او صادر نمی شود (الحق ) چگونه 
ممکن است آافرینش او عبث و بی هدف باشد. 

و اگر تصور شود که ممکن است کسی او را از رسیدن به هدفش باز دارد 
با جمله لااله الا هو (هیچ خدائی جز او نیست ) آن را نفی می کند و با 
تاءکید بر ربوبیت خداوند (رب العرش الکریم ) که مفهومش مالک مصلح 
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بودن جهان را مشخصتر می سازد. 

خلاصه اینکه در این ایه علاوه بر ذکر کلمه ((الله )) که خود اشاره اجمالی 
به تمام صفات کمالیه خدا است بر چهار صفت به طور صریح تکیه شده : 
مالکیت و حاکمیت خدا, سپس حقأنیت وجود اوء و دیکر عدم وجود شریک 
برای و سرانجام مقام ربوبیت , و اینها همه دلیلی است بر ايینکه او 
کاری بی هدف انجام نمی دهد و دنیا و انسانها را عبت نیافریده است . 
کلمه ((عرش ( چنانکه قبلا هم اشاره کرده یم اشاره به مجموعه جهان 
هستی است که در حقیقت تحت حکومت خداوند محسوب می شود (زیرا 
زمامداران است , و این تعبیر کنایه ای است از قلمرو حکومت پروردگار) 
برای توضیح بیشتر درباره معنی عرش در قران مجید به جلد ششم تفسیر 
نمونه صفحه 204 به بعد (ذیل یه 4 سوره اعراف [ مراجعه فرمائید. 

و اما اينکه ((عرش )) توصیف به ((کریم )) شده است به خاطر این است 
که واژه ((کریم )) در اصل به معنی شریف و پرفایده و نیکو است و از 
انجا که عرش پروردگار دارای این صفات است توصیف به کریم شده است 


ی نکته نیز لازم است که توصیف به کریم مخصوص وجود عاقل مانند 
وا و ی ۳ 


چنانکه در سوره حج ذیل ایه 50 در مورد مو منان صالح می خوانیم : لهم 
مغفرة و رزق کریم : ((برای انها امرزش و روزی کریم (پر ارزش و پر 
برکت ) است و به طوری که راغب در مفردات می گوید: این صفت در 
مورد نیکیهای کوچک و کم اهمیت گفته نمی شود بلکه مخصوص مواردی 
است که خیر و نیکی پر اهمیتی وجود دارد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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نکته : 

مرگ نقطه پایان زندگی نیست 

گفتیم از جمله دلائلی که در بحث معاد برای اثبات وجود جهان دیگر مطرح 
شده ((مساءله مطالعه نظام این جهان )) است , و به تعبیر دیگر مطالعه 
این نشاه اولی گواهی می دهد که ((نشاه اخری )) بعد از آن است . 

در اینجا لازم می دانیم توضیح بیشتری در اين زمینه بیاوریم : 

ما از یکسو می بینیم جهان افرینش , هم از نظر عظمت و هم از نظر نظم 
. فوق العاده وسیع و پرشکوه و اعجاب انگیز است , اسرار این جهان 
بقدری است که دانشمندان بزرگ معترفند تمام معلومات بشر در برابر آن 
همچون یک صفحه کوچک است از یک کتاب بسیار بزرگ , بلکه همه آنچه 
را از این عالم می دانیم در حقیقت الفبای این کتاب است . 

هر یک از کهکشانهای عظیم این عالم شامل چندین میلیارد ستاره است و 
تعداد کهکشانها و فواصل آنها آنقدر عظیم است که حتی محاسبه آن با 
سرعت سیر نور که در یک ثانیه سیصد هزار کیلومتر راه را طی می کند 
وحشت آور است . 

نظم و دقتی که در ساختمان کوچکترین واحد این جهان به کار رفته همانند 
نظم و دقتی است که در ساختمان عظیمترین واحدهای ان دیده می شود. 
و انسان در این میان , لااقل کاملترین موجودی است که ما می شناسیم و 
عالیترین محصول این جهان است تا انجا که ما می دانیم - اینها همه از 
یکسو 


از سوی دنر ی بینیم که این عالیترین محصول شناخته شده عالم هستی 
یعنی انسان در این عمر کوتاه خود در میان چه ناراحتیها و مشکلاتی بزرگ 
می شود؟ 

او هنوز دوران طفولیت را با همه رنجها و مشکلاتش پشت سر نگذاشته و 
نفسی تازه نکرده دوران پر غوغای جوانی با طوفانهای شدید و کوبنده اش 
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و هنوز جای پای خود را در فصل شباب محکم نکرده دوران کهولت و پیری 
با وضع رقتبارش در برابر او اشکار می شود. ‏ _ 

ایا باور کردنی است که هدف این دستگاه بزرگ و عظیم , و این اعجوبه 
خلقت که نامش انسان است همین باشد که چند روزی در این جهان بیاید 


این دورانهای سه گانه را با رنجها و مشکلاتش طی کند. مقداری غذا 
مصرف کرده , لباسی بیوشد, بخوابد و بیدار شود و سپس نابود گردد و 
همه چیز پایان یابد. 

اک زاستی خنین باشد ابا افریشتتن .مهمل. و بیهودم تیست. ۱ ابا هیج«عافلین 
این همه تشکیلات عظیم را برای هدفی به این کوچکی می چیند؟! 

فرض کنید ملیونها سال نوع انسان در اين دنیا بماند, و نسلها یکی پس از 
دیحر عسببانته رون علوم مان انقدر ترقی کند که تین تغذیه و لباس 
و مسکن و عالیترین درجه رفاه را برای بشر فراهم سازد, ولی آیا اين 
خوردن و نوشیدن و پوشیدن و خوابیدن و بیدار شدن , ارزش این را دارد 
هه تشکیلات برای آن 0 

ارت برای تا 1 نره اه 0 
چنان جهانی است که می تواند به زندگی ما مفهوم بخشد. و آن را از 
هیچی و پوچی در آورد. 7 

به همین دلیل عجیب نیست فلاسفه مادیگرا که اعتقاد به قیامت و جهان 
دیگر ندارند این عالم را بی هدف و پوچ بدانند, و براستی اگر ما نیز اعتقاد 
به چنان جهانی نداشتیم با آنها همصدا می شدیم , این است که می گوئیم 
اگر مرگ نقطه پایان باشد آفرینش جهان بیهوده خواهد بود, لذا در آیه 66 
سوره واقعه می خوانیم و لقد علمتم النشاة الاولی فلو لا تذکرون : ((شما 
که اين جهان - نشاه اولی - را دید یبد چرا متذکر نمی شوید و به عالمی که 
پس از آن است ایمان نمی اورید؟!)) المومنون 
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آیه 117 - 118 

ابو ترخه 

و من بَذْغٌ مق اللّهٍ لها خر لا بُرهن له به قَانما حسابِة عند ربه اه لا یلح 
الکفرژون(117) ۱ 

و قل رب اغفرّ و ارم و آنت یر اللرّجمین(118) 

ترجمه . 


7 - و هر کس معبود دیگری با خدا بخواند - و مسلما هیچ دلیلی بر آن 
نخواهد داشت - حساب او نزد پروردگار شما خواهد بود. مسلما کافران 
رستگار نخواهند شد. 

8 - و بگو پروردگارا! مرا ببخش و مشمول رحمتت قرار ده , و تو 
تن 


رستگاران و نارستگاران 
از آنجا که در آیات گذشته سخن از مساءله معاد بود و تکیه بر صفات 


پروردگار. در نخستین آیه مورد بحث اشاره به توحید و نفی هر گونه شرک 
کرده و بحث مبدء و معاد را به این وسیله تکمیل کرده می فرماید: ((هر 
کس با خدا معبود دیگری را بخواند - و مسلما هیچ دلیلی بر مدعای خود 
نخواهد داشت - حساب او نزد پروردگارش خواهد بود )) (من یدع مع الله 
الها آخر لا برهان له , به فانما حسابه عند ربه ) تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
29 
اری مشرکان تنها روی ادعا تکیه دارند و دلیلهای انها همچون تقلید 
ورگووانه ار اکان و اقا مات ان قطالی واه نی اسان 
است , آنها معاد را با آن دلائل روشن انکار می کنند اما شرک را با نداشتن 
هیچگونه دلیل پذیرا می شوند و مسلم است که خداوند به حساب این گونه 
افراد که فرمان عقل را زیر پا گذارده و آگاهانه در بیراهه های کفر و شرک 
سرگردان شده اند می رسد. 
ودز بایان ایهم هی فرماید کاقز ان رشتکار تخو‌آهتد ند و نتیجه کارشان در 
این حسابرسی الهی روشن است (انه لا یفلح الکافرون ). 
چه جالب است که این سوره با ((قد افلح المو منون )) آغاز شد و با ((ا 
یفلح الکافرون )) بحثهایش به پایان می رسد, و این است دورنمای زندگی 
مو منان و کافران از آغاز تا انجام . 
در آخرین آیم آين سوزه شریقه به عنوان یک پتجه گیری کلی روی سخن 
به پیامیر گرامی (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) کرده , می گوید: ((بگو 
کار مرا ببخش , و مشمول رحمت خود قرار ۰ رحم 
کنندگانی )) (و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین ) 
اکنون که گروهی در بیراهه شرک سرگردانند و جمعی گرفتا ر ظلم و ستم , 
تو خود را به خدا بسپار و در پناه لطف و رحمت او قرار ده و از او آمرزش 
و غفران بطلب . 
ار ی و هه ها مت هر تاه هی 
متسین تمواه مل ۱۳ صعه 391 
در رای اه و ات که رای اس و انا ان که باه 
عرش خدا است:..و.هر کسن بهشه. آيه آغان آن عمل. کند: و از چهار آیه 
او ای کی ال ات وا رسای ات ۱ 
بعید نیست منظور از سه ایه نخست این سوره . سه ایه ای است که بعد 
از کمله ند افلج الده نون آنجود که یکی دوس به نو در قها رت 
دیگری دعوت به پرهیز از هر گونه کار لغو و بیهوده , و سومی دعوت به 
اتف که که میت اه اسان اش ها و سا هه 
دیگری با خویشتن ؛ و منظور از چهار آیه اخیر آیه 5 به بعد است که 
سخن از بیهوده نبودن خلق , و مساعله معاد, و سپس توحید. و سپس 


انقطاع الی الله و تووه ه اققن ماع هی 

بار الها! به حق مو منانی که وعده رستگاری آنها را در این سوره داده ای 
که در طلیعه آنها پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و اهلبیت او 
(علیهمالسلام ) هستند, ما را در صف این گروه قرار ده و فرمان فلاح و 
رستگاری را به نام ما بنویس . 

خداوندا! ما را مشمول غفران وررجضتت قرما که ارحم از اخمین توت 
پروردگار|! پایان کار همه ما را به خر گردان و در لغزشگاهها از هر گونه 
انحراف و لغزش حفظ کن , انک علی کل شی ء قدیر. 

پایان سوره موّ منون 

شب 25 محرم الحرام 1403 

مطابق با 8/21 / 1361 


النور 
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"سوره نور 

مقدمه ۱ 

این سوره در ((مدینه )) نازل شده و 64 ایه است 
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فضیلت سوره ((نور)) 

در حدیثی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم من قرء 
سورة نور اعطی من الاجر عشر حسنات بعدد کل مو منة و مو من 
مضی و فیما بقی : ((کسی که سوره نور را بخواند (و محتوای آن را در 
زندگی خود پیاده کند) خداوند به عدد هر زن و مرد با ایمانی در گذشته و 
آزتوة ده حلسنه به عنوان پاداش به او خواهد داد)). 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : حصنوا اموالکم 
و فروجکم بتلاوة سورة نور و حصنوا بها نسائکم , فان من ادمن قرائتها فی 
کل بعم ارف کل تنم برن احدمی اخلبیته ابا ی منوت (راخوال 
خود را از تلف و دامان خود را از ننگ بی عفتی حفظ کنید به وسیله تلاوت 
سوره نور, و زنانتان را در پرتو دستوراتش از انحرافات مصون دارید که 
هر کس قرائت این سوره را در هر شبانه روز ادامه دهد احدی از خانواده 
او هرگز تا پایان عمر گرفتار عمل منافی عفت نخواهد شد)). 

توجه به محتوای سوره که از طرق گوناگون و موّ ثر به مبارزه با عوامل 
انحراف از جاده عفت برخاسته نکته اصلی حدیث فوق و همچنین مفهوم 
عملی ان را روشن می سازد. 

محتوای سوره نور 

این سوره را در حقیقت می توان سوره پاکدامنی و عفت و مبارزه با 
الود گیهای جنسی دانست چرا که قسمت عمده دستوراتش بر محور 
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مختلف از آلودگیهای جنسی دور می زند و اين هدف در چند مرحله پیاده 
شده است : 

مزخله: اول بیان فجاز ات شدید زن و مرد.زناکار است. که ذر دومین آبه آتن 
سوره با قاطعیت تمام مطرح گردیده . 

مرحله دوم به این امر می پردازد که اجرای این حد شدید مساءله ساده ای 
نیست , و از نظر موازین قضاثی اسلام شرط سنگینی دارد, نسبت به غیر 
مرد و همسرش چهار شاهد و در مورد مرد و همسرش برنامه لعان که 
شرح آن خواهد آمد باید اجرا گردد, و حتی اگر کسی که دیگری را متهم 


می سازد نتواند ادعای خود را در محکمه قضاوت اسلامی به ثبوت برساند 
خود مجازات شدید (چهار پنجم حد زنا) خواهد داشت , تا کسی تصور نکند 
فت. تهاند با متهم ساختن. ذبکران یه شادکی. آنها را به:محاز ات اسلامن 
بکشاند, بلکه به عکس خودش گرفنتا ر مجازات خواهد شد. 

تیه هفین فباسبت ( (حد بت معروف آفکت )) و تزا که هیکت ان 
شمیت ان با مت (ضلی الله علشیم ال مسلص رده مر و تفر آن 
شدیدا اين مساءله را تعقیب می کند. تا کاملا روشن شود شایعه سازی 
درباره افراد پاک چه گناه سنگینی دارد. 

در مرحله سوم برای اینکه تصور نشود اسلام تنها به برنامه مجازات گنهکار 
قناعت می کند به یکی از مهمترین راههای پیشگیری از الودگیهای جنسی 
پرداخته , مساعءله نهی از چشم چرانی مردان نسبت به زنان و زنان نسبت 
به مردان و موضوع حجاب زنان مسلمان را پیش کشیده مشروحا در این 
زمینه بحث می کند., چرا که یکی از عوامل مهم انحرافات جنسی این دو 
ی | 
بر طرف نخواهد شد. ٍ 

در موتاه مارم با اگوی سود ار آلوومشتن متافما: 
منافی عفت دستور ازدواج سهل و اسان را صادر می کند تا از طریق 
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غریزه جنسی با ارضای نامشروع مبارزه کند. 

در مرحله پنجم بخشی از اداب معاشرت و اصول تربیت فرزندان نسبت به 
پدران و مادران را در همین رابطه بیان می کند که در اوقات خاصی که 
احتمال دارد زن و شوهر با هم خلوت کرده باشند. فرزندان بدون اجازه 
وارد اطاق آنها نشوند و موجباتی از اين راه برای انحراف فکر آنها فراهم 
نگردد. 

و به. قمین. هناسیت: بعضی..دیکر. ازن آداب زتدکی. خانواذ کی تراه .هد چند 
ارتباط با مسائل جنسی ندارد, ذکر می کند. 

در مرحله ششم که در لابلای این بحثها طرح شده بخشی از مسائل مربوط 
به توحید و مبدء و معاد و تسلیم بودن در برابر فرمان پیامبر را ذکر می کند 
چرا که پشتوانه همه برنامه های عملی و اخلاقی همان مسائل اعتقادی و 
انعان حس وا اف یت سا او ره اد اوه 
و برگها و گل و میوه ها شکوفا نمی گردد. 

ضمنا به مناسبت بحثتهای مربوط به ایمان و عمل صالح سخن از حکومت 
جهانی مو منان صالح العمل بصن آمده و نم بعضی از دستورانت دیگر 
اسلاه ی اساروی ات که در فحفهی داح کال امه ر افش کل 
می دهد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 356 

ایه 1 - 3 


آیه و ترٍجمه 
بسم اللّه التَحْمَن ال 
سور آنزلتها و فرضتها و آنزلتا فیها ات بت لَعلکم تدکُرون(1) 9 


الرَانی و للرّانی قاجلدوا کل فچد مُنهْما مائة جلْدَة و لا تَأخذکم بهما رأقَه 
فی دین اللّه ان کنثم توْمنُونَ بالله و الوم الاخر و لیَشهّدٌ عَذابهما طائقَه من 
اآغزمتن(2) ۱ ۱ 

الرّانی لا بنکخ الا رَانتة َو مُشرکةّ و الرَاَهُ لا تنکخها الا زان َو مُشرک 5 


اد 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده مهربان ۳ 
1 - این سوره ای است که ما آن را فرو فرستادیم و واجب نمودیم , و در 
آن آیات بینات نازل کردیم . شاید شما متذکر شوید. 
2 - زن و مرد زناکار را هر یک , صد تازیانه بزنید. و هرگز در دین خدا 
رافت (و محبت کاذب ) شما را نگیرد اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید, و 
باید گروهی از مو منان مجازات آنها را مشاهده کنند. 
3 - مرد زناکار جز با زن زناکار يا مشرک ازدواج نمی کند. و زن زناکار را 
جز مرد زناکار یا مشرک به ازدواج خود در نمی اورد, و اين کار بر موّ منان 


حد ((زانی )) و ((زانیه )) 

می دانیم نام اين سوره , سوره نور است به خاطر آیه نور که یکی از 
خشمکن بزین آنات: شتورخ اشت: :ول نهر از ای , محتوای سوره نیز از 
نورانیت خاصی برخوردار است , به انسانها, به خانواده ها, به زن و مرد 
نور عفت و پاکدامنی می بخشد. به زبانها و سخنها نورانیت تقوی و راستی 
می دهد, به دلها و جانها نور توحید و خدا پرستي و ایمان به معاد و تسلیم 
در برابر دعوت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می دهد. 

نخستین آیو این سوره در حقیقت اشاره اجمالی به مجموع بحثهای سوره 
دارد و می گوید: ((اين سوره ای ات ها ات فرو فرستادیم و واجب 
نمودیم , و در آن ایات بینات نازل کردیم شاید شما متذکر شوید)) (سورة 
انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون ). ((سوره )) از 
ماده ((سور)) به معنی ارتفاع و بلندی بنا است , سپس به دیوارهای بلندی 
که در کته اطراف شهرها برای حفوظ از هجوم دشمنان می کشیدند, 
سور اطلاق کرده اند. ۵ ار انعا کم ایض نها هر را اه رون چدا 
تدریجا اين کلمه به قطعه و بخش از چیزی - از جمله قطعه و بخشی از 
فران که ار هتسه ات دس اطلا ی کردیدن. 


بعضی از ارباب لغت نیز گفته اند که ((سوره )) به بناهای زیبا و بلند و 
برافراشته گفته می شود, و به بخشهای مختلف از یک بنای بزرگ نیز 
سوره می گویند, به همین تناسب به بخشهای مختلف قران که از یکدیگر 
جدا است سوره اطلاق شده است . 

به هر حال این تعبیر» اشاره به این حفیقت است که تمام احکام و مطالب 
این سوره اعم از عقائد و آداب و دستورات همه دارای اهمیت فوق العاده 
ای است زیرا همه از طرف خداوند نازل شده است . 

متصوضا جمله (رشراها را فری کررمم )وه یی فرش 
) که به معنی قطع می باشد نیز این معنی را تاءکید می کند. 

تعبیر به ((ایات بینات )) ممکن است اشاره به حقایقی از توحید و مبدء و 
معاد و نبوت باشد که در آن مطرح شده , در برابر ((فرضنا)) که اشاره به 
احکام و دستوراتی است که در این سوره , بیان گردیده . و به عبارت دیگر 
یکی اشاره به عقائد است و دیگری اشاره به ((احکام )). این احتمال نیز 

وجود دارد که منظور از ((ایات بینات )), دلائلی است که برای احکام 
مفروض در این سوره امده است . 

خهاه ( سکم کرو ۱ شا شا یی بارخ ار افص دا 
در نظرها مجسم می کند که ريشه همه اعتقادات راستین و برنامه های 
عملی اسلام در درون فطرت انسانها نهفته است . و بر این اساس , 
توضیح آنها یکنوع ((تذکر و یاد اوری )) محسوب می شود. تفسیر نمونه 
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بعد از اين بیان کلی , به نخستین دستور قاطع و محکم پیرامون زن و مرد 
زناکار پرداخته می گوید: ((زن و مرد زناکار را هر یی صد تازیانه بزنید)) 
(الزانية و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماة جلدة ). 

و برای تاءکید بیشتر اضافه می کند ((هرگز نباید در اجرای این حد الهی 
گرفتار رافت (و محبت کاذب و دروغین ) شوید, اگر به خدا و روز جزا 
ایمان دارید)) (و لا تاخذکم بهما رافة فی دین الله ان کنتم توْ منون بالله و 
الیوم الاخر). ۲ ۳ 7 

و سر انجام در پایان اين ایه به نکته دیگری برای تکمیل نتیجه گیری از این 
مجازات الهی اشاره کرده می گوید: ((و باید گروهی از موّ منان حضور 
داشته باشند و مجازات ان دو را مشاهده کنند)) (و لیشهد عذابهما طائفة 
من المو منین ). 

در واقع این ایه مشتمل بر سه دستور است : ۲ 

1 - حکم مجازات زنان و مردان الوده به فحشاء (منظور از زنا امیزش 
جنسی مرد و زن غیر همسر و بدون مجوز شرعی است ). 

2 - تاءکید بر این که در اجرای این حد الهی گرفتار محبتها و احساسات بی 
مورد نشوید, احساسات و محبتی که نتیجه ای جز فساد و آلودگی اجتماع 


ندارد منتها برای خنثی کردن انگیزه های این گونه احساسات مساعله ایمان 
به خدا و روز جزا را پیش می کشد چرا که نشانه ایمان به مبدء و معاد, 
تسلیم مطلق در برابر فرمان او است , ایمان به خداوند عالم حکیم سبب 
می شود که انسان بداند هر حکمی فلسفه و حعمتی دارد و بی دلیل 
تشریع نشده , و ایمان به معاد سبب می شود که انسان در برابر تخلفها 
احساس مسئولیت کند. 
در آیتجا حتوت حالین (از تیافتز (صلی الله علیه:و آله و شسلم )رل زشنده 
که توجه به آن لازم است : یو تی بوال نقص من الحد سوطا فیقال له لم 
فعلت ذاک ؟ فیقول : رحمة لعبادی , فیقال له انت ارحم بهم منی ؟! فیوْ 
مر به الی النار. و یو تی بمن زاد سوطا, فیقال له لم فعلت ذلک ؟ فیقول 
لينتهوا عن معاصیک ! فیقول : انت احکم به منی ؟! فیو مر به الی النار!: 
((روز قیامت بعضی از زمامداران را که یک تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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تازیانه از حد الهی کم کرده اند در صحنه محشر می آورند و به او گفته می 
شود چرا چنین کردی ؟ می گوید: برای رحمت به بندگان تو! پروردگار به او 
قو: کوب آیا تو نسبت به آنها از من مهربانتر بودی ؟! و دستور داده می 
شود او را به آتش بیفکنید! دیگری را می آورند که یک تازیانه بر حد الهی 
افزوده , به او گفته می شود: چرا چنین کردی ؟ در پاسخ می گوید: تا 
بندگانت از معصیت تو خودداری کنند! خداوند می فرماید: تو از من آگاهتر 
ورکیم نود ۱۱ من تشون دادم ای سود اه راهم مص ان وورج 
3 - دستور حضور جمعی از مو منان در صحنه مجازات است چرا که هدف 
تنها این نیست که گنهکار عبرت گیرد. بلکه هدف آنست که مجازات او 
سبب عبرت دیگران هم شود, و به تعبیر دیگر: با توجه به بافت زندگی 
اجتماعی بشر, آلودگی های اخلاقی در یک فرد و ای 
سرایت می کند, برای پاکسازی باید همانگونه که گناه برملا شده مجازات 
9 

به این ترتیب اساس پاسخ این سو ال که چرا اسلام اجازه مي دهد 
۳ زیرا مادام که گناه آشکار 
نگردیده و به دادگاه اسلامی کشیده نشده است ((خداوند ستار العیوب )) 
راضی به پرده دری نیست اما بعد از ثبوت جرم و بیرون افتادن راز از پرده 
استتار, و آلوده شدن جامعه و کم شدن اهمیت گناه , باید به گونه ای 
مجارات ورگ که اترات شیک خی مود عطیت گام عال 
نخستین باز گردد. 
اصولا در یک جامعه سالم باید ((تخلف از قانون )) با اهمیت تلقی شود, 
لها اکر تخلف تکرار کرد ان اهفیت شکسته میت سود و تخدید نها 


با علنی شدن کیفر متخلفان است . 

اين واقعیت را: نیز از نظر نباید دور داشت که بسیاری از مردم برای تفسیر 
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خیئیت و آبروی خود بیش از مساءله تنبیهات دی اهمیت قائلند, , و همین 
علنی شدن کیفر ترمز نیرومندی بر روی هوسهای سرکش آنها است . 
اتاتها کنر اه مورد بحث سخن از مجازات زن و مرد زناکار در میان 
است , به همین مناسبت سة الی پیش می اید که ازدواج مشروع با چنین 
زنان چه حکمی دارد؟ 

آیه سوم اين سوْ ال را چنین پاسخ می گوید: ((مرد زناکار جز با زن آلوده 
داهان با خشری وبی. ایمان ازدواج نمی کندد همانخونه که.زن الوده دامان 
جز با مرد زانی يا مشرک پیمان همسری نمی بندد)) (الزانی لا ینکح الا 
زانية او مشرکة و الزانية لا ینکحها الا زان او مشرک ). ((و این کار بر مو 
منان تحریم شده است )) (و حرم ذلک علی الموّ منین ). 

در اينکه اين آیه بیان یک حکم آلهی است , يا خبر از یک قضیه خارجی و 
طبیعی ؟ در میان مفسران گفتگو است : 

ی مهد نج ای اک امه ها فا میت کی مه اب کار 
هميشه دنبال آلودگان می روند, و همجنس با همجنس پرواز می کند, اما 
اقراها ین اسان هد هن ادها و اسات سرا ده 
نمی دهند. و آن را بر خویشتن تحریم می کنند, شاهد این تفسیر همان 
ظاهر ایه است که به صورت ((جمله خبریه )) بیان شده . 

ولی گروه دیگر معتقدند که این جمله بیان یک حکم شرعی و الهی است 
مها می خفاهد فسلمانان وا ارفهاع با اخواه هار ان ار چا 
که بیماربهای اخلاقی همچون بیمارپهای جسمی غالبا واگیردار است . 
مارا ای کار کم س دص ار شا اتراورا کت رت 
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بعلاوه فرزندانی که در چنین دامانهای لکه دار یا مشکوکی پرورش می 
پابند سر نوشت مبهمی دارند. 

ای ات اسام اس کارا کرو ات ۱ 

شاهد این تفسیر جمله و حرم ذلی علی المو منین است که در آن تعبیر به 
تحریم شده . 

فشاهد دیگر زوابات فراوانی, ات که از پیامتر اسلام (ضلن الله غلیة و 
آله و شام ارو سار موابان عضوم (عممالسلام نو این رم رنه ها 
رسیده و آن را به صورت یک حکم تفسیر کرده اند. 

حتی بعضی از مفسران بزرگ در شاءن نزول آیه چنین نوشته اند: ((مردی 
از مسلمانان از پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اجازه خواست که با 
((ام مهزول )) - زنی که در عصر جاهلیت به آلودگی معروف بود و حتی 


پرچمی برای شناسائی بر در خانه خود نصب کرده بود! - ازدواج کند. آیه 
فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت )). 

در خذیت دیگری تیر ان آمام باقن (علبه الشلام )و اطام ضاوق (علیه الم لاه 
) می خوانیم ۰: ((اين آیه در مورد مردان و زنانی است که در عصر رسول 
دا ای ۱ 
ازدواج با آنها نهی کرد, و هم اکنون نیز مردم مشمول این حکمند هر کس 
مشهور به این عمل شود, و حد الهی , به او چاری گردد, با او ازدواج نکنید تا 
توبه اش ثابت شود)). . 

این نکته نیز لازم به یاد اوری است که بسیاری از احکام به صورت جمله 
خبریه بیان شده است , و لازم نیست همیشه احکام الهی به صورت جمله 
((امز)) و ((نهی))بانشد: 

ضمنا باید توجه داشت که عطف ((مشرکان )) بر ((زانیان )) در واقع برای 
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بان ات فلت ات سس تا را اهاز کم ررشری )زیت 
#خوا ور هی رانا سر اسر شین هرخص ضا کار در ان فاد 
ای که مرتکب این عمل می شود از ایمان باز داشته می شود)) (قال 
رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلّم )... لایزن الزانی حین یزنی و هو 
و اک پم ای کدی ات و ی 
عنه الایمان کخلع القمیص ): ((شخص زناکار به هنگامی که مرتکب این 
عمل می شود, موّ من نیست , و همچنین سارق به هنگامی که مشغول 
دزدی است ایمان ندارد, چرا که به هنگام ارتکاب این عمل , ایمان را از او 
بیرون می آورند همانگونه که پیراهن را از تن )!. 

نکته ها: 

1 - مواردی که حکم زنا اعدام است 

آنچه در آیه فوق در مورد حد زنا آمده است یک حکم عمومی است که 
قوارد اشتتناتی :همه دارد از خمله رنای محص. و مخضتنه است. که*خد ان. با 
تحقق شرائط اعدام است . 

منظور از ((محصن )) مردی است که همسری دارد و همسرش در اختیار 
او است , و ((محصنه )) به زنی می گویند که شوهر دارد و شوهرش نزد 
او است , هر گاه کسی با داشتن چنین راه مشروعی باز هم مرتکب زنا 
بشود حد او اعدام می باشد, شراتط و کیفیت اجرای این حکم در کتب 
فقهی مشروحا آمده است . 

و نیز زنای با محارم حکم آن اعدام است . 

همچنین زنای به عنف و جبر که حکم ان نیز همین است . 7 
البته در بعضی از موارد علاوه بر مساعله تازیانه , تبعید و پاره ای دیگر از 
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مجازاتها نیز وجود دارد که شرح آن را باید در کتب فقهیه خواند. 

2 - چرا زانیه مقدم ذکر شده ؟ 

بدون شک این عمل منافی عفت از همه کس قبیح است . ولی از زنان 
زشت تر و قبیحتر است , چرا که انها از حجب و حیای بیشتری برخوردارند, 
و شکستن آن دلیل بر تمرد شدیدتری است  .‏ 

از این گذشته عواقب شوم این امر گرچه دامنگیر هر دو می شود اما در 
مورد زنان , عواقب شومش بیشتر است . 

این اختمال تبز وحود دارد که نسر چشمه وقتولته لین کاز پیشتر از فاحیة 
آنها صورت می گیرد و در بسیاری از موارد عامل اصلی محسوب می 
شوند. 

مجموع این جهات سبب شده که زن آلوده بر مرد آلوده در ان فوق مقدم 
داشته شده است . 

ولی زنان و مردان پاکدامن و با ایمان از همه این مسائل بر کنارند. 

3 - مجازات در حضور جمع چرا؟ 

آیه فوق که به صورت امر است سوب حصون گروهی از موّ منان را به 
هنگام اجرای حد زنا می رساند, ولی ناگفته پید | است که قرآن ۳ 
نکرده حتما در ملاء عام این حکم اجرا شود, بلکه بر حسب شرائط و 
مصالح متفاوت می گردد حضور سه نقر و بیشتر کافی است , میم ان 
است که قاضی تشخیص دهد حضور چه مقدار از مردم لازم است . 

فلسفه این حکم نیز روشن است , زیرا همانگونه که گفتیم اولا درس 
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عبرتی برای همگان است و سبب پاکسازی اجتماع ثانیا شرمساری مجرم 
مانع ارتکاب جرم در اینده خواهد شد. 

ثالثا هر گاه اجرای حد در حضور جمعی انجام شود قاضی و مجریان حد 
متهم به سازش با اخذ رشوه يا تبعیض و يا شکنجه دادن و مانند ان نخواهند 
شد. رابعا حضور جمعیت مانع از خودکامگی و افراط و زیاده روی در 
اجرای حد می گردد. 

خامسا ممکن است مجرم بعد از اجرای حد به ساختن شایعات و اتهاماتی 
در مورد قاضی و مجری حد بپردازد که حضور جمعیت موضع او را روشن 
ساخته و جلو فعالیتهای تخریبی او را در آیتذه می گیرید و فواند دیگر. 

4 - حد زانی قبلا چه بوده است ؟ ۱ 

از ایه 15 و 16 سوره نساء چنین بر می اید که قبل از نزول حکم سوره 
نور درباره زناکاران و زنان بد کار اگر محصنه بوده اند مجازات آنها زندان 
ابد تعیین شده است (فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت ) و در 
صورتی که غیر محصن بوده اند مجازات انها ایذاء و ازار بوده است 
(فاذوهما). 


ولی فقدان این از از معین نشده است , ها اجه مورد بحث آن را در یکصد 
تازیانه محجدود و معین نموده , بنابراین حکم اعدام در مورد محصنه 
اک تا او که ها ات سوه وی ای کم ار انس 
(برای توضیح بیشتر به جلد سوم تفسیر نمونه صفحه 306 به بعد ذیل آیه 
15 و 16 سوره نساء مراجعه فرمائید). 

را هط رای ره 

تفن نک ما له اسان و ای یات رش که کم هراشن مش 
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به عمل آید که هیچ فرد بیگناهی گرفتار کیفر نگردد, و نیز تا آنجا که احکام 
الهی اجازه عفو و گذشت را می دهد عفو و گذشت شود ولی بعد از ثبوت 
جرم و مسلم شدن حد باید قاطعیت به خرح داد و از احساسات کاذب و 
عواطی دردتن کم برات ام جامعه رباخسن است پرهیر ید 

مخضوضا در آبه مهرد بجت تغبیر به ((فی دین الله )) شدن؛ یعنی .هنگامی 
ی , حکم خدا است کسی نمی تواند بر خداوند رحمان و رحیم پیشی 


۳ یه اخسا ات صحیته امن وه ویر اکنت شم زار ای 
خی یتست و احعال غلعه احساشفات عت. ار بر انیا سر 
است , ولی نمی توان انکار کرد که اقلیتی وجود دارند که طرفدار خشونت 
بیشتری می باشند, این گروه نیز - همانگونه که سابقا اشاره کردیم - از 
مسیر حکم الهی منحرفند و باید احساسات خود را کنترل کنند, و بر خداوند 
پیشی نگیرند که آن نیز مجازات شدید دارد. 

6 - شرایط تحربم یم ازدواج با زانی و زآنیه 

گفتیم ظاهر آیات فوق تحریم ازدواج با زانی و زانیه است , البته این حکم 
در روایات و زنانی شده است که مشهور به این 
عمل بوده و توبه نکرده اند, بنابر پن اگر مشهور به این عمل نباشند, یا از 
ما اف و بر اه او 
انز توت خون: زا تین عملا شا دادم انم ازدهاع با آنقا ترا بی‌مانم اس 


اما در صورت دوم به این دلیل است که عنوان ((زانی أ( و ((زانیه أ( بر 
آنها صدق نمی کند, حالتی بوده است که زائل شده , ولی در صورت اول ,؛ 
اه 
ی که سیر سوت حلن 12 صعحه: 367 

در حدیت معتبری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فقیه 
مرف ((درایم ار اوقم آرفت ار ا یه کال آییه 
امام فرمود: هن نساء مشهورات بالزنا و رجال مشهورون بالزناء, قد شهروا 


بالزنا و عرفوا به , و الناس الیوم بذلک المنزل , فمن اقیم علیه حد الزنا, او 
شهر بالزنا, لم ینبغ لا حد ان یناکحه حتی یعرف منه توبته : 

((اين ایه اشاره به زنان و مردانی است که مشهور به زنا بوده و به این 
عمل زشت شناخته شده بودند, و امروز نیز چنین است , کسی که حد زنا 
۱ ی ۱ ۳ 3۳ ۲ 
ازدواج کند, تأ توبه او ظاهر و شناخته شود)). 

این مضمون در روایات دبین نیت امد است . 

7 - فلسفه تحریم زنا 

فکر نمی کنیم عواقب شومی که به خاطر این عمل دامان فرد و جامعه را 
و و ات و 
ست , 

پیدایش این عمل زشت و گسترش آن بدون شک نظام خانواده را در هم 
می ریزد. 

رابطه فرزند و پدر را مبهم و تاریک می کند. 

فرزندان فاقد هویت را که طبق تجربه تبدیل به جنایتکاران خطرناکی می 
شوند در جامعه زیاد می کند. 

این عمل ننگین سبب انواع برخوردها و کشمکشها در میان هوسبازان است 
ی ۲( ۱ ۱ 

۰ بیماربهای روانی و امیزشی که از اثار شوم آن است بر کسی پنهان 


بیشتر در این زمینه را در جلد 12 تفسیر نمونه ذیل ایه 32 
تقتفری اس اه مظالعه فرمات از الشیر 
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آیه 4 - 3 

ایه وو ترجمه ۰ 

و5 الذین یرَمَون الْمَجصیتت ,نم لم و برَعة شهْد|ء ء قاجلدوهم تمنین جَلدة و5 
لا تلو هم شهّده بدا 5 ولیک هم لَفسفوت(4) 

الا الذین تابُوا من بَعد دَلک و أصلجوا قانّ ال عَفوژ #جیغ(5) 

ِِ 

4 - و کسانی که زنان پاکدامن را متهم می کنند سپس چهار شاهد (بر 
ادعای خود) نمی آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید. و شهادتشان را هرگز 
تیدیریدیرو آنها فاستقانند._ ر 

5 - مگر کسانی که بعد از ان توبه کنند و جبران نمایند که خداوند غفور و 


مجازات تهمت _ 

از آنجا که در آیات گذشته مجازات شدیدی برای زن و مرد زناکار بیان 

شده بود و ممکن است این موضوع دستاویزی شود برای افراد مغرض و 

بی تقوا که از این طریق افراد پاک را مورد اتهام قرار دهند, بلا فاصله بعد 

از بیان مجازات شدید زناکاران . مجازات شدید تهمت زنندگان را که در 

صدد سوء استفاده از این حکم هستند بیان می کند, تا حیثیت و حرمت 

خانواده های پاکدامن از خطر اینگونه اشخاص مصون بماند, و کسی جرات 

تعرض به آبروی مردم پیدا نکند. 

نخست می گوید: کشا که انا داهن وا مه هل ی قیت 
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می کنند باید برای اثبات این ادعا چهار شاهد (عادل [ بیاورند, و اگر نیاورند 

هر یک از انها را هشتاد تازیانه بزنید! (و الذین پرمون المحصنات ثم لم یاتوا 

باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة . 

و به دنبال این مجازات شدید, دو حکم دیگر نیز اضافه می کند: 

هرک شوت مارا ی ول یایاده ایدا: 

((و انها فاسقانند)) (و اولتک هم الفاسقون ). 

به این ترتیب نه تنها این گونه افراد را تحت مجازات شدید قرار می دهد 

بلکه در دراز مدت نیز سخن و شهادتشان را از ارزش و اعتبار می اندازد, 

۳ نتوانند حیثیت پاکان را لکه دار کنند, بعلاوه داغ فسق بر پیشانیشان می 

نهد و در جامعه رسوایشان می کند. 

این سختگیری در مورد حفظ حیثیت مردم پاکدامن , منحصر به اینجا نیست 

در بسیاری از تعلیمات اسلام منعکس است ۰ و همگی از ارزش فوق 

العاده ای که اسلام برای حیثیت زن و مرد با ایمان و پاعدامن قائل شده 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : اذا تهم المو من اخاه 

انمات الایمان من قلبه کما پنماث الملح فی الماء: ((هنگامی که مسلمانی 

برادر مسلمانش را به چیزی که در او نیست متهم سازد ایمان در قلب او 

ذوب می شود, همانند نمک در اب ))!. 

ولی از آنجا که اسلام هرگز راه بازگشت را بر کسی نمی بندد, بلکه در هر 

فرصتی آلودگان را تشویق به پاکسازی خویش و جبران اشتباهات 2 

می کند, در آیه بعد می گوید : مگر کسانی که بعدا از این عمل توبه کنند و 
به اصلاح و جبران پردازند که خداوند آنها را مشمول عفو و بخشش خود 
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می دهد, خدا غفور و رحیم است (لا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان 

الله غفور رحیم ). 

در اینکه این استثناء تنها از جمله ((اولتّک هم الفاسقون )) است و یا به 


جمله و ((لا تقبلوا لهم شهادة ابدا)) نیز باز می گردد, در میان مفسران و 
دانشمندان گفتگو است , اکر به هر دو جمله باز گردد نتیجه اش این است 
که به وسیله توبه هم شهادت انها در اینده مقبول است , و هم حکم فسق 
در تمام زمینه ها و احکام اسلامی از آنها بر داشته می شود. ۲ 
اما اگر تنها به جمله اخیر باز گردد. حکم فسق در سایر احکام از انها 
برداشته خواهد شد. ولی شهادتشان تا پایان عمر بی اعتبار است . 

البته طبق قواعدی که در اصول فقه پذیرفته شده استثناهائی که بعد از دو 
با اخنت خمله. فی تن به. حهله. آخر ام ورن محر اینکه: فر ادن دفوت 
باشد که جمله های قبل نیز مشمول استثناء است , و اتفاقا در محل بحت 
چنین قرینه ای موجود است , زیرا هنگامی که بوسیله توبه حکم فسق 
برداشته شود دلیلی ندارد که شهادت پذیرفته نشود, چرا که عدم قبول 
شهادت به خاطر فسق است , کسی که توبه کرده و مجددا تحصیل ملکه 
عدالت را نموده از آن بر کنار می باشد. 

در روایات متعددی که از منابع اهلبیت (علیهمالسلام ( رسیده نیز روی این 
معنی تأاءکید شده است , تا انجا که امام صادق (علیه السلام ) بعد از 
تصریح به قبول شهادت جنین افرادی که توبه کرده اند از شخص سو ال 
کننده می پرسد: ((فقهائی که نزد شما هستند چه می گویند))؟ 

عرض می کند: نها موه و توبه اش میان خودش و خدا پذیرفته می 
شود اما شهادتش تا ابد قبول نخواهد شد! 

امام می فرماید: بلس ما قالوا کان ابی یقول آذا ی ار 
خازت شهادتة.:۰((آنها بسیار بدسختن. گفتند: :ندرم هی فز مود؛ هنکافی: که 
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کند و جز خیر از او دیده نشود شهادتش پذیرفته خواهد شد)). 

احادیث متعدد دیگری نیز در این باب ی تنها یک حدیت 
۱ بر تقیه است . 

ذکر این نکته نیز لازم است که کلمه ((ابدا)) در جمله ((لا تقبلوا لهم شهادة 
ابدا)) دلیل بر عمومیت حکم است , و می دانیم هر عموم قابل استثناء می 
اش متصوصا استات سل سایران تور امه یر را مان ار 
تاءثیر توبه خواهد بود اشتباه محض است . 


فعنی رف در اب خبنتیت: ؟ ۲ 

((رمی )) در اصل به معنی انداختن تير یا سنگ و مانند آن است , و طبیعی 
است که در بسیاری از موارد اسیبهائی می رساند, سپس این کلمه به 
عنوان کنایه در متهم ساختن افراد و دشنام دادن و نسبتهای ناروا به کار 
رفته است , چرا که گوثی این سخنان همچون تیری بر پیکر طرف می 
نشیند و او را مجروح می سازد. 


شاید به همین دلیل است که در آیات مورد بحث , و همچنین آیات آینده , 
این کلمه به صورت مطلق ی ای ی 
مین الخحفات مار تا رکسانی که زنان پاکدامن را به زنا متهم می کنند) 
زیرا در مفهوم ((یرمون )) مخصوصا با توجه به قرائن کلامیه , کلمه زنا 
افتاده است , ضمنا عدم تصریح به ان , انهم در جائی که سخن از زنان 
پاکدامن در میان است یکنوع احترام و ادب و عفت در سخن محسوب می 
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می دانیم معمولا برای اثبات حقوق و جرمها در اسلام دو شاهد عادل کافی 
است حتی در مساعله قتل نفس با وجود دو شاهد عادل , جرم اثبات می 
شود ولی در مساءله اتهام به زنا مخصوصا چهار شاهد الزامی است , 
ممکن است زو کت وزنه شاهد در اینجا به خاطر آن باشد که زبان 
بسیاری از مردم در زمینه اين اتهامات باز است , و همواره عرض و حیثیت 
افراد را با سوء ظن و بدون سوء ظن جریحه دار می کنند, اسلام در این 
زمینه سختگیری کرده تا حافظ اعراض مردم باشد, ولی در مسائل دیگر, 
حتی قتل نفس , زبانها تا اين حد الوده نیست . 
از این گذشته قتل نفس در واقع یک طرف دارد. یعنی مجرم یکی است . 
در حالی که در مساعله زنا برای دو نفر اثبات جرم می شود و اگر برای هر 
کدام دو شاهد بطلبیم چهار شاهد می شود. 
این سخن مضمون حدیثی است که از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
, آنجا که ابو حنیفه فقیه معروف اهل تسنن می گوید: از امام صادق (علیه 
السلام ) پرسیدم 2 یاهتنا دنر است با فتل ۱ فرفوو ۶ (رفگل تفن )) 
گفتم : اگر چنین است پس چرا در قتل نفس دو شاهد کافی است . اما در 
زنا چهار شاهد لازم است ؟ 
فرمو د: شما درباره این مساعله چه می گوئید؟ ابو حنیفه پاسخ روشنی 
8 بد هد امام فرمود: ((اين به خاطر این است که در زنا دو حد است 
, حدی بر مرد جاری می شود, و حدی بر زن , لذا چهار شاهد لازم است , 
اما در قتل نفس تنها یک حد درباره قاتل جاری می گردد)). 
البته مواردی وجود دارد که در زنا تنها بر یک طرف حد جاری می شود 
(مانند زنای به عنف و امثال آن ) ولی اینها جنبه استثنائی دارد, آنچه 
اشت ان اتفت کهیا امن وهی کنخ موه داش تسه 
فلسفه احکام تابع افراد غالب است . 
3 - شرط مهم قبولی توبه 
بارها گفته ایم توبه تنها استغفار یا ندامت از ز گذشته , و حتی تصمیم نسبت 
به ترک در آینده نیست , بلکه علاوه بر همه اینها شخص گنهکار باید در 


اگر واقعا حیئیت زن یا مرد ِ را لکهدار ساخته برای قبولی توبه خود 
اند تکذیب کنند و به اصطلاح ا حیثیت نمایند. 

جمله ((و اصلحوا)) بعد از ذکر جمله ((تابوا)) اشاره به همین حقیقت است 
, که باید این گونه اشخاص از گناه خود توبه کنند و در مقام اصلاح فسادی 
که فر نکب شندم آند نو آیند: 

این صحیح نیست که یک نفر در ملاء عام (یا از طریق مطبوعات و وسائل 
ارتباط جمعی ) دیگری را به دروغ متهم کند و بعد در خانه خلوت استغفار 
نموده از پیشگاه خدا تقاضای عفو نماید, هر گز خداوند چنین توبه ای را 
قبول نخواهد کرد. 

لذا در چند حدیت از پیشوایان اسلام نقل شده در جواب این سو ال که 
((آیا آنها که تهمت ناموسی می زنند بعد از اجرای حد شرعی و بعد از توبه 
, شهادتشان قبول می شود یا نه ؟ فرمودند: ((آری )) و هنگامی که سو ال 
کردند توبه او چگونه است فرمودند: نزد امام (یاقاضین. ) می. نو قفه 
گوید: (رمن- یه فلانکسن تفت .ردم: ور ان آنجه. کفته ام تونه؛ هی کتم )). 
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4 - احکام قذف 

در کتاب ((حدود)) بابی تحت عنوان ((حد قذف )) داریم . 

((قذف )) (بر وزن حذف ) در لغت به معنی پرتاب کردن به سوی یک 
نقطه دور دست است , ولی در این گونه موارد - مانند کلمه رمی - کنایه 
از متهم ساختن کسی به یک اتهام ناموسی است , و به تعبیر دیگر عبارت 
هر گاه قذف با لفظ صریح انجام گیرد. به هر زبان و به هر شکل بوده باشد 
حد آن همانگونه که در بالا گفته شد هشتاد تازیانه است , و اگر صراحت 
نداشته باشد مشمول حکم تعزیر است (منظور از تعزیر گناهانی است که 
حد معینی در شرع برای آن نیامده بلکه به اختیار حاکم گذارده شده که با 
توجه به خصوصیات مجرم و کیفیت جرم و شرایط دیگر روی مقدار آن در 
محدوده خاصی تصمیم می گیرید). 

نت ار کی دیفم ان‌ص وه اما دام دود 
ی و ی مت 
قذف دارد اما اگر یکجا و یکمرتبه آنها را متهم سازد اگر آنها نیز یکجا 
مطالبه مجازات او را کنند, یک حد دارد. اما اگر جدا جدا اقامه دعوا کنند, 
در برابر هر یک حد مستقلی دارد! 

این موضوع بقدری اهمیت دارد که اگر کسی را متهم کنند و او از دنیا برود 
ورثه او می توانند اقامه دعوا کرده و مطالبه اجراء حد کنند, البته از انجا 


که این حکم مربوط به حق شخص است چنانچه صاحب حق , ((مجرم )) را 
ببخشد, حد او ساقط می شود. مر اینکه انقدر این جرم تکرار شود که 
حیثیت و عرض جامعه رز به خطر بیفکند که در اینجا حسابش جدا است . 
هر گاه دو نفر به یکدیگر دشنام ناموسی دهند از 
ساقط می گردد, ولی هر دو به حکم حاکم شرع تعزیر می شوند. بنابراین 
مسلمانی حق ندارد که دشنام را پاسخ به مثل بدهد, بلکه تنها می تواند از 
طریق قاضی شرع احقاق حق کند و مجازات دشنام دهنده را بخواهد. 

به هر حال هدف از این حکم اسلامی اولا حفظ ابرو و حیثیت انسانها است 
, و ثانیا جلوگیری از مفاسد فراوان اجتماعی و اخلاقی است که از این 
رهگذر دامان جامعه را می گیرید, چرا که اگر افراد فاسد ازاد باشند هر 
دشنام و هر نسبت ناروائی به هر کس بدهند و از مجازات مصون بمانند, 
حیثیت و نوامیس مردم همواره در معرض خطر قرار می گیرید و حتی 
بین گردد, و پدر نسبت به مشروع بودن فرزند خود! خلاصه , موجودیت 
خانواده به خطر می افتد. و محیطی از سوء ظن و بدبینی بر جامعه حکم 
فی. کردند. 

اینجا است که باید با قاطعیت رفتار کرد, همان قاطعیتی که اسلام در برابر 
این افراد بد زبان و الوده دهن نشان داده است . 

اری انها باید جریمه یک دشنام زشت و تهمت اور را هشتاد تازیانه نوش 
جان کنند تا حیثیت و نوامیس مردم را بازیچه نگیرند! النور 
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ایه 6 - 10 


ایه و ترجمه 


-ن و 


و الذین بیمون أرجَهْم و لم بکن اقْغ شهداء الا أنسهم قشهده آحدهم أربع 
شهدّت یال اه لین و 

الحمسء آَنْ لعتت الله علیه لِن کان من الکذبین(7) 

یذرغْ عنها العداب ب آن تشهد 1 ریع شهدّت بالله انه کمن الکذبین(8) 

و الحمسة نَ عضب الله عَلیها ان کان من آلصدقین (9) 

و له لا فصل اللهعا کر و2 حُمَهٌ و أَنْ اللة تواث حکیغ(10) 

ترجمه . 

6 - کسانی که همسران خود را متهم (به عمل منافی عفت ) می کنند و 
گواهانی جز خودشان ندارند هر یک از انها باید چهار مرتبه به نام خدا 
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7 - و در پنجمین بار بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد! 


8 - آن زن نیز می تواند کیفر (زنا) را از خود دور کند به اين طریق که چهار 
بار خدا را نب شهادت: طلید که ان جرد (دز آین.نستتی کهبه آو.می دهد) از 
دوبان ات ۱ 
- و در مرتبه پنجم بگوید: غضب خدا بر او باد اگر آن مرد از راستگویان 
باشد! 10 - و اگر فضل و رحمت خدا شامل حال شما نبود و اينکه او توبه 
پذیر و حکیم است (بسیاری از شما گرفتار مجازات سخت الهی می 
شدید). 
شاءن نزول : 
در شان نزول این آیات از ابن عباس چنین نقل شده که سعد ين عباده 
(بزرگ انصار) خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در حضور 
جمعی از اصحاب چنین عرض کرد: ای پیامبر خدا! هر گاه نسبت دادن عمل 
متافی.ععت به کستن دارای: اینمخار ات اسشت. که اکر آن زا اباتشکید 
باید هشتاد تازیانه بخورد پس من چکنم اگر وارد خانه خودم شدم و با چشم 
خود دیدم مرد فاسقی با همسر من در حال عمل خلافی است , اگر بگذارم 
تا تپ 
عتوان قانل قصاص من شوم , و اگر بيایم و آنچه را دیدم به عنوان شکایت 
بگویم هشتاد تازیانه بر پشت من قرار خواهد گرفت !. پیامبر (صلی اللّه 
لهی کرد که آباء ات۱ 
که بزرگ شما گفت نشنیدید؟ آنها در مقام عذر خواهی بر آمدند و عرض 
کردند ای رسول خدا! او را سرزنش نفرما؛ او.مرد غیوری است: و انچه را 
می گوید به خاطر شدت غیرت او است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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((سعد بن عباده )) به سخن در آمد و عرض کرد ای رسول خدا! پدر و 
مادرم فدایت باد, بخدا سوگند می دانم که این حکم الهی است , و حق 
است , ولی با این حال از اصل این داستان در شگفتم (و نتوانستم این 
مشکل را در ذهن خود حل کنم ) پیامبر فرمود: حکم خدا همین است , او 
نیز عرض کرد ((صدق الله و رسوله )). 

و چیزی نگذشت که پسرعمویش به نام هلال بن امیه از در وارد شد در 
حالی که مرد فاسقی را شب هنگام با همسر خود دیده بود, و برای طرح 
شکایت خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می آمد. او با صراحت 
گفت وت کی این موضوع را دیدم و با گوش خودم صدای آنها را 
ت 9 ۲ ۰ ۰ 

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بقدری ناراحت شد که اثار ناراحتی 


هلال عرض کرد من آثار ناراحتی را در چهره شما می بینم , ولی به خدا 
قسم , من راست می گویم و دروغ در کارم نیست , من امیدوارم که خدا 
خودش این مشکل را بگشاید. 

به .هن کال بباطیر (صلی اللفعليه و المهشلی اتضمیم کوافت و قوف 
را درباره هلال اجرا کند چرا که او شاهدی بر ادعای خود نداشت . 

در این هنگام انصار بهٍ یکدیگر می گفتند, دیدید همان داستان ((سعد بن 
عبافه. ۲ تحفق یاف ناسین ساهود ری الا یط الض ب‌ ماه ) 
((هلال )) را تازیانه خواهد زد و شهادت او را مردود مي شمرد؟ 

در اين موقع وحی بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نازل شد و آثار 
آن در چهره او نمایان گشت , همگی خاموش شدند تا ببینند چه پیام تازه 
ای از سوی خدا امده است . 

((ایات فوق نازل شد)) و راه حل دقیقی به مسلمانان ارائه داد که شرح 
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را در ذیل می خوانید. 

مجازات تهمت به همسر! ۳ ۳ 

همانگونه که از شاءن نزول بر می اید این ایات در حکم استثناء و تبصره 
ای بر حکم حد قذف است , به این معنی که اگر شوهری همسر خود را 
متهم به عمل منافی عفت کند و بگوید او را در حال انجام این کار خلاف با 
مرد بیگانه ای دیدم حد قذف (هشتاد تازیانه ) در مورد او اجرا نمی شود و 
از سوی دیگر ادعای او بدون دلیل و شاهد نیز در مورد زن پذیرفته اه 
یا ار و 

در اینجا قرآن راه حلی پيشنهاد می کند که مساءله به بهترین صورت و 
عادلانه ترین طریق حل می گردد. 

و آن اینکه نخست باید شوهر چهار بار شهادت دهد که در این ادعا راستگو 
است . چنانکه فان می: فر ماید؛ ((کسانی که همسران خود را متهم می 
کنند و گواهانی جز خودشان ندارند, هر یک از انها باید چهار مرتبه به نام 
خدا| شهادت دهد که او از راستگویان است ( (و الذین پرمون ازواجهم و 
لم یکن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اریع شهادات بالله انه لمن 
الصادقین ). 

رد ان کی بر یهاگ آ متشه 
الخامسة آن لعنة الله علیه آن کان من الکاذبین ). 

به این ترتیب شوهر برای اثبات مدعای خود از یکسو, و دفع حد قذف از 
سوی دیگر, چهار بار اين جمله را تکرار می کند: ((اشهد بالله انی لمن 
الصادقین فیما رمیتها به من الزنا)) (من به خدا شهادت می دهم که در این 
نسبت زنا که به این زن دادم راست می گویم ). تفسیر نمونه جلد 14 
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و در مرتبه پنجم می گوید: ((لعنت الله علی ان کنت من الکاذبین )) (لعنت 
خدا بر من باد اگر دروغگو باشم ). 

در اینجا زر بر سر دو راهی قرار دارد اگر سخنان مرد را تصدیق کند و یا 
حاضر به نفی این اتهام از خود به ترتیبی که در آیات بعد می آید نشود., 
مجازات و حد زنا در مورد او ثابت می گردد. 

اما ((او نیز من تواند مجارات تا وا از خقو قه این قرتیت:دفم کیت که 
چهار بار خدا را به ماوت طلید که ان فره در این تین که یه او می: هد 
از در وغکفیان است: ۱۱و در ععنها العداب آن شید اه شمادات بالله آنه 
اش انخارن | 

((و در مرتبه پنجم بگوید که غضب خدا بر او باد اح ان مرد در این نسبت 
راستگو است )) (و الخامسة ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین ). 

و به اين ترتیب زن در برابر پنج بار گواهی مرد, داثر به آلودگی او, پنج بار 
کواهت سر تفی‌این اماشممی دهتففار بار با این عبات (رانسیدسالل انم 
لمن الکاذبین فیما رمانی به من الزنا)) (خدا را ؛ به شهادت میطلبم که او در 
این نسبتی که به من داده است دروع می گوید). 

و در پنجمین بار می گوید: ((ان غضب الله علی ان کان من الصادقین )) 
ی ها بو ی ادا اه زاتت خی رید 

اتجام این بر ناه که.دن ففه اسلامی به مناشیت. کلمه: ( تفن )) قرغ 
فوق ((لعان )) نامیده شده , چهار حکم قطعی برای این دو همسر در پی 
خواهد داشت : 

نخست اینکه بدون نیاز به صیغه طلاق فورا از هم جدا می شوند. 

دیگر اينکه برای هميشه این زن و مرد بر هم حرام می گردند, یعنی امکان 
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بازگشتشان به ازدواج مجدد با یکدیگر وجود ندارد. 

سوم اینکه حد قذف از مرد و حد زنا از زن برداشته می شود (اما اگر یکی 

از اين دو از اجرای این برنامه سر باز زند اگر مرد 4( 
زن باشد حد زنا در مورد او اجرا می گردد). 

چهارم اينکه فرزندی که در اين ماجرا به وجود آمده از مرد منتفی است 
یعنی باو نسبتی نخواهد داشت , اما نسبتش با زن محفوظ خواهد بود. 
البته جزئیات این احکام در آیات فوق نیامده همین اندازه در آخرین آیه 
موزد. تخت فرا نمی کوب ((و اگر فضل خدا و رحمتش و اينکه او توبه 
پذیر و حکیم است نبود بسیاری از مردم هلاک می شدند يا گرفتار 
مجازاتهای سخت ))! (و لو لا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله تواب 
حکیم ). 

ور ماقم این آشنک اشان الوا تاعفد ایا وی رش ور 


نشان می دهد که برنامه ((لعان )) یک فضل الهی است و مشکل مناسبات 
دو همسر را در این زمینه به نحو صحیحی حل می کند. 

از یکسو مرد را مجبور نمی کند که اگر کار خلافی در مورد همسرش دید 
سکوت کند و برای دادخواهی نزد حاکم شرع نیاید. 

از سوی دیگر زن را هم به مجرد اتهام در معرض مجازات حد زنای محصنه 
قرار نمی دهد و حق دفاع به او عطا می کند 

از سوی سوم شوهر را ملزم نمی کند که اگر با چنین صحنهای روبرو شد 
به دنبال چهار شاهد برود و این راز دردناک را برملا سازد. 

از سوی چهارم این مرد و زن را که دیگر قادر به ادامه زندگی مشتر ک 
زناشوئی نیستند از هم جدا می سازد و حتی اجازه نمی دهد در اینده با هم 
ازدواج کنند, خرا کصاین آنشتت راستت اش انها از نظر ردان فادان بر 
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زناشوئی نیستند, و اگر هم دروغ باشد عواطف زن آنچنان جریحه دار شده 
که بازگشت به زندگی مجدد را مشکل می سازد. چرا که نه سردی بلکه 
عداوت و دشمنی محصول چنین امری است . 

و از سوی پنجم تکلیف فرزند را هم روشن می سازد. ۲ 
این است فضل و رحمت خداوند و تواب و حکیم بودنش نسبت به بندگان 
که با اين راه حل ظریف و حساب شده و عادلانه مشکل را گشوده است , 
و اگر درست بیندیشم حکم اصلی یعنی لزوم چهار شاهد نیز به کلی 
شکسته نشده , بلکه هر یک از اين چهار ((شهادت )) را در مورد زن و 
شوهر جانشین یک شاهد کرده , و بخشی از احکام ان را برای این قائل 
شده است . 

نکته ها: 

1 - چرا حکم قذف در مورد دو همسر تخصیص خورده ؟ 

نخستین سو الی که در اینجا مطرح می شود همین است که دو همسر چه 
خصوصیتی دارند که اين حکم استثنائی در مورد اتهام انها صادر شده ؟ 
پاسخ اين سو ال را از یکسو می توان در شاءن نزول آیه پیدا کرد و آن 
اینکه هر گاه مردی همسرش را با بیگانه ای ببیند اگر بخواهد سکوت کند 
برای او امکان پذیر نیست , چگونه غیرتش اجازه می دهد هیچگونه عکس 
العملی در برابر تجاوز به حریم ناموسش نشان ندهد؟ اگر بخواهد نزد 
قاضی برود و فریاد بکشد که فورا حد قذف درباره او اجرا می شود زیرا 
قاضی چه می داند که او راست می گوید شاید دروغ باشد, و اگر بخواهد 
چهار شاهد بطلید اين نیز با حیثیت و آبروی او نمی سازد, 2 تا 
است ماجرا در اين میان پایان گیرد. 

از سوی دیگر افراد بیگانه زود یکدیگر را متهم می سازند ولی مرد و زن 
کمتر یکدیگر را به این مسائل متهم می کنند. و به همین دلیل در مورد 
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آوردن چهار شاهد لازم است و الا حد قذف اجرا می گردد ولی در مورد دو 
همسر چنین نیست و به این دلیل حکم مزبور از ویژگیهای آنهاست . 

2 - برنامه مخصوص ((لعان )) 

از توضیحاتی که در تفسیر آیات بیان شد به اینجا رسیدیم که برای دفع حد 
قذف از مردی که زن خود را متهم به زنا ساخته لازم است چهار مرتبه خدا 
را گواه گیرد که راست می گوید که در حقیقت هر یک از این چهار شهادت 
در این مورد خاص جانشین شاهدی شده است ۰ و در مرتبه پنجم برای 
تاءکید بیشتر, لعنت خدا را به جان می خرد اگر دروغگو باشد. 

با وحه هه آینکه آخراخ این مفررات مر رو سسسنط اا یفام 
با تعهدات مذهبی است و هنگامی که کسی ببیند باید در مقابل حاکم 
اسلامی این چنین قاطعانه خدا را به گواهی بطلبد و لعن بر خود بفرستد, 
غالبا از اقدام به چنین خلافی خوودا فصن کته و همین سدی بر سر راه او 
و اتهامات دروغین می گردد, اين در مورد مرد. 

اما اینکه زن برای دفاع از خود باید چهار بار خدا را به گواهی طلبد که این 
#مت قرو اس به عاطظر این مسا که ال سا ماوت سره رن 
برقرار شود, و چون زن در معرض اتهام قرار گرفته در پنجمین مرحله با 
عبارتی شدیدتر از عبارت مرد از خود دفاع می کند, و غضب خدا را بر خود 
می خرد اگر مرد راست گفته باشد می دانیم ((لعنت )), دوری از رحمت 
است اما ((غضب )) چیزی بالاتر از دوری از رحمت می باشد. زیرا غضب 
مستلزم کیفر و مجازاتی است بیش از دور ساختن از رحمت , و لذا در 
ان 
بدترند با اینکه ((ضالین )) مسلما دور از رحمت خدا می باشند. تفسیر 
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3 - جزای محذوف در آیه 

آخرین آیه مورد بحث به صورت جمله شرطیه ای است که جزای آن ذکر 
نشده , همین اندازه می فرماید: اگر فضل و رحمت الهی و اينکه خداوند 
تواب و حکیم است در کار نبود. . ولی نمی فرماید چه می شد. اما با توجه 
به قرائن کلام , جزای این شرط روشن است و گاه می شود که حذف و 
۱ اک 0 97 
احتمالات زیادی را در ذهن انسان برمی انگیزد که هر کدام به آن سخن 
مفهوم تازه ای می دهد. 

مثلا در اینجا ممکن است جزای شرط این باشد اگر فضل و رحمت الهی 
نبود, پرده از روی کارهای شما بر می داشت و اعمالتان را برملا می 
و يا اگر فضل و رحمت الهی نبود, فورا شما را مورد مجازات قرار می داد 


و هلاک می کرد. 

و یا اگر فضل و رحمت الهی نبود این چنین احکام حساب شده را برای 
تت ها اسا یا وه نی وا گر 

در واقع این حذف جزای شرط, ذهن شنونده را به تمام این امور سوق می 


دهد النور 
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آیه 1- 16 

ان لد جاغو لامک غصتة سکم لا تخسیُوة شرا کم بل هو حیژ کم کل 
ری منهّم 2 اکتسب من الائم 5 الذزی توّلی کبره منهم له عَدّات 
عطیْ(11) ۱ " 
لو ۷ ٩۱‏ سوه ظق الخویتون ۶ المویتت با فسهخ غیرا #قالوا دا رفک 
هبین(12) 

لو لا جاغو علیّه بَربَقةٍ شهداء قلا؟ لَم بأئُوا بالشهداء قأولنک عند ال هم 
الکَذیُون(13) . ۱ ۱ 

و لو لا قضَلّ اللّه عابکق و جع فی الثلبا و الأجرج سکم فی ما أَقَصْة 
فبه عذان عَظیم(14) 


توت بالسِتَیِکم و تفولوت باتواهکم فا پیش تک هام و تس وه هه 
و فُو عند له عَطیغ(15) 

لا ی فا بو نا آن. تک وا شم ها 
عَظیخ (16) تفسی ی 

و ۴ 


11 یت شما بودند, اما 
گمان نکنید اين ماجرا برای شما بد است , بلکه خیر شما در آن است , آنها 
هر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند. و کسی که 
بخش عظیم آن را بر عهده گرفت عذاب عظیمی برای او است . 

12 - چرا هنگامی که اين (تهمت ) را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت 
به خود (و کسی که همچون خود آنها بود) گمان خیر نبردند؟ چرا نگفتید اين 
یک دروغ بزرگ و آشکار است ؟! 

13 ح چهار شاهد برای آن نیاوردند؟ اکنون که چنین گواهانی نیاوردند 
آنها در پیشگاه خدا دروغگويانند. ۱ 

و اه امه رکفت ام توا ارت یات ها ی ده 
خاطر این گناهی که کردید عذاب سختی به شما می رسید. 

15 - بخاطر بیاورید زمانی را که به استقبال اين دروغ بزرگ رفتید, و این 
شایعه را از زبان یکدیگر می گرفتید, و با دهان خود سخنی می گفتید که به 


آنبقین تداشتیده و کمان.فی کردید این مساءله کوچکی: ات در خالن که 
6 - چرا هنگامی که آن را شنیدید نگفتید برای ما مجاز نیست که به این 
تکلم کنیم ؟ خداوندا منزهی توء اين بهتان بزرگی است ! 

شاءن نزول : 

برای ایات فوق دو شاءن نزول نقل شده است : 1 

شاءن نزول اول که مشهورتر است و در کتب تفسیر اهل سنت امده و در 
تفاسیر شیعه نیز بالواسطه نقل شده چنین است : 

((عايشه )) همسر پپامبر خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می گوید: 
اضر فا رصن اللهعله ق الب مسلم ارصامی کر کماست سر 
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قرعه می افکند, قرعه به نام هر کس می آمد او را با خود می برد, در 
یکی از غزوات قرعه به نام من افتاد. من با پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) حرکت کردم . و چون آیه حجاب نازل شده بود در هودجی پوشیده 
بودم , جنگ به پایان رسید, و ما باز گشتیم نزدیک مدینه رسیدیم , شب بود, 
من از لشکر گاه برای انجام حاجتی کمی دور شدم هنگامی که بازگشتم 
متوجه شدم گردنبندی که از مهره های یمانی داشتم پاره شده است به 
دنبال آن باز گشتم و معطل شدم هنگامی که بازگشتم دیدم لشکر حرکت 
کرده , و هودح مرا بر شتر گذارده اند و رفته اند در حالی که کمان می 
کرده اند من در انم , زیرا زنان در آن زمان بر اثر کمبود غذا سبک جثه 
بودند بعلاوه من سن و سالی نداشتم , به هر حال در آنجا تک و تنها ماندم , 
و فکر کردم هنگامی که به منزلگاه برسند و مرا نيابند به سراغ من باز می 
کرد تدرسی در ان‌شابان فا ندم.: 

اتفاقا صقوان یکی از اقراد لشکر مسلمین که او هم از لشکر گاه دور 
مانده من بیابان. بود. به هنگام صبح مرا از دور دید نزدیک آمد 
اک 
بر آن سوار شدم او مهار ناقه را در دست داشت , تا به لشکرگاه رسیدیم 
, این منظره سبب شد که گروهی درباره من شایعه پردازی کنند و خود را 
بدین سبب هلاک (و گرفتار مجازات الهی ) سازند. 

کسی که بیش از همه به این تهمت دامن می زد. ((عبد الله بن ابی سلول 
) بود. 

ما به مدینه رسیدیم و این شایعه در شهر پیچید در حالی که من هیچ از آن 
خبر نداشتم , در این هنگام بیمار شدم پا (ضای الله لته واه و سام 
) به دیدن می آمد ولی لطف تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 389 

سابق را در او نمی دیدم , و نمی دانستم قضیه از چه قرار است ؟ حالم 


بهتر شد, یرفن امد و کم کم آن بعضین. از زنان: تزدیی: از تشایعه سار 
منافقان آگاه شدم . 

ارم نت , پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به دیدن من 
آمد, از او اجازه خواستم به خانه پدز مر بروم:ز هنکامی: که ببه خانه. پدر امدم 
از مادر پرسیدم مردم چه می گویند؟ او به من گفت : غصه نخور به خدا 
سوگند با دارند و مورد حسد دیگران هستند درباره آنها 
ای هس ات ات 
یا ی ی ی 
اما اتای کف ی رسولخدا (صلی اه له هو سم ]و حانوده نو 
است و ما جز خیر از او ندیده ایم (اعتنائی به سخنان مردم نکن ) 

ی ی ار وت 
نکرده است , غیر از او همسر بسیار است , از کنیز او در اين باره تحقیق 


۳۳ 
پیاموت رای الب غله ف ال فسام )کش هرا تفر هوانم وان مینست ۱ 
چیزی که شک و شبهه ای پیرامون عايشه برانگیزد هرگز دیده ای ؟ کنیز 
گفت : به خدائی که تو را به حق مبعوث کرده است من هیچ کا ر خلافی از 
او ندیده ام . 
در اين هنگام پیامیر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) تصمیم گرفت این 
تبای را با مرتم دز میان:بگذارد. نز مییر شبن ,رفت ورری به مسلمانان 
کرد و گفت : ای گروه مسلمین ! هر گاه مردی (منظورش عبد الله بن ابی 
سلول بود) مرا در مورد خانواده ام که جز پاکی از او ندیده ام ناراحت کند 
اک ات را شجارات کم عفد وزم ۱۱ همین اکر.ناسه. ابن. اهام داهان 
مردی را بگیرد که من هرگز بدی از او ندیده ام تکلیف چیست ؟ 
((سعد بن معاذ انصاری ( برخاست عرض کرد: تو حق داری تاکن اه از 
طایفه اوس باشد من گردنش را میزنم (سعد بن معاذ بزرگ طایفه اوس 
از برادران ما از طایفه خزرج باشد تو دستور بده تا دستورت را اجرا کنیم . 
((سعد بن عباده )) که بزرگ ((خزرج )) و مرد صالحی بود در اینجا تعصب 
قومیت او را فرو گرفت (عبد الله بن ابی که اين شایعه دروغین را دامن 
مي زد از طایقه زرم بو زو بو سعد کر وق : تو دروغ میگوئی ! به 
داشت ! 
((اسید بن خضیر)) که پسر عموی ((سعد بن معاذ)) بود رو به ((سعد بن 
عباده )) کرد و گفت تو دروغ می گوئی ! به خدا قسم ما چنین کسی را به 


قتل می رسانیم , تو منافقی , و از منافقین دفاع می کنی !. 

در این هنگام چیزی نمانده بود که قبیله ((اوس )) و ((خزرج )) بجان, هم 
تتفیی هی روم تلنوتی یر سالین که سای (ضلی الله یه و اه مصلم ) 
بر فنبر ایستاده بود, خضرت بالاخره آنها را خاموش و ساکت کرد. 

این وضع همچنان ادامه داشت و غم و اندوه شدید وجود مرا فرا گرفته بود 
و یکماه بود که پیامبر هرگز در کنار من نمی نشست . 

من خود می دانستم که از این تهمت پاکم و بالاخره خداوند مطلب را 
روشن خواهد کرد. 

سر انعاض رون نام (رصلی الله عه و ال تس او نی اندم حالی 
که خندان بود, و نخستین سخنش این بود بشارت بر تو باد که خداوند تو را 
از این اتهام مبرا ساخت , در اين هنگام بود که آیات ان الذین جائوا بالافک 
تا آخر ایات نازل گردید. ۱ 

(و به دنبال نزول این آیات آنها که اين دروغ را پخش کرده بودند همگی حد 
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شاءن نزول دوم که در بعضی از کتب در کنار شان نزول اول ذکر شده 
است چنین است : ((ماریه قبطیه )) یکی از همسران پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) از سوي ((عايشه )) مورد اتهام قرار گرفت , زیرا او 
فرزندی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم) بنام ابراهیم داشت , 
هنگامی که ابراهیم از دنیا رفت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
شدیدا غمگین شد. عايشه گفت چرا اینقدر ناراحتی ؟ او در حقیقت فرزند 
تو نبود. فرزند ((جریح قبطی )) بود!! 

هنگامی که رسول خدا اين سخن را شنید علی (علیه السلام ) را ماءمور 
کشتن ((جریح )) کرد که به خود اجازه چنین خیانتی را داده بود. 

هنگامی که علی (علیه السلام ) به سراغ جریح با شمشیر برهنه رفت و او 
اثار غضب را در چهره حضرت مشاهده نمود فرار کرد و از درخت نخلی بالا 
رفت هنگامی که احساس کرد ممکن است علی (علیه السلام ) به او برسد 
خود را از بالای درخت بزیر انداخت در این هنگام پیراهن او بالا رفت و 
معلوم شد که اصلا او آلت جنسی ندارد. 

علی: (علیه. السلام ) به خدفت پيامیر امد و عرضن. کرد ابا باید در انجام 
دستورات شما قاطعانه پیش روم يا تحقیق کنم ؟ فرمود باید تحقیق کنی , 
ی یه الشتاه ارای را رفن کر پیاه ی ال غلیه و ان 
سلم ) شکر خدا را بجای آورد و فرمود شکر خدا را که بدی و آلودگی را از 
دامان ما دور کرده است . 

در این هنگام آیات فوق نازل شد و اهمیت این موضوع را بازگو کرد. 
تحقیق و بررسی 

با اینکه نخستین شاءن نزول - همانگونه که گفتیم - در بسیاری از منایع 


اسلامی آمده ولی جای گفتگو و چون و چرا و نقاط مبهم در آن وجود دارد 
5 از مختلف این حدیت - با تفاوتهائی که دارد به خوبی استفاده 
ی ی 
شایعه قرار گرفت تا آنجا که با تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 392 

پارانش در این زمینه به گفتگو و مشاوره نشست و حتی برخورد خود را با 
عايشه تغییر داد و مدتی طولانی از او کناره گیری نمود. و رفتارهای 
۱ 3 ۳ 
طبق این روایت ت شایعه را تا حد زیادی پذیرا شد. 

این موضوع : ری ی ۲ 
راد ۳۳ در فک آو: تاعثیر تخود اه بگذارد درل نباید 
خود .زا تغییر دهد و ليم ان کردنه خا جه رسد به عضوم .که مقامشن 
روشن است . 

آیا می توان باور کرد که عتابها و سرزنشهای شدیدی که در آیات بعد 
خواهد آمد که‌جرا گروهی آن‌فوصنان تحت تاءنیر این شایعه فرار کرفتند؟ 
چزا فظالبه خهار شا هد تتمودند؟ شامل شحص بیاهتر (صلق الله علیه و له 
ها و و ]ی یکی از ایرادهای مهمی است که ما را در صحت 
این شاءعن تزول لااقل ۳ 

2 با آینکه ظاهر ابات حنین‌شهان .منت دهد که خکم مرظ به ((قذف)) 
(نسبت اتهام عمل ,منافی عفت ) قبلٍ از داستان افک نازل شده است . 
چرا پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در همان روز که چنین تهمتی از 
ناحیه عبدالله بن ابی سلول و جمعی دیگر پخش شد. آنها را احضار نفرمود 
و حد الهی را در مورد آنها اجرا نکرد؟ (مگر اينکه گفته شود که آیه قذف و 
آیانت مزبوظ. به افک همه یکجا نازل شده و یا به تعبیر دیگر آن حکم نیز به 
تناسب این موضوع تشریع گردیده که در این صورت این ایراد منتفی می 
شود ولی ایراد اول کاملا به قوت خود باقی است ). 

و اما در مورد شاءن نزول دوم , مشکل از این بیشتر است چرا که : 
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بیشتر نبود, در حالی که آیات با صراحت می گوید گروهی در اين مساعله 
فعالیت داشتند, و شایعه را انچنان پخش کردند که تقریبا محیط را فرا 
گرفت , و لذا ضمیرها در مورد عتاب و سرزنش مر منانی که در این 
مساعله درگیر شدند همه به صورت جمع آمده است , و اين با شاءن نزول 
دوم به هیچوجه سازگار نیست . 

ثانیا: این سو ال باقی است که اگر عايشه مرتکب چنین تهمتی شه بود و 


تغذا خلافت. آن تانت کردید عرا پبافیر (رضلی. اللهعغليه. و اله:ن. سلم ) ند 
تهمت بر او اجرا نکرد؟ 

تالا یه امک اراس اک هل اه لت اس سای ایا 
شهادت یک زن حکم اعدام را در مورد یک متهم صادر کند, با اینکه رقابت 
فر فان ای ادا که هس ای اس این اهر اخات هی ی 
که اما انظراف ادخ و غدالتسا عدامل اساه مبحطا دز حف اد 
ند هد. 

به هر خال آنخه برای ما مهم است این شاعن ترولها. تیست: مهم آن استت 
که بدانیم از مجموع آیات استفاده می شود که شخص بی گناهی را به 
هنگام نزول این آیات متهم به عمل منافی عفت نموده بودند و اين شایعه 
در جامعه پخش شده بود. _ 

ار فران وود دی اه اشامن ون که آنن توت درا ره طروم 
بود که از اهمیت ویژه ای در جامعه ان روز برخوردار بوده است . 

و نیز گروهی از منافقان و بظاهر مسلمانها می خواستند از این حادثه بهره 
برداری غرض آلودی به نفع خویش و به زیان جامعه اسلامی کنند که آیات 
کر ال ش ما فاافت سس ری با ام حاونه مر خر رای 
منحرفان بد زبان و منافقان تیره دل را محکم بر سر جای خود نشاند. 
بدیهی است این احکام شاءن نزولش هر که باشد انحصار به او و ان زمان 
و مکان نداشته , و در هر محیط و هر عصر و زمان جاری است . 

بعد از همه اين گفتگوها به سراغ تفسیر آیات می رویم تا ببینیم چگونه 
قرآن با فصاحت و بلاغت تمام , این حادثه خاص را پیگیری و مو شکافی 
نموده و در تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 394 
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7 پر ماجرای افک (تهمت عظیم ) 

نخستین آیه مورد بحث بی آنکه اصل حادثه را مطرح کند می گوید: کسانی 
که آن تهمت عظیم را مطرح کردند گروهی از شما بودند (ان الذین جائوا 
بالافک عصبة منکم ). ۱ 

زیرا یکی از فنون فصاحت و بلاغت ان است که جمله های زائد را حذف 
کنند و به دلالت التزامی کلمات قناعت نمایند. 

واژه ((افک )) (بر وزن فکر) بنا به گفته ((راغب 4) به هر چیزی گفته می 
شود که از حالت اصلی و طبیعیش دگرگون شود مثلا بادهای مخالف را که 
که انحراف از حق پیدا کند و متمایل به خلاف واقع گردد. و از جمله دروغ و 
تهمت ((افک )) گفته می شود. 

وتو یرس ار زره ای اتمه اس اف اهر 


دروغ ساده ای نمی گویند, بلکه دروغ بزرگی است که مساعله ای را از 
صورت اصلیش دگرگون می سازد. و بنابراین کلمه ((افک )) خود بیانگر 
ات 

واژه ((عصبه )) (بر وزن غصه ) در اصل از ماده ((عصب )) به معنی رشته 
های مخصوصی است که عضلات انسان را به هم پیوند داده و مجموعه ان 
سلسله اعصاب نام دارد. سیس به جمعیتی که با هم متحدند و پیوند و 
ارتباط و همکاری و همفکری دارند ((عصبه )) گفته شده است , به کار 
رفتن این واژه نشان می دهد که توطثه گران در داستان افک ارتباط 
نزدیک و محکمی با هم داشته و شبکه منسجم و نیرومندی تفسیر نمونه 
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را برای توطئه تشکیل می دادند. 

بعضی گفته اند که اين تعبیر معمولا در مورد ده تا چهل نفر به کار می رود. 
با هر ,خال فران به دتبال ایرن. جمله.به هو مناتی که. از بروز خنین آتهامیت 
نسبت به شخص پاکدامنی سخت ناراحت شده بودند دلداری می دهد که 
((گمان نکنید این ماجرا برای شما شر است بلکه برای شما خیر بود)) (لا 
تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم ). 

چرا که پرده از روی نیات پلید جمعی از دشمنان شکست خورده و منافقان 
کوردل برداشت , و این بد سیرتان خوش ظاهر را رسوا ساخت , و چه 
خوب است که محک تجربه به میان آید تا آنان که غش دارند سیه رو شوند., 
و ها اکر این خادنه مهد و اآنها همان کاساخته .می ساندند. در ایتده 
هر و رای ی رو 

این مار | به مشلفانان رین داد که پیرفی باه شایعه سار ان. + آنها زا بد 
روزهای سیاه می کشاند باید در برا, بر اين کار به سختی بایستند. 

درس دیگری که این ماجرا به مسلمانان آموخت این بود که به ظاهر 
عواوت سا تر حم سا صافت فا ات کنده ید اهر که خفن کر 
در آن نهفته است . 
۱( 
شمرد و براستی چنین است . زیرا مو منان از نظر حیثیت اجتماعی از هم 
جدائی و بیگانگی ندارند و در غمها و شادیها شریک و سهیمند. 

سپس در دنبال اين آیه به دو نکته اشاره می کند: نخست اینکه می گوید: 
((اینهائی که دست به چنین گناهی زدند, هر کدام سهم خود را از مسئولیت 
و مجازات آن خواهند داشت أ( (لکل امرء منهم ما اکتسب من لاثم ). 
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اشاره به اینکه مسئولیت عظیم سردمداران و بنیانگذاران یک گناه هرگز 
مانع از مسئولیت دیگران نخواهد بود, بلکه هر کس به هر اندازه و به هر 
مقدار در یک توطثه سهیم و شریک باشد بار گناه آن را بر دوش می کشد. 


جمله دوم اينکه ((کسی که بخش عظیم این گناه را از آنها بر عهده گرفت 

عذاب عظیم و دردناکی دارد)) (و الذی تولی کبره منهم له عذاب عظیم ). 

فتشران که اند این تعص ال من این شاد ند کف نس ما 

حسان بن ثابت را به عنوان مصداق این سخن نام برده اند. 

به هر حال کسی که بیش از همه در اين ماجرا فعالیت می کرد و نخستین 

شعله های آتش افک را برافروخت و رهبر اين گروه محسوب می شد به 

تناسب بزرگی گناهش مجازات بزرگتری دارد (بعید نیست تعبیر به ((تولی 

اشنم مشاه ری اساسا 

سپس روی سخن را به موّ منانی که در این حادثه فریب خوردند و تحت 

تاثیر واقع شدند کرده و آنها را شدیدا طی چند آیه مورد سرزنش قرار 

داده , می گوید: 

((چرا هنگامی که این تهمت را شنیدید مردان و زنان با ایمان نسبت به 

خود گمان خیر نبردند))؟! (لو لا از سمعتموه ظن الموْ منون و الموّ منات 

بانفسهم خیرا). 

یعنی چرا هنگامی که سخن منافقان را درباره افراد موٌ من استماع کردید 

و مو منان که به منزله نفس خود شما هستند برخورد 
دید 

((و چرا نگفتید این یک دروغ بزرگ و آشکار است )) (و قالوا هذا افک مبین 
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شما که سابقه زشت و رسوای این گروه منافقان را می دانستید. 

شما که از پاکدامنی فرد مورد اتهام به خوبی آگاه بودید. 

شما که از روی قرائن مختلف اطمینان داشتید چنین اتهامی امکان پذیر 

نیست 

شما که له توطیه:هانی که یی ضد پنامین (صلی الله‌غلیهتو آله,خسلم 6 از 

ناحیه دشمنان صورت می گرفت واقف بودید. 

با اینهمه جای ملامت و سرزنش است که این گونه شایعات دروغین را 

بشنوید و سکوت اختیار کنید, تا چه رسد به اينکه خود آگاهانه یا ناآگاه عامل 

شیر آن وید : 

جالب اينکه در آیه فوق بجای اینکه تعبیر کند شما درباره متهم به این تهمت 

بای حسین ظن داشته باشید می گوید: تا ای ات وی 

منان از هم جدا نیست و همه به منزله نفس واحدند که اگر اتهامی به یکی 

از آنها متوجه شود گوئی به همه متوجه شده است و اگر عضوی را روزگار 

ندرد آفرد قزاری یرای دیکی عض‌ها بافی مین ماند و-همانخوته کههر کتن 

خود را موظف به دفاع از خویشتن در برابر اتهامات می داند باید به همان 


اندازه از دیگر برادران و خواهران دینی خود دفاع کند. 
استعمال کلمه ((انفس ) در چنین موازدی در یات دیگر قران نیز دندم 
فی. شنود از جمله اية 11 :سوزم.ججرات و لا تلفزوا انفسکم : ((غیبت و 
عیبجوئی از خودتان نکنید))! تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 398 
ها اف راز 
که ایمان صفتی است که می تواند مانع و رادع در برابر گمانهای بد باشد. 
تا اینجا سرزنش و ملامت آنها جنبه های اخلاقی و معنوی دارد که به هر 
حساب جای این نبود که موّ منان در برابر چنین تهمت زشتی سکوت کنند و 
یا الت دست شایعه سازان کور دل گردند. ۱ 
سپس به بعد قضائی مساعله توجه کرده می گوید: ((چرا انها را موظف به 
اوردن چهار شاهد ننمودید))؟ (لو لا جائوا علیه باربعة شهداء). 
((اکنون که چنین گواهانی را نیاوردند آنها نزد خدا دروغگویانند)) (فاذ لم 
یاتوا بالشهداء فاولتّک عندالله هم الکاذبون ). 
این مو اخذه و سرزنش نشان می دهد که دستور اقامه شهود چهار گانه و 
همچنین حد قذف در صورت عدم آن , قبل از آپات افک نازل شده بود. 
اما این تال که خر ات پامیر (صای الله کی آله مشلی ) ادا 
به اجرای این حد نکرد پاسخش روشن است , زرا تا همکاری از ناحیه 
مردم نباشد اقدام به چنین امری ممکن نیست زیرا پیوندهای تعصب آمیز 
قبیله ای گاهی سبب می شد که مقاومتهای منفی در برابر اجرای بعضی از 
احکام ولو به طور موقت ابراز شود, چنانکه طبق نقل تواریخ در این حادثه 
چنین بود. ۳ " 
سرانجام تمام این سرزنشها را جمع بندی کرده , می گوید: ((اگر فضل و 
رحمت خدا در دنیا و اخرت شامل حال شما نبود به خاطر این کاری که در 
آن وارد شدید عذاب عظیمی دامانتان را می گرفت )) (و لو لا فضل الله 
علیکم و رحمته فی الدنیا و الاخرة لمسکم فیما افضتم فیه عذاب عظیم ). 
با اه ام رها رانا هی توو آب با رت 
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و فزونی است , و نیز گاهی به معنی فرو رفتن در آب امده است , از این 
تعبیر چنین بر می اید که شایعه اتهام مزبور انچنان دامنه پیدا کرد که موٌ 
منان را نیز در خود فرو برد!. ۲ 
آیه بعد در حقیقت توضیح و تبیین بحث گذشته است که چگونه آنها در اين 
گناه بزرگ بر آثر سهل انگاری غوطه ور شدند. می گوید: ((به خاطر 
تایه هگا واه به اسعال اب چریم 799۵ 
9 یکدیگر می گرفتید)) (اذ تلقونه بالسنتکم ) 
((و باوها خود مس ی ید که آن ملم شم ای (و 


تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم ). 


((و گمان اضف این مساءله کوچکی است در حالی که در نزد خدا 
در تاه این اه رف ۱ ار ی در اين رابطه اشاره 
می کند: زیت ) به استقبال این شایعه رفتن و از زبان یکدیگر گرفتن 
((دوم )) منتشر ساختیی شایعه ای را که هیچگونه علم و یقین به آن 
نداشتند راکو کردن آن برای دیگران (نشر شایعه بدون هیچگونه تحفیق 
. 
((سوم )) آن را عملی ساده و کوچک شمردن در حالی که نه تنها با حیثیت 
دو فرد مسلمان ارتباط داشت , بلکه با حیثیت و آبروی جامعه اسلامی گره 
خوز ده نود ( کوک :شمرون سابع ری به وان نک مسیله سر کومی از ار 
استفاده کردن ). 
جالب اینکه در یک مورد تعبیر ((بالسنتکم )) (با زبانتان ) و در جای دیگر 
بافواهکم (با دهانتان ) آمده است , با اينکه همه سخنان با زبان و از طریق 
دهان صورت می گیرد, اشاره به اينکه شما نه در پذیرش این شایعه 
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و نه در پخش آن تکیه بر دلیل داشتید, تنها سخنانی که باد هوا بود و نتیجه 
گردش زبان و حرکات دهان , سرمایه شما در این ماجرا بود. 

و از آنجا که این حادثه بسیار مهمی بود که گروهی از مسلمانان آن را 
۱ سبک و کوچک شمرده بودند بار دیگر در آیه بعد روی آن تکیه کرده , و 
موجی تازه از سرزنش بر انها می بارد, و تازیانه ای محکمتر بر روح آنها 
می نوازد, و می گوید: 
((چرا هنگامی که اين دروغ بزرگ را شنیدید نگفتید ما مجاز نیستیم از این 
سخن بگوئیم (چرا که تهمتی است بدون دلیل ) منزهی تو, ای پروردگار, 
این بمتان پزر کی استه ۱۱ (ولو لا اد سععتموه فلتم ما تکون: انا ان تکام 
فا شتحانی هدا هانعطظیم ]. 
در واقع قبلا تنها به خاطر اين ملامت شده بودند که چرا با حسن ظن 
نسبت به کسانی که مورد اتهام واقع شده بودندر نگاه نکردند, اما در اینجا 
می گوید علاوه بر حسن ظن شما می بایست هرگز به خود اجازه ندهید که 
لب به چنین تهمتی بگشائید, تا چه رسد که عامل نشر آن شوید. 
شما باید از اين تهمت بزرگ غرق تعجب می شدید, و به یاد پاکی و منزه 
بودن پروردگار می افتادید. و از اينکه آلوده نشر چنین تهمتی شوید به خدا 
ناه می بردید. 
اما مع الاسف شما به سادگی و آسانی از کنار آن گذشتید - سهل است - 
انب دامی میج وا کاهانه آل دسی سا ممان ‏ یه کر امه داد 


شدید. 


در مورد اهمیت گناه ((شایعه سازی )) و ((انگیزه ها)) و ((راه مبارزه با آن 
( و همچنین نکته های دیگر پیرامون این موضوع در ذیل ارات انتدح به 
خواست خدا بحث خواهیم کرد. النور 
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آیه 17 - 20 


تغوژوا لمثله بدا ان کنتثم مُوْمنینَ(17) 
و یبن اللة تچ یت و اللةٌ عَليمْ حکيم(18) 
۱ بق یجِبُون [ن تشیع القجشة فی الذین عَامَئوا لْْ عَذّاث لیم فی 
آلذئیا و الاخرة و اللة يَعلَم 5 نتم لا تعْلَمُوت(19) 
حُمَنَهُ و أنٌ اللة روف #7حبغ(20) 


ترجمه . 

7 - خداوند شما را اندرز می دهد که هرگز چنین کاری را تکرار نکنید اگر 
ایمان دارید! 

ها خذاوبد ابات هرا برآی: ما تین مین کنده دا علیم و احکیم 
است . 

9 - کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد 
غذات دردناکی:ترای آنها در دنیا و اخرت: اسنت: و خداوند عی داند وءشتفا 
نمی دانید. 

20 - و اگر فضل و رحمت الهی شامل حال شما نبود و اینکه خدا مهربان و 
رحیم است (مجازات سختی دامانتان را فرا می گرفت ). 


ی 

باز در 7۳ آبات کی ار ی افیا ات شوم وا کشا هه 
سازی تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 402 

مهم است که قران لازم می بيند چند بار از طرق کوناگون و موّ ثر این 
مساءله را تحلیل کند, و چنان محکم کاری نماید که در اينده چنین صحنه ای 
در جامعه مسلمین تکرار نشود. 

نخست می گوید: ((خداوند شما را اندرز می دهد که مانند این عمل را 
هرگز تکرار نکنید اگر ایمان (به خدا و روز جزا) دارید)) (یعظکم الله ان 
تعودوا لمثله ). 

پعنی این نشانه ایمان است که انسان به سراغ اين گناهان عظیم نرود, و 
ار اي و۱۱ 0 ۳ ۳ ۷ 
جمله مزیور یکی از ارکان توبه را ترسیم می کند, چرا که تنها پشیمانی از 
گذشته کافی نیست باید نسبت به عدم تکرار کنامن در ابنتم. نیز تضمتم 


فک شاوی آخجامعه اظ اف باه 
و بعد برای تاءکید بیشتر که توجه داشته باشند این سخنان , سخنان عادی 
معمولی نیست , بلکه این خداوند علیم و حکیم است که در مقام تبیین بر 
آامده و حقایق سرنوشت سازی را روشن می سازد, می گوید: ((خداوند 
رای سای ی کنو توا ون آگام محکم اسه )۱ مس ال 
لکم الایات و الله علیم حکیم ). 
مقتضای حکمتش دستورات لازم را می دهد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
103 
پا به تعبیر دیگر : به مقتضای علمش از : نیازهای شما و عوامل خیر و شرتان 
آکامات ره تا هروه اه امش زا ناه 
می سازد. 
باز برای محکم کاری , سخن را از شکل یک حادثه شخصی به صورت بیان 
یک قانون کلی و جامع تغییر داده و می گوید: ((کسانی که دوست می 
دارند. رتعهاده کناهان فبیم در مباق افزاد با امان اشاعه باید:غذات 
دردناکی در دنیا و اخرت دارند (ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی 
الش ادا لهس غدات اه فی الا سره 
قابل توجه اينکه نمی گوید کسانی که اشاعه فحشاء دهند, بلکه می گوید 
دوست دارند که چنین کاری را انجام دهند و این نهایت تاءکید در این زمینه 
است . 
به تعبیر دیگر مبادا تصور شود که این همه اصرار و تاءکید به خاطر این 
هدن که خمسس ناسین (ضلی اللمغله ه ال فلم ات کر در 
پایه او, متهم شده است , بلکه در مورد هر کس و هر فرد با ایمان چنین 
رسامت ارس دای ا سا دای باضرارها مر ره ام ار ات 
چرا که جنبه شخصی و خصوصی ندارد, هر چند ممکن است بر حسب 
موارد جنبه های دیگری بر آن افزوده شود. 
همت و دروع بی سای را در مورد زن و مد با انس تشر دهد. و 
به عمل منافی عفت متهم سازد, اين یکی از مصادیق آن است , اما 
تحص هنشت آن تشر مقهزم جسعی درد که هر گوه رفس 
و اشاعه زشتیها و قبا و کمک به توسعه ان را شامل می شود. 
البته کلمه رف صاع ۱ و قران: من الا در تاره 
انحرافات جنسی و آلودگیهای ناموسی به کار رفته , ولی از نظر مفهوم 
لغوی چنانکه راغب در ((مفردات )) گوید: ((فحش )) و ((فحشاع)) و 
((فاحشه )) به معنی هر گونه رفتار تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 404 
و کفتاری است. که زشبی آن بززی‌باشدم و خر فران معیو نیز کاهی :ور 


همین معنی وسیع استعمال شده مانند و الذین یجتنبون کبائر الاثم و 
الفواحش : ((کسانی که از کناهان بزرگ و از اعمال زشت و قبیح اجتناب 
می کنند...)) (سوره شوری ایه 37). 
و به اين ترتیب وسعت مفهوم ایه کاملا روشن می شود. 
اما اینکه می گوید: انها عذاب دردناکی در دنیا دارند ممکن است اشاره به 
حدود و تعزیرات شرعیه , و عکس العملهای اجتماعی , و اثار شوم فردی 
انها باشد که در همین دنیا دامنگیر مرتکبین این اعمال می شود علاوه بر 
این محرومیت آنها از حق شهادت , و محکوم بودنشان به فسق و رسوائی 

نیز از آثار دنیوی آن است . 
۳۳ عذاب دردناک آخرت دوری از رحمت خدا و خشم و غضب الهی و 
و در پایان ايه می فرماید: ((و خدا می داند و شما نمی دانید)) (و الله یعلم 
و انتم لا تعلمون  .)‏ ۳ ۱ 
او از عواقب شوم و اثار مر کبار اشاعه فحشاء در دنیا و اخرت به خوبی 
آگاه است , ولی شما از ابعاد مختلف این مساءله آگاه نیستید. 
او می داند چه کسانی در قلبشان حب این گناه است و کسانی را که زیر 
نامه ای فریبنده به این عمل شوم می پردازند می شناسد اما شما نمی 
دانید و نمی شناسید. 

و او می داند چگونه برای جلوگیری از این عمل زشت و قبیح احکامش را 
نازل کند. 
در آخرین آیه مورد بحث که در عین حال آخرین آیات ((افک )) و مبارزه با 
((اشاعه فحشاء)) و ((قذف )) مو منان پاکدامن است , بار دیگر این 
حقیقت را تکرار و تاءکید می کند که : ((اگر فضل و رحمت الهی شامل 
حال شما نمی شد, و 1 
خداوند نسبت به شما رحیم و مهربان نبود آنچنان مجازات عظیم و 
دردناکی در اين دنیا برای شما قائل می شد که روزگارتان سیاه و زندگیتان 
تباه گردد)) (و لو لا فضل الله علیکم و رحمته و ان الله رو ف رحیم ). 

1 - اشاعه فحشاء چیست ؟ 
از آنجا که انسان یک موجود اجتماعی است , جامعه بزرگی که در آن 
و ی ی سا ۳ ی و 
آن به آلودگیش . 
روی همین اصل در اسلام با هر کاری که جو جامعه را مسموم با الوده کند 
شدید | مبارزه شده است . 
اردم بینیم در اسلام با غیبت شدیدا مبارزه شده یکی از فلسفه هایش 
این است که غیبت , عیوب پنهانی را اشکار می سازد و حرمت جامعه را 


جریحه دار می کند. 

اک رفک بینیم دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه 
جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند. 

اگر می بینیم گناه آشکا ر اهمیتش بیش از ز کناه متستور و بنهان است. تا آنخا 
که در روایتی از امام علی بن موسی الرضا و ین او و 
آلمانع لته محنوله پالست الشته مغفین لب زا انکس که کارا 
نشر دهد مخذول و مطرود است و آنکس که گناه را پنهان می دارد 
مشمول آمرزش الهی است )). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 406 

و اخو.فی نیم در ابات: قوق موضوع اشاعهفخشا ء با لختی‌ تیار فدیوه 
فوق - العاده کوبنده محکوم شده نیز دلیلش همین است . 

اضولا کناههفانند آنن ات هنعانی که فر نقطه ای از عامعه این اش 
روشن شود باید سعی و تلاش کرد که اتش خاموش , يا حداقل محاصره 
گردد, اما اگر به آتش دامن زنیم و آن را از نقطه ای به نقطه دیگر ببریم , 
حریق همه جا را فرا خواهد گرفت و کسی قادر بر کنترل آن نخواهد بود. 
از اين گذشته عظمت گناه در نظر عامه مردم و حفظ ظاهر جامعه از 
الودگیها خود سد بزرگی در برابر فساد است , اشاعه فحشاء و نشر ناه و 
تجاهر به فسق این سد را می شکند, گناه را کوچک می کند, و آلودگی به 
اترا تتاوودفی مان 

کر حفتن از امس اسلا تاعاس ازفی خراکم 

ان و که ار ی ری ها ِ 
لت اش نو اه انجام دانم ۱ 

در حدیثت دیگری از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) می خوانیم که 
مردی خدمتش امد و عرض کرد: فدایت شوم از یکی از برادران دینی 
کاری نقل کردند که من آن را ناخوش داشتم , از خودش پرسیدم انکار کرد 
گر خلت کم یداه اراد فوی یشالت تا اه سل نون اند آمام 
فرمود: کذب سمعک و بصرک عن آخیک و آن شهد عندی خمسون قسامه 
و قال لک قول فصدقه و کذبهم , و لاتذیعن علیه شینا تشینه به و تهدم به 
مروته , فتکون من الذین قال الله عز و جل ان الذین یحبون آن تشیع 
الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخرة : ((گوش و 
چشم خود را در مقابل برادر مسلمانت تکذیب کن , حتی اگر پنجاه نفر 
سوگند خورند که او کاری کرده و او بگوید نکرده ام از او بپذیر و از آنها 
نیذیر. هرگز چیزی که مایه عیب و ننگ او است و شخصیتش را تفسیر 
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از میان می برد در جامعه پخش مکن که از انها خواهی بود که خداوند 
درباره انها فرموده : ((کسانی که دوست می دارند زشتیها در میان موْ 
منان پخش شود عذاب دردناکی در دنیا و اخرت دارند)) و. 


ذکر این : نکته نیز لازم است که ((اشاعه فحشاء)) اشکال مختلفی دارد: 

اه به این می شود که دروغ و همتی را دامن بزند و رای این و آن بازگو 
گاه به این است که مراکزی که موجب فساد و نشر فحشاء است به وجود 
اورد. 

گاه به این است که وسائل معصیت در اختیار مردم بگذارند و يا آنها را به 
گناه تشویق کنند و بالاخره گاه به این حاصل می شود که پرده حیا را بدرند 
و مرتکب گناه در ملاء عام شوندر همه اینها مصداق اشاعه فحشاء است 
چرا که مفهوم این کلمه , وسیع و گسترده می باشد (دقت کنید). 

2 - بلای شایعه سازی 

جعل و پخش شایعات دروغین و نگران کننده یکی از مهمترین شاخه های 
جنگ روانی توطثه گران است . 

امین که دشمن قادر نیست از طریق رویاروئی صد مه ای وارد کند 
دست به پخش شایعات می زند, و از این طریق افکار عمومی را نگران و 
به خود مشغول ساخته و از مسائل ضروری و حساس منحرف می کند. 
شایعه سازی یکی از سلاحهای مخرب برای جریحه دار ساختن حیثیت 
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نیکان و پاکان و پراکنده ساختن مردم از اطراف آنها است . 

در آیات مورد بحث - طبق شاءن نزولهای معروف - منافقین برای لکه دار 
ساختن حیثیت پیامبر خدا و متزلزل ساختن وجاهت عمومی او دست به 
جعل ناجوانمردانه ترین شایعات و پخش آن زدند و پاکی بعضی از 
همسران پیامبر بزرگ اسلام را - با استفاده از یک فرصت مناسب - زیر 
سوّ ال کشیدند, و برای مدتی نسبتا طولانی چنان افکار مسلمانان را 
مشوب و ناراحت کردند که مق منان ثابت قدم و راستین همچون مار گزیده 
به خود می پیچیدند تا اینکه وحی الهی به یاری آنان آمد و چنان گوشمال 
شدیدی به منافقان شایعه ساز داد که درس عبرتی برای همگان شد. 

گر چه در جامعه هائی که خفقان سیاسی وجود دارد نشر شایعات یکنوع 
مبارزه محسوب می شود ولی انگیزه های دیگری همچون انتقامجوئی , 
تصفیه حسابهای خصوصی , تخریب اعتماد عمومی , لکه دار ساختن 
شخصیت افراد بزرگ و منحرف ساختن افکار از مسائل اساسی نیز عوامل 
پخش شایعات محسوب می باشد. 

این کافی نیست که ما بدانیم چه انگیزه ای سبب شایعه سازی است , مهم 
آن اسف که‌جامقه دا ان اه الت بت سا ارات کر مهن 
کمک کند و با دست خود وسیله نابودی خویش را فراهم سازد بر حذر 
داریم , و به مردم توجه دهیم که باید هر شایعه را همانجا که می شنویم 
دفن کنیم و گرنه دشمن را خوشحال و پیروز ساخته ایم , بعلاوه مشمول 


عذاب الیم دنیا و آخرت که در آیات فوق به آن اشاره شده خواهیم بود. 

3 - کوچک شمردن کناه 

در آیات فوق از مسائلی که مورد نکوهش قرار گرفته اين بود که شما 
گناهی همچون نشر بهتان و تهمت را مرتکب می شوید و در عين حال آن 
به راستی کوچک شمردن گناه خود یکی از خطاها است , کسی که گناهی 
می کند و آن را بزرگ می شمرد و از کار خود ناراحت است در مقام توبه 
و جبران بر می آید, اما آنکس که آن را کوچک می شمرد و اهمیتی برای 
آن-فانل تست و خی مامرضی حون ((خوشا به حال من اگر گناه من همین 
باشد))! چنین کسی در مسیر خطرناکی قرار که و همچنان به گناه 
خود ادامه می دهد. 

به همین دلیل در حدیثی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم 
اشد الذنوب ما استهان به صاحبه : ((شدیدترین گناهان گناهی اف 
صاخ آن زاس شماوها اد اهر 
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آیه 21 - 25 
ییا الذین عَامَنُو سّعُوا حطوّتِ الشیّطن و نیع نیع خطوتِ الشیّطن قَانَه 
یام بالفحشا باء والشگر و لوا کل ال که و حُمَنَهُْ ما کی منکم من 


آحد آیدا ولَکنَ ال کی من تضاء و له سهیٌ َلیغم(23) ۱ 
و لا یَأتلٍ آولوا القضل نکم و السعةٍ آن و ادلی القربی:ق العت کین 
المْهُجرین فی سبیل آلله و لیِعْفُوا و لیَصمَحُوا | لا تجتون آن تقفر ال کم 
ال عَفُورٌ رَجیغم(22) 
ان الذین یَرَمُونَ الَفْخصتت العَفِلّت الْفْوّمتت لوا فی الحْنْبّا و الَحرَة و له 
عَدَابْ عَظیمُْ(23), 
وم تشه غلبم قیاق ۶ رقم نها کاا یعْملونَ(24) 

منز بُوفْیهِمْ اللةْ ديتقَمٌ الق و بعْلمون ان ال هو الْحَودٌ المییخ(25) 


1 دا 3 


اصا ها 


ترجمه . 

1 - ای کسانی که ایمان آورده اید از گامهای شیطان پیروی نکنید هر 
کس قدم جای قدمهای شیطان بگذارد (گمراهش می سازد), چرا که او 
امر به فحشاء و منکر می کند, و اگر فضل و رحمت الهی به سراغ شما 
نمی امد احدی از شما هرگز پاک نمی شد ولی خداوند هر که را بخواهد 
تزکیه می کند و خدا شنوا و دانا است . 

2 - آنها که دارای برتری (مالی ) و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد 
کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا 


دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و صرفنظر نمایند. آیا دوست نمی دارید 
ها ببخشد؟ و خداوند غفور و رحیم است . 

3 - کسانی که زنان پاکدامن و بیخبر (از هر گونه آلودگی ) و موّ من را 
مقفض حیدنصا نکن دبای اخرت از رحمت: الق دور نوی ود ان بر کی در 
انتظارشان است . 

4 - در آن روز که زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها , به اعمالی که 
مرتکب می شدند گواهی می دهد. 

5 در آن .روز خداوند خزای وافعی نما را.بی کم و. کاست می دهده و 
می دانند که خداوند حق مبین است . 


تفسیر: 

مجازات هم حسابی دارد! 

گربه اس ابات-صری داسان آفک را ال کف کته ادلی تکسلن رای 
محتوای آن بحث محسوب می شود. هشداری است به همه موّ منان که 
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و اعمال شیطانی گاه به صورت تدریجی و کم رنگ است و اگر در همان 
گامهای نخست کنترل نشود وقتی انسان منوجه هی دود که کاو: از کار 
گذشته است , بنابراین هنگامی که نخستین وسوسه های اشاعه فحشا یا 
هر گناه دیگر آتتکان .مين شود, باید همانجا در مقابل آن ایستاد تا آلودگی 
گسترش پیدا نکند. 

در نخستین آیه روی سخن را به موّ منان کرده , می گوید: ((ای کسانی که 
انسان دنه اه از مها فان سیم کش سکس ان تامفاه 
شیطان پیروی کند , به انحراف و گمراهی و فحشاء و منکر کشیده می شود 
جرا که قطان دعفت یه فعساعد فیک مد کته زا انما لین آستها ۱ 
شیعها خظوات الشیطان مهن شع خطوات الشتطان فانه یامن بالفخشفاء و 
المنکر). 

اگر ((شیطان )) را به معنی وسیع کلمه , یعنی ((هر موجود موذی و تبهکار 
و ویرانگر)) تفسیر کنیم گستردگی این هشدار در تمام ابعاد زندگی روشن 
می شود. هرگز یک انسان پاکدامن و با ایمان را نمی شود یک مرتبه در 
آغوش فساد پرتاب کرد, بلکه گام به گام اين راه را می سپرد: 

گام اول معاشرت و دوستی با آلودگان است . 

گام دوم شرکت در مجلس آنها. 

گام سوم فکر گناه . 

گام چهارم ارتکاب مصادیق مشکوک و شبهات . 

گام پنجم انجام گناهان صغیره . 

و بالاخره در کامهای بعد گرفتار بدترین کباثر می شود, درست به کسی 
تخسیر نص سل 1 صفحه 11 


می ماند که زمان خویش به دست جنایتکاری سپرده او را گام به گام به 
سوی پرتگاه می برد, تا سقوط کند و نابود گردد, آری این است ((خطوات 
شیطان )). ,۱ 

سپس اشاره به یکی از مهمترین نعمتهای بزرگش بر انسانها در طریق 
هدایت کرده چنین می گوید: اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود احدی از 
خدا شنوا و دانا است (و لو لافضل الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من 
احد ابدا و لکن الله يزکی من یشاء و الله سمیع علیم ). 

بدون شک فضل و رحمت الهی است که موجب نجات انسانها از آلودگیها و 

ات و گاها سوه را ار رهق را ان وا 
سوی دیگر موهبت وجود پیامبر و احکامی که از طریق وحی نازل می 
گردد, ولی از اين مواهب گذشته توفیقات خاص او و امدادهای غیبیش که 
شامل حال انسانهای آماده و مستعد و مستحق می گردد مهمترین عامل 
پاکی و تزکیه است . 

جمله ((من یشاء)) چنانکه بارها گفته ایم به معنی اراده و مشیت بی دلیل 
تیلست ؛ بلکه تا مجاهده و تلاشی از ناحیه بندگان نباشد هدایت و موهبتی از 
ناحیه خدا صورت نمی گیرد, آن کس که طالب این راه است و در آن گام 
می نهد و جهاد می کند. دستش را می گیرید. از وسوسه شیاطین حفظش 
می کند و به سر منزل مقصود می رساند. ۲ 

و به تعبیر دیگر فضل و رحمت الهی گاه جنبه تشریعی دارد, و آن از طریق 
بعئت پیامبران و نزول کتب آسماني و تشریع احکام و بشارتها و انذارها 
است , و گاه جنبه تکوینی دارد و آن از طریق ۱ معنوی و الهی 
است . و آیات مورد بحث (بقرینه جمله من یشاء) بیشتر ناظر به قسمت 
دوم است . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 414 

ضمنا باید توجه داشت که زکات و تزکیه در اصل به معنی نمو یافتن و نمو 
دادن است , ولی در بسیاری از موارد به معنی پاک شدن و پاک کردن به 
کار رفته است , و این هر دو ممکن است به یک ريشه باز گردد, زیرا تا 
پاکی از موانع و مفاسد و رذائل نباشد نمو و رشد امکان پذیر نخواهد بود. 

جمعی از مفسران برای دومین آبه ورد بحث شاءن نزولی نقل کرده اند 
که پیوند آن را با آیات کته توت ی تا ان اينکه : ((اين آد 
درباره گروهی از صحابه نازل شد که بعد از ((داستان افک )) سوگند یاد 
کردند که به هیچیک از ز کسانی که در اين ماجرا درگیر بودند و به این تهمت 
بزرگ دامن زدند کمک مالی نکنند, و در هیچ موردی با آنها مواسات ننمایند, 
آیه فوق نازل شد و آنها را از اين شدت عمل و خشونت باز داشت و 
دستور عفو و گذشت داد)). 

ند ای رل را فک ی رز هایس نیسای 


توش ی اراس ماهس رنه 
نقل کرده اند و جنبه عمومی دارد. 

ولی گروهی از مفسران اهل تسنن اصرار دارند که این ایه در مورد 
خصوص ابوبکر نازل شده که بعد از داستان افک , کمک مالی خود را به 
سم وه اک رس ای را را امد 
مساءله افک دامن می زد قطع کرده , در حالی که تمام ضمیرهائی که در 
آیه به کار رفته به صورت جمع است و نشان می دهد که گروهی از 
مسلمانان بعد از اين ماجرا تصمیم به قطع کمکهای خود از اين مجرمان 
گرفته بودند و ایه انها را از این کار نهی کرد. 

ولی به هزء حال مین دانيم ایا قران: اختضاض بهشاعن: تزول ندارد- نلکه 
همه مو منان را تا دامنه قیامت شامل می گردد. یعنی توصیه می کند که 
مسلمانان در این گونه موارد گرفتار احساسات تند و داغ نشوند و در برابر 
لغزشها و اشتباهات تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 415 

گنهکاران تصمیمات خشن نگيرند. 

با توجه به این شاءن نزول به تفسیر آیه باز می گردیم : 

قرآن می گوید: ((آنها که دارای برنری مالی و وسعت و هستند نباید 
سو گند یاد کنند (یا تصمیم بگیرند) که انفاق خود را نسبت به نزدیکان و 
مستمندان و مهاجران در راه خدا قطع می کنند)) (و لا یاتل اولوا الفضل 
0 و السعة ان یو توا اولی القربی و المساکین و المهاجرین فی سبیل 
ابن. تغبیر تشان. می, دهد که جمعی از کساتی. که آلوده افک: شدند از 
مهاجران در راه خدا| بودند که فریب منافقان را خوردند» و خداوند به خاطر 
سابقه آنها اجازه نداد که آنان را از جامعه اسلامی طرد کنند و تصمیمهائی 
که بیش از حد استحقاق باشد درباره آنها بگیرند. 

ضمانا جمله (( ۱ پاتل أ( از ماده ((البة 1( (بر وزن عطیه [ بة معنی سو گند 
یاد کردن و يا از ماده ((الو)) (بر وزن دلو) به معنی کوتاهی کردن و ترک 
نمودن است , ننابراین آبه. طبق معنی, اول نهی از سوگند در قطع این گونه 
کمکها می کند. 

و بنابر معنی دوم نهی از کوتاهی و ترک این عمل می نماید. 

سپس برای تشویق و ترغیب مسلمانان به ادامه اين گونه کارهای خیر 
فد که رای له و کشت سای (یلیعتوا : لاصو 
((آیا دوست نمی دارید خداوند شما را بیامرزد)) (الا تحبون ان یغفر الله 


لکم ). 
پس همانگونه که شما انتظار عفو الهی را در برابر لغزشها دارید باید در 
مورد دیگران عفو و بخشش را فراموش نکنید. تفسیر نمونه جلد 14 


صفحه 16 


((و خداوند غفور و رحیم است )) (و الله غفور رحیم ). 
کت اه ار کی اه ات که ادا 
محکوم می کند. اما برای اینکه افراد افراطی از حد تجاوز نکنند با سه 
جمله که هر یک از دیگری گیراتر و جذابتر است احساساتشان را کنترل 
می نماید: 
نخست امر به عفو و گذشت می کند. 
سیس می گوید آیا دوست ندارید خدا شما را ببخشد؟ پس شما هم 
و سر انجام دو صفت از صفات خدا که ((غفور)) و ((رحیم )) است به 
عنوان تاءکید ذکر می کند اشاره به اينکه شما نمی توانید داغتر از فرمان 
پروردگار باشید خداوند که صاحب اصلی این حکم است غفور و رحیم است 
, او دستور می دهد کمکها را قطع نکنید. دیگر شما چه می گوئید؟! 
بدون شک همه مسلمانانی که در ماجرای افک درگیر شدند با توطئه قبلی 
نبود, بعضی از منافقین مسلمان نما پایه گذار بودند, و گروهی مسلمان 
فریب خورده دنباله رو. بدون شک همه آنها مقصر و گناهکار بودند, اما 
میان این دو گروه فرق بسیار بود, و نمی بایست با همه یکسان معامله 
کنند. 
به هر حال آیات فوق درس بسیار بزرگی است برای امروز و فردای 
مسلمانان و همه ایندگان که به هنگام الودگی بعضی از افراد به گناه و 
لغزشی , نباید در کیفر از حد اعتدال تجاوز کرد نباید انها را از جامعه 
اسلامی طرد نمود, و نباید درهای کمکهای را به روی آنها بست تا یکباره در 
دامن دشمنان سقوط کنند و در صف آنها قرار گیرند 
آیات فوق در حقیقت ترسیمی از تعادل ((جاذبه 1 و ((دافعه )) اسلامی 
است : ایات افک و مجازات شدید تهمت زنندگان به نوامیس مردم نیروی 
عظیم دافعه را تشکیل می دهد, و ایه مورد بحث که سخن از عفو و 
گذشت و غفور و رحیم بودن خدا می گوید بیانگر جاذبه است !. تفسیر 
نمونه جلد 14 صفحه 417 
سپس بار دیگر به مساعله ((قذف )) و متهم ساختن زنان پاکدامن با ِ 
به اتهام ناموسی بازگشته , و بطور موّ کد و قاطع می گوید: ((کسانی که 
زنان پاکدامن و بی خبر از هر گونه 0 و موّ من را به نسبتهای ناروا 
متهم می سازند دونتیا ود اکزیت: از حضفت الفین دهد و اب عانمی در 
نتظار انها است )) (آن الذین یرمون المحصنات الغافلات الموّ منات لعنوا 
فی الدنیا و الاخرة و لهم عذاب عظیم ). 
در واقع سه صفت برای این زنان ذکر شده که هر کدام دلیلی است بر 
آهمیت ظلمی که بر انها از طریق تهمت وارد می گرددنز ِ 
(امحات ابران این اقلا دور از هر که لور نیو 


ات انا اسان امه ان کت ای ی دهد که ۲ که روت 
تاروا اون نه: ایس اخرای تظالماهه و ناخ نهر دایم و کمن غاب انم 


ست . 
ضمنا تعبیر به ((غافلات )) تعبیر جالبی است که نهایت پاکی آنها را از هر 
گونه انحراف و بی عفتی مشخص می کند, 9( 
جنسی آنقدر بی اعتنا هستند که گوئی اصلا از آن خبر ندارند. زیرا موضع 
اتتشان کر ایس ام اه ری درد ی اند که الا تور کتاه از فک 
مغز او بیرون می رود گوئی اصلا چنین عملی در خارج وجود ندارد و این 
خوعله عالی قوا است . 

این اختمال نیز وخوه دارو کف فتظور اعافلات:زناتی اس که ان شاه 
ناروائی که به آنها داده شده بی اطلاعند, و به همین دلیل از خود دفاع نمی 
کنند, و در نتیجه آیه مورد بحث مطلب تازه ای در مورد اين گونه اتهامات 
مطرح می کند چرا که در آیات گذشته سخن از تهمت زنندگانی بود که 
شناخته می شدند و مورد مجازات قرار می گرفتند, اما در اینجا سخن از 
شایعه سازانی است تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 418 1 

که خود را از مجازات و حد شرعی پنهان داشته اند, قرآن می گوید: اینها 
تضتون کته کما ای مهن رات سرا فرای هش ان کمن ال دون 
دارند, خدا| آنها را در این دنیا از رهمت خویش دور می کند و در آخرت 
عذابی عظیم دارند. 

گرچه آیه فوق بعد از داستان افک قرار گرفته و به نظر می رسد که نزول 
انب قاط با این ماحرا نس هی وی ماتگاه آباتت که تی‌هها ردعاصن 
نازل می شود و مفهوم آن کلی است اختصاص به مورد معینی ندارد. 
عجب اينکه بعضی از مفسران مانند فخر رازی در تفسیر کبیر و بعضی 
دیگر اصرار دارند که مفهوم اين آیه را محدود به تهمت زدن به زنان پیامبر 
(صلی الّه علیه و آله و سلم ) بدانند و اين گناه را در سر جد کفر قرار می 
دهتوه کلفه لعن با که.در ایض واودشندم دلیل نو آن پسمر ند 

در حالی که تهمت زدن هر چند گناه بسیار بزرگی است , و اگر در مورد 
ها ی ال ی ی ۱ 
عظیمتری محسوب می شود ولعي به تنهائی موجب کفر نیست , و لذا 
پیاخیر (ضلی الله علیه .و آله و سم ).در داهان! افیا این کوند: افراد 
معامله مرتد ننمود بلکه در آیات بعد از آن که شرح آن را خواندیم توصیه 
به عدم خشونت بیش از حد در مورد آنان فرمود که با کفر سازگار نیست . 
و اما ((لعن )) دوری از رحمت خدا است که در مورد کافر و مرتکبین 
گناهان کبیره صادق است , لذا در همین آیاتی که در باره حد قذف گذشت 
(در احکام مربوط به لعان ) دوبار کلمه لعن در مورد دروغگویان به کار 


در روایات اسلامی نیز کرارا کلمه لعن درباره بعضی از مرتکبین گناهان 
کین سق کته انسسشهر ریت لقن اه فی اهر شس ها بط 
ده گروه را در مورد شراب لعنت کرده ... معروف است . تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 419 

آیه بعد چگونگی حال این گروه تهمت زنندگان را در دادگاه بزرگ خدا 
مشخص کرده می گوید: آنها عذاب عظیمی دارند, و ان روز که زبانهای 
اشانه تا و سانشان شش ده آیان مه امالی کم کت دید ماه 
می دهند (یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا یعملون ). 
زبان آنها بی آنکه خودشان مایل باشند به گردش در می آید و حقائق را 
بازگو می کند این مجرمان بعد از مشاهده دلائل و شواهد قطعی جرم بر 
کلام میل نی وی تعاا فان به تاه کرحم و منز رات فان مب 
سازند چرا که جائی برای انکار نمی بینند. 

دست و پای آنها نیز به سخن در می آید و حتی طبق آیات قرآن پوست تن 
اقا شرفت دنه گوئی نوارهای ضبط صوتی هستند که همه صداهای 
انسان را ضبط کرده و آثا ر گناهان در طول عمر در آنها نقش بسته است , 
آری در آنجا که یوم البروز و روز آشکار شدن همه پنهانیها است ظاهر می 
شوند. 

و اگر می بینیم در بعضی آیات قران اشاره به روز قیامت می فرماید: 
امروز ما بر زبان انها مهر می زنیم و دست و پایشان با ما سخن می گوید 
(الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایديهم و ارجلهم بما کانوا یکسبون ) 
(سوره یس - آیه 65) منافاتی با آیه مورد بحث ندارد چرا که ممکن است 
در آغاز زبانها از کار بیفتد و سایر اعضا شهادت دهند. و هنگامی که شهادت 
دست و پا حقاثق را برملا کرد زبان به حرکت در آید و گفتنیها را بگوید و به 
گناهان اعتراف کند. 

سپس می گوید: 

((در آن روز خداوند جزای واقعی آنها را بی کم و کاست به آنها می دهد)) 
و در آنروز می دانند که خداوند حق مبین است أ( (و یعلمون ان الله هو 
الحق المبین ) 

ی در حقانیت پروردگار شک و تردید کنند, پا مردم را 
به گمراهی بکشانند دز آن روز نشانه های عظمت و قدرت و حقانیتش 
آنچنان واضح می شود که سر سختترین لجوجان را وادار به اعتراف می 
کند. النور 

تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 421 

ایه 26 


ایه و ترجهه 
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ترجمه . ۲ 

6 - زنان خبیث و ناپاک از ان مردان خبیث و ناپاکند! و مردان ناپاک نیز 
تعلق به زنان ناپاک دارند, اینان از نسبتهای ناروائی که به انها داده می 
شود مبرا هستند, و برای انها امرزش (الهی ) و روزی پر ارزش است . 


تقربان: مر نوریان را طالبند!. 
آبه فوق در حقیفت تغقیت و تاعکیدی بو ابات افی ة ایات؛قیل از ان ات 
و بیان یک سنت طبیعی در جهان آفرینش می باشد که تشریع نیز با آن 
اه ۱ 
می فرماید: ((زنان خبیت و نایاک از ان مردان خبیت و ناپاکند, همانگونه 
که مر دان ابا کت تعلی به‌زیان تابای دارند)):( لیات لین ف الخیتون 
للخبیثات ). 
و در نقطه مقابل نیز ((زنان طیب و پاک به مردان طیب و پاک تعلق دارند. 
و مردان پاک و طیب از ان زنان پاک و طیبند)) (والطیبات للطیبین و 
الطیبون للطیبات 1 
و در پایان ابه به گروه اخیر یعنی مردان و زنان پاکدامن اشاره کرده می 
گوید: ((انها از نسبتهای نادرستی که به انان داده می شود مبرا هستند)) 
و به همین دلیل ((امرزش و مغفرت الهی و همچنین روزی پر ارزش در 
انتظار انها است )) (لهم مغفرة و رزق کریم ). 
نکته ها: 
- ((خبیثات )) و ((خبیئون )) کیانند؟ 
در اینکه منظور از ((خبیثات )) و ((خبیئین )) و همچتین ((طیبات )) و 
((طیبین أ( در ایه مورد بحث کیست ؟ مفسران بیانات مختلفی دارند: 
1 - گاه گفته شده منظور سخنان ناپاک و تهمت و افترا و دروغ است که 
تعلق به آفراد الوده دارد-وبه عکس تضان بای از آن‌مردان بای و با تقوا 
است , و ((از کوزه همان برون تراود که در او است ). 
2 > گان کفنه می نود [(خبات: )۱ عفن (رسینات 1۱مصطاق اعما ی 
)) تعلق به پاکان دارد. ۱ 
- ((خبیثات )) و ((خبیثون )) اشاره به زنان و مردان آلوده دامان است , 
هکس ((طییات:) ۱ و( (طییون)) که بقررنان.و مودان: با کذاهن: ا شا رخ میت 
کند و ظاهرا منظور از ایه همین است , زیرا قرائنی در دست است که 
معنی اآخیر را تاءیید می کند: 


الف - این آیات به دنبال آیات افک و همچنین آیه الزانی لا ینکح الا زانية او 
مشرکة والزانية لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلک علی المو منین 
آمده و این تفسیر هماهنگ با مفهوم آن آیات است . 
ب - جمله اولتک مبرئون مما یقولون : ((آنها (زنان و مردان پاکدامن ) از 
نسبتهای نارواتی که به آنان داده می شود منزه و پاکند)) قرینه دیگری بر 
اص خر ماه و ار ات ای ی 
بجع اه شا رصان ابا آشنته دون تفای زاسون که 
د - از همه اینها گذشته در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) و امام صادق 
(علیه السلام ) نقل شده که این آیه همانند ((الزانی لا ینکح الا زانية او 
مشرکة )) می باشد. تزا کر وهی بودند که تصمیم گرفتند با زنان آلوده 
ازدواج کنند. خداوند آنها را از این کار نهی کرد. و این عمل را نایسند 
شمرد)) 5 
هم - در روایات کتاب نکاح نیز می خوانیم که یاران امامان , گاه سو ال از 
ازدواج با زنان ((خبيثة )) می کردند که با جواب منفی روبرو می شدند, 
این خود نشان می دهد که ((خبينة )) اشاره به زنان نایاک است نه 
((سخنان )) و نه ((اعمال )) ناپاک . 
سة ال دیگر اینکه آیا منظور از خبییت بودن این دسته از مردان و زنان یا 
طیب بودن آنها همان جنبه های عفت و ناموسی است , يا هر گونه ناپاکی 
فکری و عملی و زبانی را شامل می شود. _ 7 ۳ 
اگر سیاق ایات و روایاتی را که در تفسیر ان امده در نظر بگیریم محدود 
بودن مفهوم آیه به معنی اول صحیحتر به نظر می رسد., در حالی که از 
بعضی از روایات استفاده می شود که خبیث و طیب در اینجا معنی وسیعی 
دارد و مفهوم آن منحصر به آلودگی و پاکی جنسی نیست روی این نظر 
بعید به نظر نمی رسد که مفهوم نخستین آیه همان معنی خاص باشد ولی 
ار اک و هو لت خایل عم و سر اش سس یه 
جلد 14 صفحه 424 
و به تعبیر دیگر آیه فوق در واقع بیان گرایش سنخیت است هر چند با توجه 
ی ی ی ی 
- آیا این یک حکم تکوینی است يا تشریعی 
بدون شک قانون ((نوریان مر نوریان را طالبند)) و ((ناریان مر ناریان را 
جاذبند)) و ضرب المثل معروف ((کند همجنس با همجنس پرواز)) و 
همچنین ضرب المثلی که در عربی معروف است : ((السنخية علة 
الانضمام )) همه اشاره به یک سنت تکوینی است که ((ذره ذره موجوداتی 
را که در ارض و سما است در بر می گیرید که جنس خود را همچو کاه و 


کهربا جذب می کنند)). 

به هر حال همه جا همنوعان سراغ همنوعان می روند و هر گروه و هر 
دسته ای با هم سنخان خود گرم و صمیمی اند. 

اما این واقعیت مانع از آن نخواهد بود که ۹1 بالا همانند ره ((الزانية 
لاینکحها الا زان او مشرک )) اشاره به یک حکم شرعی باشد که ازدواج با 
زنان ۰ خداوب در مواردی که مشهور و معروف به عمل منافی عفتند 
مگر همه اه تشریعی ريشه تکوینی ندارد؟ مگر سنتهای الهی در تشریع 
و تکوین هماهنگ نیستند؟ (برای توضیح بیشتر به شرحی که ذیل آیه مزبور 
ذکر کردیم مراجعه فرمائید). 

3 - پاسخ به یک سو ال ۲ 

در اینجا سو الی مطرح است و آن اينکه در طول تاریخ یا در محیط زندگی 
خود گاه مواردی را می بینیم که با اين قانون هماهنگ نیست , به عنوان 
مثال در خود قران امده است که همسر نوح و همسر لوط زنان بدی بودند 
و به انها خیانت کردند (سوره تحریم ایه 10) و در مقابل , همسر فرعون 
از زنان با ایمان تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 425 

و پاکدامتن نود کة گرفتار ختکال آن.طاغوت بی ایمان: کشته نود (شوره 
تحریم آیه 11). 

در مورد پیشوایان بزرگ اسلام نیز کم و بیش نموه هائی از این قبیل دیده 
شده است که تاریخ اسلام گواه آن می باشد. 

در پاسخ علاوه بر اینکه هر قانون کلی استثناهائی دارد باید به دو نکته توجه 
داشت : 

1 - در تفسیر آیه گفتیم که منظور اصلی از ((خبائت )) همان آلودگی به 
اعمال منافی عفت است و ((طیب أ( بودن نقطه مقابل ان می باشد, به 
این ترتیب پاسخ سو ال روشن می شود زیرا هیچیک از همسران پیامبران 
و امامان به طور قطع انحراف و آلودگی حلللسی نداشتند, و منظور از 
خیانت در داستان نوح و لوط جاسوسی کردن به نفع کفار است نه خیانت 
ناموسی . : 

اصولا این عیب از عیوب تنفر امیز محسوب می شود و می دانیم محیط 
زندگی شخصی پیامبران باید از اوصافی که موجب نفرت مردم است پاک 
باشد تا هدف نبوت که جذب مردم به ائّین خدا است عقیم نماند. 

2 - از این گذشته همسران پیامبران و امامان در آغاز کار حتی کافر و بی 
ایمان هم نبودند و گاه بعد از نبوت به گمراهی کشیده می شدند که مسلما 
انها نیز روابط خود را فانند سابق,جا آنها اداهه تمی دادنده همانکونه. که 
همسر فرعون در اغاز که با فرعون ازدواج کرد به موسی ایمان نیاورده 
بود, اصولا موسی هنوز متولد نشده بود, بعدا که موسی مبعوت شد ایمان 


آورد و چاره ای جز ادامه زندکن تواعم با مبارزه نداشت مبارزه ای که 


سرانجامش شهادت این زن با ایمان بود. النور 


آیه 27 - 29 

آپه و پرجمه 

بای الذین َو لا تََجْلوا وتا کی ببه‌نکم خن قفا یز 3 جُسلغُوا ِِ" 
لها کم خی لک لَعلکم تذکرُون(27) 


قان لَمْ تجذوا فیها احداً قلا تدخْلوها عتی یُوّدّنَ کم و ان قبل لَکُمْ ارجعُوا 

عاجفوا هو آژکی کم و اللَهْ بقا تفْملون علیغ( )28‏ ر 

لیس عَلیْکم ختاخ آن توخلوا بوتا یر مسكوتة فیها متغ کم و ال عم ما 

تون 5 ما تکتمون (29) 

ترجمه . 

0 ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه هائی غیر از خانه خود وارد 

نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام کنید, این برای شما بهتر 

است , شاید متذکر شوید ۱ 

28 - و اگر کسی در آن نيافتید داخل ان نشوید تا به شما اجازه داده شود 
و اگر گفته شود بازگردید, باز گردید. که برای شما پاکیزه تر است و خداوند 
به آنچه انجام می دهید آگاه است . 

29 - گناهی بر شما نیست که وارد خانه های غیر مسکونی بشوید که در 

انجا متاعی متعلق تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 427 

نت تما وجود دارصه خدا انخه را اشکار مین کنید با نها زرم دازید فی 

داند. 


ٍِپ اذن به خانه مردم وارد نشوید 

در این آیات بخشی از اخاف معاشرت ۲ دستورهای اجتماعی اسلام که 
ارتباط ِ با مسائل مربوط به حفظ عفت عمومی دارد بیان شده 
0 , و آن طرز ورود به خانه های مردم و چگونگی اجازه ورود گرفتن 
ست . 

نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید در خانه هائّی که غیر از 
خانه شما است داخل نشوید تا اینکه اجازه بگیرید و بر اهل آن خانه سلام 
کنید)) (و به این ترتیب تصمیم ورود خود را قبلا به اطلاع انها برسانید و 
موافقت آنها را جلب نمائید) (یا ایها الذین آمنوا لاتدخلوا بیوتا غیر بیوتکم 
حتی تستاءنسوا و تسلموا علی اهلها). 

ایا مرا ما ی ی یت 
تذکرون آ. 

جالب اقر ان هه واه ار ارس و 


((تستاءذنوا)) زیرا جمله دوم فقط اجازه گرفتن را بیان می کند, در حالی 
که جمله اول که از ماده (( انس أ( گرفته شده اجازه ای تواءعم با محبت و 
لطف و اشنائی و صداقت را می رساند. و نشان می دهد که حتی اجازه 
گرفتن باید کاملا مو دبانه و دوستانه و خالی از هر گونه خشونت باشد. 
بنابراین هرگاه این جمله را بشکافیم بسیاری از آداب مربوط به اين بحث 
در آن خلاصه شده است , مفهومش این است فریاد نکشید., یت کی 
نکوبید با عبارات خشک و زننده اجازه نگیرید, و به هنگامی که اجازه داده 
شد بدون سلام وارد نشوید , سلامی که نشانه صلح و صفا و پیام آور محبت 
و دوستی است . 

قابل توجه اينکه این حکم را که جنبه انسانی و عاطفی آن روشن است با 
دو جمله تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 428 

((ذلکم خیر لکم )) و ((لعلکم تذکرون )) همراه می کند که خود دلیلی بر 
آن است که اینگونه احکام ريشه در اعماق عواطف و عقل و شعور انسانی 
دارد که اگر انسان کمی در آن بیندیشد متذکر خواهد شد که خیر و صلاح 
او در ان است . 

در آیه بعد با جمله دیگری این دستور تکمیل می شود: ((اگر کسی در آن 
خانه نیافتید وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده شود)) (فان لم تجدوا فیها 
احدا فلا تدخلوها حتی یو ذن لکم ). 

ممکن, است منظور از این تعبیر آن باشد که گاه در آن خانه کسانی هستند 
ولی کسی که به شما اذن دهد و صاحب اختیار و صاحب البیت باشد حضور 
ندارد شما در اینصورت حق ورود نخواهید داشت . 

و یا اینکه اصلا کسی در خانه نیست . اما ممکن است صاحب خانه در منزل 
همسایگان و يا نزدیک آن محل باشد و به هنگامی که صدای در زدن و یا 
صدای شما را بشنود بیاید و اذن ورود دهد در اين موقع حق ورود دارید, به 
هر حال آنچه مطرح است این است که بدون اذن داخل : شوید. 

سیس شاف و کند ۱ به شما گفته شود با گر دید؛ این سخن را 
پذیرا شوید و باز گردید, که ایشا سای مر است: (وان فیل 
لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم ). 

اشاره به اینکه هرگز جواب رد شما را ناراحت نکند, چه بسا صاحب خانه 
در حالتی است که از دیدن شما در آن حالت ناراحت می شود, و یا وضع او 
و خانه اش اماده پذیرش مهمان نیست ! 

و از آنجا که به هنگام شنیدن جواب منفی گاهی حس کنجکاوی بعضی 
تحریک می شود و به فکر این می افتند که از درز در, يا از طریق گوش 
فرا دادن و استراق سمع مطالبی از اسرار درون خانه را کشف کنند در 
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((خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است )) (و الله بما تعملون علیم ). 


و از انجا که هر حکم استثنائی دارد که رفع ضرورتها و مشکلات از طریق 
آن استثناء به صورت معقول : تخامم شون آخرین ای طورد افحت:می 
فرماید: ((گناهی بر ها تست کی هارن خانه های غیر مسکونی بشوید که 
در انجا متاعی متعلق به شما وجود دارد)) (لیس علیکم جناح ان تدخلوا 
بیوتا غیر مسکونة فیها متاع لکم ). 

قنن بانان آضا قه ی مایت ( ره دا ا هه وا اشکار مین ده هار نمی 
دارید می داند)) (و الله یعلم ما نبدون و ما تکتمون آ. 

شاید اشاره به این است که گاه بعضی از افراد از اين استثناء سوء 
استفاده کرده و به بهانه این حکم وارد خانه های غیر مسکونی می شوند تا 
کشف اسراری کنند. و يا در خانه های مسکونی به این بهانه که نمی 
دانستیم مسکونی است ورود کنند, اما خدا از همه این امور آگاه است و 
سوء استفاده کنندگان را بخوبی می شناسد. 

نکته ها: 

1 - امنیت و آزادی در محیط خانه 

بی شک وجود انسان دارای دو بعد است , بعد فردی و بعد اجتماعی و به 
همین دلیل دارای دو نوع زندگی است , زندگی خصوصی و عمومی که هر 
کذام بر ای-خود وت کیهانن دار ده ادات .۵ مقورانی:. 

انسان ناچار است در محیط اجتماع قیود زیادی را از نظر لباس و طرز 
حرکت و رفت و امد تحمل کند. ولی پیدا است که ادامه این وضع در تمام 
مدت شبانه. روز خنستته کننده‌:وندرد سر آفرین آنشت.: تفتشیر تمونه جلد 14 
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او می خواهد مدتی از شبانه وه فا ناو باشد, قید و بندها را دور کند به 
استراحت پردازد با خانواده و فرزندان خود به گفتگوهای خصوصی بنشیند و 
تا آنجا که ممکن است از اين آزادی بهره گیرد. و به همین دلیل , به خانه 
خصوصی خود پناه می برد و با بستن درها به روی دیگران زندگی خویش را 
موقتا از جامعه جدا می سازد و همراه ان از انبوه قیودی که ناچار بود در 
محیط اجتماع بر خود تحمیل کند ازاد می شود. 

حال باید در این محیط آزاد با این فلسفه روشن , امنیت کافی وجود داشته 
باشد, اگر بنا باشد هر کس سر زده وارد این محیط گردد و به حریم امن 
آن تجاوز کند دیگر آن آزادی و استراحت و آرامش وجود نخواهد داشت و 
مبدل به محیط کوچه و بازار می شود. 

به همین دلیل همیشه در میان انسانها مقررات ویژه ای در این زمینه بوده 
است , و در تمام قوانین دنیا وارد شدن به خانه اشخاص بدون اجازه آنها 
ممنوع است و مجازات دارد, و حتی در جائی که ضرورتی از نظر حفظ 
امنیت و جهات دیگر ایجاب کند که بدون اجازه وارد شوند مقامات محدود و 
معینی حق دادن چنین اجازه ای را دارند. 


در اسلام نیز در اين زمینه دستور بسیار مو کد داده شده و آداب و ریزه 
کاریهائی در اين زمینه وجود دارد که کمتر نظیر آن دیده می شود. 

در حدیثی می خوانیم : که ابو سعید از یاران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) اجازه ورود به منزل گرفت در حالی که روبروی در خانه پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) ایستاده بود, پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) فرمود: به هنگام اجازه گرفتن روبروی در نایست ! 

در روایت دیگری می خوان نیم که خود آنحضرت هنگامی که به در خانه کسی 
می آمد روبروی در نمی ایستاد بلکه در طرف راست يا چپ قرار می 
گرفت و می فرمود: السلام علیکم (و به اين وسیله اجازه ورود می گرفت 
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هنوز معمول نشده بود که در برابر در خانه پرده بیاویزند. 

حنی در روایات اسلامی می خوانیم که انسان به هنگامی که می خواهد 
۱ 

در روایتی آمده است که مردی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
پر سید. : آیا به هنگامی که می خواهم وارد خانه مادرم شوم باید اجازه بگیرم 
1 فرمود: آری , عرض کرد مادرم غیر از من خدمتگزاری ندارد باز هم باید 
اجازه بگیرم ؟! فرمود: اتحب ان تراها عريانة ؟! ((آیا دوست داری مادرت 
را برهنه ببینی ))؟! عرض کرد: نه , فرمود: فاستاذن علیها!: ((اکنون که 
چنین است از او اجازه بگیر))!. ۳ 7 
در روایت دیگری می خوانیم که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
هنگامی که می خواست 1 خانه دخترش فاطمه (علیه السلام ) شود 
تختیتت بر در خانه امه ذشنت به زفیردر کداتتنت و نو را کمی کقت: زر 
سیس فرمود: السلام علیکم , فاطمه (علیه السلام ) پاسخ سلام پدر را 
داد, بعد پیامبر (صلی الا لیس اله ماد فرسند اجازه دارم وارد شوم 
؟ عرض کرد وارد شو ای رسولخدا! 

اجازه دارد وارد و فاطمه عرض 0 مقنعه بر سر من 

هنگامی که خود را زب 
ام و سلام کرد و فاطمه (علیه السلام ) جواب داد, و 
مجددا اجازه ورود برای خودش گرفت و بعد از پاسخ موافق فاطمه 1 
السلام ) اجازه ورود برای همراهش جابر بن عبدالله گرفت . 

این خدیت بخوبی نشان هی دهد که تا چم اندازهپیامیر (صلی الم علید و 
اه ره اه که کال و رم ترا قمفض مس ها تا نهد ان نات 
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حتی در بعضی از روایات می خوانیم باید سه بار اجازه گرفت , اجازه اول 
را بشنوند و به هنگام اجازه دوم خود را آماده سازند, و به هنگام اجازه 


سوم اگر خواستند اجازه دهند و اگر نخواستند اجازه ندهند!. 
حتی بعضی لازم دانسته اند که در میان این سه اجازه , فاصله ای باشد 
چرا که گاه لباس مناسبی بر تن صاحب خانه نیست , و گاه در حالی است 
که نمی خواهد کسی او را در آن حال ببیند, گاه وضع اطاق به هم ریخته 
ی ری و و ی ی ات ی ی 
واقف شود باید به او فرصتی داد تا خود را جمع و جور کند و اگر اجازه 
نداد بدون کمترین احساس ناراحتی باید صرف نظر کرد. 
2 - منظور از بیوت غیر مسکونه چیست ؟ _ , , 
در پاسخ این سو ال در میان مفسران گفتگو است , بعضی گفته اند: 
منظور ساختمانهاتی است که شخص خاصی در آن ساکن نیست , بلکه 
جنبه عمومی و همگانی دارد, مانند کاروانسراها, مهمانخانه ها, و همچنین 
حمامها و مانند ان - این مضمون در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) 
صریحا آمده است . 
بعضی دیگر آن را به خرابه هائّی تفسیر کرده اند که در و پیکری ندارد, و 
هر کس می تواند وارد ان شود این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد چه 
اینکه کسی حاضر نیست متاع خود را در چنین خانه ای بگذارد. 
بعضی دیگر ان را اشاره به انبارهای تجار و دکانهائی می دانند که متاع 
مردم به عنوان امانت در ان نگهداری می شود و صاحب هر متاعی حق 
صفحه 33 
این تفسیر تیز با ظاهر ابه-ختندان:شتاز کار تبستت: 
این احتمال نیز وجود دارد که منظور خانه هائی باشد که ساکن ندارد و 
انسان متأع 1 زا دز آنجا : 4 دراه وه گذاردن رضایت 
البته قسمتی از این تفاسیر با هم منافاتی ندارد. ولی تفسیر اول با معنی 
ایه سا گارتر است . 

نا از این بیان روشن می شود که انسان تنها به عنوان اينکه متاعی در 
خانه ای دارد نمی تواند در خانه را بدون اجازه قاخت خانه بگشاید و وارد 
شود هر چند در آن موقع کسی ذر خانه نباشد. 
3 - مجازات کسی که بدون اجازه در خانه مردم نگاه می کند 
در کتب فقهی و حدیث آمده است که اگر کسی عمدا به داخل خانه مردم 
نگاه کند و به صورت يا تن برهنه زنان بنگرد آنها می توانند در مرتبه اول او 
را نهی کنند, ار خودداری نکرد می توانند با سنگ او را دور کنند, اگر باز 
اصرار داشته باشد با الات قتاله می توانند از خود و نوامیس خود دفاع کنند 
و اگر در این درگیری شخص مزاحم و مهاجم کشته شود خونش هدر است 
, البته باید به هنگام جلوگیری از اين کار سلسله مراتب را رعایت کنند 


تغتیا انضا. که انظریق ناشن این امه امکان بو اتت از طیتق خرن 
وارد نشوند. النور 
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آیه 30 - 31 


و فُل مومت یفجن مِنْ رده و یحَْظن بسن و لا دی زیتتهل 
لا قا طقر مها و لتضرتن بخفرهن علی توبن و لا تدیج تن ا 
وله او عابانهنَ و عاباءبُمولتهنْ او آیتانهنَ او آبتاء بتغولتهن او اخونهن او 
نی احونهنّ او بنی احَوَیهنّ او نسایهن او ما قلکت ایمَنْهْنْ او الثبهین عبر 
اولی الاریّة من الرجّال آو الطفل الذین لَمْ یَظهَروا علی عَوَرٍَ النساء و لا 
یضرین بارَجْلهنّ لیْعْلم ما یخفین من زيتتهن و توبوا الی الله جمیعا اية 
المَوّمتُون لعَلْکم تُفْلِحونَ(31) تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 435 
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30 - به موّ منان بگو چشمهای خود را (از نگاه به نامحرمان ) فرو گیرند, و 
فروع- ند را حفظ کنند این فرای نها باکیزه نو انست:: تخد اوند ۹ 
انجام می د هید آگاه است ۰ 

1 - و به زنان با ایمان بگو چشمهای خود را (از نگاه هوس آلود) فرو 
گيرند, و دامان خویش را حفظ کنند. و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر 
است آشکار ننماپند. و (اطراف ) روسریهای خود را بر سینه خود افکنند (تا 
کردن و شینه: با ان توشانده شود) و زیت خوز.را اشکار ار ند.هکر برای 
شوهرانشان پا پدرانشان پا پبدر شوهر‌انشان پا پسرانشان پا پسران 
همسرانشان با برادرانشان پا پسران برادرانشان , پا پسران خواهرانشان ,؛ 
بازانهم کشتمان با فرد کانشان ۱( کی‌انشان ایا افراد شفته که ارات 
به زن تلدارند.یا کودکاتی کف از آمورن نی مر توط به زان آ ماه کیستند, 
آنها هنگام راه رفتن پایهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته 
شود. (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد) و همگی به سوی خدا 
بازگردید ای موّ منان تا رستگار شوید. 

شاءن نزول : 7 ۲ 

در کنانی کافی یشان سول خسن ای اه ابات فوق نامام باق (علرد 
السلام ) چنین نقل شده است که جوانی از انصار در مسیر خود با زنی 
روبرو شد - و در آنروز زنان مقنعه خود را در پشت گوشها قرار می دادند - 
(و طبعا گردن و مقداری از سینه آنها نمایان می شد) چهره آن زن نظر آن 
جوان را به خود جلب کرد و چشم خود را به او دوخت هنگامی که زن 
کشت مات مها و ماما وه اور نا هقی کوه در ان کم راه 


خود را ادامه می داد تا اینکه وارد کوچه تنگی شد و باز همچنان به پشت 
سر خود نگاه می کرد ناگهان صورتش به دیوار خورد و تیزی 9 با 
قطعه شيشه ای که در دیوار بود صورتش را شکافت ! هنگامی که زر 
گذشت جوان به خود آمد و دید خون از صورتش جاری است و به لباس و 
سینه اش ریخته ! (سخت ناراحت شد) با خود گفت به دا سوگند من 
وا راکو تن سیک تم وتو که (حی 
الله علیصه الهه شلص به اد افعان‌فرن دجه سده‌اشت ۲ 

و جوان ماجرا را نقل کرد, در اين هنگام جبرئیل , پیک وحی خدا نازل شد و 
ایه فوق را اورد (قل للم منین یغضوا من ابصارهم ...). 

مبارزه با چشم چرانی و ترک حجاب 

پیش از این هم گفته ایم که این سوره در حقیفقت سوره عفت و پاکدامنی 
و پاکسازی از انحرافات جنسی است , و بحنهای مختلف ان از این نظر 
انسجام روشنی دارد, ایات مورد بحث که احکام نگاه کردن و چشم چرانی 
و حجاب را بیان می دارد نیز کاملا: به اين امر مربوط است و نیز ارتباط 
کشت ی کوید 1 
تافخرفاه انچه نظر افکون نو آن رام است: فیه رنه هداما ور را 
حفظ کنند)) (قل للموّ منین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ). 
((یغضوا)) از ماده ((غض )) (بر وزن خز) در اصل به معنی کم کردن و 
نقصان است و در بسیاری از موارد در کوتاه کردن صدا يا کم کردن نگاه 
مس بنابراین آیه نمی گوید موْ منان باید چشمهاشان را 3 
بندند؛ بلکه می گوید باید نگاه خود را کم و کوتام کنند. و این تعبیر 
استته ان:خط ی که ایر اشان سای شام کفا سس ری 
روبرو می شود بخواهد چشم خود را به کلی ببندد ادامه راه رفتن و مانند 
ان راو هنشت سا کر ایا ار صهوت توو یه حلو 1۸ 
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و اندام او بر گیرد و چشم خود را پائین اندازد گوئی از نگاه خویش کاسته 
است و آن صحنه ای را که ممنوع است از منطقه دید خود به کلی حذف 
کرده . 

فایل هجه استکه فر راشف ید اجه خر خفمان ود را قرو هروه 
اصطلاح متعلق آن فعل را حذف کرده ) تا دلیل بر عموم باشد, یعنی از 
مشاهده تمام آنچه نگاه به آنها حرام است چشم برگیرند 

اما با توجه به سیاق آیات مخصوصا آیه بعد که سخن از مساءله حجاب به 


فیان آفدن یه هی روشنم دون کف هافر نام نکردن نان با محزم 


است , شاءن نزولی را که در بالا آوردیم نیز این مطلب را تایید می کند. 
از آنچه گفتیم این نکته روشن می شود که مفهوم آیه فوق این نیست که 
مردان در صورت زنان خیره نشوند تا بعضی از آن چنین استفاده کنند که 
نگاههای غیرخیره مجاز است , بلکه منظور این است که انسان به هنگام 
نگاه کردن معمولا منطقه وسیعی را زیر نظر می گیرید. هر گاه زن 
نامحرمی در حوزه دید او قرار گرفت چشم را چنان ۵ فرو گیرد که آن زن از 
و ی ی و ات 
دومین دستور در آیه فوق همان مساعله حفظ ((فروج )) است . 

((فرج )) چنانکه قبلا هم گفته ایم در اصل به معنی ((شکاف )) و فاصله 
میان دو چیز است , ولی در اینگونه موارد کنایه از عورت می باشد و ما 
رای حفط مفنت کانیم آربین ای کلمساها نی را بو جات ان و 
۱0 

منظور از ((حفظ فرح به طوری که در روایات وارد شده است 
آن از نگاه کردن فیگزان است , در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) 
می خوانیم : کل آية في القرآن فیها ذکر الفروج فهی من الزنا الا هذه الاية 
فانها من النظر: ((هر آیه ای که در قرآن سخن از حفظ فروج می گوید. 
منظور حفظ کردن از زنا است جز این آیه منظور از آن حفظ کردن از نگاه 
دیگران است )). 

و از آنجا که گاه به نظر می رسد که چرا اسلام از اين کار که با شهوت و 
خواست دل تسیاری هماهنی. انیت تنهی کردم در پابان ابهد-قی. فر هانده 
((اين برای آنها بهتر و پاکیزه تر است (ذلک ازکی لهم). بر 

سیس به عنوان اخطار برای کسانی که نگاه هوس الود و اگاهانه به زنان 
نامحرم می افکنند و گاه ان را غیر اختیاری قلمداد می کنند مت کید 
((خداوند از آنچه انجام می دهید مسلما آگاه است )) (ان الله خبیر بما 
تصنعون ). 

در آیه بعد به شرح وظائف زنان در این زمینه می پردازد. نخست به 
وظائفی که مشابه مردان دارند اشاره کرده می گوید: ((و به زنان با ایمان 
بگو چشمهای خود را فرو گیرند (و از نگاه کردن به مردان نامحرم 
خودداری کنند) و دامان خود را حفظ نمایند)) (و قل للمو منات یغضضن من 
ابصارهن و یحفظن فروجهن ). 

و به این ترتیب ((چشم چرانی )) همانگونه که بر مردان حرام است بر 
زنان نیز حرام می باشد. و پوشانیدن عورت از نگاه دیگران , چه از مرد و 
چه از زن برای زنان نیز همانند مردان واجب است . 

سس به مساءله حجاب که از ویژگی زنان است ضمن سه جمله اشاره 
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- ((آنها نباید زینت خود را آشکار سازند جز آن مقدار که طبیعتا ظاهر 
است (و لا یبدین زينتهن الا ما ظهر منها). 
در اينکه منظور از ژیننی که زنان باید آن را بیوشانند و همچنین زینت 
آشکاری که در اظهار آن مجازند چیست ؟ در میان مفسران سخن بسیار 
است . 

بعضی زینت پنهان را به معنی زینت طبیعی (اندام زیبای زن ) گرفته اند, 
در حالی که کلمه زینت به این معنی کمتر اطلاق می شود. 

بعضی دیگر آن را به معنی محل زینت گرفته اند, زیرا| آشکار کردن خود 
زینت مانند گوشواره و دستبند و بازوبند به تنهائی مانعی ندارد, اگر 
ممنوعیتی باشد مربوط به محل این زینتها است , یعنی گوشها و گردن و 
دستها و بازوان . 

بعضی دیگر آنبز ره شفنی خوه زیت آلات گرفته اند فتتها در خالی که روف 
بدن قرار گرفته , و طبیعی است که آشکار کردن چنین زینتی توام با 
اشکاز رین اد ای اشت کهست وان فوار دار 

زا نو سفن اخر ان اسان است سر ورام شا و 
تعقیب می شود). ۱ ۱ 
حق این است که ما ایه را بدون پیشداوری و طبق ظاهر ان عوفدم 
که ظاهر ان همان معنی سوم است و بنابراین زنان حق ندارند زینتهائی که 
معمولا پنهانی است آاشکار سازتد‌هر خند آندافشان تمایان نشود وه این 
تریب اسان کرون لناتهای یی محصوصی زا یو زیو لباسم عاوق: را 
چادر می پوشند مجاز نیست , چرا که قرآن از ظاهر ساختن چنین زینتهائی 
نهی کرده است . 
در روایات متعددی که از ائمه اهلبیت (علیهمالسلام ) نقل شده نیز همین 
معتی دید می شود که زییت‌باطی ,وا به ((فلادم )) (گردشنند) ((دملخ )) 
اتود ((خلحال )) تقسیر :قبونه جلد 14 صفعه 140 
(پای برنجن همان زینتی که زنان عرب در مج پاها می کردند) تفسیر شده 
است . 

و چون در روایات متعدد دیگری زینت ظاهر به انگشتر و سرمه و مانند آن 
تفسیر شده می فهمیم که منظور از زینت باطن نیز خود زینتهائی است که 
نهفته و پوشیده است (دقت کنید). 

2 - دومین حکمی که در آیه بیان شده است که : ((آنها باید خمارهای خود 
را بر سینه های خود بیفکنند)) (و لیضر بن بخمرهن علی جیوبهن ). 
((خمر)) جمع ((خمار)) (بر وزن حجاب ) در اصل به معنی پوشش است , 
ولن.معهولا به خیژی حفنهمی شود که ونان با آن شود شود زایمی: بو شانید 
(روسری ). 


((جیوب )) جمع ((جیب )) (بر وزن غیب ) به معنی یقه پیراهن است که از 
آن تعبیر به گریبان می شود و گاه به قسمت بالای سینه به تناسب 
فخاورت با آن تین اظلا هی کرد ‌ 
اد این ماه اما ی ند کم ات ق اه ول اش اه مر 
خود را به شانه ها یا پشت سر می افکندند, به طوری که گردن و کمی از 
سینه آنها نمایان می شد., قرآن دستور می دهد روسری خود را بر گریبان 
خود بیفکنند تا هم گردن و هم آن قسمت از سینه که بیرون است مستور 
کردن: (از شاءن نزول آیه که قبلا آوزدیه نیز این معنی به خوبی استفاده 
می شود). ‌ 
در ستومی کي قواروی را که انش توانتد در آنحاجحات شوه را 
بر کیرد رو رتیت تهانخود وا آشکاز سازند با این عبازت شرخ‌می کقد 
آنها نباید زینت خود را اشکاو سازونه (ولا دنه رستمن. . 
((مگر (در دوازده مورد): 
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ربا پذرانشان ) (او آنائین) ‏ 

+((با پدران شوهراتشان )) (او آباغ بفولتهن). 
4یا پشرانشان ) (و ابنانهن ). 

شرب پس رآ همستواسان ) ااه انا یی ۱ 
6 - ((يا برادرانشان )) (او اخوانهن ). 

ا رای راشای وی آشانین ): 
۵( پسران خواهرانقان )) (اوسبی آخوانهن. ). 
9 - ((یا زنان هم کیششان )) (او نسائهن ). 

- ((با بردگانشان )) (کنیزانشان ) (او ما ملکت ایمانهن ). 

1 - ((یا پیروان و طفیلیانی که تمایلی به زن ندارند)) (افراد سفیه و 
نان که یل سس ون آا وه داد اش الا خن عش افلی الا 
الرجال ). 
2 زا کودکانی کهاز غورات: وتان امون تشن )گام شید راو 
الظفل الخ تم وا علی عوز ات النهاء). ۲ 
4 - و بالاخره چهارمین حکم را چنین بیان می کند: ((آنها به هنگام راه رفتن 
پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود)) (و صدای 
خلخالی که بر پا دارند به گوش رسد) (و لا یضر بن بارجلهن لیعلم ما یخفین 
من زینتهن ). 
آنها در رعایت عفت و دوری از اموری که آتش شهوت را در دل مردان 
/ ور می سازد و ممکن است منتهی به انحراف از جاده عفت شود, 
آنچنان باید دقیق و سختگیر باشند که حتی از رساندن صدای خلخالی را که 
قزر بای ار ندیه مش ردان سا و دار کی ان کواه اش 


۷ 
بازگشت به سوی خدا آیه را پایان می دهد, می گوید: ((همگی به سوی 
خوا با ردید ای هو مان از با زوسن شید (وخویا ال اللف خستا اما 

الم منون لعلکم تفلحون ). 

و اگر در گذشته کارهای خلافی در این زمینه انجام داده اید اکنون که 
حفایق اکام اسلامسرای شا مس ند از خطاهای نود عه شوم رای 
نجات و فلاح به سوی خدا آئید که رستگاری تنها بر در خانه او است , و بر 
سر رآنشها لعوشا هیا حطرتاکی فجمد جارد که حور با لطق ام عحات 
ممکن نیست , خود را به او بسیارید! 
کرت ات که فیل از ترول ان احکاه , گناه و عصیان نسبت به این امور 
مفهومی نداشت , ولی می دانیم قسمتی از مسائل مربوط به آلودگیهای 
جنسی جنبه عقلانی دارد و به تعبیر مصطلح ارحت ات ففله است. که 
حکم عقل در انجا به تنهائی برای ایجاد مسئولیت کافی است . 
نکته ها: 


1 - فلسفه حجاب 

بدون شک در عصر ما که بعضی نام آن را عصر برهنگی و آزادی جنسی 
گذارده اند و افراد غربزده , بی بند و باری زنان را جزئی از آزادی او می 
دانند سخن از حجاب گفتن برای این دسته ناخوشایند و گاه افسانه ای 
است متعلق به زمانهای گذشته ! 

ولی مفاسد بی حساب و مشکلات و گرفتاریهای روز افزونی که از این 
آزادیهای بی قید و شرط به وجود آمده سبب شده که تدریجا جا گوش شنوائی 
البته در محیطهای ۳ و مذهبی , مخصوصا در محیط ایران بعد از 
انقلاب جمهوری اسلامی , بسیاری از مسائل حل شده , و به بسیاری از 
این سو الات عملا پاسخ کافی و قانع کننده داده شده است , ولی باز 
اهمیت موضوع ایجاب می کند که این مساعله به طور گسترده تر مورد 
بحثت قرار گیرد. ۳ 

مساءله این است که ایا زنان (با نهایت معذرت ) باید برای بهره کشی از 
طریق سمع و بصر و لمس (جز امیزش جنسی ) در اختیار همه مردان 
باشند و یا باید این امور مخصوص همسرانشان گردد. 

بحث در این است که ایا زنان در یک مسابقه بی پایان در نشان دادن اندام 
خود و تحریک شهوات و هوسهای آلوده مردان درگیر باشند و يا باید این 
مسائل از محیط اجتماع بر چیده شود, و به محیط خانواده و زندگی 
زناشوتی اختصاص یابد؟! 

اسلام طرفدار برنامه دوم است و حجاب جزئی از این برنامه محسوب می 


شود, در حالی که غربیها و غربزدههای هوسباز طرفدار برنامه اولند! اسلام 
می گوید کامیابیهای جنسی اعم از آميزش و لذتگیریهای سمعی و بصری و 
لمسی مخصوص به همسران است و غير از آن گناه , و مایه آلودگی و 
تاباکت خامهد من باشد مه رلک ار کی هم اس آبات قمق اشای عم 
آن اسنته:: 

فلسفه حجاب چیز مکتوم و پنهانی نیست زیرا: , 

1 - برهنگی زنان که طبعا پیامدهائی همچون ارایش و عشوه گری و امثال 
ان همراه دارد مردان مخصوصا جوانان را در یک حال تحریک دائم قرار می 
دهد تحریکی که سبب کوبیدن اعصاب آنها و ایجاد هیجانهای بیمار گونه 
عصبی و گاه سر چشمه امراض روانی می گردد, مگر اعصاب انسان چقدر 
می تواند بار هیجان را بر خود حمل کند؟ مگر همه پزشکان روانی نمی 
گویند هیجان مستمر عامل بیماری است ؟ تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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مخصوصا توجه به این نکته که غریزه جنسی نیرومندترین و ريشه دارترین 
غریزه آدافی است و در طول تاریخ سر چشمه حوادثت مرکبار و جنایات 
فولاکی دوه ها کم کفته اند (( هم حادم ممی ادا نمی کنید یک 
اینکه پای زنی در آن در میان است ))! 

آیا دامن زدن مستمر از طریق برهنگی به این غریزه و شعله ور ساختن آن 
باری:با ابش تیشت ؟ آبا این کار عافلاند ای اشفت ۶ 

اسلام می خواهد مردان و زنان مسلمان روحی آرام و اعصابی سالم و 
چشم و گوشی پاک داشته باشند, و این یکی از فلسفه های حجاب است . 
2 - آمارهای قطعی و مستند نشان می دهد که با افزايش برهنگی در جهان 
طلاق و از هم گسیختگی زندگی زناشوئی در دنیا به طور مداوم بالا رفته 
است , چرا که ((هر چه دیده بیند دل کند یاد)) و هر چه دل در اینجا یعنی 
هوسهای سرکش بخواهد به هر قیمتی باشد به دنبال آن می رود, و به اين 
ترتیب هر روز دل به دلبری می بندد و با دیگری وداع می گوید. 

در محیطی که حجاب است (و شراتط دیگر اسلامی رعایت می شود) دو 
همشیر. تغای مه کید او احشاسا شان هس و اسان 
مخصوص یکدیگر است . 

ولی در ((بازار آزاد برهنگی که عملا زنان به صورت کالای مشترکی 
(لاقل در هرخله.عیر امیرسش سین )در آمده-انه دبک ِِ پیمان 
زناشوئی مفهومی نمی تواند داشته باشد و خانواده ها همچون تار عنکبوت 
به سرعت متلاشی می شوند و کودکان بی سرپرست می مانند. 

3 - گسترش دامنه فحشاء, و افزایش فرزندان نامشروع , از دردناکترین 
ماه ای ات ری را 
دلائثل آن مخصوصا در جوامع غربی کاملا نمایان است , آنقدر عیان است 


که حاجتی یه بیان ندارد. ری ی ی وت 

است , نمی گوئیم استعمار نگین و مسائل سیاسی معرب در آن مق ثر 
نیست , بلکه می گوئیم یکی از عوامل موْ ثر آن مساعله برهنگی و بی 
حجابی محسوب می شود. 7 

و با توجه به اینکه فحشاء و از آن بدتر فرزندان نامشروع سر چشمه انواع 
جنایتها در جوامع انسانی بوده و هستند, ابعاد خطرناک این مساءله روشنتر 
می شود. 

هنگامی که می شنویم در انگلستان , در هر سال - طبق آمار - پانصد هزار 
نوزاد نامشروع به دنیا می آید, و هنگامی که می شنویم جمعی از 
دانشمندان انگلیس در این رابطه به مقامات آن کشور اعلام خطر کرده 
اند - نه به خاطر مسائل اخلاقی و مذهبی - بلکه به خاطر خطراتی که 
فرزندان نامشروع برای امنیت جامعه به وجود آورده اند, به گونه ای که در 
بسیاری از پرونده های جنائی پای انها در میان است , به اهمیت این 
برای انها که هیچ اهمیتی برای مذهب و برنامه های اخلاقی قائل نیستند 
فاجعه آفرین است , بنابراین هر چیز که دامنه فساد جنسی را در جوامع 
انسانی گسترده تر سازد تهدیدی برای امنیت جامعه ها محسوب می شود, 
و پی آمدهای آن هر گونه حساب کنیم به زیان آن جامعه است . 

مطالعات دانشمندان تربیتی نیز نشان داده . مدارسی که در آن دختر و 
پسر با هم درس می خوانند, و مراکزی که مرد و زن در آن کار می کنند و 
بق‌بند بای دور آمتزیش آنها حکمقر ما است:: کم کاری « غقت اقباد کین و 
عدم مسئولیت به خوبی مشاهده شده است . 

4 - مساعله ((ابتذال زن )) و ((سقوط شخصیت او)) در اين میان نیز حائز 
اهمیت فراوان است که نیازی به ارقام و امار ندارد, هنگامی که جامعه زن 
را با اندام برهنه بخواهد, طبیعی است روز به روز تقاضای ارایش بیشتر و 
خودنمائی افزونتر تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 446 

از او دارد, و هنگامی که زن را از طریق جاذبه جنسیش وسیله تبلیغ کالاها 
و دکور اطاقهای انتظار. و عاملی برای جلب جهانگردان و سیاحان و مانند 
اینها قرار بدهند. در چنین جامعه ای شخصیت زن تا سر حد یی عروسک , 
با ای ی و ای ای ی 
به دست فراموشی سپرده می شود, و تنها افتخار او جوانی و زیبائی و 
خودنمائیش می شود. 

و به این ترتیب مبدل به وسیله ای خواهد شد برای اشباع هوسهای 
ی ی و و 

در چنین جامعه ای چگونه ٍ یک زن می تواند با ویژ گیهای اخلاقیش , علم و 


آگاهی و دانائیش جلوه کند, و حائز مقام والائی گردد؟! 
براستی درد اور است که در کشورهای غربی , و غرب زده , و در کشور ما 
قبل از انقلاب اسلامی , بیشترین اسم و شهرت و اوازه و پول و در امد و 
موقعیت برای زنان آلوده و بی بند و باری بود که به نام هنرمند و هنر پیشه 
. معروف شده بودند, و هر جا قدم می نهادند گردانندگان این محیط آلوده 
برای آنها سر و دست می شکستند و قدمشان را خیر مقدم می دانستند! 
شکر خدا را که آن بساط بر چیده شد, و زن از صورت ابتذال سابق و 
موقعیت یک عروسک فرنگی و کالای بی ارزش در آمد و شخصیت خود را 
باز یافت , حجاب بر خود پوشید اما بی آنکه منزوی شود و در تمام صحنه 
های مفید و سازنده اجتماعی حتی در صحنه جنگ با همان حجاب اسلامیش 
ظاهر شد. 
این بود قسمتی از فلسفه های زنده و روشن موضوع حجاب در اسلام که 
متناسب این بحث تفسیری بود. 
خرده گیریهای مخالفان حجاب 
در اینجا می رسیم به ایرادهائی که مخالفان حجاب مطرح می کنند که باید 
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به طور فشرده بررسی شود: 
1 فهمترفن خبزای. کهههفه. نان در ان فتفنه و توا ندب ابراد اش ینت 
بر مساءله حجاب ذکر می کنند این است که زنان نیمی از جامعه را تشکیل 
می دهند اما حجاب سبب انزوای اين جمعیت عظیم می گردد, و طبعا آنها 
را از نظر فکری و فرهنگی به عقب میراند. مخصوصا در دوران شکوفائی 
اقتصاد که احتیاج زیادی به نیروی فعال انسانی است از نیروی زنان در 
و اقتصادی هیچگونه بهره گیری 0 شد., و جای الما ور را 
و 2 
اما انها که به این منطق متوسل می شوند از چند امر به کلی غافل شده با 
تغافل کرده اند. 
زیرا: ۳ 
اولا: چه کسی گفته است که حجاب اسلامی زن را منزوی می کند, و از 
صحنه اجتماع دور می سازد؟ اگر در گذشته لازم بود ما زحمت استدلال در 
این موضوع را بر خود هموار کنیم امروز بعد از انقلاب اسلامی هیچ نیازی 
به استدلال نیست , زیرا با چشم خود گروه گروه زنانی را می بینیم که با 
داشتن حجاب اسلامی در همه جا حاضرند. در اداره ها, در کارگاهها, در 
راهپیمائیها و تظاهرات سیاسی , در رادیو و تلویزیون , در بٍ بیمارستانها و 
مراکز بهداشتی , مخصوصا و در مراقبتهای پزشکی برای مجروحین 9 
در فرهنگ و دانشگاه , و بالاخره در صحنه جنگ و پیکار با دشمن . 


کوتاه سخن اينکه وضع موجود پاسخ دندانشکنی است برای همه این 
ایرادها و اگرٍ ما در سابق سخن از امکان چنین وضعی می گفتیم امروز در 
برابر وقوع آن قرار گرفته ایم , و فلاسفه گفته اند بهترین دلیل بر امکان 
خیزی وقوع آن اسبت و اینن»عیانی است که تیار به.بیان ندارد: . تفسیر نمونه 
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تانباه از این کف ریق ابا اوارمانه هتوینت فر توا زود وا کت 
انسانهائی که در اينده بتوانند با بازوان توانای خویش چرخهای عظیم جامعه 
را به حرکت در آورند. کار نیست ؟ 

آلها که این باکت عطیم ون را کار :سوت نف کته آن تین 
خانواده و تربیت , در ساختن یک اجتماع سالم و اباد و پر حرکت بی خبرند, 
آنها گمان می کنند راه اين است که زن و مرد ما همانند زنان و مردان 
غربی اول صبح خانه را به قصد ادارات و کارخانه ها و مانند آن ترک کنند, 
و بچه های خود را به شیر ی 
را بر روی آنها ببندند, و طعم تلخ زندان را از همان زمان که غنچه ناشکفته 
ای هستند به آنها بچشانند. 

اف او ایتک اانن فمل شکضه مارا در شم وید ی ود کی مت 
روح و فاقد عواطف انسانی ناز..فت. اوز ند که. ایندهجامفه: را به خطر 
خواهند انداخت . 

2 - ایراد دیگری که آنها دارند این است که حجاب یک لباس دست و پاگیر 
است و با فعالیتهای اجتماعی مخصوصا در عصر ماشینهای مدرن ره 
کبک تن حان دا وف دا سا هس را کر که 
0 
ول انق اراد کتتدکان او یک ره عا فلت وان آتیکت خحات ماه ره فعتی 
پذیر است چه بهتر و انجا که نشد به پوشش قناعت می شود. 
زنان کشاورز و روستائی ماء مخصوصا زنانی که در برنجزارها مهمترین و 

ترین کار کشت و برداشت محصول برنج را بر عهده دارند عملا به 
اين پندارها پاسخ گفته اند. و نشان داده اند که یک زن روستائی با داشتن 
حجاب اسلامی در بسیاری از موارد حتی بیشتر و بهتر از مرد کار می کند, 
بی انکه حجابش مانع کارش شود. 
زان رای ابا ی کرفخات این گس خشای شین 
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قفردان فاص له می افکه ظنهخرصی ردان زا ارت رم ای 
اشکه افش کند سود اس جر انا را تاه ور فی اند که 
((الانسان حریض علی ما خنع: ۱۱۲ 
پاسخ این ایراد يا صحیحتر سفسطه و مغلطه را مقایسه جامعه امروز ما 


که حجاب دز آن تقریبا در همه مراکز بدون استثناء حکمفرما است با 
دوران رژیم طاغوت که زنان را مجبور به کشف حجاب می کردند می دهد. 
انروز هر کوی و بر زن مرکز فساد بود, در خانواده ها بی بند و باری عجیبی 
حکمفرما بود, آمار طلاق فوق العاده زیاد بود. سطح تولد فرزندان 
نامشروع بالا بود و هزاران بدبختی دیگر. 
ققی: کوتتم امروز همه اینها ريشه کن شده اما بدون شک بسیار کاهش 
تاتشی خاصقه ها اه انن ی سامت وه واها د بافم‌خه آکر سواست 
تا نم هم ور انامه با وان فافا شر ایا سا کی 
حامعه‌ها از قطی تاکن خاواده ,ها رفظ ارس رن مرحله ری 
خواهد رسید. 

2 - استثناء وجه و کفین 
وراک یاک ای رت نها ی هه اه فد ال 
۳ ۱۹ ۱ 0 او 1 ۳۳۱ 7 
جعغن توا به. وجوت: پوشاندن داده » با خدافل: احتباط می کنند. البته آن 
دسته که پوشاندن این دو را واجب نمی دانند نیز آن را مقید به صورتی 
می کنند که منشا فساد و انحرافی نگردد, و گرنه واجب است . 
ابقر ای سر ای ستاو اعد فول ال مارد ان سای 
الف : استتئناء ((زینت ظاهر)) در ابه فوق خواه به معنی محل زینت باشد 
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یا خود زینت دلیل روشنی است بر اینکه پوشاندن صورت و کفین لازم 
۱ ِ 

ب - دستوری که آیه فوق در مورد انداختن گوشه مقنعه به روی گریبان می 
دهد که مقهومش پوشانیدن تمام سر و گردن و سینه است و سخنی از 
پوشانیدن صورت در آن نیست قرینه دیگری به این مدعا است . 
توضیح اينکه : همانگونه که در شاءن نزول نیز گفته ایم عربها دز آن مان 
روسری و مقنعه ای می پوشیدند که دنباله آن را روی شانه ها و پشت سر 
می انداختند به طوری که مقنعه پشت گوش آنها قرار می گرفت و تنها سر 
و پشت گردن را می پوشاند. ولی قسمت زیر گلو و کمی از سینه که بالای 
گریبان قرار داشت نمایان بود. اسلام آمد و اين وضع را اصلاح کرد و 
تسوا لماعت کوی ا شت رورت رو 
نان مشته یدانق مه آن این ود که‌تها رو صورت افیف مت 
ماند و بقیه پوشانده می شد. 
ج - روایات متعددی نیز در این زمینه در منابع اسلامی و کتب حدیث , وارد 
شده است که شاهد زنده ای بر مدعا است هر چند روایات معارضی نیز 
کارت که کر امعم حه ادص اخت.سیت و مسا اما استای اسجات 


پوشاندن وجه و کفین ,؛ و یا حمل بر مواردی که منشا فساد و انحراف 
است کاملا ممکن است . 

شواهد تاریخی نیز نشان می دهد که نقاب زدن بر صورت در صدر اسلام 
جنبه عمومی نداشت (شرح بیشتر در زمینه بحث فقهی و روائی این 
مساءله در مباحث نکاح در فقه امده است ). 

ولی باز تاءکید و تکرار می کنیم که این حکم در صورتی است که سبب 
سوء استفاده و انحراف نگردد. 

ذکر این نکته نیز لازم است که استنناء وجه و کفین از حکم حجاب 
مفهومش این نیست که جائز است تیحر ان عمدا نگاه کنند, بلکه در واقع 
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تسهیل برای زنان در امر زندگی است . 

3 - منظور از نسائهن چیست ؟ 

چنانکه در تفسیر آیه خواندیم نهمین گروهی که مستثنی شده اند و زن حق 
دارد زینت باطن خود را در برابر انها اشکار کند زنان هستند. منتهی با توجه 
به عبیر ((سائهم )۱ (رتان حودشان ) چتین استفاده می نود که زنهای 
مسلمان تنها می توانند در برابر زنان مسلمان حجاب را بر گیرند, ولی در 
برابر زنان غیرمسلمان باید با حجاب اسلامی باشند و فلسفه این موضوع 
چنانکه در روایات آمده این است که ممکن است آنها و ند و آ که را دیده 
اند برای همسرانشان توصیف کنند و این برای زنان مسلمانان صحیح 
در روایتی که در کتاب ((من لا یحضر)) آمده از امام صادق (علیه السلام ) 

چنین می خوانیم : لا ینبغعی للمراة آن تنکشف بین یدی اليهودية و النصرانية 
, فانهن یصفن ذلک لازواجهن تا ی ی 

نقودی با تصرانی ترهته: سود: جرا که .نها آنجه.«را دنده: اند. برای 

شوهرانشان توصیف می کنند)). 

4 - تفسیر جمله او ما ملکت ایمانهن 

ظاهر این جمله مفهوم وسیعی دارد و نشان می دهد که زن می تواند 
بدون حجاب در برابر برده خود ظاهر شود, ولی در بعضی از روایات 

چند غیر مسلمان باشند, و غلامان را شامل نمی شود, در حدیثی از امام 
امیرالمو منین علی (علیه السلام ) می خوانیم که می فرمود: لا پنظر العبد 
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کند)) ولی از بعضی روایات دبک تعمیم استفاده می شود اما مسلما 

خلاف احتیاط است . 

5 - تفسیر ((اولی الاربة من الرجال )) 


((اربة )) در اصل از ماده ((ارب )) (بر وزن عرب ) - چنانکه راغب در 
مفردات می گوید - به معنی شدت احتیاج است که انسان برای بر طرف 
9 گاهی نیز به معنی حاجت بطور 

و منظور از ((اولی الاربة من الرجال )) در اینجا کسانی هستند که میل 
جنسی دارند و نیاز به همسر بنابراین ((غیر اولی الاربة )) کسانی را شامل 
می شود که این تمایل در انها نیست . 

در اینکه منظور از این عنوان چه کسانی است ؟ در میان مفسران گفتگو 
است : بعضی ان را به معنی پیر مردانی دانسته اند که شهوت جنسی در 
انها خاموش شده است , مانند ((القواعد من النساء)) (زنانی که از سر حد 
ازدواج بیرون رفته اند و از این نظر با زنشسته شده اند). 

بعضی دیگر آن را به مردان ((خصی )) (خواجه ). 

و بعضی دیگر به ((خنثی )) که آلت رجولیت مطلقا ندارد تفسیر کرده اند. 
اما انچه بیش از همه می توان روی ان تکیه کرد و در چند حدیث معتبر از 
امام باقر (علیه السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) نقل شده این است 
ندارند, و معمولا از انها در کارهای ساده و خدمتکاری استفاده می کنند, 
تعبیر به ((التابعین )) نیز همین معنی را تقویت می کند. تفسیر نمونه جلد 
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اما از انجا که این وصف یعنی عدم احساس میل جنسی درباره گروهی از 
پیران صادق است بعید نیست که مفهوم ایه را توسعه دهیم و این دسته از 
پیر مردان نیز در معنی یه داخل باشند. 

در حدیثی از امام کاظم (علیه السلام ) نیز روی این گروه از پیر مردان 
تکیه شده است . ۲ 

ولی به هر حال مفهوم ایه این نیست که این دسته از مردان همانند 
در برابر این گروه واجب نیست . 

6 - کدام اطفال از این حکم مستثنا هستند ۱ 

گفتیم دوازدهمین گروهی که حجاب در برابر انها واجب نیست , اطفالی 
هستند که از شهوت جنسی هنوز بهره ای ندارند. 

جمله ((لم یظهروا)) گاهی به معنی ((لم یطلعوا)) (آگاهی ندارند) و گاه به 
معنی ((لم یقدروا)) (توانائی ندارند) تفسیر شده , زیرا این ماده به هر دو 
معنی آمده است و در قرآن گاه در اين و گاه در آن بکار رفته . 

مثلا در آیه 0 سوره کهف می خوانیم : ((آن یظهروا علیکم برجموکم )) 
(اکر اهل شهر از وجود شما اگاه شوند سنگسارتان می کنند). 

و در یه 8 سوره توبه می خوانیم ((کیف و آن یظهر وا علیکم لا یرقبوا فیکم 


الا لا حفع ۱ (جکونه با پیمانشکنان کار تمی کنید دز حالی که.اکر انها بر 
شما چیره شوند نه ملاحظه خویشاوندی با شما می کنند و نه پیمان ). 

ولی به هر حال این تفاوت در آیه مورد بجت تفاوت چندانی از نظر نتیجه 
ندارد منظور اطفالی است که بر اثر عدم احساس جنلسی نه توانائتی دارند 
و اه با این اطفالن که بسن رتیه اند کم این سایل بو 
ساناتی تفه آنما داب شنم بانی ارم فسلما خن تعاب واص راید ۳ 
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7- چرا عمو و دائی جزء محارم نیامده اند؟ 

از مطالب سو ال انگیز اينکه در آیه فوق ضمن بیان محارم به هیچوجه 
سخنی از عمو و دائی در میان نیست , با اينکه به طور مسلم محرمند و 
حجاب در برا, بر آنها لازم نمی باشد. 

ممکن است نکته آن این باشد که قرآن می خواهد نهایت فصاحت و بلاغت 
را در بیان مطالب به کار گیرد و حتی یک کلمه اضافی نیز نگوید, از آنجا که 
استثنای پسر برادر و پسر خواهر نشان می دهد که عمه و خاله انسان 
نسبت به او محرمند روشن می شود که عمو و دائی یک زن نیز بر او 
محرم می باشند و به تعبیر روشنتر محرمیت دو جانبه است , هنگامی که 
از یکسو فرزندان خواهر و برادر انسان بر او محرم شدند. طبیعی است 
که از سوی دیگر و در طرف مقابل عمو و دائی نیز محرم باشند (دقت 
کنید). 

سر که وا مل وتو 

آخرین سخن در این بحث اینکه در آخر آیه فوق آمده است که نباید زنان به 
هنگام راه رفتن پاهای خود را چنان به زمین کوبند تا صدای خلخالهایشان به 
گوش رسد! این امر نشان می دهد که اسلام به اندازه ای در مسائل 
مربوط به عفت عمومی سختگیر و مو شکاف است که حتی اجازه چنین 
کارا بر ی در و التفت طونه اوای عوامل :حتف زا کهدامم ده 
اتش شهوت جوانان می زند مانند نشر عکسهای تحریک امیز و فیلم های 
اغوا کننده و رمانها و داستانهای جنسی را نخواهد داد, و بدون شک محیط 
اسلامی باید از اینگونه مسائل که مشتریان را به مراکز فساد سوق می 
دهد و پسرآن و دختران جوان رابه الودکی و فساد می کشاند بایک.و مرا 
باشند. آلنور 
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آیه 32 - 34 

آیه و ترجمه 

و نوا یی منک و الصلچین من عتادک و |مانکم ان یَکُوئوا فُقراء 
هم ال من قضله و ال وسخ علیغ(32) . . 

اه ای اه ۱ 


3 و 2 ووه ‏ 1 . اي ۶ سِ 7 

. 1 أن له عَلمتم کبو فیهم خیر و ۶انوهم من مال 
جچس ری 1 البعاء ان ادن ِ زا لتبه ۱ عررض 
مس 


۱ 


الصا و هن بکرهين قانّ له من تَغدراکرهمن ور 7جیم(33) 
و لقَذ انرلتا الیکم عءايتِ مَبیتّتِ و متلا من الذین خَلوا من فلکم و مَوَعظءٌ 
للمتقین (4 3) تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 456 
ترجمه . 


2 - مردان و زنان بی همسر را همسر دهید و همچنین غلامان و کنیزان 
صالح و درستکارتان را. اگر فقیر و تنگدست باشند خداوند آنان را از فضل 
خود بی نیاز می سازد, خداوند واسع و آگاه است . 

33 - و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید غفت. پیشه کنند تا خداوند آنان را 
به فضلش بی نیاز سازد و برد کات از شما که تقاضای مکاتبه (قرار داد 
مخصوصر برای آزاد شدن ) را دارند با آنها قرار داد ببندید. اگر رشد و 
صلاح در انفا احساس می کنید (و بعد از آزادی توانائی ند کی مستقل را 
دارند) و چیزی از مال خدا که به شما داده است به آنها بدهید. و کنیزان 
خود را برای تحصیل متاع دنیا 0 نکنید اگر آنها می 
خواهند پاک بمانند. و هر کس نها را بر ر اکراه کند (سیس پشیمان 
گردد) خداوند بعد از این اکراه ۰ است (توبه کنید و برای 
هميشه این عمل ننگین را ترک گوئید). 

اخباری از کسانی که پیش از شما بودند و موعظه و اندرزی برای 
پرهیزگاران . 


تفلسیر. ۳ 

از آغاز اين سوره تا به اینجا طرق حساب شده مختلفی برای پیشگیری از 
آلودگیهای جنسی مطرح شده است , که هر یک از آنها تاثیر به سزائی در 
پیشگیری یا مبارزه با اين آلودگیها دارد. 

در آیات مورد بحث به یکی دیگر از مهمترین طرق مبارزه با فحشاء که 
ازدواح ساده و آسان , ی و ی 
نکته مسلم است که برای بر چیدن بساط گناه , باید از طریق اشباع صحیح 
و مشروع غرائز وارد شد؛ و به تعبیر دیگر هیچگونه مبارزه منفی بدون 
مبارزه مثبت مو تر نخواهد افتاد. 

لذ| در نخستین ایه مورد بحث می فرماید: ((مردان و زنان بی همسر را 
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دهید, و همچنین ۳ و کنیزان ات و درستکارتان را)) (و انکحوا 


((ایامی )) جمع ((ایم ( در وژت قیمع در اصل به معنی زنی است که 


شوهر ندارد. سپس به مردی که همسر ندارد نیز گفته شده است , و به 

این ترتیب تمام زنان و مردان مجرد در مفهوم این ابه داخلند خواه بکر 

باشند یا بیوه . 7 

را را هس هت با اک ای اس ارس 

بسته به میل طرفین است ۰ مفهومش این است که مقدمات ازدواج انها را 

فراهم سازید, از طریق کمکهای مالی در صورت نیاز, پیدا کردن همسر 

مناسب / تشویق به مساءله ازدواج ۰ و بالاخره پا در میانی برای حل 

مشکلاتی که معمولا در این موارد بدون وساطت دیگران انجام پذیر نییست 
بخلاضه: خفهود. آبه. به: قدری :توفتنم: آنتت: که هر کونه قدهی ود سخنی و 

درمی در این راه را شامل می شود. 

ها به یکدیگر کمک کنند ولی تصریح به این امر در مورد ازدواج دلیل بر 

اهمیت ویژه ان است . 

(علیه السلام ) می خوانیم : آفضل الشفاعات ان تشفع بین اثنین فی نکاج 

حتی یجمع الله بینهما: ((بهترین شفاعت آن است که میان دو نفر برای امر 

ازدواج میانجیگری کنی . تا اين امر به سامان برسد))!. 

ورس ور از احاه کاطم ورسخ عفر رنه لمات یه انم 
: ثلائة یستظلون بظل عرش الله یوم القيامة , یوم لا ظل الا ظله , رجل 

رو آفان المام اد اکومه بای کم لها رس تفه ان کمن رم 

قيیامت در سایه عرش خدا قرار دارند. روزی که سایه ای جز سایه او 
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با را او کی کیک ی شوه و ام را 

او فراهم کند و کسی که اسرار برادر مسلمانش را پنهان دارد))! 

و بالاخره در حدیثی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم 

هر گامی انسان در اين راه بر دارد و هر کلمهای بگوید. ثواب یکسا 

عبادت در نامه عمل او می نویسند)) (کان له بکل خطوة خضاا ها او بکل 

کلمة تکلم بها فی ذلک , عمل سنة قیام لیلها و صیام نهارها). 

و از آنجا که یک عذر تقریبا عمومی و بهانه همگانی برای فرار از زیر بار 

ازدواج و تشکیل خانواده مساءله فقر و نداشتن امکانات مالی است قرآن 

به پاسخ آن پرداخته می فرماید: از فقر و تنگدستی نها تکران تباید سور 

ار اسان سا که را کر قر و کر تساه اون اما زا آز 

فضل خود بی نیاز می سازد)) (آن یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله ). 

و خداوند قادر بر چنین کاری هست , چرا که ((خداوند واسع و علیم است 

(آن الله واسع علیم ). 


قدرتش آنچنان وسیع است که پهنه عالم هستی را فرا می گیرید, و علم او 
چنان گسترده است که از نیات همه کس مخصوصا آنها که به نیت حفظ 
عفت و پاکدامنی اقدام به ازدواج ها دنت آگاه است , و همه را مشمول 
فضل و کرم خود قرار خواهد داد. 
در این زمینه تحلیل روشنی داریم , و همچنین روایات متعددی که در اخر 
ول از انا که گام تن و کر کون یمه کرت ی 
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وسیله ازدواج فراهم نمی گردد و خواه و ناخواه انسان مجبور است مدتی 
را با محرومیت بگذراند, مبادا کسانی در این مرحله قرار دارند گمان کنند 
که لد کیش رای اماان ات و یرت ی ایحات ی که 
دا یفاضا ور آیه ند رو یساش راب کته مشک امد بت انا 
داده می گوید: ((و آنها که وسیله ازدواج ندارند باید عفت پيشه کنند, تا 
خداوند آنان را ؛ به فضلش بی نیاز سازد)) (و لیستعفف الذین لا یجدون 
تکاسا یس للع من مصله . ۱ ۱ 

نکند در این مرحله بحرانی و در این دوران ازمایش الهی تن به آلودگی در 
دهند و خود را معذور بشمرند که هیچ عذری پذیرفته نیست , بلکه باید 
قدرت ایمان و شخصیت و تقوا را در چنین مرحله ای آزمود. 

سپس از آنجا که اسلام به هر مناسبت سخن از بردگان به میان آید عنایت 
و بوچه خاصی به آزادی آنها نشان می دهد از بجت ازدواج , به بحجّت آزادی 
بردگان از طریق مکاتبه (بستن قرارداد برای کار کردن غلامان و پرداختن 
مبلغی به اقساط به مالک خود و آزاز شدن ) پرداخته ضی.. که نک ((بردگانی 
که از تسا تعاصای مکانبه بتراف ازاهی می کنند با آنها قرار داد‌بندید اگر 
نصا تور نان اخسایی مق کس الم ون لکتات معا ماکت 
ایمانکم فکاتبوهم آن علمتم فیهم خیرا). 

مور از حملم عم فمم را اننزاست شم ضا کیت عافی 
برای عقد این قرار داد و سیس توانائی برای انجام آن داشته باشند و 
بتوانند بعد از پرداختن مال الکتابه (مبلغی را که قرار داد بسته اند) ژد کی 
مسلی را روم تما اکن وا ای انزم آقور را تداسته‌هاسده این 
کار در مجموع به ضرر انها تمام شود و در نتیجه سر بار جامعه شوند باید 
به وقت دیگری موکول کنند که این صلاحیت و توانائی حاصل گردد. 

سپس برای اینکه بردگان به هنگام ادای این اقساط به زحمت نیفتند تفسیر 
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دستور می دهد که چیزی از مال خداوند که به شما داده است به آنها 
تذهید)) (و انوقم من.مال الله الخی آتاکم ). ۱ 

در اینکه منظور از این مال چه مالی است که باید به این بردگان داد؟ در 


میان مفسران گفتگو است : 

جمع کثیری گفته اند: منظور این است که سهمی از زکات , همانگونه که 
گر اند 0 سوره توبه آمده است , به آنها پرداخته شود تا بتوانند دین خود 
را ادا کنند و آزاد شوند. ۱ 

بعضی دیگر گفته اند منظور آن است که صاحب برده قسمتی از اقساط را 
به او ببخشد, و يا اگر دریافت داشته به او باز گرداند, تا توانائی بیشتر بر 
نجات خود از اسارت و بردگی پیدا کند. 

اين احتمال نیز وجود دارد که در آغاز کار که بردگان توانائی بر تهیه مال 
ندارند چیزی به عنوان کمک خرج يا سرمایه مختصر به آنها بدهند تا بتوانند 
به کسب و کاری مشغول شوند. هم خود را اداره کنند. و هم اقساط دین 
خویش را بیردازند. 

البته سه تفسیر فوق با هم منافاتی ندارد و ممکن است مجموعا در مفهوم 
آیه جمع باشد. هدف واقعی این است که مسلمانان این گروه مستضعف 
زا سس ای فا با هه بیصن اند 
در حدیتی از امام صادق (علیه السلام 2 خوانیم که در تفسیر این ابه 
فرمود: تضع عنه من نجومه التی لم تکن ترید ان تنقصه , و لا تزید فوق ما 
فی نفسک . اشاره به اینکه بعضی برای اینکه کلاه شرعی درست کنند و 
بگویند ما طبق آیه فوق به بردگان خود کمک کرده ایم و تخفیف داده ایم , 
مبلغ-مال الکنابه را بیش از انچه در نظر :داشتند. می نوشتنده تا به. هکام 
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را که می خواستند بی کم و کاست دریافت دارند! امام صادق (علیه 
السلام ) از اين کار نهی می فرماید و می گوید: ((باید تخفیف از چیزی 
باشد که واقعا در نظر داشته از او بگیرد))! 

در دنباله آیه به یکی از اعمال بسیار زشت بعضی از دنیا پرستان در مورد 
بردگان اشاره کرده می فرماید: ((کنیزان خود را به خاطر تحصیل متاع زود 
کذر خنیا مجیفز بهخودفروشتی نکنيده جر آنها هه پاک بمانند))! (و 
لا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء ان اردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنیا). 


بعضی از مفسران در شاءن نزول این جمله گفته اند: ((عبد الله بن ابی )) 
شش کنیز داشت که آنها را مجبور به کسب در آمد برای او از طریق 
خودفروشی می کرد! هت که حکم اسلام درباره مبارزه با اعمال 
منافی با عفت (در این سوره ) صادر شد آنها به خدمت پیامبر (صلی اللّه 
غلیم و ال رتنیلم. ‏ آمدند و از این فاخرا شکایت کردنه اه قوق اون فد 
و از اين کار نهی کرد)). 

این آیه نشان می دهد که تا چه حد در عصر جاهلیت مردم گرفتار انحطاط 
و سقوط اخلاقی بودند که حتی بعد از ظهور اسلام نیز بعضا به کار خود 
ادامه می دادند, تا اینکه ابه فوق نازل شد و به این وضع ننگین خاتمه داد, 
اما متاءسفانه در عصر ما که بعضی ان را عصر جاهلیت قرن بیستم نام 
نهاده اند در بعضی از کشورها که دم از تمدن و حقوق بشر می زنند این 
عمل به شدت ادامه دارد, و حتی در مملکت ما, در عصر طاغوت نیز به 
ضورت: وخشتنا کین وخود. ذاشته که وحتر ان معصوم و سنان فااکاه سا فریت 
می دادند و به مراکز فساد می کشاندند و با طرحهای شیطانی مخصوص 
آنها را مجبور به خودفروشی می کردند و راه فرار را از هر طریق به روی 
انها می بستند, تا از این طریق در امده ای سرشاری فراهم سازند که 
شرح این ماجراء بسیار دردناک , و از عهده این سخن خارج است . تفسیر 
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گرچه ظاهرا بردگی به صورت سابق وجود ندارد, ولی در دنیای به اصطلاح 
متمدن جنایاتی می شود که از دوران بردگی به مراتب وحشتناکتر است , 
خداوند مردم جهان را از شر این انسانهای متمدن نما حفظ کند, و خدا را 
شکر که در محیط ما بعد از انقلاب اسلامی به اين اعمال ننگین خاتمه داده 


لنند. 

ذکر اين نکته نیز لازم است که جمله ان اردن تحصنا (اگر آنها می خواهند 
با کشت با توهش ینت که اک ود ان رها این ان کاو 
باشتند. اجبار انها مانعی "نداره, بلکه اين تعبیر از قبیل ((منتفی به انتفاء 
موضوع )) است زیرا عنوان اکراه در صورت عدم تمایل صادق است و گر 
نه خودفروشی و تشویق به آن به هر حال گناه بزرگی است  .‏ 
۱ ۱ ۱۳ 
سطح پائینتری قرار دارند مایل به اين آلودگی نیستند شما که آنهمه ادعا 
دازید جرا تن تین تن درم هید 

در پایان آیه - چنانکه روش قرآن است - برای اینکه راه بازگشت را به روی 
گنهکاران نبندد بلکه آنها را تشویق به توبه و اصلاح کند می گوید: ((و هر 
کش آنهاا وا شر ای کار ارام کنم رشن یمان کرو خداونه هد ار 


اکراه انها غفور و رحیم است )) (و من یکرههن فان الله من بعد اکراههن 
غفور رحیم ). 
این جمله چنانکه گفتیم ممکن است اشاره به وضع صاحبان آن کنیزان 
باشد که از گذشته تاریک و ننگین خود تشیمان و آماده توبه و اصلاح 
خویشتن هستند, زو یا اشارم به انز ناتی. است: که تخت فیتنار .و اخبار تن به 
اين کار می دادند. ۱ 
در آخرین ایات مورد بحث - همانگونه که روش قران است - به صورت یک 
جمع بندی اشاره به بحثهای گذشته کرده می فرماید: ما بر شما ایاتی 
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که حقائق بسیاری را تبیین می کند (و لقد انزلنا الیکم ایات مبینات ). 
و نیز ((مثلها و اخباری از کسانی که پیش از شما بودند)) و 
آنها درس عبرتی برای امروز شما است ) (و مثلا من الذین خلوا من 
. 
و نیز ((موعظه و پند و اندرزی برای پرهیزکاران )) (و موعظة للمتقین ) 
نکته ها: 
1 - ازدواج یک سنت الهی است ۲ 
گر چه امروز مساعله ازدواج آنقدر در میان آداب و رسوم غلط و حتی 
خرافات پیچیده شده که به صورت یک جاده صعب العبور یا غیر قابل عبور 
برای جوانان در آمده است ۰ ولی قطع نظر از این پیرایه هاء ازدواج یک 
حکم قطری و هماهنگ قانون آفرینش است که انسان برای بقاء نسل و 
آرامش جسم و روح و حل مشکلات زندگی احتیاج به ازدواج سالم دارد. 
اسلام که هماهنگ با آفرینش گام بر می دارد نیز در این زمینه تعبیرات 
جالپ و مو ثری دارد, از جمله حدیت معروف پیامبر (صلی الله علیه و آله 
و سلم ) است : 
((تنااکحواء و تناسلوا _ فانی اباهی بکم الامم یوم القیامه و لو 
بالسقط)): ((ازدواج کنید تا نسل شما فزونی گیرد که من با فزونی 
جمعیت شما حتی با فرزندان سقط شده در قیامت به دیگر امتها مباهات 
۱ 
و در حدیث دیگر از ان حضرت می خوانیم : ((من تزوج فقد احرز نصف 
دینه فلیتق الله فی النصف الباقی )): ((کسی که همسر اختیار کند نیمی از 
دین خود را محفوظ داشته , و باید مراقب نیم دیگر باشد)). 
اب ۱ ۷ ۳ 
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به خاطر خواهد انداخت . 
۰ از پیامبر (صلی الله قیفه مشاه ای خوانیم 


شرارکم عزابکم )): ((بدترین شما مجردانند)). 

به همین دلیل در ایات مورد بحجّت و همچنین روایات متعددی ۰ 
تشویق به همکاری در امر ازدواج مجردان و هر گونه کمک ممکن به 

۲ تا ی اه یا ام ان ی و 
پدران افکنده 1 و پدرانی را که در این مسئله حیاتی بی تفاوت هستند 
شریک جرم انحراف فرزندانشان شمرده است چنانکه در حدیثی از پیامبر 
رل الله غلبه وال م ای هی ما ی اه له ولی وه ند وا 
یه ای وه فاخ رف فا مها کی که رت و ره 
رسد و امکانات تزویح او را داشته باشد و اقدام نکند, و در نتیجه فرزند 
مرتکب گناهی شود, این گناه بر هر دو نوشته می شود))! 

و باز به همین دلیل دستور موّ کد داده شده است که هزینه های ازدواج را 
اعم از مهر و سایر قسمتها سبک و اسان بگیرند, تا مانعی بر سر راه 
ازدواج مجردان پیدا نشود, از جمله در مورد مهریه سنگین که غالبا سنگ 
راه ازدواج افراد کم ذر آمد است . 

در حدیثی از پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم : شوم 
المرثه غلاء مهرها ((زن بد قدم زنی است که مهرش سنگین باشد)). 

و باز در حدیث دیگری که در ذیل حدیث فوق وارد شده می خوانیم ((من 
شومها شدة مو نتها)): یکی از نشانه های شوم بودن زن آن است که هزینه 
زندگی (يا هزینه ازدواجش ) سنگین باشد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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و از انجا که بسیاری از مردان و زنانِ برای فرار از زیر ۳ این مسو لیت 
شوند در آیات فوق صریحا گفته شده است که ((فقر)) نمی تواند مانع راه 
ازدواج گردد, بلکه چه بسا ازدواج سبب غنا و بی نیازی می شود. دلیل آن 
هم با دقت روشن می شود زیرا انسان تا مجرد است احساس مسو لیت 
نمی کند نه ابتکار و نیرو و استعداد خود را به اندازه کاقی برای کسب در 
امد مشروع بست می کندر و نمربه‌هنکامی کف امد بیدا کرد در حفظ و 
باوفر ستاخت ان هت کفتتح .و نف هس دلیل هر وان الا خانه به جونن و 
تهی دستند! 

اما بعد از ازدواج شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود 
99 را شدید | مسئول حفظ همسر و ابروی خانواده و تأءمین وسائل 
ژتدفی فرزندان آینده می بیند, به همین دلیل تمام هوش و ابتکار و 
استعداد خود را به کار می گیرید و در حفظ در آمده ای خود و صرفه جوئی 
تلا مین کند هن معدت کی هی ی وا ند سر ففر شوه شود 

و ور ان هام او را سا یه 
الرزق مع النساء و العیال : ((روزی همراه همسر و فرزندٍ است )). 


و در حدیث دیگری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می خوانیم 
((مردی خدمت, حضرتش رٍسید و از تهیدستی و نیازمندی شکایت ِ 
باه ری اه مه له سر رو تزوج , فتزوج فوسع له 
ازدواج کن , او هم ازدواج کرد و گشایش در کار او پیدا شد))!. 
بدون شک آمدادهای الهی و نیروهای مرموز معنوی نیز به کمک چنین افراد 
می آید که برای انجام وظیفه انسانی و حفظ پاکی خود اقدام به ازدواج 
فف: کنتنه هر فرد با ایمان می تواند به این وعده الهی دلگرم و مو من 
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ادتاختر کرافی. اتلام رصلی الله علیهه ادلی اتف وه : ((من 
ترک التزویح مخافة العيلة فقد ساء ظنه بالله ان الله عز و جل بقول ان 
یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله )). 
((کسی که ازدواج را از ترس فقر ترک کند گمان بد به خدا برده است , 
زیرا خداوند متعال می فرماید: ((اگر آنها فقیر باشند خداوند آنها را از 
فضل خود بی نیاز می سازد)). 
البته روایات در منابع اسلامی در این زمینه فراوان است که اگر بخواهیم 
به نقل همه آنها 4 برد 2 از بحث تفسیری خارج می شویم . 
2 - منظور از جمله و الصالحین من عبادکم و اماتکم چیست ؟ 
قابل تنوجچه اینکه در آیات موررر بحث به هنگامی که سخن از ازدواج مردان 
و زنان بی همسر به میان می آید به طور کلی دستور می دهد برای ازدواج 
آنان اقدام کنید, اما ستعامت که نوبت بردگان می رسد آن را مقید به 
رتچ که 
جمعی از مفسران (مانند نویسنده عالیقدر ره نفسیر المیزان و همچنین 
تفسیر صافی ) آن را به معنی صلاحیت برای تفسیر کرده اند, در 
حالی که اگر چنین باشد اين قید در زنان و مردان آزاد نیز لازم است . 
بعضی دیگر گفته اند که منظور صالح بودن از نظر اخلاق و اعتقاد است 
چرا که صالحان از اهمیت ویژه ای در اين امر برخوردارند. ولی باز جای 
این سئوال باقی است که چرا در غیر بردگان این قید نیامده است ؟ 
احتمال می دهیم منظور چیز دیگری باشدو: آن ابنکه:: دز شرانط زند من 
آن روز بسیاری از بردگان در سطح پائینی از فرهنگ و اخلاق قرار داشتند 
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بطوری که هیچگونه مسئولیتی در زندگی مشترک احساس نمی کردند, اگر 
با این حال اقدام به تزویج آنها می شد همسر خود را به آسانی رها نموده 
و او را بدبخت می کردند. لذا دستور دای ی ام در فورد: انما که 
اخلاقی دارند اقدام به ازدواج کنید, و مفهومش این است که در 
مورد بقیه نخست کوشش برای صلاحیت اخلاقیشان شود تا آماده زندگی 
زناشوئی شوند. سپس اقدام به ازدواجشان گردد. 


3 - عقد مکاتبه ؟ 

گفتیم اسلام برنامه ((آزادی ندریجی بردگان أ( را طرح کرده , و به همین 
دلیل از هر فرصتی برای آزاد ساختن آنان استفاده کرده است / یکی از 
ماد آنود بر نامه مساعله (امکاشه ۱۲ امیت که وان تست در ابات 
مورد بحث به آن اشاره شده است . 

((مکاتبه )) از ماده ((کتابت )) و ((کتابت )) در اصل از ماده ((کتب )) (بر 
ورن کت اسم‌فعن ((خمه )۱ امسفت و که توشتن زا کنایتمی وید 
به خاطر آن است که حروف و کلمات را در یک عبارت جمع می کند, و 
چون در مکاتبه قرار دادی میان ((مولا)) و ((عبد)) نوشته می شود ان ر 
مکاتبه نامیده اند. 

عقد مکاتبه یکنوع قرار داد است که میان این دو نفر بسته می شود, و عبد 
موظفتهی کردد که ار ظریی. کشت اراد مالی تهیه کرده و به اقساطی 
که فزات اسها یل یل ادص[ ولا دایم از اف خمو زا مار باه 
دستور داده شده است که مجموع این اقساط بیش از قیمت عبد ۳-3 
نیز اکونبه عللن یه اربپرداخن افشاط,عاحر شد؛ باید از بت العال:و 
سهم زکات اقساط او پرداخته و آزاد گردد. حتی بعضی از فقهاء 0 
کرده اند که اگر ‏ زکاتی به مولا تعلق گیرد خود او باید اقساط بدهی عبد را 
از باب زکات تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 468 

حساب کند. ۱ 

این دیقف لازم ات ههچیی از طرفین حق فنسه آر»را تدارد: 
روشن است که با اين طرح هم بسیاری از بردگان آزادی خود را باز می 
پاتدوهم کقانای رن نی مشتعان را خررانن عدت که مازم‌تبه کار کرون و 
پرداخت اقساط هستند پیدا می کنند. و هم صاحبان انها به ضرر و زیان 
نمی افتند و عکس العمل منفی به زیان بردگان نشان نخواهند داد. 
((صکانیة: )) اخکام قرف فرآواتی دارد کهتدر کب قفمی: کنات الشکانه 
آمده است ۰ النور 
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آیه 35 - 38 


هن 3 1 0 و 31 1 2 ۲ 

فی وت آدن ال آن ترقع و بُدکر فیها اسفة بُسْح له فیها بالفدوٌ و 
الاصال(36) "۳ 
رجال لا تلهم تجَرخ و لا بیغ عن ذکُر اللّه و اقام الصلوة و ابتاء ال گوة 


تک 


یافونَ یوم تیَقلب فیه الفْلّوب الابْصیٌْ(37) 
ليِجزيهم اه آخسم قا عملوا و بزیدهم خن قضله و الله وق من بسا 
بقیر چساب(38) تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 470 
و الله پرزق من یشاء بغیر 
ترجمه . 
35 - خداوند نور آسمانها و زمین است , مثل نور خداوند همانند چراغدانی 
است که در آن چراغی (پر فروغ ) باشد. آن چراغ در حبابی قرار گیرد. 
حبابی شفاف و درخشنده همچون یک ستاره فروزان , این چراغ با روغنی 
افروخته می شود که از درخت پر برکت زیتونی گرفته شده که نه شرقی 
است و نه غربی (آنچنان روغنش صاف و خالص است که ) نزدیک است 
بدون تماس با آتش شعله ور شود, نوری است بر فراز نور, و خدا هر کس 
و و یف با وت ی ی 

- (اين چراغ پر فروغ ) در خانه هائی قرار دارد که خداوند اذن فرموده 
۳ آن را بالا برند (تا از دستبرد شیاطین و هوسبازان در امان باشد) 
خانه هائی که نام خدا در آن برده شود و صبح و شام در آن تسبیح گویند. 
7 - مردانی که نه تجارت و نه معامله , آنها را از یاد خدا و بر پا داشتن 
نماز و ادای زکات غافل نمی کند, انها از روزی می ترسند که دلها و 
چشمها در آن زیر و رو می شود! 
8 - هدف این است که خداوند آنها را به بهترین اعمالی که انجام داده اند 
پاداش دهد و از فضلش بر پاداش آنها بیفزاید, و خداوند هر کس را بخواهد 
بی حساب روزی می دهد (و از مواهب بی انتهای خویش بهره مند می 
سازد). 
ایه نور! ‏ ۳ 
عرفای اسلامی هر کدام بحثهای فراوانی دارند, پیوند ارتباط این ایات با 
آیات گذشته از این نظر است که در آیات پیشین سخن از مساءله عفت و 
مبارزه با فحشاء با استفاده از طرق و وسائل گوناگون بود, و از آتنجا که 
ضامن اجرای همه احکام الهی , مخصوصا کنترل کردن غرائز سرکش ؛ 
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بدون استفاده از پشتوانه ایمان ممکن نیست , سر انجام بحث را به ایمان 
و اثر نیرومند آن کشانیده و از آن سخن می گوید. 
خست می فرماید: ((خداوند نور آسمانها و زمین است أ( (الله نور 
۰« 


روشنی و روشنی بخش همه آنها. 
گروهی از مفسران کلمه ((نور)) را در اینجا به معنی ((هدایت کننده )). 
ی ی و 1 
و بعضی به معنی زینت بخش تفسیر کرده اند. , 
همه این معانی صحیح است ولی مفهوم ایه باز هم از این گسترده تر می 
باشد. 
توضیه: آننکه. : نز فران.فخید .و ووایات. انسلامین. از *جته یز بهه: عنوان 
زو ار 
1 - قران مجید - چنانکه در ايه 15 سوره مائده می خوانیم : قد جائکم من 
الله نور و کتاب مبین . : ((از سوی خداوند نور و کتاب آشکاری برای :7/9 
آمد)) و در آیه 157 سوره اعراف نیز می خوانیم : و اتبعوا النور الذی انزل 
معه اولتّک هم المفلحون : ((کسانی که پیروی از نوری می کنند که با 
نازل شده است آنها رستگارانند)). ۱ 
- ((ایمان )) - چنانکه در آیه 257 بقره آمده است : الله ولی الذین آمنوا 

ِ من الظلمات الی النور: ((خداوند ولی کسانی است که ایمان 
اورده اند, انها را از ظلمتهای (شرک و کفر) به سوی نور (ایمان ) رهبری 
عی کند): ۱ 1 

- ((هدایت الهی )) و روشن بینی - چنانکه در ایه 122 سوره انعام امده : 
ای مسا ایا و لا سا و ی این کم مهن 
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لیس بخارج منها: ((ایا کسی که مرده بوده است و ما او را زنده کردیم و 
نور هدایتی برای او قرار دادیم که در پرتو آن بتواند در میان مردم راه برود 
سر ی تاریکی باشد و هرگز از آن خارج نگردد))؟! 

2[ (انین اقلا )ادضایکه در ابه 32 تور توبه‌می خو انیم ۰ وعبابی الله 

7 ان تم نوره و لو کره الکافرون : ((خداوند ابا دارد جز از اينکه نور 
(اسلام ) را کامل کند هر چند کافران نخواهند)). 
3 +شخض امین ای الاه له وال لماش ای 40 هرت اشفات 
درباره پیامبر می خوانیم : و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا: ((ما تور 
دعوت کننده به سوی خدا به اذن و فرمان او قرار دادیم و چراغی نور 
بخش )). ۲ 
6 - امامان و پیشوایان معصوم - چنانکه در زیارت جامعه امده : خلقکم الله 
انوارا فجعلکم بعرشه محدقین : ((خداوند شما را نورهائی آافرید که گرد 
عرش او حلقه زده بودید و نیز در همان زیارتنامه امده است : و انتم نور 
0 و هداة الابرار: ((شما نور خوبان و هدایت کننده نیکوکاران هستید)). 

- و بالاخره از ((علم و دانش أ( نیز به عنوان نور باد شده چنانکه در 
حدیت مشهور است ۰ : العلم نور بقذفه الله فی قلب من یشاء: ((علم نوری 


است که خدا در قلب هر کس که بخواهد می افکند)). اینها همه از یکسو. 
و از سوی دیگر: باید در اینجا خواص و ویژگیهای نور را دقیقا بررسی کنیم » 
با مطالعه اجمالی روشن می شود که نور دارای خواص و ویژگیهای زیر 
است : 

1 - نور زیباترین و لطیفترین موجودات در جهان ماده است و سرچشمه 
همه زیبائیها و لطافتها است  !‏ _ 

2 - نور بالاترین سرعت را طبق انچه در میان دانشمندان معروف است در 
جهان ماده دارد نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه می تواند کره 
زمین را در یک چشم بر هم زدن (کمتر از یک ثانیه ) هفت بار دور بزند, به 
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مسافتهای فوق العاده عظیم و سرسام اور نجومی را فقط با سرعت سیر 
نور می سنجند و واحد سنجش در آنها سال نوری است , یعنی مسافتی را 
کهد نهر دز یکسال با ان شرت سرام آوزشن می متهاید. 

3 - نور وسیله تبیین اجسام و مشاهده موجودات مختلف این جهان است , 
و بدون آن چیزی را نمی توان دید بنابراین هم ((ظاهر)) است و هم 
((مظهر)) (ظاهر کننده غیر). ۱ 

4 - نور افتاب که مهمترین نور در دنیای ما است پرورش دهنده گلها و 
گیاهان بلکه رمز بقای همه موجودات زنده است و ممکن نیست موجودی 
بدون استفاده از نور (به طور مستقیم يا غیر مستقیم ) زنده بماند. 

5 - امروز ثابت شده که تمام رنگهائی را که ما می بینیم نتیجه تابش نور 
ندارند!. 

6 - تمام انرژیهای مو ود در محیط ما (بجز انرژی اتمی ) همه از نور 
آفتاب سرچشمه می گیرید, حرکت بادها, ریزش باران و حرکت نهرها و 
سیلها و آبشارها و بالاخره حرکت همه موجودات زنده با کمی دقت به نور 
ی سر چشمه گرما و حرارت و آنچه بستر موجودات 
ان کر نگه می دارد همان تفن افتات است حتی گرمی آتش که از چوب 
درختان و يا ذغال سنگ و يا نفت و مشتقات آن به دست می آید نیز از 
گرمی آفتاب است چرا که همه اینها طبق تحقیقات علمی , به گیاهان و 
حیواناتی باز می گردند که حرارت را از خورشید گرفته وی و ذخیره 
کرده اند, بنابراین حرکت موتورها نیز از برکت آن است . 

7 - نور آفتاب نابود کننده انواع میکربها و موجودات موذی است و اگر 
تابش اشعه این نور پر برکت نبود کره زمین ین , تبدیل به بیمارستان بزرگی 
ی ی که هم تیاعر مره ان تقافر میاه 
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خلاصه هر چه در اين پدیده عجیب عالم خلقت (نور) بیشتر می نگریم و 


دقیقتر می شویم آثار گرانبها و برکات عظیم ان اشکارتر می شود. 

حال با در نظر گرفتن این دو مقدمه اگر بخواهیم برای ذات پاک خدا تشبیه 
و تمثیلی از موجودات حسی این جهان انتخاب کنیم (گر چه مقام با عظمت 
او از هر شبیه و نظیر برتر است ) ایا جز از واژه نور می توان استفاده 
کرد؟! همان خدائی که پدید اورنده تمام جهان هستی است , روشنی بخش 
عالم افرینش است , همه موجودات زنده به برکت فرمان او زنده اند, و 
همه مخلوقات بر سر خوان نعمت او هستند که اگر لحظه ای چشم لطف 
خود را از آنها باز گیرد همگی در ظلمت فنا و نیستی فرو می روند. 

و جالب اینکه هر موجودی به هر سبت با او ارتباط دارد به همان اندازه 
نورانیت و روشنائی کسب می کند: 

قرآن نور است چون کلام اوست ۰ 

آئّین اسلام نور است چون آئین او است . 

پیامبران نورند چون فرستادگان اویند. ۱ 

امامان معصوم انوار الهی هستند چون حافظان ائین او بعد از پیامبرانند. 
((ایمان )) نور است چون رمز پیوند با او است . 

علم نور است چون سبب اشنائی با او است . 

بنابراین الله نور السموات و الارض . 

بلکه اگر نور را به معنی وسیع کلمه به کار بریم یعنی ((هر چیزی که ذاتش 
ظاهر و اشکار باشد و ظاهر کننده غیر)) در اینصورت به کار بردن کلمه 
((نور)) در ذات پاک او جنبه تشبیه هم نخواهد داشت , چرا که چیزی در 
عالم خلقت از او اشکارتر نیست . و تمام انچه غير او است از برکت وجود 
او اشکار است . 

در کتاب ((توحید)) از ((امام علی بن موسی الرضا)) (علیهماالسلام ) چنین 
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از آنحضرت تفسیز آیة الله نور السموات و الارض را خواستند فر مود: هاد 
لاهل السموات و هاد لاهل الارض : ((او هدایت کننده اهل آسمانها و هدایت 
کننده اهل زمین است )). ۲۱ 
در حقیقت این یکی از خواص نور الهی است , اما مسلما منحصر به ان 
نمی باشد, و به این ترتیب تمام تفسیرهائی را که در زمینه اين آیه گفته 
اند می توان در انچه ذکر کردیم جمع نمود که هر کدام اشاره به یکی از 
جالب اینکه در فراز چهل و هفتم از دعای ((جوشن کبیر)) که مجموعه ای 
از صفات خداوند متعال است می خوانیم : پا نور النور. يا منور النور, یا 
خالق النور, یا مدبر النور, یا مقدر النور, یا نور کل نور, نورا قبل کل نور, یا 
نورا بعد کل نور, یا نورا فوق کل نور, يا نورا لیس کمئله نور!: 

((ای نور نورها, و ای روشنی بخش روشنائيها, ای افریننده نور, ای تدبیر 


کننده نور, ای تقدیر کننده نور, ای نور همه نورها, ای نور قبل از هر نور, 
ای نور بعد از هر نور, ای نوری که برتر از هر نوری , و ای نوری که 
همانندش نوری نیست ))! ۲ 

و به این ترتیب همه انوار هستی از نور او مایه می گیرید, و به نور ذات 
پاک او منتهی می شود. 

قرآن بعد از بیان حقیقت فوق با ذکر یک مثال زیبا و دقیق چگونگی نور 
الهی را در اینجا مشخص می کند و می فرماید: ((مثل نور خداوند همانند 
چراغدانی است که در آن چراغی باشد و آن چراغ در حبابی قرار گیرد. 
حیابی شفاف و درخشنده همجون بک ستاره فروزان 1( (مثل نوره 
کمشکوة فیها مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانها کوکب دری ). 
تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 476 

و ((اين چراع با روغنی افروخته می شود که از درخت پر برکت زیتونی 
گرفته شده که نه شرقی است و نه غربی أ( (یوقد من شجرة مبارکة 
زيتونة لا شرقية و لاغربية ). ۱ ۳ 
((انچنان روغنش صاف و خالص است که گوتئی بدون تماس با اتش می 
خواهد شعله ور شود))! (یکاد زیتها یضی ء و لو لم تمسسه نار). 

([نوری است بر فراز نور)) (نور علی نور). 

و ((خدا هر کس را بخواهد به نور خود هدایت می کند)) (یهدی الله لنوره 
من یشاء). 

و خداوند به هر چیزی اگاه است (و الله بکل شی ء علیم ). 

برای تشریج این متال توجه به چند امر ضروری است : 

مشعاة در اصل به معنی روزنه و محل کوچکی است که در دیوار ایجاد می 
کردند و چراغهای معمول قدیم را برای محفوظ ماندن از مزاحمت باد و 
طوفان در آن می نهادند, و گاه از داخل اطاق طاقچه کوچکی درست می 
کردند و طرفی را که در بیرون اطاق و مشرف به حیاط منزل بود با 
شیشه ای می پوشاندند, تا هم داخل اطاق روشن شود و هم صحن حیاط, 
و در ضمن از باد و طوفان نیز مصون بماند, و نیز به محفظه های شيشه 
ای که به صورت مکعب مستطیلی می ساختند و دری داشت و در بالای آن 
روزنه ای برای خروج هواء و چراغ را در آن می نهادند گفته شده است . 
کوتاه سخن اینکه : مشکاة محفظه ای برای چراغ در مقابل حمله باد و 
طوفان بود, و از آنجا که غالبا در دیوار ایجاد می شد نور چراغ را نیز 
متمر کز ساخته و منعکس می نمود. 

((زجاجه )) یعنی شيشه , و در اصل به سنگهای شفاف می گویند, و از آنجا 
که تن بر اد فان سک وا هی زو و فا ات رد 
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گفته شده . 

و در اینجا به معنی حبابی است که روی چراغ می گذاشتند تا هم شعله را 
محافظت کند و هم گردش هوا را, از طرف پائین به بالاه تنظیم کرده , بر 
نور و روشنائی شعله بیفزاید. 

((مصباح )) به معنی خود ((چراغ )) است که معمولا با فتیله و یک ماده 
جمله یوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية و لا غربية اشاره به ماده 
انرژیزای فوق العاده مستعد برای این چراغ است , چرا که ((روغن زیتون 
که از درخت پر بار و پر برکتی گرفته شود یکی از بهترین روغنها برای 
اشتعال است آنهم درختی که تمام جوانب آن به طور مساوی در معرض 
تابش نور آفتاب باشد, نه در جانب شرق باغ و کنار دیواری قرار گرفته 
باشد و نه در جانب غرب که تنها یک سمت ان افتاب ببیند, و در نتیجه میوه 
آن نیمی رسیده و نیمی نارس و روغن آن ناصاف گردد. 

و با این توضیح به اینجا می رسیم که برای استفاده از نور کامل چنین 
چراغی با درخشش و تابش بیشتر نیاز به چها ر عامل داریم 

چراغدانی که آن را شرسو صاخ کی بت انار مر بکاهد, بلکه 
نور آن را متمرکزتر سازد. 

و حبابی که گردش هوا را بر گرد شعله تنظیم کند, اما آن قدر شفاف باشد 
که به هیچوجه مانع تابش نور نگردد. 

وخراغن که‌هر کر پیداینش نون بر فبیله ان استت:: 

و بالاخره ماده انرژی زای صاف و خالص و زلالی که آن قدر آماده اشتعال 
باشد که گوئی بدون تماس با شعله آتش می خواهد شعله ور گردد. 

اينها همه از یکسو, در حقیقت بیانگر جسم و ظاهرشان است . تفسیر 
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از سوی دیگر مفسران بزرگ اسلامی در اینکه محتوای این تشبیه چیست و 
به اصطلاح ((مشبه أ( کدام نور الهی است تفسیرهای گوناگونی دارند: 
بعضی گفته اند منظور همان نور هدایتی است که خداوند در دلهای مو 
منان بر افروخته , و به تعبیر دیگر منظور ایمان است که در سراچه قلوب 
مو منان جایگزین شده است . 

تعضتی: دنک آن رابه معنی قران: کنر درون فلت ادمی تور افکر مت کردد 
دانسته اند. 7 ۱ ۱ 
بعضی دیگر تشبیه را اشاره به شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
1 

و بعضی اشاره به دلائل توحید و عدل پروردگار. 


کرده اند. 


در واقع تمام مصادیقی که برای نور معنوی در قران و روایات اسلامی 
امده در اینجا به عنوان تفسیر ذکر شده است , و روح همه انها در واقع یک 
چیز است و آن همان نور هدایت است که از قرآن و وحی و وجود پیامبران 
سرحشقمه میم رین وا حلانل توحین اببار یفن شوه و سبح از لیم 
در برابر فرمان خدا و تقوا است . 

توضیح اینکه : نور ایمان که در قلب مو منان است دارای همان چهار 
عاملی است که در یک چراغ پر فروغ موجود است : 

((مصباح )) همان شعله های ایمان است که در قلب مو من آشکار می 
کرد و قرو هدایت از ان .تفت می نننود. 

((زجاجه )) و حباب قلب موّ من است که ایمان را در وجودش تنظیم می 
کند. 

و ((مشکا ة )) سینه موٌ من و یا به تعبیر دیگر مجموعه شخصیت و آگاهی و 
علیه وافکار اه اصفت که اسان سرا ار توقای خوادت مور رف 
دارد. 
ی 
تخود حلد ۱ صفه 17 ۱ 

و پاکی می باشد و ایمان موّ منان به وسیله آن شعله ور و پر بار می گردد. 
در حقیقت این نور خدا است همان نوری است که اسمانها و زمین را 
روشن ساخته و از کانون قلب موّ منان سر بر آورده و تمام وجود و هستی 
انها را روشن و نورانی می کند. 

دلائلی را که از عقل و خرد دریافته اند با نور وحی آمیخته می شود و 
مصداق نور علی نور می گردد. 

و هم در اینجا است که دلهای آماده و مستعد به این نور الهی هدایت می 
شوند و مضمون یهدی الله لنوره من یشاء در مورد آنان پیاده می گردد. 
بنابراین برای حفظ این نور الهی (نور هدایت و ایمان ) مجموعه ای از 
مارد آاهیا عرسا راما و ری اس رمع مساتی ان 


مصباح را حفظ کند. 

نید فلت مستعد و آماده ای می خواهد که همچون زجاجه برنامه آن را 
تنظیم نماید. 

و-اقدانی از ناخیه وحن لام دارد که همجون: شنعرم هبار کم زونه تیه ان 
انرژی بخشد. 


و این نور وحی باید از آلودگی به گرایشهای مادی و انحرافی شرقی و 
هک ان ی و ور کنار باشد. 
آنچنان صاف و زلال و خالی از هر گونه التقاط و انحراف که بدون نیاز به 
هیچ چیز دیگر تمام 0 وجور انسان را بسیج کند. و مصداق ((یکاد 
زیتها یضی ء و لو لم تمسسه نار)) گردد. 


هر گونه تفسیر به رای و پیشداوریهای نادرست و سلیقه های شخصی و 
عقیده های تحمیلی و تمایل _به چپ و راست و هر گونه خرافات که 
محصول این شجره مبارکه را آلوده کند از فروغ این چراغ می کاهد و گاه 
آن را خاموش می سازد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 480 
این است مثالی که خداوند در این ایه برای نور خود بیان کرده و او از همه 
چیز آگاه است . 
از آنچه در بالا گفتیم اين نکته روشن می شود که اگر در روایات ائمه 
معصو مین (علیهمالسلام ) که در تفسیر این آیه ,رسیده است مشکا گاهی 
تفت امش اظای ‏ صلی الله علیه و اله و سای و( رخا )اور عام 
و اه اا وصیایر یه یه روشک مار که ۱ 
ابراهیم خلیل که ريشه این خاندان از او است , و جمله ((لا شرقیه و لا 
غربیه )) به نفی گرایشهای بهود و نصارا تفسیر شده است , در حقیقت 
چهره دیگری از همان نور هدایت و ایمان , و بیان مصداق روشنی از آن 
است , نه اینکه منحصر به همین مصداق باشد. 
و نیز اگر بعضی از مفسران این نور الهی را به قرآن یا دلائل عقلی یا 
شخص پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) تفسیر کرده اند ان نیز 
ريشه مشترکی با تفسیر فوق دارد. 
تا به اینجا ویژگیها و مشخصات این نور الهی , نور هدایت و ایمان را در 
لابلای تشبیه به یک چراغ پر فروغ مشاهده کردیم , اکنون_ باید دید این چراغ 
پر نور در کجا است ؟ و محل آن چگونه است ؟ تا همه آنچه در اين زمینه 
لازم بوده است با ذکر این محل روشن گردد. 
لذا در آیه بعد می فرماید: ((اين مشکاة در خانه هائی قرار دارد که خداوند 
اذن فرموده که دیوارهای آن را بالا برند و مرتفع سازند)) (تا از دستبرد 
دشمنان و شیاطین و هوسبازان در امان باشد) (فی بیوت اذن الله ان ترفع 
. 
((خانه هائّی که ذکر نام خدا در ان شود)) (و ایات قران و حقائق وحی را 
ان توا رمک نها اس 
بسیاری از مفسران آیه فوق را همانگونه که در بالا تفسیر کرده یم 
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بة: آبه قبل تدانشتته اند ,ولی یکی انا مرا به ماه نفد می دانتد که 
چندان صحیح به نظر نمی رسد. 
اما اینکه بعضی گفته اند وجود این چراغ پر فروغ در خانه هائی که 
ویژگیهایش در این آیه بیان شده چه اثری دارد پاسخش روشن است زیرا 
خانه ای با این مشخصات که دیوارهای آن برافزاشته شده. و مردانی 
مصمم و بیدار و هشیار در آن به پاسداری مشغولند ضامن حفاظت این 
چراغ پر فروغ است بعلاوه انها که در جستجوی چنین منبع نور و روشنائی 


فشتند از محل انا ین فی شون هد تیال امین اتید 

اما انکه طور از این :»۱ (خانه ها چیست. پاش ان از 
ویژگیهائی که در ذیل آیه برای آن ذکر شده است روشن می شود, آنجا که 
می گوید: ((در این خانه ها هر صبح و شام تسبیح خدا می گویند)) (یسبح 
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((مردانی که نه تجارت انها را از یاد خدا و بر پاداشتن نماز و ادای زکات 
باز می دارد و نه خرید و فروش )) (رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن ذکر 
الله و اقام الصلوة و ایتاء الزکاة ). ۱ 

((آنها از روزی می ترسند که دلها و دیده ها در آن دگرگون و زیر و رو می 
شود)) (یخاقون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار). 

فرمان رو ود کار استحکام پافته هک یاد خدا است ۳۳۳ ات و 
احکام خدا اش ان نشر می یابد, و در این معنی وسیع و گسترده , مساجد, 
خانه ها اشاغ الا سعص‌ضا خایه رسد (صلی,ال له اه .لقع سل 
وخانه:علی (غلیه السلام ) جمع آنشت.. 

و اینکه بعضی از مفسران آن را منحصرا به مساجد و یا بیوت انبیاء و مانند 
آن تفسیر کرده اند دلیلی بر این اتحضاه تس و اگر مشاهده می کنیم 
ار و السلام ) نقل شده 
که فرهفف:( هی تفت الاساء و رت صلی نما ایض آنه اسا رم نخان 
پیامبرآن است و خانه علی نیز از اين زمره محسوب می شود)). 

یا در حدیث دیگری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم که 
رت ی تا 
فرمود ((بیوت الانبیاء)) است ابوبکر پرسید این خانه (اشاره به خانه فاطمه 
8 علی کره) تن از ان خضله است ؟ امین (صلی اللهعایه و اله وسام) 
فرمود: ((نعم من افاضلها)): ((آری اين از برترین آنها است )). 

همه آینها اشاره به مضدافهای بزوشن است , زنرا می دانیم معفوا زوارات 
این است که به هنگام تفسیر, مصادیق روشن را بیان می کند. 

ای هر کالونین که به فرمارتخدا بو با سندم...ه ناض دا در ان برد مین 
شود, و هر تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 483 ٍ 

صبح و شام مردان با ایمانی که زندگی مادی آنها را به خود مشغول و از 
باد‌حها عافاد نمزم که سس تفس در انح نی نی خانه هنن 
هو که خشکا نوات الم اسان قدایت است: 

در واقع این خانه ها چند ویژگی دارد: 

نخست اینکه به فرمان خدا بنیاد شده . ۲ 

دیگر اينکه پایه ها و دیوارهایش آنچنان محکم و مرتفع است که آن را از 
نفوذ شیاطین حفظ می کند. 


و دیگر اينکه مرکز باد خدا است . 

و سرانجام اینکه مردانی از آن پاسداری می کنند که صبح و شام به تسبیح 
خدا مشغولند, و جاذبه های دنیای فریبنده آنها را از حق غافل نمی سازد. 
ان ۱ ۵ 92۵ سر چشمه هدایت و ایمان است . 

ذکر این : نکته نیز لازم است که در اين آیه هم ((تجارت )) آمده است و هم 
((بیع )) با اینکه به نظر می رسد هر دو یک معنی داشته باشد, ولی ممکن 
مداوم است , ولی بیع برای یک مرحله و به صورت گذرا است . توجه به 
این امر نیز ضروری است که نمی فرماید انها مردانی هستند که به سوی 
تجارت و بیع نمی روند بلکه می گوید تجارت و بیع آنها را از یاد خدا و بر 
پاداشتن تماز و ادای کات غافل تمن کند: 

آنها پیو سته از روز قیامت و دادگاه عدل تشخ ردکار که از شدت وحشتش 
دلها .و ختتففا.-در آن. دکز کون مین شنود.-بیمنا کند (توجه <اشته ,باشید: خمله 
((یخافون أ( به مقتضای اينکه فعل مضارع است دلالت , بر استمرار خوف و 
فرش نها اس مامت ارف برس که انشا هد انهام سس لیا و 
رسالتها وادار می کند). . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 94« 

در آخرین آیه مورد بحت به پاداش تزرگ اين پاسداران نور هدایت و 
عاشفا رح تمصع اسان برجم یی مت زرا خاط ان ات 
که خداوند آنها را به بهترین اعمالی که انجام داده اند پاداش دهد و از 
ِِ بر پاداش انها بیفزاید)) (لیجزيهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من 
فضله ). 


و این جای تعجب نیست , زیرا فیض خداوند برای آنها که شایسته فیض 
اویند محجد ود نیست و خداوند هر کس را بخواهد بی حساب روزی می دهد 
و از مواهب بی انتهای خویش بهره مند می سازد)) (و الله یرزق من یشاء 
بغیر حساب ). ِ ۲ 

در اینکه منظور از ((احسن ما عملوا)) در این ایه چیست ؟ بعضی گفته اند 
اشاره به همه اعمال نیک است اعم از واجبات و مستحبات ۰ کوچک و 
بزرگ . 

بعضی دیگر معتقدند که اشاره به این است که خداوند کار خیر را ده برابر 
و هفتصد برابر پا بیلشتر, پاداش می دهد چنانکه در ره 160 انعام می 
خوانیم 

صف. کیزد)) و در ایه 261 سوره بقره در مورد انفاق کنندگان پاداشی 
معادل هفتصد برابر و يا مضاعف ان ذکر شده است . 

این احتمال نیز در تفسیر جمله فوق وجود دارد که منظور این است خداوند 
تمام اعمال آنها را ؛ بر معیار و مقیاس بهترین اعمالشان پاداش می دهد 


حتی اعمال کم اهمیت و متوسطشان همردیف بهترین اعمالشان در پاداش 
خواهد بود! 
و این از فضل خداوند دور نیست , چرا که در مقام عدالت و مجازات 
برابری ضروری است , اما هنگامی که به مقام فضل و کرم می رسد 
((نعمتش نامتناهی کرمش بی پایان )). 
نکته ها: 
نکات این آیات را از آنجا که با تفسیر آیات آميخته بود در لابلای آن بیان 
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کردیم ا ‏ باقی مانده است که ذکر آنها برای تکمیل 
1 - در کتاب ام ) از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که 
ر تفسیر آیه نور فرمود: ان المشکاة ک ۱ 
و المصباح النور الذی فیه العلم , و الزجاجة قلب علی او نفسه : 
را کاب ات دا مار وا سا 
اشاره به علی (علیه السلام ) يا قلب او است که بعد از رحلت پیامبر این 
مصباح در آن قرار گرفت )). 
2 - در حدیت دیگری که در ((توخید صدوق )) آمده است چنین می خوانیم 
امام باقر (علیه السلام [ , فرمود: ان المشکاة نور العلم فی صدر ار 
(صلی الله علبه و آله:وشام ) و الرحاحة ضن علی.: . و نور علی نور امام 
ی سا هه ان ان اه 
الی ان تقوم الساعة , فهو لاء الاوصیاء الذین جعلهم الله عز و جل خلفاء 
فی ارضه و حججه علی خلقه , لاتخلوا الارض فی کل عصر من واحد منهم : 
ارفا اتی علی و مش ار ای لاه یه ال سای ای 
و ((زجاجه )) سینه علی (علیه السلام ) است , و ((نور علی نور)) امامانی 
از ال محضد (صلی الله علهه الف وسام ای که کی بید آمدیکری 
می آیند و با نور علم و حکمت موّ یدند, و این رشته از آغاز خلقت آدم تا 
پایان جهان ادامه داشته و دارد, اينها همان اوصیائی هستند که خداوند آنان 
را خلفای در زمین قرار داده , و حجت خویش بر بندگانش , و در هیچ عصر 
و زمانی صفحه روی زمین از انها خالی نبوده است و نخواهد بود)). 
3 - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) ((مشکات )) به فاطمه 
(علیه السلام ) و ((مصباح )) به حسن (علیه السلام ) و ((زجاجه )) به 
حسین تفسیر شده است . ۲ 
البته همان گونه که قبلا هم اشاره کردیم ایات مفهوم وسیعی دارد که هر 
یک از روایات فوق بیان مصداق روشنی از ان است . بی انکه از عمومیت 
آیه تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 486 


صر فنظر شود و به این ترتیب هیچگونه تضادی در روایات نیست . 
4 - در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم که با ((قتاده )) فقیه 
روت اس ی دمص ار ور نوا 
(علیه السلام ) و ابهت خاص آنحضرت که سراسر قلب او را فرا گرفته بود 
اظهار شگفتی کرد, امام به آو فرمود: آپا می دانی کجا نشسته ای 0 در 
برابر همانها که خدا درباره آنها گفته : فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر 
فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والاصال رجال لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن 
ذکر الله و اقام الصلوة و ایتاء الزکوة ۰ . 
| 
قتاده در جواب گفت : صدقت و الله , جعلنی الله فداک , و الله ما هی 
بیوت حجارة ولاطین : ((راست کفتی فدایت گردم به خدا| سوگند منظور 
خانه های سنگی و گلی نیست )) (منظور خانه های وحی و ایمان و هدایت 
است ). 
5 - در حدیث دیگری نقل شده که درباره این گروه از مردان الهی که 
پاسدار وحی و هدایتند فرمود: هم التجار الذین لا تلهیهم تجارة و لا بیع عن 
ذکر الله , اذا دخل مواقیت الصلوة ادوا الی الله حقه فیها: ((آنها تاجرانی 
هنستند که بات قمع انان زا ار باد خدا غافل نمی ساره ام که 
وقت نماز داخل می شود حق ان را اداء می کنند)). 
اشاره به اينکه انها در عین فعالیتهای سازنده و مثبت اقتصادی تمام 
فعالیهاینتان فخت. الشعاع. نام خدا اشت ‏ میتی را فرآن عقوم نمی 
شمردند. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 487 
6 - درخت زیتون چنانکه در آیات فوق خواندیم به عنوان شجره مبا رکه 
(درخت پر برکت ) توصیف شده است . و اگر در آن روز که قرآن نازل شد 
اهمیت این تعبیر بر همگان روشن نبود امروز برای ما واضح و آشکار است 
, چرا که دانشمندان بزرگی که سالیان دراز از عمر خود را در راه مطالعه 
خواص گوناگون گیاهان صرف کرده اند به ما می گویند از این درخت با 
برکت محصولی به دست می اید که از مفیدترین و پرارزشترین روغنها 
است و نقش مو ثری در سلامت بدن دارد. 
ابن عباس می گوید این درخت تمام اجزایش مفید و سودمند است حتی در 
خاکستر آن نیز فائده و منفعتی است , و اولین درختی است که بعد از 
فان رخ له السلام ا نید سای ان در کی ان خعا وتا ند که 
درخت پر برکتی باشد. 

- مفسران بزرگ در تفسیر جمله تور علی نور تعبیرات ت گوناگونی دارند: 
مرحوم طبرسی در مجمع البیان می گوید: اشاره به پیامبرانی است که 
یکی بعد از دیگری از یک نسل و یک ريشه به وجود می آیند و راه هدایت 


را تداوم می بخشند. ۲ 
فخر رازی در تفسیر خود می گوید: اشاره به اجتماع اشعه نور و تراکم آنها 
است انچنان که درباره موّ من وارد شده : ((مو من در میان چهار حالت 
قرار دارد: اگر موهبتی به او برسد خدا را شکر می گوید. و اگر مصیبتی 
رسد صابر و با استقامت است , ار سخن بگوید راست می گوید. و اگر 
داوری کند عدالت را می جوید, او در میان توده های مردم ناآگاه همچون 
انسان زنده ای در میان مردگان است , او در میان پنج نور در حرکت است 
سخنش نور, عملش نور, محل ورودش نور, محل خروجش نور, و هدفش 
نور خدا در روز قیامت است . 
این اختضال نیز مخوه‌دارن کهنون اون کف-در آبه. افده اسیت اشارم یه نو 
تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 488 
هدایت الهی از طریق وحی است , و نور دوم نور هدایتش از طریق عقل , 
و یا نور اول نور هدایت تشریع است و نور دوم نور هدایت تکوینی است 
بنابراین نوری است بر فراز نور. 7 
و به این ترتیب این جمله گاه تفسیر به منابع مختلف نور شده (انبیاء) و گاه 
به انواع مختلف نور, و گاه تم اهر احل. کونا خون: آن و در عین حال همه آنها 
مشک است در مفهوم آیه جمع باشد که مفهومش گسترده است (دقت 


کنید). النور 
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آیه 39 - 40 

ایه_ و ترجمه 7 ۳ ۳ ۳ 
و الذین کفروا اعملهُم کسراب بقيعة یِحسبة الظمَنَانْ مَاء ختی اذا جَاعهُْ لم 
يِجده شینتا و وَجَد اللة عنده فوفاة حسابة و الله سربع الجساب(39) 

او, کظلمتِ فی بخر لجی به من 5٩‏ مر 


39 ۱ اعمالشان همجون سرایی است در یک کویر, 
که انسان تشنه آن را از دور آب می پندارد, اما هنگامی که به سراغ آن 
می آید چیزی نمی یاید! و خدا را نزد آن مي یابد و حساب او را صاف می 
کند. و خداوند سریع الحساب است ! 

40 - یا همچون ظلماتی است در یک دریای پهناور, که موج آن را پوشانیده 
, و بر فراز آن موج دیگری است , و بر فراز آن ابری تاریک , ظلمتهائی 
است یکی بر فراز دیگر آنچنان که هر گاه دست خود را خارج کند ممکن 
نیست ان را ببیند! و کسی که خدا نوری برای او قرار نداده , نوری برای او 
تیسخت:۱ تفسیر تمونه جلد 14 صفخه 190 


اعمالی همجون سراب 

از آنجا که در آیات ِِ سخن از نور < خر نور ایمان و هدایت , بود» برای 

تکمیل این بجت , و روشن شدن حال آنها در مقایسه با دیگران ,: در آیات 

مورد بحث سخن از ظلمت کفر و جهل و بی ایمانی , و کافران تاریکدل و 

ی ی 
که زندگی و 0 ((نور علی نور)) بود. وجود آنها ((ظلمات بعضها 

فوق بعض أ( است ! ۱ 

سار کات اس سا مت سس ان ری تاره 

دنبال سراب می روند, و از تشنگی جان می دهند, در حالی که مو منان در 

پرتو ایمان چشمه زلال هدایت را بافته. وود کناز ان ارمیدة اند. 

نخست می گوید: ((کسانی که کافر شدند اعمالشان همچون سرابی است 

در یک کویر, که انسان تشنه ان را از دور اب می پندارد)) (و الذین کفر وا 

اعمالهم کسراب بقيعة یحسیه الظمان مااء). 

((اما هتعامی. که به سراغ آن می آید چیزی نمی پابد)) (حتی اذ| جائه لم 

پجده شینا). 

((اما خدا| را نزد اعمال خود می یابد و حساب او را صاف می کند))! (و 

وجدالله عنده فوفاه حسابه . 

اس اور توا 

((سراب )) در اصل از ماده ((سرب )) (بر وزن شرف ) به معنی راه رفتن 

در سراشیبی است و ((سرب أ( (بر وزن مرب [ به معنی راه سراشیبی 

است , به همین مناسبت ((سراب )) به تلالٌ ی می گویند که از دور در 

بیابانماده فتر اشتبیی :ها نمابان می شود یه نظر .می زشد که در انها اتب 

وجود دارد, در حالی که چیزی تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 491 

جز انعکاس نور آفتاب نینست:: 

((قیعه )) به عقیده بعضی جمع ((قاعه )) به معنی زمین گسترده و وسیعی 

است که آب و گیاه ندارد و به تعبیر دیگر به زمینهای کویر مانند می گویند 

که سراب نیز غالبا در انجا به چشم می خورد. 

آن ((قیعان )) یا ((قیعات )) است . ۲ 

گر چه از نظر معنی در اینجا تفاوت چندانی وجود ندارد ولی تناسب ایه 

ایجاب می کند که مفرد باشد زیرا ((سراب )) به صورت مفرد ذکر شده و 

طبعا چنین سرابی در یک بیابان خواهد بود نه در بیابانها (دقت کنید). 

سپس به مثال دوم می پردازد و می گوید: ((و یا اعمال این کافران همانند 

ظلماتی است در یک اقیانوس پهناور که مو.ح آن را پوشانده , و بر فراز 

موج موج دیگری است و بر فراز آن ابر تاریکی قرار گرفته است )) (او 


کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ). 

یه این تریمب ((طلمانی اس که بکی‌بیر فرار دیکری کرار کر فته: )10 
(ظلمات بعضها فوق بعض ). 

((آنچنان که هر کس در میان 0 گرفتار شود آنقدر تاریک و ظلمانی است 
که اکر دست خود را بیرون آوزد همکن. تست آن را ۹ (اذا اخرج یده 
لم یکد یراها). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 492 ۲ 

اری نور حقیقی در زندگی انسانها فقط نور ایمان است و بدون ان فضای 
حیات تیره و تار و ظلمانی خواهد بود, اما این نور ایمان تنها از سوی خدا 
است و کسی که خدا نوری برایش قرار نداده نوری برای او نیست (و من 
لم یجعل الله له نورا فما له من نور). 

برای درک عمق این مثال قبلا لازم است به معنی واژه ((لجی )) توجه 
شود. 

((لجی )) (بر وزن گرجی ) به معنی دریای عمیق و پهناور است و در اصل 
از ماده لجاج به معنی پیگیری کردن کاری است (که معمولا در مورد 
کارهای نادرست گفته می شود) سپس به پیگیری امواج دریا و قرار گرفتن 
آنها پشت سر هم گفته شده است . 

از انجا کف دیا هد دی عصیفتی. و رده کر باشند اهه اش شیر ارتنت 
اين واژه در مورد دریاهای عمیق و پهناور به کار می رود. 

اکنون دریای خروشان و مواجی را در نظر بگیرید که بسیار عمیق و ژرف 
است و می دانیم نور افتاب که قویترین نورها است تا حد معینی در دریا 
نفوذ می کند و آخرین اشعه آن تقریبا در عمق هفتصد متر محو و نابود می 
گردد, بطوری که در اعماق بیشتر ظلمت دائم و شب جاویدان حکمفرما 
است , چرا که مطلقا در آنجا نوری نفوذ نمی کند. 

این. را نیز مین دانیم. که اب .اکر ضاف و بدون. تلاطم :باشتد تور را بهتز 
۱ ۱ ۱ 0 0 
کمتری از آن به اعماق آب منتقل می گردد. 

اگر بر اين امواج خروشان این موضوع نیز اضافه کنیم که ابری تیره و 
تار بر بالای انها سایه افکنده باشد ظلمتی که از ان حاصل می شود 
ظلمتی است فوق العاده متراکم . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 493 

ابر تاریک از سوی سوم , ظلماتی است که بر روی یکدیگر قرار گرفته 
است , و بدیهی است که در چنین ظلمتی نزدیکترین اشیاء قابل رو یت 
نخواهد بود. حتی اگر انسان دست خود را نزدیک چشمش قرار دهد آن را 
نمی بیند. کافرانی که از نور ایمان بی بهره اند به کسی می مانند که در 
چنین ظلمت مضاعفی گرفتار شده است , بعکس موّ منان روشن ضمیر که 
مصداق نور علی نورند. 


اه در 0 ِِ ورند 9 ظلمت اعتقاد غلط, و ظلیت گفتار 
نادرست , و ظلمت کردار بد, و به تعبیر دیگر اعمال افراد بی ایمان هم از 
بر تیا تارنک است مهم زمر اتعکاسی که در ان آما حارنه 
هم به خاطر هماهنگیش با ساثئر اعمال زشتشان از هر نظر ظلمانی است 


ی اه ی ی ار سس 
است : نخست اینکه نمی دانند. دوم اینکه نمی دانند که نمی دانند. سوم 
اینکه با اینحال فکر می کنند می دانند که همان جهل مرکب و مضاعف 
است . 

تعضن(ذیگر کفته: آند اد آنجا کة:غامل اضلی شتاخت طظیق تضر یم فران: 
سه چیز است : قلب و چشم و گوش (البته قلب به معنی عقل ) چنانکه در 
ایه 78 سوره نحل امده : و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شین 
و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده : ((خداوند شما را از شکم مادران 
برون فرستاد در حالی که چیزی نمی دانستید, و برای شما گوش و چشم و 
دل قرار داد)) ولی کفار هم نور قلب را از دست داده اند و هم نور سمع و 
بصر را و در اين ظلمتها غوطه ورند!. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 494 _ 
اما روشن است که این سه تفسیر منافاتی با هم ندارند, و ممکن است ایه 
ناظر به همه آنها باشد. 

به هر ال دن و آبه-فوی ون یک خمعتنندی: تهاتن به. ایتجا مت وسیم که 
اعمال افراد بی ایمان نخست به نور کاذبی تشبیه شده که همچون یک 
سراب در بیابان خشک و سوزان ظاهر می شود, سرابی که نه تنها عطش 
تشنه کامان را فرو نمی نشاند بلکه به خاطر دوندگی بیشتر ان را افزایش 
می دهد. 

سپس از اين نور کاذب که اعمال ظاهر فریب منافقان بی ایمان است 
وارد مرحله باطن این اعمال می شود. باطنی هولنای مملو از ظلمتها و 
تاریکیهای متراکم و هراس انگیز, باطنی وحشتنای که تمام حواس انسانی 
دز ان 1 ز کار می افتد و نزدیکترین اشیاء محیط بر او یتهان: .می: کر دنعتی 
خودش را نمی تواند ببیند تا چه رسد به دیگران را! 

بدیهی است در چنین ظلمت هول انگیزی , انسان در تنهائی مطلق و جهل 
و بی خبری کامل فرو می رود, نه راه را پیدا می کند, نه همسفرانی دارد. 
نه موضع خود را می شناسد., نه وسیله ای در اختیار دارد, چرا که از منبع 
نور یعنی الله کسب روشنائی نکرده , و در حجاب خودخواهی و جهل و 
نادانی فرو رفته است . 

اگر فراموش نکرده باشید گفتیم نور سرچشمه تمام زیبائیها, روشنائیها, 
حیات و زندگی و جنبش و حرکت است , اما : به عکس ظلمت منبع زشتیها, 


مرگ و نیستی , سکون و سکوت می باشد, ظلمت کانون وحشت و نفرت 
است , ظلمت همراه با سردی و افسردگی است , و چنین است حال 
کسانی که نور ایمان را از دست می دهند و در ظلمت کفر فرو می روند. 
النور 
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آیه 41 - 42 

یه و ترچمه ی 
الم تر آنْ اللّد ؛ سیخ لقن فی السوت و الاَض و الطیرٌ صفّت کل ق؟ 
علج صلاتة و تسييخة و ال لیم یقا تلو (41) 3 

و له ملک السموّت و الاَرَض و اٍلی ال المصیر(42) 

ترجمه . ۴ ۲ 

- ایا ندیدی که برای خدا تسبیح می کنند تمام انان که در اسمانها و 
زمینند و همچنین پرندگان به هنگامی که بر فراز آسمان بال گسترده اند, 
0 نماز و تسبیح خود تیاده خد اند نه. انحه انجام می 
دهند عالم | ست . 5 

2 ار را خواروت عکوست: و ما لکفت. ها مان تم ما رت 
تمامی موجودات به سوی اوست . 


تفعسیر: 

همه تسبیحگوی او هستند 

در آیات گذشته سخن از نور خدا, , لور هدایت و ایمان و ظلمات متراکم کفر 
و ضلالت بود, و در آیات مورد بجعت # دلائل توحید که نشانه های انوار الهی 
و اسباب هدایت است 1 سخن می 

نخست روی سخن را به ۳[ 
گوید: ((آیا ندیدی که تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند برای خدا 
الارض ). 

((و پرندگان در حالی که بالها را بر فراز آسمان گسترده اند مشغول تسبیح 
او هستند))؟! (و الطیر صافات ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 496 

ررفحه انا ان سار د یه وم ایا مساو ند درکن دای اه 
تسبیحه ). 

((و خداوند از تمام اعمالی که آنها انجام می دهند آگاه است 1( (و الله 
مها فا ی ۱ 

و از انجا که این تسبیج عمومی موجودات دلیلی بر خالقیت پروردگار است 
و خالقیت او دلیل هن ی اه 
نیز دلیل ان 2 که همه موجودات به سوی او باز می گردند, 1 
صفتت. کته ((و از برای خدا است مالکیت آسمانها و زمین : و بازگشت 


تضاضوت موجودات به سوی او است )و لله ملک السماوات و الارض و الی 
ال ی 

این احتمال نیز در پیوند این آیه با آبة قبل وجود دارد که در آخرین جمله آیه 
گذشته سخن از علم خداوند به اعمال همه انسانها و تسبیح کنندگان بود, و 
در این آیه به دادگاه عدل او در جهان دیگر, و مالکیت خداوند نسبت به 
همه اسمان و زمین و حق قضاوت و داوری او اشاره می کند. 

نکته ها: 

1 - جمله الم تر آیا ندیدی به گفته بسیاری از مفسران به معنی الم تعلم 
(ایا نمی دانی ) است . زیرا تسبیح عمومی موجودات جهان چیزی نیست 
که با چشم دیده شود, بلکه به هر معنی که باشد با قلب و عقل , درک می 
گردد. اما از آنجا که اين مساعله آنقدر واضح است که گوئی با چشم دیده 
این نکته نیز قاپل توجه است که مخاطب در اين آیه گرچه شخص پیامبر 
اسلاش (صلی الم شاه و الق شم ام تشه اما کفتهخیعی: از 
مفسران فتظور. از ان عموم مردم است , تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
197 

و اين در قرآن امثال و نظائر فراوان دارد. 

اما بعضي گفته اند این خطاب در مرحله رو یت و مشاهده مخصوص پیامبر 
رت ات یه واه هی ات هرا کی او در سا سا 
داده بود که تسبیح و حمد همه موجودات این عالم را مشاهده می کرد, و 
۱ ۱ 0ج 
(2: ولی در مورد عموم مردم جنبه شهود عقلی و علمی دارد نه شهود 
ات ۹۳ قرآن سخن 1 چهار عبادت در مورد همه موجودات این جهان 
بززگ می. گوید: یی ی حمد: سحده وفماد. در ابد قورد تسخن از 
مار ورس )بود. 

و در ایه 15 سوره رعد سخن از ((سجود)) عمومی است و لله یسجد من 
قی الستاوات هار 

هی یه و ر هداس ام وی ای ( تشه او عفد اشتاسی وه خآ 
عالم هستی است و آن من شی ء الا بسبح بحمده . 

درباره حقیقت ((حمد)) و ((تسبیح 1( عمومی موجودات جهان و 
تفسیرهای گوناگونی که در این زمینه گفته شده است در ذیل آیه 44 
شوره آسر اء مش وخا بخت کردم ای که قشر ده آن را دز ایتجافی آوزنم ۰ 
در اینجا دو تفسیر قابل نوجچه وجود دارد: 

اس ات الم اعد از ان نا اف شش ارس با نی اه 


يا غیر عاقل همه دارای نوعی درک و شعورند. و در عالم خود تسبیح و حمد 
خدا می گویند, هر چند ما قادر به درک آن نیستیم , شواهدی از آیات قرآن 
این تفسیر اقامه شده است . ۲ 

2 - منظور از تسبیح و حمد همان چیزی است که ما آن را ((زبان حال )) 
می نامیم , یعنی مجموعه نظام جهان هستی و اسرار شگفت انگیزی که در 
هر یک از موجودات این عالم نهفته است , با زبان بیزبانی , با صراحت و به 
طور آشکار از قدرت و عظمت خالق خود, و علم و حکمت بی انتهای او 
سخن می گویند. چرا که هر موجود بدیع و هر اثر شگفت انگیزی , حتی یک 
تابلو نفیس نقاشی يا یک قطعه شعر زیبا و نغز, حمد و تسبیح ابداع کننده 
خود می گوید, یعنی از یکسو صفات بر جسته او را بیان می دارد (حمد) و 
از سوی دیگر عیب و نقص را از او نفی می کند (تسبیح ) تا چه رسد به 
این جهان با عظمت و آنهمه عجائب و شگفتی های بی پایانش . 

۱۲۳ 
فرمائید). 

البته اگر جمله ((یسیح له من فی السماوات و الارض )) به معنی تسبیح 
گفتن کسانی که در اسمانها و زمین هستند بگیریم و ظاهر کلمه ((من )) را 
در ذوی - العقول حفظ کنیم , ((تسبیح )) در اینجا به معنی اول خواهد بود 
که یک تسبیح آگاهانه و اختیاری است ولی لازمه این سخن آن است که 
برای پرندگان ی شعوری قائل باشیم زیرا پرندگان در آیه فوق 3 
1 زیرا 0( فان سین درکن سای فصت ار ود ان 
آمده است (به تفسیری که در ذیل آیه 38 سوره انعام جلد 5 صفحه 221 
آوردیم مراجعه فرمائید). 

3 - تسبیح ویژه پرندگان 

در اینکه چرا در آیه فوق از میان تمام موجودات جهان روی تسبیح تفسیر 
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پرندگان , آنهم در حالتی که بالهای خود را بر فراز آسمان گسترده اند تکیه 
شده نکته ای وجود دارد و آن اینکه : پرندگان علاوه بر تنوع فوق العاده 
زیادشان , ویژگیهائی دارند که چشم و دل هر عاقلی را به سوی خود جذب 
می کنند, این اجسام سنگین بر خلاف قانون جاذبه بر فراز آسمانها با 
سرعت زیاد و برق آسا حرکت می کنند, مخصوصا هنگامی که بالهای خود 
را صاف نگه داشته اند و بر امواج هوا سوارند و بی آنکه فشاری به خود 
اورند با سرعت به هر سو که مایل باشند می چرخند و پیش می روند وضع 
جالبی دارند. . . 

آگاهیهای عجیب آنها در مسائل هواشناسی و اطلاعات عمیقشان از وضع 


جغرافیائی زمین به هنگام مسافرت و مهاجرت از قاره ای به قاره دیگر 
حتی از مناطق قطب شمال به قطب جنوب , و دستگاه هدایت کننده 
مرموز و عجیبی که آنان را در این سفر طولانی حتی به هنگامی که آسمان 
پوشیده از ابر است راهنمائی می کند از شگفت انگیزترین مسائل , و از 
روشنترین دلائل توحید است . 

رادار مخصوصی که در وجود شب پره ها قرار دارد که به وسیله ار 2 
ظلمت و تاریکی شب تمام موانع را بر سر راه خود می بیند, و حتی گاه 
ماهی را در زیر امواج آب نشانه گیری کرده و با یک حرکت برق آسا او را 
بیرون می کشد, از ویژگیهای حیرت انگیز این پرنده است !۱ 

به هر حال عجائبی در وجود پرندگان نهفته شده که قرآن به خاطر آن 
مخصوصا روی آنها تکیه کرده است . 

معی ار رم( أ( را یه ((کل )) بر گردانده اند که طبق 
آن مفهوم جمله فوق چنین می شود: ((هر یک از کسانی که در زمین و 
آسمان هستند و همچنین پرندگان .؛ از نماز و تسبیح خود آگاهند. تفسیر 
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ولی بعضی دیگر آن ۳ به خدا باز گردانده اند. یعنی خداوند از نماز و 
تسبیح هر یک از آنان آگاه است , اما تفسیر اول با معنی آیه متناسبتر می 
باشد, به این ترتیب هر یک از تسبیح کنندگان راه و رسم تسبیح و شرائط و 
ویژگی های نماز خود را می داند, اگر منظور ((تسبیح اگاهانه )) باشد 
مفهوم این سخن روشن است اما اگر با زبان حال باشد مفهومش این 
است که هر کدام نظام ویژه ای دارند که به نوعی گویای عظمت پروردگار 
است و هر کدام چهرهای از قدرت و حکمت اویند. 

گت شطور آز(صلاخ )) خفن ۶ 

جمعی از مفسران مانند مرحوم طبرسی در ((مجمع البیان )) و ((آلوسی 
۲و ((روح المان)) صلاهرا در ایتجا مدفعنین ((دعا)) نعسیر کردم‌اند که 
مفهوم اصلی آن در لغت همین است . و به این ترتیب موجودات زمین و 
اسمان با زبان حال , پا زبان قال , در پیشگاه خدا دعا می کنند, و از محضر 
او تقاضای فیض دارند. و او هم که فیاض مطلق است بر حسب 
استعدادهایشان به آنها می بخشد و دریغ ندارد. 

منتهی هر کدام در عالم خود می دانند چه نیازی دارند و چه باید بخواهند و 
چه دعائی 

سلاو مار اش اشار کومو گام با فیت ا رتاش 
و در برابر قوانین آفرینش تسلیم , و از سوی دیگر با تمام وجود خود 
صفات کمالیه خدا را بازگو می کنند. و هر گونه نقصی را از او نفی می 
نمایند, و به این ترتیب عبادات چهار کانه انها حمد و نسبیح و دعا و سجود 


تکمیل می شود. النور 


آیه 43 - 45 

آیه و ترجمه , دِ 

الم تر ان اللة بُرْجی سخابا نیلف بیْتة نم یجْقلْة ژکاماً قتری الق رخ 3 

هن خلله و بنرلن من السماء من جبال فیها من برد فیصیب به من ر ِ 
بصرفة چن من شاه بکاد شتا بو قه بدهب بالاتصر(43) 

یُقلپ اللة الیل و هار ان فی دک لعبرَة اولی الابْص(44) 

و ی بُمقشی علی بطینه و 1 منقم من یِمُشی 
علی رجلین و منم من یَمٌشی عَلی ازتع یلق ال ما : تشاء ات ال علی 
کل شی ءٍ قدیژ(45) 

ترجمه . 


43 1 ندیدی که خداوند اترهایین: ره ارافن فیراندت سین میان. آنها 
پیوند می دهد و بعد آن را متراکم می سازد, در این حال دانه های باران را 
می بینی که از تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 502 _ 

آن خارج می شود و از آسمان - از کوههائی که در آنست - دانه های تگرگ 
نازل می کند., و هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می رساند و از هر 
کس بخواهد این زیان را برطرف می کند, ۱ 


آن (ابرها) چشمها را ببرد!. ۳ 
4 - خداوند شب و روز را دگرگون می سازد, و در این عبرتی است برای 
صاحبان بصیرت . 


5 - و خداوند هر جنبنده ای را از آبی آفرید. گروهی از آنه بر شکم خود 
راه می روند, و گروهی بر دو پای خود, و گروهی بر چهار پا راه می روند, 
۰ ارادن کدی اش هرا کاس مد ارت 


وه 1 دیگر از شگفتیهای آفرینش ِ 0 
باز در این آیات به گوشه دیگری از شگفتیهای افرینش و علم و حکمت و 
عظمتی که ماورای ان نهفته است برخورد می کنیم که همه دلائل توحید 


ذات پاک آویند. 
یرای اه تا نی وه 
((آپا توا که را هد ابرهائی را به آ رامق می راند, سپس سپس آنها را با هم 


پیوند می دهد, و بعد متراکم می سازد))؟! (الم تر ان الله یزجی سحابا ثم 
یولف بینه ثم یجعله رکاما). 

ال اه هسام ی تا الا اه شا یی 
شوند)) و بر کوه و دشت و باغ و صحرا فرو می بارند (فتری الودق یخرج 
من 


زر رباع ای زاون تا لاتم رای کر 
برای ردیف کردن موجودات پراکنده می باشد, و این تعبیر دقیقا در مورد 
ابرها صادق است که هر قطعه ای از آن از گوشه ای از دریاها برمی خیزد, 
سیسش دنت قدرت:»بزوزد کار آنها رابه نوی هم فی راند ویبوند می: دهد 
و متراکم می سازد. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 503 

را ار ای ی ای ار زد 
اند. 

و اما ((ودق )) (بر وزن شرق ) به عقیده بسیاری از مفسران به معنی دانه 
های باران است که از خلال ابرها بیرون می آید, ولی به گفته ((راغب )) 
در ((مفردات )) معنی دیگری نیز دارد, هزات اه شک اد ات 
است که به صورت غبار به هنگام نزول باران در فضا پراکنده می شود, 
ولی معنی اول در اینجا مناسبتر است , زیرا آنچه بیشتر نشانه عظمت 
پروردگار است همان دانه های حیاتبخش باران می باشد نه آن ذرات غبار 
بعلاوه در هر مورد که قرآن مساءله ابرها و نزول برکات را اه اشمان 
مطرح کرده به مساعله باران اشاره می کند. 

اری باران است که زمینهای مرده را زنده می کند, لباس حیات در پیکر 
درختان و گیاهان می پوشاند, و انسان و حیوانات را سیراب می کند. 
سین به فجن دیگر از پدیده های شگفت انگیز اسمان و ابرها اشاره کرده 
می گوید: ((و خدا از اسمان , از کوههائی که در اسمان است , دانه های 
تگرگ نازل می کند)) (و ینزل من السماء من جبال فیها من برد). 
((تگرگهائی که هر کس را بخواهد به وسیله آن زیان می رساند)) شکوفه 
های درختان » میوه ها و زراعتها, و حتی گاه حیوانها و انسانها از آسیب آن 
در امان نیستند (فیصیب به من یشاء). 

((و از هر کس بخواهد این عذاب و زیان را بر طرف می سازد)) (و یصرفه 
عمن یشاء). 

آری او است که از یک ابر گاهی باران حیاتبخش نازل می کند و گاه با 
متضر. کغیین آنترامندل: بهکر ها تباتیار و نی کسنده فی: کید و این 
نهایت قدرت و عظمت او را نشان می دهد که سود و زیان و مرگ و 
زندگی انسان را در کنار هم چیده بلکه در دل هم قرار داده است ! تفسیر 
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و در پایان آیه به یکی دیگر از پدیده های آسمانی که از آیات توحید است 
اشاره کرده می گوید: ((نزدیک است درخشندگی برق ابرها, چشمهای 
انسان را ببرد)) (یکاد سنا برقه پذهب بالابصار). 

ابرهائی که در حقیقت از ذرات ت آب تشکیل شده است به هنگامی که حامل 
نیروی برق می شود, آنچنان ((آتشی )) از درونش بیرون می جهد که 


برقش چشمها را خیره , و رعدش گوشها را از صدای خود پر می کند, و 
گاه همه جا را می لرزاند. این نیروی عظیم در لابلای این بخار لطیف 
راستی شگفت انگیز است ! 

پاسخ به یک سو ال تنها 

سوّ الی که در اینجا باقی می ماند این است که این کدام کوه در آسمان 
اشت.: کهخکر نها از ان قرو می: رتزننر. دون آشخا مفشران بیانات مختلفی 
دارند: 

1 - بعضی گفته اند ((جبال )) (کوهها) در اینجا جنبه کنائی دارد, همانگونه 
که می گوئيم کوهی از غذاء يا کوهی از علم , بنابراین مفاد آیه فوق این 
ای 1 ابرها در دل 
اتتمار: که وجود هی اند و از آنها بخشی در شهر, و بخشی در بیابان فرو 
می ریزد, و حتی کسانی مورد اصابت آن قرار می گيرند. 

2 - بعضی دیگر گفته اند منظور از کوهها, توده های عظیم ابر است که در 
عظمت و بزرگی بسان کوه است . ۳ 

3 - نویسنده تفسیر ((فی ظلال )) در اینجا بیان دیگری دارد که مناسبتر به 
نظر می رسد و آن اینکه توده های ابر در وسط اسمان به راستی شبیه 
کوهها هستند گر چه از طرف پائین به آنها می نگریم صافند. اما کسانی که 
با هواپیما بر فراز ابرها حرکت کرده اند غالبا با چشم خود این منظره را 
دیده اند که ابرها از ان سو به کوهها و دره ها و پستیها و بلندیهائتی می 
مانند که در روی زمین است , تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 505 

و به تعبیر دیگر سطح بالای ابرها هرگز صاف نیست , و همانند سطح زمین 
دارای ناهمواریهای فراوان است , و از این نظر اطلاق نام جبال بر انها 
مناسب است . 

بر این سخن می توان این نکته دقیق را افزود که به عقیده دانشمندان 
تکون تگرگ در آسمان به این طریق است که دانه های باران از ابر جدا 
مق شور ری مت ها ع مس وی و 
می زند, سپس طوفانهای کوبنده ای که در ان منطقه حکمفرما است 
گاهی این دانه ها را مجددا به بالا پرتاب مي کند, و بار دیگر اين دانه ها به 
داخل ابرها فرو می رود و لایه دیگری از آب به روی آن می نشیند که به 
هنگام جدا شدن از ابر مجددا یخ می بندد, و گاهی این موضوع چندین بار 
تکرار می شود و هر زمان لایه تازه ای روی آن می نشیند تا تگرگ به 
اندازه ای درشت شود که دیگر طوفان نتواند. آن .را به بالا پرتاب کنده اینجا 
است که راه زمین را به پیش می گیرید و فرود می آید. و یا اینکه طوفان 
فرو می نشیند و بدون مانع به طرف زمین حرکت می 

با توجه به این مطلب ۷ کتهغلمی که در که ال در انتطا وه اند 
روشنتر می شود, زیرا به وجود آمدن تگرگهای درشت و سنگین در صورتی 


امکان پذیر است که تودم های ابر متراکم گردند, تا هنگامی که طوفان دانه 
یخ زده تگرگ را به میان آن پرتاب می کند مقدار بیشتری آب به خود جذب 
نماید, و اين تنها در آنجاست که توده های ابر بسان کوههای مرتفع در جهت 
بالا قرار گیرد و منبع قابل ملاحظه ای برای تکون تگرگ شود (دقت کنید). 
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در اینجا تحلیل دیگری از بعضی از نویسندگان می خوانیم که خلاصه آن 
چنین است : 

((در آیات مورد بحث ابرهای بلند صریحا به کوههائی از يخ اشاره می کند و 
يا به تعبیر دیگر کوههائی که در آن نوعی از یخ وجود دارد و اين بسیار 
جالب است , زیرا بعد از اختراع هواپیما و امکان پروازهای بلند که دید 
دانش بشر را وسعت بخشید. دانشمندان به ابرهائی متشکل و مستور از 
سوزنهای يخْ رسیدند که درست عنوان کوههائی از يخ بر انها صادق است , 
و باز هم عجیب است که یکی از دانشمندان شوروی در تشریح ابرهای 
زار طوفا یمین ای از اما وان ای با وا 
از برف )) یاد کرده است . و به این ترتیب روشن می شود که براستی در 
آسمان کوههائی از ت وجود دارد. 

در آیه بعد به یکی دیگر از آیات خلقت و نشانه های عظمت پروردگار که 
همان خلقت شب و روز و ویژگیهای آنها است اشاره کرده می فرماید: 
((خداوند شب و روز را دگرگون می سازد. و در اين , عبرتی است 
صاخیان بضرت )الما الله الللو اهر ان ق ری تج( 
الابصار). 

در اينکه اين دگرگونی از چه نظر است چند تفسیر ذکر کرده اند: 

بعضی آن را به معنی آمد و شد شب و روز گرفته اند که یکی می آید و 
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و بعضی آن را به معنی کوتاه شدن یکی و طولانی شدن دیگری که به 
صورت ندریجی انجام می یابد دانسته اند که پیدایش فصول نیز با آن 
و بالاخره بعضی آن را به معنی دگرگونیهائی از قبیل گرما و سرما و حوادث 
دیگری که در شب و روز صورت می گیرید دانسته اند. 

ولی ناگفته پیدا است که این تفسیرها هیچگونه منافاتی با هم ندارند و 
ممکن است همه آنها در مفهوم جمله ((یقلب )) جمع باشد. 

بدون شک - همانگونه که علم ثابت کرده است - هم آمد و شد شب و روز 
هم یی ات تدربخی آنها برای اتشار تیه کیانین دا ردو ترس ری 
9 برای ((اولی الابصار)). 

تابش یکنواخت افتاب , درجه حرارت هوا را بالا می برد و موجودات زنده 


_‌ 


را می سوزاند, اعصاب را خسته می کند, اما هنگامی که در لابلای این 


تغییرات تدریجی روز و شب که سر چشمه پیدايش فصول چهارگانه است 
عامل بسیار مو ثری برای بارور شدن گیاهان و حیات تمام موجودات زنده 
و نزول بارانها و ذخیره آب در زمینها است . 

آخزیز: اب :مود بحث به یکی از مهمترین چهره های نظام آفرینش که از 
روشنترین دلائل 1 است یعنی مساعءله حیات در صورتهای متنوعش 
اشاره کرده می گوید: ((خداوند هر جنبنده ای را از ابی افرید)) (و الله 
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و با اینکه اصل همه آنها به آب باز می گردد با اين حال خلقتهای بسیار 
متفاوت و شگفت انگیزی دارند: ((گروهی از آنها بر شکم خود راه می 
روند)) (خزندگان ) (فمنهم من یمشی علی بطنه ). 

((و گروهی بر روی دو پا راه می روند)) (انسانها و پرندگان ) (و منهم من 
یمشی علی رجلیه ). 

((و گروهی بر روی چهار پا راه می روند)) (چهارپایان ) (و منهم من یمشی 
علی اربع ). 

تازه منحصر به اینها نیست و حیات چهره های فوق العاده متنوع دارد اعم 
از موجوداتی که در دریا زندگی می کنند و يا حشرات که هزاران نوع دارند 
و هزاران صورت لذا در پایان آیه می فرماید: ((خداوند هر چه را اراده کند 
می افریند)) (یخلق الله ما یشاء). 

((چرا که خدا بر همه چیز توانا است )) (آان الله علی کل شی ء قدیر). 
نکته ها: 

منظور از ((ماء)) در اینجا چیست ؟ 

در اننکه کلمه ((ماع)) (اب:) در آبه مهرد بخ اشاره به چه آبی است در 
میان مفسران گفتگو است , و در واقع سه تفسیر برای آن ذکر شده . 

1 - منظور. آب. تطفه است.: بسیاری. از مفقسران این تفسیر .را انتخاب 
کزده اند و در بعضی از روایات نیز بة آن اشاره شده است.:: 

مشکلی که در این تفسیر وجود دارد این است که همه جنبندگان اش ای 
نطفه به وجود نمی آیند, زیرا حیوانات تک سلولی و بعضی دیگر از حیوانات 
که مصداق جنبنده (دابه ) هستند, از طریق تقسیم سلولها به وجود می آیند 
نه از نطفه مگر اينکه گفته شود حکم بالا جنبه نوعی دارد نه عمومی . 
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2 - دیگر اينکه منظور پیدایش نخستین موجود است , زیرا هم طبق بعضی 
از روایات اسلامی اولین موجودی را که خدا آفریده آ بوده و انسانها را 
بعدا| از آن آب آفرید و هم طبق فرضیه های علمی جدید نخستین جوانه 
حیات در دریاها ظاهر شده , و این پدیده قبل از همه جا بر اعماق یا کنار 
دریاها حاکم شده است . 


(البته آن نیروئی که موجود زنده را با آنهمه پیچیدگی در نخستین مرحله به 
وجود اورد و در مراحل بعد هدایت کرد. یک نیروی ما فوق طبیعی یعنی 
اراده پروردگار بوده است ). 

آخوین تفنر این است که منظور از خلقت موجودات زنده از ات ای 
است که در حال حاضر آب ماده اصلی آنها را تشکیل می دهد و قسمت 
عمده ساختمان آنها آب است و بدون آب هیچ موجود زندهای نمی تواند به 
حیات خود ادامه دهد. 

البته این تفسیرها منافاتی با هم ندارند اما در عین حال تفسیر اول و دوم 
صحیحتر به نظر می رسد. 

2 - پاسخ به یک سة ال 

در اینجا سو الی پیش می آید که حیوانات منحصر به این سه گروه نیستند 
(خزندگان و دو پایان و چهارپایان ) بلکه جنبندگان زیادی هستند که بیش از 
چهار پا دارند؟ 9 

پاسخ این سو ال در خود ایه نهفته است زیرا در جمله بعد می فرماید: 
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ما یشاء: ((خدا هر چه را بخواهد می آفریند بعلاوه مهمترین حیواناتی که 
انسان با انش و کان دارد:هفیره شته. کرو است , از این گذشته بعضی 
معتقدند که حتی حیواناتی که بیش از چهار پا دارند تکیه گاه اصلی آنها تنها 
بر چهار پا است و بقیه بازوهای کمکی آن محسوب می شود و. 

3 - چهره های متنوع حیات 

بدون شک عجیبترین پدیده این جهان پدیده حیات است ۰ همان مساعله ای 
که هنوز معمای آن برای دانشمندان گشوده نشده , همه می گویند 
موجودات زنده از مواد بی جان این عالم به وجود افدهت اما هیچکس نمی 
توا راصح که صراشلن چین حمسی سورت کرتفم را در هد 
آز مایشگاهی تبدیل موجودات بی جان به موجودات زنده هنوز مشاهده 
نشده است , هر چند هزاران هزار دانشمند در طول سالیان دراز در این 
باره انديشیده و ازمايش کرده اند. 

البته شبحی از دور در این زمینه در برایر چشم دانشمندان نمایان است , 
اما تنها شبحی است , آنچه مسلم است اسرا بت او زد کی ندز بو 
اتشت که علوم. هردانشهای ری اما سرد سین ار کشت و درک. ان 
هنوز عاجز است . 

در شراتط فعلی جهان , موجودات زنده تنها از موجودات 622 به وجود می 
آيند, و هیچ موجود زنده ای از موجودی بی جان پا نمی گیرد. ولی مسلما 
در گذشته های دور چنین نبوده , و به تعبیر دیگر حیات در کره زمین 
تاریخچه پیدایشی دارد. اما چگونه و با چه شراثطی معمائی است که بر 
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فد از آن عجیبتر تنوع حیات است در اينهمه جهره های کاملا متفاوت 4 از 
ِِِ زنده تک سلولی که ننها زیر میکروسکوب پید | فی تون طرفته : 
تا والهای دریائی کوه پیکر که طول قامتشان از سی متر تجاوز می کند. و 

کوهی است از گوشت شناور! ۳ 

از حشرا| ت که صدها هزار نوع در آنها مشاهده شده گرفته , تا پرندگانی که 
در هزاران هزار چهره ظاهر می شوند, و هر کدام برای خود عالمی و 
جهانی پر اسرار دارند. 

کتابهای حیوانشناسی که امروز بخش عظیمی از کتابخانه های بزرگ جهان 
زا کیل مب هه شا وس ار ام سرا سرا فا سا کودمت کید 
مخصوصا حیوانات دریائی که هميشه دریا دیار عجائب بوده , و با تمام 
اطلاعافی که. اخیر ان آن داریم معلوماتها نف این تسه سار -ناجیر است 


تشن هو یوت دای ات موجودات زنده را با این تنوع 
وسیع آفزیده : و به هر کدام آنچه: را تیاز داشتند بخشیده ؟ واخه عظیم 
است قدرت و علمش که برای هر کدام متناسب با شرائط و نیازهایش 
آنچه را لازم بوده قرار داده است , و عجب اينکه همه آنها را 
آب ۵ کفی از فواه‌شاده زین آفزیده شنم استه: النور 
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آیه 60 - 0 

ایه و ترجمه 

قد انرلتا ات میسنت و5 ال یهدی, من پبشاء الی 0 عستقیم(46) 

و تفولون #اقت یال و بالسول و أَطعتا ثم یتولی قریق مُنهّم من بعد دلک و 
اآ ولنک بالْمَوّمنین(47) 


وا الی ال ورسوله کم تنم [۱5 قرب منهّم معُرضونَ (48) 
ن کر لیم اوه | له مُذعنین(49) 
فی قلویم مرس ام اتنا 2 خافون آن بجبف له له و سوله ل 
هم لظلمُون(50) 
ِِ 


6 - ما آیات روشنگری نازل کردیم و خدا هر که را بخواهد به صراط 
مستقیم هدایت می ند. 

7 - آنها می گویند به خدا و پیامبر ایمان داریم و اطاعت می کنیم , 

بعذ از ای ادغا کرههی ار سا یرای سون انیا رود عصفت ك 
من نیستند 

48 - و هنگامی که از آنها دعوت شود که به سوی خدا| و پیامبرش بیابند تا 
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داوری کند زر هی از انها رویگردان می شوند. 


اد 
1 
3 
ک. 


اما 2 


9 - ولی اگر (داوری_به نفع آنها بوده باشد و) حق داشته باشند با نهایت 
تسلیم به سوی او می ایند. 

50 - آیا در دلهای آنها بیماری است ؟ يا شک و تردید دارند؟ يا می ترسند 
خدا و رسولش بر آنها ستم کند؟ اما خود اینها ستمگرند! 

شاءن نزول : ۳ 

مفسران نت ایات دو شاءن نزول ذکر کرده اند: نخست 
اينکه : یکی از منافقان با یک مرد یهودی نزاعی داشت.». مرد یهودی , 
منافق ظاهر مسلمان را به داوری پیامبر اسلام (صلی الللنه. و ال ۵ 
سلم. ) خهانته اها متافق زیر بار ترفت , و او را به داوری کعب بن اشرف 
یهودی ! دعوت کرد (و حتی طبق بعضی از روایات 7 
است محمد در مورد ما عدالت را رعایت نکند!) ایات فوق نازل شد و 
سخت این گونه اشخاص را مورد سرزنش و مذمت قرار داد. 

دیگر اينکه در میان امیر مو منان علی (علیه السلام ) و عثمان (يا طبق 
روایتی میان آنحضرت و مغيرة بن وائل ) بر سر زمینی که از علی (علیه 
السلام ) خریداری کرنم ند ون سنهمانی آز ان سفن امد و خریدار می 
خواست آن را به عنوان معیوب بودن رد کند, اختلافی در گرفت ؛ 2 
(علیه السلام ) فرمود: میان من و تو رسول الله داوری کند. اما حکم بن 
ابی العاص که از منافقان بود به خریدار گفت : این کار را مکن , چرا که 
اگر نزد پسر عموی او - یعنی پیامبر - بروی مسلما به نفع او داوری خواهد 
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تنفسیر. ۳ ۳ ۳ 

ایمان وپذیرش تآوزی خدا از آنجا کهدر آبات کشت سکن از آنمانه ند 

خدا| و دلائل توحید و نشانه های او در جهان تکوین بود, در ایات مورد بحجّت 

شتکن از انا انمان: و بازتابهای توخید در زندکی. انسازه تصليم اور برایز 

حق و حقیقت است . 

بخست ی وید ((ما آیات روشن و روشنگری نازل کردیم 1( (لقد انزلنا 

آیات مبینات ). 

آیاتی که دلها را به نور ایمان و توحید روشن می کند, افکار انسانها را نور 

و صفا می بخشد و محیط تاریک زندگیشان را عوض می کند. 

البته وجود این ((ایات مبینات )) زمینه را برای ایمان فراهم می سازد, ولی 

تشن ال را شدافت الم ار را که اعدا فر. کش داوت‌اق عه 

صراط مستفیم هدایت می کند)) (و الله بهدی من یشاء الی صراط 
ِ آ. 

ود اک اراده خداوند و مشیت او بی حساب نیست ,؛ او نور هدایت 

را به دلهائی می افکند که آماده پذیرش آن هسنند, بعلی مجاهده را آغاز 


کرده اند و گامهائی به سوی او برداشته اند. 

سپس به عنوان مذمت از گروه منافقان که دم از ایمان می زنند و ایمان 
کر دل: آنها سرتوآفکن تست هی فرهاید ((آنها می گویند: به خدا و پیامبر 
ایمان داریم و اطاعت می کنیم , ولی بعد از این ادعا؛ گروهی از آنها روی 
کردان می شوند, آنها در حقیقت موّ من نیستند)) (و یقولون آمنا بالله و 
ی و ما اولتک بالمو منین 
این چگونه ایمانی است که از زبانشان فراتر نمی رود؟ و پرتوش در 
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بعد به عنوان یک دلیل روشن برای بی ایمانی انها می فرماید: ((هنگامی 
که از انها دعوت شود که به سوی خدا و پیامبرش بیایند تا در میان انان 
داوری کته کرمشی ار اما وی برتان هی شود( و ادها الی له و 
رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون ). 

برای تاعءکید بیشتر و روشن_ شدن شری و دنیایرستیشان اضافه می کند: 
((|ما اگر این داوری به نفع آنها بوده باشد با نهایت تسلیم به سوی او می 
ادا منکن هم لحم اقا الم هدن 

قابل توجه اینکه در یک عپارت , سخن از دعوت به سوی خدا و پیامبر 
ال الله یه اله فرشم ) اشت ولی با سس یعتی جعله رالندعم 
نهضوزتتمقرد_ آمده که نها اشارهد به زآوری:تبافیر (صلی الله علیه اي 
اله و سلم ) می باشد. اين به خاطر آن است که داوری پیامبر از داوری 
خدا جدا نیست و هر دو در حقیقت به امر واحدی باز می گردد. 

ضمنا باید توجه داشت که ضمیر ((الیه )) به شخص پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم ) یا داوری او باز می گردد. 

این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که در آیات فوق این تخلف و 
اعراض از داوری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) تنها به گروهی از 
منافقان نسبت داده شده است , شاید به دلیل اينکه گروه دیگر تا این حد 
بی حیا و جسور نبودند, چرا که نفاق هم مانند ایمان دارای درجات مختلفی 
است . 

خو. آخز ین ۳ مورد بحث رپشه های اصلی و انگیزه های عدم تسلیم در 
تا وا ی ی 
کند و می گوید: ((آیا در دلهای آنها بیماری است )) (بیماری نفاق ) ( فی 
قلوبهم مرض ). 

این یکی از صفات منافقان است که اظهار ایمان می کنند اما بخاطر 
اتحزای که و ولاز اصل قوحند اند هر کر شیم داوزی فا و پناشتر 
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پا اگر بیماری نفاق بر دلهای آنها چیره نشده ((به راستی در شک و 


تردیدند))؟ (ام ارتابوا). ّ ۲ 
و طبیعی است شخصی که در پذیرش یک آئین مردد است تسلیم لوازم ان 
نخواهد بود. ۲ ۲ 

پا اينکه اگر نه ان است و نه این و از موّ منانند ((ایا براستی می ترسیدند 
که ها هرهس هر آها طلمه شک ۱۹ ام افدن آن نی الا 
علیهم و رسوله ). 

دو عالی-که این تاقض آشکازی ات کسی ای اسلا (صلی: ان 
علیه و اله و سلم ).را فرشتاده خدا و بیانگر: رسالت آو عی داند ه عکمشن 
را حکم خدا می شمرد ممکن بیست احتمال ظلم و ستم درباره او دهد, 
مگر امکان دارد خدا به کسی ستم کند؟ مگر ظلم زائیده جهل يا نیاز یا خود 
شواهی ست ساحت خرس ک اف نها شمه تما بای است . 

((بلکه در وافع خود اینها ظالم و ستمگرند)) بل اولنکتهم الطالمون ): 

انها نمی خواهند به حق خودشان قانع باشند, و چون می دانند پیامبر اسلام 
رصلیم اعد د له و شام ری ار خی رن ند اما ماه اه 
تسلیم داوری او نمی شوند. 

قف: کف نویسنده تفسیر ((فی ظلال : این سه تعبیر در واقع هر کدام در 
شکل خاصی عرضه شده است : اولی برای اثبات ده است , دومی برای 
تعجب , و سومی برای انکار. 

کر حملضاول مت حواهد ها حفیقی ترا از اف اس رتکد 
و در جمله دوم , هدف بیان تعجب از تردید انها در عدالت پیامبر است و 
صت تاره سا اه کم وی اسان ۵ له سوی تاه سس افص 
روشنی است که میان ادعای ایمان و عملشان دیده می شود. تفسیر نمونه 
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تنها ایرادی که به گفته این مفسر در این سخن متوجه می شود این است 
که او جمله ((ام ارتابوا)) را به معنی شک در عدالت و صحت داوری پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گرفته , در حالی که ظاهر اين است که شک 
کر ال سوت تا ها وه که سای ار رای ره ان 
نکته ها: 

1 - بیماری نفاق 

این نخستین بار نیست که در قرآن مجید به تعبیر ((مرض )) در مورد نفاق 
برخورد می کنیم , قبل از آن در اوائل سوره بقره , ضمن بیان صفات 
منافقان + لین آمنه نود فی قلوبهم مرض فزاد هم الله مرضا: ((در دلهای 
آنها یکنوع بیماری است , و خداوند هم بر بیماری آنها می افزاید))! 
فا کر اه او رل اه ی ار هی ان 
انحراف است , انسان سالم یک چهره بیشتر ندارد, روح و جسم او 
هماهنگ است , اگر مو من است تمام وجودش فریاد ایمان می کشد. و 


اگر منحرف است ظاهر و باطنش بیانگر انحراف است , اما اينکه ظاهرش 
دم از ایمان بزند و باطنش بوی کفر دهد, این یکنوع بیماری است . 

و از انجا که اين گونه افراد بر اثر لجاجت و پافشاری در برنامه هایشان 
مستحق لطف و هدایت خدائی نیستند. خداوند انان را به حال خود می 
گذارد تا اين بیماریشان افزون گردد. 

و براستی خطرناکترین افراد در یک جامعه همین منافقانند, بت 
انسان در برا, بر انها روشن نیست , نه واقعا دوستند و نه ظاهرا دشمن !, 
از امکانات موّ منین استفاده می کنند و از ز مجازات ت کفار ظاهر | مصو نند, 
ولی اعمالشان از اعمال کفار بدتر. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 518 

و چنانکه می دانیم چون این ناهماهنگی ظاهر و باطن برای هميشه قابل 
ادامه نیست سر انجام پرده ها کنار می رود و باطن آلوده انا ۰ 
شود چنانکه در آیات مورد بحث و شاءن نزول آن ملاحظه کردیم که پیش 
آفدنه بکه تیه دار : مشت آنها را باز کرد و خبث درونشان را آشکار 
ساخت . 

2 کرت فا سا عرش یا ارت 

بی شک انسان هر قدر بتواند خود را از حب و بغعض و خودخواهی و خود 
دوستی خالی کند باز ممکن است به طور ناآگاه گرفتار این امور بشود, 
مگر اینکه معصوم باشد و بیمه شده از سوی پروردگار. 

به همین دلیل می گوئیم : قانونگذار حقیقی تنها خدا است , زیرا علاوه بر 
اینکه تمام نیازهای انسان را با علم بی پایانش می داند. و بهترین راه رفع 
ار رها را اس مرن کفتا. اای سساطر باه تن 
0 تمی کرود. 

در مقام قضاوت و داوری نیز عادلانه ترین داوریها, داوری خدا و پیامبر و 
امام معصوم است , و بعد از آن داوری کسانی که راه انها را می پویند و 
شباهتی به اآنان دارند. 

ولی این بشر خود خواه تن به اين داوریهای عادلانه نمی دهد, و اين قوانین 
عدالتگستر را نمی پسندد, دنبال قانون و حکومت و قضاوتی می رود که 
حرص و طمع و شهوت او را بیشتر اشباع کند, و چه تعبیر جالبی در مورد 
این گروه در آیات فوق آمده اولتّک هم الظالمون > ((تحگران واقعی آنها 
هستند))! 

معیار ایمان هر انسان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد))! 

جالب اينکه قرآن در جالی دیگر می گوید: موْ منان حقیقی نه تنها در ظاهر 
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تسلیم داوری تواند بلکه در اعماق دل نیز هیچگونه سنگینی و ناراحتی از 
داوریهای تو نمی کنند هر چند ظاهرا به زیانشان باشد فلا و ربک لا یو منون 


2 نا 9 0 ۷ 7 امه 03 
زمانی که ۳ داور اختلافاتشان قرار دهند, و بعد از صدور حکم نو 
هیچگونه ناراحتی و سنگینی از نتیجه آن در دل نداشته باشند و در ظاهر و 
باطن تسلیم حق گردند)). 

اقا انشا که که رما لت تلاصا قفا انا 
که حافظ منافعشان است پذیرا هستند در حقیقت مشرکانی می باشند که 
برده و بنده منافع خويشند, هر چند دم از ایمان بزنند و در صفوف موّ منین 


باشند! النور 
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آیه 51 - 54 

آیه و ترجمه ۱ 
نما کات قوّل الحومتین ادا د غُوا الی الله 5 و نله لیحکم بیتمه مج آن ۳۳ 


۵ سمئتا و أَطغْتا و آونک هم ون بّ ِ 
و من بطع ال و رَسولم و یخش اللة و با یف قاولتک هَمْ الْاتژون(52) 
اسف باه زر موم یخن فلا تممتوا طااع2 


خلت ها ِ ِِ علن سول 1 ۳۳ ۹ 

ترجمه . ۳ 

1 - مو منان هنگامی که به سوی خدا و رسولش دعوت شوند تا میان آنان 
داوری کند تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 521 

سخنشان تنها اين است که می گویند شنیدیم و اطاعت کردیم . 

2و هر کنس خدا شیامرس زا اطاعت درو ارپوورد کار تمه از 
مخالفت فرمانش بپرهیزد آنها رستگارند. 

3 - آنها با نهایت تاعکید سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهی (از 
خانه و اموال خود) بیرون می روند (و جان در طبق اخلاص گذارده تقدیم 
می کنند) بگو سوگند یاد نکنید. شما طاعت خالصانه نشان دهید که خداوند 
به آنخة هل هی کنید احاه استت:. 

4 - بگو اطاعت خدا و اطاعت پیامبرش کنید. و اگر سرپیچی کنید پیامبر 
عسل ال یش اف وس سول انح ایا اگر ار اه 
اطاعت کنیدهدایت خواهید شد. و بر بیمر چزی جز ابلاغ آشکار نیست . 


ی تاه در نیت 
در آنات کدشهعکس العملن متاففان زک ول وا کسون طلمات مرا کش 
بعضها فوق بعض قرار داشتند. در برایر داوری خدا و پیامبر (صلی اللّه 


علیه و آله و سم ) دیدیم که چگونه از داوری عدل پیامبر (صلی اللّه علیه 
اه شاه انار فیرک وترمی رسادن کا ماش رصلیت لاه 
علیه و آله و سلم ) حق آنها را بایمال کندا. 

آیات مورد بحث نقطه مقابل آن یعنی بر خورد موّ منان را با این داوری 
الهی تشریح می کند و می گوید: ((هنگامی که موق منان برای داوری به 
سوی خدا و رسولش فرا خوانده ۳ 5 این 
ات که«فی گفبند شنیدیم ده اظاعت کرديم (انما کان ففل: الفة منین ]ذ| 
ده آلی الم وله لمکم بنهه ان لوا متا و اطعا 

چه تعبیر جالبی ((سمعنا و اطعنا)) (شنیدیم و اطاعت کردیم ) کوتاه و پر 
معنی . جالب اینکه کلمه ((انما)) که برای حصر است مي گوید: آنها جز 
۷۷ زر میت اس ,ریس ترا رو اطعا فیس سنه علو 12 
صفحه ۵22 

کسی که خدا را عالم به همه چیز می داند. و بی نیاز از هر کس , و رحیم و 
مهربان به همه بندگان , چگونه ممکن است داوری کسی را بر داوری او 
ترجیح دهد؟ و چگونه ممکن است عکس العملی جز شنیدن و اطاعت 
کردن در برابر فرمان و داوریهایش نشان دهد؟ و چه وسیله خوبی است 
برای پیروزیر موّ منان راستین و چه آزمون بزرگی ؟ 

لذا دد بایان آبه مین فرضاید. ((رشاران داقعی نما هنشتد )و اوانک هه 
الخفاهه زا 

کسی که زمام خود را به دست خدا بسپارد, و او را حاکم و داور قرار دهد 
بدون شک در همه چیز پیروز است , چه در زندگی مادی و چه معنوی . 
وی اه سس یت را سوت یر هت کروم ی ترا 
((کسانی که اطاعت خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کنند و از 
خدا بترسند و تقوی پيشه نمایند آنها نجات یافتگان و پیروزمندانند)) (و من 
یطع الله و رسوله و پخش الله و یتقه فاولتک هم الفائزون ). 

در اين آیه مطیعان و پرهیزگاران را به عنوان ((فائز)) توصیف کرده , و در 
آیه قبل کسانی که در برابر داوری خدا| و پیامبر تسلیمند به عنوان ((اهل 
فلا )ی تیه آندر سور که ار صانه ات اشتفاوه مه نود 
((فوز)) و ((فلاح )) تقریبا یک معنی دارد. ((راغب )) در ((مفردات )) می 
گوید: ((فوز به معنی پیروزی و رسیدن به کار خیر است تواءم با سلامت )) 
و در مورد فلاح می گوید: ((فلاح همان ظفر و رسیدن به مقصود است )) 
رالخ‌تدر اغل یه معتی شعافتن می بانند نو از آنجانن تقمین نموه له 12 
صفحه 523 

که افراد پیروزمند موانع را برطرف می سازند و مسیر خود را برای 
رسیدن به مقصد می شکافند و پیش می روند, فلاح در معنی پیروزی به 


کار رفته اشتته )وا آنجا کقدر آیه:اخیر ستن از اطاعت یه ظور مطلق 
است و در ایه قبل از تسلیم در برابر داوری خدا که یکی عام است و 
دیگری خاص , نتیجه هر دو نیز باید یکی باشد. 

قابل توجه اینکه : در ایه اخیر برای ((فائزون )), سه وصف ذکر شده است 
: اطاعت خدا و پیامبر. خشیت , و تقوی , بعضی از مفسران گفته اند که 
اطاعت یک معنی کلی است و خشیت شاخه درونی آن , و تقوی شاخه 
بیرونی آن است , و به اين ترتیب نخست از اطاعت به طور کلی سخن 
گفته شده ۰ سپس از شاخه درونی و بعد برونیش . 

ذکر این نکته نیز لازم است که در روایتی اه 
الختاحون ار اعام باق (علبه الساام این تعل شنجم‌ان الععتی البه آمیر 
الفق منین. (علی ) (علیه: السلام ) معضود ازرایق آبه: علب: (علیه السلام ) 
است . 

بدون شک لین (علیه السلام [ بارزترین مصداق آیه است و منظور از 
روایت فوق همین است و هرگز عمومیت مفهوم آن از بین نمی رود. 

لحن آیه بعد - و همچنین شاءن نزولی که در بعضی از تفاسیر در مورد آن 
وارد شده - نشان می دهد که جمعی از منافقان بعد از نزول آیات قبل و 
ملامتهای شدید آن از وضع خود سخت ناراحت شدند و خدمت پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) آمدند و شدیدا سوگند یاد کردند که ما تسلیم 
فرمان توایم قرآن در مقام پاسخ بر آمده و با قاطعیت به آنها گفت : ((آنها 
با نهایت تاءکید سوگند یاد کردند که اگر به آنها فرمان بدهی از خانه و 
اموال خود بیرون می روند (يا جان خود را بر کف گرفته به سوی میدان 
جهاد گام بر می دارند) بگو سوگند لازم نیست , شما عملا طاعت خالصانه 
ان نی که خدات اسم‌خا رم کسااه ات ۱ و افشضا تاه 
هد اشانمم ات امس اضرحن فن. زا تسیا اه رنه بالات ید 
بما تعملون ). 

بسیاری از مفسران , منظور از ِِِ را در جمله لیخرجن خارج شدن 
برای جهاد دانسته اند در حالی که بعضی دیگر به معنی خارج شدن از 
اصوال مرن کید میا هر داهن (صلی للم له له سلم )یه در ها 
رفتن و در خدمت او بودن تفسیر کرده اند. 

لا که ریق هه دب او در ان هحیی همه ی رات 8 نوی 
میدان جهاد آمده و هم به معنی رها کردن خانه و زندگی و وطن , 
۳ 
) در مسائل مورد اختلاف می گفت ایجاب می کند که تفسیر دوم را 
بپذيريم به اين معنی که آنها برای اظهار تسلیم در برابر داوریهای پیامبر 
رای الاه اش و اله مفطض )ادهش ر دید فسعت کید ناد کردند کمیی 


قسمت از اموال سهل است اگر دستور فرمائی تمام زندگی را رها کنید را 
خواهیم کرد ولی با این حال مانعی ندارد که هر دو در معنی آیه جمع باشد 
یعنی هم حاضریم در راه فرمان تو مال و زندگی خود را رها کنیم و هم 
حاضریم جان بر کف به میدان جهاد بشتابیم . 

اما از آنجا که افراد منافق در برخورد با چو نامساعد اجتماعی گاه تغییر 
چهره می دهند و متوسل به سوگندهای غلاظ و شداد می شوند و گاهی 
سوگندشان خود دلیلی بر دروغشان است قرآن صریحا به آنها پاسخ گفت 
که سوگند لازم نیست ۰ عمل نشان دهید» ولی خدا از اعضان دل:ضما گام 
است می داند که در اين سوگند دروغ می گوئید و يا واقعا تغییر جهت می 
د هید. 

لذ| در 1 بعد که آ خر زره 1 مورد بجت است مجدد| روی همین معلی 
تاءکید کرده و می گوید به آنها بگو اطاعت خدا و اطاعت پیامبرش را کنید 
(قل اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 525 
سیس اضافه می کند در برابر اين فرمان از دو جال خارج نیست ((اگر 


یا 
و 
‌ 


سم 


هسول اما مس ات ماه ی را اسام داد 
سل اعمال شیر روتسا اطاغعت صاوهانه ات ) 
فانما علیه ما حمل و علیکم ما حملتم ). 

اما اگر از او اطاعت کنید, هدایت خواهید شد (و ان تطیعوه تهتدوا) 

زیرا او رهبری است که جز به راه خدا و حق و صواب دعوت نمی کند. 
مر هر حالس با ری اه علیه و اله م شام اس سر الا ارکام 
نیست (و ما علی الرسول الا البلاغ المبین ). _ 

او موظف است فرمان خدا را اشکارا , به همگان برساند خواه بپذیرند یا 
نپذیرند و پذیرش و عدم پذیرش این دعوت , سود و زیانش متوجه خود آنها 
اس مامت صلی اه علوه الم ی اه موی وت کر 
مردم را اجبار به هدایت و قبول دعوت و اجبار کند. 

جالب اینکه :از مستولیتها دز آیه فوی عبر به بان (شنکین )اشندی آنشت و 
در واقم عفن اروت هم وظیقه رفتالت پیا مر (صلی لاه علبه وله و شسلم 
) و هم اطاعت صادقانه از دعوت او باری است بر دوش که باید آن را به 
منزل رساند و جز مردم مخاص توانائی حمل آن را ندارند, لذا در روایتی 
از امام باقر (علیم السلام )در وصف پناخیر رصلی الله:علیه و آله ه سلم) 
همه نس که از پيامیر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) چنین نقل مي کند 
که قرهوی با فعانمر مرا الغران اتقو اللم کر مجل فیفا حهلکم من 
ی ۳ 
فتسئلون عما حملتم من کتاب الله و سنتی : 

زرا یات اه را ار خداه هیر سر مر یی تست رم کنا سا 


که بر دوش شما نهاده است , چرا که من مسئولم و شما هم مسئولید: من 
بر دوشتان نهاده شده است )). النور 
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آیه 55 

آیه و ند خن 

جع اه لادیی افیا مه یاو الصلِحت َبَستُلتلَمُم فی الرض کتا 
1 یْمکتنّ لهْمْ دینقِمٌ الذی ارتضی لهمْ و لَیبدلنهُم 
من بعد حقفهم أقنا یبد 1 تنی لا پشرکون بی شیتا و مّن فر بعد دلک 
قاونک هم شسفون(55)" 


7[ اند ۵ اعفال اضالم اتجام 
داده اند وعده می دهد که انها را قطعا خلیفه روی زمین خواهد کرد 
همانگونه که پیشینیان را خلافت روی زمین بخشید. و دین و آئّینی را که 
برای آنها پسندیده پا بر جا و ريشه دار خواهد ساخت و خوف و ترس آنها را 
به امنیت و آرامش مبدل می کند, آنچنانکه تنها مرا می پرستند و چیزی را 
ترا من شریک نخواهند ساخت . و کسانی که بعد از ان کافر شوند 
فاسقند. 
شاءن نزول : 
بسیاری از مفسران از جمله ((سیوطی )) در ((اسباب النزول )) و 
(رطیرشی این شمه آلیان ۱ سید ات در رال و 
((قرطبی أ( در تفسیر خود (با تفاوت مختصری ) در شاءن نزول این [۳ 
جنین نف کروم ابو ([هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و 
اما ارم موه سرت ردو هار با اساسا ترا سیم 
هر ۱ 
زا مداد صفعه زره 
از خود دور نکنند. شب را با سلاح بخوابند و صبح با سلاح بر خیزند (و حالت 
آماده باش دائم داشته باشند) ادامه این حالت بر مسلمانان سخت آمد, 
تقضی آنن سالت را سار کفتد کا کس ان از انامه خواهدافت ۰ 
آیا زمانی فرا خواهد رسید که ما با خیال آسوده , شب استراحت کنیم و 
اطمینان و آرامش بر ما حکم فرما گردد, و جز از خدا از هیچکس نترسیم ؟ 
اه ها سا ها ار و اس را اوه 
نب 


حکومت جهانی ان 


و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بود, ایه مورد بحث همین موضوع را 
ادامه داده و نتیجه این اطاعت را که همان حکومت جهانی است بیان می 
کند. و به صورت مو کد می گوید: ((خداوند به کسانی که از شما ایمان 
آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده می دهد که آنها را قطعا 
جابقه روی زمین خواهد رد همانگونه که پیشینیان را 9 روی زمین 
۳ دین و آئینی ۱ که ۳ ۳ پسندیده , به طور ريشه دار و پا بر جا در 
صفحه زمین مستقر سازد)) (و لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ). 
((و خوف و ترس آنها راء, به امنیت و ارامش مبدل خواهد کرد)) (و لیبدلنهم 
من بعد خوفهم امنا). 
((و آنچنان می شود که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من قرار 
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نخواهند داد)) (یعبدوننی لا یشرکون بی شینا). ۲ 
مسلم است بعد از این سیطره حکومت توحید و استقرار ائین الهی و از 
هیان رفتن هر گونه اصطراب و ام وهر گونه شر ی[ کسانی که هد از 
ان کافر شوند فاسقان واقعی انها هستند)) (و من کفر بعد ذلک فاولتّک هم 
الفاسقون ). ۱ ۱ 
به هر حال از مجموع ایه چنین بر می اید که خداوند به گروهی از 
مسلمانان که دارای این دو صفت هستند ایمان و عمل صالح سه نوید داده 
است : 
1 - استخلاف و حکومت روی زمین . 
2 - نشر ائین حق به طور اساسی و ریشه دار در همه جا (که از کلمه 
((تمکین )) استفاده می شود). 

3 - از میان رفتن تمام اسباب خوف و ترس و وحشت و ناامنی . 
و نتیجه اين امور آن خواهد شد که با نهایت آزادی خدا را بپرستند و 
فرمانهای او را گردن نهند و هیچ شریک و شبیهی برای او قائل نشوند و 
توحید خالص را در همه جا بگسترانند. 
البته در نکته هایی که ذیلا بیان خواهیم کرد روشن می شود که این وعده 
الهی کی تحقق یافته و يا کی تحقق خواهد یافت ؟! 
نکته ها: 
1 - تفسیر جمله ((کما استخلف الذین من قبلهم )). 
در اینکه این جمله اشاره به چه اشخاصی است که قبل از مسلمانان دارای 
خلافت روی زمین شدند؟ در میان مفسران گفتگو است : 
بعضی. .ان | اشاره به آدم و داود و سلیمان دانسته اند چرا که قرآن در آیه 
لاد سوره بقره درباره آذممی فرماند: انی جاعل فی الارض خليفة : ((من 
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و در آیه 26 سوره ص درباره ((داود)) می فرماید: يا داود انا جعلناک خليفة 
فی الارض : ((ای داود ما تو را خلیفه در روی زمین قرار دادیم )). 

و از آنجا که ((سلیمان )) به مقتضای آیه 16 سوره نمل وارث حکومت 
7 بود, خلیفه در روی زمین شد. 

اما بعضی دیگر مانند مفسر عالیقدر ((علامه طباطبائتی )) در المیزان این 
معنی را بعید شمرده است , زیرا تعبیر الذین من قبلهم را متناسب انبیاء 
ندانسته , چرا که در قران این تعبیر در مورد پیامبران به کار نرفته است , 
لذا آن را اشاره به امتهای پیشین که دارای ایمان و عمل صالح بودند و 
حکومت در روی زمین پیدا کردند می داند. 

اما خمفن دییر معمدند که این ابة اشارمبه بت اسرایل است را ها 
با ظهور موسی (علیه السلام ) و در هم شکسته شدن قدرت فرعون و 
فرعو‌نیان مالک خکومت زوی زمین شدند, چنانکه قرآن در آیه 127 سوره 
اعراف می فرماید: ۰ و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و 
مغاربها التی بارکنا فیها: ((ما ان جمعیت مستضعف (مو منان بنی اسرائیل 
) را وارث مشارق و مغارب زمینی را که پر برکت کردیم قرار دادیم )). 

و نیز درباره همانها می فرماید: و نمکن لهم فی الارض : ((ما اراده کرده 
ایم که قوم مستضعف (موّ منان بنی اسرائیل ) را در روی زمین تمکین 
دهیم )) (و صاحب نفوذ و مسلط سازیم ). 

درست است که در میان بنی اسرائیل حتی در عصر موسی (علیه السلام ) 
افراد ناباب و فاسق و حتی احیانا کافری بودند. ولی به هر حال حکومت 
بدست مو منان صالح بود (بنابراین ایرادی که بعضی از مفسران به این 
تفسیر کرده اند با اين بیان دفع می شود) تفسیر سوم نزدیکتر به نظر می 
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2 - این وعده الهی از آن کیست ؟ 

در آیه خواندیم خدا وعده حکومت روی زمین و تمکین دین و آئین و امنیت 
کامل را به گروهی که ایمان دارند و اعمالشان صالح است داده است اما 
نز آننکم تور از اين گروه از نظر مصداقی چه اشخاصی است ؟ باز در 
میان مفسران گفتگو است : 

تعضی آن را مخضوض ضتانه نباشر (ضلی. ال علیه و آله و شنم اند انسته 
اند که اس ارس ی ساحص صات الا له تب هم سای 
ین حکومت 79 0 شدند (البته منظور از ((ارض )) تمام روی زمین 
یر فان ی ها ار اه ی 

مه را ان هه فا سای 


مسلمانانی که دارای این صفتند می دانند. 

و گروهی آن را اشاره به حکومت مهدی (علیه السلام ) می دانند که شرق 
و غرب جهان در زیر لوای حکومتش قرار می گیرید, و آئین حق در همه جا 
نفوذ می کند و ناامنی و خوق و جنگ از صفحه زمین بر چیده می شود و 
0 

بدون شک ایه شامل مسلمانان نخستین می شود و بدون شک حکومت 
مهدی (علیه السلام ) که طبق عقیده عموم مسلمانان اعم از شیعه و اهل 
تسنن سراسر روی زمین را پر از عدل و داد می کند بعد از آنکه ظلم و 
مور هف ]زا گرفه باس مشهای کامل این آه است بولی با بیع 
مانع از عمومیت و گستردگی مفهوم نت نخواهد بود. نتیجه اينکه در هر 
عصر و زمان پایه های ایمان و عمل صالح در میان مسلمانان مستحکم 
شود. انها صاحب حکومتی ریشه دار و پر نفوذ خواهند شد. 

و اینکه بعضی می گویند: کلمه ((ارض )) مطلق است و تمام روی زمین را 
شام مت شوه این تحص را فربوظ به وه قفتی زاو آخا له القد۱ع) 
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با خمله کما استخلیت» ار کاز تست سس | لاف سحکوفت ان 
مسلما در تمام پهنه زمین نبود. 

تعلاون شاعن ترول آنه نبر ششانمی, دهد که خداقل تموته اف از این 
حکومت در عظتر پیامیر (ضلن الله:غایه:و اله وسلم. ) بزای,متسلمانان (هر 
چند در اواخر عمر آنحضرت ) حاصل شده است . 

ولی باز تکرار می کنیم که محصول تمام زحمات پیامبران , و تبلیغات 
مستمر و پیگیر آنها, و نمونه اتم حاکمیت توحید و امنیت کامل و عبادت 
خالی از شرک در زمانی تحقق می یابد که مهدی آن صلاله انبیاء و فرزند 
شافیر اساام «(صلی اللمعلنه و ال و سم ) طاهن شود همان کسی که 
همه ملمانان انن خدیت را درنارن اف از بیافتن (ضلی الله. علیه.و لد 
سلّم ) نقل کرده اند: لو لم یبق من الدنیا الا یوم لطول الله ذلک الیوم حتی 
یلی رجل من عترتی , اسمه اسمی , بملا الارض عدلا و قسطا کما ملئّت 
ظلما و جورا: ۳ ۳ 
((اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند خداوند آن یک روز را آنقدر 
طولانی می کند تا مردی از دودمان من که نامش نام من است حاکم بر 
زمین شود و صفحه زمین راب و 
پر شده باشد)). 


حالی انکه وس یی ور رل هشن کیت ارات تاش اخان 
اللّه علیه و آله و سلم ) این حدیث نقل شده است : ((انها فی المهدی من 
امد این آیه دسا رف ال مد (رصای ال علبه له مسام 


) می باشد)). 


در تفسیر ((روح المعانی )) و بسیاری از تفاسیر شیعه از امام سجاد (علیه 
السلام ) چنین نقل شده است که در تفسیر ایه فرمود: هم و الله شیعتنا 
اهل البیت , یفعل الله تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 532 
ذلک بهم علی یدی رجل منا, و هو مهدی هذه الامة , یملا الارض, عدلا و 
قسطا کما ملثّت ظلما و جورا, و هو الذی قال رسول الله (صلی اللّه علیه 
قاتشم ایض الدا از بعم. .: ((آنها به خدا سوگند شیعیان 
ما هستند, حداوند این کار زا براق آنها به دست مردی از ها انجام فی دهد 
که مهدی این امت است , زمین را پر از عدل و داد می کند آنگونه که از 
طع وه ماه مه اراس مر هی له کل و لور 
سلم ) در حق وی فرموده : اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند. 0۰ 
بیان مصداق کامل است , منتها چون بعضی از مفسران همچون ۳۳۹ 
) در روح المعانی به این نکته توجه نکرده اند این احادیث را مردود 
شناخته اند. 
((قرطبی 6 مفسر معروف اهل تسنن از ((مقداد بن اسود)) چنین نقل می 
کند که از رسولخدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شنیدم فرمود: ما علی 
الارض بیت حجر و لا مدر الا ادخله الله کلمة الاسلام : ((بر روی زمین 
خانه ای از .سنگ یا کل باقن نمی ماند. مگر اينکه اسلام ذر آن وارد فی 
شود)) (و ایمان و توحید در سر تا سر روی زمین نفوذ می کند). 
برای توضیح بیشتر پیرامون حکومت مهدی (علیه السلام ) و مدارک 
مشروح و مستدل آن در کتب علمای سنت و شیعه به جلد 7 تفسیر نمونه 
صفحه 372 تا 389 ذیل آیه 33 سوره توبه مراجعه فرمائید. 
3 - هدف نهائی , عبادت خالی از شرک است 
جمله ((یعبدوننی لا یشرکون بی شیتا)) چه از نظر ادبی , حال باشد و چه 
((غایت )) مفهومش این است که هدف نهائی فراهم آمدن حکومت عدل 
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و ريشه دار شدن آئین حق و گسترش امن و آرامش همان استحکام پایه 
های عبودیت و توحید است , که در آیه دیگر قرآن به عنوان هدف آفرینش 
ذکر شده است : و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون : ((من جن و انس 
را نیافریدم مگر , به خاطر اینکه مرا عبادت کنند)) (زاریات - 56) عبادتی که 
مکتب عالی تربیت انسانها و پرورش دهنده روح و جان آنها است , عبادتی 
که خدا از آن بی نیاز و بندگان برای پیمودن راه تکامل و ترقی سخت به 
آن نیازمندند. ۱ 
بنابراین در بینش اسلامی بینشهای مادی که هدفش در اخرین 
مرحله رفاه و برخورداری از : یک زندگی مادی در سطح عالی است , هرگز 
چنین چیزی را هدف خود قرار من دهد بلکه ینکن مادی هم در 


صورتی ارزش دارد که وسیله ای در نیل به آن هدف معنوی گردد. 

مها ده مه ان کته ارس ات به ادت سالی اه که ی کم 
هر گونه قانون غیر خدا و حاکمیت اهواء جز از طریق تاءسیس یک 
ممکن است با استفاده از تعلیم و تربیت و تبلیغ مستمر گروهی را متوجه 
حق نمود ولی تعمیم این مساعله در جامعه انسانی جز از طریق تاءسیس 
حکومت صالحان با ایمان امکان پذیر نیست , به همین دلیل انبیاء بزرگ 
همتشان تشکیل, چنین حکومتی بوده , مخصوصا پیامبر اسلام (صلی ال 
هی الف هلو تفرگ ممکور عیاض قخرت هه 
۲۱۵ ال هو اک زر وق برد 

کوششهایش از جنگ و صلح گرفته تا برنامه های 2 
۱۳۹ بندگی خالی از هر گونه 
هه ی 

ذکر این : نکته نیز لازم است که معنی حکومت صالحان و تمکین آئین حق و 
عبادت خالی از شرک این نیست که در چنان جامعه ای هیچ گنهکار و 
منحرفی وجود نخواهد داشت , بلکه مفهومش این است که نظام حکومت 
در دست مو منان صالح است , و چهره عمومی جامعه خالی از شرک , و 
گرنه مادام که انسان دارای ازادی اراده است ممکن است در بهترین 
جوامع الهی و انسانی احیانا افراد منحرفی وجود داشته باشد (دقت کنید). 


النور 

تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 35 
آیه 56 - 57 

آبه و ترجمه 


آقیفوا الصلّوة و انوا الکو و طیفوا السول لعلکة رح حَمَون(56) _, 
لا تخسبنّ الذین کَقژوا مُعْجزین فی الارْض 1 الا لک 
الَمَصیه(57) 

ترجمه . 

6 ار سا اد ارتفه کاتسا هه سل فد را اظاغت که 
تا مشمول رحمت (او) شوید. 

7 - گمان نبر کافران می توانند از چنگال مجازات الهی , در زمین فرار 
کنند, جایگاه آنها آتش است و چه بد جایگاهی است ؟ 


تفسیر: 

فرار از چنگال مجازات او ممکن نیست ! 

در مه گذشیته وعده خلافت روی زمین به مو منان صالح داده شده بود و 
این دون مردم را برای فراهم کردن مقدمات این حکومت بسیج می 


کند. در ضمن نفی موانع بزرگ را نیز خودش تضمین می نماید, در حقیقت 
نکش از این دو ایه در صدد بیان مقتصضی است و ابه دوم نفی موانع ۰ 
تفت سم کی سار با انس وافسا الساوه ار . 

هان ار که زمر ی ها ای است مارا تور اهاز 
خدا تضمین می کتضن مان آنها فقفاء و عتکر حانل می‌ شور 

رم کات روا کته باه ار کام) صشتر نورد جله ۱ شوم ۴3 
همان زکاتی که نشانه پیوند با ((خلق خدا)) است , و وسیله مو ثری برای 
کر کررنالت‌هاه فرشیت اسکام میت های عاطفی اروت 

و بت و کلی زرد همه چم مت فویان سول پاشید ایا 
الرسول ). 

اطاع ها اهر کار فان اک کم ات مسا 
قرار می دهد. 

((تا در پرتو انجام این دستورات مشمول رحمت خدا شوید)) (لعلکم 
ترحمون ). 

و اگر فکر می کنید ممکن است دشمنان نیرومند لجوج در این راه سنگ 
9۹ و مانع تحقق وعده الهی شوند. چنین امری امکان پذیر نیست , 
خوا کرت نها در ار فو‌ضها باکر ارت سای( مان تن که 
افراه کاقه خی اتسار ال معارا ای مت رس را نت۱ 
تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ). ۱ , 
نه تنها در این دنیا از مجازات خدا مصون نیستند بلکه در اخرت جایگاهشان 
اتش است و چه بد جایگاهی است (و ماواهم النار و لبِئس المصیر). 
((معجزین )) جمع ((معجز)) از ماده ((اعجاز)) به معنی ناتوان ساختن 
استت و از انضا که کامانسان‌بدر تفت کنسی. استو اهاز تشن فران 
می کند و هر چه کوشش می نماید به او دسترسی پیدا نمی کند و از 
قلمرو قدرتش بیرون می رود و اين امر او را ناتوان می سازد لذا کلمه 
((معجز)) گاه در همین معنی | ستعمال هن شود و آبه فوی نیز آشازه نه 
همین معنی است و مفهومش این است که شما نمی توانید از قلمرو 
قدرت خدا بیرون روید. النور 
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یه 58 - 60 

ابه و ترجه ِ ۵ 1 ۳ آه و 7 1 0 و 
یایها الذین عءامَنوا ليستَنذنکمْ الذپن ملکت ایمَنْكم و الذين لم یبلغوا الحلم 
منکم تلث مَرّتِ من قَبلِ صلوة القجر و چین تضعون یابکم مَنَ الظهیرة و 
من تقد صلوه العشاء تلث عَوَرت لک لس عَلکم و لا علهم ختاغ هن 
وْفون عَلیکم بعضکم علی بِعض کذلک یبن الله لکم الابتِ و اللة علیم 


_- 


حکیخ(58) تس 
و [دا تلع الاطقل منکُْ للم قَلیستْذئوا کما استلدن الّذین من قتلهق کَدلک 
مه ین ال تکغ عانیه و ال علخ عکی(59) 

و اوعد من الساء التی لا تون یکاحاً فلس علهق تا آن تضقن 
تفت یر #تباچت بزيتة و آن تستقیقن یز لَقِق و ال سمخ علی(60) 
نی 04 صفحه 538 


۳ - 5 - اي کشباتی که ایمان اورده ایند باید برد کان. تما و همچنین کودکانتان 
که به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت از شما اجازه بگیرند: قبل از نماز 
فجر, و در نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی ) خود را بیرون می آورید, 
و بعد از نماز عشاءء این سه وقت خصوصی برای شما است , اما بعد از 
این سه وقت گناهی بر شما و بر آنها نیست (که بدون اذن وارد شوند) و 
بر گرد یکدیگر طواف کنید (و با صفا و صمیمیت به یکدیگر خدمت نمائید) 
اینگونه خداوند ایات را برای شما تبیین ضی - کند و خداوند عالم و حکیم 
است . 

9 - و هنگامی که اطفال شما به سن بلوغ رسند باید اجازه بگيرند, 
همانگونه. کة اشخاضن که پیش از آنها بودند. اجازه من گرفتنده. اینجتین 
خداوند آیاتش را رای شما تبیین. می کند و.خدذا عالم و حکیم است.: 

0 - و زنان از کار افتاده ای که امید به ازدواج ندارند گناهی بر آنها نیست 
که لباسهای (روئین ) خود را بر زمین بگذارند به شرط اينکه در برابر مردم 
خود ارائی نکنند و اگر خود را بیوشانند برای انها بهتر است . و خداوند شنوا 
و دانا است . 


تفسیر. 0 

اداب ورود به جایگاه خصوصی پدر و مادر 

همانگونه که قبلا هم گفته ایم مهمترین مساله اي که در اين سوره , تعقیب 
شده مساءله عفت عمومی و مبارزه با هر گونه آلودگی جنسی است که در 
ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته , آیات مورد بحثت نیز به یکی از 
اموری که با این مساءله ارتباط دارد پرداخته و خصوصیات آن را تنشریح 
قی: کنو ان مساعله اذن گرفتن کودکان بالغ و نابالغ به هنگام ورود به 
اطاقهائی است که مردان و همسرانشان ممکن است دز ان خلوت کرده 
باشند. 

نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید باید مملوکهای شما 
(بردگانتان ) و همچنین کودکانتان که به حد بلوغ نرسیده اند در سه وقت از 
شما تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 339 

اخامم کیره ربا نها ای اما اسان کش الق خاکت انمانکم ماه 
تاقوا الحام منم کات سرت 


((قبل از نماز فجر و در نیمروز هنگامی که لباسهای (معمولی ) خود را 
بیرون می اورید, و بعد از نماز عشاء)) (من قبل صلوة الفجر و حین 
تضعون ثیابکم من الظهيرة و من بعد صلوة العشاء). , 
((ظهيرة )) چنانکه راغب در مفردات و فیروزابادی در قاموس می گویند: 
به معنی نیمروز و حدود ظهر است که مردم در این موقع معمولا لباسهای 
روئی خود را در می آورند و گاه مرد و زن با هم خلوت می ۰ 

عورات لکم ). 

ورن )در ال آزماده زرعان) یه فعتی: ( رت ۱ است: و از آنها که 
آشکار شتدن: الت جستی مایه غیب,ه«عاز اشت:*در لعت: عربدبه. آن تعوزت 
اطلاق شده . 

کلمه ((عورة أ( کام به. ففتی:شعافت در دیوار و لباس و مانند آن ادخ 
است و گاه به معنی مطلق عیب می باشد, و به هر حال اطلاق کلمه 
عورت بر این اوقات سه گانه به خاطر آن است که مردم در این اوقات 
خود را زیاد مقید به پوشانیدن خویش مانند ساير اوقات نمی کنند و یک 
حالت خص ی ار ۱ 

تدتعی اشت این دس سوه آو بای اطفان انست که آا رها ناهام 
این برنامه کنند, چرا که انها هنوز به حد بلوغ نرسیده اند تا مشمول تکالیف 
الهی باشند. و به همین دلیل مخاطب در اینجا اولیاء هستند. 

ضمن ِ ایه هم شامل کودکان پسر و هم کودکان دختر می شود. و 
کلمه الذین که برای جمع مذکر است مانع از عمومیت مفهوم ایه نیست , 
زیرا در بسیاری از موارد این تعبیر به عنوان تغلیب بر مجموع اطلاق می 
گردد همانخوته که« ابه وجوب روزه تعبیر به الذین شده و منظور عموم 
مسلمانان است تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 540 

(سوره بقره ایه 83). 

ذکر این نکته نیز لازم است که آیه از کودکانی سخن می گوید که به حد 
تمیز رسیده اند و مسائل جنسی و عورت و غیر ان را تشخیص می دهند, 
زیرا دستور اذن گرفتن خود دلیل بر این است که اين اندازه می فهمند که 
اذن گرفتن یعنی چه ۲ و تعبیر به ((ثلاث عورات ( شاهد دیگری بر این 
و 
زارت فاحل مس نابات معلمی وا رد دم هر ند اهر عام ات 
شامل هر دو گروه می شود و به همین دلیل روایت موافق ظاهر را می 
توان ترجیح داد. 

ذربابان آبه هی فرسا ید ((بر شما و بر آنها گناهی نیست که بعد از اين سه 
وقت بدون اذن وارد شوند, و بعضی به دیگری خدمت کنند و گرد هم (با 


صفا و صمیمیت ) بگردند)) (لیس علیکم و لا علیهم جناح بعدهن طوافون 
اری ((اين چنین خداوند ایات را برای شما تبیین می کند و خدا عالم و حکیم 
است )) (کذلک یبین الله لکم الایات و الله علیم حکیم ). 
واژه ((طوافون )) در اصل از ماده ((طواف )) به معنی گردش دور چیزی 
است , و چون به صورت صیغه مبالفه آمده به معنی کثرت در این امر می 
باشد, و با توجه به اينکه. بعد از آن ((بعضکم علی. تعض. )) امده مفهوم 
این می شود که در غیر این سه وقت شما مجاز هستید بر گرد 
یکدیگر بگردید و رفت و آمد داشته باشید و به هم خدمت کنید. 
و به گفته ((فاضل مقداد)) در ((کنز العرفان )) این تعبیر در حقیقت به 
منزله بیان دلیل برای عدم لزوم اجازه گرفتن در ساثئر اوقات است , چرا 
که اگر بخواهند مرتبا رفت و آمد داشته باشند و در هر بار اذن دخول 
بخواهند کا ر مشکل تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 541 
می شود. 
در آیه بعد حکم بالغان را بیان کرده , می گوید: ((هنگامی که اطفال شما 
به سن بلوغ رسند باید در همه اوقات اجازه بگيرند, همانگونه که اشخاصی 
که قبل از آنها بودند اجازه می گرفتند)) (و اذا بلغ الاطفال منکم الحلم 
فلیستاذ نوا کما استاذن الذین من قبلهم . 
یر 
است که معمولا با یک جهش عقلی و فکری توام است , و گاه گفته اند 
((حلم )) به معنی رو یا و خواب دیدن است , و چون جوانان , مقارن بلوغ , 
تیه ها نی ور حواتب: مین تن که رشیت »یلا سا نوا می شوه ار وازنی نه 
عنوان کنایه در معنی بلوغ به کار رفته است . 
به هر حال از آیه فوق چنین استفاده می شود که حکم بالغان با اطفال 
نابالغ متفاوت است , زیرا| کودکان نابالغ طبق آیه قبل تنها در سه وقت 
موظف به اجازه گرفتن هستند, چون زندگی آنها با زندگی پدران و مادران 
آنقدر آمیخته است که اگر بخواهند در همه حال اجازه بگیرند مشکل خواهد 
بود. و از این گذشته احساسات جنسی آنها هنوز به طور کامل بیدار نشده , 
ولی نوجوانان بالغ طبق این آیه که اذن گرفتن را به طور مطلق برای آنها 
واجب دانسته موظفند در همه حال به هنگام ورود بر پدر و مادر اذن 
بطلبند. ۱ 
اين حکم مخصوص به مکانی است که پدر و مادر در انجا استراحت می 
کنند و گرنه وارد شدن در اطاق عمومی (اگر اطاق عمومی داشته باشند) 
مخصوصا به هنگامی که دیگران هم در آنجا حاضرند, و هیچگونه مانع و 
رادعی کی کار تست اجازه گرفتن لزومی ندارد. تفسیر نمونه جلد 14 
صفحه 542 


ذکر این نکته نیز لازم است که جمله کما استاذن الذین من قبلهم اشاره به 
۳ ات مر همه حال به هام بارد تفن رواظان مات ره 
اجازه گرفتن از پدران و مادران بودند» در این آیه 0 را که تازه به حجد 
بلوغ رسیده اند همردیف بزرگسالان قرار داده که موظف به استیذان 
بودند. 

در پایان آیه برای تاءکید و توجه بیشتر می فرماید: ((اين گونه خداوند 
ایاتش را برای شما تبیین می کند و خداوند عالم و حکیم است )) (کذلک 
یبین الله لکم اباته و الله علیم حکیم ). 

این همان تعبیری است که در ذیل ایه قبل بود بدون هیچگونه تعییر جز 
اينکه در آن ایه ((الایات )) بود و در اینجا ((ایاته )) که از نظر معنی تفاوت 
چندانی ندارد. 

البته پیرامون خصوصیات این حکم و همچنین فلسفه آن در ((نکات 1( بجت 
خواهیم کرد. 

در آخرین ان مورد بجت استثنائتی برای حکم حجاب زنان بیان هق: کت ۲ 
زنان پیر و سالخورده را از این حکم مستثنی می شمرد و مي گوید: ((زنان 
از کار افتاده ای که امیدی به ازدواج تذازند کناهی بر انا تست که 
لباسهای (روئین ) خود را بر زمین بگذارند در حالی که در برابر مردم خود 
ارائی نکنند)) (و القواعد من النساء اللاتی لا پرجون نکاحا فلیس علیهن 
جناح آن یضعن پیابهن غیر متبرجات بزينة ). 

در واقع برای این استثناء دو شرط وجود دارد: 

نخست اینکه به سن و سالی برسند که معمولا امیدی به ازدواج ندارند, و 
به تعبیر دیگر جاذبه جنسی را کاملا از دست داده اند. 

دیگر اينکه در حال بر داشتن حجاب خود را زینت ننمایند . تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 5343 

روشن است که با اين دو قید مفاسد کشف حجاب در مورد آنان وجود 
نخواهد داشت و به همین دلیل اسلام این حکم را از انان برداشته است . 
اين نکته نیز روشن است که منظور برهنه شدن و بیرون اوردن همه 
لباسها نیست بلکه تنها کنار گذاشتن لباسهای رو است که بعضی روایات از 
ان تعبیر به چادر و روسری کرده است (الجلباب و الخمار). 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) در ذیل همین ایه می خوانیم که 
فرمود: تیار قلت بین یدی من کان ؟ قال دی من کآن 
غیر متبرجة بزينة : ((منظور روسری و چادر است . راوی می گوید از امام 
پرسیدم : در برابر هر کس که باشد؟ فرمود: در برابر هر کس باشد, اما 
خود ارائی و زینت نکند)). 

روایات دیگری نیز به همین مضمون يا نزدیک , به. آن از امه اهلبیت 
راما لام ال ره اس 


در یایان: آیه اضافه می کند که با همه احوال ((اگر آنها تعفف کنند و 
خویشتن را بپوشانند برای انها بهتر است )) (و آن یستعففن خیر لهن ). 

چرا که از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و حجاب را رعایت کند 
پسندیده تر و به تقوا و پاکی نزدیکتر است . 

و از آنجا که ممکن است بعضی از زنان سالخورده از این آزادی حساب 
شده و مشروع سوء استفاده کنند, و احیانا با مردان به گفتگوهای نامناسب 
پیردآزند ربا طظرفتن درل افکار الودم: اف دانته باشند در آخز ابة.نبه 
عنوان یک اخطار می فرماید: ((خداوند شنوا و دانا است )) (و الله سمیع 
علیم ). 
آنچه را می گوئید می شنود و آنچه را در دل دارید و يا در سر می پرورانید 
می داند. تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 544 
نکته ها: 

1 - فلسفه استیذان و مفاسد عدم توجه به آن 

برای ريشه کن ساختن یک مفسده اجتماعی مانند اعمال منافی عفت تنها 
توسل به اجرای حدود و تازیانه زدن منحرفان کافی نیست , در هیچ یک از 
فتتتا زر اجتماعی چنین برخوردی نتیجه مطلوب را نخواهد داد, بلکه باید 
مجموعه ای ترتیب داد از آموزش فکری و فرهنگی آمیخته با آداب اخلاقی 
و عاطفی , و همچنین آموزشهای صحیح اسلامی , و ایجاد یک محیط 
اجتماعی سالم , سیس مجازات را به عنوان یک عامل در کنار این عوامل 
در نظر گرفت . 

به همین دلیل ۳9 سوره نور که در واقع سوره عفت است از مجازات 
تازیانه مردان و زنان زناکار شروع می کند. و به مسائل دیگر مانند فراهم 
آوردن وسائل ازدواج سالم , رعایت حجاب اسلامی , لهی از چشمچرانی 1 
تحریم متهم ساختن افراد به آلودگی ناموسی , و بالاخره اجازه گرفتن 
فرزندان به هنگام ورود به خلوتگاه پدران و مادران . گسترش می دهد. 
این نشان می دهد که اسلام از هیچ یک از ریزه کاریهای مربوط به این 
مساءله غفلت نکرده است . 

خدمتکاران موظفند به هنگام ورود در اطاقی که دو همسر قرار دارند 
اجازه بگیرند. 

کودکان بالغ نیز موظفند در هر وقت بدون اجازه وارد نشوند, حتی کودکان 
نابالغ که مرتبا نزد پدر و مادر هستند نیز اموزش داده شوند که لااقل در 
سه وقت (قبل از نماز صبح و بعد از نماز عشاء و هنگام ظهر که پدران و 
مادران به استراحت می پردازند) بدون اجازه وارد نشوند. تفسیر نمونه 
جلد 14 صفحه 545 

اين یک نوع ادب اسلامی است هر چند متاسفانه امروز کمتر رعایت می 
شود و با اينکه قران ضریجا آن را در ایات فوق بیان کرده است.:: دز نوشته 


ها و سخنرانیها و بیان احکام نیز کمتر دیده می شود که پیرامون این حکم 

اسلامی و فلسفه آن بحث شود, و معلوم نیست به چه دلیل اين حکم 

فطین فران مدع وس وی فزار گرم 5۳| 

گر چه ظاهر آیه وجوب رعایت این حکم است حتی اگر فرضا آن را 

مستحب بدانیم باز باید از آن سخن گفته شود, و جزئیات از مناد بجت 

قرار گیرد. 

بر خلاف انچه بعضی از ساده اندیشان فکر می کنند که کودکان سر از این 

مسائل در نمی اورند و خدمتکاران نیز در اين امور باریک نمی شوند ثابت 

شده است که کودکان (تا چه رسد به بزرگسالان ) روی این مساعله فوق 

العاده حساسیت دارند, و گاه می شود سهل انگاری پدران و مادران و بر 

خورد کودکان به منظره هانیت. که فی بایشتت را ی مه 

انحرافات اخلاقی و گاه ۲۹ بیماریهای روانی شده است . 

ما خود با افرادی بر خورد کردیم که به اعتراف خودشان بر اثر بی توجهی 

پدران و مادران به این امر و مشاهده آنان در حال آ تشن جنسی پا 

مقدمات آن به مرحله ای از تحریک جنسی و عقده روانی رسیده بودند که 

عداوت شدید پدر و مادر در سر حد قتل ! در دل انها پیدا شده بود, و خود 

آنها تبز‌شاند تا فرز انتخار نیشن .رفته بودند! 1 

اینجا است که ارزش و عظمت این حکم اسلامی اشکار می شود که 

مسائلی را که دانشمندان امروز به آن رسیده اند از چهارده قرن پیش در 

احکام خود پیش - بینی کرده است . 

و نیز در همین جا لازم می دانیم به پدران و مادران توصیه کنیم که این 
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را جدی بگیرند. و فرزندان خود را عادت به گرفتن اجازه ورود بدهند, و 

همچنین از کارهای دیگری که سبب تحریک فرزندان می گردد از جمله 

خوابیدن رن هرد ون اطافن. که هه های ممیز فت خوانشد تا انحا .که 

امکان دارد پرهیز کنند, و بدانند این امور از نظر تربیتی فوق العاده در 

سرنوشت آنها موّ ثر است . 

کالب که وی اشامن انشا (ضلت الله یه و له متام )مه 

خوانیم که فرمود: ایاکم و ان یجامع الرجل امرئته و الصبی فی المهد ینظر 

1۳۹ ((ضادا در حالی: که کفدکی در هوارهم به شماامی. کرد افیدشن 

جنسی کنید))!. 

2 - حکم حجاب برای زنان سالخورده 

اصل استثناء این گروه از حکم حجاب در میان علمای اسلام محل بحث و 

گفتگو نیست , چرا که قرآن ناطق ؛ بة آن است , ولی در خضوضیات آن 

گفتگوهائی وجود دارد از جمله اینکه : 

ار انا اه یه 


گفتگو است در بعضی از روایات اسلامی تعبیر به ((مسنه )) شده (زنان 
سالخورده . 

در حالی که در بعضی دیگر تعبیر به ((قعود از نکاح )) (بازنشستگی از 
ازدواج [ امده ۰ ٍ 

رسیدن به حد نازائی و عدم رغبت کسی به ازدواج با انها دانسته اند. 
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اینکه به سن و سالی برسند که معمولا در ان سن و سال کسی ازدواج 
نمی کند. هر چند ممکن است به طور نادر چنین زنانی اقدام به ازدواج 
بنمایند. 

و نیز در مورد مقداری از بدن که جایز است آنها آشکار کنند, در احادیث 
اسلامی تعبیرات ت مختلفی آمده ؛ در جالی. که قران به طور سر بستقه گفته 
است مانعی ندارد که لباسهای خود را فرو نهند که البته این تعبیر ظاهر در 
لباس رو است . 

را انم ی اوه 
توانند فرو نهند؟ امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: ((الجلباب )) 
(چادر). 

در حالی که در روایت دیگری تعبیر به ((جلباب و خمار)) شده است (خمار 
بةه معنی روسری است . 

ولی ظاهر این است که این گونه احادیث نیز با هم منافاتی ندارندر منظور 
این است که مانعی ندارد آنها سر خود را برهنه کنند و موها و گردن و 
صورت خود را نیوشانند و حتی در بعضی از احادیث و کلمات فقهاءء مج مق 
دستها نیز استثناء شده است , اما بیش از این مقدار, دلیلی درباره استثناء 
آن نداریم ۰ ۳ ۳ 

و به هر حال همه اینها در صورتی است که انها خود ارائی نکنند (غیر 
متبرجات بزينة ) و زینتهای پنهانی خود را که دیگران هم واجب است 
بپوشانند باید مستور دارند. و همچنین لباسهای زینتی که جلب توجه می کند 
در تن نکنند و به تعبیر دیگر آنها مجازند بدون چادر و روسری با لباس ساده 
و بدون آرایش بیرون ایند. ۳ , 

اما با همه اينها اين یک حکم الزامی نیست , بلکه ار انها مانند زنان دیگر 
پوشش را رعایت کنند ترجیح دارد: چنانکه در ذیل آیه فوق ضریحا آمده 
است , زیرا به هر حال احتمال لغزش - هر چند به صورت نادر - در مورد 
این گونه افراد نیز هست . النور 
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آیه 61 


ترجمه . 

61 0 و افراد شل و بیمار گناهی نیست (که با شما هم غذا شوند) 
و بر شم اه های خودتان (خانه های فرزندان با 
همسرانتان که خانه خود شما محسوب می شود بدون اجازه خاصی ) غذا 
بخورید, و همچنین خانه های پدرانتان پا خانه های مادرانتان پا خانه های 
برادرانتان , پا خانه های خواهرانتان تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 549 

یا خانه های عموهایتان , يا خانه های عمه هایتان , يا خانه های دائیهایتان , یا 
خاته ها ی حاله هاهان م۱ خانه ای که کلیدتشن بر اخای شتا انست معا خانه 
های دوستانتان , بر شما گناهی نیست که بطور دسته جمعی يا جداگانه غذا 
بخورید. و هنگامی که داخل خانه ای شدید بر خویشتن سلام کنید, سلام و 

بحینی از سوی خداوند, سلام و نحیتنی پر برکت و پاکیزه / اینگونه تا 
انات: را بدای ما ینمی کند شاید انديشه کنید. 


تفسیر: 

خانه هائی که غذا خوردن از آنها مجاز است 

از آنجا که دلن آیات سابق سخن از اذن ورود در اوقات معین پا به طور 
فظلق .به: هیکام داخل..شدن در .مز ل اختصاضین: بدر و-هادر بو آبه مور ر 
تخت در دافم استایی. ین این کم است که کردهی می وان ور مترایط 
معینی بدون اجازه وارد منزل خویشاوندان و مانند ان شوند و حتی بدون 
استیذان غذا بخورند. 

هرا مود اس علن ااعمی ص هلا کی الارع ره و ی 
المربض حرج ). ۳ 

وا که یی ی اس وا الم ان اه ارلا 
پذیرا شوند افراد نابینا و شل و بیمار را از حضور بر سر سفره غذا منع می 
کردند و با انها هم غذا نمی شدند و از این کار نفرت داشتند. 

و به عکس بعد از ظهور اسلام گروهی غذای این گونه افراد را جدا می 
دادند نه به این علت که از هم غذا شدن با آنها تنفر داشتند, بلکه به این 
دلیل که شاید اعضی: دای خوب را نبیند و انها ببینند و بخورند و این بر 
ای ای ره یا و که من اش 


در غذا خوردن عقب بمانند و افراد سالم پیشی بگیرند. 

به هر دلیل که بود با انها هم غذا نمی شدند. و روی همین جهت افراد 
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و لنگ و بیمار نیز خود را کنار می کشیدند. چرا که ممکن بود مایه ناراحتی 

دیگران شوند و این عمل را برای خود گناه می دانستند. 

این موضوع را از پیامبر خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) که سو ال 

کردند آیه فوق نازل شد و گفت : هیچ مانعی ندارد که آنها با شما هم غذا 

شوند. 

البته در تفسیر این جمله مفسران تفسیرهای دیگری نیز ذکر کرده اند از 

جمله اينکه آیه ناظر به استثنای این سه گروه از حکم جهاد است . 

و یا اينکه منظور این است که شما مجازید این گونه افراد ناتوان را با خود 

به خانه های بازده اتمه اق کف:دن دیل آبه بة آن اشاره شده ببرید و آنها نیز 

از غذای آنها بخورند. ۳ 

ولی این دو تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد و با ظاهر آیه سازگار 
نیست (دقت کنید). 

سپس قرآن مجید اضافه می کند: ((بر خود شما نیز گناهی نیست که از 

این خانه ها بدون گرفتن اجازه غذا بخورید. : خانه های خودتان ( (منظور 

فرزندان يا همسران است که از ان تعبیر به خانه خود شده است ) (و لا 

علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم ). 

((با خانه های پدرانتان )) راو بیوت اانگم 1 

((اعانه‌های ماذراتان )او تفت امهانک : 

((یا خانه های برادرانتان )) (او بیوت اخوانکم ). 

((یا خانه های خواهرانتان )) (او بیوت اخواتکم ). تفسیر نمونه جلد 14 
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را اه مافتههاوان ابیت ای 

((راخاته‌های عمه هایتان ) (اه پبوتعمانکم). 

((باخانه های داتهاینان )راجت اخوالکم ). 

با خاه‌ها ها هایتان )مت الا 

((یا خانه ای که کلیدش در اختیار شما است )) (او ما ملکتم مفاتحه ). 

((یا خانه های دوستانتان )) (او صدیقکم ). ۱ 

البته این حکم شرائط و توضیحاتی دارد که بعد از پایان تفسیر ایه خواهد 

امد. 

سپس ادامه می دهد: ((بر شما گناهی نیست که به طور دستجمعی یا 

جداگانه غذا بخورید)) (لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا). 

گوبا جمعی از مسلمانان در اغاز اسلام از غذا خوردن تنهائی . ابا داشتند و 

اک کی را ترا هم دا شون نی با فتند مکی حرسته هی هاندنوی فران 


به انها تعلیم می دهد که غذا خوردن به صورت جمعی و فردی هر دو مجاز 
است . 

بعضی نیز گفته اند که گروهی از عرب مقید بودند که غذای مهمان را به 
عنوانر احترام جداگانه ببرند و خود با او هم غذا| نشوند (مبادا شرمنده 1 
مقید گردد) آیه این قیدها را از آنها برداشت و تعلیم داد که اين یک سنت 
سنوده نیست . 

بعضی دیگر گفته اند که : جمعی مقید بودند که اغنیاء با فقیران غذا| 
نخورند. و فاصله طبقاتی را حتی بر سر سفره حفظ کنند. قران این سنت 
غلط و‌ظالمانه ربا غبارت قوق نفی کرد. 

مانعی ندارد که آیه ناظر به همه این امور باشد. 
کچ ی و 

((هنگامی که وارد خانه ای شدید بر خویشتن سلام کنید, سلام و تحیتی از 
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نزد خداوند, سلام و تحیتی پر برکت و پاکیزه أ( (و اذا دخلتم بیوتا فسلمو| 
علی انفسکم تحية من عند الله مبارکة طيبة ). ۱ 
ف تا اس مه اما ای ی هه رای کش وی ناه 
خویش را برای شما تبیین می کند. شاید اندیشه و تفکر کنید)) (کذلک یبین 
الله لکم الایات اعلکم. تعفلمن ]. 

در اینکه منظور از این ((بیوت )) (خانه ها) چه خانه هائّی است ؟ بعضی از 
مفسران آن را اشاره به خانه های یازده گانه فوق می دانند. 

و بعضی دیگر آن را مخصوص مساجد دانسته اند. 

ولی پیدا است که آیه مطلق است و همه خانه ها را شامل می شود. اعم 
از ز خانه های یازده گانه ای که انسان برای صرف طعام وارد آن می شود, و 
یا غیر آن از خانه های ۳ 
تقیید مفهوم وسیع آیه نیست . 

و اما اینکه منظور از سلام کردن بر خویشتن چیست ؟ باز در اینجا چند 
تفسیر دیده می شود 

بعضی آن را به معتی سلام کردن بعضی بر بعضی دیگر دانسته اند. 
همانگونه که در داستان بنی اسرائیل (سوره بقره آیه 54) خواندیم فاقتلوا 
انفسکم : ((بعضی از شما؛ بعضی دیگر را به عنوان مجازات باید بقتل 
برسانند)). ۲ 

بعضی از مفسران ان را به معنی سلام کردن بر همسر و فرزندان و 
خانواده دانسته اند, چرا که آنها به منزله خود انسانند. و لذا تعبیر به 
یر و سوه تیا مه که که وی ی کر 
دیگری سبب می شود که از او تعبیر به ((نفس )) (خود انسان ) کنند, آن 


گونه که نزدیک بودن علی (علیه السلام ) به پیامبر (صلی الّه علیه و آله و 
بعضی از مرا نیز 2 فوق را اشاره به خانه هائی می دانند که 
شتخضی در ان ساکن تیست اسان یه هام ور ود در آنخا با این عبارت: یز 
خویشتن سلام می کند: السلام علینا من قبل ربنا (درود بر ما از سوی 
مود کان‌ها سا لاش غایا و فان غاد الله اتصالصی ( در مد ماه 
بندگان صالح خدا). 

ما فکر می کنیم منافاتی در میان این تفسیرها نباشد, به هنگام ورود در هر 
خاه یاب شلاه کووبف بان سر کدیگرو بو اهله رل رد ند یردق اکر 
هم کسی نباشد, سلام کردن بر خویشتن 2 
گشت به سلام بر خویش دارد. 

تاره خفتی از آمام تاکز رعلبه السلام. انمیت خوانم ام کم رآ تین 
اش ایق فیح آل: کرتدش مات فرم ده قه لیم ااحل علی آهل الست 
حین یدخل ثم وی و ی و وی و 
انسان بر اهل خانه است , به هنگامی که وارد خانه می شود. آنها طبعا به 
او پاسخ می گویند. و سلام را به خود او باز می گردانند و اين است سلام 
شما بر خودتان . 

یات اه همان آشام یه الا ای صوا کمن سوه او 
الرجل منکم نیت فان کان فیه اعد بسلم,علیه» و ان لم یکن فیه اخد قلیعل 
السلام علینا من عند ربنا یقول الله غز و جل تحية من عند الله میارکة طيبة 
: ((هنگامی که کسی از شما وارد خانه اش می شود اگر در آنجا کسی 
پانته بر او هلاه کنو ان کی مایت وی لام سر ها ا وی 
قزر کار :ها ۷4 ک خداوند در قرآن فرموده : تحیة من عند الله 
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نکته ها: 

1- آیا خوردن غذای دیگران مشروط به اجازه آنها نیست ؟ 

چنانکه در آیه فوق دیدیم خداوند اجازه داده است که انسان از خانه های 
بستگان نزدیک و بعضی از دوستان و مانند آنها - که مجموعا یازده مورد 
مق نو **غد| مهرد ور ابه. آجازه کزفتن ان آنها تشرط تشد نود و 
مسلما مشروط به اجازه نیست چون با وجود اجازه از غذای هر کس می 
توان وردو این بارجه کروهحضوصیتی ندارد؛ 

خلت ابا اخرارصاجت بای ربه اصطلا ار سم شاهه‌خالن اهاط 
خصوصیت و نزدیکی که میان طرفین است شرط است ؟ 

ظاح اظلای ابه این زنط را زر فیصی کنم سین آندازه که اسال: 
رضایت او باشد (و غالبا رضایت حاصل است ) کافی می شمرد. 

ول ار وضع طر فینبه صورنی.تر آختم: که بفیر ابه: دجم ر ضابت: و | شتة 


باشند گر چه ظاهر آیه نیز از این نظر اطلاق دارد اما بعید نیست که آیه از 
چنین صورتی منصرف باشد. به خصوص اینکه اینگونه افراد, نادرند و 
معمولا اطلاقات شامل این گونه افراد نادر نمی شود. 

بنابراین ایه فوق , در محدوده خاصی , ایات و روایاتی را که تصرف در 
اموال دنگران را مشروط به اجراز رضایت نها کرده است تخضیص. می 
زند, مار هی کم ا توص در مه دی مین ات میا 
خوردن به مقدار نیاز, خالی از اسراف و تبذیر. ۲ 

انچه در بالا ذکر شد در میان فقهای ما مشهور است , و قسمتی از ان نیز 
صریحا در روایات امده . 

در روایت معتبری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم هنگامی که از 
۱ ۳ هو و الله 
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فیاکل بغیر اذنه : ((به خدا قسم منظور این است که انسان داخل خانه 
برادرش می شود و بدون اجازه غذا می خورد)). 

روایات متعدد دیگری نیز به همین مضمون نقل شده که در آنها آمده است 
اذن گرفتن در این موارد شرط نیست (البته اختلافی در میان فقهاء نیست 
که.با نهن ضریح با غلم به کراهت جایز نیشت و آیه از آن. انصرافدارد): 
در مورد ((عدم افساد)) (و عدم اسراف ) نیز در بعضی از روایات تصریح 
شده است . 

تنها چیزی که در اینجا باقی می ماند این است که روایتی که در همین باب 
وارد شده می خوانیم : تنها از مواد عزاین خاصی می توان استفاده کرد نه 
قر _غذانف ولی از انجا که بانن.روانت مهرد اعواض فقهاءع است ردان 
معتبر نخواهد بود. 

بعضی دیگر از فقهاء طعامهای نفیس و عالی که صاحبخانه احیانا برای خود 
یا مهمان محترمی و يا مواقع خاصی ذخیره کرده است استثناء کرده اند. و 
این استثناء به حکم انصراف ایه از این صورت بعید به نظر نمی رسد. 

2 - فلسفه این حکم اسلامی 

ممکن:است این کم اسامی دن مقایسته با اجحام نندید.و معکمن. که در 
شمسا منت میک ری که فی خسا اد تور ور اما ترا 
نموده چنین امری را مجاز شمرده است ؟! تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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ما فکر می کنیم این سو ال متناسب با محیطهای صددرصد مادی همچون 
محیط اجتماعی غربیها است که حتی فرزندان خود را کمی که بزرگ شوند 
از خانه بیرون می کنند! و عذر پدر و مادر را به هنگام پیری و از کار 
افتادگی می خواهند! و هرگز حاضر نیستند در برابر آنها حقشناسی و 


محبت کنند, چرا که تمام مسائل در آنجا بر محور روابط مادی و اقتصادی 
دور می زند. و از عواطف انسانی خبری نیست !. 
ولی این مساءله با توجه به فرهنگ اسلامی و عواطف ریشه دار انسانی , 
مخصوصا در زمینه نزدیکان و بستگان و دوستان خاص , که حاکم بر این 
فرهنگ است به هیچوجه جای تعجب نیست . 
در حقیقت اسلام پیوندهای نزدیک خویشاوندی و دوسنی را ما فوق این 
مسائل دانسته است , و این در حقیقت حاکی از نهایت صفا و صمیمیتی 
است که در جامعهٍ اسلامی باید حاکم باشد, و تنگ نظریها و انحصارطلبیها 
و خودخواهی ها از آن ذور کردد: 
بدون شک احکام غعصب در غیر این محد وده حاکم است , ولی اسلام در این 
محدوده خاص مسائل عاطفی و پیوندهای انسانی را مقدم شمرده , و در 
واقع الگوئی است برای ساير روابط خویشاوندان و دوستان . 

- منظور از صدیق کیست ؟ 
بدون شک صداقت و دوستی معنی وسیعی دارد و منظور ان شا 
مسلما دوستان خاص و نزدیکند که رفت و آمد با یکدیگر دارند, و ارتباط 
میان آنها ایجاب می کند که به منزل و ارو هب 
النته هفانگونه که دز اضل.مساءله.یاد آوز تنندیم دز این کوته موازند: احراز 
رضایت شرط بیست همان اندازه که یقین به نارضائی نداشته باشد کافی 
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لذا بعضی از مفسران در ذیل این جمله گفته اند: منظور دوستی است که 
در دوستیش صادقانه با تو رفتار می کند. و بعضی دیگر گفته اند: دوستی 
است که ظاهر و باطنش با تو یکی است , و ظاهرا همه اشاره به یک 
۳ ۱ 
دوستانشان گذشت ندارند در 1 دوست نیستند! 
در ایتخا متانست ات کرن مفقوم ذوشتی. وش انط جامم. ان را که ذن 
حدیتی از امام صادق (علیه السلام ( نقل شده بشنویم : امام (علیه السلام 
) فرمود: 
لا تکون الصداقة الا بحدودهاء, فمن کانت فیه هذه الحدود او شی ‏ منها 
فانسبه الی الصداقة و من لم یکن فیه شی ء منها فلا تنسبه الی شی ء من 
الصداقة : 
فاولها ان تکون سریرته و علانیته لی واحدة . 
و الثانی ان یری زینک زینه و شینک شینه . 
و الثالثة ان لا تغیره علیک ولاية و لا مال . 
و الرابعة ان لا تمنعک شیتا تناله مقدرته . 
و الخامسة و هی تجمع هذه الخصال ان لا یسلمک عند النکبات : 


((دوستی جز با حدود و شرائطش امکان پذیر نیست , کسی که این حدود 
و شرائط يا بخشی از ان در او باشد او را دوست بدان , و کسی که 
هیچیک از این شرائط در او نیست چیزی از دوستی در او نیست : 

نخستین شرط دوستی انست که باطن و ظاهرش برای تو یکی باشد. 
دومین شرط این است که زینت و ابروی تو را زینت و ابروی خود بداند و 
عیب و زشتی تو را عیب و زشتی خود ببیند. 

سوم این است که مقام و مال , وضع او را نسبت به تو تغییر ندهد! 

چهارم این که انچه را در قدرت دارد از تو مضایقه ننماید! 

و پنجم که جامع همه این صفات است آنست که تو را ؛ به هنگام پشت کردن 
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روزگار رها نکند))!. 

4 - تفسیر ((ما ملکتم مفاتحه )) , 

در پاره ای از شاءن نزولها امده است که در صدر اسلام هنگامی که 
مسلمانها به جهاد می رفتند گاهی کلید خانه خود را به افراد از کار 
افتادهای که قادر بر جهاد نبودند داده , و حتی به آنها اجازه می دادند که از 
غذاهای موجود در خانه بخورند اما آنها احیانا از ترس اینکه مبادا گناهی 
باشد. از 4 امتناع می ورزیفند. 

آنها شده ۱ 

از ((آبن عباس 9 نیز نقل شده که منظور وکیل انسان و نماینده او نسبت 
به آب و ملک و زراعت و چهارپایان است که به او اجازه داده شده است از 
میوه باغ به مقدار نیاز بخورد و از شیر حیوانات بنوشد, بعضی نیز ان را به 
((شخص انباردار)) تفسیر کرده اند که حق دارد کمی از مواد غذائی تناول 
کند. 

ولی با توجه به سایر گروههائی که در این آیه , نام آنها برده شده , ظاهر 
این است که منظور از این جمله , کسانی است که کلید خانه خود را به 
خاطر ارتباط نزدیک و اعتماد, به دست دیگری می سپارند, ارتباط ِ 
صبان. این ده تست شده که آنها تبر در رخیی: بان ودفسان نز دی 
باشند, خواه رسما وکیل بوده باشد یا نه . 

و اگر می بینیم در بعضی از روایات این جمله به وکیلی که عهده دار 
سرپرستی اموال کسی است تفسیر شده در واقع از قبیل بیان مصداق 
است و منحصر به آن نیست . تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 559 

5- سلام و تحیت 

ها ها ات اس وه 
معنی دعا کردن برای سلامت و حیات دیگری می باشد, خواه این دعا به 
مرت رای ما یا سا رای وه 


باشد, ولی معمولا هر نوع اظهار محبتی را که افراد در آغاز ملاقات نسبت 
به یکدیگر می کنند, ((تحیت )) می گویند. 

منظور از ((تحية من عند الله مبارکة طيبة )) این است که تحیت را به 
ی با دا ایتاط هم تین سور ار دررشاام ایک آسانفد که 
((سلام خدا بر تو باد)) با ((سلامتی تو را از خدا می خواهم )) چرا که از 
نظر یک فرد موحد, هر گونه دعائی بالاخره به خدا باز می گردد و از او 
) و هم پاکیزه و ((طیبه )) است . ۳ 

(درباره سلام و اهمیت آن و وجوب پاسخ دادن به هر گونه تحیت در جلد 
چهارم تفسیر نمونه صفحه 41 - ذیل ایه 86 سوره نساء - بحث کرده ایم . 
النور 
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آیه 62 - 64 

۳ تون زین ات یال و سوه و ٍا کائوا مَعَةٌ علي آثر جامع ل 
۳۹ حتی یستنذئوه ان الذین, یستتزئوتکی اولتک آلذین تومنون بالله و 
رسوله فد استندئوک َبْعض شأنهم قادّن لمن شنت مِنهَمٌ تا م2 
ال ار ال عَفوژ رجِیغ(62) 

لا تقِعلوا ذعَاء السول بیْتکم گَذعاء بَفصکم بَفضاً قذٍ بقلم ال | 
تدالو فص لور | ی ر الخی ای عن اعنه آن تم و 1 
تضتیی غذات لیم (63) 

لا ِنْ له ما في السموتِ و الأرض قَذ بَعْلَمْ ما آنثغ م عَلَّه و یوم بُرْجَعُونَ الیه 
ورزر فیتبتهّم با عملوا 5 اللهٌ بکل شی ۶ عَليم (64) تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
دی 

ترجمه . 

02 - مو منان واقعی کسانی هستند که ایمان به خدا و وستولش ورن اند 
و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بدون اجازه او بجائی نمی روند» 
کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها براستی ایمان به خدا و پیامبرش 
آفردم اندن-در این ضورت هر گاه از تو برای بعضی از کارهای مهم خود 
اجاره اهر کس آن انا زاس خراهی (فضا موی ] احارووو: 
و برای انها استغفار کن که خداوند غفور و رحیم است . 

3 - دعوت پیامبر را در میان خود مانند دعوت بعضی از شما نسبت به 
بعضی دیگر تلقی نکنید, خداوند کسانی را که از شما پشت سر دیگران 
پنهان می شوند و یکی پس از دیگری فرار می کند می داند, آنها که 
مخالفت فرمان او می کنند باید از این بتر سند که فتنه ای دامنشان را 
بگیرد, یا عذاب دردناک به آنها برسد. 


ی 


پ 
با 


»ما 
ح‌ 


4 - آگاه باشید که برای خدا است آنچه در آسمانها و زمین است , او می 
داند آنچه را که شما بر آن هستید, و روزی که به سوی او باز می گردند 
آنها را از اعمالی که انجام دادند آگاه می سازد, و خدا به هر چیزی آگاه 
شاءن نزول : ۲ ب 

درباره نخستین ایه مورد بحث شان نزولهای گوناگونی نقل کرده اند: 

در بعضی از روایات می خوانیم که اين آیه در مورد حنظلة بن اعبی عیاش 
نازل شده است که در همان شب که فردای آن جنگ اجد در گرفت می 
خواست عروسی کند, پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با اصحاب و 
پاران مشغول به مشورت درباره جنگ بود, او نزد پیامبر (صلی اللّه علیه و 
لا وس اسمه مایت اک موی ال هر ال سا 
) بع اه اجارت دهد آن :شب را ترد همسر تمد بمان: تیامیر (ضلی اللم»2 ید 
و آله و سلم ) به او اجازه داد. 

صبحگاهان به قدری عجله برای شرکت در برنامه جهاد داشت که موفق به 
انجام غسل نشد. با همان حال وارد معرکه کارزار گردید. و سرانجام 
شربت شهادت نوشید. 

ماهین (صای ال اه ال هام ارام فرشتگان را دیدم 
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اسمان و زمین غسل می دهند!, لذا بعد از ان حنظله به عنوان غسیل 
الملائکه نامیده شد. 

در شاءن نزول دیگری می خوانیم که آیه در داستان جنگ خندق نازل 
کر رآ ای اسر اعلی ام مره و 
مسلمانان با سرعت مشغول کندن خندق در اطراف مدینه بودند گروهی 
از منافقین به ظاهر در صف آنها بودند ولی کمتر کار انجام می دادند, و تا 
جچشم مسلمانان ,را غافل می دیدند بدون اجازه گرفتن از پیامبر (صلی ِ 
علیه و آله ره سلم: ) آهنسته یه خانه ها خود می آمدند اضا هکامی که 
مسلمابان راسن خشکای شدای کرو مر سای اضلی الله یه ه اد 
و سلّم ) آمده اجازه می خواستند و به محض اینکه کار خود را انجام می 
دادند باز می گشتند و به حفر خندق ادامه می دادند, تا از این کار خیر و 
ات آیه فوق گروه اول را مذمت و گروه دوم را ستایش می 
" 


تفسیر: 

پیامبر را تنها نگذارید!  .‏ 

در چگونگی ارتباط اين آیات با آیات قبل بعضی از مفسران از جمله 
مرحوم طبرسی در مجمع البیان و نویسنده تفسیر فی ظلال گفته اند که 
چون در آپات گذشته بخشی از نجوه معاشرت افراد با دوستان و 


خویشاوندان مطرح شده بود آیات مورد بحجت کیفیت معاشرت مسلمانان 
را با پیشوایشان پیامبر مطرح نموده و لزوم انضباط را در برابر او تاعکید 
ای الا وه را 
) باشند و در کارهای مهم بدون ضرورت , و بدون اجازه او از جمعیت جدا 
نشوند. 

این احتمال نیز وجود دارد که در چند آیه قبل , سخن از لزوم اطاعت خدا و 
یامید (ضلی الله علیه و الشو تلم اند متاننوی وی ار شتون اسااعت 
آن است که بدون اذن و فرمان او کاری نکنند, لذا در آیات مورد بحث از 
رال ی اش رها ان وا گنای هی 
ایمان به خدا و رسولش اورده اند و هنگامی که در کار مهمی که حضور 
جمعیت را ایجاب می کند با او باشند, بدون اذن و اجازه او به جائی نمی 
ر تایه من ال ما الم ه رها مدا ادا مقه غلی ان 
جامع لم یذهبوا حتی یستاءذنوه ). ۱ 
منظور از ((امر جامع )) هر کار مهمی است که اجتماع مردم در آن لازم 
است و تعاون و همکاریشان ضرورت دارد, خواه مساعله مهم مشورتی 
باشد, خواه مطلبی پیرامون جهاد و مبارزه با دشمن , و خواه نماز جمعه در 
شرائط فوق العاده , و مانند آن , بنابزاین اکر می بینیم بعضی از مقسران 
آن را به خصوص مشورت , يا خصوص مساعله جهاد, يا خصوص نماز جمعه 
پا نماز عید تفسیر کرده اند باید گفت ی اش ابه وا سکن 
ناخته اند و شاعن تتولهای کدنفته نید مضدافهاتی اد این جک کلی 
هستند. 

در حقیقت این یک دستور انضباطی است که هیچ جمعیت و گروه متشکل و 
۱ ۱ ۱ ۳ 
گاهی حتی غیبت یک فرد گران تمام می شود و به هدف نهائی اسیب می 
رساند, مخصوصا اگر رئیس جمعیت , 9 پروردگار و پیامبر خدا و 
رهبر روحانی نافذ الامر باشد. توجه به اين نکته نیز لازم است که منظور از 
اجازه گرفتن این نیست که هر کس کاری دارد یک اجازه صوری بگیرد و به 
دنبال کار خود برود. بلکه براستی اجازه گیرد. یعنی اگر رهبر, غیبت او را 
مضر تشخیص نداد. به او اجازه می دهد و در غیر این صورت باید بماند و 
گاهی کار خصوصی خود را فدای هدف مهمتر کند. لذا در دنبال این جمله 
اضافه می کند: کسانی که از تو اجازه می گیرند آنها براستی ایمان به خدا 
و رسولش اورده اند ایمانشان تنها با زبان نیست , بلکه با روح تفسیر 
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ان مطی رما اند را اد اک ای زد با شون له 
رسوله ). 


((در این صورت هر گاه از تو برای بعضی از کارهای مهم خود اجازه 
بخواهند به هر کس از انها می خواهی (و صلاح می بینی ) اجازه ده )) (فاذا 
استاذنوک لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم ). 

ری ات هه انا را سنوی 
اجتماع کرده اند هرگز برای یک کار جزئی اجازه نمی طلبند, و منظور از 
شانهم در آیه کارهای ضروری و قابل اهمپت است . 

و از سوی دیگر, خواست پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مفهومش 
این نیست که بدون در نظر گرفتن جوانب ب امر و اثرات حضور و غیاب افراد 
اجازه دهد, بلکه این تعبیر برای آننسته که تدررتت رهبر باز باشد و در هر 
مورد ضرورت حضور افراد را احساس می کند به آنها اجازه رفتن را ندهد. 
شاه این ستکن اه در آیه: 4۲ شور توبه مامت (صلی الله عایفهو ال 
و سلم ) را به خاطر اجازه دادن به بعضی از افراد مو اخذه می کند و می 
گوید: عفی: اللهکنی. من اافت لهم نی تن لک الدیس ضد فوا ول 
الکاذبین : ((خداوند تو را عفو کرد چرا به آنها اجازه دادی پیش از آنکه 
راستگویان از دروغگویانر برای نو شناخته شوند؟!)). این اد نشان می د هد 
که حتی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در اجازه دادن افراد باید 
دقت کند و تمام جوانب کار را در نظر گیرد و در این امر مسئولیت الهی 
دارد. 

و در پایان آیه می فرماید: هنگامی که به آنها اجازه می دهی برای آنان 
استغفار کن که خداوند غفور و رحیم است (و استغفر لهم الله ان الله 
غفور رحیم ). در اینجا اين سو ال پیش می آید که اين استغفار پرای 
چیست ؟ مگر آنها با اجازه گرفتن از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
باز گنهکارند که نیاز به استغفار دارند؟!. ۲ 

انس ال سار فان مف مان تاسه تست اس ایا که 
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و مجازند ولی بالاخره کار شخصی خود را بر کار جمعی مسلمین مقدم 
داشته اند و این خالی از یکنوع ترک اولی نیست و لذا نیاز به استغفار دارند 
(همانند استغفار بر یک عمل مکروه ). ِ 

ضمنا این تعبیر نشان می دهد که تا می توانند از گرفتن اجازه خودداری 
کنند و فداکاری و ایثار نمایند که حتی پس از اجازه باز عمل انها ترک اولی 
است . مبادا حوادث جزثی را بهانه ترک گفتن این برنامه های مهم قرار 
د هد. 

دیگر اینکه آنها به خاطر رعایت ادب در برابر رهبرشان درخور لطف الهی 
هس چام (ضلی للم علبه و اله‌ سم ) به عنوان تشر ان اشعیل 
بدای آنها اتغفاز هی کند:. 

در عین حال این دو پاسخ با هم منافاتی ندارد و ممکن است هر دو منظور 


باشد. 

البته این دستور انضباطی مهم اسلامی مخصوص پیامبر و پارانش نبوده 
است بلکه در برابر تمام رهبران و پیشوایان الهی اعم از پیامبر و امام و 
علمائی که جانشین آنها هستند رعایت آن لازم است , چرا که مساعله 
سرنوشت مسلمین و نظام جامعه اسلامی در آن مطرح می باشد, و حتی 
ی هی تفر ان استته: زیر 
اصولا هیچ تشکیلاتی بدون رعایت این اصل با ها ی انم موی 
صحیح بدون ان امکان پذیر نیست . 

عجب اینکه بعضی از مفسران معروف اهل سنت این آیه را دلیل بر جواز 
اجتهاد و واگذاری حکم به رای مجتهد دانسته اند, ولی ناگفته پیدا است آن 
اجتهادی که در مباحث اصول و فقه مطرح است مربوط به احکام شرع 
است نه مربوط به موضوعات , اجتهاد در موضوعات قابل انکار نیست , «ص 
قرمانده لشکر, هر رئیس اداره و هش مبرپرمیت گروهی به هنگام 
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خارجی راءیش محترم است , این دلیل بر ان نیست که در احکام کلی 
نمود. 

سپس دستور دیگری در ارتباط با فرمانهای پیامبر اسلام (صلی اللّه علیم و 
آلدوتتض اسان کرده می وید بو امه اسق الم ده هو سام 
) را در میان خود مانند دعوت بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر تلقی 
نکنید (لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا). او هنگامی که 
شما را برای مسالهای فرا می خواند حتما یک موضوع مهم الهی و دینی 
است , باید ان را با اهمیت تلقی کنید. و به طور جدی روی ان بایستید, 
دعوتهای او را ساده نگیرید که فرمانش فرمان خدا و دعوتش دعوت 
پروردگار است . سیس ادامه می دهد: خداوند کسانی را که از‌شما برای 
جدا شدن از برنامه های مهم پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) پشت 
سر دیگران پنهان می شوند, و یکی پس از دیگری فرار می کنند می داند و 
می بیند (قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لو اذا). 

((اما آنها که مخالفت فرمان او می کنند باید از این بترسند که فتنهای 
دامنشان را بگیرد, يا عذاب دردناک به آنها برسد (فلیحذر الذین یخالفون 
عن امره ان تصیبهم فتنة او يصیبهم عذاب الیم آ. 

((یتسللون )) از ماده ((تسلل )) در اصل به معنی بر کندن چیزی است 
(مثلا گفته می شود ((سل السیف من الغمد)) یعنی شمشیر را از غلاف 
کید چرقیولا بت کسانی کمخانه چم طور فامافی از خانی.سن 
گریزند. متسللون گفته می شود. 


زوا انان (عفره ی )خی تست ۵ ور هي 4ب 
کسانی است که پشت سر دیگری خود را پنهان می کنند یا در پشت 
دیواری قرار می گيرند و به اصطلاح افراد را خواب می کنند و فرار مي 
کنند, این عملی بوده است که منافقین به هنگامی که پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) مردم را برای جهاد يا امر مهم دیگری فرا می خواند 
انجام می دادند. 

قرآن مجید می گوید: این عمل زشت منافقانه شما اگر از مردم پنهان 
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بماند از خدا هرگز پنهان نخواهد ماند, و اين مخالفتهای شما در برابر 
فرمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) مجازات دردناکی در دنیا و 
اخرت دارد. 

در اینکه منظور از ((فتنه )) در اینجا چیست ؟ بعضی از مفسران آن را به 

۱ ۱۱ ۱۱ ۱۳۱۳ ۱ 
الم زد سر اسام ی مه ی بای که ور فلت اسان ان کار ی 
شود دانسته آند. 

این احتمال نیز وجود ما اه ی ۱ 9 ِِِ 9 
0 

ولی به هر حال فتنه مفهوم وسیعی دارد که همه این امور و غیر اینها را 
شامل می شود. همانگونه که ((عذاب الیم )) ممکن است عذاب دنیا با 
آخرت یا هر دو را در بر گیرد. 

قابل توجه اینکه دزن بفنریی ام فوق غیر از آنچه گفتیم دو احتمال دیگر ذکر 
کرده اند: 

نخست اینکه : منظور از ((لا تجعلوا دعاء الرسول بینگم_ کدعاء بعضکم 
بقضا) ایزه اتفت که فاسی که تيامت رصن ال اه و آله ماه را 
صدا می زنید با ادب و احترامی که شایسته مقام او است وی را بخوانید, 
نه همچون صدا زدن یکدیگر, زیرا بعضی از کسانی که با ادب اسلامی آشنا 
نبودند خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می رسیدند و در میان 
جمع يا تنهائی مرتب : يا محمد ! يا محمد!... می گفتند به گونه ای که 
شایسته یک رهبر بزرگ آسمانی نبود. هدف این است که او را با تعبیراتی 
مانند یا رسول الله و يا نبی الله و با لحنی معقول و مو دبانه صدا بزنند. _ 
در بعضی از روایات نیز این تفسیر وارد شده است , ولی با توجه به ایه 
گذشته و تعبیرات ذپل خود اين آیه که سخن از اجابت دعوت پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) و غائب نشدن از محضر او بدون اذن می گوید این 
تفسیر با ظاهر آبه.ساز کار تیست ۶ هگر ابنکه تفسیر تمونه تجلد 14 ضفحه 
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یمن دو لب مراد سب و تعیو ول و دوم را خی موه اه 2۶ 
بدابیم 
تفسیر سومی نیز برای آیه نقل شده کم بسیار ضعیف به نظر می رسد و 
ان اینکد دعا و شریهای ناهن (ضلی اللء عل و اه و سلم ره ون 
نفرین خودتان در باره یکدیگر نگیرید)). ِ 
ار ار سا اس سا مش گر 
خواهد شد. 

اما با توجه به اينکه این تفسیر تناسبی با صدر و ذیل آیه ندارد و روایتی نیز 
کر این که سر لام اس کم ام اصول از ای فاص ال 
باقن اس اسان کر ام کار ماس راب۱ 
علیة و آله*وشلم)«دلالت بر وجوب دارد ولی این استدلال اشکالاتی دارد 
کر رها دش اس 

آخرین آیه مورد بحث که ((آخرین آیه سوره نور)) است اشاره لطیف و پر 
معنائی است به مساعله مبدء و معاد که انگیزه انجام همه فرمانهای الهی 
است و در واقع ضامن (اجرای همه اوامر و نواهی می باشد, از جمله 
اوامر و نواهی مهمی که در سر تا سر اين سوره آمده است , می فرماید: 
ا ای یا تا اس اه مور اس ای اش رن 
لله ما فی السماوات و الارض ). 5 
خدائی که علم و دانش او همه جهان را در بر می گیرید و می داند آنچه را 
او اشکار است ) (قد یعلم ما انتم علیه ). تفسیر نمونه جلد 14 صفحه 
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و تمام این امور پر صفحه علم او ثبت است و آن روز که انسانها به سوی 
ارف دا اد االی که اه رات اه مسا مه آن 
را هر چه باشد به آنها می دهد (و یوم برچعون الیه فینبهم بما عملوا). 
قابل توجه اینکه در این ایه سه بار بر روی علم خدا نسبت به اعمال 
انسانها کید شیم اس و اش مه ار آن ات که اسان این که 
اخ ی ی را و ار 
اشتایس سر اف مس مار ان اعها ما ار رت فوی التا 
ای کار تام کول اسان در ای اه اه ات 


بار الها! ((مصباح قلب ما را به نور علم و ایمان روشن فرماء و مشکاة 
مان را سرا عفد انغان سشفت تسار اضرا مت تیم ما ات۱ ند 
سوی رضای تو ره سپر شویم و به مصداق لا شرقية و لاغربیه از هر گونه 


انحراف در سایه لطفت مصون بمانیم . 

بار الها! چشم ما را به نور عفت , قلب ما را به نور معرفت , روح ما را به 

نور دح , و تمام وجودمان را به نور هدایت روشن فرما وان شیر گزدانی .و 
غفلت و گرفتاری در چنگال وسوسه های شیطان محفوظ دار. 

خداوندا! پایه های حکومت عدل و داد اسلامی را برای اجرای حدودت 

محکم کن و جامعه ما را از سقوط در دامان بیعفتی ها مصون دار انک علی 

کل شی ء قدیر. 

پایان سوره نور 

پایان جلد 14 تفسیر نمونه 

7 ربیع الاول 1403 برابر با 22/10/61 


الفرقان 


تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 1 
"سوره فرقان 
معد مه 
این سشوزه در مکه نازل شده.و 77 ایهم است تفسیر تمونه خلد 15 صفجه: 3 
محتوای سوره فرقان 
این سوره به حکم انکه از سوره های مکی است بیشترین تکیه اش بر 
مسائل مربوط به مبداء و معاد, و بیان نبوت پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ), و مبارزه با شرک و مشرکان و انذار از عواقب شوم کفر و بت 
پرستی و گناه است . 
این سوره در حقیقت از سه بخش تشکیل می شود: 
بخش اول که آغاز این سوره را تشکیل می دهد منطق مشرکان را شدیدا 
در هم می کوبد, و بهانه جوئیهای آنها را مطرح کرده و پاسخ می گوید, و 
آنها را از عذاب خدا| و حساب قیامت و مجازاتهای دردناک دوزج بیم می 
دهد, و به دنبال آن قسمتهائی از سر‌گذشت اقوام پیشین را که بر اثر 
با وا ار 
درس عبرت , برای این مشرکان لجوج و حق ستیز بازگو می کند. 
در بخش دوم برای تکمیل این بحث قسمتی از دلائل توحید و نشانه های 
عطمت ها راو کیان اسر اترعای اب کر نم با طافت و 
تاریکی شب , و وزش بادها, و نزول باران , و زنده شدن زمینه ای مرده , 
و افرینش اسمانها و زمینها در شش دوران و آفرینش خورشید و ماه و 
و مانند آن سخن می گوید 
ر حقیقت بخش اول مفهوم ((لا اله )) را مشخص می کند و بخش دوم 
(لا الله )) را 
بخش سوم فشرده بسیار جامع و جالبی از صفات مو منان راستین (عباد 
الرحمان ) و بندگان خالص خدا است که در مقایسه با کفار متعصب و بهانه 
گیر و آلوده ای که در بخش اول مطرح بودند. موضع هر دو گروه کاملا 
افتاراتم عم الم * مار با ماد اشن آکاحی کافی : میم 
احساس مسئولیت اجتماعی . ۱ 
و نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده که از قرآن تعبیر به فرقان (جدا 
کننده حق از باطل ) می کند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 5 


در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) چنین آمده است : من 
قراء سورة الفرقان بعث یوم القيامة و هو مو من ان الساعة اتية لا ریب 
فیها, و آن الله یبعث من فی القبور: کسی که سوره فرقان را بخواند (و به 
محتوای آن بیندیشد و در اعتقاد و عمل از آن الهام گیرد) روز قیامت 
مبعوث می شود در حالی که در صف مو منان به رستاخیز است , کسانی 
که یقین داشتند که قيیامت فرا می رسد و خداوند مردگان را به زندگی 
جدید باز می گرداند)). 

در حدیث دیگری از ((اسحاق بن عمار)) از حضرت ابوالحسن موسی بن 
جعفر (علیه السلام ) چنین نقل شده که به او فرمود: لا تدع قرائة سورة 
باریالذی تزل الفرفان علی دم فان من فرنما فن. کل, لبله لم بعدنه 
ابدا ول ساستهو کان مترلمقی الفرووش الاعلی ۰ ((طاوت سوه ار ی 
(فرقان ) را ترک مکن چرا که هر کس آن را در هر شب بخواند خداوند او 
را هرگز عذاب نمی کند و او را مورد حساب قرار نمی دهد, و جایگاهش 
در بهشت برین است )) 

و چنانکه در تفسیر این سوره خواهیم دید آنچنان صفات بندگان خالص خدا| 
در آن تشریح شده که هر کس براستی آن را از جان و دل بخواند و صفات 
و آعمال خود را بر آن منطبق سازد جایگاهش فردوس اعلی است . تفسیر 


ایة 2.1 

و 

یسم الله الرَحَمَنِ الرّحیمٍ که ۱ 

تپارک الذی تژل الفرقان عَلی عَبده له 0 تذیرا(1) 

الِذی له ملک السموتِ و الاْض و لم یتَجذ ولد اج لیم کر له ریق 
نب َقَدْرهُ تقدیر آ(2) 

ترجمه بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 


1 رقوال با ندین اشت هریز بر کت اشتت کسی که فر انوا وه اش باس 
کرقنا جهانیان را اندان کند زو از عذاب ۵ کیفر اهنت ان 

2 - خداوندی که حکومت و مالکیت اسمانها و زمین از ان اوست ۰ و 
فرزندی برای خود انتخاب نکرد, و شریکی در حکومت و مالکیت ندارد, و 

همه جیر زا افرید و ذقیقا اندازة کیزی نمود. 1( 
تفسیر:برترین معیار شناخت 

اين سوره با جمله ((تبارک )) آغاز می شود که از ماده برکت است و می 
دانیم برکت داشتن چیزی عبارت از آن است که دارای دوام و خیر و نفع 
کامل باشد. 

می فرماید: ((پر برکت و زوال ناپذیر است خدائی که ((فرقان )) را بر 
بنده اش نازل کرد, تا جهانیان را انذار کند)) (تبارک الذی نزل الفرقان علی 


عم نالعا امین ترا ۱ 

جالب اینکه مبارک بودن ذات پروردگار به وسیله نزول فرقان , یعنی قرانی 

ای ی یا 

حق اساظل عد وفوت داشته باشد! 

ی ی ی 
معنی معجزاتی که روشنگر حق از باطل است , و گاه در مورد تورات به 

کار فته است وی در انجاسا فراتبی که‌دو ابه و ابات بعد است.منور 
قرآن است . 

در تقضی: از تروانات هن کاهین: که از امام صادق (غلفه الشلام ام پرستند 

که آیا میان قران و فرقان فرقی است !۲ ؟ می فرماید: ((قرآن اشاره به 
محفیع این کات آسعایین اس فرمان اسان بد ات کات است 

.) 

این سخن منافات با فرقان بودن همه آیات قرآن ندارد و منظور این است 

که آیات محکمات قرآن مصداق روشنتر و بارزتری برای فرقان و 

جداسازی تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 8 

حق از باطل محسوب می شود. _ 9 
موهبت ((فرقان و شناخت )) تا ان حد اهمیت دارد که قران مجید آن را به 
عنوان پاداش بزرگ پرهیزکاران ذکر کرده است : يا ایها الذین آمنوا 1 
وا اللهحفل لکم فرفاناء زرا کشان. کم راهان ارم اند اه عم 
پیشه کنید خداوند فرقان در اختیار شما می گذارد)). 

آری بدون تقواء ار هم ی کی سوه 

کناهان -خجاب ضخیمن. بزن جفره صق.می: افکند ه دزی و دند.-ادفی: زا کور 

می کند. 

به هر حال قران مجید برترین فرقان است . 

وله تخت خی از باطل, فر ام فظاه خیات یر آتشت : 

وسیله شناخت حق از باطل در مسیر زندگی فردی و اجتماعی است , و 
وه ماس اس در زمینه افکار و عقائد, و قوانین و احکام و اداب و 
خلاق . 

۱ اک ۱ 
پذیرا شدن معیارهای شناخت حق از باطل را به وجود می آورد. 

و بالاخره آخرین نکته ای که در این آیه مطرح شده این است که هدف 
شا فان را آتدای‌ مات نمی که ار کف ده ان اسان 
مو لت در ترا تکالیفنه وطا نف اشت که بر کهده‌رانسان گرا وفنه 
و تعبیر ((للعالمین )) روشنگر این است که آئین اسلام جنبه جهانی دارد و 


مخصوص به منطقه و نژاد و قوم معینی نیست , بلکه بعضی از آن استفاده 
خامس اقفر اضلی الله‌کلیه و آله لت کردم اه جر که( عمش 
نه فقط از نظر مکانی محدود نیست که از نظر زمانی هم قیدی ندارد و 
همه ایندگان را نیز شامل می شود.(دقت کنید). تفسیر نمونه جلد 15 
صفحه 9 

وب دوس اند مورد بحث خداوند را که نازل کننده فرقان است به چهار 
صفت توصیف می کند که یکی در حقیقت پایه و بقیه نتیجه ها و شاخه های 
اب ار ۱ 

هیر صتحضر به:آی اتیعت (الدی ,من ملک السفاه ات و الارض). 
ای ای کل الم هی مان اه مر اس وشن 
قلمرو حکومت او بیرون نمی باشد. با توجه به مقدم شدن ((له 6 بر 
((ملک السماوات )) که طبق ادبیات عرب دلیل بر انحصار است چنین 
استفاده می شود که حکومت واقعی و فرمانروائی اسمانها و زمین منحصر 

به او است , چرا که حکومتش کلی و جاودانی و واقعی است بر خلاف 
حاکمیت غیر او که جزئی و ناپایدار و در عین حال وابسته به او است . 
سپس به نفی عقائد مشرکان یکی پس از دیگری پرداخته می گوید: 
((خداتی که فرزندی برای خود انتخاب نکرد)):(و لم تخد ولدا): 
اصولا نیاز به فرزند چنانکه قبلا هم گفته ایم یا به خاطر استفاده از نیروی 
انسانی او در کارها است , يا برای یاری گرفتن به هنگام ضعف و پیری و 
تا ناسا بابرا اف رم ور مان است د و سل است که 
هیچیی از این نیازها در ذات پاک او راه ندارد. 

و به این ترتیب اعتقاد نصاری را به اینکه حضرت مسیح فرزند خدا است و 
یا بهود که عزیر را فرزند خدا می دانستند و همچنین اعتقاد مشرکان 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 10 

عرب را نفی می نماید. سپس می افزاید: ((او شریکی در مالکیت و 
حاکمیت بر عالم هستی ندارد)) (و لم یکن له شریک فی الملی ). . _ 

و اگر مشرکان عرب , اعتقاد به وجود شریک يا شریکهائی داشتند, و انها را 
در عبادت شریک خدا می پنداشتند, در شفاعت به آنها توسل می جستند و 
در حاجات خود از آنها کمک می طلبيدند, تا آنجا که با صراحت در هنگام 
گفتن ((لبیک )) برای حج این جمله و جمله هائی شرک آلود و زشت به این 
تور تابر ربا جاري: می کزدنده ایک لا شتریک. لی.: الا شفریکا هو.لک:, 
تملکه و ما ملک !: ((اجابت دعوت تو را کردم ای خدائی که شریکی نداری 
, جز شریکی که از آن تو است که تو مالک این شریکی و مالک مملوک او 
هستی ))! 
قرآن همه این موهومات را نفی و محکوم می کند. 
رز آخزین هه میت کوید: او تمام موجودات را آفریده , نه تنها آفریده 


بلکه تقدیر و تدبیر و اندازه گیری آنها را دقیقا معین کرده است )) (و خلق 
کل شی ء فقدره تقدیرا). 

نه همچون اعتقاد تنویین که بخشی از موجودات این عالم را مخلوق 
ان ایا ی عی واستاوی ر ییاچ این یت 
اسب خافت راو اسان هرن مت کر هرا هیا 
را مجموعه ای از خیر و شر و نیکی و بدی می پنداشتند, در حالی که از 
دیدگاه یک موحد راستین در عالم هستی چیزی جز خیير نیست و اکر شری 
می بینیم يا جنبه نسبی دارد يا عدمی و يا نتیجه اعمال ما است (دقت 
کنید). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 11 


اندازه گیری دقیق موجودات 

نه تنها نظام حساب شده و متقن جهان از دلایل محکم توحید و شناسائی 
خدا است که اندازه گیری دقیق ان یل رون یی هی باشم ها 
هرگز نمی توانیم اندازه گیری موجودات مختلف این جهان و کمیت و 
کیفیت حساب شده آنرا معلول تصادف بدانیم که که با حساب احتمالات 
شا ات 

دانشمندان در این زمینه مطالعاتی کرده و پرده از روی اسراری برداشته 
اند که انسان را در اعجاب عمیقی فرو می برد آنچنان که بی اختیار زبان 
او به ستایش از عظمت و قدرت پروردگار مترنم میگردد. 

در اینجا گوشه ای از آن را از نظر شما می گذرانیم . 

دانشمندان می گویند اگر قشر خارجی کره زمین ده پا کلفت : فان افحه 
ی نا ۱ 
گاه عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلی بود کلیه اکسیژن و کربن زمین 
جذب می شد. و دیگر امکان هیچگونه ند که نباتی يا حیوانی در سطح 
خاک باقی نمی ماند, به احتمال قوی کلیه اکسیژن موجود را قشر زمین و 
اب دریاها جذب می کردند و انسان برای نشو و نمای خود باید منتظر 
بنشیند تا نباتات برویند و از پرتو وجود انها اکسیژن لازم بانسان برسد. 

با حسابهای دقیقی که بعمل امده معلوم شده است اکسیژن برای تنفس 
انسان ممکن است از منایع مختلف به دست آید. اما نکته مهم آنست که 
مقدار این اکسیژن درست باندازه ای که برای تنفس ما لازم است در هوا 
پخش شده . 

ا کر هواخ تیا زین آندکی از آنفت هشت رز قعیر من‌بود اجرام ماوت 
تتتهاب: ها تاقب. که هر روز به.مقدار چند میلیون عدد به آن اضایت من 
کنند و در همان فضای خارج منفجر و نابود می شوند دائما به سطح زمین 
می رسیدند, و هر تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 12 

گوشه ار مورد اصابت قرار می دادند! 


اين اجرام فلکی به سرعت هر ثانیه از 6 تا چهل میل حرکت می کنند و به 
هر کجا برخورد کنند ایجاد انفجار و حریق می نمایند, اگر سرعت حرکت 
این اجرام کمتر از آنچه هست می بود, مثلا ؛ به اندازه سرعت یک گلوله 
بود, همه آنها به سطح زمین می ريختند, و نتیجه خرابکاری آنها معلوم بود. 
اگر خود انسان در مسیر کوچک ترین قطعه این ایام و3 ات شود 
کد اسا کما هه هاش وهی سا ند 

غلظت هوای محیط زمین به اندازه ای است که اشعه کیهانی را تا میزانی 
که برای رشد و نمو نباتات لازم است به سوی زمین عبور می دهد, و کلیه 
میکریهای مضر را در همان فضا معدوم می سازد, و ویتامینهای مفید را 
ایجاد می نماید. ۱ 

با وجود بخارهای مختلفی که در طی قرون متمادی از اعماق زمین بر امده 
و در هوا منتشر شده است , و غالب انها هم گازهای سمی هستند معهذا 
هوای محیط زمین آلودگی پیدا نکرده , و هميشه به همان حالت متعادل که 
برای ادامه حیات انسانی مناسب باشد باقی مانده است . 

دستگاه عظیمی که این موازنه عجیب را ایجاد مینماید و تعادل را حفظ 
میکند همان دربا و اقیانوس است که مواد حیاتی و غذائی و باران و اعتدال 
هو و گیاهان و بالاخره وجود خود انسان از منبع فیض آن سرچشمه 
در ی رک ان ای وه 
تعظیم فرود آورد و سپاس گزار موهبتهای آن باشد!.. 

تناسب عجیب و تعادل بسیار دی کی کربونیک 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 13 ۲ 

بر قرار گردیده تا حیات حیوانی و گیاهی به وجود آید جلب توجه همه 
فتفکرین زا کردم و آنها را بدا ندینش واداشته است:: 

اما اهمیت حیاتی اسید کربونیک هنوز در نظر بسیاری از مردم مکتوم می 
باشد, نا گفته نماند که اسید کربونیک همان گازی است که نوشابه های 
گازدار را با آن درست میکنند, و در میان مردم معروف است . 

اسید کربونیک گاز سنگین و غلیظی است که خوشبختانه نزدیک به سطح 
ضیف فوار کایدیو فحریه آن از اکشتن یم رجمت و اشکال. انحام مت یز 
وقتی آتشی افروخته میشود چوب که خود مرکب از اکسیژن و کربن و 
تیدروژن است بر آثر حرارت تجزیه شیمیائی ميشود, و کربن با نهایت 
سرعت با اکسیژن آمیخته و تشکیل اسید کربونیک میدهد ئیدروژن آن نیز با 
همان شتاب با اکسیژن آمیخته و تشکیل بخار آب می دهد, دود عبارت از 
کربن خالص و ترکیب نشده است . انسان هنگام تنفس مقداری اکسیژن 
فرو می برد, و خون آن را در تمام قسمتهای بدن توزیع میکند, و همین 
اکسیژن غدذا را در شلولهای. مختلف: آهسته و ارام و با خرارزتی ضقیف 


وقتی از راه شوخی گفته میشود فلانی مانند ((تنور)) اه میکشد حقیقت 
واقعی اظهار شده است !. 
گاز اسید کربونیکی که بر اثر احتراق غذا در سلولها ایجاد میشود داخل ریه 
میگردد, با تنفسهای بعدی از بدن خارج شده , و به هوای محیط برمیگردد 
به این ترتیب کلیه جانوران اکسیژن استنشاق میکنند,. و اسید کربونیک 
بیرون میدهند. 
چقدر شگفت آور است طريیقه کنترل و موازنه در این عالم در نتیجه همین 
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موازنه طبیعت مانع آن شدم است. که جیوانات هر قدز هم بزری یا درنده و 
سبع باشند بتوانند بر دنیا تسلط یابند,. فقط انسان این موازنه طبیعت را 
بهم ميزند, و نباتات و حیوانات را از محلی به محل دیگر منتقل مینماید, و 
نباتی و امراض حیوانی خسارت جبران ناپذیر به او میزند! 
داستان ذیل مثل بسیار خوبی است که نشان میدهد انسان برای ادامه 
دب یبای رعایت این را مار راس ان 
چندین سال قبل در استرالیا نوعی از بوته معروف به ((کاکتوس )) را کنار 
نرده های مزارع می کاشتند و چون حشره دشمن این نبات در آن موقع در 
استرالیا وجود نداشت بوته کاکتوس شروع به ازدیاد و توسعه عجیب نمود, 
دیری نگذشت که مساحتی به اندازه سطح جزیره انگلستان را فرا گرفت , 
و مردم را از قرا و قصبات بیرون کرد, و زراعت آنها را منهدم نمود, و امر 
کشاورزی را مختل و غیر ممکن ساخت . 
ساکنین محل آنچه وسیله در دسترس خود داشتند بکار بردند و نتیجه 
نگرفتند, استرالیا در خطر آن قرار گرفت که قشون بی صدا و لجوج گیاه 
کاکتوس آن را بالمره در حیطه تصرف خود درآورده ! علما و متخصصین در 
صدد چاره جوئی این خطر برآمدند و به اين منظور دور عالم را تجسس 
کردند تا عاقبت حشرهای را یافتند که منحصرا با ساق و برگ و ته کاکتوس 
تغذیه میکند و جز آن غذای دیگر نمیخورد, و به سهولت هم زاد و ولد میکند 
و در استرالیا دشمنی ندارد. 
در اين مورد حیوان بر نبات غلبه کرد و امروز خطر هجوم کاکتوس به کلی 
بر طرف شده است , و با معدوم شدن کاکتوس حشرات مزبور هم از 
میان رفتند و فقط عده قلیلی باقی ماند که پیوسته مقدار نمو و توسعه 
کاکتوس را کنترل کنند! افرینش این کنترل و تعادل را در طبیعت بر قرار 
کرده و بسیار هم مفید واقع تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 15 


گردیده است . 


چه شده است که پشه مالاریا سطح زمین را فرا نگرفته , و باعث انهدام 


نسل انسانی نشده است ؟ در حالی که پشه معمولی حتی در نواحی 
قطبی نیز فراوان است ؟ 

پا چه شده است که پشه تب زرد که در موقعی تا نزدیکیهای نیوپورک آمده 
بود دنیا را ویران نکرد؟ يا چه شده است که مگس خواب آور طوری 
آفریده شده که جز در مناطق گرمسیر استوائی نمیتواند زیست نماید نسل 
اقفی فان توف رن بر نداشته است ؟! (همه اینها از طریق یک نظام 
کنترل حساب شده جلوگیری گردیده ). 

کافی است به یاد آوریم که در طول زمان با چه آفات و امراضی دست به 
گریبان بودهایم , و چگونه تا دیروز وسیله مدافعه در مقابل آنها را نداشته و 
از هیچ یک از اصول بهداشت نیز اطلاعی نداشته ایم آنوقت متوجه میشویم 
که وجود ما با چه طرز حیرت اوری محفوظ و مصون مانده است . الفرقان 
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آیه 3 - 6 

ایه و ترجمه 

ی ول تمد و روج وا قلگین نشیم 
ضرّا و لاتفعا و لا یَمَلِکون مونا و لا حتوة و لا نشور( 

قال الذین کقژی ان هد الا اک اقتراة و آعَاتة علیّه قَوَمْ ءاحژون قق؟ 
چاو طلماً و ژورا(4)] ۱ 


ورا( 
و قالوا اسطیز | لین اکتتبها قهی تقلی عَلیّه بُکرة و اصیلا(5) 
قل آنرََة الذي بَعْلْمْ الست فی السموت و الأض ات کان عَفُوراً 7َجیما(6) 
نرجمه 3 آنها غیرد از خداوته معبودانی برای خود بز گزیدند؛ و معبودانی 
که :جیزی را تمی آفرینتد بلکه خودشان مخلهفنهء مالی زیان و شود. خود 
نیستند و نه مالک مرگ و حیات و رستاخیزشان . 
4 - و کافران گفتند آين فقط دروغی است که او ساخته و گروهی او را بر 
اه ای 
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5 - و گفتند این همان افسانههای پیشینیان است که وی آنرا رونویس کرده 
, و هر صبح و شام بر او املا ميشود. 
وی کش انوا از کرک ات کار ار اششا ما موس اسان 
او غفور و رحیم بوده و هست . 
تفسیر:تهمتهای رنگا رنگ . 7 ۳ 
این آیات در حقیقت دما است برای بحتی که در ایات گذشته در مورد 
مبارزه با شرک و بت پرستی , و سپس ادعاهای بی پایه پت پرستان در 
باره بتها, و اتهاماتشان درباره قران و شخص پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) آمده است . 


وجدان انها, با منطقي روشن و ساده و در عین حال قاطع و کوبنده سخن 
میگوید میفرماید: ((انها خدایانی غیر از پروردکار عالم که اوصافش قبلا 
گذشت . انتخاب کردند. خدایانی که مطلقا خالق چیزی نیستند بلکه 
خودشان مخلوقند)) 
(و اتخذوا من دون الله الهة لا یخلفون شیئا و هم یخلقون ). 
معبود حقیقی , خالق عالم هستی است , در حالی که انها درباره بتها چنین 
ادعائی را نداشتند بلکه آنها را ((مخلوق )) خدا میدانستند. 
وانگهی انگیزه آنها برای پرستش بتها چه میتواند باشد؟ ((بتهائی که حتی 
مالک سود و زیان خود و مالک مرگ و حیات و رستاخیز خویش نیستند)) تا 
چه رسد به دیگران (و لا یملکون لانفسهم ضرا و لا نفعا و لا یملکون موتا و 
لا حیاتا و لا نشورا). 
اصولی که برای انسان اهمیت دارد همین پنج امر است : مساله سود و 
زیان و مرگ و زندگی و رستاخیز. 
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19 اما ابا آیرخ بتها هرک فاد بر این اون ده مورن خودشان نید را 
چه رسد به اینکه عابدان خود را بخواهند در این جهات زیر پوشش حمایت 
خویش قرار دهند؟ 
این چه منطق رسوائی است که انسان به دنبال موجودی بیفتد و سر بر 
استان ان بگذارد که هیچگونه اختیاری از خود در مورد خویشتن ندارد تا چه 
رسد به دیگران ؟! 
اين بتها نه تنها در اين دنیا مشکلی را برای بندگان خود حل نمیکند که در 
قیامت نیز کاری از آنها ساخته نیست . ۳ 
این تعبیر نشان میدهد که این گروه از مشرکان که مخاطب در این ایات 
هستند معاد را به نوعی پذیرفته بودند (هر چند معاد روحانی نه جسمانی ) 
یا اینکه قرآن حتی با عدم اعتقاد آنها بمسئله معاد. مطلب را مسلم گرفته 
, و به طور قاطع در این زمینه با آنها سخن میگوید, و این معمول است که 
گاهی انسان با کسی که منکر حقیقتی است روبرو میشود اما سخنان خود 
را بدون اعتنا به افکار او بر طبق افکار خویش قاطعانه بیان میکند, 
بخصوص اینکه یک دلیل ضمنی نیز در خود ایه برای مساله معاد نهفته شده 
و سود و زیان او است , باید هدفی از خلقت او داشته باشد, و این هدف 
در مورد انسانها بدون قبول رستاخیز امکان پذیر نیست . چرا که اگر با 
مردن انسان همه چیز پایان یابد زندگی پوچ خواهد بود و دلیل بر اين است 
که آن خالق حکیم نبوده است . ۲ 
ار ی ال( ار ای کف 


برای این است که انسان در درجه اول از زیان وحشت دارد, و جمله دفع 
ضرر اولی از جلب منفعت است , به صورت یک قانون عقلائی در امده 
است . 

و نیز اگر ((ضرر)) و ((نفع )) و ((موت )) و ((حیات )) و ((نشور)) به 
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آمده , برای بیان این حقیقت است که این بتها حتی در یک مورد مالک سود 
و زیان و مرگ و زندگی و رستاخیز نیستند. تا چه رسد نسبت به همگان . 

و اگر ((لا یملکون )) و ((لا یخلقون )) به صورت ((جمع مذکر عاقل )) ذکر 
شده (در حالی که بتهای سنگی و چوبی کمترین عقل و شعوری ندارند) به 
کاطر آن اس هت اراس ای مگ بر مس 1 
گروهی است که فرشتگان يا حضرت مسیح را عبادت میکردند و چون 
عاقل و غير عاقل در معنی این جمله جمعند. همه را به صورت عاقل ذکر 
کرده و به اصطلاح ادبی از باب تغلیب است . ۱ 
و یا در این تعبیر طبق اعتقاد طرف سخن گفته شده تا عجز و ناتوانی آنها 
را مشخص کند. یعنی شما که اینها را صاحب عقل و شعور میدانيد, با این 
حال چرا نمیتوانند زیانی از خود دفع کنند و یا منفعتی جلب نمایند؟! 
آیه اراس را جوئیهای آنهاء در برابر دعوت 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) پرداخته چنین میگوید: کافران گفتند: 
این فقط دروغی است که او ساخته و پرداخته است , و گروهی نیز او را 
بر اين کار یاری داده اند! (و قال الذین کفروا آن هذا الا افک افتراه و اعانه 
علیه قوم اخرون ). 
در واقع انها برای اينکه شانه از زیر بار حق خالی کنند - همانند همه کسانی 
که در طول تاریخ تصمیم به مخالفت رهبران الهی داشتند - نخست او را 
متهم به افترا و دروغگوئی کردند و مخصوصا برای اينکه قران را تحقیر 
ند از کلمه رها زاین استاده کرو 
سیس برای اينکه اثبات کنند او به تنهائتی قادر بت ادن چنین سخنانی 
نیست , زیرا آوردن چنین سخنان پرمحتوائتی هر چه باشد نیاز به قدرت 
علمی فراوانی دارد. و انها مایل نبودند اين را بیذیرند و نیز برای اینکه 
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یک برنامه ريشه دار و حساب شده است گفتند: او در اين کار تنها نبوده 
تا سس ی 
مقابل ان ایستاد! 
بعضی از مفسران گفته اند منظور از قوم آخرون (گروهی دیگر) جماعتی 
از بهود بودند, و بعضی گفته اند منظور آنها سه نفر از اهل کتاب به نام 
عداس و یسار و حبر (یا جبر) بوده . 
به هر حال چون این قبیل مطالب در میان مشرکان مکه وجود نداشت , و 


ناچار بودند در این تهمت پای خود اهل کتاب را نیز به میان کشند. تا موج 
اعجاب مردم را از شنیدن این آیات فرو بنشانند. ۱ ۲ 

ولی قرآن در جواب آنها فقط یک جمله میگوید و آن اينکه : ((آنها با اين 
سخن خود مرتکب ظلم و هم دروغ و باطل شدند (فقد جائوا ظلما و زورا). 
((ظلم )) از اين نظر که مردی امین و پاک و راستگو همچون پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را متهم به دروغ و افترا بر خدا با همدستی 
جمعی از اهل کتاب کردند, و به مردم و خود نیز ستم نمودند, و دروغ و 
باطل از این نظر که سخن آنها کاملا بی اساس بود, زیرا بارها پیامبر (صلی 
اللم. غلیه و ال هسام ) آنها زا دغفت ة آوردن. شورهها و آباتی همچون 
قرآن کرده بود و آنها در برا و و اين خود 
9« 

ان را بیاورند, بنابراین عجزشان دلیل بر دروغشان و دروغشان دلیل بر 
ظلمشان است . 

بنابراین جمله کوتاه ((فقد ظلما و زورا)) پاسخی است رسا و گویا در 
واژه ((زور)) (بر وزن کور) در اصل از ((زور)) (بر وزن غور) به معنی 
قسمت بالای سینه , گرفته شده , سپس به هر چیز که از حد وسط متمایل 
شود, اطلاق گردیده و از آنجا که دروغ از حق منحرف شده و به باطل 
گرائیده به آن زور میگویند. 

آیه بعد به یکی دیگر از تحلیلهای انحرافی و بهانه های واهی آنان در مورد 
قرآن پرداخته , میگوید: ((آنها گفتند این همان افسانه های پیشینیان است 
که وی آن را رونویس کرده ))! (و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها). 

او در واقع از خود چیزی ندارد, نه علم و دانشی و نه ابتکاری تا چه رسد 
به وحی و نبوت , او از جمعی کمک گرفته و مشتی از افسانه های کهن را 
گردآوری نموده و نام آن را وحی و کتاب آسمانی گذارده است . 

او برای رسیدن به این مقصد. همه روز از دیگران بهره گیری میکند ((و 
اين کلمات هر صبح و شام بر او املا میشود))! (فهی تملی علیه بکرة و 
اصیلا ). 

او در مواقعی که مردم کمتر در صحنه حضور دارند, یعنی به هنگام صبح و 
هنگام شام برای منظور خود کمک می گیرد. 

این سخن در حقیقت تفسیر و توضیحی است بر تهمتهائی که در آیه قبل از 
آنها نقل شده بود. ۲ 

انها در این چند جمله کوتاه می خواستند, چند نقطه ضعف بر قران تحمیل 
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که ینک قرآن مطافا.فطلیه بای اقا نس او اسانت‌هان 
۱۳۹ یک روز آبذون: کهی: دیحرآن نمی تواند به کار 
خود ادامه دهد, باید صبح و شام مطالب را بر او املا کنند و او بنویسد. 
و دیگر اد او خواندن و نوشتن را دا ند و اگر میگوید درس نخوانده ام 
در واقع آنها با این دروغها و تهمتهاي واضح می خواستند مردم را از گرد 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) پراکنده کنند. در حالی که تمام 
کسانی که عقل داشتند و در آن جامعه مدتي زندگی کرده بودند به خوبی 
میا تسام رن الاه علبه و امد سم فد کفست ترفن قوایده 
د, بعلاوه با جمعیت یهود و اهل کتاب سر و کاری نداشت , و اگر همه 
روز صبع و شام از دیگران الهام میگرفت چگونه ممکن بود بر کسی مخفی 
۶ از این کذشته.ایات فران کر شفر ه خر در هبان خفع هافر مانتیو 
0 او نازل میشد. 
علاوه بر همه اینها قران مجموعهای بود از تعلیمات اعتقادی ۰ احکام عملی 
, قوا: نين . و قسمتی از سرگذشت پیامبران , چنان نبود که همه قران را 
سرگذشت پیامبران تشکیل دهد, و تازه آنچه از سرگذشت اقوام پیشین در 
قرآن تخت بود شباهتی با آنچه در عهدین (تورات و انجیل تحریف یافته ) و 
افسانه های خرافی عرب موجود بود نداشت , چرا که آنها پر از خرافات 
بود, و اينها پیراسته از خرافات که اگر این دو را در کنار هم بگذاریم و 
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لذا آخرین آیه مورد بحث . به عنوان پاسخگوئی به این اتهامات بی پایه 
میفرماید: ۲ ۲ 
ی را یماس که انار تا فش امس ان 
(قل آنزله الذی یعلم السر فی السماوات و الارض ). 
اشارهنه نکم مج وا ای کانه مار کم وی که عم و شا 
تاریخ اقوام پیشین . قوانین و نیازهای بشری , و حتی آسراری از عالم 
طبیعت و اخباری از اینده در ان است نشان مبد هد که ساخته و پرداخته 
مغز بشر نیست , و با کمک این و آن تنظیم نشده , بلکه مولود علم کسی 
ات که اه ان اسراه نها نهد کین است ملد امه مک اتاماه 
دارد. 
ولی با اين همه راه بازگشت را به روی این کج اندیشان معرض و 
دروغگویان رسوا باز میگذارد و در پایان ایه میگوید: درهای توبه و بازگشت 
به سوی خدا به روی همه شما باز است چرا که او غفور و رحیم بوده و 


به مقتضای رحمتش , پیامبران را ارسال و کتب اسمانی را نازل نموده , و 
به مقتضای غفوریتش کناهان بی حساب شما را در پرتو ایمان و توبه می 


بخشد. الفرقان 
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آیه 7 - 10 

1 تبرجمه ۲ ۳ ۳ 
و قالوا با لٍ هَذّا الرّسولِ اک الطعام و یَمُشی فی الاسواق لو لا انزل اٍلیه 
ملک ن مَعَهٌ تذیرا(7) 9 ِ ِ 
از اف له کنر او تکون له جر یأکل نها و قَال الطلمون ان تتَبعون الا 
رجْلاً مسچخورا(8) 


انظر کثف ضرَبُوا آک العّل قصلّول قلا تستطیغون سییل[9) 

تبارک_الذی ان شاء جقل لک خیرا شش دلک جنّتِ تجُرٍی من تشتها الَژٌ 
یجُعل لک فَصورا(10) 

ترجمه : - و گفتند چرا این رسول غذا میخورد؟ و در بازارها راه میرود؟ 
(نه سنت فرشتگان دارد و نه روش شاهان !) چرا فرشته ای بر او نازل 
نشده که همراه وی مردم را انذار کند؟ (و گواه صدق دعوت او باشد). 

8 + با کتجی. از اشمان ی ها باشد که از 
این اسر موه دمحم ک2 

(و امرار معاش کند) و ستمگران گفتند شما تنها از یک انسان مجنون 
پیروی میکنید! ۳ 

9 - ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه شدند, آنچنانکه قدرت پیدا 
کردن راه را ندارند! 

0 - زوال ناپذیر و بزرگ است خدائی که اگر بخواهد برای تو بهتر از این 
تو قصرهائی مجلل قرار میدهد. 

شان نزول :در روایتی از امام حسن عسکری (علیه السلام ) میخوانیم که 
کرود از مدرم انا سا ره ای 
آله و سلم ) با بهود و مشرکان در برابر سرزنشها و بهانه گیریهایشان به 
بحث و گفتگو و استدلال می پرداخت ؟ 

بترم مود ار بارها یف از ینک وه امد ری ار 
علیهه الم وله )جر کیاز حانه خدا تشه هد کید الله یناب امه 
مخزومی در برابر او قرار گرفت و گفت : ای محمد تو ادعای تور کی 
کردهای , و سخنان وحشتناکی میگوئی ! تو چنین میپنداری که رسول 
رم کار فالسانوه هم ها رس که نان همان همه محفات امد 
شم رولیت تم توت اتسانی ساقد ما اوه اسان ماد 


میخوری . , و همچون ما در بازارها راه میروی ! پیامبر (صلی الله علیه و آله 
و سلم ) عرضه داشت : بار پروردگارا تو همه سخنان را می شنوی و به هر 
خر عالفی ۰ آرخه را بندگان تو میگویند میدانی (خودت پاسخ انما رانبیان 
فرهااهر ان شام ایا نو ار زد مه اب کش یا ها پاسخ داد. 
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تفسیر:چرا اين پیامبر گنجها و باغها ندارد؟ 

از آنجا که در آیات گذشته بخشی از ایرادهای کفار درباره قرآن مجید 
مطرح گردید و به آن پاسخ داده شد, در آیات مورد بحث بخش دیگری را 
ات وا ای ی 
می فرماید: ((آنها گفتند چرا این رسول , غذا می خورد و در بازارها راه 
می رود))؟! (و قالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام و یمشی فی الاسواق ). 
این چه پیامبری است که همچجون افراد عادی نیاز به تغعد به دارد, و در 
بازارها برای کسب و تجارت , و يا خرید نیازمندیهای خود راه می رود این 
و و پادشاهان ! در حالی که او می 
خواهد هم ابلاغ دعوت الهی کند و هم بر همه ما حکومت نماید!. 

اصولا آنها معتقد بودند افراد با شخصیت نباید شخصا برای رفع حوائج خود 
به بازارها گام بگذارند. باید ماموران و خدمتگذاران را به دنبال این کار 
بفرستند. 

سپس افزودند: ((چرا لااقل فرشته ای از سوی خدا بر او فرستاده نشده 
که به عنوان گواه صدق دعوتش ۰ همراه او, مردم را انذار کند؟! (لو لا 
انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا). 

بسیار خوب به فرض که قبول کنیم رسول خدا می تواند انسان باشد., ولی 
آخر چرا یک انسان تهی دست و فاقد مال و ثروت ؟ ((چرا گنجی از آسمان 
ترا اه تفرشتا وربا لااقل جرا باغین ندارد که از آن تخهرد:ه امدا ر معاش 
کنند)) ؟! 

راو یه ای و لها کل شا سر ی اه یه 
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و باز به اینها قناعت نکردند و سرانجام با یک نتیجه گیری غلط او را متهم 
۱ 0 ها و 2 
ای مردمی که یه او ایمان آورده اید شما تنها از یک انسان مجنون و کسی 
که مورد سحر ساحران قرار گرفته است پیروی می کنید))! (و قال 
الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا). 

چرا که انها یی و یودند بش سر نع کوانته وی زو وشن اکراق ات 
کنند و سرمایه عقل را از آنها بگیرند!. 

از مجموع آیات فوق چنین استفاده می شود که آنها در واقع چند ایراد 
وا نف مامند اشام لاله ای و اله و عم ) حاشند کم متام 


نخست معتقد بودند اصلا او باید فرشته باشد, اینکه غذا می خورد و در 
بازارها راه می رود مسلما فرشته نیست ! 

بعد گفتند؛ بسیار خوب اگر فر شته نیست لااقل فر شته ای به عنوان 
معاونت همراه او از سوی خدا اعزام گردد. 

باز هم از این هم تنزل کردند و گفتند به فرض که پیامبر خدا بشر باشد باید 
کنجی از اشمان به سوق او انداخته شودا, تا دلیل یز ان باشند که او مورد 
توجه خدا است ! 

و در آخرین مرحله گفتند: به فرض که هیچیک از اینها را نداشته باشد لااقل 
باید آدم فقیری نباشد, مانند یک کشاورز مرفه , باغی در اختیارش باشد که 
ارآ کت مفد را اف کنر 

آما متاسقانه او فاقد همه ایتها اتبت وناز هم می گویة پیغمتره ۱۱ 

و در پایان نتیجه گیری کردند که این ادعای بزرگ او در چنین شرائطی دلیل 
بر آن است که عقل سالمی ندارد! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 28 

آیه بعد پاسخ همه اینها را در یک جمله کوتاه چنین بیان می کند: ((ببین 
چگونه برای تو مثلها زدند, و به دنبال آن گمراه شدند, آنچنان که قدرت 
بدا کون رام سا ادا (انظر کت ضر ها لک الاجال. فصلیا فلا 
یستطیعون سبیلا). 

این جمله تعبیر گوبائی است از این واقعیت که آنها در مقابل دعوت حق و 
قرایت کم تدای ان شاهه گیاه اشاظاشی نا نا استه به کرت 
سخنان واهی و بی اساس دست زده و می خواهند با این حرفهای بی پایه , 
چهره حقیقت را بيوشانند. 

انز فرست ه ایر مان شین وتات ای سای 
مشت بهانه جوئیها که اثار سستی ان کاملا نمایان است دست بزند. ما بی 
اینکه بخواهیم تک تک از سخنان او را پاسخ دهیم می گوئیم ببین با چه 
حرفهای واهی می خواهد در مقابل دلیل منطقی بایستد؟! 

و براستی سخنان انها در تمام قسمتهایش چنین بود, زیرا: 

اولا: چرا پیامبر از جنس فرشتگان باشد؟ بلکه به عکس عقل و دانش می 
گوید باید انسان رهبر انسان باشد, تا همه دردها, خواستها, نیازها, مشکلات 
ال ی ام را کاما ری کت ای سس سل رای افو 
همه زمینه ها باشد. تا مردم بتوانند از او در همه برنامه ها الهام گیرند, اگر 
تباری -تذارت. اک دعوت به پاکدامنی و عفت می کند از طوفان غریزه 
جنسی خبر ندارد. و دهها اگر همانند آن . 

ثانیا: چه لزومی دارد همراه بشر فرشته ای برای تصدیق او بیاید؟ مگر 
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معجزات , مخصوصا معجزه بزرگی همچون قرآن برای درک این واقعیت 
کافی نیست ؟! 
تالثا: غذا خوردن همانند سایر انسانها و راه رفتن در بازارهاء سبب می 
شود که بیشتر با مردم بيامیزد و در اعماق زندگی آنها فرو برود و رسالت 
خود را بهتر انجام دهد, این ضرری ندارد بلکه کمک او است ., 
رابعا: قطمته: هی شخصیت تام (صلن: الم اه وه الم ملی هک 
گنجینه نیست , و به باغهای خرم و سرسبز میوه نمی باشد, این طرز تفکر 
انحرافی کفار است که شخصیت و حتی قرب به خدا را در سرمایه دار 
بودن میت داندم زو بحالن. که پیامیران: اخده. اندتا. بخویتد ای انشان. ارزش 
وجود تو با اینها نیست با علم و ایمان و تقواست . 
خامسا: با چه معیاری او را ((مسحور)) و ((مجنون 4 می دانستند؟! کسی 
که عقلش به شهادت تاریخ زندگی و انقلاب بزرگ او و بنیانگذاری تمدن 
اسلامی به وسیله او فوق العاده بود چگونه می توان او را با این برچسبهای 
مسخره متهم ساخت ؟ مگر اينکه بگوئيم بت شکنی کردن و کورکورانه 
دنبال نیاکان نیفتادن دلیل بر جنون است ! 
بنابر آنچه گفتیم روشن شد که امثال در اینجا, بخصوص با قرائن موجود در 
آیه , به معنی سخنان سست و بی پایه است , و تعبیر به امثال شاید به 
خاطر انست که ان را در لباس حق و مثل و مانند دلیل منطقی در اورده 
اند در حالی که واقعا چنین نیست . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 30 

به ,این نکته نیز باید توجه کرد که دشمنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم ) گاهی او را به ساحر بودن و گاه مسحور بودن متهم می کردند, گر 
چه بعضی از مر احتمال داده اند که مسحور به معنی ساحر بوده 
باشد (زیرا گاه اسم مفعول به معنی فاعل آمده است ) ولی ظاهر این 
است که این دو با هم فرق دارند. 
اگر ساحرش می خواندند به خاطر نفوذ فوق العاده کلام او در دلها بود, 
چون نمی خواستند این حقیقت را بپذیرند متوسل , به اتهام ساحر بودن می 
شدند. 
اما مسحور به معنی کسی است که ساحران در عقلش دخل و تصرف 
کرده و مایه اختلال حواس او را فراهم ساخته اند. این اتهام از انجا ناشی 
می شد که او سنت شکن بود و مخالف عادات و رسوم خرافی و مصلحت 
اندیشی های فردی گام برمی داشت . 
را اس مش اه رای رای فا اس 
شبیلا (انها کمرام شدند و فادر.یر بیدا کردن:زام خق نفتتند): 
پاسخ این است که انسان در صورتی می تواند به حق راه یابد که خواهان 


حق و جویای حق باشد., اما آن کس که با پیشداوریهای غلط و گمراه کننده 
ای که از جهل و لجاج و عناد سرچشمه می گیرد تصمیم خود را قبلا گرفته 
است , نه تنها حق را پیدا نخواهد کرد بلکه هميشه در برابر آن موضع گیری 
می ۲ 
آخرین ات بحث همانند آیه قبل روی سخن را به پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) کرده - به عنوان تحقیر سخنان آنها, و اینکه قابل 
جوابگوئی نیست - می فرماید: بزرگ تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 31 

و پر برکت است خدائی که اگر بخواهد برای تو بهتر از آنچه اينها می گویند 
قرار می دهد, باغهائی که از زیر درختانش نهرها جاری باشد, و نیز کر 
بخواهد برای تو قصرهای مجللی قرار می دهد (تبارک الذی آن شاء جعل 
لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لک قصورا). 

مگر باغها و قصرهای دیگران را چه کسی به آنها داده جز خدا؟ اصولا چه 
کسی این همه نعمت و زیبائی را در این عالم آفریده جز پروردگار 0 آپا 
برای چنین خداوند قادر و منانی ممکن نیست که بهتر از اینها را در اختیار 
تو بگذارد؟! 

ولی او هرگز نمی خواهد مردم شخصیت تو را در مال و ثروت و قصر و باغ 
بدانند, و از ارزشهای واقعی غافل شوند. 

او می خواهد زندگی تو همانند افراد عادی و مستضعفان و محرومان باشد, 
تا بتوانی پناهگاهی برای همه اینها و براي عموم مردم باشی . 

اما چرا می گوید باغها و قصرها بهتر از آن است که آنان می خواستند, زیرا 
گنج به تنهائی مشکل گشا نیست , بلکه باید پس از زحمات زیاد تبدیل به 
باغها و قصور شود از این گذشته آنها می گفتند تو باغی داشته باشی که 
زندگیت را تامین کند, اما قران .ی کوید: خدا می تواند باغها و قصرها 
برای تو قرار دهد, اما هدف از بعئت و رسالت تو چیز دیگری است . 

در خطبه قاصعه از نهج البلاغه بیان رسا و گویائی در این زمینه آهنده: اتتتت 
: انجا که امام (علیه السلام ) می فرماید: 

موسی بن عمران با برادرش (هارون ) بر فرعون وارد شدند, در حالی که 
لباسهای پشمین به تن داشتند, و در دست هر کدام عصائّی بود, با او شرط 
کردند - که اگر تسلیم فرمان پروردگار شوی - جکوفات و ملکت باقی می 
ماند و عزت و قدرتت دوام می يابد, اما او گفت : 
ی 
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عز تم کت به خواسته آنها داشته باشد, در حالی که خودشان فقر و 
بیچارگی از سر و وضعشان می بارد (اگر راست می گویند) چرا 
دستبندهائی از طلا به انها داده نشده است ؟ ۲ 1 

این سخن را فرعون به خاطر بزرگ شمردن طلاء و جمع آوری آن و تحقیر 


پشم و پوشیدن آن گفت : 
ولی ار هنگام مبعوت ساختن. پیامبرانش درهای گنجها و 
معادن طلا و باغهای حزم و سرسبز را به روی آنان بکشاید: می گشود, و 
اگر می خواست پرندگان ای 
کشیل دارده من داشت» کر این کار راهی کرد امتحان از میان می رفت , 
پاداش و جزاء بی آثر می شد, وعده و وعیدهای الهی بیفایده می گردید. و 
برای پذیرندگان . اجر و پاداش آزمودگان واجب نمی شد. و موّ 3 
استتفای واه فش کارانوا عت اه هخا هیا این نود 
همراه نبودند.... 
اما خداوند پیامبران خویش را از نظر عزم و اراده قوی , و از نظر ظاهر 
فقیر و ضعیف قرار دارد, ولی تواعم با قناعتی که قلبها 50400236820و 
چشمها را پر از بی نیازی می کرد هر چند فقر ظاهری آنها چشمها و گوشها 
را از ناراحتی مملو می ساخت ۰ 5 
اکز بناضدان ذارای انجیان:فدرنی نت کی یال مخالیت با آنان را قفش 
کرد و توانائی و عزتی داشتند که هرگز مغلوب نمی شدند و سلطنت و 
شوکتی دارا بودند که همه چشمها به: آنان دوخته می شد و از 0 
20 2ووره تا سره شوی: آنان م‌نشتم اعتا ره ارزس آنها بزای 
مردم کمتر و متکبران سر تعظیم در برابرشان فرود می اوردند و اظهار 
ایمان می نمودند. ۲ 
اما این آیمان به خاطر قلافه ضففی دا ی با که بض خا مرت کم 
آنها چیره می شد و یا به واسطه میل و علاقه ای که به مادیات آنها داشتند 
انجام می گرفت , و در این صورت در نیتهای آنها خلوص یافت نمی شد و 
غیر از خدا در تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 33 
امالسای کت داشت. 
توجه به این نکته نکته نیز لازم است که بعضی گفته اند منظور از باغ و قصر 
و و 

> الفرهان 
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آیه 11 - 16 
۳ ترجمه 
که وا پالساعة وه نا لقن کاب بالشتاعع تفر ار 11) 
ادا رهم من مکان هید سمغوا لها تَعیّظاً و زفیر آ(12) 
و لا ألقُوا منها مکاناً ضیفاً حُقرْیینَ دعوا هتالک بُورآ(13) 
لا جوا الوم مورا وجدا و اژغوا تورا کثیرآ(14) 
۱ کائت لهْم جراء و 


لهَمْ فیا قا بشاغون خلدین کان عَلی زبک وعْدا مسئولاً(16) 

ترجمه :11 - (اینها همه بهانه است ) بلکه انها قیامت را تکذیب کرده اند و 
ما برای کسی که قیامت را انکار کند اتش سوزانی مهیا کرده ایم . 

12 - هنگامی که این آتش آنها را از دور می بیند صدای وحشتناک و خشم 
آلود او را که با نفس زدن شدید همراه است می شنوند. 

3 - و هنگامی که در مکان تنگ و محدودی از آن افکنده می شوند. در 
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و زنجیرند, فریاد واویلای آنها بلند می شود! 

4 - امروز یکبار واویلا نگوئید, بلکه بسیار واویلا سر دهیدلر 

15 - یگو آیا اين بهتر است با بهشت جاویدانی که به پرهیزگاران وعده داده 
شده ؟ بهشتی که پاداش اعمال آنها و قرارگاهشان است . 

6 - هر چه بخواهند در آنجا برای آنها فراهم است , جاودانه در آن خواهند 
ماند. این وعده ای است مسلم که پروردگارت بر عهده گرفته است . 
تفسیر: مقایسه ای از بهشت و دوزخ 

در این آیات - به دنبال بحثی که از انحراف کفار در مساله توحید و لبوت 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) در ایات قبل بود - سخن از بخش 
دیگری از انحرافات آنها در زمینه معاد می گوید, و در حقیقت با بیان این 
بخش روشن می شود که آنها در تمام اصول دین گرفتار تزلزل و انحراف 
بودند, هم در توحید و هم در نبوت و هم در معاد, که دو قسمت آن در آیات 
ح نت | گم و اکنون سومین بخش را می خوانیم . 

نخست می گوید: بلکه آنها قیامت را تکذیب کردند 1 کذبوا بالساعة ). 
ذکر کلمه بل که در اصطلاح ادبی برای اضراب است به این معنی است که 
آنها آنچه در زمینه نفی توحید و نبوت می گویند بهانه هائی است که در 
حقیقت از انکار معاد سرچشمه گرفته است , چرا که اگر کسی ایمان به 
چنان دادگاه عظیم و پاداش و کیفر الهی داشته باشد این چنین بی پروا 
نا 
اسر ی که دا ون آشکان ات سررسی بیج وتان مات که 

با دست خود ساخته و پرداخته , سر تعظیم فرود نمی اورد. 

اما قرآن در اینجا به پاسخ استدلالی نپرداخته چرا که این گروه اهل تفسیر 
منطق و استدلال نبودند, بلکه آنها را با تهدیدهای تکان دهنده و کوبنده 
مواجه می کند, و آینده شوم و دردناک آنها را در برابر چشمشان مجسم 
سارک گام ان ی خرن کي افر هر پر ارت 

تخیست می حویا:ها ترا کسی که قیافمت. را انکان کند ان شوزانی ما 
کرده ایم (و اعتدنا لمن کذب بالساعة سعیرا). 

سپس توصیف عجیبی از این آتش سوزان کرده می گوید: هنگامی که این 


آتش آنها را از راه دور ببیند چنان به هیجان می آید که صدای وحشتناک و 
خشم الود اورا که‌با نفتنن.زدن شدید همراه است فی. شتوند! (اذا را تهم 

ی ان کب میا لها تا و زیر 

در این آیة تعبیر ات متعدد گویائی است که از شدت این عذاب الهی خبر 

می دهد . 

1 - نمی گوید آنها آتش دوزخ را از دور می بینند بلکه می گوید آتش آنها را 

می بیند؛ گوئی چشم و گوش دارد, چشم بر راه دوخته و انتظار این 

گنهکاران را می کشد! ۳ ۳ 7 

2 ار این داد کس انا و اه سار هتکس ام 

فاصله ور هی صضی از انا الم مات عجار شم راد 

3 - از اين آتش سوزان توصیف به تفیظ شده است , و آن عبارت از حالتی 

است که انسان خشم خود را با نعره و فریاد آشکار می سازد. 

4 - برای اتش دوزخ زفیر قائل شده یعنی شبیه آن حالتی که انسان نفس 

را در سینه فرو می برد, انچنان که دنده ها به طرف بالا رانده می شوند و 
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معمولا در حالی است که انسان بسیار خشمگین می گردد. 

مجموع این حالات نشان می دهد که آتش سوزان دوزج همجون حیوان 

درم سته ان کهیر ار ینش اس ار اس ی راهن 

کشد (پناه بر خدا). 

اين وضع دوزخ است به هنگامی که آنها را از دور می بیند اما وضع آنها را 

در آتش دوزخ چنین توصیف می کند: هنگامی که در مکان تنگ و محدودی 

ات آتشن:دو حالن. کهدر غل و زنجیرند افکنده: شوند. فریاد واوبلاشان بلتذ 

خیش روا الوا میا مکاها فا فرش ها اک سرا 

این به خاطر کوچک بودن دوزخ نیست چرا که طبق آیه 30 سوره ق هر چه 

دز قیافت به خهنم هی کوئيم ایا بر شده ای ؟ با ز طلب بیشتر می کند (یوم 

نقول لجهنم هل امتلات و تقول هل من مزید). ۲ 

تایراین ما ی ات اما اما بان وکا اس وی 

می کنند که طبق بعضی از روایات وارد شدنشان در دوزخ همچون وارد 

شدن میخ در دیوار است !. 

ضمنا واژه ثبور در اصل به معنی هلاک و فساد است , و به هنگامی که 

انسان ِ برابر چیز وحشتناک و مهلکی قرار می گیرد گاهی فریاد وا ثبورا! 

۱ ۹ 

اما بزودی به آنها گفته می شود: امروز یکبار وا ثبورا نگوئید. بلکه بسیار 

لها ما ده لا ها الم توا ماک | ای شرا وا 


و در هر حال این ناله شما به جائی نخواهد رسید و مرگ و هلاکی در کار 
نخواهد اه ای وا ای 
این آیه در حقیقت شبیه آیه 16 سوره طور است که می فرماید: اصلوها 
فاصب وا او لا تصبروا سواء علیکم انما تحرهن ها کنتم تعصاون. در انش 
دوزخ بسوزید می خواهید شکیبائی کنید يا نکنید. برای شما تفاوتی نمی 
کند, شما جزای اعمال گذشته خود را می بینید. 
در اینکه گوینده این سخن با کافران کیست ؟ قرائن نشان می دهد 
فرشتگان عذابند چرا که سر و کارشان با آنها است . 
و اما اینکه چرا به آنها گفته می شود یک بار وا ثبورا نگوئید. بلکه بسیار 
بگوئيد, ممکن رت به خاطر این بااشد که عذاب دردناک آنها موقتی نیست 
ها ۱ ۱ 
جمله را تکرار کنند, بعلاوه مجازات الهی درباره این ستمگران جنایتکار 
آنچنان رنگارنگ است که در برابر هر مجازاتی مرگ خود را با چشم می 
وا ری ۳ 1۳17 
می شوند. 
سپس روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سم ) کرده دستور 
فده اما اجه یک دآوری دعوت کنده مق فرماند: بگو آیا این سرنوشت 
و بهتر است يا بهشت جاویدانی که به پرهی زکاران وعده داده شده 
اس مت که ارات اعسال آسا است مهم حاگاه تفا افتان 
اف ای ورام چیه العلد اوعد لصتم کانت ام دایم سر 
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همان بهشتی که هر چه در آن. بخواهند در آنجا برای آنها فراهم است. (لهم 
فیها ما یشائون ). ۱ 
همان بهشتی که برای هميشه در آن خواهند ماند (خالدین ). 
این وعده ای است مسلم بر پروردگارتان که آن را بر عهده گرفته است 
(کان علی ربک وعدا مسئولا). ۲ 
این و ال ورداوزی یی تا ام ات که کم خروو نوف این 
اس اه ات مد اند ان عگاهای وهای شتا کبهایل موارنه و 
اه زان ماس ظنی ال ای وم و لها و اور 
سا فا سار ما ایام کف اشت که اما راو هافر 
امر بدیهی و بر سر دو راهی قرار دهند. 
اگر در پاسخ بگویند آن نعمتها بهتر است و برتر است (که حتما باید بگویند) 
خود را محکوم کرده اند که اعمالشان بر ضد آن است , و اگر بگویند آن 
ات ترایز عفت برتری ار سس ی و رارصا ی او 
ای سب اراد ها را ایکا مت واگ را 
ترک گفته ید ای هی دیص هی تیم نما کهد اد ام و داش فوان 


کردند و در آغوش فساد افتادند جایشان زندان است آیا زندان بهتر است با 
نکته ها: 

1 - نخست به این نکته باید توجه کرد که در آیات فوق در یکجا خلد و 
جاودانگی را به عنوان صفتی برای بهشت بیان کرده و در جای دیگر خالد 
بودن را حال برای بهشتیان , تا تاکیدی باشد بر این حقیقت که هم بهشت 
چاودانی است و هم ساکنان آن . 

را 1 مس 20 

مقابل چیزی است که در مورد دوزخیان در آیه 54 سوره سبا آمده است و 
حیل بینهم و بین ما یشتهون (میان انها و انچه می خواهند مانع و حائلی 
قرار داده شده ). 

3 - تعبیر به مصير (جایگاه و محل بازگشت ) بعد از تعبیر به جزاء در مورد 
بهشت همه جنبه تاکید دارد بر آنچه در مفهوم جزاء افتاده , و همه نقطه 
مقابلی است در برابر جایگاه دوزخیان که در آیات قبل از آن آمده بود که 
ای اه و ار 
4 - جمله کان علی ربک وعدا مسئولا اشاره به این است که مو منان در 
دعاهای خود بهشت را با تمام نعمتهایش از خداوند. تقاضا کرده اند. آنها 
سائلند و خدا مسئول عنه چنانکه در آیه 194 سوره آل عمران از قول موٌ 
مان اف خوانیم ربا انا ها دنا علن ری 1 پز فد کار ار آنتجة زا ند 
۱ ۳2 

همه مو منان نیز با زبانحال چنین تقاضائی را از خداوند دارند زیرا هر کس 
اطاعت فرمان او می کند چنین تقاضائی را با زبانحال دارد. 

فرشتگان نیز چنین درخواستی را از خدا درباره موّ منان می نمایند چنانکه 
(در آیه 8 سوره موٌْ من ) می خوانیم : ربنا و ادخلهم جنات عدن التی 
وعدتهم .۰ پروردگارا! مو منان را در باغهای جاودانی بهشت که به انها وعده 
داده ای داخل کن ! ۱ 

تفسیر دیگری در اینجا نیز وجود دارد و آن اينکه کلمه مسئولا تاکیدی است 
بر این وعده حتمی خداوند, بعنی آنچنان این وعده قطعی است که مو 
قان ی داد ان را ای لته یس رت این فن ,دای کی ها 
به کسی وعده ای داده و در ضمن به او حق می دهیم که از ما طلبکاری 
نماید. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 41 

البته هیچ مانعی ندارد که همه این معانی در مفهوم وسیع مسئولا جمع 
باشد. 

5 ی ی ی 
سوٌ ال برای بعضی پیدا شده که اگر مفهوم گسترده این جمله را در نظر 


بگیریم , نتیجه اش این می شود که بهشتیان مثلا اگر مقام انبیاء و اولیاء را 
بخواهند به آنها داده می شود و با اگر نجات دوستان و بستگان گنهکارشان 
را که مستحق دوزخند طلب کنند به آن می رسند, و مانند این خواسته ها. 
اما ای ی ای این نو ال رون ی و ان ایو 
ها از برابر چشمان بهشتیان کنار می رود, حقایق را بخوبی درک می کنند و 
تناسبها در نظر انان کاملا واضح می شود انها هرگز به فکرشان نمی گذرد 
که چنین تقاضاهائی از خدا کنند و این درست به این می ماند که ما در دنیا 
تقاضا کنیم که یک کودک دبستانی استاد دانشگاه شود, و پا یک دزد جنایتکار 
قاضی دادگاه , آیا اين گونه آمور به فکر هیچ عاقلی در دنیا می رسد؟ در 
آنجا نیز چنین است , از این گذشته آنها تمام خواسته هایشان تحت الشعاء 
خواست خدا است و همان می خواهند که خدا می خواهد. الفرقان 
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آیه 17 - 19 
ایه و ترجمه 7 خشی ‏ عر مسق 
یوم يَحسرْهم و ما یعْبُدْونَ من دون الله قَیِفول ء نتم أضللثْمٌ عبادی هَوّلاء 
أ فم ضلوا التسل (۱7 هد ۱ ۱ ۲ 
قالوا سبْحتک ما کان هی نا آن تخد من ذونک من َلَِاء و آکن متَتهم و 
ءَاباعفَمْ کتی تسوا الذکر و کائوا قَوْمَا ُورا(18) 
و فقد کریوکم بقا ولون ففا تستطیعدن صر فا و اضرا هن تلم کم 
نذقه عذابا کبیر ا(19) 
ترجمه :۰ - به خاطر بیاور روزی را که همه آنها و ی و 
خدا پرستش می کردند جمع می کند, و به آنها می گوید: با شما این 
بندگان مرا گمراه کردید؟ يا خود گمراه شدند؟ 
ی ی ی 
تو اولیائی برگزينیم , ولی آنان و پدرانشان را از نعمتها برخوردار نمودی تا 
تس تم ی ی 

- (خداوند به آنها می گوید ببینید) این معبودان تفا در انجهفی دویید 
۳ کردند اکنون قدرت ندارید عذاب الهی را بر طرف سازید یا از 
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و هر کس از شما ظلم و ستم کند عذاب شدیدی به او می چشانیم ! 
تفسیر: محاکمه معبودان و عابدان گمراه 
از آنجا که در آیات گنذشته سخن از سرنوشت مو منان و مشرکان در 
قیامت و پاداش و کیفر اين دو گروه بود, آیات مورد بحث همین موضوع را 
به شکل دیگری ادامه می دهد و سوّ الی را که خداوند از معبودهای 
مشرکان در قیامت می کند همراه جواب آنها به عنوان یک هشدار بیان می 
فرماید: 


نخست می گوید: به باد آو3 روزی را که خداوند همه آنها و معبودهایشان 
را که غير از الله پرستش می کردند جمع و محشور می کند (و یوم 
یحشرهم و ما یعبدون من دون الله ). 

و از آنها سو ال می کند: آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خود آنها 
ران‌را کم کروند؟ (فیقول ع نتم اصالیم تا دی هقلاء ام .هم .ضاوا المتییل 
. 

اما انها در پاسخ می گویند: منزهی تو ای پروردگار برای ما شایسته نبود 
که اولیائی غیر از تو برگزينيم (قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من 
دونک من اولیاء). 

ته‌تنها ما آنها زا بیسوی خود دعوت نگرديم «بلکه ما به وایت و عبوویت 
تو معترف بودیم و غیر از تو را معبود برای خود و دیگران برنگزیدیم ! 

علت انحراف آنها این بود که آنان و پدرانشان را از نعمتها رای دنیا 
برخوردار نمودی (انان به جای اینکه شکر نعمتت را بجا اورند در شهوات و 
کامجوئیها فرو رفتند) تا یاد تو را فراموش کردند (و لکم متعتهم و ابائهم 
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و به همین دلیل فاسد شدند و هلاک گشتند (و کانوا قوما بورا). 

در اینجا خداوند روی سخن را به مشرکان کرده , می گوید: این معبودانتان 
شتها ,زر گر آنحه می. کفنید نکدیت: کردند رم کفنید: اینها شما را از راه 
منحرف کردند و به سوی عبادت خود دعوت نمودند در حالی که آنها گفته 
شما را دروغ می شمرند) (فقد کذبوکم بما تقولون ). 

و چون چنین است و خود مرتکب انحراف خویش بوده اید. قدرت ندارید 
عذاب الهی را از خود بر طرف سازید و خویش را یاری کنید و يا از دیگران 
یاری بطلبید (فما تستطیعون صرفا و لا نصرا). 

و کسی که از شما ستم کند, عذاب شدید و بزرگی , به او می چشانیم (و 
من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا). ۲ 

بدون شک ظلم مفهوم وسیعی دارد هر چند موضوع بحث در ایه شرک 
است که یکی از مصداقهای روشن ظلم می باشد. اما با این حال کلی 
بودن مفهوم ایه را از بین نمی برد. ۱ 

جاک این صلم به تورت متا اوه اس وین ان ی 
دهد قسمت اول بحث اگر چه مربوط به گفتگوهای رستاخیز است . اما 
جمله اخیر خطابی است به آنها در دنیاء گوتن: همین که دلهای مش رکان:یر 
اثر شنیدن گفتگوهای عابدان و معبودان در قيامت آماده اثرپذیری می شود 
سشخن. زا از فیامت: به: دتیا کشاندم بو به. آنها من کوید سر کی طلم..و 

ی ۱ ره 
45 

نکته ها: 


1 - منظور از معبودها در اینجا کیانند؟ 
در پاسخ این سو ال دو تفسیر در میان مفسران معروف وجود دارد: 
نخست اینکه منظور معبودهای انسانی (همچون مسیح ) يا شیطانی 
(همچون جن ) و يا فرشتگان است که هر کدام را گروهی از مشرکان 
برای پرستش انتخاب کرده بودند. 
و از آنجا که آنها دارای عقل و شعور و ادراک هستند می توانند, مورد اين 
بازپرسی قرار گيرند, و برای اتمام حجت و آثبات دروغ مشرکان که می 
گویند اينها ما را به عبادت دعوت کردند اتساقا شتق ات نوج انا 
خاش تم وه ارت .۲ و آتها: صریحا گفتار فشرکان را تکذیب می 
کنند! 
تفسیر دوم که جمعی از مفسران آن را ذکر کرده اند, این است که خداوند 
در آن روز نوعی از حیات و درک و شعور به بتها می بخشد به طوری که 
می توانند مورد بازپرسی قرار گيرند و پاسخ لازم را بدهند که خدایا ما اینها 
را گمراه نکردیم , بلکه آنها خودشان بر اثر غرق شدن در شهوات و غرور 
گمراه شدند. ۲ 
این احتمال نیز وجود دارد که تمام معبودها را شامل بشود اعم از انها که 
دارای عقل و شعورند و به زبان خود واقعیتها را می گویند. و معبودهائی که 
ده 
اند 
ولی قرائن موجود در آیه با تفسیر اول هماهنگتر است , چرا که فعلها و 
ضمیرها همه نشان می دهد که طرف صحبت صاحبان عقل و شعورند و 
این متناسب با معبودهائی همچون مسیح و فرشتگان و مانند آنها است . 
بعلاوه از جمله فقد کذبوکم (آنها شما را تکذیب کردند) چنین برمی آید که 
مشرکان قبلا ادعا نموده اند این معبودان ما را گمراه ساختند. و به سوی 
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خویش دعوت کردند, و بعید است مشرکان اين ادعا را در مورد بتهای 
سنگی و چوبی کرده باشند, زیرا خودشان - آنگونه که در داستان ابراهیم 
آمده - یقین داشتند که بتها سخن نمی گویند لقد علمت ما هو لاء ینطقون 
(انبیاء - 63). ۱ 
در حالی که مثلا در مورد مسیح در ایه 116 سوره مائده می خوانيم ءانت 
قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله : آیا تو. به مردم گفتی که 
من و مادرم را دو معبود غير از خدا انتخاب کنید؟! 
و در هر حال مسلم است که ادعای مشرکان و بت پرستان , واهی و بی 
اساس بوده و آنان ایشان را به عبادت خود دعوت نکرده اند. 
جالب اینکه معبودان در جواب نمی گویند: خدایا ما آنها را به عبادت خود 
دعوت نکردیم . بلکه می گویند: ما غیر از تو معبودی برای خود انتخاب 


ننمودیم , یعنی وقتی خود ما تنها تو را پرستش می کنیم بطریق اولی برای 
انها دیگری را معرفی نکرده ایم بخصوص اینکه این سخن با جمله سبحانک 
(منزهی تو) و با جمله ما کان ینبغی لنا (برای ما سزاوار نبود) همراه است 
که نهایت ادب و تاکید انها را بر توحید روشن می سازد. 

2 - انگیزه انحراف از اصل توحید 
قابل توجه اینکه معبودان , عامل اصلی انحراف این گروه مشرک را 
ید کش مرفه آنها می شمرند, ود و را خداوندا| آنها و پدرانشان را از 
نعمتهای این زندگی برخوردار ساختی , و همین باعث فراموشکاری آنها 
شد. بجای اینکه بخشنده این نعمتها را بشناسند و به شکر و طاعتش 
پردازند در گرداب غفلت و غرور فرو رفتند, و تو و روز قیامت را به دست 
فراموشی سپردند. 
و به راستی زندگی مرفه برای جمعیتی که ظرفیت کافی ندارند و پایه های 
ایماتشان: سست است. از یکشه غرور آفرین: است : جرا که وفتی به تعفت 
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رسیدند خود را گم می کنند و خدا را فراموش می نمایند, حتی گاه فرعون 
وار کوس انا الله می کوبند! 
و از سوئی دیگر این گونه افراد مایلند هر چه بیشتر آزاد باشند و هیچ 
محدودیتی در کامجوئی از لذائذ در کارشان نباشد, و قید و بندهائی از قبیل 
حلال و حرام و مشروع و نا مشروع انها را از رسیدن به هدفهایشان منع 
نکند, و به این دلیل نمی خواهند در برابر قوانین و مقررات دینی سر 
تعظیم فرود اورند و روز حساب و جزا را بپذيرند. 

هم اکنون. نی طرفداران: انین .خدا و تعلیهات. انبیا فر میان هر فهیزن زیان 
نیستند؛ و این مستضعفینند که طرفداران سرسخت و دوستان با وفاء 
2( 
ابیت اين سخن در هر دو طرف استثناهائی دارد ولی اکثریت هر دو گروه 
صا رآ فوق تنها روی مرفه بودن زندگی خود آنها تکیه نشده , بلکه 
روی مرفه بودن زندگی نیاکان آنها : نیز تکیه شده است , زیر| فتحافی که 
انا کر ار صعت بر ورترسافت یخن اس که مان دوه 
دیگران غالبا خداتی مرافتیان ند وه اشانن حاصن تباشه مناف عادو 
زندگی مرفه خود را از دست بدهد. 
در حالی که پایبند بودن به فرمان خدا| و برنامه های مذهب نیاز به ایثار و 
گاهی هجرت و حتی جهاد و شهادت دارد, و گاه تن در دادن به انواع 
محروميتها و تسلیم دشمن نشدن , و اينها اموری است که با مزاج مرفهین 
کمتر سازکار است مر انها که شخصیتشان فوق زندگی مادیشان است 
که اگر یک روز بود. شکر خدا می گویند و اگر نبود متزلزل و ناراحت نمی 


شنتونخه ونم تغبیر دیکر آنها ین زند کی مادیشان حاکمتد نف فحکوم.: آفیزند 
ضمنا از این توضیح استفاده می شود که منظور از جمله نسوا الذکر 
فراموش کردن یاد خدا است که در ایه 19 سوره حشر بچای ان و لا تکونوا 

کالذین نسوا الله آمده است , و یا فراموش کردن روز قیامت و دادگاه 
عدل پروردگار آنچنان که در آیه 26 سوره ض آمده لهم غذاب شدید بما 
نسو| یوم الحساب : برای آنها عذاب شدیدی است بخاطر فراموش کردن 
روز حساب . 

و یا فراموش کردن هر دو و همه برنامه های الهی . 

3 - واژه بور 

بور از ماده بوار در اصل به معنی شدت کساد بودن چیزی است و چون 
شدت کسادی باعث فساد می شود چنانکه در ضرب المثل عرب امده 

کسد حتی فسد این کلمه به معنی فساد. و سپس هلاکت اطلاق شده 
است . 

و از آنجا که زمین خالی از درخت و گل و گیاه در حقیقت فاسد و مرده 
اه اسان فی ند 

بنابراین جمله کانوا قوما بورا اشاره به این است که این گروه بر اثر غرق 
شدن در زندگی مرفه مادی و فراموش کردن خدا و رستاخیز به فساد و 
هلاکت کشیده شدند و سرزمین دلشان همچون بیابانی خشک و بائر, از 

گلهای ملکات ارزشمند انسانی و میوه های فضیلت و حیات معنوی خالی 
دید. 

گر 

مطالعه حال ملتهائی که امروز در ناز و نعمت غرقند و از خدا و خلق بی 
خیوند. مق فعنی: ابز آنه-تار روشنتر :شاد که ججوبه: دز :دربای فستاد 
اخلاقی غرق شده اند و چگونه فضائل انسانی از سرزمین بایر وجودشان 
برچیده شده است . الفرقان 
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آیه 20 

آیه و ترجمه 

و ما آرسلتا قبْلک هن الم شلین الا ام یلو الطقام و یقشون فی 
الاسواق و جعلنا بتقضکم لعض فتة آ تصبزژون و کان ریک تصیرآ(20) 
ترجمه :20 - ما هیچیک از رسولان را پیش از تو نفرستادیم مگر اینکه غذا 
می خوردند و در بازارها آراه می رفتند, و بعضی از شما راء وسیله امتحان 
بعض دیگر قرار دادیم , آباضتر و شکیباتی .هی کنید؟ (و از. عهده امتخانات 
بر می آئید) و پروردگار تو بصیر و بینا بوده و هست . ۱ 

شان نزول :جمعی از مفسران در شان نزول نخستین آیه از آیات فوق 
چنین اورده اند که جمعی از سران مشرکان خدمت پیامبر (صلی الله علیه 


ی و ی و 
۱ ۱ و 
بهانه جوئی پرداختند و گفتند تو چگونه فرستاده خدا هستی با اینکه غذا می 
خوری و در بازارها توقف می کنی ؟! 

آنما بایو رضای نله علیسه الم شاه اتر یه دی ات کروند 
چرا که می خواستند او فرشته باشد, و به راه رفتن در بازارها ملامت 
کردند چرا که آنها کسراها و قیصرها و پادشاهان جبار را دیده بودند که 
هرگز گام در باراوها نمی گذاردند در خالی کی مب اصلی ال علیمو ال 
و سلم ) با مردم در بازارها حشر و نشر داشت و با آنها مانوس بود, و امر 
وهی الهی را به. انها ابلاغ مت کرنهانه خویان. اراد کردند و کفتند: او 
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حکمران ما شود. در حالی که روش او مخالف سیره پادشاهان است ! 

ایه فوق نازل شد و این حقیقت را روشن ساخت که روش پیامبر اسلام 
روش همه پیامبران پیشین بوده است . 

تفسیر:همه پیامبران چنین بودند 

در چند آیه قبل یکی از بهانه جوئیهای. مشر کان را به این عنوان که چرا 
پیامبر اسلام غذا می خورد و در باز ارها رای رو آمده بود و جوابی 
اجمالی و سر بسته برای آن گفته شد, آیه مورد بحث به همان مطلب 
بازگشته و پاسخی صریحتر و مشروحتر به آن می دهد و می گوید: 

ما هیچیک از رسولان را قبل از تو نفرستادیم مگر اینکه همه آنها از جنس 
بشر بودند. غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند (و با مردم حشر و 
نشر داشتند) (و ما ارسلناک قبلک من المرسلین الا انهم لیاکلون الطعام و 
یمشون فی الاسواق ). ۲ 

و در عین حال بعضی از شما را وسیله امتحان بعض دیگر قرار دادیم (و 
اين آزمایش ممکن است از این طریق باشد که انتخاب پیامبران از جنس 
بشر آن هم از انسانهائی که از میان توده های جمعیت محروم برمی خیزند 
کون ازفایشن, برر کی. اشست:هخرا که کرههی ابا دازند بر بار هضتوع خوز 
بروند بخصوص کسی که از نظر امکانات مادی در سطح پائینی قرار داشته 
باشد, و انها از این نظر در سطح بالا و یا سن و سالشان بیشتر و در جامعه 
سرشناستر باشند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه ۵1 

اين احتمال نیز وجود دارد که منظور ازمودن عمومی مردم به وسیله 
یکدیگر است , چرا که افراد از کار افتاده و ناتوان و بیمار و یتیم و دردمند, 
ازمونی هستند برای اقویا و افراد سالم و تندرست , و به عکس افراد 


نندرست و قوی ۰ ازمونی هستر برای افراد ضعیف و ناتوان 4 ایا گروه دوم 
راضی به رضای خدا هستند؟ و ایا گروه اول وظیفه و تعهد انسانی خود را 
در برابر گروه دوم انجام می دهند يا نه ؟ 

و از آنجا که اين دو تفسیر با هم منافاتی ندارند ممکن است هر دو در 
و را تا را ای 
و به دنبال این سخن , همگان را مورد خطاب قرار داده و سو ال می کند: 
ایا صبر و شکیبائی پيشه می کنید؟ (اعتصبرون ). 
چرا که مهمترین رکن پیروزی در تمام این ازمایشها صبر و استقامت و 
پایمردی است , صبر و استقامت در برابر هوسهای سرکشی که مانع از 
قبول حق می شود. صبر و استقامت در برابر مشکلاتی که در انجا وظائف 
و اداء رسالتها وجود دارد, و همچنین شکیبائی در برابر مصائب و حوادت 
1 
خلاصه ننها با نیروی پایداری و صبر است که می توان از عهده اين امتحان 
بزرگ الهی برآمد. 
و در پایان آیه به عنوان یک هشدار می فرماید: پروردگار تو همواره بصیر و 
بینا بوده و هست (و کان ربک بصیرا). ۳ 
مبادا تصور کنند چیزی از رفتار شما در برابر ازمونهای الهی از دیده بینا و 
موشکاف علم خداوند مکتوم و پنهان می ماند, او همه را دقیقا می داند و 
ی و 
سو ال : 
ی اه ان اه پانتتخ فان در ابات» فقو به 
مشرکان داثئر بر اينکه همه پیامبران از جنس بشر بودند نه تنها مشکل را 
خلدنمی کند. باه پم اضطا رای فبیل کید اشال اس را که سکن 
است انها ایراد خود را به همه پیامبران تعمیم دهند. 
پاسخ : 
ابا تلف فان ان ی یک ای ایام را شش ان 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) داشتند و معتقد بودند که او وضع خاصی به 
جود کرفتهو لام کته وا لیا لرسوای هت مرا اس باس اصلی اه 
علیه و آله و سلم ) اين چنین است ...). 
قران در پاسخ آنها می گوید این منحصر به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 
له و سلم ) نیست که غذا می خورد و در بازارها گام بر می دارد همه آنها 
5 
تقییم دمص فران باس آنها مار کفته آنجا که هن وید و لوجعاه مها 
لجعلناه رجلا: به فرض که پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را 
فرشته قرار می دادیم باز ناگزیر او را به صورت انسانی در می آوردیم (تا 
فوانه مترمشی اون کفام رها رای اساسا با ند اسان وه ارتکد 


تنها انسان می تواند رهبر انسان باشد که از تمام نیازها و خواسته ها و 
فسکلات و هل ام آگام اشت. المرهان 
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آیه 21 - 24 
ایه و ترچمه 
و قَالَ الذین لا : جُون لقاعتا َو لا آنرل علیّنا المَکَ َو تری رتتا َقد 
استکبژوا فی آنفسهم 0 
توم رون المانکه ۱ رش و هه نذ للْجْرِیینَ و بفولون جرا مخجُورآ(22) 
و قَدمتا الی ما عملوا من عَمل فجعلتَة هباء مشُورا(23) 
اضعت الخته تومتد جر کستقها آَحسن مفیل(24) 
ترجمه :17 - و آنها که امیدی به لقای ما ندارند (و رستاخیز را انکار می 
کنند) می گویند: چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند؟ و يا پروردگارمان را 
کرد خود نمی بینیم ؟ آنها درباره خود تکبر ورزیدند و طغیان بزرگی 
دند 

- (انها به ارزوی خود می رسند) اما روزی که فرشتگان را می بینند 
4 
می گویند ما را امان دهید ما را معاف دارید 
2 وها پسسراغ اعمالی: که انا انخام دازندمی رویم و همه را هحون 
ذرات غبار پراکنده در هوا می کنیم ! 
ك - بهشتیان در آن روز قرارگاهشان از همه بهتر, و استراحت گاهشان 
0 
گفتیم مشرکان لجوج برای فرا ر از زیر بار تعهدات و مسئولیتهائی که ایمان 
به خدا و رستاخیز بر دوش آنها می گذارد, بهانه هائی را مطرح می کردند 
که یکی از آنها اين بود چرا پیامبر مثل ما نیاز به غذا دارد. و در بازارها راه 
هی زود کباش آن وا نز ابات فلن حواتذیم.. 
آیات مورد بحث دو قسمت دیگر از بهانه های آنها را مطرح کرده پاسخ می 
گوید. نخست می فرماید: آنها که امیدی به لقای ما ندارند و رستاخیز را 
انکار می کنند)؛ می گویند چرا فرشتگان بر ما نازل نمی شوند, و یا 
پروردگارمان را با چشم خود نمی بینیم (و قال الذین لا یرجون لقائنا لو لا 
انرل علینا الفلانکة اه تری ربنا). 
به فرض که ما بپذیریم پیامبر هم می تواند همچون ما زندگی عادی داشته 
باشد اما این قابل قبول نیست که پیک وحی تنها بر او نازل شود و ما او را 
نبینیم ! چه مانعی دارد فرشته آشکار شود, و بر نبوت او صحه بگذارد, و یا 
قسمتی از وحی را در حضور ما بازگو کند؟! 
و یا خدا را با چشم ببینیم که جای هیچ شک و شبهه ای برای ما باقی نماند؟ 


اینها است که برای ما سو ال انگیز است و اينها است که مانع از پذیرش 
دعوت:مخنند (صلی الله علبه و اله.و سلم) هی شود! 

مهم این است که قرآن این بهانه جویان را به عنوان لا پرجون لقائنا 
۱ 20 
عدم ایمان به آخرت , و عدم قبول مسئولیت در برابر خدا است . 
در آیه 7 سوره حجر نیز شبیه این سخن را می خوان نیم که آنها می گفتند: لو 
ما تاتینا بالملائکة آن کنت من الصادقین : اگر ات فق: کون کر 
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را برای ما نمی آوری تا تو را تصدیق کنند؟! در آقاز همین سوره فرقان نیز 
فرشته ای همراه او مامور انذار انسانها نشده است ؟ 
دز حالف کفیی ان یرل بای اب سک مصلیب 1 
5 0 9 
جمله خود قرآن حقانیت دعوت خویش را به وضوح ثابت کرده , دیگر این 
نت سس ۱ 
تام نمی کفنتد ان 0 فا هام ۱ 
سر حد یک جسم قابل رو یت تنزل دارند. همان تقاضای بی اساسی که 
مجرمان بنی اسرائیل نیز داشتند. و پاسخ قاطع آن را شنیدند که شرح ان 
در سوره اعراف آیه 143 آمده است . 
لذا قرآن در پاسخ اين تقاضاها. دی اب مهرد نت مین کهید آنها نن مهرد 
خود تکبر ورزیدند و گرفتار غرور و کبر و خود بینی شدند (لقد استکبروا فی 
انفسهم ). 
و طغیان کردند, چه طغیان بزرگی ؟ (و عتوا عتوا کبیرا). 
عتو (بر وزن غلو) به معنی خودداری از اطاعت و سرپیچی از فرمان توا م 
با عناد و لجاج است . 
تغبیر. قی: انفسهم ممکن: استت: به این معتن: باشخ که انها در مورد وق به 
کبر و خود بینی گرفتار شدند و نیز ممکن است به این معنی باشد که آنها 
کبر و غرورشان را در دل پنهان کردند و اين بهانه ها را اشکار در عصر و 
زمان ما نیز کسانی هستند که منطق مشرکان پیشین را تکرار می کنند و 
می گویند تا خدا را در محیط ازمایشگاه خود نبینیم و تا روح را در زیر 
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جراحی مشاهده نکنیم باور نخواهیم کرد! و سرچشمه هر دو یکی است 
اصولا تمام کسانی که تنها ابزار شناخت را حس و تجربه می دانند به طور 


ضمنی همین سخن را تکرار می کنند, و همه ماتریالیستها و مادیون در این 
جمع داخلند. در حالی که حس ما تنها توانائی درک قسمت ناچیزی از ماده 
این جهان را دارد. 

سیس به عنوان تهدید می گوید اینها که تقاضا دارند فرشتگان را به بینند 
سرانجام خواهند دید اما روزی که فرشتگان را می بینند روزی است که در 
ان روز بشارتی برای مجرمان نخواهد بود (چرا که روز مجازات و کیفرهای 
دردناک اعمال آنها است ) (یوم یرون الملائكة لا بشری یومثذ للمجرمین ). 
آری در آن روز از دیدن فرشتگان خوشحال نخواهند شد بلکه چون نشانه 
های عذاب را همراه مشاهده آنان میت یشتد جبقدفی: .دن وصفتت فرو می 
روند که همان جمله ای را که در دنیا به هنگام احساس خطر در برابر 
دیگران می گفتند بر زبان جاری می کنند و می گویند ما را امان دهید. ما 
زا معاف,دارید (و فولون خجر مججورا ‏ 

ولی بدون شک نه اين جمله و نه غیر آن اثری در سرنوشت محتوم آنها 
ندارد چرا که آتشی را که خود افروخته اند خواه و ناخواه دامانشان را می 
ی و ی و 
خود کرده را تدبیر نیست !. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 57 ۱ 
واژه حجر (بر وزن قشر) در اصل به منطقه ای گفته می شود که آن را 
سنگ چین (تحجیر) کرده و ممنوع الورود می ساختند. و اگر می بینیم حجر 
اسای رای سس اه ار اس رای اه 
شده و جدا گردیده است , عقل را نیز حجر می گویند, چون انسان را از 
کارهای خلاف منع می کند, لذا در ايه 5 سوره فجر می خوانیم هل فی ذلک 
قسم لذی حجر (ايا در این سخن , سو گند قانع کننده ای برای صاحبان عقل 
وجود دارد؟). ۱ ۲ ۱ 

و نیز اصحاب حجر, و و ی 
صالح گفته شده است که خانه های سنگی محکمی در دل کوه ها برای خود 
مت ترا نسندند هدر خفاظت آن:فرار می کرفتید: 

اين در مورد معنی واژه حجر. 

اما جمله حجرا محجورا اصطلاحی بوده است در میان عرب که وقتی به 
کسی برخورد می کردند که از او می ترسیدند برای گرفتن امان اين جمله 
را در برابر او می گفتند. 

مخصوصا رسم عرب اين بود که در ماههای حرام که چنگ ممنوع بوده 
ی ی ی بت 
شکسته شود و به او صدمه ای برسد, این جمله را تکرار می کرد. طرف 
مایا ریا سین آرس او وا اعان اد ار رای و ارات و 
ی بنابراین معنی جمله مزبور این است : امان می 
خواهم امانی که بر کشت عبر یفن آن تیان 


ضمانا از آنچه در بالا گفتیم روشن شد که در اینجا گوینده این سخن 
مجرمانند و تناسب افعال موجود در ایه و سیر تاریخی و سابقه این جمله 
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همین اقتضا می کند, هر چند بعضی احتمال داده اند که گوینده این سخن 
فرشتگان خواهند بود و هدفشان ممنوع ساختن مشرکان از رحمت خدا 
است . 

و بعضی نیز گفته اند که گوینده این سخن مجرمانند که به یکدیگر این را 
می گویند, ولی ظاهر همان معنی اول است که بسیاری از مفسران آن را 
اختیار کرده و یا به عنوان اولین تفسیر از آن یاد نموده اند. 

اماددر ایک ان رود کم مجرمان , فرشتگان را ملاقات می کنند کدام روز 
است ؟ مفسران دو احتمال داده اند بعضی گفته اند روز مرگ است که 
انسان فرشته مرگ را می بیند چنانکه در آیه 97 سوره نساء می خوانیم 

و لو تری اذ الظالمون فی غمرات الموت و الملائکة باسطوا ایدیهم ۱ 
انفسکم : اگر ظالمان را ببینی هنگامی که در امواج مرگ قرار گرفته اند و 
فرشتگان دستها را گشوده اند و می گویند جان خود را بیرون کنید . 

بعضی دبکز این تفسیر را انتخاب کردم اند که منظور روز ها و 

اه ی ان ی 1 
را مشاهده می کنند. ۳ 

تفسیر دوم با توجه به آیات بعد که سخن از رستاخیز می گوید و مخصوصا 
جمله یومثذ اشاره به آن می گیرد, نزدیکتر : به نظر می رسد. 

آیهنعد فضع اغمال این محوهان زا بر اغرت تم ساخته نی کویه ما 
به سراغ تمام اعمالی که آنها انجام دادند می رویم و همه را همچون ذرات 
غبار پراکنده در هوا می کنیم ! (و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثورا). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 59 

واژه عمل به طوری که راغب در مفردات گفته به معنی هر کاری است که 
با قصد انجام می گیرد, ولی فعل : اعم از آن است , یعنی به کارهائی که 
با قصد يا بی قصد انجام می گیرد هر دو اطلاق می شود. 

جمله قدمنا از ماده قدوم به معنی وارد شدن يا به سراغ چیزی رفتن است 
, و در اینجا دلیل بر تاکید و جدی بودن مطلب است . یعنی مسلما و بطور 
قطع تمام اعمال آنها را که با توجه و از روی اراده انجام داده اند - هر چند 
ظاهرا کارهای خیر باشد - به خاطر شرک و کفرشان همچون ذرات غبار در 
افات اعمال صالح 

واژه هباء به معنی ذرات بسیار ریز غبار است که در حال عادی , ابدا به 

ختتی نمی ان هن انیت که نود افیا از روزنه يا دریچه 1 
اطاق تاریکی بیفتد و این ذرات را روشن و قابل مشاهده سازد. 


اين تعبیر نشان می دهد که اعمال انها بقدری بی ارزش و بی اثر خواهد 
شد که اصلا گوتئی عملی وجود ندارد. هر چند سالیان دراز تلاش و کوشش 
کرده باشند. 

اين آیه نظیر آیه 18 سوره ابراهیم است که می فرماید: مثل الذین کفروا 
بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف : اعمال کسانی که 
به پروردگارشان کافر شدند همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک 
روز تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 60 

طوفانی ! 

دلیل منطقی آن هم روشن است , زیرا چیزی که به عمل انسان شکل و 
محتوا می دهد, نیت و انگیزه و هدف نهائی عمل است , افراد با ایمان , با 
انگیزه الهی و توحیدی , هدفهای مقدس و پاک , و برنامه صحیح و سالم به 
سراغ انجام کارها می روند در حالی که مردم بی ایمان غالبا گرفتار تظاهر 
ریاکاری و تقلب و غرور و خود بینی هستند, و همین سبب بی ارزش شدن 
اعمال انها می شود. 

به عنوان نمونه ما مسجدهائی رز از صد ها سال پیش سراغ داریم که 
گذشت قرنها کمترین تاثیر بر آنها نگذاشته است , و به عکس خانه هائی را 
می بینیم که با گذشت یکماه یا یکسال شکستها و نقصهای فراوان در آن 
ظاهر می شود, اولی چون انگیزه الهی داشت از هر نظر محکم و با بهترین 
مصالح با پیش بینی تمام حوادث آینده ساخته شده , اما دومی چون هدف 
تهیه مال و ثروتی از طریق تظاهر و فریب بوده است تنها به رنگ و آبش 
توجه شده است . 

اصولا از نظر منطق اسلام , اعمال صالح آفاتی دارد که باید دقیقا مراقب 
آن بود: کام ان اغات متر ان فاد اشت ,موز عملی کب ای ریا انجام 
می گیرد. 

گاه انسان در حین عمل گرفتار غرور و عجب و خودبینی می شود و ارزش 
عملش به خاطر ان از بین می رود. 

و گاه بعد از عمل به خاطر انجام کارهای مخالف و منافی , اثرش محو و 
نابود: فت: کزود: مانند انفاقی که پشت سر آن متت. ناشتده وبا اما 
صالحی که پشت سر آن کفر و ارتداد صورت گیرد. 

و حتی طبق بعضی از روایات اسلامی گاه انجام گناهانی قبل از انجام عمل 
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روی آن اثر می گذاردر چنانکه در مورد شرابخوار می خوانیم که تا چهل 
روز اعمال او.مفبول در گاهشدا نخواهد شد. 

به هر حال اسلام برنامه ای فوق العاده دقیق و باریک و حساب شده 
درباره خصوصیات عمل صالح دارد. 

در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانيم : روز قیامت خداوند 


گروهی را مبعوث می کند در حالی که نوری در مقابل آنان همچون 
لباسهای سفید و درخشنده است (اين نور همان اعمال انها است ) سپس 

هن اعمال فرمان می دهد: همگی ذرات پراکنده غبار شوید (و به دنبال 
آن همه محو می گردند) سپس فرمود: انهم کانوا یصومون و یصلون و لکن 
مج ی من الحرام اخذوه و اذا ذکر لهم شی ء من فضل 

میر الموّ منین انکروه ۹ : آنها نماز و روزه را بجا می آوردند ولی هنگامی 
سا أحخح<9«۵«ِ 
فضاتل, آمیر .همان علی (علیه الشلام رای نها بان ضی. کشت انکار 
می کردند!. 

و از آنجا که قرآن معمولا نیک و بد را در برابر هم قرار می دهد تا با 
ی و آیه بعد, از بهشتیان سخن می گوید و 
می فزهاید: بهشتیان 3 آن روز 0 اه و ار مت گاهشان 
۷ ۳ وضعشان ]و 
وضعشان از آنها بهتر, زیرا صیغه افعل تفضیل گاه در مواردی به کار می 
ی و 

ره فصلت آیه 40 تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 62 _ 
1 یلقی فی النار خیر ام هن یاتی آمتا بوم القيامة:: آیا 
کی که نز آنسن افکندم هی شود سیر است:با کی که وور فیاست در 
نهایت امنیت وارد محشر می شود؟! 
مستقر به معنی قرارگاه و مقیل به معنی محل استراحت در نیمه روز 
است (از ماده قیلوله به معنی خواب نیم روز امده است ). الفرقان 
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آیه 25 - 26 
آیه و ترجمه 

تفع تّق السعاه بالععم ول الشلنگه نز بیلا(25) 
نرجمه و ار ار وین اسان ها از سم تفه 
شود, و فرشتگان نازل می گردند. 

6 - حکومت در آن روز از آن خداوند رحمان است و آنروز روز سختی 
برای کافران خواهد بود. 

باز در این ایات بحث درباره قيامت و سرنوشت مجرمان در ان روز ادامه 
می یابد نخست می گوید: روز گرفتاری و اندوه مجرمان , روزی است که 
آشمانبا اترها از هم می صکاقدو فرشتحان یی در نی نازل. مین شوندا رو 
تم ی الما یمام میل الماا نک ریا 


عمام از عم نم معنن‌ سا ندن ری امست ه آز. نها که ابر افناب: تفشین 
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را می پوشاند به آن غمام گفته می شود همچنین به اندوه که قلب را می 
پوشاند غم می گویند. 

این آیه در حقیقت پاسخی است به درخواست مشرکان , و یکی دیگر از 
بهانه جوئیهای آنها زیر| آنها انتظار داشتند خداوند و فرشتگان طبق 
اساطیر و افسانه های آنان , در میان ابرها به سراغشان بیایند و آنها را به 
سوی حق دعوت کنند. در اسطوره های یهود نیز آمده که گاه خداوند در 
لابلای ابرها ظاهر می شد!. ۱ ۱ 
قرآن در پاسخ آنها می گوید: آری فرشتگان (و نه خدا) روزی به سراغ آنها 
می. ایند آما کدام روز؟ روزی که مجازات و کیفر این بدکاران فرا می 
رسد و بیهوده گوئی های آنها را پایان می دهد. 

دانیم اطراف ما چیزی به نام اسمان که قابل شعافته شدن باشد وجود 
ندارد. 

بعضی از مفسران مانند علامه طباطبائی (رضوان الله علیه ) در تفسیر 
المیزان فر موده اند؛ منظور شکافته شدن آنشمان عالم شهود و کنار رفتن 
کات یل مات ان ی کت استه هی اسان در ان 
روز درک و دیدی پیدا می کند که با امروز بسیار متفاوت است , پرده ها 
کنار می بود, و قرشتگان را که در حال نزول از عالم بالا هستند می بیند. 
تفسیر دیگر اين است که منظور از سماء کرات آسمانی است که بر اثر 
انفجارات و متلاشی شدن کوهها ۳ را ۳ 
شایران کرات اسماف سکانه می .ود درهالی هراد با ابرداه 
حاصل از ان است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 65 ۱ 
ایات بسیاری از قران مجید. مخصوصا انها که در سوره های کوتاه اخر 
قران امده , بیانگر این حقیقت است که در استانه قيیامت , دگرگونیهای 
عظیم و انقلاب و تحول عجیب , سر تا سر عالم هستی را فرا می گیرد 
کوهها متلاشی شده و همچون غبار در فضا پخش می گردد خورشید بی 
نور. و ستارگان بی فروغ می شود حتی فاصله ماه و خورشید از بین می 
رود, و لرزه و زلزله عجیبی سراسر زمین را فرا می گیرد. 

آری در چنان روز, متلاشی شدن آسمان , یعنی کرات اشمانی: و بوشنیدم 
شدن صفحه اسمان از یک ابر غلیظ امری طبیعی خواهد بود. 

همین تفسیر را به نحو دیگری می توان بیان کرد: ۱ 
شدت دگرگونيها و انفجارات کواکب و سیارات سبب می شود که آسمان 
از ابری غلیظ پوشیده شود اما در لابلای این ابر گاه شکافهاتی وجود دارد. 


نتایژاین استمانی: کم*ذر خالفادق, با چشی دیدم.فی شود به: ومفله. این 
ابرهای عظیم انفجاری از هم جدا می شود. 
تفسیرهای دیگری نیز برای اين آیه گفته شده است که با اصول علمی و 
منطقی سازگار نیست و در عین حال تفسیرهای سه گانه فوق منافاتی با 
هم ندارد. ممکن است از یکسو پرده های جهان ماده از مقابل چشم انسان 
۲ 7 و از سوی دیگر کرات 
آشتمانی متلاشن شوند ۵ آبزهای انقجارزق. اشکار کر و در لابلای آنها 
شکافهائی نمایان باشد, 51 روز روز بایان ان جهان و آغاز رزستاخیز انفنث 
, روز بسیار دردناکی است برای مجرمان بی ایمان و ستمکاران لجوحج . 
سین به یکی نموت بو متتحصای ا هن اخته مفی کوند: : تفسیر 
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حکومت در آن روز از ان خداوند رحمان است (الملک یومتّذ الحق للرحمان 
. 
حتی آنها که در این جهان نوعی حکومت مجازی و محدود و فانی و زودگذر 
داشتند نیز از صحنه حکومت کنار می روند, و حاکمیت از هر نظر و در تمام 
جهات مخصوص ذات پاک او می شود, و به همین دلیل آن روز روز سختی 
برای کافران خواهد بود (و کان یوما علی الکافرین عسیرا). 
اری در آن روز که قدرتهای خیالی به کلی از میان می روند و حاکمیت 
مخصوص خدا می شود پناهگاههای کافران فرو می ریزد, و قدرتهای جبار و 
طاغوتی محو می شوند. هر چند در اين جهان نیز همه در برابر اراده او بی 
رنگ بودند ولی در اینجا ظاهرا زرق و برقی داشتند اما در قیامت که صحنه 
بروز واقعيتها, و برچیده شدن مجازها و خیالها و پندارها است , افراد بی 
ایمان در برابر مجازاتهای الهی چه تکیه گاهی می توانند داشته باشند و به 
همین دلیل 1 رمز فوق الفاده بر آنها سخت خواهد گذشت . 
در حالی که برای موْ منان بسیار یسیر و سهل و آسان است . 
در حديثي از ابو سعید خدری نقل شده که وقتی پیامبر (صلی اللج علیه و 
الفو سمل )یه فی. یوم کان«ففذاره: خمشین. الف. سه: | که نشان:من 
دهد روز قیامت معادل پنجاه هزار سال است تلاوت فرمود عرض کردم چه 
روز طولانی و عجیبی است ؟! 
پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود: و الذی نفسی بیده انه لیخفف 
عن المو من حتی یکون اخف علیه من صلاة مکتوبة یصلیها فی الدنیا: 
4 و ی کر وا با و ۳ ۱ ۱۳ 
تشک من شود یه مد میت یی مان فریضه که‌ور هیا اسام هت دا 
دقت در سایر ایات قران , دلائل سخت بودن ان روز را بر کافران روشن 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 67 ۲ 
می سازد, چرا که از یکسو می خوانیم : در ان روز تمام پیوندها و وسائل 


عالم اسباب , گسسته می شود (و تقطعت بهم الاسیاب ) (بقره - 166) 
ات ونیا دیحرمته ها اقا و نه آنچه را اکتساب کردند آنانرا سودی نمی 
دهو رما آغی عقه ماله وما کت (شروت آبه 2 

و از سوی سوم هیچکس در انجا به داد هیچکس نمی رسد (یوم لا یغنی 
مولی عن مولی شیتا) (دخان - 41). ۳ 

حتی شفاعت که تنها راه نجات است در اختیار گنهکارانی است که پیوندی 
با خدا و دوستان خدا داشته اند (من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ) (بقره - 
255). 

هنت و ان زود یه آنما اجازه عذر خواهی داده نمی شود تا چه رسد به 
قبول عذرهای غير موجه (فلا یو ذن لهم فیعتذرون ) (مرسلات - 36). 
الغر فان 
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آیه 27 - 29 

ایه و تر برهمه 

لب نی له تخد 2 یلا2 ۳ 

َو َضلّنی غن الذکر بَعْد اد جاعنی و کان الشیَّطن للانسن حذول(29) 
ترجمه :27 - و به خاطر بیاور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت 
حسرت به دندان می گزد و می گوید: ای کاش با رسول خدا راهی 
برگزیده بودم . , 

نییزت ای و تیه ]| تارب 
نکرده بودم ! 

20 - او مرا از یاد حق گمراه ساخت , بعد از آنکه آگاهی به سراغ من آمده 
بود. و شیطان همیشه مخذول کننده انسان بوده است . 

شان نزول :"برای این آیات شان نزولی نقل کرده اند که فشرده اش چنین 
ست 

در عصو تست ریقف زو ال لاله دوشت فسات 
مشرکان به نام عقبه و ابی بودند هر زمان عقبه از سفر می امد غذائی 
ترتیب می داد و اشراف قومش را دعوت می کرد و در عین حال دوست 
ات مضه بان اصلی اه لصو له فسای اس موه 
اسلام را نپذیرفته بود. 

رت از سفه احده طیق فصو ریا تایه وتان را دغوت کر 
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در ضمن از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سل ) نیز دعوت نموده . 
نکامی که سوه را کسروند ه دحاو شد باخید (صلی الله علیهع اه 
و سلم ) فرمود: من از غذای تو نمی خورم تا شهادت به وحدانیت خدا و 


رسالت من دهی , عقبه شهادتین بر زبان جاری کرد. 

این خبر به گوش دوستش ابی رسید, گفت ای عقبه از آئینت منحرف شدی 
؟ او گفت نه به خدا سوگند من منحرف نشدم , و لکن مردی بر من وارد 
شد که حاضر نبود از غذایم بخورد جز اينکه شهادتین بگویم , من از این 
نرق داشتتم که آو از شتر نم من بر خیرد ی آبکه دا خورزه باشد لذا 
شهادت دادم ! 

ابی گفت من هرگز از تو راضی نمی شوم مگر اینکه در برابر او بایستی و 
سخت توهین کنی !, عقبه این کار را کرد و مرتد شد, و سرانجام در جنگ 
بدر در صف کفار به قتل رسید و رفیقش ابی نیز در روز جنگ احد کشته 
شد. 

آیات فوق نازل گردید و سرنوشت مردی را که در اين جهان گرفتار دوست 
گمراهش می شود و او را به گمراهی می کشاند شرح داد. 

بارها گفته ایم که شان نزولها گر چه خاص است ولی هرگز مفهوم آیات را 
محدود نمی کند بلکه کلیت آن شامل تمام افراد مشابه می گردد. 
تفسیر:دوست بد مرا گمراه کرد! ۲ 

روز قیامت صحنه های عجیبی دارد که بخشی از آن در آپات گذشته آمد و 
در آیات مورد بحث بخش دیگری خاطر نشان شده , و آن مساله حسرت 
فوق العاده طالمان از گذشته خویشن. است بخننت می فرماید؛ 

بخاطر اور روزی را که ظالم دست خویش را از شدت حسرت به دندان 
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می گزد, می گوید: انا مش لا ر لاله قلیه له مش ) 
راهی برگزیده بودم (و یوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع 
الرسول سییلا). ۳ 

یعض از ماده عض (بر وزن سد) به معنی گاز گرفتن با دندان است و 
معمولا این تعبیر در مورد کسانی که از شدت حسرت و تاسف ناراحتند به 
کار می رود, چنانکه در فارسی نیز ضرب المثل است که فلانکس انگشت 
حسرت به دندان می گزید (ولی در عربی به جای انگشت , دست گفته می 
شود و شاید رساتر باشد چون هميشه انسان در چنین حالاتی انگشت نمی 
گزد بلکه گاه پشت دست را می گزد مخصوصا در عربی بسیار می شود که 
همچون آیه مورد بحث یدیه یعنی هر دو دست , گفته می شود که شدت 
تاسف و حسرت را به طرز گویاتری بیان می کند). 

این کار شاید به خاطر این باشد که این گونه اشخاص هنگامی که گذشته 
خویش را می نگرند خود را مقصر می دانند و تصمیم بر انتقام از خویشتن 
می گیرند و این نوعی انتقام است تا بتوانند در سایه آن کمی آرامش پابند. 
و براستی آن روز را باید یوم الحسرة گفت , چنانکه در قرآن از روز قیامت 
نیز به همین عنوان یاد شده است (سوره مریم آیه 39( چرا که افراد 


خطاکار خود را در برابر یک زندگی جاویدان در بدترین شرائط می بینند در 
حالی که می توانستند با چند روز صبر و شکیبائی و مبارزه با نفس و جهاد 
و ایثار. ان را به یک زندگی پر افتخار و سعادتبخش مبدل سازند. تفسیر 
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حتی برای نیکوکاران هم روز تاسف است , تاسف از اينکه چرا بیشتر از 
سپس اضافه می کند که اين ظالم بیدادگر که در دنیائی از تاسف فرو رفته 
شوم ۵ب ای وای بر من کاش فلان شخص گمراه را دوست خود انتخاب 
نکرده بودم (یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا). 

روشن است که منظور از فلان همان شخصی است که او را ؛ به گمراهی 
کشانده : شیطان يا دوست بد با خوشاوند کمراه :و فردی .هجو این 
برای عقبه که در شان نزول امده بود. 

در واقع این ایه و ایه قبل دو حالت نفی و آثبات را در مقایل هم قرار می 
دهد در یکجا می گوید: ی 
سلض ) تا کرو بودم و در اینجا می گوید: ای کاش فلان شخص را دوست 
خود انتخاب نکرده بودم که تمام بدبختی در ترک رابطه با پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) و قبول رابطه با این دوست گمراه بود. 

باز ادامة فی دهد و می. گوید: بیداری و آگاهی به سراغ من آمده بود (و 
سعادت در خانه مرا کوبید) ولی این دوست بی ایمان مرا گمراه ساخت 
(لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جائنی ). 

اگر از ایمان و سعادت جاویدان , فاصله زیادی می داشتم , این اندازه جای 
تاسف نبود, ولی تا نزدیک مرز پیش رفتم , یک گام بیشتر نمانده بود که 
برای هميشه خوشبخت شوم . اما این کور دل متعصب لجوح مرا از لب 
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تشنه بازگرداند و در گرداب بدبختی فرو برد. ۱ 

ذکر در جمله بالا معنی وسیعی دارد و تمام ایات الهی را که در کتب 
آسمانی نازل شده شامل می شود بلکه هر چیز که موجب بیداری و 
احان انسان باشد در آن جمع است . 

و در پایان آیه می گوید: شیطان هميشه مخذول کننده انسان بوده است (و 
کان الشیطان للانسان خذولا). 

چرا که انسان را به بیراهه ها و مناطق خطر می کشاند و بعد او را 
که 

باید توجه داشت که خذول صیفغه مبالفه است و به معنی بسیار مخذول 
کننده , 

حقیقت خذلان اين است که کسی دل به پاری دیگری ببندد ولی او درست 
در لحظات حساس دست از کمک و پاریش بردارد. 


ور اکسصفله ای رای شاه للاای ع لا کار او اس هد 
غنوان هار رای سم ظالهان و صاهانو اشال کار اش اضر اه 
حسرت زده در قیامت است , مفسران دو تفسیر ذکر کرده اند, و هر دو با 
معتی آبه.-متناشب انتبت ولی: گفتار خدا بودن تناسب بیشتری دارد. نکته : 
نقش دوست در سرنوشت انسان 
بدون شی عامل سازنده شخصیت انسان - بعد از اراده و خواست و 
است , چرا که انسان خواه و ناخواه تاثیر پذیر است , و بخش مهمی از 
افکار ه ات اخاافی ود را ار ری تخاس عین کر اس حوفت 
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و مشاهدات حسی به ثبوت رسیده است . 
این تاثیر پذیری از نظر منطق اسلام تا آن حد است که در روایات اسلامی 
از اسر تا اسان ره سم تا کی ۱ 
علی رجل بشی ء حتی تنظروا الی من یصاحب . فانما یعرف الرجل 
اسکالست افراته مت الی اعتاسی ام ساوم کی فصاوت 
ی یر 
قاییش شناخته می شود.! 
ی اه 
می فرماید: و من اشتبه علیکم امره و لم تعرفوا دینه , فانظروا الی 
کلطانه فان کانها افل شور الله فمو علیدن الله رو ان کانها علی:عر 
دین الله فلا حظ له من دین الله : هر گاه وضع کسی بر شما مشتبه شد و 
دین او را نشناختید به دوستانش نظر کنید, اگر اهل دین و ائّین خدا باشند 
حق ندارد. 
و براستی گاه نقش دوست در خوشبختی و بدبختی یک انسان از هر عاملی 
مهمتر است , گاه او را تا سر حد فنا و نیستی پیش می برد و گاه او را به 
آوج افتخار ضیمرساند: ۱ 
آیات مورد بحث و شان نزول آن به خوبی نشان می دهد که انسان چگونه 
ممکن است تا مرز سعادت پیش برود, اما یک وسوسه شیطانی از ناحیه 
یک دوست بد او را به قهقرا بازگرداند و سرنوشتی مرگبار برای او فراهم 
شازد که :از تبرت ان روز قیافت هر ده دس را بهردندان بکزد: و فرباد 
یا ویلتی از او بلند شود. 
در کتاب العشرة ۰ (آداب معاشرت ) روایات بسیاری در همین ز مینه وارد 
فصو 1 صمحه 1 7 
شده که نشان می دهد تا چه اندازه اسلام در مساله انتخاب دوست 


تقتتکیر هقی اه مشکافه انیت 


این بت کویاه:را با تقل ده خدیت دز این رمیته بایان مین دقیم: و آنها: که 
در حدیثی از نهمین پیشوای بزرگ اسلام امام محمد تقی الجواد (علیه 
الا ای واه بای مصصاحه اسر هانه کالشتی. السلول 
که 
برهنه اند, ظاهرش زیبا و اثرش بسیار زشت است !. 

شام ای اسلا رضلی الم من الم شا افو ریم ره 
العلف " لاه علی الذنت ماس لو وه من لیا وله 
ما الموتی ؟ قال کل غنی مترف : چهار چیز است که قلب انسان را می 
میراند: تکرار گناه - تا انجا که فرمود: و همنشینی با مردگان , کسی پرسید 


الفرقان 
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آیه 30 - 34 

آیه و ترجمه 

و قال الٍَسول یِتّب ان قوّمی اتَحَدُوا هذا الْفْرَءَان مَهْجُورآ(30) 


و5 کدلک جعلتا لکل تبی ون الفجرمیت و کقی پرنک قادبا و تصیر((31) 
و قال یت کفژوا لو لا ول عَبه لْفرَءانْ جُفلَةَ وجدة کدلک لشَبْت به 
فوّادي و رَئلتة تژتیلا(32) 
و تأئوتک بقتل الاعتنی راای ۳ و خسن تفسیرآ(33) ۲ 
الذین یعشژون علی وجَوههم الی < جَهَنم آولنک شرّ مکانا و اضل سبیل(34) 
ترجمه :30 - پیامبر عرضه داشت کر این قوم من از قرآن دوری 
7 
3 - و اینگونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم . اما همین 
ِِ خدا هادی و یاور تو است . 
و افران کمتد: جرا فران تکضا ین ام تاران نی وی این بخاط 
انست که قلب تو را محکم داریم , و آن را تدریجا بر تو خواندیم . تفسیر 
نمونه جلد 15 صفحه 76 ۲ 
3 - آنها هیچ مثلی برای تو نمی آورند مگر اينکه ما حق را برای تو می 
اوریم و تفسیری بهتر (و پاسخی دندانشکن که ناچار به تسلیم شوند). 
4 - آنها که بر صورتهایشان به سوی جهنم محشور می شوند بدترین محل 
را دارند و گمراه ترین افرادند! 
از اتجا که در یات کشت آنواع هانه حفهای ی ان لس اف ادف 
ایمان مطرح شده بود نخستین اپه مورد بحث , ناراحتی و شکایت پیامبر 


اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سم ) را در پیشگاه خدا از کیفیت برخورد 
اين گروه با قرآن بازگو می کند, می گوید: پیامبر به پیشگاه خدا عرضه 
داشت : پروردگارا! اين قوم من قرآن را ترک گفتند و از آن دوری جستند 
(قفال الرشولیا رت ان قومی اتحدوا هدا الغزان:مخجورا). 
این سخن و این شکایت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) امروز نیز 
همچنان ادامه دارد, که از گروه عظیمی از مسلمانان به پیشگاه خدا| 
شکایت می برد که این قرآن را به دست فراموشی سیردند قرآنی که 
رمز حیات است و وسیله نجات قرانی که عامل پیروزی و حرکت و ترقی 
انتت: قرانین. که-هماه از بر نافههای رید نمی باشند: اين قرآن را رها 
ساختند و حبنی برای قوانین مدنی و جزائیشان دست کدان به سوی 
دیگران دراز کردند! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 77 

هم اکنون اگر به وضع بسیاری از کشورهای اسلامی مخصوصا آنها که زیر 
اه کی روگ ی ی 
تهان آها مصورتدیی کاب مسعانی د امد اشت: نها الخاطس را 
با صدای جالب از دستگاههای فرستنده پخش ها کنر و جای ان در کاشی 
کاریهای مساجد به عنوان هنر معماری است , برای افتتاح خانه نو, و یا 
حفظ مسافر, و شفای بیماران , و حداکثر برای تلاوت به عنوان واب از ان 
استفاده می کنند. _ 
حتی گاه که با قرآن استدلال می نمایند هدفشان اثبات پیشداوریهای خود 
به کمک آیات با استفاده از روش انحرافی تفسیر به رای است . 
در بعضی از کشورهای اسلامی مدارس پر طول و عرضی به عنوان 
مدارس تحفیظ القرآن دیده می شود و گروه عظیمی از پسران و دختران 
به حفظ قرآن مشغولند, در حالی که اندیشه های آنها گاهی از غرب و گاه 
از شرق , و قوانین و مقرراتشان از بیکانگان از اسلام گرفته شده است , 
و قرآن فقط پوششی است برای خلافکاربهایشان . 
ار اور هه پا لیا ی وال یاهمیت تون 
قوم من قرآن را مهجور داشتند! 
مهجور از نظر مغز و محتواء متروک از نظر انديشه و تفکر و متروک از 
نظر برنامه های سازنده اش ! 
آیه بعد برای دلداری پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سل ) که 
با این موضعگیری خصمانه دشمنان مواجه بود می فرماید: و این گونه برای 
هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم (و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا 

من المجرمین ). 
9[ سرسختانه این گروه روبرو شده ای , همه 
ای بر ی را را سای 
اتف موه اد .15 صضفحه 75 


ولی بدان تو تنها و بدون یاور نیستی همین بس که خدا هادی و راهنما, و 
پار و یاور تو است (و کفی بریک هادیا و نصیرا). 

نه وسوسه های آنها می تواند تو را گمراه سازد چرا که هادیت خدا است , 
و نه توطثه های آنها می تواند تو را در هم بشکند چرا که یاورت پروردگار 
است که علمش برترین علمها و قدرتش مافقوق همه قدرتها است . 

هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک ۲ 

توام چو دوستی از دشمنان ندارم باکباز در آیه بعد به یکی دیگر از بهانه 
جوئیهای این مجرمان بهانه جو اشاره کرده می گوید: کافران گفتند: چرا 
فزان معا بز اد تارل مت شودها (ف کال الذین. کقرها لول بل عایه 
القرآن جملة واحدة ). 

مگر نه این است که همه آن از سوی خدا است ؟ آیا بهتر نیست که اول و 
آخر و تمام محتوای این کتاب یکجا نازل شود تا مردم بیشتر به عظمت آن 
واقف گردند؟ خلاصه چرا اين آیات تدریجا و با فواصل مختلف زمانی نازل 
شیم کرد ؟ البته برای افراد سطحی مخصوصا اگر بهانه جو باشند, این 
اشکال در کیفیت نزول قرآن پید | خواهد شد که چرا این کتاب نوراک 
آسمانی که پایه و مایه همه چپز مسلماتان و محور همه قوانین ن سیاسی و 
اجتماعی و حقوقی و عبادی آنان ای ی 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نازل نشد, تا مردم پیوسته آن را از 
آغاز تا انجام بخوانند و از محتوایش آگاه شوند؟ 
از 
پاسخ گوید. 

ولی رز تالم همین آبه یه اما کین باشتع میت وید تفسیر نمونه جلد 15 
صفحه ٩9‏ 

ما قرآن را تدریجا نازل کردیم تا قلب تو را محکم داریم , و آن را به 
صورت آیات جداگانه و آرام اما پشت سر هم بر لو وحی کردیم (کذلک 
تلبت نه فو از نو رتلنام ترقیلا) 

آنها از ان حاخعضها برد که چتان آدراوهاتیزفی کید 

البته ارتباظ توول تدریجی قرآن با کقویت. قلب تافیر (صلتن الله علیه و ال 
و سلم ) و مق منان , بحث جالب و مشروحی دارد که در نکات پایان این 
سپس پرای تاکید بیشتر روی پاسخ فوق می فرماید: آنها هیچ مثلی برای تو 
نمی آورند, و هیچ بحث و سخنی را برای تضعیف دعوت تو طرح نمی کنند 
مگر اینکه ما سخن حقی را که دلائثل سست نها را در هم می شکنند به 


قاطع ترین وجهی به آنها پاسخ می گوید در اختیار تو می گذاریم و تفسیر 
هتر و نی جالبتر رای تو می گوئیم (و لا بنوک بمئل الا جناگ بالحق و 
۳ 
مجموعه ایرادات خود چنین استنتاج کرده بودند که محمد و یارانش با این 
صفات و این کتاب و این برنامه هائّی که دارند بدترین خلق خدایند (العیاذ 
بالله ) و چون ذکر این سخن با کلام فصیح و بلیغی همچون قران تناسب 
نداشت در اخرین ایه مورد بحجت خداوند به پاسخ این سخن می پردازد بی 
آنکه اصل گفتار آنها را نقل کند. می گوید: 
آنهائی که بر صورتهایشان محشور می شوند و با اين وضع به سوی 
متا رف رن انماتترین معصل وا اری هه واه فرین افر ای الدین 
پحشرون علی وجوههم الی جهنم اولنک شر مکانا و اضل سییلا). 
آری ننیجه برنامه های ژتدحی انسانها در آنجا روشن می شود گروهی 
قامتهائی همچون سرو دارند و صورتهای درخشانی همچون ماه , با گامهای 
به سرعت به سوی بهشت می روند. در مقابل جمعی به صورت بر خاک 


عم 


افتاده و فرشتگان عذاب آنها را به سوی جهنم می کشانند, این سرنوشت 
متفاوت نشان می دهد چه کسی گمراه و شر بوده و چه کسی خوشبخت و 
هدایت بافته ؟! 

و 

گاه ی برای دلداری پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) می گوید: تنها تو نیستی که دشمن داری 
بلکه برای هر پیامبری دشمنی از سوی ما قرار داده شده و لازمه این 
سخن استناد وجود دشمنان انبیا به خدا است که نه با حکمت خدا سا زگار 
است و نه با اصل ازادی اراده انسانها. 

مفسران جوابهای متعددی از این سو ال داده اند. 

ولی ما کرارا گفته ایم تمام اعمال انسانها از یک نظر منتسب به خدا است 
, زیرا همه چیز ماء قدرت ما؛ نیروی ما, عقل و فکر ما و حتی ازادی و 
اختیار ما نیز از ناحیه او است , بنابراین وجود این دشمنان را برای انبیا می 
تون از این نظيی مت | تفت داد ی اک مهرم یرو سلب تیار 
گردد, و به مسئولیت آنها در مقابل کارهایشان خدشه ای وارد شود (دقت 
کنید). 

علاوه بر اين وجود این دشمنان سرسخت و مخالفت آنان با پیامبران سبب 
می شد که موّ منان در کار خود ورزیده تر و ثابت قدمتر شوند, و آزمایش 
الهی در مورد همگان تحقق یابد. 


این آیه در حقیقت همانند 1 2 سوره انعام است که می فرماید: و 
کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض 
زخرف القول غرورا: اين گونه در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین 
انس و جن قرار تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 81 

دادیم که سخنان فریبنده و بی اساس را به طور سری به یکدیگر می 
گویند. 

در مقابل گلها, خارها می روید, و در برابر نیکان , بدان قرار دارند, بی انکه 
مسئولیت هیچیک از دو دسته از میان برود. 

بعمضی نیز گفته اند منظور از جعلنا (قرار دادیم [ همان اوامر و نواهی و 
برنامه های سازنده انبیاء است که خواه و ناخواه عده ای را به دشمنی می 
کشاند و اگر به خدا اسناد داده شده به خاطر آنست که این اوامر و نواهی 
از سوی او است . 

تفسیر دیگر اینکه جمعی هستند که بر اثر اصرار در گناه و افراط در 
مت رای اور او ی ومد کیت ان | 
کور و کر می سازد این دسته بر اثر کوردلی سرانجام دشمن انبیاء می 
شوند اما عوامل ان را خود فراهم ساخته اند. 

این سه تفسیر با هم منافاتی ندارد و همه آنها ممکن است در مفهوم آیه 
جمع باشد. ۲ 

2 - اثرات عمیق نزول تدریجی قران ۱ ۲ 

درست است که طبق روایات (بلکه ظاهر بعضی از ایات ) قران دو نزول 
داشته : یکی نژول دفعی و یکجا در شب قدر بر قلب پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) و دیگر نزول تدریجی در بیست و سه سال , ولی بدون 
شک آنچه جنبه رسمیت داشته و پیامبر و مردم با آن روبرو بوده اند نزول 
تدریجی قران است . 

و همین نزول تدریجی اسباب ایراد دشمنان بهانه گیر شده بود که چرا 
قرآن یکمرتبه نازل نمی شود؟ و یکباره در اختیار مردم قرار نمی گیرد؟ تا 
آگاهتر و روشنتر شوند و جای شک و تردیدی باقی نماند 

ی کات یم تران یاه کل ات ها کت ب کوتاه و جامع 
۵ نامدای که که ست رمع آن تسس ارات ردیل 
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قران اشکارتر می شود: ۲ 
1 - بدون شک هم از نظر تلقی وحی و هم از نظر ابلاغ به مردم , اکر 
مطالب به طور تدریجی و طبق نیازها پیاده شود و برای هر مطلبی شاهد و 
مصداق عینی وجود داشته باشد. بسیار مو ثرتر خواهد بود. 

اصول تربیتی ایجاب می کند که شخص یا اشخاص تربیت شونده قدم به 
قدم این راه را بپیمایند. و برای هر روز انها برنامه ای تنظیم شود تا از 


ی ۳ ۲ بر ی 


ی ی دا را هر که 
نداشتند که قرآن یک کتاب کلاسیک نیست که درباره موضوع یا علم معینی 
صحبت کند, بلکه یک برنامه زندگی است برای ملتی که انقلاب کرده و در 
تمام ابعاد زندگی از آن الهام می گیرد. 
بسیاری از آیات قرآن به مناسبتهای تاریخی مانند جنگ بدر و احد و احزاب 
و حنین نازل شده , و دستورالعمل ها یا نتیجه گیریهاتی از اين حوادث بوده 
است , آیا معنی دارد که اینها یکجا نوشته شود و به مردم عرضه گردد. 
نف یی دنکن قران مجموعه ای است از اوامر و نواهی , احکام و قوانین بر 
تاریخ و موعظه , و مجموعه ای از استراتژی و تاکتیکهای مخ ور 
ست 
چنین کتابی که همه برنامه های خود راء حتی قوانین کلیش را از طریق 
اک و پا ۱0 7۳۳ 
یکجا تدوین و تنظیم شود, این بدان میماند که رهبر بزرگی برای پیاده 
کردن انقلاب تمام اعلامیه ها و بیانیه ها و امر و نهی هایش را که به 
مناسبتهای مختلف ایراد می شود یکجا بنویسد و نشر دهد ایا هیچکس می 
تواند چنین سخنی را عاقلانه بداند؟! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 83 
3 زرف دی فرآن‌ مت ارساظ دایم همرس باه | سل لاخ اند 
۵ له ی هرس وحم نود این ارتباط دائمی قلب او را قویتر, و 
۱ کب 
ناپذیر بود. 

4- از سوئی دیگر ادامه وحی بیانگر ادامه رسالت و سفارت پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ) است , و جائی برای وسوسه دشمنان نخواهد 
گذاشت که بگویند این یک روز از سوی خدا مبعوت شد. سپس خدایش او 
را ترک گفت !, همانگونه که در تاریخ اسلام می خوا: نیم که به هنگام تاخیر 
اه ی ی ها الا و ی رت 
شد و سوره والضحی برای نفی آن نازل گردید. 

5 - بدون شک اگر بنا بود برنامه های اسلام همه یکجا نازل شود لازم بود 
بکجا یر اجرا کرددر زرا از ل‌شین بدون.اخواارژشن ارتر | آز مین اف بر 
۱ اجرای همه برنامه ها اعم از عبادات زکات و جهاد و رعایت 
تمام واجبات و پرهیز از تمام محرمات یکجا کار بسیار سنگینی بود که 
موجب فرار گروه عظیمی از اسلام می شد. , 

پس چه بهتر که تدریجا نازل شود, و تدریجا مورد عمل قرار گیرد. 


و به تعبیر دیگر هر یک از اين برنامه ها به خوبی جذب شود و اگر سو ال و 
گفتگوئی پیرامون آن است , مطرح گردد و جواب ب گفته شود. 

6 - یکی دیگر از اثرات این نزول تدریجی روشن شدن عظمت و اعجاز 
قرآن است , چرا که در هر واقعه آیاتی نازل می گردد, به تنهاتی خود دلیل 
بر عظمت و اعجاز است و هر قدر تکرار می شود این عظمت و اعجاز 
روشنتر می گردد و در اعماق قلوب مردم نفوذ می کند. 

3 - معنی ترتیل در قران 

واژه ترتیل از ماده رتل (بر وزن قمر) به معنی منظم بودن تفسیر نمونه 
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و مرتب بودن است , لذا کسی که دندانهايش خوب و منظم و مرتب باشد, 
عرب به او رتل الاسنان می گوید, روی این جهت ترتیل به معنی پی در پی 
آوردن سخنان يا آیات روی نظام و حساب گفته شده . 7 ۳ 
بنابراین جمله و رتلناه ترتیلا اشاره به این واقعیت است که آیات قرآن گر 
مر راهن م2 فالتا لدم اس اما اس ول رس رد 
نظم و حساب و برنامه ای بوده , به گونه ای که در افکار. رسوخ کند, و 
دلها را مجذوب خود سازد. ۲ 

در تفسیر کلمه ترتیل روایات جالبی نقل شده که به بعضی از آنها ذیل 
اشاره می کنیم : 

در تفسیر مجمع البان از یامیر (صلي له علیه و آله و سلّم ) چنین نقل 
شده که به آبن عباس فرمود: اذا قراً ت القرآن فرتله ترتبلا: فتحافت: که 
قرآن را خواندی آن را با ترتیل بخوان . 

تا ی نع هس رم 

بینه تبییناء و لا تنثره نثر الدغل (الرمل ) و لا تهذه هذا الشعر, قفوا عند 
عجائبه , و حرکوا به القلوب , و لا یکونن هم احدکم اخر السورة مروت و 
کلمات آن را کاملا روشن ادا کن , نه همچون خرمای خشکیده (يا ذرات 
شن ) آن را پراکنده کن , و نه همچون شعر آن را با سرعت پشت سر هم 
بخوان , به هنگام برخورد با عجائب قرآن توقف کنید و بیندیشید و دلها را با 
آن تکان دهید, و هرگز نباید همت شما این باشد که به سرعت سوره را به 
بایان رسانید (بلکه:مهم انديشه وه قدیر مر ری از قران: استت. ). 

نظیر همین معنی در اصول کافی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) نقل 
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از امام صادق (علیه السلام ) نیز چنین نقل شده است : الترتیل آن تتمکت 
به و تحسن به صوتک , و اذا مررت باية فیها ذکر النار فتعوذ بالله من النار 
و اذا مررت باية فیها ذکر الجنة فاسئل الله الجنة : ترتیل انست که ایات را 
با تانی بخوانی و با صدای زیبا و هنگامی که به آبة آی برخوزد من کتی, که 


در آن سخن از آتش دوزخ است به خدا پناه بر, و هنگامی که به آیه ای می 
تسف کر ای ان بت انیت اد حدا بت را له رجوه وراد 
4 ی و ق بص ای ی 

در اینکه منظور از محشور شدن این گروه از مجرمان بر صورتشان 
چیست در میان مفسران گفتگو بسیار است : 

جمعی آن را به همان معنی حقیقیش تفسیر کرده اند و گفته اند فرشتگان 
عذاب انها را در حالی که به ضورت: بهرروی‌شمین افنادم اند کشان کشا 
وی مین سای ار و اه حواری سرت ابا ات که اه 
در دنیا نهایت کبر و غرور و خود برتربینی نسبت به خلق خدا داشتند, و از 
سوی دیگر تجسمی است از گمراهیشان در این جهان , چرا که چنین کسی 
را که به این طریق می برند به هیچوجه جلو خود را نمی بیند, و از آنچه در 
اطراف او می گذرد, آگاه نیست . 

اضا بقضی دیکر آن‌رابه معتی کاتشق کرفته ان کاهی که بو این اه 
کانم ان شت فلت باه نا اس دیس اهاط نگ وت 
قلبشان هنوز هم با دنیا ارتباط دارد به سوی جهنم کشیده می شوند. 
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و گاه گفته اند؛ این کنایه مانند تعبیر مخصوصی است که در ادبیات عرب 
وجود دارد که میگویند: فلان مر علی وجهه یعنی او نمیدانست به کجا 
همان معنی اول که معنی حقیقی است تفسیر شود. الفرقان 
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آیه 40-35 

آیه و ترجمه ۳ ۳ 

و لمَذ ءٍنا غوسی الکتب و جعلتا مَعَة أَحاهْ هون وزیرآ(35) 

تا اذهبا ٍلی القَوَم الذین کدبوا یتایتتا قتقزتهم تذمیرآ(36) 

و قوِم توح لمّا کَبُوا الْسلّ أعْركتَهُم و جعلَهْم یلاس عءَاَة و آَغْتذتا للطلمین 
عذابا آلیما( )37‏ 

۰ صعب الرّس و قژوتا ین لک کی رآ(38) 

و 5 0 و کلا تبر تثبیر ا(39) 

و لد آتقا غلي الب نی أقطزت قطر السوء آقلَم تکوئا : پروتها بل 
نرجمه :35 - ما به موسی کتاب اسمانی دادیم , و برادرش هارون را برای 
کمک همراهش ساختیم . ۱ ۱ 
6 - و گفتیم به سوی این قوم که ایات ما را تکذیب کردند بروید (اما انها 
به مخالفت برخاستند) و ما شدیدا آنها را در هم کوب تفسیر نمونه جلد 15 


اسب 

سا 
1 

اصا 


صفحه 88 ۲ 
37 - و قوم نوج را هنگامی که تکذیب رسولان کردند غرق نمودیم » و انها 
را درس عبرتی برای مردم قرار دادیم , و برای ستمگران عذاب دردناکی 
فراهم ساختیم . , 

- (همچنین ) قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس (گروهی که درخت صنوبر 
را میپرستیدند) و اقوام بسیار دیگری را که در این میان بودند هلاک کردیم 


9 - و برای هر یک از انها مثلها زدیم و (چون سودی نداد) هر یک از انها را 
در هم شکستیم و هلاک کردیم . 

0 - آنها از ز کنار شهری کم ۱ از سنگهای آسمانی ) بر آن 
باریده بود (دیار قوم لوط) گذشتند, آیا آنرا ندیدند؟ (آری دیدندولی آنها به 
رستاخیز ایمان ندارند. 

تفسیر:اينهمه درس عبرت و اينهمه بیخبری ! 

ور این ابات مفران-مخید بر ای دلذاری بیامنر. (ضلی الیو لام 
) و مو منان از یکسو و تهدید مشرکان بهان جو که نمونه سخنانشان در 
آیات پیشین گذشت از سوی دز ابر تاریخ اقوام ره و سر‌گذشت شوم 
آنها اشاره کرده و مخصوصا روی شش قوم (فرعونیان , قوم نوح , قوم 
عاد, ثموداصحاب الرس , و قوم لوط) تکیه میکند و درسهای عبرتی که از 
سررگذشت این اقوام به طور کاملا فشرده و گویا منعکس میکند. 

نخست میفرماید: ما به موسی , کتاب اسمانی دادیم , و برادرش هارون را 
برای کمک , همراهش ساختیم (و لقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه 
هارون وزیرا )زیرا آنها برنامه سنگینی برای مبارزه در برابر فرعونیان بر 
دوش داشتند و میبایست , این کار انقلابی مهم را با کمک یکدیگر به تمر 
بنشانند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 89 ۱ 

ما به ان دو خطاب کردیم و گفتیم : به سوی این قوم بروید که ایات ما را 
تکذیب کردند (فقلنا اذهبا الی القوم الذین کذبوا بایاتنا). انها از یکسو ایات 
و نشانه های خدا را که در آفاق و انفس و در تمام عالم هستی وجود دارد 
عملا تکذیب نمودند, و راه شرک و بت پرستی را پیش گرفتند, و از سوی 
ذبکز تعلیمات انبیای میشین زا نیز نادیدم: کرفته و آنها را تکذیتب مودند: 
ولی با تمام تلاش و کوششی که موسی و ۳ 9 انجام دادندو با دیدن 
انهمه معجزات عظیم و متنوع و روشن , باز راه کفر و انکار را پیش 
گرفتند, لذا ما انها را شدیدا در هم کوبيديم و نابود کردیم فدمرناهم 
تدمیرا). واژه تدمیر از ماده دمار به معنی هلاکت از یک طریق اعجاب 
انگیز است و براستی هلاکت قوم فرعون در امواج خروشان نیل با آن 
کیفیتی که میدانیم از عجائب تاریخ بشر است . همچنین قوم نوح را 
هنگامی که تکذیب رسولان الهی کردند. غرق نمودیم و سرنوشت آنها را 


نشانه روشنی برای عموم مردم قرار دادیم , و برای همه ستمگران عذاب 
دردناکی فراهم ساختیم (و قوم نوح لما کذیوا الرسل اغرقناهم و جعلناهم 
للناس اية و اعتدنا للظالمین عذابا الیما ). جالب توجه اینکه می گوید: انها 
تکذیب رسولان کردند (نه تنها یک رسول ) چرا که در میان رسل و پیامبران 
خدا در اصول دعوت , تفاوتی نیست , و تکذیب یکی از انها تکذیب همه آنها 
است , بعلاوه انها اصولا با دعوت همه پیامبران الهی مخالفت داشتند و 
منکر همه ادیان بودند. همچنین قوم عاد و ثمود و اصحاب الرس و اقوام 
بسیار دیگری را که در این میان بودند هلاک کردیم (و عادا و مودا و 
اصحاب الرس و قرونا بین ذلک تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 90 
کثیرا). قوم عاد همان قوم هود پیامبر بزرگ خدا هستند, که از سرزمین 
احقاف (يا یمن ) مبعوث شد., و قوم مود قوم پیامبر خدا صالح هستند که 
از سرزمین وادی القری (میان مدینه و شام ) مبعوث گردید, و اما درباره 
اصحاب رس , در پایان این سخن بحث خواهیم کرد. قرون جمع قرن در 
ی( ی ی هو , سپس به 
یک زمان طولانی (چهل سال با یکصد و ات ی نی ولی ما 
هرگز آنها را غافلگیرانه مجازات نکردیم , , بلکه برای هر یک از آنها مثلها 
زدیم (و کلا ضربنا له الامثال ). ها پاسخ گفتیم , , همچون پاسخ 
ایرادهانی که به نو میکننده احکام الهی,رابزای آنها روشن ساختیم و«دحفایق 
دین را تبیین نمودیم . اخطار کردیم انذار نمودیم , و سرنوشت و داستانهای 
گذشتکان را برای انها بازگو کردیم . اما هنگامی که هیچیک از اینها سودی 
نداد هر یک از انها را در هم شکستیم و هلاک کردیم (و کلا تبرنا تتبیرا ). و 
سرانجام در آاخرین ايه مورد بحث , اشاره به ویرانه های شهرهای قوم 
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میکند که در سر راه مردم حجاز به شام قرار گرفته , و تابلو زنده و گویائی 
از سرنوشت دردناک این الودگان و مشرکان است , میفرماید: انها از کنار 
شهری که باران شر و بدبختی (بارانی از سنگهای نابود کننده ) بر سرشان 
ريخته شد گذشتند اپا انها (در سفرهایشان به شام [ این صحنه را ندیدند و 
در زندگی آنها نیندیشیدند؟! (و لقد اتوا علی القرية التی امطرت مطر 
السوء | فلم یکونوا یرونها). آری این صحنه را دیده بودند ولی هرگز درس 
عبرت نگرفتند چرا که آنها به رستاخیز ایمان و امید ندارند! (بل کانوا لا 
یرجون نشورامرگ را پایان اين زندگی میشمرند, و اگر به زندگی پس از 
مرگ هم معتقد باشند اعتقادی بسیار سست و بی ۳ دارند, نخان که جر 
روح آنها و به طریق اولی در برنامه های زندگیشان اثر نمیگذارد. به همین 
ِِ همه چیز را بازیچه میگیرند و جز به هوسهای زود گذر خود نمی 
نديشند. 


نکته ها: 


1 - اصحاب الرس کیانند؟ 

واژه رس در اصل به معنی اثر مختصر است مثلا گفته میشود رس الحدیث 
فی نفسی (کمی از گفتار او را به خاطر دارم ) يا گفته میشود وجد رسا 
من قودنص ره ان مه ات و جمعی از مفسران بر این 
عقیده اند که رس به معنی چاه است . به هر حال نامیدن این قوم به این 
نام يا به خاطر انست که اثر بسیار کمی از انها بجای مانده يا به جهت 
آنسنت که آنها چاههای آنت فراوان داشتند, و پا به واسطه فروکشیدن 
چاههایشان هلاک و نابود شدند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 92 

در اينکه اين قوم چه کسانی بودند؟ در میان مورخان و مفسران گفتگو 
بسیار است : 

1 - بسیاری عقیده دارند که اصحاب رس طایفهای بودند که در یمامه 
میزیستند و پیامبر بنام حنظله بز- آنما مبعوث شد و آنان وی را تکذیب 
کروندو دراه اه ند ی بعصی ورفته آندک آن ام را پر از نیزه 
کید مها او را همان اون اشنا کته ۲ اما شمه 
شد. 

2 - بعضی دیگر اصحاب رس را اشاره به مردم زمان شعیب میدانند که بت 
پرست بودند, و دارای گوسفندان بسیار و چاههای آب , و رس نام چاه 
بزرگی بود که فروکش کرد و اهل آنجا را فرو برد و هلاک کرد. 


3 - بعضی دیگر عقیده دارند که رس , قریه ای در سرزمین یمامه بود که 
عده. ای از بقایای قوم. تمود در آن زندفی, میکردند و در اثر طغیان و 
سرکشی هلاک شدند. 

4 - بعضی میگویند: عده ای از عربهای پیشین بودند که میان شام و حجاز 
5 - بعضی از تفاسیر اصحاب رس را از بقایای عاد و مود می شناسد و بتر 
معطلة و قصر مشید( ایه 5 سوره حح ) را نیز مربوط به آن میداند و 
محلشان را در حضرموت ذکر کرده , و تعلیی در عرائس التیجان اين قول 
را معتبرتر دانسته . بعضی دیگر از مفسران که با نام ارس اشنا شده اند, 
زنتن زا بر ارشن (در شمال آذربانخان ) متطبق کرده اند! ۱ 

6 - مرحوم طبرسی در مجمع البیان و فخر رازی در تفسیر کبیر و آلوسی 
در تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 93 ۲ 

معا لایی اسحفاه امالی که فل رف انم این اینمت که آ ردنت 
بودند که در انطاکیه شام زندگی میکردند و پیامبرشان حبیب نجار بود. 

7 .در عیون اخبار الرضا از امام.علی:بن موشنی الرضا (علبهماالسلام ) از 
امير مو منان حدیثی طولانی درباره اصحاب رس نقل شده که فشرده آن 
چنین است : آنها قومی بودند که درخت صنوبری را می پرستیدند و به آن 
شاه درخت می گفتند, و آن درختی بود که یافث فرزند نوح بعد از طوفان 
دز کناره ای به نام وشن اب غرس کرده بودانها دوازده شهر آباد :ذاشتتند 
کر کار قوب ام رو ان وراه ایا ان دود 
بهمن , اسفندار فروردین , اردیبهشت , خرداد تیر, مرداد و شهریور و مهر 
نام داشت که ایرانیان نامهای ماههای سال خود را از آنها گرفته اند. آنها به 
خاطر احترامی که به آن درخت صنوبر می گذاشتند, بذر آن را در مناطق 
دیگر کاشتند و نهری برای آبیاری آن اختصاص دادند به گونه ای که نوشیدن 
آب آن نهر را بر خود و چهارپایانشان ممنوع کرده بودند. حتی اگر کسی از 
آن‌زمتخورد اوترا به فتل می رساندنهه ورمی کفنید این ماية حبات خذایان ها 
است وشایسه بت کسی. از آنعیزق کم کید اتما هن هان از ها 
روزی را در یکی از اين شهرهای اباد عید می گرفتند و به کنار درخت 
صنوبری که در خارج شهر بود می رفتند, قربانیها برای ی 
حیواناتی سر می بریدند و سپس نها را نف آننتن. ی اف رن هنکامین. که 
دود از آنها به آسمان برمی خاست در برابر درخت به سجده می افتادند و 
گریه و زاری سرمی دادند! عادت و سنت آنها در همه این شهرها چنین بود 
۳ اينکه توبت به شهر بزرگی که پایتخت پادشاهشان بود و نام اسفندار 
داشت می رسید, تمامی اهل آبادیها همه در آن جمع می شدند و دوازده 
ونر هم کید من کر فد و آنخه:در توان تین نمونه جلم 1 
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داشتند قربانی می کردند و در برابر درخت سجده می نمودند. هنگامی که 
انها در کفر و بت پرستی فرو رفتند, خداوند پیامبری از بنی اسرائیل به 
سوی آنها فرستاد تا آنها را به عبادت خداوند یگانه و ترک شرک دعوت کند, 
اما آنها ایمان نیاوردند, افو رصان له علیه و آله و سلم ) برای قلع ماده 
فساد از خدا تقاضا کرد, آن درخت بزرگ خشکید. آنها هنگامی که چنین 
دیدند سخت ناراحت شدند و گفتند اين مرد خدایان ما را سحر کرده ! 
بعضی دیگر گفتند: خدایان به خاطر این مرد که ما را دعوت به کفر میکند 
پر ما غضب کردند !. و به دنبال این بحثها همگی تصمیم بر کشتن آن پیامبر 
گرفتند, خاهی عفن حتف واه رات ان افکندنه ور ادا پستند و 
بالای آن نشستند و پیوسته ناله او را شنیدند تا جان سپرد. خداوند به خاطر 
این اعمال زشت , و این ظلم و ستمها آنها را به عذاب شدیدی گرفتار کرد 
و نابود ساخت . قرائن متعددی مضمون این حدیث را تایید میکند زیرا با 
وجود ذکر اصحاب الرس در برابر عاد و ثمود احتمال اینکه گروهی از این 
دو قوم باشند بسیار بعید به نظر میرسدهمچنین وجود این قوم در جزیره 
عربستان و شامات و ان حدود که بسیاری احتمال داده اند نیز بعید است , 
چرا که قاعدتا باید در تاریخ عرب انعکاسی داشته باشد در حالی که ما 
بسیاری از تفاسیر دیگر قابل تطبیق است از جمله اینکه رس نام چاه بوده 
باشد (چاهی که آنها پیامبرشان را در آن افکندند) و يا اینکه انها صاحب 
کشاورزی و دامداری بودند و مانند اینها. و اینکه در روایتی از امام صادق 
(علیهالسلام ) میخوانیم : که زنان انها دارای انحراف تفسیر نمونه جلد 15 
صفحه 95 
همجنسگرائی بودند نیز با این حدیث منافات ندارد. 
ولی از عبارت نهج البلاغه (خطبه 180) برمی آید که آنها تنها یک پیامبر 
نداشتند زیرا می فرماید: این اصحاب مدائن الرس الذین قتلوا النبیین و 
ی سنن المرسلین و احیوا سنن الجبارین ؟ !: کجایند اصحاب شهرهای 
| را خاموش کردند و 
79 جباران را احیاء نمودند؟! 
اما اين تعبیر با روایت بالا نیز منافات ندارد. زیرا ممکن است روایت تنها 
اشاره به بخشی از تاریخ ان کند که پیامبری در میان انها مبعوث شده بود. 
2 - مجموعهای از درسهای تکان دهنده 
شش گروهی که در آیات فوق , از آنها نام برده شده است فرعونیان , , قوم 
متقصب. نوخ ۰ زورمتذان عاده و تمفدء الودگان اصحاب الرس , و قوم لوط 
هر کدام به لوعی از انحراف فکری و اخلاقی گرفتار ِ آنها را به به 
بدبختی کشاند. 


فرعونیان مردمی ظالم و ستمگر و استعمار کننده و استثمارگر و خودخواه 
بودند. 

قوم نوح نیز, چنانکه میدانیم , مردمی سخت لجوج و متکبر و خود برتر بین 
بودند. 

و قوم عاد و ثمود تکیه بر قدرت خویشتن داشتند. ‏ 

اصحاب الرس در گردایی از فساد مخصوصا همچنسگرائی زنان و قوم لوط 
در منجلابی از فحشاء مخصوصا همجنسگرائی مردان غوطهور بودند. و 
همگی از جاده توحید, منحرف و در بیراههها سرگردان . 

رای اه سس ان اس رل راهان 
همه انسانها در طول تاریخ تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 96 

هشدار دهد هر قدر قدرت داشته باشید و توانائی و مکنت , و هر اندازه 
مال و ثروت و زندگی مرفه , الودگی به شرک و ظلم و فساد, طومار 
زندگانیتان را در هم خواهد پیچید. و همان 1 پیروزی شما عامل 
مرگتان می شود!. 

فرعونیان و قوم نوح با آبی که مایه حیات بود, نابود شدند, قوم عاد به 
وسیله طوفان و بادها که انهم در شرائط خاصی مایه حیات است , قوم 
تور با آبری صا عه بازه و فوم او و باراش ان سک که نر آتردضاعفو :| 
به گفته بعضی اتتفشان به وجود آمده بود, و اصحاب الرس طبق ذیل 
همان روایت فوق , به وسیله آتشی که از زمین برخاست و شعلهای که از 
ابری مرگبار فرو ریخت نابود گشتند, تا این انسان مغرور به خود آید و راه 
عداه ات اس رم اسان 
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آیه 41 - 44 

آیه و ترجمه 

و ادا راک ان یتَخذُوتک الا هَرواٍ هد و بعت له رسولا(41) 

1 بن کاة لیْصلنا عن عالهتتاً لو ا آن صبزتا عَلها و سوف بَعْلمُونَ جین یرون 
لْعَدّاب من ضل سییلا(42)ٍ 

رت من انح له قواغ | قآنت تک عََیّه وکیلا(43) ۱ 
ام تکسنت آن اکترهم پسغفون اء بعفلون ان عم لا کالتعمل قز اضل 
سییل(44) 

ترجمه :41- و هنگامی که تو را می بینند تنها به باد استهزایت می گیرند 
اس ای که ار ی این کت است متا اما 
عنوان رسول مبعوث کرده است ؟! ۲ 

مارا گمراه سازد! 

اما هنگامی که عذاب الهی را دیدند به زودی می فهمند چه کسی گمراه 


بوده است ؟! 

3- آیا دیدی کسی را که هوای نفس خویش را معبود خود برگزیده است ؟ 
آیا تو می توانی او را هدایت کنی ؟ یا به دفاع از او برخيزی ؟ 

4 آیا گمان مي بری اکثر آنها می شنوند یا می فهمند؟ آنها فقط همچون 
تفسیر:گمراه ترٍ ِِِ 

جالب اینکه قرآن مجید در آیات اين سوره , سخنان مشرکان را یکجا نقل 
نمیکند بلکه بخشی از آن را نقل کرده به پاسخگوئی و اندرز و انذار می 
پردازد سپس بخش دیگری را به همین ترتیب ادامه می دهد. 

آیات مورد بحجت با زگو کننده نمونه دیگری از منطق مشرکان و کیفیت 
برخورد آنها با پیامبر اسلام و دعوت راستین او است . 

نخست می گوید: آنها هنگامی که تو را می بینند, تنها کاری که انجام می 
دهند این است که به باد مسخره ات گرفته می گویند آیا اين همان کسی 
است که خدا او را به عنوان پیامبر مبعوث کرده است (و آذا را وک آن 
یتخذونک الا هزوا | هذا الذی بعث الله رسولا ). 

چه ادعای بزرگی می کند؟ چه حرف عجیبی می زند؟ راستی مسخره 
است اولی, تایه فرامن روکد باسر اسلای (صلی آلله خیم ال 
سلم ) همان کسی بود که قبل از رسالت , چهل سال در میان آنها زندگی 
کرد, به امانت و صداقت و هوش و درایت معروف بود, اما هنگامی که 
سران کفر, منافعشان به خطر افتاد همه این مسائل را به دست 
فراموشي سپردند, و با سخریه و استهز اء, مساءله دعوت پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را با آن همه شواهد و دلائل گویا به باد 
مسخره گرفتند و حتی او را متهم به جنون کردند! تفسیر نمونه جلد 15 
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سپس قرآن در ادامه گفتار مشرکان و از زبان آنها چنین نقل می کند: 
((اگر ما استقامت و پایداری بر پرستش خدایانمان نکنیم ی ار مت ور 
که ان سریضا با یاه سا ساسا مان اما اما قم ان کار 
لیضلنا عن الهتنا لو لا ان صبرنا علیها). ‏ _ 

ولی قرآن از چند راه به آنها پاسخ می گوید نخست با یک جمله کوبنده به 
این گروه که اهل منطق نبودند چنین پاسخ می دهد: هنگامی که عذاب 
الهی را دیدند به زودی می فهمند چه کسی گمراه بوده است ؟! (و سوف 
یعلمون حین برون العذاب من اضل سبیلا). 

ات موه ات ارا ی ات اس وا رک نی 5 
مفسران مانند طبرسی در مجمع البیان گفته اند, و یا رات دبا هحون 
شکست دردناک روز بدر و امثال آن , چنانکه قرطبی در تفسیر معروف 
خود گفته است . و نیز ممکن است اشاره به هر دو باشد. 


جالب اینکه این گروه گمراه در اين سخنان خود به دو کار ضد و نقیض 
دست زدند, از یکسو پیامبر و دعوتش را به باد مسخره می گرفتند, اشاره 
به اينکه آنقدر ادعای او بی اساس است که ارزش برخورد جدی ندارد, و از 
سوی دیگر معتقد بودند که اگر تو تیه آنین نياکان خود نچسبند, امکان 
دارد سخنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آنها را : ای ان 
ارگوداند و این نضان می دهد که سانش زرا فوق العانه جام و ونر و 
حساب شده و دارای برنامه می دانستند این پریشان کوتین از افراد 
سرگردان و لجوج بعید نیست . 1 

بعلاوه بسیار دیده شده است که منکران حق هنکامی که در برابر امواج 
خروشان منطق رهبران الهی قرار می گیرند گاهی استهزاء را به عنوان 
یک تاکتیک تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 100 

برای کوچک نشان دادن و محو ان , انتخاب می کنند در حالی که در باطن 
چنین عقیدهای ندارند, و گاه آنرا جدی گرفته با تمام وجود با آن مبارزه می 
تومتن با سخی: که فران از بسکتان: آنها میجو‌بدیون آبم بعد آمدم ات رزوی 
سخن را به پیامبر کرده به عنوان دلداری و تسلی خاطر و هم به عنوان 
بیان دلیل اصلی عدم پذیرش دعوت پیامبر از سوی آنا ری فرماید: 

(رایا دندی کشتن که معیودخمد را هوای نقسن حویشن بر بریدم, ۱ (ارا نت 
من اتخذ الهه هواه ). 

((ایا با این حالت تو قادر به هدایت او و دفاع از او هستی ؟! (۱ فانت تکون 
علیه وکیلا) 

یعنی اگر آنها در برابر دعوت تو دست به استهزاء و انکار و انواع مخالفتها 
زدند نه به خاطر آن بوده که منطق تو ضعیف و دلائل تو غیر قانع کننده و 
در آئینت جای شک و تردید است بلکه به خاطر این است که آنها پیرو 
فرمان عقل و منطق نیستند, معبود آنها هوای نفسشان است , آبا انتظار 
داری چنین کسانی تو را پذیرا شوند, یا بتوانی در آنها نفوذ کنی ؟! 

در معنی جمله | را یت من اتخذ الهه هواه , مفسران بزرگ بیانات 
گوناگونی دارند. 

جمعی همانگونه که در بالا گفتیم گفتهاند منظور آنست که آنها یک بت 
دارند و آن هوای نفس آنها است و تمام کارهایشان ان سرچشمه می 
گیرد. 

در حالی که جمع دیگری معتقدند منظور آنست که آنها حتی در انتخاب 
کردن بتها هیچ گونه منطقی منطقی را رعایت نمی کنند, بلکه هر گاه چشمشان به 
قطعه سنگ يا درخت جالبی می افتاد یا چیز دیگر که هوس آنها را برمی 
انگیخت آن زاب وان معبود برمی گزیدند. زد تشر آنن ان زان هیر دید 


اتفاقا در شاءن نزول ایه فوق روایتی نقل کرده اند که مو ید این معنی 
آشتت وان اینکه : در یکی از سالها کار بر قريش در مکه سخت شد و در 
اطراف: براکنده شدنه: یعضی از آنها همین که به درعحت زا و بل سنگ 

جالبی برخورد می کردند آن را می پرستیدند. نام آن را اگر سنگ بود 
صخره سعادت گذاشته , برایش قربانی می کردند و خون قربانی را بر آن 

می پاشیدند. و حتی درمان بیماریهای حیوانات خود را از آن می خواستند! 
اتقافا.رونی عری هدعم خواست سر ها حور را به آن صخره بمالد و 
تبر ی جوید رها رم کردند ه در کیابان: بر اکتد: شدید او ری کمته که 

مضمونش این بود: ۱ ۲ 

من به سراغ صخره سعادت امدم تا پراکندگی ما را جمع کند, اما او جمع 

مارا به پراکندگی کشاند! 

سپس گفت این سنگ سعادت چیست جز یک قطعه سنگ همسان زمین , 
نه انسان را به گمراهی می کشاند و نه به هدایت !. 

رد دیگری ازغري یکی ازبانن قطعه سنکها زا دید خر عالی که وبا هی یز 

ان بول می کرد, او این شعر را سرود: 

ارت سول الیعلیان بواشه لعد رل ما بالت غلنه الب 1 

:((آپا معبود است موجودی که روباه بر آن بول می کند؟ مسلما ذلیل است 

کنتی: کت رویاهان بر آن بل مین کت ا. 

دو تفسیر بالا با هم منافاتی ندارند, اصل بت پرستی که زائیده خرافات 
ی او وه ای بت و 
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در زمینه ((بت هوا و هوس )) در نکتهها, به خواست خدا, بحث مشروحی 

خواهد امد. ۱ 

بالاخره سومین پاسخی که قران از این گروه گمراه می گوید این است که 
می کف ایا نو کیان من کت که کر اما کوش وا رنه با تفت 
فممند ؟ ۱ 


(ام تحسب ان اکثرهم یسمعون ام یعقلون ). 

ِ ۷ تما عانند چهارپاباننده بلکه کم اهتر )۱ (آن رهم الا کالاتعاش بل هم 
یعنی سخریه ها و سخنان زننده و غیر منطقی آنها هرگز تو را ناراحت نکند 
چون آدمی یا باید خود دارای عقل باشد و آن را به کار گیرد (و مصداق 
یعقلون گردد) و یا اگر از علم و دانش برخوردار نیست از دانایان سخن 
بشنود (و مصداق یسمعون باشد) اما این گروه نه انند و نه این ۰ و به 
همین دلیل با چهارپایان تفاوتی ندارند, و روشن است که از چهارپا نمی 


توان توقعی داشت , جز نعره کشیدن و لگد زدن , و کارهای غیر منطقی 
انجام دادن . ۱ 

بلکه اینها از چهارپایان نیز بدبختتر و بینواترند که انها امکان تعقل و اندیشه 
ندارند, و اينها دارند و به چنان روزی افتاده اند!. 

قابل توجه اینکه باز در اینجا قرآن , تعبیر به اکثرهم می کند و این حکم را 
به همه آنها تعمیم نمی دهد, چرا که ممکن است در میان آنها افرادی واقعا 
فریب خورده باشند که وقتی در مقابل حق قرار گرفتند تدریجا پرده ها از 
مقابل چشمشان کنار میرود و پذیرای حق می شوند و این خود دلیل بر 
رعایت انصاف در بحثهای قرانی است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 103 
نکته ها: 

1 هه آیر نیم عو اف دردنا ک ان ی ۲ 

بی شک در وجود انسان غرائز و امیال گوناگونی است که همه انها برای 
ادامه حیات او ضرورت دارد: خشم و غضب , علاقه به خویشتن , علاقه به 
قال و نزند کی مادی و امثال اینها, و بدون تردید دستگاه آفرینش همه اینها 
را برای همان هدف تکعاملی افریده است . 

اما مهم اين است که گاه اینها از حد تجاوز می کنند و پا را از گلیمشان 
فراتر می نهند و از صورت یک ابزار مطیع در دست عقل در می ایند و 
بنای طفغیان و یاغیگری می گذارند عقل را زندانی کرده و بر کل وجود 
انسان حاکم می شوند و زمام اختیار او را در دست می گيرند. 

این همان چیزی است که از آن به هواپرستی تعبیر می کنند که از تمام 
گیرد. تس جمت نیت که پنامس کرام الق (صای اللمعلیهو له و تلم 
بت همه وا نتوین ه نرب فا شمرده است در آنجا که مج فرسایده ما 
تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الله اعظم عند الله من هوی متبع : 
در زیر آسمان هیچ بتی بزرگتر در نزد خدا از هوی و هوسی که از آن پیروی 
کنند وجود ندارد!. 

و در حدیثت دیگری از بعضی پیشوایان اسلام می خوانیم : ابفض اله عبد 
علی وجه الارض الهوی مبغوضترین و منفورترین بتی که در زمین پرستش 
شده است بت هوی است ! 

و اگر نیک بیندیشیم به عمق این سخن به خوبی واقف میشویم چرا که 
۱ ۱ ۳۵ ی ۳ و لا 
تطع تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 104 
من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و اتبع هواه : از کسی که قلب او را غافل از یاد 
خود کرده ایم و پیرو هوای خویش است اطاعت مکن (کهف آیه 28). 
از سوی دیگر هواپرستی سرچشمه کفر و بی ایمانی است , چنانکه قرآن 
گوید: فلا یصدنک عنها من لا یو من بها و اتبع هواه : تو را از ایمان به 


قیامت باز ندارد کسی که ایمان به آن ندارد و پیرو هوای خویش است طه 
آیه 16). از سوی سوم هواپرستی بدترین گمراهی است , قرآن می گوید 
ان ۷ که از هوای نفس خویش پیروی می کند و هدایت الهی نیافته 
از سوی چهارم هواپرستی نقطه مقابل حق طلبی است و انسان را سس 
خدا بیرون میبرد, چنانکه در قران می خوانیم : قاحکم بین الناس یالحق و لا 
تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله 0 ۱ 
| از راه خدا گمراه می کند (ص آیه 26 ). از سوی پنجم 
هواپرستی مانع عدالت و دادگری است , چنانکه در قرآن می خوانیم : فلا 
تتبع الهوی ان تعدلواپیروی هوی مانع اجرای عدالت شما نگردد 
135). 
بالاخره اگر نظام آسمان و زمین بر محور هوی و هوس مردم بگردد فساد 
سرتاسر پهنه هستی را خواهد گرفت : و لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت 
السماوات و الارض و من فیهن : اگر حق از هوی و هوس آنها پیروی کند 
آسمانها و زمین و تمام کسانی که در آنها هستند فاسد میشوند (موّ منون 
آیه 71). 
در روایات اسلامی نیز تعبیرات تکان دهنده ای در این زمینه به چشم می 
خورد: در روایتی از علی (علیه السلام ) می خوانیم : الشقی من انخدء 
لهواه و غروره : تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 105 
بدبخت کسی است که فریب هوی و غرور خویش را بخورد. 
در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم که : هواپرستی دشمن عقل 
است الهوی عدو العقل ). 
و نیز می خوانیم : هواپرستی اساس تمام رنجها است (الهوی اس المحن ). 
و همان حضرت می فرماید: هرگز نه دین با هوایرستی جمع می شود و نه 
عقل (لا دین مع هوی ) و لا عقل مع هوی ) 
خلاصه آنجا که هواپرستی است نه پای دین در میان است و نه پای عقل , 
0 ۳۶۱۳۹ ۱۳94 
و فساد نخواهد بود. 
رویدادهای زندگی ما و تجربیات تلخی که در دوران عمر در مورد خویش و 
دیگران دیده ایم شاهد زنده تمام نکته هائی است که در ایات و روایات 
فوق در زمینه هوایرستی وارد شده است . ۲ 
افرادی را می بینیم که چوب یک ساعت هوایرستی را تا اخر عمر می 
خورند!. جوانانی را سراغ داریم که بر اثر پیروی از هوی چنان در دام 
اعتیادهای خطرناک و انحرافات جنسی و اخلاقی گرفتار شده اند که تبدیل 
به موجودی زبون , ناتوان و بی ارزش گردیده , و تمام نیروها و سرمایه 


های خویش را از کف دادند. در تاریخ معاصر و گذشته به نام کسانی 
برخورد می کنیم که به خاطر هوا - پرستیشان هزاران و گاه میلیونها انسان 
بی گناه را به خای و خون کشیده اند و نام ننگینشان تا ابد به زشتی برده 
می شود. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 106 

این اصل استثنا پذیر نیست حتی دانشمندان و عابدان پرسابقه ای همچون 
بلعم باعورا بر اثر پیروی از هوای نفس چنان از اوج عظمت انسانیت 
فیط رکه رای به سگ پلیدی می زند که همواره پارس 
میکند (آیه 176 سوره اعراف ). 

بنابراین جای تعجب نیست که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و امیر 
موّ منان (علیه السلام ) می فرمایند: خطرناکترین پرتگاهی که بر سر راه 
سعادت شما قرار گرفته هواپرستی و ارزوهای دور و دراز است چرا که 
پیروی از هوی شما را از حق باز می دارد و ارزوهای دراز اخرت را به 
دست فراموشی می سپارد (آن اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع الهوی و 
طول الیل اما اباع الهوی فععن آلیق واما طول آلاطل فیسی نو 
( 


تعبیراتی که در نقطه مقابل یعنی ترک هوی پرستی در ایات و روایات وارد 
شده نیز عمق این مساله را از دیدگاه اسلام روشن می سازد, تا انجا که 
کلید بهشت را ترس از خدا و مبارزه با هوای نفس می شمرد: و اما من 
خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی فان الجنة هی الماوی : اما کسی 
که از مقام پروردگار بترسد و نفس خویش را از هواپرستی نهی کند 
بهشت جایگاه او است (سوره نازعات آیه 40). 

علی می فرماید شجاعترین مردم کسی است که بر هوای خویش پیروز 
شود (اشجع الناس من غلب هواه . 

در حالات دوستان حق و اولیای پروردگار و علما و بزرگان داستانهای زیادی 
نقل شده که بر اثر ترک هوایرستی به مقامات بلندی نائل شدند که از 
طرق عادی غیر ممکن بود. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 107 

2 جرا از تهاربابان کمراهتر؟! ۱ 
در ایات فوق برای منعکس کردن اهمیت مطلب , نخست می فرماید: انها 
که معبودشان هوای نفسشان است همچون چهارپايانند, بعد از ان ترقی 
کرده و اضافه می کند: بلکه ان انها: کضراهتر نذا 

شبیه این تعبیر در آیه 172 سوره اعراف نیز آمده است که درباره 
دوزخیانی که به حکم استفاده نکردن از گوش و چشم و عقل خود, به چنان 
سرنوشتی گرفتار می شوند, می فرماید: اولتّک کالانعام بل هم اضل : انها 
همچون چهارپایانند بلکه گمراهتر! 

گرچه گمراهتر بودن آنها اجمالا روشن است , ولی مفسران بحثهای جالبی 
روی این مساعله کرده اند که با تحلیل و اضافاتی می توان چنین گفت : 


1 - اگر چهارپایان چیزی نمی فهمند و گوش شنوا و چشم بینائی ندارند, 
دلیلش عدم استعداد انها است , اما از انها بیچارهتر انسانی است که 
خمیره همه سعادتها در وجود او نهفته است و آنقدر خدا به او استعداد داده 
که میتواند نماینده و خلیفه الله در زمین گردد, ولی کارش به جائی می 
رسد که تا سر حد یک چهاربا سقوط می کند, 7 
هدر داده , و از اوج مسجود بودن فرشتان ج حصس یت بارز این 
سقوط قف. کنذ/ این راستی دردناک است و گمراهی آشکار. 

2 - چهارپایان تقریبا حساب و کتابی ندارند و مشمول مجازاتهای الهی 
نیستند در حالی که ادمیان گمراه باید بار تمام اعمال خود را بر دوش کشند 
و کیفر اعمال خویش را بی کم و کاست ببینند. 

3 - چهارپایان برای انسانها خدمات زیادی دارند و کارهای مختلفی انجام 
می دهند, اما انسانهای طاغی و یاغی خدمتی که نمی کنند هیچ , هزاران بلا 
و مصیبت نیز می آفرینند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 108 

4 - چهارپایان خطری برای کسی ندارند و اگر هم داشته باشند خطرشان 
محدود است اما ای وای از انسان بی ایمان مستکبر هوی پرست که گاه 
آتش جنگی را روشن می کند که میلیونها نفر در ان خاکستر می شوند. 

5 - چهارپایان اگر قانون و برنامه ای ندارند. ولی مسیری که افرینش را در 
شکل غرائز برای انان تعیین کرده است پیروی می کنند و در همان خط 
حرکت می نمایند. اما انسان قلدر سرکش , نه قوانین تکوین را به رسمیت 
می شناسد و نه قوانین تشریع را و هوی و هوسهای خود را حاکم بر همه 
چیز می شم د. ۲ 2 ۲۳ 

6 - چهارپایان هرگز برای کارهای خود توجیه گری ندارند, اگر خلافی کنند 
خلاف است و اگر راه خود را بروند, که می روند, همانست که هست اما 
یک انسان خود خواه خونخوار هوی پرست بسیار می شود که تمام جنایات 
خود را آنچنان توجیه می کند که گوئی دارد وظائف الهی و انسانی خویش 
را انجام می دهد! 

و به این ترتیب هیچ موجودی خطرناکتر و زیانبارتر از یک انسان هوی - 
پرست بی ایمان و سرکش نیست , و به همین دلیل در ایه 22 سوره انفال 
عنوان شر الدواب (بدترین جنبندگان [ به او داده شده است , و چه عنوان 
مناسبی ؟ الفرقان 
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ایه 45 - 50 

آیه و ترجمه ۳ 

ل کر زلی نک کف مَ؟ الطلٌ و لو شاء لَجَلَة ساکنا 2 جَعلنا الشقس 
عَلَیّه دلیلا(45) 

تج قَبضتة الیتا قبضاً پیب رآ(46) 


و هو الزی جَعل کم الیل لباسا الوم شتاعا و جقل انار ثُشورآ(47) 
و هو ال ارتتخل الریح بشرا بيین بدی رجخمته و لت من السماء ماء 
هو رآ(48) 
لنخیی به بلدة ما ۵ نسقتِة مقّا خَلفتا آنقماً و آتاست کثی رآ(49) 
٩‏ صاّ فتَه برد تا قاف اکن لاس الا کفورآ(50) 
نرجمه :45 0 ندیدی چگونه پروردگارت تسا را گسترده 0 وی 
خواست آنرا ساکن قرار می داد. سپس خورشید را بر وجود آن ۳ قرار 
2 تین موی جلی ۱5 صفحه ۲۱ 
اه کففی ات کر مرا ۱[ 

ِ یات 
8 - فا اف ها را بشارتگرانی پیش از رحمتش فرستاد و 
ا تا اس بای کت ال کر 
19 اه ای مر ی , و آنرا برای نوشیدن در 
اختیار مخلوقاتی که آفریده ایم - چهارپایان و انسانهای بسیار - بگذاریم . 
0 - ما این آیات را به صورتهای گوناگون در میان آنها قرار دادیم تا ۳ 
شوند ولی بیشتر مردم جز انکار و کفر کاری نکردند. 
در اين ایات سخن از قسمتهای مهمی از نعمتهای الهی به عنوان بیان 
اسرار توحید و خداشناسی است , اموری که اندیشه در انها ما را به 
خالقمان اشناتر و نزدیکتر می سازد و با توجه به اينکه در آیات گذشته 
روشن می شود. 
در این ایات سخن از نعمت سایه ها و سپس اثرات و برکات شب و خواب 

و استراحت و روشنائی روز و وزش بادها و نزول باران و زنده شدن 
واه برره م رات شین را ناسنا ات 

تخست: می کهید؛ ابا نديی. چکونه. شور د کارت سابه: زرا کتنتردخ: اشت.: ؟ 
(الم تر الی ربک کیف مد الظل ). ۳ 

و اگر می خواست ان را ساکن قرار می داد (سایه ای همیشگی و جاودانی 
) (ولوشاء احفاه ساکیا . 

بدون شک این قسمت از ایه اشاره ای است به اهمیت نعمت سایه های 
گسترده و متحرک , سایه هائی که یک تواخت باقی نمی ماند بلکه در 
حرکت است و نقل مکان می دهد, ولی در اینکه منظور از این سایه کدام 
گفتگو است : جمعی می گویند این سایه کشیده و گسترده همان سایه ای 
است که بعد از طلوع فجر و قبل از طلوع افتاب بر زمین حکمفرما است و 


لذتبخش ترین سایه ها و ساعات همان است , این نور کم رنگ و سایه 
کنر از للم لیم کیر شروع می شود و هام طلیع اقا 
روشنائی جایگزین آن می گردد. 

بعضی دیگر گفته اند منظور تمام سایه شب است که از لحظه غروب 
شروع می شود و به لحظه طلوع آفتاب منتهی می گردد. زیرا می دانیم 
شب در حقیقت سایه نیمکره زمین است که در برابر آفتاب قرار گرفته , 
سایه ای است مخروطی که در طرف مقابل در فضا گسترده می شود و 
ای نا ری ار رت اس وا آفات ورف 
پایان می گیرد و در منطقه دیگر تشکیل می شود. 

بعضی نیز گفته اند منظور سایه ای است که بعد از ظهر برای اجسام پیدا 
می شود و تدریجا کشیده تر و گسترده تر می گردد. 

البته اگر جمله های بعد نبود ما از اين جمله معنی وسیعی می فهمیدیم که 
تمام سایه های گسترده را در برمی گرفت ولی سایر قرائنی که به دنبال 
آن آمده نشان می دهد که تفسیر اول از همه مناسبتر است . 

یف تیال ای رما ند ین کر شین راو فد آنن‌سانه کت دم 
دلیل قرار دادیم (ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا). 

اشاره به اینکه اگر آفتاب نبود مفهوم سایه روشن نمی شد, اصولا سایه از 
پرتو آفتاب به وجود می آید؛ زیرا| سایه معمولا به تاریکی کم رنگی گفته 
می شود که برای اشیاء پیدا می شود و این در صورتی است که نور به 
جسمی که قابل عبور از ان نباشد و در طرف مقابل سایه اشکار 
شود. بنایراین نه فقط طبق قانون تعرف الاشیاء باضدادها سایه را با نور 
باید تشخیص داد بلکه وجود ان نیز از برکت نور است . تفسیر نمونه جلد 
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بعد می فرماید: سپس ما ان را اهسته جمع می کنیم (ثم قبضناه الینا قبضا 
میا رکفت کی خورشیه اسب کند کند تدریجا سایه ها برچیده می 


کر اه ی و 
شود, زیرا آفتاب درست بالای سر هر موجودی قرار می گیرد و در دیگر 
مناطق به حداقل خود می رسد. و به این ترتیب سایه ها نه یکدفعه ظاهر 
می گردند, و نه یک دفعه برچیده می شوند, و این خود یکی از حکمتهای 
وی ای اش چا که ار اقا ان نوش مت و اکتا کات 
صورت می گرفت برای همه موجودات زیان آور بود اما این نظام ندریجی 
در این حالت انتقالی چنان است که بیشترین فائده را برای موجودات دارد 
بی انکه ضرری داشته باشد. 

تعبیر به یسیرا اشاره به جمع شدن تدریجی سایه است , و يا اشاره به 
اينکه نظام ویژه نور و ظلمت در برابر قدرت تزور کار خی سمانم:ه اسانوه 


است , و کلمه الینا نیز تاکید بر همین قدرت الهی است . 

به هر حال جای تردید نیست همانگونه که انسان در زندگی خود نیاز به 
تابش نور دارد برای تعدیل و جلوگیری از زمانهای شدت نور. نیاز به سایه 
دارد, تابش نور یکنواخت زقد کی را مختل می کند, همانگونه که سابه 
تواکت ه ای هر کیان ارت 

در صورت اول همه موجودات زیدومی؛ سور ند ق دز لورت 693 طمه 
منجمد می شوند این نظام متناوب نور و سایه است که زندگی را برای 
انسان ممکن و گوارا ساخته . 

لذ| ایات دیگر قران وجود شب و روز را به دنبال یکدیگر از نعمتهای بزرگ 
الفی هی تصرف درا می قزر ماد فایا زا شم نحل له علکم زنل 
تترمدا الید وی الصا شم اس الله بات یاه | فلا ین ی 
اگر خداوند شب را برای شما جاویدان تا روز قیامت قرار می داد کدام 
و دز 21 بود که شعاعی از نور برای شما بیاورد ایا نمی شنوید 
7( قل اراءیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی 
یوم القيامة من اله غیر الله یاتیکم بلیل تسکنون فیه | فلا تبصرون : بگو هر 
گاه خداوند روز را جاویدان ۳ روز قیامت قرار می داد کدام معبود غیر الله 
نود که برای,شما یی آفهرد کم ان ارام کیزید: آبا تفن شید : ( فرص 
2 

و به دنبال این سخن نتیجه گیری می کند که این از رحمت خدا است که 
برای شما شب و روز قرار داد که هم در آن بیارامید و بیاسائید و هم از 
فضل او برای تحصیل معاش استفاده کنید شاید شکرگزاری نمائید و من 
وه جعلی نکم اللل مان تسه صع ها من ماه ملعلکر 
تشکرون (قصص ی ۱ 

و به همین دلیل قران یکی از نعمتهای بهشتی را ظل ممدود (سایه گسترده 
آفرین . 

بعد از ذکر نعمت سایه ها, به شرح دو نعمت دیگر که کاملا متناسب با آن 
است پرداخته و گوشه دیگری از اسرا ر نظام هستی را که بیانگر وجود خدا 
اناهی ف رداق تال عفل نکم الانل بلبا سا 

چه تعبیر زیبا و جالبی شب را لباس قرار داد... اين پرده ظلمانی نه تنها 
انسانها که تمام موجودات روی زمین را در خود مستور می سازد و انهز را 
همچون لباس , محفوظ می دارد و همچون پوششی که انسان به هنگام 
خواب برای ایجاد تاریکی و استراحت از آن استفاده می کند, او را در 


بعد اشاره به نعمت خواب می کند: او خواب را برای شما مایه راحت قرار 
داد (و النوم سباتا). 

سبات در لغت از ماده سبت (بر وزن وقت ) به معنی قطع نمودن است , 
سپس به معنی تعطیل کردن کار به منظور استراحت آمده , و اینکه روز 
شنبه را در لغت عرب یوم السبت می نامند به خاطر آنست که نامگذاری 
آن از برنامه بهود گرفته شده چرا که روز شنبه , روز تعطیلی آنها بود. _ 
در حقیقت این تعبیر اشاره ای به تعطیل تمام فعالیتهای جسمانی به هنکام 
خواب است , زیرا می دانیم در موقع خواب , قسمت مهمی از کارهای 
بدن به کلیتعطیل می قونه و قسمت دبک هصجون کار فلت و ستاو 
تنفس , , برنامه عادی خود را بسیار کم کرده و به صورت آرامتر ادامه می 
دهند تا رفع خستگی و تجدید قوا شود. 

خواب به موقع و به اندازه , تجدید کننده تمام نیروهای ندن است و نشاط 
آفرین و مایه قدرت , و بهترین وسیله برای آرامش اعصاب است به عکس 
قطع خواب مخصوصا برای یک مدت طولاتي : بسیار زیانبار و حتی مرگ 
قظم ناه حوات ازست که مخامست انسان زاره رت هو ی 


7 
حرکت و حیات قرار داد (و جعل النهار نشورا). 

واژه نشور در اصل از نشر به معنی گستردن , در مقابل پیچیدن است این 
تعبیر ممکن است اشاره به گسترش روح به هنگام بیداری در سراسر بدن 
باشد که بی شباهت به زنده شدن بعد از مرگ نیست . و یا اشاره به 
گسترش انسانها در صحنه اجتماع و حرکت برای کارهای مختلف زندگی در 
روی زمین . 

در حدیی ار پامیر کرام اسلام(ضلی اه یم و آله ما آنمی و یم 
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این جمله را می فرمود: الحمد لله الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیه النشور: 
ستایش مخصوص خداوندی است که ما را بعد از مرگ زنده کرد و حیات 
نوین بخشید, و سرانجام به سوی او محشور خواهیم شد. 

و براستی روشنائی روز از نظر روح و جسم انسان , حرکت آفرین است 
همانکوتة که تازیکی«خوات آون و از اخشن اسخت: 

در جهان طبیعت نیز به هنگام درخشش اولین اشعه خورشید جنب و جوش 
عظیمی همه موجودات زنده را فرا می گیرد, رستاخیزی در میان آنها بر پا 
می شود و هر یک به دنبال برنامه خویش به حرکت در می آیند, و حتی 
گیاهان نیز در برابر نور به سرعت تنفس و تغذیه و رشد و نمو می کنند, در 


حالی که با غروب آفتاب گوئی شیپور خاموشی در سراسر جهان طبیعت 
زده می شود. پرندگان به لانه ها باز می گردند و موجودات زنده به 
استراحت و خواب می پردازند, حتی گیاهان در نوعی خواب فرو می روند. 
بعد از بیان این مواهب عظیم که از اساسی ترین پایه های زندگی انسانها 
است به موهبت بسیار مهم دیگری پرداخته می فرماید: او کسی است که 
باوهار اتسار رای یار رحس تساه از آسمان ات بای کنده 
نازل کردیم (و هو الذی ارسل الریاح بشری بین یدی رحمته و انزلنا من 
الفتفاء مامتا 
نقش بادها به عنوان پیش قراولان نزول رجمت الهی بر کسی پوشیده 
نیست چرا که اگر آنها نبودند هرگز قطره بارانی بر سرزمین خشکی نمی 
بارید, درست است که تابش آفتاب: 1۳ دریاها را تبخیر کرده به بالا می 
فرستد و تراکم این بخارها در قشر سرد بالای هوا تشکیل ابرهای باران زا 
می دهد, ولی اگر بادها اين ابرهای پر بار را از بالای اقیانوسها به سوی 
زمینها خشک نرانند. بار دیگر ابرها تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 116 
تبدیل به باران می گردد و در همان دریا فرو می ریزد. 
خلاصه وجود این مبشران رحمت که به طور دائم در سرتاسر زمین در 
حرکتند سبب آبیاری خشکیهای روف زمین و نزول باران حیاتبخش و تشکیل 
رودها و چشمه ها و چاههای پر آب و پرورش انواع گیاهان می گردد. 
هميشه قسمتی از این بادها که در پیشاپیش توده های ابر در حرکتند و 
امیخته با رطوبت ملایمی هستند, نسیم دل انگیزی ایجاد می کنند که از 
درون آن بوی باران به مشام می رسد. اینان همچون بشارت دهنده ای 
هستند که از قدوم مسافر عزیزی خبر می دهند. ۱ 
تعبیر به ریاح (بادها) به صورت جمع شاید اشاره به انواع مختلف انها باشد 
که بعضی شمالی , بعضی جنوبی بعضی از شرق به غرب , و بعضی از 
غرب به شرق می وزد. و طبعا سبب گسترش ابرها در کل مناطق روی 
ژزمین می شود. ۲ 
قابل توجه اینکه در اینجا ماء (آب ) توصیف به طهور شده است که صیفه 


مبالغه از طهارت و پاکیزگی است , و به خاطر همین معنی مفهوم آن پاک 
بودن و پاک کردن است , یعنی آب هم ذاتا پاک است و هم اشیاء آلوده را 
پاک می کند اما غیر از آب , بسیاری از اشیاء پاکند, ولی هر کز تمی توانتد 
آلوده ای را پاک کنند. 
و به هر حال آب علاوه بر خاصیت حیاتبخشی خاصیت فوق العاده مهم پاک 
ی و 7 
و الونهرفی شتر کر جه ات«معمولا فیکرتب کش تیست ولی به خاطر 
ِِ حلال بودن فوق العاده اش انواع میکربها را می تواند در شود خل 
کند و بشوید و از بین ببرد, و از این نظر کمک بسیار موّ ثری به سلامت 
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می ۰ 3 
بعلاوه می دانیم پاکیزه کردن روح از آلودگیها به وسیله سل و وضو نیز با 
اب انجام می گیرد پس این مایع حیاتبخش هم پاک کننده روح است و هم 


اما این خاصیت پاک کننده بودن با تمام اهمیتی که دارد در درجه دوم قرار 

داده شده , لذا در ایه بعد اضافه می کند هدف ما از نزول باران این است 

که سرزمین مرده را به وسیله آن زنده کنیم (لنحیی به بلدة میتا). 

8 نید اب اب‌خا بخ سا برای نوشیدن در اختیار مخلوقانی که آفریده ایم 
فا رانا و اشاهای سا نجدارنم زد هماقا اعاما اه اناشتت 

کثیرا). 

در اینجا چند نکته قابل تنوجچه است : 

1 + ازور این [ سخن از چهارپایان و انسانهای بسیار به میان آمده هر چند 

تقام حیوانات.و استانها از آب ناران استفاده می کنند: 

این یه خاطر آن: است: که. اشاره به میابانگردان و دیاین کته که 

مطلقا آبی در اختیار ندارند و به طور مستقیم از آب باران استفاده می 

دز اسان 1 وی ای هن و گودالها ار آست وال عاران 

می شود حیواناتشان سیراب و خودشان نیز از آن می نوشند, جنبش حیات 

و زندگی را در وجود خود و چهارپایانشان به خوبی احساس می کنند. 

2 - جمله نسقیه از ماده اسقاء است , و تفاوت ان با سقی , چنانکه تفسیر 
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راغب در مفردات و بعضی دیگر از مفسران گفته اند, این است که اسقاء 
به معلی آماده ساختن آ و در اختبا دادن است که هر موقع انسان 
اراده کند از آن بنو شد؛ در حالی که ماده سقی به معنی آن است که ظرف 
آب را به دست کسی بدهند, تا بنوشد و به تعبیر دیگر اسقاء معنی وسیعتر 

و گسترده تری دارد. 

دون ابرم آبفد م تست کر از ریما مرجم بم فیان. آمده .ید 

خهارایان و بعد انشانهان اش یر منکن اسست:سه خاطی این بشید که 

زمینها بوسیله باران زنده نشوند چهارپایان غذائی نخواهند داشت , و تا 

چهاربابان تجان نکیر‌ند اتشان نمی تواند از انها تغذبه کند. 

ت هدرم کین حالص تخس ات قد ار فساای کاخ سک 
است اشاره به ارتباط نزدیک این دو با هم باشد (درباره اثرات ت حیأتبخش 

آب به طور مشروح در جلد 13 ذیل آیه 30 سوره انبیاء بحث کرده ایم ). 

در آخرین آیه مورد بحث اشاره به قرآن کرده می گوید: ما اين آیات را به 

صورتهای گوناگون و مو ثر در میان آنها قرار دادیم تا متذکر شوند و از ۲ 


به قدرت پروردگار پی برند, اما بسیاری از مردم جز انکار و کفر کاری در 

برابر ان نشان ندادند (و لقد صرفناه بینهم لیذکروا فابی اکثر الناس [لا 

کفورا). 

گر چه بسیاری از مفسران مانند مرحوم طبرسی و شیخ طوسی در تبیان و 

علامه طباطبائی در المیزان و بعضی دیگر, ضميیر در جمله صرفناه را به 

باران بازگردانده اند که مفهومش چنین می شود ما قطرات باران را در 

جهات مختلف روی زمین و مناطق گوناگون می فرستیم و آن را در میان 

انسانها تقسیم می کنیم تا متذکر این نعمت بزرگ خدا بشوند. ولی حق این 

شنت کم این مین جه فر ان یات آن بان ضی کردو جرا که این تعبیر. رجه 

صورت فعل ماضی و مضارع ) در ده تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 119 

مورد از قرآن مجید آمده که در 9 مورد صریحا به آیات قرآن و بیانات آن 

باز می گردد. و در موارد متعددی جمله لیذکروا يا مانند آن , پشت سر آن 

قرار گرفته , بنا ابراین بسیار بعید به نظر می رسد که در این یک مورد. این 

و 

اصولا ماده تصریف که به معنی تغیبر دادن و دگرگون ساختن است تناسب 

چندانی با نزول آب باران ندارد در حالی که با آیات قرآن که در لباسهای 

مختلف , گاه به صورت وعد و گاهی به صورت وعید, گاه به صورت امر و 

و ی 
ست . الفرقان 
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آیه 51 - 55 

آیه و تر 

و لو شتا لبعثتا فی کل قرع تذیرآ(51) _ 

قلا تطع الکفرین و جَهدهم یه چهّاداً کیبرآ(52) 

و هو الذی مرج ع البَحْرَین راخ سوه سای 


و هو الذٍی حَلَقَ من المَاء تشر فَجقلَه تسباً و صقر و کان یک قدیرآ(54). 


و یَعْبْذُونَ من دون الله ما لا بَنَعُعق و لا یَضرّهُمْ و کان الْکافر عَلی ربه 


ترجمه :51 - و اگر می خواستیم در هر شهر و دیاری پیامبری می 
فرستادیم . 

اه ار اه را ها 
بنما. 


3 - و او کسی است که دو دریا رز در کنار هم قرار داد بکی. وازا ه 
شیرین و دیگری شور و تلخ و در میان آنها برزخی فار ار اس لوط 
نشوند (گوئی هر یک به دیگری می گوید) دور باش و نزدیک تیا! 


- او کشتی انت که ان اب انسانن را آفزید اور تشفب :هه سیب هر ار نداد 
(و نسل او را از اين دو طریق گسترش داد) و پروردگار تو همواره قادر 
است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 121 
5 - آنها غیر از خدا چیزهائی را می پرستند که نه به آنها سودی می رساند 
و نه زیانی , و کافران در برابر پروردگارشان (در طریق کفر) کمک کار 
یکدیگرند 
تفش ور آب شیرین و شور در کنار هم 
نخستین آیه مورد بحث اشاره به عظمت مقام پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلّم ) است می فرماید: ها کی ۱ 
دوش تو افکندیم ) (و لو شثنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا). 
در واقع همانگونه که خداوند - طبق آیات گذشته - قدرت دارد دانه های 
باران حاتخسش را هام سس میمای عروه یقرت این فوانانی وا نید 
دارد که وحی و لبوت را در هر شهر و دیاری بر قلب پیامبری نازل کند, و 
برای هر امتی انذار کننده و بیم دهنده ای بفرستد. اما خداوند آنچه 1 
شایسته تر است برای بندگان برمی گزیند, زیرا تمرکز نبوت در وجود یک 
فرد باعث وحدت و انسجام انسانها و جلوگیری از هرگونه تفرقه و 
پراکندگی می شود. 
این احتمال نیز وجود دارد که بعضی از مشرکان در کنار بهانه های دیگر این 
بهانه را نیز داشتند و می گفتند آیا بهتر نبود خدا در هر شهر و آبادی , 
پیامبری مبعوث می کرد؟ ولی قرآن در پاسخ آنها می گوید: خدا اگر می 
خواست می توانست چنین کند, اما قطعا صلاح امتها و ملتها این پراکندگی 
نبودبه هر حال این آیه هم دلیلی است بر عظمت مقام پیامبر و هم لزوم 
وحدت رهبری و هم سنگین بودن بار مسئولیت او. 
به. طفین دلیلن :دز اب ند دنور مهم را که ده برنافه. اشاستن بيامیو ان 
تفتتیز نموتمجلد :1 تفخه 122 
زا تشکنل حی: دهد فان هم کته تست برعق شک زاب شاضو اسلا 
اصلی: الات لیم نش اه شام ۱ کزروع ی سفایت شابزای. ان کافرات 
اطاعت مکن (فلا تطع الکافرین ). 
در هیچ قدم راه سازش با انحرافات آنها را پیش مگیر که سازشکاری با 
منحرفان , آفت دعوت به سوی خدا است در برابر آنها محکم بایست و به 
اضلاح رها کم ول افیف سانش سا شا سوام خرافات. ار 
نشوی 
وا یی ای ی ها مهس 
جهادا کبیرا). 
حمادی رز یهت شالت رم رب ات یاو تاش یامر ار ی 


جهادی که تمام ابعاد روح و فکر مردم را در بر گیرد و جنبه های مادی و 
معنوی را شامل شود. 7 

بدون شک منظور از جهاد در اين مورد جهاد فکری و فرهنگی و تبلیغاتی 
است , نه جهاد مسلحانه , چرا که این سوره مکی است و می دانیم دستور 
جهاد مسلحانه در مکه نازل نشده بود. ۲ 

و به گفته مرحوم طبرسی در مجمع البیان اين آیه دلیل روشنی است بر 
اينکه جهاد فکری و تبلیغاتی در برابر وسوسه های گمراهان و دشمنان حق 
از بزرگترین جهادها است , و حتی ممکن است حدیث معروف پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ): رجعنا من الجهاد الاصفر الی الجهاد الاکبر: ما از 
0 و ۳۱۱۳۱ 90 2۱۱ 
کار دانشمندان و علما در تبلیغ دین باشد. 

این تقبیر مت صفامق مر ان را تربار هتکن چرا که وسیله ای است 
برای این جهاد کبیر, و سلاحی است برنده , که قدرت بیان و استدلال و 
تاثیر عمیق و جاذبیتش مافوق تصور و قدرت انسانها است . 

وسیله موّ ثری است به درخشندگی آفتای هر ونشانی رت ند ار اسخشین 
پرده های شب , به حرکت آفرینی بادها, به عظمت ابرها و به حیاتبخشی 
قطره های تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 123 

باران کفتدر بات کذشته به آن اشاره زر فتهود 

و پس از فاصله مختصری , باز به استدلال بر عظمت خداوند از طریق بیان 
نعمتهای او در نظام آفرینش می پردازد. و به تناسب بیان نزول قطرات 
خاخن وان که تفن ابات قیلر دنت اسایه بلط شین آا ها 
شیرین و شور کرده می فرماید: او کسی است که دو دریا را در کنار هم 
قرار داد, یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ , و در میان آنها برزخی 
قرار دادد کون هر یک. از اقااته‌فیکرترمی وید ذهر شاش وه تزدیی:تیدن 
مهف حرام اس زب ای سر له بر هد غرت رات فده 
ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا ۳ 

مرج از ماده مرج (بر وزن فلج ) به معنی مخلوط کردن و يا ارسال و رها 
نمودن اس و در ایتجا به معتی در کنار هم قران گرفتن اب شبرین و دور 
ست . 

عذب به معنی گوارا و پاکیزه و خنک , و فرات به معنی خوش طعم و 
خوشگوار است , ملح به معنی شور, و اجاج به معنی تلخ و گرم است 
اتاتراین فلج فاحا تعطه معایل رت توص طرات ات 

برزخ به معنی حجاب و حائل میان دو چیز است . 

و جمله حجرا مهجورا چنانکه سابقا هم (ذیل ایه 22 همین سوره ) اشاره 
کردیم جمله ای بوده است که در میان عرب به هنگامی که با کسی روبرو 


گفتند , یعنی ما را معاف و در امان دارید و از ما دور باشید. 
به هر حال این آیه یکی دیگر از مظاهر شگفت انگیز قدرت پروردگار را در 
جهان افوتتن تر سیم می کند که.حکونه نی خححاب. تامری. ره خانل ناییدا 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 124 ۱ 
در میان دریای شور و شیرین قرار می گیرد و اجازه نمی دهد آنها با هم 
آميخته شوند. 
البته امروز ما این را می دانیم که این حجاب نامرئی همان تفاوت درجه 
غلظت آب شور و شیرین و به اصطلاح تفاوت وزن مخصوص آنها است که 
سبب می شود تا مدت مدیدی به هم نياميزند. 
گر چه جمعی از مفسران برای پید | کردن چنین دو دریائی در روی کره 
رمین به زحمت افتاده اند که در کجا دریای اب شیرین در کنار آت شور 
قرار گرفته و مخلوط نمی شود ولی این مشکل نیز برای ما حل شده 
است , زیرا می دانیم تمام رودخانه های عظیم اب شیرین که به دریاها می 
ریزند در کنار ساحل , دریائی از اب شیرین تشکیل می دهند و ابهای شور 
را به عقب می رانند و تا مدت زیادی این وضع ادامه دارد, و به خاطر 
تفاوت درجه غلظت نها از آمیخته شدن با یکدیگر ابا دارند. و هر یک به 
دیگری حجرا مهجورا می گوید! 
جالب اینکه بر اثر جزر و مد آب دریاها که در شبانه روز دو مرتبه بر اثر 
و ی ی اه 
رود. این آبهای شیرین که دریائی را تشکیل داده اند در مصب همان 
رودخانه ها و نقاط اطراف ان در خشعکی پیش می روند و انسانها از 
زمانهای قدیم از این موضوع استفاده کرده , نهرهای زیادی در این گونه 
مناطق دریا کنده اند و زمینهای فراوانی را زیر کشت درختان برده اند که 
وسیله آبیاری آنها همین آب شیرین است که به وسیله جزر و مد بر مناطق 
وسیع گسترش می یابد. 

هم اکنون در جنوب ایران شاید ملیونها نخل وجود دارد که ما قسمتی از 
۷ 
و فاص را ال فا فرار را ای اکن 
و آب رودخانه های عظیمی که به دریا می ریزد تقلیل پیدا کند گاهی آب 
شور غلبه می کند که مردم کشاورز این سامان از آن سخت نگران می 
شوند زیرا به زراعت آنها لطمه می زند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 125 
ولی معمولا چنین نیست و این آب عذب و فرات ت که در کنار آن آب ملح و 
اجاج قرار گرفته هآ احتخزه نمی شود. سرمایه بزرگی برای آنها 
محسوب می شود. 
ناگفته پیدا است وجود علل طبیعی در اینگونه مسائل هرگز از ارزش آنها 
تفن کاهو مر یش جیفیت. ۰ جر فعلعدا و آزاده و مسب پر هرد او 


است که این خواص را به این موجودات داده ؟ 
خالت انتکه‌ شکامی: که. اشبان با هوانیها از ین تا و مت کر متضاده 
این دو آب که رنگهای متفاوتی دارند و با هم امیخته نمی شوند به خوبی 
تمابان ات که انس نا همادا کته فرا عی نها زد. 
ضمنا قرار گرفتن اين آیه در میان آیات مربوط به کفر و ایمان ممکن است 
اشاره و تشبیهی در این امر نیز باشد که گاهی در یک جامعه , در یک شهر, 
و گاه حتی در یک خانه افرادی با ایمان که همچون آب عذب و فراتند در 
کنار افراد بی ایمان که همچون آب ملح و اجاجند, با دو طرز تفکر, دو نوع 
عقیده , و دو نوع عمل پاک و نایاک مقیار هی نیقی آنکه بمم آمتحنه 
شوند. 
دز آیه-تعد به: مامت بحث نزول باران و همچنین دریاهای [ شور و 
شیرین که در کنار هم قرار می گیرند سخن از آفرینش انسان اه 
مان روف کسن اه کسی‌اشت کو از آبهاسانی را اد (ه هه الک 
خلق من الماء بشرا). 
۵ مقر کی کرن 3 1 و چنین نقش بدیعی را بر آب زدن 
بر نهایت قدرت پروردگا ز ات -خصفت در آیات کدشته ستخن از 
پرورش گیاهان به وسیله باران در میان بود و در اینجا سخن از مرحله 
و ۱ ۳ ی ۱۳4 6 1 
صفحه 126 
فی اشکه من ان انشص سا کذام اب انمت ص ان فان یه 
است : 
جمعی معتقدند منظور از بشر نخستین انسان یعني آدم (علیه السلام ) 
است چا که آفریتش او اردظین فش عحونی:از آب و حای هدر بعلا وه 
یی ننصی آزروایات* اسلاهی بخستیی: موجودی که. حنا آفرند ات بود و 
اتیاتتیا از آن اب آفویده ره هنن شرا (انساتی.راا کعاه: این فعتی 
است . 
اما جمعی دیگر معتقدند که منظور از ماء آب نطفه است که همه انسانها 
به قدرت پروردگار توسط آن به وجود می آیند, و با مت نطفه مرد 
اسپر که در 5 شناور است با اوول نطفه زب 4 نخستین جوانه حیات 
انتتار تین اولین شلول زنده احمی به وخوورمی اند 
اکن انتسان .مراحل. انعفاد. نطفه را از آغان تا بایان دوزان حنیتی: تحت 
پررسی و مطالعه دقیق قرار دهد آنقدر آیات عظمت حق و قدرت 
آفریدگار ر نان انشا هدم رش کنه که یه مات وشات رات با که او 
گواه این تفسیر جمله ای است که در ذیل آیه آمده و شرح آن را خواهیم 
داد (فجعله نسبا و صهرا). 


دهد به طوری که می توان گفت ماده اصلی وجود هر انسانی آب است , و 
به همین دلیل مقاومت انسان در برابر کمبود اب بسیار کم است , در حالی 
که انسان در برابر کمبود مواد غذائی می تواند روزها و هفته ها مقأومت 
کند. 

البته اين احتمال نیز وجود دارد که همه این معانی در مفهوم آیه جمع باشد 
یعنی هم بشر نخستین از اب افریده شده , و هم پیدایش تمام افراد انسان 
از ۷ نطفه است ۰ و هم ۳1 مهمنرین ماده ساختمان بدن انسان را 
تشکیل می دهد آیی که از ساده ترین موجودات این جهان محسوب می 
1 ۲ 

به دنبال افرینش انسان , سخن از کسترش نسلها به میان اورده , می 
گوید: خداوند این انسان را از دو شاخه گسترش داد: شاخه نسب و صهر 
اه سا سا 

وجود می آید. مانند ارتباط پدر و فرزند یا برادران به یکدیگر. اما منظور از 
صهر که در اصل به معنی داماد است , پیوندهائی است که از این طریق 
میان دو طایفه بر قرار می شود. مانند پیوند انسان با نزدیکان همسرش , 
و این دوء همان چیزی است که فقهاء در مباحت نکاح از آن تعبیر به نسب 
و سبب می کنند. 

در قران مجید در سوره نساء به هفت مورد از محارم که از طریق نسب 
به وجود می ایند اشاره شده (مادر, دختر, خواهر, عمه , خاله , دختر برادر 
و دختر خواهر) و به چهار مورد از موارد سبب و صهر (دختر همسر, مادر 
همسر همسر فرزند, و همسر پدر)._ 

البته در تفسیر این جمله نظرات دیگری از سوی مفسران اظهار شده اما 
آنچه گفتیم روشنتر و قویتر از همه است . 

از جمله ايینکه : جمعی نسب را به معنی فرزندان پسر, و صهر را به معنی 
فرزندان دختر دانسته اند, چرا که پیوندهای نسبی روی پدران حساب می 
شود, نه روی مادران . ۱ ۱ 

ولی به طوری که در تفسیر نمونه جلد 2 ذیل ایه 61 سوره ال عمران 
مشروحا گفته ایم این یک اشتباه بزرگ است که از سنتهای دوران قبل از 
اسلام سرچشمه گرفته است که نسب را تنها از طریق پدر می دانستند. و 
مادر هیچ نقشی نداشت , در حالی که در فقه اسلامی و در میان همه 
دانشمندان اسلام مسلم است که احکام محرم بودن نسبی هم از ناحیه پدر 
و هم از ناحیه مادر است (برای توضیح بیشتر تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
128 


به تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 437 مراجعه فرمائید). 

قابل تنوجچه اينکه حدیبت معروفی در اینجا داریم که در کتب شیعه و اهل 
تسنن نقل شده است , طبق این حدیث آیه فوق درباره پیامبر (صلی ال 
مه اوه له وق کی (ملیه اس ۱ نز( شند > جرا باهید [ملن 
الله.علیه,و اله و سلم ) فختزش فاطمه (علیهاالشتلام. ) را به همصری.غلین 
(علیه السلام ) در آورد و به اين ترتیب علی (علیه السلام ) هم پسر عموی 
نار رضلی اه یه و الم شام )رهم مسر ی ناس آنتت 
معنی نسبا و صهرا. 

اما فا ونم کهبارها کته انم ایو کونه رواباک همان قضه افیا وشن 
است و مانع از عمومیت مفهوم آیه نیست , آیه هرگونه پیوندی را که از 
طریق نسب و دامادی به وجود می آید شامل می شود که یکی از 
صضد افیا ی روشتش بویت غلی:( علیه الشلام | بامامتر (صلن الله علیه و 
اله و سلم ) از دو جهت بود. 

در پایان آیه به عنوان تاکید بر مسائل گذشته می فرماید: تزور دار جق 
همواره قادر بوده ۱ ربک قدیرا). 

سرانجام در آخرین آیه مورد بحث , انحراف مشرکان را از اصل توحید, از 
طریق مقایسه قدرت بتها با قدرت پروردگا ر که نمونه های آن در آیات قبل 
گذشت روشن می سازد, می گوید آنها معبودهائی جز خدا می پرستند که 
تبون به آنهادمی رساندد و ته. زیانی. (وبعبدهن ضن دون: الله ها لا یتقغهم 
و لا یضرهم ). 

مج ات 6 و شود .ق تیان تقی توانم معیار پرستش باشد, ولی 
پرستش ندارند را که ها ای هستند اه وا 
هرگونه ارزش و تاثیر مثبت یا منفی . 

و در پایان آیه اضافه می کند: کافر از در برابر پروردگارشان (در طریق 
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کفر) به یکدیگر کمک می کنند (و کان الکافر علی ربه ظهیرا). 

انها در مسیر انحرافیشان تنها نیستند. و بطور قاطعی یکدیگر را تقوبت می 
خدا و پیامبرش و مو منان راستین بسیچ می نمایند. 

و اگر می بینیم بعضی از مفسران , کافر را در اینجا منحصرا به ابو جهل 
| 
معنی وسیعی دارد که همه کفار را شامل می شود. 

نکته ها: 

1 - وحدت رهبری 

در نخستین ار مورد بجت این سخن پروردگار را خواندیم که اک مت 


خواستیم در هر شهر و دیاری , پیامبری انذار کننده مبعوث می کردیم ولی 
چنین نکردیم . 

اس اه تحاط ا ک سا ان را اه و سا 
کر فده ال فص موی هر آمت میات اتب خی تا 
در آنجا که سخن از خاتمیت در میان است و باید رهبری تا پایان جهان 
تداوم یابد اهمیت تمرکز و وحدت اشکارتر می شود. 

رهبر واحد می تواند تمام نیروها را متحد سازد و به آنها انسجام و وحدت 
برنامه دهد, و در حقیقت مساله وحدت رهبری , انعکاسی است از حقیقت 
توحنذفی اعماء انسایی کهشه حفایل. آن یکنوع رکه تفه هخا 
است . 

و اگر در آیه 24 سوره فاطر می خوانیم و ان من امة الا خلا فیها نذیر: هر 
امتی پیامبری انذار کننده داشته هی گونه منافاتی با بجت فوق ندارد, زیرا| 
سخن از امت است , نه از اهل هر شهر و هر دیار. 

از مقام پیامبران که بگذریم در رده های پائینتر رهبری نیز همین اصل 
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حاکم اتت لماک کماهد ری ای یه ده | فلا و هش 
ضعف و زبونی به تجزیه در سایر شئونشان انجامیده است . 

2 - قرآن وسیله جهاد کبیر 

جهاد کبیر تعبیر گویائی است از اهمیت برنامه یک مبارزه سازنده الهی . 
جالب اينکه در آیات فوق , بت عنوان به قرآن داده شده ۱ 
تعبیر دیگر به عمل کسانی که به وسیله قرآن با کژیها و انحرافات و 
آلوز که ما نمی که 

این تعبیر از یکسو اهمیت مبارزات منطقی و عقیدتی را روشن می سازد, 
و از سوی دیگر عظمت مقام قرآن را. 

در بعضی از روایات آمده است که ابو سفیان و ابو جهل و بعضی دیگر از 
سران شرک شبی از شبها جداگانو برای شنیدن آیات قرآن به طور 
مخفیانه , هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مشغول نماز 
بوذ آمدند و هر یک بدون اينکه دیگری بداند در محلی بتهان.شده آن شب 
مدتی طولانی آیات قرآن را از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
شنیدند. هنگامی که پراکنده شدند سفیده صبح دمیده بود, و اتفاقا به هنگام 
باز گشت از یک راه ده رشان فاش شد و به سرزنش و 
پرداختند و تاکید کردند چنین کاری نباید تکرار شود, چرا که اگر بعضی از 
جاهلان این صحنه را ببینند باعث شک و تردیدشان خواهد شد! 

ولی در شب دوم همین برنامه تکرار شد و باز به هنگام بازگشت با یکدیگر 
روبرو شدند و ناراحت و نگران گشتند و همان سخنان قبل را تکرار و تاکید 
نمودند. 


شب سوم نیز همان برنامه تجدید شد و به هنگامی که یکدیگر را دیدند 
گفتند: ما از اینجا نباید حرکت کنیم تا عهد و پیمان ببندیم که دیگر این کار 
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تکرار نشود, عهد و پیمان بستند و از هم جدا شدند. 

فردا صبح یکی از مشرکان به نام اخنس بن شریق عصای خود را برگرفت 
و به سوی خانه ابو سفپان آمد, و به او گفت بگو ببینم : عقیده تو درباره 
آنچه از محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شنیدی چیست ؟ ابوسفیان 
گفت : به خدا قسم مطالبی شنیدم که معنای آن را به خوبی درک کردم 
ولی مسائلی را هم شنیدم که معنا و مراد آن را نفهمیدم ! 

اخنس از نزد ابوسفیان بیرون آمد, و به سراغ خانه ابو جهل رفت و به او 
گفت : تو درباره آنچه از محمد شنیدی چه می گوثی ؟! 

ابوجهل گفت : چه شنیدم ؟ مطلب این است که ما و فرزندان ابو عبد 
مناف در افتخارات با هم رقابت داریم , آنها گرسنگان را اطعام کردند ما 
هم کردیم , بی مرکبان را مرکب دادند, ما هم دادیم بخشیدند و انفاق 
کردند, ما هم کردیم , و دوش به دوش هم جلو می امدیم , اما انها ادعا 
چگونه می توانیم در اين امر با آنها رقابت کنیم ۰ ۰ 2 

حال که چنین است به خدا سوگکند به او ایمان نمی اوریم و هرگز او را 
تصدیق نخواهیم کرد! 

اخنس برخاست و او را ترک گفت . 

اری جاذبه قران انها را شبهای متوالی به سوی خود می کشاند و تا سفیده 
صبح غرق این جاذبه الهی بودند, ولی خود خواهی و تعصب و حفظ منافع 
مادی انچنان بر انها مسلط بود که مانع از پذیرش حق می شد. 

بدون تردید این نور الهی , این قدرت را دارد که هر قلب آماده ای را هر 
جا باشد به سوی خود جذب کند و به همین دلیل در آیات مورد بحت , قرآن 
وسیله جهاد کبیر معرفی شده است . الفرقان 
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آبه 56 - 59 


۴ ۹ بشرا و تذ, ۲ 
۱ جر الا قن شاء آن تخد الی ربّه سیبل(57) 
7 ٍی لا یِموت و سبح بحمده و کقی به بدّْوب عباده 


نی حَلق تست الا ضٍ و ما بیتَهُمّا فی سئة یام حمّ استوی علی 
الْعرّش الرّحْمَنْ قستل به خییرا(59) 
نرجمه :56 وا هار وا شارت هه اه ادا کشوم تفا اد 


کنم ر تنها پاداش : من 0 و که کسانی بخواهند راهی به سوی 
پروردگارشان برگزینند. 

8 - و توکل بر خداوندی کن که هرگز نمی میرد, و تسبیح و حمد او به 
ای آیرم‌وسمن خسن که او اد کاهان کر کاس گام است . 

0 او خدانی است که انماها و رصن و اجه را در ضان تقد آشت نود 
شش روز (شش دوران ) آفرید, سپس بر عرش قدرت قرار گرفت (و به 
تدبیر جهان پرداخت ) او خداوند رحمن است از او بخواه که از همه چیز 

آگاه است . 

تفسیر:پاداش من هدایت شماست ! 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از اصرار بت پرستان بر پرستش بتهائی 
بود که مطلقا سود و زیانی ندارند در نخستین آیات مورد بحتث اشاره به 
مه بای (صلی ال علمه ‏ وشای ان ان تعضبان: اج 
کرده می گوید: ار 1 تم 122 
ات هام ترش رسای مها اوهلا ی الا ترا دی 
اکر آنها-دغونت تو را تپذیرفتند ایرادی بر تو-تیست: ؛ تو وظیفه خود را که 
بشارت و انذار است انجام دادی , و دلهای آماده را به سوی خدا دعوت 
کردی . 

اين سخن هم وظیفه پیامبر را مشخص می کند و هم تسلی خاطری برای 
او است , و هم نوعی تهدپد و بی اعتنائی به, این گروه گمراه می باشد. 
سپس به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور می دهد که به آنها 
بگو من از شما در برابر اين قرآن و ابلاغ اين آئین آسمانی هیچ گونه اجر و 
باداشی‌مطالنه نمی کم (ثل حااصاليم علیه بو احر). 

شوافی‌راهی هقی شص اسان بر تست لا من شاعات حعد از 
ربه سبیلا). ۱ 

یعنی تنها اجر و پاداش من هدایت شما است , انهم از روی اراده و اختیار 
تم اکراه واه و ان عس حالف است هبات لطی هم معبت تامتر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) را نسبت به پیروانش روشن می سازد, چرا 
که آخر هر دخود. را شعادت هخوشیختی آنان: می. شضر د: 

تدیفی است هدایت افت اجر .معنوی: فوق العاده ای برای بایر (ضلن الله 
له اله و سل )مارد جرا کب الدال کل الفتر کفاعله. : هر کش 
راهنمای کار خیری باشد همچون رهرو آن راه است . تفسیر نمونه جلد 15 
صفحه 34 

در تفسیر این آیه احتمالات دیگری نیز داده اند. از جمله : 

خفعی: ار میت نزن مفنفدته که معتی. آبه:کنین. است * هن از شها هیخکونه 


پاداشی نمی خواهم مگر اینکه خود بخواهید اموالی در راه خدا به 
نیازمندان انفاق کنید که آن بسته به میل خود شما است . 

ولی تفسیر اول بسیار نزدیکتر به معنی آیه است . 

از آنچه در بالا گفتیم روشن شد که ضمیر در علیه به قرآن و تبلیغ آئین 
اسلام باز می گردد چرا که سخن از عدم مطالبه اجر و پاداش در برابر این 
دعوت است . 

این جمله علاوه بر اينکه بهانه های مشرکان را قطع می کند, روشن می 
سازد که قبول این دعوت الهی بسیار سهل و ساده و اسان و برای همه 
کس بدون هیچ زحمت و هزینه ای امکان پذیر است . 

و ای شود ماه توص وت اسر رصلی ده لمه تام 
) و پاکی فکر و برنامه او چرا که مدعیان دروغین حتما برای اجر و پاداشی 
خواه مستقیم یا غیر مستقیم دست به این کار می زنند. 

آیه بعد تکیه گاه اصلی پیامبر را روشن می سازد و می فرماید: توکل بر 
خداوندی کن که زنده است و هرگز نمی میرد (و توکل علی الحی الذی لا 
وت 

و با داشتن تکیه گاه و پناهگاه و سرپرستی که هميشه زنده است و هميشه 
زنده خواهد بود نه نیازی به اجر و پاداش آنها داری , و نه وحشتی از ضرر و 
زیان و توطئه انان . 7 

و اکنون که چنین است تسبیح و حمد او بجا اور از نقصها منزه بشمر, و در 
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برابر همه کمالات او را ستایش کن (و سبح بحمده ). 

در حقیقت این جمله را می توان به منزله تعلیل بر جمله قبل دانست , 
زیرا هنگامی که او از هر عیب و نقص پاک و به هر کمال و حسنی آراسته 
است , چنین کسی شایسته توکل می باشد. 

سپس اضافه می کند: از کارشکنی و توطئثه های دشمنان نگران مباش 
همین بس که خداوند از گناهان بندگانش آگاه است و به موقع حساب آنها 
را می رسد (و کفی به بذنوب عباده خبیرا). 

آیه بعد بیان قدرت پروردگار در پهنه جهان هستی است و توصیف دیگری 
است از این تکیه گاه مطمئن , می فرماید: او کسی است که آسمانها و 
زمین و آنچه را در میان این دو است در شش روز (شش دوران ) آفرید 
(الذی خلق السموات و الارض و ما بینهما فی ستة ایام ). 

سپس بر عرش قدرت قرار گرفت , و به تدبیر عالم پرداخت (ثم استوی 
علی العرش ). 

کسی که دارای اين قدرت وسیع است می تواند متوکلان بر خود را در 
برابر هر خطر و حادثه ای حفظ کند, که هم افرینش جهان به وسیله او 
بوده و هم اداره و رهبری و تدبیر ان در اختیار ذات پاک او است . 


ضفنا آفزیتش خهان یه ضورات تدزیحی اشاره ای به این واقعیت است که 
خر اهر هی کانی له ار سار ان ماس ها محارات عفی کب 
برای همین است که به آنها میدان و مهلت می دهد تا به اصلاح خویش 
بیردازند. بعلاوه کسی عجله می کند که از فوت فرصت , خوف دارد. و این 
درباره خداوند قادر متعال متصور نیست . 

درباره آفرینش جهان هستی در شش روز و اين که روز در اين گونه تفسیر 
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موارد به معنی دوران است , دورانی که ممکن است میلیونها و يا میلیاردها 
تال طول بکشد. و تشواهد این .فعنی, از ادببات. قرف , و اویات: ربانهای 
دیگر. به طور مشروح در جلد ششم تفسیر نمونه آیه 54 سوره اعراف 
(صفحه 200 به بعد) بحث کرده ایم , و این دورانهای ششگانه را نیز 
مشخص نموده ایم . ِ 

و نیز معنی عرش و جمله استوی علی العرش در همانجا امده است . 

مر بایان ای اصات یی کید امد امضوضمان: است لرجفن ۱ 

کسی که رحمت عامش همه موجودات را در برگرفته , و مطبع و عاصی و 
موٌ من و کافر از خوان نعمت بی دربغش بهره می گيرند. 

اکنون که خدائی داری بخشنده و قادر و توانا اگر چیزی می خواهی از او 
فتوآن کار قواسفت هحه ند اس ان اشت: قاس مکی | 

در حقیقت این جمله نتیجه مجموع بحثهای گذشته است که می گوید به آنها 
اعلام کن که من از شما پاداش نمی خواهم و بر خدائی توکل کن که جامع 
اینهمه صفات است , هم قادر است , هم رحمن , هم خبیر است و هم اگاه 
دحا کی ات هر ی اه ار اس ان 

ففسرار ده فشصر ان سای سر اس الا مق اساسا 
به معنی پرسش کرده اند (نه تقاضا) و گفته اند مفهوم جمله این است که 
اگر می خواهی درباره آفرینش هستی و قدرت پروردگارکنی از خود او به 
پرس که از همه چیز با خبر است . 

متظور از خن خر بل وه شاسر استعص‌ضات مدا را از آنها ری 
الته کسیر ار سار مه نطو می وش هتشر فیل ار ان بر 
چندان متناسب با آیات گذشته نیست و آنچه در معنی آیه گفتیم که منظور 
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و درخواست از خدا است نزدیکتر به نظر می رسد. 

نکته ها: 

1 هشال 

کش ور با ارم خاش کر ای شا سسات ام 
حفیفت رشان من کید که ما هه اح اد اس ان هم کسر سس یه 


بلکه اجر ما تنها بر خداوند بزرگ است . 

ایا 127.109 و 145 و 14 100 رماع هس ابا 9و و 
1 . و 47 سبا؛ بر این معنی دلالت دارد 
بدون شیک این عدم مطالبه اجر هر گونه اتهامی را ارساتران راستین دفع 
می کته لاو هی وان با رای کامل به کاز ود انامه هدر ععل و 
قفهایی که را سا ای ی اد ای ار اه ار 
بین می رود. 

اما جالب اینکه در مورد پیامبر اسلام سه تعبیر مختلف دیده می شود: 

1 - تعبیری که در آیات فوق آمده که می گوید: اجر و پاداش من تنها این 
است که شما هدایت شوید! این تعبیری است فوق العاده پر معنی و جذاب 


2 - تعبیری که در آیه 23 سوره شوری آمده است قل لا اسثلکم علیه اجرا 
ات ی : من از شما پاداشی نمی طلبم جز دوستی بستگانم 


ار ای و بت سا سای 
سود شما است اجر و پاداش من تنها بر خداوند می باشد. تفسیر نمونه 
جلد 15 صفحه 138 

از ضمیمه کردن این سه تعبیر , بهم چنین نتیجه می گیریم که > آکرندو ,مور 
ار ات ی ی 
شمرده شده است , این مودت از یکسو به سود خود موّ منان است , نه به 
سود پیامبر, و از سوی دیگر این محبت وسیله ای است برای هدایت یافتن 
به راه خدا. 

بنابراین مجموع این آیات نشان می دهد که مودت ذی القربای رسول خدا 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) تداوم برنامه رسالت و رهبری آن پیامپر 
ا تفت قیفر میک براق اخافه راه شامتر (صلی الله علیة و آله و سلم 
) و هدایت و رهبری او باید دست به دامن ذوی القربی زد, و از رهبری آنها 
استمداد جست , این همان چیزی است که شیعه در مسئله امامت از ان 
جانبداری می کند, و معتقد است رشته رهبری بعد از پیامبر نه در شکل 
نبوت که در شکل امامت برای هميشه ادامه خواهد داشت . 

توجه به این نکته نیز لازم است که محبت عامل موٌ ثری است برای پیروی 
کردن , همانگونه که در سوره ال عمران ایه 31 می خوانیم : قل آن کنتم 
تحبون الله فاتبعونی : بگو اگر خدا را دوست می دارید از من پیروی کنید 
چرا که من مبلغ فرمان او هستم 

اصولا پیوند محبت با کسی انسانرا به سوی محبوب و خواسته های او می 
کشاند و هر چه رشته محبت قویتر باشد این جاذبه قویتر است , مخصوصا 


۰ ۱۱ 30۳ 
نزدیکتر گرداند. 
2 - بر چه کسی باید توکل کرد؟ 
در آیات فوق هنگامی که به پیامبر فرمان توکل می دهد که از همه 
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نظر بر گیرد و تنها به ذات پاک خداوند چشم دوزد. اوصافی برای این ذات 
پاک برمی شمرد که در حقیقت شرائط اساسی کسی است که می تواند 
پناهگاه واقعی و مطمئن انسانها گردد. 
تخنتت »آینکه ژیده باشد سرا کهربی موخود مرادن و یی" خاضیت شمجون را 
هرگز نمی توانند تکیه گاه کسی شوند. 
دیگر اينکه حیاتش جاودانی باشد بطوری که احتمال مرگ او تزلزلی در 
فکر متوکلان ایجاد نکند. 
سوم اينکه علم و آگاهیش همه چیز را در برگیرد, هم از نیازهای متوکلان با 
خبر باشد و هم از توطثه ها و نقشه های دشمنان . 
چهارم اينکه قدرت بر همه چیز, هر گونه عجز و ناتوانی را که موجب تزلزل 
این تکیه گاه است کنار زند. 
پنجم اینکه حاکمیت و تدبیر و اداره همه امور در کف با کفایت او باشد, و 
می دانیم این صفات تنها در ذات پاک خدا جمع است ‏ و به همین دلیل تنها 
الفرقان 
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آیه 60 - 62 
آیه و ترجمه 2 9 
و ادا قبل لهْم سجّدوا للرّحَمَن قالوا و ما الَحَمَنْ | تسجذ لما تامرتا و 
رام تقو را (60) 
تبازک الذی جَعَلّ_فی السقاء بُرُوجایو جَعَل فیها رجا و مرا یی رآ(61) 
و هو الذی جعل الیل و النهار خلفةٌ لمَنْ اراد آن یذکر او را شکور آ(62) 
ترجمه :0 - و هنگامی که به آنها گفته شود برای خداوند رحمان سجده 
کنید می گویند رحمان چیست ؟! (ما اصلا رحمن را نمی شناسیم ) ما برای 
چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی . (اين سخن را می گویند) و 
بر نفرتشان افزوده می شود! _ ۱ 
1 - جاودان و پر برکت است ان خدائی که در اسمانها برجهائی قرار داد, 
و در میان آن چراغ روشن و ماه نور بخشی افرید. ‏ ۱ 
- او کسی است که شب و روز را جانشین یعدیگر قرار داد برای انها 
که بخواهند متذکر شوند يا شکرگزاری کنند 


تفسیر:برجهای اسمانی 

از انجا که در ایات پیشین سخن از عظمت و قدرت خدا بود و هم وسعت 
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افتدر تخستین آنهمورد خر مین اف رده هنگامی که به آنها گفته شود برای 
خداوند رحمان که سراسر وجود شما غرق رحمت او است سجده کنید آنها 
از روی کبر و غرور, و یا از سر استهزاء می گویند: رحمان چیست ؟! (و اذا 
قل انم استوا تا فالها مها الما 

ما اصلا رحمان را نمی شناسیم و این کلمه برای ما مفهوم روشنی ندارد. 
ایا ما برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی ؟! (انسجد لما 
ما زر تاره کن قفی راخ مان قرمان این وان تخواهم ند 

این سخن را می گویند و بر نفرت و دوریشان از خدا افزوده می شود (و 
زادهم نفورا). 

بدون شک مناسبترین نام از نامهای خدا برای دعوت به خضوع و سجده در 
برا, بر او همان نام پر جاذبه رحمان با مفهوم رحمت گسترده اش می باشد, 
ولی آنها بخاطر کوردلی و لجاجت نه تنها انعطافی در برابر اين دعوت 
نشان ندادند, بلکه به سخریه و استهزاء پرداخته و از روی تحقیر گفتند 
رحمان چیست ؟ همانگونه که فرعون در برابر دعوت موسی (علیه السلام 
) گفت : و ما رب العالمین : پروردگار جهانیان چیست ؟ (آیه 23 سوره 
شعراء) انا حنی. حاضر نبودنن بجویند کینست ؟ 
4 
جاهلی ناما ءنوس بود و هنگامی که این توصیف را از پیامبر رصلی الله 
علیه و آله و سلم ) شنیدند واقعا از روی تعجب به این سو ال پرداختند. 
خی ی ان آنها مب فد ما کی رات ام ردان ی سای رت 
کسی را که به این نام می دانیم همان کسی است که در سرزمین یمامه 
است ! (منظورشان مسیلمه کذاب بود که به دروغ دعوی نبوت کرد و 
مردم او را به این نام رحمان می شناختند). 

ولی این سخن بسیار بعید به نظر می رسد زیرا ماده این اسم و صیفه 
اس تن و حلد 1 رس ۲۸ 

هو وی گرنی یتفر بباینی ری الا هه لش ات ی ناد 
تمیهای قرآن‌زون اهبش الله الرحت الرم این بارا سای انوا بان 
می کرد, بنا ابراین هدف آنها جز بهانه - چوتی وستخزیه نبودو ات 
۱ 

اما به حکم آنکه تبلیغات رهبران الهی تما در دلهای: آمادة انت‌فت حدارز 
کوردلان لجوج نه تنها بهره ای نمی گیيرند بلکه بر نفرتشان افزوده می 


شود, چرا که آیات قرآن همچون دانه های حیات بخش باران است که در 
باغ سبزه و گل می رویاند و در شورهزار خس ! لذا جای تعجب نیست که 
بگوید: و زادهم نفورا 
ایه بعد در حقیقت پاسخی است به سو ال آنها که می گفتند رحمان چیست 
0 - هر چند آنها این سخن را از روی سخریه می گفتند اما قرآن پاسخ جدی 
به آنها عی کوین .مت فرعاند: پر برکت وبا عطعت: است آن,عذاتق کهردر 
اسان تیرحهانی فرار راد (باوی ال هل فی السا ء بوهاا: 
بروج جمع برج در اصل به معنی ظهور است , و لذا آن قسمت از دیوار 
اطراف شهر یا محل اجتماع لشگر را که پلندتر و آشکارتر است برج می 
نامند, و نیز به همین دلیل هنگامی که زن زینت خود را آشکار سازد تبرجت 
این امه تصرهای ند بر اطلاق مس ون 
به هر حال برجهای اسمانی اشاره به صورتهای مخصوص فلکی است که 
قه ققا راهن و هر هی از کل ی ره راد 
می گيرند مثلا می گویند خورشید در برج حمل قرار گرفته , یعنی محاذی 
صورت فلکی حمل می باشد, و يا قمر در عقرب است , یعنی کره ماه 
برابر صورت فلکی عقرب واقع شده (صور فلکی به مجموعه ای از 
ستارگان گفته می شود که شکل خاصی در نظر ما دارند). 
به این ترتیب آیه اشاره به منزلگاههای آسمانی خورشید و ماه کرده , و به 
دنبال آن اضافه می کند: و در اين برجها چراغ روشن و ماه نور بخشی 
قرار داد (و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا). 
در حقیقت این آیه بیانگر نظم دقیق سیر خورشید و ماه در آسمان (البته در 
نظر ما هر چند این تغییرات ت حقیقتا مربوط به گردش زمین دور آفتاب است 
) و نظام فوق العاده دقیقی است که میلیونها سال بی کم و کاست بر آنها 
عم فرما است مه کونه ای که همان آگاه می اند ار ها سال قل 
فص مر و و ار رو و ما هآ 
تا 
ایا با اینهمه نشانه های روشن , با این منازل بدیع و دقیق خورشید و ماه 
اهراک را یا سرا ام ریواصت تس تفس 
نمونه جلد 15 صفحه 144 
همراه نموده ؟ ممکن است دلیلش این باشد که سراج به معنی چراغ 
است که نور از درون خودش سرچشمه می گیرد, و این متناسب با وضع 
و را رز هر 


خلافت:مام که ترش از رنه حفرشیه استیی وه لدا آترا باامتیر خوضیت. کردم 
, یعنی روشنی بخش هر چند نورش از دیگری گرفته شده باشد. (در جلد 8 
تفسیر نمونه ذیل آیه 5 و 6 سوره یونس - صفحه 226 به بعد - در این 
زمینه مشروحا سخن گفته ایم ). 

در آخرین ۳1 مورد بحجت باز به معرفی پروردگار عالم ادامه داده و بخش 
دیگری از نظام هستی را بازگو می کند می گوید: او کسی است که شب و 
روز را جانشین یکدیگر قرار داد. برای آنها که بخواهند متذکر شوند و یا 
شک دار کنتد ( هو آلدی حفل, اللیل. » الفاه کلمه لفه اراد ان حد کر اه 
اراد شکورا). 

اين نظام بدیع که بر شب و روز حاکم است , و متناوبا جانشین یکدیگر می 
توی سوم ال ان م احا اه ی که ار یه ی 
انسان بر آثر شدت نور و حرارت يا تاریکی و ظلمت به تباهی می کشید. 
برای انها که می خواهند خدا را بشناسند دلیل جالبی است . 

می دانیم پیدایش نظام شب و روز بر اثتر گردش زمین به دور خویش است 
, و تغییرات تدریجی و منظم آن که دائما از یکی کاسته و بر دیگری افزوده 
فی ینود تخاطر تقایل -محور ان بت نم .مد ارشن می باشد که باعت :وجود 
فصلهای چهارگانه است . 

اگر کره زمین ما س حرکت دورانی تندتر و یا کندتر از امروز می چرخید در 
یک صورت شبها آنقدر طولانی می شد که همه چیز منجمد می گشت و 
روزها آنقدر طولانی که نور آفتاب همه چیز را می سوزاند, و در صورت 
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کوتاه شب و روز تاثیر آنها را خنثی می کرد بعلاوه قوه گریز از مرکز آنقدر 
بالا می رفت که موجودات زمینی را به خارج از کره زمین پرتاب می نمود! 
ادن مطالعه ایام ار مکش مرت وا شاسی با صر اسان مدا 
می سازد, (و شاید تعبیر به تذکر و یاد آوری اشاره به همین حقیقت است ) 
و از سوی دیگر روح شکر گذاری را در او زنده می کند با جمله او اراد 
0 

فایل وی نهر ععضی ار توبات ها و شا اصای الا علیش و له .5 
سلّم ) و یا ائمه معصومین (علیهم السلام ) در تفسیر آیه نقل شده چنین 
می خوانیم : جانشین شدن شب و روز نسبت به یکدیگر برای آن است که 
اگر انسان در یکی از وظائف خویشتن در عبادت پروردگار کوتاهی کرده در 
در ان یا عضا کند آنق مفتی :من استت فسیر جوم ترا ان 
باشد بان اما که ابات فان دازای: امن است.ضافات سا.مفعتی امن نز 
ندارد. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: هر عبادت و 
اظاعتی که دنت ار و فقوت ند ور رو قضا کم خداوتدشار که ال 


مان ی العف ال اه ای ما رای ار کین اما 
شکور آیعنی انسان وظائف فوت شده در شب را در روز و وظائف فوت 
شده در روز را در شب قضا کند. 

ار همین نی را قح واه ار سعضر اه ری ازاه مالسا 
ال کرنه ات القرفان 
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آیه 63 - 67 

انهة و ترجمه 

و عِبدٌ اللَحْمَنِ الّذِین یَمشون علی الارض هَوناً و دا حَاطتَهْمْ الْجَهلْونَ قَالوا 
سلما(63). 


۲ الذین ییون لرَبهمٌ ۳ و قتما(64) , 

و الذین یِقولون ربا اصرف عّا غذاب جهتَم ان غذابها کان غرامآ(65) 

نها ساعت مُستَقرّا و مَقَاما(66) 

الذین || انتقوا لع : توا لش روا و کان تین دلی قوامار67) 
ترجمه :63 - بندگان خاص خداوند رحمن آنها هستند که با آرامش و بی 
تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند به 
آنها سلام می گویند (و با بی اعتنائی و بزرگواری می گذرند). 

ای ها ین 
کنند. 

5 - آنها کسانی هستند که می گویند پروردگارا عذاب جهنم را از ما بر 
طرف گردان که عذابش سخت و پر دوام است ! 

6 - آن بد جایگاه و بد محل اقامتی است . 

7 - آنها کسانی هستند که هر گاه انفاق کنند نه اسراف می کنند و نه 
سختگیری , بلکه در میان ایندو حد اعتدالی دارند. تفسیر نمونه جلد 15 
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تفقریر ضقانت ورف بر کان- شا وا 

از اين آیات به بعد بحث جامع و جالبی پیرامون صفات ویژه بندگان خاص 
پروردگا ر که تحت عنوان عبادالرحمان آمده , مطرح می شود و در حقیقت 
تکمیلی است برای آیات گذشته که مشرکان لجوح هنگامی که نام خداوند 
رحمان برده می شد از سر استهزاء و غرور می گفتند: رحمان چیست ؟ و 
دیدیم که قرآن ضمن دو آیه خداوند رخمان زا به. آنها معرفی کرد اکتون 
۲ این بط است به بندگان خاص این خداوند رحمان را معرفی کند, 
را بهتر می ب توان درک کرد 

این ابات بهاه صفت اه فا یه آا نبا سین اد که تیه 
جنبه های اعتقادی ارتباط دارند, و برخی اخلاقی . و پاره ای اجتماعی , 


قسمتی جنبه فردی دارد و بخش دیگری جمعی است , و رویهم رفته 
مجموعه ای است از والاترین ارزشهای انسانی . ۱ 
نخست می گوید: بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با ارامش 
و بی تکبر بر روی زمین راه می روند (و عباد الرحمن الذین یمشون علی 
الارض هونا). 

در واقع نخستین توصیفی که از عباد الرحمن شده است , نفی کبر و غرور 
و خودخواهی است که در تمام اعمال انسان و حتی در کیفیت راه رفتن او 
آشکار می شود زیرا ملکات اخلاقی هميشه خود را در لابلای اعمال و گفتار 
و حرکات انسان نشان تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 148 

اری انها متواضعند, و تواضع کلید ایمان است , در حالی که غرور و کبر 
کید کنر سوب هی سوه رز ناگی روز خریا مود یه آیم ودر 
ایات قران نیز کر ارا| خوانده ایم که متکبران مغرور حتی حاضر نبودند به 
سخنان رهبران الهی گوش فرا دهند, حقایق را به باد مسخره می گرفتند, 
و دید آنها 1 2 توی بت انها تبوده آیا با این حالت کش یمان آمزدن 
آری اس مو ۳ بنده خداوند رحمانند, و نخستین نشانه بندگی همان 
تواضع است . تواضعی که در تمام ذرات وجود آنان نفوذ کرده و حتی در 
راه رفتن آنها آشکار است . 

و اگر می بینیم یکی از مهمترین دستوراتی که خداوند به پیامبرش می دهد 
این است که و لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض و لن تبلغ 
الجبال طولا: در روی زمین از سر کبر و غرور گام بر مدار چرا که نمی 
توانی زمین را بشکافی و طول قامتت هرگز به کوهها نمی رسد. (سوره 
راستی آگر انسان کمترین شناختی از خود و جهان هستی داشته باشد می 
داند در برابر این عالم بزرگ چه اندازه کوچی است ؟ حتی اکر گردنش 
همطر از کوهها شود تازه بلندترین کوههای زمین در برابر عظمت زمین 
کفتر ان بترامد کنهای پوست:نارتخ نسبت. به ان استت .همان ژفمیتین که خود 
ذره ناچیزی است در این کهکشانهای عظیم . 
آیاساای ال و کرو یل یل اراس فا یت ۱۳ 
در حدرت حالی ار شام رصلی ال له وال تلم مها یم که 
روزی از کوچه ای عبور می کردند جمعی از مردم را درک ی رد 
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عرض کردند دیوانه ای است که اعمال جنون امیز و خنده اورش مردم را 
متوجه خود ساخته پیامبر انها را به سوی خود فرا خواند و فرمود: می 


خواهید دیوانه واقعی را به شما معرفی کنم ؟ همه خاموش بودند و با تمام 
وجودشان گوش می دادند: 

فرمود: المتبختر فی مشیه الناظر فی عطفیه , المحرک جنبیه بمنکبیه الذی 
لا پرجی خیره و لا یو من شر, فذلک المجنون و هذا مبتلی !: کسی که با 
تکبر و غرور راه می رود و پیوسته به دو طرف خود نگاه می کند, پهلوهای 
خود را با شانه خود حرکت می دهد (غیر از خود را نمی بیند و انديشه اش 
از خودش فراتر نمی رود) کسی که مردم به خیر او امید ندارند و از شر او 
در امان نیستند دیوانه واقعی او است اما این را که دیدید تنها یک بیمار 
است . 

دومین وصف آنها حلم و بردباری است چنانکه قرآن در ادامه همین آیه می 
گوید: و هنگامی که جاهلان آنها را مورد خطاب قرار می دهند و به جهل و 
جذال مزشکانزرشت من پرذازند در باستخ اما تصلام ی کویته رو ان 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما). 

سلامی که نشانه بی اعتنائی تواءم با بزرگواری است , نه ناشی از ضعف , 
سلامی که دلیل عدم مقابله به مثل در برا بر جاهلان و سبک مغزان است , 
ام داي کصيیبا شصان اس رف انا امتت رتم سای کفیت. که ان 
محبت و پیوند دوستی است , خلاصه سلامی که نشانه حلم و بردباری و 


بزرگواری است . 

آری یکی دیگر از پدیده های با عظمت روحی آنها تحمل و حوصله است که 
بدون آن هیچ انسانی راه دشوار و پر فراز و نشیب عبودیت و بندگی خدا| 
رای نخواهد کود مخصوصا ور-جوامعی که افراد فاد و فد وجاهل و 
نادان در آن فراوان است . 

در دومین آنة به سومین قر ان آنها که عبادت خالصانه تووزد حان است 
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پرداخته می گوید آنها کسانی هستند که شبانگاه برای پروردگارشان سجده 
و قیام می کنند (و الذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما). 

در .طلمت شب که چم عافلان:در خواب استتو جانی بای نظا هر وربا 
وجود ندارد خواب خوش را بر خود حرام کرده و به خوشتر از آن که ذکر 
خدا و قیام و سجود در پیشگاه با عظمت او است می پردازند, پاسی از 
شب را به مناجات با محبوب می گذرانند. و قلب و جان خود را با یاد و نام 
او روشن می کنند. ۱ 

گر چه جمله یبیتون دلیل بر این است که انها شب را با سجود و قیام به 
ارت وم از و رس نس تال ی ای از وت 
است , و يا ار تمام شب باشد در بعضی از مواقع چنین است . 

ضمنا تقدیم سجود بر قیام به خاطر اهمیت ان است هر چند در موقع نماز 
عملا قیام مقدم بر سجود است . 


چهارمین صفت ویژه آنان خوف و ترس از مجازات و کیفر الهی است : آنها 
کسانی هستند که پیو سته می: کویند زد ان عذاب جهنم را از ما بر 
طرف گردان که عذابش سخت و شدید و پر دوام است (و الذین یقولون 
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما). 

چرا که جهنم بد جایگاه و بد محل اقامتی است (انها ساءت مستقرا و 
مقاما). 

با اننکه آنها شبها به.یاد خدا.هستتند و.به عبادتش مشعول: .و روزها دز 
مسیر انجام وظیفه گام برمی دارند باز هم قلوبشان مملو از ترس 
مسئولیتها است , همان ترسی که عامل نیرومندی برای حرکت به سوی 
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همان ترسي که به سان یک پلیس نیرومند از درون , انسان را کنترل می 
کند, و بی انکه مامور و مراقبی داشته باشد وظائف خود را به نحو احسن 
انجام می دهد و در عین حال خود را در پیشگاه خدا مقصر می شمرد. 
واژه غرام در اصل به معنی مصیبت و ناراحتی شدیدی است که دست از 
سر انسان برندارد, و اگر به شخص طلبکار غریم گفته می شود به خاطر 
آن است که دائما برای گرفتن حق خویش ملازم انسان است , به عشق و 
علاقه سوزانی که انسان را با اصرار به دنبال کار یا چیزی می فرستد نیز 
غرام گفته می شود اطلاق اين واژه بر جهنم به خاطر آن است که عذابش 
شدید. پیگیر و پر دوام است . 

تفاوت مستقر و مقام شاید از این نظر بوده باشد که دوزخ برای کافران 
جایگاه همیشگی (مقام ) است , و برای مو منان مدتی قرارگاه (مستقر) 
می باشد, و به این ترتیب به هر دو گروهی که وارد دوزخ می شوند اشاره 
شده است . ۳ 

روشن است که دوزخ بد قرارگاه و محل اقامتی است , آتش سوزان کجا 
و قرار گرفتن کجا؟ ۲ 

شعله های کشنده کجا و اقامت و اسایش کجا؟ 

این احتمال نیز وجود دارد که مستقر و مقام هر دو به یک معنا باشد و 
تاکیدی است بر دوام مجازات دوزخ , درست در مقابل بهشت که درباره 
ان ذیل همین ایات می خوانیم خالدین فیها حسنت مستقرا و مقاما: مو 
منان جاودانه در غرفه های بهشتی می مانند چه جایگاه خوب و چه محل 
و آ رین آیه مورد 0 الرحمن که اعتدال 
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و دوری از هر گونه افراط و تفریط در کارها مخصوصا در مساله انفاق 
است اشاره کرده می فرماید: آنها کسانی هستند که به هنگام انفاق نه 
اسراف می کنند و نه سختگیری , بلکه در میان این دو حد اعتدالی را 


را هن هروا نا تفه رال واه اس ات 
قواما). 

جالب توجه اینکه اصل انفاق کردن را مسلم می گیرد بطوری که نیاز به 
ذکر نداشته باشد چرا که انفاق یکی از وظائف حتمی هر انسانی است , 
لذا سخن را روی کیفیت انفاق آنان می برد و مي گوید: آنفاقی عادلانه و 
دور از هر گونه اسراف و سختگیری دارند, نه آن چنان بذل و بخششی 
کنند که زن و فرزندشان گرسنه بمانند, و نه آن چنان سختگیر باشند که 
فیکر ان ان مواهت انماهدق تجیرند. 

در تفسیر اسراف و اقتار که نقطه مقابل یکدیگرند مفسران سخنان 
گوتاگونی دارند که روح همه به یک امز باز می گردد و آن اینکه اسراف آن 
است که بیش از حد و در غیر حق و بیجا مصرف گردد. و اقتار آن است که 
کمتر از حق و مقدار لازم بوده باشد. 

یکی از روایات اسلامی یه الب بای اش رافنب اقا سود اعفالن 
شده است و آن اینکه هنگامی که امام صادق (علیه السلام ) اين ۳ 
تلاوت فرمود مشتی سنگریزه از زمین برداشت و محکم در دست گرفت , 
وفرفو این‌نهان افتارو سکت گیری است سس مست زگره پراش 
و چنان دست خود را گشود که همه آن به روی زمین ریخت و فرمود اين 
اسراف است , بار سوم مشت دیگری برداشت و کمی دست خود را گشود 
به گونه ای که مقداری فرو ریخت و مقداری در دستش بازماند. و فرمود 
قاری هام زر رصان ات هه میتی تشه ا وتات موم 
تفت موه سا وا سفت 15 

میان دو چیز است و قوام (بر وزن کتاب ) به معنی چیزی است که مایه 
قیام و استقرار بوده باشد. 

نکته ها: 

1 - طرز مشی مومنان 

در آیات فوق خواندیم که یکی از نشانه های بندگان خاص خدا تواضع است 
تواضعی که بر روج آنها حکومت می کند و حتی در راه رفتن آنها نمایان 
ات اسف انا را سور تراد و ای ارو دای ام 
است بعضی تواضع را با ضعف و ناتوانی و سستی و تنبلی اشتباه کنند که 
این طرز فکر خطرتاکی است . ۱ 

تواضع در راه رفتن به این نیست که سست و بی رمق گام بردارند, بلکه 
در عین تواضع گامهائی محکم و حاکی از جدیت و قدرت بردارند. در حالات 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم که یکی از اصحاب می 
کفتد ‏ اسان ادا اس فی مخجمسن رصول الله رصن للم علبه وال 
فساش ) کایها ال ی هو نا ی آا هام مک 


کسی را سریعتر در راه رفتن از پیامبر ندیدم , گوئی زمین زیر پای او جمع 
می شد. و ما به زحمت می توانستیم به او برسیم و او اهمیتی نمی داد. 
کی ری ار غام‌صا و لاسام انم کوا ی ی ار 
الذین یمشون علی الارض هونا فرمود: و الرجل 1 
علیهای لا کاه وا یر تظیر این اشت که اسان خال طیعی 
خودش راه برود و تکلف و تکبر در ان نداشته باشد. تفسیر نمونه جلد 15 
صفحه 154 ۱ ۱ 

در حدیث دیگری در حالات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمده : قد 
کان یتکفا فی مشیه کانما یمشی فی صبب : هنگامی که پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) راه می رفت در عین ایتکه عجولانه نبود با 
سرعت گام برمی داشت گوئی از یک سرازیری پائین می رفت . به هر 
دریچه ای است برای پی بردن به وضع روحیات یک انسان , و در حقیقت 
ایه اشاره ای به نفوذ روح تواضع و فروتنی در جان و روح عباد الرحمان 


می ۰ 

2 - سختگیری و اسراف 

بدون شک اسراف یکی از مذموم ترین اعمال از دیدگاه قرآن و اسلام 
است , و در آیات و روایات نکوهش فراوانی از آن شده , اسراف یک 
برنامه فرعونی است (و آن فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین ) 
(یونس 83).ر 

اسوای کسدکان اصات ی مس مات انعم هی اضات از 
(غافر 43). 

و با توجه به آنچه امروز ثابت شده که منابع روی زمین با توجه به جمعیت 
انسانها آن قدر زیاد نیست که بتوان اسراف کاری کرد و هر اسراف کاری 
سبب محرومیت انسانهای بی گناهی خواهد بود, بعلاوه روج اسراف معمولا 
توأً م با خودخواهی و خودپسندی و بیگانگی از خلق خدا است . 

در عین حال بخل و سختگیری و خسیس بودن نیز به همین اندازه زشت و 
ناپسند و نکوهیده است , اصولا از نظر بینش توحیدی مالک اصلی خدا 
استت:ه امه آماتدان آمهتیمه هر کونه تصرف دون ام و رابت 
او زشت و نایسند است و می دانیم او نه اجازه اسراف می دهد و نه 
احار کل وی هی العرفان 
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آیه 68 - 71 

آیه_و ترجمه ۳ 

و الذین لا َدغُوت مق اللّه الهاً ءاجر و لا فثلون اللَفْس الّنی حتّم اللّْ لا 
بالحق و لابژئون و من بِفعل لک بلق آتامآ(68) 


یضعف له العدّاب یوم القيمة و یِخْلةٌ فیه جَهانا(69) 

الا من تاب و ءَامَن و عمل عَمَلاً صِحاً قأولنک تذل ال سیناتهم حستت 5 
کان اللغ عفوراً 7جیما(70) 

و من تاب و عمل صلحا قَانَهْ وب الی اللّه متابا(71) 

ترجمه :68 - آنها کسانی هستند که معبود دیگری را با خداوند نمی خوانند, 
و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حق به قتل نمی 
رسانند, و زنا نمی کنند. و هر کس چنین کند مجازاتش را خواهد دید. 

09 - چنین کسی عذاب او در قیامت مضاعف می گردد, و با خواری 
هميشه در آن خواهد ماند. 

70 - مگر کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد که 
خداوند گناهان اين گروه را به حسنات تبدیل می کند. و خداوند آمرزنده و 
مهربان است . ۳ 

کند (و پاداش خود را از او می گیرد). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 156 
ششمین ویژگی عباد الرحمن که در ایات مورد بجت آمده توحید خالص 
است که آنها را از هر گونه شرک و دوگانه و يا چند گانه پرستی دور می 
سازد. می فرماید: آنها کسانی هستند که معبود دیگری را با خداوند نمی 
خوانند (و الذین لا یدعون مع الله الها آخر). 

نور توحید سراسر قلب آنها و زندگی فردی و اجتماعیشان را روشن ساخته 
و تیرگی و ظلمت شرک از آسمان فکر و روح آنها : به کلی کنار و رخت بر 
بسته است . ۳ ۲ ۲ 
هفتمین صفت , پاکی آنها از آلودگی به خون بیگناهان است : آنها هرگز 
انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده , جز به حق , به قتل نمی 
رسانند (و لا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق ). 

از آنة فوق به خوبی استفاده می شود که تمام نفوس انسانی در اصل 
محترمند و ریختن خون آنها ممنوع است , مگر عواملی پیش آید که این 
احترام ذاتی را تحت الشعاع قرار دهد و مجوز ریختن خون گردد. 

هشتمین وضف: آنها این است که : دامان عفتشان هر کر آلودم نقی: اتود و 
ژنا نمی کنند (و لا یزنون ). 

انها بر سر دو راهی کفر و ایمان ایمان را انتخاب می کنند. و بر سر دو 
باق میت ای انوا میت این مر تم راهن باکت و لد کی 
پاکی را, انها محیطی خالی از هر گونه شرک و ناامنی و بی عفتی و ناپاکی 
با تلاش و کوشش خود فراهم می سازند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
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و در پایان این آیه برای تاکید هر چه بیشتر اضافه می کند: و هر کس یکی 


از اين امور را انجام دهد عقوبت و مجازاتش را خواهد دید (و من یفعل 
ذلک یلق اثاما). 

ائم و اثام در اصل به معنی اعمالی است که انسان را از رسیدن به ثواب 
دور می سازد, سپس به هر گونه گناه اطلاق شده است ولی دوه اعاتة 
۱ ۱ ۱۳۲ 
جهنم ذکر کرده اند در واقع از قبیل بیان مصداق است . 

اسراء) مشروحا بحث کرده ایم . 

قابل توجه اینکه در ایه فوق , نخست از مساله شرک , سپس قتل نفس , 
و بعد از ان زنا سخن به میان امده , از بعضی از روایات استفاده می شود 
که این سه گناه از نظر ترتیب اهمیت به همین صورت که در آیه آمده اند 
می باشد. 

اتمتهتی از سای زاین الا (ضای :اه له الم ی شا شیم 
نقل می کند عرض کردم : ای الذنب اعظم ؟ قال ان تجعل لله ندا و هو 
خلقک قال قلت ثم ای ؟ قال ان تقتل ولدی مخافة ان بطعم معک , قال 
قلت : ثم ای ؟ قال ان تزانی حليلة جارک , فانزل الله تصدیقها و الذین لا 
یدعون مع الله الها آخر - الی آخر الایه : کدام گناه از همه گناهان بزرگتر 
است ؟ فرمود: این که برای خدا شبیهی قرار دهی در حالی که او تو را 
آفرید. عرض کردم بعد از آن کدام گناه ؟ فرمود: اينکه فرزند خود را از 
ترس اینکه مبادا با تو هم غذا شود به قتل برسانی !, باز تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 158 

عرض کردم بعد از آن کدام گناه ِ ؟ فرمود: اينکه به همسر, همسایه ات 
خیانت کنی در این هنگام خداوند تصدیق سخن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) را در اين آیه نازل کرد: و الذین لایدعون مع الله الها آخر .. 

گر در این یت ار بم خاضی ار کل را شا ای ی 
توجه به اطلاق مفهوم ایه , این حکم درباره همه انواع ان می باشد و مورد 
روایت مصداق واضحتری از آن است . 

ی یی وی ات 
کرده می گوید: کتیتاتن, کم فریکت: این آمهن شوند غاب اما نت فیافت 
مضاعف می گردد. و با خواری , جاودانه در عذاب خواهد ماند (یضاعف له 
العذاب یوم القيامة و یخلد فیه مهانا). 

در اینجا دو سو ال پیش می اید: نخست اینکه چرا عذاب اين گونه اشخاص 
مضاعف می گردد؟ چرا به اندازه گناهشان مجازات نشوند؟ ایا اين با 
اصول عدالت سازگار است ؟ 


دیگر اینکه در اینجا سخن از خلود و عذاب جاویدان است , در حالی که می 
دانیم خلود تنها مربوط به کفار است , و از سه گناهی که در اين آیه ذکر 
شده تنها گناه اول کفر می باشد. و اما قتل نفس و زنا نمی تواند سبب 
خلود گردد؟ 
مقسترا نو اتف ی آل اول وش ای کرو آنفر ره سییر مار 
می رسد این است که منظور از مضاعف شدن عذاب این است که بر هر 
یک از این گناهان سه گانه که در این ایه مذکور است مجازات جداگانه ای 
خواهد شد که مجموعا عذاب مضاعف است . 
از این گذشته گاه یک گناه سرچشمه گناهان دیگر می شود. مانند کفر که 
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سبب ترک واجبات و انجام محرمات می گردد, و اين خود موجب مضاعف 
شدن معار ات امن اسنت:. 

یه همین چهت بعضی از مقسران اين آیه را دلیل ؛ با 
بکلت ی سید ار لین بالتری ها ام لین یل | 
و اما در پاسخ سو ال دوم می توان گفت که بعضی از گناهان به قدری 
شدید است که سبب بی ایمان از دنیا رفتن می شود, همانگونه که درباره 
قتل نفس در ذیل آیه 93 سوره نساء گفته ایم . 
در مورد زنا مخصوصا اک اجه بان مرفگن اف نیقی 
این احتمال نیز وجود دارد که خلود در آیه فوق در مورد کسانی است که 
هر سه گناه را با هم مرتکب شوند, هم شرک 
صالحا: کر کی که هک اسان اد هل لاسام وه مه 
این ترتیب مشکلی باقی نخواهد ماند. 
بعضی از مفسران نیز خلود را در اینجا به معنی مدت طولانی گرفته اند نه 
جاودانی , ولی تفسیر اول و دوم صحیحتر به نظر می رسد. ۲ 
قابل توجه اینکه در اینجا علاوه بر مساله مجازات معمولی , کیفر دیگری 
که همان تحقیر و مهانت است و جنبه روانی دارد نیز ذکر شده است که 
خود می تواند تفسیری بر مساله مضاعف بودن عذاب بوده باشد, چرا که 
انها هم عذاب جسمی دارند و هم روحی . 
ولی از آنجا که قرآن مجید هیچگاه راه بازگشت را به روی مجرمان نمی 
بندد و گنهکاران را تشویق و دعوت به توبه می کند, دز آبه بعد خنین. تفشیر 
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می: کوید: مگر کسی. که توبه کند.و ایمان اورد و عمل صالح انجام دهد که 
خداوند گناهانشان را می بخشد و سیئات اعمال انها را تبدیل به حسنات 


می کند, و خداوند امرزنده و مهربان است (الا من تاب و امن و عمل عملا 


صالحا فاولئک یبدل الله سیثاتهم حسنات و کان الله غفورا رحیما). 

همانگونه که دیدیم در آیه قبل , سه گناه از بزرگترین گناهان ذکر شده بود 
جائی که در توبه را به روی این گونه افراد باز ز بگذارد دلیل بر این است که 
هر گنهکار پشیمانی می تواند به سوی خدا ا زگرد مشروط به اینکه توبه 
اش حقیقی باشد که نشانه ان عمل صالح جبران کننده است که در ایه 
آمده , و گرنه مجرد استغفار به زبان , با پشیمانی زودگذر به قلب , هرگز 
دلیل توبه نیست . . _ ۱ 
فصاله فص یی ایمففق این ای کی وا دی سا یا 
بل ها یت ۵ هی 195 

در اینجا چند تفسیر است که همه می تواند قابل قبول باشد: 

1 ۶ سکاهی. که انشتان. نویه می کند و انمان: به: خدا فف: آوزد ند در کون 
عمیقی در سراسر وجودش پیدا می شود. و به خاطر همین تحول و انقلاب 
درونی سیئّات اعمالش در آینده تبدیل به حسنات می شود اگر در گذشته 
مرتکب قتل نفس می شد در آینده دفاع از مظلومان و مبارزه با ظالمان 
را جای آن می گذارد. و اگر زناکار بود بعدا عفیف و پاکدامن می شود و 
ین فی اس را در سا یمان توافت کند: 

2 - دیگر اینکه خداوند به لطف و کرمش و فضل و انعامش بعد از توبه 
کردن سیثات اعمال او را محو می کند, و به جای آن حسنات می نشاند, 
چا که پآ ار ار ان‌سامت انفام اصلی الات ی ال سار 
یواست بت صافت که سود عضی آو افر تفس سوت حاد. 15 
صفحه 
ای به او عرضه 
کنید و کبیره ها را بپوشانيد, به او گفته فی:شود و در فلان روز فلان کناه 
صفغیره را اتخام. دادی.م و اوه ان اعتراف :هی کند, ولی قلبش از کبائر 
ترسان و لرزان است . 
در اینجا هر گاه خدا بخواهد به او لطفی کند دستور می دهد بجای هر سیئه 
حسنه ای به او بدهید, عرض می کند پروردگارا! من گناهان مهمی داشتم 
که آنها را در اینجا نمی بینم . 
اه در عیت کیرد فرراین هکام تا مین (صلی نله قلیفو الم سم انم 
کرد که دندانهایش آشکان تیش تن آیه را تلاوت فرمود فاولتک 
دا تاد حسات.. 

3 ستوهین تفسز آشکه منطو از سات نخس اعبالی که اسان انجام 
می دهد نیست , بلکه اثار سوئثی است که از آن بر روج و جان انسان 
نشسته , هنگامی که توبه کند و ایمان آورد آن آثار سوء از روح و جانش 
برچیده می شود و تبدیل , نف نان کرفت رتیه این آاشت ید تیوی 


سیئات به حسنات . 

البته اين سه تفسیر - منافاتی با هم ندارند و ممکن است هر سه در مفهوم 
آبه جمع باشند. 

آیه بعد در حقیقت چگونگی توبه صحیح را تشریح کرده و می گوید: کسی 
وت کرو عصل صااه اساه وه ی وی ها ما کت هی کف رو 
تا مورا اماهمی سا رضاح اه توالت اراد 
متابا). 

نعتی و به ی رک کنام: نامه نها به خاط: تشتی کنام تاش بلکه غلاوم رن ان 
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انگیزه اش خلوص نیت و بازگشت به سوی پروردگار باشد. 

بنابراین فی المثل ترک شراب يا دروغ به خاطر ضررهائی که دارد هر چند 
کوب افنت ول ارس اضای اس کار ری ات کار ارم الم 
سرچشمه گیرد. 

قعصی: از سر ان تقشین دیکرق برای :یه فوق ذکر کرده اتخهان انکه: 
این جمله پاسخی است برای تعجبی که احیانا ایا گذشته در بعضی از اذهان 
برمی انگیزد و آن اینکه چگونه ممکن است خداوند سیئّات را به حسنات 
تبدیل کند؟ اين آیه پاسخ می دهد هنگامی که انسان به سوی خداوند بزرگ 
بازگردد این امر تعجب ندارد. 

تفسیر سومی برای آیه ذکر شده و آن اينکه : هر کس از گناه توبه کند به 
سوی خدا و پاداشهای بیحساب او با میت کزوق 

گر چه اين تفسیرهای سه گانه منافاتی با هم ندارد ولی تفسیر اول نزدیکتر 
یل آود سل سم قافن است جلف داد 
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آیه 72 - 76 


ر و لا مَُوا للع مَدُوا کرامآ(72) 
و لین | ۰ کزوا بتاتت روم یخژوا عَلْها صَا و نقیانا(73) 
مه كَ من آروجتا و شتا ف2َة آغین و امعلتا لقن 


اولنک یجْرَونَّ العْرّقَة بقا صبژوا و بلفَوْنَ فیها تجیّةٌ و سلم(75) 

خلدین فیها خستت مُستَرّا مُقَاما(76) 

ترجمه ها سای مت رشاو یفطل ی وه (ز یو 
مجالس باطل شرکت نمی کنند) و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد 
کنند بزرگوارانه از آن می گذرند. 

3 - آنها کسانی هستند که هر گاه آیات زو دعارشان به آنها ورد شود 


۱ 
و 
3" 
َِِ" 
۱8 
سا 


کر و کور روی آن نمی افتند! 

4 - آنها کسانی هستند که می گویند پروردگارا از همسران و فرزندان ماء 
مایه روشنی چشم ما قرار ده و ما را پیشوای پرهیزگاران بنما! تفسیر 
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5 + آنها. هستند که درجات: قالی بهشت ذر جران شکیتایشان به آنان 
پاداش داده می شود. و در آن با تحیت و سلام روبرو می شوند. 

0 تاو وان و آن اه مان جه فراز کاه خوت مس خن افاست 
میا 

تفسیر:پاداش عباد الرحمان (بندگان ویژه خدا) 

گر تعقیت: آیات گذشته که بخشی از مشگیهای غناه الرششن ابا کی کرو 
آیات مورد بحث بقیه این اوصاف را شرح می دهد. ٍ 

نهمین صفت برجسته آنان احترام و حفظ حقوق دیگران است آنها کسانی 
هستند که هر گز شهادت به باطل نمی دهند (و الذین لا یشهدون الزور). 
مفسران بزرگ این آیه را دو گونه تفسیر کرده اند: 

بعضی را رنه کسید الا کفتیم تشماد نت ری وا ین ها ده یه تاحال 
دانسته , زیرا زور در لغت به معنی تمایل و انجراف است , و از آنجا که 
دروغ و باطل و ظلم از امور انحرافی است , به آن زور گفته می شود. 
این تعبیر (شهادت زور) در کتاب شهادات در فقه ما به همین عنوان مطرح 
است , و در روایات متعددی نیز از ان نهی شده هر چند در ان روایات ,؛ 
استدلالی به آیه فوق ندیدیم . 

تفسیر دیگر اينکه : منظور از شهود همان حضور است , یعنی بندگان خاص 
خداوند در مجالس باطل , حضور پیدا نمی کنند. 

و در بعضی از روایات که از طرق ائمه اهلبیت (علیهم السلام ) رسیده 
است به مجلس غناء تفسیر شده همان مجالسی که در آنها خوانندگی لهوی 
توا م با نواختن آلات موسیقی یا بدون آن انجام می گیرد. 

بدون شک منظور از اين گونه روایات این نیست که مفهوم وسیع زور را 
محدود به غنا کند بلکه غنا یکی از مصادیق روشن ان است , و سایر 
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لهو و لعب و شرب خمر و دروغ و غیبت و امثال آن را نیز در برمی گیرد. 
اين احتمال نیز دور یه نظر نمی رسد که هر دو تفسیر در معنی ایه جمع 
باشد و به این ترتیب عباد الرحمان و بندگان خاص خدا : نه شهادت به دروغ 
می دهند؛ و نه در مجالس لهو و باطل و گناه حضور می يیابند. چرا که 
حضور در این مجالس علاوه بر امضای گناه ,. مقدمه آلودگی قلب و روج 
است . 

سیس دی "زنل ایة به همین صفت برجسته آنان که داشتن هدف مثبت در 
ند کین است اشاره کرده می گوید: انها هنگامی که با لغو و بیهود گی 


تور تور ار نها کباز ان شیم کرد را نوا باللفه را 
کر اضا): 

در حقیقت آنها نه در مجلس باطل حضور پیدا می کنند و نه آلوده لغو و 
بیهودگی می شوند. 

و با توجه به اينکه لغو شامل هر کاری که هدف عاقلانه ای در آن نباشد می 
گردد, نشان می دهد که آنها در زندگی هميشه هدف معقول و مفید و 
سازنده ای را تعقیب می کنند, و از بیهوده گرایان و بیهوده کاران متنفرند, 
و اگر این گونه کارها در مسیر زندگی آنان قرار گیرد, چنان از کنار آن می 
گذرند که بی اعتنائی آنها خود دلیل عدم رضای باطنیشان به اين اعمال 
است , و آنچنان بزرگوارند که هرگز محیطهای آلوده در آنان اثر نمی 
گذارد: و رنگ نمی بذیرند: 

بدون شک بی اعتنائی به این صحنه ها در صورتی است که راهی برای 
مبارزه با فساد و نهی از منکر, بهتر از آن نداشته باشند, و گرنه بدون شک 
آنها می ایستند و وظیفه خود را تا آخرین مرحله انجام می دهند. 

همین توصیف این گروه از بندگان خاص خدا, داشتن چشم بینا, و گوش 
شنوا به هنگام برخورد با آیات پروردگار است , می فرماید: آنها کسانی 
هستند که هر گاه آیات بزهفردکارشان نم آنها یادآوری .شود کر و کور زوی 
آن تضی افتند! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 66 


(و.الذین ادا دگووا بابات رهم لم نخروا علیها ما ونیا نا 
مسلعا حظور اشاره سل کفان بست ؛ چرا را بد آبانت العف اضا 
اند دی تارب بلکه منظور گروه منافقان پا به ظاهر_مسلمانان اک 
| 
بیندیشند و در عمل از آن الهام گيرند. 

راه خدا را با چشم و گوش بسته نمی توان پیمود, قبل از هر چیز گوش 
شنوا و چشم بینا برای پیمودن این راه لازم است چشمی باطن نگر و ژرف 
بین و گوشی حساس و نکته شناس . 

و آگر درست بیندیشیم زیان این گروه که چشم و گوش بسته به گمان خود 
دنبال آیات الهی می روند کمتر از زبان دشمنانی که آگاهانه ضربه بر پایه 
آئین حق می زنند نیست بلکه گاه به مراتب بیشتر است . 
اصولا درک آگاهانه از مذهب سرچشمه اصلی مقاومت و پایداری و 
تاد کی ات شرا هم و وش دراه آشانی می وان 
کر داسوا خرن قدهت از مر اصای- ری ساخت نها زا نه 
وادی کفر و بی ایمانی و ضلالت کشاند. 
اين گونه افراد آلت دست دشمنان و طعمه خوبی برای شیطانند. تنها موّ 
منان ژرفانديش و بصیر و سمیعاند که چون کوه ثابت می مانند و بازیچه 


دست این و آن نمی شوند. 

این 51 از مخضرش س ال کردند فرمود: ۱ لیسو| بشکای : 
و رات اش که ابا مک هن تفت دار شا سک 
تردید!. . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 107 

یازدهمین ویژگی این موّ منان راستین آن است که توجه خاصی به تربیت 
فرزند و خانواده خویش دارند و برای خود در برابر آنها مسئولیت فوق 
العاده ای قائلند آنها پیوسته از ی خدا می خواهند و می گویند پروردگارا 
از همسران و فرزندان ما کسانی قرار ده که مایه روشنی چشم ما گردد! 
(و الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین ). 

بدیهی است منظور این نیست که تنها در گوشه ای بنشینند و دعا کنند بلکه 
دعا دلیل شوق و عشق درونیشان بر اين امر است , و رمز تلاش و 
کوشش . 

مسلما چنین افرادی آنچه در توان دارند در تربیت فرزندان و همسران و 
آشنائی آنها به اصول و فروع اسلام و راههای حق و عدالت فروگذار نمی 
کنند و در آنجا که دستشان نمی رسد دست به دامن لطف پروردگار می 
زنند و دعا می کنند اصولا هر دعای صحیحی باید این گونه باشد. به مقدار 
توانائی تلاش کردن و خارج از مرز توانائی دعا نمودن . 

قرة عین معادل نور چشم است که در فارسی می گوئیم , کنایه از کسی 
که مایه سرور و خوشحالی است این تعبیر در اصل از کلمه قر (بر وزن 
حر) گرفته شده که به معنی سردی و خنکی است , و از آنجا که معروف 
اشست: (وشبیار ق. از فقضیران به ان تریح کردم اند اشی نوی حضوازه 
خنی , و اشکهای غم و اندوه داغ و سوزان است , لذا قرة عین به معنی 
ک ۱ ک ‏ قک ۱ هه ۳ ۳ 
دیدگان او فرو می ریزد, و این کنایه زیبائی است از سرور و شادمانی . 
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مساله تربیت فرزند و راهنمائی همسر, و وظیفه پدران و مادران در برابر 
کودکان خود از مهمترین مسائلی است که قران روی ان تکیه کرده و به 
خواست خدا شرح آن را ذیل آیه 6 سوره تحریم بیان خواهیم کرد. 

و بالاخره دوازدهمین وصف برجسته این بندگان خالص خدا که از یک نظر 
مهمترین این اوصاف است اينکه آنها هر گز به این قانع نیستند که خود راه 
حق را بسپرند بلکه همتشان انچنان والا است که می خواهند امام و 
پیشوای جمعیت مو منان باشند و دیگران را نیز به این راه دعوت کنند. 
آنها چون زاهدان گوشه گیر و منزوی , تنها گلیم خویش را از آب بیرون 
نمی کشند, بلکه سعیشان این است که بگیرند غریق را( 

لذا در پایان آیه می فرماید: آنها کسانی هستند که می گویند: پروردگارا ما 


زا امامت یشواض ره کاران فراز هه اجعتتا تلمتعین ماما 

بان تفجه به این نکته لازم است که آنها فقط دغا تمی کنند که تکیهبز جام 
بزرگان به گزاف زنند بلکه اسباب بزرگی و امامت را انچنان فراهم می 
کنند که صفات شایسته یک پیشوای راستین در آنها جمع باشد, و این کاری 
است بسیار مشکل با شرائطی سخت و سنگین . 

حتما فراموش نکرده ایم که اين آیات صفات همه مو منان را بیان نمی کند 
بلکه اوصاف گروه ممتاز مو منان را که در صف مقدم قرار دارند تحت 
عنوان عباد الرحمان شرح می دهد؛ اری انها بندگان خاص رحمانند. و 
همانگونه که رحمت عام خدا| همگان را فزا ف رنه رجمت این ان 
خدا نیز از جهاتی عام است , علم و فکر و بیان و قلم و مال و قدرتشان 
آنها الگوها و اسوه های جامعه انسانی هستند. 

آنها سرمشقهائی برای پرهیزگاران محسوب می شوند. تفسیر نمونه جلد 
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اهامای شا انیت اه مها ی ماننه که کم کات را 
به سوی خود می خوانند و از فرو غلتیدن در گرداب . و افتادن در پرتگاهها 
رهائی می بخشند. 1 

در روایات متعددی می خوانیم که این ایه درباره علی (علیه السلام ) و 
اتمه اهلبیت (علبهم السلام. ) وارد شده »وبا دز ووات دگری از آمام 
صاوی اه لام امی حوا سم کب شور از ان اما ند 

بدون نردید ائمه اهلبیت ۱۳ السلام ) از روشنترین ۱ آیه می 
باشتد: اما انن مانع از کرش جوم اه نخواهد بود که موّ منان دیگر نیز 
هر کدام در شعاعهای مختلف امام و پیشوای دیگران باشند. 

تقو ان تیان ار ان ای آممادم کردم اند هفاضا رات 
معنوی و روحانی و الهی نه تنها مذموم نیست , بلکه مطلوب و مرغوب نیز 
ضمنا باید توجه داشت که واژه امام هر چند مفرد است گاه به معنی جمع 
می آید و در آیه مورد بحث چنین است . 

بعد از تکمیل این اوصاف دوازده گانه اشاره به این بندگان خاص خدا| با 
تمام اين ویژگیها کرده و در یک جمع بندی کوتاه پاداش الهی آنان را چنین 
بیان می کند: انها کسانی هستند که درجات عالی بهشت در برابر صبر و 
استقامتشان به انها پاداش داده می شود (اولتّک یجزون الفرفة بما 
صبروا). 

غرفة از ماده غرف (بر وزن حرف ) به معنی برداشتن چیزی و تناول آن 
است , و غرفه به چیزی می گویند که برمی دارند و تناول می کنند (مانند 
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ابی که انسان از چشمه برای نوشیدن برمی گیرد) سپس به قسمتهای 
فوفاتی اسان و یفاک ال رظان وی اسنت هنن انتجا کنایم 
از برترین منزلگاههای بهشت است . 

و از اتجا که عیاه الرسم با دای اب افضاف »ری ول موضان مرا 
دارند درجه بهشتی آنان نیز باید برترین درجات باشد. ۱ 

فایل وه ایک می. کید ایم معام عالی یه حاظر البق نب نوی 
شود که در راه خدا صبر و استقامت به خرج دادند, ممکن است چنین تصور 
شود که این وصف دیگری از اوصاف آنان است , ولی در حقیفقت این 
وصف تازه ای نیست بلکه ضامن اجرای تمام اوصاف گذشته است , مگر 
بندگی پروردگار, مبارزه با طغیان شهوات , ترک شهادت زور قبول تواضع 
و فروتنی , و غیر این صفات بدون صبر و استقامت , امکان پذیر است ؟ 
این بیان اسان را به بات معرمی امترهه ان علی. ‏ علیه الساام) 
مف ادا کو هی مان و ال مالسا کال اش هن ال ره 
استقامت نسبت به ایمان همچون سر است نسبت به تن که بقای تن با 
تشر اضرا تسحقاه بر ماه تسام اعصا وه سف اسان راو 
دارد. 

بنابراین صبر در اینجا مفهوم وسیعی دارد که شکیبائی و استقامت در برابر 
مشکلات راه اطاعت پروردگار و جهاد و مبارزه با هوسهای سرکش و 
ابستاد کی در مقابل گوامل خناه همه در آن-خفع استته اکن «دن بعضی از 
اان هن مه مرمست هل سر ده اه ام سل نان 
مصداق است . ۱ 

سپس اضافه می کند: در آن غرفه های بهشتی با تحیت و سلام روبرو می 
شوند (و یلقون فیها تحية و سلاما). 

بهشتیان به یکدیگر تحیت و سلام می گویند و فرشتگان به آنها, و از همه 
بالاتر خداوند به آنها سلام و تحیت می گوید, چنانکه در آیه 59 سوره ببس 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 171 

می خوانیم : سلام قولا من رب رحیم : برای آنها سلامی است از سوی 
بزوزد ان :خیم و 23 و 24 سوره یونس می خوانیم : و الملائکة 
یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم کار هر ور اه 
می شوند و به آنها می گویند سلام بر شما. 

در اینکه آیا تحیت و سلام در اینجا دو معنی دارد يا یک معنی ؟ در میان 
مفسران گفتگو است , ولی با توجه به اینکه تحیت در اصل به معنی دعا 
برای زندگی و حیات دیگری است , و سلام از ماده سلامت است , و به 
عنوان درخواست حیات است و واژه دوم برای توا م بودن این حیات با 
قلامک ات همه تاه کی افتت اه کلم دی مق ناد 


البته تحیت در عرف معنی وسیعتری پیدا کرده و آن هر گونه سخنی است 
که در آغاز ورود به کسی می گویند و مایه خوشحالی و احترام و اظهار 
محبت نسبت به او می باشد. 

سپس برای تاکید بیشتر می فرماید: جاودانه در آن خواهند ماند, چه 
قرارگاه خوب و چه محل اقامت زیبائی ؟ (خالدین فیها حسنت مستقرا و 
مقاما). الفرقان 
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آیه 77 

آبهه توجمه 

ما یلوا یکق زبی لو لافعاکم قق1 کم فسوّف یکون لراما(77) 
ترجمه :77 - بگو پروردگار من برای شما ارجی قائل نیست اگر دعای شما 
نباشد, شما (آیات خدا و پیامبران را) تکذیب کردید و دامان شما را خواهد 
گرفت و از شما جدا نخواهد شد. 

تفسیر:اگر دعای شما نبود ارزشی نداشتید! 

این آبه.- که. آخرین آيه شوزه فرقان است در حقیقت نتیجه ای است برای 
تمام سوره , و هم برای بحثهائی که در زمینه اوصاف عباد الرحمن در آپات 
گذشته آمده است روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
کرده می گوید: بگو پروردگار من برای شما ارج و وزنی نیست اگر دعای 
شما نباشد (قل ما یعبوٍّ بکم ربی لو لا دعاو کم ). 

یعبو از ماده عبا (بر وزن عبد) به معنی سنگینی است , بنابراین جمله لا 
یعبا یعنی وزنی قائل نیست , و به تعبیر دیگر اعتنائی نمی کند. 

گر چه درباره معنی دعا در اینجا احتمالات زیادی داده شده ولی ريشه همه 
رای سارت کر 

بعضی گفته اند دعا به همان معنی دعا کردن معروف است . 

بعضی دیگر آنرا به معنی ایمان , و بعضی به معنی عبادت و توحید, و 
بعضی به معنی شکر و بعضی به معنی خواندن خدا در سختیها و شدائد, 
تفسیر کرده اند اما ريشه همه اینها همان ایمان و توجه به پروردگار است 
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بنابراین مفهوم آیه چنین می شود: آنچه به شما وزن و ارزش و قیمت در 
پیشگاه خدا می دهد همان ایمان و توجه به پروردگار و بندگی او است . 
سپس می افزاید: شما تکذنت: اباب ترورد کار و-بیاهیر ان خدا| کردید, و این 
تکذیب دامان شما را خواهد گرفت , و از شما جدا نخواهد شد (فقد کذبتم 
فسوی کون راما ۱ ۱ 

ممکن است چنین تصور شود که میان اغاز و پایان ایه تضادی وجود دارد و 
یا حداقل ارتباط و انسجام لازم دیده نمی شود, ولی با کمی دقت روشن 
می شود که منظور اصلی این است شما در گذشته آیات خدا و پیامبران او 


ی کی ری سای مان ی یش 
نگیرید هیچ ارزش و مقامی نزد او نخواهید داشت , و کیفرهای تکذیبتان 
قطفا:داماسان زا اههد گرفت: 

از مه ی اس ی که ترس تا مص میت که وت ارت که 
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باقر (علیه السلام ) نقل شده : از آن حضرت سو ال کردند: کثرة القرائّة 
ال اه کرو ال فا ناسا ات فران کین افصل است :نا سار 
دعا نمودن ؟ امام در پاسخ فرمود: کثرة الدعا افضل و قرء هذه الاية : 
ات است و سپس ایه فوق را تلاوت فرمود. 


ِ 1۳ خودسازی و خداشناسی 

می دانیم در آیات قرآن و روایات اسلامی اهمیت زیادی به مساله دعا داده 
شده که نمونه آن ایه فوق بوده ولی ممکن است قبول این امر برای 
بعضی در ابتدا سنگین باشد که دعا کردن کار بسیار آسانی است و از همه 
کس ساخته است , و يا قدم را از این فراتر نهند و بگویند دعا کار افراد 
بیچاره است ! این که اهمیتی ندارد!. 

ولی اشتباه از اینجا ناشی می شود که دعا را خالی و برهنه از شرائطش 
می نگرند در حالی که اگر شرائط خاص دعا در نظر گرفته شود این 
حقیقت به وضوح ثابت می شود که دعا وسیله مو ثری است برای 
خودسازی و پیوند نزدیکی است میان انسان و خدا. 

نخستین شرط دعا شناخت کسی است که انسان او را می خواند. 

شرط دیگر شستشوی قلب و دل , و آماده ساختن روح برای تقاضای از او 
است , چرا که انسان هنگامی که به سراغ کسی می رود باید امادگی لقای 
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داشته باشد. 

شرط سوم دعا جلب رضا و خشنودی کسی است که انسان از او تقاضائی 
دارد چرا که بدون آن احتمال تاثیر بسیار ناچیز است . 

و بالاخره چهارمین شرط استجابت دعا آن است که انسان تمام قدرت و 
نیرو و توان خویش را به کار گیرد و حداکثر تلاش و کوشش را انجام دهد, 
۱ 

زیرا| در روایات اسلامی صریحا ان است کاری را که انسان خود می 
تواند انجام دهد اگر کوتاهی کند و به دعا متوسل شود دعایش مستجاب 
نیست ! 

به این ترتیب دعا وسیله ای است برای شناخت پروردگار و صفات جمال و 
جلال او, و هم وسیله ای است برای توبه از گناه و پاک سازی روح , و هم 
عاملی است برای انجام نیکیها, و هم سببی است برای جهاد و تلاش و 


کوشش بیشتر تا اخرین حد توان . . 

به همین دلیل تعبیرات مهمی درباره دعا دیده می شود که جز با انچه گفتیم 

مفهوم م نیست , مثلا: 

قر رزوی ار باه (رضای الله عضو الق مسا اامف و انم : الدعاء 

سلاح الموْ من , و عمورر الدین مق نز العوات و الا وعا 

من , و ستون دین و نور آسمانها و زمین است . 

در حدیث دیگری از امیر موْ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : الدعاء 

مفاتیح النجاح , و مقالید الفلاح بوقیر ال ماه دیع صد رعی و قلب 

تقی : دعا کلید پیروزی و مفتاح رستگاری است و بهترین دعا دعائی است 

که از سینه پاک و قلب پرهی زگار برخیزد. 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : الدعاء انفذ من 

السنان دعا نافذتر از نوک نیزه است !. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 176 

گذشته از همه اینها اصولا در زندگی انسان حوادثی رخ می دهد که از نظر 

اسباب ظاهری او را در پاس فرو می برد, دعا می تواند دریچه ای باشد به 

سوی امید پیروزی , و وسیله مو ثری برای مبارزه با یاس و نومیدی . 

به همین دلیل دعا به هنگام حوادث سخت و طاقت فرسا ا فصرت 

و نیرو و امیدواری و آرامش می بخشد. و از نظر روانی اثر غیر قابل 

انکاری دارد. ۱ 

ی ی 
جلد اول 0 9 ذیل ایه 9 سوره بقره بجعت کرده ایم ۲ برای 

پرورگار! ۳ ۱۷ 

عباد الرحمن را به ما مرحمت کن . 5 

خداوندا! واه ار اه ی معا اور 

پیشگاهت قرار ده . 

خدایا! توفیق دعاهائی که مطلوب درگاه تو است به ما مرحمت فرما و از 

را رو وا و سا مر 


الشعراء 
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سوره شعراء 

مقدمه _ را 

تمامی ایات این سوره (بجز چهار ایه اخر ان [ در مکه نازل شده , و عدد 
آیات آن 227 آیه است تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 179 

محتوای سوره شعراء 

معروف در میان مفسران این است که تمام آیات 227 گانه این سوره جز 
چهار آیه آخر آن , در مکه نازل شده است . 

لحن آیات این سوره نیز با دیگر سوره های مکی کاملا هماهنگ است , و 
فی. ذانیم در شنوره های مکی که.در آغاز عغوت: اسلا تازل گردید بیشتر 
روی اصول اعتقادی , توحید و معاد و دعوت پیامبران خدا و اهمیت قرآن 
تکیه می شد, و تقریبا تمام بحثهای سوره شعراء پیرامون همین مسائل دور 
در حقیقت می توان محتوای این سوره را در چند بخش خلاصه کرد: 

بخش اول طلیعه سوره است که از حروف مقطعه , و سپس عظمت مقام 
سا تا تا 
تروق ره ری مار وال و یاهع از باه ها ی تومی 
بخش دوم فرازهائی از سرگذشت هفت پیامبر بزرگ و مبارزات آنها را با 
قومشان , و لجاجتها و خیره سریهای انان را در برابر اين پیامبران بازگو 
می کند. که بعضی مانند داستان موسی و فرعون مشروحتر. و بعضی دیگر 
] ابراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب کوتاهتر 
مخضوصا در آين بخش , اشاره به: منطق ضعیف: و تغضب آمیز مشرکان در 
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و زمان در برابر پیامبران الهی شده است که شباهت زیادی با منطق 
ر اا ا ص وا را وا 
مایه تسلی خاطر برای پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و مو منان 
اندک نخستین بود که بدانند تاریخ از اين گونه افراد و منطقها بسیار به 
خاطر دارد و ضعف و فتوری به خود راه ندهند. 

و نیز مخصوصا روی عذاب دردناک این اقوام و بلاهای وحشتناکی که بر آنها 
خزود آمد که فده ات که خوو مه عه فری برای مالفا ن سار اسلام 
در آن شرائط است . 


بخش سوم که در حقیقت جنبه نتیجه گیری از بخشهای گذشته دارد 
امن ار اسلا رصات هی و الم مه سام ا عظیت فران و 
تکذیب مشرکان و دستوراتی به آن حضرت در زمینه روش دعوت ۰ و 
چگونگی برخورد با مو منان سخن می گوید. و سوره را با بشارت به موٌ 
منان صالح و تهدید شدید ستمگران پایان می دهد. 

ضمنا نام این سوره از چند ایه اخر که پیرامون شعرای بی هدف سخن می 
گوید گرفته شده است . ۱ 

این نکته نیز قابل توجه است که این سوره از نظر تعداد ایات بعد از سوره 
بقره بر همه سوره های قران فزونی دارد. هر چند از نظر تعداد کلمات 
خی تست شاک ار معا ره اه آنان کفتاهم ارست: 

فضیلت سوره شعرء 

و وت ار سار اسات ای الم اس ایام اس اس ایک 
این سوره چنین می خوانیم : من قرء سورة شعراء کان له من الاجر عشر 
حسنات , بعدد کل من صدق بنوح و کذب به و هود و شعیپ و صالح و 
اتراهیم‌مخست لسن کت مس ریرحت (صلق‌الله عله ماه 
۵اه اب کشت کم سره شرا را اند به ود هر کمتف کم وه وا 
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تکذیب کرده است ده حسنه برای او خواهد بود,. و همچنین هود شعیب , و 
صالح ا, براهیم , و به عدد تمام کسانی که تکذیب عیسی و تصدیق محمد 
(ضلی الله علبة والت متم ) کرد ان 

ناگفته روشن است که این همه اجر و پاداش تنها برای تلاوت منهای 
انديشه و عمل نیست , بلکه قرائن متعددی در روایات فضائل سوره ها 
است که نشان می دهد منظور تلاوتی است که مقدمه تفکر و سپس اراده 
و عمل باشد و در گذشته به آن اشاره کرده ایم . 

ا ها رک ی و ار و ی ات ات رس 
استحقاق حسنات به تعداد تصدیق کنندگان و تکذیب کنندگان انبیاء بخاطر 
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آیه 1 - 6 

آیه و تررجمه 

بسم الله الرَّحْمَنِ الرَحیمٍ 

لک ءایّت الکتب المیین(2) 

لعلک بجع تَفسک لا یکوئوا مُوْمنین(3) ب ‏ 

ان تثیاً تنل علبهم من السماء اب قطلّت َعْتَفْهَمْ لها خضعین(4) 


- و و 0 


و ۱ جلد 15 
9 
ترجمه :1 - طسم 
2 - این آیات کتاب مبین است . 
3 - گوئی می خواهی جان خود را از شدت اندوه از دست دهی بخاطر 
اینکه آنها ایمان نمی آورند. ‏ _ "۳ 
ار ها اواه کم ات اما مس ما سا ی هه 
گردنهایشان در برابر آن خاضع گردد! ۱ ۱ 
5 - و هر ذکر تازه ای از سوی خداوند رحمان برای انها بياید از ان اعراض 
می کنند. 
سا کف روص اما یی اخار انح واه ی از رود 
آنان .مین رشد (و آ ار انش با خبر‌خواهد تیدا 
تفسیر:آنها از هر تازه ای وحشت دارند! 
باز در آغاز این سوره با نمونه دیگری از حروف مقطعه قرآن روبرو می 
شویم (طسم ). ۱ ۱ ۱ 
در تفسیر این حروف مقطعه و نظائر ان در اغاز سوره های بقره و ال 
عمران و اعراف بحثهای مشروح و جداگانه ای داشته ایم که نیازی به 
تکرار آن نمی بینیم . 
انم ان را اه کم ان اش ایا وی از ام که 
اصلی الم اه وال سای نا ی از اس کر سر اش سل 
شده که همه نشان می دهد اين حروف علامتهای اختصاری از نامهای خدا, 
یا نامهای قران , و يا مکانهای مقدس و يا بعضی از درختان بهشتی و مانند 
ان است . 
این روایات تفسیری را که در آغاز سوره اعراف جلد ششم در این زمینه 
نقل کردیم تایید می کند, و در عین حال با انچه در اغاز سوره بقره اوردیم 
که تسیر کم نف جلد 1 صفحه 871 1 
منظور بیان اعجاز و عظمت قرآن است که اين کلام بزرگ از حروف ساده 
و 
(یلک بات الکتات المس: ]. 
البته تلک از نظر ادبیات عرب اشاره به دور است , و به معنی آن یا آنها 
می باشد, و همانگونه که سابقا هم اشاره کرده ایم در کلام عرب و گاه در 
زبان فارسی برای بیان عظمت چیزی از اسم اشاره دور استفاده می شود, 
یعنی موضوع به قدری مهم و بلند مرتبه است که گوئی از دسترس ما 
بیرون و در اوج اسمانها قرار داد. 


قابل توجه اینکه این آیه به همین صورت بی کم و کاست در اغاء: سوره 
یوسف و قصص نیز امده است , و در همه اين موارد بعد از حروف مقطعه 
واقع شده , که نشان دهنده ارتباط این حروف با عظمت قرآن است . 
توصیف قرآن به مبین که در اصل از ماده بیان است اشاره به آشکار بودن 
عظمت و اعجاز آن مي باشد که هر چه انسان در محتوای آن بیشتر دقت 
کند به معجزه بودنش آشناتر می شود. 

از این گذشته قران بیان کننده حق از باطل و آشکار کننده راه سعادت و 
پیروزی و نجات از گمراهی است . 

سپس به دلداری پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) پرداخته , می گوید: 
و مت ای سای و اهاط اننگه اما مار نمی اس ار ده 
اندفه بو اهدهی راعلی باه ی ان لا بکوتها مه مه 

باخع از ماده بخع (بر وزن بخش ) به معنی هلاک کردن خویشتن تفسیر 
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از شدت غم و اندوه است . این تعییر نشان می دهد که تا چه اندازه پیامبر 
تاه (رضای له بو الم سای تسه موه شود ایحا 
رسالت خویش اصرار و پافشاری داشت , و از اینکه می دید تشنه کامانی 
در کار عشفه. اب زلال: فران و اسلام تششته اند .یار ان تشنکی فربان 
می کشند ناراحت بود. 

ارات بو کشا سا اه ادا ین امه هام ون اد شاه 
می رود؟ و در پرتگاه فرو می غلطد و نابود می شود؟ 

اری همه پیامبران الهی این چنین دلسوز بودند مخصوصا پیامبر اسلام که 
اين تعبیر کرارا در قرآن در مورد او آمده است . 

بعضی از مفسران چنین می گویند که سبب نزول آیه فوق این بود که 
تتامیر (صلیااله علنمو آله ففنلم) صری احل مهرا هو حیدد توت هی 
کرو اما اما انم رده با اصلی للم هو له سم ) آنمدن 
ناراحت شده بود که آثار آن در چهره اش آشکار بود, آیه فوق نازل شد و 
ماهر (ضلی الللیه و اله سم )یا دلداری‌نداه 

آیه بعد براي اثبات این حقیقت که خداوند بر هر چیز قادر است حتی می 
تواند همه آنها را به اجبار وادار به ایمان کند چنین می گوید: اگر ما 
بخواهیم از آسمان آیه ای بر آنها نازل می کنیم که گردنهایشان در برابر آن 
خاضتع کرد (ان شا فزل عانمم هن السماء ای فظلت اعناقهم لیا خاضعیه 
. 

اشاره به اینکه ما این قدرت را داریم که معجزه خیره کننده , يا عذاب 
شدید و وحشتناکی بر آنها قرو بفزشيم. که صمحی نو اختیاز سر فطیم اور 
بزایر. ان فرود. آدرد مه سيم شوه رلی‌ات اسان اضار اررشی ۰ 
فهم انشت که آنها از .رزوی ارادم»هتضمتم و رک و اتذيشه در براند خق 


خاضع گردند. 

ناگفته پید | است که منظور از خضوع کردن گردنها, خضوع کردن صاحبان 
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آنها است , منتها گردن در فارسی , و رقبه و عنق در عربی به خاطر اينکه 
عضو مهم بدن انسان است به صورت کنابه از خود انسان ذکر می شود, 
فی المثل افراد یاغی را گردنکش و افراد زورگو را گردن کلفت , و افراد 
ناتوان را گردن شکسته می گویند! 

البته در تفسیر اعناق در اینجا احتمالات دیگری نیز داده اند: از جمله اينکه 
احتمالات ضعیف است . ۳ 

سپس به موضع گیری مشرکان و کافران در برابر قرآن اشاره کرده , می 
فرماید: هر ذکر تازه ای از سوی خداوند رحمان برای انها بیاید از ان 
اعراتفی کی ره ها امه هرز کرد راهان سمحیته الا کاس غیمه 
معرضین ). 

تعبیر به ذکر اشاره به این واقعیت است که قرآن بیدا ر کننده و آگاه کننده 
انتفت مور تصام ناس سور تس تا این کرهه ار تدای و اعافی قرار 
و تعبیر به الرحمان اشاره به این است که نزول این آیات از سوی 
پروردگار از رحمت عامه او سرچشمه می گیرد که همه انسانها را بدون 
استثناء به سعادت و کمال دعوت می کند. 

و نیز ممکن است برای تحریک حس شکرگزاری مردم باشد که اين سخنان 
از سوی خداوندی است که نعمتهایش سر تا پای شما را فرا گرفته , چگونه 
در برایر ولی نعمت خود این چنین اعراض می کنید, و اگر او در مجازات 

شما عجله نمی کند انهم از رحمت او است . ۲ ۳ 

تعبیر به محدث (تازه و جدید) اشاره به این است که ایات قران یکی پس 
از دیگری نازل می گردد, و هر کدام محتوای تازه ای دارد. اما چه سود که 
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ایتقا با این خقایق خاره ناسار کازنده کمتن با ان خرافات: قاکان زونه 
همیشگی بسته اند, و با هیچ قیمتی حاضر نیستند با جهل و گمراهی و 
خرافات وداع گویند اصولا هميشه افراد نادان و متعصب و لجوج با تازه ها, 
هر چند موجب هدایت و آگاهی و نجات باشد, مخالفند. 

در ایف 68 شوره مو عنون مین خواننم ا فلم بدیووا القفل ام خانیم ها نم 
بات ابانهم الاولین آیا آنها تخر در انن شحن نکروند یا اينکة این آبات تخیر 
تارهای ات که وکا نشاب یامد و ماه ارم مزنسا آن یار رح 
می کنندا]_ 


تکذیتب: ه از ان بدتر استهزاء می رسند, می فرماید: آنها تکذیب کردند اما 
به زودی اخبار آنچه را ؛ بش ای اه صیر حیفینه بف. آنان مین رت هه آز 
مجازات دردناک کار خود ۳ خبر می شوند (فقد کذبوا فسياتيهم انباء ما 
کانوا به یستهزئون ). 

انباء جمع نبا به معنی خبر مهم است , و منظور در اینجا کیفرهای سختی 
است که در این جهان و جهان دیگر دامنگیر آنها می شود گر چه بعضی از 
ففسران مانند شب طوسی در تتبان این کیفرها را متجضن نه کیفن آخرت 
دانسته اند, ولی غالب مفسران آن را مطلق و شامل هر دو نوع کیفر 
دانسته اند, و در واقع چنین است , چرا که ایه اطلاق دارد و از این گذشته 
کفر و انکار بازتاب وسیع و گسترده وحشتناکی در تمام زندگی انسان دارد, 
چگونه می توان از آن صرف نظر کرد. 

تزز ی ابر آیه ور اجه فیل نشان می :دهد کف انسان به هناش فان در فنن 
در جاده های انحرافی به طور دائم التزایدی فاصله خود را از حق بیشتر 
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اما تدریجا به مرحله تکذیب و انکار می رسد باز از اين مرحله فراتر می 
رود و حق را به باد سخریه می گیرد, و به دنبال آن مجازات الهی فرا می 
رسد (نظیر آین کین در آاغاد هه اعام. اجه 4 هس نیز آمده آنست) 

نکته ها: 

1 - در یکی از خطبه های معروف نهج البلاغه علی (علیه السلام ) به این 
واقعیت اشاره فرموده که خداوند پیامبران را آنچنان فرستادم است که 
مردم بتوانند آزادانه برای ایمان آهرندنصضیی مر کید کف بر أن 
بود, ایمان اجباری می شد و سودی نداشت , می فرماید: 
اگر خداوند می خواست به هنگام مبعوت ساختن پیامبرانش / درهای گنجها 
و معادن طلا و باغهای خرم و سرسبز را به روی آنان بگشاید می گشود, و 
اگر می خواست پرندگان آسمان و حیوانات وحشی زمین را همراه 1 
خسیل :دازد .هی داشت:: اما اکر این کار :زا هی کرد اهتحان از میان:می 
رفت , و پاداش و جزا بی اثر می شد. _ 
در کتاب کافی ذیل ایه مورد تحت "سین امده که : اگر خدا می خواست از 
آسمان نشانه ای نازل می کرد که گردنهای آنها در برابر آن خاضع گردد, و 
اک خنیت مین کرو آ هون از مه روم شا قطظ می بنند: 
قابل توجه اينکه در کتب معروفی مانند ارشاد مفید و روضه کافی و کمال 
آلدین صدوق و تفسیر قمی امده است که امام صادق (علیه السلام ) در 
آیه ان نشا ننزل آية من السماء ... فرمود: منظور طفیانگران بنی امیه 
هستند که به هنگام قیام مهدی (علیه السلام ) آیه آسمانی می بینند و در 


برابر آن ناچار به تسلیم می شوند. 3 
روشن است که منظور از این روایات بیان مصداقی از مفهوم وسیع ایه 
است که سرانجام به هنگام ظهور حضرت مهدی (علیه السلام ) رهبر 
حکومت جهانی , تمام حکومتهای ظلم و جور که خط بنی امیه را ادامه می 
دهند به حکم اجبار در برابر قدرت مهدی و حمایتهای الهی او سر تسلیم 
فرود می اورند. 

2 - می دانیم یکی از بحثهای دامنه دار در قرون نخستین اسلام بپجت 
پیرامون حادث بودن و يا قدیم بودن کلام الله بود که دامنه این بحثت به 
کتب تفسیر نیز کشانده شده , و جمعی از مفسران به تعبیری که در ایات 
فوق امده (محدت ) بر حادث بودن قران استدلال کرده اند. 

ولی چنانکه قبلا نیز اشاره کرده ایم اساس این بحجّت به هیچوجه نمی تواند 
منطقی بوده باشد, و به نظر می رسد که زمامداران آن زمان از بنی امیه 
و بنی عباس در دامن زدن به اینگونه بحثهای انحرافی که افکار مسلمانان 
را از مسائل مهم و جدی منحرف می ساخته دخالت داشته اند, انها این 
مسائل را به عنوان سر گرم ساختن علمای اسلام و ادامه حکومت خودکامه 
خود می خواستند. ۲ ۳ 

زیرا اگر منظور از کلام الله همان محتوای قرآن است که آن از ازل در 
علم خدا بوده و خدا از همه ان اگاهی داشته است , و اکر منظور نزول 
وحی است و کلمات و حروف قران مسلما حادث است , بنابراین در یک 
ور قدیم بودن و در یک صورت حادت بودن قطعی است و جای بحجت و 
گفتگو نیست . جامعه اسلامی مخصوصا علماء و دانشمندان باید بیدار 
باشند و گرفتار بحنهای انحرافی که به دست جباران و دشمنان ایجاد شده 


است نگردند. الشعر|ء 
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ایه 7 - 9 

به و ترجمه 


م یروا ٍلی الرٍض کم آنثنا فيها من کل رفح کریم(7) 

: فی دک ایو ها کان اکن هم مین (8) 5 ۱ 

و ان ریک لو العزیژ الرّحیم (9) 

پرجفه 7 اما همین انح انوا عناق ها 
ارب 

در ان نشانه روشنی است (بر وجود خدا) ولی اکثر آنها هر گزنبوده اند. 
9 - پروردگار تو عزیز و رحیم است . 

تفسیر: زوجیت در گیاهان 5 ۳ 

در آیات گذشته سخن از اعراض کافران , از آیات تشریعی یعنی قرآن 
مجید بود, و در ایات مورد بحث سخن از اعراض نها از ایات تکوینی و 


ای < 
وه شک ی 11 


نشانه های خدا در : پهنه آفرینش است , آنها : نه تنها, گوش جان خود را بر 
وک ۰ 
را نیز از دیدن نشانه های حق در اطراف خود محروم می ساختند. 

بخست: .هی کویت. ابا آنها به ومن ماه نکردند چه بسیار گیاهان از انواع 
مختلف , نر و ماده , زیبا و جالب و پرفایده فز ان آفزیدیم (اولم پروا الی 
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کم تا ها من کل وفع کویم ار ۱ 

در اینجا تعبیر به زوج در مورد گیاهان قابل دقت است , کر چه غالب 
مفسران زوج را به معنی نوع و صنف , و ازواج را به معنی انواع و اصناف 
گرفته اند, ولی چه مانعی دارد که زوج را به معنی معروفش که قبل از هر 
هت او نرب رهز ها اند بگيریم و اشاره به زوجیت در جهان گیاهان 
رارشید ؟۱ 

در گذشته انسانها کم و بیش فهمیده بودند که بعضی از گیاهان دارای نوع 
نر و نوع ماده است , و برای بارور ساختن گیاهان از طریق تلقیح استفاده 
می کردند این مساله در مورد درختان نخل کاملا شناخته شده بود. ولی 
نخستین بار لینه دانشمند و گیاهشناس معروف سوئدی , در اواسط قرن 
18 میلادی , موفق به کشف این واقعیت شد که مساله زوجیت در دنیای 
گیاهان تقریبا یک قانون عمومی است و گیاهان نیز همانند غالب حیوانات از 
طریق آمیزش نطفه نر و ماده بارور می شوند و سپس میوه می دهند. 
ولی قرآن مجید قرنها قبل از اين دانشمند کرارا در آیات مختلف به زوجیت 
در جهان گیاهان اشاره کرده (در آیات مورد بحث , و در سوره رعد آیه 4, و 
لقمان انة با وروی آبه 7 و این خوونیی: از محر ارت ترا 
است . 

واژه کریم در اصل به معنی هر چیز پر ارزش است , گاه در مورد انسان به 
کار می رود و گاه گیاهان , و گاهی حتی نامه توصیف به کریم می شود 
مانند سخن ملکه سبا در مورد نامه سلیمان : انی القی الی کتاب کریم 
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و منظور از گیاه کریم گیاهان پرفایده است و البته هر گیاهی دارای فوائدی 
است که با پیشرفت علم این حقیقت روز به روز اشکارتر می شود. _ 

در ایه بعد به عنوان تاکید و تصریح بیشتر می فرماید: در این خلقت گیاهان 
ارزشمند نشانه روشنی بر وجود خدا است (ان فی ذلک لاية ) 

اجه ان رالعت دای خی هرا ار ار ی کی 
معین مبدء پیدایش انواع گلهای زیبا و درختان پر ثمر و میوه های رنگارنگ 
با خواص کاملا متفاوت است بیانگر نهایت قدرت خدا است , اما این 
کوردلان آنچنان غافل و بی خبرند که این گونه ایات الهی را می بینند, باز 
هم در غفلتند, چرا که کفر و لجاج در قلب انها رسوخ کرده لذا در پایان ایه 


می فرماید: اکثر آنها هرگز مو من نبوده اند (و ما کان اکثرهم موّ منين ). 
یعنی اين بی ایمانی همچون یک صفت راسخ در آنها شده , و چه جای 
تعجب که از اين آیات بهره نگیرند. زیرا قابلیت محل نیز از شرائط اصلی 
تاثیر است همانگونه که در مورد قرآن می خوانیم ۳ للمتقین : مأیه 
هدایت پرهی زکاران است (بقره - 2). 

در آخرین آیه مورد بحث با تعبیری که هم نشانه تهدید است و هم تشویق , 
هم بیم است و هم امید. می فرماید: پروردگار تو عزیز و رحیم است (و ان 
ربک لهو العزیز الرحیم ). 

ارائه ایات بزرگ دارد. و هم در هم کوبنده تکذیب کنندگان است , ولی با 
این حال رحیم است و رحمت واسعه اش همه جا را فرا گرفته , و 
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به سوی او در یک لحظه کوتاه کافی است که تمام نظر لطف او را متوجه 
انسان سازد و بر گناهان گذشته اش قلم عفو کشد. 

ممکن است مقدم داشتن صفت عزیز بر رحیم در اینجا به خاطر این باشد 
که اگر رحیم را مقدم می داشت ممکن بود از آن احساس ضعف شود اما 
عزیز را مقدم می دارد تا روشن گردد که در نهایت قدرت , بسیار مهربان 
ست . الشعر |ء 
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آیه 10 - 15 


آیه و ترجمه 


و اد تادی ریک مُوسی آن ائّتِ الْقَوْ الظلمین(10) 


و تضیق صدری و لا تنطلق لسانی قَأَرْسِل لی هَرژون(13) 

و له ۶ نث قاأحاف آُ ن شون (14) 
قالکلا قااها بتاتتا 7" هه 7 مَستمعون (15) 

ترجمعر 10 -به خاطر اور هگامی که پروردگارت موسی را ند| داد که به 
سراغ آن قوم ستمگر بر 
1 - قوم فرعون یا آنها (از مخالفت فرمان پروردگار) پرهیز نمی کنند؟! 
(مویتی. )ررض کرد برفرد کارا قز از آن خن دارم که هرا تکذیب 
کنند. 


3 - و سینه ام تنگ می شود, و زبانم به قدر کافی گویا نیست (به برادرم 
[ هارون نیز رسالت ده ( تا مرا پاری کند)ر 
برسانند (و این رسالت به پایان نرسد). 


5 - فرمود چنین نیست (آنها کاری نمی توانند انجام دهند) شما هر دو با 
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تفسیر:آغاز رسالت موسی (علیه السلام ) 

گفتیم در این سوره سرگذشت هفت تن از پیامبران بزرگ به عنوان درس 
آموزنده ای برای عموم مسلمانان مخصوصا مسلمانان نخستین بیان شده 
است . 

نخست از موسی (علیه السلام ) شروع می کند و بخشهای مختلفی از 
زندگی او و درگیریش را با فرعونیان تا هنگام غرق اين قوم ظالم و ستمگر 
شرج می دهد. 

تاکنون در سوره های متعددی از قرآن (سوره بقره و مائده و اعراف و 
ی ۰ 
آمده و در بعضی از سوره های بعد نیز در این بارهم تختهانی مین اند 

اين بحثها گر چه بظاهر مکرر است , اما دقت در آنها نشان می دهد که در 
هر مورد روی بخش خاصی از این سرگذشت پر ماجراء و برای هدف 
مخصوصی , تکیه شده است . 

فی المثل آیات مورد بحث هنگامی نازل شد که مسلمانان سخت در اقلیت 
قرار داشتند و دشمنان آنها بسیار قوی و نیرومند, به گونه ای که هیچگونه 
موازنه قدرت در میان آنها نبود, در اینجا لازم است خداوند سر گذشتهای 
مشابهی زا از اقوام پیشین بیان کند تا بدانند اين قدرت عظیم دشمن و 
ضعف ظاهری آنها هرگز سبب شکست نخواهد شد. تا روحیه آنها قوی 
گردد و بر استقامت و پافشاری خود بیفزایند. و جالب اینکه : بعد از 
سرگذشت هر یک از اين پیامبران هفتگانه جمله و ما کان اکثرهم موّ منین 
و ان ربک لهو العزیز الرحیم اکثر آنها ایمان نیاوردند و پروردگار تو توانا و 
رحیم است تکرار شده , درست همان عبارتي که در آغاز همین جوز .دزن 
قورت خاش سای رصلی ام له و اه اس رام نصا کی 
شاهد زنده ای بر این حقیقت است که ذکر این بخش از داستانهای انبیاء به 
خاطر شرائط تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 1960 ۱ 
خاص روانی و اجتماعی مسلمانان در ان مقطع خاص زمانی و مشابه ان 
بوده است . 

نخست می گوید: به خاطر بیاور هنگامی که پروردگارت موسی را ندا کرد 
۲ آن قوم ستمگر برو (و اذ نادی ربک موسی ان انت القوم 
الظالمین ). ۹ 

همان فرم قرعفی رآ ماکان طلم هت مخالفت فان موز کار 
پرهیز نمی کنند (قوم فرعون الا یتقون ). ۱ 

ان که فال کته ات که ها صمیی را تا هر ار یه ره 


ظلم است و می دانیم ظلم معنی جامع و گسترده ای دارد که شرک یکی 
از.مضاديق. بازر ان است , (آن الشرک لظلم عظیم - لقمان آیه 3 و 
اشتار: و.اشتعیاد تن اشرانیل با آنیمه تخر شنجه نید مضدا ق دیجوی 
از ام تاشتر ان ای خذشته انقابا اعمال خلافشان فیل: از نهر کت ند 
خودشان ستم می کردند. و به این ترتیب می توان هدف دعوت انبیاء را در 
مبارزه با طلم و سم دن جاح ابعد ‏ صت. کرد 

در اين هنگام موسی مشکلات عظیم خود را هگا پروردگار عرض می 
کنو و ار آوفاهای وه تور سر برای مات انن ر سالت عهایم موی 
نماید. 

عرض کرد پروردگارا! من از آن بیم دارم که مرا تکذیب کنند (قال رب انی 
اخاف آن یکذبون ). 

و پیش از آنکه بتوانم رسالتم را به آخر برسانم با جار و جنجال و تکذیبهای 
خود مرا از صحنه بیرون کنند, ی هکت رد 

دار و دسته اش انقدر مسلط بر اوضاع کشور مصر بودند که احدی یارای 
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بعلاوه سینه من برای انجام این رسالت وسعت کافی ندارد (و یضیق 
صدری ). 

آراین کیان مور کافی گرا تست ی الق یبای ان 
همین جهت تقاضای من این است به (برادرم ) هارون نیز رسالت بدهی تا 
ها وا ای را دا 

تا با معاضدت یکدیگر بتوانیم این فرمان ق | ده ار ستمگران 
خیره سر به اجرا در آوریم . 

از همه اینها گذشته انها بر من (به اعتقاد خودشان ) گناهی دارند (و لهم 
علی ذنب ). 

من یکی از اين فرعونیان ستمگر را به هنگامی که با یک مرد بنی اسرائیلی 
مظلوم درگیر بوده با ضریه قاطع خود کشته ام . 

از ان نظر عی ترسم ب عتوان فصاص صراب ورس ند وین رالات 
عظیم به پایان نرسد (فاخاف ان یقتلون ). 

در حقیقت موسی چهار مشکل بزرگ بر سر راه این ماموریت بزرگ می 
ی سین - مشکل ضیق صدر - 
مشکل عدم فصاحت کافی - و مشکل قصاص ). 

بیم داشت که قبل از رسیدن به مقصد از پای دراید, لذا از خداوند تقاضای 
نیروی بیشتر برای این مبارزه می کند. 


نوع وسیله ای که موسی در این زمینه از خداوند تقاضا کرد شاهد گویای 
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این حقیقت است , او تقاضای شرح صدر (روح وسیع و گشاده ) کرد, و 
همچنین تقاضای گشوده شدن هر گونه عقده از زبانش , و ماموریت دادن 
به برادرش هارون برای شرکت در اين کار بزرگ , چنانکه در سوره طه به 
صورت مشروحتر امده است , رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و 
احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی 
اشدد به ازری و اشرکه فی امری کی نسبحک کیرا و نذکرک کثیر ا: 
پروردگارا سینه ام زا کشادم-دارن.و کار زان هن اسان کن , رم از زبانم 
بکشای تا سخنم را درک کنند, و برای من وزیری از 0 
هارون راء به وسیله او پشتم را محکم کن و در کار من شریکش گردان , 

تو را بسیار تسبیح گوئیم و تو را بسیار یاد کنیم (سوره طه ایه 25 تا رو 
خداوند این تقاضای صادقانه موسی را اجابت کرد فرمود اين چنین نیست 
که بتوانند تو را به قتل برسانند و يا سینه ات تنگی کند و زبانت گره داشته 
باشد و گویا نگردد (قال کلا). 

دعای تو را در مورد برادرت نیز اجابت کردم و به او هم ماموریت دادم 
شما هر دو با آیات ما بروید (و فرعون و قوم گمراهش را به سوی من 
دعوت کنید) (فاذهبا بایاتتا 

و فکر نکنید من از شما دورم و جریان امر شما بر ما مخفی است , بلکه 
هرگز شما را تنها نخواهم گذارد و در حوادث سخت پاریتان خواهم کرد با 
اطمینان خاطر پیش بروید و محکم در اين راه گام بردارید. 

و به این ترتیب در ضمن سه جمله خداوند به موسی (علیه السلام ) 
اطمینان کافی داد و به درخواستش جامه عمل پوشانیده با تعبیر کلا 
اطمینان داد که قدرت بر قتل او پیدا نخواهند کرد, و نیز از نظر ضیق صدر 
و عدم گشایش زبان , مشکلی در کار تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 199 
او پیدا نخواهد شد. و با جمله فاذهبا بایاتنا برادرش رابه کمک او فرستاد و 
بالاخره با جمله انا معکم مستمعون به آنها وعده داد که آنها را همه جا در 
زیر چتر حمایت خود خواهد گرفت . 

قابل توجه اینکه در آخزین جمله ضميیر., به صورت جمع آورده شده و 
فرموده انا معکم (ما با شما هستیم ) ممکن است این تعبیر اشاره به این 
باشد که در تمام جلسات و میدانهائی که شما با این گروه جبار و طغیانگر 
روبرو هستید ما حضور داریم و سخنان همه شما را می شنویم , و شما دو 
برادر را پاری کرده بر آنها پیروز می کنیم . 

و اینکه بعضی گمان کرده اند چون کلمه مع دلیل بر حمایت و مساعدت 
است و این شامل فرعونیان نمی شود اشتباه است , بلکه این کلمه به 


معنی حضور دائم پروردگار در همه صحنه ها است او حتی با گنهکاران و 
حتی با موجودات بی جان همه جا بوده و هست و جائی از او خالی نیست . 
تعبیر به استماع که گوش دادن تواعم با توجه است , نیز تاکیدی است بر 
این واقعیت . الشعر!ء 
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آیه 16 - 22 


0 ۳ 1 
ای 
و قَعلت قعْلک التی قعلت و آنت من الکفرین(19) 

قال قعلنها زد و آنا من الصالین(20) 

روت ت نکم لمّا جْکغ قوقب لی زبی مکماً و جقلنی من الغژسلین(21) 
و لک 4 تفنها غلة آن عبدت نی |سرعیل(22) 

ترجمه - به سراغ فرعون بروید و بگوئید ما فرستاده پروردگار جهانیان 


1 


ای مرت 

- (فرعون ) گفت : آيا ما تو را در کودکی در میان خود پرورش ندادیم ؟ 
و سالهائی از عمرت را در میان ما نبودی ؟ 
ی ی 
1 ما را کشتی ) و تو از کافران بودی ! 

- (موسی ) گفت : من آن کار را انجام دادم در حالی که از بیخبران 
21 مه ال اه ای ام رن رو و اه 
بو هن دانش بعسید و مر از باموزان کرار داد 
را 
تفسیر:برخورد منطقی و قاطع با فرعون 
در آیات کته نخستین مرحله ماموریت موسی (علیه السلام [ بعنلی 
دریافت وحی و رسالت و تقاضای وسائل نیل به این هدف بزرگ , پایان 
یافت . 
وا آن در ایات مورد بحث مرحله دوم یعنی روبرو شدن با فرعون و 
گفتگوی سرنوشت سازی که در ان میان انجام گرفت مطرح شده . 
سراغ فرعون بروید, و به او بگوئید ما رسول پروردگار جهانیان هستیم 
(فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ). 


جمله فاتیا نشان می دهد که باید به هر قیمتی هست با خود او تماس 
بگیرید, و تعبیر به رسول به صورت مفرد - با اینکه هر دو پیامبر بودند - 
اشاره به یگانگی و وحدت دعوت انها است , گوئی انها دو روحند در یک 
ونبه دنبال بیان ر سالت خود: ازادق,بتی اسر ائیل را فطالنه کنید و بکوتید ها 
ماموریم از تو بخواهیم که بنی اسرائّیل را با ما بفرستی (ان ارسل معنا 
بنی اسرائیل ). ۱ ۱ 
بدیهی است منظور این بوده که زنجیر اسارت و بردئی از انها بردار تا ازاد 
شوند, و بتوانند با انها بيایند. نه اینکه تقاضای فرستادن انها به وسیله 
فرعون شده باشد. 

در اینجا فرعون زبان به سخن گشود و با جمله هائی حساب شده , و در 
عین حال شیطنت امیز, برای نفی رسالت نها کوشید. نخست رو به موسی 
کرد و چنین گفت : ایا ما تو را در کودکی در دامان مهر خود پرورش ندادیم 
؟ (قال | لم نربک فینا ولیدا). 

تو را از آن امواج خروشان و خشمگین نیل که وجودت را به نابودی تهدید 
فین. کرن کر فنیم , دایه ها برایت دعوت کردیم , و از قانون مجازات مرگ 
فرزندان بنی اسرائیل معافت نمودیم , در محیطی امن و امان در ناز و 
نعمت پرورش یافتی ! 

و بعد از آن نیز سالهای متمادی از عمرت در میان ما بودی ! (و لبثت فینا 
من عمرک سنین ). ۳ ۳ 

سپس به ایراد دیگری نسبت به موسی پرداخته و می گوید: تو ان کار مهم 
(کشتن یکی از قبطیان و طرفداران فرعون ) را انجام دادی (و فعلت 
فعلتک التی فعلت ). 

اشاره به اینکه تو چگونه می توانی پیامبر باشی که دارای چنین سابقه ای 
هستی . 

اه ها یواست 
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سالها بر سر سفره ما بودی , , نمک خوردی و نمکدان را شکستی !, با چنین 
کفران نعمت چگونه می توانی پیامبر باشی ٩‏ 

پندار خود محکوم کند. ۳ ۱ 

منظور از داستان قتل همان است که در سوره قصص آیه 5 امده است 
که موسی (علیه السلام ) دو نفر را که یکی از فرعونیان و دیگری از بنی 
ال ی ات اب 
اسرائیلی برخاست و به ظالم حمله کرد, ضربه ای بر او فرود آورد که با 
همان یی ضربه از پا درامد. 


موسی (علیه السلام ) بعد از شنیدن سخنان شیطنت امیز فرعون به پاسخ 
از هر سه ایراد پرداخت ولی از نظر اهمیت پاسخ ایراد دوم فرعون را 
مقدم شمرد (و یا اصولا ایراد اول را درخور پاسخ نمی دانست , چرا که 
پرورش دادن کسی هرگز دلیل آن نمی شود که اگر شخص پرورش دهنده 
گمراه بود او را به راه راست هدایت نکنند). 

به هر حال چنین گفت : من این کار را انجام دادم در حالی که از بیخبران 
بودم (قال فعلتها اذا و انا من الضالین ) 

در اینجا در مورد تعبیر ضالین در میان مفسران گفتگو بسپار شده است 
زا ان کنومی دای کسام و بر مسامضورضلی الله هبو اله ی 
سلم ) حتی قبل از رسیدن به مقام نبوت قابل قبول نیست , چرا که 
موقعیت او را در افکار عمومی متزلزل می کند و هدف بعثت ناقص و 
ناتمام می ماند به همین دلیل دامنه عصمت انبیاء قبل از نبوت را نیز شامل 
می شود. ‏ _ ۱ 
و از سوی دیگر باید این سخن پاسخی باشد که فرعون نتواند در برابر ان 
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لذا جمعی از مفسران معتقدند که منظور از ضال در اینجا خطای در 
موضوع است , یعنی من ضربه ای را که به آن مرد قطبی زدم به قصد قتل 
نبود بلکه به عنوان حمایت از مظلوم بود, و نمی دانستم منجر به قتل او 
می شود بنابراین ضال در اینجا به معنی غافل و منظور غفلت از عاقبت 
کار است . 

بعضی دیگر گفته اند منظور اين است که خطائی در قتل آن مرد الم رخ 
نداده چرا که او مستحق بوده است , بلکه منظور این است که من نمی 
دانستم عاقبت این کار چنین خواهد بود که من نتوانم در مصر بمانم و 
ولی ظاه را این پاسخی نبوده است که موسی بتواند به فرعون بگوید, 
مطلبی بوده که می توانسته برای دوستانش بیان کند نه پاسخی قابل قبول 
برای فرعون 

ها ی 
و نب کار بردن ات سکنین کفقه کم‌طاهرش‌ این نود من دز آنبزهان 
راه حق را پیدا نکرده بودم بعدا خداوند راه حق را به من نشان داد و مقام 
رسالت بخشید. ولی در باطن مقصود دیگری داشته و آن اینکه من نمی 
دانستم که این کا ر مایه این همه درد سر می شود و گرنه اصل کار حق بود 
و مطابق قانون عدالت (و یا اینکه من آن روز که این حادثه واقع شد راه را 
گم کرده بودم و به انجا رسیدم که این حادثه رخ داد). 

و می دانیم منظور از توریه این است که انسان سخنی بگوید که باطنش 


مطلب حقی باشد, ولی طرف مقابل از ظاهر آن چیز دیگری استفاده کند و 
این مخصوص مواردی است که انسان در تنگنا قرار بگیرد که می خواهد 
دروع نگوید و در عین حال , حفظ ظاهر نیز داشته باشد. تفسیر نمونه جلد 
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ترسیدم فرار کردم , و خداوند به من علم و دانش بخشید, و مرا از 
رسولان قرار داد (ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی 
من المرسلین ). 

در اینکه منظور از حکم در اين آیه چیست ؟ و آیا همان مقام نبوت است یا 
مقام علم و دانش و آگاهی ؟ در میان مفسران گفتگو است , اما با توجه به 
ذیل خود این ایه که مقام رسالت را در برابر مقام حعم قرار داده روشن 
فش ری وا وال و اس 

شاهد دیگر این موضوع آیه 79 سوره آل عمران است که می گوید: ما کان 
لبشر ان يو تیه الله الکتاب و الحکم و النبوة ثم یقول للناس کونوا عبادا لی 
من دون الله : برای هیچ انسانی شایسته نیست که خداوند به او کتاب و 
حکم و نبوت بخشد, سپس به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرستش کنید و 
بندگان من باشید. 

اصولا واژه حکم از نظر لغت در اصل به معنی منع کردن به منظور اصلاح 
است , و لذا به لگام حیوان حکمة (بر وزن صدقه ) گفته می شود, سپس 
این کلمه به بیان چیزی مطابق حکمت , اطلاق شده , و همچنین به علم و 
عمل یرما هم تاستب کم که تعکر ات کفته شود که ار اند 12 
سوره قصص برمی آید که موسی قبل از این ماجرا به مقام حکم و علم 
رسیده بود, آنجا که می گوید: لها ین افو اساه سکم و علما: 
هنگامی که موسی به حد رشد رسید ما ۱ 
ماجرای درگیری با مرد قبطی را در آیات بعد از آن ذکر می کند). 

در پاسخ می گوئیم : علم و حکمت دارای مراحل مختلف است , موسی یک 
مرحله را قبلا یافته بود. و مرحله کاملتری را به هنگام نبوت و رسالت پیدا 
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سپس موسی به پاسخ منتی که فرعون در مورد پرورشش در دوران 
طفولیت و نوجوانی بر او گذارد پرداخته , و با لحن قاطع و اعتراض آمیزی 
می گوید: آیا این منتی است که تو بر من می گذاری که بنی اسرائیل را 
بنده و برده خود ساختی ؟! (و تلک نعمة تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل 
. 

درست است که دست حوادث مرا در کودکی به کاخ تو کشانید و به ناچار 
در دامان تو پرورش یافتم و در این امر قدرتنمائی خدا بود, اما ببین عامل 
اين ماجرا چه بود؟ چرا من در خانه پدرم و در اغوش مادرم پرورش نیافتم 


, چرا؟. 
ار ی و ی تا ای ای تا ار 
به خود اجازه دادی نوزادان پسر را : به قتل برسانی , و دختران را برای 
کنیزی و خدمت زنده بگذاری ؟. 

اين ظلم بیحساب تو سبب شد که مادرم برای حفظ جان نوزادش مرا در 
صندوق بگذارد, و به امواج نیل بسپارد. و خواست الهی این بود که آن 
کشتنی. کوج در. کنان کاخ الق لنکر بیندانه: اری. طلم تی. اندازه ود بود که 
مرا رهین این منت ساخت , و مرا از خانه پاک پدرم محروم ساخت و در 
کاخ آلوده تو قرار داد! 

و با این تفسیر ارتباط اين پاسخ موسی با سو ال فرعون کاملا روشن می 
شود. اين احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که منظور موسی (علیه 
السلام ) اين بوده که اگر پرورش من نعمتی از ناحیه تو باشد در برابر 
الفیه‌طلم وس که یی ارام کردم فظره ای در تراین در 
است مایت چه بعمین است که کوسان نم کم درحالت که اعمه الم و 
ستم در کنار انست ؟! 

فرعون بیان کرد این است که گر من در کاخ تو پرورش 3 و از 
نعمتهای رنگارنگ برخوردار شدم فراموش نکن سازندگان اصلی آن کاخ" 
زر کان قوم من ری و به وجود آورندگان آنقفة نعمت اسیران بای 
اسرائّیل بودند, چگونه به استفاده از دسترنج تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
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قوم من بر من منت می نهی ؟! 

این سه تفسیر در عین حال با هم منافاتی ندارد هر چند تفسیر اول از 
بعضی جهات روشنتر به نظر می رسد. 

ضمنا تعبیر به من المرسلین اشاره به این حقیقت است که من تنها رسول 
و فرستاده خدا نیستم , قبل از من نیز پیامبران بسیار امده اند و من یکی 
ار تا هت سفن ساموت رای ال هرا 
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آیه 23 - 29 

آیه و ترجمه 

قال فرَعَوَنْ و ما زب العَلَمینَ(23) 

قال زب السموت و الأرْض و ما بَیْتهْمَا ان کنثم ُوقنینَ(24) 

قال لِمَن حول آ لا تستمغون(25) 

قال ریکم و رب عبانم الاقلین(26) 

قال ان رَسولكَم الذٍي سل لبم لَمجْنُونْ(27) 

قال رب القشرق و المعغرب و ما بینمما ان کنثم تغفلون(28) 


قال لئن اتجاذت لها غیری لاجعلک من العسچونین (29) 
7 :23 - فرعون گفت پروردگار عالمیان چیست ؟! 
- (موسی ) گفت پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان این دو است , 
۳ اهل یقین هستید. 
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- (موسی ) گفت پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما. 
- (فرعون ) گفت پیامبری که به سوی شما فرستاده شده دیوانه است 


- (موسی ) گفت او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در میان این دو 
۱ به کار می گرفتید. 
9 - فرعون خشمگین شد و گفت : اگر معبودی غیر از من برگزینی تو را 
از زندانیان قرار خواهم داد. 
تفسیر:تنهمت جنون و تهدید به زندان 
قاهی که مومنی نا لح فاام و کووی اخ ان فرع رازه کت 
و فرعون از اين نظر در مانده شد. مسیر کلام را تغییر داد و موسی را که 
گفته بود من رسول و فرستاده رب العالمینم مورد سو ال قرار داد و گفت 
: پروردگار عالمیان چیست ؟ (قال فرعون و ما رب العالمین ). 
بسیار بعید است که فرعون این سخن را واقعا برای فهم مطلب گفته 
باشف اس تشر به بظر هی زنی که راما همه عفر انس ال را 
مطرح کرد. ۱ 
ولی به هر حال موسی همانند همه بحث کنندگان بیدار و آگاه راهی جز این 
نداشت که مطلب را جدی بگیرد و به پاسخ جدی بپردازد. و از انجا که ذات 
خدا از دسترس افکار انسانها بیرون است , دست په دامان آثار او در پهنه 
آفرینش زند» و از آیات آفاقی سخن به میان آورد گفت او پروردگار 
ااا ی وا ام ات 1 
اک( 
تین 
هه 
رنگارنگش که تو و دستگاه تو در برایر آن دره ناچیزی بیش نیست , 
شرت کات من 0 , چنین آفریدگار و مدبر و نظم دهنده ای شایسته 
و ۱۱ ۱ اک 1 
توجه به این حقیقت نیز لازم است که بت پرستان معتقد بودند هر یک از 
موجودات این عالم , ربی دارد, و جهان را ترکیبی از نظامات پراکنده می 
شمردند, اما سخن موسی (علیه السلام ) اشاره به این حقیقت است که 


است که رب واحدی دارد. 

جمله آن کنتم موقنین ممکن است اشاره به این مطلب باشد که موسی 

می خواهد تلویحا به فرعون و یارانش بفهماند که من می دانم هدف شما 

از این سو ال . درک حقیقت نیست اما اگر در جستجوی حقیقت باشید و 

صاحب عقل و شعور, همین استدلال که کردم کافی است , کمی چشمتان 

را بکشائید و ساعتی در این اسمانهای وسیع و زمین گسترده و اثارش 

بیندیشید تا دانستنيها را بدانید و جهانبینی خود را تصحیح کنید. 

اما فو ون تا این ببان»خخیق صعلم بر ی اسشفاتی ای کوات ب غفلت بیدار 

نشد, باز به استهزاء و سخربه ادامه داد و از روش دیرینه مستعبران 

مغرور پیروی کرد رو به اطرافیان خود کرده گفت : آیا نمی شنوید اين مرد 

چه می گوید؟! (قال لمن حوله الا تستمعون ). 

بسا ات اطرات فرعونن را سم اترادی ره ایو اسان ان قمارت 

خود او, گروهی از صاحبان زر و زور و همکاران ظلم و ستم . 

ان ناد میک اطتاضان او وه آنجا صقر نهک اراس یه 

او محسوب می شدند. 

هدفش این بود که این سخن منطقی و دلنشین موسی در قلب تاریک این 

و مور ده 1 ۱ 

نت معر نی کند. 

ولی باز موسی (علیه السلام )به سخنان منطقی و حساب شده خود بدون 
گونه ترس و واهمه ادامه داد و گفت : آو پروردگار شما و پدران 

خسن تما ایمت: فشک میرب ناکم الاملین ]: 

در حقیفقت موسی که در مرحله نخست از آیات آفاقی شروع کرده بود در 

مرحله دوم به آیات انفسی اشاره کرد و به اسرار آفرینش در وجود خود 

انسانها و آثار پرورش آلهی و ربوبیت پروردگار در روج و جسم بشر 

پرداخت , تا اين مغروران بیخبر لااقل درباره خود بیندیشند و کمی خود را 

بشناسند و به دنبال ان , خدای خود را. 

ولی فرعون به خیره سری همچنان ادامه داد, و از مرحله استهزاء و 

سخریه پا را ی 3 

ار ی سا ای ها وی سا ال ای مر سای 

ارسل الیکم لمجنون ) 

همان نسبتی که همه جباران تاریخ به مصلحان الهی می دادند. 

جالب اینکه این فریبکار مغرور حتی حاضر نبود بگوید فرستاده ما و به 

سوی ما بلکه می گوید پیامبر شما که به سوی شما فرستاده شده است , 


برتر بینی که من بالاتر از انم که پیامبری , برای دعوتم بیاید, و هدفش از 
تا 
اما ۱ 
همچنان خط اصلی توحید را از طریق آثار خدا در پهنه آفرینش , در آفاق و 
انفس , ادامه داد و گفت : او پروردگار مشرق و مغرب و آنچه در میان اين 
۱۰| به کار می گرفتید (قال 
رب المشرق و المغرب و ما بینهما ان کنتم تعقلون ). 

اگر تو در محدوده کوچکی به نام مصر, یک حکومت ظاهری داری , حکومت 
واقعی پروردگار من تمام شرق و غرب جهان و هر چه میان آنها است در 
بر گرفته , و آثارش در همه جا در جبین موجودات می درخشد, اصولا همین 
طلوع و غروب خورشید در خاور و باختر, و نظامی که بر آن حاکم است , 
خود نشانه ای از عظمت او است , اما عیب کار اینجا است که شما تعقل 
نمی کنید و اصلا عادت به اندیشیدن ندارید (توجه داشته باشید که جمله ان 
حال در زندگانیتان بود اين حقیقت را درک می کردید). 

در واقع موسی (علیه السلام ) نسبت جنون را به طرز زیبائی پاسخ گفت 
که من دیوانه نیستم , دیوانه و بی عقل کسی است که این همه اثار 
پروردگار را نمی بیند, و این همه نقش عجب که بر در و دیوار وجود است 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار! ۲ 
درست است که موسی (علیه السلام ) نخستین بار اشاره به تدبیر اسمانها 
و زمین کرد ولی از انجا که اسمان بسیار بالا است و زمین , بسیار 
انتتر ار از لد در آخرین مرحله انگشت روی نقطه ای گذاشت که 
هیچکس را یارای انکار آن نیست , و انسان همه روز با آن سر و کار دارد, 
و آن نظام طلوع و غروب آفتاب و برنامه دقیقی که در آن وجود دارد, و 
احدی نمی تواند ادعا کند من تنظیم کننده انم . 

یر به ما بتهما (آنجه مان ین ده است | فلوم تیه فقوت وا ارتاط ور 
میان شرق و غرب است همانگونه که این تعبیر در مورد آسمانها و زمین 
نیز چنین بود, و در مورد ربکم و رب آبائکم الاولین نیز ارتباط و وحدت 
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بیان می کند. 

این منطق نیرومند و شکست ناپذیر, فرعون را سخت خشمگین ساخت و 
سرانجام به حربه ای متوسل شد که همه زورمندان بی منطق به هنگام 
شکست وتاکافی نه ان متوسل فی سشوند و-جین حفت ان ور 
من انتخاب کنی تو را از زندانیان قرار خواهم داد (قال لنّن اتخذت لها 
غیری لاجعلنک من المسجونین ). 


من این سخنان تو را نمی فهمم , همین می دانم که یک اله و معبود بزرگ 
وجود دارد و آن منم ! و هر کس غیر از این بگوید محکوم به مرگ , یا 
ردان هرفن ات ۱ 
بعضی از مفسران معتقدند که الف و لام در المسجونین الف و لام عهد 
است , و اشاره به زندان مخصوصی است که هر کس را: به آن می 
افکندند, تزا همه ردان مق ماه باستانم اه از زندان بیرون آفنته 
در واقع فرعون با اين سخن تند و تهدید ظالمانه می خواست موسی ( 
شد, و برای جباران چیزی خطرناکتر از بیداری و هشیاری مردم نیست !. 
الشعر|ء 
تفتضیر نموت خلد 1 صفحه: 214 
آیه 30 - 37 
۳ 5 
قال و لو چنلک پبشی ۶ مُیین(30) 
قالْقّی عصا قلاا جت بان 1 شین (32) 
5 تزع بده فلا هی بیضاء للظرین(33) 
قال للملا حول ان ها لسجز علی(34) ۱ 
بزید ان بخرحکم من اتضکم تشر قما دا تافتین (و3) 
قالوا أجة و َحَاة و ابّقث فی القدائن شرین(36) 
وک یکل سار علیم(37) 
ترخمه 90 (موفتی ‏ تا خی اکر شفانه اشکای دار سااتم وراک 
توباورم . 7 
۱ 0 و مار عظیم و آشکاری شد. 
3 - و دست ِ را در گریبان فرو برد و بیرون آورد در برابر بینندگان 
سفید و روشن بو ۳7 ش فش 

- (فرعون ( که اطراف او بودند گفت : این ساحر اگاه و 


ماهری است !. 

5 - او می خواهد شما را از سرزمینتان با سحرش بیرون کند شما چه 
6 - گفتند: او و برادرش را مهلت ده و به تمام شهرها ماموران برای 
بسیج اعزام کن . 
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تفسیر: کشور شما در خطر است به پاخیزید! 
دز ایات:فیل دیویمق که-حونه: موستی, (علیه السلام ) برتری خود را از نظر 


منطق بر فرعون حفظ کرد و به حاضران نشان داد که تا چه حد آئین او 
متکی به منطق و عقل اوست , و ادعای فرعون , سست و واهی است , 
گاهی مسخره کردن , گاه نسبت جنون دادن و سرانجام تکیه بر قدرت و 
تهدید به زندان و رک تموازن . 

اینجا ها ۱1 (علیه السلام ) نیز باید روش 
تازه ای در پیش گیرد که فرعون در این صحنه نیز ناتوان و درمانده شود. 
موسی نیز باید تکیه بر قدرت کند قدرتی الهی که از معجزه ای چشمگیر 
سرچشمه می گیرد. رو به سوی فرعون کرد و گفت انا اند قز انم 
آشاه سس اتسااه اجه ناد فرانندای خواهی کردها (قالن ای له 
جنُتک بشی ۶ مبین ). 

فرعون در اینجا سخت در بن بست واقع شد چرا که موسی (علیه السلام ) 
اشاره سر بسته ای به یک برنامه فوق العاده کرده و فکر حاضران را 
متوجه خود ساخته است , اگر فرعون بخواهد سخن او را نادیده بگیرد همه 
بر او اعتراض می کنند, و می گویند باید بگذاری موسی (علیه السلام ) کار 
مهمش را ارائه دهد, اگر توانائی داشته باشد که معلوم می شود. نمی 
توان با او طرف شد. و الا گزافه گوئيیش آشکار می گردد, در هر حال نمی 
ناخاد کت ار ات می یی ان را اما فال فا هآ کته هن 
الصادقین ). 

در این هنگام موسی (علیه السلام ) عصائی را که به دست داشت افکند, و 
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پروردگار) مار عظیم و آشکاری شد (فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین ) 
سین دست خود را در گریبان فرو برد و بیرون آورد ِ در برابر 
بینندگان سفید و روشن بود! (و نزع یده فاذا هی بیضاء للناظرین ) 

در حقیقت این دو معجزه بزرگ "کی موز تیم نود و گر عطهی امن 
اولی مناسب مقام انذار است , و دومی بشارت , یکی بیانگر عذاب الهی 
است و دیگری نور است و نشانه رحمت , چرا که معجزه باید هماهنگ با 
دعوت پیامبر باشد. 

تعبا ننبهمعتی مار عطیه است. که از ان دز فارشی: عیی به: ادها مت 
شود. 

راغب در مفردات احتمال داده که این واژه از ماده ثعب به معنی جریان 
آب گرفته شده باشد, زیرا حرکت این حیوان به نهرهائی شباهت دارد که 
به صورت مارپیچ حرکت می کند. 

یی هر مک انیت اه او تفت تاد زره ها 
تبدیل به مار عظیم شده بود و چشمبندی و تردستی و عملی همچون سحر 
ساحران در کار نبود. 


ذکر این نکته نیز لاتم اشنت که در بانتجا یی به تعبان ده ی و در اب 10 
تا 
چابکی حرکت می کنند) و در سوره طه آیه 20 تعبیر به حية (به معنی مار 
است و از ماده حیات گرفته شده ). 

این تفاوت تعبیرها در بدو نظر سو ال انگیز است , ولی در واقع برای بیان 
یکی از دو مطلب است : ممکن است اشاره به حالات مختلف آن مار باشد 
که در آغاز عصا به صورت مار کوچک اتکی ی ی امد فرشا بر ی 
می شد و مبدل به آژدهائی می گشت ور بر 
و یا اینکه هرک از این لغات سه گانه به یکی از خصا تص از مار اشاره 
می کته ان اشاری به عظمت اسان آاسازن پم شرت وا کی رنه 
حبة اشاره به زنده بودن ان می باشد. 

0( 
رفت اما برای حفظ قدرت شیطانی خویش که با ظهور موسی (علیه 
السلام ), سخت به خطر افتاده بود و همچنین برای حفظ اعتقاد اطرافیان 
و روحیه دادن به آنها در صدد توجیه معجزات موسی تزافنر. تخت نه 
اطرافیان خود چنین گفت : این مرد ساحر آگاه و ماهری است ! (قال للملا 
حوله ان هذا لساحر علیم ) 

همان کسی را که تا چند لحظه قبل مجنونش می خواند اکنون به عنوان 
علیم از او نام می برد! و چنین است راه و رسم جباران که گاه در یک 
جلسه چندین بار چهره عوض می کنند. و هر زمان برای رسیدن به مقصد 
خود به دستاویز تازه ای متشبث می شوند. 

فرعون فکر می کرد چون در آن زمان سحر رایج بود, اين اتهام و برچسب 
بهتر از هر چیز به موسی بعد از نشان دادن این معجزات می چسبد. 
سپس برای اینکه جمعیت را بر ضد او بسیح کند چنین ادامه داد: او می 
خواهد شما را از سرزمینتان با سحرش بیرون کند! (یرید آن یخرجکم من 
ارضکم بسحره ). 

شما چه می انديشید و چه دستور می دهید؟! (فماذا تاءعمرون ). 

این همان فرعونی است که قبلا تمام مصر را ملک مسلم خود می دانست 
مصر از ان من نیست ؟ اکنون که پایه های تخت خود را لرزان می بیند. 
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سرزمین را به کلی فراموش کرده , و آنرا ملک مردم می شمرد می گوید: 
زار فین نها بر خطر افتاده , چاره ای بیندیشید 

فرعونی که تا یکساعت پیش از این حاضر نبود گوش به سخن کسی بدهد 
و هميشه فرمان دهنده مطلق العنان بود ۵ اضر بل ضیاسع , اکنون چنان 
درمانده شده است که به اطرافیان ِِ شما چه امر می کنید؟! 


177 
مشورت پرداختند, و آنچنان دستیاچه شده بودند که قدرت تفکر را از دست 
داده و هر یک رو به دیگری می کرد و می گفت : تو چه دستور می دهی ؟! 
آری چنین است سنت جباران در هر عصر و هر زمان , به هنگامی که بر 
اوضاع مسلطند همه چیز را مال خود می شمرند. و همه را بردگان خویش 
, و جز منطق استبداد چیزی نمی فهمند. 

اما به هنگامی که پایه های تخت بیدادگری خود را لرزان و حکومت خویش 
دا رصان سید موورا از تخت استبداد پائین آمده دست به دامن مردم و 
آراء و افکار آنها می شوند. مملکت را مملکت مردم 1( 
آنان دانسته , و آراء آنها را محترم می شمرند, اما با فرو نشستن طوفان 
باز ز همان کاسه است و همان اش : 

در عصر و زمان خود نیز باز مانده سلاطین پیشین را دیدیم که چگونه 
زمانی که دنیا به کامش می گشت سراسر کشور را ملک طلق خود می 
داقست ب وحن ما نی کال وود خر اد اند هه همان 
خروج از مملکت می داد که زمین خدا وسیع است و هر کجا می خواهید 
بروید, اینجا همین برنامه است که من می گویم و لا غیر! اما دیدیم به 
هنگام وزیدن طوفان انقلاب تا چه حد در پیشگاه مردم سر تعظیم فرود 
آورد و حتی از گناهان گذشته خویش توبه و تقاضای عفو کرد, ولی در برابر 
مردمی که سالیان دراز او را به خوبی شناخته بودند. سودی نداد. تفسیر 
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بعد از مشورتها سرانجام اطرافیان به فرعون گفتند: موسی و برادرش را 
مهلتی ده و در کار انها عجله مکن و به تمام شهرهای مصر ماموران برای 
بسیج اعزام کن (قالوا ارجه و اخاه و ابعث فی المدائن حاشرین ). 

تا هر ساحر ماهر و کهنه کاری را نزد تو اورند (یاءتوک بکل سحار علیم ). 
در واقع اطرافیان فرعون يا اغفال شدند و يا آگاهانه تهمت او را به موسی 
پذیرا گشتند, و برنامه را چنین تنظیم کردند که او ساحر است , و در مقابل 
ساحر باید دست به دامان سحار یعنی ساحران ماهرتری زد! 

و گفتند خوشبختانه در کشور پهناور مصر, اساتید فن سحر بسیارند. اگر 
موسی ساحر است ما سحار در برابر او قرار می دهیم , و انقدر ساحران 
واره هقف وف فراعت ی کارا عونت ها کت 
حاشرین از ماده حشر به معنی بسیج کردن گروهی از مردم به سوی 
فتدان خی یا شانته آن است , و به این ترتیب ماموران می بایست 
ساحران را به هر قیمتی که ممکن است برای مبارزه با موسی (علیه 
السلام ) بسیح کنند. الشعر|ء 
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و ار قّ شم و39 

لعلتا ی السحرة ؛ ان کائوا هم العقلیین(40 , 

نا لا جا السحرة , قالوا لِفرغون انش لا لاجرا ان کنا : نج القلبین(41) 
قال تَعم و الک (ذا لمن المُقرّبینَ (42) 
ترجمه :8 - سراف اه ساحران برای وعده گاه روز معینی جمع آوری 
سد ند. 
39 - و به مردم گفته شد آیا شما نیز (در این صحنه ) اجتماع می کنید. 
410 - تا اگر ساحران پیروز شوند ما از آنان پیروی کنیم . 
41 - هنگامی که ساحران آمدند, به فرعون گفتند: آب اگر پیروز شویم 
پاداش مهمی خواهیم داشت 0 
2 - گفت آری , و شما در این صورت از مقربان خواهید بود! 
تفسیر:ساحران از همه جا گرد آمدند 
در اين آیات صحنه دیگری از اين داستان پر ماجرا نشان داده می شود: 
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به دنبال پیشنهاد اطرافیان فرعون جمعی از ماموران زبده به شهرهای 
مختلف مصر روان شدند و در هر جا ساحران ماهر را جستجو کردند 
سرانجام جمعیت ساحران برای وعده گاه روز معین جمع آوری شدند 
(فجمع السحرة ۰ لمیقات یوم معلوم ). 
یه تعبیر آدیکر. آنها ۳ برای چنان روزی از قبل آماده کردند تا در موعد 
معین به میدان مبارزه گسیل شوند. 
منظور از یوم معلوم آنچنان که از آیات سوره اعراف استفاده می شود 
یکی از روزهای عید معروف مصریان بوده که موسی (علیه السلام ) آن را 
برای مبارزه تعیین کرد, و هدفش این بود که مردم فرصت بیشتری برای 
حضور در صحنه داشته باشند, زیرا اطمینان به پیروزی خود داشت , و می 
خواست قدرت آیات الهی , و یی فرعون و دستیارانش بر همگان آشکار 
گردد. و نور ایمان در دلهای گروه بیشتری بدرخشد. 
از مردم نیز برای حضور در این میدان مبارزه دعوت شد: و به مردم گفته 
شدد.آیا شمفا در این ضحنه. اجتماغ می کنید؟! (ف.قیل للناشن هل انتم 
مجتمعون ). 
اين تعبیر نشان می دهد که ماموران فرعون در اين زمینه بسیار حساب 
شده کار می کردند, انها می دانستند اگر مردم را اجبار به حضور کنند, 
ممکن است واکنش منفی نشان دهند, چرا که هر کس فطرتا از اجبار 
گریزان است , لذا گفتند چنانکه تمایل داشته باشید در این جلسه حضور 


پیدا کنید و قطعا اين طرز بیان افراد زیادتری را به آن جلسه کشانید. 

و به مردم گفته شد هدف این است که اک شاجوای پیروز شوند که 
پیروزی آنها پیروزی خدایان ما است ما از آنان پیروی کنیم , و آنچنان صحنه 
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را گرم و داخ نمائیم که دشمن خدایان ما برای هميشه از میدان بیرون 
رود! (لعلنا نتبع السحرة ان کانوا هم الغالبین ). 

روشن است که وجود تماشاچیان بیشتر که ارتباط و پیوند با یک طرف 
مبارزه دارند هم مایه دلگرمی آنها است و به آنها روحیه می دهد, و هم 
ی ی اس سا سین کار گیرند. و هم در موقع 
پتر فلت داانی: دآوید حان ای بن : 0 خی اس 
مرمع تشه ده هف شم می هآ تشد ان آغار مبانر هدن طرفعفابل. ایجاد ‌وخشت 
کنند. 


آری ماموران فرعون با اين امیدها مایل بودند مردم را در صحنه حاضر 
کنند و موسی نیز حضور چنین جمعی را از خدا می خواست که بتواند 
منظور خود را به عالیترین وجهی پیاده کند. 

اينها همه از یکسو, ازشوی دیکر امین کم شاخران نزد فرعون آمدند و 
او را سخت در تنگنا دیدند به اين فکر افتادند که برترین بهره گیری را کرده 
و امتیازهای مهمی از او بگیرند, به فرعون گفتند: آیا برای ما پاداش قابل 
ملاحظه ای خواهد بود اگر پیروز شویم (فلما جاء السحرة قالوا لفرعون 
ءآن لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین ). 

فرعون که سخت در این بن بست گرفتار و درمانده بود حاضر شد برترین 
امتیازها را به آنها بدهد, بلا فاصله گفت : آری هر چه بخواهید می دهم , 
بعلاوه شما در این صورت از مقربان درگاه من خواهید بود! (قال نعم و 
انکم اذا لمن المقربین ). 

در واقع فرعون به آنها گفت شما چه می خواهید؟ يا مال است و يا مقام 
من هر دو را در اختیار شما می گذارم ! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 223 
این تعبیر نشان می دهد که قرب به فرعون تا چه حد در ان محیط و جامعه 
دارای اهمیت بوده که او به عنوان یک پاداش بزرگ از آن یاد می کند. و در 
حقیقت پاداشی از این بالاتر نیست که انسان به قدرت مطلوبش نزدیک 
دد. 

گر 

اگر گمراهان قرب فرعون را برترین پاداش می شمردند, خدا پرستان آگاه 
پاداشی را بالاتر از قرب پروردگار نمی شم ند حتی بهشت با تمام 
نعمتهایش را با یک جلوه ذات پاک او, معامله نمی کنند. ۲ 

به همین دلیل شهیدان راه الله که باید برترین پاداشها را در برابر آن ایثار 
بزرگشان دریافت دارند به گواهی قرآن پاداش قرب الهی را می یابند, و 


و نیز به همین دلیل هر موّ من پاکدل به هنگام انجام عبادت تنها چیزی را که 

مت نت یه الب للم ات شا 

تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 224 

آیه 43 - 51 

آیه تن 

قال لهّم مّوسی لوا الم ون (43) 

اقا حبَالهَم و عصِْهْمْ و قالوا,بهژة قرو تا لتکن الْعلبُوتَ(44) 

قألقی موسی عَصاخ قلدا هی تلقّف ما یَأَفکونَ(45) 

قألقَت السحرة سجدینَّ(46) 

قالوا اما بزب الْعَلَمینَ(47) 

رب موسی و هرُون(48) 

قال عءَامَنتم له قیل اپ ءاچِنَ ل[ 
أُ ِِ ۳ 0 


صعحه 225 
نرجمه :43 - (روز موعود فرا رسید و همگی جمع شدند, موسی رو به 
ساحران کرد و) گفت : آنچه را می خواهید بیفکنید, بیفکنید! 
4( ایا وسضاهای وا اتکی کدی رت خر وش قطها 
پیروزیم ! , ۱ 
45 - سپس موسی عصایش را افکند. ناگهان تمام وسایل دروغین انها را 
بلعید! 
- پروردکار موسی و هارون . 

- (فرعون ) گفت را اهامای یه شش ار ان که شا اخاره 
اک و 1 
به زودی خواهید دانست که دستها و پاهای شما را به طور مختلف قطع 
می کنم , همه تما رابه دار فی اویر هر 
0 - گفتند: مهم نیست (هر کار از دستت ساخته است یکن ) ما به سوی 
پروردگارمان باز می گردیم . 
51 - ما امیدواریم ما ای ره وک وا ی 
ایمان آوزندگان بودیم . 
تفسیر:نور ایمان در قلب ساحران درخشیدن گرقت 
هنگامی که ساحران قول و قرارهای خود را با فرعون گذاردند او وعده 
باذاشن و تقوت به در کاهنتن به. انان: داد و آنها را درم وفطظمتن ساخت: 


به دنبال تهیه مقدمات کار رفتند, و در خلال مدتی که فرصت داشتند, 
طنابها و عصاهای بسیار فراهم ساختند که ظاهرا درون انها را خالی کرده و 
ماده شیمیائی مخصوصی (همچون جیوه ) که در برابر تابش افتاب سبک و 
فرار می شود در آن ریختند. ۱ 
سرانجام یوم موعود فرا رسید, و انبوه عظیمی از مردم در ان صحنه جمع 
شدند تا شاهد این مبارزه 9 باشند, فرعون و اطرافیانش از یکسو و 
ساحران از سوی دیگر, و موسی و برادرش هارون از سوی سوم , در آنجا 
حضور یافتند. . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 2260 
اما همانگونه که معمول قرآن است , این مقدمات را کم از لابلای بحثهای 
آینده روشن می شود حذف کرده وارد اصل سخن می گردد. در اینجا به 
ترسیم این صحنه سرنوشت ساز پرداخته می گوید: موسی رو به سوی 
ساحران کرد و گفت : آنخه:زا فی خواهید کید بیفکنید و هر چه :دا رید یه 
میدان آورید (قال لهم موسی القوا ما نتم ملقون . 
از ند 11 سوره اعراف استفاده می شود این سخن را موسی هنگامی 
گفت.: که ساحران.به او کفتند آبا تو-پیشقدم می.شوی و می افکتی یا ما؟ا: 
اش یماسا که ار اطعا اطر آو نم ورن 
سرچشمه می گرفت و دلیل خونسردی او در برابر انبوه عظیم دشمنان و 
حامیان سرسخت فرعون بود, نخستین ضربه را بر پیکر ساحران وارد 
ساخت و نشان داد که موسی از ارامش روانی خاصی بهره مند است و به 
جای دیگری دل بسته و پشتگرم است . 
ساحران که غرق غرور و نخوت بودند و حداکثر توان خود را به کار گرفته و 
به پیروزی خود امیدوار بودند طنابها و عصاهای خود را ۳ و گفتند: به 
عزت فرعون ما قطعا پیروزیم ! (فالقوا حبالهم و عصیهم و قالوا بعزة 
فرعون انا لنحن الغالبون ). 
اری انها همانند همه متملقان چاپلوس با نام فرعون شروع کردند و تکیه بر 
قدرت پوشالی او نمودندر 
در اين هنگام چنانکه قرآن در جائی دیگر بیان کرده , عصاها و طنابهای 
مخصوص به صورت مارهای کوچک و بزرگ به حرکت در آمدند (سوره طه 
ایه 66), انها مخصوصا بخشی از وسائل سحر خود را از عصاها انتخاب 
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تا به:بندازشیان .با عضای موسی: ر فایت. کنند و طنابها زا هم بر آن آفزوده 
بودند که برتری خود را به ثبوت رسانند! 
در اين هنگام غریو شادی از مردم برخاست و برق امید در چشمان فرعون 
و اطرافیانش درخشیدن گرفت , به گونه ای که از خوشحالی در پوست 
نمی کنجبدند و از مشاهده این صحنه لذت بخش به وجد و سرور آمده 
بودند!. 


اما موسی چندان مهلت نداد که این وضع ادامه یابد, جلو آمد و عصای خود 
را افکند ناگهان ثعبان و مار عظیمی شد و با سرعت شروع به بلعیدن 
وسائل دروغین ساحران کرد! و آنها را یکی بعد از دیگری در کام خود فرو 
برد! (فالقی موسی عصاه فاذا هی تلقف ما یافکون ). 

در اینجا نخست سکوت زود گذری بر مردم حکم فرما شد, دهانها از تعجب 
بازغاند خشهها ار کت ایشفای. جونی. در آنجا خشک دی بود ند وی جه 
زودی جای این سکوت را فریادهای وحشتناک گرفت ۰ گروهی پا به فرار 

گذاشتند. گروهی منتظر بودند پایان کار به کجا می رسد. و جمعی بی 
هدف فریاد می کشیدند و دهان ساحران از تعجب بازمانده بود. 

در اینجا همه چیز عوض شد. ساحران که تا ان لحظه در خط شیطنت و 
همکاری با فرعون و مبارزه با موسی (علیه السلام ) قرار داشتند یک 
مرتبه به خود امدند و چون از تمام ریزه کاریها و فوت و فن سحر با خبر 
بودند, یقین پیدا کردند که این تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 228 

مساله قطعا سحر نیست , این یک معجزه بزرگ الهی است ناگهان همه 

آنها به سجده افتادند (فالقی السحرة ساجدین . 

جالب اینکه قرآن تعبیر به القی می کند که مفهومش افکنده شدند می 
باشد, اشاره به اینکه آنچنان تحت تاثیر جاذبه معجزه موسی (علیه السلام [ 
قرار گرفتند که گوئی بی اختیار بر زمین افتاده و سجده کردند. 

و همراه با اين عمل که دلیل روشن ایمان آنها بود با زبان نیز گفتند: ما به 
پروردگار عالمیان ایمان آوردیم ! (قالوا آمنا برب العالمین ). 

و برای اینکه جای هیچ ابهام و تردید باقی نماند و فرعون نتواند این سخن 
را تفسیر دیگری کند, اضافه کردند به پروردگار موسی و هارون (رب 
موسی و هارون ). ۳ 

و این نشان می دهد که برنامه افکندن عصا و گفتگوی با ساحران را هر 
چند موسی انجام داد اما برادرش هارون در کنار او ایستاده و اماده هر 

کان تفصایی از تراد مود 

این دگرگونی عجیب که در روحیه ساحران پیدا شد. و در یک لحظه کوتاه 
از ظلمت مطلق به روشنائی خیر کننده ای گام نهادند, و به تمام منافعی 

که از فرعون انتظار داشتند پشت پا زدند - سهل است - جان خود را نیز به 
خطر افکندند, همه به خاطر این بود که آنها علم و دانشی داشتند, و در 

شزو ان توانشتند‌حق ها از باطل نشنا سند و-دستت .دار حق تن 

آنها باقیمانده راه را با پای عقل نمی پیمودند که بر مرکب راهوار عشق 
سوار شده بودند, و بوی گلشان آنچنان مست کرده بود که دامن از دست 
داده بودند, و خواهیم دید به همین دلیل در برابر شدیدترین تهدیدهای 
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شجاعانه ترین استقامت را نشان دادند!. 


کر تا ا مار (صلی ال له الق ملد ای هرا ها سشی‌فای 
الا بین اصبعین من اصابع الرحمان ان شاء اقامه و ان شاء ازاغه : هر دلی 
در پنجه قدرت خداوند رحمان است , اگر بخواهد آن را به راه راست می 
دارد و اگر اراده کند منحرف می سازد (بدیهی است خواست خدا در این 
دو مرحله از آمادگیهای افراد فتراجتتتهه هی کر و این توفیق و سلب 
ها ای ای را مس ای 
و هنگام فرعون که از یکسو روحیه خود را پاک باخته بود و از سوی 
تمام قدرت و موجودیت خویش را در خطر می دید. و مخصوصا می 
۳ ایمان آوردن ساحران چه تاثیر عمیقی در روحیه مردم خواهد گذارد 
و ممکن است گروه عظیمی به پیروی از ساحران به سجده بیفتند, به 
گمان خود دست به ابتکار تازه ای زد رو به ساحران کرد و گفت : آیا به او 
ایمان آوردید پیش از آنکه من به شما اجازه دهم (قال آمنتم له قبل ان آذن 


لکم ). 
او که سالیان دراز بر تخت استبداد تکیه کرده بود نه تنها انتظار داشت که 
مردم بی اذن او عملی انجام ندهند بلکه انتظارش این بود که قلب و عقل 
و فکر مردم نیز به اختیار و اجازه او باشد تا او فرمان ندهد نیندیشند!, و تا 
اجازه ندهد تصمیم نگیرند! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 230 
و چنین است راه و رسم جباران . ۱ 
اين مغرور سرکش حاضر نبود ستی فان پروردگار يا نام موسی را بر زبان 
جانی کف که نما سر له کم اشامه‌سطور سور المت اسا عی 
کرد. 
ولی فرعون به اين هم قناعت نکرد, و دو جمله دیگر گفت تا هم موقعیت 
خویش را به پندار خود تثبیت کند. و هم جلو افکار بیدار شده مردم را سد 
نماید و بار دیگر به خواب ب فرو برد: نخست ساحران را متهم ساخت که این 
یک تبانی و توطثه قبلی است که میان شما و موسی صورت گرفته , توطثه 
ای است بر ضد تمام مردم مصر! گفت : او بزرگ و استاد شما است که به 
شما سحر آموخته , و شما همگی سخر را از مکتب او فرا گرفته اید! (انه 
لکبیرکم الذی علمکم السحر). ۱ ۱ 
شما با قرار قبلی این صحنه سازی را به وجود اورده اید تا ملت بزرگ 
مصر را گمراه سازید و زیر سیطره حکومت خود دراورید!, شما می 
خواهید صاحبان اصلی این کشور را از شهر و دیارشان آواره کنید و بزدگان 
را بجای آن بنشانید. 
اما عن سا ام وا ای ور اس سا مرو و ی ای 
توطثه را در نطفه خفه می کنم ! به زودی خواهید دانست شما را چنان 
مجازاتی می کنم که درس عبرتی برای همگان گردد. دستها و پاهای شما 
به طور مختلف قطع می کنم (دست راست و پای چپ يا دست چپ و 


پای راست ) و همگی را بدون استثناء به دار می آویزم ! (فلسوف تعلمون 
لاقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لاصلبنکم اجمعین ). 

یعنی نه تنها همه شما را به قتل می رسانم بلکه قتلی توا م با زجر و 
کته انم تر فلا عاش مش فرار فرصان ند تخر سرا رین دست .۱ 
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و چنین است طریقه زمامداران زورگو و ستمکار در هر عصر و زمان 
نخست مردان مصلح الهی را متهم به توطئه بر ضد مردم می کنند, ۰ و پس 
از استفاده از حربه تهمت , حربه شمشیر را به کار می برند؛ تا موقعیت 
حقطلبان و پشتوانه مردمی انها نخست تضعیف شود. سپس نها را از سر 
راه خود بردارند. 

اما فرعون در اینجا کور خوانده بود. زیرا ساحران یک لحظه پیش , و موْ 
منان این لحظه , انچنان قلبشان به نور ایمان روشن شده بود و در آتش 
عشق خدا داغ گشته بودند که اين تهدید فرعون را در حضور جمعیت به 
طرز بسیار قاطعی پاسخ گفتند و نقشه شیطانی او را نقش بر آب کردند. 
گفتند: هیچ مانعی ندارد, و هیچگونه زیانی از اين کار به ما نخواهد رسید 
هر کار می خواهی بکن ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم (قالوا لا 
ضیر انا الی ربنا منقلبون ). 

تو با این کار نه تنها چیزی از ما کم نمی کنی , بلکه ما را به لقای معشوق 
حقیقی و معبود واقعی می رسانی , آن روز که این تهدیدها در ما اثر می 
گذاشت ما خویشتن را نمی شناختیم , با خدای خود آشنا نبودیم وراه حق 
را گم کرده در بیابان زندگی سرگردان بودیم , اما امروز گم شده خود را 
یافته ایم , هر کار می توانی بکن ! 

سپس افزودند ما در گذشته گناهانی مرتکب شده ایم و در این صحنه 
سردمدار مبارزه با پیامبر راستین خدا| موسی (علیه السلام ) شدیم , و در 
ستیز با حق پیشقدم بودیم , اما ما امیدواريم که پروردگارمان خطاهای ما 
را ببخشد چرا که ما نخستین ایمان آورندگان بودیم (انا نطمع ان یغفر لنا 
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ما امروز از هیچ چیز وحشت نداریم , نه از تهدیدهای تو, و نه از دست و پا 
زدن در خون بر فراز شاخه های بلند نخل !. ۱ 
اگر ترسی داشته باشیم تنها از گناهان گذشته خویش است و امیدواريم ان 
نیز در سایه ایمان و امید به لطف حق بر طرف گردد. 

ان و ات ان و ری 
قدرتها در نظرش کوچک , و در برابر سخت ترین شکنجه ها مقاوم , و 
نسبت به ایثار جان سخاوتمند می گردد؟ 

ان موی ار ات 


این شعله چراغ فروزان عشق است , که شهد شهادت در راه خدا را در 

ین انسان شیرینتر از عسل می کند, و وصال محبوب را برترین هدف می 
زد. 

این همان نیروتی بود که پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از آن 

کمک طرفت: و مشلمانان تخستین را عا آن رورش داد ودته: مصرعت. ملنوه 

عقی یاوه راب او افتار مات ماما نامه اسان ماه افتات 

جهانیان شد. 

ولی به هر حال این صحنه برای فرعون و دستگاهش بسیار گران تمام 

گشت هر چند طبق بعضی از روایات تهدیداتش را عملی نمود و ساحران 

موّ من را شهید کرد اما اين کار نه تنها عواطف مردم را که به نفع موسی 

(علیه السلام ) تحریک شده بود خاموش نکرد. بلکه به ان دامن زد. 

همه جا سخن از پیامبر نو ظهور در میان بود. و همه جا از نخستین شهیدان 

با ایمان بحجت می شد؛ گروهی به این وسیله ایمان آوردند که بعضی از 

یاران نزدیک فرعون و حتی همسرش در اين صف قرار گرفتند. 

کر آنضا شد الن مر خاست که‌ساخر ان نویه کان هم هو ندرا 

نخستین مو منان نامیدند؟ 

آپا منظورشان این بوده که نخستین مو منان در آن صحنه بودند؟ تفسیر 
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یا نخستین مو منان از حامیان فرعون ؟ 

یا نخستین مو منانی که شربت شهادت نوشیدند؟ 

همه اینها محتمل است و در عین حال منافاتی با یکدیگر ندارد. 

این تفاسیر در صورتی است که ما معتقد باشیم قبل از آنها کسان دیگری 

از بنی اسرائیل پا غیر بنی اسرائیل به موسی ایمان آورده باشند, اما اگر 

بگوئیم آنها پس از بعثت ماموریت یافتند که مستقیما با خود فرعون تماس 

گیرند و نخستین ضربه را بر پیکر او وارد کنند, بعید نیست که این گروه به 

راستی اولین مو منان بوده اند و نیاز به تفسیر دیگری نیست . الشعر |ء 
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آیه 52 - 59 

آیه و ترجمه 

وا وحَیتا الی 9 ن آسر پعبادی اتکم 7 متبعون(52) 

7 هوّلاء لشَرَذمة قلیلون( )54‏ 

و انقَم نمه لا لعائظون(55) 

13 تا لحم حذژوت(56) 

َأجْرَجْتهُم مُن جنّتِ و عُیْون(57) 

و کنوز و_مقام گریم(58) 


کدّلک و أَورَئتعّا بنی (سرءیل(59) ۱ 

ترجمه 2 ما به موسی وحی فرستادیم که بندگان مرا شبانه از مصر 
کوج ده , و انها شما را تعقیب خواهند کرد. 

3 -فرغون (از این هاجرا آعاه-شدو) ماموران به شهرها فرشتاد با تیزم 
جمع کند. 

5 - و اینها ما را به خشم اورده اند. 

26 - و ما همگی آماده پیکاریم . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 235 

7 - ولی ما آنها (فرعونیان ) را از باغها و چشمه ها بیرون کردیم . 

8 - از گنجها و قصرهای مجلل ! 

9 - آری , این چنین کردیم و بنی اسرائیل را وارث آنها ساختیم . 

تفسیر: آنها را از گنجها و قصرهای مجللشان بیرون راندیم ! 

در آیات گذشته دیدیم که سرانجام موی دی آن: ضتحتهر سیر توت سار 
پیروز از میدان بیرون آمّد: گر چه فرعون و فرعونیان به او ایمان نیاوردند, 
ولی این ماجرا چند اثر مهم داشت که هر کدام پیروزی مهمی محسوب می 
شد: 

1 - بنی اسرائیل به رهبر و پیشوای خود موٌ من و دلگرم شدند, و یکدل و 
یک جان گرد او را گرفتند, چرا که بعد از سالها بدبختی و تیره روزی و 
دربدری پیامبری آسمانی در میان خود می بینند که هم ضامن هدایت آنها 
است , و هم رهبر انقلاب و آزادی و پیروزی آنان خواهد شد. 

2 موسی در میان مردم مصر و قبطیان جائی برای خود باز کرد. جمعی به 
او تمایل پیدا کردند و يا لااقل از مخالفت با او وحشت داشتند, و صدای 
دعوت موسی در تمام مصر پیچید. 

3 - از همه مهمتر اینکه فرعون نه از نظر افکار عمومی , نه از نظر 
وحشت بر جان خود. قدرت مزاحمت با مردی که عصائی این چنین در 
دست دارد و زبانی انچنان گویا در دهان در خود نمی دید. ۲ 
مجموع این امور زمینه مساعدی را برای اینکه موسی بتواند در میان ان 
مردم بماند و به دعوت و تبلیغ بیردازد و اتمام حجت کند فراهم ساخت . 
سالیان دراز به اين منوال گذشت , و موسی معجزات دیگری که در سوره 
اعراف ذیل ایات 130 تا 135 به ان اشاره کردیم - در کنار منطق و بیان 
خود - تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 236 

به انها نشان داد و حتی خداوند مردم مصر را سالها به قحطی و 
خشکسالی مبتلا ساخت تا انها که شایسته بیداریاند بیدار شوند (شرح 
بیشتر در این زمینه را در جلد ششم تفسیر نمونه صفحه 313 به بعد 
مطالعه فرمائید). 

هنکامی: که مونستی (کلبه السلاض) خحت را یز آنها تمام کرد صعوف: جع 


منان و منکران مشخص شد, دستور کوچ کردن بنی اسرائیل به موسی 
داده شد, آیات مورد بحث این صحنه را مجسم می سازد. 
نخست می گوید: ما به موسی وحی فرستادیم که شبانه بندگان مرا کوچ 
دق و (از مضر) خارج کن 5 انما شا زا تعفیب خواهند کرد (و اوحینا الی 
موسی ان اسر بعبادی انکم متبعون ). ۱ 5 
این یک برنامه الهی است که شما شبانه حرکت کنید و انها نیز اگاه شوند و 
به تعقیب شما بپردازند و آنچه باید در اين میان بشود, بشود. 
تعبیر عبادی (بندگان من ) با اینکه قبل از آن جمله اوحینا (وحی فرستادیم ) 
به صورت جمع آمده برای بیان نهایت محبت خدا به بندگان با ایمان است . 
موسی (علیه السلام ) این فرمان را اجرا کرد, و دور از چشم دشمنان , 
بنی اسرائیل را بسیح کرده فرمان حرکت داد. و مخصوصا شب را به 
دستور خدا برای این کار انتخاب نمود تا برنامه اش حساب شده تر باشد. 
اما بدیهی است حرکت یک گروه با این عظمت , چیزی نیست که بتوان آن 
را برای مدت زیادی پنهان نگه داشت , به زودی جاسوسان فرعون مطلب 
به او گزارش دادند, و چنانکه قران می کوید: فرعون ماموران به شهرها 
فرستاد تا نیرو جمع کنند (فارسل فرعون فی المدائن حاشرین ). 
لت تا نب ارو رسیدن پیام فرعون به همه شهرهای مصر, زمان 
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قابل ملاحظه ای لازم داشت , ولی طبیعی است که این خبر به شهرهای 
نزدیک به سرعت می رسد و نیروهای اماده فورا حرکت می کنند و مقدمه 
لشگر و گروه ضربت را تشکیل می دهند, اما نیروهای دیگر تدریجا به آنها 
می پیوندند. ٍ 
ضمنا برای اینکه زمینه روانی مردم برای اين بسیح عمومی اماده شود 
دستور داد اعلان کنند اینها گروه اندکی هستند (اندی از نظر تعداد در 
مقابل فرعونیان و اندک از نظر قدرت ) (ان هو لاء لشرذمة قلیلون ). 
بنابراین در مبارزه با این گروه با آنهمه قدرتی که ما داریم جای هیچگونه 
نگرانی نیست که برنده مائیم . 
ال مه هن و باقیمانده چیزی است . و به لباس 
پاره پاره , شراذم گفته می شود علاوه بر معلی اندک بودن » 
پراکندگی 7 مفهوم آن افتاده است , گویا ِِِ آين ی نت 
سپس افزود: ما چقدر حوصله کنیم ؟ و تا جر ناه با اين بردگان شرکتان 
( 


مرمت می کند؟ بارهای سنگین را در این کشور پهناور چه کسی از زمین 


برمی دارد؟ چه کسی خدمتکار ما خواهد بود؟ 
و ه از ق اه ان رو مان لین باشند و چه بروند) بیمناکیم , 
برای مقابله با آنها آمادگی کامل و هوشیاری لازم داریم (و انا ۰ 
حاذرون ). 
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از توطئه انها تفسیر کرده اند, و بعضی از حذر به معنی هوشیاری و بیداری 
و امادگی از نظر نیرو و سلاح , ولی این دو تفسیر با هم منافاتی ندارد, 
ممکن است فرعونیان هم بیمناک بودند و هم امادگی برای مقابله داشتند. 
سپس قران به ذکر نتیجه کار فرعونیان می پردازد. و به طور اجمال زوال 
حکومت آنها و زمامداری بنی اسرائیل را بیان می کند می گوید: ما آنها را 
از سرسبز و چشمه های پر اب بیرون راندیم (فاخرجناهم من جنات 
و عیون ا. 
0 و قصرهای زیبا و مساکن مرفه خارج ساختیم (و کنوز و مقام 
ی 
وارث فرعونیان ساختیم (کذلک و اورثناها بنی اسرائیل ) 
در تفسیر ی ی ی 
قصرهای مجلل و مساکن پر ارزش دانسته اند, و بعضی مجالس پر سرور 
و نشاطانگیز و بعضی مجالس حکمرانان و زمامداران که اطرافشان را 
ماموران سر بر فرمان گرفته بودند» هفقو ین آن را به معنی منبرهائی 
که. خطیان بر,آن سخترانی مق کردند تفسیر نموده اند« (منابری که.در آن 
به نفع فرعون و حکومت و دستگاه او تبلیغات و سخنرانی می شد). 
البته معنی اول از همه مناسبتر به نظر می رسد, هر چند این معانی با هم 
تضادی ندارند. و ممکن است همه در مفهوم ایه جمع باشند. هم 
قصرهایشان از آنها گرفته شد و هم موقعیت حکومت و قدرتشان , و هم 
ِ 

- آیا بنی اسرائیل در مصر حکومت کردند؟ 
۳ تعبیری که در آیات بالا گذشت که خداوند می فرماید: ها ی 
اسرائیل را وارث فرعونیان ساختیم جمعی از مفسران بر این عفقیده اند 
که آنها به مصر بازگشتند و زمام حکومت را در دست گرفتند, , و مدتی بر 
آن سرزمین حکمرانی کردند. 
البته ظاهر آیات فوق با اين تفسیر مناسب است . 
در حالی که بعضی دیگر معتقدند که آنها بعد از هلاک فرعونیان راهی 
سرزمینهای مقدس شدند, ولی بعد از مدتی به مصر باز گشتند و حکومتی 


در آنجا تشکیل دادند. 

دارد. 

بعضی دیگر احتمال داده اند که بنی اسرائیل دو گروه شدند. گروهی از 
آنان ذر مصر باقی ماندند و خکوفت کردند: و گروهی همراه موسی (علیه 
السلام ) به سوی سرزمینهای مقدس روانه شدند. 

اين احتمال نیز داده شده که منظور از وارث شدن بنی اسرائیل این است 
که انها بعد از موسی (علیه السلام ) و در زمان سلیمان بر سرزمین پهناور 
مصر حکمرانی کردند. ۳ 
ی 
بسیار بعید به نظر می رسد که چنین سرزمینی را که ارکان حکومتش فرو 
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در اختیار او قرار داشت به کلی رها سازد, قوف آنکه: تضفیمی زا آنجا 
بگیرد روانه به سوی بیابانها شود, بخصوص اينکه سالیان دراز صدها هزار 
نفر از بنی اسرائیل در آنجا ساکن بودند و با فتتانل. ان محبظ اشتاتی 
داشتند. 

بنابراین از دو حال خارج نیست يا بنی اسرائیل همگی به مصر بازگشتند و 
حکومتی را تشکیل دادند, و يا جمعی از انها به فرمان موسی (علیه السلام 
) در انجا ماندند و اين برنامه را اجرا کردند در غیر این صورت بیرون راندن 
فرعونیان و وارث ساختن بنی اسرائیل که در ایات امده مفهوم روشنی 
نخواهد داشت . 

2 - ترتیب آیات 

قرآن در آیات بعد چگونگی غرق فرعونیان را شرح می دهد, این امر سبب 
این سو ال می شود که چرا قران , نخست بیرون راندن فرعونیان را از 
قصرها و کاخها و املاکشان و وارث شدن بنی اسرائیل را ذکر کرده , 
اتقعت 9 غرق فرعونیان راء در حالی که ترتیب طبیعی غیر از آن 
است ه . این امر ممکن است از قبیل بیان اجمال و تفصیل باشد., یعنی 
نخست مطلب را یا موه ام بو ی یت 
تمد مدا ات ار مین ات ار ند قبیل ذکر نتیجه و سپس شرح 
مقدمات بوده باشد. (دقت کنید) الشعرء 
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68 - ِِ 


ِ 1 قال ]تا : مُوسی 1 لَمَدْر کون(61) 
قاٍلکلا ان مَعی زبی سیهٌدین(62) 1 


ایا (لی مُوسی آن اضرب بَعقصاک البَحَْ قانقلق قکا کل فژق کالطقد 
۳ 
3 و و ۲ 
ان ِ لک یه ِ کان نرهم َوْمنین(67) 
بر رم :2-60 آنها 2( تعقیب بلی اشرا 0 و به هنگام 
طلوع آفتاب به آنها رسیدند. 
1 - هنگامی که هر دو گروه یکدیگر را دیدند, پاران موسی گفتند: ما در 
ح فرعونیان گرفتار شدیم . 

- (موسی ) گفت و کر مس هی 
۳ هدایت خواهد کرد. 
3 - و به دنبال آن به موسی وحی کردیم عصایت را به دریا زن , دریا از 
هم شکافته شد, و هر بخشی همچون کوه عظیمی بود! 
4 - و در انجا دیگران را نیز به دریا نزدیک ساختیم . 
05 موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم 
6 - سپس دیگران را غرق کردیم . ۱ 
یر ان بان تساه روش ام سای انا کم‌جق لت وان ]کر 
اسان سافودند. 
8 - و پروردگار تو عزیز و رحیم است . 
در این آیات آخرین صحنه از اين بخش از داستان موسی و فرعون مطرح 
است , و آن چگونگی نابودی فرعونیان و پیروزی و نجات بنی اسرائیل 
است . 
چنانکه در آیات گذشته خواندیم , فرعون ماموران خود را به شهرهای مصر 
۱۱۳۹ داشت , و به اندازه کافی لشکر و نیرو آماده ساخت , بعضی از 
مفسران نوشته اند ششصد هزار نفر را به عنوان مقدمه لشکر فرستاد و 
خودبا یک ملیون ره وتا آما تراد افاد 
بر | باافت عتدبه دنبال انها تخر کت کدنف هه ههام لوغ افتا تن 
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لشکر موسی رسیدند چنانکه نخستین آیه مورد بحث می گوید: فرعونیان 
انها را تعقیب کردند و به هنگام طلوع افتاب به انها رسیدند (فاتبعوهم 
هنگامی که دو گروه یکدیگر را ديدند, یاران موسی گفتند: به طور قطع ما 
در چنگال فرعونیان گرفتار شدیم و راه نجاتی وجود ندارد (فلما تراء 


الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون ). 

در پیش روی ما دریا و امواج خروشان آب , و در پشت سر ما دریائی از 
لشکر خونخوار با تجهیزات کامل ,. جمعیتی که سخت از ما خشمگینند و 
امتحان خونخواری خود را در کشتن فرزندان بیگناه ما سالیان دراز داده اند 
و خود فرعون نیز بقدر کافی مردی خیره سر و ستمگر و خونخوار است , 
بنابراین به سرعت همه ما را محاصره می کنند و از دم تيغ و شمشیر می 
گذرانند يا اسیر کرده و با شکنجه باز می گرداند و تمام قرائن ن نشان می 
داد که مطلب همین گونه است . ِ 
در اینجا لحظات دردناکی بر بنی اسراثئیل گذشت , لحظاتی که تلخی آن 
غیر قابل توصیف است شاید جمع زیادی در ایمان خود متزلزل شده . و 
سخت روحیه خود را باخته بودند. ۲ 

اما موسی (علیه السلام ) همچنان ارام و مطمئن بود, و می دانست وعده 
های خدا| درباره نجات بلی اسرائیل و نابودی قوم سرکش تخلف ناپذیر 
است . 

لذا با یکدنیا اطمینان و اعتماد رو به جمعیت وحشتزده بنی اسرائیل کرد و 
گفت 0ب 
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من با من است و به زودی مرا هدایت خواهد کرد (قال کلا ان معی ربی 
این تعبیر ممکن است اشاره به همان وعده ای بوده باشد که خداوند به 
هنگام ماموریت دادن به موسی و هارون فرمود: آنی معکما اسمع و اری 
من همه جا با شما هستم می شنوم و می بینم (سوره طه ایه 46). 

او می داند خدا همه جاأ با او است مخصوصا تکیه روی نام رب خداوند 
مالک و مصلح ) نشان می دهد که او می دانست که این راه را نه با پای 
خود می پیماید که با لطف خداوند قادر مهربان طی می کند. 

در این هنگام که شاید بعضی با ناباوری سخن موسی را شنیدند و همچنان 
در انتظار فرا رسیدن آخرین لحظات زندگی بودند فرمان نهائی صادر شد 
خبانکه فرآنمی وید فا به موی توح کرويم که عضایت را به ربا زن 
(فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر). 

همان عصائی که یک روز آیت انذار است و روز دیگر نشانه رحمت و تجات 
. موسی (علیه السلام ) چنین کرد و عصا را به دریا زد, در اینجا صحنه 
عمیی ان کشت که ری فای. در چشمهای و دلهای بنی اسرائیل 
نمایان گردید: ناگهان دریا شکافته شد, آبها قطعه قطعه شدند. و هر 
بخشی همچون کوهی عظیم روی هم انباشته گشت ! و در میان آنها جاده 
ها نمایان شد (فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم ). 

انفلق از ماده فلق (بر وزن فرق ) به معنی شکافته شدن است , و فرق 


(بر وزن رزق ) از ماده فرق (بر وزن حلق ) به معنی جدا شدن است , به 
تعبیر دیگر (به گونه ای که راغب در مفردات گوید) فرق فلق و فرق این 
است که اولی اشاره به شکافتن می کند و دومی جدا شدن , و لذا فرقه 
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و فرق به قطعه يا جماعتی گفته می شود که از بقیه جدا گردد. 

طود به معتی کوه عظیم است , و توصیف مجدد آن به عظیم در آیه فوق 
به هر حال خداوندی که فرمانش بر همه چیز نافذ است و آبها اگر طغیان 
است همان خدائی که نقش هستی نقشی از ایوان او است , و اب و باد و 
خاک سرگردان او است , چنین فرمانی را به امواج دریا داد, و امواج به 
سرعت پذیرا گشتند و روی هم انباشته شدند. و در میان آنها جاده ها 
نمایان گشت و هر گروهی از بنی اسرائیل در جاده ای روان شدند. 

فرعون و فرعونیان که از دیدن این صحنه , مات و مبهوت شده بودند و 
چنین معجزه روشن و اشکاری را می دیدند باز هم از مرکب غرور پیاده 
نشد ند باز هم به تعقیب موسی و بنی اسرائیل پرداختند و به سوی 
سر‌نوشت. نهاتی خود پیش.ر فتند: چنانکه قرآن من کوید: در آنجا دیگران 
را نیز به دریا نزدیک ساختیم (و ازلفنا ثم الاخرین ). 

و به این ترتیب فرعونیان نیز وارد جاده های دریائی شدند. و همچنان 
مغرورانه به دنبال بردگان قدیمی خود که سر به طغیان برافراشته بودند 
می دویدند, غافل از اینکه لحظات آخر عمر آنها فرا رسیده و فرمان عذاب 
به زودی صادر می شود. 

ایه بعد می گوید ما موسی و تمام کسانی را که با او بودند نجات دادیم (و 
انجینا موسی و من معه اجمعین ). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 246 
درست فنحافی که آخرفرخ. نکن از ی اسوائیل از دریا بیرون آمد و آخرین 
نفز از «فوعو‌نیان داخل: جریا شید فرمان. دادیم. آبها. به. خال. اول از کر دند 
امواج خروشان یکمرتبه فرو ریختند و سر بر هم نهادند فرعون و لشکرش 
را همچون پرهای کاه با خود به هر جا بردند. در هم کوبیدند و نابود کردند. 
فران"تربی عبات وتاه این ماجرا را بیان کرده-فی کوید: یمن :دی ران 
را غرق کردیم (ثم اغرقنا الاخرین ). ۱ ۲ ۲ 

و به این ترتیب همه چیز در یک لحظه پایان گرفت , بردگان اسیر ازاد 
شدند و جباران مغرور گرفتار و نابود گشتند, تاریخ ورق خورد, تمدنی خیره 
کننده که بر ویرانه های خانه های مستضعفان پیریزی شده بود از صفحه 
عالم محو گشت , دوران آن مستکبران پایان گرفت و مستضعفان وارث 
ملک و حکومت انها شدند. ۱ 
آری در این ماجرا نشانه روشن و درس عبرت بزرگی است , اما اکثر آنها 


ایمان نیاوردند گوئی چشمها بسته و گوشها کر و قلبها در خواب فرو بسته 
است (آن فی ذلک لایه و ما کان اکثرهم موّ منین ). 

جائی که فرعونیان با دیدن آن صحنه های عجیب ایمان نیاوردند از این قوم 
مشرک تعجب مکن , و از عدم ایمانشان نگران مباش که تاریخ از این 
صحنه ها بسیار به خاطر دارد. 

تعبیر به اکثر اشاره به این است که گروهی از فرعونیان دست به دامن 
آئین موسی زدند و به جمع یاران او پیوستند, نه تنها آسیه همسر فرعون و 
دوست با وفای موسی که در قرآن از او به عنوان موٌ من آل فرعون یاد 
شده , بلکه جمع دیگری همانند ساحران توبه کار به او پیوستند. 

اخرین ایه مورد بحث در یک جمله کوتاه و پر معنی به قدرت و رحمت 
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بی پایان خدا اشاره کرده می گوید پروردگار تو هم عزیز است و هم رحیم 
(و ان ریک لهو العزیز الرحیم ). 

از عزت او است که هر زمان اراده کند فرمان نابودی اقوام یاغی را صادر 
می کند, و برای نابود کردن یک قوم جبار نیاز به این ندارد که لشکر 
فرشتگان را از آسمان اعزام کند به همان آبی که مایه حیات آنها است 
فرمان مرگ آنها را می دهد 4 همان داهن که مات ثروت و قدرت 
فرعونیان بود قبرستان انها می شود!. _ 

و از رحمت او است که در این کار هرگز عجله نمی کند. بلکه سالها مهلت 
می دهد, معجزه می فرستد, اتمام حجت می کند, و نیز از رحمت او است 
که این بردگان ستمدیده را ازکال ان ارنابان: فلدر و زور کی زهانی هت 
بخشد. 

نکته ها: 

1 - عبورگاه بنی اسرائیل : 

در قران مجید بارها این مطلب تکرار شده است که موسی بنی اسرائیل 
را به فرمان خدا از بحر عبور دارد و در چند مورد تعبیر به یم شده است . 
اکنون سخن در این است که منظور از بحر و یم در اینجا چیست ؟ آیا 
اشاره به رود پهناور و عظیم نیل است که تمام آبادی سرزمین مصر از آن 
سرچشمه می گرفته , يا اشاره به دریای احمر (و به تعبیر دیگر بحر قلزم ) 
است . 

از تورات کنونی و همچنین کلمات بعضی از مفسران چنین برمی اید که 
اشاره به دریای احمر است , ولی قرائنی در دست داریم که نشان می دهد 
عظیم نیل است زیرا بحر در لغت - چنانکه راغب در مفردات می گوید - در 
اصل به معنی اب فراوان و وسیع است , و یم نیز همین معنی را می 
رساند, بنابراین اطلاق این دو کلمه بر نیل هیچ مانعی ندارد, و اما قرائنی 


که این نظر را تایید می کند: ۱ 

1 - محل سکونت فراعنه که مرکز اباد شهرهای مصر بوده حتما نقطه ای 
بوده است که با رود نیل فاصله زیادی نداشته , و ار معیار را محل فعلی 
اهرام يا حوالی ان بگیریم بنی اسرائیل ناچار بودند برای رسیدن به 
سرزمین مقدس نخست از نیل عبور کنند زیرا این منطقه در غرب نیل 
واقع شده و برای رسیدن به سرزمین مقدس باید انها به سوی شرق بروند 
(دقت کنید). ۱ 

2 - فاصله مناطق اباد مصر که طبعا در نزدیکی نیل است با دریای احمر به 
قدری است که بسیار بعید به نظر می رسد بنی اسرائیل بتوانند انرا در یک 
شب و يا نصف یک شب طی کنند (از آیات گذشته این مطلب روشن شد 
این کار را کردند و لشکر فرعون نیز به هنگام طلوع افتاب به نها 
رسیدند). 

3 - برای گذشتن از سرزمین مصر و رسیدن به اراضی مقدس نیازی 
نیست که از دریای احمر بگذرند, چرا که قبل از حفر کانال سوئز باریکه 
خشک قابل ملاحظه ای در آنجا وجود داشته است , مگر اینکه دست به 
دامن این فرضیه بزنیم که در زمانهای بسیار قدیم دریای احمر با دریای 
مدیترانه متصل بوده و در اینجا خشکی وجود نداشته است و این فر ضیه 
بهیچوجه ثابت نیست . 

4 - قرآن در داستان افکندن فقو نیب ات تین وه نم کردم است (طه 
9) و چنانکه گفتیم در مورد غرق فرعونیان نیز تعبیر به یم کرده است و با 
توجه به اینکه هر دو در یک داستان , و حتی در یک سوره (سوره طه ) 
است , و هر دو بطور مطلق نقل شده به نظر می رسد که هر دو یکی 
مادر موسی قطعا او را به دریا نیفکند بلکه طبق تواریخ و همچنین قرائن 
عادی به نیل سپرد بنابراین معلوم می شود غرق فرعونیان در نیل بوده 
۷ 
خادته غرق فرعونیان و تجات نی اشراتل را که در ایات دنه بود به 
نحوی توجیه کنند که با اسباب طبیعی و عادی بسازد! 

لذا گاه گفته اند که این امر قابل تطبیق با پلهای متحرک است که امروز 
معمول می باشد. ۲ 

بعضی دیگر گفته اند که موسی (علیه السلام ) به راهها آشنائی داشته و از 
برزخهائی که در دریای سوف (خلیح سوئز) وجود داشته می توانسته بگذرد, 


و به جزیره سین وارد گردد, و انفلاق بحر که در آیات امده نیز اشاره به 


بعضی دیگر شاید این احتمال را تقویت کرده اند که موسی درست به 
هنگام بایان خر یربا بو آن تقطه: ر سید و توانشته. که. از .تقاط -کشی 
بگذرد, اما بلافاصله مد شروع شد و فرعونیان در امواج آب فرو غلطیدند و 
هلاک شدند! ۱ ۲ 
ولی حق این است که هیچ یک از این احتمالات با ظاهر آیات قرآن , اگر 
نگوئیم با صریح آن , سازگار نیست . و با قبول مساله اعجاز که بارها در 
شرح حالات پیامبران در قران امده خصوصا داستان همین عصای موسی 
هیچ لزومی بر چنین توجیهات وجود ندارد, چه مانعي دارد که به فرمان خدا 
که حاکم بر قانون علیت در جهان هستی است ابهای نیل بعد از نواختن 
عصا تحت جاذبه مرموزی به فرمان الهی جمع و متراکم گردند, به گونه ای 
که راه قابل عبور در میان آن اشکار شود, و بعد از مدتی این جاذبه خنثی 
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اول بازگردند. این استثناء در قانون علیت نیست , بلکه اعتراف به تاثیر 
علل غیير عادی می باشد که برای ما - با معلومات محدودی که داریم 2 
ناشناخته است . 
3 - در عین قدرت رحیم است ۳ 
این نکته نیز قابل دقت است آخرین آیه مورد بحث که یک نوع نتیجه گیری 
از مجموع کار موسی و فرعون و پیروزی لشکر حق و نابودی لشکر باطل 
است خداوند را به عزت و رحمت توصیف می کند, اولی اشاره به شکست 
ناپذیری قدرت او است و دومی وسعت رحمتش را نسبت به همه بندگان 
می رساند, و مخصوصا عزیز را بر رحیم مقدم داشته , تا این تو هم پیش 
نیاید که رحمتش از موضع ضعف است , بلکه در عین قدرت رحیم است . 
البته بعضی از مفسران معتقدند که توصیف به عزت اشاره به شکست 
دشمنان و توصیف به رحمت اشاره به پیروزی دوستان او است , ولی هیچ 
مانعی ندارد که هر دو صفت شامل هر دو گروه گردد چرا که همه از 
رحمتش استفاده می کنند حتی گناهکاران و همه از سطوتش بیمناکند حتی 
نیکوکاران ! الشعر!ء 
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آیه 69 - 62 
وا 3 ۳ ابرهیم (69) 
اد مقال لأبیه و مه مَاَِعْبُدُونَ(70) 
الوا تعید اضتاها فتظل لها عکفین(71) 
ص ۷ یسمعَوتکم ذ تذغون (72) 

و ینفعوتکم آو : بَصوّون(73) 


قالوا بل وَجَذتا ءاباعنا دک بفعلون(74) 
قال آ قرشم قا کم تقو ن(75) 
اش و ع نکم القَدَمُو(76) 

َو لی الا یب العلمین(77) 
اتقو 38 
و الذٍی هو بُطععُنی و بسقین(79) 
و دا مرضت فَهُوَ تشفین(80) 
الذٍی اطعم ان هی لا هی و الذین(82) تفسیر نمونه جلد 15 
صفحه 252 
ترجمه :69 - و بر آنها خبر ابراهیم را بخوان . 
0 - هنگامی که به پدرش و قومش گفت ی از ی که 
71 - گفتند: پتهاتی را می پرستیم و همه روز ملازم عبادت آنانیم . 
73 ۳ 7 پا زیانی ؟ 
۱[ 
< کفت: آبا دیدید خبری, را که ما عنادت .می. کرژید ؟ 
76 - شما و پدران پیشین شما. 
77 - همه آنها دشمن منند مگر پروردگار عالمیان ! 
8 - آن کسی که مرا آفرید و هدایت می کند. 
79 - و کسی که مرا غذا می دهد و سیراب می نماید. 
0 - و هنگامی که بیمار شوم مرا شفا می دهد. 
1 - و کسی که مرا می میراند و سپس زنده می کند. 
2 - و کسی که امید دارم گناهانم را در روز جزا به بخشد. 
چنانکه در اغاز این سوره گفتیم خداوند شرح حال هفت تن از پیامبران 
پر هار ات سا سای وان فتاه کسراه‌سار ی کم مسا شم ماه 
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ی فاص ام لیا نو الم ها او ها اه کی 
ایام باشد, و هم هشداری به همه دشمنان حق و مستکبران . 
لذا به دنبال داستان عبرت انگیز موسی و فرعون به 1 الهام 
بخش ابراهیم (علیه السلام ) و مبارزاتش با مشرکان مي پردازد و این 
مطلب را از گفتگوی ابراهیم به عموپش ار 
نخست می گوید: خبر ابراهیم را بر آنها بخوان (و اتل علیهم نیا ابراهیم ). 
و از میان تمام اخبار مربوط به اين پیامبر بزرگ روی این قسمت تکیه می 
کند: هنگامی که به پدر و قومش گفت : چه چیز را شما می پرستید؟! (اذ 


قال لابیه و قومه ما تعبدون ). 

مسلما ابراهیم می دانست آنها چه می پرستند هدفش این بود که آنها را به 

سخن در آورد و به کار خود اعتراف کنند ضمنا تعبیر به ما (چه چیز) بیانگر 
تحقیر است . 

آنفا بلافاصله.در باه کووزد: ما بتهائی را می پرستیم و همه روز به آنها 

توجه داریم و با نهایت احترام ملازم عبادت آنانیم (قالوا نعبد اصناما فنظل 

لها عاکفین ). ۱ ۲ 

این تعبیر نشان می دهد که انها نه تنها احساس شرمندگی از کار خود 

نداشتند بلکه بسیار به کار خود افتخار می کردند که بعد از جمله نعبد 
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می پرستیم ) که برای بیان مقصودشان کافی بود اضافه کردند: فنظل لها 

عاکفین (ما همه روز سر بر آستان آنها می سائیم ). ۱ 

جمله نظل معمولا به کارهائی که در روز انجام می شود اطلاق می گردد و 

ذکر ان به صورت صیغه مضارع اشاره به استمرار و دوام است . _ 

عاکف از ماده عکوف است که به معنی توجه به چیزی و ملازمت امیخته با 

احترام نسبت به آن است و تاکید بیشتری بر معنی سابق است . 

اصنام جمع صنم به معنی مجسمه ای بوده است که از طلا و نقره یا چوب 

و مانند ان می ساختند و به پرستش ان می پرداختند, و ان را مظهر 

مقدسین و مقدسات می پنداشتند. ۳ 

به هر حال ابراهیم (علیه السلام ) با شنیدن این سخن آنها را زیر رگبار 

اعتراضات شدید خود قرار داد و با دو جمله کوبنده آنها را با یک بن بست 

و 

اقال‌ هل هو او عون 

باه ای اس ی او هوک ام رن 

1 

حداقل چیزی که در معبود لازم است این است که ندای عابد خویش را 

سوه رد کرقارها سارت سای با لاخ ار حالف فرمان ار 

واهمه ای باشد. ۱ 

اما در این بتها چیزی که نشان دهد انها کمترین درک و شعوری دارند, و یا 

کمترین تأثیری در سرنوشت انسانها, به چشم نمی خورد, فلزات پا سنگ و 

چویهای بی ارزشی هستند که خرافات و نیروی توهم و پندار به انها چنین 

بخشیده است . 

1 ۷ 


است که ما نیاکان خود را يافتيم که چنین می کنند! (قالوا بل وجدنا آبائنا 
کذلک پفعلون ). 

این پاسخ که بیانگر تقلید کورکورانه آنها از نياکان جاهل و نادانشان بود تنها 
پاسخی بود که می توانستند به گفته ابراهیم (علیه السلام ) بدهند, پاسخی 
که دلیل بطلانش در آن نهفته است و هیچ عاقلی به خود اجازه نمی دهد 
جچشم و گوش بسته به دنبال دیگران بیفتد, به خصوص اينکه معمولا 
ات ز گذشتگان بیشتر است . و دلیلی بر تقلید کور کورانه از 
آنان وجود ندارد. ۲ ۲ 
تعبیر به کذلک یفعلون انها چنین می کردند تاکید بیشتری بر تقلید انها 
است , یعنی هر چه انها می کردند ما می کنیم , عبادت بت باشد یا چیز 
دیگر! 

در اين هنگام ابراهیم لبه تیز حمله خود را متوجه بتها کرد و گفت آیا اين 
خیبزی را که شم پوسته ات هی کرفین‌مشا هه نمووید ‏ (قال اقرا ینم 
ما کنتم تعبدون ). ۲ 

هم شما و هم پدران پیشین شما (انتم و اباو کم الاقدمون ). 

همه انها دشمن منند مر پروردگار عالمیان (فانهم عدو لی الا رب العالمین 
. 

ار شمه نها با فا تن وی با آنهادشمن. ای با ندیوی تفشیر تایه 
جلد 15 صفحه 256 ۱ ۱ 
قابل توجه اینکه ابراهیم می گوید: انها با من دشمنند هر چند لازمه آن این 
است که من نیز با آنها عداوت دارم , ولی این تعبیر ممکن است به خاطر 
آن باشد که عبادت بتها مایه بدبختی و گمراهی و عذاب دنیا و آخرت انسان 
است . و این در حکم عداوت آنها محسوب می شود بعلاوه از آیات متعددی 
از قرآن استفاده می شود که بتها در قیامت از عابدان خود بیزاری می 
خوتند منه دشصلت آنما بر مق ی تیه فرمان وا شین درم آیندنه 
تنفر خود را ابراز می دارند. 5 

استثناء رب العالمین با ايینکه در معبودهای انها وارد نبود (و به اصطلاح 
نیز وجود دارد که در میان انها کسانی بودند که علاوه بر بتها خدا را نیز 
پرستش می کردند, ابراهیم برای رعایت این موضوع , پروردگار جهانیان را 
ذکر ضمیر هم که معمولا برای جمع عاقل است در مورد بتها به همان دلیل 
است که در بالا اشاره شد. 

سپس ابراهیم (علیه السلام ) به توصیف پروردگار جهانیان و ذکر نعمتهای 
معنوی و مادی او می پردازد تا با مقایسه با بتها که نه دعای عابدان را 
میشنوند, و نه سود و زیانی دارند مطلب کاملا روشن شود. 


نخست از نعمت آفرینش و هدایت , شروع کرده , می گوید: او کسی 
است که مرا افرید, و هم او مرا هدایت می کند (الذی خلقنی فهو یهدین ). 
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سه ان عالم تکوین هدایت کرده و وسائل حیات مادی و معنوی در اختیارم 
گذارده : و هم در عالم تشریع وخی و کناب آسماتی : برای من فرستاده 
ست 

دک اهر ار آ فرش اش مه انم است مایت از شا 
نیست و دوش به دوش آن , همه جا پیش می رود, و جمله یهدین که به 
صورت فعل مارم امتم اه بل رش د سار سا هار 
انسان به او در تمام عمر است . 

کت اشاشم ره الا سا اش فک تفا یک ای تفت ارت کت ود 
از لحظه خلقتم , هميشه با او بوده ام و در همه حال با اویم , حضور او را 
در زندگی خود احساس می کنم , او دوستی است که رشته اي در گردنم 
اتک میت با کاخ اه است ۱ 

پس از بیان نخستین مرحله ربوبیت , یعنی هدایت بعد از آفرینش , به 
نعمتهای مادی پرداخته می گوید: او کسی است که مرا غذا می دهد و 
سیراب می کند (و الذی یطعمنی و یسقین ). , ۲ 

اری من همه نعمتها را از او می بینم , پوست و گوشت من , اب و غذای 
من , همه از برکات او است . 

نه تنها در حالت صحتم مشمول نعمتهای اویم , بلکه هنگامی که بیمار شوم 
اکتا ار مارا اه ات اسای را ات سس 
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سپس از مرحله زندگی دنیا پا را فراتر گذارده , به زندگی جاویدان در 
او نشسته ام نه فقط در دنیا که در اخرت نیز هم . 

می گوید: او کسی است که مرا می میراند و بار دیگر زنده می کند (و 
الذی پمیتنی ثم یحیین ). ۲ ۲ 

اری هم مرگ من از او است و هم بازگشت مجدد به زندگی از ناحیه او 
و هنگامی که وارد عرصه محشر شوم , چشم امیدم به او دوخته شده چرا 
کاه کش ساست که ارم ام رارصا و ما 
اطمع ان یغفر لی خطیثتی یوم الدین ). 

بدون شک پیامبران معصومند و گناهی ندارند که بخشوده شود, ولی چنانکه 
در گذشته هم گفته ایم گاهی حسنات نیکان . گناه مقربان محسوب می 
تشد ری نو هام وی انا ان آنعامنی ان کون بر فالسا اسنت 


است , چرا که از کار نیکوتری کی کرو و ی ی 
او هرگز تکیه بر اعمال نیک خود نمی کند که اینها در جنب کرم الهی , 

2 
خدا است , و اين آخرین مرحله انقطاع الي الله است . 

سراغ خالقیت پروزدگا و هی روم یس معام ۳4 ۰ 
روشن می سازد. 

نخست مرحله هدایت است . سپس مرحله نعمتهای مادی - اعم از ایجاد 
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شرائط و دفع موانع - و سرانجام مرحله زندگی جاودانی در سرای دیگر که 
در آنجا نیز ربوبیتش در چهره بخشش مواهب و آمرزش گناه جلوه گر می 
شود, و به این ترتیب بر پندار خرافی خدابان متعدد و ارباب انواع خط 
تظلان مین کشد.ه تشر تخطيم بر اسان بزوند ای فرمد.می آوزد: الشعر |ء 
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آیه 83 - 87 

آنف هتفه 

زب قب لی خُکماً نی پالصلجین(83) 

اجْعل لی لسان صذق فی الاخرین (84) 

5 اجعلنی من ور نة جنة التعیم(85) 

و اف لابی ات کان من الضالین (86) 

و لا تخزنی یوم َبْعَنُونَ(87) 

ترجمه :83 - پروردگارا! به من علم و دانش مرحمت فرما, و مرا به 
صالحان ملحق کن . 

94 - و برای من در میان امتهای آینده زیان صدق (و ذکر خیر) قرار ده . 
95 - و مرا از وارثان بهشت پر نعمت گردان . 

6 - و پدرم (عمویم ) را بیامرز که او از گمراهان بود. 

7 - و مرا در روزی که مردم مبعوث می شوند. شرمنده و رسوا مکن 
تفسیر:دعاهای پر بار ابراهیم (علیه السلام ) 

در اینجا دعاهای ابراهیم و تقاضاهای او از پیشگاه خدا شروع می شود 
گوئی پس از دعوت آن قوم گمراه به سوی پروردگار, و بیان جلوه های 
بات اه :وی تغالم هتی سکیا ردان انها ده رن تفر کاه-خدا مر افرفه: 
هر چه می خواهد از او می خواهد تا به قوم بت پرست نشان دهد هر چه 
برای دنیا و آخزت: من خواهید باید از او بطلبید ضمنا تاکید دیگری است بر 
ربوبیت مطلقه خداوند. 

نخستین تقاضائی که از پیشگاهش می کند این است : پروردگارا! به من 


کلم و دانش وی زبیتی هقرفت فرما اورطرا ۱ به صالحان ملحق کن (رب 
در اینجا نخست مقام حکم می خواهد, و سپس ملحق شدن به صالحان . 
حکم و حکمت از یک ريشه است , و حکمت همانگونه که راغب در مفردات 
گفته رسیدن به حق از طریق علم و آگاهی است و شناخت موجودات و 
افعال نیک , و به تعبیر دیگر معرفت ارزشها و معیارهائی که انسان به 
وسیله آن بتواند, حق را هر کجا هست بشناسد, و باطل را در هر لباس 
تشخیص دهد این همان چیزی است که بعضی از فلاسفه از ان به عنوان 
کمال قوه نظریه تعبیر کرده اند. 

این همان حقیقتی است که لقمان از ناحیه خدا دریافت داشته بود: و لقد 
آتینا لقمان الحکمة (لقمان - 12) و به عنوان شیر کت اد 209 سوره 
بقره از آن یاد شده است : و من یو ت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا و به 
نظر می رسد که حکم مفهومی برتر از حکمت داشته باشد. یعنی آگاهی 
توا میا آماز کی رای اخر امه تعبیر «ذیر قورته بر دآهری ضخیه کم‌خالی 
از هوا - پرستی و خطا باشد. 

آری آبراهم (علیه السلام ) قبل از هر چیز از خدا شناخت عمیق و صحیح 
تاتامکان بدس نست:. 

شا نان هلح نصا تین وا اعدا فا صا مت که کب شارمه 
جنبه های عملی و به اصطلاح حکمت عملی است , در مقابل تقاضای قبل 
که ناظر به حکمت نظری بود. 

بدون شک ابراهیم (علیه السلام ) هم دارای مقام حکم بود و هم در زمره 
ضالتا تن سرااختین عاضانی از عدااهی. کند؟ 

پاسخ این است که نه حکمت دارای حد معینی است و نه صالح بودن او 
تقاضا می کند روز به روز به مراتب بالاتر و والاتر از علم و عمل برسد. 
۳ 

بعلاون او مق داند همه اینها از عاحبه خدا است و هن لحظه امکان لغوش و 
سلب این مواهب وجود دارد, لذا ادامه ان را علاوه بر تکامل از خدا می 
دما کته که ما تا ایتک اشاع لاه ور ضواح ,میتمنم آامان کار 
می داریم - همه روز از خدا هدایت به صراط مستقیم را در نمازهایمان 
هس یفاضا ارام ات رام مه یل دار 

رای و فاا ارات میم ای ارت تا 
برای من در میان امتهای آینده لسان صدق و ذکر خیر قرار ده (و اجعل لی 
لسان صدق فی الاخرین ) 

انچنان کن که یاد من در خاطره ها بماند و خط و برنامه من در میان 


اند کان ادامه‌سانی اوای ال وی پاش کفربه می آفتها کدی نایم گرا 
مکتبی باشم که بوسیله آن راه تو را بیاموزند, و در خط تو حرکت کنند. 
خداوند ایس دعای ای اهم سار مه اخایت اند ها یرنه که فرا مت 
کید فلا لس سان وی لیا سا رای ااهی اس و سنوت 
ذکر خیر و لسان صدق برجسته و والائی قرار دادیم (مریم - 0ظ). 
بعید نیست که این تقاضا شامل همان چیزی باشد که ابراهیم بعد از بنای 
خانه کعبه از خدا خواست و عرض کرد: ربنا و ابعث فیهم رسولا منهم بتلوا 
علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمة و یزکیهم : پروردگارا 1 
اد مه انامه کشت سا موه ایا سا ی 
(بقره - 129). 
و می دانیم اين تقاضا با ظهور پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
تحقق یافت و ذکر خیر ابراهیم از این طریق در اين امت بزرگ تداوم 
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سپس افق دید خود را از اين دنیا برگرفته و متوجه سرای جاودانه آخرت 
می کند و به دعای چهارمی پرداخته چنین می گوید: خداوندا مرا از وارثان 
بهشت پر نعمت قرار ده (و اجعلنی من ورثة جنة النعیم ) 
تس ی ی سای سک ی ار اس 
زوالی دارد, و نه ملالی , نعمتهاتی که برای ما زندانیان جهان دنیا حتی قابل 
درک نیست نه از مغزهایمان کته و نه چشمهایمان دیده و نه 
وا سا ده ارت ۱ 
سابقا گفته ایم تعبیر به ارث در مورد بهشت پا به خاطر آنست که ارث به 
معنی دستیابی به نعمتی است بی رنج و تعب و مسلما انهمه نعمتهای 
بهشتی در برابر طاعات ناچیز ما موهبتی بی رنج و تعب است , و یا به 
خاطر ات هط روایا کر آعسای اته ان در معت مات ار 
دوزخ دارد هنگامی که دوزخی شود خانه بهشتیش به دیگران می رسد. 
در پنجمین دعا نظرش را متوجه عموی گمراهش کرده و طبق وعده ای که 
به او قبلا داده بود که من برای تو استغفار می کنم چنین می گوید: 
ادا یص موی وا تام کم اهاه رها هو زو عفر ی ند 
کان من الضالین ). ۲ 
این وعده را ابراهیم طبق صریح ایه 114 سوره توبه و ما کان استغفار 
ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعده ایاه قبلا به او داده بود و هدفش این بود 
کار ان طرن وا وه فلت افو کت او اه وی اسان کشا 
لذ| به او چنین قولی داد و به این قول نیز عمل کرد. و طبق روایتی از ابن 
عیام نفل. شجه کرارا يراي ارن اشففار غوین‌اها هحامی که اری: در خال 
کفر از دنیا رفت و دشمنی او در برا, بر آئین حق مسلم شد ابراهیم استغفار 
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چنانکه در ذیل همان ایه فوق می خوانیم فلما تبین انه عدو لله تبرء منه : 
هنگامی که آشکار شد که او دشمن خدا است از او بیزاری جست . 
سرانجام ششمین و آخرین دعای خود را که آن هم پیرامون روز بازپسین 
است اين چنین به پیشگاه خدا عرضه می دارد: خداوندا مرا در روزی که 
مردم برانگیخته می شوند رسوا مکن (و لا تخزنی یوم یبعثون ) 

لا تخزنی از ماده خزی (بر وزن حزب ) به طوری که راغب در مفردات 
گوید به معنی شکست روحی (و شرمساری ) است که يا از ناحیه خود 
انسان است که به صورت حیاء مفرط جلوه گر می شود و يا از ناحیه 
دیگری است که بر انسان تحمیل می کند. 

این تعبیر از ناحیه ابراهیم (علیه السلام ), علاوه بر اینکه درس و سرمشقی 
است برای دیگران نشانه نهایت احساس مسئولیت و اعتماد بر لطف 
پروردگار است . الشعراء 
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آیه 88 - 104 

آیه و - 

نوم لاینقغ مَلِل و لا بنُونَ(88) 

لام ۰ ال یقلب سلیم (89) 

و أرلِمَتٍ ال متسین (90) 

بُورّتِ المْجيم لِلماوینَ(91) 

قیل 1 ین - چا کنتم هو و تعْبَذ ون (92) 


‌ 
9 


ض 2 


من دون ال 1۳ بَنصوتکم و پنتصون(93) 
َکبکبوا فیها هم و العَاون(94) 

و جُنودٌ اتّلیس أَجْمَعُونَ(95) 

قالوا و هم مه یحتَصمُوت(96) 

تاللّه ٍن نا لفی ضلل مَبین(97) 

از ویک رپ العَلمینَ(98) 


۱ ۱۳ 


و ما اضلتا الا الْمْجرمون(99) 

قمّا لتّا من شفعین [100) 

و لا صدیق خمیم(101) 

قلو ان آنا 275 قَبَکونَ من لمَومنین(102) 

ان فی دلک لاب ما کان اکنژهم مَوّمنین (103) 

و ان ریک لو العزیرٌ الرّجِیمُ(104) تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 266 
ترجمه : - در آن روزیکه مال و فرزندان سودی نمی بخشد. 

99 - مگر کسی که با قلب سلیم به پیشگاه خدا آید. 

0 - (در آنروز) بهشت برای پرهیزگاران نزدیک می شود. 


1 - و دوزخ برای گمراهان آشنکان.فی. کرد 
92 < و به آنقا کفته می شون کجا هببشتند معنودانی که نها را بسن مین 


کردید؟ 

5 وی از هی یا را دا کرش ماه 
آنها یر 

4 - در این هنگام همه آن معبودان با عابدان (گمراه ) به دوزخ افکنده 


5 - و همچنین لشکریان ابلیس عموما. 

6 - آنها در آنجا به مخاصمه بر می خیزند و می گویند: 

97 - به خدا سوگند که ما در گمراهی اشکار بودیم.. 

99 «جون شما راب پزوردگان عالمیان بزاین‌می شمزذيم: 

9 - اما کسی جز مجرمان ما را گمراه نکرد. 

0 - (افسوس که امروز) شفاعت کننده گانی برای ما وجود ندارد. 

1 - و نه دوست گرم و پر محبتی . 

2 - اگر بار دیگر (به دنیا) ان از موّ منان خواهیم بود. تفسیر نمونه 
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3 - در اين ماجرا آیت (و عبرتی ) است ولی اکثر آنها مو من نبودند. 
4 - و پروردگار تو عزیز و رحیم است . 

تفسیر: مخاصمه معبودان و عابدان گمراه ! 

در آخرین آیه بحث گذشته اشاره کوتاهی به روز قیامت و مساله معاد بود 
و آیات مورد بحث , ترسیم جامعی از چگونگی روز رستاخیز ضمن چندین 
آبه بان شد» و مهمترین فتاعی: که در ان بازار خرندار دارد. و همچنین 
سرنوشت مو منان و کافران و گمراهان و لشکر شیطان بازگو شده است 
, و ظاهر ایات نشان می دهد که این توصیف و توضیح از کلام ابراهیم 
(علیه السلام ) و دنباله آخرین دعای او است و غالب مفسران نیز چنین 
گفته اند,. هر چند بعضی احتمال داده اند که آیات مورد بحث تماما سخن 
الم اشست کهء دز نیت فتضان: ای اهیم ی بای مضه و تعفیا. ار آمده 
است ولی این احتمال ضعیف است . 

به هر حال نخست می گوید: ٩1‏ 
فرزندی سودی نمی دهد (یوم لا ینفع مال و لا بنون ). 

در حقیقت این دو سرمایه مهم زندگی دنیا, اموال و نیروهای انسانی در 
آنجا کمترین نتیجه ای برای صاحبانش نخواهد داشت , و به طریق اولی 
سایر سرمایه های این جهان که در رتبه های بعد از این دو قرار دارند 
سودی نخواهد بخشید. 

بدیهی است منظور در اینجا از مال و فرزندان , مال و فرزندانی نیست که 
در طریق جلب رضای خدا به کار گرفته شده باشند, بلکه تکیه روی جنبه 


های مادی مساله است , منظور این است که سرمایه های مادی در آن 
روز مشکلی را حل نمی کند, اما در صورتی که در طریق اطاعت فرمان 
پروردگار قرار گیرند سرمایه مادی نخواهند بود, رنگ الهی و صبغه الله به 
خود می گیرند و الباقیات تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 268 

الصالحات محسوب می شوند. 

دادن لین که فلت اس وال از هر کته اي کف دا کید 
گام داس اه افو ای اللم علت سای ]: 

و به این ترتیب تنها سرمایه نجاتبخش در قیامت , قلب سلیم است , چه 
رایع وعای ری که هر اسان لصو سای بر آن وجوه 
دارد. و هم هر گونه عمل صالح , چرا که چنین قلب پاکی , ثمره ای جز 
عمل پاک نخواهد داشت , و به تعبیر دیگر همانگونه که قلب و روح انسان 
در اعمال انسان موٌ ثر است اعمال او نیز بازتاب وسیعی در قلب و جان 
دارد و آن را به رنگ خود - خواه رحمانی یا شیطانی - در مي آورند. 

سپس به شرح بهشت و دوزخ پرداخته چنین می گوید: در آن هنگام بهشت 
به پرهیزگاران نزدیک می گردد (و ازلفت الجنة للمتقین ). 

و دوزخ برای گمراهان اشکار می شود (و برزت الجحیم للغاوین ). 

این در حقیقت قبل از ورود انها به بهشت و دوزخ است که هر یک از این 
دو گروه منظره جایگاه خود را از نزدیک می بینند: موّ منان مسرور و 
گمراهان وحشت زده می شوند, و این نخستین برنامه های پاداش و کیفر 
ها ام 

الب اینکه کمی وه کاران اش مت وی مین کتو: باکه مین 
کنر پم را ها ری شا وه اه اسایه نت حفام بهیار را 
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است که,در اسان شتا هعفد ار انکه از در گام دا رانده شتد امد است 
آنجا که خداوند می فرماید: ان عبادی لیس علیک علیهم من سلطان الا من 
انبعک من الغاوین : تو پر بندگان من سلطه ای نخواهی داشت مگر 
سپس به گفتگوهای سرزنش بارو غناب آمترم, کر آنن امن این 
گروه گمراه می شود پرداخته چنین می گوید: و به آنها گفته می شود کجا 
هستند معبودهاتی را که پیوسته عبادت می کردید؟ (و قیل لهم این ما کنتم 
تعبدون ). 

معبودهائی که غیر از خدا بودند (من دون الله ). . 

اما خر سا ار شش اند و ما که کم باه و شیارا 
پاری می کنند؟! (هل ینصرونکم ). 


یا می توانند کسی را به یاری شما دعوت کنند, و یا حتی کسی به یاری خود 
آنها می اید؟! (او ینتصرون ). 

ی ندارند و کسی هم چنین انتظاری از 
نها ندارد. 

در این هنگام همه معبودان را جمع کرده با عابدان گمراهشان به دوزخ می 
و به گفته بعضی از مفسران هر یکی بر روی دیگری افکنده خواهد شد! 

و همچنین لشکریان ابلیس عموما (و جنود ابلیس اجمعون ). 

در حقیقت این سه گروه , بتها, و پرستش کنندگان بتها, و لشکریان شیطان 
که دلالان اين گناه و انحراف بودند, همگی در دوزخ جمع می شوند, اما به 
این ضورت. که انار اتکی سس از دیحری به آنفی آفکنیه: 

چون کبکبوا در اصل از ماده کب است , کب به معنی افکندن چیزی به 
صورت در گودال آمده است , و تکرار آن (کیکب ),؛ تکرار این سقوط را 
می رساند و اين نشان می دهد که آنها به هنگام سقوط در دوزخ همانند 
سنگی می باشند که از بالای بلندی به درهای پرتاب می شود نخست به 
نقطه ای افتاده و از آنجا به نقطه دیگر تا در قعر دره قرار گیرد. 

ولی سخن به اینجا بایان نف کرو که به دنبال آن صحنه ای از نزاع و 
جدال اين سه گروه دوزخی را مجسم می سازد: انها در جهنم به مخاصمه 
و جدال پرداخته , می گویند (قالوا و هم فیها یختصمون ). 

ای عایدان کمزاهتهی. کویتت: نم خدا سوه نند,‌ها در مواهی اشکاری بودیم 
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زیرا شما معبودان دروغین را با پروردگار عالمیان برابر می پنداشتیم ! 
[اذنسویکم برب العالمین ). ۲ 

اما هیچکس ما را کمراه نکرد مگر مجرمان (و ما اضلنا الا المجرمون ). 
همان مجرمانی که رو سای جامعه ما بودند و برای حفظ منافع خویش ما 
را به این راه کشاندند و بدبخت کردند. 

اين احتمال نیز دارد که منظور از مجرمان , شیاطین يا نیاکان گمراهشان 
باشند که انها را به این راه کشاندند. 

شافعین ). , 

و نه دوست گرم و پر محبتی که بتواند ما را یاری کند (و لا صدیق حمیم ). 
خلاصه نه معبودان به شفاعت ما می پردازند, انچنانکه ما در دنیا می 
پند اشتیم , و نه دوستان قدرت یاری ما را دارند. 

قابل نوجچه اینکه شافعین در آیه گذشته به صورت جمع صدیق به صورت 
مفرد آمده , این تفاوت ممکن است به خاطر آن باشد که این گروه از 
گمراهان با چشم خود می بینند موْ منانی که لغزشهائی داشته اند از 


شفاعت جمعی از شفاعت کنندگان همچون انبیاء و اوصیاء و فرشتگان , و 
شفاعت بعضی از دوستان صالح برخوردار می شوند, انها نیز ارزو می کنند 
که ای کاش شفاعت کننده و دوستی داشتند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
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بعلاوه صدیق و عدو به طوری که بعضی از مفسران تصریح کرده اند هم بر 
مفرد اطلاق می شود, هم بر جمع . 

اما به زودی متوجه این واقعیت می شوند که نه تاسف در آنجا سودی دارد 
ی مر یس و ی اب سر 
می گویند: اگر بار دیگر به دنیا برگردیم از مو منان خواهیم بود! (فلو ان لنا 
کرة فنکون من الموّ منین ) ۱ 

درست است که آنها در انجا و در آن روز. ایمان پیدا کرده اند, ولی این 
یکنوع ایمان اضطراری است , ایمانی مو ثر و سازنده است که اختیاری و 
در این جهان باشد, ایمانی که سرچشمه هدایت و اعمال صالح گردد. 

ولی به هر حال اين آرزو نیز مشکلی را حل نمی کند, و سنت الهی اجازه 
بازگشت را به هیچکس نمی دهد, و خود آنها نی نیز این حقیقت را می دانند و 
لح ال رای ارس 

سرانجام در پایان این بخش از سرگذشت ابراهیم , و گفتگوهایش با قوم 
گمراه و دعاهایش در پیشگاه خدا, و توصيفهایش از وضع روز قیامت , 
خداوند: به: عنوان یک نتیجه گبزی برای همه بندگان , همان دو آیه تکان 
دهنده را که در پایان داستان موسی و فرعون آمده بود و در پایان داستان 
انبیاء دیگر نیز در همین سوره خواهد آمد, تکرار می فرماید: در این ماجرا 
نشانه بزرگی است بر عظمت و قدرت خدا و بر سرانجام دردناک گمراهان 
و پیروزی موّ منان , اما اکثر آنها موْ من نبودند (ان فی ذلک تفسیر نمونه 
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لاية و ما کان اکثرهم مو منين ). 

و پروردگار تو پیروز و شکست ناپذیر و رحیم و مهربان است (و ان ربک 
لهو العزیز الرحیم ). 

تکرارٍ این جمله ها دلداری موٌّ ثری است برای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
وی وان نو در آن رو مین اقلا و من در دعس 
و زمان تا از اکثریت گمراه وحشت نکنند و به عزت و رحمت الهی دلگرم 
باشند, و هم تهدیدی است برای گمراهان و اشاره ای است به اینکه اگر 
مهلتی به آنها داده می شود, نه از جهت ضعف است بلکه به خاطر رحمت 
است . 

نکته ها: 

1 - قلب سلیم تنها سرمایه نجات 

در لابلای سخنان ابراهیم (علیه السلام ) در آیات فوق خواندیم که در 


توصیف قیامت می گوید در آنجا چیزی به کار نمی آید جز قلب سلیم . 
سلیم که از ماده سلامت است مفهوم روشنی دارد یعنی قلبی که از هر 
گونه بیماری و انحراف اخلاقی و اعتقادی دور باشد. 

مگر : نه این است که قرآن درباره منافقان می گوید: فی قلوبهم مرض 
فزادهم الله مرضا: در دلهای آنها یکنوع بیماری است و بر اثر لجاجتشان 
در چند حدیث پر معنی قلب سلیم به خوبی معرفی شده : 

1 - در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) در ذیل ایه مورد بحت می 
خوانیم و کل قلب فیه شرک او شک فهو ساقط: هر قلبی که در آن شرک 
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آن قلب سقوط می کند و بی ارزش است . 

2 - از سوئی دیگر می دانیم علائق شدید مادی , و دنیا پرستی انسان را به 
هرانترای ‏ گاههی کارا که حبآلدها راس کل عطی عم 
به دنیا سرچشمه هر گناهی است و لذا قلب سلیم , قلبی است که خالی از 
حب دنیا باشد. همانگونه که امام صادق (علیه السلام ) در حدیث دیگری در 
دی همین آنه معوی هو العلت الوی سای منجعب الدیاه این قلی ات 
که از عتنق دز سالم بان 
با توجه به آیه 197 سوره بقره و تزودوا فان خیر الزاد التقوی . 
توشه برگیرید که بهترین توشه برای آن جهان پوهیر کاری اسنت روشن می 
شود که قلب سلیم قلبی است که بر اثر سلامت سرچشمه تقوای الهی 

دد. 

2 

3 - آخرین سخن اينکه قلب سلیم قلبی است که جز خدا در آن نباشد, 
آنجفنه که امام صادق در پاسخ سو الی پیرامون این آیه فر مود: القلب 
السلیم الذی یلقی ربه و لیس فیه احد سواه : قلب سلیم قلبی است که 
خدا را ملاقات کند در.خالی که غیر از آو دز ان نباشد. 

است . 

در روایات اسلامی پیرامون قلب و سلامت آن و آفاتی که بر آن وارد می 
شود و راه مبارزه با اين ار فراوانی آمده است که از مجموع 
اسا ایت سنظی اسلامت کاا اسان ات کم ایام قل ان هی ی زد 
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از آن است. : 
او که ات اب خاش رال اش ی ای مت 
بیماری همه اعضاء است , چرا تغذیه تمام سلولهای بدن بوسیله خونی 
انجام می گیرد که به کمک قلب به تمام نقاط کشور تن فرستاده می شود, 


همین گونه سلامت و فساد برنامه های زندگی انسان جلوه و بازتابی است 
از سلامت و فساد عقیده و اخلاق . ۲ 

ان شرا ای از اسامضاو ی لیم لمخم نها کر 
فرمود: قلبها چهار گونه است : 

قلبی که در آن نفاق و ایمان است . 

۵ لش که‌وارففه اس 

و قلبی که مهر بر آن خورده , هیچ حقی بر آن وارد نمی شود. 

و قلبی که نورانی است و خالی (از غیر خدا). 

سیس افزود: قلب نورانی قلب موٌ من است , هر گاه خدا نعمتی به او 
بخشد شکر می گوید و هر گاه مصیبتی به او رسد صبر و شکیبائی می کند, 
اما قلب وارونه قلب مشرکان است همانگونه که خداوند فرموده : : افمن 
یمشی مکبا علی وجهه اهدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم : یا 
کسی که به صورت بر زمین راه می رود هدایت یافته تر است يا کسی که 
راست قامت بر صراط مستقیم گام بر می دارد؟! 

اما قلبی که در آن ایمان و نفاق است قلب کسانی است که در برابر حق 
و باطل بی تفاوتند, اگر در محیط حق قرار گيرند تابع حق می شوند و اگر 
و مص ال ار رس ال سا کته و اما فا رم 
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2 - در روایات متعددی که از امام باقر و امام صادق (علیه السلام ) در ذیل 
ایه فکبکبوا فیها هم و الفاوون رسیده چنین می خوانیم : هم قوم وصفوا 
عدلا بالشتمی نم خالموه ال کش ان ات دراه کسا تس است که جور 
لته را اسان خی هی سم اما در یل تالف زرا انهام ی 
دهند. 

این نشان می دهد که گفتار بدون عمل تا چه حد زشت و مذموم است که 
کوینده : آن را به طرز دردناکی ق نیشن دور ی اکن اقا کشسانین 
هستند که هم گمراهند و هم گمراه کننده , سخنشان مردم را به سوی حق 
می خواند و عملشان به باطل , بلکه عملشان بیانگر عدم ایمانشان به 
کفتاست رساست. 

ضمنا باید توجه داشت غاوون که از ماده غی گرفته شده به معنی هر گونه 
کصراهی تم اگم یه کی راتفر مدای ان عم یل و کم زاف 
است: که از:قساد عفیدم؛ سزچشمه کیزد. 

دص فل ات قفا هن اف و ی ما تخس 
کنندگانی داریم و نه دوست پر محبتی ) روایات متعددی نقل شده و در 
بعضی صریحا آمده است : الشافعون الائمة , و الصدیق من الم منین : 
شافعان امامان هستند, و دوستان مو منانند. 

در حدیث دیگری از جابر بن عبدالله می خوانیم که از رسول خدا (صلی 


الله علیه و اله و سلم ) چنین شنیدم که می فرمود: آن الرجل یقول فی 
اه فص ی ای ی ار ار 
صدیقه الی الجنة فیقول من بقی تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 277 
فی النار فما لنا من شافعین و لا صدیق حمیم : بعضی از بهشتیان می 
گویند چه بر سر دوست ما امد, در حالی که دوستشان در جهنم است , 
خداوند برای اینکه قلب این موّ من را شاد کند فرمان می دهد دوستش را 
از دوزخ خارح کنند و به رت بفرستند, اینجا است که باقیماندگان در 
دوزخ می گویند وای بر ما که نه شفاعت کننده ای داریم نه دوست 
ها 
بدیهی است نه شفاعت بدون معیار و ملاک است و نه تقاضا درباره 
دوستشان بیحساب , باید یکنوع پیوند و ارتباط معنوی در میان شفاعت 
کننده و شفاعت شونده وجود داشته تا ِ هدف تحقق یابد (شرح مفصل 
این موضوع را در بحث شفاعت در < جلد اول تفسیر نمونه ذیل آیه 49 
سوره بقره آورده ایم ). الشعراء 
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آیه 105 - 115 
آیه و رز و 
کدت قَوَمٌ بوح الَغْرسلین(105) 
1 قال لهْمْ أَحوهم وخ | لا تتَُون(106) 
و ین [107) 
اتقو ٍِ 5 و اطیعونِ(108) ۰ 
مَ من آجُر ان آجُری الا علی رب الْعَلمین (109) 
َو اللة و أطیعُون(۴10) 

۳3 لی و انبعک الاردلون(111) 
9 ل ما علفف بمَا کائوا یَعمَلون(112) 
ساب الا علی زبی لو تشفژون(113) 

اتا بطارد الَمَوْمنینَ(114) 
ان آتا | تدیر تین (1159) تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 279 
رت 10 ِ ِِ نوح رسولان را 0 ۳ 
8 - 4 لب پيشه کنید, ۳ اطاعت نمائید. 
9 - من هیچ مزدی در برابر این دعوت از شما نمی خواهم اجر من تنها 
بر پروردگار عالمیان است ۰ 
0 - بنابراین تقوای الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمائید. 
1 ب کفتند ابا ها به‌ته ایمان شاوریم.در خالق که افر اد نت وربی اززتنن 
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ت۱۳ اصا-- 


از تو پیروی کرده اند؟! ۱ 

2 - (نوح ) گفت , من چه می دانم آنها چه کاری داشته اند. 

113 -حساب آنها خنها بر بروزد کار من است, اکر شا می فهمندید؟ 

4 - و من هرگز موّ منان را طرد نخواهم کرد. 

115 من تنها انذا ر کننده اشکاری هستم . 

تفسیر:ای نوح ا را ماه کر تیان 

قرآن بعد از پایان ماجرای ابراهیم و گفتگوهایش با قوم گمراه سخن از 
قوم نوح به عنوان یک ماجرای آموزنده دیگر , ۱ و لجاجت و 
سرسختی و بی شرمی آنها انا عافیت :دروتاکشان ضفر ند آیه از که 
می 

نخست می گوید: قوم نوح , رسولان را تکذیب کردند (کذبت قوم نوح 
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معلوم است که قوم نوح تنها نوح را تکذیب کردند اما از آنجا که دعوت 
هه ارات اد ار اصرل تکن یم ی و کت وان 
این احتمال نیز وجود دارد که اصولا قوم نوح , منکر همه ادیان و مذاهب 
بودند و تمام پیامبران الهی را چه قبل از ظهور نوح و چه بعد از ظهورش 
تکذیب می کردند. 

سپس به این فراز از زندگی او که شبیه فرازهائی است که در گذشته از 
ابراهیم و موسی نقل شد اشاره کرده می گوید: به خاطر بیاور هنگامی که 
نزادزشان توح:به آنها کفت: آبا .بر هیزکاری بیشه تمی کنید (اذ قال لمم 
اخوهم نوح الا تتقون ). ۱ 

انان بجوید با نهایت صفا و صمیمیت انها را دعوت به پرهی ز کاری کرد. 
تعبیر به اخوت و برادری که نه تنها در مورد نوح بلکه درباره بسیاری دیگر 
از پیامبران (مانند هود و صالح و لوط) آمده است به همه رهبران راه حق 
الهام می بخشد که باید در دعوت خود نهایت محبت و صمیمیت توا م با 
دوری از هر گونه تفوق طلبی را رعایت کنند, تا دلهای رمیده جذب آئین 
حق گردد, و هیچ سنگینی احساس نکنند. 

پس از دعوت به تقوی که خمیر مایه هر گونه هدایت و نجات است اضافه 
می کند من برای شما فرستاده امینی هستم (انی لکم رسول امین ). 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 281 

از خدا بترسید و تقوا پیشه کنید و مرا اطاعت نمائید که اطاعت من 
اطاعت خدا است (فاتقوا الله و اطیعون ). 

این تعبیر نشان می دهد که نوح (علیه السلام ) سابقه ممتدی از امانت در 


میان قوم خود داشت و او را با این صفت والا می شناختند لذا می گوید: به 
همین دلیل من در ادای رسالت الهی امینم و خیانتی از من نخواهید دید. 
مقدم داشتن تقوا بر اطاعت به خاطر این است که تا ایمان و اعتقادی 
نسبت به الله و ترس از او در میان نباشد, اطاعت از فرمان پیامبرش 
دگر بار نوح به دلیل دیگری بر حقانیت خود. تمسک می جوید, دلیلی که 
زبان بهانه جویان را کوتاه می سازد. می گوید: من از شما در برابر این 
دعوتم مزدی نمی طلبم (و ما استلکم علیه من اجر). 

اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است (آن اجری الا علی رب 
روشن است انگیزه های الهی معمولا دلیل بر صداقت مدعی نبوت است , 
در حالی که انگیزه های مادی به خوبی نشان می دهد که هدف سودجوئی 
است , مخصوصا اعراب ان عصر با این مساله در مورد کاهنان و افرادی 
ای ی کی ی ات اب 
رسالت و امانت خویش بیان کرده بود. می گوید: از خدا بترسید و مرا 
اطاعت کنید (فاتقوا الله و اطیعون ). 

اما مشرکان لجوج و مستکبران خیره سر هنگامی که راههای بهانه جوئی را 
به روی خود مسدود دیدند, به این مساله چسبیدند و گفتند که ایا ما به تو 
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ادا ام را ار و 
(قالوا ۱ نو من لک و اتبعک الارذلون ). 

ارزش یک پیشو| را باید از پیروانش شناخت , و به اصطلاح امامزاده را از 
زوارش می شناسند, ما وقتی به پیروان تو نگاه می کنیم مشتی بی سر و 
پا گمنام و فقیر, تهیدست و پا برهنه که کسبهای ضعیف و ناچیزی دارند 
اطرافت 1 گرفته اند با اين حال چگونه انتظار داری ثروتمندان سرشناس 
و اشراف با نام و نشان سر تسلیم بر آستان تو بسایند؟! 

اضلا هر کز اب ها باداین میت درریبی جو نمی و ود‌ها هخا پر اتتتر یک 
سفره ننشسته ایم و در زیر یک سقف اجتماع نکرده ایم چه انتظار نا 
معقولی داری ؟. 

درست است آنها در این تشخیص صائب بودند که پیشو | را باید از طریق 
پیروان شناخت ولی اشتباه بزرگشان این بود که آنها مفهوم و معیار 
شخصیت را گم کرده بودند, آنها معیار سنجش ارزشها را مال و ثروت , 
لباس و خانه و مرکب زیبا و گرانقیمت قرار داده بودند, و از پاکی و تقوا و 
حق جوتئّی و صفات عالی انسانیت که در طبقات کم درامد بسیار بود و در 
اشراف بسیار کم , غافل بودند. 


روح طبقاتی در بدترین اشکالش بر فکر انها حاکم بود به همین دلیل طبقه 
تهیدست را اراذل می شمردند! (اراذل جمع ارذل - بر وزن اهرم - و آن 
تین جمعدردل.به. فعنی, پست. و حعین است. ).و اتقافا انهاء اج ان کندان 
جامعه طبقاتی بیرون می امدند به خوبی می توانستند درک کنند که ایمان 
این گروه خود بهترین دلیل بر حقانیت و اصالت دعوت این پیامبر است . 
ولی نوح آنها را در اینجا فورا خلع سلاح کرد و گفت : وظیفه من دعوت 
و ی فا 
داشته اند؟! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 283 

(قال و ما علمی بما کانوا یعملون ). 


گذشته آنها هر چه بوده گذشته , مهم امروز است که دعوت رهبر الهی را 
لبیک گفته اند و در مقام خودسازی 0 خود را در اختیار 
حق گذاشته اند. 


اگر آنها در گذشته کار خوب یا بدی کرده اند حسابشان بر پروردگار من 
است اگر شما می فهمیدید و درک و تشخیص می داشتید (ان حسابهم الا 
علی ربی لو تشعرون ). ۲ 

از این سخن ضمن استفاده می شود که انها می خواستند علاوه بر مساله 
تهید ستی این گروه از مق منان را به سوء سابقه اخلاقی و عملی متهم 
سازند, در حالی که معمولا فساد و الودگی در طبقات مرفه به درجات 
تیشتر اشت: آنها هستتند که همه رقم هسائل فساد در اختیار دارند.ه منت 
مقام و مالند و کمتر خدا را بنده اند! 

ولی نوح بی آنکه در این مساله با آنها گلاویز شود, می گوید من از آنها چیز 
بدی سراغ ندارم و اگر هم چنین باشد که شما می گوئید حسابشان با خدا 


است ! 


آنچه وظیفه من است این است که من پر و بال خود را برای همه 
و رای گشایم من هرگز ایمان امد کارا ارو تاه کرد روا 
بطارد المو منین ) 


این جمله در حقیقت پاسخ به درخواست ضمنی این روتمندان مغرور 
است که از نوح خواسته بودند این گروه را از خود براند و طرد کند, تا نزد 
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تنها وظیفه من این است که من مردم را انذار کنم من فقط بیم دهنده 
آشکاری هنستم (ان آنا الا تدیز مبین,). 

هر کس این هشدار مرا بشنود و از راه انحراف به صراط مستقیم , 
ار کر وا را 
اجتماعی . 

یل وه اه ان ماد ان نه تنها بر نوح (علیه السلام ) گرفتند که 
نخستین پیامبران اولواالعزم است به پیامبر اسلام لین له له فا لد و 


سلم ) نیز که خاتم انبیاء است و همچنین به ساير پیامبران نیز گرفتند, آنها 
با عینک سیاهی که بر چشم داشتند منظره این سپید جامگان را تاریک می 
دیدند و همواره خواهان طرد و رد آنها بودند, و اصلا خدا و پیامبرانی را که 
چنین بندگان و پیروانی داشته باشند نمی پسندیدند! 

اها فرانچه رها در شوه کف بهامیر اسلام (صلی الب وهی الم 
تفا )ی اف ار و اراس وه لس بدعون ربهم بالغداة و العشی 
بریدون وجهه و لا تعد عیناک عنهم ترید زينة الحيوة الدنیا و لا تطع من 
اعمتیا یه عم تا سا ها وکا ارم فوطاه نا کشانت سای که 
پروردگار خود را صبح و عصر می خوانند, و تنها ذات او را می طلبند, هرگز 
چشمهای خود را به خاطر زینتهای دنیا از انها برمگیر, و از کسانی که 
قلبشان را از یاد خود غافل ساخته ایم اطاعت مکن , همانها که پیروی 
ههات نی کروه اند مکایهاان افراطی. ازست. 

و حتی این ایراد را به رهبران راه حق در عصر و زمان ما نیز می کنند که 
بیشترین رقم طرفداران شما را مستضعفین و پابرهنه ها تشکیل می دهند. 
ان اه با آن ستت سیب ار نمی ات ها اه همع 
شید هی کید و اصالت میت راردا عضا فف تفا نت الشعراه 
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آیه 116 - 122 


قالوا آئن لَمْ تنته ینوخ لَتکوتنّ من الْمَرْجُومینَ(116) 


قال رب ان قوّمی کدْبُونِ(117) 
قِفتخ بیّنی و بيتهْمْ فحا, ونجني و من ی من المْوْمینَ(118) 
َأَنچیتة و هن مْعَهُ فی الْفْلكِ المَشجُون(119) 
نم آغرفتا بَعذٌ البافین(120) 

شی نی لاب ما کان أکنزهم خی ( 121 

7 ریک لَهو العزیر الرَجیمْ(122) 
ِِ :+ - گفتند: ای نوح اگر خودداری نکنی , سنگباران خواهی شد. 
7 - گفت :یز نود کار ۱ قوم من ؛ , مرا تکذیب کردند. 
8 - اکنون میان من و اينها جدائی بیفکن (و داوری کن ). 
وا او و ایا که با امسونت کر کی که مت زان ام 
اتواخوا نات )وت رهانی در 
0 - سپس بقیه را غرق کردیم . 
1 در این هاجرا تشانه زوشنی انستة: اما اکنر. آنها ایمان تیاوزدند: 
ِ - و پروردگار تو عزیز و رحیم است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
تفسیر:نجات نوح و غرق مشرکان خودخواه 
عکس العمل این قوم گمراه و لجوج در برابر نوح همان بود که همه 
زورگویان در طول تاریخ داشتند, و آن تکیه بر قدرت و زور و تهدید به 
نابودی بود هه ای ۱6 بس است اگر از این سخنان خودداری نکنی و 
فعای خاصه‌ها را کش ها کل ای ها خن یر فطم شتا 
خواهی شد! (قالوا لن لم تنته یا نوح لتکونن من المرجومین ). 
تعبیر من المرجومین نشان می دهد که سنگسار کردن در میان آنها ِ 
مورد مخالفین سابقه داشته , در حقیقت به نوح می گویند: اگر به 
گفتگوها و دعوت به سوی توحید 9 ات ادامه دهی بر سر تو همان ِِ 
آمذ. که بر سر شایر مخالفین ما امد. و آن ستنکسار کردن است که یکی از 
بدترین انواع قتل می باشد. ۳ 
نوح که می بیند این دعوت مستمر و طولانی با این منطق روشن و با انهمه 
صبر و شکیبائتی جز در عده قلیلی تاثیر نگذارده , سرانجام شکایت به درگاه 
توا سره سم سس سل ی ماضای وا متا ال ان 
ستمگران بی منطق می کند. 
عرض کرد پروردگارا قوم من مرا تکذیب کردند (قال رب ان قومی کذبون 
). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 287 
درست است که خداوند از همه چیز آگاه است ولی به هنگام طرح شکایت 
و به عنوان مقدمه برای تقاضای بعدی , اين سخن را مطرح می کند. 
قایل وه اکمیع ام تضاتی که ستص اه کوستم اما با تاش 


ت 
ف 


نمی کند بلکه تنها از این ناراحت است که او را تکذیب کرده اند و پیام 
الهی را نپذیرفته اند. 
سپس عرض می کند: اکنون که هیچ راهی برای هدایت این گروه باقی 
نماند میان من و اینها جدائی بیفکن و میان ما خودت داوری کن (فافتح 
بینی و بینهم فتحا)_ ۲ ‌ 
فتح در اصل - همانگونه که ارباب لغت گفته اند - به معنی کشودن و از بین 
بردن بستگی است , و آن دو گونه است , گاهی جنبه حسی دارد, مانند فتح 
الباب (گشودن در) و گاه جنبه معنوی دارد مانند فتح الهم (گشودن غم و از 
بین بردن اندوه ) و فتح المستغفلق من العلوم به معنی گشودن رازهای 
دانش و فتح القضية به معنی داوری 0 و پایان دادن به نزاع و دعوا 
سپس اضافه می کند: و من و مو منانی را که با من هستند نجات ده (و 
نجنی و من معی من الموّ منین )۰ _ 
در اینجا رحمت الهی به یاری نوح امد و مجازات دردناکش به سراغ تکذیب 
کنندگان , چنانکه می فرماید: ما او و تمام کسانی را که با او همراه بودند 
در کشتی که مملو از انسان و انواع حیوانات بود رهائی بخشیدیم (فانجیناه 
و من معه فی الفلی المشحون ). 
سپس بقیه را غرق و نابود کردیم (ثم اغرقنا بعد الباقین ). تفسیر نمونه 
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مشحون از ماده شحن (بر وزن صحن ) به معنی پر کردن است , و گاه به 
عفتون خخهر سباخترن تین آمندع اسنت و سشخضاع به عداهتی گفته می شود که 
تمام وجود انسان را پر کند, و منظور در اینجا این شنت که ان کشتی مفله 
از نفرات و همه وسائل بود, و کمبودی تدانتت ربعتی خدآوند نفد از آنکه 
کشتی از هر نظر مهیا و اماده حرکت شد. طوفان را قرشتاد تا نوح و سایز 
ِِِ گرفتار ناراحتی نشو ند و این خود یکی از نعمتهای الهی بر 
بود 
و در پایان این سخن همان می گوید که در پایان ماجرای موسی (علیه 
السلام ) و ابراهیم (علیه السلام ) بیان کرد, می فرماید: در ماجرای نوح و 
دعوت پیگیر و مستمر او صبر و شکیبائیش , و سرانجام غرق و نابودی 
مخالفانش , آیت و نشانه ای است برای همگان (ان فی ذلک لاية ). 
هر چند اکثر آنها ایمان نیاوردند (و ما کان اکثرهم موّ منین ). 
بنابراین تو ای پیامبر از اعراض و سرسختی مشرکان قومت نگران مباش , 
ایستادگی به خرج ده که سرنوشت تو و یارانت سرنوشت نوح و یاران او 
است , و سرانجام گمراهان همان سرانجام شوم غرق شدگان است . 
۳ تو شکست ناپذیر و رحیم است (و آن ربک لهو العزیز 


رحمتش ایجاب می کند که به آنها فرصت کافی و مهلت دهد و اتمام حجت 
کند, و عزتش سبب می شود که سرانجام تو را پیروز و انها را مواجه با 
کشت تما الا 
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آیه 123 - 135 

آبه و ر برجمع 

کیت عا َا الَفرسلین(123), 

لا قال لقْمْ أحْوهَم هو آ لا تتفو(124) 

ی کر 0 مین (125) 

َانَفوا ال و آطیفون(126) , 

و2 اسلکم له من جر ان أجرٍی الا علی زب الْعلمین(127) 

1 تبنون یکل 7 عون (128) 

۲ تخذون :5 مصانع لعَلَکَمْ ۹:4 ون (129) 

و دا تطیشتم َطشتم جاری(130) 

َانْفُوا اللْ و آَطیعُون(131) 

انْفُوا رلذی امد کم با تَعْلَمون(132) 

امَکم بأئعم و بنین(133) 


نی آحاف عَلیَکم عذاب یوم عظیم(135) تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 290 
ی ِِ 7 قوم عاد رسولان (خدا) را یت کل و 
دا 

6 - تقوی الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمائید. 

7 - من هیج اجر و پاداشی در برابر این دعوت از رز شما نمی طلبم , 
فاداتش من نها برپرورد کار عالجبان است:. 

سازید. 

9 - و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید, آنچنانکه گوئی در 
دنیا جاودانه خواهید ماند. 

0 - و هنگامی که کسی را مجازات می کنید همچون جباران کیفر می 
دهید. 

1 - تقوی الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمائید. 

2 - از خدائی به پرهيزید که شما را به نعمتهاتی که می دانید امداد 
کرده . 

3 - شمارا به چهارپایان و نیز پسران (لایق و برومند) امداد فرموده . 
4 - همچنین به باغها و چشمه ها 


5 - (اگر کفران کنید) من بر شما از عذاب روز بزرگ می ترسم . 
سیسات وال مرن فا ۱ ۱ 
اکنون نوبت به قوم عاد و پیامبرشان هود می رسد که گوشه ای از زندگی 
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و سرنوشت آنها و درسهای عبرتی را که در آن نهفته است ضمن هیجده 
ایه بیان می 
او که ی فا , جمعیتی بودند که در سرزمین احقاف در 
ناحیه حضرموت , از نواحی یمن , در جنوب جزیره عربستان زندگی داشتند. 
قوم سرکش عاد - چنانکه قرآن می گوید - فرستادگان خدا را تکذیب کردند 
(کذبت عاد المرسلین ). 
گر چه آنها تنها هود را تکذیب کردند اما چون دعوت هود دعوت همه 
پیامبران بود در واقع همه انبیا را تکذیب کرده بودند. 
بعد از ذکر این اجمال به تفصیل پرداخته می گوید: در آن هنگام که 
برادرشان هود گفت : آیا تقوی پیشه نمی کنید؟ (اذقال لهم اخوهم هود الا 
تتقون ). ۱ 
او در نهایت دلسوزی و مهربانی همچون یک برادر انها را به توحید و تقوی 
دعوت کرد و به همین دلیل کلمه اخ بر او اطلاق شده . 

سپس افزود من برای شما فرستاده امینی هستم (انی لکم رسول امین ). 
که ۱ ۱ 
نپوئیدم و جز حق و صداقت در بساط نداشتم . 
با اند میک ان کم اس ها هه ری ند ار 
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خدا بترسید و پرهی زگاری پيشه کنید و از من اطاعت نمائید که اطاعتم 
اطاعت خدا است (فاتقوا الله 98 

و اگر فکر می کنید من سودای مال در سر می پرورانم و اينها مقدمه 
وا است بدانید من کوچکترین اجری در برابر اين 
دعوت از شما نمی خواهم (و ما اسئلکم علیه من اجر). 
اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است (آن اجری الا علی رب 
العالمین ). 
همه برکات و نعمتها از او است و من اگر چیزی می خواهم از او می 
خواهم , که پروردگار همه ما او است . 
قرآن در این بخش از سرگذشت هود و قوم عاد بر چهار قسمت به ترتیب 
تکیه کرده است : نخست محتوای دعوت هود را که توحید و تقوی بوده 
مشخص می کند که دوشن بات گذشته خواندیم . 
یوس نادار رای امال ادرست وا هه مه واه 
آنها یادآور می کند, و در لباس استفهام انکاری آنها را مخاطب ساخته چنین 


می گوید: آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوی و هوس می 
سازید؟! (اتبنون بکل ریع اية تعبثئون ). 

واژه ربع در اصل به معلی مکان مرتفع است و تعبتون از ماده عبت به 
معنی کاری است که هدف صحیح در آن تعقیب نمی شود, و با توجه به 
ثروتمند برای خودنمائی و تفاخر بر دیگران بناهائی بر نقاط مرتفع کوهها و 
تیه ها؛ (همچون برج و مانند ان ) مي ساختند که هیچ هدف صحیحی برای 
آن نبود جز اینکه توچه دیگران را : به آن جلب کنند و قدرت و نیروی خود را 
۱۳ بوده 
که بر فراز بلندیها می ساختند و مرکز لهو و لعب و هوسرانی و عیاشی 
بوده - همانگونه که در عصر ما در میان طاغوتیان مرسوم است - بعید به 
نطظر می ,رده زبراسا کلمه ایو کیت سار کار نیاست:.. 

اش احمال راشر عضی از معسران داده ان نوم اد این سا مایم 
مشرف بر جاده ها می ساختند تا از فراز ان به استهزاء و مسخره 
راهروان بپردازند ولی از این سه تفسیر, تفسیر اول صحیحتر به نظر می 


رلسد. 

بار دیگر به انتقاد دیگری از آنها پرداخته , می گوید: شما قصرها و قلعه 
های زیبا و محکم می سازید آنچنان که گوتّی در دنیا جاودانه خواهید ماند 
(و تتخذون مصانع لعلکم تخلدون آ. 

مصانع جمع مصنع به معنی مکان و ساختمان مجلل و محکم است . هود به 
این اعتراض نمی کند که چرا شما دارای خانه های مناسبی هستید بلکه می 
گوید شما آنچنان غرق دنیا شده اید و به تجمل پرستی و محکم کاری بی 
حساب در کاخها و قصرها پرداخته اید که سرای اخرت را به دست 
فراموشی نستیرده اید. دنیا را نه به عنوان یک گذرگاه که به عنوان یک 
سرای همیشگی پنداشته اید, آری چنین ساختمانهای غفلت زا و غرور 
در حدیثی از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم : که 
روزی از ز گذر‌گاهی می گذشت چشمش به قبه و بارگاهی افتاد که مشرف 
بر جاده بود. پرسید: این چیست ؟ 

پاران عرض کردند متعلق به یکی از انصار است , حضرت کمی توقف کرد 
صاحب آن فرا رسید و سلام کرد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
صورت از او گرداند ۰.۰ 

مرد انصاری این مطلب را با یاران خود در میان گذاشت و گفت : به خدا 
سوگند من نظر رسول الله را نسبت به خودم ناخوش آیند می بینم نمی 
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من چه اتفاقی افتاده و من چه کرده ام ؟! 
کفتند: پیامت (رصلی الله علیه:وءاله و شسلم ) ان تساختهان فخل تور ا دید 
و ناراحت شده . 
مرد انصاری رفت و آن قبه و بارگاه را با خاک یکسان کرد, یکروز پیامبر 
رضلی الله علیهع الهو سم آهد و انا ندید قرصوی جفش شبن این 
نتاختمان: که ایتجا نهد امد حریان تراک کیردند فرمود:آن. لکلی سا 
پمال کلب اه پم یامه الا تلد عیه هو بای فر رو هام 
وبال صاحب آن است , مگر آن مقدار که اتشان از آن تا کرت است:۲: 
از این روایت و روایات مشابه آن بینش اسلام کاملا روشن می شود که با 
ساختمانهای طاغوتی و غافل کننده که تواعم با اسراف و زیاده روی است 
مخالف است و به مسلمانان اجازه نمی دهد همچون مستکبران مغرور و 
از خدا| بی خبر - انهم در محیطهائی که معمولا محرومان و نیازمندان 
مسکن فراوانند - اقدام به چنین ساختمانهائی کنند. 
ولی جالب اینکه پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) برای رسیدن 
به این هدف انسانی متوسل به زور نشد, و هرگز دستور تخریب چنان 
شاتمانی را نداد. بلکه از طریق یک واکنش اخلاقی لطیف - رو ترش 
کردن و بی اعتنائی نمودن - هدف خود را تامین فرمود. , 
سپس به انتقاد دیگر در رابطه با بی رحمی قوم عاد به هنگام نزاع و جدال 
پرداخته می گوید: شما به هنگامی که کسی را مجازات می کنید از حد 
ی کار ان کی هو یی رو ها رن 
ممکن است کسی کاری کند که مستوجب عقوبت باشد, اما هرگز نباید 
قدم از جاده حق و عدالت فراتر نهید. و برای کمترین جرم . سنگین ترین 
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جریمه را قائل شوید و به هنگام خشم و غضب خون افراد را بريزید و با 
0 به جان انها بیفتید که اين کار جباران و ستمگران و طاغیان روز کار 
راغب در مفردات می گوید: بطش (بر وزن نقش ) به معنی گرفتن چیزی 
است با قدرت و برتری . 
در حقیقت هود اين دنیاپرستان را از سه طریق مورد سرزنش قرار می 
دهد: نخست به نشأنه هائی که از روی خودخواهی و خودنمائی بر فراز 
بلندیها می ساختند که بر دیگران تفاخر کنند. ِ 
سپس به ساختمانهائی چون قصرهای محکم جباران که نشانه ارزوهای دور 
و دراز و غفلت از این نکته که دنیا دار ممر است و نه دار مقر انتقاد می 
کند. 
و سرانجام زیاده روی آنها را به هنگام مجازات مورد انتقاد قرار می دهد, 


که قدر جامع بین امور سه گانه همان حس برتری جوئی و حب بقاء است , 

و این نشان می دهد که آنچنان عشق دنیا بر آنها مسلط شده بود که از راه 

و رسم بندگی خارج شده و در دنیا پرستی غرق بودند و تا سر حد دعوی 

الوهیت پیش رفته بودند و اینها بار دیگر این حقیقت را آثبات می کند که 

حب الدنیا را س کل خطیئه . 

بعد از بیان این انتقادهای سه گانه بار دیگر آنها را به تقوا دعوت کرده می 

گوید: اکنون که چنین است تقوا پيشه کنید و از خدا بترسید و دستور مرا 

اطاعت نمائید (فاتقوا الله و اطیعون ). 

سپس به بخش سوم از بیان هود می رسیم که تشریح نعمتهای الهی بر 
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است , تا از اين راه , حس شکرگزاری آنها را تحریک کند, شاید به سوی 

خدا ایند. 

و در این زمینه از روش اجمال و تفصیل که برای دلنشین کردن بحثها بسیار 

مفید. اشت. انتتفادم.می کنخ تحت زوین .سکن را به انها کردم می کوید: 

از خدائی بپرهیزید که شما را تفا نی که هی اعدا کوه منطو 

مداوم و منظم آنها را در اختیار انشما نهاد (و اتقوا الذی امدکم بما تعلمون 

1 

ی هی ی شما 

به چهارپایان و پسران (لایق و برومند) امداد کرد (امدکم بانعام و ببین آ. 

...۳ .< 1 - مخصوصا در آن عصر 
- چهارپایان و دامها بودند در اختیار شما گذاشت . و از سوی دیگر نیروی 

انسانی کافی که بتواند آن را حفظ و نگاهداری کند و پرورش دهد. 

این یی نو ایات مختافت: فر ان تکرار شده است که به هنگام ِ ۵ 

نعمتهای مادی نخست به اموال اشاره می کند, بعد به نیروی انسانی که 

حافظ و نگاهبان و پرورش دهنده اموال است , و این یک ترتیب طبیعی به 

نظر می رسد نه اینکه اموال از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. 

در ایه 6 سوره اسراء می خوانیم : و امددناکم باموال و بنین و جعلناکم 
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بیشترین قرار دادیم ۲ 

بعد می افزاید: باغهای خرم و سرسبز و چشمه های اب جاری در اختیارتان 

قرار دادیم (و جنات و عیون ). 

و به این ترتیب زندگی شما را هم از نظر نیروی انسانی , هم کشاورزی و 

باغداری , و هم دامداری و وسائل حمل و نقل پر با ر ساختیم , به گونه ای 

که در زندگی خود احساس کمترین کمبود و ناراحتی نداشته باشید. 

ولی چه شد که بخشنده این همه نعمتها را فراموش کردید. شب و روز بر 


سر سفره او نشستید و او را نشناختید. 

سپس به آخرین مرحله از سخنانش پرداخته و آنها را تهدید و انذار به کیفر 
الهی می کند, وی کون اگر کفران کنید من بر شما از عذاب روز بزرگ 
می ترسم (آنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم ). 

روزی که نتیجه آنهمه ظلم و ستم و غرور و استکبار و هواپرستی و بیگانگی 
از پروردگار را با چشم خود خواهید دید. 

معمولا یوم عظیم (روز بزرگ ) در قرآن به قیامت اطلاق می شود که از 
هر نظر عظمت دارد, ولی گاه در آیات قرآن به روزهای سخت و 
وحشتناکی که بر امتها گذشته , نیز اطلاق شده است , آنچنان که در همین 
تور در داشتان* تخت شین شوا نم که پس از سرسختی و لجاجت در 
مقابل حق , خداوند آنها را با 0 دردناکی (صاعقه ای که از قطعه 
ابری فرود آمد) کیفر داد, و سپس از این روز به عنوان یوم عظیم یاد می 
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بنابراین در ایه مورد بحث , نیز ممکن است یوم عظیم اشاره به روزی 
باشد که گردنکشان قوم عاد, گرفتار مجازات دردناک طوفان درهم کوبنده 
گشتند گواه اين معنی بیان کیفر آنها در آه هد ار انن است.. 

و نیز ممکن است اشاره به کیفر روز قیامت و يا هر دو کیفر باشد که تاریخ 
هر دو روز عظیم است . الشعرء 
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آیه 136 - 140 

آیه و ترجمه 

قالوا سوعاء لت 1 وعظت آم [- 9 من الوعظین (136) 

ان هَذا الا خلَق الاوّلین (137) 

و قا نگ بیمعذیین(138) 

قکدبوخ فاَهلَكتَهم نْ فی لک لایِة و ما کان أَکنرهم موَمنینَ (139) 

5 ان جک لهَو العزیرٌ الرَحيمٌ(140) 

ترجمه :136 - آنها (قوم عاد) گفتند: برای ما تفاوت نمی کند چه ما را 
اندرز بدهی يا ندهی (بيهوده خود را خسته مکن )! 

8 - و ما هرگز مجازات نخواهیم شد. 

9 - انها هود را تکذیب کردند, ما هم نابودشان کردیم و در این آیت و 
نشانه ای است (برای اعاهان ال اکنر نما مق من نودند: 

0 - و پروردگار تو عزیز و رحیم است . 

تفسیر:ما را انذار مده که در ما اثر نمی کند! 

در ات ی گتهای رس ار او ها فش ون 
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۶ ددم این اسیای امعقول بان آن قوش زار پورفی کم 
قرآن می گوید: آنها در پاسخ گفتند: زیاد خود را خسته مکن . برای ما هیچ 
تفاوت نمی کند چه موعظه و اندرز بدهی و چه ندهی , در دل ما کمترین 
اثری نخواهد گذارد! (قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین ). 
اما انخه.زا.ته به ها ابراد .می کنی خاق ابراد تست این روش و اخلاق 
پیشینیان است (ان هذا الا خلق الاولین ). 

و بر خلاف گفته تو ما هرگز مجازات نخواهیم شد, نه در این جهان و نه در 
جهان دیگر! (و ما نحن بمعذبین ). 

خلق (به ضم خ ول ) به معنی عادت و روش و اخلاق است زیرا این کلمه 
به صورت مفرد و به معنی خلق و خوی و عادت اخلاقی امده است و در 
این صورت اشاره به اعمالی است که انها مرتکب می شدند مانند بت 
پرستی و ساختن قصرهای محکم و زیبا و خودنمائی از طریق ساختن برجها 
بر نقاط مرتفع و همچنین خشونت در مجازات و کیفر, یعنی انچه را ما 
انجام می دهیم همانست که پیشینیان ما انجام می دادند و مطلب قابل 
ایرادی نمی تواند باشد. 

بعضی انرا به معنی دروع و کذب تفسیر کرده اند یعنی سخنان تو درباره 
خدا و قیامت سخنان دروغینی است که از قبل نیز گفته شده (اما این در 
صورتی است که خلق (بر وزن حلق ) بخوانيم ولی قرائت مشهور چنین 
نیست ). ۱ 

و به دنبال این سخن , قران سرنوشت دردناک این قوم را چنین بیان می 
کند انها هود را تکذیب کردند, ما هم نابودشان کردیم (فکذبوه فاهلکناهم ( 
و در پایان این ماجرا همان دو جمله پر محتوای عبرت انگیزی را می گوید 
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که در پایان داستان نوح و ابراهیم و موسی بیان شد. 

می فرماید: در این سر گذشت ؛ آنه: و تشناتة روشنی است از قدرت خدا, 
از استقامت پیامبران . و از سرانجام شومی که دامنگیر سرکشان و 
جباران گردید ولی با این همه باز بیشتر آنها ایمان نیاوردند (ان فی لک 
لاية و ما کان اکثرهم مو منين ). 

و پروردگار تو قدرتمند و شکست ناپذیر, و رحیم و مهربان است (و ان 
ربک لهو العزیز الرحیم ). 

به اندازه کافی مدارا می کند فرصت می دهد, دلائثل روشن برای هدایت 
گمراهان ارائه می کند. اما به هنگام مجازات چنان محکم می گیرد که 
مجال فرار برای احدی باقی نمی ماند! الشعر اء 
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آیه 141 - 152 


آیه به و ستی , 

وت تمود 5 المزشلیخ(141) 

1 قال لعْمْ أَحُوهمٌ صلِخْ الا تتَُونَ(142) 

۳ سل سر آب 04 

او ال و آطیفون(144) , 

و ما سکم علَْه من آثُر ان آمری الا علی زب الْعَلَمینٌَ(145) 

ترکون فی تا هَفتا ءامی(146) 

فی جتّتِ و غُون(147) 

رو و نخل_طْلغها هَضیمْ(148) 

و تنجنُون من الجبال ییوت قرهین(149) 

قانقو الله ۳ اطیون (1150 

الذین : ان فی الأرّض و5 لا بصلخون(152) تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
303 

ترجمه :141 - قوم ثمود رسولان (خدا) را تکذیب کردند. 

142 - هنگامی که صالح : به آنها گفت : آیا تقوی پيشه نمی کنید؟ 

4 - تقوی الهی پيشه ِ و مرا اطاعت نمائید. 

5 - من اجر و پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی طلبم اجر من 
۵ نا سا تفر مین که هی یا بر که 
7 و این باغها مضه ۱ 

8 - در این زراعتها و نخلهائی که میوه هایش شیرین و رسیده است . 
پردازید. 

ما اد دا همم ممرا اطاعت کرد 

1 اطاعت فرمان سسترفای نکنید: 

2 - همانها که در زمین فساد می کنند و اصلاح نمی کنند. 

تفعسیر: :از مسرفان مفسد اطاعت نکنید 

پنجمین بخش از داستان انبیاء که در این سوره آمده ؛ سر‌گذشت فشرده و 
کوتاهی از قوم مود و پیامبرشان صالح است که در سرزمینی به نام وادی 
القری میان مدینه و شام می زیستند. و زندگی مرفهی داشتند اما بر اثر 
سرکشی و طغیان چنان از میان رفتند که امروز اثری از آنها باقی نیست . 
سراغاز این داستان کاملا شبیه داستان قوم عاد و نوح است , و نشان می 
دهد چگونه تاریخ تکرار می گردد. می فرماید: قوم مود رسولان خدا را 
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چرا که همه دعوت واحدی داشتند و تعذیب پیامبرشان صالح در حقیقت 

تکذیب همه رسولان بود. 

و بعد از ذکر اين اجمال به تفصیل پرداخته , می گوید: در آن هنگام که 

برآدو دلشوزشان ضالح به آنها کفت. :ابا پزهیزر کار پيشته: نمی کیید ۲٩‏ .(اذ 

قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ). 

او که هادی و راهنمای مهربانی همچون یک برادر بود. برتری جوئی و منافع 

مادی در نظر نداشت , و به همین جهت قران از او تعبیر به اخوهم کرده , 

دعوت خود را مانند همه انبیای الهی از تقوی و احساس مسئولیت اغاز 

کرد. 

سپس برای معرفی خویش می گوید: من برای شما فرستاده ای امینم , و 

امین ). 

بنابراین تقوا پیشه کنید و از خدا بترسید و مرا اطاعت کنید که جز رضای 

خدا و خیر و سعادت شما چیزی برای من مطرح نیست (فاتقوا الله و 

اطیعون ). 

و به همین دلیل من مزد پاداشی در برابر این دعوت از شما نمی طلبم و 

چشم داشتی از شما ندارم (و ما اسئلکم علیه من اجر). 

من برای دیگری کار می کنم و پاداشم بر 0 آری اجر و پاداش من تنها 

بر پروردگار عالمیان است (ان اجری الا علی رب العالمین ). تفسیر نمونه 
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این نخستین بخش سرگذشت صالح بود که در طرح دعوت و بیان رسالت 

او خلاصه می شود. 

سپس در بخش دیگری انگشت روی نقطه های حساس و قابل انتقاد 

زندگی آنها گذارده , و آنان را در یک محاکمه وجدانی محکوم می کند. 

می گوند: آیا شما چنین تصور می کنید که هميشه در نهایت امنیت در این 

ناز و نعمت خواهید ماند؟! (اتتر کون فیما ههنا امین ). 

آیا چنین می پندارید که این زتدحی مادی و غفلت زا جاودانی است , و 

دست مرگ و انتقام و کیفر گریبانتان را نخواهد گرفت ؟! 

سپس با استفاده از روش اجمال و تفصیل جمله سر بسته گذشته خود را 

رن ی باق ۱399 شما گمان می کنید در این باغها و چشمه 
(فی جنات و عیون ). 

در زراعتها و نخلها که میوه های شیرین و شاداب و رسیده دارند برای 

همیشه خواهید ماند؟ (و زروع و نخل طلعها هضیم ). تفسیر نمونه جلد 15 

صفحه 306 ۲ 

سیس به خانه های محکم و مرفه انها پرداخته می گوید: شما از کوهها 


خانه هائی می تراشید و در آن به عیش و نوش می پردازید (و تنحتون من 
الجبال بیوتا فارهین ). 

فاره از ماده فره (بر وزن فرح ) در اصل به معنی شادی توا م با بی خبری 
و هواپرستی است , گاهی نیز به معنی مهارت در انجام کاری آمده است , 
گر چه هر دو معنی با آیه فوق متناسب است , اما با توجه به ملامت و 
سرزنش حضرت صالح , معنی اول مناسبتر به نظر می رسد. 

از مجموع این ایات با مقایسه به صفاتی که در ایات گذشته درباره قوم 
عاد گفته شد چنین استفاده می شود که قوم عاد بیشتر بر خودخواهی و 
مقام پرستی و خودنمائی تکیه داشتند, در حالی که قوم ثمود بیشتر اسیر 
شکم , و زندگی مرفه و پرناز و نعمت بودند, ولی هر دو در یک سرنوشت 
شوم اشتراک پید | کردند که دعوت انبیاء را برای بیرون آمدن از زندان 
خودیپرستی و رسیدن به خدا پرستی زیر پا گذاشتند. و به کیفر اعمالشان 
رسیدند. 

حضرت صالح بعد از ذکر اين انتقادها به بخش سوم از سخنانش پرداخته و 
به انها هشدار می دهد: 

از مخالفت فرمان خدا بپرهیزید و مرا اطاعت کنید (فاتقوا الله و اطیعون 
. 

نمونه جلد 15 صفحه 307 

همانها که در زمین فساد می کنند و هرگز اصلاح نمی کنند (الذین یفسدون 
فی الارض و لا یصلحون ). 


رابطه اسراف و فساد در ارض 

می دانیم اسراف همان تجاوز از حد قانون آفرینش و قانون تنشریع است 
این نیز روشن است که در یک نظام صحیح هر گونه تجاوز از حد موجب 
فساد و از هم گسیختگی می شود و به تعبیر دیگر سرچشمه فساد, 
اسراف است و نتیجه اسراف فساد. 

البته باید توجه داشت که اسراف معنی گسترده ای دارد, گاه در مسائل 
ساده ای مانند خوردن و آشامیدن است (چنانکه در آیه 31 سوره اعراف 
امده ). 

و گاه در انتقام گیری و قصاص بیش از حد (چنانکه در آیه 33 سوره اسراء 
آشدخ: استت: | 

و گاه در انفاق و بذل و بخشش بیش از آندازه (جنانکه در آبه 67 تنوره 
فرقان امده ). 

و گاه در داوری کردن و قضاوت نمودنی که منجر به کذب و دروغ می 
شود, (چنانکه در ایه 28 سوره غافر. مسرف و کذاب در ردیف هم قرار 


گرفته ). 

و گاه در اعتقادات است که منتهی به شک و تردید می شود (همانگونه که 
در آیه 34 سوره غافر مسرف و مرتاب با هم آمده است ). 

و گاه به معنی برتری جوتئی و استکبار و استثمار آمده (چنانکه درباره 
فرغون در آيه 31 سوزه دخان می خوانیم : انه کان عالیا من المسرفین : 
او برتری جوی و مسرف بود). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 308 

۵ بالاخرم: کاه به فعتی" هر کفنه. کناه قی آید. (خنانکه در آبه-دد مر مین 
خوانیم : قل يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
ان الله یغفر الذنوب جمیعا: بگو ای بندگان من که بر خود اسراف کردید از 
رحمت خدا مایوس نشوید که خداوند همه گناهان را می بخشد). 

با توجه به آنچه گفتیم رابطه اسراف و فساد به خوبی آشکار می شود. 
به گفته علامه طباطبائی در المیزان عالم هستي یک پارچه نظم و صلاح 
است و حتی با تضادی که احیانا در میان اجزای آن دیده می شود تالیف و 
و قضاشنکن فراوان 23 اين نظام به سوی اهداف صالحی در جریان 
یکی از این اجزاء از مدار خود خارج شود ۳ فساد را پیش گیرد. میان 
آن و سایر اجزای اين جهان درگیری ایجاد می شود. اگر توانستند اين جزء 
نامنظم اسرافکار را به مدار اصلیش باز گردانند چه بهتر, و الا نابودش می 
کنند, تا نظام به خط سیر خود ادامه دهد!. 

انسان که یکی اجزای این عالم هستی است از این قانون عمومی مستثنی 
نیست اگر بر اساس فطرت , بر مدار خود حرکت کند و هماهنگ نظام 
هستی باشد به هدف سعادتبخش که برای او مقدر شده است می رسد 
اما اگر از حد خود تجاوز کند و قدم در جاده فساد در ارض بگذارد. نخست 
خداوند او را گوشمالی داده , و با حوادث سخط و دردناک او را هشدار می 
دهد, چنانکه در ایه 41 سوره روم می خوانیم ظهر الفساد فی البر و البحر 
بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون : فساد بر 
صفحه دریا و صحرا بر اثر اعمال مردم آشکار گشت خدا می خواهد نتیجه 
۱ بخ آنها بخشناتد شاید باز کردند.تفسیر تمونه 
جلد 15 صفحه 309 

اما اگر اين هم مو ثر نیفتاد و فساد در اعماق جان او ريشه دوانید,. خداوند 
با عذاب استیصال صفحه زمین را از لوث وجود چنین کسانی پاکسازی می 
کند. 

و از اینجا روشن می شود که چرا در آیات فوق . خداوند اسراف را با 
فساد در ارض و عدم اصلاح هماهنگ ذکر کرده است . الشعر |ء 

تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 310 

آیه 153 - 159 


ایه 1 


انت | 
قال و ِِ شرب یوم تقوم( 55 ن) 
لا 7 تمسوها پسوء قیاخدکم عذاب یوم عظیم (156) 


قَأَحَدَهم الْعدّاب ان ۳ لک لاب و ما کان آکنرقم مَوْمنِینَ (158) 

و ان رک هو العزیژ الرَحيمُ(159) 

برنهد ِ گفتند (ای صالح ) تو عقل خود را از دست داده ای . 
1 7 

5 - گفت این ناقه ای است که برای او سهمی (از آب قربه ) است و 
برای شما سهم روز معینی . 

6 - کمترین ازاری به ان نرسانید که عذاب روز عظیم شما را فرو 
خواهد گرفت . تفسپر نمونه جلد 15 صفحه 311 ۱ 

7 - سرانجام بر ان (ناقه ) حمله نموده او را از پای دراوردند, سپس از 
کرده خود پشیمان شدند. ۱ 

8 - عذاب الهی آنها را فرو گرفت , در این آیت و نشانه ای است ولی 
اکثر انها مو من نبودند. 

9 - پروردگار تو عزیز و رحیم است . 

تفسیر: لجاجت و سرسختی قوم صا 

در آیات گذشته منطق مستدل و خیرخواهانه صالح را در برابر قوم گمراه 
شنیدید, اکنون در اين آیات منطق قوم را در برابر او بشنوید. 

انها گفتند: ای صالح تو مسحور شده ای و عقل خود را از دست داده ای , 
لذا سخنان ناموزون می گوئی (قالوا انما انت من المسحرین ). 

از اين گذشته تو فقط بشری همچون مائی و هیچ عقلی اجازه نمی دهد از 
انسانی همچون خودمان اطاعت کنیم ! (ما انت الا بشر مثلنا). 

اک زاشت می. کونی ایت و تشانه امه بیافر ناما هه ایمان .با وریم (فاته 
بایة ان کنت من الصادقین آ. ۳ 
جمله مسحر از ماده سحر به معنی کسی است که مسحور شده باشد آنها 
معتقد بودند که ساحران گاه از طریق سحر, عقل و هوش افراد را از کار 
می اندازند, اين سخن را نه تنها به حضرت صالح (علیه السلام ) گفتند که 
به گروهی دیگر از پیامبران نیز این تهمت را وارد ساختند. حتی به پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) چنانکه در آیه 8 سوره فرقان می 
خوانیم : ان تتبعون الا رجلا مسحورا: ستمگران گفتند شما تنها از مردی 
پیروی می کنید که بر اثر مسحور شدن , عقل خود را از دست داده است ! 
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آری آنها عقل را در اين می دیدند که انسان همرنگ محیط باشد, نان را به 

نرخ روز بخورد, و خود را با همه مفاسد تطبیق دهد, اگر مردی الهی و 
انقلابی برای درهم ریختن عقائد و نظام فاسد قیام می کرد. طبق این 
منطق او را دیوانه و مجنون و مسحور می خواندند 

بعضی از مفسران در معنی مسحرین احتمالات دیگری داده اند که چندان 
فناسب نیستت لذا. از آن: ضرف انظر کردیم . 

به هر حال این گروه سرکش , نه به خاطر حق طلبی که به خاطر بهانه 
جوئّی تقاضای معجزه کردند, و باید به آنها اتمام حجت می شد. لذا صالح 
به دستور خداوند گفت : این ناقه ای است که برای اف ان نت قربه 
است , و برای شما سهم روز معینی (قال هذه ناقة لها شرب و لکم شرب 
یوم معلوم ). 

ناقة به معنی شتر ماده است , و قرآن درباره خصوصیات این شتر که وضع 
اعجاز آمیزی داشته سربسته سخن گفته است , و ویژگیهای آن را نشمرده 
. ولی می دانیم یک شتر عادی و معمولی نبوده است , به گفته جمعی از 
مفسرین این ناقه به طرز معجزآسائی از دل کوه برآمد, و از ویژگیهای آن 
این بود که یک روز آب آبادی را به خود تخصیص می داد و می نوشید, 
چنانکه در آیه فوق , و آیه 28 سوره قمر به آن اشاره شده است . 

البته خصوصیات دیگری نیز در پاره ای از روایات درباره آن گفته شده 
است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 313 

به هر حال صالح مامور بود که به آنها اعلام کند این شتر عجیب و خارق - 
العاده را که نشانه ای از قدرت بی پایان خدا است به حال خود رها کنند, و 
دنله داد کفترین. اذاربه ان ترشانید. که. اخر کین کنید عدات: مور 
عظیم شما را فرو خواهد گرفت (و لا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب بوم 
عظیم ). 

البته قوم سرکشی که حاضر به بیداری فریب خوردگان نبودند و آگاهی 
مردم را مزاحم منافع خود می دانستند, توطئه از میان بردن ناقه را طرح 
کردند و سرانجام بر آن حمله نموده و با یک يا چند ضربه آن را از پای 
دراوردند. و سپس از کرده خود نادم و پشیمان شدند چرا که عذاب الهی را 
در چند قدمی خود احساس می کردند (فعقروها فاصبحوا نادمین ). 

چون طغیانگری آنها از حد گذشت و عملا نشان دادند که آماده پذیرش حق 
نیستند اراده خدا بر این قرار گرفت که زمین را از لوث وجودشان پاک 
کند: در اين هنگام عذاب الهی آنها را فرو گرفت (فاخذهم العذاب ). 

و به طوری که در سوره اعراف ۳۹ 78 و سوره هود 1 607 اجمالا آمده 
اشت‌تخست ز لرله: شدیدی سر زمین ,انا را عکان داد ام که اد خوات 
بیدار شدند و بر سر زانو نشستند حادثه آنها را مهلت نداد, صاعقه ای 


مرگبار که با زلزله همراه بود دیوارها را بر سرشان فرود آورد. و در همان 

حال جان خود را در میان وحشتی عجیب از دست دادند. تفسیر نمونه جلد 

5 صفحه 314 

قران در بایان این هاخرا هضان می کهید که خر بایان ماجرای قوم هود و 

قوم نوح و قوم ابراهیم بیان کرد. می فرماید: در این سرگذشت قوم صالح 

و آنهمه پایمردی و تحمل این پیامبر بزرگ و آن منطق شیوا, و نیز 

سرسختی و لجاجت و مخالفت آن سیه 1۳ با معجزه بیدارگر و 

سرنوشت شومی که به آن گرفتار شدند ابت و درس عبرتی است , اما 

اکثر آنها ایمان نیاوردند (ان فی ذلک لاية و ما کان اکثرهم موّ منین ). 

اری هیچکس نمی تواند بر قدرت خدا| چیره شود همانگونه که این قدرت 

عظیم مانع رحمت او نسبت به دوستان و حتی نسبت به دشمنان نیست 

پروردگار تو عزیز و رحیم است (و ان ریک لهو العزیز الرحیم ). الشعراء 
تما دا دح 315 

آیه 0 - 166 

آیه ی 

کَدبت قَوَمْ ُوط الْمْرسلینَ(160) 

1 قال لهْمْ أَحَوهَم لوط لا تتفون(161) 

5 اب (162) 

او ال و طیعُون( )163‏ 

و ها أستَْكْم عََبّه من آجر ان آجری الا علی زب العلمین(164) 

تون لاد ٌّ لین (185) 

و تون ما حَلَق لک زبکم من ژوجکُم بل آنثم قَوَم عَادْوت(166) 

ترجمه :160 - قوم لوط ار (خدا) را تکذیب کردند. 

1 - هنگامی که برادرشان لوط به آنها گفت آیا تقوی پیشه نمی کنید؟ 

2 - من برای شما رسول امینی هستم . 

3 - تقوی الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمائید. 

4 - من از شما اجری نمی خواهم اجر من فقط بر پروردگار عالمیان 

است . 

65 - آپا در میان جهانیان بر شما به سراغ جنس ذکور می روید؟ (اين 

دتتشت هنک تست ]۱ 

6 - و همسرآنی را که خدا برای شما آفریده است رها می کنید؟ شما 

قوم تجاوزگری هستید. نک 

تفسیر: قوم ننگین و متجاوز! 

ششمین پیامبری که گ وه ای از زندگی او و قوم گمراهش در اين سوره 

امد رت لوط ( ی اسلا اس سا اک اوه عفر ایراحنم( عایر 

السلام [ می زیست , ولی بیان ماجرای زد کین او بعد از ابراهیم نیامده , 


چرا که قرآن یک کتاب تاریخی نیست که حوادث را به ترتیب وقوع بیان 
کند, بلکه جنبه های تربیتی و انسانسازی را مورد تنوجچه قرار می دهد که 
تناسبهای دیگری را ایجاب می کند. و زندگی لوط و ماجرای قومش 
ها به میان 
آمد. 
نخست می گوید: قوم لوط فرستادگان خدا را تکذیب کردند (کذبت قوم 
لوط المرسلین ). 
همانگونه که قبلا هم اشاره کرده ایم ذکر مرسلین به صورت جمع , يا به 
تس وا ایک ماه هی ار بای ا ی بر راهان 
نداشتند. 
دعوت دیگر پیامبران گذشته است می گوید: در آن هنگام که برادرشان 
الط نم اما کت ایا ماقم یت کی ۱ رارقا امس اخهم لوط از 
تتقون ). 
لحن گفتار او و دلسوزی عمیق و فوق العاده اش نشان می داد که همچون 
یک برادر سخن می گوید. 

سپس افزود: من برای شما رسول امینی هستم (انی لکم رسول امین ). 
تاکنون خیانتی از من دیده اپد؟ و از این به بعد نیز نسبت به وحی | 
سس مود 1 فک 317 
و رساندن پیام پروردگا ر شما قطعا رعایت امانت را خواهم کرد. 
اکنون که چنین است : پرهی زکاری پیشه کنید. و از خدا بترسید و مرا 
ات ها کف هت راه سا با هس فا ال مسفن 
فکر نکنید این دعوت , وسیله ای برای آب و نان است و یک هدف مادی را 
تعقیب می کند, نه . من کمترین پاداشی از شما نمی خواهم , اجر و 
پادا ها رون اعالمیان است ( اراک علیه مس اشر. اش اعرم 
الا غلی زیت لین 0 
نیس به اناد ار اعمال تاش پشت و تخشی از اتخرانات اغلافن آتیاامن 
پردازد و از آنجا که مهمترین نقطه انحراف آنها, انحراف جنسی و همجنس 
گرائی بود روی همین مساله تکیه کرد و چنین گفت ۶ اباسشتها خی میان 
جهانیان به سراغ جنس ذکور می روید؟! )۱ تاتون الذکران من العالمین ). 
یعنی با اينکه خداوند اينهمه افراد از جنس مخالف برای شما آفریده و می 
توانیه تا انیا صصم الم او کی توارط ار 
ایا ای ی ار را را ی بر 
پست و ننگینی الوده ساخته اید!. 
این احتمال نیز در تفسیر ایه وجود دارد که من العالمین به صورت قید 


برای خود قوم بوده باشد. یعنی تنها شما از میان جهانیان اين انحراف را 
پیش گرفته اید. و اين با بعضی از تواريخ نیز هماهنگ است که نخستین 
۳ را به صورت وسیعی مرتکب شدند قوم لوط 
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قسیر اول با آنه عد سانستر استه: ۱ 

تتشی او سا رات را که ها نان فرییه اشت اس که 
(و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم ). 

شما قوم تجاوزگری هستید! (بل انتم قوم عادون ). 

هرگز نیاز طبیعی , اعم از روحی و جسمی , شما را به اين کار انحرافی 
بکشانده است»» بلکه تخاوز وطعیان ات کم داماتان.را هه عنین ننگی 
آلوده کرده . 

کا ر شما نه آن هی:ضاند کم اسان میوه های خوشبو, غذاهای نیروبخش و 
سالم و طبیعی را رها کرده , و به سراغ غذای مسعوم . آلوده و مرگ 
۱ نیاز طبیعی نیست , این تجاوز و طغیانگری | ست . 

نکته ها؛ ۱ 

1 - همجنس گرائی یک انحراف شرم آور 

در قرآن مجند دز شوره های اعراف , هود, حجر, انبیاءء نمل و عنکبوت 
اشاراتی به وضع قوم لوط و گناه شنیع آنها شده است.. منتها. در هر مورد 
تعبیرش با مورد دیگر متفاوت است , در حقیقت هر کدام از اين تعبیرات به 
یکی از ابعاد شوم این عمل ننگین اشاره می کند: 

در ارات هی انم که لوط به آها می ان افش فودر قوی سا 
جمعیتی اسرافکارید (اعراف - 81). 

پر مره اسا هی مایم حصا هه ال الم کا عصی لام 
انهم کانوا قوم نع ناسین : ها لفط را از فریة ای که قباتت انخام رد 
داد رهائی بخشیدیم , انها قوم بد و فاسقی بودند (انبیاء - 74) 

و در آیه مورد بحث نیز خواندیم که لوط به آنها می گوید: بل انتم قوم 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 319 

عادون : شما جمعپت تجاوزگری هستید. 

و در سوره نمل آمده است : بل انتم قوم تجهلون : شما قومی جاهل و 
نادانید (نمل -  .)55‏ ۲ ۱ 

و در سوره عنکبوت ایه 29 از زبان لوط چنین امده است که به انها می 
کید ایک ایحا ون السا ها هس آ دار 
روید و راه فطرت و نسلٍ انسسان ر فطع می کنید. 

جهل», قطع: سبیل مطرح فده است:. 

اسراف از اين نظر که آنها نظام آفربنش را در اين امر فراموش کرده و از 


حد تجاوز نمودند و تعدی نیز به همین خاطر بر آن اطلاق شده است . 
خبیث به معنی کار يا چیز آلوده ای است که طبع سالم آدمی از آن تنفر 
دارد, و چه عملی از اين عمل تنفر آمیزتر است . 

فسق به معنی خروح از اطاعت پروردگار و برهنگی از شخصیت انسانی 
است که از لوازم حتمی این کار است . 

جهل به خاطر بی خبری از عواقب شومی است که این عمل برای فرد و 
جامعه دارد. 

و بالاخره قطع سبیل نتیجه شوم این عمل را که در صورت گسترش منتهی 
جانشین علاقه طبیعی به جنس مخالف می شود می باشد. 

2 - عواقب شوم همجنس گرائی 

گر چه در جلد نهم تفسیر نمونه (در شرح آیات 81 - 83 سوره هود) بحث 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 320 

مشروحی در زمینه زیانهای اين عمل داشته ایم , ولی از نظر اهمیت 
موضوع باز هم لازم است مطالبی بر آن افزوده شود. 

و یی اش سا نصا نله علیه الما ای ونر 
: لا یجد ریج الجنة زنوق , و هو المخنث !: بوی بهشت به مشام کسی که 
مورد همجنس گرائی واقع می شود نخواهد رسید! 

در حدیث دیگری از علی (علیه السلام ) می خوانیم که لواط را در سر حد 
کفر معرفی فرموده است . 

در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام ) در فلسفه تحریم 
همجنس گرائی چنین آمده است : علة تحریم الذکران للذکران , و الاناث 
للانات , لما رکب فی الاناث و ما طبع علیه الذکران , و لما فی اتیان 
الذکران , الذکران و الاناث للاناث , من انقطاع النسل , و فساد التدبیر, و 
خراب الدنیا: فلسفه تحریم مردان بر مردان و زنان بر زنان این است که 
این امر بر خلاف طبیعتی است که خداوند برای زن و مرد قرار داده (و 
انسان خواهد شد) و به خاطر این است که اگر مردان و زنان همجنس گرا 
شوند, نسل بشر قطع می گردد, و تدبیر زندگی اجتماعی به فساد می 
گراید. و دنیا به ویرانی می شد. 

این مساله تا به انجا از دیدگاه اسلام زشت و ننگین است که در ابواب 
حدود ِِِ حد آن بدون شک اعدام شمرده شده است , و حتی برای 
کسانی که مراحل پائینتر همجنس گرائی را انجام می دهند مجازاتهای 
شدیدی ذکر شده , از جمله در حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و 
الق و )نمی ایض هی سا ما سر مین الحمه امص ا میاه 
بلجام من نار: کسی که پسری را از روی شهوت ببوسد خداوند تفسیر 
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در روز قیامت لجامی از اتش بر دهان او می زند!. 

مجازات کسی که مرتکب چنین عملی شود از سی تا 99 تازیانه ذکر شده 
ات اقانت ات کم اش را ایکا کوایه 
شوم خود را بر همه مسائل اخلاقی می افکند و انسان را به انحراف 
عاطفی مق کشباند (ذز این رمیته»بخت مشروجی در جلد 9 صفحه "194 به 
بعد ذیل آیه 91 سوره هود آورده ایم ). الشعر |ء 

تف ضسجاد 15 مه 322 


آیه 167 - 175 

آنة ترجهه 

الوا آنن 2 زد تنته یلوط َتَکُوتنَ من الْمْخْرَجینَ(167) 
قَال انی مُنّ الْقالین(168) 


زب زب نجنی و آهْلی ما تَمَلو(169) 

تحت و أَهلَة أَجْمَینَ(170) 

1 لا جوز فی القبری(171) 

تیا الاخرین(172) 

و مطرتا علیهم مطراً قساء مطر المْندرین(173) 

ان فی دلک 9 و مَا کان أَکتَرْهم مومنین (174) 

و ان ریک لقُو الْعَزیژ الرَحیمْ(175) 

ترجمه :167 - گفتند: ای لوط اگر از اين سخنان خودداری نکنی از اخراج 
شوندگان خواقق بود. 

9 0 ۲ آنچه 1 هه ردان 


بخش . 

170 - ما 9 و ند ان را همگی تجات دادیم . 

2 مر را هی کی 

173 - و بارانی (از سنگ [ بر آنها 7 چه باران بدی بود این 
باران انذار شدگان . 

174 در این ۳۳ قوم لوط و سرنوشت شوم آنها) ۳ است , اما 
اکن انا ایفان نیاوردند. 

5 - و پروردگار تو عزیز و رحیم است . 

تفسیر: سرانجام قوم لوط 

قوم لوط که سرگرم باده شهوت و غرور بودند بجای اینکه اندرزهای این 


رهبر الهی را با جان و دل پذیرا شوند, و خود را از منجلابی که در آن غوطه 
ور بودند رهائی بخشند به مبارزه با او برخاستند, و گفتند؛ ای لوط ! بس 
است , خاموش باش , اگر از این سخنان خودداری نکنی از اخراج شوندگان 
۷ بود (قالوا لثن لم تنته یا لوط لتکونن من المخرجین 
سخنان تو فکر ما را به هم می ریزد و ارامش مارا به هم می زند, ما حتی 
حاضر به شنیدن این حرفها نیستیم , و اگر همچنان ادامه دهی , کمترین 
مجازات تو تبعید از این سرزمین است . ۱ 

در جای دیگر از ایات قران می خوانیم که اين تهدید را در استانه عمل قرار 
دادند, و دستور دادند خاندان لوط را از شهر بیرون کنید. چرا که نها 
افرادی پاکند و گناه نمی کنند! (اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون 
. 

کار مردم گمراه و آلوده بجائی می 3 که پاکی و تقوا در میان آنها 
رین غفت: آتستم سای ۵ الود حف افتخار, و این است سرنوشت 
شوم جامعه ای که با سرعت به سوی فساد می رود. 

از جمله لتکونن من المخرجین چنین استفاده می شود که این جمعیت 
فاسد, گروهی از افراد پاک را که مزاحم اعمال زشت خود می دیدند, قبلا 
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و آبادی خود بیرون رانده بودند, لوط را نیز تهدید کردند که اگر راه خود را 
ادامه دهی , تو نیز به همان سرنوشت گرفتار خواهی شد. 

در بعضی از تفاسیر تصریح شده است که آنها افراد پاکدامن را با بدترین 
وضعی بیرون می راندند. . _ ۱ 
اما لوط بی انکه به تهدیدهای انها اعتنا کند به سخنان خود ادامه داد و گفت 
: من دشمن اعمال شما هستم (قال انی لعملکم من القالین ). 

یعنی من به اعتراضهای خودم همچنان ادامه خواهم داد هر کاری از دست 
شما ساخته است انجام دهید, من در راه خدا و مبارزه با زشتیها از این 
تهدیدها پروا ندارم ۱ 

تعبیر من القالین باز نشان می دهد که جمع دیگری از موّ منان نیز با لوط 
هم صدا شده و زبان به اعتراض شدید گشوده بودند, هر چند قوم سرکش 
انها را سرانجام از صحنه بیرون کردند. 

قالین جمع قال از ماده قلی (بر وزن حلق و بر وزن شرک ) به معنی 
عداوت شدیدی است که در اعماق دل و جان انسان اثر می گذارد, و این 
تعبیر شدت نفرت لوط را نسبت به اعمال انها روشن می سازد. 

جالب اینکه لوط (علیه السلام ) می گوید: من دشمن اعمال شما هستم , 
یعنی عداوت و خرده حسابی با شخص شما ندارم , عملتان ننگین است , 
اگر این اعمال را از خود دور کنید من دوست صمیمیتان خواهم بود. 


سر اتجام آنهمه آندرز‌ها واتصیجها اثر نکدارن فساد شرانسر جامعه انها را 
به لجنزار متعفنی مبدل ساخت , اتمام حجت به اندازه کافی شد. رسالت 
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به آخر رسیده است , در اینجا است که باید از اين منطقه آلوده , خود و 
ای را که به دعوت او ایمان آورده اند نجات دهد. تا عذاب مرگبا 0 
قوم ننگین را در هم کوبد. 
در مقام نیایش و تقاضا به پیشگاه خداوند بر آهدة چنین عرض کزد: 
پرهرد کارا فنوخانداتم را از ابجه ابنها اتجام.فی :هت رهانی,بخشن (رت 
نجنی و اهلی مما یعملون ). 
گر چه بعضی احتمال داده اند که منظور از اهل همه کسانی باشند که به 
او ایمان آوردند, اما آیه 36 سوره ذاریات می گوید: تنها یک خانواده بود که 
انصان آفردم بهدند قما وجونا فیها غیو بیت فره المتلهین:: 
ولی چنانکه قبلا هم اشاره کردیم ۷ 
امد نشانضی: دهد که قیلا نیز جففی به. آه ایمان اوردن بنودند که زان 
سرزمین تبعید شدند. 
ضمنا از آنچه گفته شد, این واقعیت روشن می شود که دعای لوط برای 
خاندانش روی جنبه های عاطفی و پیوند خویشاوندی نبود بلکه به خاطر 
ایمانشان بود. 
خداوند این دعا را اجابت کرد, چنانکه می فرماید: ما لوط و خاندانش را 
همگی نجات دادیم (فنجیناه و اهله اجمعین ). 
جز پیر زنی که در میان آن گروه گمراه باقی ماند (الا عجوزا فی الغابرین 
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این پیر زن کسی جز همسر لوط نبود که از نظر عقیده و مذهب , هماهنگ 
با آن قوم گمراه بود. و هرگز به لوط ایمان نیاورد. و سرانجام به همان 
سترتوشت کوفار فص که یزاین فلت در جلد 9 مقشیر تهوته یه 
8 به بعد آمده است . 
آری خداوند, لوط و موّ منان اندک را با او نجات داد, آنها شبانه به فرمان 
خدا از دیار آلودگان رخت سفر بربستند, و مارا که غری:فساد و تی 
و ای وه سای ارت فرا اب لین دار 
زلزله وحشتناکی سرزمین آنها را فرا گرفت شهرهای آباد و قصرهای زیبا و 
زندگی مرفه و آلوده به ننگ آنها را به کلی زیر و رو کرد چنانکه قرآن در 
اینجا در یک جمله کوتاه می فرماید سپس ما ان جمعیت را هلاک و نابود 
و بارانی بر آنها فرستادیم (اما چه بارانی , بارانی از سنگ که حتی ویرانه 
های آنها را از نظرها محو کرد!) (و امطرنا علیهم مطرا). 


چه باران بدی بود این باران که این گروه بهدید شدگان را فرو گرفت 


(فساع ی اور 
بارانهای معمولی حیاتبخش است و زنده کننده , اما این باران , وحشتناک و 
نابود کننده بود و ویرانگر. 
از ایه 82 سوره هود استفاده می شود که نخست شهرهای قوم لوط زیر و 
رو شدند, سپس بارانی از سنگریزه متراکم بر آنها فرود آمد, و چنانکه در 
تفسیر همان آیه گفتیم باران سنگ شاید برای این بوده که آثا رانا یر خخه 
کون تلی. از نی و خای: یه ای ان شهر‌های. آباد باقی بماند, تفشیر 
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آیا اين سنگها بر اثر طوفان عظیم از بیابانها کنده شده و بر سر آنها فرود 
آمد؟ با از .سنکهای سر کردان اسمانی بوده که به :فرمان الهی. آنجا فرو 
ریختند؟ 
يا به گفته بعضی , آتشفشان خاموشی در آن نزدیکی بود که به فرمان خدا 
به. خر وشن آمد.و باراتی: از .نی بر آنها فرو ریخت ؟ دقیقا معلوم نیست , 
مسلم این است که این باران مرگبار ای ارات دی از شور آلوده 
و ام یه 0 103 
و در جلد 11 از صفحه 104 تا 118 با نکات مختلف آن آمده است ). 
باز در پایان اين ماجرا به همان دو جمله ای می رسیم که در پایان 
ماجراهای مشابهش در این سوره درباره پنج پیامبر بزرگ دیگر آمده است 
, می فرماید: در ماجرای این قوم ستمگر و ننگین و عاقبت شوم و مرگبار 
آنهاء آیت و نشانه و درس عبرتی است (ان فی ذلک لابة ). 
اما اکتر انها انضان اور نهرها کان اکترهم مو نی 
جه ابت شاه اق ار ان روشتر کم ما را بهس یه مروت 
سازی آشنا می کند, بی آنکه نیاز به تجربه شخصی داشته باشید. 
آری تاریخ گذشتگان عبرتی آشت انیت برای آیندگان , حتی تجربه هم 
نیست , زیرا در تجربه باید انسان متحمل ضایعاتی شود تا نتائجی بگیرد. 
اما در اینجا از ضایعات دیگران نتیجه عاید ما می شود. 
و پروردگار تو عزیز و رحیم است (و ان ریک لهو العزیز الرحیم ). 
چه رحمتی از این برتر که اقوامی چنین آلوده را فورا مجازات نمی کند و 
به انها مهلت کافی برای هدایت و تجدید نظر می دهد. 

و نیز چه رحمتی از اين برتر که مجازاتش خشک و تر را با هم نمی سوزاند 
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حتی اگر یک خانواده با ایمان در میان هزاران هزار خانواده آلوده باشد آنها 
را نجات می بخشد. 

و چه عزت و قدرتی از اين بالاتر که در یک چشم بر هم زدن چنان دیار 
۱ 00 ۳۱۸ ۲( ۱ 2 


کاهاه اسان ما تم سا ور کشا ی کنو راکو را 
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آبه 176 - 184 
آیه و پرجمه 
کدب آصعب لَیْکَة الَفْسلین(176) 
1 قال لهْمْ شیب آ لا تتفْون(177) 
ان لکم تشول امین ۱17 
او ال و آطیعون( )179‏ 
و2 سکم عَلیّه من آجُر ان آجُری لا علی زب الْعَلمین(180) 
افو ۱ الیل و لا تکُوتو 6 
و زئو بالقسطاس الَمْستقیم(182) 
و لا تسوا الّاس أشیافْمٌ چ لاتعْتوا فی الاض َفسدین(183) 
انوا ال خلقکم ۶ الحباه الاولین(184) عفسین تمونه جلد 15 فد 
30 
ترجمه :176 - اصحاب ایکه (شهری نزدیک مدین ) رسولان (خدا) را 
تکذیب کردند. : 
7 - هنکامی که شغیب به آنها کفت, ایا تقوق پيشه تمی کنید؟ 
8 - من برای شما رسول امینی هستم . 
9 - تقوی الهی پيشه کنید و مرا اطاعت نمائید. 
مداد عالان انعت 
191 - حق پیمانه را ادا کنید (و کم فروشی نکنید) و مردم را به خسارت 
2 - با ترازوی صحیح وزن کنید. 
3 - و حق مردم را کم نگذارید و در زمین فساد ننمائید. 
۳ سس ۱ حانه از داستانهای پیامبران است که در این سوره 
آفدخ:: و.آن :داستان پیامبر بزرگ خدا شعیب و قوم سرکش او است . 
اين پیامبر در سرزمین مدین (شهری در جنوب شامات ) و ایکه (بر وزن 
لیله ) (ابادی معروفی نزدیک مدین ) زندگی داشت . 
ایه 79 سوره حجر گواه بر این است که سرزمین ایکه در مسیر راه مردم 
اه ام ور روت 
تست هی کم اضکات ایک ول دار اتکی که کی شاف 
الانکة آلهر سین ): 


نه تنها شعیب پیامبری که مبعوث بر آنها بود مورد تکذیب آنها قرار گرفت 
که دیگر پیامبران هم از نظر وحدت دعوت , مورد تکذیب آنان بودند» و یا 
اصولا هیچ مذهبی از مذاهب آسمانی را پذیرا نشده بودند. 

ایکه در اصل به معنی محلی است که درختان در هم پیچیده دارد که تفسیر 
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در فارسی از آن به بيشه تعبیر می کنیم ,. سرزمینی که نزدیک مدین قرار 
داشت به خاطر داشتن آنت و درختان زیاد ایکه نام گرفت , قرائن نشان 
می دهد که آنها زندگی مرفه , و ثروت فراوان داشتند, 2( 
دلیل غرق غرور و غفلت بودند! , ۲ ۳ 

سپس به شرح این اجمال پرداخته می گوید: هنگامی که شعیب به انها 
کت ایا مورا مه تفن کی ( اد فال لیم شمیت ون 

در حقیقت دعوت شعیب از همان نقطه شروع شد که سایر پیامبران می 
کردند دعوت به تقوی و پرهیزگاری که ريشه و خمیر مایه همه برنامه های 
اصلاحی و دگرگونیهای اخلاقی و اجتماعی است . 

قابل توجه اینکه در این داستان تعبیر اخوهم که در داستان صالح و هود و 

نوح و لوط امده بود دیده هن بشنود, شاید به خاطر اینکه شعیب اصلا 1 
مدین بود و تنها با مردم آنجا خویشاوندی داشت نه با مردم ایکه لذا در 
سوره هود آیه 84 هنگامی که فقط سخن از مدین می گوید اين تعبیر آمده 
است : و الی مدین اخاهم شعیبا ولی چون در آیه مورد بحث سخن از 
اصحاب ایکه است و انها با شعیب خویشاوندی نداشتند لذا این تعبیر ذکر 
نشده است . 

سپس افزود: من برای شما رسول امینی هستم (انی لکم رسول امین ). 

تقوا را پيشه کنید و از خدا بيرهيزید و مرا اطاعت نمائید (که اطاعتم 
اطاعت او است ) (فاتقوا الله و اطیعون ). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
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این را نیز بدانید که من در برابر اين دعوت از شما اجر و پاداشی نمی 
طلبم تنها اجر و مزد من بر پروردگار عالمیان است (و ما استلکم علیه من 
اجر ان اجری الا علی رب العالمین ). 

همان جمله های متحد المال و کاملا حساب شده که در آغاز دعوت سایر 
پیامبران آمده است : دعوت به تقوی , تأکید بر سابقه امانت در میان مردم 
, و تأکید بر این مساله که این دعوت الهی تنها انگیزه معنوی دارد و هیچ 
۲ ۱ 990 ۳7 
وسیله فرار خود قرار ندهند. 

شعیب نیز مانند سایر پیامبرانی که گوشه ای از تاریخشان در این سور ه 
قبلا آمده است بعد از دعوت کلی خود به تقوی و اطاعت فرمان خدا, , در 
بخش دوم از تعلیماتش روی انحرافات اخلاقی و اجتماعی آن محیط 


انگشت گذارد و آن را به زیر نقد کشید, و از آنجا که مهمترین انحراف این 
بود, بیش از همه روی این مسائل تکیه کرد. 

تم کم و شمارا زا کسد رس تفر وی تا ای (ای فا از کل 
. 

و مردم را به خسارت و زیان میفکنید (و لا تکونوا من المخسرین ). 

با ترازوی مستقیم و صحیح , وزن کنید (و زنوا بالقسطاس المستقیم ) 
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حق مردم را کم نگذارید, و بر اشیاء و اجناس مردم , عیب ننهید (و لا 
و در روی زمین فساد مکنید (و لا تعثوا فی الارض مفسدین ). 

در این سه ایه اخیر. شعیب پنج دستور در عباراتی کوتاه و حساب شده به 
این قوم گمراه می دهد, بعضی از مفسران چنین تصور کرده اند که اینها 
غالبا تاکید یکدیگر است در حالی که دقت کافی نشان می دهد این پنج 
دستور در واقع اشاره به پنج مطلب اساسی و متفاوت است و يا به تعبیر 
دیگر چهار دستور است و یک جمع بندی کلی . 

برای روشن شدن این تفاوت توجه به ان تفت لازم است که قوم 
شعیب (مردم ایکه و مدین [ در یک منطقه حساس تجاری بر سر راه 
کاروانهائی که از حجاز به شام , و از شام به حجاز و مناطق دیگر رفت و 
امد می کردند قرار داشتند. 

می دانیم این قافله ها در وسط راه , نیازهای فراوانی پیدا می کنند که 
گاهی مردم شهرهائی که در مسیر قرار دارند از این نیاز ها حداکثر سوء 
استفاده را می کنند, اجناس آنها را , به کمترین قیمت می خرند و اجناس 
خود را , په گرانترین قیمت می فروشند (توجه داشته باشید که در آن زمان 
ی ار 
مقابل آن-فین نف ند ند گونه تعریف می کنند, و هنگام وزن و پیمانه 
ده اه هگا کی فرتی مق ی و 
دیگران را با بی اعتنائی وزن می نمایند و گاهی بیشتر از مقدار لازم بر 
می دارند. و چون طرف مقابل به هر حال محتاج و نیازمند است ناچار 
است به تمام این مسائل تن در دهد! 

گذشته از کاروانهائی که در مسیر راه هستند اهل خود منطقه نب نیز آنها که 
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ضفیفتر "و کم اد زآمدتر نو مجنبوزند سین خود رجا سرمابه داران. کردن 
کلفت معامله کنند سرنوشتی بهتر از این ندارند. 

قیمت منتاع , اعم از جنسی را که می خرند و جنسی را که می فروشند به 


میل آن ثروتمندان تعیین می شود, پیمانه و وزن نیز در هر حال در اختیار 
انها است و این بینوای مستضعف باید مانند مرده ای در دست غسال 
تسلیم باشد!. 

با توجه به آنچه گفتیم : به تعبیرات گوناگون آیات فوق باز می گردیم : در 
یک مورد آنها را دستور به ادا کردن حق پیمانه می دهد. و در جای دیگر 
توزین با ترازوی درست , و می دانیم که سنجش کالاها یا از طریق کیل 
است و یا وزن »؛ مخصوصا روی هر یک از این دو جداگانه انگشت می 
گذارد, تا تاکید بیشتری باشد بر اين دستور که در هیچ موردی اقدام به کم 
فروشی نکنند. 

تازه کم فروشی هم طرقی دارد, گاهی ترازو و پیمانه درست است ولی 
حق آن ادا نمی شود, و گاه ترازو خراب و پیمانه نادرست و قلابی است , و 
در آیات فوق به همه اينها اشاره شده است . 

پس از روشن شدن این دو تعبیر به سراغ لا تبخسوا که از ماده بخس 
گرفته شده است می رویم , و آن در اصل به معنی کم گذاردن ظالمانه از 
ای ی ام ای 
حقوق دیگران می گردد, بنابر بن جمله فوق دارای معنی وسیعی است که 
اس , و هر گونه پایمال کردن 
حق دیگران را شامل می شود. 

و اما جمله لا تکونوا من المخسرین با توجه به اینکه مخسر به معنی کسی 
است که شخص با چیزی را در معرض خسارت قرار می دهد, ان نیز معنی 
وسیعی دارد که علاوه بر کم فروشی , هر عاملی را که سبب زیان و 
خسران طرف در معامله بشود در بر می گیرد. تفسیر نمونه جلد 15 
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به این ترتیب تمام سو ۶ استفاده ها و ظلم و خلافکاری در معامله و هر 
گونه تقلب و کوشش و تلاش زیانبار, چه در کمیت و چه در کیفیت همه در 
دستورهای فوق داخل است . 

و از آنجا که نابسامانیهای اقتصادی سر چشمه از هم کین نظام 
ان می شود. در پایان این دستورات به عنوان یک جمع بندی می گوید 
(و لا تعثوا فی الارض مفسدین : در زمین فساد نکنید, و جامعه ها را به 
یا که ار میم ی الا مس ین 
دیگران پایان دهید. 
می شود. 
سپس شعیب در آخرین دستورش در این بخش از سخن بار دیگر آنها را به 
تقوی دعوت می کند. و می گوید: از خدائی بپرهيزید که شما 


سر را یره اقا ان یکره لوالا ات 

شما تنها قوم و جمعیتی نیستید که روی این زمین گام نهاده اید, قبل از 
شما و اقوام دیگر اند ند و رفتند, کذنتنه آنها و آینده خویش را 
له ار سل تیآ رس ها ترشیت خسن 
کوهند گفته شده , بعضی عدد آن را ده هزار ذکر کرده اند. 

و نیز به طبیعت و فطرت انسان جبلة اطلاق شده چرا که غیر قابل تغییر 
است همچون کوه که نمی توان ان را جابجا کرده . تفسیر نمونه جلد 15 
صفحه 3306 

ترک ظلم و فساد و ادای حقوق مردم و رعایت عدالت گفتم در درون 
فطرت انسانها از روز نخست بوده , و من برای احیای فطرت پاک شما 
امده ام . 

اما اند سخنان اين پیامبر دلسوز و بیدارگر در آنها مو ثر نیفتاد و 
پات مه نت اما در ونان کار فیدر بات ام اه 
دید. الشعر|ء 
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آیه 185 - 191 

آیه و ترجمه 

وقا آنت الا بش نا و ِ ۳۹ هن الکذبین(186) 

فاسقط نا سفاً من السماء ان کنت من الصدقین(187) 

قال بی اَعلَمْ یما تْمَلون(188) 

قکذبوهُ قأَحَدَهم عذاب وم | الظلّة اه کان عذاب یوم عظیم(189) 

ان فی دّلِک ی و قا کان اکنرم مَوّمنین (190) ۳ 

و ان ریک لو العزیژ الرَجیمُ(191) 

ترجمه :185 - گفتند تو فقط دیوانه ای ! 

6 - (بعلاوه ) تو تنها بشری مثل ما هستی , تنها گمانی که درباره تو 
داریم اینست که دروغگو می باشی ! 

7 - اگر راست می گویی , سنگهائی از آسمان بر سر ما فرو ریز! 

8 - (شعیب ) گفت : پروردگار من به اعمالی که شما انجام می دهید 
199 - سرانجام او را تکذیب کردند و عذاب روز ابر سایه افکن آنها را فرو 
گرفت , که این عذاب روز بزرگی بود. 

0 - در این ماجرا آیت و نشانه ای است ولی اکثر آنها ایمان نیاوردند. 

1 - و پروردگار تو عزیز و رحیم است . 


تفسیر: سرنوشت این قوم خیره سر! 

جمعیت ظالم و ستمگر که خود را در برابر حرفهای منطقی شعیب بی دلیل 
دیدند برای اینکه به خودکامگی خود ادامه دهند. سیل تهمت و دروغ را 
متوجه او ساختند. 

نخست همان برچسب همیشگی را که مجرمان و جباران به پیامبران می 
زدند به او زدند و گفتند: تو فقط دیوانه ای ! (قالوا انما انت من المسحرین 
1 

تو اصلا یک حرف منطقی در سخنانت دیده نمی شود, و گمان می کنی با 
این سخنان می توانی ما را از ازادی عمل در اموالمان بازداری ؟!. 

بعلاوه تو فقط بشری هستی همچون ما, چه انتظاری داری که ما پیرو تو 
شویم , اصلا چه فضیلت و برتری بر ما داری ؟ (و ما انت الا بشر مثلنا). 
ما تنها گمانی که درباره تو داریم این است که فرد دروغگوئی هستی ! (و 
ان نظنک لمن الکاذبین ). 

بعد از گفتن این سخنان ضد و نقیض که گاهی او را دروغگو و انسانی 
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طلب که می خواهد با این وسیله بر آنها برتری جوید, و گاه او را مجنون 
خواندند, آخرین سخنشان این 9 بسیار خوب اگر راست می گوئی 
نما ا شا تیاس یف ها آفردی سفن هها.۱3 نف همان. بلاتی: که.-نه. آن 
تهدیدمان می کنی مبتلا ساز تا بدانی ما از ان تهدیدها نمی ترسیم ! 
(فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین ). 

کسف (بر وزن پدر) جمع کسفة (بر وزن قطعه ) و به معنی قطعه است , 
و منظور از قطعه های اسمان , قطعه های سنگهائی است که از اسمان 
فرود هی آید: 

و به این ترتیب بی شرمی و وقاحت را به آخر رساندند و کفر و تکذیب را 
به بدترین صورتی نشان دادند. 

شعیب در برابر این سخنان ناموزون , و تعبیرات زشت و زننده , و تقاضای 
عذاب الهی , تنها پاسخی که داد این بود گفت پروردگار من به اعمالی که 
شما انجام می دهید آگاهتر است (قال ربی اعلم بما تعملون ). 

اشاره به اينکه اين امر از اختیار من بیرون است , و فرو باریدن سنگهای 
آسمانی .و عذابهای دیگر به دست من سپرده نشده که از من می خواهید: 
او اعمال شما را می داند و از میزان استحقاقتان با خبر است , هر زمان 
شما را مستحق مجازات دید و انذارها و اندرزها سودی نداد و به قدر 
کافی اتمام حجت شد., عذاب را نازل کرده , و ريشه شما را قطع خواهد 
نمود. 

این تعبیر و مانند آن که در بعضی دیگر از داستانهای انبیاء به چشم می 
خورد به خوبی نشان می دهد که انها همه چیز را موکول , به اذن و فرمان 


خدا می کردند و هرگز ادعا نداشتند که از خودشان چيزي دارند. 

طلفی ‏ نه حال ایناکسا تفه سوه اراس اکن فا نی 
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و چنانکه قرآن در آیه بعد می گوید: آنها شعیب را تکذیب کردند و به دنبال 

ان اتمه آیر‌ساض اکن ایا زا مرو رت رک نوم وشات 

یوم الظلة ). 

و این عذاب , عذاب روز بزرگی بود (انه کان عذاب یوم عظیم ). 

ظله در اصل به معنی قطعه ابری است که سایه می افکند بسیاری از 

مفسرین در ذیل آیه چنین نقل کرده اند که هفت روز گرمای سوزانی 

سرزمین آنها را فرا گرفت , و مطلقا نسیمی نمی وزید ناگاه قطعه ابری 

در آسمان ظاهر شد و نسیمی وزیدن گرفت . آنها از خانه های خود بیرون 

ریختند و از شدت ناراحتی به سایه ابر پناه بردند. 

در این هنگام صاعقه ای مرگبار از ابر برخاست , صاعقه ای با صدای گوش 

خراش , و به دنبال آن آتش بر سر آنها فرو ریخت , و لرزهای بر زمین 

افتاد. و همگی هلاک و نابود شدند. 

می دانیم صاعقه که نتیجه مبادله الکتریسته نیرومند در میان ابر و زمین 

ات هم صضدای وحتتتنا کن دار,.و هم جرقه انشبار, بزرکن ۶ و کاهی با 

۳ و صاعقه همراه است , به این ترتیب 
ت گوناگونی که راجع به عذاب قوم شعیب در سوره های مختلف 

آمده , همه به یک حقیقت باز می گردد, در سوره اعراف آیه 91 

تعبیر به رجفة (زمین لرزه ) و در سوره هود آبه 94 تعبیر به صيحءة (فریاد 

غظیم ) و در آیات مورد بحجت ؛ تعبیر به عذاب یوم الظلة آمده است . 

هر چند بعضی از مفسرین مانند قرطبی و فخر رازی احتمال داده اند که 

اصحاب ایکه و مدین دو گروه بودند و هر کدام عذاب جداگانه ای داشتند, 

ولیبا دفت:در بات مربوط به این قشمت روشن می شود که ایرخ, اختعال 
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در پایان اين داستان همان را می گوید که در پایان شش داستان گذشته از 

اتبیا یز رک امتده بود. 

می فرماید: در سرگذشت مردم سرزمین ایکه و دعوت پر مهر پیامبرشان 

شعیب , و لجاجتها و سرسختيها و تکذیبهای انان , و سرانجام نابودی این 

و شک با سا عم مر کاب تام و درم ری است رای ی لاه 

امد اقا اسان تاور رها کان رهم موس 

با این حال خداوند رحیم و مهربان به آنها مهلت کافی داد تا به خود آیند و 

خویشتن را اصلاح کنند, و هنگامی که مستوجب عذاب شدند با قدرت 

قهاریش آنها را گرفت 0 پروردگار تو شکست ناپذیر و رحیم است (و 


ان ِِ لهو العزیز الرحیم ). 


1 نس 

در پایان سرگذشت این هفت پیامبر بزرگ که یک حلقه کامل را از نظر 
درسهای تربینی تشکیل می دهد توجه به این نکته لازم است که 
سرگذشت این پیامبران در ۹ های دیگری از قران نیز آمده است , 
ولی در هیچ موردی به این نز شکل مطرح نشده که آغاز دعوت همه آنها 
هماهنگ , و پایان همه آنها نیز هماهنگ بیان شده باشد. 

در پنج قسمت از این داستانها محتوای دعوت , تقوی است , و سپس روی 
امانت پیامبر و عدم مطالبه اجر و پاداش تکیه شده است . 

و بعد از آن از مهمترین انحرافاتی که در آن محیط رواج داشته با لحتی 
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دوستانه و منطقی انتقاد شده . 

و بعد عکس العمل زشت و زننده اقوام منحرف مطرح گردیده , و 
سرانجام عذاب دردناک آنها که در هر مورد به صورتی بوده نازل گردیده 
است . 

و در پایان همه این داستانهای هفتگانه به آیت و عبرت بودن ان دم 
ایمان اکثریت این اقوام گمراه , اشاره شده است . 

و باز در پایان همه اينها روی قدرت و رحمت خدا تکیه گردیده است . 

این هماهنگی قبل از هر چیز انعکاس توحید را در دعوت انبیاء نشان می 
دهد, که دارای برنامه واحدی بودند که آغاز و پایانش یکی بود, همه 
معلمهای کلاسهای انسانسازی بودند, هر چند با گذشت زمان و پیشرفت 
جامعه انسانی محتوای این کلاسها می بایست تغییر یابد. اما اصول و 
اساس و نتیجه همه یکسان بود از اين گذشته تسلی خاطری بود برای 
پیامبر و موّ منان اندک نخستین , و برای موّ منان در هر عصر و زمان که از 
انبوه مخالفان و اکثریت قوم گمراه وحشتی به خود راه ندهند, و به نتیجه 
کار خود صد در صد امیدوار باشند. 

و نیز هشدار و انذاری است برای جباران و ستمگران و گمراهان در هر 
عصر و زمان که مجازات ت آلهی را از خود دور نبينند. عذابهائی همچون زمین 
لرزه , صاعقه طوفان مرگبار, آنشتففتان ,. شکافتن زمین ,؛ باران سیل آسا 
که انسانهای امروز در برابر آن به همان اندازه ناتوانند که انسانهای گذشته 
!, چرا که انسان امروز با تمام قدرت و پیشرفت صنعتیش هنوز در برابر 
ی ی ی 
اینها همه به خاطر آن است که هدف از داستانهای قرآن رشد و تکامل 
انسانها است هدف نور و روشنائی در جانها است و کنترل هوسهای 


سرکش بالاخره هدف مبارزه با ظلم و ستم و انحراف است . تفسیر نمونه 
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2 - اغاز دعوت همه تقوی بود 

قابل توجه اینکه قسمت مهمی از همین داستانهای انبیاء در سوره هود و 
اعراف آمده اما در آغاز آنها معمولا دعوت به توحید و یگانگی خدا است , و 
با جمله يا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره ای قوم من خدا را بیرستید 
که جز او معبودی برای شما نیست آغاز شده. 

ولی در این سوره (شعراء) همانگونه که ملاحظه کردید نخستین دعوت تقوا 
بود (الا تتقون ) اما در حقیقت هر دو به یک نتیجه باز می گرد. زیرا تا 
حداقل تقوا یعنی حق طلبی و حق جوئی در انسان نباشد نه دعوت به 
توحید در او مق ثر است , و نه چیز دیگر: لذا در آغاز سوره بقره خواندیم 
ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین : این کتاب آسمانی شک و تردیدی در 
آن نیست , و مایه هدایت پرهیز گاران است . 

البته تقوا مراتبی دارد و هر مرتبه پایه ای است برای مرتبه دیگر. 

باز این تفاوت در میان سوره مورد بحث (سوره شعراء) و سوره اعراف و 
سوره هود دیده می شود: در آنجا بیشتر روی مساله مبارزه با بت پرستی 
تکیه شده بود و مسائل دیگر تحت الشعاع بود. اما در اینجا روی انحرافهای 
اخلاقی و اجتماعی مانند تفاخر و برتری جوئی , اسراف و هوسبازی 
انحرافات جنسی , استثمار و کم فروشی و تقلب تکیه شده . و این نشان 
مت دهد که کزان این سر حدشتها در فران خسات: دفیقی دار و در هر 
مورد هدفی را دنبال می کند. ٍ 

3 - قابل توجه اینکه اقوامی که در فرازهای مختلف این سوره از انها باد 
شده است علاوه بر انحراف از اصل توحید به سوی شرک و بت پرستی که 
قدر مشترک میان همه انها بود دارای انحرافات اخلاقی و اجتماعی خاصی 
بودند که انها را از هم جدا می کرد: تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 344 
بعضی اهل تفاخر و تکبر بودند (قوم هود). 

بعضی اهل اسراف و عیش و نوش (قوم صالح ). 

بعضی دارای ابر جنسی 9و2 ِ 

۰ فوصت 

و بعضی دارای غرور ثروت بودند (قوم نوح ). 

لین مخا ات همه. آنها کم وسیتشن شا هت به یکخیکی داشت تفع بو رساه 
صاعقه و زلزله نابود شدند (قوم شعیب و لوط و صالح و هود). 

و بعضی بوسیله طوفان و سیلاب (قوم نوح ). 

در حقیقت زمینی که مهد آسایش آنها بود مامور نابودیشان شد و آب و هوا 
که حیات آنها را تامین می کرد, فرمان مرگشان را پذیرا گشت . و چه 


عجیب است وضع انسان که زندگیش در دل مرگ و مرگش در دل زندگی 
, قرار گرفته , و باز هم غافل است و مغرور. الشعراء 
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آیه 192 - 197 
ام و بر جهم 
تَه لتنزیل رب العلمین(192) 
تَر رل الوم الایی(193) 


5 اه لفي ژبر لین (196) 

و لَمْ یکن له اه آن یِعْلمَةْ عُلمَوٌا بنی سر عیل(197) 

ترجمه :192 - و این (قرآن ) از سوی پروردگار جهانیان نازل شده است . 

و روج لافنن ایا ار کرده اشت اه 

با را) انذار کنی . 

5 - انرا به زبان عربی اشکار نازل کرد 

196 - و توصیف آن در کتب پیشینیان نیز آمده است . 

7 - ایا همین نشانه برای آنها کافی نیست , که علمای بنی اسرائیل به 
حون از ان آکاهند. 

تفسیر:عظمت قرآن در کتب پیشین 

بعد از بیان هفت داستان یا عبرت انگیزی 
که در تاریخ آنها نهفته بود بار دیگر قرآن به همان بحثی باز می گردد که 
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آغاز شده بود, بحث عظمت قرآن و حقانیت این کلام مبین الهی می گوید: 
این ام وی مر مود کاه قالضیان نا فده اس صانه نان رت لها لمعن 
. 

اصولا بیان قسمتهای گوناگون سرگذشت پیامبران پیشین با اینهمه دقت و 
رات وال من از هر گوند خرافه و اناد ها ور تام 
فکسای کم فحنط انسات ‌هاا و اشاطن ‏ و اس وی کش که 
مطلقا درسی نخوانده بود, این خود دلیلی است این کتاب از سوی رب 
العالمین نازل شده است , و این خود نشانه اعجاز قرآن است . 

لذا اضافه می کند: آن را روح الامین از سوی خداوند آورده است (نزل به 
الروج الامين ). 

اگر آن فرشته وحی , و آن روح امین پروردگار, آن راز از سوی خداوند 
رده ای یم رصان اوه خالی اه ال نی مه حرافا ری 
اباطیل نبود. 

قابل توجه اینکه فرشته وحی در اینجا با دو عنوان توصیف شده , عنوان 


اصلی هدایت و رهبری . , 

اری این روح الامین قران را بر قلب تو از سوی پروردگار نازل کرد تا 
مردم را انذار کنی (علی قلبک لتکون من المنذرین ). تفسیر نمونه جلد 15 
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هدف این بوده که تو مردم را انذا ر کنی و از سرنوشت خطرناکی که بر 
انحراف از تفخید ذامانشان راعن کیرد آکاه سازی:ر هدفه بیان ِ 
گذشتگان به عنوان نز کرو مین و داستانسرائی نبوده هدف ایجاد احساس 
مسئولیت و بیداری است , هدف تربیت و انسانسازی است . ِ 
رات آننکه جای وه ی وا هام بر ایس تاهای وان 
زبان عربی آشکار نازل کرد (بلسان عربی مبین ). 

این قرآن به زبان عربی فصیح و خالی از هر گونه ابهام نازل شد, تا برای 
انذار و تندای شاختنم مخصو‌ضا دز ان محیط که مردمی تسار نهانه: جو و 
لجوج داشت به قدر کافی گویا باشد. 

همان زبان عربی که از کاملترین زبانها, و از پربارترین و غنی ترین ادبیات 
و صانهمی. کیرد 

توجه به این نکته لازم است که یکی از معانی عربی همان فصاحت و 
بلاغت است - قطع نظر از کیفیت لسان - چنانکه راغب در مفردات می 
گوید: و العربی , الفصیح البین من الکلام : عربی سخن فصیح و آشکار را 
قی. کونشد: (این متظور جر لسان العرت نب این مضی را آوزده ایست: ). 5 
در این صورت هدف تکیه روی زبان عرب نیست . بلکه روی صراحت قران 
و روشنائی مفاهیم آن است , آیات آینده نیز این معنی را تایید می کند. و 
40 سس فلت رای اس ول لام ترا اععسا تقالما اد 
افصات ای ان ای رای وا کی و مهم رل می کریم فد عفر 
چرا ایاتش روشن و مشروح بیان نشده است در اینجا اعجمی به معنی 
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سپس به یکی دیگر از دلائل حقانیت قرآن اشاره کرده می گوید: وصف این 
کنات در کب پیشینیان نیز امده: است. و از :ظهور آن در ایند بشارت دادم 
اکر هی رت ات ۱ 

مخصوصا در تورات موسی , به اوصاف این پیامبر و هم اوصاف این کتاب 
آسمانی اشاره شده "نود به گونه ای که علمای بنی اسرائیل از آن بخوبی 
از ظهور اين پیامبر و نزول این کتاب آسمانی می کردند. 

لد خران بر اسجا اضاه مکی با تاه یراع اما کافی ات که 
علمای بنی اسرائیل بخوبی از آن آگاهند؟! (او لم یکن لهم آية ان یعلمه 





علماء بنی اسرائیل ). 
زوتتن -است: :در محیطی که امه دانشمندان بنی اسرائیل وجود داشتند و 
با مشرکان کاملا محشور بودند ممکن نبود چنین سخنی را قرآن به گزاف 
درباره خودش بگوید, چرا که فورا از هر سو بانگ انکار برمی خاست , این 
خود نشان می دهد که در محیط نزول آیات بقدری این مساله روشن بوده 
که جای انکار نداشته است . 
در ایه 89 سوره بقره نیز می خوانیم : و کانوا من قبل بستفتحون علی 
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الذین کفروا فلما جائهم ما عرفوا کفروا به : انها (بهود) پیش از اين در 
برابر تجاوز مشرکان امید فتح و پیروزی ۳ ظهور پیامبر اسلام اصلت اااه 
وا یا ها ای ها سا فا 
شناخته بودند, نزد آنها آمد به آن کافر شدند. ۱ 
اينها همه گواه روشنی بر صدق گفته قرآن و حقانیت دعوت آن است . 
الشعر|ء 
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آیه 198 - 203 
0 
تزلتة علی بَعض الاعجمین(198) 
فقراه 4 تلهم ۳2 کائوا به مُوّمنین (199) 
لک سکنة فی فلوب امین ین (200) 
لامُوْمون به کتی : پروا العدات الالِی (201) 
یه َفْتَةَ و هم 11 فد ون(202) 
قیِقولوا هل نجن مُنظرّون(203) 
ترجمه. :99 هر اه ما ان نا بر عضی: اد.غحم (عیر گت )عازن مت 
۳ ۱ ۱ 
199 9 او انرا برایشان می خواند به ان ایمان نمی اوردند. 
200 - (آری ) این گونه قرآن را در دلهای مجرمان وارد می کنیم . 
1 - آنهز بش ان یمان نمی ایرندا داب درا ایا عم خسف 
02 _- ناگهان (عداب: الهی. ) به-نتراغ آنها..هی آنده در خالی. که توخه 
ندارند. 
ِِ« - و در این هنگام می گویند: آیا به ما مهلتی داده خواهد شد؟ 
تفسیر:اگر قرآن بر عجم نازل شده بود! ۳ 
ار 
آن. بر داخته. و نختین را کفدن ایات کذشته ذربارم نزو فر آن به تیان عرنی 
مبین تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 31 
آمده است تکمیل می کند. 


می فرماید: اگر ما اين قران را بر بعضی از مردم عجم (غیر عرب و غیر 
فصیح ) نازل می کردیم ... (و لو نزلتاه علی بعض الاعجمین ). 

او این آیات را اس ات مر هس اسان ی اه مسا 
ماکان عون 

قبلا گفتیم واژه عربی گاه به معنی کسی می آید که از نژاد عرب باشد, و 
ی ار ی ی الآ وه ار 
نژاد غیر عرب , و کلام غیر فصیح , و در ایه فوق هر دو معنی محتمل است 
, ولی بیشتر به نظر می رسد که اشاره به نژاد غیر عرب بوده باشد. 

یعنی نژاد پرستی و تعصبهای قومی آنها بقدری شدید است که اگر قرآن بر 
فردی غیر عرب 10 
تازه حالا که بر مردی شریف از خانواده اصیل عریی , و با بیاتی رسا و 
گویاء, نازل شده , و در کتب آسمانی پیشین نیز بشارت آن آمده , و علمای 
بنی اسرائیل نیز به آن گواهی داده اند, بسیاری از آنها اسان نف انز 
چه زد آگر بنامترشان: اضلا چنین سر انظی» را تداشت.. 

تشک سای او میات اس ای که ها مرا راشی لها مس ها 
وارد می کنیم (کذلک سلکناه فی قلوب المجرمین ) 

با بیانی رسا, و با زبان مردی که از میان خودشان برخاسته و به اخلاق و 
آهنگ سخن او آشنا هستند, 0 
است , خلاصه آن را با تمام شرائطی که پذیرش آن را سهل و آسان و 
مطبوع سازد به دلهای این قوم گنهکار می فرستیم , ولی این دلهای بیمار 
از پذیرش ان , امتناع می کنند, تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 352 

همانند غذای سالم و حیاتبخشی که معده ناسالم , آن را باز پیس می گرداند 
(توجه داشته باشید که سلکناه از ماده سلوک به معنی عبور از راه است , 
از شنوتی امدن و از شون دیکر خارع‌شندن.. 

لد می هیده با این ال این قوم وج یه ان انشا نت اه رای 
دردناک را با چشم خود ببینند (لا یو منون به حتی یروا العذاب الالیم ). 
ی ار سرا هی در شور یه کف انس ها ان ۲ 
منظور از سای ی ات ارم ای انیت کاس یت و 
لجاجت و نفوذ ناپذیری را در دلهای مجرمان بر اثر جرم و گناهشان وارد 
ساختیم.. _ ۱ 

انها مهر نهاده خواهد بود. 

ولی تفسیر اول با آیات قبل و بعد هماهنگتر است , لذا جمع عظیمی از 
مفسران نیز آن را برگزیده اند. 

آری آنها ایمان نمی آورند تا عذاب الهی ناگهانی و بطور غافلگیرانه و در 
حالی که آنها توجه ندارند دامانشان را فرو گیرد (فياتيهم بغتة و هم لا 


یشعرون ). 

بدون شک منظور از این عذاب الهی که آنها را ناگهانی قرو مین کیرن 

فلس تفو که -حاد ۱ سح وه 

عذابهای دنیا و بلاهای نابود کننده و مجازات استیصال است . 

ادا ال ارت ریا در اين حال آنها به خود می آیند و از گذشته 

ننگین خود پشیمان , و از آینده وحشتناک خویش سخت نگران می شوند و 

می گوپند آیا به ما مهلت داده می شود تا ایمان بیاوریم و گذشته خراب 

خود را آباد سازیم ؟! (فیقولوا هل نحن منظرون ). 

نکته ها: 

1 - تعصبات شدید نژادی و قبیلگی 

بدون شک انسان به هر سرزمین يا قبیله و نژادی تعلق داشته باشد نسبت 
به آن عشق می ورزد, و این پیوند علاقه او با سرزمین و قوم و نژادش نه 

تنها عیب نیست بلکه عامل سازنده ای برای همکاریهای اجتماعی او است , 

ولی این امر حسابی دارد, اگر از حد بگذرد به صورت مخرب و گاه فاجعه 

آفرین درخواهد آمد, و منظور از تعصب نژادی و قبیلگی که مورد نکوهش 

فراعت کی افراط اس 

تعصب و عصبیت در اصل از ماده عصب به معنی پیهائی است که مفاصل 

را به هم ارتباط می دهد. سپس هر گونه ارتباط و به هم پیوستگی را 

تعصب و عصبیت نامیده اند, اما معمولا این لفظ در مفهوم افراطی و 

مذموم آن به کار می رود. ۳ 

دفاع افراطی از قوم و قبیله و نژاد و وطن سرچشمه بسیاری از جنگها در 

طول تاریم.نوده است .و عاملی برای انتقال خرافات: وزشتها < نخت 

عنوان اداب و ستن- قبیله و.نزاز .یه اقوام دیگر شده است . تفسیر نمونه 

جلد 15 صفحه 4ظ3 

این دفاع و طرفداری افراطی گاه به جائی می رسد که بدترین افراد قبیله 

در نظر او زیبا, و بهترین افراد قبیله دیگر در نظر او زشت و شوم است , و 

همچنین آداب و سنتهای زشت و زیبا؛ ۱ ۳ اه 

انیت از خود حواهی .و جهل. که شن وروی افکاز و درگ و عفل اسان فرار 

می گیرد, و قضاوت صحیح را از ز کار می اندازد. 

این حالت عصبیت در میان بعضی اقوام صورت حادتری دارد, از جمله 

گروهی از عرب که به تعصب , معروف و مشهورند و در آیات فوق 

ار 1۳ نازل 

قف ند هر ی نهر آن آنهان نمی ور دنه 

در روایات اسلامی ۷( نیز از موضوع تعصب به عنوان یک اخلاق مذموم , 

شدیدا نکوافش اشنده ۶ اه کر تفت ارساته رامیت اسلام 

اصلی: الم یه ای سم ام ای مرن کاه نی دایم خیه مره 


یی ی له وم الفرامتهه ارات ا لها هید کش کفتور 
قلبش به اندازه دانه خردلی عصبیت باشد خداوند روز قیامت او را با 
اعراب جاهلیت محشور می کند. 

هر رت گر آه امام ای (علیه الشاا ای ها یمس عصت اه 
تعصب له فقد خلع ربقة الایمان من عنقه : کسی که تعصب به خرج دهد یا 
برای او تعصب داشته باشند پیوند ایمان را از کرد خویش برداشته است 


واه شاوی ام وی کم ای تس کیت ری که 
تعصب به خرج داد. ِ 

غلی (علية الساام. فانک رقم البلاگه اموه ات میا ره 
کوبنده ای در خطبه قاصعه در زمینه تعصب بیان فرموده است که گوشه 
ای از آن را ذیلا تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 355 

اما ابلیس فتعصب علی آدم لاصله و طعن علیه فی خلقته , فقال انا ناری و 
انت نی ۶ ایس در برایر آدم به خاطر اصل و اساس ها 
ورزید و آدم را مورد طعن قرار داد و گفت : فره ان اتمه توا خاک ! 

و سیس اضافه می فرماید: فان کان لا ار ی 
لفکارم الخضال»و مخامد الافعال و شحاشن الاقوی اکر فراز هست قعضینی 
داشته باشند این عصتت ها .یه قاط *اخلای ندیه ۶ افعالن ی 
طرفداری از یک واقعیت مطلوب , نه تنها تعصب مذموم نیست , بلکه می 
تواند خلاء روحی انسان را در پیوندهای نادرست جاهلی پر کند. 

دا درتکدیی از اما علی ۱۳ ۳ 
آتخطرت کر فرمود: العصبية التی ی ان 
یری الرجل شرار قومه خیرا من خیار قوم آخرین , و لیس من العصبية ان 
تخت ال دید دوعص ان ی فویه علی الظل : تعصبی 
که انسان به خاطر آن گناهکار مي شود این است که اشرار قومش را بهتر 

از نیکان قوم دیگر بداند, اما اینکه انسان قوم و قبیله خویش را دوست 
دازد.عضنبیت تست . عضبیت. آن: انست: که آنسان قوم. و قبیله خود .را در 
ستمگری یاری دهد. ۲ ۲ 

تعبیر دیگر که از عصبیت در آیات و روایات آمده حمیت يا حمیت جاهلیت 
است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 356 

گر چه سخن در این زمینه بسیار است گفتار خود را با دو حدیث پایان می 


دهیم . 
امتر فا غلی له الا مان لاه کل ری سره زیت 


: العرب بالعصبية , و الدهاقنة بالکبر, و الامراء بالجور, و الفقهاء بالحسد, 

ار ات ها ار ال ای کر اه 
شش صفت عذاب می: کند: عرب را به خاطر تعصبش دک کوابان (و 
صاحبان زمین و ثروت ) را به خاطر کبرشان . زمامداران را به خاطر 
شمان ما را ار شش ان تساو ها به خاطر اسان وه 
روستائیان را به خاطر جهل . 

تا ی ها واه هه و ین ی 
برد. : از شک و شرک و حمیت (تعصب ) و غضب و ظلم و حسد کان رسول 
اللف (صلی لته اه وی ود قی کل هم هن تشن آلشی و 

الشرک و الحمية و الغضب و البغی و الحسد. 

2 - تقاضای بازگشت به دنیا ۱ 

از لحظه مرگ , آه و حسرت افراد مجرم شروع می شود و ارزوی 
باز کشنت ذر ووخ. ادهی شعله.ور می. کردد: آم. و فزبادهاق .بی ۹ و 
دعاهای نامستجاب در این زمینه سر می دهند. 

در آیات قرآن نمونه های زیادی از آن به چشم می خورد که ساده ترین آن 
را در آیات مورد تخت خوا ندیم * هل تخن متنظر فن ابا به-مارمفلتی دادم 
خواهد شد؟! 

در شور انا ای 27 ی وا با شا ری ورلا ککفت بایان تاه را 
کاشن.ها باز فی کستيم ف آیات ورد ارهان: را تعیب نمی کردیم . تفسیر 
نموه جلد 1 صفحه 357 

مور ورن اعد ات اه 6 ات یا سا اضف ازلمی اا دول 
اي کاش مانجدا و پامترش زا اطاعت کرده بودیم.-. 

در سوره موّ منون یه 99 و 100 آمده است حتی اذا جاء احدهم الموت 
اه رت اشسفون ای اععط ضالها قیما کرکت. : وضع هخوهان .همچنان 
ادامه دارد ۳ زمانی که مرگ به سراغ کون از آنان بياید, می گوید: 
پروردگارا مرا باز گردانید تا گذشته تاریکم را جبران کنم و عمل صالحی را 
انجام زوس 

این وضع همچنان ادامه دارد حتی هنگامی که گنهکاران در کنار آتش دوزخ 
فران هن کنر ند باز این سخن را تکرار می کنند, چنانکه در سوره انعام ان 
7 می خوانیم و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد و لا نکذب 
بایات ربنا و نکون من الموٌ منین : اگر مجرمان را هنگامی که در کنار آتش 
قرار گرفته اند به بینی که می گویتد ای کاش ما باز می گشتیم و آیات 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از مو منان بودیم ! ۲ 

ولی بدیهی است این باز گشت در سنت الهی ان تدش اگر میوه 
نارسی که از درخت جدا شده به درخت باز گردد. و جنینی که ناقص متولد 
شده به رحم مادر بییوندد چنین باز گشتی امکان پذیر است . 


ان دق 0 یز 
نوی ارت 
3 - برتری عجم 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) که در تفسیر علی بن ابراهیم ذیل 
ناه رن بت اس میم وا ال راعش ۳ 
آمنت به العرب , و قد نزل علی العرب فامنت به العجم فهذه فضيلة العجم 
ی مر شده بود عرب به آن ایمان نمی اورد. ولی قران 
7 9 1 ات ات تعکر ۱ 
در این زمینه در جلد چهارم تفسیر نمونه صفحه 418 (ذیل ایه 54 سوره 
مائده ) نیز اشاراتی امده است . الشعر|ء 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 359 
آیه 204 - 212 
آیه و ترجمه 
قبعدّابتا یستعجلْون(204) 
أ قَرَعَیّت ان عنم ستین(205) 
حاعفم قا کائ یوعَدون(206) 
ها آغبی عنم مّا کاُوا یَُتفُونَ(207) 
کت من قَریة الا لعّا منذژون(208) 
ِ و ما کنّا ظلهینّ(209) 
و قا لت به الشْیَطین(210) 
و ما بتیغی له ما یستطیعون (211) 
امش عن السقع لَمعژولو(212) 
ترجمه :204 - آیا برای عذاب ما عجله می کنند؟ 
5 - اگر ما سالیان دیگری آنها را از اش زند ی بهره مند سازیم 
206 - سپس عذابی که به آنها وعده داده شده به سراغشان 0 
1 - این تمتع و بهره گیری از دنیا برای آنها سودی «ِِ 
آنها بود. ان نمونه جلد 15 صفحه 360 
9 - تا متذکر شوند, و ما هرگز ستمگر نبودیم . 
0 با ظین تیان این ابات رابازل تکردند 
1 2 - و برای نها سزاوار نیست , و قدرت ندارند. 
2 - آنها از استراق سمع (و شنیدن اخبار آسمانها) برکنارند. 
تفسیر:تهمتی دیگر بر قرآن 7 
از ایحا که بات ها ای صا ی اد که جرا و کار انم مد 


از مشاهده عذاب الهی و هنگامی که در استشانة فک قراف تقو کی ند 
تقاضای مهلت و باز گشت برای چبران می کنند, آیات مورد بحث از دو راه 
به آنها پاسخ می گوید: 
بخست اینکه : آبا آنها بزاههنات با ععاممی دافم دابتا تون ) 
هر چه زودتر عذابی را که وعده می داد بیاورد, اما هنگامی که در چنگال 
آن گرفتار می شوید تقاضای مهلت می کنید تا گذشته را جبران نمائید. یک 
روز همه اینها را شوخی می پنداشتید اما روز دیگر می بینید جدی تر از 
جدی است . 
به هر حال سنت پروردگار این است که تا اتمام حجت نکند و مهلت کافی 
ندهد, هیچ قومی را گرفتار عذاب نخواهد کرد اما به هنگامی که گفتنیها 
گفته شد و به مقدار لازم فرصت یافتند و به راه نيامدند, آنگاه مجازاتی 
دارد که راه بازگشت در آن نیست . 
دیگر انکه انا فا و ار ای ات کاوسم 
۰ (افراً یت آن متعناهم سنین ). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 361 
سپس ع اس زا که نبه.انها فده دادم می هداما نشان: فا کرد 
جائهم ما کانوا یوعدون ). 
اين تمتع و بهره گیری از دنیا برای آنها سودی نخواهد داشت (ما اغنی عنهم 
ماکان ین 
به فرض که به انها مهلت جدیدی داده شود - که بعد از اتمام حجت داده 
نخواهد شد - و به فرض که سالیان دیگری در اين جهان بمانند و غرق غرور 
و غفلت گردند, آيا کاری جز تمتع و بهره گیری بیشتر از مواهب مادی 
واه جات با آها بصحران کدشت واه رات ۰ مسلیا تیا 
اینها می تواند به هنگام نزول مجدد عذاب گروهی از کار انها بگشاید و با 
وی وا اه ی 
این احتمال نیز در تفسیر آیات فوق وجود دارد که آنها تقاضای مهلت برای 
بازگشت به سوی حق و جبران گذشته نمی کنند بلکه برای بهره گیری 
بیشتر و تمتع فزونتر از نعمتهای ناپایدار اين جهان است , ولی این تمتع 
و ای ها اس سا و ای راو شرا اه 
سراق جاویدان بتتاند وبا تائع اعمالشان رویزوشوند. 
در اینجا سة ال یا سة الهائی پیش می آید که آیات بعد به پاسخ آن می 
بردا ده ان اينکه : اضولا با توجه به.علم خداوند به آبنده هر قوم و گروه 
چه نیازی به مهلت است ؟ 
بعلاوه با اينکه امتهای گذشته پی در پی به تکذیب انبیاء برخاستند, و به 
مفتضای ها کان اکترهم مق متین که در بایان داستانشتباوی از آنبا تکران 
شنده: اکتر بت آنها, اتمان تباوتونم با «عرا سا مر ان بستت. نیس هم می: آنند و 
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و تبلیغ می کنند؟ 

قرآن در پاسخ می گوید: این سنت ما است ما هیچ شهر و دیاری را هلاک 
تکوده مک ایکه ادا کت کای سای اقاس مه ساسرانت بت امام حعت و 
موعظه و اندرز کافی برخاستند ( و ما اهلکنا من قرية الا لها منذرون ). 

تا متذکر شوند و بیدار گردند, و امکان برای باز گشت داشته باشند (ذکری 
. 

و اگر بدون اتمام حجت وسیله بیم دهندگان الهی و بیدار باش رسولان 
ون آنها را مجازات می کردیم , ظلم بود. در حالی که ما هرگز 
ستمگر نبودیم و اصلا ظلم و ستم شایسته ما نیست (ما کنا ظالمین ). 

این ظلم ات که ره ی اه وا هلاک کم میا ظالمان سا بسن 
اتمام حجت کافی . 
آنچه در این ایات آمده است در حقیقت بیان همان قاعده عقلی معروف 
یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان است , و شبیه آن در آیه 15 سوره اسراء 
نیز آمده است و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا: ما هرگز جمعیتی را 
عذاب نمی کنیم تا رسولی در میان آنها برانگيزيم و حقایق را بازگو کنیم . 
آری مجازات بدون بیان کافی قبیح است و ظلم شوایس 
هرگز چنین نمی کند, و این همان است که در علم اصول از ان تعبیر به 
ال تزانت فی کته سعنی فد حمی. کم دلیل. کافی سر وت ان اند 
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اصل , نفی می شود (برای توضیح بیشتر به جلد 12 تفسیر نمونه صفحه 
7 ذیل ایه 15 سوره اسراء مراجعه فرمائید). 

سپس به پاسخ یکی دیگر از بهانه ها, یا تهمتهای نارواي دشمنان قرآن می 
پردازد که مس کفتند: محمد اصلی الله علبه و الفتو سلم ] با فوذی ارجن 
| مربوط است . و او اين آیات را تعلیمش می دهد! در حالی که قرآن 
تاکندمت کداین یات صریل چت اعالفین استه. 

زر آنتعا اضافد ی کنه سا فان ان اتسار رفن رها 
تنزلت به الشیاطین ). 

سپس به بیان پاسخ این تهمت واهی دشمنان پرداخته می گوید: برای 
جنیان و شیاطین . هرگز سزاوار نیست که چنین کتابی را نازل کنند (و ما 
ینبغی لهم ). 

پعنی محتوای این کتاب بزرگ که در مسیر حق و دعوت به پاکی و عدالت و 
تقوی و نفی هر گونه شرک است بخوبی نشان می دهد که با افکار 
شیطانی و القائات شیاطین هیچگونه شباهت ندارد, و شیاطین جز شر و 
فساد کاری ندارند. و اين کتاب خیر و صلاح است بنابراین بررسی محتوای 
اه ماه سانگر اصالت ان است اوه ابا خوانا ی رعش کار 


ندارند (و ما یستطیعون ). ۱ 
اکز آنها تین فدرتی.مین دا شین باید سایر کسانی که در محیط نزول قران 
فهانتد کاهنان .با شیاطین مربقط .جودند. (با لاافل مشرگان ارتباطشان را 
تلم ی اند بتهافی هماش. آن را یاو رنه با اینکه هکت غاحر 
ماندندوبا عجزشان تابت کردند که این آباتمافوق توان آنها است:. 
بعلامن کاهنان جوه معیرف هنن کمتبعد ار وله پيامس (صلی الاه یمین لد 
سم )برانطه تفنشیر تمونه جلد 15 ضفحه 364 ۱ 
تقباطیتی, کهبا آنها ور اربباظ پوونویان اخبار. انتماتیا فطلم: نو ور آنها اد 
شنیدن (آخبار اسمان ) معزول و برکنارند (انهم عن السمع لمعزولون ). 
از سایر آیات قرآن بر می آید. شیاطین قبلا به آسمانها می رفتند و استراق 
سمع می کردند و مطالبی را که در میان فرشتگان منعکس بود احیانا به 
دوستان_ خود منتقل می ساختند, اما با تولد و ظهور پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علمری ال ای )ات و پ م کی فطع وان ان عاظ وی 
میان رفت , این مطلب را خود مشرکان نیز می دانستند, و به فرض که 
مشرکان هم نمی دانستند, قرآن اسان خبه فی واه 
همین دلیل قرآن در آیات فوق به عنوان یک دلیل روی آن تکیه کرده 
ست . 
و به این ترتیب از سه طریق به این اتهام پاسخ گفته شده است : 
عدم تناسب محتوای قرآن با القائات شیطانی - عدم قدرت شیاطین بر 
چنین کار - و ممنوع بودن شیاطین از استراق سمع ! الشعراء 
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آیه 213 - 220 
ارم ور کی 

و تذع مع ال الما ٍِ- قَتکون من المَعَدْبینَ(213) 
0 ۳ تن آنعک من الَمْوْنینَ(215) 
فان عصوّک قَمّل انیت بری عِ 4 ۳ تَعْمَلونَ(216) 
و توکل علی العزیز الرّجیم(217) 
الذعر یراک چین تَقَومُ(218) 
و تیک فی السجدین(219) 
اه هو السمیغ الْعَلیمُ(220) 
و :3 - هیچ معبودی را با خداوند مخوان که از معذبین خواهی بود. 
4 - خویشاوندان نزدیکت را انذار کن . 
35 - و بال و پر خود را برای مو منانی که از تو پیروی می کنند بگستر. 
ای انان تافرمانی ‏ کفدر بکمعمه ار کار تما هیاس 
7 - و بر خداوند عزیز و رحیم توکل نما. 


بیند. 

9 - و حرکت تو را در میان سجده کنندگان مشاهده می کند. 
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تفسیر: اقوام نزدیکت را به اسلام دعوت کن 

دون ععیت لها نی تور آبات ده مر مه سوم کیریها متا ان 
برابر اسلام و قرآن آمد, خداوند در آیات مورد بحث , برنامه و خط مشی 
سامین اسلا رضلی الله غایهو موم را خن سا اس سور ور 
فقابل انان اضر مق که 

قبل از هر چیز, شخص پیامبر را دعوت به اعتقاد هر چه راسختر به توحید 
می کند توحیدی که ريشه و اساس همه دعوت پیامبران را تشکیل می 
دهد. می گوید: هیچ معبود دیگری را با خداوند مخوان که مجازات خواهی 
شد! (فلا تدع مع الله الها آخر فتکون من المعذبین ). 

با اینکه مسلما پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) منادی توحید 
بود, و هرگز انحراف از این اصل درباره او متصور نبود ولی اهمیت این 
مساله بقدری است که قبل از هر چیز شخص او را در اين زمینه مخاطب 
می سازد. تا دیگران حساب خویش را برسند بعلاوه ساختن دیگران باید از 
طریق خودسازی شروع شود . 

سپس به مرحله ای فراتر از ان پرداخته چنین دستور می دهد: 
خویشاوندان نزدیکت را انذار کن , و از شرک و مخالفت فرمان پروردگار 
بترسان (و انذر عشیرتک الاقربین ). ۲ 

بدون شک برای دست زدن به یک برنامه انقلابی گسترده باید از حلقه های 
کوچکتر و فشرده تر شروع کرد و چه بهتر انکه پیامبر (صلی ال علیه و 
۷۳| 
شناسند و هم توت محبت خویشاوندی نزدیک ایجاب می کند که به 
سخنانش بیش از دیگران گوش فرا دهند. و از حسادتها و کینه توزیها و 
انتخاب موضع خصمانه , دورترند. 

بعلاوه اين امر نشان می دهد که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
هیچگونه مداهنه و سازشکاری با هیچکس ندارد حتی بستگان مشرک خود 
را از دعوت به سوي توحید و حق و عدالت استثنا نمی کند. 

به هکامین که امن اب نازام. شدم بعمیر کرامی اسلام (ضلی ال غلیه و اه 
فشلم: ) بزای اجرای این فرمان بناعه ای تزتیب داد که شرع آن.را زر 
نکات همین آیات به خواست خدا| می خوانید. 

در مرحله سوم دایره وسیعتری مورد توجه قرار گرفته می فرماید: با 
محبت و تواضع از موّ منانی که پیروی تو می کنند استقبال کن , و بال و پر 


خود را برای آنها بگستر (و اخفض جناحک لمن اتبعک من المو منین ). 
بر رها اهاز اما ها مت مر ما ی شتا 
همانگونه که پرندگان شتحافت که می خواهند به جوجه های خود اظهار 
مخیت کننور با لها ی خود زا کستردضه‌بانین امردق‌هانان زا زیر بال هیر می 
گیرند, تا هم در برابر حوادث احتمالي مصون مانند و هم از تشتت و 
پراکندگی حفظ شوند. پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نیز مامور 
ات 

اين تعبیر پر معنی دقایق مختلفی را در مورد محبت با موّ منان بیان می 
کند که با کمی دقت روشن می شود. 

که اگر یکجا به خاطر مسائل تربیتی تکیه بر خشونت و بیم شده است 
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تکیه بر محبت و مهر و عاطفه می شود تا از این دو معجون مناسبی فراهم 
گردد. 

سپس به چهارمین دستور پرداخته می گوید: اگر آنان دعوت تو را نپذیر فتند 
و به مخالفت برخاستند نگران نباش ولی به آنها بگو من از ز کار شما بیزارم 
و به این ترتیب موضع خویش را در برابر آنان آشکار کن (فان عصوک فقل 
انی بری ء مما تعملون ). 

ظاهر این است که ضمیر در جمله عصوک به بستگان نزدیک پیامبر (صلی 
الله عل اه ماه ابار کی کرو یا رن اردعمت ابا ی 
حق در برابر تو تسلیم نشدند. و به شرک و مخالفت ادامه دادند, موضع 
خود را در مقابل آنان مشخض کن ۳ 
نکات خواهد آمد به وقوع پیوست و همه آنان جز علی (علیه السلام ) از 
قبول دعوت پیامبر (صلی الا هه اه سل اور دار کرد عفن 
با سکوت برگزار کردند و بعضی از طریق سخریه و استهزاء مخالفت خود 
را اشکار ساختند. 

سرانجام در پنجمین دستور برای تکمیل برنامه های گذشته به پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین گوید: و بر خداوند عزیز و رحیم توکل نما (و 
توکل علی العزیز الرحیم ). 

این مخالفتها هرگز تو را دلسرد نکند و کمی دوستان و پیروان در عزم 
آهنین تو اثر نگذارد, تو تنها نیستی . تکیه گاهت خداوندی است شکست 
ناپذیر و بسیار رحیم و مهربان . ِ 

همان خداوندی که توصیف ور مر در پایان سرگذشت انبیای 
پیشین شنیدی . 

همان خداوندی که با قدرتش , ظلم فرعونیان و غرور نمرودیان و 
خودخواهی و کبر قوم نوح و دنیاپرستی قوم عاد و هوسبازی قوم لوط را در 
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انبیای بزرگ و و ی را که در اقلیت قرار گرفته بودند. رهائی بخشید و 
تقوم ). 

و حرکت تو را در میان سجده کنندگان مشاهده می کند (و تقلبک فی 
الساجدین ). 

آری او است خدای شنوا و دانا (انه هو السمیع العلیم ). 

و به اين ترتیب بعد از توصیف خداوند به عزیز و رحیم , سه وصف دیگر که 
و دلگرم کننده نره و امیدبخش تر است در این آبانت آمده 
است : خدائی که تما بیاضیو ‏ صلی الاه علیع و اله تساخ نا عم ند 
و از قیام و سجده و حرکت و سکون او با خبر است . 

خدائی که صدای او را می شنود. 

و خدائی که از خواسته ها و نیازهای او آگاه است . 

آری بر چنین خدائی باید تکیه کنی و زمام کار خویش را : به او بسپاری . 
نکته ها: 

در اینکه منظور از دو جمله الذی یراک حین تقوم و تقلبک فی الساجدین 
چیست ؟ مفسران تفسیرهای گوناگونی بیان کرده اند. 
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می بیند و گردش و حرکتت را در میان سجده کنندگان مشاهده می کند. 
این قیام ممکن است قیام برای نماز باشد, يا قیام از خواب برای عبادت , 
و يا قیام به معنی نماز فرادی در برابر تقلبک فی الساجدین که اشاره به 
نماز ز جماعت است و یا همه اینها. 

تقلب به معنی گردش و حرکت و از حالی به حالی منتقل شدن است , این 
تعبیر ممکن است اشاره به سجده پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در 
میان سجدو کنندگان در حال نماز باشد. و یا گردش پیامبر (صلی اللّه علیه 
و الهبع صلق رصان بارانشن که-هشعول عیادت: وید و ار ال آروا 
جستجو می کرد. 

و در مجموع اشاره به اين است که هیچ حالی از ز حالات تو, و هیچ تلاشی از 
تلاشهایت , چه آنها که جنبه فردی دارد, و چه آنها که همراه سایر موّ منان 
ی یی ری هم ما 
انجام می گیرد, بر خداوند مخفی نیست (توجه داشته باشید که فعلهاتی که 

در آیه آمده مضارع است و معنی حال و آینده را می رساند). 

ولی در اینجا دو تفسیر دیگر نیز ذکر شده که با ظاهر آیه چندان هماهنگ 


نیست و ممکن است از بطون آیه باشد. 

نخست نگاههای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به نما زگزارانی که 
تشن او افران عی کرد بط اسکه انح هایگ نم که از 
پیش رو می توانست اجسام را ببیند, از پشت سر نیز توانائی دید اشخاص 
و موجودات را داشت , چنانکه در حدیثی آمده است که فرمود: لا ترفعوا 
خیلی و لوا فیلن ب فایی: اراس هن حافت کا ار ا خسن آماهی اه سر 
از من سر از سجده برندارید, و قبل از من به سجده نروید که من شما را 
از پشت سر می بینم همانگونه که از پیش رو می بینم , سپس پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آیه فوق را به عنوان شاهد سخن تلاوت 
فیگن که عنطو لو اتفال رسول خد(ضایلهقان و ای سای ) 
در صلب پیامبران از آدم تا عبدالله همه تحت نظر لطف پروردگار صورت 
گرفته , یعنی هنگامی که نطفه پاک تو از پیامبر موحد و ساجدی به پیامبر 
دیکزی:ستقل می: شنت خدا از همه: گام .بود: 

در تشر علی ین انراهيم ان امام‌ناقز (غلیه اسلا )وی تس سمله و 
تقلبک فی ال النخت: * فد اظلات." الخیت ضلوات الله 
علیهم یعنی در صلب پیامبران که درود خدا| بر آنها باد. 

و در تفسیر مجمع البیان در توضیح همین جمله از امام باقر (علیه السلام ) 
و امام صادق (علیه السلام ) چنین آمده است : فی اصلاب النبیین نی بعد 
نبی , حتی اخرجه من صلب ابیه عن نکاح غیر سفاح من لدن ادم : : یعنی در 
صلب پیامبران قرار داشت , پیامبری بعد از پیامبر دیگر, تا اینکه خداوند او 
را از صلب پدرش از ازدواجی پاک , و دور از هر گونه ناپاکی از زمان آدم 
به بعد, بیرون فرستاد. 

البته قطع نظر از آیات فوق و تفسیر آن دلائلی در دست داریم که نشان 
می دهد پدر و اجداد پیامبران خدا هرگز مشرک نبودند و در محیطی پاک از 
تفسیر نمونه صفحه 305 ذیل آنة 74 سوره ی ی فرمائید) ولی 
ی ی 

- انذار بستگان نزدیک (حدیث یوم الدار). 

0 آنچه در تواریخ اسلامی آمکه ج پیامبر رصلی ال علیه و اله و 
سلم ) در سال سوم بعثت مامور ابلاغ اين دعوت شد زیرا تا آن زمان , 
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و تعداد کمی اسلام را پذیرا شده بودند. امام هنگامی که آیه و انذر 
عشیرتک الاقربین - و آیه - فاصدع بما تو مروا عرض عن المشرکین (سوره 
جخ ای 94 تارل کرتند نش (ضلی الله: علیه و آله شام صامور سد 
دعوت خود را آشکار سازدء و نخست از خویشاوتدان شروع کند. 


اما کیفیت این ابلاغ و انذار به طور اجمال چنین بوده که پیامبر (صلی الله 
یه افو سای شا ن تردن زر به خانه ابوطالب دعوت کرد آنها 
در آن هت ان تم ون فا نها پيامتر (ضلی الله علبه: و اله 
و سلم ) ابوطالب و حمزه و ابولهپ حضور داشتند. پس از صرف غذا 
قاس که با سر (علی للم ماع سر یواست یه وه 
را ابلاغ کند, ابولهب با گفته های خود زمینه را از میان برد, لذا فردای همان 
مهافت رضلی الله له ال سم نها را وت دوه دا کرو 

بعد از صرف غذا چنین فرمود: ای فرزندان عبدالمطلب ! من به خدا 
سوگند هیچ جوانی را در عرب نمی شناسم که برای قومش چیزي بهتر از 
آنجه:هزن آوزدم ام آورده با نسده من خی دنا و آخرت را برای شما آورده ام 
, و خداوند به من دستور داده است که شما را دعوت به این ائين کنم , 
کدامیک از شما مرا در این کار یاری خواهید کرد تا برادر من و وصی و 
جانشین من باشید؟. 

جمعیت همگی سر باز زدند جز علی (علیه السلام ) که از همه کوچکتر بود 
برخاست و عرض کرد: ای پیامبر خدا! من در این راه یار و یاور توام , 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) دست بر گردن علی (علیه السلام ) 
نهاد و فرمود: ان هذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوه 

اين برادر و وصی و جانشین من در شما است , سخن او را تلود او 
فرمانش را اطاعت کنید. 

جمعیت از جا برخاستند در حالی که خنده تمسخرآمیزی بر لب داشتند و به 
ابوطالب می گفتند: به تو دستور می دهد که گوش به فرمان پسرت کنی , 
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اطاعت نمائی ! 

این حدیث را بسیاری از دانشمندان اهل سنت ۰ همچون ابن ابی جریر و 
ابن ابی حاتم و ابن مردویه و ابو نعیم و بیهقی و ثعلبی و طبری نقل کرده 
اند, و ابن آثیر در جلد دوم کتاب کامل این سخن را اورده است ۰ همچنین 
ابوالفداء در جلد اول تاریخش و گروهی دیگر. 

این حدیث نشان می دهد تا چه اندازه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) 
در آن روز تنها بود, و چگونه در پاسخ دعوتش جز استهزاء و سخریه عکس 
العملی نداشتند, و چگونه علی (علیه السلام ) از نخستین روزهای دعوت 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) که از تنهائی , سخت رنج می برد در 
کنار حضرتش ایستاد و مدافع او بود. 

در حدیث دیگری آمده است که پیامیر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) یک 
یک از طوائثف قریش را صدا زد, 1 
را از اتش رهائی بخشید. 


و گاه همین خطاب را به طائفه بنی عبدالشمس و بنی عبدمناف و بنی 
«اتف‌ور ی نها لالب ی برد وی فرمود انقذوا انفسکم من النار! 
اه 1 - 227 


نز جمه 
7 نکم علی من تنل الشیطین(221) 
یرل علی کل آّاي نیم(222) 
عون السقع و أكنرَهم کذبُون(223) 
۲ بر هد اون( 
لِمْ تَر نم فی کل وا یهِیمُون (225) 
و 


نم یَفولون ما لایفعلونَ(226) 
الا الدین عاعتها ق عملوا السلحت و دکروا الله کیرا و اضرا نمن ی خا 
طلهُوا و ستقلمٌ یر ذین ظَمُوا آی منقلب تفشوح(227) 
شوند؟ 


222 - بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند. 

3 - آنها انجه-را مت شنونة. (بف-دیگران .اقا ی کتنده اکترشان 
دروغگو هستند. ۳ ۳ 
4 - (پیامبر شاعر نیست ) شعرا کسانی هستند که گمراهان از انان 
پیروی می کنند! ۲ ۲ 

5 - ایا نمی بینی انها در هر وادی سر گردانند. تفسیر نمونه جلد 15 
هه 

ور 7 آورده ۱ انجام می دهند و یاد 
خدا بسیار می کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از 
خویشتن (و مق منان ) بر می خیزند (و از ذوق شعری خود کمک می گیرند) 
و بزودی آنها که ستم کردند می دانند که بازگشتشان به کجاست . 
تفسیر:پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شاعر نیست 

آیات فوق که آخرین آیات سوره شعراء است , بار دیگر به بحث آیات قبل 
پیرامون تهمت دشمنان به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) درباره 
اینکه قرآن القاثات شیاطین است باز می گردد و با بیانی رسا و کوبنده 
مجددا| به آنها پاسخ می دهد. 

و آیا به شما خبر بدهم شیاطین بر چه کسی نازل می شوند؟! (هل 
انبتئکم علی من تنزل الشیاطین ). 


آنها بر هر دروغگوی گنهکار نازل می گردند؟ (تنزل علی کل افاک اثیم ). 
شیاطین انچه را می شنوند توا م با دروغهای بسیار به دوستان خود القاء 
می کردند, و اکثرشان دروغگو هستند (یلقون السمع و اکثرهم کاذبون ). 
کوتاه سخن اینکه القائات شیطانی . نشانه های روشنی دارد که با ان 
تا ها میا ان اش فرط وی ات راک مور 
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و القائات او در مسیر فساد و تخریب است و مشتریان او دروغگویان 
گنه کار ند. هیچیک از این آضون این قوان و آورتده آن تطبیق نمی کند, و 
کمترین شباهتی با آن ندارد. 
فردم. آن: یط رام وه رس عفد رل اللهعلیه رو له و سلی نها ور 
صدق و امانت و صلاح شناخته بودند محتوای قرآن نیز چیزی جز دعوت به 
نوحيید و حق و عدالت , و اصلاح در تمام زمینه ها ندارد, بنابراین شما 
چگونه آن را متهم به القائات شیطان می کنید. 
تایه ان اقا کاس سای کاهام یو که ای اوه 
شیاطین گاه از طریق استراق سمع سخنان حقی از فرشتگان می شنیدند, 
و با اباطیل فراوانی می امیختند, و به کاهنان منتقل می ساختند, انها نیز 
در وغهانی سر ان مادم یه مردهمی. کفتو.هردن نان یی سکن راست:: 
دهها دروغ می بافتند! ۲ ۱ 
مخصوصا بعد از نزول وحی و محروم کشتن , شیاطین از صعود به اسمانها 
و استراق سمع , آنچه را به کاهنان القاء می کردند, مشتی دروغ و اراجیف 
بو با اين حال چگونه می شد محتوای قرآن را با آن مقایسه کرد؟. و 
پیامبر امین راستگو را با مشتی کاهنان کذاب افاک سنجید؟! 
برای جمله یلقون السمع تفسیرهای گوناگونی کرده اند: 
تخست؛ ابنکه ضمیری. کم*در. آن: است:بة شتاظین. باز اهین. کردده وتیضه به 
معنی مسموعات است یعبی شیاطین مسموعات خود را به دوستان 
خویش القا می کردند و اکثر آنها کاذبند (و دروغ فراوانی بر آن می نهند). 
دیگر اینکه ضتعیر. آن به دروغگویان گنهکاری باز می گردد که گوش به 
تتختان: شیاین هی دادند.و.با انحه» را از شباظین: یندم توونن به تخد 
مردم القا می کردند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 377 

ی مج 

در چهارمین آیه, مورد بحث به پاسخ ی یکی دیگر از تهمتهای کفار به پیامبر 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) که او را شاعر می خواندند می 
پردازد: زیرا همانگونه که در آیه 5 سوره انییاء آمده است , گاه می گفتند؛ 
بل هو شاعر (او شاعر است ( ور 97 گاهی شاعر مجنونش می خواندند, 
چنانکه در ایه 36 سورمر صافات امده : و یقولون ء انا لتارکوا الهتنا لشاعر 
مجنون : آنها شین کویتد آبا ما خدایان خود را به خاطر شاعر دیوانه ای رها 


کین 15 
قران جر ابه-مهرت بخت با ببانی ینش ز فنظفی هی کون خط مشی پیامبر 
از خط شعرا جدا است , شعرا در عالم خیال و پندار حرکت می کنند و او 
در عالمی مملو از واقع بینی برای نظام بخشیدن به جهان انسانی . 
شعراء غالبا طالب عیش و نوشند, و در بند زلف و خال یار (مخصوصا 
شاعرانی که در ان عصر و در محیط حجاز می زیستند چنانکه از نمونه 
اشعارشان پیدا است ). 

بهشهین دلیل. شزا کشانی هد که کف راهاناز ها تیروف کنقج رو 
الشعراء یتبهم الغاوون ). ۱ ۲ 

سپس به دنبال آن این جمله را اضافه می کنند ایا ندیدی که انها در هر 
وادی سرگردانند؟! (الم تر انهم فی کل واد پهیمون ). 

آنها غرق پندارها و تشبیهات شاعرانه خویشند حتی هنگامی که قافیه ها 
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آنها را به این سمت و آن سمت بکشاند, در هر وادی سرگردان می شوند 
انها غالبا در بند منطق و استدلال نیستند. و اشعارشان از هیجاناتشان 
تراوش می کند, و این هیجانات و جهشهای خیالی هر زمان , انان را به 
وادی دیگری سوق می دهد. 

هنگامی که از کسی راضی و خشنود شوند او را با مدائح خود به اوج 
اسمانها می برند, هر چند مستحق قعر زمین باشد, و از او فرشته زیبائی 
می سازند هر چند شیطان لعینی باشد! 

و هنگامی که از کسی برنجند چنان به هجو او می پردازند که گوئی می 
خواهند به اسفل السافلینش بکشانند. هر چند موجودی اسمانی و پاک 
باشد. 

آیا محتوای حساب شده قرآن با زمینه های فکری شاعران مخصوصا با 
شاعران ان محیط که کاری جز وصف شراب و جمال معشوق و خط يار و 
مدح قبیله های مورد نظر و ذم و هجو دشمنان نداشتند. هیچ شباهتی دارد. 
بعلاوه شاعران معمولا مردان بزمند نه جنگاوران رزم , اهل سخنند نه عمل 
ای ایخ بفو اضانه ی کنو ابات ی که آنها تخاس ی کونند. که 
عمل نمی کنند (و انهم یقولون ما لا بفعلون )ی 

اقا امد اسلا (صلی الله له و المی ففلم اد ان ات تیه 
حتی دشمنان او وی را به عزم راسخ و استقامت عجیبش و اهمیت دادن به 
دای عم مسایل فسات مایا بای اشام یا 

از جمع بندی بیانات فوق چنین استفاده می شود که قرآن سه نشانه برای 
این گروه از شعراء بیان کرده است : 

رات ها وه ها وا اه ارو ق تایه از 


دیگر آنکه آنها مردمی بی هدفند و خط فکری آنها به زودی دگرگون 
شود. و تحت تأثیر هیجانها به آسانی تغییر می پذيرند. 

تتعوم آننکه آها سای م مه که ان عم ی توس در انس که 
واقعیتی را بیان می دارند خود مرد عمل نیستند. 

اما هیچیک از این اوصاف سه گانة بر پيامبر اسلام. (صلی اللم علیه .و آله و 
نننلم. ) تطبیق تمی کنخ او درشت تعظه عتا بل این جزفما اشت. 

ول .نها که در خبان شاعر ان افراد بای هدفداری بیدا می:شوند که 
اهل عمل و حقیقتند. و دعوت کننده به راستی و پاکی (هر چند از این 
قماش شاعران در آن محیط کمتر یافت می شد) قرآن برای اینکه حق این 
هنرمندان با ایمان و تلاشگران صادق , ضایع نگردد, با یک استثناء صف نها 
را از دیگران جدا کرده . می گوید: مگر کسانی که ایمان آورده و عمل 
صالح انجام داده اند (الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات ). 

شاعرانی که هدف آنها تنها شعر نیست , بلکه در شعر, هدفهای الهی 
انسانی می جویند. شاعرانی که غرق در اشعار نمی شوند و غافل از خدا؛ 
بلکه خدا را بسیار یاد می کنند و اشعارشان مردم را به یاد خدا وا می دارد 
(و ذکروا الله کثیرا). 

و به هنگامی که مورد ستم قرار می گيرند. از اين ذوق خویش , برای دفاع 
از خویشتن و موّ منان به پا می خیزند (و انتصروا من بعد ما ظلموا). 

و اگر به هجو و ذم گروهی با اشعارشان می پردازند, به خاطر این است 
که از حق در برابر حمله و هجوم شعری انان دفاع می کنند. 

و به این ترتیب چهار صفت برای این شاعران با هدف بیان کرده : ایمان , 
عمل صالح بسیار به یاد خدا بودن و در برابر ستمها بپا خواستن و از نیروی 
شعر برای دفع آن کمک گرفتن است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 380 
و از آنجا که بیشتر آیات این سوره دلداری به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
ام فان اند ک آن ور دی ترا انبوه دشمنان است , و نیز از 
یا وا 
و آله و سلّم ) در برابر تهمتهای ناروا نازل شده , سوره را با یک جمله پر 
معتین تهذیة آمنر. _به این دشمنان لجوج پایان داده , می گوید: به زودی آنها 
و 
چگونه است ؟! (و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ) 

گر چه بعضی از مفسران , خواسته اند این بازگشت و سرنوشت را 
منحصر همان آتش دوزخ , معرفی کنند, ولی هیچگونه دلیلی برای محدود 
ساختن آن نداریم , بلکه ممکن است شکستهای پی در پی که در جنگهای 
بدر و مانند آن دامن آنها را گرفت و ضعف و ذلتی که سرانجام در این دنیا 
نصیبشان شد علاوه بر شکست اخرت در مفهوم این تهدید جمع باشد. 

نکته ها: 


1 - چرا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را متهم به شعر می کردند؟ 
جنانکه کعتيم از آیات فحلت قران. استفاده می,شود کهدیکی: از تهمتهاق 
رایج که به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) می بستند, شعر و 
شاعری بود و آیات فوق نیز پاسخی بود به چنین اتهامی . 
آنهابه خوبی می دانستند که قران. کفترین. شیاهت به شعر تذارند نه از 
نظر ظاهر یعنی نظم و وزن و قافیه شعری , و نه از نظر محتوا, تشبیهات 
ولی انها چون جاذبه فوق العاده قرآن را در افکار مردم می دیدند, و آهنگ 
آن را در درون جان خویش احساس می کردند. برای پرده افکندن 
رای گاء ان را وهی اسر کت تقو3 مور و افتار دارات 
و گاه شعر می خواندند, چرا که دلها را تکان می داد و به همراه خود می 
برد آنها در حقیقت می خواستند مذمت کنند, اما با این سخن مدج می 
کردند و این گفتارشان سند زنده ای بود بر نفوذ خارق العاده 20 در 
افکار و دلها. 
فران درا سار اسلا ری الله یی الم سای اه راید و ما 
علمناه الشعر ,فا پتتغی له ان هو الا دک و قران میرن لیندر.ضم کان حیا: 
ما شعر به او نیاموختیم و شعر و شاعری شایسته او نیست , بلکه این ذکر 
و بیداری است و قرآنی است آشکار تا افرادی که روح حیات در کالبدشان 
است انذار کند (یس - 6۵9). 
2 - شعر و شاعری در اسلام 
بدون شک ذوق شعر, و هنر شاعری مانند همه سرمایه های وجودی انسان 
در صورتی ارزشمند است که در یک مسیر صحیح به کار افتد و از آن بهره 
گیری مثبت و سازنده شود اما اگر , به عنوان یک وسیله مخرب برای ویران 
کردن بنیان اعتقاد و اخلاق جامعه و تشویق به فساد و بی بند و باری مورد 
استفاده واقع شود, و يا انسانها را به پوچی و بیهودکی و خیال پروری سوق 
دهد, يا تنها یک سرگرمی بی محتوی تلقی گردد. بی ارزش و حتی زیانبار 
است . 
و با این جمله پاسخ این سو ال روشن می شود که بالاخره از ایات فوق 
چنین می فهمیم که شاعر بودن خوبست يا بد؟ زشت است يا زیبا؟ و 
اشاام/نا شدر مواخی اشت با معالی . 
پاسخ این سخن آن است که ارزیابی اسلام در اين زمینه روی هدفها و 
جهتگیریها و نتیجه ها است , به گفته امیر موق منان علی (علیه السلام ) 
هنگامی که گروهی از پارانش در یکی از شبهای ماه مبارک رمضان به 
شام اقطازه مخ مه شعر ماان کشمرند. آسا وا ای سا خیم 


الدین , و عصمتکم التقوی , و زینتعم الادب , و حصون اعراضکم الحلم : 
بدانید ملاک کار شما دین است ۰ و مایه حفظ شما تقوی است زینت شما 
ادب و دژهای محکم ابروی شما, حلم و بردباری است . 

اشاره به اینکه شعر وسیله ای است و معیار ارزیابی آن هدفی است که 
شتغر در راه آن به کار گرفتهامی: شبود. 

اما متاسفانه در طول تاریخ ادبیات اقوام و ملل جهان 1 از شعر سوء 
استفاده فراوان شده است , و این ذوق لطیف الهی در محیطهای آلوده 
آنخنان با نی یدمن شندم آاشت. که عام. ار فد تربرن فامل. فساد .و 
تخریب بوده است , مخصوصا در عصر جاهلیت که دوران انحطاط فکری و 
اخلاقی قوم عرب بود, شعر و شراب و غارت همواره در کنار هم قرار 
داشتند! 

ولی چه کسی می تواند این حقیقت را انکار کند که اشعار سازنده و 
فدقداز در طول تاریخ حماسه های فراوان_ آفریده است , و گاه قوم و 
فلتی:را فره بر ابر ذشیمنان خفنخوان مشتمکر انخنان شننه کردم کهسین پروا 
از همه چیز بر صف دشمن زده و قلب او را شکافته اند. 

در دورانی که شاهد و ناظر بارور شدن انقلاب اسلامی بودیم با چشم خود 
دیدیم که اشعار موزون و شعارهائی که در قالب شعر ریخته می شد چه 
شور و هیجان و جنبشی می آفرید و چگونه خونها را در رگها به جوش می 
آورد, و صفوف انسانها را به خروش وا می داشت , و چگونه اين اشعار 
کوتاه و ساده , اما حماسی و هیجان انگیز لرزه بر اندام دشمن می انداخت 
, و پایه های کاخشان را متزلزل می ساخت . 

و نیز چه کسی می تواند انکار کند که گاه یک شعر اخلاقی آنچنان در 
اععان ان انسان وی و هک ات کت مها کار آنرا 
انجام نمی دهد. 

آری ها نکونه کون خفیت روف اب پتایش کرامی اسلا (فلت للم عیه 
آله ورتهام ال دم یر تفه سا وا هه 3 25 

ان من الشعر لحکمة , و ان من الییان لسحرا: بعضی از اشعار, حکمت 
است , و پاره ای از سخنان , سحر! گاهی اشعار غوفا به پا می کند. 

گاه کلمات موزون شاعرانه , برندگی شمشیر, و نفوذ تیر را در قلب 
که دراه سس تسام افلای رای اه او ال ره 
)هی خوانیم در مور چتین اشعارف. فرمود؛ و الذی نفس محمد بیده فکانما 
تتضهونهم بالنیل !: به آن کسی که جان محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
تست فدیت اه اش سا ای کت ای سس نا را 
ون کتند : 

ان ی ما ها ره کی ۱ شا هراد یرای ون 
وه ها نان اس ما مت (صلی الله لیم له متام ) 


دستور داد که در مذمت آنان و تقویت روحیه موْ منین . شعر بسرایند. 

و در مورد یکی از شعرای مدافع اسلام فرمود: اهجهم فان جبرئیل معک !: 
انها را هجو کن که جبرئیل با تو است 

مخصوصا هنگامی که کعب بن مالک شاعر با ایمانی که در تقویت اسلام 
نتفر مف رود آت‌شاخد (ضلی الله‌ له ال سای پرنشید ما شون 
الله درباره شعر, این آیات مذمت اشتل نا رل شده , چه کنم ؟ فرمود: ان 
الموٌ من یجاهد بنفسه و سیفه و لسانه : موّ من با جان و شمشیر و زبانش 
در راه خدا جهاد می کند. 

از ائمه اهلبیت (علیهم السلام ) نیز توصیف فراوانی درباره اشعار و 
شعرای با هدف , و دعا در حق انان , و جایزه فراوان به انها, رسیده است 
که اگر بخواهیم به نقل تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 384 

ها بیزدازيم تسخن بهتیر آزا.می کشت 

ولی افسوس که در طول تاریخ گروهی این هنر بزرگ و ذوق لطیف 
ملکوتی را که از زیباترین مظاهر آفرینش است الوده کرده آند؛ و از اوج 
آسمان به حضیض مادیگری سقوطش دادند, آنقدر دروغ گفتند که ضرب 
المتئل معروف احسنه اکذبه (بهترین شعر دروغترین آن است ) به وجود 
امد. 

گاه آن را در خدمت ظالمان و جباران درآوردند و به خاطر صله ناچیزی 
انخنان-تصلق و-جابله‌شن. کر دند. که نه کرزشی فلی. ۱ اتخیفه نان عم زید. 
پای نهاد تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند! 

و گاه در وصف عیش و شراب و رسوائی و ننگ آنقدر پیش رفتند که قلم 
از ذکر آن شرم دارد. 

گاه آتش جنگهائی با اشعار خود برافروختند, و انسانها را برای غارت و 
کشتار به جان هم انداختند و صفحه زمین را از خون بی گناهان رنگین 
ساختند 

ولی در مقابل , شعرای با ایمان و پر همتی بودند که باج به فلک نمی 
دادند. و اين قریحه ملکوتی را در طریق ازادگی انسانها و پاکی و تقواء و 
مبارزه با دزدان و غارتگران و جباران به کار گرفتند و به اوج افتخار 
رسیدند. 

گاهی در دفاع از حق , اشعاری گفتند که با هر بیتی , بیتی در جنت برای 
خود خریدند 

وه ود وز ها خفن باری که حکام بیدادگر همچون بنی امیه و بنی 
عباس , , نفسها را در سینه ها حبس کرده بودند با گفتن قصیده ای همچون 
قصیده مدارس ایات قلبها را جلا دادند,. و پرده های دروغ و تزویر را کنار 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 385 ِ 

زدند. گوئی روح القدس این اشعار را بر زبان آنها جاری می ساخت . 


و گاه برای ایجاد حرکت در نوده های رنجدیده که احساس حقارت می 
کردند اشعاری می سرودند و شور و حماسه و هیجان می افریدند. 
۵ فا ارم انا مت نود الا ان اصها مها الصالحات کون 
الله را تفن با امه 
خالت انکه این کم ار سار ان اه ان ایا اه ار یو رد 
پادگار کذاشتند که پیشوایان نزن اسلام طبق بعضی از روایات , مردم را 
به حفظ اشعار آنها توصیه میفرمودندچنانکه درباره اشعار عبدی از امام 
ضادق (علیه السلام )بقل شوه که فرمود با هعشر المع علموا او لاد کم 
شقفر الضوی و قانه:غلی ون الق سم فوو ان ود اشفا وی زا 
بیاموزید که او بر دین خدا| است ۰ 
این بحث را با یکی از ز اشعار معروف عبدی که در زمینه خلافت و جانشینی 
ما ای اه ی 
ملاع ل الا اخار فده 
اماما و لکنا لا نفسنا اخترنا! 
افسااهاها ان اقامیغلن اند 
اطعتا. و ان ضل المداية فوختا! 
فقلنا اذا انتم امام امامکم 
بحمد من الرحمن تهتم و لا تهمنا 
و لکنتا اخترناً الذی اختار ربتا 
انا بوضخم ما اغتدتتا و لاجلا! 
و نحن علی نور من ال واضح 
قیارب: دنا ی بورا سا آنها کفته‌رسولخدا (صلی الله ایو الم 
1 01۳ امام انتخاب نکرده است ولی ما 
خود انتخاب می کنیم . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 386 
ما امامی بر می گزینیم اگر بر طریق هدایت بود اطاعتش می کنیم , و اگر 
از طریق گمراهی رفت او را صاف می کنیم ! ( و یا کنار می گذاریم ). 

به آنها گفتیم در اين صورت شما امام خود هستید, ,. شما سرگردان شدید 
سرگردان نیستیم . ۱ 
ولي ما همان را برگزیدیم که پروردگار ما برای ما روز غدیر خم برگزیده و 
از ان کمترین اتحرافه عدولی تحواهيم داشت .. 
ما بر نور واضح الهی هستیم , پروردگارا بر نورانیت ما بیفزا و ما را ثابت 
قدم بدار. 

3 - ذکر خدا 

در آیات فوق خواندیم که یکی از ویژگیهای شاعران با هدف این است که 
خدا را بسیار یاد می کنند. 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: مراد از ذکر 


کر سس فا طفه یر (سلاش الله لها است ( که مشتملن و تکسن ۵ 
حمد و تسبیح است ). 

و در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: یکی 
از سختترین و مهمترین اموری که خدا بر خلق , فرض کرده است , ذکر 
کثیر خدا است , سپس فر فررمود. : منظورم این نیست که سبحان الله و الحمد 
للملا اه الا اللف هم الله اک میم اک حه ایق هم کر یزان ار اس مه 
لکن : ذکر الله عند ما احل و حرم , فان کان طاعة عمل بها؛ 0 
معصية ترکها: منظور یاد کردن خدا ات سا اسان ال 
حرام مواجه ۰ می شود. اگر اطاعت خدا باشد آن را انجام دهد و اگر 
کارا کلی‌ها با ارراه وت برسار کن تا در هر جریانی آنچه 
تو است برگزينيم و از آنچه موجب خشم و غضب تو است چشم بپو 

خدامیداد ان مارا کمیاء قلم ما رانا و قلب ها رای اتلاض کردان 3 
همه را در راه تو, و برای رضای تو به کار گیریم - آمین رب العالمین . 


النمل 
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"سوره نمل 

مقدمه ِ ِ 

انن سیون کر مک بان شدم ره شود آبات آن 93 ات تخس موه جله 
15 صفحه 391 

محتوای سوره نمل 

این سوره - چنانکه گفتیم - در مکه نازل شده , و معروف این است بعد از 
سوره شعراء بوده است . 

محتوای این سوره از نظر کلی همان محتوای سوره های مکی است , از 
نظر اعتقادی بیشتر روی مبدء و معاد تکیه می کند, و از قران و وحی و 
نشانه های خدا در عالم آفرینش و چگونگی معاد و رستاخیز, سخن می 
گوید و از نظر مسائل عملی و اخلاقی . بخش قابل ملاحظه ای از 
سر‌گذشت پنج پیامبر بزرگ الهی , و مبارزات آنها با اقوام منحرف بحجّت 
می کند, تا هم دلداری و تسلی خاطر برای موّ منانی باشد که مخصوصا در 
آن روز در مکه در اقلیت شدید قرار داشتند, و هم هشداری باشد برای 
مشرکان لجوج و بیدادگر که سرانجام کار خویش را در صفحه تاریخ 
طاغیان گذشته ببینند. شاید بیدار شوند و به خود آیند. 

یکی از امتیازات این سوره بیان بخش مهمی از داستان سلیمان و ملکه 
سباء و چگونگی ایمان آوردن او به توحید. و سخن گفتن پرندگانی . همچون 
هدهد, و حشراتی همچون مورچه , با سلیمان است . 

این سوره به خاطر همین معنی , سوره نمل (مورچه ) نامیده شده , و 
عجب اینکه در بعضی از روایات به نام سوره سلیمان آمده است : (گاه 
سوره سلیمان و گاه مورچه !) و چنانکه خواهیم دید اين نامگذارپها بسیار 
حساب شده است , اين نامگذاریها که از تعلیمات پیامبر (صلی ال علیه و 
ذر شرایظ عادی + مردم از آن غافلتد. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 392 

ضمنا این سوره از علم بی پایان پروردگار, و نظارت او بر همه چیز در 
عالم هستی , و حاکمیت او در میان بندگان که توجه به آن , آاثر تربیتی فوق 
العاده ای در انسان دارد سخن می گوید. 

اين سوره با بشارت شروع می شود و با تهدید پایان می یابد. بشارتی که 

فران بر ای ضق.ضنان آوزده «.ه هدید به. اینکه خدافند. از اعمال. شها بند کان 
خامل.تیسنت.: تفر تحوته جلد 15 صفحه 393 

فضیلت سوره نمل 


درکویتی رامین کرامی اشلام (ضلی الله علیه ف اله وم این آخدة 
است : من قرء طس سلیمان کان له من الاجر عشر حسنات , بعدد من 
صدق سلیمان , و کذب به , و هود و شعیب و صالح و ابراهیم و یخرج من 
قبره و هو ینادی لا اله الا الله : 

هر کس سوره طس سلیمان (سوره نمل ) را بخواند خداوند به تعداد 
کسانی که سلیمان را تصدیق و يا تکذیب کردند. و همچنین هود و شعیب و 
صالح و ابراهیم راء ده حسنه به او می دهد, و به هنگام رستاخیز که از 
قبرش بیرون می اید ندای لا اله الا الله سر می دهد. 

هر چند در اين سوره , سخن از موسی و سلیمان و داود و صالح و لوط 
است و سخنی از هود و شعیب و ابراهیم به میان نیامده , ولی از این جهت 
که همه انبیاء از نظر دعوت یکسانند, این تعبیر جای تعجب نیست . 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : هر کس 
طواسین ثلاث (سوره شعراء و نمل و قصص که همه با طس شروع شده 
اند) را در شب جمعه بخواند از اولیاء الله خواهد بود, و در جوار او و سابه 
لطف و حمایتش قرار می گیرد. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 394 

آیه 1 - 6 

ایه و تپجمه 

ی الرَجیم 

طس تک عایت بت مان و کتاب مین (1) 

دی و بُشری للْموْمنینَ(2) 

الذین ؛ بقیمون الصلوة و یُوْثُونَ الرَکوة و هم بالاخجرة هم 7 یبوقتون (3) 

۵ الذیي اد مئون اجره را له أََلَهم قهم تقعهون(4) 

اولتک ت هم ِ ۶ الاب ِِ فی الاخرة هم الاخسروت(5) 
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ی و بخشنده بخشایشگر 

۱3۹ 2 

3 - همان کسانی که نماز را بر پا می دارند و زکات را ادا می کنند و به 
اخرت یقین دارند. ۲ ۱ ۲ 

4 - کسانی که ایمان به اخرت ندارند اعمال (سوع) انها را برای انان زینت 
می دهیم به طوری که انها سرگردان می شوند. ۳ ۳ 

5 - انها کسانی هستند که عذاب بد (و دردناک ) برای انها است و انها در 
اخرت زیانکارترین مردمند. 

6 - و بطور مسلم این قران از سوی حکیم و دانائی بر تو القا می شود. 
تفسیر:قران از سوی حکیم دانائی است 


9 ۶ 


باز در آغاز اين سوره به حروف مقطعه قرآن برخورد می کنیم , و با توجه 
به اینکه بلافاصله بعد از آن از عظمت قرآن سخن می گوید به نظر می 
رسد که یکی از اسرار آن این باشد که اين کتاب بزرگ و آیات مبین از 
حروف ساده الفباء تشکیل یافته , و زیبنده ستایش آن آفریدگاری است که 
چنین آثر بدیعی را از چنان مواد ساده ای به وجود آمزدمم و سارتن این 
رنه نحمای مر وی نی آعار انوم تقرق. و ان عفوان هه اعراف ذاشته 
ایم , (به جلد اول و دوم و ششم تفسیر نمونه مراجعه کنید). 

تن ماقرا ای آبات فران و کات مصی است نی آیات الا ی 
کنات مر 

ا نومه دوز زب لقظ ای اسان فطفت ان آبات: اشیاب انس 
تقبتر بق: فبننه تا کید اشست بر اسکه فران هم اشکار انشت: و هم اشکان 
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کننده حقایق . ٍ 

گر چه بعضی از مفسران احتمال داده اند که تعبیر به قرآن و کتاب مبین 
اشاره به دو معنی جداگانه باشد, و دومی لوح محفوظ را بیان می کند ولی 
ظاهر آیه نشان می دهد که هر دو بیان یک واقعیت است یکی در لباس 
الفا ظ و تلاوت , و دیگری در لباس نوشتن و کتابت 

درتقهتن آبه مروت دوه ضیف :دیع بزای قو انیبان شده فرانی که 
مایه هدایت , و وسیله بشارت برای مو منان است (هدی و بشری للموّ 
من 

فان کشتانی: که تما زا یا خی دنه کات را ادا می کنو وه اخرت 
یقین دارند (الذین یقیمون الصلوة و يو تون الزکوة و بالاخرة هم یوقنون ). 

و به این ترتیب , هم اعتقاد آنها به مبدء و معاد محکم است ۰ و هم 
پیوندشان با خدا و خلق , بنابراین اوصاف فوق اشاره ای به اعتقاد کامل و 
در اینجا این سو ال پیش می آید که اگر اين گروه از مژ منان , هم از نظر 
مبانی اعتقادی و هم عملی راه صاف را برگزیده اند دیگر چه نیازی است 
که قرآن برای هدایت آنها بياید. 

ولی با توجه به اینکه هدایت دارای مراحل مختلف است که هر مرحله ای 
مقدمه ای است برای بالاتر, و بالاتر, پاسخ این سو ال , روشن می شود. 

بعلاوه تداوم هدایت خود مساله مهمی است و همان چیزی است که ما 
شب تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 397 

مرو تمارهای خو با کف اهدنا الصتاظ الخضید ان ها بسن خواشم 
که ما را در این مسیر ثابت دارد و تداوم بخشد که بی لطف او این تداوم 


میسر است که روح حقیقت طلبی و حق جوئی در آنها باشد, هر چند هنوز 
به هدایت کامل نرسیده باشند, و اگر می بینیم در یکجا قرآن مایه هدایت 
پرهیزگاران معرفی شده (بقره آیه 2) و در جای دیگر مایه هدایت مسلمین 
(سوره نحل آیه ۵2) و در اینجا مابه هدایت موّ منین , یک دلیلش همین 
۱ 
انسان نباشد به دنبال حق نمی رود, و از نور این کتاب مبین , بهره نمی 
گیرد که قابلیت محل نیز شرط است . 

از همه اینها گذشته , هدایت و بشارت توا م با یکدیگر تنها برای موْ منان 
است و دیگران را چنین بشارتی نیست . 

و از اینجا روشن هی شود که اگر در بعضیار آناناف رازن هدایت به موز 
وسیع و گسترده برای عموم مردم شمرده است (هدی للناس ) (بقره - 
195( منظور همه کسانی است که زميینه مساعدی برای پذیرش حق 
دارند, و گرنه لجوجان متعصب و سرسخت , کوردلانی هستند که اگر بجای 
یک خورشید هزاران آفتاب بر آنها بتابد, کمترین بهره ای از آن نمی گیرند. 
سپس به بیان حال گروهی که در نقطه مقابل مو منان قرار دارند پرداخته 
هس او حطرا رن ان ما ی زکرم ند سای که اه 
اخرت ندارند اعمال سوئشان را برای انها زینت می دهیم و در طریق 
زندگی حیران و سرگردان می شوند (آن الذین لا یوٌ منون بالاخرة زینا لهم 
اعمالهم فهم یعمهون ). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 398 

آلودگی در نظر آنها پاکی , زشتیها نزد آنها زیبا, پستیها افتخار, و بدبختیها و 
سیه روزیها سعادت و پیروزی محسوب می شود. ۱ 

اری چنین است حال کسانی که در طریق غلط کام می نهند و بر ان ادامه 
می دهند, واضح است وقتی انسان کار زشت و نادرستی را انجام داد 
تدریجا قبح و زشتیش در نظر او کم می شود و به آن عادت می کند, پس 
ای ضدتی: که مه آن که رفن توجیهاتی,برای. ان مت گر اشته: کم کم به 
صورت زیبا و حتی به عنوان یک وظیفه در نظرش جلوه می کند, و چه 
شاه افرای یایاده ای که رانسن بت اعفال تخر اف ار من 
کنند و آن را نقطه مثبتی می شمرند. 

این دگرگونی ارزشها, و بهم ریختنر معیارها در نظر انسان , که نتیجه اش 
سرگردان شدن در بیراهه های زندگی است از بدترین حالاتی است که به 
یک انسان دست می دهد. ۱ 

ماله اهر اه مور و ار مورا اوآ 
تزیین به خدا نسبت داده شده است , در حالی که در هشت مورد به 
شیطان , و در ده مورد به صورت فعل مجهول (زین ) آمده است , و اگر 
درست بیندیشیم همه بیانگر یک واقعیت است . 

اما اینکه به خدا نسبت داده شده است به خاطر آنست که او مسبب 


الاسباب در عالم هستی است , و هر موجودی تاثیری دارد به خدا منشتهی 
قی قاری اه ات راشای در کار ما فرار هه که اسان 
تدریجا بة آن خود من. خبردر- ۵ تن تشخیض او ذحر کون حی: نود بی. آنکه 
میگ رت انسان از بین برود و يا برای خدا ایراد و نقصی باشد (دقت 
کنید). 

اه بسن یت روط رای ازشت که 
عامل نزدیک و بدون واسطه ۰ انها هستند. 

اه رل وا اش زاتمم این ات اس ععطل 
تع قمع رمحا 15 یه وود 

خی اصا ی که کر آان کا سای از سای مش ماهر 
می کند. 

سپس به نتیجه تزیین اعمال پرداخته و سرانجام کار چنین کسانی را این 
گونه بیان می کند: انها کسانی هستند که عذابی بد و شدید و دردناک دارند 
(ارلتی لقم شنوء العدات ). ۱ 

در دنیا سرگردان و مایوس و پریشان خواهند بود. و در آخرت گرفتار 
مجازاتی هولناک . 

۵ مار ارت کارگوین سوسو(نهمرفی الامزم هم الانسرون )اب . 
الخهه الدنزا ومهم یحسبون ۳ وا ۳ مردم 
را به شما معرفی کنم ؟ آنها هستند که تلاشها و کوششهایشان در زندگی 
دنیا نابود شده در عین حال گمان می کنند عمل نیک انجام می دهند! 

چه زا از ان بااتر که اسان اعال فشنس را ناس وصام شون 
خود را برای ان یه کات رده مان اینکه کار مثبتی انجام می دهد, اما 
سرانجام ببیند جز بدبختی و سیه روزی ببا ر نیاورده است . 

هدر آخریره آیه مورد بحتث به عنوان تکمیلی بر اشارات گذشته در زمینه 
عظمت محتوای قرآن , و مقدمه ای برای داستانهای انبیاء که بلافاصله بعد 
از آن شروع می شود می فرماید: بطور مسلم این قرآن از سوی حکیم و 
داناتی بر نو الا هی شود وداک لناقی الفران من آدن رم علیم ) 

۳۹ چه حکیم و علیم هر دو اشاره به دانائی پروردگار است , ولی حکمت 
تخس تشه به خله 15 ضفخه 00 ۸ 

مخمولا جنه فای کمن را بان هی کت فطل که ها نوی زا یت کین 
دیگر علیم از اگاهی بی پایان خدا خبر می دهد. و حکیم از نظر و حساب و 
هدفی که در ایجاد اين عالم و نازل کردن قرآن به کار رفته است 

و چنین قرآنی که از ناحیه چنان پروردگاری نازل می شود, باید کتاب مبین 
و روشنگر باشد, و مایه هدایت و بشارت موق منان , و داستانهایش خالی از 


هر گونه خرافه و تحریف . 


واقع نگری و ایمان 

مساله مهم در زندگی انسان این است که واقعیات را آنچنان که هست 
درک کند, و در برابر آن موضع گیری صریح داشته باشد, پندارهاء 
پیشداوریها, و تمایلات انحرافی , حب و بغضها, مانع از درک و دید واقعیات 
آنچنان که هست نگردد, و مهمترین تعریفی که برای فلسفه شده است 
همین است , درک حقایق اشیاء آنچنان که هست . 

بود اللهم ارنی الاشیاء کما هی : خداوندا واقعیتها و موجودات را ان گونه 
که هست به من نشان ده (تا ارزشها را به درستی بشناسم و حق ان را ادا 
کنم ). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 401 

و این حالت بدون ایمان میسر نیست , چرا که هوا و هوسهای سرکش , و 
تماپلات نفسانی بزررگترین حجاب و سد این راه است , و رفع این حجاب 
جز در پرتو تقوی و کنترل هوای نفس , امکان پذیر نیست . 

لذا در آیات فوق خواندنم. <- کسانین که. به- آخرت.: ایمان: تدارتنه اغمال 
زشتشان را برای آنها زینت می دهیم , و سرگردان می شوند. 

نمونه آشتکان هی آیت‌معتت را دورد نوت ره خی از دنیا پرستان زمان 
خود به روشنی می بینیم 

انها به مسائلی افتخار می کنند, و جزء تمدنش می شمارند که در واقع 
چیزی جز ننگ و آلودگی و رسوائی نیست . 

لجام گسیختگی و بی بند و باری را نشانه آزادی . 

شیف الود کی زان وا دلیل بر کمدن 

مسابقه در تجمل پرستی را نشانه شخصیت . 

غرق شدن در انواع فساد راء مظهر حریت . 

ادم کشی و جنایت و ویرانگری را دلیل بر قدرت  .‏ _ 

خرابکاری و غصب سرمایه های دیگران را استعمار (ابادسازی !). 

به کار گرفتن وسائل ارتباط جمعی را در مسیر زننده ترین برنامه های ضد 
اخلاقی دلیل بر احترام به خواست انسانها. 

زیر پا گذاردن حقوق محرومان راء نشانه احترام به حقوق بشر! ۲ 
اسارت در چنگال اعتیادها هوسها, ننگها و رسوائیها را شکلی از ازادی 
تقلب و تزویر و بدست اوردن اموال و ثروت از هر طریقی که باشد دلیل 
بر استعداد و لیاقت ! 

رعایت اصول عدل و داد و احترام به حق دیگران نشانه بی عرضگی و عدم 
لیاقت . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 402 

دروغ و پیمان شکنی دو روئی و تزویر را نشان سیاست . 


خلاصه اعمال سوء و ننگینشان آنچنان در نظرشان زیت داده شده است 
که نه تنها از آن احساس شرم تمی کنند بلکه به آن افتخار و مباهات نیز 
می کنند, رد انش مرحمان ی وهی و باه | کس رد 
سوی آن می رود کدام سو است ؟! النمل 
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4 ت- 
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تست" ستهو۱: 


5 فا موسی لاهله انی کات ار شتا نیک زا بخبر و عاتیکم یشاب 
فّبس لعَلکم تصطلون[7) 
ولمّا جاءها تودی آن بورک من فی التار و حولها و سبح ال رب 
0 
یِموسی اه آتا ال الْعزیر اجکی (9) 
ار نس 


0 


ها , 


ود دی بر تیک شخ به ی 
و قَو هآ کنو ما تین (12) 

قلمّا جاءنع هم عاینتا ُنْصرَة قالوا هذا سخز بیین (13) 

جحوا بها 5 اس از نفسش ظلماً و علْةّا قانظو کیف کان عَقبة 
الْمُفسدین(14) تفسیر نمونه ِِ. 5 صفحه 404 

ترجمه :7 - به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت : . من 
آتشی از دور دیدم (همینجا توقف کنید) من به زودی خبری برای شما می 
اد 

8 - هنگامی که نزد آتش آمد ندائی برخاست که مبارک باد آنکس که در 
آتتتن ات و کفتت که در اظراف: آن: اتنت !, و منزه است خداوندی که 
پروردگار جهانیان است . 

9 - ای موسی ! من خداوند عزیز و حکیم . 

0 و عصایت را سکن هگامی که آ را فا هدها کرو تونه یا شرف ) 
همچون مارهای کوچک به هر سو می دود (ترسید و) به عقب برگشت و 
حتی پشت سر خود را نگاه نکرد, ای موسی ! نترس , که رسولان در نزد 
من نمی ترسند. 

1 - مگر کسی که ستم کند. سپس بدی را به نیک تبدیل نماید که (توبه او 
را می پذیرم و) من غفور و رحیمم . ِ 

ار تداع تمه یی که ار ری و زا 
درخشنده است بی آنکه عیبی در ان وجود داشته باشد, این در زمره 
معجزات نه گانه ای است که تو با آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده 





٩۱ 


می شوی که آنها قومی فاسق و طغیانگرند. 

3 - و هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنها آمد گفتند, این 
سحری است آشکار. 

4 - و انرا از روی ظلم و سرکشی انکار کردند در حالی که در دل به 
یقین داشتند. 

تفعسیر: موسی اینجا به امید قبسی می آپد! 

چنانکه گفتیم در ان سوره بعد از بیان اهمیت قرآن 4 گوشه ای از 
نفتر کذشست: بخ تره از بناضر ان | آنها , به میان آمده است , و 
وعده پیروزی موٌّ منان تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 405 

و مجازات کافران در آنها به روشنی باز گو شده . 

نخست از پیامبر اولواالعزم موسی (علیه السلام ) شروع می کند و 
مستقیما به سراغ حساسترین لحظات زندگانی اوء یعنی لحظه ای که 
نخستین جرقه وحی در دل او درخشید, و با پیام و سخن الهی آشنا شد, می 
رود. و می گوید: به خاطر بیاور هنگامی را که موسی به خانواده خود گفت 

: من آتشی از دور دیدم (اذ قال موسی لاهله انی آنست نارا). 
همینجا توقف کنید, من به زودی خبری برای شما می آورم و یا شعله ای از 
تش , تا گرم شوید (ساتیکم منها بخبر او اتیکم بشهاب قبس تلعلکم 
تصطلون ). 

و این در همین شبی بود که موسی با همسرش دختر شعیب در طریق 
موز رای تاری و ظلماتی کرفتار امد زاه را کم کرد ورباد و طوفان 
وزیدن گرفت , و در همین حال درد وضع حمل به همسرش دست داد, 
موسی احساس نیاز. شدیدی به افروختن آتش و استفاده از گرمای ای 
کرد ولیبفن آن بیابان چیزی پیدا نبود. 
فمنن. که شعله سرا از نون کید ال شمه انوا دلین برد ود 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 406 ۲ 
انسان يا انسانهائی گرفت , و گفت می روم , يا برای شما خبری می آورم 
و یا شعله آتشی که با آن گرم شوید. 
قابل توجه اينکه مهتم اضی: کوید مرن راکب تما خنوه مین آور شرا عله 
آنتتتی (ضمیر قفا به صووت:خمع: اشست. )این تعیر عمکن است جه خاطر. 
این بوده که علاوه بر همسرش فرزند يا فرزندانی نیز با او همراه بوده 
است , چرا که ده سال از ازدواج او در مدین گذشته , و یا به اين جهت که 
در بیابان وحشتناک این تعبیر آرامش بیشتری به مخاطب می دهد. 
موسی خانوادم اش ط در همانجا گذاشت و از آن سو که آتش دیده بود 
حرکت کرد هنگامی که تری انش رسید. ندائی برخاست که مبارکباد آن 
کین که در انش انسنت:: و کسی, هدور اظراف آن است:: و هنم است 
خداوندی که پروردگار عالمیان است (فلما جائها نودی ان بورک من فی 


لایخ لماع ان مزب الا لسن 

در اینکه منظور ی ی ی ی سب 
را 
السلام ) بوده که به آن شعله آتش که از میان درخت سبز نمایان شده 
بوده , آنقدر نزدیک گردیده که گوثی در درون آن قرار داشت , و منظور از 
کشت که اظراف آن فرار ارت فرشتکان معرت مرو ان استت در آن 
لحظه خاص , آن سرزمین مقدس را احاطه کرده بودند. 

باشند و کسی که در گرد آن قرار دارد موسی (علیه السلام ). 

به هن حال در تا رض ای از دوفانات آمده است که و فتی موی لیم الا 
) به نزدیکی آتش رسید ایستاد و خوب دقت کرد, دید از درون شاخه سبزی 
شعله لحظه به لحظه پرفروغتر و درخت سبزتر و زیباتر می گردد., نه 
حرارت اتش درخت را می سوزاند. و نه رطوبت درخت شعله اتش را 
خاموش می کند! تعجب کرد. با شاخه کوچکی که در دست داشت , خم شد 
تا کمی از آن بگیرد, آتش به سوی او آمد, او وحشت کرد و عقب رفت , 
ی ات ها ی ی 
برخاست و بشارت وحی به او داده شد. 

الا ریا ات و فه اس ایدم کون مس ار 
حولها موسی است که نزدیکی ان قرار داشت , ولی در هر صورت برای 
اینکه توهمی در مورد جسمیت خداوند در اینجا پیدا نشود. در اخر ایه جمله 
سبحان الله رب العالمین امده که منزه بودن خدا را از هر گونه عیب و 
تقض و ختیمیت و کوارص کسم ی ۱ 

اوه ری و کم را خیسی انیا الله المریر ز الحکیم ‏ 

این جمله برای این بود که هر گونه شک و تردید از موسی , بر طرف شود, 
و بداند که این خداوند عالمیان است که با او سخن می گوید نه شعله اتش 
یا درخت ؛ خداوندی که شکست ناپذیر و صاحب حکمت و تدبیر است . 
این تعبیر در حقیقت مقدمه ای است برای بیان معجزه ای که در آیه بعد 
مت اند جرا که اعهان. آوانن وف بر ور کار مه یی کر 
قدرت و حکمت او, ولی قبل از آنکه به آیه بعد برسیم این سو ال در اینجا 
مطرح است که موسی از کجا یقین پیدا کرد که این ندا, ندای الهی است و 
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در پاسخ اين سوْ ال مي توان گفت که تواً م بودن این صدا با یک اعجاز 
روشن یعنی درخشیدن آتش از درون شاخه درخت سبز, گواه زنده اي بود 
که این یک امر الهی است . 

بعلاوه چنانکه در آیه بعد خواهیم دید, به دنبال این ندا دستوری به موسی 
داده شد که معجزه عصا و ید بیضاء را در برداشت , و این دو گواه صادق 
دیگر بر واقعیت این ندا بود. 

از همه اینها گذشته قاعدتا ندای الهی ویژگی و خصوصیتی دارد که آن را از 
هر ندای دیگر ممتاز می کند و به هنگامی که انسان آن را می شنود چنان 
در قلب و جانش اثر می گذارد که هیچگونه شک و تردیدی در اینکه این 
ندا, از سوی خداوند است باقی نمی ماند. 

از انجا که ماموریت رسالت ان هم در برابر ظالم و جباری همچون فرعون 
نیاز به قدرت و قوت ظاهری و باطنی و سند حقانیت محکم دارد, در اینجا 
به موسی (علیه السلام ) دستور داده شد عصایت را بیفکن (و الق عصاک 
. 

موسی عصای خود را افکند, ناگاه تبدیل به مار عظیمی شد هنحامی: که 
موسی نظر , به آن افکند, اس سس 
می دود و حرکت مي کند ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود 
را نگاه نکرد (فلما رآها تهتز کانها جان ولی مدبرا و لم یعقب ). 

این احتمال نیز وجود دارد که عصا در اغاز کار تبدیل به مار کوچکی شد و 
در مراحل بعد تبدیل به آژدهائی عظیم ! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 409 
در اینجا بار دیگر به موسی خطاب شد ای موسی نترس که رسولان در نزد 
من ترس و وحشتی ندارند (يا موسی لا تخف انی لا اخاف لدی المرسلون 


اینجا مقام قرب است , و حریم امن پروردگار قادر متعال اینجا جائی نیست 
که ترس و وحشتی وجود داشته باشد, یعنی ای موسی تو در حضور 
پروردگار بزرگ هستی , و حضور او ملازم با امنیت مطلق است !. 

نظیر این تعبیر را در سوره قصص ایه 31 نیز می خوانیم : پا موسی اقبل و 
لا تخف انک من الامنین ۶ آ‌تموشی فوتن و بر کر که تورذر: آفتییین.: 
اماتن انه .نفد اتیانی: را حفله انی لا بخاف لدی آلمدمطلهنتبیان: کرزخ 
مي گوید: مگر کسانی که ستم کرده اند و سپس در مقام توبه و جبران 
برایند و بدی را تبدیل به نیکی کنند که من غفور و رحیمم , توبه انها را 
تراافی شمه هه آنا تشن اعت یس الا بطم نم عحل و 
بعد سوء فانی غفور رحیم ). 

در اينکه این استثناء چگونه با جمله قبل ارتباط دارد دو نظر متفاوت از 
سوی مفسران ابراز شده است . 


نخست اینکه در ذیل آیه گذشته محذوفی وجود دارد و آن اینکه : غیر 
پیامبران در امان نیستند. سپس استثناء کرده می گوید: مگر کسانی که بعد 
از ظلم و کناه توبه و .اصلاح کنند که آنها نیز مشمول امثیت الهی هشتند. 

دیگر که استاع راکو مه مر ات وطاه آسارن نه تری ادن 
که گاهی از پیامبران سر می زند و با مقام عصمت منافات ندارد, یعنی اگر 
پیامبران ترک اولائی انجام دهند» آنها نیز در آمنیت نیلستند؛ و خداوند بر آنها 
سخت می گیرد همانگونه که درباره آدم و پونسن دز آبات قرآن آمده است 


ی دسته از پیامبران که به زودی متوجه ترک اولای خویش شوند. 
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و به دامان پر مهر پروردگار درآیند و با اعمال صالح و حسنات خود ان را 
جبران کنند, چنانکه در مورد موسی در داستان کشتن ان مرد قبطی امده 
است که موسی به ترک اولای خود اعتراف کرد و عرض نمود: ژت, اتف 
علجت ات 9 : پروردگارا من بر خویشتن ستم کردم و مرا 
تشر دوس رو موبین9؟ (علیه السلام ) را به او ارائه کرد و فرمود: 
دستت را در گریبانت داخل: کر وهنکامی که غازخ موی نود نورانی و 
درخشنده است بی انکه عیبی در آن , وجود داشته باشد (و ادخل یدک فی 
جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء). 

اشاره به اينکه این سفیدی , سفیدی ناشی از بیماری برص نیست , بلکه 
نورانیت و درخشندگی و سفیدی جالبی است که خود بیانگر وجود یک 
معجزه و امر خارق عادت است . 

باز برای اینکه به موسی (علیه السلام ) لطف بیشتری کند و به منحرفان 
امکان بیشتری برای هدایت دهد می گوید: معجزات تو منحصر به اين دو 
نیست , بلکه این دو معجزه در زمره نه معجزه قرار گرفته که تو همراه با 
آنها به سوی فرعون و قومش فرستاده می شوی چرا که آنها قوم یاغی و 
فاسقی بوده اند و نیاز به راهنمائی دارند مجهز با معجزات بزرگ فراوان 
ایا سا ایا ی ان هی 
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معروف موسی بوده است و در بحث مشروحی که در تفسیر سوره اسراء 
آبه 101 داشتیم چنین نتیجه گرفتیم که هفت معجزه دیگر عبارتند از 
تاو نات کایان عل که راک ری وراه بر کر ور ری 
رود نیل به شکل خون که هر یک از اين پنج حادثه , به عنوان یک هشدار, 
داش فان نمی تفه , هنگامی که در تنگنا قرار می گرفتند دست 
به دامن موسی می زدند تا رفع بلا کند. 


و دو معجزه دیگر خشکسالی و کمبود انواع میوه ها بود که در آیه 130 
شور آغرافت: به آن اشاره شده است : و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و 
نقص من الثمرات لعلهم یذکرون : ما آل فرعون را گرفتار خشکسالی و 
کمبود انواع میوه ها کردیم , شاید بیدار شوند (برای توضیح بیشتر در این 
ی ره ای رسای و 
سراغ فرعون و فرعونیان آمد و آنها را به سوی آئین حق دعوت کرد قرآن 
در آیه بعد می گوید: هنگامی که آیات روشنی بخش ما به سراغ آنان آمد 
گفتند: این سحر آشکاری است ( فلما جائتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر 
مبین ). 

و می دانیم این تهمت تنها در مورد موسی (علیه السلام ) نبود, بلکه 
متعصبان لجوج برای توجیه مخالفتهای خود با انبیاء و برای اینکه سدی بر 
سر راه دیگران ایجاد کنند تهمت سحر را مطرح می نمودند که خود نشان 
روشنی بر عظمت کار خارق العاده انها بود. 

در حالی که می دانیم پیامبران مردانی وارسته و حق طلب و پارسا بودند و 
ساحران افرادی منحرف . مادی و واجد تمام صفاتی که یک انسان تزویرگر 
دارد. 

بعلاوه ساحران هميشه قدرت بر انجام کارهای محدودی داشتند اما 
پیامبران که محتوای دعوت و همچنین راه و رسم آنها بیانگر حقانیتشان بود 
نأمحدود دست به اععار ن زدند و هیچ شباهتی به ساحران نداشتند. 

جالب اینکه در آخرین آیه مورد بحت قرآن اضافه می کند, این اتهامها به 
خاطر آن نبود که راستی در شک و تردید باشند. بلکه آنها معجزات را از 
روی ظلم و برتری جوئی انکار کردند, در حالی که در دل به آن یقین و 
یقین دارد, و ممکن است کفر از روی جحود و انکار در عین علم و اگاهی 
سر زند. 

یر ی 
بنابراین اگر انسان به چیزی یقین دارد اما در باطن يا ظاهر تسلیم د 
ای ایا رای و ات رسای 
است دامنه دا ر کة فعلا با همین اشازه از آن.می. کذریم : 

لذا در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که ضمن برشمردن 
اقسام پنجگانه کفر یکی از اقسام آن را کفر جحود می شمرد. و یکی از 
شعبه های جحود را چنین بیان می فرماید: هو ان یجحد الجاحد و هو یعلم 
انه حق قد استقر عنده : آن عبارت از چیزی است که انسان آن را انکار 


کند ذر حالی .که فی داتد خق است: وتزد او تانت است شیسش به آبه.فورد 
قابل توجه اینکه قرآن انگیزه انکار فرعونیان را دو چیز می شمرد: یکی 
ظلم و دیگری برتری ۳ 

شاره بهتفوق طلبی آنها تسیت به بی رال 
و معجزات موسی سر تسلیم فرود اورند هم منافع نامشروعشان به خطر 
می افتد. و هم باید همردیف بردگانشان بنی اسرائیل قرار گيرند. و هیچ 
تک ان دراه اما قالخا و 

و يا منظور از ظلم , ظلم بر خویشتن يا ظلم بر آیات بوده و منظور از علو 
ظلم بر دیگران ,. همانگونه که در سوره اعراف آیه 9 آمده بما کانوا بایاتنا 
تلور تیه خاطر اه اشانته آبایها سم کردند: 

نه نهر جال در بایان این اه به عنوان تب درس عبر ایک خفاه کویام و 
بسیار پر معنی به سرانجام شوم فرعونیان و غرق و نابودی آنها اشاره 
کرده چنین می گوید بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود؟ (فانظر کیف کان 
عاقبة المفسدین ). 

قرآن در اینجا پرده از روی اين مطلب بر نمی دارد, چرا که سر‌گذشت 
دردناک این قوم کافر را در آیات دیگر خوانده بودند, و با همین اشاره کوتاه 
آنچه باید بفهمند می فهميدند. ۱ 

ضفتا ور اتب ای تساه مات را رصان هه نم سس کی که 
مفهوم جامعی دارد هم افساد در عقیده را شامل می شود و هم در گفتار و 
عمل , هم افساد در فرد و هم در نظام جامعه و در حقیقت تمام اعمال انها 
در واژه افساد جمع است . النمل 
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۳ مد ءاتبتا داود و سلیْمن علماً و قالا الكْمَدٌ للّه اّذی قضلتا علی کثیر من 

عباد ۵ الخذمنین(15) 

و ورث سین او و قال ۳1۳ الّاس عُلَفْتا نطِق الطیر و ونیا من کل 
شیء ان هَدّا له الفضل المَبین(16) 

ترجمه :+15 - ما به داود و سلیمان علم قابل ملاحظه ای بخشیدیم , و آنها 

گفتند حمد از آن خداوندی است که ما را بر بسیاری از بندگان موّ منش 

برتری بخشید. 

6 - و سلیمان وارث داود شد, و گفت ای مردم ! به ما سخن گفتن 

پرندگان تعلیم داده شده است و از هر چیز به ما عطا گردیده این فضیلت 


رک ی تب 

تفسیر:حکومت داود و سلیمان 

وال ان اران ان شاه سای اس تم موه 
هر نکر ام اه ار ال دا هم ان سس اوه 
مورد او اشاره ای بیش نیست , اما در مورد سلیمان , بحثت مشروحتری 
امده است . 

ذکر گوشه ای از داستان این دو پیامبر. بعد از داستان موسی (علیه السلام 
) به خاطر ان است که اینها نیز از پیامبران بنی اسراثئیل بودند, و تفاوتی 
کی سا وت اسان کی داره ات اس انا سار اما 
محیط فکری و اجتماعی بنی اسرائیل توفیق یافتند دست به تاسیس 
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را با استفاده از نبیروی حکومت / گسترش دهند؛ لذ| از لحن سرگذشت 
پیامبران دیگر که با مخالفت شدید قوم خود روبرو می شدند و گاه آنها را 
از شهر و دیارشان بیرون می کردند, در اینجا خبری نیست , و تعبیرات به 
کلیتنا انما فرق دارد. 

این به خوبی نشان می دهد که اگر دعوت کنندگان الهی توفیقی برای 
تشگیل وف اهنا که اندارم فسات خل میم واه اساسا 
و هموار می گردد. 

به هر حال در اینجا سخن از علم و قدرت و توانائی و عظمت است , سخن 
از تسلیم و اطاعت دیگران حتی جن و شیاطین در برایر حکومت الهی 
است , سخن از تسلیم پرندگان هوا و موجودات دیگر است , و بالاخره 
سخن از مبارزه شدید با بت پرستی از طریق دعوت منطقی و سپس بهره 
گیری از قدرت حکومت است . 

8 انتها انس که داستان این وف شش ارات کی با مر ان دا امی سا 
جالب اینکه قران سخن را از مساله موهبت علم که زیر بنای یک حکومت 
صالح و نیرومند است شروع کرده می گوید: ما به داود و سلیمان علم 
قایل فلا اه ای سح هلر آ شا رانوه مظنمان فلا 

گر چه بسیاری از مفسران در اینجا خود را به زحمت انداخته اند که ببینند 
این کدام علم بوده که در اینجا به صورت سر بسته بیان شده , و خداوند به 
داود و سلیمان عطا فرموده , بعضی آن را به قرینه آیات دیگر علم قضاوت 
و داورفد اتمه اند و باه الکو حصاه الخطابت ماه دادن حکمت ‏ 
راه پایان دادن به نزاعها اموختیم (سوره ص - ایه 20( و کلا اتینا حکما و 
علما: ما به هر یک از داود و سلیمان مقام داوری و علم عطا کردیم (انبیاء 
- 79). 

بعضی نیز به قرینه ایات مورد بحث که از منطق طیر (گفتار پرندگان ( 
سخن می گوید: این علم راعلم گفتگوی با پرندگان دانسته آند, و بعضی 
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نف فریتة آباتن که از له باقن درم و هانتد ان نمی وه حضو نآ 
علم را مورد توجه قرار داده اند. 

ولی روشن است که علم در اینجا معنی گسترده و وسیعی دارد که علم 
توحید و اعتقادات مذهبی و قوانین دینی , و همچنین علم قضاوت , و تمام 
علومی را که برای تشکیل چنان حکومت وسیع و نیرومندی لازم بوده است 
در بر می گیرد, زیرا تاسیس یک حکومت الهی بر اساس عدل و داد 
حکومتی آباد و آزاد, بدون بهره گیری از یک علم سرشار امکان پذیر نیست 
, و به اين ترتیب قرآن مقام علم را در جامعه انسانی و در تشکیل حکومت 
به عنوان نخستین سنگ زیر بنا مشخص ساخته است . 

و به دنبال این جمله از زبان داود و سلیمان چنین نقل می کند: و آنها گفتند 
حمد. و سنتایش از آن خداوندی .است که ما وان ستیاری از بندکان مة 
منش برتری بخشید (الحمد لله الذی فضلنا علی کثیر من عباده الموّ منین ) 
کات اک اس دا ره گم سا ی به میان 
آمده با زوشن شود هر تعمنی,را شکری. اوم: است » و حفیفت شکز آن 
است که از آن نعمت در همان راهی که برای آن آفریده شده است 
استفاده شود و این دو پیامبر بزرگ از نعمت علمشان در نظام بخشیدن به 
یک حکومت الهی حداکثر بهره را گرفتند. 

ضمنا آنها معیار برتری خود را بر دیگران در علم خلاصه کردند. نه در قدرت 
و حکومت , و شکر و سپاس را نیز در برابر علم شمردند نه بر مواهب 
دیگر چرا که هر ارزشی است برای علم است و هر قدرتی است از علم 
سرچشمه می گیرد. 

این نکته نیز قابل توجه است که آنها از حکومت بر یک ملت با ایمان شکر 
می کنند چرا که حکومت بر گروهی فاسد و بی ایمان افتخار نیست . 

کز. انتخا بت الی: بیش می. آید.. و ان ابنکه بخرا. آنها در عفام شیر دار 
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گفتند ما را بر بسیاری از مو منان فضیلت بخشیده , نه بر همه مو منان ؟ 
با اینکه آنها صاهر ای بودند که افضل مردم عصر خویش بودند. 

این تعبیر ممکن است برای رعایت اصول ادب و تواضع باشد که انسان در 
هیچ مقامی خود را برتر از همگان نداند. 

و یا بخاطر این است که آنها به یک مقطع خاص زمانی نگاه نمی کردند, 
بلکه. کل انا را در خی راید مفی دام ماهر این ار ا ار و ون 
طول تاریخ بشریت بوده اند. 

در ایه بعد, نخست اشاره به ارث بردن سلیمان از پدرش داود کرده می 
گوید: سلیمان وارت داود شد (و ورت سلیمان داود). 

در اینکه منظور از ارث در اینجا ارث چه چیز است ؟ در میان مفسران 


[۱ 

بعضی آن را میحضر یه میات علم و داتش ذایسته انم جرا که یم پنداز 
آنها پیامتران ارنت از اموال خوق‌نفی گذارند 

بعضی دیگر منحصرا میراث مال و حکومت را ذکر کرده اند, چرا که این 
کلمه قبل از هر چیز آن مفهوم را به ذهن تداعی می کند. 

و بعضی علم سخن گفتن با پرندگان را (منطق الطیر). 

ولمم تج که اد مطلی است وم اه های ه اهت انغای 
مان اه مه ار شام صوافت ها من کی یی بدارد که 
مفهوم ایه را محدود کنیم , بنابراین . سلیمان وارث همه مواهب پدرش داود 
لنند. 

رات کفازمتانع انیت هراس ایا مت اس اد 
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رف شون که دس مر ور کمن ستالی ای لمات ان وحم غاد 
ساقط است . 

در حدیثی که از طرق اهلبیت نقل شده چنین می خوانیم : هنگامی که 
2 
فامه مالسا رف برد ار آسوه متی کت افن کات اه 
ان ترث اباک و لا ارث ای , لقد جئت شیثا فریا, فعلی عمد ترکتم کتاب 
الله و نبذتموه وراء ظهورکم اذ یقول : و ورت سلیمان داود: آبا در کتاب 
خدا| است که ز تو از پدرت ارت ببری و من از پدرم ارت نبرم ؟ این چیز 
۱ 
که می فرماید: سلیمان از داود ارث برد. 

سپس قرآن می افزاید: سلیمان گفت : ای مردم ! به ما سخن گفتن 
فردکان کلسشته زو فازیا ها نان علها سای الطیز): 

و از همه چیز به ما داده شده است , و این فضیلت آشکاری است (و اوت 
کر چه‌ یمد کی ند که عس بطق وتو کفتن در عوزو ین 
انسانها جز به عنوان مجاز ممکن نیست , ولی اگر غیر انسان نیز اصوات و 
الفاظی از دهان بیرون بفرستد که بیانگر مطالبی باشد دلیل ندارد که ان را 
نطق نگوئیم , چرا که نطق هر لفظی است که بیانگر حقیقتی و مفهومی 
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البته نمی خواهیم بگوئيم که آن صداهای مخصوصی که گاه بعضی از 
حیوانات به هنگام خشم و غضب , يا رضایت و خشنودی , يا از درد و رنج , 
و يا اظهار و اشتیاق نسبت به بچه های خود سر می دهند نطق است نه 


اتها اضتوانی. اه که فقارن با خالی زان نها هی یه رولین ۵ 
طوری که در ایات بعد مشروحا خواهد امد می بینیم که سلیمان با هدهد 
مطالبی را رد و بدل می کند, پیامی به وسیله او می فرستد. و بازتاب 
تاش وا ار مدا مش موی 

این نشان هی دهد کهحبانات تغلافه بر اصواتت که نانک حالات آنها است 
توانائی دارند که به فرمان خدا| در شرایط خاصی سخن بگوپند, همچنین 
است بحثی که درباره سخن گفتن مورچه در آیات آینده خواهد آمد. 

البته گاه نطق در معنی وسیعی در قرآن به کار رفته است که در حقیقت 
روح و نتیجه نطق را بیان می کند و آن بیان ما فی الضمیر است , خواه از 
طریق الفاظ و سخن باشد و خواه از طریق حالات دیگر, مانند ابه هذا| 
کتابنا ینطق علیکم بالحق : این کتاب ما است که به حق برای شما سخن 
می گوید (جائیم - 29) ولی نیازی نیست که ما نطق را در مورد گفتگوی 
سلیمان با پرندگان به اين معنی تفسیر کنیم , بلکه سلیمان طبق ظاهر 
آیات فوق می توانست الفاظ خاص پرندگان را که برای انتقال مطالب به 
کار فی برند تشخیض ذهده وبا آنها سخن بکوید. 

در این باره در بحت نکات نیز به خواست خدا سخن می گوئیم . 

اما جمله اوتینا من کل شی ۶ (از همه چیز به ما داده شده ) : بر خلاف 
محدودیتهائی که گروهی از مفسران بزای آن قائل شده اند .مفهوم وسیع و 
گسترده ای دارد و تمام وسائلی را که از نظر معنوی و مادی برای تشکیل 
آن حکومت الهی لازم بوده است شامل می شود. و اصولا بدون آن این 
کلام ناقص خواهد بود, و پیوند روشنی با گذشته داشت . تفسیر 
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در اینجا فخر رازی سو الی عنوان کرده و آن اینکه آیا تعبیر علمنا و اوتینا 
(به ما لیم دادم فده ومع ها بشید شده ) آبا از قبیل کلام عتکیر ان 
نیست ؟ 

سر یی ای کی یی در شیارا اسان ۶ 
پدرش ۰ , یا خود او و معاونانش در حکومت است , و اين معمول است که 
هر گاه کسی در رأ س تشکیلاتی قرار گیرد با ضمیر جمع از خود یاد می 
کند. 

نکته ها: 

1 - رابطه دین و سیاست 

بر خلاف انچه بعضی از کوته بینان می اندیشند دین مجموعه ای از اندرزها 
و نصایح و یا مسائل مربوط به زندگی شخصی و خصوصی نیست , دین 
مجموعه ای از قوانین حیات و برنامه فراگیری است که تمام زندگی 
ایا یا ار ی 

بعثت انبیاء برای اقامه قسط و عدل است (سوره حدید آبه 25). 


دین برای گسستن زنجیرهای اسارت انسان و تأمین ازادی بشر است 
(سوره اعراف ایه 157). 

دین برای نجات مستضعفان از چنگال ظالمان و ستمگران و پایان دادن به 
دوران سلطه انها است . 

و بالاخره دین مجموعه ای است از تعلیم و تربیت در مسیر تزکیه و ساختن 
انسان کامل (سوره جمعه ایه 2( 

بدیهی است این هدفهای بزرگ بدون تشکیل حکومت امکان پذیر نیست . 
چه کسی می تواند با توصیه های اخلاقی اقامه قسط و عدل کند. و دست 
ظالمان را از گریبان مظلومان کوتاه سازد؟ تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
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چه کسی می تواند زنجیرهای اسارت را از دست و پای انسانهای در بند 
بردارد و بشکند, بی انکه متکی به قدرت باشد؟ 

و چه کسی می تواند در جامعه ای که وسائل نشر فرهنگ و تبلیغ در اختیار 
فاسدان و مفسدان است اصول صحیح تعلیم و تربیت را پیاده کند؟ و 
ملکات اخلاقی را در دلها پرورش دهد؟ 

و این است که ما می گوئيم دین و سیاست دو عنصر تفکیک ناپذیر است 
که 
و اگر سیاست از دین جدا گردد مبدل به یک عنصر مخرب در مسیر منافع 
تور کامگان کی شور 

اگر پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) موفق شد این آثین 
آسمانی: را با شرعت در جهان کسترش دهد دلیلن آن این بود که.در اولین 
فرصت دست به تأسیس حکومت زد, و از طریق حکومت اسلامی هدفهای 
الهی را تعقیب نمود. 

بعضی از پیامبران دیگر که نیز چنین توفیقی یافتند. بهتر موفق به نشر 
دغوت. الهی..خود. شدند. اما انها که.در تنکنا قرارن کر فتند: و شرائط به. آنها 
اجازه تشکیل حکومت نداد موفق به کار زیادی نشدند. 

2 - ابزار حکومت الهی ۲ 

جالب اینکه در داستان سلیمان و داود به خوبی می بینیم که انها به سرعت 
اثار شرک و بت پرستی را ريشه کن ساختند. و نظامی الهی بر پا کردند, 
نظامی که ابزار اصلیش طبق ایات مورد بحث علم و دانش و اگاهیها در 
زمینه های مختلف بود. 

نظامی که تمام نیروهای لایق را به کار می گرفت . حتی از نیروی یک 
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برای رسیدن به اهدافش استفاده می کرد. 

نظامی که دیوها را دربند کرده و ظالمان را بر سر جای خود نشانده بود. 


و بالاخره نظامی که هم قدرت نظامی کافی داشت , و هم دستگاه 
اطلاعاتی , و هم افرادی که در زمینه های مختلف اقتصادی و تولید تخصص 
و اگاهی کافیر 9 و همه اینها را زیر چتر ایمان و توحید قرار داده بود. 
۳۳ فوق , بت آیاتفن که بعد از این در داستان هد هد و سلیمان خواهد آمد 
ضز بجا اشاره به نظی برندحان ومیزانی از دری. شون برای: انان ستده 
است . 

بی شک پرندگان - مانند سایر حیوانات رز حالات مختلف صداهای 
گوناگونی از خود ظاهر می سازند که با دقت و بررسی , می توان از نوع 
صدا به وضع حالات انها پی برد, کدام صدا مربوط به حالات خشم است و 
کدام رضا؛ کدام صد| دلیل بر گرسنگی است , و کدام نشانه تمنی ؟ با 
کدام صدا بچه های خود را فرا می خواند و با کدام صدا انها را از بروز 
این قسمت از صدای پرندگان , مورد هیچگونه شک و تردید نیست , و همه 
کم و بیش با ان اشنا هستیم . 

ولی آیات این سره ای ها هی نآ رتیان مت کتترعت از 
سخن گفتن آنان به نحو مرموزی است که مطالب دقیقتری در آن منعکس 
است , و بحث از تفاهم و گفتگوی آنها با یک انسان است , گر چه این 
ففنی بان فصن کیت عی, آیدن ول با وه مه مات مصافی. که 
دانشمندان در کتابها نوشته اند و مشاهدات شخصی بعضی در مورد 
پرندگان مطلب عجیبی نیست . 

اک 
ما پیشی می گیرند! تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 423 

تقو از مد اسان اطلاعایی از مضع تور ادان, انوم هقی نبا رها مد 
مشکلات آنها دارند و چنان دقیقا برای حل آنها عمل می کنند که برای همه 
ما اعجاب انگیز است !. 

ین بیس آ رها زاره وم هو حباتیتبه ماه رو تاه ۲۱ از 
3۱ داده می شود, و کارهای خارق العاده 
اهاز تکفا سای شم اند که ایو ار هو ش تفت ایییر انا 
عجائب زندگی زنبوران عسل و ردیابی حیرت انگیز انها. 

اکاهی رید کان ماج که اه فاصله ضان فیی ما هیا ای ی 


کنند, از وضع راهها در اين مسیر فوق العاده طولانی . 

اطلاعات فوق العاده ماهیان ازاد در مهاجرت دستجمعی در اعماق دریاها 
مهمی از درک و يا غریزه و يا هر چه آن را بنامیم در این حیوانات است . 
وجود حواس فوق العاده ای در حیوانات همچون دستگاه رادار مانند شبپره 
و شامه بسیار قوی بعضی از حشرات , و دید فوق العاده نیرومند بعضی از 
پرندگان و امثال ان نیز دلیل دیگری است بر اینکه انها در همه چیز از ما 
عقب مانده تر نیستند! 

با در نظر گرفتن این امور جای تعجب نیست که آنها تکلم مخصوصی نیز 
داشته باشند, و بتوانند با کسی که از الفبای کلام انها اگاه است , سخن 
گویند. 

در آیات فران تیز یه تا وین مخایت یه این امر اشاره شده است از جمله 
در آیه 38 سوره انعام می خوانیم : و ما من دابة فی الارض و لا طائر یطیر 
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بجناحیه الا امم امثالکم : هیچ جنبنده ای در زمین و پرنده ای که با دو بال 
خود پرواز می کند نیست مگر اینکه امتهائی همانند شما هستند!. 

در روایات اسلامی نیز مطالب زیادی وجود دارد که بیانگر نطق حیوانات و 
مخصوصا پرندگان است , و حتی برای هر یک از آنها سخنی شعار مانند 
نقل شده است که شرح آنها به درازا می کشد. 

در روایتی رصم صادی: یه السلام ) می خوانیم که امیر موّ منان علی 
اما آبن و( خداوند سخن گفتن 
بزند کار را به: اما اضوخت همانجونه. که به سلیمان بن دود و سخن گفتن 
هر جنبنده ای را در خشکی و دریا. 

4 - روایت نحن معاشر الانبیاء لا نورت 

اهل سنت حدیثی در کتابهای مختلف خود از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 
الم رنه اوه حون تعاه کرده اند که فا وه نحن معاشر الانبیاء لا 
نورث ما ترکناه صدقة : ما پیامبران ارثی از خود به یادگار نمی گذاریم , ۰ و 
آنچه از ما بماند باید به عنوان صدقه در راه خدا مصرف شود و گاه آن را 
با حذف جمله اول , به صورت ما ترکناه صدقة نقل کرده اند. 

سند این حدیث غالبا در کتب معروف اهل سنت به ابوبکر منتهی می شود 
که بعد از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) زمام امور مسلمین را به 
دست گرفت و و و ۲ 
همسران پیامبر میراث خود را از او خواستند او به استناد تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 425 

ای خدیش‌از دادن رات به آنان تین باه زا 


این حدیث را مسلم در صحیح خود (جلد 3 - کتاب الجهاد و السیر - صفحه 
۵() و بخاری در جزء۶ هشتم کتاب الفراتض (صفحه د195( و گروهی 
دیگر در کتابهای خود آورده اند. 

فایل بوخم ایکم در مدرک اور یی یات و وی کرام 
غاطفه (علیهاالسلام )نو عباش (نعذ از وفات یامتر (صلی ار 
قلم اوه آیهنکی امدته مه رشان از سای را عی مات سا سر ان 
موقع زمینشان را در فدک و سهجشان را از خیبر مطالیه می کردند. ابوبکر 
گفت : من از رسولخدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شنیدم که گفت : ما 
۱ هنگامی که 
قاطمه (علیهاالسلام ) این سخن را شنید با حالتی خشمگین ابوبکر را ترک 
کرد و تا آخر عمر با او یک کلمه سخن نگفت . 

البته اين حدیث از جهات مختلفی قابل نقد و بررسی است ولی آنچه در 
ی ی 

1 - اين حدیث با متن قرآن سازگار نیست , و طبق قواعد اصولی که در 
دنت داريم هر جدیتی که.فوافی کنات الله نباشد از درجه اعتبان ساقط 
ی 
یا سائر معصومین (علیهم السلام ) روی آن تکیه کرد. 
در آیات فوق خواندیم سلیمان از داود ارت برد و ظاهر آیه مطلق است و 
اموال را نیز شامل می شود. و در مورد یحیی و زکریا می خوانیم : پرثنی و 
پرث من ال یعقوب : فرزندی به من عنایت کن که از من و از ال یعقوب 
ارث برد (مریم - 6 
مخصوصا در مورد زکریا بسیاری از مفسران روی جنبه های مالی تکیه 
کرده آند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 426 
هام اهر بای ار رای یو اه شا را ال سس سس 
و شاید به همین دلیل قرطبی از دانشمندان معروف اهل سنت ناچار شده 
ارست. که یت را مان ای لس و او وه تام و کته ات 
اس ات له ای اسیت کهوسمی سا تم ای افری انامه 
للضیف : ما جمعیت عرب از همه مردم مهمان نوازتریم (در حالی که این 
ولی روشن است که این سخن ارزش این حدیث را نفی می کند, زیرا اگر 
در مورد سلیمان و یحیی به اين عذر متوسل شویم مشمول آن نسبت به 
۷ 

2 - روایت فوق معارض با روایات دیگری است که نشان می دهد ابوبکر 
تصمیم گرفت فدک را به فاطمه (سلام نله علیها) بازگرداند, ولی دیگران 
مانع شدند, چنانکه در سیره حلبی می خوانیم :ر 
فاطمم یر اف ای ۱۹| 


از تو ۱ ببرد و من 1 بدرم ارث نبرم » , ابوبکر گریه کرد و اشکش جاری 
شد سپس از منبر پائین اند و نامه ای دایر به واگذاری فدی به فاطمه 
و : این چیست ؟ 
گفت : نامه ای نوشتم که میراث فاطمه (علیهاالسلام ) را از پدرش به او 
واگ ارس کفت ای ا کا وا کی ار تا هه وا داریا 
فراهم می سازی در حالی که عرب بر ضد تو قیام کرده است ؟ سپس 
عمر نامه را گرفت و پاره کرد!. 

را ای ام از مس ۳ 
باشد و ابوبکر به خود جرات ه مخالفت را بدهد؟ و چرا عمر استناد به 
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روایت اهر رضای لاه ال ماما مود 

پرر نی دفیی:رهاسه قوقنشان فی دهد کم هساله نمی بباستر ( ضلی, الم 
علیه و اله و سلم ) مطرح نبوده , مهم در اینجا مسائل سیاسی روز بوده 
است , و همینها است که انسان را به یاد گفتار ابن ابی الحدید دانشمند 
فعتز لین مین آندازد مین کوفبت از انتادضق علی بنر قارف نيد :1زا 
فاطمه (علیهاالسلام ) در ادعای خود راست می گفت ؟ پاسخ داد آری 
کفت سس جرا آ سکن یراس ای اما اه سا ضادی هر انس 
را ۱5 

استادم تبسم پر معنائی کرد و سخن لطیف زیبائی گفت , با اينکه او عادت 
به مزاح شوخی نداشت گفت : لو اعطاها الیوم فدک بمجرد دعواها لجائت 
الید عدا ه ادعت لمجها الخلا قفا هر حرحته عن فا مه ه لم کمکنه الاغتدار 
و الموافقة بشی ء: 

اکر آمروز مدکرا اافغاق فاظهه (علهاالسلام )چیه ای مین دای فردا ات 
آمد و خلافت را تزا ترش ادعا می کرد! و ابوبکر را از مقامش 
لرلدهی. ساخت ماو که غذری: درا 0 داشت و نه امکان 
موافقت !. 

وا موف از ماه (ضلی ال غیت زوس این تایآ 
کتت: اهل. ستت: :و شیعه: آهده است که العلماء ورثة الانبیاء: دانشمندان 
وارثان پیامبرانند. 

ار سا رات سای ی نات ی اس ال شوم کر 

ان الانبیاء لم یورئوا دینارا و لا درهما: پیامبران درهم و دیناری از خود 
بیادگار نگذاردند. 

از مجموع این دو حدیث چنین به نظر می رسد که هدف اصلی این بوده که 
روشن سازند افتخار انبیاء و سرمایه آنها علم و دانش بوده است , و 
مهمنترین چیزی که از خود به یادگار گذاشتند, برنامه هدایت بود, و کسانی 


که سهم بیشتری از تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 428 ۲ 

این علم و دانش را بر گرفتند. وارثان اصلی پیامبرانند, بی آنکه نظر به 
اموالی داشته باشد که از آنان به یادگار باقی می ماند, بعدا این حدیث نقل 
به معنی شده و سوء تعبیر از آن گردیده و احتمالا جمله ما ترکناه صدقه که 
استنباط بعضی از روایت بوده است نز ان افزوده اند. 

برای اینکه سخن به درازا نکشد گفتار خود را با بحثی از مفسر معروف 
و آیه 11 سوره نساء آورده است پایان می 


اس کت یکین آن تخیضیانن کفنیر این آیه یه ارت فرفندان )بوارد 
شده است , چیزی است که مذهب اکثر مجتهدین (اهل سنت ) است که 
پیامبران علیهم السلام چیزی به ارث نمی گذارند و شیعه (عموما) در این 
بحجت مخالفت کرده اند روایت شده است فعحاهی که فاطمه (علیهاالسلام 
) ضیرات خوویر ] مطالته کرد آنها به استتادخدینی او سامت رصلی الله علنه 
و آله و سلم ) نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقه , او را از ارث 
خود باز داشتند, در این هنگام فاطمه (علیهاالسلام ) به عموم آیه فوق (آبه 
ارث فرزندان ) استدلال کرد, گوئی می خواست به این حقیقت اشاره کند 
که عموم قرآن را نمی شود با خبر واحد تخصیص زد. 
سپس فخر رازی می افزاید: شیعه می گویند: به فرض که تخصیص قرآن 
به خبر و جایز باشد در اینجا به سه دلیل جایز نیست نز 
۲ ۱ ۱ ۱ ۱ 
فراز اف هیده سلیمان از داود ارت برد تفر نمی وان ان ایات را ول 
بر ورائت علم و دین کرد. چون این یکنوع ورائت ت مجازی است , چرا که این 
پیامبران ء علم و-دین را به فر:تدان تخود آموختند نه انکه. از خود گرفتند و 
به آنها واگذار کردند, ورائت حقیقی تنها در مال تصور می شود (که از 
کسی بگیرند و به دیگری بدهند). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 429 
دیگر اپنکه چگونه ممکن است ابوبکر از این مساله که نیازی به آن نداشته 
ات آگاه باشدد آما فاطمه و علی»ه عباس کف از بر ر کرس» راهان و 
دانشمندان بودند و با مساله ورائت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم) 
سر وتان داش ار ای اند وه مهن اشت تا نو (صلی: ۱اه 
یه له هم انم مت را هی کی لیم رهم اند کم ات 
نداشته و از کسی که نیاز داشته دربغ دارد؟. 
سوم اینکه : جمله ما ترکناه صد فقه دنباله لا نورت است و مفهومش این 
است اموالی را که به عنوان صدقه اختصاص داده یم در دائره میراثت قرار 
ی کیان ناه ی ان 
سپس فخر رازی ۰ کوتاهی به استدلال مشهور فوق می دهد و می 


کنه قاطمه ای اد ان هاگره او ک و را 
شد؛ علاوه بر این اجماع بر این منعقد شده است که سخن ابوبکر درست 


است !. 


ولی روشن است که پاسخ فخر رازی درخور استدلالهای فوق نیست , زیرا 
اه که متام هه ی وس ال یت در تالا ی رها 
(علبهاالسلام ) نه تتها راضی تشد بلکه چنان خشمگین گشت که تا پایان 
شخصیتی و 1 7 (علنههاا لام 1 و عباس 2 در ِ 
وحی ای ها ال 


و خشیر لسن جثوذة من اج و لانس و الطبر قه وزغوت(17) 

ختی اذا ا: واد ِ فالت نمله اس ال ااخْلوا مسکتکم لا 
حَطِمتْکم سلیمَن و جُنودْة و هم لا یَشعُژون(18) 

فبر صاجکاً من قولها و فال وب آفرعی آن آشکر تغمی النت. اتعفت 
و 


ترجمه :17 - لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او جمع شدند 
آنقدر زیاد بودند که باید توقف کنند تا به هم ملحق شوند. 
18 - تا به سرزمین مورچگان رسیدند, مورچه ای گفت : ای مورچگان ! به 
وروی ۲ یه بوو ارسن مع زا بایمالن هد ال که 
۰ 

اه اه یرکسع کار 
0 را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام فرما و 
توفیق مرحمت کن تا عمل صالحی که موجب رضای تو گردد انجام دهم و 
مراادر زمره بدکان ضا تجت ۱ با تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 431 
تفسیر:سلیمان در وادی مورچگان ! 
از آیات این سوره ۰ و همچنین ۳0 سوره سبا به خوبی استفاده می 
شود که داستان حکومت حضرت سلیمان جنبه عادی نداشت , بلکه توا م با 
خارق عادات و معجزات ه مختلفی بود که قسمتی از ان (مانند حکومت 
سلیمان بر جن و پرندگان و درک کلام مورچگان , و گفتگوی با هدهد) در 
ارهز سو بخنقی ذیحر از آن دن سود سبا. آمدم است:: 
در حقیقت خداوند قدرت خود را در ظاهر ساختن این حکومت عظیم و 
قوانی: که.ستنخر. ان بود تشان داد ه من دانيم ان نظر. یی فرد مود این 


امور در برابر قدرت خداوند سهل و ساده و آسان است . 

در آیات مورد بحث نخست می گوید: لشکریان سلیمان از جن و انس و 
0 نزد او جمع شد ند (و حشر لسلیمان جنوده من الجن و الانس و 
جمعیت لشکریانش به قدری زیاد بود که برای نظم سپاه دستور داده می 
شد که صفوف اول را متوقف کنند و صفوف اخر را حرکت دهند تا همه به 
هم برسند (فهم یوزعون ). 

یوزعون از ماده وزع (بر وزن جمع ) به معنی بازداشتن است , این تعبیر 
هر گاه در مورد لشکر , به کار رود به این معنی است که اول لشکر آن را 
نگاه دارند تا آخر لشکر ؛ به آن ملحق گردد و از پراکندگی و تشتت آنها جلو - 
گیری شود. ۱ 

واژه وزع به معنی حرص و علاقه شدید به چیزی امده است که انسان را 
از امور دیگر باز می دارد. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 432 

از این تعبیر استفاده می شود که لشکریان سلیمان , هم بسیار زیاد بودند و 
حشر از ماده حشر (بر وزن نشر) به معتی بیرون ساختن جمعیت از 
قرارگاه و حرکت دادن آنها به سوی میدان مبارزه و مانند آن است . از این 
تغبیر اه همین از نیرت کمیر ابه: بعج فی. آید اشفادم: فی.نشنود که 
سلیمان به سوی نقطه ای لشکرکشی کرده بود, اما این کدامیک از 
لشکر کشیهای سلیمان است ؟ به درستی معلوم نیست بعضی از ایه بعد 
که سخن از رسیدن سلیمان به وادی نمل (سرزمین مورچگان ) می گوید 
چنین استفاده کرده اند که آن منطقه ای بوده است در نزدیکی طائف , و 
بعضی گفته اند منطقه ای بوده است در نزدیک شام . 

ولی به هر حال چون بیان این موضوع تاثیری در جنبه های اخلاقی و تربیتی 
ایه نداشته , سخنی از ان به میان نیامده است . 

ضمنا این بحث که میان جمعی از مفسران درگیر شده که آیا همه انسانها 
و جن و پرندگان از لشکریان او بوده اند (بنابراین کلمه من بیانیه است ) و 
با انتکه. فسمتی: از انا لشکر اورا تشکیل می <انه انن.ه- دز این تضورت 
من تبعیضیه است تقریبا بحث زائدی به نظر می رسد, چون بدون شک , 
سلیمان بر کل روی زمین حکومت نداشت و قلمرو حکومتش منطقه شام 
و بیت المقدس و احتمالا بعضی نواحی اطراف بود. 

پیدا نکرده بود و بعد از ماجرای هدهد و تسلیم ملکه سباء بر انجا تسلط 
یافت . 

جمله تفقد الطیر در آیات بعد نشان , می دهد که در میان پرندگانی که سر 
بر فرمان او بودند. یک هدهد وجود داشت که وقتی سلیمان او را ندید 


جویای حالش شد. اگر تمام پرندگان بودند و از جمله هزاران هدهد, این 
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به هر حال , سلیمان با این لشکر عظیم حرکت کرد تا به سرزمین 
مورچگان رسیدند (حتی آذا آتوا علی وادی النمل ). 

در اینجا مورچه ای از مورچگان , همنوعان خود را مخاطب ساخت و گفت : 
ای مورچگان داخل لانه های خود شوید تا سلیمان و لشکریانش شما ۲ 
بایمال. نکنند در حالی که نمی فهعندا (قال تملة با آبها التجل: ادخلیا 
مساکنکم لا پحطمنکم سلیمان و جنوده و هم لا پشعرون ). ۳ 

مس اينکه چگونه اين مورچه از حصون سلیمان و لشکریانش در آن سرزمین 
آگاه شد و چگونه صدای خود را به گوش دیگران رسانید سخن داریم که در 
نکته ها بخواست خدا خواهد آمد. 

ضمنا از این جمله استفاده می شود که عدالت سلیمان حتی بر مورچگان 
ظاهر و اشکار بوذ چرا که مفهومش این است که اگر آنها متوجه باشند 
یی مورحه ی را ایعال تمس که واگ اسال کی را عم یرجه 
سلیمان با شنیدن این سخن تبسم کرد و خندید (فتبسم ضاحکا من قولها: 
در اینکه چه چیز سبب خنده سلیمان شد مفسران سخنان گوناگونی دارند: 
هو ار هرا اک ای وا دای اما اش وم وه 
سبت دهد, این امر عجیب سبب خنده سلیمان شد. 

بعضی نیز گفته اند این خنده شادی بود چرا که سلیمان متوجه شد حتی 
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مورچگان به عدالت او و لشکریانش معترفند و تقوای آنها را می پذیرند! 
و بعضی گفته اند شادی او از این جهت بود که خداوند چنین قدرتی به او 
داده بود که در عین شور و هیجان عظیم لشکر از صدای مورچه ای نیز نیز 
غافل نمی ماند!. 

به هر حال در اینجا سلیمان رو به درگاه خدا کرد و چند تقاضا نمود. 

نخست اينکه عرضه داشت پروردگارا راه و رسم شکر نعمتهائی را که بر 
من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای به من الهام فرما (و قال رب اوزعنی 
ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی ). 

تا بتوانم اينهمه نعمتهای عظیم را در راهی که تو فرمان داده ای و مایه 
خشنودی تو است به کار گیرم و از مسیر حق منحرف نگردم که ادای شکر 
اینهمه نعمت جز به مدد و یاری تو ممکن نیست . 

دیگر اينکه مرا موفق دار تا عمل صالحی بجای آهرم که : نو از ان نود 
می شوی (و ان اعمل صالحا ترضاه ). 


اشاره به اینکه آنچه برای من مهم است بقای این لشکر و عسکر و 
دهم که مایه رضای تو گردد, و از آنجا که اعمل فعل مضارع است دلیل آن 
است که او تقاضای استمرار این توفیق را داشت . 
و بالاخره سومین تقاضایش این بود که عرضه داشت پروردگارا! مرا به 
رحمتت در زمره بندگان صالحت داخل گردان (و ادخلنی برحمتک فی 
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نکته ها: 
1 - آگاهی سلیمان از سخن حیوانات 
ما از جهان حیوانات اطلاعات زیادی در دست نداریم . و با تمام 
پیشرفتهائی که در این زمینه شده , هنوز ابهامهای فراوانی بر روی ان 
سایه افکنده است . ۱ 
ما اثار هوش و دقت و ذکاوت و مهارت در کارهای بسیاری از انها می بینیم 
: خانه سازی زنبوران عسل , نظمی که بر کندو حکم فرما است , دقت 
مورچگان در جمع آوری نیازمندیهای زمستان , طرز ذخیره و انبار آنها, دفاع 
و ی 0 وی ناهن آنها از دزمان بستباری 
بیماریها, پیدا کردن لانه و خانه خود از فاصله های بسیار دور دست , و 
0 راههای طولانی و رسیدن به مقصد. پیش بینی انها از حوادث اینده 
, و مانند آن همه از چیزهائی است که نشان می دهد, در دنیای مرموز 
حیوانات بسیاری از وسائل هنوز برای مالاینحل است . ۱ 
از اين گذشته بسیاری از حیوانات بر اثر آموزش و تربیت , کارهای شگفت 
انگیزی انجام می دهند که حتی انسانها از آن عاجزند. 
اما بدرستی روشن نیست که آنها تا چه حد از دنیای انسانها باخبرند؟_ آبا 
واقعا آنها می دانند که ما کیستیم و چه می کنیم ؟ ممکن است ما در آنها 
چنین هوش و ادراکی را سراغ نداشته باشیم ول این تفن مت ان 
است ؟! 
روی این حساب اگر در داستان فوق خواندیم که مورچگان از آمدن لشکر 
سلیمان به ان سرزمین با خبر شدند و اعلام رفتن به لانه ها نمودند تا زیر 
دست و پای لشکر له نشوند. و سلیمان نیز از این ماجرا اگاه شد زیاد جای 
اون کی وک وا ها کیک هیا مرا سای 
عادات و کارهای اعجازامیزی بود,. روی همین اصل , بعضی از مفسران 
اظهار عقیده کرده اند تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 436 
که دارا بودن این سطح آگاهی از ناحیه قشری از حیوانات در عصر سلیمان 
خود یک اعجاز و خارق عادت بوده است , و مانعی ندارد که عین ان را در 
سایر اعصار و قرون احیانا نبینیم . 


غرض این است که هیچ دلیلی در کار نیست که ما داستان سلیمان و مور یا 
سلیمان و هدهد را ؛ بر کنایه و مجاز و یا زیانحال و مانند آن حمل کنیم , 
2 - سلیمان و الهام شکر پروردگار 

یکی از بهترین نشانه ها برای شناخت حاکمان الهی از حعمرانان جبار. این 
است که دسته دوم به هنگام رسیدن به قدرت غرق غرور و غفلت می 
شوند و همه ارزشهای انسانی را به دست فراموشی سپرده , در 
خودکامگی , سخت فرو می روند. 

اما حاکمان الهی به هنگام نیل به قدرت , بار سنگینی از مسئوليتها را بر 
دوش خود اختا نیت کم بیش از هميشه به درگاه خدا| وی مت آور ند 
و توانائی بر ادای رسالت خویش را از او می طلبند, همانگونه که سلیمان 
بعد از آنهمه قدرت مهمترین چیزی که از خدا تقاضا می کند ادای شکر او و 
اسان از این میا هو مش سای اوه ایکا نها است . 
الب انکه امه اور عتی اس اضا رام مت کید کت ممو 
الهامی از درون و جمع کردن تمام نیروهای باطنی برای انجام این هدف 
بزرگ است یعنی خدایا آنجنان:فدونی به: من غنافت. کن نا ما تیرو‌هاه: 
درونیم را برای ادای شکر و انجام وظیفه بسیج کنیم , و راه را نیز تو به 
من نشان ده که راهی است بسیار سخت و طولانی و پر خوف و خطر, راه 
ادای حقوق همه مردم , در چنان حکومت تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 437 
وسیع و گسترده !. 

او نه تنها تقاضای توانائی بر شکر نعمتهاتی که به خود او داده شده است 
می کنند, بلکه در عین حال تقاضا دارد که ادای شکر مواهبی که بر پدر و 
مادرش ارزانی شده بود انجام دهد, چرا که بسیاری از مواهب وجود انسان 
از پدر و مادر به ارث به او می رسد و بدون شک امکاناتی که خداوند به 
پدر و مادر می دهد کمک مو ثری برای فرزندان در راه نیل به هدفها می 
کند. 

3 - سلیمان و عمل صالح 1 

جالت انکه شلیمان با داش آنقدرت وس ی ین تفا ضانسی ان 
حفا ان ات کمعمل صاله زا هیر ماه ا ام دهم از ان الا در 
زمره بندگان صالح خدا باشد. 

از این تعبیر روشن می شود که اولا هدف نهائی بدست اوردن قدرت , 
انجام عمل صالح است . عملی شایسته و ارزشمند, و بقیه هر چه هست 
مقدمه ای برای آن محسوب می شود. 

عمل صالح نیز مقدمه ای است برای جلب خشنودی و رضای خدا که هدف 
نهائی و غاية الغایات همین است . 

بان جاح دی ت مره الا مرا ای اتف ار ار ال 


شا اه که ایلیا سارت و وومی سااح غعان (وافت کیها: 
به تعبیر دیگر گاه انسان عمل صالحی را انجام می دهد, اما این معنی جز ء 
ذات و روج او و بافت وجودش نشده است , سلیمان از خدا| این می خواهد 
که آنقدر مشمول عنایت پروردگار قرار گیرد که صالح بودن از عملش 
فراتر رود و در درون جان و اعماق وجودش نفوذ کند و اين جز به رحمت 
زاشم ده صالم تا ون چه کراسا و رفص اشت ک ان نا آن 
حشمت و جاه و جلالش که برای احدی جای شک نبوده باز تقاضایش این 
اشت: که خذا به رحمتش: او را در خظ ند کان: صالخ فرار دهد و از 
اختشفانی: که رمانبرای اسان محصضا انساتی که در رالد یی 
تشکبلات ططیم باشد امکان خر است اهر حفظ کتی ااتتا: 
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آیه 20 - 26 
و تقد الطیر قَقَالّ ما لی لا آزی اههد أَم کات من الاثبین(20) 
لاعذرته عذابا شدیداً َو لااارحَتة و لیْتینی 1 , مّبین(21) 


قمکّث یر بهیدٍ قَقال آحطت ما لَمْ تیط به و جنک من سبا بتبا بقین(22) 
انی ود ماه 5 او ات من کل شیء ء و لعّا عرش "عَظیمُ(23) ِ 
وجدتها و مها یَسجْدونَ للشمس من دون ال و رن هم الشتطن مه 
قصدّهَم عَن السپیل فَهُمْ لا بعٌ تفت ون (22) 
آلا پسخد جوا له الذٍی بخرخ الخب ء فی السقوت ۶ الاض و بل ما تقون 
ویما قلْون(25) 
ال لا ال الا هو رب العزٍش العظیم (26) تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
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ترجمه :20 - (سلیمان ) در جستجوی پرنده (هدهد) 7 و گفت چرا 
هدهد را نمی بینم يا اینکه او از غایبان است . 
1 - من او را قطعا کیفر شدیدی خواهم داد و يا او را ذیح می کنم و یا 
دلیل روشنی (برای غیبتش ) برای من بیاورد. 
۱۵ ۵۱ و 0ج 
آورده ام . 
23 فا مش گر بر اما خکوفت: هی کندین. همه خی در اختیان 
ِِ (مخصوصا) تخت و دارد. 

- (اما) من او و قومش را دیدم که برای غیر خدا - خورشید - سجده 
ِِ و شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت داده آنها را از راه 
بازداشته و آنها هدایت نخواهند شد. 


5 - چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که آنچه در آسمانها و زمین پنهان 
داند؟ 

6 - خداوندی که معبودی جز او نیست , و پروردگار و صاحب عرش عظیم 
است . 

تفسیر:داستان هدهد و ملکه سبا 

در این قسمت از آیات به فراز دیگری از زندگی شگفت انگیز سلیمان 
اشاره کرده , و ماجرای هدهد و ملکه سبا را بازگو می کند. 

تخشت.مین کوید: شتلیمان هدهد را ندید و در-جستخوی. آو ترافد (و تففد 
الطیر ِ 

کشور و اوضاع حکومت خود بود و حتی غیبت یک مرغ از چشم او پنهان 
نمی ماند!. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 441 

بدون شک منظور از پرنده در اینجا همان هدهد است , چنانکه در ادامه 
سخن ؛ رز قران:می. افز ایدی‌سلیمان: گفت دم آشتت» که ههد را من 
شش رصقال ها کی ۲ ار ال 

یا اینکه او از غائبان است (ام کان من الغائبین ). 

در اینکه سلیمان از کجا متوجه شد که هدهد در جمع او حاضر نیست ؟ 
بعضی گفته اند به خاطر این بود که به هنگام حرکت کردن او, پرندگان بر 
سرش سایه می افکندند, و او از وجود روزنه ای در این سایبان گسترده از 
غیبت هدهد اگاه شد. 

و بعضی دیگر ماموریتی برای هدهد در تشکیلات او قائل شده اند. و او را 
ان 
او را غائب دید. 

به هر حال این تعبیر که ابتدا گفت : من او را نمی بینم سپس افزود یا 
اشکه اقار فان اس سکن است انامه انسات که ابا اف دس وه 
موجهی حضور ندارد و پا با عذر موجهی غیبت کرده است ؟ 

در هر صورت یک حکومت سازمان یافته و منظم و پر توان , چاره ای ندارد 
جز اینکه تمام فعل و انفعالاتی را که در محیط کشور و قلمرو او واقع می 
شود زیر نظر بگیرد. و حتی بود و نبود یک پرنده , یک مامور عادی را از 
نظر دور ندارد, و این یک درس بزرگ است . 

سلیمان برای اينکه حکم غیابی نکرده باشد, و در ضمن غیبت هدهد روی 
بقیه پرندگان , تا چه رسد به انسانهائی که پستهای حساسی بر عهده 
داشتند اثر نگذارد افزود: من او را قطعا کیفر شدیدی خواهم داد! (لاعذبنه 
عذابا شدیدا). ۱3۳ 

و یا او را ذبح می کنم ! (او لاذبحنه ). 


یا برای غیبتش باید دلیل روشنی به من ارائه دهد (اولیا تینی بسلطان مبین 
. 

منظور از سلطان در اینجا دلیلی است که مایه تسلط انسان , بر اثبات 
مقصودش گردد, و تاکید آن بوسیله مبین برای این است که این فرد 
متخلف حتما باید دلیل کاملا روشنی بر تخلف خود اقامه کند. 

در حقیقت سلیمان (علیه السلام ) بی آنکه غائبانه داوری کند تهدید لازم را 
در صورت بوت تخلف نمود, و حتی برای تهدید خود دو مرحله قائل شد که 
متناسب با مقدار گناه بوده باشد: مرحله مجازات بدون اعدام , و مرحله 
مجازات اعدام . 

ضمنا نشان داد که او حتی در برابر پرنده ضعیفی تسلیم دلیل و منطق 
است و هر گز تکیه بر قدرت و توانائیش نمی کند. 

ولی غیبت هدهد, چندان به طول نیانجامید (فمکث غیر بعید)ر 

بازگشت و رو به سلیمان کرد و چنین گفت مرو بای اعاهیبافتم که 
تو بر آن آگاهی نداری , من از سرزمین سباء یک خبر قطعی (و دست اول 
) برای تو آورده ام ؟ (فقال احطت بما لم تحط به و جثتک بنبا يقین ). 
هدهد گویا آثار خشم را در چهره سلیمان مشاهده کرد و برای بر طرف 
کردن ناراحتی او نخست به صورت کوتاه و سربسته خبر از مطلب مهمی 
داد که حتی سلیمان با تمام علم و دانشش از آن آگاهی ندارد! و هنگامی 
که خشم سلیمان فرو نشست , به شرح آن پرداخت که در آیات بعد خواهد 
آمد. 

قابل توجه اینکه : لشکریان سلیمان و حتی پرندگانی که مطیع فرمان او 
بودند آنقدر عدالت سلیمان به آنها آزادی و امنیت و جسارت داده بود, که 
هدهد بدون ترس بی پرده و با صراحت به او می گوید: من به چیزی آگاهی 
یافتم که تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 443 

تور ان آن: گام تیستن: 

بر خورد اوسا وان , همچون برخورد درباریان چاپلوس با سلاطین جبار 
نبود. که برای بیان یک واقعیت , نخست مدتی تملق می گویند. و خود را 
ذره ناچیزی قلمداد کرده سپس به خاک پای ملوکانه , مطلب خود را در 
لابلای صد گونه چاپلوسی عرضه می دارند و هرگز در سخنان خود صراحت 
به خرج نمی دهند و هميشه از کنایه های نازکتر از کل استفاده می کنند, 
مبادا گرد و غباری بر قلب سلطان بنشیند! 

آری هدهد با صراحت گفت غییت هن انم دلیلی تنووه کین ففی آوندی ام 
که.تو از آن.با خبر تیشتی ۲ 

ضمنا این تعبیر درس رو حی است برای همگان که ممکن است موجود 
کوچکی چون هدهد مطلبی بداند که داناترین انسانهای عضر خهیش از آن 
پیختر باسنه: با این یه علم قدانشن ون مر ود انکردوه هر نو رشلیمان 


باشد و با علم وسیع نبوت . 

به هر حال هدهد در شرح ماجرا چنین گفت : من به سرزمین سبا رفته 
تودم نی ونر آنجا باکت که سر اما :هی درس هد عبر زارد 
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اوتیت من کل شی ء و لها عرش عظیم ). 

هدهد با این سه جمله تقریبا تمام مشخصات کشور سبا و طرز حکومت آن 
را برای سلیمان بازگو کرد. 

نخست اینکه کشوری است آباد دارای همه گونه مواهب و امکانات . 

دیگر ایتکة یی زن بر آن:حکوهت می کند.-ودرباری بسیار مجلل. دارد ختی 
اند یار یا ها را کف ههد کت اسان بسا 
دیده بود» با اینحال از تخت ملکه سبا به عنوان عرش عظیم باد ضفت» کید 
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و با این سخن به سلیمان فهمانید مبادا تصور کنی تمام جهان در قلمرو 
حکومت تو است و تنها عظمت و تخت بزرگ در گرو تو می باشد. 

سلیمان از شنیدن این سخن در فکر فرو رفت ولی هدهد به او مجال نداد 
و مطلب دیگری بر آن افزود مساله عجیب و ناراحت کننده ای که من در 
آنجا دیدم این بود که : مشاهده کردم آن زن و قوم و ملتش در برابر 
خورشید - نه در برابر الله - سجده می کنند! (وجدتها و قومها پسجدون 
للشمس من دون الله ). 

شیطان بر آنها تسلط یافته و اعمالشان را در نظرشان ژزینت داده (و 
افکار هن کشد گس را افات ده هی اند رمرین یم السطان 
اعمالیس 

مها ترتففتطان اما را انسام کم از داشتد مرش انستلن ‏ 
آنها چنان در بت پرستی فرو رفته اند که من باور نمی کنم : به اساتفداز اج 
راه برگردند آنها هدایت نخواهند شد (فهم لا یهتدون ). 

و به این ترتیب وضع مذهبی و معنوی آنها را نیز مشخص ساخت که آنها 
سخت در بت پرستی فرو رفته اند و حکومت ترویج آفتاب پرستی می کند 
و مردم بر دین ملوکشان اند. ۲ 

تکده:های آنها و اوضاع. دیگرفتان سانشان ری دهد که آنان خی این راه 
غلط پافشاری دارند. و به آن عشق می ورزند و مباهات می کنند. و در 
چنین شرائطی که توده مردم و حکومت در یک خط قرار گرفته اند هدایت 
یافتن آنها بسیار بعید است . دثٍ_ِ 

سپس افزود انها چرا برای خداوندی سجده نمی کنند که انچه در اسمانها و 
می داند (الا یسجدوا لله الذی یخرج الخبا فی السماوات و الارض و یعلم ما 


تخفون و ما تعلنون ). 

واژه خبا (بر وزن صبر) به معنی هر چیز پنهانی و پوشیده است و در اینجا 

اشاره به احاطه علم پروردگار به غیب آسمان و زمین است ۰ یعنی چرا 

تزای خداوندیشددم نمی کنند. کم عیب اسمان:ه زمین ق. اشراز نهفته ان 

را می داند. ۲ ۳ 

و اینکه بعضی آن را به خصوص باران (در مورد آسمانها) و گیاه (در مورد 

زمین ) تفسیر کرده اند, در حقیقت از قبیل بیان مصداق روشن است . 

و همچنین انها که به معنی خارج ساختن موجودات از غیب عدم به وجود 

تفسیر کرده اند. 

جالب اینکه نخست از علم خدا , انش ان مین و آشهان سح شون 

گوید و سپس از اسرار نهفته درون قلب انسانها! 

اما اينکه چرا هدهد از تمام صفات پروردگار روی مساله عالم بودن او به 

غیب و شهود در جهان کبیر و صغیر, تکیه کرد. ممکن است به تناسب این 

باشد که سلیمان با همه توانائی فدرتشن. از جوجود کشور. سبا .با آن 

ویژگیهایش بیخبر بود, او می گوید باید دست به دامن لطف خدائی زد که 

چیزی از او پنهان نیست . 

و یا به تناسب اینکه - طبق معروف - هدهد دارای حس ویژه ای بود که از 

وخود آب دز درون هیر سا ختر می ده دا خن ار خداهندی فی کوید که 
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همه آنچه در عالم هستی پنهان است آگاهی دارد. 

و سرانجام سخن خود را چنین پایان می دهد: همان خداوندی که معبودی 
جز او نیست و پروردگار و صاحب عرش عظیم است (الله لا اله الا هو رب 

العرش العظیم ). ۲ 

و به اين ترتیب روی توحید عبادت و توحید ربوبیت پروردکار. و نفی هر 

گونه شرک تاکید کرده و سخن خود را به پایان می برد. 

نکته ها: ۱ 

الف - درسهای اموزنده 

آنچه در این بخش از آیات خواندیم نکته های فراوانی دارد که می تواند در 

زندگی همه انسانها و روند همه حکومتها موّ ثر باشد: 

1 رس کف با من اند نان رورا وا ای شوه ی 

باشد که حتی غیبت یک فرد عادی و کوچک را احساس و پیگیری کند. 

2 - مراقب تخلف یک فرد باشد و برای اینکه روی دیگران اثر نگذارد, 

محکم کاری کند, و پیشگیری لازم را به عمل آورد. 

3 - هرگز نباید کسی را غیابا حاکن کرو باید اجازه داد در صورت امکان 

از خودش دفاع کند. 

4 - باید جریمه به مقدار جرم باشد, و برای هر جرمی مجازات متناسبی در 


نظر گرفته شود, و سلسله مراتب رعایت گردد. 

5 - باید هر کس و لو بزرگترین قدرتهای اجتماعی , تسلیم دلیل و منطق 
۱ ۱ 

6 - در محیط جامعه باید آنقدر صراحت و آزادی حکمفرما گردد حتی یک 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 447 

فرد عادی بتواند در موقع لزوم به رئیس حکومت بگوید: من از چیزی اگاهم 
که او ها 

ون ۰ 0 
خود مغرور نگردد. 

8 - در سازمان اجتماعی بشر نیازهای متقابل آنقدر زیاد است که گاه 
سلیمانها محتاح یک پرنده می شوند. 

9 - گر چه در جنس زنان شایستگیها بسیار است , و حتی خود این داستان 
نشان می دهد که ملکه سبا از فهم و درایت فوق العاده ای برخوردار بود, 
ولی با اینهمه رهبری حکومت چندان با وضع روح و جسم آنها سازگار 
مش کف هد از از این مبدابت قوب ور وف ی ی ها 
حکمران دیدم ! 

10 و تردهفان: انیتی هستند که زمامدارانشان می باشند, لذا در 
ی که -هدهد مق کوید من آن. رن و قفوم و صلت او:ز| 
دیدم که برای ون سجده می کنند (نخست سخن از سجده ملکه 
سپس از ملتش می گوید). 

ب - پاسخ به چند سو ال 

بعضی از مفسران در اینجا سو الاتی مطرح کرده اند: 

از جمله اینکه : سلیمان با آن علم و دانش و امکانات حکومتش چگونه از 
وجود چنین کشوری بی اطلاع بود. وانگهی فاصله ای میان یمن و مرکز 
حکومت سلیمان را که ظاهرا سرزمین شام بوده , چگونه هدهد پیمود و از 
این گذشته هدهد, راه را گم کرده بود که به آنجا رفت يا منظور دیگری 
داشته ؟ 

در مورد سو ال اول ممکن است چنین پاسخ گفت که : سلیمان قاعدتا از 
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چنین کشوری با خبر بوده ولی ویژگیها و خصوصیات ان را نمی دانسته 
است , بعلاوه بیابان حجاز میان این دو کشور فاصله بوده » و وسائل 
ارتباطی در آن زمان هرگز مانند زمان ما نبوده است (البته آگاهی از 
طریق علم غیب و الهام الهی مساله دیگری است ). 

و اما طی این مسافت برای هدهد مساله غیر ممکن نیست , چرا که ما 
پرندگانی را سراغ داریم که فاصله قطب شمال و قطب جنوب زمین را 


طی می کنند در حالی که فاصله یمن تا شام در برابر آن فاصله ناچیزی 
است . 

آمدن هدهد به این سرزمین ممکن است به این جهت بوده باشد که طبق 
بعضی از تواریخ سلیمان از سرزمین شام برای زیارت خانه خدا| به 
فیررمین مکه. آمده:بوییتنا آنین ابر آهیم (عه )را ها آوردر ین کر مشیر 
خود متمایل به طرف جنوب شد به حدی که فاصله زیادی تا سرزمین یمن 
نداشت و هدهد در هنگامی که سلیمان در استراحت به سر می برد از 
فرصت استفاده کرد و به نزدیکی قصر ملکه سبا امد و این صحنه عجیب 
توجه او را به خود جلب کرد. النمل 
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آیه 27 - 35 

آیه و ترجمه, ت , 

قال ستنظر آ صدَفت ۰ من الگذیین(27) 

اهب یکتبی هَذّا الق تول عَنهْمٌْ فانظرّ ما دا یرَجمّون(28) 
قالت یایا المَلَوّ انی لقَیَ لت کِتَبٌ کریغ(29) 


5 


یفن و أنَة بسم ال امن الّجیم(30) 

آتونی مُسلمین(31) "۳ 
ملز افئونی فی أمري قا کنت قَاطِقة أمراً ختی تشهُون(32) 
10 آولوا فُوّةٍ و اولوا باس شدید و الامرژ ليي قانظری تا ذا 
۳ ی 2 ادا دحلوا قَرَية فسذوها و جقلوا أَعِرََّ لها أذلَةَ و دک 
فْعلون(34) 
و5 انی مرضله |لبهم بهَدبة فتاظرةه بم پزجع الَمُوسلون(35) تفسیر نمونه 
جلد سس صفحه 0 
1 هستی ؟!. ۱ ۱ ۲۱ 
8 - این نامه مرا ببر و بر انها بیفکن سپس برگرد (و در گوشه ای توقف 
کن ) ببین انها چه عکسالعملی نشان می دهند. 

- (ملکه سبا) گفت : ای اشراف ۱ نامه پر ارزشی به سوی من افکنده 


شده !. 


0 3 
2 
۱ 
: ۳۳۹ 
ك ۳ : 
۳ 
ع م - 
تیک !: 


- 


2۳ 
3 


0 - این نامه از سلیمان است و چنین می باشد: به نام خداوند بخشنده 
مهربان .. 

ند در حالی که لیم حق هستید 

اب 


3 - گفتند: ما دارای نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم , ولی 
تصمیم نهائی با تو است ببین چه دستور می دهی ؟ ۱ 

4 - گفت : پادشاهان هنکامی که وارد منطقه ابادی شوند ان را به فساد 
و تباهی می کشند و عزیزان انجا را ذلیل می کنند. (اری ) کار انها همین 
گونه است . 

35 - و من ( اکنون جنگ را صلاح نمی بینم ) هدیه گرانبهائی برای آنها می 
فرستم تا ببينم فرستادگان من چه خبر می آورند. 

تفسیر:پادشاهان ویرانگرند! 

سلیمان با دقت به سخنان هدهد گوش فرا داد, و در فکر فرو رفت , ممکن 
است بیشترین گمان سلیمان اين بوده که این خبر راست است , و دلیلی 
بر درهعی به آن- تشن کی هخوهنداوو آها از انجا که.مشاله+شاده اق, کبود و 
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کشور و یک ملت بزرگ گره می خورد, می بایست تنها به گفتار یک مخبر 
اکتفا نکند, بلکه باید تحقیقات بیشتری در زمینه این موضوع حساس به 


عمل آورد. ٍ ۳ 
لذا چنین گفت : ما تحقیق به عمل می اوریم ببينیم تو راست گفتی يا از 
دروغگویان هستی ؟ (قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین . 


ار تا ی ۱ ۵ ۱۳ 
حتی به اطلاعی که از ناحیه یک فرد کوچک می رسد توجه کرد و به زودی 
(همانگونه که سین در جمله سننظر اقتضا می کند) پیرامون آن تحقیقات 
لازم را به عمل آورد. 

شلیمان نف هدهد. را هم ناکت و محکوم کره مسفن او را بن :دلیل 
تصدیق نمود, بلکه ان را پایه تحقیق قرار داد. 

به هر حال سلیمان نامه ای بسیار کوتاه و پر محتوی نوشت و به هدهد داد 
و گفت : اين نامه مرا ببر و نزد آنها بیفکن سپس برگرد و در گوشه ای 
توقف کن ببین انها چه عکسالعملی نشان می دهند؟ (آذهب بکتابی هذا 
فالقه الیهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا یرجعون ). 

از تخیر اند البمم اه نوی اه نکن ۱ اوه سف ان 
به هنگامی که ملکه سبا در میان جمع خویش حضور دارد بر آنها افکن , 
جای فراموشی و کتمان باقی نماند. و از اینجا روشن می شود اینکه بعضی 
از مفسران گفته اند هدهد وارد قصر ملکه سبا و خوایگاه او شد و نامه را 
ادا ها و دا دوه با سم اف کت وه انه مت او ات 
القی الی کتاب کریم : نامه ای به سوی من افکنده شده بی تناسب نیست 


ماک انامه زا شود همین انا کامی افنه و چون قبلا اسم و 


اهاز یمان را ندیه سود ه‌فخنوای. تافه تشان دق داد که سلیان 
تصمیم شدیدی درباره سرزمین سبا گرفته , سخت در فکر فرو رفت ؛ و 
چون در مسائل مهم مملکتی با اطراقیانش به شور می تشست از آنه 
دعوت کرد. رو به سوی انها نموده گفت : ای اشراف و بزرگان ! نامه 
ارزشمندی به سوی من افکنده شده است (قالت يا ایها الملا انی القی الی 
کتاب کریم ). 

ایا به راستی ملکه سبا پیک نامه رسان را ندیده بود ولی از قرائن که در 
نامه وجود داشت اصالت نامه را احساس کرد. و هیچ احتمال نداد که نامه 
مجعولی باشد؟ ۱ 

و یا به چشم خودش پیک را دید و وضع اعجاب اور او خود دلیل بر اين بود 
که واقعیتی در کار است و مساله یی مساله عادی نیست , هر چه بود با 
اطمینان روی نامه تکیه کرد. 

و اینکه ملکه می گوید: این نامه کریم و پر ارزشی است ممکن است به 
خاطر محتوای عمیق آن , يا اینکه آغازش به نام خداء و پایانش به مهر و 
امضای صحیح بود یا فرستنده آن که شخص بزرگواری بوده - که هر یک از 
اينها را بعضی از مفسران احتمال داده اند - و یا همه اینها زیرا هیچگونه 
است همه در این مفهوم جامع جمع باشد. 

ذرتنتت: ایت. که آنها افتاب. پرست مفدتمر ولی هی دا تیم تیار از بت 
پرستان نیز به الله اعتقاد داشتند و او را رب الارباب می نامیدند و تعظیم و 
احترام او را مهم می شمردند. ۳ 

سپس ملکه سباء به ذکر مضمون نامه پرداخت و گفت 1 
سلیمان است و محتوایش چنین است : به نام خداوند بخشنده مهربان .. 
(انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم ) 

توصیه ام به شما این است برتری جوئی در برابر من نکنید, و به سوی من 
اتید و تسلیم حق شوید (الا تعلوا علی و | تونی مسلمین ). 

بعید به نظر می رسد که سلیمان نامه را با همین عبارات و الفاظ عربی 
نوشته باشد, بنابراین جمله های فوق می توانند نقل به معنی و يا به 
صورت خلاصه گیری و فشرده نامه سلیمان بوده باشد که ملکه سبا برای 
ملت خود بازگو کرد. 

یک جمله نام خدا و بیان وصف رحمانیت و رحیمیت او. 

جمله دوم توصیه به کنترل هوای نفس و ترک برتری جوئی که سرچشمه 
بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی است . 

و سوم تسلیم در برابر حق شدن !. 

و اگر دقت کنیم چیز دیگری وجود نداشت که نیاز به ذکر داشته باشد. 
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بعد از ذکر محتوای نامه سلیمان , برای ملت خود رو به سوی انها کرده 

خی کفت ا اس اف مامت رای سا ود وا و ان کار مرا 
من ابراز دارید که من هیچ کار مهمی را بی حضور شما و بدون نظر شما 

ای ی ها ای ار ات اه آعرا 

حتی تشهدون ). 7 

اد می حوایفت با اسر وا هن موفعت وه زا انا تست که 

خن اما راهم وین خلت ماو ها شر انا شا 

تصمیمات خود مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. 

افتونی از ماده فتوا است , در اصل به معنی حکم کردن دقیق و صحیح در 

مسائل پیچیده است , ملکه سیا با اين تعبیر, هم پیچیدگی مساله را به آنها 

کرد کر مهم آیماراسم این نکته که داده کم بایدر اظمار نظر دفه 

به خرج دهند تا راه خطا نيویند. 

دون آزنمادم شفون به معتی حون اسشتت ,حور کم توا قا هار 

و مشورت بوده باشد. 

تصمیم نهائی با تو است , ببین چه فرمان می دهی ؟ (قالوا نجن اولوا قوة 

ماوها باس یو مه الا الیی ری ایا امر رن 

به به این ترتیب هم تسلیم خود را در برابر دستورات او نشان دادند, و هم 

تمایل خود را به تکیه بر قدرت و حضور در میدان جنگ ! 

صلکه‌هامیه کفشهایل اما زا ی مشاهده کرد ال که ود با 

تمایل به این کار نداشت برای فرونشاندن این عطش , و هم برای اینکه 

فشات ش فا ام انم کرد تصسوم ات اشفا هان امین که 
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آار وی ارا هه اد مرا ی تا فالتا الم ۱:۱ 

دخلوا قربة افسدوها). 

و عزیزان اهل آن را به ذلت می نشانند (و جعلوا اعزة اهلها اذلة ). 

جمعی را می کشند. عده ای را اسیر می کنند, ۵ کرفهی یا آوانم هش 

خانمان , و تا آنجا که می توانند دست به غارت و چپاول می زنند. 

تک ترای ادص کت ار انح ی کرو کول فقوت ۳ 

در حقیقت ملکه سبا که خود پادشاهی بود, شاهان را خوب شناخته بود که 

برنامه انها در دو چیز خلاصه می شود: فساد و ویرانگری و ذلیل ساختن 

عزیزان , چرا که آنها به منافع خود می انديشند, نه به منافع ملتها و آیادی و 

و اه ا ماه وه ان وین وگ که 

سپس ملکه افزود: ما باید قبل از هر کار سلیمان و اطرافیان را بیازمائیم 

و ببینیم به راستی چه کاره اند؟ سلیمان پادشاه است پا پیامبر؟ ویر 


است يا مصلح ؟ ملتها را به ذلت می کشانند یا عزت ؟ و برای این کار باید 
از هدیه استفاده کرد, لذا من هدیه قابل ملاحظه ای برای انها می فرستم 
تا ببینم فرستادگان من چه واکنشی را از ناحیه آنها برای ما می آورند (و 
انی مرسلة الیهم بهدية فناظرة بم برجع المرسلون ). ۱ 
پادشاهان علاقه شدیدی به هدایا دارند. و نقطه ضعف و زبونی آنها نیز 
همین جا است آنها را می توان با هدایای گرانبها تسلیم کرد. اگر دیدیم 
سلیمان با اين هدایا تسلیم شد., معلوم می شود شاه است ! در برابر او 
می ایستیم و تکیه بر قدرت می کنیم که ما نیرومندیم وی اعتا ‏ 
به ما نشان داد و بر سخنان خود و پيشنهادهايش اصرار ورزید معلوم می 
شود, پیامبر خدا است در این صورت تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 456 
باید عاقلانه برخورد کرد. 
در اینکه ملکه سبا چه هدایائی برای سلیمان فرستاد. قرآن سخنی نگفته و 
تنها با نکره آوردن کلمه هدیه , عظمت آن را نشان داده , ولی مفسران 
مسائل زیادی ذکر کرده اند, که گاه خالی از اغراق و افسانه نیست . 
بعضی نوشته اند پانصد غلام و پانصد کنیز ممتاز برای سلیمان فرستاد, در 
حالی که به غلامها لباس زنانه و به کنیزها لباس مردانه پوشانیده بود, در 
گوش غلامان گوشواره و در دستشان دستبند و بر سر کنیزان کلاههای زیبا 
گذارده بود, و در نامه خود تاکید کرده بود تو اکر پیامبری غلامان را از 
کنیزان بشناس ! ۲ 

و انها را بر مرکبهای گرانبها که ب زر و زیور اراسته بودند سوار کرد, و 
یا ملاحظه ای از جواهرات نیز همراه آنها فرستاد. 
ضمنا به فرستاده خود سفارش کرد اگر به محض ورود نگاه سلیمان را به 
خود خشم آلود دیدی بدان این ژست پادشاهان است , و اگر با خوشروئی و 
محبت با تو برخورد کرد بدان پیغمبر است 
نکته ها: 


- آداب نامه نگاری 

آنچه در آیات فوق در مورد نامه سلیهان به مردم سا آمده الگوئی است 
برای طرز نامه نگاری که گاه از مسائل مهم و سرنوشت ساز است , با نام 
خداوند رحمان و رحیم شروع می شود و با دو جمله حساب شده جان 
سخن را بیان می ک: 7 1 
از تواریخ اسلامی و روایات به خوبی بر می اید که پیشوایان بزرگ ما 
هميشه اصرار داشتند نامه ها را فشرده و مختصر, خالی از حشو و زوائد و 
کاملا حساب شده بنگارند. 

امیر موْ منان علی (علیه السلام ) به کارمندان و نمایندگانش در یک 
بخشنامه چنین نوشت : تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 457 

ادقوا| اقلامکم , و قاربوا بین سطو ررکم , و احذفوا عنی فضولکم و اقصدوا 


ق اش تا ام کار ام اعدا ماه اسان ال 
نوی قلمها را تیز کنید, و سطرها را به هم نزدیک سازید, و مطالب زائد و 
اضافی را از نامه هایتان برای من حذف کنید, بیشتر به معنی توجه کنید و 
از بر گونی بپرهيزید که اموال مسلمانان توانائی این هزینه و ضرر را 
ندارد 

تیز کردن نوک قلمها که سبب می شود کلمات را کوچکتر بنوبسند و نزدیک 
ساختن سطور به یکدیگر و حذف تشریفات و اضافات , نه تنها صرفه جوئّی 
در اموال بیت المال یا اموال خصوصی است که صرفه جوئی در وقت 
نویسنده و خواننده نیز هست و حتی گاه سبب می شود که هدف اساسی 
نامه در لابلای جمله بندیهای تشریفاتی از بین برود و نویسنده و خواننده نه 
هدف خود نرسند. 

در این اواخر معمول شده بود که بر خلاف رویه صدر اسلام , نامه ها را با 
القاب فراوان و الفا ظ زیاد و مقدمات و حواشی و اضافات پر می کردند, و 
چه وقتهای گرانبهائی که بیهوده از اين راه تلف می شد و چه سرمایه هائی 
که از بین می رفت . ۲ 

مخصوصا این نکته قابل توجه است که در شرائط ان زمان که فرستادن 
یک نامه بوسیله یک پیک مخصوص , گاه هفته ها طول می کشید و هزینه ها 
داشت تا به مقصد برسد. در عین حال نهایت اختصار به کار می رفت که 
نمونه های آن را در نامه های پیامبر اسلام به خسرو پرویز و قیصر روم و 
مانند ان می توان ملاحظه کرد. ۲ 
اصولا نامه انسان دلیل بر چگونگی شخصیت او است همانگونه که پیام اور 
نانخس اس اه ون مه اه ای له الما 
رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابلغ من ینطق عنک : فرستاده تو تفسیر 
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بازگو کننده عقل تو است و نامه ات گویاترین چیزی است که از تو سخن 
می گوید. 

ایام صاد و (غیه لام انم وان ال بعای یلعای ی ره 
میزان عقل او و مقدار بصیرت او و فرستاده او نشانه ای است از مقدار 
فهم و ذکاوت او. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: رد جواب 
پاسخ سلام واجب می باشد. 


و از آنجا که هر نامه ای معمولا با تحیتی همراه است بعید نیست مشمول 
آیه شریفه اذا حییتم بتحية فحیوا باحسن منها او ردوها: هنگامی که به شما 
تحیتی گفته شود پاسخ آن را به صورت بهتر يا همانند آن بدهید (سوره 
نساء آرة 96( بوده باشد. 

- آیا سلیمان دعوت به تقلید کرد؟ 
بعضی از مفسران گویا از ظاهر نامه سلیمان چنین استفاده کردند که او 
9 خواست مردم کشور سبا را به پذیرش دعوت خود بدون ذکر دلیل 
وادار د. 
سپس پاسخ داده اند که آمدن هدهد به آن صورت معجزآسا خود دلیلی بر 
حقانیت دعوت او بوده است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 459 
ولی ما فکر می کنیم نیازی به این گونه جوابها نیست , وظیفه پیامبر دعوت 
است . و وظیفه دیگران تحقیق کردن , و به تعبیر دیگر: دعوت انگیزه ای 
برای تحقیق است , همانگونه که ملکه سباء این کار را انجام داد, و در 
مقام تحقیق و ازمايش سلیمان برامد تا روشن شود ایا او یک پادشاه است 
یا 
3 - اشارات پر معنی در ماجرای سلیمان 
در این بخش از داستان سلیمان نیز اشارات کوتاه , به مطالب مهمی دیده 
می شود: ۳ 
ی کی 
تسلیم در برا, بر قانون حق است خلاصه می شو شود. 

2 - در حالی که اطرافیان ملکه سباء اعلام ۳۳3 برای جنگ کردند طبع 
ظریف زنانه او موافق جنگ نبود, لذا نظر آنها را به مسائل دیگر معطوف 


داشت ! 


د از ان فد اک الیی ی یی اطرافیان: خود نی و ان 
یت دورس خاند ماه چیه که اقا سای اسان ماه 
طریق فرستادن هدیه , نتيجه بسیار خوبی برای خودش و هم برای مردم 
کشور سا با آورد وشتسش که. آنها رام حم, را پیانتد.و: متوصل+به 
خونریزژی نشوند. 

4 - ضمنا از این ماجرا روشن می شود که برنامه های شورائی چنان نیست 
که رنه سس سیف توا کم ور سای ارت اطوافان اه 
این بود که توسل به نیروی نظامی مقدم است در حالی که عقیده ملکه 
سباء بر عکس آن بود. و در پایان ماجرا می بینیم که حق با او بوده است . 
و می توان گفت که اين نوع مشورت غیر از آن است که امروز در میان ما 
رائج است , ما نظریه اکثریت را معیار قرار می دهیم و حق تصمیم گیری 
آنها قائل هستیم , در حالی که در اين نوع مشورت حق تصمیم گیری با 


رهبر جمعیت است و مشاورین تنها اظهار نظر می کنند, و ایه شاورهم فی 
ااعر فااهریت موه ی ال با ها و رها وروت کین مه 
هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل نما (آل عمران - 159) نیز اشاره 
به این قسم دوم از شورا است در حالی که ایه 38 شوری و امرهم شوری 
بینهم کار موّ منان باید به صورت مشورت انجام یابد ظاهرا اشاره به قسم 
اون ات 

3 - مشاوران ملکه سبا به او 1 ما صاحبان قوة و صاحبان باس شدید 
هستیم ممکن است تعا و بت این دو در این باشد که قوة اشاره به کمیت 
عظیم لشکر و باس شدید اشاره به کیفیت کار آزمودگی و روح شجاعت و 
شهامت لشکریان باشد, یعنی ما هم از نظر کمیت لشکر و هم از نظر 
کیفیت امادگی کامل برای رزم با دشمن داریم 

6 - نشانه پادشاهان ! 

از این آیات به خوبی استفاده می شود که سلطنت و حکومت استبدادی 
همه جا مایه فساد و تباهی , و ذلیل کردن عزیزان یک قوم است , چرا که 
افرای ات سا کا نی نم فمساهان سادس را یت ریت 
ضت. اکنتد, و در همه چیز منفعت و سود خود را می جویند اهل هدیه و رشوه 
و زر و زیورند و طبعا ظالمان زورگو که دسترسی به این امور دارند نزد 
نها محبوبترند. ِ 

شاهان , فکر و قلبشان در کرو مقام و هدایا و زر و زیورها است , در حالی 
که ار آنبی ‏ صلام انیا ماس المل 
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آیه 36 - 37 


قلمّا جاء سفن قال آ ثیخوتن بعال قما ءاتان اللّْ حبژ مُقَا ءاتاکم بل آنثم 


نِ) 

َجغ البهم قلتانتهم بجَنودٍ لا قبل لهّم بهّا رف وا آ او 
صفرون (37) 

ترجمه :306 - هنگامی که (فرستادگان ملکه سبا) نزد سلیمان آمدند گفت : 
ماه ما تا شم ای ار 
آنچه به شما داده بهتر است بلکه شما هستید که به هدایایتان خوشحال می 
شوید. 

37 - به سوی آنها بازگرد (و اعلام کن ) با لشکرهائی به سراغ آنها می آئیم 
که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند, و آنها زا اد ان (شرزفین آیاد) نه 
صورت ذلیلان و در عين حقارت بیرون می ۳4 


و به سوی شام و مقر سلیمان حرکت کردند. به گمان اینکه سلیمان از 
مشاهده منظره این هدایا خوشحال می شود. و به انها شاد باش می گوید. 
آما همین که با سلیمان روبرو شدند. صحنه عجیبی در برابر انان نمایان 
گشت , سلیمان نه تنها از انها استقبال نکرد بلکه گفت : ایا شما می 
خواهید مرا با مال (خود) کمی کنید؟ در حالی که این اموال در نظر من بی 
آارزش است , تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 462 

آنچه خداوند به من بخشیده , از آنچه به شما داده است بهتر و پرارزشتر 
انتت: (اتمدونن بمال قفا اتانی اللة خی مما اتاکم ): 

مال چه ارزشی در برابر مقام نبوت و علم و دانش و هدایت و تقوا دارد؟ 

شما هستید که به هدایای خود خوشحال می شوید (بل انتم بهدیتکم 
تفرحون ). ۲ , 

اری شما هستید که هر گاه یک چنین هدایای پر زرق و برق و گرانقیمتی 
برای هم بفرستید, چنان مسرور می شوید که برق شادی در چشمانتان 
ظاهر می گردد اما اينها در نظر من کم ارزش و بی مقدار است . 

و به این ترتیب سلیمان , معیارهای ارزش را در نظر انها تحقیر کرد و 

رک ار ای با 
مرو رها وتا زر توا ان وی ری ری هت 

سپس یرای اینکه قاطعیت خود را در مساله حق و باطل نشان دهد یه 
فرستاده مخصوص ملکه سبا چنین گفت : به سوی آنان بازگرد (و این هدایا 
را نیز با خود ببر) اما بان اب دیسا لش رهاتی‌سه سرا آنها حواشم 
اد که.تواناتن. مقابله با ان»را تذاشته باشتد (ارجع البهم فلنانیتهم. بخنود لا 
قل لیمیا . 

و ما انها را از ان سرزمین آباد با ذلت خارج می کنیم در حالی که کوچک و 
حقیر خواهند بود (و لنخر جنهم منها اذلة و هم صاغرون ) 

اذلة در حقیقت حال اول است , و هم صاغرون , حال دوم , اشاره به اینکه 
نه تنها آنها را از سرزمینشان بیرون می رانیم بلکه با وضع ذلتبار, و توا م با 
حقارت , به گونه ای که تمام کاخها و اموال و جاه و جلال خود را از دست 
خوا هد تخیر | که رای آنین جه مایم تسد نیارد موی فرایت 
وارد گشتند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 463 

البته این تهدید, برای فرستادگانی که 3 سلیمان را از نزدیک دیدند و 
لشکر و عسکر او را تماشا کردند. یک تهدید جدی و قابل ملاحظه بودبا 
توجه به آنچه در آیات قبل خواندیم که سلیمان دو چیز از آنها خواسته بود 
ترک برتری جوئی , تسلیم در برابر حق و پاسخ ندادن آنها به اين دو امر و 

توسل به ارسال هدیه دلیل بر امتناع انها از پذیرش حق و تری استعلاء بود 
و به این دلیل آنها را تهدید به فشار نظامی می کند. ۲ 

هر گاه ملکه سبا و اطرافیان اوء تقاضای دلیل و مدرک یا معجزه و مانند آن 


کرده بودند: به آتها خق فی داد که بیشتر تخقیق. کننده آما فرستادن: هدیة 
ظاهرش این بود که آنها در مقام انکارند. 

این را نیز می دانیم که مهمترین خبر ناگواری که هدهد به سلیمان درباره 
این قوم و جمعیت داد, این.بود که آنها افتاب برتشند, و خداوند بزرگ را که 
نز غیت و شفود اتمان ف زمین سلطظه: دار ها کردم و ار فرآنن محلوفن یه 
سلیمان از اين مساله ناراحت شد., و می دانیم بت پرستی چیزی نیست که 
اثینهای الهی در برابر ان سکوت کند, و يا بت پرستان را به عنوان یک 
ات سم یل ما اه ور صورت ارم ال ری و ها 
را وبران خواهد کرد و ائین شرک و بت پرستی را بر می چیند. 

از توضیحاتی که در بالا دادیم روشن می شود که تهدید سلیمان با اصل 
اساسی لا اکراه فی الدین تضادی ندارد که بت پرستی دین نیست بلکه یک 
خرافه و انحراف است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 464 

نکته ها: 


1 - قابل توجه اينکه زهد در منطق ادیان الهی این نیست که انسان از مال 
و ثروت و امکانات دنیاء بی بهره باشد, بلکه حقیقت زهد ان است که اسیر 
اینها نگردد, بلکه امیر بر آن باشد, و سلیمان اين پیامبر بزرگ الهی با رد 
کردن هدایای گرانبهای ملکه سبا نشان داد که امیر است نه اسیر! 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم الدنیا اصفغر قدرا عند 
الله و عند انبیائه و اولیائه من ان یفرحوا بشی ‏ منها؛ او یحزنوا علیه فلا 
ینبغی لعالم و لا لعاقل ان یفرح بعرض الدنیا: دنیا در پیشگاه خدا و نزد 
انبیاء و اولیای الهی کوچکتر از آن است که آنها را خوشحال و ذوق زده 
کند, یا با از دست رفتن آن غمگین شوند, بنابراین برای هیچ عالم و عاقلی 
2 که از متاع ناپایدار دنیا خوشحال گردد. 

- باز در این بخش از داستان سلیمان درسهای قابل ملاحظه ای است که 
در لابلای تعبیرات پر معنی آبات نهفته است : ۲ 
الف : هدف از لشکر کشی کشتار انسانها نیست , بلکه هدف ان است که 
دشمن خود را در موضع ضعیفی بداند و قدرت مقابله در خود نبیند (جنود لا 
قل لهم وا ۱ 
این تعبیر نظیر همان چیزی است که به مسلمانان دستور داده شده که آن 
من قوة ... ترهبون به عدو الله ) (انفال - 60). 
ب : سلیمان مخالفان خود را تهدید به قتل نمی کند, بلکه تهدید به بیرون 
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راندن از کاخها و قصرها با ذلت و خواری می کند و این قابل توجه است . 
ج : سلیمان مخالفان خود را غافلگیر نمی سازد بلکه قبلا با صراحت آنها را 


در جریان حمله خویش می گذارد. 

د: سلیمان چشم داشتی به اموال دیگران ندارد, بلکه می گوید آنچه خدا به 
من داده است بهتر است , او مواهب الهی را در قدرت مادی و مالی 
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ایه 38 - 40 

آیه و ترجمه 

قال ییا الْملَوا کم یی بعرشها بل آن ی مسلیین(38) 

قال عفریث مُن ال آتا ءاتیک به بل آن تقوم من قایک و نی عَلَیه 
موی مین (39) ۳ 
قال الذی عندة و ۱ ءاتیک به به قیل آن برد الیک طِرْفک فلا 
رعاة مُستقرأً عندة قال دا من قضل زبی لتلوني ۶ آشکر أم أکفْر و من 
شگر قَاتما یشک لتَفسه و من کقر قَاِنّ بی عَنوا ریم (40) 

ترجمه :39 - (ساهمان ) کنت ای بررکان ۲ کدامیی. ان شا تواناتی دا زید 
فخت: او را ننتن از انکه خودشان نزد من ایند برای من با ورند؟! 


9 - عفربتی از جن گفت من آنرا نزد تو می آورم پیش از آنکه از 
۳ مرف تست آن نو رادم 7 
۳ کسی. که دانشمن ار کناترا ضانی ی 


2 
آنرا نزد خود مستقر دید گفت این از فضل پروردگار من است تا مرا 
ای ها را ار ار ی کر 
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تفسیر:در یک چشم بر هم زدن تخت او حاضر است ! 

سرانجام فرستادگان ملکه سبا هدایا و بساط خود را برچیدند و به سوی 
کشورشان بازگشتند و ماجرا را برای ملکه و اطرافیان او شرح دادند 
ی اس با ان ۹ را بیان داشتند که 
هر یک از اینها دلیلی بود بر اينکه او یک فرد عادی و پادشاه نیست . او به 
راستی فرستاده خدا است و حکومتش نیز یک حکومت الهی است . 

دی انتجابرای آنها رونلتن: شد که به نها فادز بی مقانله نطامی‌نا او تسس 
بلکه اگر فرضا بتوانند مقابله کنند به احتمال قوی مقابله با یک پیامبر پر 
رت 

لذا ملکه سبا با عده ای از اشراف قومش تصمیم گرفتند به سوی سلیمان 
بیایند و شخصا این مساله مهم را بررسی کنند تا معلوم شود سلیمان چه 
ائینی دارد؟ 

اين خبر از هر طریقی که بود به سلیمان رسید. و سلیمان تصمیم گرفت 


از از پیش به واقعیت اعجاز خود آشنا, و در مقابل دعوتش تسلیم سازد. 
لذا علیمان زو به اطراقیان ود کرو کفت* ای کروم بززرکان ۲ کدامنک 
از شما توانائی دارید تخت او را پیش از انکه خودشان نزد من بیایند و 
تسلیم شوند 1 (قال يا ایها الملا ایکم یاتینی بعرشها قبل | 
ن تاتونی مسلمین ) 
گر چه بعضی از مفسران برای پیدا کردن دلیل احضار تخت ملکه سبا خود 
را به ژجمت افکنده اند. و گاه اختمالائی ذکر کرده اند. که به. هیچ وجه با 
فوق العاده مهمی انجام گیرد, تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 4689 
تا واه وا رای سیم ی تصش اما و اساشان ش فرت نله ما 
سازد, و نیاز به حضور در میدان نبرد و خونریزی نباشد. 
ای خاست اه ها ما خر هکم سا ها فا تا اه 
سایرین را نیز دعوت به تسلیم و پذیرش ایمان کنند. ۳ 
در اینجا دو نفر اعلام امادگی کردند که یکی از انها عجیب و دیگری عجیبتر 
بود. 
نخست عفریتی از جن رو به سوی سلیمان کرد و گفت من تخت او را پیش 
از آنکه مجلس تو پایان گیرد و از جای برخیزی نزد تو می آورم (قال 
عصربت کن. ان انا انب ۳[ 

ی و یا تون این 0 
ِ 
عفریت به معنی فرد گردنکش و خبیث است , و جمله انی علیه لقوی امین 
که از جهات مختلفی توام با تاکید است (ان - جمله اسمیه - لام ) نیز نشان 
می دهد که بیم خیانت در این عفریت می رفته , لذا در مقام دفاع از خود 
برامده و قول امانت و وفاداری داده است . 
به هر حال سرگذشت سلیمان مملو است از شگفتیها و خارق عادات , و 
جای تعجب نیست که عفریتی آینچنین بتواند در یک مدت کوتاه یعنی یک یا 
چند ساعت که سلیمان در مجلس خویش برای داوری میان مردم » پا 
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دومین نفر مرد صالحی بود که آگاهی قابل ملاحظه ای از کتاب الهی داشت 
, چنانکه قرآن در حق او می گوید: کسی که علم و دانشی از کتاب داشت 
گفت من تخت او را قبل از آنکه چشم بر هم زنی نزد تو خواهم آورد!! 
(قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک ). 
هنحافتن که سلیمان با این امر توافت کرد او با استفاده از نبیروی 


معنوی خود تخت ملکه سبا را در یک طرفة العین نزد او حاضر کرد: 
هنگامی که سلیمان آن را نزد خورٍ مستقر دید زبان به شکر پروردگار 
گشود و گفت : این از فضل پروردگار من است , تا مرا بیازماید که آیا 
ی و 
قال هذا من فضل ربی لیبلونی ء|ءشکر ام اکفر). 
سپس افزود: هر کس شکر کند به سود خويش شکر کرده است , و هر 
کسی کفران کند پروردگار من غنی و کریم است (و من شکر فانما یشکر 
سوفن فل زین نت م۱ 
در اينکه این شخص که بوده ؟ و این قدرت عجیب را از کجا به دست 
ی و و 
ولی ظاهر این است که این شخص یکی از نزدیکان با ایمان , و دوستان 
خاص سلیمان بوده است , و غالبا در تواریخ نام او را اصف بن برخیا نوشته 
اند. و می گویند وزیر سلیمان و خواهرزاده او بوده است ‏ _ 
نافالم کنات«منطور اکاهی اودن. کنت اتمانی: استن. اه خی که 
به او امکان می داد که دست به چنین کار خارق عادتی بزند, و بعضی 
احتمال داد اند منظور لوح مهو ط است , همان لوح علم خداوند که این 
ان عله یواست مه هس دیلو ات اک سای یر 
یک چشم بر هم زدن نزد سلیمان حاضر کند. 
بسیاری از مفسران و غیر آنها گفته اند اين مرد با ایمان از اسم اعظم 
الهی با خبر بود. همان نام بزرگی که همه چیز در برابر آن خاضع می گردد, 
وی ی ار اس 
ذکر این : نکته نیز لازم است که آگاهی بر اسم اعظم بر خلاف آنچه بسیاری 
تصور می کنند مفهومش این نیست که انسان کلمه ای را بگوید و آنهمه 
اثر عجیب و بزرگ داشته باشد, بلکه منظور تخلق به آن اسم و وصف 
است , یعنی آن نام الهی را در درون جان خود پیاده کند و آنچنان از نظر 
آگاهی و اخلاق و تقوا و ایمان تکامل یابد که خود مظهری از آن اسم گردد, 
این تکام معنوی و روحانی که پزنوه از آن اسم اعطم الهی اشت. قدرت 
بر چنین خارق عاداتی را در انسان ایجاد می کند. 
در مورد جمله قبل آن برتد الیک طرفک نیز مفسران احتمالات گوناگونی 
داده اند, اما با توجه به ایات دیگر قرآن حقیقت آن را می توان دریافت : 
در سوره ابراهیم ایه 43 می خوانیم : لا يرتد الیهم طرفهم : در روز 
رستاخیز مردم انچنان وحشتزده می شوند که چشمهایشان خیره می گردد. 
و حتی پلکها به هم نمی خورد (می دانیم در حالت وحشت چشم انسان به 
حالت یکنواخت و خیره همچون چشم مردگان باز می ماند). 
بنابراین منظور این بوده پیش از انکه چشمت را بر هم زنی من تخت ملکه 


سبا را نزد تو حاضر می کنم . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 471 
نکته ها: 


1 - پاسخ به چند سو ال : 

از سة الاتی که در ارتباط با آیات فوق مطرح می شود این است که چرا 
سلیمان شخصا اقدام به این کا ر خارق العاده نکرد؟ او که پیامبر بزرگ خدا 
بود و دارای اعجاز, چرا این ماموریت را به آصف بن برخیا داد؟ 

ممکن است به خاطر این بوده که آصف وصی او بوده است , و سلیمان 
می خواسته در اين لحظه حساس موقعیت او را به همگان معرفی کند 
بعلاوه مهم این است که استاد شاگردان خود را در مواقع لازم بیازماید و 
شایستگیهای آنها را به دست آورد, و اصولا تا تن کید شاگردان دلیل 
7 سای استاد است , اک شاگردان کار فوق العاده ای انجام 
دهند مهم است . 

سو ال دیگر اينکه : سلیمان چگونه تخت ملکه سبا را بدون اجازه او نزد 
خود آورد؟ 

عمکن ا تست دا فد کر انم سا ات ماهنت انیاان 
نشاندادن یک معجزه بزرگ بوده است , از اين گذشته می دانیم شاهان از 
خود ضالن ندارند و اموال آنها معمولا از غصب حقوق دیکران به دست می 
اید! 

سو ال دیگر اينکه : عفریت جن چگونه توانائتی بر چنین خارق عادتی دارد؟ 
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پاسخ این سوّ ال را در بحنهای مربوط به اعجاز گفته ایم که گاهی حتی 
افراد غیر مو من بر اثر ریاضتهای پرمشقت و مبارزه با نفس , توانائی بر 
پاره ای از خارق عادات پیدا می کنند ولی تفاوت ان با معجزات این است 
کار انها چون متکی به قدرت محدود بشری است همیشه محدود است , در 
حالی که معجزات متکی بر قدرت بی پایان خدا است و قدرت او همچون 
سایر صفاتش نامحدود می باشد. ۱ 

لذا می بینیم عفریت توانائی خود را محدود می کند براوردن تخت ملکه 
سبا در مدت توقف سلیمان در مجلس داوری و بررسی امور کشور, در 
حالی که آصف بن برخیا هیچ حدی برای آن قائل نمی شود و محدود ساختن 
به یک چشم بر هم زدن در حقیقت آشاره به کمترین زمان ممکن است , و 
مسلم است که سلیمان از چنین کاری که معرفی یک فرد صالح است 
حمایت می کند نه از کار عفریتی که ممکن است کوته نظران را به اشتباه 
ویو آثرا دلنل برپاکی افسگترته تومی است که هر کس کار مهمی ور 
جامعه انجام دهد و مورد قبول واقع شود خط فکری و اعتقادی خود را در 
لابلای آن تبلیغ کرده است . و نباید در حکومت الهی سلیمان , ابتکار عمل 
به دست عفریتها بیفتد, بلکه باید انها که علمی از کتاب الهی دارند بر افکار 


و عواطف مردم حاکم گردند. 

2 - قدرت و امانت دو شرط مهم 

در آیات فوق و همچنین آیه 26 سوره قصص مهمترین شرط برای یک 
کارمند يا کارگر نمونه دو چیز بیان شده : نخست قوت و توانائی , و دیگر 
امانت و درستکاری . 

البته گاه مبانی فکری و اخلاقی انسان ایجاب می کند که دارای این صفت 
باشد (همانگونه که در مورد موسی در سوره قصص آمده است ) و گاه 
نظام جامعه و حکومت صالح ایجاب می کند که حتی عفریت جن به این دو 
صفت الزاما متصف تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 473 

شود, اما به هر حال هیچ کار بزرگ و کوچکی در جامعه بدون دارا بودن این 
دو شرط انجام پذیر نیست , خواه از تقوا سرچشمه گیرد, و خواه از نظام 
قانونی جامعه (دقت کنید). 

3 - تفاوت علم من الکتاب و علم الکتاب 

در ایات مورد بحت درباره کسی که تخت ملکه سباء را در کمترین مدت 
نزد سلیمان اورد, به عنوان من عنده علم من الکتاب (کسی که بخشی از 
علم کتاب را دارا بود) تعبیر شده است , در حالی که در سوره رعد ایه 43 
در مورد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سم ) و گواهان بر حقانیت او چنین 
۱ با با ور ای ۱ ۱ 
کتاب است . 

در حدیثی از ابو سعید خدری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین 
آمده است که ابو سعید می گوید: من از معنی الذی عنده علم من الکتاب 
(که در داستان سلیمان آضده. ) از -خحضرننسة ال کردم فر مود: او وصی 
برادرم سلیمان بن داود بو عرض کردم و من عنده علم الکتاب از چه 
یف ری یقرت دای ای لین ای طالت ۶ امسام م 
غای ش ساسا 

توجه به تفاوت علم من الکتاب که علم جزئی را می گوید, و علم الکتاب 
که علم کلی را بیان می کند روشن می سازد که میان اصف و علی (علیه 
السلام [ چه اندازه تفاوت بوده است ؟1. 

دا چزتروابات بستاری من یام کم اشم اقطم هیا نو وس رن 
اف کم رف زره ان وا یه سا حانی عادو تام 
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و نزد امامان اهلبیت (علیهم السلام ) هفتاد و دو حرف آن است , و یک 
3 - هذا من فضل ربی _ 

دنیا پرستان مغرور. هنگامی که به قدرت می رسند. همه چیز را جز خود 


فراموش می کنند, و تمام امکاناتی را که بدست آورده اند, قارون وار که 
قاچ کفات : انما اوتیته علی علم عندی : آنچه را دارم بر اثر علم و دانش 
من است (سوره قصص آیه 8( از ناحیه خودشان می دانند لا غیر, در 
حالی که بندگان خاص خدا به هر جا برسند می گویند: هذا من فضل ربی : 
ار ار را 
جالب اینکه سلیمان نه تنها این سخن را به هنگام مشاهده تخت ملکه سباء 
در برابرش بیان کرد. بلکه افزود اين برای اين است که خدا مرا بیازماید, 
ایا شک ره که 
قبلا نیز در همین سوره خواندیم که سلیمان نعمتهای خود را همه از خدا 
ود اند و خاضعانه رو به درگاهش می کند که پروردگارا! شکر اينهمه 
تعفت را .به من الهام کنو توقیقی عطا قرما که بتوانم در پرتو آن , جلب 
رضای تو کنم . 
ار ان اس شا ات مها ای ها را ره اه 
ِ راه و رسم مردان پرظرفیت و با شخصیت در برابر کم ظرفیتان خود 
خواه . 
گر چه معمول شده است که بعضی از متظاهران فقط این جمله پر معنی 
سلیمان (هذا من فضل ربی ) را بر سر در کاخهای طاغوتی خود می 
نویسند بی انکه به آن اعتقادی داشته باشند و در عملشان کمتر انعکاسی 
داشته باشد ولی مهم انست که هم بر سر در خانه باشد. هم در پیشانی 
نشان دهد که همه را از فضل خدا می داندء و در مقام شکر آن برآید: نه 
شکر با زبان که شکر با عمل و با تمام وجود. 

4 - اصف بن برخیا چگونه تخت ملکه را حاضر ساخت ؟ 
این اولین خارق ادنوه نیست که در داستان سلیمان , و یا در زد کر 
پیامبران به طور کلی می بینیم , و آنها که فکر می کنند باید اين گونه 
های کنائی و معنوی به ان داد, باید حساب خود را یکجا با معجزات انبیاء 
روشن سازند. ۳ 
آا آنها به راستی انحام کارهای ار قعادت از باس رآن باحانشتان ابا را 
فحال هی دانتد.و آنترابه کلی یر ند ۱۱ 
چنین چیزی نه با اصل توحید و قدرت پروردگار که حاکم بر قوانین هستی 
است سازگار است , و نه یا صریح قرآن در آیات بسیار 
زنده کردن مردگان و شفای کور مادرزاد وسیله حضرت مسیح (علیه 
تایبا حاحم کردوتت باه مسا وسله اضف بن بر یا 
نوف شک سر اس رحایط مرحور فلاخم دی کان ازست که سا زا 


عم مجدوذمان از.ان:اگاه نشتیم ولی .همین فدر می دانيم که. این عازن 
آیا آصف با قدرت معنوی خود تخت ملکه سبا را تبدیل به امواج نور کرد و 
درک احظهیی اخا اضر کرو ارت سا صو سای اصاقه 
ساخت ؟ بر ما درست روشن نیست . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 476 
همین قدر می دانیم که امروز انسان طرق علمی متداول روز, کارهائی 
انجام می دهد که دویست سال قبل ,. ممکن بود جزء۶ محالات محسوب 
شود. فی المثل اگر به کنست درد قون فل می کفد رما نی فرا و 
و 
همان لحظه , سخنانش را می شنوند و چهره اش را همگان می نگرند آن 
را هذیان يا خواب اتف همین توا ند 

این به خاطر ان است که انسان می خواهد همه چیز را با علم و قدرت 
محدود خود ارزیابی کند. در حالی که در ماوراء علم و قدرت او, اسرار 
فراوانی نهفته است . النمل 
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آیه 41 - 44 

آیه و برجمه 2 ۵ ۳ 

قال تکرُوا لها عزشها تنظز آ تهتدی أَم تَکُونْ من الذین لایهتذون(41) . ر 

لا جات قبل | هکذا عزشک قالت نه هو و آوتیتا العلم من قبلها و کنا 

و صلّها مَ کاتت ی ص‌ِ ون ال ان کاتت قفوم قَوّم کفرین(43) 

قیل لها ادخْلی الصرح قلمَا رائة حسبة با وج و کشت غن ساقنها فان | 

ش کف دمن فوارنر فالت کب ان ظطلفت نس و اسافت مع سلمه 
لله رب العلمین (44) 


تفه 1 رسایتان آ کت شفت او را سرا شتا ها رف سس را 

متوجه می شود يا از کسانی است که هدایت نخواهند شد. تفسیر نمونه 

جلد 15 صفحه 478 

42 - هنگامی که او آمد گفته شد آیا تخت تو اینگونه است ؟ (در پاسخ ) 

کت یا مد ان است ۱ ما از آنن هه آاامتعصین افلام آمردم 
۱ 


43 "و اور از آنضه غند او یامن شید با ات که ادان فیم کافدان 
44 - به او گفته شد داخل حیاط قصر شو, اما هنگامی که نظر به آن افکند 
پنداشت نهر آیی است و ساق پاهای خود را هر (تا از آب بگذرد اما 
سبا) گفت پروردگارا! من به خود ستم کردم , و با سلیمان 0 


که پروردگار عالمیان است اسلام آوردم . 
تفسیر:نور ایمان در دل ملکه سبا 

در این آیات به صحنه دیگری از ماجرای عبرت انگیز سلیمان (علیه السلام 
) و ملکه سبا برخورد می کنیم . 

سلیمان برای اینکه میزان عقل و درایت ملکه سبا را بیازماید. و نیز 
زمینهای برای ایمان او به خداوند فراهم 0 دستور داد تخت او را که 
حاضر ساخته بودند دگرگون و ناشناس سازند گفت : تخت او را برایش 
تاشتاشن: از ید ببیتیم: آبا هدایت: مین -شود.یا از کسانین خواهد بود که هدایت 
وت (قال نکروا لها عرشها ننظر اتهتدی ام تکون من الذین لا بهتدون 
گر چه آمدن تخت ملکه از کشور سباء به شام , کافی بود که به آسانی 
نتواند ان را بشناسد, ولی با این حال سلیمان دستور داد تغییر اتی در ان 
نیز ایجاد کنند. این تغییرات ه ممکن است از نظر جایجا کردن بعضی از 
نشانه ها و جواهرات و يا تغییر بعضی از رنگها و مانند آن بوده است . 

اما اين سو ال پیش می آید که هدف سلیمان از آزمایش هوش و عقل و 
درایت ملکه سباء چه بود؟ 

ی اه اراس ام ای انا سفن سا با کاس سا 
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باید با او روبرو شود؟ و چگونه دلیلی برای اثبات مبانی عقیدتی برای او 
بیاورد. 

وا دز تظر داشته پیشنهاد از خواح به: آو. کتد نو مین خواسته امنت: بییتد آبا 
راستی شایستگی همسری او را دارد يا نه ؟ و يا واقعا می خواسته 
مسئولیتی بعد از ایمان آوردن به او بسپارد. باید بداند تا چه اندازه استعداد 
پدیرش مسئولیتهاتی_ را دارد. 

برای جمله اتهتدی (آیا هدایت می شود) نیز دو تفسیر ذکر کرده اند, بعضی 
گفته اند مراد شناختن تخت خویش است , و بعضی گفته اند منظور هدایت 
به راه خدا به خاطر دیدن این معجزه است . 

فلی اه همان کی اون است ها سس او ی یه برا 
معنی دوم بوده است . 

به هر حال هنگامی که ملکه سبا وارد شد, کسی اشاره ای به تخت کرد و 
گفت : آيا تخت تو این گونه است ؟ (فلما جائت قیل اءهکذا عرشک ). 
ظاهر این است که گوینده سخن خود سلیمان نبوده است و گرنه تعبیر به 
قیل: ( گفته نتند) مناسب نبود..زبرا نام سلیمان قبلا و تعذا امده و. نخان او 
به عنوان قال مطرح شده است . 

بعلاوه مناسب ابهت سلیمان نبوده است که در بدو ورود او چنین سخنی را 
آغاز کند. 


اما به هر صورت ملکه سبا زیرکانه ترین و حساب شده ترین جوایها را داد 
و گفت گویا خود آن تخت است ! (قالت کانه هو). 

اگر می گفت : شبیه آن است , راه خطا پیموده بود, و اگر می گفت عین 
خود آن است , سخنی بر خلاف احتیاط بود, چرا که با این بعد مسافت , 
آمدن تختش به سرزمین سلیمان , از طرق عادی امکان نداشت ۰ مگر 
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گرفته باشد. 

از این گذشته در تواریخ آمده است که او تخت گرانبهای خود را در جای 
محفوظی , در قصر مخصوص خود در اطاقی که مراقبان زیاد از ان 
حفاظت می کردند و درهای محکمی داشت , قرار داده بود. 

ولی با این همه , ملکه سبا با تمام تغییراتی که به آن تخت داده بودند 
توانست ان را بشناسد. 

و بلافاصله افزود: این قم ۶5 بودیم و اسلام آورده بودیم ! (و 
اوتینا العلم من قبل هذا و کنا مسلمین ) 
هر به اعجاز 
و حتی قبل از دیدن این خارق ۱( اورده بودیم , و چندان 
تاره این کار نو ۱ 

و به این ترتیب سلیمان او را از انچه غیر از خدا می پرستید بازداشت (و 
صدها ما کانت تعبد من دون الله ). 

هر چند قبل از آن از قوم کافر بود (انها کانت من قوم کافرین ). تفسیر 
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آری او با دیدن این نشانه های روشن با گذشته تاریک خود وداع گفت و در 
مرحله تازه ای از زندگی که مملو از نور ایمان و یقین بود گام نهاد. 

در آخرین آبه:مهرد بت ضکنه دیخری. از این:ماخرا باز کومین شوه ان 
ماجرای داخل شدن ملکه سباء در قصر مخصوص سلیمان است . 

سلیمان دستور داده بود. صحن یکی از قصرها را از بلور بسازند و در زیر 
ان ابجاری فران دهیو: 

ی به آنجا رسید به او گفته شد داخل حیاط قصر شو 
(قیل لها ادخلی الصرح ) 

ملکه آن صحنه را که دید, گمان کرد نهر آبی است , ساق پاهای خود را 
برهنه کرد تا از آن آب بگذرد (در حالی که سخت در تعجب فرو رفته بود 
که هو تفر انسا تحص موی که ی هار سم لحم وه کتک 
9 ۱ 
اما سلیمان به او گفت : که حیاط قصر از بلور صاف ساخته شده (اين اب 
نیست که بخواهد پا را برهنه کند و از آن بگذرد) (قال انه صرح ممرد من 


قواریر). .1 

ی مه ای ام 
بزرگ الهی بود چرا چنین دم و دستگاه تجملاتی فوق العاده ای داشته 
باشد؟ درست است تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 482 

که او سلطان بود و حکمروا, ولی مگر نمی شد بساطی ساده همچون 
سایر پیامبران داشته باشد؟ 

اما چه مانعی دارد که سلیمان برای تسلیم کردن ملکه سبا که تمام قدرت 
و عظمت خود را در تخت و تاج زیبا و کاخ باشکوه و تشکیلات پر زرق و 
برق می دانست صحنه ای به او نشان دهد که تمام دستگاه تجملاتیش در 
نظر او حقیر و کوچک شود و این نقطه عطفی در زندگی او برای تجدید 
نظر در میزان ارزشها و معیار شخصیت گردد؟! 

که‌مانفی دارد که‌به:حای میت رون بعنی لشکر کشیت ین ضایعة و توا میا 
خونریزی , مغز و فکر ملکه را چنان مبهوت و مقهور کند که اصلا به چنین 
فکری نیفتد. بخصوص اینکه او زن بود و به اين گونه مسائل تشریفاتی 
اهمیت می داد. ۱ 
مخصوصا بسیاری از مفسران تصریح کرده اند که سلیمان پیش از انکه 
ملکه سبا به سرزمین شام برسد دستور داد چنین قصری بنا کردند, و 
هدفش نمایش قدرت برای تسلیم ساختن او بود؟ اين کار نشان می داد 
در هر از نظر نیروی ظاهری در اختیار سلیمان است که او را به 
به تعبیر دیگر اين هزینه در برابر امنیت و آرامش یک منطقه وسیع و 
ی از هزینه فوق العاده جنگ , مطلب مهمی 


وا این صحنه را دید چنین گفت : پروردگارا! هن 

بر خویشتن ستم کردم ! (قالت رب انی ظلمت نفسی ). ک 

و با سلیمان ۷ پیشگاه الله . پروردگار عالمیان , اسلام اوردم (و اسلمت 
مع سلیمان لله رب العالمین ) 

اه , غعرق 
تجمل و زینت بودم , و خود را برترین انسان در دنیا می پنداشتم . 

اما اکنون می فهمم که قدرتم تا چه حد کوچک بوده و اصولا اين زر و 
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رز اف ی و 

خداوندا! من همراه رهبرم سلیمان به درگاه تق آمدم.: از گذشته پشیمانم و 
13 

فالت اه ا را وا ما سر ساسا 
روشن شود در راه خدا همه برادرند و برابر, نه همچون راه و رسم جباران 


که بعضی بر بعضی مسلط و گروهی در چنگال گروهی اسیرند, در اینجا 
غالب و مغلوبی وجود ندارد و همه بعد از پذیرش حق در یک صف قرار 


دارند. ۳ 
درست است که ملکه سباء قبل از ان هم ایمان خود را اعلام کرده 
زیرا در آیات گذشته از زبان او شنیدیم : و اوتینا العلم من قبلها و کنا 


رک ۳ 10۳ 
اسلام را پذیرا شده بودیم ). 

فص ایا اسلا ماه ای یه تیاه اسلا ۱ 
اعلام کرد. 

او نشانه های متعددی از حقانیت دعوت سلیمان را, قبلا دیده بود. 

آهدن هدهد با آن وضع مخصوص 

عوم ول هی ان سار احیه مار وه وی 

اضرصاخی نت مار ان امف وکا مد 

و سرانجام مشاهده قدرت و عظمت فوق العاده سلیمان و در عین حال 
اخلاق مخصوصی که هیچ شباهتی با اخلاق شاهان نداشت . تفسیر نمونه 
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نکته ها: 

1 -سراتجام کار ملکه سا 

آنچه در قرآن مجید پیرامون ملکه سباء آمده همان مقدار است که در بالا 
خوا هه رهام اسان دمحا اسان سست ساضا ا تس از 
ایمان به کشور خود بازگشت و به حکومت خود از طرف سلیمان ادامه 
داد؟ يا نزد سلیمان ماند و با او ازدواج کرد؟ يا به توصیه سلیمان با یکی از 
ملوک یمن که به عنوان تبع مشهور بودند پیمان زناشوئی بست ؟ در قران 
اشاره ای به اينها نشده است چون در هدف اصلی قران که مسائل تربیتی 
است دخالتی نداشته , ولی مفسران و مورخان ی ی 
اند کهتفیق در آن ظرهرنی تزار مه هر عند طبه. ؟ گفته بعضی از مفسران , 
مشهور و معروف همان ازدواج او با سلیمان است ولی یاد آوری این 
مطلب را ی و رما ی ی او و 
همچنین خصوصیات ملکه سبا و جزئیات زندگیش افسانه ها و اساطیر 
فراوانی گفته اند که گاه تشخیص آنها از حقایق تاریخی برای نوده مردم 
مشیل می شود و گاه‌سابه‌ماریکی روف اصل این جرتان ارس افکتد هو 
اضالت آن را خدشه دان می کند و این است ستبجه شوم خرافاتی که با 
ضفایق. آمبختهمی شود که باید. کافلا مرافت آن ,بود. 


2 - یک جمع بندی کلی از سرگذشت سلیمان 

بخشی از حالات سلیمان که در 30 آیه فوق آمده بیانگر مسائل بسیاری 
است که قسمتی از آن را در لابلای بحثها خواندیم , و به قسمت دیگری 
اشاره گذرائی تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 4195 

ذیلا می 

1 - این ۲ از موهبت علم وافری که خداوند در اختیار سلیمان و داود 
گذاشته است شروع می شود. و به توحید و تسلیم در برابر فرمان 
پروردگار ختم می گردد, آن هم توحیدی که پایگاهش نیز علم است . 

2 - این داستان و 9 یک پرنده . و پرواز 
به ایمان و از فساد به صلاح یکشاند. و ان است نمونه 
ای از قدرتنمائی پروردگار و نمونه ای از حکومت حق ! 

3 - این داستان نشان می دهد که نور توحید در تمام ح پرتوافکن است و 
حتی یک پرنده ظاهرا خاموش از اسرار عمیق توحید خبر می دهد. 

4 - برای توجه دادن یک انسان به ارزش واقعیش , و نیز هدایت او به 
سوی الله باید نخست غرور و تکبر او را در هم شکست تا پرده های تاریک 
از جلو چشم واقع بین او کنار برود همانگونه که سلیمان با انجام دو کار 
غرور ملکه سبا را درهم شکست : حاضر ساختن تختش , و به اشتباه 
افکندن او در برا, بر ساختمان قسمتی از قصر! 

5 - هدف نهائی در حکومت انبیاء کشورگشائی نیست , بلکه هدف همان 
چیزی است که در آخزین آیه فوق خواندیم که سرکشان به گناه خود 
ارات که در راو رت العالسن سر تیم فیود امه هلا فان .را 
همین نکته داستان فوق را پایان می دهد. 

6 رن فان همان سیم است مه همین دینش شمان ون نامه ان 
روی آن تکیه می کند, و هم ملکه سبا در پایان کار. 

7 - گاه یک انسان با دارا بودن بزرگترین قدرت ممکن است نیازمند به 
1 
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می گیرد و گاه مورچه ای با آن ضعف و ناتوانی وی را تحقیر می کند! 

8 - نزول این ایات در مکه که مسلمانان , سخت از سوی دشمنان در 
فشار بودند و تمام درها به روی انان بسته بود؛ مفهوم خاصی داشت 
مفهومش تقویت روحیه و دلداری به آنان و امیدوا ر ساختن انان به لطف و 
(حصتب پروردگار و پیروزیهای آینده بود. النمل 
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ند و ترچممم 


و له آرسلتا الی تمود أحَاهغ صبحاً آن اغبْدُوا ال قادّا هم قریقان 


بکتصمونَ(45) 
قال یَقَوّم لِم تستمجلون تالسیع فیل الکفته اه لاف وق ال لَعلَکم 
رَحمون (46) 


قالوا اطیوتا بک و بمن معک قَالّ طِنركُم عند اللّه بل آنثم قةّ قَوَم نفْتَنُون(4۸7) 
ترجمه 45۰ 2( 
ی و ام ی و و 

- (صالح ) گفت : ای قوم من ! چرا برای بدی قبل از نیکی عجله می 
و 
7 - انها گفتند: ما تو و کسانی را که با تو هستند به فال بد گرفتیم (صالح 
) گفت : فال بد (و نیک ) نزد خداست (و همه مقدرانتان به قدرت او تعیین 
مق کزندد) ما کروهی:هستید که فورد آزها نش قرار کرفته:اید, 
تفسیر:صالح در برابر قفوم تمود 
بعد از ذکر قسمتی از سر‌گذشت موسی و داود و سلیمان دو‌انانی که 
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گذشت چهارمین پیامبری که بخشی از زندگی او و قومش در این سوره 
مطرح می گردد حضرت صالح و قوم مود است . 
نخست می فرماید: ما به سوی قوم ثمود, برادرشان صالح را فرستادیم . و 
به او دستور دادیم که انها را به عبادت الله دعوت کند (و لقد ارسلنا الی 
مود آخاهم صالحا آن اعبدوا الله ). 
همانگونه که قبلا نیز گفته شد تعبیر به اخاهم (برادرشان ) که در داستان 
بسیاری از اتتیاع آمذه اشاره به نهایت محبت و دلسوزی آنان نسبت به 
اقوامشان می باشد, و از و علاوه بر این , اشاره بةه تسبت 
ان 
خلاصه شده است , آری بندگی خدا که عصاره همه تعلیمات فرستادگان 
پروردگار است . 


سیس می افزاید آنها در برابر دعوت صالح به دو گروه مختلف تقسیم 
شدند و به مخاصمه برخاستند (مو منان از یکسو و منکران لجوج از سوی 
دیگر) (فاذا هم فریقان یختصمون ). 

درشوره آغز اف ايةه 75 از این دو گروه به عنوان مستکبرین و مستضعفین 
تاش قیاع انا من ی اس اه اعد اس 
| لین ان صالا مر ا مرساوااصا ا تفه مه شتی ها 
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استکبر وا آنا بالذی آمنتم به کافرون : اشراف مستکبر قوم صالح به 
مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند آیا شما یقین دارید صالح از طرف 
پروردگارش فرستاده شده و آنها جواب دادند آری ما به آنچه او ماموریت 
پافته ایمان اوتد یط , ولی مستعبران دفتد ما به آنچه تشه انفان آوزده اید 
کافریم (اعراف - 75 و 76). 

البته این درگیری دو گروه 2و من 3 در مورد بسیاری از پیامبران صدق 
شیک فرسا به ضیف هت گران پنویشند. 

صالح برای بیدار ساختن آنها به انذارشان پرداخت و از عذابهای دردناک 
هی آها را بر حذر داشت ,اما نا نه تنها پند نگرفتند و بیدار نشدند, بلکه 
همین مطلب ‏ زا دی یرای اج مت وین وب سله وت اسان آز,۱و 
گیرد (ين مطلب در آیه 77 سوره اعراف صریحا آمده است ). 

ولی صالح به آنها گفت ای قوم من ! چرا پیش از تلاش و کوشش برای 
شتا له رای کات میم ری رفال وم لی عون 
بالسيٌة قبل الحسنة ). 

چرا تمام فکر خود را روی فرا رسیدن عذاب الهی متمرکز می کنید. اگر 
عذاب الهی شما را فرو گیرد, به حیاتتان خاتمه می دهد و مجالی برای 
اسایبافی توا ات ماس صدق ار کات سر کت الفت که 
در سایه ایمان به شما نوید می دهد بیازمائید چرا از پیشگاه خدا تقاضای 
امرزش گناهان خویش نمی کنید تا مشمول رحمت او واقع شوید (لو لا 
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چرا فقط دنبال بدیها و تقاضای نزول عذاب هستید؟ این لجاجت و خیره 
سری برای چیست ؟ 

تنها قوم صالح نبودند که در مقام انکار دعوت او, تقاضای عذاب موعود را 
می کردند, در قران مجید کرارا این مطلب دیده می شود از جمله در مورد 
قوم هود (اعراف - 70). 

در مورد پیامبر اسلام (صلی ال علیه و آله و سلّم ) و بعضی از مشرکان 
متعصب و سرسخت می خوانیم : و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من 
عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا 
هنگامی که آنها گفتند پروردگارا! اگر این دعوت محمد حق است و از ناحیه 
توبار ان از سشی:: بر ما فرو فرست و یا ما را به عذاب دردناکی مبتلا کن ! 
(انفال - 32). 

ری متا ات ای دم هاهاهی نها ری عا شا مت سص عالی 
که یقینا احتمال صدق این پیامبران را در قلبشان می دادند. هر چند با زبان 


منکر بودند. 

این دزرست به آن می ماند که شخصی دعوی طبابت کند و بگوید این دارو 

شفابخش است ۰ و این دارو کشنده , و ما برای ازمایش او به سراغ 

داروئی که کشنده اش توصیف کرده است برویم , نه داروی شفا بخش . 

این نهایت جهل و نادانی و تعصب است , اما جهل از اين فراورده ها بسیار 

دارد. 

تّ 0 این قوم سرکش به جای اینکه اندرز دلسوزانه اين پیامبر بزرگ 
به گوش جان بشنوند و به کار بندند با یک سلسله سخنان واهی و نتیجه 

0 شام یهار رها ارت ار حله همع ما مهوت و 

کر تا ده ایا 
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گرفتاربها و مشکلات ما همه از قدوم نامیمون تو و یاران تو است شما 

مردم شومی هستید و برای جامعه ما بدبختی به ارمغان اورده اید, و با 

تفیل هه ارت مایا خرایه صر ارت یو رن 

منطق نیرومند او را درهم بکوبند. 

اما او در پاسخ گفت : فال بد (و بخت و طالع شما) در نزد خدا است (قال 

ظائر کم عند اللد: 

اقانیت گنها راخ ای اقا لا رن کان اس مات شاه و اطعا 

شما است که در پیشگاه او چنین مجازاتی را سبب شده ._ 

هستید که آزمایش می شوید (بل انتم قوم تفتنون ). 

اشفا ارشاسشمای امت اش انا دار ای ار ها ات ای 

که شایستگی و قابلیت دارند, از خوا ب غفلت بیدار شوند, و مسیر نادرست 

خود ر اا ی شآ 


۳ 
تطیر چنانکه می دانیم از ماده طیر به معنی پرنده است , و چون عرب فال 
بد را غالبا بوسیله ند کان ی ره عنوان تطیر به معنی فال بد زدن آدم 

اشت مور ماس ال کی ال تن ات 

در قران کرارا این معنی مطرح شده است که مشرکان خرافی در برابر 
مارا له ار ام مها که رد مس 
الا زان ی صی ای 1 ره را 

می خوانیم و ان تصبهم سيثة یطیروا بموسی و من معه : هر گاه ناراحتی 
به فرعونیان می رسید ان را از شوم بودن موسی و همراهانش می 
داتشه (اعراف :۱131 


در ایات مورد بحث نیز همین عکس العمل را مشرکان قوم مود در برابر 
صالح نشان دادند. 

و در سوره یس می خوانیم که در برابر رسولان مسیح (به انطاکیه ) نیز 
مشرکان انها را متهم به شوم بودن کردند (یس - 18). 

اضوا آمان ی تانق تاغل سوسفا تفت شتا 
باید برای هر حادثه ای علتی بجوید, اگر موحد بااشد و خداپرست و علل 
ی ی ای ارم ی و 
می دهد بازگرداند و از نظر سلسله علل و معلول طبیعی نیز تکیه بر علم 
کندهشکل او خل: شنم اشست:و گزته بک» سلسله غعلل:خرافیدو .موسوم و 
بی اساس برای آنها می تراشد, موهوماتی که حد و مرزی برای آنها نیست 
و یکی از روشنترین آنها همین فال بد زدن است . 

فی المثل عرب جاهلی حرکت پرنده ای را که از طرف راست به چپ می 
رفت به فال نیک می گرفت , و دلیل بر پیروزی , و اگر از طرف چپ به 
راست حرکت می کرد به فال بد می گرفت و دلیل بر شکست و ناکامی ! 
و از این خرافات و موهومات بسیار داشتند. 

امروز نیز در جوامعی که به خدا ایمان ندارند - هر چند از نظر علم و دانش 
روز پیروزیهای فراوانی کسب کرده اند - اين قبیل خرافات و موهومات 
فراوان: است با آنجا. که کاهی افبادن: یکمی‌باسش بزرمتش آنها را سخت 
ارات مه که سول ای ای مان ار سم ات 
سخت در وحشتشان فرو می برد, و هنوز هم بازار رمالان و فال گیران در 
میان انها گرم و داغ است , و مساله موهوم بخت و طالع در میان آنها 
مشتری فراوان دارد. 

ول فان با بت اه ام ها کم یی لاه شش الم 
سوم وش 195 

و پیروزی و شکست و موفقیت و ناکامی شما همه نزد خدا است خدائی 
که کر ای ماه را یاس مار اس نی انا 
ایمان و عمل و گفتار و کردار انسانها است تقسیم می کند. 

بیراهه به صراط مستقیم دعوت می کند (در زمینه فال نیک و بد بحت 
مر دجنک حادتسستم تفر نموه صفکه زد تا دص یلآ 131 
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آیه 48 - 53 


و کان فی الْمَديتة یَسعَم رَفط یُفْسدُونَ فی الارض و لا یُصلِحُونَ(48) . . 
قالوا تقاسموا بالله یه و أَْلة ثم لَقولنَ لوّلیه ما شه1ذُتا مَهّلک اهْله و تا 


مَکرّوا مکرا و مَکرّتا کر و هم لا بشغژون(20) - 
قانظر کیّف کان عقبَةٌ مکرهم 


بف کا م انا دَمَرَهْم و قَوَمَهُمْ اجمعین(51) 
فیک بيويَهمٌ حَاويِة بما طلموا ان فی لک لایِةٌ موم یَعْلْمُون(52) 
آنچیه الزین 3 ِ- ] کانوا بد تون (53) تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 495 
ترجمه :48 و ۱ 
مصلح بنودند: 


9 - آنها گفتند: بیائید قسم یاد کنید به خدا که بر او (صالح ) و خانواده اش 
شبیخون می زنیم و آنها را به قتل می رسانیم سپس به ولی دم او می 
کوت هرک از ها کت خانواده او خبر نداشتیم و در این گفتار خود صادق 


هستیم ! 

هی هه هی ای ی و سای که ]ماش 
نداشتند. ۱ 

1 - بنگر عاقبت توطئه آنها چه شد؟ که ما آنها و قومشان را همگی نابود 
کردیم ! 

2 - این خانه های آنهاست که به خاطر ظلم و ستمشان خالی مانده , و 
در این نشانه-روشتی است:برای. کساتن که آگاهند. 

3 - ما کسانی را که ایمان آورده و تقوا پيشه کرده بودند نجات دادیم . 
تفسیر:توطئه نه گروهک مفسد در وادی القری 

در اینجا بخش دیگری از داستان صالح و قومش را می خوانیم که بخش 
کشت را کل کر و راوس ده وان معط به بطیه یل حنالم از 
ناحیه 9 گروهک کافر و منافق و خنثی شدن توطثه آنها است . 

می گوید در آن شهر (وادی القری ) نه گروهک بودند که فساد در زمین می 
کردند و اصلاح نمی کردند (و کان فی المدينة تسعة رهط یفسدون فی 
الارض و لا یصلحون ). 

با توجه به اینکه رهط در لغت به معنی جمعیتی کمتر از ده يا کمتر از چهل 
نفر است روشن می شود که اين گروههای کوچک که هر کدام برای خود 
خطی داشتند, در یک امر مشترک بودند و ان فساد در زمین و به هم ریختن 
نظام اجتماعی و مبادی اعتقادی و اخلاقی بود. و جمله لا بصلحون تاکیدی 
بر این امر است چرا که گاه انسان فسادی می کند و بعد پشیمان می شود 
و دزن خضدد اضلاح بز. مین ابید ولن مفسندان واقعی. چنین. تیشتتده داتما به 
فساد ادامه می دهند و هرگز در صدد اصلاح نیستند. 

مخصوصا با توجه به اینکه یفسدون فعل مضارع است و دلالت بر استمرار 
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هر یک از اين نه گروهک , رئیس و رهبری داشتند و احتمالا هر کدام به 


قبیله ای منتسب بودند. 
مسلما با ظهور صالح و آئین پاک و مصلح او, عرصه بر اين گروهکها تنگ 
شد, اینجا بود که طبق آیه بعد گفتند: بیائید قسم یاد کنید به خدا که بر او و 
خانواده اش شبیخون می زنیم و آنها را بقتل مي رسانیم سپس به ولی دم 
آنها می گوئیم که ما هر گز از هلاکت خانواده انها خبر نداشتیم و در این 
گفتار خود صادق هستیم ! (قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن 
لولیه ما شهدنا مهلک اهله و انا لصادقون ). 
تقاسموا فعل امر است , یعنی همگی شرکت کنید در سوگند یاد کردن و 
تعهد کنید بر انجام این توطئه بزرگ , تعهدی که بازگشت و انعطافی در آن 
نباشد. 
جالب اینکه آنها به الله قسم یاد کردند. که نشان می دهد آنهاگین از 
پرستش نها معقدیه ال خالق زو اسان بر ورن در مان جوم 
به نام او سوگند یاد می کردند, و نیز نشان می دهد که انها انقدر مست و 
مفرور بودند که اين جنایت بزرگ خود را با نام خدا انجام دادند! گوئی می 
خواهند عبادت و يا خدمتی خدایسندانه انجام دهند, و این است راه و رسم 
قغر فر اناد اابنخیر ده کف آن.. 
لنبیتنه از ماده تبییت به معنی شبیخون زدن و حمله غافلگیرانه شبانه است 
آین. تعبیر تشان: می. دهد که. آنها :در عین حال از طرفقدازان. ضالح بیم 
داشتند و از قوم و قبیله اش وحشت می کردند. لذا برای اينکه به مقصود 
خود برسند و در عین حال گرفتار خشم طرفداران او نشوند. ناچار نقشه 
حمله شبانه را طرح تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 497 ۱ 
کردند و تبانی کردند که هر گاه به سراغ آنها بيایند - چون مخالفت آنها با 
صالح از قبل معلوم بود - متفقا سوگند یاد کنند که در این برنامه مطلقا 
دخالتی نداشته و حتی شاهد و ناظر صحنه هم نبوده اند!. 
در تواریخ آمده است که توطئه آنها به این ترتیب بود که در کنار شهر 
کوهی بود و شکافی داشت که معبد صالح در آنجا بود. و گاه شبانه به آنجا 
می رفت و به عبادت و راز و نیاز ز با پروردگار می پرداخت . 
آنها تضمیم گرفتند. که.در آنجا کمین کنید و به.-هکامی که ضالم"به انجا امد 
او ر به قتل رسانند. و پس از شهادتش به خانه او حمله ور شوند و شبانه 
سا نسم کنند. و سپس به خانه های خود برگردند و اگر سو ال 
۱ 
اما ۰ توت آنقا زا نف طرن حون نی کردم و تشه هاسان ترا 
1 ۳ ای از کوه کمین کرده بودند کوه ریزش کرد و 
صخره عظیمی از بالای کوه سرازیر شد و انها را در لحظه ای کوتاه درهم 
کوبید و نابود کرد! 


لدا قزر ان گر. ای بعد.فی کویده انا تفه همین کید ند و ما هم نقشه 
موی در م سای که ها کر ادا رد مورا مک 
مکرا و هم لا پشعرون ). . .۰ 

سیس می اف راید کر که فا یت موه هر آنها چ شسود کسها سب 
انهانی تمام قفوم و ظرنوار ان اما رابود کر ۲ (قانظر کف کان عافد 
مکرهم انا دمرناهم و قومهم اجمعین ). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 498 
واژه مکر چنانکه قبلا (در جلد 2 صفحه 226) نیز گفته ایم در ادبیات عرب 
به معنی هر گونه چاره اندیشی است , و اختصاصی به نقشه های شیطانی 
و زیانبخش که در فارسی امروز در ان استعمال می شود ندارد, بنابراین 
هم در مورد نقشه های زیانبخش بکار می رود, و هم چاره اندیشی های 
خوب . 

راغب در مفردات می گوید: المکر صرف الفیر عما یقصده . 

بنابراین هنگامی که این واژه در مورد خداوند بکار می رود به معنی خنثی 
کردن توطئه های زیانبار است , و هنگامی که درباره مفسدان بکار می رود 
سپس فان در شور دج کونکی هلاکت و سرانجام نها ی رم وه ببیر 
ار ۱ 
نه صدائی از انها به گوش می رسد. 

قه جنی وعوشی ور انا وجود. دارد. 

و نه از آنهمه زرق و برقها و ناز و نعمتها و مجالس پر گناه اثری باقی 
مانده است . 

ار اه مش ور سا ای ها ی ای ان کر 

در این ماجر درس عبرت و نشانه روشنی است از پایان کار ظالمان و 
قدرت پروردگار برای کسانی که می دانند (ان فی ذلک لاية لقوم یعلمون 
۲ ۲ 

اما در این میان خشک و تر با هم نسوختند و بی گناه به آتش گنه کار 
نسوخت ما کسانی را که ایمان اورده , و تقوا پیشه کرده بودند نجات دادیم 
به سرنوشت شوم بدکاران گرفتار نشدند (و انجینا الذین آمنوا و کانوا 
یتقون ). 

نکته ها: 

مجازات قوم ثمود 

طل آیات قرآن گاهی در مورد این قوم طغیانگر می گوید: زلزله آنها را فرو 
گرفت و درهم کوبید فاخذتهم الرجفة (اعراف 78). 


اتف کم تصاففم اعا رای کرت اشنم السا عفر ارات 
4 

ی ۱ 
الصيحة (هود - 67). 

اما هیچ منافاتی بین این تعبیرات سه گانه نیست , چرا که صاعقه همان 
خرف رک ای اس که رسای فا و سا موی 
شود, هم با صدای عظیم و صیحه همراه است , و هم با لرزش شدید زمین 
های اطراف (در مورد صیحه اسمانی توضیحات بیشتری در جلد 9 صفحه 
1064 ذیل ایه 0 سوره هود داده ایم : 

2 - بعضی از مفسران روایت کرده اند که یاران حضرت صالح که با او 
نجات بافتند چهار هزار نفر بودند, آنها به فرمان پروردگار از آن منطقه 
آلوده مملو از فساد بیرون رفته , به سوی حضرموت کوج کردند. 

3 - خاویه از مادم خواء (بر وزن هواء) گاه به معنی ساقط گشتن و ویران 
شدن است , و گاه به معنی خالی شدن , این تعبیر در مورد ستارگان 
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(شهب ) که سقوط می کند نیز امده , می گویند خوی النجم یعنی ستاره 
راغب در مفردات می گوید: معنی اصلی خوی خالی شدن است , این تعبیر 
در مورد شکمهای گرسنه , گردوی پوک و ستارگان خالی از باران گفته 
وک ۱ 7۳09۱ 
شود بارانی همراه دارد). / 

4 - از ابن عباس چنین روایت شده که می گوید: من از قران به خوبی 
استفاده کرده ام که ظلم و ستم خانه ها را ویران می کند سیس به آیه 
فوق فتلک بیوتهم خاوية بما ظلموا استدلال کرد. 

و پراستی تاثیر ظلم در ویران کردن شهرها و جامعه ها با هیچ چیز قابل 
مقایسه نیست , ظلم صاعقه مرگیار است , ظلم زلزله ویرانگر است , 
۳ اتات: کردم ات که وتا سم آشتسا کف ارامه انوا ۲ 
ظلم قابل دوام نیست . 

- بدون شک مجازات ت عمومی قوم نمود, بعد از قنل ناقه صالح بوده است 
فا ی 
پای دراوردند به انها گفت : سه روز در خانه هایتان , بهره گیرید و بعد از 
آن داب آلهیست ظون فطع فا خواهد ونعیهه و هامی که فرمانها فرا 
رسید, صالح و کسانی را که با او ایمان اورده بودند رهائی بخشیيديم و 
ظالمان را صبحه آسمانی فرو گرفت و در خانه هایشان بروی زمین افتادند 
و مردند. 


بنابراین تنها بعد از توطئّه قتل صالح نبود که عذاب فرود آحت: بلکه به 
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احتمال قوی در ماجرای توطثه قتل این پیامبر. فقط گروه توطثه گران 
تابود شدند و با به آنها مهلت داده شد و بقد از فتل نافه هب طالمان و 
گنه کاران بی ایمان از میان رفتند. و این است نتیجه جمع میان ایات این 
سوره و آنچه در سوره هود و سوره اعراف_ آمده است . 

به تعبیر دیگر در آیات مورد بجت , نابودی آنها به دنبال توطئّه قتل صالح و 
خانواده او آمده است , و در آیات سوره اعراف و هود» نابودی آنها بعد 1 
قتل ناقه صالح , نتیجه این دو چنین می شود که انها نخست توطنئه قتل او 
را چیدند و هنگامی که موفق نشدند اقدام به قتل ناقه که معجزه بزرگ او 
بود کردند, و بعد از سه روز مهلت , عذاب دردناکشان فرا رسید. 

این احتمال نیز وجود دارد که انها نخست ناقه را به قتل رساندند و چون 
صالح انها را تهدید به مجازات الهی بعد از سه روز کرد به فکر نابود کردن 
خود او افتادند که موفق نشدند و نابود شدند. ال 

تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 502 
آیه 54 - 55 
آیه و ترجمه ۲ 

۱1۳ 1 قال لِقَوّمه 1 تأون, الَقَجشة و نم تبصروت(54) 

تک آتائون الَجَال شهوة هن ون التساء بل أنثم وم تجْهَلوتَ(55) 
ترجمه ۱۳۳ 
سراغ کار بسیار قبیح می روید در حالی که (زشتی و نتایج شوم آنرا) می 
بینید؟ 

5 > ابا تما بجای زان به سرا فردان از رو شفوت مد زوید؟ تما 
تفسیر: انحراف قوم لوط , 

بعد از ذکر گوشه هائی از زندگی موسی و داود و سلیمان و صالح با 
اقوامشان پنجمین پیامبری که در این سوره به زندگی او اشاره شده است 
, پیامبر بزرگ خدا حضرت لوط است . 

این چندمین بار است که قران به این موضوع پرداخته و قبلا در سوره حجر 
و هود و شعراء و اعراف مطالبی در این زمینه امده است : 

این تکزار و مشابه آن.به خاظر این است که قرآن یک کتاب تاریخی نیست 
که یکبار یک حادثه را کلا بیان کرده و دیگر به سراغ آن نرود, بلکه یک کتاب 
تربیت و انسانسازی است , و می دانیم در مسائل تربیتی گاه شراثط 
اتداب سین ند که یی خافصرا بارها پ رها اد اون سوه ار رای 
مختلف به آن بنگرند و در جهات گوناگون نتیجه گیری کنند تفسیر نمونه 
جلد 15 صفحه 503 


به هر حال زندگی قوم لوط که به انحراف جنسی و همجنس گرائی و 

عادات زشت و ننگین دیگر در دنیا مشهورند, و همچنین پایان ای 
ژنذکی آنها می تواند تابلوی گویائی برای کسانی که در منجلاب شهوت 
غوطه ورند بوده باشد, و گسترش این الودگی در میان انسانها ایجاب می 
کند که اين ماجرا بارها خاطر نشان گردد. 

در آیات مورد بحث نخست می گوید: لوظ ترا نها بان اور شنکامی: که ه 
قومش گفت : آیا شما به سراغ کار بسیار زشت و قبیح می روید در حالی 
که (زشتی و نتائح شوم ان را) می بینید (و لوطا اذ قال لقومه اتاتون 
فاخیتیه خانه فلا هم اسان کروی انم مین اهنت ات که تشن 
قباحت آن روشن و آشکار است و در اینجا منظور همجنس گرائی و عمل 
ننگین لواط است . 

جمله انتم تبصرون اشاره به اين است که شما زشتی و شناعت این عمل 
و عواقب شوم آن را با چشم خود می بینید که چگونه جامعه شما را سر تا 
پا الوده کردم و ختی بچه ها و کودکان شما ذر امان نيشتند, چرا می. نینید 
باز هم بیدار نمی شوید؟! 

و امز اينکه بعضی احتمال داده اند اشاره به این باشد که در مقابل چشم 
یکدیگر مرتکب چنین کاری می شوند با ظاهر عبارت چندان سا زگار نیست 
, چرا که لوط می خواهد وجدان آنها را بیدار کرده و ندای درونشان را به 
گوششان برساند. سخن لوط از بصیرت است و دیدن عواقب مرگبار این 
عمل و بیدار شدن . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه ۵04 

سپس می افزاید: ایا شما بجای زنان به سراغ مردان از روی شهوت می 
روید (ائنکم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء). 

در حقیقت نخست به عنوان فاحشه (کار زشت ) از این عمل یاد کرده , 
شش آن را یف مان ی کد تاهای سع آنباسی انی ماو این 
یکی از فنون بلاغت برای بیان مسائل مهم است . 

ما اس که رت شا ایتی ای عم عرالت داش انیت من 
افزاید: بلکه شما قومی جاهل و نادان هستید (بل انتم قوم تجهلون ). 

جهل به خداوند. و جهل به هدف آفرینش , و نوامیس خلقت , و جهل به آثار 
تشم انز کنام کین چ اک خفدبان کوب ,سویسته ند این خففت دم 
رسید که این عمل تا چه حد جاهلانه است . و ذکر این جمله به صورت 
استفها میه برای این است که پاسخ را از درون وجدان خود بشنوند تا مو 
تفر مسا وف 505 

آیه 56 - 99 


ایه و ترجمه 


قما کان جواب یه الا ان قالوا روا ال لوط من قتيکة هم اناسن 
تَطهْرُ و ن(56) رد 

َأحَبنه ِجَیْتَهٌ و أَهَلَهْ الا امَرَأتَة ِِ رتها من القبرین(57) 

5 و أمطوتا نم قطرا ة فقساء مَطر المنذرین(8د) ر, 

قل الکمد لله و سلم علن عباده الدیق اضطفن ال حیژ ما بش رکون(59) 
ترجمه :56 - آنها پاسخی جز این نداشتند که به یکدیگر گفتند: خاندان لوط 
را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها افرادی پاکدامن هستند! 

7 - ما او و خانواده اش را نجات دادیم , بجز همسرش که مقدر کردیم 
جزء باقی ماندگان باشد. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 506 ۱ 

8 - سپس بارانی (از سنگ ) بر آنها فرستادیم (که همگی زیر آن مدفون 
شدند) و چه بد است باران انذار شدگان . 

9 - بگو حمد مخصوص خداست و سلام (و درود) بر بندگان برگزیده اش , 
آیا خداوند پز ات بای را سب ری اق قرازیمی وفیه؟ 

در بحنهای گذشته منطق نیرومند پیامبر بزرگ خدا لوط را در مقابل 
منحرفان الوده ملاحظه کردیم که با چه بیان شیوا و مستدل انها را از عمل 
جهل و نادانی و بیخبری از قانون افرینش و از همه ارزشهای انسانی است 


اکنون ببینیم اين قوم کثیف و آلوده در پاسخ این گفتار منطقی لوط چه 

گفتند؟!. 

قرآن می گوید: آنها پاسخی جز این نداشتند که به یکدیگر گفتند؛ خاندان 

لوط را از شهر و دیار خود بیرون کنید. چرا که اینها افرادی پاکند و حاضر 

نیستند خود را با ما هماهتگ کنند!! (فما کان جواب قومه الا ان قالوا 

اخرجوا آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون ). ۱ 

خواص که ارگ انحظا ط فکر وتقوط فوق الما اف اباتند 

آری در محیط آلودگان , پاکی جرم است و عیب ۱ یوسفهای پاکدامن را به 

اه و خاندان پیامبر بزرگ خدا لوط 
به خاطر پرهیزشان از الود میت هنن , تبعید می کنند, اما زلیخاها آزادند 

0 مقام ! ! و قوم لوط باید در شهر و دیار خود آسوده بمانند! 

و این است مصداق رشن سختن. که فرآن-درباره کمزاهان من کون که 

بر دلهای آنها - به خاطر اعمالشان - مهر می نهیم , و بر چشمشان پرده 

۳ 

این احتمال نیز در جمله اناس یتطهرون وجود دارد که آنها به خاطر فرو 

رفتن در این منجلاب فساد و خو گرفتن به آلودگی , این سخن را از روی 


مسخره به خاندان لوط می گفتند که اینها تصور می کنند کار ما ناپاکی 
است و پرهیز آنها پاکدامنی ! چه چیز عجیب و مسخره ای ؟! 

و این شگفت آور نیست که حس تشخیص انسان بر اثر خو گرفتن به یک 
عمل ننگین دگرگون شود داستان معروف مرد دباغی که دائما با پوستهای 
متعفن سر و کار داشت و شامه او با آن خو گرفته بود و گذشتن او از بازار 
عطاران و بیهوش شدن از بوی نامناسب عطر! و دستور آن مرد حکیم که 
وی را به بازار دباغان ببرید تا به هوش آید و از مرگ نجات یابد شنیده ایم 
ات و مت با و سا آ ۳ تبلیغ کرد ولی جز 
خانواده اش (آنهم. به استتنای همشرش. که.با شیر کان: هم. عقیدم شد) به 
او ایمان نیاوردند. 

بدیهی است چنین گروهی که امید اصلاحشان نیست جائی در عالم حیات 
ندارند ونان طوهار ز ند کاتیتا ند ,هم بخیدم شو لدا کر آبه نفد هی 
گوید: ما لوط و خاندانش را رهائی بخشیدیم بجز همسرش که مقدر کردیم 
جزء باقیماندگان باشد (فانجیناه و اهله الا امرأ ته قدرناها من الغابرین ). 
و پس از بیرون آمدن آنها در موعد معین (در سحرگاه شبی که شهر غرق 
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فساد و ننگ بود) پس از آنکه صبحگاهان فرا رسید بارانی (از سنگ ) بر 
آنها فرتا دایم (که همگی زیر آن:مذفون دنه این فد از ان نود که 
۰ سرزمین آنها را به کلی زیر و رو کرد) (و امطرنا علیهم 
و چه سخت و ناگوار و بد است باران انذار شدگان (فساء مطر المنذرین 
. 

درباره قوم لوط و سرنوشت آنها و اثرات شوم همجنس گرائی بحثهای 
مشروحی در جلد نهم تفسیر نمونه صفحه 178 - 198 (ذیل ایات 77 - 83 
سوره هود) داشتیم که نیاز به تکرار ان نیست . 

تنها ذکر یک نکته را ضروری می دانیم و آن اینکه : 

قانون خلقت برای ما مسیری تعیین کرده است که پیمودنش مایه تکامل و 
حیات ما, و مخالفتش مایه سقوط و مرگ ما است . ۱ 
قانون خلقت جاذبه جنسی را - به عنوان عامل بقای نسل انسان و ارامش 
روح او - میان دو جنس مخالف قرار داده , و تغییر مسیر آن به سوی 
همجنس گرائی هم آرامش روحی را بر هم می زند, و هم آرامش اجتماعی 
را و از آنجا که اين قوانین اجتماعی ريشه ای در فطرت دارد این تخلف 
سب ناهماهنگی در سازمان وجود انسان می شود. 

لوط پیامبر ب زرگ خدا قوم منحرف را متوجه همین ريشه فطری کرده و به 
امامت کمن ابا فراع کار وی تن رفید با اینکه من در ان کحم و 


بیخبری از قانون حیات و جهل به مفهوم سفاهت است که شما را , به این 
بیراهه کشانده . 

و جای تعجب نیست که ساثئر قوانین ن خلقت نیز درباره اين قوم دگرگون 
گردد, و بجای بارانی اب ۵ بارانی از ستی :بر شتز. آنان: فزود 
آید, و سرزمين آرامشان با زلزله ها زیر و رو گردد. و نه تنها نابود شوند که 
آثارشان نیز محو گردد. تشد نموف حلد وا ضفحه: 509 

ذز آخزین, اب مورد بحث بعد از پایان شرح حال پنج پیامبر بزرگ الهی و 
سرنوشت قوم آنها, روی سخن را به پیامبر گرامی اسلام (سلی الله غلیه 
و آله و سلّم ) کرده و به عنوان یک نتیجه گیری از گذشته , و مقدمه ای 
برای طرح گفتگو با مشرکان , چنین می فرماید: بگو حمد و ستایش 
مخصوص خدا است (قل الحمد لله ). 

ستایش مخصوص خداوندی است که اقوام کی همچون قوم لوط را 
نابود کرد, مبادا دامنه الودگیهای انها سراسر زمین را فرا گیرد. 

حمد و ستایش برای کسی است که فاسدان مفسدی همچون قوم مود و 
فرعونیان گردنکش را به دیار عدم فرستاد تا راه و رسمشان سنت و 
الگوئی برای دیگران نشود. _ 

و سرانجام حمد و ستایش از ان کسی است که اينهمه قدرت و نعمت به 
ان با هاش سین اوه مان"( علمم السام ] شید د 
سپس می افزاید و سلام و درود بر بندگان برگزیده اش (و سلام علی 
عباده الذین اصطفی ). 

سلام بر موسی و صالح و لوط و سلیمان و داود (علیهم السلام ) و سلام بر 
همه انبیاء و پیروان راستینشان . 

بعد می گوید: آپا خداوندی که اينهمه توانائی و قدرت و موهبت و نعمت 
ما ی ی 
در این سرگذشتهای پیامبران پیشین دیدیم که بتها هرگز نتوانستند به هنگام 
نزول بلاها کمترین کمک به عابدان خود کنند, در حالی که خداوند مو منان 
را در هیچیک از این مشکلات تنها نگذارد, و لطف بی پایانش به پاری انها 
آمد. النمل 
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آیه 60 - 64 

آیه و ترجمه ۳ ۳ ۳ 

و با الارض 5 نرَل لکم من مَن_السماء ماء قانبتتا به حدائق 
ات تهج تا کا آن یئوا شخرها ا علة کع الله بل هه وم 
یَعدِلون (60) ۲ ۲ 


1 


من جَقل الارْض قزارا و جَقل خللها آلقرا و جَعَل لها زوسی و جَقل بين 
البخرین حاجزا ءلة مع الله بل اکنژهم م لا یَعَلمُّون (61) 
من پجیب العَضطةّ [5ا دعاغ و تکشف السوء و بعکم خْلقاء الرض آ لد 
کع اقلا تدکزوت(82) ۱ 

قُییکژ فی طلمت ید و ار و من بژسیل الیع بُشتا ین بدی 
رشتته له قع له تلی ال قعا کون (63) 
امن یَیْدَوّا الحلّق نم بیدة و من ررفکم مُن السماء و الاْض ا ءِلة ‏ 1 
قل هائوا برهتکم آن کم صد قین (64) تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 12 
ترجمه 60۰ - آیا بتهائی که معبود شما هستند بهترند یا کسی که آسمان و 
زمین را آفریده ؟ و برای شما از آسمان آبی فرستاد که با آن باغهائی زیبا 
و سرور انگیز رویاندیم ۰ و شما قدرت نداشتید درختان آنرا برويانيد, آپا 
معبود دیگری با خداست ؟ نه , آنها گروهی هستند که (از روی نادانی ) 
مخلوقات خدا را در ردیف او قرار می دهند. 
وک با, کی که میس هس تفر و را فران دا وی مان ای تشر عا نت 
روان ساخت , و برای زمین کوههای ثابت و پا بر جا ایجاد کرد, و میان دو 
دریا مانعی قرار داد (تا با هم مخلوط نشوند, با این حال ) ایا معبودی با 
خدا است ؟, نه بلکه اکثر آنها نمی دانند (و جاهلند). 62 - يا کسی که دعای 
مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد, و شما را خلفای 
زمین قرار می دهد, ایا معبودی با خداست ؟ کمتر متذکر می شوید! 
3 - يا کسی که شما را در تاریکیهای صحرا و دریا هدایت می کند, و 
کسی که بادها را بشارت دهندگان پیش از نزول رحمتش می فرستد, آی 
معبودی با خداست ؟ خداوند برتر است از اینکه شریک برای او قرار دهند. 
604 - یا کسی که آفرینش را آغاز کرد, و سپس آنرا تجدید می کند, و کسی 
که شما را از آسمان و زمین روزی می دهد آیا معبودی با خداست ؟ بگو 
دلیلتانر| بیاورید اگر راست می گوئید. 
تفسیر:با اينهمه دلیل باز مشرک می شوید؟ 
در آخرین آیه بحت گذشته - بعد از ذکر بخشهای تکان دهنده ای از زندگی 
پنج پیامبر بزرگ -کوتاه و پر معنائی مطرح شد که آيا خداوند با اينهمه 
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قدرت و توانائی بهتر است يا بتهای بی ارزشی که آنها ساخته اند. 
در آیات مورد بحث به شرح آن پرداخته و ضمن پنج آیه که با پنج حساب 
شده شروع می شود مشرکان را تحت بازپرسی و محاکمه قرار می دهد, 
و روشنترین دلائثل توحید را در بنج آیه ضمن اشاره به دوازده نمونه از 
مواهب تژر یک خداوند بیان می 
نخست به خلقت ماما و ره نان فد ات ای 
پرداخته چنین می گوید: آناتمانت که عیود تما هستنه پوت تدنیا کنسن: که 


آسمانها و زمین را آفریده و برای شما از آسمان آبین فرستاد که با آن 
باغهای زیبا و سرور انگیز روياندیم (امن خلق السموات و الارض و انزل 
لکم من السماء ماء فانبتنا به حداثق ذات بهجة ). 

حدائق جمع حدیقه به طوری که بسیاری از مفسران گفته اند به معنی 
باغی است که اطراف ان دیوار کشیده باشند و از هر نظر محفوظ باشد, 
همچون حدقه چشم که در میان پلکها محصور شده است و راغب در 
مفردات می گوید: حدیقه در اصل به زمینی می گویند که آب در آن جمع 
شده است , همچون حدقه چشم که همیشه آب در آن قرار دارد. 

از مجموع این دو سخن می توان چنین نتيجه گرفت که حدیقه باغی است 
که هم دیوار دارد و هم اب کافی . 

بهجة (بر وزن لهجه ) به معنی زیبائی رنگ و حسن ظاهر است که تفسیر 
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بینندگان راغرق سرور می کند. 

ونر پابان آبه رمق سحن را یهد ان کردم‌ مین کونده شما قدرت نداشتید 
که درختان اين باغهای زیبا را برويانید (ما کان لکم ان تنبتوا شجرها). 

کار شما تنها بذر افشانی و ابیاری است , اما کسی که حیات را در دل این 
بذر افریده , و به نور افتاب و قطرات حیاتبخش باران و ذرات خاک فرمان 
می دهد که این دانه را برويانید, تنها خدا است . _ ,1 

اینها حقائقی است که هیچکس نمی تواند منکر ان شود و یا آن را به غیر 
خدا نسبت دهد, او است که افریننده اسمانها و زمین است , و او است که 
نازل کننده باران است , او مبداء اينهمه زیبائی و حسن و جمال در عالم 
حیات است . 

حتی دقت در رنگ آمیزی یک گل زیبا و برگهای لطیف و منظمی که در 
درون یکدیگر اطراف هسته مرکزی گل حلقه زده اند, و آوای حیات 
سرداده اند کافی است که انسان را به و 
آن:آشتا شازد, ایتها است که قلب انسان را ککان»می دهد.و به سنوی آو 
به تعبیر دیگر: توحید در خلقت (توحید خالق ) و توحید در ربوبیت (توحید 
تدبیر کننده این جهان ) پایه ای برای توحید معبود شمرده شده است . 

و لذا در پایان آیه می گوید: ایا معبود دیگری با خدا است (۱ءاله مع الله ). 

ولیر آنها گروهی نادان هستند که از پروردگار عدول کرده و غیر او را که 
هیچگونه قدرتی ندارد شریک او قرار می دهند (بل هم قوم یعدلون ). 
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در دومین سو ال به بحث از موهبت آرامش و ثبات زمین و قرارگاه انسان 
در این جهان پرداخته می گوید: آیا معبودهای ساختگی آنها بهتر است با 
کشتی کف قین واافشتفر و ارام فر ار دا و رصان انم تفرهان. اب‌عاری 


, روان ساخت , و برای زمین , کوههای ثابت و پا بر جا ایجاد کرد؟! (تا 
همچون زرهی قشر زمین را از لرزش نگاه دارند) (امن جعل الارض قرارا 
و جعل خلالها انهارا و جعل لها رواسی ). 

و نیز میان دو دریا (از اب شیرین و شور) مانعی قرار داد تا با هم مخلوط 
نشوند (و جعل بین البحرین حاجزا). ِِِ 

به این ترتیب , چهار نعمت بزرگ در اين آیه آمده است که سه قسمت از 
آن سخن از آرامش می گوید: 

آرامش خود زمین که در عین حرکت سریع به دور خودش و به دور آفتاب و 
با 
ساکنانش به هیجوجة. آن را اجسانتن. نمی کننده کوتی در یکجا میخکوت 
شده و ثابت ایستاده است و کمترین حرکتی ندارد. , 

و دیگر وجود کوهها - که سابقا گفتیم دور تا دور زمین را فرا گرفته اند و 
ريشه های انها به هم پیوسته و زره نیرومندی را تشکیل داده است , و در 
برابر فشارهای داخلی زمین و حرکات جزر و مد خارجی که , بر اثر جاذبه 
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مقاومت می کند. و هم مانعی است برای طوفانهای عظیم که ارامش 
زمین را بر هم می زنند. ۱ ۱ 
و دیگر حجاب و حایل طبیعی است که میان بخشهائی از اب شیرین و اب 
شور اقیانوسها قرار داده , اين حجاب نامرئی چیزی جز تفاوت درجه غلظت 
اب شور و شیرین , و به اصطلاح تفاوت وزن مخصوص نها نیست که سبب 
می شود که آب نهرهای عظیمی که به دریا می ریزند تا مدت زیادی , در 
ات تتتور: حل نشوند و در نتیجه جزر و مد دربا آنها را بر بخش عظیمی از 
سواحل آماده کشت و زرع مسلط می سازد, و آنها را آبیاری می کند, که 
۱ ۱ ی 9 

و در عین حال در لابلای بخشهای مختلف زمین ارآ اه 
حیات و زندگی و سرچشمه طراوت و خرمي , و مزارع آباد و باغهای پر 
تمن اشت., قرار داده , بخشی از منایع این ابها دز کوهها است , و بخشی 
در لابلای قشرهای زمین . 

ایا این نظام می تواند مولود تصادف کور و کر و مبدئی فاقد عقل و حکمت 
باشد؟ 

آنابتها نقشی در این نظام بدیع و شگفت انگیر دارند؟۱ 

حتی بت پرستان چنین ادعائی نمی کنند. 

لدا قر‌نایان ای‌بان کر آیز ضشه ال: زا تکرار فش کند.جه ابا معبودی:یا. الله 
هست ؟ (اءالله مع الله ). 

ته .بلکه اکتر آنها نادانند.و بیخیر (بل اکترهم لا بعلمون ), تقشیر تمونه جلد 
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هه از ار ان اف ان که مه ام زاف رک 
بازپرسی و محاکمه معنوی را تشکیل می دهد. سخن از حل مشکلات , و 
شسومن ستها و اخایت عاها اس بسن و 

آیا معبودهای بی ارزش شما بهترند یا کسی که دعای مضطر و درمانده را 
به اجابت می رساند و گرفتاری و بلا را بر طرف می کند؟! (امن یجیب 
الخضطر ادا دغامرو بکشق آلسوع]. 

اری در ان هنگام که تمام درهای عالم اسباب به روی انسان بسته می 
شود کارد به استخوانش می رسد. و از هر نظر درمانده و مضطر می 
گردد, تنها کسی که می تواند قفل مشکلات را بگشاید, و بن بستها را بر 
طرف سازد, و نور امید در دلها بیاشد, و درهای رحمت به روی انسانها 
درماتده بگشاید. تنها ذات یاک او است و ته غیر او. 

ارجا که ان داعت عون بت ای اش و ورن ان شوه 
انسانها است , بت پرستان نیز به هنگامی که در میان امواج خروشان دریا 
گرفتار می شوند تمام معبودهای خود را فراموش کرده , دست به دامن 
لطف الله می زنند همانگونه که قرآن می گوید: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا 
الل اه لد ال مامت که ار که میس را یه 
خوانند در حالی که پرستش را مخصوص او می دانند (عنکبوت - 65) 
سپس می افزاید: 

نما فسات سار ایا دار رت هی فاگ تا را خلفاه من 
قرار می دهد (و یجعلکم خلفاء الارض ). 

ایا با اینهمه معبودی با خدا است ؟ (ءاله مع الله ). 

ولی شما کمتر متذکر می شوید و از اين دلائل روشن پند و اندرز نمی 
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(قلیلا ما تذکرون ). ۱ 

که در نکته ها در آیات ِِ ۷ 

منظور از خلفاء الارض ممکن است به معنی ساکنان زمین و صاحبان آن 
تاشر را انا ارسه ست اسات رام اسان رامش کنو 
تن فران رازه انسان واکران ان که خایی سا میاه را رای 
سلطه بر ان اماده کرده است . 

مخصوصا هنگامی که انسان در اضطرار فرو می رود و به درگاه خدا رو 
می اورد و او به لطفش بلاها و موانع را بر طرف می سازد, پایه های این 
خلاقت مش که مس توف مار سا اه اند اف هس ان اه 
روشن می گردد). 

خر کی استاا ‏ اراف کسضو نا را سا کی ره 


دارم کصتانها اقوامی ی اش مجاتشفت افداخ یر می شوت که ای ان 


تناوب نبود تکاملی صورت نمی گرفت . ۲ 
در چهارمین سو ال مساله هدایت را مطرح کرده می گوید: آیا اين بتها 
بهترند یا کسی که شما را در ایکهای صعرا و درا (وسیله سر 
فرستد (و من پرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته ). 
تادهاتی که پانگ ول بارانه همان ی عضو او متا نش 
تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 19 . _ 
ان حرکت می کنند, در حقیقت کار انها نیز هدایت مردم است به نزول 
باران . 
یر (بشارت دهندگان ) در مورد بادها و تعبیر به رحمت در مورد 
باران هه ی حالت ات جرا که باوها همه که توت هوانم عطعات 
او 1 
خشک و تشنه می برند و از قدوم باران خبر می دهند. 
همچنین باران است که نغمه حیات را در سراسر کره خاک سر می دهد و 
هر جا نازل شود خیر و رحمت و برکت و زندگی می آفریند. 
(شرح بیشتر درباره نقش بادها در نزول باران در سوره اعراف ذیل آیه 57 
جلد ششم تفسیر نمونه صفحه 214 امده است ). , 
و در پایان آیه , بار دیگر, مشرکان را مخاطب ساخته می گوید: آیا معبود 
دیگری با خدا است ؟! (ءاله مع الله ) 
سپس بی آنکه منتظر جواب بخ آنها بااشد اضافه می کند: خداوند برتر و بالاتر 
انستاز. آنچه براق او شریک فراز می دهند(تعالی الله عما بقتر کون ): 
در آخرین آیه مورد بحث پنجمین سو ال را که در مورد مبدء و معاد است 
ار کر یس ان را اه مه و رام ای ید 
و کسی که در میان اين آغاز و انجام , شما را از آسمان و زمین روزی می 
دهد (و من یرزقکم من السماء و الارض ). 
انا ات خال باه هم میدید کس رانا اتسته قر له امه للم 
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به آنها بکو اگر چنین اعتقادی دارید دلیلتان را بیاورید اگر راست می گوئید 
(قل هاتوا برهانکم آن کنتم صادقین ). 
در واقع آیات کارت همه سخن از مبدء و نشانه های عظمت خدا در عالم 
هستی و مواهب و نعمتهای او می گفت , ولی در آخرین آیه . بحث را از 
یک کدرگام ظریف بهمساله معاد متقل مق کتضجرا که آعار آفرشتن خود 
دلیلی بر انجام ان است و قدرت بر خلقت دلیل روشنی بر معاد محسوب 
می شود. 


وان اقا باه تیه الم که میاه ار مقشران ما کی اند موی 
شود و آن اینکه مشرکان که مخاطب این آیات هستند غالبا عقیده به معاد 
اه ما ایا این ال هگ اس ار اس ال که 
و اقرار بخواهیم ؟ 

باه اینحه این انیا ما کنیا کی رف راز و اتای ش فا 
مد کدرا مک تما ند که آغان ان ارام اس داد 
روزیها و مواهب از ناحیه او می باشد, کافی است که قبول کنند امکان 
بازگشت مجدد به زندگی در قیامت موجود است . 

ضمنا منظور از رزق آسمان , تازان.ه نو افتات هن :عاننه آن است , و 
منظور از رزق زمین گیاهان و مواد غذائی مختلفی است که مستقیما از 
زمین می روید يا به طور غیر مستقیم از زمین نشات می گیرد همچون 
دامها همخنین فعادن-ه مواد کوتا خونی که انسان در ند کی خود از آن-بهرم 
عای گیزد: 

نکته ها: 

1 - مضطری که دعای او به اجابت می رسد کیست ؟ 

گر چه خداوند دعای همه را - هر گاه شرائطش جمع باشد - اجابت می کند 
ولی در ایات فوق مخصوصا روی عنوان مضطر تکیه شده است , به این 
تیال کت کی ار فد انط احامت فا ان ارت که ایا نس ار غالم 
و تمام قلب و روحش را در اختیار خدا قرار دهد. همه چیز را از ان او بداند 
و حل هر مشکلی را به دست او ببیند, و این درک و دید در حال اضطرار 
دست می د هد. 


درست است که عالم , عالم اسباب است , و موّ من نهایت تلاش و 
کوشش خود را در اين زمینه به کار می گیرد ولی هرگز در جهان اسباب 
گم نمی شود همه را از برکت ذات پاک او می بیند دیده ای نافذ و سبب 
سوراخ کن دارد که اسباب را از بیخ و بن بر می کند و در پشت حجاب 
آری اگر انسان به این مرحله برسد مهمترین شرط اجابت دعا را فراهم 
ساخته است . 

جالب اینکه در بعضی از روایات این آیه تفسیر به قیام حضرت مهدی - 
صلوات الله و سلامه علیه - شده . 

در روایتی از امام باقر می خوانیم که فرمود: و الله لکانی انظر الی القائم 
و قد اسند ظهره الی الحجر ثم ينشد الله حقه ... قال هو و الله المضطر 
فی کتاب الله فی قوله : امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و 
یجعلکم خلفاء الارض : 


به خدا سوگند گویا من مهدی (علیه السلام ) را می بینم که پشت به حجر 


الاسود زده و خدا را به حق خود می خواند ... سپس فرمود: به خدا سوگند 
مضطر در کتاب الله در آیه امن یجیب المضطر ... او است . 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) چنین امده : نزلت فی 
القائم من ال محمد علیهم السلام هو و الله المضطر اذا صلی فی المقام 
رکعتین و دعا الی الله عز و جل فاجابه و یکشف السوء و یجعله خليفة فی 
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این آیه در مورد مهدی از آل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل 
شده , به خدا سوگند مضطر او است , هنگامی که در مقام ابراهیم دو 
رکفت تماز بخا ام آورت فدست به-در‌ام جدآوند متعال بر می دارجندعای 
او را اجابت می کند, ناراحتیها را بر طرف می سازد, و او را خلیفه روی 
زمین قرار می دهد. ۲ 

بدون شک منظور از این تفسیر - همانگونه که نظائر ان را فراوان دیده یم 
- منحصر ساختن مفهوم آیه به وجود مبارک مهدی (علیه السلام ) نیست , 
بلکه آیه مفهوم گسترده ای دارد که یکی از مصداقهای روشن آن وجود 
مهدی (علیه السلام ) است که در آن زمان که همه جا را فساد گرفته 
باشد, درها بسته شده , کارد به استخوان رسیده بشریت در بن بست 
سختی قرار گرفته , و حالت اضطرار در کل عالم نمایان است در آن هنگام 
در مقدس ترین نقطه روی زمین دست به دعا بر می دارد و تقاضای کشف 
تنتوغ امین .کند و کداوند. این دعا ترا تسراغاز انفلاب: مفدتین جهانی اه فرار 
می دهد و به مصداق و یجعلکم خلفاء الارض او و یارانش را خلفای روی 
زمین می کند. 1 ۳ 

درباره اهمیت دعا و شرائط اجابت ان و اینکه چرا گاهی بعضی از دعاها به 
اجابت نمی رسد به طور مشروح در جلد اول ذیل ایه 186 سوره بقره 
بجت کرده ام 

کرارا در آیات 0 ۳ مطالبه دلیل می شود 
ما و لا او ان 
مجید امده است (بقره - 111 و انبیاء - 24 و نمل - 64 و قصص - 75) و 
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دلیلی است که همواره با صدق همراه است ). ۱ 

این منطق برهان طلبی اسلام حکایت از محتوای قوی و غنی ان می کند 
چرا که سعی دارد با مخالفان خود نیز برخورد منطقی داشته باشد, چگونه 
ممکن است از دیگران مطالبه برهان کند و خود نسبت به آن بی اعتنا 
باشد؟ آیات قرآن مجید مملو است از استدلالات منطقی و براهین علمی 
در سطوح مختلف برای مسائل گوناگون . 


این درست بر خلاف چیزی است که مسیحیت تحریف یافته امروز روی آن 
تکیه هی کند و قدشت را لها کار ول یات هقف وا از ان شحانه 
معرفی می کند. و حتی تضادهای عقلی (همچون توحید در تثلیث ) را در 
مذهب می پذیرد و به همین دلیل انواع خرافات را اجازه ورود به مذهب 
می دهد, در حالی که اگر مذهب از عقل و استدلال جدا شود هیچ دلیلی بر 
حقانیت آن وجود نخواهد داشت و ان مذهب و ضد ان یکسان خواهد بود. 
قظمت این رنامت اسلاتی تسین برهان مد عوت معالمان یه اسلا 
ای ) ای آتتکار رم سود کم توح کنیس اولاش ار مخطی اشکار. 
شد که بیشترین محتوای فکری محیط را خرافات بی پایه و مسائل غیر 
منطقی تشکیل می داد. 

3 - جمع بندی و مروري بر آیات گذشته 

در آیاتی که گذشت قرآن برای اثبات توحید معبود روی توحید خالق و توحید 
رب (توحید آفرینش و توحید تدبیر) تکیه داشت و از دوازده تشانه بزرگ 
ِ در عالم هستی سخن می گفت (آسمان و زمین , نزول تاسای ۳ بان 
آن , آرامش قرارگاه انسان , نهرهای آب جاری , کوههای عظیم و پا بر جا 
حایل و مانع در میان آ شور و شیرین , اجابت دعوت بندگان هدایت آنها 
در تاریکی بر و بحر, بادهای پیام آور از نزول باران تجدید حیات موجودات , 
و روزی دادن به انسان از آسمان و زمین ). 

ی سس ی و 
ترتیب مسائل پنجگانه زیر را بیان می کرد: خلقت , ارامش , حل مشکلات 
, هدایت , و بازگشت به حیات مجدد. 

امه یار اس ایا ما ان اه کاس شوه اه یه 
الله ). 

آیا معبودی با خدا وجود دارد؟ 

و به دنبال این سوّ ال در آیه اول اشاره به انحراف آنها از حق و در آیه دوم 
جهل آنها, و در آیه سوم عدم انديشه کردن آنان ان چهارم انحطاط 
مکی انا و تساه سم حطالبه افطل راد آنها آمده انست که مومس 
مجموعه جامع و منسجمی را ارائه می کند. النمل 
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آیه 65 - 68 

ایه و برججه ۰ 1 ۳3 
قفل لا یِعْلَمْ من فی السموت و الارض الْعَیْب الا اللَهْ و ما یَشعَژون یات 
و و بُعَتُون (65) ِ 

۳ ای عِلفْهُم فی الاخرة بل هَمْ فی شک مُنها بل هم مَنهّا عَمُونَ(66) 

و قال الذین کقروا اعدا نا ربا و عاونا آ نا لیرخون(67) 


لد وذتا هدا نخن و عاباوْنا من بل ان هذا الا سطیر الاقلین(68) 
نرجمه :65 - بگو کسانی که در آسمان و زمین هستند از غیب آگاهی 
ندارند جز خداو نمی دانند کی برانگیخته می شوند. 

6 - این مشرکان اطلاع صحیحی درباره آخرت ندارند, بلکه در اصل آن 
شک دارند, بلکه نابینا و اعمی هستند. 

7 - کافران گفتند: آیا هنگامی که ما و پدرانمان خاک شدیم باز هم از دل 
8 - این وعده ای است که به ما و پدرانمان از پیش داده شده اینها همان 
افسانه های خرافی پیشینیان است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 526 
تفیتی ای اتها کر ارس ابات عت سین ار قاحصه سحاخم 
بیان آهد.ابات همرت اینالم را ا۶-خوانت ب مختلف مورد بررسی 
قرار می دهد. تخت اه سره آلیه فی برداره که مسر کان تاتها ان وا 
مطرح کرده بودند و می گفتند قیامت کی بر پا می شود؟ 

می فرماید: هیچ کس از کسانی که در آسمان و زمین هستند از غیب آگاه 
نیستند, و نمی دانند کی برانگيخته می شوند (قل لا یعلم من فی السموات 
و الارض الغیب الا الله و ما یشعرون ایان یبعثون ). 

بدون شک آگاهی از غیب - و از جمله تاریخ وقوع قیامت - مخصوص خدا 
ات ی راهان تا کی یا اد ار 
اختیار هر کس بخواهد بگذارد. چنانکه در ایه 26 و 27 سوره جن می 
خوانیم : عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول : 
عالم به عیب آو ابو هشن را از عیب حود آگام ی کند مکرر سول 
که مورد رضایت او است و برای نبوت برگزیده است . 

و به تعبیر دیگر علم غیب بالذات و استقلالا و به صورت نامحدود مخصوص 
خدا است و دیگران آنچه می دانند از ناحیه او است ولی به هر حال مساله 
تاریخ فوفوع فیامت.ار این امز. هم مشتتتن استنت و هیحکس, بر ان آگاه 
بیست 

سس درنازه خیم آگاهی.متترکان آن قیامت ,وک ردو رشان 
میفیاید اهاط صخنحی ار لفیا هوک توارنه بای بر اصل 
آن در شکند. بلکه نابینا و اعمی هستند! (بل ادارکی علمهم فی الاخرة بل 
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فی شک منها بل هم منها عمون ). 

ادارک در اصل تدارک بوده که به معنی پشت سر هم قرار گرفتن است 
بنابراین مفهوم جمله ادارک علمهم فی الاخرة این است که آنها تمام 
معلومات خود را در مورد آخرت به کار گرفتند اما به جائی نرسیدند, لذا 
بعد از آن می فرماید: آنها از آن در شکند بلکه نابینا هستند چرا که نشانه 
های آخرت در زندگی همین دنیا نمایان است : بازگشت زمین مرده به 


حیات در فصل بهار. بارور شدن درختانی که در فصل زمستان از ز کار افتاده 
بود و مشاهده عظمت قدرت خدا| در مجموعه آفرینش 4 کی دلیل بر 
اکان زندکی. ها فا ی یا ار 
صحنه ها می گذرند. 

ام رای کش رال وک وی اند ادستاه نطو 
اد اداری علفم فی ار این ات که اسانه چست آوندن غلم 
دراه اکفت فرایات است مس روص کر قرار کرفهاها نما نم 
باز ندارند که ببینند. 

نیمز کم انم اس مت که انا و فان ور کم وکا 
می رود به حد کافی از ز حقایق با خبر می شوند. 

ولی از میان این سه تفسیر, تفسیر اول با جمله های دیگر آیه و با بحثهائی 
که در ایات بعد می آید هماهنگ تر است . 

به این ترتیب برای جهل منکران آخرت سه مرحله ذکر شده : 

ی اک ناو ناوات ای آن است. که ارص‌ ات افرن 
بیخبرند و چون ندیدند حقیقت ره افسانه می زنند. 

دیگر اينکه آنها در اصل وجود آخرت شک دارند واز زمان تحقق آن از اين 
شک ريشه می گیرد. 

خر اه اش حم مه هی اش ای اهش کب ون اف ده 
آخرت تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 528 ۱ 

اخفار اس که و رسمار اس اما آ بخ مر هی ان ی 
بینند. 

آیه بعد منطق منکران رستاخیز را در یک جمله بیان می کند: کافران گفتند 
ابا نکاس که‌ها مراسان تیم بان هم ار دل ای یرون فراده 
خواهیم ند زو فال الدین کقروا ادا کا خراباه آبانتا انا تمحرحون:). 

آنها به همین اندازه قناعت کردند که اين مساله بعیدی است که انسان 
خاک شود و دوباره به زندگی برگردد, در حالی که روز اول خاک بودند و از 
خاک برخاستند. چه مانعی دارد که باز به خاک برگردند و سپس حیات 
جدیدی پیدا کنند. ِ 

جالب اینکه در هشت مورد از قرآن به همین گونه تعبیر برخورد می کنیم 
که انها به مجرد استبعاد راه انکار را در مورد قیامت پوئیده اند. 

سپس آنها می افزایند: این وعده بی پایه ای است که به ما و پدرانمان از 
پیش داده شده و هرگز اثری از آن نمایان نبوده و نیست (لقد وعدنا هذا و 
آبائنا من قبل ). 

اما ان افسا ها شا ات انا اتا وهای سر رسد 
زاره ال اساظیه الاو 

ارات تست ار اشسهاه رهم دیماان ماه 


قرار می دادند, کونی انتظار داشتند رستاخیز به زودی متحقق شود و چون 
در عمر خود شاهد و ناظر ان نبودند انرا نفی می کردند. 
به هر حال این تعبیرات همگی نشانه غرور و غفلت آنهاست . 
کنند و بگویند این از وعده های کهنه و بی اساسی است که دیگران هم به 
نیاکان ما داده اند و مطلب تازه ای به نظر نمی رسد که قابل بررسی و 
مطالعه باشد. النمل 
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آیه 69 - 75 
آیه و ترجمه 
ِِِ 0 قانظژوا کیّف کان عَفَبَةٌ الَمْجُمینَ(69) 
نخرن عَله هم و ۱۱9۵ 


ِِ 2 
0 - از تکذیب و انکار آنها غمگین مباش , و اینهمه غصه آنها را مخور, و 
۱ ۱۳ 


گوئید کی خواهد آمد؟ ٍ 

72 - بگو شاید پاره ای از انچه را عجله می کنید نزدیک و در کنار شما 
باشد! 

73 - پروردگار نو تنسبت به مردم فضل و رحجمت دارد ولی اکثر آنها 
شکرگزار نیستند. 


4 - و پروردگارت آنچه را در سینه هاشان پنهان می دارند و آنچه را 
آشکار قی کنند بخوبی می داند._ 

5 - و هیچ موجودی پنهان در آسمان و زمین نیست مگر اینکه در کتاب 
مبین (در لوح محفوظ 9 علم بی پایان پروردگار) ث, ثبت است . 

تفسیر:از توطثه های آنها نگران نباش 

در آیات گذشته سخن از انکار معاد از سوی کفار متعصب بود که با سخریه 
و استهز |ء رستاخیز را تکذیب می کردند. 

از انجا که بحث منطقی با چنین قوم لجوجی بیهوده بوده است , بعلاوه 
دلائل فراوانی برای معاد در آیات دیگر قرآن اقامه شده , دلائلی که حتی 


در زندگی روزمره در جهان گیاهان , در عالم جنین و مانند آن مشاهده می 
شود, لذا در آیات مورد بحت , بجای اينکه دلیلی برای آنها ذکر کند آنها را 
به مجازاتهای الهی که در پیش دارند تهدید و انذار می کند. 
روی سخن را, به پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده می گوید: بگو 
در روی زمین شیر کنید بو آنار. خدشتان را سبتنیده و سکرید عافیت. کار. 
مجرمان و گنهکاران به کجا رسید؟ (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف 
کان عاقبة المجرمین ). ۳ ۳ 
شما می گوئید اين وعده ها و 
نکردند و ضرری هم ندیدند. اما اگر کمی در جهان سیر کنید و آثار این 
گذشتگان مجرم و گنهکار و منکر توحید و معاد را که مخصوصا در اطراف 
همین سرزمین حجاز ز شما قرار دارد بنگرید می دانید مطلب چنین نیست . 
نوبت شما هم می رسد, عجله نکنید, شما هم اگر مسیر خود را اصلاح 
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نکنید , به همان سرنوشت شوم گرفتار خواهید شد. 
قرآن مجید کرارا| مردم را به سیر در ارض و مشاهده آناز گذشتکان:: 
سرزمینهای ویران شده اقوامی که به عذاب گرفتار شده آند, کاخهای و 
هم شکسته شاهان , قبرهای در هم ریخته و استخوانهای پوسیده 
مستکبران , اموال و ثروتهای بی صاحب مانده ثروتمندان مغرور, دعوت 
کرده است مخصوصا تصریح می کند که مطالعه این اثار که تاریخ زنده و 
گویا و ملموس پیشینیان است دلها را بیدار و چشمها را بینا می کند و به 
راستی چنین است , گاهی مشاهده یکی از این اثار انچنان طوفانی در دل 
و جان انسان بر پا می کند که مطالعه چندین کتاب تاریخ قطور چنان اثری 
ندارد. 
و ما در این زمینه بطور مشروح ذیل ایه 137 سوره ال عمران (جلد سوم 
صفحه 102 به بعد) بحث کرده ایم . 
قابل توجه اينکه در این آیه بجای مکذبین (تکذیب کنندگان معاد) مجرمین 
گفته شده , اشاره به اینکه تکذیب آنها به خاطر آن نبود که در تحقیق و 
وی اششای کوه ام سا که هه آن احاصت تاره آلوده سدن 
به انواع جرمها بود. 
وان انجا که پيامتر اسلام (صلی آلله مهو آلضو شام از آنکان و‌مخالفت 
آنها رنج می برد و به راستی دلش برای آنها می سوخت و عاشق هدایت و 
بیداری آنها بود و از رسوی دیگر, همواره با توطثه های آنها مواجهو بود آیه 
بعد, 0 له یه و له سم ] زر دلداری داده می گوید: از 
و تا بت سای سوت نی و 
و از توطته های آنها تکران هاش و شبه ات بخاطر ان تنکین نکن که:ها 


پیشینیان و یار و یاور توثیم (و لا تکن فی ضیق مما یمکرون ). تفسیر نمونه 
جلد 15 صفحه 2 

ولی این منکران لجوح بجای اینکه از اين هشدار پیامبر دلسوز و مهربان و 
ملاحظه عاقبت کار مجرمان , پند و اندرز گیرند, باز در مقام سخریه و 
اش آخیر ای وید اش ی کید این مه ات الق کید 
واقع خواهد شد؟! (و یقولون متی هذا] الوعد ان کنتم صادقین ۲ 

با اینکه مخاطب , پیامبر بود ولی مطلب را به صورت جمع می آورند, 
تخاطن هی ان زاستین یر باشایر رصان الا اه الب مسلم )در 
این سخن همصدا بودند, و طبعا آنها نیز مخاطبند. 

در اینجا قرآن به پاسخ اين گفتار سخریه آمیز آنها با لحنی کاملا واقع بینانه 
تعداختصصی مد به آنغا یه شابه عضی از انجع را فحله ی کید یر دی 
و در کنار شما باشد! (قل عسی آن یکون ردف لکم بعض الذی تستعجلون 
( 

چرا عجله می کنید؟ چرا مجازات الهی را کوچی می شمرید؟ چرا به خود 
زخم نف کنید؟ اخد. ات خها شوخی :تست 1 اخهان بدهید یه خاطد 
همین سخنانتان قهر و غضب خدا بر سر شما سایه افکنده باشد و به همین 
زودی بر شما فرود اید و نابودتان کند, اینهمه سرسختی برای چیست ؟ 
ردف از ماده ردف (بر وزن حرف ) به معنی قرار گرفتن پشت سر چیزی 
است , لذا به کسی که پشت سر اسب سوار می نشیند, ردیف گفته می 
تتشیه رم در مت آفر ادها سای که تس عکدستر فراردفت کترنه 
این کلمه , به کار می رود. ِ 

در اینکه منظور از این عذاب چه بوده بعضی می گویند همان ضربه شدیدی 
با کفار وارد شد, هفتاد نفر از سردمداران انها به خای افتادند و هفتاد نفر 
اسیر شدند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 533 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور مجازات دردناک عمومی باشد ولی 
سرانجام به‌ خاظر وجودپیامیز که رجمه للعالفین بود از نها دف.شد و آبد 
3 سوره انفال شاهد بر آنست (و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم ). 
تعبیر به عسی (شاید) از زبان پیامبر است , و حتی در کلام الهی نیز این 
تعبیر - بر خلاف انچه بعضی پنداشته اند - هیچ اشعالی ندارد چرا که اشاره 
به وجود مقدمات و مقتضی چیزی است , هر چند ممکن است این مقدمات 
مقرون به مانع گردد و به نتیجه نهائی نرسد (دقت کنید). 

سپس به بیان این واقعیت می پردازد که اگر خداوند در مجازات شما 
عجله نمی کند, به خاطر فضل و رحمتش بر شما است , تا برای اصلاح 
خوبش و جبران گذرنه به قدر کافی مهلت داشته باشید می گوید: 
پروردگار نو نسبت به همه مردم فضل و رحمت دارد, ولی اکثر آنها 


کوار فد رای زک وی فطل ای اک | تنم زا 
یشکرون ). ۱ 
فک یر مت مهار محادات سا کار اش دا خن ار تا 
سوء و انديشه های زشتی که در سر می پرورانند بیخبر است , اشتباه 
بزرگی است چرا که پروردگار تو آنچه را در سینه هاشان پنهان می دارند و 
انخفد زا اشکار کی کنتن هی هیحان ری ان وی تعاض. ها که 
صدورهم و ما یعلنون ). ۳ 
آمبه هان ارم از خفاباق زران آخاراست کهاز اعمالن ترفن و 
اصولا پنهان و اشکار و غیب و شهود برای او یکسان است , این علم محدود 
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که اين مفاهیم را ساخته و پرداخته , و گر نه در مقابل یک وجود نامحدود., 
این مفاهیم , به سرعت رنگ خود را می بازند. 
کر ای ای هار ی اه 
د کته ان ای اه سس مارا اه شک اس ره 
خاطر ات باه که افعال وهای شا سفه درو سر یمهم کرد 
علم به علت مقدم بر علم به معلوم است . 
سپس می افزاید: نه تنها خداوند, اسرار درون و برون آنها را می داند, 
بلکه علم او بقدری وسیع و گسترده است که هیچ موجودی در آسمان و 
زمین , پنهان و مکتوم نیست مگر انکه در کتاب اشکار (علم پروردگار) ثبت 
است (و ما من غائبة فی السماء و الارض الا فی کتاب مبین ). 
روشن است که غاثبة معنی وسیعی دارد که هر آنچه را از حس ما پنهان 
است ور نز تفع کترق: اعم آن‌اعمالن..خخفیق شد بان ده بیات: باطنی. انهاز و 
ایا هک درب اسان و سس سا یی ام 
ار اه و دلیلی ندارد که مانند بعضی از 
مفسران , آن را به خصوص یکی از این امور تفسیر کنیم . 
او کات یل و ان عفر ار بیان وا نشف 
که در ذیل آیه 59 سوره انعام از آن بحث کرده ایم (به جلد پنجم تفسیر 
نمونه صفحه 271 مراجعه فرمائید). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 535 
نکته : 
ایمان به رستاخیز و مسئولیتهای ناشی از ان , شانه خالی کنند, از سه 
اه 
1 - استبعاد بازگشت به زندگی بعد از خاک شدن چرا که خاک به اعتقاد 
آنها نمی توانست , سرچشمه حیات گردد. 
2 - کهنه بودن این عقیده و عدم تاز کف ان ۳ 
3 - عدم نزول عذاب برای منکران معاد, زیرا: اگر براستی منکران می 


بایست به عذایی در اين هک ترا ان اس راهان آ شا ها ی 
د؟ 

۳۳ 

اما قرآن پاسخ اول و دوم را به وضوح آن واگذار کرده , چرا که همواره با 

چشم می بینیم خاک سرچشمه حیات می شود و در آغاز خاک بودیم و 

سیس به صورت موجود زنده ای در امدیم . 

ای هه یی 

اين عالم از ازل تا ابد ثابت و برقرار است , در اصول فلسفی و مسائل 

ریاضی و علوم دیگزه اصول ثابت فراوان می باشد, آپا قدیمی بودن امتناع 

اجتماع نقیضین يا جدول ضرب فیثاغورث دلیل بر ضعف آن است ؟ و یا اگر 

می بینیم عدالت خوب است و ظلم بد و هميشه چنین بوده و چنین خواهد 

بود, دلیل بر بطلان آن است , اصولا بسیار می شود که قدمت دلیل بر 

اصالت چیزی است . 

و در مورد ایراد سوم , پاسخ می دهد: که در فرا رسیدن عذاب عجله نکنید 

این لطف خدا است که به شما مهلت می دهد و به سرعت مجازاتتان نمی 

کند, ولی به هوش باشید عذاب الهی گر چه دیر آید بیاید! النمل 
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۰ 


آیه و 
ا امرعان تفص علی نی (سرعیل آکتر الذٍی 6 هُمْ فیه بتلمون(76) 
وه دی و رَحمه للموْمنین( 2 

" ریک یفضی بیْنهم بخکمع و هو الَعزیر الَْلیمُ(78) 

فتوکل علی اللّه اک علی الحَو" الغیین( )79‏ , 

نک لامسمغ المَوْتي و لائسمغ الصم آلذْعَاء [5ا ولا مذبری(80) 

ها -افت. نهدی الفتی. عن ضللیهم. ان کسیع لا هن بان بتاتتا فنم 
مسلمون(81) ۲ ِ 

تیه 76 قرانه خی عرهافی را که اش ال در ان اختلاهه 
دار فتاه اسان مب ند 

7 - و مایه هدایت و رحمت برای مو منان است . 

8 - پروردگار تو میان آنها در قیامت به حکم خود داوری می کند و اوست 
۱ 

90 دنو لمی توا سخنت را و 
را هنگامی که رزوی بز جع کردانتد وت مین کنند.صدا کی ۱ تقسعز 
همکد و صفحه 537 

1 - و نیز نمی توانی کوران را از گمراهي برهانی , تو فقط مي توانی 
سخن خود را , به گوش کسانی برسانی که آماده پذیرش ایمان به آیات ما 


۱, 


ب-۷ 


ت۱۳ اما ۳ 


۱۱ 


ماع 


هستند و در برابر حق تسلیمند. 

تفسیر:کوران و کران سخن تو را پذیرا نیستند! 

در آیات گذشته سخن از مبدء و معاد, در میان بود و آیات 9 بحث با 

طرح مساله نبوت و حقانیت قرآن , , این بحث را تکمیل می کند 

از سوی دیگر در بحثهای گذشته سخن از علم بیکران راو ند بود, و در 

ایات مورد بحث شرح بیشتری از علم او امده است . 

بعلاوه در گذشته روی سخن با مشرکان بود, و در اینجا از کفار دیگر 

همچون بهود و اختلافات آنها سخن می گوید. 

نخست می فرماید این قرآن , اکثر چیزهائی را که بنی اسرائیل در آن 

اختلاف دارند برای آنها بیان می کند (ان هذا القرآن یقص علی بنی 

اسرائیل اکثر الذی هم فیه یختلفون ). 

بنی اسرائیل در مسائل زیادی با هم اختلاف داشتند. در مورد مریم و 

عیسی و در مورد پیامبری که بشارتش در تورات داده شده , و اينکه او چه 

کسی است ؟ و همچنین در بسیاری از احکام دینی و مذهبی با یکدیگر 

اختلافاتی داشتند قرآن آمد و در این زمینه حق مطلب را ادا کرد. و گفت : 

خی له هلاه وی بای و ار نی و وه 

خدایم , او کتاب اسماتی به من داده .و مرا پیامتر فزار دادم اسشت قال 

اکی یداه آاس العان خی بها (موم 0و 

و نیز روشن ساخت که مسیح , تنها از مادر و بدون پدر تولد یافته و این 

امر محالی نیست , چرا که خداوند آدم را بدون پدر و مادر و تنها از خاک 

آفرید ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب (آل عمران - 9د). 

و در مورد پیامبری که اوصافش در تورات آمده آن را به روشنی بر پیامبر 
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اسلا اضای: الق یه و ال ماه فتایم میت ایند عر کم بر هیچکس 

همچون او منطبق نمی شود. ۳ 

به هر حال یکی از رسالتهای قران مبارزه با اختلافاتی است که بخاطر 

آميخته شدن خرافات با حقایق تعلیمات انبياء به وجود آمده بود, و هر 

پیامبری وظیفه دارد که به اختلافات ناشی از تحریفها و آمیختن حق و باطل 

پایان دهد, و چون چنین کاری از یک فرد درس نخوانده برخاسته از محیط 
ممکن نیست روشن می شود که از سوی خدا است . 

از آها ارم ناه که اما , مایه هدایت و رحمت است در آیه 

بعد به صورت یک اصل کلی می فرماید: قرآن , هدایت و رحمت است 

برای مو منان (و انه لهدی و رحمة للموّ منین ). 

اری هدایت و رحمت است از نظر اختلاف زدائی , و مبارزه با خرافات . 

هدایت و رحمت است از این نظر که دلیل حقانیتش در عظمت محتوایش 

نهفته شده است . 


هدایت و رحمت است از این جهت که هم راه را نشان می دهد و هم طرز 
پیمودن راه را. 
تا مرحله ای آز.ایمان بعتی. آمادیی برای پذیرش حق و تسلیم در برابر 
پروردگار در انسان نباشد از اين منبع پر فیض الهی بهره نخواهد برد. 
وان انجا که گروهت ار بتی, اسرائیل در براتر حقایقی ه‌فران بار کی کرده 
بود باز مقاومت به خرح دآدتد اه تسلیه .نشخنم کر "آبهه نخق می آفر ایده: 
پروردگار تو میان آنها در روز قیامت به حکم خود داوری می کند, و او توانا 
و رانا انست رانک یمد هه همالع الع یی نمی 
جلد 15 صفحه 539 
گر چه در ایه فوق صریحا این معني ذکر نشده که داوری نهائی در روز 
قیامت است . ولی به قرینه دو ایه دیکر که درست از اختلافات بنی 
اسرائیل و داوری خداوند در میان آنها سخن می گوید, و صریحا روز قیامت 
در آن آمده روشن می شود که هدف در آیه مورد بحث , نیز همین است . 
در آیه 17 سوره جائیه چنین آمده : ان ریک یقضی بینهم یوم القيامة فیما 
کانوا فیه یختلفون : پروردگار تو در قیامت در میان آنها در آنچه اختلاف 
کردند, داوری می کند. 
تظیر همیره مت در اه و9 تور ۵ نس تب اند ات ر 
توصیف خداوند به عزیز و علیم اشاره به دو وصفی است که در قاضی و 
داور لازم است : آگاهی به حد کافی , و قدرت برای اجرای حکم , خدا از 
هتم آگاهتر انتتش:و از هینه:توانانز. 
و از آنجا که این سخنان علاوه بر بیان عظمت قرآن و تهدید بنی اسرائیل , 
وله ای سای اراسشنو آسودیی قاطو ناسر (صلی الله علیه و الم ۶ 
ضقانت در ایه ند فی ای آنصبا وان سر اه که کنر فقو کل لت 
الله ). 
توکل بر خدائی که عزیز است و شکست ناپذیر, و به هر چیز عالم و آگاه , 
توکل بر خدائی که قرآنی با این عظمت در اختیار تو گذارده است . 

بر او توکل کن و از مخالفتهای آنها نترس چرا که تو بر حق آشکار هستی 
زا ی الیی ال 
در اینجا این سوٌ ال مطرح می شود اگر قرآن حق آشکار است . پس چرا 
اینهمه با آن شالفت مین کت ابات معدس ان خوا نوی اج شنه ال است 


می گوید: اگر آنها اين حق مبین را پذیرا نمی شوند, و سخنان گرم تو 
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ی و 


مخاطب تو زندگانند, آنها که روخ زنده و بیدار و حق طلب دارند, نه 

مردگان زنده نما که تعصب و لجاجت و استمرار بر گناه , فکر و اندیشه 

نها را تعطیل کرده است . 

۰ اه ی ی یی ی 
فه آنها پدشانی مخض‌ضا. هنحامی که شت کتد و از نج دفر وید (و لا 
ام اه 

با باز اگر نزدیک تو بودند. ممکن بود سر در گوش آنها بگذاری و فریاد کشی 

و کمی از امواج صوت تو در سامعه سنگین آنها منعکس گردد اما آنها 

کرانی هستند که رو بر تافته و مرتبا دور می شوند. ِ 

ه 2 انها بجای گوش شنوا چشم بینائی داشتند, در این صورت گر چه 

به گونفرن آنها نمی:رستده آما معکن بود با علامت واشاره صراط 

7 

نابینایان را از گمراهیشان بازگردانی و هدایت کنی (و ما انت بهادی العمی 

عن ضلالتهم ). ۲ 

و به این ترتیب تمام راههای درک حقیقت به روی انها بسته است , 

قلبهاشان مرده , گوشهاشان کر و چشمهاشان نابینا است . ۱ 

تو تنها سخنان حق خود را به گوش کسانی می توانی برسانی که به ایات 

ما ایمان می اورند و روح تسلیم و خضوع در برابر حق دارند (ان تسمع الا 

من یو من بایاتنا فهم مسلمون ). تفسیر نمونه جلد 15 صفحه ۵341 

د‌ ر حقیقت دو آیه فوق , , مجموعه روشنی را از عوامل شناخت و طرق 

ای 

حس تشخیص , , و عقل بیدار, در مقابل دلمردگی . 

گوش شنوا برای جذب سخنان حق از طریق سمع . 

و چشم بینا برای مشاهده چهره حق و باطل از طریق بصر. 

اما لجاجت و خودسری و تقلید کورکورانه و گناه , چشم حقیقت بین انسان 

را نابینا و گوش او را کر و گاه عقل و قلب او را نیز از کار می اندازد. و 

چنین کسانی اگر تمام انبیاء و اولیاء و فرشتگان ۹ هدابتشان 0 

شوند بی آثر خواهد بود, چرا که ارتباطشان با عالم بیرون وجودشان به 

کلی قطع است و تنها در خود فرو رفته اند!. 

نظیر این تعبیر در سوره بقره و سوره روم و بعضی دیگر از سوره های 

قرآن آمده است و ما درباره اهمیت نعمت ابزار شناخت بحث دیگری در 

و ی نحل ذیل آیه 78 داشته ایم (جلد 11 صفحه 336). 

فا ار که شتا بدا موم و فرظ و ار اسان ما ی 

نیست که حقایق دین را قبلا پذیرفته باشند تا تحصیل حاصل شود, بلکه 

قفف آن‌ناست که اسا ما ری سای هو روت ان قفما مدا 


نکته ها: 

1 - انگیزه های توکل ۲ 

توکل از ماده وکالت در منطق قران به معنی اعتماد و تکیه کردن بر خدا 
است و او را ولی و وکیل خود قرار دادن و بر اثر آن از حجم مشکلات و 
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موانع نهراسیدن , و این یکی از نشانه های مهم ایمان است و از عوامل 
پیروزی و موفقیت در مبارزه ها. 

جالب اینکه در آیات فوق دلیل توکل را دو چیز شمرده : یکی قدرت و علم 
و آگاهی کسی که انسان بر او اعتماد می کند, و دیگر روشن بودن راهی 
که انسان برگزیده است . 

در حقیقت می گوید: دلیلی ندارد که ضعف و سستی و ترس و وحشتی به 
خود راه دهی , تکیه گاه تو خداوندی است که هم عزیز و شکست ناپذیر و 
هم علیم و آگاه است و از سوی دیگر تو بر طربقه حق مبین هستی , کسی 
که از حق مبین دفاع می کند چرا ترس و وحشتی داشته باشد؟ 

و اگر می بینی جمعی با تو مخالفند هرگز نگران مباش , آنها چشم بینا و 
گوش شنوا و قلب زنده ندارند, و اصلا از محدوده تبلیغ و هدایت خارجند. 
تنها حق طلبان و عاشقان خدا و تشنگان عدالت به دنبال سرچشمه زلال 
قرآن تو می آیند تا از آن سیراب شوند. 

2 بر ی و حیات در منطق قرآن 

بسیاری از الفاظ با بینشهای متفاوت معانی گوناگونی را می بخشد از 
ات و ی تن ای ار ای 
رسد و حس و حرکت و جذب و دفعی در بدن انسان است زنده است . اما 
اراس دفیی رح لحطه می وان آن را دربافت . 

ات را اه شا ی ار کی نآ 
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ولی.در شهار هرد کانند. همخون, کساتی. که:دز .ابات:فوق یه آنها اشاره ند 
و به عکس کسانی هستند که ظاهرا مرده اند اما زندگان جاویدند همانند 
شهیدان . 

علت این برداشت متفاوت به خاطر آن است که اسلام علاوه بر اینکه 
معیار حیات و شخصیت انسان را در ارزشهای روحانی او می شمرد مساله 
وجود و عدم تأثیر و فایده را معیاری برای وجود و عدم حیات می شناسد. 
کسی که ظاهرا زنده است اما انچنان در شهوات ه فرو رفته که نه ناله 
مظلومی را می شنود, نه صدای منادی حق را, نه چهره بینوائی را می بیند 
دنه ایا عطمت بروردکان در ضنحنه. آفرینین را و نه حتی یک لحظه به 


آینده و گذشته خویش می اندیشد, جنین کسی در منطق قرآن مرده است 
, اما کسانی که بعد از مرگ آثارشان , جهانی را فرا گرفته و افکار و خط و 
راهشان , رهبر و راهنما و الگو و اسوه است چنین کسانی زنده جاویدانند. 
از همه اینها گذشته طبق مدارک بسیاری که در دست داریم اسلام قائل به 
حیات برزخی انسانها است . عجب اینکه جمعی از وهابیین بی اطلاع اصرار 
دارند که.هن گونه‌یحیات و علم و آگاهی-را عنن از پيامین اسلام: (صلی اه 
علیه و آله و سلم ) بعد از وفات نفی کنند, و یکی از دلائل آنها برای نفی 
توسل همین است , می گویند: او مرده است و از مرده کاری ساخته 
نیست و عجبتر اينکه از آیات مورد بحث نیز برای این منظور کمک می 
گررند! 

درحالن که:تعضی دیگر ان آنها تضویه کرو اند که پیامین (ضلی الاه غلیه و 
آله و سلّم ) بعد از وفاتش دارای یکنوع حیات برزخی است , حیاتی برتر از 
حیات شهدا که در قرآن تصریح به آن شده است , و حتی گفته اند سلام 
کسانی را که به او سلام می دهند می شنود. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
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روایات فراواني در کتب شیعه و اهل سنت , در این زمینه آمده است که 
باس رصلی اه واه فمم و آمایان سین کسانن را کمریر 
آنها از دور و نزدیک سلام می دهند می شنوند, و به آنها پاسخ می گویند, و 
ختی اعفال امت را بز آنها عرضه.می دارند. 

در حدیثی که رن نع بخاری دورو دا 0 جنگ بدر آمده چنین می 
ارس ای اراس رسای ی عاشا کار 
شش عان وایرران افکنهه تور و اما امهاشان ورد ه کص ۱ 
بهتر نبود که شما اطاعت خدا و پیامبرش را می کردید؟ ما آنچه را خدا 
وعدم داده بوديافنیم ۸ ابا شها. انحه را بر فرد مار تانوعدهداده بور ِِ 
در اینجا عمر گفت اد دا وا اخسا دی هت مت کونت. که روح 
ندارند. رسول الله فرمود: و الذی نفس محمد بیده ما انتم باسمع لما اقول 
منهم : سوگند به کسی که جان محمد در دست او است , شما نسبت به 
آنچه می گویم از آنها شنواتر نیستید. 

در سرگذشت جنگ جمل می خوانیم که بعد از شکست اصحاب جمل , 
اسام ترمان ان ور ی کر کي کت ان و 
قاضی بصره رسید فرمود او را بنشانید او را نشاندند. فرمود: وای بر تو 
ای کعب ! علم و دانش داشتی اما برای تو سودی نداشت و شیطان تو را 
گمراه کرد و به آتش دوزخ فرستاد 

در نهج البلاغه نیز می خوانیم به هنگامی که علی (علیه السلام ) از صفین 
بازرفی کت مسر قضو ند ح لو 1 صعحه 525 


در کنار قبرستانی که پشت دیوار شهر کوفه قرار داشت رسید, آنها را 
مخاطب شاخته, سخنانی:در تابایدازی دتیا به آنها کفت + سیس فرمود: این 
ختری: است. که نود ما استت ,بردشما چه‌خبرا بعد آفزود: اما لو اذن لهم 
فی الکلام لاخبروکم آن خیر الزاد التقوی : اگر به آنها اجازه سخن گفتن 
داده شود به شما خبر می دهند که بهترین زاد و توشه اخرت تقوی است . 
اين خود دلیل بر ان است که انها سخنان را می شنوند و قادر بر پاسخ 
گوئی هستند اما اجازه ندارند. 
همه این تعبیرات اشاره به حیات برزخی انسانها است . النمل 
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ایه 82 - 85 
آیه و ترجمه 
و ادا وفع المَوّل عَلَیهم ا* خرعتا امش داهن ایض تکلمم ان التاش کنو 
بتایِتتا لایوقئون(82) , 
و یوم ۱ مُمّن تکذب بتَایتتا قَهَمْ بُورَغون (83) 
کتي ادا جاغو قال ‏ کذبتُم و لمٌ تجیطوا بهّا علماً أمّا 5ا کم 
تغملون(84) 

و وقع القوْل علیهم بما ظلمُوا قَ قَهَمْ لا بنطقون (85) 
ترجمه 921 2 2 عدات: انا رسد (وتن انشانه رستاخیز 
قرار گیرند) جنبنده ای را از زمین برای آنها خارج می کنیم که با آنها تکلم 
فی: کند. ورفن کوید: مردم به آیات ما ایمان نمی آورند. 
3 - به خاطر بیاور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که 
آیات ما را تکذیب می کردند محشور می کنیم و آنها را نگه می داریم تا به 
یکدگر ملحق شوند ۲ ۲ 
تکذیب کردید و در صدد قرو ۷ شما چه ۱۳ انجائ می 0 
5 - در این هنگام فرمان عذاب بر آنها واقع می شود و آنها سخنی ندارند 
که بگویند. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 547 
تفسیر:از انجا که در ایات گذشته سخن از استعجال کفار در مورد عذاب و 
یا تحقق رستاخیز بود و با بی صبری انتظار وقوع آن را داشتند. و به پیامبر 
می گفتند: چرا این عذابها را که به ما وعده می دهی دامن ما را نمی 
کی ۱ کرا صامت با من هی را موردی آتارو کی 
از حوادثی که در آرنتتانة رستاخیز ضصورت ره کرده , و سرنوشت 
دردناک این منکران لجوج را مجسم میسازد. 
می گوید: هنگامی که فرمان عذاب فرا می رسد و آنها در آستانه رستاخیز 
قرار می گيرند, جنبنده ای را از زمین , برای آنان خارج می کنیم که با آنها 
تتخره مو کویده و سس آین. است. مه رده یه ابات دا ابهان نصت 


ار وا مه اقا ای شا ای انم اه ی ان اس 
کانوا بایاتنا لا یوقنون ). ۱ 
منظور از وقع القول علیهم صدور فرمان خدا و مجازاتی است که به آنها 
قول داده شده , یا وقوع رستاخیز و حضور نشانه های ان است , نشانه 
هائی که با مشاهده آن هر کس خاضع و تسلیم می شود و یقین پیدا می 
کند که وعده های الهی هم حق بوده و قیامت نزدیک است , و در ان حال 
درهای توبه بسته می شود. چرا که ایمان در چنین شرائطی جنبه 
اضطراری خواهد داشت ۰ 

البته این دو معنی از یکدیگر جدا نیست , زیرا نزدیک شدن قیامت با عذاب 
ف ارات کمکاران سوام است.. 

اما در اینکه این جنبنده زمینی چیست و کیست ؟ و برنامه و رسالت او 
چگونه است ؟ قرآأن به صورت سربسته بیان کرده , و گوئی می خواسته 
است به اجمال از آن بگذرد که گاهی تاثیر سخن در آن است که مطلب 
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همین اندازه می گوید: موجود متحرک و جنبنده ای است که خدا او را از 
ژمین:ذر انستتاته رستاخیز,. ظاهر می سازد, او با مردم سخن می گوید, و 
سخنش این است که مردم به آیات خدا ایمان نمی آورند. 

کر ای اه او ات وی ا ها ی کت شرس 
منافقان را از مو منان مشخص می سازد. این است برنامه او. 

بدیهی است منکران با دیدن اين صحنه به خود می آیند و از گذشته تاریک 
خویش پشیمان می شوند ولی چه سود که راه بازگشت بسته است . 
درباره جزئیات دابة الارض و صفات و مشخصات دقیقش در روایات 
اسلامی , در کتب تفسیر و حدیت شیعه و اهل سنت ۰ مطالب بسیاری وارد 
شده است که ما در ذیل همین آیات در بحت نکات به خواست خدا , به آن 
اشاره خواهیم کرد. 

سپس به یکی دیگر از نشانه های رستاخیز اشاره کرده می گوید: بخاطر 
بیاور روزی را که ما از هر امتی گروهی را از کسانی که آیات ما را تکذیب 
قفه کرد خخضشوه مین کنیو بو آنما با که هی دار با که یکدی ملحه: 
شوند (و یوم نجشر من کل امة فوجا ممن یکذب بایاتنا فهم پوزعون ). 
حشر به معنی کوچ دادن و خارچ کردن گروهی از مقرشان و حرکت دادن 
آنها به سوی میدان جنگ يا غیر آن است . 

فوج چنانکه راغب در مفردات می گوید. به معنی گروهی است که به 
پوزعون به معنی نگهداشتن جمعیت است بطوری که گروهی به گروه دیگر 
ملحق شوند, و این تعبیر معمولا در مورد جمعیتهای زیاد گفته می شود, 
همانگونه که نظیر ان را در مورد لشکریان سلیمان در این سوره خواندیم . 


بنابراین از مجموع آیه چنین استفاده می شود که روزی فرا خواهد رسید 
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که از هر قوم و جمعیتی خداوند گروهی را محشور می کند و آنها را برای 
مجازات و کیفر اعمالشان آماده می سازد. 

بسیاری از بزرگان اين آیه را اشاره به مساله رجعت و بازگشت گروهی از 
تکار ان و تیک کار اه فصن دنا حواشتانه راخ میب دانتن را به اک 
اشاره به خود رستاخیز و قیامت باشد, تعبیر به من کل امة فوجا (از هر 
۱ ار ۱ 0 2 
چنانکه قرآن در آیه 7 سوره کهف می گوید: و حشرناهم فلم نغادر منهم 
احدا: ما آنها را محشور می کنیم و احدی را ترک نخواهم گفت . 

شاهد دیگر این است که قبل از این آنة سخن از نشانه های رستاخیز در 
پایان این جهان بود, در ایات اینده نیز به همین موضوع اشاره می شود 
بنابراین بعید به نظر می رسد که ایات قبل و بعد از حوادث پیش از 
راخ سکن کی انا آنه مس از مهار اه ات اسان 
معنی رجعت به آن اشاره خواهد شد. 

پل ان اه مت و ای ی فا امن اش هر 
کلمه فوح را اشاره به رو ساء و سردمداران هر گروه و جمعیت می 
شمرند و در مورد ناهماهنگی آیات که از این تفسیر بر می خیزد گفته اند 
آیات در حکم تاخیر و تقدیم است ود وی ۳ 893 بعد از 85 قرار گرفته 
باشد! 

ولی می دانیم هم تفسیر فوج به معنی مزبور خلاف ظاهر است , و هم 
تفسیر ناهماهنگی آیات به تقدیم و تاخیر. ِ ۳ 

سرانجام این گروه را به پای محاسبه می اورند و خداوند به آنها می گوید 
ایا ایات مرا تکذیب کردید در حالی که آگاهی از ان نداشتید و در صدد 
تحقیق از آن برنیامدید؟! (حتی اذا جائوا قال اکذبتم بایاتی و لم تحیطوا بها 
علما) 

وه اغفالن انخام می‌توادیه رای دا کتتم تون ]. 

گوینده این سخن خداوند است و منظور از ایات , معجزات پیامبران و با 
فرمانهای آلهی و با همه اینها است.. 

و منظور از جمله و لم تحیطوا بها علما یعنی بدون آنکه از آن تحقیق کنید و 
میت امه اهب یابید به تکذیب آن پرداختید و این نهایت جهل و 
نادانی است که انسان بدون تحقیق و احاطه علمی به چیزی در صدد انکار 
انب راید 


و دیگر از اعمالی که انجام می دادند. 

ار اسان سم لمحت اس سا که هت ابا اسافامی کر 
اشاره به اين؛است که به هنگام باز کشت گروهی از بدکاران به این:جهان:: 
کش مات دا ورولت ام اشته آنها رازموریبا برس فرار من 
ده سیتنن به؛ مقدان استخفافشان. آنها را مجازات دنبوی مین کید و آین 
هانعداز غداب: آخرته آنهاء تخواهد نود چنانکه بساری از شحرمان:,. حد 
شرعی در این جهان می خورند و در صورت عدم توبه در آخرت نیز 
شجار اتشان محموط است : 

دی اس این رما تاره کی امه تسیا 
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که بدهند لذا در آخرین آیه مورد بحث , اضافه می کند: فرمان عذاب الهی 
در نورد آنها ضادن.می. شون ودانها شختی ندازنند که بکویند! (رودوفع: الفول 
لمع ها ما تور ٍِِِ 

این عذاب به معنی عذاب دنیا است هرگاه ایه را به معنی رجعت بدانیم » و 
به معنی عذاب آخرت است اگر آیه را به معنی قیامت بدانیم . 

نکته ها: 

1 - دابة الارض چیست ؟ 

دابه به معنی جنبنده و ارض به معنی زمین است , و بر خلاف آنچه بعضی 
می پندارند دابه تنها به جنبندگان غیر انسان اطلاق نمی شود, بلکه مفهوم 
ونتیفن: دار که آاتسانها را نیز جو‌بر می کبرنر:خانکه جر آبه: 0 نتورههود 
می خوانیم + ما دانة فی. الاردض الا.علی الله.زرقیا: هیچ جنبنده ای در 
و در ایه 61 سوره نحل امده : و لو یو اخذ الله الناس بظلمهم ما تری علیها 
من دابة اگر خداوند مردم را به خاطر ستمهایشان مجازات می کرد, جنبنده 
اي وا ضحم من باق نف کات 

هر آنه 22 ورن افال مق مایم ان الکوات وه لت ال 
الذین لا یعقلون : بدترین جنبندگان نزد خداوند افراد کر و گنگی هستند که 
چیزی نمی فهمند. 

اما در مورد تطبیق این کلمه , همانگونه که در تفسیر آیه بیان کردیم , 
قرآن بطور سر بسته از آن گذشته , گوئی بنابر اجمال و ابهام بوده , تنها 
وصفی که برای آن ذکر کرده این است که با مردم سخن می گوید, و افراد 
را ال فص ی سس نات ام مسا 
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زمینه دیده می شود که در یک جمع بندی می توان ان را در دو تفسیر 


خلاصه کرد: _ 

1 - گروهی آن را یک موجود جاندار و جنبنده غیر عادی از غیر جنس انسان 
با شکلی عجیب دانسته اند, و برای ان عجائبی نقل کرده اند که شبیه 
خارق عادات و معجزات انبیاء است . 

این جنبنده در آخر زمان ظاهر می شود, و از کفر و ایمان سخن می گوید و 
منافقین را رسوا می سازد و بر آنها علامت می نهد. 

2 - جمعی دیگر به پیروی از روایات متعددی که در این زمینه وارد شده او 
را یک انسان می دانند, یک انسان فوق العاده 1 بک انسان متحرک و جنبنده 
و فعال که‌یکی از کارهای اضلیتن خدا شاختن, صفوف, مسلمین از متاففین 
واه کار انا ای ار ای اف اش سایات اتدمع ی 
که عصای موسی و خاتم سلیمان با او است , و می دانیم عصای موسی , 
ی یت ی 
دزتحویتی ار خذیفه از پیامترا رصلی ۹۳ 
ا ار ی امه ات ای نیا اه لا مهارف وشن 
بین عینیه ی 
عینیه کافر. و معها عصا موسی و خاتم سلیمان : او به قدری نیرومند است 
که هیچکس به او نمی رسد و کسی از دست او نمی تواند فرار کند. در 
پیشانی موّ من علامت می گذارد و می نویسد موٌ من و در پیشانی کافر 
ی 
و در روایات متعددی بر شخص امیر موٌ منان علی (علیه السلام ) تطبیق 
شده است : 

در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : مردی 
به عمار یاسر گفت ایه ای در قران است که فکر مرا پریشان ساخته و مرا 
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ات ههار کشت . کدام اه رش مارا مفمالعرال غلنهم اخرکا 
آهم دای ایض کلمفم ان الناسی کاها مایاتا لا پوفنون ایو دام حننده 
است ؟ 

عمار می گوید: به خدا سوگند من روی زمین نمی نشینم غذائی نمي خورم 
و آبی نمی نوشم تا دابة الارض را به تو نشان دهم ی 
به خدمت علی (علیه السلام ) آمد, در حالی که غذا می خورد هنگامی که 
چشم امام (علیه السلام ) به عمار افتاد فرمود بیا, عضار اهنا وتشتیت وا 
امام (علیه السلام ) غذا خورد. 

آن مرد شخت: در خی قرو برفت و با باوری به این ضخنه :هی نحر یت 
چرا که عمار به او قول داده بود و قسم خورده بود که تا به وعده اش وفا 


نکند غذا نخورد, گوئی قول و قسم خود را فراموش کرده است . ۲ 
هنگامی که عمار برخاست و با علی (علیه السلام ) خدا حافظی کرد. ان 
مرد رو به او کرده گفت : عجیب است تو سوگند یاد کردی که غذا نخوری 
و آب ننوشی و بر زمین ننشینی مگر اینکه دابة الارض را به من نشان دهی 


؟ عمار در جواب گفت : اریتکها ان کنت تعقل !: من او را به تو نشان دادم 
آگز هی فوهردخ ۱۳ 

نظیر همین حدیت در تفسیر عباشی از ابوذر رحمة الله علیه نقل شده 
است . 


علامه مجلسی در بحار الانوار با سند معتبری از امام صادق (علیه السلام ) 
چنین نقل می کند که علي (علیه السلام ) در مسجد خوابیده بود, پیامبر 
(علی الله له و الم هام انطء امه علی ره الا ردان ره 
فرمود قم يا دابة الله !: برخیز ای جنبنده الهی کسی از باران عرض کرد 
را اه ار ی را ی ای ار 
فرمود: : نه این نام مخصوص او است , و او است دابة الارض که خداوند در 
قران فرموده : و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابة من الارض ... سپس 
فرمود: ای علی ! در آخر زمان خداوند تو را در بهترین صورت ی 
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و وسیله ای در دست تو است که دشمنان را با ان علامت می نهی . 

طبق این روایأت , آیه فوق مربوط به رجعت است و با آیه ای که بعدا 
دزبارم تفت .فی آید هما سیف با شید ۳ 

مرحوم ابو الفتوح رازی در تفسیر خود ذیل ایه فوق می نویسد: بر طبق 
اخبار ی که ازیو اشعاب ما شه م رانه الایی کباش اف حغت 
مهدی صاحب الزمان است . 

با در نظر گرفتن این توا و فوق , می توان از دابة الارض مفهوم 
لش را استیاده کرد که ره یک ان میوایان برری کق ی خر مان 
قیام و حرکت فوق العاده می کنند و حق و باطل و موٌ من و کافر را از هم 
مشخص می سازند منطبق می شود. , 

این تعبیر که در روایات وارد شده که عصای موسی و انگشتر سلیمان که 
رمز قدرت و پیروزی و حکومت است با او است قرینه ای است بر اینکه 
دابة الارض یک انسان بسیار فعال است نه یک حیوان  .‏ . _ 

و نیز اينکه در روایات وارد شده که موّ من و کافر را نشانه گذاری می کند 
و صفوفشان را مشخص می سازد با انسان سازگار است . 

سخن گفتن با مردم که در متن آیه قرآن یه عنوان توصیف او آمده نیز 
در یک جمع بندی به اینجا می رسیم که از یکسو واژه دابه بیشتر در غیر 
انسانها به کار می رود (هر چند در قران کرارا در مفهوم اعم و یا در مورد 


انسانها استعمال شده ) از سوی دیگر قرائن متعدد در خود آیه وجود دارد, 
و روایات فراوانی در تفسیر ایه وارد شده است که نشان می دهد منظور 
در اینجا انسانی است با ویژگیهائی که در بالا ذکر کردیم , انسانی است 
بسیار فعال , مشخص کننده خط حق و باطل , موّ من و منافق و کافر 
انسانی است که در آستانه رستاخیز ظاهر می شود شوه یکی, از ایات 
عظمت پروردگار است . ۲ 
2 - رجعت در کتاب و سنت از مسائلی که در ایات مورد بحث قابل 
ملاحظه است , ظهور بعضی از این آیات در مساله رجعت است . 
رجعت از عقائد معروف شیعه است و تفسیرش در یک عبارت کوتاه چنین 
است : بعد از ظهور مهدی (علیه السلام ) و در استانه رستاخیز گروهی از 
مق منان خالص و کفار و طاغیان بسیار شرور به این جهان باز می گردند, 
گروه اول مدارجی از کمال را طی می کنند. و گروه دوم کیفرهای شدیدی 
مرحوم سید مرتضی که از بزرگان شیعه است چنین می گوید: خداوند 
متعال بعد از ظهور حضرت مهدی گروهی از ز کسانی که قبلا از دنیا رفته اند 
به این جهان باز می گرداند, تا در ثواب و افتخارات پاری او و مشاهده 
حکومت حق بر سراسر جهان شرکت جویند. و نیز گروهی از دشمنان 
نستر ننخت را باز می. کرداند تا از آنها. انتقام. کیرد 
سیس می افزاید: دلیل بر صحت این مذهب این است که هیچ عاقلی نمی 
تواند قدرت خدا را بر این امر انکار کند چرا که این مساله محالی نیست , 
در حالی کهیعضی ان مخالفین نها چنان: اینتمعوضوع را انگان فی کنند. که 
گوئی آن را محال و غیر ممکن میشمرند. 
بعد اضافه می کند: دلیل بر اثبات این عقیده اجماع امامیه است زیرا| احدی 
از نها با ای عقیده مخالفت نکرده است . تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 
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البته از کلمات بعضی از قدمای علمای شیعه و همچنین از سخنان مرحوم 
ظیرنمی در مجی البان برحی اند کم ایلیت سار کویکی ار شک با ار 
عقیده مخالف بودند, و رجعت را به معنی بازگشت دولت و حکومت اهلبیت 
(علیهم السلام ) تفسیر می کردند. نه بازگشت اشخاص و زنده شدن 
مردگان ولی مخالفت آنها طوری است که لطمهای به اجماع نمی زند. 
به هر حال در اینجا بحثهای فراوانی است که برای خارج نشدن از طرز 
بحث تفسیری به صورت فشرده در اینجا می اوریم : 
1 - بدون تردید احیای گروهی از مردگان در اين دنیا از محالات نیست 
همانگونه که احیای جمیع انسانها در قيامت کاملا ممکن است و تعجب از 


است و سخریه در برابر آن همانند سخریه آنها در مورد معاد می باشد, چرا 
که عقل چنین چیزی را محال نمی بیند. و قدرت خدا انچنان وسیع و 
گسترده است که همه اين امور در برابر آن سهل و آسان است . 

2 - در قرآن مجید, وقوع رجعت اجمالا در پنج مورد از امتهای پیشین آمده 
است . 

الف - در مورد پیامبری که از ز کنار یک آبادی عبور کرد در حالی که دیوارهای 
آن فرو ریخته بود و اجساد و استخوانهای اهل آن در هر سو پراکنده شده 
بود, و از خود پرسید چگونه خداوند اینها را پس از مرگ زنده می کند. اما 
خدا| او را یکصد سال میراند و سپس زنده کرد و به او گفت چقدر درنگ 
کردی ؟ عرض کرد یکروز يا قسمتی از ان فرمود نه بلکه یکصد سال بر تو 
گذشت (ایه 259 سوره بقره . 5 
اين پیامبر, عزیر باشد یا پیامبر دیگری تفاوت نمی کند, مهم صراحت قرآن 
در زندگی پس از مرگ است در همین دنیا (فاماته الله ماة عام ثم بعثه ). 
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ب - قرآن در آیه 243 همین سوره بقره سخن از جمعیت دیگری به میان 
قفن افرد که ار تذشن قزر ی( طظیق حفقه ففسر آن.به: ها نه ها ر ع-«طاعون 
از شرکت در میدان جهاد خودداری کردند و) از خانه های خود بیرون رفتند 
خداوند. فرمان: مر تیه انا داد و.شنیشن آنها را زندم کرد (قفال لغقم الله 
موتوا ثم احیاهم ). 

گر چه بعضی از مفسران که نتوانسته اند وقوع چنین حادثه غیر عادی را 
تب ی یی ی ی ویب ی ی 
گونه تاویلات دن ترایز ظهور بلکه: ضر اخت ابه: در وقوع این مساله": قابل 
ج - در ایه 55 و 56 سوره بقره درباره بنی اسرائیل می خوانیم که گروهی 
از آنها بعد از تقاضای مشاهده خداوند گرفتار صاعقه مرگباری شدند و 
مردند. سپس خداوند آنها را به زندگی بازگرداند تا شکر نعمت او را بجا 
اورند (ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون ). 

د - در ایه 10 سوره مائده ضمن بر شمردن معجزات عیسی (علیه 
السلام ) می خوانیم : و اذ تخرج الموتی باذنی : تو مردگان را به فرمان 
من زنده می کردی . 

این تعبیر نشان می دهد که مسیح (علیه السلام ) از این معجزه خود 
(احیای موتی ) استفاده کرد بلکه تعبیر به فعل مضارع (تخرح ) دلیل بر 
تکرار ان است و این خود یکنوع رجعت برای بعضی محسوب می شود. 

۵ بالاخرن در شوره نقره دز آیه 73 در مورد کشته ای که در بنی اسرائیل 
برای پیدا کردن قاتلش نزاع و جدال برخاسته بود, قرآن می گوید: دستور 
داده شد گاوی ابا وی مان رسد دق بخشست ار ان را بر بدن مرده 


زنند تا به حیات باز گردد (و قاتل خود را معرفی کند و نزاع خاتمه یابد) 
(فقلنا اضربوه ببعضها کذلک یحیی الله الموتی و یریکم ایاته لعلکم تعقلون 
( 

علاوه بر اين پنج مورد موارد دیگری در قرآن مجید دیده می شود همچون 
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داستان اصحاب کهف که آن نیز چیزی شبیه به رجعت بود, و داستان 
مرغهای چهار گانه ابراهیم (علیه السلام ) که بعد از ذیح بار دیگر به زندگی 
باز گشتند تا امکان معاد را در مورد انسانها برای او مجسم سازند که در 
مساله رجعت نیز قابل توجه است . ۲ ۲ 

به هر حال چگونه ممکن است کسی قرآن را به عنوان یک کتاب آسمانی 
بپذیرد و با اينهمه آیات روشن باز امکان رجعت را انکار کند؟ اساسا مگر 
رجعت چیزی جز بازگشت , به حیات بعد از مرگ است ؟ 

۱ نمونه کوچکی از رستاخیز در اين جهان کوچک محسوب نمی 
شود؟ 

کسی که رستاخیز را در آن مقیاس وسیعش می پذیرد ی 
خط سرخ بر مساله رجعت بکشد؟ و پا آن را بباد مسخره گیرد؟ 
همچون احمد امین مصری در کتاب فجر الاسلام بگوید: اليهودية ِ 
بالتشیع بالقول بالرجعة !: آئین یهود دیگری در مذهب شیعه به خاطر اعتقاد 
به رجعت ظهور کرده است ! 

راستی چه فرقی میان این گفتار احمد امین , و تعجب و انکار اعراب 
جاهلیت در مقابل معاد جسمانی است ؟! 

نکته 3 

3 - آنچه تا به اینجا گفتیم امکان رجعت را ثابت می کرد آنچه وقوع آنرا 
تایید می کند روایات زیادی است که از جمعی از ثقات از ائمه اهل بیت 
(علیهم السلام ) نقل شده است , و از آنجا که بحث ما گنجایش نقل آنها را 
ندارد کافی است اماری را که مرحوم علامه مجلسی از ان جمع اوری 
کرده است بازگو کنیم او می گوید: 

چگونه ممکن است کسی به صدق گفتار ائمه اهلبیت (علیهم السلام ) 
ایمان داشته باشد و احادیث متواتر رجعت را نپذیرد؟ احادیث صریحی که 
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دویست حدیت می رسد که چهل و چند نفر از راویان ثقات ۰ و علمای 
اعلام., در بینش از تنجاه. کتاب آوردم اند اکن این احاویت متواتر نباشند 
چه حدیثی متواتر است ؟!. 

4 - اما فلسفه رجعت 

مهمترین سو الی که در برابر این عقیده مطرح می شود این است که 
هدف از رجعت قبل از رستاخیز عمومی انسانها چیست ؟ 


همگانی ندارد, بلکه اختصاص به مو منان صالح العملی دارد که در یک 
مرحله عالی از ایمان قرار دارند, و همچنین کفار و طاغیان ستمگری که در 
مرحله منحطی از کفر و ظلم قرار دارند, چنین به نظر می رسد که 
بازگشت مجدد این دو گروه به زندگی دنیا به منظور تعکمیل یک حلقه 
تکاملی گروه اول و چشیدن کیقر دنیوی گروه دوم است . 

به تعبیر دیگر گروهی از مو منان خالص که در مسیر تکامل معنوی با موانع 
و عوائقی در زندگی خود روبرو شده اند و تکامل آنها ناتمام مانده است 
حکمت الهی ایجاب می کند که سیر تکاملی خود را از طریق بازگشت 
مجدد به این جهان ادامه دهند. شاهد و ناظر حکومت جهانی حق و عدالت 
باشند و در بنای این حکومت شرکت جویند, چرا که شرکت در تشکیل چنین 
حکومتی از بزرگترین افتخارات است . 

و بعکس گروهی از منافقان و جباران سرسخت علاوه بر کیفر خاص خود 
در رستاخیز باید مجازاتهائتی در این جهان , نظیر انچه اقوام سرکشی مانند 
فرعونیان و عاد و ثمود و قوم لوط دیدند ببینند, و تنها راه آن رجعت است . 
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امام صادق (علیه السلام ) در حدیثی می فرماید, ان الرجعة لیست بعامة , 
و هی خاصة , لا یرجع الا من محض الایمان محضا,؛ [ و محض الشرک محضا: 
رجعت عمومی نیست بلکه جنبه خصوصی دارد, تنها گروهی بازگشت می 
کنند که ایمان خالص يا شرک خالص دارند. 

و ۱ و حرام علی قرية اهلکناها انهم لا یرجعون 
: حرام است بر شهرهائی که بر اثر گناه نابودشان کردیم که بازگردند آنها 
هرگز باز نمی گردند نیز اشاره به همین معنی باشد. چرا که عدم بازگشت 
را در مورد کسانی می گوید که در اين جهان به کیفر شدید خود رسیدند و 
از آن زوشتن می نود وهی که‌ستیرن کیفر هاتی وا تجیدند اند باز خردننتو 
مجازات شوند (دقت کنید). 

این احتمال نیز وجود دارد که بازگشت اين دو گروه در آن مقطع خاص 
تاریخ بشر به عنوان دو درس بزرگ و دو نشانه مهم از عظمت خدا و 
مساله رستاخیز (مبدء و معاد) برای انسانها است , تا با مشاهده آن به اوج 
تکامل معنوی و ایمان برسند و از هیچ نظر کمبودی نداشته باشند. 

نکته 5 

5 - بعضی تصور کرده اند اعتقاد به رجعت با اصل آزادی اراده و اختیار 
بشر سازگار نیست . 

از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود که این اشتباه محض است زیرا 
بازگشت آنها به اين جهان در یک شرائط عادی است و از آزادی کامل 
برخوردارند. 


و اینکه بعضی می گویند ممکن است جباران و کفار سرسخت بعد از 
رجعت توبه کنند و به سوی حق بازگردند, جوابش این است که این گونه 
افراد آنچنان در ظلم و فساد و کفر فرو رفته اند که اين امور جزء بافت 
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در آن متصور نیست . 

هماأنگونه که قران در پاسخ جمعی از دوزخیان که در قیامت تقاضای 
بازگشت به دنیا برای جبران خطاهای خود می کنند می گوید: و لو ردوا 
لعاجوا لها نهوا عته .اک اما باز کودند < کربار همان افوریوا کقران آن نف 
شده آند انجام می دهند (انعام ره 29 

و نیز اینکه بعضی گفته اند: رجعت با آیه 100 سوره موّ منون سازگار 
نیست , زیرا طبق این آیه مشرکان تقاضای بازگشت به جهان می کنند تا 
عمل صالح انجام دهند و می گویند: رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما 
ترجت "ما به آنها پاسخ منفی داده می شود و گفته می شود کلا انها کلمة 
روشن می گردد. (دقت کنید). 

نکته 6 

6 - آخرین سخن اينکه شیعه در عین اعتقاد به رجعت که آنرا از مکتب ائمه 
اهلبیت (علیهم السلام ) گرفته است منکران رجعت را کافر نمی شمرد, 
ی ی ی ی 
شاد اس وه احیت اساسا رات خاطی آن نمی کسلد فلی به 
دفاع منطقی از عقیده خود ادامه می دهد. 

این نیز قابل توجه است که احیانا خرافات بسیاری با مساله رجعت آميخته 
شده که چهره آن را در نظر بعضی دگرگون ساخته است , لازم است پایه 
را بر احادیث صحیح بگذاریم و از احادیث مخدوش و مشکوک بپرهيزیم . 
آنچه در اینجا گفتیم فشرده ای بود ۱ 4 ,۳ ۱ 
اطلاع از خصوصیات و جزئیات دیگر باید به کتبی که در این زمینه نوشته 
شدم تخسیز. تمونهخاد. 5 1 ضفحه 562 

است مراجعه شود. 

با توجه به همین مقدا ر که در اینجا آوردیم پاسخ حملات ناآگاهانه بعضی از 
مفسران اهل تسنن به شیعه (همانند آنچه آلو تن در رو) المعانی ذیل 
انا مورن نت اور دق اروش مین شود کاس آنراد کند حان: عون ندید ند 
حقیقت , ره افسانه زدند!. النمل 
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ایه 86 - 88 

آیه و ترجمه 


1 نا ا[12 ۲ نآ ۳ ۳ سِ 
الم یروا نا جقلتا الیل لیسکُئُوا فیه و اللهَار مُبّصراً ان فی دَلک لايّتِ لقَوّم 


ت ۳ 
2 


وْمُونَ(86) 
یوم ینف فی الصور قَقَزِع من فی السمَوّتِ و من فی الارْض لا من شاء 
له و کل وه دخرین(87) 
و تری الجْتال تخسبها جامدة و هی مر مرّ السخاب صع ال الذی نف کل 
شی ء ان حبیژ بما تفعلون(88) 
نرجمه 9061 یا اقا ریت ماش را فرای دای که وی آز یار انم هرت 
را روشنی بخش , در این امور نشانه های روشنی است برای کسانی که 
ایا سا ات 
7 - به خاطر بیاورید روزی را که در صور دمیده می شود و تمام کسانی 
که در اسمانها و زمین هستند در وحشت فرو می روند جز کسانی که خدا 
به خواهد و همگی با خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند. 
98 - کوهها را می بینی و انها را ساکن و جامد می پنداری در حالی که 
مانند ابر در حرکتند این صنع و آفرینش خداوندی , است که همه چیز را 
متفن آفریزه آه ان کاو‌هاتی که نها انجام مین دهد آگاه آذبت: 
ی یک معهزن عامی فران 
بار دیگر در اين آیات به مساله مبدء و معاد و نشانه های قدرت و عظمت 
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خداوند در عالم هستی , و همچنین حوادث رستاخیز پرداخته چنین می 
گوید: آیاآنها ندیدند که ما شب را برای آرامش آنها قرار دادیم (الم یروا ان 
و روز را روشنی بد ۳ مبصرا). ۱ 
در این امور نشانه ها و دلائل روشنی است از قدرت و حکمت پروردگار 
برای کسانی که اماده پذیرش ایمانند (ان فی ذلک لایات لقوم یوٌ منون ). 
این نخستین بار نیست که قران از اثار حیاتبخش شب و روز و نظام نور و 
اعتول تعلیم بو ترسیت کاهد ایسات سین کته کمک سوضوع زا رن فداصل 
مخ راز کت مان آوسد با اما خاظر فان کروو ی الا 
است پرده های تاریک شب نه تنها یک وسیله اجباری برای تعطیل فعالیتهای 
روزانه است , بلکه اثر عمیقی روی سلسله اعصاب انسان و سایر 
خات ارات کار ه آها وا اس اتسوا رس وه ور فواه 
سکوت - فرو می برد. 
همچنین رابطه روشنائی روز. و تلاش و حرکت و جنبشی که خاصیت تابش 
تفر اشت یز از نظر علمی»جای تردید نیتم نه: فقط تور افنات: ضحنه 


زندگی را روشن و چشم انسان را فعال می سازد, بلکه تمام ذرات وجود 
انتشانز | بدار کردهه به« ال وااهن دار ۱ 

اين آیه گوشه ای از توحید ربوبی را روشن می سازد و از آنجا که معبود 
ی ی ای 

کیک اس نم سر ارم ات که رارسا شا مهف 
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سازد. شب را استراحت کند, و روز را به تلاش و کوشش پردازد, تا 
هميشه سالم و فعال باشد نه همچون هوسرانانی که شب را بیدار می 
مانند و روز را تا نزدیکی ظهر در خواب فرو می روند. 

جالب اینکه مبصر که در اصل به معنی بینا است صفت روز قرار داده شده 
است , در حالی که وصف انسانها در روز می باشد, این یکنوع تاکید زیبا 
است همانگونه که گاه شب را توصیف به خواب رفتن می کنند و می گویند 
لیل نائم !. 

و این تفاوت تعبیر که در بیان فائده شب و روز در آیه مشاهده می شود که 
در یکجا لتسکنوا فیه می گوید و در جای دیگر میصرا, ممکن است اشاره به 
این باشد که هدف اصلی شب شیت: سکوتت . . ار امتتن است , ولی هدف 
روشنائی روژ دیدن بیست , بلکه دیدن ابزاری است برای رسیدن به 
مواهب حیات و بهره گیری از آن (دقت کنید). 

به هر حال اين آیه گر چه مستقیما سخن از توحید و تدبیر عالم هستی می 
گوید ولی می تواند اشاره لطیفی به مساله معاد نیز در برداشته باشد, چرا 
که خواب ب همچون مرگ است , و بیداری همچون زندگی پس از مرگ . 

آیه بح بسا خی و مود مات ارتافی تا و ورین وید به خاطر بیاورید 
روزی را که در صور دمیده می شود و تمام کسانی که در آسمانها و در 
زمین هستند در وحشت فرو می روند, جز کسانی که خدا بخواهد, و همگی 
با خضوع در پیشگاه او حاضر می شوند (و یوم ینفخ فی الصور ففزع من 
فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله و کل آتوه داخرین ). 

از مجموعه آیات قرآن استفاده می شود که دو يا سه بار نفخ صور می 
شود : یکبار :در -پایان دنیا و آشتانه رستاخیز. که. وخشت. همه. را فرا می 
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بار دوم همگی با شنیدن آن قالب تهی می کنند و می میرند (اين دو نفخه 
ممکن است یکی باشد). 

بار سوم به هنگام بعث و نشور و قیام قیامت است که با نفخ صور همه 
مردگان به حیات باز می گردند و زندگی نوینی را آغاز می کنند. 

در اینکه آیه فوق اشاره ای به نفخه اول و دوم است یا نفخه سوم میان 
مفشسر ان کفتکو استت:« قراننی یود آيه و ابات سقد بر .هن ده نظر وحوو 


دارده بعضی تیر آن"را آشاره به همه این نفخه ها دائسته اند. 

ولی ظاهر آیه نشان می دهد که اشاره به لفخه اولی است که در پایان 
جهان صورت می گیرد زیرا فزع که به معنی ترس و وحشتی است که تمام 
قلب انسان»ر| قراخ رخ از آنار این فخه.سمردم دمم و اف ذانیم در 
نفخه قیامت ترس و وحشت به خاطر اعمال است و حساب و جزا, نه به 
خاطی انم کفخد. 

ناشی از نفخه صور است و این مخصوص نفخه اولی است زیرا نفخه آخر 
نه تنها فزع آفرین نیست , بلکه مایه حیات و حرکت و جنبش است و اگر 
فخسه ناد از اعمال گنه اسان است.. 

و اما مفهوم نفخه صور, نفخ به معنی دمیدن , و صور به معنی شیپور است 
وبز انکه منظور آز-این خضیر دز اتها جیست ۰ کمع‌هاي قواوا ی انست 
که به خواست خدا در ذیل آیه 68 سوره زمر خواهد آمد. 

و اما جمله الا من شاء الله که به صورت استثناء از اين ترس و وحشت 
عمومی ذکر شده اشاره به نیکان و پاکان , اعم از فرشتگان و موّ منانی 
است که در آسمانها و زمینند آنها در پرتو ایمان , آرامش مخصوصی دارند, 
نه نفخه اول صور آنها را متوحش می سازد. و نه نفخه آخر, و در آیات بعد 
کا ۱ ۱۱۹ ۳ تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 367 
من جاء بالحسنة فله خیر منها و هم من فزع یومثذ آمنون 

اما جمله کل آتوه داخرین : همگی با خضوع و ذلت در پیشگاه او حاضر می 
شوند ظاهرا عام است و هیچ استثناتی در آن نیست زیرا حتی انبیاء و اولی 
در پیشگاه او خاضع و کوچکند, و حرف بینیم در ایه 1927 سوره صافات 
می فرماید: فانهم لمحضرون 9 الله المخلصین : همگان در پیشگاه او 
حاضر می شوند مگر بندگان مخلص پروردگا زر ضافانی با قموفیت اب فو زد 
تخت بدارده جرا که. ابه: مور تخت اشازم. ند اضل حضور در جنر 9 
پیشگاه خدا است و دوم اشاره به حضور در صحنه حساب و بررسی اعمال 
است . 

آیه.بعد اشارهبه. یکی دیکن از آیات عظمت خداوند در پهنه عالم هستی 
کرده می گوید: کوهها را می بینی و آنها را ساکن و جامد می پنداری در 
خالن کمای ام در خر که ارت الصا تا مدمه هن و حد 
السحاب ). 

ات ی افش یی ات وه اس اس رم[ 
التی آتقن کل شی ع). ۱ 

کارهائی که شما انجام می دهید آگاه است (انه خبیر بما تفعلون ). 


بسیاری از مفسران معتقدند که آیه فوق اشاره به حوادث آستانه رستاخیز 
آنشت صوا کوسن دا نو بایان ات حهان و اد ان تیک لاه ها 
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و دگرگونیهای عظیم واقع می شود. و کوهها از هم متلاشی می گردند. اين 
نکته در بسیاری از سوره های آخر قران صریحا آمده است . 

قرار گرفتن اين آیه در مبان آیات رستاخیز, دلیل و گواه اين تفسیر است . 
ولی قرائن فراوانی در آیه وجود دارد که تفسیر دیگری را تايید می کند و 
آن اینکه آیه فوق از قبیل آیات توحید و نشانه های عظمت خداوند در همین 
دنیا است و به حرکت کره زمین که برای ما محسوس نیست اشاره می 
کند. 

۳ 

1 - آیه فوق می گوید: گمان می کنی کوهها جامد و ساکنند, در حالی که 
همجون ابر در حرکتند معلوم است این تعبیر با حوادت اغاز رستاخیز 
سازگار نیست , چرا که اين حوادث به قدری آشکار است که به تعبیر قرآن 
از مشاهده آنها مادران کودکان شیرخوار خود را فراموش می کنند و زنان 
باردار سقط چنین می نمایند, و مردم از شدت وحشت همچون مستانند در 
حالی که مست نیستند! (سوره حح ایه 2). 

2 - تشبیه به حرکت ابرها متناسب حرکات یکنواخت و نرم و بدون سر و 
ضها اس عامجا ها ای کم دای ود شا شمارا کرعت 
کند. 

3 - تعبیر بالا نشان می دهد, در عین اینکه ظاهرا کوهها ساکنند در واقع در 
قفا حالبه تترعت خر کت هی کنند: [ اغفی ده خالت راد کش را فد 
آن واحد بیان می کند). 

4 - تعبیر به اتقان که به معنی منظم ساختن و محکم نمودن است نیز 
تناسب با زمان برقراری نظام جهان دارد, نه زمانی که این نظام فرو می 
ریزد و متلاشی و ویران می گردد. 

5 - جمله انه خبیر بما تفعلون مخصوصا با توجه به اینکه تفعلون تفسیر 
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فعل مضارع است نشان می دهد که مربوط به اين دنیا است چرا که می 
گوید: او از اعمالی که شما در حال و آینده انجام می دهید با خبر است و 
اک 
انجام دادید) (دقت کنید). 

از مجموع این قرائن دقیقا چنین استفاده می شود که این آیه یکی دیگر از 
عجائب آفرینش را بیان می کند و در واقع شبیه چیزی است که در دو آیه 
قبل آمنده (الم بزوا انا جعلنا الیل لیسکنوا فید:): 


و بنابراین آیات مورد بحّت , قسمتی درباره توحید و بخشی درباره معاد 


است . 

نتیجه ای که از این تفسیر می گیریم این است که این کوهها که ما آنها را 
ساکن می پنداریم با سرعت زیاد در حرکتند. مسلما حرکت کوهها بدون 
حرکت زمینهای دیگر که به انها متصل است معنی ندارد. و به این ترتیب 
معنی ایه چنین می شود که زمین با سرعت حرکت می کند همچون حرکت 
ابرها! 

طبق محاسبات دانشمندان امروز سرعت سیر حرکت زمین به دور خود 
نزدیک به 30 کیلومتر در هر دقیقه است و سرعت سیر آن در حرکت 
انتقالی به دور آفتاب از این هم بیشتر است . 

اما چرا قرآن کوهها را مرکز بحث قرار داده شاید به اين جهت است که 
و اه ی ات و و او 
قدرت خداوند نمونه بهنری محسوب می شوند؛ جائّی که کوهها با 
0 و ۱ ی 
هر چیز به ثبوت می رسد. 

به هر حال آیه فوق از معجزات ت علمی قرآن است , زیرا می دانیم نخستین 
دانشمندانی که حرکت کره زمین را کشف کردند. گالیله ایتالیائی و کپرنیک 
لهستانی بودند که در اواخر قرن 16 و اوائل 17 میلادی این عقیده را برملا 
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ساختند. هر چند ارباب کلیسا شدیدا آنها را محکوم کرده و تحت فشار 
گذاشتند!. ۱ 

ولی قران مجید حدود یکهزار سال قبل از انهاء, پرده از روی این حقیقت 
و زمین را به صورت فوق به عنوان یک نشانه توحید 
بعضی از فلاسفه اسلامی در عین قبول تفسیر دوم یعنی اشاره به حرکت 
کوهها در اين جهان , آیه را ناظر به حرکت جوهری اشیاء دانسته اند و آن 
را هماهنگ و موٌ ید نظریه معروف حر کت جوهری می دانند. 

دوخالی کف رات ماس ها ان فبار کان تست زیر مه رک نها 
تناسب با حرکت در مکان (حرکت در این ) دارد نه حرکت در جوهر, 
تتابر این -ظاهر یه ففط یک تسیر راامی پدیر درو آن غر کته میعاتیکی :زهین 
(به دور خویش پا به دور خورشید) است ۰ النمل 
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آیه 89 - 93 
آنث و ترجه 
من جاء یالحستة قَلَه حب جُنها و هم من فزع 9 ءِِنُون(89) 


و من جاء یالسیّة قکبّت وُجُوهُهمْ فی الا هل تَجْرَوّنَ لا ما کم 
تفملون(90) . ۶ ۱ ۶ : 


ِ- 


اما مرت آن أَعْبْد زب قذهو البلدَة الذٍی مها هه کل وت ارت ان 
اکون ین المُسلهین(91) ۲ 

و ال آئلوا القرعان قعن اهتدی قاققا بهتدی لتلیه و عن ضلّ فك اگما آ 
من الْمَنذرین(92) 


قَل الحْمَدٌ لله سیریکم عءایِته قتَغرفونها و مها یک بقفل عَتّا تعملون(93) 
ترجمه 99 - کسانی که کار نیکی 1 دهند تاد ای بهتر از آن خواهند 
داشت و آنها از وحشت آن روز در امانند. 
0 - و آنها که اعهال بدی انجام: دهد به رون انش افکندممی شوید آبا 
صفحه 572 

- (بگو) من مامورم پروردگار این شهر (مقدس مکه ) را عبادت کنم 
همان کسی که این شهر را حرمت بخشیده و همه چیز از ان اوست و من 
مامورم که از مسلمین باشم . 
2 - و اینکه قران را تلاوت کنم هر کس هدایت شود برای خود هدایت 
شده و هر کس گمراه گردد (گناهش به گردن خود اوست ) بگو من فقط 
از انذار کنندگانم . 
93 - بو حمد و ستایش مخصوص ذات خداست یه زودی آیاتش را به شما 
نان می دهف تا ابر انساسنید و یرورد کان تفبار آنجه اتجام.می:-دهید غافل 
نیست 
تسس آخریق ما موویات پناشسی ( ای له یه ی ال معی) 
در آیات گذشته سخنی از اعمال بندگان و آگاهی خداوند نسبت به آن در 
ضبان تم هدر تختتی ایات: مور د کت شخرد. از ,باداش عفل: هه ایفتین آنها 
از فزع روز قیامت است . ۱ 
می فرماید: کسانی که حسنه و کار نیکی انجام دهند پاداشی بهتر از ان 
خواهند داشت و از وحشت ان روز در امان خواهند بود (من جاء بالحسنة 
فله خیر منها و هم من فزع یومئذ امنون ). 
در اينکه منظور از حسنه چیست ؟ مفسران تعبیرات گوناگونی دارند: 
بعضی آن را به کلمه توحید و لا اله الا الله و ایمان به خدا تفسیر کرده اند. 
فص انسرا اشاوه به مایت امیه مق مان غلی رلیه انامه 
معصومین می دانند, و در روایات متعددی که از طرق اهلبیت علیهم 
السلام ) رسیده بر این معنا تاکید شده است , از جمله : در حدیثی از امام 
باقر (علیه السلام ) می خوانیم که یکی از یاران علی (علیه السلام ) بنام 
ابو عبدالله جدلی خدمتش ۳ امام فرمود آیا ات و 0 و 
من جاء بالحسنة فله خیر منها . . (تا بایان آیه بعد) به تو خبر دهم ؟ عرض 
کرد اری فدایت شوم ای اه ما !| فرمود: الحسنه معرفة الولاية و 
حبنا اهل البیت و السييّة انکار الولاية و بغضنا اهل البیت : حسنه شناخت 
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اهلبیت است , و سیثه انکار ولایت و دشمنی ما اهلبیت می باشد. 

الم نویه کار ها که آم‌معی ات مه ده کستر ده ار نی 
سیثه نیز در اینجا مفهوم وسیعی دارند که همه اعمال نیک را در بر می 
گیرد, از جمله ایمان به خدا و پیامبر اسلام و ولایت ائمه (علیهم السلام ) 
که در راعن هر کار نیک قرار دارد و مانع از آن نیست که اعمال صالح 
دیکر نیرز .دز آبه-حمع: بات 

افا اتکه ی از اس وت سا طن کشخ کر ان میم ان کر 
اند مکر جیزی هتر از ایمان. به: خدا بیدا .می, شود که باداش ان: باشند؟ 
پاسخش روشن است : زیرا رضا و خشنودی پروردگار از ایمان هم والاتر 
است؛ و به تعبیر دیگر همه اینها مقدمه برای آن است و ذق المقدمه برتر 
از مقدمه باشد. 

سو ال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که ظاهر بعضی از 
آیات (مانند آیه 2 سوره حج ) اين است که وحشت رستاخیز همگان را فرا 
می. کیرد کته تصاخیان خسات. از ان من هینید ؟: 

را سا اس ان ال رسای وا کم هت 
منان صالح از وحشت بزرگ در امانند. 

و می دانیم که وحشت بزرگ همان وحشت روز قیامت است وحشت ورود 
در دوزخ , نه وحشتی که به هنگام نفخه صور پیدا می شود (دقت کنید) 
سپس به نقطه مقابل این گروه پرداخته , می گوید کسانی که سیثه و کار 
بدی انجام دهند به رو در اتش افکنده می شوند! (و من جاء بالسيئثة فکبت 
وجوههم فی النار). ۲ ۲ 

و جز این توقعی نمی توانند داشته باشند ایا جزائی جز انچه عمل می 
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خواهید داشت ؟! (هل تجزون الا ما کنتم تعملون ). 

کت ار فادم کت رو فرن حداور اصل ند ی آفگندن یک رورت 
ند تن اسست: و کر وحوی (صوربهااسن انم فون از ات باکر انس 

دن ان کروه راب صوزت بر انش ۵ کتوای بدنزین وق داتفه 1 
بعلاوه چون آنها هنگامی که مواجه با حق می شدند, صورت خود را بر می 
گرداندند و با همان صورت از گناه استقبال می کردند اکنون باید گرفتار 
چنین مجازاتی شوند. 

جمله هل تجزون آلا ما کنتم تعملون ممکن است پاسخ سوّ الی باشد که در 
اینجا مطرح می شود و آن اينکه اگر کسی بگوید اين مجازات , مجازات 
شدیدی است , در پاسخ گفته می شود این همان اعمال شما است که 
دامانتان را گرفته شما جزائی جز اعمالتان ندارید؟ (دقت کنید). 

سس قز لته آ یه آخز ایز سوره . روی سخن را به پیامبر گرامی اسلام 


(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) کرده و حقایقی را بازگو می کند که در واقع 

بیانگر این واقعیت است که به آنها بگو من وظائف خودم را انجام می دهم 

, چه شما مشرکان لجوج ایمان بیاورید و چه نیاورید. 

نخست می فرماید: من مامورم پروردگار این شهر مقدس (شهر مکه ) را 

عبادت کنم ! (انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة ). ۱ 

این شهر مقدسی که تمام افتخار شما و موجودیتتان در ان خلاصه می 

شود شین مقذنیتی. که-خدا آن را با بر کاتتن به: شما. ارز انعع-ذاشتة ولی 

شما بجای شکر نعمتش کفران می کنید. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 575 

شهر مقدسی که حرم امن خداست و شریفترین نقطه روی زمین ۰ و 

قدیمی ترین معبد توحید است . 

آری من مامورم پروردگاری را عبادت کنم که این شهر را حرمت نهاده 

(الذی حرمها). 

ویژگیهائی 1 آن قرار داده , و احترامات و احکام خاص , و ممنوعیتهائتی 

که برای شهرهای دیگر در جهان نیست . 

اما تصور نکنید که فقط این سرزمین ملک خدا است بلکه همه چیز در عالم 

هستی به او تعلق دارد (و له کل شی ع) 

و دومین دستور که به من داده شده این است : من مامورم که از مسلمین 

باشم تسلیم مطلق در برابر فرمان پروردگار و نه غیر او (و امرت ان اکون 
من المسلمین ). 

۳ تبرتیب دو ماموریت اصلی خود را که پرستش خداوند یگانه و 

تسلیم مطلق در برابر فرمان او است بیان می دارد. 

سپس ابزار وصول به این دو هدف را چنین بیان می کند: من مامورم قرآن 

را تلاوت کنم (و ان اتلو القرآن ). 

از فروغ آن شعله گیرم , و از چشمه آب حیاتش جرعه ها بنوشم , و در 

رسیدن به آن دو هدف مقدس , و مبارزه با هر گونه شرک 4 ارات ۳ 

گمراهی . 

و اضافه می کند: تصور نکنید ایمان آوردن شما سودی به:حال 

من و با از آن بالاتز سودق.برای خداوند بزرک دارد: نه.هر کس هدایت 

شود برای خود هدایت شده (فمن اهتدی فانما یهتدی لنفسه ). 

و تمام منافع هدایت چه در این جهان و چه در جهان دیگر عائد خود او می 

شود. تفسیر نمونه جلد 15 صفحه 376 

و هر کس گمراه شود. وزر و وبالش به گردن خود او است , بگو من فقط 

از انذار کنندگان و بیم دهندگانم (و من ضل فقل انما آنا من المنذرین ). 

و عواقب شوم آن دامن مرا نمی گیرد, وظیفه من بلاغ مبین و ابلاغ آشکار 

اشت:, وظیفه من ارانه ظریق و اصوار بز سنمودن راخ اشت اما ان کسن 


که مایل است در گمراهی بماند, تنها خویشتن را بدبخت کرده . 
جالب اینکه در مورد هدایت می گوید هر کسی هدایت شود به سود خویش 
است ولی در مورد ضلالت نمی گوید به زیان خود او است , بلکه می گوید: 
من از منذرین هستم این تفاوت تعبیر ممکن است اشاره به این باشد که 
را راهان کر و ی ایا به حال خود رها 
نمی سازم , بلکه پیوسته آنذار می کنم و به اين کار ادامه می دهم و خسته 
نمی شوم , , چرا که من آنذا ر کننده ام (البته در بعضی دیگر از آیات قرآن 
هر دو تعبیر» مشابه آمتخه است ولی می دانیم تفاوت تعبیرات هماهنگ با 
تفاوت مقامات است و گاه برای القای معانی مختلف و متفاوت می باشد). 
قابل توجه اینکه این سوره با ذکر اهمیت قرآن آغاز شده و با تاکید بر 
تلاوت قرآن پایان می گیرد و ابتدا و انتهاء قرآن است . 
و سرانجام در آخرین آیه به پیامبر دستور می دهد که خدا را در برابر 
اینهمه نعمتهای بزرگ مخصوصا نعمت هدایت حمد و ستایش کند می 
فرماید: بگو حمد برای خدا است (و قل الحمد لله ). 
این حمد و ستایش هم به نعمت قرآن باز می گردد, هم هدایت الهی و هم 
می تواند مقدمه ای برای جمله بعد باشد که می گوید: 
به زودی خداوند آیاتش را به شما نشان می دهد تا آن را بشناسید تفسیر 
نمونه جلد 15 صفحه 277 
(سیریکم ایاتی فتعرفونها). 
این تعبیر اشاره به آن است که با گذشت زمان و پیشرفت علم و دانش و 
خرد ]وی هر روژ پرده از آیات جدید و اسرار تازه ای از عالم هستی 
برداشته می شود و روز به روز به عظمت قدرت و عمق حکمت پروردگار 
آشناتر می شوید., و اين ارائه آیات هرگز قطع نمی شود و در طول عمر 
بشر همچنان ادامه دارد. 
اما اگر با اینهمه , باز راه خلاف و انحراف به پیمائيد, 7 شما 
هرگز از کارهائی که انجام می دهید غافل نیست (و ما ربک بغافل عما 
تعملون ). 
گمان نکنید اگر خداوند کیفر شما را به لطفش تاخیر می اندازد دلیل این 
اس که ار الا ناه ها ساب و کات ان محفوط نمی جاند. 
جمله و ما ربک بغافل عما تعملون که عینا - يا با کمی تفاوت - در نه مورد 
از قرآن مجید تکرار شده جمله ای است کوتاه و تهدیدی است پر معنا و 
هشداری است به همه انسانها. 
با آخرین آیه سوره نمل جلد 15 تفسیر نمونه پایان می گیرد و الان غروب 
ارو روز ماموان ۱۹9و ری وم ,۳اه مبارک رمضان است 


بندگی خالص و تسلیم مطلق در برابر فرمانت و تلاوت ایات قران مجیدت 
را به ما مرحمت فرما. ٍ 

خداوتداا سر رون کوش ارم آغ ان ارات ای را ما شا نها وراه 
روز بهتر و بیشتر بشناسیم , و به شکر اينهمه مواهبی که نصیب ما کرده 
ای بپردازیم . 

بارالها! تن هن از مشکلات جامعه اسلامی ما را فرا گرفته و دشمنان 
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در داخل و خارج سخت تلاشی می کنند تا نور تو را خاموش سازند. 

توئی که به سلیمان آنهمه قدرت بخشیدی و به موسی در برابر فرعونیان 
آنهمه قوت دادی : ما را بر اين دشمنان پیروز بگردان و آنها را که قابل 
قاس ون فا وود ون قیم او رفن | 


ااقتش 
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سوره قصص 

مقدمه 

سوره قصص در مکه نازل شده و دارای 88 آیه است 

آغاز شروع جلد 16 اول ماه رمضان المبارک 1403 / 23 خرداد 1362 
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محتوای سوره قصص 

معروف این است که این سوره در مکه نازل شده است , بنابراین محتوای 
کلی و خطوط اصلی آن همان محتوا و خطوط سوره های مکی است . 
کرجه بعضی. از مفشران آبه 9 این سورم یا اب 52 تا در وا استتاء 
کرده اند و معتقدند که اولی در ((جحفه )) (سرزمینی است میان مکه و 
مدینه ) و پنج آیه دیگر در مدینه نازل شده است , ولی دلیل روشنی بر 
گفته آنان در دست نیست . شاید محتوای آیات پنجگانه که سخن از اهل 
کتاب می گوید, و اهل کتاب بیشتر ساکن مدینه بودند. سبب چنین تصوری 
شده است , در حالی که چنین نیست که قرآن در مکه , تنها سخن از 
مشرکان بگوید. بخصوص که اهل مکه و مدینه رفت و آمد فراوانی با هم 
داشتند. 

البته شان تژولی برای, ابانت 2 تا 55 ذکر کرده اند که تناسب با مدنی 
بودن آن دارد و بخواست خدا در جای خود از آن بحث خواهیم کرد. 

آیه 85 که سخن از بازگشت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به 
موطن اصلی یعنی مکه می گوید هیچ مانعی ندارد به هنگام هجرت و 
خروجش از مکه در نزدیکی اين سرزمين مقدس نازل شده باشد, ۳ 
ایو (صلی الم یه و الق الم امرس مین کت که خآ وا 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 4 

و مرکز خانه توحید بود عشق می ورزید, و خداوند در اين آیه به او بشارت 
می دهد که سرانجام تو را به اين شهر باز می گردانم . 

بنابراین آیه مزبور نیز می تواند مکی باشد, و به فرض که در سرزمین 
((جحفه )) نازل شده باشد ان نیز به مکه از مدینه نزدیکتر است . 

بایزاین می این سیم دراه آیات یه ((مکی و ((موی )6 سائت 
۱ 7 

اری این سوره در مکه نازل شده است , در شراتطی که مو منین در 
چنگال دشمنان نیرومندی گرفتار بودند. دشمنانی که هم از نظر جمعیت و 
تعداد. و هم قدرت و قوت بر نها برتری داشتند. این اقلیت مسلمان , چنان 


تحت فشار آن اکثریت نودنده که جمفی از ابتخه اسلام بیمناک و نگران به 
نظر می رسیدند. 

از آنجا که این حالت شباهت زیادی به وضع بنی اسرائیل در چنگال 
فرعونیان داشت , بخشی از محتوای این سوره را داستان ((موسی ) و 
((بنی اسرائیل )) و ((فرعونیان )) تشکیل می دهد, بخشی که در حدود 
نیمی از آیات این سوره را در برمی گیرد. 

مخصوصا از زمانی سخن می گوید که موسی طفل ضعیف شیرخواری در 
چنگال فرعونیان بود, آضا ان قدرت شکست نایذیری که بر سراسر عالم 
هستی سایه افکنده این طفل ضعیف را در دامان دشمنان رح 
نژز گ کرد. و سرانجام آنقدر قدرت و قوت به او بخشید که دستگاه 
فرعونیان را در هم پیچید و کاخ بیدادگریشان را واژگون ساخت 

تا مسلمانان به لطف پروردگار و قدرت بی انتهای او دلگرم باشند, و از 
فزونی جمعیت و قدرت دشمن ؛ , هراسی به خود راه ندهند. 

آری بخش اول این سوره را همین تاریخچه پر معنی و آموزنده تشکیل می 
دهد, و مخصوصا در آغازش نوید حکومت حق و عدالت را برای مستضعفین 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 5 

9 بشارت در هم شکستن شوکت ظالمان را با زگو می کند, بشارتی 
ارامبپخش و قدرت افرین . 

می کوید نی اسان زا آن زمان که رهبر و پیشوائی نداشتند و در زیر 
چتر ایمان و توحید قرار نگرفته بودند و فاقد هرگونه حرکت و تلاش و 
ی بودند زنجیر اسارت و بردگی را 0 
داشتند, اما به امین هک ۱ 095 
توحید روشن تمودند. چنان بر فزعونیان تاختند که حکومت رابزای سمیشد 
از دست آنها بیرون آورده و بنی اسرائیل را آزاد نمودند. 

بخش دیگری از این سوره را داستان ((قارون )) آن مرد ثروتمند مستکبر 
را که تکیه بر علم و ثروت خود داشت بازگو می کند که , بر اثر غرور, 
سرنوشتی همچون سرنوشت فرعون پیدا کرد. 

او در اب فرو رفت و این در خاک , او تکیه بر قدرت نظامی و حکومت 
داشت و این تکیه بر ثروت . ۳ 

تا روشن شود نه ((ثروتمندان مکه )) و نه ((قدرتمندان مشرک )) در آن 
سرزمین و نه بازیگران سیاسی ان محیط توانائی دارند که در برابر اراده 
الله که به پیروزی ((مستضعفان )) بر ((مستکبران )) تعلق گرفته کمترین 
مقأومتی نشان دهند. 1 

این بخش در اواخر سوره امده است . 

و میان این دو بخش درسهای زنده و ارزنده ای از توحید و معاد, و اهمیت 
قران , و وضع حال مشرکان در قیامت , و مساعله هدایت و ضلالت , و 


پاسخ به بهانه جوئیهای افراد ضعیف , آمده است که در حقیقت نتیجه ای 
6 صفحه 6 

فضیلت تلاوت سوره قصص 

عشت ارساصر اسام رل ای الم سای انم انش 

من قرء طسم القصص اعطی من لاجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بموسی و کذب به , و لم یبق ملک فی السماوات و الارض الا شهد له یوم 
العاهه اه کا صاوفا: (رسی کر صص این ها هر ی 
از کسانی که موسی را تصدیق يا تکذیب کردنرٍ ده حسنه به او داده خواهد 
شد؛ و فرشته ای در آسمانها و زمین نیست مگر اینکه روز قیامت گواهی 
بر صدق او می دهد)). ۱ 

در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) امده است : ((کسی که 
طواسین ثلاث (سوره قصص و نمل و شعراء) را در شب جمعه بخواند از 
دوستان خدا؛ و در جوار اوء و در کنف حمایت او قرار خواهد گرفت و در 
دنیا هرگز فقر و ناامنی و ناراحتی شدید پیدا نخواهد کرد و در آخرت 
خداوند آنقدر از مواهب خود به او می بخشد که راضی شود و برتر از 
راضی بودن ). ٍ 

یی ات اش هه ات ها ای ان کسام ات کم انیب 
سوره در صف موسی (علیه السلام ) و مو منان راستین و در خط مبارزه با 
فرعونها و قارونها قرار گیرند. در مشکلات در برابر دشمن زانو نزنند. و 
دا لیم را خود ههار تکند که این همه م هه را ارران به که 
نمی دهند. مخصوص انها است که می خوانند و می اندیشند و برنامه عمل 
خویش قرار می دهند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 7 

آیه 6-1 

آیه و تررجمه 

ستم الله لژخص الژجم 


َبتَا عم عم تسوت نم لمُفسدین (4) ۲ 

و ی آن تفن خلی الذین استضیئوا فی الارض و نجعلهخ آنقه و نجعلهم 
الورثین (5) ۱ 

تُمکن لهْمْ فی الا فِرَعوّن و همَن و جنودهما منم مّا کائوا 


ض و ری 5 
یْدژون(6) تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 8 


2 - اینها آیات کتاب مبین است . 
3 - ما از داستان موسی و فرعون به حق بر تو می خوانیم , برای گروهی 
که ایمان بیاورند. 
4 - فرعون برتریجوئی در زمین کرد و اهل آنرا به گروههای مختلفی 
تقسیم نمود, گروهی را به ضعف و 1 می پسران آنها را 
ری رنه بان نها را یراق کتددن. ) ند نکم می تاشت:. اف ماما 
از مفسدان بود. 
5 - اراده ما بر اين قرار گرفته است که به مستضعفین نعمت بخشیم , و 
انها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم !. "۳ 
- حکومتشان را پابرجا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریان انها انچه 
را بیم داشتند از این گروه نشان دهیم . 
تفسیر:مشیت ما به پیروزی مستضعفان تعلق گرفته !_ ۱ 
این چهاردهمین بار است که با ((حروف مقطعه )) در اغاز سوره های قران 
روبرو می شویم , مخصوصا ((طسم )) سومین و آخرین بار است . 
و چنانکه بارها گفتیم حروف مقطعه قرآن تفسیرهای گوناگونی دارد که ما 
در آغاز سوره های ((بقره ) و ((آل عمران )) و ((اعراف )) مشروحا از 
آن بحث کردیم . 
بعلاوه در مورد ((طسم )) از روایات متعددی برمی اید که این حروف 
علامتهای اختصاری از صفات خدا, و یا مکانهای مقدسی می باشد, اما در 
عین حال مانع از ان تفسیر معروف که بارها بر روی ان تاءکید کرده ایم 
نخواهد بود که خداوند می خواهد اين حقیقت را بر همه روشن سازد که 
این کتاب بزرگ آسمانی که سرچشمه انقلابی بزرگ در تاریخ بشر گردید و 
برنامه کامل زندگی سعادتبخش انسانها را در بردارد از وسیله ساده ای 
همچون حروف ((الف باء)) تشکیل یافته تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 9 
که هر کودکی می تواند به ان تلفظ کند. این نهایت عظمت است که 
آنچنان محصول فوق العاده با اهمیتی را از چنین مواد ساده ای ایجاد کند 
که همگان آنرا در اختیار دارند. 
و شاید به همین دلیل بلافاصله بعد از این حروف مقطعه سخن از عظمت 
فران به: هیان آوددمفی کویده؛ ((اين آیات با عظمت آیات کتاب مبین است 
)) کتابی که هم خود روشن است و هم روشنگر راه سعادت انسانها (تلک 
آیات الکتاب العبین ). ار 
گرچه ((کتاب مبین )) در بعضی از آیات قرآن مانند آیه 61 سوره یونس (و 
لا اصغر من ذلک و لا اکبر الا فی کتاب مبین ) و ایه 6 سوره هود (کل فی 
کتاب مبین ) به معنی لوح محفوظ تفسیر شده , ولی در آیه مورد بحث به 
قرینه ذکر ((آیات )) و همچنین جمله ((نتلوا علیه )) که در آیه بعد می آید 
نه مغتی: کر آن آسنت.: 


در اینجا قرآن به مبین بودن توصیف شده و ((مبین )) چنانکه از لفت 
استفاده می شود هم به معنی لازم و هم به معنی متعدی امده است , 
چیزی که هم اشکار است و هم اشکار کننده , و قران مجید با محتوای 
روشنش حق را از باطل آشکار و راه را از بیراهه نمودار می سازد. 

فران: بعد از دکر این مقدمه کهتاه وازد بیان شر گذشت. ((موسی: )) و 
([فرعون ( شده می گوید: زرم بای یر ی از اسان موسی و فرعون 
۰ (نتلوا علیک من نبا موسی و فرعون بالحق لقوم یو 


ن ). 
تعرس این )تن اسلا ( مت 6 ابیت راومه ین هش 
باشد که آنچه در اینجا آمده گوشه ای از اين داستان پرماجرا است که بیان 
ار اسف ور مرت ارت 5 
و تعبیر ((بالحق )) اشاره به این است که آنچه در اینجا آمده خالی از هر 
کوی خراناسو ایا لاسام مطالت ی اک است ها ی است 
تواءم با حق و عین واقعیت , تعبیر به ((لقوم یوّ منون )), تاءکیدی است بر 
این حقیقت که مو منان انروز که در مکه تحت فشار بودند و مانند انها باید 
از شنیدن این داستان به این حقیقت برسند که قدرت دشمن هر قدر زیاد 
باشد, و جمعیت و نفرات و نیروهایشان فراوان , و مردم با ایمان هر قدر 
در کیت وت قفا نات و طاها فراصم 
فتوری به خود راه دهند که در برابر قدرت خدا همه چیز آسان است . 
خدائی که موسی را برای نابود کردن فرعون در آغوش فرعون پرورش داد 
خدائی که بردگان مستضعف را به حکومت روی زمین رسانید, و جباران 
گردنکش را خوار و ذلیل و نابود 4 و خدائی که کودکی شیرخواری را در 
میان امواج خروشان محافظت فرمود و هزاران هزار از فرعونیان زورمند 
را در میان امواج مدفون ساخت قادر بر نجات شماست . 
آری هدف اصلم از این آبابت موّ منانند و این تلاوت به خاطر آنها و برای 
آنها صورت گرفته , موّ منانی که می توانند از آن الهام گیرند و راه خود را 
به سوی هدف در میان انبوه مشکلات بگشایند. 
این در حقیفت. یک بیان اجمالی بود «شیسن به تفضیل آن پرداخته.می کوید: 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 11 
((فرعون استکبار و سلطه گری و برتریجوئی در زمین کرد)) (ان فرعون 
علا فی الارض ): 
آو بنده ضعیفی بود که بر اثر جهل و نادانی شخصیت خود را گم کرد و تا 
آنجا پیشرفت که دعوی 0 نمود. ۱ 
تعبیر به ((الارض )) (زمین ) اشاره به سرزمین مصر و اطراف ان است , 
و از انجا که یک قسمت مهم اباد روی زمین در ان روز آن منطقه بوده این 


واژه به صورت مطلق آمده است .این احتمال نیز وجود دارد که الف و لام 
, برای عهد و اشاره به سرزمین مصر باشد. ۳ 
به هر حال او برای تقویت کردن پایه های استکبار خود به چند جنایت بزرگ 
دنت از 3 

نخست ((کوشید در میان مردم مصر تفرقه بیندازد)) (و جعل اهلها شیعا). 
همان سیاستی که در طول تاریخ پایه اصلی حکومت مستکبران را تشکیل 
می داده است , چرا که حکومت یک اقلیت ناچیز بر یک اکثریت بزرگ جز با 
برنامه ((تفرقه بینداز و حکومت کن )) امکانپذیر نیست ! 

آنها هميشه از ((توحید کلمه )) و ((کلمه توحید)) وحشت داشته و دارند, 
انها از پیوستگی صفوف مردم به شدت می ترسند. و به همین دلیل 
حکومت طبقاتی تنها راه حفظ انان است , همان کاری که فرعون و فراعنه 
در هر عصر و زمان کرده و می کنند. ۳ 

اری فرعون مخصوصا مردم مصر را به دو گروه مشخص تقسیم کرد: 
((قبطیان )) که بومیان ان سرزمین بودند, و تمام وسائل رفاهی و کاخها و 
ثروتها و پستهای حکومت در اختیار آنان بود. , 

و ((سبطیان )) یعنی مهاجران بنی اسرائیل که به صورت بردگان و غلامان 
و کنیزان در چنگال انها گرفتار بودند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 12 

فقر و محرومیت , سراسر وجودشان را فرا گرفته بود و سختترین کارها بر 
دوش آنها بود, بی آنکه بهره ای داشته باشند (و تعبیر به اهل در باره هر دو 
گروه به خاطر آن است که بنی اسرائیل مدتها ساکن آن سرزمین بودند و 
به براستی اهل آن ن شده بودند). 

خود (هرم معروف خوقو کة در ۳ تایشخت 9 ِ دارد) 
یکصد هزار برده را در طول بیست سال به کار می گیرد و هزاران نفر از 
آنها را در اين ماجرا به ضرب شلاق یا از فشار کار به قتل می رسانند باید 
حدیث مفصل را از این مجمل بخوانیم ! 

دومین جنایت او استضعاف گروهی از مردم آن سرزمین بود قرآن می 
گوید ((آنچنان اين گروه را به ضعف و ناتوانی کشانید که پسران آنها را سر 
می -«برید و زان آنها زا جرا خدمت زندم نحه-می, ذاشست: )) 9 
طائفة منهم یذیح ابنائهم و یستحیی نسائهم ). 

او دستور داده بود که درست بنگرند فرزندانی که از بنی اسرائیل متولد 
می شوند اگر پسر باشند آنها را از دم تیغ بگذرانند! و اگر دختر باشند برای 
خدمتکاری و کنیزی زنده نگه دارند! 

راستی او با این عملش چه می خواست انجام بدهد؟ _ 

معروف این است که او در خواب دیده بود شعله اتشی از سوی بیت 
المقدس برخاسته و تمام خانه های مصر را فرا گرفت , خانه های قبطیان 


را سوخت ولی خانه های بنی اسرائیل سالم ماند! 

او از آگاهان و معبران خواب توضیح خواست , گفتند: از این سرزمین بیت 
المقدس مردی خروج می کند که هلاکت مصر و حکومت فراعنه به دست 
او تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 13 

است !. 

و نیز نقل کرده اند که بعضی از کاهنان به او گفتند پسری در بنی اسرائیل 
متولد می شود که حکومت تو را بر باد خواهد داد!. 

و سرانجام همین امر سبب شد که فرعون تصمیم به کشتن نوزادان پسر 
از بنی اسرائیل را بگیرد. 

اين احتمال را نیز بعضی از مفسران داده اند که پیامبران پیشین بشارت 
ظهور موسی و ویژگیهای او را داده بودند, و فرعونیان با آگاهی از اين امر 
تیمبا ی بودند و دزن مقام میا رزن براهدند: 

ولی قرار گرفتن جمله ((یذیح ابنائهم ( بعد از جمله ((یستضعف طائفة 
منهم ))؛ مطلب دیگری را بازگو می کند, می گوید فرعونیان برای تضعیف 
بتی: استراتیل این -نقنشه را طرح کردمبودند که سل دکفر آنها-ر کم 
توانست قیام کند و با فرعونیان بچنگد براندازند. و تنها دختران و زنان را 
بگذارند. 

گواه دیگر این سخن این است که از آیه 25 سوره ((مو من )) به خوبی 
استفاده می شود که برنامه کشتن پسران و زنده نگه داشتن دختران حتی 
بعد از قیام موسی (علیه السلام ) ادامه داشت : فلما جائهم بالحق من 
عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه و استحیوا نسائهم و ما کید الظالمین 
الا فی ضلال : ((هنگامی که موسی حق را از نزد ما برای آنها آورد, گفتند: 
پسران کسانی را که به موسی ایمان آورده اند بکشید و زنانشان را زنده 
نگهدارید, اما نقشه کافران جز در گمراهی نخواهد بود)). . تفسیر نمونه جلد 
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جمله پستحیی نسائهم (زنان آنها را زنده نگه می داشتند) ظاهر در این 
است که اصرار به بقاء حیات دختران و زنان داشتند. يا به خاطر خدمتکاری 
و يا کامجوئیهای جنسی و یا هر دو. 

و در آخرین جمله این ایه به صورت یک جمعبندی و نیز بیان علت می 
فرماید: ((او بطور مسلم از مفسدان بود)) (انه کان من المفسدین ). 
کوتاه سخن اينکه کار فرعون خلاصه در فساد روی زمین می شد, برتری 
جوئیش فساد بود, ایجاد زندگی طبقاتی در مصرء فساد دیگر. شکنجه بنی 
اسرائثیل و همچنین کشتن پسران انها و کنیزی دخترانشان فساد سومی 
بود, و جز این مفاسد بسیار دیگری نیز داشت . 

طبیعی است افراد برتری جو و خودیرست تنها حافظ منافع خويشند. و 


فداکاری و ایثار دارد هماهنگ نخواهد بود, و بنا بر این هر چه باشد نتیجه 

اش فساد است در همه ابعاد زندگی . 

ضمنا تعبیر ((یذیح )) که از ماده ((ذیح )) است نشان می دهد رفتار 

فرعونیان با بنی اسرائیل همچون رفتار با گوسفندان و چهارپایان بود, و این 

انسانهای بیگناه را همچون حیوانات سر می بریدند. 

در مورد این برنامه جنایتبار فرعونیان داستانها گفته اند. بعضی می گویند 

فرعون دستور داده بود که زنان باردار بنی اسرائیل را دقیقا زیر نظر 

بگیرند, و تنها قابله های قبطی و فرعونی مامور وضع حمل آن بودند, تا اگر 

نوزاد پسر باشر فورا به مقامات حکومت مصر خبر دهند و جلادان بيایند و 

قربانی خود را بگيرند. سس تخت اد 10 صفخه 1 

در اینکه چند نفر از نوزادان بنی اسرائیل در این برنامه قربانی شدند دقیقا 

روشن نیست , بعضی عدد آن را نود هزار! و بعضی صدها هزار! گفته اند, 

نها کمان. می: کردند با این جنایتهای موحش می توانند جلو قیام بنی 

اسرائیل و تحقق اراده حتمی خدا را بگيرند. 

بلافاصله بعد از اين آیه می فرماید: ((اراده و مشیت ما بر این قرار گرفته 

است که بر مستضعفین در زمین منت نهیم وا سمل عداحت حوه 

1 

((انها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم )) (و نجعلهم ائمة و 

نجعلهم الوارئین ). 

((آنها را نیرومند و قوی و صاحب قدرت , و حکومتشان را مستقر و پا بر 

جا سازیم )) (و نمکن لهم فی الارض ). 

((و به فرعون و هامان و لشکریان آنها آنچه را از سوی این مستضعفین بیم 

داشتند نشان دهیم ))! (و نری فرعون و هامان سا ۳ 

یحذرون ). "۳ 

چقدر این دو ایه گویا و امیدبخش است ؟ چرا که به صورت یک قانون کلی 

و در شکل فعل مضارع و مستمر بیان شده است , تا تصور نشود اختصاص 
به مستضعفان بنی اسرائیل و حکومت فرعونیان داشته ۰ می گوید: ما می 

خواهیم چنین کنیم ... یعنی فرعون می خواست بنی اسرائیل را تار و مار 

کم اما ما می خواستیم انها قوی و 

پیروز شوند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 16 

ی ی ی ی 

بودیم که حکومت را به مستضعفان بسپاریم ! و سرانجام چنین شد. 

ضمنا تعبیر به ((منت )) چنانکه قبلا هم گفته ایم به معنی بخشیدن مواهب 

و نعمتها است , و این با منت زبانی که بازگو کردن نعمت به قصد تحقیر 

طرف است و مسلما کار مذمومی است , فرق بسیار دارد. 


در این دو آیه خداوند پرده از روی اراده و مشیت خود در مورد مستضعفان 
نزدیک دارند. ۱ 


نمن ...) 

سوم اینکه ما می ۳0۳ آنها ۳ وارتان 9 ۱ قرار دهیم (و 

نجعلهم الوارئین ). 

۱ به آنها می دهیم (و نمکن لهم فی 
رص 

و بالاخره پنجم اینکه آنچه را دشمنانشان از آن بیم داشتند و.تمام تیرو‌های 

خود را بر ضد آن بسیج کرده بودند به آنها نشان دهیم (و نری فرعون و 

هامان و جنودهما منهم ما کانوا یحذرون ). 

چنین است لطف عنایت پروردگار در مورد مستضعفین , اما آنها کیانند؟ و 

چه اوصافی دارند؟ در بجت نکات به خواست خدا| از آن سخن 0 


هامان وزیر معروف فرعون بود و تأ به آن حد در دستگاه او نفوذ داشت که 

در آبط بالا از لشکویان عضر تصیر نم لشکریان فرعون و هامان مین کی 

آمد). تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 17 

نکته ها: 

1 - حکومت جهانی مستضعفان 

گفتیم ایات فوق , هرگز سخن از یک برنامه موضعی و خصوصی مربوط به 

بنی اسرائیل نمی گوید, بلکه بیانگر یک قانون کلی است برای همه اعصار 

و قرون و همه اقوام و جمعیتها, می گوید: ((ما اراده داریم که بر 
تضعفان منت بگذاریم و انها را پیشوایان و وارثان حکومت روی زمین 

قرار دهیم )). 

این بشارتی است در زمینه پیروزی حق بر باطل و ایمان بر کفر. 

این بشارتی است برای همه انسانهای ازاده و خواهان حکومت عدل و داد 

و برچیده شدن بساط ظلم و جور. 

نمونه ای از تحقق این مشیت الهی , حکومت بنی اسرائیل و زوال حکومت 

فرعونیان بود. 

وه کاهلن وت تیاور ,اسلام: رضای الله لیم الم ۵ قلم ) 

پارانش بعد از ظهور اسلام بود. حکومت پا برهنه ها و تهیدستان با ایمان و 

مظلومان پاکدل که پیوسته از سوی فراعنه زمان خود مورد تحقیر و 

استهز |ء بودند, و تحت فشار و ظلم و ستم قرار داشتند. 


سرانجام خدا به دست همین گروه دروازه قصرهای کسراها و قیصرها را 
گشود و آنها را از تخت قدرت بزیر اورد و بینی مستکبران را به خاک مالید. 
و نمونه ((گسترده تر)) آن ظهور حکومت حق و عدالت در تمام کره زمین 
بوسیله ((مهدی )) (ارواحنا له الفداء) است . 

این ایات از جمله ایاتی است که به روشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را 
می دهد, لذا در روایات اسلامی می خوانیم که ائمه اهلبیت (علیهم السلام 
) در تفسیر این ایه اشاره به این ظهور شدای کنوح اند. تفسیر نمونه جلد 
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در نهج البلاغه از علی (علیه السلام ) چنین آمده است : لتعطفن الدنیا علینا 
بعد شماسها عظف الضروس علی ولدها و تلی عقیب ذلک و نرید ان نمن 
علی الذین استضعفوا فی الارض . ۰ ((دنیا پس از چموشی و سرکشی - 
همچون شتری که از دادن شیر به دوشتده اش خودداری می کند و برای 
هه انز نحه میت دآود یه ما رو هی افرخی شش آبه ( رو تزید آن نف 
) را تلاوت فرمود. ۳ 

و در حدیت دیگری از همان امام بزرگوار (علیه السلام ) می خوانیم که در 
تفسیر یه فوق فرمود: هم ال محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) ببعث 
الله مهدپهم بعد جهدهم , فیعزهم و یذل عدوهم : ((اين گروه آل محمد 
(صضلی الله علیة و الهش فستند خداوند مهدی آنها را بعد از زحمت و 
قاری کسیر انان هارد فی شوه برمن آنکیرد یه آنها غزت: هی ذهد:و 
دشمنانشان را ذلیل و خوار می کند)). 

و در حدیثی از امام زین العابدین علی بن الحسین (علیهماالسلام ) می 
خوانیم : و الذی بعث محمدا بالحق بشیرا و نذیرا, ان الابرار منا اهل البیت 
و شیعتهم بمنزلة موسی و شیعته , و آن عدونا و اشیاعهم بمنزلة فرعون و 
اشیاعه : ((سوگند یه کش که مهم (صلن االه له له سله. اجه 

سای ما فا ار ال ات ان 
انها بمنزله موسی و پیروان او هستند, و دشمنان ما و پیروان آنها بمنزله 
فرعون و پیروان او می باشند)) (سرانجام ما پیروز می شویم و انها نابود 
می شوند و حکومت حق و عدالت از ان ما خواهد بود). 

البته حکومت جهانی مهدی (علیه السلام ) در آخر کار هرگز مانع از 
حکومتهای اسلامی در مقیاسهای محدودتر پیش از ان از طرف مستضعفان 
بر ضد مستکبران نخواهد بود, و هر زمان شرائط ان را فراهم سازند وعده 
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مان اه ا(ص‌کران ۲ کیان 

می دانیم واژه ((مستضعف )) از ماده ضعف است , اما چون به باب 


استفعال برده شده به معنی کسی است که او را به ضعف کشانده اند و 


در بند و زنجیر کرده اند. 

به تعبیر دیگر مستضعف کسی نیست که ضعیف و ناتوان و فاقد قدرت و 
سس کف کسی اس ها ها اه ای ان 
اه طالمان عکاران شعت ور ای فران کرفه وی نا ان ال تور 
پیوسته تلاش می کند., تا زنجیرها را بشکند و آزاد شود, دست جباران و 
ستمگران را کوتاه سازد و آئین حق و عدالت رآ برپا کند. 

خداوند به چنین گروهی وعده یاری و حکومت در زمین داده است , نه 
افراد بیدست و پا و جبان و ترسو که حتی حاضر نیستند فریادی بکشند, تا 
چه رسد به اینکه پا در میدان مبارزه بگذارند و قربانی دهند. 

بنی اسرائیل نیز آن روز توانستند وارث حکومت فرعونیان شوند که گرد 
رهبر خود موسی (علیه السلام ) را گرفتند, نیروهای خود را بسیج کردند و 
همه صف واحدی را تشکیل دادند, بقایای ایمانی که از جدشان ابراهیم به 
ارث برده بودند با دعوت موسی (علیه السلام ) تکمیل و خرافات را از فکر 
خود زدودند و اماده قیام شدند. 

البته ([مستضعف اتوام. و اقسامی درد مستضعف ([(فکری ( 9 
((سیاسی ( ۳۳ بیشتر قرآن روی آن با چا 
بدون شک جباران ۲ برای تحکیم پایه های سیاست جابرانه خود قبل 
از هر چیز سعی می کنند قربانیان خود را به استضعاف فکری و فرهنگی 
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سپس به استضعاف اقتصادی , تا قدرت و توانی برای آنها باقی نماند. تا 
فکر قپام و گرفتن زمام حکومت را در دست و در مغز خود نپرورانند. 

ذر فرآن مجید در پیج مورد سخن از ((مستضعفین أ( به میان آمده که 
عموما سخن از مو منانی می گوید که تحت فشا ر جباران قرار داشتند. 

در یک جا مو منان را دعوت به مبارزه و جهاد در راه خدا و مستضعفین با 
امان کرزده من کوند: چرا در راه خدا؛ و در راه مردان و زنان و کودکانی 
که تضعیف شده اند پیکار نمی کنید؟ همان افراد ستمدیدهای که می 
گویند: خدایا! ما را از این شهر (مکه ) که اهلش ستمگرند بیرون بر و 
برای ما از طرف خودت سرپرستی قرار ده , و برای ما از سوی خودت 
باوزت تقیین فرها (نشاء و( 

تنها در یک مورد سخن از ز کسانی به میان می آورد که ظالمند و همکاری با 
کافران دارند و ادعای مستضعف بودن می کنند و قرآن ادعای آنها را نفی 
کرده , می گوید: شما می توانستید با هجرت کردن از منطقه کفر و فساد 
از چنگال آنها رهائی یابید, اما چون چنین نکردید جایگاه شما دوزخ است 


(مضمون آیه 97 - نساء). ۲ 
ولی به هر حال قران همه جا به حمایت از مستضعفان برخاسته و از انها به 
نیکی یاد کرده است و انها را مو منان تحت فشار می شمارد. مو منانی 
مجاهد و تلاشگر که مشمول لطف خدا هستند. 
3 - روش عمومی مستکبران تاریخ ۲ 
نه تنها فرعون بود که برای اسارت بنی اسرائیل مردان انها را می کشت , 
و زنانشان را برای خدمتکاری زنده نگه می داشت , که در طول تاریخ همه 
چباران چنین بودند و با هر وسیله نیروهای فعال را از ز کار می انداختند. 
آنخا کم: تفی وآتشتتد «ردان زا بکشته فردانی وا می. کشتند: وبا تشن 
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وسائل فساد, مواد مخدر, توسعه فحشاء و بی بندباری جنسی , گسترش 
شراب و قمار, و انواع سرگرمیهای ناسالم , روح شهامت و سلحشوری و 
ایمان را در انها خفه می کردند., تا بتوانند با خیالی اسوده به حکومت 
خودکامه خویش ادامه دهند. 
اما پیامیران المی عخصوضا پیامشت اسلام رصلی الله. لبق ال و شنم 
سعی داشتند نیروهای خفته جوانان را بندار و اناد تا زفدتو نی یه زان 
درس مردانگی بیاموزند, و آنها را در صف مردان . در برابر مستکبران 
قرار دهند. 
شواهد این دو برنامه در تاریخ گذشته و امروز در همه کشورهای اسلامی 
به خوبی نمایان است که نیازی به ذکر آن نمی بینیم . القصص 
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آیه 9-7 
آیه و ترجمه 
و اوحیتا الی أم موسیٍ آن ۳ فلا جفت عَلیه قألقیه فی الم و 
تخافی و لا تخرّنی 1" راو ایک و جَاعلوة من الفمْزسلین(7) 
قالتقطة ءَال فرعَوّن لیکون لَهْمْ عَذُوّا و حرّنا ان فِرعَون و همن و جُنُودَهمَا 
کائوا حَطیّینَ(8) 
و قَالتِ امْرَأت ت فِرعَون فْرّت ین لی و ک لا تَقلْوة عسی آن ینققتا و 
تتخده ولدا و هم لا بِشعرون(9) ۳ 
نرجمه :7 - ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر ده , و هنگامی که 
بر او ترسیدی وی را در دریا (ی نیل ) بیفکن . و نترس و غمگین مباش که 
ما او را به تو باز می گردانیم , و او را از رسولانش قرار می دهیم . تفسیر 
۱ 
- (هنگامی که مادر از سوی کودک خود سخت در وحشت فرو رفت او را 
۳( 
دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد. مسلما فرعون و هامان و لشکریان آن 


دو خطاکار بودند. ۲ 

9 - همسر فرعون (هنگامی که دید آنها قصد کشتن کودک را دارند) گفت 
او را نکشید, نور چشم من و شماست ؟ شاید برای ما مفید باشد, يا او را 
پسر خود برگزينيم و آنها نمی فهمیدند (که دشمن اصلی خود را در آغوش 
خویش می پرورانند!). 

تفسیر:در اغوش فرعون ! 

از اینجا قران مجید, برای ترسیم نمونه زنده ای از پیروزی مستضعفان بر 
مستکبران وارد شرح داستان موسی و فرعون می شود و مخصوصا به 
خشهائی می پردازد که موسی را در ضعیفترین حالات و فرعون را در 
نیرومندترین شرایط نشان می دهد, تا پیروزی مشية الله را بر اراده 
جباران به عالیترین وجه مجسم نماید. 

نخست می گوید: ما به مادر ۳ وحی فرستادیم (و الهام کردیم ) که 
موسی را شیر ده و هنگامی که بر او ترسیدی او را در دریا بیفکن ! (و 
افجتا الی ام متتی ان ارضنعیه فادا خمت غلیه قالعیه تفن الیم. 

و ترس و آندوهی به خود راه مده (و لا تخافی و لا تحزنی ). 
ی 
خواهیم ,داد (انا رادوه الیک:ه جاعلوه من المرسلین ) 

این آیه کوتاه مشتمل بر دو امر, و دو نهی 4 
خلاصه ای است از یک داستان بزرگ و پر ماجرا که فشرده اش چنین است 


ی فرعون برنامه وسیعی برای کشتن نوزادان پسر از بنی اسرائیل 
تربیت داده بود, و حتی قابله های فرعونی مراقب زنان باردار بنی اسرائیل 
بودند. 

در این میان یکی از این قابله ها با مادر موسی دوستی داشت (حمل 
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مخفیانه صورت گرفت و چندان آثاری از حمل در مادر نمایان نبود) هنگامی 
که احساس کرد تولد نوزاد نزدیکی شده به سراغ قابله دوستش فرستاد و 
گفت : ماجرای من چنین است فرزندی در رحم دارم و امروز به محبت و 
دوستی تو نیازمندم . 

هنگامی که موسی تولد یافت از چشمان او نور مرموزی درخشید, چنانکه 
بدن قابله به لرزه درامد, و برقی از محبت در اعماق قلب او فرو نشست 
, و تمام زوایای دلش را روشن ساخت . 

زن قابله رو به مادر موسی کرد و گفت : من در نظر داشتم ماجرای تولد 
این نوزاد را به دستگاه حکومت خبر دهم , تا جلادان بیایند و این پسر را به 
قتل رسانند (و من جایزه خود را بگیرم ) ولی چکنم که عشق شدیدی از 
این نوزاد در درون قلبم احساس می کنم ! حتی راضی نیستم موثی از سر 


او کم شود با دقت از او حفاظت کن , من فکر می کنم دشمن نهائی ما 
سرانجام او باشد!. ۳ 

قابله از خانه مادر موسی بیرون امد. بعضی از جاسوسان حکومت او را 
دیدند و تصمیم گرفتند وارد خانه شوند, خواهر موسی ماجرا را به مادر خبر 
داد مادر دستیاچه شد آنچنان که نمیدانست چه کند؟ 

در میان این وحشت شدید که هوش از سرش برده بود نوزاد را در پارچه 
ای پیچید و در تنور انداخت , مامورین وارد شدند در انجا چیزی جز تنور 
اتش ندیدند!. تحقیقات را از مادر موسی شروع کردند, گفتند: این زن 
قابله در اینجا چه می کرد؟ گفت : او دوست من است برای دیدار امده 
بود, مامورین مایوس شدند و بیرون رفتند. 

مادر موسی به هوش آمد و به خواهر موسی گفت نوزاد کجا است 0 او 
اظهار بی اطلاعی کرد ناگهان صدای گریه ای از درون تلور برخاست مادر 
به سوی تنور دوید, دید خداوند اتش را برای او برد و سلام کرده است 
(همان خدائی که اتش نمرودی را برای ابراهیم سرد و سالم ساخت ) 
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بیرون اورد. 

اما باز مادر در امان نبود, چرا که ماموران چپ و راست در حرکت و 
جستجو بودند, و شنیدن صدای یک نوزاد کافی بود که خطر بزرگی واقع 
شود. 

در اینجا یک الهام الهی قلب مادر را روشن ساخت . الهامی است که 
ظاهرا او را به کار خطرناکی دعوت می کند, ولی با اینحال از ان احساس 
ارامش می نماید. 

اين یک ماموربت الهی است که به هر حال باید انجام شود. و تصمیم 
گرفت به اين الهام لباس عمل بپوشاند و نوزاد خویش را به نیل بسپارد!. 
تم رای جارس او تحار کدس اهاز فان هر وتان بدا 
از او درخواست کرد صندوق کوچکی برای او بسازد. 

نجار گفت : با این اوصاف که می گوئی صندوق را برای چه می خواهی ؟! 
۳ که زبانش عادت به دروغ نداشت نتوانست در اینجا سخنی جز این 
بگوید که من از بنی اسرائیلم , نوزاد پسری دارم , و می خواهم نوزادم را 
در ان مخفی کنم . 

مساق یی کت ان یر را به جلادان برساند, به سراغ آنها 
آمد, اما ان فصشتی تن فلت او موی رسد که باتش ار اشتاد. تیا با 
دست اشاره می کرد و می خواست با علائم مطلب را با زگو کند. مامورین 
که گویا از حرکات او یک نحو سخریه و استهزاء برداشت کردند او را زدند 
و بیرون کردند. 

هام که یرفن امد‌خال ای خود | بای افو این ماخ اکر ار شدری 


در نتیجه فهمید در اینجا یک سر الهی نهفته است , صندوق را ساخت و به 
مادر موسی تحویل داد. 

شاید صبحگاهانی بود که هنوز چشم مردم مصر در خواب , هوا کمی روشن 
شده بود, مادر نوزاد خود را همراه صندوق به کنار نیل اورد. پستان در 
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تاد کداشت ‏ هم آح رشن ۱ به او داد سپس او را در ان صندوق 
مخصوص که همچون یک کشتی کوچک قادر بود بر روی آب حرکت کند 
گذاشت و ان را روی امواج نهاد. 

امواج خروشان نیل صندوق را به زودی از ساحل دور کرده , مادر در کنار 
ایستاده بود و این منظره را تماشا می نمود, در یک لحظه احساس کرد 
قلبش از او جدا شده و روی امواج حرکت می کند, اگر لطف الهی قلب او 
را آرام نکرده بود, فریاد می کشید و همه چیز فاش می شد!. 

هیچکس نمی تواند دقیقا حالت این مادر را در آن لحظات حساس ترسیم 
کند, ولی آن شاعره فارسی زبان تا حدودی این صحنه را در اشعار زیبا و با 
روحش مجسم ساخته است , می گوید: 

0 به نیل 

در فکند از گفته رب جلیل 9 

خود ز ساحل کرد با حسرت نگاه 

گفت کای فرزند خرد بی گناه ! 

گر فراموشت کند لطف خدای 

چون رٍهی زین کشتی بی ناخدای ! 

ی ی و 

تطروها اب دز هیر لب ؟ 

ها کر فتيم انحهتر| انذاختین۱ 

دست حق را دیدی و نشناختی ! 

سطح بت از گاهوارش رت 

دایه اش سیلاب و موجش مادر است ! 

رودها از خود نه طغیان می کنند 

آنخه‌:هین کوتيض ما آن فن: کنتدا 

ما به دریا حکم طوفان می دهیم 

ما به سیل و موج فرمان می دهیم ! 

نقش هستی نقشی از ایوان ما است 

خای بان ات ففر حردان ما اشت 

به که برگردی به ما بسپاریش 

کی تو از ما دوستر می داریش ؟!اینها همه از یکسو اما ببينيم در کاخ 
فرعون چه خبر؟ در اخبار امده : فرعون دختری داشت تفسیر نمونه جلد 
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و تنها فرزندش همو بود, او از بیماری شدیدی رنچ میبرد؛ دست به دامن 
اطباء زد نتیجه ای نگرفت , به کاهنان متوسل شد آنها گفتند که ای فرعون 
ما پیشبینی می کنیم که از درون اين دریا انسانی به اين کاخ گام مینهد که 
اگر از آب دهانش به بدن این بیمار بمالند بهبودی می یابد! 

فرعون و همسرش آسیه در انتظار چنین ماجرائی بودند که ناگهان روزی 
صندوقچه ای را که بر امواج در حرکت بود, نظر آنها را جلب کرد, دستور 
و 0 ۳ ا یت دوز ان 
چه باشد؟ 

صندوق مرموز در برابر فرعون قرار گرفت , دیگران نتوانستند. در آن را 
ایند ارع رفن بانسست در صندوق ِ موسی بدست خود فرعون 
گشوده شود و گشوده شد! هنگامی که چشم همسر فرعون به چشم 
کودک افتاد. برقی از آن جستن کرد و اعماق قلبش را روشن ساخت 
همگی - مخصوصا همسر فرعون - مهر او را به دل گرفتند. و هنگامی که 
آب دهان این نوزاد مایه شفای بیمار شد اين محبت فزونی گرفت . 

اکنون به قرآن باز می گردیم و خلاصه این ماجرا| را از زبان ۱ 
شنویم : قرآن می گوید: خاندان فرعون , موسی را (از روی امواج نیل ) 
بر گرفتند ۳ دشمن آنان و مایه اندوهشان گردد! (فالتقطه آل فرعون 
لیکون لهم عدوا و حزنا). 

((التقط )) از ِ (رااتفاظ ای ال هن ورین ره بو تاره 
و کوشش است . و اينکه به اشیاء گم شده ای که انسان پیدا می کند. 
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بدیهی است فرعونیان قنداقه اپن نوزاد را از امواج به اين منظور نگر فتند 
که دشمن سرسختشان را در آغوش خود پرورش دهند, بلکه آنها , به گفته 
همسر فرعون می خواستند نور چشمی برای خود برگزینند. 

اطاصراتحام هعافنت کاکس نی به اظلاع کلمای او لام دم انها 
خواهد قدرت خود را نشان دهد که چگونه این گروه را که تمام نیروهای 
خور را برای کشسن بستران بنی اتیرائیل میج کرده بودنه وادار می کند که 
در بر بگیرند و پرورش دهند!. 

ضمنا تعبیر به آل فرعون نشان مي دهد که نه یک نفر بلکه گروهی از 
فرعونیان برای گرفتن صندوق از آب شرکت کردند و این شاهد بر آن 
است که چنین انتظاری را داشتند. 

ود پابان: ايه. اضافه می. کند: مساها قز عون و هامان .و لشکریان: اند 


خطاکار بودند (آن فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین ). 

انها در همه چیز خطاکار بودند, چه خطائی از این برتر که راه حق و عدالت 
را گذارده پایه های حکومت خود را بر ظلم و جور و شرک بنا نموده بودند؟ 
و چه خطائی از این روشنتر که آنها هزاران طفل را سر بریدند تا کلیم الله 
را نابود کنند, ولی خداوند او را به دست خودشان سپرد و گفت : بگیرید و 
این دشمنتان را پرورش دهید و بزرگ کنید!. . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
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از اه بعد استفاده می شود که مشاجره و درگیری میان فرعون و 
همسرش و احتمالا بعضی از اطرافیان آنها بر سر این نوزاد درگرفته بود, 
چرا که قرآن میگوید: ((همسر فرعون گفت این نور چشم من و تو است , 
او را نکشید. شاید برای ما مفید باشد. يا او را به عنوان پسر انتخاب کنیم 
6 (و قالت امراءة فرعون قرة عین لی و لک لا تقتلوه عسی ان ینفعنا او 
نتخذه ولدا). 

به نظر میرسد که فرعون از چهره نوزاد و نشانه های دیگر - از جمله 
گذاردن او در صندوق و رها کردنش در امواج نیل - دریافته بود که این 
نوزاد از بنی اسرائیل است , ناگهان کابوس قیام یک مرد بنی اسرائیلی و 
زوال ملک او به دست ان مرد بر روج او سایه افکند, و خواهان اجرای 
قانون جنایتبارش در باره نوزادان بنی اسرائیل در این مورد شد!. 
اطرافیان متملق و چاپلوس نیز فرعون را در این طرز فکر تشویق کردند و 
گفتند دلیل ندارد که قانون در باره اين کودک اجرا نشود؟! 
اما ((آسیه )) همسر فرعون که نوزاد پسری نداشت و قلب پاکش که از 
قماش درباریان فرعون نبود کانون مهر اين نوزاد شده بود در مقابل همه 
آنها ایستاد و از آنجا که در این گونه کشمکشهای خانوادگی غالبا پیروزی با 
زنان است او در کار خود پیروز شد؟ 

و اگر داستان شفای دختر فرعون نیز به آن افزوده شود دلیل پیروزی آسیه 
در اين درگیری روشنتر خواهد شد. ۱ 
فلی فر ان:.با یک. جمله: کمام: و یز ععتین تسژ بایان: اب عت. کوید: نها 
نمیدانستند چه می کنند (و هم لا یشعرون ). 
اری آنها نمی دانستند که فرمان نافذ الهی و مشیت شکستناپذیر خداوند بر 
این قرار گرفته است که این نوزاد را در مهمترین کانون خطر پرورش 
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و هیچکس را یارای مخالفت با این اراده و مشیت نیست !. 
نکته : 

قدرتنمائی این نیست که اگر خدا بخواهد قوم نیرومند و جباری را نابود کند 

لشکریان اسمان و زمین را برای نابودی انها بسیح نماید. 


قدرتنمائی این است که خود آن جباران مستکبر را مامور نابودی خودشان 
سازد و آنچنان در قلب و افکار آنها اثر بگذارد که مشتاقانه هیزمی را جمع 
کنند که باند.با آتششن بسوزند. زندانی اسان کف اند کر ان ینس 
چوبه داری را بر پا کنند که باید بر آن اعدام شوند!. 

و در مورد فرعونیان زورمند گردنکش نیز چنان شد. و پرورش و نجات 
موسی در تمام مراحل به دست خود آنها صورت گرفت : 

قابله موسی از قبطیان بود! 

سازنده صندوق نجات موسی یک نجار قبطی بود! 

گیرندگان تصندوق تجات ار امواح فل آل فرعون بونیدا با کج در خقدوق 
شخص فرعون یا همسرش آسیه بود! 

و سرانجام کانون امن و ارامش و پرورش موسای قهرمان و فرعونشکن 
همان کاخ فرعون بود! , 

و این است قدرتنمائی پروردگار. القصص 
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آیه 10 -13 


س 3 


و تا علنه امومع یقت فقالت قل آژاکق کلب آقل ب یت بَکُْلوتَة 
لکمْ و هم له بَصِحونَ(12) ت_ 
عَرددتة الی أمّه کی تفر عیعا هلا رن هعلق ان وَعد الله و" و کت 
رهم لا بَعلَمُونَ(13) 
ترجمه - قلب مادر موسی از همه چیز (جز یاد فرزندش ) تهی گشت . 
و اگر قلب او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم نزدیک بود 
مطلب را افشا کند. 
1 - مادر به خواهر او گفت وضع حال او را پیگیری کن , او نیز از دور 
ماجرا را مشاهده کرد, در حالی که انها بی خبر بودند. 
2 - ما همه زنان شیرده را از قبل بر او تحریم کردیم (تا تنها به آغوش 
مادر برگردد) خواهرش (که بیتابی ۳ را برای پیدا رن دایه 
ففاهده کرد کفت:: آبا ما راسم‌شانواده ای راهمانی کم که میتوانتد 
ات تاد را کقاله کم یر خواه ای ری ؟ 
3 - ما او را به مادرش بازگردانديم تا چشمش روشن شود. و غمگین 
نباشند. و-بداند وعده الهی.خق است ولی: اکتر آنها تمیدانند. تفسیر تصونه 
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و قالت لته قصیه قبصرت یه عّن رس خن و هم لا پشغژون(1) _ 
اد 


ی از این داستان مجسم شده است ز 

نیل سپرد. اما بعد از این ماجرا طوفانی:: شدید 1 
جای خالی نوزاد که تمام قلبش را پر کرده بود. کاملا محسوس بود. 

نزدیک بود فریاد کشد و اسرار درون دل خود را برون افکند. 

نزدیک بود نعره زند و از جدائی فرزند ناله سر دهد. 

اما لطف الهی به سراغ او آمد و چنانکه قرآن گوید: ((قلب مادر موسی از 
همه چیز جز یاد فرزندش تهی گشت . و اگر ما قلب او را با نور ایمان و 
امید محکم نکرده بودیم , نزدیک بود ات ی دا افشا کند)) (و اصبح فو 
اد ام موسی فارغا ان کادت لتبدی به لو لا ان ربطنا علی قلبها لتکون من 
الموٌ منین ). 

فارغ به معنی خالی است , و در اینجا منظور خالی از همه چیز جز از یاد 
موسی است , هر چند بعضی از مفسران ان را به معنی خالی بودن از غم 
و اندوه گرفته اند. و يا خالی از الهام و مژده ای که قبلا به او داده شده 
ان ار یه 
سا ی اف ما وه را و رسد شا 
کند. همه چیز را جز نوزادش فراموش نماید, و آنچنان هوش از سرش برود 
که بدون در نظر گرفتن خطراتی که خود و فرزندش را تهدید می کند فریاد 
کشد, و اسرار درون دل را فاش سازد. 

اما خداوندی که این ماموریت سنگین را به این مادر مهربان داده قلب او 
را آنچنان گام مت سس که نه فده الهی ایمان داشته باشد, و بداند 
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در دست خدا است , سرانجام به او باز می گردد و پیامبر می شود! ۱ 
((ربطنا)) از ماده ((ربط)) در اصل به معنی بستن حیوان يا مانند آن به 
جائی است تا مطمئنا در جای خود محفوظ بماند. و لذا محل این گونه 
حیوانات را ((رباط)) می گویند, و سپس به معنی وسیعتری که همان حفظ 
و تقویت و استحکام بخشیدن است افده و منظور از ((ربط)) قلب در اینجا 
تقویت:دل. آین صادر اسنت:: تا ایمانبه وحن الهی آورد.و این خادنه پزری 
را تحمل کند. ۱ 

مادر بر اثر این لطف پروردگار آرامش خود را باز یافت . ولی اه 
از سرنوشت فرزندش با خبر شود, لذا به خواهر موسی سفارش کرد که 
وضع حال او را پیگیری کن (و قالت لاخته قصیه ). 

((قصیه )) از ماده ((قص )) (بر وزن نص ) به معنی جستجو از آثار چیزی 
است و اینکه قصه را قصه می گویند به خاطر این است که پیگیری از 
اخبار و حوادت گوناگون در آن می شود. 

خواهر موسی دستور مادر را انجام داد و از فاصله قابل ملاحظه ای به 


جستجو پرداخت و او را از دور دید که صندوق نجاتش را فرعونیان از ات 
میگیرند, و موسی را از صندوق بیرون آورده در آغوش دارند (فبصرت به 
عن جنب ). 

اما آنها از وضع اين خواهر بیخبر بودند ((و هم لا یشعرون )). 

بعضی گفته اند: خدمتکاران مخصوص فرعون کودک را با خود از قصر 
بیرون آورذه بودند» تا دایه ای برای او جستجو کنند, و درست در همین 
لحظات بود که خواهر موسی از دور برادر خود را دید. 

ولی تفسیر اول نزدیکتر به نظر میرسد, بنا بر اين بعد از بازگشت مادر 
موسی به خانه خویش خواهر از فاصله دور در کنار نیل ماجرا را زیر نظر 
بزرگی که نوزاد را تهدید می کرد رهائی یاقت . تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 

برای جمله ((هم لا پشعرون )) تفسیرهای دیگری نیز نیز شده : مرحوم 
طبرسی مخصوصا ان ال راد وا 
قبل و اینجا در باره فرعون برای اشاره به اين حقیقت باشد او که تا اين 
اندازه از مسائل بیخبر بود چگونه دعوی الوهیت می کرد؟ چگونه می 
خواست با اراده پروردگار و مشیت الهی بجنگد؟ 

به هر حال اراده خداوند به این تعلق گرفته بود که این نوزاد به مادرش به 
زودی برگردد و قلب او را آرام بخشد. لذا می فرماید: ما همه زنان شیرده 
را از قبل بر او تحریم کردیم (و حرمنا علیه المراضع من قبل ). 

بد است نوزاد شیر خوار چند ساعت که می گذرد, گرسته می شود, 
گنف می: کند: بیتابی می کند, باید دایه ای برای او جستجو کرد. بخصوص 
که فلکه .مه ستنخت: به: آن .ول بستته:م وکون ان شیرینتن دواتنت:هن 
دارد! 

ماموران حرکت کردند و در به در دنبال دایه می گردند. اما عجیب اینکه 
پستان هیچ دایه ای را نمیگیرد. 

شاید از دیدن قيافه آنها وحشت می کند, و یا طعم شیرشان که با ذائقه او 
آشنا نیست تلخ و نامطلوب جلوه می کند. گوئی می خواهد خود را از 
دامان دایه ها پرتاب کند این همان تحریم تکوینی الهی بود که همه دایه ها 
را بر او حرام کرده بود. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 35 

کودک لحظه به لحظه گرسنه تر و بی تابتر می شود پی در پی گریه می 
وس دسا او رون و رن ی وف اک را 2 
لرزه در می اورد. ۳ 

مامورین بر تلاش خود می افزایند ناگهان در فاصله نه چندان دور به دختری 
برخورد می کنند که می گوید: من خانواده ای را می شناسم که میتوانند 
این نوزاد را کفالت کنند و خیرخواه او هستند ایا می خواهید شما را 


راهنمائی کنم ؟ (فقالت هل ادلعکم علی اهلبیت یکفلونه لکم و هم له 
من زنی از بنی اسرائیل را می شناسم که پستانی پر شیر و قلبی پر 
محبت دارد او نوزاد خود را از دست داده , و حاضر است شیر دادن نوزاد 
کاخ را بر عهده گیرد. 
مامورین خوشحال شدند و مادر موسی را به قصر فرعون بردند نوزاد 
گامی که بوی مادر را شنید سخت پستانش را در دهان فشرد. و از شیره 
جان مادر جان تازه ای پید | کرد, برق خوشحالی از چشمها جستن کرد, 
مخصوصا ماموران خسته و کوفته که به مقصد خود رسیده بودند از همه 
خوشحالتر بودند. همسر فرعون نیز نمی توانست خوشحالی خود را از این 
شاید به دایه گفتند تو کجا بودی که اينهمه ما به دنبالت گردش کردیم کاش 
زودتر می آمدی ! آفرین بر تو و بر شیر مشکلگشای توا 
در بعضی از روایات آمده است که وقتی موسی پستان این مادر را قبول 
کرد هامان وزیر فرعون گفت من فکر می کنم تو مادر واقعی او هستی ! 
چرا در میان اينهمه زن تنها پستان تو را پذیرفت ؟ گفت ای پادشاه ! به 
تاکنون هیچ کودکی به من سپرده نشده مگر اينکه پستان مرا پذیرفته است 
! حاضران این سخن را تصدیق کردند و هر کدام هدیه و تحفه گرانقیمتی 
به او دادند!. 
در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: سه روز بیشتر 
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نکشید که خداوند نوزاد را به مادرش بازگرداند! بعضی گفته اند این تحریم 
تکوینی شیرهای دیگران ترا موسی به خاطر این بود که خدا نمیخواست 
از شیرهائی که آلوده به حرام , آلوده به اموال دزدی و چنایت و رشوه و 
عصب حقوق دیگران است این پیامبر پاک بنو شد؛ او باید از شیر پاکی 
همخون شیر مادرس ديد کند فا بنواند بر خدنابا کیها قیام کند و با ناپاکان 
بستیزد. 
و به این ترتیب ما موسی را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود 
و عم و اندوهی در دل او ۳ نماند, و بداند وعده الهی حق‌ است اگر چه 
اکثر مردم نمیدانند (فرددناه الی امه کی تقر عینها و لا تحزن و لتعلم ان 
وعد الله حق و لکن اکثرهم لایعلمون  .)‏ . 
در اینجا سو الی مطرح است و ان اینکه : ایا فرعونیان موسی را به مادر 
سپردند که او را شیر دهد و در خلال اين کار. همه روز يا گاهبگاه , کودک 
را به دربار فرعون بیاورد تا ملکه مصر دیداری از او تازه کند , و یا کودک را 
در دربار نگه داشتند و مادر موسی در فواصل معین می آمد و به او شیر 


می داد؟ 

دلیل روشنی بر هیچیک از این دو احتمال نداریم اما احتمال اول نزدیکتر به 
نظر می رسد. 

و نیز بعد از پایان دوران شیرخوارگی دابا مومت ها رون مان رزود 
پا رابطه خود را با مادر و خانواده نگه می داشت و میان اين دو در رفت و 
آمد بود؟ بعضی گفته اند بعد از دوران شیرخوارگی , او را به فرعون و 
همسرش آسیه سپرد. و موسی در دامن آن دو و با دست آن دو پرورش 
پافت , و در اینجا داستانهای تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 37 

دیگری از کارهای کودکانه اما پر معنی موسی نسبت به فرعون نقل کرده 
اند که ذکر همه انها به دراز| می کشد. اما این جمله که فرعون بعد از 
3 ۰ 
من عمرک سنین : آیا تو را در ۳ در 0 مهر خود پرورش ندادیم ؟ 
مالماتی ار میت را بیان ما ی سور تساه اه ۱17 ان 
می دهد که موسی مدتی در کاخ فرعون زندگی کرده و سالهائی در آنجا 
ی 

احترام تا دوران بلوغ در کات فرعون ماند ولی ۰ او, فرعون 
را سخت ناراحت می کرد تا انجا که تصمیم قتل او را گرفت , موسی کاخ 
را رها کرد و وارد شهر شد که با نزاع دو نفر که یکی از قبطیان و دیگری 
از سبطیان بود (و شرح آن در آیات آینده می آید) روبرو گشت ۰ القصص 
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آیه 17-14 

آیه و ترجچه 

لها بل اشدّهُ و استوی ات خکما علماً و کدلِک نزی الَمْحسینینَ(14) 
و دَخحَل | مَديتة علی چین عَفْلَة أهْلقَا قوجد فیقا زجلین رتیلان ها من 
شیقیه و هذا من عَذوو قاستقة الذٍی من شیعته علی الذی من عَذوو 
قوَکرَه وش ففصتی: اه قال هذا من عمَل الشیطن له ۵ حصل 
شُیینْ(15) 

قال زب نی طلمت تفسی قاعْر لی قعقر لاه و اور الرَحيم(16) 

قال رب يا أْعمت ت لت قَلن آکون ظهیرا للمخُرمین ين(7 1) 

ترجمه 14 نام که تیروفت و کامل ید ححمت دا ره امد ادن : 
و اینگونه نیکوکاران را جزا می دهیم . تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 39 

5 - او در موقعی که اهل شهر در غفلت بودند وارد شهر شد. ناگهان دو 
مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند, یکی از پیروان او بود, و دیگری از 
دشمنانش 1 ان یک که از پیروان او بود از وی در برابر دشمنش تقاضای 
کمک کرد. موسی مشت محکمی بر سینه او زد و کار او را ساخت (و بر 


‌ 


زمین افتاد و مرد!) موسی گفت : این از عمل شیطان بود که او دشمن و 
گمراه کننده آشکاری است . 

6 - عرض کرد پروردگارا! من به خویشتن ستم کردم , مرا ببخش , خدا او 
را بخشید که او غفور و رحیم است . 

7 - عرض کرد پروردگارا! به شکرانه نعمتی که به من دادی من هرگز 
پشتیبان مجرمان نخواهم بود. 

تفسیر: موسی در طریق حمایت از مظلومان 

در اینجا با سومین بخش از سرگذشت پر ماجرای موسی (علیه السلام ) 
روبرو می شویم که در آن مسائلی مربوط به دوران بلوغ او و پیش از آنکه 
از مصر به مدین برود, و انگیزه هجرت او مطرح شده است . 

نخست می گوید: ((هنگامی که موسی نیرومند و کامل شد, حکمت و 
دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جز| و پاداش می ِ« ( (فلما 
بلغ اشده و استوی آتیناه حکما و علما و کذلک نجزی المحسنین ) 

((اشد)) از ماده شدت به معنی نیرومند شدن است , و ([استوی )) از 
ماده ((استواء)) به معنی کمال خلقت و اعتدال آن است . 

در اينکه میان این دو چه تفاوتی است ۰ مفسران گفتگوهای مختلفی دارند: 
بعضی گفته اند ((بلوغ اشد)) آن است که انسان از نظر قوای جسمانی به 
سر حد کمال برسد که غالبا در سن 18 سالگی است , و ((استواء)) همان 
اعتدال و استقرار در امر حیات و زندگی است که غالبا بعد از کمال نیروی 
جسمانی حاصل می شود. 

کر وا ار یی تخیر تاه اه 
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کمال عقلی و فکری دانسته اند. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) که در کتاب معانی الاخبار نقل 
شده میخوانیم : اشد 18 سالگی است , و استواء زمانی است که محاسن 
بیرون اید. ۲ 

در میان این تعبیرات تفاوت زیادی نیست , و از مجموعه ان با توجه به 
معنی لغوی این دو واژه تکامل نیروهای جسمی و فکری و روحی استفاده 


می شود. 

فرق میان ((حکم )) و ((علم )) ممکن است این باشد که حکم اشاره به 
عقل و فهم و قدرت بر داوری صحیح است , و علم به معنی اگاهی و 
دانشی است که جهل با ان همراه نباشد. 

تعبیر ((کذلک نجزی المحسنین )) به خوبی نشان می دهد که موسی ِ 
السلام ) به خاطر تقوای الهیش , و به خاطر اعمال نیک و پاکش , 
شایستگی را پیدا کرده بود که خداوند پاداش علم و حکمت به او 1 و 
روشن است که منظور از اين علم و حکمت , وحی و نبوت نیست , زیر 


موسی آن روز با زمان وحی و نبوت فاصله زیادی داشت . 

بلکه منظور همان آکاهی و:زو‌شنبیتی و قدرت بر فضاوت"ضحیه . و مانند 
آن است که خدا به عنوان_ پاکدامنی و درستی و نیکوکاری به موسی داد, و 
از اين تعبیر اجمالا برمی آید که موسی در همان کاخ 2 
آن محیط را به خود هرگز نگرفت و تا آنجا که در توان داشت به کمک حق 
و عدالت می شتافت هر چند جزئیات آن امروز بر ما روشن نیست . 

به هر حال موسی (علیه السلام ) در موقعی که اهل شهر در غفلت بودند 
وارد شهر شد (و دخل المدينة علی حین غفلة من اهلها). 

این شهر کدام شهر بوده ؟ روشن نیست , اما به احتمال قوی پایتخت مصر 
بوده است و به گفته بعضی از مفسران موسی بر اثر مخالفتهائی که با 
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او داشت و روز به روز اوج می گرفت محکوم به تبعید از پایتخت مصر 
شد؛ ولی او با استفاده از فرصت خاصی که مردم در حال غفلت بودند وارد 
پایتخت گردید. 

اين احتمال نیز وجود دارد که منظور وارد شدن در شهر از قصر فرعون 
بوده باشد, چرا که معمولا قصرهای فراعنه را در کنار شهر که بهتر بتوانند 
راههای ورود و خروجش را کنترل کنند می سازند. 

منظور از جمله ((علی حین غفلة من اهلها)) موقعی بوده که مردم شهر 
کسب و کار خود را تعطیل کرده و کسی دقیقا مراقب اوضاع شهر نبود, اما 
اینکه چه موقعی بوده ؟ بعضی گفته اند در آغاز شب بوده است که مردم 
کسب و کار را تعطیل می کنند, گروهی راهی خانه خود می شوند و 
گروهی نیز به تفریح و سرگرمی و شبنشینی می پردازند. این همان 
تفاعنی ات که دض ار ات اشااه از اوست ها ساعت وت 
تعبیر شده است . 

قزر ناساس ای لاه له الم متشه ادهش ور 
توا فی‌شاعه لعقاخ و لور کعنین حفیعی تین ساعت فلت تمار بافاه 
بجا اورید و لو دو رکعت مختصر باشد. 

و در ذیل این حدیث امده است : و ساعة الففلة ما بین المغرب و العشاء. 
و براستی. آیره ساعت:ساعت فعلت است و بسیاری ازجبایات و فهکاریها 
و انحرافات اخلاقی در همین ساعات اغاز شب انجام می شود. 

نه مردم مشغول کسب و کارند و نه در خواب و استراحت , بلکه یک حالت 
غفلت عمومی معمولا بر شهرها مسلط می شود و رواج کار مراکز فساد 
نیز در همین ساعت است . 

بعضی نیز احتمال داده اند که ساعت غفلت نیمه روز به هنگام استراحت . 
تقتسیر یماح 10 وک 12 


مردم و تعطیل موقت کار روزانه است , ولی تفسیر اول صحیحتر و دقیقتر 


به نظر می رسد. 1 
به هر حال موسی وارد شهر شد و در آنجا با صحنه ای روبرو گردید دو نفر 
مرد را دید که سخت با هم گلاویز شده اند و مشغول زد و خورد هستند که 
یکی از آنها از شیعیان و پیروان موسی بود و دیگری از دشمنانش (فوجد 
فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه ). 
تعبیر به ((شیعته )) نشان می دهد که از موسی از همان زمان ارتباطهائی 
با بنی اسرائیل برقرار کرده بود و گروهی پیرو داشت و احتمالا آنها را برای 
ی ی ی 
قنکافین: که مرد بنی اسرائیلی چشمش به موسی افتاد از موسی (که 
جوانی نیرومند و قوی پنجه بود) در برابر دشمنش تقاضای کمی کرد 
(فاستغاثه الذی من شیعته علی الذی من عدوه ). 
موسی (علیه السلام ) به پاری او شتافت تا او را از چنگال اين دشمن 
ظالم ستمگر که بعضی گفته اند یکی از طباخان فرعون بود و می خواست 
مرد بنی اسرائیلی را برای حمل هیزم به بیگاری کشد نجات دهد در اینجا 
ساخت و بر زمین افتاد و مرد (فوکزه موسی فقضی علیه ). 
بدون شک موسی قصد کشتن مرد فرعونی نداشت , و از ایات بعد نیز به 
خوبی این معنی روشن می شود نه به خاطر اینکه انها مستحق قتل 
نبودند. بلکه به خاطر پی امدهائی که این عمل ممکن بود برای موسی و 
بنی اسرائیل داشته باشد. 
لذا بلافاصله موسی گفت : این از عمل شیطان بود, چرا که او دشمن 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 43 
و گمراه کننده آشکاری است (قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل 
مبین ). 
به تعبیر دیگر, او می خواست دست مرد فرعونی را از گریبان بنی 
اسرائیلی جدا کند. هر چند گروه فرعونیان مستحق بیش از این بودند., اما 
در آن شرائط اقدام به چنین کاری مصلحت نبود, و چنانکه خواهیم دید 
همین امر سبب شد که دیگر نتواند در مصر بماند و راه مدین را پیش 
سپس قرآن از قول موسی چنین می گوید: او گفت : پروردگارا! من به 
خویشتن ستم کردم , مرا ببخش , و خداوند او را بخشید, که او غفور و 
و ی ی ی 
حیم ). 
مسلما موسی در اینجا گناهی مرتکب نشد. بلکه در واقع ترک اولائی از او 
سر زد که نمی بایست چنین بی احتیاطی کند تا به دردسر و زحمت و رنج 
بیفتد او در برابر همین ترک اولی از خدا تقاضای عفو کرد و خدا نیز او را 


مشمول لطفش قرار داد. 

موسی گفت : به شکرانه این نعمت که مرا مشمول عفو خود قرار دادی و 
در چنگال دشمنان گرفتار نساختی , و به شکرانه تمام نعمتهائی که از آغاز 
تاکنون به من مرحمت کردی من هرگز پشتیبانی از مجرمان نخواهم کرد و 
یار ستمکاران نخواهم بود (قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا 
للمجرمین ). 

بلکه هميشه به پاری مظلومان و رنجدیدگان خواهم شتافت , منظورش از 
این جمله اين بود که من هرگز با فرعونیان مجرم و گنهکار همکاری 
نخواهم کرد بلکه در کنار ستمدیدگان بنی اسرائّیل خواهم بود. 

و اینکه بعضی احتمال داده اند منظور از مجرم آن مرد اسرائیلی بوده 
باشد بسیار بعید به نظر میرسد. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 44 

نکته ها: 

مفسران بحثهای دامنه داری در مورد مشاجره مرد قبطی و بنی اسرائیلی 
و کشته شدن قبطی به دست موسی کرده آند. 

لته اصل ای عل اوه رم ود اکتا زان وروی 
مفسدان بیرحمی بودند که هزاران نوزاد بنی اسرائیلی را سر بریدند, و از 
هیچگونه جنایت بر بنی اسرائیل ابا نداشتند, و به این ترتیب افرادی نبودند 
انچه برای علمای تفسیر ایجاد مشکل کرده تعبیراتی است که خود موسی 
(علیه السلام ) در این ماجرا می کند: 

یکجا می گوید: ((هذا من عمل الشیطان )). 

جای دیگر می گوید: رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی : خدایا! من بر خود 
ستم کردم مرا ببخش . 

اين تعبیرات ۵ چگونه با عصمت انبیاء که حتی قبل از تبوت و رسالت باید 
دارای مقام عصمت باشند سازگار است 0 

آفا با تقضیحی. که: در تسیر ایات فوق دادیم تن اف شنوز: که آنخه از 
موسی سر زد ترک اولائی بیش نبود, او با این عملش خود را به زحمت 
انداخت چرا که قتل یک قبطی به وسیله موسی چیزی نبود که فرعونیان به 
اتایاود ان تون موه دایم ترک اولی به معنی کاری است که ذاتا 
خر آم .تست , بلجه قوکت مین شود که کان خوبتری گرا ن. کردوءبی: آنکهة 
عمل خلافی انجام شده باشد. 

نظیر این تعبیر در سرگذشت بعضی دیگر از انبیاء از جمله حضرت آدم 
(علیه السلام.) ثیز آمدم انشت که-شرخ آن را در دی ابه 19 سور اعراقه 
(جلد 6 تفسیر نمونه صفحه 122 به بعد) داده شد. تفسیر نمونه جلد 16 


در حدیثی که در عیون الاخبار از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام 
) در تفسیر این ایات امده چنین می خوانیم : منظور از جمله هذا من عمل 
الشیطان نزاع و جدال آن دو مرد با یکدیگر بوده که عمل شیطانی 
محسوب می شده , نه عمل موسی , و منظور از جمله رب انی ظلمت 
نفسی فاغفر لی این است که من خود را در انجا که نباید بگذارم گذاردم , 
من نباید وارد این شهر می شدم , و منظور از جمله فاغفر لی این است 
که مرا از دشمنانت مستور دار تا بر من دست پیدا نکنند (یکی از معانی 
غفران پوشانیدن است ). 

- پشتیبانی از مجرمان از بزرگترین گناهان است 
در فقه اسلامی باب مفصلی پیرامون اعانت بر اثم و معاونت ظلمه با 
احادیث فراوانی داریم که نشان می دهد یکی از زشتترین گناهان یاری 
ستمکاران و ظالمان و مجرمان است و سبب می شود که انسان در 
سرنوشت شوم انها شریک باشد. 
اصولا ظالمان و ستمگران و افرادی همچون فرعون در هر جامعه ای افراد 
خاصی هستند, و اگر توده جمعیت با آنها همکاری نکنند فرعونها فرعون 
نمیشوند این گروهی از مردم زبون و ضعیف و يا فرصتطلب و دنیاپرست 
هستند که اطراف آنها را می گيرند, و دست و بال آنها و يا حداقل سیاهی 
لشکرشان می شوند, تا آن قدرت شیطانی را برای آنها فراهم می سازند. 
در قران مجید روی این اصل اسلامی و انسانی کرارا تکیه شده است : در 
یه دوم سوره مائده می خوانیم : و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا 
علی الاثم و العدوان : بر نیکی و تقوی تعاون کنید, و به گناه و تعدی هرگز 
کمک نکنید. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 46 ۲ 
قرآن با صراحت می گوید: رکون بر ظالمان موجب عذاب آتش دوزخ 
است و لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار (هود - 114). 
رکون خواه به معنی تمایل قلبی باشد, یا به معنی همکاری ظاهری , یا 
اقا زسایت موه ی و بر افیا اطات ره ار عفر ان 
تفسیری برای آن کرده اند و يا مفهومی که جامع همه اینها است , و ان 
وه هی ی یب 
در حدبتی از امام زین العابدین علی بن الحسین (علیهما السلام [ می 
ی ی رما ی ی ی 
امیة مخضو‌ضا هشام یبن غید. الملی همکاری می. کرد بعد از آنکه او-زا از 
اعانت ظالمان برحذر داشت در سخنان تکان دهنده اش چنین فرمود: او 
لیس بدعائهم ایاک حین دعوک جعلوک قطبا ادار و ربک رحی مظالمهم , و 
جسرا یعبرون علیک الی بلایاهم سلما الی ضلالتهم داعیا الی عينهم , سالکا 
ای او ای ی اما ما ی وال ام 
!. فما اقل ما اعطوی فی قدر ما آخذوا منک ! و ما ایسر ما عمروا لک 


فی جنب ما حزبوا علیک ! فانظر لنفسک فانه لا بنظر لها غیرک و حاسبها 
حساب رجل مسئول !: 

((آیا آنها تو را به جمع خود دعوت نکردند و مرکزیتی بوسیله تو تشکیل 
ندادند که آسیای ظلم آنها بر محورش می گردد))؟ 

آیا تو زا یلی براق. عبور به سوق بلاهای خود قرار ندادند؟ 

بوسیله تو نردبانی برای ضلالتشان ,. و مبلغی برای گمراهی و جهلشان : 
رهروی برای راه ننگینشان ساختند, و نیز بوسیله تو, علما را تست از 
میکشند و قلوب ساده لوحان جاهل را به دام می افکنند.. 

آنها در مقابل چیزی که از تو گرفتند, کم تهایی ی بش 16 
برابر آنچه از تو ویران کردند چه کم آباد نمودند. تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 47 

اندکی در باره خود بیندیش که هیچکس دلسوز تو جز خودت نیست , و 
همچون یک انسان مسئول به حساب خویش رسیدگی کن . 

به راستی این منطق گویا و رسای امام (علیه السلام ) هر عالم درباری و 
وابسته را می تواند متوجه عاقبت شوم خود کند. 

ابن عباس می گوید: آیه رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین از 
جمله ایاتی است که گواهی می دهد بر اينکه پشتیبانی مجرمان , جرم و 
گناه است و کمک به موّ منان اطاعت فرمان خدا. 

به بپکی از علما هد فلانکس نویسنده فلان ظالم شده است و تنها چیزی 
را که می نویسد, دخل و خرج او است , اگر حقوقی در پرابر اين کار بگیرد 
زندگیش تامین می شود و الا خود و خانواده اش شدیدا گرفتار فقر خواهند 
شد. 

مرد عالم در پاسخ اين سو ال تنها اين جمله را بیان کرد: آیا گفتار آن مرد 
صالح (موسی ) را نشنیده ای که گفت : رب بما انعمت علی فلن اکون 
ظهیرا للمجرمین : خداوندا به شکرانه نعمتهائی که به من بخشیدی هرگز 
پشتیبانی از مجرمان نمیکنم . القصص 
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آیه 22-18 

آیه و ترجمه, 

قأصیَح فی امدیتة خانفً کنت:فاوا انز اسضهبالا عسن کشت خه مار 
له موسی |تک لقوود ز مَبینْ (18) 1 ۲ ۱ . 
قلقّا ناراد آن یبش ش بالذی هو عذو هم قال یَمُوسی آ ثریذٌ آن تفثلنی 
کقا قتلت یَفسا بالاقس ان ثرید الا آن ن جبارا فی الازض و ما تریذ آن 
تون من الَمصلجیج(19) 


و جاء تج من أفُصا الْمَديتة یسقی قال یَموسی ان الما یمرو یک 
لِیفتلوی قاخرخ انی آک من التصچین(20) 


فخرخ منها حائفاً ترقب قال زب نجْنی من الْقَوٍّ الطلمین(21) 
ِ تَوَجة تلْقَاء مَوَیَنَ قال عغسی تبی آن بهدینی سواء السبیل(22) 
نرجمه 19 - موسی در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظا ر حادثه ای (و 
در جستجوی اخبار) ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود 
19 و هگاس کم خواست با کسی که «شمن هر دوی آابود درگ شوه 
و با قدرت مانع او گردد., (فریادش بلند شد) گفت : ای و ی 
خواهی مرا بکشی , همانگونه که دیروز انسانی را به قتل رساندی ؟ نو می 
ای و وت 1۳۳ 

- (در این هنگام ) مردی از نقطه دور دست شهر (از مرکز فرعونیان ) 
اه 
مشورت نشسته آند, فور| (از شهر) خارج شو که من از خیرخواهان توام . 
۱ او تباقر ۳۰۳ 
انتظار حادثه ای , عرض کرد پروردگارا! مرا از اين قوم ظالم رهائی بخش 


2 - و هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت امیدوارم پروردگارم مرا به 
راه راست هدایت کند. 

تفسیر: موسی مخفیانه به سوی مدین حرکت می کند 

در این آیات به چهارمین صحنه این سرگذشت پرماجرا روبرو می شویم 
ها ۱ 
شاید کم و بیش از قرائن معلوم بود که قاتل او یک مرد بنی اسرائیلی 
است , و شاید نام موسی هم در اين میان بر سر زبانها بود. 

البته اين قتل یک قتل ساده نبود, جرقه ای برای یک انقلاب و یا مقدمه آن 
منوت می شد؛ و دستگاه حکومت نمیتواننست به شناد کف از کنار آن 
بگذرد که بردگان بنی اسرائیل قصد جان اربابان خود کنند! 

لذ| در نخستین ایه می خوانیم : به دنبال این ماجرا؛ موسی در شهر, 
ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ای , و در جستجوی اخبار (فاصیح 
فی المدينة خائفا یترقب ). تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 50 

ناگهان با صحنه تازه ای روبرو شد و دید همان بنی اسرائیلی که دیروز از 
او پاری طلبیده بود فریاد می کشد و از او کمک می خواهد (و با قبطی 
دیگری گلاویز شده است ) (فاذا الذی استنصره بالامس یستصرخه . 

اما موسی به او گفت : : تو به وضوح , انسان جاهل و گمراهی هستی ! 
(قال له موسی انک لغوی مبین ). 

هر روز با کسی گلاویز می شوی و دردسر می آفریني و دست به کارهائی 
مزب که: آلان موقم. آن: تست ها هنود کرفتار بی آهدهای برناهه دوز 


ولی به هر حال مظلومی بود که در چنگال ستمگری گرفتار شده بود (خواه 
در مقدمات تقصیر کرده باشد يا نه ) می بایست موسی به پاری او بشتابد 
و تنهایش نگذارد اما هنگامی که موسی خواست آن مرد قبطی را که 
دشمن هر دو آنها بود با قدرت بگیرد و از بنی اسرائیلی دفاع کند, فریادش 
داشرف کشتی ,۱۱ (قلما آن اراد آن بش الا هو دی هم فال: ۱ 
موسی | ترید آن تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس ). 

از قرار معلوم تو می خواهی فقط جباری در روی زمین باشی , و نمی 
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از مصلحان باشی ! (آن ترید الا آن تکون 2 جبارا فی الارض و ما ترید ان 
تکون من المصلحین ). 

این جمله نشان می دهد که موسی قبلا نیت اصلاحطلبی خود را چه در کاخ 
فرعون و چه در بیرون آن . اظهار کرده بود, و در بعضی از روایات می 
خوانیم که در گیریهائی در این زمینه نیز با فرعون داشت , لذا مرد قبطی 
می گوید: تو هر روز می خواهی انسانی را به قتل برسانی , این چه 
اصلاحطلبی است ؟! در صورتی که اگر موسی می خواست این جبار را نیز 
به قتل برساند, کامی در مسیر اصلاح بود. 

به هر حال موسی متوجه شد که ماجرای دیروز افشا شده است و برای 
اینکه مشکلات بیشتری پید | نکند, کوتاه آمد. 

ماجرا به فرعون و اطرافیان او رسید و تکرار این عمل را تهدیدی بر وضع 
خود گرفتند. جلسه مشورتی تشکیل دادند و حکم قتل موسی صادر شد. 
در این هنگام یک حادثه غیر منتظره موسی را از مرگ حتمی رهائی بخشید 
و آن اینکه مردی از نقطه دور دست شهر (از مرکز فرعونیان و کاخ 
0 
برای کشتن تو به مشورت نشسته اند, فورا از شهر خارج شو که من از 
راهان کوا رو حاع ول من اقصی اه شسعی تال با موی ان 
الملاء یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین ). ۱ 

این مرد ظاهرا همان کسی بود که بعدا به عنوان ((مو من ال فرعون )) 
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معروف شد., می گویند نامش حزقیل بود و از خویشاوندان نزدیک فرعون 
محسوب می شد و آنچنان با آنها رابطه داشت که در این گونه جلسات 
شرکت می کرد. 

او از وضع جنایات فرعون رنج می برد و در انتظار این بود که قیامی بر ضد 
او صورت گیرد. و او به اين قیام الهی بپیوندد. 

ظاهرا چشم امید به موسی دوخته بود و در چهره او سیمای یک مرد الهی 


انقلابی را مشاهده می کرد, به همین دلیل هنگامی که احساس کرد او در 
خطر است با سرعت خود را به او رسانید و موسی را از چنگال خطر نجات 
داد, و بعدا خواهیم دید که نه تنها در این ماجرا, که در ماجراهای دیگر نیز 
تکیه گاهی برای موسی (علیه السلام ) بود, و دیده تیزبینی برای بنی 
اسرائیل در قصر فرعون محسوب می شد. 

آن ‏ ی رت وهی او ری ارات رد 
نهاد, و به توصیه او از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه 
در انتظار حادثه ای ! (فخرح منها خائفا یترقب ). 

تمام قلب خود را بت پروردگار کرد و برای حل این مشکل بزرگ دست 
به دامن لطف او زد و گفت : پروردگار من مرا از این قوم الم رهائی 
ب ال رن ی موه لسن ) 

من می دانم آنها ظالم و بیرجمند. و من به دقاع از مظلومان برخاستم و از 
ظالمان بیکانه بودم , و همانگونه که من بقدر توانائی شر ظالمان را از 
ی ات بزرگ شر ظالمان را از من دفع 


۱۳ 
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و شمال حجاز بود و از قلمرو مصر و حکومت فرعونیان جدا محسوب می 
شد برود, اما جوانی که در ناز و نعمت بزرگ شده , و به سوی سفری می 
رود که در عمرش سابقه نداشته , نه زاد و نه توشه ای دارد نه مرکب و نه 
و و راهنمائی , و پیوسته از این بیم دارد که ماموران فرا رسند و او 
را دستگیر کرده به قتل رسانند, وضع حالش روشن است . 

آری موسی باید یک دوران سختی و شدت را پشت سر بگذارد, و از 
تارهائی که قصر فرعون بر گرد شخصیت او تنیده بود بیرون آید, 0 
مستضعفان قرار گیرد, درد آنها را با تمام وجودش احساس کند, و آماده یک 
قیام الهی به نفع آنها و بر ضد مستکبران گردد. 

ولی در این راه یک سرمایه بزرگ همراه داشت , سرمایه ایمان و توکل بر 
خدا! 

لذ| هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت امیدوارم که پروردگارم مرا به 
تاک ات سانته که ( مها سس اقا من ال خی سیم ان تمدق 
سا ال ار ااقصره 
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آیه 25-23 


شخ کیمژ(23). ۱ " 
قسقی لها تم تولی لی الطل ققالَ زب نی لِقا آنرلت لت من خبر 


ک 


ققیژ(24) ۳2 ۱ 
فجاءَة اجْدَاهما تقشی علی استخیاء قالت اِنّ آبی یَوغوک لیجزیک آَجْرّ ما 
میت لا فلا جاة و قص له القصص کال لا جخف نجوس ین الوم 
الظلمین (25) 


ترجمه :23 - و هنگامی که به (چاه ) آب مدین رسید, گروهی از مردم را 
در انجا دید که چهارپایان خود را سیراب می کنند, و در کنار انها دو زن را 
دید که مراقب گوسفندان خویشند (و به چاه نزدیک نمیشوند, موسی ) به 
آنها گفت کا ر شما چیست ؟ (چرا گوسفندان خود را آب نمیدهید؟) گفتند ما 
اما زان ی هی ایا هی ار قرو رح سین 
است . 

24 موسی به (گوسفندان [ آنها ات داد, سپس رو به سویٍ سایه آورد ۰ 
عرض کرد پروردگارا! هر خیر و نیکی بر من فرستی من به آن نیازمندم ! 
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25 - ناگهان یکی از آن دو به سراغ او آمد در حالی که با نهایت حیا گام 
برمیداشت و گفت : پدرم از تو دعوت می کند تا مزد سیراب کردن 
گوسفندان را برای ما به تو بپردازد هنگامی که موسی نزد او (شعیب ) آمد 
و سرگذشت خود را شرح داد گفت نترس از قوم ظالم نجات یافتی ! 
تفسیر:یک کار نیک درهای خیرات را به روی موسی گشود! در اینجا در 
برابر پنجمین صحنه از این داستان قزان ای یرنه و آن ضحنه ورود 
موسی به شهر مدین است ... این جوان پاکباز چندین روز در راه بود, 
راهی که هرگز از آن نرفته بود و با آن آشنائی نداشت , حتی به گفته 
بعضی ناچار بود با پای برهنه این راه را طی کند, گفته اند هشت روز در 
راه بود, آنقدر راه رفت که پاهایش آبله کرد. 

برای رفع گرسنگی از گیاهان بیابان و برگ درختان استفاده مینمود, و در 
برابر اينهمه مشکلات و ناراحتیها تنها یک دلخوشی داشت و ان اینکه به 
لطف پروردگار از چنگال ظلم فرعونی رهائی یافته است . 

کمکم دورنمای مدین در افق نمایان شد؛ و موجی از ارامش بر قلب او 
نشست , نزدیک شهر رسید, اجتماع گروهی نظر او را به خود جلب کرد, به 
زودی فهمید اینها شبانهائی هستند که برای آب دادن به گوسفندان اطراف 
چاه آب اجتماع کرده اند. 

هنگامی که موسی در کنا ر چاه آب مدین قرار گرفت گروهی از مردم را در 
اتجا.دید که جار بایان خود را از. ات جاه شیر اب فت. کنند (قلما ورد .فاء 
مدین وجد علیه امة من الناس یسقون ). 

در کار آنها ده ژن را دید که حوسفندان-خود را مراقیت..من کنتد. آها 
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به چاه نزدیک نمیشوند (و وجد من دونهم امراءتین تزودان ). ۱ 

وضع این دختران با عفت که در گوشه ای ایستاده اند و کسی به داد آنها 

نمیرسد و یک مشت شبان گردن کلفت تنها در فکر گوسفندان خويشند, و 

نوبت به دیگری نمید هند؛ نظر موسی را جلب کرد نزدیک آن 9 

گفت کار شما چیست ؟! (قال ما خطبکما). 

تا نمیکنید. 

برای موسی این تبعیض و ظلم و ستم , اين بیعدالتی و عدم رعایت حق 

مظلومان که در پیشانی شهر مدین به چشم می خورد قابل تحمل نبود, او 

مدافع مظلومان بود و به خاطر همین کار, به کاخ فرعون و نعمتهایش 

شت او وروی اراک آوس اس راو سم نو را 

ترک گوید و در برابر بیعدالتیها سکوت کند. 

دختران در پاسخ او گفتند: ما گوسفندان خود را سیراب نمیکنیم تا چوپانان 

شین انا وا آب‌ هه ارم ها ار اطفای ابا 

مین کنیم (قالتا لا تجفیتی بضدر آلر عاع 

و برای اینکه این سو ال برای موسی بیجواب نماند که چرا پدر اين دختران 

عفیف انها را به دنبال این کار بفرستد؟ افزودند: پدر ما پیرمرد مسنی 

است پیرمردی شکسته و سالخورده , (و ابونا شیخ کبیر). 

نه خود او قادر است گوسفندان را آب دهد و نه برادری داریم که این 
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را متحمل گردد, و برای اینکه سربار مردم نباشیم چاره ای جز این نیست 

کات کاو تا مااحام فد 

موسی از شنیدن این سخن سخت ناراحت شد, چه بیانصاف مردمی هستند 

که تمام در فکر خویشند و کمترین حمایتی از مظلوم نمیکنند ؟! 

جلو آمد دلو سنگین را گرفت و در چاه افکند, دلوی که می گویند چندین 

نفر میبایست آن را از چاه بیرون بکشند, با قدرت بازوان نیرومندش یک 
تنه آنرا از چاه بیرون آورده و گوسفندان آن دو را سیراب ب کرد (فسقی 

لهما). 

میگویند: هنگامی که نزدیک آمد و جمعیت را کنار زد به آنها گفت شما چه 

مردمی هستید که به غیر خودتان نمی اندیشید؟ جمعیت کنار رفتند و دلو را 
به او دادند و گفتند بسم الله ! اگر میتوانی آب بکش , چرا که می دانستند 

دلو به قدری سنگین است که تنها با نیروی ده نفر از چاه بیرون می آید. 

آنها موسی را تنها گذاردند ولی موسی با اینکه خسته و گرسنه و ناراحت 

بود, لیروی ایمان به یاريش آمد و بر قدرت جسمیش افزود و با کشیدن 

یک دلو از چاه همه گوسفندان آن دو را سیراب ب کرد. 

ای ماه اه رت فا هی ماکان مش 


من فرستی من به آن نیازمندم (ثم تولی الی الظل و قال انی لما انزلت 
الی من خیر فقیر). ۱ ۱ 
اری او خسته و گرسنه بود, او در آن شهر غریب و تنها بود و پناهگاهی 
نداشت , اما در عین حال بیتابی نمیکند. انقدر موّ دب است که حتی به 
هنگام دعا کردن صریحا نمیگوید خدایا چنین و چنان کن رلک مین کهید: هر 
خیری که بر من فرستی به آن نیازمندم یعنی تنها احتیاج و نیاز خود را بازگو 
و بقیه را به لطف پروردگار وامیگذارد. 

اما کاد خر زار کمجه کدرا نمی کید ۱ جوریر کات کید ایک 
قدم برای خدا برداشتن و یک دلو آب از چاه برای حمایت مظلوم 
ناشناختهای کشیدن . فصل تازهای در زندگانی موسی می گشاید. و یک 
دنیا برکات مادی و معنوی براي او به ارمغان می آورد, گمشده ای را که 
ایس بایان درازمه تفا ان رود اخارنا می کدارد. 

و آغاز این برنامه زمانی بود که ملاحظه کرد یکی از آن دو دختر که با 
نهایت حیا گام برمیداشت و پیدا بود از سخن گفتن با یک جوان بیگانه شرم 
دارد به سراغ او آمد, و تنها اين جمله را گفت : پدرم از تو دعوت می کند 
تا باداش ع مرد. انت. زا که از خاه برای کونتفندان.ضها کشیدی یه بدهد! 
(فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما 
سقیت لنا). 

برق امیدی در دل او جستن کرد گویا احساس کرد واقعه مهمی در شرف 
تکوین است , و با مرد بزرگی روبرو خواهد شد, مرد حقشناسی که حتی 
حاضر نیست زحمت انسانی , حتی به اندازه کشیدن یک دلو 1 بدون 
اداتش تایه او پایمیت انسان تمونه مره اسان والمف اف ]ی 
خدای من ! چه فرصت گرانبهاتی ؟ 

ارت آن: پرخرد کی خر شعیت: بیامیت حدا شون که شبالیانحسان هزوم راون 
این شهر به خدا دعوت کرده و نمونه ای از حقشناسی و حق پرستی بود, 
امروز که میبیند دخترانش زودتر از هر روز به خانه بازگشتند جویا می 
شود, و هنگامی که از جریان کار آگاه می گردد تصمیم می گیرد دین خود 
را به این جوان ناشناس هر که باشد ادا کند. 

موسی حرکت و به سوی خانه شعیب امد. طبق بعضی از روایات دختر 
و یت ی ی 
لباس دختر می وزید و ممکن بود لباس را از اندام او کنار 3 حیا و عفت 
موسی (علیه السلام ) اجازه نمیداد چنین شود. به دختر گفت من از جلو 
میروم بر سر دو راهیها و چند راهیها مرا راهنمائی کن . 3 


روحانیت از همه جای آن نمایان ,؛ پیرمردی با وقار با موهای سفید در 
گوشه ای نشسته , به موسی خوش آمد گفت . 

ای ره ارم ار هک 
مقصودت چیست ؟ چرا تنها هستی 

قات ولاز 

موسی ماجرای خود را برای شعیب با زگو کرد. 

قرآن می گوید: هنگامی که-موسی. نزد او آمند.و :سر گذشت: خود را برای 
وی شرح داد گفت : نترس , از جمعیت ظالمان رهائی یافتی (فلما جائه و 
قص علیه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین ). 

تست نها از قلمزه آض بیرون اشت من اآنما آدسترسی. .یف ادا ندارند, 
کمترین وحشتی به دل راه مده , تو در یک منطقه امن و امان قرار داری , 
از غربت و تنهائی رنج نبر, همه چیز به لطف خدا حل می شود. 

موسی به زودی متوجه شد استاد بزرگی پیدا کرده که چشمه های زلال 
علم و معرفت و تقوا و روحانیت از وجودش میجوشد, و می تواند او را به 
خوبی سیراب کند. ِ 

شعیب نیز احساس کرد شاگرد لایق و مستعدی یافته که می تواند علوم و 
دانشها و تجربیات یک عمر خود را به او منتقل سازد, اری به همان اندازه 
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پیدا کردن یک استاد بزرگ لذت می برد استاد هم از یافتن یک شاگرد لایق 
خوشحال است . 

نکته ها: 

1 - مدین کجا بود؟ ۲ 

((مدین )) نام شهری بود که شعیب و قبیله او در آن زندگی می کردند, این 
شهر در شرق خلیج عقبه (و شمال حجاز و جنوب شامات ) قرار داشت , و 
مردم آن از فرزندان اسماعیل بودند, و با مصر و لبنان و فلسطین تجارت 
داشتند, امروز شهر ((مدین )) بنام ((معان )) نامیده می شود. 

بعضی هم ((مدین )) را بر مردمی اطلاق کرده اند که میان خلیج عقبه تا 
کوه سیناء می زیسنه اند, در تورات هم به نام ((مدیان أ( امده است ۰ 
بعضی نیز اطلاق نام مدین را بر این شفر به-خاطر آنرفی دانند که یکی از 
فرزندان ابراهیم بنام مدین در اين شهر می زیسته اند. 

اگر درست به نقشه جغرافیا نگاه کنیم می بینیم این شهر فاصله زیادی با 
قضر خد آنتتته مه فوشنی نو آنفتته استت در جندین جوز بان رسد 

امروز در نقشه های جغفرافیاتی ((اردن أ( نیز نام معان به عنوان یکی از 
شهرهای جنوب غربی به چشم می خورد که با اوصافی که در بالا گفتیم 
تطبیق می کند. 

- درسهای آموزنده بسیار 


در این بخش از سرگذشت موسی (علیه السلام ) درسهای آموزنده 

راما ات 

الف - پیامبران الهی هميشه حامی مظلومان بوده اند, موسی چه در زمانی 

تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 61 ۱ 

که در مصر بود و چه وقتی که به مدین امده , هر جا صحنه ظلم و ستمی 

را که می دید ناراحت می شد, و به یاری مظلوم می شتافت , و اصولا چرا| 

که یکی از اهداف بعثئت انبیاء همین حمایت از مظلومان است . ۳ 
ب - انجام یک کار کوچک برای خدا چه پر برکت است ؟ موسی یک دلو آب 

از چاه کشید و انگیزهای جز جلب رضای خالق نداشت , اما چقدر اين کار 

کوچک پربرکت بود؟ زیرا همان سبب شد که به خانه شعیب پیامبر بزرگ 

خدا راه پیدا کند. از غربت رهائی یابد, پناهگاهی مطمئن پیدا کند, غذا و 

لباس و همسری پاکدامن نصیب او شود. و از همه مهمتر اینکه مکتب 

تست ای ی مس راو دوم اس و اما 

رهبری خلق شود. 

جح - مردان خدا هیچ خدمتی - مخصوصا خدمت زحمتکشان - را بی اجر و 

مزد نمی گذارند و به همین دلیل شعیب پیامبر تا خدمت این جوان ناشناس 

را شنید آرام نگرفت فورا به سراغ او فرستاد تا مزدش را بدهد. 

د - اين نکته نیز در زندگی موسی قابل توجه است که همیشه به یاد خدا و 

متوجه درگاه او بود, و حل هر مشکلی را از او می خواست . 

همین که رد مورا کشت ری رای از اه سود فووار ا رخا 

تقاضای عفو و مغفرت کرد و عرض کرد: ((پروردگارا! من بر خود ستم 

کردم مرا ببخش )) قال انی ظلمت نفسی فاغفر لی . 

و به هنگامی که از مصر بیرون اد عرض کرد: ۱ مرا از قوم 

ستمکار نجات ده )) قال رب نجنی من القوم الظالمین . 

و به هنگامی که متوجه سرزمین مدین شد, گفت امتوازم پروردگارم 

مرا به راه راست هدایت کند)): قال عسی ربی ان بهدینی سواء| 

و هنگامی که گوسفندان شعیب را تقتیر اب کرد اه تن تسا به: از میا عرش 

کرد: ((پروردگارا! هر خیری بر من نازل ۳ من نیازمندم )) قال رب نی 
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الی من خیر فقیر. 

مخصوصا این دعای اخیر که در بحرانی ترین لحظات زندگی او بود بقدری 

مو دبانه و تواعم با آرامش و خونسردی بود که حتی نگفت خدایا نیازهای 

مرا بر طرف گردان , بلکه تنها عرض کرد: من محتاج خپر و احسان توام . 

- تصور نشود که موسی فقط در سختیها در فکر پروردگار بود, که در قصر 

فرعون در آن ناز و نعمت نیز خدا را فراموش نکرد. لذا در روایات می 

خوانیم روزی در مقابل فرعون عطسه زد. و بلافاصله ((الحمد لله رب 


العالمین )) گفت , فرعون از شنیدن این سخن ناراحت شد. و به او سیلی 
زد, و موسی نیز متقابلا ریش بلند او را گرفت و کشید, فرعون سخت 
عصبانی شد و تصمیم بر کشتن او گرفت ۰ ولی همسرش به عنوان اینکه او 


داد!. القصص 
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آیه 28-26 

آ رین 

قالت اختاهما یاببت استنْجره ان خیر مَنِ استْجَرّت المَوی الامین(26) 

ال اٍنی أرِید آن آنکحک آخدی این , لی آن تَأجْرّنی تَمَنی ججج قار 

اتقفت شرا فمن ری و ها اریذ آن آر شو" علیک ستجذنی ان شا الله 
من الصلحین(27) 


ال دلک نی و بتک ایا الاجلین قصت قلا دون عَلت و ال علی نا 
تقول وکیل(28) . . ۱ 
ترجمه :26 - یکی از ان دو (دختر) گفت : پدرم ! او را استخدام کن , چرا 
که بهترین کسی را که استخدام می توانی کنی ان کس است که قوی و 

- (شعیب ) گفت : من می خواهم یکی از اين دو دخترم را به همسری 
تو در اورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنی , و اکر ان را تا 
ده سال افراییل .مین ار اه و ات هن نت خواهم گاه 
وی ی ی ی 

- (موسی ) گفت (مانعی ندارد) این قراردادی میا مر بارش 

۱ 
در انتخاب آن ازادم ) و خدا بر آنچه ما می گوئيم گواه است . تفسیر نمونه 
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تفسیر: موسی در خانه شعیب 
این ششمین صحنه از زندگی موسی در این ماجرای بزرگ است . 
موسی به خانه شعیب آمد, خانه ای ساده و روستائی , خانه ای پاک و مملو 
از معتویت مبعد از آنکه سر کشت خود را برای شعیب از که کرن‌ یکی از 
دخترانش زبان به سخن گشود و با اين عبارت کوتاه و بر معنی به پدر 
پیشنهاد ایام موسی برای نگهداری گوسفندان کرد ((گفت : ای پدر! 
اه اک را ۱ ۳ 2 
هم پاکی و درستکاری را (قالت اءحداهما يا ابت استاجره ان خیر من 
دختری که در دامان یک بنیز بزرگ پرورش یافته باید این چنین موّ دبانه و 


حساب شده سخن بگوید, و در عبارتی کوتاه و با کمترین الفا ظ حق سخن 
را ادا کند. 

این دختر از ز کجا می دانست که این جوان هم نیرومند است و هم درستکار, 
با اينکه نخستین بار که او را دیده بر سر چاه بوده و سوابق زندگیش برای 
او روشن نیست . 

پاسخ این سوْ ال معلوم است : قوت او را به هنگام کنار زدن چوپانها از 
سر چاه برای گرفتن حق اين مظلومان و کشیدن دلو سنگین یک تنه از چاه 
فهمیده بود, و امانت و درستکاریش ان زمان روشن شد که در مسیر خانه 
شعیب راضی نشد دختر جوانی پیش روی او راه برود, چرا که باد ممکن 
بود لباس او را جابجا کند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 65 

بعلاوه از خلال سرگذشت صادقانه ای که برای شعیب نقل کرد نیز قدرت 
او در مبارزه با قبطیان روشن می شد و هم امانت و درستی او که هرگز با 
جباران سازش نکرد. و روی خوش نشان نداد. 

در اینجا شعیب از پيشنهاد دخترش استقبال کرد رو به موسی نموده چنین 
((گفت : من می خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو در آورم به 
این شرط که هشت سال برای من کار کنی ))! (قال انی ارید آن انکحک 
احدی آبنتی هاتین علی ان تاجرنی ثمانی حجح ). 

سپس افزود ((و اگر هشت سال را به ده سال تکمیل کنی محبتی کرده ای 
, اما بر تو واجب نیست ))! (فان اتممت عشرا فمن عندی ). 

و به هر حال ((من نمی خواهم کار را بر تو مشکل بگیرم , و انشاء الله به 
زودی خواهی دید که من از صالحانم )) (و ما ارید ان اشق علیک ستجدنی 
ان شاء الله من الصالحین ). 

من به عهد و پیمانم وفادارم و هرگز سختگیری نخواهم کرد و با خیر و نیکی 
با تو رفتار خواهم نمود. ۳ 

بسیاری مطرح است که در بحث نکاح ان شاء الله خواهد امد. تفسیر 
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موسی به عنوان موافقت و قبول این عقد ((گفت : این قراردادی میان من 
و تو باشد)) (قال ذلک بینی و بینک ). 

البته ((هر کدام از این دو مدت (هشت سال پا ده سال ) را انجام دهم 
ظلمی بر من نخواهد بود و در انتخاب ان ازادم )) (ایما الاجلین قضیت فلا 
عدوان علی ). ۳ ۲ 

و برای محکم کاری و استمداد از نام پروردگار افزود: ((و خدا| بر انچه ما 
می گوئیم شاهد و گواه است )) (و الله علی ما نقول وکیل ). 

و به همین سادگی موسی داماد شعیب شد! 

نکته ها: 


1 - دو شرط اساسی برای مدیریت صحیح 

در جمله کوتاهی که در آیات فوق از زبان دختر شعیب در مورد استخدام 
موسی امده بود مهمترین و اصولیترین شرایط مدیریت به صورت کلی و 
فشرده خلاصه شده بود؛ قدرت و امانت . 

بدیهی است منظور از قدرت تنها قدرت جسمانی نیست , بلکه مراد قدرت 
و قوت بر انجام مسئولیت است . 
یک پزشی قوقی..ه امین -پزشکی. انست: که از کان خود. اکاهی کافی ور آن 
تسلط کامل داشته باشد. 

یک مدیر قوی کسی است که حوزه ماموریت خود را به خوبی بشناسد, از 
((انگیزه ها)) با خبر باشد, در ((برنامه ریزی )) مسلط و از ابتکار سهم 
کافی و در ((تنظیم کارها)) مهارت لازم داشته باشد, ((هدفها را روشن 
کند)) و نیروها را برای رسیدن به هدف ((بسیج )) نماید. 

در عین حال دلسوز و خیرخواه و امین و درستکار باشد. 

انها که در سیردن مسئولینها و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت می کنند 
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به همان اندازه در اشتباهند که برای پذیرش مسئولیت داشتن تخصص را 
کافی بدانند. 

((متخصضان. خاین. ع. اخاهان تافرست: همان ره را می: رنند. که 
درستکاران نا آگاه و بی اطلاع ))! 

اگر بخواهیم کشوری را تخریب کنیم باید کارها را به دست یکی از این دو 
گروه بسپاریم : مدیران خائن , و پاکان غیر مدیر و نتیجه هر دو یکی است 
۱ 


منطق اسلام این است که هر کار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و 
امین باشد, تا نظام جامعه به سامان رسد و اگر در علل زوال حکومتها در 
طول تاریخ بیندیشیم می بینیم عامل اصلی سپردن کار به دست یکی از دو 
گروه فوق بوده است ۰ 

جالب اینکه در برنامه های اسلامی در همه جا علم و تقوا در کنار هم قرار 
دارد, مرجع تقلید باید مجتهد و عادل باشد. قاضی و رهبر باید مجتهد و 
((عادل )) باشد (البته در کنار اين دو شرط شرائط دیگری نیز هست اما 
اساس و پایه , اين دو است ((علم و آگاهی توام با ((عدالت و تقوی 
). 

2 - پاسخ به چند سو ال در مورد ازدواج دختر شعیب با موسی 

گفتیم ایات فوق سو الات فراوانی را برانگیخته است که باید جواب همه را 
به طور فشرده بیاوریم : 

الف : ایا از نظر فقهی صحیح است دختری که می خواهد به ازدواج کسی 
در آید دقیقا معلوم نباشد بلکه به هنگام اجرای صیغه عقد گفته شود یکی 


از اين دو دختر را به ازدواج تو درمی اورم . ۲ ِ 
((پاسخ )): معلوم نیست که عبارت فوق به هنگام اجرای صیغه گفته شده 
باشد بلکه ظاهر این است که گفتگوی مقدماتی و به اصطلاح ((مقاوله )) 
عقد جاری شود. 
ب : ایا می توان ((مهر)) را به صورت مجهول و مردد میان کم و زیاد قرار 
داد؟ تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 68 . _ 
((پاسخ )): از لحن ایه به خوبی برمی اید که مهریه واقعی هشت سال 
خدمت کردن بوده است و دو سال دیگر مطلبی بوده است موکول به اراده 
و میل موسی . , 
ج : اصولا ایا می توان ((کار و خدمات )) را مهریه قرار داد؟ و چگونه می 
توان با چنین همسری هم بستر گردید در حالی که هنوز زمان پرداخت تمام 
مهریه او فرا نرسیده است و حتی قدرت بر پرداخت همه ان یکجا ندارد؟ 
((یاسخ )): هیچ دلیلی بر عدم جواز چنین مهری وجود ندارد. بلکه اطلاقات 
ادله مهر در شریعت ما نیز هر چیزی را که ارزش داشته باشد شامل می 
شود این هم لزومی ندارد که تمام مهر را یکجا بیردازند, ۰ 
تمام آن در ذمه شو‌هر اقراز کیرد .وزن مالک آن شود کافی است , اصل 
سلامت و استصحاب نیز حکم می کند که این شوهر زنده می ماند و 
توانائی بر اداء این خدمت را دارد. 

د: اصولا چگونه ممکن است خدمت کردن به پدر. مهر دختر قرار داده 
و یت ها به آن خدمت بفروشند؟. 
((پاسخ )): بدون شک شعیب از سوی دخترش در این مساءله احراز 
رضایت نموده و وکالت داشت که چنین عقدی را اجرا کند, و به تعبیر دیگر 
مالک اصلی در ذمه موسی ۰ همان دختر شعیب بود, اما از آنجا که زندگی 
همه آنها به صورت مشترک و در نهایت صفا و پاکی می گذشت و جدائی 
در هیان آنها وجود تذاشت (همانگونه. که هم اکنون در بسیاری از خانواده 
های قدیمی يا روستائی دیده می شود که زقد کی یک خانواده کاملا به هم 
آهننشنه است ) این مساءله مطرح نبود, که ادای این دین چگونه باید باشد, 
خلاصه اینکه مالک مهر تنها دختر است نه پدر و خدمات موسی نیز در همین 
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.۹ مهریه دختر شعیب مهریه نسبتا سنگینی بوده , زیرا اگر به حساب امروز 
کار یک کارگر معمولی را در یک ماه و یکسال محاسبه کنیم و سپس آن را 
در عدد 8 ضرب نمائیم مبلغ قابل ملاحظه ای می شود. 
((یاسخ )): اولا این ازدواج یک ازدواج ساده نبود بلکه مقدمه ای بود برای 
ماندن موسی در مکتب شعیب , مقدمه ای بود برای ايینکه موسی یک 
دانشگاه تزز فک را در این مدت طولانی طی کند, و خدا می داند که در این 


مدت موسی چه ها از ((پیر مدین )) فرا گرفت . 

از این گذشته اگر موسی این مدت را برای شعیب کار می کرد, در عوصض 
شعیب نیز تمام زندگی او و همسرش را از همین طریق تامین می نمود, 
بنا بر این اگر هزینه موسی و همسرش را از مزد اين کار کم کنیم مبلغ 
زیادی باقی نخواهد ماند و تصدیق خواهیم کرد مهر ساده و سبکی بوده 


است !. 


3 - ضمنا از این داستان. استفادم مق نود آنچه امروز در میان ما رائج 
شده که پيشنهاد پدر و کسان دختر را در مورد ازدواج با پسر عیب می 
دانند درست نیست . هیچ مانعی ندارد کسان دختر شخصی را که لایق 
همسری فرزندشان می دانند پیدا کنند و به او پيشنهاد دهند همانگونه که 
شعیب چنین کرد, و در حالات بعضی از بزرگان اسلام نظیر آن دیده شده 
است . 

4 - نام دختران شعیب را ((صفوره )) (یا صفورا) و ((لیا)) نوشته اند که 
اولی با موسی ازدواج کرد. القصص 
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آیه 35-29 

آ کر ۲ 

۳۹ قضی مُوسی الاَجَلّ چٍ سار یله تس من جانپ الطور تارا قالَ هه 

امکوا ابت عایمست تارا لقلی انیم لها بخبر أو جَذوةٍ مَنَ الا لَعَلکَم 
(29) 


قلم آتاها ودٍی من شطي الوَادٍ الايْمّن فی اْبْقْعةٍ الْعْبَرَکةٍ من الشجرخ آن 
ز منت تین الا وب العلیین(30) 7 
ان.الی .عضای: قلما رعاها تیر کانقا عان ول غدیرا و لم تغفب تقوسشی 


چا و لا تخف اک من الأمنی(31) ۱ 

اسلک یک فی جیبک تحْرخ به ناء من غیر سوء و اضَمَمٌّ الیک جتاحخک من 
اهب فذّنک برهتان من من وگ الی فرَعَون و اه هم کائوا قوما 
فسقین (32) 


قال زب انی قتلت مهم تفساً قأحاف آن بَفتلون(33) 

ای ی فان سا قأرْسلة معی را بصدفّنی انی آخاف آن 
یکَدْبُون (34) ۳ 

قال ستشد قصدک پاخیک و نجقلْ لکُمَا سلطناًقلا تصلْون لکمَا یتنا شا 
4 و اءخی هار ون هو اقضح -فنی لنسادا فارسله معی ردء ایصد قنی انی 
اءخاف اءن یکذبون 

5 قال سنشد عضدک باخیک و نجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما بایاتنا 
اءنتما و من اتبعکما الغالبون 


نرجمه 2۰ - هنگامی که موسی مدت خود را به پایان رسانید و همراه 
خانواده اش (از مدین به سوی مصر) حرکت کرد از جانب طور اتشی دید! 
به خانواده اش گفت : درنگ کنید من آتشی دیدم , می روم شاید خبری 
برای شما بیاورم , يا شعله ای از آتش , تا با آن گرم شوید. ۱ 
0 - هنگامی که به سراغ آتش آمد ناگهان از ساحل راست وادی در آن 
ی ی 1 
منم خداوند, پروردگار جهانیان ! 

1 - عصایت را بیفکن , هنگامی که (عصا را افکند) نگاه کرد و دید همچون 
ماری با سرعت حرکت می کند! ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت 
سر خود را نگاه نکرد! (به او گفته شد) برگرد و نترس تو در امان هستی ! 
2 - دستت را در گریبانت فرو بر, هنگامی که خارج می شود سفید و 
درخشنده است و بدون عیب و نقص , و دستهایت را بر سینه ات بگذار تا 
ترس و وحشت از تو دور شود, این دو برهان روشن از پروردگارت ۷ 
سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنها قوم فاسقی هستند. 

3 - عرض کرد: پروردگارا من از آنها یک تن را کشته ام می ترسم مرا به 
قتل برسانند. 

4 - و برادرم هارون زبانش از من فصیحتر است , او را همراه من 
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5 - فرمود: بازوان تو را بوسیله برادرت محکم می کنیم و برای شما 
سلطه و برتری قرار می دهیم و به برکت ایات ما بر شما دست نمی یابند. 
شما و پیروانتان پیروزید. 

تفسیر: نخستین جرقه وحی ! 

در اینجا به هفتمین صحنه از این داستان می رسیم : 

هیچکس دقیقا نمی داند در این ده سال ی اما بدون 
شک این ده سال از بهترین سالهای عمر موسی بود, سالهائی گوارا, 
شیرین و آرامبخش سالهای سازندگی و آمادگی برای یک ماموریت بزرگ . 
در حقیقت ضرورت داشت که موسی (علیه السلام ) یک دوران دهساله را 
در غربت و در کنار یک پیامبر بزرگ بگذارند و شبانی کند , تا اگر خوی 
کاخنشینی بر فکر و جان او اثر گذاشته است به کلی شستشو شود 
موسی باید در کنار کوخنشینان باشد, از دردهای آنها آگاه گردد و برای 
قبارژه با کاخنشیان اهادم :شون: 

از سوی دیگر موسی باید زمان طولانی برای تقو در اسراز آفرینش , و 
خودسازی در اختیار داشته باشد, کجا بهتر از بیابان مدین ؟ و کجا ار 
خانه شعیب بود؟ 


ماهنت :یک زرا ابا همست که اس ساره دم 


دار آن شد, بلکه می توان گفت ماموریت موسی بعد از پیامبر اسلام در 
میان پیامبران از یک نظر از همه سنگینتر بود, مبارزه با بزرگترین جباران 
روی زمین کردن و به اسارت قوم بزرگی پایان بخشیدن , و آثار فرهنگ 
اسارت را از روح آنها تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 73 

شستشو دادن کار آسانی نیست . 

در تورات و همچنین در روایات اسلامی آمده که شعیب برای قدردانی از 
زحمات موسی قرار گذاشته بود گوسفندانی که با علائم مخصوصی متولد 
می شوند به او ببخشد, اتفاقا در اخرین سال که موسی عزم داشت با 
شعیب خدا حافظی کند و به سوی مصر بازگردد, تمام يا غالب نوزادان 
موسی داد. 

ت هی اس موی این فان تانق امین کنوت هر چنه 
محضر شعیب برای او بسیار مغتنم بود - او باید به یاری قوم خود بشتابد 
که در زنجیر اسارت گرفتارند و در جهل و نادانی و بیخبری غوطه ورند. 
افتات یی لها دصر ایا و ها را کی ظاوفان دا دنل 
, و مظلومان را به یاری خدا عزیز کند و یک احساس درونی موسی را به 
این سفر تشوبق می کردر ۳ 

سرانجام اثاث و متاع و گوسفندان خود را جمع اوری کرد و بار سفر را 


بللست , 

ضمنا از تعبیر به ((اهل )) که در آیات متعددی از قرآن آمده استفاده می 
شود که موسی غير از همسرش در انجا فرزند يا فرزندانی همراه داشت , 
روایات اسلامی نیز این معنی را تایید می کند و در تورات در سفر خروج به 
آن تهتن۳ شده است , بعلاوه همسرش تور ان موقع باردار بود. او به هنگام 
باز گشت ,. راه را گم کرد و شاید به این دلیل بود که برای گرفتار نشدن در 
چنگال متجاوزان شام از بیراهه می رفت . 

ال را ی ((هنگامی که موسی 
مدت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده اش حرکت کرد از جانب 
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تشی دید))!(قلما قضی موسی الاجل و سار اهلهآتس من جانب الطور 
راا. 

((به خانواده اش گفت.: همیتنجا رن کنید, من آتشی دیدم , می روم شاید 
خبری برای شما بیاورم , یا شعله ای از آتش , تا با آن گرم شوید)) (قال 
لاهله امکئوا انی انست نارا لعلی اتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم 


تصطلون ). 
((انست )) از ماده ((ایناس )) به معنی مشاهده کردن و دیدن تواعم با 
تک رهش ان ات ده نیت فطعه ای از اک ات 


و بعضی گفته اند به قطعه بزرگی از هیزم گفته می شود. , 
از جمله ((اتیکم بخبر)) (خبری بیاورم ) استفاده می شود که او راه را گم 
کرده بود, و از جمله ((لعلکم تصطلون )) بدست می اید که شبی بود سرد 
و ناراحت کننده . 

در ایه سخنی از وضع همسر موسی به میان نیامده , ولی مشهور در 
تفاسیر و روایات این است که او باردار بود و در ان لحظه درد زائیدن به او 
دست داد. و موسی از این نظر نیز نگران بود. 

((هنگامی که به سراغ آتش آمد (دید آتشی است نه همچون آتشهای دیگر 
خالی از حرارت و سوزندگی , یکپارچه نور و صفا, در همین حال که موسی 
سخت در تعجب فرو رفته بود) ناگهان از ساحل راست وادی در آن 
سرزمین بلند و پر برکت از میان یک درخت ندا داده شد که ای موسی منم 
خداوند پروردگار عالمیان ))! (فلما اتاها نودی من شاطی ‏ الوادی الایمن 
فی البقعة المبارکة من الشجرة آن يا موسی انی انا الله رب العالمین ). 

ای اه ی تال ای هی ور با رل ور 
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را ای ری ی ای 
معنی قطعه زمینی است که نسبت به اطرافش مشخص است . 

بدون شک خداوند قدرت دارد امواج صوتی را در هر چیز بخواهد بیافریند 
دلن اینجا در میان درخت ایجاد کرد, چرا که می خواهد با موسی سخن 
بگوید, و موسی جسم است و دارای گوش , و نیازمند به امولعز صونی , 
البته بسیاری اوقات پیامبران از طریق الهام درونی وحی را می گرفتند, و 

گاه در.وات »-ولی, کاهی: نیز از ظریق شنیدن امواج صوتی بوده 2 
به هر حال به هیچوجه جای این توهم نیست که برای خدا جسمی قائل 
شویم . 

در بعضی از روایات آمده که موسی هنگامی که نزدیک آتش رسید دقت 
کرد دید از درون شاخه سبزی آتش می درخشد. و لحظه به لخظه 
پرفروغتر و زیباتر می شود با شاخه کوچکی که در دست داشت خم شد تا 
کمی ان آن بر کمرنر ان به شفی او امد وحشت کزن و عغفتبترفت. ۲ کاح 
او.به سنوی اتش می. آمد و گاه اتش به سوی او که ناگهان ندائی برخاست 
و بشارت وحی به او داد, و به این ترتیب از قرائن غیر قابل انکار برای 
موسی روشن شد که اين ندا ندای الهی است و نه غیر آن . 

اما با توجه به ماموریت ور و که و دارد باید 
معجزاتی بزرگ به تناسب آن از سوی خدا در اختیارش قرار داده شود که 
و مت عم آ هر این آبات امس ات 

نخست اینکه ((به موسی ندا داده شد که عصایت را بیفکن , و موسی عصاأ 
را افکند, هنگامی که به آن نگاه کرد دید همچون ماری است که با سرعت 


و شدت حرکت می کند. موسی ترسید و به عقب برگشت و حتی پشت 
سر خویرا نگاه شکرد 1 (و ان الق عضای قفا ر اها تمتر کانساحان ولی 
مدبرا و لم یعقب ). 7 ِ 
زر که موی .انمض شا تدای شوه اتات کشا ها یش کی 
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آن تکیه کند و برای گوسفندان برگهای درختان را بریرد باور نمی کرد که 
در درونش چنین قدرت بزرگی به فرمان خدا نهفته باشد, و این عصای 
ساده چوپانی کاخهای بتذاد گران را بلرزه»درآوزد: و چنین 2 موجودات 
اين جهان که گاه در نظر ما کوچکند اما استعدادهای بزرگی در درون نهفته 
دارند که به فرمان خدا آشکار می گردد. 

در اين هنگام بار دیگر موسی ندا را شنید که به او می گوید: ((برگرد و 
ترس هدر آمان قسعی ۱۱اه خی انیعن آلامتی ]. 

((جان )) در اصل به معنی موجود ناپیدا است و به مارهای کوچک ((جان )) 
گفته می شود چون به صورت ناپیدائی از لابلای علفها و ن شیارهای زمین می 
گذرند البته در بعضی دیگر از آیات قدان تعبیر به ((ثعبان مبین (اژدهای 
اشکار) شده است (سوره اعراف - 107 و شعراء - 32) و سابقا گفته ایم 
این تفاوت تعبیرها ممکن است بیانگر حالات مختلف آن مار باشد که در 
اغاز کوچک بود, و بعد به صورت ازدهائتی عظیم درمیر امد, این احتمال نیز 
وجود دارد که موسی نخستین بار که در وادی طور آن را دید به صورت 
کوچکتری بود و در مراحل بعد بزرگتر. 

ی دا پیت ی 
معجزه نخستین ایتی از وحشت بود, سپس به او دستور داده می شود که 
نم ات عفر مر دیکوش .برود که است: از تور هامید است مغ آن‌ددو 
ترکیبی از ((انذار)) و ((بشارت أ( خواهد بود, ۳ به او فرمان داده شد 
((دست خود را در - گریبانت کن و بیرون آور, هنگامی که خارج می شود 
سفید و درخشنده است . بدون عیب و نقص )) (اسلک یدک فی جیبک 
تخرج بیضاء من غیر سوء). ۱ 

این سفیدی و درخشندگی بر اثر بیماری برص و مانند آن نبود, نوری بود 
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الفی که کال بان کیت داشت:: 

مشاهده اين خارق عادات عجیب , در آن شب تاریک و در آن بیابان خالی , 
موسی را سخت تکان داد. و برای اینکه آرامش خویش را باز یابد دستور 
دیگری به او داده شد -«ِ بود: : ((دستهایت را بر تیه ات بگذار تا 
هی کار ار ار رو ار اوه 


مسئولیت رسالت و عدم ترس و وحشت از هیچ مقام و هیچ قدرت است . 
بعضی نیز احتمال داده اند که موسی هنگامی که عصا تبدیل به مار شد 
دست خود را گشود تا از خویشتن دفاع کند اما خداوند به او دستور داد 


دستت را جمع کن و نترس نیازی به دفاع نیست !. 


تعبیر ((جناح )) (بال ) بجای دست , تعبیر زیبائی است که شاید هدف از آن 
تشبیه حالت اراشن انسان به حالت پرنده ای باشد که به هنگام مشاهده 
امر وحشتناک بال و پر می زند اما وقتی آرامش خود را باز یافت بال و پر 
خود را جمع می کند. ِ ۳ 
سپس همان ند| به موسی گفت : ((اين دو دلیل روشن از پروردگارت به 
سم رو ایا فان اه است که اما وه ناس ره د هت 
(فذانک برهانان من ریک الی فرعون و ملائه انهم کانوا قوما فاسقین ). 
اری اين گروه از طاعت پروردکار خارج شده اند, و طغیان را به حد اعلی 
رسانده اند, وظیفه تو است که آنها را نصیحت کنی و اندرز گوثی , و اگر 
مو ثر نشد با انها مبارزه نمائی . 

در اینجا موسی (علیه السلام ) به یاد حادثه مهم زندگیش در مصر افتاد, 
حادثه کشتن مرد قبطی و بسیج نیروهای فرعونی برای تلافی خون او 
خسارت ۲ با این ظالم گلاویز شده بود ولی اینها در منطق فرعون 
معنی نداشت او هنوز هم تصمیم دارد اگر موسی را پیدا کند بدون چون و 
چرا به قتل برساند. ۳ 

ایا ار و کارا میا ار بات اور ون 
ترسم به تلافی خون او مرا 0 ناتمام بماند)) 
(قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون ). 

از اين گذشته من تنها هستم و زبانم آنقدر فصیح نیست , ((برادرم را نیز با 
من بفرست که زبانش از من گویاتر است , تا مرا یاری و تصدیق کند. من 

از اين بیم دارم که تنها بمانم و تکذیبم کنند)) (و اين کار بزرگ به انجام 
نرسد) (و اخی هارون هو افصح منی لسانا فارسله معی ردا یصدقنی انی 
اخات آن ,گذبوق:): 

زرابضع ( از ماده ((فصیح 6 در اصل به معنی خالص بودن چیزی است , و 
1 

به هر حال از آنجا که این ماموریت بسیار بزرگ و سنگین بود و موسی می 
ایور کل تا کیت فاعم تون ای تعاضا را مرک کرو 
خداوند نیز دعوت او را اجابت کرد و به او اطمینان کافی داد و فرمود: 
((ما بازوان تو را به وسیله برادرت (هارون ) محکم می کنیم )) (قال 
سنشد عضدک باخیی ). 


((و برای شما در تمام مراحل سلطه و برتری قرار می دهیم )) (و نجعل 
لکما سلطانا). ۲ 

کاملا مطمئن باشید, ((آنها هرگز به شما دست پیدا نمی کنند, و به برکت 
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ایات به شما دست نمی یابند و بر شما پیروز نمی شوند)) (فلا یصلون 
الیکما بایاتنا). 

بلکه ((شما و پیروانتان غالب و پیروزید)) (انتما و من اتبعکما الغالبون ). 

چه نوید بزرگی ؟ و چه بشارت عظیمی ؟ نوید و بشارتی که قلب موسی 
را گرم و عزم او را جزم و اراده او را محکم و آهنین ساخت که اثرات 

روشن آن را در فرازهای تدوخ از اين داستان خواهیم دید. القصص 
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آیه 37-36 

آیه و ترجمه 

قلها خاعقم منت انشا پیت قالوا فا هذا الا سکر وی وها سیقتا 132 
فی عابائتا الاوّلین (36) 

و قال موستی زبی اعلم هن عاء بالقدی من ند هن کون له عفبه الدار 
اه لا یْفلخْ الطلمون(37) 

نز جمه :3 - هنگامی که موسی با معجزات روشن ما به سراغ آنها آمد 
کرد اين چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده , ما هرگز 
چنین چیزی در نياکان خود نشنیده ایم ! 

37 - موسی گفت رو را ان که ات از نزد او 
آورده اند. و کسانی که سرانجام سرای دنا و آخرت از آن آنهاست آگاهتر 
است , مسلما ظالمان رستگار نخواهند شد. 

تفسیر: موسی در برابر فرعون 

در اینجا با هشتمین صحنه از این ماجرای بزرگ روبرو می شویم . 

موسی (علیه السلام ) فرمان نبوت و رسالت در آن شب تاریک و در آن 
سرزمین مقدس از خداوند دریافت نمود, به مصر آمد و برادرش هارون را 
ار تا تساه اسسالت ش ی ای اه که سرا 
فرعون رفتند, و بعد از زحمت زیاد توانستند با شخص او روبرو شوند, در 
حالی که اطرافیان و خاصانش کرذاکرد اورا گرفته بودند. موسی (ع1: 
۳ ) دعوت الهی را به آنها ابلاغ کرد, اکنون ببينیم عکس العمل آنها در 
۳ و ارات ور بجت می گوید: ((هنگامی که موسی با 
معجزات روشن ما به سراغ آنها آفذ: آنها گفتند: این چیزی جز سحر نیست 
که به دروغ به خدا بسته شده است ))۱1 (فلما جائهم موسی بایاتنا بینات 
قالوا قانهدا الاسخو مفتری ) 


((ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده آیم ))! (و ما سمعنا بهذا 
فی آبائتا الاولین ). 

آنها در برابر معجزات بزرگ موسی به همان حربه ای متوسل شدند که 
همهجا زان ی راهان برد ظرل ان ی فزاس متخرات. ابا ان 
ی ی وی چرا که ان خارق عادت بود و این هم خارق 
غادت ملکن اس کها و ان کجا ۱۱ 

ساحران افراد متخرف مدا پرستن »شید که اشاش کارشان نو تحرنف 
خقایی ات وا این نامب حوی‌می‌وان آنها راتس و خالن 
که دعوت انبیاء و محتوای آن گواه صدق معجزات آنها است . 

وانگهی ساحران چون به نیروی بشری متکی هستند هميشه کارشان 
محدود است , اما پیامبران که از نیروی الهی بهره می گیرند. معجزاتشان 
عظیم و نامحدود. 

تعبیر نم ((ایات ای )) که شا رجیه خر انش ارتت از آنن هت یه 
صیغه جمع امده که ممکن است موسی علاوه بر اين دو معجزه , معجزات 
دیگری هم به آنها ارائه داده باشد, و يا هر یک از اين دو معجزه خود ترکیبی 
از معجزه های متعدد بوده : تبدیل شدن عصا به مار عظیم معجزهای است 
, و بازگشت آن به حال اول معجزه ای دیگر, و همچنین درخشندگی دست 
موسی در یک لحظه معجزه ای است , و بازگشتش به حال اول معجزهای 
ویک 

تعبیر به ((مفتری أ( از ماده ((فریه )) به معنی تهمت و دروغ از این نظر 
است که می خواستند بگویند: موسی این نسبت را به دروغ بر خدا بسته ! 
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تعتر نه اگم با هر کین وه را فن‌تا ان هو فصو آیم نا ای هن 
از موسی , اوازه دعوت نوح و ابراهیم و یوسف در ان سرزمین پیچیده بود 
يا به خاطر فاصله زیاد و بعد عهد و يا به خاطر این است که می خواهند 
بگویند نیاکان ما نیز در مقابل چنین دعوتهائی هرگز تسلیم نشده اند. 

اما موسی در پاسخ آنها با لحن تهدیدآمیزی چنین ((گفت : پروردگار من از 
حال کسانی که هدایت را از نزد او برای مردم می آورند آگاهتر است , و 
از سای که ساسا سای یا تراسا است ار تال 
موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدی من عنده و من تکون له عاقبة الدار). 
اشایی مهاتگوت | سکف اوعال مو ام ارستی مرک ما سرا ی 
به دروغ کنید. چگونه ممکن است خدا چنین خارق عادتی در اختیار 
و نی فرا ند کم ماه کر امیس ایس وی که خواز ناخ مرا 
می داند و این امکان را به من داده بهترین دلیل بر حقانیت دعوت من 
است . 


از این گذشته دروغگو تنها مدت کوتاهی می تواند به کار خود ادامه دهد و 


عاقبت پرده از روی اعمالش برداشته می شود. شما منتظر بمانید تا ببینیم 
عاقبت کار و پیروزی از آن کیست , کشت اترآن کت ِ 7 
مطمئن باشید اگر من دروغگو باشم ظالم هستم , ((و ظالم هرگز رستگار 
تخواهد شد)) (انه لا بفلح الظالمون ). 

این تعبیر شبیه تعبیر دیگری است که در آیه 69 سوره طه آمده است : و لا 
صاضا اد که این ۰ شاخ هر کح ترش کار واه ۱ 

این جمله ضمنا ممکن است اشاره ای به وضع فرعونیان لجوج و مستکبر 
باشد که شما از وضع معجزات من به حقانیت دعوتم پی برده اید اما 
ظالمانه با من مخالفت می کنید, ولی بدانید پیروز نخواهید شد و عاقبت از 
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ان شما. 

منیب[ خافه ندز سکن اساسا ره سا تخام راو وف باندان 
اخرت و يا هر دو باشد, البته معنی سوم جامعتر و مناسبتر به نظر می 
رلسد. 

موسی با اين بیان منطقی و موّ دبانه شکست و ناکامی آنها را در این دنیا و 
جهان دیگر به آنها گوشزد کرد. القصص 
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آیه 42-38 

آیه و ترجمه بر ي , ۰ ۲ 

و قال فرَعغون یایها الملا ما عَلمّت من اله غیری قوف لی یهن علی 
الطین فاجعل لی صدحا لعلی اطلع الی اله مّوسی و انی لاظنهة من 
الکذبین(38) ۲ 

استکبر هو چ نود فی و الحو" و ظئوا أَمْم لیْتا لا 
یُرْجَعَونَ (39) ۱ 

قاحَذِیَهُ و جنُودَه فَتبَدتَهُمْ فی قانظر کف کان عَقَبَهٌ الظلمین(40) 


جَعَللَهم تمه یَذْغُون الی ۳ ر 5 ۳ القيِمَة لا ینصهّون(41) 

و5 أنبَعتَهَم فی هذه الد ند ره و یم القیمة هم من المَفبوجین(42) 

ترجمه :38 - فرعون گفت : ای جمعیت ان ۱) من خدائی جز خودم 

برای شما سراغ ندارم ۱ (اما برای تحفیق بیشتر) ای هامان ۳ بر گل 

بیفروژ! (و آجرهای محکم بساز) ۳ برای من برج بلندی تست ده , تا از 

ِِ موسی خبر گیرم هر چند من گمان می کنم او از دروغگویان است ! 
- (سرانجام ) فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند, و 
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ما باز نمی گردند. 

0 - ما نیز او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم , اکنون بنگر پایان 

کار ظالمان چه شد؟ 


1و ما انهازایشوابانن کهدعوت هه انش (دوزع) فی کنند فرار دادیم 
, و روز رستاخیز یاری نخواهند شد. ۲ 

2 - در این دنیا لعنت پشت سر لعنت نصیب انها کردیم , و روز قیامت از 
زشت رويانند. 

تفعسیر: ببین سرانجام کار ظالمان چه شد ؟! ۲ 

در اینجا با نهمین صحنه از اين تاریخ پرماجرا و اموزنده مواجه می شویم و 
ان صحنه سازی فرعون بوسیله ساختن برج معروفش برای بیرون کردن 
موسی از میدان است . 

می دانیم یکی از سنتهای سیاستبازان کهنه کار این است که هرگاه حادثه 
ان فور| دست به کار افریدن صحنه تازه اي.ضن شوند که افکار توده ها را 
به نظر می رسد که داستان ساختن برج عظیم بعد از ماجرای مبارزه 
موسی با ساحران بوده , چرا که از سوره مو من در قران مجید استفاده 
کشیدند, و مو من ال فرعون به دفاع از او برخاسته بود. و می دانیم قبل 
از مبارزه موسی (علیه السلام ) با ساحران چنین سخنی در کار نبود, بلکه 
برنامه تحقیق در باره موسی و کوبیدن او از طریق ساحران در جریان بود. 
و از آنجا که قرآن مجید جریان مبارزه موسی را با ساحران در سوره های 
طه و اعراف و یونس و شعراء بیان کرده است در اینجا از بیان ان 
7 7 بنای برج پرداخته که تنها در این سوره و 
به هر حال اوازه پیروزی موسی (علیه السلام ) بر ساحران در سراسر 
مصر پیچید. ایمان اوردن ساحران به موسی نیز مزید بر علت شد. 
موقعیت حکومت فرعونیان سخت به خطر افتاد احتمال بیدار شدن توده 
های در بند بسیار زیاد بود, باید افکار عمومی را به هر قیمتی که هست از 
این مساءله منحرف ساخت و یک سلسله مشغولیات ذهنی که در عین حال 
تواعم با بذل و بخشش دستگاه حکومت باشد و مردم را بتواند اعفال و 
تحمیق کند فراهم ساخت . 

فرعون در این زمینه به مشورت نشست , و در نتیجه فکرش به چیزی 
رسید که در نخستین آیه مورد بحث آمده است : ([فرعون گفت : ای گروه 
اطرافیان و درباریان ! من خدائی غیر از خودم برای شما سراغ ندارم ))! 
(و قال:فرغون با یه للملا حا علمت لکم من ال خبرق ۷ 

خدای زمینی مسلما منم ! و اما خدای اسمان دلیلی بر وجود او در دست 
ای و ار ی ی ی 
سپس رو به وزیرش هامان کرد گفت : ((هامان ! آتشی برافروز بر 


خشتها)) (و اجرهای محکمی بساز) (فاوقد لی یا هامان علی الطین ). 
((سپس قصر و برجی بسیار مرتفع برای من بساز, تا بر بالای آن روم , و 
خبری از خدای موسی بگیرم !, هر چند من باور نمی کنم او راستگو باشد, 
و فکر می کنم او از دروغگویان است ))! (فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی 
اله موسی و انی لاظنه من الکاذبین ). 

چرا فرعون نامی از آجر نبرد و با جمله آتشی بر گل (خشت ) بیفروز 
قناعت کرد؟ بعضی می گویند دلیلش این است که تا آن زمان ساختن آجر 
معمول نشده بود, و اين کار به ابتکار فرعونیان صورت گرفت در حالی که 
بعضی دیگر معتقدند این طرز بیان یکنوع بیان متعبرانه و موافق سنت 
جباران بوده است . 5 را 

بعضی نیز گفته اند کلمه ((آجر)) تعبیر فصیحی نیست که قرآن آن را به 
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برد, لذا بچای آن چنین تعبیری را آورده است . ۱ 

اا ی اسان ما تخر رات او ای ان بت 
سخن پرداخته اند که ایا به راستی فرعون این دستور خود را در زمینه 
ساختن کاخ اسمان خراشش عملی ساخت يا نه ؟ 

ظاهرا چیزی که فعر این مفسران را به خود مشغول داشته این است که 
به هیچ حساب این کار عاقلانه نبوده است , مگر مردم بالای کوهها نرفته 
بودند و منظره اسمان را همانگونه که بر روی زمین است ندیده بودند؟ 
کاخی که به دست بشر ساخته می شود از کوه مرتفعتر است ؟ کدام 
احمق باور می کرد که از بالای چنین کاخی بتوان به اسمان دست یافت ؟! 
ولی آنها که چنین می اندیشند از اين نکته غافلند که اولا سرزمین مصر 
کوهستانی نبود, و از این گذشته ساده لوحی توده های مردم آن زمان را 
۱ ات و 9 
فریب داد؟ ی دور و رقان سا کب اسطا عصر عم وداتی ات 
مسائلی می بینیم که شباهت به این قریب و نیرنگها دارد. 

به هر حال طبق بعضی از تواریخ , ((هامان )) دستور داد تا زمین وسیعی 
برای اين کاخ و برج بلند در نظر گیرند. و پنجاه هزار مرد بناء و معمار برای 
اين کار گسیل داشت , و هزاران نفر کارگر برای فراهم آوردن وسائل کار 
مامور کرد, درهای خزانه را گشود و اموال زیادی در اين راه مصرف کرد و 
کارگران زیادی به کار گمارد, به طوری که در همه جا سر و صدای این برج 
هر قدر این بنا بالاتر و بالاتر می رفت , مردم بیشتر به تماشای ان می 
امدند, و در انتظار این بودند که فرعون با این بنا چه خواهد کرد. 

بنا بقدری بالا رفت که بر تمام اطراف مسلط شد. بعضی نوشته اند 
۱ ۱ کت 0 ۳ ۱ ۱20115 


قرار گیردا 

ای تا ها و مت انآ وان الا رن .ان وا 
نداشتند, روزی فرعون با تشریفاتی به آنجا آمد. و شخصا از برج عظیم بالا 
رفت هنگامی که بر فراز برج رسید نگاهی به آسمان کرد و منظره آسمان 
را همانگونه دید که از روی زمین صاف معمولی می دید, کمترین تغییر و 
دگر گونی وجود نداشت !. ۲ 

معروف است تیری به کمان گذاشت به اسمان پرتاب کرد تیر بر اثر 
اصابت به پرنده ای , و يا طبق توطثه قبلی خودش خون آلود باز گشت 
فرعون از آنجا بانی اههد و به مردم هت پ‌ویوده فکونان: راعت. باشد 
خدای موسی را کشتم !. 

حتما گروهی از ساده لوحان و مقلدان چشم و گوش بسته حکومت وقت 
اين خبر را باور کردند و در همه جا پخش نمودند. و از آن سرگرمی تازه 
ای برای اغفال مردم مصر ساختند. 

اين را نیز نقل کرده اند که این بنا دوامی نیاورد (و طبعا هم نباید دوام 
بیاورد) آری اين بنا در هم شکست و ویران شد و گروهی را از میان برد, و 
در اینجا داستانهای دیگری نقل کرده اند که چون اصالت آنها روشن نبود از 
نقل انها صرفنظر شد. 

قابل توجه ایکه فرکون در این سختش ((ما علمت لکم من اله غیری )) 
و 
می دهد آیا غیر از او خدای دیگری هست يا نه ؟! 

تبتیتتن نه‌تخاطر عدم,وجون دلیل آن.ز | نیز تفی .مین کند: 

و در مرحله سوم برای اقامه دلیل بر عدم وجود خدائی دیگر داستان برج 
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عظیم را به میان می آورد! 

هه انیا ان میدید که مکی ال را م‌است اساسا 
تحمیق مردم مصر و حفظ موقعیت خویش با الفاظ بازی می کرد. 

قرآن سپس به استکبار فرعون و فرعونیان و عدم تسلیم آنها در برابر 
((مبدع)) و ((معاد)) که ريشه جنایات انها نیز از انکار همین دو اصل 
سرچشمه می گرفت پرداخته چنین می گوید: ((فرعون و لشکربانش به 
ناحق در زمین استکبار کردند (و خدا را که آفریننده بزرگ زمین و آسمان 
است انکار نمودند) و گمان کردند که قیامتی در کار نیست . و به سوی ما 
باز نمی گردند)) (و استکبر هو و جنوده فی الارض بغیر الحق و ظنوا انهم 
لیا لا برجعون ). _ ۱ 
انسان ضعیفی که گاهی قادر به دور کردن پشه ای از خود نیست , و گاه 


یک موجود ذره بینی به نام می کرب نیرومندترین ن افراد او را به زیر خاک 
می فرستد چگونه می تواند خود را بزرگ معرفی کند و دعوی الوهیت 
نماید؟! 

در حدیث معروف قدسی آمده است که خداوند می فرماید: الکبریاء ردائی 
, و العظمة ازاری , فمن نازعنی واحدا منهما القیته فی النار!: 

دوخته شده , هر کس در اینها با من منازعه کند او را به دوزخ می افکنم 
۹۹ 

انسان و جنایتگری او زمانی شروع می شود که خود را گم می کند و باد 
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اما ببینیم سرانجام این کبر و غرور به کجاً رسید. قرآن می گوید: ((ما او و 
لشکریانش را گرفتیم و در دریا پرتاب کردیم ))! (فاخذناه و جنوده فنبذناهم 
فی الیم ). 

آری مرگ آنها را به دست عامل حیاتشان سپردیم , و نیل را که رمز 
عظمت و قدرت آنها بود به گورستانشان مبدل ساختیم ! 

جالب اینکه تعبیر به ((نبذناهم 6 می کند از ماده ((نبذ)) (بر وزن نبض ) که 
به معنی دور افکندن اشیاء بی ارزش و بیمقدار است راستی انسان 
خودخواه مستکبر و جانی و جبار چه ارزشی می تواند داشته باشد؟, اری ما 
این موجودات بی ارزش را از جامعه انسانی طرد کردیم و صفحه زمین را 
از لوث وجودشان پاک ساختیم . 

و در پایان ایه روی سخن را به پیامبر اسلام کرده می فرماید: ((ببین 
عاقبت کار ظالمان چگونه بود))؟ (فانظر کیف کان عاقبة الظالمین ). 

این نگاه با چشم ظاهر نیست که با چشم دل است , و این تعبیر مخصوص 
ظالمان دیروز نیست که ستمگران امروز نیز سرنوشتی جز این ندارند! 
بعد می افزاید ((ما انها را امامان و پیشوایانی قرار دادیم که دعوت به 
دوزخ می کنند و روز قیامت هیچکس به یاری انها نمی اید))! (و جعلناهم 
ائمة بدعون الی النار و یوم القيامة لا ینصرون آ. ِ 

این تعبیر برای بعضی از مفسران مشکلی ایجاد کرده که چگونه ممکن 
است خداوند کسانی را پیشوایان باطل قرار دهد؟ کار او دعوت به خیر و 
مبعوت ساختن امامان و پیشوایان حق است نه باطل . 

ولی این مطلب پیچیده ای نیست . زیرا اولا: آنها سردسته دوزخیانند و 
هنگامی که گروههائی از دوزخیان به سوی آتش حرکت می کنند آنها 
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آنان. در خر کتند, همانگونه که در این جهان اثمه ضلال بودند ور آ نها یز 
پیشوایان دوزخند که آن جهان تجسم بزرگی است از اين جهان !. 


ثانیا: امه ضلال بودن در حقیقت نتیجه اعفال خود انها اشت:: و می دانیم 
گمراهان منتهی می شد. این وضع آنها در رستاخیز. _ 

باز برای تاءکید بیشتر قران چهره انها را در دنیا و اخرت چنین ترسیم می 
کند: دا ای سر لعت صب اما کوم بو رو 
قیامت آنها از زرشت چهرگان و سیه رویانند)) (و اتبعناهم فی هذه الدنیا 
لعنة و یوم القيامة هم من المقبوحین ). 2 

لعنت خدا که همان طرد از رحمت است , و لعنت فرشتکان و مو منان که 
نفرین است هر صبح و شام و هر وقت و بی وقت نثار آنها می شود, گاهی 
در عموم لعن ظالمان و مستکبران داخلند, و گاه بالخصوص مورد لعن و 
نفرین واقع می شوند, زیرا هر کس تاریخ آنها ۳ ورق می زند بر آنها لعن و 
نفرین می فرستد! ۱ ۱ 
به هر حال این زشت سیرتان این جهان زشت صورتان ان جهانند که آن 
روز ((بوم البروز)) و روز کنار رفتن پرده ها است ! 

امامان وتان 

در منطق. قران ها دوه کوتة ((اضام. )) دازیم. : آمافی که پیشه‌ای متفینندز 
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ای اس اه ره شا اه در سا کون ای اه 
چنین می خوانیم : و جعلناهم ائمة بهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات 
و اقام الصلوة و ایتاء الزكوة و کانوا لنا عابدین : ((آنها را پیشوایانی قرار 
دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می کردند, و انجام کارهای نیک و 
بریا داشتن نماز و ادای زکات را به انها وحی کردیم و انها تنها مرا پرستش 
کرد 

که خی میات تیاه ها را کلم ان انیا اسان 
نورند که خط آنها در سلسله انبیاء و اوصیا ء تا پیامبر خاتم و اوصیایش 
تداوم یافته . 

و امامانی که رهبران ضلال و گمراهی هستند و به تعبیر آیات مورد بجعت 
ائمه نارند. ۱ 

از ویژگیهای اين دو گروه از پیشوایان , آنچنان که در حدیثی از امام صادق 
(علیه السلام ) امده است , این است که : ((گروه اول فرمان خدا| را بر 
فرمان خلق و اراده خودشان مقدم می شمرند, و حکم او را برترین احکام 
می دانند, در حالی که گروه دوم فرمان خویش را بر فرمان خدا مقدم می 
دارند و حکم خویش را قبل از حکم او می شمرند)). 

و با این معیار شناخت این دو گروه از امامان بسیار روشن خواهد بود! 


در روز رستاخیز که صفوف از هم مشخص می شود هر گروهی بدنبال 
امامشاناند ناریان , ناریان را طالبند, و نوریان . , نوریان را چنانکه فزان هت 
گوید: ((یوم ندعوا کل اناس بامامهم )): ((آن روز روزی است که هر 
گروهی را به نام امامشان دعوت می کنیم )) (اسراء - 71). 
بارها گفته ایم رستاخیز تجسمی است عظیم از این جهان کوچک و آنها که 
کزان به آمامی دل بسته اند و در خط او گام برمی دارند در آنجا نیز در 
هستند! 
((سشر فقالب ۱ از امام راو تمالع ای 
نقل می کند که من از تفسیر ایه یوم ندعوا کل اناس بامامهم از انحعضرت 
پرسیدم فرمود: امام دعا الی هدی فاجابوه الیه , و امام دعا الی ضلالة 
فاجابوه الیها, هو لاء فی الجنة , و هو لاء فی النار. و هو قوله عز و جل 
فریق فی الجنة و فریق فی السعیر: ((امامی دعوت به هدایت می کند و 
گروهی اجابت او می کنند, و امامی دعوت به ضلالت قوع: ند و گروهی 
دعوتش را پذیرا می شوند., انها در بهشتند و اينها در دوزخ , و این است 
معنی ((فریق فی الجنة و فریق فی السعیر)). ۱ 
جالب اینکه فرعونی که در دنیا پيشايییش روی پیروانش حرکت کرد و آنها 
را در امواجچ نیل غرق نمود در قیامت نیز در پیشاپیش آنها حرکت می ند و 
در دزیای اننتن وازد هی کند: جنانکه قدان می کویند بقدم فومة بو القیافه 
فاوردهم النار: ((پیشاپیش قومش در روز قیامت حرکت می کند و آنها را 
وارد دوزخ می سازد))! (هود - 98). ۲ 
او رای ار ی ی اما ی هی ناک وان 
گروهی از منافقان می فرماید: : تم بقوا بعده ؛ فتقر بوا الی اثمة الضلالة , و 
الدعاة الی النار بالزور و البهتان , فولوهم الاعمال , و جعلوهم حکاما 1 
رقاب الناس : ((اين گروم بعد از پیامبر ماندند و به ائمه ضلال تقرب 
جستتند, و آنها دغوت کنندگان به دوزخ از طریق دروغ و بهتان بودند, 
پیشوایان: ضلال نیز از وجود اینها نهزه گرفتنده بستها. به آنها دادتد و آنها را 
بر گردن مردم حاکم و سوار کردند))! القصص 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 94 
آبه 46-43 
آیه و ترجمه 
و لد ءایه 4 قوسی الْکتّب من بَعْدٍ ما کت القتفن الأولی بصائر لِللّاس و 
هی و رَحْمَهٌ 2 له دکرون(43) 

ها کف تحایسه الع ی ار متا ال مت اقا کت هو 
لشهد دین(44) 
و لکتا آنشاتا فَرُوناً قتطاول عَلَیهمْ الْعْمَر و ما کنت تاویاً فی هل مَ؟ بن عثلوا 


ت ت 


:« 0 
۱ 
۱ 


عاییتا و لک کت مَرسلین (45) 

گنت بت یپ الطور لژ تاکیتا و آکن 7جْمَة جن تبک لشنذر قَوماً تا تام 

من رز ندیرٍ من 0 يت کژون(46) تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 95 

نرجمه :3 - ما به موسی کتاب آشتضا ند دادیم بعد از آن که اقوام قرون 

و سم زج + کتابی. که بر ای فردم بضیرت. اقفر بن نود ۵ مایه 

هدایت و رحمت , تا متذکر شوند. 

44 - تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی 

دادیم , و تو از شاهدان اين ماجرا نبودی (در آن هنگام که معجزات را در 

اختیار موسی نهادیم . 

45 - ولی ما اقوامي را در اعصا ر مختلف خلق کردیم , اما زمانهای طولانی 
بر آنها گذشت (و آثار انبیاء از دلها محو شد, لذا تو را با کتاب آسمانیت 

0 تو هرگز در میان مدق مخین افامت خداشتی تا اباتت.ما زره 

دست آوری و برای آنها (مشرکان مکه [ بخوانی , ولی ما بودیم که ۳2 

تاد رها ر واهه اار تفا داد 

46 - تو در طرف طور نبودی زمانی که ما ندا دادیم , ولی این رحمتی از 

سوی پروردگار نو بود ( که این اخبار را در اختیارت نهاد) تا به وسیله آن 

قوف وا انار کی کف .فل اردی نان که ای سای اما قاموه : 

شاید متذکر گردند. 

تفس این اخا ترا کب خدا ور اشتارت‌فاه. , ۱ 

دز این سس اتب هی سح ای خر نش آز انا 

مربوط به داستان پر ماجرای موسی (علیه السلام ) می رسیم , که سخن 

از نزول احکام , و تورات می گوید, یعنی زمانی که دوران نفی طاغوت 

پایان گرفته , و دوران سازندگی و اثبات آغاز می شود. 

قرون نخستین را هلاک کردیم , کتابی که برای مردم بصیرت شیر بود, و 

مایه هدایت و رجمت تا متذکر ِ (و لقد اتینا موسی الکتاب من بعد 

ما اهلکنا القرون الاولی بصائر للناس و هدی و رحمة لعلهم یتذکرون ). 

در اینکه منظور از ((قرون اولی )) (اقوام عصرهای پیشین که هلاک شدند) 
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در اینجا کدام اقوامند؟ بعضی از مفسرین آن رز اشاره به کفار قوم نوح و 

اد ود همان نها می دان جرا که با کرست فان ان اسات 

پیشین محو شده بود و لازم بود کتاب آسمانی تازه ای در اختیار بشریت 

قرار گیرد. ۳ 

و بعضی اشاره به هلاکت قوم فرعون که بازماندگان اقوام پیشین بودند 

مارا که خداسضورایترا مد اوه اما ی لها ار 

) داد. 


۱ص ۱۶ 


اما هیچ مانعی ندارد که جمله فوق اشاره به همه این اقوام باشد. 0 
((بصاثئر)) جمع ((بصیرت )) به معنی بینائی است و در اینجا منظور ایات و 
دلائلی است که موجب روشنائی قلب مو منان می شد, و هدایت و رحجمت 
نیز از لوازم این بصیرت است , و به دنبال ان تذکر و بیداری دلهای اماده . 


میسن به بیان" این «ختفت عی زد ارد که انجه وا دن بازه موسی و کر کون 
با تمام ریزه کاریهای دقیق آن بیان کردیم , خود دلیلی است بر حقانیت 
فران وه جرا که توندر این ضصحته.ها هر کز.حاضر نبودی. و این ماج راها زا با 
چشم ندیدی بلکه این لطف خدا بود که این آیات را برای هدایت مردم بر 
تو نازل کرد. 1 

می گوید: ((تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به 
مونتتی دادیم + و بو از شاهدان اين ماجراها منوت نهیت ید 5 (و ما 
بح بان که ارم اس ویی عل اسلا در رش از میت 
به. سوي مصر که از سرزمین سینا می گذشت درست از سوی ((شرق )) 
به ((غرب )) حرکت می کرد. و به عکس هنگامی که بنی اسرائیل از مصر 
به سوی شام آمدند و از سینا گذشتند از طرف غرب به شرق می آمدند (و 
لذا بعضی از مفسران جمله ((فاتبعوهم مشرقین )) را در سوره شعراء آیه 
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سخن می گوید اشاره به همین معنی دانسته بودند). 

سپس می افزاید: ((ولی ما اقوامی را در اعصار مختلف خلق کردیم , اما 
زمانهای طولانی ی آنها گذشت ۹ و آثار انبیاء و هدایت آنها از قلبها و 
اخش‌هاشان موس لا هو فرات وا آمور نی کشت سنمدا یر 
بیان کردیم تا روشنگر انسانها بااشد) (و لکنا انشانا قرونا فتطاول علیهم 
اافحن 

ارو هر کزان اه مین تام ای ها ارات ای مکی رس 
رات ذشست آوری | ترا ها (اهل که ) بخواین. ۱ روها کت تاویا اف 
اهل مدین تتلوا علیهم آیاتنا). 

اما وی سرا اهر انشا رت مه ها بات متا 
پیش را در اختیار تو قرار دادیم تا هادی این خلق شوی ) (و لعکنا کنا 
ی 

باز برای تاءکید همین معنا می افزاید: ((تو در طرف طور نبودی زمانی که 
ما ندا دادیم (و فرمان نبوت را به نام موسی صادر نمودیم )) (و ما کنت 
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((ولی ما اين اخبار را که بر تو نازل کردیم به خاطر رحمتی است که 
پرورذکاست دار ۲ وله آن فوفی را انذار کی که فیل از توهیع آنذار 
کننده ای برای آنها نیامده , شاید متذکر شوند)) (و لکن رحمة من ربک 
لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یتذکرون ). 

کوتاه سخن اینکه : حوادثت بیدارکننده و هشداردهنده ای را که در اقوام 


دور دست واقع شده و تو حاضر و ناظر آن نبودی , براي تو بازگو کردیم , 
تا آنها را برای این قوم گمراه بخوانی شاید مایه بیداری آنها گردد. 

ذر-انتخا این تیف ال .هی اد که-جوبه فران هی وید هیچ انذار کننده 
ای قبل از تو برای اين قوم (اعراب معاصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
صلم اسامدی رجا که امس کر ری مه کت الش ای 
نمی شود, و اوصیای پیامبران در میان این قوم نیز بوده اند؟! 

در پاسخ می گوئیم : منظور فرستادن پیامبر صاحب کتاب و انذارکننده 
آشکار اشت + جرا کفیمیان عضر مخصرت مسی (علیة السلام. اه طظهور. 
پیاس الم رصلت الم غلیشه ال سلم ا تا ول کید و نامر 
اولوالعزمی نیامد و همین موضوع بهانه ای به دست ملحدان و مفسدان 
داد. 

کل( غیت الصا روتنک از سا تشن اعی ها در ان العف خی 
الا لاه ال ام و لسن ادص ار ی ایا لا دوه 
نبوه ای ی و ی ی و ی [(خداوند هنگامی 
مدعی نبوتی نبود, او مردم را در جایگاه لایقشان جای داد و به سر منزل 
تجاتشان ر سانند )نع البلا یه و3 لقن 
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آیه 50-47 

ایه و ترجمه ۱ 

و لو لا آن تضیقم خصیبة بقا قافت آندییم قیقولوا را لو لا ازسلت لیا 
رسولا فتنیعَ ء#اِیتک و تکون من المَدْمنینَ(47) ۱ ِِ 

قلمّا جَاءَهم بالحق من ت و آوتی یل ما آوتی ی 0 
یکفْرُوا یقا آونی مُوسی من قَبْلّ قالوا سِجْران تَظهرا و قالوا ابا بکل 
گفروت(48) 

قل ائوا یکتب ده عند اللّه هَة أَمّدی منهٌما یهد ٍن کنثج صد قین (49) 

فان لَم: بستجیبوار با لک قَاعلَم انا یعون اهواءهر و من اضل مِمّن اتبع هواه 
تغیر هدقن 1 ان ال لا بهدی الْقَوَم الطلهین (50) تفشیید تفه تحار 
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نرجمه : 7 .- هرگاه ما پیش از فرستادن پیامبری آنها را به خاطر 
اعمالشان مجازات می کردیم می گفتند پروردگارا چرا رسولی برای ما 
نفرستادی تا آیات ترا پیروی کنیم و از موّ منان باشیم ؟ اگر , به خاطر این 
امر نبود مجازات آنها به جهت اعمالشان نیاز به ارسال پیامبر هم نداشت ! 
15 9 
به موسی داده شد به این پیامبر اعطا نگردیده است ؟ مگر بهانه جویانی 
همانند انها معخزانی را که-در کذشته به موشن دادم شد: انکار نکردند.و 


گفتند این دو (موسی و هارون ) دو نفر ساحرند که دست بدست هم داده 
اند ( ها زا کمراه کنشد) و ما به هر یک از.ابها کافریم ۱۲ 

کتابی هدایت بخشتر از ایندو بیاورید تا من از ان پیروی کنم . 

0 هر گاه این مشتهاد ت را یونم بدان ابا از سای وه یروق 
می کنند و ایا گمراهتر از انکس که پیروی هوای نفس خویش کرده و هیچ 
مسلما خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. 

تفسیر:هر روز به بهانهای از حق می گریزند 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از استتال با فیر اضای الا علنه و له 
سم )یف عتوان انذار کننده و بیمدهنده بود در نخستین آیه مورد بحجت به 
لطقی که بر وجود پیامیر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) مترتب است 
اشاره کرده می گوید: ((هر گاه ما پیش از فرستادن پیامبری انها را 
خاطر اعمالشان مجازات می کردیم , می گفتند: پروردگارا! چرا 7 
برای ما نفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و از موْ منان باشیم )) اگر به 
خاطر این نبود مجازات انها به جهت اعمال و کفرشان حتی نیاز به ارسال 
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آن تصیبهم مصيبة بما قدمت فیقولوا ربنا لو لا ارسلت الینا رسولا فنتبع 
ایاتک و نکون من الموّ منین ). 

در حقیقت ایه اشاره به این نکته است که راه حق روشن است , و هر 
عقلی حاکم به بطلان شرک و بتیرستی است , و زشتی بسیاری از اعمال 
انها همچون مظالم و ستمها از مستقلات حکم عقل می باشد و حتی بدون 
فرستادن پیامبران در این زمینه می توان انها را مجازات کرد ولی خداوند 
حتی در این قسمت که حکم عقل در آن واضح و روشن است برای اتمام 
حجت و نفی هر گونه عذر پیامبران را با کتابهای اسمانی و معجزات می 
فرستد تا کسی نگوید بدبختی ما به خاطر نبودن راهنما بود. اگر رهبر الهی 
داشتیم اهل هدایت و نجات بودیم . 

به هر حال این ایه از ایاتی است که دلالت بر لزوم لطف از طریق ارسال 
پیامبران دار و نشان می دهد که سنت خداوند بر اين است که قبل از 
ارسال پیامبر هیچ امُتی را , به خاطر گناهانشان مجازات نکند, همانگونه که 
در سوره نساء آیه 165 نیز می خوانیم : رسلا مبشرین و منذرین لثلا یکون 
للناس علی الله حجة بعد الرسل و کان الله عزیزا حعیما: ((ما پیامبرانی 
فرستادیم که بشارت دهنده و بیم دهنده بودند تا برای مردم بعد از این 
پیامبران حجتی باقی نماند و خداوند توانا و حکیم است )). 

سپس به بهانه جوئیهای انها اشاره می کند که انها بعد از ارسال رسل نیز 
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دست از بهانه گیری برنداشتند, و باز به راه هاي انحرافی خود ادامه دادند 
می گوید: ((هنگامی که حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند: چرا به این 
پیامبر مثل همان چیزی که به موسی داده شد اعطا نگردیده ار ۱ 
(فلما جائهم الحق من عندنا قالوا لو لا اوتی مثل ما اوتی موسی ). 

چرا عصای موسی در دست او نیست ۰ جرا دیص ندارد جرا درب رای 
او شکافته نمی شود؟ چرا دشمنانش غرق نمی شوند؟ چرا و چرا؟! ی 
قرآن به پاسخ این بهانه جوئی پرداخته می گوید: ((مگر بهانه جویانی 
همانند اینها معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند))؟! 
(او لم یکفروا بما اوتی موسی من قبل ). 

مگر نگفتند اين دو (موسی و هارون ) دو نفر ساحرند که دست به دست 
هم داده اند (تا ما را گمراه کنند) و ما به هر کدام از انها کافریم ! (قالوا 
سحران تظاهرا و قالوا انا بکل کافرون ). ۱ 
را ره کی ی و 
شدت تاءکید است , چرا که عرب وقتی در مورد کسی مو کدا سخن می 
کویه اویرا ین ( عدالت )با ((طلع )هیا (استر)) می‌شعر.. 

این احتمال نیز وجود دارد که مراد از ((سحران )) دو معجزه بزرگ موسی 
((عصا)) و ((ید بیضاع)) باشد. 

و اکر گفته شود که این انکارها چه ارتباطی با مشرکان مکه دارد؟ این 
مربوط قفر تیان کف ی اس اس اروت است وان اب 
نظور این است که مساعله بهانه جوئی چیز تازهای نیست , اینها همه از 
یک قماشند و سخنانشان شباهت زیادی با هم دارد و خط و روش و برنامه 
آنها یکی است . 

تفسیر روشن آیه فوق همان بود که گفتیم ولی جمعی از مفسران آیه را 
طور دیگری تفسیر کرده اند و گفته اند: منظور از ((سحران تظاهرا)) 
ی 
و ما نسبت به هر دو کافریم , و در اینجا یک جریان تاریخی نیز نقل کرده 
اند که اهل مکه گروهی را به سراغ رو سای بهود در یکی از اعیادشان 
فرستادند و در باره پیامبر اسلام از آنها سوْ ال کردند که آیا محمد (صلی 
الله تیه و الم ف سم ) بر ای ام دا است راما باه نفد ما 
در تورات او را با اوصافش یافته ایم 

نمایندگان باز گشتند مارا رام مه ی در اینجا بود که آنها 
جمله ((سحران تظاهرا)) و ((آنا بکل ۳ (اين هر دو ساحر بودند و 
ما نسبت به هر دو کافر هستیم ) را گفتند 

اما با توجه به دو نکته این تفسیر, ی 

نخست اینکه کمتر در تاریخ و روایات دیده شده که مشرکان عرب , موسی 


(علیه السلام ) را متهم به ساحر بودن کنند و شاید فقط در اینجا چنین 
احتمالی داده شده باشد. 

دیگر اینکه چگونه ممکن است کسی ادعا کند که موسی و محمد (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) با وجود تقریبا دو هزار سال فاصله ساحرانی بودند 
که به پشتیبانی یکدیگر برخاستند مگر ممکن است ساحری از هزاران سال 
قبل بداند چه کسی در اینده , ظهور خواهد کرد و چه دعوی مطرح می 
کند ؟۱ 

به هر حال مشرکان لجوج اصرار داشتند که چرا پیامبر اسلام (ضلیت الله 
علیه و آله و سلم ) معجزاتی همچون موسی نداشته است ؟ و از سوی 
هک که وا ی ی 
آلشویلم:) انا هی کدی هه قرانهخت ه ایات فرعامست , لذا| 
ره زوی تن رن بدا مب اصلی :یی و ابو سم دردو میت 
9 روشنتر و هدایت بخشتر از انها از سوی خدا بیاورید تا من از ان 
پیروی کنم )) (قل فاتوا بکتاب من تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 104 

عند الله هو اهدی منهما اتبعه ان کنتم صادقین ). 

و به تعبیر دیگر آنها دنبال کتاب هدایت می گردند و دنبال معجزات , چه 
قع رها ی بالاتر از قرآن یچ کتاب هدایتی بهتر از آن ؟ اگر چیزی در 
می کرد, ولی انها حق طلب نیستند بلکه مشتی بهانه جويانند. ۲ 
سیس اضافه می کند: ((اگر این پیشنهاد تو را نپذیرفتند بدان انها از 
فویوای ود ری مت که (فان کم رستیراا نی ماغلم سا نع 
اهوائهم ). 

زیرا انسانی که هواپرست نباشد, در برابر یک چنین پيشنهاد منطقی تسلیم 
می شود, اما انها در هیچ صراطی مستقیم نیستند و هر پیشنهادی را به 
بهانه ای رد می کنند. ۱ 

ولی ((آیا کسی گمراهتر از آن کس که پیروی هوای نفس خویش کرده و 
هیچ هدایت الهی را نپذیرفته است پیدا می شود))؟! (و من اضل ممن اتبع 
هواه بغیر هدی من الله ). 

((مسلما خداوند جمعیت ظالمان را هدایت نمی کند)) (آن الله لا یهدی 
القوم الظالمین ). , 

اگر انها حق طلب بودند و راه را کم کرده بودند, لطف الهی به مقتضای 
((و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا)) شامل حالشان می شد., ولی آنها 
ستمگرند, هم بر خویش و هم بر جامعه ای که در آن زندگی دارند ستم می 
کنند, آنها هدفی جز لجاج و عناد ندارند. چگونه ممکن است خداوند کمک به 
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نکته : 

یو وی شم مد 
گروهی معرفی شده اند که رهبر خود را هوای نفس خویش قرار داده اند 
و هرگز هدایت الهی را نپذیرفتند. 

هوای نفس , , حجاب ضخیمی است در مقابل چشمان عقل انسان . 

هوای نفس آنچنان دلیستگن به انسان نسبت 2 
کرک اش سا اد تسس ی دهری خرا سرا در کشت انم 
مطلق در مقابل واقعیات , و ترک هر گونه پیشداوری و دلبستگی شرط 
است , تسلیم بیقید و شرط در مقابل هر چیز که عینیت خارجی دارد خواه 
شیرین باشد يا تلخ ؟ موافق تمایلات درونی ما يا مخالف ؟ هماهنگ با 
منافع شخصی يا ناهماهنگ ؟ ولی هوای نفس با این اصول سازگار نیست . 
در این زمینه بحت مشروحی در ذیل ایه 43 سوره فرقان (جلد 5) نیز 
داشته ایم . ۳ 

جالب اینکه در روایات متعددی ایه فوق به کسانی تفسیر شده است که 
امام‌:ه هیر الفی را دی فته آند نها به ار ای خوسنن تکیم می کنید. 

این روایات که از امام باقر (علیه السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) و 
بعضی دیگر از ائمه هدی (علیهم السلام ) نقل شده در حقیقت از قبیل 
مصداق روشن است و به تعبیر دیگر انسان نیازمند به هدایت الهی است , 
این هدایت گاهی در کتاب آتتهازت منعکس می شود و گاه 2 وجود پیامبر 
و سنت او, و گاه در اوصیای معصومش , و گاه در منطق عقل و خرد. 

مهم آنست که انسان در خط هدایت الهی باشد و نه هوای نفس , تا بتواند 
از اين انوار هدایت بهرهمند گردد. القصص 
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آیه 51 -595 

و وصلا له الْقول تعآهم : کرون(51) 

الذین عءانَینَهَم الکتب مي قبله هم به بُوْمتُون (52) ِ ِ 
و زا تثلی عَلیهق قالوا ۱۷۳ 
مسلمین(3د) ‏ 

آولنک وتو اجرهم تین بقا صبژوا و یَدْرَعُونَ بالحستة السينة و ما 
رَرَفتَهَم بنهمو مون(64) 9 3 2 و 73 عءِ ‌ و 
وا سمقوا ال عضو عََة و قالوا آتا َعْمَلتا و لک أعملکم سم عَابکم 
تبتفی الْجهلین(55) ِِِ 

فصو + - ما آیات قران را یکی بعد از دیگری برای انها اوردیم شاید 
متذکر شوند. 


۳ 


2 - کسانی که قبلا کتاب آسمانی به آنها داده ایم به آن (قرآن ) ایمان 

می اورند. ۳ 7 ۴ 

3 - و هنگامی که بر انها خوانده می شود می گویند: به ان ایمان اوردیم ۰ 

اینها همه حق است , و از سوی پروردگار ماست , ما قبل از اين هم 

مسلمان بودیم . 

4 - آنها ۳" هستند که اجر و پاداششان را به خاطر شکیبائیشان دو 

با خریافت :هی دارند آنها پم وسله سکیا یدیا را حقعهی کتتیررو از آیچه 
بایان ره دادم. یم اما ورف عایدن ۲ 

5 - هر گاه سخن لغو و بیهودهای بشنوند از آن روی می گردانند و می 

گویند اعمال ما از ان ماست , و اعمال شما از ان خودتان , سلام بر شما 
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شان نزول :در مورد شان نزول آیات فوق مفسران و راویان خبر, روایات 

گوناگونی نقل کرده اند که قدر مشترک همه آنها یک چیز است و آن ایمان 

آوردق گروهی از علمای بهود و نصاری و افراد پاکدل به آیات قرآن و 

تیامتر اتسلام (ضلی الله علیفو آله سم ) آنست. 

از ((سعید بن جبیر)) نقل شده که اين آیات در باره هفتاد نفر از کشیشهای 

مسیحی نازل شده است که ((نجاشی )) آنها را برای تحقیق از ((حبشه)) 

نه ((مکه:)) فرزستاقدشکافی که بیان اسلام (صلی الله علیة. و الم و تلم 

) سوره یس را برای آنها تلاوت کرد اشک شوق ریختند و اسلام آوردند. 

بعضی دیگر گفته اند اين آیات 2 باره جمعی از نصارای نجران (شهری 

است در شمال یمن ) نازل شده که نردپباهر اسام (صلیالاه علیه و ازه 

و سلم ) آمدند و آیات قرآن را شنیدند و ایمان آوردند. 

بعضی دیگر آن را در مورد ((نجاشی و یارانش می دانند. 

و بعضی نزول آنرا در باره ((سلمان فارسی )) و جمعی از علمای بهود, 

مانند ((عبد الله بن سلام )) و ((تمیم الداری )) و ((جارود عبدی )) دانسته 

اند. 

و بالاخره بعضی نیز آن را اشاره به چهل نفر از علما و روشن ضمیران 

مسیحی می دانند که سی و دو نفرشان از حبشه با جعفر بن ابی طالب به 

مدینه امدند و هشت نفر از شام که در میان انها ((بحیرا)) راهب معروف 

شامی بود. ۳ 

البته روایات سه گانه نخست متناسب با نزول اين آیات در مکه است , و 

گفتا ر کسانی را که معتقدند تمام این سوره مکی است تایید می کند. ولی 

روایت ت چهارم و پنجم دلیل بر این است که این چند ایه استثناء در مدینه 
و 1 

بر قول کسانی که انها را ([مدنی )) می دانند. ۲ 

به هر حال این ایات شاهد گویائی است بر اینکه گروهی از دانشمندان اهل 


ایا تون انا فر ان اسلا زا بدا شوت زرا هگن ود با مش 
ای انامه مام م ی سس را بت تایه که کی 
اهل کتاب به او ایمان نیاورده باشد چرا که مشرکان فور| به نفی و انکار 

برمی خاستند و جار و جنجال به راه می انداختند. 

تفسیر:حق طلبان اهل کتاب به قرآن تو ایمان می آورند 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از بهانه هائی بود که مشرکان برای عدم 

تسلیم در مقابل حقایق قرآن مطرح می کردند, آیات مورد بحثت از دلهای 
آمادهای سخن می گوید که با شنیدن این آیات , حق را پیدا کرده و به آن 
سخت وفادار ماندند, و از جان و دل تسلیم آن شدند, در حالی که قلب 

های تاریک 0 اثری از خود نشان نداد! ‏ _ 

می فرماید: ((ما آیات قرآن را یکی بعد از دیگری برای آنها آوردیم شاید 

متذکر شوند)) (و لقد وصلنا لهم القول لعلهم یتذکرون ). 

این ایات همچون قطرات باران پیوسته به یکدیگر بر آنها نازل شد, در 
شکلهای متنوع , و کیفیات متفاوت ۰ گاهی وعده ی , گاهی وعید دوزج 
, گاه نصیحت و اندرز» گاه تهدید و انذار, گاه استدلالات عقلی , و گاه تاریخ 
عبرت انگیز و پر با ر گذشتگان خلاصه مجموعه ای کامل و بسیار متجانسی 

که هر قلبی مختصر امادگی داشته باشد او را به خود جذب می کند, اما 

کوردلان نپذیرفتند. 

اس ای کف کی اس را تا اه هم ار اه 
تفایرد هر جلد ِ صفحه 

۱۳ 
یافته اند. 

جالب اینکه اينها فقط گروهی بودند از اهل کتاب , اما آیه فوق از آنها به 
عنوان اهل کتاب بدون هیچ قیدی یاد می کند شاید اشاره به اینکه اهل 

کتاب واقعی اینها بودند و دیگران هیچ ! 

سیس می افزاید: هنگامی که این آیات بر آنها خوانده می شود می گویند: 

هن اسات ری ناملا ی است وای سوض مرا با ات 

دای لین والها اما به ات الحی رورت 

ار وت اس یات رانا کافف رک( وتو کف 

سپس اضافه می کند: 

نه تنها امروز تسلیم سخنان پروردگاریم که ((قبل از اين هم مسلمان بودیم 

رانا کت نله مین 
و( , و به او دل 

بسته بودیم و با بیصبری انتظار او را می کشیدیم , و در اولین فرصت که 

گمشده خود را يافتیم آن را گرفتیم و با جان و دل پذیرفتیم . 


سیس قرآن به پاداش عظیم این گروه تقلید شکن و حق طلب پرداخته 
خنین. قن کوید زر(انما کشانی-هشتند که آخر وتیاداششان: را به-خاطر یر 
و شکیبائیشان دوبار دریافت می دارند))! (اولتّک يو تون اجرهم مرتین بما 
صبروا). 

یکبار به خاطر ایمانشان به کتاب آسمانی خودشان که به راستی نسبت به 
آن وفادار و پایبند بودند, و یکبار هم به خاطر ایمان آوردن به پیامبر اسلام 1 
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موعودی که کتب پیشین از او خبر داده بود. 

این احتمال نیز وجود دارد که دوبار پاداش گرفتن آنها به خاطر آنست که 
هم به پیامبر اسلام قبل از ظهورش ایمان داشتند و هم بعد از ظهورش 
ایمان آوردند چنانکه از ایات. گذشته این معتی استفادم.می.شود. 

و آنها رایتخا ماه در و نو مرکا , صبر و استقامت فراوان به 
خرح دادند, نه منحرفان یهود و نصاری بقل آنها را اه بسندند ندیه ند 
تقلید, از نبا کان و.جو اجتماعن,به انها اخازم رها کردن دین سابق می داد 
اما آنها ایستادند و پا بر سر منافع خویش و هوای نفس گذاردند و پاداش 
عظیم الهی را دو چندان کسب کردند. 
سپس به یک رشته از اعمال صالح انها که هر یک از دیگری ارزندهتر است 
اشاره می کند این اعمال عبارتند از ((دفع سیئات بوسیله حسنات )) 
(ابقاق ار تعسیای ای و ور بر وراه اه ۱ که یه 
انضمام ((صبر و شکیبائی )) که در جمله قبل امد, چهار صفت ممتاز می 
شود. 
نخست می گوید: ((آنها بوسیله نیکیها, بدیها را دفع می کنند)) (و یدرئون 
بالحسنة السينة ). 
با گفتار نیکو, سخنان زشت را, و با معروف , منکر را, و با حلم , جهل 
جاهلان را, و با محبت عداوت و کینه توزی را, و با پیوند دوستی و صله 
رحم , قطع پیوند را, خلاصه انها سعی می کنند بجای اینکه بدی را با بدی 
پاسخ گویند با نیکی دفع کنند! 
اين یک روش بسیار مو ثری است در مبارزه با مفاسد. مخصوصا در برابر 
گروهی از لجوجان و قران کرارا روی آن تکیه کرده است (شرح مبسوطی 
در این زمینه در جلد دهم صفحه 190 ذیل ایه 22 رعد و جلد چهاردهم 
سوره مو منون ذیل ایه 6 داده ایم ). تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 111 
دیگر اینکه ((از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند)) (و مما 
رزقناهم ینفقون ). 
نه تنها از اموال و ثروتشان که از علم و دانش و نیروی فکری و جسمی و 
وجاهت اجتماعیشان که همه مواهب و روزیهای الهی است در راه 
نیازمندان می بخشند. 


و بالاخره آخرین امتیاز عملی آنان این است که ((هر گاه سخن لغو و 
بیهودهای بشنوند از آن روی می گردانند)) (و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه 
1 

هرگز ((لغو)) را با ((لغو)) پاسخ نمی گویند. و جهل را با جهل جواب نمی 
ونر جلکم, بی‌بهنژه. کویان ((می کیت اعمال ما اد آن.ها است و اغمال 
شما از آن خودتان ))! (و قالوا لنا اعمالنا و لکم اعمالکم ). 

نه شما را به جرم اعمال ما می گيرند و نه ما را به جرم اعمال شما؛ اما 
به زودی خواهید دانست که عمل هر یک از ما چه محصولی به بار اورده 
سیس می افزاید آنها با جاهلان بیهوده گو و کسانی که با سخنان موذیانه 
سعی می کنند اعصاب افراد با ایمان و نیکوکار را درهم بریزند, وداع می 
گویند و گفتارشان این است : ((سلام بر شما ما طالب جاهلان نیستیم ))! 
(سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین ). ۱ 

ما نه اهل زشتگوئی و جهل و فسادیم , و نه خواهان ان , ما خواهان 
دانشمندان روشن ضمیر و علمای عامل و مو منان راستین هستیم . 

و به این ترتیب آنها بجای اینکه نیروهایشان را در مقابله با جاهلان کوردل و 
زتتویان: بتختر. به. هدز دهند :با پر کواری از کنار انها کذشته به-هدفها نو 
برنامه های اساسی خود می پردازند. 

ایح اک انا باراسن. کم رای کم نمی تون زاس ده 
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نمی گویند بلکه سلامشان سلام وداع است ! 

نکته : 

دای ابا تن 

در آیات فوق , ترسیم بسیار گویا و زیبائی از قلوبی که بذر ایمان را در 
خود جای داده و پرورش می دهند آمده است . 

انها از قماش افراد بیشخصیتی که مخزنی از جهل و تعصب , بدزبانی و 
پیهوده گوئی , بخل و کینه توزی هستند نمی باشند. 

آنها بزرگمردان و پاک زنانی هستند که قبل از هر چیز زنجیرهای اسارت 
تقلید کورکورانه را درهم شکسته اند. سپس با دقت به ندای منادی توحید 
گوش فرا داده به محض اینکه دلائل حق را به قدر کافی یافتند, به آن دل 
می بندند. 

بدون شک باید غرامت زیادی برای این تقلیدشکنی و جدا شدن از انحراف 
محیطشان بیردازند, و محرومیتها و ناراحتیهای فراوانی را متحمل شوند, 
ولی انها انقدر صبر و شکیبائی دارند که به خاطر هدف بزررگشان از عهده 
ان خشکاان بر هی ایند 

اه هکره تور ند که هر زا ارات توت وه یل حشرت 


که مواهب الهی را تنها به خودشان تخصیص دهند. 

آنها بزرگوارانی هستند که علاوه بر همه اینها از دروغ و سرگرمي ناسالم و 
جر و بحثهای بیهوده و سخنان بیمعنی و شوخیهای رکیک و مانند ان برکنارند 
زبانی پاک و قلبی پاکتر دارند. و هرگز نیروهای فعال و سازنده خود را با 
درگیری جاهلان تباه نمی کنند. ی در بسیاری از موارد ِِِ تب 
اد 11 

آنها در فکر اعمال و مس لیات خويست. آنها حون خشته: عامانی: که« یه 
سراغ چشمه اب میروند. تشنه علم و دانش و خواهان حضور در جلسات 
علماء و دانشمندانند. 

اری این بزرگوارانند که می توانند رسالت ایمان را در خود پذیرا شوند و 
اجر خود را نه یکبار که دوبار از پیشگاه خدا دریافت دارند. ۲ 

اینها سلمانها, بحیراها, نجاشیها و حقجویانی همسنگر و هم خط آنها هستند 
که در برابر انواع ناملایمات برای رسیدن به سر منزل ایمان مقاومت به 
خرج می دهند. 

جالب اینکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: 
ما لا یعلمون : ما شکيبايانيم و پیروان ما از ما شکیباترند!, چرا که ما از 
انار مور اکاهم ه سکانی می کیم(وظعا ان کار اسانتر اس )ول 
انها بی انکه اسرار را بدانند صبر و شکیبائی را از دست نمی دهند. 

فکر کنید دو نفر جانباز راه خدا| قدم به میدان جهاد می گذارند یی از پایان 
و و سر ار ای ای 
المثل قرائن نشان می دهد که هر دو شربت شهادت می نوشند., اما یکی 
می داند که در شهادتش چه اسراری نهفته است و چه موجی در آینده در 
اعصار و قرون متمادی ایجاد می کند و چه الگوئی برای آزادگان می شود 
اما دیگری از اسرار اینده آگاه بیست بدون شک دومی از این نظر صبر 
بیشتری به خرج می دهد. 

در ریت بکرم در تسیر علی نن ابر اهیم آخده که متظور ان ( (لغو)) در 
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اه و ور ایا وه کت کان اما ماد 

پیدا است که هر دو قسمت حدیت از قبیل بیان مصداق روشن است و 
گرنه لغو مفهوم گسترده ای دارد که غیر اینها را نیز شامل می شود, و 
اعراض کنندگان از لغو نیز همه مو منان راستین هستند, هر چند امامان در 
صف مقدم جای دارند. القصص 
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اک لا تقدی من آختّت و کم ال بهُدی من تضاء و ف أَعْم الْغهتدین(56) 
5 تاو ان نثیع الهَدی مَعک تتخطف,من ازضتا ۱ و لمّ نُمکن لهْمٌ خرما ءامنا 
یجبی الیه ‏ تَمرّت کل شیعء 2 فا کُن نا و 7 أَكنرَهْم لا بَعلمون(57) 
نرجمه :56 - تلو نمیتوانی کسی را که 4 داری هدایت اکن 7 ولی 
است . 

7 - آنها گفتند: ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم مارا از سرزمینمان 
ق را تقد آیاما .دم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی 
(از هر شهر و دیاری ) به سوی آن آورده می شود ولی اکثر آنها نمی 
دانند! 

تفسیر: هد ایت تنها به دست خدا است 

گرچه در شان نزول آیه نخست از این آیات بحنهای زیادی کرده اند اما 
خاک اه دب روایای انست یی اعتار و بارس که گوا بای مقامت: 
خاصی جعل شده است و لذا بهتر این دیدیم که تفسیر ایه را از خود قران 
مجید بخواهیم و بعد به نقد و بررسی ان روایات مشکوک يا مجعول برویم 


با توجه به اینکه دز آنات گذشته سخن از دو گروه در میان بود. گروهی 
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مشرکان لجوج از اهل مکه که هر چند رسول خدا (ضلی الله علیه و آلهو 
سلم ) اصرار برای هدایت آنها داشت , نور ایمان در قلبشان نفوذ کرد و به 
عکس گروهی از اهل کتاب و افراد دوردست , هدایت الهی را پذیرفتند و 
قاشفافه بر دام اسلا تفا ره و اسان عمش ار مالعت ستکا ره 
خویشاوندان نزدیک و جاهلان خودخواه وحشتی به دل راه ندادند. 

با توجه به این نخستین ایه مورد بحجت پرده از روی این حقیفقت 
برمیدارد که ((تو نمی توانی هر که را دوست داری هدایت کنی ولی 
خدای هر شم تساه دامن کر ساوار فان اما هر 
است )) (انک لا تهدی من احببت و لکن الله بهدی من یشاء و هو اعلم 
بالمهتدین ). 

او می داند چه افرادی لایق پذیرش ایمانند. او می داند چه قلبهائتی برای 
حق می طبند. او می داند در چه سرهائی , سودای عشق خدا است , اری 
او این افراد شایسته را خوب می شناسد و به انها توفیق می دهد و 
لطفش را رفیق راه انها می سازد تا به سوی ایمان رهنمون شوند. 

اما تاریکدلان زشت سیرتی که در دل با حق دشمنند, و با تمام قدرتشان به 
پیکار با فرستادگان خدا برخاستهاند, و از نظر زندگی انقدر آلوده و ننگینند 


که لایق نور ایمان نیستند, خداوند هرگز چراغ توفیق را فرا راه آنها قرار 
نمی دهد. 

بنابراین منظور از هدایت در اینجا ۰((ارائه طریق ۲ نیست , چرا که ارائه 
وی کار اصلی سا ی الس ای م لته مر 
استثناء راه را بةه همه نشان می دهد بلکه منظور از هدایت در اینجا 
رشان ه ماون درادن مه ند را مد ات اس تا کار 
خذا اشت که ندر ایجان را دز دلها بباشد و کار اونهم تیحساب: تیست اورنه 
دلهای آماده نظر می افکند و این نور آسمانی را بر آنها می پاشد. 
الا و ایا فا اس رصان اس رس اس 
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است , و نه ایمان مخلصانه مردم حبشه يا نجران و امثال سلمانها و 
۵ 

هرگز از عدم ایمان گروه اول نگرانی به خود راه نده , که این نور الهی به 
سراغ دلهای اماده می رود و در انجا ورود می کند و خیمه می زند. 

نظیر این مضمون در ایات قران فراوان است : 

در ایه 272 بقره می خوانیم : لیس علیک هداهم و لکن الله بهدی من 
یشاء: ((هدایت آنها بر تو نیست خدا هر که را بخواهد هدایت می کند)). 

و در ایه 37 نمل می خوانیم : ان تحرص علی هداهم فان الله لا بهدی من 
بضل ار اضرار وهدات این کی داش بویت را 
خدا کسی را که گمراه کرده است هدایت نمی کند)). 

و در آية 43 یونس امده است : افانت تهدی العمی و لو کانوا لا یبصرون : 
((تو می خواهی نابینایان را هدایت کنی هر چند چیزی 7 
حقیقتی را درک نمی کنند))! 

و بالاخره در آیه 4 سوره ابراهیم به عنوان یک قانون کلی می فرماید: 
فیضل الله من یشاء و بهدی من یشاء و هو العزیز الحکیم : ((خدا هر کس 
عزیز حکیم است )). 

دو گروه بی حساب نیست بلکه بر طبق حکمت و برنامه لیاقتها و تلاشها و 
کوششهای افراد است , تنها بر اين اساس است که خدا توفیق هدایت را 
نصیب گروهی می کند و یا از گروهی سلب می نماید. 

در توفیرح. آبه -فقرت نت سکن ان کصانی هی کفید که ور تذل بهحفازوت 
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اسلام معترف بودند ولی روي ملاحظات منافع شخصی , حاضر به قبول 
ایمان نبودند می فرماید: ((انها گفتند ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا 


شویم و از ان پیروی کنیم ما را از سرزمینمان می ربایند))! (و قالوا آن 
نتبع الهدی معک نتخطف من ارضنا). 
۳( 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) رسید عرض نمود ما می دانیم که گفتار تو 
حق است اما چیزی که مانع می شود از برنامه تو پیروی کنیم و ایمان 
بیاوریم ترس از هجوم عرب بر ما است که ما را از سرزمینمان بربایند, و 
ما قدرت مقابله با انها را نداریم !. 
این .سخن را کسی می گوید که قذرت پروردکار را ناچیز می شمرد و 
قدرت مشنی عرب جاهلی را عظیم ‏ این سخن را کسی مي گوید که هنوز 
به عمق عنایتها و حمایتهای الهی آشنا نیست , و نمی داند چگونه او یارانش 
را ياري و دشمنانش را در هم می شکند, لذا قرآن در پاسخ آنها چنین می 
گوید: آیا ما حرم امنی در اختیا ر آنها قرار ندادیم که ثمرات و محصولات هر 
شهر و دیاری به ۳ آن آورده می شود ؟! (اولم نمکن لهم حرما آمنا 
((ولی اکثر آنها ن نمی دانند)) (ولکن گنها عون 
خداوندی که سرزمین شوره زار و سنگلاخ بی آب و درختی را حرم امن 
قرار داد, و آنچنان دلها را متوجه آن ساخت که بهترین محصولات از نقاط 
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جهان را به سوی ان می اورند. قدرت خود را بخوبی نشان داده است , 
کسی که چنین قدرتنمائی کرده و این همه امنیت و نعمت را در چنین 
سرزمینی قرار داده و با چشم خود آثار آن را می بینید و سالها از آن بهره 
گرفته اید چگونه قادر نیست شما را در برابر هجوم مشتی اعراب بتیرست 
حفظ کند؟! 
شما در حال کفر مشمول این دو نعمت بزرگ الهی , امنیت و مواهب 
زندگی بودید چگونه ممکن است خداوند بعد از اسلام شما را از آن محروم 
سازد, دل قوی دارید و ایمان بیاورید و محکم بایستید که خدای کعبه و مکه 
با شما است . 
در اینجا ايي سو ال مطرح است که تاریخ نشان می دهد حرم مکه برای 
مسلمانان آنقدر هم امن و امان نبود, قدی حون از مسلمانان را در آنجا 
آزار و شکنجه ندادند؟ مگر آنهمه سنگ بر بدن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
هسام تردن ؟ مکز قضی از متهانان را در چکه تفت گر کروهن 
با جعفر و بقیه.با پیامبر اسلام. (صلی, الله علیه.و آله و سلم ) ضراتجام از 
آنجا به خاطر ناامنی هجرت نکردند؟! 
دزی بات یم اولا: با تمام این امور باز مکه نسبت به بقیه نقاط 
امنیت بیشتری داشت , و عرب برای آن احترام و قداستی قائل بود, باز هم 
خنایانی را که‌تدن تقاط دبک مر کت می :ند ند نمی توانسته در آنحا انجام 


دهند, خلاصه حتی در عین ناامنی , حرم مکه از امنیت نسبی قابل توجهی 
برخوردار بود, مخصوصا این امنیت از ناحیه اعراب بیرون مکه بیشتر 
رعایت می شد. ۱ 

ثانیا: درست است که در اغاز اسلام مدت کوتاهی این سرزمین امن الهی 
دستخوش پارهای از ناامنیها شد, ولی چیزی نگذشت که به صورت کانونی 
بزرگ از امنیت پایدار و مرکزی عظیم از انواع نعمتها درامد. بنابراین تحمل 
این مشکلات زودگذر برای رسیدن به نعمتهای بزرگ کار سخت و پیچیده 
ای نبود. 

به هر حال بسیارند کسانی که از ترس تزلزل منافع شخصیشان همچون 
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بن نوفل , دست از هدایت و ایمان برمی دارند در حالی که ایمان به خدا و 
تسلیم در برابر فرمان او, نه تنها منافع معنوی انها را تامین می کند که در 
تامین منافع مشروع مادی و محیط امن و سالم برای آنها نیز فوق العاده 
موّ ثر است , ناامنیها و کشتارها و غارتگریهائی را که در دنیای به اصطلاح 
متمدن امروز. دنیائی که از ایمان و هدایت دور افتاده است می بینیم گواه 
زنده این مدعا است . 

توجه به این نکته نیز لازم است که خداوند در اینجا اول نعمت امنیت را 
می شمرد و بعد جلب ارزاق را از همه جا به سوی مکه , اين تعبیر ممکن 
است بیانگر اين واقعیت باشد که تا امنیت در شهر و کشوری حکمفرما 
نگردد وضع اقتصادی آنها سامان نخواهد یافت , شرح این سخن را ذیل آیه 
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و نیز جالب اینکه یجبی به صورت فعل مضارع امده که دال بر استمرار در 
حال و آینده است , و ما امروز بعد از گذشتن چهارده قرن با چشم خود 
شاهد مفهوم این سخن و استمرار جلب همه نوع مواهب به سوی این 
سرزمین هستیم , کسانی که خانه خدا را زیارت می کنند با چشم خود می 
بینند این سرزمین خشک و سوزان و بی اب و علف در میان انواع بهترین 
و 


ها نی وی که تا کرو اند 

ابتدا این موضوع برای کسانی که اهل مطالعه هستند عجیب جلوه می کند 
کم‌چرا گروهی از راویان اخبار اضزار داشتند ابو طالت عموی پامتر (ضلن 
ال له الهه سم را که بو ا مان هه تسلها با نخان ز کسانی بود 
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تا مفر ات الم رصلی الم له ماه ادا نی ات 
و مشرک جلوه دهند و کافر بمیرانند؟! 


نیست ؟ 

اینجا است که با خبر می شویم مساءله یی مساعله عادی نیست , سپس با 
کمی دقت به اینجا میرسیم که پشت سر این بحثهای تاریخی و روائی بازی 
سیاس قطربایی از تاحیه‌وفا و شمان علی عم السلام) دوحربان 
بوده , انها اصرار داشتند هر فضیلتی را از او سلب کنند و حتی پدر ایثارگر 
و فداکارش را مشرک قلمداد کنند و بیایمان از دنیا ببرند! یقینا بنی امیه و 
هواخواهان انها در عصر خود, و حتی پیش از انکه به حکومت برسند, هر جا 
توانستند به این فکر دامن زدند و کوشش داشتند از هر جا که ممکن است 
ما قطع نظر از این موج انحرافی سیاسی کثیف و الوده که خود از جهاتی 
قابل دقت و مطالعه است , مساعله را به عنوان یک مساءله صرفا تاریخی 
و تفسیری بطور بسیار فشرده (انچنانکه وضع کتاب ایجاب می کند) مورد 
بررسی قرار می دهیم تا روشن شود در پشت سر این جنجالها هیچگونه 
مدرک معتبری وجود ندارد, بلکه شواهد زندهای بر ضد آن در دست داریم 
1 - ایه مورد بحت (انک لا تهدی من احببت ..) چنانکه دیدیم هیچگونه 
ارتباطی با ابو طالب ندارد و آیات قبل از آن بخوبی دلالت می کند که 
درباره گروهی از مو منان اهل کتاب در برابر مشرکان مکه است . ۱ 
جالب اینکه فخر رازی که خود به اصطلاح اجماع مسلمین را بر نزول ابه 
در باره ابو طالب نقل کرده , تصریح می کند که در ظاهر ایه کمترین 
ابو طالب نیست . 

اما با این حال چرا اصرار دارند که آن را به شرک ابو طالب ارتباط دهند 
زاستتن -وخشت آور ات : 

2 - مهمترین دلیلی که در این زمینه اقامه کرده اند ادعای اجماع مسلمین 
است که ابوطالب , مشرک از دنیا رفته است ! 

در حالی که چنین اجماعی دروغ محض است , چنانکه مفسر معروف اهل 
سنت ((الوسی )) در ((روح المعانی )) تصریح کرده است که این مساءله 
وا ام ی را و 
بسیاری از مفسرین انها معتقد به اسلام ابوطالب هستند و ادعای اجماع 
ائمه اهلبیت بر این معنی کرده اند, بعلاوه اکثر قصیده های ابوطالب 
شهادت بر ایمان او می دهد. ۲ 

3 - دقت و بررسی نشان می دهد که این ادعای اجماع از اخبار احادی سر 
خشمه مین گیرد که شیو: اعتبارزی به ان نیست: .و در ستد این زوابات افراد 
از جمله روایتی است که ابن مردویه با سند خودش از ابن عباس نقل کرده 


که آیه ((انک لا تهدی من احببت )) در باره ابو طالب نازل شده است , 
پیامبر (صلی اللف له واه شام اوه ای اضرا کرد اسلام بیاورد او 
نپذیرفت !. 
در حالی که در سند اين روایت ((ابوسهل سری )) است که بنا به تصریح 
بعضی از بزرگان علم رجال . او یکی از دروغپردازان و جعل کنندگان و 
سارقان حدیث بود, و همچنین ((عبد القدوس ابی سعید دمشقی )) که باز 
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است , او نیز از ((کذابین )) است !. 
حدیث را نقل کرده و خودش شاهد و ناظر بوده , در حالی که می دانیم ابن 
عباس . سه سال قبل از هجرت متولد شد. بنابراین هنگام وفات ابوطالب 
هبوز از پستان مادر شیر می خورد! و این نشان می دهد که جاعلان حدیبت 
حتی در کار خود ناشی بوده آند. 
حدیث 9 در این زمینه از ((ابو هریره )) نقل کرده اند, می گوید: 
هتحافین که وفات ابو طالب فرا رسید, پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) یه او فررمود: ((ای عمو بگو لا اله الا هت هد رون ماه 9 برای 
قریش مرا سرزنش می کرد که او به هنگام مرگ از روی ترس , اظهار 
ایمان نمود من شهادت به توحید می دادم , و چشم تو را روشن می ساختم 
! در این هنگام آیه ((انک لا تهدی من احببت )) نازل شد))!. 
باز ظاهر حدیث این است که ((ابو هریره )) شخصا شاهد چنین مطلبی 
بوده است در حالی که می دانیم ابو هریره در سال فتح خیبر. یعنی هفت 
سال بعد از هجرت اظهار اسلام کرد, او کجا و وفات ابوطالب که قبل از 
بنابراین اثار جعل ناشیانه در این حدیث نیز نمایان است . 
و اگر گفته شود ابن عباس و ابو هریره , خود شاهد این ماجرا نبودند. و اين 
داستان را از دیگری شنیده اند, سو ال می کنیم از چه کسی ؟ شخصی که 
این روایت را برای این دو نفر بیان کرده ناشناس و مجهول است , و چنین 
حدیتی را مرسل می نامند و همه می دانند اعتباری به احادیث مرسل 
متاسفانه جمعی از مفسران و راویان اخبار بدون دقت و مطالعه این گونه 
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احادیث را در کتابهای خود از یکدیگر گرفته و نقل کرده اند. و کمکم برای 
ِ اجماعی درست کرده اند اما کدام اجماع ؟ و کدام حدیث معتبر؟ 

- از همه اینها گذشته متن همین احادیت مجعول نشان, می دهد که ابو 
۱ 


چند روی ملاحظاتی بر زبان جاری نمی کرده , و می دانیم ایمان به قلب 
است و زبان جنبه طریقت دارد. در بعضی از احادیث اسلامی , وضع 
ابوطالب به اصحاب کهف تشبیه شده است که ایمان در دل داشتند هر چند 
به عللی قدرت اظهار ان را نداشتند. 

5 - مگر می توان در مساعله ای به این مهمی , یک جانبه بحث کرد و تنها 
نهر وایت: هر سسله از ابو هربزم و ابن.عباس. و فانتد آان: قباعت نمود؟ جرا 
اجماع امامان اهلبیت (علیهم السلام ) و چرا اجماع علمای شیعه در اینجا 
فقرد بوخ قو اد .نفین. کیره ۱ با انکه‌انها بهوضه‌هاندان افیر اشتاترند: 
ما امروز اشعار زیادی از ابوطالب در دست داریم که ایمان او را به اسلام 
و رسالت محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به عنوان پیامبر اسلام با 
وضوح تمام بیان می کند. این اشعار رز بسیاری از بزرگان و دانشمندان در 
کتابهایشان آورده اند, و ما نمونه های گویائی از آن را در جلد پنجم تفسیر 
نمونه صفحه 194 به بعد (ذیل آیه 26 سوره انعام ) از منابع معروف اهل 
سنت نقل کردیم . 

ها ارم تن کی احطالی مقواکازی یی ]سرت 
به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و علاقه شدید پیامبر (صلی اللّه 
بل و لوف ینماان سب باوج اس که سل مک | 
((عام الحزن )) (سال اندوه ) نام نهادند, همه نشان می دهد که او 
۱ 0 ۱ 3۳/۱/0 
به عنوان دفاع از یک خویشاوند نبود, بلکه به صورت دفاع یک موّ من 
مخلاص و یک عاشق پاکباخته و سرباز فداکار از جان تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 125 

گذشته از رهبر و پیشوای خود بود, با اين حال چقدر غفلت و بیخبری و 
ناسیاسی و ظلم است که گروهی اصرار داشته باشند, این مو من موحد 
مخلص را از دنیا ببرند؟!. القصص 
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آیه 60-58 

آیه و ترجمه 

و کم أَهْلکتا من قروه رت مها اقیلی مسعهم لم تسکن فن بخدوم 
الا قلیلاً و کت نکن الورنین(56) 

و ها کان ری مُهلک ای حتی تبْعت فی أمها رسولا توا هم عانیتا و ما 
کنا مُهَلِی ای الا و اهلها ظلمُون (59) 

غها اویتم تشم ء فعم العیوه الا رها ها عتو اله ع و آفی | 
فلا تعقلون (60) ۱ 

ترجمه :58 - بسیاری از شهرها و ابادیهائی که بر اثر فزونی نعمت مست 
و مغرور شده بود هلاک کردیم . 


این خانه های آنهاست (که ویران شده ) و بعد از آنها جز اندکی کسی در 
آن سکونت نکرد, و ما وارث آنان بودیم . 

59 پروردگار نف هرگز شهرها و آبادم را فلا کمن کرو آننکه در کاتون 
آنها پیامبری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواند, و ما هرگز آبادیهائی 
را هلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند. 

0 - آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد 
خدانشت بهتر .و بابذارتر اشت : آبا اندیشه نمی. کنید؟ خسیر نمونه.جلة 16 
صفحه 127 

تفسیر:دلبستگیهای دنیا شما را نفریبد 

در آیات گذشته سخن از اين بود که بعضی از کفار مکه متوسل به این عذر 
می شدند که اگر ما ایمان بیاوزیم , عرب به ما حمله می کند و ما را از 
سرزمینمان بیرون می راند و زندگی ما را مختل می کند, 
گذشته یک پاسخ گویا به این سخن داده شد. 

در آیات مورد بحث دو پاسخ دیگر به آن داده شده است : 

نخست می فرماید: به فرض که شما ایمان را نپذیرفتید و در سایه کفر و 
شرک زندگی مرفه مادی پیدا کردید. اما فراموش نکنید: ((ما بسیاری از 
شهرهائی را که مست و مغرور نعمت و ازاند گن مرفه بودند نابودشان 
کردیم )) (فکم اهلکنا من قرية بطرت معیشتها). 

آری غرور نعمت آنها را به طغیان دعوت کرد و طغیان سرچشمه ظلم و 
شا کری نوی رهز کانی ها را به ان کشت ۱ 
((اين خانه ها و دیار آنها است که بعد از آنان جز مدت قلیلی کسی در آن 
سکونت نکرد)) (و تلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا). 

آری شهرها و خانه های ویران آنها همچنان خالی و خاموش و بدون صاحب 
ِ اشست:و کر کسانی به. شراخ ان آمدند اقر اد کم دون مخت کوتا هت 


۷ ما وارث آنها بودیم ))! (و کنا نحن الوارئین ). 

یا شما مشرکان مکه نیز می خواهید در سایه کفر ؛ به همان زتد کین هر افمی 
برسید که پایانش همانست که گفته شد, این چه ارزشی می تواند داشته 
باشد؟! 
((بطرت )) از ماده بطر (بر وزن بشر) به معنی طغیان و غرور بر اثر 
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تعبیر به ((تلک )) که اسم اشاره به دور است و غالبا د امور قابل مشاهده 
به کار می رود ممکن است اشاره به سرزمین عاد و ثمود و قوم لوط باشد 
که در فاصله ای نه چندان زیاد با مردم مکه قرار داشت , یعنی در 
سرزمین احقاف (میان یمن و شام ) یا در وادی القری و يا در سرزمین 
سدوم که همه آنها در مسیر کاروانهای تجاری اعراب مکه به شام بود و 


اعراب با چشم خود این دیا و تخالین ادن دیدید که هد اردانها کف کستی 
در آنجا سکونت گزیده بود. 
له ال ی کی هاش وه ارس وه ای شوه 
اينکه استثناء از ساکنان باشد, دوم از مساکنِ و سوم از سکونت ۰ 
در صورت اول مفهومش این است که تنها گروه اندکی بعد از آنها ساکن 
این دیار شد. و در صورت دوم معنی چنین است که تنها خانه های اندکی از 
انها بعدا مسکون شد و در صورت سوم مفهوم این است که تنها زمان 
کمی در انها سکونت شده است , چرا که هر کس در این شهرهای شوم و 
بلاخیز, سکونت اختیار کرد به زودی طومار زندگانیش درهم پیچیده شد. 
البته اراده هر سه معنی نیز طبق روش ما مشکل ایجاد نمی کند, هر چند 
معنی اول به نظر نزدیکتر می رسد. 
بعضی نیزر آ را اشاره به سکونت موقت مسافران به هنگام رفت و 
افشات از اس فان اه اند یلیل را تاه مها و 
حیوانات وحشی دانسته اند قدر مسلم این است که این شهرهای آلوده به 
گناه و شرک چنان ویران گشت که ذیکر روی ابادی به خود ندید. 
تعبیر به ((کنا نحن الوارئین )) اشاره به خالی ماندن آن دیار است و نیز 
اشاره ای است به مالکیت حقیقی خداوند نسبت به همه چیز, که اگر 
فالکنن ااری ی ارتا را ماه عضی انا ها کته کش سر 
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همه زائل فن: کر ناد و او وارثت همگان خواهد بود. 
ایه بعد در حقیقت جواب سو ال مقدری است و ان اينکه : اگر چنین است 
که خداوند طغیانگران را نابود می کند. پس چرا مشرکان مکه و حجاز را 
که طغیانگری را به حد اعلا رسانیده بودند و جهل و جنایتی نبود که مرتکب 
نشوند با عذابش نابود نکرد. 
قرآن می گوید: ((پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاک نمی کرد تا 
اننکهدر کانون هرک آنها شا مبرم بخرستد که آبات ها را بز آنان شواندا) 
اوه کان ریت ماک الفری حتی بنفت مب اما رشولا یا علیهی آبانا 
اری تا اتمام حجت نکنیم و پیامبران را با دستورات صریح نفرستیم مجازات 
نخواهیم کرد. ۱ ِ 
تا بعد از امام خخت اقب اعمال آنها هتم اکر لو سین 
آنها سر زد و مستوجب عذاب شدند مجازاتشان می کنیم ((و ما هرگز 
شفرهای را.های نمی کرو کر آنکه اهاسش الم مک )و 
فا کنامهلی الفری ۱ و اهلها ظالمون ) 
تعبیر ((ما کان ریک )) یا ((ما کنا)) دلیل بر این است که این سنت 
تکیت و جاودانگی ح بوده و هست که ندو اتمام حجت کافی کیفر 


نمی دهد. 


خ ی ت قی آها ‏ رای وان شوه خاش 
مبعوت کند) اشاره به این است که لزومی ندارد در هر شهر و روستا 
پیامبری مبعوث شود, همین اندازه که در یک کانون بزرگ که مرکز پخش 
اخبار و محل اندیشمندان و متفکران یک قوم است پیامبری مبعوث گردد 
کافی است , زیرا مردم تمام آن منطقه بر أز ثر نیازهای زندگی مرتبا به آنجا 
زفت: ۵ امد ذارند و هر خبری در آنجا ۱ در اه تایه 
نقاط دور و نزدیک پخش می گردد. همانگونه تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 
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که آوازه قیام پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در سرزمین مکه 
در مدت کوتاهی در تمام جزیره عربستان پیچیده و از آن هم فراتر رفت 
چون مکه ام القری بود, هم مرکز روحانی حجاز, و هم مرکز تجاری بود, و 
حتی در مدت کوتاهی به مراکز مهم تمدن ان زمان رسید. 
ی 
مفسران آن را اشاره به مکه دانستهاند کاملا بیدلیل است و تعبیر به فی 
امها نیز یک تعبیر عام است , چرا که ام به معنی مادر و مرکز اصلی است 
و اختصاصی به مکه ندارد. 

آخرین آیه مورد بحث پاسخ سومی است برای گفتار بهانه جویانی که می 
گفتند اگر ایمان بیاوریم عرب بر ما هجوم می کند و زندگی ما را به هم 
می ریزد, قرآن می گوید: آنخه زااد این ردو به وسمت .مین آوریه ماع 
بیارزش زندگی دنیا هرت ان اس رها اس مم شست ء ام القاه 
الدنیا و زینتها). 

ولی آنچه نزد خدا است (از نعمتهای بی پایان چهان دیگر. و مواهب 
معنویش در این دنیا) بهتر و پایدارتر است (و ما عند الله خیر و ابقی ). 
چرا که تمام نعمتهای مادی دنیا دارای عوارض ناگوار و مشعلات گوناگونی 
است و هیچ نعمت مادی خالص از ضرر و خطر یافت نمی شود. 

بعلاوه نعمتهائی که در نزد خدا است به خاطر جاودانگی انها ون وود ندز 
بودن مواهب این دنیا قابل مقایسه نیست , بنابراین هم بهتر و هم پایدارتر 
است . 

به این ترتیب در یک مقایسه ساده هر انسان عاقلی می فهمد که نباید آن 
را فدای اين کرد, لذا در پایان آیه می فرماید: آیا تعقل نمی کنید؟! (۱ فلا 
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((فخر رازی )) از یکی از فقها چنین نقل می کند که اگر کسی وصیت کند 
ثلث مالش را به عاقلترین مردم بدهند فتوای من این است که این ثلث را 
به کسانی بدهند که اطاعت فرمان حق می کنند, زیرا عاقلترین مردم 
کسی است که متاع اندک (زودگذری ) را بدهد و سرمایه فراوان (پایداری 
) را بگیرد و اين تنها در مورد مطیعان فرمان خدا صادق است . 


سپس فخر رازی اضافه می کند که گویا او اين حکم فقهی را از آیه مورد 
بحجّت استفاده کرده است . القصص 
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آبه 64-61 
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0 ۳ 

و یوم يتاديهم قیفول 1 ین شرکاءی الذین کنثم ۳ (62) 

قال الذین حَق عَلیهم القول ربتا ْلاء الذین آموتتا آغوستفم کما وتا تبة نا 

ایک ما کائوا ات دون (63) تس ۱ 

و قیل اژعُوا شرکاءكم قَدَعَوَهم قََم بستجیبوا لُم و تَأَوا الْعداب لو نم 

کاوا یِهتَدُون (64) 

ترحضه::61 ۰ آبا. کنیتین: که ده او وعده نیک: داده آیم وابه آن عهآهد رتند, 

همانند کسی است که متاع زندگی دنیا , به او داده ایم . سپس روز قیامت 

(برای حساب و جزا) احضار می شود. 

602 - روزی را تهخاظر بیاورند که خداوند اما را دا هی دهد وف کورد: 
فسند شتریکاتی که برای هن خن بند اشتید ۲ ۱ 

63 - گروهی (از معبودان [ که فرمان عذاب درباره انها مسلم شده می 

گویند: پروردگارا ما اين (عابدان ) را گمراه کردیم (آری ) ما آنها را گمراه 

کردیم همانگونه که خود تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 133 

سرا تس ها ان اس سار مه مس ایا ها سا ی 

پرستیدند (بلکه هوای نفس خویش را پرستش می کردند). 

4 به آنها (غایدان ) گفته. می. شود .شما معبودهایتان: زا که شریک خدا 

متینداشنید بخوانید (نا شتمایرا باری کند) ها معبودها یشان ترا می خوانند 

ولی جوایی به آنها نمی دهند. ۱ 

در این هنگام عذاب الهی را (با چشم خود) می بینند, و ارزو می کنند ای 

در ایات گذشته سخن از کسانی بود که به خاطر تمتع و بهره گیری از 

نعمتهای دنیا کفر را بر ایمان هشتر یب | پرتوخید ترخیح خاده انج در ابات 

م9 بحث وضع این گروه را در قیامت در برابر موّ منان راستین مشخص 

می 

نخست 7 یک مقایسه که به صورت استفهام مطرح شده , وجدان همگان 

را به داوری می طلبد و می گوید: ((ايا کسی که به او وعده نیک داده ایم ؛ 

و به وعده خود قطعا خواهد رسید, با کسی که تنها از متاع دنیا به او بهره 

داده ایم , سپس روز قیامت در پیشگاه پروردگار برای حساب و جزاء 


تفای موی بکسای است ۱۱۱ (اقمی واه مدا فا قمی لافس کت 
متعناه متاع الحيوة الدنیا تم هو بوم القيامة من المحضرین . 

بدون شک , هر وجدان بیدار, وعده های نیک الهی و مواهب عظیم و 
جاویدان او را بر بهره گیری چند روز از نعمتهای فانی و لذات زودگذر که 
تال ان مامتان اس رت ی هه 

جمله ((فهو لاقیه )) تأءکیدی است بر اینکه وعده الهی تخلف ناپذیر است و 
بایدچتین باشده جرا که. بخلف:از وعدم با به خاظر جمل است, با عجزن که 
هیچیک از انها در ذات خدا راه ندارد. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 134 
جمله ((هو یوم القيامة من المحضرین ( اشاره به احضار در محضر خداوند 
برای حساب اعمال است , و بعضی ان را به احضار در اتش دوزخ , تفسیر 
کرده اند ولی تفسیر اول مناسبتر است . و به هر حال این تعبیر نشان می 
دهد که این آلودگان با اکراه و بدون تمایل به این صحنه کشانده می شوند, 
و باید هم چنین باشد, چرا که وحشت حساب و کیفر تمام وجود آنها را فرا 
تعبیر به حیات دنیا که بارها در سورههای مختلف قرآن مجید آمده اشاره به 
پیستی این ژند کت در مقایسه با ((حیات آخرت أ( و زندگی جاویدان و زوال 
تایدیر آن استس یروا ار اوه رده رز هرن ونر ال صفی 
نزدیکی در مکان یا زمان یا منزلت و مقام است , سپس دنیا و ادنی گاه به 
موجودات کوچی که در دسترس قرار دارند. در مقابل موجودات بزرگ 
اطلاق شده », و گاه در موضوعات پست در مقابل حوتب و والاء و گاه به 
تزدبی در خقایل دور اظلای کردیده نو از انجا که ر نمی این خهان در برآتر 
جهان دیگر هم کوچک است و هم بیارزش و هم نزدیک , نام ((حیات دنیا)) 
کاملا متناسب ان است . 

دایص ها و ار در رای ای و مه 
صحنه هائی که از تصورش مو بر بدن راست می شود و اندام را به لرزه 
در می اورد. 

می گوید: ((روزی را به خاطن بیاهرند که خداو ند آنما را تدا عی دهد داهن 
گوید: کجا هستند شریکانی که برای من می پنداشتید))؟! (و یوم ینادیهم 
فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون ). 

پات انس ای اش یی سرا اک ات سس کنر 
رفتن پرده ها و حجابها است نه شرک مفهومی دارد و نه مشرکان بر 
7 باقیند, ان تال درفب بو تور وا زک است , 
نا آنها بتای اینکه به پاسخ پردازند هه ان به سخن در می آیتد و از 
آنها اظهار تنفر و بیزاری می کنند, زیرا| می دانیم معبودان گاه بتهای سنگ 
و چوبی بودند, و گاه مقدسینی همچون فرشتگان و مسیح , و گاه جن و 


شیاطین در اینجا گروه سوم به سخن می آیند که سخن آنها را در آ به بعد 
چنین می خوانیم ۵ 
شده , می گویند: پروردگارا! ما اين عابدان را گمراه کردیم , ما انها را 
گمراه کردیم همانگونه که خود گمراه شدیم (ولی آنها 0۰ خویش , 
ال ها آعدت ها تاه ار هی شنم اما وا تس هی کرو 
۳ 
القول ربنا هو لاء الذین اغوینا اغویناهم کما غوینا تبراءنا الیک ما کانوا ایانا 
یعبدون ). 

بنابراین آبه فوق شبیه آیه 28 سوره بونس است که می گوید: و قال 
شرکائهم ما کنتم ایانا تعبدون ((معبودان در قیامت رو به سوی عبادت 
کنندگان خود می کنند و می گویند شما ما را پرستش نمی کردید))! و به 
اين ترتیب معبودان اغواگر, همچون فرعون و نمرود و شیاطین و جن , 
بیزاری و تنفر خود را از چنین عابدانی اعلام می دارند, و به دفاع از خویش 
برمی خیزند. حتی گمراهی آنها را ن نیز از خود نفی می کنند. و می گویند: 
انهاتض میل ود هداعا آمرند: ۱ ۱ 

ولی بدیهی است نه اين نفی اثری دارد و نه آن بیزاری و تبری , و آنها در 
گناه عابدان خود قطعا شریک و سهیمند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 1360 
جالب تنوجچه این است که در ان روزه هر یک از این منحرفان خلافکار از 
دیگری بیزاری می جویند و هر کدام سعی دارند گناه خود را به گردن 
دیگری افکند. 

اين درست نظیر چیزی است که نمونه کوچک آن را در دنیا با چشم خود 
می بینیم که جمعی دست به دست هم می دهند تا امر خلافی مرتکب 
شوند ند. پس از دستگیری و حضور در محضر دادگاه از یکدیگر بیزاری می 
جویند, و گناه را به گردن دیگری می افکنند, این است ۰ سرنوشت گروه 
گمراه و خلافکار در دنی و آخرت . 

همانگونه که در آیه 22 سوره ابراهیم می خوا: نیم که شیطان در روز قیامت 
به پیروان خود می گوید: رای ساطه اف شما ها سم عفن ها از نها 
دعوت کردم شما هم مشتاقانه اجابت کردید مرا ملامت نکنید خود را 
ملامت کنید)) و ما کان لی علیکم من سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لی 
فلا تلومونی و لوموا انفسکم . ۲ 

و دز موره:مشترکان در آیه 30 نبوره خافاتت فی قوا نیم که آنها به مناقشه 
با یکدیگر برمی خیزند و هر یک دیگری را مقصر می شمرد. اما اغواگران 
صریحا در پاسخ می گویند: ((ما بر شما سلطه ای نداشتیم شما خود 
گروهی طغیانگر بودید)) و ما کان لکم علینا من سلطان بل کنتم قوما 
بهه حال هدیا لستق ال کار انهادر ارم مفبودهایشان »مین شووو آنما 


2 


تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 137 
در پاسنخ عاجز.می مانتد, به آنان. (( کفته می شود شما معنودهایتان .را که 
شریک خدا می پنداشتید بخوانید)) تا به یاری شما برخیزند! (و قیل ادعوا 
شرکانکم ). ۱ 
انها با اینکه می دانند در انجا کاری از دست معبودان ساخته نیست , بر اثر 
شدت وحشت و کوتاه شدن دستشان از همه جا.؛ و پا به خاطر اطاعت 
فرمان خدا که می خواهد با چنین کاری مشرکان و معبودان گمراه را در 
برابر همگان رسوا سازد, دست تقاضا به سوی معبودانشان دراز می کنند 
۳۳ به کمک می خوانند (فدعوهم ). 
ولی پیدا| آقتت ((جوانی به آنها تمی دهند)) و دعوت آنها را لینک.نمی گویند 
(فلم بستجییع] لهم ]. 
در این هنگام است که ((عذاب الهی را در برابر چشم خود می بینند)) 
(وراءوا العذاب ). 
((و ارنه می کنند که ای کاش هدایت یافته بودند)) (لو انهم کانوا بهندون آ. 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 138 
چرا که هر دست و پائی در آنجا کنند جز ناکامی و رسوائی نتیجه ای 
راد ات ون ها زا ات یمان و عل صالت وه کدا ها خایه 
آنند. القصص 
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آیه 70-65 
آیه و ترجمه 
و یوم يتاديهم قَیفُول َ 5 أح ینم المْرسلِینَ(65) 
فعمیت عَلَيهمٌ الانباء یوَمَنذ فَهْمْ لا پتساءلون(66) 
فان بات و امن و خمل سل قعسی آن شون ماج(67 
ری بجْلق ما بشاء و بختاژ ما کان 7 لهْمّ الحيرة خی الاه و ععلی غ۶ضا 
یش کون (68) 

هرک تقلخ ما عکت ضووز فخ ها تقلتون(69) 
و هو ال لا | الا و له اعد فی الولی و الاجرج و لة الک و اه 
ترَجَعونَ(70) 
بر وه :65 - به خاطر بیاورید روزی را که خداوند آنها را ندا می دهد و می 
گوید: به پیامبران چه پاسخی گفتید؟ 
60 ۶ این هام همه آخیار بر آنما بشید یت ماند ری نی توانش ان 
یکدیگر سو الی کنند! 1 
7 - اما کسی که توبه کند و ایمان اورد و عمل صالح انجام دهد امید است 
از رستگارا باشد. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 140 
8 - و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند, و هر چه را بخواهد برمی 


کر تصی‌انها ردو برابه آو) اخیاری تاره اشت خر اوند :هرت است, از 
9 - پروردگار تو می داند انچه را که سینه هاشان پنهان می دارد و انچه 
را که اشکار می کند. 

70 - او خدائی است که معبودی جز او نیست , ستایش برای اوست . در 
این جهان و در جهان دیگر, خاکضت تزا از آن اوست هو قمه شها به 
سوی او باز می گردید. 

تفسیر:آیات مورد بحث , تعقیبی است بر بحثی که در آیات گذشته , 
پیرامون مشرکان و سو الاتی که از آنها در قیامت می شود آمده بود. 

به دنبال سو ال از معبودهای آنها, سة ال دیگری از عکس العمل آنان در 
برابر پیامبران می شود. می فرماید: ((روزی را به خاطر بیاورید که 
خداوتد مارا دا مق ده وی وی رن رایس سا هرن یکین 
گفتید))؟! (و یوم ینادیهم فیقول ما ذا اجبتم المرسلین 

مسلما آنها برای اين سوّ ال - همچون سو ال اول - پاسخی ندارند, آیا 
بگویند دعوت آنها را اجابت کردیم که این دروغ است و دروغ در آن صحنه 
خریدار ندارد؟ يا بگویند تکذیبشان کردیم , به آنها تهمت زدیم , ساحرشان 
نامیدیم مجنونشان. خوانذیم ‏ بر ضد آنها دست به پیکار مسلحانه زدیم , و 
آنها و پیروانشان را به قتل رساندیم ؟! چه بگویند؟ هر چه بگویند مایه 
بدبختی و رسوائی است ! 

جائی که پیامبران بزرگ الهی در روز قیامت در برابر این سو ال که مردم 
ت نداریم + تی عم آلغیوبی (مائده - 109) این کوردلان مشرک چه می 
لذا ی زر این هنعای طفه آعیانر انیا پوشیده و پنهان 
می ماند و هیچ پاسخی برای گفتن در اختیار ندارند (فعمیت علیهم الانباء 
یومتّذ). 

((حتی نمی توانند از یکدیگر سوٌ الی کنند)) و پاسخی از هم بشنوند (فهم لا 
یتسائلون ). 

قابل توجه اینکه نسبت عمی و نابینائی در آیه فوق به خبرها داده شده نه 
به خودر آتفاه نی حوید زا نابینا می شوند, بلکه می گوید: ((خبرها از پیدا 
کردن آنها نابینا هستند))! زیرا بسیار می شود که انسان خود از چیزی باخبر 
نیست اما گوئی خبر دهن به دهن می گردد و به سراغ او می آید. همانگونه 
که بسیاری از اخبار اجتماعی از همین طریق پخش می شود. اما در آنجا نه 
اراد آکاهی دازند و نه.خبرها قابلیت نشر! 

و به این ترتیب همه خبرها فا ینمی نود هن با سین نز مات 
اين سو ال که جواب ان ۲ ۳ 


سر تا پای آنها را فرا می گیرد. 

و از انجا که روش قران این است که همیشه درها را به روی کافران و 
گنهکاران باز می گذارد تا در هر مرحله ای از فساد و آلودگی باشند بتوانند 
به راه حق برگردند, در آیه بعد می افزاید: ((اما کسی که توبه کند و ایمان 
آورد وعمل ضالح انجام دهد آمید است از زستکاران باشتد)) (فاما هن تاب 
و آمن و عمل صالحا فعسی ان یکون من المفلحین ). , 

بنابراین راه نجات شما در سه جمله خلاصه می شود: بازگشت به سوی 
خدا یمان وا ال فص ال ان اما تا فا هرت ار 
تعبیر به ((عسی )) (امید است ) با اینکه کسی که دارای ایمان و عمل 
ال تساه اه و قاری تمصع اسب اون ان 
کات مشرفط به بقاء و دوام اين حالت است و از آنجا که دوام و بقاء 
ده وه کش ار متام تست تمه ی تقو آررکت: 

کریم صادر شود مفهوم ان قطعی بودن مطلب است و خداوند اکرم 
الاکرشتن اشت. 

ایه بعد در حقیقت دلیلی است بر نفی شرک و بطلان عقیده مشرکان , می 
فرماید: ((پروردگار تو هر چه را بخواهد خلق می کند, و هر چه را بخواهد 
بر می گزیند)) (و ربک یخلق ما یشاء و یختار). 

آفزستتن یه -ذشت او است و تدبیر و اختیار و گزینش نیز به اراده و فرمان 
ای انیت 

((آنها درترای او یار اند رها کان لهم اتفیره]: 

اختیار آفرینش با او است , اختیار شفاعت به دست اوء و اختیار ارسال 
پیامبران نیز به اراده او است , خلاصه اختیار همه چیز بستگی به مشیت 
ذات پاک او دارد. بنابراین نه از بتها کاری ساخته است , و نه حتی از 
فرشتگان و انبیاء مگر به اجازه او. ٍ 

به هر حال اطلاق اختیار در اینجا دلیل بر تعمیم انست , یعنی خداوند هم 
صاحب اختیار در امور تکوینی است و هم تشریعی و هر دو از مقام خالقیت 
او سر چشمه می گیرد. 

با اتتحال جونة انها رام شتر کف نبویند: و جکونم ها نوی "غیر خدا می 
روند؟! ۱ 

لذ| در پایان ایه می فرماید: ((منزه است خداوند و برتر و بالاتر است از 
شریکوانی که برای امعایل می‌صویند) (سیحان الله و عالی»عطا بش کون 
) ۱ 

در روایاتی که از طرق اهلبیت (علیهم السلام ) به ما رسیده ایه فوق به 
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و گزینش امام معصوم از سوی خدا تفسیر شده است , و جمله ((ما کان 
لهم الخيرة )) (انها اختیاری در این زمینه ندارند) نیز بر همین معنی تطبیق 
وی این دز وافه ان بل بیان مصدان روی است: جرا کف متماءاه 
تن مان ساسا ره عضو ایا ریس باه ها 
مک تفت 

آیه بعد که سخن از علم گسترده خداوند مق .. دوایند در حقیقت تاءکیدی 
است و یا دلیلی است برای آنچه در آیه قبل از اختیار گسترده خداوند بیان 
شد؛ میِ فرماید: (رفزفرد کار تق ی داند آنچه را سینه هاشان پنهان می 
دالاخه و آنچه باه اشگاه عی که ار ری وله ها تکیت دی نم وی 
یعلنون ). 

اس تاه ات هه که دی اساسا اه تست هس و 
ضمنا نا تهدیدی است برای مشرکان که مان نکنند خدا از نیات و توطئه های 
آنها آگاه نیست . 

آخرین آیه مورد بحث که در حقیقت , حکم نتیجه گیری و توضیح برای آیات 
گذشته در زمینه نفی شرک دارد, چهار وصف از اوصاف الهی را منعکس 
می کند که همه فرع بر خالقیت و مختار بودن او است . 

نخست می گوید: ((او خدائی است که معبودی جز او نیست )) (و هو الله 
لا اله الا هو). 

چگونه ممکن است معبودی جز او پیدا شود, در حالی که خالق منحصر به 
اه استو فیم اختبارات فعلی به اهی تاش آها که .وا نب شفاعت 
و مانند ان دست به دامن بتها می زنند. سخت در اشتباهند. تفسیر نمونه 
جلد 16 صفحه 144 ۲ 

درک که ماه فا شم هر اس مار سم ور اما هه ات احسه ان 
است , و این لازمه خالقیت مطلقه او می باشد, لذا می افزاید ((هر حمد و 
نشایشی اتیر به آوتعلق قم: کید هدر آین‌خمان و هیر آن‌حهان-)): (له 
الحمد فی الاولی و الاخرة آ. 

بش ایتک خاک هر حالس او ات )مت زح کی ۱ 

بدیهی است وقتی خالق و مختار او باشد, حاکمیت تکوین و تشریع نیز در 
اختیار او خواهد بود. 

چهارم اینکه : ((بازگشت همه شما (برای حساب و پاداش و کیفر) به سوی 
او خواهد بود)) (و الیه ترجعون ). ِ 

ات کم‌کا کم و ال ای اش فا اس ات مت اه رها 
بدست او خواهد بود. القصص 
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ایه و ترجمه 7 
فل ارم ٍن جعل ال علیکغ الیل سردا الی یوم المبَمَة من الة عیژ اللّه 
پاتیکم بضیاء ‏ قلا تسمَعُون(71) 


فل آیرعینم ان جَقل اللة. عَلیکم التهار سومدا الی نوم القیمة من ال غیز 
الله یاتیکم بلیل تسکئون فیه | قلاَصوون(72) " 
و من رَحَمَیه حَعل لعم الیل و النهاز لِتَسکنوا فیه و لیَبتَغُوا من قضله و لَعَلَکة 


1 پول این شرکاعی الذین کم تزغشو ن(7۵4) 5 
ترَغْتّا من کل أ و شید قفا با وا ۶ تک فعلفها آن الخت الم ضا 
عنم مّا کائوا بِفْتژون(75) 
نرجمه :71 یکی نم .من شیر هید | خر دوهشم زا تدای شا نا سور 
قیامت جاودان قرار دهد. آبا معنوذی.جز خدا می تواند روشنائی نرای نشما 
بیاورد؟ آیا نمی شنوید؟! تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 146 
72 - بگو: به من خبر دهید هر گاه خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان 
کند, کدام معبود غیر از الله است که شبی برای شما بیاورد ۳ در آن 
آز افتتن یابید؟ آپا نمی بینید ؟! 
3 - از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم دی ان 
آرامش داشته باشید و هم برای بهره گیری از فضل خدا تلاش کنید, شاید 
شکر نعمت او را بچا آورید. ِ 
4 - به خاطر بیاورید روزی را که انها را نذا امین. ده و فی: کهید: کجایند 
یپ سب 

- (در آن روز) از هر امتی گواهی برمی گزینيم و (به مشرکان گمراه ) 
۱ بیاورید, اما آنها می دانند که حق برای خداست و 
تمام آنچه را افترا می بستند از (نظر) آنها گم خواهد شد! 
تفسیر:نعمت بزرگ روز و شب ۲ 
آیات مورد بحث سخن از بخش عظیمی از مواهب الهی می گوید که هم 
دلیلی است بر مساءله توحید و نفی شرک , و از این نظر بحت گذشته را 
تکمیل هی کندد .و هم تقونه. آی: است:از تعمتهای خداوند که نه خاطر آن 
شایسته حمد و ستایش است . ستایشی که در آیات قبل به آن اشاره شد. 
و هم گواهی است بر مختار بودن او در نظام آفرینش و تدبیر اين جهان . 
تست مت بر کون و رتنس رون که ماه هن تن و حرت: 
است اشاره کرده می فرماید: بگو: به من خبر دهید اگر خداوند شب را بر 
شما تا روز قیامت جاودان قرار می داد آپا معبودی جز خدا می 0[ 
نور و روشنائی برای شما بیاورد؟ ایا نمی شنوید))؟! (قل اراعیتم ان جعل 
الله غلیکم اللیل سرضدا الی یوم الفیامه مت آلهکسر الله بانیکم بضیاع | فلا 


تسمعون ). 

در اینجا تعبیر به ((ضیاء)) (نور) می کند, چرا که هدف اصلی از روز همان 
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نور و روشنائی است , همان نوری که حیات و زندگی همه موجودات زنده 
بستة به: آن اش که ار ور افتاب تنوودته درختی خی زو نید وانه حلی هت 
خندید, و نه مرغی پرواز می کرد نه انسان زنده ای وجود داشت و نه 
قطره بارانی می بارید ((سرمد)) به معنی دائم و همیشگی است (بعضی 
آنترا از ماد ((سنند)) بضمعتی. ( ریت تفیی.»)) دانسته آندبه میم .ان ۱ 
زائده می دانند. ولی ظاهر این است که خود این ماده مستقلا به معنی 
دائم و همیشگی می باشد). 

آیه بعد سخن از نعمت ((ظلمت ۵ تاننکت )۱ نصا نیقی وهی فرها وا 
بگو به من خبر دهید آیا اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان کند چه 
معبودی غیر از الله است که شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ 
ایا نمی بینید؟! (قل | راعیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الی یوم 
القيامة من اله غیره الله یاتیکم بلیل تسکنون فیه | فلا تبصرون ). 

در سوهین اجه که تخقیفت: بتیخه خبری. از دو. آبه فیل است متفر ضا ید 
((از رحمت الهی است که برای شما شب و روز قرار داد, تا از یکسو در 
ان اداضشن بندا کنید: و از سوی دیگر برای تامین زندگی و بهره گیری از 
فضل خداوند تلاش 0 و شاید شکر نعمت او را بجا | آورید)) (و من 
رحمته جعل لکم اللیل و النهار لتسکنوا فیه و لتبتفوا من فضله و لعلکم 
تشکرون ). 

ارق حستترد کی-دافته: رحفت خدا ایجاب می کند که تمام وسائل حیات شما 
را تامین کند. شما از یکسو نیاز به کار و کوشش و حرکت دارید که بدون 
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روشنائی روز ممکن نیست , و از سوی دیگر نیاز به استراحت و آرامش که 
بدون تاریکی شب کامل نمی شود. 

امروز از نظر علمی ثابت شده است که در برابر نور تمام دستگاههای بدن 
انسان فعال و سرزنده می شوند: گردش خون , دستگاه تنفس : حرکت 
قلب ۰ و ساير دستگاهها, و اگر نور بیش از اندازه بتابد, سلولها خسته می 
شوند و نشاط جای خود را به فرسودگی می دهد. و بر عکس , دستگاههای 
بدن در تاریکی شب در آرامش و آسایش عمیقی فرو می روند و در سایه 
آن تجدید قوا و نشاط می کنند (ما شرح این معنا را در جلد 8 صفحه 343 
و جلد 12 صفحه 41 بیان کرده ایم ). ۱ 
ها ای ی را امین و وان 
می فرماید: ((آیا نمی شنوید))؟ و هنگامی که سخن از روز سرمدی به 
میان می اورد می فرماید ایا نمی بینید؟ اترخ تفاوت تعبیر ممکن است به 


خاطر این باشد که حس متناسب شب گوش است و شنوائی , و حس 
متناسب روز. چشم است و بینائی تا اين حد قران مجید در تعبیرات خود 
دقت به خرح داده است . 

ایشا نان یه ات که ی ان آش سضن خساء له شک را مظارح 
می کند. شکر در برا, بر نظام حساب شده نور و ظلمت , شکری که خواه و 
ناخواه انسان را به شناخت منعم و معرفت او, وا می دارد. و شکری که 
اتکیر همان در شاحت اکتا ده اسسته: 

بار دیگر پس از ذکر گوشه ای از دلائل توحید و ابطال شرک به سراغ 
همان سو الی می رود که در آیات گذشته نیز مطرح شده بود, می فرماید: 
((روزی را به خاطر بیاورید که خداوند آنها را ند| می دهد و می گوید 
کجایند شریکانی که برای من می پنداشتید)) ؟! (و یوم ینادیهم فیقول این 
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ایه عینا همان ایه ای است که در گذشته (آیه 02 همین سوره ) آمد. 

این تکرار ممکن است به خاطر این باشد که در قیامت در مرحله اول , یک 
سوّ ال انفرادی از آنها می شود تا به وجدان خویش بازگردند و شرمنده 
شوند, اما در مرحله دوم سوٌ الی در محضر عموم و شاهدان و گواهان که 
در آیه بعد به آن اشاره شده مطرح می شود تا در حضور آنها از کار خود, 
شرمنده و شرمسار گردند.. _ 

لذا در آیه بعد می فرماید: ((در آن روز ما از هر امتی گواهی برمی گزینیم 
)) (و نزعنا من کل امة شهیدا)ر ۱ 

سپس ((به مشرکان بیخبر و گمراه می گوثیم : دلیل خود را بر شرکتان 
بیاورید)) ؟! (و قلنا هاتوا برهانکم . 1 

اقا ات کت مسا اصاسسی ود ری اش هرن 
خدا است )) (فعلموا ان الحق لله ). 

((و تمام آنچه را افترا| می بستند از دستشان می رود کم خواهد شد)) 
(و ضل عنهم ما کانوا پفترون ). 

این گواهان به قرینه آیات دیگر قرآن , همان پیامبرانند که هر پیامبری گواه 
امت خویش است . و پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) که خاتم 
انبیاء است گواه بر همه انبیاء و امتها, چنانکه در آزة 1 سوره نساء می 
خوانیم * فکیف: ادا جتنا من کل امه سشهیه و .حتنا یکدعلی: هو لاغشهید | 
((حال آنها چگونه است آن روز که برای هر امتی گواهی بر اعمالشان می 
طلبیم و تو را گواه انها قرار می دهیم ))؟ 

به این ترتیب , مجلسی در حضور انبیاء و پیامبران تشکیل می شود و این 
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کوردل و لجوج در آن مجلس زیر مورد بازخواست قرار می گيرند, در 
آنجا ارتتت: که.به.عص فاحقه بتتر ک: آشتا مت :شون و حقانیت پروردگار و 


پوچی بتها را به روشنی می بینند. 

جالب اینکه قران در اینجا تعبیر به ((ضل عنهم ما کانوا یفترون )) می کند 
یعنی پندارهای بی اساسشان در مورد بتها همه از نظرهاشان محو و غائب 
می شود, چرا که عرصه قیامت عرصه حق است و جائی برای باطل در 
آنجا نیست , باطل از آن صحنه گم می شود و محو می گردد. 

اگر در اینجا باطل پرده ای از حق بر خود می پوشاند و چند روزی به 
فریبکاری مشغول می شود, در آنجا پرده های فریب و نیرنگ کنار می رود 
و جز حق چیزی باقی نمی ماند. 

در روایتی از امام باقر (علیه السلام ) در تفسیر جمله ((و نزعنا من کل 
امة شهیدا)) چنین می خوانیم ((و من هذه الامة امامها)) یعنی از این امت 
نیز امامش را برمی گزینیم 

اراک یم ات ۳ 
معصومی برای امت لا زم است , و حدبت فوق از قبل بیان مصداق این 
معنا است . القصص 
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آیه 78-76 


و ایغ فیقا عاتاک اللّهْ الار الأرة و لا تنس تصیتک من التبا و خسن کما 
آخسن ال تک و لاتئغ القساد فی الارض لها بچب الخقسدین(77) 
قال تما وه قلي علم عندی | و لغ یلم ال فد هلک من قبله من 
الِفَرُونِ من هه و آشه یه وه و اکنژ جقعاً و لا بستل عن ذتویهم 


الخخر هه ۳ 
ترجمه 5 - قارون از قوم موسی بود اما بر آنها ستم کرد ما آنقدر از 
گنجها به او داده بودیم که حمل صندوقهای از برای یک گروه زورمند 
مشکل بود, به خاطر بیاور هنگامی را که قومش به او گفتند : این همه 
شادی مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی 
دارد. 
7 - و در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را جستجو کن , بهره ات را از 
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منما, و همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است نیکی کن و هرگز فساد در 
زمین منما که خدا مفسدان را دوست ندارد. 

- (قارون ) گفت : این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به 
دست آورده ام , آیا او نمی دانست خداوند اقوامی را قبل از او هلاک کرد 


که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند؟! (و هنگامی که عذاب الهی فرا 

رسد) مجرمان از گناهانشان سوّ ال نمی شوند (و مجالی برای عذرخواهی 

انان نیست ). 

تفسیر: ثروتمند خود خواه بنی اسرائیل 

سرگذشت عجیب موسی و مبارزه او با فرعون در بخشی از آیات گذشته 

این سنورم فشروحا آمده و کفتتیها در باره آنها گفته شد.. خفتاری که بهة قدر 

کافی الهام بخش بود. 

در تخش دیکری از ابات: ان شوره خرن از آذر کیرش دیگر بنی اسرائیل با 

مردی تروتمند و سرکش از خودشان به نام قارون به میان می آورد, 

قارونی که مظهر ثروت اميخته با کبر و غرور و طغیان بود. , 

اصولا موسی در طول زندگی خود با سه قدرت طاغوتی تجاوزگر مبارزه 

کرد: ((فرعون )) که مظهر قدرت حکومت بود, و ((قارون )) که مظهر 

ثروت بود, و ((سامری )) که مظهر صنعت و فریب و اغفا 

گرچه مهمترین مبارزه موسی (علیه السلام ) با قدرت حگووت بود, رو دو 

مبارزه اخیر نیز برای خود واجد اهمیت است و محتوی درسهای اموزنده 

بزرک . 

معروف است که قارون از بستگان نزدیک موسی (علیه رم یی 

وبا عمو با تشز خاله او) نفد .و از.نظر اطلاعات: و اعاهی از. عهرات 

فا ات ایا هی اس در ی هو مار وان رو 

ثروت او را به آغوش کفر کشید گ قعر زمین فرستاد. 9 را به مبارزه ب 
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درشتی .یرای همان شده که شرح این ساجرا زا در ابات مورزد نحت.می 

خوانیم 

تکیت بت کوب ((قارون از قوم موسی بود اما بر آنها ستم و ظلم کرد)) 

(آن قارون کان من قوم موسی فبغی . 

علت این نع ف-ظلی ان هد کر روت سرشاری به دست آورده بود و 

چون ظرفیت کافی و ایمان قوی نداشت , این ثروت فراوان او را فریب 

داد و به انحراف و استکبار کشانید. 

قرآن می گوید: ((ما انقون اقوالن و ذخائثر و گنج به او دادیم که حمل خزائن 

او برای یک گروه زورمند. مشکل بود)) (و آتیناه من الکنوز ما آن 

لتنوء بالعصبة اولی القوة ). 

(عان ) جس (اس ۱ بو وزنساکتیت اه سای فطل ات که بر 

ر در آن آذخیرم فن کنر -ماننه ضندو‌فهاتن که اضوالن زار آن نکهدارزف میت 
یند. 

به این ترتیب مفهوم آیه چنین می شود که قارون آنقدر طلا و نقره و اموال 


گرانبها و قیمتی داشت که صندوق آنها را, گروهی از مردان نیرومند به 
زحمت جابجا می کردند. 

و با توجه به اينکه ((عصبه )) به معنی جماعتی است که دست به دست هم 
داده اند و نیرومندند و همچون اعصاب یکدیگر را گرفته اند روشن می 
شود که سم جواهرات و اموال گرانقیمت قارون جقدر زیاد بوده است 
(بعضی می گویند عصبه به ده نفر تا چهل نفر می گویند). 

جمله ((تنوع)) از ماده ((نوع)) به معنی قیام کردن با زحمت و سنگینی 
است و در مورد بارهای پروزنی به کار می رود که وقتی انسان آن را حمل 
انچه در بالا در مورد تفسیر ((مفاتح )) گفتیم چیزی است که گروه عظیمی 
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از مفسران و علمای لغت پذیرفته اند, در حالی که بعضی دیگر ((مفاتح )) 
را جمع مفتح (بر وزن منبر به کسر میم ) به معنی ((کلید)) دانسته اند. و 
می گویند کلید گنجهای قارون آنقدر زیاد بود که چندین مرد زورمند از 1۹ 
آن به زحمت می افتادند! ۱ 

کسانی که این معنی را برگزیدند خودشان برای توجیه آن به زحمت افتاده 
اند که چگونه اینهمه کلید گنج امکان پذیر است و به هر حال تفسیر اول 
روشنتر و صحیحتر است . 

زیرا گذشته از این که اهل لغت برای همین کلمه (مفتح به کسر میم ) نیز 
معانی متعددی گفته اند از جمله خزانه یعنی محل جمع آوری مال است , 
معنی اول به واقعیت نزدیکتر و دور از هر گونه مبالغه است . 

و به هر حال این لغت را با ((مفاتیح )) که جمع ((مفتاح )) به معنی کلید 
است نباید اشتباه کرد. 

از این بحث بگذریم و ببینیم بنی اسرائیل به قارون چه گفتند؟ _ 

قران می گوید: ((به خاطر بیاور زمانی را که قومش به او گفتند: اينهمه 
کنندگان مغرور را دوست نمی دارد)) (اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا 
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بعد از این نصیحت , چهار اندرز پرمایه و سرنوشت ساز دیگر به او می 
دهند که مجموعا یک حلقه پنجگانه کامل را تشکیل می دهد. 

نخست می گویند: ((در آنچه خدا به تو داده است سرای آخرت را جستجو 
کن )) (و ابتغ فیما آتاک الله الدار الاخرة ). 

اشاره به اینکه مال و ثروت بر خلاف پندار بعضی از کج اندیشان , چیز بدی 
تیلست , کت 9 9 و اگر 
بوسیله آن 1 دار آخرت )) شود, چه چیزی از آن را اگر 
وسیله ای برای غرور و غفلت و ظلم و تجاوز و هوسرانی و هوسبازی 


گردد, چه چیز از آن بدتر؟! 

این همان منطقی است که در جمله معروف امیر مو منان علی (علیه 
السلام ) در باره دنیا به روشنی از آن یاد شده است : من ابصر بها بصرته , 
و من ابصر الیها اعمته : ((کسی که به دنیا به عنوان یک وسیله بنگرد 
چشمش را بینا می کند, و کسی که به عنوان یک هدف نگاه کند نابینایش 
خواهد کرد))!. ۲ 

و قارون کسی بود که با داشتن ان اموال عظیم , قدرت کارهای خیر 
اجتماعی فراوان داشت ولی چه سود که غرورش اجازه دیدن حقایق را به 
او نداد. 

در نصیحت دوم افزودند: ((سهم و بهره ات را از دنیا فراموش مکن )) (و 
لا تنس نصیبک من الدنیا). 

این یک واقعیت است که هر انسان سهم و نصیب محدودی از دنیا دارد. 
یعنی اموالی که جذب بدن اوء یا صرف لباس و مسکن او می شود مقدار 
معینی است , و مازاد بر ان به هیچوجه قابل جذب نیست و انسان نباید 
این حقیقت را فراموش کند. 

مگر یک نفر چقدر می تواند غذا بخورد؟ چه اندازه لباس بپوشد؟ چند 
مسکن و چند مرکب می تواند داشته باشد؟ و به هنگام مردن چند کفن با 
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ببرد؟ پس بقیه خواه و ناخواه سهم دیگران است و انسان امانتدار انها!. 
فوق قوتک فانت فیه خازن لفیرک : ((ای فرزند انم ! هر چه بیشتر از 
مقدار خوراکت بدست می آوری خزانه دار دیگران در مورد آن خواهی 
بود))!. 

تفسیر دیگری برای این جمله در روایات اسلامی و سخنان مفسران دیده 
می شود که با تفسیر فوق قابل جمع است و ممکن است هر دو معنی 
مراد باشد. (چون استعمال لفظ در اکثر از معنی واحد جایز است ), و ان 
اینکه : 

در معانی الاخبار از ((امیر مو منان علی )) (علیه السلام ) در تفسیر جمله 
۵ لا تن تیک ضن دبا کین اجه امیت : لا تنس صحتک و قدرتک و 
فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب بها الاخرة : ((تندرستی و قوت و 
ها جوانی و بل مات را فراموش مکن و بوسیله اين (پنج نعمت 
بزرگ ) اخرت را بطلب ))! 

طبق این تفسیر جمله فوق هشداری است به همه انسانها که فرصتها و 
سرمایه ها را از دست ندهند که فرصت چون ابر در گذر است . 

سومین اندرز اینکه : ((همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است تو هم نیکی 
کن )) (و احسن کما احسن الله الیک ). 


اين نیز یک واقعیت است که انسان هميشه , چشم بر احسان خدا دوخته و 
از پیشگاه او هر گونه خیر و نیکی را تقاضا می کند, و همه گونه انتظار از 
اور دارد,. در چنین حالی چگونه می تواند تقاضای صریح یا تقاضای حال 
دیگران را نادیده بگیرد و بی تفاوت از ز کنار همه اینها بگذردا ار 

و از ۲ ۳ 1 
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و لیصفحوا الا تحبون آن یغفر الله لکم : ((موّ منان باید عفو کنند و صرفنظر 
کنند ایا دوست نمی دارید خداوند بر شما ببخشد))؟ 

این جمله را به تعبیر دیگر چنین می توان تفسیر کرد که گاه خداوند مواهب 
نم انتبا نمی دهد که در زند کی «تخصیتین تیان به همه ان نداد 
فل انا نی نمی دهد کمن مق رای دارم یی و در با کمسیرای اداره یک 
کشور کارساز است , علمی می دهد که نه یک انسان , بلکه یک جامعه می 
تواند از ان استفاده کند, اموال و ثروتی می دهد که درخور برنامه های 
عظیم اجتماعی است . ۱ 

این گونه مواهب الهی مفهوم ضمنیش این است که همه آن به تو تعلق 
ندارد بلکه تو وکیل پروردگار در منتقل ساختن آن به دیگران هستی . خدا 
این موهبت را به تو داده که با دست تو بندگانش را اداره کند. 

بالاخره ((چهارمین )) اندرز اینکه ۰ ((نکند که این امکانات مادی تو را 
بفریبد و آن را در راه ((فساد)) و ((افساد)) به کارگیری : ((هرگز فساد در 
زمین مکن که خدا مفسدان را دوست ندارد)) (و لا تبغ الفساد فی الارض 
ان الله لا پیحب المفسدین ). 

این بسانت اس ای اش ای مان گام ام 
جنون افزون طلبی و گاه برای برتری جوئی دست به فساد می زنند جامعه 
را به محرومیت و فقر می کشانند همه چیز را در انحصار خود می گيرند, 
مردم را برده و بنده خود می خواهند, و هر کسی زبان به اعتراض بگشاید 
او را نابود می کنند, و اگر نتوانند از طریق تهمت به وسیله عوامل مرموز 
خود او را 7 و خلاصه جامعه را ؛ به فساد و تباهی می 
کشند. 

در یک جمع بندی کوتاه به اینجا می رسیم که اين اندرزگویان نخست سعی 
کردند غرور قارون را درهم بشکنند. 

در مرحله دوم اخطار نمودند که دنیا وسیله است نه هدف . تفسیر نمونه 
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در مرحله سوم به او هشدار دادند که از انچه داری تتها بخش کمی را می 
در مرحله چهارم ای حقیقت را به او گوشزد کردند که فراموش نکن 


خداوند به تو نیکی کرده تو هم باید نیکی کنی , و گرنه مواهبش را از تو 
خواهد گرفت . 

و در مرحله پنجم او را از فساد در ارض که نتیجه مستقیم فراموش کردن 
اصول وا که فا اس خر دار 

درست معلوم نیست که این نصیحت کنندگان چه کسانی بودند؟ قدر مسلم 
اينکه مردانی دانشمند. پرهیز گار. هوشیار, نکته سنج و با شهامت بودند. 

اما اینکه بعضی احتمال داده اند که خود موسی بوده بسیار بعید است چرا 
که قرآن می گوید ((اذ قال له قومه : ((قوم قارون به او گفتند)). 

اکنون نوبت آن رسیده است که ببینیم مرد یاغی و ستمگر بنی اسرائیل به 
این واعظان دلسوز چه پاسخ گفت 1 

قارون با همان حالت غرور و تکبری که از ثروت بیحسابش ناشی می شد 
((چنین گفت : من اين ثروت را به وسیله علم و دانش خودم به دست 
آورده ام ))! _ انما اونیته علی علم عندی ٌٍ 

ی در ایجاد آن ات داشته ام و آن 0 
راهنمائی کسی ندارم ! 

بعلاوه لابد خداوند 7۳ لایق این ثروت می دانسته که به من عطا کرده 
اشتت: رام-مضرف ارت ر نیز بعضن با دادمس ای ذیحزانستر فی داتم ودلازم 
پمال سا مت این یلیصفت 1 15 

و از همه اينها گذشته من زحمت کشیده ام , رنج برده ام , خون جگر 
خورده ام ۳ این تروت را اندوخته ام , دیگران هم اگر لیاقت و توانائی 
دارتد خزا زخمت: نمی کشتد؟ .من آمز اخم. آنها تیستيم. .و اهر نندازند چه 
بهتر که گرسنه بمانند و بميرند. 
اینها منطقهای پوسیده و رسوائی است که غالبا ثروتمندان بی ایمان در 
مقابل کسانی که آنها را نصیحت می کنند اظهار می دارند. 
اکن فا سس ات که مرن اش یا ده هه 
قارون به کدام علمش در تحصیل این ثروت تکیه می کند؟. 
ایا به علم کیمیا, انچنان که بعضی از مفسران گفته اند؟ 
جع رو جوز ز ای کول ۱ 
راصح او باه ایا 
بعید تیست که معهوم آنه معتی وستعی ۵ اه باشداو هه را شامل شید 
اضر رو ار که غل کسا ی است سا ارس ان 
از مس و مانند ان طلا بسازند - افسانه است يا واقعیت ). , 
در اینجا قران پاسخ کوبنده ای به قارون - و قارونها - می دهد که ((ایا او 
فش اس قاس را.فل ار سای کرد کف ان ام ره 


آگاهتر و ثروتمندتر بودند))؟! (| و لم یعلم ان الله قد اهلک من قبله من 
القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا). 

نمی کوتی انخه داری از طریی کلم و دا نت دار , اما فراموش کردی 
که از تو عالمتر و نیرومندتر و روتمندتر فراوان بودند. ایا توانستند از 
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روشن ضمیران بنی اسرائیل به قارون گفته بودند ((ما آتاک الله ...)) (خدا 
این مال و ثروت را به تو داده ) اما این بی ادب جسور با این سخن مقابله 
کرد و گفت : ((آنچه را دارم از علم خویش دارم )) اما خداوند در جمله بالا 
کوچکی قدر و قوت او را در برا بر اراده و مشیتش آشکار می سازد. 

و در پایان آیه با یک جمله کوتاه و پر معنی هشدار دیگری به او می دهد و 
نمی شوند)) اصلا مجالی برای پرسش و پاسخ نیست , عذابی است قاطع 
و دردناک و کوبنده و ناگهانی (و لا یسئل عن ذنوبهم المجرمون ). یعنی 
امروز آگاهان بنی اسرائیل به قارون نصیحت می کنند و مجال انديشه و 
رسید, دیگر مجالی برای اندیشه يا سخنان ناموزون و کبرآلود نیست , 
عذاب الهی همان و نابودی همان !. 

در اینجا این پرسش پیش می اید که منظور از این سو ال که در مورد 
مجرمان نفی شده کدام سو ال است ؟ در دنیا یا اخرت ؟ 

بعضی از مفسران , اولی را انتخاب کرده اند, و بعضی دومی را و مانعی 
ندارد که هر دو مراد باشد. یعنی هم در موقع مجازات استیصال در دنیا از 
آنها سوّ الی نمی شود تا بخواهند پشت هم اندازی کنند و عذر تراشی 
نمایند و خود را بی گناه قلمداد کنند, و هم در قیامت , چرا که در آنجا بدون 
سو ال همه چیز روشن است و به گفته قرآن , چهره ها خود گواهی بر 
وضع مجرمان می دهد! (یعرف المجرمون بسیماهم ) (سوره رحمن 1 
1) و به این ترتیب آیه مورد بحث هماهنگ با آیه 39 سوره رحمان است 
که می فرماید: فیومئذ لا یسثل عن ذنبه انس و لا جان زرد از هن 
هیچیک نه انسان و نه جن در باره گناهش سوق ال تفسیر نمونه جلد 16 
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نمی شود)). 

ی کی 
ریک لنستلنهم اجمعین )) چگونه سازگار است ؟ 

این سو ال را : نبیر نیز از دو راه می توان پاسخ گفت : نخست اینکه قیامت , 
مواقف متعددی دارد بعضی از مواقف سو ال می کنند. اما در بعضی از 


مواقف همه چیز روشن است و نیاز به سو ال ندارد. 

دیگر اینکه سو ال دو گونه است : ((سوّ ال تحقیق )) و ((سو ال سرزنش 
أ در قیامت نیاز به سو ال تحقیق نیست , چرا که همه چیز عیان است و 
حاجت به بیان نیست , ولی ((سو ال سرزنش آمیز)) در آنجا وجود دارد که 
این خود یکنوع مجازات روانی برای مجرمان است . ۳ ۳ 
درست همانند سو الی که پدر از فرزند ناخلفش می کند و می گوید: اپا 
من این همه به تو خدمت نکردم ؟ و ایا جزای انهمه خدمت خیانت و فساد 
بود؟! (در حالی که هر دو از جریانها باخبرند و منظور پدر سرزنش فرزند 
است ). القصص 
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آبه 82-79 


بت قال این یب 3و الْحََوة الگنا بت نا مت نا 
و قال الذین آوئو الم ود 2 تواب الله حَید لَمَن عامن و عمل صلحاً و لا 
یلفاها الا الصبرّون (80) 
فعستا یه و بدارم الارض قفا کان له سن فا تفه من وون از له ما 
کان من الختصرین (81) 


و أصیَح الذین معا مکاتة بالقس تقولون تنکان: ال تبسط لوق لمن 
بشاء من عباده و یدرز لو لا آن من اللة عَلیتا لخسف تا 0 
الکفژونت(82) 


ترجمه :79 - (قارون ) با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد. آنها 
که طالب حیات دنیا و گفتند: ای کاش همانند آنچه به قارون داده شده 
است ما نیز داشتیم اتفراشتی که اه بمرم عظیمی: دار دا 

0 - کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما! 
تواب الهی بهتر است برای کسانی که ایمان اورده اند و عمل صالح انجام 
می دهند, اما جز صابران انرا تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 163 

دریافت نمی کنند. 

1 - سپس ما, او و خانه اش را در زمین فرو بردیم , و گروهی نداشت که 
او را در برابر عذاب الهی یاری کنند, و خود نیز نمی توانست خویشتن را 
یاری دهد. 

ی ی و ی بو 
را دیدند) گفتند: وای بر ما گوئی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش 
بخواهد گسترش می دهد, يا تنگ می گیرد, اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما 
را نیز به قعر زمین فرو می برد! ای وای گوئی کافران هرگز رستگار نمی 
شوند! 


تفسیر:جنون نمایش ثروت ! ِ 
معمولا ثروتمندان مغرور گرفتار انواعی از جنون می شوند, یک شاخه ان 
((جنون نمایش ثروت )) است . آنها از اینکه ثروت خود را به رخ دیگران 
بکشند لذت می برند, از اينکه سوار مرکب راهوار گرانقیمت خود شوند و 
از میان پابرهنه ها بگذرند و گرد و سر ۳ انها بیفشانند و 
تحقیرشان کنند احساس آرامش خاطر می کتند 

۱۱ ۱۳ ۱0 ۳ ۲ 0 
شود که همین عمل زشت و شرم آور طومار زندگی آنها ی 
و یا ثروتشان را بر باد می دهد!. 

ای ار این ای مانند ((تطمیع افراد طمعکار)) و 
((تسلیم افراد سرکش أ( داشته باشد, ولی آنها حتی بدون این انگیزه این 
عمل را انجام می دهند, این یکنوع هوس است نه برنامه و نقشه . 

به هر حال قارون از این قانون مستثنی نبود, بلکه نمونه پا ان محسوب 
فیدر قران درو .یی کفله دز انات» ورد نحتان:» سا ببان. کردم میف 
فرماید: ((قارون با تمام زینت خود در برابر قومش (بنی اسرائیل ) ظاهر 
شد)) (فخرج تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 164 

علی قومه فی زینته ). 

تعبیر به ((فی زینته )) گوبای این حقیقت است که او تمام توان و قدرت 
خود را به کار گرفت تا آخرین زینت و بالاترین ثروت خود را به نمایش 
بگذارد و ناگفته پید | است که مردی با این و ها مق ند انجام 
دهد؟! 

در تواریخ داستانها, يا افسانه های زیادی در این زمینه نقل شده است , 
بعضی نوشته اند قارون با یک جمعیت چهار هزار نفری در میان بنی 
اسرائیل رژه رفت , در حالی که چهار هزار نفر بر اسبهای گرانقیمت با 
پوششهای سرخ سوار بودند کنیزان سپیدروی با خود آورد که بر زینهائی 
طلانی. کنر اترهای سفیت,زی قزار «دایبت توا ر..بود تفه لا سهایشان 
سرخ , و همه غرق زینت الات طصلا! 

بعضی عدد نفرات او را هفتاد هزار نوشته اند و مسائل دیگری از این قبیل 


ول فاختی. اکز. آشها زا متالفه امیز پدانیم باز تفی. مان اناد کزد کهاه 
چیزهای بسیاری برای نمایش دادن در اختیار داشت . 

در اینجا - طبق معمول - مردم به دو گروه شدند: اکثریت دنیاپرست که 
این صحنه خیرهکننده فلنشان را از غا نان داقو امسورانی از دلن کشیدند 
و آرزو که ای کاش به جای قارون بودند, حتی یکروز, و یکساعت , و یک 
لحظه ! چه زندگی شیرین و جذابی چه عالم نشاط انگیز و لذت بخشی ؟ 


چنانکه قرآن می گوید: ((کسانی که طالب ود دی دنیا بودند کرد ای کاش 
ما هم مثل انچه به قارون داده شده است داشتیم ))! (قال الذین یریدون 
الحياة الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون ). 

((به راستی که او بهره عظیمی از نعمتها دارد))! (انه لذو حظ عظیم ). 
افرین بر قارون و بر این ثروت سرشارش ! چه جاه و جلالی ؟ 3 
حشمتی تاریخ مثل او را ؛ به خاطر ندارد, این عظمت خدادادی است ! _ و 
مانند این حرفها. 

در حقیقت در اینجا کوره عظیم امتحان الهی داغ شد, از یک سو قارون 
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در وسط کوره قرار گرفته . و باید امتحان خیره سری خود رز بدهد, و از 
سوی دیگر دنیایرستان بنی اسرائیل در گرداگرد این کوره قرار گرفته اند. 

و البته مجازات دردنای , مجازاتی است که بعد از چنین نمایشی باشد. و از 
آن اوج عظمت به قعر زمین فرو رود! ۱ 

ولی در مقابل این گروه عظیم گروه اندکی عالم و اندیشمند, پرهیز کار و با 
ایمان که افق فکرشان از این مسائل برتر و بالاتر بود در انجا حاضر بودند, 
کسانی که شخصیت را با معیار زر و زور نمی تِ کسانی که ارزشها 
را در امکانات مادی جستجو نمی کردند, کسانی که بر اینگونه نمایشهای 
مسخره هميشه لبخند تمسخرآمیز می زدند, و این 9 پوک را تحقیر 

فقی: کردند ار گروهی از آنها دز انتجا. بفدتد. ختنانکه: .فران هقف وید" 
((کسانن کة علم و اکاهی به آنها داد شده بود صدا زدند وای بر شما! چه 
میت کونیده تواب: و باداش الهی رای کشاتی» که ایمان آوزده آند.و 1 
صالح انجام می دهند بهتر است )) (و قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب 
الله خیر لمن امن و عمل صالحا). 

و سپس افزودند: ((اين ثواب الهی تنها در اختیار کسانی قرار می گیرد که 
ار شا پا و۱ ناه الا آاسایرون . 

آنها که در مقابل زرق و برقهای هیجان انگیز و زینتهای دنیا استقامت به 
خرج می دهند, انها که در برابر محرومیتها مردانه می ایستند, و در مقابل 
ناکسان سر فرو نمی آورند, آنها که در بوته آزمایش الهی , آزمایش مال و 
ِِ و ترس و مصیبت , همچون کوه پا بر جا می ایستند آری اینها لیاقت 
تواب الهی را دارند. 

۳ منظور از جمله ((الذین اوتوا العلم ) دانشمندان موّ من بنی 
اسرائیل اب در میان آنها فردان بزرگی همچون یوشع بودند, ولی 
در 0 الذین یریدون الحياة الدنیا که در باره گروه اول آمده , تعبیر 
هر سیون الما آاعره ایکا ها هیر عم کی 
چرا که ((علم )) خمیر مایه و ريشه ایمان و استقامت و عشق به ثواب 


1 0 العلم )) پاسخ کوبنده ای است به قارون که 
خفد سا عالم می دانشت هم فران هی کوید: عالم. آیتها هنشستتد. که افمم 
فکرشان این چنین بلند است , نه تو خیره سر و مغرور! و به اين ترتیب باز 
هم می بینیم که ريشه همه برکات و خیرات به علم و دانش حقیقی بازمی 
دد. 
گر 
قارون با اين عمل طغیان و سرکشی خود را به اوج رسانید, ولی در تواریخ 
و روایات در اینجا ماجرای دیگری نقل شده است که نشانه نهایت بیشرمی 
قارون است و ان اینکه : روزی موسی (علیه السلام ) به قارون گفت : 
خداوند به من فرمان داده که حق نیازمندان زکات مالت را بگیرم , قارون 
ایکا کرو کت رام وب سارک ات ادن فیمت ه 
مبلغ هنگفتی را باید در اين راه بپردازد سرباز زد, و برای تبرئه خویش به 
مبارزه با موسی (علیه السلام ) برخاست , در میان جمعی از ثروتمندان 
بنی اسرائیل برخاست و گفت : مردم ! موسی می خواهد اموال شما را 
بخورد. دستور نماز آورد پذیرفتید, امور دیگر را نیز همه پذیرفتيد, ایا زیرا 
اين بار هم می روید که اموالتان را , به او بدهید؟! گفتند: نه , ولی چگونه 
می توان با او مقابله کرد؟ 
قارون در اینجا یک فکر شیطانی به نظرش رسید, گفت من راه خوبی فکر 
کرده ام , به عقیده من باید برای او پرونده عمل منافی عفت ساخت ! باید 
به سراغ زن بدکاره ای از فواحش بنی اسرائیل بفرستیم تا به سراغ 
موسی برود و او را متهم کند که با او سر و سری داشته ! آنها پسندیدند و 
یه سراغ آن زن فرستادند و گفتند: آنچه خودت بخواهی به تو می دهیم که 
نامشروع داشته ! او نیز این پیشنهاد را در این از یکسو. از سوی 
دیگر قارون به سراغ موسی آمد و گفت : خوب است بنی اسرائیل را جمع 
کته دستو و ات خداونه راد آنها.نخه‌انی م موی پذبرفت:ه انها یا خمم 
کرد 
گفتند: ای موسی ! دستورات پروردگار را بازگو, گفت : خداوند به من 
دستور داده که جز او را پرستش نکنید. صله رحم بجا اورید و چنین و چنان 
کنید. و در مورد مرد زناکار دستور داده است اگر زنای محصنه باشد, 
سنگسار شود! 
آنها (ثروتمندان توطثه گر بنی اسرائیل ) در اینجا گفتند: حتی اگر خود تو 
باشی !! گفت : آری , حتی اگر خود من باشم !! 
در اینجا وقاحت را , را ری 3 ما می دانیم که تو خود 
مرتکب این عمل شده ای , و به سراغ فلان زن بدکاره رفته ای , و فورا به 
دنبال ان زن بدکاره فرستادند و گفتند: تو چگونه گواهی می دهی ؟ 


موسی (علیه السلام ) رو به او کرد و گفت : به خدا سوگندت می دهم 

حفیقت را فازش ربکا 

و ی وی ی ری 
: اکنون که چنین می گوئی من حقیقت را فاش می گویم , اينها از من 

دعوت کردند و باداش ستگیی قرار دادن که تو را منم کل , ولی گواهی 

می دهم که تو پاکی و رسول خدائي ! 

در روایت دیرگ آمدم اشست. که آ زان کف وا ار هر نهد کان 

خلافی را کرده ام اما تهمت به پیامبر خدا نزده ام , و سیس دو کیسه پولی 

را که به او داده بودند نشان داد و گفتنیها را گفت . 

موسی (علیه السلام ) به سجده افتاد و گریست , در اینجا بود که فرمان 

مجازات قارون زشت سیرت توطئه گر صادر شد. 

در همین روایت ت آمده است که خدا فرمان ((خسف )) (فرو رفتن در زمین 

) ی نف اد 10کس 160 


را در اختیار موسی (علیه السلام ) قرار داد. 

در اینجا فران خی فی. وید ((ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم أ( 

(فخسفنا به و بداره الارض ). 

آاری هنگامی که طغیان و سرکشی و تحقیر موّ منان تهیدست , و توطئه بر 

ضد پیامبر پاک خداء به اوج خود برسد, دست قدرت الهی از آستین بیرون 

هي و ۱ 99 هوارهم چی کی 
که ند کت آنها کر تن رای همانرفته حودن: , 

مساءله ((خسف )) که در اینجا به معنی فرو رفتن و پنهان گشتن در زمین 

است , بارها در طول تاریخ بشر واقع شده است که زمین لرزه شدیدی 

امده و زمین از هم شکافته شده و شهر يا ابادی هائّی را در کام خود فرو 

بلعیده است , ولی این خسف با موارد دیگر متفاوت بود.ء طعمه اصلی او 

فقط قارون و گنجهای او بود. 

عجبا! فرعون در امواج نیل فرو می رود, و قارون در اعماق زمین , آبی که 

مایه حیات است ماءمور نابودی فرعونیان می شود, و زمینی ۳ مهد 

آرامش است گورستان قارون و قارونیان . 

مسلم است که در آن خانه قاروت تا توق او و اطرافیانش ب او و هم 

سنگرانش او و یاران ظالم و ستمگرش همه در اعماق زمین فرو رفتند. 

((اما او گروهی نداشت که وی را در برابر عذاب الهی یاری کنند. و خود 

نیز نمی توانست خویشتن را یاری دهد))! (فما کان له من فنّة ینصرونه من 

دون الله و ما کان من المنتصرین ). 

نه جیره خوارانش , و نه دوستان صمیمیش و نه اموال و ثروتش , هیچیک 

او را از چنگال عذاب الهی نجات ندادند, و همه به قعر زمین فرو رفتند!. 
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آخوین آیه مورد بحجّت ذ کر کونن عجیب تماشاچیان دیروز را که از مشاهده 
جاه و جلال قارون به وجد و سرور امده بودند و ارزو می کردند که ای 
کاش برای هميشه پا لااقل یک لحظه به جای او بودند منعکس می کند که 
به راستی عجیب و آموزنده هه ((آنها که دیروز آرزو داشتند 
که بجای او باشند آنگاه که صحنه فرو رفتن او و ثروتش را به قعر زمین 
دیدند و وای بر ما کوتن خدا| روزی را بر هر کس از بندگانش 
بخواهد. کسترش. می دهد وتر هر کس بخواهد تنگ می کیرد)) و کلید آن 
تنها در دست او است (فاصیح الذین تمنوا مکانه بالامس یقولون ویکان الله 
یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر). 

امروز بر ما ثابت شد که هیچکس از خود چیزی ندارد. هر چه هست از 
ناحیه او است , نه عطایش دلیل بر رضایت و خشنودی از کسی است و نه 
منعش دلیل بر عدم ارزش او در پیشگاه خدا است . 

او با همین ثروتها افراد و اقوام را به آزمایش می کشد و نهاد و سیرت 
انان را اشکار می سازد. 

سپس در اين فکر فرو رفتند که اگر دعای مصرانه آنها دیزه هه اخایت من 
رننید. مخدا اقا رابحای فارون می بداشتت:: آمرهر که حاکن بر شیر مت 
کردند؟ ۲ 

لذا در مقام شکر این نعمت بر آمدند و گفتند: ((اگر خداوند بر ما منت 
نگذارده بود, ما را هم به قعر زمین فرو می برد))! (لو لا ان من الله علینا 
((ای وای ! مثل اینکه کافران هرگز رستگار نمی شوند)) (و یکانه لا یفلح 
الکافرون ). 

الان حقیقت را با چشم خود می بینیم , و نتیجه غرور و غفلت و سرانجام 
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و شهوت را. ۲ ۳ ۲ 

و بر می تم که ان گوته راهان که دورماق ول اگوی بدازهچه 
قارون مغرور با کفر و بی ایمانی از دنیا رفت , هر چند یک روز در اعداد 
قاریان تورات و دانشمندان بنی اسرائیل بود و خویشاوندی نزدیکی با 
نکته ها: 

1 - قارونهای دیروز و امروز! 

داستان قارون - سمبل ثروتمند مغرور - که قرآن مچموغ آن را ضمن هفت 
آیه به طرز بسیار جالبی بیان کرده است , پرده از روی حقایق بسیاری در 
زندگی انسانها برمی دارد. 


این داستان روشنگر این حقیقت است که غرور و مستی ثروت گاه انسان 
را به انواع جنون می کشاند, جنون ی دادن ثروت و به رخ دیگران 
کشیدن جنون لذت بردن از تحقیر تهیدستان ! 

و ناکین عرین و مسشی و ی بی »که وخ بط تسم ی کاو تست 
می شود که دست به زشت ترین و ننگین ترین گناهان بزند, در مقابل 
پیامبر پاک خدا, قیام کند و به مبارزه و ستیز با حق و حقیقت برخیزد, و 
حتی بی شرمانه ترین تهمتها را به پاکترین افراد اک 
ثروت خود از زنان آلوده هر جائی برای رسیدن به مقصدش کمک گیرد. 
غرور و مستی ناشی از ثروت به انسان اجازه نمی دهد که نصیحت 
اندرزگویان را بشنود و سخن خیرخواهان را ,؛ به کار بندد. تفسیر نمونه جلد 
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اين مغروران بیخبر, خود را از همه دانشمندتر و آگاهتر می دانند, و به 
گمان اينکه ثروتشان که گاه از طریق غصب حقوق دیگران به دست آمده 
است دلیل بر عقل و هوش و درایت انها است , همه را نادان و خود را دانا 
می پندارند! 

حتی کارشان به جائی می رسد که در براپر پروردگار اظهار وجود می کنند 
و دم از اقلا .من زنند هعمی. کویند: آنچه را پیدا کرده ایم به ابتکار و 
هوش سرشار و خلاقیت و استعداد و اطلاعات بی نظیر خودمان بوده است 


و دیدیم سرانجام این گونه مغروران تبهکار به کجا می رسد؟! اگر قارون ب 
اطرافیانش و تمام ثروتش به قعر زمین فرو رفت و نابود شد دیگران به 
اشکال دیگری نابود می شوند. و گاه حتی زمین , ثروتشان را به شکل 
دیگری چی بلعد بضی تروهای فظیم ود را تیدیل نم کاتهاز باعها و 
زمینهائی می کنند که هر گز از ان استفاده نخواهند کرد و گاه حتی اموال 
خود را می دهند و زمینهای بایر و موات را خریداری می کنند. به اين خیال 
که آن را تقسیم کرده و به قیمتهای گزافی بفروشند و به اين ترتیب , زمین 
ثروتشان را می بلعد. 

این گونه افراد سبک مغز, چون راهی برای خرج کردن ثروت عظیم خود 
پیدا نمی کنند رو به سوی ارزشهای خیالی می اورند. مجموعه ای از کاسه 
کوزه های شکسته قدیمی راء به عنوان عتیقه های گرانیها!, و گاه مجموعه 
ای از تابلوهای بیرنگ و يا حتی مجموعو ای از تمبرهای پستی , اسکناسها و 
مانند آن که متعلق الوا دبا شون کت اس مت عون رشن 
کالاها در قصر و کاخ خود جمع آوری می کنند که اگر به دقت به آنها نگاه 
کنیم گاهی می بینیم جای آنها فقط در زباله دان است !. 

آنها این زندگی تجملی و تخیلی را دز حالی فراهم آوزده اند که در شهر و 
دیار انها و گاه در همسایگی دیوار به دیوارشان افراد محرومی هستند که 


شب گرسنه می خوابند. و عجب اینکه چنان وجدان آنهاتحلیل رفته که حتی 
ناراحتی از اين وضع اجتا نز نمی کنند! 

گاه حیوانات آنها دارای مرفه ترین زندگی هستند, و حتی از معلم و پزشک 
و دارو بهره می گيرند, در حالی که انسانهای مظلومی در نزدیکی آنها در 
بدترین شرائثط زندگی می کنند, و يا در بستر بیماری ناله سرداده اند, نه 
پزشکی بر بالین آنها حاضر می شود و نه قطره دوائی . ۱ 

تمام این بحثها گاه درباره افراد معینی در یک جامعه است و گاه درباره یک 
کشور, یعنی یک کشور قارونی می شود در مقابل دیگر کشورهای دنیا! 
همانگونه که در عصر خود در مورد کشورهائی همچون آمریکا و بسیاری از 
ممالک اروپائی می بینیم . 

آنها مجلل ترین زندگی رانهشعت تما تدم جهان وم و کشورهای 
فقیر و تهیدست برای خود فراهم ساخته اند. به طوری که گاه مواد غذائی 
اضافی آنها که به زباله دانها ریخته می شود اگر بطور صحیحی جمع آوری 
می شد برای تغذیه ملیونها انسان گرسنه کافی بود. 

اینکه می گوئیم کشورهای فقیر نه اين است که حقیقتا فقیر باشند اينها در 
حقیقت دزد زده و غارت شده اند. گاهی بهترین و گرانبهاترین منایع زیر 
زمینی در اختیار آنها ات اه این انوعان‌تگر ان همه رام بر نو انها را 
اینها قارونهای ی هنم ار های کاخ بیدادگری خود را بر 
ویرانه های کوخهای مستضعفین بنا نهاده اند. و تا مستضعفین جهان دست 
به دست هم ندهند و آنها را همچون قارون به قعر زمین نفرستند اوضاع 
دنیا به همین صورت خواهد بود, آنها باده می نوشند و خنده مستانه سر می 
دهند, و اینها باید زانوی غم در بغل گیرند و گریه کنند! تفسیر نمونه جلد 
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2 - قارون این ثروت را از کجا اورده بود. 

جالب اینکه از ابه 23 و 24 سوره مو من به خوبی استفاده می شود که 
رسالت موسی (علیه السلام ) از اغاز هم برای مبارزه با سه کس بود: 
فرعون . وزیرش هامان , و ثروتمند مغرور قارون : و لقد ارسلنا موسی 
بایاتنا و سلطان مبین الی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب : 
را و ال مد اد فراع 
فرعون و هامان و قارون و همگی گفتند موسی ساحر دروغگوئی است )). 
از اب ابه اشستفاده می نود که آه-همکار فر‌عونیان مود و زر خط آنما: , و در 
تواریخ نیز می خوانیم که او از یکسو نماینده فرعون در بنی اسرائیل بود و 
از سوی دیگر خزانه گنجهای فرعون . 

و اینجا است که پرونده قارون روشنتر می شود: فرعون برای اینکه بنی 


اسرائیل را به زنجیر کشد و تمام هستی آنها را غارت کند یک نفر مرد 

ضافق له باز وه آندازه کافی برجم , از ضان یش آسرائیل بر گرید و 

زمام اختیار انها را به دست او سپرد. تا به نفع دستگاه جبارش انها را 

خود کسب کند. 

قرائن ن نشان می دهد که بعد از نابودی فرعونیان مقدار عظیمی از ثروت و 

۳ آنها در دست قارون ماند, و موسی (علیه السلام [ تا آن زمان 

مجال این را پیدا نکرده بود که این ثروت باداورده فرعونی را به نفع 

ممتصفان از او یک 

به هر حال خواه او این رز در عصر فرعون پید | کرده باشد, و يا از 

رنه ارت ها ام میا کم هی ار رن عم کار ها هه 
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بخایت ال را ماس ال تیار هه هی ی فان 

بعد از پیروزی موسی بر فرعونیان ایمان اختیار کرد و به سرعت تعییر 

چهره داد و با زبردستی خاصی که ویژه این گروه است خود را در صف 

قاریان تورات و آگاهان بنی اسرائیل جا زد. در حالی که بعید است ذره ای 

انحان وه حف کی شود کند. 

سرانجام امین که موسی (علیه السلام [ تنصمیم گرفت زکات از او 

بگیرد پرده از چهره اش کنار رفت , و قيافه زشت و منحوسی که در پشت 

ماسک فریبنده ایمان داشت بر همگان ظاهر شد, و دیدیم که این مرد 

منافق عاقبت کارش به کجا منتهی گشت ؟ 

3 - موضع اسلام در برا؛ بر مساءله ثروت 

بای از اجه مان حین اسشا سین که لاور فرانت مال ع وف 

موضع منفی دارد و با آن مخالف است , نباید تصور کرد که اسلام , فقر را 

می پسندد و دعوت به فقر می کند و آن را وسیله کمالات معنوی می داند. 

بلکه به عکس اسلام به عنوان یک وسیله مو ثر و کارساز روی ان تکیه می 

کند در ایه 190 سوره بقره از ((مال )) تعبیر به ((خیر)) شده است . 

و در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : نعم العون الدنیا علی 

لت انوم ((صا کیک وی است‌برای رنه آتوت )۱ . 

بلکه آیات مورد بحث که شدیدترین مذمت را از قارون ثروتمند مغرور می 

ی ی را سلام ثروتی را می پسندد 
کش توستاه آن آضا دار احرعه و طلیت اه کر و تا کر انس ها 
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ی او اه تارمن تناها آیای نان ام 

اسلام ثروتی را می پسندد که در آن ((احسن کما احسن الله الیک ) و 

نیکی , بقهعکان با نید 


یلام سی وا شدع می کنو که ور ان لت یک مه لاف اند 

بالاخره اسلام نروتی را خواهان است که مایه فساد در زمین و فراموش 

کردن ارزشهای انسانی و گرفتار شدن در مسابقه جنون آمیز ((تکاثر)) 

نگردد, و انسان را به ((خود برتربینی )) و ((تحقیر دیگران و حتی رو 

پارویبا تبافنر دا بکشاند. 

وسیله ای باشد برای استفاده همگان , برای پر کردن خلاهای موجود 

اقتصادی , برای مرهم نهادن بر زخمهای جانکاه محرومان , و برای رسیدن 

به نیا زها و مشکلات مستضعفان . 

ی ی ی قد بای تیا سا تم اف 
به آخرت است 1 چنانکه در حدیئی می خوانیم تون از یاران امام صادق 

اعلبة الفلا )تشن امد و شکایت کید که.ما تال فا هشتم مره آن 

علاقمندیم (از اين می ترسیم که دنیاپرست باشیم ). 

امام (که پاکی و تقوای ان مرد را می دانست [ فر مود: با این روت دنیا 

چه می خواهی انجام دهی ؟ در پاسخ عرض کرد: هزینه خود و خانواده ام 

را تهیه کنم , و به خویشاوندانم کمک نمایم , در راه خدا انفاق کنم , و حج و 

عمره نجا آورم امام فرمود: لیمن.هدا طلب الدنیا هذا طلب الاخرة : ((اين 

, دنیاطلبی نیست این طلب آخرت است )). 

و از اینجا فاسد بودن عقیده دو گروه : گروهی از مسلمان نماهای بیخبر از 

تعلیمات اسلام که اسلام را حامی مستکبران معرفی می کنند و گروهی از 

دشمنان مفرض که می خواهند چهره اسلام را دگرگون نشان داده و آن را 
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فقر نشان دهند, روشن می شود. ۱ 

اصولا یک ملت فقیر. نمی تواند ازاد و سربلند زندگی کند. 

فقر مایه روسیاهی در دنیا و اخرت است . 

و فقر انسان را به گناه و آلودگی دعوت می کند. 

ها نیییه که ون خی ان اما او (علیم. انار ای ها یسفن 

یحجزک عن الظلم خیر من فقر یحملک علی الائم : ((بی نیازی که تو را از 

تحار بح کیان بارتاودار فقری که هر اهاخان یه کناه کته بعتر استت 


جوامع اسلامی باید بکوشند هر چه بیشتر, غنی و بی نیاز گردند, به مرحله 
خودکفائی برسند و روی پای خود بایستند و شرف و عزت و استقلال خود 
را بر اثر فقر. فدای وابستگی به دیگران نکنند و بدانند خط اصیل اسلام 
این ات :تشن 
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آیه 84-83 


آیه و ترجمه و ِ 
تلک الا رخ نجعلها دی لا بریژون غَوّا فی الارض و لا قساداً و 
العَقبة لِلمْتقین (83). ۲ 
من جاء بالحستة فله کیت مها عفن خاء بالسفة فلا بکتی الذیق عماا 
السیثّاتِ الا ما کائوا َعْمَلونَ (84) 

ترخمه-:83 - (اری ) این ننرای. اخرت را تنها براق کسانی قرار می, ذهیم 
که اراده برتریجوئی در زمین و فساد را ندارند. و عاقبت نیی برای 
پرهی زکاران است . 

4 - کنبتی که کار تیک اتجام دهد برای او باداشی بهتر از آن استت ودبه 
کسانی که کار بدی انجام دهند مجازاتی جز اعمالشان داده نمی شود. 
تفسیر: نتیجه سلطه جوئی و فساد در ارض 

بعد از ذکر ماجرای تکان دهنده تروتمند جنایتکار و مستعبر یعنی قارون , 
در تخستین آیه مورد بحث بیائی آمده است که در خقیقت یک نتیجه گیری 
کلی از این ماجرا است . می فرماید: 

((سرای اخرت را برای کسانی قرار می دهیم که نه اراده برتری جوتی در 
زمین دارند, و نه فساد می کنند)) (تلک الدار الاخرة نجعلها للذین لا پریدون 
علوا فی الارض و لا فسادا). ۲ 

نه تنها برتری جوی و مفسد نیستند که اراده آن را نیز نمی کنند. قلبشان 
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از این آمور پاک , و روحشان از این آلودگنها متزه ات 

انچه سبب محرومیت انسان از مواهب سرای اخرت می شود در حقیقت 
همین دو است , برتری جوتئی (استکبار) و ((فساد در زمین که همه 
گناهان در آن جمع است , چرا که هر چه خدا از آن نهی کرده حتما بر 
خلاف نظام آفرتتن انسان و تکامل وجود بوده » بنابراین ن ارتکاب آن نظام 
اک و ۱ ی 

حتی مساعله ((استعلاء)) و برتری جوتئّی خود یکی از مصادیق ((فساد در 
ارض )) است , ولی اهمیت فوق العاده ان سبب شده است که بالخصوص 
مطرح گردد. ۲ 

در شرح حال و سرنوشت قارون دیدیم انچه مایه بدبختی و هلاک و نابودی 
او شد همان استکبار و برتریجوتی بود. 

در روایات اسلامی مخصوصا روی این مساءله بسیار تکیه شده است , تا 
آنجا که در حدیثی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : ان 
لرجل لیعجبه آن یکون شراک نعله اجود من شراک نعل صاحبه فیدخل 
تحتها!: ((گاه می شود که انسان از این لذت می برد که بند کفش او از بند 
کفش دوستش بهتر باشد و به خاطر همین داخل تحت این ایه می شود, 
(چرا که اینهم شاخه کوچکی از برتریجوتئی است !). 


جالب اینکه صاحب تفسیر ((کشاف )) بعد از ذکر این حدیث جمله ای می 
گوید که ۱ 120/0۱۱ 
زنند به مقتضی آن فرعون علا فی الارض (قصص - 4) و فساد را به قارون 
به مقتضای و لا تبغ الفساد فی الارض (قصص - 77) و می گویند کسی که 
مثل فرعون و قارون نباشد بهشت و سرای جاویدان از آن او است , و به 
این ترتیب تنها فرعون و قارون و امتال این دو را از بهشت بیرون می 
فرستند. و بقیه را از ان خود می دانند! اینها تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 
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جمله و العاقبة للمتقین که در ذیل این آیه آمده است مورد دقت قرار 
نداده اند, انگونه که علی (علیه السلام ) در ان دقت فرموده )). 

مطلبی را که باید بر این سخن بیفز ائیم این است که این گروه حتی در 
شناخت فرعون و قارون گرفتار اشتباه شده اند, چرا که فرعون هم علو در 
ارض کرد و هم مفسد بود ((انه کان من المفسدین 1( (قصص - 4) و 
قارون نیز فساد در زمین کرد و هم علو و برتری جوئی به مقتضای زرف 
علی قومه فی زینته )) (قصص - 79). 

در حدیث دیگری از امیر مو منان علی (علیه السلام ) چنین آمده است که 
به هنگام خلافت ظاهری شخصا در بازارها قدم می زد. گم شده ها را 
راهنمائی می کرد, ضعیفان را کمک می نمود و از کنار فروشندگان و کسبه 
رد می شد و این ایه را برای انها می خواند: تلک الدار الاخرة نجعلها للذین 
لا یریدون علوا فی الارض و لا فسادا,. سیس می فرمود: نزلت هذه الایبة 
فی اهل العدل و التواضع من الولاة , و اهل القدرة من الناس : ((اين آیه 
در باره اه عادل و 0 و همچنین سایر قدرتمندان از نوده های 
مردم نازل شده است )). 

یعنی همانگونه که من حکومت را وسیله برتریجوتی خودم قرار نداده ام 
شما نیز نباید قدرت مالی خود را وسیله سلطه بر دیگران قرار دهید که 
سرانجام و عاقبت نیک از آن گروهی است که نمی خواهند برتریجوئی و 
فساد کنند. 1 ۱ ۲ 
همانگونه که قرآن در پایان آیه مورد بحث می فرماید: ((و عاقبت از آن 
پرهی زکاران است )) (و العاقبة للمتقین ). 

((عاقبت )) به مفهوم وسیع کلمه , سرانجام نیک , پیروزی در اين جهان , 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 180 

بهشت و نعمتهایش در جهان دیگر است , دیدیم که قارونها و فرعونها چه 
عاقبتی پیدا کردند با اینکه قدرت انها بی نظیر بود؟ چون تقوی نداشتند به 
دردناکترین سرنوشت مبتلا شدند. 

سخن را در باره اين آیه با حدیثئی که از امام صادق (علیه السلام ) نقل 
شده پایان می دهیم و آن اینکه هنگامی که امام (علیه السلام ) این آیه را 


تلاوت نمود شروع به گریه کرد و فرمود: ذهبت و الله الامانی عند هذه الاية 
: ((با وجود اين ایه همه ارزوها بر باد رفته است ))! و دسترسی به سرای 
اخرت مشکل است !. ۱ ۱ 
بعد از ذکر این واقعیت که سرای اخرت و نعمتهايیش از ان سلطه جویان و 
مستکبران نیست بلکه مخصوص پرهیز کاران متواضع و حق طلب است , 
در دومین آیه مورد بجت به بیان یک قانون کل که آمیزهم ای است از 
(رعدالت )و تفص )در مورا دازشنی کی پر داخته سی. کویه ((کشی 
که کار کی آتاه و باداش را ار ایا( سا اوه هار 
عبر جنها) 
این همان مرحله ((تفضل أ( است یعنی خداوند همچون مردم تنگ چشم 
نیست که به هنگام رعایت عدالت , سعی می کنند مزد و پاداش درست به 
اندازه عمل باشد او گاهی ده برابر و گاه صدها برابر و گاه هزاران برابر, 
از لطف بی کرانش پاداش عمل می دهد, و حداقل آن همان ده برابر 
ابفت اه دی آید 160 ورن آنعام‌می غوانیم ۶ جاهبا کته دام 
عشر امثالها, و حداکثر ان را تنها خدا می داند که گوشه ای از آن در مورد 
انفاق در راه خدا, در ابه 1 سوره بقره امده است . 
میزان پاکی عمل و اخلاص و حسن نیت و صفای قلب دارد., این مرحله 
نیکوکاران سپس به ذکر مجازات بدکاران پرداخته , می گوید ((به کسانی 
که کاه ند کند محاد این جر اعمالفان دا موسوی) ۱ (و من جاشا لشند 
یت مال تسوا الشستات الما کایا مور ۱ 
وا له (( رل اس ان اشت هم را کی اه مش اد ارخت نخاد 
داده اند کیفر نمی شوند. ِ ۲ 
خالت ان ایبت. که می کمییه اغمال خود آها کشی با است:: میتی این 
عملشان که طبق قانون بقاء موجودات در عالم هستی , اثارش چه در 
درون جان , و چه در بیرون , در اين عالم باقی می ماند و در قیامت که 
روز اشکار شدن پنهانیها (یوم البروز) است در شکلی مناسب خود تجسم 
می یابد و با گنهکاران همراه خواهد بود و آنها را شکنجه و آزار می دهد. 
در انجا عض ال فخوو دارم که بایوه آها پات کفیت» 
1 - چرا سیينة در این آیه دو بار تکرار شده است ؟ 
مهن اف زاس رسای مر ان میا رم اش ات تک مه 
که در برایر ((سیثات )) کیفری جز همان عمل را که انجام داده اند 
ب ‏ و به تعییر دیگر ((خود کرده را تدبیر نیست )). 

- آیا (((حسنه أ( ون اند فوق ایمان و توحید را : بیز نیز شامل می شود؟ اگر 
ار ی ۳ ان 


دهیم چیست ؟ مگر چیزی بهتر از آن پیدا می شود که پاداش آن باشد؟ 

در پاسخ می گوئیم بدون تردید حسنه معنی وسیعی دارد و هم برنامه های 
اعتقادی و هم گفتار و هم اعمال خارجی را شامل می شود و اما بهتر از 
اعتقاد به توحید رضا و خشنودی پروردگار است که پاداش نیکوکاران می 
باشتدخانکه در ابه. 72 سور نویه می: خوانیم ۶ و رضوان: من. الله.| کید 
((خشنودی خدا از هر پاداشی برتر است )). تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 
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3 - چرا ((حسنه )) در ایه فوق به صورت مفرد است و ((سیتئات ۲ به 
صورت جمع ؟ , 

بعضی معتقدند اين تفاوت تعییر اشاره به فزونی گنهکاران و کمی نیکو 
۱0 


این احتمال نیز وجود دارد که حسنات در حقیقت توحید, خلاصه می شوند و 
تمام حسنات به ریشه توحید با شین حردد: در حالی که سیثات به ریشه 


القتضر 
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۰ 

ان 

ان ای قرص علیک الفعان راک الی معاد فل زبی أَْلَْ من جاء بالقدی 
و مَن هو فی ضلل مَیین (85) 

کت توجوا آن ی |لیک الکتب الا ره من #نگ قلا تکوتن ظهیراً 
للکفرین(86) ۲ 

و لا تصضنک عن عامّت الله مد رز آنرلت زلیک و ٩۱‏ تون مت 
لغش رکین(7) 

و لاد مَع ال ا(لهاً خر لا ال الا هو کل شمعءٍ هالک الا وَجْهَه لَْ الحْکُمْ و 
الیّه ترجه حون (88) 


ترجه - آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت 
(زادگاهت ) بازمی گرداند بگو پروردگار من از همه بهتر می داند چه کسی 
بخ ام 0 4 

96 - تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد, ولی 
رحمت پروردگارت چنین ایجاب کرد. اکنون که چنین است هرگز از کافران 
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97 - هرگز تو را از آیات خداوند بعد از آنکه بر تو نازل شد باز ندارند, به 
سوی پروردگارت دعوت کن , و از مشرکان مباش . 

98 ری ام 
چیز جز ذات پاک او فانی می شود, حاکمیت از آن اوست و همه به سوی 


او بازمی گردید. 1 
شان نزول :جمعی از مفسرین شاءن نزولی برای نخستین ایه فوق از ابن 
عباس نقل کرده اند که مضمونش چنین است.: 
قحامن افش اضلی اللهعلید ی ای سام )یف فش هت از (رمکه 
)) به سوی ((مدینه )) می آمد به سرزمین جحفه که فاصله چندان زیادی 
از مکه ندارد رسید, به یاد موطنش ((مکه )) افتاد, شهری که حرم امن خدا 
است و خانه کعبه که قلب و جان پیامبر با آن پیوند ناگسستنی داشت در 
آنجا است , آثار این شوق که با تاعثر و اندوه آمیخته بود در چهره مبارکش 
نمایان گشت , در اینجا پیک وحی خدا جبرئیل نازل شد و پرسید آیا به 
ِِ به شهر و زادگاهت اشتیاق داری ؟ پیامبر فرمود: آری , جبرئیل 
ض کرد: خداوند این پیام را برای تو فرستاده ان الذی فرض علیک 
ار اس فا 
تو را به سرزمین اصلیت بازمی گرداند)) 
ورمی دانیم این وعده بزرگ سرانجام تحقق یافت و پیامبر اسلام را 
له علیه و آله و سلّم ) پیروزمندانه با ارتشی نیرومند و قدرت و عظمت 
فراوان به مکه بازگشت , و حرم امن خدا بدون جنگ و خونریزی به او 
تسلیم شد. ۲ ۳ 
بنابراین آیه فوق یکی از پیشگوئیهای اعجازآمیز قرآن است که تفسیر 
نمونه جلد 16 صفحه 185 
چنین خبری را ؛ به طون کصع ق دول هی کیة ری بط بان کرده و بعد از 
بسچ 
اين آیات که آخرین آیات سوره قصص است پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) را مخاطب ساخته , و به دنبال بیان گوشه هاتی از زندگی 
اک ی درو هه ۱ با سم 
دهد. 


کشتیم « شش ایان این آباشة ظیق مور ور شومین ((مه و 
ار و ار 
می خواهد به یثرب برود و آن را ((مدينة الرسول ۲ کند, هسته اصلی 
حکومت اسلامی را در آنجا تشکیل دهد و استعدادهای نهفته را شکوفا 
سازد, و آنجا را پایگاه و سکوئی برای دستیابی به حکومت گسترده الهی و 
اقذاقش قراز ده اما | ین حال عشق ودلیسکی او به محه بسست اور 
ارانکت دهم دور اف اس رم اش بای خوای اه ساسا هار ات 

اینجا است نور وحی به قلب پاکش می تابد و بشارت بازگشت به سرزمین 
ماءلوف را : به او می دهد, وهی کوند: ((قفان کیت که فران زا نو 


فرض کرد تو را به جایگاه و زادگاهت باز می گرداند)) (ان الذی فرض 
علیک القران لرادک الی معاد). 

غم مخور همان خدائی که موسی را در طفولیت به مادرش با زگرداند, 
همان خدائی که او را بعد از یک غیبت ده ساله از مصر به زادگاه اصلیش 
بازگردانید تا چراغ توحید را برافروزد و حکومت مستضعفان را تشکیل دهد 
و قدرت فرعونیان طاغوتی را درهم بشکند, همان خدا تو را با قدرت و 
قوت تمام به مکه باز می گرداند. و چراغ توحید را با دست تو در این 
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برمی افروزد. 

همان خدائی که قرآن را برٍ تو نازل کرد و ابلاغش را فرض نمود و 
احکامش را واجب گردانید, آری خدای قرآن , خدای با عظمت زمین و 
آسمان این امور در برابر قدرتش سهل و آسان است . ۲ ِ 
سپس می افزاید در برابر خیره سری مخالفان سرسخت ((بکو: پروردگار 
من از همه بهتر می داند چه کسی هدایت را از سوی او اورده , و چه 
کت ور حالس اس اف ری اه اه الیدی و مس ی 
ضلال مبین ). ۱ ۳ ۱ 

راه هدایت روشن است و گمراهی انها اشکار, انها بیهوده خود را خسته 
می کنند, خدا به خوبی می داند و دلهای حق طلب نی نیز از این واقعیت آگاه 
است . 

البته تفسیر روشن آیه فوق همان بود که در بالا گفتیم , ولی جمعی از 
مفسرین احتمالات دیگری در کلمه ((معاد)) داده اند که منظور از ((معاد)) 
کت اه اه ۱۱ و ۱ 
یا ((مقام شعاعت کیره يا ((بهشت )) و يا ((بیت المقدس )) است که 
معراجگاه نخستین پیامبر بود و مانند آن , ولی با توجه به محتوای مجموع 
سوره قصص و آنچه در سرگذشت موسی و بنی اسرائیل آمده , و شاعن 
نزولی که در بالا آوردیم همه اين معانی بعید به نظر می رسد, جز تفسیر 
((معاد)) یعنی محل بازگشت , به سرزمین مکه . 

بعلاوه معاد روز قيامت چیزی نیست که مخصوص پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) باشد, در حالی که آیه تنها از پیامبر سخن می گوید. و قرار 
گرفتن اين آیه بعد از آیه مربوط به پاداش و کیفر در قیامت نه تنها دلیل بر 
این مطلب نميشود, بلکه ممکن است دلیل بر عکس آن باشد, چرا که آیه 
قبل , از پیروزی در سرای دیگر سخن می گوید و مناسب این است که در 
آیه مورد بحث از پیروزی در این جهان سخن بگوید. تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 7 


آیه بعد به یکی دیگر از بزرگترین نعمتهای پروردگار به پیامبر اکرم می 


_-ِ 


پردازد ود ((تو هرگز این امید را نداشتی که این کتاب بزرگ 


آسمانی به تو القاء گردد. لکن رحمت پروردگار تو چنین ایجاب کرد)) (و ما 
کنت: ترجوا ان یاعن الیک الکتاب الا رحمة من ریک 

بسیاری از مردم بشارت ظهور آئین جدید را شنیده بودند و شاید گروهی از 
اهل کتاب و غیر آنها انتظار می کشیدند که وحی بر آنان نازل شود و خدا 
این مسئولیت را به آنها بسپارد. اما تو گمان نداشتی ولی خدا تو را از همه 
شایسته تر می دانست , و اين آئین بزرگ تنها به دست تو می بایست در 
جهان گسترده شود. , ِ 

بعضی از مفسران بزرگ این جمله را هماهنگ با جمله هائی دانسته اند که 
قبلا در باره داستان موسی - خطاب به پیامبر اسلام امده بود» آنجا که می 
فرمود: و ما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسی الامر... و ما کنت ثاویا 
فی اهل مدین ... و ما کنت بجانپ الطور اذ نادینا و لکن رحمة من ریک : 
((تو هرگز در وادی طور نبودی آنجا که وحی به موسی فرستادیم ... در 
میا هردم مین ند کی تکرنی سک آن-ماعتی. که فر فان توسالت. ‏ 
موی ال وی حضفر قداشسیی اما رحعت دا راشت کسسامل حال ‏ 
شده و اخبار دقیقش را در اختیارت گذارده است )), بنابراین منظور از 
((کتات )در ایتجا همان شترگدشت انبيای پنشین, استت.. ۱ 
ولی این تفسیر با تفسیر فوق , منافاتی ندارد و در حقیقت بخشی از ان 
محسوب می شود. 

سپس می افزاید: اکنون به شکرانه این نعمت بزرگ ((هرگز از کافران 
تفش تضوته جلد 10 صنخه: 165 

پشتیبانی مکن )) (فلا تکونن ظهیرا للکافرین ). 

مسلما پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) هرگز پشتیبانی از کفار نمی 
کرد. این دستور در مورد او تاءکید است . و در مورد دیگران بیان یک 
وظیفه مهم . 2 

این سخن در حقیقت هماهنگ با مطلبی است که در آیات پیشین در مورد 
موسی خواندیم که می گفت ((پروردگارا : به خاطر نعمتی که به من دادی , 
من هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود)) اسان کمک به ظالمان در ذیل 
همان آیه 17 سوره قصص مشروحا بحث کردیم ). 

دو آیه پایان این سوره , تاءکیدی است بر مساعله توحید با تعبیر ها و 
استدلالات گوناگون , توحیدی که خمیر مایه تمام مسائل دینی است , 
توحیدی که هم اصل است و هم فرع , هم کل است و هم جزء 

در اين دو آیه چهار دستور به پیامبر (صلي اللّه علیه و آله و سلّم ) داده 
شده و چهار توصیف از پروردگار به عمل آمده است . و مجموع بحثهائی را 
که در ایات این سوره امده تکمیل می کند. ِ 

تکست:هی کوود (رشاید کفار توا ار ابا دا وندبقه ار آنکه بر وناز 
تشد بات دارند)) (ولا بضفنی: عن آیات الله ند اد اتدلت الیی ). 


گرچه نهی متوچه کفار است , اما مفهومش عدم تسلیم پیامبر (صلی اللّه 

علیه و له و سلّم ) در برابر کارشکنیها و توطثه های آنها است , و درست 
یا ۱ وسوسه کند, یعنی 

تسلیم وسوسه های او مباش . 

و به این ترتیب به پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سم ) دستور می دهد 

۱ را از خود کوش سا نع نت ین باشد 0 

برداری , و به سوی مقصد با قدمهای محکم پیش بروی که خدا همراه تو و 
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اما له با وس تا ین وت وا کر 

به دنبال این دستور که جنبه نفی داشت , دستور دوم را که ترا ان 

صادر می کند و می گوید ((به سوی پروردگارت دعوت کن )) (و ادع الی 

ربک ). 

خداوندی که مالک تو است , صاحب اختیار تو است , و مربی و پرورش 

دهنده تو می باشد. 

ی ی ۰ نفی هر گونه شرک و بت 

تشر کین 

که راه توحید آشکار است و نورانی , و رهروان آن بر صراط مستقیمند. 

بالاخره چهارمین دستور, تاءکید مجددی است بر نفی هر گونه شرک , می 

فرماید: ((هیچ معبود دیگری را با خدا مخوان )) (و لا تدع مع الله الها آخر). 

این دستورهای یی در پی که هر کدام دیگری را تاءکید می کند, اهمیت 

مساعله توحید را در برنامه های اسلامی روشن می سازد که بدون آن همه 

و به دنبال این دستورات چهار گانه , توصیفهای چهار گانه ای از خدا می کند. 

که انها نیز تاءکید پی در پی در مساءله توحید است . 

تا ی کر رفسف هر اه ۱ ال ی 

(فخه خر خر رات بای آه ماس داعرسی وی کل ی هنن لا 
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((حکم و حاکمیت در جهان تکوین و تشریع مخصوص ذات پاک او است )) 

(له الحکم ). 

((و بازگشت همه شماء سرانجام به سوی او است )) (و الیه ترجعون ). 

توصیفهای سه گانه اخیر می تواند دلیلی بر اثبات توحید و ترک هر گونه بت 

پرستی باشد که در توصیف اول امده است . 


زیرا هنگامی که ما همه فانی هستیم و بقا منحصر به او است . 

و هنگامی که تدبیر نظام هستی و حاکمیت متعلق به او است . 

و هنگامی که بازگشت همه ما در قیامت به سوی او است , معبودهای 
دیگر چه نقشی می توانند داشته باشند؟ و چه چیز جز او قابل پرستش 
است ؟ 

گوناگونی دارند که بر مجور تفسیر ((وجه 1( و کلمه ((هالک أ( دور می 
زند. 

زیرا ((وجه )) از نظر لغت به صورت و قسمتی از بدن که روبروی انسان 
قرار دارد گفته می شود اما هنگامی که در مورد پروردگار به کار رود به 
معنی ذات پاک او است . 

وی ات 

بنابراین جمله فوق اشاره به فنای همه موجودات جز ذات پاک او می کند. 

بو ما ضای دار تیان اس ارب مان هقی بر اند باه فان ماگنه 

فیض وجود را از او می گيرند, در ذات خود چیزی ندارند و هر چه دارند از 
خدا ات که ار رای که نکدم رورش قالها ۱ 

گذشته از اين , موجودات این جهان همه متغیرند و در معرض دگرگونیها 

حتی طبق عقیده حرکت جوهری ذات آنها عين تغییر و دگرگونی است , و 
می دانیم حرکت و تغییر به معنی فانی شدن و نو گشتن دائمی است , در 
جهان ماده می میرند و زنده می شوند. ۲ 

تسا اکن هی هانکد اه یا دای یی ماو آب اما 
و استقلال مجض است ذات مقدس او است ۰ 

و نیز می دانیم در پایان این جهان فنا و نیستی به صورت آشکارتری 
خودتصا ی مه کند .هب حفته. فرآن کل مر علها فان هقی وه وربید وه 
الجلال و الاکرام : ((تمام کسانی که بر صفحه زمین هستند فانی می شوند 
و تنها ذات ذوالجلال ۱ خدا| باقی می ماند)) (سوره رحمان آیه 26 و 
97 

نه تنها زمینیان که اهل اسمانها نیز فانی می شوند و نفخ فی الصور فصعق 
من في السموات و من فی الارض : ((به هنگام ((نفخ صور)) تمام کسانی 
که در آسمانها و زمین هستند می میرند)) (زمر 99 

ما یعضی از مفسران تفسیرهای دیگری نیز برای آن ذکر کرده اند از جمله 
اينکه : 


بر باد می رود جز عملی که برای ذات پاک خدا انجام شده باشد. 

ی دیگر گفته اند: منظور از ((وجه )) همان جنبه انتساب اشیاء به خدا 
1 انتسابش به پروردگار. 

بعضی گفته اند: وجه به معنی دین است , و مفهوم آیه چنین است که همه 
نينها فانی و باطل است جز آنین خدا و جمله ((له الحکم )) را به معتی 
الیه ترجعون ( را به معنی رجوع به خدا در اخذ شریعت تفسیر کرده و 
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معنی . من 

این تفاسیر با آنچه در بالا گفتیم در حقیقت چندان منافاتی ندارد چرا که 
هنگامی که دانستیم تنها چیزی که در این عالم باقی می ماند ذات پاک خدا 
است روشن می شود آنچه نیز به نحوي با ذات پاک او مربوط است , آن 
تس اه هیاس موی کس اشتا از ام او سای 
است , عمل صالح که برای او است ابدی است , رهبران الهی که به او 
ارتاظ اند از این ظر که اه هدر ی خاوز اس دارم خلاضه در 
هلاک برای او نیست (دقت کنید). 

نکته ها: 

1 - چگونه همه اشیاء فانی می شوند؟ 

اه وهی ال کمور فصن آیه فوی مه وم این تک کش هه 
خر فان خوات هدش ره ایا نی کم ار بدن اشتا ما حاحل 
شده نیز از میان برود در حالی که قرآن کرارا تصریح کرده که ما اين خاکها 
راخ کردم ارت وار آن اشانها را هوجو می آوویممستا انساها در 
قیامت از قبرهایشان سر برمی آورند. 

و نیز طبق ظاهر آیات قرآن بهشت و دوزخ هم اکنون آفریده شده اند 
(تعبیر اعدت للمتقین پا مشابه آن که اشاره به آماده شدن بهشت برای 
پرهی زگاران است در دو مورد از آیات قرآن آل عمران - 133 و حدید 1 و 
تعبیر اعدت للکافرین در مورد دوزخ در دو مورد بقره - 24 - ال عمران - 
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ایا بهشت و دوز نیز در پایان جهان فانی و نابود می شوند؟! 

ازهمه آنتها کته عفیدم.به‌حیاتسبررخی انشانها دارتم و انیا ار انا 
قرآن در مورد ارواح استفاده کرده ایم آیا آنها نیز نابود می شوند؟! 

پاسخ همه این سو الات با توضیح زیر روشن می گردد. 

بسیار می شود که منظور از ((هلاک )) و نابودی و فنا, ((به هم خوردن 
نظام. انیت ارس ون وا ها کر سکاخنمان وس اه ار اب 


متلاشی شود در اینجا هالک و فانی بر آن صدق می کند, در حالی که مواد 
آن موجود است تنها نظامش از هم گسیخته . 


و می دانیم در پایان این جهان , خورشید بی فروغ , و ماه تاریک , و کوه ها 
از هم متلاشی می شوند, و موجودات زنده همه می میر‌ ند 1 ِِ معلی 
ها گنها اس ان که 


از سوی دیگر هلاک و فنا مربوط به دنیا و آنچه در دنیا است , اما بهشت و 
دوزخ , چه ان را در باطن و درون این جهان بدانیم و چه بیرون و محیط بر 
این جهان , انها جزء این دنیا نیستند که حکم فنا و نابودی نظام انها را 
شامل گردد آنها متعلق به جهان دیگر و آخرتند, و نه این جهان . 

از سوی سوم در بالا گفتیم هلاک و فنا در مورد موجودات امکانی منحصر به 
پایان جهان نیست , انها الان هم فانی و هالکند که در درون ذات از خود 
چیزی ندارند و هر چه دارند از دیگری است . آنها متغیرند و دائما در حال 
حرکت , و می دانیم حرکت به معنی فنای تدریجی و ترکیبی از وجود و عدم 
است . 

با این توضیحات پاسخ سو الات فوق , کاملا روشن مي شود. 

2 - تفسیر انحرافی برای جمله ((ولاتدع مع الله الها اخر)) 

جمعی از ((وهابیین )) که اصرار دارند مساعله ((توسل و شفاعت )) با 
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توحید سا زگار نیست گاهی به آیه فوق , و آیات مشابه آن , استدلال کرده 
اتوندانها می. کویندد قران-ضرنها: از عباوت وپرستتن غیر خداو اننکهة با 
کسانی را همراه نام خدا ببریم نهی کرده است فلا تدعوا مع الله احدا 
اور جر اه ۵ سس 

در حالی که منظور از این گونه ایات مسلما این نیست که ما اشخاص 
دیگری را صدا نزنیم , منظور همان چیزی است که از کلمه ((مع الله )) (با 
خدا) استفاده می شود, یعنی اگر کسی کار خدا را از غیر خدا بخواهد و او 
را مستقل در انجام آن بداند. مشررک است . 

اما اگر ما همه قدرتها را مخصوص خدا بدانیم و کسی را با او همراه و 
مبدء اثر نشناسیم 1 ولی معتقد باشیم اولیاء خدا| به اذن و فرمان او 
ات ی کته اقا ول سس کو در امس رای 
شفاعت کنند, این عین توحید است و این همان چیزی است که مکرر در 
آیات قرآن به آن اشاره شده است . 

آبا هنگامی که برادران یوسف به پدر گفتند: يا ابانا استغفر لنا: ((ای پدر 
برای ما از خداوند آمرزش بطلب ( (سوره یوسف - 07) این شرک بود؟! 
با هنگافی که قرآن می گوید؛ و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جائوک 
فاستغفروا الله و استغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما: ((اگر آنها 
که 


ارشد لاش هو افو ات اما اما و وا ات 
و رحیم می یابند (نساء - 64) دعوت به سوی شرک است ؟! 
حقیقت شفاعت و توسل نیز چیزی جز این نیست . 
پروردگارا! نور توحید و معرفتت را در قلب ما بیفکن تا جز تو نبینیم تفسیر 
۰« 

جز تو نجوئیم و جز تو نخواهیم . 
۳ اراط اب کل تور و وگن کی وا | نزن 
یی ها خامدانکی دنت ور همع ماد یر توافکن. کودد: 
بارالها! محبت دنیا, برتری جوثی , فساد در ارض را از جان ما دور کن و ما 
را در صف پرهی زگاران که عاقبت نیک برای آنها است , قرار ده (و العاقبة 
للمتقین ). 


العنکبوت 
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"سوره عنکبوت 

مقدمه ۱ 

این سوره در ((مکه )) نازل شده و دارای 69 ایه است تفسیر نمونه جلد 
6 صفحه 198 

محتوای سوره عنکبوت 

مشهور در میان جمعی از محققین این است که تمام این سوره در مکه 
نازل شده است , و به اين ترتیب محتوای آن هماهنگ با محتوای سوره 
های مکی است سخن از مبدء و معاد است , سخن از قیام انبیای بزرگ 
پیشین و مبارزه آنها با مشرکان و بت پرستان جبار و ستمگر و پیروزی آنها 
و نابودی این گروه ظالم است . _ 

سخن از دعوت به سوی حق و ازمایشهای الهی و بهانه جوئیهای کفار در 
زمینه های مختلف است . 

هر چند جمعی یازده آیه آغاز این سوره را استثناء کرده اند و معتقدند این 
یازده یه در مدینه نازل شده است , انگیزه انها بر این اعتقاد. شاید پاره 
ای از شاءن نزولهائی است که بعدا به آن اشاره خواهیم کرد و بحثت از 
جهاد که در اين آیات وارد تور تسین انار ای که در بعضی از آنها 
به مساءله منافقین است , و اینها متناسب با سوره های مدنی است . 
ولی بعدا| خواهیم دید که این امور منافاتی با ((مکی ( بودن سوره ندارد, و 
و 
که بت پرستان را که تکیه بر غیر خدا می کنند تشبیه به عنکبوت می کند 
که تکیه گاهش , تارهای سست و بی بنیاد است . 

به طور کلی می توان گفت بحثهای این سوره در چهار بخش خلاصه می 
شود: 

1 - بخش آغاز این سوره که پیرامون مساعله ((امتحان )) و ((وضع 
منافقان أ( است و این دو پیوند ناگسستنی با هم دارند, چرا که شناخت 
منافقان جز در طوفانهای امتحانات از ضه‌تقا ممکن نیست . 

2 - بخش دیگری که در حقیقت برای دلداری پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
شلم )و هو مان اند ک تقسیز تمونه خلد 16 صفحه 199 

نخستین از طریق بیان گوشه هائی از سرنوشت پیامبران بزرگی همچون 
نوح و ابراهیم و لوط و شعیب است که در برابر گردنکشانی همچون نمرود 
و ثروتمندان خودخواه قرار داشتند, ابزار اين مبارزه , کیفیت این مبارزه و 
پایان آن , مشخص شده است تا هم دلداری برای مو منان باشد و هم 


تیه نع بر رش انش رل ویر که ری تفت رضلی :اه 
علیه و آله و سلّم ) بودند. 

3 - بخش دیگری از این سوره که مخصوصا در اواخر سوره قرار گرفته از 
توحید, و نشانه های خدا در عالم افرینش , و مبارزه با شرک , ,. سخن می 
گوید, و وجدان و فطرت انسانها را در اینجا به داوری می طلبد. 

4 - قسمت دیگری از این سوره مباحث متنوعی پیرامون ضعف و ناتوانی 
معبودهای ساختگی , و عابدان ((عنکبوت صفت أ( آنها است و همچنین 
سا سا ی وی مار کی هدیس مان اععال صاله و 
طرز بحث و برخورد منطقی با مخالفان دور می زند. تفسیر نمونه جلد 16 
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فضیلت این سوره 

در مسر معمع اسان از سامیر گرا انسلام سین الله غلیم و آله فسلم 
ری اضده: ات هو فرع وی خر ال کیمته کار مر اون بر 
خات اعد کل الحی م و ای که اس نوکت ۱ 
بخواند به تعداد تمام مق منان و منافقان , ده حسنه برای او نوشته می 
مخصوصا در باره تلاوت سوره عنکبوت و روم در ماه رمضان در شب 
بیست و سوم ,. فضیلت فوق العاده ای وارد شده است تا انجا که در 
جیار هام ضاون ره اسلا ای وا مت کرو لکوت 
و الروم فی شهر رمضان لیلة ثلاث و عشرین فهو و الله من اهل الجنه , لا 
ای مان اما اخای اسکی الله لین ناما وان اما 
السورتین من الله مکانا: ((هر کس سوره عنکبوت و روم را در ماه رمضان 
شب بیست و سوم تلاوت کند به خدا سوگند اهل بهشت است , و من 
هیچکس را از این مساعله استثناء نمی کنم . و نمی ترسم که خداوند در 
این سوگند قاطع من گناهی بر من بنویسد, و مسلما این دو سوره در 
پیشگاه خدا بسیار ارج دارد)). 1 
بدون شک محتوای پربار اين دو سوره و درسهای مهم توحیدی ان , و 
برنامه های سازنده عملی که در این دو سوره ارائه شده است کافی است 
هر فاحل اه الا ول بات هنت سا ان 
سوق دهد. ۲ 

پلکه شاه اک اس امش وت الما کر سل 
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سوگند امام صادق (علیه السلام ) شویم , همان ایه ای که مساعله امتحان 
عمومی انسانها را مطرح می کند و می گوید: همه بدون استثناء در بوته 
ازهایشتها قدار .می کیرند با یه رو شوند آنها که‌عسن دا رنه 


چگونه ممکن اتفت: انتشان ای ارففن:عظیع. زا کاملا پاور داشته باشد و 
خود را تزای ان آماده نسازد, و اهل تقوا و:بر هیر کاری. نگردد؟ تفشیر تمونه 
جلد 16 صفحه 202 
آیه 3-1 
آیه: ۵ جمه 
بسم الله الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ 
الم (1) ۲ 
آ حسب التّس آن کی آن ولو انا و هم لا یفن یفتنون(2) 
و لد قتّا الذین من تلهم قیعلمَّ اللّة 7 صدقوا و لیِعَلَمََ الکذبین(3) 
ترجمه زبه نام خداوند بخشنده بخشا 

1 - الم 

- آیا مردم گمان کردند به حال خود رها می شوند و آزمایش نخواهند 
رترد ؟۱ 
3 ی او ی ی ی لس تون ی ای و 
کنیم ) باید علم خدا در مورد کسانی که راست می گویند و کسانی که 
دروغ می گویند تحقق یابد. 
شان نزول :بعضی از مفسران روایتی نقل کرده اند که بر طبق آن یازده 
آیه اغاز این سوره در مدینه نازل شده در مورد مسلمانانی که در مکه 
بودند و اظهار اسلام می کردند اما حاضر به هجرت به فندیته اننودنده. آنها 
نامهای از برادران خود در مدینه دریافت داشتند که در آن تصریح شده بود: 
((خدا اکز از ۶ ایمان ر از شما نمی پذیرد مگر اینکه هجرت کنید و به 
۱ 
مکهخا رز تمعن :از فتتر کان.به شعفیت آنان بدداختتد یا انان بیکار 
کردند بعضی کشته شدند و بعضی نجات یافتند (و احتمالا بعضی نیز تسلیم 
شده به مکه با زگشتند). 
بعضی دیگر ((آیه دوم )) را در مورد عمار یاسر و جمعی دیگر از مسلمانان 
نخستین می دانند که ایمان اوردند و سخت تحت شکنجه دشمنان واقع 
سد ند. 
بعضی گفته اند آیه هشتم در مورد اسلام آوردن ((سعد بن ابی وقاص )) 
نازل شده . 
ولی بررسی خود این آیات نشان می دهد که هیچ دلیلی بر مساعءله ارتباط 
آیات با هجرت در آنها نیست تنها بیانگر فشارهائی است که بر موٌ منان در 
آن زهان از تاخیه دشمنان : و ختی گاه از ناخیه پدران و مادران مش رک آنها 
وارد می شد. 
این ایات مسلمانان را تشویق به استقامت و پایمردی در برابر موج فشار 


دشمن می کند., و اگر سخن از جهاد به ميان آورده نیز ظاهرا جهاد در همین 
زقنته. ات اته جهان- متلخا به «دستخمعی و حروهی:« که دستور آن در 
مدینه نازل شد. 

و نیز اگر سخن از منافقان می گوید ممکن است اشاره به گروه سست 
ایمانی باشد که احیانا در مکه در لابلای مسلمانان وجود داشتند, گاه با 
مسلمانان همراه بودند و گاه با مشرکان ,ر و کفه هر کدام سنگینتر می شد 
به سوی آو می چرخیدند! 

به هر حال پیوستگی و انسجام آیات این سوره ایجاب می کند که همه آنها 
را ((مکی )) بدانیم و روایات بالا که خود با یکدیگر انسجام ندارد نمی تواند 
این بهم پیوستگی را بر هم زند. 

تسین ماس الم دس واه 

باز در اغاز اين سوره به حروف مقطعه (الف - لام - میم ) برخورد می کنیم 
که تاکنون بارها تفسیر آن را از دیدگاه های مختلف بیان کرده ایم . تفسیر 
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بعد از ذکر حروف مقطعه به یکی از مهمترین مسائل ند کی بشر که 
مساءله شدائد و فشارها و ازمونهای الهی است اشاره می کند. 

نخست می گوید: ((آيا مردم گمان کردند همین اندازه که اظهار ایمان کنند 
و شهادت به توحید و رسالت پیامبر دهند به حال خود واگذارده خواهند شد 
و امتحان نمی شوند))؟! (احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم لا 
یفتنون ). , 
بعد بلافاصله به ذکر این حقیقت می پردازد که امتحان یک سنت همیشگی 
و جاودانی الهی است , امتحان مخصوص شما جمعیت مسلمانان نیست , 
سنتی است که در تمام امتهای پیشین جاری بوده است . می فرماید: ((ما 
ِِِ را که قبل از آنها بودند آرهاتن کردیم أ( (ولقد فتنا فتنا الذین من 
بلهم ). 

انها را نیز در کوره های سخت امتحان افکندیم , انها نیز همچون شما در 
فشار دشمنان بیرحم و جاهل و بیخبر و متعصب و لجوج قرار داشتند, 
هميشه میدان امتحان باز بوده 00 در این میدان شرکت داشته اند. 
باید هم چنین باشد چرا که در مقام ادعا هر کس می تواند خود را برترین 
موّ من , بالاترین مجاهد, و فداکارترین انسان معرفی کند, باید وزت و 
قیمت و ارزش این ادعاها از طریق آزمون روشن 9 باید معلوم گردد تا 
چه اندازه نیات درونی و آمادگیهای روحی با این گفته ها هماهنگ پا 
ناهماهنگ است: ؟ 

آری ((باید خدا بداند چه کسانی راست می گویند, و چه کسانی دروغگو 
هستند)) (فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین ). تفسیر نمونه جلد 
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تصیوی ات دا یماسا میب نمی قیل ار‌خافت آاسا اما 
از علم در اینجا همان تحقق عینی مسائل و وجود خارجی آنها است , و به 
تعبیر دیگر ظهور آثار و شواهد عملی است , یعنی باید علم خدا در باره اين 
گروه عملا در خارج پیاده شود, و تحقق عینی یابد, و هر کس آنچه را در 
درون دارد بیرون ریزد, اين است معنی علم هنگامی که در اینگونه موارد 
در مورد خداوند به کار می رود. 

دلیل این مساءله نیز روشن است زرا نیات درونی و صفات باطنی تا در 
عمل انسان تحقق و عینیت پیدا نکند ثواب و جزا و کیفر مفهوم ندارد. 
آزمایش برای تحقق بخشیدن به نیات و صفات درونی است . 

مه ارت یر اس ال عون ی راشای اد که افو ۱ 
است (اين تشبیهات در منون احادیث اسلامی وارد شده [ برنامه این است 
که در دانشگاه استعدادها شکوفا گردد, لیاقتها پرورش یابد. و آنچه در 
مرحله ((قوه )) است به ((فعلیت )) برسد. ۱ 
باید در این مزرعه نهاد بذرها ظاهر گردد, و از درون انها جوانه ها بیرون 
اید, جوانه ها سر از خاک بردارند. پرورش یابند. نهال کوچکی شوند و 
سرانجام درختی تنومند و بارور, و اين امور هرگز بدون ازمایش و امتحان 
ارات سس فزعی که آرماشفای ای را ان ادا سس 
راد رو فان اما ها نت 

این اکر ما زمایش می. کم سوام کف موی ای احا اک 
خداوند: ازفاینشنفی: کند بر ای کشت محهول پیست که عاعش به. همه خیر 
احاطه دارد بلکه برای پرورش استعدادها و به فعلیت رسانیدن قوه ها 
اش تفس موجه 16 صعی :2۱ 

نکته : 

ی کی رم 

گرچه بیان عمومیت امتحان برای تمام اقوام و جمعیتها, اثر سازنده بسیار 
قابل ملاحظه ای برای مو منان مکه که در آن روز در اقلیت شدیدی بودند 
داشت و توجه به اين واقعیت آنها را در مقابل دشمنان , سخت مقاوم و 
شکیبا می کرد ولی این منحصر به مو منان مکه نبود بلکه هر گروه و 
جمعیتی به نوعی در این سنت آلهی شریک و سهیمند و امتحانات خداوند 
در چهره های گوناگون به سراغ آنها می آید. 

گروهی در محیطهائی قرار می گیرند که از هر نظر آلوده است , وسوسه 
ها سا ار ری اما را احاهاه فف که امهان ین اما اس ارت 
که در چنین جو و شرائطی همرنگ محیط نشوند و اصالت و پاکی خود را 
حفظ کنند. 

گروهی در فشار محرومیتها قرار می گیرند. در حالی که می بینند اگر 


حاضر به معاوضه کردن سرمایه های اصیل وجود خود باشند, فقر و 
محرومیت به سرعت درهم می شکند, اما به بهای از دست دادن ایمان و 
تقوا و آزادگی و عزت و شرف , و همین آزمون آنها است . 

گروهی دیگر بر عکس غرق در نعمت می شوند و امکانات مادی از هر نظر 
در اختیارشان فوان هی رد آپا در چنین شراتطی , قیام به وظیفه شکر 
نعمت می کنند؟ یا غرق در غفلت و غرور و خودخواهی و خودبینی . غرق 
لذات و شهوات وبیحانکی از جامعه و از خویشتن می شوند؟! 

گروهی - همچون غرب و شرق زده های عصر ما - با کشورهائی روبرو می 
شوند که در عین دوری از خدا و فضیلت و اخلاق , از تمدن مادی خیره 
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بهرهمندند و رفاه اجتماعی قابل ملاحظه ای دارند, در اینجا جاذبه نیرومند 
مرموزی آنها را به سوی این نوع زندگی می کشاند که به قیمت زیر پا 
نهادن همه اصولی که به آن اعتقاد دارند و به قیمت تن دادن به ذلت 
وابستگی چنان زندگی را برای خود و جامعه خویش فراهم سازند, اين نیز 
یکنوع ازمون است . . _ ِ 

مصیبتها, درد و رنجها, جنگ و نزاعها, قحطی و گرانی و تورم , حکومتهای 
خودکامه , که انسانها را به بردگی و اسارت خود دعوت می کنند و انها را 
به تسلیم در برابر برنامه های طاغوتی خود فرا می خوانند. و بالاخره امواج 
نیرومند هوای نفس و شهوت , هر یک از اینها وسیله آزمایشی است بر سر 
راه بندگان خدا, و در همین صحنه ها است که ایمان و شخصیت و تقوی و 
پاکی و امانت و آزادگی افراد مشخص می شود. 

اما برای پیروزی در این ازمونهای سخت , جز تلاش و کوشش مستمر و 
تکیه بر لطف خاص پروردگار راهی نیست . 

جالب اینکه در حدیثی که در اصول کافی از بعضی از معصومین در تفسیر 
آیه اسب النانین. آن یتر کوا ان بقولوا آمتا و.هم. لا بفتنون. آمده چنین می 
خوانیم : یفتنون کما یفتن الذهب , ثم قال یخلصون کما یخلص الذهب !: 
((آزمایش می شوند همانگونه که طلا در کوره آزمايش می شود. و خالص 
ی شون همانکونه: که فقشار انش تاخالضتهای طلا .را از بین می ردو ان 
را خالص می کند)). 

به هر حال عافیت طلبانی که گمان می کنند همین اندازه که اظهار ایمان 
کنند در صف مو منان قرار می گیرند و در اعلی علیین بهشت همنشین 
پیامبران و صدیقین و شهداء خواهند بود سخت در اشتباهند. تفسیر نمونه 
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نم ماس مخ ایغ ام تفر الم ال ی الم 
لتبلبلن بلبلة , و لتغربلن غربلة , و لتساطن سوط القدر. حتی یعود اسفلکم 
اعلاکم و اعلاکم اسفلکم : ((سوگند به کسی که پیامبر (صلی الله علیه و 


آله و سلم ) را به حق مبعوث کرده به شدت مورد آزمایش قرار می گیرید, 
و غربال می شوید, و همانند محتویات یک دیگ به هنگام جوشش , زیر و رو 
خواهید شد, انچنان که بالای شما پائین و پائین بالا قرار خواهد گرفت ))!. 
این سخن را هنگامی می گوید که تازه مردم با او بیعت کرده اند و در 
انتظار این هستند که ببینند او با تقسیم اموال بیت المال و مقامها چه می 
کند؟! آیا با همان معیارهای گذشته و تبعیضها يا بر معیار تلخ عدالت 
محمدی ؟! العنکبوت 
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آیه 7-4 

آیه و ترجمه 

أمْ کست ار بفملون السیتّاتِ آن یسبقوتا ساء ما یحْکُمونَ ج (4) 

من کان یَرَجَوا لِقاء الله فان أجَلَ الله لاتِ و هو السميع العليم(5) 

و تن جَهد قالقا یجهذ تشه ان للع عن العَلمینَ(6) ۱ 

و الذين عَامَتوا و عَملوا الصلعت آنکفرن ود عَلَهْمْ سينانهمٌ لََجْزیَهُم آحسن 
الذدی کائوا بَعْمَلونَ(7) ۱ ۲ 

ترجمه :4 - ایا کسانی که اعمال بد بجا می اورند گمان کردند از حوزه 
قدرت ما بیرون خواهند رفت ؟ چه بد داوری می کنند؟ 

5 - کسی که امید به لقاء الله (و رستاخیز) دارد (باید در اطاعت فرمان او 
فروگذار نکند) زیرا زمانی را که خدا تعیین کرده سرانجام فرا می رسد و 
6 - کسی که جهاد و تلاش کند برای خود جهاد می کند, چرا که خداوند از 
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7 - و کسانی که ایمان اوردند و عمل صالح انجام دادند گناهان آنها را می 
پوشانیم (و می بخشیم ) و انها را به بهترین اعمالی که انجام داده اند 
پاداش می دهیم . 

تفسیر:فرار از حوزه قدرت خدا همکن تیست ! 
در آیات گذشته سخن از آزمایش عمومی موٌّ منان بود, و نخستین آیه مورد 
بحث تهدید شدیدی برای کفار و گنهکاران است , تا گمان نکنند اگر موّ 
منان را تحت فشار قرار دادند و مجازاتهای الهی فورا دامان آنها را فرو 
نگرفت خدا از آنها غافل است و يا قدرت بر عذاب آنها ندارد. 

می. فرماند: ((ابا کشانی. که: شبات .ر۱ ام اوه نا 
قضاوتی ِ (ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما 
یحکمون ) 

مهلت الهی آنها ر مغرور نکند که اين نیز برای آنها آزمونی است و فرصتی 
برای توبه و باز؟ 


اینکه بعضی از مفسران آیه فوق را اشاره به مو منین گنهکار دانسته اند به 
هیچوجه مناسب سیاق آیات نیست بلکه قرائن گواهی می دهد که منظور 
مشرکان و کفار است . 

سپس بار دیگر به سراغ برنامه های موّ منان و اندرز به آنها می رود می 
کید( رهز کی هد تساه رو کار تاد اند انحد بر وان رها اطافت 
فرمان او ماه سرا مان را که دا ی کرک نخان قرا 
مس ارم کان وا ماه اللهعان احل الافات از سس عنم خاد 
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ای ان فده المی مهب ات مش اه است که هت ال با 
پیموده شود. 

و از اين گذشته خداوند سخنان شما را می شنود و از اعمال و نیات شما 
آگاه است که ((او شنوا و دانا است )) (و هو السمیع العلیم ). 

دز اننکه.متظور از ((لقاع الله ۲ (ملافات برهرد کار) خیست ۶ بعضی آن‌برا 
به معنی ملاقات فرشتگان پننوز و کار و بعضی به معنی ملاقات حساب و 
جزاءء و بعضی به ملاقات حکم و فرمان حق تفسیر کرده اند, و بعضی آن 
را کنایه از قیامت و رستاخیز دانسته اند, در حالی که دلیلی ندارد که ایه را 
به این معانی مجازی تفسیر کنیم . 

باید گفت : لقای پروردگار در قیامت , نه یک ملاقات حسی است که یک 
لقای روحانی و یکنوع شهود باطنی است , چرا که در انجا پرده های ضخیم 
عالم فادها فعایل شم ان انسان کبارمف وف سالت شود به اسان 
دست می د هد. 

به گفته ((علامه طباطبائی )) در المیزان , منظور از لقاء الله آنست که 
بندگان در موقفی قرار می گیرند که حجابی میان آنها و پروردگارشان 
نیست , زیرا طبیعت روز قیامت ظهور حقایق است چنانکه قرآن می گوید: 
و علمون ان ال هو الحق الفسن ۰ (راندرون خواهند دانست که خدا حق 
آشکار است )) (سوره نور آیه 25). 

آیه بعد در حقیقت تعلیلی است برای آنچه در آیه قبل گذشت , می گوید: 
اینکه دستور داده شده مو منان به لقاء الله آنچه در توان دارند فروگذار 
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هرایم اس که زره که ای وی اه کنو 
تحمل مصائب و مشکلاتی نماید در حقیقت برای خود جهاد کرده است , 
چرا که خدا از همه جهانیان بی نیاز است )) (و من جاهد فانما یجاهد 
لتفسه ان الله لختی عن العالمین: ). 

برنامه ازمون الهی , جهاد با هوای نفس , و مبارزه با دشمنان سرسخت 
برای حفظ ایمان و پاکی و تقواء برنامه خود انسان است , و گرنه خداوند 
وجودی است نامتناهی از هر نظر و هیچ نیازی ندارد که به وسیله عبادت پا 


اطاعت بندگان بر طرف شود کمبودی ندارد که دیگران به او بدهند, بلکه 

دیگران هر چه دارند از او دارند. از خودشان چیزی ندارند. 

از این بیان روشن می شود که ((جهاد)) در اینجا الزاما به معنی جهاد 

مسلحانه با دشمن نیست , بلکه همان معنی اصلی لغوی خود را دارد که 

هرگونه تلاش و کوشش را و اد , و تحمل انواع شدائد 

و مبارزه های موضعی را با دشمن لجوج و کینه توز شامل می شود. 

خلاصه اینکه تمام منافع این جهاد به شخص مجاهد باز می گردد و او است 

که خیر دنیا و اخرت را در پرتو جهادش تحصیل می کند., و حتی اگر جامعه 

از برکات این جهاد بهره مند شود در مرحله بعد خواهد بود, بنابراین هرگاه 

توفیق این جهاد نصیب کسی شود باید خدا را ؛ بر این نعمت بزرگ سپاس 
ید. 

گو 

آخرین آیه مورد بجت ؛ تنوضیح و تکمیلی است برای آنچه بطور سربسته در 

آیه قبل تحت عنوان ((جهاد)) آمده بود, در اینجا حقیقت جهاد را شکافته و 

چنین باز گو می کند: ((کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند 

گناهان آنها را می پوشانيم )) (و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لنکفرن 

عنهم سیئاتهم ) 1 

بنابراین نخستین فایده این جهاد بزرگ (ایمان و عمل صالح ) تکفیر تفسیر 
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و پوشاندن گناهان است که عائد خود انسان می شود, همانگونه که ثواب 

آن هم از آن خودشان می باشد, چنانکه قرآن در پایان همین آیه می گوید: 

((ما به طور قطع آنها را به بهترین اعمالی که انجام دادند پاداش می دهیم 

)) (و لنجزينهم احسن الذی کانوا یعملون ). 

((نکفر)) از ماده ((تکفیر)) در اصل به معنی ((پوشاندن )) است ؛ و منظور 

از پوشاندن گناهان در اینجا عفو و بخشش الهی است . 

ره ان آلدی ایا سای ام ا او اقا 

جزا می دهد چه ((حسن )) باشد و چه ((احسن )) (چه خوب چه خوبتر) 

ممکن است اشاره به این باشد که ما همه اعمال خوب انها را به حساب 

بهترین آنها می گذاریم ی و ی عالی و و و 

تخل پرهندکا 9 دیکن ق ار (مانند آیه 38 نور) ن نیز به آن اشاره 

شده است : لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله : ((تا 

خداوند بهتزین اعمال آنها را باداش دهد و از فضلش بر آن بیفزاید)). 

أ ت 
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آیه 9-8 


ایه و ترجمه 


و وصیْتّا الانسن بولدیُه خسناً و ان جهداک لنْشرک بی ما لیس لک به به علَم 
فلا ِ ال مَرْجعكم قاتبتکم با نتم تعْمَلون(8) 
و الوا و عملوا الصیعت لجِللفْمْ فی الصلجین(9) 


3 
۱ - ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند, و اگر 
آنها تلاش کنند که برای من شریکی قائل شوی که به آن علم نداری , از 
آنها اطاعت مکن ۱ ۱ ۱ ۳۱۱۱ 
انچه انجام می دادید با خبر خواهم ساخت . 
ای اسان ار و سا ماه اس ای ایا ور سم 
ضالخان رد وا هم کرد 
شان نزول :روایات مختلفی در شاءن همان اجه فوق آمده است که عصاره 
همه آنها یکی است و آن اينکه : ((بعضی از مردانی که در مکه بودند ایمان 
و الام را تنم ند هام که مافر آنما اردان اعد آکام ند تصمنم 
حرفت. که غدذا تخهرنر اب توشدر .تا فرزندش. ار اسلام -باز کرددا کرجه 
هیچکدام از این مادران به گفته خود وفا نکردند و اعتصاب غذا را شکستند, 
ولی آیه فوق نازل تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 215 
شد و خط روشنی در برخورد با پدر و مادر در زمینه مساءله ایمان و کفر 
به دست همگان داد. 


تفسیر:برترین توصیه نسبت به پدر و مادر 

بکن. از مهمترین ازهانشهای الهیمتفاءله ((تضای)) اقظ ایمان روتقوا: زا 
پیوندهای عاطفی و خویشاوندی است 4 قرآن در این زمینه تکلیف 
مسلمانان را به روشنی بیان کرده است . 

نخست به عنوان یک قانون کلی که از ريشه های عواطف و حقشناسی 
سرچشمه می گیرد می فرماید: ((ما 2 
و مادرش نیکی کند)) (و وصینا الانسان بوالدیه حسنا). ۲ 

گرچه این یک حکم تشریعی است ولی این مساءله پیش از انکه یک لازم 
تشریعی باشد به صورت یک قانون تکوینی در نهاد همه انسانها وجود دارد. 
ومحضوصا سانشان اج خلت بو من کم جرا که این کانون 
مخصوص به مو منان نیست , بلکه هر کس شایسته نام انسان است باید 
در برابر پدر و مادر حقشناس باشد. و احترام و تکریم و نیکی به آنها را در 
تمام عمر فراموش نکند. هر چند با اين اعمال هرگز نمی تواند دین خود را 
به آنها اداء کند: 

سپس برای اینکه کسی تصور نکند که پيوند عاطفی با پدر و مادر می تواند 
بز بوند, انستان با خدا و-مساعله یمان حاکم. کردو با یک اتشتاع ضریم 
مطلب را در اين زمینه روشن کرده . می فرماید: ((و اگر آن دو (پدر و 
مادر) تلاش و کوشش کنند و به تو اصرار ورزند که برای من شریکی قائل 
شوی , کهبه انام دار , از آنها اطاعت مکن )) (و ان جاهدای لتشرک 


2 
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تعبیر به ((جاهداک أ مفهومش به کار گرفتن نهایت تلاش و کوشش و 
اصرار آنها است . 

و تعبیر به ((مالیس لک به علم )) (چیزی که به آن علم نداری ) اشاره به 
منطقی نبودن شرک است , چون اگر واقعا شرک صحیح بود, دلیلی بر آن 
وجود داشت , و به تعبیر دیگر جائی که انسان علم به چیزی نداشته باشد 
باید از آن‌سترزوق نکن تا چه رسد به اينکه علم به بطلان آن داشته باشد. 
پیروی از چنین چیزی پیروی از جهل است , اگر پدر و مادر تو را وادار به 
پیروی از جهل کنند اطاعت انها مکن , اصولا تقلید کورکورانه غلط است 
حتی اگر در مورد ایمان باشد تا چه رسد به شرک و 

همین توصیه در مورد پدر و مادر در سوره اقعای بر امه است , با این 
اضافه که در انجا می فرماید: و صاحبهما فی الدنیا معروفا: ((در عین اینکه 
دعوت آنها را به شرک مپذیر در امور دنیا نسبت به انها ارفاق کن و در 
معاشیت ایا ه نی لها سا کی سس تور دک الیت 
با پدر و مادر در مورد دعوت به شرک , دلیل بر بد رفتاری با انها است , و 
اک ی ار ی و رن 
را اسان با خندا حاکم گردد که آن مقدم 0( 
حتی بر پیوند با پدر و مادر که نزدیکترین پیوندهای عاطفی است . 

حدیث معروف لا طاعة لمخلوق فی معصية الخالق : ((اطاعت از مخلوق 
در عصیان خالق روانیست )) که از امیر مو منان علی (علیه السلام ) نقل 
شده معیار روشنی را در این مسائل به دست می دهد. تفسیر نمونه جلد 
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وتو بایان ان فی اف اند ((بازگشت همه شما به سوی من است و من 
شما را از اعمالی که انجام می دادید آگاه می سازم )) و پاداش و کیفر آن 
را بی کم و کاست در اختیارتان خواهم گذاشت (الی مرجعکم فانبئکم بما 
کنتم تعملون ). 

این جمله در حقیقت تهدیدی است برای کسانی که راه شرک را می پویند, 
و کسانی که دیگران را به این راه دعوت می کنند, زیرا صریحا مي گوید: 
دهد. 

آیه بعد بار دیگر حقیقتی را که قبلا در مورد کسانی که ایمان و عمل صالح 
دارند بیان شد تکرار و تاءکید می کند, می فرماید: ((کسانی که ایمان 
اورده اند و عمل صالح انجام می دهند انها را در زمره صالحان داخل 
خواهیم کرد)) (و الذین آمنوا و عملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین ). 
اصولا عمل انسان به انسان رنگ می دهد. عمل صالح انسان را از نظر 


روحی به رنگ خود در می آورد و در زمره صالحان وارد می کند. و عمل 
سوء در زمره بدان و ((ناصالحان ً). ِ ۳ 

کر ات اس شکر ار باه متیر اس که اه و ایا فا شاه 
به کسانی بود که راه حق را می سپردند, و در اینجا اشاره به کسانی است 
که هادیان اين راه و دلیلان طریق توحیدند, زیرا تعبیر به ((صالحین )) در 
و تسار از اش اوه است که ار کدا هی ها آسا را نم صالحان 
ملحق کند. 

این احتمال نیز وجود دارد که در آیات قبل , سخن از بخشش گناهان و 
جزای شایسته اين گروه موّ منان بود. وی کراتا شا رهب فا وال 
آنها است که خود پاداشی است دیگر, آنها در صف صالحان , در صف 
پیامبران و صدیقین و شهدا قرار می گیرند و همدم و همنشین آنهایند. 
و 

نکته : 

رد هی[ 

این نخستین بار نیست که قرآن به این مساءله مهم انسانی اشاره می 
کند, قبلا در سوره اسراء آیه 23 اشاره شده و بعدا در سوره لقمان آیه 14 
و 15 و احقاف آیه 15 نیز به این موضوع مهم اشاره خواهد کرد. 

در حقیقت اسلام برترین احترام را برای این دو تن قائل است , که حتی در 
صورت مشرک بودن , و دعوت به شرک کردن که منفورترین کارها در نظر 
اسلام است باز حفظ احترام آنها را - در عین عدم پذیرش دعوت آنها به 
شرک - واجب می شمرد. 5 

اه ی ار ای ات کی ان و 
آن اس ی انس بر خر که کاهی اما الماک عمر میس که 
نگهداری و تحملشان مشکل می شود اینجا است که باید فرزندان ,؛ 
امتحان خود را در زمینه حقشناسی و اطاعت فرمان خدا بدهند, و از پدران 
و مادران به بهترین وجه نگاهداری کنند. 

وه اه باس صا اه علری و اه تیلم ای ونم تن 
خدمتش امد و عرض کرد: من به چه کسی نیکی کنم ؟ فرمود: به مادرت , 
دوباره سو ال کرد: بعد از او به چه کسی ؟ فرمود : به مادرت , بار سوم 
سة ال کرد: بعد از او به چه کسی ؟ باز فرمود: به مادرت ! و در چهارمین 
کار توص بر سس تا ی ار رای ره ری اما اسان 
فرمود. 

در حدیث دیگری که در بسیاری از کتب آمده است پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) فرمود: الجنة تحت آقدام الامهات : ((بهشت زیر پای مادران 
است )) (و تنها از طریق خضوع و همچون خاک راه بودن در برابر انها می 
توان به بهشت برین راه یافت ). العنکبوت 


ایه و ترجمه ۳ 
من 1 بالله قل! آوذی فی ال جعَلّ فنتة الّاس 

کقداب الله و آن جاء تصر من ژبک لَیِقُولْنَ ابا کتا مَعکَمٌ آ و لیس ال باغلم 

نما قی دور ااعلمتن (10) 

و لیم ال الذٍین عَثوا و للم الْعْتفهَینَ(11), 

و قال الذین کفژوا لذین عَامئوا ایفوا سپیلتا و لحیلٌ حَطکمٌ و ما هُم 
و لتخملن انقالقم و اقلا عع اقالمم و لسن وم الفیفه غقا انوا 

رون (13) 

ترجمه :0 - در میان مردم کسانی هستند که می گویند به خدا ایمان 
آورده ایم اما هنگامی که به خاطر خدا (از سوی دشمنان ) مورد آزار قرار 

می گیرند فتنه دشمنان را همچون عذاب الهی می شمارند (و از آن سخت 
وحشت می کنند) اما هنگامی که پیروزی از سوی پروردگارت بياید می 

گویند ما هم با شما بودیم (و در اين پیروزی شریکیم !) آیا خداوند به آنچه 
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مماا ق امس ماب تام اما سا فقانت را ای 

شناسد. 

12 - کافران به موّ منان گفتند: شما از ما پیروی کنید (اگر گناهی داشته 
باشد) ما گناهانتان را بر عهده خواهیم گرفت ! آنها هرگز چیزی از گناهان 

اینها را بر دوش نخواهند گرفت , آنها دروغ می گویند! 

3 - آنها بار سنگین گناهان خویش را بر دوش می کشند., و بارهای سنگین 

دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خود, و روز قیامت مسلما از دروغهائی 

کیتسال واه ید 

تفسیر:در پیروزیها شریکند اما در مشکلات نه ! 

از آنجا که در آیات گذشته بحثهای صریحی از ((موّ منان صالح )) و 

((مشرکان )) آمده بود در نخستین آیات مورد بحث به گفتگو پیرامون گروه 
سوم یعنی ((منافقان می پردازد و می گوید: ([بعضی از مردم اظهار 
ایمان می کنند. اما در برابر فشار مخالفان تحمل و استقا نامت به خرج نمی 

دهند» هنگامی که در مسیر الله تحت فشار شکنجه قرار گیرند از ایمان به 

کنار می روند و فشار و شکنجه مردم را همچون عذاب الهی می شمرند)) 

او ای آن تص میت کر ری شم لاد صول اما لت فا 

امدی فی الله سل مت آلناسن دا الله ۱ 

((اما هنگامی که یاری از سوی پروردگارت به سراغ تو بياید و پیروز شوید 


می گویند: ما با شما بودیم و در افتخارات شما شریکیم ))! (و لثن جاء نصر 

من ربک لیقولن انا کنا معکم ). 

آبا اینها گمان می کنند خدا از اعماق قلبشان با خبر نیست ؟ ((آیا خداوند 
به آنچه در سینه های مردم جهان 0 از همه آگاهتر تمی: باشد))؟ 

(اولننن الله باعلم بما فی صدور العالمین ). 

تعبیر به ((آمنا)) (ایمان آورده ایم ) به صورت صیفه جمع در حالی که جمله 

بعد به صورت صیفغه مفرد است شاید از این نظر باشد که این گروه 

خودشان را در صف جمعیت مو منان جا بزنند, لذ| ((آمنا)) می گویند یعنی 

همجون سائر مردم ایمان اورده ایم . 

تعیرریه ادری ی له نم نی راورق فی سرن آلله )ات ری را 

دت راه‌ وا رو انمان ات ورد آران دشفن قرار من ند ۱ 

کالب ایکه ار ارات هی یر بات ای و از نها 

ِ تعبیر به ((فتنه أً(, اشاره به اينکه ازارهای مردم در حقیفقت عذاب 

بلکه آزمانشن انسشت و ماه تکام بر ای. اتسان. و به اب تن تیب 

2 و با این بهانه که 

مخالغان آنها را آزان فشکنجه .فی کتتن دس ار ایمان خود فر ندارند که 

ات 

در اینجا یک سو ال پیش می اید که خداوند در مکه کدام پیروزی نصیب 

مسلمانان کرده بود که منافقین خود را در آن سهیم بدانند؟. 

در پاسخ می گوئیم دوه ور زا ط:) ابقت بو هی <ا یم 

در اینده پیروزیهائی نصیب شما شود این منافقان سست ایمان خود را در 

آن یی صی ادا دید 

کردند, هر چند پیروزی نظامی نبود, بلکه پیروزی در تبلیغات و نفوذ افکار 

عمومی و پیشرفت اسلام در میان قشرهای مردم بود. 

از همه اینها گذشته تعبیر به اذیت و آزار مو منان مناسب با محیط مکه 

است و گرنه در محیط مدینه کمتر چنین چیزی اتفاق می افتاد. 

ضمنا این نکته نیز روشن شد که منافق تنها به کسانی نمی گویند که در 

باطن ابدا ایمان ندارند و اظهار ایمان می کنند بلکه افراد سست ایمانی 

که در تحت فشار این و ان به زودی عقیده خود را عوض می کنند جزء 
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می شوند؛, و آیه مورد بجت ظاهر | | از اینگونه منافقان سخن می گوید: و 

تصریح می کند که خدا از نیات آنها آگاه است . 

در آیه بعد باز برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((به طور قطع خداوند موّ 


منان را می شناسد. و نیز به طور یقین خداوند منافقان را نیز می 
شناسد)) (و لیعلمن الله الذین امنوا و لیعلمن المنافقین ). 

اگر ساده لوحانی فکر می کنند می توانند با اخفاء حقائثق از قلمرو علم خدا 
دور بمانند سخت در اشتباهند. ۲ 
مجددا تکرار می کنیم تعبیر به ((منافق )) دلیل بر این نیست که این ایات 
در مدینه نازل شده است , درست است که مساعله نفاق معمولا بعد از 
پیروزی یک جمعیت و به دست گرفتن حکومت پیدا می شود که مخالفان 
تغییر چهره داده و گروه زیر زمینی تشکیل می دهند. ولی همانگونه که 
گفتیم نفاق معنی وسیعی دارد و افراد ضعیف الایمانی را که با مختصر 
فشاری تغییر عقیده می دهند نیز شامل می شود. 

ایه بعد به یک نمونه از منطق های سست و پوج مشرکان که هم اکنون نیز 
در میان قشر وسیعی وجود دارد اشاره کرده . می گوید: ((کافران به مو 
منان گفتند: شما بیائید از راه و ائین ما پیروی کنید و اکر گناهی داشته 
را کر ای | 
اتبعوا سبیلنا و لنحمل خطایاکم ). تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 223 
امروز نیز بسیاری از وسوسه گران را می بینیم که هنگام دعوت به یک 
عمل خلاف می گویند اگر گناهی دارد به گردن ما!, در حالی که می دانیم 
هیچکس نمی تواند گناه دیگری را به گردن بگیرد, و اصلا این کار معقول 
نیست , خداوند عادل است , کسی را به جرم دیگری مجازات نمی کند. و 
از اين گذشته مسئولیت انسان در برابر اعمالش با این 2 
از بین نمی رود, و بر خلاف آنچه بعضی از کوته فکران می پندارند اين 
دادگاهی به اين حرفها اعتنا نمی کنند که فلان کس گناهش را به گردن 
گرفته , درست است که این تشویق کننده در گناه و جرم او شریک است 
اما این شرکت در جرم به هیچ وجه از مسئولیت او نخواهد کاست . 

لذا در جمله بعد با صراحت می گوید: ((آنها هرگز چیزی از خطاها و گناهان 
اینها را بر دوش نخواهند گرفت , آنها دروغ می گویند)) (و ما هم بحاملین 
من خطایاهم من شی ء انهم لکاذبون ). 

در اینجا سو الی مطرح است که صدق و کذب در مورد جمله های خبریه 
است , در حالی که در محل بحث ما جمله خبریه ای وجود ندارد, بلکه جمله 
انشائیه است (امر) و می دانیم جمله های انشائیه صدق و کذب ندارد. پس 
چرا قرآن می گوید آنها دروغ می گویند؟. ۱ 

پاسخ این سو ال از بیان سابق روشن می شود و ان اینکه جمله امریه در 
اینجا به یک جمله شرطیه خبریه بازگشت می کند و مفهومش این است 
اگر شما از طریق ما پیروی کنید ما گناهانتان را به گردن می گیریم و چنین 


سپس برای اینکه تصور نشود این دعوت کنندگان به کفر و شرک و بت 
پرستی و ظلم , در برابر این عملشان مجازاتی ندارند در آنة: نعد میت 
افزاید: ((آنها بارهای سنگین گناهانشان را بر دوش می کشند. و بارهای 
دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خودشان ))! (و لیحملن اثقالهم و اثقالا 
مع اثقالهم ). 

اين بار گناه اضافی همان بار گناه اضلال و اغوا کردن و تشویق دیگران به 
کا اه ار او 
آله و سلم ) فرمود: من سن سنة سيثة فعلیه وزرها و وزر من عمل بها من 
غیر آن ینقص من وزره شی ۶: ((کسی که سنت بدی بگذارد, گناه آن سنت 
و گناه کسانی که به آن عمل می کنند بر او است , بی آنکه از گناه عمل 
کنندگان چیزی کاسته شود)). ۲ ۲ ۱ 

مهم این است که انها در تمام گناهان دیگران نیز شریکند. بی انکه سر 
سورنی از کنام آنان کاشته بننود: 

وتدربایان ایف.صی افرایو۳راها تون قظع کی رفن قیافت از افتاها و 
درهانی که ی ی ین اش شوه مسا نه خود جوابگوی آن باشند)) 
رو اسان موم انامه ها کاتوامتیون ۱ 

در اینجا سو ال دیگری پیش می آید که منظور از اين افتراء که باید در 
قیامت جوابگوی آن باشند چیست ؟ 

ممکن است اشاره به دروغهائی باشد که به خدا می بستند و می گفتند: 
((خدا کفته. اشت که‌ها این بنفا را پزستش کنیم ۱۱ 

یا اشاره به اینکه منظور آنها از این سخن که می گفتند ما گناهان شما را 
بنه کردن مین کیزیم این بوده که اصلا این کارها گناه ندارد, و این دروغی 
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با اینگه:نه زاستی حوقیافت بهانها کف می شوه تیار کناهای آ شا را 
۰ بکشید و آنها سرباز می زنند و دروغ و افترای خود را ظاهر می 


با اینکهظاهر فنخنان: آنها این بود که. هر انسانی می: تواند مسئولیت: کناه 
دیگری را بر عهده گیرد, در حالی که این سخن نیز دروغ و افترا است و هر 
نکته ها: 

1 - سنتهای نیک و بد 

در منطق اسلام پایه گذاری یک برنامه اجتماعی مسئولیت آفرین است و 
خواه ناخواه انسان را در آن برنامه و کار تمام کسانی که به آن عمل می 
کنند شریک و سهیم می سازد, چرا که انگیزه های عمل , بخشی از 
مقدمات عمل است , و می دانیم هر کس در مقدمه کاری دخیل باشد در 
ذی المقدمه نیز شریک است هر چند مقدمه ساده ای باشد. 


شاهد اپن سخن حدیثی است که از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) نقلٍ شده است : 

پیاهی(ضلی لاه علیشو ال قشم اباخعت اوبازان هرا وس نی 
آمد و تقاضای کمک کرد کسی باو چیزی نداد, مردی پیشقدم شد و به او 
کشکین کرت تیک آن: تتتويق. شندند. آنها تن کمی: کردندبیو آیتجا بیافتن 
فرمود من سن خیرا فاسنن به کان له اجره و من اجور من تبعه , غیر 
منتقص من اجورهم شیثا, و من سن شرا فاسنن به کان علیه وزره و من 
اوزار من تبعه . غیر منتقص من اوزارهم شیتا!: ((کسی که سنت نیکی 
بگذارد و دیگران به ان اقتدا کنند پاداش ان و از پاداش کسانی که پیروی 
کردند برای او خواهد بود, بی آنکه از پاداششان کاسته شود, و کسی که 
سنت شری بگذارد و به آن اقتدا کنند گناه آن و از ز گناهان کسانی که پیروی 
کرده اند بر او خواهد بود, بی آنکه از گناهان آنها کاسته تفسیر نمونه جلد 
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شود))!. 

نظیر همین معنی به عبارات گوناگون در منایع حدیت شیعه و اهل تنسنن 
امده است و این حدیثی است مشهور. 

2 - پاسخ به یک سو ال 

بعضی این سوّ ال را در اینجا مطرح کرده اند که در قوانین اسلامی گاهی 
دیه انسان بر عهده دیگری است مثلا در قتل خطای محض دیه بر عهده 
((عاقله )) است (منظور از عاقله خویشاوندان ذکور از سوی پدر است که 
دیه خطا در میان انها تقسیم می شود و هر کدام باید بخشی از ان را 
بپردازند). 

آیا این مساعله با آیات فوق تضاد ندارد؟ 

در پاسخ می گوئیم در بحثهای فقهی این حقیقت را روشن ساخته ایم که 
ضامن بودن عاقله در حقیقت یک نوع بیمه متقابل و الزامی در اعضای یک 
فامیل است . اسلام برای اينکه بار سنگین دیه خطا بر دوش یک فرد نماند 
به مردان یک فامیل الزام کرده که در برابر یکدیگر ضامن دیه خطا باشند, 
و مبلغ آن را در میان خود سرشکن کنند. امروز اين یکی ممکن است 
ی 
رحال ان پرامه کم تعاین و هیا مهف مات شفازل ات 
و بهیچوجه مفهوم گناه دیگران را به گردن گرفتن ندارد, بخصوص که دیه 
فیل حطا اضلا نیمه گام تست که رای سارت اه روعت ند 
العنکبوت 
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آیه 19-14 


آیه و ترجمه ی 

و لقَُ ازستا ثوحاً (لی ققمه قَلیث فیهق آلف ستة الا خقسیین اما دمم 

الطوقان ن و هم ظلِمُون( )14‏ , "۳ 

َأنجیِتة و آصحب السفيتة و جقلتها عایة للم (15) ۱ 
و هي اد قال لقَوّمه اعْبْدوا ال و الْقَو دلِکم یر لكمّ ان نتم 

تلَمُون (6 1( 1 ءِ 0 ما لا 

تما دون من ,دون اللّه وتا تحْلهُوز ِ ان الذین تَعْبدون من دون 

لا نلگون لک رزفا انش مُوا عند ال 


9 


تژجفون(17) 
لخین 8 0 0 0 لَ 
اه له بووا کف ده لاد تن دک علی اللّه تسیژ(19) 


اد ۲ 
ترجمه :14 - ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنها هزار 
تسال را وال بو کر اما سرام وتان انار اتفه کر در 
حالی که ظالم بودند. سس 

قرار دادیم . 

6 - ما ابراهیم را فرستادیم , هنگامی که به قومش گفت : خدا را 
پرستش کنید, و از او بپرهيزید که اين برای شما بهتر است اگر بدانید. 

ها سا سا ات سر و را میرف ی 
دروغهائی به هم می بافید. کسانی را که غیر از خدا پرستش می کنید مالک 
رزق شما نیستند. روزی را نزد خدا بطلبید و او را پرستش کنید و شکر او 
را بجا آورید, که به سوی او باز می گردید. 

6 «اکر شا مرا کزیت کنیی امقهای بیش ار ها نی اسر اسان وا 
تس ام با وظیفه فرستاده خدا جز ابلاغ آشکار نیست . 

9 - ایا انها ندیدند چگونه خداوند افرینش را اغاز می کند. سپس بازمی 
گرداند؟ اين کار برای خدا آسان است . 

تفسیر:اشاره ای به سرگذشت نوح و ابراهیم 

از آنجا که.بهای کذشه‌سخن ار آرمانش خفومی اتساتا جود آن انتخانه 
بعد بخشهائی از آزمایشهای سخت انبیاء و اقوام پیشین را منعکس می کند 
که ونم تخت فشیار و ار ازدشهنان فراز کرفتنده وه وه اضیر کردتذ.و 
سرانجام پیروزی نصیبشان شد, تار هم دلداری باشد برای یاران پیامبر 
اتام ری اراد اه سای ۱ که در ان رت کت شاد 
دشمنان نیرومند در مکه بودند, و هم تهدیدی باشد برای دشمنان که 
مراقب پایان دردناک عمرشان باشد. 


نخست از اولین پیامبر اولوا العزم یعنی نوح (علیه السلام ) شروع می کند 
و در عبارتی کوتاه آن بخش از زندگانیش را که بیشتر متناسب وضع 
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بازگو می کند. ۳ 

می گوید: ((ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او در میان آنها هزار 

الا ال ری را ای ی فا 

الف سنءة الا خمسین عاما). 

شب و روز مشغول تبلیغ و دعوت به سوی توحید بود. در خلوت و تنهائی , 

در میان جمعیت و با استفاده از هر فرصت . آنها را در این مدت طولانی 

یعنی 950 سال ! به سوی خدا فرا خواند, و از اين تلاش پیگیر خسته نشد 

و ضعف و فتوری به خود راه نداد. اما با اینهمه جز گروه اندکی (حدود 

هشتاد نفر طبق نقل تواریخ ) ایمان نیاوردند (یعنی بطور متوسط هر 

دوازده سال یکنفر!). 

بنابراین شما در راه دعوت به سوی حق و مبارزه با انحرافات خسته نشوید 

ولی ببینید پایان اين قوم ستمگر و لجوج به کجا رسید: ((سرانجام طوفان 

عظیم انها را فرو گرفت , در حالی که ظالم و ستمگر بودند)) (فاخذهم 

الطوفان و هم ظالمون )... 

و به اين ترتیب طومار زندگی ننگینشان درهم پیچیده شد, و کاخها و قصرها 

و جسدهای بیجانشان در امواج طوفان دفن شد. 

ار سا ال اور ای ی 0و 

سال بگوید - برای اشاره به عظمت و طول این زمان است , زیرا عدد 

((هرار) امه جع ضورت هار شال ۱ برای عفت فلع در شا 
بزرگی محسوب می شود. 

۱ تمام عمر نوح وت هن بند. توزاف 

کنونی این عدد را برای تمام مدت عمر نوح ذکر کرده , (تورات - سفر 

تکوین فصل نهم ) بلکه بعد از طوفان هم مدت دیگری زندگی کرد که طبق 
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گفته بعضی از مفسران سیصد سال بود. 

البته اين عمر طولانی در مقیاس عمرهای زمان ما بسیار زیاد است و 

هیچگاه طبیعی به نظر نمی رسد. ممکن است میزان عمر در آن ایام با 

امروز تفاوت داشته , اصولا قوم نوح چنانکه از بعضی مدارک به دست می 

اید عمر طولانی داشتند و در این میان خود نوح نیز فوق العاده بوده است , 

ضمنا این نشان می دهد که ساختمان وجود انسان به او امکان عمر 

طولانی می دهد. 

مطالعات دانشمندان امروز نیز نشان داده که عمر انسان حد ثابت و 


مغتتی ند ارو ور انکه ععصی, ان «ادفخذود یه 1۱20 سا لت با. کر وشن 
دانسته اند, کاملا بی پایه است , بلکه با تغییر شرائط کاملا ممکن است 
دگرگون شود. ۲ ۱ 
هم اکنون به وسیله ازمایشهاتی توانسته اند عمر پاره ای از گیاهان و یا 
موجودات زنده دیگر را به دوازده برابر عمر معمولی و حتی در بعضی از 
موارد اگر تعجب نکنید به نهصد برابر! برسانند, و اگر موفق شوند با همین 
معیار عمر انسان را افزایش دهند. ممکن است انسان هزاران سال عمر 
کند. 
ضمنا باید توجه داشت که کلمه ((طوفان أ( در اصل به معنی هر حادثه ای 
است که انسان را احاطه می کند (از ماده طواف ) سپس به آب فراوان , 
یا سیل شدید که مساحت زیادی از زمین را فرا می گیرد و در خود فرو می 
برد, اطلاق شده است , همچنین به هر چیز شدید و فراوان که فراگیر 
باشد - اعم از باد و آتش و آب - نیز گفته می شود, و گاه به معنی تاریکی 
شدید شب تیز آمده انننت:: ۲ 
جالب اینکه می گوید: و هم ظالمون یعنی آنها به هنگام وقوع طوفان 
همچنان به ظلم و ستم خود ادامه می دادند, اشاره به اینکه اگر این کار را 
کرده و ۳ مق دنه مه اج توا فی: آمدند نهر کر کرفیا رز تن 
سرنوشتی نمی شدند. 
در آیه بعد می افزاید: ((ما نوح و اصحاب کشتی را رهائی بخشیدیم , و آن 
را آیت و نشانه ای برای جهانیان قرار دادیم )) (فانجیناه و اصحاب السفينة 
و جعلناها اية للعالمین ). 
سپس به دنبال ماجرای فشرده نوح (علیه السلام ) و قومش به سراغ 
داستان ابراهیم (علیه السلام ) دومین پیامبر بر او وااعزم هی رود .و 
بکاته را 0 ۱۲ ما اک 
بدانید)) (و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله و اتقوه ذلکم خیر لکم ان کنتم 
ن ). 
در اینجا دو برنامه مهم اعتقادی و عملی انبیا, را که دعوت به ((توحید)) و 
((تقوا)) بوده است یکجا بیان کرده و در پایان می گوید: اگر شما درست 
بیندیشید پیروی از توحید و تقوا برای شما بهتر است که دنیایتان را از 
آلودگیهای رک و گناه و بدیختی نجات می دهد و آخرت شما نیز سعادت 
سپس ابراهیم 1 السلام ) به دلائل بطلان بت پرستی می پردازد و با 
چند تعبیر مختلف که هر کدام متضمن دلیلی است , ائین انها را شدیدا 
محکوم می کند. 


نخست می گوید: ((شما غیر از خدا فقط بتهائی را می پرستید)) (انما 
تعبدون من دون الله اوئانا). 

همان بتهائتی که مجسمه های بیروحی هستند. مجسمه هائی بی اراده , بی 
عقل و شعور و فاقد همه چیز که چگونگی منظره آنها خود دلیل گویائی بر 
بطلان عقیده بت پرستی است (توجه داشته باشید ((اوثان )) جمع ((وثن 
1( فرص بر بر هی تس مات راست: که ارن رادفیت. ترانشسید ند و 
عبادت می کردند). 

بعد از اين فراتر می رود و می گوید: نه تنها وضع این بتها نشان می دهد 
که معبود نیستند, بلکه شما نیز می دانید که خودتان دروغهائی به هم می 
بافید و نام معبود را بر اين بتها می گذارید (و تخلقون افکا). 

شما چه دلیلی برای اين دروغ بزرگ دارید؟ جز یک مشت اوهام و خرافات 


َ آنجا که ((تخلقون أ( از ماده ((خلق أ( است که گاهی بة معنی آفریدن و 
ساختن می آید و گاه به معني دروغ گفتن ار مق شیر 
دیگری برای این جمله غیز از انخه در بالا کفتیم..ذکز کرده اند و. کفته اند 
منظور این است که شما این بتها (اين معبودهای قلابی ) را با دست خود 
می تراشید و خلق می کنید (بنابراین ((افک )) به معنی معبودهای دروغین 
است و ((خلق )) به معنی تراشیدن ). 

سپس به دلیل سومی می پردازد که پرستش شما نسبت به این بتها یا به 
خاطر منافع مادی است و يا سرنوشتتان در جهان دیگر. و هر کدام باشد 
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چرا که ((کسانی را که غیر از خدا می پرستید, قادر نیستند به شما رزق و 
روزی دهند)) (آن الذین تعبدون من دون الله لا یملکون لکم رزقا). 

شما خود قبول دارید که بتها خالق نیستند. بلکه خالق خدا است بنابراین 
روزی دهنده نیز او است ((سپس روزی را نزد خدا جستجو کنید)) (فابتغوا 
عند الله الرزق ). ۱ 

و چون روزی دهنده او است ((او را عبادت کنید و شکر او را بجا اورید)) 
(و اعبدوه و اشک وا له . 

به تعبیر دیگر یکی از انگیزه های عبادت , حس شک گزاری است در مقابل 
منعم حقیقی , شما می دانید منعم حقیقی خدا است , پس شکر و عبادت 
نیز مخصوص زذات پاک خدا است . 

و اگر زندگی سرای دیگر را می طلبید بدانید ((بازگشت همه شما به سوی 
او است )) و نه به سوی بتها! (الیه ترجعون . 

بتها نه در اینجا منشا اثری هستند و نه انجا. ۱ 

به این ترتیب با چند دلیل کوتاه و روشن , منطق واهی انها را می کوبد. 
سپس ابراهیم (علیه السلام ) به عنوان تهدید, و همچنین بی اعتنائی نسبت 


به انهاردفی هیده ((اکو‌شما سکنان قر | تکدیب کنید مطلب تاره ای ننشته 
, امتهای پیش از شما نیز پیامبرشان را تکذیب کردند)) (و به سرنوشت 
دردناکی گرفتار شدند) (و ان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم ). 

((وظیفه رسول و فرستاده خدا| جز ابلاغ اشکار نیست خواه پذیر| شوند پا 
نشوند)) (و ما علی الرسول الا البلاغ المبین ). ۱ 

منظور از امتهای پیشین , قوم نوح و اقوامی بودند که بعد از انها روی کار 
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الته. اتشاط ابات ایحات ی کند کف این خمله اسان آنداهیم رعلیه 
السلام ) باشد و بسیاری از مفسران نیز همین تفسیر را پذیرفته , يا به 
عنوان یک احتمال ذکر کرده اند. 

۳ 
) تناسب پیشتری با آن دارد, بعلاوه شبیه این تعبیر که در ایه 25 زمر و 
فاظر امد ید ور ورد ساعس اسااه رصلم‌الله لین الم ی اد 
مشرکان عرب است , ولی به هر حال هر کدام از این دو تفسیر باشد از 
نظر نتیجه تفاوتی پیدا نمی کند. 

در اینجا قران داستان ابراهیم را موقتا رها کرده و بحثی را که ابراهیم در 
زمینه توحید و بیان رسالت خویش داشت به وسیله ذکر دلیل بر معاد 
تکمیل می کند, یه کواند 

((آیا این هتکر ان متا ندیدند جموته ند آهنی آفرنسن را آغان من کند نیس 
آن را بازمی گرداند))؟ (اولم یروا کیف یبدی الله الخلق ثم یعیده ). 

منظور از رو پت و دیدن در اینجا همان مشاهده قلبی و علم است , یعنی 
آیا آنها جکونکی. افزیتش الم را.نمی دانن: همان کسی. که قدریت: یر 
((ایجاد نخستین أ( داشته قادر بر اعاده آن نیز هست , که قدرت بر یک 
چیز, قدرت بر امثال و اشباه ان نیز می باشد. 

این احتمال نیز وجود دارد که ((رو یت )) در اینجا به همان معنی مشاهده 
با چشم باشد. چرا که انسان در این دنیا زنده شدن زمینهای مرده و 
روئیدن گیاهان و تولد اطفال از نطفه و جوجه ها را از تخم مرغ با چشم 
دیده است , کسی که قدرت بر چنین کاری دارد می تواند بعد از مرگ 
مردگان را حیات ببخشد. 

و در پایان ایه به عنوان تاءکید می افزاید: ((اين کار برای خدا سهل و 
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اش ان دلی عیخ ال 

چرا که تجدید حیات در برابر ایجاد روز نخست مساءله ساده تری محسوب 
می شود. 

البته این تعبیر به تناسب فهم و منطق انسانها است , و گرنه ساده و 


محدود ما است که این مفاهیم را افریده , و با توجه به کارامد ان , اموری 
مشکل و اموری اسان شدند (دقت کنید). العنکبوت 
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آیه 23-20 

آیه و ترجمه ۳ 

قل سیژوا فی الاض قانظژوا کف بدا الق نع ال پنشی التشاة الاخرة 
ان اللة علی 111 شی ء قدیژ(20) 

بُعَذبٍ هن یشاء و برَحَم هن یشاء و له نفَْبُون(21) 

و ها انم متجرین من الازض و لا فی الما و ما تک رون آلله من 
ولمم و لا تصیر(22) ۳ 

و الذینِ ج کَقروا بتایت الله و لقائه ی شش آولتک لفق 
عَذَاب آلییر(23) ۲ 

ترجمه :20 - بگو, در زمین سیر کنید و بنگرید خداوند چگونه آفرینش را 
اغاز کرده ؟ سپس خداوند (به همین گونه ) جهان اخرت را ایجاد می کند. 
خداوند بر هر چیز قادر است . 

21 - هر کس را بخواهد (و مستحق بداند) مجازات می کند, و هر کس را 
بخواهد مورد رحمت قرار می دهد, و به سوی او بازمی گردید. 

22 - شما هرگز نمی توانید بر اراده خدا چیره شوید و از حوزه قدرت او در 
زمین و اسمان فرار کنید, و برای شما جز خدا ولی و یاوری نیست . 

3 - کسانی که به ایات خدا و لقای او کافر شدند از رحمت من ماءیوسند, 
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این آیات همچنان بحث معاد را تعقیب می کند و به صورت جمله های 
معترضه ای است در وسط داستان ابراهیم (علیه السلام ). 

این نخستین بار نیست که با چنین طرز بحثی روبرو می شویم , روش 
قرآن این است که وقتی بیان داستانی به مرحله حساس می رسد برای 
تیه کیرنیسیشتر مو فا دیاله آن وا نها کردم و به تیه یریهای لارم ات 
پردازد. 

به هر حال ون تین اب مورد بحث مردم را به سیر آفاقی در مساءله 
معاد دعوت می کند در حالی که ایه قبل , بیشتر جنبه ((سیر انفسی )) 
داشت . 

می فرماید: ((بگو بروید و در روی زميین سیر کنید, انواع موجودات زنده را 
ببینید اقوام و جمعیتهای گوناگون را با ویژگیهایشان ملاحظه کنید و بنگرید 
خداوند آفرینش نخستین آنها را چگونه ایجاد کرده است ))؟ (قل سیروا فی 
الارض فانظروا کیف بدء الخلق ). 


((سپس همان خداوندی که قدرت بر ایجاد این همه موجودات رنگارنگ و 
اقوام مختلف دارد. نشاخ اخرت را ایجاد می کند)) (ثم الله ینشی ء نشاة 
الاخرة ). 
چرا که او با خلقت نخستین , قدرتش را بر همگان ثابت کرده است , آری 
((خداوند بر هر چیزی قادر و توانا است )) (آن الله علی کل شی ۶ قدیر) 
هم این ایه و هم ایه قبل از ان , امکان معاد را از طریق وسعت قدرت 
خداوند اثبات می کند, با این تفاوت که اولی پیرامون خلقت نخستین 
درباره خود انسان و آنچه اطراف او است سخن می گوید و آیه دوم دستور 
به مطالعه حالات اقوام و موجودات دیگر می دهد تا حیات نخستین را در 
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کاملا متفاوت ببینند و به عمومیت قدرت خدا اشنا شوند و به توانائی او بر 
در حقیفعت همانگونه که اثبات توحید گاه از مشاهده ((آیات انفسی 1( است 
و گاه (زایات آفاقی )) اقبات:معاد نیز از هر ذو طریق انجام:می کیرد. 
آمروز این ایه برای دانشمندان معنی دقیقتر و عمیقتری می تواند ارائه 
و ان اينکه بروند و اثار موجودات ۰ نخستین را که به صورت 
یا مار اعان ماه در دل کوه ها, و در لابلای طبقات زمین 
است ببینند, و به گوشه ای از اسرار اغاز حیات در کره زمین و عظمت و 
قدرت خدا پی برند و بدانند که او بر اعاده حیات قادر است . 
ضمنا واژه ((نشاءء )) در اصل به معنی ایجاد و تربیت چیزی است و گاه از 
دنیا به ((نشاعه اولی )) و از قیامت به ((نشاءه آخرت )) تعبیر می شود. 
این نکته نیز قابل توجة است که.در ذیل آیه گذشته (ران لک علی ال 
یسیر)) آمتدج بود و در اینجا ((آن الله علی کل شی ء قدیر)), این تفاوت 
فک اهاط آن باشد که لک عافد مجدو را هان فی کت 
و دومی یک مطالعه وسیع و گسترده را. ۱ 
سپس به ذکر یکی از مسائل مربوط به معاد می پردازد. و ان مساعءله 
رحمت و عذاب است می گوید: ((او در قیامت هر کس را بخواهد و 
مستحق بداند مجازات می کند. و هر کس را بخواهد و لایق ببیند مورد 
رحمت قرار می دهد, و به سوی او بازگشت می کنید)) (یعذب من یشاء و 
و ی ی تن و هه 2 
۳ از 
تهدید, همین است . 
در اینجا اين سو ال پیش می آید که چگونه اول سخن از عذاب و رحمت 
می گوید و بعد سخن از بازگشت مردم به سوی او, در حالی که قضیه بر 
عکس است ۰ نخست مردم در پیشگاه او حاضر می شوند و بعد مشمول 


رحمت يا عذاب می گردند, و شاید همین امر سبب شود که بعضی این 
عذاب و رحمت را عذاب و رحمت دنیا بدانند. ۲ 

در پاسخ می گوئیم : عذاب و رحمت به قرینه آیات قبل و بعد ظاهرا همان 
عذاب و رحمت قيیامت است , و جمله ((الیه تقلبون )) می تواند اشاره به 
دلیل آن باشد, یعنی چون بازگشت همه شما به سوی او است و حساب و 
کتابتان نزد او پس عذاب و رحمت نیز در اختیار او و با اراده او است . 
این معنی نیز بعید نیست که عذاب و رحجمت در این ایه مفهوم وسیعی 
این نکته نیز روشن است که مراد از جمله ((من پشاء)) (هر که را بخواهد) 
ی 
است . 

۳۷۳ (تیین ان مان (رقلی )ار اسف یی کر کین زا عن 
کت ی ار‌ضور تین با تورت دنگر آنفت ی ار آنحا کهور‌عامت تیان ۱ 
صورت خاک بیجان به صورت موخوه زندم. کاملن: در می آبدز این تغییر:دن 
مورد افرینش مجدد او امده است . 

اين تعبیر ممکن است اشاره به اين نکته نیز بوده باشد که در سرای آخرت 
انسان آنچنان دگرگون و زیر و رو می شود که باطنش ظاهر می گردد و 
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درونش آشکار, و به اين ترتیب معنی آیه 9 سوره طارق یوم تبلی السراثئر 
(ووزی کار از درون آشسعاز ی ردنا را تداکی: ی کید 2 
در تکمیل این بحث که عذاب و رحمت به دست خدا است , و بازگشت 
همه به سوی او است , می افزاید: اگر تصور کنید می توانید از قلمرو 
حکومت خداوند بیرون روید و چنگال مجازات گریبان شما را نگیرد. سخت 
در اشتباهید چرا ((که شما نمی توانید بر اراده خداوند چیره شوید و از 
دست قدرت او در زمین يا اسمان فرار کنید)) (و ما انتم بمعجزین فی 
ارو ی السای. ۱ 

و اگر تصور کنید سرپرست و یاوری از شما دفاع می کند. آنهم اشتباه 
محض است زیرا و ی ولی و یاوری نیست )) (و ما لکم 
من دون الله من ولی و لا نصیر). 

در حقیقت رهائی از چنگال عذاب پروردگار یا به این است که از قلمرو 
حکومت او بیرون روید, يا بمانید و با تکیه کردن بر قدرت دیگران از 
است و تمام عالم هستی ملک پهناور اوء و نه کسی وجود دارد که بتواند در 
در اینجا دو سو ال باقی میماند: 


نخست اینکه : با توجه به این واقعیت که نظر در اين آیه به مشرکان و 
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ات را ار سای ی رای اف الا و ی ی 
تواند داشته باشد؟ 

در پاسخ باید گفت : این تعبیر یکنوع تاءکید و مبالغه است یعنی شما نه می 
توانید در محدوده زمین از قلمرو قدرت خدا| بیرون روید و نه در آسمانها 
که اک فرضا. فذدزتمین داشتید ودبه آسمان .هم .من .زفنید باز هم فخت 
قدرت او بودید. 

يا اینکه نه بوسیله زمینیان می توانید خداوند را در مشیتش عاجز کنید نه 
معبودانی که برای شود ك آسمان می پنداشتید. همچون فرشتگان و جنیان 
دیگر اينکه فرق میان ((ولی ( و ((تضیز) چیست ‌ 

مرحوم طبرسی در محجمع البیان می گوید: ((ولی کسی است که بدون 
درخواست به انسان کمک کند, اما نصير اعم از آنست , گاه با درخواست و 
گاه بدون درخواست کمک می نماید)) بلکه می توان گفت با تنوجچه به 
هام اه ده کت موی شارت سر ره است تناها کح 
می کند و نصیر فریادرس و یاوری است که بعد از تقاضای کمک به یاری 
انسان می شنایه.. 

و به این ترتیب قرآن تمام درهای فرار از چنگال مجازات الهی را به روی 
اين مجرمان می بندد. 

لذا در آیه بعد بطور قاطع می فرماید: ((کسانی که به آیات خدا 0 او 
اولتک یئسوا من رحمتی ). 

0 برای تاءکید می 9 ((برای آنها عذاب دردناکی است )) (و 
صفحه 242 ۲ ۲ 

متظور اد رآبات اللف از با (ایات:تکوی: )ی آنان خلت ال ود 
نظام افرینش است و در این صورت اشاره به مساءله توحید می باشد, در 
خالی که زر لهانه ۲ اشارن به فساولن فماه اشت ی اما سم فک ند 
هستند و هم منکر معاد. 

ها ساره (رایات یوقت ان وا دی اما ال 
کرده که هم از مبدء سخن 0 و هم از نبوت و هم از معاد, و در این 
صورث ترجه( (لقاته )اش فبیل کر عام بعد ار خاش اشتن. .. 

این احتمال نیز وجود دارد کف متظور همه آیات خدا در عالم. افریتش: و 


0 ِِ هدف ۳۳ آن آنتده یعنی خیایت می باشد, ۳۹ ك 
عرب این است که حوادثت آیتده هنگامی که صددرصد قطعی باشد گاهی با 
فعل ماضی از ان تعبیر می کند. العنکبوت 

تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 243 

آیه 27-24 


آنه: ۵ خوخحه ض 


ما کان جواب قَومه الا آن قالوا افو َو دوخ قأْنجاة ال من التّار ان 


سر 


فی دک لایّتِ موم نموت (24) ره ۲ 
قال الما اتحتیم من ون الله آوئناً قوة بتکم فی الْحتوه الظنا 2 : 
له بر تقضکم یتشض و ین تخضکم تقضاً و مَاوَاکم الا و ما لکم من 
تصیین(د2) , ۱ 
* قمن له لوط و قال اٍنی مهاجز الی تبی ات َو لیر الکیم(26) 
و وتا لة اسکق و تققوب و جَقلنّا فی وله للع و الکتب و اه جرخ 
فی ادا و اه 4 فی اجره لین الصلجین(27) 
به قتل 1 پا 0 ولی خداوند او را از اتش رهائی بخشید, در 
این ماجرا نشانه هائی تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 244 
است برای کسانی که ایمان می اند 

را اه اک سا یر ار ای ای و ای وه 
که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد. سپس روز قیامت 
هر یک به دیگری کافر می شوید و یکدیگر را لعن می کنید و جایگاه شما 
آتش است و هیچ یار و یاوری نخواهید داشت ! 
6 > اوظ بم آو (اتراهيم ) ایمان آورد و (ابرآقته ) گفت من یه وی 
پروردگارم هجرت می کنم که او عزیز و حکیم است . 
27 - و ما به او اسحق و یعقوب را بخشیدیم , و در دودمانش نبوت و کتاب 
فان گرا مرا اف ی یا ام ی ات صالخا 
است . 
تفسیر:طرز پاسخ مستکبران به ابراهیم (علیه السلام ) ۱ 
حال نوبت آن است که ببینیم این قوم گمراه در برابر دلائل سه کانه 
ابراهیم (علیه السلام ) در زمینه توحید و نلبوت و معاد چه گفتند؟ آنها قطعا 
باس متطفی راشف فالط جات هه ورعتدان قلور بش فتطی کی رو 
قدرت شیطانیشان کردند. و فرمان قتل او را صادر نمودند چنانکه قران 
شی ی وه هخا بر ایا ول 
رما سا )۱ ها نوات مه الا ات فالا اقا اور قيم 
: 


از اين تعبیر استفاده می شود که گروهی طرفدار سوزاندن ابراهیم بودند 

در حالی که گروهی دیگر اعدام او را به وسیله شمشیر و امثال آن پيشنهاد 

می کردند سرانجام گروه اول پیروز شدند چون معتقد بودند بدترین نوع 

اعدام همان سوزانیدن با اتش است ٍِ_ 

این احتمال نیز وجود دارد که همه انها نخست به اعدام او با وسائل 

معمولی می آنديشيدند. ولی بعد| همگی اتفاق بر این کردند که او را آتش 

9 به خرح دهند. 7 

در اینجا سخنی در مورد چگونگی اتش سوزی ابراهیم به میان نیامده است 
. همین اتذازة در حباله آید فوی می خوانیم. خداهند اف وا ار ان رهائن 

بخشید (فانجاه الله من النار). 
ص شرح ماجرای آننشن سوزی در سوره انبیاء 1 8 - 70 افده است که 
در جلد سیزد هم تفسیر نمونه صفحه 443 به بعد مشروحا از آن بحث کرده 


در پایان می افزاید در این ماجرا| آیات و نشانه هائی است برای جمعیتی 
که ایمان دارند (ان فی ذلی لایات لقوم یو منون ). 

نه یک نشانه بلکه نشانه هائی در این حادثه وجود دارد, زیرا از یکسو عدم 
با تن در جسم ابراهیم معجزه روشنی بود, تبدیل آتش به گلستان - 
طبق معروف - معجزه دیگری . عدم توانائی این گروه عظیم قدرتمند در 
برابر یی فرد که ظاهرا دستش از هر وسیله ای خالی بود معجزه سومی 
است . 

و عدم تاءعثیر این حادثه عجیب خارق العادم در قلب آن سیاه دلان نیز نشانه 
ای از قدرت خدا است که توفیق را از اینگونه افراد لجوج چنان سلب می 
کند که بزرگترین آیات در آنها اثر نمی گذارد! 

در روایتی آمده است هنگامی که ابراهیم را دست و پا بسته به میان آتش 
افکندند نها خیری که از آم.سوخت همان طنایی یود که اووابا ان فحکم 
بسته بودند. 

آری آتش جهل و جتایت تبهکاران تنها وسائل اسارت را سوخت و ایراهیم 
آزاد شد! و این خود آیت دیگری محسوب می شود. و شاید به خاطر 
است که در داستان نوح و نجات او با کشتی می فرماید: ((جعلناها 7۳ 1( 
(به صورت مفرد) در اینجا می فرماید: ((لایات )) (به صورت جمع ). تفسیر 
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به هر حال ابراهیم (علیه السلام ) از آن آتش عظیم به صورت خارق العاده 
ای به لطف پروردگار رهائی یافت , ولی نه تنها دست از بیان هدفهای خود 
بر نداشت بلکه شتاب و سرعت و حرارت بیشتری به آن داد. 

((ایراهتفنه آنها کفت. نما غیر از خدا ماس برای ید اتخات کرفه ید 


که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد, اما بدانید روز 
قیامت این رشته محبت به کلی از هم گسسته می شود. و هر یک از شما 
به دیگری کافر می گردد, و یکدیگر را لعن و نفرین می کنید و جایگاه همه 
من دون الله اوثانا مودة بینکم فی الحياة الدنیا ثم یوم القيامة یکفر بعضکم 
ببعض و یلعن بعضکم بعضا و ماواکم النار و ما لکم من ناصرین ). 

چگونه انتخاب بتها مایه مودت میان بت پرستان می شد؟ 

این سو الی است که از چند راه می توان به آن پاسخ گفت : 

نخست اینکه پرستش بت برای هر قوم و قبیله ای بة امنطلاخ رمز وحدت 
بود زیرا هر گروهی بتی برای خود انتخاب کرده تلود جبا دوه بت بتهای 
قبیله ای ارت (از < حسلوییت رعش أ( مخصوص قربش ی أ( از 
آن طایفه ثقیف و ((منات )) مخصوص اوس و خزرج ). 

دیگر اینکه پرستش بتها پیوندی میان آنها و نیاکانشان ایجاد می کرد و غالبا 
فتعدر. تم همین عدر قش. دید کف آینها آنار. تبا ان ماء اسنتت: وتماا ان آنها 
از این گذشته سران کفار پیروان خود را دعوت به پرستش بتها می کردند 
و این حلقه اتصالی بین ((سران )) و ((پیروان )) بود. 

ولی در قیامت همه این پیوندهای پوچ و پوسیده و پوشالی از هم گسسته 
می شود و هر یک گناه را به گردن دیگری می اندازد و او را لعن و نفرین 
می کند., ای کل او تارقف وی ین تدای آنان که به پندار 
خامشان 4 ارتباط آنها با خدا بودند و درباره آنها می گفتند ما نعبدهم 
الا لیقربونا الی الله زلفی ((ما آنها را نمی پرستیم مگر : به خاطر اینکه ما را 
به خدا نزدیک کنند)) (سوره زمر آیه 30), از آنها ار و ورن 

چنانکه فزانفی. کوید در سوره مریم اند 92 کلا سیکفرون بعبادتهم و 
تکوتوان عمش صدا: ((به زودی آنها عبادت پرستش کنندگان را انکار می 
کنند و بر ضد اي خواهند بود))! 

بنابراین منظور | ز کافر شدن به یکدگر, و لعن کردن بعضی به بعضی , این 
است که در آن روز آنها از یکدیگر بیزاری می جویند و آنچه مایه پیوند 
محبت دروغینشان در دنیا بود مایه عداوت و بغضشان کی ارت فش هی 
چنانکه قرآن در آیه 07 سوره زخرف می گوید: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض 
عدو الا المتقین : ((دوستان در آن روز دشمن یکدیگر می شوند هر 
پرهی زکاران ))! 

از بعضی روایات استفاده می شود که این حکم مخصوص بت پرستان 
نیست بلکه تمام کسانی که امام و پیشوای باطلی برای خود برگزیدند, 
دنبال او راه افتادند و با او پیمان مودت بستند در قیامت دشمن بکدیکر مت 


شوند, از هم بیزاری می جویند و یکدیگر را لعنت می کنند. 

در حالی که پیوند محبت مو منان که بر اساس توحید و خدایرستی و 
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فرمان حق در اين دنیا تشکیل شده است , رنگ جاودانی به خود خواهد 
گرفت و در آنجا محکمتر می شود, حتی از بعضی از روایات استفاده می 
شود که موّ منان در انجا برای یکدیگر استغفار و شفاعت می کنند, در 
حالی که مشرکان به لعن کردن یکدیگر مشفغولند. 

ور ای بعد اشارم به ایمان لوط و هجچرت ابراهیم می کند, تفه کواید ((لوط 
به ابراهیم ایمان آورد)) (فامن له لوط). 

((لوط)) خود از پیامبران بزرگ خدا بود و با ابراهیم خویشاوندی نزدیک 
داشت (می گویند: پسر خواهر ابراهیم بود) از انجا که پیروی یک فرد بزرگ 
به منزله پیروی یک امت و ملت است , خداوند در اینجا مخصوصا از ایمان 
لوط آن شخصیت والای معاصر ابراهیم سخن می گوید: تا روشن شود اگر 
دیگران ایمان نیاوردند مهم نبود. 

البته به نظر می رسد که در سرزمین بابل دلهای آماده ای برای پذیرش 
دعات ابراهیم بود و پس از مشاهده آن معجزه عظیم , به آو کوهیدند: ولی 
مسلما در اقلیت قرار داشتند. 

سپس می افزاید: ((ابراهیم گفت : من به سوی پروردگارم هجرت می کنم 
که او عزیز و حکیم است )) (و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز 
الحکیم ). 

روشن است هنگامی که رهبران الهی رسالت خود را در یک منطقه به 
انجام رساندند و محیط آنقدر آلوده و لحت فشار جباران قرار داشت که 
پیشرفت دعوت آنها را متوقف نمود, باید از آنجا به منطقه ای دیگر هجرت 
کنند تا دعوت الهی را گسترش دهند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 249 
ابراهیم (علیه السلام ) نیز از سرزمین بابل - به اتفاق لوط و همسرش 
ساره - به سوی سرزمین شام , مهد انبیاء و توحید, حرکت کرد, تا بتواند در 
آنجا عده وعده ای فراهم سازد و دعوت توحید را وسعت بخشد. 

جالب اینکه ابراهیم (علیه السلام ) می گوید: ((من به سوی پروردگارم 
هجرت می کنم أ( چرا که این راه , راه پروردگار بود, راه رضای اوء و راه 
دین و آئين او. ۱ 
ای اقا دنه اش یی فان ات راز کر ری 
و و ۱۳ 
این معنی سا ز کار است , ولی شواهد تاربخی و قرانی نشان می دهد که 
ان ذاهب ی ربی سیهدین 0 به سوی ِ خودم می روم و او 3 


هدایت خواهد کرد)). 

در آخرین یه مورد بجت سخن از مواهب چهار گانه ای است که خداوند بعد 
از این هجرت بزرگ به ابراهیم داد. 

نخست فرزندان لایق و شایسته بود, فرزندانی که بتوانند چراغ ایمان و 
نبوت را در دودمان او روشن نگهدارند, می گوید: ((ما به او اسحاق و 
یعقوب را بخشیدیم (و وهبنا له اسحق و یعقوب ). 

دو پیامبر بزرگ و شایسته که هر کدام راه و خط ابراهیم (علیه السلام ) 
بت شکن را تداوم بخشیدند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 250 

دیگر اینکه : ((در دودمان ابراهیم , نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم )) (و 
خفا خر اه الکنتات. 

نه تنها اسحاق و یعقوب (فرزند و فرزندزاده او) پیامبر بودند که ادامه خط 
نبوت در دودمان او تا خاتم انبیاء (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) جریان 
یافت . پیامبرانی پشت سر یکدیگر از اين دودمان بزرگ برخاستند و جهان 
را به نور توحید روشن ساختند. 7 

سوه آحکه رها باداش وی ایا افش ره انسا اخقی الا 

این پاداش که به صورت سربسته بیان شده ممکن است اشاره به امور 
مختلفی باشد: مانند نام نیک و لسان صدق در میان همه امتها, چرا که همه 
به ابراهیم (علیه السلام ) به عنوان یک پیامیر عظیم الشاءن احترام می 
گذارند, به وجود او افتخار می کنند و شیح الانبیاییش می نامند. ۳ 
ابادی سرزمین مکه به دعای او, و جذب همه دلها به سوی او و یاداوری 
خاطرات پرشکوه و ایمان آفرین و سازنده اش همه سال در مراسم حج 
بکن دیگر از این پاداشها الشت.. 

خایم سک رام ات مس راهان اشته ره رارق یت 
الصالحین ): 

اک محتقه کال ار افتاه ا سسکا ده 

نکته ها: 

1 - بزرگترین افتخار ۳ ۳ 9 

داخل بودن در صالحان به طوری که از ایات زیادی از قران بر می اید اوج 
یت که هو ار دا 
تامیای تا دا ضا ی کرو کم ابا را رس خالحا ت فرار ده 
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([یوسف 5 بعد رسیدن به برترین پیروزیهای 0 به پیشگاه ئ 
و به ان ِِ کن )) (یوسف 0 

((سلیمان )) نیز با تمام حشمت و جاه و جلالش عرض می کند: ادخلنی 
برحمتک فی عبادک الصالحین : ((خداوندا مرا به رحمتت در بندگان صالحت 


تال کرن آ(تمل ت19 

((شعیب )) آن پیامبر بزرگ هنگامی که قراردادش با موسی تمام می شود 
می گوید: ستجدنی انشاء الله من الصالحین : ((به خواست خدا مرا از 
صالحان خواهی یافت )) (قصص - 27). 

((ابراهیم )) نیز هم برای خودش تقاضا می کند که در زمره صالحان باشد: 
رب هب لی حکما و الحقنی بالصالحین (شعراء - 83). 

و هم تقاضا می کند که فرزندان صالحی داشته باشد: رب هب لی من 
الصالحین (صافات - 100). 

در آیات بسیاری نیز هنگامی که خداوند می خواهد پیامبران بزرگی را مدح 
کند آنها را به قرار گرفتن در زمره صالحان توصیف می نماید. 

از مجموع این آیات به خوبی استفاده می شود که صالح بودن ؛ عالیترین 
مرحله تکامل یک انسان است . 

ال موه ی اک ای وتا کی 
از نظر عمل , و شایستگی از نظر گفتار و اخلاق . 

نقطه مقابل صالح , فاسد است و می دانیم ((فساد در ارض )) تعبیری 
است که شامل تمام ظلمها و ستمها و زشتکاریها می شود. 

در قرآن مجید گاهی ((صلاح )) در برابر ((فساد)) به کار رفته , و گاه در 
مقابل ((سیثه )) که به معنی گناه و بدیها است . تفسیر نمونه جلد 16 
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2 - مواهب عظیم ابراهیم 

بعضی از مفسران گفته اند که در آیه فوق نکته لطیفی وجود دارد و آن 
اینکه : خداوند تمام احوال ناراحت کننده ابراهیم (علیه السلام ) را به ضد 
از فتدیل کزد؟ ۱ ۲ 

بت پرستان بابل می خواستند ابراهیم را با آتش بسوزانند آتش گلستان 
شد. 

آنها می خواستند او هميشه تنها بماند. خداوند آنچنان جمعیت و کثرتی برای 
او قرار داد که دنیا از دودمان ابراهیم پر شد. ۱ 
بعضی از نزدیکترین افراد به او گمراه و بت پرست بودند - از جمله آزر - 
خداوند در عوض به او فرزندانی داد که هم خود هدایت یافته بودند و هم 
هدایتگر دیگران شدند. 

ابراهیم (علیه السلام ) در آغاز مال و جاهی نداشت , اما خداوند در پایان 
مال و جاه عظیمی به او عطا کرد. 

ابراهیم (علیه السلام ) در ابتداء بقدری گمنام بود که حتی بت پرستان بابل 
هنگامی که می خواستند از او یاد کنند می گفتند: سمعنا فتی یذکرهم یقال 
له ابراهیم : ((شنیدیم جوانکی گفتگوی بتها را می کرد که به او ابراهیم می 
گفتند))! اما خدا آنچنان اسم و آوازه ای به او داد که به عنوان شیخ الانبیاء 


یا شیخ المرسلین معروف شد. العنکبوت 
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آیه 30-28 
آیه و ترجمه 

: لوط قال لعَوْیه الک لتأئون الْجشة ما ستقکم بها من آد ضَ 
لین (28) 
کم لتائون الَجَال و تقطفون السیپل و تون فی تادیکُمْ الَْنکر ققا کان 
جواب قَوّمه الا آن قالوا ائنتا داب ال ٍن کنت من الصدقین (29) 
قال زب انصرّنی علی الْقَوّم المْفُیدینَ(30) 
نرجمه :2 - و لوط را فرستادیم هنگامی که به قوم خود گفت : شما کار 
شا یی ام می هید که اعد از منم فان کل ان ها انا هام 
نداده ! 

ایا ها هرا ور انم رو شم دایم سانشان را اه 
می کنید. و در مجلستان اعمال منکر انجام می دهید؟!, اما پاسخ قومش 
جز این خر نود که ند اکن داست ی کر ات الما سای 
بیاور! 

- (لوط) عرض کرد: پروردگارا مرا در برابر اين قوم مفسد یاری فرما. 
تقسیر آلو دهاز انار خیم بر ۱ 
بعد از بیان گوشه ای از ماجرای ابراهیم (علیه السلام ) به سراغ ذکر 
بخشی از سرگذشت پيامیر هم عصرش لوط یه السلام ) می پردازد و 
ام هت را که به قومش گفت : شما کار بسیار زشتی را انجام می 
دهید که آخدی از خهاتان تا کون شکب آن :تشد است. ۱۳۰۱/۲ لخظا از عال 
موه اتکض لاس القا ها سکس ها من اجه من لاله 
((فاخشته )) #خنانکه قیلا هم کفته اي از-مادن ((قحشن. )اور اصل نم عفن 
ی ی و زننده است , و در اینجا کنایه از ((همجنس 
از جمله ما سبقکم بها من احد من العالمین به خوبی استفاده می شود که 
این.عهل,دشت و تنعین لاافل یه ضورت همکانی وعموهی در ان شک 
زننده در میان هیچ قوم و ملتی سابقه نداشته است . 
در جالات قوم لوط پوشته. اند یکی از:عوامل اضلی آلود کی انهانبه این کنا 
این بود که آنها مردمی بخیل بودند. و چون شهرهای آنها بر سر راه 
کازواماخهشام فرار دانشت آها با اتعام این؟ کل عشعت .نم تعضی. از 
عابرین و میهمانان آنها را از خود متنفر کردند. ولی کم کم تمایلات همجنس 
گرائی در میان خود آنها قوت گرفت و در لجنزار ((لواط)) فرو رفتند. 
به هر حال آنها هم بار گناه خویش را بر دوش می کشند و هم بار گناه 


کشانی, وا کهدر ایند از عمل آنها پیروی می کنند (بی آنکه از گناه آنان 
چیزی کاسته شود) چرا که بنیانگذار این سنت شوم و پلید بودند» و می 
داتیم هن کی یی مداد نون اقمال کسانین که به: امکمل کنند سیم 
ست 
((لوط)) (علیه السلام ) این پیامبر بزرگ سپس مقصد خود را فاش تر بیان 
ساخت و گفت : ((آپا شما به سراغ مردان می روید))؟! (ائنکم لتاءتون 
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وراه یر سل اسان را ی کون لسن 1 
را شا در انس مر اماهان انس سار اسان کر 
انجام می دهید))؟ (و تاءتون فی نادیکم المنکر). 
((نادی )) از ماده ((نداء)) به معنی مجلس عمومی , و گاه به معنی مرکز 
تفریح است , چون افراد در آنجا یکدیگر را صدا می زنند و ندا می کنند. 
قرآن در اینجا شرح نداده است که آنها چه منکراتی در مجالس خود انجام 
ی ژآدتو: آهاا تا کفیه پیدا است اعمالی" بوده است که متناسب با همان 
عمل زشتشان بوده , و به طوری که در بعضی از تواریخ امده انها فحشهای 
رکیک و کلمات زشت و زننده رد و بدل می کردند, با کف دست بر پشت 
یکدیگر می زدند قمار می کردند. بازیهای بچه گانه داشتند, مخصوصا 
سنگهای کوچک به یکدیگر یا به عابران پرتاب می کردند. انواع آلات 
موسیقی را به کار می بردند, و حتی در حضور جمع بدن خود را برهنه و 
اه کشت رت می کدو دا 
دز خفیتی: ان (رام:هانی )) از امین انسلام (ضلی اللة قلیه ه الم ورسلم ) 
چنین آمده است که حضرت در پاسخ سو ال از جمله و تاتون فی نادیکم 
المنکر فرمود: کانوا یخذفون من یمر بهم و یسخرون منه : ((انها هر کسی 
که رد می شد سنگریزه به سوی او پرتاب تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 
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می کردند و به باد مسخره اش می گرفتند. 
اکنون ببینیم پاسخ این قوم گمراه و ننگین در برا؛ بر سخنان منطقی حضرت 
لوط (علیه السلام ) چه بود. 
قرآن می گوید: ((انها جوابی خر ابن نذاشتند که کفتند: اکر راشت: من 
گوئی عذاب خدا را برای ما بیاور)) (فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا 
بعذاب الله ان کنت من الصادقین ). 
اری آن هوسبازان که فاقد عقل و درایت کافی بودند, این سخن را از روی 
و از این پاسخ به خوبی استفاده می شود که لوط علاوه بر ان سخنان 
1 آنها را به عذاب دردناک الهی نیز در صورت ادامه راه خود تهدید 
کرده بود, اما آنفا قهه را رها کرند و این کی را خستیدند, اتف ار رف 


فتشخرن و استهزاء در سوره-قمر آبه.6 3 نیز شبیه اين.مطلب آمده است:ه 
لقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر: ((لوط قومش را از عذاب ما ترسانید, 
اما آنها با بیم دهندگان به ستیز برخاستند)). 

ضمنا این تعبیر قوم گمراه نشان می دهد که آنها می خواستند از عدم 
نزول عذاب نتیجه گیری کنند که او کاذب و دروغگو است , در حالی که این 
رحمت خدا است که حتی به الوده ترین اقوام فرصت و مهلت برای 
مطالعه . تجدید نظر و بازگشت می دهد. 

در اینجا ی و 
درگاه خدا آورد و با قلبی آکنده از غم و اندوه گفت : ((پروردگارا! مرا بر 
این قوم مفسد. پیروز گردان )) (قال رب انصرنی علی القوم المفسدین ). 
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قومی که روی زمین را به فساد و تباهی کشیده اند, اخلاق و تقوی را بر 

باد داده آند, عفت و با کلاستی را پشت سر انداخته اند, عدالت اجتماعی ۳ 
زیر پا نهاده اند و شرک و بت پرستی را با فساد اخلاق و ظلم و ستم 
آمیخته اند, و نسل انسان را به فنا و نیستی تهدید کرده اند, پروردگارا! مرا 
بر بر این فاسدان مفسد پیروز فرفا: 

نکته : 

بلای همجنس گرائی ! 

((همجنس گرائی )) چه در میان مردان باشد (لواط) و چه در میان زنان 
(مساحقه ) از بدترین انحرافات اخلاقی است که سرچشمه مفاسد زیادی 
در جامعه خواهد بود. ۲ ۲ 

اصولا طبیعت زن و مرد انچنان افریده شده است که آرامش و اشباع 
سالم خود را در علاقه به جنس مخالف (از طریق ازدواج سالم ) می بینند, 
و هرگونه تمایلات جنسی در غیر این صورت , انحراف از طبع سالم انسانی 
و یکنوع بیماری زهاتی استت: که. ا کر به. ان اخامه: داوم نود روز نف رون 
ند صی کرده فحه اس سای رفن تال )ناسا تسام 
از طریق ((جنس موافق )) است .ر 

این گونه روابط نامشروع در ارگانیسم بدن انسان و حتی در سلسله 
و ره ی و 
را از یک زن کامل بودن ساقط می کند. بطوری که چنین زنان و مردان 
همجنس ارف ی یی ی ات 
هاذر-خوبی برای فررندان آینده»خود باشتة و عام: قدرت بر تولید. فرزند. را 
به کلی از دست می دهند. 

افراد ((همجنس گرا)) تدریجا به به انزوا و بیگانگی از اجتماع و سپس 
بیگانگی از خویشتن رو می آورند. ۳ 


به اصلاح خویش نپردازند ممکن است به بیماریهای جسمی و روانی 

مختلفی گرفتار شوند. 

به همین دلیل و به دلائل اخلاقی و اجتماعی یک اسلام شدید | همجنس 

گرائی را در هر شکل و صورت تحریم کرده , و برای آن مجازاتی شدید که 
گاه به سرحد اعدام می رسد قرار داده است . 

موضوع مهم این است که بی بندوباری و تنوع طلبی بیمارگونه دنیای 

متمدن مادی , بسیاری از پسران و دختران را به سوی این انحراف بزرگ 

می کشاند, نخست پسران را تشویق به لباسهای جلف و زنانه و خودارائتی 

مخصوص و دختران را به لباسهای پسرانه دعوت می کند. و از اینجا 

انحراف و همجنس گرائی شروع می شود تا جائی که به وقیحترین اعمال 

در این زمینه , شکل قانونی می دهند و از هرگونه پیگرد و مجازات برکنار 

می دادند که قلم از شرح و وصف آن شرم دارد. و 
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ایه 35-31 

آیه و ترجمه ۰ ۲ ی 

و ما جاعت رسلتا نهیم بالنْشتی قالوا تا مهلکوا آََلِ هذه الْقَریَة ان أهَله 

کانها طلفیی(31) . . 

قال رن فیها وطاً قالوا : 
هن الفیرین 2 رم 

ولقاآن جات سا لوط سی ء بهم و ضاق بهم دَرعاً و الوا لا تکف و لا 

تن |تا متوی و أهْلک | قراک کانت من الک ن(33] 

نرلون ال ال قده لق و رگزاً من السفاء بقا کائوا تَلسفون(34) 

5 لقد کن منها عایة ند لقَوّم بفملون(35) 

نرجمه :31 - هنگامی که فرستادگان ما (از فرشتگان ) به سراغ ابراهیم با 

بشارت (به تولد فرزند برای او) آمدند, گفتند: ما اهل این شهر و آیادی را 

(اشاره به شهرهای قوم لوط) هلاک خواهیم کرد چرا که اهل آن ستمگرند. 
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شرا کت در این اافی تفظ اف فتاه سای که رو 

را که در میان قوم باقی خواهد ماند. ۱ 

3 - هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط آمدند از دیدن آنها اندوهگین شد, 

گفتند. نترس و غمگین مباش , ما تو و خانواده ات را نجات خواهیم داد. جز 

همسرت را که در میان قوم باقی می ماند. 

سا ال او و ای ای ار ای ها ار رن 

خواهیم ریخت ._ 

5 - ما از آن ابادی نشانه روشنی و درس عبرتی برای کسانی که تعقل 


۹ 


ننْ أَعَْمْ یمن فیها لته وموو بو 


ضف کنند باقی گذاردیم . 5 

تفسیر:و اینهم سرنوشت آلودگان ! 

سرانجام دعای لوط مستجاب شد و فرمان مجازات سخت و سنگین این 
قوم تبهکار از سوی پروردگار صادر کردید, فرشتگانی که ماءمور عذاب 
بودند قبل از انکه به سرزمین لوط (علیه السلام ) برای انجام ماءموریت 
خود بیایند به سرزمینی که ابراهیم (علیه السلام ) در ان بود برای ادای 
رسالتی دیگر, یعنی بشارت ابراهیم (علیه السلام ) به تولد فرزندان رفتند. 
آیات فوق نخست داستان برخورد آنها را با ابراهیم (علیه السلام ) بیان می 
کند و می گوید: ((هنگامی که فرستادگان ما به سراغ ابراهیم با بشارت 
امدند (و او را به تولد اسحاق و یعقوب نوید دادند) افزودند. ما اهل این 
شهر و آبادی را (اشاره به شهرهای قوم لوط) هلاک خواهیم کرد چرا که 
اهل آن ظالم و ستمگرند)) 7 ابراهیم بالبشری قالوا آنا 
مهلکوا اهل هذه القرية ان اهلها کانوا ظالمین ) 

تعبیر به ((هذه القربة أ( (اين ابادی ) دلیل ۳ است که شهرهای قوم 
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کردند که راه شرک و ایاعا موش کی رایس کر و دم 
بر دیگران که ظلم و ستم آنها حتی شامل عابرین و کاروانهائی که از آن 
سرزمین عبور می کردند می شد. 

هنگامی که ابراهیم اين سخن را شنید نگران لوط پیامبر بزرگ خدا شد و 
((گفت : در اين آبادیها لوط است ))! (قال ان فیها لوطا). 

سرنوشت او چه خواهد شد؟! 

اما فورا در پاسخ او گفتند: نگران مباش ((ما به کسانی که در این سرزمین 
هستند آگاهتریم )) (قالوا نحن اعلم بمن فیها). 

بر را تا نو مان 
شده است . 

و افزودند: ((ما قطعا لوط و خانواده اش را نجات خواهیم داد. جز 
همسرش که در میان قوم باقی خواهد ماند))! (لننجینه و اهله الا امراته 
کانت من الغابرین ). 

از اين آیه بخوبی استفاده می شود که در تمام آن شهرها و آبادیها تنها یک 
خانواده مو من و پاک ت درو تخد اند هم به موفع آنها سا فهاتی فحشید 
چنانکه در آیه 36 سوره ذاربات می خوانیم : فما وجدنا فیها غیر بیت من 
المسلمین : ((ما در آنجا جز یک خانواده مسلمان نیافتیم و تازه همسر لوط 
نیز نیز از صف مو منان خارج بود و لذا محکوم به عذاب شد)). 
هن 
بروند و او بماند, زنی که در خانواده نبوت بوده نمی بایست از ((مسلمین 


و موّ منین )) جدا شود, اما کفر و شرک و بت پرستی او سبب جدائیش 
دید. 
گر 
و از اینجا روشن می شود که انحراف او تنها از نظر عقیده بود. بعید نیست 
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این تخر ر از محیط خود گرفته باشد. و در آغاز مق من و موحد بوده 
0 کرده است ؟. 
ضمنا اگر موّ منان دیگری به لوط گرویده بودند حتما قبل از اين ماجرا از 
آن سرزمین آلوده هجرت کرده بودند, تنها لوط بود و خانواده اش که می 
باییست تا آخرین ساعتی که احتمال تاءثیر تبلیغ و انذار می داد در آنجا 
بماند. 
در اینجا سوٌ الی پیش می آید و آن اینکه مگر ابراهیم احتمال می داد که 
عذاب الهی دامن لوط را هم بگیرد که در برابر فرشتگان از وضع لوط 
اظهار تکزاتت کرد و آنها به او اطمینان دادند که لوط نجات می یابد؟ 
باس روشن انن:شو ال انن است که ابراهيم (علیه السلام. ) مطلت: را من 
دانست ولی برای اطمینان قلبش سو ال می کند, جنانکه: تظایر .ان را همین 
پیامبر بزرگ در مورد معاد دارد که خداوند به وسیله زنده کردن مرغان 
منظره معاد ر پیش روی او مجسم می سازد. 

را ار ات ۱ 
آنها بگیرد, و از آیه 74 - 76 سوره هود نیز برای این مقصد کمک می گیرد, 
ای تراسا مت خراست سا راتان ماع و 
افتد شاید نور هدایت در قلبشان پرتوافکن شود ولی با این جواب روبرو 
شد که اصرار در اين موضوع نکن که وضع انها از اين حرفها گذشته , و 
مجازاتشان قطعی و لا یتغیر است . ۱ 
ایا ید اعساد ها ماس که مازعا کی مور اه اط و 
خانواده اش دادند بخوبی نشان می دهد که در این آبات شها سحن ار لوط 
در میان بوده است . اما آیات سوره هود مطلب جداگانه ای را تعقیب می 
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که گفتیم ابراهیم این سو ال را تنها برای کسب اطمینان بیشتر مطرح کرد 
(دقت کنید). 
گفتگوی فرشتگان با ابراهیم در اینجا پایان گرفت و آنها روانه دیار لوط 
(علیه السلام ) شدند. ۱ ِ 
قرآن می گوید: ((هنگامی که فرستادگان ما نزد لوط امدند از دیدن انها 
بهم ذرعا). 


تمام ناراحتی او از این بود که آنها را نمی شناخت , آنها به صورت جوانانی 
خوش قیافه بودند, و امدن چنین میهمانانی در چنان محیط الوده ای , 
ممکن بود برای لوط موجب دردسر و احتمالا آبروریزی نزد میهمانان شود 
لذا سخت در فکر فرو رفت که عکس العمل قوم گمراه و ننگین و بی 
شرم در برابر اين میهمانان چه خواهد بود؟! 
رس ۱ ار ماد سا عدمی باتوی اش ی ( رم 
نی الب بای اس یراق مت را بیان و 
ناراحت شد. 
بعضی از مفسران گفته اند که این کلمه در اصل به معنی ((فاصله میان 
دستهای شتر هنگام راه رفتن )) است , و از آنجا که هرگاه بار سنگینی بر 
پشت او بگذارند, فاصله گامهای خود را کمتر و تنگتر می کند, این جمله 
(ضاق ذرعا) به عنوان کنایه از ز حادثه سنگین و طاقت فرسا ذکر می شود. 
ولی میهمانان که ناراحتی او را درک کردند به زودی خود را معرفی نموده 
و او را از نگرانی بیرون آوردند: ((گفتند: ۰ تترس ؛ . وغمگین مباش (کاری از 
این بیشرمان ساخته نیست , و به زودی همگی نابود خواهند شد) ما نو و 
خانواده ات را نجات خواهیم داد. جز همسرت که در میان انها می ماند)) 
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(و قالوا لا تخف و لا تحزن انا منجوک و اهلک الا امراءتک کانت من الغابرین 
. 
البته از آیات سوره هود بخوبی استفاده می شود هنگامی که ض قوم بی 
آزرم از وجود میهمانهای لوط (علیه السلام ) با خبر شدند به سرعت به 
سراغ او آمدند و در نظر داشتند مزاحم آنان شوند, لوط که هنوز فرشتگان 
را نشناخته بود. سخت ناراحت شد گاه با توسل به نصیحت , و گاه به 
تهدید. و گاه از طریق تحریک وجدان آنها که آیا یک مرد رشید در میان شما 
وجود ندارد؟! و گاه از طریق پيشنهاد ازدواج دخترانش با آنها, خواست آنان 
را از اين کار بازدارد, اما این بیشرمان به هی چیز قانع نبودند و تنها به 
هدف ننگین خود می اندیشیدند! 
ولی رسولان پروردگار خود را به لوط (علیه السلام ) معرفی کرده و از 
طریق اعجاز الهی چشمان آن و مهاخم وا تابینا شاختند و آت ردق جر 
قلب سوخته این پیامبر بزرگ ریختند. 
قابل توجه اینکه رسولان پروردگار به لوط گفتند: ((نترس )) و ((غمگین 
مباش )) در اينکه میان این دو کلمه (خوف و حزن ) چه تفاوتی وجود دارد 
در تفسیر المیزان چنین امده که ((خوف )) در مورد حوادث ناگوار احتمالی 
است و ((حزن )) در موارد قطعی . 
بعضی ((خوف را مربوط به خواوت ادخ می دادند, و ((غم )) را متعلق 
به حوادت گذشته ۰ 


اتن اصان ز عون تداره که ز (کوف )۱ موز مسایل: ((خظرا ی 
است اما غم مربوط به حوادث ((دردنای )), هر چند خطری در ان وجود 
نداشته باشد. 

دزدایتجا اننستق ال بش می ایند که یس ظیق ایا سووه هود ی گس بو آندوه 
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لوط مربوط به خودش نبوده , بلکه از این بیم داشت که مزاحم 
خانواده اش بود و این دو با هم سازگار نیست . 

پاسخ اين سو ال را از آیه 81 سوره هود اجمالا می توان استفاده کرد, زیرا 
هنگامی که قوم بی شرم برای دست دراز کردن به سوی میهمانها اند 
فرشتگان به لوط گفتند: ((اين قوم به تو دسترسی پیدا نخواهند کرد یعنی 
ما که سهل است , آزاری به تو نیز نمی توانند برسانند, بنابراین فرشتگان , 
نجات خود را مسلم گرفتند - و راستی هم مسلم بود - تنها بشارت را روی 
نجات لوط و خانواده اش متمرکز کردند. 

بعد برای اینکه سرنوشت این گروه الوده به ننگ را در برنامه ماءموریت 
خود روشنتر سازند افزودند: ((ما بر اهل اين شهر و آبادی عذابی از 
اسمان به خاطر فسق و گناهشان فرو خواهیم ربیخت ))! (انا منزلون علی 
اهل هذه القرية رجزا من السماء بما کانوا یفسقون ). ۱ ۲ 
منظور از ((قریه )) همان شهر ((سدوم )) و شهرها و آباديهاي اطراف آنها 
است که قوم لوط در آن می زیستند و بعضی تعداد جمعیت انها را هفتصد 
هزار نفر شمرده اند. 

و منظور از ((رجز)) در اینجا ((عذاب )) است (معنی اصلی رجز اضطراب 
است , سپس به هر چیزی که موجب اضطراب می گردد رجز می گویند و 
لذا عرب آن را در معانی زیادی مانند بلاهای سخت , طاعون , برف و 
تگر گ شدید. بت . وسوسه شیطان و عذاب الهی به کار می برد). 

کماف را کاو فالتا اس ای یا کر خی تفر 
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و نافرمانی خدا بود بیان می کند, و تعبیر به فعل مضارع ((یفسقون )) دلیل 
این تعبیر بیانگر اين واقعیت است که اگر از ادامه گناه , خودداری می 
کردند و به راه حق و تقوا و پاکی باز می گشتند گرفتار چنین عذابی نمی 
شدند و گذشته آنا مختنجوده هی ند 

در اینجا چگونگی عذاب دردناک آنها توضیح داده نشده , همین اندازه می 
فرماید: ((ما از ان ابادیها (از ویرانه های درهم ریخته و شهرهای بلا دیده و 
نابود شده ) آنها درس عبرت و نشانه روشنی برای کسانی که انديشه می 
کنند باقی گذاردیم )) (و لقد ترکنا فیها اية بينة لقوم یعقلون ). 


ولی در همان سوره هود آیه 92 و همچنین سوره اعراف 84. شرح عذاب 
آنها داده شده است , که نخست زلزله شدیدی شهرهای آنها را به کلی زیر 
و رو کرد. و سپس بارانی از سنگهای آسمانی بر آنها فرو ریخت , به گونه 
ای که بدنها و ویرانه های خانه ها و قصرهاشان زیر آن مدفون گشت . 
تعبیر به ((ابة بينة )) (نشانه روشنی [ اشاره به اثار باقيمانده شهر 
((سدوم أ( است که طبق آیات قرآن در مسیر راه کاروانهای_ مردم حججاز 
فرارداشت ری تا زمان طمفز چامنر اسلام (ضلی الله علیه:ی آله .و سای ) 
افی نت جانی در 66 سورع خی رای و انوا سل دم 
: ((آثار آن بر سر راه کاروانیان برقرار است )) و در ایه 137 و 138 
صافات چنین امده : و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون : 
ها مار ار وا ی دا ۱ 
العنکبوت 
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آیه 40-36 

آیه و ترجمه , مخ 

و الی مَذین احَامٌ شعیبا فقال بَقَوّم اعبذوا ال و ارجّوا الیَوَمّ الاخچر و لا 
تَعْتَوّا فی الارْض مَفسدین (36) 

کنو قأحَدنم هم الرَجَْةٌ قَصبَحوا فی دارهم جَیْمینَ(37) 

0 شن تسکنمه ج رین لف الستطم اععافه 
9 قصهغ غن السیبل و کانوا مُستتصرین(38] 

و قژون و فرَعَوّن و هَمَن و لَقَدٌ جَاءقم مّوسی یالبیتِ قاستکبژوا فی الاْض 

و ما یائوا سیقین(39) ِ 

قکلا احذتا نیو قمثهم من ازسلتا لب حاصباً و منم من ده 2 
مهم من حسفتا به الاض 5 ملْمّم شقن آَغرفتا و ماکان ال بطق و کر 
کانوا انفشقه عظاخون (40) 
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ترجمه :36 - ما به سوی مدین برادرشان شعیب را فرستادیم . گفت : ای 
قوم من ! خدا را بپرستید و به روز بازپسین امیدوار باشید, و در زمین 
فساد نکند. ۱ 

7 - آنها او را تکذیب کردند و به این سبب زلزله آنها را فرو گرفت و در 
خانه های خود به رو در افتادند و مردند. 

39 - ما طایفه عاد و ثمود را نیز هلاک کردیم , و مساکن (ویران شده ) آنها 
برای شما آشکار است , شیطان اعمالشان را برای آنها زینت کرده بود, لذا 
آنان:را از راه,نازداشت در حالی که مین دیدند! 

9 - قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم , موسی با دلائل روشن 
به سراغ آنها آمد اما آنها در زمین برتری جوئی کردند, ولی نتوانستند بر 


خدا| بیشتی کترند. 

410 - ما هر یک از آنها را به گناهشان گرفتیم , بر بعضی از آنها طوفانی 
تواءم با سنگربزه فزستاد یش , و بعضی از آنها را صیحه آسمانی فرو گرفت 
تعصی دیگر را در زمین فرو بردیم , و بعضی را غرق کردیم , خداوند 
هرگز به آنها ستم نکرد, ولی آنها خودشان بر خویشتن ستم نمودند. 
تفسیر:هر گروه ستمگر به نوعی مجازات شدند 

بعد از داستان لوط و قومش نوبت به اقوام دیگری همچون ((قوم شعیب 
)) و ((عاد)) و ((تمود)) و ((قارون )) و ((فرعون )) می رسد که در آیات 
مورد بحث به هر کدام اشاره فشرده و کوتاهی برای یی نتیجه گیری کلی 
شده است ۰ 

نخست می گوید: ((ما به سوی ((مدین )) برادرشان شعیب را فرستادیم 
(و الی مدین اخاهم شعیبا). 

تعبیر به برادر, چنانکه بارها گفته ایم , اشاره به نهایت محبت این پیامبران 
نسبت به امتهایشان و عدم سلطه جوئی است , البته این پیامبران غالبا 
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خویشاوندی با اقوامشان نیز داشتند. 

((مدین )) شهری است در جتوب غربی اردن که امروز به نام ((معان )) 
خوانده می شود, در شرق ((خلیج عقبه )) قرار گرفته , و حضرت شعیب و 
قومش در انجا می زیستند. 

((شعیب )) مانند سایر پیامبران بزرگ خدا دعوت خود را از اعتقاد به مبداء 
و معاد که پایه و اساس هر دین و آئین است آغاز کرد, ((گفت ای قوم من 
! خدا را ببرستید و به روز قیامت امیدوار باشید)) (فقال يا قوم اعبدوا الله 
و ارجوا الیوم الاخر). 

ایمان به مبداء سبب می شود که انسان احساس مراقبت دقیقی به طور 
دائم از ناحیه پروردگار بر اعمال خود داشته باشد. و ایمان یه معاد اتسان 
را به یاد دادگاه عظیمی می اندازد که همه چیز بی کم و کاست در آن 
مورد بررسی قرار خواهد گرفت . 

اعتقاد به این دو اصل مسلما در تربیت و اصلاح انسان تاءثیر فوق العاده 
ای خواهد داشت . 

دستور سوم ((شعیب )) یک 9 جامع عملی بود که تمام برنامه ِ 
اجتماعی را در برمی گیرد گفت : ((سعی در فساد در زمین مکنید)) (و لا 
تعئو| فی الارض مفسدین . ِ ِ 

فساد مفهوم وسیعی دارد که هر گونه نابسامانی و ویرانگری و انحراف و 
الم راز در برض کرد مه معایای اردص و اضا اشت که ام 
برنامه های سازنده در مفهوم ان جمع است . 

((تعتوا)) از عاده ((عتی)) همع وید فستای کردن. اتیه تیا ان 
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تعبیر بیشتر در مورد مفاسد اخلاقی گفته می شود بنابراین ذکر کلمه 
((مفسدین )) بعد از آن جنبه تاءکید دارد. 

اما آن گروه بجای اینکه اندرزهای این مصلح بزرگ را به گوش جان بشنوند 
در مقام مخالفت برآمده او را تکذیب کردند)) (فکذبوه ). 

((اين عمل سبب شد که زلزله شدیدی آنها را فرو گرفت ))! (فاخذتهم 
الرجفة ). 

((و آنها بر اثر این حادثه در خانه های خود به رو افتادند و مردند))! 
(فاصبحوا فی دارهم جاثمین ). 

((جاثم ( از ماده ((جثم ( (بر وزن چشم ) به معنی نشستن روی زانو, و 
حقف بر سکن اس سس ان سیر اتارمد انا 
در موقع وقوع این زلزله شدید در خواب بودند, ناگهان به پا خاستند, 
همینکه بر سر زانو نشستند حادثه به انها مهلت نداد و با فرو ریختن 
دیوارها و صاعقه ای که با ان زلزله مرگبار همراه بود,. جان خود را از 
دست دادند. 

ان بعد:, سکن از قومر ((عاد)) ۵ ((نمود) هی وید اب آنکه از پیامبر آنها 
(هود و صالح )؛ و گفتگوهایشان با اين دو قوم سرکش سخني به میان آورد. 
چرا که اقوامی بودند شناخته شده و داستان پیامبرشان در آیات دیگر قرآن 
کرارا آمده است , می فرماید: ((ما طایفه عاد و مود را هلاک کردیم )) (و 
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سپس می افزاید: ((مساکن و جایگاه های آنها برای شما آشکار است )) (و 
ویرانه های شهرهایشان در سرزمین حجر و یمن بر سر راهتان ) (و قد 
تبین لکم من مساکنهم ). 

شما همه سال در مسافرتهایتان برای تجارت , به سوی یمن و شام , از 
سرزمین ((حجر)) که در شمال جزیره عرب , و ((احقاف )) که در جنوب و 
نزدیکی یمن قرار دارد می گذرید و ویرانه های شهرهای عاد و ثمود را با 
چشم خود تماشا می کنید, چرا عبرت نمی گیرید؟! 

سپس به علت اصلی تدبختی. . انا اشاره کرده می گوید: ((شیطان 
اعمالشان: را برای انها زیتت. کزدم نود: و در نتیچه. آنها را از راه حق 
باردا ییا این امه اسان اعمالیم عون انس 

((در حالی که چشم بینا و عقل و خرد داشتند)), فطرت نها بر توحید و 
تقوی بود, و پیامبران الهی نیز بقدر کافی راه را به آنها نشان داده بودند (و 
کانوا مستبصرین ). 

بعضی از مفسران این جمله را به معنی داشتن چشم بینا و عقل و درک 
کافی , و بعضی به معنی دارا بودن فطرت سالم , و بعضی به معنی 
استفاده از راهنمائی پیامبران دانسته اند. 


هیچ مانعی ندارد که همه اینها در معنی آیه جمع باشد. اشاره به اینکه آنها 
جاهل قاصر نبودند, بلکه قبلا بخوبی حق را می شناختند, وجدان بیدار 
داشتند. عقل و خرد کافی , و پیامبران به انها اتمام حجت کردند. ولی با 
اینهمه ندای عقل و وجدان , دعوت انبیاء را رها کرده به دنبال وسوسه های 
شیطانی افتادند و روز به روز اعمال زشت و شومشان 79 نظرشان زیباتر 
جلوه کرد, و بجائی رسیدند که راهی برای باز گشت نبود, قانون اور 
این چوبهای خشک و بی بار و بر را به آتش کشید که ((سزا خود همین 
ایه بعد از سه نفر از گردنکشان که هر کدام نمونه بارزی از یک قدرت 
شیطانی بودند نام می برد می گوید: ((و قارون و فرعون و هامان را نیز 
هلاک کردیم )) (و قارون و فرعون و هامان ). 

قارون مظهر ثروت تواءم با غرور و خودخواهی و غفلت , فرعون مظهر 
قدرت استکباری تواءم با شیطنت , و هامان الگوئی برای معاونت از 
ظالمان مستعبر بود. 5 

سپس می افزاید: ((موسی با دلائل روشن به سراغ اين سه امد و حجت 
را بر انها تمام کرد)) (و لقد جائهم موسی بالبینات ). , 

((اما انها راه استکبار و غرور و سرکشی را در زمین پیش گرفتند)) 
(فاستکبروا فی الارض ). ۲ 

قارون تکیه بر ثروت و زینت و گنجها و علم و دانشش کرد, و فرعون و 
هامان تکیه بر لشکر و قدرت نظامی و نیروی تبلیغاتی عظیم در میان توده 
های نااگاه . 

ولی ((آنها با اينهمه نتوانستند بر خدا پیشی گیرند و از چنگال قدرت او 
فرار کنند)) (و ما کانوا سابقین ). ۲ 

خداوند فرمان نابودی قارون را به ژزمینی داد که مهد اسایش او بود, و 
فرمان نابودی فرعون و هامان را به آبی که مایه حیات است , خدا برای 
نابودی آنها لشکرهای ها زو ی را بسیج نکرد. بلکه آنچه مایه حیات 
آنها بود فرمان مرگ آنها را اجرا کرد!. 

ای احمه تا اب معی کات ی ی روخن 
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می افتد. و اگر می فرماید: آنها پیشی نگرفتند مفهومش این است آنها 
نتوانستند ۳ قلمرو قدرت خدا با امکاناتی که در اختیار داشتند بگریزند. و 
از عذاب الهی رهائی یابند. بلکه در همان لحظه ای که خداوند اراده کرد 
آنها را به دیار عدم با ذلت و زبونی فرستاد. 

چنانکه در آیه بعد هی فرماید: ((ما هر یک از آنها را به کناهش گرفتیم )) 
(فکلا اخذنا بذنبه ). ۱ 

و از آنجا که در حقیقت چهار گروه در دو آیه قبل ذکر شده بود که 


مجازاتشان بیان نگردیده (((قوم عاد و قوم ثمود)) ((قارون )) و ((فرعون 
)) و ((هامان ))) در دنباله آیه مجازاتهای آنها را به ترتیب بیان کرده و می 


رن کاس وی ای کر رسای 
(فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا). ۱ ۳ 
((حاصب )) به معنی طوفانی است که در ان سنگریزه ها به حرکت در آیند 
(((خضاع) به معتن ستگزورن است )۱ 
منظور از این گروه , قوم عاد است که بر طبق سوره ذاریات و حاقه و 
قمر طوفان شدید و بسیار کوبنده ای در مدت هفت شب و هشت روز بر 
انها مسلط گردید, خانه هاشان را درهم کوبید. و جسدهاشان را همچون 
برگهای پائیزی به اطراف پراکنده ساخت (سوره حاقه آیات 5 تا 7). 
((بعضی دیگر را صیحه آسمانی فرو گرفت )) (و منهم من اخذته الصيحة ). 
گفته ایم : صیحه اسمانی نتیجه صاعقه ها است که با زمین لرزه در مرکز 
وقوعش همراه است , و این عذابی بود که برای قوم نمود, و بعضی اقوام 
دیگر نازل گردید, جر در سوره هود آیه 7 در باره قوم ثمود می گوید: 
ظلمو| الصيحة فاصبحوا فی دیارهم جاثمین . 
7 ِِ دیگر از انها را در زمین فرو بردیم )) (و منهم من خسفنا به 
رض 
این مجازاتی بود که در مورد قارون , ثروتمند مغرور مستکبر بنی اسرائیل 
تحقق یافت که در آیه 1 سوره قصص به آن اشاره شده است . 
ی کر را عرق ‏ (دت ی ارفا 
می دانیم این اشاره به فرعون و هامان و اتباع انها است , که در سوره 
های مختلف قران از ان بحث شده است . 
به هر حال با توجه به اين بیان , مجازاتهای چهارگانه فوق به ترتیب برای 
گروه های چهارگانه ای ات ور در اه و , اشاره به انحراف و 
گمراهی و گناه آنها شده , بی آنکه مجازات آنها ذکر شود. 
اما اينکه بعضی از مفسران احتمال داده اند که این مجازاتها شامل اقوام 
دیگری نیز بشود (از جمله غرق برای قوم نوح و باران سنگ برای قوم 
لوط) بسیار بعید به نظر می رسد زیرا مجازات آنها در همانجا که قرآن 
شرح حالشان را داده بیان گردید, و نیازی به تکرار هدب انخهدین ان 
سلسله آیات بیان نشده بود, مجازات گروه های چهار گانه ای بود که در دو 
[ اخیر آمده است . 
در بایان آنه برای تاءکید این واقعیت که اینها همه گرفتار عکس العمل 
کارهای خویش شدند و محصولی را درو می کردند که بذر آن را خودشان 
تاشندم: نود ندر یت فررماید :۱ ((خداونه هر نز بم انفاهظلم ه ستم تکرم آنما 


بودند که بر خویشتن ستم کردند)) (و ما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا 
انفسهم یظلمون ). ۱ 

آری مجازاتهای اين جهان و جهان دیگر بازتاب و تجسمی است از اعمال 
انسانها, در انجا که تمام راه های اصلاح و بازگشت را به روی خود ببندند. 
خدا عادلتر از انشسنت. که کوخکترین ظلم ونستمی درباره انسانی روا دارت 
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این ایه مانند بسیاز ی دیکر از ابات دبک قران: یه زوشتن اضل ازادی از اده 
و اختیار انسان را تتفنت: مف. کند؛ و این حقیقت را روشن می سازد که 
تصمیم گیریهای همه جا از خود انسان است , و خدا او را آزاد آفریده و آزاد 
خواسته است , بنابراین اعتقاد پیروان مکتب جبر که متاءسفانه در میان 
مسلمانها نیز وجود دارند با این منطق نیرومند قران ابطال می شود. 
العنکبوت 
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آیه 44-41 

آیه و ترجمه ئ 
الذین اتَحَذوا من دون ال افلیاء کفتل العنکتوت اتعدّت بیتاً ان آَوَهن 
البْْوتَ ب لَبیّت الْعَنکبُوتِ لو کائوا یَعْلمُون (41) ۲ 

۳7 اللة بعلم ما یَدَعونَ_ من دون من,شی ء و هو العزیژ الحکيم(42) 

و تلک الامْتّل تضربهّا لاس و ما ما تَعلها الا عون ج(43) 


حَلَقَ ال السمَوّت و الاْض بال5 ه* ان فی لک لایِةٌ للَمْوْمنینَ(44) 

ترجمه :41 - کسانی که غیر از خدا را اولیاء خود برگزیدند, همچون 

عنکبوتند که خانه ای برای خود انتخاب کرده و سست ترین خانه ها خانه 

عنکبوت است اگر می دانستند! 

2 - خداوند آنچه را غیر از او می خوانند می داند و او شکست ناپذیر و 
است . 

3 - اینها مثالهائی است که ما برای مردم می زنیم و جز عالمان ان را 

درک نمی کنند. 

4 خداوند استانها رنه رنه حق, اقریهه در این اس ات برای هصق 

منان . تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 277 

تفسیر:تکیه گاههای سست همچون لانه عنکبوت ! 

در آیات گذشته سرنوشت دردناک و غم انگیز مشرکان مفسد و مستکیران 

لجوج و ظالمان بیدادگر و خودخواه بیان ند به همین تاستب در ابات مور 

بحث مثال جالب و گویائی برای کسانی که غیر خدا را معبود و ولی خود 

بیشتری از ان , عائدمان می شود. 

می فرماید: ((کسانی که غیر از خدا را ولی و معبود خود برگزیدند. همچون 

عنکبوتند که خانه ای برای خود برگزیده , و سست ترین خانه ها, خانه 

عنکبوت است . اگر می دانستند))! (مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء 

کمثل العنکبوت اتخذت بیتا و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا 

یعلمون ). ۱ 

چه مثال رسا و جالبی و چه تشبیه کویا و دقیقی ؟! 

درست دقت کنید: هر حیوان و حشره ای برای خود خانه و لانه ای دارد, اما 

هیچیک از این خانه ها به سستی خانه عنکبوت نیست . 

اصولا خانه باید دیوار و سقف و دری داشته باشد, و صاحب انوا ۵ 

حوادث حفظ کند طعمه و غذا و نیازهای او را در خود نگاه دارد. بعضی از 

خانه ها سقف ندارند اما لااقل دیواری دارند يا اگر دیوار ندارند سقفی 

دارند. 

اما لانه عنکبوت که از تعدادی تارهای بسیار نازک ساخته شده نه دیواری 

دارد, نه سقفی , نه حیاطی و نه دری , اینها همه از یک سو. 

از سوی دیگر مصالح آن بقدری سست و بی دوام است که در برابر هیچ 

حادثه ای مقاومت نمی کند. 

اگر نسیم ملایمی بوزد تار و پودش را درهم می ریزد! تفسیر نمونه جلد 
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اگر ند قطرم‌بازانز بر ان نیارد ان را ضلاشن مین کند! 


کمترین شعله آتشی به آن برسد نابودش می سازد. 

حتی اگر گرد ماو ان شید باوم بایه ی شود وان توف اند 
0[ 

معبودهای دروغین این گروه نیز نه سودی دارند و نه زیانی , نه مشکلی را 
حل می کنند, و نه در روز بیچارگی پناهگاه کسی هستند. 

درست است که این خانه برای عنکبوت با آن پاهای بلند و طولانیش هم 
وا ای ی و ی 
ولی در مقایسه با خانه های حیوانات و حشرات دیگر بی نهایت سست و 
بی دوام است . 

کسانی. که غیر. خدا زا تکیه. گاه. خود. قراز دهند عکیه آنها بر تار غنکبوت 
است . 

آنها که:غیر از خدا را معیود خوییر: فر کریتند: تکيه: آنها بر تار غنکیوت, ات 
تخت و تاج فرعونها, اموال بی حساب قارونها, قصرها و گنجهای شاهان , 
همه مانند تارهای عنکبوت است . 

بی دوام , ست ,؛ غیر قابل اعتماد و ناپایدار در برابر طوفان حوادت 
تاریخ نیز نشان می دهد که به راستی هیچ یک از این امور نمی تواند تکیه 
گاه انسان گردد. 

ولی انها که بر ایمان و توکل بر خدا تکیه می کنند تکیه بر سد پولادین 
دارند. 

ذکر این نکته نیز در اینجا ضروری است : خانه عنکبوت و تارهای او با اينکه 
ضرت المتل در شنستی می باشهخوو ان غجانتب: افریتش است که دفت در 
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انسان را به عظمت افوند ان ایشا شرف کنده 

تارهای. گنت اي هام خی اه سیر ود که ی کرو ها بسیار 
کوچکی همچون سر سوزن در زیر شکم او قرار دارد, اين مایع دارای 
ترکیب خاصی است که هر گاه در مجاورت هوا قرار گیرد سخت و محکم 
عنکبوت آن را به وسیله چنگال مخصوصش از این حفره ها بیرون کشیده و 
تارهای خود را از ان می سازد. 

می گویند هر عنکبوت قادر است با همین مایع بسیار مختصر که در اختیار 
دارد در حدود پانصد متر از این تارها بتند! 

بعضی نوشته اند که سستی این تارها بر اثر نازکی فوق العاده است و 
گرنه از تار فولادینی که به ضخامت آن باشد محکمتر است !. 

عجیب اینکه این تارها گاهی هر کدام از چهار رشته تشکیل شده و هر 
رشته ای نیز خود از هزار رشته ! تشکیل یافته که هر کدام از سوراخ 


بسیار کوچکی که در بدن او است بیرون می اید اکنون فکر کنید هر یک از 
این تارهای فرعی چه اندازه ظریف و دقیق و باریک تهیه می شود. 

علاوه بر عجائبی که در مصالح ساختمانی خانه عنکیوت به کار رفته , شکل 
تا ماه یی ان در حالت ات آ کر سس اه ها وال یور 
دقت کنیم منظره جالبی همچون یک خورشید با شعاعهایش بر روی پأیه 
های مخصوصی از همین تارها مشاهده می کنیم البته این خانه برای 
عنکبوت خانه مناسب و ایده الی است ولی در مجموع سستتر از ان تصور 
نمی شود, و این چنین است معبودهائی که غیر از خدا می پرستند. 

با توجه به اینکه عنکبوت تنها یکنوع نیست بلکه بعضی از دانشمندان مدعی 
هستند که تاکنون بیست هزار نوع عنکبوت شناخته شده است ! و هر کدام 
ویژگیهائی دارند عظمت قدرت خدا در افرینش این موجود کوچک اشکارتر 
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ضمنا تعبیر به ([اولیاء) (جمع ولی ) به جای ((اصنام )) و بتها شاید برای 
اشاره به این نکته است که نه فقط معبودهای ساختگی که پیشوایان و 
رهبران غیر الهی نیز در همین حکمند. ش ‏ 

ی ابا لو زار ات ور اک اه اسیت امس وا 
به بتها و معبودهای دروغین است , نه مربوط به سستی خانه عنکبوت , چرا 
که سستی آن را همه می دادند, بنابراین مفهوم جمله چنین است اگر آنها 
از سستی معبودان و پایگاه هائی که غیر از خدا برگزیده اند با خبر بودند 
بخوبی می دانستند که اینها در سستی همانند تار عنکبوتند. 

در آیه بعد هشدار تهدید آمیزی به این مشرکان غافل و بیخبر می دهد می 
ینت اند اه را اما و از ای ها ند هی یراق انعم 
عون من ووثه هن نی ع). 

هر دار انار و ری یا در ی رش ها تیوه 
نیست 

ای تا سم ای ای رل 
الحکیم ). 

اگر مهلت مه آنها مت دهتی رم یفخاطر ‏ انست. که نمی -داند با فدرزتش 
مجدود اشت که کت او ایجات من کید که فرصت کافی. دهد تا بر 
همه اتمام حجت شود و آنها که شایسته هدایتند, هدایت گردند. 

بعضی از مفسران , این جمله را اشاره به بهانه هائی دانسته اند که 
ی یل ی ی و ام 
نه به خاطر خودشان است اینها در حقیقت مظهر و سمبل هستند از 
ستارگان آسمان ایا فا ای سای ات 
می کنیم , و از آنها احترام به عمل می آوریم , و خیر و شر ما و سود و 
یانما در دستت انها است.. 


قراندفت وید خدا می داند شما چه چیزهائی را می خوانید, هر که باشند 
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و هر چه باشند, در برابر قدرت فرمان او چون تار عنکبوتند و از خود چیزی 

ندارند که به شما بدهند. 

سومین ایه مورد بحث گویا اشاره به ایرادی است که دشمنان پیامبر (صلی 

اللّه علیه و آله و سلم ) در برابر این مثالها به او می کردند و می گفتند: 

چگونه ممکن است خدائی که آفریننده زمین و آسمان است به عنکبوت و 

قران در پاسخ انها می گوید: ((اینها ای است که ما برای مردم می 

زنتم ره عالمان آنرا فری‌شی کته رو لک الامال مها انار و یا 

یعقلها الا العالمون ). 

اهمیت و ظرافت مثال در بزرگی و کوچکی آن نیست , بلکه در انطباق آن 

بر مقصود است , گاه کوچک بودن آن بزرگترین نقطه قوت آن است . 

فی المثل هنگامی که سخن از تکیه گاههای سست و بی اساس است , 

باید مثال را از تار عنکبوت انتخاب کرد که بهتر از هر چیز می تواند این 

سستی و نایایداری و عدم ثبات را منعکس کند. این عین فصاحت و بلاغت 

است . 

اا ات ی یا ان ی کر تا 

را درک می کنند. 

در آخرین یه مورد بجعت اضافه هف گنه ((خداوند آسمانها و زمین را به 
ای ی ۱ ۱ 

اک ۱ب ۱ ۱ 0 ۱ 

باطل و بیهوده در کار او راه ندارد, اگر مثال به عنکبوت و خانه سست و 

بی بنیادش می زند, روی حساب است , و اگر موجود کوچکی را برای 

برای بیان حق است , و گرنه او آفریننده بزرگترین کهکشانها و منظومه 

های اسمانی است . 

جالب اینکه در پایان این چند آیه تکیه روی ((علم )) و ((ایمان )) است , در 

یک جا می فرماید: لو کانوا یعلمون (اگر می دانستند) جای یکی ی 

فرماید و ما یعقلها الا العالمون (جز عالمان آگاه اين مثلها را درک نمی 

کنند). 

و در اینجا می فرماید: ان فی ذلک لاية للم منین (در این نشانه بزرگی 

است برای افراد با ایمان ). ۱ 

اشاره به اینکه چهره حق روشن و افتابی است اما در زمینه های مستعد 

شکوفا می شود. قلبی آگاه و جستجوگر, روحی بیدار و تسلیم در مقابل 

حق لازم است و ار این کوردلان جمال حق را نمی بینند نه به خاطر خفای 


اتاشت کس خاط هساک اما اس لکوت 
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آیه 45 

آیه و جمه 

ائل ما آوچن |لنک من الکتپ و آقم الصلَوة ان الصلوة نمی عن الْمَحْشاء و 
الغنگر و کر الله کب ال تم ما تصتفو تون (45) 

نرجمه 5 انجه.را از کقات اسمانی ندنو.وحی شده تلاوت کن , و نماز 
راست‌با ار کضتفار راسان‌را از وهای رات سازمی داد مامت 
می داند شما چه کارهاتی انجام می دهید. 

تفسیر:نماز باز دارنده از زشتیها و بدیها 

بعد از پایان بخشهای مختلفی از سرگذشت یعس و وی نز 
و برخورد نامطلوب آنها با این رهبران الهی , و پایان غم انگیز زندگی ] 
روی سخن را - برای دلداری و تسلی ار ۱ 
مشی کلی و جامع - به پیامبر کرده دو دستور به او می دهد: 

نخست می گوید ((آنچه را از ز کتاب اسمانی (قران.) به تو وخن:شنده تلاوت 
لها اخعی‌الیک فن العنات ۱ ۱ 

اش انات بایان کل هه ی ای ار اش غام و خکشی م 
نصیحت و اندرز, معیار شناخت حق و باطل , وسیله نورانیت ت قلب و جان , 
و مسیر حرکت هر گروه و هر جمعیت . 

بخوان و در زندگیت به کار بند. بخوان و از آن الهام بگیر, بخوان و قلبت 
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را به نور تلاوتش روشن کن . 7 

بعد از بیان این دستور که در حقیقت جنبه اموزش دارد, به دستور دوم می 
داد که شاحه آضا رت اسف مت همان سا دا اه 
اقم الصلوة ). 

زشتعا ومتکرات بار می‌داردا) (ان الصلوه تنمی عر القحضا و المنکر. 
طبیعت نماز از انجا که انسان را به یاد نیرومندترین عامل بازدارنده یعنی 
اعتقاد به مبدء و معاد می اندازد دارای اثر بازدارندگی از فحشاء و منکر 
است . 

انسانی که به نماز می ایستد, تکبیر می گوید, خدا را از همه چیز برتر و 
بالاتر می شمرد. به یاد نعمتهای او می افتد. حمد و سپاس او می گوید. او 
را به رحمانیت و رحیمیت می ستاید. به یاد روز جزای او می افتد, اعتراف 
به بندگی او می کند, از او پاری می جوید صراط مستقیم از او می طلبد, ۰ و 
از زان کشانی که-ضتب. بر آنما شده و گمراهان به خدا پناه می برد 
(مضمون سوره حمد). 


2 


33 


بدون شک در قلب و روح چنین انسانی جنبشی به سوی حق و حرکتی به 
سوی پاکی و جهشی به سوی تقوا پیدا می شود. 

برای خدا ((رکوع )) می کند, و در پیشگاه او پیشانی بر خاک می نهد. غرق 
در عظمت او می شود و خودخواهيها و خود برتربینیها را فراموش می کند. 
شهادت: به یکانگی او می: دهد کواهی به. رسالت بيامتن (ضلی. الله علبه و 
الم تنل ام دهد 

بر پیامبرش درود می فرستد و دست به درگاه خدای برمی دارد که در 
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بندگان صالح او قرار گیرد (تشهد و سلام ). 

همه این امور موجی از معنویت در وجود او ایجاد می کند, موجی که سد 
نیرومندی در برابر گناه محسوب می شود. , 

این عمل چند بار در شبانه روز تکرار می گردد. هنگامی که صبح از خواب 
برمی خیزد در یاد او غرق می شود. 

در وسط روز هنگامی که غرق زندگی مادی شده ناگهان صدای تکبیر موّ 
ذن را می شنود, برنامه خود را قطع کرده , به درگاه او می شتابد, و حتی 
در پایان تور نو اعار نیت مس اد آنکه به ستش ابتتر احت رود با او راز و 
نیاز می کند و دل راز مرکز انوار او می سازد. 

از این گذشته به هنگامی که آماده مقدمات نماز می شود خود را شستشو 
می دهد پاک می کند. حرام و غصب را از خود دور می سازد و به بار گاه 
دوست می رود همه این امور تاعثیر بازدارنده در برابر خط فحشاء و 
منکرات دارد. 

منتها هر نمازی به همان اندازه که از شرایط کمال و روح عبادت برخوردار 
است نهی از فحشاء و منکر می کند, گاه نهی کلی و جامع و گاه نهی جزئی 
و محدود. 

ممکن نیست کسی نماز بخواند و هیچگونه اثری در او نبخشد هر چند 
نمازش صوری باشد هر چند آلوده گناه باشد, البته این گونه نماز تاءثیرش 
کم است , این گونه افراد اگر همان نماز را نمی خواندند از این هم آلوده 
تر بودند. 

روشنتر بگوئیم : نهی از فحشاء و منکر سلسله مراتب و درجات زیادی 
دارد و هر نمازی به نسبت رعایت شرایط دارای بعضی از این درجات 
است . 

از ات در بالا گفتیم روشن می شود سرگردانی جمعی از مفسران در 
تفسیر اين آیه و انتخاب تفسیرهای نامناسب بی جهت است , شاید آنها به 
همین دلیل که دیده اند بعضی نماز می خوانند و مرتکب گناه می شوند و 
آنه | تر معتی اف تین بدون سلساه: هر اتت دیدق آند. فا ری و ندید 
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تفسیر آیه برگزیده اند. 

از جمله بعضی گفته اند: نماز انسان را از فحشاء و منکر باز می دارد 
مادام که مشغول نماز است !۱ 

چه حرف عجیبی ؟ این مزیتی برای نماز نیست , بسیاری از اعمال چنین 
است . 

بعضی دیگر گفته اند اعمال و اذکار نماز به منزله جمله هائثی است که هر 
یک انسان را از فحشاء و منکر نهی می کند, مثلا تکبیر و تسبیح و تهلیل هر 
کدام به انسان می گوید گناه مکن , حال انسان گوش به این نهی می دهد 
يا نه ؟ مطلب دیگری است . 

اما آنها که آیه فوق را چنین تفسیر کرده اند از اين حقیقت غافل شده اند 
که نهی در اینجا فقط ((نهی تشریعی )) نیست , بلکه ((نهی تکوینی )) 
است , ظاهر ایه این است که نماز اثر بازدارنده دارد و تفسیر اصلی همان 
است که در بالا گفتیم , البته مانعی دارد که بگوثئيم نماز هم نهی تکوینی از 
فحشاء و منکر می کند و هم نهی تشریعی . 

به چند حدیث توجه کنید: 

1 تین ان پیاشت کراشیم ای رصلی بل عایه:ه اله مسا تین 
می خوانیم که فرمود: من لم تنه ه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم یزدد 
من الله الا بعدا: ((کسی که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد هیچ 
بهره ای از نماز جز دوری از خدا حاصل نکرده است ))!. 

2 - در حدیت دیگری از همان حضرت چنین آمده : لا صلوة لمن لم یطع 
الصلوة , و طاعة الصلوة آن ینتهی عن الفحشاء و المنکر: ((کسی که 
اطاعت فرمان نماز نکند نمازش نماز نیست . و اطاعت نماز ان است که 
نهی آن را از فحشاء و منکر به کار بندد)). تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 
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3 - و در حدیث سومی از همان بزرگوار چنین می خوانیم : که جوانی از 
انصار نماز را با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ادا می کرد اما با اين 
حال آلوده گناهان زشتی بود این ماجرا را به پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) عرضه داشتند فرمود: ان صلاته تنهاه یوما: ((سرانجام نمازش روزی 
او را از اين اعمال پاک می کند)). 

4 - اين اثر نماز بقدری اهمیت دارد که در بعضی از روایات اسلامی به 
عنوان معیار سنجش نماز مقبول و غیر مقبول از ان یاد شده , چنانکه امام 
صادق (علیه السلام ) می فرماید: من احب آن یعلم اقبلت صلوته ام لم 
تقبل ؟ فلینظر: هل منعت صلوته عن الفحشاء و المنکر؟ فبقدر ما منعته 
قبلت منه !: ((کسی که دوست دارد ببیند آیا نمازش مقبول درگاه الهی 
تدم باب باندشیند ابا این تضار اهرااز زتتهاه رات بان داشته: باه 
؟ به همان مقدار که بازداشته نمازش قبول است ))!. 


کر الم اه اضا مت فهایه ز رخا ای آ س ‏ تست 
(قل کی الا جبر: 

زک ۱ 
مر ات ات که اسان راهان کار می آندا و کشرسد مهاند 
اصلی هر قبر فسعادت است: وعتی عامل اصلی نمی از قحشاء و منک 
نیز همین ((ذکر الله )) می باشد, در واقع برتری آن به خاطر آنست که 
علت و ريشه محسوب می شود. 

ال دا مایه حیات قلوب و آرامش دلها است , و هیچ چیز به پایه آن 
نمی رسد: الا بذکر الله تطمئن القلوب : ((آگاه باشید یاد خدا مایه اطمینان 
دلها است)) (سور رعق یه 25 مین و محله 6 1 ضفحه 6 26 

او رنه عاوات نت که ماو ی جه عبر آن:- کر,عها استه اقوال: 
نماز, افعال نماز, مقدمات نماز, تعقیبات نماز,. همه و همه در واقع , یاد 
خدا را در دل انسان زنده می کند. 

قابل توجه اینکه در ابه 14 سوره طه اشاره به اين فلسفه اساسی نماز 
شده و خطاب به موسی می گوید: اقم الصلوة لذکری : ((نماز را بر پا دار 
تا به یاد من باشی )). 

تعضی از روابات امیس اشاوانی ه ان سس ها سم ما اه اراد 
: منظور از جمله فوق این است که ((یاد خدا از شما به وسیله رحمت )) 
شیر ار ریاد ما ار اممنسم‌طاعت ۱ ات 

فیکی ایو دا ارتمار یر مار اش وا که او را گر 
خدا است . 

این تفسیرها که بعضاأ در روایات اسلامی تیش آ هد ممکن است اشاره به 
بطون آیه بوده باشد, و گرنه ظاهر آن با معنی اول هماهنگتر است , زیرا 
در اکثر مواردی که ذکر الله به کار رفته , منظور یاد کردن مردم از خدا 
است , و آیه فوق نیز همین معنی را تداعی می کند, ولی البته یاد کردن 
خدا از بندگان می تواند به عنوان یک نتیجه مستقیم برای یاد بندگان از خدا 
بوده باشد., و به این ترتیب تضاد میان دو معنی برطرف می شود. 

در حدیثی از ((معاذ بن جبل )) چنین آمده است : ((هیچ یک از اعمال آدمی 
برای نجات او از عذاب الهی برتر از ذکر الله نیست , از او پرسیدند حتی 
جهاد در راه خدا؟ گفت : آری زیرا خداوند می فرماید: و لذکر الله اکبر)). 
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ظاهر انن. است که قعاد بن. جبل این شخن را از کلام بناشن اضلن: الله 
نو الب فسام سا کردم تسا راون خی کند که ان ماس وا 
پر سیدم : کدام عمل از همه اعمال برتر است فر مود: ان تموت و لسانک 


رطب من ذکر الله عز و جل : ((اینکه به هنگام مردن زبان تو به ذکر 
خداوند بزرگ مشغول باشد)). ۲ 

و از انجا که نیات انسانها و میزان حضور قلب انها در نماز و سائر عبادات 
بسیار متفاوت است در پایان ایه می فرماید: ((و خدا می داند چه کارهائتی 
امه( سک مان 

چه اعمالی را که در پنهان انجام می دهید يا اشکار, چه نیاتی را که در دل 
دارید, و چه سخنانی که بر زبان جاری می کنید. 

نکته : 

تاثیر نماز در تربیت فرد و جامعه 

گر چه نماز چیزی نیست که فلسفه اش بر کسی مخفی باشد, ولی دقت 
در منون آیات و روایات اسلامی ما را به ریزه کاریهای بیشتری در این 
زمینه رهنمون می گردد: 

1 - روح و اساس و هدف و پایه و مقدمه و نتیجه و بالاخره فلسفه نماز 
همان یاد خدا است , همان ((ذکر اللّه )) است که در آیه فوق بعنوان 
برترین نتیجه بیان شده است . 

البته ذکری که مقدمه فکر, و فکری که انگیزه عمل بوده باشد, چنانکه در 
حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) امده است که در تفسیر جمله و لذکر 
الله اکبر فرمود: ذکر الله عند ما احل و حرم ((یاد خدا کردن به هنگام 
ایام حلال و حرام ( [یعنی به یاد خدا بیفتد به سراغ حلال برود و از حرام 
2 - نماز وسیله شستشوی از گناهان و مغفرت و آمرزش الهی است چرا 
که خواه ناخواه نماز انسان را دعوت به توبه و اصلاح گذشته می کند, لذ| 
در حدیثی می خوانیم پيامیر اصلی الله انم و الم مسلم اای پاران خود 
سو ال کرد: لو کان علی باب دار احدکم نهر و اغتسل فی کل یوم منه 
خمس مرات اکان یبقی فی جسده من الدرن شی ۶؟ قلت لا, قال : فان 
مثل الصلوة ؛ کمثل النهر الجاری کلما صلی کفرت ما بينهما من الذنوب : 
((اگر بر در خانه یکی از شما نهری از آب صاف و پاکیزه باشد و در هر روز 
بنجتبار خود راندز آن شستشه ده ابا خیفی از الود کی و کنافت: در بدن. او 
می ماند؟)). ۳ 

در پاسخ عرض کردند: نه , فرمود: ((نماز درست همانند این اب جاری 
است , هر زمان که انسان نمازی می خواند گناهانی که در میان دو نماز 
انجام شده است از میان می رود)). 

و به این ترتیب جراحاتی که بر روح و جان انسان از گناه می نشیند, با 
مر هم نماز التیام می يابد و زنگارهائی که , بر قلب می نشیند زدوده می 
شود. 

- نماز سدی در برابر گناهان آینده است , چرا که روح ایمان را در انسان 


تقوبت می کند, و نهال تقوی را در دل پرورش می دهد و می دانیم ایمان 
و تقوی نیرومندترین سد در برابر گناه است , و این همان چیزی است که 
در آیه فوق به عنوان نهی از فحشاء و منکر بیان شده است , و همان است 
که در احادیث متعددی می خوانیم : افراد گناهکاری بودند که شرح حال آنها 
را برای پیشوایان اسلام بیان کردند فرمودند: غم مخورید, نماز انها را 
اصلاح می کند و کرد. 

4 - نماز, غفلت زدا است , بزرگترین مصیبت برای رهروان راه حق آن 
استشت کم هقرف آفر‌پتشن :حون را.فر آمونش. کتن مه وی در یدای فاد .و 
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زود گذر کردند. اما نماز به حکم اینکه در فواصل مختلف , و در هر شبانه 
روز پنج بار انجام می شود. مرتبا به انسان اخطار می کند, هشدار می 
دهد, هدف افرینش او را خاطر نشان می سازد, موقعیت او را در جهان به 
او گوشزد می کند و این نعمت بزرگی است که انسان وسیله ای در اختیار 
داشته باشد که در هر شبانه روز چند مرتبه قویا به او بیدار باش گوید. 

5 - نماز خود بینی و کبر را در هم می شکند. چرا که انسان در هر شبانه 
روز هفده رکعت و در هر رکعت دو بار پیشانی بر خاک در برابر خدا می 
گذارد, خود را ذره کوچکی در برابر عظمت او می بیند. بلکه صفری در 
برابر بی نهایت . 

پرده های غرور و خود خواهی را کنار می زند, تکبر و برتری جوئی را در هم 
می بد. 

به همین دلیل علی (علیه السلام ) در آن حدیت معروفی که فلسفه های 
ییات اس مر ارسخسن وه اس دار اسا م ی ات ۱ 
که نماز است با همین هدف تبیین می کند می فرماید: فرض الله الایمان 
تطهیرا من الشری و الصلوة تنزیها عن العبر...: ((خداوند ایمان را برای 
پاکسازی . آنسانها از ۳ جات ره اسب وان را برای پاکسازی از 
کبر)). 

6 - نماز وسیله پرورش , فضائل اخلاق و تکامل معنوی انسان است , چرا 
که انسان را از جهان محد ود ماده و چهار دیوار عالم طبیعت بیرون می 
برد, به ملکوت اسمانها دعوت می کند, و با فرشتگان همصدا و همراز می 
سازد, خود را بدون نیاز به هیچ واسطه در برابر خدا می بیند و با او به 
گفتگو برمی خیزد. 

تکرار این عمل در شبانه توت افش ۳۲ تکیه روی صفات خدا, رحمانیت و 
رحیمیت و عظمت او مخصوصا با کمک گرفتن از سوره های مختلف قرآن 
بعد از حمد که بهترین دعوت کننده به سوی نیکیها و پاکیها است اثر قابل 
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در پرورش فضائل اخلاقی در وجود انسان دارد. 


تا خی ار امش سای ل (غلیه السطای امی وا نم کف گن 
فلسفه نماز فرمود: الصلوة قربان کلی تقی : ((نماز وسیله تقرب هر 
ای ی اس 

۸ - نماز به ساثئر اعمال انسان ارزش و روح می دهد- چرا که نماز روح 
اخلاص را زنده می کند, زیرا نماز مجموعه ای است از نیت خالص و گفتار 
بای و اعفال اه رای اس ور اه ری بو اند اعفال 
نیک را در جان انسان می پاشد و روح اخلاص را تقویت می کند. 

لد در خسسو نی مه خوانی کم امتر ه متا کل لیس شلات اور 
وصانای حود مهد از آن کق فرق مازکن با شمخس این ساعم‌حانکار 
تشکافته هد فرهو: للم الله قی الضلوه فانها عمود دشکم و (رخها با خطا 
را در باره نماز, چرا که ستون دین شما است )). 
۱ 
طنابها و میخهای اطراف محکم باشد اثری ندارد. همچنین هنگامی که 
قاس کان ایا این اد اسان ندال در او مورا ار 
دست خواهد داد. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : اول ما یحاسب به 
العبد الصلوة فان قبلت قبل ساثر عمله , و ان ردت رد علیه سائر عمله : 
((نخستین چیزی که در قیامت از بندگان حساب می شود نماز است اک 
مقبول افتاد سائر اعمالشان قبول می شود. و اگر مردود شد ساثر اعمال 
نیز مردود می شود))! 

شاید دلیل این سخن آن باشد که نماز رمز ارتباط خلق و خالق است , اگر 
به طور صحیح انجام گردد قصد قربت و اخلاص که وسیله قبولی سائر 
اعمال است در او زنده می شود, و گرنه بقیه اعمال او مشوب و آلوده 
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8 - نماز قطع نظر از محتوای خودش با توجه به شرائط صحت دعوت به 
پاکسازی زندگي می کند, چرا که می دانیم مکان نمازگزار, لباس نمازگزار, 
فرشی که بر آن نماز می خواند, آبی که با آن وضو می گیرد و غسل می 
کند, محلی که در آن غسل و وضو انجام می شود باید از هر گونه غصب و 
تجاوز به حقوق دیگران پاک باشد کسی که الوده به تجاوز و ظلم , ربا 
عصب , کمفروشی , رشوه خواری و کسب اموال حرام باشد چگونه می 
تواند مقدمات نماز را فراهم سازد؟ بنابراین تکرار نماز در پنج نوبت در 
شبانه روز خود دعوتی است به رعایت حقوق دیگران . ِ 

0 قارع دوز را صحت ,بانط ول با بق فیس دک ماع 
کمال دارد که رعایت آنها نیز یک عامل مو ثر دیگر برای ترک بسیاری از 
گناهان است . 


در کتب فقهی و منایع حدیث , امور زیادی به عنوان موانع قبول نماز ذکر 
شده است از جمله مساءله شرب خمر است که در روایات امده : لا تقبل 
صلوة شارب الخمر اربعین یوما الا ان یتوب : ((نماز شرابخوار تا چهل روز 
مقبول نخواهد شد مگر اینکه توبه کند)). ۱ 

و در روایات متعددی می خوانیم : ((از جمله کسانی که نماز انها قبول 
نخواهد شد پیشوای ستمگر است )). 

و در بعضی از روایات دیگر تصریح شده است که نماز کسی که ز کات نمی 
پردازد قبول نخواهد شد, و همچنین روایات دیگری که می گوید: خوردن 
غذای حرام يا عجب و خود بینی از موانع قبول نماز است , پیدا است که 
فراهم کردن این شرایط قبولی تا چه حد سازنده است ؟ تفسیرنمونه جلد 
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0 - نماز روح انضباط را در انسان تقویت می کند, چرا که دقیقا باید در 
اوقات معینی انجام گیرد که تاخیر و تقدیم ان هر دو موجب بطلان نماز, 
است همچنین آداب و احکام دیگر در مورد نیت و قیام و قعود و رکوع و 
سجود و مانند آن که رعایت آنها, پذیرش انضباط را در برنامه های زندگی 
کاملا اسان مت سار ده 

همه اینها فوائدی است که در نماز, قطع نظر از مساءله جماعت وجود 
دارد و اگر ویژگی جماعت را بر آن بی فزائیم - که روح نماز همان جماعت 
است - برکات بی شمار دیگری دارد که اینجا جای شرح آن نیست , بعلاوه 
کم و بیش همه از آن آگاهیم . 

کار اور مت بای و اسرار نماز با حدیث جامعی که از امام 
کین مه ایا قلمه اسلا وه زان مه «اضاه ره 
پاسخ نامه ای که از فلسفه نماز در آن سوّ ال شده بود چنین فرمود: علت 
تشریع نماز این است که توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار است , و 
رز ارت و ری رو قيام در پیشگاه پروردگار در تهایت خضوع 
, و نهادن پیشانی بر زمین همه روز برای تعظیم پروردگار. ۳ 

و نیز هدف این است که انسان همواره هشیار و متذکر باشد, گرد و غبار 
فراموشکاری بر دل او ننشیند. مست و مغرور نشود. خاشع و خاضع باشد, 
طالب و علاقمند افزونی در مواهب دین و دنیا گردد. 

علاوه بر اينکه مداومت ذکر خداوند در شب و روز که در پرتو نماز حاصل 
می گردد. سبب می شود که انسان مولا و مدبر و خالق خود را فراموش 
نکند, روح سرکشی و طغیانگری بر او غلبه ننماید. 

ی ها ار او, انسان را از معاصی باز می 
دارد و از انواع فساد جلوگیری می کند. 1 
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آبه 49-46 

آیه و ترجمه 1 3 ل ِ 
و لا تجچلوا أَمْلَ الکتب لا یالتی هی خسن لا الذین ظلَمّوا منم و قولوا 
عَامتّا یالذی آنزل للیتا و آنزن (لیکم و الهتا و الهْکَمْ وجدٌ و نخن له 
مُسلمّون(46) ۲ ۱ 
کدَلِک انزلتا [لیک الکتب قالذین عَاتيتهْمْ الکتب بُوْمنْونَ به و من هَوْلاء من 
من یه و ق بحجدذ بتایتتا لا الکفرون(ر) 


وا کنت. لوا رم قبله. جن. کب و فحطة ری دا لازتات 
تلو (48) 

تلف ات نگ ینوی انیم ۳ الفلم. 2 ماه که بناست الا 
اللمون (49) 1 


ترجمه :46 - با اهل کتاب جز به روشی که از همه نیکوتر است مجادله 
نکنید, مگر کسانی که از آنها مرتکب ظلم و ستم شدند, و به آنها بگوئید ما 
و شما نازل شده آیمان داریم و مها تا کی اس و ترا او 
تسلیم هستیم 

۱9 , کسانی که (پیش از اين ) کتاب 
اشمانی به آنقا دادم ایم به اين کتاب ایمان می آورند, و بعضی از این گروه 
اصتر کا ای ما من هی تیه آیات:ها با کافتان انگان تم 
کنند. 

8 - تو هرگز قبل از این کتایی نمی خواندی و با دست خود چیزی نمی 
نوشتی مبادا کسانی که در صدد ابطال سخنان تو هستند شک و تردید کنند. 
ی و ی 
صاحبان دل جای دارد و آیات ما را جز ستمگران انکار نمی کنند. 
تفسیر:برای بحث بهترین روش را برگزینید 

در آیات گذشته بیشتر سخن از نحوه برخورد با ((بت پرستان لجوج و 
جاهل بود که به مقتضای حال با منطقی تند, با آنها سخن می گفت , و 
معبودانشان را سستتر از تارهای یوت عفر فی: می. کرنه فد ابات مه و5 
بحت . سخن از مجادله با ((اهل کتاب أ( است که باید به صورت ملایمتر 
باشد, چه اینکه آنها خداقل بخشی از ذسئور‌های انبياء و کتب آسفاتی را 
شنیده بودند و آمادگی بیشتری برای برخورد منطقی داشتند که با هر کس 
باید به میزان عقل و دانش و اخلاقش سخن گفت . 

فا دلهیو لا تحا زا اهل الکتاب الا بالتی هی احسن ). 

لاه ار مات رال )و اصل ی امن ظانه و عم 
کردن آن است , این واژه در مورد ساختمان محکم و مانند ان نیز به کار 


می رود و هنگامی که دو نفر به بحث می پردازند, و در حقیقت هر کدام 
می خواهد دیگری را از عقیده اش بپیچاند به این کار مجادله گفته می 
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صحیم و مناسب 0 می شود, چه در الفاظ, چه در محتوای 
سخن , چه در آهنگ گفتار, و چه در حرکات دیگر همراه آن : 

در 2 محتوای آن مستدل آهنگ صدا خالی از فریاد "۱۳ و هر گونه 
خشونت و هتک احترام , همچنین حرکات دست و چشم و ابرو که معمولا 
مکمل بیان انسان هستند همه باید در همین شیوه و روش انجام گیرد. 
مسا ات رات فران هدر ی ماه کوا یا مه 
است . 

اينها همه به خاطر آن است که هدف از بحث و مجادله برتری چوئی و 
تفوق طلبی و شرمنده ساختن طرف مقابل نیست , بلکه هدف تاثیر کلام و 
نفوذ سخن در اعماق روح طرف است , و بهترین راه برای رسیدن به این 
هدف همین شیوه قرانی است . 

طرف مقابل آن را فکر خود بداند نه فکر گوینده , زودتر انعطاف نشان 
می دهد چرا که انسان به افکار خود همچون فرزندان خود علاقمند است . 
درست به همین دلیل است که قران مجید بسیاری از مسائل را به صورت 
سو ال و استفهام طرح می کند, تا جوابش را از درون فکر مخاطب 
بجوشد و ان را از خود بداند. 

لاله هر فاتییت اه هد ایو ات اه شش ال کل فرب 
مجادله اسلامی در مواردی ممکن است حمل بر ضعف و زبونی شود. و یا 
بیفزاید لذا در دنبال یه به صورت یک استثناء می فرماید: ((مگر کسانی از 
آنها که مرتکب ظلم و ستم شدند)) (الا الذین ظلموا منهم ). 

فماتقا کین خوذ هدیکرا ره طلم کردد.ه سار ار بات الق را مان 
نمودند تا مردم به اوصاف پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) اشنا 
نشوند ۰ 

ها کر ای ای سا ها ی ها ار 
زیر پا گذاردند. ۲ 

انها که ظلم کردند و خرافاتی همچون مشرکان به میان اوردند. مسیح پا 
عزیز را فرزند خدا خواندند. 


و بالاخره آنها که ظلم کردند و بجای بحث منطقی دست به شمشیر برده و 
متوسل به زور شدند و به شیطنت و توطئه چینی پرداختند. 

و در آخر آیه یکی از مصداقهای روشن مجادله به احسن را که می تواند 
الگوی زنده ای برای این بحث باشد به میان آورده , می فرماید: 

ریک ات شام اه ار شتا رها ها ار شین انا 
دارم مهونها و شمایکی اس هدر ار اسساین فحم و ول 
امتا ال اما صایل النکه ه الا یکاح دی له ادن 
. 

چه تعبیز زیبا و چه آهنگ خالبی. ؟ آهنگ وحذت و انمان به همه آنچه از 
سوی خدای واحد نازل شده , و حذف همه تعصبها, و ما و شماها؛ و بالاخره 
توحید معبود و تسلیم بی قید و شرط در برابر ((اللّه )). 

این یک نمونه از مجادله به احسن است که هر کس بشنود مجذوب آن می 
نویه تشانفی دهد اسلام کرو کرا: و تفرقه طلب نیست , آوای اسلام 
آوای وحدت است و تسلیم بودن در برابر هر سخن حق 

کا ۵0 ۳ ۱ ۱ 
امام صادق (علیه السلام [ در حدیئی به ان اشاره کرده می فرماید: 
((مجادله به احسن , مانند تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 301 

مطلبی است که در آخر ((سوره یس )) در مورد منکران معاد آمده است . 
هنگامی که استخوان پوسیده را در مقابل پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سم ) وود و کف چه کسی قدرت دارد آن را احیا کند؟ فرمود: بحییها 
الذی انشاها اول مرة ... ((همان خدائی که روز نخست آن زا آفزنده زندح 
می کند, همان خدائی که از درخت سبز, برای شما آتش بیرون می 
فرستد)) ۱ ۰« 

ایه بعد به عنوان تاءکید بر اصول چهار کانه ای که در ایه قبل امد, می 
فرفایت ات کته عا کناب اصعات ر(فران سا خر قتارل کر( کل 
انزلنا الیک الکتاب ). 

اری این قران بر اساس وحدت معبود, وحدت دعوت همه پیامبران راستین 
تسلیم بی قید و شرط در برابر فرمان حق , و مجادله با بهترین شیوه ها 
نازل شده . 

بعضی از مفسران گفته اند: منظور از جمله فوق تشبیه نزول قرآن بر 
یامیر (صلی له علیه و آله و سلم )یه نزول کتب پیشین بر سایر نیا 
تو نیز قران را نازل 0 . 

ولی تفسیر اول دقیقتر به نظر می رسد هر چند جمع میان هر دو معنی نیز 
هواس ۱ ۱ 

سفن ی آحر نی کات گس ات ان کات استاش نه نان انش 


(و به راستی به آن پایبند و معتقدند) به این کتاب اتفانتشی: آمدند)) (و 
الذین آتیناهم الکتاب يوٌ منون به ). 

چرا که هم نشانه های آن را در کتب خود یافته اند, و هم محتوایش را از 
نظر اصول کلی هماهنگ با محتوای کتب خود می بینند. 

النته. خی دائیم همه اهل کنات (بهود و تصار ) نه.بامتر الم (ضلی, له 
علیه و آله و سلّم ) ایمان تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 302 

تباوزدنده بنافراین جمله. فوی « اشارهدنه؛ آن. کروه مو منان واقعی و 
حقجویان خالی از تعصب است که نام ((اهل کتاب )) تنها شایسته آنها 
است . 

بعد می افزاید: ((گروهی از اينها (از اهل مکه و مشرکان عرب ) نیز به آن 
ایمان می اورند)) (و من هو لاء من یو من به ). ۲ 

و در پایان در مورد کافران هر دو گروه می گوید: ((ایات ما را جز کافران 
اتکار نمی کنند)) (و ما یجحد بایاتنا الا آلکافرون ). 

با توجه به اینکه مفهوم ((جحد)) انست که انسان , به چیزی معتقد باشد و 
ان را انکار کند مفهوم جمله فوق این می شود که حتی کفار در دل به 
عظمت این آیات معترفند و نشانه های صدق و راستي را در جبین آن می 
ی سوت ی ی و ی 
و تعصب و تقلید کورکورانه از نیاکان , و یا و نامشروع 
زودگذر به انکار برمی خیزند. 

به اين ترتیب قرآن موضع گیریهای اقوام مختلف را در برابر اين کتاب 
آسمانی مشخص می کند: در یک صف اهل ایمانند. اعم از علمای اهل 
کتاب و موّ منان راستین و مشرکانی که تشنه حق بودند و حق را یافتند و 
دل به آن بستند, و در صف دیگر منکران لجوجی که حق را دیدند اما 
همچون خفاشان خود را از آن پنهان داشتند, چرا که ظلمت کفر جزء بافت 
وجودشان شده و از نور ایمان وحشت دارند! تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 
303 

قابل توجه اینکه این گروه قبلا نیز کافر بوده اند. ولی تاءکید مجدد بر 
کفرشان ممکن است به اين جهت باشد که قبلا اتمام حجت بر انها نشده 
بود, کفر حقیقی الان است که بر آنها اتمام حجت شده و با علم و آگاهی 
شرا ی زاره دورن گام سر 

سپس به یکی دیگر از زٍ نشانه های روشن حقانیت دعوت پیامبر اسلام (صلی 
للم علیه م همم ) که باععیدی است بر محهای آبه کشت انشاره 
کرده می گوید: ((تو قبل از نزول قرآن هرگز کتابی را نمی خواندی , و 
هرگز با دست خود چیزی نمی نوشتی مبادا دشمنانی که در صدد ابطال 
دعوت تو هستند گرفتار شک و تردید شوند)) (و بگویند آنچه را او آورده 


عم رما له کت سصشو مسه رای از اس نتم ها کت نا 
شرت فتلهفت کنات ول شیارا ات اون : 

نو هر کر هقی مق وی و اما بان مخت ات من 
آهوز ضد مدرس شدی ٍ. 

چگونه می توان باور کرد. شخصی درس نخوانده و استاد و مکتب ندیده با 
نیروی خودش کتابی بیاورد و از همه جهان بشریت دعوت به مقابله کند و 
همگان از آوردن مثل آن عاجز شوند؟ آیا این دلیل بر آن نیست که نیروی 
تو از قدرت بیپایان پروردگار مدد می گیرد؟ و کتاب تو وحی آسمانی است 
که از ناحیه او بر تو القاء شده است ؟ توجه به اين نکته لازم است که اگر 
کسی بگوید ما از کجا بدانیم که پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) هرگز به مکتب نرفت و خط ننوشت ! در پاسخ می گوئیم : او تفسیر 
نمونه جلد 16 صفحه 304 ۱ 

در محیطی زندگی کرد که با سواد در آنجا بسیار محدود و معدود بود به 
طوری که می گویند در تمام شهر مکه بیش از 17 نفر قدرت بر خواندن و 
نوشتن نداشتند در چنین محیطی اگر کسی درس بخواند. مکتبی ببیند محال 
است بتواند کتمان کند, در همه جا مشهور و معروف می شود, و استاد و 
درسش شناخته خواهد شد. 

چنین شخصی چگونه می تواند ادعا کند پیامبر راستین است اما دروغی به 
این آشکاری بگوید؟ بخصوص اينکه این آیات در مکه در مهد نشو و نمای 
سار رصن لصو له فشلم ار کرصیی هم در ار دنمان 
لجوجی که کوچکترین نقطه ضعفها از نظرشان مخفي نمی ماند. 

در ایه بعد نشانه های دیگری برای حقاأنیت قران بیان می کند, می 
کون این کات اسمای مس عد ای است» از اباب ات که در ستت‌های 
صاخا ام راو خی نوت رل خه بات فسوی آلفن آخها ااکام 
. 

و ۱ ۱ ۳ ۲ 
آن با خود آن است . 

در حقیقت همچون آیات تکوینی است که انسان از مطالعه آن بدون نیاز به 
چبز دیکر ته حفیقت یی می نرد؟ این ایات تشریعن نیز از .نظر ظاهز و 
محتوی چنان است که خود دلیل صدق خویش است . ۱ 

ار ان که طرفد ارا ایو طالیان لاد کات رشان 
ی سس ای سس سس مت 
و و ور اک مه 


نظر می رسد که او نیز از همین قماش باشد. اما اگر کسانی که اسرار 

آنها نهفته است اعلام وفاداری به مکتبی کردند دلیل بر حقانیت آن است: 

و ما می بینیم گروهی از علمای اهل کتاب و شخصیتهای با تقوای ممتازی 

همچون ابوذرها و سلمانها, مقدادها و عمار یاسرها و شخصیت والائی 

همچون علی (علیه السلام [ حامیان و عاشقان این مکتب بودند. 

دز ووایات رای کم اد طرق اش نمی السام مارد وم این ند 
نف اه اهل ست.غاسم السام ) فصن ی است ان هم 

اتحار اشبته, بلکه بای خضوام ری سس یرالد انوا تاد 

.) 

و اگر می بینیم در بعضی از روایات , تصریح شده به اینکه منظور خصوص 

امامان استت دز حقیفت اشاره به مره کامل عم فران می باشد که در 

اختیار آنها است و هیچ مانعی ندارد که علما و دانشمندان بلکه توده های 

فهمیده مردم بهره ای از این علوم قرآن داشته باشند. 

ضمنا اين آیه نشان می دهد که علم و دانش منحصر به آنچه در کتاب و از 

ی ی و 

ولی برترین مصداق ((الذین ۳۹۳ العلم )) بودر پس در ماورای علم رسمی 

, علمی است برتر و والاتر که از سوی پروردگار به صورت نوری در قلب 

آدمیت القاء می شود که العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء و این 

و ار و , 

در انا ایه اضاقم مین کی رها وا ح ی فان ارو ای اه 

تمی کنتدا)) (وعا تخجدسا بانط الا الظالجون:) 

خر کشا های آن رات سار ات سس توانهی آوتفی آ 

است . 

آگاهان اندیشمند موّ منان به آن هستند. تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 3060 

از اين گذشته خود آن نیز مجموعه آیات بینات (سخنانی با محتوای روشن و 

آشکار) فف:باشد. 

و در کتب پیشین نیز نشانه های آن آمده است . 

انکار می شاد بو ۱۱ 3 ات که 

0 

درست ات و برای هر انسانی کمال محسوب می 

وود ول گام مر ایس ی اند که توا ره توش کال ات 


و این دز فوزد پيامیزان مخض‌ضا خاتم اتبیاغ( ضلن الله غلیه و آله:و شلم.) 
کاملا صدق می کند, چه اینکه اگر دانشمندی درس خوانده , و فیلسوفی 
آگاه و پر مطالعه ادعای نبوت کند و کتابی ارائه دهد به عنوان یک کتاب 
اسمانی در چنین شرائطی ممکن است وسوسه و تردیدهائی پیش بیاید که 
اما اگر ببینیم از میان یک قوم عقب افتاده یک انسانی که هرگز محضر 
استادی را درک نکرده , کتابی نخوانده , و صفحه ننوشته , برخاست , کتابی 
به عظمت عالم هستی , با محتوائّی بسیار بلند و عالی , ارائه داد در اینجا 
خیلی خوب می توان درک کرد که این تراوش مغز او نیست , بلکه وحی 
آسمانی و تعلیم الهی است . 

در آیات دیگر قرآن نیز روی ((امي )) بودن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) تکیه شده , و چنانکه ذیل آیه 157 سوره اعراف گفتیم سه تفسیر 
برای کلمه امی ذکر کرده اند که از همه روشنتر ((درس نخوانده )) است . 
اصولا در محیط حجاز درسی نبود که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و 
فتلم:) بخواند عفن شش مه لد صفحه 307 

نبود که از محضرش استفاده کند. و گفتیم تعداد کسانی که فقط سواد 
خواندن و نوشتن داشتند در تمام مکه در مردان از 17 نفر تجاوز نمی کرد 
می گویند از زنان نیز تنها یک نفر بود که خواندن و نوشتن می دانست. 
طبیعی است که در چنین محیطی که ابتدائی ترین مرحله علم (خواندن و 
نوشتن ) اینقدر کمیاب و محدود است ممکن نیست کسی درس خوانده 
باشد و مردم از آن آگاه نشوند و اگر کسی با قاطعیت ادعا کرد من هیچ 
درسی نخواندهام و کسی آن را انکار نکرد دلیل روشنی بر صدق گفته او 
و را ۱ 
کف رن آدابت فوق آمده برای تکمیل اعجاز قرآن و قطع بهانه های بهانه 
جویان بسیار مو ثر و مفید بود, آری او عالم بزرگ و بی نظیری بود که 
فقط در مکتب وحی درس خوانده بود. 

تنها بهانه ای برای بعضی مانده این است که پیامبر قبل از دوران نبوتش 
یکی دو سفر به شام کرد (برای مدتی کوتاه که مشغول انجام برنامه 
تجارت بود) می گویند شاید در این یکی دو سفر با علمای اهل کتاب تماس 
گرفته و مسائل را از آنها دریافت داشته است ! 

دلیل سستی این ادعا در خودش نهفته است که اينهمه تاریخ پیامبران و 
احکام و قوانین و مقررات و معارف عالی را چگونه ممکن است که انسان 
درس نخوانده و مکتب نرفته به این زودی از افرادی بشنود و به خاطر 
بسپارد و در مدت 23 سال پیاده کند؟ و در برخورد با حوادئی که بیسابقه و 
غیر منتظره بود عکس العمل لازم نشان دهد و این درست به آن می ماند 
که بگوئیم فلان لیست بزرگ تمام علوم و فنون طب را در آن چند روزی 


آموخت که در فلان بیمارستان ناظر حال مداوای بیماران وسیله پزشکان 
بود, این سخن به شوخی شبیه تر است ! 
توجه به این نکته تب ارم ات که پیامیت رصان له نیمه المهس ای 
بعد از رسیدن به مرحله تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 308 
نبوت احتمالا توانائی بر نوشتن و خواندن از طریق تعلیمات الهی داشت هر 
چند در هیچ تاریخی دیده نشده است که او از این علم و دانشش استفاده 
کرده باشد, چیزی را از رو بخواند و یا با دست خود نامه ای بنویسد. و 
شاید رف تياهن رضلی الله:عایه و آله مسلط سیر تما موی از این 
کا ر باز برای این بود که دستأویزی به دست بهانه - جویان ند هد. 
تنها موردی که در بعضی کتب تاریخ و حدیث آمده که پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) خودش مطلبی را نوشت در ماجرای صلح حدیبیه است 
که در ند آخمد اهده: انشت : ((پیامبر شخصا قلم به دست گرفت و 
صلحنامه را نوشت )). ۲ 
ولی جمعی از علمای اسلام این حدیث را انکار کرده اند و آن را مخالف 
صریح آیات فوق می دادند, هر چند به عقیده بعضی صراحتي هم ندارد, 
سای ارات باظد مه مضه شام (ضای ارلساته ال سسه) فل ار 
نبوت است چه مانعی دارد که بعد از نیل به مقام نبوت استئنائا در یک 
مورد خطی بنویسد که ان خود معجزهای محسوب می شود. 
ولی به هر حال در چنین مساله ای تکیه کردن بر خبر واحد دور از حزم و 
احتیاط و مخالف چیزی است که در علم اصول اثبات شده , هر چند این 
- راه نفوذ در دیگران 
برای تسخیر دلها و نفوذ سخن حق در افکار دیگران تنها توسل به 
استدلالات قوی و نیرومند کافی نیست , نجوه برخورد با طرف , و شیوه 
بحت عمیقترین ن آثر را تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 309 
در این مرحله می گذارد, چه بسیارند کسانی که در بحثها دقیق و موشکاف 
, و بر مسائل علمی مسلط و آگاهند, اما چون از شیوه ((جدال احسن )) و 
بحثهای سازنده آگاه نیستند کمتر در گفتگو با دیگران موفق به نفوذ در قلب 
حقیقت این است که اقناع ((عقل و فکر)) به تنهائی کافی نیست , باید 
عواطف نیز اقناع گردد که نیمی از وجود انسان را تشکیل می دهند. 
به تعبیر دیگر نفوذ در مرحله ((خود آگاه )) روح انسان به تنهائی کفایت 
نف کند این دز فرجلم ( (نااکام: ۱۱ که بختشن مهم زو را تشکیل من :دهد 
نیز نفوذ کرد. 
از بررسی حال پیامبران مخصوصا حال پیامبر اسلام (صلی اللخ له .ی له 
و سلم ) و ائمه هدی (علیهم السلام ) بخوبی استفاده می شود که این 


بزرگواران برای تحقق بخشیدن به اهداف تبلیغی و تربیتی خود از اخلاق 
اجتماعی و اصول روانشناسی و انسانیترین شیوه های نفوذ در قلبها 
استفاده می کردند. 

طرز برخورد آنها با مردم چنان بود که به سرعت آنها را به سوی اهداف 
خود جلب و جذب می کردند, گرچه بعضی میل دارند به اين امور هميشه 
جنبه اعجاز دهند اما چنین نیست , اگر ما هم سنت و روش و شیوه بحث 
آنها را در برخورد با دیگران به کار بندیم به سرعت می توانیم در آنها اثر 
بگدازيم و ور اعمای‌خانشان نفد کنیم.. 

فان با راتس اضر اسلا ری ال اش ای هه 
قبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک : 
((به خاطر رحمت الهی است که نسبت به آنها ترمقی شم ای که اک 
خشن و سنگدل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند)) (آل عمران - 
159). 

بسیار دیده شده است که بعضی بعد از ساعتها بحث و گفتگو نه تنها 
پیشرفتی در مذاکرات خود حاصل نمی کنند بلکه طرف را در عقیده باطل 
خویش را سختر تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 310 

دعر من بشگی ولیل آن این انشست که ار روش کال به ان انشفاوه 
نشده است . 

خشونت در بحث , برتری جوئی , تحقیر طرف مقابل , اظهار کبر و غرور, 
عدم احترام به افکار دیگران , و عدم صمیمیت در بحئها همه از اموری 
است که باعث شکست انسان در بحت می شود, لذ| در مباحث اخلاق 
اسلامی بحتی تحت عنوان تحریم ((جدال ) و ((مراء)) می بینیم که منظور 
از آن بحثهائی است که در آن روح حقجوثئی و حقطلبی نباشد, بلکه هدف 
از آن پرخاشگری و برتریطلبی و به کرسی نشاندن سخن خویش است ! 

تحریم جدال و مراء گذشته از جنبه های معنوی و اخلاقی , برای همین 
است که در اینگونه بحثها هرگز پیشرفت فکری حاصل نمی شود. 

تحریم ((جدال )) و ((مراء)) به هم نزدیک است ولی دانشمندان اسلامی 
ان اما رای دار ایک زرا هی اطیان فص و کال ارت 
, و ((جدال )) به منظور تحقیر طرف مقابل . 

جدال به حملات ابتدائی در ی ولی ((مراء)) به حملات 
رقا و 

((جدال )) در مسائل علمی است و مراء اعم است (البته تضادی در میان 
این تفسیرها وجود ندارد). 

به هر حال مجادله و بجت با دیگران گاهی ((جدال به احسن أ( است 9 آن 
بجتن است که شرایطی که .در بالا گفتیم دقیفا: دو آن-رعایت ویو کاهت 
نم یو آخستن است»و آن در :ضور تن است که مور بالا به دت. ف رآ هونتیت 


سپرده شود. 
اين گفتار را با ذکر چند روا یت گویا و آموزنده پایان می د ۰ 

در حدیتی ات باصن کوامی اسلاماضای ال ماه و تاه را ره 
: لایستکمل عبد حقيفة الایمان حتی بدع المر|ء و ان کان محقا: ((هیچکس 
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کامل درک نی گنه مگر اينکه ((مراء)) را ترک گوید. هر چند حق با او 
باشد)). 

در حدیث دیگری می خوانیم که پیامبر خدا ((سلیمان )) به فرزندش گفت : 
یا بنی ایاک و المرا عفانم لیسشت فیه متفه وهوبهیج بین: ااجوان العداوه 
: ((پسرم ! از جدال بپرهیز, زیرا : نه تنها سودی در آن نیست , بلکه آتش 
دشمنی را میان برادران شعلهور می سازد)). 

و نیز از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم ) نقل شده است که 
فرمود: ما ضل قوم بعد ان هداهم الا اوتواالجدال : ((هیچ گروهی پس از 
هدایت گمراه نشدند مگر اینکه از راه جدال و بحثهای پرخاشگرانه و 
برتریجویانه , که حقیقت دزن آن دنبال نمی شود وارد شدند)). 

- ((کافران )) و ((ظالمان )) ۱ 

در ایات فوق یک بار با این جمله برخورد می کنیم که ((ایات ما را جز 
کافران از روی عناد انکار نمی کنند)) و بار دیگر با همین جمله با این 
تفاوت , که عنوان ظالمان به جای کافران نشسته و می گوید: ((ایات ما را 
جز ظالمان انکار نمی کنند)). 

مقایسه این دو با هم نشان می دهد که مساعله از قبیل تکرار نیست , بلکه 
بیان دو مطلب مختلف است , یکی به جنبه های عقیدتی اشاره می کند و 
دیگری به جنبه های عملی . 

نخست می گوید: ((آنها که با پیشداوریهای نادرست خود و يا تقلیدهای 
کورکورانه از نیاکان , کفر و شرک را برگزیده اند, هر آیت و نشانهای را از 
خدا تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 312 

ببینند نفی می کنند هر چند عقلشان ان را به درستی پذیرفته باشد)). 

در تعبیر دوم می گوید: آنها که با ظلم و ستم بر خویشتن و جامعه راهی را 
انتخاب کرده اند, و منافع نامشروعشان را در آن می بینند, و مصمم به 
ادامه این ستمگری هستند طبیعی است که زیر بار آیات ما نمی روند, چرا 
که آیات ما همانگونه که با خط فکری آنها سازگار نیست با خط عملی آنها 
نیز سا زگار نمی باشد. العنکبوت 
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ایه 55-50 

آیه ترجمه ر 


قالوا لو لا آنرل علیّه ءابّث ج 7به فُل الما الّت عند اللّه و الما آتا تذبژ 


تک تک 


شین (50) 


ول کم آا ننا علیک الکنب تثلی علنهم ان فی ذیک لرخمة و ذکری 
موم بَوْمنُون(51) 7 
فل کقمی یال بیّنی و بتکم,شهید بقلم ها فی السقوت و الارض و الّذین 


۳۹ 


عَامَنوا بالَطل و کفرُّوا بالله ولیک 5 هم الَحسرُون(52) 9 

و تستعجلوتک بالعذاب و لو لا ال فسمی لَاعفم العذاب و آبانتتهم بقتة و 

هم لا يِشعَرون(53) 

یستغجلوتک بالعداب و ان جََتَم َمْجیطه بالگفرین(54) 

وم يفشاهَم الْعداب من قَوَفَهم و من تخت ارَجِْهِمٌ و یَفُولْ دُوفُوا ما کم 
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ترجمه :50 گفتند: چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده ؟ 

بگو معجزات همه نزد خداست (و به فرمان او نازل می شود, نه به میل 

من و و شما) من تنها انذ| ر کننده آشکاری هستم . 

1 - آیا برای آنها ای تک ی ی 

که پیوسته بر انها تلاوت می شود؟ در این رحمت و تذکری است برای 

کسانی که ایمان می اورند. 

2 - بگو همین بس که خدا میان من و شما گواه است , آنچه را در 

اشهاتما هس انست مت اند سای که ال اعان اوه مه لاه 

کافر شدند زیانکاران واقعی هستند. 

دوه آها با که از و عدات ترا مت رو کر موه رم ی 

تدم مود ات المی. اه سرام آها هی امه مزانهام انن هابور 

ناگهانی بر آنها نازل می شود در حالی که نمی دانند. 

ود ها با عحله او ساسا عدای ی ینید فر خلت که ی 

کافران احاطه دارد! 

5 - آن روز که عذاب (الهی ) آنها را از بالای سر و پائین پا می پوشاند و 
نف آنها ی وید تشن انیا عمل می کردید: رزور تست ور دردنا کف 

است ). ۱ 

( 

کشانی که بر ات لحاجت و اضراز دی باطل اضر نود ندب هن اقیستی جر 

برابر بیان وی ای عران میس مت و آوردن کتابی همچون 

قرآن به وسیله فرد درس نخواندهای همچون 1 

و سلم ) که دلیل روشني بر حقانیت وی بود بپذیرند. دست به بهانه جوئی 

تازهای زدند, چنانکه قرآن در تخستتین ایات موزد بخت. من کوید: آنها از 

روی سخریه و استهزاء گفتند چرا معجزاتی (همچون معجزات موسی و 

کستی )ای وی پر ورد کار خر اقبازل هم است. ۶ رو قالوا لو لا انرل 

یه ایازم رنه | 


چرا او عصای موسی و ید بیضاء و دم مسیحا ندارد؟ تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 0 
چرا او هم دشمنان خود را با معجزات بزرگ نابود نمی کند؟ آن گونه که 
موسی و شعیب و هود و نوح و مود کردند؟ و یا همانگونه که در سوره 
اسراء از زبان این گروه آمده است ((چرا پیامبر اسلام , نهرها و چشمه 
های آب جاری از بیابان خشک مکه ظاهر نمی کند))؟ ((چرا قصری از طلا 
ندارد))؟ ((چرا به آسمان صعود نمی کند؟ و چرا نامهای از سوی خدا از 
آسمان برای آنها نمی آورد))!!. 
بدون شک پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) معجزات دیگری غیر 
و اس نیز با صراحت از ان سخن می گوید. ولی 
انها با این سخنانشان , دنبال تحصیل معجزه نبودندر بلج از بجییدو .هی 
خواستند اعجاز قرآن را نادیده بگیرند و از سوی دیگر تقاضای معجزات 
اقتراحی داشتند (منظور از معجزات اقتراحی این است که پیامبر (صلی 
الله له اله و صلم )سظیی عابلات: اه مان , هر امر خارق العادهای را 
که پيشنهاد کنند انجام دهد, مثلا این یکی پيشنهاد خارج ساختن چشمه های 
اب کند کند دیگری بگوید من قبول ندارم باید کوه های مکه را طلا کنی , 
سومی هم بهانه بگیرد که اين کافی نیست باید به آسمان صعود کنی , ۰ و به 
اش تفت مخز هر | بهصورت.: باه با رتیت کر وید و تازه آخر کار 
بعد از دیدن همه اینها ساحرش بخوانند), 
لذا قران در ایه 111 سور انغام می کویده لو انا تزلنا الیهم الملائکة و 
کلمهم الموتی و حشرنا علیهم کل شی ‏ قبلا ما کانوا لو منوا: ((اگر ما 
فرشتگان را بر آنها نازل کنیم و مردگان زنده شوند و با آنها سخن بگویند و 
همه چیز را در برایر آنها محشور نمائیم باز هم ایمان نمی آورند))! 
به هر حال قرآن برای پاسخگوئی به این بهانهجویان لجوج , از دو راه وارد 
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نخست می گوید: به آنها ((بگو معجزه کار من نیست که با تمایلات شما 
انجام گیرد. معجزات همه نزد خدا است )) (قل انما الایات عند الله ). 
او می داند چه معجزهای با چه زمانی و برای چه اقوامی متناسب است , 
او می داند چه افرادی در صدد تحقیق و پی جوئی حقند و باید خارق عادات 
به آنها نشان دهد, و چه افرادی بهانه گیرند و دنبال هوای نفس ؟ 
و بگو ((من فقط انذار کننده و بیم دهنده اشکارم أ( (و انما انا نذیر مبین . 
تنها وظیفه من انذار و تبلیغ است و بیان کلام خدا, اما ارائه معجزات و 
5 
پاسخ دیگر اينکه : ((ايا همین اندازه برای انها کافی نیست که ما این کتاب 
اسمانی را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر انها تلاوت می شود)) (او لم 
یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیهم ). 


انها تقاضای معجزات جسمانی می کنند, در حالی که قران برترین معجزه 
معنوی است . ۲ 

انها تقاضای معجزه زود گذری دارند در حالی که قران معجزهای است 
جاویدان . و شب و روز ایانش بر انها خوانده می شود. 

اپا امکان دارد انسانی درس نخوانده - و حتی ار فرضا درس خوانده بور - 
کتابی با این محتوا و این جاذبه عجیب که فوق توانائی انسانها است بیاورد 
و عموم جهانیان را دعوت به مقابله کند و همه در برابر ان عاجز و ناتوان 
بمانند؟! 

اگر راستی منظور آنها معجزه است ما به وسیله نزول فان نیشن ان انخه 
آنها عقاضا ذارند در اخقیازشان کدارده انم * ولی.نه.: انها خق طلب نیستند: 
بهانه جو هستند. ٍ ٍ 

باید توجه داشت که جمله او لم یکفهم (ايا برای انها کافی نیست ؟) معمولا 
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در مواردی گفته می شود که انسان کاری ما فوق انتظار طرف انجام داده 
و او از آن غافل است یا خود را به غفلت می زند. 

مثلا می گوید چرا فلان خدمت را به من نکردی و ما انگشت روی خدمت 
بزرگتری می گذاریم که او آن را نادیده گرفته و می گوئیم آیا کافی نیست 
که ما چنین خدمت بزرگی به تو کردیم ؟! از همه اینها گذشته معجزه باید 
مایا شرا ای و کی وت با اه ای 
ائینش جاودانی است باید معجزه جاودانی داشته باشد. 

پیامبری که دعوتش جهانگیر است و باید قرون و اعصار آینده را نیز در بر 
گیرد باید معجزه روحانی و عقلانی روشنی داشته بااشد که فکر همه 
اندیشمندان و صاحبخردان را به سوی خود جذب کند. مسلما برای چنین 
هدفی قران مناسب است , نه عصای موسی و ید بیضا. 

و در پایان آیه برای تاءکید و توضیح بیشتر می گوید: در این کتاب ات 
هم رحمت بزرگی نهفته است و هم تذکر گویائی , برای کسانی که ایمان 
می آورند (ان فی ذلک اه لقوم یوْ منون ). 

آری قرآن هم رحمت است و هم وسیله یادآوری , اما برای گروه با ایمان 
برای آنها که درهای قلب خود را به روی حقیقت گشوده اند, برای آنها که 
طالب نورند و خواهان پیدا کردن راه , آنها این رحمت الهی را با تمام وجود 
خود اخساتن .مت کشه مر ره ان ارامتن :ان آها هز.یان کمابات 
قرآن را می خوانند تذکر تازهای می يابند. ۱ 
و 
معجزه و مایه تذکر نیست , بلکه علاوه بر ان مملو است از برنامه ها و 
قوانین رحمت آفرین و دستورهای تربیتی و انسانساز, فی المثل عصای 
موسی تنها معجزه بود ولی در زندگی روز مره مردم آثری نداشت اما 


قرآن هم معجزه است و هم تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 318 

برنامه کامل زندگی و مایه رحمت . ۱ 

و از آنجا که هر مدعی نیاز به شاهد و گواه دارد در آیه بعد می فرماید: 
ی که ام ها یاه ات رل کی الا ی 
و بینکم شهیدا). ۳ ۲ 

بدیهی است هر قدر آگاهی شاهد و گواه بیشتر باشد ارزش شهادت او 
بیشتر است , لذا در جمله بعد اضافه می کند: ((خدائتی گواه من است که 
تمام انچه را در اسمانها و زمین است می داند)) (یعلم ما فی السموات و 
الارض ). 

حال ببینیم خداوند چگونه بر حقانیت پیامبرش گواهی داده ؟ 

ممکن است این گواهی , گواهی عملی باشد زیرا وقتی خداوند معجزه 
بزرگی همچون قرآن را در اختیار پیامبرش قرار می دهد سند حقانیت او را 
امضاء کرده است , مگر ممکن است خداوند حکیم عادل معجزه را در 
اختیار فرد دروغگوئی (العیاذ بالله ) بگذارد؟ بنابراین اعطای معجزه به 
شخص پیامبر خود بهترین طرز گواهی دادن خدا به نبوت او است . 

علاوه بر گواهی عملی فوق , در آیات متعددی از قرآن مجید گواهی قولی 
تیز داده شده:.,جنانکه در اب 40 شوری اخزاب می خوانيم. : فا کان: مجفد 
خسن مالک ون سول ال .ام انس 

و در ایه 20 سوره فتح نیز امده است : محمد رسول الله و الذین معه 
اشداء علی الکفار رحماء بينهم : ((محمد رسول خدا است و کسانی که با 
او هستند در برا, بر کفار خشن و در میان خودشان رحیم و مهربانند)). 
بعضی از مفسران گفته اند: این آیه در پاسخ بعضی سران بهود در مدینه 
مانند ((کعب بن اشرف )) و اتباع او نازل شده است که گفتند: ای محمد 
چه کی گرا میهد کی رسای انیت ؟ نز بازل کر و کم 
خداوند چنین گواهی می دهد. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 319 

از اینجا تفسیر و بیان دیگری برای 1 فوق نیز می توان به دست آورد و 
آن اینکه منظور گواهی و شهادت خداو ند اد کنب اسعانین تین که 
تت اهل بخوبی از آن آگاهی داشتند 

0 

در پایان آیه به عنوان یک هشدار و تهدید می فرماید: ((کسانی که ایمان به 
باطل آوردند و به الله کافر شدند زیانکاران واقعی هستند)) (و الذین آمنوا 
بالباطل و کفروا بالله اولتک هم الخاسرون ). 

چه خسرانی از این بالاتر که انسان تمام سرمایه های وجود خود را در برابر 
هیچ از دست دهد؟ انگونه که مشرکان دادند, قلب و جان خود را در اختیار 
بتها نهادند و تمام نیروهای جسمانی , و امکانات اجتماعی و فردی خود را 


در اختیار تبلیغ و ترویج آئین بت پرستی و محو نام الله گذاردند و جز 
خسران و زیان نتیجه ای عائد آنها نشد. 

غالبا قران در آیات خود به اين خسران بزرگ اشاره مي کند و گاهی با ذکر 
و بالاتر نییست (هود - 22 - نمل - 5 - کهف - 103). 

مهمتر این که گاه انسان در معاملهای زیان می کند تنها سرمایه خود را از 
دست می دهد و ورشکست می شود, اما گاهی از این فراتر می رود 
بدهکاری زیادی نیز بر دوش او می ماند و اين بدترین نوع ورشکست است 
, و مشرکان درست همین حال را دارند, بلکه گاهی مایه ورشکستگی و 
گمراهی دیگران نیز می شوند و به اصطلاح ورشکستگی زنجیرهای را 
تشکیل می دهند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 320 

در آیات گذشته دو قسمت. از بهانه جوئیهای کفار در برابر دعوت پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و پاسخ آن مطرح شد. نخست اینکه می 
گفتند: چرا او معجزهای نمی آورد؟ که قرآن پاسخ داد: این کتاب آسمانی 
خود برترین معجزه است . ۱ 

دیگر اينکه چه کسی گواهی بر حقانیت او می دهد؟ که قران پاسخ داد 
خدائی که از همه چیز آگاه است . 

در آیه مورد بحجت به سومین بهانه جوئیهای آنها اشاره می کند. می گوید 
(ااتقا دز هورد ات خجلهمن کنید.مببا سرت آن‌ترا از تو مین ظطلیتد ۰۲۱( ه 
یستعجلونک بالعذاب ). 

آنها می گویند ((اگر عذاب الهی حق است و دامن کفار را می گیرد پس 
چرا به سراغ ما نمی آید))؟! 

قرآن در پاسخ اين سخن سه جواب می دهد. 

نخست می گوید اک مهف مقرری تعیین نشده بود عذاب الهی فورا به 
اين زمان معین برای آن است که هدف اصلی یعنی 4 یا اتمام حجت 
بر آنها حاصل گردد, خدا هرگز بر خلاف حکمت در کارهایش شتاب و عجله 
نمی کند. ۱ 

دیگر اینکه آنها که این سخن را می گویند چه اطمینانی دارند که هر لحظه 
عذاب الهی دامنشان را بگیرد 0 ((چرا که این عذاب ناگهانی و بدون مقدمه 
و ارو حالن.. که انها. تم دانید و خوخه ندارند به. سراغشان می آید)) (و 
لياتینهم بغتة و هم لا یشعرون ). 

گرچه موعد عذاب در واقع معین و مقرر است ولی مصلحت این است که 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 321 

آنها از آن آگاه نباشند و بدون مقدمه فرا رسد, چرا که اگر وقت آن اعلام 
می شد باعث تجری و جسارت کفار و گنهکاران می گردید, آنها تا آخوین 


لحظه به گناه و کفر ادامه می دادند و در لحظات آخر که موعد مقرر 

عذاب نزدیک مي شد همگی توبه مي کردند و به سوی حق باز می گشتند 

17 

از آنچه گفتیم روشن شد که منظور از جمله ((و هم لا یشعرون )) این 

تست که آنبا اصل رح غاب با درک نمی که و کرنه مسق راب ار 

بین می رفت , , بلکه منظور این است که آنها لحظه وقوع آن و مقدماتش 

توص ی دص وم شیر ویر تطاور عافا کیرانه میل صامهسن اما 

فرود می آید. 

ی ی ی و و وب 
د, بلکه بسیاری از امم دیگر نیز روی مساءله تعجیل عذاب اصرار می 

۳ ۳ ۳ 

بالاخره سومین پاسخ را قران در ایه بعد بیان کرده , می گوید ((انها در 

برابر تو در مورد عذاب عجله می کنند در حالی که جهنم کافران را احاطه 

کرده است ))!(یستعجلونک بالعذاب و ان جهنم لمحيطة بالکافرین ). 

اگر عذاب دنیا تاخیر بیفتد عذاب آخرت صددرصد قطعی است آنچنان 

مسلم است که قرآن به صورت یک امر فعلی از آن یاد می کند و می گوید 

(رحهت تیه اکنون آها را احاطه کرده آسجت ۱۱۱ 

در اینجا تفسیر دقیقتری نیز برای این آیه وجود دارد و آن اينکه جهنم از دو 

نظر هم اکنون ((به معنی واقعی )) کلمه اين گروه را احاطه کرده . 

نخست جهنم دنیا است انها بر اثر شرک و آلودگی به گناه در جهنمی که 

خود فراهم کرده اند و و 
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جهنم ناامنی و ناآرامی , جهنم ظلم و بیدادگری , و جهنم هوی و هوسهای 
۱ 

سر : 

دیگر اینکه طبق ظاهر آیات قرآن جهنم هم اکنون موجود است و طبق 

تلیلی کمفیا داسته اي ماظن و ورین ان وا اس وه ای رت 

حقیقتا کافران را احاطه کرده است , در آیه 5 و 6 و 7 سوره تکاثر نیز به 

آن 0 شده : کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین 

1 4 

سپس می افزاید: ((آن روز که عذاب الهي از بالای سر و از پائین پا آنها را 

فرااخی که فنه ایض عصی آشی] که سمل من کون شور 

سخت و دردناکی است 1( (یوم یغشاهم العذاب من فوقهم و من تحت 

ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون ). 


ان مایت تمصی راخ اس در فا مت وت 2 


کفار باشد. و ممکن است بیانی مستقل ترای. ان غذات: ذردنای» آنان 
محسوب گردد که امروز بر اثر اعمالشان آنها را احاطه کرده و فردا ظاهر 
و آشکار می شود. 

به هر حال اینکه می فرماید این عذاب از بالای سر و پائین پاها است و 
بقیه جهات و جوانب را ذکر نمی کند در حقیقت به خاطر وضوح مطلب و 
روشنی بحث است , بعلاوه هنگامی که شعله های آتش از پائین پا زبانه 
کشد و از بالا بر سر آنها فروریخته شود تمام یدن آنها را احاطه خواهد 
کرد, 1 را نیز می پوشاند. تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 323 

اصولا اين تعبیر هم در زبان فارسی و هم در زبان عربی معمول است که 
می گویند فلان کس از فرق تا قدم مثلا در لجنزار بیعفتی فرو رفت , یعنی 
تمام وجود او غرق در اين گناه شد, و به این ترتیب مشکلی که برای بعضی 
از مفسران به وجود آمده که چگونه سوی بالا و پائین ذکر شده و چهار 
طرف مسکوت مانده است ؟ حل می شود. 

جمله ذوقوا ما کنتم تعملون که ظاهرا گوینده اش خداوند است علاوه بر 
اينکه یکنوع مجازات روانی برای اینگونه اشخاص است بیانگر این واقعیت 
می باشد که عذاب الهی چیزی جز بازتاب و انعکاس اعمال خود انسان در 
نشاه آخرت نیست . 

نکته ها : ۱ ۲ 

1 - دلائل اعجاز قرآن - بدون شک قرآن بزرگترین معجزه پیامبر اسلام 
است , معجزه ای است کویا؛ جاودانی و پویاء و متناسب با هر عصر و زمان 
, و برای تمام قشرها, ما بحثهای مربوط نه اعجاز اقرانترا متیر وخا .در حلد 
اول ذیل آیه 3 سوره بقره آورده ایم و نیازی به تکرار نمی بینیم . 

2 - دستاویزی برای انکار معجزات - بعضی از دانشمندان غربزده اسلامی 
که مایلند خارق عادات پیامبران را نادیده بگیرند اصرار دارند که پیامبر 
اسلام معجزهای غیر از قران نداشته است , ممکن است حتی قران را نیز 
معجزه ندانند در حالی که این سخن هم بر خلاف ایات قران است , هم 
روایات متواتر, و هم تاریخ مسلم اسلامی است. _ 

ما شرح این سخن را در جلد 12 صفحه 386 (ذیل ایه 93 - 90 سوره 
اسراء) بیان کردیم . 

3 - معجزات اقتراحی - هميشه یکی از روشهای لجوجانه مخالفان پیامبران 
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طرح معجزات اقتراحی بوده , و با این کار می خواستند از یکسو آبهت 
معجزات را بشکنند و آنها .را به ابتذال بکشاننده و از سفی دیکر بهانه ای 
برای عدم پذیرش دعوت سامت ان در دست باشند, ولی هیچگاه 
پیامبران الهی تسلیم این توطئّه ها نمی شدند و چنانکه در آیات بالا د بد یم 


در پاسخ می گفتند ((معجزات در اختیار ما نیست که مطابق میل و هوس 
شما هر روز و هر ساعت معجزه ای انجام کیرد بلکه معجزات فقط به 
فرمان خدا صورت می گیرد و از اختیار ما بیرون است )). ۳ 
درباره معجزات ت اقتراحی شرحی در جلد هشتم صفحه 253 به بعد (ذیل ابه 
یمن اعد استت الیرفت 
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آیه 60-56 

ایه و نرچمه ۲ ۳ ۲ 

بعنادی الذین عَامَبوا ِنّ آََضی وس + قابّی قَاغْبُذُون(56) 
هِ ‌ِ 


ی ب نم تا نرَجَفُون[57) . . . ر 
3 و لها الصلعت لته مُنّ الْتَةِ غُرَفاً تجری من تخنها 


لیر بهة ولو (59) 

لا تخل تخمل رها اه 7 رَرفْها و لاک و هو السمیغ الَْلیغ(60) 
نرجمه :56 ۱ ۱ ۳ 012 
مرا بپرستید (و تسلیم در برا؛ بر فشارهای دشمنان نشوید). 
57 - هر انسانی مرگ را می چشد. سپس به سوی ما باز می گردید. 
8 - کسانی که ایمان آودفد و عمل صالح انجام دادند آنها را در غرفه 
هائی از بهشت جای می دهیم که نهرها در زیر آن چاری است , چاودانه در 
آن خواهند ماند, چه خوبست پاداش عمل کنندگان ! 
59 - همانها که (در برابر ای و و 
پروردگارشان توکلمی تاه . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 326 
60 صا ‏ ۱ هه ور بل ۳9۳ 9 
آنها را و شما را روزی می دهد, و او است شنوا و دنا 
شده که ِ تحت فشار شدید کفار بودند, بطوری که توانائی بر ادای 
وظائف اسلامی خود نداشتند. 

به آنها دستور داده شد از آن سرزمین هجرت کنند. 
و نیز بعضی از مفسران معتقدند که آیه و کاين من دابة لا تحمل رزقها 
(آخرین آیه مورد بحث ) در مورد گروهی از مو منان نازل شده که در مکه 
گرفتار آزار دشمنان بودند. و می گفتند: اگر ما به مدینه هجرت کنیم در 
آنجا نه خانه ای داریم نه زمینی , و چه کسی به ما آب و غذا می دهد؟! 
(آیه نازل شد و گفت تمام جنبندگان روی زمین از خوان نعمت خداوند 
بزرگ روزی می برند. غصه روزی را نخورید). 
تفسیر:هجرتی باید کرد! , 
از انجا که در ایات گذشته سخن از موضعگیریهای مختلف مشرکان در 


برابر اسلام و مسلمانان بود در آیات مورد بحجت به وضع خود مسلمانان 
پرداخته و مسو لیت و وظیفه آنها را در برابر یکی از مشکلاتی که در 
اه ۱1 را 
بیان می کند. ۰ 

می فرماید: ((ای بندگان من که ایمان آورده اید. و هم اکنون برای انجام 
وظاثف دینی خود تحت فشار دشمن هسنید, سر زمین من وسیع است 
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هحرت مورا رسد ای اقا نارای اه اراد 
فاعبدون ). 

بدیهی است این یک قانون اختصاصی مربوط به موّ منان مکه نیست , و 
شاءن نزول هرگز مفهوم وسیع و گسترده آیه را که هماهنگ با دیگر آیات 
قرآن است محدود نمی کند, به این ترتیب در هر عصر و زمان , , و در هر 
محیط و مکان . آزادی بطور کامل از مسلمانان سلب شود و ماندن در آنجا 
نتیجه ای جز ذلت و زبونی و دور ماندن از برنامه های الهی نداشته باشد 
وظیفه مسلمانان مهاجرت است به مناطقی که بتوانند ازادی مطلق پا 
اراد نیو ابه:دست, ورن 

به تعبیر دیکر: هدف آفر بتیذر انسان ای خدا است , همان ند کی که 
رمز آزادگی و سرفرازی و پیروزی انسان در همه جبه هها است , و در 
جمله ((فایای فاعبدون به آن اشاره شده , و در ایه 56 سوره ذاریات و 
ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون نیز امده است . 

هر گاه اين هدف اساسی و نهائی زیر پا بماند راهی جز هجرت نیست , 
زمین خدا وسیع است , و باید به نقطه دیگری قدم نهاد, و هرگز در چنین 
مواردی اسیر مفاهیمی همچون قبیله و قوم , وطن , و خانه و کاشانه نشد 
و تن به ذلت و اسارت در نداد که احترام این امور تا زمانی است که هدف 
اصلی به مخاطره نیفتد. 

در اینگونه موارد است که امیر مو منان علی (علیه السلام ) می فرماید: 
لیس بلد باحق بک من بلد, خیر البلاد ما حملک : ((هیچ شهری برای تو 
شایستهتر از شهر دیگری نیست , بهترین شهرها شهری است که تو را 
پذیرا گردد و وسائل پیشرفت تو را فراهم سازد)). 

درست است که حب وطن و علاقه به زادگاه جزء سرشت هر انسانی 
است ولی گاه مسائل مهمتری در زندگی مطرح می شود که این موضوع 
را تحت الشعاع تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 328 

خود قرار می دهد. 

در زمینه دیدگاه اسلام در مساءله مهاجرت ۰ و روایاتی که در این زمینه 
رسیده , شرح مبسوطی در جلد چهارم صفحه 190 به بعد (ذیل ایه 100 
سوره نساء) داشتیم . 


تعبیر به جمله ((یا عبادی ))! محبت آمیزترین تعبیری است که از ناحیه 
خداوند به بندگان می شود, تاج افتخاری است حتی برتر از مقام رسالت و 
شمریم و می گوئیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله . 
جالب اینکه هنگامی که خداوند آدم را آفرید او را به لقب ((خليفة اللهی )) 
مفتخر فرمود., اما شیطان باز از و سوسه او ای نلشد, و به سراغ آدم 
امه شد انخه ننتد: ولی هنگامی که او را به مقام عبودیت ستود شیطان 
در برابر او زانو زد و گفت | فتخزنک.لاعوینم. اجمعین الا عبادک منهم 
المخلصین : ((به عزتت سوگند که همه فرزندان آدم را اغوا می کنم ۳ 
بندگان مخلص تو)) (سوره ص آیه 82 و 83). 
یاو ان موتیع را مین کر مان کانی لش ای 
سلطان ((تو هرگز بر بندگان من سلطه نخواهی یافت )) (سوره حجر ایه 
2 ). 
بنابراین مقام عبودیت خالص حتی از مقام خلافت الهی در زمین برتر و 
تر است . ۲ 
از آنچه گفتیم بخوبی روشن شد که منظور از عباد در آیه مورد بحث همه 
انسانها نیست بلکه انسانهای موّ من است و جمله ((الذین امنوا)) به عنوان 
تاءکید و توضیح ذکر شده است . تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 329 
از انجا که یکی از عذرهای کسانی که در بلاد شرک می ماندند و حاضر به 
هجرت نبودند اين بود که ما می ترسیم از دیار خود بیرون برویم خطر مرگ 
به وسیله دشمنان , یا گرسنگی . يا عوامل دیگر ما را تهدید کند بعلاوه به 
فراق بستگان و خویشاوندان و فرزندان و شهر و دیار خود مبتلا شویم , 
قرآن در آیه بعد به عنوان یک پاسخ جامع به آنها می گوید: سرانجام همه 
انسانها می ميرند. و هر کسی مرگ را می چشد. سپس به سوی ما باز می 
گردید (کل نفس ذائقة الموت ثم الینا ترجعون ). 
اين جهان دار بقاء برای هیچکس نیست , بعضی زودتر و بعضی دیرتر باید 
بروند, فراق دوستان و فرزندان و خویشاوندان به هر حال تحقق می يیابد, 
چرا انسان به خاطر این مسائل زودگذر در دیار شرک و کفر بماند و بار 
ذلت و اسارت را بر دوش کشد برای اینکه چهار روز بیشتر زندگی کند؟ 
از همه اینها گذشته از این بترسید که مرگتان فرا رسد و در همین دیار 
شرک و کفر پیش از آن که به دیار ایمان و اسلام بروید بمیرید, چه دردناک 
است چنین مرگ و مردنی ؟! 
انسانها 1 
پروردگار بزرگ , , و به سوی نعمتهای بی پایانش . 
ات ها اس سا را رس وه ((کسانی که ایمان 


آوزدند و عمل صالح انجام دادند آنها را در غرفه هائی از بهشت جای می 
۳ 
لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانهار). تفسیر نمونه جلد 16 
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نها در قصرهائی که درختان بهشتی از هر سو احاطه اش کرده , و نهرهای 
گوناگون که طبق ایات دیگر قران هر کدام طعم و منظرهای مخصوص به 
خود دارند از لابلای ان درختان , و زیر این قصرها در جریان است منزل 
ی کنند (بوحه داشته پاسته((گرف. )) عمم ((ترفه )یه معتیتساخمان 
29 اد کون هار ۱ بت 
خرن بیست که هنوز ارتینارت دمی در آن 9 است 7یا ال حول 1 
"دمم ود بلکم. ((آنها حاهدانه در آن خواهند ماند)) (حالدین فییا 
و در پایان آیه اضافه می کند: ((چه خوب است پاداش آنها که برای خدا 
عمل می کنند)) (نعم اجر العاملین ). 
یک ففایسه سادهشان انجف‌در باون کقاز:و کلهکازان دز آبات: کذشته کفتد 
شد, با آنچه در این آیه اخنی ات عظمت پاداش مو منان را روشن می 
کند. 
کفار در لابلای آتش و عذابی بودند که از فرق تا قدم انقارافرا کرفته بوده 
هه وان یز ی انوا عم متسد بچشید آنچه را عمل می کردید!. 
اما مو منان در میان نعمتهای بهشتی غوطه ورند و رحمت پروردگار از هر 
متو آنها را احاظهه کرد وهای حلم های ملامت: ار شخنانی هو 
شنوند که همه نشانه محبت و لطف خداوند کریم است اری به. آنها گفته 
می شود ((چه خوب و زیبا است اجر و پاداش عمل کنندگان )). 
نوی است اور از رامین اه کرت فمله ها فبل کتتا نی اتزت 
که عمل صالح و توام با ایمان دارند. هر چند کلمه ((عاملین )) مطلق است 


در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) چنین می 
خوانیم : ((آن فی الجنة لغرفا یری ظهورها من بطونها, و بطونها من 
ظهورها))!: ((در بهشت غرفه هائی است انقدر شفاف که بیرونش از 
درون , و درونش از بیرون دیده می شود))! کسی برخاست تفسیر نمونه 
جلد 16 صفحه 331 ۱ 

عرض کرد: این غرفه ها از آن کیست ای رسول خدا! فرمود: هی لمن 
اطاب الکلام و اطعم الطعام و ادام الصیام و صلی الله باللیل و الناس نیام 

: ((اینها برای کسی است که سخن خود را پاکیزه کند,. گرسنگان را سیر 

نماید. و روزه بسیار بگیرد و در دل شب , هنگامی که مردم در 0 
برای خدا نماز بخواند0)). 


آیه بعد مهمنترین 9 عامل را به این ۱ تیان مت کند: 
دهند, و بر پروردگارشان توکل " می کنند)) (الذین ۳ 0 
یتوکلون ). ۲۱ 

از زن و فرزند و دوستان و بستگان و خانه و کاشانه خود جدا می شوند و 
صبر می کنند. 1 

مرارتهای غربت و سختیهای آوارگی از وطن را می چشند و شکیبا هستند. 
برای حفظ ایمان خود آزار دشمنان را به جان می خرند, و در راه جهاد با 
نفس که ((جهاد اکبر)) است , یا روج با دشمنان سر سخت که ((جهاد 
اصفغر)) است از انواع مشکلات استقبال می کنند و صبر می کنند. 

آری این صبر و استقامت رمز پیروزی آنها و عامل بزرگ افتخار آنان است 
که بدون آن هیچ عمل مثبتی در زندگی امکان پذیر نیست . 

از این گذشته 4 آنها نه بر اموالشان و نه بر دوستان و بستگان تکیه دارند, 
تکیه گاهشان تنها خدا, و توکلشان بر ذات پاک او است , اگر هزار دشمن 
قصد هلاک آنها کنند می گویند: گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک ! 

و اگر درست بیندیشیم ريشه همه فضائل انسانی همین ((صبر)) و ((توکل 
۲ است : صبر عامل استقامت در برابر موانع و مشکلات است , و توکل 
انگیزه حرکت در این راه پر نشیب و فراز. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 
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در حقیقت برای انجام عمل صالح باید از این دو فضیلت اخلاقی مدد گرفت 
صبر و توکل که بدون اين دو انجام اعمال صالح در مقیاس وسیع هرگز 
امکان پذیر نیست . 

در اخرین ايه مورد بحث در پاسخ کسانی که به زبان حال یا زبان قال می 
گفتند: اگر ما از شهر و دیار خود هجرت کنیم چه کسی به ما روزی می 
دهد؟ 

قرآن می گوید غم روزی را نخورید و ننگ ذلت و اسارت را نپذیرید. روزی 
رسان خدا است , نه تنها شما که ((بسیارند جنبندگانی که حتی نمی توانند 
روزی خود را حمل کنند و هرگز ذخیره غذائی در لانه خود ندارند. و هر روز 
نو روزی نو می خواهند, اما خدا انها را گرسنه نمی گذارد و روزی می دهد 
و همو شما را نیز روزی می بخشد)) (و کاین من دابة لا تحمل رزقها الله 
پرزقها و ایاکم ). 

در میان جنبندگان و حیوانات و حشرار ت گذشته از انسان انواع کمی هستند 
که همچون مورچگان و زنبوران عسل مواد غذائی خود را از صحرا و بیابان 
به سوی لانه حمل و ذخیره می کنند, و غالبا 2 
پعنی هر روز جدید باید به دنبال روزی تاره ای بروند, و ملیونها میلیون از 
انها در اطراف ما در نقاط دور و نزدیک , در بيابانها و اعماق دره ها, و بر 


فراز کوه ها, و درون دریاها وجود دارند که همه از خوان نعمت بی دریفش 
روزی می خورند. 7 ۱ 

و تو ای انسان که از انها برای به دست اوردن روزی و ذخیره کردن با 
هوش و توأناتری چرا این چنین از ترس قطع روزی به زندگی الوده و ننگین 
چسبیده ای ؟ تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 333 

و زیر بار هر ظلم و ستم و خواری و مذلت می روی ؟ تو هم از درون این 
محدوده ند کی و تاریی, حون میرف ای هبتر سفرم: کستردم 
پروردگارت بنشین و غم روزی مخور! 

در آن روز که به صورت جنین ضعیف و ناتوانی در شکم مادر محبوس بودی 
و هیچکس حتی پدر و مادر مهربانت به تو دسترسی نداشتند پروردگارت تو 
را فراموش نکرد, و آنچه را نیاز داشتی دقیقا در اختیار تو گذاشت , امروز 
که موجودی توانا و نیرومندی , و از آنجا که رسانیدن روزی به نیازمندان 
فرع اگاهی: از فجود و نبازشان: است در بایان آبه"خاءکندی فی. کند: ((راو 
است شنوا و دانا)) (و هو السمیع العلیم ). , 

سخن همه شما را می شنود, و حتی زبان حال شما و همه جنبندگان را می 
داند از نیازهای همه بخوبی با خبر است و چیزی از داثئره علم بی پایان او 


فان کرو 
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آیه 66-61 

[ و ترچمه ۳ 1 1 ۳ ۳ 
و ,لنن سالتم من خَلق السموت و الازض و سک الشمّس و ار لقن 
ال قآنی رو (61) ش س 1 س‌ 

له ٌسط الق لقن تشاء نمی و تیه لسن 
لیم (62) 


و لثن سالتقم من ترّل من الستا 
ال قَلِ الحَمَد للم تل أترهة ِ و6 

و ما هذو ااحه الذنیا الا هو و لعت و ان الدار الاخرة لهی الحیِوانْ لو کائوا 
یعْلَمَون (64) ۲ 

فلا رکبوا فی الَفْليِ دَعو ال مخلصین له الذین فلا نجاه هم الی البرُ ادا 
هم پشر کون(65) ۱ 1 

لیوا با عءانَيتهْمْ و لِیتمتَغُوا قسوّف بِعلَمُونَ(66) تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 335 ۱ 1 ۱ 

ترجمه :61 - هر گاه از آنها پپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده , و 
خورشید و ماه را مسخر کرده است ؟ می گویند: الله , پس با اینحال 
چگونه (از عبادت خدا) منحرف می شوند؟. 

2 - خداوند روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده می کند, 


بت 
3 
1 
۳ 
تب 
۳ 
بط 
88 
نما 2 


ِ 


و برای هر کس می خواهد محدود می سازد, خداوند به همه چیز داناست . 
3 - و اگر از آنها پپرسی چه کسی از آسمان آبی نازل کرد و به وسیله آن 
زمین را بعد از مردنش احیا نمود؟ می گویند: الله , بگو ستایش مخصوص 
خداست , اما اکثر آنها نمی دانند. 
4 - اين زندگی دنیا جز لهو و لعب چیزی نیست , و زندگی واقعی سرای 
05 اه سار کار موه کت را با اخلاص می خوانند (و غیر 
ِِ داد باز مشرک می شوند! 

- (بگذار) آیاتی را که به آنها داده ایم انکار کنند و از لذات زودگذر 
با 
تفسیر:در دل خدا می گویند و با زبان بت ! 
در ایات گذشته روی شنخن. با مشرکانی بود که جقانیت: اسلام را درک کردم 
بودند اما بخاطر ترس از قطع روزی خود حاضر به قبول ایمان و هجرت 
نبودند در ایات مورد بحث روی سخن را به پیامبر اسلام - و در واقع به همه 
موْ منان کرده - دلائل توحید را از طریق ((خلقت )) و ((ربوبیت )) و 
((فطرت )) - یعنی از سه طریق متفاوت - بیان می کند, و به آنها خاطر 
نشان می سازد که سرنوشت آنها به دست خدائی است که در ((آفاق )) و 
((انفتتن )1 انار اف زا می بابتقر نه یه دستت نها که.یتها تقصیر «نمو‌نهجلد 
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هیچ نقشی در این میان ندارند. 
نخست به مسئله خلقت اسمان و زمین اشاره کرده و از اعتقادات باطنی 
الما کمک کرفته من کم اکن از انا بو ان کی کمی اساما و 
زمین را افریده ؟ و چه کسی خورشید و ماه را مسخر فرمان خویش در 
طریق منافع بندگان کرده ؟ همه یک زبان پاسخ می گویند ((الله )) (و لّن 
سالتهم من خلق السموات و الارض و سخر الشمس و القمر لیقولن الله ). 
زیرا مسلم است نه بت پرستان و نه غیر آنها هیچکس نمی گوید خالق 
رمیی ۵ اسشان ود تتتکتی کنندم: خورشید و مامدیی »مشت نی وخوین 
است که به دست انسان ساخته و پرداخته شده است . 
به تعبیر دیگر: حتی بت پرستان در ((توحید خالق )) شک نداشتند. آنها در 
عبادت مشرک بودند, می گفتند ما بتها را برای این می پرستیم که واسطه 
میان ما و خدا شوند, چنانکه در ایه 18 سوره یونس می خوانیم : ((و 
یقولون هو لاء شفعائنا عند الله )). 
ما لایق اين نیستیم که مستقیما با خدا ارتباط گیریم . باید از طریق بتها 
رابطه خود را برقرار کنیم ! : ((ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی )): ((ما 
ها تسشن نمی کم مور به این جهت که مقام ما را به خدا نزدیک 


گنها[ (تعر اند 5 ۱ 
عافلیان اه هج فاضله آمر‌سان خالی مق یه ارم اب فا ان ری 
گردن ما نزدیکتر است , بعلاوه اگر انسان که گل سرسبد موجودات است 
نتواند با خدا رابطه برقرار سازد چه چیزی می تواند واسطه او شود. 

به هر حال در پایان آیه . بعد از ذکر این دلیل روشن می گوید: ((با این حال 
چگونه آنها از عبادت خداوند خالق متعال به عبادت یک مشت بتهای سنگی 
و چوبی بازگردانده می شوند))؟ (فانی یو فکون ). تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 337 

((یو فکون ( از ماده ((افک ( (بر وزن فکر) به معنی با حزداتدن چیزی از 
صورت واقعی و حقیقی آن است , و به همین تناسب بر دروغ , و نیز 
بادهای مخالف اطلاق می شود. 

تعبیر ((یوْ فکون )) به صیغه مجهول اشاره به اين است که آنها قدرت بر 
تصمیم گیری ندارند, گوثی بی اراده به سوی بت پرستی کشیده می شوند! 
ضمنا منظور از تسخیر خورشید و ماه نظاماتی است که خداوند برای آنها 
قزاز دادم و آنها وا باایم تطامات ود طریق نامه انشاها به واه انداعیه 
ست 

شیس بای کید شین معتی کش خالق اه اش هم رارق اوانستت 
اضافه می کند: ((خداوند روزی برای هر کس از بندگانش بخواهد گسترده 
می کند و برای هر کس بخواهد محدود و تنگ می سازد)) (الله 19 
الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ). 

کلید روزی به دست او است نه به دست انسانها, و نه بتها. 

هکم در.ایاف: فبل. کفیه شد: مه مان واشیر ها بر او کل مید کنزد 
بخاطر همین است که اختیار همه چیز به دست او است . پس چرا از 
اظهار ایمان بترسند و زندگی خویش را از ناحیه دشمنان در خطر ببینند؟! 
و اگر چنین تصور کنند که خدا قدرت دارد, ولی از حال آنها آگاه نیست این 
اشتشاه بر که ات مراکم اوه م مه عاله است: ۱ اراد 
مگر ممکن است کسی خالق و مدبر باشد و لحظه به لحظه فیض او به 
مات مور میم ‌حال رمع اس مات این تور 
در مرحله دوم سخن از ((توحید ربوبی )) و نزول سرچشمه اصلی ارزاق 
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ناحیه خدا است:. من فرماید: ((اکر آز آهاشد ال کنیجه کی از اشمان 
ان اس چا 
ست لاه ۱۱ لش لیف سل من لها ها اضا ید الاو 
من بعد موتها لیقولن الله ). 


این فاد ایس فان انیت که از اظار ار وان | 
نداشتند, زیرا انها هم ((خالق )) را خدا می دانستند و هم ((رب و مدبر 
جهان )) را خدا معرفی می کردند. 

بعد می افزاید: ((بگو حمد و ستایش مخصوص خدا است )) (قل الحمد لله 
. 

حمد و سپاس برای کسی است که همه نعمتها از ناحیه او است , زیرا 
هفتخافی که ات که یر تیوه اصلی حیات و مایه زندگی همه جانداران 
است از ناحیه او باشد پیدا است سایر ارزاق نیز از ناحیه او است . 
بنابراین حمد و ستایش نیز باید مخصوص به او باشد که معبودهای دیگر 
سهمی در این میان ندارند. 

بگو شکر خدا را که آنها خودشان به این حقایق نیز معترفند. 

و بگو شکر خدا را که منطق ما آن قدر زنده و کوبنده است که هیچکس 
قدرت بر ابطال آن ندارد. 

و از آنجا که گفتگوهای مشرکان از یکسو, و ؟ گفتارها و اعمالشان از سوی 
دیگر با هم تناقض داشت , در پایان وف افزاید: ((بلکه اکثر آنها درک 
نمی کنند)) (بل اکثرهم لا پعقلون ). ۲ 

و گرنه انسان عاقل و فهمیده چگونه ممکن است این قدر پراکنده گوئی 
کند؟ از یک طرف خالق و رازق و مدبر جهان را خدا بداند, و از سوی دیگر 
در برابر بتها که هیچ تاءثیری در سرنوشت انان ندارند سجده کند. 

از یک سو معتقد به توحید ((خالق )) و ((رب )) باشند و از سوی دیگر دم 
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شرک در عبادت زنند. 

جالب اینکه نمی گوید آنها عقل ندارند می گوید تعقل نمی کنند, یعنی دارند 
و به کار نمی گیرند! 

و برای اینکه انديشه آنها را از افق اين زندگی محدود فراتر برد و جهانهای 
وسیعتری در برابر دید عقل آنها بگشاید در آیه بعد چگونگی زندگی دنیا را 
در مقایسه با زند کسن جاویدان سرای دیگر در یک عبارت کوتاه و بسیار پر 
معنی چنین بیان می کند: ((اين زندگی دنیا جز لهو و لعب چیزی نیست جز 
بر گرهی و باز .فطلبی :در آن.-یافت تمی. شود)) (و فا-هده الخیوه الذتیا 
7 0 ۲ 

((و سرای آخرت زندگی واقعی است اگر آنها می دانستند)) (و ان الدار 
لاحرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون ) ۱ 

دی خلت رسای را که لوا شی رگنس انس ورهر 
کاری که انسان را به خود مشغول می دارد و از مسائل اصولی زندگی 
موی ی کب اب ای من کر کارا ی ونم 
خاه واه تفای سای ۱ 


در لعب و بازی یکی شاه می شود, و دیگری وزیر, دیگری فرمانده لشکر و 
دیگری قافله , يا دزد. و بعد از درگیری ها وقتی بازی به پایان می رسد می 
بینیم همه نقشها خواب و خیال بوده است . 

قرآن می گوید: زندگی دنیا یکنوع سرگرمی و بازی است , مردمی جمع 
می شوند و به پندارهائی دل می بندند. بعد از چند روزی پراکنده می 
شوند, و در زیر خاک پنهان می گردند, سپس همه چیز به دست فراموشی 
سپرده می شود. اما حیات حقیقی که فنائی در آن نیست , نه درد و رنج و 
ناراحتی و نه ترس و دلهره در آن وجود دارد و نه تضاد و تزاحم , تنها حیات 
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بداند و اهل دقت و تحقیق باشد. 

و آنها که دل به اين زندگی می بندند و به زرق و برق آن مفتون و دلخوش 
مود کور کانی مه تست رح مالیا دا ز از کفد اتمافن زرد 
ضمنا باید توجه داشت که ((حیوان )) (بر وزن ضربان ) به اعتقاد جمعی از 
مفسران و ارباب لغت به معنی حیات است (معنی مصدری دارد). 

اشاره به اينکه ((سرای آخرت )) عین زندگی و حیات است , گوئی حیات 
از همه ابعاد آن می جوشد, و چیزی جز ((زندگی )) در آن نیست !. 

تدیفی ات قران هر کر تیف« خواهد با این کفنیر. ارزش فواهت الفی نا در 
اين جهان نفی کند, بلکه می خواهد با یک مقایسه صریح و روشن ارزش 
این زند کت را در برابر ان زندگی مجسم سازد, علاوه پر این به انسان 
ها ها مواهب تباشتد: بلخه:(( آهتر)) بر آنها کر دنه هر کر 
ارزشهای اصیل وجود خود را با انها معاوضه نکند. 
اک 
بحرانی ی انسانها می رود و ضمن مثال بسیا 
گویائی می فرماید: ((هنگامی که بر کشتی سوار می شوند خدا ۳ 1 
اخلاص کامل می خوانند و غیر او از نظرشان محو می شود اما هنگامی که 
انها را از طوفان و گرداب رهائی می بخشد و به خشکی می رساند باز 
مشرک می شوند))! (فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین 
فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون ). ۱ 

اری شدائد و طوفانها زمینه ساز شکوفاتی فطرت ادمی است . چرا که 
نور توحید در درون جان همه انسانها نهفته است , اداب و رسوم خرافی , 
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غلط, تلقینهای سوء پرده هائی بر ان می افکند. ولی هنگامی که طوفانها 
از هر سو می وزد و گردابهای مشکلات در برابر انسان نمایان می گردد و 
دست خود را از همه اسباب ظاهری کوتاه می بیند بی اختیار به سراغ عالم 
ماوراء طبیعت می رود و هرگونه فکر شرک آلود را از دل زدوده و در کوره 
این حوادث - به مصداق ((مخلصین له الدین )) - از هر ناخالصی خااص می 


دد. 
گر 
کوتاه سخن اینکه : هميشه یک نقطه نورانی در درون قلب انسان وجود 
دارد که خط ارتباطی او با جهان ماوراء طبیعت , و نزدیکترین راه به سوی 
خدا است . 
تعلیمات غلط و غفلت و غرور. مخصوصا به هنگام سلامت و وقور نعمت ؛ 
پودههاتیتیر آن فق افکته. آما ظوفانهای خوادت این فردخ‌ها را من درددو 
خاکسترها را کنار می زند, و آن نقطه نورانی آشکار می شود. 
به همین دلیل پیشوایان بزرگ اسلام کسانی را که در مساءله خداشناسی 
سخت در تردید فرو می رفتند از همین طریق ارشاد می نمودند. 
داستان مرد سر‌گردانی را که در امر خداشناسی گرفتار شک و تردید شده 
بود, و امام صادق (علیه السلام ) از همین راه فطری و درونی او را ارشاد 
فرمود. همه شنیده ایم . 
عرض کرد: يا بن رسول الله دلنی علی الله ما هو؟ فقد اکثر علی 
المجادلون و حیرونی ! 
فقال له الامام (علیه السلام ): پا عبدالله ! هل رکبت سفينة قط؟ قال نعم 

, قال فهل کسر بک حیث لا سفينة تنجیی و لا سباحة تغنیک ؟ قال نعم . 
قال فهل تعلق قلبک هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر علی ان یخلصک من 
بای ال ی 
قال الصادق (علیه السلام ۱ فذلک ۳ ۶ هو القادر علی الانجا ء حیث 
سرت ی اه یال بل شاه دا واسانن 
کن او کیست ؟ زیرا وسوسه گران مرا حیران ساخته اند, امام فرمود ای 
بنده خدا! آپا هرگز سوار بر کشتی شده ای ؟ عرض کرد آری , فرمود: 
هر کایتی و انیت اس ان یه که هنم کی در ی نان ۶ 
نبوده , و قدرت بر شناگری تداشته ای ۱ عرضش کرد: ازی: .مود نکن آن 
حالت آیا قلب تو به اين امر تعلق گرفت که وجودی هست که می تواند تو 
را از آن مهلکه نجات دهد؟ عرض کرد آری . ۱ 
امام صادق فرمود او خداوندی است که تاو ات است در انجا که هیچ 
نجات دهنده و فریادرسی نیست )). 
در آخرین آیه مورد بحث بعد از ذکر اينهمه استدلالات بر توحید و 
خداپرستی مخالفان را با تهدیدی شدید و کوبنده مواجه ساخته , می گوید: 
((آنها آیات ما را انکار کنند. و نعمتهای ما را نادیده بگیرند, و چند روزی از 
لذات زودگذر بهره ببرند, اما به زودی خواهند فهمید)) که عاقبت کفر و 
شرک آنها به کجا خواهد رسید؟ 7 
خواهد ۳[ و لیتمتعوا فسوف یعلمون ). 
کرخه اه ایه.در اتجار اهر به کف سانکاز اباث المفی: است.: آمابشیفی 


است منظور از آن تهدید است , درست مثل اينکه به یک شخص جنایتکار 
ستمگر می گوئیم هر کا رقف اروت می اه که , اما به زودی نتیجه 
تلخ اعمالت را یکجا خواهی چشید!. 

در اینگونه عبارات گرچه صیفه امر به کار می رود اما هدف اد ان تخد 
است , نه 

ال اس او و اه وش ای | تن ی ره شود 
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را می دادند, بلکه می گوید ((به زودی خواهند دانست )) این اطلاق کلام 
برای آن است که مفهومش هر چه وسیعتر باشد و ذهن شنونده در هیچ 
حدی محدود نگردد, نتیجه اعمال , عذاب الهی , رسوائی در دو جهان و 
هرگونه بدبختی دیگر. 

نکته : 


۷ زمینه ساز شکوفائی فطرت است 

به خواست خداوند در ذیل آیه 30 سور ه روم پیرامون فطری بودن اصل 
توحید و خداشناسی مشروحا سخن خواهیم گفت آنچه در اینجا دکر ان لا زم 
است این است که قرآن مجید در آیات فراوانی از مشکلات و سختیها به 
وان وه وق لور و توبن بت منت رن مق کر 

در یک ها مین کون و ماک مس یی له تم ادا مسر اس فا 
تخارو نآزا کسف الصر عک ادا فریق منکم بربهم یشرکون : ((آنچه از 
ی ی و ی ی 
کشید اما هنگامی که بلا را از شما بر طرف می کند باز گروهی از شما 
هر کف شوند) )۱ (تجل - دوهی 

در سوره بونس همین معنی به صورت دیگری مطرح شده : و اذا مس 
را ار با ات اوه و تن کل ها که موه بو 
بدعنا الی ضرمسه : ((هنگامی که رنج و بلائی به انسان 1 
لحظه ما را می خواند خفته , يا نشسته یا ایستاده , اما هنگامی که رنج او 
را بر طرف ساختیم آنچنان در غفلت فرو می رود که گوئی هرگز ما را 
برای حل مشکلش نخوانده است ))! (یونس - 12). 

در سوره روم آیه 33, و سوره زمر آیه 49, و در سوره اسراء آیه 67 - 690 
تین قمیره مطلب با عبار ات دیحر هراشا رات بو معنی. اهدم اشت ,»تسیر 
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در آیات مورد بجّت نیز خواندیم که اين گروه مشرکان در حال آلودگی 
خاطر, به سراغ بتها می روند, ولی هنگامی که به سفر دریا می شتابند و 
طوفانها و گردابها و بادهای مخالف آنها را احاطه می کنند و کشتیشان 
همچون یک پر کاه روی امواج به هر سو پرتاب می شود, و دست آنان از 
مه یه وگو ای شون کر ود تور تصو در اسان تور خر ما و 


تمام معبودهای ساختگی به کنار می روند و خلوص کامل - اما خلوص 
اجباری و بی ارزش ! - فراهم می شود ولی به مجرد اینکه طوفانها فرو 
نشست , و حالت عادی بازگشت , پرده ها فرو می افتد و خارهای جانگداز 
ممکن است گفته شود این خال انعر و رسویات فکری حاصل 
از فرهنگ اجتماعی و افکار محیط است . 

این سخن در صورتی قابل قبول است که این مساعله تنها برای افراد 
مذهبی و در محیطهای مذهبی ازموده شود اما با توجه به اينکه این حالت 
حتی برای سرسختترین منکران خدا, و در جوامع غیر مذهبی , , نیز پدید می 
آید روشن می شود که ريشه اش در جای دیگر نهفته است , در ضمیر 
ناآگاه انسان و در درون فطرت و سرشت او. العنکبوت 

تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 345 

آیه 69-67 


9 


۶ یروا تا جقلتا حزماً ءایناً و بُتَحطف التّاس من حولهم أ قبالبَطِلِ 


- 


۶ ِ نس 3 و۳ 
و من أَظلَمممّن افْتری عَلی اللّه کذباً أَو کب بالحق لمّا جاعغ أ یس فی 


الذین جهدوا فیتا لنقدفقغ ستاو ان ال لمع الَمحْسییَ(69) 

نرجمه :607 - آیا ندیدند که ما حرم آمنی برای آنها قرار دادیم در حالی که 
وا 
می اورند و نعمت خدا را کفران می کنند؟. 

8 - چه کسی ستمکارتر از آن کس است که بر خدا دروغ می بندد, يا حق 
زاءنشن از انکه به ستر اعش امد کذیب: هی کند؟ .ابا خایعام کافران :در دور خ 
نیست ؟ 

9 - و آنها که در راه ما (با خلوص نیت ) جهاد کنند قطعا هدایتشان خواهیم 
کرد و خدا با نیکوکاران است . 

شان تزول. دز تفستی ((دو, المتتور))-دیل آیه موزن بحت از (رانن. غباسن)) 
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((گروهی از مشرکان گفتند: ای محمد! اگر ما داخل در دین تو نمی شویم 
تنها به خاطر این است که می ترسیم مردم ما را بربایند (و به سرعت 
نابود کنند) چون جمعیت ما کم است و جمعیت مشرکان عرب بسیارند, به 
محض اینکه به آنها خبر رسد که ما وارد دین تو شده ایم به سرعت ما را 
می ربایند. و خوراک یک نفر از آنها هستیم ! 

در اینجا آیه | و لم یروا.. نازل شد و به آنها پاسخ گفت . 

ای هه ات ار سس اشاره 


شده بود که ما می ترسیم اگر اظهار ایمان کنیم و به دنبال آن هجرت 
نمائیم زندگی ما مختل گردد که قرآن از طرق مختلف به آنها پاسخ گفت . 
در آیات مورد بحث قرآن از طریق دیگری به آنها ی ی 
فرماید: ((آیا آنها ندیدند که ما برای آنها حرم آمنی قرار دادیم )) (سرزمین 
بای مد مک (ادلم نوا انا سعا جرا اضا): 

در حالی که عرب در ناامنی به سر می برند, و در بیرون این سرزمین 
اساتتا موا قن راد مها غارت است د کار اما ان سر 
همچنان امن و امان باقی مانده است (و یتخطف الناس من حولهم ). 
خدائی که قادر است در این دربای متلاطم و طوفانی سرزمین حجاز حرم 
مکه را همچون جزیرهای آرام و امن و امان قرار دهد چگونه قدرت ندارد 
آنها را در برابر دشمنان حفظ کند؟ و چگونه آنها از این مردم ضعیف و 
ناتوان در برابر خداوند بزرگ و قادر متعال وحشت دارند؟! 

سای اه ایا ال ار ار سس را را ی 
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(افبالباطل یو منون و بنعمة الله یکفرون ). ۱ 

کوتاه سخن اینکه خداوندی که می تواند در میان یک سرزمین گسترده 
رام کی ارت ری در ارس ار 
کوچک را در امنیت فرو برد چگونه نمی تواند انسانهای موْ من را در میان 
انبوهی کافر و بی ایمان حفظ کند؟ 

پس از ذکر این دلیل روشن در آیه بعد چنین نتيجه گیری و جمع بندی می 
کند: ((آیا کسی ظالمتر از آنها که بر خدا دروغ می بندند, يا حق را پس از 
آن که به سراغشان آمد انکار می کنند پیدا می شود))؟! (و من اظلم ممن 
عا لا آش ار بر ما اعامت ود که ح ای ره رت 
ی ی و ی 
۱۳ آن لا 
است :ها شا همه‌ اضما را فده گرفته عیشت افکندد ۱1 
تشی ازان ری ی موه مر وس ردام بر چیه 
انسانها, چرا که شرک و کفر ظلم عظیم است . 

به تعبیر دیگر آیا ظلم به معنی وسیع کلمه جز انحراف و خارج ساختن 
خیزع از :فحل: شایشته. ان مق باشتد ۱ ۱۱ بدتر از این پیدا می شود که 
انسان یک مشت سنگ و چوب بیارزش را همردیف خالق آسمانها و زمین 
قرار دهد؟ 

بعلاوه شرک خمیر مایه همه مفاسد اجتماعی است و ستمهای دیگر در 
واقع ات ان یه فص کیرد هوایرستی , مقام پرستی , و دنیایرستی 
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دوه شاف شونی جر اتطار ان ات( معل شاه 
کافران دوزخ نیست ))؟ (الیس فی جهنم مثوی للکافرین ). 

قابل توجه اینکه در 15 مورد از قران مجید افرادی به عنوان ((ظالمترین 
مرف اند که همم انا حمل استواه ارم ای ۱ 
(استفهام انکاری ) شروع شده است . 

دقت در این آیات نشان می دهد که آیات مزبور گرچه مسائل متنوعی 
ظاهی رن نها مطره ات اما شمه اما همه مر ناد عم رود 
بنابراین هیچ تضادي در میان آنها نیست (برای توضیح بیشتر به جلد پنجم 
صفحه 183 - ذیل آیه 21 سوره انعام - مراجعه فرمائید). 

آخرین آیه مورد بحث که در عین حال آخرین آیه سوره عنکبوت است 
واقعیت مهمی را بیان می کند که عصارهای از تمام این سوره و هماهنگ با 
اما ان ات 

ِِ راه خدا گرچه مشکلات فراوان دارد. مشکل از نظر شناخت 
حق , مشکل از نظر وسوسه های شیاطین جن و انس , مشکل از نظر 
مخالفت دشمنان سرسخت و بی رحم , و مشکل از نظر لفزشهای احتمالی 
اما ور اتا یی سعیفت است کدرب شمان بزایر این کات بر 
اطمینان می دهد و حمایت می کند و آن اینکه ۰ ((کسانی که در راه ما 
جهاد کنند ما انها را به طرق خویش هدایت می کنیم , و خداوند با 
ک ان ات یی هیا ها موی انوا اللد ادم 
الم ۱ 

در اینکه منظور از ((جهاد)) در اینجا چیست ؟ و ایا جهاد با دشمن است , با 
ار ای تا تسه ات ای ای من ه ادلی 
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و هه ین دز موزه هقی ۱۱ ۱ هب مصون ار وا رصع از یت و 
در راه جهاد با نفس , يا در طریق عبادت , پا در طریق مبارزه با دشمن ؟ 
دیهد استه که هم تسه ((جهاد)) یو وس ومطلتی انس و هم 
تعبیر ((فینا)), بنابراین هرگونه جهاد و تلاشی را که در راه خدا و برای او و 
به منظور وصول به اهداف الهی صورت گیرد شامل می شود خواه در 
طریق کسب معرفت باشد, يا جهاد با نفس , يا مبارزه با دشمن يا صبر بر 
طاعت , یا شکیبائی در برابر وسوسه معصیت , یا در مسیر کمک : به افراد 
میس را انسام هر ار ی ره 

کسانی که در این راه ها به هر شکل و هر صورت برای خدا مجاهده کنند 
مشمول حمایت و هدایت الهی هستند. 

ضسا از آنهه منم ریبد کم موی ار ری اش ات را وا 
مختلفی است که به سوی خدا منتهی می شود: راه جهاد با نفس , راه 


مبارزه با دشمنان , راه علم و دانش و فرهنگ , خلاصه جهاد در هر یک از 
این وعده ای است که خداوند مق کدا به همه مجاهدان راهش داده , و با 
انواع تاءکیدات (لام تاءکید و نون تاءکید ثقیله ) آن را مق کد ساخته و 
پیروزی و ترقی و موفقیت را در گرو دو چیز شمرده , ((جهاد)) و ((خلوص 
جمعی از فلاسفه معتقدند که انديشه و مطالعه و تفکر ایجاد علم و دانش 
نمی کند, بلکه روح انسانی را برای پذیرش صور معقولات اماده می سازد 
و هنگامی که روح انسانی اماده پذیرش شد فیض علم از خالق متعال و 
واهب الصور بر روح انسان پاشیده می شود. 
بنابراین انسان باید در این راه جهاد کند ولی هدایت به دست خدا است . 
و اینکه در حدیث وارد شده است که علم به کثرت تعلیم و تعلم نیست 
بلکه نوری است که خداوند به قلب هر کس بخواهد و شایسته بداند می 
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است اشاره به همین معنی باشد. 
ِ 

- ((جهاد)) و ((اخلاص )) 
۱ و ناکامی نصیب 
ما شود معلول یکی از دو چیز است : با ایم , و یا 
اخلاص در کار ما نبوده است , و اگر این دو با هم جمع شود بنا به وعده موْ 
کد الهی , پیروزی و هدایت حتمی است . 
و اگر درست بیندیشیم می توانیم سرچشمه مشکلات و مصائب جوامع 
اسلامی را در همین امر پیدا کنیم . 
چرا| مسلمانان پیشرو دیروزه امروز عقب مانده اند؟ 
چرا دست نیاز در همه چیز حتی در فرهنگ و قوانین خویش به سوی 
بیگانگان دراز می کنند؟ 
چرا برای حفظ خود در برابر طوفانهای سیاسی و هجومهای نظامی باید به 
دیگران تکیه کنند؟ 
چرا یک روز دیگران ریزه خوار خوان نعمت علم و فرهنگ آنها بودند اما 
امروز باید بر سر سفره دیگران بنشینند؟ 
و بالاخره چرا در چنگال دیگران اسیرند و سرزمینهای آنها در اشغال 
متجاوزان ؟! 
تمام این ((چراها)) یک پاسخ دارد و آن اينکه یا جهاد را فراموش کرده اند 
و یا نيتها آلوده شده است . 
آری جهاد در صحنه های علمی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و نظامی 
به دست فراموشی سپرده شده , حب نفس و عشق به دنیا و راحت طلبی 


شخصی بر ۱ ۱ 
از کشتکانی است که دشفن از آنها فربانی من کیرد! 

خودباختگی گروهی غربزده و شرقزده , خودفروختگی جمعی از زمامداران 
و سران , و یاس و انزوای دانشمندان و متفعران هم جهاد را از انها گرفته 
, و هم اخلاص را. 

هر گاه مختصر اخلاصی در صفوف ما پیدا می شود و مجاهدان ما تکانی به 
خود می دهند پیروزیها پشت سر یکدیگر فرا می رسد. 

زنجیرهای اسارت گسسته می شود. 

یا ءسها تبدیل به امید و ناکامیها مبدل به کامیابی , ذلت به عزت و سریلندی 
, پراکندگی و نفاق به وحدت و انسجام تبدیل می گردد. و چه عظیم و الهام 
بخش است قران که در یک جمله کوتاه هم درد و هم درمان را بیان کرده ! 
اری انها که در راه خدا جهاد می کنند مشمول هدایت الهی هستند و بدیهی 
است که با هدایت او گمراهی و شکست مفهومی ندارد. 

اگر می بینیم در بعضی از روایات اهلبیت (علیهم السلام ) اين آیه تفسیر به 
آل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و پیروان آنها شده است بیان 
مصداق کاملی از آن است , چرا که آنها در طربق جهاد و اخلاص پیشگام و 
پیشقدم بودند و هرگز دلیل بر محدودیت مفهوم آیه نخواهد بود. 

به-هز. تحال. هن. کسن: اترخ. حقيفت. فرانین ۰ را ره پ‌شتی. دی قلاشها: ۶ 
کوششهایش لمس می کند که وقتی برای خدا و در راه او به تلاش و پیکار 
برمی خیزد درها به روی او گشوده می شود, و مشکلات آسان و سختیها 
قابل تحمل و سرانجام می گردد. 

2 - مردم سه گروهند: ٍ 

گروهی منکران لجوجند که هیچ هدایتی برای آنها سودی نمی دهد, تفسیر 
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و گروهی پیکارگر مخلص هستند که به حق می رسند. 

اما گروه سومی از اینها هم برترند, انها دور نیستند تا نزدیک شوند, از او 
جدا| نیستند که به او بيیوندند, چرا که هميیشه با اویند! 

آیه گذشته (و من اظلم ممن افتری ) اشاره به گروه اول بود. 

جمله و الذین اه انب اوه روما 

و جمله ان الله لمع المحسنین اشاره به گروه سوم ! 

ضمنا از اين تعبیر روشن می شود که مقام (ر خی از مجاهدین 
فراتر است چرا که انها علاوه بر جهاد و تلاش در راه نجات خود دارای مقام 
پروردگارا! آنچنان توفیقی به ما مرحمت کن که در تمام عمر دست از 
تلاش و کوشش در راه تو باز نداریم . 


خداو‌ندا! انخنان اخلاضی فرخمت فرها که به غین از بو تیندیشیی یرای 
غیر تو گام برنداریم . 

بارالها! ما را از مقام مجاهدان فراتر بر, و به مقام احسان و ایثار محسنین 
نائثل گردان , و در همه عمر زیر پوشش هدایتت قرار ده ! آمین يا رب 


العالشتن ۱ 


الروم 
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سوره روم 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 0 آیه است تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 355 

محتوای سوره روم 

از انجا که این سوره مطابق مشهور تماما در مکه نازل شده است , محتوا| 
و روح سوره های مکی در آن منعکس می باشد, یعنی بیش از همه چیز 
بحت از مساءله ((مبدء)) و ((معاد)) می گند, چرا| که دوران مکه دوران 
معاد و دادگاه رستاخیز بود, و در لابلای این مباحث مطالب دیگری در 
ارفاظ با نبا زر خطر ع شوه است : 

در حقیقت مطالب این سوره را در هفت بخش می توان خلاصه کرد. 

1 - پیشگوئی از پیروزی رومیان بر ایرانیان در جنگی که در آینده درگیر می 
شد, به مناسبت گفتگوئی که میان مسلمانان و مشرکان در این زمینه روی 
داده بود که مشروح آن به خواست خدا| خواهد ات 

2 کوفتة اق, از طرن فک وجکونکن حالات افراد من مان وشن 
تهدیدهائی نسبت به آنها در مورد عذاب و کیفر الهی در رستاخیز. 

3 - بخش مهمی از آپات عظمت خداوند (فن آسمان و زمین و در وجود 
اتسانها از قبیل خروخ حیات از هرگ و هرک از حبات + خلفت اسان از 
خاک , نظام زوجیت و آفرینش همسران برای انسانها و رابطه مودت در 
میان آنها, آفریتتنن آنتهان و مین , اختلاف زبانها, نعمت خواب در شب و 
جنبش در روز ظهور رعد و برق و باران , و حیات زمین بعد از مرگ و 
تخر افو اسان و رن نم امد حدا. 

4 - سخن از توحید فطری بعد از بیان دلائل آفاقی و انفسی برای شناخت 
خدا. 

5 - بازگشت به شرح و تبیین حالات افراد بی ایمان و گنهکار, و ظهور 
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در زمین بر اثر گناهان آنها. 

6 - اشاره ای به مساءله مالکیت و حق ذی القربی و نکوهش از رباخواری 


7یا کشت موی باعل وه و نشانه فا جع و ال ,جر بو رد 
فا 


روی هم رفته در این سوره همچون سوره های دیگر قرآن مسائل 
استدلالی و عاطفی و خطابی چنان بهم اميیخته شده است که معجون 
کاملی برای هدایت و تربیت نفوس فراهم ساخته است . تفسیر نمونه جلد 
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فضیلت سوره روم ۳ 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) که قبلا نیز به آن اشاره کردیم 
چنین آمده است : 

([هر کس سوره عنکیوت و روم را در ماه رمضان در شب بیست و سوم 
بخواند بخدا سوگند اهل بهشت است و هیچ در این سخن استتنا نمی کنم 

. و این دو سور موقعیت مهمی نزد پروردگار دارند)). 

و در حدیث دیگری از پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سم ) چنین آمده : 
السماء و الارض و ادرک ما ضبع فی یومه و لیلته )): ((هر کس سوره روم 
را بخواند پاداشی معادل ده حسنه به تعداد هر فرشته ای که در میان 
اتبتمانه ین نسم دا فی. کوید خوا هد داشت ی آنخههرا در رون وشیت 
از دست داده جبران خواهد کرد)) 

بدیهی است کسی که محتوای این سوره را که سراسر درس توحید خدا و 
دادگاه بزرگ قیامت است در روح و جان خود جای دهد و مراقبت پروردگار 
را در هر لحظه در خود ببیند و روز جزا و محکمه عدل الهی را مسلم بداند, 
تقوای الهی چنان قلبش را پر می کند که شایسته چنین پاداش بزرگی 
است . تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 358 
آیه 7-1 
۵ جمه 

بسم الله الرَّحَمَنِ الرَجیمٍ 

الم (1) 
عبت الرّومُ(2) 

فی ادن الارض و هم من بعْد عَلبهمْ سیعْلبُونَ(3) 

فی بضع سنین للّه الم من قَبْل و من بَعد و بَوْمنذ یفرعٌ الْْوْنونَ(4) 
بتصر الِله یَنصر من چشاء و هو العزیژ الرَحیمْ(5) 

وغد الله لا بجلف اللة وَغدة و لعنْ اکنر الّاس لا بغلغون(6) 
تعلمون ظهراً من الحْیَوة النیا و را وه 
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ترجمه ؛به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - الم 

2 - رومیان مغلوب شدند. ۲ 

- (و این شکست ) در سرزمین نزدیکی رخ داد, اما انها بعد از مغلوبیت 


به زودی غلبه خواهند کرد. 

4 - در چند سال , همه کارها از آن خدا است , چه قبل و چه بعد (از این 
شکست و پیروزی ) و در آن روز مو منان خوشحال خواهند شد. 

5 - به سبب یاری پروردگار. خداوند هر کس را بخواهد نصرت می دهد و 
او عزیز و حکیم است . ۲ 

6 - این چیزی است که خدا وعده کرده , و وعده الهی هرگز تخلف نمی 
بذیرن ولی اکثر مردم نمی دانند. 

7 ها تا ای اب دیا اش ام شاه ات مایا ای 
بیخبر ند. 

شان نزول :مفسران بزرگ همگی اتفاق دارند که آیات نخستین اين سوره 
بدین سیب نازل شد که در آن هنگام که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم ) در مکه بود, و موٌ منان در اقلیت قرار داشتند. جنگی میان ایرآنیان و 
رومیان در گرفت , و در اين نبرد ایرانیان پیروز شدند. 

مشرکان مکه این را به فال نیک گرفتند و دلیل بر حقانیت شرک خود 
دانستند! و گفتند؛ ایرانیان و و ال ری پرست ) اما 
رومیان مسیحیند و اهل کتاب , همانگونه که ((ایرانیان )) بر ((رومیان )) 
غلبه کردند پیروزی نهائی از ان شرک است و طومار اسلام به زودی 
پیچیده خواهد شد و ما پیروز می شویم . ۲ 

گرچه اینگونه نتیجه گیریها پایه و مایه ای نداشت اما در آن جو و محیط 
برای تبلیغ در میان مردم جاهل خالی از تاءثیر نبود. لذا اين امر بر 
مسلمانان گران آمد. 7 

شدند اما چیزی نمی گذرد که از 1 شکست خواهند خورد و حتی 
حد ود زمان این پیشگوئی را نیز بیان داشت و گفت این امر فقط در طول 
چند سال به وقوع می پیوندد!. 

این پیشگوئی قاطع قرآن که از یکسو نشانه اعجاز اين کتاب آسمانی و 
اتکاء آورنده آن به علم بی پایان پروردگار به عالم غیب است , و از سوی 
دیگر نقطه مقابل تفاءل مشرکان بود, مسلمانان را طوری دلگرم ساخت 
که حتی می گویند بعضی از آنان با مشرکان روی اين مساءله شرط بندی 
0 (آن روز هنوز حکم تحریم اینگونه شرط بندیها نازل نشده 
بود 

تفسیر:یک پیشگوثی عجیب ! 

این سوره جزء 29 سوره ای است که با حروف مقطعه آغاز می شود (الم 


ها خیش کی آیتخا کلب هرمن کت این از که ریرح قاری آی 
سوره هائی که با حروف مقطعه اغاز می شود و پشت سر ان سخن از 
عطمتفران استررر انتجا عتی اد سییر هران نمی انم اک سح 
از شکست رومیان و پیروزی مجدد آنها در آینده است , ولی با دقت روشن 
3 به آینده از نشانه 
7 از ذکر حروف خاش می فرماید: وان ۳ شدند)) (غلبت 
وم ). 
((و این شکست در سرزمین نزدیکی واقع شد)) (فی ادنی الارض ). 
نزدیک به شما مردم مکه , در شمال جزیره عرب , در اراضی شام , در 
منطقه ای میان ((بصری )) و ((اذرعات )). 
و از اینجا معلوم می شود که منظور از ((روم )) روم شرقی است نه روم 
بعضی از مفسران مانند مرحوم شیح طوسی در تبیان احتمال داده اند که 
منظور نقطه نزدیکی به سرزمین ایرانیان بوده است یعنی در محلی واقع 
شد که نزدیکترین نقطه میان ایران و روم بود. 
تفت ات که سر را ال ود هه( 
است ولی به طوری که خواهیم گفت از جهاتی تفسیر دوم صحیحتر به نظر 
می ز لد . 
در اینجا تفسیر سومی نیز وجود دارد که شاید تفاوت زیادی از نظر نتیجه با 
تفسیر دوم نداشته باشد, و آن اینکه منظور از این زمین , زمین روم است 
تعتی:»آنها در تزویکتر بر شر خداتشان با ابران کر فعار شکست شدند. و این 
انشاری به اهمیت ۵ عمق این شکست است جرا که کت در عطه های 
دوز تست ور مرها عید: خندآن ممم نیست: مهم آن است که کته‌رای 
در نزدیکترین مرزهایش به دشمن که از همه جا قویتر و نیرومندتر است 
گرفتار شکست شود. 
بنابراین ذکر جمله ((فی ای الارض أ( اشاره ای خواهد بود به اهمیت این 
شکست « و طیفا پیشوتی. از پیووزی ظرفت: مغلوتب. ظر ف .ند ال ایندج 
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واجد اهمیت بیشتری خواهد بود که جز از طریق اعجاز قابل پیش بینی 
سپس اضافه می کند: ((آنها (رومیان ) بعد از مغلوبیت به زودی غلبه 
خواهند کرد)) (و هم من بعد غلبهم سیغلبون ). 

با اینکه جمله ((سیغلبون )) (به زودی غالب می شوند) برای بیان مقصود 


کافی بود. ولی مخصوصا تعبیر ((من بعد غلبهم )) (بعد از مغلوبیتشان ) بر 


آن افزوده شده است , تا اهمیت این پیروزی آشکارتر گردد, چرا که غالب 
شدن یک جمعیت مغلوب انهم در نزدیکترین و نیرومندترین مرزهایش , در 
یک .مت کان رش ری یم رای صرشا از ای ای و سره 
خبر می دهد. ۳ 
سپس حدود سالهای آن را با این عبارت بیان می کند: ((در چند سال ))! 
(فی بضع سنین . 
و می دانیم مفهوم تعبیر ((بضع 1( حداقل سه و حداکثر آن نه می باشد. 
کر ی یحاون از آینده شیر فی: ده به خاطر ان اشت که جصمه 
او است چه قبل از پیروزی و چه بعد از پیروزی 
ای فص کردم له الا هن ای مر 
بدیهی است بودن همه چیز به دست خدا و به فرمان و اراده اوء مانع از 
اختیار و ازادی اراده ما, و تلاش و کوشش و جهاد در مسیر اهداف مورد 
نی تست نم تعس خی از مار سس حوا هد اخایقا از دیکوان میات 
کند, بلکه می خواهد این نکته را روشن سازد که قادر بالذات و مالک علی 
الاطلاق او است و هر کس هر چیزی دارد از او دارد. تفسیر نمونه جلد 16 
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سپس می افزاید اگر امروز که رومیان شکست خوردند مشرکان خوشحال 
شدند ((در آن روز که رومیان غالب شدند مو منان خوشحال خواهند شد))! 
(و یومئذ یفرح الموٌّ منون ). 
اری ((خوشحال من شوند بهتضزت آلهن )1 (نضر اللة). 
((خداوند هر که را بخواهد پاری می کند, و او شکست ناپذیر و مهربان 
است )) (ینصر من یشاء و هو العزیز الرحیم ). ۱ 
در اننکه منظور از حفشحالی مسلمانان در آنتروه کشت ۱ جفعی کفنه 
اند منظور خوشحالی از پیروزی رومیان است هر چند آنها نیز در صف کفار 
بودنده آما چون دازای کتاب اسمانی بودند پیروزی آنها بر مجوشیان مشرگک 
یک مره آز‌پتروتی ([توحید )یز ((شری | بو 
و بعضی افزوده اند: موق منان از این خوشحال شدند که این حادثه را به 
فال نیک گرفتند و دلیلی بر پیروزی آنها بر مشرکان . ۳ ۳ 
پا اينکه شادی آنان از این بود که عظمت قرآن من قاطع ان 
که خود یک پیروزی مهم معنوی برای مسلمین محسوب می شد در آن روز 
این احتمال ت هخا بود با یکی 
از پیروزیهای مسلمین بر مشرکان بخصوص اینکه در بعضی از کلمات 
مفسران بزرگ امده که این پیروزی مقارن پیروزی ((بدر))؛ و یا مقارن 
حدیبیه ( بود آن نیز در نو خود یک پیروزی بزرگ محسوب می 


خلاصه , مسلمانان در ارت روز از جهات مختلفی خوشحال شدند: 

از پیروزی اهل کتاب بر مجوسیان که صحنه ای از غلبه خداپرستی بر شرک 
از پیروزی معنوی به خاطر ظهور اعجاز قران . , 

و از پیروزی مقارن ان که احتمالا ((صلح حدیبیه )) یا یکی دیگر از فتوحات 


ین بود. 
باز هم برای تاءکید بیشتر می فرماید: ((اين وعده ای است که خدا داده 
است )) (وعد الله ). 


((و خداوند هرگز از وعده اش تخلف نخواهد کرد هر چند اکثر مردم نمی 
دانند)) (لا یخلف الله وعده و لکن اکثر الناس لا یعلمون ). 

و علت عدم آگاهی مردم عدم معرفتشان نسبت به خدا و علم و قدرت او 
است انها خدا را به درستی نشناختند, و لذا از این حقیقت که او محال 
است از وعده اش تخلف کند درست آگاه نیستند, چرا که تخلف از وعده یا 
بخاطر جهل است که مطلبی مکتوم بوده سپس آشکار گردیده و مایه تغییر 
عقیده شده است , و يا به خاطر ضعف و ناتوانی است که وعده دهنده از 
عقیده خود باز تیه ولی توانائتی بر انجام وعده خود ندارد. 

اما خدائی که هم از عواقب امور آگاه است و هم قدرتش مافوق همه 
قدرتها است هرگز از وعده اش تخلف نخواهد کرد. 

سپس می افزاید ((اين مردم کوتاه بین تنها ظاهری از زندگی دنیا را می 
وان ات این رها ند ین ارام ایا الا 
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اتهاتتها از زندکی دنیا, اکاهنده و تازه از این زندگی نیز به ظاهری قناعت 
کرده اند, مجموعه ای از سرگرمیها و لذات زودگذر و خوابها و خیالها 
ی آنها را از زندگی ییا یل می »293 غرور و غفلتی که در این 
اگر آنها باطن و درون این ند کی دنیا را نیز می دانستند برای شناخت 
آخرت کافی بود, چرا که دقت کافی در این زندگی زودگذر نشان می دهد 
که حلقه ای است از یک سلسله طولانی , و مرحله ای است از یک مسیر 
بزرگ , همانگونه که دقت در زندگی دوران جنینی نشان می دهد که هدف 
نهائی خود این زندگی نیست . بلکه این یک مرحله مقدماتی برای زندگی 
گسترده ای است . 

آری آنها تنها ظاهری از اين زندگی را می بینند و از محتوا و مفاهیم و 
مکنون ان غافلند. 

جالب اینکه با تکرار ضمیر ((هم )) به این حقیقت اشاره می کند که علت 
اين غفلت و بیخبری خود آنها هستند, درست مثل اینکه کسی به ما بگوید: 
مرا از اين امر تو غافل کردی , و در جواب بگوئیم : تو خودت غافل شدی , 


یعنی سبب غفلت خودت بودی . 
نکته ها: 
1 - اعجاز قرآن از دریچه علم غیب 

هیکت ادظرق اتبات آعخار فران‌خزهای کش فران انشت کهریی سوه 

روشن آن در همین آیات مورد بجعت آمده در طی چند آیه با انواع 

تاءکیدات از پیروزی بزرگ یک ارتش شکست خورده در چند سال بعد خبر 

می دهد, و ان را به عنوان یک وعده تخلف نایذیر الهی معرفی می کند. 

از یک سو خبر از اصل پیروزی می دهد (و هم من بعد غلبهم سیغلبون ). 
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از سوی دیگر خبر از پیروزی دیگری برای مسلمانان بر کفار مقارن همان 

زمان (و یومتذ یفرح الموّ منون بنصر الله ). ۱ 

و از سوی سوم تصریح می کند که این امر در چند سال اینده به وقوع 

و از سوی چهارم با دو بار تاءکید. قطعی بودن این وعده الهی را مسجل 

می کند (وعد الله - لا یخلف الله وعده ). 

تاریخ به ما می گوید که هنوز نه سال نگذشته بود که این دو حادثه انجام 

یافت . رومیان در نبرد جدیدی بر ایرانیان پیروز شدند. و مقارن همان 

زمان مسلمانان با صلح حجد بنیه (و طبق روایتی در ی بدر) پیروزی 

چشمگیری بر دشمنان پیدا کردند. 

اکنون این سوٌ ال مطرح است که آیا یک انسان با علم عادی می تواند اين 

خفن فاطغایه ار خادته ای مان شممی شیر وهی ین فرضا اعر فایل 

سس ی ماسی شید که وه بیدا فد احفاظ د .در احتیال 

بکهیف نف این یبا ضراعت وتفاطفیت. که ای ععلیت. ان ظاهر .نورد 

بهترین سند برای ابطال دعوی نبوت به دست دشمنان خواهد افتاد. 

حقیقت این است که مسائلی از قبیل پیش بینی پیروزی یک کشور بزرگ 
همچون کشور روم با مساءله مباهله به خوبی نشان می دهد که پیامبر 

اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بجای دیگری دل بسته بود, و 

ری ۱۱ ز جای دیگر داشت , و گرنه هیچکس در شراثط عادی توانائی و 

جراءعت بر چنین اموری ندارد. 

سص ایک امه هخا پا تاش تا زوم هو که اه ات کسانی 

نبود که تت کدان به ات 1 حساب شده بود, چنین ادعائی 

ار ی کی اش ی هه که تکیه بر جهان ماورای طبیعت , , بر وحی 

الهی و علم بی پایان خداوند داشته مشب فیح ماه 10 وه 
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در باره تطبیق تاریخی این پیشگوئی قرآن به زودی بحث خواهیم کرد. 

2 - ظاهر بینان ! 


اصولا بینش یک انسان موّ من و الهی با یک فرد مادی يا مشرک تفاوت 
بسیار دارد. 

اولی طبق عقیده توحیدی جهان را مخلوق خداوند حکیم و آگاهی می داند 
که جهان مجموعه ای است از اسرار و رموز دقیق , هیچ چیز در اين عالم 
ساده نیست , همه کلمات این کتاب پر محتوا و پر معنی است . 

این بینش توحیدی به او می گوید: از ز کنار هیچ حادثه و هیچ موضوعی ساده 
نگذر زیرا ممکن است ساده ترین مسائل پیچیده ترین آنها باشد. 

او هميشه به عمق این جهان می نگرد و به ظواهر آن قانع نیست , او اين 
درس را در مکتب توحید خوانده است . او برای عالم هدف بزرگی قائل 
است و همه چیز را در داثره ان هدف می بیند. 

در حالی که یک فرد مادی و بی ایمان دنیا را مجموعه ای از حوادت کور و 
کر و بی هدف می شمرد, و جز به ظاهر آن نمی اندیشد. اصلا برای ان 
ان همان چیزی است که کودکی با حرکات بی هدف دست خود به روی 
کاغذ به وجود اورده است اهمیت و عمقی قائل شد؟! 

حتی به گفته بعضی از دانشمندان بزرگ علوم طبیعی تمام اندیشمندان 
بشر از هر قشر و گروه که در باره نظام جهان به انديشه برخاسته اند, از 
نوعی تفکر مذهبی برخوردار بوده اند (دقت کنید). 

((آینشتاین أ( دانشمند معروف فتغاضر هی کوید: ((به سختی می توان از 
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میان مغزهای متفکر جهان کسی را یافت که دارای یکنوع احساس مذهبی 
که گهگاه پرده از روی اسراری برمی دارد که در مقایسه با آن تمام تلاشها 
و تفکرات منظم بشری انعکاسی ناقابل بیش نیست ))!. 

در جای دیگر می گوید: ((اصلا چیزی که سبب شد دانشمندان و متفکران و 
مکتشفان در تمام طول قرون و اعصار در گوشه تنهائی به مطالعه اسرار 
دقیق جهان هستی بپردازند همین اعتقاد مذهبی انان بود)). 

از سوی دیگر چگونه ممکن است کسی که اين دنیا را مرحله نهائی و هدف 
اصلی می شمرد با کسی که آن را یک ((مزرعه )) و ((میدان آزمودگی)) 
ترا زد کمحاوند ان که دیبال ان ازنت میب داندیکسا نید اوار .ان 
ظاهری بیش نمی بیند و این به اعماق ژرفش می اندیشد. 

[ این اختلاف دیدها در تمام زندگی انها اثر می گذارد: 

ان ((ظاهربین )) انفاق را سبب خسران و زیان می شمرد. در حالی که 
اين ((موحد)) تجارتی پر سود می داند. 


1 یکی رباخواری را مایه افزايیش درآمد, و این یکی مایه وبال و بدبختی و 


زیان . 
ان یکی جهاد را مایه دردسر و شهادت را به معنی نابودی و این یکی جهاد 
را رمز سربلندی و شهادت را حیات جاویدان می شمرد. 
ار افواد بن ایضان: تنها ظاهری از زر ندیی. دنیا را.می ند و از اخرت 
غافلند (یعلمون ظاهر | من الحیاة الدنیا و هم عن الاخرة هم غافلون آ. 
وی بت جلد 16 صفحه 369 

- تطبیق تاریخی 7 
اینکه بدانیم شکست رومیان از ایرانیان و سپس پیروزی انها در چه 
مقطع تاریخی واقع شده است کافی است بدانیم که در تواریخ امروز, در 
دوران خسروپرویز. به یک دوران جنگ طولانی میان ایرانیان و رومیان 
برخورد می کنیم که بیست و چهار سال دوام یافت , و از 604 میلادی تا 
0 طول جامید: 
در حدود سنه 616 میلادی دو سردار معروف ایرانی بنام ((شهر براز)) و 
((شاهین أ( به قلمرو روم شرقی حمله کردند, آنها را شکست سختی 
دادند, و منطقه شامات و مصر و آسیای صغیر را مورد تاخت و تاز قرار 
دادند, دولت روم شرقی که گرفتار شکست سختی شده بود تا آستانه 
انقراض پیش رفت و دولت ایران تمام متصرفات اسیائی او را با مصر 
0 
ان وه صحفت بت اس رصلی لاوحا بو 
دلی اه ی رصق از مان رسای ما نی را بد ارا 
شروع کرد و شکست های پی در پی به سپاه خسروپرویز وارد ساخت , و 
تا سال 628 میلادی این جنگهائی که به نفع رومیان بود ادامه یافت , 
((خسروپرویز)) شکست سختی خورد و مردم ایران او را از سلطنت خلع 
کرده و پسرش ((شیرویه )) را بجای او نشاندند. 
با توخه به ایتکه,فنلاه شام (صلی الله غلیه: و آله فرشم در سال 571و 
بعتت یامد (ضلی الله‌غلیم و آله ملق )در ال 610 میلادی واقه نقند 
شکست رومیان منطبق بر سال هفتم بعثت و پایان پیروزی رومیان و 
شکست خسروپرویز بر سال پنجم تا ششم هجرت منطبق می شود, و می 
دانیم در سال پنجم فتح خندق اتفاق افتاد و در سال ششم صلح حدیبیه 
اتفاق افتاد. البته انتقال اخبار جنگ ایران و روم به منطقه حجاز و مکه نیز 
معمولا مقداری از زمان را اشغال می کرده است و به این ترتیب تطبية 
تاریخی این خبر قرآنی روشن می شود (دقت کنید). الروم 
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آیه 10-8 


اٍیه و ترجمه 


۱ و لَم یِتَکژوا في آنفسیهم ما حلق ال السموت و الاْض و قا بینهْمَا الا 
پالعو" و اجل مُسمی و ان کثیرا من الثاس بلقای رَبهم لکفژون(8) 

آ وم تست واقی الار ی فنظزوا کیفت کان ف» آلدین من لمع کانوا 
اش منیع فوه و آرازوا لارض و موق 9 عَمروها و جَاءَْمْم سلمم 
لت قما کان له لبَلحَهُم و آکن کائوا أَعُصِهُمْ تطلفوت(9) 

نم کان عفنه الخین. استا. السواق ان کدبوا بتایت الله ق کانوا نها 
بستهزعون (10) ۳ 

ترجمه :8 - آبا آنها در ذل.خود نبنديشیدند. که.خداوند استمانها و زمین و 
انچه را میان آن دو است , جز به حق و برای زمان معینی نيافریده , ولی 
بسیاری از مردم (رستاخیز و) لقای پروردگارشان را منکرند. 

و - آیا در زمین سیر نکردند و ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند 
ون در آما تسیر نموه لد 16 ضفحه 371 

تیروتت تتیی ار ایتان خاش مین را رای رات یادف دور کون 
ساختند, و بیش از آنچه اینان آباد کردند, عمران نمودند, و پیامبرانشان با 
دلاثل روشن به سر اعغشان آمدند (اما آنها انکار کردند و کیفر خود را دیدند) 
خداوند هر گز به آنها ستم نکرد. آنها به خودشان ستم می کردند. 

10 - سپس سرانجام کسانی که اعمال بد مرتکب شدند به جائی رسید که 
ایات :خدا وا تکدشت کردند و آنرا نه ستخربه. کرفنند: 

تفسیر:عاقبت بدکاران 

در آخرین آیه بحث گذشته سخن از ظاهربینانی بود که تنها افق فکرشان به 
محد وده دنیا و جهان ماده تعلق دارد, و از قیامت و عالم ماوراء طبیعت 
بیخبرند. 

در آیات مورد بحث و آیات آپنده به ذکر مطالب متنوعی پیرامون 9 
معاد می پردازد نخست به صورت یک استفهام اعتراض ابر می گوید: 
((آیا آنها در درون جان خویش تفکر نکردند که خداوند آسمان و زمین و 
آنچه را در میان این دو است جز به حق نیافریده ؟ و برای آن اجل و پایان 
یی فراه دای ات۱۳۱ .هن رها ی انفیمم. تا الله 
السموات و الارض الا بالحق و اجل مسمی ). 

یعنی اگر انها درست بیندیشند و به وجدان خود و داوری عقلشان مراجعه 
کنند موی ان آنمته آمو آکاه می شون کم او فان بو اساس ح 
آفریده شده , و نظاماتی بر آن حاکم است که دلیل بر وجود عقل و قدرت 
کاضل در خالق انن»جهان است:. 

و انیا اين جهان رو به زوال و فنا می رود و از آنجا که خالق حکیم ممکن 
تبتششت بیهودم: انز آفریده باشد دلیل بر این است که جهان دیگری که 
سرای بقأ است بعد از این جهان می با و گرنه آفز بنتن: این جهان 
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خلقت طویل و عریض تنها برای این چهار روز زندگی دنیا بی معنی بود, و 

بنابراین دقت در نظم و حقانیت این جهان دلیل بر وجود مبدء است و دقت 

در داشتن ((اجل مسمی )) دلیل بر معاد است (دقت کنید). 

لذا در پایان ایه اضافه می کند: ((بسیاری از مردم به لقای پروردگارشان 

کافرند)) (و آن کثیرا من الناس بلقاء ربهم لکافرون ). 

پا اصلا منکر معادند, همانگونه که مکرر در آیات قرآنی از قول مشرکان 

نقل شده که مي گفتند: آیا هنگامی که ما خاک شدیم مجددا به زندگی باز 

نون کوینده آن اتفته ور وعد آیه 5 سوره مو منون آیه 35 سوره 

نمل آیه 67, و سوره ق آیه 3). 

و يا اینکه با زبان منکر نیستند اما عملشان آنچنان آلوده و ننگین است که 

نشان می دهد آنها اعتقادی به معاد ندارند, چرا که اگر معتقد بودند نباید 

این چنین فاسد و مفسد باشند. 

ضمنا تعبیر ((فی انفسهم )) به این معنی نیست که آنها در باره اسرار 

وجود خویش مطالعه کنند آنچنانکه فخر رازی در تفسیر خود گفته , بلکه 

منظور این است که آنها در درون جان از طریق عقل و وجدان به آفرینش 

اسمانها و زمین بينديشند. 

تعبیر ((بالحق )) ممکن است دو معنی داشته باشد: یکی تواءم بودن 

آفرینش با حق و قانون و نظم است , و دیگر اينکه هدف آفرینش هدف 

حقی بوده است و البته این دو تفسیر با هم منافات ندارند. 
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است که در آنجا حجابها کنار می رود و انسان با شهود باطنی خدا را به 
تا را 

و از آنجا که تعبیرها به اجل مسمی بیانگر این حقیقت است که به هر حال 

زندگی این جهان رواد بقائی ندارد و این هشداری است به همه دنیاپرستان 

ام 

وا ی را یا ۱ 

الارض فینظر وا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم ). 

((همانها که نیروئی بیشتر از اینان داشتند. و زمین را دگرگون ساختند و 

بیتتن: ان ارس اینها آباد کردند آنها عمران نمودند)) (کانوا اشد منهم قوة و 

اثاروا الارض و عمروها اکثر مما عمروها). . . 

((و بیامیران. انها با دلائل. اشکار به-ضوی آنهاء آمدند)) (و-خانتهم زسلهم 

بالبینات ). 

اما انها خیره سری کردند. و در برابر حق تسلیم نشدند و به مجازات 


دردناک الهی مبتلا گشتند. ۲ 

((خداوند به آنها هرگز ستم نکرد, ولی آنها به خویشتن ظلم و ستم می 
کردند)) (و ما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا انفسهم یظلمون ). 

در واقع قرآن اشاره به اقوامی می کند که نسبت به مشرکان معاصر 
پیامبر برتری چشمگیری از نظر قدرت و نیروی جسمی و مالی داشتند, و 
شرتوشت. دردتا ک آنها را درشن عترتی, برای اینها قزار.فی: دهن, 

جمله اثاروا الارض (زمین را زیر و رو کردند) ممکن است اشاره به شخم 
کردن زمین برای زراعت و درختکاری , يا کندن نهرها و قناتها, و با بیرون 
اوردن شالوده عمارتهای بزرگ و يا همه اینها باشد, چرا که جمله ((اثاروا 
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وسیعی دارد که تمام این امور را که مقدمه عمران و ابادی است شامل 
می شود. 

و آز انجا که دز دنیای ان زور رین قدرت در دمسنت؛ کسانی,بود که از 
نظر کشاورزی پیشرفته تر بودند و از نظر ساختن عمارتها, ترقی 
چشمگیری داشتند, برتری این اقوام را نسبت به مشرکان مکه که 
قدرتشان از این نظر بسیار مجدود بود روشن می سازد. 

اما آنها با اينهمه توانائی هنگامی که آیات الهی را آنکار: و پیامبران را 
تکذیب کردند قدرت فرار از چنگال مجازات نداشتند شما چگونه می توانید 
فرار کنید؟! 

و این مجازاتهای دردناک و محصول اعمال و فرآورده دست خود آنها بود 
اما نود کت ون الم کید ماو ند هرک ای وی ند کی 
روا نمی دارد. 

آخرین آیه مورد بحث آخرین مرحله کفر آنها را بیان می کند و می گوید: 

((سپس سرانجام کسانی که اعمال بد انجام دادند بجائی رسید که آیات 
خدا را تعذیب کردند. و از ان بدتر به استهزاء و مسخره کردن ان 
برخاستند)) (ثم کان عاقبة الذین اساو | السو ی ان کذبوا بایات الله و کانوا 
بها یستهزئون )., 

اری گناه و الودگی همجون بیماری خوره به جان انسان می افتد, و روج 
ایمان را می خورد و از بین می برد, و کار به جائی می رسد که سر از 
تکذیب ایات الهی در می اورد, و از آن هم فراتر می رود و او را به 
استهزاء و سخربه 2 الهی وامی دارد, و به مرحله اه هت 
رسد که دیگر هیچ وعظ و اندرز و انذاری مو ثر نیست و جز تازیانه عذاب 
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یک نگاه به صفحات تاریخ زندگی بسیاری از یاغیان و جانیان نشان می دهد 
که انها در آغاز کار چنین نبودند حداقل نور ضعیفی از ایمان در قلب آنها 
می تابید ولی ارتکاب گناهان پیدرپی سبب شد که روز به روز از ایمان و 


تقوا فاصله بکترند ور سر‌آنعام به. آخرن مرحله کفر برسند. در خطبه 
معروف حضرت زینب شپر زن کربلا (علیهاالسلام ) که ان شام در مقابل 
یزید اپراد فرمود نیز اين آیه با همان برداشتی که در بالا گفتیم آمده است . 
زیرا آن 7 هنگامی که دید بزید گفتن نت کفرامیز و اشعار 
با ۱ ۳5 
الله علیه و اله و سلم ) چنین فرمود: 

صدق الله کذلی یقول ثم کان عاقبة الذین اساو | السو ی ان کذبوا بایات 
الله و کانوابها یستهزئون . 

نت آگر بو امروز با این انتتغان کفرآمیزد الام ق ابتان را انکار می کنی و 
به نیاکان مشرکت که در جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شدند می 
و ای کاش بودید و انتقامگیری مرا از خاندان بنی هاشم می دیدید, 
جای تعجب نیست این همان چیزی است که خدا فرموده که مجرمان 
فرمود (برای توضیح بیشتر به جلد 45 بحار الانوار صفحه 157 مراجعه 


فرمائید. الروم 
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آیه 16-11 

ایه و ترجمه , 

اللة یِبْدوٌا الحلق نم بُهیدة نم له ثرجعون(11) 
پوم تقوم ا لماعت لسن حون (12) 


یوم تقوم الساعَة : ومد سعرفْون(14) 

۸ الذ. 8 بن ءَامَنُوا 5 عهلوا الصلِحتِ فهم فی روضة یخبژو ن(15) 

و امّا قا الذین کفتوا و کدیها بتاینتا و لقای الاخرة قاولک فی العَدّاب 
محضرّون(16) 

نرجمه +11 - خداوند آفرینش را اغاز شین کته سیس آن را تجدید می نماید, 
سپس به سوی او باز می گردید. 

2 - آن روز که قیامت بر پا می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه 
فرو می روند. ‏ 

13 - و برای آنها شفیعانی از معبودانشان نخواهد بود و نسبت به 
معبودهائی که انها را شریک خدا قرار داده بودند کافر می شوند. تفسیر 
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4 - ان روز که قیامت بر پا می گردد (مردم ) از هم جدا می شوند. 

5 - اما انها که ایمان اوردند و عمل صالح انجام دادند در باغی از بهشت 
شاد و مسرور خواهند بود. 


و5 
و لَمْ یکن لهُم من شرکائهمْ شا و کائوا یشر‌کائهمٌ کفرین(13) 
و 


6 - و اما آنها که به آیات ما و لقای آخرت کافر شدند در عذاب الهی 

احضار می شوند. 

تفسیر: سرنوشت مجرمان در قیامت در آیات گذشته سخن از تکذیب 

کنند کانین به رفیان امد که ایات دا را بشبان مسخره می کرففندر و در ابات 

مورد بحث با بیان گوشه ای از مباحث معاد و سرنوشت مجرمان در قیامت 

بجتهاتی را که فبل از ابن دز بارخ معا در ایات: قبل. گفته شد تکمیل :می 

کند. 

و بعد به سوی او بازمیگردید)) (الله یبدء الخلق ثم یعیده ثم الیه ترجعون ). 

در ایه یک استدلال کوتاه و پر معنی برای مساعله معاد بیان شده که در 

آیات دیگر قرآن نیز به عبارات دیکری. تکرار کزنندن: اشت:: و آن اننکه. « 

مجدد تحقق یابد. 

جمله ثم الیه ترجعون اشاره به این است که بعد از دک قیامت همگی 

به سوی دادگاه پروردگار و پاداش و واب او باز می گردید. و از اين فراتر 

مو منانی که در خط تکامل الهی قرار گرفتهم اند همچنان در تکامل خویش 

به سوی بی نهایت و به سوی ذات پاک پروردگار پیش می روند. 

یه مد وه فعرمان را تین محسعر می: کنو ((آن روز که قیامت بر پا 

تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 378 

می شود مجرمان در نومیدی و غم و اندوه فرو می روند)) (و یوم تقوم 

الساعة یبلس المجرمون ). 

یار ارات ال هی عادو اشت هار 

شدت یاس و نومیدی دست می دهد. ‏ ر 

بدیهی است اگر چیزی که انسان از ان ناامید می شود امری ضروری 

نباشد نومیدیش مهم نیست , اما غم و اندوه نشان می دهد که در این 

موارد از یک امر ضروری نومید شده است , لذا بعضی از مفسران 

ضروری بودن را جزء ماده ((ابلاس )) می دادند. 

((ابلیس ( را نیز به همین مناسبت ابلیس گفته اند که از رحمت خدا| 

به هر حال مجرمان حق دارند که در آن روز مایوس و غمتاک شوند. چرا که 
نه ایمان و عمل صالحی با خود به عرصه محشر اورده اند, نه یار و یاوری 

دارند و نه امکان باز گشت به دنیا و جبران گذشته وجود دارد. 

لدا ذر اية نفد.می افزايد: ((انها شفیعانی از :معنبوداتشان ندارند)) رو لم 

یکن لهم من شرکائهم شفعاء). ۱ 


اينها را می پرستید؟ می گفتند: هو لاء شفعائنا عند الله : ((اينها شفیعان ما 
در پیشگاه خدایند)) (سوره یو نس ایه 18). 

در انجا می فهمند که هیچ خاصیتی بر وجود این معبودهای تو خالی و بی 
ارزش مترتب نیست . ۱ 

به همین جهت نسبت به معبودهائتی که انها را شریی خدا قرار داده بودند 
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کافر می شوند و از انها تنفر و بیزاری می جویند)) (و کانوا بشرکائهم 
کافرین ). 

چرا کافر نشوند؟ با اینکه می بینند این معبودها نه تنها گرهی از کارشان 
تم تاش بلکه نف حفته فران یه تکیت آبها فرفی: خی ند ه هی کمیند: 
پروردگارا! ما کانوا ایانا یعبدون : ((اينها ما را پرستش نمی کردند)) (بلکه 
هوای نفس خویش را می پرستیدند) (آبه 3 سوره قصص . ۱ 
و از این بالاتر اینکه , معبودان کمر دشمنی انها را می بندند چنانکه در ایه 
6 سوره احقاف می خوانیم ِ اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء و کانوا 
بعبادتهم کافرین ۲ ای که مردم (مشرک ) محشور می شوند 
معبودان دروغین دشتفرخ آنان می شوند و عبادت آنها را انکار می کنند)). 
نس به. کرهم ها مخلی. مردم ور ان روز اشاره کرده , می گوید: 
((روزی که قیامت بر پا می شود مردم از هم جدا می گردند)) (و یوم تقوم 
الساعة پومنذ پتفرقون ). 

((گروهی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها در باغغی از بهشت 
متنعم و شاد و مسرور خواهند بود, آنچنان که آثار شادی در چهره هایشان 
هویدا| می گردد)) (فاما الذین آمنو| و عملوا الصالحات فهم فی روضة 
یحبرون ). 

((یحبرون )) از ماده ((حبر)) (بر وزن قشر)_ به معنی آثر جالب و خوب 
است , و به حالت شادی و سروری که اثار آن در چهره ظاهر گردد نیز 
گفته می شود و از آنجا که قلب بهشتیان چنان مالامال از شادی و سرور 
اشتت: که انار آن در تفام وجودشان ظاهر مین کردد این تعییر بدر-هوزد آنها 
به کار رفته . 

((روضة )) به معنی محلی است که آب و درخت فراوان دارد, لذا به 
باغهای خرم و سرسبز ((روضة )) اطلاق می شود, و اگر می بینیم در اینجا 
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صورت نکره امده است برای تعظیم و بزررگداشت ان است ,. یعنی در 
بهترین و برترین باغهای زیبا و سرورانگیز بهشت غرق نعمت خواهند بود. 
((2 آضا انا که کافر شد نو و اباب ها و اقاخه ارت سا وت تردن انا 
برای عذاب الهی احضار می شوند)) (و اما الذین کفروا بایاتنا و لقاء الاخرة 
فاولتّک فی العذاب محضرون ). 


جالب اينکه در مورد بهشتیان تعبیر به ((یحبرون )) امده که نشان رضایت 
همه جانبه انها است , ولی در باره دوزخیان به ((محضرون أ( تعبیر می کند 
که دلیل بر نهایت کراهت و ناخوشایندی آنها است , زیرا احضار کردن در 
مواردیر اطلاق می شود که بر خلاف میل باطنی انسان صورت می گیرد. 
که تیگ ایک نموه وتان ارلسان: او( کل صاله را هرقن 
قید می کند, در حالی که در مورد دوزخیان تنها به عدم ایمان (انکار مبداء و 
معاد) قناعت نموده است , اشاره به اينکه برای ورود در بهشت تنها ایمان 
کافی نیست , عمل صالح نیز لازم است , اما برای دخول در دوزخ عدم 
اسان اف است در خر کاس هافر ارت مرا که کف خر 
قزر کتوان گناه است . 

نکته : 

رک" از نامهای یک و | 

توجه به این : نکته نیز لازم انیت که در بشیازی از یات قر ان و آن خمله.دن 
دو ند از آیات مورد بجت از قیام قیامت تعبیر به ((قیام ساعت أ( شده 
است , این به خاطر آن است که ساعة در اصل به معنی جزئی از زمان یا 
لحظاتی زودگذر است , و از انجا که از یکسو وقوع رستاخیز به صورت 
ای ین سامت ها سس هک سا رس ایا 
بودن خداوند. حساب بندگان را در تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 381 

آن روز به سرعت می رسد, این تعبیر در مورد قیامت به کار رفته تا مردم 
موقعیت رستاخیز را همواره در نظر داشته باشند. 

وی ار رشان ارام کی ره رام ای 
است که صیحه پایان جهان زده می شود و همگی ناگهان می ميرند, و نیز 
تام بزای وی است که موم تن قیامت برانعوفی شود این تام از 
ان جهت برای پایان جهان و وقوع رستاخیز انتخاب شده که در صیحه 
تس کی دای دراه ان کات اا سه و او‌ها ها هم خاعو ی اشاره 
کرده بطور ناگهانی همگی می میرند (و در نفخه دوم ناگهان همه بپا می 
خیزند و قیامت بر پا می 1 شود). 

((زییدی )) در (تاج العروس )) از بعضی نقل مي کند که ((ساعة )) سه 
گونه است : 

((ساعت کبری )) روز رستاخیز و زنده شدن مردم برای حساب . 

و ((ساعت وسطی )) روز مرگ ناگهانی اهل یک زمان (به مجازانهایالهی 
و عداها ایض 

و ((ساعت صغری )) روز مرگ هر انسانی . الروم 

تقرسر نموه خلد: 6 1 صفجه 3682 

آیه 19-17 

ایه و ترجچه 


فسبحن الله حین تَمسون و حين تَصبخونَ(17) 
و له الحَمَدُ فی السموت و الارض و با و چین نظهژوت(18) 
یخرِخ الحیَّ من المَيّتِ و یخْرِخْ المَیّت من الحمد و يي الاْض بعْد مَوّتّا و 
کدّلک تجْرَجُونَ(19) , 
ترجمه :17 - منزه است خداوند به هنگامی که شام می کنید و صبح می 
کنید. 
8 - و حمد و ستایش مخصوص اوست در آسمان و زمین , و تسبیح و 
تنزیه برای اوست به هنگام عصر و هنگامی که ظهر می کنید. 
19 - او زنده را از مرده خارج می کند, و مرده را از زنده , و زمین را بعد 
از مرگ حیات می بخشد, و به همین گونه روز قیامت برانگیخته می شوید! 
1 اتسبیح و حمد در همه حال برای خدا است 
بعد از بحثهای فراوانی که در آیات گذشته در مورد مبدء و معاد و بخشی از 
پاداش موّ منان و کیفر مشرکان آمد, در آیات مورد بحث به تسبیح و حمد 
پروردگار و تنزیه و تقدیس او از هرگونه شرک و نقص و عیب پرداخته می 
فرماید: تم شیه: از آن دا است. به.صدامی: که شام مین کنید و 
هنگامی که صبح می کنید (فسبحان الله حین تمسون و حین تصبحون ) 
تقمیر کفوتصحلی 16 ضصفحه دود 
ی ی ی ی , و منزه 
است به هنگام عصر, و هنگامی که وارد ظهر می شوید)) (و له الحمد فی 
السموات و الارض و عشیا و حتی تظهرون ). 
به این ترتیب در این دو آیه چهار وقت برای تسبیح پروردگار بیان شده : 
آتادتتی خن ما 
طلوع صبح (و حین تصبحون ). 
عصرگاهان (و عشیا). 
و به هنگام زوال ظهر (و حین تظهرون ). . _ 
اما رخ ان مار امیس ام شا تا ال فده 
است . 
ذکر اين چهار وقت در آیات فوق ممکن است کنایه از دوام و همیشگی 
تسبیح باشد, چنانکه در فارسی می گوئیم هر صبح و شام از فلان کس 
مراقبت کن (یعنی همیشه و در هر زمان ). 
ان حالس دای ی ارس اد وان شین ات تا ناه 
چهار گانه فوق اشاره به وقتهای نماز است , ولی این سق ال را پاسخ 
تاه که را شاه تفت یا از خبار فقی ی بر است زار 
وقت عشا سخنی به میان نیامده ). 
ولی ممکن است پاسخ داده شود که چون وقت نماز مغرب و عشاء نسبتا 
به هم نزدیک است , و فاصله میان ان دو در حدود یک الی یک ساعت و نیم 


می باشد هر دو یکجا آمده است , در حالی که فاصله وقت فضیلت ظهر و 
عصر نسبتا زیاد و چند ساعت است . 
اما اگر تسبیح ه جمد را به معتی وشیع کلمه.در آیات فوق بگیریم مجدود 
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به نمازهای پنجگانه نخواهد شد. هر چند این نمازها از مصداقهای روشن آن 
است . 
ذکر این نکته نیز لازم است که جمله های ((سبحان الله )) ((وله الحمد)) 
می تواند انشاء تسبیح و حمدی از ناحیه خداوند باشد, همانگونه که در آیه 
4 ور وی ی رای را اه سای اه 
پر برکت است خداوندی که بهترین خالقها است )). 
و ممکن است این حمد و تسبیح به معنی امر باشد. یعنی او را تسبیح و 
حمد گوئید (سبحوه و احمدوا له ) و این تفسیر نزدیکتر به نظر می رسد که 
ایات فوق دستوری باشد به همه بندگان که برای زدودن اثار شرک و گناه 
از دل و جان , هر صبح و شام , و هر ظهر و عصر, حمد و تسبیح خدا گویند, 
به وسیله نماز و غیر نماز 
در حدیئی از پیامبر گرامی اسلام (صلی ال علیه و آله و سم ) چنین آمده 
ست : ((هر کس دو آیه فوق و آیه ما بعد از آن را صبحگاهان بخواند آنچه 
۱ در روز از او فوت می گردد جبران خواهد کرد. و هر کس آن را در آغاز 
شب بخواند آنچه را در شب از او فوت شود جبران خواهد کرد)). 
در آیه بعد باز به مساءله معاد بازمیگردد, و از طریق دیگری به استبعاد 
منکران چنین پاسخ می گوید: ((خداوند 9 زنده را از مرده , و مرده 
را از زنده خارج می کند, و زمین را بعد از مرگ یات می بخشد, و 
همینگونه روز قیامت مبعوث و خارج می شوید)) (یخرج الحی من المیت و 
یخرج المیت من الحی و یحیی الارض بعد موتها و کذلک تخرجون ). 
یعنی ((صحنه معاد)) و ((صحنه پایان دنیا)) که یکی خروج ((گی از میت )) 
است و دیگری ((میت از حی )) مرتبا در برابر چشم شما تکرار می شود, 
چه جای تعجب که در پایان جهان همه موجودات زنده بمیرند و در رستاخیز 
همه انسانها به زندگی جدیدی باز گردند؟! ۲ 
اما ((خروح خی از میت )) در مورد زمینهای مرده که بارها در قران برای 
مساءله معاد روی آن تکیه شده , برای همه روشن است که در فصل 
یر وم ار سرد مقر هی ایو ند کیاهت از رارکت مه دلت 
می خندد, و نه شکوفهای می شکفد, اما در فصل بهار با تعادل هوا و فرو 
ریختن قطرات حیاتبخش باران جنبشی در زمین پیدا می شود, همه جا 
گیاهان می رویند, گلها می خندند و شکوفه ها بر شاخها اشکار می شوند, 


قافارون فقو شارع مان مر دم از رندی تشم خی بوشدی هنن تشه 
دائما در سطح کره زمین درختانی می میرند و به چوب خشکیدهای تبدیل 
می شوند انسانها و حیوانات حیات خود را از دست داده و به جسد بیجانی 
فندن. فی. کردند: ۱ ۲ 
و اما در مورد ((بیرون امدن موجود زنده از مرده )) بعضی از مفسران ان 
را به خروجح انسان و حیوان از نطفه تفسیر کرده اند و بعضی به تولد موٌ 
من از کافر و بعضی به بیدار شدن خفتگان . 
ولی ظاهر این است که معنی اصلی ایه هیچکدام از این معانی نیست , 
چرا که نطفه خود موجود زنده ای است , و مساءله ایمان و کفر نیز جزء 
بطون آیه است نه ظاهر آیه , و موضوع خواب و بیداری جنبه مجازی دارد 
ظاهر ابه این است که خداوند همواره موجودات زنده را از موجودات مرده 
خارج می سازد. و موجودات بی جان را مبدل به جاندار می کند._ 
گرچه طبق مسلمات علم امروز در حال حاضر حداقل در آزمایشهای 
بشری و مشاهدات روزمره موردی دیده نشده است که موجودات زنده از 
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تولد یابند,. بلکه همواره موجودات زنده از تخم یا بذر یا نطفه موجودات 
زنده دیگری متولد می شوند؛, ولی مسلما در اغاز که این کره خاعی یی 
پارچه اتش بود. موجود زندهای وجود نداشت , بعدا در شرائط خاصی که 
کلم شتود ان ۱ به درستی کشف نکرده است موجودات زنده از مواد 
بیجان با یک جهش بزرگ متولد شدند, اما این موضوع در شرائط فعلی کره 
رصتر در آنضا کم درد غلی وتان سیر ات یوم نمی+شوو (الیید 
شاید در اعماق اقیانوسها در پارهای از شرائط هم اکنون نیز این جهش 
بزرگ صورت پذیرد). 
اه اه تال امین وا سای اه 
موجودات مرده دائما جزء اندام موجودات زنده می شوند و لباس حیات در 
تن می پوشانند, اب و غذائی که ما می خوریم موجود زندهای نیست , اما 
جزء بدن ما که شد تبدیل به یک موجود زنده می شود. و سلولهای تازهای 
بر سلولهای بدن ما افزوده می گردد چنانکه طفل شیرخوار از همین راه به 
جوان نیرومند قوی پیکری تبدیل می گردد. 
ایا این خارج کردن زندگی از دل مرگ , و حی از میت نیست ؟! 
بنابراین می توان گفت : دائما در نظام عالم طبیعت زندگي از دل مرگ و 
مرگ از دل زندگی بیرون می آید به همین دلیل خدائی که آفریننده طبیعت 
است ۰ احیای مردگان در جهان دیگر می باشد. 
۳ دارد. از جمله تولد که از جاهل 


فجاهل از عالم» صالخ از مقسد: و مقسد از ضالح اتبستز:همانگوته که 
دز بعضی از روایات اسلامی نیز به آن اشارهشده است.:. ‏ ۰ ۱ 
این معانی ممکن است از بطون آیه باشد, چرا که می دانیم آیات قرآن 
ظاهر و باطنی دارد. و نیز ممکن است مرگ و حیات معنی جامع و وسیعی 
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باشد که هم جنبه مادی و هم جنبه معنوی را شامل شود. ۲ 

در روایتی از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) در تفسیر ایه یحیی 
الارض بعد موتها چنین آمده است : لیس یحبیها بالقطر و لکن یبعث الله 
زجلا فیخین العدل فتعی الارض:لاضاء العدل + و لافایة العرل فید ارفه 
فی الارض من القطر اربعین صباحا: ((منظور این نیست که خداوند زمین 
را به وسیله باران زنده می کند, بلکه مردانی را برمی انگیزد که اصول 
غوالت راخ کم شمسا اخا غوالت تنه سنوی رها اخامه 
عدل در زمین از چهل روز باران نافعتر است )). 

تون است انم هام (علبه شام ممی اون وال ارات 
نیست نفی انحصار است , یعنی آیه را منحصرا تباید به باران تفسیر کرد 


الروم 
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آیه 22-20 

آیه و ترجمم 

و من اه آن خلَقکم من تراپ ادا آنشم تشز تنتشزون(20) ۱ 

و من #انته ن خلق ل مش نکم آژوجا لنسکنو ‏ و جَقَل بیتکم مود 

رَحَمَء ان في ذلک لایّتِ لقَوّم یِتفکرون(21) , 

3 مق لسوت و الاض و احْتَلف بتکم و ألَویکم ان فی دَلِک 
بت للقلمین(22) 


تیه 2۱۶ از سا ات اا اسشت که تاسا اتعای افو شوه 
اسامای شید من هی رن انا اه 

1 - و از نشانه های او اینکه همسرانی از جنس خود شما برای شما 
آفرید, تا در کنار آنها آزآمش پابید, و در میانتان مودت و رحمت قرار داد. 
در این بشانه هاتی است:برای کزوهی کدضکر می کننم 

ّ ِ از او افرینش اه و زمین و تفاوت زبانها و رنگهای 
تفسیر: ؛آیات و در آفاق و انفس ! 

این آیات و قسمتی از آیات بعد نکات جالبی از دلائل توصیه و نشانه های 
پروردگار را در نظام عالم هستی بازگو کرده , و بحثهای گذشته را تکمیل 
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و می توان گفت رویهمرفته بخش مهمی از آیات توحیدی قرآن را همین 
ایات تشکیل می دهد. ۱ ۱ 

این آیات که همه با تعبیر من آیاته (یکی از نشانه های خدا...) آغاز می شود 
و آهنگ مخصوص و لحن کیرا و جذاب و تعبیرات مو ثر و عمیقی دارد 
مجموعا از هفت ایه تشکیل شده که شش ایه آن پشت سر هم و یک ایه 
جداگانه است (آبه 46 همین سوره آ. 

این هفت. آبه تقسیم بندی حالیی. از نظر آبات, آقافن,.ی آنفشی دازدر رید 
طوری که سه آیه در باره آیات انفسی (نشانه های خدا در وجود خود 
انسان [ و سه آنة در باره ابا آفاقی (نشانه های عظمت پروردگار در 
بیرون وجود انسان ) و یک آیه از آیات انفسی و هم از آیات آفاقی سخن 
مین هید 

ایک توحض ات که آیایی رازن هام شیم می یو یی فران ینوی اند 
بیش نیست که هفت آیه آن در همین سوره روم است , و دو آیه در سوره 
فصلت (آیه 327 و 39) و دو آیه در سوره شوری است (آبه 9 و 32) و 
مجموع ان بازدهآیهحقا یک دوره کامل توحید آست. 

ذکر این : نکته را قبل از ورود در تفسیر آیات نیز لازم می دانیم که آنچه را 
قران:دز این اباتبه ان اشاره فی. کند کر خه فشایلی است: کهردر بده نظر. 
برای عموم مردم قابل درک و تشخیص است , ولی با پیشرفت علم و 
دانش بشری همواره نکته های تازهای در زمینه 1 برای دانشمندان آشکار 
قی شود که نف خسف از ان در ابلای سس ات بات اشاره خواضم کرد 
قران در اینجا نخست به سراغ افرینش انسان که اولین و مهمترین موهبت 
الهی بر او است می رود و می گوید: ((یکی از نشانه های او این است که 
شما را از خاک افرید. سپس شما انسانهائی شدید که در روی زمین منتشر 
گشتید)) (و من آیاته ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون ). 
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در این ایه به دو نشانه عظمت الهی اشاره شده کت افنسن انسان از 
خاک که ممکن است انار نف آفزشتش. نخستین. انسان بعتی ادم بوده 
باشد, يا آفرینش همه انسانها از خاک چرا که مواد غذائی تشکیل دهنده 
وجود انسان همه ,. مستقیما يا بطور غیر مستقیم از خاک گرفته می شود. 

دیگر تکثیر نسل انسان و انتشار فرزندان آدم در سراسر روی زمین است 
که جر فد کن کشترش دی اوه آفریدم دم تون یه زودیر آز مان فی رافت 
و نسل او برچیده می شد. ‌ 

زاشی‌سای کجا و اساسا ایس اف کهای اک مه هام یی ار 
که از برگ گل هم لطیفتر و حساستر و ظریفتر است , همچنین سلولهای 
فوقالعاده حساس و ظریف مغز را در کنار خاک بگذاریم و با هم مقایسه 
کنیم آنگاه می فهمیم که آفریدگار جهان چه قدرت عجیبی به کار گرفته که 


از آن ماده تیره کم ارزش چنین دستگاه های ظریف و دقیق و پرارزشی را 
به وجود اورده است ِ 

خاک نه نور دارد. نه حرارت , نه زیبائتی و نه طراوت . و نه حس و نه 
حرکت ولی در عین حال خمیر مایه انسانی شده است دارای همه این 
ضفات ‏ آن کنین: که از خنین. موجوز مردهای که کم ارزشترین موجودات 
ماوت می شود چنان موجود زنده شگرفی بيافریند شایسته هرگونه 


الخالقین  .))‏ - 
این تعبیر ضمنا بیانگر این واقعیت است که در میان انسانها تفاوتی نیست 
و ريشه همه به یکجا بازمیگردد, فشک پیوند با ی با خاک دارند و 


طبعا سرانجام نیز همه به همان خاک بازمی گردند. 

قابل توجه اینکه کلمه ((۱ذ۱)) در لغت عرب معمولا در مورد امور ناگهانی 
به کار می رود ذکر این تعبیر در اینجا ممکن است اشاره به آن باشد که 
آنچنان قوات کول به ادم داد که در مدتی کوتاه ناگهان نسل او در 
سراسر زمین منتشر شد و جامعه متشکل انسانی را به وجود آورد. 

دومین آیه مورد بحت نیز بخش دیگری از آیات انفسی را که در مرحله بعد 
از آفرینش انسان قرار دارد مطرح کرده می فرماید: ((دیگر از نشانه های 
به رافتل بیابید)) (و فن. آیاته از کل کمن انفتزنر کم ازواجا لتسکنو| 


و. از آنجا که ادامه این پیوند در میان همسران خصوصا,؛ , و در میان همه 
ا نایز عموما, نیاز به یک جاذبه و کشش قلبی و روحانی دارد به دنبال آن 
اضافه می کند: ((و در میان شما مودت و رحمت افرید)) (و جعل بینکم 
مودة و رحمه ). 
و در پایان ایه برای تاءکید بیشتر می فرماید: ((در این امور نشانه هائی 
نت برای افرادی که تفکر می کنند)) (آن فی ذالک لایات لقوم یتفکرون 
جالب اینکه قرآن در اين آیه هدف ازدواج را سکونت و آرامش قرار داده 
است , و با تعبیر پر معنی ((لتسکنوا)) مسائل بسیاری را بیان کرده و نظیر 
این تعبیر در ایه 199 سوره اعراف نیز امده است . ۲ 
به راستی وجود همسران با این ویژگیها برای انسانها که مایه ارامش 
زندگی آنها است یکی از مواهب ترزی الق محسوب می شود. 
این ارامش از اینها ناشی می شود که اين دو جنس مکمل یکدیگر و مایه 
شکوفائی و نشاط و پرورش یکدیگر می باشند بطوری که هر یک بدون 
دیگری ناقص است ۰ و طبیعی است که میان یک موجود و مکمل وجود او 


چنین جاذبه نیرومندی وجود داشته باشد. 
و از اینجا می توان نتیجه گرفت آنها که پشت پا به اين سنت الهی می ززنند 
وجود ناقصی دارند, چرا که یک مرحله تکاملی آنها متوقف شده (مگر آنکه 
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به راستی شرائط خاص و ضرورتی ایجاب تجرد کند). 
به هر حال اين ارامش و سکونت هم از نظر جسمی است , و هم از نظر 
روحی هم از جنبه فردی و هم اجتماعی . ۱ 

س و 1 
همچنین عدم تعادل روحی و ناارامیهای روانی که افراد مجرد با آن درست 
به گریبانند کم و بیش بر همه روشن است . 
از نظر اجتماعی افراد مجرد کمتر احساس مسئولیت می کنند و به همین 
جهت انتحار و خودکشی در میان مجردان بیشتر دیده می شود, و جنایات 
هولناک نیز از آنها بیشتر سرمیزند. ‏ ۱ ۱ 
هنگامی که انسان از مرحله تجرد گام به مرحله زندگی خانوادگی می 
گذارد شخصیت تازهای در خود می یابد, و احساس مسئولیت بیشتری می 
کند و این است معنی احساس ارامش در سایه ازدواج . 
و اما مساءله ((مودت )) و ((رحمت )) در حقیقت ((ملاط)) و ((چسب )) 
مصالح ساختمانی جامعه انسانی است , چرا که جامعه از فرد فرد انسانها 
تشکیل شده همچون ساختمان عظیم و پرشکوهی که از اجرها و قطعات 
سنگها تشکیل می گردد. ۱ 
اگر اين افراد پراکنده , و ان اجزاء مختلف , با هم ارتباط و پیوند پیدا نکنند 
ااحایعه رخاف اب دون خواهد امد 
آن کس که انسان را برای زندگی اجتماعی آفریده این پیوند و ربط 
ضروری را نیز در جان او ایجاد کرده است . 
فرق میان ((مودت و ((رحمت )) ممکن است از جهات مختلفی باشد: 

- ((مودت )) انگیزه ارتباط در اغاز کار است , اما در پایان که یکی از دو 
همسر ممکن است ضعیف و ناتوان گردد و قادر بر خدمتی نباشد ((رحمت 
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ان زاف نون 

- ((مودت )) در مورد بزرگترها است که می توانند نسبت بهم خدمت 
ِ اما کودکان و فرزندان کوچک در سایه رحمت پرورش می يابند. 

- ((مودت )) غالبا جنبه متقابل دارد, اما رحمت یک جانبه و ایثارگرانه 
ِ / زیر | برای بقاء یک جامعه گاه خدمات متقابل لا زم است که 
سرچشمه آن مودت است و گاه خدمات بلاعوض که نیاز به ایثار و 
((رحمت )) دارد. 


البته آیه مودت و رحمت را میان دو همسر بیان می کند ولی این احتمال 
نیز وجود دارد که تعبیر ((بینکم )) اشاره به همه انسانها باشد. که دو 
همسر یکی از مصادیق بارز آن محسوب می شوند, زیرا نه تنها زندگی 
خانوادگی که زد کی ور ول جامعه انسانی بدون این دو اصل یعنی مودت و 
رحمت امکانیذیر نیست ۲ و از میان رفتن این دو پیوند. و حتی ضعف و 
کمبود آن , مایه هزاران بدبختی و ناراحتی و اضطراب اجتماعی است . 
آخرین آیه مورد بحث معجونی از آیات آفاقی و انفسی است : نخست به 
مساغله. خلعت. آسشمانها و رمین اشاره کردم.می. هیده ((از خشانه. هاع 
بزرگ خدا ان آسماما نش اسف رفن آامکای السجوات هد 
رض ). 

آسمانما چا شمه کراف سا شوه شاف ها اف کضانها. امانما که 
انذيشته بلند بزواز انشان: از درک قظفت: ان سعاجر و« فکر از مطالعه. ان 
خسته می شود و هر قدر علم و دانش انسان پیش می رود نکته های 
تازهای از عظمتش اشکار می گردد. 

یک روز بود که انسان کواکب آسمان را همین تعدادی می دانست که با 
چشم دیده می شود (دانشمندان انچه را با چشم غیر مسلح دیده می شود 
حدود پنج الی ششهزار احصاء کرده اند). 

اما هر قدر تلسکوپهای قویتر و عظیمتری ساخته شد عظمت و کثرت 
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شمان فوور ود نیا آنجا که امش ون دنه ها ان سا که نکن از 
انبوه کهکشانهای اسمان است بیش از یکصد میلیون ستاره دارد که 
خورشید ما با عظمت خیره کننده اش یکی از ستارگان متوسط ان 
محسوب می شودا!, و تنها خدا می داند که در همه کهکشانها که تعداد آنها 
بر هیچکس روشن نیست چقدر ستاره وجود دارد. 

همچنین هر قدر علوم طبیعی , زمینشناسی 7 گیاهتشاست , حیوانشناسی و 
علم تشریح و فیزیولوژی و روانشناسی و روانکاوی پیشرفت می کند 
عجائب تازهای درباره آ تن زمین کشف می شود که هر یک ار از 
آیات عظمت خدا است . 

سپس به یکی از آیات بزرگ انفسی سخن را منتقل ساخته می گوید: 
((اختلاف زبانها و رنگهای شما نب تن از آیات:عطظمت: او ات 1( (و اختلاف 
السنتکم و الوانکم ). 

بی شک زندگی اجتماعی بشر بدون شناخت افراد و اشخاص ممکن نیست 
که اگر یک روز همه انسانها یک شکل و یک قیافه و دارای یک قد و قواره 
باشند در همان یک روز شیرازه زندگی آنها بهم میریزد, نه پدر و فرزند و 
همسر از بیگانه شناخته می شوند, و نه مجرم از بیگناه , بدهکار از طلبکار, 
فرمانده از فرمانبر و رئیس از مرئوس , و میزبان از مهمان , دوست از 


دشمن شناخته نمی شود و چه جنجال عجیبی بر پا خواهد شد! اتفاقا گاهی 
این مساءله در مورد برادران دوقلو که از هر نظر شباهت با هم دارند پیش 
می آید و چه مشکلاتی در برخورد مردم و مناسبات با آنها روی می دهد تا 
آنجا که شنیده ایم گاهی یکی از برادران دو قلوی همرنگ و هم شکل , 
بیمار بوده و مادر دارو را به دیگری داده است ! لذا برای سازمان ۳1 
اجتماع بشر خداوند صداها و رنگها را مختلف قرار داده است . تفسیر 
نمونه جلد 16 صفحه 395 

به گفته ((فخر رازی )) در ذیل آیه مورد بحث , شناسائی انسان نسبت به 
انسان یا باید از طریق چشم حاصل شود یا به وسیله ((گوش )), خداوند 
برای تشخیص چشم رنگها و صورتها و شکلها را مختلف آفریده , و برای 
تشخیص گوش اختلاف آوازها و آهنگهای صدا را ایجاد کرده است , بطوری 
که در تمام خهان تهی توان دم انسان :را بیدا کرد که از نظر چهره و آهنگ 
صدا| از تمام جهات یکسان باشند یعنی صورت انسان که عضو کوچکی 
است و اهنگ صدای انسان که موضوع ساده ای است به قدرت پروردکار 
به میلیاردها شکل مختلف در می اید و اين از ایات عظمت او است . 

البته این احتمال نیز وجود دارد - و بعضی از مفسران زو ی به ان اشاره 
کرده اند - که اختلاف السنه به معنی اختلاف زبانها از قبیل عربی و فارسی 

و مانند آن باشد, و اختلاف رنگها اشاره به اختلاف نژادها که هر نژادی 
زتی | رن 

دلیف وان شفتی وشفیت از کلم( الا )) اسفاون کرد که‌خانل 
این تفسیر و تفسیر ما قبل آن هر دو شود, و به هر معنی این تنوع خلقت 
شاهد عظمت و قدرت او است . 

((فرید وجدی )) در داثرة المعارف خود از قول ((نیوتن )) دانشمند 
معروف غربی چنین نقل می کند که می گوید: ((درباره آفریدگار جهان و 
خداوند هرگز شک نکنید, زیرا معقول نیست ضرورت و علت و معلول فاقد 
شعور به تنهائی رهبر وجود باشد, چون ضرورت کور و یکسان من هر مکان 
و هر زمان متصور نیست که اينهمه کائنات متنوع و موجودات رنگارنگ از 
او صادر گردد. و ممکن نیست که وجود با نظام و ترتیب اجزائش و 
تناسبهای لازم و هماهنگ با تغییرات زمان و مکان ظاهر گردد, بلکه همه 
این امور حتما باید از مبدئی سرچشمه گرفته باشد تفسیر نمونه جلد 16 
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که دارای علم و حکمت و اراده است )). 

قران .دز بایان آیه فوق. مه گوید: ((مو این آفی تشانه هنن است:فرای 
عالمان و آندیشمندان )) (ان فی ذالک لایات للعالمین ). 

چرا که آنها بیش از هر کس از اين اسرار آگاه می شوند. الروم 
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و من عءَایتّه متامکم الیل و النهار و بعکم من قضله اِنّ فی دَلک لایّتِ 


و من عَابَته برِیکمٌ البق حَو فا و معا و ینرّل من السماء ماء قَيْحَي به 
الاْض بَعد موتها لت فی 2 لمَوّم. فلون(24) 

و من عءایِته آن تقوم السماء و الاْض بأمره نم مْ اذا دَعَاکم دَعوّ من الاّض 
ادا أنم تکرَجُون(25) 

ترجمه :23 - و از نشانه های او خواب شما در شب و روز است , و تلاش 
و کوششتان برای بهره گیری از فضل پروردگار (و تامین معاش ) در این 
اتفر شانه ها است وراه اما که کت سا زارت 

24 - و از آیات او این است که برق (و رعد) را به شما نشان می دهد که 
هم مایه ترس است و هم امید (ترس از صاعقه , و امید به نزول باران ) و 
ات مان ای فرو می فرستد که زمین را بعد از مردن به وسیله ان رکه 
می کند, در این نشانه هائّی است برای جمعیتی که عقل خود را به کار می 
گیرند. 

5- و از یات او این است که اسمان و زمین به فرقهان اه برپاست یش 
ای کما را رس ات ار رس رام نان یه کار 
می شوید (و در صحنه محشر حضور می یابید). تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 398 

تفسیر:باز هم نشانه های عظمت او در برون و درون 

به دنبال بحثهای گذشته پیرامون آیات پروردگار در آفاق و انفس , آیات 
مورد بحث به گفتگو پیرامون بخش دیگری از اين آیات بزرگ می پردازد. 
نخست پدیده خواب را به عنوان یک پدیده مهم آفرینش و نموداری از نظام 
حکیمانه آفریننده آن مورد توجه قرار داده می گوید: 

((از آیات او خواب شما در شب و روز است , و نیز تلاش و کوشش شما 
برای بهره گیری از فضل پروردگار و تامین نیازمندیهای زندگی )) (و من 
آایه منامکم الیل و التبا و اعفا-کم خن فصله ]. ۲ 

و در پایان می افزاید: ((در این امور ایات و نشانه هائی است برای انها که 
گوش شنوا دارند)) (ان فی ذلک لایات لقوم یسمعون . 

اين حقیقت بر هیچ کس پوشیده نیست که همه موجودات زنده برای تجدید 
ره رونت آوزو آمادکی ارم ری آوامه ره مایت ان یه 
استراحت دارند, استراحتی که به طور الزامی به سراغ آنها بياید, و حتی 
اقراد.یز تلاش وبا خرنض رانا گزیر به انخام آن-شازد. 

به عاملی برای وضول این رهدف هت از خوانی هد می شون کم لها 
به سراغ انسان می اید و او را وادار می کند که تمام فعالیتهای جسمانی و 
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نکنتن.عمضی از ففالیتهای فکری ومفری. خویش, را تعطیل. کید تنهما -دشتگاه 
هائی از جسم همانند قلب و ریه و بخشی از فعالیتهای مغزی که برای 
ادامه حیات لا زم است به کار خود ادامه فی دهند آنهم بسیار آرام و آهسته 


ان موهبت بزرگ الهی سبب می شود که جسم و روح انسان به اصطلاح 
سرویس شود. و با بروز حالت خواب که یک نوع وقفه و تعطیل کار بدن 
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ارامش و رفع ختنکی حاصل کرد و انسان حیات و نشاط و نیروی 
تازهای پیدا کند. 
مسلما اگر خواب نبود روح و جسم انسان بسیار زود پژمرده و فرسوده 
می شد, و بسیار زود پیری و شکستگی به سراغ او می آمد, به همین دلیل 
کفات سا فت و اراد یار صاات اون سوام ضاط حوانی 
اتبفشت:. 
قابل توجه اينکه اولا خواب را قبل از ((ابتغاء فضل اللّه )) که در آیات قرآن 
به معنی تلاش برای روزی است قرار داده , اشاره به اينکه پایه ای برای 
ار هنتف ی تور را که دون رات اف فاص ال 
مشکل است ۰ ((تانیا)) درست است که منت معمولا در شب است و 
تلاش معاش در روز, اما چنان نیست که انسان نتواند اين برنامه را به 
فاص ارم سر و اک ار سا را ای ریت که هی 0 
برنامه خواب خود را تغییر داده , و بر ضرورتها و نیازها منطبق سازد, تعبیر 
به ((منامکم باللیل و النهار)) (خواب شما در شب و روز) گویا او به 
بدون شک برنامه اصلی خواب مربوط به شب است , و شب به خاطر 
آرامشی که از تاریکی پذبه مس اند آولفیت خاضی رن ان صقر ی دا یت آضا 
گاه تشرانظی دور دی اسان بندافی تور کما سصوررمی شود شبانه 
تفر که هر روز استراحت ماید: اکر برنامه تظیم خواب: ور اختاو انسان 
بسیاری از موٌ سسات صنعتی و پزشکی و درمانی مجبورند بطور مداوم در 
م شبانه روز کار کنند و تعطیل برنامه های آنها ممکن نیست , و لذا 
کارگران در سه نوبت به کار می پردازند, از هر زمان دیگری روشنتر است 
تحمل انسان در برابر بیخوابی بسیار کم است و از چند شبانه روز تجاوز 
نمی کند, تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 400 
به همین جهت جلوگیری از خواب هميشه به عنوان یکی از دردناکترین 
شکنجه ها نزد جباران و طاغوتیان شناخته شده است . 
و نیز به همین دلیل یکی از طرق درمان مو ثر بسیاری از بیماریها این 


است که بیمار را در خواب عمیق فرو می برند, و از اين راه توان و نیروی 
بیمار را افزايیش می دهند. 

البته هیچ کس نمی تواند مقدار معینی را به عنوان ((مقدار خواب لازم )) 
برای عموم انسانها تعیین کند, چه اینکه اين امر بستگی به سن و سال و 
وضع و موقعیت اشخاص و چگونگی ساختمان روحی و جسمی نها دارد, 
انچه مهم است اینکه ((خواب کافی )) مقداری است که انسان بعد از آن 
احساس کند از این نظر اشباع شده است , درست همانگونه که در مورد 
3 و مقدار غذا احساس سیری می کند. ۲ 

این نیز قابل توجه است که علاوه بر ((طول )) زمان خواب , عمق ان نیز 
اهمیت ویژهای دارد. ای بسا یک ساعت خواب عمیق کار چند ساعت خواب 
سطحی را در بازسازی روح و جسم انسان انجام می دهد. 

البته در انجا که خواب عمیق ممکن نباشد ((نعاس )) (خواب خفیف ) هم 
یکی از نعمتهای 0 است , چنانکه در آیه 11 سوره انفال در مورد 
مجاهدان تقر ای ان یاد شده , جرا کوبوو. میدان جنگ خواب ب عمیق نه امکان 
پذیر است و نه مفید و سودمند. ۱ 

به هر حال نعمت خواب , و ارامش و اسایش ناشی از ان و نیز قدرت و 
نشاطی که بعد از خواب پیدا می شود از نعمتهائی است که با هیچ بیانی 
آیه بعد که پنجمین قسمت از آیات عظمت خدا را بیان می کند باز به سراغ 
ایات افاقی می رود. و مسئله باران و رعد و برق و حیات زمین را پس از 
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مورد توجه قرار داده , می گوید: ((از نشانه های خدا این است که برق را 
که هم مایه ترس است هم مایه امید, به شما نشان می دهد)) (و من ایاته 
بریکم البرق خوفا و طمعا). 

((ترس )) 0 ناشی از برق که گاه به صورت ((صاعقه )) در می 
آید و هر چیز را در حوزه آن قرار گیرد آتش می زند و خاکستر می کند, و 
((امید)) از نظر نزول باران که غالبا بعد از رعد و برق به صورت ار فرو 
می ربزد. 

بنابراین , , برق آسمان پیشاهنگی است برای نزول باران (علاوه بر فوائد 
گوناگون مهمی که در اين برق نهفته شده و دانش امروز از آن پرده 
ی ات کر 

سپس می افزاید: ((و از اسمان ابی نازل می کند که زمین را بعد از 
مرگش حیات می بخشد)) (و ینزل من السماء ماءا فیحیی به الارض بعد 
موتها). 

زمین خشک و سوزانی که بوی مرگ از تمام آن به مشام می رسد بعد از 
نزول چند باران حیاتبخش آنچنان حان.می یرت نمی سود و آنار. 


حیات به صورت گلها و گیاهان در آن نمایان می گردد که گاه باورکردنی 
نیست که این همان زمین مرده سابق است . 

بایان آیهبه‌وان کید مت راید ( رو این آموی بات ها تماق 
است برای جمعیتی که تعقل و انديشه می کنند)) (آن فی لک لایات لقوم 
یعقلون ). 

آنها هستند که می فهمند در این برنامه حساب شده دست قدرتی در کار 
اشت که آنرا زهبنری و هدایت می کند و هر گز نمی تواند معلول تضادفها و 
ضرورتهای کور و کر باشد. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 402 

در آخرین آیه , بحث از آیات آفاقی را در زمینه تدییر نظام آسمان و زمین 
و ثبات و بقای آنها ادامه داده , می فرماید: ((یکی دیگر از آیات عظمت 
حق این است که شمان هرمن به فرمان افیا اشت ۱۱ همع باه ار 
تقوم المما هافر ۱ ۲ 

یعنی نه تنها آفرینش آسمانها که در آیات قبل به آن اشاره شد آیتی است 
که برپائی و ادامه نظام آنها نیز آیتی دیگر می باشد, چه اینکه اين اجرام 
عظیم در گردش منظم خود احتیاح به امور زیادی دارد که مهمترین آنها 
محاسبه پیچیده تعادل نیروی جاذبه و دافعه است . 

سر ار بزر تن انضان این تقادل ا سا هب دی که مایا فا لین 
کمترین انحراف در مسیر خود گردش می کنند. 

و به تغنیز دنگر آنه گذشته اشاره به (( توحید خلقت أ( بود و این [ اشاره 
به ((توحید ربوبیی و تدییر)) - ۰ 

ای اه حالات ۳ 0 0 5 
قیام است که قادر بر انجام همه حوائح خود می باشد و تسلط کامل بر 
اطراف خویش دارد. 

تعبیر به ((امر)) در اینجا اشاره به نهایت قدرت پروردگار است که برای 
ادامه‌جیات‌تو نطم انن.جهان بهناور: ها یک قرمان او کافی انشت.. 

و در پایان این ایه با استفاده از زمینه بودن ((توحید)) برای مر بحث ۳ 
فرا می خواند ناگهان همه خارج می ِا ( ثم اذ| دعاکم دعوة من آلار 
ادا انتم تخرجونن: 

کرازا در آبات. فرآندیده انم که قداونه تاغل معاد را با کی یز تشاند 
های قدرت او در اسمان و زمین اثبات می کند و ایه مورد بحث نیز یکی از 
انها است . تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 403 

ی هه ( راک ۱ را وا فما مد وان اارت کم اش ات که 
همانطور که برای تدبیر و نظم جهان یک فرمان او کافی است , برای بعث 
و نشور و رستاخیز نیز یک دعوت او کفایت می کند. مخصوصا با توجه به 


خمله نا شین از که (رادا این آن مه افطل بای فاخاه اس 
روشن می سازد که با یک دعوت او همه ناگهان بیرون می ریزند. 

ضمنا تعبیر ((دعوة من الارض )) نشانه روشنی بر معاد جسمانی است که 
انسان در رستاخیز از این زمین فرا خوانده می شود (دقت کنید). 

نکته ها : 

1 - یکدوره کامل درس خداشناسی 

در آیات ششگانه گذشته بحثهای گوناگونی پیرامون خداشناسی مطرح 
شده که مجموعا یکدوره جالب را تشکیل می دهد, از آفرینش آسمان 
گرفته تا آفز تن نش از-خاک , و از پیوند محبت خانوادگی گرفته تا خواب 
آرامبخش در شب و روز از تین نظام و جهان بالا گرفته تا برق آسمان و 
دول راو ای رباها ۵ وا هی مس عم ماسیی ان آبات آفاهیت 
و انفسی . 

جالب اینکه در هر یک از این شش آیه دو بخش از دلائل توحید ذکر شده تا 
یکت زمتته: ای کنو دیکری تحکیم :و کید درزست: همانند. آورون: ده 
شاهد عادل برای اثبات یک مدعا که مجموعا دوازده شاهد صادق را برای 
قدرت بیپایان حق تشکیل می دهد! 

2 مه سای از ایا ان لوام می ند 

فو لیا اسان اس اه ای وم ایت کور او آسعی ‏ ی 
های روشنی است برای ((متفکران )), ((عالمان )). ((شنوایان )) و 
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و یه اول ۳۳ این موضوع دیده نمی شود. 

فخر رازی در اين زمینه چنین توضیح می دهد: قده کی آننذن تخستین. آید 
ممکن است به خاطر آن باشد که آیه اول و دوم که پشت سر هم قرار 
گرفته و هر دو از آیات انفسی سخن می گوید و یکسان است . 

و دز آخزین اية » مطلب به قدرق وضو پیدا کرده که دیگر نیاز به توضیح 
بیشتر و تاءکید بر تعقل و تفکر نیست . 

جالب اینکه نخست سخن از ((تفکر)) به میان مي آورد. سپس از ((علم )) 
چرا که تفکر پایه و زمینه ساز علم است بعد از آن سخن از ((گوش شنوا)) 
است چرا که در پرتو علم و آگاهی انسان آماده شنیدن و پذیرش حق می 
شود, همانطور که قرآن می گوید: فبشر عباد الذین یستمعون القول 
فیتبعون احسنه : ((به بندگانم بشارت ده آنانی که سخنان را می شنوند و 
از بهنرین آنها پیروی می کنند)) (سوره زمر آیه 418 

و در آخرین مرحله سخن از ((عقل )) است چون آنها که گوش شنوا دارند 
سرانجام به مرحله عقل کامل خواهند رسید. ٍ 1 1 

این نکته نیز قابل توجه است که در ذیل نخستین ایه سخن از اغاز افرینش 
انشان ‏ اسشان نش اهر وشن است رتم ادا انتم بش سشرون | 


و در آخرین ایه نیز سخن از خروج و نشور انسانها در قیامت است (اذا انتم 
تخرجون ). ۲ 

ادلی انا ات ده ناش 

2 -شگتهایعالم خوان ِ 
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هم به نظر می رسد که هنوز همه زوایای اين عالم اسرارآمیز روشن نشده 
و حقاثق پیچیده آن فاش نگردیده است . 

هنوز در اه دانشمندان بحجت است که چه فعل و انفعال در بدن انسان 
صورت می گیرد که در یک لحظه ناگهانی بخشی از فعالیتهای مغز و بدن او 
تعطیل می گردد. و تحولی در سرتاسر روح و جسمش ظاهر می شود؟ 
تعصی عامل اصلی حوات ایک ام فریکی )اف دار و عفن 
که انتقال خون از مغز به قسمتهای دیگر بدن این پدیده را به وجود می 
اورد, و برای اثبات عقیده خود از تختخواب مخصوصی به نام ((تختخواب 
ترازوئی )) استفاده کرده اند که انتقال خون را از مغز به سایر اعضاء 
جمعی دیگر عامل خواب را ((عامل شیمیائی )) می دانند, و معتقدند به 
هنگام تلاش و کوشش سمومی در بدن پیدا می شود که بخشی از مغز را 
از کار می اندازد در نلیجه انسان به خواب می رود هنگامی که این سموم 
جذب بدن و خنثی شد انسان بیدار می شود. 

جمع:دیگری فرای خوات یک ((عامل عصبی:)): قانلتد وهی گوزند شنم 
فعال عصبی ویژهای در مغز موجود است که حکم گاز اتومبیل را دارد و بر 
که هنوز پاسخ ان به روشنی داده نشده است , و خواب همچنان چهره 
اسرارآمیز خود را حفظ کرده است . 

از شگفتیهای عالم خواب که دانشمندان اخیرا از روی آن پرده برداشته اند 
این است که به هنگام خواب و از کار افتادن موقت بخش عظیمی از مغز 
بعضی از سلولها که آن را سلول نگهبان باید نامید همچنان بیدار می مانند, 
هت ای کش سا فل ارات سوه لاه ار ها مس 
کند هرگز فراموش تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 406 ۱ 

نمی کنند تا به هنگام لزوم تمام مغز را بیدار کرده به حرکت در آورند. 

مثلا مادر خسته و کوفته ای که شب می خوابد و فرزند شیرخوارش در 
گاهواره نزدیک او است ناخوداگاه به سلول نگهبان که رابط میان روج و 
جسم است این مطلب را توصیه می کند که هر زمان کودک من کمترین 
صدائی کرد مرا بیدار کن . اما سر و صداهای دیگر مهم نیست ! لذا ممکن 


است غرش رعد این مادر را از خواب بیدار نکند اما کمترین صدای 
کودکش سبب بیداری او است , اين وظیفه مهم را همان سلول نگهبان بر 
ام اس ۱ 
دسا این فلت وا شتا آرمویم ام که جفن ی باس 
اس و لا 
را به خودمان بسیاریم غالبا به موقع بیدار می شویم , در حالی که در غیر 
اين موقع ساعتها ممکن است در خواب فرو رویم . 
خلاصه از انجا که خواب 5( 
از اسرار, عجیب ون که زوایای این مساءله هنوز روشن نشده باشد, 
ولی هر چه بیشتر در آن به غور و بررسی می پردازیم به عظمت آفریدگار 
این پدیده آشناتر می شویم . 

اینها همه در مورد خواب بود و اما در باره رو يا و خواب دیدن بحثهای 
فراوانی است که در تفسیر سوره یوسف جلد نهم صفحه 312 به بعد 
اورده ایم . 
4 - پیوند محبت دو همسر 

با اینکه ارتباط انسان با پدر و مادر و برادرش ارتباط نسبی است و از 
ريشه های عمیق خویشاوندی مایه می گیرد و پیوند دو همسر یک پیوند 
قرار دادی و قانونی است اما بسیار می شود که محبت و علاقه ناشی از 
ان حتی بر علاقه خویشاوندی پدر و مادر پیشی می گیرد, و اين در حقیقت 
همان چیزی است که تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 407 
در آیات فوق با جمله و جعل بینکم مودة و رحمة به آن اشاره شده است . 
در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) می خوانیم 
که بعد از جنگ احد: به ((دختر جحش )) فرمود دائی تو ((حمزه )) شهید 
شد, او گفت ((انا لله و انا الیه راجعون )) من اجر این مصیبت را از خدا 
می خواهم . 

اه هی ی و اجر و 
پاداش خود را از خدا خواست . 

اما همینکه خبر شهادت همسرش را به او داد دست بر سرش گذاشت و 
فویاد کشید پیامبر فرمود: (اری.) ها بقدل الرهج عتق المراعه شی ۶ ((هیج 
چیز برای زن همانند همسر نیست )). الروم 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 408 
آیه 29-26 
ِ 

من فی السموّت و الارَض کل له قیئون(26) ۲ ۳ 

و قو دی تقو القلی ب2 تساه وفو آمون علل و له القتّل الأغلی فی 

الستوت و الارْض و هو العَزیرٌ الحَکیم(27) 


ی من ما ملکت ایْمَنکم من شرکاء فی ما 
رف قََنثمْ فیه سواء تحَافوتَهم 2 کجِیقیکم أنفُسکم کذلک تقصلْ لیب لَوّم 
یلو (28) ۲ 
بل اتبع الذین طلَموا آَفواعفم یقیر علم قمن بهُدی من أضلّ ال و معا لهُم 
رن (29) ۲ 
نرجمه 26 از آن اوست تمام. کشنانین که در آتمانها و زمینند,. همگی 
0 بر او خاضع و 

او ی ات اک سس تسام اه 
ین کار برای او آسانتر می باشد, و برای او توصیف برتر در آسمان و زمین 
است و او است شکست نایذیر و حکیم . ۳ 
8 - خداوند مثالی از خودتان برای شما زده : آیا (اگر مملوک و بردهای 
داشته باشید) این مملوکهایتان هرگز شریک شما در روزیهائی که به شما 
داده ایم می باشد, تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 409 
آنچنان که هر دو مساوی باشید و از تصرف مستقل و بدون اجازه آنها بیم 
داشتتهباشنید. انجونه کد:ددر مور سر کاق اراد‌کیم داوندا آنر-چنین. ابا 
خود را برای کسانی که تعقل می کنند شرح می دهیم . 
9 - بلکه ظالمان از هوی و هوسهای خود بدون علم.ف کات پیروی می 
کته کی یو بر انما را که دا کموا کر ات هدایت کید 
برای آنها هیچ یار و یاوری نخواهد بود! 
تفسیر:توحید مالکیت خداوند 
در آیات گذشته بحثهائی پیرامون 09 خالقیت 6 و ((توحید ربوبیت 1( 
آمده بود, تسین آیه مورد بحث یکی دیگر از شاخه های توحید که 
می . فرماید: ((تمام کسانی که در آسمانیا و زمین هسنند از آن او می 
ی ار ان ی ور سرا اه هه اون 
روشن است که منظور از مالکیت و همچنین مطیع بودن , مالکیت و مطیع 
بودن تکوینی است , یعنی از نظر قوانین فرشنشن اعاض آهد قفه‌ردز خاشت 
او است و همه خواه ناخواه تسلیم قوانین او در جهان تکوینند. 
حتی گردنکشان یاغی و گنهکاران فان ین بر محیورد بو فرمان 
"1 این ((مالکیت (( ۳ خالقیت و ربوبیت او است : کسی که در اغاز 
موحودات را افرنده و نویر انا را بن عهده وازدر مها مالک اضلی یر 
باید او باشد, نه غیر او. 
و از انجا که همه موجودات جهان هستی در اين امر یکسانند روشن می 
شود تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 410 


که هیچ شریکی برای او در مالکیت وجود ندارد, حتی معبودهای پنداری 
سا اد تست اقا ار سا (رفیت ۱ زر ان نمی 
ملازمت اطاعت تواءم با خضوع است (چنانکه راغب در مفردات گفته است 
۵ 

در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم 
: کل قنوت فی القران فهو طاعة : ((هر قنوتی در قران به معنی اطاعت 
منتهی گاه اطاعت تکوینی و گاه تشریعی است . 

و اینکه بعضی از مفسران ((قانتون )) را در اینجا به معنی ((قائمون 
بالشهادة علی وحدانیته )) کرده اند در حقیقت بیان یکی از مصداقهای 
اطاعت است , چرا که شهادت به وحدانیت خدا نوعی اطاعت او است . 

و از آنجا که در سلسله آیاتی که گذشت و نیز بعدا خواهد آمد مسائل 
اه و اه اور 
آیه بعد باز به مساعله معاد بر می گردد و می گوید: ((او کسی است که 
اقترا آعان کرد سیشن شرا بار می خردانتت‌هاین فرای اه اشانتن انیت 
۲ (و هو الذی یبدء الخلق ثم یعیده و هو اهون علیه ). 
قرآن در اين آیه با کوتاهترین استدلال , مساعله امکان معاد را اثبات کرده 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 411 
است. . می کوید: شما معتقدید آغاز افریتش از او اشت :از کشت مجدد 
که از ان اشاتر انیت خراان آوشباشد؟ 
دلیل آسانتر بودن ((اعاده )) از ((آغاز)) اين است که در آغاز اصلا چیزی 
نبود و خدا آنرا ابداع کرد, ولی در اعاده لااقل مواد اصلی موجود است , 
قسمتی در لابلای خاکهای زمین , و بخشی در فضا پراکنده می باشد. تنها 
مساعءله همان نظام دادن و صورت بندی ان است . ۲ 
ولی توجه به یک نکته در اینجا ضروری است که تعبیر به اسان بودن و 
سخت بودن از دریچه فکر ما است . والا برای وجودی که بینهایت است 
((سخت )) و ((آسان )) هیچ تفاوتی ندارد, اصولا سخت و آسان در جائی 
مفهوم داد که سخن از قدرت محدودی در میان باشد که از عهده کاری به 
خوبی برآید و از عهده کار دیگری به زحمت , اما هنگامی که سخن از 
قدرت نامحدود در میان است سخت و آسان بی معنی می شود. 
به تعبیر دیگر برداشتن عظیمترین کوه های روی زمین برای خداوند به 
همان اندازه آسان است که برداشتن یک پر کاه ! 

و شاید به همین دلیل بلافاصله در ذیل آیه می فرماید: ((و برای خدا است 
توضیی بر تز وم آشهان نف هن ۱۱ (و له الفتل. الا-علی فی. السشخوات: هو 
الارض ). 


چرا که هر وصف کمالی در اسمان و زمین در باره هر موجودی تصور کنید 
از علم قدرت و مالکیت و عظمت وجود و کرم , مصداق اتم و اکمل ان نزد 
خدا است , چرا که همه محدودش را دارند, و او نامحدودش , اوصاف همه 
عارضی است و اوصاف او ذاتی و او منبع اصلی همه کمالات است ِ 

حتی الفاظ ما که غالبا برای بیان مقاصد روزمره ما است بیانگر اوصاف او 
نمی تواند باشد, همانگونه که در تعبیر ((اهون )) (آسانتر) نمونه آن را 
د بدیم . تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 412 

جمله فوق همانند چیزی است که در سوره اعراف آیه 180 آمده : و لله 
الاسماء الحسنی فادعوه بها: ((برای خذا بهترین ناما است او را با آن 
بخوانید)) و در سوره شوری - 11 امده است لیس کمثله شی ع: ((هیچ چیز 
در عالم همانند خدا نیست )). 

سرانجام در پایان آیه به عنوان تاءکید پا به عنوان یک دلیل , می گوید: ((و 
او است عزیز و حکیم )) (و هو العزیز الحکیم ). 

عزیز است و شکست نایپذیر اما در عین قدرت نامحدودش کاری بی 
حساب انجام نمی دهد, و همه افعالش بر طبق حکمت است . 

بعد از بیان قسمتی ذبکز از دلائل توحید و معاد در آیات گذشته به ذکر 
دلیلی بر نفی شرک به صورت بیان یک مثال پرداخته , می گوید: ((خداوند 
مثالی از خودتان برای شما زده است )) (ضرب لکم مثلا من انفسکم ). _ 
و ان مثال این است که اکر بردگان و مملوکهائی در اختیار شما باشد ((یا 
اين مملوکهایتان هرگز شریک شما در روزیهائی که به شما داده ایم می 
0 
((انچنان که هر دو با هم کاملا مساوی باشید)) (فانتم فیه سواء). 

((آنچنان که بیم داشته باشید آنها مستقلا و بدون اجازه شما در اموالتان 
تصرف کنند, همانگونه در مورد ۰ آزادر دز اقوال با هیرات-خود نیم 
دارید)) (تخافونهم کخیفتکم انفسکم ) 

پا آنچنان که شما حاضر نیستید بدون ۳ آنها دخل و تصرفی در اموالتان 
کنید. 

وقتی در مورد بردگانتان که ((ملک مجازی )) شما هستند این چنین امری 
را نادرست و غلط می دانید, چگونه مخلوقات را که ملک حقیقی خدا| 
هستند شریک او می پندارید؟ يا پیامبرانی همچون مسیح , يا فرشتگان 
خداء یا مخلوقاتی تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 413 

همچون جن , و يا بتهای سنگی و چوبی را شرکاء خدا می شمرید؟ این چه 
قضاوت زشت و دور از منطقی است ؟! ۲ 

((مملوکهای مجازی )) که به سرعت ممکن است ازاد شوند و در ردیف 
شما قرار گیرند (همانگونه که در اسلام این طرح ریخته شده ) هرگز در 
حال مملوک بودن در ردیف مالک خود قرار نمی گيرند. و حق دخالت در 


قلمرو او ندارند, چگونه ((مملوکهای حقیقی أ( که ذات و وجودشان متعلق 

شی | است قح ل اسان علی وا سک ار آها متسین ورهر 

چه دارید از او دارید. و بدون او هیچ است و پوچید, چگونه آنها را به عنوان 

ش خا انا کر ای 

یار سانکسا این اهاط خی اش مش ان 

قریش به هنگام مراسم حج و گفتن ((لییک )) ذکر می کردند, چرا که آنها 
کرد 


4 
ار یم را لیب اک و ما ملی که توا 
آن ِ بود ((خداوندا نو شریکی داری که مالک او هستی و مالک املاک 

او))! 
بدیهی است این شاءن نزول مانند سائر شاءن نزولها معنای آیه رز محد ود 
نمی کند و در هر حال آیه پاسخی است به همه مشرکان و آز زندکی: خوز 

آنها که بر مدار بردگی می چرخید گرفته , و بر آنها احتجاج می کند. 

تغییر به ((مایرزضاکم )) اساره به این نکه اسنت که ما نه عالک: واقفن 

این وان هسید وه حالی هافعی اصوالتان راز که قفه: ار اعدا 

است , اما با اين حال حاضر نیستید اموال مجازی خود را به مملوکهای 

قاری خوج واگ ای کیضو شا زاشریک ود تما رید رای که ار بر 

تکوینی مشکل و محالی لازم نمی اید, زیرا سخن در محور اعتباریات دور 
( 

۱ تحال ات فحال : 

ی رک موم و( بخاطر عظمت او است , يا بخاطر 

سود و زیانی است که از او به انسان می زر لسد» اما این معبودان ساختگی 

نه آن. دارند ته. این ۱ 

و در دنباله آیه برای تاءکید بر دقت هر چه بیشتر بر مضمون این سو ال . 

می فرماید: ((اين گونه ایات خود را برای افرادی که تعقل می کنند تشریح 

می کنیم )) (کذلک نفصل الایات لقوم یعقلون ). ۲ 

اری با ذکر مثالهای روشن از متن زندگی خود شما حقایق را بازگو می کنیم 

با اتفته خود ره کار اندازیم و لاافل‌ ری را که سیب یرای کودشعی 

پسندید برای شور کار ان قائثل نشوید. 

۳۳ این آیات بینات و این گونه مثالهای واضح و روشن برای صاحبان 

اندپشه است , له ظالمان هواپرست بی دانشی که پرده های جهل و نادانی 

بر قلب آنها فرو افتاده , و خرافات و تعصبات جاهلی فضای فکر نها را 

یوار کته باون ایهعصضی افر ان ((ظالما رد اه هوا به هونهای 

خویش بدون علم.ه آکاهی پیروی می کنند و تابع هیچ منطقی نیستند)) (بل 


اتبع الذین ظلموا اهوائهم بغیر علم ). 
اینها را خداوند به خاطر اعمالشان در وادی ضلالت افکنده است و ((چه 
کسی می تواند آنها را که خدا گمراه کرده است هدایت کند))؟! (فمن 
بهدی من اضل الله ). تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 415 
تعبیر به ((ظلموا)) بجای ((اشرکوا)) اشاره به این است که ((شرک )) خود 
بزرگترین ((ظلم )) محسوب می شود. ظلم بر خالق از این نظر که 
مخلوقش را همردیف او قرار داده اند (و می دانیم ظلم این است که 
چیزی را در غیر جای خود قرار دهند). 
و ظلم بر خلق خدا که انها را از راه خیر و سعادت که راه توحید است باز 
داشته اند. 
و ظلم بر خویشتن که تمام سرمایه های وجود خود را بر باد داده و در 
بیر اهه سر گردان شده اند. 
ضمنا این تعبیر مقدمه ای است برای جمله بعد که اگر خداوند آنها را از 
طریق حق گمراه ساخته به خاطر ظلمشان است , همانگونه که در سوره 
ابراهیم آیه 27 می خوانیم : و یضل الله الظالمین : ((خداوند ظالمان را 
و مسلم است کسانی را که خدا رهایشان سازد و به خویشتن واگذار کند 
((برای آنها هیچ یار و یاوری نخواهد بود)) (فما لهم من ناصرین ). 
و به اين ترتیب سرنوشت شوم این گروه را روشن می سازد, چرا چنین 
تباشتد در -عالن. کم انها مرتکب بزرگترین ظلمها شده اند. عقل ِِ 
خود را از کار انداخته و به اه فتاب علم و دانش پشت کرده , و به تاریکی 
هوی و هوس روی آورده اند, طبیعی است که خداوند توفیقش را از آنها 
سلب می کند و در ظلمتها رهایشان می سازد و هیچ یار و یاوری برای آنها 
باقی نمی ماند. الروم 
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آیه 32-30 
آیه و ترجمه 
قاقم وجهک لین حنیفاً فطرّت اللّه نی قطر التّاس علیها لا تتدیل لحلّق 
له دلک الذین 11 و لک آکثر لاس لا یَعلَمُونَ 30(0) 

منیپین الب و افو و أفیمّوا الصلوة و لا تَکُوئوا من المٌشر کین (31) 
من الذین روا ديتقْم و کائوا شیعا کل جرب یمّا دبیم قرخون(32) 
ترجمه :30 - روی خود را متوجه آئین خالص پروردگار کن اين فطرتی 
است که خداوند. انسانها رابر آن افزیده دگر گونی دز آفرنتش خدا نیشت 
این است دشزمو این کم واشتوان ولی اکثر مردم نمی دانند. 
بپرهيزید و نماز را بر پا دارید و از مشرکان نباشید. 


2 - از کسانی که دین خود را پراکنده ساختند و به دسته ها و گروه ها 
تفنتیم دید ۵( غخت., آسنکه: ]هر وهی هه آنخه نرد آنهاست (ذلیسته:و) 
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تفسیر:تا اینجا بحثهای فراوانی پیرامون توحید و خداشناسی از طریق 
مشاهده نظام افرینش و استفاده از ان برای اثبات یک مبدء علم و قدرت 
در ماورای جهان طبیعت با استفاده از ایات توحیدی این سوره داشته ایم . 
و به دنبال آن در نخستین ایه از ایات مورد بحث سخن از توحید فطری 
است یعنی همان مساعله را از طریق درون و مشاهده باطنی و درک 
ضروری و جدائی تعقیب می کند. _ ۳ 

می فرماید: ((روی خود را متوجه ائين پاک و خالص پروردگار کن ))! (فاقم 
وجهک للدین حنیفا). 0 5 
چرا که ((اين فطرتی است که خداوند انسانها را بر ان افریده , دگرگونی 
در افرینش خدا نیست )) (فطرة الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق 
الله ). 

((اين است دین و ائّین محکم و استوار)) (ذلک الدین القیم ). 

روت اک هرد نی دانت زو لک ار الاس یعون 

رو اه ی رورت )اس ور یا سطین صویت طایخ 
روی دل می باشد, بنابراین منظور تنها توجه با صورت نیست , بلکه توجه با 
تمام وجود است , زیرا وجه و صورت مهمترین عضو بدن و سنبل آن است 


((اقم )) از ماده ((اقامه )) به معنی صاف و مستقیم کردن و بر پا داشتن 
است . 

و را ترا زو ورن کش ی ال ازرباطل ی 
سوی حق و از کجی به راستی است , به عکس ((جنف )) (بر همین وزن ) 
به معنی تمایل از راستی به گمراهی است . 

بنابراین دین حنیف یعنی دینی که از تمام کجیها و از انحرافات و خرافات و 
گمراهیها به سوی راستی و درستی متمایل شده است . تفسیر نمونه جلد 
6 صفحه 418 

مجموع این جمله چنین معنی می دهد که توجه خود را دائما به سوی آثینی 
داشته باش که از هرگونه اعوجاج و کجی خالی است , همان آئین اسلام و 
همان آئین پاک و خالص خدا است . 

است که خداوند در سرشت همه انسانها افریده است سرشتی است 
جاودانی و تغییر ناپذیر هر چند بسیاری از مردم توجه به این واقعیت 
نداشته باشند. 


نها خذ اشتاسن بلکه دیرن.و. انب نطو کلی:: ,ون تماق انفاده. یک 
امر فطری است , و باید هم چنین باشد. زیرا مطالعات توحیدی به ما می 
گوید میان دستگاه ((تکوین )) و ((تشریع )) هماهنگی لازم است , آنچه در 
شرع وارد شده حتما ريشه ای در فطرت دارد و آنچه در تکوین و نهاد 
ادمی است معملی برای قوانین شرع خواهد بود. 

به تعبیر دیگر: ((تکوین )) و ((تشریع )) دو بازوی نیرومندند که به صورت 
هماهنگ در تمام زمینه ها عمل می کنند, ممکن نیست در شرع دعوتی 
باشد که ريشه آن در اعماق فطرت آدمی نباشد. و ممکن نیست چیزی در 
اعماق وجود انسان باشد و شرع با آن مخالفت کند. 

بدون شک شرع برای رهبری فطرت حدود و قیود و شرائطی تعیین می 
کند تا در مسیرهای انحرافی نیفتد. ولی هرگز با اصل خواسته فطری 
مبارزه نمی کند بلکه از طریق مشروع آن را هدایت خواهد کرد, و گرنه در 
میان تشریع و تکوین تضادی پیدا خواهد شد که با اساس توحید سازگار 
تیست: :. به غبارت رذشتنر. خدا هر کر کارهای ند و تفیض نمی کند. که 
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تکوینیش بگوید انجام ده , و فرمان تشریعیش بگوید انجام نده !. 1 

2 - دین به صورت خالص و پاک از هر گونه آلودگی در درون جان ادمی 
وجود دارد, و انحرافات یک امر عارضی است , بنابراین وظیفه پیامبران 
این است که این امور عارضی را زایل کنند و به فطرت اصلی انسان 
امکان شکوفائی دهند. 

3 - جمله لا تبدیل لخلق الله و بعد از ان.جفله: دلی الدین القیم تاءکیدهای 
دیگری بر مساعله فطری بودن دین و مذهب و عدم امکان تغییر این 
فطرت الهی است هر چند بسیاری از مردم بر اثر عدم رشد کافی قادر به 
درک این واقعیت نباشند. 

توجه به این نکته نکته نیز لازم است که ((فطرت أ( در اصل از ماده ((فطر)) 
(بر وزن بذر) به معنی شکافتن چیزی از طول است , و در اینگونه موارد به 
معنی خلقت به کار می رود, گوثی به هنگام آفرینش موجودات , پرده عدم 
شحافته فف شوه و انها اشکار می کردند, 

به هر حال از نخستین روزی که انسان قدم به عالم هستی می گذارد این 
نور الهی در درون جان او شعله ور است . 

روایات متعددی که در تفسیر این اه آهدم انخم زا در الا کفتیم خاعنید مف 
کند که در بحث نکات اد آن شخن خباهنم کفت , علاوه بر بحثهای دیگری 
که در زمینه فطری بودن توحید خواهیم داشت . 

در آیه بعد چنین می افزاید: این توجه شما به دین حنیف خالص و فطری 
((در حالی است که شما بازگشت به سوی پروردگار می کنید)) (منیبین 


اصل و اساس وجود شما بر توحید است و سرانجام باید به سوی همین 
اصل بازگردید. 
((منیبین )) از ماده ((انابه )) در اصل به معنی بازگشت مکرر است , و در 
اینجا منظور باز گشت به سوی خدا| و بازگشت به سوی سرشت توحیدی 
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به این معنی که هر زمان عاملی پیدا شود که انسان را از نظر عقیده و 
عمل از اصل توحید منحرف سازد باید به سوی او بازگردد. و هر قدر این 
امر تکرار شود مانعی ندارد تا سرانجام پایه های فطرت آنچنان محکم و 
موانع و دوافع آنچنان سست و بی اثر گردد که بطور مداوم در جبه ه توحید 
بایستید. و مصداق تام ((و اقم وجهک للدین حنیفا)) گردد. 
قابل توجه اینکه : ((اقم وجهی )) به صورت مفرد امده , ((منیبین )) به 
صیغه جمع , , این نشان می دهد که دستور اول گرچه مفرد است و مخاطب 
آن شامتر (صلی الله هه الق وم ).من ماش ول ون حقاعت همه 
منین و مسلمین مخاطبند. 
و به دنبال دستور ((انابه )) و بازگشت , دستور به ((تقوا)) می دهد که 
جامع همه اوامر و نواهی الهی است , می فرماید ((از خداوند بپرهیزید)) 
(و اتقوه . 
یعنی از مخالفت فرمان او. 
سپس از میان تمام اوامر تکیه و تاعکید بر موضوع نماز کرده , می گوید: 
مار رای ای میا لصو 
چرا که نماز در تمام ابعادش مهمترین برنامه مبارزه با شرک و موّ ثرترین 
وسیله تقویت پایه های توحید و ایمان به خدا| است ۰ 
لذ| از میان تاش نواهی نیز روی ((شرک )) تکیه می کند و می گوید: ((و از 
مشرکان نباشید)) (و لا تکونوا من المشرکین ). ۲ 
چرا که شرک بزرگترین کناه و اکبر کباثر است که هر کناهی را ممکن 
است خداوند ببخشد اما شرک را هرگز نخواهد بخشید چنانکه در ایه 48 
نساء می خوانیم : ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن 
یشاء: ((خداوند شرک را نمی بخشد ولی کمتر از آن را برای هر کس 
بخواهد می بخشد)). ۲ ۰ 
پیدا است که دستورات چهارکانه ای که در این ایه امده همه تاءکیدی است 
بر مساءله توحید و نام عفلت ان ۰ اعم از توبه و بازگشت به سوی خدا, 
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اقامه نماز, و پرهیز از شرک . 
در آخزین آیه مه 3۶ بحث یکی از نشانه ها و پی آمدهای شرک را در عبارتی 
کوتاه و پر معنی بیان کرده . می گوید: ([از مشرکان نبا شید: از انم که دید 
خود را پراکنده ساختند, و به دسته ها و گروه های مختلفی تقسیم شدند)) 


افو میم انا شا ۱ 
و عجب این که با تمام تضاد و اختلافی که داشتند ((هر گروه از آئین و 
روش خود شاد و خوشحالند))! (کل حزب بما لدیهم فرحون ). 

آری یکی از نشانه های شرک پراکندگی و تفرقه است , چرا که معبودهای 
مختلف منشاء روشهای متفاوت , و سرچشمه جدائیها و پراکندگیها است , 
به خصوص اینکه شرک همواره تواعم با هوای نفس و تعصب و کبر و 
خودخواهی و خودیسندی و مولود ان است , لذا اتحاد و وحدت جز در سایه 
خداپرستی و عقل و تواضع و ایثار امکان پذیر نیست . 


بنابراین هر جا اختلاف و پراکندگی دیدیم باید بدانیم نوعی شرک حاکم 

است , این موضوع را به صورت نتیجه می توان بازگو کرد که نتيجه شرک 

جدائی صفوف , تضاد, هدر رفتن نیروها, و سرانجام ضعف و زبونی و 

ناتوانی است . 

و اما اینکه هر گروهی از منحرفان و مشرکان از راهی که انتخاب کرده اند 

خوشحالند و انرا حق می پندارند دلیلش روشن است , چرا که هوا و هوس 

کارش زینت کردن خواسته های دل در نظر انسان است , و این نزیین 

نتیجه اش دلبستگی هر چه بیشتر و خوشحالی بخاطر راهی است که 

برگزیده , هر چند بیراهه و گمراهی باشد. ۳ 

هواپرستی هرگز به انسان اجازه نمی دهد چهره حقیقت را ان چنان که 

حله ۱ یی 12 

قرآن مجید در آیه 8 سوره فاطر ففت: ونژ فمن زین سوء عمله فرآه 

حستا: ((آیا کسی که اعمال زشتش در نظرش تزیین شده و آن را زیبا می 
بیند (همانند کسی است که در راه حق گام برمی دارد و حقایق را آن چنان 

که هنشت مت ند هقی دآند). 

نکته ها: 

1 - توحید یک جاذبه نیرومند درونی 

بدون شک همانگونه که دلائل عقلی و منطقی به انسان جهت می دهد در 

درون جان او نیز کششها و جاذبه هائی وجود دانت که ان آگاهانه و گاه 

ناخود آگاه برای او تعیین جهت می کند. 

فلسفه وجودی آنها همین است که در مسائل حیاتی انسان هميشه نمی 

تواند به انتظار عقل و منطق بنشیند, چرا که این کار گاهی سبب تعطیل 

هدفهای حیاتی می شود مثلا اگر انسان برای خوردن غذا. یا امیزش جنسی 

, بخواهد از منطق ((لزوم بدل ما یتحلل )) و ((لزوم تداوم نسل از طریق 

توالد و قاسل )) الهاض»,بخیرد:و.طیق ان خر کت کندر .باید مدنها بیش از این 

نوع منقرض شده باشد. ولی غریزه و جاذبه جنسی از یکسو و اشتها به 

تغذبه از سوی دیگر خواه ناخواه او را به سوی این هدف می کشاند, و هر 

قدر هدفها حیاتیتر و عمومیتر باشد این جاذبه ها نیرومندتر است !. 

ولی باید توجه داشت که این کششها و جاذبه ها بر دو گونه است : بعضی 

نااگاه است یعنی نیاز به وساطت عقل و شعور ندارد. همانگونه که حیوان 

بدون نیاز به تفکر به سوی غذا و جنس مخالف جذب می شود. 

اما گاهی تاءثیر آن به صورت آگاهانه است یعنی این جاذبه درونی در عقل 
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معمولا قسم اول را ((غریزه )) و قسم دوم را ((فطرت )) می نامند (دقت 
کنید). 
خداگرائی و خداپرستی به صورت یک فطرت در درون جان همه انسانها 
قرار دارد. 
ممکن است بعضی در اینجا این سخن را تنها یک ادعا بدانند که از ناحیه 
خداپرستان جهان عنوان شده , ولی شواهد گوناگونی در دست داریم که 
فطری بودن ((خداگرائی )) بلکه مذهب را در تمام اصولش روشن می 
ِ 

- دوام اعتقاد مذهبی و ایمان به خدا در طول تاریخ پرماجرای بشر خود 
با 0 
و همگانی داشت , و نه دانفی و همیشگی بود, این عمومیت و جاودانگی 
آن دلیلی است بر اینکه ريشه فطری دارد. 
مورخان بزرگ می گویند: تا آنجا که تاریخ بشر را بررسی کرده اند و تا 
آنجا که دسترسی به دوران قبل از تاریخ دارند هرگز ((لادینی )) را جز به 
صورت یک استثناء در جوامع انسانی ندیده اند. 
((وبل دورانت )) مورخ معروف معاصر, می گوید: 
((اگر دین را به معنی پرستش نیروهای برتر از طبیعت تعریف کنیم از 
همان ابتدای بحث باید این نکته را در نظر بگیریم که بعضی از اقوام 
ابتدائی ظاهرا هیچگونه دینی نداشته اند... سپس بعد از ذکر نمونه هائی 
برای این موضوع , چنین ادامه می دهد: ((با وجود اینها, نمونه هائی که ذکر 
شد جزء ((حالات نادر)) است , و این اعتقاد کهن که ((دین نمودی است که 
عموم افراد بشر را شامل می شود با حقیقت وفق می دهد.... )) 
اساسی تاریخ و روانشناسی بشمار می رود او به اين نکته قانع نمی شود 
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مطالب لغو و باطل آکنده است , بلکه به این مساعله توجه دارد که دین از 
قدیم الایام با تاریخ بشر همراه بوده است ). ۰ ۰ و در پایان سخنش با این 
استفهام پر معنی گفتار خویش زانهم هه ((آیا منیع این تقواتی که 
به هیچوجه از دل انسان زدوده نمی شود در کجا قرار دارد)). 
همان ((مورخ )) در تحقیقات دیگری که در زمینه وجود مذهب در دورانهای 
قبل از تاریخ نموده چنین می گوید: 
((و اگر ما برای مذهب ريشه هائی در دوران پیش از تاریخ تصور نکنیم 
هرگز نمی ات انها را در دوران تاریخی چنانکه هست بشناسیم )). 
کاوشهائی که پیرامون انسانهای قبل از تاریخ از طریق حفاریها, انجام شده 
نیز این مطالب را تاعیید می کند, چنانکه جامعه شناس مفروف 
((ساموئلکنیگ )) در کتاب خود بنام ((جامعه شناسی )) تصریح می کند که : 


((اسلاف انسانهای امروزی (انسان نتاندرتال ) حتما دارای مذهب بوده 
اند))؛ سپس برای اثبات این مطلب به آثاری که در حفاریها به دست آمده 
که آنها مرده هأی خود را با وضع مخصوصی به خاک می سپردند و اشیائی 
همراه آنها دفن می کردند که بیانگر اعتقاد آنها به رستاخیز بوده است , 
استدلال می نمایند. 

به هر حال جدا کردن مذهب را از تاریخ بشر چیزی نیست که هیچ محققی 
2 - مشاهدات عینی در دنیای امروز نشان می دهد با تمام تلاش و 
کوششی که بعضی از رزیمهای استبدادی جهان برای محو مذهب و اثار 
مذهبی از طرق مختلف به خرج داده اند نتوانسته اند مذهب را از اعماق 
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به خوبی می دانیم حزب حاکم ((روسیه شوروی بیش از 60 سال است که 
با تبلیغات مستمر و بدون هیچگونه وقفه , و با کمک گرفتن از تمام وسائل 
ارتباط جمعی , سعی کرده است که مغزها و دلها را به کلی از اعتقادات 
مدذهبی شستشو دهد ای اتانی کت رنه اما سا ون ره 
بخارج درز کرده , و اخیرا در مطبوعات خواندیم , نشان می دهد که نه تنها 
با آن همه تبلیغات و سختگریها نتوانسته اند, به چنان هدفی برسند, بلکه در 
این اواخر جنب و جوش و کشش بیشتری نسبت به مسائل مذهبی در 
بعضی از جمهوریهای شوروی به چشم می خورد که سران نظام حاکم را 
متوحش ساخته , و این نشان می دهد که ار یکروز فشار و اختناق 
برداشته شود, مذهب به سرعت جای خود را باز خواهد یافت , و این شاهد 
دیگری بر فطری بودن مذهب است . 

3 - کشفیات اخیر روانکاوان و روانشناسان در زمینه ابعاد روح انسانی 
شاهد دیگری بر این مدعا است , آنها می گویند: بررسی در باره ابعاد روح 
انسان نشان می دهد که یک بعد اصیل آن ((بعد مذهبی )) یا به تعبیر آنها 
((قدسی )) و ((یزدانی:)) است بو گاه انن بعه ضذهی را سرجشفه آبماه 
مه کانه گر یمه ی رم و ری او رسای 
دانسته اند. ۱ 

آنها می گویند انگیزه های اصولی و اساسی روح آدمی به شرح زیر است : 
- ((حس راستی )) که سرچشمه انواع علوم و دانشها و انگیزه کنجکاوی 
مستمر و پیگیر در شناخت جهان هستی است . 

- ((حس نیکی )) که انسانرا به سوی مفاهیم اخلاقی همچون عدالت و 
شهامت و فداکاری و مانند ان جذب می کند. حتی اگر انسان خود دارای 
دهد که عشق به نیکی در ريشه های جان او نهفته است . 

ای سای سس رهام اس ات اهنات 
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مسائل ذوقی جذب می کند, و گاه سرچشمه تحول هائی دز ند کت فرد و 
- ((حس مذهبی )) یعنی ایمان به یک مبدء متعالی و پرستش و نیایش 
او. 
در مقاله ای که ((کوونتایم )) در این زمینه نگاشته چنین می خوانیم 
((روانشناسی به وسیله جسنجو در روان ناآگاه بشر که 1 ([فروید)) 
شروع و به کمک ((آدلر)) و ((یونگ )) ادامه یافت , در اعماق روح انسان 
به عالم تازه ای از قوای مستور و انحاء درک و معرفت وراء عقل رسیده 
است که ممکن است یکی از کلیدهای حل معمای ((حس دینی )) شود. 
هر چند در این باره هنوز از اتفاق نظر دوریم , اما با اين حال هم اکنون یک 
جریان فکری وجود دارد که روز به روز تعداد بیشتری از متفکران را از 
مکتبهای گوناگون به تعریفی همانند آنچه ذبلا می آوریم معتقد می سازد. 
((حس دینی یکی از عناصر اولیه و ثابت و طبیعی روح انسانی است , 
ِ ترین و ماهوی ترین قسمت آن ۰ و به هیچیک از رویدادهای دبکز 
بل تطبیق نیست . بلکه . یکی از چشمه های آن از ژرفای. روان 
0 فوران قافن گنز و نسبت به مفاهیم زیبائی و نیکی و راستی , 
مفهوم دینی يا بطور صحیحتر ((مفهوم مقدس )) مقوله چهارمی است که 
دارای همان اصالت و استقلال سه مفهوم دیگر است )). 
و نیز در ترجمه و اقتباسی که از مقاله محققانه ((تانه گی - دو - کنتن )) 
شده چنین می خوانیم : ((همانگونه که یکی از مزایای عصر حاضر است که 
در عالم طبیعت بعد چهارمی بنام زمان یا جایکاه کشف کنند که از سه بعد 
فضائی مشخص و در عین حال جامع ان سه بعد است , همچنین در این 
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((زیبائی , و نیکوثی , و راستی , مقوله چهارم قدسی يا یزدانی که در 
حقیقت بعد چهارم روح انسانی است دو باره کشف گردیده , در اینمقام نیز 
اين بعد چهارم روحی از سه مفهوم دیگر مجزا است , و ممکن است 
منشاء تولید سه بعد دیگر بوده باشد))!. 
4 - پناه بردن انسان در شدائد و سختیها به یک نیروی مرموز ماورای 
۳۳ و تقاضای حل مشکلات و فرونشستن طوفانهای سخت زندگی از 
درگاه او, نیز گواه دیگری بر اصالت این جاذبه درونی و الهام فطری است 
که به انضمام سایر شواهدی که گفتیم - می تواند ما را به وجود چنین 
کشش نیرومندی در درون وجودمان به سوی خدا واقف سازد. 
البته ممکن است بعضی این توجه را واکنش تلقینات و تبلیغات مذهبی 
محیط بدانند که در تمام طول عمر تحت تاءثیر ان بوده و هستیم . 
ولی عمومیت این پدیده در همه انسانها و حتی در انهائی که معمولا با 


مسائل مذهبی سر و کار ندارند نشان می دهد که ریشه ای عمیقتر از این 
فرضیه دارد, ريشه ای که در اعماق وجود انسان نهفته شده و نه مولود 
5 - در زندگی انسان رویدادهائی دیده می شود که جز از طریق اصالت 
حس مذهبی قابل تفسیر نیست : انسانهائی را می بینیم که همه امکانات 
مادی خود را عاشقانه فدای عواطف مذهبی کرده و می کنند, و همه انچه 
را که دارند, با گذشت بینظیری در پای مذهب خود ریخته و حتی جان 
خویش را بر سر اين کار می نهند. 

شهیدانی که در میدانهای جنگ برای پیشبرد اهداف الهی شربت شهادت را 
با. سوق ۵ عستق «توشیدم. آند که بهونه های ان ته تنها در باریخ انقلاب 
اد ماب تفس و فراوان به چشم می خورد بلکه در تاریخ اقوام و ملل 
(تسکر آره عفت ان ک وس مذهبی ريیشه عمیقی در روح انسان 
دارد. 

ممکن است ایراد شود که افرادی مانند کمونیستها که موضعگیری الحادی 
و ضد مذهبی خود را هرگز مکتوم نکرده و نمی کنند, و نیز کم و بیش 
دارای چنین فداکاریهائی در راه حفظ مکتب و اعتقادات خود هستند. 

ولی با توجه به یک نعته این ایراد کاملا حل می شود و ان اینکه حتی 
کمونیستها که ظاهرا مذهب را , به کلی نفی می کنند, و معتقدند مذهب 
مربوط به تاریخ گذشته است و در جامعه های کمونیستی هرگز نمی تواند 
جائی داشته باشد - اری همانها - بطور ناخوداگاه شکل دیگری از مذهب را 
پذیرا گشته اند. 

آنها به:پیشواباتشان بخ همان -دیدنگام:می کنند. که بت پرستا ن.مصری اند 
بتهایشان , و صفهای طولانی که بسیاری روزها در کنار قبر لنين برای 
زیارتش تشکیل می شود دلیل دیگری بر این موضوع است . 

آنها غالبا اضول. مار کسیسسم را همانتد وحی آسمانی ((خذشه تاپذیر)) و 
((مقدس )) می شمرند. و مارکس و لنین را همچون معصومانی خالی از 
خطا و اشتباه می پندارند,. و حتی تجدید نظر در اين اصول را گناه 
نابخشودنی می پندارند. و مخالفان را با همان تعبیر مذهبی ((مرتد)) 
مذهبی را پذیرفته اند منتها یکنوع تفکر مذهبی در شکل انحرافی است ! 
2 - فطرت خداشناسی در احادیث اسلامی : 

نه تنها در آیات قرآن که در احادیث اسلامی نیز در باره فطری بودن 
((معرفة الله و توحید)) بحثهای قابل ملاحظه ای وارد شده است که در 
بعضی تاءکید بر ((فطرت توحیدی )) و در بعضی تحت عنوان ((معرفت )) 
و در بعضی دیگر ((فطرت اسلامی )) و بالاخره در بعضی نیز به عنوان 
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در حدیث معتبری که محدث بزرگوار (( کلینی در اصول کافی اورده از 
هشام بن سالم چنین نقل می کند که می گوید: از امام صادق (علیه السلام 
) پرسیدم : منظور از فطرخ الله التی فطر الناس علیها چیست ؟ فرمود: 
((منظور, توحید است )). 

و نیز در همان کتاب کافی از یکی دیگر از یاران امام صادق (علیه السلام ) 
نقل شده که وقتی از امام و تین ابهدسا مطالبه کرد, امام فرمود: هی 
الاسلام . 

در حدیث مشابهی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم که در پاسخ 
(زرواره: یکین از ار ان دانشمندتشن کههداز نفستر ابه نو ال کرنم یور 
فرمود: فطرهم علی المعرفة به : ((خداوند سرشت آنها را بر معرفت و 
شناخت خود قرار داد)). 

حدیت معروف ((کل مولود یولد ۹ الفطرة حنی لیکون ابواه هما اللذان 
بهودانه و پنصرانه )) که از پیامبر گرامی اسلام رل اه علیه و آله و 
سلم ) نقل شده نیز نشان می دهد که هر نوزادی بر فطرت اسلام و دین 
خالی از شرک متولد می شود و رنگهائی همچون بهودیت و نصرانیت 
انحرافی از طریق پدر و مادر به آنها القا می شود)). 

و بالاخره در حدیثی که آن نیز در اصول کافی از امام صادق (علیه السلام ) 
نقل شده است در تفسیر همین ایه می خوانیم : قال هی الولاية : فرمود: 
([منظور فطرت ولایت و پذیرش رهبری اولیای الهی است )). 

در خطبه اول نهج البلاغه نیز از امیرمو منان علی (علیه السلام ) در عبارتی 
لیستادوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یحتجوا علیهم بالتبلیغ و 
یثیروا لهم دفائن العقول : ((خداوند رسولان خود را به سوی انسانها 
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خود را یکی بننن از دیگری ماءموریت داد تا وفای به پیمان فطرت را از انها 
مطالبه کنند, و نعمتهای فراموش شده الهی را به انها یاداور شوند. از 
طریق تبلیغ بر انان اتمام حجت نمایند, و گنجینه های انديشه ها را برای 
انها فاش سازند))! 

طبق روایات فوق , نه تنها ((معرفة الله أً(, که مجموع اسلام به صورت 
فشرده در درون سرشت انسانی نهاده شده , از توحید گرفته تا رهبری 
پیشوایان الهی و جانشینان راستین پیامبر و حتی فروع احکام . 

بنابر این طبق تعبیری که در نهح البلاغه امده بود, کار امبران ۳ 
ساختن فطرتها, و به یاد آوردن نعمتهای فراموش شده الهی , از جمله 
0 . و استخراج ِِ معرفت است که در درون ِ و 


جالب توجه اینکه قرآن مجید, در آیات متعددی از شدائد و مشکلات و 
حوادث دردناکی که در زندگی انسان ِِ می دهد به عنوان ((زمینه ساز 
شکوفائی حس مذهبی أ( یاد می کند از جمله می گوید: و آذا رکبوا فی 
الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی 0( 
((هنگامی که بر کشتی سوار می شوند و در وسط دریا گرفتار مشکلات 
وحشتناک می گردند خدا را با اخلاص می خوانند, اما هنگامی که انها را به 
البته در اين زمینه ذیل ایات بعد در همین سوره که بی شباهت به ایه سوره 
عنکبوت نیست باز هم به خواست خدا سخن خواهیم گفت . الروم 

تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 431 

آیه 36-33 

یهد هر مه 

5 ادا مقس لاس ۳ دعوا ربهم مکیتیرن الیه ز تم ادا دافم من رَحمَه اذا 


ك 


فریق منقّم برَبهم بش ر کون( 33 
رو بمَا عءَاَبَهَمٌ فیمره فتمتعوا| قتمتعوا فسوف تعلخون (34) 
ام انا علثهغ سلطنا هو بتکم یعاکائوا یم شرُون(35) ۱ 
و [۱5 ادفتا الکاس رَمة فرجوا بها و آن صتهم سب بما قمت آندیهغ [ذا 
هَمْ یَفَتطون(36) ۲ 
ترجمه :33 - هنگامی که ضرر و ناراحتی به مردم برسد پروردگار خود را 
می خوانند و سوی او باز می گردند اما هنگامی که رحجمتی از خودش به 
بچشاند گروهی از آنان نسبت به پروردگارشان مشرک می شوند. 

+ (گدار عمتهانی را که ما آوا دادن اس کفران کته و راز ععتهات 
#/ دنیا هر چه می توانید) بهره گیرید اما به زودی خواهید دانست (که 
ی و مس ی است ). 

ای تن ی تا تسین 
ود و نا موجه می شمارد؟ ۳ 
36 - و هنگامی که رحمتی به مردم بچشانيم خوشحال می شوند و هر گاه 
اه ای کب ا ای اه اما ان 
تفسیر: :نخستین ایه مورد بجت در حقیقت استدلال و تاءکیدی است بر بجت 
گذشته در زمینه فطری بودن توحید و شکوفا شدن این نور الهی در شدائد 


و 
1 ((هنگامی که مختصر ضرری به انسانها بر سد پروردگارشان را 
می خوانند. و به سوی او انابه می کنند)) (و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم 


منیبین الیه ). 
ولی انچنان کمظرفیت و کوتاه فکر و اسیر تعصب و تقلید کورکورانه از 


نیاکان مشرک خود هستند که به مجرد اينکه حوادت سخت بر طرف می 
شود و نسیم ارامش می وزد و خداوند رحمتی از سوی خودش به انها می 
چشاند گروهی از انان نسبت به پروردگارشان مشری می شوند)) (ثم اذا 
اذاقهم منه رحمة اذا فریق منهم بربهم یشر کون ). 
تعبیر به مس الناس ضر اشاره به مختصر ناراحتی است . ۲ 
همانگونه که تعبیر اذاقهم منه رحمة (رحمتی از سوی خود به آنها می 
چشاند) اشاره به رسیدن به مختصر نعمت است , زیرا تعبیر چشیدن در 
اینگونه موارد در آمور کم و جزتی اطلاق می شود مخصوصا با ذکر کلمه 
اضرا نو ((رحمق ) بمضورت نکر 
یعنی گروهی چنانند که با مختصر مشکلی به سراغ ((الله )) می روند و 
پرده ها از روی فطرت توحیدیشان به کنار می رود. اما با مختصر نعمتی به 
تغییر مسیر داده و مست و غافل می شوند. و همه چیز را به دست 
فراموشی می سپارند. ۱ 
البته در مورد اول به صورت کلی می گوید همه مردم چنین هستند که در 
شکلات به یاد خدا می افتند زیرا وجود فطرت توحیدی همگانی است . 
اما در مورد دوم , یعنی نعمت . تنها از گروهی یاد می کند که راه شرک را 
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می پویند, چرا که گروهی از بندگان خدا هم در مشکلات به یاد او هستند و 
هم در نعمتها, هرگز تغییرات زندگی آنها را از یاد حق غافل نمی کند. 
تیه روی یی البه با نوچ به ممومی که یبای رانایب )) سایق ککر 
کی ۱۱ ای نو اب ناکت مر تسرد 
است اشاره لطیفی به این معنی می باشد که پایه و اساس در فطرت 
انسان توحید و خداپرستی است و شرک امر عارضی است که وقتی از آن 
قطع امید می کند خواه ناخواه به سوی ایمان و توحید بازمی گردد. 
جالب اینکه ((رحمت )) در آیه فوق از ناحیه خدا شمرده شده اما ((ضر)) و 
ناراحتی اسناد به او داده نشده است , زیرا بسیاری از گرفتاریها و 
مشکلات ما نتیجه اعمال و گناهان خود ما است , اما رحمتها همه به خدا 
باز می گردد, خواه به طور مستقیم یا غیر مستقیم . 
کلمه ((ربهم )) که دو بار در آیه ذکر شده اک است بر اینکه انسان 
ربوبیت و تدبیر الهی را بر وجود خویش احساس می کند اگر تعلیمات غلط 
او را به سوی شرک سوق ندهد. ۱ 
ذکر این نکته نیز لازم است که ضمیر در ((منه )) به خدا بازمی گردد و 
تاءکیدی است بر این حقیقت که تمام نعمتها از ناحیه او است , بسیاری از 
مفسران مانند نویسندگان المیزان و تبیان و ابوالفتوح رازی همین معنی را 
اختیار کردم اند هر چند بعضی دیگر مانند فخر رازی این ضمیر را به 
((ضر)) بازگردانده و آیه را چنین معنی کرده اند: ((هنگامی که ِ 


رحمتی بعد از مضرت و ناراحتی به آنها می رساند گروهی مشرک می 
شوند))(بنابراین ((من )) در اینجا به معنی بدلیت است ). 
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در آیه بعد به عنوان تهدید به اين افراد کم ظرفیت مشرک که به هنگام نیل 
به نعمتها خدا را به دست فراموشی می سپارند می گوید: ((بگذار 
تععتهاتی :زا کم,.هاا بت انا داده ایم کفران کنند)) و هر کار از دستشان 
ساخته است انجام دهند (لیکفروا بما آتیناهم ). 

((و تا می توانید از اين نعمتهای زودگذر دنیا بهره گیرید)) (فتمتعوا). 

((اما به زودی نتیجه شوم اعمال خویش را خواهید دانست )) (فسوف 
تعلمون ). 

گرچه مخاطب , مشرکانند. ولی بعید نیست آیه مفهوم وسیعی داشته باشد 
که تمام کسانی را که به هنگام رو اوردن نعمتها خدا را فراموش کرده و 
تنها به تمتع و بهره گیری از اين نعم پرداخته , و بخشنده نعمتها را از یاد 
می برند. شامل گردد. 

بدیهی است به کار بردن صیغه امر در اینجا به عنوان تهدید است . 

در آیه بعد برای محکوم ساختن اين گروه مشرک , سخن را در قالب 
استفهام امیخته با توبیخ در آورده , می گوید: ((آیا ما دلیل محکمی بر آنها 
نازل کردیم دلیلی که از شرک آنها سخن می گوید و خبر می دهد))؟! (ام 
انزلنا علیهم سلطانا فهو یتکلم بما کانوا به یشرکون ). 

((ام )) در اینجا برای استفهام است , و استفهام جنبه انکاری و توبیخ را 
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یعنی پیروی از این راه و رسم يا باید به خاطر ندای فطرت باشد. يا حکم 
عقل , يا فرمان خدا, اما وجدان و فطرت آنها که در شدائد و سختیها 
آشنکان: مین تون فییاد وید می: کشت عفل, نیز می. حوبت بایه بف‌ تراغ 
کسی رفت که ((واهب النعم )) است . 

باقی می ماند حکم خدا که در اين آیه مورد نفی قرار گرفته که ما هرگز 
چنین دستوری به آنها نداده ایم , بنابراین ۰ آنها در این اعتقاد خود به هیچ 
اصل قابل قبولی متکی نیستند. 

((سلطان )) به معنی چیزی است که مایه سلطه و پیروزی می گردد و در 
اینجا به معنی دلیل محکم و قانع کننده است . 

تعبیر به ((یتکلم )) (سخن می گوید) یکنوع تعبیر مجازی است که به هنگام 
روشن بودن یک دلیل تعبیر می کنیم : ((اين دلیلی است گویا که با انسان 
بعضی از مفسران احتمال داده اند که ((سلطان )) در اینجا به معنی 
فرشته ای است صاحب قدرت که در این صورت تکلم به معنی حقیقی 


خواهد بود, یعنی ما فرشته ای که پیام آور شرک باشد برای آنها نفرستادیم 
اقا رن ای ره کت ویو 

ولی این تفسیر روشنتر است . 

بالاخره آخرین آیه مورد بحث که تر سیم دیگری ۳ اين 
جاهلان کم ظرفیت است چنین می گوید: ((هنگامی که رحمنی به مردم 
بچشانیم خوشحال و مغرور می شوند. و هر گاه بلا و رنج و دردی به خاطر 
اعمالی که انجام داده اند به آنها برسد ناگهان ماءیوس و نومید می گردند)) 
انا ادفا ناس ره فرعم تمه ان تیه نس ما قدفت انصمم ]دا 
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ولی در حالی که موّ منان راستین کسانی هستند نه به هنگام نعمت گرفتار 
غرور و غفلت می شوند و نه به هنگام مصیبت , گرفتار یاعس و نومیدی , 
تغعمت:ر| از خدا می‌:دادند و‌شکر به در کان او می برند: و.مضیبت را آزمون 
و امتحان , و يا نتیجه اعمال خویش محسوب می دارند و صبر می کنند و 
وتف در کان اوه اه 

در حالی که افراد بی ایمان در میان ((غرور)) و ((یاعس )) دست و پا 
رنه ادا آیهان دو مبان (ر(شکر اهر (صتر) فزار‌دارنه: 

ضمنا از اين ایه به خوبی استفاده می شود که لااقل , بخشی از مصائب و 
کرفتا رنهاتی که داهان اسان زا قی کیرد شحه اغمال:و کناهان او اشت:: 
خدا می خواهد به این وسیله , به آنها هشدار دهد و آنان را پاک کرده و به 
سوی خود آورد. . 

این کف ارم اور ات کاواس اور اما 
معنی خوشحال شدن به نعمت نیست , بلکه منظور شادی تواءعم با غرور و 
یکنوع مستی و بیخبری است همان حالتی که به افراد کم مایه به هنگامی 
که به نوائی می رسند دست می دهد و گرنه شادی تواعم با شکر و توجه 
به خدا نه تنها بد نیست بلکه به آن دستور داده شده است قل بفضل الله و 
برحمنه فبذلی فلیفر حوا 0 - 58). 

تعبیر به ما قدمت ایدیهم که معاصی را به دستها نسبت می دهد به خاطر 
این است که بیشترین اعمال انسان به کمک دست او انجام می شود. هر 
چند گناهانی با قلب يا با چشم و زبان نیز صورت می گیرد. اما فزونی 
اعمال دست موجب این تعبیر شده است . 

در اینجا سو الی پیش می آید که آیا اين آیه با آیه سی و سوم همین سوره 
(دو آیه قبل ( تضاد ندارد؟!, ۰_جون در این آیه سخن از یعس آنها به هنگام 
مصائب است , در حالی که آیه گذشته از توجه آنها به خدا به هنگام بروز 
مشکلات و شدائد سخن می گوید. خلاصه , آر کی فنص از اما میت 


اما با توجه به یک نکته , پاسخ این سوْ ال را روشن می سازد و آن اينکه : 
در آیه گذشته بحث از مساءله ضر یعنی حوادت زیانبار مانند طوفانها و 
زلزله ها و شدائد دیگر در میان بود که عموم مردم - اعم از موحد و 
مر ال هواس اش ای شاه فان خر 
توحیدیر است . 

را کی ی ای ی ای 
ناشی از آن , زیرا بعضی از افراد چنانند که اگر عمل نیکی انجام دهند 
مغرور می شوند و خود را مصون از عذاب الهی می شمرند, و هنگامی که 
کار بدی انجام دهند و عکس العملش دامن انها را بگیرد, یاءس از رحمت 
خدا سراسر وجودشان را احاطه می کند, هم آن ((عجب )) و غرور مذموم 
است و هم این ((یاعس 0 أ( از رجمت خدا. 


تتاتراین هر یک ند ده آیه 1 مطلبی را مطرح کرده که از دیگری جدا است . 
الروم 
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ایه 40-37 


تخت بر 7 . « « « ِ روزی را ِ ی بخواهد گسترده 
پا تنگ می سازد در اين نشانه هائی است برای جمعیتی که ایمان می 
آورند. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 439 

8 - چون چنین است حق نزدیکان و مسکینان و ابن سبیل را ادا کن این 
برای انها که رضای خدا را می طلبند بهتر است و چنین کسانی رستکارانند. 
9 - انچه را به عنوان ربا می پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد نزد 
خدا فزونی نخواهد یافت و انچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها 
رضای خدا را می طلبید کسانی که چنین می کنند دارای پاداش مضاعفند. 
0 - خداوند همان کسی است که شما را آفرید سپس روزی داد بعد می 
میر اند سین زندهامی. کند. ابا هیخبی: از شریکانی که بزای: خدا ساخته اید 
چیزی از اين کارها را می توانند انجام دهند منژه است او و برتر است از 
انچه شریک برای او قرار می دهند. 


تفسیر:نخستین امه مورد بحجت همچنان از ((توحید ربوبیت ( سخن می 
گوید, و به تناسب بحثی که در آیات گذشته آمده بود که بعضی از کم 
ظرفیتان با روی آوردن نعمت , مغرور و با مواجه شدن بلاء ماعیوس می 
شوند, چنین می فرماید: ((ايا انها نمی دانند که خداوند روزی را برای هر 
کس بخواهد کسترده و برای هر کس بخواهد تنگ می سازد)) (اولم یروا 
ان الله پبسط الرزق لمن یشاء و یقدر). 

نه ظهور نعمتها باید مایه غرور و فراموشکاری و طغیان شود, و نه پشت 
کردن آن مایه یاعس و نومیدی که وسعت و ضیق روزی به دست خدا است 
, گاهی مصلحت را در اول می بیند و گاه در دوم . 

درست است که عالم الم اشیات است رانا کش کرو زو 
معمولا بهره بیشتری از روزیها دارند و آنها که تنبلند و سست و کم تلاش , 
بهره کمتری , ولی در عین حال این یک قاعده کلی و همیشگی نیست , چرا 
که گاه افراد بسیار جدی و لایقی را می بینیم که هر چه می دوند به جائی 
نمی رسند, و به عکس گاه افراد کم دست و پا را مشاهده می کنیم که 
درهای روزی از هر سو به روی آنها گشوده است !. تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 0 

این استثناها گویا برای این است که خداوند نشان دهد با تمام تاءثیری که 
در عالم اسباب آفریده , نباید در عالم اسباب گم شوند, و نباید فراموش 
کنند که در پشت این دستگاه , دست نیرومند دیگری است که آن را می 
گرداند. 

گاه چنان سخت می گیرد که هر چه انسان می کوشد و به هر دری می 
ادن مه خر‌ها ترا نوی خوق بسته. قی: سنج و کاه: اتفنار: اسان هقی ویو 
که هنوز به سراغ دری نیامده در برابر او باز می شود!. 

این امر که در زندگی خود کم و بیش با نمونه های آن روبرو بوده ایم علاوه 
بر اینکه با غرور نعمت و یاءس ناشی از فقر مبارزه می کند, دلیلی است 
بر اینکه در ماورای اراده و خواست ما دست نیرومند دیگری در کار است . 
لذ| در بایان آنه مت کویند: ((در این نشانه هائّی است از قدرت و عظمت 
خدا برای قومی که ایمان می اورند)) (آن فی ذلک لایات لقوم بو منون ). 
بعضی از مفسران سخنی به این مضمون نقل کرده اند که از عالمی 
پرسیدند: ما الدلیل علی ان للعالم صانعا واحدا؟: ((چه دلیلی داریم که 
عالم را خالقی یکتا است ))؟ گفت : به سه دلیل : ذل اللبیب , و فقر 
الادیب , و سفقم الطبیب اٍ: : ((عقب ماندگی افراد هوشیار, و تنگدستی افراد 
هنرمند و سخنور, و بیماری طبیبان ))!. ِ 

اری وجود این استثناها نشانه این است که کار به دست دیگری است , 
چنانکه در حدیث معروفی از علی (علیه السلام ) می خوانیم : عرفت الله 
سبحانه بفسخ الفرائم و حل العقود و نقض الهمم : ((من خداوند سبحان را 


از آنجا شناختم که (گاه ) تصمیمهای محکم , فسخ می شود و گاه گره ها 
گشوده و اراده های قوی نقض می گردد و ناکام می ماند)). تفسیر نمونه 
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و از آنجا که هر نعمت و موهبتی , وظائف و مسئولیتهائی را همراه, می 
اش ی ی وا اس ی اه 
کرده , می گوید: ((چون چنین است حق بستگان و نزدیکان را ادا کن ۰ و 
هم ار ای ی ی ام 
اين السبیل ). ۱ ۱ ۱ 
به همست وی قکر نکن اعضوانه ان ان و از تاک و رن 
نیز در اموال بو جی دارند, از جمله خویشاوندان و افراد مستمندی که از 
شدت فقر زمینگیر شده اند, و همچنین افراد آبرومندی که دور از وطن بر 
اثر حوادثی در راه مانده اند و محتاجند. ۳ 
تعبیر به ((حقه )) بیانگر این واقعیت است که آنها در اموال انسان شریکند 
نا نا نا 1 
ابان؛ندارد. 
تصلی الله غلیه و آله و سلم ) دانسته اند و (اذی القربی )4 را 
خویشاوندان او در روایت معروفی از ((ابو سعید خدری )) و غیر او چ 
تقل دم ۰ ((هنگاهی که ابه فوی ول شدیرعمیر گرامی:اسلام رصلی االه 
علص شام دکراب فاطیه سید و موی نضودا) (زما 
له رای علیه الی»(صلت آلله غله ه الم مس ) اعای فاماید 
فدکا و سلمه الیها). 
نقل شده است . 
این معنی در روایت بسیار مشروحی ضمن بیان گفتگوی بانوی اسلام 
فاطصه هدام رعایها تساه با اش کر از اام‌صادیارغله لام امد 
ست 
یزار رای سا را ای کف او از 
باس اصلی اه اف له مصام اهر ای ای ار ان رون 
همه مردم موظفند که حق تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 442 
خویشاوندان و ذی القربی خود را فراموش نکنند. 
البته این دو تفسیر منافاتی با هم ندارد و قابل جمع است , به این ترتیب 
که مفهوم آیه مفهوم گسترده ای است و پیامبر و خویشاوندان او مخصوصا 
فاضافم هرا (عباااساام امصداق‌ انم آن اشست:: 

و از اینجا روشن می شود که هیچیک از تفاسیر فوق با مکی بودن این 
سوره منافات ندارد چرا که مفهوم ایه یک مفهوم جامعی است که هم در 


مکه می بایست به آن عمل شود و هم در مدینه و حتی اعطای ((فدک )) 
به.((فاطعه )) (علیهاالشلام ) بر اساس این آنه کاملا قابل قبول است ‏ 
تنها چیزی که در اینجا باقی می ماند جمله ((لما نزلت هذه الابة .. ۰) در 
روایت ابو سعید خدری است که ظاهرش این است اعطای فدک بعد از 
نزول انه بوده اشنت : ولی, اگز ((لما)) را در اینجا به معتی علت بگيريم نه 
به معنی زمان خاص , این مشکل نیز حل می شود, و مفهوم روایت این 
خواهد بود که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به خاطر این دستور 
الهی فدک را به فاطمه عطا کرد به علاوه گاه آیاتی از قرآن دو بار نازل 
شده است . 

اما اينکه چرا از میان همه افراد نیازمند و صاحب حق تنها این سه گروه 
ذکر شده اند ممکن است به خاطر اهمیت آنها باشد, زیرا حق خویشاوندان 
از هر حقی بالاتر است , و در میان محرومان و نیازمندان , مساکین و 
واماندگان در راه از همه نیازمندترند. ۱ 

و يا به خاطر نکته ای است که فخر رازی در اینجا آورده , او می گوید: 
((اصناف هشتگانه ای که می بایست زکات به آنها پرداخت در صورت 
وجوب زکات است / ولی سه کر وهی که در آیه ذکر شده اند حنی در 
صورت تعلق نگرفتن زکات نیز کمک به به آنها لازم است , چرا که بعضی از 
خویشاوندان واجب النفقه انسانند و مسکین فقیر محرومی است که اگر 
به او کمک نشود چه بسا جانش به خطر بیفتد تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 
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و همچنین ((آبن السبیل ممکن است در شرائطی باشد که با نرسیدن 
کمک تلف شود ترتیبی که در ذکر اين سه گروه در آیه رعایت شده نیز 
متناسب با ترتیب اهمیت آنها است )). 

به هر حال در پایان ایه برای تشویق نیکوکاران , و ضمنا بیان شرط قبولی 
انفاق می فرماید: ((اين کار برای کسانی که تنها رضای خدا را می طلبند 
بهتر است )) (ذلک خیر للذین یریدون وجه الله ). ِ 

((و کسانی که چنین کار نیکی را انجام می دهند رستگارانند)) (و اولک هم 
المفلحون ). 

آنها هم در اين جهان رستگار خواهند شد, چرا که انفاق برکات عجیبی در 
همین زندگی همراه خود می آورد, و هم در جهان دیگر که انفاق یکی از 
سنگینترین اعمال در ترازوی سنجش الهی است . 

با توجه به اينکه ((وجه الله )) به معنی صورت جسمانی خداوند نیست که 
او صورت جسمانی ندارد, بلکه به معنی ذات پاک پروردگار است , این آیه 
نشان می دهد که تنها مساعله انفاق و پرداختن حق خویشاوندان و دیگر 
صاحبان حقوق کافی نیست , مهم آن است که با اخلاص و نیت پاک و خالی 
از هرگونه ریا و خودنمائی و منت و تحقیر و انتظار پاداش تواعم باشد. 


ذکر این : نکته نیز لازم است که بر خلاف گفته بعضی از مفسران که تصریح 
کرده اند به خاطر رسیدن به بهشت مصداق ((وجه الله 1( نیست 
تمام کارهائی که انسان انجام می دهد و نوعی ارتباط با خدا دارد خواه 
برای رضای او, يا رسیدن به پاداش او, يا نجات از کیفر او باشد, همه 
مصداق ((وجه الله )) است , هر چند مرحله عالی و کامل آن است که جز 
عبودیت و اطاعت او را در نظر نگیرد. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 444 
در ايه بعد به تناسب بحثی که از انفاق خالص در میان بود به دو نمونه از 
انفاقها که یکی برای خدا است , و دیگری به منظور رسیدن به مال دنیا 
است اشاره کرده , می فرماید: ((آنچه را به منظور جلب افزایش می 
پردازید تا ادن اضوال مرده فرونی کیره تشر خدا فزونی نخواهد یافت , و 
آنچه را به عنوان زکات می پردازید و تنها رضای خدا را می طلبید چنین 
کسانی دارای پاداش مضاعفند)) (وماء ام فن نا لیربها اف آموال النابتن 
فلا یر بوا عند الله و ما آتیتم. :من کام تریدون وجه الله فاولتئی هم 
المضعفون ). 

مفهوم جمله دوم یعنی دادن ز کات و انفاق کردن در راه خدا که موجب اجر 
و پاداش فراوان می باشد روشن است . ولی در مورد جمله اول با توجه 
به اینکه ربا در اصل به معنی افزایش است , تفسیرهای گوناگونی گفته 
اند. 

تین تفس کهداز مه دوقفم ای سا کار نزمه ۵ ماهبا 
روایاتی است که از اهل , بیت (علیهم السلام ) رسیده , این است که منظور 
هدایائی است که بعضی از افراد برای دیگران - مخصوصا صاحبان مال و 
ثروت - می برند, به این منظور که پاداشی بیشتر و بهتر از انها دربافت 
دارند. 

بدیهی است در این گونه هدایا نه استحقاق طرف در نظر گرفته می شود 
و نه شایستگیها و اولويتها, بلکه تمام توجه به این است که این هدیه به 
جائی داده شود که بتواند مبلغ بیشتری را صید کند!, و طبیعی است اینچنین 
93 و معنوی فاقد ارزش می 
تا هداز اراس مان (رش وشات )) ای تور از 
جمله ((لیربوا فی اموال الناس )) گرفتن باداش بیشتر از مردم است . 
بدون شک گرفتن چنین پاداشی حرام نیست , چون شرط و قراردادی در 
کار نبوده , ولی فاقد ارزش معنوی و اخلاقی است ۰ و لذ| در روایات 
متعددی که از امام صادق (علیه السلام ) در منابع معروف حدیث امده 
است از آن به ((ربای حلال )) تعبیر تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 445 

شده است , در مقابل ((ربای حرام )) که در آن شرط و قراردادی گذارده 
می شود. 


در حدیثی که در کتاب ((تهذیب الاحکام )) از امام صادق (علیه السلام ) در 
تفسیر آیه فوق نقل شده چنین می خوانيم : هو هدیتک الی الرجل تطلب 
منه الثواب افضل منها فذلک ربی یو کل : ((منظور هدیه ای است که به 
دیکری: من بر دازی و هدفت این آنست که-بیشتتر از آن باداش دهد این زبای 
حلال است )) 

در حدیثت ی از همان امام (علیه السلام ) می خوانیم : الربا ربائان 
احدهما حلال , و الاخر حرام فاما الحلال فهو آن بقرض الرجل اخاه قرضا 
مما اخذه علی غیر شرط بینهما فهو مباح له و لیس له عند الله ثواب فیما 
اقرضه , و هو قوله فلا پربوا عند الله , و اما الحرام فالرجل یقرض قرضا و 
یشترط ان پرد اکثر مما اخذه فهذا هو الحرام : ۱ 

((ربا بر دو گونه است : یکی حلال و دیگری حرام , اما ربای حلال ان است 
که انسان به برادر مسلمانش قرضی دهد به این امید که او به هنکام باز 
پس دادن چیزی بر آن بیفزاید بی انکه شرطی در میان این دو باشد, در 
این صورت اگر شخص وام گیرنده چیزی بیشتر به او بدهد - بی آنکه شرط 
کرده باشد - این افزایش برای او حلال است , ولی ثوابی از قرض دادن 
خود نخواهد برد, و این همان است که قرآن در جمله ((فلا پربوا عند الله )) 
بیان کرده , اما ربای حرام آن است که انسان قرضی به دیگری بدهد و 
شرط کند که بیش از آنچه وام گرفته به او باز پس گرداند اين ربای حرام 
تفسیر دیگری که برای آیه ذکر کرده اند این است که منظور ربای حرام 
است و در حقیقت طبق این تفسیر. قران می خواهد ربا را با انفاقهای 
خالصانه مقایسه کند و بگوید ربا گرچه ظاهرا افزایش مال است . اما نزد 
نیست , افزایش واقعی در انفاق فی سبیل الله است . 

فر. ان اشتاس « آبه را مقدمه ای ,می دادند بر مساعله تحریم ربا که 
نخست قبل از هجرت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به صورت یک 
اندرز اخلاقی بیان شد, و بعد از هجرت در سه سوره دیگر قرآن 
بغزه:و ال.عضر ان.ه تساء) تخریم آن:بف-ضورت تذزیجی بیاده خشنت. (وها 
نیز بر همین اساس در جلد دوم تفسیر نمونه صفحه 270 اشاره ای داشتیم 
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البته میان این دو معنی تضادی نیست , و می توان ایه را به معنی وسیعی 
تفسیر کرد که هم ((ربای حلال )) و هم ((ربای حرام )) در آن جمع باشد و 
هر دو در برابر انفاق فی سبیل الله قرار گیرد, اما تعبیرات نع اب با سیر 
اول سا زگارتر است . 

زیرا ظاهر ایه این است که در اینجا عملی انجام شده که ثوابی ندارد و 


مباح است خون افی. کویاد" این کار در نزد خدا افزایشی نمی اورد. و اين 
تناسب با ربای حلال دارد که نه واب دارد و نه گناهی , ولی چیزی نیست 
0 خشم و غضب پروردگار گردد, و گفتیم روایات اسلامی نیز ناظر 
ن است . 
در ای کم اس اش کی( ( مضه اک که آشمفاعل ات کر 
۱ 
القتت هرا اسم قاغل:دون لعت غعرب گام به-مفتی.صاخت جبرز ی فی. آید 
جات ر(وسر ی (ضات مان حراوان ۱ 
این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که ((ضعف أ( و ((مضاعف ( در 
لغت عرب به معنی دو چندان نیست , بلکه دو برابر و چندین برابر را 
شامل می شود و حداقل در مورد هن تزابد. اشنت. (خنانکه قر ارن. مت 
کمن فن جاء بالعمته قله عسر امالیا - انعام -:160]. 
و در مورد قرض به هیجده برابر می رسد., چنانکه در حدیثی از امام صادق 
رعت سای مب وا مه لیات لته میت لاه عشر و 
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(([بر در بهشت نوشته شده است که باداش قرض هیجده برابر و صدقه ده 
تدای انستت: )1 
و در مورد انفاق فی سبیل الله گاه به هفتصد برابر و بیشتر می رسد 
چنانکه در آیه 261 سوره بقره آمده است . 
در آخرین آیه مورد بحث بار دیگر به مساعله مبدء و معاد که موضوع 
اساسنی:در بسیاری از ایات این سوره بود باز هی گردده و خدا را با چهار 
وصف , توصیف می کند تا هم اشاره ای به توحید و مبارزه با شری باشد, 
و هم دلیلی بر معاد. می فرماید: ((خداوند همان کسی است که شما را 
آفزند-سن روز دانر بقد نی مترانده بعد زنده ی کند)) (الله الذن 
خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ). 
((آیا هیچیک از شریکانی که شما برای خدا ساخته اید توانائی بر چیزی از 
((منزه است خدا, و برتر است از انچه انها شریک برای او قرار می دهند)) 
(سبحانه و تعالی عما یشرکون ). ۱ 
مسلم است هیچیک از مشرکان , معتقد نبودند که افرینش به وسیله بتها 
وروت کرقتمی با اینکه ووتی اما ۵ شتا است وتا انا عمرسان : 
جرا که آنها انن معیودان ساختکی را رواسطه هنان خودره حدا فشمیمانن 
مید شید نم حالی آسان خرن هر ووری دتم سایراین باس این 
سة الات منفی است و استفهام , استفهام انکاری می باشد. 
مطلب دیگری که در اینجا مورد سوٌ ال قرار می گیرد اين است که آنها 
معمولا معتقد به حیات بعد از مرگ نبودند, چگونه قرآن در آخرین توصیف 
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پروردگار روف آن تکیه می کند؟. 

اين تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که مساعله معاد و حیات پس از 
مرگ - همانگونه که در بحثهای معاد گفته ایم - جنبه فطری دارد, و قرآن در 
بعلاوه گاه می شود که یک گوینده توانا تک که با و روبرو می شود 
که مطلبی را منکر است آن را همراه با حقایق دیگری که مورد قبول او 
است ذکر می کند و قاطعانه روی آن تکیه می نماید تا اثر خود را ببخشد, 
و او را از مرکب انکار پائین اورد. 

از همه اینها گذشته میان قدرت خدا بر زندگی نخستین ‏ و زندگی بعد از 
مرگ رابطه ناگسستنی است , و با توجه به این رابطه منطقی هر دو در 
یک عبارت آمده است . 

به هر حال قرآن می گوید وقتی تمام این امور (خلقت و روزی و مرگ و 
حیات ) به دست او است عبادت و پرستش هم باید منحصر به او باشد, و با 
جمله سبحانه و تعالی عما پشرکون این حقیقت را بازگو می کند که آنها 
مقام پروردگار را فوق العاده پائین آورد زد که در کنار بتها و معبودان 
ساختگی قرار می دهند. الروم 
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آیه 45-41 

اه جمه 

ظعّر القسادٌ فی الب و ابر با کسبّت ای الاس لیذِیقهّم بعض اف 
عملوا لعَلَهمٌ یرْجفُوت(41) ۲ 

قَل سیژوا فی الاْض قانظژوا کف کان عَمَبَه الذِین من بل کان أکنرْهُم 
مش کین (42) 

قأقمُ وهی لین الم من قبلِ آن تاتت یوخ لا مَر؟ له من ال بوْمتز 
یَصدّغون(43) 

من کف ققلیه کَفرة و من عمل صلحا قلانفُسهم یَفهدُونَ(44) 

لیجزی الذین منوا 5 عَملوا الصلِحتِ و من قضله اه لا یچب الکفرین(45) 
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ترجمه :41 - فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهائی که مردم انجام داده 
اند آشکار شده . خدا می خواهد نتیجه بعضی از اعمال آنها را به آنها 
بچشاند شاید (به سوی حق ) بازگردند. 

42 - بگو در زمین سیر کنید و بنگرید عاقبت کسانی که قبل از شما بودند 
چگونه بود؟ بیشتر آنها مشرک بودند. 

43 - روی خود را به سوی آئین مستقیم و پایدار کن , , پیش از آنکه روزی 
قرارشتد که,هیچکسن قدرت ندارد ان ,را از خدا باز کرداند در آن روز مردم 


به گروه هائی تقسیم می شوند. ۱ 

کر کی ری کر وا ساوسو انا شون ها 
انجام دهند (پاداش الهی را) به سود خودشان اماده می سازند. 

5 - این برای آنست که خداوند کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح 
انجام داده اند از فضلش پاداش دهد, او کافران را دوست ندارد. 

تفسیر: سرچشمه فساد, اعمال خود مردم است ! 

در آیات گذشته , سخن از شرک در میان بود و می دانیم ريشه اصلی تمام 
مفاسد فراموش کردن اصل توحید و روی آوردن به شرک است , لذا در 
آیات مورد بحت نخست سخن از ظهور فساد در زمین به خاطر اعمال 
مردم به میان آورده , می گوید: ((فساد در خشکی و دریا به خاطر کارهائی 
که مردم انجام داده اند آشکار شده )) (ظهر الفساد فی البحر و البر بما 
کسبت ایدی الناس ). ۱ 

((خدا می خواهد عکس العمل کارهای مردم را به انها نشان دهد و نتیجه 
بعضی از اعمالی را که انجام داده اند به انها بچشاند. شاید بیدار شوند, و 
په سوی حق بازگردند))! (ليذيقهم بعض الذی عملوا لعلهم برجعون ). 

آیه فوق معنی وسیع و گسترده ای را پیرامون ارتباط ((فساد)) و ((گناه )) 
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با یکدیگر بیان می کند که نه مخصوص سرزمین مکه و حجاز است , و نه 
کض نف مان باس رل الاه عاس ه اله وس اسلکه یه اخطلاع ان یاه 
قضیه حقیقیه است که پیوند محمول و ((موضوع )) را بیان می کند, به 
عبارت دیگر هر جا فسادی ظاهر شود بازتاب اعمال مردم است . و در 
ضمن یک هدف تربیتی دارد. تا مردم طعم تلخ نتیجه اعمالشان را بچشند, 
شاید به خود ایند. 

تقضی: قف. کویند: اين آیه ناظر به آن قحطی و خشکسالی میباشد که به 
خاطر نفرین پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) دامان مشرکان مکه را 
گرفت , باران قطع شد. بیابانها خشکید و خشکیده تر شد. و حتی استفاده 
۱2 

به فرض که این سخن از نظر تاریخی صحیح باشد تنها بیان یک مصداق 
است و معنی آیه را در مساءله ارتباط فساد و گناه هرگز محدود نمی کند, 
نه محدود به آن زمان و مکان و نه محدود به خشکسالی و کمی باران . 

از انچه در بالا گفتیم به خوبی روشن می شود بسیاری از تفسیرهای 
محدود و موضعی که از بعضی از مفسران ذیل این ایه نقل شده به 
هیچوجه قابل قبول نیست , مثل اینکه مراد از فساد در خشعیها, قتل هابیل 
به دست قابیل است , و منظور از فساد در دریا غصب کشتها در عصر 
یا اینکه منظور از فساد دریا و صحرا زمامداران فاسدی هستند که همه این 


مناطق را به فساد می کشند. 

اد سعکن است یکی از مصداقهای فساد این چنین افراد بوده باشند که 
بر آثر دنیاپرستی و مجامله و تن در دادن مردم به ذلت , بر سر انها مسلط 
می شوند اما مسلما تمام مفهوم ایه این نیست . 

جمعی از مفسران نیز در معنی ((فساد بحر)) به گفتگو نشسته اند: بعضی 
گفته اند: بحر به معنی شهرهائی است که در کنار دریا است , و بعضی 
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ما دلیلی بر اینگونه تکلفات نمی بینیم , چرا که ((بحر)) معنی معروفی دارد 
که همان دریا است و فساد در آن , ممکن است به صورت کمبود مواهب 
دریائی و یا ناامنیها و جنگهائی که در دریاها به وقوع می پیوست باشد. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : حیات دواب البحر 
بالمطر فاذا کف المطر ظهر الفساد فی البحر و البر. و ذلک اذا کثرت 
الذنوب و المعاصی که موجودات دریا به وسیله باران است افیف 
که باران نبارد هم خشکهها , به فساد کشیده می شود, و هم دربا, و این 
هنگامی است که گناهان 9 گیرد))!. 

البته آنچه در این روایت آضده‌بیان یک مدای هشن از فساد ات وه نیز 
آنچه در رابطه با نزول باران و حیات حیوانات دریائی در اين حدیث ذکر 
شده مساله ای است که دقیقا به تجربه رسیده که هر وقت باران کمتر 
ببارد ماهی در دریا کم خواهد شد. و حتی از بعضی از ساحلنشینان شنیدیم 
که می گفتند: فایده باران برای دریا بیش از فایده آن برای صحرا است ))! 
در زمینه رابطه فساد بر و بحر با گناهان مردم تحلیلهای دیگری داریم که به 
خواست خدا در بحث نکات خواهد آمد. 

در آیه بعد برای اینکه مردم شواهد زنده ای را در مساعله ظهور فساد در 
زمین به خاطر گناه انسانها با چشم خود بینند؛ دستور سیر در ارض را می 
دهد و به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می فرماید: ((بگو شما در 
روی ژزمين به گردش پردازید, حال امتهای پیشین را جستجو کنید, و اعمال 
و سرنوشت آنها را مورد بررسی قرار دهید ببینید عاقبت کسانی که قبل از 
شما بودند به کجا رسید))؟! (قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان 
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قصرها و کاخهای ویران شده آنها را بنگرید. خزائن به تاراج رفته آنها را 
۱۳ جمعیت یر ومند پراکنده آنها را مشاهده نمائید, و سرانجام 
قبرهای درهم شکسته و استخوانهای پوسیده آنها را بنگرید. 

ببینید سرانجام ظلم و ستم و گناه و شرک آنها چه شد؟ 

ببینید اگر آنها آشیانه مرغان را سوزآندند, چگونه خانه این صیادان نیز به 
ویرانی کشیده شد؟ 


ار ((اک آنیانتتری ند (کان اکترهم مر ین )۱ 

تفر کنام العشامم ماه کاهی آنهاشند 

جالب نوجه اينکه فتاه که در آیات قبل سخن از نعمتهای خدا| بود 
نخست آفرینش و خلقت انسان را مطرح کرد, سپس روزی دادن به او را 
(الله الذی خلقکم ثم رزقکم ) ولی در آیات مورد بحث هنگامی که سخن از 

مجازات الهی می گوید: نخست اشاره به زوال نعمتها بر اثر گناه می کند, 
سپس نابودی و هلاکت بر اثر شرک , چرا که به هنگام بخشش , اول 
ار نخست 
وال مت استتو بعد هلا کت: 
تعییر اه( ( ره کین )با تیه اتنکت آنید شور مکی آزشت و 
مسلمانان آن روز در اقلیت قرار داشتند. شاید اشاره به این است که از 
التفم‌مر کان مراسن کسصهاو ند کرفه ها یی از این فمل افوان:: ۱ 
در گذشته هلاک و نابود کرده است , و هم هشداری است برای این 
طغیانگران که سیر در ارض کنند و پایان کار پیشینیان هم مسلک خود را با 
چشم ببینند. 

و از آنجا که پند گرفتن و بیدار شدن , و سپس بازگشتن به سوی خدا, 
هی مس گر سس و ور انم و توس ۶اه پیاهتز (ضلی الله 
علیه و آله و سلّم ) کرده چنین می گوید: ((صورت خود را به سوی دین و 
آئین مستقیم و پا بر جا (آئین توحید خالص ) قرار تفسیر نمونه جلد 16 
صفحه 454 
ده , پیش از آنکه روزی فرا رسد که هیچکس قدرت ندارد آن روز را از 
خدا بازگرداند و برنامه الهی را تعطیل کند, و در آن روز مردم گروه گروه 
می شوند و صفوف از هم جدا می گردد گروهی در بهشت و گروهی در 
دوزخ (فاقم وجهک للدین القیم من قبل آن یاتی یوم لا مرد له من الله 
یومثذ یصدعون ). 
توصیف دین به ((قیم )) با توجه به اینکه قیم به معنی ثابت و برپادارنده 
است در حقیقت اشاره به دلیل این توجه مستمر به دین است , یعنی چون 
آئنن اسلام امن است امت و مسیم» یربا دارنده ام رنه کی افو 
معنوی مردم , هرگز از آن منحرف مشو. 

و اینکه خطاب را متوجه پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سم ) می کند 
تعبیر به ((یصدعون )) از ماده ((صدع )) در اصل به معنی شکستن و 
شکافتن ظرف است , ولی تدریجا به معنی هرگونه پراکندگی و تفرق به 
کار رفته است , و در اینجا اشاره به جدائی صفوف بهشتیان و دوزخیان می 
باشد که هر یک از این دو صف نیز به صفوفی تقسیم می شوند. به تناسب 
سلسله مراتب درجات بهشتی , و درکات دوزخی . تفسیر نمونه جلد 16 


صفحه 455 

آیه بعد در حقیقت شرحی است برای این جدائتی صفوف در قیامت می 
فرماید: ((هر کسی کافر شد کفرش بر زیان خود او است )) و وبالش 
دامنگیر او (من کفر فعلیه کفره . 

((و اما انها که عمل صالحی انجام دادند (پاداش الهی را) به سود خودشان 
اماده و مهیا می سازند)) (و من عمل صالحا فلا نفسهم یمهدون آ. 
((نشهدون )) از ماده (امهد))"(بر وزن عهد) - همانگونه که زاف در 
مفردات گفته - در اصل به معنی گاهواره پا محلی است که برای کودک 
آماده می کنند, سپس ((مهد)) و ((مهاد)) به معنی وسیعتری یعنی هر 
مکان مهیا و آماده ای (که نهایت افش و اشایتت در :ان است ) گفته 
شده است , انتخاب این تعبیر برای بهشتیان و موّ منان صالح نیز از همین 
نظر است . 

خلاصه اینکه گمان نکنید ایمان و کفر و اعمال زشت و زیبای شما برای خدا 
اتف زاين شفا هسشتتید داز ان شاه خسشو دبا تاراخت و :من هی 
شوید. 

جالب اینکه : در مورد کفار با همان جمله من کفر فعلیه کفره قناعت کرده 
ولی در مورد مو منان در ایه بعد توضیح می دهد که نه تنها اعمال خود را 
در انجا می بینند. بلکه خدا مواهب بیشتری که شایسته فضل و کرم او 
است به انها می بخشد می گوید: ((هدف این است که خداوند کسانی را 
که ایمان آورده بر و عمل صالح انجام داده اند از فضلش پاداش دهد)) 
(لیجزی الذین امنوا و عملوا الصالحات من فضله ). 

مسلما این فضل الهی شامل حال کافران نمی شود. ((چرا که خدا کافران 
را دوست ندارد)) (انه لا یحب الکافرین ). 

پذیفت. ااشستت. کها :انها ی بر طیق. عدالت زفیار فی: کندد هی اد 
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مجازات نخواهد کرد. ولی فضل و موهبتی نیز نصیبشان نخواهد شد. 

نکته ها : 

1 - رابطه ((گناه )) و ((فساد))! ۱ 

بدون شک هر کار خلافی در وضع ((جامعه )), و از طریق ان در وضع 
((افراد)) اثر می گذارد, و موجب نوعی فساد در سازمان اجتماعی می 
شود گناه و کار خلاف و قانونشکنی همانند یک غذای ناسالم و مسموم 
است که در سازمان بدن انسان چه بخواهیم و چه نخواهیم تاثیر نامطلوب 
خواهد گذارد, و انسان گرفتار واکتشن طبیعی آن می شود. 

((دروغ )) سلب اعتماد می کند. 

تاه بت ۱ روانطاحتها کی زاب قممی 3۲ 


((سوء استفاده از آزادی )) به دیکتاتوری می انجامد, و دیکتاتوری به 
انفجار. 

((ترک حقوق محرومان )) کینه و عداوت می افریند, و تراکم کینه ها و 
عداوتها اساس جامعه را متزلزل می سازد. 

خلاصه اینکه : هر کار نادرست چه در مقیاس محدود و چه گسترده . عکس 
العمل نامطلوبی دارد و یکی از تفسیرهای ایه ظهر الفساد فی البحر و البر 
با کته اد الا ی ام ان واه ی اه 
((فساد)) است ). ۱ 

ولی از روایات اسلامی استفاده می شود که بسیاری از گناهان علاوه بر 
اینها, یک سلشله انار نوم باخود همراه فی آورند. که ارتباط و پیو‌ندشان 
با آن آنا ر لااقل از نظر طبیعی ناشناخته است . 

مثلا در روایات آمده است ((قطع رحم )) عمر را کوتاه , و خوردن مال 
حرام قلب را تاریک , و شیوع زنا سبب فنای انسانها می شود و روزی را 
کم تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 457 

حتی در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم من یموت 
9 ممن 0 بالاجال : ((آنها که بوسیله گناه از دنیا می روند 
ی ی 
فرماید: و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و 
الارض و لکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون : ((اگر آنها که در شهرها و 
آبادیها دی می کنند ایمان بیاورند و تقوی پیشه کنند, برکات آسمانها و 
زمین را به روی آنها می گشائیم , ولی آیات ما را تکذیب کردند, ما نیز آنها 
را به مجازات اعمالشان گرفتیم ))! (اعراف - 96). 

بای سای اور اه وروت ام ار ماوت تدای وا 
نکته قابل توجه دیگر اینکه : از آیه فوق ضمنا استفاده می شود که یکی از 
فلسفه های افات و بلاها, تاثیر تربیتی انها روی انسانها است . انها باید 
واکنش اعمال خود را ببينند, تا از خواب غفلت بیدار شوند و به سوی پاکی 
و تقوی باز گردند. 

نمی گوئیم همه شرور و آفات از اين قبیل است ولی می گوئیم حداقل 
بخشی از آنها دارای چنین فلسفه ای است , و البته فلسفه های دیگری نیز 
دارد که در جای تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 458 

خود از آن بحث کرده ایم . 

2 - فلسفه سیر در ارض 7 

مساءله گردش در زمین (سیر در ارض ) شش بار در قرآن مجید در سوره 


های ال عمران , انعام , نحل , نمل , عنکبوت , و روم امده , که یکبار از 
انها به منظور مطالعه اسرار آفرینش (عنکبوت - 20) و پنج بار دیگر به 
منظور عبرت گرفتن از عواقب دردناک و شوم اقوام ظالم و جبار و ستمگر 
و آلوده است ۰ 
قرآن برای مسائل عینی و حسی که آثار آن کاملا قابل لمس است در امور 
تربینی اهمیت خاصی قائل است , مخصوصا به به مسلمانان دستور می دهد 
که از محیط محدود زندگی خود در آیند و به سیر 1 سیاحت این جهان 
پهناور بپردازند. در اعمال و رفتار اقوام دیگر و پایان کار آنها بیندیشند, و از 
این رهگذر اندوخته پر ارزشی از آگاهی و عبرت فراهم سازند. 
قدرتهای شیطانی در دنیای امروز برای گسترش دامنه استثمار خود در 
سراسر جهان تمام کشورها و سرزمینها و اقوام مختلف را بررسی کرده و 
طرز فرهنگ و نقاط قوت و ضعف و صنایع مادی آنها را به خوبی برآورد 
کرده اند. 
قرآن می گوید: بچای اين جباران شما سیر در ارض کنید و به جای 
تصمیمهای شیطانی آنها درسهای رحمانی بیاموزید. 
عبرت گرفتن از زندگی دیگران از تجربه های شخصی مهمتر و پرارزشتر 
است , زیرا در این تجربه ها باید انسان زیانهائی متحمل شود تا مسائلی 
بیاموزد ولی در عبرت گرفتن از زندگی و تجارب دیگران , انسان بی انکه 
سوخت و زیانی شود توشه گرانبهائی می اندوزد. 
دستور قرآن در زمینه ((سیر در ارض )) منطبق بر کاملترین شیوه هائی 
است تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 459 ۱ ۱ 
که امروز بشر برای مطالعات خود به دست اورده , و آن اینکه پس از 
فراگرفتن مسائل در کتابها دست شاگردان را می گیرند و به سیر در ارض 
و مطالعه شواهد عینی انچه خوانده اند می برند. 
البته امروز یکنوع دیگری سیر در ارض تحت عنوان جهانگردی از طرف 
تمدنهای شیطانی برای جلب مال و تروت حرام رائح شده است که غالبا 
هدفهای انحرافی دارد, مانند انتقال فرهنگهای ناسالم , عیاشی , هوسرانی 
۱ بی بند و باری و سرگرمیهای ناسالم دیگر, اين همان جهانگردی ویرانگر 
اسلام طرفدار آن نوع جهانگردی است که وسیله انتقال فرهنگهای سس 
تراکم تجربه ها؛ آگاهی از اسرار آفرینش در جهان انسانیت و جهانِ 
۰ و گرفتن درسهای عبرت از سرنوشت دردناک اقوام فاسد 7 7 


۳ اين نکته نیز بی تناسب نیست که در اسلام نوع دیگری از جهانگردی 
تحت عنوان ((سیاحت )) مورد نهی واقع شده , چنانکه در حدیثی می 
خوانیم : لا سیاحة فی الاسلام : ((سیاحت در اسلام نیست )) و منظور از 


آن زندگی کسانی است که برای تمام عمر يا مدتی از زندگی اجتماعی به 
کلی جدا می شدند و بی انکه فعالیتی داشته باشند در روی زمین به حرکت 
می پرداختند و همچون رهبانها زندگی می کردند و سربار اجتماع بودند. 
به تعبیر دیگر کار انها ((رهبانیت سیار)) بود در مقابل رهبانهای ثابتی که در 
دیرها منزوی بودند و از جامعه برکنار, و از انجا که اسلام با رهبانیت و 
انزوای اجتماعی مخالف است این نوع ((سیاحت 1( را نیز محکوم می کند. 
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ین فیم ان با مرجاا ۱ 
در.ایات: قوق به. پیامبر :دستور :دادم شده. که تمام توجه خویش را به ائینی 
معطوف دارد که مستقیم و ثابت و استوار است , هیچگونه انحرافی به 
کجیها ندارد و هیچگونه تزلزلی در پایه های آن نیست ر 
قابل توجه اینکه در آیات دیگر قرآن مجید تعبیرات دیگری درباره دین آمده 
است : 
در آیه 105 سوره یونس توصیف به ((حنیف )) (دینی که از هرگونه 
اتجواف ش کنان است: 
هرآ هر را رای نمی اه 
در آیه 52 سوره نحل توصیف به ((واصب )) انیت که کی فایل غیت .و 
خالی از انم وال ات (و له الدین داضیا 
۳ آیه 78 سوره جع اسلام را به عنوان ت که خالی از هر گونه 
سختگیری است توصیف کرده (و ما جعل علیکم فی الدین من حرج ). 
و نظیر اینها. 
هر یک از اين امور یکی از ابعاد آئین اسلام را تشکیل می دهد که در عین 
حال لازم و .ماوق ورن اي این خش دی را باید انتخاب: کرو و در 
شناختش کوشید, و در حفظش تا پای جان ایستاد. 

باز گشتی در قیامت نیست 
0( : روزی است که 
هیچکس نمی تواند آن را از خدا بازدارد و از وقوع آن جلوگیری کند و پا 
راهی برای بازگشت به سوی دنیا بگ شاید. 
شبیه این تعبیر در آیات دیگر قرآن نیز به چشم می خورد, از جمله در آیه 
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4 سوره شوری می خوانیم که وقتی ظالمان عذاب دردناک الهی را می 
۱ 0 2۳۱ 
هست ٩))‏ 
و در ایه 47 سوره شوری نیز قیامت به عنوان یوم لا مرد له من الله 
توصیف شده است . 


حقیقت این است که عالم هستی دارای مراحلی است که هرگز باز گشت 


۳ 
آیا هرگز طفل - خواه کامل متولد شده باشد یا ناقص - ممکن است به 
عالم جنین بازگردد؟ آیا میوهای که از درخت جدا شده - خواه رسیده خواه 

نارس - امکان دارد بار دیگر به شاخه ها بپیوندد؟ 

انتقال انسان از اين جهان به جهان دیگر نیز همینگونه است یعنی هیچ 
راهی به سوی بازگشت نیست , و این حقیقتی است که پشت انسان را 
می لرزاند و به انسان بیدارباش می دهد. الروم 
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آبه 50-46 

آیه و ترجمه, 

و من عءایته آن یرّسل ی ۳ مببز یشرت و لیذیقکم من رَحمته و لِتجَری الَفْلک 
باقره و لَبْعوا من له قضله و لعلکم تشکرون(46) 


ع لد از زسلنا من لک سل للی قوهخ فجاغوشم بالشت قانتقشتا من لین 
أحْرَمُوا و کان حقاً لت تضر الم مس ( ۱4 


ع‌ِ 


له الذی بسك التیع 5 یر سخابا قیبْسِطهٌ فی السقاء کف یشاء و يجقلة 
کسفا قتری الووق بکرخ ۳ فاد اضات به من یشاء من عباده ادا هم 
پستبشرون (48) 2 


و ان کانوا ین فل آن رل علنهم شن نله آغللسیمن(49) 

قانظر الی عءَاترٍ رَحمتِ الله کیّف بخْي الاْض بعد مَونهَا ان دَلک لَمُحُي 
المَوّتی و هو علی کل شء قدیژ(50) تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 463 
ترجمه :+ - از آیات (عظمت و قدرت ) خدا این است که بادها را به 
کند) و کشتیها به فرمانش حرکت کنند و از فضل او بهره گیرند شاید 
شکر گزاری کنید. ۱ 

7 - قبل از تو پیامبرانی به سوی قومشان فرستادیم , انها با دلائل روشن 
به سراغ قوم خود رفتند (ولی هنگامی که اندرزها سودی نداد) از مجرمان 
انتقام گرفتیم (و موّ منان را یاری کردیم ) و همواره یاری موّ منان حقی 


است بر 
15 > حداوند فان کش اش کش بادها زا می فرستدا اترهانی را 
حرکت دز اور ند سپس آنها را در پهنه آسمان آن گونه که بخواهد می 


گستراند,. بفرای ار درا تام باران را می بینی که از 
لابلاهای آن خارج می شوند, هاش که این (باران حیاتبخش ) را به هر 
کس از بندگانش که بخواهد میرساند خوشحال می شوند. 
19 هر چند پیش از آنکه بر آنان نازل شود مایوس بودند. 
0ص به.ابار عکعت ال سیر کهحکونه: رم را فد ای مرش نمی 


کی ان ها وه را زنده کرد) زنده کننده مردگان در قیامت 
است و او بر همه چیز تواناست . 

تفسیر:به آثار رحمت آلهی بنگر! 

گفتیم در این سوره , بخش قابل ملاحظهای از دلائل توحید و نشانه های 
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پروردگار در هفت آیه بیان شده که هر کدام با چمله ((و من آیاته نخان 
می شود شش قسمت آن را قبلا به صورت پی در پی خواندیم , ,. و نخستین 
آیه مورد بحث هفتمین و آخرین آنها می باشد. 

و از آنجا که در آیه قبل سخن از ایمان و عمل صالح بود, بیان دلائل توحیدی 
تاعکیدی نیز بر آن می باشد. 

می فرماید: ((از آیات عظمت و قدرت خدا این است که بادها را به عنوان 
ستاو گرانیمی فربتد)) (ممن ابا آن برس رباع مترات): 

اما در خاش بایان خر کت هی کنیم قطعات چرانده اس و بای 
برداشته به هم می پیوندند, و به سوی سرزمینهای خشک و تشنه می برند, 
صفحه اسمان را می پوشانند و با دگرگون ساختن درجه حرارت جو, ابرها 
وا آماهه ی را ری کند 

مفکن انست اهمنت قدوم اس ششان گرا رای ان مس خرن 
وش شا شدر اما پبابانگردان تشتمکاهی که تبار یه قطراتی از سادان دارند: 
و تس 
از لابلای نسیم , عطر مخصوص بارانی که بر گیاهان در نقطه دیگری باریده 
, به مشامشان مي رسد برق امید در دلهایشان جستن می کند. 

گرچه در آیات قرآن , بیشتر روی بشارتگری باد. نسبت به نزول باران تکیه 
شندخ. آها کلضه ((میشرات. )را نمی توان در ان عجدود ساعت: .جرا که 
بادها بشارتهای فراوان دیگری نیز با خود دارد. 

بادهاء گرما و سرمای هوا را تعدیل می کنند. 

بادهاء عفونتها را در فضای بزرگ مستهلک کرده , و هوا را تصفیه می کنند. 
بادها از فشار حرارت خورشید., روی برگها و گیاهان می کاهند و جلو آفتاب 
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بادها اکسیژن تولید شده بوسیله برگهای درختان را برای انسانها به ارمغان 
می آورند و از کربزن تولید شدم بوسیله باز دم انتسان. را تزاق. کیاهان هدنه 
می برند. 

بادها بسیاری از گیاهان را تلقیح می کنند, و نطفه های نر و ماده را در 
صقان یات هرهم پیوندمی:دت: 

تاره وسیاه ای برای حرکت اساما وهای یرای تصفیت خرتوا تیه 

بادها بذرها را از نقاطی که در آن بذر فراوان موجود است حرکت می 
دهند و همچون باغبانی دلسوز در سرتاسر بیابان می گسترانند. 


و بادها کشتیهای بادبانی را با مسافران و بار زیاد به نقاط مختلف می برند 
و حتی امروز که وسائل ماشینی جانشین نیروی باد شده باز هم وزش 


ارق آنها تشارت دهندگاتی هستند در جهات مختلف.. 

لذا .در دنباله آیه. می. خوانیم : ((خدا می خواهد بدین سبب شما را از 
رحمت خود بچشاند, کشتیها به فرمانش حرکت کنند, و شما از فضل و 
رحمت او بهره گیرید. شاید و (و لیذیقکم من رحمته و 
لتجری الفلک بامره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون ). 

آری بادها هم وسیله تولید تماق فراوان در زمینه کشاورزی و دامداری 
هستند, و هم وسیله حمل و نقل , و سرانجام سبب رونق امر تجارت که با 
جمله ((لیذیقکم من رحمته )) به اولی اشاره شده , و با جمله ((لتجری 
الفلک بامره )) به دوم , و با جمله ((لتبتغوا من فضله )) به سومی 

اک هه ای را ما ری ری وت 
هوا در محیط مجاور زمین ! اما هیچ نعمتی تا از انسان سلب نشود, قدر 
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بادها و نسیمها نیز تا متوقف نشوند, انسان نمی داند چه بلائی بر سر او 
می آید. توقف هوا, زندگی را در بهترین باغها همچون زندگی در سیاه 
چالهای زندان می کند, و اگر نسیمی در سلولهای زندانهای انفرادی بوزد 
اما مر فا ار و یا ای | 
همان توقف هوای انها است . 

حتی در سطح او قیانوسها اگر بادها متوقف شود و امواج خاموش گردد, 
زندگی جانداران دریاها بر اثر کمبود اکسیژن هوا به مخاطره خواهد افتاد, 
را یل به مرداب الا ی تن وتایی باهش 

فخر رازی می گوید: جمله ((و لیذیقکم من رحمته )) (تا شما را از رحمت 
خود بچشاند) با توجه به اينکه چشانیدن در مورد شی > قلیل گفته می 
شود اشاره به این است که تمام دنیا و نعمت دنیا رجمت اندکی بیش 
نیست , و رحمت واسعه الهی مخصوص جهان دیگر است . 

در آیه بعد سخن از فرستادن پیامبران الهی است , در حالی که آیه بعد از 
آن بار دیگر به نعمت وزش بادها برمی گردد, ممکن است قرار گرفتن اين 
آیه در میان دو آیه که درباره نعمت وجود بادها سخن می گوید جنبه 
معترضه داشته باشد - چنانکه بعضی از مفسران گفته اند: و ممکن است 
معاد باشد که مکرر در این سوره به آن اشاره شده است - چنانکه بعضی 
دیگر گفته اند. 

و نیز ممکن است هشداری باشد به همه کسانی که در اينهمه نعمتها بهره 


می گیرند و کفران می کنند. 

به هر حال چنین می گوید: ((ما قبل از تو پیامبرانی به سوی قومشان 
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(و لقد ارسلنا من قبلک رسلا الی قومهم ). 

((انها دلائل روشن و اشکار از معجزات و منطق عقل برای اين اقوام 
اوردند)) (فجاو هم بالبینات ). ۲ 
گروهی ایمان اوردند, و گروهی به مخالفت برخاستند ((اما هنگامی که 
اندرزها و هشدارها سودی ندارد ما از مجرمان انتقام گرفتیم ))! (فانتقمنا 
من الذین اجرموا). 

و موّ منان را یاری کردیم ((همواره این حق بر ما بوده است که موّ منان را 
یاری کنیم )) (و کان حقا علینا نصر المو منین ). 

تعبیر به ((کان )) که نشانه ريشه دار بودن این سنت است و تعبیر به 
((حق )) و بعد از آن تعبیر به ((علینا)) که ان نیز بیانگر حق است 
0 و در این زمینه محسوب می ِ- و مقدم داشتن ت 
7 
بر عهده گرفته ایم , و بدون نیاز به یاری دیگری ما این وعده خود را 
خواهیم ساخت . ۱ 

این جمله ضمنا مایه تسلی و دلداری برای مسلمانانی است که در ان روز 
در مکه تحت فشار شدید دشمنانی قرار داشتند که از نظر عده و عده 
افزون بودند. پ َ 

اصولا همینکه دشمنان خدا غرق الودگی و گناه هستند خود یکی از عوامل 
پیروزی و یاری موّ منان است , چرا که همین گناه سرانجام ريشه آنها را 
می زند. وسائل نابودیشان را با دست خودشان فراهم می سازد, و انتقام 
الهی را به سراغ آنها می فرستد. 

ان بعد.بان دبکر به توضیه نعمت: وشن یادها پرداخته مر نیون هی خویذ 
خداوند همان کسی است که بادها را می فرستد تا ابرهائی را به حرکت در 
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(الله الذی پرسل الریاح فتثیر سحابا). 

((ستن. آندها را .دز شید استهان ان کوتم که: تخواهد امت: کت اند)) 
(فیبسطه فی السماء کیف یشاء). _ 

((و انها را به صورت قطعاتی در اورده , متراکم و بر هم سوار می کند)) 
او کی 

((اینجا است که دانه های باران را می بینی که از لابلای انها خارج می 
شوند)) (و تری الودق یخرج من خلاله ). ۲ 

اری یکی از نقشهای مهم هنگام نزول باران بر عهده بادها گذاشته شده 


است آنها هستند که قطعات ابر را از سوی دریاها به سوی زمینهای خشک 
و تشنه حمل می کنند, و همانها هستند که ماموریت گستردن ابرها را بر 

صفحه آسمان ۷ 0 11 
اترها ه اماده‌تمودن برای‌بار انژانتی بر عمده دارنت: 

بادها همچون چوپان آگاه و پر تجربهای هستند که گله گوسفندان را به 
موقع از اطراف بیابان جمع می کند و در مسیرهای معینی حرکت می دهد, 
شین آنها را رای دوشیدن شتر آمادم‌ممنسارد۱ 5 
جمله ((فتری الودق یخرج من خلاله )) (دانه های باران و ذرات کوچک ان 
را می بینی که از لابلای ابرها خارج می شوند) ممکن است اشاره به این 
باشد که غلظت ابرها و شدت وزش بادها در حدی نیست که مانع خروج 
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کوچک باران از ابر و نزول آن بر زمین شود بلکه این ذرات کوچک علیرغم 
طوفان و ابری که صحنه آسمان را پوشانده , راه خود را از لابلای آنها به 
سوی زمین پیدا می کنند, و نرم نرم بر زمینهای تشنه پاشیده می شوند تا 
به خوبی آنها را سیراب کنند و در عین حال ویرانی به بار نیاورند. 

باد و طوفانی که گاه درختان عظیم را از جا می کند و صخره ها را به 

حرکت در می آورد, به قطره کوچک ۳ 
لابلای آن بگذرد و بر زمین قرار گیرد. 

این نکته نیز قابل توجه است که قطعه قطعه بودن ابرها هر چند در یک 
روز ابری که ابر تمام صفحه آسمان را پوشانیده برای ما چندان محسوس 
نیست اما به هنگامی که با هواپیما از لابلای ابرها عبور می کنیم يا بر فراز 
آن ۳ گیریم کاملا روشن و نمایان است . 

در پایان آیه می افزاید: ((هنگامی که اين باران حیاتبخش را به هر کس از 
بندگانش بخواهد برساند, آنها خوشحال و مسرور می شوند)) (و اذ اصاب 
به من یشاء من عباده اذا هم یستبشرون ). 

((هر چند پیش از انکه بر آنان نازل شود نومید و مایوس بودند)) (و آن 
کانوا من قبل آن ینزل علیهم من قبله لمبلسین ). 

اين یاس و آن بشارت را کسانی به خوبی درک می کنند که همچون 
عربهای بیابانگرد حیات و زندگیشان پیوند بسیار نزدیکی با همین قطره های 
باران دارد. 

ایا ای که کام ای این اس شم تساو 
روحشان افکنده و اثار تشنگی و عطش در وجود انها و دامها و زمین 
مزروعیشان اشکار کشته ناگهان بادهائی که پیشقراولان نزول باران است 
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که آنها بوی باران از لابلایش به مشام می رسد. 

چند. لخظه. فی. گدرده ابرها در آسمان کنترده .می شوند: غلیظتر و 


فشردهتر می گردند, و سپس باران شروع می شود, گودالها از آب زلال پر 

می شود جویهای کوچک ود رازن از این مائده افتانت اه 

زندگی و حیات در زمینهای خشک و هم در اعماق دل این بیابانگردان جوانه 

می زند, برق امید در دلهاشان می درخشد و ابرهای تاریک یاس و نومیدی 
نار می رود. 

تکرا ر کلمه ((قبل )) در آیه ظاهرا برای تاءکید است , می گوید: چند لحظه 

قبل از باران - آری چند لحظه قبل از آن - چهره ها عبوس , و قيافه ها در 

هم بود. اما ناگهان باران می بارد و لبخند شادی بر لبها نقش می بندد. چه 

موجود ضعیفی است انسان و چه خدای مهربانی است او. در فارسی نیز 

گاهی زمان را برای تاعکید تکرار می کنیم , می گوئیم تا دیروز - بله تا 

همین دیروز - فلانی با من دوست بود, ولی الان شدیدا دشمن شده و 

هدف از این تکرار تاءکید بر تغییر حالات انسان است . 

در آخرین آیه مورد بحث , روی سخن را به پيامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 

آله و سلم ) کرده . می گوید: ((یه نان عمت الیی یر که جیوه مین را 

بعد از مردنش زنده می کند)) (فانظر الی آثار رحمة الله کیف یحیی 

الارض بعد موتها). "۳ 

تکیه روی جمله ((فانظر)) (بنگر) اشاره به این است که انقدر اثار رحمت 

الهی در احیای زمینهای مرده بوسیله تزولباران: اشکان است که با یک 

نگاه کردن بدون نیاز به جستجوگری بر هر انسان ظاهر می شود. 

تغبیر .یه ((زحمت: الهی:)) :در مورد باران 2 آشاره.به انار بر برکت ان از 

جهات مختلف است . ِ 

باران , زمینهای خشک را آبیاری و بذر گیاهان را پرورش می دهد. تفسیر 
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باران به درختان , زندگی و حیات نوین می بخشد. 

باران گرد و غبار هوا را فرو می نشاند و محیط زیست انسان را سالم و 

ب کی کی 

باران گیاهان را شستشو داده به آنها طراوت می بخشد. 

باران هوا را مرطوب و ملایم , و برای انسان قابل استنشاق می کند. 

باران به زمین فرو می رود و بعد از چندی به صورت قناتها و چشمه ها 

باران , نهرها و سیلابهائی به راه میاندازد که بعد از مهار شدن در پشت 

سدها تولید برق و نور و روشنائی و حرکت می کنند. 

و بالاخره باران و را هر دو تعدیل می کند, از گرمی می 

کاهد و سردی را قابل تحمل می کند. _ , ۲ 

تعبیر به ((رحمت )) در مورد باران ۰ دیگر قران نیز منعکس است : 

از جمله در ایه 48 سوره فرقان , و 63 سوره نمل . 


و نیز در ایه 28 سوره شوری می خوانیم : و هو الذی ینزل الغیث من بعد 
ما قنطوا و پنشر رحمته : ((او کسی است که باران را نازل می کند بعد از 
انکه مردم نومید شده اند, و دامنه رحمت خود را می کستراند)). 

سپس با توجه به پیوندی که مبدء و معاد در مسائل مختلف دارند در پایان 
امه .مین افر ایه؛ ((آن کسی که زمین مرده را با نزول باران زنده کرد, هم او 
زنده کننده مود کان در رستاخیز است , و او بر همه چیز توانا است أ( (ان 
ی ی ی ی 0 

تعبیر به ((محیی )) به صورت اسم فاعل به جای فعل مضارع , مخصوصا با 
لام تاءکید دلیل بر نهایت تاءکید است . 

باز ها در ایات قر آن دبده ایم که این کنات اسمانی بزای اثبات .مساعله معاد 
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زنده شدن زمین مرده را بعد از نزول باران به عنوان گواه انتخاب می کند. 
در سوره ق آیه 11 نیز بعد از ذکر حیات زمینهای مرده , می فرماید: و 
کذلک الخروج : ((رستاخیز نیز چنین است )). 

شبیه همین تعبیر در آیه 9 سوره فاطر نیز آمده است که می فرماید کذلک 
النشور (اینگونه است نشور در قیامت ). 

در واقع قانون حیات و مرگ همه جا شبیه یکدیگر است : کسی که با چند 
قطره باران زمین مرده را زنده می کند و شور و جنبش و حرکت در آن 
می آفریند و اين کار همه سال و گاه همه روز تکرار می شود این توانائی 
را دارد که انسانها را نیز بعد از مرگ زنده کند. همه جا مرگ به دست او 
است و حیات نیز به فرمان او. درست است که ظاهرا زمین مرده زنده 
نمی شود, بلکه بذرهای گیاهان که در دل زمین می باشد پرورش می يابد, 
ولی می دانیم این بذرهای کوچک , مقدار عظیمی از اجزاء زمین را در پیکر 
خود جذب کرده و موجودات مردهای را تبدیل به موجودات زنده می کند, و 
حتی ذرات متلاشی شده این گیاهان نیز مجددا ۳ 5 
زمین می بخشد. 

در حقیقت منکران معاد هیچ دلیلی بر مدعای خود جز استبعاد نداشتند, و 
قران مجید برای در هم شکستن استبعاد انان از این نمونه های زنده بهره 


می گیرد. الروم 
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آیه 54-51 

آیه و ترجمه. .. . 

و لنن آزسلتا. ریحاً قراوة مُصقرّا و بنمده یرون (51) 
قالک لا سمغ المَوّتی و لا سم الصمٌ خا 1 ولا مُدیرینَ(52) 


و ما آنت بهد الْعْمّي عَن للم ان تسمغ لا من یدمن یتایتتا قهّم 
2 (53) 


ویب 


* ال الذی خَلقکم من ضّف نم جعل من بعد ضعف فقو تم جَعَل من بقد 
َو ضقفاً و یه یلق ما شاء و و الْقلیغ الْقدیژ(54) ۱ 
نرجمه :51 - و اگر ما بادی بفرستیم (داغ و سوزان ) و : بر اثر ان زراعت و 
باغ خود را زرد و پژمرده ببينند, راه کفران پیش می گيرند. 
- تو نمی توانی صدای خود را به گوش مردگان برسانی , و نه سخنت 
به گوش کران هنگامی که روی می گردانند. 
با نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی , تو تنها 
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کشانی می ای که انماوبه اباتها مت آورنه و تراسسق تساه 
4 - خدا همان کسی است که شما را افرید در حالی که ضعیف بودید 
سپس بعد از اين ضعف و ناتوانی قوت بخشید. و باز بعد از قوت ضعف و 
پیری قرار داد, او هر چه بخواهد می آفریند, و اوست عالم و قادر. 
تفسیر:مردگان و کران سخن تو را نمی شنوند! 
از آنجا که در آیات گذشته , سخن از بادهای پر برکتی در میان بود که 
پیشقر اولان بارانهای رحمت زا هستند, در نخستین آیه مورد بحث , اشاره 
به بادهای زیانبار کرده می گوید: و اگر ما بادی بفرستیم (بادی داغ و 
سوزان يا سرد و خشک و يا تواعم با سموم ) و به دنبال آن , زراعت و باغ 
خود را زرد و پژمرده ببینند راه کفران را پیش می گیرند, و به اين راه 
هفجنان اراهه من هدر تن اشنا رجا فراعم مضترا ظاها رفن عم 
یکفرون ). 
آنها افراد ضعیف و کم ظرفیتی هستند و آنچنانند که قبل از آمدن باران 
مایوس و بعد از نزول آن , بسیار شادند, و اگر روزی باد سمومی بوزد و 
زندگی آنان موقتا گرفتار مشکلاتی گردد. ی 
یه عکس مق متان راستین که از تعمت خدا شادند و شکرگزار و در مصائب 
و.مشکلات ضبورند و شکیباء د گر گونیهای زندگی مادی هر گز در ایمان آنهاء 
کمترین خللی وارد نمی کند, و همچون کوردلان ضعیف آلایمان با وزش یک 
باد مٍ من و با وزش باد دیگر کافر نمی شوند. ۲ 
کلمه ((مصفرا)) از ماده ((صفرة )) (بر وزن سفره ) به معنی رنگ زرد 
است , و به اعتقاد اکثر مفسران , ضمیر ((راءعوه أ( به گیاهان و درختان 
بازمیگردد که بر آثر وزش بادهای مضر, زرد و پژمرده می شوند. 
بعضی نیز احتمال داده اند که ضميیر به ابرها برگردد, زیرا ابرهای زرد 
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زک ها شهاک هه مها راش اد ات وهای اه 
ام کت وان اند 
بعضی نیز مرجع ضمیر را ((باد)) می دادند. زیرا بادهای معمولی بیرنگند و 


بادهای شسموم اتشرا که اخیانا کرد وعغباز بیابان: را با خود خملدفی کنند؛ 
زرد و تیره اند. 

احتمال چهارمی نیز وجود دارد که ((مصفر)) به معنی خالی است , زیرا 
همانگونه که ((راغب أ( در ((مفردات )) گفته است : ظرف خالی از محتوا 
و شکم خالی از غذا و يا رگهائی که از خون خالی شده است ۰ صفر (بر 
وزن سفر) نامیده می شود بنابر این تعبیر فوق در اینجا اشاره به بادهائتی 
است که از باران خالی است . 

(در اين صورت ضمیر ((راءوه ))به ریح بازمیگردد) (دقت کنید). 

ولی تفسیر اول از همه مشهورتر می باشد. 

این نکته نیز قابل توجه است که در اینجا بادهای مفید و بارانزا به صورت 
صیغه جمع امده (ریاح ) اما در مورد بادهای زیانبار صیغه مفرد (ریح ) 
اشاره به ايینکه اغلب بادها مفیدند و باد سموم , جنبه استثنائی دارد که گاه 
در یک ماه و يا یکسال , یکبار میوزد, اما وزشهای مفید در تمام روزها و 
شبها در جريانند. 

يا اشاره به این است که بادهای مفید در صورتی اثر خود را می بخشند که 
پی در پی در آیند, در حالی که وزشهای زیانبار گاهی در یک مرتبه نیز, اثر 
سوء خود را می گذارند._ ۳ 

اخرین نکتهای که ذکر ان را در ذیل این ایه ضروری می دانیم تفاوت 
پستبشرون (خوشحال می شوند) که در مورد وزشهای مفید در آیات 
گذشته آمده با جمله لظلوا من بعده یکفرون (بعد از آن به کفر خود ادامه 
می دهند) که در اين آیه آمده می باشد. . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 476 
این تفاوت نشان می دهد که آنان آنهمه نعمتهای بزرگ و پی در پی خدا را 
می بینند و خوشحال می شوند, اما اگر برای یکبار و یکروز. مصیبتی فرا 
شرتده خنان داد و فرباد.می کدی سنوی کر مین زوند که حوتیه از آن 
دستبردار نیستند. 

درست همانند کسانی که یک عمر سالم هستند و زبان به شکر باز نمی 
کنند اما یک شب که در آتش تب می سوزند, انچه کفر و ناسزا است می 
گویند. 

و چنین است حال افراد بی دانش و ضعیف الایمان . 

در این زمینه در ذیل آیه 35 همین سوره , و آیه 9 و 10 شوره هود, و آینه 
1 سوره حح بحثهای دیگری داشته ایم . 

دودو آیه سوه به تام بحنی که‌ور آس وی ارت غرم ترا به چهار گروه 
تقسیم می کند: گروه مردگان #تعف ها که هقی با درس ند 
هر چند ظاهرا زنده اند. 

و گروه تاشته‌ایان که اماد کی باق ادن هن خی اند 

و گروهی که از دیدن چهره حق محرومند. 


و سرانجام گروه موّ منان راستین که دلهائی دانا, و گوشهائی شنوا, و 
چشمهائی بینا دارند. 

نخست می گوید: ((تو نمی توانی_ سخنان حق خود را به گوش مودفان 
برسانی )) و اندرزهای تو در دل آنان که دلمرده اند اثر ندارد (فانک لا 

تست الموی ‏ 

و ی اتف شنت ژ] به گوش کران برسانی مخصوصا هنگامی که 
روی می گردانند تشه عین کته زو لا مه اش الدعا اذ| ولوا مد برین 
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و همچنین ((تو نمی توانی نابینایان را از گمراهیشان هدایت کنی )) (و ما 
انت بهادی العمی عن ضلالتهم ). , ۲ 

ایمان می اورند و در برابر حق تسلیمند)) (ان تسمع الا من يو من بایاتنا 
فهم مسلمون ). ۲ ۲ ۲ 

جسمانی یا 2 ( 0 ( و , نوع برتری از ز حیات 
اس ره ای ان 
در آن است . 

ارای ان وا نارای ات وی فش تکفا وان 
معنوی و انسانی است . ۳ 

شرط اول برای درک حقیقت داشتن قلبی اماده و پذیرا, و چشمی بینا و 
گوشی شنوا است , و گرنه هر گاه تمام انبیاء و اولیاء جمع شوند و همه 
آیات الهی را به گوش کسی که حس تشخیص و درک حقیقت را بر اثر 

کثرت گناه و لجاجت و عتاد از دست داده + بخوانند. در او اثر تخواهد کرد! 
و اگر در قرآن نج اشاره 7 از حواس اهر اضافه درک 
انسان , يا از طریق این دو حاسه (چشم | وجدانیات و تحلیل 
عقل به دست می آید. ٍ 7 

و جالب اینکه سه مرحله ای که در ایات بالا امده , سه مرحله مختلف از 
انحراف و عدم درک حقیقت می باشد که از شدید شروع شده و به خفیف 
پایان می یابد. ٍ 

مرحله اول دلمردگی است که از آن تعبیر به ((موتی )) (مردگان ) کرده 
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که هیچ راهی برای امکان نفوذ در انها نیست . 

مرحله دوم , مرحله ناشنوائی است , مخصوصا ناشنوایانی که پشت کرده 
و در حال فرار کردن هستند که حتی فریادهای شدیدی که به هنگام نزدیک 
بودن ممکن است در انها اثر کند. در اینجا بی اثر می شود. 


۱ ۱ 
مطلبی را به آنها حالی کرد, ولی می دانیم بسیاری از حقایق را با ایماء و 
1 مخصوصا دز .ان هنگام که رویگردانند و دور 
شوند. 

مرحله سوم نابینائی است , البته زندگی کردن با نابینا به مراتب آسانتر از 
ایکا کیان فا مود ان ات« نها لا کل وی شوا ارو با ری 
از مفاهیم تداشتوان بای آنمانیان کرم ول شتیدن کین نود .عاننت دیدن 
ات ما سا کادی یت رنه فرص که مایا > 
شود از سمت راست يا از سمت چپ حرکت کن , عمل کردن به این 
دستور کار اسانی نیست و گاه با مختصر اشتباه در اندازهگیری در پرتگاه 
سقوط می کند! در بحث مشروحی که ذیل آیات 80 و 81 سوره نمل 
داشتیم , ضمن تحلیلی در باره حقیقت حیات و مرگ در قرآن , ایراد 
سستی را از سوی جمعي از وهابیین مطرح کردیم که آنها برای نفی توسل 
به پیامبر و امامان وان انا مرن بصت:ه مانید آن کمی:هی حیو ند هقی 
گویند: مردگان (حتی پیامبر!) مطلقا چیزی نمی فهمند. 

ولی در آنجا ثابت کردیم که انسان - مخصوصا پیشوایان بزرگ و شهداء - 
بعد از مرگ یکنوع حیات برزخی دارند و مدارک زیادی از قرآن و احادیث به 
آن خواقمع یدهم وتون این حیات برزخی درک و دیدی وسیعتر از حیات 
دنیوی دارند (برای وی تین نف ۳9 ۲٩‏ ذیل ایاتی که در بالا اشاره 
و در اینجا اين ی اه بیفزائيم که همه مسلهانان همواره در نهازهای 
ی ای ی اه اه ار 
ات تاه وا جفاه الساام علیی همالع کته آلله وس کار 
او سلام می فرستند, و می دانیم تخاطب حقیقی - نه مجازی - حتما با 
کستاست که می ود و در می کته یرای سااق اش ام هدوت 
خطاب از راه دور و نزدیی , 1 مقدسش همه این 
سلامها را می شنود., و دلیلی ندارد که ما این خطابها را حمل بر مجاز کنیم 


در آخزرین. ابه: مورد بحت به: یکی ذیگر از دلائل توحید که:دلیل. فقر .و غتا 
است اشاره می کند و بحثهائتی را که در سرتاسر این سور ه ؛ پیرامون 
توحید امه تکشادشنی. تا بذ فت کوید: ((خداوند همان کسی است که شما 
را در حالی که ضعیف و ناتوان بودید آفرید: سپس بعد از این ضعف و 
ناتوانی , قوت و قدرت بخشید و دوران جوانی و شکوفائی نیروها ارو 

سار آنباو کیک صعف شرت ما سانشین ففت: کر( لاه ری حادم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا و شيبة ). 

آری ((او است که هر چه را بتخواهد می. افریتد و آو اشت عالم و قادر)) 


تیا باه وی ای ای ۱ 
در آغاز انچنان ضعیف و ناتوان بودید که حتی قدرت نداشتید مکسی را از 
خود دور کنید يا آب دهان خویش را نگه دارید. اين از نظر جسمانی , و از 
نظر فکری به مصداق لا تعلمون شیثا ((هیچ چیز نمی دانستید)) حتی پدر و 
مادر مهربانی را که دائما مراقب شما بودند نمی شناختید. 

ولی کمکم دارای رشد و قدرت شدید, اندامی نیرومند و فکری قوی و 
عقلی توانا و درکی وسیع پیدا کردید. ‏ 

و با این حال نمیتوانستید این قدرت را نگاه دارید و درست همانند انسانی 
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که از دامنه کوه بلندی به فراز قله رسیده از طرف دیگر سراشیبی را 
شروع کردید. و باز به قعر دره ضعف و ناتوانی جسمی و روحی رسیدید. 
این دگرگونيها و فراز و نشیبها, بهترین دلیل برای این حقیقت است که نه 
آن قوت از شما بود, و نه آن ضعف , بلکه هر دو از ناحیه دیگری بود, و اين 
خود نشانه آنست که چرخ وجود شما را دیگری می گرداند, و هر چه دارید 
عارضی است . ۱ 
این همانست که امیر مو منان علی (علیه السلام ) در گفتار نورانیش به آن 
اشاره کرده می فرماید: عرفت الله سبحانه بفسخ الغرائم و حل العقود و 
نقض الهمم اس وا رارف وان و کین کرو هار 
نقعض اراده های قوی و ناکام ماندن نت شناختم 6 من از این دگر‌گونیها 
فهمیدم که قدرت اصلی دست دیگری است , و ما از خود چیزی نداریم جز 
آنچه او به ما می بخشد. 

جالب اینکه در مورد ضعف دوم که برای انسان پیش می آید, کلمه ((شيبة 
)) (پیری ) را نیز اضافه می کند., ولی در ضعف اول , نامی از کودکی نمی 
بر د. 

این تعبیز هفکن. افبت. اشاره به: آن: بانند که ضفی:بیری: درد نا کتر اسشت:: 
زیرا اولا رو به سوی مرگ و فنا دارد, بر عکس ضعف کودکی . و ثانیا 
توقعی که از پیران سالخورده و با تجربه دارند هرگز از کودکان نیست , در 
حالی که گاه ضعف و ناتوانی آنها یکسان است و این بسیار عبرت انگیز 
می باشد. 

این مرحله است که قدرتمندان یاغی و سرکش را به زانو در می آورد و به 
ضعف و زبوني و بیچارگی می کشاند. 

آخرین جمله آیه که اشاره به علم و قدرت خدا است , هم بشارت است و 
هم انذار که خدا| از همه اعمال و نیات شما آگاه است و نیز توانائی بر 


پاداش و کیفر شما دارد. الروم 
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آیه 60-55 


آیه و ترجمه 

قِ یوم تقوم الساعة یسم الفرفون مَ توا غَیر ساعة کدّلک کائوا 
وفکون(55) , 

و قال الذین آوئو الم و الاین بلق لش قی کت اه ان وم البق 

فهّدّا پوم البعت و لکتکم کم لا تَعَْمون(56) 

قیوَمَنذ لا بنفع الذین ظلْمّوا مغذرلهم مْ و لا هم بُستَعتبون(57) 

و لد ضربتا لایس فی هد الفَزءان من کل عتل و لئن جنتقم ید لیفولن 

اْذین کف وا لن نتم م الا ا مُبْطلْوتَ(58) 

گذلک بطیع اه لی قوب الذین لا تقلیفون(59) 

قاصبرٌ |ٍن وَغْذ ال 5 حو" و لا بستخفتّک الذین لا بوقئون(60) 

ترجمه : 
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5 - و روزی که قیامت بر پا شود گنهکاران سوگند یاد می کنند که جز 

ساعتی (در عالم برزخ ) درنگ نکردند! اینچنین آنها از درک حقیقت محروم 

6 - کسانی که علم و ایمان به انها داده شده می گویند: شما به فرمان 

خدا تا روز قیامت (در عالم برزخ ) درنگ کردید, و اکنون روز رستاخیز 

است ولی شما نمی دانستید! ۲ 

7 - ان روز عذر خواهی ظالمان سودی ندارد. و توبه انان پذیرفته نمی 

شود. 

58 - ما برای مردم در اين قرآن از هرگونه مثال و مطلبی بیان کردیم , و 

اگر آیه ای برای آنها بیاوری کافران می گویند شما اهل باطل هستید (و 

اینها سحر و جادو است 1 

9 - اینگونه خداوند بر دلهای کسانی که آگاهی ندارند مهر می نهد! 

0 - اکنون که چنین است صبر پیشه کن که وعده خدا حق است , و هرگز 

کسانی که ایمان ندارند نباید تو را خشمگین سازند (و از جا تکان دهند). 

تفسیر:آن روز که عذر خواهی سودی ندارد! گفتیم در این سوره , بحثهای 

مربوط به مبدء و معاد همچون تار و پود یک پارچه انسجام پافته است , و 

در آیات مورد بحث به دنبال بحثهائی که قبل از آن پیرامون مبدء و معاد بود 

نیز بار دیگر به مساءله رستاخیز باز می گردد و صحنه دردناک دیگری از 

حال مجرمان را در آن روز مجسم می سازد. 0 

می گوید: ((روزی که قیامت بر پا شود. مجرمان سوکند یاد می کنند که 

المجرمون ما لبثوا غیر ساعة ). 

اری ((انها در گذشته نیز این چنین از درک حقیقت , محروم و مصروف می 

شدند))! (کذلی کانوا یو فکون ). 


تعبیر به ((ساعة )) از روز قیامت , چنانکه سابقا هم اشاره کرده ایم , يا به 
خاطر آنست که قیامت در یک لحظه ناگهانی بر پا می شود. و یا از اين 
الحساب است , و می دانیم ((ساعة )) در لغت عرب به معنی جزء کمی از 
زمان است . 

گرچه در ایه فوق , سخن از محل این توقف به میان نیامده است و لذا 
بعضی احتمال داده اند که اشاره به توقف در دنیا باشد که در واقع لحظه 
زودگذری بیش نیست , ولی آیه بعد دلیل روشنی است بر اینکه منظور 
همان توقف در جهان برزخ و عالم بعد از مرگ و قبل از رستاخیز است , 
زیرا جمله لقد لبتتم فی کتاب الله الی یوم البعث پایان این دو را به قیامت 
منتهی می کند و اين جز در مورد برزخ صحیح نیست (دقت کنید). 

اين را نیز می دانیم که ((برزخ )). برای همه یکسان نمی باشد. گروهی در 
عالم برزخ حیات اگاهانه ای دارند, اما گروه دیگری همچون افرادی هستند 
که به خواب فرو می روند و گوئی در قیامت از خواب خود بیدار می شوند 
و هزاران را ساعتی می پندارند!. 

در اینجا دو مطلب باقی می ماند نخست اینکه چگونه مجرمان ۰ چنین 
سوگند خلافی رایاد می کنند؟ 

پاسخ آن روشن است , انها به راستی چنین می پندارند که دوران برزخ , 
دوران بسیار کوتاهی بوده است , چرا که حالتی شبیه خواب داشته اند 
مگر اصحاب کهف که افرادی موّ من و صالح بودند, بعد از بیداری از خواب 
بسیار طولانی خود, تصور نکردند که یک روز يا بخشی از یک روز در خواب 
بوده اند, و يا یکی از پیامبران الهی که داستانش در سوره بقره ایه 259 
آمده است بعد از آنکه از دنیا رفت و پس از یکصد سال مجددا به حیات 
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میان دو زندگی یک روز یا بخشی از یک روز بوده است . 

چه مانعی دارد که مجرمان با توجه به حالت خاص برزخیشان , چنین 
تصوری از روی عدم آگاهی پیدا کنند؟ _ 

لذ| در آیه بعد خواهد امد که مف‌هنان آکامء به آنان مین کویند اشتباه کردید, 
شما تا روز قیامت در عالم برزخ توقف نموده اید, و اکنون روز رستاخیز 


ست !. 

و از اینجا مطلب دوم یعنی تفسیر جمله ((کذلک کانوا یو فکون 1( روشن 
می شود چرا که ((افک أ( در اصل به معلی دکز کواتق جچهره واقعی و 
انصراف از حق است و این گروه به خاطر وضع خاصشان در برزخ از 
واقعیتها به دور مانده اند,. و نمی توانند مقدار توقفشان را در برزخ 


ِِ در ر روز قیامت عمدا دروغ می ۱ نمی بینیم » ۳ در آیه 
دلیلی بر دروغ عمدی آنها در اين مرحله نیست . 

البته در آیات دیکر قزر ان نمونه هائی از دروغ و کذب مجرمان در رستاخیز 
دیده می شود که پاسخ مشروح ان را قبلا در جلد پنجم صفحه 187 ذیل 
۳ 23 سوره انعام داده یم ۰ ولی به هر حال این بحجت , ارتباطی با 
موضوع بحجت این آتایت ندارد. 

آیه بعد, پاسخ مو منان آگاه را به سخنان مجرمان ناآگاهی که از وضع برزخ 
ق فافات اطلاع ری قابار میک 

می فرماید: ((کسانی که علم و ایمان به انها داده شده می گویند: شما به 
فرمان خدا تا روز قیامت در جهان برزخ درنگ کردید, و اکنون روز رستاخیز 
است , ولی شما نمی دانستید)) (و قال الذین اوتوا العلم و الایمان لقد 
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کتاب الله الی یوم البعث فهذا یوم البعث و لکنکم کنتم لا تعلمون ). 

مقدم داشتن ((علم )) بر (لیمان )) به خاطر آتست که علم پایه امان 
یر ((کی کات نله )اکن اه ارم ای وی رش 
اشاره به کتب اسمانی , و یا هر دو, یعنی به فرمان تکوینی و تشریعی 
پروردگار. مقدر بود چنان مدتی را در برزخ بمانید و سپس در روز رستاخیز 
محشور شوید. 

در اینکه منظور از ((الذین اوتوا العلم و الایمان )) چه کسانی می باشند؟ 
بعضی از مفسران آن را اشاره به فرشتگان آلهی , که هم دارای علمند و 
هم صاحب ایمانند. دانسته اند. و جمعی دیگر اشاره به موّ منان آگاه و 
معنی دوم ظاهرتر است . 

و اينکه در بعضی از روایات تفسیر به فرزندان امیر موْ منان علی (علیه 
السلام ) و آئمه طاهرین (علیهم السلام ) شده است از قبیل بیان 
مصداقهای روشن است , و معنی گسترده آیه را محدود نمی کند. 

اين نکته نیز قابل ذکر است که بعضی از مفسران , گفتگوی این دو گروه 
را درباره برزح که تک ۳ را به مقدار ساعتی می پندارد و دیگری به 
مقدذار :وافعی. ان اکاهی .دارد ناشی. از این نی دادند. که کروه اول جون 
انتظار عذاب الهی را می کشند مایلند هر چه بیشتر به تاخیر افتد, و فاصله 
ها را هر چند زیاد باشد ناچیز می شمارند, اما گروه دوم که انتظار بهشت 
و نعمتهای جا و دانش را می کشند تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 486 

این فاصله ها را بسیار زیاد می بینند. 

به هر حال هنگامی که مجرمان خود را با واقعیات دردناک روز قیامت 
روبرو می بینند در مقام عذر خواهی و توبه بر می ایند. ولی قران می 


گوید: ((در آن روز عذر خواهی ظالمان سودی ندارد و توبه آنان نیز 
پذیرفته نیست )) (فیومئذ لا پنفع الذین ظلموا معذرتهم و لا هم پستعتبون 
. 

اين نکته قابل توجه است که در بعضی از آیات قرآن تصریح شده که اصلا 
به مجرمان اجازه عذرخواهی داده نمی شود لا یو ذن لهم فیعتذرون 
(مرسلات - 36) اما در اینجا می فرماید: عذر خواهی انها سودمند نیست , 
و ظاهرش این است عذر خواهی می کنند اما اثری ندارد. 

البته تضادق در قیان انن. آیات تیسیته: زیر قیامت مراحل مختلفی دارد در 
پارهای از مراحل اصلا اجازه عذر خواهن و حرف زدن مق آنهاء دانه تفی 
شود و بر دهان آنها مهر می گذارند, تنها دست و پا و اعضاء و جوارح و 
زهینی. که کناه بر آن. کرد اند باز که کننده اعمالشان .هشتتند: .ولی. در 
پارهای دیگر از مراحل زبانشان گشوده می شود و به عذر خواهی می 
پردازند. اما چه سود؟ 

یکی از اعذار آنها این است که گناهان خود را به گردن سردمداران کفر 
تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 487 

و نفاق بیندازند, به به آنها می گویند: ((لو لا انتم لکنا موّ منین )): ((اگر شما 
نبودید ایمان می اوردیم )) [سوره سبا ایه 31). 

ولی آنقا در پاسختتنان:می. کویتد: ا نحن صددناکم عن الهدی بعد اذ جائکم 
((آیا ما شما را از هدایت بازداشتیم بعد از آن که هدایت به سراغتان امد و 
با چشم باز آن را می دیدید))؟! (سبا - 32). 

و گاه در مقام عذرخواهی سعی می کنند انحراف خود را ,؛ به گردن شیطان 
بیندازند و او را بر وسوسه هایش ملامت کنند, ولی ابلیس : به آنها پاسخ می 
گوید: فلا تلومونی و لوموا انفسکم : ((امروز مرا سرزنش نکنید, خود را 
سرزنش کنید))! (ابراهیم - 22) من شما را اجبار بر کاری نکردم تنها 
دعوت دوستانهای کردم شما هم پذیرفتید)!. 

ایه بعد در حقیقت اشاره ای است به کل مطالبی که در اين سوره بیان شد 
مین فرفابد: ((ماابزای مدق در این قران از هر گونه مثالی بیان کردیم )) 
(وعد و وعید» امر و نهی , , بشارت و انذار, آنات آفاقی و انفسی ۰ دلائل 
مبدء و معاد و اخبار غیبی , , و خلاصه از هر چیز که در نفوس انسانها ممکن 
است اثر مثبت بگذارد بیانی داشتیم ) (و لقد ضربنا للناس فی هذا القران 
من کل مثل ). _ ۱ 
در حقیقت , قران بطور کلی , و سوره روم که اکنون در مراحل پایان آن 
هستیم بالخصوص مجموعه ای است از مسائل بیدار کننده برای هر قشر و 
گروه و برای هر طرز فکر و عقیده . 

مجموعه ای است از درسهای عبرت , مسائل اخلاقی , برنامه های عملی , 
امور اعتقادی به گونه ای که از تمام طرق ممکن است برای نفوذ در فکر 


انسانها و دعوتشان به راه سعادت , استفاده شده است . 

ولی با این حال گروهی هستند که هیچیک از این امور در قلوب تاریک 
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و سیاهشان اثری نمی گذارد, ((لذا هر آیه و نشانه ای از حق , برای آنها 
بیاوری باز این گروه کافران می گویند: شما اهل باطل هستید. و اینها 
اموری است بی اساس ))! (و لّن جثتهم باية لیقولن الذین کفروا آن انتم 
الا مبطلون ). 

تعبیر به ((مبطلون )) تعبیر جامعی است که همه بر چسبها و نسبتهای 
ناروای مشرکان را در مر مین حیز دز لیات :دراو , سحر» جنون ۰ افسانه 
های خرافی و اساطیر,. که هر کدام چهرهای از چهره های باطل می باشد 
نز آن-جمم. است: اری انها هفهواره امیزان»الفی را یه یکی از این امور 
باطل متهم می ساختند, تا چند روزی مردم پاکدل را به وسیله آن اغفال 
مخاطب در ((انتم )) (شما) ممکن است پیامبر و مو منان راستین باشند, و 
ممکن است همه طرفداران حق و تمام انبیاء و پیشوایان الهی , چرا که 
این دسته از کفار لجوح با کل طرفداران این مکتب مخالف بودند. 

امد ول سای ان کر راد ری انم که ی یه 
نفوذناپذیری و لجاجت بی حد و حساب و دشمنی با هر حقیقت , به خاطر 
آنست که آنها حس تشخیص و درک خود را بر اثر کثرت گناه و لجاجت از 
دست داده اند, و ابدا چیزی درک نمی کنند, اری ((اين چنین خداوند بر 
دلهای کسانی که علم و آگاهی ندارند مهر می نهد)) (کذلک بطبع الله علی 
قلوب الذین لا یعلمون ). 

((یطیع )) از ماده ((طبع )) به معنی مهر نهادن است , و اشاره به کاری 
است که در سابق و امروز معمول بوده و هست که گاهی برای اینکه 
چیزی دست نخورده بماند و در آن مطلقا دخل و تصرفی نشود, در ان را 
محکم می بندند, و روی قفل يا گرهی که به آن زده اند, ماده خمیرمانندی 
کذارده وروی آنمهر مق زد بدمی ات تون در آن علز با سکن 
مهر ممکن نیست , و این کاری است که به زودی افشا می شود. تفسیر 
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قران اين تعبیر گویا را به عنوان کنایه از دلهای نفوذ ناپذیر و کسانی که 
وجدان و اگاهی و عقل سالم را به کلی از دست داده اند و امیدی به 
هدایتشان نیست , به کار می برد. 

قابل توچه ابنکه در آیات: گذشته ؛: علم پایه ایمان شناخته شده , و در این 
آیه جهل پایه کفر و عدم تسلیم در برابر حق آخرین آیه مورد بحث که 
آخرین آیه سوره روم است , دو دستور مهم و یک بشارت بزرگ به پیامبر 
کامی: اهاام (صلی الب ليم هر اله مسلص اف ها اس بر این 


مبارزه پیگیر و مستمر در برابر اين لجوجان جاهل , و بیخردان سرسخت , 
به استقامت دعوت کند. 

تسم مین از (ا کی که ی ات تفر رای مها ور اه 
آتااه کازش ها اه سس واه انا سکیا نوده ی مه کی ۲۱۱ فان : 
که شکیبائی و صبر و استقامت کلید اصلی پیروزی است . 

و برای اینکه پیامبر را در این راه دلگرمتر کند می افزاید: ((وعده خدا| 
بطور مسلم حق است )) (ان وعد الله حق ). 

او به تو و موّ منان وعده پیروزی , و خلافت در ارض , و غلبه اسلام بر کفر, 
ی ی ات 
می پوند 

کلمه ((وعذ)) در اینجا اشاره به وعده های مکرری است که در قرآن در 
مورد پیروزی موّ منان داده شده است » ی سوره آیه 7 
می خوانیم و کان حقا علینا نصر الموّ منین : ((همواره یاری موّ منان حقی 
رک و و 2 2 
رسلنا و الذین آمنوا فی الحياة الدنیا و یوم یقوم الاشهاد: ((ما رسولان خود 
و موّ منان را در زندگی این دنیا و در روز قیامت که گواهان بپا می خیزند 
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و نیز ایه 56 سوره ماندم می: گوید: فان حزب الله هم الغالبون : ((حزب 
خا و ه‌است ۱ 

دومین دستور» دستور به تسلط بر اعصاب و حفظ متانت و آرامش , ۰ و به 
اصطلاح از جا در نرفتن در اين مبارزه سخت و پیگیر است , می فرماید: 
زره اند کانی کد اسان تاره را مه وا زب 
اتکی الک نون 

وظیفه تو بردباری و تحمل و حوصله هر چه بیشتر و حفظ متانتی که 
([لایستخفنک )) از ماده ((خفت )) به معنی سبکی است , یعنی انچنان 
سنگین و پابر جا باش که این افراد نتوانند تو را سبک بشمرند و از جا تکان 
دهند, در مسیرت استوار و محکم بایست , چرا که انها یقین ندارند و تو 
کانون یقین و ایمانی . ۱ 

اين سوره با وعده پیروزی مو منان بر دشمنان اغاز شد, و با وعده پیروزی 
نیز پایان می گیرد. ولی شرط اصلی ان در صبر و استقامت شمرده است 


پروردگارا! آنچنان صبر و استقامتی به ما مرحمت کن که طوفانهای 
مشکلات و حوادث سخت , هرز ما را از جا تکان ندهد. 
مها ان سا ها ها ارها در ولماشتان انز نمت دار 


بارالها! دشمنان متشکل و متحدند. و با انواع سلاحهای شیطانی مسلح , ما 
پیروزی بر دشمنان برونی و شیطان درونی را از تو می طلبیم 
امین یا رب العالمین . 


لقمان 


تسین موه لد 17 ضفحه 3 

مقد مه 

این شوره دز مکه تازل شده و دارای.34 آیه است. تفسیر تمونه جلد 17 

صفحه 

محتوای سوره لقمان 

مشهور و معروف میان مفسران این است که این سوره در مکه نازل شده 

گر چه بعضی مانند شیخ طوسی در تبیان , اندکی از ایات این سوره را 

مانند آیه چهارم که سخن از نماز و زکات می گوید, و یا مانند فخر رازی که 

کرده اند, ولی دلیل روشنی برای این استثناها وجود ندارد, چرا که نماز و 

زکات (البته زکات به صورت کلی ) در مکه نیز وجود داشته است , و 

داستان شرح وسعت علم پروردگار نیز چیزی نیست که نشانه مدنی بودن 

در آن باشد. 

بنابراین سوره لقمان به حکم مکی بودن مشتمل بر محتوای عمومی سوره 

ها مک اس سم ان ان آساسی سای او 

معاد و همچنین نبوت بحث می کند. 

به طور کلی محتوای این سوره در پنج بخش خلاصه می شود: 

بخش اول بعد از ذکر حروف مقطعه اشاره به عظمت قران و هدایت و 

رحمت بودن آن برای مو منانی که واجد صفات ویژه هستند می کند, و در 

نقطه مقابل ,. سخن از کسانی می گوید که در برابر اين آیات آنچنان 

سرسختی و لجاجت نشان می دهند که گوئی گوشهایشان کر است , علاوه 
ند ام صعی دارته با ماه ش سا سای یزان ما نز از مرن 

۳ 

بخش دوم از نشانه های خدا در آفرینش آسمان و بر پا ذاشتن. ان ندون 

هیچگونه ستون , و آفرینش کوهها در زمین , و جنبندگان مختلف , و نزول 

تاسای سس صه عا ۱7 صتی 

و پرورش گیاهان سخن می گوید. 

بخش سوم به همین مناسبت قسمتی از سخنان حکمت آمیز لقمان آن مرد 

الهی را به هنگام اندرز فرزندش نقل می کند که از توحید و مبارزه با 

شرک شروع شده , و با توصیه به نیکی کردن به پدر و مادر, و نماز, و امر 

به معروف و نهی از منکر, و شکیبائی در برابر حوادث سخت , و خوشروئی 

با مردم , و تواضع و فروتنی و اعتدال در امور پایان می يابد. 

در بخش چهارم بار دیگر به دلائل توحید باز می گردد. و سخن از تسخیر 


آسمان و زمین و نعمتهای وافر پروردگار و نکوهش از منطق بت پرستانی 
که تنها بر اساس تقلید از نیاکان در این وادی گمراهی افتادند, سخن می 
گوید, و از آنها بر مساءله خالقیت پروردگار که پایه عبودیت او است اقرار 
می یر د. 
و نیز از علم گسترده و بی پایان خدا با ذکر مثال روشنی پرده بر می دارد, 
و در همین رابطه علاوه بر ذکر ایات افاقی , از توحید فطری که تجلیش به 
هنگام گرفتار شدن در میان امواج بلا است به طرز جالبی بحث می کند. 
بخش ینجم اشاره کوتاه و تکان دهنده ای به مساءله معاد رد کی پس از 
مرگ دارد. به انسان هشدار می دهد که مغرور به زندگی این دنیا نشود, 
به فکر ان سرای جاویدان باشد. 
اين مطلب را با ذکر گوشه ای از علم غیب پروردگار که از همه چیز در 
ارتباط با انسان از جمله لحظه مرگ او و حتی جنینی که در شکم مادر 
اشت اج ات کل کر مه هی ی 
ضمانا روشن است نامگذاری این سوره به سوره لقمان به خاطر همان 
بحث قابل ملاحظه و پر مغزی است که از اندرزهای لقمان در اين سور ه 
آمده و نها زرم ای اشت که ای این .مود ککیم سخزمی وید تفعسیر 
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فضیلت سوره لقمان 
توابات وی بر ی این ورن آن باشر کرامی اسلا رضلی اه 
یه و اه شم )و عضی از انمه ات مه السلام ) نف ده 
ای اس و ساسا سای لاه ماع ات 
خوانیم : من قرء سورة لقمان , کان لقمان له رفیقا یوم القيامة , و اعطی 
سوره لقمان را بخواند لقمان در قیامت رفیق و دوست او است , و به عدد 
کسانی که کار نیک يا بد انجام داده اند (به حکم امر به معروف و نهی از 
منکر در برا, بر آنها) ده حسنه به او داده می شود)). 
مسر خاست سگری ار اماهاقو اه السام )هه ی هه نود 
لقمان فی ليلة و کل الله به فی ليلة ثلاثین ملکا یحفظونه من ابلیس و 
جنوده حتی یصبح , فاذا قرئها بالنهار لم یزالوا یحفظونه من ابلیس و جنوده 
حتی یمسی : ((کسی که سوره لقمان را در شب بخواند, خدا سی فرشته 
را مامور حفظ او تا به صبح در برایر شیطان و لشکر شیطان می کند. و 
اگر در روز بخواند اين سی فرشته او را تا به غروب از ابلیس و لشکرش 
ت می نماأیند. 
بارها گفته ایم و باز هم می گوئیم که اینهمه فضیلت و ثواب و افتخار برای 
خواندن یک سور قرآن به خاطر آنست که تلاوت مقدمه ای است برای 
اتوف تک مه ای سر مدمه اد شترا عم ما ما آماعه نان 


ایه 1 - 5 
نت و ر همه 
بسم الله الرّحَمَن الرَّحیمٍ 
الم (1) 
یلک عَابّت ات الکیم(2) 
هدّی و ره للمُخسنین(3) 
الذین ؛ بقیمون الصلوة و یُوْثُونٍ الرْكوة هم بالاخِرة هم بُوقتون(4) 
اولتک علی هدّی من ژبهم 5 آولتک ده هم الففلون (5) 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
1 
ای ایا ات ا ای پر فا مان 
اما کار ار اس ار را که ی رت 
۳ ۳ 
- آنها بر طریق هدایت پروردگارشان هستند, و آنهایند رستگاران تفسیر 
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یکوکارانکیاند؟ ۹ 

این سوره , , با ذکر عظمت و اهمیت قران اغاز می شود و بیان حروف 
مقطعه در ابتدای آن نیز اشاره لطیفی به همین حقیقت است , که این 
ایا کار حرف مان شا ترکت باعم ان مان کم ای 
دارد که سرنوشت انسانها را به کلی دگرگون می سازد (الم ). 

لذا بعد از ذکر ((حروف مقطعه )) می گوید: ((اين ایات کتاب حکیم است 
)) (تلک آیات الکتاب آلحکیم ). 

((تلک )) در لسان عرب برای اشاره به دور است , و کرارا گفته ایم که 
اینتص رح ضوصا کات ار عطفت و اهست این آبات اس ویر اوح 
آسمانها و در نقطه دور دستی قرار گرفته ! ۲ 

توصیف ((کتاب 6 به ((حکیم )۲) يا به خاطر استحکام محتوای ان است , 
را هک ال را اه هی دص را با از وی در 
می سازد جز حق نمی گوید, و جز به راه حق دعوت نمی کند, درست در 
مقابل ((لهو الحدیث )) (سخنان بیهوده ) که در ایات بعد می اید قرار دارد. 
و یا به معنی آن است که این قرآن همچون دانشمند حکیمی است که در 
عین خاموشی با هزار زبان سخن می گوید., تعلیم می دهد, ادن فت هید 
تشویق می کند., انذار می نماید, داستانهای عبرت انگیز بیان می کند, و 


خلاصه به تمام معنی دارای حکمت است ۰ و اين نبیر اغاز: تناسب مستقیمی 
دارد با سخنان لقمان حکیم که در این سوره از آن بحث به میان امده . 
البعه .هه مانعی قدارد که هر دو ععتی ((عکمت. )در آیه فمق,متطاون 
باشد. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 10 

ابه,تقد:هوی نها تین ول فان با این اتسار که خی کت زاین کنات 
حکیم مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است )) (هدی و رحمة 
((هدایت أ( در حقیقت مقدمه ای است برای ((رحمت پروردکار)). چرا که 
انسان نخست در پرتو نور قران حقیقت را پیدا می کند و به ان معتقد می 
نود و در عم خود انوا به کار می بندد, و به دنبال آن مشمول رحمت 
واه ق تعمها یس بایان پووفزد کار میت رد 

قابل توجه اینکه در اینجا قرآن , مایه هدایت و رحمت ((محسنین )) شمرده 
شده , و در اغاز 1 هدایت و بشارت ((مو منین )) (هدی و 
بشری للموّ منین ) 

در آارسور رها ارت ری ارف اس 

71 ین تفاوت تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که بدون تقوا و پرهیز گاری 
روح تسلیم و پذیرش حقائثق در انسان زنده نمی شود و طبعا هدایتی در 
کار نخواهد بود. 

و از اين مرحله پذیرش حق که بگذریم , مرحله ایمان فرا می رسد که 
علاوه بر هدایت , بشارت به نعمتهای الهی نیز وجود خواهد داشت . 

و اگر از مرحله تقوی و ایمان فراتر رویم و به مرحله عمل صالح برسیم 
۲ ۱ 0 

بنابراین سه آیه فوق , سه مرحله پی در پی از مراحل تکامل بندگان خدا را 
بازگو می کند: مرحله پذیرش حق , مرحله ایمان و مرحله عمل , و قرآن 
در این سه مرحله به ترتیب مایه هدایت و بشارت و رحمت است (دقت 
کنید). ۱ 

ایه بعد محسنین را با سه وصف , توصیف کرده , می گوید: ((آنها کسانی 
خفتیر نم نجل 1 صفحم. 11 

هستند که نماز را بر پا می دارند. زکات را ادا مق کننده و نه آخرنت نقین 
دارند)) (الذین بقیمون الصلوخ و یو تون الزکاة و بالاخرة هم یوقنون ) 

پیوند آنها با خالق از طریق نماز, و با خلق خدا از طریق زکات , قطعی 
نت و ففیزن انها به.داد کام فیافت انگیزه پروندی: اشته برا هی از 
گناه و برای انجام وظائف . 

و در آخرین آث مورد بجت عاقبت و سرانجام کار ((محسنین 1( را چنین چبین 
بیان می. ۰ کند: رانا ند ظریق. هدایت: بزوزدارشان: هستنم: و آه 
رستگارانند)) 1 


جمله ((اوللتک علی هدی من ربهم )), از یکسو نشان می دهد که هدایت 
آنها از طرف پروردگارشان تضمین شده است ,؛ و از سوی دیگر تعبیر 
۱ 2۳ 
است , و آنها بر اين مرکب سوار و مسلطند.. _ ۱ 

و او استجا ماوت این (رهدایت )با دایم کهتور آغاز سفره آمده‌تژوشی 
می شود, چرا که هدایت نخستین همان آمادگی پذیرش حق است . و این 
هدایت برنامه وصول به مقصد می باشد. 

ضمنا جمله اولتک هم المفلحون که طبق ادبیات عرب , دلیل بر حصر است 
, نشان می دهد که تنها راه رستگاری , همین راه است , راه نیکوکاران , 
تاه آما داح دار اساطنه راهن آها که هد و ماه 
ایمان کامل دارند. لقمان 
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آیه 6 - 9 

آیه و ترجمه 

من الاس, من یشتری لهُو الحدیثِ لبْضِلّ عن سییل اللّهٍ بقیر علّم و 
بتخدها هروا آولتک هم ان مَهینْ(6) ی 

و |۱5 ثلی عَلّه عایثتا ولی فستکبراً کآن لَم تسمقها کن فی أذ ی 
ان الذی ءَاموا و عَملوا الصلحت لهْمْ جنّت التّعیم(8) 

خلدین فیها وَعْد الله حمَا و هو العزیژ المْکیم(9) 

ترجمه . 

6 - بعضی از مردم سخنان باطل و بیهوده خریداری می کنند تا مردم را از 
روی جهل و نادانی گمراه سازند, و آیات الهی را به استهزا و سخریه 
گیرند, برای انها عذاب خوار کننده است . 

گرداند, گوثی آن را نشنیده , گوئی اصلا گوشهايیش سنگین است ! او را به 
عذاب دردناک بشارت ده. . 

+ (ولی ) کساتی که انمان آورده انق,وغفل ضاله انخام داده اته‌ناغهاي 
پر نعمت بهشت از آن انهاست . 

9 - جاودانه در ان خواهند ماند, این وعده مسلم الهی است , و اوست 
شاءن نزول : ۳ ۲ 

بعضی از مفسران گفته اند که نخستین ایات مورد بحث درباره ((نضر بن 
تقییر تمونه جلد. 1 ضفته 3 1 

چات انلس است:: 

او مرد تاجری بود و به ایران سفر می کرد. و در ضمن , داستانهای ایرانیان 


۲ 


را برای قریش بازگو می نمود, و می گفت : اگر محمد برای شما 
سر‌گذشت عاد و مود را نقل می کند, من داستانهای رستم و اسفندیار. و 
اخبار کسری و سلاطین عجم را باز می گویم !, ون او کر 
هن در باره مردی نازل شده که 
کنیز خواننده ای را خریداری کرده بود و شب و روز برای او خوانندگی می 
کرد و او را از یاد خدا غافل می ساخت . 

مرحوم ((طبرسی )) مفسر پزرگ , بعد از ذکر این شان نزول می گوید: 
خی کار شاوی ضلی الا له و له هسام ای این یه بصل شژخ 
شاءن نزول فوق را تاعيید می کند, سرا که, انتحضرت (صلی ارات ب 
قد نزل تصدیق ذلک فی کتاب الله : ((و من الناس من یشتری لهو الحدیث 
۰ 

((آموزش دادن کنیزان خواننده , و خرید و فروش آنها حرام است و 
درامدی که از این راه به دست می آید نیز حرام است . گواه این مطلب 
جیزی است که خداوند در کتابش فرموده : و من الناس من پشتری لهو 
و 


غنا ای وتا بزرگ شیاطین ! 
در اين آیات , سخن از گروهی است که درست در مقابل گروه ((محسنین 
أ( و ((موّ منین أ( قرار دارند که در آیات گذشته مطرح بودند. 

در اینجا سخن از جمعیتی است که سرمایه های خود را برای بیهودگی و 
گمراه ساختن مردم به کار می گیرد. و بدیختی دنی و آخرت را برای خود 
می خرد! تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 14 

نخست می فرماید: ([بعضی از مردم , سخنان باطل و بیهوده را خریداری 
من که تا ای ار مه یداتوا عرام سا 
(و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم ). 

((و آیات خدا را به استهزاء و سخربه گیرند)) (و یتخذها هزوا). 

و در پایان آ نت اضافه و کی ((عذاب خوار کننده از آن این گروه است أ( 
(اولتّک لهم عذاب مهین ). ۱ 

خریداری کردن سخنان باطل و بیهوده يا به این گونه است که به راستی 
افسانه های خرافی و باطل را با دادن پول به دست آورند, آنچنان که در 
داستان ((نضر بن حارت أ( خواندیم . 

عریا ان اس طریی: اس که برای رش تادن سا لین لوف ال و 
خوانندگی کنیزان ۱ ۹ 
عل واه سل تصش ان رل انش 


و يا صرف کردن مال به هر صورت و به هر طریقی که به وسیله آن به این 
هدف نامشروع یعنی سخنان باطل و بیهوده برسند. 

عجب اینکه این کوردلان مطالب باطل و بیهوده را به گرانترین قیمت 
خریداری می کردند, اما ایات الهی و حکمت را که پروردگار, رایگان در 
اختیارشان گذارده نادیده می گرفتند. 

اين احتمال نیز وجود دارد که خریداری (اشتراء) در اینجا معنی کنائی 
داشته باشد و متطور. از ان هر کوبه تلاش و کوشش برای رسیدن به این 
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و آما ((لهو الحدیث )), , مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که هر گونم سخنان 
یا آهنگهای سرگرم کننده و غفلت زا را که انسان را به بیهودگی یا گمراهی 
می کشاند در بر می گیرد, خواه از قبیل ((غنا)) و الحان و آهنگهای شهوت 
انگیز و هوس آلود باشد. و خواه سخنانی که نه از طریق آهنگ , بلکه از 
طریق محتوی انسان را به بیهودگی و فساد. سوق می دهد. 

و يا از هر دو طریق , چنانکه در تصنیفها و اشعار عاشقانه خوانندگان 
مق ی انست کهمی محوا تن هراق دم ات و ۱ 

و یا مانند داستانهای خرافی و اساطیر که سبب انحراف مردم ا صاظ 
مستقیم )) الهی می گردد. 

و پا سخنان سخریه امیزی که به منظور محو حق و تضعیف پایه های ایمان 
مطرح می شود, همانند چیزی که از ابوجهل و یارانش نقل می کنند که رو 
به قریش می کرد و می گفت : ((می خواهید شما را از ((زقوم )) که 
((فحمد)) فا را به آن نهدید مین کند اطعام کنم. ۱۱ ینش می فرستاد و 
((کره و خرما)) حاضر می کردند و می گفت : این همان ((زقوم )) است ! 
۰ وبه این ترتیب ایات الهی را بباد استهزاء می گرفت . ۱ 
به هر حال ((لهو الحدیث )) معنای گسترده ای دارد که همه اینها و مانند ان 
را فرا می گیرد, و اگر در روایات اسلامی و سخنان مفسرین روی یکی از 
تن انگشت گذارده شده است هرکز دلیل بر انحصار و محدودیت مفهوم 
به بیلست , 

در احادیثی که از طرق اهلبیت (علیهم السلام ) به ما رسیده تعبیرهائتی 
دیده می شود که بیانگر همین وسعت مفهوم این کلمه است : 

از جمله در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : الغناء مجلس 
لا ینظر الله الی اهله , و هو مما قال الله عز و جل ((و من الناس من 
ری و التدیت ایصل عن سل ال میا رای ی یو 
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است. که خدار به. اهل. آن .نمی نحری (و: آنها را مورا لطفش فراز. نمی 
دهد) و این مصتا همان چیزی است که خداوند عزوجل فرموده ((بعضی 
از مردم هستند که سخنان بیهوده خریداری می کنند تا مردم را از راه خدا 


گمراه سازند)). 

تعبیر به ((لهو الحدیث )) بجای ((الحدیث اللهو)) گویا اشاره به این است 
که هدف اصلی آنها همان لهو و بیهودگی است , و سخن . وسیله ای برای 
تست سب آ رامیت 

جمله ((لیضل عن سبیل الله )) نیز مفهوم وسیعی دارد که هم گمراه کردن 
اعتقادی را شامل می شود آنچنان که در داستان نضر بن حارث و ابو جهل 
خواندیم و هم منحرف ساختن اخلاقی آنچنان که در احادیث غنا آمده است 


ی ۵ اشاره به این است که این گروه گمراه و منحرف حتی 
به مذهب باطل خود نیز ایمان ندارند, بلکه صرفا از جهل و تقلیدهای 
کورکورانه پیروی می کنند, انها جاهلانی هستند که دیگران را نیز به جهل و 
نادانی خود گرفتار می سازند. 

این در صورتی است که تعبیر ((بغیر علم )) را توصیف برای گمراه 
کنندگان بدانیم , اما بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که توصیفی 
برای ((گمراه شوندگان )) باشد, یعنی مردم جاهل و بیخبر را ناآگاهانه به 
این بیخبران گاه از اين هم فراتر می روند, یعنی تنها به جنبه های سرگرمی 
و غافل کننده این مسائل قانع نمی شوند, بلکه سخنان لهو و بيهوده خود را 
وسیله ای برای استهز |ء و سخریه ایات الهی قرار می دهند, و این همان 
است که در آخر ایه فوق به ان اشاره کرده , می فرماید: و یتخذهز_ هزوا. 
اما توصیف عذاب به ((مهین أ( (خوار کننده و اهانت بار) به خاطر آن است 
که خریمم‌ اند هفانند خر باشد..آنها تشبت» به, اباب آلهن توهین. کردنن 
خداوند تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 17 ۱ 

هم برای انها مجازاتی تعیین کرده که علاوه بر دردناک بودن توهین اور نیز 
می باشد. ۲ 

ایه بعد یه عکس العمل این گروه در برابر ایات الهی اشاره کرده ۰ و در 
واقع ان را با عکس العملشان در برابر لهو الحدیت مقایسه می کند و می 
گردانوی کی ابات ها را تشه زک الا کونمایشن سکن است ۱ د 
اصاا هه یراب و مارا قاس لته نان فلی سس مرا کان آم 
یسمعها کان فی آذنیه وقرا). ۳ 
ی 
عذاب دردنای بشارت ده ))! (فبشره بعذاب الیم ). 

تعبیر به ولی مستکبرا اشاره به این است که رویگرداندن او تنها به خاطر 
مزاحمت با منافع دنیوی و هوسهایش نیست , بلکه از اینهم فراتر می رود 
و انکیزم: اشتکبان و کی ور یز ابر دا و ابات خدا که‌برر کترین کناه است :در 


عمل او نیز وجود دارد. _ ۲ ۱ 

جالب اینکه نخست می گوید: ((انچنان بی اعتنائی به ایات الهی می کند که 

کی ال ان با تنیدم وه کاملا معا زار کار ان ی کاس 

اضافه .مق کند: ((نه تنها این آیات را تميشنود. کوتی, اضلا کر .اسنت: و هیچ 

سخنی را نمی شنود))! 1 

جزای چنین افراد نیز متناسب اعمالشان است همانگونه که عملشان برای 

اهل خق دردآور بوده خداوند :مجا ز اتشان زا نیز دردناک قرار.دادخ ,و به 

توجه به این نکته نیز لازم است که تعبیر به ((بشر)) (بشارت ده ) در مورد 

ات ات ای صاست با کار رای اه کاس الم اه 
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می گرفتند و بوجهل صفتانی که ((زقوم جهنم )) را با کره و خرما تفسیر 

می کردند! 

در آیات بعد به شرح حال موّ منان راستین باز می گردد که در آغاز اين 

مقایسه از آنان شروع شد؛ در پایان نیز به آنان ختم فده می فرماید: 

((کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند, باغهای پر نعمت 

دار ان اما اس راو ان اما صالخا ات مد یات 

التعیم ]: 

آری این گروه بر عکس مستکبران بی ایمان , و گمراه کنندگان کوردل که 
نه آثار خدا را در جهان می بینند و نه سخنان فرستادگان خدا را به گوش 

خان‌می-شو تخب حکم ععل ورد ود ان ماجفم یا ق کوش نها که دا 

نصیبشان کرده هم به آیات الهی ایمان می آورند و هم در اعمال صالح خود 

آن راته کار هی کته حه حالب است که اما رات الم دنو و 

اینها ((جنات نعیم )) دارند. ۱ 

مهمتر اینکه این باغهای پر نعمت بهشتی , برای انها جاودانه است 

((هميشه در آن خواهند ماند)) (خالدین فیها). 

رراسکتم مسام الیی است: ها هه یمه لاه 

و خداوند نه وعده دروغین می دهد, و نه از وفای به وعده های خود عاجز 

است , چرا که ((او عزیز و قدرتمند, و حکیم و آگاه است )) (و هو العزیز 

الک 

از که فانل یت ات شوروک مرت 

مفرد ذکر شده و در مورد مو منان صالح العمل , ((جنات )) به صورت جمع 

, چرا که رحمت خدا همواره بر غضبش پیشی گرفته . 

تاکید بر خلود و وعده حق الهی نیز تاءکیدی بر همین فزونی ((رحمت )) 
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بو کت )اس 


((نعیم )) که از ماده ((نعمت )) است ۰ معنی گسترده ای دارد که همه 
انواع نعمتهای مادی و معنوی را شامل می شود, حتی نعمتهائی که برای ما 
محبوسان زندان تن در این دنیا قابل دری نیست ((راغب )) در ((مفردات 
ام کف ییا دم ریت مان ان الی العه 
الکثیر ة ). 

نکته ها: 

بدون شک غنا به طور اجمال از نظر مشهور علمای شیعه حرام است و 
شهرتی در سرحد اجماع و اتفاق دارد. 

بسیاری از علمای اهل سنت نیز بر این عقیده تاءکید کرده اند. هر چند 
بعضی از انها استثناهائی برای ان قائل شده اند, و شاید بعضی از این 
استثناها در حقیقت استثناء نباشد و خارج از موضوع غنا محسوب شود (و 
به اصطلاح تخصصا خارج است ). 

((قرطبی أ( در ذیل آیات مورد بجتردن سمین زمینه چنین می گوید: ((غنای 
معمول در میان گروهی از مردم , هر گاه مشتمل بر اشعار عاشقانه در 
باره زنان و 0 زیبائیهای آنان , و ذکر شراب و محرمات دیگر باشد, 
همه علما در حر مت آن متفقند. چرا که مصداق لهو و غنای مذموم می 
باشد, و اما گر از این امور خالی گردد. مختصری از آن در اعیاد و جشنهای 
زفاف جائز است , و همچنین برای نشاط بخشیدن به هنگام انجام کارهای 
مشکل , آنگونه که در تاریخ اسلام در مساله حفر خندق آمده , و يا اشعاری 
که ((انجشه )) به هنگام حرکت قافله به سوی مکه در حجة الوداع برای 
0 اه 0 ۱ ۷ ۳ ] 
معمول است که انواع الات طرب را در این زمینه به کار می برند تفسیر 
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حرام است )). 

انچه را که قرطبی به صورت استئناء بیان کرده از قبیل خواندن ((حدی 1( 
(آواز مخصوص ) برای شتران یا اشعار مخضوصی که مسلمانان با آهنگ به 
هنگام حفر خندق می خواندند به احتمال قوی اصلا جزء غنا نبوده و نیست , 
و شبیه اشعاری است که گروهی با آهنگ مخصوص در راهپیمائیها یا 
اس مخز اریتهی ی تون ۱ 
در منابع اسلامی دلائل زیادی بر تحریم غنا در دست است که از جمله ایه 
فوق و من الناس من یشتری لهو الحدیث ... و بعضي دیگر از آیات قرآن 
می باشد که حداقل طبق روایاتی که در تفسیر این ایات وارد شده بر غنا 
تطبیق گردیده , و يا غنا از مصادیق آن شمرده شده است . ۲ 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که در تفسیر ایه و 
اجتنبوا قول الزور (حج - 30) فرمود: قول الزور الغنا: ((سخن باطل همان 


غنا است )). 7 

و نیز همان امام (علیه السلام ) در تفسیر ایه و الذین لا یشهدون الزور 
(فرقان 72) فرمود: ((منظور از ان غنا است )). 

و در تفسیر همین آیه مورد بحت , روایات متعددی از امام باقر (علیه 
السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) و امام علی بن موسی الرضا (علیهم 
السلام ) نقل شده است که یکی از مصداقهای ((لهو الحدیث )) را که 
موجب ((عذاب مهین )) است غنا معرفی کرده اند. _ 

علاوه بر این روایات فراوان دیگری - منهای تفسیر ایات - در منابع اسلامی 
دیده می شود که تحریم غنا را بطور مو کد بیان می کند. 

فرخنیت که ان (رکانن ماه )ار مار رصلی لامعا له شام 
) نقل شده می خوانیم : کان ابلیس اول من تغنی : ((شیطان اولین کسی 
بود که غنا خواند)). تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 21 ۱ 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) چنین آمده است : بیت 
الفناء لا - توْ من فیه الفجيعة , و لا تجاب فیه الدعوة , و لا یدخله الملک : 
((خانه ای که در آن غنا باشد, اتعق آز مر کموفضیت رداک نی رو 
دعا در آن به اجابت نمی رسد و فرشتگان و ار نطو زیون )۱ 

و در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) می خوانیم : الغناء یورث 
النفاق , و یعقب الفقر: ((غنا, روح نفق را پرورش می دهد و فقر و بدبختی 
می افریند)) 

در حدیثت دیگر که از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده از جمله کسانی 
را که ملعون و دور از رحمت خدا شمرده است زن خواننده و کسی است 
ملعونة , و من اداها ملعون , و اکل کسبها ملعون ). 

در منابع معروف اهل سنت نیز روایات متعددی در این زمینه نقل شده 
ست 

از زر رفایتی اف که در راون از کی این ار نی 
و ی و ال ویس ی 
زنان خواننده حلال نیست , و همچنین خرید و فروش این کنیزان , , و چیزی 
کهدر فقابل ان حرفته ی شود یسح آم اشت: )۱ 

نظیر همین معنی را نویسنده التاج از ترمذی و امام احمد نقل کرده است 
(التاج جلد 5 صفحه 287). 

زرا ود ان‌سامین (صلی الم یی الق وساض هل ی کی که 
فرمود: الغناء ینبت النفاق تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 22 

فی القلب کما ینبت الماء البقل : ((غنا روح نفاق را در قلب پرورش می 
دهد همانگونه که اب گیاهان را))!. 


روی هم رفته روایاتی که در این زمینه نقل شده است بقدری زیاد است 
که به حد تواتر می رسد, و به همین دلیل اکثر علمای اسلام فتوی به 
حرمت داده اند علاوه بر علمای شیعه که تقریبا در این سخن اتفاق نظر 
قازتد سترص آن ان ابو - حنیفه نیز نقل شده است , و هنگامی که از احمد 
پیشوای معروف اهل سنت درباره غنا سوّ ال کردند در پاسخ گفت : ینبت 
النفاق : ((روح نفاق را در آدمی می رویاند))!. , 

و مالک , پیشوای دیگر اهل سنت در پاسخ این سو ال گفت : یفعله الفساق 
: ((مردم فاسق به دنبال آن می روند))! 

و ((شافعی )) تصریح کرده است که شهادت اصحاب غنا قبول نیست , و 
این خود دلیل بر فسق انها است . 

از اصحاب شافعی نیز نقل شده که فتوای شافعی را تحریم می دانند. بر 
خلاف انچه بعضی پنداشته اند. 

2 - غناء چیست ؟ 

در حرمت غناء چندان مشکلی وجود ندارد. مشکل تشخیص موضوع غناء 
است . 

آیا هر صوت خوش و زیبائی غنا است ؟ ۱ 

مسلماء چنین نیست , زیرا در روایات اسلامی امده و سیره مسلمین نیز 
حکایت می کند که قران و اذان و مانند ان را با صدای خوش و زیبا 
بخوانید. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 23 ۱ 

ایا غنا هر صدائی است که در آن ((ترجیع )) (رفت و امد صدا در حنجره و 
به اصطلاح غلت دادن [ باشد؟ 7 نیز ثابت نیست . 

انچه از مجموع کلمات فقهاء و سخنان اهل سنت در این زمینه می توان 
استفاده کرد اين است که غناء آهنگهای طرب انگیز و لهو و باطل است . 
و به عبارت روشنتر: غناء آهنگهائی است که متناسب مجالس فسق و 
فجور و اهل گناه و فساد می باشد. 

و باز به تعبیر دیگر: غناء به صوتی گفته می شود که قوای شهوانی را در 
انسان تحریک می نماید. و انسان در آن حال احساس می کند که اگر در 
۲۷ 
باطل است و هم محتوای آن , به اين ترتیب که اشعار عشقی و فسادانگیز 
را با آهنگهای مطرب بخوانند. و گاه تنها آهنگ , غنا است , به این ترتیب که 
اشعار پر محتوی يا آیات قرآن و دعاء و مناجات را به آهنگی بخوانند که 
مناسب مجالس عیاشان و فاسدان است , و در هر دو صورت حرام می 
ذکر این نکته نیز لازم است که گاه برای غنا دو رقم معنی ذکر می شود 
((معنی عام )) و ((معنی خاص )), معنی خاص همان است که در بالا گفتیم 


یعنی آهنگهای تحریک شهوات و متناسب مجالس فسق و فجور. 
ولی معنی عام هر گونه صوت زیبا است , و لذا آنها که غنا را به معنی عام 
تفسیر کرده اند ترز ان دو قسم قائل شده اند ((غنای حلال )) و ((غنای 
حرام )). 
منظور از ز غنای حرام همان است که در بالا گفته شد و منظور از غنای حلال 
صدای زیبا و خوشی است که مفسده انگیز نباشد. و متناسب با مجالس 
فسق و فجور نگردد. 
بنابراین در اصل تحریم غنا تقریبا اختلافی نیست , اختلاف در نحوه تفسیر 
تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 24 
آن است . 
البته ((غنا)) مصادیق مشکوکی نیز دارد (مانند همه مفاهیم دیگر) که 
انسان به راستی نمی داند فلان صوت مناسب مجالس فسق و فجور است 
یا نه ؟ و در این صورت به حکم اصل برائت ت محکوم به حلیت است (البته 
بعد از آگاهی کافی از مفهوم عرفی غنا طبق تعریف فوق ). 
و از اینجا روشن می شور صداها و اهنگهای حماسی که متناسب میدانهای 
نبرد و یا ورزش و یا مانند آن است دلیلی بر تحریم آن نیست . 
البته در زمینه غنا بحثهای دیگری نیز وجود دارد از قبیل پاره ای از استثناها 
که بعضی برای آن قائل شده اند, و جمعی آن را انکار کرده اند, و مسائل 
دیگر که باید در کتب فقهی از آن سخن گفت . 
آخرین سخنی که در اینجا ذکر آن را لام هه این است که آنچه در 
بالا گفتیم مربوط به خوانندگی است و اما استفاده از الات موسیقی و 
مد و ف ی 

- فلسفه تحریم غنا 
۳[ 
تحریم آن را به خوبی روشن می سازد. 
در یک بررسی کوتاه به مفاسد زیر برخورد می کنیم : 

ف : تشویق به فساد اخلاق - تجربه نشان داده است - و تجربه بهترین 
شاهد و گواه است - که بسیاری افراد تحت تاثیر آهنگهای غناءء راه تقوی و 
پرهیزکاری را رها ۳ و به شهوات و 1 روت عم آورند. 
بان فاعاست ست موی 1 بت وه 
در بعضی از گزارشهائی که در جرائد خارجی امده می خوانيم که در 
مجلسی که گروهی از ,دختران و بسران نود تفر وه آهنی خاضی از غناء در 
آنجا اجرا شد آنچنان هیجانی به دختران و پسران دست داد که به یکدیگر 
حمله ور شدند و فجایع زیادی بار آوردند که قلم از ذکر آن شرم دارد. 
در ری سای اس ار ارسران لانی امه لت 


کند کهبه آنها می. کفت. از غنا یر فیزید که‌حبا را کم.هی کته قهوت. را 
می افزاید شخصیت را در هم می شکند. جانشین شراب می شود. و همان 
کاری را می کند که مستی انجام می دهد. 

و این نشان می دهد که حتی آنها نیز به مفاسد آن پی برده بودند. 

و اگر می بینیم در روایات اسلامی کرارا آمده است که غنا روح نفاق را در 
قلب پرورش می دهد اشاره به همین حقیقت است , روح نفاق همان روح 
آلود کی به فساد و کناره گیری از تقوا و پرهیزکاری است . 
هی ار ات آصدخ است که فرشتگان در خانه ای که غنا در آن 
است وارد نمی شوند به خاطر همین آلودگی به فساد است , چرا که 
فرشتگان پاکند و طالب پاکیند, مناخ آلوده بیز ار‌ند. 

ب - غافل شدن 1 خدا - تعبیر به ((لهو)) که در تفسیر ((غنا)) در بعضی 
از روایات اسلامی آمده است 1 اشاره به همین حقیقت است که غناء 
انسان را آنچنان مست شهوات می کند که از یاد خدا غافل می سازد. 

در آیات فوق خواندیم که ((لهو الحدیث )), یکی از عوامل ((ضلالت )) از 
سا ال ات وی ات سای حون 17 
صفحه 206 

در حدیثی از علی (علیه السلام ) می خوانیم : کل ما الهی عن ذکر الله فهو 
من المیسر: ((هر چیزی که انسان را از یاد خدا غافل کند (و در شهوات 
فرو ببرد) آن در حکم قمار است .)) 

- آثار زیانبار بر اعصاب - غنا و موسیقی در حقیقت , یکی از عوامل مهم 
تخدیر اعصاب است , و به تعبیر دیگر مواد مخدر گاهی از طریق دهان و 
نوشیدن وارد بدن می شوند. (مانند شراب ). 

و گاه از طریق بوئیدن و حس شامه (مانند هروئین ). 

و گاه از طریق تزریق (مانند مرفین ). 

و گاه از طریق حس سامعه است (مانند غنا). 

به همین دلیل گاهی غنا و آهنگهای مخصوصی , , چنان افراد را در نشثه فرو 
می برد, که حالتی شبیه به مستی به انها دست می دهد, البته گاه به این 
و به همین دلیل بسیاری از مفاسد مواد مخدر در غنا وجود دارد. خواه 
تخدیر آن خفیف باشد يا شدید. 

((توجه دقیق به بیوگرافی مشاهیر موسیقیدانان نشان می دهد که در 
دوران عمر به تدریج دچار ناراحتیهای روحی گردیده اند. تا آنجا که رفته 
رفته اعصاب خود را از دست داده , و عده ای مبتلا به بیماریهای روانی 
شده , و گروهی مشاعر خود را از ز کف داده , و به دیار جنون رهسپار شده 
اند, دستهای فلج و ناتوان گردیده بعضی هنگام نواختن موسیقی درجه 
فشار خونشان بالا رفته و دچار سکته ناگهانی شده اند)). تفسیر نمونه جلد 


7 صفحه 27 ۱ 

در بعضی از کتبی که در زمینه آثار زیانبار موسیقی بر اعصاب آدمی نوشته 

شده است حالات جمعی از موسیقی دانان و خوانندگان معروف امده 

است که به هنگام اجرای برنامه گرفتار سکته و مرگ ناگهانی شده , و در 

همان مجلس جان خود را از دست داده اند. 

گام سفن که ابر را ای میرن ایا تسه شرت 

جنون , و بر قلب و فشار خون , و تحریکات نامطلوب دیگر به حدی است 

که نیاز به بحثت زیادی ندارد. 

از آمارهائی که از مرگ و میرها در عصر ما تهیه شده چنین استفاده می 

شود که سر ما ای تم هی اش ای استر: 

عواو ام افراشی را امن نی دنه کم اه حفله ات امن 

موسیقی در سطح جهان 

د - غنا یکی از ابزا رکار استغتاز 

استعمارگران جهان هميشه از بیداری مردم , مخصوصا نسل جوان 1 

وحشت داشته اند, به همین دلیل بخشی از برنامه های گسترده انها برای 

ادامه استعمار, فرو بردن جامعه ها در غفلت و بی خبری و نااگاهی و 

گسترش انواع سرگرمیهای نا سالم است . 

امروز مواد مخدر تنها جنبه تجارتی ندارد, بلکه یک ابزار مهم سیاسی , 

یعنی سیاستهای استعماری است , ایجاد مراکز فحشاء. کلوپه ای قمار و 

همچنین سرگرمیهای تا تج ده یور ار مه بوتعه: ۱3۴ و موسیقی ؛ 

دازند: و به و دلیل قسمت ۳۹ وقت بو اند ها خهارت را 
می دهد و از برنامه های عمده وسائل ارتباط جمعی همین موضوء 

است . لقمان 

تفیو کصونه حلو 1 فته :28 

آیه 10 - 11 


حَلَق السموّت بقیر هد ترونها و آلقی فی الاض روسی آن تمید کم و بَث 
ما الا - ].ج | یج اج ]وم مت کل 

فیها من کل ,او آنرلتا من السماء ماء قأنبتتا فيقا من کل رَفج کریم(10) 
هدّا حَلق الله قارونی ما دا حَلَق الذین من دُونه بل الظلِمُونَ فی ضلل 


ترجمه . 

0 - ات را بدون سنوی که قابل رو یت باشد آفرید, و در زمین 

کوههائی افکند تا شما را به لرزه در نیاورد, و از هر گونه جنبنده روی آن 
نشر ساخت , و از آسمان آبی نازل کردیم , و به وسیله آن در روی زمين 

انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش رویاندیم . 


1 - این آفرینش خداست , اما به من نشان دهید معبودانی که غیر او 
هستند چه چیز را افریده اند؟ ولی ظالمان در گمراهی اشکارند. 


تفسیر. ۳ ۳ 

این آفرمتضا ات مور ان آفریده نت 

به دنبال بحثی که پیرامون قران , و ایمان به آن از آیات. کذشتته بود در دو 
آیه مورد بحث از دلائل توحید که یکی دیگر از اساسی ترین اصول اعتقادی 
است سخن می گوید. 

در آنة بخست به پیج قسمت از افزششن پروردگار که پیوند نا رین 
تفسسیر نموه جلد 17 صضفعه 29 

هم دارند (آفربنش آسمان , و معلق بودن کرات در فضا و نیز آفرینش 
کوهها برای حفظ ثبات زمین ,؛ زهتتففتین آفر تشر ید ان , و بعد از آن آب 
و گیاهان که وسیله تغذیه آنها است ) اشاره می کند. 

می فرماید: ((خداوند آسمانها را بدون ستونی که قابل رو یت باشد 
((عمد)) (بر وزن قمر) جمع ((عمود)) به معنی ستون است .۰ و مقید 
شاکتن انب (رسوها ادلی وان ات که انا رها مر 
ندارد, مفهوم این سخن انست که ستونهائی دارد اما غیر قابل رو بت 
نیست , و چنانکه پیش از این هم در تفسیر سوره رعد گفته ایم , این تعبیر 
اشاره لطیفی است به قانون جاذبه و دافعه که همچون سنوی بسیار 
نیرومند اما نامرئی کرات ت آسمانی را در جای خود نگه داشته . 

در وه که ای سر ادا ارامام ری موه ای 
السلام ) نقل کرده به این معنی تصریح شده است ,؛ فرمود: سبحان الله , | 
لیس الله یقول بغیر عمد ترونها؟ قلت بلی , فقال : ثم عمد و لکن لا 
ترونها: ((منزه است خدا, آیا خداوند نمی فرماید تدون سونو که ان « 
مشاهده کنید؟ راوی می گوید: عرض کردم آری , فرمود: پس ستونهائی 
هستت: ولی تفا ان:راتفی: بشید او 

۹ ت علمی قرآن مجید است که شرح 
یتفر از را در ذیل آیه 2 سوره رعد (جلد 10 صفحه 110) آوردیم . 

سپس درباره فلسفه ((آفرینش کوهها)) می گوید: ((خداوند در زمین 
کوههائی افکند تا شما را مضطرب و متزلزل نکند)) (و القی فی الارض 
رواسی آن تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 30 

تمید بکم ). 

این ایه که نظائر فراوانی در قران دارد نشان می دهد که کوهها وسیله 
جهات متعددی مایه ثبات زمین هستند. 

از این نظر که ريشه های انها به هم پیوسته و همچون زره محکمی , کره 


زمین را در برا, بر فشارهائی که از حرارت درونی ناشی می شود حفظ می 
کند. و اگر آنها نبودند زلژله های ویرانگر اآنقدر زیاد بود که شاید مجالی: به 
۱[ 
و از اين نظر که این قشر محکم در برابر فشار جاذبه ماه و خورشید 
مقاومت می کند که اگر کوهها نبود, جزر و مد عظیمی در پوسته خاکی 
زمین به وجود می امد که بی شباهت به جزر و مد دریاها نبودند و زندگی 
را بر انسان ناممکن می ساخت . 
و از اين تظر که فشار طوفاتها را در هم می شکند. و تماس هوای مجاور 
زمین را به هنحام: خرکت وضعی. زمین به حدافل, مي .زشاند و اکر آنها 
نبودند صفحه زمین همچون کویرهای خشک در تمام طول شب و روز 
صحنه طوفانهای مرگبار و بادهای در هم کوبنده بود. 
حال که نعمت آرامش آسمان به وسیله ستون نامرئیش , و آرامش زمین 
به وسیله کوهها تامین شد نوبت به آفرینش موجودات زنده و آرامش آنها 
می رسد که در محیطی آرام بتوانند قدم به عرصه حیات بخذازنده قوه 
گوید: ((و در روی زمین از هر جنبنده ای منتشر ساخت )) (و بث فیها من 
تعبیر به ((من کل دابة ۲ اشاره به تنوع حیات و زندگی در چهره های 
مختلف است از جنبندگانی که از کوچکی با چشم عادی دیده نمی شوند و 
سرتاسر محیط ما را پر کرده اند گرفته , تا جنبندگان غولپیکری که عظمت 
آنها انسان را در وحشت فرو می برد. 
همچنین جنبندگان به رنگهای مختلف و چهره های کاملا متفاوت , آبزیان و 
هوا زیان , پرندگان و خزندگان , حشرات ت گوناگون ها ی ار 
برای خود عالمی دارند, و مساعله حیات را در صدها هزار ائینه منعکس می 
سازند. 
اما پیدا است که این جنبندگان نیاز به آب و غذا دارند, لذا در جمله های بعد 
۳۰ دو موضوع اشاره کرده می گوید: ((از آسمان ابف فرستادیم و به 
وسیله آن در روی زمین , انواع گوناگونی از جفتهای گیاهان پر ارزش 
روياندیم )) (و انزلنا من السماء ماء فانبتتافیها من کل زوج کریم ). . 
به اين ترتیب اساس زندگی همه جنبندگان , مخصوصا انسان را که اب و 
گیاه تشکیل می دهد بیان می کند, سفره ای است گسترده با غذاهای 
متنوع در سرتاسر روی زمین که هر یک از آنها از نظر آفرینش , دلیلی 
است بر عظمت و قدرت پروردگار. 
قابل توجه اینکه در بیان آفرینش سه قسمت نخست , افعال به صورت 
غائب ذکر شده , ولی به مساعله نزول باران و پرورش گیاهان که می 
رسد., افعال را به صورت متکلم بیان کرده می فرماید: ((ما از اسمان ابی 
فرستادیم , و ما در زمین گیاهانی روياندیم )). 


این خود یکی از فنون فصاحت است که به هنگام ذکر امور مختلف , آنها را 
در دو يا چند شکل متنوع بیان کنند تا شنونده هیچگونه احساس خستگی 
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نکنند, بعلاوه این تعبیر نشان می دهد که نزول باران و پرورش گیاهان 
موردر توجچه خاصی بوده است ۰ 

انش اه ان وین ده ((زوجیت در جهان گیاهان اتتاره من کند که آن نید 
از معجزات ت علمی قرآن است , چرا که در آن زمان , زوجیت (وجود جنس 
نر و ماده ( در جهان گیاهان بطور گسترده ثابت نشده بود و قرآن ان 
پرده برداشت (شرح بیشتر پیرامون اين مساله را می توانید در جلد 15 
ذیل یه 7 سوره شعر |ء مطالعه فرمائید). 

ضمنا توصیف زوجهای گیاهان به ((کریم )) اشاره به انواع مواهبی است که 
در انها وجود دارد. ۲ 

بعد از ذکر عظمت خداوند در جهان افرینش , و چهره های مختلفی از 
خلقت روی سخن را به مشرکان کرده و انها را مورد باز خواست قرار می 
دهد می گوید: ((اين افرینش خدا است , اما به من نشان دهید معبودانی 
که غیر او هستند چه چیز را افریده اند))؟! (هذا خلق الله فارونی ما ذا 
خلق الذین من دونه ). 

مسلما انها نمی توانستند ادعا کنند هیچیک از مخلوقات این جهان مخلوق 
بتها هستند, بنابر این آنها به توحید خالقیت معترف بودند. با اینحال چگونه 
می توانستند شرک در عبادت را توجیه کنند. چرا که توحید خالقیت دلیل بر 
توحید ربوبیت و یگانگی مدبر عالم , و آنهم دلیل بر توحید عبودیت است . 
لذا در پایان ایه , عمل انها را منطبق بر ظلم و ضلال شمرده می گوید: 
((ولی ظالمان در گمراهی آشکارند)) (بل الظالمون فی ضلال مبین ). 

می دانیم ((ظلم )) معنی گسترده ای دارد که شامل قرار دادن هر چیز در 
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محل می شود, و از انجا که مشرکان عبادت و گاه تدبیر جهان را در اختیار 
بتها می گذاشتند مرتکب بزرگترین ظلم و ضلالت بودند. 

ضمنا تعبیر فوق اشاره لطیفی است به ارتباط ((ظلم )) و ((ضلال )), زیرا 
هنگامی که انسان موقعیت موجودات عینی را در جهان نشناسد, يا بشناسد 
و رعایت نکند و هر چیز را در جای خویش نبیند. مسلما این ظلم سبب 
ضلالت و گمراهی او خواهد شد. لقمان 
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آیه 12 - 15 

آیه و ترجمه ر 

و لد ءَاتیتا لقن العْكْمةَ آن اشکَر له و هن بَشکرّ تما یَشکُرّ لته و 
من کقر فان اللد عنود حمیذ(12) ٍِ 


‌ 


و اد قَالَ لَفْمَنْ لابّیه و هُوّ بعظة یبن لا ثشرک بالله اِنّ الشک لَظَمٌ 
عَظیمُ(13) ِ 
و وصيّنا الانسن یولدته جَمَلله أمهُ وقناً علی ون و فصلَهُ فی عامین آن 
اشکر لی و لولدیک ال المصیژ(14) 

ی به عِلْمْ قلا نطفهْما و صاحهمَا 
فی انیا مَعْرٌ ف ای سبیل د ق اتات ال 41 نم الیّ مَرَجعکم قاتبتکم با 
لین( 


ی ی را ی هایس بای ارم گر 
کس شکرگزاری کند به سود خویش شکر کرده ۰ و آنکس که کفران کند 
(زیانی به خدا نمی رساند) چرا که خداوند بی نیاز و ستوده است . 

3 > به خاطر بیاوز هکامی را که لقمان به فررندش کمت »در خالی که او 
دا هی کر پفشرمدا عف وا ریق دا فر ار هده که ی حظام 
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14 - و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم , مادرش او را با 
زحمت روی زحمت حمل کرد, (و به هنگام بارداری هر روز رن ِ 
تازه ای را متحمل می شد) و دوران شیرخوارگی او در دو سال پا بان یت 
یابد (آری به او توصیه کردم ) که شکر برای من و برای پدر و مادرت بجا 
اور که بازگشت همه شما به سوی من است . ۲ 
5 - و هرگاه آنها تلاش کنند که موجودی را شریک من قرار دهی که از آن 
اخاشقی دار که فی دام جاظل است از آنها اظاعت مک لیا 
در دنیا به طرز شایسته ای رفتار کن , و پیروی از راه کسانی بنما که به 
سوی من آمده اند سپس بازگشت همه شما به سوی من است و من شما 


وا آه عصل ای رید امس نم 


تفسیر: 

احترام پدر و مادر: ۲ 
و حکمتی که در این کتاب اسمانی به کار رفته , در ایات مورد بجعت و چند 
ایه بعد از آن , سخن از ((لقمان حکیم )) و بخشی از اندرزهای مهم این 
مرد الهی در زمینه توحید و مبارزه با شرک به میان امده , و مسائل مهم 
اخلاقی که در اندرزهای لقمان به فرزندش منعکس است نیز باز گو شده 
است . 

اين اندرزهای دهگانه که در طی شش آبه بیان شده هم مسائل اعتقادی را 
به طرز جالبی بیان می کند, و هم اصول وظایف دینی . و هم مباحث 
اخلاقی را. 

در اينکه ((لقمان )) که بود؟ و چه ویژگیهاتی داشت ؟ در بحت نکات 


بخواست خدا| سخن خواهیم گفت , ولی در اینجا همین اندازه می گوئیم که 
قرائن نشان می دهد او پیامبر نبود. بلکه مردی بود وارسته و مهذب که در 
را ای وا 
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در عظمت مقام او همین بس که خدا اندرزهایش را در کنار سخنان خود 
قرار داده , و در لابلای آیات قرآن ذکر فرموده است , آری هنگامی که 
قلب انسان بر اثر پاکی و تقوی به نور حکمت روشن گردد. سخنان الهی بر 
تا رخا ره فم سود .فان فی. دوید که دای وتو هآ ورف 
اندیشد که خدا می پسندد! 

با این توضیح کوتاه به تفسیر آیات باز می گردیم . 

در نخستین آیه می فرماید: ((ما ان یت زره , و به او گفتیم که 
برای خدا شکر گزاری کن را که هر سکن تععت: ام ادا کند, به 
سود خویش شکر کرده , و هر کس کفران کند. زیانی به خدا نمی رساند, 
چرا که خداوند, بی نیاز و ستوده است أ( (و لقد اتینا لقفمان الحکمة ان 
اشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید). 
در اینکه ((حکمت )) چیست ؟ باید گفت برای ((حکمت )) معانی فراوانی 
ذکرِ کرده اند. مانند ((شناخت اسرار جهان هستی )) و ((آگاهی از حقایق 
قرآن ) و ((رسیدن به حق از نظر گفتار و عمل )) و ((معرفت و شناسائی 
خداوند)). 

اما همه این معانی را می توان یکجا جمع کرده و در تفسیر حکمت چنین 
گفت * خکمتی که قران: از اآن-سخن. فی: کوید و خداوند به لعمان.عظا 
فرموده بود ((مجموعه ای از معرفت و علم , و اخلاق پاک و تقوا و نور 
هدایت أ( بوده است . 

در حدیتئی از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ( می خوانیم : که در 
تفسیر این ایه برای ((هشام بن حکم )) فرمود: ((مراد از حکمت , فهم و 
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در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که در تفسیر این 
ایه فرمود: اوتی معرفة امام زمانه : ((حکمت این است که لقمان نسبت 
به امام و رهبر الهی عصر خود آگاهی داشت )). 

روشن است هر یک از اینها یکی از شاخه های مفهوم وسیع حکمت 
محسوب می شود و با هم منافاتی ندارد. 

به هر حال ((لقمان أ( به خاطر داشتن این حکمت به شکر پروردگارش 
پرداخت او هدف نعمتهای الهی و کارود ار را فت سس و درس ار 
را در همان هدفی که برای آن افریده شده بودند به کار می بست , و اصلا 
(به کاس هر یر دراو امتا ان رگنس ((خکمت )یی 


نقطه باز می گردند. 

در آیه , ضمنا نتیجه ((شکران )) و ((کفران )) نعمتها به این صورت بیان 
شده که ((شکر نعمت به سود خود انسان )) و ((کفران نعمت نیز به زان 
خود او است )) چرا که خداوند از همگان بی نیاز است , اگر همه ممکنات 
. شکرگزاری کنند چیزی بر عظمتش افزوده نمی شود و ((اگر جمله 
کاینات کافر گردند. بر دامن کبریاش ننشیند گرد))! 

((لام )) در جمله آن اشکر لله لام اختصاص است و ((لام )) در لنفسه لام 
نفع است بنابراین سود شکرگزاری که همان دوام نعمت , ۵ این از 
به به اضافه ثواب آخرت است عائد خود انسان می شود, ها 
کفران فقط دامان خودش را می گیرد. 

تعبیر به ((غنی حمید)), اشاره به این است که شکرگزار در برابر افراد 
عادی يا چیزی به بخشنده نعمت می دهد, و يا ار چیزی نمی دهد با 
ستایش او مقامش را در انظار مردم بالا می برد, ولی در مورد خداوند 
هیچیک از این دو تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 38 

معنی ندارد, او از همگان بی نیاز است ۰ و شایسته ستایش همه 
ستایشگران , فرشتگان حمد او می گویند و تمام ذرات موجودات به تسبیح 
و حمد او مشغولند و اگر انسانی به زبان قال , کفران کند, کمترین اثری 
ندارد. حتی ذرات وجود خودش به زبان حال مشغول حمد و ثنای اویند! 
قابل توجه است که ((شر)) با ((صیغه مضارع )) که نشانه تداوم و 
شرا آشت بان هو ری ایا ی ما کی 
مرتبه نیز صادق است . اشاره به اینکه کفران حتی برای یکبار ممکن است 
عواقب دردناکی بار آورد. اما شکرگزاری لازم است و مستمر و مداوم 
باشد, تا انسان مسیر تکاملی خود را طی کند. 

بعد از معرفی لقمان و مقام علم و حکمت او به نخستین اندرز وی که در 
عین حال مهمترین توصیه به فرزندش می باشد اشاره کرده چنین می 
فرماید: 

((به خاطر بیاور هنگامی را که لقمان به فرزندش , در حالی که او را 
موعظه می کرد, گفت : پسرم هیچ چیز را شریک خدا قرار مده که شرک 
ظلم عظیمی است )) (و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه يا بنی لا تشرک 
ی ی ی 

مساله عقیدتی بو ۹ مساءله 2 ۳ توحید ِِِ ِ 
و ابعاد, زیرا هر حرکت تخریبی و ضد الهی از شرک سرچشمه می گیرد, از 
دنیا پرستی مقام پرستی , هوا پرستی , و مانند آن که هر کدام شاخه ای از 
شرک محسوب می شود. 

همانگونه که اساس تمام حرکتهای صحیح و سازنده , توحید است , تنها دل 


به خدا بستن و سر بر فرمان او نهادن و از غیر او بریدن و همه بتها را در 
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قابل توجه اینکه لقمان حکیم , دلیل بر نفی شرک را این ذکر می کند که 
شرک ظلم عظیم است , ان هم با تعبیری که از چند جهت , تاءکید در بر 
دارد. 

و چه ظلمی از اين بالاتر که هم در مورد خدا انجام گرفته که موجود بی 
آرزشی را همتای او قرار دهند, و هم درباره خلق خدا که انها را به 
گمراهی بکشانند و با اعمال جنایتبار خود آنها را مورد ستم قرار دهند, 7 
درباره خویشتن که 1 اوح عزت عبودیت پروردگار به قعر دره ذلت 
۱ 
لقمان از سوی خداوند بیان شده است . اما معترضه نه به معنی بی 
ارتباط, بلکه به معنی سخنان الهی که ارتباط روشنی با سخنان لقمان 
دارد. زیرا در اين دو ایه , بحث از نعمت وجود پدر و مادر و زحمات و 
1 حقوق آنها است و قرار دادن شکر پدر و مادر در کنار شکر 
بعلاوه تاءکیدی بر خالص بودن اندرزهای لقمان به فرزندش نیز محسوب 
می شود چرا که پدر و مادر با اين علاقه وافر و خلوص نیت ممکن نیست 
جز خیر و صلاح فرزند را در اندرزهایشان بازگو کنند. 

نخست می فرماید: ((ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم )) 
(قوضیا اسان جوزایه ‏ 

انگاه به زحمات فوق العاده مادر اشاره کرده می گوید: ((مادرش او را 
حمل کرد در حالی که هر روز ضعف و سستی تازه ای بر ضعف او افزوده 
می شد)) (حملته امه وهنا علی وهن ). تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 40 
این مساعله از نظر علمی ثابت شده , و تجربه نیز نشان داده که مادران 
در دوران بارداری گرفتار وهن و سستی می شوند. چرا که شیره جان و 
مغز استخوانشان را به پرورش جنین خود اختصاص می دهند, و از تمام 
مواد حیاتی وجود خود بهترینش را تقدیم او می دارند. 

به همین دلیل , مادرانر در دوران بارداری گرفتار کمبود انواع ویتامینها می 
شوند که اگر جبران نگردد ناراحتیهائی برای و 
این مطلب در دوران رضاع و شیر دادن نیز ادامه می یابد. چرا که ((شیر, 
شیره جان مادر است )). 

لدا به‌جتبال آن مین اف اند( بایان دهر ان شیر خواز کی اهخوشال. است: )) 
واه فا ای 

همانگونه که در جای دیگر قران نیز اشاره شده است ((و الوالدات برضعن 


دهند)) (بقره - 233). 

البته منظور دوران کامل شیرخوارگی است هر چند ممکن است گاهی 
کمتر از ان انجام شود. 

به هر حال مادر در این 33 ماه (دوران حمل و دوران شیرخوارگی ) 
بزرگترین فداکاری را هم از نظر روحی و عاطفی , و هم از نظر جسمی , 
و هم از جهت خدمات در مورد فرزندش انجام می دهد. 

جالت اینکه دز اغاز توضیه دربارم هر ذوفن کتق.ولی به هنگام بیان زحمات 
و خدمات تکیه روی زحمات مادر می تمابدا اقسان را متوجه ایثارگریها و 
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عظیم او می سازد. ِ 

سپس می گوید: ((توصیه کردم که هم شکر مرا بجای اور و هم شکر پدر و 
مادرت را)) (آن اشکر لی و لوالدیک ). 

شکر مرا بجا اور که خالق و منعم اصلی توام و چنین پدر و مادر مهربانی 
به تو داده ام و هم شکر پدر و مادرت را که واسطه این فیض و عهده دار 
انتقال نعمتهای من به تو می باشند. 

و چقدر جالب و پر معنی است که شکر پدر و مادر درست در کنار شکر 
خدا قرار گرفته . 

و در پایان آیه با لحنی که خالی از تهدید و عتاب نیست می فرماید: 
اگر در اینجا توا ند بر ایا تمام این ی و خدمات 
مورد بررسی قرار می گیرد و مو به مو حساب می شود. باید از عهده 
( 
وجود پدر و مادر و عواطف بایو یف لابفرن آنها تن | تید. 

بعضی از مفسران در اینجا به نکته ای توجه کرده اند که در قرآن مجید 
تاءکید بر رعایت حقوق پدر و مادر کرارا امده است , اما سفارش نسبت 
به فرزندان کمتر دیده می شود (جز در مورد نهی از کشتن فرزندان که یک 
عادت شوم و زشت استثنائی در عصر جاهلیت بوده است ). 

این به خاطر ان است که پدر و مادر به حکم عواطف نیرومندشان کمتر 
ممکن است فرزندان را به دست فراموشی بسپارند, در حالی که زیاد 
دیده شده است که فرزندان , پدر و مادر را مخصوصا به هنگام پیری و از 
کار ااد کی وا مونش؛ می کننده و این درونا کترین حالت بزای آنما و بدترین 
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محسوب می شود. 

و از انجا که توصیه به نیکی در مورد پدر و مادرممکن است این توهم را 
برای بعضی ایجاد کند که حتی در مساعءله عقائد و کفر و ایمان , باید با انها 


مفاشات کرده ند آية بعدءفی افز اند؛ ((هرگاه آن دوء تلاش و کوشش کنند 
که چیزی را شریک من قرار دهی که از آن (حداقل ) اگاهی نداری , از انها 
اطاعت مکن )) (و ان جاهدای علی ان تشریک بی ما لیس لک به علم فلا 


هرگز نباید رابطه انسان و پدر و مادرش , مقدم بر رایطه او با خدا باشد. و 
هر گز نباید عواطف خویشاوندی حاکم بر اعتقاد مکتبی او گردد. 

تعبیر به ((جاهداک أ( اشاره به این است که پدر و مادر گاه به گمان اينکه 
سعادت فرزند را می خواهند, تلاش و کوشش می کنند که او را به عقیده 
انحرافی خود بکشانند. و این در مورد همه پدران و مادران دیده می شود. 
وظیفه فرزندان این است که هرگز در برابر این فشارها تسلیم نشوند, و 
استقلال فکری خود را ار 7 
نکنند. 

ضمنا جمله ((ما لیس لک به علم )) (چیزی که به آن علم و آگاهی نداری ) 
اشاره به این است که اگر فرضا دلائثل بطلان شرک را نادیده بگیژیم : 
خدافل دلیلی بر اثنات ان نیست. ۰ ۵ هیم شخض بهانه جونی نید نمی خواند 
دلیلی بر اثبات شرک اقامه کند. 

از اين گذشته اگر شرک حقیقتی داشت , باید دلیلی بر اثبات آن وجود 
داشته باشد, و چون دلیلی بر اثبات ان نیست خود دلیلی بر بطلان از ی 
باشد. 

بانتان انجا کمن اشت ‏ این فرمانب این هم رابت وحون آوزد که در 
برابر پدر و مادر مشرک , باید شدت عمل و بی حرمتی به خرج داد, بلا 
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اضافه می کند که عدم اطاعت آنها در مساعله کفر و شرک , دلیل بر قطع 
رابظه. مطلق با آنما بنشت.بلکه در عین حال: (زربا انها دی خنیا چه: ظرز 
شایسته ای رفتار کن )) (و صاحبهما فی الدنیا معروفا). 

از نظر دنیا و زندگی مادی با آنها مهر و محبت و ملاطفت کن , و از نظر 
اعتقاد و برنامه های مذهبی , تسلیم افکار و پیشنهادهای آنها نباش , این 
درست نقطه اصلی اعتدال است که حقوق خدا و پدر و مادر. در ان جمع 
است . 

لذا بعدا می افزاید: ((راه کسانی را پیروی کن که به سوی من باز گشته 
اند)) راه پیامبر و مو منان راستین (و اتبع سبیل من اناب الی ). 

چرا که بعد از آن ((بازگشت همه شما به سوی من است و من شما را از 
آنچه در دنیا عمل می کردید آگاه می سازم )) و بر طبق آن پاداش و کیفر 
می دهم (ثم الی مرجعکم فانبتکم بما کنتم تعملون ). 

شی ناما ی دربی ‏ عاس و تمی‌ها در آیات فه ترا رای ایس 
که مسلمانان در این گونه مسائل که در بدو نظر تضادی در میان انجام دو 


وظیفه لازم تصور می شود خط اصلی را پیدا کنند, و بدون کمترین افراط 

و تفریط, در مسیر صحیح قرار گیرند, و اين دقت و ظرافت قرآن در این 

ریزه کاریها, از چهره های فصاحت و بلاغت عمیق آن است . 

به هر حال آیه فوق کاملا شبیه چیزی است که در آیه 8 سوره عنکبوت 

آمده است که می گوید: و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و ان جاهداک 

ری ها ینیع بل قمها آلی مارا کم 

تعملون ). 

7 تزولی ادا ی او ان 2 
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نکته ها: 

1 لقمان که بود؟ _ 5 3 5 

نام لقمان در دو ایه از قران در همین سوره امده است , در قران دلیل 

صریحی بر اینکه او پیامبر بوده است يا تنها یک فرد حکیم , وجود ندارد, 

ولی لحن قران در مورد لقمان , نشان می دهد که او پیامبر نبود, زیرا در 

مورد پیامبران سخن از رسالت و دعوت به سوی توحید و مبارزه با شرک و 

انحرافات محیط و عدم مطالبه اجر و پاداش و نیز بشارت و انذار در برابر 

امتها معمولا دیده می شود, در حالی که در مورد لقمان هیچیک از این 

مسائل ذکر نشده و تنها اندرزهای او که به صورت خصوصی که با فرزندش 

بیان شده - هر چند محتوای آن چنبه عمومی دارد - آمده است , و این گواه 
بر این است که او تنها یک مرد حکیم بوده است . 

در حدیئی که از پيامبر گرامی اسلام (صلی الّه علیه و آله و سلم ) نیز نقل 

شده چنین می خوانیم : حقا اقول لم یکن لقمان نبیاء و لکن کان عبدا کثیر 

التفکر, حسن الیقین «احف اه ناه ماه ا لح ((به حق می 

گویم که لقمان پیامبر نبود, ولی بنده ای بود که بسیار فکر میکرد, ایمان و 

یقینش عالی بود, خدا را دوست می داشت , و خدا نیز او را دوست داشت 

, و نعمت حکمت بر او ارزانی فرمود. 0.۰ 

در سا ار اه است کو مان اس اما مس وتان سر 
بود, و با وجود چهره نازیبا, دلی روشن و روحی مصفا داشت , او از همان 
آغاز به: زاستی. سشحن می. کفت.: .و اضانت را ره خیانت: تقو آاوی و ور 

اموری که مربوط به او نبود دخالت نمی کرد. 

هی اد ممسر ات اصمال یت امرآوای اد وی که کم هه نان 
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بر آن نیست , بلکه شواهد روشنی بر ضد آن داریم 

درتعصیه ارات اماست که مره ان هت ی تا 

شبانی نمی کردی ))؟ در پاسخ گفت : آری چنین است . 

سو ال کننده پرسید: پس از کجا اینهمه علم و حکمت نصیب تو شد؟ در 


پاسخ گفت : قدر الله , و اداء الامانة و صدق الحدیث و الصمت عما لا 
یعنینی : ((اين به خواست خدا بود, و اداء امانت کردن و راو ی و 
سکوت در برابر آنچه به من مربوط نبود)). 
یل رات که در بالا آن‌سامیر کرام اسلام لین ال ایض لو 
سلم ) نقل کردیم نیز چنین امده است : ((روزی لقمان در وسط روز برای 
استراحت خوابیده بود, ناگهان ندائی شنید که ای لقمان ! ایا می خواهی 
خداوند تو را خلیفه در زمین قرار دهد که در میان مردم به حق قضاوت 
کنی ؟ 
لقمان در پاسخ آن ندا گفت پزورهه رم میا سین کر راه عافیت را 
می پذیرم و تن به اين آزمون بزرگ نمی دهم ! ولی اگر فرمان دهد 
فرمانش را به جان پذیرا می شوم , زیرا می دانم اگر چنین مس لیتی بر 
دوش من بگذارد حتما مرا کمک می کند و از لغزشها نگه می دارد. 
فرشتگان - در حالی که آنها را نمی دید - گفتند؛ ای لقمان برای چه ؟ 
گفت : برای اينکه داوری در میان مردم سختترین منزلگاهها, و مهمترین 
مراحل است , و امواج ظلم و ستم از هر سو متوجه آن است , اگر خدا 
سا اه و ات ای بای ۱ ۱۲ برود از راه بهشت 
و و ما ای و و ی و 
از کسي است که در دنیا سربلند و در آخرت سربزیر باشد. و کسی که دنیا 
را بز اخرت برگزیند به ذنیا تخواهد رسید و آخرت را نیز .از دست خواهد 
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((فرشتگان از منطق جالب لقمان در شگفتی فرو رفتند, لقمان این سخن 
را گفت و به خواب ی 
فتکامم که بیدا ان مه کت نیا 
2 - گوشه ای از حکمت لقمان ۲ 
تعضی. از مشران ی ها بهشاست اشرهای لقمان کین ابا این 
سوره منعکس است قسمتهائی از سخنان حکمت آمیز اين مرد الهی را 
بازگو کرده اند که ما فشرده ای از آن را در اینجا می آوریم : 
الف : لقمان به فرزندش چنین می گفت 2 
قد فلگ فیها عالم کنر فاجعل شفینیک قییا الایمان بالله 19 
التوکل غلی الله, و اجفل زادک فیها تقوی الله .فان تجوت فبرحهة الله و 
ان هلکت فبذنوبک !: ۱ 
((پسرم ! دنیا دریای زرف و عمیقی است که خلق بسیاری در ان غرق 
شده اند, تو کشتی خود را در اين دریا ایمان به خدا قرار ده , بادبان آن را 
توکل بر خدا, زاد و توشهات را در آن تقوای الهی , اگر از اين دریا رهائی 
یابی به برکت رحمت خدا است , و اگر هلاک شوی به خاطر گناهان تو 


است )). 


همین مطلب در کتاب کافی , ضمن سخنان امام کاظم (علیه السلام ) به 
هشام بن حکم به صورت کاملتری از لقمان حکیم نقل شده است : 
یا بنی آن الدنیا بحر عمیق , قد غرق فیها عالم کنثیر, فلتکن سفینتک فیها 
تقوی الله , و حشوها الایمان , و شراعها التوکل , و قیمها العقل , و دلیلها 
ات بویا اس رم را یی ات کر ار 
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غرق شدند. کشتی تو در این دریا باید تقوای الهی باشد, و زاد و توشهات 
ایمان , و بادبان این کشتی توکل , و ناخدای آن عقل , و راهنمای آن علم , 
ی ان 

- در گفتار دیگری به فرزندش در آداب مسافرت چنین می گوید: 
1 پسرم ! هنگامی که مسافرت می کنی , اسلحه و لباس و خیمه و وسیله 
0 اب , و وسائل دوختن و داروهای ضروری را که هم خود, و هم 
همراهانت از ان استفاده می توانید بکنید بردار. و با همسفران در همه چیز 
جز در معصیت آلهی همراهی کن . ۱ 
پسرم ! هنگامی که با جمعی مسافرت کردی در کارهایت با انها مشورت 
کن . 
در صورت آنها تبسم نما. 
در مورد زاد و توشه ای که داری سخاوتمند باش . 
هامی ‏ را اه ار و کی ی 
کن.: 


تا می توانی سکوت اختیار کن . 

در مرکب و اب و غذا که داری سخاوتمند باش . 

اگر از تو گواهی به حق بطلبند گواهی ده . 

اگر از تو مشورتی بخواهند برای به دست اوردن نظر صائب کوشش کن و 
بدون انديشه و تامل کافی پاسخ مگو, و تمام بیروی تفکرت را برای جواب 
مشورت به کار گر که هر کس در پاسخ مشورت خالصترین نظر خود را 
اظهار نکند, خداوند نعمت تشخیص و انديشه را از او می گیرد. 

فنحافی: که ببینی. فضراهان تور رام ی روت و ان هی کت با اتمه 
تلاش بر خیز. ۳ 

دستور کسی را که از تو بزرگتر است بشنو. ۲ 

اگر از تو تقاضای مشروعی دارند هميشه جواب مثبت بده , و هرگز نه 
نگوی , زیرا گفتن نه , نشانه عجز و ناتوانی و سبب ملامت است ... 

هرگز نماز را از اول وقت تاخیر نینداز, و این دین خود را فورا ادا کن . 

با جماعت نماز بگذار. هر چند در سختترین حالات باشید... 


اگر می توانی از هر غذائی می خواهی بخوری قبلا مقداری از آن را در راه 
خدا انفاق کن . 
((کتاب الهی را تلاوت کن , و ذکر خدا را فراموش منما)). 

ح - این داستان نیز از لقمان معروف است , در آن هنگام که به صورت 
ی و : گوسفندی برای من 
ذیح کن و دو عضو که بهترین اعضای آنست برای من پیاور. 
او گوسفندی را ذبح کرد و زبان و دل آن را برای وی آورد. 
چند روز دیگر همین دستور را به او داد منتها گفت , دو عضو که بدترین 
اعضای آن است برای من ۳ لقمان بار دیگر گوسفندی را ذبح کرد و 
سای بقل رایرای اما ای کر هار ان مارا سر ال کر 
لقمان در پاسخ گفت : قلب و زبان اگر پاک باشند از هر چیز بهترند و اگر 
ناپااک شوند از همه چیز خبیثتر و بدتر 
اس کشا راساحی ار امام سادوز علل اسلا نان مین که 
فرمود: ((به خدا سوگند. حکمتی که به لقمان از سوی پروردگار عنایت 
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شده بود, به خاطر نسبت و مال و جمال و جسم او نبود بلکه او مردی بود 
که در انجام فرمان خدا| قوی و نیرومنر بود, از گناه و شبهات اجتناب می 
کرد, ساکت و خاموش بود با دقت می نگریست بسیار فکر می کرد, تیزبین 
بود. و هرگز در (آغاز) روز نخوابید و در مجالس (به رسم مستکبران ) تکیه 
نمی کرد و رعایت اداب را کاملا می نمود, اب دهن نمی افکند, با چیزی 
بازی نمی کرد, و هرگز در حال نامناسبی دیده نشد. .. هیچگاه دو نفر را در 
حال نزاع ندید مگر اینکه آنها را با هم صلح داد, و اگر سخن خوبی از کسی 
فسی نیج تما ماحد آن تشه هس ان راشه الم کی با یهار ده 
بتواند به وسیله آن بر هوای نفس چیره شود, نفس خود را با نیروی فکر و 
انديشه و عبرت مداوا می نمود, و تنها به سراغ کاری می رفت که به سود 
(دین يا دنیای ) او بود. در اموری که به او ارتباط نداشت هرگز دخالت نمی 
کرد, و از این رو خداوند حکمت را, به او ارزانی داشت . لقمان 
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آیه 16 - 19 
آیه و ترجمه ۳ 
نی انا ٍن تک ملْقَِل ان او 


تِ 
33 
‌ 
عِ 
3 
ِ 
5 
ِ" 
3 


۲ تا ری 
دك 
ع 
۹3 
که 
‌ 
3 
ِ 
۱ 
صٍ 
سا 
بعی) 


5 ضی خی للتاسنج لا 7 


ت ۳۳ ت 


مختال فخور(18) ۲ ی ۲ ۳ 
افْصِدٌ فی مقشیک و اعضض من صویک ان نکر الاصوتِ لصوّت 
الکمیر (19) ۲ 
ترجمه . 
16 - پسرم م ! اگر باندازه سنگینی دانه خردلی (عمل نیک يا بد) باشد و در 
دل سنگی با در گوشه ای از اسمانها و زمین قرار گیرد خداوند انرا (در 
قیامت برای حساب [ می آوزنر خداوند دقیق و آگاه است : 
7 - پسرم ! نماز را بر پا دار, و امر به معروف و نهی از منکر کن ؛ و در 
برابر مصائبی که به تو می رسد با استقامت و شعیبا باش که این از 
کارهای مهم و اساسی تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 51 
- (پسرم !) با بی اعتنائی از مردم روی مگردان , و مغرورانه بر زمین 

راه مرو که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست ندارد. 

۰ - (پسرم !) در راه رفتن اعتدال را رعایت کن , از صدای خود بکاه (و 
هرگز فریاد مزن ) که زشتترین صداها صدای خران است . 


همچون کوه بایست و با مردم خوشرفتاری کن ! 

نخستین اندرز لقمان پیرامون مساأاله توحید و مبارزه با شرک بود, دومین 

اندرز او در باره حساب اعمال و معاد است که حلقه مبدء و معاد را تکمیل 

می کند. 

می گوید: ((پسرم ! اگر اعمال نیک و بد, حتی به اندازه سنگینی خردلی 

باشد, در درون صخره ای يا در گوشه ای از آسمان یا درون زمین جای 

گیرد, خدا آن را در دادگاه قیامت حاضر می کند, و حساب آن را می رسد 

چرا که خداوند دقیق و آگاه است )) (یا بنی انها ان تک مثقال حبة من 

خردل فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یات بها الله ان الله 

لطیف خبیر). 

((خردل )) گیاهی است که دارای دانه های سیاه بسیار کوچکی است که 

اشاره به اینکه اعمال نیک و بد هر قدر کوچک و کم ارزش , و هر قدر 

مخفی و پنهان باشد, همانند خردلی که در درون سنگی در اعماق زمین , یا 

در گوشه ای از اسمانها مخفی باشد, خداوند لطیف و خبیر کو از تمام 

موجودات کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر در سراسر عالم هستی آگاه است 

آن را برای حساب , و پاداش و کیفر حاضر می کند, و چیزی در این دستگاه 
ی رنه وا 

ضمیر در ((انها)) به ((حسنات و سیثات و اعمال نیک و بد)) باز می گردد. 
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توجه به این آگاهی پروردگار از اعمال انسان , و محفوظ ماندن همه نیکیها 


و بدیها در کتاب علم پروردگار و نابود نشدن چیزی در اين عالم هستی , 
خمیر مایه همه اصلاحات فردی و اجتماعی است و نیروی محرک قوی به 
سوی خیرات و باز دارنده مو ثر از شرور و بدیها است . 

دکررارسماوات) و ارض ) بعو از بان خر ) میتشفت: تفیل 
ذکر عام بعد از خاص است . 

تخد که بر حول انیا ما اه فلا اف شوه 
می خوانیم : اتقوا المحقرات من الذنوب , فان لها طالباء یقول احدکم اذنب 
تام نی امام ی مه ما ی تا ایا ام ما هم رل 
فتکن فی صخرة او فی السماوات او فی الارض یات بها الله ان الله لطیف 


یه را ای 
کند, گاهی بعضی از زر شما می گویند ما گناه می کنیم و به دنبال آن استغفار 
می نمائیم , در حالی که خداوند عز وجل می گوید: فاشمام نسم نها از 
پیش فرستاده اند و همچنین آثارشان راء و همه چیز را در لوح محفوظ 
احصا کرده ایم , و نیز فرموده : اگر اعمال نیک و بد حتی به اندازه سنگینی 
دانه خردلی باشد در دل صخره ای پا در گوشه ای از آسمان يا اندرون 
توت دا ایمراحاصرمی کت را کوت امه ای وس ات۱ 

بعد از تحکیم پایه های مبدء و معاد که اساس همه اعتقادات مکتبی است 
به مهمترین اعمال یعنی مساله نماز پرداخته , می گوید: 

(اتیم ضای نا ربا وان تیه افش الصاوی اء فه تفه شاد 17 
صفحه 3 

چرا که نماز مهمترین پیوند تو با خالق است , نماز قلب تو را بیدار و روح 
تو را مصفی , و زندگی تو را روشن می سازد. 

آنا ر گناه را از جانت می شوید, نور ایمان را در سرای قلبت پرتوافکن می 
دارد, و تو را از فحشاء و منکرات باز می دارد. 

بعد از برنامه نماز به مهمترین دستور اجتماعی یعنی امر به معروف و نهی 
از منکر پرداخته می گوید: ((مردم را به نیکیها و معروف دعوت کن و از 
کات ها ار وهای او خر بالشقروت مان السکی. 

و بعد از این سه دستور مهم عملی به مساله صبر و استقامت که در برابر 
ایمان همچون سر نسبت به تن است , پرداخته می کوید: ((در برابر 
فضایت ‏ حلاصم مار دعس وی صاس شا باس که انم ۶ 
اصابک ان ذلک من عزم الامور). 

تلم ات که در عم کار ها آحشایه مطصوصا وی ان اسر ور 
معروف و نهی از منکر, مشکلات فراوانی وجود دارد. و سود پرستان 


سلطه جو, و گنهکاران الوده و خودخواه , به اسانی تسلیم نمی شوند, و 
حتی در مقأم اذیت ۳۳۳ و متهم ساختن ام ان به معروف و ناهیان از 
قحره ورف ایند کف سیون تناها مت سسکا نف هر کر تفه تا زمر 
این مشکلات پیروز شد. 

((عزم 1( به معنی اراده محکم است و تعبیر به ((عزم الامور)) در اینجا پا 
به معنی کارهائی است که دستور مو کد از سوی پروردگار به آن داده شده 
است و یا کارهائی که انسان باید نسبت به آن عزم آهنین و تصمیم راسخ 
داشته باشد, و هر کدام از این دو معنی باشد اشاره به اهمیت انست . 
تعبیر ((ذلک )) اشاره به صبر و شکیبائی است و این احتمال نیز وجود دارد 
که به همه اموری که در ایه فوق ذکر شده , از جمله نماز و امر به معروف 
و نهی تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 54 ۲ : 

از منکر. باز گردد. ولی در بعضی دیگر از آیات قرآن این تعبیر بعد از 
له سیر مط شوه که اما آولرا نمی من هه 

سیس لقمان به مسائل اخلاقی در ارتباط با مردم و خویشتن پرداخته , 
نخست تواضع و فروتنی و خوشروئی را توصیه کرده می گوید: ((با بی 
اعتنائی از مردم روی مگردان )) (و لا تصعر خدک للناس ). 

((و مغرورانه بر روی زمین راه مرو)) (و لا تمش فی الارض مرحا). 

((چرا که خداوند هیچ متکبر مغروری را دوست نمی دارد)) (آن الله لا یحعب 
کل مختال فخور). 

((تصعر)) از ماده ((صعر)) در اصل یکنوع بیماری است که به شتر دست 
می دهد و گردن خود را کج می کند. 

((مرح )) (بر وزن فرح ) به معنی غرور و مستی ناشی از نعمت است . 
((مختال )) از ماده ((خیال )), و ((خیلاء)) به معنی کسی است که با یک 
سا ات مها را که ند 

(اقتور اارسا (اقراارنه مقنی کی آیشت کت دک نکن 
فروشی می کند (تفاوت مختال و فخور در این است که اولی اشاره به 
تا رال هی ات رو دفمی ره اغمال کر ام ای اف 0 

و به این ترتیب لقمان حکیم در اینجا از دو صفت بسیار زشت نایسند که 
مایه از هم پاشیدن روابط صمیمانه اجتماعی است اشاره می کند: نی 
تکبر و بی اعتنائی , و دیگر غرور و خودیسندی است که هر دو در اين جهت 
مشترکند که انسان را ی عالمی از ونم پندار و خود برتربینی فرو می 
برند, و رابطه او را از دیگران قطع می کنند 

مخصوصا با توجه به ريشه لغوی ((صعر))- روشن می شود که اين گونه 
صفات تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 5 

یکنوع بیماری روانی و اخلاقی است , یکنوع انحراف در تشخیص و تفکر 
است , و گر نه یک انسان سالم از نظر روح و روان هرکز گرفتار اینگونه 


پندارها و تخیلات نمی شود. 
ناگفته 1 است که ِِ ((لقمان )), تنها مساله روی گرداندن از مردم 
و یا راه رفتن مغرورانه ان بلکه منظور مبارزه با تمام مظاهر تکبر و 
کرو است اما از ایحا که این کته فان له ان هر چتر شود رای حد کات 
عادی و روزانه نشان می د هد انگشت روی این مظاهر خاص گذارده است 


دز ان فده برنافه آدیکر: اخلافی زا کهخنبه. اتبات داردع سر این ده 
برنامه گذشته که جنبه نفی داشت - بیان کرده می گوید: ((پسرم ! در راه 
رفتنت اعتدال را رعایت کن )) (و اقصد فی مشیک ). 

((و در سخن گفتنت نیز رعایت اعتدال نما و از صدای خود بکاه و فریاد 
مزن )) (و اغضض من صوتک ). 

((چرا که زشت ترین صداها صدای خران است !)) (اآن انکر الاصوات 
لصوت الحمیر). . 

در واقع در این دو ایه از دو صفت , نهی , و به دو صفت , امر شده : 
اه از از ([عوی رتری ره( وسدی )۱ کمریکن مت میم شود 
انسان نسبت به بندگان خدا تکبر کند, و دیگری سبب می شود که انسان 
خود را در حد کمال پندارد, و در نتیجه درهای تکامل را بروی خود ببندد هر 
چند خود را با تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 56 

دیگری مقایسه نکند. 

گر چه این دو صفت غالبا تواءمند, و ريشه مشتری دارند ولی گاه از هم 
هرا قایت اعدال فر تنل ارس ار رو 
اعتدال در راه رفتن یا آهنگ صدا در حقیقت به عنوان مثال است . 

و براستی کسی که این صفات چهارگانه را دارد انسان موفق و خوشبخت 
و پیروزی است , در میان مردم محبوب , و در پیشگاه خدا عزیز است . 
قابل توجه اينکه ممکن است در محیط زندگی ما صداهائی ناراحت کننده 
تر از صدای خران باشد (مانند صدای کشیده شدن بعضی از قطعات 
فلزات به یکدیگر که انسان به هنگام شنیدنش احساس می کند, گوشت 
ندارد. بعلاوه ناراحت کننده بودن با زشت تر بودن فرق دارد, انچه به 
راستی از صداهای معمولی که انسان می شنود از همه زشتتر است همان 
صدای الاغ می باشد, که نعره ها و فریادهای مغروران و ابلهان به آن 
تشبیه شده است . 1 

نه تنها زشتی از نظر بلندی صدا و طرز ان , بلکه گاه به جهت بی دلیل 
بودن , چرا که به گفته بعضی از مفسران صدای حیوانات دیگر غالبا به 
واسطه نیازی است . اما این حیوان گاهی بی جهت و بدون هیچگونه نیاز و 


بی هیچ مقدمه فریاد را وقت و بی وقت سر می دهد! 

و شاید به همین دلیل است که در بعضی از روایات نقل شده که هر گاه 
صدای الاغ بلند می شود شیطانی را دیده است . 

بعضی گفته اند فریاد هر حیوانی تسبیح خدا است جز صدای الاغ ! 

به هر حال از همه این سخنها که بگذریم زشت بودن این صدا از میان 
صداها نیاز به بحث و گفتگو ندارد. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 57 
هارعی بو شین ار روابات که از احام ضادی (علیه بقل 
تا اه ی ی ی وراه 
هنگام سخن گفتن تفسیر گردیده در حقیقت بیان مصداق روشنی از آن 
ست 

نکته ها: 

- آداب راه رفتن 

درست است که راه رفتن مساله ساده ای است , اما همین مساله ساده 
می تواند بیانگر حالات درونی و اخلاقی و احیانا نشانه شخصیت انسان بوده 
باشد, چرا که قبلا هم گفته ایم روحیات و خلقیات انسان در لابلای همه 
اعمال دق هی ی امک سل تحار ار کر هت 
دار است . 

و از آنجا که اسلام تمام ابعاد زندگی را مورد توجه قرار داده در اين زمینه 
نیز چیزی را فروگزار نکرده است . 

فص ی ای سا ا رصان الا اهامای م تاشم تست 
مشی علی الارض اختیالا لعنه الارض , و من تحتهاء و من فوقها!: ((کسی 
که از روی غرور و تکبر. روی زمین راه رود زمین , و کسانی که در زير 
رعش مات و انا کمزیی من هی همه ار را ای یز )۱۱ 
پیز ان ای ار وراه اش اف ام اس 
خواتم یی ان ال الرحل فی مه و نالف لس و فاخال یج 
خسف الله به من شفیر جهنم و کان قرین قارون لانه اول من اختال ! 
((پیامبر از راه ۳ مغرورانه و متکبرانه نهی کرد و فرمود: کسی که 
لباسی بپوشد و با آن کبر بورزد خداوند او را در کنار دوزخ به قعر زمین 
و همنشین قارون خواهد بود, چرا که او نخستین کسی بود که غرور و کبر 
زا اه ان 

را بر جوارح و اعضای انسان واجب کرده و در میان انها تقسیم نموده 
است : از جمله بر پاهای انسان واجب کرده است که به سوی معصیت و 
گناه نرود, و در راه رضای خدا گام بردارد. و لذا قرآن فرموده است : در 
زمین متکبرانه راه مرو... و نیز فرموده : اعتدال را در راه رفتن رعایت کن 


). 
در روایت دیگر این ماجرا از پیامبر گرامی اسلام (صلی اللغ :یهت الم 
سلم ) نقل شده است که از کوچه ای عبور می فرمود: دیوانه ای را 
مشاهده کرد که مردم اطراف او را گرفته اند و به او نگاه می کنند فرمود: 
علی ما اجتمع هو لاء: ((اینها برای چه اجتماع کرده اند)) عرض کردند: علی 
المجنون یصرع : ((در برابر دیوانه ای که دچار صرع و حمله های عصبی 

شده است )). 
پیاخین رصلی اللم هه ای سم )اهب سا کرد مر ما هذا 
بمجنون الا اخب ررکم بمچنون حق المجنون : ((اين دیوانه نبیست , می خواهید 
دیوانه واقعی را به شماأ معرفی کنم ۱ 
عرض کردند آری ای رسولخدا. 
فرمود: آن المجنون : المتبختر فی مشیه , الناظر فی عطفیه , المحرک 
جنبیه بمنکبیه فذالک المجنون و هذا المبتلی : ((دیوانه واقعی کسی است 
که متکبرانه گام بر می دارد. دائما به پهلوهای خود تاه ی ده پهلوهای 
خود را به همراه شانه ها تکان می دهد)) (و کبر و غرور از تمام وجود او 
می بارد). تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 239 
این دیوانه واقعی است اما آنکه دیدید بیمار است ! 

- آداب سخن گفتن 5 
ِ لقمان اشاره ای به آداب سخن گفتن شده بود, و در اسلام 
باب وسیعی برای این مساله گشوده شده , از جمله اینکه : 
۲ 
چنانکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : السکوت راحة 
للعقل : ((سکوت مایه ارامش فکر است )). ۲ 
و در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیهم االسلام ) امده است من 
علامات الفقه : العلم و الحلم و الصمت , ان الصمت باب من ابواب 
الحکمه : ((از نشانه های فهم و عقل , داشتن آگاهی و بردباری و سکوت 
است , سکوت دری از درهای حکمت است )). 
ولی البته در روایات دیگر تاکید شده است , ((در مواردی که سخن گفتن 
لازم است مو من باید هرگز سکوت نکند)) ((پیامبران به سخن گفتن دعوت 
0 ۲ ((وسیله رسیدن به بهشت و رهائی از دوزخ , سخن 
آنقدر که در رویات اسلامی وسیلهپامب (صلی له علیه و آله و سل )و 
برخوردها و ترک خشونت در معاشرت , اهمیت داده شده است به کمتر 
چیزی اهمیت داده شده . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 60 


بهترین و گویاترین دلیل در این زمینه خود روایات اسلامی است , که نمونه 
ای از آن را در اینجا از نظر می گذرانیم . 

کی سای ای لاه یه رام وا ۱ 
الله او صنی , فکان فیما اوصاه ان قال الق اخاک بوجه منبسط: ((مرا 
سفارش کن ,؛ , فرمود: برادر مسلمانت را با روی گشاده ملاقات کن )). 

در حدیث دیگری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می خوانیم : ما 
یوضع فی میزان امرء یوم القيامة افضل من حسن الخلق !: ((در روز 
تب چیزی برتر و بالاتر از حسن خلق در ترازوی ی نهاده نمی 
شود))!. 

در حدیثت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : البر و حسن 
الخلق یعمران الدیار و یزیدان فی الاعمار: ((نیکو کاری و حسن خلق , 
خانه ها را آباد, و عمرها رازیاد می کند. 

هه اسلا رل الله عله ه للم ال شین کر لسن 
امتی الجنة تقوی الله و حسن الخلق : ((بیشترین چیزی که سبب می شود 
امت من به خاطر ان وارد بهشت شوند تقوای الهی و حسن خلق است )). 
در مورد تواضع و فروتنی نیز از علی (علیه السلام ) می خوانیم : زينة 
الشریف التواضع : ((ارايش انسانهای با شرافت فروتنی است )). 

و بالاخره در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : التواضع 
اصل کل خیر نفیس , و مرتبة رفيعة , و لو کان للتواضع لفة یفهمها الخلق 
لنطق عن حقایق ما فی مخفیات العواقب ... و من تواضع لله شرفه الله 
علی کثیر من عباده ... و لیس لله عز و جل عبادة یقبلها و یرضاها الا و بابها 
التواضع : تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 61 

((فروتنی ريشه هر خیر و سعادتی است , تواضع مقام والائی است , و 
اگربرای فروتنی زبان و لغتی بود که مردم می فهمیدند بسیاری از اسرار 
نهانی و عاقبت کارها را بیان می کرد.. 

کسی که برای خدا فروتنی کند, خدا| اش بر بسیاری از بندگانش برتری 
می بخشد.. 

هه ای ی کش وال ادها و و تایآ شیر ارت 
زاه ورود آن فزوتنی. است )). لفمان 
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آیه 20 - 24 


یه و ترجه 

7 ترا أَنّ ال سر لَکُم ما فی السموت و ما 7 ۱ 
نِعمَة مه طهرة و باطِتة و ین الّاسٍ من یجدل فی اه هدّی و لا 
کت خر( 20) ۱ ۳ ۱ 

و ادا قیل لعْمْ اثبغوا ما آنرل اللَهْ قالوا بل تلبغ ما وَجوتا علبه عاباعتا آ و لو 


کان الشیّطن دعوم الیب عذاپ السویر(21) 
و من , نها و و مین ققد استقسک باغزوه اللقی و 
الی اللّه عَقبة الامُور (22) 


و من کقر قلا یخژنک کفْرْه الیتا مرَجِفَهم فَنْتبُهُم با عملوا ان ال يم 
مهم قلیلا نم تضطوّهَمٌ اٍلی عَدّاب علبظ(24) تفسیر نمونه جلد 17 
صفحه 63 ۱ 


20 ی و 
ی ی ی ی - بر شما 
گسترده و افزون ساخته است ۰ ؟ ولی بعضی از مردم بدون هیچ دانش و 
هدایت و کتاب روشني در باره خدا مجادله می کنند. 

1 هنکانی که به آنها کفته شود از آنچهخدا نازل کرده یروق کمن 
گویند: نه , ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم ! آیا 
حتی اگر شیطان آنها را دعوت به عذاب آتش فروزان کند (باز هم تبعیت 
می کنند) ؟! 

22 - کسی که روح خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار باشد به 
دستگیره محکمی چنگ زده (و به تکیه گاه مطمثنی تکیه کرده است ) و 
عاقبت همه کارها به سوی خدا است . 5 
3 و کی که کافر سود کفر ان ترا مین شا تیار کشت هآ 
به سوی ما است , و ما آنها را از اعمالی که انجام داده اند (و نتایج شوم 
آن ) آگاه خواهیم ساخت , خداوند از آنچه در درون سینه ها است آگاه 
است . 

سا کی ارهاع صا ای ان ابا تست امس مارا مر 
1 


بعد از پایان اندرزهای دهگانه لقمان در زمینه مبداء و معاد و راه و رسم 
زق ی و برنامه های اجتماعی و اخلاقی قران برای تکمیل آن به سراغ 
بیان نعمتهای الهی می رود تا حس شکرگزاری مردم را برانگیزد. شکری 
که سرچشمه ((معرفة الله )) و انگیزه اطاعت فرمان او می شود. تفسیر 
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روی سخن را به همه انسانها کرده می گوید: ((آیا تدیدید خداوند آنچه را 
در اسمانها و زمین است مسخر فرمان شما کرد که در مسیر منافع و سود 
شما حرکت کنند))؟ (الم ترو ان للم سر لکمء طاقن الشموات و ما فی 

رض ). 


تسخیر موجودات اسمانی و زمینی برای انسان مفهوم وسیعی دارد که هم 
شامل اموری می شود که در قبضه اختیار او است و با میل و اراده اش در 
مسیر منافع خود به کار می گیرد, مانند بسیاری از موجودات زمینی , یا 
اموری که در اختیار انسان نیست اما خداوند انها را مامور ساخته که به 
انسان خدمت کند, همچون خورشید و ماه . 

بنابر این , همه موجودات مسخر فرمان خدا در طریق سود انسانها هستند 
خواه مسخر فرمان انسان باشند یا نه , و به این ترتیب لام در ((لکم )) به 
اصطلاح لام منفعت است . 

سپس می افزاید: ((خداوند نعمتهای خود را - اعم از نعمتهای ظاهر و 
باطن - بر شما گسترده و افزون ساخت )) (و اسبغ علیکم نعمه ظاهرة و 
باطنة ). 

((اسبغ )) از ماده ((سبغ )) (بر وزن صبر) در اصل به معنی پیراهن یا زره 
گشاد و وسبع و کامل است ۰ سپس به نعمت گسترده و فراوان نیز اطلاق 
شده است ۰ 

در اینکه منظور از تما ((ظاهر)) و ((باطن )) در اين آیه چیست ؟ 
بعضی نعمت » ((ظاهر)) را چیزی می دانند که برای هیچکس قابل انکار 
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همچون افرینش و حیات و انواع روزیها, و نعمتهای ((باطن )) را اشاره به 
اموری می دانند که بدون دقت و مطالعه قابل درک نیست (مانند بسیاری 
از قدرتهای روحی و غرائز سازنده ). 

یت ای با سای اه زا فلت تس 
اند. 

بعضی دیگر نعمت ((ظاهر)) را زیباتی صورت و قامت راست و سلامت 
اعضاء و نعمت ([باطنِ را ((معرفة الله )) دانسته اند. 

دن خی از سیر کیامی اسلا رضات اه هه الق سل ای 
خوانیم که ((ابن عباس )) از آن حضرت در اين زمینه سوّ ال کرد, فرمود: 
( را عباس ۲ نعمت ظاهر اسلام است , و افرینش کامل و منظم تو 
بوسپله پروردگار و روزی هائی که به تو ارزانی داشته . 

و اما نعمت باطن , پوشاندن زشتیهای اعمال تو و رسوا نکردنت در برابر 
مردم است ). 5 

در حدیت دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : ((نعمت اشکار, 
اسر ات واه سیخ ای ات مرا 
آورده ۰ و اما نعمت پنهان , ولایت ما اهلبیت و پیمان دوستبی با ما است ). 

ولی در حقیقت هیچگونه منافاتی در میان 1 تفسیرها وجود ندارد و هر 
کدام یکی از مصداقهای روشن نعمت ظاهر و باطن را بیان می کند. بی 


آنکه مفهوم گسترده آن را محدود سازد. 

ق این از کسان یرم کی کب سای هر فا 2 
درون و برون » , انسان را احاطه کرده , کفران می کنند, و به جدال و ستیز 
در برابر حق برمی خیزند. می فرماید: ((بعضی از مردم هستند که در باره 
خداوند بدون هیچ دانش و هدایت و کتاب روشنی , مجادله می کنند)) (و 
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و بجای اينکه بخشنده انهمه نعمتهای اشکار و نهان را بشناسند, رو به سوی 
شرک و انکار, از سر جهل و لجاجت می اورند. 

اک ری رشان عم وهای وکا یر هریت ۳ 
تشاد شین مان ارات که راعلم اسان سا راعانی است که اسان 
از طریق عقل و خرد خویش درک می کند, و ((هدی )) اشاره به معلمان و 
رهبران الهی و آسمانی و دانشمندانی است که می توانند در این مسیر 
دست او را بگیرند و به سر منزل مقصود برسانند, و منظور از ((کتاب 
منیر)) کتابهای آسمانی می باشد که از طریق وهی , , قلب و جان انسان را 
پر فروغ می سازند. 

در حقیقت این گروه لجوج نه خود دانشی دارند. و نه به دنبال راهنما و 
رهبری هستند, و نه از وحی الهی استمداد می جویند, و چون راه هدایت در 
کشیده شده آند. 

آیه بعد به منطق ضعیف و سست این گروه گمراه اشاره کرده می گوید: 
((هنگاحی کهبه آنها کفته شوم از آنیه بداوند بارل کردم بیروی کنیدمی 
گویند: نه , ما از چیزی پیروی می کنیم که پدران خود را بر آن یافتیم ))! (و 
اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آبائنا) 

و از آنجا که پیروی از نياکان جاهل و منحرف , جزء هیچ یک از طرق سه 
گانه هدایت آفر ین فوق نیست , قرآن از آن به عنوان راه شیطانی یاد 
کی قطان را ی اسان انا با تسه رات اس 
خروران کید بار هم باید ارا هکیت کت ۱ رام له کان الستان بدع دم 
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در حقیقت قرآن در اینجا پوشش پیروی از سنت نیاکان را که ظاهری 
فریبنده دارد کنار می زند و چهره واقعی عمل انها را که همان پیروی از 
شیطان در مسیر آتش دوزخ و جهنم است آشکار می سازد. 

اری رهبری شیطان به تنهاء ی کافی است که انسان با ان مخالفت کند, هر 
و ۹ 0 ۱ ۱ 0 
انحرافی است و دعوت به سوی انتنن دوزج نیز به تنهائی کافی برای 
مخالفت است هر چند دعوت کننده مجهول الحال باشد, حال اگر دعوت 


کننده شیطان و دعوتش به سوی اتش افروخته جهنم باشد تکلیف روشن 
است . 

ایا هیچ عاقلی دعوت پیامبران الهی را به سوی بهشت رها می کند و به 
دنبال دعوت شیطان به سوی جهنم می رود؟! 

سپس به بیان حال دو گروه موٌ من خالص و کفار آلوده پرداخته , آنها را در 
مقایسه با یکدیگر و مقایسه با آنچه در مورد پیروان شیطان و مقلدان کور 
و کر نیاکان بیان کرده , مورد توجه قرار می دهد, می گوید: ((کسی که 
قلب و جان خود را تسلیم خدا کند و در آستان پروردگار سر تسلیم و 
ها رای که | ر باشد به دستگیره محکمی 
بالعزوه الموهن ]. 

منظور از ((تسلیم وجه برای خدا)) در حقیقت اشاره به توجه کامل با تمام 
وجود به ذات پاک پروردگار است زیرا ((وجه )) (به معنی صورت ) به 
خاطر انکه شریفترین عضو بدن و مرکز مهمترین حواس انسانی است به 
او و 

تعبیر به ((هو محسن )) از قبیل ذکر عمل صالح بعد از ایمان است . 
جرک رون انم دازون کیره محکم تشبیه لطیفی از اين حقیقت است که انسان 
نجات از قعر دره مادیگری و ارتقاء به بلندترین قله های معرفت و معنویت 
و روحانیت نیاز به یک وسیله محکم و مطمئن دارد این وسیله چیزی جز 
ایمان و عمل صالح نیست , غیر آن , همه پوسیده و پاره شدنی و مایه 
سقوط و مرگ است., علاوه بر این آنچه باقی می فاند این وسیلة: است : 
و بقیه همه فانی و نابود شدنی است . 

و فربابان آیه می راهن را عاخست هت کارا ها اه 
الی الله عاقبة الامور). 

در حدیثی که در تفسیر برهان از طرق اهل سنت از امام علی بن موسی 
الرضا (علشی الله ۱ ار سای کرام الا له تن ایدم 
سیکون بعدی فتنة مظلمة , الناجی منها من تمسک بالعروة الوثقی , فقیل 
با رل ها غرم ی لته متیر یل تا وسول 
الله و من سید الوصیین ؟ قال : امير الموّ منین , قیل يا رسول الله و من 
اشیر اه و فا ول تیاه مهف با رت لام 
ور رای ای واه ی فا اه اه باس ات 
(علیه ارم )۶ رید ار مرن مه آق کاریک ‏ ظلمانی: خواهد بو تما 
ایا ای تا ی عرض کردند: 
ای رسولخدا| عروة الوثقی چیست ؟ فرمود: ولایت سید اوصیاء است . 
عرض کردند يا رسول الله سید اوصیاء کیست ؟ فرمود: امیر مو منان . 


عرض کردند امیر مو منان کیست ؟ فرمود مولای مسلمانان و پیشوای آنان 
بعد از من , باز برای اينکه پاسخ صریحتری بگیرند عرض کردند او کیست ؟ 
فرمود: برادرم علی بن ابی طالب (علیه السلام ) 

روایات دیگری نیز در همین ازمنه که منظور از ((عروة الوثقی )) دوستی 
اقلییت ریسم لام با ووصتن العحقه رضلی الله‌شايه و اله مسا ) 
یا امامان از فرزندان حسین (علیه السلام ) است نقل شده . تفسیر نمونه 
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بارها گفته ایم که اين تفسیرها بیان مصداقهاي روشن است , و منافات با 
مصادیق دیگری همچون توحید و تقوی و مانند راو و 

سپس به بیان حال گروه دوم پرداخته می گوید: ((کسی که کافر شود و 
این حقایق روشن را انکار کند, کفر او تو را غمگین نسازد)) (و من کفر فلا 
یحزنک کفره ). 

چرا که تو وظیفه ات را به خوبی انجام داده ای , او است که بر خویشتن 
ظلم و ستم می کند. 

این گونه تعبیرات ت که در قرآن مجید مکرر آمدم است نشان می دهد که 
پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) از اینکه مشاهده می 
کرد گروهی جاهل و لجوج , راه خدا را با اینهمه دلائل روشن و نشانه های 
واضح , ترک می گویند و به بیراهه سر می نهند, سخت رنج می برد و 
آنقدر غمگین : و اندوهنای می شد که بارها خداوند او را دلداری می دهد, 
و چنین است راه و رسم یک رهبر دلسوز. 

و نیز نگران مباش که گروهی در دنیا با اپنکه کفر می ورزند و ظلم و ستم 
می کنند, از نعمتهای الهی متنعمند, و گرفتار مجازات نیستند, زیرا دیر 
نشده است ((بازگشت همه آنها به سوی ما است و ما آنها را از اعمالشان 
و نتائج تلخ و شوم آن , آگاه می سازیم )) (الینا مرجعهم فننبئهم بما 
عملوا). 

نه تنها از اعمالشان آگاهیم که از نیات و اسرار درون دلهایشان نیز باخبریم 
((زیرا خداوند از انچه در درون سینه ها است اگاه است )) (ان الله علیم 
بذات الصدور). 

این تعبیر که خداوند مردم را در قیامت از اعمالشان با خبر می سازد یا از 
آنچه کش ان اختلاف داشتند با خبر می کند, در آیات فراوانی از قرآن مجید 
پا ات ها ای ها ای را او 
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طبق آنچه راغب در مفردات آورده به خبری گفته می شود که محتوا و 
فایده مهمی دارد و صریح و آشکار و خالی از هر گونه کذب است , روشن 
می شود که این تعبیرات ه اشاره به آن است که خداوند در قیامت چنان 


افش را اعمال اسانما می کته که حا ی شوه اعصاص و ناو رات 


کین باقن نفی مان انح را مردمه در .این نیا انصام من دهع غالبا چه 
دست فراموشی می سپارند. همه را مو به مو ظاهر می سازد, و برای 
حساب و جزا آماده می کند. 

حتی آنچه در دل انسان می گذرد و هیچکس جز خدا از آن آگاه نیست , 
همه را به صاحبان آنها گوشزد می کند!. 

تفیش هی افراند نهر آنماداز رید و دیا راک رون نکن( ما کمن 
از متاع دنیا در اختیار آنان می گذاریم - و متاع دنیا هر چه باشد کم و ناچیز 
است - سپس آنها را بالاجبار به عذاب شدید می کشانیم )) عذابی مستمر 
و دردناک (نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الی عذاب غلیظ). این تعبیر ممکن 
است اشاره به ان باشد که آنها تصور نکنند, در این جهان از قبضه قدرت 
خداوند خارجند, حود. او می خواهد آنها را برای آزمایش و اتمام حجت و 
مقاصدی دیگر آزاد بگذارد, و همین متاع قلیل له آنها تین از سوه او ات 
و چقدر متفاوت است حال این گروخ که و لیاف و با کبار وا غلیظ 
الهی کشانده می شوند با انها که تمام وجودشان در اختیار خدا است و 
چنگ به عروة الوثقی زده اند, در دنیا با یه تیکه‌کاز دند نیقی کنتد: و ادن 
آخرت: در جوا رخفت الهی متعمید: لقمان 
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آیه 25 - 30 

آیه و ترجهه مد و 9 
و تن سالتهم من َل السموتِ و الاض لیِقَولنَّ اللة قل العْمَذٌ لله بل 
نرَهَم لا یَعْلَمَون(25) 


له ما فی السموّت و الا ض ان ال هو ان الکمیذ(26) ِ 
1 و البحْرّ یفده من بغده سبْعهٌ آبخر ما 


لو أنمّا فی الارْض من شجرة 

تفدت کلمت اللّه اِنّ ال زیر حکیم(27), 

ا حكم ول کم لا کتشس وجده ان ال سمیخ تصیز(28) , 

الم تر ان اللة بولخ الیل فی النهار و بولع الهار في الیل و سخر الشمس و 
القَمر کل یچری اٍلی اجل مُسمّی و انّ اللة بما تون خبیز(29) 

یک بأنْ ال هُو الْحَو؛ و أَنْ ما بَدغون من ذونه الْبَطِل و آأنٌ ال هو ال 
الکبیژ(30) 
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۱ ۱ . .  : ترجمه‎ 

5 - هر گاه از آنها سوّ ال کنی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است 
مسلما می گویند الله بگو الحمد لله (که خود شما معترفید) ولی اکثر آنها 
تثضی: دانتد. 

6 - از آن خدا است آنچه در آسمانها و زمین است , چرا که خداوند بی 


7 - اگر آنچه روی زمین از درختان. است-قلم.: شونیه و -دربا برای ان 
مرکب گردد, و هفت دریا به آن افزوده شود, اینها همه تمام می شوند اما 
کلمات خدا پایان نمی گیرد, خداوند عزیز و حکیم است . 

8 - آفرینش و زندگی مچدد همه شما همانند یک فرد بیش نیست : 
خداوند شنوا و بینا است 

9 - ایا کار و و 
و خورشید و ماه را مسخر شما ساخته ؟ و هر کدام تا سر امد معینی 
بحرکت خود ادامه می دهند؟ خداوند به انچه انجام می دهید اگاه است . 
0 - اینها همه دلیل بر آن است که خداوند حق است و آنچه غیر از او می 
خوانند باطل است و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است . 


ده وصف از اوصاف پروردگار 

در شش ایه فوق مجموعه ای از صفات خداوند بیان شده است که در 
حقیقت ده صفت عمده يا ده اسم از اسماء الحسنی را بیان می کند: 

+ +غنی , حمید, عزیز, حکیم , سمبع , بصیر, خبیر, حق , علی و کبیر. 

اين از یک نظر, و از سوی دیگر در آیه نخست از ((خالقیت )) خداوند سخن 
شت کوینش ار آبة دوم از ((مالکیت مطلقه )) ایس انوم ار لس 
انتهایش )) بحث می کند و در آیه چهارم و پنجم از ((قدرت نامتناهیش )) 

و دز آخرین ابه نتیجه ضی گیرد کسی که دارای این ضفات: اشت: ((حق.)) 
است و غير از او همه باطل و هیچ و پوچند. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
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با توجه به این بحث اجمالی , به شرح آیات باز گردیم : _ 

نخست می فرماید: ((اگر از آنها سو ال کنی چه کسی آسمانها و زمین را 
افریده است بطور قطع در پاسخ می کویند ((الله )) (و لثن سالتهم من 
خلق السموات و الارض لیقولن الله ). 

این تعبیر که در آیات دیکز قرآن نیز دیده می شود (سوره عنگبوت [۳ 
1 زمر 38. زخرف 9) از یک سو دلیل بر اين است که مشرکان هرگز 
منکر توحید خالق نبودند. و نمی توانستند خالقیت را برای بتها قائل شوند. 
تنها به شرک در عبادت و شفاعت بتها معتقد بودند. 

و از سوی دیگر دلیل بر فطری بودن توحید و تجلی این نور الهی در 
و 

سیس می گوید حال که آنها به توحید خالق معترفند: ((بگو حمد و ستایش 
اوینده ولی اکتر اتها تمی,دانند و نمی فهمند که غبادتباید متحجضر به.خالق 
خهاناش رقل الحمد للل اکترمم لا علفون ]. 

سپس به مساله ((مالکیت )) حق می پردازد چرا که بعد از ثبوت خالقیت 


نیاز به دلیل دیگری بر مالکیت او نیست , می فرماید: ((از آن خدا است 
انچه در اسمان و زمین است )) (لله ما فی السموات و ما فی الارض ). 
بدیهی است آن کس که ((خالق و ((مالک )) است مدبر امور جهان نیز 
می باشد و به این ترتیب بخشهای سه گانه توحید (توحید خالقیت , , توحید 
مالکیت و توحید ربوبیت ) ثابت می گردد. 
و کسی که چنین است از همه چیز بی نیاز و شایسته هر گونه ستایش 
است به همین دلیل در پایان آیه می افزاید: ((خداوند غنی و حمید است )) 
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الغنی الحمید). 
او غنی علی الاطلاق , و حمید از هر نظر است , چرا که هر موهبتی در 
جهان است به او باز می گردد, و هر کس هر چه دارد از او دارد, و خزائن 
همه خیرات به دست او است و این دلیل زنده غنای او می باشد. 
و از انجا که ((حمد)) به معنی ستایش بر کار نیکی است که به اختیار از 
کسی سر می زند و هر نیکی در جهان می بینیم از سوی پروردگار است 
بش نهمهة سایشها ار آن .او اسبت «.حفی‌ااخو:ما زساتی. خل.ز| می ستائيم و 
تساه وی را توف هی کم رات کار ابا رها 
را ارچ می نهیم باز در حقیقت او را می ستائیم که این زیبائی و ان جاذبه و 
عظمت نیز از او است ۰ پس او ((حمید علی الاطلاق )) است . 
اه ی ام 
و ی ی ۱ ِ 

قبلا ذکر این نکن وی ای ی زوین ای 
اتژاهنه آقده است : ((گروهی از ,بهود, هنگامی که پیرامون مساله روح از 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) سو ال کردند و قرآن در پاسخ آنها 
گفت : قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا: ((روح از 
فرمان پروردگار من است , و بهره شما از علم جز اندکی بیش نیست )) 
این سخن بر آنان گران آمد و از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
پر شبدند. که آبا این ققعط دی بارم.ها اشت ر فرقوه نه. .همه را سا مل مت 
شود (حتی ما را). , 
ولی آنها افزودند ای محمد! تو در مورد خود مان می کنی بهره کمی از 
ی ات ی ی یت ها و 
قرآنت آمده است ((کسی که حکمت به او داده شده خیر کثیر به او داده 
شته ات این مان با هم شا ای تم سس موه نحل 17 
صفحه 5 7 ۲ 
در اینجا آیه و لو ان ما فی الارض من شجرة اقلام (آیه مورد بحث ) 
نازل شد, و روشن ساخت که علم انسان هر قدر هم گسترده باشد در 
برابر علم خداوند ذره بی مقداری بیش نیست , و انچه نزد شما بسیار 


است نزد خدا بسیار کم است . ۲ 

0 روایت را از طریق دیگری در ذیل ایه 109 سوره کهف بیان 
دیم 

به هر حال قرآن مچید برای ترسیم علم نامتناهی خداوند چنین می گوید: 
((اگر آنچه روی زمین از درختان است قلم شوند., و دریا تزا آن: مر کت 
گردد. و هفت دریا بر این دریا افزوده شود, تا علم خدا را بنویسند., اینها 
قم ما هش ند 13 کلمات خدا پایان نمی گیرد, خداوند عزیز و حکیم 
است )) (و لو آن ما فی الارض من شجرة اقلام و البحر یمده من بعده 
سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله آن الله عزیز حکیم ). ۳ 
((یمده )) از ماده ((مداع)) به معنی مرکب يا ماده رنگینی است که با آن 
ید هون ال از مدا یه ی کف کر یه ند زیر حطیط 
بعضی از مفسران معنی دیگری نیز برای آن نقل کرده اند و آن روغنی 
است که در چراغ می ریزند و سبب روشنائی چراغ است . و هر دو معنی 
در واقع به یک ريشه باز می گردد. 

((کلمات )) جمع ((کلمه )) است و در اصل به معنی الفاظی است که 
انسان با آن سخن می گوید, سپس به معنی گسترده تري اطلاق شده , و 
اف ییات که ی اند بای یی اس فا آنجا که .فتاوفات 
گوناگون این جهان هر کدام بیانگر ذات پاک خدا و علم و قدرت اویند, به 
هر موجودی ((کلمة الله )) تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 76 

اطلاق شده , مخصوصا در مورد موجودات شریفتر و باعظمت تر, این تعبیر 
۱ یس 
۱ 

سپس به همین مناسبت ((کلمات الله )) به معنی علم و دانش پروردگار به 
کار رفته است . 

اکنون باید درست بیندیشیم که برای نوشتن تمام معلومات یک انسان , گاه 
یک قلم با مقداری مرکب کفایت می کند. حتی ممکن است با همین یک 
قلم انسانهای دیگری نیز مجموعه معلوماتشان را بر صفحه کاغذ بیاورند 
ولی قرآن می گوید: اگر تمام درختان روی زمین قلم شوند, می دانیم گاه 
از یک درخت تنومند از ساقه و شاخه هایش , هزاران بلکه میلیونها قلم به 
وجود می آید, و با در نظر گرفتن حجم عظیم درختان روی زمین و 
جنگلهائی که بسیاری از کوهها و دشتها را پوشانیده است , و تعداد قلمهائی 
که ار ار رنه تخود مین آند: و همچنین اگر تمام اقیانوسهای روی زمین که 
تقریبا سه چهارم صفحه کره زمین را با عمق و ژرفای بسیار پوشانیده 
است مرکب شوند, چه وضع عجیبی را برای نوشتن ایجاد می کند و چقدر 


علوم و دانشها را با ان می توان نوشت . . 
مخصوصا با توجه به افزوده شدن هفت دریای دیگر به ان که هر کدام از 
انها معادل تمام اقیانوسهای روی زمین باشد, و بالاخص با توجه به اينکه 
عدد هفت در اینجا به معنی تعداد نیست بلکه برای تکثیر است و اشاره به 
دریاهای بی حساب می کند, روشن می شود که وسعت دامنه علم خداوند 
تا چه حد گسترده است و تازه همه اینها پایان می گیرد و باز علوم او پایان 
نخواهد گرفت . 
نا مومت یرای یت زاين انس زار ار میت هد ایو 
عدد به قدری زنده و گویا است که امواج فکر انسان را در افقهای بیکران 
و نامحدود تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 77 
با خود همراه می برد, و غرق در حیرت و ابهت می کند. 
با توجه به این بیان گویا و روشن ؛ , انسان احساس می کند که معلوماتش 
در برابر آنچه در علم خدا است همچون یک صفر در برابر بی نهایت است , 
اس ات فقط کم ( ردان سم سا رش مس ادا وه 
پی برده ام )) حتی تشبیه به قطره و دریا برای بیان این واقعیت نارسا به 
نظر می رسد. 
از جمله نکات لطیفی که در آیه به چشم می خورد این است که ((شجره 
)) به صورت مفرد, و ((اقلام )) به صورت جمع آمده , تا بیانگر تعداد 
فراوان قلمهائی باشد که از یک درخت با تمام ساقه و شاخه هایش به 
وجود می آید. 5 
و نیز تعبیر ((البحر)) به صورت مفرد و ((الف و لام جنس )) برای ان است 
که تمام اقیانوسهای روی زمین را شامل شود بخصوص اینکه تمام 
ِ جهان با هم مربوط و متصلند و در واقع در حکم یک دریای 
ورند 
و جالب اینکه در باره ((قلمها)) سخن از قلمهای اضافی و کمکی نمی کند 
اما در باره اقیانوسها سخن از هفت دریای دیگر : تیا نمی امرخ شزا که 
به هنگام نوشتن قلم بسیار کم مصرف می شود آنچه بیشتر مصرف می 
گردد مرکب است . 
انتخاب کلمه ((سبع )) (هفت ) در لغت عرب برای تکثیر شاید از این نظر 
باشد که پیشینیان عدد کرات ت منظومه شمسی را هفت می دانستند (و در 
فافع آنچه اد هنظومه:شهستی اصووه فید باخشم غیر مسلح دیده می شود 
هفت کره بیش نیست ) و با توجه به اينکه ((هفته )) به صورت یک دوره 
کامل زمان هفت روز بیشتر نیست و تمام کره زمین را نیز به هفت 
تقسیم می کردند و نام هفت اقلیم بر آن گذارده بودند, روشن می شود که 
چرا هفت به عنوان یک عدد کامل در میان آحاد و برای بیان کثرت به کار 
رفته است . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 78 


بعد از ذکر علم بی پایان پروردگار, سخن از قدرت بی انتهای او به میان 
می اورد و می فرماید: ((افرینش همه شما و نیز برانگیخته شدن شما بعد 
از مرگ همانند یک فرد بیش نیست , خداوند شنوا و بینا است )) (ما 
خلقکم و لا بعنکم الا کنفس واحدة ان الله سمبع بصیر). 

بعضی از مفسران گفته اند که جمعی از کفار قریش از روی تعجب و 
استبعاد در مساله معاد می گفتند: خداوند ما را به گونه های مختلفی 
آفریده است و در طی مراحل گوناگون , روزی نطفه بودیم و سپس علقه 
شدیم , بعد مضغه گشتیم , و سپس تدریجا به صورتهای گوناگون در آمدیم 

, چگونه خداوند همه ما را در یکساعت آفرینش جدیدی می دهد؟ 
آیه مورد بحث نازل شد و به سخن آنها پاسخ گفت . 
در حقیقت آنها از اين نکته غافل بودند که مقاهیمی همچون ((سخت ) و 
سای هر رک رای جوحو ان عفن ما که رت 
محدودی داریم , قابل تصور است , ولی در برابر قدرت بی پایان حق , 

یکسان و برابر می باشند, افریتشن یک انسان با آفرینش همه 
انسانها هیچ تفاوتی ندارد. و افرینش یی مو‌جود در یک لحظه یا در طول 
سالیان دراز در پیشگاه قدرت او یکسان است . 
اگر تعجب کفار قریش از این بوده است که چگونه این طبایع مختلف , 
اشکال گوناگون و شخصیتهای متنوع , آن هم بعد از آنکه بدن انسان خاک 
شد و خاکها پراکنده گشتند و به هم آمیختند. چگونه ممکن است از هم جدا 
شوند و هر کدام به جای خود باز گردند؟ پاسخ آن را علم بی پایان , و 
قدرت بی انتهای خداوند می دهد. 
او چنان روابطی در میان موجودات بر قرار ساخته که یک واحد همچون یک 
صفحه 79 
اصولا انسجام و به هم پیوستگی این جهان آنخنان: ات که هر کرت ون 
آن نه وخدتبان. می کرددره خلفت مجفوع. اتسانها از هضان اضولی تبعنت 
می کند که خلقت یک انسان تبعیت دارد. 

و اگر تعجب آنها از کوتاهی زمان بوده که چگونه مراحلی را که انسان از 
تا نارای وا یار ری ی اسر 
لحظات کوتاهی طی شود؟ پاسخ آن را نیز قدرت پروردگار می دهد ما در 
جهان جانداران اطفال انسان را می بینیم که باید مدتها طول بکشد تا راه 
رفتن را به خوبی یاد بگیرند یا قادر به استفاده از هر نوع غذا شوند, در 
حالی که جوجه ها را می بینیم همینکه سر از تخم بیرون اوردند و متولد 
شدند برمی خیزند و راه می روند و حتی بدون نیاز به مادر غذا می خورند, 
اینها نشان می دهد که این گونه مسائل در برابر قدرت خداوند, تاثیری 


ندارد. 


ذکر ((سمیع )) و ((بصیر)) بودن خداوند در پایان اين آیه , ممکن است 
پاسخ به ایراد دیگری از ناحیه مشرکان باشد که به فرض همه انسانها با 
تنوع خلقتی که دارند و با تمام ویژگیهایشان در ساعت معینی برانگیخته 
شوند, ۰ اعمال انها و سخنانشان چگونه مورد حساب قرار می گیرد؟ 
اعمال و گفتار اموری هستند که بعد از وجود نابود می شوند. 
| و بینا. است:: تمام شسخنان آنها را شنیده و 
همه اعمالشان را دیده (بعلاوه فنا و نابودی مطلق در این جهان مفهوم 
ندارد, بلکه اعمال و اقوالشان همواره موجود خواهد بود). 
از اين گذشته جمله فوق تهدیدی است نسبت به این بهانه جویان که 
خداوند از گفتگوهای شما برای سمپاشی در افکار عمومی بی خبر نیست , 
وی از آنجه در دنل دارید و بر تیان جاریق بکرده اند نش آکام است.:: 
تیصو ند حلد 17 ت80 
1 بعد تاءکید و بیان دیگری است برای قدرت واسعه خداوند, روی سخن 
را ی ۱ آناتجنفی که یا فد تا و وه من را 
در شب داخل می کند))؟ (الم تر آن الله یولج اللیل فی النهار و یولج النهار 
فی اللیل ). 
و نیز اپا ندیدی که ((خداوند خورشید و ماه را در مسیر منافع انسانها 
و هر کدام تا سرامد معینی به حرکت خود ادامه می دهند (کل یجری لاجل 
مسمی ) 9 
تعملون خبیر). 
رلم در ال هنحص شام وان کرو یو ره 
روز در شب ممکن است اشاره به افزایش ندریجی و کوتاه هت 
روز در طول سال باشد که تدریجا از یکی کاسته , و به صورٍت 
نامجسوسی بر دیگری می افزاید, تا فصول | 
پر برکتش ظاهر گردد (تنها در دو نقطه از روی زمین است که این تغیبر 
تدریجی و فصول چهارگانه نیست یکی نقطه حقیقی قطب شمال و جنوب 
است که در طول سال , ششماه شب , و ششماه روز می باشد, و دیگری 
خطا بای موی اشما است شور تعام ای و ی سان ایست 


و یا اشاره به اين باشد که تبدیل شب به روز و روز به شب به خاطر وجود 
جو زمین بطور ناگهانی صورت نمی گیرد تا انسان و همه موجودات 9 را 
در برابر خطرات مختلف قرار دهد, بلکه نخستین اشعه آفتاب از هنگام 
طلوع فجر در اعماق تاریکی نفوذ کرده , کم کم نفوذ بیشتری پیدا می کند, 
تااتمام صفخه استمان. زا بکیردر دزستت بعکس:جیری: که بههنکام بایان روز 
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این انتقال تدریجی و کاملا منظم و حساب شده از مظاهر قدرت خدا است 
+ النته.این نو تقیر با هم منافانی ندارند و هفکن افسنت جضعا در.ععنی: آید 
منظور باشند. ۲ 

در مورد تسخیر ((شمس )) و ((قمر)) و سایر کرات اسمانی برای انسانها 
- چنانکه قبلا هم گفته ایم - منظور تسخیر در راه خدمت به انسان است , و 
تعیب دیو موه (رسضر لکم )لام نم فتاه لام اخصا ره ان 
تعبیر در قرآن مجید در مورد خورشید و ماه و شب و روز و نهرها و دریاها 
و کشتیها آمده است , و همه اینها بیانگر عظمت شخصیت انسان و 
گستردگی نعمتهای خداوند در مورد او است که تمام موجودات زمین و 
اشماره فرهان حها سر کشت راودا آهشتهما اهحال عدظ 
انصاف نیست که او فرمان نبرد. 

جمله ((کل یجری لاجل مسمی )) اشاره به این است که این نظام حساب 
شده و دقیق تا ابد ادامه نمی یابد, و پایان و سرانجامی دارد که همراه با 
پایان گرفتن دنیا است , همان چیزی که در سوره ((تکویر)) چنین از آن اد 
شده است : اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت : ((هنگامی که 
خورشید بی فروغ گردد و ستارگان به تیرگی گرایند...)). ِ 
اساط حمله ان اه اسان ی ابا هه اه در اش 
این بحث روشن می شود چرا که خداوندی که خورشید و ماه با عظمت را 
با آن حساب دقیق به کار گرفته , و شب و روز را با آن نظم مخصوص 
هزاران و میلیونها سال وارد یکدیگر می کند, چنین پروردگاری چگونه 
مک اشعت از اععال مایخ ایا ای هم ال سا مان 
و هم نیات و اندیشه ها را. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 82 

و در آخرین آیه مورد بحث به صورت یک نتیجه گیری جامع و کلی می 
فرماید: ((اینها دلیل بر آن است که خداوند حق است , و آنچه غیر از او 
می خوانند باطل است , و خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه است )) (ذلک 
بان له اک وان ها من شمه الا لس ار الا فاحل 
الکبیر). 

مجموع بحثهائی که در آیات قبل پیرامون خالقیت و مالکیت و علم و قدرت 
بی انتهای پزورد کار آمده بود این امور را اثبات کرد که ((حق تنها او 
است و غیر او زائل و باطل و محدود و نیازمند است , و ((علی و کبیر)) که 
از هر چیز برتر و از توصیف بالاتر است ذات پاک او می باشد و به گفته 
شاعر: 

الا کل شی ء ما خلا الله باطل 

و ليم لالج رام شوه ی که ها ات ساطل است: 
هر نعمتی سرانجام , زوال پذیر است )). 


این سخن را به تعبیر فلسفی می توان چنین بیان کرد: ِ 

حق اشاره به وجود حقیقی و پایدار است , و در این جهان آن وجود حقیقی 

که قائم بالذات و ثابت و بر قرار و جاودانی باشد تنها او است , و بقیه هر 

چه هست در ذات خود وجودی ندارد و عين بطلان است که هستی خود را 

از طریق وابستگی به آن وجود حق پایدار پیدا می کند. و هر لحظه نظر 

لطفش را از آنها بر گیرد در ظلمات فنا و نیستی , محو و ناپدید می شود. 
به این ترتیب هر قدر ارتباط موجودات دیگر به وجود حقتعالی بیشتر گردد 
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به همان نسبت حقانیت بیشتری کسب می کند. 

به هر حال همانگونه که گفتیم این ایات مجموعه ای از ده صفت از صفات 

برجسته خدا, و ده اسم از اسماء حسنای او است , و مشتمل بر دلائل قوی 

و انکار ناپذیری بر بطلان هر گونه شرک و لزوم توحید در تمام مراحل 

عبودیت است . لقمان 
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تن - 32 


1 و ان الک تفزی فن التگر بقفت نله بتکم 9 اه قافن زک 
أيّتِ لکل صبّار شکور (31) ۱ 
۰ تیم ۰۱ کسل ‏ ع رین نان قفا بجاو 2 ال الب 


۶ه 


«ِ«ِ و ما يِجْحَذدٌ بتاییتا الا کل خثّار کفور (32) 


31 کدی میا وه تناها هافر تان خد و به برکت نعمت آو 
حرکت می کنند؟ او می خواهد گوشه ای از آیاتش را به شما نشان دهد که 
در اینهااباسو‌نشانه هائن است براق کسانی که شکیا وشکر کزارند: 

2 - و هنگامی که موجی همچون ابرها (در سفرهای دریائی ) انها را 
بپوشاند (و بالای سر آنها قرار گیرد) خدا را با اخلاص می خوانند, اما 
هنکافی که آنهاا زا .یه خشکی جات داد عقضی واه اعدا وا ین من 
گیرند (و به ایمان خود وفادار می مانند در حالی که بعضی دیگر فراموش 
کرده راه کفر پیش می گیرند) و آیات ما را هیچکس جز پیمانشکنان کفران 
۰ 


در گرداب بلا ۴ 

باز در دو آیه مورد بحث سخن از نعمتهای خدا و دلائل توحید در افاق و 
انفس است . یم 1 
و سخن از دلیل نظم به میان می اید. و در دومین ایه سخن 
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توحید فطری است و مجموعا بحثهائتی را که در ایات قبل امد تکمیل می 
کند. 
می گوید: ((آیا ندیدی کشتیها بر صفحه دریاها به فرمان خداء و به برکت 
نعمت او حرکت می کنند))؟! (۱ لم تر ان الفلی تجری فی البحر بنعمة الله 
1 
((هدف این است که گوشه ای از آبات خظمتش را به شما تشان دهد)) 
7 
اری ((در اینها نشانه هائی است برای کسانی که بسیار شکیبا و 
شکر گزارند)) (آان فی ذلک لایات لکل صبار شکور). 
دود و ۳ کشتیها بر صفحه اقیانوسها نتیجه مجموعه ای از قوانین 
فرینش 
حرکت منظم بادها از یکسو. ۱ 
وزن مخصوص چوب يا مواردی که با آن کشتی را می سازند از سوی دیگر. 
میزان غلظت آب از سوی سوم . 
ی 
رم 
۱ ۱۳۹ 
رود, يا واژگون می شود و یا در وسط دریا سرگردان و حیران می ماند. 
اما خداوندی که اراده کرده است پهنه دریاها را بهترین شاهراه برای 
مسافرت انسانها, و حمل مواد مورد نیاز از نقطه ای به نقطه دیگر قرار 
دهد, این شرائط را که هر یک نعمتی از نعمتهای او است فراهم ساخته . 
عظمت قدرت خدا در صفحه اقیانوسها و کوچکی انسان در مقابل آن به 
قدری است که در گذشته که تنها از نیروی باد برای حرکت کشتی استفاده 
می شد., تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 86 
اگر تمام مردم جهان جمع می شدند که یک کشتی را در وسط دریا بر 
خلاف مسیر بی بان شین یه جر کت در آورتد قورت ند سید 

و امروز هم که قدرت موتورهای عظیم جانشین باد شده است باز وزش 
طوقان اف مت وک ات که ری که رای که 
و گاه آنها را در هم می شکند. 
و اینکه در آخر | آنه روی اوضاف. ((ضبار)) و ((شکور)) (بشیار ضابز و شکیبا 
و بسیار شکرگزار) تکیه شده , يا به خاطر این است که زندگی دنیا 
مجموعه ای است از ((بلا)) و ((نعمت )) که هر دو وسیله آزمايشند, 
اتتیضادکت و شکیبائی در برابر حوادث سخت , و شکر گزاری در برابر نعمتها 
مجموعه وظیفه انسانها را تشکیل می دهد. 
لذا در حدیثی که بسیاری از مفسران از پیامبر گرامی اسلام (ضتای االد 


س‌ 


کین له صلص ) نف کردم نمی خوانبه : الایمان نصفان نصف صبر و 


نصف شکر: ((ایمان دو نیمه است , نیمه ای صبر و نیمه ای شکر. _ 

و يا اشاره به این است که برای درک ایات با عظمت الهی در پهنه افرینش 

انگیزه ای لازم است , همچون شکر منعم تواءم با صبر و شکیباتی برای 

دقت و کنجکاوی هر چه بیشتر. 

بعد از بیان نعمت حرکت کشتیها در دریاها که هم در گذشته و هم آمروز, 

بزرگترین و مفیدترین وسیله حمل و نقل انسانها و کالاها بوده است , 

اشاره به یکی از چهره های دیگر همین مساءله کرده می گوید: هنگامی که 

انها بر کشتی سوار شوند, و در وسط دریا قرار گیرند و دریا طوفانی شود, 

3 اما کوه کر موف انزها بای مر انا فراه کرو اراس اخاحن 
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کالظلل وا الستاصین اون ۱ 

(رظلل ‏ م(ظله ورن فا اسان ای رد خن 

معنی ذکر کرده اند: 

ای ار ارات هی وت را ۱ هی اتری ات 2۳ 

سایه می افکند, و غالبا در مواردی به کار می رود که موضوع ناخوش 

ایندی در کار است . 

بعضی بیر آن را یه معی سایتان ازهاد (رظل آ ادا تسم اند 

بعضی نیز آن را به معنی کوه گرفته اند. 

گرچه این معانی - در رابطه با آیه مورد بحث - تفاوت زیادی با هم ندارد 

قلی‌نا توح ند که دن فران کرانا انن که هن ها ماه ایک 

و 

معنی ابر دارد, این تفسیر نزدیکتر به نظر می ر 

تفتی ارات مورا اجان ی ی ۳ اقا زا اسا ظه خی که 

که گوئی ابری بر سر انان سایه افکنده است , سایه ای وحشتناک و هول 

رن 

اس تفت کف اسان ایام ات ای که بای ور یه 

جذب کرده , خود را ضعیف و ناچیز و ناتوان می بیند,. دستش از همه جا 

بریده می شود تمام وسائل عادی و مادی از کار می افتد, هیچ روزنه 

امیدی برای او باقی نمی ماند جز نوری که از درون جان او و از عمق 
تش می درخشد. 

پرده های غفلت را کنار می زند قلب او را روشن می سازد., و به او می 

گوید: کسی هست که می تواند تو را رهائی بخشد! ۱ 

همان کس که امواج دریا فرمان او را می برند, و اب و باد و خاک 

سر گردان او هستند. 5 

انا اس که هخا هه ات یره هی کر 
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شبن اضافه من کنذ* ((هنگامی که خداوتد آنها راز از این مهلکه: رهانین 

بخشید - امواج فرو نشست , و او سالم به ساحل نجات رسید - مردم دو 

گروه می شوند بعضی راه اعتدال را پیش می گیرند و به عهد و پیمانی که 

در دل در آن لحظات حساس با خدا کردند پایبند و وفادار می مانند)) (فلما 

نجاهم الی البر فمنهم مقتصد). 

ولی گروهی دیگر همه چیز را به دست فراموشی سپرده و باز لشکر 
غارتگر شرک و کفر بر کشور قلبشان چیره می شود. 

جمغی از مفتضرین + آبه فوق را انشاره ای به. اسلام. آوزدن: ((ککرمة‌بن ان 

جهل )) دانسته اند. 

به هنگام فتح مکه سور تام رل آلله هه ال سم اه وم 

را جز چهار نفر مشمول عفو عمومی قرار داده بود, و تنها در مورد این 

چهار نفر که يكي از انها عکرمة بن ابی جهل بودحکم اعدام صادر فرموده 

بود که هر کجا انها را بيابید از بین ببرید, (چرا که از هیچگونه کارشکنی و 

کینه توزی و جنایت بر ضد اسلام و مسلمین فروگذار نبودند) عکرمه ناچار 

از مکه فرار کرد. ‏ . 

به کنار دریای احمر امد و سوار بر کشتی شد در دریا تند بادی خطرناک 

دامان او را گرفت , اهل کشتی به یکدیگر گفتند: بيائید با بتها وداع گوئید و 

تنها دست به دامان لطف ((الله )) بزنید که از این خدایان ما کاری ساخته 

نیست ! 

((عکرمه )) گفت : اگر جز توحید ما را در دریا نجات ندهد در خشکی نیز 

نجات نخواهد داد, 9 ۳۰۱ 

مهلکه برهانی به سراغ محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) می روم و 

دست در دست او می گذارم , چرا که او را بخشنده و کریم می دانم . 
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مر انحاه اوشمات بات مومت ای یلاله غلیه وه لسن سل امه 

و مسلمان شد. ۱ 

در تواریخ اسلامی امده است که ((عکرمه )) بعدا در صف مسلمانان 

راستین قرار گرفت و در ماجرای جنگ ((یرموک )) یا ((اجنادین )) شربت 
دت نوشید. 

ودز بایان آبه. اضافه می کند: ((ابات ما را هیچکس جز پیمانشکنان کفران 

کننده انکار نمی کنند)) (و ما یجحد بایاتنا الا کل ختار کفور). 

((ختار)) از ماده ((ختر)) (بر وزن چتر) به معنی پیمانشکنی است . 

این کلمه صیفه مبالفه است چرا که مشرکان و کنهکاران کرارا در 

گرفتاریها رو به سوی خدا می اورند. عهد و پیمانها با خدا می بندند و نذرها 

می کنند. اما هنگامی که طوفان حوادث فرو نشست پیمانهای خود را پی 

در پی می شکنند. و نعمتهای الهی را به دست کفران می سپارند. 


در حقیقت ((ختار)) و ((کفور)) که در ذیل این آیه آمده نقطه مقابل 
((صبار)) و ((شکور)) است که در ذیل آیه قبل آمده است (کفران در 
مقابل شکر گزاری / و پیمانشکنی در مقابل شکیبائتی و باقیمانده بر سر 
عهد و پیمان ) چرا که وفای به عهد تنها برای شکیبایان امکان پذیر است 
آنها هستند که به هنگام شعله ور شدن ایمان فطری در درون جانشان 
سعی می کنند این نور الهی دیگر به خاموشی نگراید و حجابها و پرده ها 
روی آن نیفتند. لقمان 

تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 90 


آیه 33 - 34 

آپه وترجمه ۳ ۲ 
یایا الّاس ائَفُوا کم و اخشقا تم بخری وال کن ولیو و لا قولوژ فو 
جازٍ عن والده شین اِنْ وَغد الله و قلا کم الْحَبَوهْ الا و لا بوتکم 
له ٍلقژوژ(33) 


ان ال عند علمْ الساعة و رل العَبّ و یعْلمْ ما فی الارَحا م و ها تذری 
تفس کا 5ا تکسب عَذا ما تذری تفس بأی اژض تَمُوت ه ان اللة عَلید 
خییژ(34) 

ترجمه . 

3 - ای مردم ! از خدا بپرهيزید, و از روزی بترسید که نه پدر جزای 
اعمال فرزند خود را تحمل می کند و نه فرزند چیزی از جزای پدر را, 
مسلما وعده الهی حق است مبادا زندگانی دنیا شما را بفریبد, و مبادا 
شیطان شما را مغرور سازد. 

4 - اگاهی از زمان قیام قیامت مخصوص خداست , و او است که باران 
را نازل می کند, و انچه در رحم مادران است می داند. و هیچکس نمی 
داند فردا چه می کند, و هیچکس نمی داند در چه سرزمینی می میرد. فقط 
۰ عالم و آگاه است . 


1 
در اين دو آیه که آخرین آیه سوره لقمان است , نخست به صورت یک جمع 
بندی از مواعظ و اندرزهای گذشته , و دلائل توحید و معاد, همه انسانها را 
به خدا و روز قیامت توجه می دهد, سپس از غرور ناشی از دنیا و شیطان 
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و بعد به وسعت دامنه علم خداوند و شمول ان نسبت به همه چیز می 
پردازد. 

مي فرمانخه((ای هدن دا ترشیت زرا اما ناشن آنتوا رکش 

((و از روزی بترسید که نه پدر با ر گناه فرزندش را به دوش می کشد, , و به 
فرزند چیزی از مسئولیت پدر را تحمل می کند)) (و اخشوا یوما لا پجزی 


والد عن ولده و لا مولود هو جاز عن والده شینا). 

در حقیقت دستور اول , توجه به مبدء است , و دستور دوم توجه به معاد. 
دستور اول , نیروی مراقبت را در انسان زنده می کند, و دستور دوم 
احساس پاداش و کیفر را, و بدون شک کسی که بداند شخص خبیر و 
آگاهی تمام اعمال او را می بیند و می داند و ثبت و ضبط می کند, و از 
سوی دیگر محکمه و دادگاه عدلی برای زشیدکی به تمام جزئیات. آن 
تشکیل فی دهد حتینم. انسانی کمتر الوده کناه ماع تسد 

جمله ((لا یجزی )) از ماده جزا است و ((جزا)) از نظر لغت به دو معنی 
آمده تجو پاداش و کیفر دادن در برابر چیزی (چنانکه گفته می شود جزاه 
الله خیرا: خداوند او را پاداش خیر داد). ۱ 

و دیگری کفایت کردن و جانشین شدن و تحمل نمودن , چنانکه در آیه مورد 
بحث امده است : لا یجزی والد عن ولده : ((هیچ پدری , مسو لیت اعمال 
فرزندش را قبول نمی کند و به جای او نمی نشیند و از او کفایت نمی 
کند)). 

را وه کرک داش کی رتاش 
عمل می شود. و به مقدار آن است (دقت کنید). 

به هر حال در آن روز هر کس چنان به خود مشغول است و در پیچ و خم 
اععال توس کرفار کب کین وارن ح یی مور که 
نزدیکترین رابطه ها را با هم دارند هیچکدام به فکر دیگری نیستند. 

این ابه نظیر همان است که در اغاز سوره جع امده که درباره قیامت و 
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رستاخیز می گوید: یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت : ((روزی که 
آن را مشاهده کنید, مادران شیرده فرزندان شیر خوار خود را فراموش 
می کنند.)) 

قابل توجه اينکه در مورد ((پدر)) تعبیر به لا یجزی , (فعل مضارع می کند) 
و در مورد فرزند تعبیر به ((جاز)) (اسم فاعل ). این تفاوت تعبیر ممکن 
است از باب تنوع در سخن باشد, پا اشاره به وظیفه و مسو لیت فرزند در 
مقابل پدر, زیرا اسم فاعل دوام و تکرار بیشتری را می رساند. 

به تعبیر دیگر از عواطف پدری انتظار می رود که حداقل در پاره ای از 
موارد تحمل عذاب فرزند را بکند آنچنان که در دنیا ناملایمات او را به چان 
می خرید ولی در مورد فرزند انتظار می رود که مقدار بیشتری از 
ناملایمات پدر را به خاطر حقوق فراوانی که بر او دارد متحمل شود. در 
حالی که هیچیک ارات دور آن ره کمترین مشکلی زان وی ی 
گشایند و همه گرفتار اعمال خویشند و سر در گریبان خود. 

دز بایان ابة انسانها را ان ده یر بر جدر.هی داد فی: فرمابه: ( رتخد 
حق است مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد, و مبادا شیطان شما را گول 


زند)) (ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیوة الدنیا و لا بغرنکم بالله الغرور). 
در واقع در برابر دو امر که در اغاز ایه بود,. دو نهی در اینجا دیده می شود 
زیرا اگر توجه به خدا و ترس از حساب و جزا در انسان زنده شود ترسی 
از انحراف و آلودگی در او نیست , مگر از دو راه : یکی اينکه زرق و برق 
دنیاء, واقعیتها را در نظر او دگرگون سازد, و قدرت تشخیص را از او بگیرد 
که حب دنیا ريشه همه گناهان است , دیگر اينکه وسوسه های شیطانی او 
را فریب دهد و مغرور سازد و از مبدا و معاد دور کند. 

اگر این دو راه نفوذ گناه بسته شود دیگر هیچ خطری او را تهدید نمی کند, 
و به این ترتیب چهار دستور فوق مجموعه کاملی از برنامه نجات ۳۳ 
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را فراهم می سازد. 

ذر آخرین آیه این سوره به تناسب بحثی که پیرامون روز رستاخیز در آیه 
قبل به میان آمد, سخن از علومی به میان می آورد که مخصوص پروردگار 
انست یی کون ((آگاهی بر زمان قیام قیامت مخصوص خدا است )) (ان 
الله-عنده علم الساعة). ۱ 
(ماه اشت: که پارات را ال ی کیره ار شاه ات ون ان اه 
است )) (و ینزل الغیث ). 

و نیز ((او است که از فرزندانی که در رحم مادرانند(با تمام مشخصات 
آها آگان ات۱ (وتعلم مافی الارخام ). 

کر نو زان قرو هی کنو مها و ین سا[ گس 
غدا). 

((و هیچکس نمی داند در چه سرزمینی می میرد؟)) (و ما تدری نفس بای 
ارض تموت ). 

((خداوند عالم و آگاه است )) (ان الله علیم خبیر). 

شود همان سذ لس که رها مشرکان قریش از امسر (سلی له له و 
اله و سلم ) کردند و گفتند: متی هو روز قيامت کی خواهد بود 
(اسراع51). 

قرآن در پاسخ آنان مي گوید: هیچکس جز خدا. از لحظه قیام قیامت آگاه 
نیست و طبق صریح آیات دیگر خداوند این علم را از همه مخفی داشته 
است ان التتاعه انیة اکاد اخفیها: ((قیامت خواهد اما و من می خواهم آن 
را پنهان سازم )) (طه - 15). ۱ 

تا هرگز غرور و غفلت دامان افراد را نگیرد. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
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سپس می گوید: نه تنها مساله قیامت است که از شما پنهان است , در 
زندکن روزفره شما و در میان تودیکترین مسائلی که.با مزی و حیاتتان سر 


و کار دارد مطالب فراوانی وجود دارد که شما از آن بیخبرید. 

زمان نزول قطرات حیاتبخش باران که زندگی همه جانداران به آن بستگی 

دارد بر هیچیک از شما آشکار نیست , و تنها با حدس و تخمین و گمان از 

ات تخت هی کته 

همچنین از زمان پیدایش شما در شکم مادر و خصوصیات جنین ؛ , احدی آگاه 

نیست 

و نزدیک یعنی حوادث فردای شما و نیز محل مرگ و بدرود 

شما که از این مسائل نزدیک به زندگی خود اطلاعی ندارید چه جای تعجب 

که از لحظه قیام قیامت بی خبر باشید. 

در تفسیر در ((المنثور)) نقل شده که مردی به نام ((وراث )) از طائفه 

(زبتی_فازن ۱ خففت: ییاهر (صلی:الله علبه م ال.ه سلم..) امد کفت : ای 
محمد! کی قیامت بر پا می شود؟ بعلاوه شهرهای ما در خشکسالی فرو 

رفته , کی فراوانی نعمت می شود؟ و نیز هنگامی که آمدم همسرم باردار 

بود کی فرزند می آورد؟ و نیز من می دانم امروز چه کرده ام فردا چه 

خواهم کرد؟ و بالاخره من می دانم در کجا متولد شده ام بگو ببینم تفسیر 

نمونه جلد 17 صفحه 95 

در کدام سرزمین می میرم ؟! 

ایه فوق نازل شد و گفت علم همه این امور نزد خدا است . 

نکته ها: 


1 - انواع غرور و فریب ! 
آیات فوق هشدار می دهد که زرق و برق زندگی دنیا شما را نفریبد سپس 
از فریب شیطان سخن می گوید و نسبت به آن اعلام خطر می کند, زیرا 
مردم چند گروهند. 
و غرورشان کافی است . ۱ 
اما بعضی که مقاومت بیشتری دارند. وسوسه های شیطان نیز باید به ان 
افزوده شود و شیطان درون و برون دست ۳ ط 2۳93 تا آنها را 
بفریبند, تعبیرات ت آیه فوق هشداری است به همه این گروهها. 
ذکر این نکته نیز لازم است که غرور (بر وزن جسور) به معنی هر موجود 
فریبنده است , و اینکه ان را تفسیر به شیطان کرده اند, در حقیقت بیان 
مصداق واضح آن است , و الا هر انسان فریبنده , هر کتاب فریبنده , هر 
مقام وسوسه گر و هر موجودی , که انسان را گمراه سازد در مفهوم وسیع 
اين کلمه داخل است , مگر اينکه مفهوم شیطان را چنان وسعت دهیم به 
گونه ای که همه اینها را شامل شود. 
لذا راغب در مفردات می گوید: غرور هر چیزی است که انسان را مغرور 


سازد و بفریبد, اعم از مال و مقام و شهوت و شیطان , و اینکه به شیطان 
تفسیر شده به خاطر این است که خبیث ترین فریبندگان است . و اينکه 
تین ان را شا سنفسیتی کرد انبه خاطظر فزمتدنی دتاست نفسین 
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چنانکه در نهج البلاغه می خوانیم تغر و تضر و تمر: ((می فریبد و ضرر می 
زند و می گذرد!)). 

2 - فریبندگی دنیا ۱ 

بدون شک بسیاری از مظاهر زندگی دنیا غرورامیز و غفلت زا است , و گاه 
چنان انسان را به خویشتن مشغول می دارد که از هر چه غیر ان است 
غافل می سازد. به همین دلیل در بعضی از روایات اسلامی از امیر مومنان 
علی (علیه السلام ) می خوانیم که وقتی از ان حضرت پرسیدند: ای الناس 
اثبت راءیا: چه کسی از همه مردم بافکرتر, و از نظر اندیشه ثابتتر است ؟ 
فرمود: من لم یفره الناس من نفسه و لم تغره الدنیا بتشویقها: کسی که 
مردم فریبکار او را نفریبند, و تشویق های دنیا نیز او را فریب ندهد. 

ولی با این حال در لابلای صحنه های مختلف همین دنیای فریبنده صحنه 
های گویائی است که ناپایداری جهان و تو خالی بودن زرق و برقهای آن را 
به روشنترین وجهی بیان می کند حوادثی که هر انسان هوشمندی را می 
تواند بیدار کند, بلکه ناهوشمندان را تیز هوشیار می سازد. 

در حدیثی می خوانیم که امیر مومنان علی (علیه السلام ) از کسی شنید 
که دنیا را مذمت می کند و آن را فریبنده می شمرد. علی (علیه السلام ) 
رو به او کرد و فر مود: ایها الذام للدنیا المغتر بغرورها؛ المخدوع باباطیلها, ۱ 
تغتر بالدنیا ثم تذمها؟ انت المتجرم علیها ام هی المتجرمة علیک ؟ متی 
استهوتک ؟ ام متی غرتک ؟ ابمصارع ابائی من البلی ام بمضاجع امهاتک 
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ان الدنیا دار صدق لمن صدقهاء, و دار عافية لمن فهم عنها, و دار غنی لمن 
تزود منها, و دار موعظة لمن اتعظ بهاء مسجد احباء الله , و مصلی ملائکة 
الله , و مهبط وحی الله , و متجر اولیاء الله .. 

((ای کسی که نکوهش دنیا می کنی ! در حالی که تو خود به غرور دنیا 
گرفتار شده ای , و فریفته باطلهای ان هستی . 

تو خود مغرور به دنیا شده ای , سیس از ان مذمت می کنی ؟ 

تو از جرم دنیا شکایت داری , يا دنیا باید از جرم تو شکایت کند؟ _ 

کی دنیا تو را گول زده ؟. و چه موقع تو را فریب داده است ؟! آیا به محل 
سقوط پدرانت در دامن فنا, و پا بخوابگاه مادرانت در زیر خاک تو را فریب 
داده است ؟... 

اما بدان این دنیا جایگاه صدق و راستی است برای آن کسی که با آن به 
واشتی,رقتاز کت غرحانه: ندرمستی اشنت رای ان کتن که از آانخری 


بفهمد, و سرای بی نیازی است برای آن کس که از آن توشه برگیرد, و 
محل آندرز است برای آنکه از آن اندرز گیرد دنیا مسجد دوستان خداست : 
و تاره فرشتگان پروردگار,. و محل نزول وحی الهی و تجارتخانه اولیاء 
۰ ِ علوم شاه مخضوضی خدا ارس 
9 از اينکه لحن آیه فوق حکایت از اين دارد که آگاهی از قیامت و 
نزول باران و چگونگی جنین در رحم مادر, و اموری را که انسان در آینده 
انجام می دهد و محل قرا ین اوء در اختیار ِ است و فیگران را به آن 
اک ۱ 0 ۱ ۱1۰۳ 
می دند. 
ار ی ی و ار تا سامت وی م21 
و قراء هذه الایة : کلیدهای غیب پنج است که هیچکس جز خدا نمیداند 
سپس ایه فوق را تلاوت فرمود. ۲ ۲ 
در روایت دیگری که در ((نهج البلاغه )) امده است می خوانیم : هنگامی 
که علی (علیه السلام ) از بعضی حوادت اور مره یک ار یاران 
عرض کرد: ای امیر مومنان ! از غیب سخن میگوئی ؟ و به علم غیب 
آشناتی ؟ ۱ 
امام خندید و به ان مرد که از طایفه بنی کلب بود فر مود: پا اخا کلب ! 
لیس هو بعلم غیب , و انما هو تعلم من ذی علم , و انما علم الغیب علم 
الا مها غووی الم مسا وله آن الهش عم ازساعصر. فعوام 
الله سبحانه ما فی الارحام , من ذکر او انثی , و قبیح او جمیل , و سخی او 
بخیل , و شقی او سعید. و من یکون فی النار حطبا و فی الجنان للنبیین 
طراففاه دا عم العمت الرعا علمضاخم الا للم رم ای دی ار 
علمه الله نبیه فعلمنیه و دعا لی بان یعیه صدری و تضطم علیه جوانحی : 
ای برادر کلبی ! این علم غیب نیست , این فرا گرفته ای است از عالمی 
اسقتی سای علم ع ها خلم فا مه ات بو اه سفا مسحان در 
این ایه بر شمرده ... و بعد از ذکر ابه شریفه فرمود: خداوند سبحان از 
انچه در رحمها قرار دارد اگاه است , پسر است يا دختر؟ زشت است با 
زیبا؛؟ سخاوتمند است يا بخیل ؟ سعادتمند است يا شقی ؟ چه کسی 
آتشگیره دوزخ است و چه کسی در بهشت دوست پیامبران ؟. اینها علوم 
غیبیهای است که غیر از خدا کسی نمی داند و غیر از آن علومی است که 
خداوند به پیامبرش تعلیم کرده و او به من آموخته است , و برایم دعا نمود 
که خدا آن را در سینه ام جای دهد و اعضای پیکرم را از آن مالامال سازد. 
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امور پنجگانه تمام خصوصیات آنها است , فی المثل اگر روزی وسائلی در 
اختیار بشر قرار گیرد - که هنوز آن روز فرا نرسیده است - و از پسر یا 
دختر بودن جنین به طور قطع آگاه شوند, باز اين امر مساله ای ایجاد نمی 
کندء جرا که افاهی ار خنین به. ان است. که تماض خضوضات خسفانین .: 
زشتی و زیبائی , سلامت و بیماری , استعدادهای درونی ذوق علمی و 
فلسفی و ادبی , و سایر صفات و کیفیات روحی را بدانیم , و این امر برای 
غير خدا امکان پذیر نیست . 

همچنین اينکه باران در چه موقع نازل می شود؟ و کدام منطقه را زیر 
پوشش قرار می دهد؟ و دقیقا چه مقدار در دریا و چه مقدار در صحرا و 
دره و کوه و بیابان می بارد؟ جز خدا کسی نمی داند. 

در مورد حوادت فردا, و فرداهاء و خصوصیات و جزئیات آنها نیز همین گونه 
ست 

و از اینجا پاسخ سوالی که غالبا در اینجا مطرح می شود به خوبی روشن 
می گردد که می گویند ما در تواریخ و روایات متعددی می خوانیم که ائمه 
ی 
خود خبر دادند. و يا محل دفن خود را بیان کردند. از جمله در حوادت 
مربوط به کربلا, بارها در روایات خوانده ایم که پیامبر پا امیر مومنان (علیه 
اسلا اه سای سای که ار فقو شارت هام عسشن رعیه اسلا اه 
یارانش در این سرزمین خبر داده اند. 

و در کناب اصول کافی: بابی ندن زمیته اخاهی انمه.از مان عفانتشان دید 
می شود. 

باس ای انیت کف هس باری اخر ان ای اوه وت غلم اخبالن 
انهم از طریق تعلیم الهی - هیچ منافاتی با اختصاص علم تفصیلی آنها به 
ذات پاک خداوند ندارد. 

اه ها رکه که کم هنامز استلالن تفت اک 
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ری وی ای ان ای لت ات زر ار کر 
لذا در خدیتن از امام ضادی (عله الشااه آامی انم کیک ان با راتش 
تال کروتانا اماق عم فص می‌تانده فا لام ملک ادا اراد ان هام 
الشی ء اعلمه الله ذلک : 

((فرمود: نه , امام علم غیب را (ذاتا) نمی داند. ولی هنگامی که اراده کند 
چیزی را بداند خدا , به او تعلیم می دهد.)) 

در زمینه 8 و چگونگی آگاهی انبیا و امامان از ان روایات فراوانی 
وارد شدم. که در دیل آیات مناسب از آن بحث خواهیم کرد. ولی مسلم 
است که در این میان علومی وجود دارد که غیر از خدا هیچکس از ان آگاه 


پروردگارا! چشم قلب ما را به نور علوم و دانشها روشن فرما! و گوشه ای 
اه سا 

خداوندا! چنان فرما که زرق و برق این جهان ما را نفریبد و شیطان 
فریبنده و هوای نفس ما را مغرور نسازد ۳ 

ریا ان کرک همواوه ار احاطا یات ها امش زو 
محضرت آنچه بر خلاف رضای تو است انجام ندهیم . 


السجدة 
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مقدمه تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 103 

نامهای این سوره 

معروف این است که این سوره در مکه نازل شده است . بعضی از 

مقس رآن‌ ی از امات آن با استا که تسیل خی یر آیه 16 

تا 20 را مدنی می دانند, و معتقدند اين سه آیه در مدینه نازل شده , در 

حالی که هیچ قرینه و نشانه ای در این ایات از مدنی بودن به چشم نمی 

خورد. 

نام این سوره در بعضی از روایات و در لسان مشهور مفسران دوز 9 

سجده پا الم سجده است , و گاه برای مشخص ساختن آن از سوره حم 

سجده آنرا به نام سجده لقمان می خوانند, چرا که بعد از سوره لقمان 

قرار گرفته . 

ات ار الم سل شم 

فخر رازی و آلوسی نیز نام سوره مضاجع را از جمله نامهای آن ذکر کرده 

اند (به تناسب آیه 16 این سوره تتجافی جنوبهم عن المضاجع ۳" 

فضیلت تلاوت سوره سجده 

مرا اعد کرام ام اصای اه ی اب نام ان موه 

است : من قراء الم تنزیل و تبارک الذی بیده الملک , فکانما احبا لیاة 

القدر: کسی که سوره الم تنزیل و : تبارک را بخواند مانند آن است که شب 

قدر را احیا گرفته باشد. 

۹ دیگری از امام جعفر بن محمد الصادق (علیه السلام ) چنین نقل 
شده : من قراء سوره السجدة فی کل لیلة جمعه اعطاه الله کتابه بیمینه , 

و لم بخاسته‌بها کان,فتفه و کان من وصفا رضم رصلی الله عایهو اله.و 

سلم )۶ لته 0۱۱۹ ۳۳ ۰ 2۱۷۷ 
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هر شب جمعه بخواند خداوند نامه اعمال او را به دست راست او می دهد, 

و که امتراانی تن ارتمشتا ن مخصد | طلصالاه کته و اله دام 

) و اهل بیتش (علیهم السلام ) خواهد بود. 

از انجا که در این سوره بحثهای گسترده ای از مبدء و معاد و مجازاتهای 

مجرمان در روز رستاخیز و درسهای هشدار دهنده ای مربوط به مومنان و 

کافران آمده است بدون شک تلاوت آن لح تلاوتی که سرچشمه آنديشه 

, و اندیشهای که مبدء تصمیم گیری و حرکت بوده باشد, می تواند آنچنان 

انسان را بسازد که مشمول این همه فضیلت و افتخار گردد و اثر بیدار 


کننده اش همچون احیاء شب قدر و نتیجه اش قرار گرفتن در صف اصحاب 
الیمین و زشیدن. به افتخار دوشتی پيامیر و الش حردد 

محتوای سوره سجده 

اين سوره به حکم آنکه از سورههای مکی است خطوط اصلی سورههای 
مکی بعنی بحث از مبدء و معاد و بشارت و انذار را قویا تعقیب می کند و 
روی هم رفته در آن چند بخش جلب توجه می کند: _ ِ 
1 - قبل از هر چیز سخن از عظمت قران , و نزول ان از سوی پروردگار 
عالمیان , و نفی اتهامات دشمنان از ان است . . 

2 - سپس بحتی پیرامون نشانه های خداوند در اسمان و زمین , و تدبیر 
این جهان دارد. 

3 - بحث دیگری پیرامون آفرینش انسان از ((خای )) و ((آب نطفه )) و 
((روح الهی )) و اعطای وسائل فراگیری علم و دانش , یعنی چشم و گوش 
و خرد از سوی خداوند به او می باشد. 

سیفن از ان از -رستاخیز و جخوازت قبل از ان بفتن مر ی ونعد از آن بعتی 
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سوال و حساب سخن می گوید. 

5 و 6 - بحثهای موثر و تکان دهنده ای از بشارت و انذار دارد مومنان را به 
جنة الماوی نوید می دهد و فاسقان را به عذاب اتش تهدید می کند. 

7 - به همین مناسبت اشاره کوتاهی به تاریخ بلی اسرائیل و سر‌گذشت 
موسی (علیه السلام ) و پیروزیهای این امت دارد. ِ , 
8 - و باز به تناسب بحث بشارت و انذار اشاره ای به احوال گروهی دیگر 
از امتهای پیشین و سرنوشت دردناک انها می کند. , 

9 و 10 - بار دیگر به مسئله توحید و نشانه های عظمت خدا باز می گردد و 
با تهدید دشمنان لجوج سوره را پایان می دهد. 

به این ترتیب هدف اصلی سوره تقویت مبانی ایمان به مبدء و معاد و ایجاد 
موج نیرومندی از حرکت به سوی تقوا, و بازداری از سرکشی و طغیان و 
توجه به ارزش مقام والای انسان است که مخصوصا در اغاز حرکت اسلام 
و در محیط مکه فوق العاده لازم بوده . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 106 
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ایه و ترجمه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الم (1) 

أم ون اقا بل هَوّ و من لشذر قوماً ما آتاقم من تذيرٍ من 
قبلک لعلهم یهتذون(3) 

له الذٍی خَلَو السموت و اللرض و ما بَمجَا فی سّد آتام بُ2ّ استوی علی 


ان سلجم من وف و و لا شفیع اقلا تتدکژون(4) 
یر الافر من السماء ٍلی الاض نم یَفْرْخ الیّه فی یوم کان مفداژة آلف 
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ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - الم 

2 - این کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و شک و 
تردیدی در آن نیست . ۲ 

3 - ولی آنها می گویند (محمد) ان را به دروغ به خدا بسته است , اما (باید 
بدانند) این سخن حقی است از سوی پروردگارت تا کرو را انذار کنی 
که قبل از تو هیچ انذار کننده ای برای انها نیامده است , شاید (یند گیرند 
و( هدایت شوند. 

4 - خداوند کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو است در 
شش روز (دوران ) آفریده سپس بر عرش (قدرت ) قرار گرفت , هیج 
ولی و شفاعت کننده ای برای شما جز او نیست , آیا متذکر نمی شوید؟ 

5 - امور این جهان را از اسمان به سوی زمین تدبیر می کند سپس در 
روزی که مقدار آن هزار سال از سالهائی است که شما می شمرید به 
سوی او باز می گردد (و دنیا پایان می یابد). 


تفلسیر. 5 

عظمت قران , و مبدء و معاد 

باز در این سوره با حروف مقطعه (الف - لام - میم ) روبرو می شویم و 
این پانزدهمین بان آاشت که خر اغاز فتهره های قرآنی این گونه حروف را 
می یابیم . 

فد آعار ره هاش ره تلو ای از زاف (مویی ام اعراف (ساه 
ششم ) پیرامون تفاسیر مختلف این حروف به طور مشروح بحث کرده ایم 
, بحثی که درباره اهمیت قرآن بلافاصله بعد از اين حروف آمده است بار 
دیگر بیانگر اين حقیقت است که الم اشاره به عظمت قرآن و قدرتنمائی 
عظیم پروردگار است که چنین کتاب بزرگ و پر محتوا که معجزه جاویدان 
محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 108 
است از حروف ساده الفبا که در دسترس همگان قرار دارد به وجود آورده 
است . 

می فرماید: این کتابی است که از سوی پروردگار جهانیان نازل شده و 
شنک و دیدج رز آن سرام قدارد ( یل الکیات لا ریت فیه .فت رب لها 

. 

این آنة در واقع پاسخ به دو سوال است . گوئی نخست از محتوای این 
کتاب آتما ند سوال می شود, در پاسخ می گوید: محتوای آن حق است و 


جای کمترین شک و تردید نیست , سپس سوال درباره ابداع کننده آن به 
میان می. ایدن فر پاسخ.هی حهید این کتاب از سوق ((رت العالفین )) اسنتت 


1۳ تفسیر نیز محتمل است که جمله من ((رب العالمین )) دلیلی باشد 
برای جمله لا ریب فیه گوئی کسی سوال می کند به چه دلیل این کتاب حق 
است و جای تردید ندارد. می گوید به دلیل اينکه از سوی پروردکار جهانیان 
است که هر حق و واقعیتی از وجودش می جوشد. 

ضمنا تکیه بر صفت ((رب العالمین )) از میان اوصاف خدا ممکن است 
اشاره به این باشد که این کتاب , مجموعه ای است از شگفتیهای جهان 
هستی و عصاره ای است از حقایق عالم وجود, چرا که از سوی پروردگار 
خهانبار: اشت .توجه به: این نکته" نش لارم. ازست: که فران نمی خواهد: در 
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ادعا قناعت کند بلکه می خواهد بگوید چیزی که عیانست چه حاجت به بیان 
است , محتوای اين کتاب خود گواه حقانیت و صحت آنست . 

آسمانی تسه وونه اشاسی کردم میراد تفا میت گو ده ۱ را 
به دروغ بر خدا بسته است و از ناحیه پروردگار جهانیان نیست (ام یقولون 
افتراه ). 

در پاسخ ادعای بی دلیل آنها می گوید: این افترا نیست , بلکه سخن حقی 
است از سوی پروردگارت (بل هو الحق من ریک ). 

و دلیل حقانیت آن در خود آن آشکار و نمایان است : 

سپس به هدف نزول آر پرداخته می گوید: هدف این بوده که گروهی را 
انذار کنی که پیش از تو انذار کننده ای برای آنها نیامده است , شاید پند 
گیرند و هدایت شوند (لتنذر قوما ما آتاهممن ندیه مه فیلی لحم تون 
. 

گر چه دعوت پیامبر اسلام هم بشارت است و هم انذار و پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلّم ) بیش از آنچه نذیر است بشیر است ولی در برابر 
قومی گمراه و لجوح باید بیشتر روی انذار تکیه کرد. 

جمله ارهو آلحی من وی اابان اتارن به این استه که وان امن ور 
خود آن مشهود است . ۲ 

و جمله ((لعلهم یهتدون اشاره به این است که قران زمینه ساز هدایت 
اشت ولی تصفم یزاین هن حال باخود آشتا نمی اش در انا 
دوشتهال پیش .مین اند تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 110 

1 - منظور از اين قوم که هیچ بیم دهنده ای قبل از پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) برای آنها نیامده بود چه قومی است ؟ 

2 «بعلا وم کر فران نی وید و ان من امة الا خلد فیها نذیر: ((هیچ امتی 


نبوده مگر اينکه بیم دهنده ای ذر.ان وجود داشته است )) (فاطر - 24) 

در پاسخ سوال اول جمعی از مفسران گفته اند: منظور قبیله قریش است 
که پیش از پیامبر اسلام انذار کننده الهی نداشتند. 

بعضی دیگر گفته اند؛ ۹( فترت است (یعنی فاصله میان قیام 
یر لب الا میور سا الا لاله اس العس یر 
ولی هیچکدام از این دو پاسخ صحیح به نظر نمیرسد. زیرا طبق عقیده 
مستدل , هرگز زمین از حجت الهی خالی نمی ماند. و در هر عصر و زمان 
پیامبر یا وصی پیامبری برای اتمام حجت در میان انسانها وجود داشته و 
دارد. 

بنابراین به نظر می رسد که منظور در اینجا از نذیر پیامبر بزرگی باشد که 
دعوت خود را آشکارا و توام با معجزات و در محیطی وسیع و گسترده 
آشتکار سا زیت و هن دایص کین آندان کندم ای این جر برم مسا ام رد 
میان قبائل مکه قیام نکرده بود. 

اس ال سس ای کت اه وان اه لا ی 
مفهومش این است که هر امتی , انذار کننده ای داشته است , و اما اینکه 
او در هر مکان , شخصا حضور داشته باشد لازم نیست , همین اندازه که 
صدای دعوت پیامبران بزرگ الهی بوسیله اوصیای آنها به گوش همه مردم 
این سخن درست به آن می ماند که بگوئیم هر امتی پیامبر اولوالعزمی 
داشته و دارای کتاب اتفشا هه بوده » مفهومش این است که صدای این 
پیامبر و کتاب استغانی او از طریق نمایندگان و اوصیایش به همه آن امت 
در طول تاریخ رسیده است . تفسیر نمونه جلد 17,صفحه 111 


عم 


ی ون بت ۱ 
یکی دیگر از مهمترین پایه های عقائد اسلامی پعنی توحید و نفی شرک 
پرداخته چنین می گوید: خدا آن کسی است که آسمانها و زمین و آنچه را 
در میان این دو است در شش روز آفریده است (الله الذی خلق السماوات 
و الارض و ما پینهما فی ستة ایام )۰ , 
کرارا گفته ایم منظور از شش روز در این ایات , شش دوران است , زیرا 
می دانیم یکی از معانی روز در استعمالات روزمره دوران است , چنانکه 
می گوئیم روزی رژیم استبدادی حکومت می کرد, و امروز نظام شورائی , 
درخالین که میدانیم زریمهای اسداد هرارانءسال. حکوفت فی. کردند, 
اما از آن تعبیر به ((روز)) می کنند. 

و از سوی دیگر می: دانیم : و ها یو دورانهای مختلفی گذشته 
ست 
روزی تمام کرات ت منظومه شمسی به صورت توده واحد مذابی بود. ۳ 
زون دیخرق ییاز ات از -خورشید خدا شدند و به دون آنبه کردش کر آمدند: 


روزی زمين یکپارچه آتش بو د: 

هرهز نکر ند و آفادم ی گیاهان و حیوانات شد, سپس موجودات 
زندم طی مراحل مختلف, به وجود آفدند. 

(ما شرع ان معتن هس حورانهای شاه وا بظور مس وط اون هرت 
صفحه 200 به بعد ذیل آیه 54 سوره اعراف آورده ایم ). 

بدیهی است قدرت بی انتهای پر ورد حاز برای ایجاد تمام این جهان در یک 
تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 112 

لحظه کوتاه و کمتر از آن کافی است . ولی این نظام تدریجی بهتر می 
تواند بیانگر عظمت خدا و علم و تدبیر او در تمام مراحل باشد. 

فی المثل اگر ((جنین )) در یک لحظه تمام دوران تکامل خود را طی می 
کرد و متولد می شد شگفتیهای آن از نظر انسان دور می ماند, اما هنگامی 
که می بینیم هر روز و هر هفته در طول این نه ماه شکل و شرائط شگرف 
تازه ای به خود می گیرد و مراحل گوناگون عجیبی را یکی بعد از دیگری 
پشت سر می گذارد به عظمت آفریدگار بهتر آشنا می شویم . 

بعد از مساله آفرینش به مساله حاکمیت خداوند بر عالم هستی برد اختة 
می گوید: ((سپس خداوند بر عرش قدرت قرار گرفت , و بر کل عالم 
هستی حکومت کرد)) (ثم استوی علی العرش ). 

کلمت (( رش جنانکه فبلا ببر کفته ای در اصل ند میتی این تلد بان 
است , و معمولا کنایه از قدرت می آید, چنانکه در تعبیرات روزانه می 
اک«( 
و همچون پادشاهان تختی داشته باشد و روی آن 7 
معنی است که او هم خالق جهان هستی است , و هم حاکم بر کل عالم . 
فیدر بایان ها اشارمبه مشاه یحو( ربلایت. )۱ هر تساعت )قاطا 
توحید را کامل می کند. می فرماید: ((جز او ولی و شفیعی برای شما 
تا ام من دوه توا و لا شفیع ). 

با اش دلیل رم که حالیت ای ساسا منت اه است ب تا کست 
دلیل بز توید ویو شدی وود ات ور یره مق رود و سک به 
مق تیدا (( را جتد کر نمی شوید))؟! (افلا تتذکرون ). 

در حقیقت مراحل سه گانه توحید که در آیه فوق منعکس است هر کدام 
دلیلی بر دیگری محسوب می شود توحید خالقیت دلیل بر توحید حاکمیت 
است و توحید حاکمیت دلیل بر توحید ولی و شفیع و معبود. 

در اینجا سوْ الی برای بعضی از مفسران مطرح شده که جواب آن چندان 
بیجندن نی وچ آن اننکه جمله اخیر می. کهند: قتر اما شتها یروت 
و شفاعت کننده ای ندارید. و مفهومش این است که ولی و شفیع شما ننها 


ها اش ناکم ات کم بو کون مات ۱5 
الا مت ان اس 

1 - با توجه به اینکه همه شفیعان باید به اجازه او شفاعت کنند من ذا الذی 
یشفع عنده الا باذنه : ((چه کسی می تواند نزد او جز به اجازه او شفاعت 
ک (نعرم و2 ابر ان هی وان کت که شا ی خر ار تاحید 
پیامبران و اولیاء الهی ۹ باز به ذات پاک او بر می گردد, خواه شفاعت 
برای آمرزش گناهان باشد و پا توا شیدن بت نعماخ |ام 

شاهد این سخن وا ات سب مت ین او اد 
سوره بونس آمده ۵ کر آنتخا فی.خوا تیم نیم : یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد 
ات هه شتاعت که هر نع ار اعارم تاه ود و 
2 - با توجه به اینکه به هنگام توسل به درگاه پروردگار ما به صفات او 
متوسل می شویم , از رحمانیت و رحیمیتش , از غفاریت و غفوریتش , و از 
فضل و کرمش استمداد می جوئیم گوثی او را نزد خودش شفیع قرار می 
دهیم », و این صفات را واسطه میان خود و ذات پااکش می شمریم , هر 
این همان چیزی است که در دعای کمیل در عبارت پر معنی علی (علیه 
السلام ) امده تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 114 

است و استشفع بک الی نفسک : ((من بوسیله تو نزد تو شفاعت می طلبم 
1 

3 - منظور از ((شفیع )) در اینجا ناصر و یار و یاور است , و می دانیم یار و 
یاور و ناصر تنها خدا است , و اینکه بعضی شفاعت را در اینجا به معنی 
آفرینش و تکمیل نفوس گرفته اند در حقیقت به همین معنی باز می گردد. 
در آخرین آیه مورد بحجت , لخست اشاره یه توحید پروردگار, سیس به 
مساله ((معاد)) اشاره می کند, و به این ترتیب سه شاخه توحید که در 
آیات گذشته بیان شده (توحید خالقیت و حاکمیت و عبودیت [ در اینجا با 
ذکر ((توحید ربوبیت أ( یعنی تدبیر ی هستی تنها بوسیله خداوند تکمیل 
قی ورن 

می فرماید: ((خداوند امور اين جهان را از مقام قرب خود به سوی زمین 
میا که یلایر خن السماء ال ار 

و به تعبیر دیگر خداوند تمام عالم هستی را از آسمان گرفته تا زمین , زیر 
۳ تدبیر خود قرار داده است , و جز او مدبری در اين جهان وجود 
ندارد. 

سپس می افزاید: ((تدبیر امور در روزی که مقدار ان هزار سال از 
سالهائی است که شما می شمارید به سوی او باز می کردد)) (ثم یعرح 
الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون ). 

منظور از این روز. روز قیامت است . 


توضیح اینکه : مفسران در تفسیر آیه فوق سخنان فراوانی گفته اند و 
احتمالات مختلفی داده اند: 

1 - بعضی آن را اشاره به ((قوس نزولی )) و ((صعودی )) تدبیر عالم در 
همین دنیا دانسته اند. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 115 

2 - بعضی اشاره به فرشتگان الهی می دانند که فاصله آسمان را تا زمین 
در مدت پانصد سال طی می کنند. و در همین مدت نیز باز می گردند و به 
تدبیر این جهان به فرمان خدا مشغولند. 

3 - بعضی دیگر آن را اشاره به دورانهای تدبیر الهی در این عالم می دانند 
و معتقدند که دورانهای مختلف تدبیر هر یک هزار ساله است , و در هر 
هزار سال خداوند تنب اضر اتتضان .ور من را به فرشتگان خود دستور 
موه هس ای ای رای ها مهو ی ار 
شود. 

این تفسیرها در عين اینکه مطالب گنگ و مبهمی را ارائه می دهد, قرینه و 
شاهد خاصی از خود آیه و از آیات دیکر قرآن ندارد. 

به عقیده ما منظور از اين آیه به قرینه آیات دیگر قرآن , و نیز روایاتی که 
در تفسیر آیه وارد شده چیز دیگری است . 

فان اه اه سا( سم اه مش 
خاصی نظم بخشیده , و به انسانها و دبک موجودات زنده لباس حیات 
پوشانده , ولی در پایان جهان این تدبیر را بر می چیند, خورشید تاریک و 
ستارگان بی فروغ می شوند و به گفته قرآن , آسمانها را همچون طوماری 
در.می. تهز دض ها بهحالت فیل. از کشترش ان جهان در می انند: یوم نطوی 
التساء کی السجل: للکنت. کها ,یداع اول. خلی عیدم * زان روز که 
آسمان را همچون طوماری در هم می پیچیم ,. سپس همانگونه که آفرینش 
تا اغار کرفیه ان تا کی کنداتیه )). 

و به دنبال در هم پیچیده شدن این جهان طرحی نون و جهانی وسیعتر 
ابداع می گردد, یعنی پس از پایان این دنیا جهان دیگر آغاز می شود. 

انن: ففتی:.در ایات دنکن فدان نت آخده است از جمله در ان 11_96 سوره 
ری اس ها کل ماه الم زاین سا ار ان اه ای ی ان 
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و به سوی او باز می گردیم )) و در سوره روم آیه 27 چنین آمده است : و 
هو الذی یبداء الخلق تم بعیده و هو اهون الیه ((او کسی است که آفرینش 
تا اارمی ند و سا می ساند و این خر اه آساتر است )۱ 

فیدر آبه 34 نوتمن في,خوانيم. ۰ فل الله یداع الحلق کم هد فانی 9 
فک یواوه آفرشت را ار کشوم سس آن راز ی یانما 
اینحال چرا از حق رویگردان می شوید))؟ ۱ 

با توجه به این تعبیرات و تعبیرات دیگری که می گوید تمام امور سرانجام 


می شود که ایه مورد بحث نیز از اغاز و ختم جهان و بر پا شدن روز قیامت 
سخن می گوید که گاهی از آن تعبیر به ((قوس نزولی )) و ((قوس صعودی 
می کنند. 

بنابر این مفهوم ۳ چنین می شود که ((خداوند ند بیر امر اين جهان از 
آسمان به زمین می کند (از آسمان آغاز و به زمین منتهی می گردد) سپس 
همه اینها در روز قیامت به سوی او باز می گردند)). 

در تفسیر ((علی بن ابراهیم أ( در ذیل همین ره می خوانیم : ((منظور 
بت آموری ات وت اوه تور انم وا و 
که در شرع وارد شده و اعمال همه بندگان , تمام اينها روز قیامت آشکار 
می شود و مقدار آن روز به اندازه هزا ر سال از سالهای این دنیا است ). 
در اینجا این سو ال پیش می اید که در ایه 4 سوره معارج در مورد طول 
روز قیامت می خوانیم : تعرج الملائكة و الروح الیه فی یوم کان مقداره 
خمسین الف سنة : ((فرشتگان و روح به سوی او عروج می کنند در روزی 
که پنجاه هزار سال است ( چگونه می توان میان آیه مورد بحث که مقدار 
آنبرا فقط بکهزان سال تفر مونه حل 17 صفحه 117 

تعیین می کند و آیه سوره معارج جمع کرد؟ 

پاسخ این سو ال در حدیثی که در ((امالی شیخ طوسی )) از ((امام صادق 
1( (علیه السلام [ نقل شده آمده است 1 فر مود: ان فی القيامة خمسین 
موقفا؛ کل موقف مثل الف سنة مما نعدون ,؛ تم تلا هذه الابة فی بوم کان 
مقداره خمسین الف سنة : ((در قیامت پنجاه موقف (محل توقف 1 
وید که اعمال عخساب ) است که هر طوقفی به آندانه کر ان 

از ال است که شما می شمرید, سیس این ایه را تلاوت ۳ ۳ 
کو دار فتاه فارشا است ۱ 

البته این تعبیرات منافاتی با این مطلب نیز ندارد که عدد هزار و پنجاه هزار 
در اینجا عدد شماره ای نباشد, بلکه هر کدام برای تکثیر و بیان فزونی 
باشد. یعنی در قیامت پنجاه موقف است که در هر موقفی انسان مدت 
بسیار زیادی باید توقف کند. 

نکته ها: 

سوء استفاده از آیه ((یدبر الامر)) 

بعضی از پیروان مسلکهای ساختگی در عصر ما برای توجیه مسلک خود, 
ای عوق را وستاویة فراز داده وتا اششاه کاوی وععالطه خواسته اند آن را 
بر منظور خود یی ماما با الب سین آنها که اسان وروی 
شود از جمله دلائلی که فورا , ت ار متشدت می شوند همین اند ((یدبر 
الامر من الرسا الی الارض . ۰ می باشد, آنها می گویند: 

منظور از ((امر)) در این 2 ((دین و مذهب )) است و ((تدبیر)) بمعنی 


فرستادن دین و ((عروج )) بمعنی برداشتن و نسخ دین است ! و روی این 
حساب هر مذهبی بیش از هزار سال نمی تواند عمر کند و باید جای خود را 
به مذهب دیگر بسپارد و به این ترتیب می گویند: ما قران را قبول داریم , 
اما مطابق همین قران پس از تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 118 

گذشتن هزار سال مذهب دیگر خواهد آمد!! _ 

اکنون می خواهیم به عنوان یک فرد بیطرف ایه مزبور را درست بررسی و 
تجزیه و تحلیل کنیم ببینیم آیا ارتباطی به آنچه آنها مدعی هستند دارد یا نه 
۲ ریم از آشکه آنن مکی به خدری از موم آبه دور اسفته کف به فک 
هیچ خواننده خالی الذهنی نمی آید. 

پس از دقت می بینیم تطبیق آیه بر آنچه آنها می گویند نه تنها با مفهوم آیه 
سازگار نیست بلکه از جهات بسیاری اشکال واضح دارد: 

1 - کلمه ((امر)) را به معنی دین و مذهب گرفتن نه تنها دلیلی ندارد بلکه 
آبانق در فران آن افیف کی را در انا ری ام یه معی: 
فرمان آکریترن استعمال شده است مانند ((انما امره آذا اراد شیث ان 
یقول له کن فیکون )) (آیه 82 سوره یس ) ((جز اين نیست که امر او اين 
است که هر گاه چیزی را اراده کند می گوید موجود باش !, فورا موجود 
می شود)). ۳ ۳ 1 

در این ایه و ایات دیگری مانند ایه 50 سوره قمر, و 27 سوره مو منون ؛ و 
54 سوره اعراف , و 32 سوره ابراهیم , و 2 سوره نحل , و 25 سوره 
روم » و ای 2 نویه کانیه رم بسیاری ابات یر اهر نف همین فعتین آمر 
تکوینی استعمال شده , نه به معنی تشریع دین و مذهب 

انا سار ساره سس ای ای ماش سا 
2 - کلمه ((تدبیر)) نیز در مورد خلقت و افرینش و سامان بخشیدن به 
ان ی ارس هس ی ال کرای هی , لذا 
فی بنيم در بات تیگ دیان السات یکی گر زا تقعیر می کنتی دی مورد ین 
و مذهب هرگز کلمه ((تدبیر)) به کار نرفته بلکه کلمه ((تشریع )) یا 
((تنزیل )) يا ((انزال )) به کار رفته است . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
119 

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا: ((سراغاز شریعت از چیزی بود که به 
نوح توصیه کرد)) (شوری - 13). 

خی ام ما رل ها اه اون( کی کید آسه خط 
نازل کرده حکم نکند کافر است )) (مائده - 44). ٍ 

نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه : ((قران را به حق بر تو نازل 
کرد که تضدیق کتنده کیب آسماتی:فیل است )رال عفران 3 

3 - آیات قبل و بعد ((آیه مورد بحث )) مربوط , به خلقت و آقریننش جهان 


اشکا مه مروطا یه کر ایا تراک اه رل )کیان آفرششن 
استمان و زمین در شش روز (و به 29 دیگر شش دوران ) بود و در 
۱ 
آیات ((خلقت ( واقع شده مربوط , به مساله خلقت و ندبیر امر آفرینش 
باشد. 

لذا اگر کتب تفسیر را که صدها سال قبل نوشته شده مطالعه کنیم می 
بینیم با اینکه در تفسیر این آیه احتمالات گوناگونی داده اند هیچکس احتمال 
نداده که آیه مربوط به تشریع ادیان بوده باشد. مثلا در تفسیر ((مجمع 
ششم هجری میزیسته با اينکه اقوال مختلفی در تفسیر ایه فوق ذکر شده 
از احدی از دانشمندان اسلام قولی داثر بر اینکه ایه مربوط به تشریع 
ادیان است نقل نکرده است . 

و اند صی و کر امه و 
معنی نسخ ادیان و زائل شدن , و در هیچ جای قران ((عروج )) به معنی 
((نسخ )) دیده نمی شود (اين کلمه در پنج ایه از قران ذکر شده و در هیچ 
مورد به این معنی نیست ) بلکه در مورد ادیان همان کلمه ((نسخ )) یا 
((تبدیل )) و امثال آن به کار می رود. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 120 
اساسا ادیان و کتب آسمانی چیزی نیستند که مثلا مانند ارواح بشر پس از 
پایان عمر با فرشتگان به آتمار< پرواز کنند, بلکه آئینهای نسخ شده در 
همین زمین هستند ولی در پاره ای از مسایل از درجه اعتبار افتاده اند در 
حالی که اصول آنها به قوت خود باقی است . ۱ 

خلاصه اینکه کلمه ((عروج )) علاوه بر اينکه در هیچ جای قران مجید به 
معنی نسخ ادیان بکار نرفته اصولا با مفهوم نسخ ادیان سازش ندارد. زیرا 
ادیان منسوخه عروجی به اسمان ندارند. 

5 - علاوه بر همه اینها این معنی با واقعیت عینی ابدا تطبیق نمی کند, زیر| 
دص ادیان گذشته با یکدیگر در هیچ مورد یکهزار سال نبوده است ِ 
((مسیح )) (علیه اسلا ) بیش از 1500 شا و فاصله میان حضرت 
مسبع (علیه السلام ) و ظهور پیامبر بزرگ اسلام (صلی الّه علیه و آله و 
تا ) کمتر از 600 سال , ۱ 
اه 
می گویند جور نیست بلکه فاصله زیادی دارد. 

فاصله میان ظهور ((نوح )) (علیه السلام ) که یکی 1 پیامبران ((اولوا 
العزم أ( و پایه گذار ات و شریعت خاصی است / با قهرمان بتشکن 
ره سای کی گرا اسان صاحت شریعت ات 


بیش از 1600 سال و فاصله ((ابراهیم )) (علیه السلام ) با ((موسی )) 
(علیه الشلام ) را کمتر از 500 سال نوشته اند. 
از این موضوع چنین نتیجه می گیریم که حتی به عنوان یک نمونه , فاصله 
نکن اعد ات و اان کدنا انس هد از ورهار سا وه ات 
تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل ! 
6 - از همه اینها که بگذریم دعوی سید علی محمد باب که اينهمه توجیهات 
اهاط اهسس رش دیا ای حسانها نا کمی سا ری اه 
ار اف تس سم حلو 17 سنفحه 1 12 
خود آنها تولدش در سال 1325 و شروع ادعایش در سال 1260 هجری 
کیری بر وبا هی اه سره وی با اسلام اصلی لاه عاهه 
الغه سل )بل سال ش تست وم تاه ان این ده 12 سا 
می شود یعنی ((273)) سال اضافه دارد! حالا ما با چه نقشه ای این 
- وانگهی فرض کنید تمام این شش ایراد را کنار بگذاریم و از اين تجزیه 
و ۳ روشن صرف نظر نمائیم و خرد را به داوری طلبیم فرض کنید 
ما به جای قرآن می خواستیم تکلیف آیندگان را در برابر مدعیان تازه نبوت 
روشن سازیم و بگوئیم : بعد از گذشتن هزار سال در انتظار پیامبر تازه ای 
باشید آپا راهش این بود که به این صوربی که در آنة مزبور ذکر شده 
مطلب را بگوئيم که تا مدت دوازده سیزده قرن احدی از دانشمندان و غیر 
دانشمندان کمترین اطلاعی از معنی 1 پید | نکنند تنها بعد از گذشتن 
3 سال عده ای به عنوان یک کشف جدید که ان نیز تنها مورد قبول 
خودشان انیت نهزیکر ان از آن تردم.تر دارند؟ 
اپا عاقلانه تر نبود که بجای این جمله گفته شود به شما بشارت می دهم که 
بعد از هزار سال پیامبری به این نام ظهور خواهد کرد چنانکه عیسی (علیه 
السلام [ درباره پیامبر اسلام گفته . و مبشرا| برسول پاتی من بعد اسمه 
احمد سوره صف ایه 0. 
ب ر حال شاند انس مسا تا این ی که مایکت ک وم تاد بت 
نداشت ولی برای روشن ساختن نسل جوان مسلمان نسبت به دامهائتی 
استعمار جهانی تهیه دیده و مسلکهائی که برای تضعیف جبهه اسلام ساخته 
و پرداخته چاره ای جز این نداشتیم تا گوشه ای از منطق آنها را بدانند و 
بقیه را خود حساب کنند. السجدة 
تقو تاه حاد 17 ضفخة: 122 
آیه 6 - 9 
آیه و رز برجمه 


لک عم اقب 5 الشهدة الَعزیژ الَجبغ(6) 


1 
نفخ فیه من تیه وج لک السفع و التتصر و الافيْدَة قلیلاً ما 
9( 

اه 

6- او خداوندی است که از پنهان و آشکار با خبر انست.. و.شکست ناپذیر 
و مهربان است . ۲ بش 

- او همان کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید, و آغاز آفرینش 
ان راار کل عرای اد 

ار ها ی ی ای 

9 - بعد اندام او را موزون ساخت و از روح خویش در وی دمید و برای 


شما گوشها و چشمها و دلها قرار داد,. اما کمتر شکر نعمتهای او را بجای 


می رن 


۱ 
آیات مورد بحث نخست اشاره و تاکیدی است بر بحثتهای توحیدی که در 
ابا ال کته کی باستحا سا ی هد اد ال 

حاکمیت تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 123 

خداوندی که از نهان و اشکار با خبر است و شکست نایذیر و مهربان است 
)) (ذلک عالم الغیب و الشهادة العزیز الرحیم ). 

بدیهی است کسی که می خواهد تدبیر امور اسمان و زمین کند, و حاکم بر 
آنها باشد, و عهده دار مقام ولایت و شفاعت و خلاقیت باشد, باید از همه 
ها سا ایام اه که وین ای ام سر 
این امور امکان پذیر نیست . 

در عین حال چنین کسی باید ((عزیز)), (قدرتمند و شکست نایپذیر) باشد تا 
بتواند این کارهای مهم را انجام دهد. 

ولی عزت و قدرتی نه تواءم با خشونت , بلکه تواءم با رحیمیت و لطف ! 
آیه بعد اشاره ای به نظام احسن آفرینش به طور عموم , و سرآغازی برای 
بیان خلقت انسان و مراحل تکامل او به طور خصوص است , می فرماید: 
((او همان کسی است که هر چه را آفدید نیک افزید)) (الذی احسن کل 
شی ۶ خلقه ). 

و به هر چیز آنچه نیاز داشت داد, و به تعبیر دیگر بنای کاخ عظیم خلقت را 
بر ((نظام احسن )) یعنی بر چنان نظمی استوار کرد که از ان کاملتر تصور 


در میان همه موجودات پیوند و هماهنگی آفرید, و به هر کدام آنچه را با 


زبانحال می خواستند عطا فرمو 

ان و ای ان اس 
بگیریم می بینیم از نظر ساختمان , حجم , وضع سلولها, طرز کار آنها, 
درست آن گونه افریده شده است که بتواند وظیفه خود را به نحو احسن 
انجام دهد, و در عین حال آنچنان ارتباط در میان اعضاء قرار داده که همه 
بدون استثناء روی یکدیگر تاثیر دارند, و از یکدیگر متاثر می شوند. تفسی 
نمونه جلد 17 صفحه 124 

و درست همین معنی در جهان بزرگ با مخلوقات بسیار متنوع , مخصوصا 
در جهان موجودات زنده با ان سازمانهای بسیار متفاوت , حاکم است . 
خلاصه 


دی اه که کل وه کل ان ۱ 

به هر که آنچه سزز دید حکمتش آن داد! آری او است که انواع عطرهای دل 
انکیز را خه کلهای. کوناکونمی .بخشدی او اشت که هخا و کل .رمع و 
جان می دهد و از آن انسانی آزاده و باهوش می سازد و نیز از همین خاک 
تیره گاه انواع گلها, گاه انسان . و گاه انواع موجودات دیگر می اف تردن 
یود خا ی یر دز عد«خود آنخه را ناید داسته باشند دارا است.. 

نظیر این سخن همان است که در آیه 50 سوره طه از قول موسی و 
هارونعی خوانیم ربا الدی اعطی کل شی: ۶ خلمه نمی :۰( (پروردگاد 
ما همان کس است که به هر موجودی آنچه را لاز مه آفرشنتنن او بود داد, و 
سپس او را در تمام مراحل وجود رهبری کرد)). 

در اینجا سوٌّ الی در مورد آفرینش شرور و آفات و چگونگی سازش آن با 
((نظام احسن جهان ( مطرح می شود که در بجت نکات به خواست خدا| 
مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

قرآن سپس با ذکر اين مقدمه ((آفاقی أ( وارد بجت انفسی می شود و 
همانگونه که در بحجت آیات آفاقی از چند شاخه توحید سخن گفت در اس 
از چند موهبت بزرگ در مورد انسانها سخن می گوید. ۲ 

تست رعی فرسایت ((خدامید آغار افرتس اتسان وا از کل قرار داد( 
بدا خی ااسا .من طین ] 

تا هم عظمت و قدرت خود را نشان دهد که آنچنان مخلوق برجستهای را از 
چنین موجود ساده و کم ارزشی آفریده و آن ((دل آهیر)) نقش را از ((ماء 
یت ۱ تفر توت عاد. 7 1 فتفجمد و 12 

خلق کرده . 

و هم به این انسان هشدار دهد که تو از کجا آمده ای و بة کجا خواهی 
رفت . 

7 این آیهشتخن از آفرییشن رادم مین هه تم همه امشانها, نا 
که ادامه نسل او در ایه بعد مطرح است , و ظاهر این ایه دلیل روشنی 


ا توافت لاتم فص یا زاف در سب 
نوع انسان ). 

انواع نیز می سا 3 آفرینش 0 به انوا پستتر بر می 0 و آنها 
نیز به آب و گل سرانجام منتهی می شود. 

بل اهر خر ابید این اسشت کهمیان آخشدق کل انداع ره انیم 
انواعی بی شمار - از موجودات زنده فاصله نبوده , بلکه آفرینش انسان 
بدون واسطه از کل صورت گرفته است . 

البته قران در مورد انواع دیگر جانداران سخنی به میان نیاورده است 

این معنی با توجه به آیه 59 سوره آل عمران روشنتر می شود آنجا که می 
فرماید: ان عنل. عم عند. الله کل ادم خفه من تراپ ۰۶( فشتدح 
عیسی بدون وخود بدر خی عخییی:نستت هم نند. آفرستن آدم است که او 
را از خاک آفرید)). 

و در سوره حجر آیه 26 می فرماید: و لقد خلقنا الانسان من صلصال من 
حما مسنون ((ما انسان را از گل خشکیده که از گل بد بوی آفریده شده 
بود گرفتیم )). 

از مجموع آیات چنین استفاده می شود که آفزیتش آدم به صورت یک 
خلفت مستیل ان حای و بل نه فخود آمدم. است: مور می زان فرخبه 
تجول انواع هر کز به ضورت یک مساءله قطظعی: .علمی در تتيامدم: کم به 
خاطر تضادش با ظهور آیات فوق بخواهیم آنها را طور دیگر تفسیر کنیم , و 
به تعبیر دیگر مادام که قرینه ای روشن تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 126 
برخلاف ظواهر آیات وچود نداشته باشد باید آنها را به همان معنی ظاهرش 
تطبیق کرد و در مورد آفرینش مستقل آدم چنین است . 

قل 3۱ ویر جات ام مر سل ره 
سا کفنه مت ده رس وان اه رارصا ار آن ای 
ناچیز و بی قدر قرار داد)) (ثم جعل نسله 8( 
را ای وا وی 
تام صراحل ات 

((سلاله )) در اصل به معنی عصاره و فشرده خالص هر چیز است و منظور 
او ان نها تفه آمت اف کم ر ففت ان کم ید امه 
باشد و مبدء حیات و منشاء تولد فرزند و ادامه نسل است . 

انن اب که ظاهدا ای اشت بی ارس وس مفای ای ان بایان ی 
سلولهای حیاتی شناور در آن , و همچنین ترکیب مخصوص مایعی که 
سلولها در آن شناورند بسیار ظریف و فوق العاده دقیق و پیچیده است و 
از نشانه های عظمت پرورد؟ گار و علم و قدرت او محسوب می شود و 
کلمه مهین که به معنی ضعیف و حقیر و ناچیز است اشاره به وضع ظاهری 


ری اتف کوقمر ان اسران امین وخودات ارت 

آیه بعد اشاره است به مراحل پیچیده تکامل انسان در عالم رحم . و 
هخخنین: فراحلی که ادمبه هنام آفرستنن از خای طی نموه میت اف داید: 
سس اتداش سا تا مقس سصاخت )مود 

((و از روج خویش در او دمید))! (و نفخ فیه من روحه ). 

((و برای شما گوش و چشمان و دلها قرار داد)) (و جعل لکم السمع و 
تاه یتمه هلو 17 فص :7 12 

و الافثدة ). ۳ 

اما کر گنها ی آفراشا ی ات ( فلا اش رون ۱ 

((سواه )) از ماده ((تسویه ) به معنی تکمیل کردن است , و این اشاره به 
مجموع مراحلی است که انسان از هنگامی که به صورت نطفه است تا 
مرحله ای که تمام اعضای بدن او آشکار می گردد طی می کند و همچنین 
مراحلی را که آدم بعد از آفرینش از خاک تا به هنگام نفخ روح پیمود. تعبیر 
به ((نفخ )) (دمیدن ) کنایه ای است برای حلول روح در بدن آدمی گوئی 
تشبیه یه هوا و تتفس شده است , هر چند نه اين است و نه آن ٍ 
اکن تفه نش دام اسان ار آعان که ی فد قاری کرو ول ان 
یک موجود زنده است بنابر اين نفخ روح چه معنی دارد؟ 

در پاسخ می گوئیم در آغاز که نطفه منعقد می شود تنها دارای یکنوع 
((حیات نباتی )) است یعنی فقط تغذیه و رشد و نمو دارد. ولی از حس و 
حرکت. که تشانه: ((حیات حیذاتی )) است: و همچنین, قوه ادراعات. که تشانه 
((حیات انسانی )) است در ان خبری نیست . 

اما تکامل نطفه در رحم به مرحله ای می رسد که شروع به حرکت می 
کند و تدریجا قوای دیگر انسانی در آن زنده می شود, و این همان مرحله 
ای است که قرآن از آن تعبیر به نفخ روح می کند. 

اضافه ((روح )) به ((خدا)) به اصطلاح ((اضافه تشریفی )) است , یعنی 
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یک روح گرانقدر و پر شرافت که سزاوار است روح خدا| نامیده شود در 
انفتان: تدم فده وسا کر انت انیت است کماشان کر جذ از نطر 
((بعد مادی )) از ((خاک تیره )) و یا ((آب بی مقداری )) است , ولی از 
نظر بعد معنوی و روحانی حامل روح الهی است . ۲ 

یکسوی وجود او به خاک منتهی می شود و سوی دیگرش به عرش 
پروردگار و ((طرفه معجونی )) است ((کز فرشته سرشته و ز حیوان !)) و 
به خاطر داشتن همین دو بعد» قوس صعودی و نزولی و تکامل و انحطاط 
او فوق العاده وسیع است . 

قرآن در آخرین مرحله که پنجمین مرحله آفویتتان انسان محسوب می 
شود اشاره به نعمتهای گوش و چشم و قلب کرده است , البته منظور در 


انشا عاشتاین اعسا مرن خر که ای اف ای نش رو رورت 
می گیرد, بلکه منظور حس شنوائی و بینائی و درک و خرد است . 

و اگر از میان تمام حواس ظاهر و باطن تنها روی این سه تکیه کرده , به 
ای این ات که پیترس خن طاهر اسان کراعا فررعد ی سار 
او و جهان خارج برقرار می کند, گوش و چشم است , گوش اصوات را 
درک می کند و مخصوصا تعلیم و تربیت وسیله آن انجام می گیرد. و چشم 
هدن حما سا مه های ای اس عاله ات 

نیروی عقل و خرد نیز مهمترین حس باطنی انسان و یا به تعبیر دیگر 
حکمران وجود بشر است . 

جالب اینکه ((افئدة )) جمع ((فوٌ اد)) به معنی قلب است , ولی مفهومی 
ظریفتر از آن دارد اين کلمه معمولا در جائی گفته می شود که 
((افروحتکی:) و (لیکی )) دز آن باشدا: تفسیز نموته:جاد. 17 صفحه 
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و به این ترتیب خداوند در این ایه مهمترین ابزار شناخت را در ((ظاهر)) و 
((باطن )) وجود انسان بیان کرده است , چرا که علوم انسانی یا از طریق 
ره ند رت ی ان وان ان آن , چشم و گوش است . 

با از طریق ((تیلها.و استدلالهای عقلی )) و وله آن تععل و خرو است 
کف دز قران از آن به ((افثده ) تعبیر شده , حتی درکهائی که از طریق 
وحی يا اشراق و شهود بر قلب انسان صورت می گیرد, باز بوسیله همین 
((افثده )) می باشد. 

اگر اين ابزار شناخت از آدمی گرفته شود. ارزش وجودی او تا سر حد یک 
مشت سنگ و خاک سقوط می کند, و به همین دلیل در پایان آیه مورد بحث 
انسانها را به مساله شکرگزاری اين نعمتهای بزرگ توجه می دهد و می 
گوید: کمتر شکر او را بجا می آورید, اشاره به اینکه هر قدر شکر این 
ی و ات 


| خاک 

گرچه در آیات مختلف قرآن گاه سخن از آفرینش انسان از ((گل أ( است 
(مانند آیات فوق ) و مانند آنچه در داستان آدم و ابلیس در سوره اسراء آیه 
1 آمده است فسجدوا الا ابلیس قال ۶ اسجد لمن خلقت طینا : ((همه 
فرشتگان برای آدم سجده کردند جز ابلیس )), گفت : ((آيا من برای 
موجودی سجده کنم که از گل آفریده شده است ‌(( (سوره اسراء آنة 


61 ۱ ۱ 
کامشفن اه ار او راب )| ماه لاف الساع کی ین 
(انبیاء - 30). 


ولی پیدا است که همه اینها به یک مطلب باز می گردد. حتی در آنجا که 


سخن از افرینش ادم از ((تراب )) (خای ) است , مانند ان مثل عیسی عند 
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کمثل آدم خلقه من تراب (آل عمران - 59) زیرا منظور خاک آمیخته به آب 
یعنی گل است . 
ی دو نکته روشن می شود: ِ 

1 - انها که احتمال داده اند منظور از افرینش انسان از خاک این است که 
افراد بشر از گیاهان - بطور مستقیم یا غیر مستقیم - تغذیه می کنند و 
گیاهان بیز همه از خاکند, درست نیست , چرا که آیات قرآن یکدیگر را 
تفسیر می کنند و آیات مورد بحث به قرینه آیات دیگر قرآن اشاره به 
افرینش شخص دم است که از خاک افریده شد. 

2 - همه این ایات . دلیلی است بر نفی فرضیه تکامل (لااقل در مورد 
انسان ) و اینکه نوع بشر که منتهی به ((ادم )) می شود دارای یک خلقت 
و انها کة کمان کزدم اند آیات: آقرینش از خاک اشاره به نوع انسان است 
که با هزاران واسطه به موجودات تک سلولی باز می گردد, و آنها نیز طبق 
فرضیات اخیر از لجنهای کنار اقیانوسها به وجود آمده اند, و اما خود آدم 
فردی بود که از میان نوع بشر برگزیده شد و خلقت مستقلی نداشت , 
بلکه امتیاز او صفات ویژه او بود, به هیچوجه با ظواهر آیات قرآن سازگار 
نیست 

مجدد | کی ی[ تحول انواع , یک قانون مسلم علمی نیست , 
تتها یک فرضبه است م زیرا خیزی که.ريشه: آن .در ملیونها شال قبل نوفته 
شده و مسلما قابل تجربه و مشاهده حسی نیست نمی تواند در ردیف 
قوانین ثابت علمی در آید, بلکه فرضیه ای است که برای توجیه پدیده تنوع 
انواع به وجود امده و ارزش ان , بیش از این نیست که پدیده هائی را 
توجیه تخمینی کند. و می دانیم فرضیه ها دائما در حال تغییر و دگرگونی 
هستند و در برابر فرضیه های جدید میدان را خالی می کنند. تفسیر نمونه 
جلد 17 صفحه 131 ۲ 

تا ار سای ات ال اش ای رای 
قطعی دارند تکیه کرد. ۲ 
توضیح مشروح در باره پایه های فرضیه تکامل انواع و نارسائیهای ان را در 
جلد 11 صفحه 81 به بعد تحت عنوان ((قران و خلقت انسان )) ذیل ایه 
8 سوره حجر بیان کردیم . 

۳ 
هیچگونه ارتباطی با مساله ((توحید و خداشناسی )) ندارد. و دلیلی بر نفی 
جهان ماوراء طبیعت محسوب نمی شود زیرا اعتقاد توحیدی می گوید: 
جهان از سوی خداوند آفریده شده و تمام خواص موجودات را خدا , به آنها 


اعطا کرده و در تمام مراحل از خداوند افاضه تا می شود, این 
و ات اه برای 1 ِ ِ 
و چگونگی خلقت او را از خاک و گل ذکر می کند سا زگار نیست . 

باس ایشا فرضیه تکام ترا نها این داب بقی هی یم هب0۸ 
مخالفت آن با مساله توحید اين از نظر تفسیر 

ی اد ۳ ۲ 


و قالواآ تا تا فی الازض آ عا هی علي جدید بل هم یلقاء یه 
کفژون(10) 5 
* فْل بتوفاکم لک الْمَوّب الذی کل یکمن ٍلی ریک ترجغون(11) 


و لو تری اذ الْمجْرِمُونَ تاکسوا رءوسهم عند تیه ّ بْصرّتا و سیتا 
قارجقتا تقَل صلحا تا شوقئون(12) 

و لو شتا تا کل تفس هداها و َکن َقّ افو منی لاعلا جعْم من الجة 
و اس میسن (23 

َدْوفْوا بقا تسم لقاء بَومکُمْ مدا تا تسیتکم و وقوا غاب الْحْلّد ما کم 
ت04 


0 - آنها گفتند: آیا هنگامی که ما مردیم و در زمین گم شدیم آفرینش تازه 
ای.خهاهیم بافت ۱۲ ولی. آها تفای سروردکارشان را آنکان هم کته (ودمی 
خواد ها اکا‌ضاه اراامیوه این وس ای را 
1 - بگو: فرشته مرگ که بر شما مامور شده (روح ) شما را می گیرد., 
سیس به سوی پروردگارتان باز می گردید. تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
133 
2 - و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به 
ات پروردگار!! آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم , 

ما را باز گردان تا عمل صالح بجا آوریم , ما به قيامت ایمان داریم ! 
3 - اگر ما می خواستیم به هر انسانی (از روی ات ات ۱ 
می دادیم , ولی (من آنها را آزاد گذارده ام ) و مقرر کرده ام که دوزخ را 
ی و پر کنم 

رو ات کشت عوات خمیم رخا انتکه مها 


امروز خود را فراموش کردید, ما نیز شما را فراموش کردیم , و بچشید 
عذاب همیشگی را بخاطر اعمالی که انجام می دادید. 


ندامت و تقاضای بازگشت ۱ 
اين آیات با بحث گویائی در باره ((معاد)) آغاز می شود. سپس حال 
((مجرمان )) را در جهان دیگر بازگو می کند. و مجموعا تکمیلی است برای 
بحثهای گذشته که پیرامون ((مبداء)) سخن می گفت , زیرا می دانیم بجت 
از ((مبدا)) و ((معاد)) در قرآن مجید غالبا توام با یکدیگر است . نخست 
می گوید: ((آنها گفتند آیا هت که ما مردیم و خاک شدیم و از ز م۱ کم 
نشندیم ء آفرشی نان ای‌خواهنم خاقت ۱۳۸ (وقالها ادا ضللنا فی الارگ 
ائنا لفی خلق جدید). 
تعبیر به ((گم شدن در زمین أ( (ضللنا فی الارض ) اشاره به این است که 
انسان پس از مردن خاک می شود, همانند سایر خاکها, , و هر ذره ای از آن 
بر اثر عوامل طبیعی و غیر طبیعی , به گوشه ای پرتاب می شود و دیگر 
چبزی از اوییافن به نظر تمی,زسد تا ان را در قیافت دوباره باکر ذانند. 
ولی آنها در حقیقت منکر قدرت خداوند بر اين کار آنها نیستند ((بلکه آنها 
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لقای پروردگارشان را انکار می کنند)) (بل هم بلقاء ربهم کافرون ). 
انها می خواهند مرحله لقای پروردگار که مرحله حساب و کتاب و ثواب و 
کفات: است-هک عت مه ال آن آرادی غول سا کته تا هر جه مه 
خواهند انجام دهند!. 
در وافع این آیه شباهت زیادی با آیات نخستین سوره قیامت دارد آنجا که 
می گوید: ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی 
شانه بل پرید الاتان لیفخر آماهه بستل بان یوم القیامة + ربا اسان 
گمان می کند ما استخوانهای پراکنده او را جمع نخواهیم کرد؟! ما حتی 
فاد روط انش اسان ارام اه تسا کاس ردان 
هدی افشان ان اش که آنافی, ا در ارا دیس دارد برتا اکان 
قامت: اه کاه مور نگ راید لداسه ال من کدر زو فناخت. کی«خوا هد 
بود))؟ (سوره قیامت - 3 - 6). ۳ 
سای ین انار -ِِ ۱[ 
قلبشان افکنده و نیات سوئشان مانع قبول مساله معاد است , و گرنه 
همان خداوندی که به یک قطعه اهنربا این اثر را بخشیده که ذرات بسیار 
کوچک آهن را که در لابلای خروارها خاک زمین گم شده با یک گردش در 
فیان خاکها به شون جدتب می. کند.,ودفه سادجی آنها دا مه می: اند در 
میان ذرات بدن یک انسان نیز چنین جاذبه متقابلی را ایجاد فرماید. 
که کسفت اند آنکاد کید به آهای ینود دوحسم ی انشا ]کر 


جسم انسان آب است ) و همچنین مواد غذائی آن هر کدام مثلا در هزار 
سال پیش هر جزئی از آن در گوشه ای از جهان پراکنده بوده است , هر 
قطره ای در اقیانوسی و هر ذره اق :در اقلیمی : اما آنها: از طریق ابر :و 
باران و دیگر عوامل طبیعی جمع شدند و سرانجام وجود انسانی را تشکیل 
دادند, چه جای تعجب که پس از متلاشی شدن و بازگشت به حال اول دو 
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آنه« ید ناخ آنهارا از طریق دیعری شهان میت کت افی. وید تضوه ‏ تکنیز 
شخصیت شما به همین بدن جسمانی شما است , بلکه اساس شخصینتان 
را روح شما تشکیل می دهد و او محفوظ است ((بگو: فرشته مرگ که 
مامور شما است ار سا رای کر وس مسر پروردگارتان باز 
می گردید)) (قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون 
1 

تشه مهو (رتوفاکم )6 کال مایم( توف )این وون تصتی اد 
معنی بازستاندن است مرگ به معنی فنا و نابودی نخواهد بود, بلکه یکنوع 
قبض و دریافت فرشتگان نسبت به روح ۳۳ است که اساسی ترین 
بخش وجود انسان را تشکیل می دهد. 7 ِ 

درست است که قران از معاد جسمانی سخن می گوید و بازگشت روح و 
جسم مادی را در معاد قطعی می شمرد. ولی هدف از ایه فوق بیان این 
حقیقت است که اساس شخصیت انسان این اجزای مادی نیست که تمام 
فکر شما را به خود مشغول ساخته بلکه همان گوهر روحانی است که از 
سوی خدا آمده و به سوی او باز می گردد. 

و در یک جمع بندی می توان چنین گفت که دو آیه فوق به منکران معاد 
چنین پاسخ می دهد: که اگر مشکل شما پراکندگی اجزای جسمانی است 
که خودتان قذرت خدا را قبول. دارید. و منکز آن نیستید, و اگر مشکل 
اضمحلال و نابودی شخصیت انسان بر اثر این پراکندگی 3 ان یر 
درست نیست چرا که پایه شخصیت انسان بر روح قرار گرفته . 

ان اراد یهت هشیمه معروف (راکل و فاکولو)) سانشان 
گونه که پاسخ آن نیز در دو مورد با یکدیگر شباهت دارد. ۲ 

ضمنا توجه به اين نکته نیز لازم است که در پاره ای از ایات قران , ((توفی 
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و ((قبض ارواح به خداوند نسبت داده شده (الله یتوفی الانفس حین 
موتها): ((خداوند جانها را به هنگام مرگ می گیرد)) (زمر - 42) و در 
بعضی به مجموعه ای از فرشتگان . الذین تتوفاهم الملائکة ظالمی 
انفسهم ...: ((آنها که فرشتگان قبض روحشان می کنند در حالی که ستم 
پیشه اند ...)) (نحل - 28). 

وف آیات مورد بحّت , قبض ارواح به ((ملک الموت 1( (فرشته مر ی 


نسبت داده شده است . 

ولی در میان اين تعبیرات هیچگونه منافاتی نیست ((ملک الموت )) معنی 
جنس را دارد و به همه فرشتگان اطلاق می شود, و يا اشاره به رئیس و 
بزرگتر انها است , و از انجا که همه به فرمان خدا قبض روح می کنند به 
خدا نیز نسبت داده شده است . 

سپس وضع همین مجرمان کافر و منکران معاد را که در قیامت با مشاهده 
صحنه های مختلف آن از ز گذشته خود سخت نادم و پشیمان می شوند چنین 
مجسم کزده فی. کوید: ((انو. اشقی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه 
پروردگارشان سر به زیر افکنده می گویند: پروردگارا! آنچه وعده کرده 
بودی دیدیم و شنیدیم ما پشیمانیم مصا را بات کردان‌قا عم صالح نضا آوزنم 
, ما به این جهان قیامت یقین داریم )) (در تعجب فرو خواهی رفت ) (و لو 
تری اذ المجرمون ناکسوا رو سهم عند ربهم ربنا ابصرنا و سمعنا فارجعنا 
نعمل صالحا انا موقنون ). ۱ 

ی و ارات و وا نها 
همان مغروران سرکش و چموش هستند که در دنیا در برابر هیچ حقیقتی 
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نمی اوردند؟ اما اکنون که صحنه های قیامت را می بینند و به مقام شهود 
می رسند به کلی تغییر موضع می دهند تازه این تغییر موضع و بیداری زود 
گذر است , و طبق ایات دیگر قران اگر به این جهان باز گردند به همان 
روش خود ادامه می دهند (انعام ابه 29 

((ناکس )) از ماده ((نکس )) (بر وزن عکس ) به معنی وارونه شدن چیزی 
است و در اینجا به معنی سر به زیر افکندن است . 

مقدم داشتن ((ابصرنا)) (دیدیم ) بر ((سمعنا)) (شنیدیم ) به خاطر آنست 
که در قیامت نخست انسان با صحنه ها روبرو می شود و بعد باز خواست 
الهی و فرشتگان او را می شنود. 

ضمنا از انجه: کفیم معاه.می نوی موز ار حکیهان‌تور ادا کافران و 
بخصوص منکران قيامتند. ۲ ۲ 

به هر حال این نخستین بار نیست که در ایات قران با این مساله روبرو می 
پشیمان می شوند. و تقاضای بازگشت به دنیا می کنند, در حالی که از نظر 
سنت الهی چنین باز گشتی امکان پذیر نیست , همانگونه که بازگشت نوزاد 
به رحم مادر, و میوه جدا شده از درخت به درخت ممکن نخواهد بود. 

این نکته نیز قابل توجه است که تنها تقاضای مجرمان بازگشت به دنیا برای 
انجام عمل صالح است , و از این به خوبی روشن می شود که تنها سرمایه 
نجات در قیامت اعمال صالح است , اعمالی که از قلبی پای و اکنده از 
ان ات این برد 


فانصا که این هه فان وتا که هرا م ح ایمان کون ازست: ابر 
توهم را ایجاد کند که خداوند توانائی ندارد نور ایمان را در قلب آنها 
کند: در 1 ند می. اف اتف راک ماس واه ساسا اسان 
دای ارم را اما ما شتا لا کل قشر واه 

ما سا ی رس دا ره وی اف هار ار ما ات نا 
تحقق یابد ارزش چندانی ندارد, اراده ما بر این تعلق گرفته است که نوع 
انشا راهان افعار تال کم کار یرام ام را نابات 
خویش بسپرد. 

لذا در پایان آیه می فرماید: ((من آنها را آزاد گذاردم ولی مقرر کرده ام 
که دوزخ را از انسانهای بی ایمان و گنهکار از جن و انس همگی پر کنم )) 
(و لکن حق القول منی لاملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعین ). 

اری انها با سوء اختیار خود این راه را طی کرده اند و مستحق مجازاتند. و 
ما هم اراده قاطع داریم بر اينکه دوزخ را از آنان پر کنیم . 

اف اه تا هی ها ی اش 
موجودی مختار و صاحب اراده , و مکلف به تکالیف و مسئول در برابر 
اعمال خویش 9 قابل هدایت بوسیله اتافتران و تهذیب نفس و خودسازی 

4 ضقن زا ند هر گونه توهم دائر بر اينکه آیه فوق دلیل بر جبر است آنچنان 
که فخر رازی و امثال او پنداشته اند - منتفی می شود. 

ممکن است جمله قاطع و کوبنده فوق اشاره به این باشد که مبادا نصور 
کنید, رحمانیت و رحیمیت خداوند, مانع از مجازات مجرمان آلوده و ستمگر 
است , مبادا به ایات رجمت مغرور شوید و خود را از مجازات الهی معاف 
فص وک رت او جائی دارد و غضب او جائی 

او مسلما اهر اش ی 
در آخر 1 به این وعده خود وفا 9 ص 0 را 1 این دوزخیان پر 
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لدسدر ابه هد هی کوید عماجم ایند خیان خماهیم کفت.: ((نخشتة عذات 
جهنم را به خاطر اينکه لقای امروز خود را فراموش کردید., و ما نیز شما را 
به دست فراموشی سیردیم 18 (فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا آنا 
نسیناکم ). ۱ 

((و نیز بچشید عذاب همیشگی را به سبب اعمالی که انجام می دادید)) (و 
ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون ). 

بار دیگر از اين آیه استفاده می شود که فراموش کردن دادگاه عدل قیامت 
سر چشمه اصلی بدبختیهای آدمی است , و در این صورت است که خود را 
در برابر قانونشکنیها و مظالم ازاد می بیند, و نیز از این ایه به خوبی 


روشن می شود که مجازات ابدی در برابر اعمالی است که انسان انجام 
می دهد و نه چیز دیگ؟ 

صمنا منطوراز فرامون کرد پزورد کی یکاش سیف تاش و 
تری حمایت و فریادرسی است و گر نه همه عالم هميشه نزد پروردگار 
ات هافر موی در اوه او معی ندارد 


ال یو اسازت | 
نخستین آبه از آیات فوق که دلالت بر قبض ارواح به وسیله فر شته ضو لت 
دارد از دلائل استقلال روح آدمی است . 
زیرا تعبیر به ((توفی )) که همان دریافت داشتن و قبض کردن است نشان 
می دهد که روح پس از جدائی از بدن باقی می ماند, و نأبود نمی شود و 
اصولا تخر ار اسان جر یه یی به زرا ارسن )را دیکری در 
این معنی است تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 140 
زیرا طبق عقیده مادیین . روح چیزی جز خواص ((فیزیکوشیمیائی )) 
سلولهای مغزی نیست که با فنای بدن نابود می شود, درست مانند از بین 
رفتن حرکات عقربه ساعت بعد از نابودی ان . 
طبق این عقیده , روح چیزی نیست که حافظ شخصیت انسان باشد بلکه 
دلائل فلسفی متعددی بر اصالت و استقلال روح در دست داریم که ما 
گوشه ای از آن را ذیل آیه 85 سوره اسراء (جلد 12 صفحه 254 به بعد) 
آوردیم منظور در اینجا بان دلیلنقلی بر اين موضوع بود که آیهفوق .از 
۳ 1 »0 قرآن مجید 7 می شود که خداوند امور این جهان را 
بوسیله گروهی از فرشتگان تدبیر می کند, چنانکه در آیه 5 سوره ((نازعات 
( می فرماید: فالمدبرات امرا: ((سوگند به فرشتگانی که به فرمان خدا| 
می کانم ست الم ی ان اش کم مت مر ار رست‌اسان ساوم 
کند. 
و گروهی از این فرشتگان , فرشتگان قبض ارواحند که در آیات 28 و 33 
سوره نحل و بعضی دیگر از ایات قران به انها اشاره شده است , و در 
تام انیا ((ملی الصفت ۱ فرار دای ۱ 
احادیث زیادی در این زمینه , نقل شده که اشاره به بعضی از انها از جهاتی 
لازم به نظر می رسد: 
1 در حدیتی از پامیر گرامی اسلام (صلی للّه علیه و آله و سلّم ) می 


قااواع یا ریا تفوت مرسا اریمت اقا رحان الاح نمی وت 
بتفینته فقال با ایها العیدا کم چبر بعد خبر :او کمزسول بعد زسولن: * و کم 
برید بعد برید؟ آنا الخبر الذی لیس بعدی خبر!: 

(ایسانتها مردها سکن فاضدان مرگ و فرستادگان اه هد هگا مش 
که عمر انسان به سر مي رسد, فرشته مرگ می آید (او از دیدن فرشته 
ک هنت اف کنده ان اب مقوفه مت ره فلت انا می جوند: 
((ای بنده خدا چه اندازه خبر بعد از خبر و رسول بعد از رسول و پیک بعد 
از پیک برای تو فرستادم ؟ اما من آخرین خبرم , و بعد از من , خبری 
نیست ))! 

سپس می گوید: ((دعوت پروردگارت را اجابت کن خواه از روی میل و 
خواه از روی اکراه ))! و هنگامی که فرشته مرگ قبض روح او می کند, 
فرید بستگان بلند می شود او صدا می زند علی من تصرخون ؟ و علی من 
تبکون ؟ فو الله ما ظلمت له اجلا و لا اکلت له رزقا بل دعاه ربه : ((بر چه 
کسی فریاد می کشید؟ و برای چه کسی اشگ می ریزید؟ به خدا سوگند 
وقت او به پایان رسیده بود, و تمام روزی خود را دریافت داشته بود, 
پروردگارش از او دعوت کرد و او دعوت حق را اجابت نمود)). 

قلیبک الباکی علی نفسه , و آن لی فیکم عودات و عودات حتی لا ابقی 
فیکم احدا: اه بر خویشتن بگریید!, من باز هم 
کارایه‌ فان شعا فصایی اک از مات بای نک اريم ا ۱ 
یکبار دیگر اين حدیث تکان دهنده را مطالعه کنید که حقایق بسیاری در ان 
2 - در حدیثت دیگری از امام بافر (علیه السلام [ می خوانیم که پیامبر 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) برای عیادت مردی از انصار به خانه 
ات اشد فرشته خر تسا تالا سس امد باقن (صلی الله‌علیه هاله فتاه 
)شم ففتشاد 17 صنحه 182 

فرمود: با این دوست من با مدارا و لطف رفتار کن چرا که او مردی با 
۱ از ۲۳ ۱۳ 
موْ منان با محبتم و بدان ای محمد (صلي اللّه علیه و آله و سلم ) به 
هنگامی که قبض روح بعضی از فرزندان آدم را می کنم خانواده او فریاد 
می کشند, من در کنا ر خانه می ایستم , می گویم من گناهی ندارم (عمر 
او پایان یافته بود) من باز کرارا به میان شما بر می گردم ! ! بهوش باشید, 
بهوش ! 

سپس می افزاید: ما خلق الله من اهل بیت مدر و لا شعر و لا وبر. فی بر 
و لا بحر الا و انا اتصفحهم فی کل یوم و لیلة خمس مرات حتی آنی لاعرف 
بصغیرهم و کبیرهم منهم بانفسهم : ((خدا هیچ انسانی را از ساکنان شهر و 
بیابان , خانه و خیمه , در خشکی و دریا, نیافریده , مگر اينکه من در هر 


شبانه.روز‌شح باز دقیقا به آنها عکام فی کتم نا انجا که.من ضفیر .و کبیر: آنها 
را بهتر از خودشان می شناسم ))!. ۲ 

روایات دیگری نیز به همین مضمون در منایع مختلف اسلامی امده است 
که مطالعه مجموع انها هشداری است برای همه انسانها که بدانند میان 
آنان و مرگ فاصله زیادی نیست !, و در یک لحظه کوتاه ممکن است همه 
چیز پایان گیرد. 

آیا با این حال جای این است که انسان به زرق و برق اين جهان مغرور 
گردد و آلوده انواع ظلم و گناه شود, و از عاقبت کار غافل بماند؟ السجدة 
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آیه 15 - 20 

آیه 9 

نما بِوْمنْ بتَایتتا ات ادا دکژوا با حَرّوا ا 
کل (15) ِ 


تتجافی توق عن الْعضاجع یعون تَبهْم خوفاً و طتعاً و مقا ترفتهج 
تفشون(16) ۲۰ 3 

قلا تلم تفسن قا نی لهم من فتَه آغین جزاء بقا کائوا تَملون(17) 
ی ات ۲ و 

ما الذین عَامبوا و یلوا الصلحت قََهْم جتّت المَأوی بژلا با کائوا 
َْملون(19) ۱ 

و ما الذین قسقوا قمَواهمٌ الا کلم آراژوا اش استا ار فا 
قیل هم دوقوا عذاب الثار الذی 0 به تکذبون(20) تفسیر نمونه جلد 17 
صفحه ۰ 


15 1 کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت این آیات به آنها 
باد آوری شود به سجده می افتند, , و تسبیج و حمد پروردگارشان را بجای 
می آورند و تکبر نمی کنند. 
16 - پهلوهایشان از بسترها در دل شب دور می شود (بیا می خیزند و رو 
به درگاه خذادفت ایند پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند, و از 
آنچه به آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. 
گردد برای انها نهفته شده , این جزای اعمالی است که انجام می دادند. 

- آیا کسی که با ایمان باشد همچون کسی است که فاسق است ؟ نه , 
هرگز این دو برابر نیستند!. _ 
9 ها کساسی که اسان آس خن ون صاله اسای تا اما تسه 
اما انا اهدنو ان ام یر ار مات رن 
ففایل اعشالی. که انخام مت اند 


20 - و اما کسانی که فاسق شد ند (و از اطاعت پروردگارشان بیرون 
رفتند) جایگاه همیشگی آنها آتش است هر زمان بخواهند ات ان خارح شوند 
آنمارا ان باسمت واه میم انا که مین ید دای انش ,۱ 
تا 


سا گنفت 

مس انس ی انا است که مات ادشفانق مار فان 
یکدیگر بیان می کند, تا کاملا مفهوم و دلنشین گردد. ۲ 

در اینجا نیز بعد از شرحی که درباره مجرمان و کافران در ایات پیشین بیان 
شد به صفات برجسته مو منان راستین می پردازد. و اصول عقیدتی و 
تونافه های تفتسر خموتهحلی ۱7 صفحه 14 

عملی. انها زا به طور فشردن ضمن دو آیه با ذکر هشت .صفت:, بیان می 
دارد. 

نخست می فرماید: ((تنها کسانی به آیات ما ایمان می آورند که هر وقت 
این آیات به آنها باد آوری شود به سجده می آفتند, و تسبیج و حمد 
پر کارشا را سای رده تک نمی ند ما انا ال 
اذا ذکروا بها خروا سجدا و سبحوا بحمد ربهم و هم لا یستکبرون ). 

تم نت رها که سول با خر است سا وان کته ات که 
هرگاه کسی دم از ایمان می زند و دارای ویژگیهائی که در این آیات آمده 
نیست در صف مو منان راستین نمی باشد, او فردی ضعیف الایمان است 
که نمی توان وی را به حساب آورد. 

دای اه هار عست از صیات رازه یی 

1 - به مجض شنیدن آنات الهی به سجده می افتند, تعبیر به ((خروا)) به 
جای ((سجدوا)) اشاره به نکته لطیفی است که این گروه مو منان بپدار دل 
به هنگام شنیدن آیات قرآن چنان شیفته و مجذوب سخنان ترو ود نان قح 
شوند که بی اختیار به سجده می افتند و دل و جان را در این راه از دست 
1 ۳ 

آری نخستین ویژگی انها همان عشق سوزان و علاقه اتشینشان به کلام 
محبوب و معبودشان است . تفسپر نمونه جلد 17 صفحه 146 

همین ویژگی در بعضی دیگر از آیات قرآن به عنوان یکی از برجسته ترین 
صفات انبیاء ذکر شده است , چنانکه خداوند در باره گروهی از پیامبران 
بزرگ می گوید: اذا تتللی علیهم آیات الرحمن خروا سجدا و بکیا: ((هنگامی 
که آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می شد به خاک می افتادند و سجده 
می کردند و گریه شوق سر می دادند)) (سوره مریم آیه 58). 

گر چه ((آیات در اینجا به طور مطلق ذکر شده , ولی پیدا است که 
منظور از آن بیشتر ایاتی است که دعوت به توحید و مبارزه با شرک می 


کند. 

2 و 3 - نشانه دوم و سوم آنها ((تسبیح )) و ((حمد)) پروردگار است . از 

یکسو خدا را از نقاثص پاک و منزه می شمرند. و از سوی دیگر او را به 

خاطر صفات کمال و جمالش , حمد و ستایش می نمایند. 

4 - وصف دیگر آنها تواضع و فروتنی و ترک هر گونه استکبار است چرا که 

کر ی کون تخستین: پله نردبان کفر و بی ایمانی تن و تواضع و فروتنی 

ی سجده می 

کنند, نه تسبیج و حمد او را بجا می آورند, و نه حق بندگان او را به رسمیت 

می شناسند, آنها بت بزرگی دارند و آن خودشان است ! 

سیس به اوصاف دیگر آنها اشاره کرده وین ۰ گوا بدا" ((پهلوهایشان از بسترها 

در درم نت دوی فی شواد) ایا مین یره وو هیر ام خشامی اور ند وه 

راز و نیاز با او می پردازند (تتجافی جنوبهم عن المضاجع ). تفسیر نمونه 

جلد 17 صفحه 147 

آری آنها به هنگامی که چشم غافلان در خواب است مقداری از شب را 

بیدار می شوند, و در آن هنگام که برنامه های عادی زندگی تعطیل است و 

شواغل فکری به حداقل می رسد, و آرامش و خاموشی همه جا را گرفته 

و خطر آلودگی عبادت به ریا کمتر وجود دارد خلاصه بهترین شرائط حضور 

قلب فراهم است با تمام وجودشان رو به درگاه معبود می آورند, و سر بر 

اسان مقشوی می شایندز و ا عاونا ام فان مین کدازتنیبا 

یاد او زنده اند و پیمانه قلب خود را از مهر او لبریز و سرشار دارند. 

سپس می افزاید: ((انها پروردگار خود را با بیم و امید می خوانند)) 

(یدعون ربهم خوفا و طمعا). 

آری کته 
نه از غضب و عذاب او ایمن می شوند. و نه از رحمتش ماءیوس می 

کوو اس اه ام امن ال رو نها فر رات 

است همواره در وجودشان حکمفرما است . 

چرا که غلبه خوف بر امید, انسان را به یاس و سستی می کشاند. 

و غلبه رجاء و طمع انسان را به غرور و غفلت وا می دارد, و این هر دو 

دشمن حرکت تکاملی انسان در سیر او به سوی خدا است . 

هس یک ب نها ان اس که راز آنک نم تا اوه 

ایم انفاق می کنند)) (و مما رزقناهم ینفقون ). 

نه تنها از اموال خویش به نیازمندان می بخشند که از علم و دانش , نیرو و 

قدرت , راءی صائب و تجربه و اندوخته های فکری خوداز نیازمندان 

مضایقه ندارند. ۲ 

کانونی از خیر و برکتند. و چشمه جوشانی از اب زلال نیکیها که تشنه 


کاهان تا مات اه اش دایم ارات هش ی نمی زا ان 
تفسیر نفونه خلد. 17 ضفجه 148 

آری اوصاف آنها مجموعه ای است از: عقیده محکم , ایمان قوی , عشق 
سوزان به الله , عبادت و اطاعت , کوشش و حرکت , و کمک در تمام ابعاد 
به بندگان خدا. 

سپس در آیه بعد به پاداش عظیم و مهم موّ منان راستین که دارای نشانه 
های مذکور در دو ایه قبل هستند پرداخته , با تعبیر جالبی که حکایت از 
اهمیت فوق العاده پاداش آنان می کند می فرماید: ((هیچکس تص وان 
چه پاداشهای مهمی که مایه روشنی چشمها می گردد برای آنها نهفته شده 
است ))! (فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین ). 

این پاداش فوق العاده عظیم ((جزای بر اعمالی است که انجام می دادند)) 
(جزاء بما کانوا یعملون ). ۳ 

تعبیر به ((هیچکس نمی داند)) و نیز تعبیر به ((قرة اعین 1( (انچه مایه 
است , مخصوصا با توجه به اينکه ((نفس )) به صورت نکره در سیاق نفی 
آمده و به معنی عموم است , و همه نفوس را شامل می گردد حتی 
فرشتگان مقرب خدا و اولیای پروردگار. 

تعبیر به قرة اعین بدون اضافه به نفس اشاره به این است که این نعمتهای 
الهی که برای سرای آخرت به عنوان پاداش موٌ منان راستین تعیین شده 
چنان است که مایه روشنائی چشم همگان میگردد. قرة از ماده قر (بر 
وزن.جر) به معنی: شنردی و خنکی. است . .و از انجا که معروف اشت اشگ 
شوق همواره سرد و خنک , و اشک غم و حسرت داغ و سوزان است تعبیر 
به قرة اعین در لفت عرب به معنی چیزی است که مایه خنک شدن چشم 
انسان می گردد. یعنی اشک شوق را از دیدگانش جاری می سازد و این 
کنانه تطمی ات اد تها نس سای ی نم ه کل 1 صفتم 1719 
ولی در فارسی این تعبیر وجود ندارد. بلکه می گوئیم : مایه روشنی چشم 
او شد. ممکن است این تعبیر فارسی امروز از داستان ((یوسف )) و 
((یعقوب )) از قرآن گرفته شده باشد که به گفته قرآن هنگامی که بشارت 
دهنده نزد پعقوب آمد و پیراهن یوسف را بر صورت او افکند چشمان 
تاای او با مان رو شدا رسمنم تفت ای 96 و یر یر زیر کنایه 
از شدت سرور است . ۳ 5 ۳ 

در حدیث می خوانیم که پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم )می 
گوید: ان الله 2۳۹ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین راءعت , و لا آذن 
تتتخ تم الا رخعلی قلسه شرا رای راید سای سد ان 
صالحم نعمتهائی فراهم کرده ام که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی 
نشنیده , و بر فکر کسی نگذشته است ))!. 


در اینجا سوّ الی پیش می آید که مفسر بزرگ مرحوم طبرسی در ((مجمع 
البیان )) آن را مطرح کرده و آن اينکه : چرا اين پاداش عظیم مخفی 
نگاهداشته شده است ؟ 

ی ۲ 

1 - امور مهم و بسیار پر ارزش چنان است که با الفاظ و سخن به اسانی 
حقیقت آن را نمیتوان درک کرد. و با اینحال گاهی اخفا و ابهام آن 
تیاط بای یت واز بط صاحت ارعشن ۱ 

2 - اصولا چیزی که مایه روشنی چشمها است انقدر دامنه اش گسترده 
3 - چون این پاداش برای نماز شب که مخفی است قرار داده شده است 
متناسب این است که جزای عمل نیز بزرگ و مخفی باشد (توجه داشته 
باشید که در ایه تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 150 
قبل جمله تتجافی جنوبهم عن المضاجع اشاره است به مساله نماز شب ). 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ما من حسنة الا و لها 
ثواب مبین فی القران , الا صلوة اللیل , فان الله عز اسمه لم یبین ثوابها 
لعظم خطرها, قال : فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین : ((هیج 
عمل نیکی نیست مگر اینکه ثواب روشنی در قرآن برای آن بیان شده مگر 
نماز شب که خداوند بزرگ ثواب ان را روشتن+تساخته: به خاطر اهمیت آن.: 
لذا فرموده است : هیچکس نمیداند چه ثوابهائی که مایه روشنائی چشمان 
است برای آنها نهفته شده است )). 
ولی از همه اینها گذشته به طوری که قبلا نیز اشاره کرده ایم عالم قیامت 
عالمی است فوق العاده گستردهتر از این جهان . و حتی گستردهتر از 
زندگی دنیا در برابر زندگی جنین در شکم مادر. و اصولا برای ما محبوسان 
در چهار دیوار دنیا ابعادش قابل درک نیست , و برای کسی قابل تصور 

شد. 

ها نها کی از انس تون یی ان دووش یم , اما تا درک و دید 
آنجهاتی بیدا نکنیم-دزی اهمیت. آن ترای ها ممکر نیست:: همانگونه که 
برای طفل در شکم مادر به فرض که عقل و هوش کامل می داشت درک 
نعمتهای این دنیا غیر ممکن است . _ 

همین تعبیر در مورد شهیدان راه خدا امده است که وقتی شهید روی زمین 
قرارمی گیرد زمین می گوید افرین بر روح پاکیزه ای که از بدن پاکیزه ای 
پرواز می کند بشارت باد بر تو ((ان لک ما لا عین راءت , و لا اذن سمعت , 
و لا خطر علی قلب بشر))! . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 1531 

آیه بعد مقایسه ای را که در آیات گذشته بود به طور صریحتر روشن می 
تنتاز ده من کوید: ((آیا کسی که مو من است همانند کسی است که فاسق 
است ؟! نه هرگز این دو برابر نیستند)) (| فمن کان مو منا کمن کان فاسقا 


لا یستوون ). ۲ 
جمله به صورت استفهام انکاری مطرح شده , استفهامی که پاسخ ان از 
عقل و فطرت هر انسانی می جوشد که این دو هرگز برابر نیستند. در عین 
حال برای تاکید, با ذکر جمله ((لا یستوون این نابرابری را مشخصتر می 
کند. 

در اين آیه , ((فاسق )) در مقابل ((موّ من )) قرار گرفته , و اين دلیل بر 
آن است که فسق , مفهوم گسترده ای دارد که هم کفر را شامل می شود, 
و هم گناهان دیگر را, چرا که این کلمه در اصل از جمله ((فسقت الثمرة )) 
هه تس اس میا در مر دی هت ترا ار کرت 
آن جدا می شود و به بیرون می افتد) گرفته شده , سپس به خارج شدن 
از اطاعت فرمان خدا و عقلِ , اطلاق گردیده است , و می دانیم هر کس 
کفر می ورزد و يا مرتکب گناهانی می شود از فرمان پروردگار و خرد 
خارج شده است این نکته نیز قابل توجه است , که میوه مادامی که در 
تست وم ای رم ات هم و و تا وی 
شود, و بنابراین فاسق شدنش همان و فاسد شدنش همان ! 
اه را رن 
عقبه )) به ((علی )) (علیه السلام ) عرض کرد انا ابسط منک لسانا و احد 
منک سنانا: ((من از تو زبانی گسترده تر و فصیحتر و نیزه ای تیزتر دارم 
(اشاره به اينکه به پندار خودش هم در سخنوری و هم در جنگ جوتئّی 
پیشتاز تر است ). 

مت و لیس ما تقول یا فاسق !: ((اين 
تن وس ان خی ای ات ام‌ظاشه (زین المصطلی | مارا 
متهم به قیام بر ضد اسلام کردی تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 152 

و خداوند در سوره حجرات در آیه 6 يا ایها الذین آمنوا ان جائکم فاسق بنبا 
فتبینوا. ,. تو را تکذیب کرد و فاسق خواند)). 

بعضی در اینجا افزوده اند که آیه | فمن کان موّ منا کمن کان فاسقا بعد از 
این گفتگو نازل شده , اما با توجه به اینکه سوره مورد بحث (سوره سجده 
) در مکه نازل گردیده و داستان ((ولید)) و ((بنی المصطلق )) در مدینه 
اتفاق افتاد به نظر می رسد که این از قبیل تطبیق ایه بر یی مصداق 
روشن باشد. ۲ 7 7 

ایک فینصت وا و ان وب سای 
می دانند مشکلی از این نظر باقی نمیماند و مانعی ندارد که این سه ایه 
بعد از گفتگوی فوق نازل شده باشد. 

ی ار سا ات 
ای ی ری و من 


قرآن اشاره شده است . 

ایه بعد, این عدم مساوات را به صورت گسترده تری بیان می کند, می 

فرماید: ((اما انها که ایمان اوردند و عمل صالح انجام دادند باغهای بهشت 

جاویدان از آن آنها خواهد بود)) (اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم 

جنات الماوی ). ۱ 

سپس می افزاید ((اين جنات ماوی , وسیله پذیرائی خداوند از انها است 

در تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 153 

مقابل اعمالی که انجام می دادند)) (نزلا بما کانوا یعملون ). 

۱ ی 

بهشت داثما همچون میهمان پذیرائی می شود در حالی که دوزخیان - 

چنانکه در ایه بعد خواهد امد - همچون زندانیانی هستند که هر وقت هوس 

بیرون آمدن کنند باز گردانده می شوند! 

و اگر می بینیم در آیه 102 سوره کهف چنین آمده : آنا اعتدنا جهنم 

حقیقت 1 ار هد ند اند ۳ ان از اينکه بجای ۰ 

آنها را مجازات و بجای بشارت آنها ر ی 

دا پذیرائی می شود (همان چا تفر رات در مات ما ۳ اشاره 

لطیفی است به اینکه جنات ماوی با تمام نعمتها و برکاتش نخستین وسیله 

پذیرائی از این میهمانان الهی است , و به دنبال ان مواهب در برکات 

دیگری است که هیچکس جز خدا نمی داند!. 

تعبیر به ((لهم جنات أ( می تواند اشاره به این نکته نیز بااشد که خداوند 

باغهای بهشت را عاریتی به آنها نمیدهد, بلکه برای هميشه به آنها تملیک 

می کند, به گونهای که هرگز احتمال زوال این نعمتها آرامش فکر آنها را بر 

هم نمیزند. 

و در آیه بعد به نقطه مقابل آنها پرداخته می گوید: ((اما کسانی که فاسق 

شدند و از اطاعت پروردگارشان بیرون رفتند جایگاه اف کیت آنها آتش 

دوزخ تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 154 

است )) (و اما الذین فسقوا فماواهم النار). 

آن برای همیشه در این جایگاه وحشتناک زندانی و محبوسند به گونه ای 
: ((هر زمان بخواهند از آنْ خارج شوند آنها را باز می گردانند)) (کلما 

اراد ان یخرجوا منها اعیدوا فیها). 

کردید)) (و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون ). 

بار دیگر در اینجا می بینیم که عذاب الهی در برابر ((کفر و تکذیب )) قرار 


گرفته و ثواب و پاداش او در برابر ((عمل )). ۲ 

اشای سس اک مان سای ای سکیا گرم زا 
ادلی ( رک ای مان رای داب امن ام هر ند عملی هتراه 
ان نباشد. 

نکته : 

شب زنده داران ! ۳ 

در تفتمر ماه ( رطف وم فی الساه ناوات اه 
بستر دور می شود) دو تفسیر در روایات اسلامی وارد شده : 

تفسیری به نماز ((عشاء)) و اشاره به اینکه موّ منان راستین بعد از نماز 
مغرب و قبل از نماز عشاء به بستر نمیروند مبادا خواب انها را بگیرد, و 
نماز عشایشان از دست برود. (زیرا در آن زمان معمول بوده که در اغاز 
شب به استراحت می پرداختند و نماز مغرب و عشاء را - طبق دستور 
استحباب جدائی میان نمازهای پنجگانه - از هم جدا می کردند و هر کدام 
زادر وففت: فضیلت خود بجا می آهرندا هر ناه بعد. از نمان مغرتب و فبل از 
وقت عشا می خوابیدند ممکن بود برای نماز عشا بیدار نشوند. تفسیر 
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این تفسیر را ابن عپاس طبق نقل در المنثور از ((پیامبر اسلام )) (صلی 
االه خی الم متام اسف کم موی (زاقالی )ات اد ار (اماه 
صادق )) (علیه السلام ) نقل شده است . 

اما در بیشتر روایات و کلمات مفسران , به برخاستن از بستر و برای اداء 
در روایتی از امام باقر (علیه السلام ) چنین می خوانیم که به یکی از 
یارانش فرمود: الا اخبرک بالاسلام اصله و فرعه و ذروة سنامه : ((یا 
ريشه و شاخه و بلندترین قله اسلام را به تو معرفی کنم .٩))‏ 

راوی عرض کرد بفرمائید: فدایت شوم . 

فرمود: اما اصله الصلوة , و فرعه الزکاة , و ذروة سنامه الجهاد!: ريشه 
اش نماز است و شاخه اش زکات , و قله مرتفعش جهاد است . 

سپس افزود: اگر بخواهی تمام ابواب خیر را به تو معرفی کنم راوی می 
گوید: بفرمائید فدایت شوم , 

امام فرمود: الصوم جنة , و الصدقة تذهب بالخطية , و قیام الرجل فی 
جوف اللیل بذکر الله , ((ثم قراء تتجافی جنوبهم عن المضاجع : 

((روزه سیری است در مقابل آتش و صدفه محو کننده گناه است و بر 
خاستن انسان در دل شب او را به باد خدا| می اندازد, سیس آیه 
جنوبهم عن المضاجع را تلاوت فرمود. 

در تفسیر ((مجمع البیان )) از ((معاذ بن جیل )) چنین نقل شده که در 
غزوه ((تبوک )) در خدمت رسولخدا (صلی زالمانه و اله هسام فده 
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وه کبزی * کوات آخ واه چف بر نها دید چه پم[ سل ال له 
و آله و سلّم ) از همه به من نزدیکتر است , خدمتش رفتم عرضکردم : 

1 
بهشت کند, , و از آتش دوزخ دور سازد. ۳ ۳ 
فره ‏ ال رک ها اسان ات کیت ارس او اه 
کرده است مشکل نیست سپس افزود: تعبد الله و لا تشرک به شیئا و تقیم 
الصلوة المکتوبة و توّ دی الز کوة المفروضة و تصوم شهر رمضان : ((خدا را 
پرستش کن و چیزی را شریک او قرار نده نمازهای واجب را انجام ده و 
زکات واجب حق مستمندان - را اداء کن و ماه رمضان را روزه بگیر)). 
بعد فرمود: و اگر بخواهی از ابواب خیرات به تو خبر می دهم عرض کردم 
تام قراس فرمود السیم که من الا ماه کنر الخیه و 
یام ال کی جوی الیل بت جچه الله کم فرا هنم اه قحاتی 
جنوبهم عن المضاجع : ((روزه سپری است در برابر اتش و انفاق در راه 
خدا کفاره کناهان است , و قیام انسان در دل شب برای خشنودی خدا. 
سپس آیه ((تتجافی جنوبهم 6 را قرائت فرمود)). 

گر چه هی مانعی ندارد که آن مفهوم وسیعی داشته باشد, هم بیدار ماندن 
در آغاز شب زا برای نماز عشاء شامل شود و هم بر خاستن در سحزگاه 
را برای نماز شب , ولی دقت در مفهوم ((تتجافی )) معنی دوم را بیشتر 
در ذهن منعکس می کند, زیرا ظاهر جمله این است که قبلا پهلوها در بستر 
ارام کر فتسن از ان دفر منود ی این متاست یام ور اخر سشت بزای 
انجام نماز است / بنابراین دسته اول از روایات از قبیل توسعه در مفهوم و 
الفاء خصوصیت است . 

گر چه درباره اهمیت این نماز پر برکت همان چند روایت فوق کافی به 
نظرمی رسد ولی این نکته قابل ذکر است که در روایات اشلامی ان قدر 
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به این عبادت داده شده است که درباره کمتر عبادتی چنین سخن گفته 
شده است . 

دا سومان رای فا شا از سا فلت را 
روشنائی و دل را نور و صفا می بخشد همواره اهمیت بسیار می دادند. 
ممکن است بعضی همیشه توفیق بهره گیری از اين عبادت پر برکت را 
نداشته باشند, ولی چه مانعی دارد که در بعضی از شبها که این توفیق 
حاصل است بهره گيرند, و در آن هنگام که خاموشی همه جا را فرا گرفته , 
و اشتغالات روزانه همه تعطیل است , کودکان در خواب , و محیط اماده 
حضور قلب و راز و نیاز با خدا است , بر خیزند و به در خانه خدا روند و دل 
را به نور عشق دوست روشن سازند. السجدة 
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سل 9 
و للْذیقََهُم من العدّاب الادنی ذو ن العداب الاکبر للم بجقون(21) 


ت‌ِ 


و ام مقس کر ای ۶ ارس ها زا بت گرزب 
4 


1 - ما آنها را از عذاب ویک( ایو تیا | فیل ان عد ات ری ( ارت )هت 
چشانيم شاید باز گردند. ۲ 
22 - چه کسی ستمکارتر است از آنکس که آیات پروردگارش به او تذکر 
داده شده ها اد ان اعراض کرده , مسلما ما از مجرمان انتقام خواهیم 
گرفت . 
تفسیر: 

مجازاتهای تربیتی 
به دنبال بحتّی که پیرامون گنهکاران و مجازات دردناک آنها در آیات قبل 
گذشت , در آیات مورد بحت به تک از الطاف خفی الهی در مورد آنان که 
همان مجازاتهای خفیف دنیوی و بیدار کننده است اشاره می کند, تا معلوم 
شود خدا هرگز نمی خواهد بنده ای گرفتار عذاب جاویدان شود. به همین 
دلیل از تمام وسائل بیدار کننده برای نجات آنها استفاده می کند. 
پیامبران الهی می اسمانی نازل می کند, نعمت می دهد به 
مصیبت گرفتار می سازد. و اگر هیچیک از اینها سودی نداشت ۰ چنین 
کسانی جز آتش دوزخ تنرنوشتی. نخواهند داشت. تقشیر تمونه جلد. 17 
صفحه 159 
می فرماید: ((ما آنها را از عذاب نزدیک این دنیا قبل از عذاب تشر کارت 
می چشانیم , شاید بیدار شوند و باز گردند)) (و لنذيقنهم من العذاب الادنی 
دون العذاب الاکبر لعلهم پرجعون . 
مسلما عذاب ادنی معنی گستردهم ای دارد که غالب احتمالاتی را که 
مفسران به طور جداگانه در تفسیر آن رس ی 
از جمله اینکه منظور مصائب و درد و رنجها است . ۳ 
یا قحطی و خشکسالی شدید هفت ساله ای که مشرکان در مکه به ان 
گرفتار شدند, تا آنجا که مجبور گشتند از لاشه مردارها تغذیه کنند! 
یا ضربه شدیدی است که بر پیکر آنها در جنگ ((بدر)) وارد شد. 
اما اینکه بعضی احتمال داده اند منظور ((عذاب قبر)) يا ((مجازات در 
رجعت )) است , صحیح به نظر نمی رسد. زیرا با جمله ((لعلهم برجعون )) 
(شاید از اعمال خود باز گردند) سازگار نیست . 


البته باید به این نکته توجه داشت که در این دنیا نیز عذابهائی وجود دارد که 
به هنگام نزول آن 0 توبه بسته می شود و. آن عذاب استیصال است 
یعنی مجازاتهائی که برای نابودی اقوام سر کش به هنگامی که هی وسیله 
بیداری در آنها مق ثر نگردد نازل می شود 8 این گونه عذاب نیز از 
ات ۱ هی هنشت کی ما 
بزرگتر و دردناکتر است . ۳ ۳ 
در اينکه چرا ((ادنی )) (نزدیکتر) در برابر ((اکبر)) (بزرکتر) قرار گرفته ؟ 
در حالی که يا باید ((ادنی )) در مقابل ((ابعد)) (دورتر) و يا ((اصغر)) در 
معانلی کت افیا رکه اه زارد کین از رنه آنهاسایه 
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0۵ اينکه عذاب دنیا دارای دو وصف است ((کوچک بودن )) و ((نزدیک 
بودن ( و به هنگام بهدید مناسب نیست که روی کوچک بودن آ تکیه شود 
بلکه باید روی نزدیک بودنش تکیه کرد. 
و عذاب اخرت ۰ نیز دارای دو وصف است : : ((دور بودن ( و ((بزرگ بودن 
ان مهرد ان‌تیر ضاست این اشت که وروی بر ن‌مودنش: تکبه: بننواد: زه 
دور بودنش (دقت کنید) ۲ 
تعبیر به ((لعل )) در جمله لعلهم یرجعون - چنانکه قبلا نیز گفته ایم - به 
خاطر این است که چشیدن عذابهای هشدار دهنده , علت تامه برای 
بیذاری تیست: بلکه چرء علت است: و نیاز به زفیته آمادم:دازدر و بدون 
این شرط به نتیجه نمی رسد و کلمه لعل اشاره به این حقیقت است 
ضمنا از اين ایه یکی از فلسفه های مهم مصائب و بلاها و رنجها که از سوٌ 
ال انگیزترین مسائل در بحت توحید و خداشناسی و عدل پروردگار است 
روشن می گردد. 
نه تنها در اینجا که در آیات دیگر قرآن نیز به این حقیقت اشاره شده است 
سات حصله ص اف اه سومع اغرای سس اس ها سا فی. فرمهسن 
نبی الا اخذنا اهلها بالباساء و الضراء لعلهم یضرعون : ((ما در هیچ شهر و 
دیاری پیامبری نفرستادیم مگر اینکه مردم آنجا را گرفتار مشکلات و زیانها 
ساختیم تا بیدار شوند و به درگاه خدا روی آورند)). 
وا انا کصفی ام قح ار وشایل داد ی مها اف الم ند 
ند هد راهی جز انتقام پروردگار از این ۳ که ظالمترین افرادند وجود 
ندارد, در ایه بعد چنین می فرماید: 
((جهر کسی: کار بر استء اه ان کی کم ایا وه کاس هه اف کر 
تسیر ونم کال 1 ضفخه: 61 1 
داده شده و او از آن اعراض کرده و روی برگردانده است )) (و من اظلم 
ممن ذکر بایات ربه ثم اعرض عنها) 


((مسلما ما از این مجرمان بی ایمان انتقام خواهیم گرفت )) (انا من 
المجرمین منتقمون ). ۲ 

اينها در حقیقت کسانی هستند که نه مواهب و نعمتهای الهی در انها مو ثر 
افتاده , و نه عذاب و بلای هشدار دهنده اوء بنابر این ظالمتر از اینها کسی 
تیست::.و اکر از آتها انتقام گرفته نشود از چه کسی انتقام گرفته شود؟! 
روشن است که با توجه به آیات گذشته منظور از ((مجرمان )) در اینجا 
منکران مبدء یا معاد و گنهکاران بی ایمان است . 

در آیات فران بارها گروهی بهعیوان ((اطلم )) (ظالری ار داشرف 
شده اند, هر چند تعبیرهای آن مختلف است , اما در واقع همه به ريشه 
کفر و شرک و بی ایمانی بازمی گردد, بنابر اين مفهوم ((ظالمترین )) که 
به اصطلاح صفت عالی است , خدشه دار نمی شود. 

خیویه (رکم )) در آنه فوق که معمولا برای بان فاضه یناشن 
است اشاره به این باشد که به این گونه افراد مجال کافی برای مطالعه 
داده می شود هرگز مخالفتهای ابتدائی آنها سبب انتقام الهی نمی گردد, 
اما بعد از پایان گرفتن فرصت لازم . مستحق انتقام خداوند خواهند شد. 
ضمنا باید توجه داشت تعبیر به ((انتقام )) از نظر لفت عرب به معنی 
((مجازات کردن )) است , هر چند مفهوم ((تشفی قلب )) (فرونشاندن 
سوز درون ) در مفهوم این کلمه در استعمالات روزمره افتاده است ولی 
در معنی اصلی لفوی ان وجود ندارد. 

لذا این تعبیر در مورد خداوند بزرگ در قرآن مجید کرارا به کار رفته : در 
حالی که او برتر و بالاتر از این مفاهیم است او فقط از وف چکفت کار 
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آیه 23 - 25 

آیه و ترجمه 

و لد ءَاتیْنا مُوسی الکتب قلا تک فی مرَبة من لقائه و جَلنَة دی ۳ 
و جعلا منهم 2 نت یهَذُون یشرت ما صبرّ وا کائوا بتایتتا پوقتون (24) 

ان رک هو تفضل ینتم یتَهْمْ یوم القيِمَة فیما کائوا فیه بِحتلمُون(25) 

ترجمه . ۳ ۳ 

3 - ما به موسی کتاب اسمانی دادیم و شک نداشته باش که او ایات الهی 
را دریافت داشت و ما انرا وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم . 

4 - و از انها امامان (و پیشوایانی ) برگزیدیم که به فرمان ما (مردم را) 
هدایت می کردند بخاطر اینکه شکیبائی نمودند و به ایات ما یقین داشتند. 
5 - مسلما پروردگار تو میان آنها روز قیامت در آنچه اختلاف داشتند 
داوری می کند (و هر کس را به سزای اعمالش می رساند). 


صبر و شکیبائی و ایمان سرمایه امامت 

ایات مورد بجت اشاره کوتاه و زود گذری به داستان ((موسی 1( (علیه 
السلام ) و بنی اسرائّیل است تا پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم 
) و موّ منان نخستین را تسلی و دلداری دهد, و در برا؛ بر تکذیب و انکار و 
کارشکنیهای مشرکان که در آیات گذشته به آنها تا تفسیر نمونه َ 
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شد دعوت به صبر و شکیبائی و پایداری کند, و هم بشارتی باشد برای موٌ 
منان که سرانجام بر این گروه کافر لجوج پیروز می شوند, همانگونه که 
نی اشرافل بر دشمان ود ور فصو هوا ان وق رس کت 
و از آنجا که موسی (علیه السلام ), پیامبر بزرگی است که هم یهودیان به 
او ایمان دارند و هم مسیحیان , از اين نظر می تواند انگیزه ای بر حرکت 
اهل کتاب به سوی قرآن و اسلام گردد. ۳ 

نخست می گوید: (ما به موسی کتاب آسمانی دادیم )) (و لقد نا موسی 
((بنابر این شک و تردید به خود راه دم که و شون آ بارس الهی را دریافت 
داشت )) (فلا تکن فی مرية من لقائه ). 

((و ما کتاب اسمانی موسی , تورات را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار 
دادیم )) (و جعلنا هدی لبنی اسرائیل ). 

در اینکه ضمیر در ((من لقائه )) به چه چیز باز می گردد؟ در میان مفسران 
گفتگو بسیار است , و هفت احتمال يا بیشتر, در باره ان داده شده است . 
اما آنچه از میان آنها نزدیکتر به نظر می رسد این است که به ((کتاب )) 
(کتاب اسمانی موسی یعنی تورات ) باز گردد. و جنبه مفعولی داشته باشد 
و فاعل ان موسی باشد. 

بنابر این معنی مجموع جمله چنین است : ((تو نز شک نداشته باش که موسی 
بة لقای کتاب اسمانی زشید, و آن زا که از در گاه بروردکار بة او القا شنده 
بود دریافت داشت )). 

شاهد گویای این تفسیر این است که در آیه فوق , سه جمله وارد شده 
ای موه اول و آخر. مسلما در باره تورات سخن می گوید, بنابر این 
سین ار فایت تشر مه لد اس 152 

قرآن مجید بگوید که در این صورت جمله معترضه خواهد بود, و می دانیم 
نا 


(لقا در سود کنای ادا اوه اتسور فران‌شالیا ای لعف را 


اضافه به الله يا ((رب )) با ((آخرت )) و مانند آن به کار رفته , و اشاره به 
قيامت است . 

به همین دلیل بعضی این احتمال را در اینجا ترجیح داده اند که بگوئیم آیه 
فوق نخست از نزول تورات بر موسی (علیه السلام ) سخن می گوید. و 
8 
((لقاء الله و مساله معاد)) تردید نکند, و باز مجددا به مساله تورات باز می 
دد. 

ولی باید تصدیق کرد که در این صورت تناسب میان جمله های این آیه به 

کلی به هم می خورد و انسجام آنرا متلاشی می سازد. 

ولی باید توچه داشت که تعبیر ((لقاء)) گر چه در قرآن در مورد شت 
اتسعمال شده اشت + جانکه ین یهرز و2 سور کفر ی حوا نی »۱ العن 
الذکر علیه من بیننا: ((ايا از میان همه ما قران بر محمد القاء شده است 
۹ 

مسا اسان مها شیک اه ات وا اسان 
فد کقت ۳ اوه قیال کنات کس ‏ راهن اش هد مت اقا 
شده )) (نمل - 29). 

و در همین سوره آیه 6 در مورد قرآن مجید چنین می خوانیم : و انک لتلقی 
القرآن من لدن حکیم علیم : ((تو قرآن را از سوی خداوند حکیم و علیم 
بنابر این فعل ((القاء)) و ((تلقی )) به طور مکرر در این مورد به کار رفته 
است . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 165 ۳ 

حتی خود فعل ((لقاء)) در مورد نامه اعمال انسان در قران مجید استعمال 
شده , در ایه 13 سوره اسراء می خوانیم ۰ و نخرج له یوم القيامة کتابا 
پلقاه منشورآ: ((روز قیامت کتابی برای او (انسان ) بیرون می اوریم که 
ی خر 

داد شده رن می شود. 

ولی به هر حال توجه به اين نکته لازم است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) هیچگونه شک و تردیدی در اين گونه مسائل نداشت , بلکه این 
2 

در ایه بعد به افتخاراتی که نصیب بنی اسرائیل در سایه استقامت و ایمان 
شد اشاره می کند, تا درسی برای دیگران باشد. می فرماید: ((و از آنها 
امامان و پیشوایانی قرار دادیم , که به فرمان ما امر هدایت خلق خدا را بر 
عهدن گرفتته نوا آنها شکسانن: کرنددو به ابات:ها بفین داشتند)) ( هجهل 


منهم ائمة بهدون بامرنا لما صب وا و کانوا بایاتنا یوقنون آ. 
در اینجا رمز پیروزی و شرط پیشوائی و امامت را دو چیز شمرده : یکی 
اتمان و بفین بخ ابات المت میحر صنر واتتفافت و شکیبانی: 
این امر مخصوص بنی اسرائیل بیست , درسی است برای همه امتها و 
برای مسلمانان دیروز و امروز و فردا که پایه های یقین خود را محکم کنند 
و از مشکلاتی که در طریق به ثمر رساندن خط توحید است نهراسند. صبر 
و مقاومت را پيشه خود کنند تا امه خلق و رهبر امتها در تاریخ عالم شوند. 
تعبیر به ((بهدون )) (هدایت می کنند) به صورت فعل مضارع و همچنین 
جمله ((یوقنون )) (یقین دارند) ان هم به صورت فعل مضارع دلیل بر 
استمرار این دو وصف در طول زندگی انها است , چرا که مساله رهبری 
لحظهای از مشکلات خالی نیست , و در هر گام شخص رهبر و پیشوای 
مردم با مشکل جدیدی روبرو می شود که باید با نیروی یقین و استقامت 
مداوم به مبارزه با ان برخیزد, و خط هدایت به امر الهی را تداوم بخشد. 
قابل توجه اینکه مساله هدایت را مقید به امر الهی می کند. و می فرماید: 
بهدون بامرنا و مهم در امر هدایت همین است که از فرمان الهی 
ی , پا تقلید از این و 
امام صادق (علیه السلام ) در حدیث پرمحتوایش , با استفاده از مضامین 
قرآن مجید تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 167 
((ائمه و پیشوایان را بر دو گونه تقسیم می کند: امامانی که به امر خدا نه 
به امر مردم هدایت را بر عهده می گیرند. امر خدا را ۳۱۵ 
مقدم می شمرند, و حکم او را برتر از حکم خود فرار میهد 
و امامانی که دعوت به سوی اتش می کنند. فرمان خود را بر فرمان حق 
مقدم می دارند, و حکم خود را قبل از حکم الهی قرار می دهند, و بر طبق 
هوای نفس خویش و بر ضد کتاب الله عمل می نمایند)). 
است , يا امر تکوینی (نفوذ فرمان الهی در عالم افرینش ) می باشد. ظاهر 
آیه همان معنی اول است و تعبیرات روایات و مفسران نیز. همین معنی را 
ولی بعضی از مفسران بزرگ آن را به معنی ((امر تکوینی )) دانسته اند. 
توضیح اينکه ۱ هدایت در آنات و روایات به دو معلی آمده است : ارائه 
طریق (نشان دادن راه ) و ایصال به مطلوب (رساندن به مقصد). 
هدایت پیشوایان الهی نیز از هر دو طریق صورت می گیرد, گاه تنها به امر 
و نهی قناعت می کنند, لت اه ات ای در دلهای.انقه ماد زا 
را به هدفهای تربیتی و مقامات معنوی می رسانند. 
کلمه ((امر)) در بعضی از ایات قران , به معنی ((امر تکوینی )) به کار 


رت آست مانید اف امرم ادا ار ادا ال لک فک رف اه 
که چیزی تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 168 

را اراده کند فرمان او تنها اين است که هت »کته موجود باش ۱ آن هم 
موجود می شود)) (سوره یس آبه 82). 

جمله ((یهدون بافرنا)) در آبه مهرد بحث نیز اشاره به همین معنی است , 
یعنی آنها پیشوایانی بودند که به قدرت پروردگار در نفوس آماده نفوذ می 
کرژند و آنها را ته هدقهاخ عالی تریتی:ه اکستانن ,شوقن می را دند, 

این معنی فی حد ذاته معنی قابل ملاحظه ای است و یکی از شون امامت 
۵ شاه ها هدانت آثیت و اما ماه( بهوون‌تیاعرا) را متحصی ف ات 
مق« ۳ و ی ی ۱ 
را 0 
معنی با تعضی از اجاذیت که در تفشیر آبة به.ما رزسیده. تیز :هماهنی: است . 
ولی به هر حال رسیدن امام و پیشوا به اين مقام , تنها در پرتو یقین و 
اتتامتا کاس ین ات :. 

تنم کوزی ایتا اف فاد انم ات که انا ای از ان ره 
امامات فاص وا هه کر افو وه 
داشتند, و يا علماء و دانشمندانی که به فرمان الهی مردم را هدایت به 
نیکیها می کردند در این زمره واردند؟ 

اش اراس ی ساکته است مهم ادف دا خی ان اس 
امامان هدایت کننده قرار دادیم , اما با توجه به جمله ((جعلنا)) (قرار دادیم 
) بیشتر چنین به نظر می رسد که منظور پیامبرانی است که از سوی 
ار انا که سماسرالن هون سای ام تقد ار ای مات ۶ 
پیشوایان راستین باز دست به اختلاف زدند راههای مختلفی را پیمودند و 
منشا تفرقه در میان مردم شدند, در اخرین ایه مورد بحث با لحن تهدید 
آمیزی می گوید: پروردگار تو میان آنها در روز قیامت در مورد اختلافاتی که 
داشتند داوری می کند, و هر کس را به سزای عملش می رساند (آن ربک 
هو یفصل بینهم یوم القيامة فیما کانوا فیه یختلفون ) 

آری سرچشمه اختلاف هميشه آمیختن ((حق ) با ((هوی و هوسها)) است 
, و از آنجا که قیامت روزی است که هوی و هوسها در آن بی رنگ و محو 
تم ی ی ای مب اب بو 
خداوند با فرمان خود به اختلافات پایان می دهد, و این یکی دیگر از فلسفه 

های معاد است (دقت کنید). 

نکته : 

ها کت را ی 


گفتیم در آیات مورد بحت دو شرط برای پیشوایان و امامان ذکر شده 
است : نخست صبر و پایداری , و دیگر ایمان و یقین به آیات الهی 

اين صبر و شکیبائی شاخه های زیادی دارد: گاه در مقابل مصائبی است که 
به شخص انسان می رسد. 

گاه در برابر ازادی است که به دوستان و هوا خواهان او می دهند. 

و گاه در مقابل بدگوئیها و بدزبانيها است که نسبت به مقدسات او دارند. 

گاهی از ناحیه کجاندیشان است . 
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گاه از سوی جاهلان نادان . 

و گاه از سوی آگاهان بد خواه ۱ 

خلاصه یک رهبر آگاه در برابر همه این مشکلات و غیر اینها باید شکیبائی و 
استقامت کند. هرگز از میدان حوادث در نرود, بیتابی و جزع نکند, زمام 
اختیار از دست ند هد مایوس تکز دور مضطرب و پشیمان نشود, تأ به هدف 
بزرگ خود ناثل گردد. 

در این ز مینه حدیث جامع و جالبی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده 
که ذکر آن لازم به نظر می رسد. 

او به یکی از دوستانش فرمود: ((کسی که صبر کند, مدتی کوتاه صبر می 
کند (و به دنبال آن پیروزی است ) و کسی که بیتابی می کند مدتی کوتاه 
بیتابی می کند (و سرانجام آن شکست است ) سپس فرمود: بر تو باد به 
صبر و شکیبائی در تمام کارها, زیر نداهن زر کم مهد رضلن الله علیه 
و آله و سلم ) را مبعوث کرد و به او دستور صبر و مدارا داد و فرمود: در 
مقابل آنچه آنها می گویند شکیبائی کن و در صورت لزوم از آنها جدا شو. 
اما نه جدا شدنی که مانع دعوت به سوی حق گردد. 

و نز فرمود با استفاده از نیکیها به مقابله با بدیها بر خیز که در اين هنگام 
آنها که با تو عداوت و دشمنی دارند, همچون دوست گرم و صمیمی 
اه ی این ام مار ان ی ای وا 
ایمان دارند نخواهند رسید 

سپس افزود: بار ری اه ی الصا و وکا نی 
کرد, تا اينکه انواع تیرهای تهمت را به سوی او پرتاب کردند (مجنون و 
ساحرش خواندند و شاعرش نامیدند و در دعوی نبوت ِِِ کردند) 
سینه پیامبر از سخنانشان تنگ شد, خداوند این سخن را بر نازل کرد: 
0 
پروردگارت را بجای ار سجده کنندگان باش (که این عبادتها به نو 
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بار دیگر او را تکذیب کردند و متهم ساختند, او اندوهگین شد, خداوند این 
را ها میا سای ی را ی ۱ 


بدان هدف آنها تکذیب تو نیست , این ظالمان آیات خدا را تکعذیب می کنند, 
پیامیر انی که بیش از تودبودند اماخ بکذیب فراز گرفتنده اما شکیناتی. پیشه 
کردند, آنها آزار شدند و صبر کردند, تا یاری ما فرا رسید پیامبر باز هم 
شکیبائی کرد تا اینکه انها از حد گذراندند, نام خدا را به بدی بر زبان جاری 
کردند و تکذیب نمودند. 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ۱ ) عرض کرد: خداوندا! من در مورد 
خودم و خاندانم و آبرویم شکیبائی کردم , اما در برابر بدگوئی به مقام 
مقدس تو نمیتوانم شکیبائی کنم , باز هم خداوند او را امر به صبر کرد و 
فرمود: ((در برابر آنچه می گویند شکیبا باش ۳۹ 

سیس می افزاید: به کال آن بافیر رصان الله لیف الس فا انز 
تمام حالات و در برابر همه مشکلات شکیبا بود و همین سبب شد که خدا او 
را بشارت دهد که در خاندانش امامان و پیشوایان پیدا می شوند, و این 
امامان را نیز توصیه به صبر کرد... اینجا بود که پیغمبر (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) فرمود: الصر ی ایا ار ((صبر در برابر 
ایمان همچون سر است در مقابل تن )) و سر انجام این استقامت و صبر 
سبب پیروزی او بر مشرکان شد, و دستور انتقام گرفتن از آن ستمگران 
که قابل, هدایت نبودند صادر کردیدی ۵ نطوهان. عفر انهاا بم دست. پباختر 
(صلی اللّه علیه و آله و تام ) و دوستانش در هم نوردیده شد, این پاداش 
آن در دنیا بود, علاوه بر پاداشهائی که در آخرت برای او ذخیره شده است 


سپس امام صادق (علیه السلام ) افزود: فمن صبر و احتسب لم یخرج من 
الدنیا حتی یقر الله له عینا فی اعدائه مع ما یدخر له فی الاخرة : ((کسی 
که شکیبانی ند فان ۱ به حساب خدا بگذارد, از دنیا بیرون نمی رود تا 
خداوند چشمش را با ۱ دشمنانش روشن کند, علاوه بر پاداشهائی 
که برای اخرت او ذخیره خواهد کرد)). السجدة 

و ۱ که 1 

آیه 26 - 30 

آیه و ترجمه 

و لَمْ هد هم کم أهلکتا من قتلهم من رون بَْشون فی مسکنهم ان فی 
یک لت آ قلا بسمغون(26) 

[ و لم بَرَقا انا تسود تسوق المَاء الی الارض الْجْدّر رخ به رَوعاً تأکل مثة 
العفهم و نفسهة | قلا* ت 2 

و یفولون, قتی هدّا لیخ | ن کَنثْمٌ صدقین(28) 

قل یوم القتح لا بنقع الذین کقژوا يمهم و لا هم یُنظرّون (29) 

قاغرض عَنَهْمْ و انتظر اه ُتطزون (30) 


ترجمه . 


6 - آبا برای هدایت آنها همین کافی نیست که افراد زیادی را که در قرون 
پیش اد آنها زتدیی داشتند هلای کردیم :۰ اشها در-هساکن (ونزان شدی) 
آنان واه مین زر هنده نز این آباتن اشت راز فدرت خداوند و فجارات درونا که 
او) آیا نمی شنوند؟! _ 

7 - ایا ندیدند که ما اب را به سوی زمینهای خشک می رانیم , و به وسیله 
ان زراعتهائی می رويانيم که هم چهارپایانشان از ان می خورند و هم 
خودشان تغذیه می کنند, ایا نمی بینند؟! 
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9 - بگو: روز پیروزی ایمان آوردن سودی به حال کافران نخواهد داشت , 
و به انها هیچ مهلت داده نمی شود! ۱ 

0 - اکنون که چنین است از آنها روی بگردان و منتظر باش , آنها نیز 
تفسیر: 

روز پیروزی ما 

آنات گذشته. نا تهدید: مخزمان نی ایمان. آميختهة بود, و نخستین آبه:-مورد 
بحت نیز توضیح و تکمیلی بر بر این تهدید است می فرماید: ((آیا همین برای 
هدایت انها کافی نیست که افراد زیادی از مردمی که در قرون پیش از انها 
رداک داشتند هلاک کردیم و انها را به کیفر اعمالشان رساندیم ۹ (اولم 
بهد لهم کم اهلکنا من قبلهم من القرون ). ِ 

((اینها در مساکن ویران شده انان راه می روند و اثار ان اقوام نفرین 
شده را با چشم خود می بینند)) (یمشون فی مساکنهم ). 

شررسین سا دید ((غاه)) غ(رمود)) وشهوهای ویران شتزه((قون اوظ)) 
در سر راه انها به شام قرار دارد. هر زمان که از این سرزمینهائی که یک 
روز مرکز اقوامي قدرتمند و در عین حال گمراه و آلوده بود و هر چه 
پیامبران آنها نان هشدار دادند اثری نبخشید و سرانجام عذاب اش 
طومار زندگانیشان را در نوردید, عبور می کنند. گوئثی تمام سنگریزه های 
بیابان و کاخهای ویران شده انها صد زبان تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
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دارند, فرباد هیبز ند و تیه کفر ه الودفی را جاز وهی کنند: اما کوتن 
گوش شنوا را به کلی از دست داده اند. 

لذا در پایان اند می افزاید: ((در این موضوع نشانه هائی از قدرت خدا, و 
درسهای عبرتی است آپا نمی شنوند)) ؟ (ان فی ذلک لابات افلا بیسمعون . 
فر انه بعد به یکی از مهمترین نعمتهای الهی که مایه آبادق: هه تسرد فتتها 
و وسیله حیات همه موجودات زنده است اشاره می کند تا روشن شود 


همانگونه که خداوند قدرت بر ویران ساختن سرزمین تبهکاران دارد, قادر 


بر آباد کردن زمینهای ویران و مرده , و اعطای همه گونه موهبت را به 
بندگانش دارد. 

فف: قزر ماید: ((اباتجیدنی کف‌ها. آب: را نت سشفی زمیتهای شیک و بین اه 
علف می رانیم , و به وسیله آن زراعتهائی می رویانیم که هم چارپایانشان 
آنر انز مت ور ندی ۵ .هم ونان تقد به سین کند و ابا نمی ند )۲( اذلم 
پروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم و 
انفسهم افلا یبصرون ). 

((جرز)) (بر وزن شتر) به معنی زمینی است که گیاه از آن ريشه کن شده 
یا به تعبیر دیگر به هیچوجه گیاهی از آن نمی روید, و در اصل از ماده 
((جرز)) (بر وزن مرض ) به معنی قطع کردن و بریدن است 

گوئی هر گونه گیاه از چنین زمینی بریده شده , و يا زمین خودش ,. آن 
گیاهان را قطع کرده است . 

جالب اينکه در اینجا تعبیر به نسوق الماء (آب را می رانیم ) شده است , 
اشاره به اينکه طبیعت آب به مقتضای سنگینیش ایجاب می کند که روی 
ژزمین و در گودالها باشد, و به مقتضای روان بودنش باید در اعماق زمین 
فرو رود. ولی هنگامی که فرمان ما فرا رسد طبیعت خود را از دست داده 
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می شود که با وزش نسیم به هر سو حرکت می کند. . _ 

اری همین ابرها که بر فراز اسمانند دریاهای بزرگی از اب شیرین هستند 
که به فرمان خدا به کمک بادها به سوی زمینهای خشک فرستاده می 
شوند. 

به راستی اگر باران نمی بارید بسیاری از زمینها, قطره ای از آب به خود 
تمی.دید حتی اکر فرضا رودخانه های پر ابنی. .وجوذ داشت بز آنها متضلط 
نمی شد. اما اکنون می بینیم که به برکت این رحمت الهی بر فراز بسیاری 
از کوهها و دامنه های صعب العبور و تپه های مرتفع جنگلها و درختان 
فراوان و گیاهان بسیار روئیده است , این قدرت آبیاری عجیب تنها در 
باران است و از هیچ چیز دیگر ساخته نیست . 

((زرع )) در اینجا معنی وسیعی دارد که هر گونه گیاه و درخت را شامل 
می شود, هر چند گاهی در استعمالات در مقابل درخت قرار می گیرد. 
قفوم داش وان بان بر راما در این آ منکن امه 
خاطر این باشد که تمام تغذیه چهار پایان از گیاه است , در حالی که 
انسانها هم از گیاهان تغذیه می کنند و هم از گوشت چهار پایان . 

و يا از این جهت که گیاه به محض روئیدن برای چهار پایان قابل استفاده 
است , در حالی که استفاده انسان از گیاهان غالبا به زمان بعد موکول می 
شود که دانه و ثمره خود را به بار می آورد. 

خالب اننکة در دیل ابه موز بت خمله ۰ ((افلا یرون )]) (ابا نع سند) 


ویران شده اقوام پیشین است جمله ((افلا یسمعون 1( ( ]یا نمی شنوند) 
مدمه . 
این تفاوت به خاطر ان است که منظره زنده شدن زمینهای لم یزرع بر اثر 
تراران امه ا عیسو حالف کصمسال مقر ره فراع 
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در یک خمع بندی از مجموع:دو ابه فوق: جنین اشتفادهمی:شود که خذاوند 
به این گروه سرکش می فرماید: چشم و گوش خود را باز کنید, حقایق را 
بشنوید و ببینید و بیندیشید که چگونه یک روز به بادها فرمان دادیم , قصرها 
و کاخهای قوم عاد را در هم بکوبند و ویران کنند, روز دیگر به همین بادها 
فرمان می دهیم که ابرهای پربار را به سوی زمینهای مرده و بایر ببرند, و 
آنها را ابا هشن سار ایا از درس چنین قرو سر سم فده 
نمی آورید؟! 
و از آنجا که آیات گذشته مجرمان را تهدید به انتقام , و مق منان را بشارت 
به امامت و پیشوائی و پیروزی می داد, در اینجا کفار از روی غرور و نخوت 

این سوْ ال را مطرح می کنند که اين وعده ها و وعیدها کی عملی خواهد 
شد؟ چنانکه قرآن می فرماید: ((آنها می گویند: اگر راست می گوئید این 
فتح و پیروزی شما چه زمانی خواهد بود))؟! (و یقولون متی هذا الفتح ان 
کنتم صادقین ). 
قرآن بلافاصله , به آنها پاسخ می گوید و به پیامبر دسئور_ می دهد. ((بگو 
بالاخره روز پیروزی فرا می رسد اما در آن روز ایمان آوردن سودی به 
حال کافران نخواهد داشت , و به انها هیچ مهلت داده نمی شود))! (قل 
یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانهم و لا هم ینظرون ). 

تعتین: کر منظورتان این است که صد قر وعده های الهی را که از زبان 
0 شید آید بیتند یمان شاوننده آن رو فیح دی ده است و 
ایمان برای شما هیچ فایده ای ندارد. 
از آنچه گفتیم روشن می شود که منظور از ((یوم الفتح )) روز نزول 
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مجال ایمان به آنها نمی دهد, و به تعبیر دیگر عذاب استیصال نوعی از 
عذاب دنیوی است نه عذاب اخرت و نه عذابهای معمولی دنیا که بعد از 
اتمام حجت کامل به زندگی اکوام گنهکار خاتمه می دهد. 

+ اگر ۰ عذابهای معمولی دنیا و پا پیروزیهائی نو پیروزی 
ی ی هو ی و ۱9 که بعضی از 


مفسران گفته اند - جمله ((لا ینفع الذین کفروا ایمانهم )) (در آن روز 
ایمان کافران سودی نمی بخشد) درست نخواهد بود, زیرا هم در روز فتح 
ت و هم در روز فتح مکه ایمان آوردن مفید بود و درهای توبه باز بود. 
: اگر منظور از ((یوم الفتح )) روز قیامت بوده باشد آنچنان که بعضی از 

7 پذیرفته اند, با جمله ((و لا هم ینظرون )) (به آنها مهلت داده نمی 
شود) سازکار نیست , زیرا مهلت دادن يا ندادن مربوط به زندگی این دنیا 
است , از این گذشته در هیچ موردی از قران ((یوم الفتح )) به معنی 
قیامت به کار نرفته است . 
ح : تعبیر به ((فتح )) در مورد ((عذاب استیصال )) در قرآن مجید کرارا 
دیده می شود مانند آیه 118 سوره شعراء آنجا که نوح می گوید: ِِ 
بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من الموّ منین : ((پروردگارا! میان من 

و آنها داوری کن و این قوم ستمگر را ريشه کن فرما 1 
لا ۱ ۱ 
نظیر همین معنی در آیه 77 سوره موْ منون نیز آمده است 
ولی اگز- منظور: عذاب استیضال در دنیا :بوده باشند. با آنچه ذر بالا کفتیم 
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می سازد و با تمام قرائن فوق , هماهنگ است , و در واقع تهدیدی است 
برای کافران و ظالمان که اینقدر در خواست وعده پیروزی موّ منان و 
عذاب استیصال برای کفار نکنید که اگر اين درخواست شما عملی شود. 
دیگر نه مجالی به شما داده می شود, و نه اگر مجال پیدا کنید و ایمان 
اورید پذیرفته خواهد شد. 
این معلی مخصوصا تناسب بسیار زیادی با آیانت گذشته 2 مورد هلاک 
اقوام سرکشی که در قرون پیشین زندگی می کردند و گرفتار مجازات 
الهی شدند و نابود گشتند دارد. 
زیرا کفار مکه با شنیدن این سخن که در دو آیه قبل آمده طبعا از روی 
لجاجت , تقاضای چنین موضوعی را در باره خود می کردند, اما قران به 
آنها هشدار می دهد که هرگز تقاضای چنین مطلبی را نکنند که اگر عذاب 
نازل شود چیزی برای شما باقی نمی ماند. 
تراتخام در آخرین آیه این سور ه (سوره سجده ) با یک تهدید گوبا و پر 
معنی سخن را پایان داده , چنین می گوید: ((ای پیامبر! اکنون که چنین 
است از آنها روی بگردان و منتظر باش , آنها نیز منتظرند)) (فاعرض عنهم 
و انتظر انهم منتظرون ). 
حالا که نه بشارت در آنها اثر می کند و نه انذار, نه اهل منطق و استدلالند 
تا.با مشاهدم انار الهی :دز بهته. افزیتش: ۶ او زا بشناسند و غیر او را 
پرستش نکنند و نه وجدانی بیدار دارند که از درون جان به نقعمه توحید 
گوش فرا دهند. از آنها روی بگردان . تو منتظر رحمت خدا باش و آنها 
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پروردگار|! ما را از کسانی قرار ده که با دیدن نخستین نشانه های حق 
تسلیم می شوند و ایمان می اورند. 

بارالها! روح کبر و غرور و لجاجت را از همه ما دور فرما. 

خداوندا! پیروزی کامل لشکر اسلام را بر لشکر کفر و استکبار و استعمار 
هر چه زودتر فراهم کن . 


تقسیر تموته جلد 1 ضفحه 1581 

مقدمه 

این سوره در مدیته نازل شده و دارای 73 آیه است تفسیر نمونه چلد 17 

صفحه 183 

نامگذاری و فضیلت سوره احزاب 

این سوره به اتفاق دانشمندان اسلام در ((مدینه )) نازل شده , و چنانکه 

گفتیم مجموع آیات آن 73 آیه است , و از آنجا که بخش مهمی از این 

تور ما جرا ( ری اعد ان ۱۱ تدای ام نورد اس امنرات آن 

انتخاب شده است ۰ 

در فضیلت این سوره همین بس که در حدیتی از بنامیز کراهی اسلام 

اضلی اه له و آله و ستلم امن کوانم - من فرع سس تام و 

کم ای عای الا مورک امم ای رکش که مرها ان ۱ 

تلاوت کند و به خانواده خود تعلیم دهد از عذاب قبر در امان خواهد بود)). 

و از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده : من کان کثیر القرائة لسورة 

الاخزاتب کان بهم القيامت فی جوان معمد (ضلی. الله. غلیه: وله فضلم ).و 

آله واداصه ‏ سس که سیر احناب را ار علات ور قا مت ور 

جوار پیامبر و خاندان او خواهد بود)). 

کرارا کفته ایم آنی کونه‌فصائل و افتا رات نها به تلاوت بن روت و قاری 

از هر نوع انديشه و عمل به دست نمی آید, تلاوتی لازم است که مبدء 

اندیشه گردد و اندیشه ای که افق فکر انسان را چنان روشن سازد که 

پرتوش در اعمال او ظاهر گردد. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 1864 

محتوای سوره احزاب ۱ 

این سوره یکی از پربارترین سوره های قران مجید است , و مسائل متنوع 

و بسیار مهمی را در زمینه اصول و فروع اسلام تعقیب می کند. 

بحثهائتی را که در این سوره امده است می توان به هفت بخش تقسیم 
د: 

۳1 

بخش اول.+سراغاز سور است که پنامین اشلام. (ضلن الله غلیه و آله و 

ای به اطاعت خداوند و ترک تبعیت از کافران و پیشنهادهای منافقان 

دوت هی گنک وب آه اطضتان ممودهه صف صایم کرشکسا ابا از 

وی حمایت خواهد فر مود. 

بخش دوم - به پاره ای از خرافات زمان جاهلیت مانند مساله ((ظهار)) که 

آن را وسیله طلاق و جدائی زن و مرد از هم می دانستند. و همچنین 

مساله پسرخواندگی ۳۹ [ اشاره کرده و قلم بطلان بر آنها می کشد, و 


پیوندهای خویشاوندی را در پیوندهای واقعی و طبیعی منحصر می سازد. 
بخش سوم - که مهمترین بخش این سوره است مربوط به جنگ احزاب و 
حوادثت تکان دهنده ان ۰ و پیروزی اعجاز امیز مسلمین بر کفار, و 
کارشکنیها و بهانه جوئیهای گوناگون منافقان و پیمانشکنی انان می باشد, و 
در این زمینه دستورهای جامع و جالبی بیان شده است 
بخش چهارم - مربوط به همسران پیامبر است که باید در همه چیز الگو و 
اسوه برای زنان مسلمان باشند, و در این زمینه دستورات مهمی به انها 
می دهد. 
بخش پنجم - به داستان ((زینب )) دختر ((جحش )) که روزی همسر پسر 
خواندخ بعمتر (ضلی اللد-علبه و الهف سم )((رید)) بود و از او جدا شد؛ 
به فرمان خدا با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ازدواج کرد و 
دنستآوبی. برای» مافعان.. کشت: قران در . این زضته باشته کافت اه 
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بخش ششم - از مساله حجاب سخن می گوید که با بخشهای گذشته نیز 
رابطه نزدیک دارد و همه زنان با ایمان را به رعایت این دستور اسلامی 
توصیه می 
بس هیر که آ ویو ی ال مه اشاره ای به مساله مهم 
((معاد)) دارد, و راه نجات در ان عرصه عظیم و همچنین مساله امانت 
داری بزرگ انسان یعنی مساله تعهد و تعهد و تکلیف و مسئولیت او را 
شرح می دهد. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 1860 
آیه 1 - 3 
آیه و بر جمه 
یسم ال امن لرجبم ۱ ۱ ۱ 
بایها الب الق الله و لا بط الکفزین ع. الصففین رن اللف کان» لا 
حکیما(1) 
و انیعّ ما بُوحی الیک من رب ان ال کان بما تَعْمَلونَ خبیرآ(2) 
توکل لی اللَه و کقی باللّه وکیلا(3) 
ترجمه . 

1 سامت تقو الیی. یه کات کارا هماقا آطا عت یا 
خداوند عالم و حکیم است . 
2 - و از آنچه از سوی پروردگارت به تو وحی می شود پیروی نما که 
ِِ به آنچه انجام می د هید آگاه است ۰ 

کل هو توا کرد , و همین بس که خدا حافظ و مدافع انسان باشد 
موی لا 7 ی 137 
شان نزول : 


۳۹ و 


مفسران در اینجا شان نزولهای مختلفی نقل کرده اند که تقریبا همه یک 
موضوع را تعقیب می 

از جمله اينکه گفته اند ان آناتت در مورد ((ابوسفیان ۵ ین دنک از 
سران کفر و شرک نازل شد که بعد از جنگ ((احد)) از ((پیامبر اسلام )) 
(صلی ال علیه و آله و سلّم ) امان گرفتند و وارد مدینه شدند, و به اتفاق 
عبد الله بن ابي و بعضی دیگر از دوستانشان خدمت رسولخدا (ضاین لاه 
7 ((ای محمد! بیا و از بدگوئی به 
خدایان ما - بتهای لات و عزی و منات - صرف نظر کن , و بگو آنها برای 
پرستش کنند کانشان شفاعت می کنند تا ما هم از تو دست بر داریم , و هر 
چه می خواهی در باره خدایتِ توصیف کن آزاد هستی )). 

اس ماد پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را تاراحت کرد, عمر 
برخاست و گفت : اجازه ده تا آنها را از دم شمشیر بگذرانم ی 
الا ده وال من فرمیی ررمن به انیا آمان هس ی من 
و اس عم بل 9 
تا رل الا هم اتف سل ) وراد یم او کی 
توا تاک 


تما دص الاب وگن 

از خطرناکترین پرتگاههائی که بر سر راه رهبران بزرگ قرار دار مساله 
پیشنهادهای سازشکارانه ای است که از ناحیه مخالفان مطرح می گردد. و 
در اینجا است که خطوط انحرافی بر سر راه رهبران ی و و 
سعی دارد آنها را از مسیر اصلی بیرون برد, و اين آزمون بزرگی برای آنها 
است . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 188 

مشرکان ((مکه )) و منافقان ((مدینه )) بارها کوشیدند که با طرح 
پيشنهادهای سازشکارانه پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم 
) را از خط توحید منحرف سازند, از جمله همان بود که در شان نزول فوق 
خواندیم . 

ایا ساسا ار هه هی 
ال الا لته ق آله م شلم انوا به ادامه روش قاطعانه اش در خط توحید 
بدون کمترین سازش دعوت نمود. 

ات ایا موه جیار دون میم هافر رای لام له سم 
می دهد. 

دستور اول در زمینه تقوی و پرهیز کاری است که زمینه ساز هر برنامه 
دیگری می باشد می فرماید: ((ای پیامبر تقوای الهی پيشه کن )) (یا ایها 
النبی اتق الله ) 

حقیقت ((تقوی )) همان احساس مسئولیت درونی است و تا اين احساس 


مسئولیت نباشد انسان به دنبال هیچ برنامه سازنده ای حرکت نمی کند. 
تقوی انگیزه هدایت , و بهره گیری از آیات الهی است , چنانکه دی اه دوم 
سوره بقره می خوانیم ((هدی للمتقین )) ((اين قرآن مایه هدایت 
پرهی زکاران است )). 

درست است که مرحله نهائتی تقوی بعد از ایمان و عمل به دستورات خدا 
حاصل می شود ولی مرحله ابتدائی آن قبل از همه اين مسائل قرار داد. 
چرا که انسان اگر احساس مسئولیتی در خود نکند به دنبال تحقیق از 
دعوت پیامبران نمی رود و نه گوش به سخنان آنها فرا می دهد, حتی 
فتسالف ( ردنع صرز حل )ترا کهعاهای کلام و عفاند ان راید غلاس 
ار ار رت تا از تقوی است . 

دستور دوم نفی اطاعت کافران و منافقان است می فرماید: ((از کافران 
و منافقان اطاعت مکن ))! (و لا تطع الکافرین و المنافقین ). 

و در پایان این ایه برای تاکید اين موضوع می گوید: ((خداوند عالم تفسیر 
وه جلد 17 صفحه 00 1 

و حکیم است )) (ان الله کان علیما حکیما). 

اگر فرمان ترک پیروی آنها را به تو می دهد روی علم و حکمت بی پایان او 
است , زیرا می داند در این تبعیت و سازشکاری چه مصائب دردناک و 
صفحه دل از اغیار و ريشه کن نمودن خارهای مزاحم از اين سرزمین است 


در سومین دستور مساله بذر افشانی توحید و تبعیت از وحی الهی را 
مطرح می کند می گوید: ((از انچه از طرف پروردکارت به تو وحی می 
شود پیروی کن )) (و اتبع ما یوحی الیک من ربک ). 5 

و مراقب باش و بدان که ((خداوند به انچه انجام می د هید اگاه است )) 
(ان الله کان بما تعملون خبیرا). 

بنابر این نخست باید دیو را از درون جان رهز زا تا فرشته ثرا نگ 

خارها را بر چید تا بذر گلها بزوید. 

باید طاغوتزدائی کرد تا حکومت الله و نظام الهی جانشین آن گردد. 

و از ازجا که در ادامه این راه مشکلات فراوان است و نهدید و توطئّه و کار 
شکنی بسیار زیاد, چهارمین دستور را به اين صورت صادر می کند: ((بر 
خدا توکل کن و از توطثه هاشان نترس ))! (و توکل علی الله ). 

((و همین بس که خداوند ولی و حافظ و مدافع انسان باشد)) (و کفی بالله 
وکیلا). 

اگر هزار دشمن قصد هلاکت تو را دارند. چون من دوست و یاور تواعم از 
دشمنان باکی نداشته باش . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 190 


۳۹1 چه مخاطب در این آیات شخص پیامبر است , ولی پیدا است که 
دستوری است برای همه مو منان , و همه مسلمانان جهان . نسخه ای 
است تجاتبخش و معجونی است حیات آفرین برای هر عصر و هر زمان . 
بعضی از مفسران گفته اند خطاب ((يا ایها)) مخصوص مواردی است که 
هدف جلب توجه عموم به مطلب است , هر چند مخاطب یک نفر باشد 
بخلاف خطاب به ((یا)) که معمولا در مواردی گفته می شود که منظور 
فص ماب ابیت 

و چون در ایات مورد بحث خطاب با ((يا ایها)) شروع شده عمومیت هدف 
این ایات را تاکید می کند. 

شاهد دیگر برای تعمیم این است که جمله ((ان الله کان بما تعملون 
خبیرا)) به صورت جمع آمده , می گوید: ((خدا به اعمال همه شما آگاه 
است , و اگر تنها پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مخاطب بود 
میبایست گفته شود خدا به عمل تو آگاه است )) (دقت کنید). 

ناگفته پید | وس این دستورات به پیامبر این نیست که او در 
مساله تقوا ‏ در که اطاعت کافران و منافقان کوتاهی داشته , بلکه این 
بیانات از یکسو جنبه تاکید در مورد وظاتف پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و 
تا اوه نو دیس ایست زا مه مد ماه , الاحزاب 
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قٌا جقل ال رل من تین فی جقفه و قا جقل روحم | نی زطهژوت 
منهن امهتکم و عا جقل تام انتاعکم دیکم قولکم با ث# ۷ یقول 
الحقّ و هو یهّدی السپیل(4) 

دوه لته قو اکسط عند له قان ل توا عتاعقق قکولکق فی 
الذین و معل 5 و لژ عَلیکم جتَاخْ فیما أَحُطاَتّم به و لکن شا تَعفدّت 


ترجمه . 

4 [ برای هیچکس دو قلب در درون وجودش نیافریده , و هرگز 
همسرانتان را که مورد ((ظهار)) قرار می دهید مادران شما قرار نداده , و 
(نیز) فرزندخوانده های شما را قرف فرارت ان ات اسف 
است که شما تتها به زبان خود می گوئید (سخنی اطل و بی ماخذ) اما 


خداوند حق می گوید, و به راه راست هدایت می 


5 - آنها را به نام پدرانشان بخوانید که اين کار نزد خدا عادلانه تر است , و 
اگر پدران انها را نمی شناسید انها برادران دینی و موالی شما هستند, اما 
گناهی بر شما نیست در خطاهائی که (در این مورد) از شما سر می زند (و 
پی توجه آنها را به نام دیگران صدا می زنید) ولی آنچه را از روی عمد می 
گوئید (مورد حساب قرار خواهد داد) و خداوند غفور و رحیم است . 

6 - پیامبر نسبت به موّ منان از خود آنها اولی است , و همسران او مادران 
آنها (مو منان ) محسوب می شوند, و خویشاوندان سبت به یکدیگر از موْ 
منان و مهاجران در آنچه خدا مقرر داشته اولی هستند, مگر اينکه بخواهید 
نسبت به دوستانشان نیکی کنید (و سهمی از اموال خود به آنها بدهید) این 
حکم در کتاب الهی نوشته شده است . 


نفسیر. 

ادعاهای بیهوده 

خز تفقیت آیات: کذشته که به مان (ضلی اللة علیه و آله سم ) دور 
می داد تنها از وحی الهی تبعیت کند نه از ز کافران و منافقان , در آیات مورد 
1 
یک مشت خرافات و اباطیل و انحرافات دعوت می نماید که سه مورد ان 
در نخستین ایه مورد بحث بیان شده است : 

نخست می فرماید: ((خداوند برای هیچکس دو قلب در درون وجودش 
قرار نداده است ))! (ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه ). 

جمعی از مفسران در شان نزول این قسمت از ایه نوشته اند, که در زمان 
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جاهلیت مردی بود بنام ((جمیل بن معمر)) دارای حافظه بسیار قوی , او 
ادعا می کرد که در درون وجود من ((دو قلب ))! است که با هر کدام از 
آنها بهتر از مخمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) می فهمد! لذا مشرکان 
قریش او را ((ذو القلبین ))! (صاحب دو قلب ) می ناميدند. 

در روز جنگ بدر که مشرکان فرار کردند, جمیل بن معمر نیز در میان آنها 
بود, ابو سفیان او را در حالی دید که یک لنگه کفشش در پایش بود و لنگه 
دیگر را به دست گرفته بود و فرار می کرد, ابو سفیان به او گفت : چه 
خبر؟! گفت : لشکر فرار کرد. گفت : پس چرا لنگه کفشی را در دست 
داری و دیگری را در پا؟! جمیل بن معمر گفت : به راستی متوجه نبودم , 
گمان می کردم هر دو لنگه در پای من است (معلوم شد با آنهمه ادعا چنان 
دست و پای خود را گم کرده که به اندازه یک قلب هم چیزی نمی فهمد - 
البته منظور از قلب در این موارد عقل است ). 

به هر حال پیروی از کفار و منافقان و ترک تبعیت از وحی الهی , انسان را 
به این گونه مطالب خرافی دعوت می کند. ۱ 

ولی گذشته از اینها, اين جمله معنی عمیقتری نیز دارد و آن اینکه انسان 


یک قلب بیشتر ندارد و این قلب جز عشق یک معبود نمی گنجد, آنها که 
دعوت به شرک و معبودهای متعدد می کنند, باید قلبهای متعددی داشته 
باشند تا هر یی را کانون عشق معبودی سازند! 

اصولا شخصیت انسان , یک انسان سالم شخصیت واحد, و خط فعری او 
خط واحدی است , در تنهائی و اجتماع , در ظاهر و باطن , در درون و 
برون , در فکر و عمل , همه باید یکی باشد, هر گونه نفاق و دوگانگی در 
وجود انسان امری است تحمیلی و بر خلاف اقتضای طبیعت او. تفسیر 
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انسان به حکم اینکه یک قلب بیشتر ندارد باید دارای یک کانون عاطفی و 
تسلیم در برا, بر یک قانون باشد. 

مهر یک معشوق در دل بگیرد. 

یک مسیر معین را در زندگی تعقیب کند. 

با یک گروه و یک جمعیت هماهنگ گردد, و گر نه تشتت و تعدد و راههای 
مختلف و اهداف پراکنده او را به بیهودگی و انحراف از مسیر توحیدی 
فطری می کشاند. ۱ 

لذا در حدیثی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) در تفسیر این ایه می 
خوانیم : که فرمود: لا یجتمع حبنا و حب عدونا فی جوف انسان , ان الله لم 
ال ی با وی اه ان اش 
الحب لنا کما یخلص الذهب بالنار لا کدر فیه فمن اراد ان یعلم فلیمتحن 
قلبه فان شارک فی حبنا حب عدونا فلیس منا و لسنا منه : ((دوستی ما و 
دوستی دشمن ما در یک قلب نمی گنجد چرا که خدا برای یک انسان دو 
قلب قرار نداده است که با یکی دوست بدارد و با دیگری دشمن , دوستان 
ما در دوستی ما خالصند همانگونه که طلا در کوره خالص می شود هر کس 
می خواهد این حقیقت را بداند. قلب خود را ازفایش کند اکر خیزی از 
فحبت دشمنان ها دز فلبش با مخبت ما. آمیخته آست از ما تیشنت و.ما هم 
از او نیستیم )) ۱ 

بنابر این قلب واحد کانون اعتقاد واحدی است و انهم برنامه عملی واحدی 
را اجراء می کند چرا که انسان نمی تواند حقیقتا معتقد به چیزی باشد اما 
در عمل از ان جدا شود و اينکه بعضی در عصر ما برای خود شخصیتهای 
متعددی قائل هلستند و می گویند فلان عمل را از جنبه سیاسی انجام دادم 
و فلان کار را از جنبه دینی و کار دیگر را از نظر جنبه اجتماعی و به این 
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توجیه می کنند منافقان زشت سیرتی هستند که می خواهند قانون افرینش 
0[ 

درست است که جنبه های زندگی انسان مختلف است ولی باید خط 


قرآن سپس به خرافه دیگری از عصر جاهلیت می پردازد و آن خرافه 
((ظهار)) است , انها هنگامی که از همسر خود ناراحت می شدند و می 
خواستند نسبت به او اظهار تنفر کنند به او می گفتند: ((انت علی کظهر 
امی )): تست هس ‌عاعند شک هادر .۱۱۱ و با اين گفته او رابه 
منزله مادر خود می پنداشتند و این سخن را به منزله طلاق ! 
قران .خر دنناله انن. ابغ- هی کوید: ((خداه‌نه.ه دز همتت‌ایان را که مور 
ظهار قرار می دهید مادران شما قرار نداده است , و احکام مادر. در مورد 
انان مقرر نکرده است (و ما جعل ازواجکم اللائی تظاهرون منهن امهاتکم 
. 
اسلام اين برنامه جاهلی را امضاء نکرد. بلکه برای آن مجازاتی قرار داد و 
آن اينکه : شخصی که این سخن را می گوید حق ندارد با همسرش نزدیکی 
کند تا اینکه کفاره لازم را بیردازد, و اگر کفاره نداد و به سراغ همسر خود 
نیز نیامد همسر می تواند با توسل به حاکم شرع او را وادار به یکی از دو 
کار کند پا رسما و طبق قانون اسلام او را طلاق دهد و از او جدا شود. و با 
کفاره دهد و به زندگی زناشوئی همچون سابق ادامه دهد. 
آخر این چه سخنی است که انسان با گفتن اين جمله به همسرش که تو 
همچون مادر منی , به حکم مادر او در اید, ارتباط مادر و فرزند یک ارتباط 
طبیعی است و با لفظ هرگز درست نمی شود. و لذا در سوره مجادله آیه 
2 صریحا تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 196 
می گوید: ان امهاتم الا اللائی ولدنهم و انهم لیقولون منکرا من القول و 
زورا: (رمادران آنما کبانمم سس کد انب را مت ماه ان وآما مکی 
زشت و باطل می گویند))!. 
و اگر هدف انها از گفتن این سخن جدا شدن از زن بوده است - که در 
عصر جاهلیت چنین بوده , و از آن به جای طلاق استفاده می کردند - جدا 
شدن از زن نیازی به این حرف زشت و زننده ندارد. ایا نمی توان با تعبیر 
درستی مساله جدائی را بازگو کرد؟ 
بعضی از مفسران گفته اند که ظهار در جاهلیت باعث جدائی زن و مرد از 
یکدیگر نمی شد., بلکه زن را در یک حال بلا تکلیفی مطلق قرار می داد. 
اگر مساله چنین باشد. جنایت بار بودن این عمل روشنتر می شود. زیرا با 
گفتن یک لفظ بی معنی رابطه زناشوئی را با همسر خود به کلی بر خود 
تحریم می کرد بی انکه زن مطلقه شده باشد. 
سپس به سومین خرافه جاهلی پرداخته می گوید: ((خداوند فرزندخوانده 
های شما را, فرزند حقیقی شما قرار نداده است )) (و ما جعل ادعیائکم 
ابنانکم ). 
توضیح اینکه : در عصر جاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به 
عنوان فرزند خود انتخاب می کردند و ان را پسر خود می خواندند و به 


ال انا کاس اه هقی سا کی ان متحاشت واه ام ال 
می شدند از پدرخوانده اش ارث می برد و پدر خوانده نیز وارث او می 
شد, و تحریم زن پدر يا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بود. 

اسلام , این مقررات غیر منطقی و خرافی را به شدت نفی کرد. و حتی 
چا نک خوا هبار (ضلی امه ف الم فصلم رای کوییدر ان 
تیت هار همسر پسرخوانده اش زید بن حارثه را تقد ان ان که ان ((زید)) 
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راجت ۲ روش وت ار الفا ط و حالی سیم اند ها قفا را رک کت 
ان را که اس ریق ی تک رراسه کاس اشت ها نا ظ و 
قرار دادها و شعارها هرگز حاصل نمی شود. 

گر چه بعدا خواهیم گفت که ازدواج پیامبر با همسر مطلقه زید جنجال 
بزرگی در میان دشمنان اسلام بر پا کرد, و دستاویزی برای تبلیغات سوء 
آنها شد‌ولی این جتجالها به کونیدن این سنت.جاهلی ارزش داشت . 

لذا قران بعد از این جمله می افزاید: ((اين سخنی است که شما به زبان 
می گوئید)) (ذلکم قولکم بافواهکم ). 

می گوئید فلانکس پسر من است , در حالی که در دل می دانید قطعا چنین 
نیست , این امواج صوتی فقط در فضای دهان شما می پیچد و خارج می 
شود و هرگز از اعتقاد قلبی سرچشمه نمی گیرد. . _ 

ماکان باطاش نت سس رما داد یف کته ان انس 
هدایت می کند)) (و الله یقول الحق و هو بهدی السبیل ). 

سخن حق به سخنی گفته می شود که با واقعیت عینی تطبیق کند, یا اگر 
ییالب فوا دای ات ای با مضاله همه اظراف مه رتور و 
میدانیم مساله ناپسند ((ظهار)) ای و رش باکت 1 
که حقوق فرزندان دیگر را تا حد زیادی پایمال می کرد نه واقعیت عینی 
داشت و نه قرار دادی حافظ مصلحت عموم بود. 

سپس قران برای تاکید بیشتر و روشن ساختن خط صحیح و منطقی اسلام 
ی من ارات انا ماه اه راشای ماد کم این کان ی حوا 
ره تر است 1( (ادعوهم لابائهم هو اف عند الله ). ۲ 
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پدرخوانده ها صدا| تزنند. عادلانه است و به نام پدران واقعی عادلانه تره 
باکم مها منم کم‌ارها کقته ایهم اه (ا خلت ام دار 
کار می رود که وصف در طرف مقابل به هیچوجه وجود ندارد, مثلا گفته 
فی شود( اسان اشاط کس معا وه تام طر شداید بر ات ۱ 
مفهوم. آين, سکن آن نبشت. که به خطر اندافتن جان خوت است:ولی 
اختباط کردن از آن بچتو می,با ده بلکه منظور معاشته ۱ (عوب:)) و ((یی) 


با یکدیگر است . ۲ ۱ 
و برای رفع بهانه ها اضافه می کند: ((اگر پدران آنها را نمی شناسید آنها 
برادران دینی و موالی شما هستند)) (فان لم تعلموا ابائهم فاخوانکم فی 
الدین و موالیکم ). : 

یعنی عدم شناخت پدران انهز دلیل بر این نمی شود که نام شخص دیگری 
را به عنوان ((پدر)) بر انقا بکد اند بلکه می توانید آنها را به عنوان برادر 
دینی یا دوست و هم پیمان خطاب کنید. ۲ 

وال اج ول اس و ان رای انا ری ار 
کرده اند, بعضی آن را در اینجا به معنی دوست , و بعضی به معنی غلام 
آزاد شده دانسته اند (زیرا بعضی از پسرخوانده ها بردگانی بودند که 
خریداری فی فد تور نیس ارام سید عون مه رز وحف ضا حبا شا رد 
بودند آنها را به عنوان پسر خویش می خواندند. 

توجه به این نکته نیز لازم است که تعبیر ((مولا)) در اینگونه موارد که 
طرف ِ آزاد شده ای بود از این جهت بود که آنها بعد از آزادی رابطه 
خود را با مالک خود حفظ می کردند. رابطه ای که از نظر حقوقی در 
پارهای از جهات جانشین خویشاوندی می شد و از آن تعبیر به ((ولاء عتق 
می نمودند. ۱ 

لذا در روایات اسلامی می خوانیم که ((زید بن حارثه )) بعد از ان که پیامبر 
اه را آزاد کرد به غنوان ((زند: بن صحمد)) خوانده می شد تا اينکه. قرآن 
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نازل شد و دستور فوق را آورد, از آن به بعد پیامبر به او فرمود: تو ((زید 
بن حارثه )) ای , و مردم او را ((مولی رسول الله )) می خواندند. 

و نیز گفته اند که : ((ابو حذيفة )) غلامی به نام ((سالم )) داشت , او را 
آزاد کرد. و فرزند خود نامید. هنگامی که آیه فوق نازل شد او را به نام 
((سالم )) مولی ابی حذیفه نامیدند. 

ولی:از آنجا که گام اتشسان بر اثر غاذت گذشته با سبق لسان رو با اشتیاه 
در تشخیص نسب افراد. ممکن است کسی را به غیر پدرش نسبت دهد و 
این از حوزه اختیار انسان بیرون است , خداوند عادل و حکیم , چنین کسی 
را مجازات نخواهد کرد, لذا در ذیل آیه می افزاید: ((هر گاه خطائی در این 
ی و ی با | 
اخطاتم به ). 
((ولی آنچه را از روی عمد و اختیار می گوئید مورد مجازات قرار خواهد 
گرفت )) (و لکن ما تعمدت قلوبکم ). 

((و هميشه خداوند, غفور و رحیم است )) (و کان الله غفورا رحیما) 
گذشته ها را بر شما می بخشد. سهو و نسیان و اشتباه و خطا را مورد عفو 
قرار می دهد, اما هر گاه بعد از نزول اين حکم , از روی عمد و اختیار 


مخالفت کنید و افراد را به غیر نام پدرانشان بخوانید. و رسم نادرست 
((پسرخواندگی )) و ((پدرخواندگی )) را ادامه دهید خداوند بر شما نخواهد 
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از روی محبت به کسی می گوید: پسرم !, يا به خاطر احترام می گوید 
پدرم ! 

البته این سخن صحیح است که این تعبیرات گناه نیست , اما نه به خاطر 
عنوان خطاء بلکه به خاطر اینکه این تعبیرات جنبه کنایه و مجاز دارد و 
معمولا قرینه آن همراه آن است , قرآن تعبیرات حقیقی را در این ِ 
نفی می کند نه مجازی را. 
0 به مساله مهم دیگری یعنی ابطال نظام ((مو اخات )) آن می 
پردازد. 

توضیح اینکه : هنگامی که مسلمانان از مکه به مدینه هجرت کردند و اسلام 
پیوند و رابطه آنها را با بستگان مشرکشان که در مکه بودند به کلی برید 
سامت رصلت اللم‌غلنه و آله سل یه فرفان الم , مساله عقد اخوت و 
بیمان, برادزی زا در میان آنها بزقزار ساخت: 

به این ترتیب که میان ((مهاجران )) و ((انصار)) (دو به دو) پیمان اخوت و 
تزازری عفن شدر و آنها همجون :ده راو خفیفی. از بخدیکن. ارت مین 
بردند. ولی این بر موقت و مخصوص به این حالت فوق العاده بود, 
دیگر ضرورتی برای ادامه این حکم نبود. 

آیه فوق نازل شد و ((نظام مواخات )) را به طوری که جانشین نسب شود 
وت و حکم ارت و مانند آن را هه وان ی ترا 
داد. 

بنابر اين نظام اخوت و برادری هر چند یک نظام اسلامی بود, (بر خلاف 
نظام پسرخواندگی که یک نظام جاهلی بود) اما می بایست پس از برطرف 
شدن حالت فوق العاده ابطال گردد و چنین شد. 

منتهی در آیه مورد بح , قبل از ذکر اين نکته , به دو حکم دیگ بعنی 
((اولفنت بامکر (صلی اللف علنه و اه و سلم. | شستت. بهمو منین. )ابو 
۱۱ ۱ زک و 
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به منزله مادر)) به عنوان مقدمه , ذکر شده است : 

ای مر میت به ان ارحود لت انس انز 
اولی بالمو منین من انفسهم ). 

((و همسران او مادران.موّ منین محسوب می شوند)) (و ازواجه امهاتهم ). 


با اينکه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به منزله پدر و همسران او 
بمنزله مادران موْ منین هستند, هیچگاه از آنها ارث نمی برند, چگونه می 
توان انتظار داشت که پسر خوانده ها وارت گردند. 
سپس می افزاید ((خویشاوندان نسبت به یکدیگر, از مو منان و مهاجرین , 
در انچه خدا مقرر داشته است اولی هستند)) (و اولوا الارحام بعضهم اولی 
ببعض فی کتاب الله من الموّ منین و المهاجرین ). 
ولی با اینحال برای اینکه راه را به کلي به روی مسلمانان نبندد و بتوانند 
برای دوستان و کسانی که مورد علاقه آنها هستند چیزی به ارث بگذارندهر 
چند از طریق وضیت. تسبت به ثلت مال باشد - دز بایان آیه اضافه فی کند؛ 
((مگر اینکه بخواهید نسبت به دوستانتان کار نیکی انجام دهید این مانعی 
ندارد)) (الا آن تفعلوا الی اولیائکم معروفا). 
و در آخرین جمله برای تاکید همه احکام گذشته , با حکم اخیر, می فرماید: 
((اين حکم در کتاب الهی (در لوح محفوظ يا در قرآن مجید) نوشته شده 
ای ود کاس ام نو باون ام شم هر ان ا ای 
گانهای که در این ایه امده است بیردازیم : الف - منظور از اولویت پیامبر 
نسبت به مو منان چیست ؟ 
قرآن در اين آیه النت امش ری لا یهد الم فص )رتش و 
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ذکر کرده است و مفهومش این است که در کلیه اختیاراتی که انسان 
نسبت به خویشتن دارد ((پیامبر)) (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از خود او 
نیز اولی است . 

9 بقضتی از مقصوان آن سرا به خضاله ناس آمورد استا هی از وا 
اولویت در مساله قضاوت و یا اطاعت فرمان تفسیر کرده اند اما در واقع 
هیچ دلیلی بر انحضار در یکی از این امور سه گانه نداریم 

اکن خن بینیم در بعضی از روایات اسلامی , اولویت 0 ((حکومت 
)) تفسیر شده , در حقیقت بیان یکی از شاخه های این اولویت است . 
لذا باید گفت : پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) هم در مسائل 
اجتماعی و هم فردی و خصوصی , هم در مسائل مربوط به حکومت , و هم 
خطامت و میت ار هو اسانی نت سود الم است ای و 
خواست او, مقدم بر اراده و خواست وی می باشد. 
از اس فسااهشاید بت کرد جرا که بای اصلنه الله یه اله نام ) 
معصوم است و نماینده خدا جز خیر و صلاح جامعه و فرد را در نظر نمی 
گیرد. هرگز تابع هوی و هوس نیست , و هیچگاه منافع خود را بر دیگران 
مقدم نمی شمرد, بلکه به عکس برنامه او در تضاد منافع همواره ایثارگری 
و فداکاری برای امت است . 


این اولویت در حقیقت شاخه ای از اولویت مشیت الهی است , زرا ما هر 
چه داریم از خدا است . 

اضافه بر این انسان هنگامی می تواند به اوج ایمان برسد که نیرومندترین 
علاقه او یعنی عشق به ذات خود را تحت الشعاع عشق به ذات خدا و 
نمایندگان او قرار دهد, لذا در حدیثی می خوانیم که فرمود: لا یو من 
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تبعا لما جثت به : ((هیچیک از شما به حقیقت ایمان نمی رسد مگر زمانی 
که خواست او تابع آنچه من از سوی خدا آورده ام باشد))!. 

و روت ری سر | مدق : و الذی نفسی بیده لا یو من احدکم حتی 
اکون احب الیه من نفسه و ماله و ولده و الناس اجمعین : ((قسم به آن 
کی که فاس در فتاه است م ی انشا که ی اسان ی 
رسد مگر زمانی که من نزد او محبوبتر از خودش و مالش و فرزندش و 
تمام مردم باشم )). 

وباز از خود آن خضرت: نقل شده که فرموو: ما من مو من الا و آنا اولی 
الناس به فی الدنیا و الاخرة : ((هیچ موّ منی نیست مگر اینکه من در دنیا و 
آخرت از او نسبت به خودش اولی هستم )). 

قران نیز در ایه ود هفین شوره (اخزاب:) می گوید: ما کان لمو من و لا 
موّ منة آذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخيرة من امرهم : ((هیج 
مرد با ایمان و زن با ایمانی نمی تواند هنگامی که خدا و پیامبرش حکمی 
کند در برابر آن از خودشان اختیاری داشته باشند)). 

باز تاکید می کنیم این سخن مفهومش این نیست که خداوند بندگانش را 
در بست تسلیم تمایلات یک فرد کرده باشد, بلکه با توجه به اینکه پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دارای مقام عصمت است و به مصداق لا 
ینطق عن الهوی آن هو الا وحی یوحی (نجم - 3 و 4) هر چه می گوید سخن 
است , و از ناحیه او است , و حتی از پدر هم دلسوزتر و مهربانتر 
این اولویت در حقیقت در مسیر منافع مردم , هم در جنبه های حکومت و 
تدبیر جامعه اسلامی , و هم در مسائل شخصی و فردی است . تفسیر 
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به همین دلیل بسیار می شود که این اولویت ۰ مسئولیتهای سنگینی بر 
دوش تیافتن می عدارد: لذ| در روایت معروفی که در منابع شیعه و اهل 
شتت ایرد حه هی واه تیاس رصن لاه لاله سای اور سره 
انا اولی بکل موّ من من نفسه , و من ترک مالا فللوارث و من ترک دینا او 
ضیاعا فالی و علی : ((من از هر موّ منی نسبت به او اولی هستم , کسی 
که مالی از خود بگذارد برای وارث او است , و کسی که بدهکار از دنیا 
فاص ال کات کمالت نها بو عمصه نت ۱ ناد اجه 


داشت که ((ضیاع )) در اینجا به معنی فرزندان و يا عیالی است که بدون 
سرپرست مانده اند, و تعبیر به دین قبل از ان نیز قرینه روشنی بر این 
معنی می باشد. زیرا منظور داشتن بدهی بدون مال است ). 

ب - حکم دوم در زمینه همسران پیامبر است که نها به منزله مادر برای 
همه مو منان محسوب می شوند البته مادر معنوی و روحانی , همانگونه 
که سامت اضات ا له یه ه الد میا در رای ممعتیی ات است : 
این ارتباط و پیوند معنوی , تنها تاثیرش مساله حفظ احترام و حرمت 
ازدواح با زنان پیامبر بود, چنانکه در آیات همپن سوره , حکم صریح تحریم 
ازدواج با آنها بعد از رحلت پیامبر (صلی ال علیه و آله و سلم ) آمده 
است , و گر نه از نظر مساله ارث و همچنین سایر محرمات ((نسبی )) و 
((سببی )), کمترین اثری ندارد. یعنی مسلمانان حق داشتند, با دختران 
پیامبر ازدواج کنند, در حالی که هیچکس با دختر مادر خود نمی تواند ازدواج 
سا رف اه کر هرا با هس 
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در حدیثی می خوانيم که زنی به عايشه گفت : يا امه ۲: ((ای مادر))! 
عايشه پاسخ داد: لست لک بام , انما انا ام رجالکم !: من مادر تو نیستم 
مادر مردان شما هستم )). 

اشاره به اينکه هدف از این تعبیر. حرمت نزویج است , و این تنها در مورد 
مردان امت صادق است . 

ولی همانگونه که گفتیم غیر از مساله ازدواج موضوع احترام و بزرگداشت 
نیز مطرح است , و لذا زنان مسلمان نیز می توانستند به عنوان احترام 
فعر ان با هن اصلی للع کلب و موس رای در سوت باب که 

۲ ضایر یت همه زان پمردانداست و صمیر حعله بقد بر 
به همین عنوان بر می گردد که مفهوم گسترده ای دارد, لذا در عبارتی که 
از ((ام سلمه )) (یکی دیگر از همسران پیامبر نقل شده ) می خوانیم که 
می گوید انا ام الرجال منکم و النساء: ((من مادر مردان و زنان شما هستم 
. 

توالت ره آستو ان اه ای وا سای 
((همسران پیامبر مادران مو منین محسوب می شوند)) با چیزی که در چند 
ایه قبل گذشت تضاد ندارد؟ زیرا در انجا می فرماید: ((کسانی که گاهی 
همسرانشان را بمنزله مادر خود قرار می دهند. سخن باطلی می گویند, 
مادر انها فقط کسی است که از او متولد شده اند)) با این حال چگونه 
همسران پیامبر که مسلمانان از انان متولد نشده اند مادر محسوب می 
شوند؟ 

در پاسخ این سو ال باید به این نکته توجه کرد که خطاب مادر به یک زن با 


باید از نظر جسمانی باشد یا روحانی , اما از نظر جسمانی تتها در صورتی 
معنی و آمعنته دارد که انسان از او متولد شده باشد, و این همان است که 
در آیات پیشین آمده که مادر جسمانی انسان تنها کسی است که از او 
متولد شده است , و اما پدر يا مادر روحانی کسی است که یکنوع حق 
معنوی بر او داشته باشد. همچون پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) که 
پدر روحانی امت محسوب می شود, و هم به خاطر او همسرانش احترام 
مادر را دارند. 

ایرادی که به اعراب جاهلی در مورد ((ظهار)) متوجه می شد این بود که 
وقتی همسران خود را مادر خطاب می کردند مسلما منظور انها مادر 
معنوی نبود, بلکه منظورشان این بود که آنها به منزله مادر جسمانی 
هستند, لذا انرا یکنوع طلاق می شمردند. و می دانیم مادر جسمانی با 
الفاظ درست تفه شود :بلکه: شرا ظ آن: تولن:جسفانی. اشت. بناین این 
سخن انها سخن منکر و زور و باطل بود. ولی در مورد همسران پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) اگر چه آنها مادر جسمانی نیستند, ولی به 
احترام پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) مادر روحانیند. و احترام یک 
مادر را دارند. 

و اگر مي بینیم که قرآن در آیات آینده ازدواج با همسران پیامبر (صلی اللّه 
غلبم ماه و سم ار عدریم کرد آن بر کی از شین افرام اما و 
احترام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) است , چنانکه توضیح آن بطور 
مشروح به خواست خدا| خواهد امد. 
البته نوع سومی از مادر در اسلام به عنوان مادر رضاعی وجود ِ ۳ 
آیه 3 سوره نشاء به آن اشاره شده (و امهاتکم اللاتی ارضعنکم .. 
ان در حقیقت یکی از شاخه های مادر جسمانی می باشد. 

۲ سومین حکم ,. مساله اولویت خویشاوندان در مورد ارت تسبت به 
دیگران است , زیرا در آغاز اسلام که مسلمانان بر اثر هجرت پیوند خود را 
با بستگانشان گسسته بودنر قانون ارت بر اساس هجرت و مق اخات تنظیم 
شد, یعنی مهاجرین از یکدیگر, و يا از انصار که با آنها پیوند برادری بسته 
بودند ارت می بردند» این یک حکم موقتی بود که با وسعت یافتن اسلام و 
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از ارتباطات گذشته خویشاوندی , بر اثر اسلام آوردن آنها, دیگر ادامه این 
هجرت سال جنگ احزاب نازل شده ). 

لذا آیه فوق نازل شد و اولویت اولوا الارحام (خویشاوندان ) را نسبت به 
دیگران تثبیت کرد 

البته قرائنی در دست است که منظور از اولویت در اینجا اولویت الزامی 


آشته نی انشا مس ترا هی ااع‌لهای اساای نی ان اس هد 
هم روایات زیادی که در منابع اسلامی وارد شده این موضوع را اثبات می 
کند. 
در اینجا به این نکته نیز باید دقیقا توجه کرد که این آیه در صدد بیان اولویت 
حوساض ای در پرای ان ات سا املویت مات شه کاه ارت 
نسبت به یکدیگر, و به تعبیر دیگر در اینجا ((مفضل علیهم )) مو منان و 
مهاجرانند که در متن قران امده (من الموٌ منین و المهاجرین ). 
بنابر این مفهوم ایه چنین می شود: ((خویشاوندان از نظر ارث بردن بعضی 
از بعضی دیگر اولی از غیر خویشاوندانند, و اما اینکه خویشاوندان چگونه 
ارت ی بر وین که یار محانطه ای است ؟ فرانن اشحا از ار 
معلی ساکت است , هر چند در آیات سوره نساء از آن مشروحا بجت 
نموده است . 
کهارهین. حکفی. که به هرت یک شتا دز یه فوق آمده مساله 
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بهره مند نمودن دوستان و افراد مورد علاقه از اموالی است که انسان از 
حومه کار ی کار کف وال ان فلا ال ال کر معروها 
(مگر اينکه بخواهید به دوستانتان نیکی کنید) بیان شده است ۰ و مصداق 
روشن ان همان حکم وصیت است که انسان می تواند در یک سوم از 
اموالش در باره هر کس مایل باشد انجام دهد. 

به این ترتیب هنگامی که اساس ارث بر پایه خویشاوندی گذارده شد و 
تشه پیوندهای گذشته گردید باز ارتباط انسان به کلی از دوستان مورد 
علاقه و برادران مسلمان او قطع نمی شود. منتها از نظر کیفیت و کمیت 
بسته به میل خود انسان اس ویر هرحال مشروظ بان عبات 
که زائد بر ثلث مال نگردد و البته اگر انسان از وصیت کردن صرفنظر کند 
همه اموال او بین خویشاوندانش طبق قانون ارث تقسیم می گردد و ثلنی 
نکته : ۲ 
روایات زیادی از ائمه اهلبیت (علیهم السلام ) در تفسیر ایه فوق در مورد 
اوله لاه لت که ور ی ار سای امه تسایر رارف ا ال 
)) تفسیر شده , همانگونه که معروف در میان مفسران است , در حالی که 
در فیح بسا زارت حاافت مومت )ار ادن امد 
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گردیده . 
از جمله در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که وقتی از 
تفسیر این ایه س1و ال کردند امام (علیه السلام [ فرمود: ((اين در باره 
فررتدان حشم اعلیه السلام سا ل سم راهن که زاین صن ال کرد 


آیا این در باره ارث اموال تیشت ؟ امام فرمود نه در باره حکومت و ولایت 
است )) 

بدیهی است منظور از این احادیث نفی مساله ارث اموال نیست , بلکه 
منظور توجه دادن به این نکته است که ارت مفهوم وسیعی دارد که هم 
ارث اموال را شامل می شود و هم ارث خلافت و ولایت را. 

این توارث هیچگونه شباهتی با مساله توارث سلطنت در سلسله پادشاهان 
ندارداینجا توارثی است بخاطر شایستگیها و لیاقتها و لذا در میان فرزندان 
امامان تنها شامل حال کسانی می شد که دارای این شایستگی بودند, 
درست شبیه آنچه ابراهیم (علیه السلام ) برای فرزندان خود از خدا می 
خواهد, و خداوند به او می گوید: امامت و ولایت من به آن گروه از 
فرزندان تو که در صف ظالمان قرار داشته اند نمی رسد بلکه مخصوص 
پاکان آنها است . 

و نیز شبیه چیزی است که در زیارات در مقابل قبور شهیدان راه خدا از 
جمله در مقابل قبر امام حسین (علیه السلام ) می گوئيم : سلام بر تو ای 
حسینی که وارث ادم , وارث نوح , وارث ابراهیم , و وارث موسی و 
عیسی و محمدی ... که اين ارثی است در جنبه های اعتقادی و اخلاقی و 
معنوی و روحانی . الاحزاب 
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آیه 7 - 8 

آیه و_ترجمه 7 

و أَحَذتا من الَبیْینَ مبقَهُعْ و منک و من توح و یْرَهيمَ و مُوسی و عیسی 
مریم و آخدتا ملهم تفا علیظا(7)  .‏ , 
لیستَل الصدقین غن صلذقفهم و اعد للکفرین ۶ ذابا ال 
ترجمه . 

7 - به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم , و از تو و از 
نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم , و از همه انها پیمان 
گرفتیم (که در ادای مسئولیت تبلیغ و رسالت و رهبری کوتاهی نکنند). 

8 - تا خدا از صدق راستگویان سو ال کند و برای کافران عذاب دردناک 


ِِ كِ است ۰ 


۱ 
از آنجا که در آیات, گذشته اختیارات وسیع و گسترده پیامبر اسلام (صلی 
له علیه و آله و سلّم ) تحت عنوان ((النبی اولی بالم منین من انفسهم )) 
بیان شد, آیات مورد بحث وظائف سنگین پیامبر (صلی الله علیه و له و 
سلم ) و ساثئر پیامبران بزرگ را بیان می کند. زیرا می دانیم همواره 
اختیارات تواءم با مسق لیتها است , و هر جا ((حقی )) وجود دارد تکلیفی در 


مقابل آن نیز هست که این دو هرگز از هم جدا نمی شوند, بنابر اين اگر 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) حق وسیعی دارد تکلیف و 
ای ی در ای ان قرار داده شده تفسیر نمونه جلد 17 
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نخست می فرماید: ((به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان 
گرفتيم و همچنین از تو و از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم , 
اری از همه انها پیمان شدید و محکمی گرفتیم )) (و اذ اخذنا من النبیین 
میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم و اخذنا 
منهم میثاقا غلیظا). 

به این ترتیب نخست تمام پیامبران را در مساله میثاق مطرح می کند, 
سپس از پنج پیامبر اولواالعزم نام می برد که در آغاز آنها شخص پیامبر 
اسلام به خاطر شرافت و عظمتی که دارد آمده است , و بعد از او چهار 
پیامبر اولواالعزم دیگر به ترتیب زمان ظهور (نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی ) (علیهم السلام ) ذکر شده اند. 
این نشان می دهد که پیمان مزبور پیمانی همگانی بوده که از تمام ۱ 
گرفته شده , هر چند پیامبران اولواالعزم به طور موّ کدتری در برابر این 
ان ی اک و اه او 
العاده آن بیان شده است 
مهم این است بدانیم اين چه پیمان موّ کدی بوده که پیامبران همه زیر بار 
آن هستند, در اینجا مفسران سخنان گوناگونی دارند که می توان گفت 
همه آنها شاخه های مختلف یک اصل کلی است , و آن ادا کردن مسة لیت 
تبلیغ و رسالت و رهبری و هدایت مردم در تمام زمینه ها و ابعاد است . 
انها موظف بودند همه انسانها را قبل از هر چیز به سوی توحید دعوت کنند. 
و نیز موظف بودند یکدیگر را تایید نمایند. و پیامبران پیشین امتهای خود را 
برای پذیرش پیامبران بعد آماده سازند. همانگونه که پیامبران بعد دعوت 
پیامبران پیشین را تصدیق و تاکید نمایند. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 212 
خلاصه , دعوت همه به یک سو باشد و همگی یک حقیقت را تبلیغ کنند, و 
امتها را زیر پرچم واحدی گرد آورند. ۳ 3 
شاهد این سخن را در ساثر آیات قران نیز می توان یافت , در ایه 81 
سوره ال عمران می خوانیم : و اذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من 
کتاب و حکمة ثم جائکم رسول مصدق لما معکم لتوٌ منن به و لتنصرنه قال 
ااءقررتم و اخذتم علی ذلکم اصری قالوا اقررنا قال فاشهدوا و انا معکم 
من الشاهدین : 
(((به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان موّ کد از پیامبران (و 
پیروان آنها) گرفت که هر گاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به 
سوی شما آقد که انخه ربا شما است:تضدیق .هن کند.بة او ایمان با ورید: 


و او را یاری کنید. سپس (خداوند) به آنها گفت : آیا اقرار به اين موضوع 
9 فنعان مق کد بو آنشته ید کته ار اقوار دارم (خداوند 


به آنها) فرمود: (بر اين پیمان مقدس ) گواه باشید من هم با شما گواهم 
1۹ 


نظیر همین معلی ون ان 197 سوره آل عمران تن آضده است در ان 
صریحا می گوید خداوند از اهل کتاب پیمان گرفته بود که آیات الهی را 
برای مردم تبیین کنند. و هرگز آن را کتمان ننمایند. 

به این ترتیب خداوند هم از پیامبران پیمان موّ کد گرفته که مردم را دعوت 
به توحید الله و توحید ائین حق و ادیان آتضا نت نمایند و هم از علمای اهل 
کات که انار ۲ نها کف در تیان را ون ات آلفی کوش فا 
کتمان بپرهیزند. ۳7 

ايه بعد هدف از بعثت انبیاء و پیمان مق کدی را که از انها گرفته شده است 
جنین بیان می کند: ((هدف این است که خداوند از صدق راستگویان 
پرسش کند و برای کافران عذاب دردناک آماده ساخته است )) (لیسئل 
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صدقهم و اعد للکافرین عذابا الیما). 

در اینکه منظور از ((صادقین )) در اینجا چه کسانی هستند؟ و این سق ال 
چه سو الی است ۲ ؟ مفسران تفسیرهای قراوانی دارند, اما آنچه هماهنگ با 
آیات این سوره و آیات دیگر قرآن به نظر می رسد این است که منظور 
موْ منانی است که صدق ادعای خود را در عمل اثبات کرده اند, و به تعبیر 
دیگر از میدان آزمایش و امتحان الهی سرفراز به در آمده اند. 

اولا ((صادقین )) در اینجا در مقابل ((کافرین )) قرار گرفته و از قرینه 
مقابله این معنی به خوبی استفاده می شود. 

ثانیا - در ایه 23 همین سوره (احزاب ) چنین می خوانیم : من الموّ منین 
رال یا سا اه وا للم علت زر کرفی اه مان سای هید که 
در عهد و پیمانی که با خدا بسته اند صادقند و بر سر پیمان خود ایستادند)) 
بلا خاضله هر اه 24ص ماب یجنم اللی اتصاوهه صد توم نوی 
المنافقین ان شاء او یتوب علیهم : ((هدف این است که صادقین را در 
برابر صدقشان پاداش دهد و منافقین را هرگاه بخواهد عذاب کند و یا توبه 
ها رات برد 

تالثا در ایه 15 حجرات و 8 حشر ((صادقین )) به خوبی معرفی شده اند در 
حجرات چنین می خوانیم : انما الم منون الذین امنوا بالله و رسوله ثم لم 
براتواه خاهووا تامواایم خدانمسیم ی یل الله اداتی هم الصا وف ۰ 
((مو منان واقعی کسانی هستند که ایمان به خدا و رسولش اورده اند و با 
مال و جان در راه خدا جهاد کرده اند, اینها صادقین هستند)). 


و در سوره حشر می فرماید: للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من دیارهم 
و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا و پنصرون الله و رسوله اولتک هم 
الصادقون : ((غنائمی که بدون جنگ به دست مسلمانان می افتد متعلق به 
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مهاجرین است همانها که از خانه ها و اموالشان بیرون رانده شدند, در 
حالی که خواستار فضل پروردگار و ۳ او بودند. همانها که خدا و 
رسولش را پاری می کنند, آنها صادقین هستند)). 

به این ترتیب روشن است که منظور از صادقین کسانی می باشند که در 
میدان حمایت آانین خدا؛ و جهاد و ایستادگی در برابر مشکلات , و بذل 
سا 

اما اینکه منظور از ((سو ال کردن از صدق صادقین )) چیست ؟ با توجه به 
آنچه در بالا گفتیم روشن است , منظور این است که آیا در اعمال خود 
اخلاص نیت و صدق ادعای خویش را به ثبوت می رسانند یا نه ؟ در انفاق , 
در جهاد. در شکیبائی در برابر مشکلات و مخصوصا سختیهای میدان جنگ . 
ان لسکا صورت ی کر طاهر او اس ات کر نت ور 
دادگاه عدل پروردگار, آیات متعددی از قرآن نیز از تحقق چنین سو الی در 
قيیامت به طور کلی خبر می دهد. ولی اين احتمال نیز وجود دارد که سو ال 
, جنبه سو ال عملی داشته باشد, و در دنیا صورت گیرد, چرا که با بعنت 
انبیاء همه مدعیان ایمان در زیر سوق ال قرار می گيرند, و عمل آنها پاسخی 
است به این سة ال که آیا در دعوی خود صادق هستند؟! الأحزاب 
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آبه 9 - 11 

آبه و ترجمه 3 

یأیها الذین عَمَُوا اوکیُوا عمج ال علَیْکم لا جاعَتَکم < جْنَود فَارسلتا عَليهم 
ریحاً و خُنُودا لمْ تروها و کان ال یقا تعْملون تصیر |(9) 

اد جاعوکم شُ قَوَقَجمٌ دض آشقا منکم و اد تا قت ات 
آلحتاجر و 7 ون بالله الظبّویتا(10) 

هتالک ابثْلی ۱ و ژلزلوا زلرالً شدیدآ(11) 

ترجمه . 


9 - ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت خدا را بر خودتان به یاد آورید در 
آن هنگام که لشکرهای (عظیمی ) به سراغ شما آمدنده ولن. ما بانز :و 
طوفان سختی بر آنها فرستادیم و لشکریانی که آنها را نمی دیدید (و به 
این وسیله آنها را دز هم شکستیم ) و خداوند به انچة اتجام می دهید بیتا 


است . 
0 - به خاطر بیاورید زمانی را که آنها از طرف بالا و پائین (شهر) شما 
وارد شدند (و مدینه را محاصره کردند) و زمانی را که چشمها از شدت 


وحشت خیره شده بود. و جانها به لب رسیده بود, و گمانهای گوناگون بدی 
به خدا مي بردید! 3 

1 - در انجا موْ منان ازمايش شدند و تکان سختی خوردند. تفسیر نمونه 
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تفسیر: 
آزمایش بزرگ الهی در میدان احزاب 
اين آیات و چندین آیه بعد از آن که مجموعا هفده آیه را تشکیل می دهد 
پیرامون یکی از بزرگترین ی الهی در مورد مو منان و منافقان و 
امتحان صد ق گفتار آنها در عمل - که در آیات گذشته از آن بجعت شد - 
سخن می گوید. 
اين آیات از یکی از مهمترین حوادث تاريخ اسلام , یعنی جنگ احزاب , بحث 
می کند, جنگی که در حقیقت نقطه عطفی در تاریخ اسلام بود و کفه 
موازنه قوا را در میان اسلام و کفر به نفع مسلمین بر هم زد و پیروزی در 
آن کلیدی بود برای پیروزیهای بزرگ آینده , و در حقیقت کمر دشمنان در 
ار هه کشت :ی بعد از آن توانستند کان معمی. ضو رت زهید 
جنگ ((احزاب )) چنانکه از نامش پیدا است مبارزه همه جانبه اي از ناحیه 
عموم دشمنان اسلام و گروههای مختلفی بود که با پیشرفت این آئين منافع 
نامشروعشان به خطر می افتاد. 
نخستین جرقه جنگ از ناحیه گروهی از بهود ((بنی نضیر)) روشن شد که به 
هک آمختقخطایفه (فرین )) را توح با یاضر (صاین الله علیفیه الف 
سلّم ) تشویق کردند و به آنها قول دادند تا آخرین نفس در کنارشان می 
پستند. سپس به سراغ قبیله ((غطفان )) رفتند, و آنها را نیز آماده کارزار 
دند. 
کر 
اين قبائل از هم پیمانان خود مانند قبیله ((بنی اسد)) و ((بنی سلیم )), نیز 
دعوت کردند, و چون همگی خطر را احساس کرده بودند, دست به دست 
هم با ار شام ۱ باه هتم دز کشوه یا مت رت ام یه 
شال ول اه قتل برسانند. مسلمین را در هم بکوبند, مدینه را غارت 
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شلمانان کحودورا کر مرایر این کروه یم ند نه فرعان ناسر رصان 
الله-علفت .و ال تم ) به شون شسیه فان خر با رها 
سلمان فارسی , اطراف مدینه را خندقی کندند.تا. دشمن به اسانی نتواند 
از ان عبور کند و شهر را مورد تاخت و تاز قرار دهد (و به همین جهت یکی 
اتتاسا ان یه جح سدق ات 
تخظات فسان سحات ی خطا ها موس مها کت ماما وت ند 
رسیده بود» منافقین در میان لشکر اسلام سخت به تکاپو افتاده بودند» 
مس اجه شم کم شرا امتام معا اما (عداق آشسکر: 


کفر را ده هزار, و لشکر اسلام را سه هزار نفر نوشتهاند) و آمادگی آنها از 
نظر تخیر ات:جنیی و فر اهم کردن وشانل. لازمه ایندم سخت و در تاکن را 
در برابر چشم مسلمانان مجسم می ساخت . 

ولی خدا می خواست در اینجا رن ضربه بر پیکر کفر فرود آید, صف 
منافقین را نیز نیز از صفوف مسلمین مشخص سازد. توطئه گران را افشا 
کند, و مسلمانان راستین را سخت در بوته آزمایش قرار دهد. 

سرانجام این غزوه - چنانکه شرح آن خواهد آمد - به پیروزی مسلمانان 
تمام شد, طوفانی سخت به فرمان خدا وزیدن گرفت , خیمه و خرگاه و 
زندگی کفار را در هم ریخت , رعب و وحشت شدیدی در قلب آنها افکند, ر و 
نیروهای غیبی فرشتگان به یاری مسلمانان فرستاد. 

قدرت نمائیهای شگرفی همچون قدرتنمائی امیر موّ منان علی (علیه 
السلام ) در برابر عمرو بن عبدود بر آن افزوده شد, ورفنن حان بت: انکه 
پتوانند کاری انجام دهند پا به فرا ن دداردند: 

آیات هفده گانه فوق نازل شد و با تحلیلهای کوبنده و افشاگرانه خود به 
عالیترین وجه از این حادثه مهم برای پیروزی نهائی اسلام و کوبیدن 
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این دورنمائی بود از ز جنگ احزاب که در سال پنجم هجری واقع شد. 

از اینجا به سراغ تفسیر ایات می رویم و سایر جزئیات این غزوه را به 
بحجت نکات وا می گذاریم ۰ ۲ 1 

قرآن این ماجرا را نخست در یک آیه خلاصه می کند سپس در 16 آیه دیگر 
به بیان خصوصیات آن می پردازد. _ 

می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید نعمت بزرگ خدا را بر خودتان 
به یاد آورید در آن هنگام که لشکرهای (عظیمی ) به سراغ شما آمدند)) (یا 
ایها الذین امنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ جائتکم جنود). _ 

((ولی ما باد و طوفانی بر انها فرستادیم و لشکریانی که انها را نمی دیدید, 
9 وسیله انها را در هم کوبیدیم )) (فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم 
تروها). 

((و خداوند به تمام کارهائی که انجام می د هید (و کارهائی که هر گروه در 
در اینجا چند مطلب قابل دقت است : 

ها مت ند ای زان ی کر 
مقداری از زمان که به مسلمانان اجازه داد انچه را دیده بودند در فکر خود 
مورد تحلیل قرار دهند نازل گردید تا تاثیر عمیقتری بخشد. 

2 - تعبیر به جنود اشاره به احزاب مختلف جاهلی (مانند قریش , غطفان 
بنی سلیم , و بنی اسد., و بنی فزاره و بنی اشجع و بنی مرة ) و طایفه بهود 


داخل مدینه است . ۱ 

3 - منظور از جنودا لم تروها که به یاری مسلمانان امدند همان تفسیر 
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فرشتگانی است که یاری آنها نسبت به موّ منان در غزوه بدر نیز صریحا در 
قرآن مجید آمده است ولی همانگونه که در ذیل آیه 9 سوره انفال بیان 
کردیم دلیلی در دست نیست که فرشتگان , این جنود الهی نا پیدا, رسما 
وارد میدان و مشفول جنگ شده باشند, بلکه قرائنی در دست است که 
نشان هی <دهد آنها :بر ای تقویت روخبه مق منان. و-دلگرفی. آنان نازل گشته 
اند. 

ایه بعد که ترسیمی از وضع بحرانی جنگ احزاب , و قدرت عظیم جنگی 
دشمنان . و نگرانی شدید بسیاری از مسلمانان است چنین می گوید: ((به 
خاطر بیاورید زمانی را که انها از طرف بالا و پائین شهر شما وارد شدند (و 
مدینه را در محاصره خود قرار دادند) و هنگامی را که چشمها از شدت 
وحشت خیره شده بود جانها به لب رسیده بود, و گمانهای گوناگون بدی به 
الابصار و بلفت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا). 

شا ار ون کی وی نا رای تاهاب ضرق 
مدینه می دانند که قبیله ((غطفان )) از انجا وارد شدند و ((اسفل )) را 
اشاره به غرب که قبیله قریش و همراهان انها از انجا ورود کردند. 

ای یت ار یت ی ام سوق 
مشرکین مکه باید از جنوب امده باشند. ولی شاید وضع جاده و مدخل 
مدینه چنان بوده که انها کمی شهر را دور زده و از غرب وارد شده اند و به 
هر حال جمله بالا اشاره به محاصره این شهر از سوی دشمنان مختلف 
اسلام است 

حته رات ای هه زیت 
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معنی تمایل به یکسو است اشاره به حالتی است که انسان به هنگام ترس 
و وحشت شدید پیدا می کند که چشمان او به یی سمت منحرف , و روی 
نقطه معینی ثابت و خیره می شود. 

جمله ارت اقلیت صاجر) روایه اسهم مها 
است تشببه انچه دلن زبان فارسی داریم که می گوئیم ((جانش به لب 
رسید)) و گرنه هرگز, قلب به معنی عضو مخصوص مرکز پخش خون از 
جای خود حرکت نمی کند و هیچگاه به گلوگاه نمی رسد. 

جمله ((و تظنون بالله الظنونا)) اشاره به این است که در این حالت , 
گمانهای ناجوری برای جمعی از مسلمانان پیدا شده بود, ۳ 
نظر نیروی ایمان به مرحله کمال نرسیده بودند, اينها همان کسانی بودند 


که در آیه بعد می گوید: شدیدا متزلزل شدند. 
دشمن با این قدرت و قوت پیروز می شود روزهای آخر عمر اسلام فرا 
رسیده است و وعده های پیامبر در زمینه پیروزی مطلقا تحفق نخواهد 
یافت ! 
البته این افکار نه به صورت یک عقیده که به صورت یک وسوسه در اعماق 
دلهای بعضی پیدا شده بود, این شبیه همانست که در جنگ احد, قرآن مجید 
از آن یاد کرده می گوید: و طاثفة قد اهمتهم انفسهم یظنون بالله غیر 
الحق ظن الجاهلية : ((گروهی از شما در آن لحظات بحرانی جنگ , تنها به 
فکر جان خود بودند و گمانهای نادرست همانند گمانهای دوران جاهلیت 
داشتند))! (سورم ۲ عمران یه 54 
البته خخاطتب در اه موزد بت مسلما ‏ فومتاننده و جملهبا آبها الذتن اهنوا 
در آیه قبل دلیل روشنی بر اين معنی است , و کسانی که مخاطب را 
منافقان دانسته اند گویا به این نکته توجه نکرده اند و يا پنداشته اند که این 
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با ایمان و اسلام سازگار نیست در حالی که بروز این قبیل افکار در حد یک 
وسوسه انهم در شرائط بسیار سخت و بحرانی , برای افراد ضعیف 
الایمان و تازه مسلمان یک امر طبیعی است !. 
اینجا بود که کوره امتحان الهی سخت داغ شد, چنانکه در آیه بعد می گوید: 
((در آنجا مو منان رخا نت شدند و تکان سختی خوردند)) (هنالک ابتلی 
الموْ منون و 7111 زلزالا شدیدا). 
طبیعی است هنگامی که انسان گرفتار طوفانهای قکری می شود, جسم او 
نیز از این طوفان بر کنار نمی ماند, و در اضطراب و تزلزل فرو می رود, 
بر دیده ایم افرادی که ناراحتی فکری دارند در همان جای خود که 
نشسته اند مرتبا تکان می خورند, دست بر دست می مالند, و اضطراب 
خود را در حرکات خود کاملا مشخص می نمایند. 
یکی از شواهد این وحشت شدید این بود که نقل کرده اند پنج قهرمان 
معروف عرب که عمرو بن عبدود سرآمد آنها بود لباس جنگ پوشیده و با 
غرور خاصی به میدان آمدند و هل من مبارز گفتند, مخصوصا ((عمرو بن 
ِِِ رجز می خواند و بهشت و آخرت را به مسخره گرفته بود. و می 
((مکر نضی. کوتید مقتولین شما در بهشت خواهند بود؟ آبا کسی از 
31 شوق دیدار بهشت در سر ندارد))؟! ولی در برابر نعره های او سکوت 
بر لشکر حکعمفرما بود, و کسی جرات ت مقابله را نداشت , جز علی بن آبی 
طالب (علیه السلام [ که به مقابله برخاست و پیروزی و کون نصیب 
مسلمانان نمود که در بجت نکات مشروحا خواهد آمد. تفسیر نمونه جلد 
7 صفحه 222 


ار فولاد را دز کفرمداغ هی برتد تا آبژندم شود مشلمانان: تسین نیزر 
باید در کوره حوادث سخت , مخصوصا غزواتی همچون غزوه احزاب , قرار 
گيرند تا آبدیده و مقاوم شوند. الأحزاب 
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آیه 12 - 17 


و لَقَد کائوا عَهَدذول له من قَبْل 
قل لن یَنقعکمْ الْفرار ان قرو 
قلیلا(16) ۷ 


ِِ 


224 


ترجمه . 

12 +.تخاطر نیا وزید ژفاتی را که.متاففان ‏ انها که در دلهایشان بیماری بود 
می گفتند خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین به ما نداده اند. 
در ار اوه سای را کی ره از اما اس ای اه 
پثرب (مردم مدینه )! اینجا جای توقف شما نیست , به خانه های خود باز 
گردید, و گروهی از انان از پیامبر اجازه باز گشت می خواستند و می گفتند 
خانه هایها پوس قاط است یر ال که نت تاه موی ما فا 
می خواستند (از جنگ ) فرار کنند! 

4 - آنها چنان بودند که اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدینه بر آنان 
وارد می شدند و پيشنهاد بازگشت به سوی شرک به آنها فم کروند هه 
پذیرفتند, و جز مدت کمی برای انتخاب این راه در نگ تعی کر دنه 

5 - آنها قبل از اين با خدا عهد کرده بودند که پشت به دشمن نکنند. و 
عهد الهی مورد سو ال قرار خواهد گرفت (و در برابر ان مسئولند). 

16 - بگو؛ اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید سودی به حال شما نخواهد 
داشت , و در آن هنگام جز بهره کمی از زندگانی نخواهید گرفت . 

17 - بگو: چه کسی می تواند شما را در برا تا انآ 
مصیبت يا رحمتی را برای شما اراده ار با ۱۳۸ ۵۹۲ ۱0 99 
یاوری نخواهند یافت . 


منافقان و ضعیف الایمانها در صحنه احزاب 
گفتیم کوره امتحان جنگ احزاب داغ شد, و ههکن ورن این امتحان فوز ک 
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درگیر شدند. روشن است در اینگونه موارد بحرانی مردمی که در شراثط 
عادی ظاهرا در یک صف قرار دارند به صفوف مختلفی تقسیم می شوند. 
در اینجا نیز مسلمانان به گروههای مختلفی تقسیم شدند: جمعی موّ منان 
راستین بودند, گروهی خواص موّ منان . جمعی افراد ضعیف الایمان ۰ 
جمعی منافق , جمعی منافق لجوجح و سرسخت گروهی در فکر خانه و 
زندگی خویشتن و در فکر فرار بودند جمعی سعی داشتند دیگران را از 
جهاد باز دارند و گروهی تلاش می کردند رشته اتحاد خود را با منافقین 
خلاصه هر کس اسرار باطنی خویش را در اين رستاخیز عجیب و یوم 
البروز اشکار ساخت . 
در آیات گذشته از جمعیت مسلمانان ضعیف للایمان و وسوشه ها و 
گمانهای یدی که با آن دست به گریبان بودند سخن در میان بود, و در 
نخستین آبایت مورد بحجت گفتگوی منافقان و بیماردلان منعکس شده است ۰ 
فا اراس سا را ها رت ار 
داشتند می گفتند: خدا و پیامبرش چیزی جز وعدههای دروغین به ما نداده 
اند))! (اذ یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله 
الا غرورا). 
در تاریخ جنگ احزاب چنین آمده است که در اثنای حفر خندق که مسلمانان 
هر یک مشغول کندن بخشی از خندق بودند روزی به قطعه سنگ سخت و 
بزرگی پرخورد کردند که هیچ کلنگی در آن اثر نمی کرد, خبر به پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) دادند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
شخصا وارد خندق شد, و در کنار سنگ قرار گرفت و کلنگی را به دست 
گرفت و نخستین ضربه محکم را بر مغز سنگ فرود آور. قسمتی از آن 
متلاشی شد و برقی از آن چستن کرد, پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سلم 
۳ ضربه شدید ی ی در هم 
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سب و برفی از ان تن نموه بیامیر کیش کفبت و و مسلمانان نیز تکبیر 
" 
سرانجام پیامبر سومین ضربه را بر سنگ فرود آورد و برق جستن کرد, و 
امانم نگ یش سرت (صلی ب بز 
تکبیر گفت و مسلمانان نیز صدا به تکبیر بلند کردند. سلمان از این ماجرا 


سو ال کرد, پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: 

((در میان برق اول سرزمین حیره و قصرهای پادشاهان ایران را دیدم , و 
ری ای ای و و 
دوم قصرهای سرخفام ((شام و روم )) نمایان گشت , و جبرئیل به من 
بشارت داد که امت من بر اآنها نیز پیروز خواهند شد! در برق سوم 
قصرهای ((صنعا و یمن )) را دیدم و جبرئیل باز به من خبر داد که امتم باز 
بر انها پیروز خواهند شد. بشارت باد بر شما ای مسلمانان ! 

منافقان نگاهی به یکدیگر کردند و گفتند چه سخنان عجیبی ؟ و چه حرفهای 
باطل و بی اساسی ؟ او از مدینه دارد سرزمین حیره و مدائن کسری را 
می بیند, و خبر فتح آن را به شما می دهد, در حالی که هم اکنون شما در 
چنگال یک مشت عرب گرفتارید (و حالت دفاعی به خود گرفته اید) و حتی 
نمی توانید به بیت الحذر بروید (چه خیال باطل و پندار خامی ؟!). 

ایه فوق نازل شد و گفت که این منافقان و بیماردلان می گویند خدا و 
پیغمبرش جز فریب و دروغ وعدهای به ما نداده است , (آنها از قدرت بی 
پایان پروردگار بیخبرند. 

و راستی در آن روز چنین اخبار و بشارتی جز در نظر موّ منان آگاه فریب 
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و غروری بیش نبود. اما دیده ملکوتی پیامبر (صلی الّه علبه و آله و سلم ) 
در لابلای جرقه های آتشینی که از برخورد کلنگهائی که برای حفر خندق بر 
زمین کوبیده میشد جستن می کرده می توانست گشوده شدن درهای 
قصرهای پادشاهان ایران و روم و یمن را ببیند؛ و به امت جان بر کفش 
تشارت دهد و از آسرار ایند بزده برذارد. 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که منظور از الذین فی قلوبهم مرض همان 
منافقان است , و ذکر اين جمله در واقع توضیحی است برای 
سفن که قل از آن امه اه ساره هر ار بماری فان 
٩‏ چرا که انسان سالم و دارای فطرت الهی یی چهره بیشتر ندارد. 
انسانهای دو چهره و چند چهره بیمارانی هستند که دائما در اضطراب و 
تضاد و تناقض گرفتارند 1 ۱ 

شاهد این سخن جیزی است که در اغاز سوره بقره امده است که در 
توصیف منافقین می گوید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا: ((در دلهای 
آنها یکنوع بیماری است و خدا (به خاطر اعمالشان ) بر بیماری آنها می 
افزاید))! (بقره 1 10 

در آیه بعد په شرح حال گروه خطرناکی از همین منافقان بیمار دل که 
نسبت به دیگران خبائت و آلودگی بیشتری داشتند پرداخته می گوید: ((و 
نیز به خاطر بیاورید هنگامی را که گروهی از آنها گفتند ای مردم پثرب ! 
(مدینه ) اینجا جای توقف شما نیست , به خانه های خود باز گردید)) (و اذ 


قالت طائفة منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فارجعوا). 

خلاصه در برابر این انبوه دشمن کاری از شما ساخته نیست خود را از 
۳ به هلااکت و زن و فرزندتان رابه دست 
اسارت نسپارید. 

و به این ترتیب می خواستند جمعیت انصار را از لشکر اسلام جدا کنند این 
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از یکسو. 

از سوی دیگر ((گروهی از همین منافقین )) که در مدینه خانه داشتند از 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اجازه می خواستند که باز گردند و 
برای بازگشت خود عذرتراشی می کردند از جمله می گفتند: خانه های ما 
دیوار و در و پیکر درستی ندارد. در حالی که چنین نبود, انها فقط می 
خواستند صحنه را خالی کرده فرار کنند)) (و یستاذن فریق منهم النبی 
یقولون آن بیوتنا عورة و ما هی بعورة آن یریدون الا فرارا). 

واژه ((عوره )) در اصل از ماده ((عار)) است , و به چیزی گفته می شود 
که آشکار ساختنش موجب: عازن باشند, نب شکاغهاتین که.در لیاسن با دیواز 
خانه ظاهر می شود, و همچنین به نقاط آسیب پذیر مرزها, و آنچه انسان 
از آن بیم و وحشت دارد نیز ((عوره )) گفته می شود, در اینجا منظور خانه 
هائی است که در و دیوار مطمثنی ندارد و بیم حمله دشمن به آن می رود. 
((منافقان )) با مطرح ساختن این عذرها می خواستند میدان جنگ را ترک 
کرده و به خانه های خود پناه برند. 

در روایتی آمده است که طایفه ((بنی حارثه کسی را خدمت پیامبر 
(صلی اللهلیه و اله‌وتتام یسدنه کفتند غانه های سا نون حفا ظ 
است و هیچیک از ز خانه های انصار همچون خانه های ما نیست , و میان ما و 
طایفه ((غطفان أ( که از شرق مدینه هجوم اورده اند حایبل و مانعی وجود 
ندارد, اجازه فرما به خانه های خود باز گردیم و از زنان و فرزندانمان دفاع 
کنیم , پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به آنها اجازه داد. 

این موضوع به به گوش ((سعد بن معاذ))؛ بزرگ انصار رسید, به پیامبر (صلی 
ال له و الم رم عرص بت ها اجان تقریا به خدا سوگند 
تاکنون هر مشکلی برای ما پیش آمده اين گروه همین بهانه را پیش کشیده 
اند, اینها دروغ می گویندر تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 2209 

تیامیر (ضصلی الله علبة واله و سم )رستور‌داد بای کردند 

(ضرت ) تام قذتفی عنسه: آمتت رشن آن‌آنکه مامت (ضلی المع 
اله و سلم ) به انجا هجرت کند. بعد از ان کمکم نام مدينة الرسول (شهر 
بیغمبز) بر آن. گذاردم شد که مخفف آن همان ((مذیته )) بود: 

این شهر نامهای متعددی دارد. سید مرتضی (رحمة الله علیه ) علاوه بر این 
دو نام (یثرب و مدینه ) یازده نام دیگر برای این شهر ذکر کرده از جمله 


(ره ار ایهم سک )اوه اه یه 1 
((قاصقه)۱ است (یعصی بترب را تام زمین این شهو هی نامند). 

در پاره ای از روایات آتدمه است که پیامبر (صلی الله علنه و اله هفنای ] 
فرمود: ((اين شهر را یثرب ننامید)) شاید به اين جهت که یثرب در اصل از 
ماده ((ترب (بر وزن جرب ) به معنی ملامت کردن است , و پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) چنین نامی را برای این شهر پر برکت نمی 
بسند بد. 

به هر حال آشکه متافقان افل منت را با غوان با اهل بقرب قطات کرزیه 
بی دلیل نیست , شاید به خاطر این بوده که می دانستند پیامبر از این نام 
متنفر است ۰ و پا می خواستند عدم رسمیت اسلام و عنوان ((مدیدة 
الرسول )) را اعلام دارند, و یا آنها را به دوران جاهلیت توجه دهند!. 

آیه بعد به سستی ایمان این گروه اشاره کرده می گوید: ((آنها در اظهار 
اسلام آنقدر سست و ضعیفند که اگر دشمنان از اطراف و جوانب مدینه 
وارد آن شوند و این شهر را اشغال تظافی تنم هه ها پیشنهاد نمایند 
که به سوی آئین شرک و کفر باز گردید به سرعت می پذيرند, و جز مدت 
کمی برای انتخاب این راه درنگ نخواهند کرد))! (و لو دخلت علیهم من 
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شوه وتضا کاشوا با شترا 

دشمنند و نه پذیرای شهادت در راه خدا, به سرعت تسلیم می شوند و 
تعییر مسیر می دهند. 

بنایر این منظور از کلمه ((فتنه )) در اینجا همان شرک و کفر است 
(همانگونه که در آیات دیگر قرآن از قبیل آیه 193 سوره بقره آمده است 
. 

ولی تفن اد فقسران احتفال:دادق ان که ضراد از (رفته ار سای 
بر ضد مسلمانان است که اگر به اين گروه منافق پيشنهاد شود به زودی 
این دعوت را اجابت کرده و با فتنه جویان همکاری می کنند! 

اما ایک خسن با طاهت حفله وله خلت علنمممن اقطارها (اکز ار راوخ 
بر مدینه هجوم آورند...) سازگار نیست , و شاید به همین دلیل اکثر 
مفتفرآن همان بعتی افل زا انتعاب کرد ات 

سپس قرآن , اين گروه منافق را به محاکمه می کشد و می گوید: ((آنها 
قبلا با خدا عهد و پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند. و بر سر عهد 
خود در دفاع از توحید و اسلام و پیامبر بایستند, مگر آنها نمی دانند که عهد 
الهی مورد سو ال قرار خواهد گرفت )) و آنها در برابر آن مسئولند (و لقد 
کانوا عاهدوا الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا) 

بعضی گفته اند: منظور از این عهد و پیمان همان تعهدی است که طایفه 


((بتی خارنه )) در روز جنی: احجد با خدا و بيامبر کردند در آن هنکام که 
تصمیم به مراجعت از میدان گرفتند و بعد پشیمان شدند, عهد بستند که 
کیک هر کد کرد این ام تون اما شانما و مندان ی ارات نایب فک 
پیمان شکنی افتادند. 

بعضی نیز آن را اشاره به عهدی می دانند که در جنگ بدر و یا در عقبه قبل 
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از هجرت پیامبر با آن حضرت بستند. 

ولی به نظر می رسد که آیه فوق مفهوم وسیع و گستردهای دارد که هم 
این عهد و پیمانها و هم ساير عهد و پیمانهای آنها را شامل می شود. 

اضطلا شر کی انمان مین ارفا تاه (ضلی: اه علیه و الهش اون 
بیعت من کند این عهد را با او بسته .که از اشلام هو قران تا سر خد اجان 
دفاع کند. 

کته کر غود ان هن ایشا یه حاطو این انش کی غوی ادلی یه 
مشاه ده مان اعراضرچی. فد اشت مت مک ارت کی سر ان 
ادعای اسلام , پیمان خود را زیر پا بگذارد؟ 

بعد از آنکه کداهندت ماففان را افساء کری کت متا فان حفط خا زر 
هایشان نیست , بلکه فرار از صحنه جنگ است , با دو دلیل , به آنها پاسخ 
می گوید. 

نخست به پیامبر می فرماید: ((بگو اگر از مرگ یا کشته شدن فرار کنید 
این فرار سودی به حال شما نخواهد داشت و بیش از چند روزی از زندگی 
دنیا بهره نخواهید گرفت )) (قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت او 
القتل و اذا لا تمتعون الا قلیلا). 

گیرم موفق به فرار شدید, از دو حال خارج نیست , یا اجلتان سر آمده و 
مرگ حتمی شما فرا رسیده است , هر جا باشید مرگ گریبان شما را می 
گیرد حتی در خانه ها و در کنار زن و فرزندانتان ۳ ۳۱ 
برون به زندگی شما پایان می دهد, و اگر اجل شما فرا نرسیده باشد چهار 
روزی در این دنیا تندکن تواعم با ذلت و خفت خواهید داشت , و اسیر 
چنگال دشمنان و سپس عذاب الهی خواهید شد. تفسیر نمونه جلد 17 
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در حقیقت این بیان شبیه همان چیزی است که در جنگ احد, خطاب به 
گروه دیگری از منافقان سست عنصر نازل گردید: قل لو کنتم فی بیوتکم 
لیرز الدتن. کثب علیهم الفتل, ال تضاجفهم. : (زیکو نی اکن در خانة: هایتان 
باشید, آنها که مقدر شده است کشته شوند به سراغشان در بسترهایشان 
می آیند و آنها را از دم شمشیر می گذرانند))! (آل عمران - 153). 

دیگر اينکه مگر نمی دانید تمام سرنوشت شما به دست خدا است ۰ و 
هرگز نمی توانید از حوزه قدرت و مشیت او فرار کنید. 


زرا مامت ند آمها هه کسی ی اند نها وا نمسای ارتخد حقظ 
کند اگر او مصیبت يا رحمتی را برای شما بخواهد))؟! (قل من ذا الذی 
بعضمکم من الله ان آراد بکم شبوء:او اراد نکم رحمة ). 

آری ((آنها غیر از خدا هیچ سرپرست و پاوری نخواهند یافت )) (و لا یجدون 
لسن حون الله ولیا هل تضیر )۱ 

بنابر این اکنون که همه مقدرات شما به دست او است فرمان او را در 
زمینه جهاد که مایه عزت و سربلندی در دنیا و در پیشگاه خدا است به جان 
بپذیرید, و حتی اگر شهادت در اين راه به سراغ شما آید با آغوش باز ز از آن 


استقبال کنید. الأحزاب 

تفر هی اد 1 وت 2 

آیه 18 - 20 

9 ترجمه 

قَه بقل له لَتوّفین منک و تین لاخونهم هل لت و لا یو لس الا 

قلیا(18) , 

أَشَحَة ِِ قازّا جاء الحَوّف تم ینظژون الک تقو آختمم کالذق 
یُعشی, عَلیْه من الَمَوّت فاد ذهب لوف سلقوکم بالشتة 1 7-9 علی 


الخیر آولنک بویا قاعبط ال مهم و کان لک غلي ال تسیرآ(19) 
یحَسیون الاحجرّاب ب لَمْ یَذهبوا و ان ات زاب 7( لو أنَهُم باون فی 
الاغراب بستلون عَن انم و لو کائوا فیکم ما قتلوا الا قلیل(20) 

ترجمه . 

8 - خداوند کسانی که مردم را از جنگ باز می داشتند و کسانی را که به 
برادران خود می گفتند به سوی ما بیائید (و خود را از معرکه بیرون کشید) 
نها (مرجفی ضعینتد و چز به ممدان کمی زار نمی کنتا: 

9 - آنها در همه چیز نسبت به شما بخیلند, و هنگامی که لحظات ترس و 
بحرانی پیش آید مشاهده می کنی آنچنان به تو نگاه می کنند و 

چشمهایشان در حدقه می چرخد که گوئی می خواهند قالب تهی کنند! ام 
هنگامی که حالت خوف و ترس فرو نشست زبانهای تند و خشن خود را با 
انبوهی از خشم و عصبانیت بر شما می گشایند (و سهم خود را از غنائم 
ماه ی ار ای که ار یی مسا ما کر مان 
نیاورده اند لذا خداوند اعمالشان را حبط و نابود کرد و این کار بر خدا 
آسان است . 

ا ه موه لن اخرات رف و نم 
دوست می دارند در میان اعراب بادیه نشین پراکنده و پنهان شوند و از 


گروه باز دارندگان 

سپس به وضع گروهی دیگر از منافقین که از میدان جنگ احزاب کناره 
گیری کردند و دیگران را نیز دعوت به کناره گیری می نمودند اشاره کرده 
من کفند: ((خداهند ان کزوهی از شما را کة. کوشتنن داشتند مردم را از 
جنگ منصرف سازند می داند)) (قد یعلم الله المعوقین منکم ). 

((و همچنین کسانی را که به برادرانشان می گفتند به سوی ما بيائید و 
دست از این پیکار خطرناک بردارید))! (و القائلین لاخوانهم هلم الینا). 
((هفان کسانی که اه نی و پیکار نیستند و جز مقدار کمی - آنهم از 
تییاک هیا ربا سرا ی ی روت وان انا الا 
((معوقین )) از ماده ((عوق )) (بر وزن شوق ) به معنی باز داشتن و 
منصرف کردن از چیزی است و ((باس )) در اصل به معنی شدت و در 
اینجا منظور از ان ((جنگ )) است . 

ايه فوق احتمالا اشاره به دو دسته می کند: دستهای از منافقین , که در 
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لابلای صفوف مسلمانان بودند (و تعبیر ((منکم ( گواه بر این است ) و 
سعی داشتند مسلمانان ضعیف الایمان را از جنگ باز دارند, اینها همان 
((معوقین )) بودند. 

گروه دیکرق. که بیرون از صحنه نشسته بودند از منافقین و يا بهود, و 
هنگامی که با سربازان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) برخورد می 
کردند می گفتند به سراغ ما بيائید و خود را از این معر که بیرون بکشید 
(اينها همانها هستند که در جمله دوم اشاره شده است ). 

این احتمال ۰ دارد که این آیه بیان دو حالت مختلف از یک گروه 
باشد, کسانی که وقتی در میان مردم هستند آنها را از جنگ باز می دارند, 
و هنگامی که به کنار می روند دیگران را به سوی خود دعوت می کنند. 

در روایتی می خوانیم یکی از باران‌ساهین اصلی الهعلیه وال ول انا 
میدان احزاب به درون شهر برای حاجتی آمده بود, برادرش را دید که نان 


و گوشت بریان و شراب پیش روی خود نهاده , گفت نو اینجا به 
خوشگذرانی مشغولی و پیامبر خدا در میان شمشیرها ۱ 


ات ای ایا یس و اد بش وا 
گشت ! و این لشکر عظیمی که جمع شده اند او و اصحابش را زنده 
نخواهند گذاشت ! 

برادرشر ِِ دروغ می گوئی , به خدا سوگند می روم و رسول خدا 
ای ال اه رالد و سلم ) را از آنچه گفتی باخیر می سازم , خدمت 
اه وا را 


نازل شد. 

بنابر این شان نزول واژه ((اخوانهم )) (برادرانشان ) ممکن است به معنی 
برادران حقیقی باشد و يا به معنی هم مسلکان , همانگونه که در آیه 27 
سوره اسراء تبذیر کنندگان را برادران شیاطین نامیده است (ان المبذرین 
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در ایه بعذ می افزاید: ((انگیزه تمام. این کازشکنبها این است که. آنها درز 
همه چیز نسبت به شما بخیل اند)) (اشحة علیکم ). 

نه تنها در بذل جان در میدان نبرد که در کمکهای مالی برای تهیه وسائل 
جنگ , و در کمکهای بدنی برای حفر خندق :و حتف دز کمگهای فکری, نیز 
بخل می ورزند, بخلی تواءم با حرص و حرصی روز افزون ! 

مارا ها ما ار انا کر مان اسان 
دیگری از انها که تقریبا جنبه عمومی در همه منافقان در تمام اعصار و 
قرون دارد پرداخته چنین می گوید: ((هنگامی که لحظات ترسناک و بحرانی 
پیش می آید آنچنان جبان و ترسو هستند که می بینی به تو نگاه می کنند 
در حالی که خشمهایشان بی اختیار دز حدقه.بة گردش آمنده :ء همانند کنتین 
که در حال جان دادن است )) ! (فاذا جاء الخوف راعیتهم ینظرون الیک 
تدور اعینهم کالذی یغشی علیه من الموت ). 

انها چون از ایمان درستی برخوردار نیستند و تکیه گاه محکمی در زندگی 
ندارند, هنگامی که در برابر حادثه سختی قرار گیرند کنترل خود را : به کلی 
از دست می دهند. گوئی می خواهند قبض روحشان کنند. 

عادی پید | تا 0 که گوئی فاتح 
اصلی جنگ آنها هستند. و همچون طلبکاران فریاد می کشند و با الفاظی 
درشت و خشن , , سهم خود را از غنیمت , مطالبه می کنند, و در آن نیز 
سختگیر و بخیل و حریصند))! (فاذا ذهب الخوف سلقوکم بالسنة حداد 
اشحة علی الخیر). 

((سلفوکم )) از ماده ((سلق )) (بر وزن خلق ) در اصل به معنی گشودن 
نا( , این 
تعبیر در مورد کسانی که با لحنی امرانه و طلبکارانه فریاد می کشند و 
چیزی را می طلبند به کار می رود. 

السنة حداد. به معنی زبانهای تیز و تند است , و در اینجا کنایه از خشونت 
در سخن می باشد. 

در پایان آیه به آخرین توصیف آنها که در واقع ربشه همه بدبختیهایشان می 
باشد اشاره کرده می فرماید: ((آنها هرگز ایمان نیاورده اند)) (اولتک لم يو 
منوا). 


و هه ال اند اسان تا خنظ سای کرفی جرا که 
اعمالتان هر کر دا با نکم انش افلاضم نوم است: (فاجط اه 
اعایم ‏ 

رو ام کان تاه سمل آشان است ۱ (و کان ذلک علی الله یسیرا). 

در یک جمع بندی چنین ننیجه می گیریم که معوقین (باز دارندگان [ 
شتاففاتی ترندبا این اوصاف« 

1ب هر کر اهل چی در مه هداتفا کی 

2 آنها هتجگاه اهل. اسان و فذاکایی. اد نظر جان فهال شفت ده تخل 
کمترین ناراحتیها را نمی کردند. 

3 - در لحظات طوفانی و بحرانی از شدت ترس , خود را بکلی می باختند. 
و 
و سر 99 :؟ 

چه توصیف دقیقی قرآن از آنها کرده که به وسیله آن می توان همفکران 
آتها را شناخت . و چقدر در عصر و زمان خود نموته های بسیاری از آتها را 
آیه بعد ترسیم کواتری از حالت جین و ترس این گروه است می گوید: 
((آنها به قدری وحشت زده شده اند که بعد از پراکنده شدن احزاب و 


لم پذهبوا). 

کابوس وحشتناکی بر فکر آنها سایه افکنده , گوئی سربازان کفر مرتبا از 
مقابل چشمانشان رژه می روند. شمشیرها را برهنه کرده و نیزه ها را به 
آنها حواله می کنند! 


این جنگاوران ترسو, اين منافقان بزدل از سایه خود نیز وحشت دارند. هر 
صدای اسبی بشنوند, هر نعره شتری به گوششان رسد از ترس به خود 
سپس اضافه می کند: ((اگر بار دیگر احزاب برگردند آنها دوست می دارند 
سر به بیابان بگذارند و در میان اعراب بادیه نشین پراکنده و پنهان شوند)) 
(و ان پات الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب . 

زرا ره هر انا مات مسا اه اخای مسا ها بات تاه 
عن انبائکم ). 

لحطه بم: لحطهه آن‌هز فا فیی» یبای آخرین شیر سوت یادا اخراب ده 
فتطعه آها ری شم پاش مسانه سا بم وان ان آ نها بیفند! و اين 
منت را بر سر شما بگذارند که همواره جویای حال و وضع شما بودیم ! 

و در آخرین جمله می افزاید: ((به فرض که انها فرار هم نمی کردند و در 


میان شما بودند جز به مقدار کم نمی جنگیدند)) (و لو کانوا فیکم ما قاتلوا 

الا قلیلا). 

نه. از رفتن آنها تکران:ناشیده تم از وجودشان خوشحال:ر که افرادی تفشییرن 
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بی ارزش و بی خاصیتند و نبودنشان از بودنشان بهتر! 

همین مقدار پیکار مختصر نیز برای خدا نیست . از ترس سرزنش و ملامت 

مردم و برای تظاهر و ریا کاری است , چرا که اگر برای خدا بود حد و 

مرزی نداشت , و تا پای جان در اين میدان ایستاده بودند. الأحزاب 
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آیه 21 - 25 

یه و ترجمه 9 

مه کان کم في سول ال اش حسنة ج لَمَن کان جوا اللة و الیِوَم الاخر 

و دگر اللَة کثیرآ(21) ِ ۲ , ۵ 

و لطا رعا الغومنون الاخراب ب قالوا هذا مَا وَعدتا اللة و رسوله و صدّق اللة و 

0 و ما راهم الا اٍیمنا تسلیما(22) 

من اآغذنین رخال صذفوا ما عهذوا ال له قیلهم قن قصی نقتة و مفم 

هن بنتظر و ما لوا : تبُدیلا (23) 

لیمُری ال الصدقین بصِدْفهم و بعدّب الْمْتفقین اٍن شاء و یوب عَلَيهمْ ار 

الله کان عَمور رجیما(24) . 
و ال الدین کقنوا فطع لز الوا عیر ق کف لاه امین السال :۶ 

کان اه قویاً زیزا(25) تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 241 

رن ِ 

امید به رحمت خدا و روز رستاخیز دارند. و خدا را بسیار یاد می کنند. 

2 - هنگامی که مو منان , لشکر احزاب را دیدند, گفتند: این همان است 

که خدا و رسولش به ما وعده فرموده و خدا و رسولش راست گفته اند, و 

این موضوع جز بر ایمان و تسلیم انها چیزی نیفزود. 

3 - در میان مو منان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند 

صادقانه ایستاده اند, بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت 

شهادت نوشیدند) و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد 

و پیمان خود نداده اند. 

24 - هدف این است که خداوند صادقان را به خاطر صدقشان پاداش دهد 

و منافقان را هر گاه بخواهد عذاب کند با (اگر توبه کنند) توبه آنها را بیذیرد, 

چرا که خداوند غفور و رحیم است . ۳ ۲ 

5 - خدا احزاب کافر را با دلی مملو از خشم باز گرداند بی انکه نتیجه ای 

از کار خود گرفته باشند, و خداوند در این میدان مو منان را از جنگ بی نیاز 


بعی) 


ساخت , (و پیروزی را نصیبشان کرد) و خدا قوی و شکست ناپذیر است !. 


تفلسیر. ٍ 

تاکنون از گروههای مختلف و برنامه های انها در غزوه احزاب سخن به 
میان امده از جمله افراد ضعیف الایمان , منافقین , سران کفر و نفاق , و 
باز دارندگان از جهاد. 

قرآن مجید در پایان اين سخن از ((موّ منان راستین أً(/ * و روحیه عالی و 
پایمردی و استقامت و سایر ویژگیهای آنان در اين جهاد بزرگ , سخن می 
گوید. 

و مقدمه اين بحث را از شخص پیامبر اسلام که پیشوا و بزرگ و اسوه آنان 
بود شروع می کند, می گوید: ((برای شما در زندگی رسولخدا (ضلی الا 
علیفو اله و شام ) و عملکرد عفسیو تموته‌جلد. 17 -صفحه 242 

او (ذر میدان احزاب ) سرمشق تیکوئی بود برای انها که امید بهرجمت 
خدا و روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند)) (لقد کان لکم فی 
رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجوا الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا). 
بهترین الگو برای شما نه تنها در اين میدان که در تمام زندگی , شخص 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) است , روحیات عالی او, استقامت و 
شکیبائی اوء هوشیاری و درایت و اخلاص و توجه به خدا و تسلط او بر 
حوادث , و زانو نزدن در برابر سختیها و مشکلات , هر کدام می تواند الگو 
و سرمشقی برای همه مسلمین باشد. ۱ 

این ناخدای بزرگ به هنگامی که سفینه اش گرفتار سختترین طوفانها, می 
شود کمترین ضعف و سستی و دستیاچگی به خود راه نمی دهد, او هم 
ناخدا است هم لنگر مطمئن این کشتی , هم چراغ هدایت است , و هم 
مایه آرامش و راحت روح و جان سرنشینان . 

همراه دیگر موّ منان و 
آوری کرده و با ظرف از خندق بیرون می برد, برای حفظ روحیه و 
خونسردی یارانش با انها مزاح می کند, و برای گرم کردن دل و جان آنها را 
به خواندن اشعار حماسی تشویق می نماید, مرتبا آنان را به یاد خدا می 
اندازد و به آینده درخشان و فتوحات بزرگ نوید می دهد. 

از توطئه منافقان بر حذر میدارد و هوشیاری لازم را به آنها می دهد. 

از آرایش جنگی صحیح و انتخاب بهترین روشهای نظامی لحظهای غافل 
نمی ماند, و در عین حال از راههای مختلف برای ایجاد شکاف در میان 
صفوف دشمن از پای نمی نشیند. 

اری او بهترین مقتدا و اسوه مو منان در این میدان و در همه میدانها است 


ار ی رو اس ی ای اه 
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به هنگام پیروی از دیگری به خود می گیرد و به تعبیر دیگری همان تاسی 
کردن و اقتدا نمودن است , بنابر این معنی مصدری دارد, نه معنی وصفی 
, و جمله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة مفهومش این است که 
تدای ها ی سید( ضلی الله یه ال وتصص اس میرف و 
است , می توانید با اقتدا کردن به او خطوط خود را اصلاح و در مسیر 
((صراط مستقیم )) قرار گيرید. 

جالب اینکه : قران در ایه فوق این اسوه حسنه را مخصوص کسانی می 
داند که دارای سه ویژگی هستند, امید به الله و امید به روز قيیامت دارند و 
خدا| را بسیار یاد می کنند. 

در حقیقت ایمان به مبدء و معاد انگیزه این حرکت است , و ذکر خداوند 
تداوم بخش ان , زیرا بدون شک کسی که از چنین ایمانی قلبش سرشار 
نباشد, قادر به قدم گذاشتن در جای قدمهای پیامبر نیست و در ادامه این 
راه نیز اگر پیوسته ذکر خدا نکند و شیاطین را از خود نراند, قادر به ادامه 
تاسی و اقتدا نخواهد بود. ۲ 

ان امین تال بوسی ابیت له ما مه ای م۱ ان توافت :و 
شجاعتش در همه میدانهای جنگ که یک نمونه زنده آن غزوه احزاب است 

و بعد اشاره خواهد شد در سخنی که در نهج البلاغه از آنحضرت نقل,می 
فرماید کنا اذا احمر الباس اتقینا برسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
فلم یکن احد منا اقرب الی العدو منه : ((هر گاه آتش جنگ , سخت شعله 
ور می شد ما به رسول الله پناه می بردیم و هیچیک از ما به دشمن 
نزدیکتر از او نبود)). 

بعد از ذکر این مقدمه به بیان حال مو منان راستین پرداخته چنین می 
گوید: ((هنگامی که موّ منان , لشگریان احزاب را دیدند, نه تنها تزلزلی به 
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بلکه گفتند این همان است که خدا و رسولش به ما وعده فرموده , و طلایه 
لک ی ای ی سیب سس و این ماجرا جز بر 
ایمان و :تسلیم آنها خیری تیفرود (و ین ان ب قالوا هذا ما 
وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله 2 ما زاذهم الا انمانا و تسلیما). 
ار ۱ ۳ ۲۳۵ 
داده بود؟ 

بعضی گفته اند اين اشاره به سخنی است که قبلا پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آلة و سلم. ) گفته.بود که بف«زودی فباتل عرت: و دشمان. فختلف: سشفا 
ذنت: بة دست .هم. می دهند و به. سراغ شفا می ایتدء اما بداتید سراتجام 
موّ منان هنگامی که هجوم ((احزاب )) را مشاهده کردند یقین پیدا کردند 


که اين همان وعده پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) است گفتند: 
اکنون که قسمت اول وعده به وقوع پیوسته قسمت دوم یعنی پیروزی نیز 
مسلما به دنبال آن است , لذا بر ایمان و تسلیمشان افزود. 
دیگر اینکه خداوند در سوره بقره آیه 4 به مسلمانان فرموده بود که آیا 
گمان می کنید به سادگی وارد بهشت خواهید شد بی آنکه حوادئی همچون 
حوادت گذشتگان برای شما ت دهد؟ همانها که گرفتار ناراحتیهای شدید 
شدند و آنچنان عرصه به آنان تنگ شد که گفتند: یاری خدا کجا است ))؟ 
خلاصه اینکه به آنها گفته شده بود که شما در بوته های آزمایش سختی 
آزموده خواهید شد, و آنها با مشاهده احزاب منوجه صدق گفتار خدا و 
ها 
البته این دو تفسیر با هم منافاتی ندارد. مخصوصا با توجه به اینکه یکی در 
اضل وعدن خدا و دیگزی وعده پیافیر (صلی الله علیهو آله شم ) است: 
و این دودر ابه مورد بت با هم آهده :-جمع»فیان این :ده کاهلا ضاست. به 
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آیه بعد اشاره به گروه خاصی از مو منان است که در تاسی به پیامبر 
اضلی الله‌خایه .ق الم فسلی ان همه یار ون عنی شیر ماو 
پیمانشان: با خدا بفتن. فدا کاری تا. آخزین نفنتن ه آخرین قطرم حون 
ایستادند. می فرماید: 
((در میان مق منان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بسته اند 
ایستاده اند, بعضی از آنها به به عهد خود وفا کرده , جان را ؛ به جان آفرین 
۹( نمودند و در میدان ۳ شربت شهادت نوشیدند, و بعضی یز در 
انتظارند)) (من الموّ منین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من 
قضی نحبه و منهم من ینتظر). 
((و هیچگونه تغییر و تبدیل در عهد و پیمان خود ندادند و کمترین انحراف و 
تزلزلی در کار خود پیدا نکردند)) (و ما بدلوا تبدیلا). ۲ 
به عکس منافقان و یا موّ منان ضعیف الایمان که طوفان حوادث آنها را به 
این طرف و آن طرف می افکند, و هر روز فکر شوم و تازه ای در مغز 
ناتوان خود می پروراندند, اینان همچون کوه , ثابت و استوار ایستادند, و 
اثبات کردند عهدی که با او بستند هرگز گسستنی نیست ))! 
واژه ((نحب )) (بر وزن عهد) به معنی عهد و نذر و پیمان است , و گاه به 
۱ 
در میان مفسران گفتگو است که این آیه به چه افرادی ناظر است ؟. 
دانشمند معروف اهل سنت . ((حاکم ابو القاسم حسکانی )) با سند از 
جل ی کسام ی کی هر وف بات رال و و را 
عاهدوا الله علیه ,)) فانا و الله المنتظر و ما بدلت تبدیلا!: ((ايه رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله علیه در باره ما نازل شده است , و من به خدا همان 


کی مش که سای شفاوت رای کم ره فا مرا مازعا 
همچون حمزه سید الشهدا (علیه السلام ) شربت شهادت تفسیر نمونه جلد 
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نوشیدند) و من هرگز در روش خود تغییر نداده , بر سر پیمانم ایستاده ام 
»یگ کفه اند ماه زامن فص یه اسان بدا جر و 
احد است , و جمله ((و منهم من پنتظر)) اشاره به مسلمانان راستین 
دیگری است که در انتظار پیروزی يا شهادت بودند. 

از ((انس بن مالک ۲ نیز نقل شده که عمویش ((انس بن نضر)) در روز 
جنگ بدر حاضر نبود, بعدا که آگاه شد, در حالی که جنگ پایان بافته بود 
تاسف خورد که چرا در این جهاد شرکت نداشت , با خدا عهد و پیمان بست 
که اگر نبرد دیگری رخ دهد در آن شرکت جوید و تا پای جان بایستد, لذا در 
جنگ احد شرکت کرد و به هنگامی که گروهی فرار کردند او فرار نکرد, 
و از ابن عباس نقل شده که گفت : جمله ((منهم من قضی نحبه )) اشاره 
به حمزة بن عبدالمطلب و بقیه شهیدان احد و انس بن نضر و یاران او 
است . 

در میان این تفسیرها هیچ منافاتی نیست , چرا آیه مفهوم وسیعی دارد که 
همه شهدای اسلام را که قبل از ماجرای جنگ ((احزاب )) شربت شهادت 
نوشیده بودند شامل می شود, و منتظران نیز تمام کسانی بودند که در 
انتظار پیروزی و شهادت به سر می بردند» و افرادی همچون ((حمزه سید 
ی ار 
قرار داشتند. ۲ 

لد در تقصس [(صاقی )نی ام شتا اشخای اتوت ریا کایا 
کل مر راما ره مهم انس یه لام اه ال سا ین 
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رسول الله ! فیجیبه : و علیک السلام و نحن خلفک , و یقرء فمنهم من 
فص وی مت را ان ام( ی الم ار کشا 
هر کدام که می خواستند به میدان بروند با امام (علیه السلام ) وداع می 
کردند و می گفتند سلام بر تو ای پسر رسولخدا (سلام وداع ) امام (علیه 
السلام ) نیز به آنها پاسخ می گفت و سپس این آیه را تلاوت می فرمود: 
قمنهم من قضی نحبه و منهم من : 

از کت دفانل استفاده می شود که امام حسین (علیه بای ایشا 
بر کنار جنازه شهیدان دیگری همچون ((مسلم بن عوسجه )) و به هنگامی 
و از اینجا روشن می شود که ایه چنان مفهوم وسیعی دارد که تمام موٌ 
منان راستین را در هر عصر و هر زمان شامل می شود, چه انها که جامه 


شهادت در راه خدا بر تن پوشیدند و چه آنها که بدون هیچگونه تزلزل بر 
سر عهد و پیمان با خدای خویش ایستادند و اماده جهاد و شهادت بودند. 
ایه بعد نتیجه و هدف نهائی عملکردهای مو منان و منافقان را در یک جمله 
کفاه جسش مار نوم کند ((طدی این است که خداوه‌ضادفا نو را سخاطر: 
صدقشان پاداش دهد. و منافقان را هر گاه بخواهد عذاب کند و یا (اکی قوند 
کنند) ببخشد و توبه انها را بیذیرد, چرا که خداوند غفور و رحیم است )) 
ان الله کان غفورا رحیما). 

نه صدق و راستی و وفاداری مو منان مخلاص بدون پاداش می ماند, و نه 
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منتها برای اینکه راه بازگشت حتی به روی این منافقان لجوج بسته نشود با 
جمله ((او یتوب علیهم )) درهای توبه را به روی آنها می گشاید و خود را با 
اوصاف ((غفور و رحیم )) توصیف می کند تا انگیزه حرکت به سوی ایمان 
و صدق و راستی و عمل به تعهدات الهی را در انها زنده کند. 

از اه که این ماه فان تسه ای سای کاوهای شت اقا کر 
شده بعضی از بزرگان مفسرین چنین استفاده کرده اند که گاه ممکن است 
یک گناه بزرگ در دلهای آماده منشا حرکت و انقلاب و بازگشت به سوی 
حق و حقیقت شود و شري باشد که سرآغاز خیری گردد!. 

آخزین اب فورو بخت که اخرین کر راردر بانصحنی ا ندمت وید ورنه 
این بحث خاتمه می دهد در عباراتی کوتاه جمع بندی روشنی از این ماجرا 
کرده در جمله اول می گوید: ((خداوند کافران را در حالی که از خشم و 
عضب لبریز بودند و اندوهی عظیم بر قلبشان سایه افکنده بود باز گرداند 
فر خالی که به هیجیک از سانجی که بط داشتید رسد رود لاه 
الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا). ۲ 

یط پم معی (خسماا و ان میقم امه ات رود ات 
اه اي از هروه میات تش وان آمزات که ره کوش 
ود را برای پیروزی بر ارتش اسلام به کار گرفته بودند و ناکام ماندند, 
غمگین و خشمگین به سرزمینهای خود باز گشتند. 

منظور از ((خیر)) در اینجاء پیروزی در جنگ است , البته بیروری لشکر کفر, 
هرگز خیر نبود, بلکه شر بود, اما قرآن که از دریچه فکر آنها سخن می 
کوید از آن تغبیر به خی کردم آشاززبه انکه انمانبه هی بوع بر وی در این 
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میدان نائل نشدند. 

بعضی نیز گفته اند منظور از خیر در اینجا ((مال )) است , چرا که این 
کلمه در بعضی از موارد دیگر نیز به مال اطلاق شده است (از جمله در ایه 


وصیت آن 190 سوره بقره (ان ترک خیر| الوصية للوالدین آ. 

جه اینکه ری از اکبره ها اصلی لس کر کفر وین را شوه 
غارت این سرزمین بود, اصولا در عصر جاهلیت , مهمترین انگیزه جنگ , 
همین انگیزه بود. 

ولی ما هیچ دلیلی بر محدود کردن مفهوم خیر به مال در اینجا نداریم بلکه 
هر نوع پیروزی را که آنها در نظر داشتند شامل می شود, مال هم یکی از 
انها بود که از همه محروم ماندند. 

در جمله بعد می افزاید: ((خداوند در این میدان موّ منان را از جنگ بی نیاز 
ساخت )) (و کفی الله الموٌ منین القتال ). ۱ ۱ 
انچنان عواملی فراهم کرد که بی انکه احتیاج به درگیری وسیع و گسترده 
ای باشد و مر منان متحمل خسارات و ضایعات زیادی شوند جنگ پایان 
گرفت , زیرا از یکسو طوفان شدید و سردی اوضاع مشرکان را به هم 
ریخت , و از سوی دیگر رعب و ترس و وحشت را که آن هم از لشکرهای 
نامرثی خدا است بر قلب آنها افکند, و از سوی سوم ضربه ای که علی بن 
ابی طالب (علیه السلام ) بر پیکر بزرگترین قهرمان دشمن عمرو بن عبد 
ود وارد ساخت و او را به دیار عدم فرستاد. سبب فرو ریختن پایه های امید 
آنها شد, دست و پای خود را جمع کردند و محاصره مدینه را شکستند و 
ناکام به قبائل خود باز گشتند. و در آخرین جمله می فرماید: ((خداوند قوی 
و شکست ناپذیر است )) (و کان الله قویا عزیزا). 

هعکن اسنت کساتی:((فوی )) باشند اما ((عزیر) کشت ت]پویر بارفته 
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قویتری بر آنان پیروز شود ولی تنها ((قوی شکست ناپذیر)) در عالم خدا 
است که قوت و قدرتش بی انتها است , هم او بود که در چنین میدان 
بسیار سخت و خطرناکی انچنان پیروزی نصیب مو منان کرد که حتی نیاز 
( 

نکته ها 


1 کات شوت ی ارات 

الف - جنگ احزاب چنانکه از نامش بیدا استه تبودی نود کهندر. آن"تمام 

قبائل و گروههای مختلف دشمنان اسلام برای کوبیدن اسلام جوان متحد 

شده بودند. 

جنگ احزاب آخرین تلاش , آخرین تیر ترکش کفر, و آخرین قدرتنمائی 

شرک بود, به همین دلیل شتجافیه که بزر کتزیرن قهرمان دشمن یعنی 

((عمرو بن عیدود)) در برابر افسر رشید جهان اسلام ((امیر الم منین 

و ایا رای ار اه 

0 رز الایمان کله الی الشتری کله: (رتماض ایمان ور 
بر تمام کفر قرار گرفت )). 


چرا که پیروزی یکی از اين دو نفر بر دیگری پیروزی کفر بر ایمان يا ایمان 
بر کفر بود, و به تعبیر دیگر کارزاری بود سرنوشتساز که آینده اسلام و 
شرک را مشخص می کرد به همین دلیل بعد از ناکامی دشمنان در این 
پیکار عظیم , دیگر کمر راست نکردند و ابتکار عمل بعد از این , هميشه در 
دست مسلمانان بود. 

ستاره اقبال دشمن رو به افول گذاشت و پایه های قدرت آنها در هم 
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و لذا در حدیثی می خواني نیم که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بعد از 
پایان جنگ احزاب ب فرمود: آلان نغز و هم و لا یغزوننا: ((اکنون دیگر ما با آنها 
می جنگیم و آنها قدرت جنگ نخواهند داشت )) 

ب - بعضی از مورخان نفرات ت سیاه کفر را بیش از ده هزار نفر نوشته اند, 
مقریزی در الامتاع می گوید تنها قریش با چهار هزار سرباز و سیصد راعس 
اسب و هزار و پانصد شتر بر لب خندق اردو زد قبیله بنی سلیم با هفتصد 
نفر در منطقه مرالظهران به انها پیوستند, قبیله بنی فزاره با هزار نفر, و 
قبائل بنی اشجع و بنی مره هر کدام با چهارصد نفر, و قبائل دیگر هر کدام 
نفراتی فرستادند که مجموع انها از ده هزار تن تجاوز می کردند. 

در حالی که عده مسلمانان از سه هزار نفر تجاوز نمی کرد انها دامنه کوه 
سلع که نقطه مرتفعی بود (در کنار مدینه ) را اردوگاه اصلی خود انتخاب 
کرده بودند که بر خندق مشرف بود و می توانستند بوسیله تیراندازان خود 
عبور و مرور از خندق را کنترل کنند. 

به هر حال لشکر کفر, مسلمانان را از هر سو محاصره کردند و این 
محاصره به روایتی بیست روز و به روایت دیگر 5 روز و مطابق بعضی از 
روایات حدود یکماه به طول انجامید. 

و با اینکه دشمن از جهات مختلفی نسبت به مسلمانان برتری داشت , سر 
انجام چنانکه گفتیم ناکام به دیار خود باز گشتند. 

ج - مساءله حفر خندق چنانکه می دانیم به مشورت سلمان فارسی صورت 
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گرفت این مساله که به عنوان یک وسیله دفاعی در کشور ایران در ان 
روز معمول بود تا ان وقت در جزیره عربستان سابقه نداشت و پدیده تازه 
ای محسوب می شد و ایجاد ان در اطراف مدینه , هم از لحاظ نظامی 
حائز اهمیت بود و هم از نظر تضعیف روحیه دشمن و تقویت روانی 
مسلمین . 

از ات خندق , اطلاعات دقیقی , در دست نیست , مورخان نوشته 
اند پهنای آن بقدری بود که.سواران دشمن تتوانته از انا بر رون 
عمق آن نیز حتما به اندازه ای بوده که اگر کسی وارد آن می شد به 
اسان ی اش اد یی مقابل بت وان اند 


بعلاوه تسلط تیراندازان اسلام بر منطقه خندق به آنها امکان می داد که 
اگر کسی قصد عبور داشت او را در همان وسط خندق هدف قرار دهند. 

و اما از نظر طول بعضی با توجه به این روایت معروف که پیغفمبر هر ده 
نفر را مامور حفر چهل ذراع (حدود 20 متر) از خندق کرده بود و با توجه به 
اينکه مطابق مشهور عدد لشکر اسلام بالغ بر سه هزار نفر بود, طول 
مجموع آن را به دوازده هزار ذراع (6 هزار متر) تخمین زده اند. 

و باید اعتراف کرد که با وسائل بسیار ابتدائی آن روز حفر چنین خندقی 
بسیار طاقت فرسا بوده است , بخصوص اینکه مسلمانان از نظر آذوقه و 
وسائل دیگر نیز سخت در مضیقه بودند. 

مسلما حفر خندق مدت قابل توجهی به طول انجامید و اين نشان می دهد 
که لشکر اسلام با هوشیاری کامل قبل از آنکه دشمن هجوم آورد پیش بینی 
های لازم را کرده بود به گونه ای که سه روز قبل از رسیدن لشکر کفر به 
مدینه کار حفر خندق پایان یافته بود. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 253 

د - میدان بزرگ آزمایش 

جنگ احزاب . محک آزمون عجیبی بود, برای همه مسلمانان و آنها که 
دعوی اسلام داشتند. و همچنین کسانی که گاه ادعای بی طرفی می کردند 
و در باطن با دشمنان اسلام سر و سر داشتند و همکاری می کردند. 
موضع گروههای سه گانه (موّ منان راستین , موّ منان ضعیف و منافقان ) 
در عملکردهای انها کاملا مشخص شد., و ارزشهای اسلامی کاملا اشکار 


هر یک از این گروههای سه گانه در کوره داغ جنگ احزاب , سره و ناسره 
بودن خود را نشان دادند. 
طوفان حادثه بقدری تند بود که هیچکس نمی توانست آنچه را در دل دارد 
ها کب فطالی که اند سالان «راه در-هراط گادی مرا کش ار 
وقت لازم بود در مدتی کمتر از یکماه به ظهور و بروز پپوست ! 
این نکته نیز قابل توجه است که شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) با مقاومت و ایستادگی سرسختانه خود و حفظ خونسردی و توکل بر خدا 
و اعتماد به نفس , و همچنین مواسات و همکاری با مسلمانان در حفر 
خندق و تحمل مشکلات جنگ , نیز عملا ثابت کرد که به آنچه در تعلیماتش 
قبلا آورده: اشت: + کاملا مق مرن و ففادان می, بانشد: اه رات شود هت 
و و 2 10 

- پیکار تاریخی علی (علیه السلام ) با عمرو بن عبدود 
ای ۰ , مقابله ع با قهرمان بزرگ لشگر 
دشمن ؛ , عمرو بن عبدود است . 
در تواریخ آمده است که لشگر احزاب زورمندترین دلاوران عرب را به 
همکاری در این جنگ دعوت کرده بود, از میان آنها پنج نفر از همه 


مشهورتر بودند: ((عمرو بن عبدود)) و ((عکرمة آبن ابی جهل )) و ((هبیره 
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انها در یکی از روزهای جنگ , برای نبرد تن به تن اماده شدند, لباس رزم 
در بر پوشیدند و از نقطه باریکی از خندق که از تير رس سپاهیان اسلام 
نسبتا دور بود با اسب خود, به جانب دیگر خندق پرش کردند, و در برابر 
لشکر اسلام حاضر شدند که از میان اینها عمرو بن عبدود از همه نام اورتر 
بود. 

او که مغزش از غرور خاصی لبریز بود, و سابقه زیادی در جنگ داشت جلو 
آمده‌ ار لین ضدای خودر | ند کر دوعوم راوید 


طنین فریاد ((هل من مبارز)) او در میدان احزاب پیجبد» و چون کسی از 

مسلمانان آماده مقابله با او نشد جسورتر گشت , و عقائد مسلمین را به 

سخریه کشید و گفت : شما که میگوئید کشتگانتان در بهشت هستند و 

7 ابا نک از شها تست که من او را به بهشت بفرستم 

يا او مرا به دوزخ اعزام کند؟! 

تراسا انشعان مع کت را شدای 

و لقد بححت عن النداء 

بجمعکم هل من مبارز! 

و وقفت اذ جبن | 

موف ال الصا حرا 

ان السماحة و الشجاعة 

فی الفتی خیر الغ را نز!((بسکه فریاد کشیدم - در میان جمعیت شما و مبارز 

طلبیدم صدایم گرفت ! 

من هم اکنون در جائی ایستاده ام که شبه قهرمانان از ایستادن در موقف 

قهرمانان جنگجو ترس دارند! 

آری بزرگواری و شجاعت در جوانمردان بهترین غرائز است ))!0 

خو انا امش ال له هو الم سم ارفر‌مان راک هر شوه 

شر اين مرد را از سر مسلمانان کم کند. اما هیچکس جز علی ین آبی 

طالب (علیه السلام ) آماده اين جنگ نشد. 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به او فرمود. این عمرو بن عبدود 

ناماد ام هر جنه: عصری نآ نندد: 

پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به او فرمود: نزدیک بیاء عمامه بر 
سرش پیجید و شمشیر مخصوصش ذو الفقار را به او بخشید, و برای او 

دعا کرد: و ۱ 7۳ 

من فوقه و من تحته : ((خداوندا! ۰ از پیش رو و پشت سر و از راست 

مک و رای حقط کم ۱۱ 

کی ار و ی هه شم سا کاس انشا 

را در پاسخ اشعار عمرو می خواند: 

لا تعجلن فقد اتاک 

مجیب صونک غیر عاجز! 

ذو نية و بصير قة 

و الصدق منجی کل فائز 

انیلارخان افنم 

علیک نایحة الجناز! 


من ضربة نجلاء ببقی 

صوتها بعد الهزاهز: 

((شتاب مکن که پاسخگوی نیرومند دعوت تو فرا رسید! 

انکس که نیتی پاک و بصیرتی شایسته و صداقتی که نجات بخش هر انسان 
پیروز است دارد. 

من امیدوارم که فریاد نوحهگران را بر کنار جنازه تو بلند کنم . 

از ضر به آشکاری که صدای ره بعد از میدانهای جنگ باقی می ماند و در 
همه جا می پیچد))! و در اینجا بود که پیامبر جمله معروف : ((برز الایمان 
کله الی الشرک کله )) را فرمود. 

امیر موّ منان علی (علیه السلام ) نخست او را دعوت به اسلام کرد. او 
نپذیرفت , سپس دعوت به ترک میدان نمود, از ان هم ابا کرد و این را 
برای خود ننگ 0 پیشنهادش 2 بود ۰ پیاده 
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عمرو خشمگین شد و گفت : من باور نمی کردم کسی از عرب چنین 
پیشنهادی به من کند, از اسب پیاده شد و با شمشیر خود ضربه ای بر سر 
علی (علیه السلام ) فرود آورد, اما امیر مو منان (علیه السلام ) با چابکی 
مخصوص بوسیله سپر آن را دفع کرد, ولی شمشیر از سپر گذشت و سر 
علی (علیه السلام ) را آزرده ساخت . 

در اینجا علی (علیه السلام ) از روش خاصی استفاده نمود, فرمود: نو مرد 
قهرمان عرب هستی و من با تو جنگ تن به تن دارم , اینها که پشت سر تو 
اک 
السلام ) شمشیر را در ساق پای او جای داد, اینجا بود که قامت رشید 
([(عمرو)) به روی زمین در غلطید, گرد و غباری سخت فضای معرکه را فرا 
گرفته بوده , جمعی از منافقان فکر می کردند علی (علیه السلام ) به 
دست عمرو کشته شد اما هنگامی که صدای تکبیر را شنیدند پیروزی علی 
(علیه السلام ) مسجل گشت . ناگهان علی (علیه السلام ) را دیدند در 
حالی که خون از سرش می چکید آرام آرام به سوی لشگر گاه باز می 
گردد و لبخند پیروزی بر لب دارد, و پیکر ((عمرو)) بی سر در گوشه ای از 
میدان افتاده بود. 

کشته شدن قهرمان معروف عرب ضربه غیر قابل جبرانی بر لشکر احزاب 
و امید و ارزوهای انان وارد ساخت , ضربه ای بود که روحیه انان را سخت 
تضعیف کرد ی ی 
را ی ار ار لو وزن الیوم عملک 
بعمل جمیع امة محمد لرجح عملک علی عملهم و ذاک انه لم یبق بیت من 
المشرکین الا و قد دخل ذل بقتل عمرو و لم یبق بیت من المسلمین الا و 


ور بقل معا ررکم ان کارا من با اعان خسن ات 
محجمد مقایسه کنند بر آنها برتری خواهد داشت چرا که با کشته شدن 
عمرو خانه ای از ز خانه های مشرکان نماند مگر اينکه ذلتی در آن داخل شد. 
وخانه-اق: از -خانه: هاق مسلمین.شما ند مکر انکه عرنی. در ان مارد کشت 
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دانشمند معروف اهل سنت حاکم نیشابوری همین سخن را منتها با تعبیر 
دیگری آورده است : لمبارزة علی بن ابی طالب لعمرو بن عبد ود بوم 
التید و اتصل‌سن اعمال انتی ال وم الضاهة: 

فلسفه این سخن پیدا است چرا که در آن روز اسلام و قرآن ظاهرا بر لب 
۱ ۱ اب 795 
فداکاری خود بشتترین: فذاکاری. را نعت از .شامتر (ضلن الله علیه و الط و 
سلم ) در اين میدان نشان داد, اسلام را از خطر حفظ کرد و تداوم آن را تا 
روز قیامت تضمین نمود و اسلام از برکت فداکاری او ريشه گرفت و شاخ 
و برگ بر سر جهانیان گسترد, بنابر این عبادت همگان مرهون او است . 
بعضی نوشته اند که مشرکان کسی را خدمت پیامبر فرستادند ۳ جنازه 
((عمرو)) را به ده هزار درهم خریداری کند (شاید تصور می کردند 
مسلمانان با بدن عمرو همان خواهند کرد که سنگدلان در جنگ احد با پیکر 
حمزه کردند) پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود جنازه او برای 
شما, ما هرگز بهائی در برابر مردگان نخواهیم گرفت ! 
7 0 
نیاورده است گفت : ما قتله الا کفو کریم مه 
هماورد و کشنده او مرد بزرگواری بوده است ))!. 
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و - اقدامات نظامی و سیاسی پیامبر در این میدان 

۳۳۹ پیروزی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و مسلمانان در میدان 
احزاب , علاوه بر تایید الهی به وسیله باد و طوفان شدیدی که دستگاه 
احزاب را به هم ریخت , و نیز علاوه بر لشگریان نامرئی پروردگار, 
مخی ه. ان آز اد فعنای ان وهای طاصی م ام ال 
مهم اعتقادی و ایماني بود: 

1 - پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با قبول پيشنهاد حفر خندق , 
عامل تازه ای را در جنگهای عرب که تا آن زمان وجود نداشت وارد کرد که 
در تقویت روحیه سپاه اسلام و تضعیف سپاه کفر بسیار موّ ثر بود. 

2 - مواضع حساب شده لشکر اسلام و تاکتیکهای نظامی مناسب , عامل 
مو ثری برای عدم نفوذ دشمن به داخل مدینه بود. ۲ 

3 - کشته شدن ((عمرو بن عبدود)) به دست قهرمان بزرگ اسلام علی بن 


ای الب اسلا او موی سای اش مات ای ی 
, عامل دیگری بود. 
4 - ایمان به پروردگار و توکل بر ذات پاک او که بذر آن در دلهای 
مسلمانان بوسیله پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم )افشانده شده بود و 
مرتبا در طول جنگ وسیله تلاوت آیات قرآن و سخنان دلنشین پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) آبیاری می شد, نیز یک عامل بزرگ محسوب می 
دید. 
۳ 
تروش با مین (صلی: الله علیف ی آلم,مرشام ار رو بر کف اعتماو ید 
نفس او به مسلمانان قوت: فلت و ارامتشن فی نید 
6 - افزون بر اينها داستان ((نعیم بن مسعود)) یک عامل مو ثر برای ایجاد 
تفر قه: درد فیان لشک. ات ابو تصعیه انانشی تفسیر نمونه جلد 17 
ی 

ز - داستان نعیم بن مسعود و نفاق افکنی در لشکر دشمن 
۳ ۲ که تازه مسلمان شده ۳-۳ 0 ((غطفان 1( از 
اشتلام اه اکا نت دوه کدفت ساض ری لاه لت هسام ارت 
عرض کرد هر دستوری به من بدهید برای پیروزی نهائی به کار می بندم . 
ترفن مرو مان ها رشن سس آکر یرای سا 
لشکر دشمن اختلافی بیفکن که ((جنگ مجموعه ای از نقشه های پنهانی 
است )). 
نعیم بن مسعود طرح جالبی ریخت , به سراغ یهود ((بنی قریظه )) آمد که 
در چاهلیت با آنها دوستی داشت , گفت : شما بنی قریظه می دانید که من 
نسبت به شما علاقمندم ! 
که هی کونی ار کر نی زا وم متفه 
گفت : طایفه ((قریش )) و ((غطفان )) مثل شما نيستند, اين شهر؛ شهر 
شما است , اموال و فرزندان و زنان شما در اینجا هستند. و شما هرگز 
قادر نیستید از اینجا نقل مکان کنید. 
((قریش )) و طایفه ((غطفان )) برای جنگ با محمد و یارانش آمده اند و 
شما از آنها حمایت کرده اید, در حالی که شهرشان جای دیگر است , و 
اموال و زنانشان در غیر این منطقه , آنها اگر فرصتی دست دهد., غارتی 
می کنند و با خود می برند, و اکن ,خشکلی: بیش ید به: شفرشان بان .مین 
7 ۰ ۳ تنهائی قادر به 
مقابله با او نیستید. شما دست به اسلحه نبرید تا از قریش و غطفان وثیقه 
ای بگیرید. گروهی از اشراف خود را به شما بسیارند که گروگان باشند تا 
در جنگ , کوتاهی نکنند. 
بهود ((بنی قریظه )) این پيشنهاد را پسندیدند. 
تفیم, فخفیانه یه تراغ فرش امد به زاین شفیان: )۵ کروهت: ان رحال 


۱ ی ۳ 
ورن فن رشسده: آست. که وی زا مدنون به ابا ان مین دانم , تا مراتب 
خیر خواهی را انجام داده باشم , اما خواهشم این است که از من تقل 
نکنید!. 

و مطمئن باش ! 

گفت ی ای هیرجین لامعا 
و آله و سلّم ) پشیمان شده اند, و رسولی نزد او فرستاده اند که ما ا: ز کار 
خود پشیمانیم , آیا کافی است که ما گروهی از اشراف قبیله قریش و 
غطفان را برای تو گروگان بگیریم , دست بسته به تو بسپاریم تا گردن آنها 
را بزنی , سپس در کنار تو خواهیم بود تا انها را ريشه کن کنیم , محمد نیز 
با این پيشنهاد موافقت کرده است . بنابر این اگر یهود به سراغ شما 
بفرستند و گروگانهائی بخواهند, حتی یکنفر هم به آنها ندهید که خطر جدی 


است !. 


سپس به سراغ طایفه ((غطفان )) که طایفه خود او بودند آمد. گفت : شما 
اصل و نسب مرا به خوبی می دانید. من به شما عشق می ورزم و فکر 
نمی کم هترین ردو روص نات هر انریا تیه 

هد راست می گوئی , حتما چنین است ! 

گفت : سخنی دارم به شما می گویم اما از من نشنیده باشید! 

گفتند: مطمئن باش , حتماً چنین خواهد بود, چه خبر؟ 

((تعیم )) همان مطلبی را که برای قریش گفته بود داثرٍ به پشیمانی بهود و 
تصمیم بر گروگانگیری مو به مو برای آنها شرح داد و آنها را از عاقبت این 
کار بر حذر داشت . 

سران غطفان گروهی را نزد یهود بنی قریظه فرستادند و گفتند: حیوانات 
ما در اینجا دارند تلف می شوند. و اینجا برای ما جای توقف نیست , فردا 
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آغاز کنیم , تا کار یکسره شود. 

یهود در پاسخ گفتند: فردا شنبه است , و ما دست به هیچکاری نمی زنیم , 
بعلاوه ما از اين بیم داریم که اگر جنگ به شما فشار آورده به شهرهای خود 
باز گردید و ما را در اینجا تنها بگذارید. شرط همکاری ما آنست که گروهی 
را به عنوان گروگان به دست ما بسپارید. 

هنگامی که این خبر به طایفه قرش و غطفان رسید گفتند: به خدا سوگند 
معلوم می شود نعیم بن مسعود راست می گفت , خبری در کار است !. 
رسولانی به سوی بهود فرستادند و گفتند به خدا حتی یکتفر را هم به شما 
تاه داد ای مایله یک سید سم له ۱ 


بئو قربظه. هنکامی که از انن خبر آگاه شندند. کفتتد. که راستی. تعیم بن 
مسعود چه حرف حقی زد؟ اینها قصد جنگ ندارند, حیله ای در کار است , 
می خواهند غارتی کنند و به شهرهای خود باز گردند و شما را در برابر 
محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) تنها بگذارند. سپس پیام دادند که 
حرف همان است که گفتیم , به خدا تا گروگان نسپارید. جنگ نخواهیم کرد, 
قریش و غطفان هم بر سر حرف خود اصرار ورزیدند و در میان آنها 
اختلاف افتاد, و در همان ایام بود که شبانه طوفان سرد زمستانی در 
گرفت آنچنان که خیمه های آنها را بهم ریخت , و دیگها را از اجاق به روی 
زمین افکند. 

این عوامل دست به دست هم داد و همگی دست و پا را جمع کردند و فرار 
را بر قرار ترجیح دادند, به گونه ای که حتی یکنفر از آنها در میدان جنگ 
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ح - داستان حذیفه 

در بسیاری از تواریخ آمنه: اشنت. (( خذبقه یمانی: ))فی. کوید: هافر رو 
جنگ خندق آنقدر گرسنگی و خستگی و وحشت دیدیم که خدا می داند, 
شبی از, شبها (بعد از آنکه در میان لشکر احزاب اختلاف افتاد) پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: آیا کسی از شما هست که مخفیانه 
۹ دشمن برود, و خبری از آنان بیاورد, تا رفیق من در بهشت 
شد 

حذیفه می گوید: به خدا سوگند هیچکس به خاطر شدت وحشت و خستگی 
و گرسنگی از ز جا برنخاست . 

هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین دید مرا صدا زد من 
خدمتش آمدم فرمود: برو, خبر این گروه را برای من بیاور, 2 
دیگری در آنجا انجام مده تا بازگردی . 

مق آمدم در حالی که طوعان ی مب وزند و ان لشکر الهی آنها را در 
هم می کوبید. خیمه ها در برابر تند باه فرو می ریخت , و اتشها در بیابان 
پراکنده می شد. و ظرفهای غذا| واژگون می گشت , ناگهان شبح ابو 
سفیان را دیدم که در میان ان ظلمت و تاریکی فریاد می زند ای قریش 
هر کدام دقت کند کنار دستی خود را بشناسد, بیگانه ای در اینجا نباشد, 
اک( 
شا ای کت ۶ج دا اسب کنو آتکا خام توا فیی ی ها 
اسبهای ما از دست رفتند. یهود بنی قریظه پیمان خود را شکستند, و این 
باد و طوفان چیزی برای ما نگذاشت . ۱ 

سپس با سرعت به سراغ مرکب خود رفت و ان را از زمین بلند کرد تا 
سوار شود بقدری شتابزده بود که مرکب روی سه پای خود ایستاد هنوز 


عقال از پای دیگرش نگشوده بود من فکر کردم با یک تیر حساب او را 
کمان گذآردم . .همین که خواستم رها کنم , به یاد سخن پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلْم ) افتادم که فرمود: دست از پا خطا مکن و برگرد. و تنها 
خبر برای من بیاور, من باز ز گشتم و ماجرا را عرض کردم . 
بیارض کر لانشن ات 
, سریع الحساب , اهزم الاحزاب اللهم اهزمهم و زلزلهم )) خداوندا تو نازل 
کته کامه ری الحصای ص مت خر ات رسای کن وا دا اما را 
نابود و متزلزل فرمای . 
انا سای ان 
کی ات ابتضاه عصامی تیا تام وه و وت طاهی وه تا نی ۱ 
برای هميشه به نفع مسلمانان بهم زد, به طور خلاصه می توان پیامدهای 
پربار اين جنگ را در چند جمله بیان کرد: 
الف - ناکام ماندن آخرین تلاش دشمن و در هم شکسته شدن برترین 
ب - رو شدن دست منافقین و افشاگری کامل در مورد این دشمنان 
خظونای داخلی:: 
جح - جبران خاطره دردناک شکست احد. 
د-ورزیدکی مسلما نان : و افزاینش هیبت آنان در قلوب دشمان : 
ه - بالا رفتن سطح روحیه و معنویت مسلمین به ار ی که 
دی آن.ضتدان .تا هدم کر دند. 
و - تثبیت موقعیت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سم ) در داخل و خارج 
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- پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) ((اسوه )) و ((قدوه )) بود 
طمی انیم ات فرتا رکان دا ار ان نامام ار اس کی ات 
سرمشق عملی برای امتها باشند, چرا که مهمترین و موّ ثرترین بخش تبلیغ 
و دعوت انبیاءء دعوتهای عملی انها است , و به همین دلیل دانشمندان 
اسلام , معصوم بودن را شرط قطعی مقام نبوت دانسته اند, و یکی از 
راهن اه هفیم اشیت که ها ای اهوم اش اب دی کی ۱ 
باشند 
فایل وه آنشکه انس هسام رسلی امه وه الوم )که در ابا 
مورد بحث آمده به صورت مطلق ذکر شده که تاسی در همه زمینه ها را 
شامل می شود, هر چند شان نزول آن جنگ احزاب است , و می دانیم 


عم 


شان نزولها هر گز, مفاهیم ایات را محدود به خود نمی کند. 


و لذا در احادیث اسلامی می پینیم که در مساله تاسی , ((مهمترین )) و 
ین تاو ی خی 
ی 
فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل , و ایجابه مثل ذلک علی اولیائه و 
اهل طاعته , لقوله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنة : ((صبر و 
شکیباتی بر حاکمان اسلامی واجب است 1 چرا که خداوند نه پیامبرش 
ی ای کی ای اسان ها ال ات 
کردند, و همین معلی را بر دوستان و اهل طاعتش با دستور به تاسی 
جستن به پیامبر واجب فرموده است . 

در حدیث دیخری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که فرمود: پیامبر 
(صلی الا علنه واله‌و لم هکامی کار ها راهن حوای ات وضو 
و مسواکش را بالای سرش می گذاشت و سر آن را می پوشانید... سپس 
کت تا تباید سای اه اه وراه رصم اس 
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زا بای انم ویر افن آتوشی کن و ان فی رسان ماه 
حسنة 

یا ام ات اه اه شا ی ارو 
باشد, در ایمان و توکلش , در اخلاص و شجاعتش , در نظم و نظافتش , و 
در زهد و تقوایش , به کلی برنامه های زندگی ما دگرگون خواهد شد و نور 
و روشنائی سراسر زندگی ما را فرا خواهد گرفت 

امروز بر همه مسلمانان , مخصوصا جوانان با ایمان و پرجوش فرض است 
که مره بافیو ابا مر(صلی امه امس اسا مو هو راو 
به خاطر بسپارند و او را در همه چیز قدوه و اسوه خود سازند, که 
مهمترین وسیله سعادت دج 

- بسیار یاد خدا کنید ۱ ۱ 

هه اد کین امه وا کیک اور اهر 
وارد شده است , و در اخبار اسلامی نیز اهمیت فراوان به ان داده شده , 
تا آنجا که در حدیثی از اپوذر می خوانیم که می گوید: وارد مسجد شدم و 

را ۱ 
علیی لاو م کناب الله و دگز آلله کیرا فایه دک لک فن الشماء مور اک 
ف الا ارت بان که فرارترا بازی کف مها رایشار اد ما 
که این سبب می شود که در آسمانها (فرشتگان ) یاد تو کنند و نوری است 
برای تو در زمین )). 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) چنین آمده : اذا ذکر العبد 
ری الوم امه کاس را ره ای که اما هه رای روز 
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بار یاد کند, این ذکر کثیر محسوب می شود)). 

٩‏ یت کی ای پیاستر کراعی اشتا مه( ضای لاه یی الفن شنم اه 
شده که به پارانش فرمود: الا اخبرکم بخیر اعمالکم و از کاها عند ملیککم , 
و ارفعها فی درجاتکم و خیر لکم من الدینار و الدرهم , و خیر لکم من ان 
تلقوا عدوکم فتقتلونهم و یقتلونکم ؟ قالوا: بلی یا رسول الله ! قال : ذکر 
الله کثیرا: ((ايا بهترین اعمال و پاکیزهترین کارهای شما را نزد پروردگار به 
شما بگویم ؟, عملی که برترین درجه شما است , و بهتر از دینار و درهم , 
و حتی بهتر از جهاد و شهادت در راه خدا است ؟ عرض کردند: اری , 
فرمود: خدا را بسیار یاد کردن )). 

ولی هرگز نباید تصور کرد که منظور از ذکر پروردگار با اين همه فضیلت 
اک ای اک ای هک 
هدف این است که خدا در تمام تقد کین انسان حضور داشته باشد و نور 
پروردگار تما زندگی او را فرا گیرد. همواره به او بیندیشد و فرمان او را 
نصب زد. 

حا رت کی مها ی که کر ی ی هی 
نوش پردازند و در ضمن مشتی اذکار اختراعی عنوان کنند و بدعتهائی را 
رواج دهند و اگر در حدیث می خوانیم که با مین( صلی, لاه علیش ودالد و 
سلم ) فرمود: بادروا الی ریاض آلجنة ؟: ((به سوی باغهای بهشت 
پاران عرض کردند: و ما ریاض الجنة ؟: ((باغهای بهشت چیست ))؟ 

فرمود ((حلق الذکر)) مجالس ذکر است . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
207 

متنظور خلسانی استت: که.در ان علوم اسلامی احیا شود و بحثهای آموزنده 
و تربیت کننده مطرح گردد. انسانها در آن ساخته شوند و گنهکاران پاک 
گردند و به راه خدا آیند الاحزاب 
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آبه 26 7 2 


1۳ آلذین طهژوشم فم یمن هل الب من صتَاصيمٌ و قذف فی فُلْیهم 
لوب قریقا اون وتات سرون فریقا(26) ِ 
و اوَرَتکم هم و درم و مولعم و أَرضاً لمُ تطنُوها و کان اللّهُ علی کل 


6 - خداوند گروهی از اهل کتاب را که از آنها (مشرکان عرب ) حمایت 
کردند از قلعه های محکمشان پائین کشید, و در دلهای انها رعب افکند 
(کارشان به جائی رسید که ) گروهی را به قتل می رساندید و گروهی را 
اسیر می کردید. 

27 - و زمینها و خانه هایشان را در اختیا ر شما گذاشت و (همچنین ) زمینی 
را که هرگز در آن گام ننهاده بودید و خداوند بر هر چیزی قادر است . 


تفسیر: 

غزوه بنی قریظه یک پیروزی بزرگ دیگر _ 

در مدینه سه طایفه معروف از یهود زندگی می کردند: ((بنی قریظه ))؛ 
((بنی التضیر)) و ((بنی قینقاع )) 

هرت گر وم با شامیر اسلا (ضصلی,اللت علیه ۵ ال سم )ما تسه 
بودند که با دشمنان او همکاری و به نفع آنها جاسوسی نکنند, و با 
مسلمانان همزیستی مسالمت امیز داشته باشند ولی طایفه ((بنی قینقاع 
۲) در سال دوم هجرت و طایفه ((بنی نضیر)) در سال چهارم تفسیر نمونه 
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هجرت , هر کدام به بهانهای پیمان خود را شکستند و به مبارزه رویاروی با 
پیاهیر ت(صلی الله علیهه ال ول ) رت وتصسش ارجام عقاوعت آما در 
هم شکست و از مدینه بیرون رانده شدند. 

بنی قینقاع به سوی ((اذرعات )) شام رفتند, و ((بنی نضیر)), قسمتی به 
سوی ((خیبر)) و بخشی به سوی ((شام )) رانده شدند. 

بنابر این در سال پنجم هجرت که غزوه ((احزاب )) رخ داد, تنها طایفه 
((بنی قریظه ( در مدینه باقی مانده بودند, و همانگونه که در تفسیر آیات 
هفده گانه جنگ احزاب کفتیم آنها نز آیه-فندان‌شسان خور :۱ شکستند, به 
مشرکان عرب پیوستند و به روی مسلمانان شمشیر کشیدند. 

پس از پایان غزوه احزاب و عقب نشینی رسوای قریش و غطفان و سایر 
قبائل عرب از مدینه , طبق روایات اسلامی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
تناس اه رل باه کت و لباس جنگ از تن در آورد و به شستشوی 
خویشتن مشغول شد., ۳ هنگام جبرئیل به فرمان خدا بر او وارد شد. و 
گفت : چرا سلاح بر زمین گذاردی ؟ فرشتگان اماده پیکارند, هم اکنون باید 
به سوی ((بنی قریظه )) حرکت کنی , و کا ر انها یکسره شود. 

به راستی هیچ فرصتی برای رسیدن به حساب بنی قریظه بهتر از این 
فرصت نبود, مسلمانان گرم پیروزی , و بنی قریظه , گرفتار وحشت شدید 
شکست , و دوستان آنها از طوائّف عرب خسته و کوفته و با روحیه ای 
و و و ی ی 
مور ای یکاش ی از هی اس ی ات ی 


پیش از خواندن نماز عصر به سوی بنی قریظه حرکت کنید, مسلمانان به 
سرعت آماده جنگ شدند و تازه آفتاب غروب کرده بود که قلعه های محکم 
محاصره خود در اوردند. 

بیست و پنج روز این محاصره به طول انجامید و بعدا چنانکه در نکته ها 
خواهد افدر هد سیم ان تیه مرو بقل رد نم هر شا ی 
دیگری بر پیروزی مسلمانان افزوده شده و سرزمین مدینه برای هميشه از 
لوث وجود اين اقوام منافق و دشمنان سرسخت لجوج پاک گردید. 

آیات مورد بحث اشاره فشرده و دقیقی به اين ماجرا است و همانگونه که 
گفتیم اين آیات , بعد از حصول پیروزی نازل شد., و خاطره اين ماجرا را به 
صورت یک نعمت و موهبت بزرگ الهی شرح داد. 

حمایت کردند از - های محکمشان پائین کشید)) (و انزل الذین ظاهر و 
هم من اهل الکتاب من صیاصیهم ). 

و۱ ی تچ 
خروس است . 

اینجا روشن می شود که بهود قلعه های خود را در کنار مدینه در نقطه 
مرتفعی ساخته بودند و بر فراز برجهای انها به دفاع از خویشتن مشغول 
می شدند. (تعبیر به انزل ((پائین آورد)) نیز ناظر به همین معنی است ). 
سپس می افزاید: ((خداوند در دلهای انها ترس و رعب افکند)) (و قذف 
فی قلوبهم الرعب ). ۱ 

و سرانجام کارشان به جائی رسید که ((گروهی را به قتل می رساندید و 
گروهی را اسیر می کردید)) (فرپقا تقتلون و تاسرون فریقا). 

و ((زمينها و خانه ها و اموال آنها را در اختیار شما گذارد)) (و اورئکم 
2 

ارضهم و دیارهم ). 

این چند جمله فشرده ای از تمام نتائج غزوه ((بنی قریظه )) است که 
وهی از این خیانتکاران به دست ِِِ کشته شدند, و گروهی به 
اسارت در آمدند و غنائم فراوانی از < جمله زمینها و خانه و اموالشان به 
مسلمانان رسید. 

تعتر تیه (زارت ]از ان انم یه تاطر. آنست: که لها نان ادحیت 
چندانی برای آن نکشیدند, و به آسانی آنهمه غنیمت که نتیجه سالیان دراز 
ظلم و بیدادگری بهود و استتمارد انهادن مدیته هدجه است فشسلمین افناد. 
و در پایان آیه می فرماید: ((همچنین زمینی در اختیار شما قرار داد که 
هرگز در آن گام ننهاده بودید)) (و ارضا لم تطوْ ها). 


((و خداوند بر هر چیزی قادر و توانا است أ( (و کان الله علی کل شی ۶ 
در اینکه منظور از ((ارضا لم تطوْ ها)) کدام سرزمین است ؟ در میان 
فعتضو. | را ([ ((خیبر)) دانسته اند که بعدا به دست 
مسلمانان فتح شد. 

بعضی اشاره به سرزمین مکه . 

بعضی ان را سرزمین روم و ایران می دانند. 

و بعضی آن را اشاره به تمام سرزمینهائی می دانند 

که از آن روز به بعد تا روز قیامت در قلمرو مسلمین قرار گرفت . 

ول فحک از ای امالات این یه سار کار کشت سرا که اه 
قرینه فعل ماضی که در آن آمده (اورثکم ) شاهد بر اين است که این 
زمین در همین ماجرای جنگ بنی قریظه به تصرف مسلمین در آمد, بعلاوه 
سرزمین مکه که یکی از تفاسیر است سرزمینی یو کف ماما نان ون ان 
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که فران فی. کوند: ژقیتین سا دز اختبارتان مدارد کنر ان تام نماد توید 
ظاهرا این ماه اسان عبات راصی عصحصوضی است کمسور اخمار 
((بنی قریظه )) بود و احدی حق ورود به ان را نداشت , چرا که یهود در 
حفظ و انحصار اموال خود سخت می کوشیدند. 

و اگر از ماضی بودن این فتح و پیروزی صرف نظر کنیم , تناسب بیشتری 
با سرزمین ((خیبر)) دارد که به فاصله نه چندان زیادی از طایفه یهود 
گرفته شد و در اختیار مسلمین قرار گرفت (جنگ خیبر در سال هفتم 
نکته ها: 


1 خریشه اضلی رون ((یتی: قرط )] 

قرآن مجید گواه بر اين است که عامل اصلی این جنگ همان پشتیبانی یهود 
بنی قریظه از مشرکان عرب در جنگ احزاب بود (زیرا می فرماید: الذین 
ظاهروهم ... کسانی که از انها پشتیبانی کردند...) 

علاوه بر این اصولا بهود در مدینه ستون پنجمی برای دشمنان اسلام 
محسوب می شدند. در تبلیغات ضد اسلامی کوشا بودند. و هر فرصت 
مناسبی را که برای ضربه زدن به مسلمین پیش می امد غنیمت می 
شمردند. 

همانگونه که گفتیم از طوائف سه گانه یهود (بنی قینقاع و بنی نضیر و بنی 
قریظه [ تنها گروه سوم به هنگام جنگ احزاب باقی مانده بودند, و گروه 
اول و دوم به ترتیب در سالهای دو و چهار هجری بر اثر پیمانشکنی , 
محکوم و از مدینه رانده شدند, و می باٍیست اين گروه 1 


آشکارتر به پیمانشکنی و پیوستن به دشمنان اسلام دست زدند به کیفر 
اعمال ناجوانمردانه خود برسند و کیفر جنایات خود را بینند. تفسیر نمونه 
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2 - ماجرای غزوه بنی قریظه 
کف اسر اصلی اعد الق فی ال وه ینکن 
احزاب , مامور شد حساب یهود بنی قریظه را روشن سازد, می نویسند: 
انچنان مسلمانان برای حضور در منطقه دژهای بنی قریظه عجله کردند که 
حتی بعضی از نماز عصرشان غافل شندند و.بناجار آن را بعدا قضا کردند, 
تابر (صلی الم هه ال مسا رحس محاصره دژهای آنها را صادر 
کرد, بیست و پنچ روز محاصره به طول کشید. خداوند رعب و وحشت 
شدیدی - همانگونه که قرآن می گوید - به دلهای آنها افکند. 
((کعب پن اسد)) که از سران بهود بود, گفت : من یقین دارم که محمد 
اصلی اه مهو سم مارا رها واه کر اما سار رن 
به شما یکی از سه پيشنهاد را می کنم هر کدام را خواستید برگزینید: 
پيشنهاد اولم این است که دست در دست این مرد بگذاریم و به او ایمان 
بیاوریم و پیروی کنیم , زیرا برای شما ثابت شده است که او پیامبر خدا 
است , و نشانه های او را در کتب خود می ابید در این صورت جان و مال 
و فرزندان و زنان شما محفوظ خواهد بود. 
گفتند: ما هرگز دست از حکم تورات بر نخواهیم داشت و چیزی به جای آن 
ان که ای وهای وان وان موی 
دست خود به قتل برسانید ۳ تا فکر ما از ناحیه آنها راحت شود! سپس 
شمشیر بر کشید و با محمد و یارانش بجنگیم , تا ببینیم خدا چه می 
خواهد؟ اگر کشته شدیم از زن و فرزند نگرانی نداریم , و اگر پیروز 
شویم زن و فرزند بسیار است ! ۳ 
گفتند ما این بیچارهها را با دست خود بقتل برسانیم ؟! بعد از اینها زندگی 
خی نف سای 17 خق ی ۱ 2 
برای ما ارزش ندارد. 
((کعب بن اسد)) گفت حال که این را هم نپذیرفتید امشب شب شنبه 
است محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و یارانش گمان می کنند 
سس ای راهم یم و دنله کی شاند شریة 


که ای کارت هم تاه کون ماه کر سرام شمه زا سا عاصیی خیم 
کت هار ها ار وروی درادن واه ده ی 
شب آدم عاقلی نبوده است ! 

بق ار اس مارا ها سامت رای الله یش اله مساد اعاضا که 


((ابو لبابه )) را نزد آنان فرستد تا با او مشورت کنند. 

هنگامی که ((ابو لبابه )) نزد آنان امد زنان و بچه های یهود در مقابل او به 
گریه افتادند. او تحت تاثیر قرار گرفت , مردان گفتند: صلاح می دانی ما 
تسلیم حکم محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شویم ؟ ابو لبایبه گفت 
آری ولی در همین حال اشاره به گلوی خود کرد. یعنی همه شما را خواهد 


((ابو لبابه )) می گوید همین که از آنجا حرکت کردم به خیانت خود متوجه 
شدم به سوی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نیامد مستقیما به 
مسجد رفت و خود را به یکی از ستونهای مسجد بست و گفت از جای خود 
حرکت نمی کنم تا خداوند توبه مرا بپذیرد. ۱ 

سرانجام خداوند گناه او را بخاطر صداقتش بخشید و ابه (و آخرون 
اعتر فوا| بذنوبهم ۰ در این باره نازل شد (سوره ِِ ایه 102). 

سرانجام یهود بنی قریظه ناچار بدون قید و شرط تسلیم شدند پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود آیا راضی هستید هر چه سعد بن معاذ 
در باره شما حکم کند اجرا تخایم. ؟ انا راضی شدند). تفسیر نمونه جلد 
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((سعد بن معاذ)) گفت : اکنون موقعی رسیده که سعد بدون در نظر 
گرفتن ملامت ملامت کنندگان حکم خدا را بیان کند. 

سعد هنگامی که از بهود مجددا اقرار گرفت که هر چه او حکم کند خواهند 
پذیرفت چشم خود را بر هم نهاد و رو به سوی آن طرف که پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) ایستاده بود کرد عرض کرد شما هم حکم مرا می 
پذیرید؟ فرمود: آری , گفت هی حویم آنها. که آفاده یبا مسلمانان 
بودند (مردان بنی قریظه ) باید کشته شوند, و فرزندان و زنانشان اسیر و 
اموالشان تقسیم گردد. اما گروهی از انان اسلام را پذیرفتند و نجات 
3 - پیامدهای غزوه بنی قریظه 

پیروزی بر اين گروه ستمگر و لجوح نتائج پر باری برای مسلمانان داشت 
ز < 

الف - پاک شدن جبهه داخلی مدینه و آسوده شدن خاطر مسلمانان از 
جاسوسهای بهود. . _ ۱ 

ب - فرو ریختن پایگاه مشرکان عرب در مدینه و قطع امید انان از 
شورشی از درون . ۳ 

ین رو 

د - هموار شدن راه پیروزیهای اينده , مخصوصا فتح خیبر! 

و - تثبیت موقعیت حکومت اسلامی در نظر دوست و دشمن در داخل و 
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4 - تعبیرات پر معنی آیات 

از جمله تعبیراتی که در ایات فوق به چشم می خورد این است که در مورد 

که فندکان اینجنگ می کوید ((فریفا تفتلون )) بعتی ((فرتقا)) را معدم 

نز (رلفن امن داره فر عالن هدر ورد آنسران رفرسا)) را اتصل 

آن یعنی ((تاسرون )) موّ خر داشته است , بعضی از مفسران در تفسیر 

آن گفته اند اين به خاطر آن است که در مساله کشته شدگان , تکیه بیشتر 

روی اشخاص است چرا که سران بزرگ آنها در این گروه بودند. ولی در 

مورد اسارت , افراد سرشناسی نبودند که روی انها تکیه کند, بعلاوه این 

تقدیم و تاخیر. سبب شده که قتل و اسر (کشتن و اسارت ) که دو عامل 

پیروزی بر دشمن است در کنار هم قرار گیرند و تناسب در میان آنها 

رعایت شود. 5 ۰ 

در تیوه اه شون تاکن آمرون فیو زان ای فلع ‌هانان: 

فیل ار اه فد فی لممم ارت ۱ او کر ای اما رت 

وحشت افکند) ذکر کرده است , در حالی که ترتیب طبیعی بر خلاف این 

اه 

های ش ز ار اهر اسعت که انس ال سشتما نا ی مه اه 

بخش بوده و هدف اصلی را تشکیل داده است , در هم شکستن قلعه های 

بسیار مستحعم انها بوده است . 

تعبیر به ((اورثکم ارضهم یج ی و و 

۱ ین جنگ متحمل شوید خداوند زمینها و خانه 
واففال آنان‌رادر اخباران قرار داد 

ی 

قدیرا) اشاره به این است که او یک روز وسیله باد و طوفان و لشکر 

نامرئی , احزاب را شکست داد و روز دیگر با لشکر رعب و وحشت , 

خافیان آنها.یعتن بهود بتی قر نظه. را .در هم ,شکمنت , الاحزاب 

هخا 7 اه 27 

آیه 28 - 31 

"۳ ۳۳ فل لارُوجک ان کشخ تردن الحََوة الدنْیا و زبتتها قتعالین تک و 

اسرَكْنَ سراحاً جهبل(28) 

وان کسن تردن ال 5 و رسوله و الدّار الاخرة قاِنَ ال ا توت چیه 

آجرا عظیما(29) , 

تیساء التبیش من یآ منکن بقجشة نید بُصعف لها الاب ضقین و کان 

دک عَلی اللّه بسیرآ(34) 

" ور تقتت»منکن له وختسوله 2 تفقل رضصلها بویها آ خر ها هت نو ۶ عتَدنا 

لها رژقاً کریما(31) 


ترجمه . 
8 - ای پیامبر! به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را 
ماه اد نها مها وم مسا دا هر کی ها فا 
[ 
9 - و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را طالب هستید خداوند 
برای نیکوکاران شما پاداش عظیم آماده ساخته است . تفسیر نمونه جلد 
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0 - ای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب 
شود عذاب او دو چندان خواهد بود. و این برای خدا آسان است . 
1 - و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند. و عمل صالح 
انعام ادا او را ده ان غوا هی ساص‌ه و ور بو اررشی را 
ام فرا هه تم انم 
شان نزول : ِ 
مفسران شان نزولهای متعددی برای ایات فوق ذکر کرده اند که از نظر 
نتیجه چندان تفاوتی با هم ندارند. 
آتاین شان نرولما استفادومی شوه که همان اش ری لاعف 
آله و سلّم ) بعد از پاره ای از غزوات ت که غنائم سرشاری در اختیار مسلمین 
قرار گرفت تقاضاهای مختلفی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در 
مورد افزایش نفقه یا لوازم گوناگون زندگی داشتند, طبق نقل بعضی از 
تفاس (امز سلعه ۱ از زیاس رصلی الله علیس و اله و سم | کییز 
خدمتگزاری تقاضا کرد و ((میمونه )) حله ای خواست , و ((زینب )) بنت 
جحش پارچه مخصوص یمنی و ((حقصه )) جامه مصری , ((جویریه )) لباس 
مخصوص خواست , و ((سوده )) گلیم خیبری !| خلاصه هر کدام درخواستی 
نمودند. 
پیامبر (صلی اه علیه و آله و سلّم ) که می دانست تسلیم شدن در برابر 
در بر خواهد داشت , از انجام این خواسته ها سر باز زد و یک ماه تمام از 
نها کتاره گیری نمود. تا انکه آیات فوق نازل شد و با لحن قاطع و در عين 
حال تواعم با راءعفت و رحمت به آنها هشدار داد که اگر زندگی پر زرق و 
برق دنیا می خواهید می توانید از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) جدا 
شوید و به هر کجا می خواهید بروید, و اگر به خدا و رسول خدا و روز جزا 
دل بسته اید و به زندگی ساده و افتخار آمیز خانه پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلّم ) قانع هستید بمانید و از پاداشهای (صلی الله علیه و آله ) بزرگ 
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به اين ترتیب پاسخ محکم و قاطعی به همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آلفهسام ) کدامته عم را رنه یود داد ها ها را عنان سا ون ارو 


ِِ شدن )) از او مخیر ساخت !. 


ی وی 

فراموش نکرده اید که در آیات نخست این سوره خداوند تاج افتخاری بر 
بر زنان نیامبر (ضلی الله علبه. و. الة و.سلم ) زده‌و آنها زا به.عنوان ((ام 
الموّ منین )) (مادر موّ منان ) معرفی نموده , بدیهی است هميشه مقامات 
حساس و افتخار آفرین . وظائف لت کر زوم نیز همراه دارد, چگونه زنان 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می توانند ام الم منین باشند ولی 
فکر و قلبشان در گرو زرق و برق دنیا باشد؟ و چنین پندارند که اگر 
غنائمی نصیب مسلمانان شده است همجون همسران پادشاهان بهترین 
قسمتهای غنائم را به خود اختصاص دهند, و چیزی که با جانبازی و خونهای 
پاک شهیدان به دست آمده تحویل آنان گزدده‌در خالی که‌در کوشه و کنار 
افرادی , در نهایت عسرت زندگی مي کنند. 

ات ان یه مها سا رصلی اللمعیه و الم سم اش مشاه ارات 
پیشین ((اسوه )) مردم است که خانواده او نیز باید اسوه خانواده ها, و 
زنانش مقتدای زنان با ایمان تا دامنه قیامت گردد. 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) پادشاه نیست که حرمسراتی داشته 
ِِ پر زرق و برق , و زنانش غرق جواهرات گرانقیمت و وسائل تجملاتی 
شند. 

شاید هنوز گروهی از مسلمانان مکه که به عنوان مهار یه کته ادخ 
بودند بر صفه (همان سکوی مخصوصی که در کنار مسجد پیغمبر قرار 
دنت ) تیب وا انا نه ضتع .هی در اندندر و خانه.ی کاشانه اي دز آن: شم 
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شرائطی هرگز پیامبر (صلی الله غلیه و اله شاه اجان نخواهد داد 
زنانش چنین توقعاتی داشته باشند. 

از پاره ای از روایات استفاده می شود که جتی بعضی انا توافت 
سخن را با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به آن حد رساندند که 
گفتند: لعلک تظن ان طلقتنا لا نجد زوجا من قومنا غیرک : ((تو گمان می 
کنی که اگر ما را طلاق دهی همسری غیر از تو در میان قوم و قبیله خود 
نخواهیم یافت ))؟!. 

اتها اس که بیافم رل الله له الم ماس ای مها دا امین 
می شود با قاطعیت تمام با این مساله برخورد کند و برای هميشه وضع 
خود را با آنها روشن سازد. 

به هر حال نخستین آیه از آیات فوق پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
را مخاطب ساخته می گوید: 

((ای پیامبر به همسرانت بگو: اگر شما زندگی دنیا را می خواهید. و طالب 


انیا تیه اه شتا کی و ایا یه رز کوتی رنه 
کش یی که تست از آغ کر کاه پاش با ما السی را 
لاتواجک: ان کم تردن الصام الدباه تسا عالین. اشعکن ه: اسر خکن 
تشر آخا جمیاا | 
((امتعکن )) از ماده ((متعه )) است , و چنانکه در آیه 236 سوره بقره 
گفته ایم منظور از آن هدیه ای است که با شوّ ون زن متناسب باشد 
کز اتحا منظور ارات کم‌مقد از سناش بر قمر بش انا اک مهرد 
ای تعیین نشده هدیه شایسته ای به آنها بدهد به طوری که راضی و خشنود 
گردند. و جدائی آنها در محیط دوستانه انجام پذیرد. 
((سراح ( در اصل از ماده ((سرح ( (بر و ی 
درختی است که برگ و میوه دارد. و سرحت الابل یعنی شتر را رها کردم تا 
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و برگ درختان بهره گیرند. سپس به معنی وسیعتر, به معنی هر گونه رها 
کردن هر چیز و هر شخص اطلاق شده , و گاه به عنوان کنایه از طلاق 
دادن نیز می آید ((تسریح الشعر)) به شانه زدن مو گفته می شود که در 
آزدنتر صفتی: وهاتت افتا دم اشتت» ٍ 
به هر حال منظور از ((سراح جمیل )) در ایه مورد بحث رها کردن زنان 
تواعم با نیکی و خوبی و بدون نزاع و قهر است . 
در اینجا مفسران و فقهای اسلامی بحث مشروحی دارند که آیا منظور از 
این سخن در آیه فوق این است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
ژبان:خهد زا فخیر میان ماندن:ه دا شون کرد.ه اهر آنها خذانی, را انتخات 
می کردند, خود طلاق محسوب می شد و نیازی به اجرای صیغفه طلاق 
تداشت ؟ با انکه منظور این موه کف آها یکی از دهواه را اتتشات کنو 
اگر جدائی را انتخاب می کردند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اقدام 
به اجرای صیفه طلاق می فرمود, و گرنه به حال خود باقی می ماندند. 
البته ره فوق دلالتی بر هیچیک از این دو امر ندارد, و اینکه بعضی تصور 
7 7 
ق ات وا ازشصات یار (صلی الله علوهه آله و سلم مر وم اند 
زیرا در حق سایر مردم جاری نمی شود, درست به نظر نمی رسد. 
بلکه جمع میان آیه فوق و آیات طلاق , ایجاب می کند که منظور جدا شدن 
از طریق طلاق است . ۳ 
به هو حال این فساله: در بان فقهای شیعه و احل:ستت :قورد کشیگو تفت 
هر چند قول دوم یعنی جدا شدن از طلاق نزدیکتر به ظواهر ایات 
می باشد بعلاوه تعبیر ((اسرحکن_ ( (منر شما را رها سازم ( ظهور در این 
دارد که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اقدام به جدا ساختن آنها می 
فرمود, به خصوص اینکه ماده ((تسریح )) به معنی طلاق در جای دیگر از 


قرآن مجید به کار رفته است (سوره بقره آیه 229). تفسیر نمونه جلد 17 
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در آیه بعد می افزاید: اما اگر شما خدا و پیامبرش را می خواهید و سرای 
آاخرت را و به زندگی ساده از نظر مادی و احیانا محروميتها قانع هستید, 
خداو ند برای وکا ان سا انا عطت اسای‌ضاخه استء ردان ک 
تردن الله و رسوله و الدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منکن اجرا 
عظیما). 

در حقیقت در این چند جمله , تمام پایه های ایمان و برنامه های مو من ؛ 
جمع است , از یکسو ایمان و اعتقاد به خدا و پیامبر و روز قیامت و طالب 
این اصول بودن و از سوی دیگر در برنامه های عملی نیز در صف 
نیکوکاران و محسنین و محسنات قرار گرفتن , بنابر اين تنها اظهار عشق و 
علاقه به خدا و سرای دیگر و پيامبر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) کافی 
تبئیت: :-برنافه‌های. عملی نیز باید: هماهی:با آن-باشند: 

و به اين ترتیب خداوند تکلیف همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
اسر گاید الکو اش رانا اسان باه یر امنهر و شا خر 
داشتن زهد و پارسائی و بی اعتنائی به زرق و برق و تجملات دنیا, و توجه 
خاص به ایمان و عمل صالح و معنویت , اگر چنین هستند بمانند و مشمول 
افتخار بزرگ همسری رسول خدا باشند, و گرنه راه خود را در پیش گیرند 
و از او جدا شوند! گر چه مخاطب در این سخنان همسران پیامبرند, ت 
محتوای آیات و نتیجه آن , همگان را شامل می شود مخصوصا کسانی که 
در مقام رهبری خلق و پیشوائی و تاسی مردم قرار گرفته اند, آنها هميشه 
بر سر دو راهی قرار دارند, يا استفاده از موقعیت ظاهری خویش برای 
رسیدن به زندگی مرفه مادی و يا تن در دادن به محروميتها برای نیل به 
رضای خدا و هدایت خلق 

سپس در آیه بعد به بیان موقعیت زنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) در برابر کارهای نیک و بد, و همچنین مقام ممتاز و مسئولیت سنگین آنها, 
باتاات وی رواک هی کی اش ان شام ا هی کرام ارس ناه 
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دهت ان امه نان عوا یو این را سا اسان اساسا 
النیی هن بات یماهس صاعت. ها العدات یی ادلی 
علی الله سرا 

قتما- در خانه مج و مر کز شوت زند مین هی کنیی. آحاهی شمابرز رمته 
مسائل اسلامی با توجه به تماس دائم با پیامبر خدا از توده مردم بیشتر 
است , به علاوه دیگران به شما نگاه می کنند و اعمالتان سرمشقی است 
برای آنها, بنابر اين گناهتان در پیشگاه خدا عظیمتر است چرا که هم ثواب 
و هم عذاب بر ظبق معرفت و میزان آگاهین تهص یی سا نیرز آرخ کر ححیظ 


داده می شود. شما هم شنهم. گر ق. آن. ناه تدارید و هم موففیت 
حساستری از نظر تاثیر گذاردن روی جامعه . 

از همه اینها گذشته اعمال خلاف شما از یک سو پیامبر را آزرده خاطر می 
سازد و از سوی دیگر به حیثیت او لطمه می زند, و این خود گناه دیگری 
محسوب می شود و مستوجب عذاب دیگری است . 

منظور از فاحشه مبینه گناهان آشکار است و می دانیم مفاسد گناهانی که 

از افراد با شخصیت سر می زند بیشتر در زمانی خواهد بود که آشکارا 
باشد. 

در مورد ضعف و مضاعف سخنی داریم , که در بحث نکات خواهد آمد. 

اما اینکه می فرماید این کار بر خدا اسان است اشارم به این. است که 
هرگز گمان نکنید که مجازات ت کردن شما برای خداوند مشکلی دارد. و 
ارتباطتان با پیامبر اسلام مانع از آن خواهد بوده آنگونه که در .میان مزدم 
معمول است که گناهان دوستان و نزدیکان خود را نادیده یا کم اهمیت می 
گیرند, نه چنین نیست این حکم با قاطعیت در مورد شما اجرا خواهد شد. 
اما در نقطه مقابل نیز و هر کس از شما در برایر خدا و پیامبر (صلی ال 
خض ه اظا کت که کل صالسن ها اد با ام و دا رس اد 
داد, و روزی پر ارزشی را برای او فراهم ساخته ایم (و من یقنت منکن لله 
و رسوله و تعمل صالحا نو تها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما). ‏ 
اين تعبیر به آنها گوشزد می کند که هم مطیع فرمان خدا و پیامبر باشند و 
هم شرط ادب را کاملا رعایت کنند. 

در اینجا باز به این نکته بر خورد می کنیم که تنها ادعای ایمان و اطاعت 
کافی نیست بلکه باید به مقتضای و تعمل صالحا آثار آن در عمل نیز هویدا 
دد. 

کر 

رزق کریم معنی گسترده ای دارد که تمام مواهب معنوی و مادی را در بر 
می گیرد, و تفسیر آن به بهشت به خاطر آن است که بهشت کانون همه 
نکته : 

و ب افراد با شخصیت , مضاعف است ؟ 

گفتیم گر چه آیات فوق پیرامون همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) سخن می گوید که اگر اطاعت خدا کنند پاداشی مضاعف دارند, و 
اه ای اه ۱ 
است , این حکم در باره افراد دیگر که موقعیتی در جامعه دارند نیز صادق 


است . 


اين گونه افراد تنها متعلق به خویشتن نیستند بلکه وجود آنها دارای دو بعد 
است , بعدی تعلق به خودشان دارد. و بعدی تعلق به جامعه , و برنامه 
زندگی آنها می تواند جمعی را هدایت يا عده ای را گمراه کند. بنابر این 
اعمال تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 285 

انها دو اثر دارد, یک اثر فردی و دیگر اثر اجتماعی , و از این لحاظ هر یک 
دارای پاداش و کیفری است . 

لد در خی از اما اد یا لام ی وا کم تفر حون رقف 
للجاهل سبعون ذنبا قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد! هفتاد گناه جاهل 
بخشوده می شود پیش از انکه یک گناه از عالم بخشوده شود!. 

از این گذشته همواره رابطه نزدیکی میان سطح علم و معرفت با پاداش و 
کر ات شا رن کم فعض ار احا اه وا 
التوانت یقن العمل باداش هه دارم عفل و احافی مان اس 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) امده است انما یداق الله 
العباد. فی الختتاب یوم الفيامة علی قذر ها آناهم.من العقول فی الدنیا 
خداهند در زوز: قیافت.» در حسشاتب بند کان: به اندازم. عفلی. که:نه آنها در دیا 
داده دقت و سختگیری کنر 

خن ذن دماتت او اماق.صادی (علیه الشلام ) امدم است: که نویه الم :در 
بعضی از مراحل پذیرفته نخواهد شد, سیس به این آیه شریفه استناد, 
فر مود, انما التوبة تقوم الله للذین یعملون السوء بجهالة : توبه تنها برای 
کسانی است که از روی جهل و نادانی کار بدی انجام می دهند (سوره 
نساء آیه 17). 

و از اینجا روشن می شود که ممکن است مفهوم مضاعف يا مرتین در 
0 افزایش واب و عقاب باشد, گاه دو برابر و گاه بیشتر, , درست همانند 
اعدادی که جنبه تکثیر دارد بخصوص اینکه راغب در مفردات در معنی 
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صعی ی کید اه یت له سا فصا اه ار ماه یا خر 
یعنی همانندش و يا بیشتر و چند برابر آن افزودم (دقت کنید) 
روایتی که در بالا درباره تفاوت گناه عالم و جاهل تا هفتاد برابر ذکر کردیم 
گواه دیگری ِِِ ۲ است : 

اه وی کت ی ی 
باشد. 
ای حور با خی اس اما تفای مه الم ی لاه ات 
شید دتم ۳ کشت آمام عرص کرو انکم هلت تفر ام ج سا 
خانوادهای هستید کنٌ خداوند شما را مشمول امرزش خود قرار داده . 
امام در غضب شد و فرمود: نحن احری ان یجری فینا ما اجری الله فی 


ازواج النبی (صلی الله علیه و اله و سلم ) من آن نکون کما تقول , انا نری 
لمحسننا ضعفین من الاجر و لمسییئنا ضعفین من العذاب , ثم قرء الایتین : 
۱ ۱ 9 
آله و سلم ) چاری کرده در مورد ما جاری شود, نه چنانکه تو می گوثی , ما 
برای نیکوکارانمان دو پاداش , و برای بدکارانمان دو کیفر و عذاب قائل 
هستیم , , سپس دو آیه فوق را به عنوان شاهد تلاوت فرمود. الاحزاب 
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آیه 32 - 34 

آیه و ترجمه 

بساء الب لستن کحم مُنّ الْساء ان این قلا تحضغن یالْقوّل قَیَطمع 
الذی فی قلبه مَرّض و قلن قَوّلاً مَعْرٌ وفا(32) 

و رن في ویک و لا تبژخن سبح الجمله الاولی و آقشن الصلوة و این 
ال كوة و اطع ال 5 رسولهٌ نما بُرِیدٌ له لْذهب عَنکمّ الرُس اهل البِيّتِ 
5 بط رک تطهیر آ(33) , ثِِِ 
و اکن ما بلی فی ویک من ءَایّت ال و العْکمَة و ال کان لطیفاً 
خبیرا(34) 

ترجمه . 

2 - ای همسران پیامبر! شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر 
تقوی پيشه کنید. بنابر این به گونه ای هوس انگیز سخن نگوئید که 
بیماردلان در شما طمع کنند و سخن شایسته بگوئید 

33 - و در خانه های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین (در میان مردم 
) ظاهر : تشوید, تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 288 

۱ هت اه 
خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهلبیت دور کند و کاملا 
شما را پاک سازد. 

4 - و آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند و حکمت دانش خوانده 
می شود یاد کنید, خداوند لطیف و خبیر است . 


همسران پیامبر باید چنین باشند! 

در آیات, گذشته سخن از موقعیت و مسئولیت سنگین همسران پیامبر 
۱ ور نات حوروضعت رهطم مان 
ادامهمن اند رظن انا س رتور مهم به مرا نامیس (صلی اه 
علیه و اله و سلم ) می دهد. 

نخست در مقدمه کوتاهی می فرماید: ای همسران پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) شما همچون یکی از زنان عادی نیستید اگر تقوا پيشه کنید 


شما به خاطر انتسابتان به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از یک سور 
و قرار گرفتنتان در کانون وحی و شنیدن آیات قرآن و تعلیمات اسلام از 
سوی دیگر دارای موقعیت خاصی هستید که می توانید سرمشقی برای 
همه زنان باشید, چه در مسیر تقوا و چه در مسیر گناه . 
بنابر اين موقعیت خود را درک کنید و مسئولیت سنگین خویش را به 
فراموشی نسیارید و بدانید که اگر تقوا پیشه کنید در پیشگاه خدا مقام 
بسیار ممتازی خواهید داشت . ۱ 
و به دنبال این مقدمه که طرف را برای پذیرش مسئوليتها اماده می سازد 
و به انها شخصیت می دهد نخستین دستور در زمینه عفت صادر می کند و 
مخصوصا به سراغ یک نکته باریک میرود تا مسائل دیگر در این رابطه خود 
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گردد. میفرماید بنابر اين به گونهای هوسانگیز سخن نگوئید که بیماردلان در 
شما طمع کنند (فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض ). 
بلکه به هنگام سخن گفتن , جدی و خشک و بطور معمولی سخن بگوئید, نه 
همچون زنان کم شخصیت که سعی دارند با تعبیرات تحریک کننده که گاه 
توام با ادا و اطوار مخصوصی است که افراد شهوت ران را به فکر گناه 
مق اند سکره یه 
تعبیر به الذی فی قلبه مرض (کسی که در دل او بیماری است ) تعبیر 
بسیار گویا و رسائی است از اين حقیقت که غریزه جنسی در حد تعادل و 
مشروع عین سلامت است , اما هنگامی که از اين حد بگذرد نوعی بیماری 
خواهد بود تا انجا که گاه به سر جد جنون می رسد که از آن تعبیز به جنون 
جنسی می کنند و امروز دانشمندان انواع و اقسامی از اين بیماری روانی 
را که بر اثر طغیان این غریزه و تن در دادن به انواع آلودگیهای جنسی و 
2 در کتب خود شرح داده اند. 
نز بایان انه: دممتن. دستون را یه این گونه شرح می دهد: شما باید به 
صورت شایسته ای که مورد رضای خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
ماو اما وا انس اب رفن فا سرا 
در حقیقت جمله لا تخضعن بالقول اشاره به کیفیت سخن گفتن دارد و 
جمله قلن قولا معروفا اشاره به محتوای سخن . 
البته قول معروف (گفتار نیک و شاسته سیب وهی دارد که علاوه بر 
انچه گفته شد, هر گونه گفتار باطل و بیهوده و گناه الود و مخالف حق را 
نفی می کند. 
ضمنا جمله اخیر می تواند, توضیحی برای جمله نخست باشد. مبادا کسی 
تصور کند که باید برخورد زنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با 
مردان بیگانه موذیانه پا دور از ادب تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 20 
باشد, بلکه باید بر خورد شایسته و موّ دبانه و در عین حال بدون هیچگونه 


جنبه های تحریک آمیز داشته باشد. 
ی ی ی ی 
: شما در خانه های خود بمانید و همچون جاهلیت نخستین در میان 
۱ 1 ژینت خود را در معرصض تماشای 
دیگران قرار ندهید (و قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلية الاولی ). 
قرن از ماده وقار به معنی سنگینی است , و کنایه از قرار گرفتن در خانه 
ها است , بعضی نیز احتمال داده اند که از ماده قرار بوده باشد که از نظر 
نتیجه تفاوت چندانی با معنی اول نخواهد داشت . 
تبرج به معنی آشکار شدن در برابر مردم است , و از ماده برج گرفته شده 
که در برابر دیدگان همه ظاهر است . 
اما انکه‌حنظور از خاهلیت اولی کسنت: ؟ ظاه اتسان حافلتن انست که 
مفارن عضر امین اصلی ال له و اله‌مسلم) وی سوه طوری کهتوز 
تواریخ آهنهدن آن: موقع. زنان حجاب درستی: نداشتتن.. و دتباله روشرنهای 
خود را به پشت سر می انداختند به طوری که گلو و قسمتي از سینه و 
گردنبند و گوشواره های انها نمایان بود, و به این ترتیب قران همسران 
هایی (ضلی الما واله فسلم )را انای وا لباز می دای , 
نون شک این یکععم عام اشفت :و ککیه آبات وتان پامبو (صلی اه 
علیه و آله و سلم ) به عنوان تاکید بیشتر است , درست مثل اینکه به 
شخص دانشمندی بگوئیم تو که دانشمندی دروغ مگو, مفهومش این نیست 
که دروغ گفتن برای دیگران مجاز است , بلکه تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
21 
منظور این است که یک مرد عالم باید به صورت موّ کدتر و جدیتری از این 
کار پرهیز کند. ۳ 
نج مر ال ان ترا وا وهد کو تا هوگی شعن امن 
عرب در پیش است که ما امروز در عصر خود آثار اين پیشگوئی قرآن در 
دنیای متمدن مادی را می بینیم , ولی مفسران پیشین نظر به اینکه چنین 
امری را پیش بینی نمی کردند. برای تفسیر این کلمه به زجمت افتاده 
بودند لذا جاهلیت اولی را به فاصله میان آدم و نوح , و یا فاصله میان عصر 
دامکد ساشان که ناندیا هرا هنهای نها پتزون فی. آهدنده تخیر کردم 
اند تاخاهلتت قیل ار اسلاه را جاسایت ناشه بدانتد 1 
ولی چنانکه گفتیم نیازی به این سخنان نیست , بلکه ظاهر این است 
جاهلیت اولی همان جاهلیت قبل از اسلام است که در جای دیگر قرآن نیز 
به آن اشاره شده است (سوره آل عمران ار 1413 و سوره مائده آیه 50 
مسنوره فیح آیه 26 )مات دا هقی اس کم وا را جوا هه 
شد (همچون عصر ما) شرح بیشتر این موضوع را در بحث نکات خواهیم 


داد. 


بالاخره دستور چهارم و پنجم و ششم را به این صورت بیان می فرماید: 
شمار ان شامن (صلی اتمه له مس هار راشر ریق رکات 
وا کته اه وس نا اطافت سا مان هام ه اه 
الزکوة و اطعن الله و رسوله ). : 
اگر در میان عبادات روی نماز و زکات , تکیه می کند به خاطر انست که 
نماز مهمترین راه ارتباط و پیوند با خالق است , و زکات هم در عین اينکه 
عبادت بزرگی است پیوند محکمی با خلق خدا محسوب می شود. 
و اما جمله اطعن الله و رسوله یک حکم کلی است که تمام برنامه های 
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این دستورات سه گانه نیز نشان می دهد که احکام فوق مخصوص به زنان 
بای ای الله کلیهی امه تلم تست باکه برای همان راشته ور 
چند در مورد آنان تاکید بیشتری دارد. 
انا انم ماقرا خراویم فا فی ای ان امس ارس 
ات نم الا افو که کاما شا را با ارو انشا ام 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و بطه کم تطهیرا). 
ق ادلی ال که ولو سل اس 
جمله پرید اشاره به اراده تکوینی پروردگار است , و گرنه اراده تشریعی , 
و به تعبیر دیگر لزوم پاک نگاهداشتن خویش ,؛ , انحصاری به خاندان پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ندارد, و همه مردم بدون استثناء به حکم 
شرع موظفند از هر گونه گناه و پلیدی پاک باشند. 
ممکن است گفته شود اراده تکوینی موجب یکنوع جبر است , ولی با توجه 
به بحثهاتی که در مساله معصوم بودن انبیاء و امامان داشته ایم پاسخ این 
سخن روشن می شود و در اینجا بطور خلاصه می توان گفت : معصومان 
دایای کنو شاش کین اشنا ار طریق اما صورشنره ود کوخ ابا فت 
ذاتی و موهبنی از سوی پروردگار, تا بتوانند الگو و اسوه مردم بوده باشند. 
به تعبیر دیگر معصومان به خاطر تاییدات الهی و اعمال پاک خویش , چنان 
هستند که در عین داشتن قدرت و اختیار برای گناه کردن به سراغ گناه 
نمی روند درست همانگونه که هیچ فرد عاقلی حاضر نیست , قطعه آتشی 
را بر دارد و به دهان خویش بگذارد با اينکه نه اجباری در اين کار است و 
نم اکراهی: این ان ات کار چرون هجو وه اسان بر ابر ااهیا 
مبادی فطری و طبیعی می جوشد, بی انکه جبر و اجباری در کار باشد. 
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قاری ری هم ی ایا اش یام نات ارت نع ات تاه 
با کم کل باس وا مات 
و ايینکه : در بعضی از کلمات رجس به معنی گناه يا شرک يا بخل و حسد و 


یا اعتقاد باطل و مانند آن تفسیر شده , در حقیقت بیان مصداقهائی از آن 
است , و گرنه مفهوم این کلمه مفهومی عام و فراگیر است , و همه انواع 
پلیدیها را به حکم اینکه الف و لام در اینجا به اصطلاح الف و لام جنس 
ات قافن فقو نمی یه معتین با ک ساخمو و یقت تاکیدی است 
بر مساله اذهاب رچس و نفی پلیدیها, و ذکر آن به ضورت مفعول مطلق 
در اینجا نیز تاکید دیگری بر این معنی محسوب می شود. 

و اما تعبیر اهل البیت , به اتفاق همه علمای اسلام و مفسران , اشاره به 
اهلبیت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) است , و اين چیزی است که 
از ظاهر خود آیه نیز فهمیده می شود چرا که بیت گرچه به صورت مطلق 
در اینجا ذکر شد, اما به قرینه آپات قبل و بعد, منظور از آن , بیت و خانه 
تیامتر (ضلی الله علیه و اله مشلم ) افت. 

اما اینکه مقصود از اهل بیت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در اینجا 
چه اشخاصی می باشد؟ در میان, مفسران گفتگو ایست تعضی: آن. را 
مخضوص. هجشترآن-سيامش (صلی الم غلیه و آله ف صلم داتشه اند و 
ابات فبل و بعدیرا که دن بایه. ازواج زسول. جدا. رصلی, الله: علبه »و اله و 
عیه انش ی سره آند: 

ولی با توجه به یک مطلب , این عقیده نفی می شود و ان اینکه ضمیرهائی 
که در ایات قبل و بعد امده عموما به صورت ضمیر جمع موّ نث است , در 
حالی که ضمائر این قسمت از ایه (انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل 
البیت و یطهر کم تطهیرا) همه به صورت جمع مذکر است , و اين نشان 
می دهد معنی دیگری در نظر بوده است . 

لذا تعضی :»ویر ان ففسران ازایت-مرخله ام فراتر تفادهتو یهت را شام 
همه خاندان پیامبر اعم از مردان و همسران او دانسته اند. 

از سوی بجر روایات بسیار زیادی که در منابع اهل سبت و شیعه وارد 
شده معنی دوم یعنی شمول همه خاندان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
ان زا نی شین کید ففی کون مخاطب در آیه فوق منحصرا پنج 
نفرند: 0 
(علیهاالسلام ) و حسن (علیه السلام ) و حسین (علیه السلام  .)‏ _ 

با وجود این نصوص فراوان که قرینه روشنی بر تفسیر مفهوم ایه است 
تنها تفسیر قابل قبول برای این ایه همان معنی سوم یعنی اختصاص به 
خمسه طیبه است . 

تنها سو الی که در اینجا باقی مي ماند این است که چگونه در لابلای بحث 
از فظابق زنان سار (ضلی: الله غلية و اله.و سلم ) مطلتی, کفته: شده 
است که شامل زنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نمی شود. 
پاسخ این سو ال را مفسر بزرگ مرحوم طبرسی در مجمع البیان چنین می 


گوید: این اولین تازتخشست. که در ایات قرآن 1۳ برخورد می کنیم که 
در کنار هم قرار دارند و اما از موضوعات مختلفی سخن می گویند, قرآن 
پر است از این گونه بحنها, همچنین در کلام فصحای عرب و اشعار آنان نیز 
نمونه های فراوانی برای این موضوع موجود است . تفسیر نمونه جلد 17 
صفحه 295 ۲ 

مفسر بزرگ نویسنده المیزان پاسخ دیگری بر ان افزوده که خلاصه اش 
چنین است : ما هیچ دلیلی در دست نداریم که جمله انما پرید الله لیذهب 
عنکم الرجس ّ . همراه این ایات نازل شده است , بلکه از روایات به 
خوبی استفاده می شود که این قسمت جداگانه نازل گردیده امام به هنگام 
کم ارت اانت فران تفص شام نا قرر ان ان کار این اباته فرار 
داده شده است . 

پاسخ سومی که می توا از سو ال داد اپن است که قرآن می خواهد به 
همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بگوید: شما در میان خانواده 
ای قرار دارید که گروهی از آنان معصومند. کسی که در زیر سایه درخت 
عصمت و در کانون معصومان قرار گرفته سزاوار است که بیش از دیگران 
مراقب خود باشد و فراموش نکنید که انتساب او به خانواده ای که پنج 
معصوم بای در آن است مسو لیتهای ستنگیتی برای او ایجاد مین کنذ: و خدا 
و خلق خدا| انتظارات فراوانی از او دارند. 

در بحث نکات به خواست خدا از روایات اهل سنت و شیعه که در تفسیر 
این آیه وارد شده است مشروحا سخن خواهیم گفت . 

در آخرین ۳ مورد بحث , هفتمین و آخرین وظیفه همسران پیامبر بیان 
شده است , و هشداری است به همه آنان برای استفاده کردن از بهترین 
فرصت که: در آختیان انان تدای آکاهی:بر حعایی اشاام فرار گرفنه * مق 
فرماید: آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده 
هسفق با کل و خفو ادن رنه آن سار ند که رین فذضه روز 
اختیار دارید (و اذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات الله و الحکمة ). 

شما در خاستگاه وحی قرار گرفته اید و در مرکز و کانون نور قرآن , حتی 
کرد خانه تشسته آنقمی توانید از ابانی که در فضای. خائه شما از زبان 
قاری این (ضای الله عل .له سلض) این ات نی دز 
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پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) پهره مند شوید که هر نفسش درسی 
است و هر سخنش برنامه ای ! 

انا ات ؟ تن اسان 
گفته اند, هر دو اشاره به قرآن است منتهی تعبیر به آیات جنبه اعجاز آن را 
بیان می کند و تعبیر به حکمت محتوای عمیق و دانشی را که در آن نهفته 
است باز می گوید. 


بعضی دیگر گفتة اند: آپات الله اشاره به آیات؛قرآن: است و حکمت آشازره 
به سنت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و اندرزهای حکیمانه او. 

کر چهرن دق نقسیر مناسب مقام ی الفاط آیة اشت,اما تفشین اول 
تردیگفر ده رفن رورا که تیوه ایا ارت الم ماس 
است , بعلاوه در ایات متعددی از قران / تعبیر نزول در مورد اپات و 
حکمت , هر دو آمده است , مانند آرت 21 بقره و ما انزل علیکم من 
الکتاب و الحکمة شبیه همین تعبیر در آیه 113 سوره نساء نیز آمده است . 
سرانجام در پایان آیه می فرماید: خداوند لطیف و خبیر است (ان الله کان 
اضایفا خبیر | 

اشاره به اینکه او از دقیقترین و باریکترین مسائل با خبر و آگاه است , و 
است . 

اين در صورتی است که لطیف را به معنی کسی که از دقایق آگاه است 
تفسیر کنیم , و اگر به معنی صاحب لطف تفسیر شود اشاره به این است 
که خداوند هم نسبت به شما همسران پیامبر, لطف و رحمت دارد, و هم از 
اعضالتان خی ام اس 

این اختمال. بر وجوة دارد که کي فزن فنوان لطیت. یه خاطز راغحان آبات 
خران کت ر سر حاظر سوای سسته اسر ام اسر عس ال 
این هعای هم ام فا فات ات معایل خفبعو, 

تفن تحص نه حلد 1 رضفحه 29 

نکته ها 

1 ایه تطهیر. برهان روشن عصمت است 

بعضی از مفسران رجس را در ایه فوق , تنها اشاره به شرک و یا گناهان 
کشت حون با داسته اند ور حالی. کب نج دا "۳ 
محدودیت در دست نیست , بلکه اطلاق الرجس (با توجه به اینکه 7 
لام آن الف و لام جنس است ) هر گونه پلیدی و گناه را شامل می شود, 
درا ک‌گناهان که سس و لدااس کل فران دشر , مشروبات 
الکلن فمار تفاق کوشنهای خرام مایا یو هانند آن: اظلاق سدق است. (حم 
0 شماندم 90 توبه ومعانعام 45 

شا اه به آنکه انا الم لایر شتسه ماه اس سید اه 
لیذهب عنکم الرجس دلیل بر اراده حتمی او می باشد. مخصوصا با توجه به 
کلمه انما که برای حصر و تاکید است روشن می شود که اراده قطعی 
خذآونه بر این قرار گر فته که اهلهت از ,هر گونه رجن و پلیدی و گناه‌بيا ی 
باشند, و این همان مقام عصمت است . ۲ 

این نکته نیز قابل توجه است که منظور از اراده الهی در این ایه دستورات 
و احکام او در مورد حلال و حرام نیست , چرا که این دستورات شامل 


همگان می شود و اختصاص به اهل بیت ندارد بنابر اين با مفهوم کلمه انما 
سا زگار نمی باشد. 

پس این اراده مستمز اشاره به یک نوع امداد الهي است که اهل بیت: زا بر 
عصمت و ادامه ان یاری می دهد و در عین حال منافات با ازادی اراده و 
اختیار ندارد (چنانکه قبلا شرح دادیم ). 

در حقیقت مفهوم آیه همان چیزی است که در زیارت جامعه نیز آمده است 
عصمکم الله من الذلل و آمنکم من الفتن , و طهرکم من الدنس , تفسیر 
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و اذهب عنکم الرجس , و طهرکم تطهیرا: 

خداوند شما را از لغزشها حفظ کرد و از فتنه انحرافات در امان داشت , و 
از آلودگیها پاک ساخت و پلیدی را از شما دور کرد, و کاملا تطهیر نمود. 

با این توضیح در دلالت ایه فوق بر مقام عصمت اهل بیت نباید تردید کرد. 
2 - آیه تطهیر درباره چه کسانی است ؟ 

گفتنم. اتن ان کرچه دی لابلای آبات مربوظ به هفسران :ییامن (ضلی, الاد 
علیه و آله:و شلم ) آمدخ:افا تقییر شیای آن (تند یل صهیرهای جمع عونت 
به خمع. هد کر دنل ین آیرش است. که اد یم .فحتهانن جدای از ان ابات 
دارد. 

همیش دلی. هتین کسانن که سرا فحضوض ه ساشتی ری اللد قلیی:ن 
اله و سلم ) و علی و قاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام ) ندانسته اند 
معنی وسیعی برای آن قائل شده اند که هم این بزرگواران را شامل می 
شود و هم همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را. ولی روایات 
فراوانی در دست داریم که نشان می دهد آیه مخصوص این بزرگواران 
است , و همسران در اين معنی داخل نیستند هر چند از احترام متناسب 
برخوردارند. اینک بخشی از آن روایات را ذیلا از نظر می گذرانیم : 

الف : روایاتی که از خود همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
۱ 0 ۱3 تما از اس ال کرديم کف خزع آن 
هستیم فرمود: شتها خویید ها ستمول این ابه نیشتتنید! 

از آن جمله روایتی است که ثعلبی در تفسیر خود از ام سلمه نقل کرده که 

پناهین (صلی الله علیه و اله سم ) در خانه خود. بوو: که فاطمهة 
(علیهاالسلام ) پارچه حریری نزد 2 ای اوه الاو 
آله و سلّم ) فرمود: همسر و دو فرزندانت حسن و حسین را صدا تفسیر 
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کن , آنها را آورد, سپس غذا خوردند بعد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) عبائی بر آنها افکند و گفت : اللهم هو لاء اهلبیتی و عترتی قاذهب 
عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا: خداوندا اینها خاندان منند, پلیدی را از آنها 


دور کن , و از هر آلودگی پاکشان گردان و در اینجا آیه انما پرید الله نازل 
شد... من گفتم آیا من هم با شما هستم ای رسولخدا!, , فرمود: انک الی 
خیر تو بر خیر و نیکی هستی (اما در زمره اين گروه نیستی ). 
ی ان 
جمل و دخالت او در آن جنگ ویرانگر سو ال کردند (با تاسف ) گفت : 
1 
کردند چنین گفت تیک ات الباسش کان ال رشه لاله رصلی الله 
علیه و اله و سلم ) و زوج احب الناس , کان الی رسول الله لقد راعیت 
علیا و فاطمة و حسنا قحس تا خایمم المام ومع سول الله (ضلی الله 
علیه و آله و سلّم ) بثوب علیهم ثم قال : اللهم هو لاء اهلبیتی و حامتی 
فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا, قالت : فقلت يا رسول الله ! آنا 
من اهلک قال تنحی فانی الی خیر!: آیا از من در باره کسی سر ال میکنی 
که محبوبترین مردم نزد پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بودو از کسی 
مرش که همسر هسوروین موم کرو رشو دا | ضای الا علیه و ال و 
و من با چشم خود, علی و فاطمه و حسن و حسین را دیدم که 
وا ار وا و 
فرمود: خداوندا! اينها خاندان منند و حامیان من , رجس را از نها ببر و از 
آلودگیمز پاکشان فرماء من عرض کردم ای رسول خدا آیا من هم از آنها 
هستم ؟ فرمود: دور باش , تو بر خیر و نیکی هستی (اما جزء این جمع نمی 
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این کونه زوایات با صراخت هی وید که هسران شا مین (صلی اللم‌عایة و 
آله هسام )وتان اهشور ای اه تشد 

ب : روایات بسیار فراوانی در مورد حدیث کساء به طور اجمال واردرشده 
که از همه آنها اسشاده:می شود پيامتن (صلی:الله غلیه.و آله .و .شلم: ): 
علی و فاطمه و حسن و حسین را فرا خواند - و یا یه خدمت او آمدند - 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) عبائی بر انها افکند, و گفت 
خداوندا! اتها خاندان. فده موی آلود کی زا از آنها 0 , در این 
هنگام آیه انما پرید الله لیذهب عنکم الرجس نازل گردید. 

دانشمند معروف حاکم حسکانی نیشابوری در شواهد التنزیل این روایات را 
به طرق متعدد از راویان مختلفی گرد آوری کرده است . ۲ 

در اینجا این سو ال جلب توجه می کند که هدف از جمع کردن انها در زیر 
کساء چه بوده ؟ 

گویا پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خواسته است کاملا آنها را 
مشخص کند و بگوید آیه فوق , تنها درباره این گروه است , مبادا کسی 
مخاطی ان ات ات شاخ بات سامی (ضلی الله عله ه اه سم اه 
همه کسانی که جز ء خاندان او هستند بداند. 


ی و ی ی ی ی 
) سه بار اين جمله را تکرار کرد: خداوندا اهلبیت من اینها هستند پلیدی را 
از آنها دور کن (اللهم هو لاء اهلبیتی و خاصتی فاذهب عنهم الرجس و 
طهرهم تطهیرا). . . ر 
جح : در روایات فراوان دیگری می خوانیم بعد ان نزول آیه فوق . پیامبر 
الا ها که برای نماز صبح 
از کناو خانه فاظیه رشلام الله لها مین نطو که حلد 1 مه 201 
هر ای ای ار 
الرعفن اه السخ.ه بط کم واه مار اسف ات اه روت 
خداوند می خواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و شما را پاک سازد. 
این حدیث را حاکم حسکانی از انس بن مالک نقل کرده است . 
در زوابت دیکری که از انو سعنه خدری ازسیامی (صلی الله علبه ه له و 
) نقل شده می خوانیم : پیامبر این برنامه را تا هشت پا نه ماه ادامه 
داد!. 
حدیث فوق را ابن عباس نیز از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل 
کرده است . 
این نکته قابل توجه است که تکرار این مساله در مدت شش يا هشت يا نه 
ماه نة طور مذاوم دز کناز خانه فاطمه (علیهاالسلام ) بزای این است که 
مطلب را کاملا مشخص کند تا در اينده تردیدی برای هیچکس باقی نماند 
که این آبه تنها در شان این گروه نازل شده است, به خصوص اینکه تنها 
خانه ای که در ورودی آن در مسجد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
باز امی: شد: بقد: از انکه دنور داد..درهای اند ها دیکران به. هی 
مسجد بسته شود در خانه فاطمه بود و طبعا هميشه جمعی از مردم به 
شام تقار این سکن دار انا از سم دید دقت که 
با ایتخال جای نفجت است. کة»بعضی از صنسران اضزار دارند کف اب 
مقووم: ای دارد و خسسان ار اصلی الله یه و آله شنم ابش در 
آن وارد هستند, هر چند اکثریت علمای اسلام اعم از شیعه و اهل سنت آن 
را محدود به اين پنج تن می دانند. 
طبق گواهی روایات اسلامی ۳ بازگو کردن فضائل خود و ریزهکاریهای 
اتشاظشر نا مکی فقو دار نمی گرا کر این آفشامل آه یه 
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به مناسبتهائی از آن سخن می گفت در حالی که هرگز چنین چیزی از او 
نقل نشده است . 
د. روایات متعددی از ابو سعید خدری صحابی معروف نقل شده که با 
صراحت گواهی می دهد این آیه تنها در باره همان پنج تن نازل شده است 


(نزلت فی خمسة : فی رسول الله و علی و فاطمه و الحسن و الحسین 
رم ام ۱ 

ِ روایات به قدری زیاد است که بعضی از محققین ان را متواتر می 
دانند. 

از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه می گیریم که منابع و راویان احادیثی که 
دلالت بر انحصار ایه به پنج تن می کند به قدری زیاد است که جای تردید 
در آن باقی نمی گذارد تا آنجا که در شرح احقاق الحق بیش از هفتاد منبع 
از منایع معروف اهل سنت گرد آوری شده , و منابع شیعه در اين زمینه از 
هزار هم می گذرد 

نویسنده کتاب شواهد التنزیل که از علمای معروف برادران اهل سنت 
است بیش از 130 حدیث در این زمینه نقل کرده است . 

از ,همه اینها گذشته پاره ای از همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
تا ) در طول زندگی خود به کارهائی دست زدند که هرگز با مقام 
معصوم بودن سازگار نیست , مانند ماجرای جنگ جمل که قیامی بود بر 
ضد امام وقت که سب خونریزی فراوانی گردید و به کفته بعضی از 
مورخان تعداد کشتگان این جنگ به هفده هزار نفر بالغ می شد. 

بدون شک این ماجرا به هیچوجه قابل توجیه نیست و حتی می بینیم که خود 
عايشه نیز بعد از این حادثه , اظهار ندامت می کند که نمونه ای از ان 
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در بحثهای پیشین گذشت . ِ 

عیبجوئی کردن عایشه از خدیجه که از بزرگترین و فداکارترین و با فضیلت 
ترین زنان اسلام است در تاریخ اسلام مشهور است , این سخن به قدری 
بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ناگوار آمد که از شدت غضب مو 
بر تنش راست شد و فرمود: به خدا سوگند که هرگز همسری بهتر از او 
نداشتم افتتمانی یمان آفرد کف مزده کافر هدند هخمات امفالشن را در 
اختیار من گذاشت که مردم همه از من بریده بودند!. 

3 - آیا اراده الهی در اینجا تکوینی است يا تشریعی ؟ 

در لابلای تفسیر ایه , اشارهای به این موضوع داشتیم که اراده در جمله 
انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس , اراده تکوینی است نه تشریعی . 

بای فضته بيشتر باییاد اور اشویم که,هنطظفر ان ازادم تشر بعی: هفان 
اوامر و نواهی الهی است , فی المثل خداوند از ما نماز و روزه و حج و 
جهاد خواسته , این اراده تشریعی است . 

معلوم است که اراده تشریعی به افعال ما تعلق می گیرد نه افعال 
خداوند, در حالی که در آیه فوق . متعلق اراده افعال خدا 0 #قه. کون 
خدا اراده کرده است که پلیدی را از شما ببرد. بنابر این چنین اراده ای باید 


افو آنق ماه اد ی ها کی ۵ ان شا 
اهلبیت (علیهم السلام ) ندارد چرا که خدا به همه دستور داده است پاک 
باشته ما اه این طضت رای اما تاه هو تا ماو 
مشمول این فرمانند. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 304 ۱ 

به هر حال این موضوع یعنی اراده تشریعی نه تنها با ظاهر آیه سازگار 
نیست که با احادیث گذشته به هیچوجه تناسبی ندارد, زیرا همه این احادیث 
سخن از یک مزیت والا و ارزش مهم ویژه می کند که مخصوص اهلبیت 
(علیم ماما است. 

این نیز مسلم است که رجس در اینجا به معنی پلیدی ظاهری نمی باشد, 
بلکه اشاره به پلیدیهای باطنی است و اطلاق این کلمه , هر گونه انحصار و 
محدودیت را در شرک و کفر و اعمال منافی عفت و مانند آن نفی می کند, 
و همه گناهان و آلودگیهای عقیدتی و اخلاقی و عملی را شامل می شود. 
نکته دیگری که باید به دقت متوجه آن بود اين است که اراده تکوینی که به 
معنی خلقت ۵ آ فرب اشتصر اتخابه خی ففتضی است. نه. علت تاهه 
ای را ار ار 

توضیح اینکه : مقأام عصمت به معنی یک حالت تقوای الهی است که به 
امداد پروردگار در پیامبران و امامان ایجاد می شود اما با وجود این حالت ؛ 
ان نت که ایا اند گام که قدری ان کار راصنا 
اختیار خود از ز گناه چشم می پوشند. 

ی 
خطرات جدی آن را می داند هرگز نمی خورد با اينکه قدرت بر این کار 
دارد, اما اگاهیها و مبادی فکری و روحی او سبب می شود که با میل و 
اراده خود از این کار چشم بپوشد. 

این نکته نیز لازم به یاداوری است که اين تقوای الهی موهبت ویژه ای 
است که به پیغمبران داده شد نه به دیگران , ولی باید توجه داشت که 
خداوند این امتیاز را به خاطر مسئولیت سنگین رهبری به آنها داده بنابر اين 
امتبار هن است کو موصان ات همگان میت شود و آن عن عدالت است.: 
درست مانند امتیاز خاصی است که خداوند به پردههای ظریف و بسیار 
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از آن بهره می گیرد. 

از اين گذشته به همان نسبت که پیامبران امتیاز دارند و مشمول مواهب 
ال هی مس سا دش سس ری ایام نما ادلی 
کات ی افراو اف است ای تصتض کفده خط مات است.. 
نتیجه اینکه : این اراده یک اراده تکوینی است در سر حد یک مقتضی (نه 
4 - جاهلیت قرن بیستم ! 


همانگونه که اشاره شد جمعی از مفسران در تفسیر الجاهلية الاولی در 
آیات مورد بحث گرفتار شک و تردید شدند گوئی نتوانستند باور کنند که 
بعد از ظهور اسلام نوعی دیگر جاهلیت در جهان پا به عرصه وجود خواهد 
گذاشت که جاهلیت عرب قبل از اسلام در مقابل آن موضوع کم اهمیتی 
خواهد بود. 

ولی امروز این امر برای ما که شاهد مظاهر جاهلیت وحشتناک قرن بیستم 
هستیم کاملا حل شده است , و باید آن را : به حساب یکی از پیشگوئیهای 
اعجار اضیز فران:مجید کدارد: 

اگر عرب در عصر جاهلیت اولی , جنگ و غارتگری داشت , و فی المثل 
چندین بار بازار عکاظ صحنه خونریزیهای احمقانه گردید که چند تن کشته 
شدند, در جاهلیت عصر ما جنگهای جهانی رخ می دهد که گاه بیست ملیون 
نفر در آن قربانی و بیش از آن مجروح و ناقص الخلقه می شوند! 

اگر در جاهلیت رنب زنان , تبرج به زینت می کردند, و روسریهای خود را 
کنار می زدند به گونهای که مقداری از سینه و گلو و گردنبند و گوشواره 
آنها نمایان میگشت , در عصر ما کلوپهائی تشکیل می شود بنام کلوپ 
برهنگان (که نمونه آن در انگلستان معروف است ) که با نهایت معذرت 
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مادرزاد می شوند. رسوائیهای پلاژهای کنار دریا و استخرها و حتی معابر 
اگر در جاهلیت عرب , زنان الوده ذوات الاعلام بودند که پرچم بر در خانه 
خود می زدند تا افراد را به سوی خود دعوت کنند!. در جاهلیت قرن ما 
افرادی هستند که در روزنامه های مخصوص مطالبی را در این زمینه 
مطرح می کنند که قلم از ذکر آن جدا شرم دارد, و خاهلیت: عرب: بر آن 
صد شرف دارد. 

خلاصه چه گوئیم از وضع مفاسدی که در تمدن مادی ماشینی منهای ایمان 
عصر ما وجود دارد که ناگفتنش بهتر است , و نباید اين تفسیر را با آن 
آلوده کرد. آنچه گفتیم فقط مشتی از خروار برای نشان دادن زندگی 
کسانی بود که از خدا فاصله می گیرند. و با داشتن هزاران دانشگاه و 
مراکز علمی و دانشمندان معروف , در منجلاب فساد غوطه ور شوند» و 

حتی گاهی همین مراکز علمی و دانشمندانشان در اختیار همان فجایع و 
مقاستد قرآررمی یرنه الاح اب 
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35 ی ای ان مات , مردان با ایمان و زنان با ایمان ,؛ 
مردان مطیع فرمان خدا و زنانی که از فرمان خدا اطاعت می کنند, مردان 
راستگو و زنان راستگو, مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و شکیبا, مردان 
با خشوع و زنان با خشوع , مردان انفاقگر و زنان انفاق کننده , مردان 
روزه دار و زنانی که روزه می دارند. مردانی که دامان خود را از آلودگی 
خدا همنتند و شنانی. که بسار یاد خدا مین کنندد خداوند .بزای. همه. آنها 
مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
20 

شان نزول : ۲ ۲ 

جمعی از مفسران گفته اند هنگامی که اسماء بنت عمیس همسر جعفر بن 
ایی:طالب با فوهرش از حبنه بار کشت بهدیدن همنتران, پيامیر. (ضلی 
اللف له وله سم ) امد کی ار تسه الاتی کهمظره کرد این 
نود آپا 9 از آیات قرآن در باره زنان نازلي شده است ؟ آنها, در پاسخ 
گفتند: نه !. اسماء به خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد, 
عرض کرد: ای رسول خدا جنس زن گرفتار خسران و زیان است !, پیامبر 
(صلی الله:عليه و الم و.سلم ) فرموو» چرا؟ عرض کرد به خاظر ابنکه در 
اسلام و قرآن فضیلتی درباره آنها همانند مردان نیامده است . 

اینجا بود که آیه فوق نازل شد (و به آنها اطمینان داد که زن و مرد در 
پیشگام خدا اد نظر فرت: و مت لت.یکساننن مهم انسنت که از نظر اعتعاد و 
عمل و 1 اسلامی واجد فضیلت باشند). 


شخصیت و ارزش مقام زن در اسلام 

به دنبال بحثهائی که در باره وظائف همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
ق افتلم, )| کن آیات: گذشته دک شند دی آبه -موزد -بحت.: ستتی خامم ویر 
محتوی در باره همه زنان و مردان و صفات بر جسته آنها بیان شده است , 
و ضمن بر شمردن ده وصف از اوصاف اعتقادی و اخلاقی و عملی آنان , 
پاداش عظیم آنها را در پایان آیه بر شمرده است . 

بخشی از اين اوصاف دهگانه از مراحل ایمان سخن می گوید (اقرار به 
زبان , تصدیق به قلب و جنان , و عمل به ارکان ). قسمت دیگری پیرامون 
کل نان و فک یت ی کد مد عامل مت سار 
کین و-اخاوی اسانها عی تاشبحت میت کته سیر سویه‌ اد 17 
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و در بخش دیگری از مساءله حمایت از محرومان و ایستادگی در برابر 
حوادث سخت و سنگین یعنی صبر که ريشه ایمان است و سرانجام از 
عامل تداوم این ضقات. بعنی :ز کر یزور کار سخن به مبان من آوزد 

می گوید: مردان مسلمان و زنان مسلمان (ان المسلمین و المسلمات ). 
و مردان موّ من و زنان موّ منه (و الموّ منین و الموّ منات ). 

و مردانی که مطیع فرمان خدا هستند و زنانی که از فرمان حق اطاعت 
گرچه بعضی از مفسران , اسلام و ایمان را در آیه فوق به یک معنی گرفته 
اند. ولی پیدا است که این تکرار نشان می دهد منظور از انها دو چیز 
متفاوت استت:. : و اشاره به همان مطلبی است که در آیه 14 سور ه 
حجرات آمده : قالت الاعراب آمنا قل لم توّ منوا و لکن قولوا اسلمنا و لما 
یدخل الایمان فی قلوبکم : ِ , 
اعراب گفتند ما ایمان اورده ایم , بکو: هنوز ایمان نیاورده اید. بلکه بگوئید 
اسلام اورده ایم , و ایمان هنوز در اعماق قلب شما نفوذ نکرده است ! 
اشاره به اينکه اسلام همان اقرار به زبان است که انسان را در صف 
مسلمین قرار می دهد. و مشمول احکام انها می کند. ولی ایمان تصدیق 
به قلب و دل است . 

در روایات اسلامی نیز به همین تفاوت اشاره شده است . 

در روایتی چنین می خوانیم : یکی از یاران امام صادق (علیه السلام ) 
درباره اسلام و ایمان از آن حضرت سو ال کرد و پرسید آیا اينها با هم 
مختلفند؟ امام در پاسخ فرمود: آری , ایمان با اسلام همراه است , اما 
اسلام ممکن است همراه ایمان نباشد. 

او توضیح بیشتر خواست امام (علیه السلام ) فرمود: الاسلام شهادة ان لا 
اله الا الله و التصدیق برسول الله صلی علیه و اله و سلم , به حقنت 
الدماءء و علیه جرت المناکح و المواریث , و علی ظاهره جماعة الناس , و 
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و ما یثبت فی القلوب من صفة الاسلام , و ما ظهر من العمل به : اسلام 
شهادت به توحید و تصدیق به رسالت پیامبر است , هر کس اقرار به این 
دو کند جانش (در پناه حکومت اسلامی ) محفوظ خواهد بود, و ازدواج 
مسلمانان با او جایز, و می تواند از مسلمین ارث ببرد, و وهی از مزردم 
مشمول همین ظاهر اسلامند, اما ایمان نور هدایت و حقیقتی است که در 
دل از وصف اسلام جای می گیرد, و اعمالی است که به دنبال آن می آید. 
قانت از ماده قنوت چنانکه قبلا هم گفته ایم به معنی اطاعت تواعم با 
خضوع است , اطاعتی که از ایمان و اعتقاد سر زند, و این اشاره به جنبه 
های. عملی:و انار ایمان مین باشد. 


سپس به یکی دیگر از مهمترین صفات مو منان راستین , یعنی حفظ زبان 
تس ۳ گوید: و مردان راستگو و زنان راستگو (و الصادقین و 
دقات 

از روایات اسلامی استفاده می شود که استقامت و درستبی ایمان انسان 
به استقامت و درستی زبان او است : لا بستقیم ایمان امرء حتی یستقیم 
تیه ولا ب یر له یی تساه اسان اسانببه درشیین نمی 
گراید تا قلبش درست شود, و قلبش درست نمی شود تا زبانش درست 
شود!. 

و از آنجا که ريشه ایمان , صبر و شکیبائی در مقابل مشکلات است , و 
قآ بر رای اسان هی فش مایت درا , پنجمین 
وصف آنها را اين گونه بازگو می کند: و مردان صابر و شکیبا و زنان صابر و 
سکیا زو الصایرین و الصا رات ان . 
از طرفی می دانیم یکی از بدترین افات اخلاقی , کبر و غرور و حب جاه 
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و نقطه مقابل ان خشوع , لذا در ششمین توصیف می فرماید: و مردان با 
خشوع و زنان با خشوع (و الخاشعین و الخاشعات ). 

گذشته ار خت خاه« چب مال« بر افت بزرکی استن۵ ابارت‌ ور کال 
آن ۸ انتازتن است دردناک . و نقطه مقابل ان انفاق و کمک کردن به 
نیازمندان است لذا در هفتمین تاتای مت کوفد و مردان انفاقگر و زنان 
انفاق کننده (و المتصدقین و المتصدقات ). 

کفقيم تم چیر انست که اگر انسان از شر آن دز امان نماند ان سخاری از 
شترهر و افات: اخلافن ذر آفان ات ,-ربان .۵ شکم ۵ شوت حنمیی ره 
قسمت اول در چهارمین توصیف اشاره شداما به قسمت دوم و سوم در 
هشتمین و نهمین وصف مد منان راستین اشاره کرده می گوید: و مردانی 
که روزه میدارند و زنانی که روزه می دارند (و الصائمین و الصائمات ). 
ردان که دام ود راز آلود که یط ی کشوم ای کر 
عفیف و پاکند (و الحافظین فروجهم و الحافظات ). 

سرانجام به دهمین و آخرین صفت که تداوم تمام اوصاف پیشین بستگی به 
آن دارد پرداخته می گوید: و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند, و زنانی 
که سار .یادا هی کنند (و الدا کر الله کنرا و الداکرات. 

اش انا با یام تا هر ال و در سای وهای ات کا 
را از قلب خود کنار می زنند, وسوسه ها و همزات شیاطین را دور می 
سازند و اگر لغزشی از آنان سر زده , فورا در مقام جبران بر می آیند تا از 
آحا میت فیس اس فاص اه نکر ند 

ی ری 
, تفسیرهای گوناگونی ذکر شده که ظاهرا همه از قبیل ذکر مصداق است 


و مفهوم وسیع این کلمه شامل همه انها می شود. تفسیر نمونه جلد 17 
صفحه 

اد مینست کاتی اسلاف ات ارات یه الهه سوام 
می خوانیم : اذا ایقظ الرجل اهله من اللیل فتوضا و صلیا کتبا من الذاکرین 
الله کثیرا و الذاکرات > تام که فود فش وا ایکا بدا کنر 
هر دو وضو بگیرند و نماز (شب ) بخوانند از مردان و زنانی خواهند بود که 
بسیار یاد خدا می کنند. 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : هر کس تسبیح 
فاطمه زهرا (علیهاالسلام ) را در شب بگوید مشمول این آیه است . 
بعضی از مفسران گفته اند: ذکر کثیر آن است که در حال قیام و قعود به 
هنگامی که به بستر می رود یاد خدا کند. 

اعایه هرحال در شاه فکراشت هه و یه مدمه مان مه هت هر کی گر 
خالی از فکر و عمل نیست . 

در پایان آیه , پاداش بزرگ این گروه از مردان و زنانی را که دارای 
ویژگیهای دهگانه فوق هستند چنین بیان می کند: خداوند برای آنها مغفرت 
و پاداش عظیمی فراهم ساخته است (اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما). 
نخست با آب مغفرت گناهان آنها را که موجب آلودگی روح و جان آنها 
است می شوید. سپس باداش عظیمی که عظمتش را جز او کسی نمی 
داند در اختیارشان می ۳0 در واقع بکقی از این دو جنبه نفی ناملایمات 
دارد و دیگر جلب ملایمات 

تعبیر به اجرا خود دلیل رس | ای موی 2 با وصف عظیم 
7 عظمت عظمت , دلیل دیگری 
است بر وسعت دامنه آن , بدیهی است چیزی را که خداوند بزرگ زر 
بشمرد فوق العاده عظمت دارد. 

ان کته سس فایل نوحه: اشتت. کش ان اعو اماوم کحم استه سا فز 
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ماضی , بیانی است برای قطعی بودن این اجر و پاداش و عدم وجود تخلف 
, و یا اشارهای به اينکه بهشت و نعمتهایش از هم اکنون برای موّ منان 
اماده است . 

نکته : 

مساوات مرد و زن در پیشگاه خدا 

گاه بعضی چنین تصور می کنند که اسلام کفه سنگین شخصیت را برای 
مردان قرار داده , و زنان در برنامه اسلام چندان جائی ندارند. شاید منشاء 
اشتاه ابا رها راهان عقوقت است که هر کدام داد لته 
خاصی دارد. 


ولی بدون شک قطع نظر از این گونه تفاوتها که ارتباط با موقعیت 


اجتماعی و شرائط طبیعی آنها دارد هیچگونه فرقی از نظر جنبه های 
انسانی و مقامات معنوی میان زن و مرد در برنامه های اسلام وجود ندارد. 
آیه فوق دلیل روشنی برای این واقعیت است زیرا به هنگام بیان ویژگیهای 
مو منان و اساسیترین مسائل اعتقادی و اخلاقی و عملی , , زن و مرد را در 
کنار یکدیگر همچون دو کفه یک ترازو قرار می دهد, و برای هر دو پاداشی 
یکسان بدون کمترین تفاوت قائل می شود. 7 

به تعبیر دیگر تفاوت جسمی مرد و زن را همچون تفاوت روحی انها نمی 
توان انکار کرد و بدیهی است که این تفاوت برای ادامه نظام جامعه 
انسانی ضروری است و اثار و پیامدهائی در بعضی از قوانین حقوقی زن و 
مرد ایجاد می کند, ولی اسلام هرگز شخصیت انسانی زن را - همچون 
جمعی از روحانیین مسیحی در قرون پیشین - زیر سوّ ال نمی برد که آیا 
زن واقعا انسان است و آیا روح انسانی دارد یا نه ؟!, نه تنها زیر سو ال 
نمی برد بلکه هیچگونه تفاوتی از نظر روح انسانی در میان این دو قائل 
:هل کملن هی لها جن :دور او 
یعملون 2 

هر کس عمل صالح کند, خواه مرد باشد خواه زن , در حالی که ایمان 
پاداش وی را به بهترین اعمالی که انجام می داده می دهیم . 

اسلام برای زن همان استقلال اقتصادی را قائل شده که برای مرد (بر 
خلاف بسیاری از قوانین دنیای گذشته و حتی امروز که برای زن مطلقا 
استقلال اقتصادی قائل نیستند. 

به همین دلیل در علم رجال اسلامی , به بخش خاصی مربوط به زنان _ 
دانشمندی که در صف روات و فقهاء بودند برخورد می کنیم که از انها 
بعنوان شخصییتهائی فراموش ناشدنی یاد کرده است ۲ 

اگر به تاریخ عرب قبل از اسلام باز گردیم و وضع زنان را در آن جامعه 
بررسی کنیم که چگونه از 9 حقوق انسانی محروم بودند, و حتی 
گاهی حق حیات برای آنها قائل تقی: نی وشن از له آنها ر اند کون 
می کردند, و نیز اگر به وضع زن در دنیای امروز که به صورت عروسک بلا 
اراده ای در دست گروهی از انسان نماهای مدعی تمدن در آمده بنگریم 
تصدیق خواهیم کرد که اسلام چه خدمت بزرگی به جنس زن کرده و چه 
حق عظیمی بر آنها دارد؟!. الأحزاب 
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آیه 36 - 38 

ایه و ترجمه 


۱ 2 9 مهوت ام نن 3 عِِ ‏ ی 
ما کان لِمَوّمن و لا مَوْمتَةٍ ادا قضی اللهٌ و رسولهة امرا آن یکون لهَم 


ال و تفی فی تنسک ما ال میدب وتکشی اتاس اس واه و 0 
لا مضی رید مها وطراً رَوَجْتَکها لِکت لا بَکُوبٍ ج علی تین حرغ فی 
آژوح َدتانهم |5ا قضوا مِنهنَ وطرا و کان مر الله مففُولا(37) 

کاه 1 2 الم خی الخیه خ اه 
اه ۱ ی ۱ 


1 


36 هر تسه مه ی از ماع ای 
را لازم بدانند اختیاری از خود (در برابر فرمان خدا) داشته باشد, و هر کس 
افرعانت اه رو وا تفت کمراهت تکار کرفای وم 
7 - به خاطر بیاور زمانی را که به کسی که خداوند به او نعمت داده بود 
و تو نیز به او نعمت داده بودی میگفتی همسرت را نگاه دار و از خدا 
بپرهیز (و پیوسته اين امر را تکرار می نمودی ) و تو در دل چیزی را پنهان 
می داشتی که خداوند ان را اشکار می کند. و از مردم می ترسیدی در 
حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بنرسی , هنگامی که زید از 
همسرش جدا شد ما او را به همسری تو در آوردیم تا مشکلي برای موٌ 
منان در ازدواج با همسران پسرخوانده های آنها هنگامی که از آنان طلاق 
گیرند نباشد, و فرمان خدا انجام شدنی است . 

39 - هیچگونه جرمی بر پیامبر در آنچه خدا بر او واجب کرده است نیست , 
این سنت الهی در مورد کسانی که پیش از این بوده اند نیز جاری بوده 
است و فرمان خدا روی حساب و برنامه دقیقی است . 

شان نزول : . _ 

ایات فوق - به گفته غالب مفسران و مورخان اسلامی در مورد داستان 
ازدواج زینب بنت جحش (دختر عمه پیامبر گرامی اسلام ) با زید بن حارثه 
بردم: آزاد شنده پتامبز (صلی الله علیه و آله و سلم) بازل شدع ارت : 
ماجرا از این:قزار بود که قیل: زمان: بعنت. و بعد از آن که:خدیجه:با فامیر 
کویدازی وه کم‌یعها انز امین (ضلی له علهق الض‌و شم ) 
تکشنید. و پنامین (ضلی الله علیم,و آله-ه تلم ۲ او زا ازاد فرمود, و چون 
اما ام ار ماش اسر (خلم اه و له ی 2۲ 
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بعد از ظهور اسلام زید مسلمانی مخلص و پیشتاز شد, و موقعیت ممتازی 
در اسلام پیدا کرد, و چنانکه ميدانیم سرانجام یکی از فرماندهان لشکر 
اسام رهق رها رت فوات ود 

شکامت که بان اصای لاه عله و السو مایت تیم کرت مرا وه 


همسری برگزیند از زینب بنت جحش که دختر امیه دختر عبد المطلب 
(دختر عمهاش ) بود براي او خواستگاری نمود زینب نخست چنین تصور می 
کرد که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) میخواهد او را برای خود 
انتخاب کند, خوشحال شد و رضایت دادولی بعدا که فهمید خواستگاری از 
او برای زید است , سخت ناراحت شد و سر باز زد, برادرش که عبد الله 
نام داشت او نیز با اين امر به سختی مخالفت نمود. 

در اینجا بود که نخستین آیه از آیات مورد بحث نازل شد و به امثال زینب و 
عیو الله هتذار داد که آنها نمی انته هجامی که دا و بافترس کار زا 
لازم می دانند مخالفت کنند, انها که این مساله را شنیدند در برابر فرمان 
خدا سای دی رالد اه واه فد اش ارص ار ادها سادی اه 
نبود و مقدمه ای بود برای شکستن یک سنت غلط جاهلی , زیرا در عصر 
جاهلیت هیچ زن با شخصیت و سرشناسی حاضر نبود با برده ای ازدواج 
کدی سرخ رای آزرسما ‌عاای انسا اد 

اما این ازدواج دیری نیائید و بر اثر ناسا زگاریهای اخلاقی میان طرفین .؛ 
۱ 
اصرار داشت که این طلاق رخ ندهد اما رخ داد 

سپس پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) برای جبران این 
شکست زینب در ازدواج , او را به فرمان خدا به همسری خود برگزید, و 
این قضیه در اینجا خاتمه یافت , ولی گفتگوهای دیگری در میان مردم ۳ 
امد کف راردا نی ار آباتد سود فحت مسر عودساد 17۳ هه 
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آنها را بر چید که شرح آن به خواست خدا| خواهد آمد. 


تفلسیر. ۳ 

می دانیم روح اسلام تسلیم است , انهم تسلیم بی قید و شرط در برابر 
فرمان خدا این معنی در ایات مختلفی از قران با عبارات گوناگون منعکس 
شده است , از جمله در ایه فوق است که می فرماید: هیچ مرد و زن با 
ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش مطلبی را لازم بدانند اختیاری 
از خود در برابر فرمان خدا داشته باشند (و ما کان لمو من و لا مو منة اذا 
قضی الله و رسوله امرا آن یکون لهم الخيرة من امر هم ). 

آنها باید اراده خود را تابع اراده حق کنند, همانگونه که سر تا پای وجودشان 
قضی در اینجا به معنی قضای تشریعی و قانون و فرمان و داوری است و 
بدیهی است که نه خدا نیازی به اطاعت و تسلیم مردم دارد و نه پیامبر 
چشمداشتی , در حقیقت مصالح خود آنها است که گاهی بر اثر محدود 
هدن ااهتان ار ان با یو نمی وت وله خدا اند ق ‏ سا مرن 


دستور می دهد. 

در یه ای ضاند کف یی .یت ما هی تیان نی وید دزن حور 
به درمان تو می پردازم که در برابر دستوراتم تسلیم محض شوی , و از 
خود اراده ای نداشته باشی , این نهایت دلسوزی طبیب را نسبت به بیمار 
نشان می دهد و خدا از چنین طبیبی برتر و بالاتر است . تفسیر نمونه جلد 
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لذا در پایان آیه به همین نکته اشاره کرده می فرماید: کسی که نافرمانی 
خدا و پیامبرش را کند گرفتار گمراهی آشکاری شده است (و من یعص 
الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا). 

راه سعادت گم می کند و به بیراهه و بدبختی کشیده می شود, چرا که 
فرمان خداوند عالم , مهربان و فرستاده او را که ضامن خیر و سعادت او 
انست نادیده گرفته و خه ضلالتی از این اشکارخز؟! 

سپس به داستان معروف زید و همسرش زینب که یکی از مسائل حساس 
رید کاتسا متی کرامی ابلرش اصلی اه عس و العته‌شام ا است فارطا 
اش رارسا هل ال له و له وس ور اای ین 
گذشت دارد پرداخته چنین می گوید: به خاطر بیاور زمانی را که به کسی 
که خداوند به او نعمت داده بود, و تو نیز به او نعمت بخشیده بودی می 
ین شیر را فا ار سره مان تغل لایر اعد الله علهه 
و اتععت اه اک ای رس ها الم 

منظور از نعمت خداوند همان نعمت هدایت و ایمان است که نصیب زید 
بن حارثه کرده بود. و نعمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) این بود 
که وی را آزاد کرد و همچون فرزند خویش گرامیش داشت . 

از این آیه استفاده می شود که میان زید و زینب , مشاجره ای در گرفته 
بود و این مشاجره ادامه یافت و در آستانه جدائی و طلاق قرار گرفت , ۰ و 
با توجه بة خمله تعول که قعل مضارن: اشت نامیر (ضلی الله خلية و آله,و 
سلم ) کرارا و مستمرا او را تصیحت می کرد و از جدائی و طلاق باز می 
داشست . 

آپا این مشاجره به خاطر عدم توافق وضع اجتماعی زینب با زید بود که او 
از یک قبیله سرشناس و این یک برده ازاد شده بود؟ 
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و پا هیچکدام ؟ بلکه توافق روحی و اخلاقی در میان آن دو نبود, چرا که گاه 
ممکن است دو نفر خوب باشند. ولی از نظر فکر و سلیقه اختلافاتی داشته 
باشند که نتوانند به زندگی مشترک با هم ادامه دهند. 

به هر حال تا اینجا مساله پیچیده ای نیست , بعد می افزاید: تو در دل 
چیزی را بتهان مداشتین: که دامن ان ۱ اشکار ات کته و از مردم می 


ترسیدی در حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی ! (و تخفی 
فی نفسک و الله مبدیه و تخشی الناس و الله احق ان تخشاه ). . . 
مفسران در اینجا سخنان فراوانی گفته اند و ناشی گری بعضی از آنان در 
تعبیرات , بهانه هائی به دست دشمنان داده است , در حالی که از قرائنی 
که در خود ایه و شان تزول آیات و تاریخ وجود دارد. مفهوم این آیه مظلب 
پیچیدهای نیست زیرا: 

پباخیر رصان اه این افو فنای انش از که کر حا اه فان 
دو همسر به انجام نرسد .و کارشان به طلاق و جدائی بیانجامد پیامبر 
(صلی الله علیةو ال و سلم.)زنرای جبران. این شکست. که داهتگیر دختر 
عمه اش زینب شده که حتی برده ای آزاد شده او را طلاق داده , وی را به 
وی اراس ای ای ی 
خرده گیرند و مخالفان پیرامون آن جنجال بر پا کنند. 

نخست اینکه تشر وا مسا میرن (صلی الله یه و ال فا ای 
تصایمی سست هی و ایدم ام اعام شر راداس ار اه 
اينکه ازدواج با همسر مطلقه پسر خوانده را حرام می پنداشتند دیگر اینکه 
بباشتی اصلی اللف عله و ال هسام )سوه اضر یادا مر 
مطلقه برده آزاد شده ای ازدواج کند و اين شان و مقام او است ‏ 

از بعضی, از روایات اسلامی به دست می آید که پیامبر (صلی اللّه علیه و 
اله ۵ سل اه و عال. این تضمیم ترا هه فزمان دا رنه وی مور 
مت بقد: آبه. تیز «فرنه ای بر آین معتی فسی. تصونه جلد 17 ضفجه 
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وجود دارد. 

برای شکستن دو سنت غلط جاهلی (ازدواج با همسر مطلقه پسر خوانده , 
و ازدواج با همسر مطلقه یک غلام و برده آزاد شدو ). 

مشلم است ناسین ال الله علی و امه سای نو ات مسا 
از مردم بترسد و از جوسازیها و سمپاشیها واهمه ای به خود راه دهد ولی 
به هر حال طبیعی است که انسان در این گونه موارد به خصوص که پای 
مسائل مربوط انتخاب همسر در کار بوده باشد, گرفتار ترس و وحشتی 
می شود, به خصوص اینکه ممکن بود این گفتگوها و جنجالها در روند 
پیشرفت هدف مقدس او و گسترش اسلام اک کار و افراد ضعیف 
یمان را تعت تاثیر قرار دهد و شگ و تردید در دل نها اجادکند 

لذا در دنباله آیه می فرماید: هنگامی که زید حاجت خود را به پایان برد و او 
را رها کرد ما او را به همسری تو در آوردیم , تا مشکلی پرای موّ منان در 
ازدواج با همسران پسر خوانده های خود, هنگامی که از انها طلاق بگیرند, 
نباشد (فلما قضی زید منها وطرا زوجناکها لکی لا یکون علی الموْ منین 


حرج فی ازواج ادعیائهم اذا قضوا منهن وطرا). 

و این کاری بود که می بایست انجام بشود و فرمان خدا انجام شدنی است 
(و کان امر الله مفعولا). 

ادعیاء جمع دعی به معنی پسر خوانده و وطر به معنی نیاز و حاجت مهم 
است , و انتخاب این تعبیر در مورد طلاق و رهائی زینب در حقیقت به 
خاطر لطف بیان است که با صراحت عنوان طلاق که برای زنان و حتی 
مردان عیب است مطرح نشود گوئی این دو به یکدیگر نیازی داشته اند که 
قدیی خن کی مرک ات باه و رای نها هخا بان این تیار 
بوده است . " 

تعبیر به زوجناکها (او را به همسری تو در اوردیم ) دلیل بر این است 
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که این ازدواج یک ازدواج الهی بود, لذا در تواریخ, آمده است که زینب بر 
سایر همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به اين امر مباهات 
مت کرد وهی کت : زوجکن اهلوکن و ژوجنی الله من السماء: شما را 
خویشاوندانتان به همسری پیامبر (صلی له علیمو ال سل ) درآورذند: 
فلی وا -خداهند از آسمان-بم همسوی امین خدا (صلی اللم غلیه و آله و 
سلم ) درآورد. ۳ ِ 

قابل توجه اینکه قران برای رفع هر گونه ابهام , با صراحت تمام , هدف 
اصلی این ازدواج را که شکستن یی سنت جاهلی در زمینه خودداری 
ازدواح با همسران مطلقه پسرخواندهها بوده است بیان میدارد. و این خود 
اشاره ای است به یک مساله کلی ازدواجهای متعدد پیامبر (صلی اللّه علیه 
هیارا ده ام ود که هدیا را تست می کر که و 
سرنوشت مکتب او اثر داشت 

جمله کان امر الله مفعولا اشاره به این است که در اینگونه مسائل باید 
قاطعیت به خرح داد و کاری که شدنی است باید بشود, زیرا تسلیم جنجالها 
شدن در مسائلی که ارتباط با هدفهای کلی و اساسی دارد بی معنی است 


با تفسیر روشنی که در مورد ایه فوق اوردیم معلوم می شود که پیرایه 
هائی را که دشمنان و يا دوستان نادان خواسته اند به این ایه ببندند کاملا 
بی اساس است , و در بحث نکات توضیح بیشتری در این زمینه به خواست 
خدا خواهیم داد. 

آخرن. اب مورد بحث در تکمیل بحثهای گذشته چنین می گوید: هیچگونه 
سختی و حرجی بر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) در انچه خدا برای 
او واجب کرده است نیست (ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له 
. 

آنجا که خداوند فرمانی به او می دهد, ملاحظه هیچ امری در برابر آن 
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جائز نیست , و بدون هیچ چون و چرا باید به مرحله اجرا در آید. 

رهبران آسمانی هرگز نباید در اجرای فرمانهای الهی گوش به حرف این و 
ان دهند يا ملاحظه جوسازیهای سیاسی و اداب و رسوم غلط حاکم بر 
مخیط را کنند که سا آن-خسور بر آمدشکسن همین شراتط تادذدشت ور 
هم کوبیدن بدعتهای زشت و رسوا باشد. 

انها باید به مصداق و لا یخافون لومة لائم (مائده - 54) بدون خوف از 
سرزنشها و جنجالها, فرمان خدا را به کار بندند. 

اصولا اگر ما بخواهیم بنشینیم تا برای اجرای فرمان حق , رضایت و 
خشنودی همه را جلب کنیم چنین چیزی امکان پذیر نیست ۰ گروههائی 


هستند که تنها هنگامی راضی می شوند که ما تسلیم خواسته ها یا پیرو 
مکتب آنها شویم , چنانکه قرآن می گوید: و لن ترضی عنک الیهود و لا 
النصاری حتی تتبع ملتهم : ((هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد 
تا از آئین آنها بی قید و شرط پیروی کنی )) (بقره - 120). 

و درباره آبه مورد بحث مطلب چنین بود. زیرا ازدواج پیامبر (صلی اللّه 
غلیه و آله :تلم )با زیت جانکه. کفتيم. در افکار عجومی هرد ان 
محیط دو ایراد داشت : یکی ازدواج با ((همسر مطلقه پسر خوانده )) که 
در نظر انها همچون ازدواج با همسر پسر حقیقی بود, و این بدعتی بود که 
می پاید در هم شکسته می شد. 

و دیگر ازدواج مرد با شخصیتی همچون پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم 
) با همسر مطلقه یک برده آزاد شده عیب و ننگ بود. چرا که پیامبر را با 
یک برده همردیف قرار می داد این فرهنگ غلط نیز باید برچیده شود, و 
ارزشهای انسانی بجای آن بنشیند, ((و کفو)) بودن دو همسر تنها بر اساس 
ایمان و اسلام و تقوا استوار گردد. 

اصولا سنت شکنی و برچیدن آداب و رسوم خرافی و غیر انسانی همواره با 
سر و صدا تواعم است . و پیامبران هرگز نباید به این سر و صداها اعتنا 
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لذا در جمله بعد می فرماید: ((اين سنت الهی در مورد پیامبران در امم 
پیشین نیز جاری بوده است )) (سنة الله للذین خلوا من قبل ). 

تنها تو نیستی که گرفتار این مشکلی ۳ 
سنتهای غلط گرفتار این ناراحتیها بوده اند. 

مشکل بزرگ در این قضیه , منحصر به شکستن این دو سنت جاهلی نبود, 
بلکه چون پای ازدواج پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در میان بود. 
این امر می توانست دستاویز دیگری به دشمنان برای عیبجوثی بدهد که 
شرح آن خواهد آمد. 

در بایان ابة بزای بت قاطعیت دن آین. کونه .مشانل بتیادی می:فرهاید 
((فرمان خدا همواره روی حساب و برنامه دقیقی است و باید به مرحله 
اجرا در اید)) (و کان امر الله قدرا مقدورا). 

تعبیر به ((قدرا مقدورا)). ممکن است اشاره به حتمی بودن فرمان الهی 
تاش رمک اشت اطر راتخم سس ‌صاحت ور آن اد ابا 
فنانشتر :با مورد. آنه این اسشخه که هر دوسنی از ان ازآدم«تنودم بعتی 
فرمان خدا هم روی حساب است و هم بی چون و چرا لازم الاجرا است . 

جالب اینکه در تواریخ می خوانیم : پیامبر اسلام در مورد ازدواج با زینب 
آنچنان دعوت عامی برای .ضرف ِ از مر دم:به عفل. آورد که در قوزد 
هیچیک از همسرانش سابقه نداشت !. 

گویا با اين کار می خواست نشان دهد که به هیچوجه مرعوب سنتهای 


خرافت ,مت یت ما که نف آخرای ایس تون امن افتعا یم کید 
بعلاوه در نظر داشت که از این راه اوازه شکستن این سنت جاهلی به 
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در سراسر جزیره عرب برساند. 

نکته ها: 

1 - افسانه های دروغین 

داستان ازذواج پيامیر اسلام (ضلی الله غلیهو آله‌هسلی )با کشت با یام 
ضراخنی که فان ند اه مساله و هدف این ازدواج به خرج داده و آنرا 
شش کشت جاهلی ی اشاط ما ا وا با .هن مطانه. کرت 
خوانده معرفی کرده باز مورد بهره برداری سوء جمعی از دشمنان اسلام 
گردیده است , انها خواسته اند از ان یک داستان عشقی بسازند که ساحت 
قدشن شا زاباان لمح کتیاحادت سک و با عخملی وا وی ان 
زمینه دستاویز قرار داده اند. 

از جمله اینکه نوشته اند: هنگامي که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) 
برای حالپرسی زید به خانه او آمد همینکه در را گشود چشمش به جمال 
زست اقاه کفت»* سحان الله حالق الهر تا رک الله اخسن الحالغیم ۱ 
((منزه است خداوندی که خالق نور است و جاوید و پر برکت است خدائی 
کف احشی التاافس فن اشد ۱۱ 

و اين جمله را دلیلی بر علاقه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به 
۱ 

دوه حالیت ک فا ری ام خی ان الم مسا ید ار 
دسبت اسنت که این افساته ها وا تعیب هی کند. 

نخست اینکه : زینب دختر عمه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و,سلم ) بود و 
در محیط خانوادگی تقریبا با او بزرگ شده بود. پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سم ) شخصا او را برای زید 1 کرد, و اگر زینب جمال فوق 
العاده ای داشت و فرضا جمال او جلب توجه حضرت را کرده بود نه 
جمالش امر مخفی بود و نه ازدواج با او قبل از این ماجرا مشکلی داشت , 
بلکمبا تعجسره انم رس کته صایلن براه: روا وم ان 
تسیر نحل 17 سشحه ور 

نمی داد بلکه مخالفت خود را صریحاء بیان کرد, و کاملا ترجیح می داد 
همسر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شود بطوری که وقتی پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به خواستگاری او برای زید رفت خوشحال 
شد زیرا تصور می کرد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) او را برای 
خود خواستگاری می کند, اما بعدا با نزول ۳۳ قرانر و اهر به لیم .در 
برابر فرمان خدا و پیامبر تن به ازدواج با زید داد. 

با این مقدمات چه جای این توهم که او از چگونگی زینب با خبر نباشد؟ و 


چه جای این نوهم که ِِ ازدواج با او را داشته باشد و نتواند اقدام کند؟ 
دیگر اینکه هنگامی که زید برای طلاق دادن همسرش زینب به پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مراجعه می نماید حضرت بارها او را 
نصیحت می کند و مانع این طلاق می شود این خود شاهد دیگری بر نفی 
آن افسانه ها است . 
از سنوی دبکر قران:با ضر اخت: هدف. این ازدواج را بیان کردم تا جانی براق 
گفتگوهای دیگر نباشد. 
از سوی چهارم در آیات فوق خواندیم که خدا به پیامبر می گوید: د 
ماجرای ازدواج با همسر مطلقه زید جریانی وجود داشت که پیامبر از 
مردم می ترسید در حالی که باید از خدا بترسد. 
اسام ده که راد متا مر هو کار فسات سصی را هار بعداره نا 
یک هدف مقدس الهی تامین شود. هر چند به قیمت زخم زبان کوردلان و 
افسانه بافیهای منافقان در زمینه متهم ساختن پیامبر تمام گردد و اين بهای 
سنگینی بود که پیامبر در مقابل اطاعت فرمان خدا و شکستن یک سنت 
غلط پرداخت و هنوز هم می پردازد! 
اما لحظاتی در طول زندگی رهبران راستین فرا می رسد که باید ایثار و 
فداکا ی کف و ود وا در مفرص ام اوه فاد فرار هد 
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پیاده شود. 
آری اگر پیامبر هرگز زینب را ندیده بود و نشناخته بود و هرگز زینب تمایل 
با ازدواج او نداشت و زید نیز حاضر به طلاق دادن او نبود (قطع نظر از 
مسئله نبوت و عصمت ) جای این گفتگو و توهمات بود, ولی با توجه به نفی 
همه این شرائط, ساختگی بودن این افسانه ها روشن می شود. 
به علاوه تاریخ زندگی پیامیر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به هیچ وجه 
شان نمی دهد که او علاقه و تمایل خاصی نسبت به زینب داشت , بلکه 
همچون سایر همسران بلکه شاید از جهاتی کمتر از بعضی همسران پیامبر 
بوده , و اين خود شاهد تاریخی دیگری بر نفی آن افسانه ها است . 
آخرین سخنی که در اینجا اشاره به آن را لازم می دانیم اینکه ممکن است 
کسی بگوید شکستن چنین سنت غلطی لازم بود اما چه ضرورتی داشت که 
شخص پیامبر اقدام به سنت شکنی کند, می توانست مساله را به صورت 
یک قانون بیان نماید و دیگران را تشویق به گرفتن همسر مطلقه پسر 
خوانده خود کند. 
دوه اش اشینی تا عم عاضوا ماو 
ازدواج با افرادی که دون شان انسان از نظر ظاهری هستند با سخن 


رس 


امکان پذیر نیست , و مردم می گویند اگر این کار خوب بود چرا خود او 


انجام نداد,؟ چرا او با همسر برده آزادشده ای ازدواج نکرد؟! چرا او با 
همسر مطلقه فرزندخوانده اش عقد همسری نیست ؟!. 

در اینگونه موارد یک نمونه عملی به همه این چراها پایان می دهد. و بطور 
قاطع آن سنت غلط شکسته می شود. گذشته از اينکه نفس این عمل یک 
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2 - تسلیم در برابر حق روح اسلام است 

بدون شک استقلال فکری و روحی انسان اجازه نمی دهد که بی قید و 
اس اه اه 

گوید و به فرمان او گام بر می دارد می رسد تسلیم مطلق نبودن دلیل بر 
را ات تا رما ریس تا ها ای ای 

و از این گذشته فرمان او حافظ منافع خود انسان است , و چیزی نیست 
که به ذات پاک خدا برگردد. آیا ممکن است هیچ انسان عاقلی با تشخیص 
این حقیقت مصالح خود را زیر پا بگذارد؟ 

ای با با و و ات 


لذ| در 0 ۳ ایات فراوانی دیده می 0 که به این مساله اشاره 
می کند: 


گاه می گوید: پیروان واقعی انبیا کسانی هستند که در برابر حکم خدا و 
رسولش می گویند شنیدیم و اطاعت کردیم ((انما کان قول الموّ منین اذا 
دعوا الی الله و رسوله لیحکم بينهم ان یقولوا سمعنا و اطعنا و اولتّی هم 
المفلحون )) (نور - 51). << 

و گاه می گوید: ((سوگند به پروردگارت انها به حفقیقت ایمان نمی رسند تا 
زمانی که تو را در اختلافاتشان حکم سازند. و سپس در دل خود از داوری 
تو کوچکترین ناراحتی نداشته باشند و کاملا تسلیم شوند)) فلا و ربک لا یو 
منون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما 
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و در جای دیگر می گوید: ((چه کسی آئینش بهتر است از آن کس که با 
تمام وجود خود تسلیم پروردگار شده و نیکوکار است ))؟ ((و من احسن 
دینا ممن اسلم وجهه لله و هو محسن )) (نساء - 125). 

اصولا ((اسلام أ( از ماده (( تسلیم 1( گرفته شده و به همین حقیقت 
اشاره می کند, بنابر این هر انسانی به مقدار تسلیمش در برابر حق از 
روح اسلام برخوردار است 7 

مردم در این زمینه چند گروهند: گروهی تنها در مواردی تسلیم فرمان حقند 
که با منافعشان تطبیق کند., اینها در حقیقت مشرکانی هستند که نام 


((مسلم )) بر خود گذارده اند, و کارشان تجزیه احکام الهی به مصداق ((نو 
من ببعض و نکفر ببعض ( است حتی در انجا که ایمان می اورند در 
حقیقت به منافعشان ایمان اورده اند نه به حکم خدا!. 
گروه دیگری آنها هستند که اراده و خواستشان تحت الشعاع اراده و 
خواست خدا است , و به هنگام تضاد منافع زود گذرشان با فرمان حق از 
آن چشم می پوشند و تسلیم فرمان خدا می شوند, اینها موّ منان و 
مسلمانان راستینند. ۳ 
گروه سومی از این هم برترند» و اصولا جز انچه خدا| اراده کند اراده ای 
ندارند, و جز آنچه او می خواهد 2 در دل آنها نبیست ؛ آنها به جائّی 
تسده ان که فق ی ترس می رود که ان مرت رآرد: و از 
چیزی متنفرند که او نمی خواهد. 
اینها خاصان و مخلصان و مقربان درگاه او هستند که تمام وجودشان به 
رنگ توحید در آمده و غرق محبت و محو جمال اویند. الأحزاب 
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آیه 39 
الذین تون رستت ال و يحشوتة و لا بکشون آعداً لا ال و کُقی یال 
حسیبا(39) 
ترجمه . 

ایامتر ان شین | سای نوت که قایة رسای آلمی سین کرونه و 
که خذاو نو خشایکر (وباداش دهده اعمال انا اشت. 


تفسیر: 

فان زاین کنات 

نخستین آیه مورد بحث - به تناسب بحثی که در آخرین آیه از آیات پیشین , 
ما سا ی اس دعس سا 
رسالتهای الهی می کردند و از او می ترسیدند و از هیچکس جز خدا واهمه 
نداشتند)) (الدین؛سلعون رسالات الله و بخشونه و ۷ ی احنا الا ال 
تو نیز در تبلیغ رسالتهای پروردگار نباید کمترین وحشتی از کسی داشته 
باتتتهکام که سیر فی خفد یک ست: عاص هیا در مر 
ازدواج با همسر مطلقه فرزند خوانده در هم بشکن و با زینب همسر 
مطلقه زید ازدواج کن هرگز نباید در انجام این وظیفه کمترین نگرانی از 
ناحیه گفتگوی اين و آن به خود راه دهی که این سنت همگی پیامبران است 
اضولا کامباهسان دحاو ار رال نس انسیا استمم اند 
بخواهند کمترین ترس و وحشتی به خود راه بدهند در انجام رسالت خود 
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پیروز نخواهند شد قاطعانه باید پیش روند, حرفهای ناموزون بدگویان را به 
جان خریدار شوند و بی اعتنا به جوسازیها و غوغای عوام و توطئه فاسدان 
و مفسدان به برنامه های خود ادامه دهند چرا که همه حسابها به دست خدا 
است . 

لذا در پایان آیه می فرماید: ((همین بس که خداوند حافظ اعمال بندگان و 
حسابگر و جزا دهنده آنها است )) (و کفی بالله حسیبا) 

هم حساب ایثار و فداکاری پیامبران را در اين راه نگه می دارد و پاداش 
می دهد و هم سخنان ناموزن و یاوه سرای دشمنان را محاسبه و کیفر می 
د هد. 

در حقیقت جمله ((کفی بالله حسیبا)) دلیلی است برای این موضوع که 
رهبران الهی نباید در ابلاغ رسالات خود وحشتی داشته باشند چون حسابگر 
زحمات آنها و پاداش دهنده خدا است . 

ت. ها 


1 منود از رای وی اشعا‌هیان (رابلای رشان اشت ره 
هنگامی که ارتباط با (روشالات الله )بیدا کتد-منهوهش این فن شود که 
انچه را خدا به عنوان وحی به پیامبران تعلیم کرده به مردم تعلیم کنند, و از 
ی ی ی ی و ی وت ی 

- ((خشیت )) به معنی ترس تواعم با تعظیم و احترام است , و از همین 
ری 
مطلق ترس نیز به کار می رود. ۳ 
در بعضی از مو لفات محقق طوسی سخنی در تفاوت این دو واژه امده 
است که در حقیقت ناظر به معنی عرفانی ان می باشد., نه معنی لفوی , 
او می گوید: ((خشیت و خوف هر چند در لفت به یک معنی (یا نزدیک به 
یک معنی ) می باشند, ولی در عرف صاحبدلان در میان این دو فرقی است 
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من ای نروس از ها ان ات کم اسان مامتان 
کناهان با تقصیر جورطاعات اتطار آن را دارد, و این حالت برای اکتر مزدم 
حاصل می شود هر چند مراتب ب آن بشیار متفاوت است . و مرتبه اعغلای آن 
جز برای گروه اندکی حاصل نمی شود 
اه ((ختیت.)) خالنین. ات کدنه. هام ور ک مظن وا هیر مه 
ترس از مهجور ماندن از انوار فیض او برای انسانی حاصل می شود, و این 
حالتی است که جز برای کسانی که واقف به عظمت ذات پای و مقام 
کبریای او هستند و لذت قرب او را چشیده اند حاصل نمی گردد و لذا در 
قرآن این حالت را مخصوض بندگان عالم و آگاه شمرده و می قرماید: انما 
پخش الله من عباده العلماء. 


3 - پاسخ به یک سو ال - ممکن است گفته شود که اين آیه با جمله ای که 
در آیات قبل گذشت تضاد دارد چه اینکه در اینجا می گوید: پیامبران الهی 
تنها از خدا می ترسند و از غیر او ترس و واهمه ای ندارند, ولی در آیات 
گذشته آمده بود: تو در دل خود چیزی را پنهان می کردی که خدا آشکار 
کرد, ((و از مردم ترس داشتی در حالی که باید از خدا بترسی )) ((و 
تخشی الناس و الله احق آن تخشاه )). 
ولی با توجه به دو نکته پاسخ این سو ال روشن می شود: 
نخست اینکه : اگر پیغمبر ترس و وحشتی داشت به خاطر این بود که مبادا 
شکستن این سنت برای جمع زیادی قابل هضم و تحمل نباشد و به همین 
جهت در ایمان خود نسبت به مبانی اسلام متزلزل گردند, چنین خشیتی در 
حقیقت به ((خشیت از خدا)) باز مین کون 
دیگر اينکه پیامبران در تبلیغ رسالت آلهی هرگز گرفتار ترس و وحشت از 
کسی نمی شوند, اما در مسائل زندگی شخصی و خصوصی مانعی ندارد 
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موضوع خطرنای مانند زخم زبانهای مردم بیم داشته باشند, و يا همچون 
موسی (علیه السلام ) به هنگامی که عصا را افکند و اژدها شد مطابق طبع 
بشری ترسید, اینگونه ترس و وحشت اگر افرراطی نباشد عیب و نقص 
نیست , و حتي شجاعترین افراد در زندگی خود گاه با آن روبرو می شوند, 
9( 
4 - آیا پیامبران تقیه می کنند؟ 
جمعی از آیه فوق استفاده کردم اند که برای انبیاء هرگز تقیه کردن در 
ابلاغ شالت چاتر تیست» موس فران مین کوید: و 
ولی باید توجه داشت ((تقیه )) انواعی دارد, تنها یک نوع از آن ((تقیه 
خوفی )) است که طبق ایه فوق در مورد دعوت انبیاء و ابلاغ رسالت 
ی ها ره ی )ورس 
است . 
منظور از ((تقیه تحبیبی )) آن است که گاه انسان برای جلب محبت طرف 
مقابل عقیده خود را مکتوم می دارد تا بتواند نظر او را برای همکاری در 
اهداف مشترک جلب کند. ۲ 
و منظور از ((تقیه پوششی )) آن است که گاه برای رسیدن به هدف باید 
نقشه ها و مقدمات را کتمان کند, چرا که اگر برملا گردد و دشمنان از آن 
آگاه شوند ممکن است آن را خنثی کنند. 
زندگی آنبیاء مخصوصا پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) پر است 
از اینگونه تقیه هاء زیرا می دانیم در بسیاری از مواقع هنگامی که حرکت 
به سوی میدان نبرد می کرد مقصد خود را مخفی می داشت , نقشه های 


جنگی او کاملا در خفا کشیده می شد. و استتار که نوعی از تقیه است در 
تمام مراحل اجرا می گشت . 
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ی کرد کب ال مساله تخر )زا ( تنس ری عرسا 
بیان نشد, بلکه به فرمان خدا| در چندین مرحله صورت گرفت یعنی از 
مراحل سبکتر شروع شد تا به حکم نهائی و اصلی رسید. 

به هر حال تقیه معنی وسیعی دارد که همان ((پوشاندن واقعیتها برای 
میان همه عقلای جهان وجود دارد و رهبران الهی هم برای رسیدن به 
هدفهای مقدسشان در پاره ای از مراحل ان را انجام می دهند, چنانکه در 
داستان حضرت ((ابراهیم )) (علیه السلام ) قهرمان توحید می خوانیم که 
او مقصدش را از ماندن در شهر در آن روز که بت پرستان برای مراسم 
عید به خارج شهر می رفتند مکتوم داشت , تا از یک فرصت مناسب برای 
در هم کوبیدن بتها استفاده کند. 

و نیز ((موٌ من ال فرعون )) برای اینکه بتواند در مواقع حساس به موسی 
(علیه السلام ) کمک کند و او را از قتل نجات دهد ایمان خود را مکتوم می 
داشت . و به همین جهت قران از او نه عظمت یاد کرده , به هر حال تنها 
تقیه خوفی است که بر پیامبران مجاز نیست به انواع دیگر تقیه . 

کته سس تور ان رس سا استه اما ای بو یمام زر 
امام صادق (علیه السلام ) اين بحت را پایان می دهیم امام (علیه السلام ) 
فرمود: التقية دینی و دین آبائی , و لادین لمن لا تقية له و التقية ترس الله 
فی الارض , لان موّ من آل فرعون لو اظهر الاسلام لقتل : ((تقیه آئین من و 
آنیزخ پدران من است , کسی که تقیه ندارد دین ندارد, تقیه سپر نیرومند 
پروردگار در زمین است , چرا که اگر موّ من آل فرعون ایمان خود را 
اظهار می کرد مسلما کشته می شد)) (و رسالت او در حفظ آئین موسی 
به هنگام خطر انجام نمی شد). ۱ 
درباره تقیه بحث مشروحی در جلد یازدهم صفحه 423 (ذیل ایه 106 
5 - شرط پیروزی در تبلیغات - ایه فوق دلیل روشنی است بر اینکه شرط 
اساسی برای پیشرفت در مسائل تبلیغاتی قاطعیت و اخلاص و عدم 
وحشت از هیچکس جز از خدا است . 

آنها که در برابر فرمانهای الهی خواسته های اين و آن و تمایلات بی رویه 
گروهها و جمعيتها را در نظر می گيرند, و با توجیهاتی حق و عدالت را تحت 
الشعاع ان فزار می دهدن هر کر کنیحه اساسی نخواهند. کر فت نج عمتون 


برتر از نعمت هدایت نیست , و هیچ خدمتی برتر از اعطاء این نعمت به 
انسانی نمی باشد, و به همین دلیل پاداش این کار برترین پاداشها ِِ 
لذا در حدیثی از امپر مو منان می خوانیم : که می فرماید: ((هنگامی که 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله و سلّم ) مرا به سوی یمن فرستاد فرمود 
با هیچکس پیکار مکن مگر آنکه قبلا او را دعوت به سوی حق کنی , و ایم 
الله لثن بهدی الله علی یدیک رجلا خیر مما طلعت الشمس و غربت : به 
خدا سوگند اگر یک انسان به دست تو هدایت شود برای تو بهتر است از 
تمام انچه خورشید بر ان طلوع و غروب می کند)). 

و باز به همین دلیل است که مبلغان راستین باید نیازی به مردم نداشته 
باشند و نه ترسی از هیچ مقامی که آن ((نیاز)) و این ((ترس )) بر افکار و 
ارات ماما و اساه ری دا 

یک مبلغ الهی به مقتضای : و کفی بالله حسیبا ننها به این می اندیشد که 
حسابگر اعمال او خدا است ۰ و پاداشش به دست او است , و همین 
آخاهی: و غر فان .به اه در انن زاه پر تنتنیت و فران مندد:می: دهد: الأحزاب 
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آیه 40 

آیف ۵ تفه 

تا کان معیه ابا احد فر کعالکر ج آکن رشول الم نماض ی کات 
ال یکل شمعء علیما(40) 

ترجمه . 

40 - محمد پدر هیچیک از مردان شما نبود, ولی رسول خدا و خاتم و 
آخرین پیامبران است و خداوند به هر چیز آگاه است . 

تفعسیر: 

مساله خاتمیت 

آیزت انة آخرین سخنی است که خداوند در ارتباط با مساله ازدواج پیامبر 
ال للم علتهه ال مسر اف سا وا ی 
سنت غلط جاهلی , بیان می دارد, و جواب کوتاه و فشرده ای است به 
عنوان آخرین جواب::. و اضمنا حفیفت. مهم دیکری را که مساله خاتطیت 
است به تناسب خاصی در ذیل آن بیان می کند. 

نخست می فرماید: ((محمد پدر هیچیک از مردان شما نبود)) (ما کان 
محمد ابا احد من رجالکم ). 

نه ((زید)) و نه دیگری , و اگر یک روز نام پسر محمد پر او گذاردند اين 
تنها یی عادت و سنت بود که با ورود اسلام و نزول قران بر چیده شد نه 
یک رابطه طبیعی و خویشاوندی . 

له امین را میب ارفا ریت و اه 
)نونف مان مه آعا قل ار تلمع عم 


از ما موی ای زرا ردان ین انا الا هه سر 
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امام حسن و امام جسین (علیه السلام ) که آنها را فرزندان پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ) می خواندند. گرچه به سنین بالا رسيدند. ولی به 
فناه ول آنن. اجه هنوز کودک بودند, بنابر این جمله ما کان محمد ابا احد 
الک که هو لحاس اه اس این اطع ور ان فاد 
در حق همه صادق بوده است . 

فا در ی سرا سار رای الا یی ال ای اس 
یه ی 0 
مسلما منظور پدر نسبی نبوده بلکه ابوت ناشی از تعلیم و تربیت و رهبری 
بوده است . ٍ ٍ 

با ال اضرا یی صطمم تک رات افو انز صر 
شکستن سنتهای نادرست ذکر کرده چیزی نبود که باعث گفتگو در میان این 
هآ شوفته با بهخواهد آنرا دستاویر برای مقاصت تنوء خود کنید. 

سس میب را هار تا سامت اصای اه نم ال سای نا تا ی 
از اه را ات ماش امس لاله ام النشن اند 
۲ (ه اکن سول الم و خاتم النبیین ). 

ای ام ور هار شاه ی را شاوی کل رقم موزل ان 
استاط مقفی بای اررسالی فسات وا نان ی سای و ار انا 
پیوند صدر و ذیل روشن می شود. 

از این گذشته اشاره به این حقیقت نیز دارد که در عین حال علاقه او فوق 
علاقه یک پدر به فرزند است , چرا که علاقه او علاقه رسول به امت می 
باشفنر انهم. وسولی. که می:ذاند بعدان ام اهر دبحری نخواهد آمد: و باید 
آنچه مورد نیاز امت است تا دامنه قیامت برای آنها با دقت و با نهایت 
دلسوزی پیش بینی کند ۲ 

و البته خداوند عالم و آگاه همه آنچه را در این زمینه لا زم بوده در اختیار او 
گذارده , از اصول و فروع و کلیات و جزئیات در تمام زمینه ها, و لذا در 
پایان آیه می فرماید: ((خداوند به هر چیز عالم و آگاه بوده و هست ( (و 
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این نکته نیز قابل توجه است که خاتم انبیاء بودن , به معنی ((خاتم 
المشاین اون ار هقست توا ی کسصی ایس سها نعصر وا راد 
مخدوش کردن ,مساله خاتمیت به این معنی چسبیده اند که قرآن پیامبر 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را خاتم انبیاء شمرده , نه خاتم 
طریق اولی ((خاتم رسولان )) نیز هست , زیرا مرحله ((رسالت )) مرحله 
اغر ات رای ان مره تفت 


اين سخن درست به این می ماند که بگوئیم : فلان کس در سرزمین حجاز 
نیست , چنین کسی مسلما در مکه نخواهد بود, اما اگر بگوئیم در مکه 
ار ار فط کارا او اس ار اه 
((خاتم المرسلین )) می نامید ممکن بود ((خاتم انبیاع)) نباشد, اما وقتی 
فی کفیه آه ((حانم انیاء)ا افت»عساها ((خانم ر شولان )نیز خواهد بود: 
وه عس مضطله سست»نی. )۱۵۱ رصول ۲ تست( کموم و توص 
مطلق است )) (باز هم دقت کنید) 

نکته ها: 

- ((خاتم )) چیست ۲ , _ ۲ 
((قانم ۱ ابر وزن- انش ) انطوته که ارنات لفت کفته آنه هرسعتی خیزی 
است که به وسیله آن پایان داده می شود و نیز به معنی چیزی آمده است 
که با آن اوراق و مانند آن را مهر می کنند. 
در گذشته و امروز این امر معمول بوده و هست که وقتی می خواهند در 
نامه پا ظرف يا خانه ای را ببندند و کسی آن را باز نکند روی در, یا روی 
قفل آن ماده چسبنده ای می گذارند, و روی آن مهری می زنند که امروز 
از آن تعبیر به ((لاک و مهر)) می شود. ۳ 7 

و این به صورتی است که برای گشودن ان حتما باید مهر و ان شی ۶ 
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شکسته شود, مهری را که بر اینگونه اشیاء می زنند ((خاتم )) می گویند, و 
اک 
استفاده می کردند لذا در متون بعضی از کتب معروف لفت در معنی خاتم 
می خوانیم ((ما یوضع علی الطينة )) (چیزی بر گل می زنند). 

اینها همه به خاطر آن است که این کلمه از ريشه ((ختم )) به معنی 
((پایان )) گرفته شده , و از آنجا که این کار (مهر زدن ) در خاتمه و پایان 
قرار می گیرد نام ((خاتم أ( بر وسیله ان گذارده شده است . 

و اگر می بینیم یکی از معانی ((خاتم )) انگشتر است آن نیز به خاطر 
هن ات که نش مرها را ولا ی رها شان چف کرو وی 
وسیله انگشتر نامه ها را مهر می کردند, لذا در حالات پیامبر (صلی اللّه 
علیه‌بو اله و سم ) و انفه هدی. (علیهم السلام ) و شحضیتهای دیکر از 
سای هرا دس اس اما ات 
مرحوم ((کلینی )) در ((کافی )) از امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل 
هقف .گنه ان خاتم رسول الله کان من فضة نقشه محمد رسول الله : 
( یکت بیامتر از تفره بوجو نقمن آن مخمد رشتول الله نود)) 
در بعضی از تواریخ آمده است که یکی از حوادت سال ششم هجری این 
بود که پیامبر انگشتر نقش داری برای خود انتخاب فرمود و این به خاطر 
ان بود که به او عرض کردند پادشاهان نامه های بدون مهر را نمی خوانند. 


در کتاب ((طبقات )) نیز آمده است هنگامی که پیامبر گرامی اسلام تصمیم 

کرت وعرت وه را سر وب انساهان مساطین رو زین 
نامه پنو‌نشد دنور داد آنخکیری برایشن صساختند که رمی ان مفخمد :سول 
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بود, و نامه های خود را با ان مهر می کرد. 

ان کی فسوی اکن هد مرو ی گنز 
تزیینی نیز اطلاق می شود, ولی ريشه اصلی ان از ختم به معنی پایان 
گرفته: شندم: است و .در آن, زود به انکشتر‌هانین فی کفنتد. که.با ان نامه.ها 
را مهر می کردند. ۳ 

بعلاوه این ماده در قران مجید در موارد متعددی به کار, رفته , و در همه جا 
به معنی پایان دادن و مهر نهادن است , مانند الیوم نختم علی افواههم و 
تکلمنا ایدیهم : ((امروز - روز قیامت - مهر بر دهانشان می نهیم و دستهای 
ها ی کر 05 

ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة : ((خداوند بر 
دلها و گوشهای آنها (منافقان ) مهر نهاده (به گونه ای که هیچ حقیقتی در 
آن نفوذ نمی کند) و بر چشمهای آنها پرده ای است )) (بقره - 7). 

از اینجا معلوم می شود انها که در دلالت ایه مورد بحث بر خاتمیت پیامبر 
اسلاه (ضلی اللهعله ال سم اممیایان ری سا اتاء یه وسره 
او وسوسه کرده اند به کلی از معنی این واژه بی اطلاع بوده اند, و يا خود 
را به بی اطلاعی زده اند, و گرنه هر کس کمترین اطلاعی از ادبیات عرب 
داشته باشد می داند کلمه ((خاتم النبیین )) به وضوح دلالت بر معنی 
خاتمیت دارد. 

وانگهی اگر غیر از این تفسیر برای آیه گفته شود مفهوم سبک و بچه گانه 
ای پیدا خواهد کرد مثل اینکه بگوئیم پیامبر اسلام انگشتر پیامبران بود یعنی 
ژزینت پیامبران محسوب می شد. زیرا می دانیم انگشتر یک ابزار ساده 
برای انسان است و هرگز در ردیف خود انسان نخواهد بود و اگر آیه را 
قلسر و مفام ماس اسام (سلی ال فلت و آله و تم را فوق 
العاده تنزل داده ایم , گذشته از اینکه با معنی لغوی سازگار نیست . لذا 
این واژه در تمام قران (در 8 مورد) که این ماده به کار تفسیر نمونه جلد 
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ی ی 

2 - دلائل خاتمیت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) 

آیه فوق گرچه برای اثبات این مطلب کافی است , ولی دلیل خاتمیت 
پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) منحصر به آن نمی باشد, چه 
اننکه هم یات دبکری, در قران مخید به: این .فعتی انتاره هی کندر و هم 
روایات فراوانی در این باره وارد شده است : 


اسر سوام ی خوايیم و اوح الما المرارل 
نذرکم به و من بلغ ی ها و تمام کسانی را 
که این قرآن به آنها می رسد انذار کنم )) (و به سوی خدا دعوت نمایم ). 
رسالت جهانی قرآن و پیامبر اسلام را از یکسو و مساله خاتمیت را از 
سوی دیگر روشن می سازد. 

ار که موس ماس سای تایه لش 
رسای جفایان اماتمی مات ار کالیی رل اسان علی یه 
موم اش از برد ام ال عیان ایا کنر فان اه 

عموم مردم به عنوان بشارت و انذار نفرستادیم أ( (توبه آیه 28 

و ایه قل يا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا: ((بکو: ای مردم ! من 
فرستاده خدا به همه شما هستم )) (اعراف ایه 158). 

با توجه به وسعت مفهوم ((عالمین )) و ((ناس )) و ((كافة )) نیز مو ید اين 
مساله در میان مسلمین از سوی دیگر, و روایات فراوانی که از پیامبر و 
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از سوی سوم مطلب را روشنتر می سازد که به عنوان نمونه به ذکر چند 
روایت زیر قناعت می کنیم ! 

1 سوت هعره نی ار اس لام عافد آلمو شام ارس انم 
کف فرموف حلالی حلال الی وم امه عراسی خراه الی نود ااقنامی ‏ 
((حلال من تا روز قیامت حلال است و حرام من تا روز قیامت حرام )). 

ان تخیر با گر ادانه ان درعت بایان وان ی اش 

حرام ابدا الی یوم القيامة لا یکون غیره و لا یجی ء غیره نیز نقل شده است 
قیامت حرام است 1 غیر ان نخواهد بود و غیر او نخواهد امد)). 2 - حدیت 
معروف ((منزله )) که در کتب مختلف شیعه و اهل سنت در مورد علی 
(علیه السلام ) و داستان ماندن او بجای پیامبر در مدینه به هنگام رفتن 
رلک (صای اه مه الف فلی یسیع هی نونف اف 
مساله خاتمیت را روشن می کند, زیرا در این حدیث می خوانیم : پیامبر به 
علی (علیه السلام ) فرمود: انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا 
نبی بعدی : ((تو نسبت به من , به منزله هارون نسبت به موسی هستی , 
جز اینکه بعد از من پیامبری نیست )) (بنابر این تو همه منصبهای هارون را 
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3 - این حدیث نیز مشهور است و در بسیاری از منابع اهل سنت نقل شده 
که فرمود: مثلی و مثل الانبیاء کمثل رجل بنی ببنیانا فاحسنه و اجمله , 
فجعل الناس یطیفون به یقولون ما راعینا بنیانا احسن من هذا الا هذه اللبنة 
, فکنت آنا تلک اللبنة : ((مثل من در مقایسه با انبیاء پیشین همانند مردی 
است که بنائی بسیار زیبا و جالب بسازد. مردم گرد آن بگردند و بگویند 
و اه اه ی هه 
همان خشت آخرینم ))! 

این حدیث در صحیح مسلم به عبارات مختلف و از روات متعدد نقل شده , 
حتی در یک مورد در ذیل آن اين جمله آمده است : و انا خاتم النبیین . 

و در خذیت دیگری در ذیل آن مین خوانیم :جتت: قختعت: الانبیاع: ۳۹ و 
پیامبران را پایان دادم )). 

و نیز در صحیح بخاری (کتاب المناقب ) و مسند احمد حنبل , و صحیح 
ترمذی , و نسائی و کتب دیگر نقل شده , و از احادیث بسیار معروف و 
مشهور است و مفسران شیعه و اهل سنت مانند طبرسی در مجمع البیان 
و ان 

4- در بسیاری از خطبه های نهج البلاغه نیز خاتمیت پیامبر اسلام (صلی 
ار و ی و ی 
۱ کل ۱ ۱۳۳ ۱۳۶ 
وحی خدا, و خاتم پیامبران ۰ و بشارت دهنده رحمت و انذار کننده از عذاب 
او بود)). 

و در خطبه 133 چنین آمده است : ارسله غلی خین فترة من الرسل : و 
تنازع من الالسن , فقفی به الرسل و ختم به الوحی : ((او را پس از یک 
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نزاع در گرفته بود به وسیله او سلسله نبوت را تکمیل کرده و وحی را با او 
ختم نمود)). 

و در خطبه نخستین نهج البلاغه بعد از شمردن برنامه های انبیاء و پیامبران 
پیشین می فرماید: الی ان بعث الله سبحانه محمدا رسول الله (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) لانجاز عدته و اتمام نبوته : ((تا زمانی که خداوند 
ی 
بخشیدن به وعده هایش و پایان دادن سلسله نبوت مبعوث فر مود. 

و در پایان خطبه حجة الوداع همان خطبه ای که پیامبر اسلام (صلی 
له علیه و آله و سلم ) در آخرین حج و آخرین سال عمر مبارکش به 
عنوان یک وصیتنامه جامع برای مردم بیان کرد نیز مساله خاتمیت صریحا 
امده است انجا که می فرماید: الا فلیبلغ شاهد کم غائبکم لا نبی بعدی و لا 


امة بعدکم : ((حاضران به غائبان این سخن را برسانند که بعد از من 
پيامبري نیست , و بعد از شما امتی نخواهد بود, سپس دستهای خود را به 
سوی آسمان بلند کرد آنچنان که سفیدی زیر بغلش نمایان گشت و عرضه 
داشت : اللهم اشهد انی قد بلغت : ((خدایا گواه باش که من آنچه را باید 
بگویم گفتم )). ِ ۳ 

6 - در حدیث دیگری که در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام ) امده 
است چنین می خوانیم : ان الله ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعده ابدا و ختم 
بکتابکم الکتب فلا کتاب بعده ابدا: ((خداوند با پیامبر شما سلسله انبیاء را 
ختم کرد, بنابر اين هرگز بعد از او پیامبری نخواهد آمد و با کتاب آسمانی 
شتضا کنت: آشمانی: وا بایان داد خسش کنات هر نز بعه از ان ال تخواهد 
گشت )) 

حدیث در این زمینه در منابع اسلامی بسیار زیاد است بطوری که در کتاب 
معالم النبوة 135 حدیت از کتب علماء اسلام از شخص پیامبر (صلی اللّه 
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بزرگ اسلام در این زمینه جمع آوری شده است . 

3 - پاسخ چند سو ال 

1 - خاتمیت چگونه با سیر تکاملی انسان سازگار است ؟ 

نخستین سو الی که در این بحث مطرح می شود این است که مگر جامعه 
انسانیت ممکن است متوقف شود؟ مگر سیر تکاملی بشر حد و مرزی 
دارد؟ مگر با چشم خود نمی بینیم که انسانهای امروز در مرحله ای بالاتر 
از علم و دانش و فرهنگ نسبت به گذشته قرار دارند؟. 

با این حال چگونه ممکن است دفتر نبوت به کلی بسته شود و انسان در 
این سیر تکاملیش از رهبری پیامبران تازه ای محروم گردد؟ _ ۲ 
((پاسخ )) این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و ان اینکه : گاه 
انسان به مرحله ای از بلوغ فکری و فرهنگی می رسد که می تواند با 
استفاده مستمر از اصول و تعلیماتی که نبی خاتم به طور جامع در اختیار 
او گذارده راه را ادامه دهد بی آنکه احتیاج به شریعت تازه ای داشته باشد. 
این دزسنت به: آن-می ماند. که انسان.در :صقاطع مخیلی تحصیلی .در هر 
مقطع نیاز به معلم و مربی جدید دارد تا دورانهای مختلف را بگذراند, اما 
هنگامی که به مرحله دکترا رسید و مجتهد و صاحبنظر در علم يا علوم 
مختلفی گردید در اینجا دیگر به تحصیلات خود نزد استاد جدیدی ادامه نمی 
دهد, بلکه به اتکاء انچه از محضر اساتید پیشین و مخصوصا استاد اخیر 
دربافته , به بحث و تحقیق و مطالعه و بررسی می پردازد. و مسیر تکاملی 
خود را ادامه می دهد و به تعبیر دیگر نیازها و مشکلات راه را با ان اصول 
کلی که از آخرین استاد در دست دارد حل می کند تفسیر نمونه جلد 17 
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نتایر این لزومی ندارد که.با. کذشت زمان هموازم:دین.و انین نازخ اق:بانه 
عرصه وجود بگذارد (دقت کنید). 

و به تعبیر دیگر انبیای پیشین برای اینکه انسان بتواند در اين راه پر نشیب 
و فرازی که به سوی تکامل دارد پیش برود هر کدام قسمتی از نقشه این 
مسیر را در اختیار او گذاردند. تا این شایستگی را پیدا کرد که نقشه کلی و 
جامع تمام رام راء به: وشیله. آخرین بيامبر از نوی خداوند بزر ی در اختیاز 
او بگذارد. 

بدیهی است با دریافت نقشه کلی و جامع نیازی به نقشه دیگر نخواهد بود 
و این در حقیفت بیان همان تعبیری است که در روایات خاتمیت آمده و 
1 استلام را اخریت اجر با کذارندم: آخرین. اجر کاخ یبا نکم 
رسالت شمرده است . ۱ 

اینها همه در مورد عدم نیاز به دين و ائین جدید است اما مساله رهبری و 
امامت که همان نظارت کلی بر اجرای این اصول و قوانین و دستگیری از 
واماندگان در راه می باشد, 3 دیگری است که انسان هی وقت از آن 
بی نیاز نخواهد بود. به همین دلیل پایان یافتن سلسله نبوت هرگز به معنی 
پایان یافتن سلسله امامت نخواهد بود, چرا که ((تبیین و ((توضیح این 
اصول )) و ((عینیت بخشیدن و تحقق خارجی آنها)) بدون استفاده از وجود 
یک رهبر معصوم الهی ممکن نیست . 

2 - قوانین ثابت چگونه با نیازهای متغیر می سازد؟ 

گذشته از مساله سیر تکاملی بشر که در سو ال اول مطرح بود سو ال 
دیگری نیز در اینجا عنوان می شود و آن اینکه می دانیم مقتضییات زمانها و 
مکانها مه و۳ و4 تعبیر دیگر نیازهای انسان دائما تم 
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در طول زمان بوده باشد؟ ۲ 
ای ۱ ری وی وان ی وه حون یی یاون 
اگر تمام قوانین اسلام جنبه جزئی داشت و برای هر موضوعی حکم کاملا 
مشخص و جزئی تعیین کرده بود جای این سو ال بود, اما با توجه به اینکه 
در دستورات اسلام یک سلسله اصول کلی و بسیار وسیع و گسترده وجود 
دار که ام تواند از رداق تون یی ود و پاسخگوی نها باشد, 
فی المثل با گذشت شمان یک سلسله قراردادهای جدید و روابط حقوقی 
در میان_ اتسانها بیدا هی نود که.در قصر تزول فزان هر کز .وجون نذاشت 
مثلا در آن زمان چیزی به نام ((بیمه )) با شاخه های متعددش به هیچوجه 
موجود نبود و همچنین انواع شرکتهائی که در عصر و زمان ما بر حسب 


احتیاجات روز به وجود آمده , ولی با اینحال یک اصل کلی در اسلام داریم 
امنوا اوفوا بالعقود - 

ای کسانی که ایمان آورده اید به قراردادهای خود وفا کنید) آمده است و 
همه این قراردادها را می تواند زیر پوشش خود قرار دهد. البته قیود و 
شروطی نیز به صورت کلی برای این اصل کلی در اسلام امده است که 
انها را نیز باید در نظر گرفت . ۱ 
بنابر این قانون کلی در این زمینه ثابت است , هر چند مصداقهای ان در 
تغییرند و هر روز ممکن است مصداق جدیدی برای آن پیدا شود. 

مثال دیگر اينکه ما قانون مسلمی در اسلام داریم به نام قانون لاضرر 
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که به وسیله آن می توان هر حکمی را که سرچشمه ضرر و زیانی در 
ات ی با محدود ساخت , و بسیاری از نیازها را از این طریق بر 
طرف نمو 

گذشته ِ اب مساله ((لزوم حفظ نظام جامعه )) و ((وجوب مقدمه واجب 
۲) و مساله ((تقدیم اهم بر مهم )) نیز می تواند در موارد بسیار گسترده 
ای حلال مشکلات خزدد: 

علاوه بر همه اینها اختیاراتی که به حکومت اسلامی از طریق ولایت فقیه 
واگذار شده به او امکانات وسیعی برای گشودن مشکلها در چارچوب 
اصول کلی اسلام می دهد. 

اف ایا هوها وه ای اعما 
(اجتهاد به معنی استنباط احکام الهی از مدارک اسلامی ) نیاز به بحت 
فراوانی دارد که پرداختن به آن ما را از هدف دور می سازد, ولی با اینحال 
آنچه در اینجا به طور اشاره اخرفین هت دنه پاسخگوی اشکال فوق باشد. 
3 - چگونه انسانها از فیض ارتباط با عالم غیب محروم می شوند؟ 

سو ال دیگر این است که نزول وحی و ارتباط با عالم غیب و ماوراء 
طبیعت علاوه بر اینکه موهبت و افتخاری است برای جهان بشریت , روزنه 
امیدی برای همه مو منان راستین محسوب می شود. 

آبا قطع شدن این راه ارتباطی و بسته شدن این روزنه امید محرومیت 
بزرگی برای انسانهائی که بعد از رحلت پیامبر خاتم زندگی می کنند 
محسوب نخواهد شد. 5 

پاسخ این سو ال نیز با توجه به نکته زیر روشن می شود و ان اینکه : 

اولا: وحی و ارتباط با عالم غیب وسیله ای است برای درک حعانق گنت 
که گفتنیها گفته شد و همه نیازمندیها تا دامنه قیامت در اصول کلی و 
تعلیمات جامع پیامبر خاتم بیان گردید قطع این راه ارتباطی دیگر مشکلی 
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ثانیا انچه بعد از ختم نبوت برای هميشه قطع می شود مسئله وحی برای 
شریعت تازه و يا تکمیل شریعت سابق است , نه هر گونه ارتباط با ماوراء 
جهان طبیعت , زیرا هم امامان با عالم غیب ارتباط دارند, و هم مو منان 
راستینی که بر اثر تهذیب نفس حجابها را از دل کنار زده اند و به مقام 
۱[ 

قیلسوف معروف صدر المتالهین شیرازی در ((مفاتیج القیب )) چنین می 
گوید: وحی یعنی نزول فرشته بر گوش و دل به منظور ماموریت و پیامبری 
هر م متقظم نشیم اهر هاش کت رن هی شود و او را 
مامور اجرای فرمانی نمی کند. زیرا به حکم اکملت لکم دینکم : آتچه از 
اين راه باید به بشر برسد رسیده است , ولی باب الهام و اشراق هرگز 
بسته نشده و نخواهد شد ممکن نیست این راه مسدود گردد. 

اصولا این ارتباط نتیجه ارتقاء نفس و پالایش روح و صفای باطن است و 
ارتباطی به مساله رسالت و نبوت ندارد, بنابر اين در هر زمان مقدمات و 
شرائط آن حاصل گردد اين رابطه معنوی بر قرار خواهد گشت و هیچگاه 
9 این فیض بزرگ محروم نبوده و نخواهد بود 9 کنید). 
حز 
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آیه 41 - 44 

آپه و : پر جمه 

اقا آلذین عَامَنوا ارو ال ذکرا کنیرآ(41) 

و سیخوهٌ بکرم 5 آصیلا(42) 

ی ی وت 
وب 1 ِ اد 

تجتهم وم یعون سلغ و آَع لهخ را کریمآ(44) 


1 اهامای واه مات اد و 
2 - و صبح و شام او را تسبیح نمائید. 

- او کسی است که بر شما درود و رحمت می فرستد و فرشتگان او 
(نیز برای شما تقاضای رحمت می کنند) تا شما را از ظلمات (جهل و 
شرک و گناه ) به سوی نور (ایمان و علم و تقوی ) رهنمون گردد, او نسبت 
به موّ منان مهربان است . 
4 - تحیت آنان در روزی که او را دیدار می کنند سلام است , و برای آنها 
باداش بر ارف فراهم ساخته ارت 
تفسیر: 
رحمت و درود خدا و فرشتگان راهگشای مو منان 
از جاک ریات که یمطاف من ان ات رای از 


علیه و آله و سلم ) در مقام تبلیغ رسالت بود؛, دز ایات مرد بحث برای 
قراهم آوردن تمه انن تبلیع و کستزش دافته ان در تصام محیضا بخشی از 
وظائف مو منان را بیان می کند. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 351 
روی سخن را به همه آنها کرده چنین می گوید: 
سا که ای وا را اه ها ان 
امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا). 
((و صبح و شام او را تسبیح و تنزیه نمائید)) (و سبحوه بکرة و اصیلا) 
آری چون عوامل غفلت در زندگی مادی بسیار فراوان و تیرهای وسوسه 
شیاطین از هر سو به طرف انسان پرتاب می گردد براق فبارزه با: ان 
اه کر کات زردکر ترا هی دای که نی 
((توجه با تمام وجود به خداوند)) نه تنها با زبان و لقلقه لسان . 
ذکر کثیری که در همه اعمال انسان پرتوافکن باشد, و نور و روشنائی بر 
انها بیاشد. ۲ ۱ 
به این ترتیب قران همه مو منان را در اين ایه موظف می کند که در همه 
حال به یاد خدا باشید. 
به هنگام عبادت یاد او کنید و حضور قلب و اخلاص داشته باشید. 
به هنگام حضور صحنه های گناه یاد او کنید و چشم بپوشید, و یا اگر لغزشی 
رویداد توبه کنید و به راه حق باز گردید. 
به هنگام نعمت یاد او کنید و شکرگزار باشید. 
و به هنگام بلا و مصیبت یاد او کنید و صبور و شکیبا باشید. 
ج یاد رز درز هر مه ای از صحنه های زندگی انگیزه واکنش 
در حدیثی که در ((صحیح ترمذی ی احمد)) از ((ابو سعید خدری 
۲ از پیافتن کراهی ابا (صلی الله علنه و اله»هسلم ) تنعل فده ین 
می خوانیم 4 کهناز ان خصرتت رید ند ای العباد افضل درجة عند الله یوم 
القيامة : ((کدامیک از بندگان در روز تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 352 
قیامت مقامشان از همه برتر است ۱ 
فرمود: الذاکرون الله کثیرا: ((آنها که خدا را شتیار باق.من کنتند)). 
ابو سعید می گوید: عرض کردم يا رسول الله ! و من الغازی فی سبیل الله 
ظ ِ چنین کسانی حتی از جنگجویان راه خدا والامقامترند))؟! 

مود. : لو ضرب بسیفه فی الکفار و المشرکین حتی ینکسر و یختضب دما 
5 الذاکرون الله افضل درجه منه ! ((اگر با شمشیرش آنقدر بر پیکر 
کفار و مشرکین بزند که شمشیرش بشکند و با خون رنگین شود آنها که یاد 
خدا بسیار می کنند از او برترند))!. 
چرا که جهاد خالصانه نیز بدون ذکر کثیر خداوند ممکن نیست . 
و از اینجا معلوم می شود که ذکر کثیر معنی وسیعی دارد و اگر در بعضی 


اووها ای شش ری فا وا یا سای 0 مرت له اکن 
و 33 مرتبه الحمد لله و 33 مرتبه سبحان الله ) و در کلمات بعضی از 
مفسران به ذکر صفات علیا و اسماء حسنی و تنزیه پروردگار از انچه 
شایسته او نیست يا مانند ان تفسیر شده , همه از قبیل بیان ذکر مصداق 
روشن است , نه محدود ساختن مفهوم آیه به خصوص این مصادیق است . 
همانگونه که از سیاق آیات به خوبی بر می آید منظور از ((تسبیح خداوند 
در هر صبح و شام )) همان دوام تسبیح است , و ذکر خصوص این دو وقت 
ی ۳2 به نماز صبح و 
عضتر با مانتد آن تفتیتین کرده آنونباد از فیل دک تضدان انس 

به این ترتیب ((ذکر کثیر خداوند, و تسبیح او هر صبح و شام )) جز به تداوم 
توجه به پروردگار و تنزیه و تقدیس مداوم او از هر عیب و نقص حا 
ی ی اس ی 
در [۳ 28 سوره ۳ اف ات الا بذکر الله تطمئن القلوب + ((آگاه 
پاشید تتها:با باد خدا دلها ار اهتتن نمی باید))۱: 

آرامتتن و اطمینان ول یر رشحم اش ,مار ات کهعور آنای۰ 3022 
سوره فجر آمده است : يا ایتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک ِِ 
مرضية فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی : ((ای نفس مطمئن و آرام ! 
سوی پروردگارت باز گرد, در حالی که هم تو از او خشنود هستی و هم او 
از تو خشنود است , سیبس در زمره بندگانم در و در بهشتم وارد 
شو))! 

آبه.بغد.:ذر حقیفت.: تتیجه: و .علت غانی دکر و سیم مداوم استا, .مین 
فرماید: ((او کسی است که بر شما درود و رحمت می فرستد, و فرشتگان 
او نیز برای شما تقاضای رحمت می کنند تا شما را از ظلمات جهل و شرک 
و کفر بیرون آورد و به سوی نور ایمان و علم و تقوا رهنمون شود)) (هو 
الق تصلی یکی و ناانکته افرسکمسن الظلمات الب الهی). 

((چرا که او نسبت به موّ منان رحیم و مهربان است و به همین دلیل 
هدایت و رهبری آنها را بر عهده گرفته و فرشتگانش را نیز مامور امداد 
ها و وکا ار مین مرا 

((یصلی )) از ماده ((صلاة )) در اینجا به معنی توجه و عنایت مخصوص 
است , این عنایت در مورد خداوند همان نزول رحمت است ۰ و در مورد 
فرشتگان استغفار و تقاضای رحمت می باشد, چنانکه در آیه 7 سوره غافر 
می خوانیم : و یستغفرون للذین آمنوا: ((حاملان عرش خدا برای موّ منان 
اشتفدار نت کید 

به هر حال این آیه بشارت بزرگ و نوید عظیمی برای موّ منانی که همواره 
به .بان دا هشتند در دار و جرا کق‌با ضراعت مین حوید: آنها در شیر خهو 


به سوی الله تنها نیستند, بلکه به مقتضای ((یصلی )) که فعل مضارع است 
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بر استمرار می باشد همواره زیر پوشش رحمت خداوند و فرشتگان او 
سب این رحمت پرده های ظلمت شکافته می شود. و نور 
تلم مت و اسان معا رای لب فان اما عی نید 

ار ات را هرا 
می دهد که از جانب معشوق کششی نیرومند است , تا کوشش عاشق 
بیچاره بجائی برسد! 

این آیه تضمینی است برای همه مجاهدان راه الله که سوگند شیطان در 
زمینه اغوای فرزندان آدم دامان آنها را نمی گیرد. چرا که در زمره خالصان 
و مخلصان قرار دارند. و شیطان از همان روز نخست از گمراه ساختن آنها 
اظهار عجز و ناتوانی کرده و گفته است فبعزتک لاغوينهم اجمعین الا عبادک 
منهم المخلصین : ((به عزتت سوگند همه را گمراه می کنم جز بندگان 
مخلصت ))! (ص - 82 و 83). 
اه یت 
دلیل بر این است که هميشه خداوند نسبت به موّ منان رحمت خاصی 
دا تاکید مجددی است بر آنچه در آغاز این آیه آمده است . 

آری انن وحعت خاص: خدا است که. و منان را ارطلمات ادهاه واشموات 
و وساوس شیطانی بیرون می آورد, و به نور یقین و اطمینان و تسلط بر 
نفس رهنمون می گردد که اگر رحمت او نبود اين راه پر پیچ و خم هرگز 
پیموده نمی شد. 

و در آخرین آیه مورد بحث مقام موّ منان و پاداش آنها را به عالیترین وجه و 
در کف هرن ار تسم کزتم می کمست نیت قوش کات آلفی هم اما 
در روز قیامت روزی که او را دیدار می کنند سلام است )) (تحيتهم بوم 
یلقونه سلام ). 

((تحیت )) از ماده ((حیات )) به معنی دعا کردن برای سلامت و حیات 
دیگری تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 5ظ3 

است (برای توضیح بیشتر به جلد 4 صفحه 42 مراجعه فرمائید). 

این سلامی است که نشانه سلامت از عذاب و از هر گونه درد و رنج و 
ناراحتی است , سلامی است تواءم با آرامش و اطمینان 

ره خی ار سران مر ی تیم اقا شاه زووه 
عحیت ره سا نم سر مه سا وا تسم یات فل در ان 
تن ار.صلاه و رحعت. آلمی: وا که در اینسهان توو ظاهر این است که 
این تحیت نیز از ناحیه فرشتگانش در آخرت است , چنانکه دز( ان 23 
توق رن هی خوانيم و المانه تون علنهم .مش کل باب لام 
علیکم بما صبرتم ؛ آتروز فرشتگان از هر دری بر موّ منان وارد می شوند, 


و به آنها می گویند سلام بر شما به خاطر صبر و شکیبائیتان . 

از ان مج ‌صعا روش تساه اه زرم سوت انهتان روز 
قيامت است که ((روز لقاء الله أ( نامیده شده , و معمولا این تعنین در آیات 
قران در همین معنی به کار می رود. 

او این کت که در غیت مظن آغار اسافت انشا بایان ان 
امک ی فان ۰ واه سای ابا انس ارت فرای اه 
استت سا مارا رما ۱ 

جمله ای که در عین اختصار همه چیز در ان جمع است و همه نعمتها و 
نکته ها: 

1 - یاد خدا در همه حال 

هنگامی که نام خدا برده می شود یک دنیا عظمت , قدرت . علم , و حکمت 
در قلب انسان متجلی می گردد. چرا که او دارای اسماء حسنی و صفات 
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توجه مداوم به چنین حقیقتی که دارای چنان اوصافی است روح انسان را 
به نیکیها و پاکیها سوق می دهد, و از بدیها و زشتیها پیراسته می دارد, و به 
تفر کر سای ات ویر هان سا یی کنو 

توجه به چنین معبود بزرگی موجب احساس حضور دائم در پیشگاه او است 
وا ان اسان حاصله انسان ار کامه لو کی سار ناد منود 

پاد او یاد آوری مراقبت او است , یاد حساب و جزای او است , اد دادگاه 
عدل او و بهشت و دوزخ او است و چنین یادی است که جان را صفا,ء و دل 
را نور و حیات می بخشد. 

به همین دلیل در روایات اسلامی آمده است که هر چیز اندازه ای دارد جز 
یاد خدا که هیچ حد و مرزی برای آن نیست ! امام صادق (علیه السلام ) 
رای کی او این ام ی مساو ما وس لا وس 
تمی, البه الا الدکر: فلیسی اله. حد شهی: الید ۰۱ ۱ 
تیه آن رسندبایان.عی پدیر و جرد دک جوا که خی کمبا. ان بایان کید 
ندارد)). 

سپس می افزاید: فرض الله عز و جل الفرائض فمن اداهن فهو حدهن , و 
شهر رمضان فمن صامه فهو حده , و الحح فمن حح حده , الا الذکر. فان 
الله عز و جل لم برض منه بالقلیل و لم یجعل له حدا ینتهی الیه , ثم تلا: یا 
انها آلزین اهنوا ادکروا اللهد کزا کبراو سیجوهیگره و اصلا؛ 

((خداوند نمازهای فریضه را واجب کرده است , هر کس آنها را ادا کند حد 
ان تامین شده , ماه مبارک رمضان_ را هر کس روزه بگیرد حدش انجام 
گردیده و حج را هر کس (یکبار) بجا آورد همان حد آن است , جز ذکر الله 


که خداوند به مقدار قلیل آن راضی نشده و برای کثیر آن نیز حدی قائثل 
تگردیدم سیتن به. عت ان-شاهد ایره سکن آیه ((باایها آلدتن اهتها ادکروا 
الله ذکرا کثیرا...)) تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 357 
را تلاوت فرمود. 
امام صادق (علیه السلام ) در ذیل همین روایت از پدرش امام باقر (علیه 
السلام ) نقل می کند که او کثیر الذکر بود. هر وقت با او راه می رفتم ذکر 
خدا می گفت , و به هنگام غذا خوردن نیز به ذکر خدا مشغول بود, حتی 
هنگامی که با مردم سخن می گفت از ذکر خدا غافل نمی شد... 
را ای ار فقس ان رتست اد 
یقراء فیه القران , و یذکر الله عز و جل فیه تکثر برکته , و تحضره الملائکة 
, و تهجر منه الشیاطین , و یضی ء لاهل السماء کما یضی ء الکوکب الدری 
لاهل الارض : ((خانه ای که در آن تلاوت قرآن شود, و یاد خدا گردد, 
برکتش افزون خواهد شد, فرشتگان در آن حضور می يابند, و شیاطین از 
ان فران نمی کت و بر ای اه انستمانها ی در حفند همانگونه که ستاره 
درخشان برای اهل زمین (اما به عکس خانه ای که در آن تلاوت قرآن و 
ذکر خدا نیست برکاتش کم خواهد بود, فرتفتتا ردان ان هخرت مین کنند .و 
شتیاطین در ار حور ,داتم دار ند): 
این موضوع به قدری اهمیت دارد که در حدیثی یاد خدا معادل تمام خیر دنیا 
و آخرت شمرده شده است چنانکه از رسولخدا (صلی الله غلیه و له 
سلم قل شته همق اعلی تالا زاعرا عفد اعطی یر الوضا وا خر 
((آن کس که خدا زبانی به او داده که به ذکر پروردگار مشفول است خیر 
دنیا و اخرت به او داده شده است )). 
روایات در اهمیت یاد خدا آن قدر زیاد است که اک بخواهیم همه آنها را در 
اینجا بياوریم از وضع کتاب بیرون خواهیم رفت , این سخن را با حدیث 
ام و ری کت ارامام خادن له ام بای نی دهد انعا 
که فرمود: من تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 358 
اکثر ذکر الله عز و جل اظله الله فی جنته : هر کس بسیار یاد خدا کند خدا 
او را در سایه لطف خود در بهشت برین جای خواهد داد))!. 
(کتتانی. که بخواهند آکاهی بيشتری در این زمیته. بیدا کنند: به:حلد. دوم 
اصول کافی ابوابی که در باره ذکر الله است مراجعه نمایند, بخصوص تاتهه 
که می گوید: بسیاری از آفات و بلاها و مصائب دامن کسانی را که ذکر 
خدا می گویند نمیگیرد). 
تاکید بر این مطلب را لازم نمیدانیم که اينهمه برکات و خیرات مسلما 
مربوط به ذکر لفظی و حرگت زبان که خالی آز فکر و ندیشه و عصل باشد 
, بلکه هدف ذکری است که سرچشمه فکر گردد, همان فکری که 
0 کنتردهاش خر اعضال اتشان اشکار شون جتانکه در ووایات به این 


معنی تصریح می کند. 

2 - توضیحی درباره ((لقاء الله )) 

گفتیم که این تعبیر در قرآن مجید معمولا اشاره به قیامت است و از آنجا 
که ملاقات حسی در مورد پروردگار مفهوم ندارد, چرا که او نه جسم است 
و نه دارای عوارض جسم , بعضی از مفسران ناچار شده اند به اصطلاح 
مضافی در اینجا 3 تقدیر بگیرند و بگویند منظور ((لقاء ثواب الله )) پا 
اما امس ری 
روشنتر جلوه می کند. انسان به مقام شهود باطنی و دید قلبی می رسد و 
هر کس به مقدار معرفت و عمل صالحش به مرحله عالیتری از اين شهود 
نائل میگردد. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 359 

فخر رازی در تفسیرش در اینجا بیان جالب دیگری دارد که با آنچه گفتیم 
قابل جمع است , او می گوید: انسان در اين دنیا به خاطر غرق شدن در 
امور مادی و تلاش برای معاش غالبا ادا غافل هیده ولی در قیامت 
که همه این شواغل فکری بر طرف میگردد انسان با تمام وجودش متوجه 
پروردگار عالم می شود و اين است معنی لقاء الله . 

ضمنا از آنچه گفتیم روشن شد که گفتار بعضی از مقسران که این تعبیر را 
اشاره به لحظه مرگ و ملاقات با فرشته مرگ دانستهاند نه مناسب آیات 
ی 
که ضمیر مفعولی در جمله پلقونه به صورت مفرد امده که اشاره به ذات 
پاک خدا است , در حالی که فرشتگان قبض ارواح جمعند و کلمه ملائكة در 
آیه قبل نیز به صورت جمع آمده است (مگر اينکه کلمهای در تقدیر گرفته 
شود). 

3- پاداشهای مو منان هم اکنون آماده است ! 

جمله اعدلهم اجرا کریما که نشان می دهد هم اکنون بهشت و نعمتهایش 
افریده شده و در انتظار مو منان است این سو ال را ممکن است برانگیزد 
که اماده ساختن در مورد کسانی شایسته است که قدرتشان محدود باشد 
و گاه نتوانند به هنگام نیاز آنچه را می خواهند فراهم سازند, ولی در برابر 
قدرت نامحدود پروردگار که هر لحظه چیزی را اراده کند فرمان می دهد 
موجود شو! آن نیز فورا موجود می شودچنین نیازی احساس نمیگردد. پس 
تکیه روی آماده سازی در این ایه و سایر ایات قرآن برای چه منظوری 
است ؟! 

اقا وه هب نکته فش کل رخاف کید وان اشکه ۶ آمادن ساخره 
چیزی هميشه برای محدود بودن قدرت نیست , بلکه گاه برای دلگرمی و 
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خاطر بیشتر, و گاه برای احترام و اکرام فزونتر میباشد, لذا اگر ما مهمانی 
را دعوت کنیم و از مدتی قبل مشغول اماده ساختن وسائل پذیرائی او 
باشیم احترام و اهمیت بیشتری برای او قائل شده ایم ؛ به عکس اگر در 
همان روز و همان ساعت ورودش دست به کار تهیه 3 پذیرائی شویم 
در عین حال انز سخن مانع از آن نخواهد بود ۳1 هر ور افراد با ایمان 
تلاش و کوشش بیشتری در خودسازی و معرفت و پاکی عمل کنند 
پاداشهای آماده شده الهی تکامل بیشتری پیدا کند و به موازات آن به سوی 
کمال پیش رود. الأحزاب 
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آیه 45 - 48 


و داعیا الی الله بادنه و سراجا منیرا(46) 

و تشر این ان لقن له قصل کیرآ(47) 

و لا تطع الکفرین و المَتَفِقَینَ و دَع دام 2و توکل علن: الم کفن بالاه 
و کیلا (48) 

ترجمه . 

5 - ای پیامبر! ما تو را به عنوان گواه فرستادیم و بشارت دهنده و انذار 
کننده , 

6 - و تو را دعوت کننده به سوی الله به فرمان او قرار دادیم , و چراغ 
روشنی بخش . 1 

7 - و مو منان را بشارت ده که برای انها از سوی خدا فضل و پاداش 
بزز کف استت 


8 - و از کافران و منافقان اطاعت مکن , و به آزارهای آنها اعتنا منماء بر 
خدا توکل کن , و همین بس که خدا حامی و مدافع (تو) باشد. 


تفسیر: 

تو چراغ فروزانی ! 

در اين آیات روی سخن به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم ) 
اسنت.: ولی نتیخه آن:برای مقهتان اشنت وه این ترتیب آیات» کذشته را که 
پیرامون بخشی از وظایف مو منان بحث می کرد تکمیل می کند. 

در دو آیه اول از اين چهار آیه پنج توصیف برای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) آمده و در دو یه دیگر بیان پنج وظیفه است که همه به یکدیگر 
خست می فرماید: ((ای پیامبر ما تو را به عنوان شاهد و گواه فرستادیم 


) (يا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا). 

او از یکسو گواه اعمال امت است , چرا که اعمال آنها را می بیند چنانکه 
در جای دیگر می خوانیم : و قل اعملوا فسیری الله عملکم و رسوله و الموٌ 
منون بگو عمل کنید خداوند و رسول او و مو منان (امامان معصوم ) اعمال 
شما را می بینند)) (توبه - 105) و این آگاهی از ز طریق مساله عرض 
ال ام بر اسف ار اما 
السلام ) تحقق می پذیرد که شرح آن ذیل همان آیه (جلد هشتم صفحه 
4) آمده است . 

و از سوی دیگر شاهد و گواه بر انبیای پیشین است که آنها خود گواه امت 
خویش بودند فکیف اذا جثنا من کل امة بشهید و جتنابک علی هو لاء شهیدا: 
((حال انها چگونه است آن روز که برای هر امتی گواهی بر اعمالشان می 
طلبیم و تو را گواه بر اعمال اینها قرار خواهیم داد)) (نساء41). 

و از سوی سوم وجود تو با اوصاف و اخلاقت با برنامه های سازنده ات با 
سوابق درخشانت و با عملکردت شاهد و گواه بر حقانیت مکتبت , و شاهد 
و گواه بر عظمت و قدرت پروردگار است . 

سپس به توصیف دوم و سوم پرداخته می فرماید: ((ما تو را بشارت دهنده 
و انذار کننده قرار دادیم أ( (و مبشرا و نذیرا). ِ 

بشارت دهنده نیکوکاران به پاداش بی پایان پروردگار به سلامت و سعادت 
جاودان , به پیروزی و موفقیت پر افتخار. 

و انذار کننده کافران و منافقان از عذاب دردناک الهی , از خسارت تمام 
سرمایه های وجودی , , و از سقوط در دامان بدبختی در دنیا و اخرت . 

و همانگونه که قبلا هم گفته ایم بشارت و انذار همه جا باید تواعم با هم 
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و متعادل با یکدیگر باشد چرا که نیمی از وجود انسان را علاقه جلب 
منفعت و نیم دیگری را دفع مضرت تشکیل می دهد, ((بشارت أ( انگیزه 
بخش اول است و ((انذار)) انگیزه بخش دوم , و آنها که در برنامه های 
خود تنها روی یک قسمت تکیه می کنند انسان را به حقیقت نشناخته اند و 
انگیزه های حرکت او را مورد توجه قرار نداده اند. 

آیه بعد به چهارمین و پنجمین وصف پیامبر اشاره کرده می گوید: ((ما تو را 
دعوت کننده به سوی الله به فرمان او قرار دادیم , و هم چراغ روشنی 
بخش )) (و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا). 

در اینجا به چند نکته باید توجه کرد: 

1 قفا ( مدا اه واه شون باف از ضل للم خیم ه الوا سلم )فل 
از همه اوصاف او ذکر شده چرا که این مقام رز عقوم کر سل وموه 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و رسالت او ندارد و همینکه به این 
و پا ی ی 3713 


می شود: ولی مقام بشارت و انذار برنامه هائی است که بعد از آن تحقق 
می یابد. 

2 - دعوت به سوی خداوند مرحله ای است بعد از بشارت و انذار, چرا که 
بشارت و انذار وسیله ای است برای آماده ساختن افراد به منظور پذیرش 
حق , هنگامی که از طریق تشویق و تهدید آمادگی پذیرش حاصل شد, 
دعوت به سوی خداوند شروع می شود تنها در اینجا است که دعوت مو ثر 
خواهد افتاد. 

3 کم هه کار‌های امین( ضای له عیه ی اله و رام اه ای 
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تنها برنامه دعوت مقید به اذن پروردگار شده , و اين به خاطر آن است که 
مشکلترین و مهمترین کا ر پیامبران همان دعوت به سوی خدا است چرا که 
باید مردم را در مسیری بر خلاف هوسها و شهوات سیر دهد و در این 
مرحله باید اذن و فرمان و یاری خدا باشد تا به انجام رسد. ضمنا روشن 
شود که پیامبر از خود چیزی ندارد و آنچه می گوید به اذن خدا است . 

4 هی ون سا و رصلی الله له م ال ما با هه که 
سراج به معنی چراغ و منیر به معنی نورافشان است اشاره به معجزات و 
دلائل حقانیت و نشانه های صدق دعوت پیامبر است , او چراغ روشنی 
است که خودش گواه خویش است , تاریکیها و ظلمات را می زداید, و 

چشمها و دلها را به سوی خود متوجه می کند, اه نات ید 
دلیل آفتاب وجود او نیز دلیل حقانیت او است . 

قابل توجه اینکه در قرآن مجید چهار بار واژه ((سراج )) آمده که در سه 
مور .به معنی: ( (خورشید)) است:: از جمله در سورخ نوع: ابة 16 .هی 
فرماید: و جعل القمر فیهن نورا و جعل الشمس سراجا: ((خداوند ماه را 
نور اسمانها و خورشید چراغ فروزنده ان قرار داد)). 

گفتیم ((سراج أ( در اصل به معنی چراغ است که در سابق با استفاده از 
فتیله و ((روغن قابل اشتعال )) و امروز با نیروی برق و مانند آن منبع نور 
و روشنائی است , ولی به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) این کلمه 
تدریجا به هر منبع و اطلاق شده است . و اطلاق ان به 
خورشید به خاطر آن است که نور آن از درونش می جوشد., و همچون ماه 
اکتساب نور از منبع دیگری نمی کند. 

وجود پیامبر همچون خورشید تابانی است که ظلمتهای جهل و شرک و کفر 
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را از افق آسمان روح انسانها می زداید ولی همانگونه که نابینایان از نور 
آفتاب استفاده نمی کنند و خفاشانی که چشمشان توانائی دیدن این نور را 
ندارد خود را از آن پنهان می دارند., کوردلان لجوح نیز از اين نور هرگز 
استفاده تکرده و نمی کنتده. و ابوجهل ها دست. در کوش می: کردند. که آهنگ 


فان هرا تفت 

هميشه ظلمت و تاریکی مایه اضطراب و وحشت است و نور سبب 
ارامتم ردان ار ری مت نتفای مت ده و نات زره بایان 
غالبا در تایتکی شتا لاه خور هن هی | رنه 

تاریکی مایه پراکندگی است , و نور سبب جمعیت و اجتماع است . به 
همین دلیل اگر چراغی را در یک شب تاریک در میان بیابانی روشن کنیم در 
مدت کوتاهی انواع حشرات دور آن جمع می شوند. 

روشنائی و نورمایه نمو درختان . پرورش گلها, رسیدن میوه هاء و خلاصه 
ای اس ی ای ریا ها 
سم ) به یک مثبع تور همه اين مفاهیم را در ذهن تراعی می کند 

وجود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) مایه آرامش . و فرار دزدان 
دین و ایمان . و گرگان بیرحم ستمگر جامعه ها, و موجب جمعیت خاطر. و 
پرورش و نمو روح ایمان و اخلاق اصو واه حات رعش بت 
است , و تاریخ زندگی او شاهد و گواه زنده این موضوع است . 

تیم در و یه دیگر از آیات مورد بحجت بیان پیج وظیفه از وظائثف مهم 
امین اسلام (صلی ال عاه وله وسلم) معال بان اضا ت اه 
او است نخست می فرماید: ((به م منان بشارت ده که برای آنها از سوی 
حا فص اواسس ی ات اهر الم الم ی الم فضا 
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اشاره به اینکه مساله (تشیر)) یامبر (صلی ال علیه و آله و سلّم )نت 
محدود به پاداش اعمال : تیک مق-منان تمی,:شود: بلکه خداوند انقدز از فضل 
خود ند آمامی فد که هوارتهسان عمل و باداش واه کی بو هم 
میزند, چنانکه آیات دیکر قرآن شاهد گویای این مدعا است . 

کر سا ها عم حاای هی اک از 
نیکی کند ده برابر به او پاداش داده می شود)) (انعام - 160). 

در جای دیگر می گوید: مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة 
انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة ماءة حبة و الله یضاعف لمن یشاء (بقره 
1 که بر ظیق آن گاهباداش انفاق تصصه بر ایرژه کاه تس از هزاران 
و گاه از این هم فراتر می رود و می گوید: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من 
قرة اعین : ((هیچکس نمی داند چه پاداشهائی که موجب روشنائی چشمها 
است برای او پنهان داشته شده (الم سجده - 17). 

به این ترتیب ابعاد فضل کبیر الهی را از آنچه در وهم و تصور بگنجد دورتر 
و فراتر می برد. 

بعد از آن به دستور دوم و سوم پرداخته می گوید: ((از کافران و منافقان 
اطاعت سکن وا فطع الکافس الاففین ‏ 


کوک رون خوا | سل الله لو الق شام اه کر اطافتی از 
کافران و منافقان نداشت , اما اهمیت موضوع به قدری است که به عنوان 
تاکید برای شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و هشدار و 
سرمشقی برای دیگران , روی این موضوع مخصوصا تکیه کند, چه اینکه از 
خطرات مهمی که بر سر راه رهبران راستین قرار دارد به سازش و تسلیم 
کشیدن در اثناء مسیر است که گاه از طریق تهدید, و گاه از طریق دادن 
را را ی ایا 8 
کند راه وصول به هدف تن دادن به چنین سازش و تسلیمی است ۰ همان 
ان سای که شعه اس میم ما یدنه افیا سنا هی 
شدن همه مجاهدات است . 

تاریخ اسلام نشان.ممه دهد که,بازها: کافران و با کرههماتی از عنافعان 
کوشیدند پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را به چنین موضعی 
بکشانند, گاه پیشنهاد کزدند که:نام.تها را به بدی تبرده آزانها انتفاد نکند: 
و گاه گفتند اجازه ده یکسال معبود تو را بپرستیم و یکسال هم تو معبودان 
توا سین گرم کامیمیه وم ما ممات جوا یکسا درک واه 
های خود ادامه دهیم و بعد ایمان بیأوریم , گاه پیشنهاد کردند تهیدستان و 
مو منان فقیر را از کرد خود دور کن تا ما ثروتمندان متنفذ با تو همصدا 
شویم , و گاه اعلام آمادگی برای دادن امتیازات مالی و پست و مقام 
حساس و زنان زیبا و مانند ان کردند! 

مسلم است همه اینها دامهای خطرناکی بود بر سر راه پیشرفت سربع 
اشلام وریشه کر شدن, کقن تفای واگر پيامتر (ضلی الله علیه.ق آله و 
یله )نزن یکی از اين پيشنهادها انعطاف و نرمشی به خرج می داد 
پایه های انقلاب اسلامی فرو می ریخت و تلاشها هرگز به نتیجه نمی 
رلسید. 

ی چهارمین و پنجمین دستور چنین می گوید: اعتنائی به آزارهای آنها 
ادا و وگل علی له و کف الب ولا 

این-:عتنمت از اب نشان فی دهد که آنها برای: لیم ساختن تیامیر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) او را سخت در فشار قرار داده بودند, و اواج 
آزارها چه از طریق زخم زبان و بدگوئی | زار 
بدنی , و چه محاصره اقتصادی نسبت به او و یارانش روا می داشتند, البته 
در دوران مکه به صورتی ۰ و در دوران مدینه به صورت دیگر. زیرا اذی 
واژهای است که همه انواع آزار را شامل می شود. تفسیر نمونه جلد 17 
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((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: ((اذی به معنی هر گونه ضرری است 


که به یک موجود زنده برسد, چه در جان , يا در جسم , يا وابستگان به او, 
خواه دنیوی يا اخروی )). ۲ 
البته این کلمه گاه در آیات قرآن در خصوص ایذاء زبانی به کار رفته , مانند 
آیه 61 سوره توبه و منهم الذین یو ذون النبی و یقولون هو اذن : ((بعضی 
از آنها پیامبر را انداع هی کتند. و هن کویتد او آدم خوشباوری است و به 
حرف هر کس گوش می دهد)). 
ولن اف انات دیکر دز موود اراد خدتی پیز یه کان دفته هانند اب 10 نسوزی 
نساء و اللذان ياتيانها منکم فاذوهما: ((مردان و زنانی که اقدام به ارتکاب 
آنعمل ۶شت:(نا] فن کتند انهاز را ارار دهید: ( وخ شنوعی وا آنها 
جاری نمائید) )). 
ارت هد کی پاییر (سلف الم نله و الق سم ) وفوهان من 
همچون کوه در مقابل انواع آزارها ایستادگی به خرج دادند و هرگز ننگ 

و شکست را نپذیرفتند. و سرانجام در اهداف خود پیروز شدند. 
دلیل این مقاومت و پیروزی همان توکل بر خدا و اعتماد بر ذات پاک او بود. 
خدائی که همه مشکلات در برا, بر اراده اش سهل و اسان است , و ((اگر 
تیم عالم بجنید ر جای: برد رگ تا تخواهد خدای آرق کافی است که 
پشتیبان 1 پناهگاه انسان چنین خدائی باشد. 
از آنچه گفتیم این حقیقت روشن شد که محتوای آیه فوق چیزی نیست که 
به وسیله نزول حکم جهاد نسخ شده باشد - آنچنان که بعضی از مفسران 
پنداشته اند - بلکه ظاهر این است که این ایات مدتها بعد از حکم جهاد و در 
ردیف حوادث مربوط به سوره احزاب نازل شده , این حکمی است برای 
همه اعصار و قرون که پیشوایان الهی نیروهای زنده خود را صرف اعتنا به 
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مخالفان نکنند که اگر اعتنا کنند و نیروهای فعال خود را صرف مقابله با 
این امور نمایند دشمن به هدف خود رسیده , چرا که او می خواهد فکر 
طرف را به خود مشغول دارد و نیروهای او را از این طریق به هدر دهد 
اینجا است که بی اعتنائی و فرمان ((دع اذاهم )) تنها راه حل است . 
اين نیز قابل توجچه است که دستورات پنجگانه فوق که دز دق ای آ یر مد 
مکمل یکدیگر و مربوط به هم هستند, بشارت دادن به موّ منان برای جذب 
نیروهای با ایمان , عدم سازش و تسلیم در مقابل کفار و در برابر منافقان 
, بی اعتنائی به ازارهای انهاء و توکل بر خدا مجموعه ای را تشکیل می 
دهد که راه وصول به مقصد در ان نهفته است و دستور العمل جامعی 
برای همه رهروان راه حق است . الأحزاب 
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آیه 49 


ایه و پرجمه ٍ 


پأیها الدین ءَامَوا | تم مومت نم طَتموف من بل آن تَسوشَ 
فمّا ع لک علین من عد فتها قوف و سزخوفن سواحا جسل49) 


وه ای کسانی. که ایمان آورده اید هنگامی که زنان با ایمان را ازدواج 
کردید و قبل از همبستر شدن طلاق دادید عدهای برای شما بر آنها نیست 
که بخواهید حساب آنرا نگاه. دارند: آنها را با قدبه مناسبی بهره مند.سا زید 
و 


0 ار اسگاه طااق مدای تاره 
قسمتهای مختلف آیات این سوره (احزاب [ به, صورت مجموعع های 
گوناگونی است که بعضی خطاب به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و 
بعضی خطاب به همه موّ منان می باشد, لذا گاهی ((یا ایها النبی )) می 
کمید ف کایر نا آنها نان اسوا و تسووات ایض مها رات با عکذیگن 
در این آیات آمده است که نشان می دهد هم شخص پیامبر در این برنامه 
ها مورد نظر بوده است و هم عموم مو منان . ۱ 
آبهمورد بت یکی از انن‌خطاها امست. که روی سکن زور آن بت ند آهل 
ایمان است , در حالی که در آیات قبل روی سخن ظاهرا به شخص پیامبر 
(صلی الله علیه و الععضام ویو در ایات اسار دیتر یت عطات 
شاهود رصان اه یوم الم هسام | فرا هی ده م اضطا خآ 
نشر مرتب )) را در قسمتی از این سوره تشکیل می دهد. 
فی. فر مانده ای کشانی, که ایمان آورده ابد هسامی عفا قیان با ایفان 
تغشیر تعونهجلد: 17 ضفحه 1 37 
ازدواج کردید, سپس قبل از آميزش آنها را طلاق دادید عده ای برای شما 
سا تست که خسات رارصا لخن آ ادا کم 
الق منات نم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما کم علبهن من عده 
نعند و 
در اینجا خداوند استثنائی برای حکم عده زنان مطلقه بیان فرموده که که 
اگر طلاق قبل از دخول واقع شود نگاه داشتن عده لا زم نیست , و از این 
تعبیر به دست می آید که قبل از این آیه حکم عده بیان شده بوده است . 
تعبیر به ((مو منات )) دلیل بر این نیست که ازدواج با غیر زنان مسلمان به 
کلف سم ات نیم سکن است آشای مه ات انا ی ای 
بنابراین با روایت و فتاوای مشهور فقها که ازدواج موقت با زنان کتابیه را 
مجاز می شمرد منافاتی ندارد. 
ضمناً از تعبیر ((لکم )) و همچنین جمله ((تعتدونها)) (عده را محاسبه کنید) 
استفاده می شود که عده نگهداشتن زن یکنوع حق برای مرد محسوب می 
شود, و باید چنین باشد, زیرا امکان دارد در واقع زن باردار باشد و ترک 


عده و ازدواج با مرد دیگر سبب می شود که وضع فرزند نامشخص گردد و 
حق مرد در این زمینه پایمال شود. گذشته از اينکه نگهداشتن عده فرصتی 
به مرد و زن می دهد که اگر تحت تاثیر هیجانات عادی حاضر به طلاق شده 
باشند مجالی برای تجدید نظر و بازگشت پیدا کنند, و این حقی است هم 
برای زن و هم برای مرد. ۲ ۳ 

و اما اینکه بعضی ایراد کرده اند که اگر عده حق مرد باشد باید بتوان ان را 
اسقاط نمود درست نیست , زیرا در فقه حقوق زیادی داریم که قابل 
اسقاط نیست , مانند حقی که بازماندگان میت در اموال او دارند و یا 
حقی که فقراء در زکات دارند که هیچیکی را نمی توان با اسقاط کردن 
ساقط نمود. ۲ 

سپس به حکم دیگری از احکام ((زنانی که قبل از آمیزش جنسی طلاق 
گرفته اند)) تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 372 

می پردازد که در سوره بقره تین به, آن اشاره شده است , می فرماید: 
((انها را (با هدیه مناسبی ) بهره مند سازید)) (فمتعوهن ). 

بدون شک برداختن هد به متاسب یه زن در جائی واجب ای که بو رای 
و اقی وا امه یو وتو 
متعوهن )): ((گناهی بر شما نیست اگر زنان را قبل از آمیزش یا تعیین مهر 
او اه 
مند سازید. 

تاراین موی یگریت سای اش تن را کم موی تشون اه 
یا نشده هر دو را شامل می شود, ولی بقرینه ایه سوره بقره ایه مورد 
بحث را محدود به موردی می کنیم که مهری تعیین نشده باشد, زیرا در 
صورت تعیین مهر و عدم دخول پرداختن نصف مهر واجب است (همانگونه 
که در ایه 237 سوره بقره امده ). 

این احتمال را نیز بعضی از مفسران و فقها داده اند که حکم ((پرداختن 
هدیه ای مناسب )) در آیه مورد بحث عام است , حتی مواردی را که مهر 
در آن تعیین شده شامل می شود., منتهی در این موارد جنبه استحبابی 
دارد, و در مواردی که مهر تعیین نشده جنبه وجوبی . 

در بعضی از ایات و روایات نیز اشارهای به این معنی دیده می شود. 

در اینکه مقدار اين ((هدیه )) چه اندازه باید باشد؟ قرآن مجید در سوره 
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بقره آن را اجمالا بیان کرده و فرموده است : متاعا بالمعروف 0 
مناشت و تغارف )] (یفره: :239 بان کر همان ابه ید کوند: 
الموسع قدره و علی المقتر قدره یک و 7 
توانائیش و آن کس که تک نیشن است به اندازه خودش ). 


فاترا اکی و وتات اسلا یا رزوی ان فل شاه ان امه 
ها ار ی انس اعمایی اد انم کلب ات کش مس انا 
شوهر و شوّ ون زن تفاوت می کند. 

آخوین کم آیه. مورهربحت این اس کشن ار طاقه :راو رو تاه 
ای رها کنید و به صورت صحیحی از آنها جدا شوید (و سرحوهن سراحا 
جمیلا) 

((سراح جمیل )) به معنی رها ساختن تواءم با محبت و احترام , و ترک هر 
گونه خشونت و ظلم و ستم و بی احترامی است , خلاصه همانگونه که در 
آیه 29 سوره بقره آمده است با باید همسر را به طور شایسته نگاهداشت 
, و یا با نیکی و احترام رها کرد فامساک بمعروف او تسریح باحسان . 
مادام تت سای راما ها اش سا یه هم یا هد 
اینکه هر گاه شوهر تصمیم بر جدائی گرفت هر گونه بی مهری , ظلم , 
بدگوئی و خشونت را در مورد همسرش مجاز بشمرد که این رفتار قطعا 
مت رت 

بعضی از مفسران ((سراح جمیل )) را به معنی انجام طلاق طبق سنت 
اسلامی گرفته اند, و در روایتی که در تفسیر ((کلین بن ابراهیم ) و 
((عیون الاخبار)) اشوخ نیز این معنی منعکس است , ۳۳ 9 تم 
((سراح جمیل )) محدود در اين معنی نیست هر چند یکی از مصادیق 
روشن آن .سفن اشسنت تعضن جیین از مفسران شرا خفیل را تر ایتها به 
معلی اجازه خروح از منزل و نقل مکان دانسته اند, زیرا| زن در اینجا 
موظف به نگاهداری عده نیست , بنابراین باید او را رها کرد که هر کجا 
ولی ت نوم یه آنتکه بر به (رتسرا سمل )با قانقه آ رین ابا وگ 
قرآن حتی در مورد زنانی که باید عده نگاهدارند وارد شده معنی فوق بعید 
به نظر می رسد. 

ایا ان )تشه فقو آرنمرو ایتک جرا دون اظلاعات 
متعارف به معنی رها ساختن به کار می رود شرحی در ذیل آیه 28 همین 
تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 375 

آیه 50 

ها الم تا خلت لک آزوجک النی عاّت اد خورهر قفا قلکت شیک ها 
آقاء ال عَلَبک و تا عَمک و کات ع یک 2 تات.-خا بتات 
هاجژن معک و امراه و آنٍ وهبت تفسها آای ۳ ان از ۱ 
ستتکتها خالصة تک من, ذون لفذیین فد علفتا ما فرضتا عليهمٌ فی 
اوجهم و ما ملکت یمَْهُمْ لکلا یکون عَلَیک حرَخْ و کان اللْْ عَفور 


7جیمآ(50) 


ترجمه . 

0 - ای پیامبر! ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال 
کردیم , و همچنین کنیزانی که از طریق غنائمی که خدا به تو بخشیده است 
مالک شده ای و دختران عموی توء و دختران عمه ها, و دختران دائی تو و 
دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند. هر گاه زن با ایمانی خود را به 
پیامبر ببخشد (و مهری برای خود قائل نشود) چنانچه پیامبر بخواهد می 
تواند با او ازدواج کند اما چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است نه سایر 
مان ها یدانق بزای. انا در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه 
حکمی مقرر داشته ایم (و مصالح آنها چه ایجاب می کند) این به خاطر آن 
ات که فشکلی:(در ادای رشالت: انز تو نبودم باشدر و خداوند آمرزندم ها 
فهران ات تقو موه له 1 37:9 


۱[ 
کشتیم بخشهاتی.از ابات این سورب فظاتت شامتر (صلی: اللهلیه ه آله و 
شام اهص ان راخ صورت اه شش قوت مت فی کت لد عفار 
ذکر پاره ای از احکام مربوط به طلاق دادن زنان در آیه قبل , در اینجا روی 
سخن را به شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده , و موارد 
هفتگانه ای را که ازدواج با آنها برای پیامبر مجاز بوده شرح می دهد: 
اس مت وی ((امساترا .ها همسران هرا که ههر اما را مرداخیه 
ای برای تو حلال کردیم )) (یا ايها النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت 
اجورهن ). 
منظور از این زنان به قرینه جمله های بعد زنانی هستند که با پیامبر (صلی 
الله یه و الم هبل  )‏ انظه‌خوا ویو داشتند ها اه امدواج ریدم 
شاید مساله پرداختن مهریه نیز به خاطر همین باشد, زیرا مرسوم بوده 
است که به هنگام ازدواج با غیر خویشاوندان مهربه را نقدا| پرداخت می 
کردند, بعلاوه تعجیل در پرداختن مهر, مخصوصا در موردی که همسر نیاز 
به آن: داشته اند نمعر انم بولی هر خال آیق کان جرخ حاضات منت 
یا اف ارت مک ات یی ور اه ور دوع کل 
ِ 
ی تسیا 
0 
((افاء الله )) از ماده ((فی ع)) (بر وزن شی ع) به اموالی گفته می شود 
۷ به غنائم جنگی و همچنین انفال 
ندارد) اطلاق می شود. 


یه رک اه یور( هی وی و 
تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 377 
به حالت نیک است , و اگر به ((سایه )) فی ء گفته می شود به خاطر این 
ای ۱ 
ء می گویند, چون با تمام حسنی که دارد باز هم مثل سایه عارضی و از بین 
رفتنی است ! درست است که در غنائم جنگی گاهی دردسر فراوان است 
ولی از آنجا که باز با مقایسه به اموال دیگر درد سر کمتری دارد, و گاه 
اموال هنکفتی در .یک خمله یه ذزست. هی آیذ, ((فی ۶)) به آن اطلاق شده 
است . 
در اينکه آیا ان حکم در مورد کدامیک از همسران پیامیر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) مصداق داشته ‌ ؟ بعضی از مفسران گفته اند: یکی از زنان 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به نام ((ماریه قبطیه )) ا: ز غنائم و دو 
همسر دیگر بنام ((صفیه )) و ((جویربه )) از انفال بود که پیامبر (صلی اللّه 
علیه.و ال,ه سلم ) آنهاءرا از فید مردکی اراد کرد وید همسرزی خود 
پذیرفت , و این خود جزئی از برنامه کلی اسلام برای آزادی تدریجی 
ی و بوده است . 

- ((دختران عموی تو و دختران عمه ها و دختران دائی تو و دختران خاله 
با کرده اند اینها نیز بر تو حلالند)) (و بنات عمک و 
بنات عماتک و بنات خالک و بنات خالاتک اللاتی هاجرن معک ). 
به این ترتیب از میان تمام بستگان تنها ازدواج با دختر عموها و عمه ها و 
دختر دائیها و دختر خاله ها با قید اينکه با پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) مهاجرت کرده باشند مجاز و مشروع بوده است . ۱ 
انحصار در این چهار گروه روشن است , ولی قید مهاجرت ۰ 
که در آن روز هجرت دلیل بر ایمان بوده , و عدم مهاجرت دلیل بر کفر و یا 
هار ان انفت کس‌هحرت فان سص آها چن هو و دص ور اه 
بیان زنان با شخصیت و با فضیلت است که مناسب همسری پیامبر (صلی 
اه علیه و آله و سلّم ) می باشند. ‌ 
دز اینکه ابا این مهرد هار کانه که به.ضورت کم کی جر ابه د کر شیر 
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تشه مها وتا رخی‌تور ان هش آن شاف ری لاه علرهی آلدره سا 
) داشته پا نه ؟ تنها موردي را که برای آن می توان ذکر کرد ازدواج پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) با ((زینب بنت جحش )) است که داستان پر 
ماجرای او در همین سوره گذشت زیرا زینب دختر عمه پیغمیر (صلی ال 
0 له و سلم ) بود. و چحش همسر عمه او محسوب می شد. 

اااسن ۱ به پیامبر ببخشد (و هیچگونه مهری برای 
خود قائل نشود) اگر پیامبر نحوافه می تواند با او ازدواج کند)) (و امراءة 


| وت رها لش اه ادلی انس 

زرا اما یا رای سار اس ای وا اه 
لک من دون الموّ منین ). 

علیهم فی ازواجهم و ما ملکت ایمانهم ). ۲ 

بنابراین اگر در مسائل مربوط به ازدواج برای انها در بعضی موارد 
محدودیتی قائل شده ایم روی مصالحی بوده است که در زندگی انها و تو 
حاکم بوده , و هیچیک از این احکام و مقررات بی حساب نیست . 

سپس می افزاید: این به خاطر انست که مشکل و حرجی (در ادای 
رسالت ) بر تو نبوده باشد و بتوانی در انجام این وظیفه مسو لیتهای خود را 
ادا کنی تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 379 

(لکیلا یکون علیک حرج ). 

((و خداوند امرزنده و رحیم است )) (و کان الله غفورا رحیما). 

در مورد گروه اخیر (زنان بدون مهر) به نکات زیر باید توجه داشت : 

1 - یدون شک اجازه گرفتن همسر بدون مهر از مختصات شام رات اه 
علیه و ی ی 
۳1 بدون 0 بااشد پا زیاد) کرد حنلی اگر نام مهر به هنگام 
اجرای صیفه عقد برده نشود, و قرینه تعیین کننده ای نیز در کار نباشد, باید 
ام ال اس ات ماهر ار سیر ال ار هفویه ای است ده 
زنانی با شرائط و خصوصیات او معمولا برای خود قرار می دهند. 
را ی ی و ام ی ال وی 
مصداقی پیدا کرده يا نه ؟ در میان مفسران گفتگو است . 

بعضی همجون ابن عباس, و برخی دانکر از مفسران معتقدند که پیامبر 
(صلت الله علبه و له وس باه میب این کیمت اردوام تکروتا بو 
این حکم بالا فقط یک اجازه کلی برای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم 
) بود که هرگز عملا مورد استفاده قرار نگرفت . 

دای هرا پا ار رات اف را 
عله ه الم ی ) سل مره اند که نون عم یه اردهاع آن رت جر 
امدند, ((میمونه )) دختر حارت و ((زینب )) دختر خزیمه که از طایفه انصار 
بوده و ری ار کی هدیم ام رام شری )خر اتر ور خوله )دعر 
حکیم بوده است . 

از جمله در بعضی از روایات آمده است امین که ((خوله أ( خود را به 
یامبر (صلی له علیه و آله و سلم ) بخشید صدای 3 


النساء یبذلن انفسهن بلا مهر؟! : ((چرا بعضی از زنان بدون مهر خود را در 
اختیار ازدواج می گذارند))؟! و در اپن هنگام آیه فوق نازل شد, ولی 
((عاسه رهش صان اصلی اند عانهه الم‌هسای ی کت 
((من می بینم خداوند مقصود تو را به سرعت .انجام می دهد)) و 
اکتوع عرص توقای (صلیه الله علیم واله وضام سود آها شامیر اصلی 
اه علیه و اله و سلم ) فرمود: و انک آن اطعت الله سارع فی هواک !: 
((تو نیز اگر اطاعت خدا کنی مقصودت را به سرعت انجام می دهد))!. 
بدون شک اینگونه زنان تنها خواهان کسب افتخار معنوی بودند که از طریق 
ازدواج با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) برای آنها حاصل می شد, 
لذا بدون هیچگونه مهری آماده همسری با او شدند. ولی همانگونه که 
گفتیم وجود چنین مصداقی برای حکم بالا از نظر تاریخی مسلم نیست , 
آنچه مسلر ات ات هحد امین آجازه وا به سم اضای الله 
عای ال مس ) داسف حاظر فلس اه معفاسیت آن اشارم مه: 
شود. 

3 - از این آیه به خوبی استفاده می شود که اجرای صیعه ازدواج با لفظ 
((هبه )) تنها مخصوص پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بوده , و هیچ 
فرد دیگری نمی تواند با چنین لفظی عقد ازدواج را اجرا کند. ولی اگر 
اتراعیتته لفط انوا وکا انجام سرد این اه رامآ 
مهر برده نشود, زیرا همانگونه که گفتیم در صورت عدم ذکر مهر باید مهر 
المثل پرداخت (در حقیقت همانند ان است که تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
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تصریح به مهر المثل شده باشد). 

7 کوشته ای ان فلسفه بعده روحا بافیز (صلی الم علیه:ه له سل ) 
حقله اغیز دز آبه فوق در واقم اشاره به فلسعه این اخکام مخصوض يامیز 
گرامی اسلام است , اين جمله می گوید: پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) شرایطی دارد که دیگران ندارند و همین تفاوت سبب تفاوت در 
احکام شده است . 

به. تغبیر. روشتتر مین گوید: هدف این بوده که قسمتی از محدودیتها و 
فک ار بو شاه ی لامعا لهس فاد ار ری این احگاه 
بر داشته شود. 

و ان عبر لطیفن ؛است کخ نشان مق دهد آزجواع سامت (ضلی الله غلیدرو 
آله و سلّم ) با زنان متعدد و مختلف برای حل یک یک سلسله مشکلات 
اجتماعی و سیاسی در زندگی او بوده است . 

زبرا می دانيم هنگامی که پیامبر (صلی له علیه و آله و سل ) ندای اسلام 
را بلند کرد نز تک و تنها بود, و تا مدتها جز عده محدود و کمی به او ایمان 
منت ای شاه مفدات خر افن خر و فیط ود ام کر مه 


همه اعلان جنگ داد, طبیعی است که همه اقوام و قبائل آن محیط بر ضد 
او بسیح شوند. 

و باید از تمام وسائل برای شکستن اتحاد نامقدس دشمنان استفاده کند که 
یکی از آنها ایجاد رابطه خویشاوندی از طریق ازدواج با قبائل مختلف بود, 
زیرا محکمترین رابطه در میان عرب جاهلی رابطه خویشاوندی محسوب 
می شد. و داماد قبیله را همواره از خود می دانستند, و دفاع از او را لازم , 
قرائن زیادی در دست داریم که نشان می دهد ازدواجهای پیامبر لااقل در 
بسیاری از موارد جنبه سیاسی داشته است . 

و بعضی ازدواجهای او مانند ازدواج با ((زینب )). برای شکستن سنت 
حاهلی نودم که.شوع اررا خی اب 7 همین تمه ان کردیمر ‏ فقس 
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بعضی دیگر برای کاستن از عداوت , يا طرح دوستی و جلب محبت 
اشخاص و يا اقوام منعصب و لجوج بوده است . 

روشن است کسی که در سن 25 سالگی که عنفوان جوانی او بوده با زن 
بیوه چهل ساله ای ازدواج می کند., و تا 3ظ سالگی تنها به همین یک زن 
بیوه قناعت می نماید و به این ترتیب دوران جوانی خود را پشت سر 
گذاشته و به سن کهولت می رسد و بعد به ازدواجهای متعددی دست می 
زند‌ختما دلیل و فلسفه: ای داردو با هیچحسابی آن.زا نمی توان به انگیژه 
های علاقه جنسی پیوند داد, زیرا با اینکه مساله ازدواج متعدد در میان 
عرب در آن روز بسیار ساده و عادی ود . و حتی گاهی همسر اول به 
خواستگاری همسر دوم می رفته و هپچگونه محدوديتي برای گرفتن 
ری قال فی رای سا (صلی ال وال ء سم ) اهامای 
متعدد در سنین جوانی نه مانع اجتماعی داشت . و نه شرائط سنگین مالی 
, و نه کمترین نقصی محسوب می شد. 

جات آننکه در تواره امنه اش بیاعم اصلی اللت هو الم سس )ی 
با یک زن باکره ازدواج کرد و او عايشه بود, بقیه همسران او همه زنان 
| 
برانگيزند. 

حتی در بعضی از تواریخ می خوانیم که پیامبر با نان متعددی ازدواج کرد و 
جز مراسم عقد انجام نشد, و هرگز امیزش با انها نکرد, حتی در مواردی 
تنها به خواستگاری بعضی از زنان قبائل قناعت کرد. 

و آنها به همینقدر خوشحال بودند و مباهات می کردند که زنی از قبیله آنان 
به نام همسر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نامیده شده , و این 
افتخار برای آنها حاصل گشته است , و به این ترتیب رابطه و پیوند 
اختماعت انوا اسان اصای له ماه وله اسمحکضر. و در دفاع از 


۷ 
عقیمی نبود ولی فرزندان کمی از او به یادگار ماند. در حالی که اگر این 
ازدواجها به خاطر جاذبه جنسی این زنان انجام می شد باید فرزندان 
سای از امه بادگان مانوه ات 

و نیز قابل توجه است که بعضی از این زنان مانند عایشه هنگامی که به 
همسری پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در آمد بسیار کم سن و سال 
بود, و سالها گذشت تا توانست یک همسر واقعی برای او باشد, این نشان 
می دهد که ازدواج با چنین دختری انگیزه های دیگری داشته و هدف اصلی 
همانها بوده است که در بالا اشاره کردیم . 

گر چه دشمنان, اسلام خواستهاند ار اح اه متعدد پیامبر اسلام 2 
علیه و آله و سلم ) را دستاویز شدیدترین حملات مغرضانه قرار دهند, و از 
آن افسانه های دروغین بسازند, ولی سن بالای پیامبر به هنگام این 
ازدواجهای متعدد از یک سو, و شرائط خاص سنی و قبیله ای این زنان از 
سوی دیگر, و قرائن ن مختلفی که در بالا به قسمتی از آن اشاره کردیم از 
سوی سوم حقیقت را آفتابی می کندو توطئه های مغرضان را فاش می 
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آیه 51 

ایه و ترجمه 

ترْجی من تشاء منهَنّ_ و نوی الیک ده هن تشاء و من ابتَعیت مشش عَرّلت قلا 
اج علیک دلک نی آن ن آشنون ول یکرت و توضین بعا اوق کل و 
ال یعلَمْ ها فی فُلْویکَمْ و کان ال علیماً جلیمآ(51) 

۳ 
- (موعد) هر یک از همسرانت را بخواهی می توانی بتاخیر اندازی و هر 
0 , و هر گاه بعضی از آنها را که بر کنار 
ساخته ای بخواهی نزد خود جای دهی گناهی بر تو نیست این حکم الهی 
برای روشنی چشم آنها و اينکه غمگین نباشند و به آنچه در اختیار همه آنان 
می گذاری راضی شوند نزدیکتر است و خدا آنچه را در قلوب شما است 
می داند و خداوند از همه اعمال و مصالح بندگان با خبر است و در عین 
حال عم ات وی کف اما سین کی 

شان نزولِ ۱ 

در تفسیر ایه 28 و 29 همین سوره و بیان شان نز ل آنها گفتیم که جمعی 
از هتشران پیامیر (ضلی الله علیه و آله و سم ) 1 
کرده اند به پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) عرض کردند که بر نفقه و 
هزینه زندگی ما بیفزا (زیرا چشمشان به به غناثم جنگی افتاده بود, و چنین 


می پنداشتند که باید از آن , بهره زیادی به آنها برسد) آیات مزبور نازل شد 
و صریحا به آنها گوشزد کرد که اگر دنیا و زینت دنیا را می خواهند برای 
هميشه از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) جدا شوند و اگر خدا و 
پیامبر و روز جزا را خواهانند با زندگی ساده او بسازند. 

از این کته دوک کي شیم اوقت رید کیش مر لیا نت 
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آنها نیز با هم رقابتهائی داشتند که پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را 
با آنهمه گرفتاری و اشتغالات مهم در مضیقه قرار می داد, هر چند پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کوشش لازم را در زمینه عدالت در میان 
آها زعایت‌می کرد ولی باز کفتگه‌هاي آنها ادا داشت , آبه قوق نار لننی 
و پیامبر را در تقسیم اوقاتش در میان آنها کاملا آزاد گذاشت , و ضمنا به 
آنها اغلام کرو کساینعکم الفت: ازست 9 هبوت گرانیه سوء برد ازفی 
تا مها له و 

تفعسیر: 

رفع یک مشکل دیگر از زندگی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 

یک رهبر بزرگ الهی همچون پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آن هم 
فر وی توکس قوارت رت رها تیه وه ماه خظه اک 
از داخل و خارج برای او می چینند. نمی تواند فکر خود را زیاد مشغول 
زندکی شتخضبین و خضوضیتن کندر باید,در زند کین #اخلی خوه دازا ار افتتن 
تشن ادها فواتوت حل آمهم‌هش کی که ار هر ها زا تاه کم 
است با فراغت خاطر بپردازد. 

آشفتگی زندگی شخصی و دل مشغول ِ_ِ رت خانوادگی در این 
با اینکة. طبق بحثهای گذشته و ,مدارکی ۳ در شرح آبه تشن اوزدیم 
تفای و ساعی رعب اه ی اد 1 فد سا 
سیاسی و اجتماعی و عاطفی داشته , و در حقیقت جزئی از برنامه انجام 
رسالت الهی او بوده », ولی در عین حال گاه اختلاف میان همسران و 
رقابتهاي زنانه متداول آنها, طوفانی در درون خانه پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) برمی انگیخته , و فکر او را به خود مشغول می داشته است . 
انا ارت که را کی دیگر از ون‌کنها وا برای بیامتزش فال شده بر 
برای هميشه به اين ماجراها و کشمکشها پایان ی 
این:نظر آسوده خاظر و فارخ البال کرد. 

و چنانکه در ايه مورد بحث می خوانیم فرمود: ((می توانی (موعد) هر یک 
از این زنان را بخواهی به تاخیر بیندازی و به وقت دیگری موکول کنی , و 
هر کدام را بخواهی نزد خود جای دهی )) (ترجی من تشاء منهن و توٌ وی 


الیک من تشاء). 

((ترجی )) از ماده ((ارجاع)) به معنی تاخیر, و ((تو وی )) از ماده ((ایواء)) 
به معنی کسی را نزد خود جای دادن است . 

می دانیم یکی از احکام اسلام در مورد همسران متعدد آن است که شوهر 
اوقات خود را در میان آنها به طور عادلانه تقسیم کند, اگر یک شب نزد 
یکی از آنفا افشت ی یکی تاد درگری باشد تفاوتی در میان زنان از این 
نظر وجود ندارد, و این موضوع را در کتب فقه اسلامی به عنوان ((حق 
۳ هی سا مسا 
شرائط خاص زندگی طوفانی و بحرانیش مخصوصا در زمانی که در مدینه 
بود و در هر ماه تقریبا یک جنگ بر او تحمیل می شد و در همین زمان 
همسران ۹ روک 1 فوق از او ساقط 
خی آلاسکان فساوات اراس کر بارنم اسلا ها اد 
است - رعایت می کرد. 

ولی وجود همین حکم الهی آرامشی به همسران پیامپر (صلی الّه علیه و 
اله و سلم ) و محیط زندگی داخلی او می داد. 

سپس می افزاید: ((هر گاه بعضی از آنها را کنار بگذاری بعدا بخواهی او 
را نزد خود جای دهی گناهی بر تو نیست )) (و من ابتغیت من عزلت فلا 
جناح علیک ). 

وبه این ترتیت ها نها تور اغازم اختیار باته است»: .نز اداهه کار تبر. این 
ی مه نحل ۱7 خفته: 3۳7 

تخییر بر قرار است . و به اصطلاح این تخییر ((تخییر استمراری )) است نه 
دای سا ای کم کش روم توس مه فان اقآ ایند 
زندگی تو نسبت به همسرانت قطع خواهد شد, و می توانی فکر خود را 
متوجه مسئولیتهای بزرگ و سنگین رسالت کنی . 

هرا اک ار ای اه هه ات امد 
همسری با او کسب می کنند با تسلیم در برایر بر این برنامه خاص در مورد 
تس آوعات باس ای ای له ی ی ار ها 

از خود نشان داده , و به هیچوجه عیب و ایرادی متوجه آنها نیست , چرا که 
در برابر حکم خدا| تسلیم شده اند اضافه می کند: ۳ 

((اين حکم الهی برای روشنی چشم آنها و اینکه غمگین نشوند و همه آنها 
زاضییته خر اکتارشان هی زار کرود کر است: )ادلی آنی 
ان تقر اعینهن و لا یحزن و یرضین بما اتیتهن کلهن ). 

زیرا اولا اين یک حکم عمومی در باره همه انها است و تفاوتی در کار 
نیست , و انیا حکمی است از ناحیه خدا که برای مصالح مهمی تشریع 


شده , بن آنها باید با رضا و رغبت به آن تن دهند و نه تنها نگران 
0 
ولی در عین حال همانگونه که در بالا نیز اشاره کردیم پیامبر (صلی اللّه 
علیف. ه۵ ال ای انعتی, الامکان تساوی را در تقسیم اوقات خود رعایت 
می کرد جز در مواردی که شرائط خاصی عدم مساوات را ایجاب می کرد. 
و این خود مطلب دیگری بود که موجب خشنودی آنها می شد. زیرا 
ی ی را وا ایا 
است سعی در برقراری مساوات دارد. 
در پایان ايه مطلب را با اين جمله ختم می کند: ((خدا آنچه را در قلوب 
شما است می داند, و خداوند از همه اعمال و مصالح بندگان با خبر است , 
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حال حلیم است و در کیفر انها عجله نمی کند)) (و الله یعلم ما فی قلوبکم 
و کان الله علیما حلیما). 
اری خدا می داند شما در برابر کدامین حکم قلبا رضا و تسلیم دارید, و در 
او می داند شما به کدامیک از همسرانتان تمایل بیشتر دارید و به کدام 
کمتر و حکم خدا را در برخورد با این تمایلات چگونه رعایت می کنید. 
همچنین او می داند چه کسانی در گوشه و کنار می نشینند و به اینگونه 
احکام الهی در مورد شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) خرده 
کیری .میت کنند وقر رل یت بط آن معترضیی و اجه کسانی: با آعوشن بان 
همه را پذیرا می شوند. 
شابزاین تعنین فلونکم تعبین کردم ای ات که هم بیامین (ضلی للم ع اه 
و آله و سلّم ) و همسران او را شامل می شود و هم همه موّ منان را که 
دناوتب ط. با این ۳ 1 ای ون شتی تن پا اعتراض و 
نکته : 


آیا ری ی ی ای 
بود؟ 1 ۱ :۱ 

در فقهاشلامی ور بات خصایضن بیاشر (صلی الله غلیه:و آله :و یلم )این 
مساله مورد بحجت واقع شده است که ابا تقسیم اوقات بطور مساوی در 
میان همسرآن, متعدد همانگونه که بر عموم مسلمانان واجب است بر 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نیز واجب بوده يا اینکه پیامبر حکم 
مور ه روت دز.ضان قعمای: ها و جع ار ففهای: امل‌تشت: از 
است که او در این حکم مستثنا بوده , و دلیل آن را آیه فوق می شمرند که 
می گوید: ((ترجی من تشاء منهن و توْ وی الیک من تشاء)): ((هر کدام را 


بخواهی به تاخیر می اندازی و هر یک را بخواهی نزد خود نگاه می داری )). 
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زیرا قوار گرفتن این حمله فد ار بخ در بازم همه ان ییامن (ضلن: 11 
علیه و آله و سلّم ) چنین ایجاب می کند که ضمير جمع (هن ) به تمام آنها 
باز. کرد و این مطلبی است که از طرف فقها و بسیاری از مفسران 
پذیرفته شده . 

ولی بعضی ضمیر فوق را مربوط به خصوص زنانی می دانند که خود را 
بدون مهر در اختیار او قرار دادند در حالی که اولا از نظر تاریخی ثابت 
نیست که آیا این حکم , موضوع خارجی پیدا کرد يا نه ؟ و بعضی معتقدند 
که تنها در یک مورد بود که زنی به این صورت به ازدواج پیامبر در امد, و 
در هر حال اصل مساله از نظر تاریخی محقق نیست . 

کرده اند سازگار نمی باشد. بنابراین باید قبول کرد که حکم مزبور یک 
عام ات : الاخز ات 
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آیه 52 

آیه و ترجمه 

ی مس و لا آن تیال بهن من أَرح و لو آَغجبک خسنهن الا 
ما ملکت پمیتّک ز کا ن ال علی کل شم ء 7 قیبا(52) 

ی 


52 - بعد از این دیگر زنی بر تو حلال نیست و نمی توانی همسرانت را به 
مار ار 
برگزینی ) هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود, مگر آنچه که به 
صورت کنیز در ملک تو در آید و خداوند ناظر و مراقب هر چیز است (و به 
این توت فضان قیال راون اار عراز اهاز مدا سیم 

تفعسیر: 

یک حکم مهم دیگر در ارتباط با همسران پیامبر 

در اين آیه حکم دیگری از احکام مربوط به همسران پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) بیان شده , می فرماید:((بعد از اين دیگر زنی بر تو حلال 
نیست , و حق نداری همسرانت را به همسران دیگری تبدیل کنی , , هر چند 
جمال آنها مورد توجه تو واقع شود, مگر آنهائی که به صورت کنیز در اختیار 
تو قرار گيرند, و خداوند ناظر و مراقب بر هر چیز است أ( (لا بحل لک 
النساء من بعد و لا ان تبدل بهن من ازواج و لو اعجبک حسنهن الا ما ملکت 
بش و کان الله علی کل شی ۶رعیا. 

مفسران و فقهای اسلام در تفسیر این ابه بحثهای فراوانی دارند, و روایات 
ملفی رتور اس رتم رصان اسااعی از تنم ارت ها فلا آنعه یر 


که از ظاهر آیه در ارتباط با آیات گذشته و آینده - قطع نظر از گفته های 
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به نظر می رسد ذکر می کنیم بعد به سراغ مطالب دیگر می رویم . 

ظاهر تعبیر ((من بعد)) این است که بعد از این , ازدواج مجدد برای تو 
راما را ایا رای ات هب ار 
زمان دیگر همسری انتخاب مکن , يا بعد از آنکه همسرانت را طبق فرمان 
الهی در ایات گذشته مخیير در میان زندگی ساده در خانه تو و یا جدا شدن 
کردی و انها با میل و رغبت ترجیح دادند که به همسری با تو ادامه دهند, 
دیگر بعد از آنها نباید با زن دیگری ازدواج کنی , و نیز نمی توانی بعضی از 
آنها را طلاق داده , و همسر دیگری بجای او برگزینی , به تعبیر دیگر نه بر 
تعداد آنها بیفزای و نه افراد موجود را عوض کن . 

نکته ها: 


۱۳| 
محسوب نمی شود و حکمی است که فلسفه بسیار حساب شده ای دارد 

زیرا: 
طبق شواهدی که از تواریخ استفاده می شود پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم ) از ناحیه افراد و قبائل مختلف تحت فشار بود که از آنها 
همسر بگیرد. و هر یک از قبائل مسلمان افتخار می کردند که زنی از آنها 
به همسری پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در آید, حتی چنانکه 
گذشت بعضی از زنان بدون هیچگونه مهریه , حاضر بودند خود را به عنوان 
۳ در اختیار آن حضرت بگذارند و بی هیچ قید و شرط با او ازدواج 


البته پیوند زناشوثی با اين قبائل و اقوام تا حدی برای پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) و اهداف اجتماعی و سیاسی او مشکل گشا بود, ولی 
طبیعی است اگر از حد بگذرد, خود مشکل آفرین می شود, و هر قوم و 
قبیله ای چنین انتظاری را دارد. و اگر پیامبر تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
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(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بخواهد به انتظارات آنها پاسخ گوید و زنانی 
را هر چند به صورت عقد, و نه به صورت عروسی , در اختیار خود گیرد, 
دردسرهای فراوانی ایجاد می شود. 

لذا خداوند حکیم با یک قانون محکم جلو این کار را گرفت و او را از هر 
گونه ازدواج مجدد و يا تبدیل زنان موجود نهی کرد. 

در این وسط شاید افرادی بودند که برای رسیدن به مقصود خود به این 
بهانه متوسل می شدند که همسران تو غالبا بیوه هستند. و در میان آنها 
زنان مسنی یافت می شوند که هیچ بهره ای از جمال ندارند. شایسته 
است که با زنی صاحب جمال ازدواج کنی . قران مخصوصا روی این 
مساله نیز تکیه و تاکید می کند که حتی ار زنان صاحب جمالی نیز باشند 
حق ازدواج با آنها نخواهی داشت . 

بعلاوه حق شناسی ایجاب می کرد که بعد از وفاداری همسرانش با او و 
ترجیح دادن زندگی ساده معنوی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را بر 
هر چیز دیگر, خداوند برای حفظ مقام آنها چنین دستوری را : 
الله علیه و اله و سلم ) بدهد. 

و اما در مورد کنیز که مجاز شده به خاطر آنست که مشکل و گرفتاری 
بنافین (صلی الله علبه و له قشم از تایه زان آزان هه لذا رونت 
نداشت که این حکم در این مورد محدود شود هر چند پیأمبر رضلی: الله 
علیه و آله و سلم ) از این استثناء نیز طبق گواهی تاریخ استفاده نکرد. 

این چیزی است که از تاه تسه نز ای روک 

- روایات مخالف 

در روایات متعددی که بعضی از نظر سند ضعیف و بعضی قابل ملاحظه 
است جمله لا یحل لک النساء من بعد اشاره به زنانی گرفته شده که در آیه 
23 و 24 سوره نساء تحریم آن بیان گردیده است (مادر و دختر و خواهر و 
و در ذیل بعضی از این اخبار تصریح شده : ((چگونه ممکن است زنانی بر 
دیگران حلال باشند و بر پیامبر حرام ؟! هیچ زنی بر او جز آنچه بر همه 
حرام است حرام نبوده است )). 

البته بسیار بعید به نظر می رسد که اين آیه ناظر به آیاتی باشد که در 
سوره شفتاء امتم است , ولی مشکل اینجاست که در بعضی از این روایات 


تصریح شده مراد از من بعد بعد از محرمات سوره نساء است . 
تنابرانن بهتر این است. که از تفستر این ووایات که اغبان آخاد است 
صرفنظر کنیم و به اصطلاح علم ان را به اهلش یعنی معصومین (علیهم 
تسام وا ارنم‌هرا که هتاهی با ظاه آنه بستهو ها شوضای ید اهر 
آیه هستیم و اخبار مزیور اخباری است ظنی . 
مطلب دیگر اينکه گروه کثیری مد که مورد بحث هر گونه ازدواج 
فجددی وا.برای تتافتر اضلی الله علنه.و آله و سلم ) عخريم کرده» علت 
تعدا این خکم ,سوم شدم م ومهددا اجازه ازدهاخ به پیامیر اصلی. الله 
علیه: و له و شلم,) داده شده است هر چند بنامتر از ان استفاده نکرد, 
حتی آیه انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورهن ... را که قبل از آیه مورد 
بحث نازل شده ناسخ آن میت انتد و ید کرد وان فیل ان آن 
نوشته شده در نزول بعد از آن بوده است ! و حتی ((فاضل مقداد)) در 
((کنز العرفان )) نقل می کند که فتوای مشهور میان اصحاب همین است 
این عقیده در عین اينکه با روایات فوق تضاد روشنی دارد با ظاهر آیات نیز 
سارکار بت . ژیرا:ظاهر آبات نشان.هی دهد که آیه ((انا. احللنا لک 
ازواجک )) قبل از آیه مورد بحث نازل شده و مساله نسخ احتیاج به دلیل 
قطعی دارد. 
به هر حال ما چیزی مطمئنتر و روشنتر از ظاهر خود آیه در اینجا نداریم 
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الله علیه و آله و سلم ) بعد از نزول آیه فوق تحریم شده است و این حکم 
مصالح مهمی داشته که در بل یه آن اشاره کردیم . 

ابا کل اما افو وان تایه بگاه کرو 
نا یی 
گرفته اند که در روایات اسلامی نیز به آن اشاره شده , و آن اينکه : کسی 
کف باهذ سا نی اتجواخ کید می اند فا که آوگام کنده نکاهی که 
وضع قيافه و اندام او را برای وی مشخص کند. 
فلسقه این خکم این است که اسان با یرت گام شون خوو را اتشان 
کند. و از ندامت و پشیمانیهای آینده که پیمان زناشوئی را به خطر می 
9 شو جای ی ی از پیاضر اشام امد انست کم 
یکی از یاران خود که که می خواست با زنی ازدواج کند فرمود: انظر الیها 
کانت احور ارتیدیه تاه اقلا بت آهنگام. کر که ان سا هه موه 
مودت و الفت میان شما بایداد نود ): 
در حدیثی دیگر از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که : در پاسخ این 
سوّ ال که : ((آیا قر مه اه هام سم پرار وا سار اد 
دقت بنگرد, و به صورت و پشت سر او نگاه کند))؟ فرمود: ی 


ینظر الرجل الی المراءة اذا اراد ان یتزوجهاء ینظر الی خلفها و الی وجه ها: 
((آری مانعی ندارد هنگامی که مردی بخواهد با زنی ازدواج کند به او نگاه 
کند و به صورت و پشت سر او بنگرد)). ۱ 

البته احادیت در این زمینه فراوان است , ولی در بعضی از انها تصریح 
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که نباید در اين هنگام نگاه از روی شهوت , و به قصد لذت بردن باشد. 
این نیز روشن است که این حکم مخصوص مواردی است که انسان به 
راستی می خواهد در باره زنی تحقیق کند که اگر شرایط در او جمع بود با 
او ازدواج کند, اما کسی که هنوز تصمیم بر ازدواج نگرفته . تنها به احتمال 
ازدواج , يا به عنوان جستجوگری , نمی تواند به زنان نگاه کند. 

النتة:نقضی: در آبه فوق این احتمال را داده اند که اشاره به نگاههائی باشد 
که بی اختیار و تصادفا به زنی می افتد, در این صورت ایه دلالتی بر حکم 
مزبور ندارد و مدرک این حکم تنها روایات خواهد بود, ولی جمله ((ولو 
اعجبک حسنهن )): هر چند ژیبائی. آنها اعجات تو زا بزانگیزد با نگاههای 
تصادفی و زود گذر هماهنگ نیست , بنابراین دلالتش بر حکم فوق بعید به 
نظر دنم رین الاحز اب 
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آیه 53 - 54 

اپه و تر< 3 و 2 و ه ‏ 

بایقا الذیی عاضوا لا خدخلوا پوت ال لا آن یفن لحم الی طقام عَیر 
تظرین تاه 5 لین اد عنم قادخلو ۱ فلا طعمنم فایتَشروا و 2 مستئنیسين 
لجدیثِ [ن دَِكُم کان بُوّذٍی الب قبستگي منکم و اللةْ لا تستگي من الْحَود 
و ادا سوفن عتعا_قسئلْوه من وتاء جقا دلکم ۳ لملویكة ۳ 
م . .عم مه آ. ووم ِ 2 

قَلوبهِنٌ و مَا کا لکمٌ آن توَذوا سول الله لا | ن شکهها اروحهسن بعده 
بدا أَنْ دَلكمْ کان عند الله عظیما(53) 


ان ثبْدُوا شیناً و تَحْفُوهُ قَاِنّ ال کان یکل شیء عَلیم(54) 


53 - حَ کشانی که آیقان آفردم ایا در وت پیافیر داخل: تنتجوند. فکر به 
شما اجازه برای صرف غذا داده شود (مشروط بر اینکه قبل از موعد نیائید 
و) در انتظار وقت غذا ننشینید, اما هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و 
وقتی غذا خوردید پراکنده شوید, و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت 
اما خداوند از (بیان ) حق شرم ندارد و هنگامی که چیزی از وسائل زندگی 
(به عنوان عاریت ) از انها (همسران پیامبر) می خواهید از پشت پرده 
بخواهید. این کار دلهای شما و انها را پاکتر می دارد. و شما حق ندارید 


رسول خدا را ازان دهید و.ته هر کر :همستر آن او را بعد از او به همسری 
خود در اورید که این کار نزد خدا عظیم است ! 
4 - اگر چیزی را آشکار کنید يا پنهان دارید خداوند از همه چیز آگاه است 


شان نزول : 

در شان نزول این آیه مقسران چنین آورده اند؛ 

هنگامی که رسول خدا با ((زینب بنت جحش )) ازدواج کرد, ولیمه نسبتا 
مفصلی به مردم داد (سابقا گفتیم این احکام مفصل شاید بخاطر آن بوده 
است که شکستن سنت جاهلیت در زمینه تحریم ((همسران مطلقه پسر 
خوانده )) با قاطعیت هر چه بیشتر صورت گیرد, و بازتاب گسترده ای در 
محیط داشته باشد., و نیز این سنت جاهلی که ازدواج با ((بیوه های بردگان 
آزاد شده )) عیب و ننگ محسوب می شد از میان برود). 

انس که خادم مخصوض بیامیز (ضلی اللة علیه و آله واسلم )نمی کوند: 
پیامیو (صلی الا غایه و آله,و سل هن سور داد که اضحایس با ید 

غذا دعوت کنم 2 
خوردند و از اطاق خارج می شدند, تا اینکه عرض کردم ای 
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پیامبر خدا! کسی باقی نمانده که من او را دعوت نکرده باشم , فرمود: 
اکنون که چنین است سفره را جمع کنید, سفره را برداشتند و جمعیت 
پراکنده شدند. اما سه نفر همچنان در اطاق پیامبر (صلی الله علی و آله و 
سلم ) ماندند و مشغول بحث و گفتگو بودند. 

هنگامی که سخنان آنها به ظول اتجامید پیافیر (ضلی الله غلبه قآله .ی تلم 
) برخاست , و من نیز همراه او برخاستم شاید آنها متوجه شوند و پی کار 
خود بروند, پیامبر بیرون آمد تا به حجره عايشه رسید بار دیگر برگشت من 
هم در خدمتش آمدم باز دیدم همچنان نشسته اند آیه فوق نازل شد و 
دستورات لازم را در برخورد با اين مسائل به آنها تفهیم کرد. 

و نیز از بعضی قرائن استفاده می شود که گاهی همسایگان و سایر مردم 
طبق معمول برای عاریت گرفتن اشیائی نزد بعضی از زنان پیامبر (صلی 
الله یه و اله متام ).هی آمفنه هر شنم انا یی فاد کی دنر کیان 
زمان کا رٍ خلافی مرتکب نمی شدند ولی برای حفظ حیثیت همسران پیامبر 
اصلی ال هو الم ول ام فوی رل شوه مه وهای سور اه 
که هرگاه می خواهند چیزی از آنها بگیرند از پشت پرده بگيرند. 

در روایت دیگری آمده است که بعضی از مخالفان پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و شلد ) ند چگونه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بعضی از 
زنان بیوه ما را به ازدواج خود در آورده به خدا سوگند هرگاه او چشم از 
تهار رید ما با کزان ار یروا حاهیع کرو 


ایه فوق نازل شد و ازدواج با زنان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) را 
بعد از او به کلی ممنوع ساخت , و به این توطئه نیز پایان داد. 

تفسیر: 

باز زوی سخن در این آیه به مغ منان است و بخشی دیگر از احکام اسلام 
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مخصوصا آنچه مربوط به آداب معاشرت با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
شم انوا رت موی ارت هصس‌ مات سای ماه سا ضیرم 
بیان می کند. ۳ 

نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید! هرگز در اطاقهای 
پیامبر سر زده داخل نشوید, مگر اینکه برای صرف غذا به شما اجازه داده 
شود ۳ مشروط به اينکه به موقع وارد شوید, نه اينکه از مدتی قبل 
بيائید و در انتظار وقت غذا بنشینید)) (یا ایها ۳ امنوا لا تدخلوا بیوت 
النبی الا ان یو ذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناه ) 

و به این ترتیب یکی از آداب مهم معاشرت را در آن محیطی که این آداب 
کمتر رعایت می شد بیان می کند, گر چه سخن در باره خانه پیامبر (صلی 
اللقعلية ورالفحفلم )ای مسا آس کی اختضاصن نودام 
در هیچ مورد بدون اجازه نباید وارد خانه کسی شد (چنانکه در سوره نور 
آیه 2 اخدن استت: ایور حالات ناهن (ضلی الله یو اله یام 
[ می خوانیم که وقتی می خواست وارد خانه دخترش فاطمه (علیهاالسلام 
) شود بیرون در می ایستاد و اجازه می گرفت , و یکروز ([(جایر بن عبد 
بعلاوه به هنگامی که دعوت به طعام می شوند باید وقت شناس باشند و 
مزاحمت بی موقع برای صاحبخانه فراهم نکنند. 

سپس به دومین حکم پرداخته می گوید: ((ولی هنگامی که دعوت شدید 
وارد شوید. و هنگامی که غذا خوردید پراکنده شوید)) (و لکن اذا دعیتم 
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این حکم در حقیقت تاکید و تکمیلی بر حکم گذشته است , نه بی موقع به 
خانه ای که دعوت شده اید وارد شوید, و نه اجابت دعوت را نادیده بگیرید, 
و نه پس از صرف غذا برای مدتی طولانی درنگ کنید. 

بدیهی است تخلف از این امور موجب زحمت و دردسر برای میزبان است 
و با اصول اخلاقی سازگار نیست . 

در سومین حکم می فرماید: ((پس از صرف غذا مجلس انس و گفتگو در 
خانه پیامبر (و هیچ میزبان دیگری ) تشکیل ندهید)) (و لا مستانسین لحدیت 
. 

البته ممکن است میزبان خواهان چنین مجلس انسی باشد در این صورت 


مستثناست ۰ سخن از جائی است که تنها دعوت به صرف غذا شده , نه 
تشکیل مجلس انس , در چنین جایی باید پس از صرف غذا مجلس را ترک 
گفت , به خصوص اینکه خانه خانه ای همچون بیت پیامبر (صلی الله علیه و 
الههسی اسان که اف اعام سر کنیس ساسا المی او اند 
ام ف ام مت ام وا اشعال بکید. ۱ 

سپس علت این حکم را چنین بیان می کند: ((اين کار پیامبر را ازار می 
داد اه اهاز ماش وم عفن کرص سل امه اسان ی رم نمی وه 
ابا تدارد (ان دلکم کان نی ای فیستحیی: فکمه لاه لا نی فن 
الحق ). 

البته پیامبر خدا نیز از بیان حق در مواردی که جنبه شخصی و خصوصی 
نداشت هیچ ابا نمی کرد ولی بیان حق اشخاص از ناحیه خودشان زببا 
تست انا از باه کهان یرالیه و ات مرو مورد آیه بو ان این 
فسل ات ماصول اف آساتبمی یدام (صلی الله غلیه و اله و 
سامر) نب دفاع از خود نیردازد, بلکه خداوند به دفاع از او پردازد. تفسیر 
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سپس چهارمین حکم را در زمینه ((حجاب )) چنین بیان می دارد: ((هنگامی 
کهحیزی ار فتاغق وسانل رندکی از مصران ماه (صلی له عایم و 1 
شام )ماهر از شعت فان رتم وا هدام ادا ما مورا 
فاسئلوهن من وراء حجاب ). 

گفتیم این امر در میان اعراب و بسیاری مردم دیگر معمول بوده و هست 
که به هنگام نیاز به بعضی از ز وسائل زندگی موقتا از همسایه به عاریت می 
کر تام باس (قلی له عله و الم شم سواران فان سس 
نبوده , و گاه و بیگاه می آمدند و چیزی از همسران پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم ) به عاریت می خواستند. روشن است قرار گرفتن همسران 
پیامبر در معرض دید مردم (هر چند با حجاب اسلامی باشد) کار خوبی نبود 
لذا دستور داده شده که از پشت پرده يا پشت در بگیرند. 

نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که منظور از 
حجاب در اين آیه پوشش زنان نیست , بلکه حکمی اضافه بر آن است که 
تتصوص همشتران تام رصلی لاله اه وسام وه وان اه 
مردم موظف بودند به خاطر شرائط خاص همسران پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم ) هر گاه می خواهند چیزی از آنان بگیرند از پشت پرده باشد, 
و آنها حتی با پوشش اسلامی در برابر مردم در اینگونه موارد ظاهر نشوند, 
البته این حکم در باره زنان دیگر وارد نشده , و در آنها تنها رعایت پوشش 
کافی است . ۱ 

شاهد این سخن انکه کلمه ((حجاب )) هر چند در استعمالهای روزمره به 
معنی پوشش زن به کار می رود, ولی در لغت چنین مفهومی را ندارد, و نه 


((حجاب )) در لفت به معنی چیزی است که در میان دو شی ء حائل می 
شود به همین جهت پرده ای که در میان امعاء و قلب و ریه کشیده شده 
((حجاب حاجز)) نامیده شده . تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 402 
در قران مجید نیز اين کلمه همه جا به معنی پرده یا حائل به کار رفته 
است , مانند ایه 45 سوره اسراء جعلنا بینک و بین الذین لا یو منون بالاخرة 
حجابا مستورا: ((ما در میان تو و کسانی که ایمان به اخرت نمی اورند 
پرده پوشیده ای قرار دادیم )). 
خورشید در پشت پرده افق پنهان شد)). 
و در ایه 51 سوره شوری امده است : و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا 
سخن بگوید مگر از طریق وحی یا از پشت پرده (غیب ))). 
در کلمات فقها از قدیمترین ایام تاکنون نیز در مورد پوشش زنان معمولا 
کلمه ((ستر)) به کار رفته , و در روایات اسلامی نیز همین تعبیر یا شبیه آن 
وارد شده است , و به کار رفتن کلمه ((حجاب )) در پوشش زنان 
اصطلاحی است که بیشتر در عصر ما پیدا شده و اکر در تواریخ و روایات 
پیدا شود بسیار کم است . 
گواه دیگر اينکه در حديثي از ((انس بن مالک )) خادم مخصوص پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می خوا: نیم که می گوید: من از همه آگاهتر 
به این آیه حجابم ۱ ۱ 0 ۳۳ 
ات کخها امن تاهود دای دخست: فرسوده ععدمه ر اوه 
انی نمود, اما جمعی پس از صرف غذا همچنان نشسته بودند و سخن 
هی در این هنگام آیه يا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی - تا - 
من وراء حجاب نازل شد؛ در این هنگام پرده ای افکنده شد و جمعیت 
مك دیگری می خوانیم که ((انس ,)) می گوید: ارخی الستر بینی و 
: (بیامیر [صلی الّه علیه و آله و سم ) پرده را میان من و خود افکند 
چنین دیدند برخاستند و متفرق شدند)). 
بنابر این اسلام به زنان مسلمان دستور پرده نشینی نداده ,. و تعبیر 
((پردگیان 1( در مورد زنان و تعبیراتی تشبیه به این جنبه اسلامی ندارد, 
آنچه در باره زن مسلمان لازم است داشتن همان پوشش اسلامی است , 
ولی زنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به خاطر وجود دشمنان 
فراوان و عیبجویان مغرض چون ممکن بود در معرض تهمتها قرار گیرند و 
دستاویزی به دست سیاهدلان بیفتد این دستور خاص به آنها داده شد و يا به 


تعبیر دیگر به مردم داده شده که به هنگام تقاضای چیزی از آنها با آنها از 
پشت پرده تقاضای خود را مطرح کنند. 
مخصوصا تعبیر به ((وراء)) (پشت ) گواه این معنی است . 
لد فران دار این یشور فلشفه ان رااچنین سان‌ ی فرعانی ( این یرای 
پاکی دلهای شما و آنان بهتر است )) (ذلک اطهر لقلوبکم و قلوبهن ). 
کد که ایی نع فعلیل با عکم اسان اقا ندارد ملی مور آشر قد 
جمله ((فاسئلوهن )) در وجوب متزلزل نمی شود چرا که اين نوع تعلیل در 
موارد احکام واجب تن نیز احیانا آخده است ۰ 

پنجمین حکم را به این صورت بیان می فرماید: ((شما حق ندارید رسول 
خدا ۳ آزاز‌دهید)) (وها کان لک ان نو دوا رصول الله.) 
ک چجه.عمل. ایذاتی در خود این انه. منععس است: و آن بیموقع-به خانه 
پیامبر رفتن و پس از صرف غذا نشستن و مزاحم شدن , و در روایات شان 
نزول نیز آمده که بعضی از کوردلان سوگند یاد کرده بودند که بعد از پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با همسران او ازدواج کنند. این سخن نیز 
ایذاء دیگری بود, ولی به هر حال مفهوم آیه عام است و هر گونه اذیت و 
آزار نا شامل می: شود تقشیر نموه جلد 17 ضفحه. 404 
سرانجام ششمین و آخرین حکم را ار و۳ ازدواج با همسران 
پیامبر بعد از او چنین بیان می کند: ((شما هرگز حق ندارید که همسران او 
را بعد از او به همسری خویش در آورید که این کار در نزد خدا عظیم است 
)) (و لا ان تنکجوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلکم کان عند الله عظیما). 
در اینجا سوّ الي پیش می آید که چگونه خداوند همسران پیامبر (صلی اللّه 
غلیه.و الهء شلم ابر که تعضی به هام وفات. او تسا جوان بودنة ارسحق 
انتخاب همسر محروم ساخته است ؟ 
پاش اش ستوال با توخه نف فلسفه این تخر وشن است:: 
ترا او چتانکه ان شا دول اه دا تیم بعضی به عنوان انتقامجوئی و 
توهین به ساحت مقدس پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین 
تصمیفی ترا کرفته نودند. و ان این راهن خواشتنند نویه ای نز خبنیت: آن 
حضرت وارد کنند. 
انیا اگر این مسالم مجاز بود جمعی به عنوان اینکه همسر پیامبر (صلی 
اللهعسی تمه یلم را بعوان آم در اخقار حود کته ید مسفن نفد این 
کار را وسیله سوء۶ استفاده قرار دهند, و به اینر بهانه موقعیت اجتماعی 
برای خویش دست و پا کنند, و يا به عنوان اینکه آگاهی خاص از درون خانه 
ناشن (صلی الله له اله مشاه اي لمات .و عکت: اه دار ند که 
تحریف اسلام پردازند, و يا منافقین مطالبی را از این طریق در میان مردم 
این خطر هنگامی ملموس تر می شود که بدانیم گروهی خود را برای این 


کار اهاده ساشته بودندبعضی آنر | به تیان آورده و بعضی: شاید تما ذرندل 
داشتند. 
از جمله کسانی را که بعضی از مفسران اهل سنت در اینجا نام برده اند 
طلحه است . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 405 
خداوندی که بر اسرار نهان و آشکار آگاه است برای بر هم زدن این توطئّه 
زشت یک حکم قاطع صادر فرمود و جلو اين امور را به کلی گرفت, و 
برای تعکيم بابه های آن به همسران پیامیر (صلن الم علیه و الم و سلم) 
لقب ام المق منین داد تا بدانتد ازدواح با آنها همچون ازدواج با ماذر خویش 
است ! 
با توجه به آنچه گفته شد روشن می شود که چرا همسران پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلّم ) لازم بود از اين محرومیت استقبال کنند؟ ۱ 
در طول زندگی انسان گاه مسائل مهمی مطرح می شود که به خاطر آنها 
باید فداکاری و از خودگذشتگی نشان داد, و از بعضی از حقوق حقه خود 
ی ار 
نش همرآه زارد ندون شک همتمر آن سار (رضلی الله علبه و آله شام ) 
افتخار عظیمی از طریق ازدواجشان با پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) کسب کردند, داشتن چنین افتخاری نیاز به چنین فداکاری هم دارد. 
۱ ۱ ۱۳ 
امت اسلامی بسیار محترم می زیستند, و از وضع خود بسیار راضی و 
و و وا و وا سرا ارات ری سور 
دومین آنه مهرد بحت به. مردم. شدیدا هشدار داده می گوید: ((اگر چیزی 
را آشکار کنید يا پنهان دارید خداوند از همه امور آگاه است )) (ان تبدوا 
شیئا او تخفوه فان الله کان بکل شی ‏ علیما). 
گمان نکنید خدا از برنامه های ایذائی شما نسبت به پیامبرش با خبر نیست 
زج آنها که بر زیان جاری کردند وجه آنها که دز دل تضمیم داشتتد.همه: را 
به خوبی می داند, و با هر کس متناسب کار و نیتش رفتار می کند. 
تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 406 
نکته ها: 
به تناسب بحثی که در آیات فوق در مورد وظائف مسلمانان به هنگام 
دعوت به میهمانی پیامبر آمده بود. مناسب است گوشهای از تعلیمات 
اسلام را در ارتباط با اصل مساله ((میهمانداری و حق میهمان و وظائف 
خی سب و 

- میهمان نوازی - اسلام اهمیت خاصی برای مساله میهمان نوازی قائل 
۳ 
تفیل ) اک انیم : الضیف دلیل الجنة : ((میهمان راهنمای راه بهشت 


انیت و اظرام سهمان ,به اندارة ای است که در اسلام به-غتوان یک هدند 
اشمای اف ید رش اعدا ی فرماید: اد ۱ اللشس تقو حیرا اه 
الیهم هدية , قالوا: و ما تلک الهدية ؟ قال : , ینزل برزقه , و پرتحل 
بذنوب اهل البیت : ((هنگامی که خداوند 99 
نماید هدیه گرانبهائی برای آنها می فرستد, عرض کردند ای پیامبر خدا! چه 
هدیه ای ؟ فرمود: میهمان , با روزی خویش وارد می شود, و گناهان 
خانواده را با خود می برد)) (و بخشوده می شوند). 

خالب انکه کی دساف اصای الم علیه ماه ماع کر زور 
و مادرم فدای تو باد, برنامه من این است که وضو را , به طور کامل انجام 
می دهم نماز را بر پا می دارم , زکات را به موقع می پردازم , و از 
میوهان با کوس یار وب عاطل ود یزان عق گم 

تروش ار یج بخ | ما لجهنم علیک سبیل ! ان الله قد براعک من الشح 
ان کنت کذلک : ((آفرین , آفرین , آفرین بر تو باد! جهنم راهی به سوی تو 
ار ای باس خواونه ساره سل ای سای ات۱ 
در این زمینه سخن بسیار است اما برای اختصار به همین مقدار قناعت 
تسیر مهتم اور 1 صع 107 

می‌کنيم م 

پر تکلف و پر زرق و برق از نظر اسلام نه تنها کار خوبی نیست , بلکه 
رسما از ان نبهی شده است , اسلام توصیه می کند که پذیرائیها ساده 
باشد. و یک خط جالب عادلانه در میان میهمان و میزبان ترسیم کرده است 
هاا که رمرا از اعه داود ماه مان سر سس از ان 
را انتظار نداشته باشد))! 

امام صاحی « علیه الشای ]می رما اه مه اس من یه سا 
ادری ایهما اعجب ؟ الذی یکلف اخاه اذا دخل علیه آن یتکلف له ؟ او 
المتکلف لاخیه ِ ((افراد با ایمان از برادر موّ من خود رودرواسی ندارند, 
و من نمی دانم کدامیک از این دو عجیبتر است ؟ کسی که به هنگام ورود 
بر برادر خود او را به تکلف می افکند؟ و يا کسی که شخصا به سراغ 
تکلف برای میهمان می رود))؟. 

لها ار یار کافت اشلاه سای اه الم سم ) 
جننن تفا می کین که مرهود: آن لا کلف لت ما ای کنو فان خروم 
الیه با ریا زرا مس ان شنت سارت کی کی اه 
دکوو انفت حخافه سانیم ۱۱ ۱ 

3 - حق میهمان - گفتیم میهمان از نظر اسلام یک هدیه آسمانی , و 
فرستاده و رسول خداست , و باید او را همجون جان گرامی داشت و 
مات آح هفاضا هام راو قا انا که مر سای (انه 


ی ی ی ای ی ریبدت 
موی ها 7 سس 100 

حقوق میهمان آنست که او را تا در خانه بدرقه کنی )). 

کرد تا انجا که در حدیثی داریم یکی از حقوق میهمان این است که حتی 
خلال را برای او فراهم سازند ((قال رسول الله (صلی الله علیه و اله و 
سلم ): ان من حق الضیف ان یعدله الخلال ))!. 

گاه می شود میهمانها افرادی کمرو و خجالتی هستند و به همین دلیل 
دستور داده شده است که از انها در باره غذا خوردن سو ال نکنند, بلکه 
سفره غذا را آماده سازند. اگر مایل بود بخورد, چنانکه امام صادق (علیه 
التاض ام را لا تقل لاخیک ادا دخل علیک اکلت الیوم شیثا؟ و لکن 
قرب الیه ما عندک , فان الجواد کل الجواد من بذل ما عنده : ((هنگامی که 
برادرت بر تو وارد شود از او سو ال نکن ایا امروز غذا خورده ای يانه ؟ 
آنچه داری برای او حاضر کن , چرا که سخاوتمند واقعی کسی است که از 
بذل انچه حاضر دارد مضایقه نکند)). ۱ 

از جمله وظایف میزبان در پیشگاه خدا این است که غذائی را که آماده 
ساخته است تحقیر نکند چرا که نعمت خدا هر چه باشد عزیز و محترم 
است , ولی در میان مترفین و ارباب تکلف معمول است که هر قدر سفره 
را رنگین کنند می گوبند: چیز ناقابلی بیش نیست و لایق مقام شما نمی 
باشد! همانگونه که میهمان نیز وظیفه دارد انرا کوچک نشمرد. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : هلک امرو احتقر لاخیه 
ما یحضره و هلک امرو احتقر من اخیه ما قدم الیه : ((میزیانی که انچه را 
شا تراو آمادن سای وی سرد ها یرت عرای ‏ وه ات 
هفجنین. مبهمانی که آنجه زرا که نرد آو.حاضر کردم اند کوج بشمرد کمزاه 
است ))! . تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 409 

اسلام به قدری در گرامی داشتن میهمان مو شکاف است که می گوید به 
هنگامی که میهمان وارد می شود به او کمک کنید اما برای رفتن از منزل 
به او کمک نکنید مبادا تصور شود مایل به رفتن او هستید!. 

4 - وظایف میهمان - هميشه مسئوليتها جنبه متقابل دارد یعنی همانگونه که 
میزبان وظایف مهمی در برابر میهمان دارد در جهت مقابل نیز میهمان 
وا فایل ماه دار 

علاوه بر آنچه در احادیت بالا ذکر شد میهمان موظف است آنچه را 
ضاجبخانه در مورف ای نها میت کته انجام دوف الم هر حانرا 
برای نشستن پيشنهاد می کند بپذیرد. 

امام صادق می فرماید: اذا دخل احدکم علی اخیه فی رحله فلیقعد حیت 


پامر صاحب الرحل , فان صاحب الرحل اعرف بعورة بیته من الداخل علیه : 
((هنگامی که یکی از رز شما وارد منزلگاه برادر مسلمانش می شود هر جا به 
او پيشنهاد می کند پنشیند, چرا که صاحب منزل به وضع منزل خود و آن 
فسمتهانن که تباید اشکار کرده اشتاتر اتدت)۱. 

کوتاه سخن اينکه مساله میهمان نوازی و آداب میهمان داری و وظایف و9 
خصوصیات هر کدام بحث گسترده ای را در آداب معاشرت اسلامی به خود 
اختصاص داده , کسانی که توضیح بیشتری در این زمینه می خواهند به بحار 
العضاء لد و بات تحارص فصس اف لاه )ارمراحمه کشد. 

اما با نهایت تاسف در عصر ما که عصر غلبه مادیگری بر جهان است این 
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سنت قدیمی انسانی چنان محجد ود شده که در بعضی از جوامع غربی تقریبا 
برجیده شده است , و شنیده ایم هنگامی که بعضی از آنها به کشورهای 
اسلامی می آیند و گستردگی میهمان داری و میهمان نوازی را که هنوز در 
خانواده های اصیل اين مرز و بوم به صورت گرم و مملو از عواطف برقرار 

است می بینند, شگفت زده می شوند که چگونه ممکن است افرادی 
بهترین وسائثل موجود خانه و باارزشترین غذاهای خود را برای پذیرائی 
حاهانی که هیا ها اشاظ کم دار شا تما دی سر نوتاه 
آشنا شده اند بگذارند؟!. 7 ۱ 

ولی توجه به احادیث اسلامی که گوشه ای از ان در بالا امد دلیل این ایثار 
و فداکاری را روشن می سازد و محاسبات معنوی را در اين رابطه 
ارات 
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ایه 55 


ترجمه . 

اه اه رن , و فرزندان , و 
برادران , و فرزندان برادران , و فرزندان خواهران خود, و زنان و و 
بردگان خویش (بدون حجاب 9 تماس بگیرند) و تقوای الهی را پیشه 
1 بر هر چیزی آگاه است . 


شان نزول : ۱ 
بعضی از مفسران چنین نقل کرده که بعد از نزول آیه حجاب (آیه گذشته ) 


پدران و فرزندان و بستگان همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
خدمتش عرض کردند ای رسولخدا! ما نیز با آنها از پشت پرده سخن گوئیم 
۶ ای وق ار لدشه به. نها بانتم کفت؛ که انز کم شامل:تشما نمی 
شود. 


مواردی که از این قانون حجاب مستثنی است 

از آنجا که در آیه گذشته حکم مطلقي در باره حجاب در مورد همسران 
شافین (ضلی اه یه مالضره سلم. ) آموه ود فاطلای‌این کم این توهم 
را به وجود می آورد که محارم تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 412 

آنها نیز موظف به اجرای آن هستند و تنها از پشت پرده نایدا اقا ماس 
بگیرند, آیه فوق نازل شد و حکم این مساله را شرح داد. 

می فرماید: ((بر همسران پیامبر گناهی نیست که با پدران ,؛ فرزندان ,؛ 
برادران , فرزندان برادران , فرزندان خواهران خود, و زنان مسلمان , و 
بردگان خود بدون حجاب تماس داشته باشند)) (لا جناح علیهن فی آبائهن و 
لاابنائهن و لا اخوانهن و لا ابناء اخوانهن و لا ابناء اخواتهن و لا نسائهن و لا ما 
ملکت ایمانهن ). 

و به تعبیر دیگر محارم آنها که منحصر در اين شش گروهند مستثنی می 
باشد, و اگر گفته شود افراد دیگری نیز جزء محارم هستند که در این شش 
گروه نامی از آنها به میان نیامده مانند عموها و دائیها در پاسخ باید گفت : 

از انجا که قرآن فصاحت و بلاغت را در عالیترین شکلش رعایت می کند و 
در اینجا از ذکر عموها و دائیها ارت کرده , چرا که با ذکر فرزندان 
برادر, و فرزندان خواهر,. محرمیت عموها و دائیها روشن می شود. زیرا 
محرمیت همواره دو جانبه است , همانگونه که فرزند برادر نسبت به 
انسان محرم است , او هم نسبت به فرزند برادرش محرم خواهد بود (و 
می دانیم چنین زنی عمه محسوب می شود) و نیز همانگونه که فرزند 
خواهر بر او محرم است او نیز به فرزند خواهر محرم می باشد (و می 
دانیم چنین زنی خاله حساب می شود). 

هنگامی که عمه و خاله نسبت به پسر برادر و پسر خواهر محرم باشد عمو 
و دائی نیز نسبت به دختر برادر و دختر خواهر محرم خواهد بود (چرا که 
ما یام( ار ان او اه هو اون یت 
و اين یکی از ریزهکاریهای قران است (دقت کنید). 

در اینجا سو ال دیگری مطرح می شود که ((پدر شوهر)) و ((پسر شوهر)) 
نیز جزء محارم زن محسوب می شود چرا ذکری از اينها در اینجا به میان 
نیامده ؟ در تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 413 

۱ ۱ ۱ 


پاسخ اين سو ال نیز روشن است . زیرا در این آیه منحصرا سخن از حکم 
همسران بیا مبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) در میان است , و می دانیم 
ی 
حیات بود. و نه اجدادش و نه فرزند پسری داشت (باز هم دقت کنید). 
عدمدکر مراذران هخا هران:((رضاعی )۵ مان آن نیز بم‌حخاطر ات 
که انها در حکم برادر و خواهر و سایر محارم محسوب می شوند و نیاز به 
ذکر مستقل ندارند. 

فان ای خن شن را اد ان رابت (رحظاب )من 
همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) را مخاطب ساخته می 
گفید ((تقوا را هشه کنید که سدآود بر هررجبری آگاه است: و هیع چیز بر 
او مخفی و پنهان نیست )) (و آتقین الله آن الله کان علی کل شی ء 
شهیدا). 

چه اینکه حجاب و پرده , و مانند اینها همه وسائلی برای حفظ از گناه بیش 
سفنت رت اضلی هماقا است. که اک اس ی ان مان بر 
سودی نخواهد بخشید. 

ذکر اين نکته نیز در اینجا لازم به نظر می رسد که ((نسائهن )) (زنان آنها) 
اشاره به زنان هم کیش و مسلمان است , زیرا همانگونه که در تفسیر 
غیر مسلمان تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 414 

بدون پوشش باشند, چرا که آنها ممکن است مطالب را برای شوهرانشان 
توصیف کنند. 

و اما جمله او ما ملکت ایمانهن همانگونه که در تفسیر سوره ((نور)) نیز 
گفتیم مفهوم وسیعی دارد هم کنیزان را شامل می شود و هم غلامان را 
اما ی ارات اسامی اخصاض مه مار ار مسا اه ی 
آنها شد ازد کر یانب طون کلی سکن مت ار ان نظر باشه که کنیران 
غير مسلمان را نیز شامل می شود (دقت کنید). الأحزاب 
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آیه 56 - 58 

آزه و رترجمم_ 

نا و ملتکته ْصلون علی التبم بأیها اذین عاعئوا صلوا عّه و سلَوا 

دا 

ان الذین بُوْذونَ ال و سوه لَعَنهم اللَهُ فی الا و الاخترة و آعذ له عَذابا 
مین( 57), 

و الذین بُودُونَ الْموْمنیَ و الْمَوْمتَتِ بقیر ما اکتسبُوا ققد احْتملوا تن و اما 
َبین(58) 


6 - خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند, ای کسانی که 
ایمان آورده اید بر او درود فرستید و سلام گوئید و تسلیم فرمانش باشید. 
7 - آنها که خدا و پیامبرش را ایذاء می کنند خداوند آنها را از رحمت خود 
در دنیا و آخرت دور می سازد. و برای آتان عذاب خوار کننده ای آماده 
و 

58 - و آنها که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده اند 
( و گناه آشکاری شده اند. 


لهس 
به دنبال بحثهائی که در آیات ده پیرامون حفظ حرمت پیامبر رصلی 
ال هه الهسسای ا حتفم یداع اه آهده کر اات مهرد رت تطرویت 
سخن از علاقه خاص خداوند تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 416 
در شارت هام اصلی الم یه ماه مضای امن کر هد 
در اين زمینه دستور به مو منان می دهد, و سپس عواقب دردناک و شوم 
آزار دهندگان پیامبر (صلی الاه لت » لش سامه را ها مساو 
راتس مرح که رک سای را کار طروهعت بو ان را ات۳ 
کتتدباز نم هی که 
بخست می فرماید: ((خداوند و فرشتگانش بر پیامبر رهمت و درود می 
فرتسته) ] (ان الله وملانکته بضاون, علی السی ). 
مقام پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آن قدر والا است که آفریدگار 
عالم هستی و تمام فرشتگانی که تدبیر این جهان به فرمان حق بر عهده 
آنها گذارده شده است بر او درود می فرستند, اکنون که چنین است شما 
نیز با این پیام جهان هستی هماهنگ شوید, ((ای کسانی که ایمان آورده ابید 
بر او درود بفرستید و سلام بگوئید ۱ او تسلیم باشید)) (پا 
ایا الذین آمنوا صلوا 1 سلموا نیما 
۱ ی و اگر به لطف الهی در دسترس 
شما قرار گرفته مبادا ارزانش بشمرید. مبادا ارج و مقام او را در پیشگاه 
تروو ان مین رد خرس ان هه استانها اش کته ایک اسان 
است هار متان ها در تاه میک اسان عاویس کفت انست کهرکی 
جهان در وجودش خلاصه شده است . 
در اینجا به نکاتی باید توجه کرد: 7 

- ((رصلات )) و ((صلوات 6 که جمع ان است هر گاه به خدا نسبت داده 
شود به معنی فرستادن رحمت است , و هر گاه به فرشتگان و مو منان 
منسوب گردد به معنی طلب رحمت می باشد. 
2 - تعبیر به ((یصلون به صورت فعل مضارع دلیل بر استمرار است 


یعنی پیوسته خداوند و فرشتگان رحمت و درود بر ۱ 
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پیوسته و جاودانی . 

3 ور ای ماو ازج قرف اس اسان 
بحثهای مختلفی دارند, انچه مناسبتر با ریشه لغوی این دو کلمه , و ظاهر 
ایه قران به نظر می رسد این است که : ((صلوا)) امر به طلب رحمت و 
درود فرستادن بر پیامبر است , اما ((سلموا)) يا به معنی تسلیم در برابر 
فرمانهای امین حرافت اسلام است چنانکه و را نم 65 سوره تسا دهم 
کل جوا تفن انسمم حوتا مهافت وه هواس ما ((موْ منان 
کسانی هستند که به داوری تو تن دهند و حتی در دل از قضاوتت کمترین 
ناراحتی نداشته باشند و تسلیم مطلق گردند). 

چنانکه در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ((اپو بصیر)) 
از محضرش سو ال ی ار 
الم ا وا مه اش یام تایه تن اه یت ایام مر 
هو التسلیم له فی الامور: ((منظور تسلیم بودن در برابر او در هر کار است 
). 

و یا به معنی سلام فرستادن بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سم ) به 
عنوان السلام علیک , یا رسول , الله و مانند نمی بانشد,. که فحنواینشن 
۳2 پیشگاه خدا است 


(( ال کته ال کی پاران پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
به نام ((کعب )) چنین نقل می کند: ((هنگامی که آیه فوق نازل شد عرض 
کردیم سلام بر تو را می دانیم , ولی صلات بر تو چگونه است ؟ فرمود: 
بکوتید: اللهم صل. غلی. مجمد و ال. مجمد کما ضلیت .علی. انراهیم. انک 
علی محمد و ال محمد کما بارکت علی ابراهیم و ال ابراهیم انک حمید 
مجید)). ۳ 

از این حدیث هم چگونگی صلاة و درود بر پیامبر روشن می شود و هم 
معنی سلام . 

گرچه این دو معنی برای سلام کاملا متفاوت به نظر می رسد, ولی با دقت 
قی توان انما «ا به نقطه واحدی معطوف کرد, و آن تسلیم قولی و عملی 
در برابر تام (صای الا اه و اه ای ات سا کی که اد 
سلام می فرستد و تقاضای سلامت او را از خدا می کند نسبت به او عشق 
می ورزد و او را به عنوان پیامبری واجب الاطاعه می شناسد., 

4 - قابل توجه اينکه در باره کیفیت صلوات بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلّم ) در روایات بیشماری که از طرق اهل سنت و اهل بیت رسیده 
صریحا آمده است که آل محمد را به هنگام صلوات بر محمد بیفزایید. 


در ((در المتور)) از صعبح ((بخاری )) و ((مسلم )) و (ابو اود)) و 
((ترمی او (اشتالی )۱ و لاش جاح وان هروه او روا 
دیگری از ز ((کعپ بن عجره )) نقل شده که مردی خدمت پیامبر (صلی ال 
و ) کی ۵ اما السلام علیک فقد علمنا فکیف الصلاة 
: ((سلام بر تو را ما می دانیم چگونه است , اما صلات بر شما باید 
3 باشد))؟ پیامبر فرمود بگو: اللهم صل علی محمد و علی آل محمد 
کما صلیت علی ابراهیم انک حمید مجید, اللهم بارک غلی محمد و علی. ال 
محمد کما بارکت علی ابراهیم و ال ابراهیم انک حمید مجید. 
نامبرده (نویسنده تفسیر در المنثور) علاوه بر حدیث فوق , هیجده حدیث 
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دیگر نقل کرده 7 که در طقف تضریخ: ایدم که( رال مخمدا) ترا باین به 
هنگام صلوات ذکر کرد. 
این احادیث را از کتب معروف و مشهور اهل سنت از گروهی از ز صحابه از 
با را اسر هی اور 
و 
عجره )) و امير مو منان علی (علیه السلام ) نقل کرده است . 
در صحیح ((بخاری )) که معروفترین منابع حدیث برادران اهل سنت است 
روایات متعددی در این زمینه نقل شده که علاقمندان توضیح بیشتر 
میتوانند به متن خود کتاب مراجعه کنند.. ._ 
در صحیح مسلم نیز دو روایت در این زمینه امده است . ۱ 
عجب اینکه در همین کتاب با اينکه در این دو حدیث چند بار ((محمد و ال 
محمد)) با هم ذکر شده , باز عنوانی را که برای باب انتخاب کرده باب 
الصلاة علی النبی صلی الله علیه و سلم (بدون ذکر ال ) است !۱ 
این نکته نیز قابل توجه است که در بعضی از روایات اهل سنت و بسیاری 
از روایات شیعه حتی کلمه ((علی )) میان ((محمد)) و ((ال محمد)) 
جدائّی نمی افکند بلکه کیفیت صلاة به این صورت است اللهم صل علی 
خن وال خی 
این بحث را با حدیث دیگری از پیغمیر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) پایان می دهیم : 
زوسن ی که ک تاش ی از او 
ال اما ره لا تصلوا علی الصلاة البتراء فقالوا و ما الصلاة البتر۶۱؟ 
قال تقولون : تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 420 ۱ 
اللهم صل علی محمد. و تمسکون . بل قولوا اللهم صل علی محمد و ال 
محمد: 
((هرگز بر من صلوات ناقص نفرستید! عرض کردند: صلوات ناقص چیست 
؟ فرمود: اينکه فقط بگوئید ((اللهم صل علی محمد)) و ادامه ندهید, بلکه 


بگوئید:اللهم صل علی محمد و آل محمد)) ۱ 

۱ ۱ ۳ب 

5 - آیا فرستادن صلوات بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) واجب 
است يا نه ؟ و اگر واجب است در کجا واجب است ؟ اين سو ال است که 
فقها به آن پاسخ می گویند: 

تمام فقهای ال ست. انرا دز نشهد اول و-دوم مان واخب ی داننده تون 
غیر ان مستحب , و علاوه بر احادیثی که از طرق اهل بیت در این زمینه 
رسیده در کتب اهل سنت نیز روایاتی که دال بر وجوب است کم نیست . 
از ز جمله در روایت معروفی , عايشه می گوید: سمعت رسول الله (صلی 
ال کت اد مس بل لا اه ال ین مسا 
([نماز بدون طهارت و درود بر من قبول نخواهد شد)). 

از فقهای اهل سنت ((شافعی )) آنرا در تشهد دوم واجب می داند, و 
((احمد)) در یکی از دو روایت که از او نقل شده , و جمعی دیگر از را 
ول بعضی .مانته ((انه خنيفه ۲ آترا واحت تشمردم اند نی تموته: خلد 
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جالب اینکه ((شافعی )) همین فتوا را در شعر معروفش صریحا اورده 
است , در انجا که می گوید: 

با اهل بت زشول الله جیکم 

فرض من الله فی القران انزله 

کفاکم من عظیم القدر انکم 

من لم یصل علیکم لا صلاة له 

((ای اهل بیت رسول الله محبت شما 

از سوی خداوند در قران واجب شده است )) 

((در عظمت مقام شما همین بس که ۲ 

- هر کس بر شما صلوات نفرستد نمازش باطل است )).ایه بعد در حقیقت 
نقطه مقابل آیه گذشته را بیان می کند. می گوید: ((کسانی که خدا و 
پیامبرش را ایذاء می کنند خداوند آنها را در دنیا و اخرت از رخمت خود دور 
با زد هراق آنان عذاب خوار کننده ای آماده کرده است )) (ان الذین 
یو ذون الله و رسوله لعنهم فی الدنیا و الاخرة و اعدلهم عذابا مهینا). 

در اينکه منظور از ((ایذاء پروردگار)) چیست ؟ بعضی گفته اند همان کفر و 
الحاد است که خدا را به خشم می آورد, چرا که آزار در مورد خداوند جز 
ایجاد خشم مفهوم دیگری نمیتواند داشته باشد. 

اين احتمال نیز وجود دارد که ایذاء خداوند همان ایذاء پیامبر (صلی اللّه 
علیه و اله سل )هو بان ات ودک خداهتدترای اهمتت:ه تا کید 
مطلب است . 


و اما ایذاء پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) مفهوم وسیعی دارد, 
و هر گونه کاری که او را ازار دهد شامل می شود اعم از کفر و الحاد و 
مخالفت دستورات خداوند. همچنین تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 422 
نسبتهای ناروا و تهمت , و پا ایجاد مزاحمت به هنگامی که آنها را دعوت به 
خانه خود فق: کند همانگونه که در ابه 53 همین سوره گذشت ((آن ذلکم 
کان‌یو دی النش, )زاين کار بشما پياهنو,زا ازار می دهد)): 
وزیا موضوعی که فر آیه: 61 شتوره تونة آهده که‌سیامیر ( صلی لاه هلیم و 
اساسا ان اعطانی کی ترآ نان مرحم فان هت داد 
را ند دلی متهم می ساختند: ((و منهم الذین یو ذون النبی 
و یقولون هو اذن ): ((گروهی از آنها پیامبر را آزار می دهند و می گویند: او 
آدم خوشباوری است که گوش به حرف هر کس می دهد و مانند اینها)). 
حتی از روایاتی که در ذیل آیه وارد شده چنین استفاده می شود که آزار 
خاندان پيامیر (صلی الله علیه,ه اله و سم ) مخصه‌ضا علی (غلیه الیقلام ) 
و دخترش فاطمه زهرا| (علیهاالسلام ) نیز مشمول همین آیه بوده است , 
در صحیح ((بخاری )) جزء پنجم چنین امده است که : رسول خدا فرمود: 
(فاطمة بضعة منی فمن اغضبها اغضبنی ) ((فاطمه پاره تن من است هر 
کس او را به خشم در اورد مرا به خشم در اورده است )). 
همین حدیت در صحیع ((مسلم )) به این صورت امده : ((آن فاطمة بضعة 
هتی یف دیش ما آذاها)): ((فاطمه‌باری ای از تن هن است هر نجة افیا زان 
تهدستر ام ار اند 

شبیه همین معنی قرب تاره ظلی: (علیه: اساام. از از پیاهین کزامی: لام 
۱ 
و اما ((لعن )) در آیه فوق چنانکه سابقا هم گفتیم به معنی دوری از رحمت 
خداست , و این درست نقطه مقابل رحمت و صلوات است که در ایه قبل 
تفت مره جله 1 هه و12 
آمده بود. ۳ 
سس حقیقت لعن و طرد از رهمت انهم از سوی خداوندی که رجمتش 
گسترده و بی پایان است بدترین نوع عذاب محسوب می شود, به خصوص 
که این طرد از رحمت هم در دنیا بااشد و هم در آخرت (چنانکه در آیه مورد 
نحت اه است: ‏ 
و شاید به همین جهت مساله ((لعن )) قبل از ((عذاب مهین )) ذکر شده . 
تعبیر به ((اعد)) (اماده کرده است ) دلیل بر تاکید و اهمیت این عذاب 
است 
آخوین ات وود ای انداعفه ستان شرف کوند مان اوعد از 
یداء خدا و پیامبر (صلی ال علیه و آله و سم ) اهمیت فوق العاده ای 
کاتلم مشود سین فرمایوی کسای که ردان ساسا فان رات‌هامای 


کاری که انجام نداده اند آزار می دهند. محتمل بهتان و گناه آشکاری شده 

اند)) (و الذین یو ذون المو منین و المو منات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا 

بهتانا و اثما مبینا). 

چرا که موّ من از طریق ایمان پیوندی با خدا و پیامبرش دارد. و به همین 

دلیل در اینجا در ردیف خدا و پیامبرش قرار گرفته . 

تعبیر ((بغیر ما اکتسبوا)) اشاره به این است که آنها مرتکب گناهی نشده 

اند که موجب ایذاء وه وان باشد, و از اینجا روشن می شود که هر گاه 

گناهی از آنان سر زند که مستوجب حد و قصاص و تعزیر باشد اجرای این 

اموز در حق, آنه 9 ندارد. و همچنین امر به معروف و نهی از منکر 

ان از کنیس اه مس یی مراتت حامل از ار کر 

از جراحات نیزه و خنجر سختتر است , آن گونه که شاعر عرب نیز گفته ؛ 
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جراحات السنان لها التیام 

و لا پلتام ما جرح اللسان 

((زخمهای نیزه التیام می یابد 

اما زخم زبان التیام پذیر نیستدر روایات اسلامی نیز اهمیت فوق العاده ای 

به این مطلب داده شده است , در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) 

می خوانيم خداوند عز و جل می فرماید: لیاذن بحرب منی من اذا عبدی 

الم من !: ((انکس که بنده موّ من مرا بیاز ارد اعلان جنگ با من می 

دهد))!. 

تعضی., از هفشران کفته. اند که از لخن ابه انسفاده مشود گروهی در 

مدینه بوده اند که برای افراد با ایمان شایعه پراکنی می کردند, و نسبتهای 

بارها به آنها مین خادند (و حتیر پیامبر خدا از زبان این موذیان در امان نبود) 

همان گروهی که در جوامع دیگر و مخصوصا در جوامع امروز نیز کم نیستند 

و کار آنها توطثه بر ضد نیکان و پاکان . و ساختن و پرداختن دروغها و 
ست 

قرآن شدیدا آنها را مورد سختترین حملات خود قرار داده و اعمال آنان را 

بهتان و گناه آشکار معرفی کرده است . 

شاهد این سخن در آیات بعد نیز خواهد آمد. 

در حدیث دیگر که ((امام علی بن موسی الرضا)) از جدش پیامبر نقل کرده 

چنین آمده است من بهت مو منا او مو منة او قال فیه ما لیس فیه اقامه 

الله تعالی یوم القیامه علی تل من نار حتی یخرج مما قاله فیه !: ((کسی 

که مرد یا زن مسلمانی را بهتان زند یا در باره او سخنی بگوید که در او 

نیست خداوند او را در قیامت روی تلی از اتش قرار می دهد تا از عهده 


آنچه گفته برآید))!. الأحزاب 

تقه موه لد 1 تفع 12 

آیه 59 - 62 

آپه و : برهمه 

بای فل لوچک بتاتک و نساع المُومنینَ بُدْنین عَلیهنّ من جلبییهنَ 
دی آدنی آن بُعْرَفْنَ قلا وت و کان له عفوراً تجیما[59) 

* لنن لم ینتم العْتِفون و الذین فی لُویهم مَرَضّ و المرْجفون فی الَمدینه 
نغرِینک بهم نم لا بجاوژوتک فیها الا قلیلا(60) 

مَلعونیچ تا وا آخجدُوا و فنلوا تقتیلأ(61) ۱ 

ستّة اه فی الذین لوا من قل و آن تچد لسّة له تدبلا(62) 

ترجمه 

9 به همسران و دخترانت و زنان موّ منان بگو جلبابها 
(روسری های بلند) خود را بر خویش فرو افکنند, اين کار برای اينکه (از 
کنیزان ون تا ود وو ا رای کی رآ و 7 
تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سر زده ) خداوند همواره غفور و رحیم است . 
0 - اگر منافقین و آنها که در دلهایشان بیماری است , و (همچنین ) آنها 
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و شایعات بی اساس در مدینه پخش می کنند دست از کار خود بر ندارند 
تو را بر ضد انان می شورانيیم سپس جز مدت کوتاهی نمی توانند در کنار 
تو در این شهر بمانند. 

1 - و از همه جا طرد می شوند, و هر جا یافته شوند گرفته خواهند شد و 
به قتل خواهند رسید. 

2 - این سنت خداوند در اقوام پیشین است و برای سنت الهی هیچگونه 
شان نزول : 

دا تیان وان اه یت ی ارت 2 و 
ایام زنان مسلمان به مسجد می رفتند و پشت سر پیامبر (صلی اللّه علیه 
وال شام انضازعی درون ام شب موففی که برای نماز مفوت .و 
عشا می رفتند بعضی از جوانان هرزه و اوباش بر سر راه آنها می نشستند 
فا هرا رشان اروا آنها را آزار رادید متام انم شدنه: یه 
قوونا لس وت نها دشر دار ححایتس وا ی کامل ات که با 
به خوبی شناخته شوند و کسی بهانه مزاحمت پیدا نکند. 

در همان کتاب در شان نزول ایه دوم چنین می خوانیم : گروهی از منافقین 
در مدینه بودند و انواع شایعات را پیرامون پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) به هنگامی که به بعضی از غزوات می رفت در میان مردم منتشر 
ها نی ماه موی کت پیامبر کشته شده , و گاه می گفتند: اسیر شده 


, مسلماتانی که توانائی جنگ را نداشتند و در مدینه مانده بودند سخت 
تاراخت ی شدمو-شکایت: بر ای رضلی الله علیه و اله و سل 
آفردندر این آنهتاول هو ضحت. این شایعه براکنان را تمدید کرند: تقشیر. 
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تفسیر: 

اخطار شدید به مزاحمان و شایعه پراکنان ! 

تضال ی ار ایام رسوا دا (علی الم قلیه و آلموسم فان 
در آیات گذشته , در اینجا روی یکی از موارد ایذاء تکیه کرده و برای 
پیشگیری از آن از دو طریق اقدام می کند: 

نخست به زنان با ایمان دستور می دهد که هر گونه بهانه و مستمسکي را 
از تفت مفنندم-جویان بکنزنده تین :با شدیدنرین. نهدیدی که در آیات 
قرآن کم نظیر است منافقان و مزاحمان و شایعه پراکنان را مورد حمله 
قرار می دهد. 

در قسمت اول می گوید: ((ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مو 
منین بگو روسریهای بلند خود را بر خویش فرو افکنند تا شناخته نشوند و 
فورد آزار قرار تگیرند)) (با ابها الثبی قل لازواجک و بناتک و تشاء المَة 
ی مک ی 

در اینکه منظور از شناخته شدن چیست ؟ دو نظر در میان مفسران وجود 
دارد که منافاتی با هم ندارند. 

نخست اینکه در آن زمان معمول بوده است که کنیزان بدون پوشیدن سر 
و گردن از منزل بیرون می آمدند, و از آنجا که از نظر اخلاقی وضع خوبی 
نداشتند گاهی بغعضی از جوانان هرزه مزاحم آنها می شدند, در اینجا به 
ژنان ازاد فسلمان دور دادم نفید که حجاب اسلامی را کاملا.رعایت. کنند 
تا از کنیزان شناخته شوند و بهانه ای برای مزاحمت به دست هرزگان 


ندهند. 
کنیزان شوند, بلکه منظور این است که بهانه را از دست افراد فاسد 


۳ هدف این است که زنان مسلمان در پوشیدن حجاب سهل انگار 
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و بی اعتنا نباشند مثل بعضی از زنان بی بند و با ر که در عین داشتن حجاب 
اجان یروا لابالن هید که قالیا فسمهانی از دای انان تفایار 
است و همین معنی توجه افراد هرزه را به آنها تجلب »هی کند. 

در اسکه منطو از زر (جلیات: ۱ خست صسراربو اسات لت هگن 
برای آن ذکر کرده اند: 

1 - ملحفه (چادر) و پارچه بزرگی که از روسری بلندتر است و سر و گردن 


2 - مقنعه و خمار (روسری ). 

راکسا و مخ را این است که 
بدن را به وسیله آن بپوشاند (ضمنا باید توجه داشت ((جلباب )) به کسر و 
فتح جیم هر دو قرائت می شود). , 
اما بیشتر به نظر می رسد که منظور پوششی است که از روسری بزرگتر 
و از چادر کوچکتر است چنانکه نویسنده ((لسان العرب )) روی ان تکیه 
کرده است . 

و منظور از ((یدنین )) (نزدیک کنند) این است که زنان ((جلباب )) را به 
بدن خویش نزدیک سازند تا درست آنها را محفوظ دارد, نه اینکه آن را ۳1 
بگذارند به طوری که گاه و بیگاه کنار رود و بدن اتیکار کرد و به تعبیر 
ساده خودمان لباس خود را جمع و جور کنند. 

اما اینکه بعضی خواسته اند از این جمله استفاده کنند که صورت را نیز باید 
پوشانید هیچ دلالتی بر این معنی ندارد و کمتر کسی از مفسران پوشاندن 
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صورت را در عفهوم آیه داخل است . 

آزاد زنان قبل از انن: زمان نازل شده بود, ولی بعضی و ساده افش 
درست مراقب آن نبودند آیه فوق تاکید ی کت در رعایت. ار دفجق 
باشند. 

و از آنجا که نزول این حکم , جمعی از زنان با ایمان را نسبت به گذشته 
پریشان می ساخت , در پایان ایه می افزاید: ((خداوند همواره غفور و 
رحیم است أ( (و کان الله غفور| رحیما). 

هر گاه از شما تاکنون در این امر کوتاهی شده چون بر اثر جهل و نادانی 
بوده است خداوند شما را خواهد بخشید, توبه کنید و به سوی او باز گردید, 
و وظیفه عفت و پوشش را به خوبی انجام دهید. 

به دنبال دستوری که در آیه پیش به زنان با ایمان داده شد به بعد دیگر اين 
شتا ع فانای میات را ای را ی و ۳ 
منافقان و کسانی که در قلبشان ۳ است و نیز کسانی که اخبار دروغ 
در مدینه پخش می کنند دست از کارشان بر ندارند ما تو را بر صد انان 
می شورانیم , و بر آنها مسلط خواهیم ساخت , ال 
نمی توانند در کنار تو در این شهر بمانند))! (لتّن لم ینته المنافقون 
الذينهم فی قلوبهم مرض و المرجفون فی المدینه لنغرینک بهم ثم 1 
بجاو ونک فیها الا غلبلا. 

و اوه را ای وان 
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ساختن دیگران است . و اصل ((ارجاف )) به معنی اضطراب و تزلزل 
است و از انجا که شایعات باطل ایجاد اضطراب عمومی می کند این واژه 
به ان اطلاق شده است . 

((نغرینک )) از ماده ((اغراء)) به معنی دعوت به انجام کار یاد گرفتن چیزی 
تواعم با تشویق و تحریض است . 

از "لخن آیه چنین. اشتفاده می؛ شود. که اسه: کروم؛ در مدیته: مشغول 
خرابکاری بودند, هر کدام به نحوی اغراض شوم خود را پیاده می کردند, و 

این به صورت یک برنامه و جریان در امده بود 7 2 
نداشت . 

نخست ((منافقین أ( بودند که با توطئه های ضد اسلامی برای براندازی 
اسلام می کوشیدند. 

دوم اراذل و اوباش که قرآن از آنها تعبیر به بیماردلان کرده (الذین فی 

ها تعبیر در آیه 2 همین سوره 9 
مورد افراد هوتشنادة و نههتران: نیز امده است فلا تخضعن بالقول فیطمع 
الذی فی قلبه مرض : ((ای همسران پیامبر هنگامی که سخن می گوئید با 
نرمش سخن مگوئید مبادا بیماردلان در شما طمع کنند)). 

گروه سوم کسانی بودند که پخش شایعات در مدینه ی به هنگامی 
که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و آرتش اسلام به غزوات می 
رفتند به تضعیف روحیم بازماندگان می پرداختند. و خبرهای دروغین از 
شکست پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و موْ منین می دادند, و به 
گفته بعضی از مفسران این گروه همان بهود بودند. 

و به این ترتیب هر سه گروه را قرآن مورد تهدید شدید قرار داده است . 

این احتمال تباقر ققلستیر._ آبه وجود دارد که برنامه های تخریبی سه گانه 
فوق همگی کار منافقان بوده و جدا ساختن آنها از یکدیگر جداسازی 
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به. هر خال.قران هی کوید؛ اخر اینها به. اغمال زشت و ننکین خود ادامه 
دهند دستور حمله عمومی تتن ‏ قف | را صادر خواهیم کرد تا با یک 
حرکت مردمی مو منان , همه را از مدینه ريشه کن سازیم , و انها نتوانند 
دیگر در این شهر بمانند. 

و هنگامی که از اين شهر رانده شدند و از تحت حمایت حکومت اسلامی 
طرد گشتند ((هر کجا یافته شوند گرفته خواهند شد و به قتل خواهند 
رسید))! (ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا تقتیلا). 

((تقفوا)) از ماده ((ثقف )) و ((ثقافت )) به معنی دست یافتن بر چیزی با 


اشاره به اينکه بعد از این حمله عمومی در هیچ جا در امان نخواهند بود. و 
آنها را با دقت جستجو و پیدا می کنند و به دیار عدم فرستاده می شوند. 
کر اننکه ابا تور ار ابر انه این است که آنها را در بیرون مدینه جستجو 
می کنند و به قتل می رسانند؟ يا اگر در داخل مدینه بعد از حکم تبعید 
عمومی بمانند گرفتار چنین سرنوشتی می شوند؟ دو احتمال وجود دارد, و 
در عین حال منافاتی بین این دو نیست , به این معنی که پس از 
مصوتیت از این توطته * کران مار دل شایعه سار و محنب کم اخراح 
آنها از مدینه , چه آنجا بمانند و چه بیرون روند از دست مسلمانان شجاع و 
جان بر کف در امان نخواهند بود! 

سپس در آخرین آیه مورد بحث می افزاید این دستور تازه ای نیست , 
((اين سنتی است الهی و همیشگی که در اقوام پیشین بوده است )) که 
هر گاه گروههای خرابکار بی شرمی و توطئه را از حد بگذرانند فرمان 
حمله عمومی به انها صادر تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 432 

می شود (سنة الله فی الذین خلوا من قبل ). ِ 

و چون این حکم یی سنت الهی است هرگز دگرگون نخواهد شد چرا که 
((برای سنت خداوند تبدیل و تغییری نمی یابی )) (و لن تجد لسنة الله 
تبدیلا). 

این تعبیر در حقیقت جدی بودن این تهدید را مشخص می کند که بدانند 
مطلب کاملا قطعی و ريشه دار است و تغییر و تبدیل در آن راه ندارد, یا 
باید به اعمال ننگین خود پایان دهند و يا در انتظار چنین سرنوشت دردناکی 
باشند. 

نکته ها: 

1 - از خود شروع کن ! 

در دستوری که در آیات مورد بحث در زمینه رعایت حجاب اسلامی به طور 
کامل امده است و به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می فرماید: 
این دستور را ابلاغ کن , نخست همسران پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) مطرح شده اند,. سپس دختران او, و بعد زنان با ایمان , اشاره به 
اینکه هر گونه اصلاحی را باید از خود و خانواده خود شروع کنی و این 
برنامه ای است برای همه اصلاحگران بشری . 

ونن‌میان ههتران ودختران: نضست همسران :زا غتوان نمی کند: چرا که 
آنها به مرد ند یکت ند زیرا 1 همسر می گیرند و به خانه های 
2 - پیشگیری از دو راه ۱ 

مقاییه آنساعن جی الا عیشت ید ارفا شرا نویه 
جوانب شروع کرد, و جالب اینکه در یات فوق برای جلوگیری از 
مزاحمتهای افراد هرزه , نخست به زنان با ایمان دستور می دهد که بهانه 


ای به دست آنها ندهند. سپس مزاحمین را با شدیدترین تهدید بر سر جای 
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و این نیز برنامه ای است برای همیشه و همگان , هم دوست را باید اصلاح 
ی ی ی ی 

3- موضع نیرومند 

از تهدیدهای شدید ک تی نا آیات فوق به خوبی استفاده می شور که بعد 
از خاتمه یافتن ماجرای ((بنی قریظه )) و ريشه کن شدن این گروه از 
دشمنان خطرناک داخلی موقعیت مسلمانان در مدینه کاملا تثبیت شد, ننها 
مخالفتها از ناحیه منافقانی انجام می گرفت که به صورت ناشناس در 
صفوف مسلمین بودند, و پا جمعی از اوباش و هرزگان , و شایعه پراکنان , 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نیز از موضع قدرت با آنها برخورد 
کرسمصه نان شتا اقطاد مد ماک دفت ار هرا شا چا یه ها یو 
ندارند با یک هجوم و حمله حسابشان یکسره خواهد شد, و همین برخورد 
قاطعانه و کاملا جدی و حساب شده اثر خود را کرد. 

4 - ريشه کن کردن ماده فساد 

آپا آنچه در آیات فوق برای ريشه کن کردن مفاسدی همجون توطئه های 
فتافهان و مزاخمت فشتمر نیت به توافسن»-مسملمانان و مفسدم جونی 
شایعه پراکنان امده است در سایر اعصار و قرون و برای حکومتهای 
اتااخی ان است : ۱ 

کمتر کسی از مفسران در این زمینه بحثی به میان اورده است , ولی به 
تر خیم مه که اس کم مایت مایر احکام اسلامی اد تاره رما و 
مکان و اشخاصی نداشته باشد. 

اگر به راستی سمپاشی و توطثه از حد بگذرد و به صورت یک جریان در 
اید, و جامعه اسلامی را با خطرات جدی روبرو سازد چه مانعی دارد که 
خکومت تسیر تفونه خله 17 صفجه :۸34 

اسا ی تور آیات ییا که یه پامس رسای الاب لیم الم مشاه ) 
داده شده است به اجرا در آورد, و مردم را برای در هم کوبیدن ريشه های 
فساد بسیح کند؟!, ۱ ۱ 

ولی بدون شک این گونه کارها و مانند ان به خصوص اينکه ان را یک 
ی بطور خودسرانه مجاز نیست , و تنها 
باید به اذن ولی امر مسلمین و حکام شرع صورت گیرد. 

5 - سنتهای تغییر ناپذیر الهی 

در ایات فوق خواندیم که قران یکی از سنتهای تغییر ناپذیر الهی را مساله 
ريشه کن کردن توطئثه گران با یک حمله عمومی ذکر می کند که در امتهای 
پیشین نیز بوده است . 9 

نظیر این تعبیر در مورد دیگری از قرآن نیز آامده است . 


از جمله در همین سوره احزاب آیه 38 بعد از آنکه اجازه شکستن سنت 
غلط جاهلی را در مورد تحریم همسر مطلقه پسر خوانده صادر می کند, 
می فرماید: برای پیامبر گناه و جرمی نیست که اوامر الهی را هر چه باشد 
اجرا کند. سیس می افزاید: ((سنة الله فی الذین خلوا من قبل و کان امر 
الله قدرا مقدورا: ((در این سنت پروردگار است که در اقوام پیشین و 
انبیاء سلف نیز بوده است و فرمان خدا بر اساس معیارهای ثابت و 
تغییرناپذیری بوده است )). 

در سوره فاطر آیه 43 بعد از آنکه اقوام کافر و مجرم را تهدید به هلاکت 
می کند می فرماید: فهل ینظرون الا سنة الاولین فلن تجد لسنة الله تبدبلا 
٩‏ ۱ ((آیا آنها انتظا هار زیر توالت میت زا ای 
بای محص رای ست یی در وی و ی راهان 
فرود می آید که بر سر آنان آمد))!. . تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 435 

در آیه 85 سوره غافر بعد از آنکه تضزیح: می. کند که.ایمان: آفردن: کفارن 
لجوج از اقوام پیشین به هنگام مشاهده عذاب استیصال مفید واقع نشد, 
اضافه می کند: سنة الله التی قد خلت فی عباده و خسر هنالک الکافرون : 
((اين سنت الهی است که در گذشته نیز در بندگانش اجرا می شد. و در 
انجا کافران گرفتار زیان و خسران شدند)). 

و در سوره فتح آیه 23 بعد از آنکه پیروزی موّ منان و شکست کفار و عدم 
وتا اس ی اس ی کی رس یج سنة الله 
التی قد خلت من قء قبل و لن تجد لسنة الله تبدیلا: ((اين سنت پروردگار 
اب ای ی ی و 

و نیز در سوره اسر|ء آیه 77 فتکامفت که توطئه تبعید يا نابودی پیامبر 
(صالی الله عیه و ال شام اراسان مف ترهاند آضا قدفی. وید ((اگر 
انهااین کار شود زا عفلی میت کردند نع ات توح هدت خواهی .باقن نحق 
ماندند)): سنة من ارسلنا قبلک من رسلنا و لا تجد لسنتنا تحویلا: ((این 
سنت پیامبرانی است که قبل از تو فرستادیم و هرگز دگرگونی در سنت 
نمی بینی )). ر 

از مجموع این ایات به خوبی استفاده می شود که منظور از ((سنت )) در 
انعر جیار قاس قایت و اساسی و۱ ۱ رتشرسی ۱ الب 
افت که.هر کر دفر کوتی در آن زوی تمی دهد, :و به تغبیو دیکز خداوند دز 
عالم تکوین و تشریع اصول و قوانینی دارد که همانند قوانین اساسی 
مرسوم در میان مردم جهان دستخوش دگرگونی و تغییر نمی شود, این 
قوانین هم بر اقوام گذشته حاکم بوده است , و هم بر اقوام امروز و آینده 
حکومت خواهد کرد. 

یاری پیامبران , شکست کفار, لزوم عمل به فرمانهای الهی هر چند 


ناخوشایند محیط باشد, عدم فایده توبه به هنگام نزول عذاب الهی , و 
مانند اينها جزء این سنتهای جاودانی می باشد. تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
36 

این تعبیرات ت از یکسو به همه رهروان راه حق دلگرمی و آرامش می بخشد 
و از سوی دیگر انسجام و وحدت دعوت انبیاء و ی یکیارچگی قوانین حاکم بر 
نظام آفرینش و نظام زندگی انسانها را روشن می سازد, و در حقیقت 
شاخه ای است از شاخه های توحید. الأحزاب 

فی هو لو 17 صفته 27 

آیه 63 - 68 

[۳ برجمه ۳ 

تستلک الاسن غن الشاعه فل زماعلغها فند الله:ق فا بکریی لعل اساعه 
ال لعن الگفرین و أعَد د هم سعیرآ(64) 

خلدین فیها آبداً لایجذون وَلیّا و لا تصیرآ( )65‏ , 

یوم تقَلب وحْوههَمٌ فی الثّار ولو یی تا للع أَطتا الرسولا(66) 

و قالوا رَبنا تا آطغْتا سادتتاً و کبراعتا قأضلوتا السییلا(67) 

ربّتا ءانهمٌ ضعقین من الْعَدّاب و الْعَنهْم نا کییرآ(68) 

ترجمه . ۲ 
تنها نزد خدا است , و چه می دانی شاید قیامت نزدیک باشد؟! 

4 - خداوند کافران را لعن کرده (و از رحمت خود دور داشته ) و برای 
آنها آتش سوزاننده ای آماده نموده است . 

5 - همواره در آن تا ابد خواهند ماند. و ولی و یاوری نخواهند یافت . 
تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 438 

6 - در آن روز که صورتهای آنها 3 آتش (دوزخ ) دگرگون خواهد شد (از 
کار خود پشیمان می شوند و( می گویند ای کاش خدا| و پیامبر را اطاعت 
کرده بودیم . 

07 و می 2 پروردگار|! ما از رو سا و بر کان خود اطاعت کردیم و 
ما را گمراه ساختند. ۲ 

مایا اما ان تیمها و یلص کی ها 


می پرسند. : قیامت کی بر پا می شود؟! 

آیات گذشته سخن از توطئه های منافقان و اشرار می گفت , در آیات 
مره شا کید رآ را ها ری نواعت که اه 
به عنوان استهزاء و یا به منظور ایجاد شک و تردید در قلوب ساده دلان این 
سل ال را هط مت رنه کی فاتسا آممه ایخانی کسسحقه (صلن 


می فرماید: ((مردم از تو پیرامون زمان قیام قیامت سو ال می کنند)) 
(یسئلی الناس عن الساعة ). 

این احتمال نیز وجود دارد که بعضی از مو منان نیز روی حس کنجکاوی و یا 
برای دریافت اطلاعات بیشتر چنین سو الی را از پیامبر گرامی اسلام 
(صلن الله علیه قاله و سلم. ) مطرخ کرده باشتهه آما با توخه-به آیاتی کذ 
بعذ از این ابه من آند معلوم.می:»شود که تفسسیر اول.به:فعتی اب« تردیکتز 
است . 

نا هد این منخن آبه-دیگری استت: که در همین زمیته: در ورن شوری. آهده 
است و ما یدریک لعل الساعة قریب - یستعجل بها الذین لا یو منون بها و 
الذین امنوا مشفقون منها و یعلمون انها الحق : ((تو نمی دانی شاید 
قیامت نزدیک باشد اما کسانی که به ان ایمان ندارند برای آن عجله می 
کنند, ولی مو منان از آن بیمناکند و می دانند حق است )) (شوری ایه 17 
و 18). تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 439 

سپس در اه قورد بخت به آنها کین باس مین کوید::((بکه ای پیامبر!؟ 
آگاهی بر این موضوع تنها نزد خداست و هیچکس جز او از اين موضوع آگاه 
نیست )) (قل انما علمها عند الله ). ٍ 

حتی پیامبران مرسل و فرشتگان مقرب نیز از آن بیخبرند. 

و به دنبال آن می افزاید: ((چه میدانی ؟ شاید قیام قیامت نزدیک باشد)) 
(و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا). 

بنابر این هميشه برای استقبال از قیام قیامت باید آماده بود و اصولا 
ی 
قیامت را دور نیندارد, و خود را از عذاب و مجازات الهی بر کنار نداند. 
سپس به تهدید کافران و گوشه ای از مجازات دردناک آنها پرداخته , می 
فرماید: خداوند کافران را از رحمت خود دور ساخته و برای آنان آتش 
سوزاننده ای فراهم کرده است )) (اآن الله لعن الکافرین و اعدلهم 
سعیرا). : 

((انها جاودانه در اين اتش سوزان خواهند ماند و سرپرست و یاوری 
نخواهند یافت )) (خالدین فیها ابدا لا یجدون ولیا و لا نصیرا). 

تقاوت مبان ((ولی)) و ((تصیر)) در اسجاست که ((دلی )) اتقام نام کار 
را بر عهده می گیرد ولی ((نصیر)) کسی است که انسان را کمی می دهد 
تا به مقصود خود برسد. اما این کافران در قیامت نه ولییی دارند و نه 
شبن قشفت دیگری. از غذاب دردناک آنها را در قیامت بیان کرده می 
فرماید: ((روزی را به خاطر بیاور که صورتهای آنها در آتش دوزخ دگرگون 
می شود)) (یوم تقلب وجوههم فی النار). تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 
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این دگرگونی يا از نظر رنگ چهره ها است که گاه سرخ و کبود می شود و 
گاه زرد و پژمرده , و یا از نظر قرار گرفتن بر شعله های آتش است که 
کان این مت ضورت انها بن انش فراز فی. کرو دام شمت دییر (نعود 
بالله ) 

اینجاست که فریادهای حسرت بارشان بلند می شود و ((می گویند: ای 
کاش ما خدا و پیامبرش را اطاعت کرده بودیم )) (یقولون با لیتنا اطعنا الله 
و اطعنا الرسولا). 

که اگر اطاعت میکردیم چنین سرنوشت دردناکی در انتظا ر ما نبود. 

((و می گویند پروردگارا! ما رو سا و بزرگترهای خود را اطاعت کردیم و 
آنها ما را گمراه ساختند)) (و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا ۱5 
السبیلا). 

((ساده )) جمع ((سید)) به معنی مالک بزرگی است که تدبیر شهرهای مهم 
و یا کشوری را بر عهده دارد و ((کبراء)) جمع ((کبیر)) به معنی افراد 
رت وام ان تن بن , یا علم : یا موقعیت اجتماعی , و یا مانند آن 


به این ترتیب ((ساده أ( اشاره یه رو سای پزدگ محیط است و ((کبراء)) 
کسانی هستند که زیر نظر آنها , به اداره امور می پردازند. و معاون و 
مشاور آنها محسوب می شوند؛ ت ات اطاعت ساده را , به جای اطاعت 
خدا قرار دادیم و اطاعت کیراء را بجای اطاعت پیامبران , و لذا گرفتار 
ها تا هت 
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زور و قلدری و مال و ثروت نامشروع و مکر و فریب بود, و انتخاب این دو 
تعبیر در اینجا شاید برای اینست که تا حدی عذر خود را موجه جلوه دهند و 
بگو ما تحت تاثیر عظمت ظاهری آنها قرار گرفته بودیم . 
دار ایتها. آیزه دور خیان؛ کصوامدبه. یجان مین ات و مجازات شدید گمراه 
کنندگان خود را از خدا می خواهند و می گویند: ((پروردگارا! آنها را دو 
((و آنها را لعن کن لعن بزرگی ))! (و العنهم لعنا کبیرا) 
مسلما انها مستحق عذاب و لعن هستند ولی ((عذاب مضاعف ( و ((لعن 
۰ بخاطر تلاش و کوششی است که برای گمراه کردن دیگران داشته 


ِ اينکه در سوره اعراف هتکاضاین که این پیروان گمراه تقاضای عذاب 
مضاعف برای پیشوایان و سردمداران خود می کنند گفته می شود لکل 


ضعف و لکن لا تعلمون : ((هم برای آنها عذاب مضاعف است و هم برای 
مضاعف بودن عذاب ائمه کفر و ضلال روشن است , اما مضاعف بودن 
دلیلش این است که یک عذاب بخاطر گمراهی دارند, و عذاب دیگری 
بخاطر تقویت و کمک ظالمان , زیرا ظالمان به تنهائی نمی توانند کاری از 
ببرند, بلکه پاران انها اتش بیاران معرکه و گرم کنندگان تنور داغ ظلم و 
کفرشانند, هر چند بدون شک باز در مقایسه با یکدیگر عذاب پیشوایان 
سختتر و دردناکتر است . 

حزاب 
وی وه حلد 7 1ضفخم 111 
ایه 69 - 71 
آیه و پرجمه 
ییا الذین عَامَئوا لاتکُوئُوا کالذین ۱51 موسی قبةَأة ال مقّا قالوا و 
عند له جیها(69) ۲ 
بأیها الذین عامئوا انوا ال و فولوا لا سدیدآ(70) , 
بُصلخ لَکم آغملکم و یَفْر لکَمّ دوبک و هن بُطع اللَد و سولة قَقَذّ قَاز 
قوزا عظیم(71) 

برجمه 
9 - ای کسانی که ایمان آورده اید همانند کسانی نباشید که موسی را 
آزار دادند و خداوند او را از آنچه در حق او می گفتند مبرا ساخت , و او 
نزد خداوند آنرومند (و گرانقدر) بود. 
0 - ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بیرهیزید و سخن حق و درست 
1 - تا خدا اعمال شما را اصلاح کند و گناهانتان را بيامرزد, و هر کس 


9 


چه ۲۳۱۲ ناروا به موسی (علیه السلام ) دادند؟ 

بة دتال بحنهانی کم بیراهون احترام.مفام. بیافر (ضلی: الله: غلیه: ی افو 
شام او بیس کفنم آنداء نشبت:به ان حضرت.فر ابات کشته امد در 
اینجا روی سخن را به مو منان کرده می گوید: ((ای کسانی که ایمان 
اورده اید مانند کسانی نباشید که ((موسی )) را اذیت و ازار کردند, اما 
دا لوا ان همه سا تارادا ماک تم وین موه سای 17 
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و او در پیشگاه خدا آبرومتد و بزرگ منزلت. بود)) (یا ایها الذین. آمتوا 
لاتکونوا کالذین آذوا موسی فبراءء الله مما قالوا و کان عند الله وجیها). 
انتخاب موسی از میان تمام پیامبرانی که مورد 1 قرار گرفتند بخاطر 
آن است که موذیان بدی اسرائیل بیش از هر پیامبری او را آزار دادند, 
بعلاوه آزارهائی بود که پعضا شباهت به ایذاء منافقان نسبت به پیامبر 
رای لاه غیت للم شام خانت 
در اینکه منظور از ایذاء موسی (علیه السلام ) در اینجا چیست ؟ و چرا 
قرآن آن را به صورت سربسته بیان کرده ؟ در میان مفسران گفتگو است 
, و احتمالات گوناگونی در تفسیر آیه داده اند از جمله : 

1 - طبق روایتی موسی (علیه ام هدرن (علیه السلام ) بر فراز 
کوه رفتند و هارون بدرود حیات گفت , شایعه پراکنان بنی اسرائیل مرگ او 
را به موسی (علیه السلام [ سبت دادند, خداوند حقیقت امر را روشن 
ساخت و مشت شایعه سازان را باز کرد. 

2 - چنانکه مشروحا در ذیل آیات اخیر سوره ((قصص )) آوردیم ((قارون )) 
حیله ک برای اينکه تسلیم قانون زکات نشود, و حقوق مستمندان را 
نپردازد, توطئه ای چید که زن بدکاره ای در میان جمعیت برخیزد و موسی 
(علیه السلام ) را متهم به روابط نامشروع با خود کند که به لطف الهی نه 
تنها اين توطثه موْ ثر نیفتاد بلکه همان زن به پاکی موسی (علیه السلام ) و 
توطثه قارون گواهی داد. 

- گروهی از دشمنان موسی (علیه السلام ) او را متهم به سحر و جنون و 
دروغ بستن بر خدا کردند, اما خداوند به وسیله معجزات با هرات او را از 
این نسبتهای ناروا مبرا ساخت . 
4 - جمعی از جهال بنی اسرائیل او را متهم به داشتن پاره ای از عیوب 
جسمانی مانند برص و غیر آن کردند, زیرا او به هنگامی که می خواست 
غسل کند و خود را شستشو دهد هرگز در برابر دیگری برهنه نمی شد. اما 
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گامی که می خواست در گوشه ای دور از جمعیت غسل کند لباس خود 
را بر قطعه سنگی گذاشت اما سنگ به حرکت درآمد و لباس موسی را با 
خود برد, و بنی اسراثئیل بدن او را دیدند که هیچ عیب و نقصی نداشت ! 
5 - بهانه جوئیهای بنی اسرائیل یکی دیگر از عوامل آزار موسی (علیه 
السلام ) بود گاه ۷ زا به آنها نشان دهد, گاه می گفتند 
حاضر نیستیم وارد پیت المقدس شویم و با ((عمالقه )) بجنگیم , تو و 
پروردگارت بروید و انجا را فتح کنید تا ما وارد شویم ؟ 
اما انچه نزدیکتر به معنی ایه است اینست که ایه شریفه یک حکم کلی و 


خاهراسا نمی کف زیر شی اسر ال از هام سای معا 
السلام )را ایداع کردند, اعداعهانی. کم بی شیاه به آراز بعضی از ,جرذم 
مدینه نسبت به پیامیر اسلام (صلی الّه علیه و آله و سم ) نبود. و مان 
پخش شایعات و نقل اکاذیب و نسبت ناروائی که به همسر پیامبر (صلی 
کا نا ار ی ی (جلد 14 
ذیل آیات 1 تا 20) گذشت و خرده گیریهائی که در مورد ازدواج پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با زینب داشتند و مزاحمتهائي که در خانه او 
و پا به هنگام صدا زدن ناموّ دبانه نسبت به پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سل شاد خفه کر دنو 
و اما نسبت دادن سحر و جنون و مانند اينها و یا عیوب بدنی هر چند در 
مور موس هچ آما کاسی با خظات با آنها انسن ها مره یامد 
اسلام (صلی اه علیه و آله بو سلّم ) ندارد, زیرا نه موسی (علیه السلام ) 
ه تا خی افش (صلی اه ه ام ض اراس با ی 
((سحر)) و ((جنون )) نکردند, و همچنین اتهام به عیوب ار 
در مورد موسی (علیه السلام ) بوده و خداوند او را مبرا ساخت در مورد 
پیامبر اسلام مصداقی در تاریخ نداشته است . 
به هر حال از این آیه می توان استفاده کرد که هر گاه کسی در پیشگاه 
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وجیه و صاحب قدر و منزلت باشد خدا به دفاع از او در برابر افراد موذی 
که نسبتهای ناروا به او می دهند می پردازد. ۳ 
در پنشگان خدا حفط کر اف نیز ید موفع پاکی تور[ برملا می سار 3 هر چنه 
بدخواهان در متهم ساختن تو بکوشند. 
نظیر این معنی را در داستان یوسف صدیق پاکدامن می خوانیم که چگونه 
و همچنین در مورد مریم مادر عیسی (علیهم السلام ) که نوزاد شیرخوارش 
ایا واه تا ما واه ساسا را که شعی ور نوم 
1 
۱ کت ۱۳ 
او قدم به عرصه وجود بگذارند اما کاری کنند که روح مقدسش آزرده 
شود. آئین او را کوچک بشمرند. زحمات او را بر باد دهند. مواریث او را به 
جر بحضی ار روت کار طرن اسست لیم اه اوه 
مش خاش انا که ی رم الا اه فتاه ار اوه 
متتطوال ان ی ند 


زخم زبان جاهلان و منافقان در امان نبودند نباید انتظار داشت که افراد 
پاک و مو من هرگز گرفتار اینگونه اشخاص نشوند, چنانکه امام صادق 
رعلیه السلام )ام کوب آن رح لاس لرسلیبو الستید زا تحه. 
([خوشنودی همه مردم را نمی شود به دست اورد. و زبان مردم را نمی 
توان بست ))... امام در پایان این حدیت می افزاید: ((ایا موسی را منتهم 
به عیوبی نکردند؟ و ازار ندادند؟ تا اينکه تفسیر نمونه جلد 17 صفحه 447 
خداوند او را تبرثئه کرد)). 
سخن حق بگوئید ۳ تا اعمالتان اصلاح شود آیه بعد به دنبال بحثهائتی که 
درباره شایعه پراکنان و موذیان بد زبان گذشت دستوری صادر می کند که 
در حقیقت درمان این درد بزرگ اجتماعی است , می گوید: ((ای کسانی 
که ایفان آمورع آیه دای آلمیشدنه کنیه ۵سک ی و درست ی بدا 
(باایها الدین اما اعوا الم قولوا قولا فتویدا 
یل امد ار مادم زر اي هت (رشعم سای ال تاجو یه 
موافق حق و واقع است , سخنی است که همچون یک سد محکم جلو 
امواج فساد و باطل را می گیرد, و اگر بعضی از مفسران آنرا به معنی 
((صوای )ء یپ فاص ین ارت و نو با میاه 
بودن ظاهر و باطن )) و يا ((صلاح و رشاد)) و مانند آن تفسیر کرده اند 
ی 
آیه بعد نتیجه ((قول سدید)) و سخن حق را چنین بیان می فرماید: 
((ختر ایند سم خاظر تعوا و کفتار حق اعما لها را اصلا- من ند ه کناهات 
شما را می بخشد)) (یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم ). 
در حقیقت تقوا پایه اصلاح زبان و سرچشمه گفتار حق است , و گفتار حق 
یکی از عوامل مو ثر اصلاح اعمال , و اصلاح اعمال سبب آمرزش گناهان 
ست هرا کسا الخستا ی لیات راعبا نی کاهان را ار 
می برند)) (سوره هود ابه 14( 
علمای اخلاق گفته اند: زبان پر برکتترین عضو بدن , و مو ترترین وسیله 
طاعت و هدایت و اصلاح است , و در عین حال خطرناکترین و پر گناهترین 
بدن محسوب می شود تا آنجا که حدود سی گناه کبیره از همین عضو 
کوچک صادر می گردد. 
و خی ار امسر کرام الا رات الا ای اس وا ی کیان 
ی و او ی و ی سر 
: ((ایمان هیع بنده ای از بندگان خدا| به راستی نمی گراید مگر اینکه 
یش مستقم گر و فش مستقیم تم شود مره انش درست 
شود)). 
جالب اينکه در حدیث دیگری از امام سجاد (علیه السلام )ادن نت که 


((زبان هر انسانی هه زون ص از اعضای دیگر احوالیرسی می کند)) و 
می گوید: کیف اصبحتم ؟! چگونه صبح کردید؟ 

همه آنها در پاسخ اين اظهار محبت زبان می گویند: بخیر ان ترکتنا: ((حال 
ما خوب است اگر تو بگذاری 1۹ 
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بک و نعاقب بک : ((ما به وسیله تو ثواب می بینیم و یا مجازات می شویم 
. 

دز این زهته روابات بان اشت که,هکی ساکی از اخست: قوق: العاوة 
تقش ربان و اصلاخ آن.در اصلاخ احلاق:وتهذیت قوس انسانی. ات وب 
طفین یل در خدیری می انیم ها اس ومفل للم (صلی الای یه .و 
1 و سلم ) علی هذا المنبر قط الا تلا هذه الاية : یا ایها الذین آمنوا اتقو 
1 را تلاوت فر مود: ۷ کسانی 5 انمان آفرده اید تقوای الهی ۳ پیشه 
کنید و سخن حق و درست بگوئید)). 

در پایان ]هه افزاید: ((هر کس خدا| و پیامبرش را اطاعت کند به فوز 
عظیمی نائل شده است )) (و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما). 
چه رستگاری و پیروزی از این برتر و بالاتر که اعمال انسان پاک گردد. و 

گناهانش بخشوده شود و در پیشگاه خدا رو سفید گردد؟! الأحزاب 
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آیه 72 - 73 

آیه و ترجمه 9 ِ ِ 9 

]تا عَرَضتا الاماتة علی السموت و الارض و الجتال قابین آن یخیلنها و 
آشتفن منها و حعآها الانسن کان ظلوماً جوا( 7) 

دب ال لْمْتفقین و | تففت» 5 لش کین و العشر کت و قوب الله غلی 
لموینن و لفومنت و کان اللة عَمُوراً َجیمَا(73) 


و ۱[ , مسئولیت و ولایت الهیه ) را بر آسمانها و 
زمین و کوهها عرضه داشتیم انا ان حفل آن: ابا کردن .واز ان هراس 
داستت. آما انشان اترا یز دوش کشیدان او تیار طالن وحاهل. نود (قدر 
۱ زب 1 

3 - هدف این بود که مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک 
(صفوفشان از مو منان مشخص گردد و آنها) را عذاب کند و خدا رحمت 
و را بر مردان و زنان با ایمان بفرستد خداوند همواره غفور و رحیم 


1 


خمل آمائت الهی بر گفرین افعای بش 

این دو ایه که اخرین ایات سوره احزاب است مسائل مهمی را که در این 
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تقع ور رم ا شا ما ی ام تا اه ای اس 
است تکمیل می کند, و نشان می دهد که انسان چگونه دارای موقعیت 
اه ارات هم را سا وال ایا ی ها 
ارزشهای وجودی خود جاهل گردد چگونه بر خویشتن ظلم و ستم کرده و به 
اسفل السافلین سقوط می کند! 

نخست بزرگترین و مهمترین امتیاز انسان را بر تمام جهان خلقت بیان 
فرموده , می گوید: ((ما امانت خود را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه 
دایتنی )انا ظرضتا الا سا ند علی لمات هار و العیال ‏ 

راما ای معط رالد تفت اد چا ای مات نا کته 
اظهار تا ای و از ای کار هراس ای ۱ اس آن فلماده 
اشفقن منها). 

دی اس انا کون ابا اد راشای موه تا نکم موم تا ود 
خودداری او از سجده برای آدم مین خواننم رای و استکبر)) (سوره ِ 
آیه 24): که ابا کردن آنا نة ام با اشقاق بعنی ترس و هراس آمیخته | 
توجه و خضوع بود ۵ 7 

مرا سای ای اه ای مر اف اس 
ولی افسوس که ((از همان اغاز بر خویشتن ستم کرد, و قدر خود را 
نشناخت و انچه شایسته حمل این امانت بود انجام نداد)) (انه کان ظلوما 
جهولا)._ ۳ 5 ۳ 

شکافتن 2 ی ِ ۳/3 اتقو ظر ات 
ی ابراز داشته اند که بهترین آنها را با جستجوی 0( 
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بر می گزینیم . 

اساا آ ه و ی 

1 تور از مات مایت الهی کیت ؟ 

2 - عرضه داشتن آنها بر آسمان و زمین و کوهها چه معنی دارد؟ 

3 - چرا و چگونه این موجودات از حمل این امانت ابا کردند؟ 

و اسان حامل ار مات ده 

5 - چرا و چگونه او ((ظلوم )) و ((جهول )) بود؟! 

در مورد ((امانت )) تفسیرهای مختلفی ذکر شده از جمله : 

مور از اماتته لت امه او کشت مرت اف کف اد ری 


معرفت و عمل صالح حاصل می شود. 

هام مت را مارا را ات که اسان رادار شا 

موجودات تا ز هی کرد 

منظور ((اعضاء پیکر انسان )) است : ۳۳ آضانت: ۳ ۱ 2 

حفظ کرد و در طریق گناه مصرف ننمود. گوش و دست و پا و زبان هر 

کدام امانتهای دیگری هستند که حفظ آنها واجب است . 

مقصود ((معرفت الله )) است . 

منظور ((واجیات و تکالیف الهی )) همچون نماز و روزه و حج است . 

اما با کمی دقت روشن می شود که این تفسیرهای مختلف با هم متضاد 

نیستند بلکه بعضی را می توان در بعضی دیگر ادغام کرد. بعضی به گوشه 

ای از مطلب نظر افکنده و بعضی به تمام : 

برای به دست آوردن پاسخ جامع , باید نظری به انسان بيفکنيم ببینیم 
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او چه دارد که اسمانها و زمينها و کوهها فاقد انند؟! ٍ 

انسان موجودی است با استعداد فوق العاده که می تواند با استفاده از ان 

مصداق آتم ((خليفة الله أ( شود می تواند با کسب معرفت و تهذیب نفس 

و کمالات به اوج افتخار برسد, و از فرشتگان آتتتتنا رهم بکذر ی 

ات ات دراه ماع ات با رای ارام ها ی مرا کار 

شروع کرده و به سوی بی نهایت می رود با پای خود و با اختیار خویش طی 

می : 

آسمان و زمین و کوهها دارای نوعی معرفت الهی هستند, ذکر و تسبیح خدا 

زار ی امین کته در رای عظمت او خاضع و ساجدند ولی همه اینها به 

صورت ذاتی و تکوینی 0 است , و به همین دلیل تکاملی در آن 

وجود ندارد. 

تنها موجودی که قوس صعودی و نزولیش بی انتها است و به طور نامحدود 

قادر به پرواز به سوی قله تکامل است , و تمام این کارها را با اراده و 

اختیار انجام می د هد انسان است , و این است همان امانت الهی که همه 

موجودات از ز حمل آن سر باز زدند و انسان به میدان آمد و یک : نع آن زار 

دوش کشیدا نداد آبه بقد می: سيم انضانها 2 

کند, مو منان , کفار, و منافقان 

نابراین تک له رتاو مات کف آمانت ال ها نا یاه 
به صورت نامحدود, آششته با اراده و اختیار, و رسیدن به مقام 

انسان کامل و بنده خاص خدا| و پذیرش ولایت الهیه است ۰ 


اما چرا از این امر تعبیر به ((امانت )) شده با اینکه هستی ما, و همه چیز 
ما, امانت خداست ؟ 
این به خاطر اهمیت این امتیاز بزرگ انسانها است و گرنه باقی مواهب نیز 
امانتهای الهی هستند. ولی در برابر ان اهمیت کمتری دارند. تفسیر نمونه 
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در اینجا می توان با تعبیر دیگری از اين امانت یاد کرد و گفت امانت الهی 
همان ((تعهد و قبول مسئولیت )) است . 
بنابراین آنها که امانت را صفت اختیار و آزادی اراده دانستند به گوشه ای 
از این امانت بر کی اشاره کرده اند, همانگونه آنها که آن را تفسیر به 
اهر ها ای ره و 
((فراتض و واجبات أ( و پا ((تکالیف به طور کلی أ( تفسیر نموده اند هر 
کدام دست به سوی شاخه ای از این درخ زر ین راز درآن کرده و 
میوهای چیده اند. ۱ 
اما منظور از عرضه کردن این امانت به اسمانها و زمین چیست ؟ 
ی و و ات ی 
و پا اینکه از کرد 0 ِِ نمودن است ؟ یعنی 
هنگامی که این امانت با استعداد آنها مقایسه شد آنها به زبان حال و 
استعداد عدم شایستگی خویش را برای پذیرش این امانت بزرگ اعلام 
کردند. 
البته معنی دوم مناسبتر به نظر می رسد به اين ترتیب اسمانها و زمین و 
کوهها همه با زبان حال فریاد کشیدند که حمل این امانت از عهده ما خارج 
است . 
و از اینجا پاسخ سو ال سوم نیز روشن شد که چرا و چگونه اين موجودات 
از حفل این امانت بزری ابا کردند و ترش امتخته با احترام تشان:دادند: 
و از همینجا کیفیت حمل این امانت الهی از ناحیه انسان روشن می شود, 
چرا که انسان آنچنان آفریده شده بود که می توانست تعهد و مسئولیت را 
بر دوش کشد و ولایت الهیه را پذیرا گردد, و در جاده عبودیت و کمال به 
سوی معبود یزال سیر کند, و این راه را با پای خود و با استمداد از 
پروردگارش تسیز د: 
اما ایتکه در زوایات متعددی که از طرق اهل بٍ بیت (علیهم السلام ) رسیده 
الهی به ((قبول ولایت امیر موّ منان علی (علیه السلام ) و فرزندش )) 
تفسیر شده , بخاطر انست که ولایت پیامبران و امامان شعاعی نیرومند از 
توت کب لیهست ,وس هام کت یط ال 
ار 


در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا می خوانیم که : هنگامی که از 
تفسیر ایه ((عرض امانت )) سو ال کردند فرمود: الامانة الولاية , من 
ادعاها بغیر حق کفر ((امانت همان ولایت است که هر کس به ناحق ادعا 
کند از زمره مسلمانان بیرون می رود)). ۳ 

در حدیثی دیگر از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم هنگامی که از 
تفسیر این ایه سو ال شد فرمود: الامانة الولاية , و الانسان هو ابو الشرور 
المنافق : ((امانت همان ولایت است و انسانی که توصیف به ظلوم و 
جهول شده کسی است که صاحب گناهان بسیار و منافق است ). 

نکته دیگری که اشاره به آن در اینجا لازم به نظر می رسد این است که : 

در ذیل آبة (172 سوره اعراف ) در مورد ار ده امس 
رسد که گرفتن پیمان الهی بر توحید از طریق فطرت و استعداد و نهاد 
ادمی بوده و عالم ذر نیز همین عالم استعداد و فطرت است . 

در مورد پذیرش امانت الهی نیز باید گفت که این پذیرش یک پذیرش قرار 
دادی و تشریفاتی نبوده . بلکه پذیرشی است تکوینی بر حسب عالم 
استعداد. 

رهاظ نو یل او اسان 
است . 

ات سا ات و ی ی 
افتخار و امتیاز انسان است , چگونه ممکن است بخاطر قبول چنین مقام 
بلندی او را مذمت کرد؟ 

یا اینکه این توصیفها به خاطر فراموش کاری غالب انسانها و ظلم کردن بر 
خودشان و عدم اه از قدر و منزلت آدفی است ۰ همان کاری که از 
آغاز در نسل آدم به وسیله قابیل و خط قابلیان شروع شد و هم اکنون نیز 
ادامه دارد. ۱ 

انسانی که او را از ((کنگره عرش می زنند صفیر)), بنی آدمی که تاج 
((کرمنا)) بر سرشان نهاده شده انسانهائتی که به مقتضای انی جاعل فی 
الارض خلیفه نماینده خدا در زمین هستند, بشری که معلم فرشتگان بود و 
مسجود ملانک آنسفان شد, چقدر باید ((ظلوع )) و ((جهول )) باشد که این 
ارزشهای بزرگ و والا را به دست فراموشی بسپارد, و خود را در اين 
خاکدان اسیر سازد. و در صف شیاطین قرار گیرد. و به اسفل السافلین 
سقوط کند؟! 

آری پذیرش این خط انحراقی که مناسفانه زهروان بسیاری از آغاز داشته 
و دارد بهترین دلیل بر ظلوم و جهول بودن انسان است , و لذا حتی خود 
ادم که در اغاز این سلسله قرار داشت و از مقام عصمت برخوردار بود 


اعتر اف هن کت کی وین تس کروه شتا اظلتا انشا وان کم 
تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین (سوره اعراف آیه 23). . 

در حقیقت همان ترک اولی که از او سر زد ناشی از فراموش کردن گوشه 
و به هر حال باید اعتراف کرد که انسان به ظاهر کوچک و ضعیف اعجوبه 
از 9 9۰« | ۱[ 

1 بعد در حقیقت بیان علت عرضه این امانت به انسان است , بیان این 
خاقفت ات کارا هار ی ای مایت ی رم 
گروه تقسیم شدند: منافقان 1 مشرکان و موّ منان می فرماید: ((هدف 
این بوده است که خداوند, مردان منافق و زنان منافق , و مردان مشرک و 
زنان مشرک را عذاب کند و کیفر دهد, و نیز خداوند بر مردان با ایمان و 
زنان با ایمان رحمت فرستد و خداوند همواره غفور و رحیم است )) 
علی الموّ منین و المو منات و کان الله غفورا رحیما). 

در اينکه ((لام )) در ((لیعذب )) از نظر ادبیات عرب , کدام لام است دو 
احتمال وجود دارد: 

نخست اینکه ((لام غایت )) است که برای بیان سرانجام چیزی ذکر می 
که گروهی راه نفاق بپویند و گروهی راه شرک و به خاطر خیانت در این 
امانت آلهی به عذاب او گرفتار شوند و گروهی اهل ایمان به خاطر آدای 
خود در برابر آن , مشمول رحمتش گردند. 

دیگر اينکه ((لام علت )) است , و جمله ای در تقدیر می باشد, بنابراین 
تفسیر ایه چنین است : ((هدف از عرض امانت این بوده که همه انسانها 
در بوته آزمایش قرار گیرند, و هر کس باطن خود را ظاهر کند و بر طبق 
استحقاق خود کیفر و پاداش بیند)). 

در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : ۲ 

مه امن ال ای مسر سس اشفا ار ات کم اف 
وانمود می کند که امانتدار است در حالی که خائن است , ولی مشرک , 
خیانتش برملا است , لز | منافق استحقاق بیشتری برای عذاب دارد. 

2 - مقدم داشتن این دو گروه بر مو منان ممکن است به خاطر این باشد 
که آخر آنه ره با ((ظلوم أ( و ((جهول أ( پایان پافت , و ظلوم و جهول 
متناسب با منافق و مشرک است منافق , ((ظالم )) است و مشرک جهول 


3- کلمه ((الله یک بار در مورد عذاب منافقان و مشرکان آمده , یک بار 
درباره پاداش مو منان , اين به خاطر آنست که دو گروه اول یک سرنوشت 
رکه ساب انار اما دا ارست. 
4 - تعبیر به توبه (بجای پاداش ) در مورد مو منان ممکن است از این جهت 
باندد که رین خرن مخسقان از لفرشيانن است که اعانا ار آنها سر 
زده لذا به آنها اطمینان و آرامش می دهد که لغزشهایشان را مشمول عفو 
من کرداند. پا به خاطر این است که توبه خداوند بر ایند کان باز گشت او به 
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است , و می دانیم در واژه رحمت همه مواهب و پاداشها نهفته است . 
5 - توصیف پروردگار به ((غفور)) و ((رحیم )), ممکن است در مقابل 
((ظلوم )) و ((جهول )) باشد., و يا به تناسب ذکر توبه در مورد مردان و 
زنان با نما 
اکنون که به فص یزور دگاز یه پایان سوره احزاب می رسیم ذکر این نکته 
را لا زم می دانیم که فصاهشی آغاز و انجام این سوره قابل دقت و توجه 
ات خرا کم ایزسشو شیوخ احراب سا معاطی این باب رصان 
اللّه علیه و آله و سلّم ) به تقوای الهی و نهی از اطاعت کافران و منافقان 
و تکیه بر علیم و حکیم بودن خداوند شروع شد, و با ذکر بزرگترین مساله 
رد ایس سح اعات امه سس سس سا ما دم رو 
منافقان و کافران و مو منان و تکیه بر غفور و رحیم بودن خداوند پایان می 
د. 
و ت میان این دو بحث , بحثهای فراوانی پیرامون این سه گروه و طرز 
دایص ی یا ره ور 
0 
پزور کارا ما راان کسانی: فرار فک (رمحاضانه )مایت جو را درا 
شدند, و ((عاشقانه )) از آن پاسداری کردند و به وظائف خویش در برابر 
ان قیام نمودند. 
خداوندا! ما را از مق منانی قرار ده که مشمول غفران و رحمت تو شده 
اند نه از منافقان و مشرکانی که به خاطر ((ظلوم )) و ((جهول ) 
بودنشان مستحق عذاب گشتند. 
خداوندا! در این عصر و زمان که ((احزاب )) کفر بار دیگر گرداگرد تفسیر 
نمونه جلد 17 صفحه 460 
مدیه رراساام )را که انجبفای کین خیم یی را بر نا 
0 0 پیز 
پایمردی عطا فرما که در اين لحظات حساس همچون کوه بایستیم و از 
مش یساس ار کس ات بارس ها ام 


پایان سوره احزاب 
6 10 13602 


سب 
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(34) سوره سبا در مکه نازل شده و دارای 54 آیه است تفسیر نمونه چلد 
8 صفحه 3 
محتوای سوره سبا ِ 
این سوره که به مناسبت شرح سرگذشت قوم ((سبا)) به نام ((سبا)) 
نامیده شده از سوره های ((مکی )) است , و میدانیم محتوای سوره های 
مکی معمولا بیان معارف اسلامی و ریشه های اعتقادی مخصوصا ((مبداء)) 
7 0 
و بیشترین بحث این سوره نیز روی همین امور دور میزند, چرا که 
مسلمانان در دوران مکه می بایست از نظر عقائد ساخته می شدند, و 
برای پرداختن به فروع و تشکیل حکومت اسلامی و پیاده کردن تمام برنامه 
ها شا خفمر آمانم هی گردیدند. 
به طور کلی باید گفت محتوای این سوره ناظر به پنج مطلب است : 

- ((مساله توحید)) و قسمتی از نشانه های خداوند در عالم هستی , و 
ار مت ات ۱ 
2 - مساله معاد که از همه مسائل در این سوره بیشتر مطرح شده , از 
ی او ای ای و 

- مساله نبوت انبیای پیشین و مخصوصا پیامبر اسلام و پاسخ به بهانه - 
ی اوء و بیان پاره ای از معجزات انبیاء سلف . 
4 - بیان بخشی از نعمتهای بزرگ خدا و سرنوشت شکرگزاران و کفران 
کنندگان , ضمن بیان گوشهای از زندگی سلیمان و قوم سبا. 
ال ی مه و یت و تاثیر این عوامل در 
0 
فضیلت این سوره 
در روایات اسلامی در باره اهمیت این سوره و تلاوت آن تعبیرات جالبی 
دیده می شود: ۱ 
از جمله در حدیثی از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) چنین می 
خوانیم : من قرا سورة سبا لم یبق نبی و لا رسول الا کان له یوم القيامة 
رفیقا و مصافحا: کسی که سوره سبا را بخواند در قیامت تمام انبیاء و 
در حدیث دیگری از امام صادق (علیهالسلام ) چنین نقل شده است : من 


فش دی ای سا وه ری یله لی‌ سل یلته فی‌فط الا 
الیو کلا نهر فانتقوا هم مارم له یه ی هاره روم و اعظی 
هر ین آلد با و خر آلاعر‌ها پم علی طلیه و لمسا ما 
((کسی که دو سورهای را که با حمد اغاز می شود (سوره سبا و فاطر) در 
یک شب بخواند, تمام آن شب را در حفظ و حراست الهی خواهد بود, و 
اگر آن دو را در روز بخواند هیچ مکروهی به او نمی رسد و آن قدر از خیر 
دنیا و آخرت به او داده می شود که هرگز , به قلبش خطور نکرده , و فکر و 
آرزویش به آن نرسیده است ))!.  .‏ 
همانگونه که در اغاز هر سورهای یاداور شدهایم , مسلما این پاداشهای 
عظیم نصیب کسانی نمی شود که تنها به خواندن و لقلقه زبان قناعت 
کنند, بلکه تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 5 ۲ 
خواندن باید مقدمهای باشد برای اندیشیدن که آن نیز انگیزه عمل است . 
مثلا کسی که این سوره را می خواند از این نکته با خبر می شود که قوم 
سبا بر اثر کفران نعمتهای بی حساب الهی چنان زندگانیشان در هم کوبیده 
شد که عبرت همگان گشتند و سرنوشت آنها ضرب المثلی برای جهانیان 
شنور خیرم انستانی به شیر نعمت:: شکر, آميخته. با خنبه .هام غفلی.هت 

پردازد. و شاکران نعمت خداوند در حفظ و امان او خواهند بود. 
در این زمینه شرح بیشتری دز آغازد توره نور دادهایم . تفسیر نمونه جلد 
8 صفحه 6 
آیه 1 - 2 
ای اهر خمه 
سورة سبا 
بسم اللهٍ لحم الرَجیم 
لک للّء اپذی له ما قم الستوت و قا فی الارض و لة ال فی اد خرن و 
هو الحكيم الحَبیژ(1) ۱ 
يعلمٌ قا یلع في الارْض و قا یحرُخٌ منها و ما ینزل من السماء و مَا یَعْرُخٌ فیها 
و هو الرَحيمْ الْعَفُوْ(2) 
ترجمه . 
به نام خداوند بخشنده بخشا, ند 
1 مد( وشتتایش. ) اتخضوض دا وت است که تمام آنچه در آسمانها و 
وراست ارات رت راشای ات رس اه 
ی 

2 - آنچه را در زمین فرو می رود, و آنچه از آن بر می آید, می داند و 
اهفتین آنچه از اسان ار منود و اجه بر آن با م روک وراه 
فهربان و آفززندم. انست: :. 


او مالک همه چیز و عالم به همه چیز است 

پنج سوره از سوره های قرآن مجید با حمد پروردگار شروع می شود که در 
سه سوره آن حمد و ستایش خداوند بخاطر آفرینش آسمان و زمین و 
موجودات دیگر است (سوره سباء سوره فاطر, و سوره انعام ). تفسیر 
نمونه جلد 18 صفحه 7 ۱ 

و در یک سوره (سوره کهف ) این حمد و ستایش بخاطر نزول قران بر 
قلب پای پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می باشد. 

در حالی که در سوره حمد تعبیر جامعی شده که همه این امور را در بر می 
گیرد ((الحمد لله رب العالمین )). 

به هر حال سخن در آغاز سوره سبا از حمد و سپاس خدا است بخاطر 
مالکیت و حاکمیت او در دنیا و اخرت , می فرماید: 

((حمد مخصوص خداوندی است که تمام انچه در اسمانها و زمین است از 
ان او است )) (الحمد لله الذی له ما فی السموات و ما فی الارض ). 

((و نیز حمد و سپاس برای او در سرای اخرت است )) (و له الحمد فی 
الاخرة ). 

به این ترتیب حاکمیت و مالکیت هر دو جهان از ان او است , هر نعمتی , 
هر موهبتی , هر فایده و برکتی , و هر خلقت موزون و شگرف و عجیبی , 
همه ای دای بای آود ردو همین دلیل خد که جرفن سایس 
بخاطر کارهای نیک اختیاری است همه به او باز می گردد, و اگر مخلوقاتی 
نیز شایسته حمد و ستایشند آنها نیز پرتوی از وجود او و شعاعی از افعال و 
صفات او هستند. 

بنابر این هر کس در این عالم مدح و ستایشی از چیزی کند اين حمد و 
ستایش سرانجام به ذات پاک او بر می گردد, و به گفته شاعر: 

به جهان خرم از انم که جهان خرم از اوست ِ 

عاشقم بر همه عالم , که همه عالم از او استو در پایان ایه می افزاید: ((او 
حکیم و خبیر است )) (و هو الحکیم الخبیر). 

بر اساس حکمت بالفه اوست که این نظام عجیب بر جهان حکومت می 
کند, و بر اساس علم و آگاهی اوست که هر چیز به جای خود قرار گرفته , 
انچه را که نیاز دارد در اختیار دارد. ۲ 

در اینکه منظور از حمد و ستایش خداوند در اخرت چیست ؟ مفسران 
گفتگو بسیار کرده اند. 

بعضی گفته اند گرچه سرای آخرت دار تکلیف نیست , اما بندگان خدا| 
عاشقانه در انجا او را می ستایند و حمد می کنند, و از حمد و ستایش او 


بعضی دیگر گفته اند؛ ٍ بهشتیان او را به خاطر فص فضلش حمد می کنند و 


دوزخیان بخاطر عدلش ! 

و شا وی او اه و اما مارا 
مختلف بر قلب و فکرشان غالبا حمد خالص ندارند, اما در قیامت که همه 
حجابها بر چیده می شود و به مصداق الملک یومتذ لله مالکیت خداوند بر 
پهنه هستی بر همگان آشکار می شود, همگی با خلوص نیت کامل زبان به 
حمد و ستایش او می گشایند. 

4 قر در این جمان,معکن ات مها اف یی انیا سفن 
از ذات خداوند پندارند و آنها را ستایش کنند. اما در آنجا که ارتباط همگی 
به ذات پاک او همچون شعاع آفتاب به فرص خورشید اشکان فی: کرو 
کسی جز او را ستایش نخواهد کرد. 

از همه اینها که بگذریم در قرآن مجید نیز کرارا آمده است که بهشتیان در 
آنجا خدا را حمد می گویند: و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین : 
((آخرین سخن بهشتیان این است که می گویند حمد برای خداتی است که 
پروردگار جهانیان است أ( (یونس آنة 10). 

در جای دیگر می خوانیم تا مه که مومنان وارد باغهای ۳ جاویدان 
می شوند می گویند: را و ما بر طرف 
ساخت تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 9 

و قالوا الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن (فاطر - 34). 

این حمد نه تنها از زبان انسانها و فرشتگان است که از تمام ذرات ت جهان 
هستی نیز زمزمه حمد و تسبیح او به گوش هوش می رسد هیچ موجودی 
نیست جز اینکه حمد و تسبیح او می گوید. 

آیه بعد به شرح گوشهای از علم بي پایان پروردگار به تناسب توصیف 
خداهتی نم ( سکیم او ییاد اه کدشه باه بصن مق کون 
انچه را در زمین فرو می رود و انچه را از ان خارج می شود می داند 
(یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها). 

اری او از تمام قطرات باران و امواج سیلاب که در اعماق زمین فرو می 
روند و به طبقه نفوذ ناپذیر می رسند و در انجا متمرکز و برای انسانها 
ذخیره می شوند آگاه است . 

او از دانه های گیاهان که با کمک باد یا حشرات در پهنه زمین پراکنده می 
شوند و در زميین فرو می روند و روزی به درخت سر سبز یا گناه پر 1 
طراوتی تبدیل می گردند با خبر است . 

از ریشه های درختان به هنگامی که در جستجوی آب و غذا به اعماق زمین 
پیشروی می کنند. ۲ 

از امواج الکتریسته , از ز گازهای مختلف و ذرات هوا که به داخل زمین نفوذ 
می کنند, از جاندارانی که در زمین فرو می روند و به ان حیات می بخشند, 
و نیز از گنجها و دفینه ها و اجساد مردگان اعم از انسانها و غیر انسانها که 


در اين زمین گسترده دفن می شوند, آری از همه اینها باخبر است . 
همچنین از گیاهانی که از زمین خارج می شوند, از انسانها که از آن بر 
خاستته اند از کنتمه هاتی. که از آنرهن جو‌ شور از حازفاین کفر ان ان هن 
خیزد, تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 10 

از آتشفشانهائی که از آن زبانه می کشد, و از حشراتی که در درون زمین 
لانه: درد ای ان سر بر می دارند. و خلاصه از تمام موجوداتی که از 
اعماق زمین بیرون می ریزند, اعم از آنچه ما ميدانیم و نمی دانیم , او از 
همه آنها مطلع و اگاه است . 

سین می: افزایده او از انجة: از اسمان- تازلف تشون ودیا نم انسمان: الا 
می رود با خبر است (و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها). 

از دانه های باران , از اشعه 0 خورشید, از امواج نیرومند وحی و 
شرابع آسمانی , از فرشتگانی که برای ابلاغ رسالت يا انجام ماموریتهای 
دیگر به زمین نزول می کنند, از اشعه کیهانی که از ماوراء جو به زمین 
نازل می شود. از شهابها و سنگریزه های سرگردان فضا که به سوی زمین 
جذب می شوند. او از همه اینها مطلع است . 

و نیز از اعمال عباد که به آسمان عروج می کند., از فرشتگانی که پس از 
ادای رسالت خود به. آسمان:باز فین. کردنده از شیاطیتی که برای استراق 
سمع به آسمانها می روند. از شاخه های درختان برومندی که سر به 
ابرها را تشکیل می دهد از اهی که از دل مظلومی برمی خیزد و به 
اسمان صعود می کند, اری از همه اینها اگاه است . 

آیا هیچکس جز او از اين امور آگاهی دارد؟ آیا علم همه دانشمندان بشر به 
گوشهای از این معلومات احاطه پیدا می کند؟! ۱ 

و در پایان می افزاید: اوست رحیم و غفور, مهربان و امرزنده (و هو 
سیم التفون ۱ 

توصیف خداوند بر این دو وصف در اینجا يا بخاطر انست که در میان 
اموری که به آسمان عروج می کند اعمال بندگان و ارواح آنهاست , اوست 
که انها را تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 11 

زیر پوشش رحمت و مغفرتش قرار می دهد. 

پا بخاطر اينکه نزول برکات و مواهب آتتضاتین مولود رحمت اوست , و 
اعمال صالحی که از بندگان به مقتضای و العمل الصالح یرفعه بالا می رود 
مشمول غفران او می باشد. ۳ 7 

يا اینکه نها که شکر این نعمتها را بجا می اورند مشمول رحمتند و انها که 
مقصرند اگر از حد نگذرانند مشمول مغفرت . 

خلاصه اينکه آیه فوق در تمام یت و گسترده ای دارد, و 
نباید آنرا در یک جهت محدود کرد. سبا 


تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 12 

آیه 3 - 5 

هو بررچمه 

و قال آلدین کَقژوا لا تأیتا الساعَة فك بلی و زبی لتیتَتکم علم ایب لا 
زب عَلَهُ ملقال ذرّةٍ فی السموت و لا فی الارْض و لا أصقژ ین لک لا 
یخی الذین عاقنوا و قولواالصحت آولتک لهم مره و رژق کریخ(4) 

و الذین سعو فی ءاییتا مُجزین اولتک هم عَذَابٌ من رَجْز الِیمُ(5) 

ترجمه 

3 - کافران گفتند: قیامت هر کر رف سراغ ما نخواهد آمد, بگو آری به 
پروردگارم سوگند که به سراغ همه شما خواهد آضدء خداوندی, که: از عبت 
آگاه است , و به اندازه سنگینی ذره ای در آسمانها و زمین از علم او دور 
ماند, و نه کوچکتر از آن و نه بزرگتر, مگر اينکه در کتاب مبین ثبت 
4 - هدف این است آنها را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند 
پاداش دهد, و برای انها امرزش و رزق پر ارزشی است . تفسیر نمونه جلد 
8 صفحه 13 

و کسانی که-شعی: در (نکدیت:) آیات:ماداشتند و کمان کردند هی توانند 
از حوزه قدرت ما بگریزند عذابی بد و دردناک خواهند داشت . 

تفسیر: 

به پروردگار سوگند قیامت خواهد آمدا! 

آیات گذشته در عین اینکه از توحید و صفات خدا سخن می گفت زمینه ساز 
مساله معاد بود, زیرا چنانکه خواهیم دید مشکلات بحث معاد جز از طریق 
علم بی پایان حق حل نمی شود. . _ , 

لذا در ایات مورد بحث نخست می کوید: ((کافران گفتند این دروغ است 
که فا شید قر بسن دا ره هر قامت: هش راما نمی آید ال الدین 
کفروا لا تاتینا الساعة ). 

نه تنها ماء برای هیچیک از انسانها قیامتی در کار نیست ! 

آنها می خواستند از این طریق آزادی عمل پید | کنند و هر کاری از دستشان 
ساخته است , به این امید که حساب و کتاب و عدل و دادی در کار نیست 
انجام دهند. 

اما از آنجا که دلائل قیامت روشن است قرآن با یک جمله قاطع و به 
صورت بیان نتیجه به پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می گوید: آری , 
به پروردگارم سوگند که قیامت به سراغ همه شما خواهد آمد (قل بلی و 
ربی لتاتینکم ). 

تکیه روی کلمه ((رب )) بخاطر این است که قیامت از شوّ ون ربوبیت 


, چگونه ممکن است خداوند مالک و مربی انسانها باشد و آنها را در 
ال اه و با مرگ همه چیز پایان گیرد. 
و زندگی او بی هدف و آفرینش وی هیچ و پوچ شود؟! 
در سوره تغابن ایه 7 نیز روی همین وصف تکیه کرده , می فرماید: زعم 
الذین کفروا آن لن یبعثوا قل بلی و ربی لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم : تفسیر 
نمونه جلد 18 صفحه 14 ۲ 
((کافران چنین پنداشتند که هرگز برانگیخته نمی شوند. بگو: آری به 
پروردگارم سوگند همگی در قیامت مبعوث می شوید. سپس همه شما از 
اعمالتان و نتائج ان اگاه خواهید شد))! 

و از آنجا که یکی از اشکالات مخالفان معاد اين بوده که به هنگام خاک 
با , و پراکنده شدن اجزای آن در اطراف زمین , چه کسی 
می تواند آنها را بشناسد و جمع کند و به زندگی نوین باز گرداند؟ از سوی 
دیگر چه کسی می تواند حساب این همه اعمال بندگان را در نهان و آشکار 
و درون و برون نگاه دارد و به موقع به اين حسابها برسد؟ لذا در دنباله آیه 
اضافه می کند او از تمام امور پنهانی با خبر است و به اندازه سنگینی ذره 
ای در تمام آسمانها و نه در زمین از حوزه علم بی پایان او بیرون نخواهد 
بود (عالم الغیب لا یعرب عنه مثقال ذرة فی السموات و لا فی الارض ). 
((و نه کوچکتر از ذره , و نه بزرگتر از آن. 1 
1 
به این ترتیب نه پراکندهگی ذرات بدن انسانها در زمین ز6ه آمیخفز: آن. با 
موجودات دیگر, و نه حتی ورود این اجزاء در بدن سایر انسانها از طریق 
مواد غذائی هیچیک مشکلی برای اعاده آنها ایجاد نمی کند. 
اعمال آنها نیز در اين جهان باقی می ماند, هر چند تغییر شکل می دهد, و 
او از تمام آنها به خوبی آگاه است . 
نظیر ان کعتین در سورع نق آنات-3 ۵ فنر: آفوخ است انا کدف کونه 
ائذامتنا یه ایا اس سم 
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کتاب حفیظ: ((آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم باز می گردیم ؟ این 
بتشیاز .بعید است + ولی آنها باید بدانند که ها میذانیم زمین چگونه اجزاء آنها 
را کم می کند, و در خود فرو می برد و در نزد ما کتابی است که همه این 
امور در آن محفوظ است )) 
در اينکه منظور از ((کتاب مبین )) چیست ؟ بسیاری از مفسران گفته اند؛ 
همان ((لوح محفوظ)) است , ولی این سو ال مطرح می شود که ((لوح 
محفوظ)) چیست ؟ 
همانگونه که قبلا هم گفتهایم نزدیکترین تفسیری که برای ((لوح محفوظ)) 


می توان بیان کرد, همان لوح ((علم بی پایان پروردگار)) است , آری در 
ات لو ده یر انیت هه یا آزیست بر هجوتم بعتید مر در وین دزن آن 
راه ندارد. 

جهان پهناور هستی نیز انعکاس از این لوح محفوظ است , چرا که همه 
ذرات وجود ما و همه گفته ها و اعمال ما در آن محفوظ می ماند, هر چند 
ظاهرا چهره عوض می کند, اما هرگز از میان نمی رود. 

شفتت مر ده آبه هر قیاق فیافت: را شانفی. کند ه یه یی دبک 
دلیل بر لزوم چنین عالمی را بعد از جهان کنونی در برابر منکران شرح می 
دهد. می فرماید: هدف این است نها را که ایمان اورده اند و عمل صالح 
انجام داده اند پاداش دهد (لیجزی الذین امنوا و عملوا الصالحات ). 

اری ۰ انها مغفرت و روزی پر ارزشی است )) (اولتک لهم مغفرة و 
رزف 

آیا اگر ن صالح العمل به پاداش خود نرسند اصل عدالت که از 
اساسی ترین اصول خلقت است تعطیل نمی گردد؟ آیا عدالت پروردگار 
بدون آن تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 16 

مفهومی می تواند داشته باشد؟ در حالی که در این جهان بسیاری از 
و تا 
داشتن ((مغفرت (( 0 کریم ۱ ممکن ات به خاطر این 
باشد که بیشترین نگرانی مومنان از لغزشهائی است که احتمالا داشته اند, 
لذا قبل از هر چیز از طریق بیان امرزش به انها ارامش خاطر می بخشد, 
بعلاوه تا با اب مغفرت الهی شستشو نشوند شایسته ((رزق کریم 6 و 
مقام کریم نخواهند بود. 

((رزق کریم )) به معنی هر روزی ارزشمندی است , و گسترده کی مفهوم 
آن به حدی است که همه مواهب الهی را شامل می شود حتی ((نعمتهائی 
که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و از فکر کسی نگذشته است 
). 

و وی م۱ تام توا موق و ها تن ده این طامه بیع 
ست . 

گر چه بعضی از مفسران کریم را به عنوان دو چیز خوب و بی دردسر 
تفستر کزدم: اند ولیبه نظر می» رسد که:مقهوم آن. زان هم کردم نز 
باشد 

وه هیک فد دی روره مه ارات اهخاران قمهزهان انیت 
در آیه بعد می افزاید: ((و کسانی که سعی در تکذیب ارات ما و ابطال و 
انکار آن داشتند, و تصور می کردند از حوزه قدرت ما می توانند نکر نو 
برای آنها عذابی از بدترین و دردناکترین عذابها خواهد بود)) (و الذین سعوا 


فی ایاتنا معاجزین اولتک لهم عذاب من رجز الیم ). 

در انجا سخن از ((رزق کریم )) بود و در اینجا از ((رجز الیم )) است . 
((رجز)) (بر وزن کذب ) در اصل به ((معنی )) اضطراب و عدم قدرت بر 
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حفظ تعادل است , لذا هنگامی که شتر بیمار و ناتوان می شود و مجبور 
است به هنگام حرکت گامهای خود را کوتاه بر دارد تا بتواند تعادل خود را 
کمی حفظ کند عرب به این حالت رجز می گوید, سپس به هر گونه گناه و 
پلیدی اطلاق شده است 

اطلاق کلمه ((رجز)) (بر وزن مرض ) به اشعار مخصوص جنگی نیز بخاطر 
ان است که مقطعهای کوتاه و نزدیک به هم دارد. 

به هر حال منظور از ((رجز)) در اینجا بدترین انواع عذاب است که با ذکر 
کلمه الیم نیز تاکید شده است , و انواع مجازاتهای دردناک جسمانی و 
روحانی را شامل می شود. ۲ ِ 

یب ایس رسد روو اه عرسا وان مان سا 
بهشتیان کلمه ((من )) را بیان نکرده , تا دلیل بر وسعت ان باشد, ولی این 
کلمه در مورد عذاب امده تا نشانه محدودیت نسبی و بیان رحمت او باشد. 
((سعوا)) از ماده ((سعی )) به معنی هر گونه تلاش و کوشش است , و در 
ینجا منظور کوشش برای تکذیب و انکار آیات حق و باز داشتن مردم از 
گرایش به ائين پروردگار است . ِ 
((معاجزین )) از ماده ((معاجزه )) به معنی عاجز کردن است و در اینگونه 
موارد به کسانی اطلاق می شود که از دست کسی بگریزند به طوری که 
اه تتواند نز انا سلطه يابد. بدیهی است این توصیف برای مجرمان بخاطر 
پنداری است که آنها عملا نشان می دادند, کار آنها به کسانی شباهت 
داشت که تصور می کردند می توانند هر اتف ی واه ند و سس 
از حوزه قدرت خداوند فرار نمایند. سبا 
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آیه 6 - 9 


آیه و ترچمه 
2 ۱ ۰ 
و قال الذین کَقژوا قل تلم علی رجل بتکم دا موق رت 
هی خَلّق جدید(7)  _‏ ِ 

ری ی ایکا اه و ات یرتاب 
الصلل البَهید(8) ۱ ۱ 
قلح تروا الی ها تشن انذتهی ها خفقم من آلسها 


_- 


3 شا 
تکشنت بهد الا رفن۱ تشعط علیمم کشسفا مت الشفاء ان فن.دلک بةّ لکل 


عَبْدٍ میب (9) 
ترجمه ‏ ۲ 
6 - آنها که دارای علمند آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده حق می 
دانند, و هدایت کننده به راه خداوند عزیز و حمید. 

7 - کافران گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که خبر می دهد هنگامی 
ِ (مردید و خاک شدید و) سخت ۳ هم متلاشی شدید (بار دیگر) آفرینش 
8 ۱ 
روتکاف ور 
هستند (و نشانه گمراهی آنها همین انکار شدید آنها است ). 

9 - آیا به آنچه پیش رو و پشت سر آنان از آسمان و زمین قرار دارد نگاه 
نکردند (تا به قدرت خدا بر همه چیز واقف شوند) اگر ما بخواهیم آنها را 
(با یک زمین لرزه ) در زمین فرو می بریم , يا قطعات سنگهائی از آسمان 
را بر آنها فرو می ریزیم , در این نشانه روشنی (بر قدرت خدا است ) 
۳ 

عالمان دعوت تو را حق می دانند 7 

در آیات گذشته سخن از بی خبران کوردلی بود که قاطعانه معاد را با آنهمه 
دلائل , انکار می کردند. و سعی در تکذیب. آبات الهی و گمراه ساختن 
دگران داشتند. 

به همین مناسبت در آیات مورد بحعت سخن از عالمان و اندیشمندانی می 
گوید که به تصدیق آیات الهی و تشویق دیگران به پذیرش آن می پردازند, 
می فرماید: ((کسانی که دارای علمند آنچه را که از سوی پروردگارت بر 
تو بار ده است وی وی مهدایت: کنتوه یه رام ورد کان رین و 
حمید می دانند)) (و پری الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو 
الحق و بهدی الی صراط العزیز الحمید). 

بعضی از مفسران ((الذین اتوا العلم )) را در این آیه به آن دسته از علمای 
اهل کتاب تفسیر کرده اند که با مشاهده آثار حقانیت قرآن مجید در 
پیشگاه آن خاضع می شوند و اعتراف به حق بودن آن می کنند. 

مانعی ندارد که علمای اهل کتاب یکی از مصادیق آیه فوق باشند. ولی 
محدود کردن در آنها هیچگونه دلیلی ندارد, بلکه با توجه به جمله ((یری )) 
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(می بینند) که فعل مضارع است , و با توجه به گسترش مفهوم ((الذین 
اتوا العلم )) همه دانشمندان و اندیشمندان را در هر عصر و هر زمان و 
مکان در بر می گیرد. 

و اگر می بینیم در تفسیر علی بن ابراهیم اين تعبیر به امیر مومنان علی 


(علیهالستام ) تسیر شوه در تواقع بان تضداق اتمه اکمل آن استه: 

اری. هر عالمنن تعضبی در هختواق این کتاب اشفا رت بینديیشد از معارف 
پر مغز و احکام متين و اندرزهای حکیمانه و مواعظ تکان دهنده آن گرفته , 
تا تاریخهای عبرت انگیز و بحثهای علمی اعجاز آميزش می داند همگی گواه 
اشرور مات متطیی از سوه تیان کرین وقترقن را متام و 
قرآن تالیف یافته که در آنها اعترافات بسیار گویا و روشنی بر ًّ 
اسلام و صدق آیه فوق دیده ميشود. ۲ 

تعبیر به ((هو الحق )) تعبیر جامعی است که بر تمام محتوای قران تطبیق 
میکند, ی و 
محتوای قرآن هماهنگ با قوانین . آفرینش و واقعیتهای عالم هستی و جهان 
انسانیت است . 

و چون چنین است هدایتگر به سوی راه خداست 1 خداوندی که هم 
((عزیز)) است و هم ((حمید)) یعنی در عین توانائی و شکست ناپذیر بودن 
شایسته هر گونه ستایش است , نه همچون قدرتمندان بشر که چون بر 
تخت قدرت نشینند راه زورگوئی و تجاوز و ستمگری و انحصارطلبی را 
پیش می گیرند. ۲ ۲ ۲ ِ 
کنات ان نام الیی. انخزع الا هن الطلطاتر ال ار بان دنم ای 
صراط العزیز الحمید: این کتابی است که بر تو نازل کردیم تا مردم را از 
تاریکیها به سوی روشنائی (علم و ایمان ) به فرمان پروردگارشان در آوری 
به سوی راه خداوند عزیز و حمید. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 21 
پیداست کسی که هم قدرتمند است و هم شایسته حمد و ستایش هم عالم 
و آگاه است و هم رحیم و مهربان , راه او مطمئن ترین راهها و مستقیم 
ترين طریقهاست , و آنها که از راه او میروند خود را به سرچشمه قدرت و 
هر گونه اوصاف حمیده نزدیک می 

در آبه. بعد. بان ذیکر به. متنالة را و رستاخیز باز میگردد و بحثهای 
گذشته را به صورت ادیگرات تکمیل میکند, میفرماید: کافران گفتند: آپا 
مردی را ی ها و ای و ی 
ذرات بشما از-یکدیکن جدا شد و هر یک در گوشه ای قرار گرفت (و یا 
شاید جزء بدن حیوان یا انسان دیگری شد) بار دیگر به آفرینش تازه ای باز 
یت کر ۱ 

زو قال الخین کفروا جل زد لک قی شا فک از صرق کل موی اگم 
لفی خلق جدید). ۱ , 
بر رسد ا وان آ این مسالضا تا هساو اوه ام سر یه یی 
تکیت ام سین دا دسا دی که ماش اصلی امه الوم 


سلم ) اسلام مطرح میکرد (معاد جسمانی ) مطلبی است آسیب پذیر که 
میتوانستند نوده مردم را نسبت به آن ند ین کید ای ترآ نم اتصاتی ی 
نمایند. 

دیگر اینکه اعتقاد به معاد و يا حتی قبول احتمالی آن به هر حال در انسان 
ایجاد مسئولیت و تعهد میکند. و او را به اندیشه و جستجوگری حق وادار 
میسازد, ای هه سردمداران کفر سخت خطرناک 
محسوب میشد. لذا اصرار داشتند به هر طریقی شده فکر معاد و پاداش 
کیفر اعمال را از مغز مردم بیرون کنند. 

می گفتند: مکر امکان دارد اين استخوانهای پوسیده , این خاکهای پراکنده , 
که تندباد ذرات آن را به هر سو میبرد. روزی جمع شود و لباس تفسیر 
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حیات بر آن بپوشانند؟. 

وبا اینکه.انها از تیافیر (ضلی الله علیه و اله و سلم ) تعتیر نحل انیم به 
صورت نکره میکردند به منظور تحقیر بود. 

ولی آنها فراموش کرده بودند که مادر آغاز : نیز اجزاء پراکنده ای بودیم هر 
قطره ای از آبهای موجود در تور ها در ورد 0 بود, و 
هر دره ای از ماده آلی و معدنی جسم ما در گوشه ای از زمین افتاده بود 
همانگونه که در آغاز خداوند اینها را جمع کرد در پایان نیز قدرت بر این امر 
دارد. ۸ 

و عجب اینکه آنها اين سخن را دلیل بر دروغگوئی و یا جنون گوینده اش 
میگرفتند. و میگفتند: ایا او بر خدا دروغ بسته ؟ يا نوعی جنون دارد؟ 
(افتری علی الله کذبا ام به جنة ). 

و گرنه آدم راستگو و عاقل چگونه ممکن است لب به چنین سخنی 
بگشاید؟! 

ولی قرآن به طرز قاطعی به آنها چنین پاسخ می گوید: چنین نیست نه او 
دیوانه نه است و نه دروغگو, بلکه انا که اسان تست خرن ندارند در عذاب و 
گمراهی دوری هستند (بل الذین لا یو منون بالاخرة فی العذاب و الضلال 
البعید). 

چه گمراهی از اين آشکارتر که انسان منکر معاد شود معادی که همه سال 
در برابر چشمان خود نمونه آن را در عالم طبیعت و زنده شدن زمینه ای 
مرده می بیند. 

معادی که اگر نباشد زندگي این جهان نا مفهوم و بی محتوا است . 

و بالاخره معادی که انکار آن مساوی است با انکار قدرت و عدل و حکمت 
پروردگار. 5 

اما جرا مت کوید آنها اکنفن. در عداب: و .ضلالند؟ تفسیر نعونه خلزن 18 


صفحه 3 


این بخاطر آنست که در زندگی مشکلات و حوادثی وجود دارد که بدون 
ایمان به اخرت انسان نمیتواند انها را تحمل کند. 

به راستی اگر زندگی محدود به همین چند روز عمر دنیا بود تصور مرگ 
هميشه در یک نوع تگرانی جانکاه و عذاب الیم به سر میبرند, در حالی که 
مومنان به معاد مرگ را دریچه ای به سوی جهان بقا, و وسیله ای برای 
شکسته شدن قفس و آزادی از اين زندان می شمرند. 

ار اسان نه اه باس اراس مه مسلاس هل سمل 
میکند, و ایثار و فداکاری و جانبازی را برای بشر آسان میسازد. 

اصولا آنها که معاد را دلیل بر دروغگوثی یا جنون میشمزدند بز اثر کفر و 
جهلشان گرفتار عذاب تاریک بینی و گمراهی دور و درازی بودند. 

گرچه بعضی از مفسران این عذاب را اشاره به عذاب آخرت دانسته اند 
ولی ظاهر آیه نشان میدهد که آنها هم اکنون در اين جهان در عذاب و 
ضلال گرفتارند. 

سیس به دلیل دیگری پیرامون معاد. دلیلی تواعم با تهدید غافلان لجوج , 
پرداخته چنین می گوید: آنایم اه خی هم ی ان ان 
ری ار کرقه گام تعرو؟ (اقلم بر الی ها ی انم و ما خیم 
من السماء و الارض ). 

این آسمان با عظمت با اينهمه عجائب , با این همه اختران ثابت و سیار و 
نظاماتی که حاکم بر آن است , و همچنین اين زمین با تمام شگفتیها و 
انواع موجودات زنده و برکات و مواهبش , گویاترین دلیل بر قدرت 
آخریدگار ات 

آیا کسی که قدرت بر این همه امور دارد از باز گرداندن انسان بعد از 
تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 24 

موز که به عالم حیات و زندگی عاجز است ؟! اين همان ((برهان قدرت )) 
است که در آیات دیگر قرآن در برابر منکران معاد به آن استدلال شده از 
خصله در آخد سنوره بش (ایة 2 و آنه 99 سوره اسراء و آیات 6 و 7 
سوره ق . ۳ 

در ضمن , این جمله مقدمه ای است برای تهدید این گروه متعصب تیره 
دل که اصرار دارند چشم به روی همه حقایق ببندند. لذا به دنبال آن 
میفرماید: اگر ما بخواهیم به زمین دستور میدهیم پیکر آنها را در خود فرو 
برد زلزله ای ایجاد شود. زمین شکاف بردارد و در میان آن دفن گردند! 
(آن نشا نخسف بهم الارض ). ۳ ده 

((و يا اگر بخواهیم فرمان میدهیم قطعات سنگهای اسمانی بر انها فرو 
بارد)) و خودشان و خانه و زندگیشان را در هم بکوبد (او نسقط علیهم 
تفا مسا 1 


اری ((در این موضوع , نشانه روشنی است بر قدرت خداوند و توانائی او 
بر همه چیز, اما برای هر بنده ای که به سوی خدا باز گردد و فکر و انديشه 
خود را به کار گیرد)) (ان فی ذلک لاية لکل عبد منیب ). 

هر کسیر رگا خر وهای از رل ها رس ره ینور 
زمین را دیده يا شنیده است , و نیز سقوط سنگهای آسمانی را از بالای 
خهسایه ار ون هیا ار ضاعتم‌ها با سنا ه مایند ان دیدما 
شنیده است , هر انسان عاقلی میداند که وقوع اين امور در هر لحظه و 
هر مکان امکان پذیر است , اگر زمین آرامشی دارد و آسمان برای ما امن 
و امان است , به قدرت و فرمان دیگری است ما که از هر سو در قبضه 
قدرت او قرار داریم چگونه میتوانیم توانائیش را بر معاد انکار کنیم ! و یا 
چگونه میتوانیم از حوزه حکومت او فرار ۱۳ جلد 19 
صفحه < 

ار آینجا بهاجنة نکته بای توجه کرد 

1 - با اینکه آسمان بالای سر و زمین زیر پاست در آیه فوق تعبیر به ما بین 
ایدیهم (پیش روی آنها) و ما خلفهم (پشت سر آنها) شده است , و تنها 
موردی در قران است که این تعبیر در آن دیده میشود. این تعبیر ممکن 
است اشاره به اين معنی باشد که منظره آسمان به هنگام طلوع و غروب 
خورشید و ماه و ستارگان اهمیت بیشتری دارد و قدرت و عظمت حق در 
آن, لحظه آشکارتر است:: و میدانيم .هنگامین که انسان زو به: اقق. .مک 
ایستد این منظره پیش روی اوست , و زمین که در درجه بعد از اهمیت 
قرار دارد به عنوان پشت سر او معرفی شده است . 

بعلاوه اگر این مغروران غافل حتی اینقدر به خود اجازه نمیدهند که بالای 
سر خود را بنگرند چرا لااقل آنچه را پیش روی آنها قرار دارد و در کنار 
افق دیده میشود. نمی نگرند؟! 

2 - میدانیم درون کره زمین مذاب و سوزان و در حال فوران است , و در 
حقرفت. رید کی همه انسانها بر روت سجموعه ای ار انشفشانهای بالقوه 
فزار دارد یک فزمان کوخک, الهن کافن ات که‌یکن از این اتتتفشانها 
سر بر آورد و منطقه عظیمی را بلرزاند و سنگ و مواد مذاب و سوزان را 
بر آنجا فرو ریزد. 

و نیز میدانیم هر شبانه روز صدها هزار سنگهای سرگردان کوچک و بزرگ 
در حوزه جاذبه زمین قرار گرفته و به سوی آن جذب میشوند, اگر برخورد 
آنها با قشر هوای محیط زمین که سبب داغ شدن و سوختن آنها میشود 
نبود, ساکنان زمین به طور مرتب از ناحیه آسمان سنگ باران ميشدند, هم 
اکنون نیز قدرت و شدت آنها به قدری است که گاهی این مانع را پشت 
سر گذارده و بر زمین فرو میریزند و اين یک اخطار الهی است . 

ار اس رها اسانها فان ان وه صهص ار مه قفومان دا مر شمان 


ار تفن کی سکیم سین کافی نیت کم قدوت ای آقیت مرو 

سر تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 26 

بر آستانش بگذاریم ؟! دك ۱ ۱ 

و فا بو ایک در باق ای یی اه از کف نوا اس 

نشانه روشنی از عظمت و قدرت خدا است , اما برای هر ((بنده انابه 

کننده )). 

اشاره به اینکه گردنکشان یاغی که طوق عبودیت خدا را از گردن بر داشته 

اند و همچنین بندگان غافلی که به مسیر نادرست و گناه الودشان ادامه 

میدهند, و انابه و بازگشتی در کارشان نیست , آنها نیز از اين آیات روشن 
بهره نمیگیرند. چرا که وجود خورشید به تنهائی کافی نیست چشم بینا و 

ات ۱ 
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آیه 10 - 11 


آیه و ترجمه 
چ لمَذٌ ءاتیْتا داد متا قضلاً بچبال آَوّبی مَعَهٌ و الطیر و آتا له الجدید(10) 
آن اعقل سیعت و قظر فی المود وا ی 
با تعملون بصیر(11) 
ترجمه . 
0 - ما به داود از فضل خود نعمتی بزرگ بخشیدیم , (ما به کوهها و 
پرندگان ) گفتیم ای کوهها! و ای پرندگان ! با او هم آواز شوید (و همراه او 
تسبیج خدا گوئید) و آهن را برای او نرم کردیم : 

ای ال را تیه ۱ به اندازه 
اک 


مواهب بزرگ خدا بر داود 

از انجا که در اخرین ایه بحث گذشته سخن از عبد منیب و بنده توبه کار بود 
و میدانیم این توصیف در بعضی از ایات قران (24 سوره ص ) برای داود 
پیامبر به شرحی که به خواست خدا| خواهد امد ذکر شده است بنا بر این 
چه بهتر که گوشه ای از حال این پیامبر بزرگ و فرزندش سلیمان به عنوان 
یک الکو باز گوشود و بحث گذشته تکمیل گردد. 

ضمنا هشداری باشد برای همه کسانی که نعمتهای خدا را به دست 
میسپرند و به هنگامی که بر عریکه قدرت مینشینند خدا را بنده نيستند. 

در نخستین آیه می گوید: ما به داود از فضل خود نعمتی بزرگ بخشیدیم (و 
لقد آتینا داود منا فضلا). 


واژه ((فضل )) مفهوم وسیعی دارد که تمام مواهبی را که خدا به داود 
ارزانی داشته بود شامل میشود. و ذکر آن به صورت نکره دلیل بر عظمت 
ان است . 

حضرت داود مشمول مواهب بسیاری چه در جنبه معنوی و چه در جنبه 
مادی از سوی پروردگار شده بود که آیات قرآن گویای 1 است . 

در یکجا می گوید: ((ما به او و فرزندش علم وافری دادیم , و آنها گفتند 
خدا را سپاس که ما را بر بسیاری از بندگانش فضل و برتری بخشیده 
است )) 

قلق اساداهد و سامانشلها قفا آلخند له لو مضاا علی کر مت 
عباده المو منین (نمل - 15). 

در جائی دیگر مخصوصا روی آگاهی از سخن گفتن حیوانات تکیه شده و به 
غنوان یک فصیلت یر ی.مطظوح کردیوه است:: رها الناش ها سط 
الطیر و اوتینا من کل شی ء ان هذا لهو الفضل المبین )): ((ای مردم سخن 
گفتن پرندگان به ما تعلیم داده شده , و از همه چیز به ما بهره داده , اين 
فضیلت آشکاری است (از سوی پروردگار) (نمل - 16) 

معجزات ت مختلفی که در ذیل آیه مورد بحث از آن سخن به میان خواهد آمد 
بخشی از آن فضائل است , و نیز صوت و اهنگ بسیار زیبا, , و قدرت بر 
قضاوت عادلانه که در سوره ((ص ان اشاره شده بخشی دیگر از این 
فضل الهی محسوب میشود و از همه مهمتر فضیلت نبوت و رسالت بود که 
خدا در اختیار داود گذاشت به هر حال بعد از این اشاره سر بسته به شرح 
آن میپردازد و قسمتی از فضائل معنوی و بخشی از فضیلتهای مادی داود 
را بدینگونه شرح میدهد: ((ما تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 29 

به کوهها گفتیم با داود همصدا شوید و همچنین شما ای پرندگان با او هم 
آواز گردید و هر گاه او ذکر و تسبیح خدا می گوید زمزمه را سر دهید (یا 
جبال آوبي معه و الط 

کلمه اوبی در اصل از ((تاویب )) به معنی ترجیع و گرداندن صدا در گلو 
است , این ماده گاهی به معنی توبه نیز استعمال میشود بخاطر اينکه 
حقیقت آن بازگشت به سوی خداست . 

گرچه همه ذرات جهان ذکر و تسبیح و حمد خدا می گویند, خواه داودی با 
آنها همص وبا شوه ولی اما راید این نود و به هام اند کردن 
صدا و سردادن نغمه تسبیح افخه در کمون و درون این موجودات بود 
آشکار میگشت و زمزمه درونی به نفمه برونی تبدیل میشد همانگونه که 
در مورد تسبیح سنگریزه در دست پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و 
شتلم.) نیز دز توایات آهده اسست. ۲ 

در روایتی از امام صادق (علیهالسلام ) میخوانیم : انه خرج یقرا الزیور و 
کان اذا قراً الزبور لا یبقی جبل و لا حجر و لا طاتر الا اجابه !: ((داود به 


سوی دشت و بیابان خارج شد, و هنگامی که زبور را تلاوت میکرد هیچ کوه 
و سنگ و پرندهای نبود مگر اینکه با او همصدا می شد)) 

بعد از ذکر این فضیلت معنوی به ذکر یک فضیلت مادی پرداخته می گوید: 
((و ما آهن را برای او نرم کردیم )) (و النا له الحدید). 

ممکن است گفته شود خداوند به صورت اعجازمانندی روش نرم کردن 
آهن را به داود تعلیم داد, آنچنانکه بتواند از آن مفتولهای نازک و محکمی 
برای بافتن زره بسازد. و يا گفته شود که قبل از داود برای دفاع در جنگها 
از صفحات آهن استفاده میشد که هم سنگین بود و هم اگر آن را به خود 
میبستند چنان خشک و انعطاف ناپذیر بود که جنگجویان را سخت ناراحت 
هیچکس تا آن روز نتوانسته بود از مفتولهای باریک و محکم اهن چیزی 
همچون زره ببافد که همچون لباس به راحتی در تن برود و با حرکات بدن 
نرم و روان باشد. 

ولی ظاهر آیه این است که , نرم شدن آهن در دست داود به فرمان الهی 
و به صورت اعجاز انجام میگرفت , چه مانعی دارد همان کسی که به کوره 
داغ خاصیت نرم کردن آهن را داده , همین خاصیت را به شکل شکل دیگر در 
پنجه های داود قرار دهد؟ در بعضی از روایات اسلامی یه همین هی 
اشاره شده است . 

در حدیثی آمده است که خداوند به داود وحی فرستاد نعم العبد انت الا انک 
تاکل من بیت المال فبکی داود اربعین صباحا فالان الله له الحدید و کان 
یعمل کل یوم درعا... فاستغنی عن بیت المال : ((تو بنده خوبی هستی جز 
اینکه از بیت المال ارتزاق میکنی , داود 40 روز گریه کرد (و از خدا راه 
حلی خواست ) خداوند آهن را برای او نرم کرد, زرهی میساخت ... و به 
ی یت ال ار 

درست است که بیت المال مصرف کسانی است که خدمت بدون عوض به 
جامعه میکنند, و بارهای زمین مانده مهم را بر میدارند. ولی چه بهتر 
انسان بتواند هم این خدمت را بکند و هم از کد یمین - در صورت توانائی - 
امرار معاش نماید, و داود میخواست چنین بنده ممتازی باشد. 

به هر حال داود از این توانائی که خدا به او داده بود در بهترین طریق یعنی 
ساختن وسیله جهاد, آن هم وسیله حفاطا نت در برابر دشمن , استفاده 
میکرد, و هرگز از آن در وسائل عادی زندگی بهره گیری ننمود, و تازه از در 
آمد آن - طبق بعضی از روایات - علاوه بر اینکه زندگی ساده خود را اداره 
میکرد چیزی تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 31 ۲ 

هم به نیازمندان انفاق مینمود علاوه بر همه اینها فایده دیگر این کار ان بود 
که معجزه ای گویا برای او محسوب می شد. ۲ 
بعضی از مفسران چنین نقل کرده اند که لقمان به حضور داود امد به 


هنگامی که نخستین زره را میبافت , آهن را به صورت مفتولها و حلقه های 
متعددی در می اورد. و در هم فرو میکرد اين منظره سخت نظر لقمان را 
به خود جلب کرد, و در فکر فرو رفت , ولی همچنان نگاه میکرد. و هیچ سوٌ 
ال ننمود, تا اينکه داود بافتن زره را به پایان رسانید, برخاست و بر تن کرد 
و گفت چه وسیله دفاعی خوبی برای جنگ است ؟! لقمان که هدف نهائی 
را در یافته بود چنین گفت الصمت حعمة و قلیل فاعله !: ((خاموشی 
حکفت اش ایا کر کت ان راتخاس م۱ ۱2 

آیه بعد شرحی برای زره ساختن داود و فرمان بسیار پر معنی پروردگار در 
این زمینه است , می گوید: ما به او گفتیم زره های کامل بسازء و 
۱ رک ۱ 7 
هام ماع سر کال فا اس ساسا یه 
نیز به معنی فراخی نعمت است . 

((سرد)) در اصل به معنی بافتن اشیاء خشن همانند زره است , جمله ((و 
قدر فی السرد)) مفهومش همان رعایت کردن اندازه های متناسب در 
رها عمط اه آن است. 

در واقع خداوند به داود دستوری میدهد که باید سرمشقی برای همه 
گرا فد کار رانا اهای حمان ماسنستی کم کار و ات 
دقت در تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 32 

کیفیت و کمیت در مصنوعات , آنچنان که مصرف کنندگان به خوبی و 
1 برخوردار باشد. 
بهدآود هی کوند: زره را گشاد و راحت درست کن , تا جنگجو به هنگام 
پوشیدن در زندان گرفتار نشود, نه حلقه ها را بیش از اندازه کوچک و 
باریک کن که حالت انعطاف خود را از دست بدهد., و نه زیاد درشت و بی 
قوارن که اه توک هشیر .و خر ودره ور از ان بحدرم هه خیرتش 
باندازه و متناسب باشد. 

خلاصه اینکه : خداوند هم ماده اصلی را به مقتضای ((النا له الحدید)) در 
اختیار داود گذاشت , و هم طرز صورت بخشیدن و ساختن زره را به او 
آموزش داد, تا محصولی کامل از اين ماده و صورت فراهم گردد. 

ودزپایان آنه.واود و خانداش را مخاطت ساحته می. کوید. ((عفلتضالخ 
بجا افرین که من سینت به انخه. انخام فند‌فید ‏ تضتر. و شا نتم ۱۱ (و 
اعطاها الا ای سا لون ی 

مخاطب در آغاز آیه تنها داود است , و در پایان او و خاندانش پا او و 
قومش میباشد, چرا که همه این مسائل مقدمه برای عمل صالح است , 
هدف ساختن زره و کسب در امد نیست , هدف عمل صالح است , و اینها 
وله اي, اشت: تین ان .یر که هم اند ای ان هر مححرفت: .و هم 
خاندانش . 


و یکی از شئون عمل صالح آن است که در صنایع دقت کافی را از هر 
جهت رعایت کنند و محصول کامل و مفیدی ارائه دهند و از هر گونه 
بدکاری و کم کاری بپرهیزند. 

این احتمال نیز وجود دارد که مخاطب به این خطاب داود و تمام کسانی که 
از دسترنج و دستباف او استفاده مت باشد, اشاره به اینکه این 
وسیله دفاعی را در راه عمل صالح به کار گیرند, نه در طریق ظلم و جور و 


ات 
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آیه 12 - 14 

ایه و ترجمه 2 ۱ 

و لسلیمن الرزیح غَذوْها شهّر و رواخها شهر و آسلتا له عَين القطر و من 
الجِنٌ من بِعْمَل بین یَدیه بلان رَبه و من بزع منقّم عَن آمرتا نذِفة من عَدّاب 


۳ ال ود شرا و قلیل من عتادی الشکوز(33) ک 
لا قصتتا علم وت ه ما د لعَمُ علی مَوّته الا ده النّض تأکل منساَتَة فلا 
خر تبیه بت العرهً ان لو کاتوا یِعلمُون الغیب ما لبتوا فی العذاب المُهین (14) 
12 - و برای سلیمان باد را مسخر ساختیم که صبحگاهان مسیر یک ماه را 
میپیمود. و عصرگاهان مسیر یک ماه راء و چشمه مس (مذاب ) را برای او 
روان ساختیم , و گروهی از جن پیش روی او به اذن پروردگار کار میکردند, 
و هر کدام از آنها از فرمان ما سرپیچی میکرد او را از عذاب آتنتن سوزان 
می چشاندیم ! 
3 - آنها هر چه سلیمان میخواست برایش درست میکردند, معبدها؛ 
تمثالها, ظروف تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 34 
بزرگ غذا همانند حوضها! و دیگهای ثابت (که از بزرگی قابل حمل و نقل 
نبود, و به انها گفتیم :) ای ال داود شکر (اينهمه نعمت را) بجا اورید., اما 
عده کمی از بندگان من شکر گذارند! 

(با ايتهمه جلال و شکوه سلیمان ) هنگامی که مرگ را بر او مقرر 
و ام ی 
) که عصای او را میخورد (تا شکست و پیکر سلیمان فرو افتاد) هنگامی که 
بصن :اقتاد ختیان»فهمندند که اکر از غبي اکاه بووند.تن داب خوار 
کننده باقی نمی ماندند. 
تفسیر: 
حشمت سلیمان و مرگ عبرتانگیز او 
به دنبال بحث از مواهبی که خدا به داود داده بود سخن را به فرزندش 


سلیمان میکشاند, و در حالی که در مورد داود از دو موهبت , سخن به 
میا اهنت در مورد فرزندش سلیمان از سه موهبت بزرگ بحث میکند, 
میفرماید: ما باد را مسخر سلیمان قرار دادیم که صبحگاهان مسیر یک ماه 
را میپیمود و عصرگاهان مسیر یک ماه ! (و لسلیمان الریح غدوها شهر و 
رواحها شهر). ۲ 
جالب اینکه برای پدر جسم خشن و فوق العاده محکمی یعنی اهن را 
مسخر میکند و برای فرزند موجود بسیار لطیف , ولی هر دو کار سازنده و 
اعجاز امیزند و مفید. جسم سخت را برای داود نرم میکند, و امواج لطیف 
باد را برای سلیمان فعال و محکم ! 

لطافت باد هرگز مانع از آن نیست که اعمال مهمی را انجام دهد, بادها 
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هستند که کشتیها عظیم را بر سطح اقیانوسها به حرکت در می آورند 
سنگهای سنگین اسیا را میچرخانند, و بالنها را بر فراز اسمان به شکل 
هواپیما به حرکت در می اورند. 

آری خداوند این جسم لطیف را با اين قدرت خیره کننده در اختیار سلیمان 
قرار داد. 

در اینکه باد چگونه دستگاه سلیمان (کرسی يا فرش او را) به حرکت در 
می اورد, بر ما روشن نیست , همین قدر میدانیم هیچ چیز در برابر قدرت 
خدا مشکل و پیچیده نمیباشد, جائی که انسان بتواند با قدرت ناچیزش 
بالنها (محفظه هائی که گازهای سبک در آن میکردند و به آسمان پرواز 
میکرد و گاه انسانهائی را نیز با خود میبرد) و امروز هواپیماهای عظیم 
غولپیکر را با صدها مسافر و وسائل زیاد در اوج اسمانها به حرکت در می 
آورد, چگونه حخرکت دادن بساط سلیمان به وسیله باد برای خداوند مشکل 
است ؟ 

چه عاملی سلیمان و دستگاه او را از سقوط و یا فشار هوا و مشکلات 
دیگر ناشی از حرکت آسمانی حفظ میکرد؟! ار است که 
جزئیاتش برای ما روشن نیست , ولی میدانیم اینگونه خارق عادتها در تاریخ 
انبیاء فراوان بوده است , هر چند متاسفانه افراد نادان یا دشمنان دانا انها 
را آميخته با خرافاتی کرده اند که چهره اصلی این مسائل را دگرگون و 
بدنما ساخته , و ما در این زمینه به همان مقدار که قران اشاره کرده 
ار ورن ی طرف صم اس موز ال (رروان که 
طرف غروب را می گویند. که حیوانات براي استراحت به جایگاه خود باز 
فیحرژنن اولق. ان قرانن بر مق اید. که در آنه ورد مخت( (غوزه)) تصعتف 
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نیم اول روز است , و ((رواح )) نیم دوم , و مفهوم ایه این است که 


فان اتضیها یر با یسکس را وان ماکان مسافران 
ان زمان راه میرفت و نیم دوم روز نیز به همین مقدار راه می پیمود. 

سیس به دومین موهبت الهی نسبت به سلیمان اشاره کرده می گوید: و 
بای آمسمه من مات سا وا ماخ ماس له العصا 
اما ارس رسای میحر ساحن اشت و ار هه 
معنی مس میباشد و منظور این است که ما اين فلز را برای او ذوب 
کردیم و همجون :شمه آب روان کودند! 

بعضی ((قطر)) را به معنی انواع مختلف فلزات يا به معنی روی دانسته 
اند وه این نرب براق ند آهن ترم نفد هو براق مسر فلزات.دمب. حردید 
(ولی معروف همان معنی اول است . 

چگونه چشمه ای از مس مذاب يا فلزات دیگر در اختیار سلیمان قرار 
گرفت ۱ آپا خداوند طربقه ذوب کردن این فلزات را در مقیاس بسیار 
وسیع و گسترده از طریق اعجاز و الهام به اين پیامبر آموخت ؟ ۲ 
و يا چشمه ای از این فلز مایع شبیه همان چشمه هائی که به هنکام 
امیز در اختیار او قرار گرفت ؟ و يا به نحوی دیگر؟ دقیقا بر ما روشن 
بیست , همین اندازه میدانیم این نیز از الطاف الهی در باره این پیامبر 
بزرگ بود. 

و بالاخره به بیان سومین موهبت پروردگار نسبت به سلیمان یعنی تسخیر 
گروه عظیمی از جن پرداخته چنین می گوید: ((و گروهی از جن پیش روی 
ِ 3 روز کار برایش کار میکردند)). (و من الجن من یعمل بین یدیه 
ذن ربه 

(رشی ای اد شا اه قفومان ها تسیک ای اسان 
تفر هو 6 | سم 17 

هار اب مگ ارم ی ری ها سا فش وان سفن | 
((جن )) چنانکه از نامش نیز پیداست موجودی است مستور از حس , 
دارای عقل و قدرت و چنانکه از ایات قران استفاده میشود مکلف به 
کات ات ات 

دار رح )اهاعدا انیا ی ‌خرافن سار تساه ان ولیک 
اين خرافات را حذف کنیم اصل وجود آن و صفات ویژه ای که در قرآن 
برای جن آمده است مطلبی است که هرگز با علم و عقل مخالف نیست , 
و ما شرح بیشتر این موضوع را در تفسیر سوره جن به خواست خدا 
خواهیم داد. ۲ 

به هر حال از تعبیر ایه فوق استفاده میشود که تسخیر اين نیروی عظیم نیز 
به فرمان پروردگار بوده , و هر گاه از انجام وظائفشان سر باز میزدند 


جمعی از مفسران گفته اند منظور از عذاب السعیر در اینجا مجازات روز 
قیامت است , در حالی که ظاهر آیه نظر به مجازات متخلفین در دنیا 
داشته , از آیات سوره ((ص ( نیز به خوبی استفاده میشود که خداوند 
گروهی از شیاطین را در اختیار او قرار داده بود که برای او کارهای 
عمرانی مهمی انجام میدادند, و هر گاه تخلف میکردند آنها را به زنجیر می 
اقکتوره تفای کا وا ماهر بش تسف فان ی ابا 
37 و 38) قابل تنوجچه اينکه برای اداره یک حکومت وسیع و کشور پهناوری 
همجون کشور سلسان عوایل صادی ایض استت مردلی ار هیهت میسن تم 
عامل است که در آیه فوق اشاره به آنها شده ز 

نخست یک وسیله نقلیه سریع و مستمر و فراگیر است که رئیس حکومت 
بتوانهیا ان ان تسام عوانت کرش آگاه کرو 

دوم مواد اولیه ای که برای تهیه ابزار لازم برای زندگی مردم و صنایع 
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مختلف , مورد استفاده قرار گیرد. ۲ 

و سر انجام نیروی فعال کا ر که بتواند از آن مواد بهره گیری کافی کند, و 
کیت رای ها هدس تسا ها ی کشوی را از ان نس 
طرف سازد. 

و میبینیم خداوند این هر سه موضوع را در اختیار سلیمان قرار داده بود. و 
او نیز به نحو احسن تزای رفام هریم وه فران.ه اباداتی و امشت از آنها 
بهره می گرفت . 

۱( 
امروز و فردا و اینجا و همه جا برای اداره صحیح کشورها ضرورت دارد. 

دز آبه. بعد به بخشی: ۱ ز کارهای مهم تولیدی گروه جن که به فرمان سلیمان 
اس مد 

همچون حوضه ای بزرگ بود. و ثابت ۳ و تهیه می 
کردند)) (یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور 
تاشات ۱ 

که بخشی از انها مربوط به مسائل معنوی و عبادی بود. و بخشی با 
رای حشعای اساما یه ای ار نان کار ار اش کات 
داشت . 

((محاریب أ( جمع محراب در لفغت به معلی عبادتگاه پا قصر‌ها و9 
سایق بر ات ره را یی نو 

گاهی نیز به قسمت صدر مجلس , يا صدر مسجد و معبد, نیز اطلاق 
میشود آنچه مزونه ان محراب می گویند که همان محل امام جماعت 
است در حقیقت تعبیر و معنی تازهای است که از ريشه اصلی گرفته شده 


است . 
لاصتا 
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نامگذاری معابد را به محراب این دانسته اند که محل محاربه و جنگ با 
شیطان و هوای نفس است . 

و یا از ((حرب )) به معنی لباس است که در میدان جنگ از تن دشمن 
گرفته میشود, چرا که انسان در معبد باید پوشش افکار دنیوی و پراکندگی 
خاطر را از خود بر گیرد. ۳ 

به هر حال این کارکنان فعال و چابک سلیمان معابد بزرگ و باشکوهی که 
درخور حکومت الهی و مذهبی او بود برای او ترتیب میدادند, تا مردم 
بتوانند به راحتی به وظائف عبادی خود قیام کنند. . 

((تماثیل )) جمع تمثال هم به معنی نقش و عکس امده , و هم مجسمه , 
در اینکه این مجسمه ها یا نقشها صورتهای چه موجوداتی بودند, و به چه 
9 سلیمان 9 نهیه انها را میداد تفسیرهای مختلفی شده است : 
پاک سای تفت رود 

و یا برای افزودن ابهت به تشکیلات او بوده است , چرا که نقش پاره ای از 
حیوانات چون شیر در افکار بسیاری از مردم ابهت آفرین است . 

ایا مجسمه سازی موجودات ذی روح در شریعت سلیمان وی ۳ 
مجاز بوده , هر چند در اسلام ممنوع است ؟ يا اینکه مجسمه هائی که برای 
سلیمان می ساختند از جنس ظير ذی روح بوده مانند تمثالهای درختان و 
کوهها و خورشید و ماه و ستارگان ؟ 

و يا فقط برای ای میزدند که در ظریف کاریهای آثار 
باستانی بسیار دیده میشود و میدانیم نقش و نگار هر چه باشد. بر خلاف 
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همه اینها محتمل است چرا که ممکن است تحریم مجسمه سازی در اسلام 
به منظور مبارزه شدید با مساله بت پرستی و ريشه کن کردن ان بوده و 
این ضرورت در زمان سلیمان تا این اندازه وجود نداشته و این حکم در 
شریعت او نبوده است . ۳ 

ولی در روایتی که از امام صادق (علیهالسلام [ در تفسیر این ایه نقل شده 
شبهه : بخدا سوکند تمثالهای مورد در خواست سلیمان مجسمه مردان و 
زنان نبوده بلکه تمثال درخت و مانند ان بوده است . 

مطابق این روایت مجسمه سازی ذیروح در شریعت وی نیز حرام بوده . 
((جفان )) جمع ((جفنه )) (بر وزن وزنه ) به معنی ظرفهای غذاخوری 


است . 


و ((جواب )) جمع ((جابیه )) به معنی حوض اب است , و از این تعبیر 
استفاده میشود که ظرفهای بسیار عظیم غذاخوری که هر کدام همچون 
حوضی بود برای سلیمان تهیه میدیدند تا گروه کثیری بتوانند اطراف آن 
پتشیتندو از آن-غدا تور تن و اگر فراموش نکرده باشیم در زمانهای کمی 
قدیم نیز بر سر سفره ها 9 های بززی برای خوردن غذا به 
صور تب دستجمعی استفاده میشد, و در حقیقت سفرم آنها همان ارت 
بزرگ بود, و مثل امروز ظرفهای مستقل و جدای از یکدیگر معمول نبود. 
۱ 
طبخ میشود و ((راسیات )) جمع ((راسیه )) به معنی پا بر جا و ثابت است 
و در اینجا منظور دیگهائتی است که از عظمت ان را از جا تکان نمیدادند. 
در پایان آیه , بعد از ذکر این مواهب خداوند خطاب به دودمان حضرت داود 
کرده میفرماید: ای ال داود شیر گزاری کنید (اعملوا ال داود شکرا). 
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اما عده کمی از بندگان من شکرگز ارند! (و قلیل من عبادی الشکور) 
بدیهی است اگر منظور از شکرگزاری تنها شکر با زبان باشد مساله 
مشکلی نیست تا عاملان به ان قلیل بوده باشند, بلکه منظور شکر در عمل 
افریده و اعطا شده اند. و مسلم است کسانی که مواهب الهی را عموما 
در جای خود به کار گیرند اندکی بیش نیستند. 

بعضی از بزرگان برای شکر سه مرحله قائل شده اند: شکر با قلب که 
همان تصور نعمت و رضایت و خشنودی نسبت به آن است . 

و شکر با زبان که ثنا گفتن نعمت دهنده است . ۱ 

و شکر سایر اعضاء و جوارح و آن هماهنگ ساختن اعمال با آن نعمت است 


(رشکور )تفه بالق اس و فتوتن کر تراره را رشان کم مان 
تکرار شکر و تداوم ان با قلب و لسان و اعضاء است . ۲ ۲ 
البته گاهی این صفت برای خداوند نیز اورده شده است مانند انچه در ایه 
17 سور ه تغابن ادن انه شکور حلیم و منظور ازر تقنکر تدای خداوند 
آنست که به مقداری که بندگان در مسیر طاعت او گام برمیدارند آنها را 
مشمول مواهب و الطاف خویش میسازد, و از آنها تشکر و سپاسگزاری 
میکند. و از فضل خود بیش از آنچه استحقاق دارند بر آنها می افزاید. 

۱ ۰ 
انن تور که تفا کوشتن کنید. وین تضه آنان ضر انب نا بر خمع سا کزان 
افزوده شود. 

این ان مورد فحت. که وت شین ال اون تمرم پرآمون یمان تسین 
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است , از مرگ عجیب و عبرت انگیز اين پیامبر بزرگ خدا سخن می گوید, 
هر ی سل مه که انیت نا ان 
قدرت و ایهت » , چگونه به آسانی جان به جان آفرین سپرد, و حتی پیش از 
آنکه 7 تن او در بستر آرام گیرد چنگال اجل گریبانش را گرفت ! 

عیفر مان ((هنگامی که مرگ را برای سلیمان مقرر کردیم کسی مردم 
دا اس ای مخت سم سم ای ریس که عهای اه 
حور زا عضا کیت سک سنا تفر فاد فلا قضتا یه 
پا ار یو اس 

از تعبیر آیه فوق و همچنین روایات متعدد استفاده میشود به هنگامی که 
مرگ سلیمان فرا رسید ایستاده بود و بر عصای خود تکیه کرده بود, ناگهان 
مرگ گرپیانش را گرفت و روح از بدنش پرواز کرد. او در همان حال مدتی 
سر پا ماند تا اينکه موریانه که قران از ان به دابة الارض (جنبنده زمین ) 
تعبیر کرده عصای او را خورد و تعادل خود را از دست داد و روی زمین 
افتاد و مردم ات ضرف او اگاه شدند! 

لذ| بعد از آن , میافزاید: ((هنافی که شلیمان فرو افتاد جنیان فهمیدند که 
اکن از غیت افاه بودند.در غذاب خوار کنندم یافن تفیماندند)) (قلماء خر 
تببتی لسن از لو بانوا عون العب‌سا لتوارفی العداب آلین ۱ 

جمله ((تبینت أ( از ماده تبین معمولا به معنی اشکار شدن است (فعل 
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لازم ) و گاهی نیز به معنی دانستن و آگاه شدن از چیزی آمده است (فعل 
متعدی ) و اینجا متناسب با معنی دوم است , یعنی تا آن زمان گروه جن از 
فر یسنان ا هام تبود نم هه فهمتدن. که ار او انش ار- کی | امودند در 
این مدت در زحمت و رنج کارهای سنگین باقی نمی ماندند. ۱ 
خمعی‌آن مقر ان له را همع اول, کرفته آنودی کف اند تفیدم اند 
چنین است که بعد از افتادن سلیمان وضع جنیان برای انسانها آشکار شد 
که آنها از اسرار غیب آگاه نیستند, و بی جهت عده ای چنین عقیده ای را 
در باره آنها داشتند تعبیر به عذاب مهین ممکن است اشاره به کارهای 
سنگین و سختی بوده باشد که سلیمان گاهی به عنوان جریمه و مجازات بر 
عهده گروهی از جن میگذارد, و گر نه پیامبر خدا هرگز کسی را بی جهت 
در فشار و عذاب , انهم عذاب خوار کننده قرار نمی دهد. 

نکته ها 


1 - دور نمائی از زندگانی عبرت انگیز سلیمان (علیهالسلام ). 

قزآن دسر خااف رات کی کب مسا را رگ 
پادشاه جبار و بتخانه ساز و تسلیم هوسهای زنان معرفی کرده سلیمان 
(عهااساام )را ی سیر زر دا مره و او را به عنوان سمبل 


قدرت و حکومت بی نظیر مطرح کرده , و در لابلای بحثهای مربوط به 

سلیمان درسهای بزرگی به انسانها داده که هدف تفسیر نمونه جلد 18 
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اصلی از ذکر این داستانها همانها بوده است . 

در آیات فوق خواندیم خداوند مواهب عظیمی به این پیامبر ری داد, 

مرکبی تیان رنه ور که تیا ان ات در مدتی کوتاه سراسر 

کشور پهناورش را سیر کند. 

مواد معدنی فراوان برای انواع صنایع . 

نیروی فعال کافی برای شکل دادن به این مواد معدنی . 

او با بهره گیری از اين وسائل معابد بزرگی ساخت , و مردم را به عبادت 

ترغیب نمود, و نیز برای پذیرائی از لشکریان و کارمندان حکومت و توده 

های مستضعف مردم برنامه وسیع و گسترده ای تنظیم کرد که از نمونه 

ظروفش که در ایات بالا امده است میتوان بقیه را حدس زد. 

در برابر همه این مواهب به او دستور شک گزاری داد. با تاکید بر این 

مطلب که حق شکر نعمتهای خدا را کمتر کسی میتواند بجا اورد! 

سپس روشن ساخت که مردی , با این قدرت و عظمت چقدر در برابر 

۵۰« پذیر و ناتوان بود, که در یک لحظه به مرگ ناگهانی از دنیا 
, آنچنانکه اجل حتی مجال نشستن و يا خوابیدن در بستر را به او نداد 

0 خایی ود وه درف کت کدی 

در واقع توانا شده اند که جن و انس ۰ شیطان و پری خدمتکار او بودند و 

زمین و آسمان جولانگاه او بود, و در حشمت او هر کس که شک نماید بر 

عقل و فکرت او خندند مرغ و ماهی ! در یک لحظه کوتاه همچون حبابی بر 

امواج دریا محو و نابود شد! 

و نیز روشن سازد چگونه یک عصای ناچیز او را مدتی سر پا داشت و با 

ملاحظه قامت نشسته يا ایستاده او جنیان گرما گرم مشغول کار بودند؟ 

و نیز چگونه موریانه ای او را بر زمین افکند, و تمام رشته های کشور او را 

به هم ریخت , اری یک عصا نیروی فعال کشوری پهناور را به حرکت در 
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بود, و یک موریانه آن را از حرکت باز داشت !. 

خالت اننکه در تعضی. از .روانات: آمده: است: که‌تذر آن روز سلیمان دید 

جوانی خوشرو و خوش لباس از یکی از قصر بیرون آمد و به سوی 

او حرکت نمود, سلیمان تعجب کرد, گفت فت : تو کیستی ؟ و به اذن چه کسی 

اینجا آمدی ؟! من گفته بودم هیچکس امروز اینجا نیاید! 

در پاسخ گفت : من کسی هستم که نه از شاهان میترسم ! نه رشوه 

میگیرم ! - سلیمان بیشتر تعجب کرد - اما او مجالی نداد و افزود: من 

فرشته مرگم رو ان و 


او کرد!. 

این را ۵ یادآوری کنیم که داستان سلیمان مانند بسیاری از داستانهای 
انبیا, با روایات مجعولی متاسفانه آمیخته شده , و خرافاتی به آن بسته اند 
که چهره اين پیامبر بزرگ را دگرگون ساخته , و بسیاری از این خرافات از 
تورات ت کنونی گرفته شده است و اگر ما به آنچه قرآن گفته قناعت کنیم 
هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. 

2 - چرا مرگ سلیمان مدتی مکتوم ماند؟ 

در اینکه چه مدت مرگ حضرت سلیمان بر کارکنان حکومتش مخفی ماند؟ 
دقیقا روشن نیست یکسال ؟ یک ماه ؟ يا چند روز؟ 

مفسران در این باره نظر واحدی ندارند. 

آپا این کتمان از ناحیه اطرافیان او صورت گرفت که آگاهانه برای اینکه 
رشته امور کشور موقتا از هم متلاشی نشود مرگ او را مکتوم داشتند؟ 

و یا اینکه اطرافیان نیز از این امر اگاهی نداشتند؟! تفسیر نمونه جلد 18 
صفحه 46 

بسیار بعید به نظر میرسد که برای یک مدت طولانی حتی بیش از یک روز 
اطرافیان او اگاه نشوند, چرا که مسلما افرادی مامور بودند که برای او 
غذا و ساير احتیاجات ببرند, انها از این ماجرا آگاه ميشدند, بنا بر این بعید 
وا 1۳ 
یافتند, ولی آن را به خاطر مصالحی مخفی کردند, لذا در بعضی از روایات 
اوه ات کر اش فوت و ری را مر وی آضا سور کر وا 
تدبیر می کرد. 

ایا سلیمان در حال ایستاده تکیه بر عصا کرده بود يا نشسته دستها را بر 
عصا نهاده , و سر را به روی دست تکیه داده بود و به همین حال قبض روح 
شد و مدتی باقی ماند؟ احتمالات مختلفی وجود دارد. هر چند احتمال اخیر 
نزدیک تر به نظر می رسد. 

آپا اگر این مدت طولانی بوده , نخوردن غذا| و ننوشیدن آت مساله ای برای 
بینندگان مطرح نمی کرده ؟ 

از آنجا که همه کا ر سلیمان عجیب بوده شاید این مساله را : نیز از عجائب 
او میشمردند, حتی در روایتی میخوانيم کم کم این زمزمه در ان گروهی 
پیدا شد که باید سلیمان را پرستش کرد مگر : نه این است که او مدتی بر 
جای خود ثابت مانده , نه میخوابد و نه غذا میخورد و نه آب می نوشد. 

اما به هنگامی که عصا در هم شکست و فرو افتاد, همه این رشته ها از هم 
۱ ,.و.خیالات آنها نقش بر اب شد. 

ولی به هر حال هر چه بود این تاخیر در اعلام مرگ سلیمان بسیار چیزها را 
فاش ساخت . 

1 - بر همگان روشن شد که انسان اگر هم به اوج قدرت برسد باز 
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به هر سو پرتاب می شود. 

امیر موّ منان علی (علیهالسلام ) در یکی از خطب نهج البلاغه میفرماید: 
قلم ان اجدا نخد الی الفا‌شلها ام لدفم ااعفت شا لعان نلک سای 
اه( لاسام اا صر له هی او اس و 
عظیم الزلفة : ((اگر کسی در این جهان نردبانی به عالم بقا مییافت و یا 
میتوانست مرگ را از خود دور کند سلیمان بود که حکومت بر جن و انس 
تواعم با نبوت و مقام والا برای او فراهم شده بود)). 

2 از هه رود که کزوه خی از غیت آگان ی و افسا ما ادا 
و بیخبری. که آنها را پرستش میکردند سخت دز اشتباه و خطا بودند. 

شیرازه کشوری بستگی به موضوع کوچکی پیدا کند با وجود آن بر پا باشد, 
و با فرو ریختنش فرو ریزد. و در ماورای این امور قدرت بی انتهای 
پر کار تسا 

3 - چهره سلیمان در قرآن و تورات کنونی ؟ 

در حالی که قرآن سلیمان را پیامبری تزرن میخواند با علم سرشار و 
تقوای بسیار پیامبری که با داشتن حکومت عظیم هرگز اسیر مقام و ۳ 
نشد, و به آنها که از سوی ملکه سبا برای فریفتنش هدایای بسیار 
کرانفانن آمروههتند کفت امن سال ما آبانی الا کیر هیا انا کم 
ریا هرایه مه مالس اه کی کی دردعالی کم اه راب من 
داده است از آنچه به شما داده برتر است )) (نمل - 36). 

پیامبری که 0 آرزویش اين بود بتواند شکر نعمتهای پروردگار را تفسیر 
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بجا آورد و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی عطلی: و مه والدی : 
((گفت پروردگارا! مرا یاری و الهام کن تا بتوانم شکر نعمتهائی را که بر 
من و پدر و مادرم ارزانی داشته ای یجای اورم (نمل - 19). 

رهبری که حتی اجازه نمیداد کسی اگاهانه به مورچه ای ستم کند, لذ| در 
وادی نمل , مورچه ای صدا زد یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا پحطمنکم 
سلیمان و جنوده و هم / یشعرون : : ای مورچگان به لانه ها بروید مباد| 
شلیهان» تشر بانسن نا آناهاته.شما زا پاتمال کفدار مل 18 

عبادتکاری بود که هر گاه لحظه ای به دنیا مشغول و از ذکر خدا غافل 
میشد در مقام جبران بر می آمد و میگفت : انی احببت حب الخیر عن ذکر 
ربتکا ها احطه اه ان دا وا وه 
مشغفول داشت (ص - 32). 

حکیمی بود که در عین قدرت جز با منطق سخن نمیگفت , و حتی در گفتگو 


با پرنده ای همچون هدهد. حق و عدالت را از دست نمی داد. 

حاکمی بود که معاونش انچنان از ((علم کتاب )) سرشار بود که در یک 
لحظه می توانست تخت بلقیس را حاضر کند. 

و نعم العبد (بنده بسیار خوب ) خوانده . 

کسی که خداوند ((حکومت )) و ((علم )) را در اختیار او قرار داده بود و 
کسی که او را مشمول هداپت خویش فرموده بود, و کسی که بک لحظه 
در عمرش به خدا شرک نورزید. ۳ 

ولی با این حال ببینیم تورات تحریف یافته کنونی چگونه دامان پاک این 
پیافتز مر سا آلفده بت ین هی ارومش کید 

تورات بدترین نسبتها را در زمینه بنا کردن بتکده و ترویج از بت پرستی 
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و عشق بیحساب به زنان و تعبیرات بسیار زننده از توصیف های عاشقانه 
۳ ول ملوک ۱( 

و از ((مو آبیان )) 
و فان ای وان و ونان او ان )۱ ووی ی 
داشت از امتهائی که خداوند بنی اسرائیل را فرموده بود که شما به ایشان 
فرشانید (و اروواع تکنید) و انشا ندیه ما دی بایی که اشتان: قلف شعا را 
ند خدایان عرسا ل یاف گررانمه مان ارا سحت شا 
ملصق شد! 

و او را هفتصد زن بانوبه (عقدی ) و سیصد متعه (موقت ) بود! و ایشان 
قلبش را برگردانيدند, و واقع شد وقت پیری با« 
به سمت خدایان غریب برگردانیدند. و قلبش مثل قلب پدرش داود با 
خدایش کامل نبود! و سلیمان در عقب ((عشترون )) خدای صیدونیان و 
((ملکوم )) مکروه عمونیان (بت عمونیان ) رفت , و سلیمان در نظر 
خداوند بدی کرد و مثل پدرش داود راه خداوند را تماما نرفت !۱ 
آنگاه سلیمان مقام بلندی را به کوهی که روبروی ((اورشلیم أ( است 
تحضوص. ( ونر )) مکوون شترا عمون ها کرد چن خآ دنه بمسایهان 
غضبنا ی شد. بسبب اینکه قلبش از خداوند خدای اسرائیل که وی را دو 
مرتبه مرثی شد بر گردانید. .. و خداوند به سلیمان گفت چونکه این عمل از 
تو صادر شد, و عهد مرا و فرائضی که به تو امر فرموده نگاه نداشتی , 
البته مملکت تو را از دست تو خواهم گرفت ! و به بنده ات خواهم دادا 
و و و 
آیرا اش کرت س ات سای مات وا از تست او سا 


نخواهم گرفت , بلکه به پاس خاطر بنده من تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
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داود که بر گزیدم بجهت اینکه اوامر و فراتض مرا نگاه داشته بود! او را در 
تمامی روزهای عمرش سلطان خواهم نمود...). _ 

از مجموع این داستان دروغین تورات چنین بر می آید: 

1 - سلیمان علاقه زیادی به زنان طوایف بت پرست داشت , و بر خلاف 
دستور خدا عده زیادی از آنان را گرفت : و کم کم به مذهب آنها تمایل پیدا 
کرد! و با اینکه شخص زن ندیده ای هم نبود, بلکه 700 زن عقدی و 300 
زن متعه داشت ! علاقه شدید او به زنها او را از راه خدا بیرون برد! (نعوذ 
بالله ). 

2 - سلیمان صریحا دستور ساختن بتخانه داد, و روی کوهی که در برابر 
اورشلیم ان مرکز مقدس اسرائیل قرار داشت , بتکده ای برای بت کموش 
بت معروف طایفه موابیان و بت مولک - بت مخصوص طایفه بنی عمون بنا 
کرد و به بت عشترون بت صیدونیان نیز علاقه خاصی پیدا کرد و همه اینها 
در سر پیری واقع شد! 

3 - خداوند بخاطر اين انحراف و گناه بزرگ مجازاتی برای او قائل شد و 
آن مجازات این بود که کشور او را ان دیخشن بکیرد: ولی نه از دست 
خودش بلکه از دست فرزندش رحبعام ! و به او مهلت خواهد داد هر چه 
می خواهد سلطنت کند., اینهم بخاطر بنده خاص خدا داود پدر سلیمان بود. 
همان بنده خاص خدا که طبق تصریح تورات العیاذ بالله مرتکب قتل نفس 
و زنای محصنه و تصاحب زن افسر رشید و خدمتگزار خود گردیده بود!! آیا 
این تهمت های ناروا را کسی می تواند به ساحت مقدس مردی مانند 
سلیمان نسبت دهد؟! ۲ 

اگر ما سلیمان را - همانطور که قرآن می گوید - پیامبر بدانیم که وضع 
روشن است و اگر هم او را در ردیف پادشاهان بنی اسرائیل بدانیم باز 
چنین نسبت هائّی ممکن نیست درباره او صادق باشد. تفسیر نمونه جلد 
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از کتب عهد قدیم یکی بنام ((مواعظ سلیمان - یا - حکمتهای سلیمان )) و 
دیگری بنام ((سرود سلیمان )) از گفته های این مرد بزرگ الهی است . 

به راستی بهودیان و مسیحیان که به تورا ت کنونی معتقدند چه جوابی برای 
این سوالات دارند؟ و این رسوائیها را چگونه می پذیرند؟! 

4 - شکر گزاران واقعی اندکند 

قبل از هر چیز در اين زمینه توجه به ريشه اصلی لفت ((شکر)) لازم است 


دای رات ات یشان تضور تحت را 


آن اش پم نها ترصن زرا مق رف ( و ورن ن‌( 
بوده است سپس مقلوب 1 گشته و شکر شده است , و نقطه مقابل آن 
است که فراموشی نعمت و پوشاندن آنْ می باشد. 

سپس به تقسیم شکر به شعب سه گانه : ((شکر قلب )) یعنی انديشه 
درباره نعمت , و شکر زبان یعنی ثنا گفتن بر منعم , و ((شکر سایر اعضا)) 
یعنی قدردانی و پاسخگوئی در برابر نعمت , پرداخته است . 

تعییر فران .در ابات فویربع جمله (اعملوا آل داود شرا )نان میهد 
که شکر بیشتر از مقوله ((عمل )) است , و باید آن را در لابلای اعمال 
انسان ارائه داد, و شاید به همین دلیل قرآن تعداد شکرگزاران واقعی را 
اندک شمرده است , و علاوه بر آیات فوق , در آیه 23 سوره ملک بعد از 
آنکه نعمتهای بزرگی همچون آفرینش گوش و چشم و دل را بر می شمرد 
اضافه می کند: قلیلا ما تشکرون (کمتر شکر او را بجا می آورید) و در آیه 
3 نمل نیز امده و لکن اکثر هم لا یشکرون (بیشتر انها شکرگزاری نمی 
کنند) اين از یکسو. 

از سوی دیگر با توجه به اين نکته که نعمتهای خداوند که سر تا پای وجود 
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انسان را احاطه کرده آنقدر زیاد است که قابل شماره و احصا نیست . 
اه مرا ی وید مدای هفاضا ( اه :22 
روشن می شود چرا شکر به مفهوم واقعیش در برابر تمام نعمتها به گونه 
ای که همه را بدون استثنا در طریق بندگی خدا که نعمتها برای آن آفریده 
شده است به کار گیرد کمتر یافت می شود. 

به تعبیر دیگر, و به گفته بعضی از مفسران بزرگ , شکر مطلق این است 
که انسان همواره به یاد خدا باشد بی هیچگونه فراموشی , و در راه | و گام 
بردارد بدون هیچگونه معصیت , و اطاعت فرمان او کند خالی از فن کونه 
سرییجی , , و مسلم است که این اوصاف در کمتر کسی جمع می شود, و 
اننکه تعضی اصولا آن را سعال شداشه اند بی اسان انیت و ولیل-بر 
عدم آشنائی آنها به اين مفاهیم و اين مراحل از عبودیت است . 

گاه گفته می شود: ادای حق شکر پروردگار از یک نظر بسیار مشکل است 
, زیرا همینکه انسان در مقام شکر بر می آید و اين توفیق نصیبش می 
گردد و وسائل شکر گزاری در اختیارش قرار می گیرد خود نعمت تازه ای 
است که نیاز به شکر مجددی دارد, و این موضوع به صورت تسلسل ادامه 
می يابد, و هر چه انسان تلاش بیشتر در طریق شکر او می کند مشمول 
نعمت افزونتری می گردد که قادر بر شکر آن نیست ! 

ولی با توجه به اینکه یکی از طرق ادای حق شکر الهی همان اظهار عجز از 
ادای شکر اوست روشن می شود که قلیلی از بندگان پروردگار - همانگونه 
که فرار بیان فر مود مه رای ی ایو منز کر از فص سرد 


توجه به احادیث زیر می تواند در این بحث به قدر کافی روشنگر باشد: 

در حدیثی از امام ضادق (علهالتلام ) می خوانيم : کسی: بدشید ایا شک 
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حدی دارد که اگر انسان به آن حد برسد شاکر محسوب شود؟ فرمود: آری 
سة ال کرد: چگونه ؟ فرمود: 

بح اه کی کل یلص اسان وان ان فا انس اند 
فی ماله حق اداه : خدا را بر تمام نعمتهايش چه در خانواده و چه در اموال 
حمد و ستایش کند, و اگر در اموالی که به او داده حقی باشد ادا نماید. 
در حدیث دیگری ِ همان ابام می خوانیم : شکر النعمة اجتناب المحارم 
و نیز در حدیت ۱۳ از همان حضرت (علیهالسلام ) آمده است که 
فرمود: فیما اوحی الله عز و جل الی موسی : یا موسی ! اشکرنی حق 
شکری , فقال يا رب ! و کیف اشکرک حق شکرک و لیس من شکر 
اشکرک به الا و انت انعمت به علی ؟ قال يا موسی ! الان شکرتنی حین 
علمت ان ذلک منی !: ((خداوند متعال به موسی وحی کرد ای موسی ! 
حق شکر مرا بجای اور, عرض کرد: چگونه حق شکر تو را بجا آورم در 
حالی که هر شکری بجا آورم بخاطر آن نعمت تازه ای به من داده ای ؟ 
فرمود: ای موسی الان شکر مرا بجای آوردی , چون می دانی همین توفیق 
توجه به این نکته نیز لازم است که تشکر و قدردانی از کسانی که وسیله 
نعمتی برای انسان هستند نیز شعبه ای از شکر خداست , چنانکه امام 
سجاد علی بن الحسین (علیهماالسلام ) می فرماید: ((روز قیامت که می 
شود ِ 1۳9 به بعضی از بندگانش فی. کویند ]یا شکر فلان کس را 
بجای آوردی عرض می کند: پروردگارا! من شکر تو را بچای آوردم , 
خداوند می فرماید: چون شکر او را بجا نیاوردی شکر مرا بجا نیاورده ای 
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سپس افزود اشکر کم لله اشکر کم للناس : از همه شما شکر گزارتر در 
پیشگاه خدا کسی است که بیشتر از نعمتها و زحمات مردم قدردانی و 
شک گذاری کند. ۱ 
درباره حقیقت شکر و اينکه چگونه مایه فزونی نعمت و کفر مایه فنای آن 
است بحث مشروحی در جلد دهم ذیل آیه 7 سوره ابراهیم (صفحه 278 به 
بعد) آورده ایم ۳۳ 
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آیه 15 - 17 

آیه و ترجمه 


ای ان تا ی یی یه ساره من ین ال لو هن رم 


اس ت 


اغرضوا قارسلتا عَلبهم سل آلعرم و تلم بجتیهم جتين دوانت أکل 
و شی 
لک جرَيتهُم بقا کقروا و هل نجزی الا الکَورَ(17) 


15 - برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانه ای (از قدرت الهی ) بود, دو 
باغ (عظیم و گسترده [ از راست و چپ (با میوه های فراوان به آنها 
گفتیم ) از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجا آورید, شهری است 
پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده (و مهربان ). 

0 ها آنها راز تجداا رفی. ردان دید و ها سل فیزانین وا بر آنها 
فرستادیم و دو باغ (پر برکت )شان را به دو باغ (بی ارزش ) با میوه های 
تلخ , و درختان شوره گز, و اندکی درخت سدر مبدل ساختیم ! 

7 - این را بخاطر کفرشان به آنها جزا دادیم وا را اه 
چنین مجازاتی کیفر می دهیم ؟! تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 56 


"۱ 


تمدن درخشانی که بر اثر کفران بر باد رفت ! 
بعد از بیان نعمتهای مهمی که خداوند به داود و سلیمان ارزانی داشت , و 
قیام اين دو پیامبر به وظیفه شکرگزاری , سخن از قوم دیگری به میان می 
آورد که در نقطه مقابل آنها قرار داشتند. و شاید در همان زمان و یا کمی 
بعد. از آن: هی ژنتند: قومی بودند که خدا انواع نعمتها را به آنها بخشید, 
ولی راه کفران را در پیش گرفتند. و خدا نعمتهای خود را از آنها سلب کرد. 
و چنان پراکنده و در بدر شدند که ماجرای زندگی آنها درس عبرتی برای 
جهانیان شد و آنها ((قوم سبا)) بودند. 
قرآن مجید سرگذشت عبرت انگیز آنها را ضمن پنج آیه بیان کرده , و به 
قسمت مهمی. آ حز تبات:و خمتوضیات زندنی آنها در.هفین بنخ آبه فختصر 
اشاره کرده است : 
نخست می گوید: ((برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت 
الهی بود)) (لقد کان لسبا فی مسکنهم آية ). ۲ 
به طوری که خواهیم دید این ایت بزرگ الهی از اینجا سرچشمه می گرفت 
که قوه شبا با استفاده: از شرائط خاص مکانن و چگونکی کوههای اظراف 
ان منطقه و هوش سرشار خدا داد, توانستند سیلابهایی را که جز ویرانی 
نتیجه ای نداشت , در پشت سدي نیرومند متمرکز کنند, خجف ونسله: ان 
کشوری بسیار آباد بسازند, چه آن بززر کی کة عامل ویرانی تبدیل به 
مهمترین عامل عمران گردد؟ 
در اينکه ((سیا)) (بر وزن سید) تام کیست ؛ و چیست ؟ در میان مورخان 
گوست ولی معروف این است که ((سبا)) نام پدر اعراب یمن است , و 


هاش کف او سامت رای باس احلی الله اه اس وس بح 
شده مردی بود بنام ((سبا)) که ده فرزند از او متولد شد. و از هر کدام از 
آنها قبیله ای از قبائل عرب در آن سامان تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 57 
به وود آمدند: ‌" 

بعضی ((سبا)) را نام سرزمین یمن يا منطقه ای از آن دانسته اند, ظاهر 
قرآن مجید در داستان ((سلیمان )) و ((هدهد)) در سوره ((نمل )) نیز 
نشان می دهد که سبا نام مکانی بوده است , آنجا که می گوید و جنک من 
سبا بنبا یقین : ((من از سرزمین سبا خبر قاطعی برای تو آوردم )) (نمل - 
92 

در حالی که ظاهر آیه مورد بحث این است که سبا قومی بوده اند که در آن 
متفه میز بشفه. ا نج زیر | ضمیر مخ مد کر ( هم )رنه آنما با کشته است : 
ولی منافاتی میان این دو تفسیر نیست . زیرا ممکن است سبا در ابتدا نام 
کسی بوده , سپس تمام فرزندان و قوم او به آن نام نامیده شده اند, و بعد 
این اسم به سرزمین آنها نیز منتقل گردیده . 

سپس قرآن به شرح این آیت الهی که در اختیار قوم سبا قرار داشت 
پرداخته چنین می گوید: دو باغ (بزرگ ) بود از طرف راست و چپ (جنتان 
0 

و 9 
کنند, و با ایجاد دریچه هاثی در سد استفاده از آن مخزن عظیم آب را تحت 
کنترل خود قرار دهند و به اين ترتیب سرزمینهای وسیع ِِ ای را 
زیر کشت در اورند. اشکالی را که فخر رازی در اینجا نقل کرده که وجود 
دو باغ چیز مهمی نیست که به عنوان آیه از آن یاد شود, و سپس به پاسخ 
آن انوم نطو ما اساسا فان ظر سوت سرا که انیا دما سا 
معمولی نبودند. بلکه یک رشته باغهای به هم پیوسته در دو طرف نهر 
عظیمی بود که از ان سد بزرگ ابیاری می شد, و به قدری پر برکت بود 
در تواریخ امده ار کسی سبدی بر روی سر می گذاشت و در فصل میوه 
از زیر درختان عبور می کرد انقدر میوه در ان می ریخت که بعد از مدت 
کوتاهی سبد پر می شد! ۳ 

ایا سیلابی که مایه خرابی است اینچنین مایه ابادانی شود عجیب نیست ؟ 
علاوه بر همه اینها امنیت فوق العاده ای بر ان سرزمین سایه افکن بود که 
ان خود نیز از ایات حق محسوب می شد. چنانکه قران بعد به ان اشاره 
خواهد کرد. 


سپس می افزاید: ما به آنها گفتیم از اين روزی فراوان پروردگارتان 
بخورید که این شکر او را بجا آورید (کلوا من رزق ربکم و اشکروا له ). 
((شهری است پاکیزه و پروردگاری ار تدم مهربان أ( (بلدة طيبة و رب 
غفور). 

این جمله کوتاه مجموعه نعمتهای مادی و معنوی را به زیباترین وجهی 
منعکس ساخته از نظر نعمتهای مادی سرزمین پاک و پاکیزه داشتند, پاک از 
آلودگیهای گوناگون , از دزدان و ظالمان , از آفات و بلاهاء از خشکسالی و 
قحطی , از ناامنی و وحشت , و حتی گفته می شود از حشرات موذی نیز 
9 

قوانی تا کته تمتیعی رخا فرا وا شت ره مسر وی صرق درشا نوبز 
بار و اما از نظر نعمت معنوی غفران خداوند شامل حال انها بود, از تقصیر 
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آنها صرفنظر می کرد, و آنها را مشمول عذاب و سرزمینشان را گرفتار بلا 
نمی ساخت . ۱ 

اما این ناسپاس مردم قدر این همه نعمت را ندانستند از بوته ازمایش 
سالم بیرون نيامدند, راه کفران و اعراض را پیش گرفتند, و خداوند نیز انها 
را سخت گوشمالی داد. 

لذا در ابه بعد.می فر‌ماند: ((آنعا از خدا روی گردان شدند)) (فاعرضوا) 
نعمتهای خدا| را ناچیز شمردند, عمران و آبادی و امنیت را ساده انگاشتند, 
از یاد حق غافل شدند. و مست نعمت گشتند, اغنیاء بر تهیدستان 
خر رونت کردند, و آنها را مزاحم حال خویش پنداشتند که شرح آن در 
اناد که شا وتان کر ابا تقافر ان فیس کی 
ها سل فحشفتا ی و بان کن را سرا فرستادیم مرت آیاد آنها بر 
با سل تا سا نامر 

ار در ال ار امه اسر در اه و هی اروت ری 26 
خلقی و سختگیری است , و توصیف سیلاب به آن اشاره به شدت خشونت 
و او ی تلاصا ۱ یل 
اضافه موصوف به صفت است . 

بعضی ((عرم )) را به معنی موشهای صحرائی گرفته اند که بر اثر رخنه در 
این سد‌جابه. ویراتف بان شندر مساله نقود موشها دز استد: گراچه قابل قبول 
است به طوری که بعدا شرح خواهیم داد اما تعییر اب تا ردان یا ای 
معنی ندارد). ۲ 

در ((لسان العرب )) در ماده ((عرم )) معانی مختلفی امده از جمله 
سیلاب طاقتفرسا., موانعی که در میان دره ها برای مهار کردن اب می 
سازند و همچنین موش تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 60 


ی بن آبراهیم 
نیز روی آن تکیه شده است . 

سپس قران وضع بازپسین این سرزمین را چنین توصیف می کند: ما دو باغ 
وسیع و پر نعمت آنها را به دو باغ بی ارزش با میوه های تلخ و درختان بی 
مصرف شوره گز و اندکی از درخت سدر مبدل ساختیم (و بدلناهم بجنتيهم 
جنتین ذواتی اکل خمط و اثل و شی ء من سدر قلیل ). ((اکل )) به معنی 
هر گونه ماده خوراکی است . 

((خمط)) (بر وزن عمد) به معنی گیاه تلخ است .ر 

((انل ) (بر ورن اضل.) هرمعتی درعت ((شوره کزا) آشکه, 

و به این ترتیب بجای آن همه درختان خرم و سر سبز. مشتی درخت بیابانی 
وحشی و بسیار کم ارزش که شاید مهمترین آنها همان درخت سدر بود که 
آن..هم به, معدار کم.در میان: آنها وجود داشت باقی ماند (تو خود حدیت 
تخل وان ار این مجمل که بر سر اهاای فررمین آناوسان ات 
فقفکن: انتت سان این نته تمغ درخت که. دز آن سر مین ویر آن اف فانه 
اشاره به سه گروه مختلف بوده باشد که بخشی از این درختان زیانبخش 
بود, و بعضی بی مصرف ؛ , و بعضی بسیار کم منفعت بود. 

دز آبه: یهد یه عتوان یی یه کیرخق تا صر احت ی کویده؛ این مجازاتی بود 
که ما به خاطر کفرانشان قائل شدیم (ذلک جزیناهم بما کفروا). 

اما برای اينکه تصور نشود این سرنوشت مخصوص به اين گروه بود. بلکه 
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میت ان تشیت هش نفد کسایت کم راغ اعمال متا هی یی متام 
این مسا ای را حفران کید کارا ی متاایت دار 
می سازیم )۹ (و هل نجازی الا الکفور). 

این بود فشرده ای از سرگذشت قوم سبا که در آیات بعد به طور 
مشر‌وحتر مطرح خواهد شد. نا 
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آیه 18 - 19 

آیه و ترجمه 

و جعلتا تیم و بین الفْری التی بَرکتا فیها فْرّی ظهرة و قَگزتا فیقا السیر 
سیر وا فیها 0 ۲ وم عامنین( )18‏ ۳ 1 

فقالوا ربا با بین آسقار‌تا و ظلْفوا أنفُسهُم قَحعَلْتَهم آحادیث و مَرَفَْهُمْ کل 
۰« شب تکله صتار شکور(79) 


8 - میان آنها و سرزمینهائی که برکت داده بودیم شهرها و آبادیهای آشکار 
قرار دادیم می‌فاصله های متناستب و تزدیک فعرر داشتيم (وبه انها. کفتیم ) 


شبها و روزها در این آبادیها در امنیت کامل مسافرت کنید. 

9 - ولی (اين ناسیاس مردم ) گفتند: پروردگار|! میان سفره ای ما دوری 
بیفکن (تا بینوایان نتوانند دوش به دوش اغنیا سفر کنند! و به این طریق ( 
انها به خویشتن ستم کردند و ما انها را اخبار و داستانی (برای دیگران ) 
قرار دادیم و جمعیتشان را متلاشی ساختیم , در این ماجرا ایات و نشانه 
های عبرتی است برای هر صابر شکرگزار. 


تفسیر: 

چنان آنها را متلاشی کردیم که ضرب المثل شدند! 

در اين آیات بار دیگر به داستان قوم سبا باز می گردد, و شرح و تفصیل 
تشر ی یر اون انها.فی: دهض فجار استانها را تین مر مخت سا ن رفی کنر 
تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 63 

به گونه ای که برای هر شنونده درسی است بسیار مهم 8 

مین فوحا بت مت رمتن آهارا با آن عم ایاه کرويم که نها شمرهاشتان را 
طرق مت سای اسان انوا مرها نی سرا که بویت مهان رادم 
بودیم شهرها و آبادیهائی آشکار قرار دادیم (و جعلنا بینهم و بين القری التی 
بارکنا فیها قری ظاهرخ ). ۱ 

در حقیقت در میان انها و سرزمین مبارک ابادیهای متصل و زنجیره ای 
وجود داشت , و فاصله این ابادیها به اندازه ای کم بود که از هر یک دیگری 
را می دیدند (و این است معنی ((قری ظاهرة أ( - ابادیهای اشکار). 

بعضی از مفسران قری ظاهره را طور دیگری تفسیر کرده اند. گفته اند؛ 
اشاره به آبادیها است که درست در مسیر راه بطور آشکار قرار داشته , و 
مسا دراه وت ماس ی نیا تفت و ما آنکه ان آبادها ند 
بالای بلندی قرار داشته و برای عابرین ظاهر و آشکار بوده . 

اما جر اه منظیر اور (رسررمسیاخ شاری ۱ کدام متفه ارت شا 
مفسران انرا به سرزمین شامات (شام و فلسطین و اردن ) تفسیر کرده 
اند, چرا که این تعبیر در باره همین سرزمین در ایه اول سوره اسراء و 81 
اتباء آهده است:: 

ولی بغضتی ازدمفستر آن اختمال دادم اند که‌مطون ابادبهای:صهاء با مارب 
بوده باشد که هر دو در منطقه یمن واقع شده است , و این تفسیر بعید 
نیست زیرا فاصله بین یمن که در جنوبی ترین نقطه جزیره عربستان است 
و با شامات که در شمالی ترین نقطه قرار دارد به قدری زیاد است و از 
بیابانهای خشک و سوزان یوشیده بوده است که تفسیر ایه به آن بسیار 
بعید به نظر می رسد, و در تواریخ نیز نقل نشده است , بعضی نیز احتمال 
هم بعید است . 


ان ار ی مدای زا ها سا زان ای سر شور ره 
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و اشاشی ان رای است ایکا سا ای ریات ار 
های مناسب و نزدیک مقر کردیم (و قدرتا فیها السیر). ۱ 
و به انها گفتیم : ((در میان اين قریه ها شبها و روزها در اين ابادیها در 
اعنمت کال مسا فرت کی رها فهاللید اناعا امین ): 
به این ترتیب ابادیها فواصل متناسب و حساب شده ای داشت , و از نظر 
حمله وحوش و درندگان بیابان , يا سارقین و قطاع الطریق نیز در نهایت 
امنیت بود, به گونه ای که مردم می توانستند بدون زاد و توشه و مر 
که احتیاج به حرکت دستجمعی و استفاده از افراد مسلح 0 
باشند, بدون هیچ خوف و ترس از جهت ناامنی راه پا کمبود اب و اذوقه به 
مسیر خود ادامه دهند. 
دراک حمل روا اه زر این اما و ها که کین 
به آنها ابلاغ شد, دو احتمال وجود دارد: یکی اینکه به وسیله امترآن انهاابة 
آنها ابلاغ شد, ۹ زبان حال آن سرزمین آباد و جاده های امن و 
۱۱| 
جهت باشد که مهم وجود امنیت در شبهاست هم امنیت از نظر دزدان راه و 
هم وحوش بیابان و جر و تامین امنیت در روز آسانتر است . 
اما این مردم ناسپاس در تابر آن همه نعمتهای زر گ الهی که سرتاسر 
ای امابوا فرا کدف بو اه سار دی از اقوام متعرت کرفار 
غرور و غفلت شدند, مستی نعمت و کمی ظرفیت آنها را بر آن داشت که 
راه ناسپاسی پیش گیرند, از مسیر حق منحرف شوند و به دستورات الهی 
بی اعتنا گردند. 
ازدجعله تفاضاهاق جنون آمیز آنها آشکه از خداوته تعاضا کروتد کهدر میان 
رها انا عاصاه انکنی رکش مره کارا صان سرسات ها در 
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تا بینوایان نتوانند دوش به دوش آغنیاء سفر کنند! (فقالوا ربنا باعد بین 
اسفارنا). ۱ 
منظورشان این بود که در میان این قریه های اباد فاصله ای بیفتد و 
بیابانهای خشکی پیدا شود, به این جهت که اغنیاء و ثروتمندان مایل نبودند 
افراد کم در امد همانند انها سفر کنند. و به هر جا می خواهند بی زاد و 
بود و می بایست این امتیاز و برتری هميشه برای انان ثبت شود! 
با اهرازفا آها زا اراعت کرر‌ سم سان. کوه کمشی 
اسایل او را فسوی اد ای آمانی اه سره و 
تقاضای پیاز و سیر و عدس از خدا کردند!ا 


بعضی نیز احتمال داده اند جمله باعد بین اسفارنا اشاره به این است به 
قدری راحت طلب شدند که دیگر حاضر به مسافرت برای استفاده از 
مراتع به منظور دامداری و يا تجارت و زراعت نبودند و از خدا تقاضا کردند 
که هميشه در وطن به مانند و فاصله های زمانی سفرهایشان زیاد شود! 
ولی تفسیر اول از همه بهتر به نظر می رسد. 

به هر حال ((انها با این عملشان به خودشان ستم کردند)) (و ظلموا 
سیم ) ۱ 

اری , اگر فکر می کردند به دیگران ستم می کردند در اشتباه بودند, 
خنجری برداشته بودند و سینه خود را می شکافتند, و دود همه این آتش ها 
در چشم خودشان فرو رفت . ۱ 
چه تعبیر جالبی ؟ قران به دنبال این جمله که درباره سرنوشت دردناک انها 
بیان می کند, مي گوید: چنان آنها را مجازات کردیم , و زندگانیشان را در 
هم پیچیدیم که انها را سرگذشت و داستان و اخباری برای دیگران قرار 
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آری از آن همه زندگانی با رونق و تمدن درخشان و گسترده چیزی جز 
اخباری بر سر زبانها, و یادی در خاطره ها, و سطوری بر صفحات تاریخها 
باقی نماند, و انها را سخت متلاشی و پراکنده ساختیم (فمزقناهم کل 
ممزق ). 

چنان سرزمین آنها ویران گشت که توانائی اقامت از آنان_ سلب شد. 
برای ادامه زندگی مجبور شدند هر گروهی به سوئی رویر ۳ 0 
برگهای_ خزان که ی باد قرار گرفته هر کدام به گوشهای پرتاب 
شدند, آنچنان که پراکندگی آنها به صورت ضرب المثل در آمد که هر گاه 
می خواستند بگویند فلان جمعیت سخت متلاشی شدند می کفتنن ((تفر قوا 
ایادی سبا))! (همانند قوم سبا و نعمتهای آنها پراکنده شده اند!). 

به گفته بعضی از مفسران قبیله غسان به شام رفتند و ((اسد)) به عمان و 
((خزاعه )) به سوی تهامه و طایفه ((انمار)) به پثرب . 

قن بایان انم میت تم هاید قطعا در اين سر گذشت آیات و نشانه های 
عبرتی است برای صبر کنندگان و شکر گزاران (ان فی ذلک لایات لکل 
صبار شکور). ۱ 

چرا ((صابران )) و ((شکر گزاران )) می توانند از این ماجراها درس عبرت 
گیرند؟ (مخصوصا با توجه به اینکه صبار و شکور هر دو صیغه مبالفه است 
و تکرار و تاکید را بیان می کند). 
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و هوس را مهار می کنند و در برابر معاصی پرقدرتند, و به خاطر 
شکر گزاریشان در طریق اطاعت خدا اماده و بیدارند به همین دلیل به 


خوبی عبرت می گیرند, اما آنها که بر مرکب هوا و هوس سوارند و به 
مواهب الهی بی اعتنا, چگونه می توانند از این ماجراها عبرت گیرند؟! 
نکته ها: 

1 - ماجرای عجیب قوم سبا 

به طوری که از قرآن و روایات اسلامی و همچنین تواریخ استفاده می شود 
آنها جمعیتی بودند که در جنوب جزیره عربستان می زیستند, دارای 
حکومتی عالی و تمدنی درخشان بودند. ث" 

خاک یمن گسترده و حاصلخیز بود, اما علی رغم این امادگی , چون رودخانه 
مهمی نداشت از آن بهره برداری نمی شد. بارانهای سیلابی در کوهستانها 
می بارید, و آبهای آن در دشتها به هدر می رفت , مردم با هوش این 
سرزمین به فکر استفاده از این آبها افتادند, و سدهای زیادی در نقاط 
حساس ساختند که از همه مهمتر و پر اب تر سد ((مارب )) بود. 

مارب (بر وزن مغرب ) شهری بود که در انتهای یکی از این دره ها قرار 
داست: .و شیل های عظیم کوههای قراخ از کناز آن*فی ندست», در خهانه 
این دره و دامنه دو کوه بلق سد عظیم و نیرومندی بنا کردند. و مجاری 
مختلف آب در آن ایجاد کرده بودند. به قدری ذخیره آب پشت سد زیاد شد 
که با استفاده از ان توانستند باغهای بسیار زیباء و کشتزارهای پر برکت در 
دو طرف مسیر رودخانه ای که به سد منتهی می شد ایجاد کنند. 
همانگونه که گفتیم قریه های آباد این سرزمین تقریبا به هم متصل بود, و 
سایه های گسترده درختان دست به دست هم داده بود, آنقدر میوه 
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بر شاخسار آن ظاهر شده بود که می گویند هر گاه کسی سپدی روی سر 
فی: کذاشتت و آن زیر آنها فی کذاشت پبشت سر هم فبوه در آن می افتاد:و 
در مدت کوتاهی پر می شد. 

وفور نعمت آمیخته با امنیت محیطی بسیار مرفه برای زندکن باکت آماده 
ساخته بود, محیطی مهیا برای اطاعت پروردگار. و تکامل در جنبه های 
معنوی . 

اما آنها قدر اين همه نعمت را ندانستند. خدا را به دست فراموشی 
سیردند, و به کفران نعمت مشغول شدند, به فخرفروشی پرداختند و به 
اختلافات طبقاتی دامن زدند. 

در بعضی از تواریخ امده است موشهای صحرائی دور از چشم مردم 
مغرور و مست به دیواره اين سد خاکی روی اوردند. و آن را از درون 
سست کردند, ناگهان باران شدیدی بارید و سیلاب عظیمی حرکت کرد. 
دیواره های سد که قادر به تحمل فشار سیلاب نبود یک مرتبه در هم 
شکست , و آبهای بسیار زیادی که پشت سد متراکم بود ناگهان بیرون 
ربخت » وا آبادیها, باغها, کشتزارها و زراعتها, و چهار پایان را تباه کرد, 


و قصرها و خانه های مجلل و زیبا را یکباره ویران نمود, و ان سرزمین اباد 
خرم و اشجار بارور تنها چند درخت تلخ اراک و شور گز و اندکی درختان 
((سدر)) بجای ماند, مرغان غزلخوان از انجا کوج کردند. و بومها و زاغان 
جای انها را گرفتند. 

آری هنگامی که خداوند می خواهد قدرت نمائی کند تمدنی عظیم را با چند 
موش ! بر باد فی دهی تا بندکان.به ضعف خود استا گرژندرو به هگام 
قدرت مفرور نشوند؛ ! تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 69 

2 - یک اعجاز تاریخی قرآن 9 

قران مجید داستان ((قوم سبا)) را در ایات فوق اورده است , و مدتها بود 
که مت جهان از وجود چنین قوم و چنان تمدنی اظهار بیاطلاعی می 


ات وان ان ان اهامای نی اساسا ماه 
تون خیم آاتخه رون هر زا اه سس فوصضی یواست 
که پدر موسس دولت حمیر بود, در حالی که در قران یک سوره به نام این 
قوم است و به یکی از مظاهر تمدن آنها که بنای سد تاریخی مارب است 
اشاره ضفت کند:. آها پس از کشف اثار تاریخی این قوم در یمن عقیده 
دانشمندان دگرگون شد. 
علت اینکه آثار : تمدن سبا تا این اواخر استخراج نشده بود, دو چیز بود: یکی 
صعوبت راه و گرمای شدید د هوا, و دیگر بدبینی سکنه این نواحی نسبت به 
بیگانگان ز که آرویانیان.نا اکاج و بی خر کاهن از ان تعییر به. یز موه 
ای تا اینکه عده معدودی از تا بت ی بخاطر ٍِِ- شدیدی که 
نواحی آن وارد شوند. و از آثار و خطوط و نقوش فراوانی که بر روی 
ثبت شده بود نمونع برداری کنند, و از آن پس گروههائی پشت سر 
هم در قرن 19 میلادی به آنجا راه یافتند. و آثار گرانبهائی از آنجا با خود به 
اروپا بردند, و از مجموعه این نقوش و خطوط و آثار دیگر که به هزار نقش 
باللغ می شد به جزئیات تمدن این قوم و حتی تاریخ بنای سد مارب و 
خصوصیات دیگر پی بردند, و برای غربیان ثابت شد که آنچه را قوان در این 
زمینه بیان کرده , یک افسانه نیست , بلکه یک واقعیت تاریخی است که 
اهاز ان تون ای که الا تس سای زا ها سم اند ار اند 
سد عظیم و محل عبور آب و مجاری باغستانهای سمت چپ و راست و 
سایر خصوصیات ان تنظیم کنند. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 70 
3 - نکات مهم عبرت در یک داستان کوتاه ۱ 
قرار گرفتن داستان قوم سبا بعد از سرگذشت سلیمان در قرآن مجید 
مفهوم خاصی دارد. 


1 - داود و سلیمان پیامبران بزرگی بودند که حکومت عظیمی تشکیل 
دادند, و تمدن درخشانی به وجود اوردند. اما با وفات داود و سلیمان این 
تمدن رو به افول نهاد, قوم سبا نیز تمدن عظیمی بر پا کردند که با در هم 
شکستن سد مارب متلاشی شد. 

ای رات مسا ای اش سای 
خورد, و سد عظیم مارب را موش صحرائی سوراخ کرد تا اين انسان 
مغرور بداند مواهب مادی هر چند عظیم باشد و خیره کننده گاه با یک 
نسیم درهم می ریزد و به وسیله یک حشره پا یک حیوان کوچک زیر و رو 
می شود تا آگاهان به آن دل نیتزند. و فومتان آمنین.آن نشوند, و مغروران 
میتی روت حون یه وراه ام ری دام ونم ین بو 

2 - از اين که بگذریم در اینجا دو چهره تمدن 31 23 
بکوم:رخمانی نود و ذیکری سر اتحام- شتطاتی شته آما نم ان ماند وتته این ۱ 
و هر دو رو به فنا رفتند. 

3 - این نکته نیز قابل توجه است که مغروران قوم سبا که نمی توانستند 
توده های جمعیت را در کنار خود ببینند. و خیال می کردند باید میان اقلیت 
اشرافی و اکثریت کم درآمد سدی بزرگ و مرزی عظیم باشد تا هرگز به 
هم آمیخته نشوند. از خداوند تقاضای دوری آبادنها و نهد شفر. کردنده 
خداوند قم این دفایشان. را مشتخات. کرد انجنان فتلاشی: شدند: که گر 
گروهی به سوئی رفتند, و به گونه ای از هم دور شدند که اگر می خواستند 
یکدیگر را پیدا کنند تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 71 

یک عمر باید در سفر باشند! 

4 - هر گاه کسی به وضع آن سرزمین قبل از هجوم سیل عرم و بعد از آن 
نگاه می کرد باورش نمی شد که این همان سرزمینی است که روزی مملو 
از درختان سر سبز و خرم و پر میوه بوده که امروز به شکل بیابانی 
وحشتناک که تک تک درختان شوره گز و اراک و سدر همچون مسافرانی 
که راه را گم کرده و پراکنده شده اند در آن به چشم می خورد. 

این صحنه با زبان حال می گوید: سرزمین وجود انسان نیز اینچنین است 
اگر نیروهای خلاق او مهار شود و استعدادهای او به صورت صحیحی 
مصرف گردد., باغهائی پر طراوت از علم و عمل و فضائل اخلاقی ببار می 
اورد. اما اگر سد تقوی بشکند. و غرائز به صورت سیلی ویرانگر سرزمین 
زندگی انسان را زیر پوشش خود قرار دهند, جز ویرانه ای بی ارزش باقی 
نخواهد ماند, و گاه یک عامل به ظاهرا کوچک ريشه را تدریجا می زند. و 
همه چیز را در هم می ریزد, باید حتی از این مسائل کوچک ترسید و بر 
حذر بود. 

5 - آخرین سخن که اشاره به آن را در اینجا لازم می دانیم این است که 


دل زندگی او نهفته شده , و همان چیزی که یک روز مایه حبات و آبادانی او 
است رود دییر مک اشت عاملن- مرک و رای کشا 
تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 72 
آیه 20 - 21 
آیه و ترجمه 
لَقَدٌ صدق عَليهمٌ ابلیس له قَائَبعَومُ الا قریقا د هن الموْمیین(20) 
ی ی مِمَنْ هو منعّا فی 
شک و ریک لی کل شیء حفیط(21) 
ترجمه : ۱ 

- (آری ) به یقین اپلیس گمان خود را درباره آنها محقق یافت که همگی 
ری کردند جز گروه اندکی از مومنان ! 

- او سلطه 0 
هدف ۹ در وسوسه هایش این بود که مومنان به آخرت از 
آنها که در شک هستند شناخته شوند و پروردگار تو حافظ و نگاهبان همه 
چیز است . 
را 
هیچ کس مجبور به پیروی وسوسه های شیطان نیست ! 
این آیات در حقیقت یکنوع نتیجه گیری کلی از داستان قوم سبا است که در 
اجان گذشته آمده بود و دیدیم چگونه آنها بر اثر تسلیم در برابر هوای نفس 
و وسوسه های شیطان گرفتار آن همه بدبختی و ناکامی شدند. 
در تخشتین. آنه مین قرها ید بط نفیزم آیلسن مار مورا ترباوه اا ( هه 
خی کار لسن وی و بات و دی ی ام 
ظنه ). تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 73 
((آنان همگی از او پیروی کردند جز گروه اندکی از مومنان )) (فاتبعوه الا 
فریقا من المومنین ). 
یا به تعبیر دیگر پیش بینی ابلیس که بعد از سرپیچی از سجده برای آدم و 
طرد شدن از درگاه کبریائی خداوند گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا 
عبادک منهم المخلصین : به عزتت سوگند که همه آنها را جز بندگان 
هت رام واه دز ارم لیت کرو درف از اب بر اعد 
گرچه او این سخن را از روی گمان و تخمین گفت ولی همین گمان و 
تخمین سرانجام به واقعیت پیوست , و این سست اراده ها و ضعیف 
۱ ۱301 
بودند که زنجیرهای وسوسه های شیطان را در هم شکستند. و فریب 


داضهای: اف را تخوردن اراه آمدند و ازان: رنه و آزاه زفننر کرجه آنها از 
نظر عدد کم بودند ولی از نظر ارزش هر کدام با جهانی برابری داشتند: 
اولتک هم الاقلون عددا و الا کثرون عند الله قدرا. 


در آیه بعد در رابطه با وسوسه های ابلیس و کسانی که در حوزه نفوذ او 
قرازافیت. کیزدند: و آنها که بیرون از اين حوزه اند, به دو مطلب اشاره می 
کند: نخست. می. کوید: شبطان: سلطه ای بر آنها نداشت. و. کسی.ر] به 
پیروی خود مجبور نمی کند (و ما کان له علیهم من سلطان ). 

اين ما هستیم که اجازه ورود به او می دهیم و پروانه عبورش را از 
مرزهای کشور تن به درون قلبمان صادر می کنیم ! 

این همان است که قرآن در جای دیگر از گفتار خود شیطان نقل می کند: و 
ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی : ((من سلطهای 
بر شما تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 74 

نداشتم جز اینکه شما را دعوت کردم و شما هم دعوت مرا اجابت نمودید)) 
ولی پیدا است بعد از اجابت دعوت او از ناحیه افراد بی ایمان و هواپرست 
او ارام نمی نشیند و پایه های سلطه خود را بر وجود انان مستحکم می 
کند. 

لذ| در دنباله آیه می افزاید: هدف از آزادی ابلیس در وسوسه هایش این 
بود, که مومنان به اخرت از افراد بی ایمان و کسانی که در شکند شناخته 
شوند (الا لنعلم من یومن بالاخرة ممن هو منها فی شک ). 

بدیهی است خداوند از ازل به همه چیز که در این جهان تا ابد واقع می 
شود آگاه است , بنابراین . جمله ((لنعلم )) مفهومش این نیست که ما 
مومنان را هر رن ی , باید 
وسوسه های شبطان به میان آید تا شناخته شوند. بلکه متظور از این جمله 
تحقق عینی علم خداوند است , چرا که خداوند هرگز به علمش از باطن 
اشخاص و اعمال بالقوه انها کسی را مجازات نمی کند, بلکه باید میدان 
امتحان فراهم گردد. وسوسه های شیاطین و هوای نفس شروع شود تا هر 
کش آنحه در ترفن ساودربا کمال اناد ارادم ه اختیان رون زیریت هکلم 
خدا تحقق عینی یابد, زیرا تا در خارج عملی انجام نشود استحقاق ثواب و 
عقاب حاصل نمی شود. 

به تعبیر دیگر: تا آنچه بالقوه است فعلیت نیابد تنها به حسن باطن با سوء 
باطن , کسي را پاداش نمی دهند و مجازات نمی کنند. 

تون بایان ان عم وان یی مان چم مه سا کان ری ویو ورد او 
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تو حافظ همه چیز و نگاهبان آن است (و ربک علی کل شی ‏ حفیظ). 

تا پیروان شیطان تصور نکنند چیزی از اعمال و گفتار آنها در این جهان از 
بین می رود يا خداوند آن را فراموش می کند, نه , هرگز, بلکه خداوند همه 
را برای روز جزا نگهداری و حفظ می نماید. سبا 
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شتا رمع نت لمع وهو اه م28 
قل آئوتی الذین الحةهٌ به شر کاءکلا تل هو له العزیژ الحکیم(27) تفسیر 


22- را که غیر از خدا (معبود خود) می پندارید, بخوانید (آنها 
هرگز گرهی از کار شفا نمی کشایند: جرا که) آنها به اندازه ذره ای در 
اسمانها و زمین مالک نیستند و نه در (خلقت خمالکت ] ها کنو , و نه 
یاور او (در افرینش [ بوده اند. 

3 - هیچ شفاعتی نزد او جز برای کسانی که اذن داده سودی ندارد, (در 
آن روز همه در اضطرابند) تا زمانی که اضطراب از دلهای آنها زایل گردد 
(و فرمان از ناحیه او صادر شود در این هنگام مجرمان به شفیعان ) می 
گویند: پروردگارتان چه دستوری داده ؟ می گویند: حق را (بیان کرد و 
اجازه شفاعت درباره مستحقان داد) و او است بلند مقام و بزرگ مرتبه . 
24 - بگو: چه کسی شما را از آسمانها و زمین روزی می دهد؟ بگو الله , ۰ و 
ما یا شما بر (طریق ) هدایت یا در ضلالت آشکاری هستیم . 

5 - بگو شما از ز ای ها رده اش وال واه ها 
ماو بزاتش اعفال شم همطل تسعم: 

26 - بگو؛ ی ی ار 
داوری می نماید (و صفوف مجرمان را از نیکوکاران جدا می سازد) و او 
است داور (و جدا کننده ) اگاه . 

27 - بگو: کسانی را که به عنوان شریک به او ملحق ساخته اید به من 
نشان دهید, کر کر ی تب رای شم وان که اخ یاوه 
عزیز و حکیم است . 


و و۱ 
۳ آغاز در ۲۳۰ بخش قابل ملاحظه ای از آیات این سور ه پیرامون 
میدا وععاد.و اعتفادات خق سخن. هی کوید, و ازپونة آنها مجموعه ان از 


معارف راستین حاصل می شود. 

در این بخسشن ان ابات در ماقع مت کان زا به محاعمه می کشد, با ضربات 
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کوبنده سوالات منطقی آنها را به زانو در می آورد, و بی پایه بودن منطق 
پوسیده آنها را در زمینه شفاعت بتها آشکار می سازد. 

در این سلسله آیات پتج بار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را 
مخاطب می سازد و می گوید به آنها بگو.. . و در هر بار مطلب تازه ای را 
در ارتباط با سرنوشت یت و یت پرستی مطرح می کند. ی تج 
انسان در پایان به خوبی احساس می کند که مکتبی : بو غالی «فر ز مکتب 
۱ 
کر اسان ایو ی ماب به آنها بگو: کسانی را که غیر از خدا (معبود 
خود) می پندارید بخوانید, اما بدانید آنها هرگز دعای شما را اجابت نمی 
کته گرهی ار نان سس سای (فل ایتدا الست عت هر وت رل 
: 

معبودهای ساختگی نه مالک ذرهای در اسمان و زمینند, و نه شرکت و 
نصیبی در خلقت و مالکیت انها دارند, و نه هیچیک از انها یاور خداوند در 
افرینش بوده آند! (لا یملکون مثقال ذره فی السموات و لا فی الارض و ما 
لهم فیهما من شرک و ما له منهم من ظهیر). 

اکن انا درس ل کی او باید کیان ابید مه تسف را دار 
باشند, یا مالکیت مستقل چیزی در آسمانها و زمین , و یا لااقل شرکت با 
خداوند در امر خلقت , و پا دست آخر معاونت پروردگار در چیزی از این 
امور. 

در حالی که روشن است واجب الوجود یکی است , و بقیه همه ممکن 
اایهه ماه اس که اکر اعطفا هط ار ای تاه شین 
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دیار عدم می شوند اگر نازی کند یکدم . فرو ریزند قالبها!. 

جالب اینکه می گوید: مثقال ذرة فی السموات و الارض یعنی موجوداتی 
که به اندازه سنگینی یک ذره بی مقدار مالک چیزی در این اسمان بیکران 
و زمین پهناور نیستند چه مشکلی را از خود می توانند حل کنند تا از شما؟! 
ات یا اس ال هی چم اند که ات اش یداه 
شفاعت شفیعان چه می شود؟ 

در آیه بعد به پاسخ اين سو ال پرداخته , چنین می گوید: اگر شفیعانی در 
درگاه خدا وجود دارند آن هم به اذن و فرمان او است , زیرا: هیچ شفاعتی 
نزد او جز برای کسانی که اذن داده فایده ندارد (و لا تنفع الشفاعة عنده الا 


لمن ادن له ): 


عند الله اینم ۰ خدایند! 0 - 18) 3 
می شود, چرا که خدا هرگز اجازه شفاعتی به آنها نداده است . 

در اينکه جمله الا لمن اذن له (مگر کسی که برای او اذن دهد) اشاره به 
شفیعان است يا شفاعت شدگان ؟ مفسران دو احتمال داده اند, اما به 
تاسته افش اف سس ار ها مطرح‌ود ها تما را تسار نود 
می پنداشتند مناسب این است که اشاره به ((شافعان )) باشد. 

آبا ماود از ((شفاعت )) در اینجا شفاعت در دنیاست يا آخرت ؟ هر دو 
ی ی ای شفاعت 
نذا بعد ار این:جفله ختین هی گوینه: در آن روز اضطراب و وحشتی بر دلها 
چیره می شود (هم شفاعت کنندگان و هم شفاعت شوندگان غرق در 
اضطراب می شوند, و در انتظار این هستند که ببینند خداوند به چه کسانی 
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شفاعت می دهد؟ و در باره چه کسانی ؟ و این حالت اضطراب و نگرانی 
ان ادافد میت اند سا فان که فرش ارات از خلمای ابا رای 
گردد, و فرمان از ناحیه خدا صادر شود (حتی اذا فزع عن قلوبهم ). 

به هر حال آن روز غوغائی برپاست , چشم شفاعت شوندگان به شافعان 
فوه موم با ان ال تاه ان فا مشاه از ایس فاساه 
شفاعت می کنند. 

اما شفاعت کنندگان نیز چشم به فرمان خدا دوخته اند, تا چگونه , و درباره 
چه کسی اجازه شفاعت دهد؟ این وحشت و اضطراب عمومی و همگانی 
ادامه می یابد, تا فرمان شفاعت درباره کسانی که لایق آن هستند از 
طرف خداوند حکیم صادر شود. 

اینجاست که هر دو گروه رو به یکدیگر می کنند و از هم می پرسند (یا 
مجرمان از شافعان می پرسند) پروردگار شما چه دستوری داد؟ (قالوا ما 
دا فال ونکی 0 

((در پاسخ می گویند: خداوند حق را بیان کرد)) (قالوا الحق ). 

و حق چیزی جز اجازه شفاعت درباره آنها که رابطه خود را به کلی از 
درگاه خدا قطع نکرده اند می باشد, نه آلودگانی که تمام حلقه های 
ارتباطی را در هم شکستند. و به کلی از خدا و پیامبر (صلی الله علیه و آله 
و سلم ) و دوستان او بیگانه شدند. 

قور بانان ای اضاقه می. کته او است خداوند بلند مقام و بزرگ مرتبه (و 
هو العلی الکنین): ۱ ۲ ۱ 
ار خسم الک با فعاه مکش ی حقیفت آ سا کین ؟ یا 
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چون خداوند علی و کبیر است هر دستوری می دهد عین واقعیت و هر 
كِِِ منطیق بر دسنور و ۰ 

۳ ی در اینجا من 9 دیگزی 1۳ اند و 
عجب اینکه در بعضی از آنها ارتباط و پیوند صدر و ذیل آیه و قبل و بعد آن 
به هیچ وجه در نظر گرفته نشده است . 

دز آبه بعد از طزیق :دیکری برای ابطال عقائد مشرکان وارد میشود و 
شالت ۱ را ند آرسمال (عالفت )اه ور آنات توح 
خته ابا را اراس یی دار سا ای کار رشان سس 
به اشتباه خود پی ببر ند. 5 

می گوید: بگو چه کسی شما را از اسمانها و زمین روزی مید هد و برکات 
آن را در اختیارتان میگذارد؟! (قل من یرزقکم من السموات و الارض ) 
بدیهی است هیچکس از آنها نمیتوانستند بگویند اين بتهای سنگی و چوبی 
ااتاا تایبا ی ان ای سس ما هام ان 
و سماوی را در اختبا ر ما میگذارند. ۱ 

خالت ای نا بر انار پاشخ ابا اش باه اه مان و 
الله (قل الله ). 


بگو خداست که منبع همه این برکات است , یعنی مطلب به قدری واضح و 
روشن است که نیاز به پاسخ طرف ندارد. بلکه سو ال کننده و شنونده با 
یکدیگر همصدا هستند, چرا که حتی مشرکان خداوند را خالق و معطی 
ارزاق میدانستند, و برای بتها تنها مقام شفاعت قائل بودند. تفسیر نمونه 
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این نکته نیز قابل توجه است که روزیهای پروردگار که از ناحیه آسمان به 
انسانها میرسد منحصر به باران نیست , ((نور و حرارت افتاب )) و ((هوا)) 
که در جو زمین وجود و9 از فطرات خیا تین باران یز فوعتن ات 
آبهای زیرزمینی , معادنِ گوناگون که بعضی در آن زمان کشف شده 1 
بعضی با گذشت زمان آشکا ر گشت همه در این عنوان جمعند. 

در پایان آیه اشاره به مطلبی میکند که خود میتواند پایه دلیلی را تشکیل 
دهد, دلیلی واقع بینانه و توام با نهایت انصاف و ادب , به گونه ای که طرف 
از مرکب بت و غرور پائین آید, و به ۳ و بپردازد. می گوید: 
شفی اد فی صاال سیر ۱ 

شام اه ما هش هم ان وی وا وراد زان ین 
نیست هر دو حق باشد, چرا که جمع بین نقیضین و ضدین امکان ندارد, پس 
حتما یک گروه اهل هدایت است و گروه دوم گرفتار ضلالت . 
اون گام ات اه دایم ام آست ی ها 
در هر دو گروه بنگرید که با کدامین گروه نشانه های هدایت و با دیگری 
ضلالت است ؟!. 

و این یکی از بهترین روشهای مناظره و بحث است که طرف را به اندپشه 
و خود جوشی وا دارتع اشکه بفضین. ان زا یکتوع تقیه.» پندانشنته اند نهایت 
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جالب اینکه ((هدایت )) را با کلمه ((علی )) ذکر کرده , و ((ضلالت )) را با 
((فی )) اشاره به اینکه هدایت یافتگان گوثی بر مرکب را هواری نشسته , 
گمراهان در گمراهی و ظلمت جهلشان فرو رفته اند. ۱ 

اين نیز قابل توجه است که نخست از ((هدایت سخن )) گفته سپس از 
((ضلالت )) چرا که در اغاز جمله نخست می گوید ما و بعد می گوید شما 
تا اشاره لطیف و کم رنگی به هدایت گروه اول و عدم هدایت گروه دوم 
باشد!. 

کر شیر این اس ی فا وا مو و خی رصان 
موانفد کرا که صلالت دای کاس صلالت رین همه شارت ات 


این احتمال نیز وجود دار که این توصیف برای ((هدایت )) و ((ضلالت 
)) هر دو باشد. زیرا در اینگونه موارد در کلمات فصحا وصف تکرار 
نمیشود, بنا بر این , هم ((هدایت أ( توصیف به ((مبین أ( شده است , و هم 
ضلالت هما نویه تور سای ارات قرآن این توصیف در هر دو قسمت دیده 
میشود. 

آیه بعد باز ز همان استدلال را به شکل دیگری - باز ز با همان لحن منصفانه ای 
۳ ۳ 
((بگو شما مسئول گناهان ما نیستید. و ما نیز در برابر اعمال شما مسئول 
نخواهیم بود)) (قل لا تستّلون عما اجرمنا و لا نسئثل عما تعملون ). 

عجب اینکه در اینجا پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) مامور است در 
مورد خودش تعبیر به جرم کند, و در مورد مخالفان تعبیر به کارهائی که 
انجام میدهند! و به این ترتیب این حقیقت را روشن سازد که هر کس باید 
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باشد, چرا که نتائج اعمال هر انسانی چه زشت و چه زیبا به خود او 


ضمنا اشاره لطیفی به این نکته نیز دارد که اگر ما اصرار به راهنمائی شما 
داریم نه به خاطر این است که گناه شما را پای ما مینویسند و يا شرک 
شما ضرری به ما میزند, ما روی دلسوزی و حقجوئی و حقطلبی بر اين کار 
اصرار می ورزیم . 7 ۲ ۳ 
اهر مان اه ماش وکا کی ما 
ای ک که کص ار اه هس ره تب اههد اخطار 
کرد که هر کدام از ما مسئول اعمال خویشتن هستیم , به بیان این حقیقت 
می پردازد که چگونه به وضع همگی رسیدگی ميشود, و حق و باطل از هم 
جدا| میگردد, و هر کدام بر طبق مسئولیتهایشان پاداش و کیفر میبینند, 
میفرماید: به آنها بگو پروردگار ما همه ما را در روز رستاخیز جمع میکند, 
سپس در میان ما به حق داوری میکند و ما را از یکدیگر جدا میسازد, تا 
هدایت شدگان از گمراهان باز و شوند, 0 کدام به نتیجه 
اعمالشان برسند (قل یجمع بینتاربنا ثم یفتح بینتابالحق ) 

اک ی وه ای اه ار ی کم 
و اهل نجاتم , این وضع برای همیشه ادامه پید | نخواهد کرد. و روز جدائی 
صفوف سرانجام فرا خواهد رسید» خر که ریت پروردگار چنین اة 
میکند که ((سره )) از ((ناسره )) و ((خالص )) از ((ناخالص )) و ((حق )) 
از ((باطل )) سرانجام جدا شوند, و هر کدام در بستر خویش قرار گيرند. 
اکنون نندیشنید در آن روز چه خواهید کرد؟ و در کدامین صف قرار خواهید 
گرفت ؟ و آیا پاسخی برای سوالات پروردگار در آن روز آماده کرده اید در 


نابان آبه-بزای اشکه روشتن سازد این کار قطعا شدنن است: من: | فر اند 
اوست داور و جدا کننده آگاه (و هو الفتاح العلیم ). تفسیر نمونه جلد 18 
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این دو نام که از اسماء الحسنی الهی است , یکی اشاره به قدرت او بر 
مساله جداسازی صفوف میکند, و دیگری به علم بی پایان او, چرا که جدا 
ساختن صفوف حق و باطل از یکدیگر بدون این دو ممکن نیست . 

تکیه کردن در آیه فوق بر روی عنوان ((رب )) (پروردگار) اشاره به اين 
است که خداوند مالک و مربی همه ماست , و این مقام ایجاب میکند که 
برنامه چنین روزی را فراهم سازد. و در حقیقت اشاره لطیفی است به 
کیان دنل راد 

واه زاف )) به طوری که رات )دز اهروت )ای گوتاو اضل 
به معنی از بین بردن پیچیدگی و اشکال است , و آن بر دو گونه است : 
گاهی با چشم دیده میشودر مانند گشودن قفل , و گاه با انديشه درک 
میشود مانند گشودن پیچیدگی اندوهها و غصه هاء و يا گشودن رازهای 
علوم , و همچنین داوری کردن میان دو کس و گشودن مشکل نزاع و 
مخاصمه انها. 

بنا بر این اگر در مورد جداسازی صفوف مخصوصا در آنجا که همه با هم 
آمیخته اند این واژه به کار رفته , به خاطر همین است , چرا که علاوه بر 
جداسازی در میان آنها قضاوت و داوری که یکی از معانی فتح است نیز 
انجام میگیرد و هر کدام را به آنچه استحقاق دارد جزا میدهد. 

قابل توجه اينکه در بعضی از روایات روی ذکر ((با فتاح أ( برای حل 
مشکلات تکیه شده است , چرا که اين اسم بزرگ الهی که به صورت صیغه 
مبالغه از فتح آمده بیانگر قدرت پروردگار بر گشودن هر مشکل و از میان 
بردن هر اندوه و غم , و فراهم ساختن اسباب هر فتح و پیروزی است , در 
واقع هیچکس جز او ((فتاح )) نیست , و ((مفتاح )) و کلید همه درهای 
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در آخرین آیه مورد بحث که پنجمین فرمان به پیامبر (صلي الله علیه و آله 
تلم ).میباشد بار دیحز به-هساله توخید که شخن را.از ان آعاز کردم بوز 
باز میگردد و با این مساله بحث را خاتمه می دهد: 

می فرماید: ((بگو کسانی را که به عنوان شریک به خداوند ملحق ساخته 
اید به من ارائه دهید)) (قل آرونی الذین الحقتم به شرکاع). ‏ 

انها چه ارزشی و لیاقتی دارند؟ اگر منظورتان این یی مشت سنگ و چوب 
بیجان و خاموش است , زهی بدبختی و شرمساری که ساخته ها و پرداخته 
های دست خود را از عالم جمادات که پائین ترین موجوداتند برگیرید و 
همسان خداوند بزرگ پندارید. 


, چرا که آنها نیز مخلوق او هستند و سر بر فرمان او. 

لذ| به دنبال این جمله با یک کلمه خط بطلان بر همه این اوهام کشیده می 
گوید نه هرگز چنین نیست ! (کلا). 

اینها هرگز ارزش معبود بودن را ندارند. و در اين پندارهای شما چیزی از 
واقعیت بیست , بس است بیدار شوید, تا 7 این راه نادرست را ادامه 


میدهید ؟! 
۵ ۱ ی دا ۱۳ 
و سرانجام برای تاکید و تحکیم این سخن می گوید: / با وا ارت 


خداوند عزیز و حکیم (بل هو الله العزیز الحکیم ). 

اتمه خکسنن اقتصا سک که سرت را تا رو که 

آری داشتن این صفات نشانه واجب الوجود بودن اوست و واجب الوجود 
هستی بی انتهاست هرگز قابل تعدد نیست و شریک و شبیهی ندارد. چرا 
که هر تعددی او را محدود و ممکن میسازد, که وجود بی پایان هميشه یکی 
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(دقت کنید). 

نکته : 

راه تسخیر دلها! 

بسیار دیده شده است افراد با فضیلت و دانشمندی بر اثر عدم تا تیه 
فنون بحث و استدلال : و عدم رعایت جنبه های روانی , هرگ نمیتوانند در 
افکار دیگران نفوذ کنند. ۱ 

به عکس افرادی را سراغ داریم که به آن حد از نظر علمی نیستند ولی در 
جذب قلوب و تسخیر دلها و نفوذ در افکار دیگران پیروز و موفقند. 
ای ات وی ارم رها ار 
پایم با او ان ان اعلای فان ام اف ۲ چنیه ها هی رای 
طرف مقابل تحریک نکند, و او را به لجاح و عناد وادار نسازد, بلکه به 
9 وجدان او را بیدار و روح حقطلبی و حق جوئی را در او زنده 
د 

در اینجا مهم این است که بدانیم انسان تنها انديشه و خرد نیست تا فقط 
در برابر قدرت استدلال تسلیم گردد, بلکه علاوه بر آن مجموعه ای از 
عواطف و احساسات گوناگون که بخش مهمی از روح او را تشکیل میدهد 
در وجود او نهفته است که باید آنها را به طرز صحیح و معقولی اشباع کرد. 
فان این راه دوش را ده ها اموختت کف وتف در را بر مخالفان در عین 
طرح بحثهای منطقی چنان آن را با اصول اخلاقی بياميزیم که در اعماق 
روح انها نفوذ کند. 

شرط نفوذ اینست که طرف مقابل احساس کند گوینده واجد اوصاف زیر 
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1 - به گفته های خود ایمان دارد, و آنچه را که می گوید از اعماق جانش 
برمیخیزد. 

2 - هدفش از بحث , حقجوتی و حقطلبی است , نه برتریجوئی و تفوق 
طلبی . 
3 او هر کر واه طرعت را فعقیر کتدیو وق زا پر گر تمای 

4 - او آنچه می گوید از طریق دلسوزی می گوید و منافع شخصی و 
خصوصی در این کار ندارد. 

5 - او برای طرف مقابل احترام قائل است و به همین دلیل در تعبیرات 
خود نزاکت در بحث را فراموش نمیکند. 
6 - او نمیخواهد حس لجاجت طرف را بی جهت برانگیزد, و اگر در باره 
موضوعی به اندازه کافی بحث شده به همان قناعت میکند, و از اصرار در 
بحث و به کرسی نشاندن حرف خویش پرهیز دارد. 

7 - او منصف است و جانب انصاف را هرگز از دست نمیدهد. هر چند 
طرف مقابل این اصول را رعایت نکند. 

8 - او نمیخواهد افکار خود را بر دیگران تحمیل کند, بلکه علاقه دارد 
جوششی در دیگران ایجاد کند تا در عین آزادی , این خود جوشی آنها را به 
حقیقت برساند. 5 
دقت در آیات فوق طرز بر خورد پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) - : 
فرمان خدا - با مخالفان که توام با ریزه کاریهای جالبی بود گواه بسیار زنده 
ای بر بحثهای بالاست . 

او گاه تا اینجا پیش میرود که حتی دقیقا تعیین نمیکند که ما در طریق 
هدایتیم و شما در طریق گمراهی , بلکه می گوید: ما يا شما در طریق 
هدایتیم يا در ضلالت تا در فکر فرو روند که نشانه های هدایت و ضلالت در 
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و يا اینکه می گوید: روز قیامت خداوند در میان همه ما داوری میکند و هر 
کس را به آنچه لایق است جزا می دهد. 

البته انکار نمیتوان کرد که اینها همه در مورد کسانی است که امید هدایت 
آنها باشد, و الا با دشمنان لجوج و ستمگر و بی رحم که امیدی به پذیرش 
آنها نیست قرآن طور دیگری برخورد میکند. ۳ 

بررسی طرز بحتهای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) و امامان 
(علیهمالسلام ) با مخالفانشان الگوی بسیار زنده ای برای این مبحث است 
, به عنوان نمونه به انچه از امام صادق (علیهالسلام ) در این زمینه در کتب 
حدیثت ثبت است توجه کنید: 
گوید من در کنار قبر پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) بودم و در 


عظمت مقام پیامیر (صلی الله علیه و آله و سلم ) انديشه میکردم , تاگهان 
دیدم ابن ابی العوجاء (مرد مادی معروف ) وارد شد و در گوشه ای 
نشست به طوری که سخنش را می شنیدم , هنگامی که دوستانش 
اطراف او جمع شدند شروع به سخنان کفر آمیزی کرد که نتیجه آن انکار 
توت سید رصن الم لدع المع سم او ارران باکر اکار راون 
تبارک و تعالی بود. بسیا ر شیطنت آمیز و حساب شده بیان کرد. 

قن ای نان ارب ۰ کی و براجت تدم و هتم ۶ 
ی ار ری ؟ و خداوندی که تو را در 
بهترین صورت افرید انکار کردی ؟... _ 7 
((آبن ابی العوجاء)) رو به من کرد و گفت : تو کیستی اگر از دانشمندان 
علم کلامی دلیل بیاور تا از تو پیروی کنیم , و اگر نیستی سخن مگو, و اگر 
از پیروان جعفر بن محمد صادق هستی او اين چنین با ما سخن نمیگوید. و 
برخورد تو برخورد نمیکند. ۳ 5 
ار ار ات ال ها شم هت کر یه ها فش اه و 
پاسخ ما راه خشونت و تعدی نپیموده , او مرد برد بار عاقل هوشیار و 
متینی است , که هرگز سبکسری دامن گیرش نمیشود, او به خوبی به 
سخنان ما گوش فرا مید هد حرفهای ما را میشنود, و از دلائل ما اگاه 
ید ای و ی | بر او 
تور شیم با مات سره هشن مک ام ‌های ناو دای 
فشرده تمام دلائل ما را پاسخ می گوید. و بهانه های ما را قطع میکند, 
آنچنانکه قدرت بر پاسخ گفتن نداریم ای ان یاران او هستی اینچنین با 
سا 
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آیه 28 - 30 
و۳ جمه ۳ بت 

و ما ازسلی لا امه لاس بشیراً و تذیراً و لکش آکتر الّاس لا 
(28) 
ولون عتي قلا اوعد ان کنتَمٌ صدقین (29) 

ِِ مَیعاد یوم ۷ تشتح ون عَنهٌ ساعَة و لا تستَقدمون(30) 


ی 
بشارت دهی و (از عذاب او) بترسانی , ولی اکثر مردم نمیدانند. 


29 - می گویند: اگر راست میگوئید این وعده (رستاخیز) کی خواهد بود. 
30 - بگو: وعده شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از آن تاخیر میکنید و 


نم (یر آن ) بنشن خواهید گرفت:. 


تفلسیر. 

تو مبعوث برای همه جهانیان هستی ! 

نخستین آیه مورد بحث سخن از نبوت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) مي گوید, و آیات بعد از آن پیرامون معاد بحث میکند, و با توجه به 
اینکه دز ابات کداشته تین سکن از توخیز بود یک مجموعه کامل را از عقائد 
دینی تشکیل میدهد که متناسب با سوره های مکی همچون سوره سبا 
است . 

نخست به وسعت دعوت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و عمومیت 
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اشاره کرده می گوید: ما تو را نفرستادیم مگر برای همه مردم جهان در 
حالی که همگان را به پاداشهای بزرگ الهی بشارت میدهی , و از عذاب 
الهی انذار میکنی , ولی اکثر مردم از اين معنی بیخبرند (و ما ارسلناک الا 
کافة للناس بشیرا و نذیرا و لکن اکثر الناس لا یعلمون ). ۱ 
((کافة )) از ماده ((کف )) به همان معنی کف دست است , و از انجا که 
انسان با دست خود اشیاء را میگیرد, یا از خود دور میکند این کلمه گاهی 
تع ‏ خمم کرون او کاهیبه فعی رت کر اند ات 

در ایه مورد بحث نیز هر دو معنی را مفسران احتمال دادهاند. نخست 
اینکه به معنی جمع کردن باشد و در این صورت مفهوم ایه همانست که در 
بالا گفتیم که ما تو را جز برای مجموع مردم جهان نفرستادیم یعنی جهانی 
بودن دعوت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) را شرح میدهد. 
روایات متعددی که در تفسیر ایه از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده نیز 
همین تفسیر را تقویت میکند. 

بنا بر این محتوای آیه همچون آیه 1 - سوره فرقان است که می گوید: 
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا: جاوید و پر برکت 
است خداوندی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا همه جهانیان را انذار 
کند. 

و همچون ان 19 سوره انعام که می گوید: و اوحی ال هذا القرآن 
لانذرکم به و من بلغ ۳انت فزان من دح سدم :ناما همه کسانی ۱ 
که این سخن به آنها میرسد انذار کنم . ِ 

ی که ایه فوق ذکر کردند عمومیت 
دعوت ی و یت بزرگش منعکس است , آنجا که 
می 

ات ای رت مات 
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لی الارض طهورا و مسجدا, و احل لی المغنم و لا یحل لاحد قبلی , نصرت 
الرعت فه سیر امامت مره موی اعطیت الساعه فا ریا ای 


یوم القيامة : 

((پنج چیز خداوند به من مرحمت فرموده - و این را از روی فخر و مباهات 
(ا ا ان 
سیاه مبعوث شدم و زمین برای من پاک و پاک کننده و همه جای ان مسجد 
و معبد قرار داده شده , غنیمت جنگی برای من حلال است در حالی که 
برای هیچکس قبل از من حلال نشده بود, من به وسیله رعب و وحشت در 
دل دشمنان پاری شده ام (و خداوند رعب ما را در دل خصم ما افکنده ) 
بطوری که در پیشاپیش من به اندازه یکماه راه طی طریق میکند. و مقام 
شفاعت به من داده شده و من آن را براي امتم در قیامت ذخیره کرده ام . 
که در یت وه یب یر ار لیاوا یر 
این زمینه داریم که پا در آن تصریح به تفسیر آیه شده , و يا تعبیر للناس 
کافة که همان تعبیر آیه فوق است آمده و همگی نشان میدهد که آیه فوق 
ناظر به جهانی بودن دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) میباشد 
تن ور کف ترا ای دک نید ان تکوم من یم ره 
شده است طبق این تفسیر کافه صفت پیامبر میشود و منظور این است : 
خداوند پیامبر را به عنوان یی بازدارنده برای انسانها از کفر و معصیت و 
گناه فرستاده است , ولی تفسیر اول نزدیکتر ؛ به نظر میرسد. 

هر حال ای انشا که اساسا همه دار ای رم حلت و دقع هو 
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هستند پیامبران نیز دارای مقام بشارت و انذار بوده انیا این هر دو 
غریزه را بسیج کنند و به حرکت در آورند, ولی اکثریت غافل و بیخبر بی 
این خواخت عظیم الهی را انکار رک 

از انجا که در ایات قبل به این معنی اشاره شده بود که خداوند همه مردم 
را در روز رستاخیز جمع کرده و میان آنها داوری میکند, در آیه بعد سوالی 
از ناحیه منکران معاد به اين صورت نقل میکند: انقا.فی. کویند: احر.زاشست 
میگوئید اين وعده رستاخیز در چه زمانی است ؟! (و یقولون متی هذا 
الوعد ان کنتم صادقین ). ۱ 
این سوال را بارها منکران معاد از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) يا سا تر پیامبران میکردند که گاه برای درک مطلب بود. و شاید غالبا 
از روی استهزاء که آخر این قیامتی که شما مرتبا روی آن تکیه میکنید اگر 
راست میگوئید کی خواهد آمد؟ 

اشاره به اینکه آدم راستگو باید تمام جزئیات مطلبی را که خبر میدهد 
بداند, از کم و کیف و زمان و مکان آن آگاه باشد. 

ولی قران همواره از پاسخ صریح به این مطلب و تعیین زمان وقوع 
رستاخیز خود داری میکند و تاکید میکند این از اموری است که علم ان 


مخصوص خدا| است , واحدی جز او از آن آگاه نیست . 
تا سد هی ی راما رت ی ارو رون فا هه ی 
وعده شما روزی خواهد بود که نه ساعتی از ان تاحیه خواهید. کرو و ند 
سا رآ سم ای کر واه کی اه لا سای من زر 
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ساعة و لا تستقدمون ). 
ار این بارسفام فا متسین خی اس اوه اه 
قبلا هم اشاره کرده ایم به خاطر آن است که خداوند میخواهد مردم یکنوع 
آزادی عمل توام با حالت آفاده باشداتمی داشته باشند, چرا که اگر تازیه 
ی و ی ی ی ی ی 
فرو میرفتند, و هر گاه زمانش نزدیک بود ممکن بود اتاحصم لوا از 
دست بدهند و اعمالشان جنبه اضطراری پیدا کند, و در هر دو 9 
هدفهای تربیتی انسان عقیم میماند, به همین دلیل تاریخ قیامت از همه 
ان 
دارم فا ار یاه خصرت دی مالس لاه 
۱ 
تفیترن جفاتسفی ‏ رشتاخیت تم .مر نفین خواهد امه فن فحواهم این »۱ 
مخفی دارم , تا هر کس در برابر سعی و کوشش خود جزا داده شود اشاره 
ه به همین معنی دارد. 
در ضمن اینکه آنها تصور میکزدند پیامیر (ضلی اللة,علبه؛ و آله و شم ) که 
از رستاخیز خبر میدهد اگر راست می گوید باید تاریخ دقیق آن را نیز بداند 
اين نهایت اشتنباه است, و دلیل بر عذم آگاهی آنها از وظیفه تبوت , او تنها 
مامور ابلاغ بود و بشارت و انذار» اما مساله قیامت مربوط به خدا است و 
او است که از تمام جزئیات آن آگاه است و آن قسمتی را که برای مسائل 
تربیتی لازم دیده در اختیار پیامبرش گذارده است . 


و اشاشای معط اه وان اه فرانی بقاش وله قافن 
گوید: لحظه ای از موعد مقرر قیامت تاخیر نخواهید کرد (لا تستاخرون ) 
اما چرا می گوید لحظه ای نیز مقدم نمیشود این چه تاثیری در هدف قرآن 
دارد؟ 

در پاسخ باید به دو نکته توجه داشت : نخست اینکه ذکر این دو با هم 
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هميشه اشاره به قطعی بودن و دقیق بودن تاریخ چیزی است , درست 
همانگونه که ميگوئيم فلان مطلب دیر و زود ندارد. و موعدش قطعی است 


کر یی کات لحم پیوسته به پیامبران فشان عت. آوردند که 
خر این .قيامت تفن اید. ونبه تعییر خیکز رای ان عخله داشتند .وان به 


عنوان استهزاء يا غیر استهز|ء قرآن به انفا فی. کوید عصله نکتید تاریخشن 
همان است که خدا مقرر داشته . 
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آیه 31 - 33 

آیه و نرچمه 

قال الذین کفرّوا آن تَوْمنَ بهذا الفْران و لا یالذٍی ین یدیه و لو تری اذ 
الظلمُون مَوَفوفُونَ عند رَبهم یرَجغ بَعَضَهُم الی بَعض الْقَوّل یِقولْ الذین 
استَضعفوا 2 ر استکیووا لو لا اج کت موْمنین(31), 

قال الذین, استکی وا للدین استضعیها .| نحن صوو تک غّن الهَدّی بعد 
جاءکم بل کنثم مجرمین(32) 

و قال الذین استضعفوا لِلذِینَ استکبژوا بل مک ال و الهّار لد تأمژوتتا آن 


و2 


بالله و نجعل له آنداداً و سژُوا الَدامَة لمّا راو العذاب و جقلتا الاغّل 


فی آَعُتاق الذین کفژوا هل بخرون الا ما کانوایتماون(23) تفسبیز نموته 
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31 3 ما هرگز به اين قرآن و کتب دیگر که قبل از آن بوده 
ایمان نخواهیم آورد, اگر ببینی هنگامی که این ستمگران در پیشگاه 
پروردگارشان (برای حساب و جزا) بازداشت شده اند (از وضع آنها تعجب 
میکنی ) در حالی که هر کدام گناه خود را به گردن دیگری میاندازد, 
مستضعفان به مستکبران می گویند: اگر شما نبودید ما مومن بودیم ! 

- (اما) مستکبران به مستضعفان پاسخ میدهند: ایا ما شما را از هدایت 
بازداشتیم بعد از ان که به سراغ شما امد (و انرا به خوبی در یافتید) بلکه 
شما خود مجرم بودید! 
3 - مستضعفان به مستکبران می گویند وسوسه های فریبکارانه شما در 
شب و روز (مایه گمراهی ما شد) هنگامی که به ما دستور میدادید که به 
خداوند کافر شویم و شریکهائی برای او قرار دهیم آنها هنگامی که عذاب 
(الهی ) را میبینند ندامت خود را کتمان میکنند (مبادا بیشتر رسوا شوند) و 
قادغن هچیرد کوون کاقوان متلميم باکر انجه عم میدن به اقا 
جزا داده میشود؟! 
تفسیر: ۳ ِ ۳ 
به تناسب بحتی که در ایات گذشته پیرامون موضعگیری مشرکان در برابر 
مساله معاد بود در ایات مورد بحث بعضی از صحنه های دردناک معاد را 
برای آنها مجسم میسازد تا به سرانجام کار خویش واقف گردند. 
نخست می گوید: کافران گفتند: ما هرگز به اين قرآن و کتب آسمانی دیگر 
که قبل از آن بوده ایمان نخواهیم آورد (و قال الذین کفروا لن نو من بهذا 
القران و لا بالذی بین یدیه ). 


کلمه ((لن )) همانگونه که میدانیم برای نفی ابد است , بنابر این آنها 
میخواهند بگویند که اگر تا ابد هم تبلیغ کنید ما ایمان نخواهیم آورد. و این 
دلیل بر لجاجت آنهاست , که تصمیم خود را برای ابد گرفته بودند, در حالی 
که یک تفسیر نمونه جلد 18 صفحه ٩9‏ ۱ 
فرد حق طلب اگر به دلیلی قانع نشد نمیتواند دلائل احتمالی آینده را 
نشنیده انکار کند و بگوید دلائل دیگر را نیز در بست رد میکنم ! ۲ 
در اینکه منظور از ((الذین کفروا)) کیست ؟ جمعی از مفسران ان را به 
مشرکان تفسیر کرده اند, و بعضی به بهود و اهل کتاب . ولی قرائن ایات 
ی 
است . 
منظور از الذی بین یدیه هفان کنتب: اشمان است که قبل از قرآن بر 
پیامبران دیگر نازل شده است , چرا که این تعبیر در بسیاری از آیات قرآن 
به همین معلی - مخصوصا بعد از ذکر قرآن - به کار رفته , و اينکه بعضی 
احتمال داده اند منظور معاد و يا محتوای قران بوده بسیار بعید به نظر 
وم 5 ِ زوی 0 تکیه هیکند: گة ۳9 با 1 
و ی ی ما ی 
شکور نه به این کتاب آیمان می آوریم نه به کتب پیش از آن ! 
سپس به وضع ضع آنها دز قیامت پرداخته روی نسکن‌سرا به سامیر (صلّی: ال 
علیه و آله و سلم ) کرده , می گوید: اگر ببینی هنگامی که این ستمگران 
در پیشگاه پروردگارشان برای حساب و دادرسی بازداشت شده اند (از 
ای تم مود کاب چم اووای نی 
به گردن دیگری می اندازد. و با یکدیگر مشغول به جدال و مخاصمه 
3 (و لو تری اذ الظالمون موقوفون عند ربهم 1 بعض 
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بار دیگر از آیه فوق استفاده میشود که یکی از مهمترین مصداقهای ظلم 
همان شرک و کفر است . 1 
تعبیر به عند ربهم اشاره به این است که انها در پیشگاه کسی حاضر 
میشوند که مالک و پروردگار انها بوده , و چه شرمساری از این برتر و 
بالاتر که انسان نزد کسی احضار گردد که هرگز به او و فرمانهايیش ایمان 
نیاورده در حالی که تمام وجودش غرق نعمتهای او بوده است . 
در این حال ((مستضعفین )) همان افراد بی خبری که چشم و گوش بسته 
دنباله دق فبحران بوده اند به ((مستکبرین یعنی همانها که راه کبر و 
رون و سلله» جونی. بز دیحران: و دادن خط. فعری بان به آنقا را 


میییمودند. چنین می گویند: اگر شما نبودید, اگر و سو سه های فریبنده 
شیطنت آمیز شما نبود. ما در صف مومنان بودیم (یقول الذین استضعفو| 
للذین استکبروا لو لا انتم لکنا مومنین ). ۱ 

آنها میخواهند به این وسیله تمام گناهان خویش را بر گردن این مستکبران 
بی رحم بیندازند, هر چند در دنیا حاضر نبودند چنین برخورد قاطعی با انها 
داشته باشند, چرا که ضعف و زبونی بر وجودشان چیره شده بود, و حریت 
خویش را از دست داده بودند. اما اکنون که آن مفاهیم کاذب که مستکبران 
را از آنها جدا میکرد بر باد رفته , و نتائج اعمال همه آشکار گشته , رو در 
رف الما میانشتند. یاضر اخت شحررمی کویتد و بر خانشن مبکنند.: ۳ 
ولی مستعبران خاموش نمی مانند, در پاسخ به مستضعفین می گویند: ایا 
ما شما را از طریق هدایت باز داشتیم بعد از انکه هدایت به سراغ شما 
آمد و به قدر کافی اتمام حجت شد و پیامبران گفتنیها را گفتند (قال الذی 
استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الهدی بعد اذ جائکم ). تفسیر 
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نه ما مسئول نیستیم , بلکه خود شما گنهکار بودید که با داشتن آزادی اراده 
تسلیم سخنان بی اساس ما شدید., به کفر و الحاد روی اوردید و سخنان 
منطقی انبیاء را به دست فراموشی سپردید (بل کنتم مجرمین ). 

درست است که مستکبران با وسوسه های خود مرتکب گناه بزرگی شده 
ود 2 ولی این سخن آنها نیز واقعیت دارد که این دنباله روان نباید چشم و 
کونش بسته. به: دتبال آنها می. افتادید: و-از این نظر کناهشان. به. کردن 
خودشان است . 

اما ((مستضعفین )) به این پاسخ قانع نمیشوند, و بار دیگر برای اثبات 
مره ود تک ان ی سا ی یت یه کین این ما خوتد 
بلکه وسوسه ها و توطئه ها و تبلیغات مکارانه شما در شب و روز سبب 
شد که ما از هدایت در آن هنگام که شما به ما دستور میدادید 
که به خداوند کافر شویم و برای او شریک و شبیه قرار دهیم (و قال الذین 
استضعفوا للذین استکبروا بل مکر اللیل و النهار اذ تامروننا ان نکفر بالله و 
نجعل له اندادا). 

ارق شما بو‌دید: کم.دست. از خبلیغات: نو تتان: بر تمیذ اشتید: دهع فرصتی 
را از شب و روز برای پیشبرد اهداف شومتان از دست نمیدادید, درست 
است که ما در پذیرش آزاد بودیم و مقصر و گنهکار, ولی شما هم به عنوان 
عامل فساد مسئولید و گنهکار, بلکه سنگ اول به دست ناپاک شما گذاشته 
شد, به خصوص اینکه همواره از موضع قدرت با ما سخن میگفتید (تعبیر 
بدیهی است مستکبران نمیتوانند پاسخی از این سخن داشته باشند و 
شرکت خود را در اين جرم بزرگ انکار کنند 


لذ| هر دو گروه از کرده خود پشیمان میشوند, مستکبران از گمراه ساختن 
دیگزران و مستضعفان از پذیرش بی قید و شرط این و سو سه های شوم , 
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هنگامی که عذاب الهی را میبینند ندامت خود را کتمان میکنند مبادا بیشتر 
رسوا شوند, و ماء غل و زنجیر بر گردن کافران مینهیم (و اسروا الندامة 
لما را وا العذاب و جعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا). 

گرچه کتمان کردن در آن جهان که یوم البروز است و چیزی قابل مخفی 
کردن نیست فائدهای ندارد, اما انها طبق عادت دیرینه ای که در دنیا 
داشتند به پندار اينکه میتوانند حال خود را مکتوم دارند به پنهان کاری دست 


میز نند. 
اری انها هر وقت در دنیا به اشتباه خود پی میبردند و نادم میشدند شجاعت 
اظهار ندامت که مقدمه ای برای باز گشت و تجدید نظر بود نداشتند, و 


همین خصیصه اخلاقی خود را در قيیامت نیز به کار میگیرند و اما چه سود؟ 
بعضی از مفسران احتمال داده اند که این پنهان داشتن ندامت به خاطر 
شدت وحشتی است که از مشاهده عذاب الهی و گذاردن غل و زنجیر بر 
کردن انها اد تحت هید هن تفسهانشان .در سیعه» هخسن مشود ودر بانشان از 
1 

هر چند همانها در مواقف دیگر قیامت فریاد یا ویلنا انا کنا ظالمین را ای 
وای ما ستمگر بودیم سر میدهند (انبیاء - 14). 

بعضی یی (راسران با باستحا ید ععتی اطایان کزوی آنمن فد انم اند 
واژه در لغت عرب در دو معنی متضاد استعمال میشود, و نظیر ان نیز کم 
نیست ولی با توجه به موارد استعمالات این لفت (اسرار) در قرآن و غیر 
قران این جمتی نفد یه نطر میرشد جرا که (زسی) مرا در ععایل عار 
قرار میگیرد. و راغب نیز در مفردات به ضعیف بودن این قول تصریح کرده 
است , هر چند بعضی از علمای لفت به هر دو معنی اشاره کرده اند. 
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بر حال اما تیجه اعسال وتان تفت ای بش واه ان 
آا ۳ کات ای که امه رای ۱ ام بح نا سا کانا 


آری اعمال و کردار کفار و مجرمين است که به صورت زنجیرهای 
اسازت بر رین و-دست: وبا نها حداوده-‌شودد آنها ود این جهان نیز 
اسیر هوای نفس, و زر و زور و پست و مقام بودند, و در قیامت که تجسم 
اعمال صورت میگیرد همان اسارتها به شکل دیگری ظاهر می شود. 

اه فیی ار ی مساله ی اععال را ارها ه ان اوه کرفخ انم 
روشن میسازد, زیرا سخن از این می گوید که جزای آنها خود اعمال آنها 
است و چه تعبیری از این زنده تر و روشنتر برای تجسم اعمال ؟! تعبیر به 


الذین کفروا دلیل بر این است که هم اغواگران مستکبر به این سرنوشت 
گرفتار میشوند و هم اغوا شوندگان مستضعف و همه کافران و اصولا ذکر 
این وصف اشاره به این است که علت مجازات انها همان کفر انها است . 
سبا 


و ما سنا فی قَریةٍ کن گذیر الا قال فترفوها || بقا أژسلئم به 
کفژون(34) ی ۱ 

قالوا : ولدا و مقا نخن بمعذییج(35) _ 
َرق لِمن یشاء و یَفدر و لك آکُتر التّاس لا 


3 وک ۳ ی الا عن ءامَن عیفر 1 


34 ما در هج شهر و دیاری بیامبری 9 ی بل 
هراد 932 اید تقشتن نموم لصف 705 

۳ 

6 - بگو: پروردگار من روزی را برای هر کس بخواهد وسیع يا تنگ میکند 
(اين ارتباطی به قرب در درگاه او ندارد) ولی اکثر مردم نميدانند. 

7 - اموال و فرزندان شما هرگز شما را نزد ما مقرب نمیسازد, جز 
کشا کف انمای. ماخونه ه سل .صالم اما دهنت که برای. اما باداش 
مضاعف در برابر اعمالی است که انجام داده اند, و. آنها در غرفه های 
(بهشتی ) در (نهایت ) امنیت خواهند بود 

خکال قدرت‌ها نرار و هند کر فور رای ای فده 
تفعسیر: 

مال و فرزند دلیل قرب به خدا نیست ! 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از اغواگری مستعبران بود در آیات مورد 
بحث گوشه ای از اين اغواگری را منعکس میسازد و ضمنا به پیامبر گرامی 
اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) نیز دلداری میدهد که اگر با تو 
مخالفت کنند خعجت مکن مخالقت:مستکیران مر فة‌با شامیران زاستین یک 
شیوه دانفی انها بوده است . 


می گوید: ما هرگز در هیچ شهر و دیاری پیامبر انذار کننده ای نفرستادیم 
مگر اينکه مترفین - همان متنعمان مغرور و مست نعمت - میگفتند ما به 
آنچه شما به آن فرستاده شده اید کافریم نک زا تاهتن تام المی من 
نهید قبول 4 ۳ (و ما ارسلنا فی قربة من نذیر الا قال مترفوها انا بما 
ارسلتم به کافرون ). 

عذاب الهی در برابر کجرویها و بیداد گریها و گناه و فساد بیم میدادند. 
((مترفوها)) جمع ((مترف )) از ماده ((ترف )) (بر وزن طرف ) به معنی 
تنعم است , و مترف به کسی می گویند که فزونی نعمت و زندگی مرفه 
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و مغرور و غافل کرده و به طغیان گری واداشته است . 

آر ولا کسای که نی روص این کرو ری 
طغیانگر غافل بودند که چون تعلیمات انبیاء را از یک سو مزاحم کامجوئی و 
هوسرانی خود میدیدند, و از سوی دیگر مدافع حقوق محرومانی که با 
غصب حقوق آنها به این 1 رسیده بودند, و از سوی 
سوم آنا مشش را پاسداری مال و ثروتشان 0 را یدای 
میکشیدند. و پیامبران را در تمام این جهات در نقطه مقابل خود میدیدند. 
لذا فورا به مبارزه برمی خاستند. 

کت اسکد آنها انگشت روی حکم و تعلیم خاصی نمیگذاشتند, بلکه در 
بست میگفتند ما به تمام آنچه شما مبعوث شده اید کافریم و حتی یک گام 
هم با شا هسران ی که نیمسای بر لجاجت و عناد آنها در 
برابر حق بود. ۳ 3 

اين معنی مساله مهمی است که قران در ایات مختلف از آن پرده برداشته 
که غالبا محرومان , نخستین کسانی بودند که دعوت انبیاء را لبیک میگفتند, 
و متنعمین مغرور نیز اولین گروهی بودند که علم مخالفت را برمی داشتند. 
با انکه معران-دعوت ابا مشلما متحضر‌نه این کروم‌نووه ولی غالا 
عاملان فساد و داعیان به شرک و خرافات انها بودند که دائما سعی داشتند 
دیگران را هم به زور به اين طرق به کشانند. 

در ایات 23 زخرف , 116 سوره هود. و 33 سوره مومنون نیز همین معنی 
امده است . 

نه تنها در برابر انبیاء که در برابر هر قدم اصلاحی از ناحیه هر دانشمند 
مصلح و عالم مجاهدی برداشته شود این گروه سر به مخالفت برمیدارند. و 
در هم شکستن برنامه های مصلحان توطئه میچینند و از هیچ جنایتی روی 
گردان نیستند. ۲ 

ایه بعد به منطق پوشالی انها که در هر زمانی برای اثبات برتری خود 


متوسل میشدند و به اغفال عوام مییرداختند اشاره کرده , می گوید: و آنها 
گفتند ما از همه ثروتمندتر و پراولادتریم (و قالوا : نحن اکثر اموالا و اولادا). 
1 ر ما نهاده , و هم نیروی 
انسانی بسیار, و اين دلیل بر لطف او در حق ما و نشانه مقام و موقعیت 
ما در نزد او است و ما (نور چشمیها) هرگز مجازات نخواهیم شد! (و ما 
نجن بمعذیین ). 1 

مگر خداوند عزیز کرده های خود را هم مجازات میکند؟! ار ما مطرود 
درگاه او بودیم این همه نعمت چرا به ما میداد؟! خلاصه ابادی دنیای ما 
دلیل روشنی بر ابادی اخرت ماست ! 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که جمله ((و ما نحن بمعذبین )) دلیل بر 
آن است که آنها بطور کلی منکر قیامت و عذاب بودند. ولی آیات بعد 
نشان میدهد که این جمله ناظر , به این معنا نیست , بلکه منظورشان این 
بوده که آنها به دلیل ثروتشان مقرب درگاه خدایند. 

آیم نفه ابر ی پوسالی .و عو امضرینا هو به عالفریی وهی با رتم موه 
و در هم میکوبد. روي سخن را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
کرده , میفرماید: به آنها بگو پروردگار من روزی ر برای هر کس بخواهد 
گسترش میدهد, و برای هر کس بخواهد سخت میگیرد (و اینها همه طبق 
مصالحی است که برای آزمون خلق و نظام زندگی انسان لازم میداند و 
ربطی به قدر و مقام در درگاه خدا ندارد (قل آن ربی یبسط الرزق لمن 
اهر ارس اس ماه 10 شححی 10 

بنا بر این هرگز نباید وسعت روزی را دلیل بر سعادت , و تنگی روزی را 
دلیل , بر شقاوت شمرد اما اکثر مردم ان ات 9۳ بیخبرند (و لکن اکثر 
الناس ل یعلمون). ۱ ۲ 
لته ارت امک ی ام که انم مشاه اش اتاهان 
واضح و روشن است . 

سیس با صراحت بیشتری همین معنی را تعقیب کرده . می گوید: هرگز 
چنان نیست که اموال و اولادتان شما را نزد ما مقرب سازد (و ما اموالکم 
و لا اولادکم بالتی تقریکم عندنا زلفی ). 

این اشتباه بزرگی است که دامنگیر گروهی از عوام شده است که تصور 
میکنند آنها که در این جهان_ از نظر مادی گرفتار محرومیتند معضوب و 
مطرود درگاه خدا هستند و آنها که در رفاه نعمت غوطه ورند محبوب و 
مقبول او می باشند. ۳ 

چه بسیار افراد محرومی که با اين وسیله ازمایش میشوند و به برترین 
مقامات میررسند, و چه بسیار افراد مننعمی که اموال و ثروتشان بلای 
جانشان و مقدمه مجازاتشان است . 

مگر قرآن در آیة 15 سوره تغابن صریحا نمیگوید: انما اموالکم و اولاد کم 


هستند و پاداش عظیم نزد خدا است . 

این سخن بدان معنی نیست که انسان دست از تلاش و کوشش لازم برای 
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ند که بر دارد. بلکه هدف این است که داشتن امکانات اقتصادی و نیروی 
انسانی فراوان هرگز معیار ارزش معنوی انسانها در پیشگاه خدا نميشود. 
پتنتتین ببه: معبار اصلی: آوزشهای. انتفانها و آنحه مانه تقرب به درگاه خدا 
میشود پرداخته (به صورت یک استثنای منفصل ) می گوید: مگر کسانی که 
ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند که برای آنها در برابر اعمالشان 
پاداش مضاعف است , و در غرفه های بهشتی در نهایت امنیت به سر 
میبرند (الا من امن و عمل صالحا فاولتّک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم 
فی الفرفات امنون ). 

بنا بر این تمام معیارها به این دو امر باز میگردد ایمان و عمل صالح از هر 
کس و در هر زمان و در هر مکان . و از هر قشر و هر گروه , و تفاوت 
انسانها در پیشگاه خدا| به تفاوت درجات ایمان و مراتب ب عمل صالح آنها 
ات نی ارس وی تست ۲ ۲ 

حتی علم دانش و انتساب به افراد بزرگ , حتی به پیامبران , اگر توام با 
این دو معیار نباشد به تنهائی چیزی بر ارزش انسان نمی افزاید. 

انحرافی و خرافی 2 زمینه عوامل قرب به 0 ۳ وجودی 
انسان کشیده . و معیا راصرل را در دو چیر خلاصه کوده که همه انساما 
ار اه ی 
نیست 

ای اموای کید ایض فان توص لین در 
می آیتد و رنگ ایمان و عمل صالخ فیپذیزند, و مایة قرب خدا ميیشوند, اما 
اموال و اولادی که انسان را از خدا دور سازند و همچون بتی مورد 
پوس هرا گت ماع اه و ااه گرد آی گر های جهنمند, و به 
گفته قرآن : دشمن جان انسان و دشمن سعادت او هستند: یا ایها الذین 
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و اولادکم عدوا لکم ما حذروه : ((ای کسانی که ایمان اورده اید بعضی از 
همسران و فرزندان شما دشمن شما هستند, از انها بر حذر باشید))! 
ضمنا چنانکه قبلا نیز اشاره کرده ایم ضعف تنها به معنی دو چندان نیست , 
ناکم به خی .ند مر ابر امدم اسشت وگن آبه- مور دنت بطم مایت 
است , زیرا میدانیم پاداش هر کار نیک در نزد خدا حداقل ده برابر است , 
من جاء بالحسنه فله عشر امثالها (انعام - 160) و گاه به مراتب از این هم 


فراتر میرود. 

((غرفات )) جمع ((غرفه )) به معنی حجره هائی است در طبقه بالا قرار 
گرفته که هم نور بیشتر دارد و هم هوای بهتر, و هم از آفات به دور است , 
به همین دلیل این تعبیر در مورد برترین منازل بهشت به کار رفته است . 
این لغت در اصل از ماده ((غرف )) (بر وزن برف ) به معنی بالا بردن و 
تعبیر به امنون (کسانی که در امنیت به سر میبرند) در مورد بهشتیان تعبیر 
بسیار جامعی است که آرامش روح و جسم آنها را از هر نظر منعکس 
میکند, جرا ترن ها و توال مکارت وت برین هموم دمن 
و نه بیماری و آفت و اندوه , و نه حتی ترس از ترس او عشی بربراراین 
نیست که انسان از هر نظر در امنیت به سر برد, همان گونه که بلائی بدتر 
از ناامنی در جنبه های مختلف زندگی وجود ندارد. ۱ 

و در آیه بعد گروه مقابل آنها را توصیف کرده و می گوید: اما آنها که برای 
انکار و ابطال ایات ما تلاش و کوشش میکنند, نه خود ایمان دارند و نه 
اجازه مید هند دیگران در راه حق گام نهند, در حالی که چنین مییندارند که 
میتوانند از چنگال قدرت ما فرار کنند, آنها در عذاب دردناک روز قیامت 
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انها همان کسانی هستند که با استفاده از اموال و اولاد و نفرات خود به 
تکذیب انبیاء پرداخته اند و به وسوسه خلق خدا مشغفول شد ند و آنچنان 
مغرور بودند که گمان میکردند از چنگال عذاب الهی میحر یز ند ولی قصئی: 
به فرمان خدا در دل اتش سوزان دوزخ احضار میشوند. _ 7 

جمله اولتّک فی العذاب محضرون چون سخنی از زمان اینده در آن نیست 
, ممکن است اشاره به این معنی باشد که انها هم اکنون نیز گرفتار 
عذابند, چه عذابی برتر از این زندانی که با مال و اولاد برای خود ساخته 
اند؟! 

این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر فوق به خاطر آن باشد که این وعده 
الهی چنان مسلم است که گوثی الان در آن قرار دارند. همان گونه که در 
ان یی 
این است که انها چنین مییندارند که میتوانند از حوزه قدرت خدا و 
مجازاتش فرار کنند, در حالی که این پنداری باطل و بی اساس است . 
نکته ها: 

ارزیابی ارزشها! ِ 

مساله مهم در زندگانی فرد و جامعه ها مساله معیارهای سنجش , و نظام 
ارزشی حاکم بر فرهنگ آن جامعه است . 


زیرا تمام حرکتها در زندگی فرد و جمع از همین نظام ارزشی سرچشمه 
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میگیرد, و برای آفریدن اين ارزشها است . . _ 
اشتباه یک قوم و ملت در این مساله , و روی اوردن به ارزشهای خیالی و 
بی اساس , کافی است که تاریخ انها را به تباهی بکشد, و درک ارزشهای 
واقعی و معیارهای راستین محعمترین زیربنای کاخ سعادت انها است . 
دنیا پرستان مغرور ارزش را تنها تس ۳ مال و قدرتهای مادی و نفرات 
خود میدانند. حتی معیار شخصیت در پیشگاه خدا را در این چهار چوب 
تصور میکنند, چنانکه در آیات فوق نمونه ای از آن دیدیم » و نمونه های 
غشاوان دنکری از آن در فرآن شخند به خن میخو ود ۲ 
1 - فرعون جبار ورن و زور پرزسنت . به اطرافیانش می گوید: من باور 
نمیکنم موسی از طرف خدا باشد اگر راست می گوید پس چرا دست بند 
طلا به او داده نشده است ؟! فلو لا القی علیه سورة من ذهب (سوره 
زخرف ایه 3د). 
او حتی نداشتن چنین زر و زیوری را دلیل بر پستی مقام موسی می شمرد 
و می گوید: (ام انا خیر من هذا الذی هو مهین ) (سوره زخرف ایه 22 
2 - مشرکان عصر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) از اينکه قران به 
مرد تهیدستی نازل شده تعجب میکردند, و میگفتند لو لا نزل هذا القرآن 
علی رجل من القریتین عظیم : چرا اين قرآن بر شخصیت بزرگ و مرد 
تووتضتدیباز تسش مین مکهیا طانف بادل شندم انفست: ۱۰( خرف آیه:1 د). 
3 - بنی اسرائیل به ((اشموئیل )) پیغمبر زمانشان در مورد انتخاب 
((طالوت )) به فرماندهی لشکر ایراد کردند. و گفتند: ((نحن احق بالملک 
منه و لم پوت سعة من المال )): ما از او به فرماندهی و حکومت 
سزاوارتریم , چرا که از دودمان معروفیم , بعلاوه طالوت ثروتی ندارد؟! 
(سوره بقره 247). 

- مشرکان ثروتمند قوم نوح به او ایراد کردند چرا این افراد اراذل و 
پست اسر تو را گرفته اند؟! و منظورشان از پستی , نداشتن مال و 
تروت بود؛ ! تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 113 
((قالوا انمومن لک و اتبعک الارذلون )): آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی 
که اراذل به تو ایمان آورده اند؟! (سوره شعر |ء آیه 111). ِ- 
5 - همین ایراد را ثروتمندان مکه به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) کردند که از چه رو اطراف تو را پا برهنه ها گرفته اند؟ ما حتی از 
بوی بدن اینها ناراحت میشویم , اگر آنها را از خود برانی ما در کنار توئیم , 
قرآن در سوره کهف سخت به آنها می تازد., با شدیدترین لحنی آنها را 
تهدید میکند, و به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دستور میدهد: تو 
باید با مردانی همنشین باشی که هر چند تهیدستند اما قلبشان مملو از 


عشق خدا است و صبح و شام رو به درگاه خدا می آورند, و جز او کسی را 
نمی خواهند. ای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) با اینها باش و هرگز 
روی از اینها مگردان و اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة و العشی 
یریدون وجهه و لا تعد عیناک عنهم (کهف - 28). 

روی این جهات نخستین و مهمترین گام اصلاحی انبیاء در هم شکستن این 
چارچوبه های ارزشی دروغین بود, انها با تعلیماتشان این معیارهای غلط را 
در هم ریختندر و ارزشهای اصیل الهی را جانشین ان ساختند و با یک 
((انقلاب فرهنگی )) محور شخصیت را از اموال و اولاد و ثروت و جاه و 
شهرت قبیله و فامیل به تقوا و ایمان و عمل صالح مبدل ساختند. 

نمونه ان را در آیات مورد بجعت خواندیم که بعد ار خط بطلان بر 
((اموال أ( و ((اولاد)) به عنوان یک وسیله تقرب در , پیشگاه الهی و گفتن و 
ما آمدالکم د لا اور کس ای عرنکم فا رامیت اصله آور فاص را 
0 0 بعد از نفی 0 ِِ به قراه رخ # 
همین انقلاب فکری و ارزشی است . تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 114 
طبق این ایه (سوره حجرات - 13) هیچ چیز جز تقواء ایمان توام با احساس 
فئولیت و پاکی عمل, یار آوزیامی شحصیت انسانها ور فرشان در 
درگاه خدا نیست , و هر کس از اين معیار اصیل سهم بیشتری دارد مقربتر 
کر اس رت 

حالت اه در مجیط عربستان قبل از آنکه تعلیمات حیانبخش اسلام و 


قرآن ظهور کند بر اثر حاکمیت نظام ارزشی زر و زور محصول آن محیط 
فشعی. غاریکر .ور زورک ,همخون. (زابو سفیانها)) .و ((ایو جهلها. و 
((ابولهبها)) بود. 


اما از همان محیط بعد از انقلاب نظام ارزشی سلمانها و بوذرها و مقدادها 
همان اه برخانود: 

جالب اینکه قرآن مجید در سوره زخرف بعد از ذکر آیاتی که در فوق به آن 
اشاره کردیم , می گوید: نه تنها زرق و برق مادی دلیل بر شخصیت نیست 
بلکه اگر مفاسدی از این رهگذر به وجود نمی آمد ما برای کافران خانه 
هائی قرار میدادیم که سقفهایش از نقره و پله ها و نردیانهای (گرانقیمتی 
) داشته باشد که به وسیله آن به طبقات بالا روند, و برای اطاقهای انها 
درهائی (پر زرق و برق ) و تختهائی (زیبا) قرار میدادیم که بر آن تکیه کنند, 
و هر گونه زیوری را در اختیار آنها میگذاردیم , ولی اینها همه متاع زندگی 
دنیا 0 پروردگارت برای پرهی ززگاران است (و لو لا 
ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیو تهم سقفا من فضة 
و معارج علیها یظهرون - و لبيوتهم ابوابا و سررا علیها یتکثون - و زخرفا و 


3 - 34 - 35 اتف همه ِ است 1 0 دروغعین ۳ 
ارزشهای واقعی انسانی را نگیرد. سبا 
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42 - 


و نرجمه 
فر یی قسط لزق بسن : بشا ام اوه یفده اه و ما آنققیم جن 
شی ء فَهُو يحلفه و هُو یز الرزفین(39) 
و وم یکشرهم جمیعا نم یِقو 1 و[ هو ء ایام کائوا یب نون (40) 


_- 
۶ 


قالوا سبّحتک آنت ولیتا من ونهم بل کائوا یَعْبْدوَ الجنّ انرهم بهم 
مَوْمُونَ(41) 

ی و لا ضدّا و تقو للَذِینَ ضلَمّوا دُوفُوا 
عَذاب التار التی کم بها تُکَضُون(42) 

بر کم 

9 - بگو: پروردگارم روزی را برای هر کس بخواهد توسعه میدهد و برای 
هر کس بخواهد تنگ (و محدود) می سازد, و هر چیزی را (در راه او) انفاق 
کنید جای آن را پر میکند و او بهترین روزی دهندگان است . 

۱ ۱ ۱0 ۹ ۱ 
به فرشتگان می گوید: آیا اينها شما را پرستش می کردند؟! تفسیر نمونه 
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1 - آنها می گویند: منزهی (از اين نسبتهای ناروا) تنها تو ولی ما هستی نه 
ماه زان انا دید بح زار سک و اسان 
انها ایمان داشتند!. 

2 - امروز هیچیک از شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست و به 
ظالمان میگوتیم.بچشید غذاب آتشی را که تکذیب میکردید! 


1 


۷ 


ِِ 


5 


ببزاری معبودان از عابدان 

بار دیگر در اين آیات به پاسخ گفتار آنها که اموال و اولاد خود را دلیل بر 
قرب خویش در درگاه خداوند می پنداشتند باز میگردد, و به عنوان تاکید 
می گوید: بگو پروردگار من روزی را برای هر کس از بندگانش بخواهد 
گسترده يا محدود میکند (قل آن ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و 
۱ 

سپس میافزاید: آنچه را در راه خدا انفاق کنید خداوند جای آنرا پر میکند و 
او بهترین روزی دهندگان است (و ما انفقتم من شی 1 و هو خیر 
الرازقین ). 

کر واه ای اس مات ناسون آمدو سس ان 


دارد: 

اموال و اولاد کفار بود در حالی که تعبیر به ((عباد)) (بندگان ) در آیه مورد 
انس ار ای ات ی ی و ان 
گاه روزی را گسترد ه میکند - آنجا که صلاح مومن باشد - و گاه روزی را 
تنگ و محدود میسازد - آنجا که مصلحتش ایجاب کند, و به هر حال وسعت 
و تنگی معیشت دلیل بر هیچ چیزی نمیتواند باشد. تفسیر نمونه جلد 18 
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دیگر اينکه آیه قبل وسعت و تنگی معیشت را در باره دو گروه مختلف بیان 
میکرد در حالی که ایه مورد بحث ممکن است اشاره به دو حالت مختلف از 
یک انسان باشد که گاه روزیش گسترده و گاه تنگ و محدود است . 

به علاوم_ آنچه در آغاز این آیه آمده در حقیقت مقدمه ای است برای آنچه 
در بایان آية است و آن خشویق‌تبه انفای:در زاه‌خدا افنت:. 

جمله ((فهو یخلفه )): (او جایش را پر میکند) تعبیر جالبی است که نشان 
میدهد آنچه در راه خدا انفاق گردد در حقیقت یک تجارت پر سود است , 
چرا که خداوند عوض آنرا بر عهده گرفته , و میدانیم هنگامی که شخص 
کریمی عوض چیزی را بر عهده میگیرد رعایت برابری و مساوات نمیکند 
بلکه چند برابر و گاه صد چندان میکند. 

البته این وعده الهی منحصر به آخرت و سرای دیگر نیست , آن که در جای 
خود مسلم است , در دنیا نیز با انواع برکات جای انفاقها را به نحو احسن 
پر میکند. 

جمله ((هو خیر الرازقین )) (او بهترین روزی دهندگان است ) معنای 
گستردهای دارد و از ابعاد مختلف قابل دقت است . 

او از همه روزی دهندگان بهتر است به خاطر اينکه میداند چه چیز ببخشد و 
0 روزی دهد که مایه فساد و تباهی نگردد. چرا که به همه چیز 
عالم است . 

او هر چه بخواهد میتواند اعطاء کند چرا که به هر چیز قادر است . 

او در برابر آنچه میبخشد پاداش و جزائی نمیخواهد چرا که غنی بالذات 
او حتی بدون درخواست میدهد چرا که از همه چیز با خبر است و حکیم 
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بلکه در حقیقت هیچکس جز او روزی دهنده نیست , چرا که هر کس هر چه 
دارد از او است و هر کس چیزی به دیگری میدهد واسطه انتقال روزی 
است , نه روزی دهنده . 

این نکته نیز قابل دقت است که او در برابر اموال فانی نعمتهای باقی 
میدهد, و در مقابل قلیل کثیر میبخشد. 


و از آنجا که اين گروه از ثروتمندان ظالم و طاغي در زمره مشرکان بودند 
و ادعا میگردند که ما فرشیکان را مپرستيم و انها شفیعان ما دز قیامت 
خاطروماو روز را که اون همم ها - چه عبادت کنندگان و چه عبادت 
شوندگان - را محشور میکند, سیس فرشتگان را مخاطب ساخته می گوید: 
ابا انها شهار ارت مکی روم رها کر ول تمد 
اه لاء ایاکم کانوا یعبدون ). 

بدیهی است این سوال سوالی نیست که مجهولی را برای ذات پاک خداوند 
کشف کند چرا که او به همه چیز عالم است , هدف این است از بیان 
فرشتگان حقایق گفته شود, تا اين گروه عبادت کننده سرافکنده و شرمنده 
شوتفه. و ندانند. آنها از عمل.انتها: کاملا چبز ارنندره و رای ضمشته مانوش 
شوند. 

ذکر ((ملائکه )) از میان تمام معبودهائی که مشرکان داشتند, يا به خاطر 
آن است که فرشتگان شریفترین مخلوقی بودند که آنها پرستش میکردند, 
خائی که از آنها در قیامت شفاعتی خاضل تشود از یک مشت: سنگ. و جچوب 
یا جن و شیاطین چه میتواند حاصل شود؟! 

یا از این نظر است که بت پرستان سنگ و چوبها را مظهر و سمبل 
موجودات علوی (فرشتگان و ارواح انبیاء) میدانستند. و به این عنوان آنها 
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می. کردند. جنانکه ندز تاربخجه بت. برشتتی در هیان: قوم عرب آمدم آنست 
که عمرو بن لحی در سفری که به شام رفته بود جمعی را در حال بت 
پرستی دید از انها در اين باره سوال کرد گفتند اينها خدایانی هستند که به 
شکل موجودات علوی ساخته ایم , از انها یاری میجوئیم , و به وسیله آنها 
تقاضای باران میکنیم ! عمرو بن لحی این عمل را پسندید و از انها پیروی 
کرد, و بتی همراه خود برای حجاز به سوغات آورد, و از آن زمان بت 
ی 1۱ 
ساخت . ِ 
اکنون ببینیم ((فرشتگان )) در پاسخ سوال پروردگار چه می گویند؟ آنها 
جامعترین و مودبانه ترین پاسخ را انتخاب کرده چنین عرض میکنند: منزهی 
تو ای پروردگار از اين نسبتهای ناروا که به ساحت مقدست داده اند (قالوا 
سبحانی ). ِ 
ما به هیچوجه با این گروه ارتباط نداشته ایم , تنها تو ولی ما هستی نه آنها 
(انت ولینا من دونهم ). 

انها ما را پرستش نمیکردند. بلکه جن را می پرستیدند و اکثرشان به جنیان 
ایمان داشتند (بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مومنون ). 

در اینکه مفهوم پاسخ فرشتگان چیست ؟ در میان مفسران گفتگو است , و 


هز یک تفشیری برای. آن کرد آنتنه اما انجه تردیکتر به نظر .میرزسد این 
است که منظور از جن شیطان و سایر موجودات خبیئی است که بت 
این عمل تشویق میکردند. و ان را در نظرشان زینت میدادند, بنا بر این 
انها است . 
فرشتگان ضمن اظهار تنفر و بیزاری و اعلام عدم 0 کار می 
کت باید چهره واقعی این کار را برملا کرد. 
و به این ترتیب عبادت کنندگان را به تمام معنی از خود میرانند و نومید 
میکنند. 
نظیر این معنی را در سوره یونس نیز داشتیم انجا که میفرماید: و یوم 
نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکائکم فزیلنا بینهم 
و قال شر کائهم ما کنتم ایانا تعبدون : ((به خاطر بیاور ان روز را که همه 
آنها را جمع میکنیم سپس به مشرکان میگوئيم شما و معبودهایتان در جای 
خود باشید (تا به حسابتان رسیدگی شود) سپس آنها را از هم جدا میکنیم , 
و معبودهایشان به آنها می گویند: شما هرگز ما را عبادت نمیکردید! 
(روشس 0 ۱2 
یعنی شما در حقیقت هوا و هوسها و اوهام و پندارهای خویش را 
بود و نه به رضایت ما, و عبادتی که چنین باشد در حقیقت عبادت نیست . 
به اين ترتیب امید مشرکان در ان روز به نومیدی کامل تبدیل ميشود و به 
وضو این حقیقت برای آنها روشن میگردد که معبودان آنها کوچکترین 
گرهی از ز کارشان نخواهند گشود, بلکه از آنان متنفر و بیزارند. 
لذا در آیه بعد به عنوان یک نتیجه گیری پر معنی می گوید: امروز هیچیک از 
شما نسبت به دیگری مالک سود و زیانی نیست (فالیوم لا یملک بعضکم 
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نه آنها نسبت به یکدیگر میتوانند کمکی انجام دهند. 
2 ظالمان میگوئيم : بچشید عذاب آتشی را که آنرا 
تکذیب میکردید)) (و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار التی کنتم بها 
تکذبون ). ۲ 
این نخستین بار نیست که قرآن از مشرکان تعبیر به ((ظالم )) و ستمگر 
میکند, بلکه در بسیاری دیگر از آیات قرآن از ((کفر)) تعبیر به ((ظلم )) با 
از ((کافران و مشرکان )) تعبیر به ((ظالمان )) شده است , چرا که قبل از 
هر چیز بر خود ستم میکنند که تاج پرافتخار عبودیت پروردگار را از سر 


برداشته , و طوق بندگی خفتبار بتها را بر گردن می نهند, و همه حیثیت و 
شخصیت و سرنوشت خود را بر باد ميدهند. 

در حقیقت آنها در روز قیامت هم مجازات شرک خود را میبینند. و هم 
مجازات انکار معاد را, و در جمله ((و نقول للذین ظلموا ذوقوا عذاب النار 
نکته ها: 

تعبیری که در ایات فوق در مورد انفاق خوانديم که فرمود هر چیزی را که 
در راه خدا انفاق کنید خداوند جای آن را پر میکند تعبیری است بسیار پر 
معلی . 

اولا: ان نظر که ((شی ۶ به معنی وسیع کلمه , تمام انواع انفاقها را 
اعم از مادی و معنوی , کوچک و بزرگ , به هر انسان نیازمند اعم از صغیر 
و کبیر. همه را شامل ميشود, مهم اینست که انسان از سرمایه های موجود 
و درز تقتتی نموه ملد 2۰۰۵۰1۰ 2 

ثانیا: اه فا هن به آن میدهد, چرا که 
خداوند تضمین کرده با مواهب ماو و موی ود کم سندین: برابر و گاه 
هزاران برابر - و حداقل ده برابر است - جای آن را پر کند, و به این ترتیب 
شخص انفاق کننده هنگامی که با این روحیه و اين عقیده به میدان می آید 
دست و دلبازتری خواهد داشت . او هرگز احساس کمبود و فکر فقر به 
مغز خود راه نمی دهد. بلکه خدا را شکر می گوید که او را موفق به چنین 
تجارت پرسودی کرده است  .‏ _ 

همان تعبیری که قران مجید در ایه 10 و 11 سوره صف فرموده است با 
ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم - تومنون بالله 
و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان 
کنتم تعلمون + ((ای. کسانی, کة انمان اوردم آند ایا شما را به.تجارت 
پرسودی که از عذاب دردناک رهائیتان میبخشد راهنمائی بنمایم ؟ - ایمان 
به خدا و پیامبرش بیاورید و در راه خدا با اموال و جانهایتان جهاد کنید این 
برای شما بهتر است اگر می دانستید)). 

را یا ار وه 

ینادی مناد کل لیلة لدوا للموت ! و ینادی مناد ابنوا للخراب ! 

و ینادی مناد اللهم هب للمنفق خلفا. 

و ینادی مناد اللهم هب للممسک تلفا! 

و ینادی مناد لیت الناس لم یخلقوا. 

و ینادی مناد لیتهم اذ خلقوا فکروا فیما له خلقوا!: 


در هر ٍِِ" منادی اسمانی زد مید هد بزائید برای مردن ۱ و منادی دیگری 


ندا میدهد بنا کنید برای ویرانی ! تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 123 

و منادی ندا میدهد خداوندا! برای انها که انفاق میکنند عوضی قرار ده . 

و منادی دیگری ندا میکند خداوندا! برای آنها که امساک میکنند تلفی قرار 
ده ! 

و منادی دیگری می گوید: ای کاش مردم آفریده نمیشدند! و منادی دیگری 
ضدا میزتد ای کانن اکتون که آفریدم شندند, آنذيشه فیکردند. که براین چه 

آفریده شده اند؟. 

(منظور از این منادیها که ندا میدهند فرشتگانند که به فرمان خدا تدبیر 
امور اين عالم میکنند). 

<<« و میخوانیم : 

((کسی که یقین به عوض و جانشین داشته باشد در انفاق کردن سخاوتمند 
خواهد بود)). 

همین معنی از امام باقر (علیهالسلام ) و امام صادق (علیهالسلام ) نیز نقل 
شده است . 

اما مساله مهم اینست که انفاق از اموال حلال و مشروع باشد که خدا غیر 
ان را قبول نمیکند و برکت نمی دهد. 

لذا در حدیثی از امام صادق (علیهالسلام ) ميخوانيم : شخصی خدمتش 
عرض کرد دو آیه در قرآن است که هر چه من به سراغ آن میروم آن را 
نمی یابم (و به محتوای آن نمیرسم ). 

امام فرمود کدام ایه است . 

عرض کرد نخست این سخن خداوند تزرک است که می گوید: ادعونی 
استجب لکم : مرا بخوانید تا دعای شما را مستجاب کنم من خدا را 
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اما دعایم مستجاب نمیشود! 

فرمود: ایا فکر میکنی خداوند عز و جل وعده خود را تخلف کرده ؟ 

عرض کرد نه . _ 

فرمود پس علت ان چیست ؟ 

عرض کرد نمیدانم . 

فرمود ولی من به تو خبر میدهم : من اطاع الله عز و جل فیما امره من 
دعائه من جهة الدعاء اجابه : کسی که اطاعت خداوند متعال کند در انچه 
امر به دعا کرده و جهت دعا را در آن رعایت کند اجابت خواهد کرد. 

عرض کرد: جهت دعا چیست ؟ فرمود نخست حمد خدا میکنی , و نعمت او 
را یادآور میشوی , سپس شکر میکنی بعد درود بر پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) میفرستی , سپس گناهانت را به خاطر می آوری اقرار میکنی 
از ات یاه هریم موه یواست مرس ۱۱ سیس 


فرمود: آیه دیگر کدام است ؟ 
هو خیير الرازقین اما من در راه خدا انفاق میکنم ولی چیزی که جای ان را 
پر کند عائد من نمی شود! 
امام (علیهالسلام ) فرمود: فکر میکنی خداوند از وعده خود تخلف کرده ؟! 
عرض کرد: نه . 
فرمود: پس چرا چنین است ؟ 
عرض کرد نمیدانم . 
فرمود: لو آن احدکم اکتسب المال من حله , و انفقه فی حله , لم ینفق 
درهما الا اخلف علیه : اگر کسی از شما مال حلالی به دست آورد و در راه 
حلال انفاق کند هیچ درهمی را انفاق نمیکند مگر اينکه خدا عوضش را به 
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2 - اموال خود را بیمه الهی کنید: 
یکی از مفسران در اینجا تحلیل جالبی دارد می گوید: 
عجب این است که تاجر هنگامی که بداند یکی از اموالش در معرض تلف 
است حاضر است ان را حتی به صورت نسیه بفروشد. هر چند طرف فقیر 
باشد. می گوید: این بهتر از این است که بگذارم و نابود شود. 
و اگر تاجری در چنین شرایطی اقدام به فروش اموالش نکند تا نابود شود 
او را ((خطا کار)) می شمرند! و اگر در چنین شرائطی خریدار سرمایه 
داری پیدا شود و به او نفروشد او را ((بی عقل )) معرفی میکنند. 
بسپارد و سند قابل اطمینانی نیز بنویسد در عین حال به او نفروشد 
((دیوانه )) اش میخوانند! 
ولی تعجب در این است که همه ما این کارها را انجام میدهیم و هیچکس 
ان را جنون نمی شمرد! 
زیرا تمام اموال ما قطعا در معرض زوال است و خواه ناخواه از دست ما 
بیرون خواهد رفت , و انفاق کردن در راه خدا یکنوع وام دادن به او است , 
و ضامنی بسیار معتبر یعنی خداوند بزرگ فرموده : و ما انفقتم من شی ۶ 
فهو یخلفه : هر چه را انفاق کنید عوضش را میدهد و در عین حال املاک 
خود را نزد ما گروگان گذاشته , چرا که هر چه در دست انسان است 
عاریتی از ناحیه اوست (و محکمترین سندها از کتب اسمانی در این زمینه 
در اختیار ما نهاده ). 
اما با همه اينها بسیاری از ما اموال خود را انفاق نميکنيم و میگذاریم 
تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 126 
از دستمان برود, نه اجری داریم و نه شکری . 


هت مه( ای ۱ ۱ 

برای اينکه بدانیم مفهوم انفاق تا چه حد در اسلام گسترده است کافی 

است حدیث زیر را مورد توجه قرار دهیم : 

پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: کل معروف 

صدقه , و ما انفق الرجل علی نفسه و اهله کتب له صدقة , و ما وقی به 

الرجل عرضه فهو صدقة , و ما انفق الرجل من نفقة فعلی الله خلفها, الا 

ما کان من نفقه فی بنیان او معصية : 

((هر کار نیکی به هر صورت باشد صدقه و انفاق در راه خدا| محسوب 

میشود)) (و منحصر به انفاقهای مالی نیست ). 

و هر چه انسان برای حوائج زندگی خود و خانواده خود صرف میکند صدقه 

و آنچه را که انسان آبروی خود را با آن حفظ میکند صدقه محسوب 
دد. 

ماه با اقفای رش رکه انشا و که عس ان به او خواهد داد مگر 

جنزی که ضرف نا شود (همچون بای شانه ۱) با دز ام ععضیت ضرف 

0 

استثناء خانه ممکن است از این نظر باشد که عین آن باقی است به علاوه 

مردم بیشترین توجهشان به آن است . سبا 
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آیه 43 - 45 
ایه و ترجمه ِ ۳ 
و لا ثثلي عليهم ءَایثتا بینت قالوا ما هَذّا الا رَجُْل بُریدٌ آن یَصةکم عقا 


عْبَدٌ ءَابَاوْکم و قالوا ما هَذا الا فک شُْترّی و قال الذین کَقژوا لح 
جاعهم ِ هذا الا ,سخز شین (43) 


: ن تکبی( )45‏ 


43 تن تن بر آنها خوانده شود می گویند او فقط 
مردی است که میخواهد شما را از آنجه -پدزانعان پرشستشن میکردند باز 
دازده دمن کهیتد: این جز دروغ بزرگی که (به خدا) بسته شده چیز دیگری 
نیست , و کافران هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند: این فقط یک 
سحر آشکار است ! 

4 - ما (قبلا) چیزی از کت اسمانی ها بش انها تدادم ایق که انا تخواننه 
ان سای وا و ام یوار بای ۳ 
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5 کسانین که پیش از آنها نودند (نیز آیات الهی را) تکذیب کردند در 
حالی که اینها به یکدهم (از قدرت و نیروی آنان ) نمیرسند, (آری ) آنها 
ِِ مرا تکذیب کردند و ببین مجازات من (نسبت به آنها) چگونه بود؟! 


با با کدام منطق آیات ما را انکار میکنند؟ 

آیات گذشته از وضع مشرکان و افراد بی ایمان در قیامت سخن میگفت , 
آیات مورد بجعت بار دیگر به وضع آنها در این دنیا پرداخته عکس الیل ان 
را در برابر شنیدن قرآن بازگو میکند, تا روشن شود آن سرنوشت شوم در 
قیامت معلول این موضعگیری غلط در مقابل آیات الهی در دنیاست . 
نخست می گوید: هنگامی که آیات روشنگر ما بث نت خوانده میشود می 
گویند اين مرد فقط میخواهد شما را از آنچه نیاکانتان پرستش میکردند باز 
داد وا تتلی علبهم بان ات قالها ما هد لا فحل انس کی ها 
کان یعید آباتکم ) 

0 

مخصوصا تعبیر به ((آپاتکم )) (پدران شما) به جای ((آیائنا)) (پدران ما) 
بیشتر برای همین منظور است که به آن قوم متعصب حالی کنند میراث 
نیاکان شما در خطر است , بياخیزید و دست این مرد را از ان کوتاه کنید! 
هذا (اين ) و دیگری رجل (مردی ) به صورت نکره , در حالی که همه آنها 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) را به خوبی و با سوابق روشن می 
اس که توف فان موه اس که رام ارات سرا مه وتات میت 
بعنی دلائل حقانیتش همراه خود آن است , و آنجا که عیان است نیاز تفسیر 
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به بیان ندارد. ۲ 
فیس دومن فا سا کب قطان وغفینت باس (صلیه الله عاس له 
و سلم ) مطرح می ساختند بیان میکند میفرماید: آنها می گویند اين (قرآن 
) جز دروغ بزرگی که به خدا بسته شده چیز دیگری نیست ! (و قالوا ما هذا 
الا افک مفتری ). 

((افک )) (بر وزن فکر) چنانکه قبلا هم گفته ایم به معنی هر چیزی است 
که از صورت اصلی دگرگون شود. لذا بادهای مخالف را ((موتفکات )) می 
گویند. سپس به دروغ و تهمت و هر سخن خلافی افک گفته شده ولی به 
گفته بعضی افک به دروغهای بزرگ گفته ميشود. 

با اسب ای یرای سنوی شاحتن امن (ضلن الله شرع لموسلم 
دوع خفن و وت ما کامه ررمیری )) آن راک گنوی 


آنکه هیچ دلیلی بر این ادعای خویش داشته باشند. ۲ 

و بالاخره سومین اتهامی را که به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
بستند تهمت سحر بود چنانکه در پایان ایه مورر بحث میخوانيم کسانی که 
کافر شدند هنگامی که حق به سراغشان آمد گفتند: این چیزی جز سحر 
آشکار نیست ! (و قال الذین کفروا للحق لما جائهم ان هذا الا سحر مبین ). 
عجب اینکه اين گروه گمراه هر سه تهمت خود را با صریحترین تاکید که 
همان حصر است بیان میکردند, یکجا میگفتند اين فقط سحر است جای 
دیگر میگفتند: این فقط دروغ است , و بالاخره در جای سوم هر : او 
فقط میخواهد شما را از معبودهای نیاکان باز دارد. ۱ 

البته این سه نسبت ناروا با هم تضادی ندارد - هر چند آنها از کلام ضد و 
نقیض ابا نداشتند - بنا بر این دلیلی ندارد که طبق گفته بعضی از مفسران 
ماهر یکا اس میا ۱ به گروهی از ز کافران نسبت دهیم . 

انس که سر فا وحن ات کر مرک ام ان تا هی 
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قالوا را به کار برده , اما در مرحله سوم بجای ان قال الذین کفروا اورده 
است اشاره به اینکه همه این بدبختیها ناشی از کفر و انکار حق و دشمنی 
با حقیقت است , و گرنه چگونه ممکن است انسان بدون هیچ دلیل اینهمه 
تهمت را پشت سر هم به مردی که دلائثل حقانیت از سخنش , عملش و 
سابقه اش روشن است نثار کند؟! 

گویا آنها با این تهمتهای سه گانه برنامه حساب شده ای را در مبارزه با 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) تعقیب میکردند از یکسو میدیدند که 
ائین نوینی است و جاذبه دارد. 

از سوی دیگر تهدیدهای تنامتد (ضلی الله علیه:و ال ول )یه عزات 
الهی در دنیا و آخرت خواه ناخواه گروهی را متوحش می ساخت . 

از سوی سوم معجزات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) خواه ناخواه 
در نفوس توده مردم آثر داشت . 

آنها برای خنثی کردن هر یک از این موضوعات سه گانه تدبیری اندیشیده 
بودند در برابر این آئین نوین مساله حفظ میراث گذشتگان را پیش 
مر ای کی ون گفته قرآن مصداق لا یعقلون شیتا 
و لا یهتدون (چیزی نمی فهمیدند و هدایتی نداشتند) بودند (بقره - 170). 
گناهی ندارد که مردم را از چنین رسومات خرافی که میراث جاهلان ابله 
است باز دارد. 

و در برابر تهدیدهای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به عذاب الهی 
مساله دروغگوئی را مطرح ساخته بودند تا توده های مردم را آرام سازند. 
و در برابر معجزات , تهمت سحر را مطرح میکردند, تا آن را به اين وسیله 
توجیه کرده , مردم را از گرایش به ان باز دارند. 


ولی چنانکه میدانیم و تاریخ اسلام گواه آن است هیچیک از اين وسوسه 
های شیطانی موثر نیفتاد. و سرانجام مردم فوج فوج وارد این ائين پاک 
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قرآن در آیه بعد بر تمام ادعاهای آنها خط بطلان میکشد, , هر چند ناگفته 
بطلانش روشن است , تمام ادعاهای واهی آنها را با یک جمله پاسخ میدهد, 
می گوید ما قبلا چیزی از. کتانهاق آسمانی را به انها نداده ایم که اآن.را 
بخوانته وین اشاسش آرزبه انکار دموت وی ردازند: 5 فیل از نو همع نامبری 
برای آنها نیز نفرستادیم 

(و ما اتیناهم من کتب یدرسونها و ما ارسلنا الیهم قبلک من نذیر). 

اشاره به اینکه این ادعاها از کسی قابل طرح است که قبلا پیامبری به 
سراغ او آمده و کتاب آسمانی برای او آورده و محتوای دعوت تازه را با آن 
مخالف میبیند و به تکذیب برمیخیزد, گاه می گوید آئین نیاکانتان از دست 
ترود و گاه.می کوید این دعوت جدید:وروع. است: .6 کان: آفرنذه. انشن..ز 
ساحر میخواند. 

اما کسی که تنها به اتکاء فکر خود - بندون هیچگونه وحی آشمانی »و با 
نذاشتن بهره ای ار علم , خرافاتی به هم بافته حق ندارد چنین قضاوت کند. 
از این ایه ضمنا این نکته استفاده میشود که انسان تنها به نیروی عقل 
خویش نمیتواند راه پر نشیب و فراز زندگی را طی کند, بلکه باید از نیروی 
وحی مدد گیرد و با کمک خضر رسالت گام بردارد و گر نه ظلمات است که 
باید از خطر گمراهی بترسد. 

در آخرین آیه مورد بحث این گروه سرکش را با بیانی موثر و گویا مورد 
هدند قر ان دادم کنن فی هیده کسانی که فیل: آز. اشفا تودنو ی ابا 
الهی را تکذیب کردند (و کذب الذین من قبلهم ). ۱ 

در حالی که اینها از نظر قوت و قدرت حتی به یکدهم انچه به اقوام پیشین 
دادیم نمیرسند ( و ما بلغوا معشار ما آتیناهم ). 

اقا بنشید سر توشت. آنها به کجا.ر شید ارخ. انها سولان .هرا انکذیت تین 
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کردند. بنگرید مجازات من نسبت به آنها چگونه بود؟! (فکذبوا رسلی فکیف 
کان نکیر). ۱ 

شهرهای ویران شده انها در زیر ضربات کوبنده مجازات الهی در نزدیکی 
شما و در مسیرتان به سوی شام قرار دارد. انها را ائینه عبرت بگیرید, و 
پندهای لازم را از زبان اين ویرانه ها بشنوید, و سرنوشت خود را بر ان 
قیاس کنید که نه سنت الهی تغییر پذیر است و نه شما از انها برترید! 
((معشار)) از ماده عشر و به همان معنی است (یکدهم . 

نی ا نهر اه خی ( (عشر کت ) هی یکضدم. کر فته: آنکه ول ی 
کتب لفت و تفاسیر همان معنی اول را ذکر کرده اند, ولی به هر حال 


اینگونه اعداد جنبه تعدادی ندارد, و برای تقلیل است در مقابل عدد هفت و 
هفتاد و هزار و مانند آن که برای تکثیر میباشد. 

بنا بر اين مفهوم آیه اینست که ما گردنکشان نیرومندی را در هم کوبیدیم 
که ایتها جزء کوچکی از قدرت آنان را ندارند! 

تظیر هفین معنی.در آیات متعده دیحن قر ان وازد دمن آن ماه کر آبه 6 
سوره انعام میخوانیم : الم یروا کم اهلکنا من قبلهم من قرن مکناهم فی 
الارض ما لم نمکن لکم و ارسلنا السماء علیهم مدرارا و جعلنا الانهار تجری 
من تحتهم فاهلکناهم بذنوبهم و انشانا من بعدهم قرنا آخرین آیا مشاهده 
نکردند چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم اقوامی که از شما نیرومندتر 
بودند, امکاناتی به انها داده بودیم که به شما ندادیم , بارانهای مفید پیدرپی 
برای آنها فرستادیم , و نهرها از زیر درختان باغهای آنها جاری ساختیم , اما 
به هنگامی که طغیان کردند آنان را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و گروه 
دیگری بعد از آنان به وجود آوردیم , تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 133 
نظیر همین معنی در آیات 21 سوره مومن , و آیه 9 سوره روم , نیز وارد 


شده است . 
واتهه (رکیر 6 مان زرانکار از ره یی ها یت و موی ان ار 


آیه 46 

آیه و ترچمه ِ 1 

قل نما عظکُم بوجدة آن تَفُومُوا للّه مّنی و فُردی تم تتقَکژوا ما بصاجیکم 
هن جنّة اِنْ هو الا تذیژ 7 لکم بین یدّی غعذاب شدید(46) 

1 


16 و به یک چیز اندرز میدهم و آن اینکه دو نفر دو نفر, یا 
بکنقه تکنفن سرا سا قیام کنید. سپس فکر خود را به کار گیرید, این 
دوست و همنشین شما (محمد) هیچگونه جنون ندارد, او فقط بیم دهنده 
شما 0 برابر عذاب شدید (الهی ( است . 


اقا هوقلاب متا 

در اين بخش از آیات و آیات آینده که بحثهای اواخر این سوره را تشکیل 
میدهد بار دیگر به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور 
میدهد که آنها را با دلائل مختلف به سوی حق دعوت کند کند, و از گمراهی باز 
دارد. و همچون بحثهای گذشته پنج بار پیامبر را مخاطب ساخته می گوید: 
ها کی ال 

در نخستین ایه به خمیر مایه همه تحولات و دگر‌گونیهای اجتماعی و اخلاقی 
و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اشاره کرده , و در جمله هائی بسیار کوتاه 


و پر محتوا می گوید: به آنها بگو من تنها شما را به یک چیز اندرز می دهم , 
و آن اینکه برای خدا قیام کنید. دو نفر, دو نفر, یا یکنفر, یکنفر, سپس 
انديشه کنید (قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی و فرادی ثم 
تتفکروا). ِ 
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اه ۱ 
نذیر لکم بین یدی عذاب شدید). 
کلمات و تعبیرات بان ایفبهن کرام اشارم بت مطلی :مومت نتب 9ب 
انیا فی مریم 
1 اه ار (شما را اندرز میدهم ) در حقیقت بیانگر این واقعیت 
است که من خیر و صلاح شما را در اين سخن در نظر میگیرم نه هیچ 
مساله دیگر. 
ر ‏ ا نصا با وی موس سا 
اشاره گویاتئی است به این واقعیت که ريشه تمام اصلاحات فردی و جمعی 
به کار انداختن اندیشه هاست , مادام که فکر ملتی در خواب است مورد 
هجوم دزدان و سارقان دین و ایمان و آزادی و استقلال قزان گید اما 
هنگامی که افکار بیدار ؛شد راه. بر آنها بسته میشود: 
3 - تعبیر به ((قیام )) در اینجا به معنی ایستادن روی دو پا نیست بلکه به 
معنی آمادگی برای انجام کار است , چرا که انسان به هنگامی که روی پای 
خود میایستد آماده برای انجام برنامه های مختلف زندگی میشود. بنا بر این 
انديشه کردن تیاز به. اماد کین قبلی:دازده که انکیزه ور کتی. دز انتان: به 
وا و 

- تعبیر ((لله )) بیانگر این معنی است که قیام و آمادگی باید انگیزه الهی 
و اما 2 ارزنده است 
, اصولا اخلاص در کارها و حبی در اندیشیدن خمیرمایه نجات و سعادت و 
ال را سا فش مان رس 
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به خاطر مسائل دیگر است اشاره به اينکه توحید یک امر فطری است که 
حتی بدون آنديشه نیز روشن است . 
ی ارو امه این تست 
اندیشه و تفکر باید دور از غوغا و جنجال باشد, مردم به صورت تکنفری , یا 
حداکثر دو نفر دو نفر قیام کنند, و فکر و انديشه خود را به کار گیرند. چرا 
که تفکر در میان جنجال و غوغا عمیق نخواهد بود, به خصوص اینکه عوامل 


9 خواهی و تعصب در راه دفاع از اعتقاد خود در حضور جمع بیشتر پیدا 
د. 
بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که اين دو تعبیر به منظور این است 
که افکار فردی و جمعی یعنی آمیخته با مشورت را فرا گیرد. انسان باید 
هم به تنهائی بیندیشد. و هم از افکار دیگران بهره گیرد که استبداد در فکر 
و رای مایه تباهی است , و همفکری و تلاش برای حل مشکلات علمی به 
کمک یکدیگر - در انجا که به جنجال و غوغا نکشد مطمئئنا اثر بهتری دارد و 
شاید به همین دلیل مثنی بر فرادی مقدم داشته است . 
6 - جالب اینکه قرآن در اینجا می گوید تتفکروا (بیندیشید) اما در چه چیز؟ 
از این نظر مطلق است و به اصطلاح حذف متعلق دلیل بر عموم , است 
تعتی در همه یز ار زندکی سوک بر در زند کین فادی ون مسا تل میم مدز 
مسائل کوچک , و خلاصه در هر کار باید نخست انديشه کرد ولی از همه 
مهمتر, انديشه برای پیدا کردن پاسخ این چهار سوال است : 1 امده 
اف و ات هد خف مره ره نموم ۱ و اکنون در کجا هستم ؟ ولی 
۱ ها ۱ م۳ 
رها هام )تیآ کی کر کب تون هد تفر 
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که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) از اتهام واهی شما در مورد جنون 
پاک و منزه است . 
معنی اول روشنتر به نظر میرسد, 
اما مسلما از اموری که باید در آن انديشید همین مساله نبوت و صفات 
برجسته ای است که در شخص پیامبر اسلام و عقل و درایت ت او بود بی 
انکه متحصر یف ان اند 
7 - تعبیر ((صاحبکم )) (همنشین و دوست شما) در مورد شخص پیغمبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) اشاره به این است که او برای شما چهره 
ناشناخته ای نیست , او سالیان دراز در میان شما بوده , او را: به امانت و 
درایت و صدق و راستی شناخته اید, تاکنون نقطه ضعفی در پرونده نت کون 
او مشاهده نکرده اید, بنا بر این انصاف دهید اتهاماتی که به او می بندید 
- ((جنة به معنی جنون در اصل از ماده ((جن )) (بر وزن ظن ) به 
ی ام وی 2۱ 
عقلش پوشیده شده این تعبیر در باره او به کار میرود, و به هر حال نکته 
قابل ملاحظه اینجاست که گویا میخواهد این حقیقت را بیان کند که دعوت 
کننده به انديشه و بیداری فکر چگونه ممکن است خود مجنون باشد. و 
همینکه منادی تفکر است خود دلیل بر نهایت عقل و درایت اوست . _ 
9 - جمله ((آن هو الا نذیر لکم )) رسالت پیامبر (صلی الله علیه و اله و 


سلم ) را در مساله ((انذار)) خلاصه میکند یعنی بیم دادن از مسئولیتها, از 
دادگاه و کیفر الهی , درست است که پیامبر رسالت بشارت هم دارد, ولی 
آنچه بیشتر انسان را وادار به حرکت میکند مساله انذار است , و لذا در 
بعضتی, دیگر آن آبات فران» نیز نم عقوان "نها وظیقه بیامتر رصلی الله علبه و 
آله و سلم ) ذکر شده , مانند آیه 9 سوره احقاف و ما انا الا نذیر مبین من 
جز انذار کننده اتحان یت نید این مفعی کر مره ض .اجه 5 و آیات 
دی ند امد است . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 1389 

0 - تعبیر بین یدی عذاب شدید اشاره به این است که قیامت چنان نزدیک 
است که گوئی پیش روی شما است , و به راستی در برابر عمر دنیا نیز 
چنین است . این تعبیر در روایات انتلامی یر اهده است. که بيامبز اکرم 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: بعثت انا و الساعة کهاتین (و ضم 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) الوسطی و السبابة ) بعثت من و قیام 
قیامت مانند این دو است - سپس انگشت اشاره و انگشت وسط خود را 
به هم چسبانید و نشان داد. 

نکته ها: 

زیر بنای همه تحولها 

مکتبهای مادی و کمونیستی که هميشه از ناحیه مذاهب راستین احساس 
خطر میکنند هميشه اصرار دارند که دعوت ادیان را دعوت به تخدیر افکار 
توده ها معرفی کنند, تعبیر رسوای انها که دین افیون نوده هاست معروف 
است . 

همچنین استعمارگران شرق و غرب به خاطر هراسی که از قیام تودههای 
مومن در سایه افکار مذهبی و استقبال از شهادت در راه خدا داشته اند 
سعی میکردند که به روانشناسان و جامعه شناسان خود این مطلب را 
تلقین کنند, تا در کتابهای به اصطلاح علمیشان منعکس سازند که مذهب 
زائیده جهل و نادانی بشر نسبت به عوامل طبیعت است ! 

البته این بحثی است دامنه دار و در جای خود جوابهای قاطع و دندانشکن به 
آنها داده شده که اینجا جای شرح همه آنها نیست , ولی آیاتی از قبیل آیات 
مورد بحث که دعوت به تفکر و انديشه میکند, بلکه عصاره دین و خمیرمایه 
تکامل و پیشرفت انسان را همین اندیشه و تفکر میداند مشت این 
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چگونه ممکن است آه همچون اسلام وسیله تخدیر يا مولود جهل باشد 
در حالی که آورنده اش به اعلا صوت خود همه انسانها را مخاطب ساخته و 
می گوید قیام و نهضت کنید برای زنده کردن اندیشهای خفته , آنهم در 
مخیظی ارام.و خالی از غوغا: 

در محیطی دور از هوا و هوس و امواج تبلیغاتی مسموم . 

دور از تعصبها, و دور از لجاجتها. 


برای خدا قیام کنید و انديشه کنید. 

که تنها اندرز من به شما همین است و بس ! 

ابا خنین انینی:را که نة تنها دز اینجا بلکه در موارد بسیار زیادی همین 
دعوت را تکرار کرده متهم به تخدیر افکار ساختن مضحک نیست ؟۲ 

به خصوص اینکه می گوید نه فقط در حال تنهائی و انفرادی اندیشه کنید, 
بلکه به صورت دو نفری و با معاضدت یکدیگر بتفکر پردازید, محتوای 
انبیاء را بشنوید. دلاتل آنها را مورد مطالعه قرار دهید, اگر با عقل 
حوادثی که در عصر و ما به خاطر قیام مسلمانان انقلابی در 
کشورهای مختلف در برابر قدرتهای جهنمی شرق و غرب روی داد, و دنیا 
ای ی ی 
نشان داد که آنها این نکته را درست فهمیده بودند که عقائد اصیل مذهبی 
دشمن سرسخت آنها و خطر عظیمی است برای آنها, و نیز نشان داد که 
هدف این اتهاماتی که به مذهب بسته اند چیست ؟ 

راستی عجیب است در تحلیل های به اصطلاح فلسفی جامعه شناسان 
غربی این مساله را مسلم میگیرند که جهانی ماوراء طبیعت نیست و دین 
یک پدیده ساختگی بشر است , سپس بر سر این مساله دعوا میکنند که 
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اقتصادی است *ترس انسانهاست ؟ عدم آگاهی بشر است ؟ عقده های 
روحی است و...؟ 

اما حاضر نیستند حتی یک لحظه خود را از این پیشداوری غلط تهی کرده و 
احتمال دهند ماورای هت ۶ ام دیگری است و در دلائل روشن 
0[ 
7 
متعصب و لجوج بودند و درس نخوانده , اینها نیز متعصب و لجوجند اما 
درس خوانده ! و به همین دلیل خطرناکتر و اغوا کننده ترند! 

جالب اینکه آخرین قسمت بسیاری از آیات قرآن دعوت به تفکر پا تعقل با 
تذکر است : 

گاه می گوید: ان فی ذلک لایة لقوم پتفکرون (نحل - 11 و 09). 

و گاه می گوید: ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون (رعد - 3 و زمر - 42 و 
جاثیه - 13). 

و گاه می گوید: لعلهم یتفکرون (حشر - 21 و اعراف - 176). 

و گاه همین جمله را به صورت رویارو مطرح ساخته می فرماید: کذلک 
یبین الله لکم الایات لعلکم تتفکرون : ((اینگونه خداوند آیاتش را برای شما 
بیان می کند شاید انديشه کنید)) (بقره 219 و 266). 


و از اين قبیل در قرآن فراوان است , مانند دعوت به فقه (فهم ) در آیات 

ی ی و و ی وی ی 
کار می گيرند, و مذمت شدید از آنها که فکر خود را به کار نمی اندازند 

۱ 

توصیف زیادی که از علما و دانشمندان و مقام علم و دانش نموده که اگر 

بخواهیم همه آیات انا کرداوفی هسیر کتیم حود کنای: مستفلی هی 

شود. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 141 

در این مورد همین بس که قران یکی از صفات دوزخیان را نداشتن تفکر و 

تعقل ذکر کرده است : و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب 

السعیر ((دوزخیان می گویند: اگر ما گوش شنوا و عقل بیداری داشتیم در 

میان دوزخیان نبودیم 6 (که جای عاقلان در دوزخ نیست ) (ملک - 10 ) . 

و در جای دیگر می گوید: اصولا افرادی که گوش دارند و نمی شنوند. چشم 

دارند و نمی بینند و عقل دارند و اندیشه نمی کنند. برای جهنم نامزد شده 

اند! و لقد ذراً نا لجهنم کثیرا من الجن و الانس لهم قلوب لا یفقهون بها و 

لهم اعین لا ییصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولتک کالانعام بل هم 

اضل اولئک هم الغافلون : 

((به طور مسلم گروه تفای از جن و انس را برای دوزخ قرار دادیم , 

نشانه آنها اینست که عقل دارند و با آن اندیشه نمي کنند, چشم دارند و با 

آن نمی بینند. و گوش دار ما ار فص رن آنها همجون چهارپايانند, 

بلکه گمراهتر! آنها همان غافلانند (اعراف - 179). 

2 - گوشه ای از روایات اسلامی در زمینه فکر و انديشه 

در روایات اسلامی - به پیروی از قران - مساله فکر و آندیشه در درجه 

اول اهمیت قرار گرفته , و تعبیرات ت بسیار گویا و جالبی در آن دیده می 

شود که نمونه هائی از آن را در اینجا می آوریم : 

در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام ) می خوانیم لیس 

العبادة کثرة الصلاة و الصوم انما العبادة التفکر فی امر الله عز و جل : 

((عبادت به زیادی نماز و روزه نیست , عبادت واقعی تفکر در کار خداوند 
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در روایت دیگری می خوانیم کان اکثر عبادة ابی ذر التفکر بیشترین عبادت 

ب - یکساعت تفکر از یکی شب عبادت بهتر است . 

در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم شخصی سو ال کرد 

اینکه مردم از (پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل می کنند: تفکر 

ساعة خیر من قیام لیلة : ((یکساعت اندیشه کردن بهتر از یک شب عبادت 


نمودن است )) منظور از آن چیست ؟ و چگونه باید تفکر کند؟ 

امام (علیه السلام ) در پاسخ فرمود: یمر بالخربة او بالدار فیقول این 
اک ان ان ال ی ایکا ار ی 
خانهای (که از ساکنان خالی شده ) می گذرد بگوید: ساکنان تو کجا رفتند؟ 
بنیان گزارانت چه شدند؟ چرا سخن نمی گوئی ))؟. 

امیر مو منان علی (علیه السلام ) می فرماید: ان التفکر یدعوا الی البر و 
العمل به : ((تفکر دعوت به نیکی و عمل : بة آن.قی کند)). سا 


ما ساتْم من آغر قهو َكة ۵ آشری الا علی ال و و علی کل شم 
شهیذُ(47) 

قل ان زبی بقذف بالق َلم الْغْیّوب (48) 

فل جَاء الق و ما بخ الْبطِل و ما بُییدُ(49) 

قلْ ٍن لت فَاِنما ضِل علی تفُسی و ان اهْتَدیّت قیما بُوجی ال بی ان 
سویغٌ قریب(50) 

ترجمه . 

17 ۱ از شما خواسته ام برای خود شماست , اجر 
من تنها بر خداوند است و او گواه بر هر چیزی است . 

8 - بگو: پروردگار من حق را (بر دل پیامبران خود) می افکند که او علام 
الغیوب (و از تمام اسرار نهان آگاه ) است . 49 - بگو: حق آمد و باطل 
(کاریاز ان ساخته:نیست ) نمنتفواند آغار کر چیری باشد و نه تجدید کننده 
لن . 

50 - بگو: اگر من گمراه شوم از ناحیه خود گمراه می شوم , و اگر هدایت 
یابم به وسیله آنچه پروردگارم به من وحی می کند هدایت می یابم ب او 


تز ۱" 


هاش دی ات : 


تفعسیر: 

از باطل کاری ساخته نیست ! 

گفتیم خداوند در این سلسله آیات پیج بار به پیامبرش دستور می دهد 
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از طرق مختلف با اين گمراهان بی ایمان سخن بگوید و راه عذر را از هر 
سو بر آنها ببندد. 

در آیه گذشته سخن از دعوت به تفکر, و نفی هر گونه عدم تعادل روحی از 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بود. 

در نخستین ایه مورد بحث سخن از عدم مطالبه اجر و مزد در برابر رسالت 


است . 

می گوید: ((بگو هر اجر و پاداش از شما خواستم برای شماست )) (قل ما 
سالتکم من اجر فهو لکم ). 

((اجر و پاداش من تنها بر خداست )) (آن اجری الا علی الله ). 

اشاره به اینکه انسان عاقل هر کاری را می کند باید انگیزه ای داشته 
باشد, وقتی کمال عقل من بر شما ثابت شد, و می بینید انگیزه مادی 
ندارم , باید بدانید محرک الهی و معنوی مرا به این کار واداشته است . 

به تعبیر دیگر: من شما را دعوت به تفکر کردم , اکنون بينديشيد, و از 
وجدان خود سو ال کنید, چه چیز سبب شده که من شما را از عذاب شدید 
الهی انذار کنم ؟ چه سودی از این کار عائد من می شود؟ و چه فایده 
مادی برای من دارد؟ 

اضافه بر اين اگر بهانه شما در این اعراض و رویگردانی از حق این است 
که باید بهای گزافی برای آن بیردازید. من اصولا از شما اجر و پاداشی 
نخواست ام . ۲ 

چنانکه همین معنی با صراحت در آپه 46 سوره قلم آمده : ام تسالهم اجرا 
فهم من مغرم مثقلون ((ایا تو از انها پاداشی بر ادای رسالت خواسته ای 
که بر دوش انها سنگینی می کند))؟! 

در اینکه جمله ((فهو لکم چه مفهومی دارد؟ دو تفسیر وجود دارد: نخست 
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اينکه ما می گوئیم : ((هر چه از تو خواسته ام مال خودت کنایه از اینکه 
چیزی از تو نخواسته ام , شاهد این سخن جمله بعد از ان است که می 
گوید: ان اجری الا علی الله ((پاداش من تنها بر خداست )). 

دوم اینکه اگر میر بینید من در بعضی از سخنانم که از سوی پروردگار 
اورده ام به شما گفته ام : لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی 
((من از شما پاداشی نمی طلبم جز دوستی خویشاوندانم )) (شوری - 
23). 

این نیز سودش به خود شما بازگشت می کند چرا که مودت ذی القربی 
بازگشت به مساله ((امامت و ولایت )) و ((تداوم خط نبوت )) است که آن 
نیز برای ادامه هدایت شما ضروری است . 

شاهد این سخن شان نزولی است که بعضی در اینجا نقل کرده اند که 
وقتی ایه قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی نازل شد. پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) به مشرکان مکه فرمود: خویشاوندان مرا 
ناراحت نکنید, آنها نیز این پیشنهاد را پذیرفتند. اما هنگامی که پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و یلم ) از تتهای انها بدخوتی کرد کفشد مخمد (صلی الله 


خویشاوندانش را آدان ندهیم , ولی از سوی دیگر با بدگوئی از خدایان ما؛ 
ما را ازار می دهد در اینجا ایه : قل ما سالتکم من اجر فهو لکم (ایه مورد 
بحت ) نازل شد و به آنها گفت : آنچه من در این باره از شما خواستم به 
نفع خود شما بود. حال می خواهید آنها را آزار بکنید یا نکنید. 

و دربایان ايه.می فرهاید: ((رو او بر هر خیزی شاهد.و کوان اتنت: )) (و هه 
علی کل شی ء شهید). 

اگر من پاداشم را از او می خواهم به خاطر آن است که او از همه اعمال 
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بعلاوه , او گواه حقانیت من است , چرا که اینهمه معجزات و آیات بینات را 
او در اختیار من گذارده . 

و به راستی برترین گواه اوست . چرا که کسی که حقایق را از همه بهتر 
می داند, و از همه بهتر می تواند ادا کند, و هیچ چیزی جز حق از او صادر 
نمی شود او بهترین گواهان است و او خداست . 

با توجه به آنچه پیرامون حقانیت دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
)| گفته رتند دز آنه بعد می گوید: قرآن واقعیتی است انکار ناپذیر که از 
ناحیه خدا بر قلب پیامبر القا شده است ((بگو پروردگار من حق را می 
افکند که او علام الغیوب است و از تمام اسرار نهان آگاه است )) (قل 1 
ربی یقذف بالحق علام الغیوب ). 

با توجه به اینکه ((یقذف )) از ماده قذف (بر وزن حذف ) به معنی افکندن 
به نقطه دور دست , يا پرتاب کردن از راه دور می باشد., برای این ایه 
تفسیرهای متعددی گفته اند که با هم قابل جمع است : 

نخست اینکه : منظور افکندن ((حق )) یعنی کتب اسمانی و وحی الهی بر 
قلوب انبیاء و فرستادگان پروردگار است 1 چرا که او به حکم ((علام 
الغیوب بودن )) قلبهای آماده را هعشا من قف که وی زان 
آن می افکند تا در اعماقش نفوذ کند. 

و به این ترتیب بی شباهت به حدیت معروف ((العلم نور یقذفه الله فی 
قلب من یشاء)) ((علم نوری است که خداوند به دلهای کسانی که بخواهد 
و شایسته ببیند می افکند)) نیست . 

بعضی دیگر گفته اند منظور افکندن حق بر باطل و کوبیدن باطل به وسیله 
حق است , یعنی حق انچنان نیروئی دارد که تمام موانع را از سر راه خود 
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بر می دارد و هیچکس را قدرت مقابله با آن نیست , و به این ترتیب 
تهدیدی است برای مخالفان که به مقابله با قران بر نخیزند, و بدانند 
حقانیت قران انها را در هم می کوبد. ۲ 

و در این صورت شبیه مطلبی است که در ایه 18 سوره انبیاء امده بل 


تقد با لح غلی الباطل فیفه فاد واه ((ها خق زرا پر رال 
می کوبیم تا ان را نابود و هلاک سازد, و باطل محو و نابود می شود. 

این احتمال نیز داده شده است که منظور از تعبیر به ((قذف )) در اینجا 
نفود حقانیت قران در نقاط دور و نزدیک جهان است و اشاره به اینکه 
سرانجام , اين وحی آسمانی جهانگیر خواهد شد و همه جا را با نور خود 
روشن می سازد. 

سیس برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((بگو حق آمد و از باطل در برابر آن 
کارت ساحعشست ‏ کاشا ز ای می توان اتخام و ها در 
تاخفه ک ‏ فساه آلعی هلال مها هی 

وب این ترعب بر بوایر حی هکره فشی واه اس وه تا شنز 
جدید و آغازگر و نه یک نقش تکراری چرا که نقشه هایش نقش بر آب 
و 
خاطره ها بزداید. 

که ی ار ماکان اند خی اهاط وی ای مر 
مصداقهای محدودی محصور کنند, ولی پیداست که مفهوم آن دو وسیع و 
کشت دم: آشت:: فران: وحی الهی .و علیمانت: اشلام: همه در مقیوم 
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کم او رک کح لس ی ی و کی رش ات 
شیطانی ۰ و ابداعات طاغوتی همه در معنی ((باطل )) درج است . 

و در حقیقت این ابه شبیه آیه 1 سوره اسراء است که می فرماید: و قل 
جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا: ((بگو حق آمد و باطل از 
ات ۱ 
) وارد مکه شد در حالی که در اطراف خانه خدا 360 بت بود, با چوبی که 
به دست داشت یک یک از بتها را فرو می انداخت و می فرمود جاء الحق و 
رهق الباطل آن الباطل کان رهوفا جاء الحق وما بیدی عالباطل و‌ها بفید: 
ال : 


سو ال : 
در آستجا سفقدالی مرن آمنت و ار هت یه قو و من کیوه ات ظیوز خی 
باطل رنگ باخته شده و به کلی ابتکار را از دست داده , با اینکه ما می 
بینیم هنوز باطل جولان دارد, و بسیاری از مناطق را زیر سیطره خود قرار 
داده است ؟ 

در پاسخ باید به اين نکته توجه داشت که اولا با ظهور حق و آشکار شدن 
آن , باطل یعنی شرک و کفر و نفاق و آنچه از آن سرچشمه می گیرد, بی 
رنگ می گرددر و اگر , به حیات خود ادامه دهد از طریق زور و ظلم و فشار 


خواهرٍ بود, و گرنه نات از صورتش برداشته شده , و چهره کریه آن بر 
چویندگان خحق آشکار گشته . و منظور از آمدن حق و مجو شدن باطل 


ثانیا: 1 حکومت باطل در پهنه جهان علاوه بر 
امکاناتی که از سوی خداوند در اختیار تقد فان قرار داده شده , وجود تفسیر 
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نی نز از باه نان رت هوشر وا 
مرا افارها این افکاات اس 

و به تعبیر دیگر: پیروزی حق بر باطل نه تنها در جنبه های مکتبی و منطقی 
و هدفی , بلکه در جنبه های اجرائی بر دو اساس قرار دارد ((فاعلیت فاعل 
(فابایته ای ۵ آکر بی ار عنم یمق قال ها دورمرعاه آخرا یه 
پیروزی نرسد دلیل بر عدم پیروزی ان نیست . 

خایی فران فی ال هی کی ارعویی ان کت زرا بقازه ۲ 
دعای ها رات کم اس 9اه آما می انم اخایت اس فده 
و شرط نیست چنانچه شرائطش حاصل شود اجابتش قطعی است , و در 
کر این ضوره‌ماید انتظار احاب داش ی این نع ردیل یه 156 
سوره بقره (جلد اول صفحه 0039 امده است . 

ان ره انس مانه که یبای وان تاش سا اضر کم 
7 فان کوبیم اسباب نجات تو فراهم شد, و هر گاه دارو را برای او اماده 
کردیم می گوئيم مشکل تو دیگر حل شده است , در حالی که همه اینها 
هقی ات به فلت او رنه او دارم اسان که وا ط 
را به کار بندد, و پرهیزهای لازم را فراموش نکند, تا شفا عینیت خارجی 
سپس برای اینکه روشن سازد که آنچه می گوید از سوی خداست , و هر 
هدایتی از ناحیه اوست , و در وحی الهی هرگز خطائی رخ نمی دهد, می 
افزاید: بگو: اگر من گمراه شوم از ناحیه خویشتن گمراه می شوم , و اگر 
هدایت یابم به وسیله آنچه پروردگارم به من وحی می کند هدایت می یابم 
اف ان .لت ماس اضل ی سیو ان ات سای ال ری 
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یعنی من نیز اگر , به حال خود بمانم گمراه می شوم , چرا که پیدا کردن راه 
حق از میان انبوه باطلها جز به مدد پروردگار ممکن نیست , و نور هدایتی 
که هنم کفراهت در آن راهن تدا رد نون‌وحی آفوست 

درست است که عقل چراغی است پر فروعغ 1 
معصوم نیست ۰ و شعاع این چراغ نمیتواند همه پردههای ظلمت را 
بشکافد, پس شما هم بيایید دست به دامن این نور وحی الهی بزنید تا از 
وادی ظلمات در آیید. و در سرزمین نور قدم , بگذارید. 

بر ال ای اسر با اه وا وی ات اش 
چائی نرسد تکلیف دیگران روشن است . 


((و در پایان ایه می افزاید: او شنوا و نزدیک است )) (انه سمیع قریب ). 
مبادا فکر کنید سخنان ما و شما را نمی شنود., و یا می شنود اما از ما دور 
است نه او هم شنواست و هم نزدییک بنا , بر این ذرهای از گفتگوها و 
خواسته های ما از او مخفی نمی ماند. 
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آیه 51 - 54 
آیه و ترجمه 
و لو تری | قزغوا قلا قوّت و أَجدُوا من مکان قریپ(51) 
و5 قالوا ءامَنا به 5 انی هم التتافش هن مکان بعید(52) 
و فد روا به من قبْل و یفْذفُونّ بالعیّب من مَکانِ بتعید(53) 
و چیل بْغْ و تین قا شتهون کقا فعل بأشتاعهم < من قَبْل انهْمٌ کائوا فی 
شک مربب (54) 
ترجمه . 
1 - اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شود, اما نمی توانند (از 
چنگال عذاب الهی ) بگریزند, و آنها را از مکان نزدیکی (از آنجا که حتی 
انتظارش را تدارند) من گیرند (از درجاندگی آنها تعیب خواهی کرد 
2 - و (در آن حال ) می گویند ایمان اور ون.: ولی چگونه می توانند از 
فاصله دور به آن دسترسی پیدا کنند؟! 
3 - آنها پیش از این (که در نهایت آزادی بودند) به آن کافر شدند (و 
نسبتهای ناروا به آن می دادند) و از مکان در تسف ها نس وتات 
ی اه در باره آن قضاوت می کردند). 

- (سرانجام ) میان آنها و آنچه مورد علاقه شان بود جدائی افکنده شد, 
۱ ی ۳ 
در شک و تردید بودند. 


تفسیر: 

آنها راه فرار ندارند ۲ ۱ 

در آیات مورد بحث که اخرین اپات سوره سبا است با توجه به بحثهائتی 
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که پیرامون مشرکان لجوج در آیات پیشین گذشت , روی سخن را بار دیگر 
به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) کرده , حال این گروه را به هنگام 
گرفتاری در چنگال عذاب الهی مجسم می سازد که چگونه اه 
گرفتاری به فکر ایمان می افتند اما ایمانشان سودی نخواهد داشت . 

می فرماید: اگر ببینی هنگامی که فریادشان بلند می شود اما نمی توانند 
فرار کنند. و از چنگال عذاب الهی بگریزند. و آنها را از مکان نزدیکی می 
گیرند و گرفتار می سازند از بیچارگی آنها تعجب خواهی کرد (و لو تری اذ 
فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب ). 


در اینکه این فریاد و فزع و بیتابی مربوط به چه زمانی است ؟ در میان 
مفسران گفتگو است : 

مقصتی. آتا فریو‌ظ بم: عداب چنیا با هام قر دنه ان وی :از 
عزتوظ به تحار ات بزهر قبا یش 
و 
مربوط به دنیا و عذاب استیصال , و یا لحظه جان دادن است , چرا که در 
آخرین آیه می گوید: ((میان آنها و آنچه مور علاقه آنها 9 جدائی افکنده 
می شود. همانگونه که قبل از آن در باره گروههای دیگری از کفار این 
عمل انجام گرفت )). 

این تعبیر با عذاب روز قیامت سازگار نپست , چرا که در آن روز همه یکجا 
برای حساب جمع می شوند. چنانکه در آیه 102 سوره هود آضدن انستت ذلک 
پوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود ((آن روزی است که همه مردم در 
ان جمع می شوند. و روزی است که همه آنرا مشاهده می کنند))! 

و در آیه 50 سوره واقعه می خوانیم : قل ان الاولین و الاخرین لمجموعون 
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الی میقات یوم معلوم بگو اولین و آخرین همگی برای وقت روز معینی 
جمع اوری می شوند. 

بنا بر این منظور از جمله ((اخذوا من مکان قریب )) این است که این 
افراد بی ایمان و ستمگر : هی و 
باکه خها اما راز عانی کضانمی کند که باه ها وی است ۱ 
آیا فرعونیان در امواج نیل که سرمایه افتخار آنها بود دفن نشدند؟ و آیا 
قارون در میان گنجهایش به زمین فرو نرفت ؟ و آیا قوم سبا که 
داستانشان در همین سوره آمده است از نزدیکترین 0[ سد 
عظیمی که قلب آبادی آنها و مایه حیات و حرکت آنان بود گرفتار نگشتند؟ 
بتابراين. غفا انا را از فردیکترننهکان. گرفتان هی ساره کا. پذاننه 
قدرتنمائی او را. 

بسیاری از پادشاهان ظالم به وسیله نزدیکترین افرادشان به قتل رسیدند و 
تابود سندند, ,و پسبازی. از فذرنهندان.ستمکر از درون خانه: هابشان آخزین 
ضربت را خوردند. 

و اگر می بینیم در روایات فراوانی که از طرق شیعه و اهل سنت نقل 
شده این آیه تطبیق بر خروج ((سفیانی )) (گروهی که پیرو مکتب 
ابوسفیانند و تفاله های عصر جاهلیتند و بر ضد طرفداران حق در آستانه 
قیام مهدی خروج می کنند) و لشکر او شده است که آنها به هنگام حرکت 
به سوی مکه یه قصد تسخیر آن در صحرا گرفتار می شوند. و زمین لرزه 
شدیدی سبب شکافتن زمین و فرو رفتن آنها در آن می شود, در حقیقت 
بنان یکی ام صضادیی (ر انوا مه کار موی انست که وا اه فا 


که زير پایشان است گرفتار چنگال عذاب الهی می شوند. 

او و ار ای رای ی هه 

((آبو حذیفه )) و ((ام سلمه )) و ((عايشه )) مطابق آنچه در کتب اهل 
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اسلام نقل کرده اند. 

ای ار رها یر تمه اند 

اون العان ۱ رصانی: ۱ وی ار .مرا اطل.ست ماد 

نویسنده تفسیر ((روح المعانی )) و ((روح البیان )) و قرطبی نیز انرا ذیل 

ایات مورد بجت اورده اند. 

مرحوم ((علامه مجلسی )) روایات متعددی در بحار الانوار از امام باقر 

(علیه السلام ) و پیامبر گرامی اسلام در اين زمینه نقل کرده که نشان می 

دهد یکی از مصادیق آیات مورد بحث مساله خروح ((سفیانی )) به هنگام 

قیام مهدی. (علیه. السلام ) اسشت که خداوند آنها را از نردیکترین مکان 

گرفته و نابود می کند. 

همانگونه که بارها گفته ایم روایاتی که در تفسیر آیات وارد می شود غالبا 

به ذکر مصداقهای روشن می پردازد و هرگز دلیلی بر محدودیت مفهوم 

ایات نیست . 

در آیه بعد وضع حال آنها را به هنگام گرفتار شدن در چنگال مجازات الهی 

بیان کرده , می فرماید: راهان کته تایه آن (قرآن و آورنده اش و 

مبداء و معاد 4 اتصان آوزدیم )) (و قالوا آمنا به ). 

((ولن چکونه نها می‌نوانند از ان فاصیله دور دتزستی یه ان بیدا کنند ۱۱۱۷ 

([و انی لهم التناوش من مکان بعید). 

آری با فرا رسیدن مرگ و عذاب استیصال درهای بازگشت : به کلی بسته 

می شود. و میان انسان و جبران خلافکاریهای گذشته ۱ سد محکمی 
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می گردد, به هر دلیل اظهار ایمان در آن هنگام گوئی از نقطه دور 

دستی انجام می گیرد. 

اصولا چنین ایمانی که جنبه اضطراری دارد, و به خاطر وحشت فوق العاده 

از عذابی است که با چشم مشاهده می کنند ارزشی ندارد, و لذا در آیات 

قران می خوانیم ((اينها دروغ می گویند, اگر باز گردند همان برنامه 
ها را تکرار می کنند)) (انعام - 28). 

((تناوش )) از ماده نوشر (بر وزن خوف ) به معنی بر گرفتن چیزی است , 

و بعضی آن را به معنی گرفتن با سهولت دانسته اند, یعنی آنها چگونه می 

توانند به تا نی به چنین هدف دور دستی راه یابند؟. 

آنها چگونه می توانند در این لحظهای که همه چیز پایان گرفته در مقام 

جبران خطاهای خویش بر آیند و ایمان بیاورند ((در حالی که پیش از آن - 


در همان حالتی که در نهایت اختیار و آزادی اراده بودند - به آن کافر 
شدند))؟! (و قد کفروا به من قبل ). 

نه تنها کافر شدند بلکه انواع اتهامات را به پیامبر اسلام و تعلیمات او 
بستند و ((درباره جهان غیب - عالم ماوراء طبیعت , و قیامت و نبوت پیامبر 
- داوریهای نادرستی می کردند و از نقطه دور دستی نسبتهائی به ان می 
دادند)) (و یقذفون بالغیب من مکان بعید). 

)اه کف ه ی برنای ها ]رت و۱ 
جهان ماوراء حس است ۰ و ((مکان بعید)) به معنی نقطه دور دست است 
۰ و مجموعا کنایه لطیفی است از کسی که بدون آگاهی و اطلاع در باره 
جهان ماوراء طبیعت قضاوت می کند, همانگونه که پرتاب کردن چیزی از 
ی او ی 
گاه پیامبر رات الله ۳ و آله و ) را ((ساحر)) می خواندند, گاه 
((مجنون گاه ((کذاب )) و گاه قرآن را ساخته فکر بشر می دانستند, و 
گاه بهشت و دوزخ و قیامت را به کلی انکار می کردند, تمام اینها یکنوع 
رجم به عیب و تير در تاریکی و قذف من مکان بعید بود. ۲ 

سپس می افزاید: ((سرانجام میان انها و انچه مورد علاقه انان بود به 
وسیله رک جدائی افکنده می شود همانگونه که با گروههای مشابه انها 
مت تن 
من 

در یک لحظه دردنای تمام اموال و ثروتها, تمام کاخها و مقامها, و تمام 
ارته‌های شود راامی»بیننن کار آنها خدافی شوه انهانی. که سخت: نه 
یکدرهم و دینار چسبیده بودند و دل از کمترین امکانات مادی بر نمی کندند 
چه حالی خواهند داشت در آن لحظه که باید با همه آن یکباره وداع گویند, و 

چشم بپوشند, و به سوی آینده ای تاریک و وحشتناک گام بردارند؟ 

برای جمله ((حیل بینهم و بین ما یشتهون )) (میان آنها و آنچه علاقه داشتند 
جدائی افکنده می شود) دو تفسیر بیان کرده آند: 

نخست تفسیری است که در بالا گفته شد, دیگر اینکه آنها می خواهند 
ایفان پیافرند و کدشته زاجبران کته اما بان انها و این خفاضا حدانی 
افکنده خواهد شد. 

ولی تفسیر اول با معنی جمله ((ما یشتهون )) مناسبتر است , بعلاوه در 
آیات قبل جمله (انی لهم التناوش من مکان بعید) مساله عدم دسترسی 
اه :2 به ایمان در هنگام مرگ و عذاب استیصال آمده بوده و نیاز به تکرار 


۱ نکته نیز لازم به نظر می رسد که بسیاری از مفسران این آیات را 
ناظر , ۰ روز قیامت و ندامت گناهکاران در عرصه محشر دانسته 


اند. ولی تین موه جلد 18 صفحه 1 

0 لحظه مرگ ناهام 
عذاب نابود کننده الهی است . 

ار ی ای رات ار 
و جدائی از نعمتهای دنیا را در کلمات نورانیش به روشنترین وجه ترسیم 
می کند: 

اجتمعت علیهم سکرة الموت , و حسرة الفوت , ففترت لها اطرافهم , و 
تغیرت لهام الوانهم ! 

ثم ازاد الموت فیهم ولوجا, فحیل بین احدهم و بین منطقه , و انه لبین اهله 
۱ 

یفکر فیم افنا عمره ؟ و فیم آذهب دهره ؟ و یتذکر اموالا جمعها اغمض فی 
مطالبها, و اخذها من مصرحاتها و مشتبهاتها!.. 

ق ‏ ی وا ی ها ی و فا 
ان ام و هی را ار ی با مکی را 
قد حازها دونه ! 

سکرات مرگ , و حسرت از دست دادن نعمتهای دنیاء به آنها هجوم می 
آورد, اعضای بدنشان به سستی می گراید و رنگ رم انهاافی بووا 

سپس پنجه مرگ در آنها نفوذ بیشتر می کند, آنچنان که زبانش از کار می 
افتد در حالی که در میان خانواده خود قرار دارد. با چشم می بیند و با 
در اين می اندیشد که عمر خویش را در چه راهی تباه کرد؟ دوران زندگی 
خود را در چه راهی گذراند؟ به یاد ثروتهائی می افتد که بدون توجه به 
حلال و حرام بودن جمع آوری کرد, و هرگز در طریق تحصیل آنها نينديشید. 
انگشت حسرت به دهان می گیرد. و دست خود را از پشیمانی می گزد. 
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چرا که به هنگام مرگ مسائلی , بر او روشن می شود که تا آن زمان مخفی 
مانده نود اودر این حالنشت به.انجه. در دوزان ند جی.به سدت بان 
علاقه داشت بی اعتنا می شود از هی کند ای کاش کسانی که در 
گذشته به ثروت او غبطه می خوردند و بر آن حسد می ورزیدند این اموال 
در اختیار آنان بود و نه او 

بالاخره در آخرین جمله آیه مورد بحث می گوید: ((علت همه این مسائل 
آن است که آنها پیوسته در حال شک و تردید به سر می بردند)) و طبعا 
چنین سرنوشتی در انتظار انها بود (انهم کانوا فی شک مریب ). 

شوند و به جبران انچه از انها فوت شده می پردازند. 


بارالها! دام دنیا سخت است , و دشمن زورمند و قوی است , اگر لطف تو 
یار نشود کار ما زار است . 

خداوندا! ما را از کسانی قرار ده که به هنگام روی آوردن نعمتها به شکر 
می پردازند و توق ۴ ۳ نمی شوند و به هنگام روی آوردن مصیبتها 
"1 ترتو را اقل اسنند ماه 1362 مطابق : 17 ج 1 1404 ه 


فاطر 
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مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 45 آیه است تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
101 

محتوای سوره فاطر: 

اف وه یسرم فا ان موی اگم انوم ی ده 
خاطر سر آغاز آن که با عنوان ((فاطر)) و ((ملاتکه )) شروع می شود) از 
شور ههای. مکی: اشت م. هر جچند بعضی. دوه آیه. آنرا آنشتا کردم و مدنین 
شمرده اند (آیات 29 و 32) ولی هیچ دلیل روشنی بر این استثناء در دست 
و از انجا که اين سوره مکی است محتوای عمومی سورههای مکی یعنی 
سن از (رمیداء) و (رضادا وی (مارزه با زک ۱ ود وت رسالت ابا 
و ذکر نعمتهای پروردگار و سرنوشت مجرمان در روز جزا در آن کاملا 
مکی ارس 

آیات این سوره را در پنج بخش می توان خلاصه کرد. 

1 > بشننن قضحی.]: ایات. ای سوره پیرامون نشانه های عظمت خداوند در 
عالم هستی و دلائل توحید سخن می گوید. 

2 - بخش دیگری از آن از ربوبیت پروردگار و تدبیر او نسبت به عموم 
جهان و خصوص انسان و خالقیت و رازقیت او و آفرینش انسان از خاک و 
حراحل تقایل آسست‌رمس ود ۱ 

3 - بخش دیگر پیرامون معاد و نتائج اعمال در آخرت ۰ و رحمت گسترده 
الهی در این جهان , و سنت تخلف ناپذیر او در باره مستکبران است . 

4 - قسمتی از آیات آن نیز اشاره به مساله رهبری انبیا و مبارزه پی گیر و 
مستمرشان با دشمنان لجوج و سرسخت و دلداری پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) در این زمینه می باشد. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
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5 - سرانجام بخشی از آن بیان مواعظ و اندرزهای الهی در زمینه های 
مختلف است که مکمل بحثهای گذشته می باشد. ۱ 
بعضی از مفسران تمام این سوره را در یک حلقه خلاصه کرده اند و ان 
مساءله قاهریت خداوند در تمام زمینه هاست . ۱ 

این سخن گرچه با توجه به قسمت قابل توجهی از ایات سوره متناسب به 
نظر می رسد. ولی در عین حال وجود بخشهای مختلف دیگر را در این 
نشور بح توا انکان کرد 


فضیلت این سوره : ۱ ۱ 

در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) امده است : من قراء 
سورة الملائکه دعته یوم القيامة ثلائه ابواب من الجنة ان ادخل من ای 
الابواب شتّت !: ((هر کس سوره فاطر را بخواند در روز قیامت سه در از 
درهای بهشت او را به سوی خود دعوت می کند که از هر کدام می خواهی 
وارد شو))!. 

با توجه به اینکه می دانیم درهای بهشت همان عقائد و اعمال صالحی 
است که سیب وصول به بهشت می شود همانگونه که در بعضی از 
روایات دری به عنوان باب المجاهدین يا مانند نت ذکر شده ممکن است 
این روایت ت اشاره به ابواب سه گانه اعتقاد به توحید, معاد و رسالت پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) باشد. 

در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : دو سوره 3 
قرآن مجید (پشت سر هم قرار دارد) سوره سبا و سوره فاطر که با 
راصق للم آعاهی تفر کی آنهاس اه صم‌صواند عدا ام را دی 
کنف حمایت خود حفظ می کند, تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 163 

و هر کس در روز بخواند ناراحتی به او نمی رسد و انقدر خدا خیر دنیا و 
آخرت به او می بخشد که بر قلب کسی خطور نکرده , و ارزوی کسی به 
ان نرسیده است . 

چنانکه قبلا هم گفته ایم قرآن برنامه عمل است , و تلاوت آن سر آغازی 
ایشت برای تفکر و ایمان ی 
پابد (دقت کنید). ی 13 


آیه 1 - 3 

سورة فاطر 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحَمَد لله فاطر السموّت و | ارَض جاعل المَلنکَة کشا ادلی آفیگه ی 
لت و ژنع بریة فی الک قا بضاء ان له غلی کل شم ء قدیژ(1) ۱ 

قا بفتح الم للّاس من رَحْمَة قلا مُمّسک لهّا و ما بُمُسک قلا مرسل له من 
بَعّده و هو العزیژ الحْکیمٌ(2) , 


۴ 1 

یایهّا الناس_ اذکژوا یِعمتٍ ال َلیْکم, هل من حلِق قفا رفح عم 
ء و الارْض لا له الا مُو نی ُوَْکُوَ(3) 

به تم تن بخشنده بخشایشگر 


1 - ستایش مخصوص خداوندی است که آفریننده آسمانها و زمین است 1 
خداوندی که فرشتگان را رسولانی قرار داد که صاحب بالهای دو گانه و سه 


گانه و چهار گانه اند او هر چه بخواهد در آفرینش می افزاید, او بر هر 
چیزی قادر است . 

2 ۶ او نده زحضیی را به رو رز و کشا ید کی نمی تواند خلو: ان را 
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را امشتا ک کند کشت یر از او‌فار هرادن ان تست رو آ عرین و 
حکیم است . ۳ 

3 - ای مردم ! به یاد اورید نعمت خدا تا بو تما ابا خالفن یر تخد 
وجود دارد که شما را از اسمان و زمین روزی دهد؟ هیچ معبودی جز او 
نیست , با این حال چگونه به سوی باطل منحرف می شوید. 


گشاینده درهای بسته او است ! 

آغاز اين سوره - مانند سورههای ((حمد)) و ((سبا)) و ((کهف )) - با حمد 
پروردگار شروع می شود حمد و ستایش او به خاطر آفرینش جهان پهناور 
۱ ۳ 1 
((فاطر) از مادة ((قظور)) دز اصل به معتی شکافتن است مهار آنجا. که 
افرینش موجودات همانند شکافته شدن ظلمت عدم , و بیرون امدن نور 
هستی است . این تعبیر در مورد خلقت و آفربنش به کار می رود, 
صوضا ا جع رو کیک همست در انار 
توده واحدی بوده که تدریجا شکافته شده , و بخشهائی از آن جدا گردیده , 
اطلاق کلمه ((فاطر)) بر ذات پاک خداوند مفهوم تازه تر و روشنتری به 
خود می گیرد. ۲ 

اری او را به خاطر خالقیتش حمد و سیاس می گوئیم , چرا که هر چه 
هست از ناحیه اوست و هیچکس جز او چیزی از خود ندارد. 

و از آنجاً که تدییر این عالم از سوی پروردگار - به حکم اینکه عالم , عالم 
اسباب است - بر عهده فرشتگان گذارده شده , بلافاصله از آفرینش آنها و 
قدرتهای عظیمی که پروردگار در اختیارشان گذارده سخن می گوید. 
((خداوندی که فرشتگان را رسولانی قرار داد که دارای بالهای دو گانه و 
سه گانه تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 166 

شکیار کاتهان ) (حاعل الماانک و رسلا اعلی اه یی وا ماع 
سپس می افزاید: خداوند هر چه بخواهد در اقب فی اف آرد چرا که او 
بو هه ی واه ها است رید قي العلی ماسفاء ان الله علن کر 
شی ۶ قدیر). 

دی انتها یی باه ال موم اتب اه ری نت ها عضو خرن 
که دز ابه فوق آمده در جه خیزر است ۶ آبا شالت تشریعی است *؟ یعنی 


همان پیام آوردن از سوی خدا برای انبیاء یا رسالت تکوینی است ؟ یعنی به 
عهده گرفتن ماموریتهای مختلف در جهان آفز تشن , چنانکه در بحث نکات 
به آنْ اشاره خواهد شد, و یا هر دو جهت است 3 
ٍ توجه به اینکه در جمله قبل سخن از افرینش اسمانها و زمین بود, و در 
جمله مورد بحث سخن از بالهای متعدد فرشتکان است که نشانه های 
قدرت انهاست , و نیز با توجه به اینکه عنوان رسالت را برای همه 
فرشتگان قائل شده (توجه داشته باشید که الملائکه جمعی است که با الف 
و لام همراه است و معنی عموم می دهد ) چنین به نظر می رسد که 
رسالت در اینجا در معنی وسیع و گسترده ای به کار رفته که هم ((رسالت 
تشریفی )را شام می شید هم ((رشالت کفیی )را 
اطلاق رسالت بر ((رسالت تشریعی )) و آوردن پیام وحی به انبیاء در قرآن 
فراوان است , ولی اطلاق آن بر ((رسالت تکوینی )) نیز کم نیست . 
در آیه 1 سوره پونس می خوانیم : آن ارسلنا یکتبون ما تمکرون : 
((رسولان ما (فرشتگان ما) مکرهای شما را می نویسند)). 
و در ایه 61 انعام میخوانیم : حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا: ((تا 
زمانی که مرگ یکی از شما فرا رسد رسولان ما قبض روح او می کنند)). 
در ایه 31 سوره عنکبوت در مورد فرشتکانی که مامور در هم کوبیدن 
سرزمین قوم لوط بودند امده است : و لما جائت رسلنا ابراهیم بالبشری 
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قالوا انا مهلکوا اهل هده القرية ان اهلها کانوا ظالمین : ((هنگامی که 
رسولان ما نزد ابراهیم آمدند گفتند ما اهل این ابادی را هلاک خواهیم کرد 
در آیات دیگر قران نیز مي بینیم ماموریتهای مختلفی بر عهده فرشتگان 
گذاشته شده که رسالتهای آنها محسوب می شود بنا بر اين رسالت مفهوم 
وسیعی دارد. 
دیگر اینکه منظور از بالهای فرشتگان آن هم بالهای دو گانه و سه گانه و 
چهار گانه چیست ؟ 
بعید نیست منظور از بال و پر در اینجا قدرت جولان و توانائی بر فعالیت 
بوده باشد که بعضی از انها نسبت به بعضی برتر و دارای توانائی بیشترند. 
و لذا برای آنها سلسله مراتب در بالها قائل شده که بعضی دارای چهار بال 
(مثنی - دو دو) و بعضی دارای شش بال و بعضی دارای هشت بالند. 
((اجنحه )) جمع ((جناح )) (بر وزن جمال ) به معنی بال پرندگان است که 
همانند دست برای انسان می باشد. و از انجا که بال وسیله نقل و انتقال 
پرندگان و حرکت و فعالیت آنها است گاهی این کلمه در فارسی يا در 
عرش عمان کاب اروسیله کر کنو اعسال رت وتا انن ع کارجی 
رود. مثلا گفته میشود فلان کس بال و پرش سوخته شد کنایه از اینکه 


نیروی حرکت و توانائی از او سلب گردید, یا فلان کس را زیر بال و پر خود 
گرفت , يا انسان باید با دو بال علم و عمل پرواز کند, و امثال این تعبیرات 
که همگی بیانگر معنی کنائی این کلمه است . 

در تاره در بر یر ای ات ( رس کی وهی 
((قلم )) دیده می شود که معمولا توجه به مفاهیم معنوی انها است نه 
جسم مادی ان . ۱ 1 

البته بدون قرینه نمی توان الفاظ قرانی را بر غیر معانی ظاهری آنها حمل 
کرد, اما در انجا که پای قرائن روشن در کار است مشکلی ایجاد نمی 
شود. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 168 

در بعضی: ار ووایات آمدم: اش ۰( (خریل ( تیک وین اوق شید تال 
داردا! و هنگامی که با اين حالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
را ملاقات کرد ما بين زمین و اسمان را پر کرده بود))!. 

پا اينکه ((خداوند فرشتهای دارد که ما بین نرمی گوش او تا چشمش به 
اندازه پانصد سال راه به وسیله پرنده ای (تیز پرواز) است )1 

با اگم ال که مدع ار عیفر سر اون 
ما ات ری فا 

و منهم الثابتة فی الارضین السفلی اقدامهم , و المارقة من السماء العلیا 
اعناقهم , و الخارجة من الاقطار ارکانهم , و المناسبة لقوائم العرش 
اکتافهم : 

((بعضی از فرشتگان چنان عظمت دارند که پاهایشان در طبقات پائین 
زمین ثابت است و گردنشان از اجان برین برتره ارکان وجودشان از 
اقطار جهان بیرون رفته و شانه هایشان برای حمل عرش پروردگار 
متناسب است ))!. 

پیدا است که این گونه تعبیرات را بر جنبه های جسمانی مادی نمی توان 
حمل کرد. بلکه بیانگر عظمت معنوی و ابعاد قدرت آنها است . 

اصولا می دانیم بال تنها برای حرکت در جو زمین به کار می خورد, چرا که 
اطراف کره زمین را هوای فشرده گرفته 4 و پرندگان به وسیله بالشان 
روی امواج هوا قرار می گيرند. و می توانند بالا و پائین بروند. ولی از 
محیط جو زمین که خارج شویم در آنجا که هوا نیست بال کوچکترین تاثیری 
از اين گذشته فرشته ای که پاهای او در اعماق زمین و سر او از برترین 
اسمان بالاتر است نیازی به پرواز جسمانی ندارد! تفسیر نمونه جلد 18 
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بحث در اینکه ((فرشته )) جسم لطیف است يا از مجردات بحت دیگری 
است که در نکات به خواست خدا| بق. ار اشاره خواهد شد, فعلا منظور آن 
ات که انم بال‌هس اا مس مایت مسر کت عقوت اشت عه 


قرائن فوق برای این هدف به قدر کافی گویا است , همانگونه که در بحث 
۱ راهان در هکره ممتی رای ید 
بلند)) و ((پایه کوتاه أ( است اما مسلما منظور ازران قدرت پروردگار در 
ابعاد مختلف جهان می باشد. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : الملائکه لا یاکلون و لا 
یشربون و لااینکحون , و انما یعیشون بنسیم العرش : فرشتگان نه غذا می 
خورند و نه آب می نوشند و نه ازدواج می کنند, آنها تنها با نسیم عرش 
زنده اندا!؟ (1) و (2). 

سومین سو ال اين است که آیا جمله یزید فی الخلق ما یشاء: ((هر چه 
بخواهد بر آفربنش خود می افزاید)) اشاره به افزايش بال و پر فرشتگان 
است , آنگونه که بعضی از مفسران گفته اند؟ و يا معنيی وسیعی دارد که 
هم آن را شامل می شود و هم سایر افزایشهائی که در آفرینش موجودات 
صورت می گیرد؟ 

مطلق بودن جمله از یکسو, و بعضی از روایات انتلاهین, که ذر تفسیر ایات 
فوق وارد شده از سوی دیگر نشان می دهد که معنی دوم مناسبتر است . 
از جمله در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
امده است که در تفسیر این جمله فرمود: هو الوجه الحسن , و الصوت 
الحسن , و الشعر الحسن : ((منظور صورت زیباء و صدای زیبا, و موی زیبا 
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در حدیث دیگری از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می خوانیم 
حسنوا القرآن باصواتکم فان الصوت الحسن یزید القرآن حسنا, 0 
فی الخلق ما یشاء: قرآن را با صدای زیبا زینت بخشید, چرا که صدای 
کی ای ی 
الخلق ما یشاء. 

بعد از بیان خالقیت پروردگار و رسالت فرشتگان که واسطه فیضاند سخن 
از رحمت او به میان می اورد که زیربنای تمام عالم هستی است , می 
فرماید: ((آنچه را خداوند از رحمت برای مردم بگشاید کسی نمی تواند 
جلو آن را بگیرد)) (ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسک لها). 

((و. آنچه. را باز دارد و امسای کند کسی بعد از او قادر به فرستادن, آن 
نیست )) (و ما یمسک فلا مرسل له من بعده ). 

((چرا که او قدرتمندی است شکست ناپذیر و در عین حال حکیم و آگاه )) 
(و هو العزیز الحکیم ). 

خلاصه اینکه تمام خزائن رحمت نزد او است و هر کس را لایق ببیند 
مشمول آن: .مین .شازدد. هرز کها. عکمنش. افتضا کند دوهای آن. را می 
گشاید. و اگر جمله جهانیان دست به دست هم بدهند تا دری ۳9 
گشوده ۳۷ ببندند, یا دری را که او بسته بگشایند, هرگز قادر نخواهند 


دیگری می باشد (دقت کنید). 

شبیه این معنی در سایر ایات قران نیز آمده است , آنجا که می گوید: و ان 
یمسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و آن پردی بخیر فلا راد لفضله يیصيیب 
به من یشاء من عیاده و هو الغقور الرحیم : 

((اکر خداوند (برای امتحان یا کیفر خطا) زیانی به تو رساند هیچکس جز او 
ان را بر طرف نخواهد کرد, و اکر اراده خیری برای تو کند هیچکس تفسیر 
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مانع فضل او نخواهد شد, او به هر کس از بندگانش بخواهد فضل خود را 
می رساند و او غفور و رحیم است )) (یونس - 107). 

در اینجا به چند ((امر)) باید توجه کرد: 

1 - تعبیر به ((یفتح )) که از ماده ((فتح )) به معنی گشودن است اشاره به 
وجود خزائن رجمت الهی است که در ایات دیگر قران نیز به ان اشاره 
شده است و جالب اینکه این خزائن چنانند که به محض گشوده شدن پر 
خلایق خازی می شوند ی تیان بة, جر دیکری. نیشت ره -هبحکسن مانع: از آن 
نتواند شد. ۱ 

مقدم داشتن گشایش رحمت بر امساک آن به خاطر این است که هميشه 
خداوند رحمتش بر غضبش پیشی دارد. 

2 - تعبیر به ((رحمت معنی بسیار وسیع و گسترده ای دارد که تمام 
مواهب جهان را شامل می شود گاه جنبه معنوی دارد, و گاه جنبه مادی , 
به همین دلیل گاه که انسان تمام درهای ظاهری را به روی خود بسته می 
بیند احساس می کند رحمت الهی بر قلب و جان او روان است , لذا شاد و 
خرسند است ر آرام و مطمئن هر چند در تنگنای زندان گرفتار باشد. 

اما به عکس گاه انسان تمام درهای ظاهری را به روی خود گشوده می 
بیند, اما گوئی در رحمت الهی در جان او بسته شده , چنان خود را در تنگنا 
و فشار احساس می کند که دنیا با تمام وسعتش برای او یک زندان تاریک 
و وحشتنای می شود, و این چیزی است که برای بسیاری از مردم 
محسوس و ملموس است . , 

رم رک سا گنفت ای اسان اه 
((امساک )) رحمت است , و در عین حال اشاره به این حقیقت می باشد 
که این گشودن و بستن در همه جا بر اساس 

حکمت است چرا که قدرت او با حعمتش امیخته است . تفسیر نمونه جلد 
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به هر حال توجه به محتوای این ایه چنان ارامشی به انسان موْ من می 
دهد که در برا, بر تمام حوادث مقاوم می شود از هیچ مشکلی نمی ترسد و 
از هیچ پیروزی مغرور نمی گردد. 


در آیه بعد به مساله ((توحید عبادت )) بر اساس توحید خالقیت و رازقیت 

اشاره کرده میفرماید: ۳ 

رزای سرخ مت تیا و عموان شاه ات ربا انا ات انخوه 

تم ال هک ۱ 

درست فکر کنید: این همه مواهب و برکات , و این همه امکانات حیاتی که 

در اختبار شما قرار گرفته و در آن عوطه وید متشاء اصلی و سرجشحه 

آنها کیست ؟! ۲ 

(رابا حالف عراز ای از اما وم تما وی ام دص زر هل 

من خالق غیر الله یرزقکم من السماء و الارض ). 

چه کسی نور حیاتبخش آفتاب ۰ و قطرات زنده کننده باران ۰ و امواج 

روحپرور نسیم را از آسمان به سوی شما میفرستد؟ و چه کسی معادن و 

ذخائر زمین و مواد غذائی و انواع گیاهان و میوه ها و برکات دیگر را از این 

زمین برای شما خارج میکند؟ 

اکنون که میدانید سرچشمه همه این برکات اوست ,؛ پس بدانید معبودی 

جز او وجود ندارد و عبادت و پرستش تنها شایسته ذات پاک اوست (لا اله 

الا هو). 

((با اینحال چگونه از طریق حق به سوی باطل منحرف میشوید؟ و به 
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جای الله در برابر بتها سجده میکنید؟ (فانی توفکون ). 

((توفکون )) از ماده ((افک )) (بر وزن فکر) چنانکه قبلا نیز گفته ایم به هر 

چیزی گفته میشود که از حالت اصلیش دگرگون گردد, لذا به هر سخنی که 

از حق انحراف پیدا کند افک می گویند. و اينکه میبینیم به معنی دروغ و 

تهمت به کار میرود از همین نظر است , منتهی بعضی معتقدند این کلمه 

بیانگر دروغ و تهمتهای بزرگ است . 

نکته : 

ملائکه در قرآن مجید 

در قرآن مجید از ملائکه فراوان یاد شده است . 

آیات زیادیر از قرآن در باره صفات , ویژگیها, ماموریتها و وظائف فرشتگان 

سخن می گوید, حتی قرآن , ایمان به ملائکه را در ردیف ایمان به خدا و 

اساع و کب انسمانی فران‌دادم است و این حلیل بر آهمیت بای این 

مساله است : آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المومنون کل آمن بالله 

۲ ملائکته و کتبه و رسله : ((پیامبر اسلام به آنچه از وی پروردگارش بر 
0 ایمان آور قفوم و موصان فن دهعت ان او و کتابها و 

1 همگی ایمان دارند)) (بقره - 285). 

بدون شک وجود فرشتگان از امور غیبیهای است که برای اثبات آن با این 

صفات و ویژگیها راهی جز ادله نقلیه نیست , و به حکم ایمان به غیب نها 


را باید پذیرفت . 

قرآن مجید رویهمرفته ویژگیهای آنها را چنین می شمرد: 

1 - فرشتگان موجوداتی عاقل و با شعورند و بندگان واه خدا هستند 
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(بل عباد مکرمون ) (انبیاء 26). 

2 آنها شنز بر فرهارن دا دار ند ۵ ظر که معضیت اف تمیکنته (لا پزرنمنه 
تالقولعنهم نامره سملون ) (انباه 27). 

3 - انها وظائف مهم و بسیار متنوعی از سوی خداوند بر عهده دارند: 
گروهی حاملان عرشند (حاقه - 17). 

و گروهی مدبرات امرند (نازعات - د). 

گروهی فرشتگان قبض ارواحند (اعراف - 37). 

و گروهی مراقبان اعمال بشرند (سوره انفطار - 10 تا 13). 

گروهی حافظان انسان از خطرات و حوادثند (انعام - 61). 

و گروهی مامور عذاب و مجازات اقوام سرکشند (هود ِ 7 

گروهی امدادگران الهی نسبت به مومنان در جنگها هستند (احزاب - 9( 

و بالاخره کر وهی مبلغان وحی ۵ آفرند نان کتب ایشا برای انبیاء میباشند 
(نحل - 2) که اگر بخواهیم یک یک از وظائف و ماموریتهای آنها را بر 

- انها پیوسته مشغول تسبیح و تقدیس خداوند هستند, چنانکه در ایه 5 
سوره شوری میخوانیم : و الملائکه یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون لمن 
فی الارض : فرشتگان تسبیح و حمد پروردگار خود را بجا می آورند و برای 
کسانی که در زمین هستند استغفار میکنند. 

5 دبا ایو جال انسانبه خسیب اند اد عکاهل از آنها فریر و وللاتز اش زا 
آنجا که همه فرشتگان بدون استثناء بخاطر آفرینش آدم به سجده افتادند و 
آدم معلم آنها گشت (آیات 30 - 4و سوره بقره . 

6 - آنها گاه به صورت انسان و اد و بر انبیاء و حتی غیر انبیاء ظاهر 
میشوند, چنانکه در سوره مریم میخوانیم : فرشته بزرگ الهی به صورت 
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انسان موزون بر مریم ظاهر شد: فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا 
سویا: (مریم - 
در جای دیگر به صورت انسانهائتی بر ابراهیم و بر لوط ظاهر شدند (هود 5 
9 و 77). 
حتی از ذیل این آیات استفاده میشود که قوم لوط نیز آنها را در همان 
اشکال موزون انسانی دیدند (هود - 78). 
ابا موز در جهره انسا رسک واقعتت یه ات تصش یل و 
تضرت چن نوم اراک : طامر بات فران سس اول ازست هر که مه 


ی ۲ 

7 - از روایات اسلامی استفاده میشود که تعداد انها بقدری زیاد است که 
بهیچوجه قابل مقایسه با انسان نیست , چنانکه در روایتی از امام صادق 
(علیهالسلام. 8 میخوانیم فتحامی: که از آن حضرت پرسیدند آپا عدد 
فرشتگان بیشترند يا انسانها؟ فرمود: سوگند به خدائی که جانم به دست او 
اه ار بيشترند از عدد ذرات خاکهای زمین , و در 
ان جای پائی نیست مگر اینکه در آنجا فرشتهای تسبیح و تقدیس خدا 
8 + آنها نه غدذا میخورند و نه آب مینوشنده و نه ازدهاج دارنده چنانکه در 
حدیثی از امام صادق (علیهالسلام ) میخوانیم : ان الملائکة لا یاکلون و لا 
یشربون و لا ینکحون و انما یعیشون بنسیم العرش : فرشتگان غذا 
و اب نمینوشند و ازدواج نمیکنند بلکه با نسیم عرش الهی 
زند ند!. 

ارت و و ی 371۳3 
هی ورد ان نیمضت[ 
یغشاهم نوم العیون و لا سهوا العقول , و لا فترة الابدان , لم یسکنوا 
الاصلاب و لم تضمهم الارحام : ((در انها نه سستی است , و نه غفلت , , و نه 
عصیان ... خواب بر آنها چیره نمیگردد و عقل آنها گرفتار سهو و نسیان 
نمی شود, بدن آنها به سستی نمی گراید, و در صلب پدران و رحم مادران 
قرار نمی گيرند. 

0 - آنها مقامات مختلف و مراتب متفاوت دارند, بعضی هميشه در 
رکوعند و بعضی همیشه در سجودند. 

ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون : 

((هر یک از ما مقام معلومی دارد. ما همواره صف کشیده منتظر فرمان او 
هستیم و پیوسته تسبیح او میگوئیم )) (صافات 164 - 166). 

امام صادق می گوید: و ان لله ملائکة رکعا الی یوم القیامه و ان لله ملائکة 
سجد الی یوم القیامه : خداوند فرشتگانی دارد که تا روز قیامت در 
رکوعند, و فرشتگانی دارد که تا قیامت در سجودند!. 

بزای آگاهی بیشتر از اوضاف ملانئکه و اضناف آنها به کتاپ ((السماء و 
العالم )) بحار الانوار. ((ابواب الملائکه )) (جلد 59 صفحه 144 تا 326 
مراجعه فرمائید. همچنین نهج البلاغه خطبه های اول و 91 - خطبه اشباح - 


و 109 و 171). 
آیا با اوضاف که بزای فزشتکان: ذکر شد. آنها مو‌جوداتی امجردند. .نا 
مادی ؟! 


بدون شک با این اوصاف نمیتوانند از این ماده کثیف عنصری باشند, ولی 


مانعی ندارد که از اجسام لطیفی آفریده شده باشند, اجسامی مافوق این 
ماده تفسیر نمونه تِ 18 صفحه 177 

0۱ ۱ 
آسانی نیست , و تحقیق از این مساله نیز فایده زیادی در بر ندارد, مهم آن 
است که ما فرشتگان را به اوضافی: که قران و روایات مشلم اسلامی 
توضیی کرده انس و انیا را ضت عظیمی. از موحو‌داته والا و توجسته 
ناشتیم:«.و آنها را.شریی خداوند در خلفت. یا غبادت پدانیم که این شرک و 
در بحث پیرامون فرشتگان , به همین مقدار قناعت میکنیم , و تفصیل را به 
کتبی که بالخصوص در این زمینه نگاشته شده موکول مینمائیم . 

در بسیاری از عبارات تورات از فرشتگان تعبیر به خدایان میکند که تعبیری 
است شرک آلود. و از نشانه های تحریف تورات کنونی است , ولی قرآن 
مجید از این گونه تعبیرات بای ه هتم آنشت + جرا که برای آنها معامی حز 
بندگی و عبادت و اجرای فرمانهای الهی قائل نشده است و حتی چنانکه 
گفتیم از آیات مختلف قرآن بر می آید که مقام انسان کامل از فرشتگان 
تفتتتیر :نسونه جلد 18 صفجه 1178 

آیه 4 - 7 

آیه و ترچمه 

و ان یکدوک قَقذ کیت سل من ق قتیک و ٍلی ال ترجغ الأمُوژ(4)  .‏ , 
تب التاس ال وغذ ال وه قلا تفه کم العیَوم الطنا و لا بتکم بالله 


3 


الْقژو  )3(‏ ۱ ۱ 
ان الشیّطن لکم عَذُّوّ فَاتجدُوة عَذُوا نما یَدْغُوا جرْبة لیکوئوا من آصحب 
آلسعیر(6) 

الذین کَقژوا لعْغ عَداث شدید و الذین عَامَئوا و عَملوا الصحت لهّم قَْفرَه و 
مر جز کییژ(7) 


ترجمه 

۳ تکذیب کنند (غم مخور, مطلب تازهای نیست ) پیامبران پیش 
از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفتند, و همه کارها به سوی خدا باز میگردد. 
5 - ای مردم ! وعده خداوند حق است , مبادا زندگی دنیا شما را مغرور 
کند, و مبادا شیطان شما را فریب دهد و به (کرم ) خدا مغرور سازد. 
6 - مسلما شیطان دشمن شماست , او را دشمن خود بدانید. او فقط 
حزبش رابه این دعوت میکند که اهل انش سوزان (جهنم ) باشند! تفسیر 
نمونه جلد 18 صفحه 179 


7 - کسانی که راه کفر پیش گرفتند: بهره آنها عذاب شدید است , و آنها 
که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند مغفرت و پاداش بزرگ از آن آنها 


است . 


دنیا و شیطان شما را نفریبد! 

در بخش دوم از ایات اين سوره به دنبال سخنی که پیرامون توحید خالقیت 
و رازقیت بود, روی سخن را نخست به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) و بعد به عموم مردم کرده برنامه های عملی انها را به دنبال برنامه های 
عقیدتی گذشته تشریح میکند: 

چیز تازه ای نیست , پیامبران قبل از تو نیز مورد تکذیب قرار گرفتند (و ان 
آنها نیز در این رام مقاومت کردند, تا شالت خویش را ادا نتمودند از .بای 
ننشستند تو نیز محکم بایست و ادای رسالت کن , بقیه با خداست . 

مهم اینست که همه کارها به سوی خدا باز میگردد, و او ناظر بر همه چیز 
و حصاب کنه هب ار ماس رو الق ال مار 

او هرگز زحمات تو را در اين راه نادیده نمیگیرد, همانگونه که تکذیبهای این 
مخالفان لجوج را بیکیفر نمیگذارد. اگر روز قیامتی در کار نبود جای نگرانی 
بود اما با توجه به آن دادگاه بزرگ و ثبت و ضبط همه اعمال مردم برای آن 
روز بزرگ دیگر چه جای نگرانی است ؟ 

سپس به بیان مهمترین برنامه انسانها پرداخته می گوید: ای مردم وعده 
خداوند حق است (ان وعد الله حق ). تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 180 
قیامت و حساب و کتاب و میزان و مجازات و کیفر و جنت و نار وعده هائی 
با توجه به این وعده حق مبادا زندگی دنیا شما را بفریبد, و مبادا شیطان 
مغرور کننده شما را فریب دهد و به عفو و کرم خدا مغرور سازد (فلا 
تغرنکم الحيوة الدنیا و لا یغرنکم بالله الغرور). 

آری عوامل سرگرم کننده , و زرق و برقهای دلفریب این جهان میخواهد 
تمام قلب شما را پر کند. و از آن وعده بزرگ الهی غافل سازد. 

شیاطین جن و انس با وسائل گوناگون فریبکاری به طور مداوم به وسوسه 
مشغولند, آنها نیز میخواهند تمام فکر شما را به خود متوجه سازند و از آن 
روژ موعود بزرگی که در پیش دارید منحرف سازند که اگر فریب و 
وسوسه های آنها موثر افتد تمام زئدکی. شما باه و ارزوی سعادتان نقش 
نز آب انست:: مراقب آنها تیزٌ باشید: 

تکرار هشدار به مردم که نه به وسوسه های شیاطین مغرور شوند و نه به 


دنیا, در واقع اشاره به این است که راه نفوذ گناه در انسان دو راه است : 
1 - مظاهر فریبنده دنیا, جاه و جلال و مال و مقام , و انواع شهوات . 

2 - مغرور شدن به عفو و کرم الهی , و در اینجاست که شیطان از یکسو 
زرق و برق این جهان را در نظر انسان زینت میدهد و آن را متاعی نقد و 
پر جاذبه و دوست داشتنی و پر ارزش معرفی میکند. 

و از سوی دیگری هر گاه انسان بخواهد با یاد قیامت و دادگاه عظیم 
تکار را باه واه وا رل اه را 
عفو الهی و وسعت رحمتش مغرور میسازد, و در نتیجه به گناه و طغیان 
دعوتش میکند. غافل از اينکه خداوند همانگونه که در موضع رحمت ((ارحم 
الراحمین )) است , در موضع مجازات و کیفر ((اشد المعاقبین )) میباشد, 
رحمتش هرگز تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 181 
تشویق به گناه نمیکند, همانگونه که غضبش نمیتواند سبب یاس گردد. 
((غرور)) (بر وزن جسور) صیغه مبالفه و به معنی موجودی است فوق 
العاده فریبکار, و منظور از آن در اینجا ممکن است هر عامل فریبکاری 
باشد, همانگونه که ممکن است منظور خصوص شیطان باشد. 
البته معنی دوم با آیه بعد مناسبتر است به خصوص اینکه کرارا در آیات 
قرآن ((فریب و غرور)) به شیطان نسبت داده شده است . 
بعضی از مفسران در اینجا تحلیلی دارند که خلاصه اش چنین است : 
افرادی که در برابر عوامل فریب قرار میگیرند سه گروهند: گروهی به 
قدری ناتوان و ضعیفند که به مختصر چیزی فریب میخورند. 
گروهی که از اینها نیرومندترند تنها به وسیله زرق و برق دنیا فریفته 
تمیشه‌نخ, بلکه اکر .وسوسته کری نیره‌متد انها را تجریک کند. و ففاشند 
اعمالشان را در نظرشان سبک سازد فریب میخورند, اه 
ِِ و وسوسه ها از سوی دیگر, آنها را تشویق به انجام اعمال زشت 


کر سومی که از اينها هم نیرومندتر و پرمایه ترند نه خود مغرور میشوند 
و نه کسی میتواند انها را بفریبد. 

جمله لا تغرنکم الحیاة الدنیا اشاره به گروه اول است , و جمله و لا بغرنکم 
بالله الغرور اشاره به گروه دوم و اما گروه سوم در حقیقت داخل در 
عنوان آن عبادی لیس لک علیهم سلطان می باشند. 

آیه بعد هشداری است به همه مومنان در ار با مساله وسوسه های 
شیطان که در ایه قبل مطرح شده بود, می گوید: شیطان به طور مسلم 
دشمن شماست , شما نیز او را دشمن خود بدانید (ان الشیطان لکم عدوا 
فاتخذوه عدوا). . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 1892 

عداوت او از نخستین روز آفرینش آدم شروع شد, و هنگامی که بر اثر 
عدم تسلیم در برابر فرمان خدا در مورد سجده بر آدم مطرود در گاه 


پزورد کار کردیده شو کتدیاد کرد که براخق هفیشتم کضر دشمتینشستت. به آدم 

و فرزندانش خواهم بست , و حتی برای این کار تقاضای مهلت و طول 

عمر از خدا نمود! 

او بر سر گفته خود ایستاده , و کوچکترین فرصت را برای اعمال عداوت و 

وارد کردن ضربه بر شما غنیمت میشمرد ایا عقل اجازه میدهد که شما او 

تس یی مر وحم ار اما ماش اک یه ات 

بخواهید خطوات شیطان و گامهای او را پیروی کنید, یا اینکه او را به عنوان 

رفیق شفیق و دوست ناصح بیذیرید؟ ((افتتخذونه و ذریته اولیاء من دونبی ۲ 

هم لکم عدو)) آیا او و فرزندانش را اولیای خود به جای من انتخاب میکنید, 

در حالی که دشمن سر سخت شما هستند؟! (کهف - 900). 

به علاوه او دشمنی است که از هر طرف به شما هجوم میکند, چنانکه 

خودش می گوید: ثم لاتینهم من بین ایدیهم و من خلفهم و عن ایمانهم و عن 

شمائلهم من از هر سو به سراغ فرزندان آدم میروم , از پیش رو, از پشت 

سر, از سمت راست و از سمت چپ (اعراف - 17). 

و به خصوص اینکه او در کمینگاهی است که او انسان را میبیند و انسان او 

ر شید اب مزا هو و یمن عبت ۰ ترووی سیصان واز و و عون 

البته این 9 از قذرت: تما بر تفام از خویشتن 0[ های او 

نیست تغییر الیو در تقضيبه ها پرورد اد به :وهی سس عمز ان آهده:: 

چنانکه امیر مومان: علی رعلیهالسام.) تفن گنه که جداوند به. موستت 

فرمود: چهار سفارش به تو دارم در حفظ آنها بکوش : 

ای ات را یی رو خر 

جلد 18 صفحه 183 

و الثانية ما دمت لا تری کنوزی قد نفدت فلا تهتم بسبب رزقک ! 

و الثالثة ما دمت لا تری زوال ملکی فلا ترج احدا غیری ! 

ماا میا مت لایر الشطان متا فا ار ۱ 

نخست اینکه : مادام که گناهان خود را بخشوده نمیبینی به عیوب دیگران 
د 

مپرداز. 

دوم - مادام که گنجهای من را پایان یافته نمیبینی برای روزیت غمناک 

ار 

کش ی یس اس 

چهارم - مادامی که شیطان را مرده نمیبینی از مکر و فریب و نقشه های 

او ايمن مباش !. ۳ 1 

به هر حال عداوت شیطان نسبت به بنی ادم مطلبی است که در ایات 

فراوانی از قران به ان اشاره شده است و حتی مکرر بر مکرر به عنوان 

عدو مبین (دشمن اشکار) از او یاد کرده . 


از چنین دشمنی هميشه باید برحذر بود. 

در دنباله آیه برای تاکید بیشتر میافزاید: او فقط حزبش را برای این دعوت 

هنکن که اه آنفن وان جمقص بافته رها بدا رب ایک نوا مت 

اضحات اس 

((حزب أ( در اصل به معنی جماعت و گروهی است که دارای تشکل و 

شدت عمل باشند, ولی معمولا به هر گروه و جمعیتی که پیروی از برنامه و 

هدف خاصی میکنند اطلاق میشود. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 184 

منظور از ((حزب شیطان أ( پیروان او و کسانی که در خط او هستند 

میباشد. البته شیطان نمیتواند همه کس را عضو رسمی حزب خویش قرار 

دهد و آنها را به سوی جهنم دعوت کند., نفرات حزب او کسانی هستند که 

در آیات دیگر قرآن از آنها یاد شده , و دارای نشانه های زیرند: 

کسانی که طوق بندگی و ولایت او را بز گردن نهاده اند (انما سلطانه علی 

اس لس فتاه ام تا بر کسانی ینت کاس اش نا متفه اه 

(نحل - 100). 

((آنها که شیطان بر آنان چیره شده به گونه ای که خدا را از یاد آنها برده , 

انان حزب شیطانند. و حزب شیطان زیانکاران واقعی هستند)) استحوذ 

غلبیم. الشیطان فاتسمم .<کر الله. اولنک: جرب الضیطان. الا آن حزب 

الشیطان هم الخاسرون (مجادله - 18). 

جالب اینکه در سه مورد از آیات قرآن سخن از حزب الله به میان آمده , و 

در سه مورد از حزب شیطان تا چه کسانی در این حزب نامنویسی کنند. و 

چه کسانی عضو آن حزب باشند؟ 

ولی به هر حال طبیعی است که شیطان حزب خود را : به کجا دعوت میکند 
به آلودگی و گناه , به پلیدیهای شهوات , به شرک و طغیان و ستم و 

سرانجام به اتش جهنم . 

شرح بیشتر پیرامون ویژگیهای ((حزب الله )) و ((حزب الشیطان )) را به 

خواسته خدا| در ذیل آیه 22 سوره مجادله خواهیم گفت . 

ای اب مرا کار و ماس روا ی 

تقشتن تحار 1 صعه 5 1 

شیطان را ابتجنین بیان :مبکند: کشانن: که کافر شدنه عذآب دراک از آن 

اتقائتبت:: و کسانی که ایمان آوردنة و عفل خالح اتجام دادن معفرت .و 

باداش اند (الکس کار اف ابش الدی احصا ی مایا 

الصالحات لهم مغفرة و اجر کبیر). 

قانل هه اسکمدور ایور ورف فان عو ان ها تس له کف 

قاعت سکن ولی دز مساله»فعفرت. ور اخر کر اسان زا کافی تشرد 

باکه سلمضال را خر بر ارتسافراند جرا که کفر انس سانه حلوورن 

عدان اسب ولی آیمان بوون یل مایت تجات عواهه هدس یمان و 


عمل از یک نظر متلازم و قرین یکدیگرند. 

در پایان ایه فوق , اول سخن از مغفرت است سپس از اجر کبیر چرا که 
مغفرت در حقیقت مومنان را ابتدا شستشو میدهد سپس ماده پذیرش 
اجر کبیر میکند, و به اصطلاح اولی تخلیه است دومی تحلیه . فاطر 
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آیه 8 - 10 


و ال اذی أرَسلّ الریح یر 
بعْدَ مَونها کدلک الشوز(و) 7 


مهن کان بُرید ار فللم الْرَهْ جمیعا الیّه تَصقذٌ الْکلمْ الطیّب ,و الْعَمل 
الصلح یوقَعْة و الذین 0 السشات لقم عوات شدید و مَکر اولنک هو 
یبور (10) 

9 


ِ کی ات کس دافم را اسان که سس سای او یک 
را بخواهد گمراه سازد, و هر کس را بخواهد هدایت میکند, بنا ؛ بر این جان 
خود را به خاطر شدت تاسف بر آنها از دست مده که خداوند به 1 انجام 
میدهند عالم است #تفسیر تخونه‌جلد 10 ضفحه. 187 

9 - خداوند آن کس است که بادها را فرستاد تا ابرهائی را به حرکت در 
آفنتتها ات ابرها را به سوی سرزمین مردهای میرانیم و به وسیله آن 
زمین را بعد از مردنش زنده میکنیم , رستاخیز نیز همین گونه است ! 

0 - کسی که خواهان عزت است (باید از خدا بخواهد) که تمام عزت 
براخ‌ شا ارت ان با کرهبه شوی او صعوو سک یل ضاله برا با 
میبرد, و آنها که نقشه های سو ۶ میکشند. عذاب شدید برای انها است و 
مکر (و لاش اقسادگرن )نها یود می شود (و بهجائی نعیرسد) 


گفتار و کردار پاک و صالح به سوی خدا می رود! 

از آنجا که در آیات گذشته مردم به دو گروه تقسیم شدند گروهی مومن و 
گروهی کافر يا گروهی حزب الله و دشمن شیطان و گروهی پیروان و 
حزب او نخستین آیه مورد بحث یکی از ویژگیهای مهم اين دو گروه 1 
در واقع سرچشمه سایر برنامه های آنها است بیان کرده , می گوید: آیا 
کسی: که زشتت عمش در نظر اوششت: دادم فده ماو آن را ربا مشیتن 
میکند؟ (| فمن زین له سوء عمله فراه حسنا). 


در حقیقت این مساله کلید همه بدبختیهای اقوام گمراه و لجوج است که 
اعمال زشتشان به خاطر هماهنگ بودن با شهوات و قلبهای سیاهشان در 
نظرشان زیباست . ۲ 

شنیدن انتقاد دارد, و نه هرگز حاضر است مسیر خود را تغییر دهد. ۱ 
نه پیرامون اعمال خویش به تجزیه و تحلیل میپردازد. و نه از عواقب آن 
بیمنای است . تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 188 ۱ 

و از ان بالاتر هنگامی که سخن از زشتی و زیبائی به میان اید. مرجع ضمیر 
را در زیبائیها خودشان میدانند و در زشتیها مومنان راستین را! وای بسا 
کفار لجوح هنکامی که ایات گذشته را در باره حزب شیطان و سرنوشت 
دردناکشان شنیدند آن را بر مومنان راستین تطبیق کردند و خود را مصداق 
اما چه کسی اعمال سوء بدکاران را در نظرشان جلوه میدهد؟ خداوند؟ پا 
هوای نفس ؟ و يا شیطان ؟ 

بدون شک عامل اصلی هوای نفس و شیطان است . اما چون خدا این اثر 
را 2 اعمال آنها آفریده میتوان آن را به خدا| نسبت داد, زیرا| انسانها 
هنگامی که گناهی را مرتکب میشوند در آغاز که فطرتشان پاک و 
وجدانشان بیدار و عقلشان واقع بین است از عمل خود ناراحت میشوند, 
اما هر قدر آن را تکرا ر میکنند از ناراحتی آنها کاسته می شود. 

تدریجا به مرحله بی تفاوتی میرسند, و اگر باز هم تکرار کنند زشتیها در 
نظرشان زیبا ميشود, تا انجا که ان 1 از افتخارات و فضائل خویش 
مییندارند در حالی که در منجلاب بدبختی غوطه ور شده اند. 

جالب اينکه قرآن به هنگامی که این سوال را مطرح میکند آیا کسی که 
زشتی عملش در نظرش تزیین شده و آن را زیبا میبیند ... نقطه مقابل آن 
را صریحا ذکر نمیکند. گوثی میخواهد به شنونده مجال وسیعی بدهد که 
را و ور مجسم کند و 


واقع بین ات کار 
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سپس قرآن به بیان علت ِِ این دو گروه پرداخته می افزاید ((خداوند 
هر کس را بخواهد گمراه میکند و هر کس را بخواهد هدایت می نماید)). 
(فان الله یضل من پشاء و بهدی من یشاء). 

او ال امال سای ور رای شه اس ان 


آلهی است , اوست که این خاصیت را در تکرار اعمال زشت قرار داده که 
تفن انشتان به آن. خو:.میکیزد و عادت: میکند :و ظهرنگ ۵ ای ارام 
شود. 

و اوست که به مومنان پاکدل چشمانی نافذ و بیناء و گوشهائی شنوا برای 
درک حقایق انچنانکه هست می بخشد. ۲ 

روشن است این مشیت الهی توام با حکمت اوست و به هر کس آنچه لایق 
هست آن میدهد. 

لذ| در پایان آیه میفرماید مبادا بر اثر شدت تاسف و حسرت بر وضع آنها 
جان خود را از دست دهی (فلا تذهب نفسک علیهم حسرات ). 

این تعبیر همانند تعبیری است که در ایه 3 سوره شعراء امده است , لعلک 
باخع نفسک الا یکونوا مومنین گوئی میخواهی جان خود را از دست دهی که 
ایمان نمی اورند. 

تعبیر به ((حسرات )) که به اصطلاح ((مفعول لاجله )) برای جمله قبل 
یر موه 4 ۰ 17۱ 

حسرتها بر انها داری . ۲ 

حسرت از دست دادن نعمت هدایت , حسرت ضایع کردن گوهر انسانیت , 
حسرت از دست دادن حس تشخیص تا آنجا که زشت را زیبا میبینند, و 
بالاخره حسرت گرفتار شدن در اتش قفهر و عضب پروردگار! اما چرا| 
حسرت نخور برای اینکه خداوند از اعمال آنها آگاه است و آنچه را شایسته 
آنند به آنها همان میدهد (ان الله علیم بما یصنعون ). 

از لحن آیه دلسوزی فوق العاده پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم 
) نسبت به گمراهان و منحرفان کاملا هویداست و چنین است حال یک 
رهبر الهی راستین که از عدم پذیرش مردم نسبت به حق و تسلیم در برابر 
باطل و پشت پا زدن به تمام وسائل سعادت آنچنان رنج میبرد که گوئی 

میخواهد قالب تهی کند. 

در ایه بعد با توجه به بحثهائی که قبلا پیرامون هدایت و ضلالت و ایمان و 
کفر گذشت به بیان پیرامون مبداء و معاد می پردازد و 
اثبات مبداء را با اثبات معاد در یک دلیل جالب قرین کرده , میفرماید: 
خداند فان کسین, ازست که ادها را فرستاد تا ابرهائی را به حرکت در 
آورند (و الله الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا). 

((سپس ما اين ابرها را به سوی سرزمین مرده و خشکی می رانیم )) 
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روص ان ی را دار مر رت میاه 
الارض بعد موتها). 

((آری زنده شدن مردگان بعد از مرگ نیز همین گونه است ))! (کذلک 


النشور). 

نظام حساب شده ای که بر حرکت بادها, و سپس حرکت ابرها, و بعد از 
آن نزول قطره های حیاتبخش باران , و به دنبال آن زنده شدن زمینهای 
مرده حاکم است , خود بهترین دلیل و خود بهترین گواه بر این حقیقت است 
که دسنتت. قدرت. خکیمی: در پشنت این دستکام. قرار دارد و آن. وا تدبیر 
میکند. 

نخست به بادهای گرم و داغ دستور مید هد از مناطق استوائی به سوی 
مناطق سرد حرکت کنند و در مسیر خود آب دریاها را بخار کرده به آسمان 
فرستند. سپس به جریانهای منظم سرد قطبی که دائما در جهت مخالف 
جریان اول حرکت میکنند دستور میدهد بخارات حاصله را جمع آوری کرده 
۵ ایرهازا کیال وهته 

ی از او 
بیابانهای مرده گسیل دارند, تا قطرات زنده کننده باران از انها سرازیر 
گردد. 

سپس به شرائط خاص زمین و بذرهای گیاهانی که در آن افشانده شده 
فرمان پذیرش اب و نمو و رویش میدهد, و از موجودی ظاهرا پست و بی 
ارزش موجوداتی زنده و بسیار متنوع و زیبا, ء خرم و سرسبز. مفید و پر بار 
به وجود می آورد که هم دلیلی است بر قدرت او, و هم گواهی است بر 
حکمت او, و هم نشانه ای است از رستاخیز بزرگ ! 

در خقیقت آیه فوق از چنذ جهت دعوت به توجید میکند: از نظر برهان نظم 
, و از نظر برهان حرکت که هر موجود متحرکی محرکی تفسیر نمونه جلد 
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میخواهد. و از نظر بیان نعمتها که از جهت فطری انگیزه ای است برای 


شک فتعم 

ی ی 
1[ چهره حیات از زمین مرده , یعنی ای انسان صحنه 
معاد در فصول هر سال در برابر چشم تو و در زیر پای تو است . 

توجه به این نکته نیز لازم است که جمله ((فتثیر)) از ماده ((اثاره )) به 
خمله بخ (فسشفتاه ال توت آهدم: ارورست:. 

لاتم سا شام سای رل هی از سای اس 
میخوانیم : یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله کیف یحیی الله الموتی 
و ما آية ذلک فی خلقه ؟: ای رسول خدا! چگونه پروردگار مردگان را زنده 
میکند و نشانه و نمونه آن در جهان خلقت چیست ؟! ۳ 


سرزمین قبیله ات گذر نکرده ای در حالی که خشک و مرده بوده , و سپس 
از آنجا عبور کنی در حالی که از خرمی و سرسبزی گوئی به حرکت در 
آمده ؟ 

قلف ما سول ال ی ارام رات ۱ 
قال | فکذلک یحبی الله الموتی و تلک آیته فی خلقه 2( فرعتود آننگونه 
خداوند مردگان را زنده میکند و اين نمونه و نشانه او در آفرینش است )). 
ی 9 تفسیر نمونه ذیل آیه 48 سوره روم بحث دیگری در اين زمینه 
قیال ابص رده نم اه ری مان ره وی را از 
بتها میخواستند. و ایمان آوردن به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را 
مایه پراکندگی مردم از دور خود می دیدند و می گفتند: ((آان نتبع الهدی 
معک نتخطف من ارضنا)) اگر هدایت را با تو پذیرا شویم دشمنان نیرومند 
مارا از این سرزمین می ربایند (قصص - 57). 

اتقاره کدف فرمایت ((کسانن که عوت: میخوافتد از خدا بطلیته خر که 
تمام عزت از ان خداست )) (من کان رید العزة فلله العزة جمیعا). 
رت امه فراعت اس (رمتردات رال آن مات ات که 
انسان را مقاوم و شکست ناپذیر می سازد. به زمینهای صلب و محکم نیز 
به همین جهت عزاز (بر وزن اساس ) می گویند. 

از انجا که تنها ذات..یای آوست.: که شکستت تایذیر انست.:.و کر نه همه 
مخلوقات به حکم محدودیتشان قابل شکستند, لذا تمام عزت از آن اوست 
رون کرد غزرتی کت هر کته ابر کت سوبای اش انا ی‌اوشست. 

ور خی اد ای تنل شین کش ام (صا آلاه عا نب اهتیاس 
فرمود: آن ربکم یقول کل یوم انا العزیز, فمن اراد عز الدارین فلیطع 
العزیز!: پروردگار شما همه روز می گوید: منم عزیز و هر کس عزت دو 
جهان خواهد باید اطاعت عزیز ز کند!. 


در حقیقت انسان آگاه باید آب را از شرخشمه بکیزد: که. اب زلال و فراوان 
آنجاست , نه از ظروف کوچک و مختصری که هم محدود است و هم آلوده 
7 در وت آنن و آنمی با ند ۱ 
در حالات امام حسن بن علی (علیهماالسلام ) میخوانیم که در ساعات اخر 
عمرش هنگامی که یکی از ی 
خواست نصایح ارزنده و موثری برای او بیان فرمود که از جمله اين بود: و 
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بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله الی عز طاعة الله : ((هر گاه 
بخواهی بدون داشتن قبیله ((عزیز)) باشی و بدون قدرت حکومت , هیبت 
داشته باشی , از سایه ذلت معصیت خدا بدر ای و در پناه عزت اطاعت او 


قرار گیر!. 


و اگر می بینیم در بعضی از آیات قرآن عزت را علاوه بر خداوند. برای 
تام ال الله عه واه و یه موسان فرا هی ای له اه و 
لرسوله و للمومنین )) (منافقون - 8). 

به خاطر آنست که آنها نیز از پرتو عزت پروردگا ر کسب عزت کرده اند, و 
در مسیر طاعت او گام بر میدارند. 

سپس راه وصول به ((عزت )) را چنین تشریح میکند: ((سخنان پاکیزه به 
سوی او صعود می کند)) (اليه یصعد الکلم الطیب ). 

ال صال راهچ مر رها ااصاله وتف 

((الکلم الطیب )) به معنی سخنان پاکیزه است . و پاکیزگی سخن به 
تا کت ای ان اش وهای کین مها فساط ای ات 
نز دافعیتهای عیس بای فدرکشان تطبیی: میکند, و چه واقعیتی بالاتر از 
ذات پاک خدا, و آئین حق و عدالت اوء و لیکان :وا کات که در .رام تشر ان 

کام نر-مید از ید و ٍ 
لد ام اما مود و 
خداوند تفسیر کرده اند. 

آری یک چنین عقیده پاکی است که به سوی خدا اوج میگیرد, و دارنده اش 
را نیز پرواز میدهد, تا در جوار قرب حق قرار گیرد. و غرق در عزت خداوند 
عزیز شود. ۱ 

مسلما از این ريشه پاک شاخه هائی میروید که میوه ان عمل صالح است , 
هر کار شایسته و مفید و سازنده , چه دعوت به سوی حق باشد, چه 
حمایت از مظلوم , تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 195 ۱ 

چه مبارزه با ظالم و ستمگر, چه خودسازی و عبادت چه اموزش و 
پرورش , , و خلاصه هر چیز که در اين مفهوم وسیع و گسترده داخل است 
اگر برای خدا و به خاطر رضای او انجام شود آن هم اوج میگیرد و به 
انتمان لطف پر ورد کان عروح-ميکند. و مایه مغراخ ع کامل ضاخت: ار : 
برخورداری از عزت حق می شود. ۲ 0 

این همان چیزی است که در سوره ای ایه ِ به ان اسرد شده الم 
الا توتی الوا کی ادن رها ان یی خاوت کیت برای ی 
پاکیزه . مثالی زده است ؟ همانند درختی پاک که ريشه آن ثابت و برقرار, 
مشاه 

آن: در .استمان اقفر اشته زرط رصان موه ها حور | : به اذن پروردگارش به 
شتاقان می دهد. 

از آنچه گفتیم روشن میشود اينکه بعضی از مفسران کلمه طیبه را به لا اله 
لاد ی یه سا ره ها هل لها ال اه 
اکبر, و بعضی بعد از توحید محمد, رسول الله , و علی ولی الله و خليفة 


رسوله , تفسیر کرده اند, و يا در بعضی از روایات الکلم الطیب و العمل 
الصالح به ولایت اهل بیت (علیهمالسلام ) با فانته آن تفسیر شده است , 
همه از قبیل بیان مصداقهای روشن برای آن مفهوم وسیع و گسترده است 
تدودیتشی در مفموق آن ابجاه نت کندر-ضرا. کف هر کین که محنهای 
پاک و عالی داشته باشد همه در این عنوان جمع است . 

به هر حال همان خداوندی که به مقتضای ایه دنه زمین مرده را با 
قطره های حیاتبخش باران زنده میکند, ((کلام طیب )) و ((عمل صالح )) 
را نیز پرورش میدهد, و به جوار قرب و رحمت خود می رساند. 

سیس به نقطه مقابل آن پرداخته , می گوید: ((کسانی که نقشه سوء 
تیکشتند.. عذاب: شنیدی: بر ای. آنهاستت. ۱ (و الذین. تمکرون الستات. لهم 
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((و تلاش و کوشش آلوده و نایاک و فاسدشان نابود می گردد و به جائّی 
نمی رسد)) (و مکر اولتک هو یبور). 

گرچه این فاسدان مفسد چنین می پندارند که با ظلم و ستم و دروغ و 
تقلب می توانند عزتی برای خود کسب کنند, و مال و ثروت و قدرتی , اما 
در پایان کار هم عذاب الهی را برای خود فراهم ساخته اند و هم تلاشهای 
نها بر باد می رود ۱ 

کسانی بودند که به گفته قران ((خدایان ساختگی را مایه عزت خود می 
پنداشتند)) ((و اتخذوا من دون الله اله لیکونوا لهم عزا)) (مریم - 81). 

و منافقانی بودند که خود را عزیز, و مو منان را ذلیل فکر می کردند, و 
((می گفتند اگر به مدینه باز گردیم . عزیزان , ذلیلان را بیرون خواهند 
کرد))! ((یقولون لین رجعنا الی المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل )) 
(منافقون - 8). 

افراد دیگری بودند که قرب فراعنه را مایه عزت خویش تصور می کردند, 
یا از گناه و ظلم و ستم ابرو می طلبیدند اما همگی سقوط کردند. و تنها 
ایمان و عمل صالح است که به سوی خداوند عزیز بالا می رود! 

مواردی به معنی چاره اندیشهای تواءعم با فساد به کار می رود که ایه مورد 
بحث از آنهاست . 

((سیئات )) در ایه فوق همه زشتیها و بدیها را اعم از بدیهای عقیدتی یا 
عملی شامل می شود و اینکه بعضی ان را تفسیر به توطئه های مشرکان 
برای کشتن يا تبعید کردن پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) از 
مکه تفسیر کرده اند در واقع یکی از مصادیق ان را بیان کرده اند نه تمام 
مفهوم ان را. 

یرال اکتا 
مفرط است ۰ و از انجا که اینچنین کسادی ماأیه نابودی است این کلمه به 


معنی هلاک و نابودی به کار می رود ضرب المثل معرفی است : ((کسد 
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نکته : 

1 ار 

حقیقت عزت چیست ؟ آیا چیزی جز رسیدن به مرحله شکست ناپذیری می 

باشد,؟ اگر چنین است عزت را در کجا باید جستجو کرد و چه چیز می تواند 
به انسان عزت دهد؟ 

در یک تحلیل روشن به اینجا می رسیم که حقیقت عزت در درجه نخست 

قدرتی است که در دل و جان انسان ظاهر می شود و او را از خضوع و 

تسلیم و سازش در برا بر طاغیان و یاغیان باز می دارد. 

قدرتی که با داشتن آن هرگز اسیر شهوات نمی شود, و در برابر هوا و 

هوس سر فرود نمی آورد. 

قدرتی که او را به مرحله نفوذناپذیری در برابر ((زر)) و ((زور)) ارتقا می 

دهد. 

آیا این قدرت جز از ایمان به خداء یعنی ارتباط با منبع اصلی قدرت و عزت 

سرچشمه می گیرد؟ 

این در مرحله فکر و عقیده و روح و جان , و اما در مرحله عمل عزت از 
اعمالی سرچشمه می گیرد که دارای ريشه صحیح و برنامه و روش حساب 
شنده بابشند و به تعبیر دبکر آن را در عمل صالح می: توان خلاضه کرد این 

دو است که به انسان سر بلندی و عظمت می دهد و به او عزت و 

شکست ناپذیری می بخشد. 

((ساحران دنیاپرست )) معاصر فرعون , نیرنگهای خود را به نام و به عزت 
او آغاز کردند و قالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون : ((گفتند به عزت 

فرعون سوگند که ما پیروز خواهیم شد)) (شعراء - 44). 

اما به زودی از عصای چوپانی موسی (علیه السلام ) شکست خوردند. ولی 
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هنگامی که از زیر پرچم مذلت بار فرعون بیرون آمدتد:, و در سایه توحید 
قرانر خرفتند بو ایهان. آفزدند چنان نیرومند و شکست ناپذیر شدند که 
سخت ترین تهدیدهای فرعون در انها موّ ثر نیفتاد دست و پا و حتی جان 

خویش را عاشقانه در راه خدا دادند و شربت شهادت نوشیدند. و با این 
عمل نشان دادند که در برابر زر و زور تسلیم نمی شوند و شکست 

نایذیرند و تاریخ پر افتخار انها امروز برای ما یی دنیا درس اموزنده است . 

2 رای ار کم یت ول صاله ۱ 

ممکن است سو ال شود که چرا آیه فوق در مورد کلام طیب می گوید: 

خودش به سوی پروردگار اوج می گیرد. اما در مورد عمل صالح می گوید: 


خدا آن را بالا می برد؟ 

اين سو ال را چنین می توان پاسخ گفت : کلام طیب همانگونه که گفتیم 
اشاره به ایمان و اعتقاد پاک است و ان عین اوج گرفتن به سوی خداست 
که حقیقت ایمان چیزی جز این نیست , ولی عمل صالح را او پذیرا می 
شود و قبول می کند و اجر مضاعف می دهد و بقاء و دوام می بخشد و 
اوج می دهد (دقت ۵ فاطر 
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آیه 11 - 12 

آیه و ترجمه 

و اللهُ لقکم من تراپ نم من تطةه نم جقلکم آروجاً و ما تکملٌ من نثتی و 
لا تضع الا بچلمه و قا بُعَمَرُ من مُعَمَرٍ و لا یُنقص » من عَمّره الا فی کتب ان 


و ما بستوی اْبحَانِ هذا عَذْبْ را ث سائغْ شرَابْة و هدّا ملخ آجَاخ و من کل 
تاکلون ۰ و تستخرجُون حلیِةٍ تلبّسوتها و تری الفْلک فیه مَوَاخِر 
لَبتَعُوا من له قضله و لَعَلکَم تشکرژون(12) 

ترجمه :" 3 

1 - خداوند شما را از خای افرید. سیس از نطفه , سپس شما را به 
صورت همسران یکدیگر قرار داد, هیچ جنس ماده ای باردار نمی شود و 
وضع حمل نمی کند مگر : ه علم اور و هیچ انسانی عمر طولانی نمی کند. و 
هیچ کس از عمرش که نمی شود مگر اينکه در کتاب (علم خداوند) ثبت 
است , اینها همه برای خداوند آسان است . 

2 - این دو دریا یکسان نیستند: این دریائی که آبش گوارا و شیرین و 
نوشیدنش خوشگوار است , و اين یکی که شور و تلخ و گلوگیر است , 
(اما) از هر دو گوشت تازه می خورید» و وسائل زیننی استخراج کرده می 
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که آنها را می شکافند (و به هر طرف پیش می روند) تا از فضل خداوند 
تترزه ببر‌جدو.شاند شکر (نعمتهای او رابجا آودند. 

تفسیر: 

دریای آب شیرین و شور یکسان نیستند! 

با توجه به اینکه در آیات گذشته سخن از مساعله توحید و معاد و صفات 
خدا ذل بان ومد ابا عونت یر خن دبکری و آیات انفسی و 
افاقی را که دلیل بر قدرت خدا از یکسو, و علم او از سوی دیگر, و مسا 
امکان معاد از سوی سوم است شرح می دهد: 

نخست به آفزیتش انسان در مراحل مختلف اشاره کرده می گوید: 
((خدامتد قفا را از خای آفرید)) ره الله خلفکم مر راب 

راز تفه ار شرف ظف ۱ 


((بعد از آن شما را به صورت همسران یکدیگر در آورد)) (ثم جعلکم 
ازواجا). 

ان تسه مره از هر احل. آفرستن. اسان ات ایو نطفته مر اه 
زوجیت . ۳ 
مسلم است که انسان از خاک است هم از این نظر که جد انسانهاء. ادم از 
خاک آفریده شده , و هم از این نظر که تمام موادی که جسم انسان را 
تشکیلن می:زهد وا انسان:ار آن-تغذیفی کندیه با نظفه. اهاز آن.منعقد 
می شود همه سرانجام به موادی که در خاکها نهفته است منتهی می شود. 
بعضی احتمال داده اند که افرینش از خاک تنها اشاره به افرینش نخستین 
است , اما افرینش از نطفه اشاره به مراحل بعد است که اولی مرحله 
خلقت اجمالی انسانهاست (چرا که وجود همه در وجود ادم خلاصه شده 
نود و خومی مرحله فضیلین است. که آنها را از یکدیکر جدا مین سازق: 
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و به هر حال مرحله ((زوجیت )) مرحله تداوم نسل انسان و تکثیر مثل او 
است ۰ و اينکه بعضی احتمال داده اند ((ازواح أ( در اینجا به معنی 
((اصناف )) و يا ((روح و جسم )) و مانند ان است بسیار بعید به نظر می 
رلسد. 

سپس وارد چهارمین و پنجمین مرحله حیات انسان شده . موضوع بارداری 
مادران و وضع حمل آنها را پیش کشیده , می گوید: ((هیچ جنس مادهای 
باردار نمی شود و وضع حمل نمی کند مگر ؛ به علم پروردگار)) (و ما تحمل 
من اآنثی و لا تضع الا بعلمه ). 

اری مساءله ((بارداری )) و تحولات و دگرگونیهای بسیار عجیب و پیچیده 
جنین , , سپس رسیدن به مرحله وضع حمل و دگرگونیهای شگفت انگیزی که 
وان هتساشن دبع اف به ماد ان ار یکسه وب کین سنوی یک 
دست می دهد, به قدری ظریف و دقیق است که جز به اتکای علم بی 
پایان خداوند امکان پذیر نیست که اگر نظام حاکم بر آن سر سوزنی 
ی اه ۱ 
به فساد و تباهی می کشد. 5 
اين پنج مرحله از زندگی انسان هر یک از دیگری عجیبتر و شگفت آورتر 
خاک بیجان و مرده کجا و انسان زنده عاقل و هوشیار و پر ابتکار کجا؟! 
نطفه بی ارزش که از چند قطره آب متعفن تشکیل شده کجا و انسانی 
رشید و زیبا و مجهز به حواس مختلف و دستگاههای گوناگون کجا؟!. 

از این مرحله که بگذريم مساعءله تقسیم نوع انسان به دو جنس ((مذکر)) و 
((مو نث )) با تفاوتهای فراوان در جسم و جان , و مسائل فیزیولوژیکی به 
میان می آید که از همان آغاز انعقاد نطفه , راه خود را از یکدیگر جدا کرده 
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به سوی رسالتی که بر عهده آنان گذارده شده پیش می روند و تکامل می 

یابند. 

بعد مساعله رسالت در مادر قبول و تحمل این بار و حفظ و تغذیه و 

پرورش آن پیش می آید که قرنها است افکار دانشمندان بزرگ را به خود 

کاملا بحرانی است که با عجائب بسیاری همراه است : 

چه عواملی به جنین دستور خارج شدن از شکم مادر می دهد؟ 

چگونه هماهنگی کامل در میان این فرمان و اماده شدن اندام مادر برای 

اجرای آن برقرار می شود؟ 

چگونه جنین می تواند وضعی را که نه ماه با آن عادت کرده , درست در 

یک لحظه به کلی تغییر دهد, رابطه خود را با مادر قطع کند. از هوای آزاد 

استفاده نمایند, مجرای غذای او از طریق بند ناف ناگهان بسته شود, و 

مجرای جدید یعنی دهان به کار افتد. محیط ظلمانی شعم مادر را رها 

ساخته در میان نور و روشنائی غوطه ور گردد. و در برابر همه این 

دگرگونیها مقاومت کند و خود را فورا تطبیق دهد؟! 

۱ 
و طبیعت بی هدف با استفاده از ((تصادفهای کور)) امکان تنظیم یک 

9 از هزاران حلقه زنجیر خلقت را دارد؟ زهی بی انصافی که 

انسانی در باره خلقت خود اینچنین احتمال موهومی را پذیرا شود! 

بعد به مرحله ((ششم و ((هفتم أ( این برنامه شگرف در حلقه دیگر 

پرداخته و به مراحل مختلف عمر و فزونی و کاستی آن بر اثر عوامل 

مختلف اشاره کرده . می گوید: 

((هیچ انسانی عمر طولانی نمی کند. و هیچ کس از عمرش کاسته نمی 
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تبعیت می کند که حاکم بر انها علم و قدرت اوست (و ما یعمر من معمر و 

لا ینقص من عمره الا فی کتاب ) (1). 

چه عواملی در ادامه حیات انسان مو ثر است ؟ چه عواملی با ادامه حیات 

او می جنگد؟ و خلاصه چه عواملی باید دست به دست هم بدهد تا انسان 

بتواند یکصد سال يا کمتر و بیشتر به حیات خود ادامه دهد؟ و سرانجام چه 

عواملی موجب تفاوت عمر انسانها می گردد؟ 

همه اینها نیز محاسبات دقیق و پیچیده ای دارد که جز خداوند از آن.اگاه 

توشیتس و آنجضها اف در این مها هی دا نیم دی بر این آنخه کم ها تیم 

بسیار کم و بی ارزش است . 


((معفر)) "ان‌هادی (فعر)) در اضل از ((غتارت اادستی اج گرفنه 
شده است , و اینکه به مدت حیات انسان ((عمر)) گفته می شود به خاطر 
انست که آبادی و عمارت بدن او در این مدت است . 

واژه ((معمر)) به معنی کسی است که عمر طولانی دارد. ۲ 

و سرانجام ایه را با اين جمله پایان می دهد: ((همه اینها بر خداوند اسان 
اس ان انا ی ۱ 

آفرینش این موجود عجیب از خاک و آغاز خلقت یک انسان کامل از آب 
نطفه و همچنین مسائل مربوط به جنسیت , و زوجیت , و بارداری , و وضع 
حمل , و افزایش و کاستی عمر, چه از نظر قدرت , و چه از نظر علم و 
محاسبه همه برای او سهل و ساده است , و اینها گوشه ای از ایات انفسی 
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ای تست نج تال تن ا عون نخستین از ((خاک )) و ((نطفه )) بود قادر بر 
و آیا کسی که از تمام ریزه کاریهای مربوط به این قوانین با خبر است در 
نگهداری حساب اعمال بندگان برای صحنه معاد مشکلی دارد؟! 

در آیه بعد به بخش دیگری از آیات آفاقی که نشانه های عظمت و قدرت 
اویند در مورد افرینش دریاها و برکات و فوائد انها اشاره کرده می فرماید: 
((دو دریا یکسان نیستند, این یکی گوارا و شیرین و برای نوشیدن 
خوشکوار است , و آن دیگر شور و تلخ )) (و ما یستوی البحران هذا عذب 
فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج ). 

با آنکه هر دو روز نخست به صورت قطرات باران شیرین و گوارا از 
آتتضا رن تومیر تال نوم ند و هر دو از یک ريشه مشتقند, اما در دو 
چهره کاملا مختلف با فوائد متفاوت ظاهر گشته اند. 

دک زار هوک ان من ود زوسن کل ناکین نصا 
طریا). 

((و از هر دو وسائل زینتی برای پوشیدن استخراج می کنید)) (و 
تستخرجون حلية تلیسونه) ۱ 

به علاوه از هر دو می توانید برای نقل و انتقالات خود و متاعها بهره بگیرید 
((لذا کشتیها را می بینی که از هر طرف دریاها را می شکافند و پیش می 
روند, تا از فضل خداوند بهره گیرید. شاید حق شکر او را ادا کنید)) (و تری 
با 

مواخر لتبتفوا من فضله و لعلکم تشکرون ). 


به ۱ 2 


- ((فرات )) به گفته ((لسان العرب )) آبی است که در نهایت ([عذوبت 

( باکر کی نات اند 
((سات )۱ یه معنی آبی ات کیش قاط کواراتی نهر احتی. از کلو بان 
می رود به عکس ملح (آب شور) و اجاج آب تلخ است که گوئی گلو را می 
سوزاند و راه حلق را می بندد! ۳ 
2 مدعی از قعتر رز هدند وق ماب برای ی رم ای 
کوید و یدیل حود این آبه.ه کواه بز این حقیفت است که این جمله نیز 
در زمینه اسرار توحید بحث می کند و اشاره به تنوع آبها و انار .فتفاوت و 
قواند مشتری انا ات 
3 - در این ایه سه فایده از فوائد فراوان دریاها بیان شده است : مواد 
غذائی وسائل زینتی , و مساله حمل و نقل . 
عیدایم درا عنج میمی رما دای راوتسا ل منوا 
تن گوشت تازه از آن گرفته می شود نی آنگه انسان ریج و زحمبی برای 
آن"ختجمل: شنده: با شور تام آفررنتتن برنافه ریزی. دقیفی در این زمیته 
کرده که انسانها بتوانند با کمترین زحمتی از این خوان نعمت بیدربغ و 
سفره گسترده الهی بهره گيرند. 
مان وش ای ار قیل ینعی و سای ۱ 
ی ی به خاطر آن است 
7 که روح انسان بر خلاف چهار پایان دارای ابعاد کف است که تکی از 
انها حس زیبائی است که سرچشمه پیدایش مسائل ذوقی و هنری و ادبی 
206 
و دور از هر گونه افراط و تفریط و اسراف و تبذیر, روح را شاداب می 
سار اسان سا واراسن مس ییامام ارفا سین 
ژاند کوح اماده می کند. 
و اما مساعءله حمل و نقل که یکی از مهمترین پایه های تمدن انسانی و 
زندگانی اجتماعی بشر است با توجه به اينکه دریاها قسمت عمده روی 
زمین را فرا گرفته و به یکدیگر ارتباط دارند می توانند مهمترین خدمت را 
اه ابا کی ۱ 
حم کلا ای که وله درراها یهتقل رم شید سس فرای کی ان 
جابجا می شوند, به قدری زیاد است که با هیچ وسیله نقلیه دیگر قابل 
مقایسه نیست , چنانکه گاه یک کشتی می تواند به اندازه دهها هزار 
اتومبیل ! بار با خود ببرد. 

4 ال حرانه چرباها م طرش قطان فوی ایس وق ان ی رات 
را در اين امور سه گانه محدود سازد. مساءله تشکیل ابرها. مواد داروئی , 


نفت , وسائل پوششی / مواد تقویتی برای زمینهای بایر, تاثیر در ایجاد 
بادهاء و غیر آن , برکات دیگر دریاها محسوب می شود. 

5 - تکیه قرآن روی ((لحم طری أ( (گوشت تازه ) اشاره پر معنائی به 
فوائد تغذیه به چنین گوشتها در برابر زیانهای گوشتهای کهنه و کنسرو و 
امثال آن است . ۱ 

6 - در اینجا سو الی مطرح است : دریاهای اب شور در سراسر کره زمین 
گسترده است , اما دریای [ شیرین کجاست ؟ تفسیر نمونه جلد 19 
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در پاسخ باید گفت : دریا و دریاچه های آب شیرین نیز در کره زمین کم 
تیستند .مانند دریاجة. های اب شیرین ابالات منجده. وه غیر ان بة. علاوه 
نهرهای عظیم را احیانا دریا می نامند همانگونه که در داستان موسی کلمه 
((بحر)) به رود عظیم نیل اطلاق شده است (بقره - 50 - شعراء - 63 - 
اعراف - 138). ۲ 

از این گذشته , پیشرفت اب نهرهای عظیم در دریاها با توجه به اينکه آبهای 
شور را به عقب می رانند و تا مدتی با ان مخلوط نمی شوند خود دریاهای 
عظیمی از اب شیرین را تشکیل می دهند. 

7 - جمله ((لتبتغوا من فضله )) ((تا از فضل او بهره گیرید)) معنی وسیعی 
دارد که هر گونه با اقتصادی را که از طریق راههای دریائی صورت 
و جمله ((لعلکم تشکرون )) برای بیدار ساختن حس شکرگزاری انسانها 
امده که وسیله ای است برای خدا جوئی و خداشناسی . 

نکته : 

1 ال وی طول ع وهای از 

به تناسب بحثی که در ایات فوق درباره افزایش و کاستی عمر به فرمان 
پروردگار آمده , جمعی از مفسران به پیروی از روایاتی که در اين زمینه 
وارد شده , بحثهائی در زمینه طول عمر و کوتاهی ان کرده اند. 

البته یک سلسله عوامل طبیعی در افزایش یا کوتاهی عمر دخالت دارند که 
بسیاری از انها برای بشر تاکنون شناخته شده است , همانند تغذیه صحیح 
دور از افراط و تفریط, کار و حرکت مداوم , پرهیز از هر گونه مواد مخدر 
و اعتیادهای خطرناک و مشروبات الکلی دوری از هیجانات مداوم ۰ و 
داشتن انصان فوی که بنواند انسان در ناملایمات ند کی ار افو فدزدات 
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ولی علاوه بر اینها عواملی وجود دارد که ارتباط ظاهری آن با مساله طول 
عمر بر ما چندان روشن نیست , اما در روایات اسلامی دقیقا روی آن 
تاءکید شده است به عنوان نمونه به چند روایت زیر توجه فرمائید: 

الف - پیغمبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم ) می فرماید: ان 


الشدفه هو ضله آلرخی عمران الوبا رن و ردان دی لاه را تفای دی راج 
وا درم اند ها آناق مرها را طولای عم کند ۱ 

ب - در حدیث دیگری از همان بزرگوار آمده است : من سره ان یبسط فی 
رزقه و ینسی له فی اجله فلیصل رحمه : ((کسی که دوست دارد رزقش 
افزون , و اجلش بتاخیر افتد صله رحم بجا اورد)). 

ج - در مورد بعضی از معاصی مانند زنا مخصوصا وارد شده است که از 
عفر آنتهان من اد ار ام ور جدست روت باس اهای للم عنم 
ال ای کم مات اضر السمن اک الوا فا مت 
خصال : ثلاث فی الدنیا, و ثلاث فی الاخره , اما التی فی الدنیا فانه پذهب 
بالبهاء و پیورت الفقر, و ینقص العمر: ((ای مسلمانان از زنا بپرهيزید که 
شش پیامد سوء دارد: سه چیز در دنیاء و سه چیز در آخرت , اما آن سه که 
در دنیا است بهاء و نورانیت را از انسان می برد, فقر و تنگدستی ببار می 
اس تاه نان حی ات 

دح آهای باق ماه السا زر ام مان ال مدق ار ان اتید 
یزیدان فی العمر و یدفعان عن سبعین ميتة سوء: ((نیکوکاری و انفاق 
مرگ و میر بد جلوگیری به عمل می آورد)). 

در باره بعضی از گناهان دیگر مانند اد اکشااق وان نیز در احادیث 
تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 209 

اشارانت آمده اتیت» 

بعضی از مفسران که نتوانسته اند میان اجل حتمی و اجل معلق فرق 
بگذارند به اين گونه احادیث حمله کرده و آن را مخالف نصوص قرآنی 
دانسته اند که حد عمر انسان را ثابت و لا یتغیر می داند. 

توضیح اینکه : 

بدون شک انسان دارای دو گونه سر آمد و اجل است : 

سر آمد و اجل حتمی که پایان استعداد جسم انسان برای بقاء است , و با 
فرا رسیدن آن هر چیز به فرمان الهی پایان می گیرد. 

سر آمد و اجل معلق که با دگرگونی شرائط دگرگون می شود, فی المثل 
انسانی دست به انتحار و خودکشی می زند در حالی که اگر این گناه کبیره 
را انجام نمی داد سالها زنده می ماند, و پا بر اثر روی آوردن به مشروبات 
الکلی و مواد مخدر و شهوترانی بی حد و حساب توانائی جسمی خود را در 
مدت کوتاهی از دست می دهد., در حالی که ار این امور نبود سالیان 
بسیاری می توانست عمر کند. 

اینها اموری است که برای همه قابل درک و تجربه است , و احدی نمی 
تواند آن را انکار کند. 

در ژمینه حوادت ناخواسته نیز اموری وجود دارد که مربوط , به اجل معلق 


اک که ان فان ان کی تاش 

بنابراین اگر در روایات فراوانی آمده است که انفاق در راه خدا يا صله 
رحم عمر را طولانی و بلاها را بر طرف می سازد در حقیقت ناظر به همین 
عوامل است . ۱ 

و هر گاه ما این دو نوع اجل و سرآمد عمر را از هم تفکیک نکنیم درک 
بسیاری از مسائل در رابطه با ((قضا و قدر)) و ((تاثیر جهاد و تلاش و 
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در زندگی انسانها)) لا ینحل خواهد ماند. ۱ 

این بجت را ضمن یک مثال ساده می توان روشن ساخت , و ان اینکه : 
انسان یکدستگاه اتومبیل نو تهیه می کند که طبق پیش بینی های مختلفی 
که در ساختمان آن به کار رفته می تواند مثلا بیست سال عمر کند, اما 
مشروط به اينکه به آن دقیقا برسند,و مراقبتهای لازم را به عمل آورند, در 
او نت ال شیاه ا تنل همان ال است کهارآن فرانه 
نمی رود. 

ولی اگر مراقبتهای لازم انجام نشود و آن را به دست افراد نااگاه و لاابالی 
بسپارند و بیش از قدرت و ظرفیت زان کان‌تکنش: و در جاده های پر 
سنگلاخ همه روزه آن را به کار گیرند ممکن است عمر بیست ساله آن به 
نصف , يا به عشر تنزل پیدا کند اين همان ((اجل معلق )) آن است . 

و ما تعجب می کنیم چگونه بعضی از مفسران معروف به مساءله روشنی 
مانند این مساءله توجچه نکرده اند. فاطر 
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آیه 13 - 14 
آیه و ترجمه ِ ۳ 

ول الیل في النهار و بُول اللهار ی سچر الشمس و ام کل 
یگری لاجلِ مسمی دلْحم اللَة ی الک و الَذِينَ تَدْعَون من ونه ما 


اب غرم لا بَسَغُوا ذعاعکم و لو سمقوا قا استجا لک وی اد 
یکفژون بِشرکكم و لابْتبک مِثل خبیر (14) 

برجمه 

13 ی 
را مسخر (شما) کرده , هر کدام از آنها تا سرآمد معینی به حرکت خود 
ادامه دهد, این است خداوند. پروردگار شما, حاکمیت (در سراسر عالم ) 
از ان او است , و کسانی را که جز او می خوانید (و می پرستید) حتی به 
اندازه پوست نازک هسته خرما حاکمیت (و مالکیت ) ندارند! 

4 - اگر آنها را بخوانید صدای شما را نمی شنوند, و اگر بشنوند به شما 
اس تا وتا ص سس سار ری و 


هقی کسن ,ضا تهب( خداهند اعاض.و) خییر که را زان خفایق )با خیز کم سا زد 
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این معبودهاي دروغین حتی صدای شما را نمی شنوند! 

باز دزن این آیات به قسمت دیگری از آیات توحید و نعمتهای بی پایان 
پروردگار اشاره می کند تا ضمن آگاهی دادن به انسان حس شکرگزاری 
آنان..وا دز هسیر شتاخت. هنود حقیفی بزانکیزنر و از هر گونه شری و 
پرستشهای خرافی باز دار می فرماید: | در 
4 

(یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل ). 

ماد یا ان ی ال کون تج ان ام 
اشاره به یکی از دو معنی و یا هر دو معنی زیر باشد: افزایش و کاهش 
تدریجی شب و روز در طول سال که مایه پیدایش فصول مختلف با آنهمه 
اثار و برکات می باشد, انتقال تدریجی از شب به روز و از روز به شب به 
واسطه وجود شفق و بین الطلوعین که از خطرات انتقال ناگهانی از 
ار و آمادگی کافی 
تزاق. انتعال کاملا ارام و بی خطر را از : یکی به دیگری فراهم می سازد. 
بعد به مساله تسخیر خورشید و ماه شاه کم ی کر او خورشید و 
ماه را مسخر شما نمود (و سخر الشمس و القمر). 

چه تسخیری از این برتر و بالاتر که همه آنها در مسیر منافع انسان حرکت 
صفت. کننده و سرچشمه انواع برکات در زندگی بشرند, و ابر و باد و ماه و 
خورشید و فلک در کار هستند تا انسان بتواند زندگی خود را تامین کرده و 
در غفلت فرو برود, و به یاد منبع اصلی این مواهب باشد (در زمینه تسخیر 
خورشید و ماه بحت مشروحی در جلد دهم ذیل ایه 2 سوره رعد و 33 
ابراهیم - صفحه 120 و 354 داشتیم ). تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 213 
اما این خورشید و ماه در عین اینکه به طور کاملا منظم در مسیر خود 
میگردند و خدمتگزار لایق و خوبی با انسانند نظامی که حاکم بر 
آنهاست جاودانی نیست , حتی این سیارات عظیم با آنهمه نور و روشنائی 
سرانجام تاریک می شوند و از کار می افتند, 

لذا به دنبال بحث تسخیر می افزاید: هر کدام از این دو, تا زمان مشخصی 
که برای انها تعیین شده به حرکت خود ادامه میدهند (کل یجری لاجل 
مسمی ). ۳ 

و به مقتضای اذ الشمس کورت و اذ النجوم انکدرت (سوره تکویر ایه 1 و 
2 ) سرانجام همگی رو به تاریکی و خاموشی خواهند نهاد. 

بعضی از مفسران تفسیر دیگری برای اه 
اینجا کرده اند و آن حرکت دوریه خورشید و ماه است که اولی در یکسال 


تمام , و دومی در یک ماه پایان میگیرد. 5 ۲ ۳ 
ولی با توجه به موارد استعمال این تعبیر در ایات متعددی از ایات قران 
مجید که به معنی پایان عمر امده است روشن می شود که تفسیر مزبور 
درست نیست , و حتی همان تفسیر اول یعنی پایان عمر خورشید و ماه 
است (به ایات 61 - نحل 45 - فاطر 42 - زمر 4 - نور و 67 - غافر 
سپس به عنوان نتیجه گیری از این بحث توحیدی میفرماید: این است 
خداوند, تزور کار بر یتتتها (ذلکم الله ربکم . 

خداوندی که نظام نور و ظلمت و حرکات حساب شده خورشید و ماه را با 
تمام برکاتشان مقرر فرموده است . 

((حاکمیت در عالم مخصوص او است )) (له الملک ). 

و معبودهائی را که شما جز او میخوانید حتی حاکمیت و مالکیت به اندازه 
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پوست نازکی که روی هسته خرما کشیده شده در سرتاسر عالم هستی 
ندارند (و الذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر). 

((قطمیر)) بنا به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) اثری است که در پشت 
هسته خرما وجود دارد. (فرورفتگی کوچکی است ) و به گفته طبرسی در 
سراسر هسته را پوشانده , و در هر حال کنایه از موجودات بسیار کوچک و 
کم ارزش است . 

اری این بتها نه مبداء سودی هستند, و نه منشاء زیانی , نه از شما دفاع 
میکنند, و نه از خویشتن , نه حاکمیت دارند و نه مالکیت حتی بر پوسته 
هسته خرمائی ! با این حال چگونه شما بیخردان آن را پرستش میکنید و 
حل مشکلاتتان را از انها می خواهید؟! 

سپس می افزاید: اگر آنها را برای حل مشکلات خود بخوانید هرگز صدای 
شما را نمی شنوند (آن تدعوهم لا یسمعوا دعائکم ). 

چرا که قطعاتی از سنگ و چوب بیش نیستند جمادند و بیشعور! و به فرض 
که ناله و اصرار و الحاح شما را بشنوند 9 پاسخگوئی به 
ار اه 

چرا که روشن شد عتی به آندازه پوت اک هستق خرطائت: ما لک سود 
راخ هر ما هی تس با ال ی انار ورد ای سا 
کاری صورت دهند یا گرهی را بگشایند؟ 

و از این بالاتر ((روز قیامت که می شود آنها پرستش و شرک شما را منکر 
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می شوند (و یوم القيامة یکفرون بشرککم ). 

و می گویند: خداوندا اینها پرستش ما نمی کردند بلکه هوای نفس خویش 


را در حقیقت می پرستیدند. 

اين شهادت و گواهی یا به زبان حال است که هر کس به بتها بنگرد با 
گوش هوش این سخن را از آنان میلشنود, و یا اينکه همان خداوندی که در 
آن روز اعضاء و جوارح و پوست تن انسان را به سخن در می آورد به آنها 
فرمان سخن گفتن میدهد, تا شهادت دهند که این بت پرستان منحرف 
تا را بیع ی او ی 2 

می فرماید: و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم اس 
شرکائکم فزیلنا بینهم و قال شرکائهم ما کنتم ایانا تعبدون به خاطر بیاورید 
روزی را که همه آنها را جمع ميکنیم سپس به مشرکان میگوئیم شما و 
معبودهایتان در جای خود باشید (تا به حسابتان رسیدگی شود) سپس آنها 
را از هم جدا میکنیم (تا از هر یک جداگانه سوال شود) در اینجا 
معبودهایشان به انها می گویند: شما هرگز ما را عبادت نمی کردید؟! 
جمعی از مفسران احتمال داده اند که این تعبیرات در مورد معبودهائتی 
روز قیامت تنها از آنها ساخته است و جمله ((آن تدعوهم لا یسمعوا دعائکم 
از اشاون بة این است. که نها انستان به حمد مشعولنه که اک آنها .۱ 
بخواننه: نات ها با ی رید 

ولی با توجه به وسعت مفهوم و الذین تدعون من دونه ظاهر این است که 
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(( (اگر اقا وا اند دای ها جرا نمی ند ظاهرا مرتعظ ‏ 
دتیاست . 

در پایان ایه برای تاکید بیشتر می فرماید: ((هیچکس مانند خداوندی که از 
همه چیز آگاه است تو را با خبر نمی سازد)) (و لا ینبتک مثل خبیر). 

اگر می گوید: بتها در قیامت پرستش شما را انکار می کنند, و از شما 
بیزاری می جویند, تعجب نکنید, سرا کار وتو خر هه که ار 
تمام عالم هستی و ذره ذره آن آگاه است آینده همچون گذشته و حال در 
پیشگاه علم او روشن و آشکار است . ۱ 
کره جات در این له اس تک امین (ضلی لاه له الم 
و ای ی ی 


ی از آیات و تفسیرهای انحرافی 

گرچه در خلال تفسیر آیات روشن شد که منظور از آخرین آیه مورد بجت 
(ان تدعو هم لا یسمعو| دعائکم ) بتها است که نه گوش شنوائی برای 
تقاضاهای عابدان خود دارند, و نه اگر میداشتند قادر بر حل مشکلی بودند, 


و نه در جهان هستی سر سوزنی مالکیت و حاکمیت دارند. 

ولی جمعی از وهابیین قشری , برای بریدن ارتباط مسلمین از پیامبر 
اسلام و پیشوایان بزرگ از طریق توسل و شفاعت طلبیدن , به اين آیه و 
مانتد ان تفسیک: خسته اند و کفنه اند :فران فی. کوید: تمام کسانی را که 
غیر از خدا می خوانید - حتی پیامبران ! - سخن شما را نمی شنوند و اگر 
بشنوند اجابت نمی کنند. ۱ 

و یا چنانکه در ایه 197 سوره اعراف امده و الذین تدعون من دونه لا 
یستطیعون نصرکم و لا انفسهم ینصرون : کسانی را که غیر از خدا 
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نمی توانند شما را یاری کنند و نه حتی خویشتن را در برابر مشکلات یاری 
دهند و مانند اینگونه ایات . 

و به این ترتیب هرگونه توسل را به ارواح پیامبران و امامان را نفی می 
کنند, و آن را مخالف توحید می شمرند! در حالن که یک نگان؛سادم به آیاتی 
که فیل آن این آیات وبعد از آن انست: بای درک این خفیفت کاقی :است 
که منظور از آن بتها می باشد چرا در همه اينها سخن از بتها در میان است 
تن از ی و جه‌بهاتی ات که‌آنها را ستربی خدا هی بنذانتند و برای 
آنها قدرتی در برابر قدرت خدا| قائل بودند. 

ولي چه کسی است که نداند انبیاء و اولیاء همچون شهدای راه خدا که 
قرآن با صراحت از حیات آنها سخن می گوید, دارای حیات برزخی هستند. 
و می دانیم در حیات برزخی فعالیت روح گستردهتر و وسیعتر است . چرا 
که از حواجب مادی و تعلقات دنیوی رهائی یافته , اين از یک سو. 

از سوی دیگر بدون شک توسل به اين ارواح پاک نه به این معنی است که 
برای آنها در مقابل خداوند استقلالی قائل شویم , بلکه هدف آن است که 
از آبرو جاه آنها در پیشگاه خدا مدد بطلبیم و از احترام و عظمتی که در 
درگاه خدا| دارند کمک بخواهیم که این عین توحید و عبودیت پروردگار است 
(دقت کنید). 

بنا بر این همانگونه که قرآن صریحا در مساله شفاعت می گوید آنها به اذن 
و فرمان خدا شفاعت میکنند (من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه ): گنت 
است که بتواند در درگاه خدا جز به فرمان او شفاعت کند (بقره - 255) 
همچنین توسل به آنان : نیز از همین طریق و همین رهگذر است . 

چه کمن مق نواند اباث ,ضریه توس را انکاز کند؟ فا ان سا دی بیندآزد 
و.در صقایل فر آن بایستند. و دم از خوخید زند؟ جز خاهلان هغرفری که .این 
نفمه های شوم را که منجر به ایجاد تفرقه بین مسلمین است سر داده اند! 
تن مه جان 18 ضفحه 2۱8 

لدا در خالات اه پنامیز (صلی ال غلیهو له سم )دایم اما 
ای ار ار ای ام ال ایا 


توسل می جستند, و از روح پاک او در درگاه خدا یاری می طلبيدند. 

جاک )سوت اه سا کر انشا 
دوم خشکسالی و قحطی شد بلال به همراهی عده ای از صحابه به کنار 
فتر بناشتن (صلی اللم.علیه و ال هسام ) امد فخیین. کفت:: (با رسنول الله 
ار .. فانهم قد هلعوا...) ای رسول خدا برای امتت باران بخواه 
که ای شدوه 

بعضی از مفسران اهل سنت مانند ((آلوسی )) احادیث زیادی در این زمینه 
نقل کرده , و پس از گفتگو و سختگیری در مورد این احادیثت سرانجام 
چنین می گوید: بعد از تمام این گفتگوها, من مانعی در توسل به پیشگاه 
اه سا سا (صلی لاله ماه سای اسسعیتم وه در ال 
حیات و چه بعد از ممات ... سپس کسان دیگری را که در پیشگاه خدا 
مقامی دارند نیز بر آن افونمه اعتراف :یه خواز توسابه آنها میکنهه 

بعت ق ۱ کی یز در این ره کر لد عهارم ضفعه :66 ردیل آره 
5 سوره مائده داشته ایم . فاطر 
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آیه 15 - 18 

آبه و : 2 9 9 

باشا لاس ان شم الْْمَراء الی الله و اه هو العنیهٌ الحَمیذ (15) 

ان تشا هکم و یأِ بخلق جدید(16) 

و لا تزر وازِره ور أحْرَعرو ٍن تذع مَلقله ٍلی جفلها لا یخمل یخمل مه شیء و لو 

کان دا فرّبی انمَا در الذین یخشون ریم بالقیّب و آقامو الاو و 
ترکی قَانْمَا یَترکی لِتفسه و الی الله المصیرُ(18) 

ترجمه . 

5 - ای مردم ! شما (همگی ) نیازمندان به خدا هستید, تنها خداوند است 

که بی نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است . 

6 - اگر بخواهد شما را می برد و خلق جدیدی می آورد. 

17 - و این برای خداوند غیر ممکن (و مشکل ) نیست . ۳ 

8 - هیچ کنهکاری بار کناه دیگری را بر دوش نمیکشد, و اگر شخص 
سنگین باری دیگری را برای حمل گناه خود بخواند چیزی از ان را بر دوش 
نخواهد گرفت , هر چند از نزدیکان او باشد, تو فقط کسانی را انذار میکنی 

که از پروردگار خود كت پنهانی می ترسند, و نماز را بر پا میدارند, و هر 
هجو آری که ود از ی کرد با یت هگا اس 

خدا است . 


هیچکس با ر گناه دیگری را بر دوش نخواهد کشید. 
در تعقیب دعوت موکدی که در آیات گذشته به سوی توحید و مبارزه با هر 
گونه شرک و بت پرستی آمده بود ممکن است این توهم برای بعضی پیش 
آید که خداوند چه نیازی بپرستش ما دارد که اينهمه اصرار و تاکید میکند؟ 
لذا در آیات مورد بحث برای بیان این حقیقت که ما نیازمند به عبادت او 
هستیم نه او نیازمند به عبادت ما, می فرماید: ای مردم ! شما نیازمند به 
الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید). 
چه سخن مهم و پر ارزشی که موقعیت ما را در عرصه عالم هستی در 
برابر هستی بخش روشن می سازد, و بسیاری از معماها را می گشاید, و 
به سو الات زیادی پاسخ می گوید. 
ریش بان حقیفی: و فاتم بالات در تمام عالم هستن یکن. است. و او 
خدا است , همه انسانها بلکه همه موجودات سر تا پا نیازند و فقر و وابسته 
به آن وجود مستقل که اگر لحظه ای ارتباطشان قطع شود هیچند و پوج . 
همانگونه. که اوه نان مطلی ارات انسانها فقر مطلقند, و همانگونه که او 
قائم به ذات است مخلوقات همه قائم به او هستند, چرا که او وجودی 
است بی نهایت از هر نظر, و واجب الوجود در ذات و صفات . 
با اینحال او چه نیازی به عبادت ما ممکن است داشته باشد؟, این ما 
هستیم که از طریق عبادت و اطاعت او راه تکامل را می پيمائيم و به ان 
مبدء بی پایان فیض در پرتو عبودیتش لحظه به لحظه نزدیکتر می شویم و 
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۵ ۱ 
در حقیقت این ابه توضیحی است برای ایات قبل که میفرمود: ذلکم الله 
ربکم له الملی ... ((اين است خداوند تشرد کار شما که مالکیت و حاکمیت 
در جهان هستی مخصوص او است و دیگران حتی به اندازه پوسته نازک 
هسته خرما از خود چیزی ندارند)). 
بنا بر این انسانها نیازمند به او هستند و نه غیر او و لذا هرگز نباید سر 
تعظیم و تسلیم بر آستان غیر او بگذارند, و رفع نیازمندی خود را از غیر او 
بطلبند. که آنها نیز همه مانند خودش نیازمند و محتاجند, حتی بزرگداشت 
پیامبران الهی و پیشوایان حق به خاطر آن است که فرستادگان و 
نمایندگان اویند نه اينکه از خود استقلال دارند. 
اس ای ایهم ای )ات هم رای هن ین من ری 
انقدر بخشنده و مهربان است که شایسته هر گونه حمد و سیاسگزاری 
است , و در عین بخشندگی و بنده نوازی از همگان بی نیاز می باشد. 
توحه مرادن واقعیت »دور اتر میت در اساهای هرس مار اریک شید 
انها را از مرکب غرور و خود خواهی و طفغیان پیاده میکند, و به انها هشدار 


میدهد که چیزی از خود ندارند که به آن ببالند, هر چه هست امانتهای 
پروردگار نزد آنهاست . 

و از سوی دیگر دست نیاز به درگاه غیر او دراز نکنند, و طوق عبودیت عیر 
الله را بر گردن ننهند؛ از نی همه تعلقات آراد باشند ۳ همگان غلام 
همتشان گردند. 

مو منان با این دید و جهان بینی هر چه در عالم می بینند از پرتو وجود او 
میدانند, و هرگز توجچه به اسباب انها را از مسبب الاسباب غافل نمیکند. 
حجمعی از فلاسفه این آیه را اشاره به برهان معروف ((فقر و امکان ( پا 
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و وجوب در مورد اثبات واجب الوجود دانسته آند, گرچه آیه در مقام بیان 
استدلال بر آثبات وجود خدا نیست , بلکه اوصاف او را بازگو میکند ولی 
برهان مذکور را میتوان به عنوان لازمه مفاد ایه دانست . 

توضیح برهان امکان و وجوب (فقر و غنی ) 

تمام موجوداتی که در اين جهان می بینیم همه روزی معدوم بوده اند سپس 
لباس وجود بر تن کرده اند, و يا به تعبیر دقیقتر روزی هیچ نبوده اند و 
سپس وجود شده آند. این دلیل بر ان است که انها ((معلول )) وجود 
دیگری هستند و از خود هستی ندارند. 

و می دانیم هر وجود معلولی وابسته و قائم به علت خویش و سراپا نیاز و 
احتیاج است , و اگر ان علت نیز معلول علت دیگری باشد او هم به نوبه 
خود محتاج و با خواهد بود. و اگر اين امر تا بی نهایت تسلسل پیدا 
کند مجموعه ای از موجودات 1 و فقیر خواهیم داشت , مسلم است 
که چنین مجموعه ای هرگز وجود نخواهد یافت , چرا که بی نهایت نیاز, نیاز 
است , و بی نهایت فقر, فقر, هرگز از بی نهایت صفر عددی به وجود نمی 
اید و از بی نهایت وابسته استقلالی حاصل نمی شود. 

از اینجا نتیجه می گیریم که سرانجام باید به وجودی برسیم که قائم به ذات 
است و مستقل از تمام جهات , و علت است و معلول نیست , و او واجب 
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دز اینجا این تتوال پیش من اید که.خرادر آبه. قوق‌تنها سخن: از انشانها و 
نیاز آنان به الله است ؟ در حالی که این فقر جنبه عمومی در عالم هستی 
دارد. 

پاسخ این است که اگر انسان که گل سر سبد موجودات این جهان است 
سر تا پا نیاز به او است حال بقیه موجودات روشن است و به تعبیر دیگر 
بقیه نیز در علت فقر که همان امکان وجود باشد با انسان شریکند. 

سخن از خصوص انسان به خاطر این است که هدف این بوده که انسان را 
از مرکب غرور پیاده سازد و به نیازش در همه حال و در همه چیز و در همه 
جا به خدا توجه دهد, همان توجهی که ريشه اصلی صفات فضیله و ملکات 


اخلاقی است , همان توجهی که رمز تواضع , ترک ظلم و ستم , ترک غرور 
و کبر و نخوت , و ترک بخل و حرص و حسد است , و انگیزه تواضع در 
برابر حق می باشد. 

در آیه بعد برای تاکید همین فقر و نیاز انسانها ی 
دهد هار | موی حدم را ح آیرت ان رای سکم و 

بخلق جدید). 

بنا بر اين او نیازی به شما و عبادتتان ندارد و این شما هستید که به او 
نیازمندید. 

اين آیه نظیر مطلبی است که در سوره انعام آمده . آنجا که میفرماید: و 
ری لش وال رای ی مک ری سا سا 
انشائکم من ذرية قوم آخرین : ((پروردگار تو بی نیاز و مهربان است اگر 
بخواهد شما را میبرد و به جای شما هر کس را بخواهد جانشین می سازد, 
همانگونه که شما را از نسل اقوام دیگری به وجور آورد)) (انعام - 133). 

او نه نیازی به طاعت شما دارد و نه بیمی از گناهانتان و در عین حال 
رحمت واسعه او همه شما را در بر گرفته است نه از میان رفتن تمام 
جهان چیزی از عظمت او می کاهد و نه افرینش این عالم چیزی بر مقام 
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و در آخرین ایه باز به عنوان تاکید مجدد می فرماید: ((و این کار برای خدا 
نا ممکن نیست )) (و ما ذلک علی الله بعزیز). 

آری او هر چه را اراده کند به آن فرمان میدهد موجود باش آن نیز بلافاصله 
موجود می شود, فتاه که فل ات ایس موی تاره حمام الم هی 
صادق است . 

به هر حال اگر , به شما دستور ایمان و اطاعت و پرستش میدهد همه برای 
خودشما است وشوو و برکات آن عاند خودشتها مبکرده 

آخرین آیه: مه زد بحث به پنج ((نکته در ار 
کند: 

نخست اینکه در آیات گذشته آمده بود که اگر خدا بخواهد شما را می برد و 
کم تک ی زا دای ها مج آفرد این من معکن وب یرای بعصی آن 
سوال را به وجود می آورد که مخاطبین این آیه همه از افراد گنهکار 
نیستند, چرا که در هر عصر و زمانی مو منان صالحی وجود داشته و دارند, 
آیا ممکن است آنفا نید فرفنا. عوافت. کنافان:دبکر ان شوند ه فحکوم یه 
فنا گردند؟ 

اینجاست که میفرماید هیچ گنهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد 
(و لا تزر وازرة وزر اخری . 

((وزر)) به معنی سنگین است و از ((وزر)) (بر وزن نظر) گرفته شده که 
بهعنن: با هگا کوههانتیت: 2 بو کام به. معتین متضولیت نیز آمدم آنتشم: 


چنانکه ((وزیر)) را از اين نظر وزیر می گویند که بار مسئولیت سنگینی بر 
دوش میکشد, موازره نیز به معنی معاونت است چرا که هر کسی به 
هنگام معاونت قسمتی از بار دیگری را بر دوش می کشد. 

این جمله که یکی از پایه های اساسی در اعتقادات اسلامی است در 
حفیقت: از بکشو. ار تباط بم‌غدل خداوند دارد که-هر کس راندر کرو کار شود 
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به سعی ها و تلاشهای او پاداش می دهد و به گناهان او کیفر. 

و از سوی دیگر به شدت مجازات روز رستاخیز اشاره دارد که احدی حاضر 
نمی شود بار گناه دیگری را بر دوش گیرد هر چند فوق العاده به او علاقه 
داشته باشد. 

توجه به این معنی تأثیر زیادی در خودسازی انسانها دارد که هر کس 
مراقب خویش باشد. هرگز , به بهانه اینکه اطرافیان او يا جامعه او فاسد 
است تن به فساد ندهد, ۵ دک محیط را مجوزی بز: الوذکی خویش 
نشمرد چرا که هر کس با ۱۳ 

و از سوی دیگر اين درک و دید را به انسانها اما 
جامعه ها حساب مجموع و یکپارچه نیست , بلکه هر کسی مستقلا مورد 
محاسبه قرار میگیرد. یعنی اگر هم در رابطه با پاکسازی خویشتن و هم 
ها ها اه مان مرس ی را نت 
هر چند تمام جهانیان غیر از او آلوده کفر و شرک و ظلم و گناه باشد. 
اصولا هیچ برنامه تربیتی بدون توجه دادن به این اصل اساسی موثر نخواهد 
افتاد (دقت کنید). 

در جمله دوم همین مساله را به صورت دیگری مطرح میکند. می گوید: 
((اگر فرد ((سنگین باری )) دیگری راز دعوت به حمل گناهانش کند پاسخ 
منفی به دعوت او میدهد و چیزی از گناه و مسئولیت او را حمل نخواهد 
کرد, هر چند از نزدیکان و بستگان او باشد)) (و ان تدع مثقلة الی حملها لا 
یحمل منه شی ء و لو کان ذا قربی ). تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 226 
در حدیثی آمده است که در قیامت مادر و فرزندی را می آورند که هر دو 
بار سنگینی از گناه بر دوش دارند. مادر از فرزند تقاضا میکند در عوض 
آنهمه زحمات که در دنیا برای تو کشیدم مقداری از بار مسئولیت گناه مرا 
را بر دوش گیر فرزند به مادر می گوید از من دور شو که من از تو 
گرفتارترم ! 

تا وال ها سا و رات فرازاخور 
باره سنت ((حسنه )) و ((سينة )) وارد شده منافات ندارد؟ چرا که این 
روایات می گوید: هر کس سنت نیکوئی بگذارد اجر تمام کسانی که به ان 
عمل کنند برای او نوشته خواهد شد بی آنکه از پاداش آنها کاسته شود و 
کسن. که لت بذق بکدارد. ورد کسانن: که به. آن عملم کنند: اه 


بود بی آنکه از گناه آنها کاسته شود. 

ولی با توجه به یک نکته پاسخ اين سوال روشن میشود و آن اینکه در 
صورتی گناه کسی را بر دیگری نمی نویسند که هیچ دخالتی در آن نداشته 
ی تلاصا رت و 
در آن شریک و سهیم است . 

بالاخره در سومین جمله پرده از این حقیقت بر میدارد که انذارهای پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) تنها در دلهای آماده اثر میگذارد میفرماید: 
((تو فقط کسانی را انذار میکنی که از پروردگار خود در غیب و پنهانی می 
ترسند و نماز را بر پا می دارند)) تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 227 

(انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلاة ). 

تا در دلی خوف خدا نباشد, و در نهان و اشکار احساس مراقبت یک نیروی 
معنوی بر خود نکند. و با انجام نماز که قلب را زنده میکند و به یاد خدا 
میدارد به این احساس درونی مدد نرساند, انذارهای انبیاء و اولیاء بی اثر 
خواهد بود. 

در آغاز کار که انسان هیچ عقیده ای را انتخاب نکرده و ایمان نیاورده اگر 
روح حقجوتی و حقطلبی نداشته بااشد و احساس مسئولیت در برابر 
شناخت واقعیتها نکند. گوش به دعوت فرا نخواهد داد, و در آیات 
پروردگار در جهان هستی نمی اندیشد! ۲ ۲ 

در جمله چهارم باز به این حقیقت بر میگردد که خدا از همگان بی نیاز 
است و می افزاید: ((هر کس پاکی و تقوی پیشه کند نتیجه این پاکی به 
خود او باز میگردد)) (و من تزکی فانما یتزکی لنفسه ). 

و سرانجام در پنجمین و آخرین جمله هشدار میدهد که اگر نیکان و بدان به 
نتائْج اعمال خود در این جهان نرسند مهم نیست چرا که ((بازگشت همگی 
به سوی خدا است )) و سرانجام حساب همه را خواهد رسید! (و الی الله 
المصیر). فاطر 
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آیه 19 - 23 

ِ« 

7 در 2 

لا الظل و لا الکْرُورُ(21) 

و ما بستوی الْتَا و لا الاقوت ان الّه بُسمغ من تشاء و ما آنت یسیع 


0و تن ماو روفتاتی ۱ 

21 - و نه سایه (آرامبخش ) و باد داغ و سوزان ! 

22 - و هرگز مردگان و زندگان یکسآن نبستند. خداوند پيام خود را به گوش 
و ی ی به گوش آنها که در 
0 اهر اک انا اه تا مه ات 
زا انخام جن: ): 


نور و ظلمت یکسان نیست ! به تناسب بحثهائی که پیرامون ایمان و کفر 
در ایات گذشته بود, در تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 229 ۲ 
مورد بحث چهار مثال جالب برای مومن و کافر ذکر می کند که اثار ((ایمان 
)) و ((کقر)) نه روشنترین وچه در آن مجشتم شده است : 
در نخستین مثال ((کافر)) و ((مو من )) را به ((نابینا)) و ((بینا)) تشبیه 
کرده می گوید: ((هرگز اعمی و بینا مساوی نیستند)) (و ما یستوی الاعمی 
و البصیر). 
ایمان نور است و روشنی بخش , و به انسان در جهان بینی , و اعتقاد, و 
عمل 1 و تمام زندگی روشنائی و آگاهی مبد هد اما کفر ظلمت است و 
تازیکی: ‏ در آن.نه ستش صیصی: اد کل عالم .ی اش بو نداد 
اعتقاد درست و عمل صالح خبری . 
قرآن مجید در آیه 257 سوره ی و نی ۱ ادا کرده 
7 الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الطلمات الی لنور فاگ 
انار هم فیها خالدون : ((خداوند ولی و راهنما و سریرست ِِِ است 1 
نها را از و ی و 
طاغوت است که آنقا را از‌زوشانی به مها می کشاند: آنها اصحاب 
دوزخند و جاودانه در ان می مانند))! 
از آنها که چم با بش هانی ای نات بانق وتان وروی انز 
اشفا آشتای یا کمی اش عاان متخودات را فا هده کم در اوه 
می افزاید: ((و نه تاریکها با نور برابرند)) (و لا الظلمات و لا النور). 
کر که انکی ها صراهی ات مراکم اما گنف کوی ارت :در 
تاریکی عامل انواع خطرات میباشد, اما نور و روشنائی منشاًء حیات و 
زندگی و حرکت و جنبش و رشد و نمو و تکامل است که اگر نور از میان 
برود تمام انرژیها در جهان خاموش می شوند, و مرگ سراسر عالم ماده را 
او لا ی ٩‏ 


سپس می افزاید: هرگز سایه (آرام بخش ) با باد داغ و سوزان یکسان 
نیستند (و لا الظل و لا الحرور). 


موّ من در سایه تاش در رامش راهان هر مر هر اما کافر 
به خاطر کفرش در ناراحتی و رنج می سوزد. 

راعت وتات ای کیب ۱ روز زورون ول افش 
باد داغ و سوزان است (بادی مرگبار و خشک کننده ). 
بعضی ان را به معنی باد سموم دانسته اند و بعضی به معنی شدت حرارت 
زمخشری در کشاف می گوید ((سموم )) به بادهای موذی و کشنده ای 
می گویند که در روز می وزد, اما ((حرور)) به همین بادها گفته می شود 
اعم از اینکه در روز باشد يا در شب . به هر حال چنین بادی کجا و سایه 
خنک و نشاط آفرین که روح و جسم انسان را نوازش می دهد کجا؟ 

و سرانجام در آخرین تشبیه می گوید: ((و هرگز زندگان و مردگان یکسان 
نیستند! (و ما یسنوی الاحیاء و لا الاموات ). 

موٌ منان زندگانند, و دارای تلاش و کوشش و حرکت و جنبش , رشد و نمو 
دارند. شاخه و برگ و گل و میوه دارند, اما کافر همچون چوب خشکیده ای 
است که نه طراوتی , نه برگی , نه گلی و نه سایه دارد و جز برای 
سوزاندن مفید نیست . 

در آیه 2 سوره انعام میخوانیم اءو من کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا 
تمه کی لاس کی مه خی اتطلمات یس اما را کی 
که مرده بود و ما او را زنده کردیم , و نوری برای او قرار دادیم که در 
میان مردم با ان راه برود. همچون کسی است که تا ابد در ظلمات غوطه 
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است , و هرگز از آن خارج نمی شود؟! 

و در پایان ایه می افزاید: خداوند هر کس را بخواهد شنوا می سازد تا 
دعوت حق را به گوش جان بشنود, و به ندای منادیان توحید لبیک گوید (ان 
الله یسمع من یشاء). 

و تو هرگز نمی توانی سخن خود را به گوش مردگانی که در قبرها خفته اند 
فریاد تو هر قدر رساء و سخنانت هر اندازه دلتشین . و پیات هر مقدار 
گو داش رگن ار آن کی درک ی ند و کسانی که بر اثر اصرار 
ام وا ها 
را از دست داده اند مسلما آمادگی برای پذیرش دعوت تو ندارند. 

بنا بر این از عدم ایمان آنها نگران نباش , و بیتابی مکن , وظیفه تو ابلاغ و 
انذار است تو تنها بیم دهنده ای (آن انت الا نذیر). 

نکته ها: 

ار نان مت 


میدانیم قران برای مرزهای جغرافیائی و نژادی و طبقاتی و مانند ان که 
انسانها را از یکدیگر جدا میکند اهمیتی قاثل نیست , تنها مرز را مرز ایمان 
و کر ری ات وم اس ریت ماما سا را ی رو 
ار ۱۵ کافر تسم ی ید 
قرآن در معرفی ایمان در موارد متعددی آن را تلشبیه به ((نور)) کرده 
است , و ((کفر)) را ؛ به ظلمت و تاریکی و این تشبیه زنده ترین معرف 
برداشتی است که قران از کفر و ایمان دارد. 
اسان که مورک مه ای اسه وم و آکای وا 
عقیده قلبی و جنبش و حرکت است , یک نوع باور که در اعماق جان 
انسان نفوذ میکند و سرچشمه فعالیتهای سازنده مي شود. 
اها رح اش وا اه صاامیی که اه انعر کرو فت وت 
احساس مسئولیت و حرکتهای شیطانی و مخرب است . 
این را نیز میدانیم که ([نور)) در جهان ماده میداء هرگونه حیات و حرکت و 
نمو و رشد در انسان و حیوان و گیاه است , و به عکس ظلمت و تاریکی 
عامل خاموشی و خواب , و در صورت ادامه موجب مرگ و نابودی حیات 
است . 
بنا بر اين جای تعجب نیست که در آیات فوق یکجا ((ایمان )) و ((کفر)) به 
((نور)) و ((ظلمت )) و جای دیگر به ((حیات )) و ((مرگ )) یکجا به سایه 
آرام بخش و باد سموم و جای دیگر ((مو من )) و ((کافر)) به ((بینا)) و 
((نابینا)) تشبیه گردیده است . 
و همه گفتنیها در ضمن این چهار تشبیه بیان شده. 
راه دور نرویم هنگامی که با یک فرد موّ من نشست و برخاست میکنیم اثر 
اين نور را در تمام وجودش احساس می نمائیم , افکارش روشنی بخش 
است , سخنانش درخشنده است , اعمال و اخلاقش ما را به حقیقت 
زندگی و حیات واقعی آشنا می سازد. 
اما ((کافر)) از تمام وجودش ظلمت می بارد. جز به منافع مادی وود کذق 
خویش نمی اندیشد, فضا و افق فکرش از محدوده زندگی شخصیش فراتر 
نمی رود, در لابلای شهوات غوطه ور است , و همنشینی او قلب و روح 
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در امواج ظلمات فرو می برد که : 
همدمی مرده دهد مرد کیت 
صحبت افسرده. دل افقسردکی. او به. این ترتیب: آنچه .را که فران:"دز این 
ات( 

- آیا مردگان حقیقتی را درک نمی کنند؟ 
ی 


نخست اینکه کون قرآن .ین کو یو تو نمی توانی صدای خود را به گوش 
مردگان برسانی ؟ با اينکه در حدیث معروفی آمده است که پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) در روز جنگ بدر دستور داد اجساد کفار را بعد از 
پایان جنگ در چاهی بیفکنند, سپس آنها را صدا زد و فرمود: هل وجدتم ما 
وعد الله و رسوله حقا؟ فانی وجدت ما وعدنی الله حقا!: آیا شما آنچه را 
که خدا و رسولش وعده داده بود به حق یافتید؟ من که آنچه را خداوند به 


من وعده داده بود به حق یافتم . 

در اینجا 0 او ما ی ی 
میگوئثی که روح در آن نیست ؟! 

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: ما انتم باسمع لما اقول منهم 
, غیر انهم لا یستطیعون ان پردوا شیثا!: شما سخنان مرا از آنها بهتر نمی 
شنوید, چیزی که هست نها توانائی پاسخگوئی را ندارند. 

ها اک که ان ادا مت ات که اد و و وم 
این با آیات مورد بحث چگونه سازگار است ؟ 

پاستخ این تیتوال با توخه به ایک انکته روشن. می«شون .و آن اینکه یات موزد 
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بحث سخن از عدم درک مردگان به طور عادی و طبیعی می گوید. اما 
روایت جنگ بدر یا تلقین میت مربوط به شرائط فوق العاده است که 
خداوند سخنان پیامبرش را به به طور فوق العاده به گوش آن مردگان می 
رساند. 

به تعبیر دیگر ارتباط انسان در جهان برزخ با عالم دنیا قطع میشود جز در 
مواردی که خداوند فرمان میدهد این ارتباط برقرار گردد, به همین دلیل در 
شرایط عادی ما نمی توانیم ارتباط با مردگان پیدا کنیم . 

سوال دیگر اینکه ۱ به گوش مردگان نمیرسد سلام بر پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) و امامان (علیهمالسلام ) و توسل به آنها و 
زیارت قبورشان و تقاضای شفاعت از آنان در پیشگاه خدا| جچه مفهومی 
دارد؟ 

جمعی از وهابیها که عموما به جمود فکری معروفند نیز با تکیه بر همین 
بدا اتگ‌اهن اتداتی ,که آنات دیکز فران را ترس کت و رای 
احادیث بسیاری که از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده 
وقعی بنهند, مساله۰توسل را تفی. کردم وبه کمان :خود خظ بظلان. بر ان 
کشیده اند. 

پاسخ این سوال نیز از آنچه در پاسخ سوال اول گفتیم روشن ميشود, زیرا 
خساب پاسر رضلی اه غلم و اه سل وفردان خا از انیا 
است , آنها همانند شهداء (بلکه در صف مقدم بر آنان ) قرار دارند و 
زندگان جاويدند, و به مصداق احیاء عند ربهم یرزقون از روزیهای پروردگار 


بهره میگیرند و به فرمان خداوند ارتباط خود را با اين جهان حفظ می کنند, 
همانگونه که در این جهان. می توانتد با مردگان همچون کشتگان بدر - 
ارشاط رفرا سار ۲ 
روی همین جهت در روایات فراوانی که در کتب اهل سنت و شیعه امده 
است مین تراش. سامش (رصلیه ال بعلیه و الع ی سم امه امامان 
(علهمالشلام. ) سخن. کساتی را که ازردوزررو نزدیک یز آنها شلام.فی 
فرستند, می شنوند, و به آنها ات ی گوده و حیی اعمال امت تفسیر 
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را بر انها عرضه می دارند. 

اهل سنت است , چگونه ممکن است او را مخاطب سازیم به چیزی که 
هرگز آن را نمی شنود؟! 

در روایات متعددی در صحیح مسلم از ابو سعید خدری و ابو هریره از 
تشخ هرایم الق یی ی الب سم سل ی کم رو اعدا 
ففیایم لاله الا للم هرد کان و وا ییالال الم کف 

هر اک )ی مسا بر فرار شا اتاظا اور 
انشاره نم است که علی مالسا با ایا موهایی کد در فان 
9 بودند سخن گفت (3). 

در ها تزار کاوج 0 7 تعبیرات کاملا متفاوتی دیده 
فراع وس رصن یروس هضور عدرد 
آمده , در حالی که ((احیاء)) و ((اموات هر دو به صورت جمع است و 
((ظلمات )) و ((نور)) یکی مفرد و دیگری به صورت جمع آمده . 

از تتتوی دیکر دز یه آول و دوم آنخه. خبة :تفن دا رد مقدم داشته شده 
(اعمی و ظلمات. ) در حالی که در تشبیه.سوم و جهارم. آنچه جنبه متیت 
دارد تقدم یافته (ظل و احیاء). تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 236 

از سوی سوم در تشبیه اول حرف نفی تکرار نشده , در حالی که در 
تشبیهات سه گانه دیگر تکرار شده است . بر 

از سوی چهارم جمله ((ما یستوی )) تنها در تشبیه اول و اخر امده , و در 
بقیه اثری از ان نیست . 

سعصی از سرا ای را اه ان کش کر نی کب ی فا 
اه ارت و بعضی عایل ابراد, 

از مدای که قالر لاه اشت انم آرشت: که کی ون لا نخس 
مفرد بودن نور به خاطر انست که ظلمت یعنی کفر شعب فراوانی دارد, 
ا ی ‏ ک ست مامان ‏ و و 


است که در میان دو نقطه جز یی خط مستقیم وجود ندارد. اما ظلمت کفر 
هی حطمط احیافی: است که شود ان ده ی ادا حارط 
و نیز تقدیم جنبه های منفی در دو مثال اول اشاره به اغاز اسلام است که 
مردم از نابینائی جاهلیت و طلمات شرک به روشناثی و بینائی اسلام 
ها نی ابا نو ال دک فان ع ال اشت اسر 
ی ی ار 
را در جامعه گسترده 

ی , روح و طراوت خاصی به سخن 
شوه مار ان متا ع ایس سای اس کر 
9 1۳ 1 
هميیشه فصیحان و بلیغان سعی دارند تعبیرات ت گفتار خود را متنوع و 
دلنشین سازند, و میدانیم قرآن در اعلی درجه فصاحت و بلاغت است . 
بنا بر اين اگر نکته دیگری جز رعایت فصاحت در کار نبود همین معنی کافی 
هر فد نکن اشت اس ان یه اتا یی که اه کفه دز ان 
تعبیرات دست پابند که امروز از ما پوشیده است ۰ فاطر 
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آیه 24 - 26 

آیه و تر‌جمه ِ ۳ ِ 

انا ارزسلتک بالخق بشیرا و تذیرا و ان من ام الاخلا فیها تذیژ(24) , 
قان یْکذبوک قَقَدٌ کذب الذین من قَبلهمْ جاءَهَمْ رسلهم بالبیتّتِ و بالرَبُرِ و 
بالکتب المیر(25) 
أَحَدّت الذین روا قکیّف کان تکیر(26) 

ترجمه . 


4 - ما تو را به حق برای بشارت و انذار فرستادیم . و هر امتی در گذشته 
انذار کننده ای داشته است . 

25 - هر گاه تو را تکذیب کنند (عجب نیست ) کسانی که پیش از آنها بودند 
(نیز پیامبران خود را) تکذیب کردند, آنها با دلائل زوشتن .و کتابهای ند و 
موعظه ود کشت اهاز روشکی تن : تن مغارف. و اخکاض. )یه راغ 
انا اضفته (اضا جور دلان انمان: تیا هر دنا 

26 - سپس من کافران را (بعد از اتمام حجت ) گرفتم (و سخت مجازات 
کردم ) مجازات من نسبت به آنها چگونه بود؟! تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
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اک کر نت نیاورند عجب نیست 
در آیات گذشته به اینجا رسیدیم که افرادی هستند همچون مردگان و 


نابینایان که سخنان انبیاء در دل آنان کمترین اثری ندارد, ال ان در 
آیات مورد بحث برای اینکه پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را در اين 
زمینه دلداری دهد تا زیاد غمگین و ناراحت نگردد, نخست میفرماید ما تو را 
به حق برای بشارت و انذار فرستادیم , و هیچ امتی در گذشته نبود مگر 
اینکه انذار کننده ای داشت (انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا و ان من امة 
لا مات 

همین قدر که در انجام وظیفه بشارت و انذار کوتاهی نکنی برای تو کافی 
است , تو ندای خود رآ به گوش آنان برسان , به پاداشهای الهی بشارت ده 
هار وهای بروردکار انوا را فرسان واه با شوتهبا بر سن او 
لجاج بایستند. 

قابل توجه اینکه در آخرین آیه بحث گذشته فرمود: ان انت الا نذیر, ولی در 
نخستین آیه مورد بحث می گوید: ما تو را بشیر و نذیر به حق فرستادیم 
اشاره به اينکه اگر تو انذار کننده ای از سوی خودت این کار را نمیکنی , 
و اگر در ایه گذشته تنها روی انذار تکیه شده بود به خاطر ان بود که سخن 
از جاهلان لجوجی در میان بود که همچون مردگان قبرستان پذیرای هیچ 
سخنی نبودند, اما در اینجا وظیفه انبیاء را به طور کلی بیان میکند که 
دارای هر دو جنبه بشارت و انذار است , منتها در پایان این ایه مجددا روی 
نذیر تکیه میکند چرا که بخش اصلی دعوت انبیا در برابر مشرکان و 
ظالمان از طریق انذار بوده است . ۲ 
((خلا)) از ماده خلاء در اصل به معنی مکانی است که ساتری در ان نباشد 
این واژه هم در مورد زمان به کار میرود, و هم مکان , و از آنجا که زمان 
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در گذر است به ازمنه گذشته ازمنه خالیه گفته میشود, زیرا اکنون اثری از 
آنها تیست : ودنيا از آن خالی نشده است:: 

بنا بر این جمله و آن من امة الا خلا فیها نذیر به این معنی است که هر 
امتی از امتهای پیشین انذار کننده ای در گذشته داشته است . 

این نکته تیر فابل توجه ات که بز.طبق آبه فوق تمام امتها دارای انذار 
کننده الهی یعنی پیامبر بوده اند, هر چند بعضی ان را به معنی وسیعتری 
گرفته اند که شامل علما و دانشمندانی که مردم را انذار میکنند نیز 
اما به هر حال معنی این سخن آن نیست که در هر شهر و دیار پیامبری 
مبعوت شود, بلکه همین اندازه که دعوت پیامبران و سخنان آنها به گوش 
جمعيتها برسد کافی است , چرا که قرآن می گوید خلا فیها نذیر (در آنها 
انذار کننده ای بودر و نمیگوید منها یعنی از میان خود آنها). 

بنا ‏ نز اب آنحه:در آبه فوق میخوانیم منافاتی: با ایه 44 سورهسبا ندارد که 


فی مها ارت ی فا تا فا ار یه اه که 
به سوی مشرکان مکه نفرستاده بودیم در اینجا منظور انذار کننده از میان 
خود آنها شنت در تحا لین که کن ابه:قیل .خنظوز. وضو ل دعوت پیامبران به 
با اس 

در آیه بعد می افزاید اگر تو را تکذیب کنند عجب نیست و غمگین مباش 
زیرا کسانی که قبل از آنها بودند نیز پیامبرانشان را تکذیب کردند, در حالی 
که فرستادگان انها با معجزات و دلائل روشن , و کتابهای محتوی پند و 
اندرز, و کتابهای اسمانی مشتمل بر احکام و قوانین روشنی بخش , به 
نش اعشان: آهدند (و. ان یکنبوی فقد کذته الدین: من فبلهم خانلهم ‏ ر سلیم 
بالات بالوس والکاب المتیر) سیر نموه جلد 16 صححه. 240 

تنها تو نیستی که با داشتن معجزات و کتاب آسمانی مورد تکذیب این قوم 
جاهل قرار گرفته ای , پیامبران پیشین نیز با این مشکل دست به گریبان 
بودند بنا , بر این غمگین مباش و محکم در مسیر خود گام بردار, و بذان: آنها 
که باید بپذیرند میپذيرند. 
ار 
معضران ارات فعلیی اظوار داش ای که ان که رورت و سر 
- ((بینات )) به معنی دلائل روشن و معجزاتی است که حقانیت پیامبر را 
بم یوت مترشانهه آها ((زیر)) جمم (رزبور) ده معنن ضابهانی: است که 
خط انها با استحکام نوشته شده (همچون نوشته بر سنگ و مانند ان ) که 
راشا اه آه اسحام‌مطالت اب است:. 

و به هر حال اشاره به کتابهائی است که قبل از موسی (علیهالسلام ) نازل 
شده , در حالی که کتاب منیر اشاره به کتاب موسی و کتب آسمانی دیگری 
است که بعد از آن نازل گردیده (زیر| کی فرآرخ ,میدن شور مائده آیه 
4 و 46 از تورات و انجیل به عنوان هدایت و نور یاد شده , ور ای 15 
ار ی را 

2 2 فتظور ان (رری ان فشسفت:ار کف انیا نت که تما مخت محنوی پند و 
اندرز و تنصبحعت و مناجات بوده (مانند زبور داود) و اما ((کتاب 4 آن 
دسته از کتایهای اسمانی است که دارای احکام و قوانین و دستورات 
7 

در آخرین آجه‌مورد سحت به کت ردان این کروه اشاره کردم هی رما رد 
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چنان نبود که آنها از کیفر الهی مصون بمانند, و دائما به تکذیبهای خود ادامه 
دهند. سپس , کافران را گرفتم و سخت و مجازات کردم (ثم اخذت الذین 


کفروا). 


جمعی را گرفتار طوفان ساختیم , گروهی را گرفتار تندباد ویرانگر, و 
جمعی را به وسیله صیحه اسمانی و صاعقه و زلزله در هم کوبیدیم ! 

سپس در پایان برای تاکید و بیان عظمت و شدت مجازات آنها می گوید: 
مجازات من نسبت به آنها چگونه بود؟! (فکیف کان نکیر). 

این درست به آن می ماند که شخصی عمل مهمی را انجام میدهد و بعد از 
حاضران سوال میکند کار من چگونه بود؟ 

به هر حال این آیات از یکسو : به تمام رهروان راه الله و مخصوصا رهبران 
و پیشوایان راستین هر افتوخ وش عطر ان دلداری و دلجوفی می 
دهد که از نغمه های مخالف دلسرد و مایوس نشوند, و بدانند دعوتهای 
الهی هميشه با مخالفتهای شدید از سوی متعصبان لجوح و سودجویان 
ستمگر مواجه بوده , و در عین حال طالبان دلسوز و عاشقان پاکبازی نیز 
ِ سین زاهک سا تسمانیه می. کرد ند 

1 نمیتوانند به اعمال کی و مخرب خود ام دهند» و ۳ زود 
کیفرهای الهی دامانشان را خواهد گرفت . فاطر 
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آیه 27 - 28 
دبه ار ِ 
الم تر له آنزل من السماع ماء قأحْرَجتا به تمرتِ مختلفاً آلونهَا و من 
الجبال ِ بیض و حْمرّ مختلف نما و غراپیب سودُ(27) 

و ه ناس و لوا و عم متلت و کذلک اقا بخشی ال من 


_- 


7 


27 آباتفیدی خد آ هید از اسمان. ابت فرو فرستاد که به وله آن 
هائی (از زمین ) خارج ساختیم با الوان گوناگون و از کوهها نیز (به لطف 
پروردگار) جاده هائی آفریده شده به رنگ سفید و سرخ با الوان مختلف , و 
(گاه ) به رنگ کاملا سیاه ! 

8 - و از انسانها و جنبندگان و چهار پایان انواعی با الوان مختلف , (آری ) 
حقیقت چنین است , از میان بندگان خدا تنها دانشمندان از او می ترسند, 
خداوند عزیز و غفور است . تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 243 

اينهمه نقش عجب بر در و دیوار وجود! , 

بار دیگر در این ایات به مساله توحید باز می گردد. و صفحه تازه ای از 
کتاب تکوین را در برابر دیدگان انسانها می گشاید. تا پاسخی دندانشکن به 
مشرکان لجوج و منکران سرسخت توحید باشد. 

در این صفحه زیبا از این کتاب ترافس وم موتوواتتین ان و 


چهره های مختلف و زیبای حیات در جهان نبات و حیوان و انسان . مورد 
توجه قرار گرفته , که چگونه خداوند ((از آب بی رنگ صد هزاران رنگ )) 
پدید آورده , و از عناصر معین و محدود موجودات کاملا متنوع که هر یکی 
اتوی ابر است آفریده : 
اين نقاش چیره دست با یک قلم و یک مرکب . انواع نقشها را ابداع کرده 
که بینندگان را مجذوب و شیفته و مفتون می 
نخست می گوید: ((آبا ندیدی خداوند از آسمان ۳ نازل کرد و به وسیله 
آن میوه هائی به وجود آوردیم با الوان مختلف )) (ا لم تر آن الله اتزل من 
السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها). 
شروع این جمله با استفهام ری رک زین کنش کات انسانها 
اشاره به این است که اين مطلب آنچنان روشن و آشکار است که هر کس 
بنگرد می بیند, آری می بیند که از آب و زمین واحد یکی بی رنگ و دیگری 
تنها دارای یک رنگ اینهمه رنگهای مختلفی از میوه های گوناگون , گلهای 
زیباء برگها و شکوفه ها؛ در چهره های مختلف به وجود آمده است . 
الوان : ممکن است به معنی رنگهای ظاهری میوه ها باشد که حتی در 
یکنوع میوه مانند سیب الوان گوناگونی وجود دارد, تا چه رسد به میوه های 
مختلف بر و9 ممکن است کنایه از تفاوت در طعم و ساختمان و خواص 
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بوده باشد, تا آنجا که حتی در یکنوع میوه باز اصناف گوناگونی وجود دارد, 
چنانکه مثلا در انگور شاید بیش از 50 نوع , و در خرما حدود 70 نوع وجود 
دارد! 
جالب اينکه در آیه فوق به صورت فعل غائب آمده , سپس به صورت متکلم 
در آغاز می گوید: ((خذاوند از آسمان آبی یس 
3 
دیده می شود, گوثی بیان جمله نخست درک و معرفت جدیدی درباره خدا 
به مخاطب می دهد و با این درک و شناخت در پیشگاه خدا حاضر می 
در دنباله آیه به تنوع طرقی که در کوهها وجود دارد. و سبب شناخت جاده 
ها از یکدیگر می شود اشاره کرده می گوید: ((از کوهها نیز جاده هائی 
آفریده شده به رنگ سفید و سرخ ی 
سود). 
این تفاوت الوان از یکسو زیبائتی خاصی به کوهها می بخشد, و از سوی 
ار ات و ۱ را 2 
کوهستانی است , و در نهایت دلیل است بر قدرت خداوند بر همه چیز. 


((جدد)) جمع ((جده )) (بر وزن غده ) به معنی جاده و طریق است . 
ی ها را رت سوه 
سرخ است . 

را ی ری یگ 
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است , و اینکه عرب به کلاغ ((غراب )) می گوید نیز از همین جهت است , 
بنا بر این ذکر کلمه ((سود)) که ان نیز جمع اسود به معنی سیاه است 
پشت یی تاءکیدی است بر معنی سیاهی شدید بعضی از جاده های 
ک ی ۲ 

این احتمال نیز در تفسیر ایه داده شده است که خود کوهها همانند خطوط 
و جاده هائی است که بر سطح زمین کشیده شده است که مخصوصا از 
فاصله های دور کاملا محسوس است , خطوطی است که بعضی سفید و 
بعضی سرخ رنگ و بعضی سیاه پر رنگ است , خطوطی است که دست 
تقدیر پروردگار بر چهره زمین ترسیم کرده . 

به هر حال ساختمان کوهها با رنگهای کاملا متفاوت از یکسو, و جاده های 
کوهستانی با الوان گوناگون از سوی دیگر, نشانه دیگری از عظمت و 
قدرت و حکمت او است که هر لحظه به شکلی در می اید و هر زمان به 
لباس دگری خود را می آراید. 

در آیه بعد مساعله تنوع الوان را در انسانها و جانداران دیگر مطرح کرده 
می گوید ((از انسانها و جنبندگان و چهار پایان نیز افرادی آفریده شده که 
رنگهای متفاوتی دارند)) (و من الناس و الدواب و الانعام مختلف الوانه . 
آری انسانها با اينکه همه از یک پدر و مادرند دارای نژادها و رنگهای کاملا 
متفاوتند, بعضی سفید همچون برف , بعضی سیاه همچون مرکب , حتی در 
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نژاد نیز تفاوت در میان رنگها بسیار است , بلکه فرزندان دوقلو هم که 
تمام مراحل جنینی را با یکدیگر طی کرده , و از آغاز در آغوش هم بوده اند 
با دقت که نگاه کنیم از نظر رنگ کاملا یکسان نیستند, با اینکه از یک پدر و 
یک مادر و در یک زمان نطفه انها منعقد شده و از یکنوع غذا تغذیه کرده 
اند. 

گذشته از چهره ظاهری , رنگهای باطنی آنها, و خلق و خوهای آنها, و 
صفحات و ویژگیهای انان و استعداد و ذوقهایشان , کاملا متنوع و مختلف 
است , تا مجموعا یک واحد منسجم با تمام نیازمندیها را به وجود اورد. در 
جهان جنبندگان هزاران هزار نوع حشره , پرنده , خزنده , حیوانات دریائی , 
و حیوانات وحشی بیابانی وجود دارد که هر کدام با ویژگیها و عجائب 
خلقتشان نشانه ای از قدرت و عظمت و علم آفریدگارند. 

هنگامی که به یک باغ وحش بزرگ قدم می گذاریم با اینکه بیش از جزئی 


از هزاران جز۶ از موجودات زنده جهان در آنجا حضور ندارد چنان مات و 
مبهوت و مسحور و مجذوب می شویم که بی اختیار لب بستایش 
خداوندگاری که اينهمه نقش عجب را بر در و دیوار وجود زده است می 


تیم . 
پس از بیان این نشانه های توحیدی در پایان به صورت یک جمع بندی می 
گوید: ((آری مطلب چنین است )) (کذلک ). ۲ 

و از آنجا که بهره گیری از این آیات بوک افرینش بیش از همه برای 
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بندگان خردمند و دانشمند است در دشباله. ای می فرماید: ((تنها بندگان 
عالم و دانشمندند که از خدا می ترسند)) (انما یخشی الله من عباده 
العلماء ). 
ارف از خیان: تصام. شد انز -دانستمتد اند که ند مقام عالی خشیت یعنی 
((ترس از مسو لیت تواءم با درک عظمت مقام پروردگار)) نائل می گردند, 
این حالت ((خشیت )) مولود نید کر ارات افاقی و انفشی و آگاهی از علم 
و قدرت پروردگار, و هدف آفرینش است . 
((راغب ) در .((مفردات ۱) عی گونده ((خشیت رنه معتی ترشت: اتلت 
آميخته با تعظیم , و غالبا در مواردی به کار میرود که از علم و آگاهی به 
کنری لنش فه» مین ردو لدا در قوان فجید این.عفام محصوص غالمان 
شمرده شده است )). 
کرارا گفته ایم ترس از خدا به معنی ترس از مسئولیتهائی است که انسان 
در برابر او دارد, ترس از اینکه در ادای رسالت و وظیفه خویش کوتاهی 
ارات کی اخول و مت رهم ای ای ای 
پایان است برای موجود محدودی همچون انسان خوف آفرین است (دقت 
کنید). 
از اين جمله ضمنا این نتیجه به خوبی گرفته می شود که عالمان واقعی 
آنها هستند که در برابر وظائف خود احساس مسئولیت شدید دارند و به 
تعبیر دیگر اهل علمند نه سخن چرا که علم بی عمل دلیل بر عدم خشیت 
ی ای بو 

بن حقیقت در حدیتی از امام زین العابدین علی بن الحسین (علیه 
ی ان 
فمرهسع رف ال حاقه :و حنه الخمف علی العمل نظاغه ال وان اربانه 
العلم و اتباعهم (هم ) الذین عرفوا الله فعملوا له , و رغبوا الیه , و قد قال 
الله : انما یخشی الله من عباده العلماء: ((علم و عمل دو دوست صمیمی 
اند کسی که خدا را بشناسد از او می ترسد, و همین ترس او را وادار به 
عمل و اطاعت فرمان خدا می کند. صاحبان تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
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علم عنته ان آنها . کسانین هستند که خدا را به خوبی شناخته اند و برای او 
عمل فف کنتد: و به او عشق می ورزند؛ چنانکه خداوند فرموده : انما 
بخشی الله من عباده العلماء)). ۳ 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر همین آیه می 
خوانیم : یعنی بالعلماء من صدق قوله فعله و من لم یصدق قوله فعله 
فلیس بعالم : ((منظور از علما کسانی هستند که اعمال انها هماهنگ با 
سخنان آنها باشد کسی که گفتار و کردارش هماهنگ نباشد عالم نیست )) 
(2). 

و در حدیث دیگری آمده : اعلمکم بالله اخوفکم لله : ((از همه شما عالمتر 
کسی است که ترسش از خدا از همه بیشتر باشد)). 

کوتاه سخن اینکه ((عالمان 1 در منطق قران کسانی نیستند که مغزشان 
صندو قچه ار و افکار این و آن , ۰ و انباشته از قوانین و فورمولهای هون 
جهان و زبانشان گویای این مسائل , و محل زندگیشان مدارس و 
داش گا هه و کتابخانه هاست , بلکه 1 آن گروه از صاحبنظران و 
دانشمندانند که نور علم و دانش تمام وجودشان را به نور خدا و ایمان و 
تقوا روشن ساخته , و نسبت به وظائفشان سخت احساس مسئولیت می 
کنند و از همه پای بندترند. 

در سوره قصص نیز خواندیم که وقتی که قارون مغرور و از خود راضی که 
مدعی مقام علم نیز بود, ثروت خود را به نمایش گذاشت جمعیت دنیا 
پرستان که سخت تحت تاثیر آن زرق و برق قرار گرفته بودند آرزو کردند 
که ایکاش آنها نیز دارای چنین بهره ای از اموال دنیا بودند, ولی ((عالمان 
بنی اسرائیل بر انها فریاد زدند وای بر شما پاداش الهی برای کسانی که 
ایمان اورده اند و عمل صالح انجام داده اند بهتر است , و این مقام تنها در 
اختیار شکیبایان و افراد پر استقامت قرار تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
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می گیرد: و قال الذین اتوا العلم ویلکم ثواب الله خیر لمن آمن و عمل 
صالحا و لا یلقاها الا الصابرون (قصص - 80). 

و در پایان آیه به عنوان یک دلیل کوتاه دنه گذشت می فرماید ((خداوند 
عزیز و غفور است )) (آن الله عزیز غفور). 

((عزت أ( و قدرت بی پایانش سرچشمه خوف و خشیت اندیشمندان است 
. و ((غفوریتش که نشانه رحجمت بی انتهای او است سبب رجاء و امید 
آنان است , و به این ترتیب این دو نام مقدس . بندگان خدا را در میان 
خوف و رجاء نگهمیدارد. و می دانیم حرکت مداوم به سوی تکامل بدون 
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آیه 29 - 30 


آیه به و ترجمه ۳ ۳ ِ 

ن الذین یلو کتب اللّه و آقامُوا الصلوة و آنققوا مقّا ررَفتهمْ سرا و َلانة 
رون تَجرة لن تبور(29) 

۰ يم أَجُورَهَم و یزیدهم من قضله له عَفُوژ شکوژ(30) 


ود ی و نماز را بر پا می دارند و از 
آنچه به آنها روزی داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند, تجارت (پر 
سا ای وک ی ی مر 
- (آنها این اعمال صالح را انجام می دهند) تا خداوند اجر و پاداش کامل 
نا 


تفسیر: 

معامله پر سود با پروردگا را 

از انجا که در ایات گذشته به مقام خوف و خشیت عالمان اشاره شده بود 
در ایات مورد بحث به مقام ((امید و رجاء)) انها اشاره می کند. چرا که 
گفتیم تنها به وسیله این دو بال است که انسان می تواند به اوج آسمان 
سعادت پرواز کند. و مسیر تکامل را طی نماید. نخست می فرماید: 
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تاو مت کلم فضار را مرباسی ارو ار نی با وووع ذ انار 
در پنهان و اشکار انفاق می کنند, انها امید تجارتی دارند که نابودی و فساد 
و کساد در آن نیست )) (آن الذین پتلون کتاب الله و اقاموا الصلاة و انفقوا 
مما رزقناهم سرا و علانية یرجون تجارة لن تبور). 

بدیهی است که ((تلاوت )) در اینجا به معنی قرائت سرسری و خالی از 
سرچشمه عمل صالح گردد, عملی که از یکسو انسان را به خدا پیوند دهد 
که مظهر آن نماز است , و از سوی دیگر : 
آن انفاق است , انفاق از تمام آنچه خدا| به انسان داده , از علمش ,؛ 
مال و ثروت و نفوذش , از فکر نیرومندش از اخلاق و تجرییاتش ِِ 
از تمام مواهب خدا دادی . 

اين انفاق گاهی مخفیانه صورت می گیرد تا نشانه اخلاص کامل باشد 
(سرا). 

و گاه آشکارا تا مشوق دیگران گردد و تعظیم شعائر شود (علانية ). 

آری علمی که چنین اثری دارد مایه رجاء و امیدواری است . 

با توکه بم. آنشه: دی این انم وه آیه. تشن آمده ین تنخه راجت ریم 
علمای راستین دارای این صفاتند: 

از نظر روحی قلبشان مملو از خشیت و ترس آمیخته با عظمت خدا است . 
از نظر گفتار زبانشان به تلاوت آیات خدا| مشغفول است ۰ 


از نظر عمل روحی و جسمی نماز می خوانند و او را عبادت می کنند. 

از نظر عمل مالی از آنچه دارند در آشکار و پنهان انفاق می نمایند. 

و سرانجام از نظر هدف , افق فکرشان آنچنان بالا است که دل از دنیای 
مادی زودگذر بر کنده , تنها به تجارت پر سود الهی می نگرند که دست فنا 
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دامانش دراز نمی شود. 

این نکته نیز قابل توجه است که ((تبور)) از ماده ((بوار)) به معنی شدت 
کسادی است , و از انجا که شدت کسادی باعث فساد می شود ((بوار)) به 
فعتی سا کیت آمدن ره این ریت ((تبارت خالی زان ار نی .است که 
نه کساد دارد و نه فساد! 

در حدیث جالبی چنین امده : مردی خدمت رسول خدا عرض کرد: چرا من 
مرگ را دوست ندارم ؟! ۱ 

فرمود: ایا مال و ثروتی داری ؟ عرض کرد اری . 

فرمود: انرا پیش از خودت بفرست , عرض کرد نمی توانم ! 

فرمود: ان قلب الرجل مع ماله ان قدمه احب ان یلحق به , و آن اخره 
احب ان یتاخر معه : ((قلب انسان همراه اموال او است , اگر را پیش 
از خود بفرستد, دوست دارد به آن ملحق شود, و اگر آن را نگهدارد دوست 
دارد همراه آن بماند))!. . ۱ 
که نماز را برپا می دارند و انفاق در راه خدا| می کنند امید و علاقه به 
سرای دیگر دارند, چرا که نیکها را قبل از خود فرستاده اند و مایلند به ان 
ملحق شوند. 

آخرین آیه مورد بحت هدف این موّ منان راستین را چنین بیان می کند: 
((آنها این اغمال, ضالح.را اتجام می دهند نا خداوند اخر و پاداششان را به 
نا 
اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور). 

این جمله در حقیقت اشاره به نهایت اخلاص انهاست که در اعمال نیک خود 
جز به پاداش الهی نظر ندارند. هر چه مي خواهند از او می خواهند و برای 
یا وا هر تیه منت انره ان افیف سر نمی ارت را که 
میص الا ال شاله انیت کال ات 

تعبیر به ((اجور)) (جمع اجر) به معنی ((مزد)) در حقیقت لطفی است از 
سوی پزورد کار, گوئی بندگان را در مقابل اعمال صالح طلبکار خود می 
داند, در حالی که بندگان هر چه دارند از اوست حتی قدرت برای انجام 
اعمال صالح نیز از سوی او اعطا شده . 


ی ۱ ی ای ای ات دس 
بر عمل است از فضل خود بر آنان می افزاید. و مواهبی که در هیچ 

ِ نمی گنجد و هیچکس در اینجهان توانانی قصوی آن رز تدارم از 

فضل گسترده اش به آنها می بخشد. ۰ 

در حدیثی از این مسعود آمده که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در 
تفسیر همین آیه: قزمود؛ هو الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع الیه 

مرا ی ال ((منظور مقام شفاعت است که به آنها داده می شود تا 

در -بارم: کسانی کم.در دیا جه آنها "خی کردم آنخدولی بر ار اعمالشان 

0 

۱ 

پروردگار مایه نجاتند. 

بعضی از مفسران جمله ((و پزیدهم من فضله أ( را اشاره به مقام 

((شهود)) دانسته اند که در قیامت برای مو منان حاصل می شود که به 

جمال و جلال پروردگار می نگرند, و برترین لذت را از اين تماشا می برند. 

ولی ظاهرا جمله مزبور معنی وسیعی دارد که هم محتوای حدیث را شامل 

می شود, و هم مواهب ناشناخته دیگر را. 

جمله ((انه غفور شکور)) نشان می دهد که نخستین لطف پروردگار در حق 

آنها همان آمرزش گناهان و لغزشهائی است که احیانا از آنها سر زده . چرا 

بعد از آنکه از این ها انها را مشمول شکر خود قرار 

می دهد یعنی از اعمالشان تشکر می کند, و برترین جزا را , نق اقا نمی 

بخشد. 

در تفسیر مجمع البیان ضرب المثل جالبی در اینجا از عرب نقل شده که 

می گویند: ((اشکر من بروقه )): ((فلانکس از درخت بروقه سپاسگزارتر 

است )) و این اشاره به درخت کوچکی است که در سرزمین عربستان 

وجود داشته , و اعتقاد اعراب اين بوده هنگامی که ابر بر سر آن سایه می 

افکند به زودی سبز می شود و برگ بیرون می آورد. بی آنکه ابر ببارد!, و 

این ضرب المثلی است برای نهایت سپاسگزاری که در برابر ی 

خدمت بزرگترین پاداش را بدهند. 

البته خالق چنین درختی از آن هم سپاسگزارتر و بخشنده تر است . تفسیر 

نمونه جلد 18 صفحه 255 

نکته : 

تا آستایی.. . 

عالت ار سای ار اه هرا انهیان سا تا ای هه 

که تاجران آن انسانها, و مشتری پروردگار بزرگ و متاع آن عمل صالح , و 


بها بهشت و رحمت و رضای او است . 

و اگر درست بیندیشیم این تجارت عجیب با خداوند کریم بی نظیر است : 
اک که ره او وا 
1 - تمام سرمایه را خودش در اختیار فروشنده گذارده سپس در مقام 
خرنداری .بر هی آیذا 

- او خریدار است در حالی که هیچ نیازی به خریداری این اعمال ندارد, 
چرا که خزائن همه چیز نزد او است ! 

- او ((متاع قلیل )) را به ((بهای گزاف )) می خرد ((يا من یقبل الیسیر و 
4 - حتی متاع بسیار ناچیز را خریدار است ((فمن یعمل مثقال ذرة خیرا 
۵ ۱ 
5 او هی سای ار ی 
ن - علاوه بر پرداخت این بهای عظیم ‏ رال حصل ور وتان نود رن فور 
و چه اف ارات اس رن اهتشا خیم ان 
ید اقب ان زو وید ق ازوان بر که ای مت ود راب هه 
1 السلاه من رما زره هاش لا کر 
الا الخنه فلا بيي‌ها الابها) بدایید که بای شزمابه هستین قما نها عبر 
از بهشت نیست انرا به غیر این بها نفروشید. فاطر 
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اه - 32 
آیه ۱ 
و الّذی أَقحیّتا الاک من الکتب و الحو شصد کا لها ین تالایا 
لخییژ تصیژ( )31‏ , 
او ریت الکتب الذین اصطفیتا مر عبادتا فمنَهْم فَمِنَهْمٌ الم 5 
شفتصد و منم سابو بالغیوت بان له دلک فد و العص الکبیژ(32) 
ترجمه . 
1 - آنچه از ز کتاب به تو وحی کردیم حق است , و هماهنگ با کتب پیش از 
آن , خداوند نسبت به بندگانش خبیر و بیناست . 
322 - سپس این کتاب آسمانی را به گروهی از بندگان برگزیده خود به 
هیر ات دادیم ۶ راها ان فبان: آنها عدهای بر خود ستم کردند, و عدهای میانه 
رو بودند. و عده ای به اذن خدا در نیکیها از همه (پیشی ) گرفتند و اين 


4 


۳ 


یط 


۵ 


وارثان حقیقی میراث انبیاء 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از مو منان پاکدلی در میان بود که آیات 
کتاب الهی را تلاوت می کنند و به کار می بندند؛ در ایات مورد بجت , از 
این کتاب آته ان و دلائثل صدق آن و همچنین حاملان واقعی کتاب سخن 
ود وبختی را که:در آیات بیشین بیر آمون توخید بود.با. این بخت که 
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است تکمیل می کند. 

می فرماید: ((آنچه از ز کتاب بر تو وحی فرستادیم حق است , و آنچه را در 
کتب پیشین آمده تصدیق می کند., خداوند نسبت به بندگانش آگاه و بینا 
0 

با توجه به اینکه حق به معنی چیزی است که با واقعیت منطبق و هماهنگ 
است . اين تعبیر دلیلی است برای اثبات این مقصود که اين کتاب آسمانی 
از سوی پرفزد ان از تیدم »زرا هر چه بشتر در فختوای ان دفت نمی 
کنیم آن را با واقعيتها هماهنگتر می بینیم . 

تا قی ین ان وجود نداردر دروغ و ات در آن دیده نمی شود 
افتفادات و صازی آن. قصاهگ با منطع .عم است: + هاربختش حالی از 
اشطوره اه تسام سای ام افو ساسا وهای اشانها. ایس 
حقانیت دلیل روشنی است بر اينکه از سوی خدا نازل شده است . 

در اینجا برای تبيین موقعیت قرآن از کلمه ((حق )) استفاده شده , در 
حالی که در آیات دیگری از قرآن از کلمه ((نور)), ((برهان )), ((فرقان )), 
((ذکر))» ((موعظه )) و ((هدی )) استفاده گردیده است که هر کدام ناظر 
به یکی از برکات قرآن و ابعاد آن است و کلمه حق جامع همه آنهاست . 
اراعیی ادن (فتردات ] ی کی ال ((حی )] سستی مصافت» 
((نخست )) کسی که چیزی را بر اساس حکمت ایجاد می کند. و به همین 
دلیل به خداوند حق گفته می شود فذلکم الله ربکم الحق (بونس - 32). 
((دوم )) به چیزی که بر اساس حکمت ایجاد شده نیز حق گفته می شود و 
چون: عالم هستی قعل خدا است و مواقق با چکشت 2 
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می کوند: مااخلق الله دلک الا بالحق خدآوند این م‌خودات ( خور شید و ماه 
و منازل آنها) را جز به حق نیافریده (یونس -  .)5‏ ر 

الله الخیاتها لا اه هس لعن رات یه مان سا هو 
آنچه از حق اختلاف کرده بودند رهنمون شد)) (بقره - 213). 

((چهارم )) به سخنان و افعالی که بر طبق وظیفه و در وقت مقرر انجام 


می شود نیز حق گفته می شود. همانگونه که می گوئیم : ((سخن تو حق 
تتابزاین حی بودن فران مخید هم از آنن نظر ات که نی است مطایق 
مصالح و واقعيتها, و هم از اين نظر که عقائد و معارف موجود در ان با 
واقعیت هماهنگ است , و هم کار خداوندی است که انرا بر اساس حکمت 
افرید و خود خداوند که عین حق است در ان تجلی کرده و عقل چیزی را 
که حق و واقعیت است تصدیق می کند. 

جمله ((مصدقا مما بین پدبه )) دلیل دیگری بر صدق این کتاب آسمانی 
اشت را کم هیا هیا ساته.هانی اس کدی کب شسم دارم آزنو 
آورنده اش آمدم است (در این زمینه بجعت مشروحی ذیل آره 41 از سور ه 
بقره اورده ایم ). 

جمله ((آن الله بعباده لخبیر بصیر)) بیانگر علت حقانیت قرآن و هماهنگی 
آن با واقعیتها و نیاز ها است , چرا که از سوی خداوندی نازل شده که 
تا 
است . 

در اينکه فرق میان ((خبیر)) و ((بصیر)) چیست ؟ بعضی گفته اند ((خبیر)) 
به معنی آگاهی از یواطن و عقائد و نیات و ساختمان روحی انسان » و 
به معنی بینائی نسبت به ظواهر و پدیده های جسمانی او است . 

عضی در رصن را اشامت اصل ات . انشا زیر ارام 
به به اعمال و افعال او می دانند. ۳ 
البته تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد هر چند اراده هر دو معنی از ایه 
ایه بعد به موضوع مهمی در این رابطه , یعنی حاملان این کتاب زر و 
آمانی‌ سانکسا کق ای رولر انب علب بای سامت رسلی 
الله علیه و آله و سلم ) این مشعل فروزان را در آن زمان و قرون و 
اعصار دیگر حفظ و پاسداری نمودند, کرده . می فرماید: ((سپس این 
کتاب آستضانی ۱۰ به گروهی از بندگان برگزیده خود به ارث دادیم أ( (ثم 
افزتا (لکتات الدشن اضطفتا من عیا دنا ۱ 
وشن آانست: که منطو از ((کتاب )) در اینجا همان چيزي است که در آیه 
قیل آس تافآ مخ اس ام لش اضر ان الیو لام زر 
است . 

اینکه بعضی آن را اشاره به همه کتب آسمانی دانسته و الف و لام آن را 
پا 
ار 


تییرن .به ((ارت فر. ایتخار و هواره جر مه تیه آن‌رور-فران میدن بة 


خاطر آن است که ((ارث )) به چیزی گفته می شود که بدون داد و ستد و 
رحجمت بةه دست می آزو و خداوند این کتاب بسیار تک را اینگونه در 
۳۹ ر مسلمانان قرار داد. 

در ۳ روایات فراوانی از طرق اهل بیت (علیه السلام ) وارد شده که در 
همه آنها بندگان برگزیده خدا , بت آمامان فعی ری ات تقو 
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این روایات چنانکه بارها گفته ایم بیان مصادیق روشن و درجه اول است , 
و مانع از ان نخواهد بود که علما و دانشمندان امت , و صالحان و شهدائی 
که در طريق پاسداری از این کتاب آسمانی: و تداوم بخشیدن به دستورات 
آن تلاش و کوشش کردند, در عنوان ((الذین اصطفینا من عبادنا)) (بندگان 
برگزیده خداوند) داخل باشند. 

سپس به یک تقسیم بندی مهم در این زمینه پرداخته , می گوید: 

((از میان آنها عدهای به خویشتن ستم کردند, و گروهی راه میانه را در 
پیش گرفتند. و گروهی به فرمان خدا در نیکیها بر دیگران پیشی گرفتند, , و9 
سابق بالخیرات باذن الله ذلک هو الفضل الکبیر). 

ظاهر آیه این است که این گروههای سه گانه در میان ((برگزیدگان 
هی روت او اس ای ای کات آسای را داز و 
عهده این امت گذاشته . امتی که برگزیده خدا است , ولی در میان این 
امت گروههای مختلفی بافت می شود: بعضی به وظیفه تزرک: جوز در 
پاسداری از این کتاب و عمل به احکامش کوتاهی کرده , و در حقیقت بر 
خویشتن ستم نمودند, اینها 9 ((ظالم لنفسه )) می باشند. 

گروهی دیگر تا حد زیادی به این وظیفه پاسداری و عمل به کتاب قیام 
نموده اند, هر چند لغزشها و نارسائیهاتی در کار خود نیز داشته اند, اینها 
مصداق ((مقتصد)) (میانه رو) می باشند. 

و بالاخره گروه ممتازی وظائف سنگین خود را به نحو احسن انجام داده , و 
در اين میدان مسابقه بزرگ : تا 
همانها هستند که در آیه فوق 1 آنها به عنوان ((سابق بالخیرات باذن الله 
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ممکن است در اینجا گفته شود که وجود گروه ((ظالم )) با جمله 
((اصطفینا)) که دلیل بر این است که همه این گروهها برگزیدگان خدا 
هستند منافات دارد. 

در ابه 54 سوره مو من امده که می فرماید: و لقد اتینا موسی الهدی و 


او آسمانی را به عنوان میرائی به بنی اسرائیل دادم ) 
در حالی که می دانیم همه بنی اسرائیل وظیفه خود را در برابر اين میرات 
بزرگ انجام ندادند. ۲ 

و يا نظیر آیه 110 سوره آل عمران است که می گوید: کنتم خیر امة 
اخرجت للناس ((شما مسلمانان بهترین آشی بودید که به سود انسانها قدم 
به عرصه حیات گذاشتید)). 

و یا در آیه 16 سوره جائیه در مورد بنی اسرائیل نیز می گوید: و فضلناهم 
یلعای ۱سا اما راشرخمایان فصیات یم 

همچنین در ایه 26 سوره حدید می خوانیم : و لقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و 
جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون : ((ما 
نوح و ابراهیم را فرستاديم و در دودمان آنها نبوت و کتاب قرار دادیم , 
بعضی از آنها هدایت یافته اند و بسیاری از آنها عصیانگر و فاسفند)). 

کوتاه سخن اینکه هدف از اینگونه تعبیرات فرد فرد نیست , بلکه 
مجموعه امت است هر چند در میان آنها قشرها و گروههای مختلفی یافت 
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در روایات زیادی که از طرق اهل بیت (علیه السلام ) رسیده سابق 
بالخیرات به امام معصوم تفسیر شده است , و ظالم لنفسه به کسانی که 
معرفت و شناخت امام را ندارند و ((مقتصد)) به پیروان عارف امام 
(علیهالسلام )ر ۱ ِ" 

اين تفسیرها گواه روشنی است بر انچه در تفسیر کل ایه برگزیدیم که 
مانعی ندارد این گروههای سه گانه در میان وارثان کتاب الهی وجود داشته 
باشند. 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که تفسیر روایات فوق از قبیل بیان 
مصادیق روشن است یعنی امام معصوم در صف اول ((سابقین بالخیرات 
است , و علما و دانشمندان و پاسداران آئین الهی در صفوف دیگر جای 
دارند. 

تفسیری که در باره ((ظالم )) و ((مقتصد)) در این روایات امده نیز از قبیل 
بیان مصداق است . ۳ 

و اگر می بینیم در پارهای از روایات دخول علما در مفهوم آیه به کلی نفی 
شده در حقیقت برای توجه دادن به وجود امام معصوم در پیشاییش این 
صفوف است . 

قابل تنوجچه اد ی نب 
سه گانه فوق احتمالات زیاد دیگری داده اند که در حقیقت همه آنها از قبیل 

بیان مصداق است (2). . تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 264 

در اینجا سو الی مطرح است و آن اينکه : چرا نخست از گروه ظالمان : 


سیس میانه روان , و بعد سابقین بالخیرات سخن می گوید, در حالی که از 
جهاتی عکس آن اولی به نظر می رسد؟! ۲ 
بعضی مفسران بزرگ در پاسخ این سو ال گفته اند که هدف بیان ترتیب 
مقامات مردم در سلسله تکاملی است , زیرا نخستین مرحله , مرحله 
عصیان و غفلت است , بعد از ان مقام توبه و انابه , و سرانجام توجه و 
قرب به خدا, هنگامی که معصیتی از انسان سر می زند او ((ظالم )) است 
, و هنگامی که به مقام توبه برمی آید مقتصد است , و زمانی که توبه او به 
مقام قبول رسید و مجاهداتش در راه خداوند افزون گشت به مقام قرب 
ات رس مره سا سا ات اا یه 
بعضی نیز افزوده اند که این ترتیب به خاطر فزونی و کمی افراد این سه 
گروه است ۰ ظالمان اکثریت را تشکیل می دهند. و مقتصدان در مرحله 
بعد, و سابقین بالخیرات که خاصان و پاکانند از همه کمترند. هر چند از نظر 
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همه والاترند. 
جالب اینکه در حدیثئی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 
ظالم را از اين نظر مقدم داشته تا از رحمتش مایوس نگردد. و سابقین به 
خیرات را از اين رو موّ خر نموده تا به عملشان مغرور نگردند و هر سه 
کی ماوت اد 
آخرین سخن در تفسیر این آیه اینکه در جمله ذلک هو الفضل الکبیر (اين 
فضیلت بزرگی است ) در میان مفسران گفتگو است که مشار الیه در آن 
چیست ؟ بعضی گفته اند همان میرات ت کنات الهن اشتدء و تعضی"آن: زر 
اشا رو به توفیفی دا سته اند کسسامل حال شامین بالخیرآت نی شور و 
و 
است . 
پاسداران کتاپ الهی کیانند؟ 
به گواهی قرآن مجید خداوند بزرگ آمواهب عظیمی : به امت اسلامی داده 
7 به آنها دادم تولی:به 
همان نسبت که آنها را مورد لطف خاص خویش کرای راو ون ای 
سنگین نیز بر عهده آنها گذارده است . 
تنها در صورتی میتوانند حق پاسداری این میراث عظیم را انجام دهند که در 
صف ((سابقین بالخیرات )) در ایند. 
یعنی از تمام امتها در انجام نیکیها پیشی گيرند, در فراگیری علم و دانش 
سبقت جویند, در تقوی و پرهیزگاری . در عبادت و خدمت به خلق , در جهاد 
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و کوشش , در نظم و حساب , و در ایثار و فداکاری , در همه این امور 
پیشگام باشند در غیر این صورت حق آن را ادا نکرده اند. 

مخصوصا تعبیر به ((سابقین بالخیرات )) آنچنان مفهوم وسیع و گسترده ای 
دارد که تقدم در همه جنبه های مثبت زندگی اعمال نیک را شامل می 
شود. 

آری حاملان چنان میرائی تنها چنین کسانی می توانند باشند. ۴ 
خی آنفا. که به ان هدنه بر ن اتمانین. نت میت کته و خرس را گام 
نمی دارند به مصداق ((ظالم لنفسه )) بر خویشتن ستم می کنند, چرا که 
محلهای آن خيري خر نجات: و عوشتخن و بیروزی. آنها نیت انکش که 
نسخه شفا بخشی را پشت سر می افکند , به ادامه درد و رنج خود کمک 
کرده است , و آنکس که به هنگام طی طریق ق ظلمانی چراغ روشن خود را 
می شکند خویشتن به بیراهه و پرتگاه سوق می دهد چرا که خداوند از 
همگان بی نیاز و مستغنی است . 

در عین حال اين گروه گنهکار نباید اين حقیقت را فراموش کنند که آنها نیز 
به مضمون آیه فوق در زمره ((برگزیدگان تزهرد کار )) بوده اند و بالقوه این 
استعداد را دارند که مرحلهم ((ظلم )) را پشت سر نهاده , به مرحله 
([مقتضد)) ومانه رو کام بگدارن و آز آنجا پروان کرده:به ادخ افتخار 
((سابقین 3 
رک افو فاسار 
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آیه 33 - 35 

آیه و برجمه ِ 11 وه 2 

ِِ دحْلونها یحلَوّن فیها من آساور و یت 
و الوا امد له الذٍی أَدْقب تا الکرن ان تا عفوز ژ شکُوژ(34) 

ال انا ۰ اه ین له ات هیاس لا بَقستا فیقا 
لَفُوبُ(35) 


داش آنها) باغهای جاویدان بهشت است که وارد آن می شوند, در 
حالی که به دستبندهائی از طل و مروای ارازتتته اند و لباسشان در آنجا از 
4 - نها "۳ حمد (و ستایش ) برای خداوندی است که اندوه را از 
ما برطرف ساخت , چرا که پروردگار ما غفور و شکور است . 
35 - خداوندی که با فضل خود ما را در این سرای اقامت (جاویدان ) جای 
داد که نه در انجا رنجی به ما می رسد و نه سستی و واماند! تفسیر نمونه 
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انجا که نه غمی است , نه رنجی , و نه درماندگی ! _ ۱ 

اين آیات در حقیقت نتیجه ای است برای آنچه در آیات گذشته آمده بود, 
می فرماید: ((پاداش پیشگامان در خیرات و نیکیها, باغهای جاویدان بهشت 
است که همگی در آن وارد می شوند)) (جنات عدن یدخلونها). 

جنات جمع جنة به معنی باغ و ((عدن )) به معنی استقرار و ثبات است , و 
معدن را به این جهت معدن می گویند که جایگاه استقرار فلزات و 
جواهرات است , بنا بر اين ((جنات عدن )) باغهای جاویدان بهشتی است . 
به هر حال این تعبیر نشان می دهد که نعمتهای عظیم بهشتی جاودانی و 
ثابت است , و همچون مواهب دنیای مادی امیخته به اضطراب ناشی از 
بیم زوال نیست , بهشتیان نه تنها باغی از بهشت که باغهای بسیاری در 
اختیار دارند. 

سپس به سه بخش از نعمتهای بهشتی که بعضی جنبه مادی دارد و ظاهری 
, و بعضی جنبه معنوی و باطنی , و قسمتی نیز ناظر به نفی و طرد هر 
گونه مانع و مزاحم است اشاره کرده , می گوید: 

((اين پیشگامان در خیرات در آن بهشت جاویدان به دستبندهائی از طلا و 
مروارید آراسته اند و لباسشان در آنجا حریر است ))! (یحلون فیها من 
اساور من ذهب و لو لو | و لباسهم فیها حریر). 

انها در اين دنیا به زرق و برقها بی اعتنائی کردند, و خود را اسیر زور زیور 
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نساختند, و در حالی که محرومان لباس کرباس هم در تن نداشتند در بند 
لباسهای فاخر نبودند, خداوند به جبران اینها در جهان دیگر بهترین لباسهای 
و زیورها را بر انها می پوشاند. ۱ ۲ 
انها در این جهان ظاهر خویش را به خیرات اراستند خدا نیز در جهان دیگر 
که جهان تجسم اعمال است ظاهرشان رز قا باغ نها فی ارانه: 

بارها گفته ایم : الفاظ ما که برای زندگی محدود اين جهان وضع شده 
هرک نضی تواند بیانگر مفاهیم عالم بزرگ قیامت باشد, برای بیان آن 
نعمتها الفبای دیگر و فرهنگ و قاموس دیگری لازم است , ولی به هر حال 
ترا اینکه شبحی: از آن نعمتهای بزرگ برای ما زندانیان اين جهان نشان 
فاد تباید از تواناتی ناخ همین الفاظ دن تبیین. ان نغفتها کمی میریم 
بعد از ذکر این نعمت مادی به نعمت معنوی خاصی اشاره کرده می 
فرماید: ((آنها می گویند حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که غم و 
اندوه را از ما بر طرف ساخت )) (و قالوا الحمد لله الذی آذهب عنا الحزن 
. 


آنها از این تا ی شده , و تمام عوامل غم و اندوه به 
برکت لطف الهی از 1 محیط زندگانیشان دور گشته , و آنتتان روحشان از 


لکه های ابرهای تاریک اندوه پاک شده , خدا را حمد و ستایش می کنند, نه 
ترسی از عذاب الهی دارند نه وحشتی از مرگ و فناء, نه موجبات ناامنی 
فا را ات ای یا 
همنشینی بدان و نااهلان . 1 

بعضی از مفسران این حزن و اندوه را اشاره به غمهائی نظیر انچه در دنیا 
است دانسته اند, و بعضی اشاره به اندوهی که در محشر در باره نتیجه 
کار خود دارند می دانند, در حالی که این دو تفسیر با هم تضادی ندارند و 
می تواند در معنی ایه جمع باشد. 

((رن ۱ یر ورن دم ) وخ زین رن نانک تون جنسا رف 
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از کتب لفت و تفسیر آمده هر دو به یک معنی است , و در اصل به معنی 
ناهمواری زمین است , و از انجا که غم و اندوه روح انسان را ناهموار و 
خشن می سازد. اين تعبیر در اين معنی به کار رفته است . 

سپس این مو منان بهشتی می افزایند: ((پروردگار ما غفور و شکور است 
(آن ربنا لغفور شکور). ِ ِ 

با وصف غفوریتش اندوه سنگین لغزشها و گناهان را بر طرف ساخته , و با 
وصف شکوریتش مواهب جاودانی که هرگز سایه شوم غم بر انها نمی افتد 
معا ار ان دزد . 

کاهات تسان‌ها را عفر ای سا موی اما ات اس ها نا 
شکوریتش پاداش فراوان بخشیده . 

سرانجام به سراغ آخرین نعمت که نبودن عوارض ناراحتی و عوامل 
مشقت و خستگی و رنج و تعب است رفته , از قول آنها می گوید: 
ی بر بو 
جاویدان جای داد که نه در آنجا رنج و تعبی به ما می رسد و نه < 1 

را ای ی صا ا هی وا 
عسا فا لنوت . 

از یکسو آنجا سرای اقامت است و چنان نیست که انسان تا می خواهد به 
محیط آن آشنا شود و به آن دل ببندد بانگ ((الرحیل )) سر داده شود. 
تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 271 ۱ 

و از سوی دیگر با اینکه عمر طولانی آن به ابدیت می پیوندد و در چنین 
م ای با اسطار نع موروو معتی ی رود فسلفا بر آنعا خر از 
این امور نیست , حتی طول مدت نیز باعث ملال و خستگی نمی شود که 
هر روز نعمت جدید و جلوه تازهای از نعمتها و جلوه های پروردگار به 
مان ارآ هی تور 
(نصب )) (بر وزن حسب ) به معنی مشقت و زحمت است و ((لغوب )) 
را ن نیز بسیاری از ارباب لغت و مفسران به همین معنی دانسته اند, در 


حالی که بعضی میان اين دو چنین فرق فدارشته اند: ((نصب )) را به 
مشقتهای جسمانی می گویند. و ((لغوب )) را به تعب و زحمت روحانی . 
بعضی نیز ((لغوب )) را به معنی سستی و واماندگی ناشی از مشضقت و 
رنج دانسته اند. و به این ترتیب ((لغوب )) نتیجه ((نصب )) می شود. 

و به این ترتیب در انجا نه عوامل مشقت بار جسمانی وجود دارد, نه از 
اسباب رنج روحی خبری است . فاطر 
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آیه 38-36 
آیه و ترجمه 
و الذین کَفَژوا لهْمْ تاژ جهن لا بفَضی عََیهمٌْ قیِمَوئُوا و لا یحقف عَنَهُّم من 


ابا ری خری کل که ِ ۲ و 
قن تصطرخون فا تا خر جتا چتا تقْمل صلحاً یر الذی کنّا تقمل آ وم 
تعسرکم تا ِتذکرٌ فیه من تذکرّ و جاءکمٌ التذِیرٌ قَدوفُوا قما للظلمین من 

3 

ان اللة عَلِمٌ غَیّب السموّت و الاّض له عَلِيمٌ بذاتِ الصدور(38) 

ترجمه . ۲ ۲ 

6 - کسانی که کافر شدند آتش دوزخ برای آنها است , هرگز فرمان مرگ 

نها صادر نمی شود تا بميرند, و نه چیزی از عذابش از انها تخفیف داده می 

شود, اینگونه هر کفران کننده ای را کیفر می دهیم . 

7 - آنها در دوزخ فریاد می زنند پروردگار!! ما را خارج کن تا عمل صالح 

بجا هریم غیر از انچه اتجام می دادیم ! (در پاسخ به آنها گفته می شود) آیا 

شما را ی و و 

که اسان کازه آن فد کر فی نهد مر دادیم ۱ و اندان کننده: (المی: یه 

سراغ شما نیامد؟ سپس بچشید که برای ظالمان هیچ یاوری نیست ! 

8 - خداوند از غیب آسمانها و زمین آگاه است و هم او آنچه را در درون 

دلها است می داند. 


تفلسیر. 3 

ما را باز گردانید تا عمل صالح انجام دهیم ! 

معمولا قرآن در کنار ((وعده ها)) به ((وعیدها)) و در کنار ((بشارتها)) به 
((انذارها)) می پردازد تا دو عامل خوف و رجاء را که انگیزه حرکت تکاملی 
است تقویت کند چرا که انسان به مقتضای حب ذات تحت تاثیر غریزه 
((جلب منفعت )) و ((دفع ضرر)) است , لذا در تعقیب آیات گذشته که از 
پاداشهای عظیم و روح پرور موّ منان پیشی گیرنده در خیرات سخن می 
گفت در آیات مورد بحث از مجازات دردناک کافران سخن می گوید. 

در اینجا نیز سخن از مجازاتهای مادی و معنوی است . _ ۱ 
نخست می فرماید: ((انها که راه کفر را پیش گرفتند اتش دوزخ برای انها 


است )) (و الذین کفروا لهم نار جهنم ). 

همانگونه که بهشت دار مقام و سرای جاویدان است , دوزج نیز برای این 
گروه جایگاه ابدی است. ۱ 

ی 
به کام مرگ فرو برد ولی چون فرمان خداوند که همه چیز - و از جمله 
مرگ و حیات - به دست او است صادر نشده , نمی میرند, باید زنده بمانند 
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الهی را بچشند. 

مرگ برای این گونه اشخاص یک دریچه نجات است , اما با جمله گذشته 
این دریچه بسته شده , باقی می ماند دریچه دیگر و آن اینکه زنده بمانند و 
مجازاتشان تدریجا تخفیف یابد, و يا تحمل آنها را بیفزاید تا نتیجه آن تخفیف 

درد و رنج باشد. این دریچه را 0 
((چیزی از عذاب دوزخ از انها تخفیف داده نخواهد شد)) (و لا یخفف عنهم 
نک 1 
آنها که در درچه اول نعمت وجود انبیا و کتب آسمانی را کفران کردند, 
1 به سعادت به آنها 
کمک کند به باد فنا دادند, آری جزای کفران کننده سوختن در عذاب دردناک 
آتش ات انستت یا دنت وخ آن را دزن زند کی دنیا افروخته و 
هیزمش را افکار و اعمال و وجود او تشکیل می دهد. 

و چون ((کفور)) صیفه مبالفه است معنی عمیقتری از ((کافر)) دارد, به 
علاوه واژه ((کافر)) در مقابل موْ من به کار میرود ولی کفور در مورد 
کفران تمام نعمنها, لدا. خفهوه ان کتتترده. کر است مه یه ای رس 
((کفور)) اشاره به کسانی است که همه نعمتهای الهی را کفران کرده اند 
و تمام درهای رحمت او را در اين جهان به روی خود بسته اند. لذا در 
اخرت نیز خدا تمام درهای نجات را به روی انها می بندد. 

آیه بعد به قسمت دیگری از عذاب دردناک آنها پرداخته , و انگشت روی 
بعضی از نکات حساس در این زمینه گذارده . می گوید: ((آنها در دوزخ 
فریاد می زنند که ای پروردگار ما! ما را از اینجا خارج کن تا عمل صالحی 
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غیر از انچه انجام می دادیم (و هم یصطرخون فیها ربنا اخرجنا نعمل صالحا 
اری انها با مشاهده نتائج اعمال سوء خود در ندامت عمیقی فرو می روند, 


و از پرده دل فریاد می کشند., و تقاضای محالی می کنند, تقاضای باز گشت 
به دنیا برای انجام اعمال صالح . 

تعبیر به ((صالحا) (به صورت نکره [ اشاره به این است که ما کمترین 
عمل صالحی انجام ندادیم , و لازمه اش این است که اينهمه عذاب و رنج 
برای کسانی است که هیچ راهی به سوی خدا در زندگی نداشته اند و غرق 
در عصیان و گناه بودند. بنا بر اين انجام پاره ای از اعمال صالح نیز ممکن 
است مایه نجات گردد. 

تعبیر به ((نعمل )) که فعل مضارع است و دلیل بر استمرار می باشد نیز 
تاکیدی بر همین معنی است که ما پیوسته مشغول اعمال ناصالح بودیم . 
بعضی از مفسران گفته اند: توصیف ((صالح )) به جمله ((کنا نعمل )) نکته 
لظیفی در بر داردن ود ان اینکه.ها. اعفال. رشت.خود. | بر اثر تزیین هوای 
نفس و شیطان اعمال صالح می پنداشتیم 7 بر گردیم و 
اعمال صالح واقعی غیر از آنچه داشتیم بجا آوریم . 

آری گناهکار در آغاز کار طبق فطرت پاک انشاتن زشتی اعمال خود را 
درک می کند. ولی کمکم به آن خو می گیرد و قبح آن در نظرش کاسته 
می شود, کمکم از این فراتر می رود, و در نظرش خوب جلوه می کند. 
چنانکه قران می گوید: (زین لهم سوء اعمالهم ) اعمال زشتشان در 
نظرشان زینت داده شده است (توبه - 37). 

و گاه می گوید: و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا: ((انها چنین .من بندار ند 
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که نکن نها مه 009 ۱ 

به هر حال در برابر اين تقاضا یک پاسخ قاطع از سوی خداوند به انها داده 
می شود. می فرماید: ایا به شما به مقدار کافی برای بیداری و تذکر عمر 
ندادیم ؟! (او لم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر). 

اکنون که چنین است و تمام وسائل نجات در ار بوده و از ان بهره 
۱ 

این اب با ضراحت فمی کوید؛: شما چیزی کم نداشتید, زیرا به اندازه کاقی 
فرصت در اختیارتان بود, و به مقدار لازم انذار کننده الهی به سراغ شما 
آمد, و این دو رکن بیداری و نجات حاصل گشت ء بنا , بر اين عذر و بهانه ای 
برای شما وجود ندارد, اگر مهلت کافی نداشتید و بود, و اگر مهلت 
۱ ۲ ۱ 15 
اما با وجود این دو دیگر چه عذر و بهانه اي ؟! 

((نذیر)) (بیم دهنده ) معمولا در آیات قرآن اشاره به وجود انبیاء مخصوصا 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) است , ولی بعضی از مفسران 


در اینجا معنی گسترده تری ترا انتدکد کردم اند که سم بیامیر ان را 
شتامل.میتتود و هم کفت: آشعانی. و .هم موادت بندان کتنده فمجون مر ی 
دوستان و نزدیکان و پیری و ناتوانی , بخصوص که در اشعار عرب کلمه 
((نذیر)) در معنی پیری بسیار به کار رفته است مانند شعر زیر: 

لضاحبه:و حسیبک من تذیر!:((هن .موی سید بیری را از اتذار کنندکان, مرک 
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این نکته نیز شایان توجه است که در روایات اسلامی در باره حدی از عمر 
که برای بیداری و تذکر انسان کافی است تعبیرات گوناگونی وارد شده 
است : در بعضی به شصت سال تفسیر شده , چنانکه در حدیثی از پیامبر 
اسلا (صلین: الله یه و الم رو سلم ) موم خوانيم ۶ خن غرم الله. سین 
سنة فقد اعذر الیه : ((کسی را که خدا شصت سال عمر به او داده راه 
عذر را بر او بسته )). 

همین معنی از امیر موٌ منان علی (عليهالسلام ) نیز نقل شده است . 
درخدیت دبخر مق از کيامتر خرافی. اسلا رضلی:الله علبه۰ و اله و تلم )میت 
خوانیم نیم : آذا کان یوم القیامة نودی (اين ( سم الستین ؟ و هو العمر الذی 
((هنگامی تک روز قیامت شود ی ندا انساتهای شصت ساله کجا 
هستند؟ این همان عمری است که خداوند در باره آن فرموده : آیا ما شما 
را به مقداری که افراد متذکر شوند عمر ندادیم ))؟!. ۱ 

ولی در حدیث دیگری از امام صادق (علیهالسلام ) مقدار آن فقط هیجده 
سال تعیین شده است . 

البته ممکن است روایت اخیر اشاره به حداقل , و روایات قبل اشاره به 
حداکثر باشد, بنا بر اين منافاتی میان این روایات نبیست , حنی بر سین 
دیگر نیز - به تفاوت افراد - قابل تطبیق است , و به هر حال گسترده گی 
مفهوم آیه محفوظ خواهد بود. 

کش وین 1 مورد بحجّت به تقاضائی که کفار در دوزخ برای باز گشت به 
دیا دار ند باشخ هم کویت خد اهفدکت: اشهانها و مین را هی دانده تین 
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خدائی مسلما از آنچه در درون دلها است آگاه است (ان الله عالم غیب 
السموات و الارض انه علیم بذات الصدور). 

در حقیقت جمله اول دلیلی است بر جمله دوم , یعنی چگونه ممکن است 
اون ان اسو یرون نا یر باس در خن که تام سار رشن و 
اسمان و غیب عالم هستی برای او اشکار است ؟ 

آری او میداند اگر به درخواست دوزخیان پاسخ مثبت گفته شود و باز به 


دنیا برگردند همان اعمال گذشته را ادامه خواهند داد, همانگونه که در آیه 
28 سوره انعام صریحا امده است : و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم 
الکاذبون ((اگر باز گردند به سراغ همان کارهائی میروند که از آن نهی 
شده بودند, آنها دروغ می گویند)). 

علاوه بر این , آیه هشداری است به همه موّ منان که در اخلاص نیات 
خویش بکوشند و جز خدا کسی را در نظر نداشته باشند که اگر کمترین 
ناخالصی در نیت و انگیزه آنها باشد او که از همه غیوب آگاه است آنرا می 
داند و بر طبق آن جزا می دهد. 

نکته ها: 

1 - منظور از ذات الصدور چیست ؟ 

آیات سای ات زان مر ی ار 0 ای ماه ها اما ماس 
مختصری تکرار شده است : ان الله علیم بذات الصدور. 

واژه ((ذات )) که مذکر آن ((ذو)) می باشد در اصل به معنی ((صاحب )) 
آمده است , هر چند در تعبیرات ت فلاسفه به معنی عین و حقیقت و گوهر 
اشیاء به کار می رود اما به گفته راغب در مفردات این اصطلاحی است 
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بنا بر این جمله ان الله علیم بذات الصدور مفهومش این می شود که 
خداوند از صاحب و مالک دلها با خبر است , اين جمله کنایه لطیفی از 
عقائد و نیات انسانها است , چرا که اعتقادات و نیات هنگامی که در دل 
متفر ند حوتی مالک فلت اماندمی زمر ان سوه ی که 
و به همین دلیل این عقائد و نیات صاحب و مالک دل انسانی محسوب می 
شود. 

انن همان ات که تفن از مان غلها ان ان استفاده کودهن نو این 
رانا مس کرت ایک اسان ره افکایما ور هه اعضانه 
سا مان اتمه افکارش سا ده ضو رت و اعصاء کرش ۱ 
2 - هیچ راه بازگشتی وجود ندارد! 

مسلما قیامت و زندگی بعد از مرگ یک مرحله تکاملی نسبت به دنیا است 
و بازگشت از آن به اين جهان معقول نیست , آیا ما میتوانیم به دیروز باز 
کردیم ؟ آبا تورآدفی نواند تور ان خنیتی سا نود و ایا میوه ای که از 
شاخه جدا شده امکان دارد به شاخه باز گردد؟ به همین دلیل باز گشت به 
دنیا برای اهل اخرت ممکن نیست . 

تازه به فرض چنین بازگشتی امکان پذیر باشد مسلما انسان فراموشکار به 
همان روش پیشین خود ادامه خواهد داد! 

راه دوز ترویم ء ما بار‌ها خود را آزموده ایم که در شرائط خاصی که در 
تنگنا قرار می گیریم با خدای خود مخلصانه قرارها می گذاریم , ولی همین 
که آن شرائط تغییر کرد قول و قرارها را به کلی فراموش می کنیم , مگر 


کسانی که به راستی تحول عمیقی پیدا میکنند. نه تحولی مشروط به همان 
شرائط که با عوض شدن آن به حال اول تاز هت کدی تفای تساه 
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این حقیقت در آیات متعددی از قرآن مخند آمده است , از جمله ور اه 29 
سوره انعام که در بالا اشاره شد که قرآن صریحا چنین اشخاصی را تکذیب 
کرده می گوید: اگر باز گردند برنامه همان برنامه سابق است . 

ولی..دن آبه ده اعراف:تنها! به. این قناعت میکند که آنها افرار زیانکاری 
هید وله دک اشفا سارت رجا با شتی نمی کرد فهل 
ار ها وا ای ود وب یو الای ‏ تععل: کر و 
انفسهم و ظل عنهم ما کانوا یفترون : 

(رآبا آمرونشتشیعانی برای ما بیدا هیودا براق :ما شقاغت کیند 9 با ره 
ما اجازه می دهند که باز گردیم یی از انجه عمل من کردتی انخام دهیم 
؟ آنها سرمایه وجود خویش را از دست دادند و زیان کردند, و افتراهائی را 
که .من بستند همه کم شدنده. و آتری از مغبودهای ستاختکی, آنها دز اتجا بیدا 
نمی شود))! ۳ 0 ری رد 
همین معنی در ایات 107 و 108 سوره مو منون به گونه ای دیگر امده 
است : ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسئوا فیها و لا تکلمون 
: پروردگارا ما را از دوزخ خارج کن اگر ما باز گشتیم (و همان اعمال را 
تکرار کردیم ) ما ستمکاریم در پاسخ آنها میفرماید: دور شوید و با من 
سخن مگوئید! 

به هر حال اینها تقاضائی است یوودم زر وهآ رخههانین است محال , و شاید 
خود آنها نیز کم و بیش میدانند اما از شدت استیصال و بیچارگی این تقاضا 
را تکرار میکنند. باید تا امروز فرصت در دست ی هر چه میخواهیم 
انجام دهیم . فاطر 
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آیه 39 - 41 
سم ۲ ی ۳ ۳ 
فی الارض قمن کر فقلیّه که و لا یَِیدٌ الکفرین 
کر عند ربهم لا حقت وا رب یدٌ الکفرین کفرهم الا خسارا(39) ۱ 

3 کم الذین تَدغعو من دون الله آرُونی ما دا حَلقوا من 
الا[ض ام لهَمْ شک فی السموت ام ءَاتيَهمْ کِتبا هم علی بیئتِ من بل ان 
بَهدٌ الِظلمون بَعضهّم بعضا الا غژورا(40) 
ان ال یفیک السموت و الاژض آن تژولا و آئن رانا ٍن أَمسگ‌تا ف آخد 
من بعده و اه کان حلیما عفورا(41) تفسیر نمونه جلد 18 صفحه رو 
و 


شود به زیان خودش خواهد بود و کافران را کفرشان جز خشم و غضب در 

بزرٍ پروردگار چیزی نمی افزاید, و (نیز) کفرشان جز زیان و خسران چیزی 
بر آنها اضافه نمی کند. 

0 - بگو آیا فکر نمی کنید این معبودانی را که شریک خدا قرار داده اید به 
من نشان دهید چه چیزی از زمین را آفریده اند؟ یا اینکه شرکتی در 

(آفرینش و مالکیت ) آسمانها دارند؟ با به آنها کتانی (آستمانی ) داد ایم و 

دلیلی از آن برای (شرک ) خود دارند؟ نه هیچیک از اینها نیست , ظالمان 

فقط وعده های دروغین به یکدیگر می دهند! 

1 - خداونر آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا از نظام خود منحرف 

تفتوند.و هر تام حرف بردند کشی عز آمتمی نواند انفایا نحان دارد. اه 

لیم و گهوز انیت 


آسمانها و زمین با دست قدرت او برپاست ! 

به دنبال بحثهائی که در آپات گذشته پیرامون سرنوشت کفار و مشرکان 
امده بود, در ایات مورد بحث از طریق دیگری انها را مورد باز خواست 
قرار داده , بطلان طربقه انها را با دلاثل اشکاری روشن می سازد: 
نخست می گوید: او کسی است که شما را جانشینان در زمین قرار داد 
(هو الذی جعلکم خلائف فی الارض ). , 

((خلائثف )) در اینجا خواه به معنی جانشینان و نمایندگان خدا در زمین 
باشد, خواه به معنی جانشینان اقوام پیشین (هر چند معنی دوم در اینجا 
نزدیکتر به نظر می رسد) دلیل بر نهایت لطف خداوند بر انسانهاست که 
همه امکانات ند کفع را در اختیار آنها گذاشته است . 

او عقل و شعور و فکر و هوش داده , او انواع نیروهای جسمانی را به 
انسان ارزانی داشته , او صفحه روی زمین را مملو از انواع نعمتها کرده , 
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استفاده کردن از این امکانات را به انسان آموخته است , با اینحال چگونه 
دلی مت اصلی ونر اتقوآ موس نخس دامن نها ی غراف 
در حقیقت این جمله بیان توحید ربوبیت است که خود دلیلی بر توحید 
عبادت می باشد. 

این جمله در ضمن هشداری است به همه انسانها که بدانند دوران آنها 
ابدی و جاودانی نیست . همانگونه که انها جانشین اقوام دیگر شدند پس از 
چند روزی آنهز نیز می روند و اقوام دیگری جانشین آنها خواهند شد. لذا 
درست باید بنگرند که در این چند روز زندگي چه میکنند؟ چه آینده ای را 
برای خود رقم می زنند؟ و چگونه تاریخی از آنها در جهان یادگار می ماند؟! 
به همین دلیل بلافاصله می گوید: هر کس کافر شود کفر او به زیان خودش 


خواهد بود (فمن کفر فعلیه کفره ). 

((و کفر کافران در نزد پروردگارشان چیزی جز خشم و غضب نمی 
افزاید)) (و لا یزید الکاقرین کفرهم عند ربهم الا مقتا). 

و به هر حال ((کفرشان چیزی جز زیان و خسران به انان نمی افزاید)) (و 
لا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا). 

در حقیقت دو جمله اخیر تفسیری است بر جمله ((من کفر فعلیه کفره )) 
زیرا این جمله می گوید: کفر انسان تنها به زیان خود او تمام میشود, 
سپس دو دلیل برای این مساله اقامه می کند: ۲ 

نخست اینکه این کفران و بیایمانی در نزد پروردگار آنها که بخشنده همه 
نعمتها است چیزی جز خشم و غضب ببار نمی اورد. 

کی آشک فا عم بم م ال این کر وه ایو تیا فان 
ی ۳ را از کف مید هند, ۵ شا ده انا ری 
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۹ از اين دو دلیل برای محکوم ساختن این روش نادرست کافی 
تکرار ((لا یزید)) (نمی افزاید) ان هم به صورت فعل مضارع که دلیل بر 
استمرار است اشاره ای به این حقیقت است که انسان طبعا در جستجوی 
افزایش و زیاده است , اگر در مسیر توحید قرار گیرد افزایش سعادت و 
کمال خواهد داشت , و اگر در مسیر کفر گام نهد افزايیش خشم و غضب 
را ی 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که خشم و غضب در مورد پروردگار نه 
به. آن ضعیی استه که درهورد اتشانما دم باسن بر اکستم دز اشیان 
یکنوع هیجان و برافروختگی درونی است که سرچشمه حرکات تند و شدید 
۱ و نیروهای وجود انسان را برای دفاع ,یا گرفتن انتقام , 
بسی , ولی در مورد پروردگار هیچیک از اين مفاهیم که از آثار 
ِِِِ متغیر و ممکن است وجود ندارد, بلکه خشم الهی به معنی 
برچیدن دامنه رحمت و دریغ داشتن لطف از کسانی است که مرتکب 
اعمال زشتی شده اند. 

آیه بعد پاسخ قاطع دیگری به مشرکان میدهد و به آنها خاطر نشان می 
سازد که اگر انسان از چیزی تبعیت میکند یا به آن دل میبندد باید دلیلی از 
عقل ‏ توافت شا بل ارحصل فطع رما وهی از انش ده 
را در اختیار ندارید تکیه گاهی جز فریب و غرور نخواهید داشت . 

می فرماید: ((به آنها بگو آیا فکر نمی کنید این معبودهای ساختگی که شما 
آنها را شریک خدا پنداشته اید به من نشان دهید چه چیزی را از زمین 
آفریده اند)) ؟۱ (قل اراعیتم شر کائکم الذین بدعون من دون الله ارونی ما 
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((یا اينکه در آفریتتفن آسمان شریکند)) ؟! (ام لهم شرک فی السموات . 

با این حال پرستش آنها چه دلیلی دارد؟! معبود بودن فرع بر خالق بودن 
است , اکنون که شما می دانید خالق اسمان و زمین منحصرا خدا است , 
معبود هم غیير از او نخواهد بود چرا که هميشه توحید خالقیت دلیل در توحید 
عبودیت است . 7 

حال که ثابت شد هیچ دلیل عقلي برای مدعای شما نیست , ایا دلیلی از 
نقل در اختیار دارید؟ آنا کناتت:( استمانی ) در اختیار آنها گذارده ایم و آنها 
دلیل:زوشتی از آن:بن کار خود دارند؟! (ام اتیناهم کتابا قهم علی بینه هنه 

نه آنها هیچ دلیل و بینه و برهان روشنی از ز کتب الهی در اختیار ندارند. 
پس سرمایه آنها چیزی جز مکر و فریب نیست بلکه اين ستمگران به 
یکدیگر وعده های دروغین میدهند (بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا 
غرورا). 
به تعبیر دیگر: اگر بت پرستان و سایر مشرکان از هر گروه و هر صنف 
ادعا دارند بتها قدرتی در انجام خواسته های انها در روی زمین دارند باید 
نمونه ای از خلقت زمینی انها را ارائه دهند. ۱ 
هستند - همانگونه که عقیده جمعی از انها بود - باید شرکت انها را در 
افرینش اسمانها نشان دهند. 

و اگر معتقدند که اينها شریک در خلقت نیستند تنها مقام شفاعت به آنها 
واگذار شده - همانگونه که بعضی ادعا داشتند - باید سندی از زد کت ا شا نید 
حال که هیچیک از این ۳ در اختیار ندارند پس ستمگران فریبکاری 
هستند که در گوش یکدیگر سخنان دروغین می گویند. 
قابل توجه اینکه منظور از زمین و اسمان در اینجا مجموعه مخلوقات 
زمینی و اسمانی است , و تعبیر به خلقت در مورد زمین و شرکت در مورد 
آسمان اشاره به اين است که شرکت در آسمانها باید از طریق خلقت 
باشد. 

و تعبیر به ((کتابا)) به صورت نکره ان هم با استناد به پروردگار, اشاره به 
این است که در هیچیک از کتب اسمانی کوچکترین دلیلی بر مدعای انها 
تعبیر به ((بينة )) اشاره به این است که دلیل روشن را از کتب اسمانی 
می توان یافت . 

رو ار ات مدای ی اه 
ستم اشکار است . 


تعبیر به وعده های ((غرور)) ناظر به این است که بت پرستان اين خرافات 
و اوهام را به صورت وعده های تو خالی از یکدیگر میگرفتند. و به صورت 
شایعه و تقلیدهای بی اساس بعضی به بعض دیگر القا می کردند. 

در ایه بعد سخن از حاکمیت خدا بر مجموعه اسمانها و زمین است , و در 
حقیقت بعد از نفی دخالت معبودهای ساختگی در جهان هستی به آثبات 
توحید خالقیت و ربوبیت پرداخته , می فرماید: خداوند اسمانها و زمین را 
نگه می دارد تا از مسیر خود منحرف نشوند و زائل نگردند (ان الله یمسک 
الستجوات و الازض ان ترولا: 

نه عتهاً افرینش در آغازر با خدا انبنت که نگهدارنی و تدبین و حقظ آنها ثیر یه 
یت تقورت اه ات تلکه اما هر اقطه ار وی دارم هر 
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ت نوینی , و فیض هستی لحظه به لحظه از آن مبداء فیاض به آنها می 
رسد, که اگر لحظه ای رابطه آنها با آن مبدء بزرگ قطع شود راه فنا و 
نیستی را پیش می گیرند: 
اکردتارت ند بکدم ۱ 
فرر نو تالا ارت ات کی ارم اه اه غالی مس 
تکیه میکند, ولی همانگونه که در بحثهای فلسفی به ثبوت رسیده ممکنات 
در بقای خود همانگونه نیازمند به مبدء هستند که در حدوت خود, و به این 
ترتیب حفظ نظام جز ادامه آفرینش جدید و فیض الهی چیزی نیست . 
قابل توجه اينکه کرات آسمانی بی آنکه به جائی بسته باشند میلیونها سال 
در قرارگاه خود یا مداری که برای آنها تعیین_شده دز خر کنند: ی آنکه 
کمترین انحراف پیدا کنند, همانگونه که نمونه آن را در منظومه شمسی 
منرت کر رین مامتها بلکه شا وه سال است بر دور آفتاب 
در مسیر خود با نظم دقیقی که از تعادل_ نیروی جاذبه و دافعه سرچشمه 
می گیرد می چرخد و سر بر فرمان پروردگار دارند. 
سیس به عنوان تاکید می افزاید: و هر گاه بخواهند از محل و مسیر خود 
خارج شوند کسی غیر از خداوند نمی تواند آنها را نگاهداری کند (و لثن 
زالتا ان امسکهما من احد من بعده ). ِ 
نه بتهای ساختگی شماء نه فرشتگان , و نه غیر آنها, هیچکس قادر بر این 
کشت 
دیایان اما ترامع را هرنی ع ای ان شون تا 
باز کتیت: در هر فرحله به آنها .دهد عیفر ماید: خد اون هششته: حلیم و عغفور 
است (آن الله کان خایم غفورا). 
به مقتضای حلمش در مجازات آنها تعجیل نمیکند و به مقتضای غفوریتش 
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ذیل ابه ناظر به وضع مشرکان و شمول رحمت الهی نسبت به آنان به 
هنگام توبه و بازگشت است . 

بعضی از مفسران این دو وصف را در ارتباط با نگهداری آسمان و زمین 
دانسته اند, چرا که زوال آنها عذاب و مصیبت است , و خداوند به مقتضای 
حلم و غفرانش این عذاب و مصیبت را دامنگیر مردم نمیکند, هر چند گفتار 
و اعمال بسیاری از انها ایجاب میکند که این عذاب نازل گردد, همانگونه 
که در ایات 8 تا 90 سوره مریم آمده است و قالوا اتخذ الله ولدا لقد 
جئتم شیثا ادا تکاد السموات یتفطرن منه و تنشق الارض و تخر الجبال هدا: 
آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود اختیار کرده , چه سخن زشت و 
زننده ای ؟! نزدیک است آسمانها به خاطر اين سخن از هم متلاشی گردد, 
و زمین شکافته شود, و کوهها به شدت فرو ریزد. 

این نکته نیز قابل توجه است که جمله و لن زالتا. به این معنی نیست که 
اگر آنها زائل شوند کسی جز خداوند آنها را نگهداری نمی کند, بلکه به این 
معنی است که اگر در آستانه زوال و سقوط قرار گیرند تنها خدا می تواند 
آنها را حفظ کند, و گرنه حفظ کردن بعد از زوال مفهومی ندارد. 

بارها در طول تاریخ بشر این نکته پیش امده است که بعضی از ستاره 
شناسان پیش بینی کرده اند که ممکن است فلان ستاره دنباله دار و یا غیر 
آن در مسیر خود از کنار کره زمین بگذرد و احتمالا با آن تصادف کند, اين 
پیش بینیها افکار تمام جهانیان را در نگرانی فرو برده است , در این 
شرایط این احساس برای همه پیدا میشده که در مقابل این ماجرا هیچ 
و ۱ فا تج و 
زمین بیاید و تحت تاثیر جاذبه با یکدیگر بر خورد کنند اثری از تمدن چندین 
هزار ساله بشر, و حتی موجودات زنده دیگر بر صفحه تفسیر نمونه جلد 
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زمین باقی نخواهد ماند, و هیچ قدرتی جز قدرت پروردگار قادر به 
جلوگیری از این حادثه نیست . 

در این گونه حالات همگان احساس نیاز مطلق به خداوند بینیاز مطلق 
نسیان بر وجود انسانها سایه می افکند. ۱ 

نه تنها تصادم سیارات و کرات آسمانی فاجعه آفرین است بلکه مختصر 
انحراف یک سیاره همچون زمین از مدارش ممکن است فاجعه ها بی 
افریند. 

نکته : 

کوچک و بزرگ در برابر قدرت او یکسان است 

جالب اینکه در آیات فوق نگاهداری آسمانها بر جای خود به قدرت خدا 
استناد داده شده در آیات دیگر قرآن همین تعبیر در مورد نگهداری پرندگان 


بر فراز امواج هوا آمده است : الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو 
السماء ما یمسکهن الا الله ان فی ذلک لایات لقوم یو منون : آیا آنها 
پرندگانی را که بر فراز اسمان تسخیر شده. اند ندیدند؟ هیچکس جز خدا 
آنها را نگاه نمی دارد, در اين امر نشانه هائی است از عظمت و قدرت خدا 
برای آنها که ایمان می آورند اين هماهنگی تعبیرات نمی هد وه ترا ی 
قدرت بی انتهای پروردگار نگاهداری مجموعه کرات آسمان و زمین 
همچون نگاهداری یک پرنده بر فراز امواج هوا است . 

در یکجا افرینش اسمان پهناور را نشانه وجود خود معرفی میکند, و در جای 
دیگر آفرینش حشره کوچکی همچون پشه را. 

گاهی به ((خورشید)) سوگند یاد می کند که منیع عظیم انرژی در عالم 
هستی است , و گاه به میوه بسیار ساده ای همچون ((انجیر)) قسم می 
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اشاره به اينکه در برابر قدرت او کوچک و بزرگ فرقی ندارند. 

امير مو منان علی (علیهالسلام ) میفرماید: و ما الجلیل و اللطیف و الثقیل 
و الخفیف , و القوی و الضعیف , فی خلقه الا سواء: 

((کوچک و بزرگ , سنگین و سبک , قوی و ناتوان . همه در برابر توانائی او 
یکسانند)). ۱ 

دلیل همه این مسائل یک چیز است و ان اينکه وجود خداوند وجودی است 
بی نهایت از هر جهت , و دقت روی مفهوم بی نهایت این حقیقت را به 
خونن نایبت می کند. که: مفا یمین همحخون مخت و آستان کوج و زر ق: 
پیچیده و ساده , تنها در برابر موجودات محدود قابل طرح است , اما 
هنگامی که سخن از قدرت نامحدود به میان آید اين مفاهیم به کلی تغییر 
شک موی دهد و مکی در تکتضی: فیک ریق راز فین: ترفن آنکه 
کمترین تفاوتی در این مقایسه با هم داشته باشند! (دقت کنید). فاطر 


۱ بح 
تخویلا(43) 
رف 9 ۱ 


2 - آنها با نهایت تاکید سوگند خوردند که اگر پیامبری انذار کننده به سراغ 
آنها بیاید هدایت یافته ترین امتها خواهند بود, اما هنگامی که پیامبری برای 
آنها آمد جز فرار و فاصله گرفتن (از حق ) چیزی بر آنها نیفزود! 
3 - اينها همه به خاطر آن بود که استکبار در زمین جستند و حیله گربهای 
سوء داشتند, اما اين حیله گریهای سوء تنها دامان صاحبانشان را می گیرد, 
ایا انها خیزی جز ستت. نیشینیان (و غذابهای ذردناک آنها) را انتظار دارند؟ 
هرگز برای سنت خدا تبدیلی نخواهی یافت , و هرگز برای سنت الهی 
تغییری نمی یابی ! ۳ 
- ایا انها سیر در زمین نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از انها 
بودند چگونه شد؟ همانها که از اینان قویتر (و پرقدرتتر) بودند. نه چیزی در 
اسمان و نه چیزی در زمین از حوزه قدرت او بیرون نخواهد رفت , او دانا 
و توانا است . 
شان نزول 
در تسیر رها تفتور) ات ( زرم الصعایس) )مت ناه الب )) و سید 
دیگر چنین آمده است که مشرکان عرب هنگامی که می شنیدند که بعضی 
از امتهای پیشین همچون یهود پیامبران الهی را تکذیب کردند. و آنها را نبه 
شهادت رساندند. می گفتند: ولی ما چنین نیستٍ تاکز کرطا آلهی به 
سراغ ما بياید ما هدایتپذیرترین امتها 2 بود! ولی همانها فتحاففت. کم 
آفتاب عالمتاب اسلام از افق سرزمینشان طلوع کرد و پیامبر اسلام (صلی 
الله غلبه و اله و سلم ) همراه بزر کتزین. کتاب اسمانی به. نبراغشان امد 
نله نپذیرفتند بلکه در مقام تکذیب و مبارزه و انواع مکر و فریب بر 
مدند. 
ایات فوق نازل شد و انها را بر این ادعاهای تو خالی و بی اساس مورد 
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رهق کی یو 

در آیات پیشین سخن از مشرکان و سر نوشت آنها در دنیا و آخرت در میان 
بود, آیات مورد بحث نیز همین مطلب را ادامه می دهد. 

تختشنین آیه میقر ماید : آنها با نهایت ناکید سته کند.یاد کردند اکر اندار کتندج 
آغینته تواغشان اجه ای مشله ان قمه امتما شدای انم ند و اه 
هن ره مها الام خیه با مس ان سا شم لیکمین اهفی سن اف 
اص 1 

((ایمان )) جمع ((یمین )) به معني سوگند است , و در اصل یمین به معنی 
دش راشت: عی ناشده اهادات انجا که هام شوه کنو و مس ود و 
پیمان دست راست را به هم می دهند, و قسم یاد می کنند, این کلمه 
تدریجا در معنی سوگند به کار رفته است . 


((جهد)) از ماده ((جهاد)) به معنی تلاش و کوشش است , بنا بر اين تعبیر 
((جهد ایمانهم )) اشاره به سوگند موکد است . 

انتیاسها و کازشکنها رات امهای سین محصوضاه هون مسست + 
پیامبرانشان سخن میگفت , بسیار تعجب میکردند و همه گونه ادعا در باره 
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اما هنگامی که محک تجربه آمد به میان و کوره امتحان سخت داغ شد و 
خواسته آنها عملی شد نشان دادند که آنها نیز از همان قماشند, بطوری که 
قرآن در دنباله همین آیه فرموده : هنگامی که انذار کننده الهی آمد جز 
فرار و فاصله گرفتن از حق چیزی بر آنها نیفزود! (فلما جائهم نذیر ما 
زادهم الا نفورا). 

این تعنیر نشان میدهد که آنها قبلا یز بر خلاف ادغاهایشان+طظرفدار خق 
نبودند, قسمتی از آئین ابراهیم را که در میان آنها وجود داشت محترم نمی 
ندرم هر زو سم تقانه آقد ان وا با ی این مرا تفا 
عقلیه و فرمان خرد نیز ارج و بهائی قائّل نبودند, و با قیام پیامبر اسلام 
ی ی , و به 
خطر افتادن منافع نامشروعشان فاصله آنها از حق بیشتر شد, آری هميشه 
از حق فاصله داشتند و اکنون بیش از هر زمان . 

آیه بعد توضیحی است بر آنچه در آیه قبل گذشت , می گوید: دوری آنها از 
حق به خاطر این بود که طریق استکبار در زمین را پیش گرفتند. و هرگز 
حاضر نشدند در برابر حق تسلیم شوند (استکبارا فی الارض ). 

و نیز به خاطر آن بود که حیله گریهای زشت و بد را پيشه کردند (و مکر 
اولیاس حل روا ها مان صاحانت رش روا ی 
المکر السیتی الا باهله ). 

جمله ((لا یحیق )) از ماده ((حاق به معنی ((نازل نمی شود و اصابت 
نمی کند و احاطه نمی یابد)) می باشد, اشاره به اینکه حیله گریها ممکن 
است موقتا دامن دیگران را بگیرد, ولی سرانجام به سراغ صاحب آن می 
آید, او را در برابر خلق خدا رسوا و بینواء و در پیشگاه الهی شرمسار 
میکند, همان سرنوشت شومی که مشرکان مکه پیدا کردند. 

در حقیقت این هم هد آنها تنها به دوری کردن از اين پیامبر بزرگ 
الهی قناعت نکردند, بلکه برای ضربه زدن به آن از تمام توان و قدرت خود 
کمک گرفتند. و انگیزه اصلی آن کبر و غرور و عدم خضوع در مقابل حق 
بود. 

در دنباله آیه این گروه مستکبر مکار و خیانتکار را با جمله پر معنی و تکان 
دهنده آای تهدید کرده , می گوید: ایا انها انتظاری جز این دارند که گرفتار 


همان سرنوشت پیشینیان شوند؟! (فهل ینظرون الا سنة الاولین ). 

این جمله کوتاه اشاره ای به تمام سرنوشتهای شوم اقوام گردنکش و 
طغیان گری همچون قوم نوح , و عاد. و ثمود, و قوم فرعون است که هر 
کدام به بلای عظیمی گرفتار شدند, و قرآن بارها به گوشه هائی از 
سرنوشت شوم و دردناکشان اشاره کرده , و در اینجا با همین یک جمله 
کوتاه , تمام آنها را در مقابل چشم این گروه مجسم می سازد. 

سپس برای تاکید بیشتر می افزاید: ((هرگز برای سنت الهی تغییر و 
تبدیلی نمییابی , و هرگز برای سنت الهی دگرگونی نخواهی یافت )) (فلن 
تجد لسنة الله تبدیلا و لن تجد لسنة الله تحویلا). تفسیر نمونه جلد 18 
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چگونه امکان دارد خداوند قوم و جمعیتی را به خاطر اعمالی کیفر دهد ولی 
گروه دیگری را که دارای همان برنامه اند معاف دارد؟ مگر او حکیم و 
عادل نیست ؟ و همه چیز را از روی حکمت و عدل انجام نمیدهد؟ 

نوسان و دگرگونی سنتها در باره کسی تصور میشود که آگاهی محدودی 
دارد, و با گذشت زمان به مسائلی واقف میشود که او را از سنت دیرینه 
اش باز میدارد. یا کسی که آگاه است اما روی میزان حکمت و عدالت 
رفتار نمی کند و تمایلات خاصی بر فکر او حاکم است , ولی پروردگاری که 
از همه این امور منزه و پای می باشد سنتش ور بازم» آند کان همانست که 
در باره پیشینیان بوده است / سنتهایش ثابت و تغییر نایذیر است ۰ 

کردن اشتیت کرد یموناخ ای احلر 17 )یروا ار انیت 
کردیم . 

اجمالا در این جهان در عالم تکوین و تشریع قوانین ثابت و لابتغیری است 
که قرآن از آنها به سنتهای الهی تعبیر کرده که هرگز دگرگونی در آنها راه 
ندارد, این قوانین . همانگونه که بر گذشته حاکم بوده بر امروز و فردا نیز 
حاکم است , ارات انس سانشان که اند های ای و 
نبخشد, همچنین پاری رهروان راه حق به هتحامین که دست از تلاش 
مخلصانه بر ندارند از این سنتها است و هر دو در گذشته و امروز تغییر 
نایذیر بوده و هست . ٍ ۳ 

قابل توجه اینکه در بعضی از آیات قرآن مجید تنها سخن از عدم تبدیل 
سنتهای الهی آمده (احزاب - 62) و در بعضی دیگر سخن از عدم تحویل 
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ول نی ای مورد بحث هر دو را به صورت تاکید. پشت سر هم آورده ؛ 
میفرماید: نه برای سنت الهی تبدیل مییابی و نه تحویلی ! 

ایا این هر دو یک معنی را می رساند که برای تاکید بیان شده است , و با 
هر کدام اشاره به معنی مستقلی است ؟ 


با توجه به ريشه این دو واژه ظاهر این است که به دو معنی مختلف اشاره 
وا ((تبدیل )) آن است که چیزی را به کلی عوض کنند, ی ای را 
بردارند و چیز دیگری جانشین آن نمایند, ولی ((تحویل )) آن است که همان 
موخوورا از بر کف ای اد ان 

به این ترتیب سنتهای الهی نه به کلی عوض ميشود, و نه حتی کم و زیاد و 
ضعیف و شدید ميشود. از جمله اینکه خداوند در مورد گناهان و جرائم 
مشابه مجازاتهای مشابهی از هر جهت قائل میشود, نه اینکه مجازاتی را 
برای گروهی قائل شود و گروه دیگری را معاف سازد. و نه اینکه مجازات 
گروهی را کمتر و يا ضعیفتر کند, و چنین است قانونی که از ريشه ثابتی 
مایه گرفته که نه تبدیل در آن است و نه دگرگونی و تغیبر. 
آخرین نکته ای که در مورد این آیه به نظر میرسد این است که در یکجا 
سنت را به الله اضافه کرده , و در جای دیگر از همین آیه سنت را به اولین 
و پیشینیان , ممکن است در بدو نظر منافاتی بین اين دو تصور شود. ولی 
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چنین نیست , زیرا در مورد اول اضافه به فاعل است , و در مورد دوم به 
مفعول , در مورد اول سخن از سنتگذار است . و در مورد دوم سخن از 
کسی است که این سنت الهی در باره او اجرا مي شود. 
آیه بعد اين گروه مشرک و مجرم را به پیگیری آثا ر گذشتگان و سرنوشتی 
که آن کرفتارتشدند دعوتا.می کندی‌تا آنچه را از تاسشخدرباره آنها شنیده 
اند با چشم در سرزمینهای متعلق , به آنها, و در لابلای آثارشان ببینند, تا بیان 
به عیان تبدیل گردد. 
می فرماید: ایا شیر نو مین تکرخنة ننک توافت ار کسانی که نیشن 
از آنها بودند چه شد؟! (او لم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة 
الذین من قبلهم ). 
اگر اینها چنین تصور فیکنند که از آنان نیرومتدترند سخت.: در اشتباهنده چرا 
که انها از اینها قویتر و پر قدرتتر بودند (و کانوا اشد منهم قوة ). 
فرعونیان که سرزمین مصر را جولانگاه قدرت خویش قرار داده بودند و 
نمرودیان که با قدرت تمام بر پهنه سرزمین بابل و کشورهای دیگر حکومت 
می کردند آنچنان قوی نوداند که: بت ترستان. فکه:در ترایز آنها هنج .به 
حساب نمی ایند. ۱ 
به علاوه انسانها هر قدر نیرومند و قوی باشند قدرت انها در برابر قدرت 
خداوند صفر است , چرا که نه چیزی در اسمان , نه در زمین , از حوزه 
قدرت او فرار نخواهد کرد و او را عاجز و ناتوان نخواهد ساخت (و ما کان 
الله لیعجزه من شی ء فی السموات و لا فی الارض . تفسیر نمونه جلد 18 
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کاری در برابر قدرتش مشکل است , و نه کسی بر او چیره می شود. 

این کوردلان مستکبر, و حیله گران مکار, اک گمان میکنند از چنگال 
قدرتش میتوانند 0 کور خوانده اند. و اگر دست از اعمال زشت و 
کین وه برتار نت رانام به بان مدوشت مرکا گر کهای بش 
گرفتار خواهند شد. 

بارها در قران مجید به این مطلب بر خورد میکنیم که خداوند افراد بی 
ایمان و سرکش را به ((سیر در ارض )) و مشاهده آثار اقوامی که گرفتار 
عذاب الهی شده اند دعوت می کند. 

در آیه 9 سوره روم چنین آمده است : او لم پسیروا فی الارض فینظ وا 
کیف کان عاقبة الذین من قبلهم کانوا اشد منهم قوة و اثاروا الارض و 
عمروها اکثر مما عمروها و جائتهم رسلهم بالبینات فما کان الله لیظلمهم و 
لکن کانوا انفسهم یظلمون : 1 

((ایا انها سیر در زمین نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش از انها بودند 
به کجا منتهی شد؟ همانها که نیروئی بیشتر از اینان داشتند, و زمین را 
دگرگون ساختند, و بیش از آنچه اینها آباد کردند آنها عمران نمودند و 
پیامبرانشان با دلائل آشکار به سراغشان اد ند آها به خیره سری خود 
ادامه دادند, و به مجازات دردناک الهی گرفتار شدند. خداوند هرگز به آنها 
ستم نکرد ولی آنها به خویشتن ستم کردند. 

شبیه همین معنی در سوره یوسف - ایه 109. 

سوره حج - آیه 6 

سوره غافر آیه 21 و آیه 82. 

و سوره انعام - آیه 11 و بعضی دیگر از سوره های قرآن آمژخ است . 
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این تاکیده ای مکرر دلیل بر تاثیر فوق العاده این مشاهدات در نفوس 
اتساتها انتت ‏ آنها باید پروند و انچه را دز تازیخ خوانده آند.ویا از مردم 
شنیده اند با چشم ببینند. 

بروند و فلی بر تاراج رفته فراعنه , کاخهای ویران شده کسراها, قبرهای 
درهم ريخته قیصرها, و استخوانهای پوسیده و خاک شده نمرودهاء و 
سرزمینهای بلادیده قوم لوط و ثمود را از نزدیک تماشا کنند, و پندهای 
خموشان را بشنوند, و به خروش خفتگان در دل خاک گوش فرا دهند, و 
آنچه را سرانجام بر سر خودشان خواهد آمد با چشم خود ببینند!. فاطر 
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آیه 45 

آیه و ترجمه ‏ , : 
و لو بواجدٌ له لاس ی یما کسُوا ما ترک علی ظهَرِهَا من دَابّةٍ و لکن 
ُوْحْرْهَم الی آأجل مُسمّی قلذّا جاء أجلهَمْ قَِنٌّ اللة کان بعباده بصیرا(45) 


1 ۳ 2 ‌ 
45 - هر گاه خداوند مردم را به کارهائی که انجام داده اند مجازات کند 
را رس اس ان را کاس سا 
را تا سر امد معینی تاخیر می اندازد (و مهلت میدهد تا خود را اصلاح کنند) 
اما هنگامی که اچل آنها فرا رسد, (خداوند هر کس را به مقتضای عملش 
جزا مبدهد) که اه نیت به بند کاتش نا ست ره از اعمال ۵ تیات. همه آعاه 


اشت: ): 


اک ام ده آ مت زین و 

آیه فوق که آخرین آیه سوره فاطر است بحثهای تند و تهدیدهای شدید 
گذشته این و را با بیان لطف و رحمت پروردگار بر مردم روی زمين 
بانا مد هم عونت که این سوه زا کساسس سعت نها مر مروم آعار 
د. 

کر 

به این ترتیب آغاز و انجام آن در بیان رحمت الهی متفق و هماهنگ است . 
افزون بر این آیه گذشته که مجرمان بی ایمان را تهدید به سرنوشت 
پیشینیان میکرد این سوال را برای بسیاری از آنها و دیگران مطرح می 
سازد که اگر سنت الهی در باره همه گردنکشان چنین است پس چرا این 
قوم مشرک و سرکش مکه را مجازات نمیکند؟! 

در پاسخ اين سوة ال میفرماید: ((اگر خداوند همه مردم را به خاطر اعمال 
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که انجام داده اند مجازات کند (و هیچ مهلتی برای اصلاح و تجدید نظر و 
خودسازی به آنان ندهد) جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نخواهد گذاشت 
آنچنان مجازاتهای پیدرپی نازل میشود و صاعقه ها و زلزله ها و طوفانها 
گنهکاران ظالم را در هم میکوبد که زمین جای زندگی برای کسی نخواهد 


بود. 

ولی خداوند به لطف و کرمش آنها را تا زمان معینی به تاخیر می اندازد, و 
َ آنها فرصت برای توبه و اصلاح می دهد (و لکن یوخرهم الی اجل مسمی 
اما این حلم و فرصت الهی حساپی دارد, تا زمانی است که اجل آنها فرا 
ترسیده باشد, اما هنکامی. که اجل. آنها فرا رسد هر کس را به مقتضای 
عملش جزا میدهد چرا که خداوند نسبت به بندگانش بصیر و بیناست هم 
اعفال نا رام سس مهو ها یواست (فاا سا اعلیه قان 
الله ان اه ی 

در اینجا دو سوال مطرح میشود که پاسخ آن از آنچه گفتیم روشن می 
شود: نخست اینکه اين حکم عام (اگر خداوند مردم را به اعمالشان 


رات کنه کس روص میم باق اوه ات اس ال شاه 
اولیا و صالحان نیز می شود؟! تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 303 

باس این تال ون ات زیر اه اخام ار بمنودم اسان و 
اکریت فاظع آها دار عصامتران و آماهان ع صاحای هو افش ماه 
او ان اه موه ایحا مه کی اما ی ارف تا ار ان سکم 
مستتنی هستند. 

این درست یه آن میماند که میگوئیم اهل جهان غافلند. حریصند. و 
مغرورند, و منظور اکثریت آنها است , در آیه 1 سوره روم میخوانیم : 

وه اه او ار ما یت و ای ی ی سس اه 
عملوا لعلهم یرجعون : ((فساد در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم 
آشکار شد. خدا میخواهد بعضی از نتائْج اعمال آنها را به آنها بچشاند. شاید 
باز گردند))! 

بدیهی است فساد نتیجه اعمال همه مردم نیست , بلکه نظر به اکثریت 
است . 

اه مد همین نورد که شاه با ماه کروه ( الم )و۱ میات نی و 
((سایق بر ۳ )) (نیکان و پاکان ) تقسیم میکند شاهد دیگری بر این 
۳0 7 و گر تن اسان مشمالی تمعن رز 

دیگر اینکه : آیا تعبیر به ((دابة )) (جنبنده ) در آیه فوق شامل غیر انسانها 
نیز میشود, یعنی آنان هم به خاطر مجازات انسانها از میان خواهند رفت ؟! 
پاسخ این سوال پا توجه به این نکته که فلسفه وجود جنبندگان دیگر بهره 
یبسانم از آنان اه هام که سل سر بو موه رو ری 
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متام اش را با خویی ها امعم اصلی امس ماه بای 
دز تفسیر آنه اخیر وارد شده پایان می دهیم : 

طق ان ره با سر (صلی الا یه واه ای اس وه حدا یوعد 
و جل فرموده : ای فرزند ادم به وسیله اراده و خواست من است که تو 
مختار افریده شده ای , و می توانی هر چه را بخواهی برای خودت بخواهی 
, و به اراده من تو صاحب اراده شده ای که می توانی هر چه را بخواهی 
برای خویشتن اراده نمائی , با نعمتهائی که به تو دادم نیرو پیدا کرده ای و 
مرتکب معصیت من شدی , و با قدرت و عافیت من توانستی فرایض مرا 
انجام دهی ء بنا بر این من نسبت به حسنات تو از خودت اولی هستم , ۰ و نو 
شرس بت کاهانت ار من اولت هس , پیوسته خیرات د از سوی من به 
وی دا و ی ی ی ی 
سوی تو به خودت به خاطر جنا یاتت می رسد. من هرگز از انذار و اندرز 
تو فروگذار نکردم , و به هنگام غرور و غفلت تو را فورا مورد مجازات قرار 


ندادم (بلکه فرصت کافی برای توبه و اصلاح در اختیار تو گذاردم ) سپس 
باقن رم وه و ای ور رود بل هه سا بم خوز جچ 
رون اراد ما ز کسانی قرار ده که قبل از فوت فرصتها بیدار می شوند 
و به سوی تو باز می گردند, و گذشته تاریک خود را با نور حسنات و جلب 
رضای تو روشن می سازند. 

بارالها! اگر رحمتت شامل حال ما نبود آتشی که از درون اعمال سوء ما 
زبانه می کشد ما را در کام خود فرو برده بود. و اگر نور و تابش غفرانت 
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ما پاشیده نمیشد لشکر شیطان آن را اشغال کرده بود. 

خداوندا! ما را از هر گونه شرک برکنار دار, و چراغ ایمان و توحید خالص را 
در دل ما بیفروز, و فروغ تقوی را در گفتار و اعمال ما افزون گردان . 


یس 
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مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 83 آیه دارد تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
209 

بسم الله الرحمن الرحیم 

محتوای سوره ((یس )) 

چنانکه می دانیم این سوره در ((مکه أ( نازل شده است / بنا بر این 
محتوای آن از نظر کلی همان محتوای عمومی سوره های مکی است که 
از توحید و معاد و وحی و قرآن و انذار و بشارت سخن می گوید, در این 
و( ۱ ۱3۳70 

1 - نخست سخن از رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) و 
قرآن مجید و هدف از نزول این کتاب پذر ن اتفا نی و کروند مان به: ان 
است و تا آیه یازده آن را ادامه می دهد. 

2 - بخش ديگري از این سوره از رسالت سه نفر از پیامبران الهی , 
ه او طا ی 
شرک سخن می گوید که در حقیقت یکنوع تسلی و دلداری به پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) و ارائه طریق در انجام رسالت بزرگ او است . 

3 - بخشی از این شوره که از آیه 33 شروع می شود و تا اي 44 ادامهة 
دارد مملو از نکات جالب توحیدی , و بیان گویا از آیات و نشانه های 
عظمت پروردگار در عالم هستی است , در قسمتهای اخیر سوره نیز 
مجددا به همین بحث توحیدی و ایات الهی باز می گردد. 

4 - بخش مهم دیگری از این سوره در مسائل مربوط به ((معاد)) و دلائل 
گوناگون آن و چگونگی حشر و نشر, و سو ال و جواب در روز قیامت , و 
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جهان , و بهشت و دوزخ سخن می گوید, که در این قسمت نکته های بسیار 
مهم و دقیقی نهفته شده است . _ 

و در لابلای اين بحثهای چهارگانه آیاتی تکان دهنده برای بیداری و هشیاری 
غافلان و بیخبران امده است که اثری نیرومند در دلها و جانها دارد. 

خلاصه اینکه ج لازن این سوره انسان با صحنه های مختلفی از افرینش و 
قیامت و زندگی و مرگ و انذار و بشارت روبرو می شود که مجموعه ای 
بیدا ر کننده و نسخه ای شفابخش را تشکیل می دهد. 

فضیلت سوره یس سوره ((یس )) 

سوره ((یس )) به گواهی احادیث متعددی که در این زمینه وارد شده یکی 


از مهمنرین سوره های قرآنی است به گونه ای که در احادیث به عنوان 

قلب قران نامیده شده است . 

در حدیثی از پیامبر اسلام می خوانیم 

ان لکل شی ء قلبا ۱۳ هر خی فلت اند معلب فان 

یس است ))!. ۱ 

در حدیئی از امام صادق (علیهالسلام ) نیز همین معنی امده است و در ذیل 

آن‌ تفن افزاک کصن کر ءیش وان کل آراستی ان کی هار مس 

المحفوظین و المرزوقین حتی یمسی , و من قراءها فی لیله قبل آن ینام و 

کل به الف ملک یحفظونه من کل شیطان رجیم و من کل افة : ((هر کس 

ان را در روز پیش از انکه غروب شود بخواند در تمام طول روز محفوظ و 
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آن را در شب پیش از خفتن بخواند خداوند هزار فرشته را بر او مامور می 

کند که او را از هر شیطان رجیم و هر آفتی حفظ کنند. با ار آن 

فضائل مهم دیگری نیز بیان می فرماید. 

باز در حدیثی از پیامبر میخوانیم که فرمود: سورة یس تدعی فی التوراة 

المعمة ! قیل و ما المعمة ؟ قال تعم صاحبها خیر الدنیا و الاخرة ... ((سوره 

یس در تورات به عنوان عمومیت آفرین نامیده شده , سو ال شد از چه رو 
نه. ان -عموفست, آ فرش کفته. ی شود ؟ فزضو و به خاطر اینکه کسی که 

هو هکس اس وی تاو ایا تیصو شا هکس ور و آخرت :ان 

کند...)). 

روایات دیگری نیز در این زمینه در کتب شیعه و اهل سنت آمده است که 

ا کت هس خعه ها را نف کل یازا هه کته ۱ 

به این ترتیب باید اعتراف کرد که شاید کمتر سوره ای در قران مجید 

دارای اينهمه فضیلت بوده باشد. 

و همان گونه که بارها کفته ایم این فیلات براق کشانی کشت که زوا 

القاظ ان تا واتسههضا هم ان دا خطای بسانت لیم اس ای 

به خاطر محتوای عظیم این سوره است . 

محتوائی بیدارگر ایمان بخش و مسئولیت آفرین و تقوازا که وقتی انسان 

در آن اندیشه کند و این انديشه در اعمال او پرتوافکن گردد خیر دنیا و 

۱10 

فی المثل در آیه 60 اين سوره سخن از پیمانی به میان می آورد که 

خداوند از تمام فرزندان آدم گرفته که شیطان را پرستش نکنند که شیطان 

دشمن آشکاری است ‏ 

((الج اغهد آلیکسیا بتق اذمالا تعتجها الشتطان آنه لکم دوهی )خسن 

نمونه جلد 18 صفحه 312 

روشن است هرگاه انسان به این پیمان الهی پایبند باشد, همانگونه که در 


احادیث فوق آمده 4 از هر شیطان رجیمی در امان خواهد بود ولی اگر این 
آیه را سرسری می خواند و در عمل از دوستان مخلص و یاران وفادار 
شیطان است ۰ نمی تواند به این افتخار راک نائثل گردد, همچنین درباره 
فرد فرد آیات و کلمات این سوره باید این محاسبه را انجام داد. تفسیر 
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آیه 1 - 10 

آیه و تررجمه 

ِ التَحْمَن الرّجیم 

وان ,الخکیم(2) 

(اک لمن المْزسلیَ(3) 

تنزیل الْزیز الرَحیم(5) ۱ 

لشندر قوما ما آندر عاوْهمٌ قهم عفلون(6) 

لَقَدٌ حق حقّ القَوَلَ علی أكترهم فهْم بُوْمنونَ(7) 

ال جع فی أَعتَقَهِمّ عْللاً قهت الی الاقان هم مُفْمخُو(8) 

و جقلتا من تین آنديهم سذا و من حلفهغ سذا فاعُشتهم قَهْمّ لا ببْصرُون(9) 
و سواء عَليهم ء آندر ها ۱ 
صفحه 314 

ترجمه . 

1 - یس . 

2 - سوگند به قرآن حکیم . 

3 - که ز تو قطعا از (خداوند) هستی . 

4 ی 

د ‏ رای ات سوه اه وی ری تال سوم 

6عتا قومی را انذار کنی که پدران آنها اندار شدند و لذا آها عافلتد 

7 را ی رت ساره 
اورند. 

8 - ما در گردنهای آنها غلهائی قرار دادیم که تا چانه ها ادامه دارد. و 
سرهای آنها را به بالا نگاهداشته است . 

9 - و در پیش وی آنها دی قرار دادیم ر ود نشت رشان دی و 
چشمان آنها را پوشانده ایم , لذا چیزی را نمی بینند! 

0 رای انا نان ات مه نارشان سا اما 


آورزد: 


تفسیر: 
نز آعا رن( (قلب فرای) 


این سوره همانند 58 سوره دیگر قرآن مجید با حروف فقطعه آغاز. مین 
شود (یا و سین ). ِ ِ ِ 
در باره تفسیر حروف مقطعه قران در اغاز سوره های ((بقره أ( و ((ال 
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ولی در خصوص سوره یس تفسیرهای دیگری نیز برای این حروف مقطعه 
وجود دارد: 

ار ات ای کا رکه اررن (هر تا و( ای 
شخص پیامبر اسلام است , و به این ترتیب پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) را برای بیان مطالب بعد مخاطب می سازد. 

در احادیث مختلفی تبن_آمده است که این کلمه یکی از نامهای پیغمبر 
گرامی اسلام است . 

دیگر اینکه مخاطب در اینجا انسان است ((سین )) اشاره به او است , 
ولی این احتمال با آیات بعد سازگار نیست , زیرا در اين آیات روی سخن 
تنها به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) است . 

لذا در روایتی از امام صادق (علیهالسلام ) می خوانیم که فرمود: یس اسم 
رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم ) و الدلیل علی ذلک قوله تعالی 
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم : ((یس نام رسول خداست و 
دلیل بر ان این اشت. که‌بقد ۶ آن«هت فر‌هاید بو ان مرتلیت وین ضر اا 
مستقیم هستی (نور الثقلین جلد 4 صفحه 375). 

به دنبال این حروف مقطعه - همانند بسیاری از سوره هائی که با حروف 
مقطعه آغاز شده - سخن از قرآن مجید به میان می آورد, منتها در اینجا به 
آن سوگند یاد کرده و می گوید ((سوگند به قرآن حکیم )) (و القرآن الحکیم 
. 

جالب اینکه ((قرآن )) را به ((حکیم )) توصیف می کند, در حالی که حکمت 
معمولا صفت شخص زنده و عاقل است , گوئی قرآن را موجودی زنده و 
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و رهبر و پیشوا معرفی می کند که می تواند درهای حکمت را به روی 
انسانها بگشاید, و به صراط مستقیمی که در ایات بعد به ان اشاره کرده 
راهنمائی کند. ۱ 

البته خداوند نیازی به سوگند ندارد, ولی سوگندهای قرآن همواره دارای دو 
فایده مهم است : نخست تاکید روی مطلب . و دیگر بیان عظمت چیزی که 
به آن سوگند یاد می شود, زیرا هیچکس به موجودات کم ارزش سوگند یاد 
نمی کند. ۲ 

آیه بعد چیزی را که سوگند آیه قبل به خاطر آن بوده است بازگو می کند, 
می فرماید: ((مسلما تو از رسولان خداوند هستی )) (انک لمن المرسلین 


. 

((رسالتی که تواعم با حقیقت است و بودن تو بر صراط مستقیم )) (علی 
صراط مستقیم ). ۱ 

سپس می افزاید: این قرانی است که از ناحیه خداوند عزیز و رحیم نازل 
شده (تتزیل العزیز الرحیم ). ۱ 
تکیه روی ((عزیز بودن )) خداوند برای بیان قدرت او بر چنین کتاب بزرگ 
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شکست ناپذیری است که در تمام طول اعصار و قرون به صورت یک 
معجزه جاویدان باقی می ماند, و هیچ قدرتی نمی تواند عظمت ان را از 
صفحه دلها محو کند. 

و تکیه روی ((رحیمیت )) خداوند برای بیان این حقیقت است که رحمت او 
ایجاب کرده که چنین نعمت بزرگی را در اختیار انسانها بگذارد. 

بعضی از مفسران این دو توصیف را برای بیان دو نوع عکس العمل 
متفاوت میدانند که ممکن است مردم در برابر نزول این کتاب اسمانی و 
فرستادن این رسول نشان دهند. 

اگر به انکار و تکذیب بر خیزند خداوند با عزت و قدرتش آنها را تهدید کرده 
و کر ازتدر تنسعلیم و فیول در آشد خدا با زحمتش آنها ز ۱ بشارت داده . 

بنا بر این عزت و رحمتش که یکی مظهر ((انذای)) و دیگری مظهر 
([بشارت است با هم امیخته و این کتاب بزرگ اسمانی را در اختیار 
انسانها گذارده است . 

در ان اس ال مرت گر من ان ی ری با ات 
آسمانی را با سوگند و تاکید اثبات کرد؟ 

ول باسح این سوه ال در دل ایات فوق لهفته است:: را از-یکسته قران:ر 
توصیف به حکیم بودن میکند, اشاره به اینکه حکمتش بر کسی پوشیده 
نیست , و خود دلیل بر حقانیت خویش است . 

دک آشکه امن رضلت الله کل اه ملس را سوواط 
مستقیم توصیف کرده , یعنی محتوای دعوت او خود بیان میکند که مسیر او 
مسیر مستقیمی است , سوابق زندگی او نیز نشان میدهد که او طریقی 
جز طریق مستقیم ندارد. 

ور درب هی ال حعاوو پیامبران این میب :از ند زج درد ایم که 
دغوتت آیان ۰ ۱۵:۵ بررسی تقو قد ان سماه سا ری فان مس دا 
بود و در سطحی تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 318 

قرار داشت که از انسان با نیروی بشری امکان پذیر نیست , بعلاوه سوابق 
زندگی شخص پیامبر چنان بود که نشان میداد مرد امانت و صداقت است . 
نه دروغ و مکر و تزویر, اين امور قرائن زنده ای ميشود بر ايینکه او 


فرستاده خدا است , و آیات فوق در حقیقت اشاره ای به هر دو مطلب 
است , بنابر این سوگند و ادعای فوق هرگز بیدلیل نیست . 

از اين گذشته از نظر فن مناظره , برای نفوذ در دلهای منکران لجوج هر 
خر ات سکس معاطصی و هاعر سا اش مرت سمدان اضرا 
را بیشتر تحت تاثیر قرار میدهد. 

باز سو ال دیگری مطرح میشود که چرا مخاطب را در این جمله شخص 
یامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) قرار داده است نه مشرکان , و نه 
عموم مردم ؟ 

بان اک هدقن این بووی کوا کی که وی خفن و فراعتم 
خوام: انها پبذندند و خوام. تیدیر‌نه به مین دلیل. در رسالت کین ور 
کوشا باش , و از عدم قبول مخالفان کمترین سستی به خود راه مده . 

آیه بعد هدف اصلی نزول قرآن را به اینگونه شرح می دهد: فران واه هو 
تاتل کررمم ۲ فومیرا اندان کنی که پوران اما آندان مدید ونم همین 
دلیل. آنها دز غفلت. فرو رفته اند (لتندر فوما .ما اتدر اباتهم قهم غافلون, ): 
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مسلما منظور از این قوم همان مشرکان عرب می باشد و اگر گفته شود 
به اعتقاد ما هیچ امتی بدون انذار کننده نبوده , و زمین هرگز از حجت خدا 
خالی نخواهد شد؛ بعلاوه در آیه 24 سوره فاطر خواندیم و آن من امة الا 
خلا فیها نذیرز هیچ امتی نبود مگر اینکه بیم دهنده ای در آنها وجود داشت . 
در پاسخ میگوئيم منظور از ایه مورد بجعت انذار کننده اشکار و پیامبر 
بزرگی است که آوازه او همه جا بپیچد, و گرنه در هر زمانی حجت الهی 
برای مشتاقان و طالبان وجود دارد, و اگر می بینیم دوران میان حضرت 
مسیح (علیهالسلام ) و قیام پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) را 
دوران فترت شمرده اند نه به اين معنی است که مطلقا حجت الهی برای 
وجود نداشته , بلکه فترت از نظر قیام پیامبران بزرگ و اولو العزم 
اءمیر مو منان علی (علیهالسلام ) در این زمینه میفرماید: ان الله بعت 
محمدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) و لیس احد من العرب یقراء کتابا و لا 
یدعی_نبوة !: خداوند هنگامی محمد را مبعوث ساخت که احدی از عرب 
کتاب انتتمات نمیخواند و ادعای نبوت نمی کرد (نهح البلاغه خطبه 33 و 
104). 

به هر حال هدف از نزول قران این بود که مردم غافل را 9 

خوانرد کان زا بتدار تبتارو. و خطرانتی که انها را احاطه کردهتو کناهانن که 

در آن فرو رفته اند و شرک و فسادی که به آن آلوده شده اتق یف | نما 
پادآوری کند, آری فران که باه آگاهی و بیداری , و کتاب پاکسازی دل و 
جان است . تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 320 


سیس قرآن به عنوان یکی پیشگوئی درباره سران کفر و سردمداران 
شرک من گوند: فرمان و وعده الهی بر اکثر آنها تحقق یافته و به همین 
ول مان تین اور ری ی ال علی ام فیم اب من 
در اینکه منظور از ((قول )) در اینجا چیست مفسران احتمالاتی داده اند, 
ولی ظاهرا منظور همان وعده عذاب جهنم برای پیروان شیاطین است , 
چنانکه در ایه 13 سوره سجده امده است ((و لکن حق القول منی لاملئن 
جهنم من الجنة و الناس اجمعین )): ((ولی سخن من در باره انها تحقق 
یافته که دوزخ را از جن و انس پر می کنم )), و در ایه 71 سوره زمر می 
خوانیم و لکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین : ((ولی حکم و وعده 
عذاب در باره کافران محقق شده است ). 
به هر حال این در مورد کسانی است که تمام خطوط ارتباطی خود را با 
خدا قطع کرده بودند, پیوندها را گسسته , و تمام دریچه های هدایت را به 
و ی اهر 
اتد اری اینها هر کز ایمان نخواهند آورد وراه باز گشتی ندازند چرا که.-تمام 
را در پشت سر خود ویران کرده اند. 
حقیقت این است که انسان در صورتی اصلاحپذیر و قابل هدایت است که 
فطرت توحیدی خود را با اعمال زشت و اخلاق الوده اش به کلی پایمال 
نکرده باشد و گرنه تاریکی مطلق بر قلب او چیره خواهد شد و تمام روزنه 
شاک امد زونه فن سود 
نی آورند ستران کم در 
اسلامی در حال شرک و بت پرستی کشته شدند, و بعضی که باقیماندند تا 
پایان کار در دل ایمان نداشتند. و گرنه اکثریت مشرکان عرب بعد از فتح 
مکه به مفاد یدخلون فی دین الله افواحا رستور۵تصر. یه 2( در گروه 
وارد اسلام شدند. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 321 
آیات بعد از آن که سخن از وجود سدی پیش رو و پشت سر آنها می گوید, 
و چشمهای آنها را نابینا می شمرد, و تصریح میکند که انذار کردن و ناکردن 
برای آنها یکسان است , شاهد همین معنی است . 
به هر حال آیه بعد ادامه توصیف اين گروه نفود ناپذیر است , در نخستین 
توصیف آنها می گوید: ما در گردنهای آنها غلهائی قرار دادیم که تا چانه های 
آنها ادامه دارد, و سرهای آنها را به بالا نگاه داشته است (انا جعلنا فی 
اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون ). 
(الال )) جمع ((غل )) در اصل از ماده لك )) به معنی چیزی است که 
در وسط اشیائی قرار گرفته , مثلا 1 به آب جاری که از لابلای درختان عبور 
می کند غلل می گویند (بر وزن عمل ) و ((غل )) حلقه ای بود که بر گردن 
با دنتها قراد فیدادیمسیس ان تا زنخی می سفتم: وناز انخا که کردن 


زا ی ی ی و 
گاه غلهائی که بر گردن بوده جداگانه به زنجیر بسته می شد, و غلهای بر 
دست جدا بوده , اما گاهی دستها را در غل می کردند و به حلقه ای که بر 
گردن بود می بستند و شخص زندانی و اسیر را شدیدا در محدودیت فشار 
و شکنجه قرار می دادند. 

و اگر به حالت عطش يا شدت اندوه و خشم غله (بر وزن قله ) گفته می 
شود آن نیز به خاطر نفوذ این حالت در درون قلب و جسم انسان است , 
اصولا ماده (غل بر وزن جد) هم به معنی داخل شدن و هم داخل کردن 
امده , لذا در امد خانه يا زراعت و مانند ان را ((غله )) می گویند. تفسیر 
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در هر صورت گاهی طوق غل که بر گردن گذارده می شد تا چانه ادامه 
پیدا می کرد و سر را به بالا نگه می داشت و در حالی که اسیر و زندانی 
فوق العاده از این جهت شکنجه می دید از مشاهده اطراف خود باز می 
ماند. 

و چه جالب است تشبیهی که از حال بت پرستان لجوج به چنین انسانهائی 
شده , آنها طوق تقلید و زنجیر عادات و رسوم خرافی را بر گردن و دست 
و پای خود بسته اند و غلهای آنها آن قدر پهن و گسترده است که سر آنها 
را بالا نگاهداشته و از دیدن حقایق محروم ساخته , آنها اسیرانی هستند که 
نه قدرت فعالیت و حرکت دارند و نه قدرت دید!. 

به هر حال آیه فوق هم می تواند ترسیمی از حال این گروه بی ایمان در 
دنیا باشد, و هم بیان حال آنها در آخرت که تجسمی است از مسائل این 
جهان , و اگر این جمله به صورت ماضی ذکر شده مشکلی ایجاد نمی کند, 
زیرا در بسیاری از آیات قرآن مجید حوادث مسلم آینده يا صیفه فعل 
ماضی بیان شده است , و این همانست که در زبان ادباء معروف است که 
مضارع متحقق الوقوع به شکل ماضی در می آید و نیز میتواند اشاره به هر 
دومعنی با شد هم حال آنها در ایزجهان و هم حالقان دز جهان دیکر: 
جمعی از مفستران شان ترولهائی برای آیه قوق و اه نعد از اند کر کرژه 
اند که در باره ابو جهل یا مردی از طایفه بنی مخزوم يا قبیله قریش نازل 
شده , آنها کرارا تصمیم بر قتل پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
گرفتند. ولی خداوند از طریق اعجاز ز آنها را از اين کار بازداشت , و در آن 
لحظه خسانتن که به پیافبر (صلی. اللهة علیه و آله .و سلم ) رنتیذند تفسیز 
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و می خواستند ضربه کاری بزنند چشمانشان از کار افتاد, يا قدرت حرکت 
از انها سلب شد. , ۱ 
ولی این شاءن نزولها مانع از عمومیت مفهوم آیه و گستردگی معنی آن در 
باره همه سردمداران کفر و متعصبان لجوج نخواهد بو ضمنا تاییدی است 


بر انچه در بالا در تفسیر جمله فهم لا پومنون بیان کردیم که منظور از آن 
ِ مشرکان نیست , بلکه اکثریت سردمداران شرک و کفر و نفاق 
آیه بعد توصیف دیگری از همین افراد است . و ترسیم گویائی از عوامل 
نفوذناپیذیری انهاء می فرماید: ما در پیش روی انها سدی ِِِِ و در 
پشت سرشان سدی (و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا) 
آنها در میان این دو سد چنان محاصره شده اند که ته راه پیش دارند و نه 
راه بازگشت ! و در همین حال ((چشمان آنها را پوشاندیم لذا چیزی را نمی 
بینند)) (فاغشیناهم فهم لا یبصرون ). 
عجب ترسیم گویائی ؟ از یکسو همچون اسیرانی هستند که در غل و 
زنجیر ند. 1 
از سوی دیگر حلقه غل چنان پهن و گسترده است که سرهای آنها را به 
اسمان متوجه ساخته و مطلقا از اطراف خود چیزی نمی بینند! از سوی 
سوم سدی از پیش رو و پشت سر آنها را در محاصره خود قرار داده و راه 
پیش و پس را بر انها بسته است . ۱ 
از سوی چهارم چشمان انها بسته شده , و قدرت دید و باصره انها به کلی 
از کار افتاده است . تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 324 
خوب فکر کنید کسی که دارای چنین اوصافی است چه کاری از او ساخته 
است ؟ چه چیزی می فهمد؟ چه چیزی میتواند ببیند؟ و چگونه میتواند گام 
رد ون ایا هت صوان سود و و وی بو مدای کرو 
کر, و متعصبان لجوج در برابر چهره حقایق ! 
کف را ات ی برای آنها یکسان 
اننت:.خه انها ترا اندار کتین.. باانعتی:, یمان تفی. اوزندا (وضواء عاییم 
اءانذرتهم ام لم تنذرهم لا یو منون ). 

فتار تو هر قدر ناقذ, و وحی آسمانی هر قدر موّ ثر باشد, تا در زمینه 
آماده وارد نشود تاثیر نخواهد گذاشت , اگر زار ان ال افات:غالمناسه نی 
شوره زار بتابد, و بارانهای پر برکت بر آن نازل شود و نسیم بهاری مرتبا از 
آن بگذرد محصولی جز خس و خاشاک نخواهد داشت که قابلیت قابل در 
کنار فاعلیت فاعل شرط است . 
نکته ها: 

1 - از کار افتادن ابزار شناخت ! 
انسان برای اینکه بتواند از عالم بیرون وجور خود آگاه شود از وسائل و 
ابزاری بهره می گیرد که به آن ابزار شناخت گفته می شود. 
فسمتی از. آنما درون دانی. هشتند, و قسمتی برون ذاتی عقل و خرد و 
وجدان و فطرت از ابزار شناخت درون ذات است ۰ و حواس ات 
انسان همچون بینائی و شنوائی و مانند ان ابزار شناخت برون ذاتند. 


این وسائل خداداد اگر مورد بهره برداری صحیح قرار گیرند روز به روز 
قویتر و نیرومندتر می شوند, و بهتر و دقیقتر حقایق را نشان می دهند. 
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اما اگر مدتی در مسیرهای تِ قرار گيرند, و یا اصلا از آنها استفاده 
نشود, تدریجا تحلیل رفته و یا به کلی دگرگون می شوند و حقایق را وارونه 
نشان می دهند, درست همانند آئینه صافی که گرد و غبار ضخیمی آن را 
بپوشاند, و يا خراشهای زیاد و عمیقی بر چهره آن وارد شود که دیگر نمی 
تواند چیزی را نشان دهد. و اگر نشان دهد هرگز با واقعیت آن تطبیق نمی 
کند. 

این اعمال نادرست و موضعگیریهای انحرافی انسان است که نعمت بزرگ 
ابزار شناخت را از او می گیرد, و به همین دلیل مقصر اصلی خود او و گناه 
آن نیز بر گردن خود او است . 

آیات فوق ترسیم گویائی از همین مساله مهم و سرنوشت ساز است , 
هوسبازان مستکبر, و خود خواهان متعصب , و دنباله روان بی قید و شرط 
را به کسانی تشبیه میکند که از یکسو در غل و زنجیر گرفتارند. این همان 
زنجیرهای هوس و کبر و غرور و تقلید کورکورانه است که خود بر دست و 
کردن خویش نهاده اند, و بر کسانی تشبیه میکند که در محاصره دو سد 
نیرومند و غیر قابل عبور قرار گرفته اند. 

و از سوی دیگر چشمانشان نیز بسته و نابینا است . 

غل و زنجیر به تنهائی برای جلوگیری از حرکت آنها کافی است , آن دو سد 
ظیم نیز به تنهائی مانع فعالیت آنها است , نداشتن چشم و نابینائی خود 
ات ده نید کوتی نف فدرق یلته تندیی: است: که به ها نیفدت دید آنما 
را می گیرد همانگونه که قدرت حرکت را از آنها سلب میکند. 

کرارا گفته ایم هدایتیذیری انسان تا زمانی است که به اين مرحله نرسیده 
باشد, اما هنگامی که به این مرحله برسد اگر تمام انبیاء و اولیا نیز جمع 
تون ههام کت استما نوا بر او بخوانند موثر نخواهد شد! : تفسیر نمونه 
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و اينکه در روایات اسلامی و همچنین در آیات قرآن تاکید شده که اگر 
لغزشی برای انسان پیدا شد و گناهی از او سر زد فورا توبه کند و به سوی 
خدا باز گردد. و از تسویف و تاخیر و اصرار و تکرار بپرهیزد برای این است 
که به این مرحله نرسد, زنگارها را بشوید. موانع کوچک را قبل از تبدیل 
شدن به یک سد بزرگ ویران کند, و راه پیشرفت و حرکت را باز نگهدارد و 
گرد و غبار را از مقابل دیدگان خود فرو : بنشاند تا نظر تواند کرد. 

2 - سدهائی از پیش و پس ! 

اه ال رایع ار شمان اف اش کسام آ ای رات 


ادامه حرکت سدهای پیش رو است , سد پشت سر چه معنی دارد؟ 

بعضی پاسخ گفته اند: انسان دارای دو گونه هدایت است . هدایت نظری و 
استدلالی , و هدایت فطری و وجدانی , سد پیش رو اشاره به اين است که 
او از هدایت نظری محروم میگردد, میخواهد به عقب باز گردد و به هدایت 
فطری نظر بیفکند, سد و مانع پشت سر, او را از بازگشت به فطرت باز 
می دارد. 

وصول به اخرت و سعادت جاویدان باز می دارد. و سد پشت سر چیزی 
است که او را حتی از رسیدن به سعادت و آرامش در دنیا مانع می شود. 
این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که انسان هنگامی که در طریق به 
سوی مقصد به مانعی برخورد کند به عقب بر می گردد, تا راه دیگری به 
سوی مقصد پیدا کند, اما وقتی در دو طرف سدی ایجاد شده است از پیدا 
کردن راه به سوی مقصد به هر حال محروم می شود. تفسیر نمونه جلد 
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ضمنا پاسخ این سو ال که چرا سخنی از سد در طرف راست و چپ به 
میان نیامده ؟ نیز روشن شد, زیرا رفتن به راست و چپ هرگز انسان را 
به مقصد نمیرساند باید راهی به پیش بگشاید. ۱ 
بعلاوه معمولا سد را در جائی ایجاد میکنند که طرف راست و چپ ان بسته 
است تنها گذرگاهی میان آن دو قرار دارد که با ایجاد سد آن . گذرگاه نیز 
بسته می شود, و عملا انسان در محاصره قرار می گیرد. 

برای شناخت خداوند معمولا دو راه برای مطالعه وجود دارد مطالعه در 
نشانه های خدا که در جسم و جان انسان است , و آن را آیات انفسی می 
نامند و مطالعه در آیاتی که در بیرون وجود او در زمین و آسمان و ثوابت و 
سیارات و کوه و دریا وجود دارد, و آن- را ((آیات آفاقی أ( می گویند که 
قرآن مجید در آیه 53 سوره فصلت به آن اشاره کرده , میفرماید سنریهم 
آیاتنا فی الافاق وف انفسهم جتت شین لهْم انم الحق به رودق آبات خود 
را در آفاق و انفس به آنها نشان میدهیم تا برای آنها ثابت شود که خداوند 
حق است . ۱ 
هنگامی که قدرت شناخت انسان از کار می افتد هم طریق مشاهده آیات 
انفسی بر او بسته می شود, و هم مشاهده ایات افاقی : 

در ایات فوق جمله انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم 
مقمحون اشاره به معنی اول است , زیرا غلها چنان سر آنها را به بالا نگاه 
می دارد که حتی قدرت دیدن خویشتن را ندارند, و سدهای پیش و پس 
چنان چشم آنها را از مشاهده اطراف خود باز می دارد که هر چه نگاه می 
کنید عز دیواز تن خیتی را تفیبستته: و آ شا هده آیات. آفافی مخروه قت 


شوند. یس 
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ایه 11 - 12 

ایه و ترجمه 


الما غذز من ابع الذکر و خشی امن بالقیب قبشزة بعففزخ و خر 


ً ۵ بعش تیه تکبتضا قرفها و از هر و کل شنیعء أحصیتة فین 
و ۲ 

1 - تو تنها کسی را انذار میکنی که از این یاداوری الهی پیروی کند. و از 
خداوند رحمان در پنهان بترسد, چنین کسی را به امرزش و پاداش پر 


ارزش بشارت ده ! 


2 ها رد کار از زنده:میکنيمه و انچه را از میسن فر ستادم اندوفام انا 
آنها را می نویسیم , و همه چیز را در ((کتاب )) احصا کرده ایم . 


چه ی انذار تو را می پذیرند؟ 

در آیات گذشته سخن از گروهی در میان بود که به هیچوجه آمادگی پذیرش 
انذارهای الهی را ندارنر و انذار و عدم انذار در برا, بر آنها یکسان است , 
اما آیات مورد بحث از گروه که درست در نقطه فقایلن انها-فرار 
گرفته اند سخن می گوید, تا با مقایسه با یکدیگر - همانگونه که روش 
فرصت ار مسا رد وه 

ی کرمایه (رتوتما کی را اندار مت ها ( کرو وی وه 
خداوند رحمن در پنهان بترسد)) (انما تنذر من اتبع الذکر وخشی تفسیر 
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3 

((و کسی که چنین است او را بشارت به مغفرت و پاداش پر ارزش ده )) 
(فبشره بمغفرة و اجر کریم ). 

در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 

1 - در این 11 دو وصف برای کسانی که انذار و اندرز پیامبر (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) در انها موثر است ذکر شده : پیروی از ذکر و خشیت 
از خداوند در پنهان , البته منظور از بیان این دو وصف همان امادگی و جنبه 
بالقوه آن است بعلی انذار تنهزْ در کسانی موثر واقع میشود که گوش 
شنوا ۵ قلتب اماده دارنذر اتذار خر آنها ده اتر میگذارد: نخست پیروی از ذکر 
و قرآن , و دیگر احساس ترس در برابر پروردگار و مسئولیتها. 

و به تعبیر دیگر این دو حالت بالقوه در آنها وجود دارد, اما بعد 11 انذار به 
فعلیت میرسد بر خلاف کوردلان لجوج و غافل که هرگز نه گوش شنوا 


دارند نه آماده خشیت اند. 
این [۳ درست مانند ایات: تسین تور بقره است که می گوید: ذ 
الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین ۶ این کات اسمانینشکن در | 
و مایه هدایت پرهیز کاران است )). ۱ 

- منظور از ((ذکر)) به عقیده بسیاری از مفسران قران مجید است , 
زیرا این کلمه به همین صورت کرارا در قران در همین معنی به کار رفته 
ست . 

ولی مانعی ندارد که منظور معنی لفوی آن یعنی هر گونه یادآوری بوده 
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باشد, که شامل آیات قرآن و سایر انذارهای پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) و رهبران الهی می شود. .. _ 
3 - ((خشیت )), چنانکه در گذشته نیز گفته ایم , به معنی ترسی است که 
اميخته با احساس عظمت باشد, و تعبیر به ((رحمان )) که مظهر رحمت 
عامه خداوند است در اینجا نکته لطیفی در بر دارد, و ان اینکه : در عین 
ترس از عظمت خداوند باید امید به رحمت او نیز داشته باشند, تا دو کفه 
خوف و رجا که عامل حرکت مستمر تکاملی است متوازن گردد. 
جالب این است که در بعضی از ایات قران در مورد ((رجا و امید)) نام 
((الله )) ذکر شده که مظهر هیبت و عظمت است (لمن کان پرجوا الله و 
الیوم الاخر - احزاب - 21) اشاره به اينکه هم رجا باید با خوف امیخته شود 
تفر اتسوا شا سای ود ای او ره 
برهان است , چرا که ذات پاک او از حواس انسان پنهان می باشد. تنها با 
چشم دل و از لابلای آثارش می توان جمال و جلال او را مشاهده کرد. 

این احتمال نیز وجود دارد که ((غیب )) در اینجا به معنی پنهان از چشم 
مردم است , یعنی مقام ((خشیت )) و ترس او جنبه ریائی و در حضور 
مردم نداشته باشد., بلکه در نهان نیز دارای خشیت باشد. 

بعضی نیز آن را به معنی ((قیامت )) تفسیر کرده اند, چرا که از 
مصداقهای روشن اموری است که از حس ما پنهان است , ولی معنی اول 
3 - جمله ((فیشره )) در حقیقت تکمیل انذار است , زیرا پیامبر (صلی الله 
در آغاز انذار میکند, و هنگامی که پیروی از فرمان خدا و ترس آمیخته با 
ِ ۹ 0۱ ۲9 
بشارت می دهد. 

به چه چیز بشارت میدهد؟ نخست به چیزی که بیشتر از هر موضوع دیگر 
فکر انسان را به خود مشغول میدارد, و آن لغزشهائی است که احیانا از او 


سر زده , به او بشارت میدهد که خدای بزرگ همه آنها را بخشوده است , 

سپس به اجر کریم و پاداش پر ارزش که هیچکس جز خداوند ابعاد ان را 

نمی داند. 

جالب اينکه هم ((مغفرت 1( به نورب نکره ذکر شده , همچنین ((اجر 

کرتشم )اتصفی دایم تکره آوردن در آینکوته مواره ترای‌شانتعطظمت اشت:. 

6 - بعضی از مفسران معتقدند که ((فاء)) در جمله ((فبشره )) که برای 

تفریع است اشاره به این می باشد که ان دو عمل (پیروی از ذکر, و 

خشیت از پروردگار) نتیجه اش این دو اثر است : مغفرت , و اجر کربم ,. 

که اولی از اول سرچشمه میگیرد. و دومی از دوم . 

یسب تست مق ور آبات کم پر امن اجر و ارات ارس 

مومنان: ه-پذیرندکان آندازهای انبياع آهدم بود .در آبه: نعد. به مساله .معاح و 
رستاخیز و ثبت و ضبط اعمال برای حساب و جزا اشاره کرده , می 

فرماید: ما مردگان را زنده می کنیم (انا نحن نحی الموتی ). 

تکیه روی عنوان ((نحن )) (ما) اشاره به اين است که با قدرت عظیمی که 

همه در ما سراغ دارید دیگر جای بحث و گفتگو نیست که چگونه 

استخوانهای پوسیده و عظام رمیم از نو جان میگیرد. و لباس حیات در تن 

می پوشد؟ نه تنها شود کان را زنده میکنیم بلکه تمام آنچه را از پیش 
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و تمام آثار آنها را می نوبسیم (و نکتب ما قدموا و آثارهم ). 

بنا بر این چیزی فروگذار نخواهد شد مگر اينکه در نامه اعمال برای روز 

حساب محفوظ خواهد بود. 

جمله ((ما قدموا)) (آنچه را از پیش فرستادند) اشاره به اعمالی است که 

انجام داد اندو انزی ان آن.بافی نماندم ؛ اما تضیرانه ((و آنارهم ۱ اشازه 

به اعمالی است که از انسان باقی می ماند و آتارنخر: در محیط منعکس 

وتو و: مانند صدقات جاریه (بناها و اوقاف و مراکزی که بعد از انسان 

باقی میماند و مردم از ان منتفع می شوند). 

این احتمال نیز در تفسیر ایه وجود دارد که ((ما قدموا)) اشاره به اعمالی 

است که جنبه شخصی دارد, ((و اثارهم أ( اشاره به کارهائی است که 

سنت میشود و بعد از انسان نیز موجب خیر و برکت , و يا شر و زیان و 

گناه می گردد. 

۱ موی ۱ کر جات وف اب تن دو تمماز نو مووی کم 

احصا کرده ایم (و کل شی ء احصیناه فی امام مبین ). 

غالب مفسران ((امام, سین )۲ را ورن ایتجا.بنهعوان لو محفوط شمان 

کتابی که همه اعمال و همه موجودات و حوادث این جهان در آن ثبت و 


محفوظ است تفسیر کرده اند. 
نف [زاماش امین ات از ان نان اد این کات قایت 
رهبر و پیشوا است برای همه ماموران ثواب و عقاب و معیاری است برای 
سنجش ارزش اعمال انسانها و پاداش و کیفر انها.. _ ۳ 
جالب اینکه این تعبیر (امام ) در بعضی دیگر از ایات قران در مورد 
((تورات 6 به کار رفته , آنجا. که‌زهی افرماند:؛ افمن کان علی بينة من ربه 
تفص بو زه خد ۱ ۱ که وه 
و پتلوه شاهد منه و من قبله کتاب موسی اماما و رحمة : ((آیا آنکس که 
دلیل آشکاری از پروردگار خویش دارد و به دنبال آن شاهدی از سوی او 
میباشد, و پیش ان کتاب موسی که امام و رحمت بود گواهی بز ان 
میدهد (همچون کسی است که چنین نباشد). 
اطلای کلم راما و این او ات ای ها یکاش و 
دستورات آن است و همچنین به خاطر نشانه های پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) که در آن آمده , و در تمام این امور میتوانست 
رهبر و پیشوای خلق باشد بنا , بر این کلمت هر یوت در هر ون اسب تیا ار 
مفهومی دارد. 
نکته ها: 

1-انواع ختانهاعه بت اغمال 
از آیات قرآن مجید چنین استفاده میشود که اعمال انسان در چند کتاب 
ثبت و ضبط میگردد, تا به هنگام حساب هیچگونه عذر و بهانه ای برای 
ت راس اعتان ی است که ثبت کننده تمام کارهای یک فرد 
در سراسر عمر او است , قرآن می گوید: روز قیامت به هر کس گفته می 
شود: آقرء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا: ((خودت نامه اعمالت را 
بخوان ب کافی است که خود حسابگر خویش باشی 1( (اسر|ء - 14 
اینجاست که فریاد مجرمان بلند میشود و می گویند: وای بر ما! این چه 
کات انفت: که هه اه کی مت فسته میم اگم از رات ع 
اعضا کردم اشته ۰۱ (رهولون تا میلیا با لد القیات ۱ بقادز صعس ۱۵ 
کبيرة الا احصاها)) (کهف - 49). ۱ 
ان شمان کاس .است کف رک ان انس ی ت راس زاره 
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در دست چپ (حاقه - 19 و 25). 
دوم کتابی نا اعمال امتها)) است , و بیانگر خطوط اجتماعی 
تسدکی آنها ماد نانک فان ی وه کل اد تفع ال کاس اور 
قیامت هر امتی به بات اعمالش فرا خوانده میشود (جاثیه 98 
و سومین کتاب همان کتاب نامه جامع و عمومی لوح محفوظ است که نه 


تنها اعمال همه انسانها از اولین و آخرین , بلکه همه حوادث جهان در آن 
یکجا زر ثبت است , و گواه دیگری در آن صحنه بزرگ بر اعمال آدمی است , 
هه صحفت با ماس هو رای فر سسکا سای و ملا که ادا صنات 
است . 

2 - همه چیز ثبت می شود حتی 

در حدیث گویا و بیدار کننده ای #9 صادق (علیهالسلام ) ميخوانيم : ان 
رسول الله نزل بارض قرعاء فقال لاصحابه : ائتوا بحطب ۳8 ٍ 
رسول الله نحن بارض قرعاء! قال فلیات کل انسان بما قدر علیه , فجاءوا 
ی زرموا تفن ایدیه ۶ بعضه علی: بعصن و فعال رسول الله (صلی الله 
الذنوب , فان لکل شی ء طالبا الاوان طالبها یکتب ما قدموا و آثارهم و کل 
شی ۶ احصیناه فی امام مبین : ((رسول خدا وان هی بی اب و 

شد, به یارانش فرمود: هیزم بیاورید. عرض کردند: ای رسول خدا! اینجا 
سرزمین خشکی است که هیچ هیزم در آن نیست , فرمود: بروید, هر کدام 
هر مقدار میتوانید جمع کنید, هر یک از انها مختصر هیزم يا چوب 
خشکیدهای با خود اورد. و همه را پیش روی پیغمبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) روی هم ریختند (شعله ای در ان افکند و اتشی عظیم از ان زبانه 
ت ی یو سس یی و اینگونه گناهان 
(کوچک ) روی هم متراکم می شوند (و شما برای تفسیر نمونه جلد 18 
صفحه < 

تک تک آنها اهمیتی قائل نیستید!) سیس فرمود: بتر سید از گناهان کوچک 
که هر چیزی طالبی دارد, و طالب آنها آنچه را از پیش فرستادند, و آنچه را 
از آنا ر باقی گذاشته اند می نویسد و همه چیز را در کتاب مبین ثبت کرده . 
این حدیت تکان دهنده ترسیمی است گویا از تراکم گناهان کم اهمیت و 
آتش عظیمی که از مجموع آنها زبانه می کشد. 

در حدیث دیگری آمده است که قبیله ((بنو سلمه )) در نقطه دور دستی از 
شهر مدینه قرار داشتند, تصمیم گرفتند به نزدیکی مسجد پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) نقل مکان کنند, آیه فوق نازل شد انا نحن نحی الموتی 
... و پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به آنها فرمود: ان انا ز کم تکتت 
اثار شما (گامهای شما به سوی مسجد) در نامه اعمالتان نوشته خواهد شد 
(و پاداش خواهید گرفت ) هنگامی که بنو سلمه این سخن را شنیدند 
صرفنظر کردند و در جای خود ماندند. روشن است که آیه مفهوم وسیع و 
گسترده ای دارد که هر یک از اين امور مصداقی از آن است . آنچه ممکن 
است در بدو نظر ناهماهنگ با تفسیر فوق نصور شود روایاتی است از 
طرق اهل نت ( علیهما لام )که آما میت تن آن‌سبه. امیر مق هتان علن 
(عسالسلام اسرد ارس 


از جمله در حدیثی از امام باقر (علیها لسلام ) از پدرش از جدش 
(علیهمالسلام ) نقل شده است که فرمود: هنگامی که این آیه و کل شی ۶ 
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ابو بکر و عمر برخاستند و عرض کردند: ای پیامبر! ایا منظور از ان تورات 
است ؟ فرمود: نه , عرض کردند انجیل است ؟ فرمود: نه , عرض کردند: 
منظور قران است ؟ فرمود: نه . در اینحال امیر مو منان علی (علیهالسلام 
اه وی پیات (رضلی ال علیه و ال وشلی امه سکاف کم خی 
سمل دا (ضای الا علی 4 همست واه افاه ری مه اس 
الاهام الا اخضی اللهتار ی و تعالن ضه علم کل ی ۶ (راهام شین این 

ک ‏ ۱ 
فرموده ))!. 

در تفسیر علی بن ابراهیم از ابن عباس از خود امیر مق منان نیز نقل شده 
زتنس گم مود : انا و الله الامام العتین « انین الحق هن الباظل و رنه .من 
رتتوال الم رسد شو کف ماما مفیی که هی را ار‌ناطل اشکاو مت 
سازم , اين علم را از رسول خدا به ارث برده و آموخته ام )). 

کرجه بعصی ار پعس ان همچون الوسی از عفل این کونه روالات او ظریق 
شیعه وحخشتت کردم:: .و آن‌برا به نادانی و ببخبری. از تفشیر ایه: تسبت داده 
اند, ولی با کمی دقت روشن می شود که این گونه روایات منافاتی با 
تفسیر امام مبین به لوح محفوظ ندارد. ده زیر فلت با سا لت اد 


علیه و آله و سلم ) در درجه اول و ۰ فلت وه حا تن او در درجه بعد 
ی ای مر و ی و 
آنچه در لوح محفوظ است از سوی خدا به آن الهام می گردد. به 


ح سا 0 
شاخه های است که به آن ريشه باز می گردد. 

از ات که ویو اسان کاس ها رکه میا شم دا لش صکتری رازرفت 
که عالم کبیر را در خود خلاصه کرده است , و طبق شعر معروف منسوب 
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2 

اتزعم انک جرم صفغیر؟ و 

و فیک انطوی العالم الاکبر! آیا گمان میکنی که تو موجود کوچکی هستی در 
حالی که عالم بزرگ در تو خلاصه شده است ؟ و نیز ميدانیم که عالم 
هستی از یک نظر صفحه علم خدا و لوح محفوظ است . 

عصت اه زوسن ۱ سکم و ایا مورا ها انگاه که وش 
ار وا تاد سره اس هس سل رواک نی ای ایا 
مبین ((لوح محفوظ)) است شکی نیست , روایات فوق نیز قابل تطبیق بر 


آزدمیبانشد (راقت کنید )بسن 
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آیه 13 - 19 

آنهة و ترجمه 

و اضرپ لهّم مَتلاً ۳-۳ ند از جاءها الْفْرسلوت(13) 

از آزسلتا ایهم ات قکذَبُوهما وت بتالث فقالو 1" الک مُرسلُونَ(14) 


طّ ک. 


الوا ها انم الا بش شتا و عا آنرل الخمم فن شی: ان انم ۱ 


قالوا را تلم | یم لَفزسلوت(16) 

و ما لیا الا ال الغییش(17) 

قالوا انا تطیزتا یک لین لَم تتهوا لنجعتكم و لبعستکم تا عداث آلیم(18) 
۰ تن کریض تل.. ای قوم مسر فون (19) تفسیر نمونه 


و 

3 - برای آنها ((اصحاب قریه )) را مثال بزن , هنگامی که فرستادگان خدا 
به سوی آنها امدند. ٍ ۳ 
4 - هنگامی که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم , اما انها 
رسولان (ما) را تکذیب کردند, لذا برای تقویت ان دوء شخص سومی 
فرستادیم , آنها همگی گفتند ما فرستادگان (خدا) به سوی شما هستیم . 
5 - اما آنها (در جواب ) گفتند : شما جز بشری همانند ما نیستید. و 

خداوند رحمان چیزی نازل نکرده , شما فقط دروغ میگوئید! 

6 - آنها گفتند پروردگار ما آگاه است که ما قطعا فرستادگان (او) به 

سوی شما هستیم . 

17 - و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ آشکار نیست . 

8 - آنها گفتند ما شما را به فال بد گرفته ایم (و وجود شما شوم است ) 
و اگر از این سخنان دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد, و 

ات شما خواهد رسید. 

9 - گفتند شومی شما از خودتان است اگر درست بیندیشید! بلکه شما 

ات 


ی 7 با ام نام (ضای الب له 
و اله و سلم. ).و مذ .منان زاستین و منکران. لجوح گذشت. در ابات: مورد 
بحث نمونه ای از وضع امتهای پیشین در همین زمینه مطرح شده , و در 
ضمن این آیات و چندین آیه بعد که مجموعا 18 آنه. را مشکیل فندهد 
سرگذشتی از چند تن از پیامبران پیشین که مامور هدایت قوم مشرک و 


بت پرستی بودند که قرآن از آنها به عنوان اصحاب القربه یاد کرده و آنها 
به مخالفت 2 
گرفتار شدند بیان می کند, تا هم هشداری باشد برای مشرکان مکه , 
.و دلذارک باشد بر اف تيامتر و-مومنان. اندی: ان روزه اه 1 
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تکیه بر این سر‌گذشت در قلب این سوره که خود قلب قرآن است به 
خاطر شیاهت تمامی است که با موقعیت مسلمانن آن روز دار 
فرستادگان خدا| 2 آنها آمدتهة (و ات امد سل اسخات القریه 7 
جائها المرسلون ). 

((قریه )) در اصل نام برای محلی است که مردم در آن جمع میشوند, و 
گاهی به خود انسانها نیز قریه گفته ميشود, بنا بر این مفهوم گسترده ای 
دارد که هم شهرها را شامل میگردد و هم روستاها راء هر چند در زبان 
فارسی معمولی تنها به روستا اطلاق میشود, ولی در لغت عرب و در قران 
مد کرادا نم شهرهای میم و عمد ما هه (ریصی و عکه )اسان آن 
اطلاق شده است . 

در اینکه این شهر کدامیک از شهرها بوده است معروف و مشهور در میان 
مفسران این است که ((انطاکیه أ( از شهرهای شامات بوده است , و این 
شهر یکی از شهرهای بسیار معروف روم قدیم بوده , و هم اکنون از نظر 
جغرافیائی جزء قلمرو کشور ترکیه است که شرح بیشتر در باره ان را در 
تکات. بیان خو آهتم کرد. 

تم هر جال ار انا این تس خی برس ایو که آهل این و یت 
بودند و این رسولان برای دعوت آنها به سوی توخید و مبارزه با شرک آمده 
بودند. 

سپس قرآن بعد از اين بیان اجمالی و سربسته , به شرح ماجرا پرداخته , 
چنین می گوید: در آن زمان که دو نفر از رسولان را به سوی آنها فرستادیم 
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اما انها رسولان ما را تکذیب کردند, لذا برای تقویت ان دو شخص سومی 
ارسال نمودیم , آنها همگی گفتند ما فرستادگان به سوی شما از طرف 
شون ریم درا ایشا الم ی رها فعتا خلت فقالها انا 
مرسلون . 

به این ترتیب سه نفر از رسولان پروردگا هر وی ای هتفر اساع 
برای تقویت آنها) به سوی این قوم گمراه ادن 

در اينکه این رسولان چه کسانی بودند در میان مفسران گفتگو است , 
جمعی گفته اند: نام آن دو نفر شمعون و یوحنا بود و نام سومین بولس و 


بعضی نامهای دیگری برای آنها ذکر کرده اند. 


و نیز در اینکه آنها پیامبران و رسولان خداوند بودند و یا فرستادگان حضرت 
مسیح (علیهالسلام ) (و اگر خداوند میفرماید ما آنها را فرستادیم به خاطر 
آنخت: که رسولان مسیح هم رسولان او هستند) باز در میان مفسران 
گفتگو است , هر چند ظاهر آیات فوق موافق تفسیر اول است , گرچه 
تفاوتی در نتیجه ای که قرآن می خواهد بگیرد نمی کند. 

اکنون ببینیم آن قوم گمراه در مقابل دعوت رسولان جچه واکنشی نشان 
دادند. قرآن می گوید: همان بهانه ای را که بسیاری از ز کافران سرکش در 
برابر پیامبران الهی پیش کشیدند مطرح نمودند گفتند: شما بشری همانند 
۱ و ۳۳ 779 
نیست ! (قالوا ما انتم الا بشر مثلنا و ما انزل الرحمن من شی ‏ ان انتم الا 
تکذبون ). 

اگر بنا بود فرستاده ای از طرف خدا بیاید باید فرشته مقربی باشد نه 
انسانی همچجون ما؛ و همین را دلیل برای تکذیب رسولان و انکار نزول 
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در حالی که شاید خودشان نیز می دانستند که در طول تاريخ همه پیامبران 
از نسل آدم بوده اند, از جمله ابراهیم را که همگی به رسالت می شناختند 
مسلما انسان بود. و از این گذشته مگر نیازها و مشکلات ۳ انسانها 
را جز انسان می تواند درک کند؟. 

در اننکه جرا در آیه روی صفت ((رحمانیت )) خداوند تکیه شده , ممکن 
است از این نظر باشد که خداوند ضمن نقل سخن آنها مخصوصا روی این 
صفت تکیه می کند که پاسخ آنها در نقل گفته خودشان نهفته باشد, زیرا 
چگونه ممکن است خداوندی که رحمت عامش سراسر عالم را فرا گرفته 
است پیامبرانی برای تربیت نفوس و دعوت به رشد و تکامل انسان 
نفرستد؟ : 

این احتمال نیز داده شده است که آنها مخصوصا روی وصف رحمان تکیه 
کردند که بگویند خداوند مهربان کار بندگان خود را با فرستادن پیامبران و 
تنظیم تکالیف مشکل نمیکند! آنها را آزاد میگذارد! اين منطق سست و بی 
پایه با سطح افکار این گروه متناسب بود. 

به هر حال این پیامبران از مخالفت سرسختانه آن قوم گمراه مایوس 
نشدند و ضعف و سستی به خود راه ندادند, و در پاسخ آنها چنین گفتند: 
پروردگا ر ما می داند که ما قطعا فرستادگان او به سوی شما هستیم (قالوا 
ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون ). ۱ 

((و بر عهده ما چیزی جز ابلاغ رسالت به طور اشکار و روشن نیست )) (و 
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مشنلما انماتکیه بر ادعا نکردنده و تتهاربه. و کند: فباعت. نتمه‌دند ملکه از 
تعبیر ((بلاغ مبین )) اجمالا استفاده می شود که دلائل و معجزاتی از خود 


تشنان:دادند. .و کرته ابلاغ آنها فصداق. بلاغ مبین: نبود زبزا بلاغ فبین باید 
چنان باشد که واقعیت را به همه برساند. و این جز به کمک دلائل متقن و 
معجزات گویا ممکن نیست . _ ۲ 

در بعضی از روایات نیز امده است که انها همانند حضرت مسیح 
(علیهالسلام ) بعضی از بیماران غير قابل علاج را به فرمان خدا - شفا 
دادند. 

ولی این کوردلان در برابر آن منطق روشن و معجزات تسلیم نشدند, بلکه 
بر خشونت خود افزودند, و از مرحله تکذیب پا فراتر نهاده به مرحله تهدید 
و شدت عمل گام نهادند گفتند: ما شما را به فال بد گرفته ایم , وجود شما 
شوم است و مایه بدبختی شهر و دیار ما! (قالوا انا تطیرنا بکم ). 

ممکن است مقارن آفذن این پیامبران الهی بعضی مشکلات دز ند کب 
مردم آن دیار بر اثر گناهانشان و یا به عنوان هشدار الهی حاصل شده 
باشد, چنانکه بعضی از مفسران نیز نقل کرده اند که مدتی نزول باران 
قطع شد ولی انها نه تنها عبرتی نگرفتند بلکه این حادثه را به دعوت 
رسولان پیوند دادند. ۱ 

باز به این هم قناعت نکردند, بلکه با تهدیدی صریح و اشکار نیات شوم و 
زشت خود را ظاهر ساختند. و گفتند: ((اگر از این سخنان دست برندارید 
مسلما شما را سنگسار خواهیم کرد. و مجازات دردناکی از ما به شما 
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(لنّن لم تنتهوا لثرجمنکم و لیمسنکم منا عذاب الیم ). , 

ایا مجازات دردناک (عذاب الیم ) تاکیدی است بر مساله سنکسار کردن 
(رجم ) و یا مجازاتی افزون بر انست ؟ دو احتمال وجود دارد. 

احتمال دوم نزدیکتر به نظر می رسد, چرا که سنگسار کردن که یکی از 
بدنرین انواع عذاب و شکنجه هاست که گاهی منتهی به مرگ میشود, 
ممکن است ذکر عذاب الیم اشاره به اين باشد که سنگسار نمودن شما را 
آنقدر ادامه می دهیم تا مایه مرگ شما شود يا اينکه علاوه بر سنگسار 
کردن انواع دیگری از شکنجه ها را که جنایتکاران پیشین انجام می دادند 
مانند میله های داغ در چشم فرو کردن يا فلز گداخته در حلق ریختن و 
امثال اینها را در باره شما انجام خواهیم داد. 

بعضی از مفسران این احتمال را نیز داده اند که سنگسار کردن عذاب 
جسمانی بوده , اما عذاب الیم عذاب معنوی و روحی بوده است . 

اما تفسیر اول نزدیکتر به نظر می رسد. 

اری طرفداران باطل و حامیان ظلم و فساد جون منطق قابل عرضهای 
دار مه کم بر مب فان و سرت سک غافل از آنکه 
رهروان راه الله هیچگاه در برابر اين تهدیدها تسلیم نخواهند شد, بلکه بر 
استقامتشان خواهد افز ود, آن روز که. آنها پا به این میدان دا رد جان 


خوز را نز کف گرفتند.و مادم ایتار کشتند: 

اینجا بود که رسولان الهی با منطق گویای خود به پاسخ هذیانهای آنها 
پرداختند. و گفتند: شومی شما از خود شما است و اگر درست بينديشید. 
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به این حقیقت واقف خواهید شد (قالوا طائرکم معکم اءثن ذکرتم ). 

اگر بدبختی و تیره روزی و حوادث شوم محیط جامعه شما را فرا گرفته , 
و برکات الهی از میان شما رخت بربسته , عامل ان را در درون جان خود. 
در افکار منحط و اعمال زشت و شومتان جستجو کنید, نه در دعوت ما.؛ 
این شما هستید که با بت پرستی و هوا پرستی و بیدادگری و شهوترانی 
فضای زندگی خود را تیره و تار کرده , و برکات خدا را از خود قطع کرده 
اید. 

جمعی از مفسران جمله ((اءثن ذکرتم )) را اشاره به مطلب مستقلی 
دانسته اند و گفته اند مفهومش این است که ایا اگر پیامبران الهی بیایند و 
شما را تذکر دهند و انذار کنند جزایش این است که آنها را تهدید به عذاب 
و مجازار ت کنید, و وجودشان را شوم پندارید, آنها برای شما نور و هدایت و 
خبر. ۵ بر کت: به. ارمغان آهیدم. اند ایا باستم. چنین خدهتی: آن: تهذیوها بو 
سخنان زشت است . ۲ 

و سرانجام اخرین سخن این فرستادگان پروردگار به انان این بود که شما 
گروهی اسرافکار و متجاوزید (بل انتم قوم مسرفون ). 

درد اصلی شما همان اسراف و تجاوزگری شما است , اگر توحید را انکار 
کرده , به شرک روی می آورید, دلیل آن اسراف و تجاوز از حق است , و 
اگر جامعه شما گرفتار سرنوشت شوم شده است سبب آن نیز اسراف در 
کتاه و آلودگی به شهوات است , بالاخره اگر در برابر خیر خواهی خیر 
خواهان آنها را تهدید به مرگ می کنید این نیز به خاطر تجاوزگری شما 
ی 
از تفسیر آیات باقیمانده این داستان مشروحا سخن خواهیم گفت . 
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آیه 20 - 30 
آیه و ترجمه ۳ 
و جاء مر أفْصا الْمَدیَة رَجُل بسقی قال یِقَوْم اَبعْوا الْفْرسلین(20) 


- 0 


انعوا من لا تشناکم آخرا و هم کیت ون (21) 
و ها لی لا أعْْذٌ الذی قطرنی و الب ترَحَمَونَ(22) 


ء تخد من دُونه له زن رذن اون بضد لا ثقن نی شقعلهم شا و ۷ 
یُنقِدٌون(23) 


نی ذا لفی ضلل مه میبن (24) 


ِ 


اج العْتَة قال بت قَومی تقلَمون(26) 
1 عَقَرلی زبی و جَقلّنی من الْمْکرَمین(27) ۲ 
و ما لا علی قوّمه من بَعده من جُند من السماء و ما نا فنزلین(28) 
ان کاتت الا صيْحَةَ وَِدَم قلا هم حَمدون(29) 
یحسره 5 علی, الفتاد ها باتهم کنر سول الا کائوا به بُستهز عون(30) تفسیر 
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نرجمه 
20 - مردی (با ایمان ) از نقطه دور دست شهر با شتاب قرا رسید, گفت : 
ای قوم من ! از فرستادگان خدا پیروی کنید. 
کرد از کشهانی رو که که ار سا اسر مرش وا موه مات 
بافته اند. 
2 هن خر کنسین: را پزنشتتن. نکنم که.مرا آفریده اشت. ۲ ,و هی به 
سوی او بازگشت می کنید. ۳ 
ی زاو فا ان که را اه 
زیانی به من برساند شفاعت آنها کمترین فایده ای برای من ندارد و مرا 
(از مجازات او) نجات نخواهند داد. 
4 - اگر چنین کنم من در گمراهی آشکاری خواهم بود. 

- (به همین دلیل ) من به پروردگارتان ایمان آوردم , به سخنان من 
کوش فرا دهد 

- (سرانجام او را شهید کردند و) , به او گفته شد وارد بهشت شو گفت 
ار 
7 - که پروردگارم مرا آمرزیده و از گرامی داشتگان قرار داده است . 
8 - ما بعد از او بر قوم او هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم و هرگز 
سنت ما : بر این نبود. _ 
0 بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنها نیامد مگر 
نا اه 


۱ بر کف ! 

در آیات مورد بحث بخش دیگری از مبارزات رسولانی که در اين داستان به 
آنها اشاره شنه: 2 آمدم است , و آن مربوط , به حمایت حساب شده و 
شخاعانه مه .ان اندک:از انها است که در برا: بر اکثریت کافر و مشرک و 
لجوج ایستادند و تأ سر حد جان از پیامبران الهی ۳9 کردند. 

نخست می فرماید: ((مردی (با ایمان ) از نقطه دور دست شهر با سرعت 
و شتاب به سراغ گروه کافران امد و گفت : ای قوم من ۱ از فرستادگان 
خدا پیروی کنید)) (و جاء من اقصی المدينة رجل یسعی قال یا قوم اتبعوا 


المرسلین ). 

این مرد که غالب مفسران نامش را ((حبیب نجار)) ذکر کرده اند از 
کسانی بود که در برخوردهای نخستین با رسولان پروردگار به حقانیت 
دعوت آنها و عمق تعلیماتشان پی برد, و مومنی ثابت قدم و مصمم از کار 
در آمد, هنگامی که به او خبر رسید که در قلب شهر مردم بر اين پیامبران 
الهی شوریده اند. و شاید قصد شهید کردن آنها را دارند, سکوت را مجاز 
ندانست , و چنانکه از کلمه ((یسعی )) بر می آید با سرعت و شتاب خود 
را قزر کر تنم را نید و آنخه در توان داشت در دفاع از حق فروگذار 
نکرد. 

تعبیر به ((رجل )) به صورت ناشناخته , شاید اشاره به این نکته است که 
او یک فرد عادی بود. قدرت و شوکتی نداشت , و در مسیر خود تک و تنها 
بود. در عین حال نور و حرارت ایمان آنچنان او را روشن و گرم ساخته بود 
که بی اعتنا به پیامدهای این دفاع سرسختانه از مبارزان راه توحید» وارد 
معرکه شد, تا مو منان عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) در آغاز 
اسلام که عده قلیلی بیش نبودند سرمشق بگیرند و بدانند حتی یک نفر موْ 
بر ۳۳۳ 7 
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تعبیر به ((اقصی المدينة أ( نشان میدهد که دعوت این رسولان به نقاط 
دور دست شهر نیز کشیده شد, و دلهای آماده را تحت تاثیر خود قرار داده 
بودر کدرشه از این نقاط دور دست شهر هميشه مرکز مستضعفانی است 
که آمادگی بیشتر برای پذیرش حق دارند, به عکس , در قلب شهرها مردم 
مرفهی زندگی میکنند که جذب آنها به سوی حق به سادگی ممکن نیست . 
تعبیر به ((یا قوم )) (ای قوم من ) بیانگر دلسوزی این مرد نسبت به اهل 
شهر و مردم آن دیار است , و دعوت به پیروی از رسولان دعوتی است 
یم ی 

مزدی در برابر دعوت خود نمیخواهند (اتبعوا من لا یسالکم اجرا). 

اين خود نخستین نشانه صدق آنها است که هیچ منفعت مادی در دعوتشان 
ندارند. نه از شما مالی می خواهند, و نه جاه و مقام , و نه حتی تشکر و 
سپاسگزاری و نه هیچ اجر و پاداش دیگر. . _ ۲ 

این همان چیزی است که بارها در ایات قران در مورد انبیای بزرگ به 
عنوان نشانهای از اخلاص و بی نظری و صفای قلب پیامبران روی آن تکیه 
شده , تنها در سوره شعرا پنج بار اين جمله (و ما اسئلکم علیه من اجر) 
تکرار گردیده است ۱ 


سپس می افزاید: بعلاوه اين رسولان چنانکه از محتوای دعوت و 
سخنانشان بر می اید افرادی هدایت يافته اند (و هم مهتدون ). تفسیر 
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اشاره به اینکه عدم تسلیم در برابر دعوت کسی يا به خاطر این است که 
دعوتش حق نیست و به بیراهه و گمراهی می کشاند, و يا اینکه حق است 
اما مطرح کنندگان منافع خاصی در سایه آن کسب میکنند که این خود مایه 
تخبیتی به‌جتا ز عون آشت رد افا. امن کته ان باشد: یه این دی 
چه جای تامل و تردید؟! 

سپس به دلیل دیگری می پردازد و به سراغ اصل توحید که عمده ترین 
نکته دعوت این رسولان بوده است می رود و می گوید: ((من چرا کسی را 
مس کتم که مصراا ره اشت ۱ (ومالی! اعدالدی نوی 
کسی شایسته پرستش است که خالق و مالک و بخشنده مواهب باشد نه 
این بتها که هیچ کاری از آنان ساخته نیست , فطرت سلیم می گوید باید 
خالق را پرستید, نه این مخلوقات بی ارزش را! 

تکیه روی ((فطرنی )) (مرا آفریده ) ممکن است اشاره به اين نکته نیز 
باشد که من وقتی به فطرت اصلی و سرشت حقیقی خود باز می گردم به 
خوبی می بینم که از درونم فریادی رسا و گویا بلند است که مرا دعوت به 
پرستش خالقم میکند. ی ی 
این دعوت مضاعف فطرت و خرد را نادیده بگیرم ؟ 

جالب اینکه نمی گوید: ((ما لکم لا تعبدون الذی فط رکم )) چرا خدائی را 
بیس مت کید سا را آمریه ات ایهم کوب زر خرا ی 
نکنم )) یعنی در حقیقت از خود شروع میکند تا موّ ثرتر واقع شود. تفسیر 
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و به دنبال آن هشدار میدهد که مراقب باشید همه شما سرانجام تنها به 
سوی او باز میگردید (و الیه ترجعون ). 

یعنی نه تنها سر و کار شما در زندگی این جهان با او است که در جهان 
دیگر نیز تمام سرنوشت شما در دست قدرت او می باشد, آری به سراغ 
کسی بروید که در هر دو جهان سرنوشت شما را به دست گرفته . 

و در سومین استدلال خود به وضع بتها پرداخته , و اثبات عبودیت را برای 
خداوند با نفی عبودیت از بتها تکمیل میکند, می گوید: اپا غیر از خداوند 
معبودانی را انتخاب کنم که اکّر خداوند رحمن بخواهد زیانی به من برساند 
شفاعت انها کمترین فایده ای برای من نخواهد داشت , و مرا از مجازات 
او هرگز نجات نخواهند داد (اءاءتخذ من دونه الهة ان یردن الرحمن بضر لا 
تغن عنی شفاعتهم شیثا و لا بنقذون ). 

باز در اینجا از خودش سخن می گوید تا جنبه تحکم و آمریت نداشته باشد, 
و دیگران حساب کار خود را برسند. 


او در حقیقت انگشت روی بهانه اصلی بت پرستان میگذارد که می گفتند: 
ها اتفا ره ار ان تفه میت کم که ان مان چر ای دا 
باشند می گوید: چه شفاعتی ؟ و چه کمک و نجاتی ؟ آنها خود نیازمند به 
کمک و حمایت شما هستند, در تنگنای حوادث چه کاری از آنها برای شما 
ساخته است ؟! 

تعبیر به ((الرحمن ( در اینجا علاوه بر ايینکه اشاره به گستردگی رحجمت 
خداوند و بازگشت همه نعمتها و مواهب به سوی او است , و این خود 
دلیلی بر توحید عبادت می باشد. بیانگر این نکته است که خداوند رحمن 
ضرر و زیانی برای کسی نمی خواهد, مگر اینکه خلافکاری انسان به منتها 
درجه خود برسد که او را از محیط کسترده الهی دور و در وادی غضبش 
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سپس این مو من مجاهد برای تاکید و توضیح بیشتر افزود: هر گاه من 
چنین بتهائی ر پرستش کنم و آنها را شریک پروردگار قرار دهم در 
کدای واه ی ان 0 ۳ تن 

موجودات بی شعور زانو زند و آنها را در کنار خالق زمین و اسان ِ 
دهد. 

این موْ من تلاشگر و مبارز پس از این استدلالات و تبلیغات موثر و گیرا با 
صدای رسا در حضور جمع اعلام کرد: ((همه بدانید من به پروردگار شما 
ایمان آورده ام , و دعوت این رسولان را پذیر| شنده ام )) رای آمنت نبرنکم 
. 

((بنا بر این سخنان مرا بشنوید)) و بدانید من به دعوت این رسولان موّ منم 
و کفتار هرا 7 

در که اظی در اه حصلیه ۵ هععمی حصله رای اس سک ۱ 
کیست ؟ 

ظاهر آیات قبل نشان میدهد که همان گروه مشرکان و بتپرستانی هستند 
که در آن دیار بودند» تعبیر به ربکم (پروردگار شما) نیز منافاتی با این 
معنی ندارد, چرا که اين تعبیر در آیات زیادی از قرآن مجید در برابر کفار و 
به هنگام بیان استدلالات توحیدی آخذض استت.. 

و نیز جمله ((فاسمعون )) (به سخنان من گوش فرا دهید) مخالفتی با آنچه 
گفته شد ندارد چرا که این جمله را برای دعوت آنها به پیروی از گفتار 
خویش ذکر کرده , همانگونه که در داستان موّ من آل فرعون آمده (آنجا که 
خطاب به فرعونیان می گوید: يا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد: ای قوم 
ار مت وی کسد با تسا ارام الشت هدات کس (عانرت و 
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و از اینجا روشن می شود اینکه بعضی از مفسران گفته اند مخاطب در 


این جمله همان رسولانی هستند که از سوی خدا برای دعوت این قوم آمده 
بودند و تعبیر به ربکم و جمله ((فاسمعون أ( را قرینه بر آن گرفته اند 
هیچگونه دلیلی برای آن در دست نیست . 

اما ببینیم عکس العمل این قوم لجوج در برابر این مومن پاکباز چه بود؟ 
قرآن سخنی از آن به میان نمی آورد, ار و ۱ ۱۳ 
شود که انها بر او شوریدند و شهیدش کردند. 

اری سخنان پر شور و هیجانانگیز او که با استدلالاتی قوی و نیرومند و 
نکاتی جالب و دلنشین همراه بود در آن قلبهای سیاه و سرهای پر از مکر و 
غرور نه تنها اثر مثبتی نگذاشت بلکه چنان آتش کینه و عداوت را در دلهای 
آنان برافروخت که از جا برخاستند و با نهایت قساوت و بی رحمی به جان 
این مرد موْ من شجاع افتادند. به روایتی او را سنگباران کردند و پیکرش را 
خنان آماح سنکها ساختند که‌بر زمین افتاد و جان به.جان آفرین تسلیم کرد, 
در حالی که پیوسته این سخن را ,: بر لب داشت که خداوندا این قوم مرا 
هدایت کن که انها نمی دانند. ۱ 

و به روایت دیگری او را زیر پاها چنان لگدمال کردند که روحش به آسمان 
پرواز کرد. 

اما قرآن اين حقیقت را با جمله جالب و سربسته ای بیان کرده , می گوید: 
به او گفته شد وارد بهشت شو (قیل ادخل الجنة ). ۲ 

این تعبیری است که در باره شهیدان راه خدا در آیات دیگر قران آمده 
است : و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم 
تفسیر نمونه : جلد 18 صفحه 354 

پرزقون : ((گمان مکن کسانی که در راه خدا کشته شدند مردگانند, بلکه 
آنها زنده خاهیدند.ه-ترد وود کارشان ور دادخمی شوند رال مان 
169). 

جالب اینکه این تعبیر نشان می دهد که شهادت این مرد موّ من همان » و 
داخل شدن او در بهشت همان , انچنان فاصله میان این دو کم و کوتاه بوده 
است که قران مجید در تعبیر لطیفش به جای ذکر شهادت او دخول او را 
در بهشت بیان کرده , و چه نزدیک است راه بر شهیدان , راه بهشت و 
سعادت جاویدان ! 

روشن است منظور از بهشت در اینجا بهشت برزخی است , چرا که هم از 
ایات و هم از روایات استفاده می شود که بهشت جاویدان در قیامت 
ی خواهد شد همانگونه که دوزخ نیز در مورد بدکاران چنین 
بنا بر این بهشت و دوزخ دیگری در عالم برزخ است که نمونه ای از بهشت 
و دوزخ رستاخیز می باشد, چنانکه در روایت امیر موّ منان علی 
(علیهالسلام ) در مورد قبر وارد شده است : القبر اما روضة من ریاض 


الاح مش شا سا سای ان عیشت اس را 
حفره ای از حفره های دوزخ !. 

هاتتهعصی احهاا دادم ان ات شاه ارم بط قطان ارت ور و 
اه و یی یاو سره مت تارب 
ال روح بای ان مرد به آسمانها, در جوار قرب زر سوت الهی و در 
نعیم بهشتی , , شتافت ی : ای کاش 
قوم من می دانستند (قال یا لیت قومی یعلمون ). ر 

ای کاش می دانستند که ((پروردگارم مرا معلشتمول امرزش و عفو خویش 
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داد و در صف گرامیان جای داد)) (بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین 
. 

ای کاش چشم حق بینی داشتند, چشمی که با حجابهای ضخیم و سنگین 
جهان مادی محجوب نگردد, و آنچه را در پشت این پرده است ببینند بعنی تا 
انمعه نت ارام و اطرام دا رای رد ها وال اهامای 
آنها اف له 0 29و93 است , ای کاش می دیدند و 
ایمان می آوردند اما افسوس 

با ۱۳ 
) فرمود: انه نصح لهم فی حیاته و بعد موته ((اين مرد با ایمان هم در حال 
حیات خود خیر خواه قوم خویش بود و هم بعد از مرگ آرزوی هدایت آنها را 
داشت )). 

جالب توجه اینکه او نخست تکیه بر موهبت غفران الهی میکند. سپس بر 
اکرام , چرا که نخست باید با آب مغفرت روح و جان انسان از آلودگی 
گناهان پاک گردد و چون پاک شد بر بساط قرب و اکرام الهی جای گیرد. 

ان تک رم فان دعت امتت که اکراشه ارام فش کداشت الم کرد 
نصیب بسیاری از بندگان می شود, و اصولا توف ق گرم دوش به دوش 
به طور کامل و بدون هیچگونه قید و شرط در قرآن مجید در باره دو گروه 
آمده است : نخست فرشتگان مقرب خدا که قرآن در باره آنها می گوید: 
بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون : آنها بندگان 
گرامی خدایند که در سخن بر او پیشی نمی گیرند و فرمانش را به کار می 
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و دیگر بندگان کامل الایمان که قرآن از آنها به عنوان مخلصین یاد کرده , و 
در باره آنها می گوید: اولتک فی جنات مکرمون : ((آنها در باغهای بهشت 
کر خی کته هی وت معا ع 35 

به هر حال این پایان کار اين مرد موْ من و مجاهد راستین بود که در انجام 


رسالت خویش و حمایت از پیامبران الهی کوتاهی نکرد و سرانجام شربت 
شهادت نوشید و به جوار قرب رحمت خداوند راه پافت . 
اما ببینیم سرنوشت آن قوم طاغی و ستمگر : 
کره بر گر ان شنی از بانان کان آنسه عر تیاضر که بق وی اش نوم 
مبعوت شدند نیامده , ولی جمعی از مفسران نوشته اند که آن قوم علاوه 
بر کشتن آن مرد موّ من پیامبران خویش را نیز به قتل رساندند, در حالی 
که بعضی دیگر تصریح کرده اند که آن مرد با ایمان جمعیت را به خود 
ول ات ۲ ساصوان شواند ار سا ای کف رای اما اه ده یمه 
رهائی يابند و به نقطه اءمنتری منتقل شوند, ولی نزول عذاب دردناک الهی 
پر انها کهر آیات یه ان اشارضفت سوه فته ای پر رخ قول اول 
ار ید هی دعر آوشیاوت ان مرودها ایمان ‏ در هرد 
نزول عذاب نشان می دهد که قول دوم صحیحتر است (دقت کنید). تفسیر 
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دیدیم که مردم شهر انطاکیه چگونه به مخالفت با پیامبران الهی قیام کردند 
اکنون ببینیم سرانجام کارشان چه شد؟ 
قرآن در این زمینه می گوید: ((ما بر قوم او بعد از وی هیچ لشکری از 
اشفا ن تفرستاد نم , و اصولا سنت ما چنین نیست که برای نابود ساختن این 
اقوام سرکش متوسل به اين امور شویم (و ما انزلنا علی قومه من بعده 
هن تفن الشداع ها کنا مر این ): ٍ 
ما قارف یه ای آمون ارو تمارک تفای اف ات که هه ۱۳ 
خاموش سازیم و به دیار عدم بفرستیم و تمام زندگی آنها را در هم بکوبیم 


فا نک اانما فیس کال ات با ما ی ال ی وا ی 

و در لحظه ای کوتاه و زودگذر طومار زندگانیشان را درهم پیچد! 

سیس مافزاید: تنها یک صیحه اسمانی تحقق یافت , صیحه ای تکان دهنده 
مارد مان مت اون فندیوا زار کانت الا هوحن فا را هر 

خامدون ). 

آیا این صیحه صدای صاعقه ای بود که از ابری برخاست و بر زمین نشست 
, لرزه ای بر همه چیز افکند, و تمام عمارتها را ویران ساخت , و آنها از 

شدت وحشت تسلیم مرگ شدند؟ 

یا صیحه ای بود که بر اثر یک زمین لرزه شدید از دل زمین برخاست و در 
تاکن انکندهه موح افخارسن همه راسن کام فری. کشته؟ ۱ تفر 
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هر چه بود یک صیحه , آن هم در یک لحظه زودگذر, بیش نبود, فریادی بود 

که همه فریادها را خاموش کرد, و تکانی بود که همه را بیحرکت ساخت , و 

چنین است قدرت خداوند, و چنان است سرنوشت یک قوم گمراه و بی 


ثمرا! 

بسوزند چوب درختان بی بر ۳ " 

سزا خود همین است مربی بری را!ادر اخرین ایه مورد بحث با لحنی بسیار 
گیرا و مو ثر بر خورد تمام سرکشان تاریخ را با دعوت پیامبران خدا یکجا 
مورد بحث قرار داده می گوید: وا حسرتا بر این بندگان که هیچ پیامبری 
ها تا ور ات 
العباد ما ياتيهم من رسول الا کانوا به یستهزو ن ). 

وای بر آنها که دریچه های رحمت خدا را به روی خود بستند! اسفا بر آنها 
که چراغهای هدایت خویش را شکستند! 

بیچاره و محروم از سعادت آن گروهی که نه تنها گوش هوش به ندای 
رهبران ندهند, بلکه به استهزا و سخریه آنها بر خیزند, شیسن انها را از دم 
فتیر گرا رای ابا سس مم طا راب ان را 
قبل از خود دیده بودند و سرانجام دردناکشان را با گوش شنیده يا در 
صفحات تاریخ خوانده بودند اما کمترین عبرتی نگرفتند, و درست در همان 
وادی گام نهادند و به همان سرنوشت گرفتار شدند! ۱ 

روشن است این جمله گفتار خدا است چون تمام این ایات از سوی او بیان 
می شود, ولی البته جمله حسرت به معنی ناراحتی درونی در برابر حوادثی 
که کاری از دست انسان در مورد آن ساخته نیست در باره خداوند معنی 
ندارد, همان گونه که خشم و غضب و مانند آن نیز به مفهوم حقیقی در 
مورد او وجود ندارد. بلکه منظور این است که حال این تیره روزان چنان 
بود که هر انسانی از وضع آنها آگاه می شد متاسف و متاثر میگشت که 
داب فولبا ی رن شون 15 

رها رای دا اهامای اش ی ارت 
که بندگان خدا که غرق نعمتهای او هستند دست به چنین جنایاتی زدند. 
نکته ها: 

1 داستان رسولان ((انطاکیه )) 

((انطاکیه )) یکی از قدیمترین شهرهای شام است که به گفته بعضی در 
سیصد سال قبل از مسیح (علیهالسلام ) بنا گردید, این شهر در روزگار 
قدیم از حیث ثروت و علم و تجارت یکی از سه شهر بزرگ کشور روم 
محسوب می شد. 

شهر انطاکیه تا حلب عمتر از یکصد کیلومتر و تا اسکندریه حدود شصت 
کیلومتر فاصله دارد. 

این شهر در زمان خلیفه دوم به دست ابو عبیده جراح فتح شد. و از دست 
رومیان در آمد, مردم آن که مسیحی بودند پرداخت جزیه را پذیرفتند. و بر 
آئین خود باقی ماندند. 


بعد از جنگ جهانی اول این شهر به تصرف فرانسویان در آمد. و چون 
فرانسویان خواستند شام را رها کنند و غالب اهل انطاکیه مسیحی و با 
فرانسویان همکیش بودند و نخواستند در آشوبهائی که پس از خروح آنها از 
شام در این کشور اتفاق می افتد به مسیحیان اسیب رسد. ان را به ترکیه 
دادند! 

((انطاکیه )) برای مسیحیان مانند مدینه برای مسلمانان دومین شهر 
مذهبی محسوب می شود, و شهر اولشان بیت المقدس است که حضرت 
مسیح (علیهالسلام ) دعوت خود را از آنجا آغاز کرد, و بعدا گروهی از موّ 
منان به مسیح (علیهالسلام ) تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 360 

به انطاکیه هجرت کردند و پولس و برنابا بدان شهر رفتند و مردم را به اين 
این خوادت و از آنجا من مس (علهالسلام ) کرش بافت ,و به همین 
جهت در قران مجید از این شهر به خصوص (در ایات مورد بحث ) سخن به 
میان امده . 

مفسر عالیقدر ((طبرسی )) در ((مجمع البیان )) چنین می گوید: حضرت 
مس (علیهالسلام [ دو فرستاده از حواریین به شهر انطاکیه فرستاد, 
هنگامی که آنها به نزدیکی شهر رسیدند پیرمردی را دیدند که چند گوسفند 
را به چرا آورده بود اين همان ((حبیب , صاحب یس )) بود, آنها بر او سلام 
کردند پیرمرد جواب داد و پرسید شما کیستید؟ گفتند: فرستادگان عیسی 
هستیم ؛ , آمده ایم شما را از عبادت بتها به سوی عبادت خداوند رحمان 
پیرمرد پرسید: : آیا معجزه و نشانه ای هم دارید؟ 

کفتند: اری .ما ران را تفا امین دهیم ۶ و تایینای ماذوز اد و متتلا نهر ررض 
)) را به اذن خداوند بهبودی می بخ 

پیرمرد گفت * من فرزند بماری دارم که سالادر‌ستر افتاده 
رن ۱ 
سالم از جای برخاست ! ۲ 

این خبر در شهر پخش شد و به دنبال آن خداوند گروه کثیری از بیماران را 
به دست آنها شفا داد. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 361 

آنها پادشاهی بتپرست داشتند, خبر به او رسید آنها را فرا خواند و پرسید 
شما کتشتید۱ کفنند: فوشاد کان یی سيم آخدمایم وا ان عبات 
ی ی ی 
پادشاه گفت : آیا معبودی جز خدایان ما وجود دارد؟ 

گفتند؛ آری همان کسی که تو و معبودهایت را آفرید! 

پادشاه گفت : برخیزید! تا من در باره شما اندیشه کنم (و این تهدیدی 


نسبت به آنها بود) سپس مردم آن دو را در بازار گرفتند و زدند. 

ولی در روایت دیگری چنین آمده که دو فرستاده عیسی (علیهالسلام ) 
دستشان به پادشاه نرسید و مدتی قزر ان تفن مانذنهوم رعتق بادشان ان 
قصر خود بیرون آمده بود, آنها صدا را به تکبیر بلند کرده و نام الله را به 
عظمت اد کردند. پادشاه در غضب شد 1 را یه که 
هر کدام را یکصد تازیانه زد. 

هنگامی که این دو فرستاده مسیح تکذیب شدند و مضروب گشتند حضرت 
مسیح (علیهالسلام ) ((شمعون الصفا)) را که بزرگ حواریین بود به دنبال 
انها فرستاد. 

((شمعون )) به صورت ناشناخته وارد شهر شد. و طرح دوستی با 
اطرافیان شاه ریخت , انها از دوستی او لذت بردند, و خبر را به پادشاه 
رسانيدند, او نیز از وی دعوت کرد و از همنشینان خود قرار داد و احترام 
نمود. 

((شمعون )) روزی گفت : ای پادشاه ! من شنیده ام دو نفر در حبس تو 
زندانی شده اند, و هنگامی که تو را به غیر آئینت خوانده اند آنها را زده ای 
؟ آیا هیچ به سخنان آنها گوش فرا داده ای ؟! 

شاه گفت : خشم من مانع از اين کار شد. 

((شمعون )) گفت : اگر پادشاه صلاح بداند آنها را فرا خواند, تا ببینیم چه 
چیز در چنته دارند؟ تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 362 

پادشاه آنها را فرا خواند. ((شمعون )) (گوئی هیچ آنها را نمی شناسد) به 
آنها گفت چه کسی شما را به اینجا فرستاده است ؟! 

گفتند: خدائی که همه چیز را آفریده . و هیچ شریکی برای او نیست . 
گفت : نشانه و معجزه شما چیست ؟ 

گفتند هر چه تو بخواهی ! ۲ 

شام دستور داد غلام تابیناتی زا آوزدند و انها به فرمان خدا او را شفا دادند, 
پادشاه در تعجب فرو رفت , در اینجا شمعون به سخن در امد و به شاه 
گفت آیا اگر چنین درخواستی از خدایانت میکردی آنها نیز قادر بر چنین 
کاری بودند؟ 

شاه گفت : از تو چه پنهان که خدایانی که ما می پرستیم نه ضرری دارند, 
و نه سود و خاصیتی ! 

سپس پادشاه به آن دو گفت : اگر خدای شما بتواند مرده ای را زنده کند 
ما به به او و به شما ایمان می آوریم . 

کی را ساهار ری هن 

شاه گفت : در اینجا مرده ای است که هفت روز از مرگ او میگذرد هنوز 
او را دفن نکرده ایم , و در انتظار این هستیم که پدرش از سفر بیاید. 
مردهترا آفردنفه آن‌تدق اشکار | دعا می کردند و شمعون مخفیانه ».نا حمان 


مرده تکانی خورد و از جا برخاست , و گفت من هفت روز است که مرده 
ام و آتش دوزخ را با چشم خود دیده ام , و من به شما هشدار می دهم 
همگی به خدای یگانه ایمان بیاورید. 

پادشاه تعجب کرد هنگامی که شمعون یقین پیدا کرد که سخنانش در او 
موّ ثر افتاده , او را به خدای بکانة دعوت کرد و او ایمان آورد, و اهل 
کشورش نیز به او پیوستند, هر چند گروهی به و باقی ماندند. تفسیر 
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نظیر این روایت در تفسیر عیاشی از امام باقر و امام صادق (علیهالسلام ) 
نیز نقل شده است هر چند در میان آنها تفاوتهائتی وجود دارد. 

ولی با توجه به ظاهر آیات گذشته ایمان آوردن اهل آن شهر بسیار بعید به 
نظر می رسد چرا که قرآن می گوید آنها به وسیله صیحه آسمانی هلاک 
شدند. 

ممکن است در این قسمت از روایت اشتباهی از ناحیه راوی صادر شده 
باشد. 

این نکته نیز قابل توجه است که تعبیر به ((مرسلون )) در آیات فوق نشان 
می دهد که آنها پیامبر و فرستاده خدا بودند, بعلاوه قران می گوید مردم 
شهر به آنها گفتند شما جز بشری همانند ما نیستید. و خداوند چیزی نازل 
نفرموده است . ۳ ۳ 

اینگونه تعبیرات در قرآن مجید معمولا در مورد پیامبران الهی آمده است , 
مگر اينکه گفته شود که فرستادگان پیامبران نیز فرستاده خدا هستند اما 
اين توجیه بعید به نظر می رسد. 

2 - نکته های اموزنده این داستان 

از انچه در ایات بالا پیرامون این داستان خواندیم مسائل بسیاری می توان 
آموخت که از جمله امور زیر است : الف - افراد با ایمان در راه خدا هرگز 
از تنهائی وحشت نمی کنند, همانگونه که یک فرد موق من همچون حبیب 
نجار از انبوه مشرکان شهر وحشت نکرد. علی (علیهالسلام ) می فرماید 
ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله : ((ای مردم هرگز در 
طریق هدایت به خاطر کمی نفرات وحشت نکنید)). تفسیر نمونه جلد 18 
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ب - مو من عاشق هدایت مردم است , و از گمراهی آنها رنج می برد 
حتی بعد از شهادتش نیز آرزو میکند ای کاش دیگران مقامات او را می 
دیدند و آتمان می آوزدنذا. ۲ 

ج - محتوای دعوت انبیاء خود بهترین گواه بر هدایت و حقانیت آنهاست (و 
هم مهتدون ). ۲ 

د - دعوت به سوی الله باید خالی از هر گونه چشمداشت پاداش باشد تا 
اثر کند. 


ای رها فا مت وم و دا لس لا ساسا 
است و بت پرستی و شرک مصداق روشن ضلال مبین محسوب می شود. 
و - مردان حق بر واقعیات تکیه می کنند و گمراهان پر موهومات و پندارها. 
آکر نوم وانکیتی وخود داشته. باشندسن خشمه ان -خوه انسان.و: اغمال 
آ ات 
((اترافت:))فامل سار آز تفا و انعر اقا آمیت:. 
ط - وظیفه پیامبران و رهروان راه آنها بلاغ مبین و دعوت آشکار در همه 
زمینه هاست , خواه مردم پذیرا شوند یا نشوند 
جاتهاع مخت ار وال رم و ری کوت: آففت 3 
عززناهما بثالث ). ۱ 
ک - خداوند برای درهم کوبیدن یاغیان سرکش لشکرهای عظیم اسمان و 
زمین را بسیج نمی کند, بلکه با یک اشارت همه چیز نها را در هم می 
که 
ل - میان شهادت و بهشت فاصله ای وجود ندارد و شهید قبل از انکه از 
مرکب بر زمین بیفتد در اغوش حور العین قرار می گیرد. تفسیر نمونه جلد 
8 صفحه 365 
م - خداوند نخست انسان را از گناه شستشو می کند و بعد او را در جوار 
رحمتن ای ی هو را خر لیم موی سای گرفهی . 
ن - از مخالفت و سرسختی دشمنان حق نباید وحشت کرد چرا که این 
برنامه همیشگی انها در طول تاریخ بوده است (يا حسرة علی العباد ما 
یاتیهم من رسول الا کانوا به یستهزو ن ). 
چه حسرتی از این برتر و بالاتر که انسان درهای هدایت را به خاطر تعصب 
ی 

ایمان آورندگان به انبیاء قبل از همه مستضعفان جامعه بودند» (و جاء 
ی ی ۱ ۱ 
ع - همانها بوده اند که در راه طلب هرگز خسته نمی شدند, و تلاش و 
کوشش آنها محدود به هیچ حدی نبود (یسعی )ر 
ف - شیوه تبلیغ را باید از رسولان الهی یاد گرفت که از تمام روشها و 
تاکتیکهای مو ثر برای نفوذ در دلهای بیخبران استفاده میکرد که نمونه ای از 
آن دزن اه ففق وزواناتن که در تسیر آن آمده است مشاهده می شود. 
3 - پاداش و عذاب برزخ 
در آیات بالا آمده بود که ((مو من )) مزبور بعد از شهادت در بهشت آلهی 
جای گرفت و آرزو می کرد ایکاش بازماندگان و او آگاه می 
جاویدان تا شیر ریات کر بر سا آبان 9 ۳ آن بعد از رستاخیز 
مردگان و حساب محشر صورت خواهد گرفت . 


از اینجا روشن می شود که ما بهشت و دوزخی نیز در برزخ داریم که 

شهیدان در آن متنعم , و طاغیان همچون ((ال فرعون )) صبح و شام در 

برا, بر آتش آن قرار تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 366 

می گيرند, و با توجه به این مطلب بسیاری از مسائلی که در مورد بهشت 

و دوزخ وارد شده , همانند آنچه در روایات معراج و امثال آن آمده است , 
می شود. 

4 - پیشگامان امتها! ۱ 

در تفسیر ((ثعلبی )) از پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 

چنین نقل شده : سیاق الامم ثلائة لم یکفروا بالله طرفة عین : علی بن ابی 

طالب (عليهالسلام ) و صاحب یس و مو من آل فرعون , فهم الصدیقون و 

علی افضلهم : ((پیشگامان امتها سه نفر بودند که هرگز حتی به اندازه یک 

چشم به هم زدن به خدا کافر نشدند: علی بن ابی طالب , و صاحب یس 

(حبیب نجار) و مو من ال فرعون , انها پیامبر زمان خود را (قولا و عملا) 

تصدیق کردند و علی برترین انهاست )۰4 ر 

همین معنی در تفسیر ((در المنثور)) به عبارت دیگری از رسول الله (صلی 

الله علیه و اله و سلم ) نقل شده است که فرمود: الصدیقون ثلاثة : حبیب 

النجار موّ من ال یس الذی قال يا قوم اتبعوا المرسلین , و حزقیل مومن 

ال فرعون الذی قال | تقتلون رجلا آن یقول ربی الله , و علی بن اآبی 

طالب (علیهالسلام ) و هو افضلهم : ((تصدیق کنندگان انبیا سه کس بودند: 

((حبیب نجار)) موْ من آل یس که صدا زد ای قوم من ! از فرستادگان خدا 

تبعیت کنید, و ((حزقیل )) مو من آل فرعون که (به هنگام دفاع از موسی 

در برابر توطثه قتل که از سوی فرعونیان ترتیب داده شده بود) گفت : آیا 

مردی را می خواهید به قتل برسانید که می گوید: پروردگار من الله است 

؟ و علی بن آبی طالب که برترین انهاست )). یس 
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آیه 31 - 32 

یه و ترجمه , 

الم یروا کم أهلکتا قبلهّم د الفتون اقم م ایهم لایر جعون (31) 

وان کل تقا عم ها معصوون(32) 

ترجمه . 

1و :یا ندید نو خفدر آز. اقوام شسفت | آنها (به خاطر گناهانشان ) هلاک 

کردیم , آنها هرگز به سوی ایشان باز نمی گردند. 

" 2 


۷۳ 
در این دو آیه با توجچه به بحثی که ذر آخزین آپات گذشته در باره غفلت 


مستمر گروه عظیمی از مردم جهان در طول اعصار و قرون پیشین 
گذشت میفرماید: ((آیا آنها ندیدند که ما افراد زیادی از قرون و اقوام پیش 
از آنها را بر اثر طغیان ظلمشان به هلاکت رساندیم ))؟! (الم پروا کم 
اهلکنا 2 من القرون ). 

اینها نخستین گروهی نیستند که بر روی ۱ نهاده اند پیش از آن:: 
اقوام سرکش دیگری در این جهان زندگی می کردند, و سرنوشت دردناک 
آنها که بر صفحات تاریخ ثبت است و آثار غم انگیزشان که در ویرانه های 
شهرهای تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 368 

آبان انها بر جای,مانده»ذر بزایر شم انها گرا دارفه آبادانن خقدار. کاقین 
برای درس عبرت نیست ؟! ۱ 

در اینکه ضمیر جمع در ((الم پروا)) (آیا ندیدند ) به چه کسی بر می گردد؟ 
مفسران احتمالاتی داده اند: ۱ 

نخست اینکه به ((اصحاب القریه )) که در آیات گذشته سخن از آنها در 
میان بود باز می گردد, و دیگر اينکه منظور ((اهل مکه )) است که این 
آیات برای هشدار آنها نازل شده است . 

ولی توجه به آیه گذشته (یا حسرة علی العباد. ۰) نشان میدهد که منظور 
همه انسانهاست , چرا که عباد ذر آبه مزیور تمام اتشانها زا در طول تاریخ 
فرا می کیرد که به هنگام امدن فرستادگان الهی به تکذیب و استهز | 
برخاستند و در هر حال دعوتی است از همه مردم جهان که تاریخ پیشینیان 
را دقیقا مطالعه کنند و اثار باقیمانده انها را بنگرند, و دل عبرت بین را از 
دیده بیرون فرستند تا خوب نظر کند. و ایوان قصرهای ویران شده 
گردنکشان را ة ِِ بداند. 

در پایان آیه می افزاید: ((آنها هرگز به سوی ایشان باز گشت نمی کنند)) 
(اعنهم الیهم لا پرجعون . ۲ ۳ 

یعنی مصیبت بزرگ اینجاست که امکان باز گشت به دنیا و جبران گناهان و 
بدبختيهای. گذشته را تدارنده چنان. یلها در پشت. سر آنان ویزان: کشته که 
بازگشتشان هرگز ممکن نیست ! 

این تفسیر درست همانند سخنی است که علی علیهالسلام ) در باره 
عبرت گرفتن از مردگان در یکی از خطب نهح البلاغه فرموده است : لا عن 
قبیح یستطیعون انتقالا و / فی حسن یستطیعون از دیادا: ((نه امکان این 
است که از قبائح تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 369 

اعمال خود انتقال یابند, و نه قدرت دارند که بر حسنات خویش بی فزایند 
(چرا که راه بازگشت بسته شده و جبران امکان پذیر نیست (نهج البلاغه 
خطبه 188). 

در ایه بعد می افزاید: همه آنها بدون استئنا در روز قیامت نزد ما حاضر 
می شوند (و آن کل لما جمیع لدینا محضرون ). 


یعنی اینطور نیست که اگر هلاک شدند و نتوانستند به این جهان باز گردند 
مساله تمام است , نه مرگ در حقیقت آغاز ز کار است نه پایان , به زودی 
همگی در عرصه محشر برای حساب گردآوری می شوند, و بعد از آن 
مجازات دردناک الهی , مجازاتی مستمر و پیگیر در انتظا و انهاست.. 

آیا با این حال جای این نیست که از وضع آنها عبرت گیرند و خود را به 
خی بان تساه و تاصرصی امن مان آز این کردات هواک 
کنار آیند؟ 

ی 

و لو انا اذا متنا ترکنا 

لکان الموت راحة کل حی 

و لکنا اذا متنا بعثنا 

و نسثل بعده عن کل شی ع!اگر : به هنگامی که می مردیم ما را به حال خود 
داضت کدارنه مر رای رم مه هساو و ضصفحه 370 

همه زتدکان مابه راحتی بود. ۳ 

ولی هنگامی که ما می میریم بار دیگر زنده می شویم , و بعد از ان از همه 
چیز از ما سوْ ال خواهد شد. یس 


آیه 33 - 36 
ایه و ترجمه ِ 
و عءَابةٌ هم الانض الْمَیتهٌ أحْییْتها و آخرختا منها حبا قمله قیتغ بَاکلُون(33) 


1 قجَرّتا فیها من الْعْبُون (34) 

لیأکلوا من تمره و ما عَملنة یدیم أ قلا تشکژون( )35‏ 

ستصن ی کل ازع کلها بغا یت ارس و ین شمه و مقا ‏ 
یِعْلَمُون(36) 

2 #9 ۹ 

33 - زمین مرده برای انها ایتی است , ما انرا زنده کردیم , و دانه هائی از 
آن خارج ساختیم . و انها از ان می خورند. 
4 - و در آن باغهائی از نخلها و انگورها قرار دادیم و چشمه هائی از آن 
بیرون فرستادیم . 

35 تا هه ورتم عالی که دس نوا هافر سای آن 
نداشته است , آیا شکر خدا را بجا نمی آورند؟ . . 

6 - منزه است کسی که تمام زوجها را آفرید, از آنچه زمین می رویاند, و 
از خود تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 372 

و از انچه نمی دانند! 


اینهم نشانه های دیگر 

از آنجا که بحث در آیات گذشته پیرامون مبارزه فرستادگان پروردگار با 
شرک و بت پرستی بود, همچنین در آخرین آیه اشاره ای به مساله معاد 
شده بود ایات مورد بجعت نشانه هائی از توحید و معاد را تواعما بان ,ففت 
کند تا وسیله باشد برای بیداری منکران و ایمان به مبدء و معاد. 

نخست از احیای زمینهای مرده و برکاتی که از آن عائد انسانها می شود 
بحث کرده می فرماید: ((زمینهای مرده برای آنها نشانه آشکاری است (از 
مبداء و معاد) ما آن را زنده کردیم , و دانه هائی از آن خارج ساختیم و آنها 
از آن تغذیه می کنند)) 

((و آبد لهم الارض المیته احشاها و اشرجتا متا کته باکاون 11 

مساله حیات و 7 از مهمترین دلائل توحید است , مساله ای است 
فوق العاده مرموز و پیچیده و شگفت انگیز که عقل همه دانشمندان را به 
حیرت افکنده , و با : صام مسراهای یی که در رن داش بحوب 
شیر انشنده وه کش غعمای ان‌را تخود ات هنود کسی باه <درلرتی 
نمی داند تحت تاثیر چه عواملی در روژ نخست موجودات بیجان تبدیل به 
سلولهای زنده شده است ؟ 

هنوز کسی نمی داند که بذرهای گیاهان "و طبقات مختلف آن دقیقا چگونه 
ساخته شده ؟ و چه قوانین مرموزی بر آن حاکم است که به هنگام فراهم 
در نت ات خساعد به‌عر کت: در من ابر هرد ونمه وا اغعاز می کند: ۰ و 
ذرات زمین مرده را جذب وجود خود می نماید. و از این طریق موجودات 
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به بافتهای موجود زنده میکند, تا هر روز جلوه تازه ای از حیات را نشان 
دهد. 

مساله حیات در جهان گیاهان و حیوانات و زنده شدن زمینهای مرده از 
یکسو دلیل روشنی است بر اینکه علم و دانش عظیمی در آفرینش این 
حهان به کار رفتهم و از سوف دنک تشانه ای اشکا ر از رستاخیز است . 
روشن است که ضمیر در ((لهم )) به ((عباد)) بر می گردد که در آیات قبل 
آمده است , و منظور از ((عباد)) در اینجا تمام نا کاینه است که در مسائل 
مربوط به مبداء و معاد گرفتار انحراف پا اشتباهند, و قران وضع آنها را 
تعبیر به ((اية )) به صورت ((نکره )) اشاره به عظمت و اهمیت و وضوح 
این نشانه توحیدی است . 

جمله ((فمنه یاکلون )) از یکسو اشاره به اين است که انسان از بخشی از 
دانه های گیاهی تغذیه می کند. و بعضی دیگر قابل تغذیه برای انسان 
نیست , ولی فوائد دیگری دارد مانند تغذیه حیوانات , ساختن مواد رنگی , 
داروئی . و امور دیگری که در زندگی انسان کاملا مورد استفاده است . 


و از سوی دیگر با مقدم داشتن ((منه )) بر ((یاءکلون )) که معمولا برای 
حصر می اید اين نکته را بیان می کند که بیشترین (و نیز بهترین ) تغذیه 
انسان از مواد گیاهی است انچنان که گوئی تمام غذای انسان را تشکیل 
می دهد! ٍ 

ایه بعد توضیح و تشریحی بر آیه قبل است و چگونگی حیات زمینهای مرده 
را بیان می کند, می فرماید: ((ما در زمین باغهائی از نخلها و انگورها قرار 
دادیم و چشمه هائی از ان بیرون فرستادیم )) (و جعلنا فیها جنات من نخیل 
و اعناب و فجرنا فیها من العیون ). 

در آیه گذشته سخن از دانه های غذائی در میان بود, اما در اینجا از میوه 
های تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 374 ۱ 

نیرو بخش و مغذی سخن می گوید که دو نمونه بارز و کامل آنها ((خرما)) 
و ((انگور)) است که هر یک غذائی کامل محسوب می شود. 

چنانکه در گذشته نیز مشروحا گفته ایم مطالعات دانشمندان نشان می 
دهد که مخصوصا این دو میوه دارای انواع ویتامینهای لازم و مواد مختلف 
حیاتی برای بدن انسان است به علاوه این دو میوه در تمام طول سال به 
صورت تازه يا خشک قابل نگهداری و استفاده برای تغذیه است . 

((اعتاب )۱ جمع ((عت )) و ((تخیل )) نیز - چنانکه راغب درمتزدانع ی 
گوید - جمع ((نخل )) است . اما با اين تفاوت که ((عنب )) معمولا به خود 
اور که هیقر یه وی تا در به (رعت کین وی رل ۱ 
اسم برای درخت است و میوه آن ((رطب )) و ((تمر)) (خرمای تازه و 
خشی ) نام دارد. 

بعضی معتقدند این تفاوت تعبیر که در یک جا سخن از درخت می گوید. و 
که فا ناس سمل جاک صررف 
است همه چیزش قابل استفاده است , تنه آن , شاخه ها و برگهایش , همه 
مورد استفاده های مختلف می باشد, و میوه اش سرآمد همه اینها است , 
در حالی که درخت انگور را معمولا برای میوه اش می خواهند و ساقه و 
شاخه و کنده آن مصرف زیادی ندارد. 

و اینکه هر دو به صیعه جمع آمده ممکن است اشاره به انواع مختلف این 
دو میوه بوده باشد چرا که هر یک از آنها دهها نوع دارد, با ویژگیهای مختلف 
و باب طبع همه و برای همه ذائقه ها! _ 

این نکته نیز قابل توجه است که در ایه قبل تنها تعبیر به احیای زمینهای 
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مرده شده بود که در قران مجید معمولا با نزول باران همراه است , ولی 
در این ایه سخن از چشمه های اب جاری به میان امده , زیرا برای بسیاری 
از زراعتها اب باران تنها کافی است . در حالی که درختان میوه معمولا نیاز 
به اب جاری نیز دارند. 


را | آدهانه (تصی ااسهفین رها خاف سشه اعت شا 
انجا که چشمه ها با شکافته شدن زمین بیرون می ریزند این تعبیر در مورد 
بیرون امدن چشمه از زمین به کار رفته است . 

آیه بعد هدف آفرینش این درختان پر بار را چنین بیان میکند: ((غرض این 
است که از میوه آن بخورند, در حالی که دست آنها در ساختمان آن 
کون خضا نی تداسه: ابا شک خدار احا نمی اورتهاا (لبا اه فر فرم 
و ما عملته ایدیهم افلا پیشکرون ). 

آری میوم_ هائی که به صورت غذای کامل بر شاخسار درختان ظاهر می 
۱ بر ۱۱ اب او ۳ و ۳ 
مجرد چیدن از درخت قابل استفاده است , و این نهایت لطف و عظمت 
پروردگار را در باره انسانها نشان می دهد. 

حتی این غذای آماده و لذیذ را آنچنان بسته بندی کرده که برای مدت 
زیادی قابل نگهداری است , بی آنکه ارزش غذائی خود را از دست دهد. بر 
خلاف غذاهائی که انسان از مواد طبیعی خدا داد با دست خود می سازد که 
غالبا به سرعت فاسد می شود! 

تفسیر دیگری در باره معنی آیه نیز وجود دارد که آنهم قابل ملاحظه است , 
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و آن اینکه قرآن رف خواهد هم اشاوم نع میون: هاتی کید که به دون عییر 
مورد استفاده قرار می گیرد, و هم به انواع غذاهای مختلفی که با انجام 
عملی روی این میوه ها به دست می اید (در تفسیر اول ((ما)) در جمله ما 
عملته آیدیهم نافیه است و در صورت دوم موصوله ). 

در هر صورت , هدف آن است که حس حقشناسی و شکرگزاری انسانها را 
تحریک کند تا از طریق شکر گزاری قدم در مرحله معرفت پروردگار 
بگذارند, که شکر منعم نخستین گام معرفت کردگار است . 

آخرین آیه مورد بحث سخن از تسبیح و ننزیه پروردگار می گوید, خط 
بطلان بر شرک مشرکان که در آیات گذشته از آن سخن بود می کشد, و 
راه توحید و یکتا پرستی را به همگان نشان می دهد. می فرماید: منزه 
است کسی که تمام زوجها را آفویدر از آنحه مین هی رمباند و از خود 
آنان بو آز آنخه نمی دانند! 

(سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا 
پعلمون ). 1 

اری خداوندی که اينهمه ((زوجها)) را در پهنه جهان هستی افریده علم و 
قدرتش بی انتهاست , عیب و نقصی در وجودش راه ندارد, لذا شریک و 
شبیه و نظیر برای او نیست , و اگر گروهی سنگ و چوبهای بیجان و 
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شبیه او شمرده اند از اين نسبتهای ناروا بر دامان کبریائیش گردی نمی 


نشیند! 

بدیهی است خداوند نیاز به این ندارد که خویشتن را تسبیح و تنزیه کند, این 
تعلیمی است برای بندگان و دستورالعملی است برای پیمودن خط تکامل . 
در اينکه منظور از ((ازواج )) در اینجا چیست مفسران سخن بسیار دارند: 
انچه مسلم است این است که ((ازواج )) جمع ((زوج )) معمولا به دو 
جنس مذکر و مو نث گفته می شود, خواه در عالم حیوانات باشد, با غیر 
آنهاء سپس توسعه داده شده و به هر دو موجودی که قرین یکدیگر و یا حتی 
ضد یکدیگرند ((زوح 6 اطلاق می شود, حتی به دو اطاق مشابه در یک 
خانه , يا دو لنگه در, و يا دو همکار و قرین , این کلمه گفته می شود, و به 
این ترتیب برای هر موجودی در جهان زوجی متصور است . 

به هر حال بعید نیست که زوجیت در اینجا به همان معنی خاص یعنی جنس 
مذکر و مونث باشد, و قرآن مجید در اين آیه خبر از وجود زوجیت در تمام 
جهان گیاهان و انسانها و موجودات دیگری که مردم از آن اطلاعی ندارند 
می دهد. ۶ 

اين موجودات ممکن است گیاهان باشد که وسعت دایره زوجیت در آن روز 
هنوز در آنها کشف نشده بود. 1 ۲ 

یا اشاره به حیوانات اعماق دریاها که در آن زوز کسی از آن آگاه تبود: و 
امروز گوشه ای از آن برای انسانها کشف شده است ۱ 

یا اشاره به موجودات دیگری که در کرات دیگر آسمانی زندگی می کنند. 

و یا موجودات زنده ذره بینی . هر چند امروز دانشمندان , نر و ماده ای در 
انها سراغ ندارند. ولی دنیای این موجودات زنده انقدر مرموز و پوشیده از 
معماهاست که ممکن است علم و دانش انسانها هنوز به این قسمت از ان 
راه نیافته باشد, حتی وجود زوجیت در جهان گیاهان نیز چنانکه گفتیم در 
عصر نزول قران جز تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 378 ۲ ِ 
در موارد خاصی مانند درختان نخل و امثال ان ناشناخته بود. و قران از ان 
پرده برداشت , و در قرون اخیر از طرق علمی این معنا به ثبوت رسید که 
مساله زوجیت در عالم گیاهان یک مساله عمومی و همگانی است . 

این احتمال نیز داده شده است که زوجیت در اینجا اشاره به وجود ذرات 
مثبت و منفی در دل تمام اتمها است , زیرا می دانیم همه اشیاء این جهان 
از ((اتم )) تشکیل یافته , و اتم در حقیقت همچون اجر برای ساختمان 
عظیم این کاخ بزرگ عالم ماده است . 

تا ان روز که اتم شکافته نشده بود خبری از وجود این زوجیت نبود. ولی 
بعد از آن وجود زوجهای منفی و مثبت در هسته اتم و الکترونهاتی که به 
دور آن می گردند به ثبوت رسید. 

بعضی نیز آن را اشاره به ترکیب اشیاء از ((ماده )) و ((صورت )) با 
((جوهر)) و ((عرض )) دانسته . و بعضی دیگر کنایه از ((اصناف و انواع 


فختاف: ۱ کیاهان و انشانها خیواباشتو شایز فو‌جودات.عالم.فی دا نته 
ولی روشن است وقتی ما بتوانیم این الفاظ را بر معنی حقیقی (جنس 
مذکر و موق نث ) حمل کنیم و قرینه ای بر خلاف ان نباشد دلیلی ندارد که 
به سراغ معانی کنائی برویم , و چنانکه دیدیم چندین تفسیر جالب برای 
معنی حقیقی زوجیت در اینجا وجود دارد. 

به-هرتعال این ابه‌-یکی دبکر از اباتی استت. که مجدوه هدن علم افشان:ز۱ 
بیان می کند و نشان می دهد که در این جهان حقایق بسیاری است که از 
علم و دانش ما پوشیده است . پس 
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آیه 37 - 40 

۵ بر _جممم ۲ 

و 4 هم ال تستخ مه النقار فلا هم مَظلمَون(37) 

و الشمّسٍ تجری لِمستقه لا دلک تقدیژ العزیز القلبم(38) 

5 الَقَمر قدرّتَه متارل چتی عاد کالْعرَجُون القدیم(39) 

لا آلشعتین بسعی. لها ان که اف و لا الیل ساب النهار و کل فی قَلي 
یسبخون (40) 


5ب با ها )شاه ای ات از عطمت دا ما روز را ان 
بر می گیریم , ناگهان تاریکی آنها را فرا می گیرد. 

39 - و خورشید (نیز برای آنها ایتی است ) که پیوسته به سوی قرارگاهش 
در حرکت است , این تقدیر خداوند قادر و دانا است . 

9 - و برای ماه منزلگاههائی قرار دادیم (و به هنگامی که این منازل را 
طی کرد) سرانجام به صورت شاخه کهنه (قوسی شکل و زرد رنگ ) خرما 
در می آید. 

0 - نه برای خورشید سزاوار است که به ماه رسد و نه شب بر روز 
پیشتی می کیرد.و هر کدام از انها در میشتر خود شتاورند: تفسیر آنموته جلد 
8 صفحه 380 

تفسیر: ۱ 

هر یک از خورشید و ماه ایتی هستند 

ایات مورد بحث بخش دیگری از نشانه های عظمت خدا را در جهان هستی 
بیان می کند, و حلقه ای دیگر از حلقه های توحید را به دنبال بحثی که در 
آیات قبل در مورد معاد و احیای زمینهای مرده و پرورش گیاهان و درختان 
امده , بیان می دارد. ۳ 

نخست می فرماید: ((شب برای انها ایه و نشانه ای است از عظمت خدا)) 
(و آید لهم اللیل ). ۱ 

در حالی که نور افتاب همه جا را فرا گرفته و سیاه ظلمت به عقب رانده 


شده ما 9 آفتاب و روز را از آن برمی داریم , ناگهان تاریکی همه آنها را 
فرا می گیرد (نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون ). 

تعبیر ((نسلخ )) از ماده سلخ (بر وزن بلخ ) که در اصل به معنی کندن 
پوست حیوان است تعبیر لطیفی است , گوئی روشنائی روز همچون لباس 
سفیدی است که بر تن شب پوشانیده شده , به هنگام غروب آفتاب این 
لباس را از تن او همچون پوستی می کنند, تا باظرن و درون او آشکار گردد. 
دقت در اين تعبیر اين نکته را بازگو می کند که طبیعت اصلی کره زمین 
ار ی اس ار ها 
داده می شود, همچون لباس که بر تن کسی بپوشانند که هر گاه آن لباس 
را بیرون آورد رنگ طبیعی تن اشتکار تفای شود!. . تفسیر نمونه جلد 19 
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در اینجا قرآن مجید روی تاریکی شب انگشت نهاده , گویا می خواهد بعد 
از بیان زندم: کردن زمیتهای. مود که بة غتوان: ایتی: از آنای خداوند قبلا 
گذشت , تبدیل روشنائی روز را به تاریکی شب به عنوان نمونه ای از مرگ 
بعد از حیات بیان کند. 

به هر حال هنگامی که انسان در میان ظلمت شب غرق می شود به یاد نور 
و برکاتش , نور و هیجاناتش , نور و منبع وجودش می افتد. و با یک مقایسه 
به خالق نور و ظلمت آشنا می گردد. 


سومین آیتی که بعد از آیت شب به آن اشاره شده آیت نور و روشنائی و 
آفتاب است , می گوید: ((خورشید نیز برای آنها آیتن آنبنت: که پیوسته به 
سوی قرارگاهش در حرکت است ))! (و الشمس تجری لمستقر لها). 

این آية به وضوح حرکت: خورشید را به طور مستمر بیان می کند. اما در 
اینکه منظور از این حرکت چیست مفسران بحثهای فراوان دارند: 

گروهی آن 2 اشاره به حرکت ظاهری خورشید بر گرد زمین میدانند که 
این حرکت تا پایان جهان که در حقیقت قرارگاه خورشید و پایان عمر 
اوست ادامه دارد. 

بعضی دیگر ان را اشاره به میل شمس در تابستان و زمستان به سوی 
شمال و جنوب زمین دانسته اند, زیرا می دانیم خورشید از اغاز بهار از 
خط اعتدالی تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 382 

به سوی شمال متمایل می شود, و تا مدار 23 درجه شمالی پیش می رود 
و از اغاز تابستان به عقب باز می گردد تا در اغاز پائیز باز به خط اعتدالی 
دهد, و از اغاز زمستان به سوی خط اعتدال حرکت می کند و در اغاز بهار 
ان میت تن 

البته تمام این حرکات در واقع ناشی از حرکت زمین و تمایل محور آن 
نسبت به سطح مدارش می باشد. هر چند در ظاهر و به حسب حس 


مربوط به حرکت آفتاب است . 

بعضی دیجو ان را اشاره به حرکت وضعی کره افتاب دانسته اآند, زیرا| 
مطالعات دانشمندان بطور قطع ثابت کرده که خورشید به دور خود گردش 
می کند. ۱ 

اخرین و جدیدترین تفسیر برای ایه فوق همانست که اخیرا دانشمندان 
کشف کرده اند و ان حرکت خورشيد با مجموعه منظومه شمسی در وسط 
کهکشان ما به سوی یک سمت معین و ستاره دور دستی که انرا ستاره 
((وگا)) نامیده اند می باشد. 

این معانی منافاتی با هم ندارند و ممکن است جمله ((تجری )) اشاره به 
تمام این حرکتها و حرکتهای دیگری که تاکنون علم و دانش ما به آن 
نویدم وشناند در آیتدم کشف شنود. بودم باشتد: 

به هر حال حرکت دزن خورشید این کره سار تتظیسی که که لبون و 
دویست هزار مرتبه از کره زمین بزرگتر است ان هم با حرکت حساب 
شده در این فضای بیکران از هیچکس میسر نیست جز از خداوندی که 
قدرتش فوق همه قدرتها و علم و دانشش بی انتهاست , و به همین < 

در پایان آیه می فرماید: ((اين تقدیر خداوند قادر و داناست )) (ذلک ِِِ 
العزیز العلیم ). تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 383 

اخرین سخن در باره این ایه اینکه :۰ در تعبیرات آن اشاره ای است پر 
معنی به نظام سال شمسی که از حرکت خورشید در برجها حاصل می 
گردد, نظامی که به زندگی بشر نظم و برنامه می دهد, و جنبه های مختلف 
آن را تنظیم می کند. ۱ 

لذا در آیه بعد برای تکمیل این بحث از حرکت ماه و منازل ان که نظام 
بخش ایام ماه است , سخن می گوید, و می فرماید: ((ما برای ماه 
منزلهائی قرار دادیم , , و به هنگامی که این منزلها را طی کرد سرانجام به 
قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم ). 

منظور از ((منازل )) همان منزلگاههای بیست و هشتگانهای است که ماه 
قبل از محاق و تاریکی مطلق طی می کند. زیرا هنگامی که ماه , سی روز 
تمام باشد تا شب بیست و هشتم در اسمان قابل رو یت است , ولی در 
این شب بیست و هشتم به صورت هلال بسیار باریک زرد رنگ و کم نور و 
کم فروغ در می اید, و در دو شب باقیمانده قابل رو یت نیست که انرا 
((محاق )) می نامند البته در ماههائی که بیست و نه روز است تا شب 
بیست و هفتم معمولا ماه در اسمان دیده می شود. و دو شب باقیمانده 
اين منزلگاهها کاملا دقیق و حساب شده است , به طوری که منجمان از 
صدها سال قبل می توانند طبق محاسبات دقیقی که دارند ان را پیش بینی 


کنند! 

این نظام عجیب به زندگی انسانها نظم می بخشد, و یک تقویم طبیعی 
اسمانی است که با سواد و بیسواد توانائی خواندن آن را دارد, بطوری که 
اگر انسان کمی دقت و ممارست در وضع ماه در شبهای مختلف کند می 
توانه با تکام کردن فضع آن دقفا ها عرسا مذاند ات کدامشت از هاه 
است (و ما این امر را آزموده ایم آ. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 394 

تفر در از ماموتهای هلال ره تفطرف با ات رتور ها جیم ناه 
افزوده می شود تا هفتم که نیمی از دایره کامل ماه اشکار می شود و باز 
بر ان افزوده می شود تا چهاردهم که به صورت بدر کامل در می اید. 

از ان به بعد از سمت پائین ماه کم می شود تا بیست و یکم که باز به 
صورت نیم دایره در می آید, همچنین از آن کاسته می شود تا شب بیست 
و هشتم که به صورت هلال ضعیف کمرنگی در می آید که نوکهای آن رو به 
آری اساس زندگی انسانها را نظم تشکیل میدهد. و نظم بدون تعیین دقیق 
زمان امکان پذیر نیست , و خداوند این تقویم دقیق ماهانه و سالانه را در 
اسمان برای همین هدف قرار داده است . 

و از همینجا مفهوم تعبیر لطیف ((کالعرجون القدیم )) روشن می شود. ‏ 
زیرا ((عرجون )) به طوری که غالب مفسران و ارباب لغت گفته اند ان 
قسمت از خوشه خرماست که به درخت اتصال دارد. توضیح اینکه : خرما 
به صورت خوشه بر درخت ظاهر می شود پایه این خوشه به صورت چوب 
قوسی شکل زرد رنگی است که به درخت متصل است و نوک آن مانند 
جارو است , و دانه های خرما همچون دانه های انگور به نخهای آن متصلند, 
فلکافی: که خوتیه نگل را عت ند ان نابه: ففسی» شک یو ددخت: باق 
می ماند که وقتی می خشکد و پژمرده می شود کاملا به هلال قبل از 
محاق می ماند زیرا همانگونه که هلال آخر ماه که در جانب مشرق آسمان 
نزدیک صبحگاهان ظاهر می شود خمیده و پژمرده و زرد رنگ تفسیر نمونه 
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و نوکهای آن رو به پائین است , ((عرجون قدیم )) نیز همین گونه است . 

در حقیقت این شباهت در جهان مختلف ظاهر می شود: 

از نظر هلالی بودن چوب خوشه خرما, از نظر زرد رنگ بودن , از نظر 
پژمردگی , از نظر تمایل نوک قوس آن به طرف پائین , و از نظر قرار 
گرفتن در میان توده سبز رنگ شاخه های درخت نخل که بی شباهت به 
قرار گرفتن هلال آخرین شب در میان آسمان تیره رنگ نیست . 

و توصیف آن به ((قدیم أ( اشارة تب کی ان است زیرا هر قدر این 
شاخه ها کهنه تر می شود باریکتر و پژمرده تر و زرد رنگتر می شود و 
اص زا اور 


کوتاه چه ظرافتها و چه زیبائیها نهفته شده است ؟۲! 
اخرین ایه مورد بحث سخن از ثبات و دوام اين نظم سال و ماه , و شب و 
روز است , پروردگار آنچنان برنامه ای برای آنها تنظیم کرده که کمترین 
دگرگونی در وضع آنها پیدا نمی شود و تاریخ بشر به خاطر همین ثبات کاملا 
تنظیم افیف درد 
می فرماید: ((نه برای خورشید سزاوار است که به ماه رسد, و نه شب بر 
روز پیشی می گیرد, و هر کدام از آنها در مسیر خود شناورند))! (لا 
الشمس ینبغی لها آن تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فی فلک 
یسبحون ). , 
می دانیم خورشید دوران خود را در برجهای دوازدهگانه در یکسال طی می 
کند, در حالی که کره ماه منزلگاههای خویش را در یکماه طی می کند. 
بنا بر این حرکت دورانی ماه در مسیرش دوازده بار از حرکت خورشید در 
دار مسوتن اس دای رانک خورشه هر کر در خرکت ور وه 
پای ماه نمی رسد تا حرکت یکساله خود را در یکماه انجام دهد و نظام 
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همچنین شب بر روز پیشی نمیگیرد که بخشی از آن را در کام خود فرو برد 
و نظام موجود به هم ریزد, بلکه همه اینها مسیر خود را میلیونها سال بدون 
کمترین تغییر ادامه می دهند. 
از آنچه گفتیم روشن میشود که منظور از حرکت خورشید در این بحت 
خرکت انیت خن حاسنت»: ال ابنکه آیرن تغییر حنی بقد از آانکه یه 
ثبوت رسیده که خورشید در جای خود ساکن و زمین در مدت یکسال یکبار 
به دور آن میگردد نیز به کار میرود, مثلا امروز می گویند تحویل خورشید به 
رخ ما ( سین آن بان فرفردین ارو یادن ور شید یه دآنره 
نصف النهار. و یا رسیدن به میل کلی (منظور از میل کل رسیدن خورشید 
به آخرین نقطه ارتفاع خود در نیم کره شمالی. در آغاز. تانشتان:و با که 
عکس آخرین نقطه انخفاض در آغاز زمستان است ). 
این تعبیرات ت همگی نشان میدهد که حتی بعد از کشف حرکت زمین به دور 
خورشید و سکون آن , تعبیرات ت گذشته راجع به حرکت خورشید به کار می 
از ۱ ۱ ۳ 
و به این ترتیب شناور بودن خورشید و ماه در فلکهای خود (کل فی فلک 
یسبحون ) نیز از همینجا ناشی می شود. 
این احتمال نیز وجود دارد که منظور از شناور بودن خورشید در فلک خود 
خرکت:. ان . همراه با .فتظوفه: تخسی :و قفر آم.با کهکشانی که‌ها دن ان 
قرار داریم می باشد چه اینکه امروز ثابت شده است که منظومه شمسی 
ما جزثی از کهکشان عظیمی است که به دور خود در حال گردش است . 
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قیدا ارجا ۲ با که اریای: افت گفو مر ام ی زر نقن ان 
دختران و شکل دورانی به خود گرفتن است , سپس به قطعاتی از زمین 
که مدور است و یا اشیاء مدور دیگر نیز اطلاق شده , و از همین رو به 
مسیر دورانی کواکب نیز اطلاق می شود. 

ساسا نات عم 
یک از خورشید و ماه و ستارگان است که برای خود مسیر و مداری دارند, 
هر چند نام ستارگان قبلا در آیات ذکر نشده , ولی با توجه به ذکر ((لیل )) 
(شب ) و قرین بودن ستارگان با ماه و خورشید. فهم این معنی از جمله 
مزبور بعید به نظر نمیرسد, به خصوص که ((یسبحون )) به صورت صیفه 
جمع امده است . 

این تفسیر نیز وجود دارد که این جمله اشاره به هر یک از خورشید و ماه و 
شب و روز بوده باشد, چرا که شب و روز هر کدام برای خود مداری دارند 
و دقیقا دور کره زمین گردش میکنند, تاریکی نیمی از کره زمین را هميشه 
پوشانده , و روشنائی نیم دیگر را و اين دو در بیست و چهار ساعت یکدور 
تمام به گردش زمین می گردند. 

تفر عون ]۲ ار ما مات اگوی خفن ای ات 
در اصل به معنی حرکت ((سریع )) در اب و هوا است اشاره به حرکت 
سریع کرات اسمانی میکند, و انها را تشبیه به موجودات عاقلی کرده است 
که با سرعت به گردش خود ادامه میدهند, امروز نیز اين حقیقت ثابت شده 
که اجرام آسمانی با سرعتهای بسیار عجیب و گاه سرسام آوری در مسیر 
خود حرکت دارند. 
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نکته ها: 

1 را وی یی 

((دوران ) در لغت عرب به حرکت دایره مانند گفته میشود, در حالی که 
((جریان )) اشاره به حرکات طولی است , جالب اینکه در آیات فوق برای 
خورشید هم حرکت جریانی قائل شده , و هم دورانی , یکجا می گوید: و 
الشمس و ام ۱7 جای دیگر از شناور بودن خورشید در فلک (مسیر 
0 2 

آن روز که اين آیات نازل شد فرضیه هیئت ((بطلمیوس )) با قدرت هر چه 
تمامتر بر محافل له حاکم بود, طبق این فرضیه اجرام آنشعاتی. به 
خودی خود گردشی نداشتند. بلکه در دل افلاک که اجسامی بلورین و 
متراکم روی هم همچون طبقات یواست پیاز بودند میخکوب شده بودند و 
حرکت آنها تابع حرکت افلاکشان بود بنا بر این و ۵ روز نه شناور بودن 
ی 


اما بعد از فرو ریختن پایه های فرضیه بطلمیوس در پرتو کشفیات قرون 
اخیر, و ازاد شدن اجرام اسمانی از قید و بند افلاک بلورین , این نظریه 
قوت گرفت که خورشید در مرکز منظومه شمسی ثابت و بیحرکت است , 
و تمام منظومه شمسی پروانه وار به گرد او می چرخند. 

در اینجا باز مفهوم تعبیرات ایات فوق که حرکت طولی و دورانی را به 
خورشید نسبت میداد روشن نبود. 

تا اینکه باز علم به پیشرفت خود ادامه داد و در این اواخر چند نوع حرکت 
برای خورشید ثابت شد: 

حرکت وضعی ان به دور خودش . 

حرکت طولی ان همراه منظومه شمسی به سوی نقطه مشخصی از 
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حرکت دورانی آن همراه مجموعه کهکشانی که جزئی از آن است . و به 
این تیب یک هه دبک علمی کر اه تنوات: سید 

برای روشنتر شدن این مساله قسمتی از بحثی را که در یکی از داثرة 
المعارفها پیرامون حرکت خورشید آمده است در اینجا می آوریم : 

در خورشید دارای حرکات ((ظاهری )) (حرکت یومی و حرکت سالیانه و 
حرکات ((واقعی )) است . 1 

خورشید در حرکت یومی و حرکت ظاهری کره اسمان شرکت دارد. 1 
نیمکره ما از مشرق طلوع می کند. در طرف جنوب از نصف النهار محل 
۹ عبور آن از تضف النهار ظهر حقیقی را 
مشخص می ۱ 

خورشید, حرکت و ) سالیانهای به دور زمین نیز دارد که هر ((روز)) 
آن را قریب یکدرجه از مغرب به طرف مشرق میبرد, در اين حرکت , 
خورشید سالی یکبار از مقابل برجها میگذرد. مدار این حرکت در صفحه 
((دائثرة البروج أ( واقع است , این حرکت در تاریخ نجوم اهمیت فراوان 
داشته است , ((اعتدالین )) و ((انقلاب )) و ((میل کلی )) مربوط به آن : و 
علاوه بر اين حرکات ظاهری حرکت دورانی کهکشان , خورشید را با 
سرعت حدود یک میلیون و یکصد و سی هزار کیلومتر در ساعت ! در فضا 
میگرداند, اما در داخل کهکشان هم خورشید ثابت نیست , بلکه با سرعتی 
قریب هفتاد و دو هزار و چهارصد کیلومتر در ساعت ! به جانب صورت 
قکی ای ی رکه ۲ عر تفس کید 

و اینکه ما از این حرکت سریع خورشید در فضا بی خبریم به سبب دوری 
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دوره حرکت وضعی خورشید در استوای آن حدود بیست و پنج شبانه روز 


می باشد و. 

2 - تعبیر به تدرک و سابق : 

تعبیرات ت قرآن به اندازه ای حساب شده است که ریزه کاریها و دقتهای آن 
قابل احصا نیست , در آیات فوق هنگامی که سخن از حرکت ظاهری ماه و 
خورشید در مسیر ماهانه و سالیانه در میان است می گوید: ((برای 
خورشید سزاوار نیست که به پای ماه برسد)) (چرا که ماه مسیر خود را 
در یک ماه طی می کند و خورشید در یکسال , این تفاوت سرعت به اندازه 
ای است که تعبیر می کند اين هرگز به پای او نمی رسد (لا الشمس ینبغی 
امان تدر ک عم 

اما در مورد شب و روز چون با هم فاصله چندانی ندارند و دقیقا پشت سر 
هم قرار گرفته اند می گوید شب از روز پیشی نمی گیرد می بینیم این دو 
تون آعا سا سای نوم است.. 

3 - نظام نور و ظلمت در زندگی بشر: 

در آیات فوق اشاره به دو موضوع که از مهمنترین مسائل زد کین 
انسانهاست به عنوان دو ینت از آیات الهی شده است : موضوع تاریکی 
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پیش از این گفته ایم که نور لطیفترین و پر برکتترین موجودات جهان ماده 
است , نه تنها روشنائی و زندگی ما که هر حرکت و جنبشی بستگی به نور 
آفتاب دارد, نزول قطرات باران , نمو گیاهان شکفتن غنچه ها؛ , رسیدن 
میوه ها؛ زمزمه جویبارها, رنگین شدن سفره انسانها از انواع مواد غذاتی , 
حتی حرکت چرخهای عظیم کارخانه ها, و تولید برق و انواع محصولات 
یی باه کت این هتم و ی ای اه ی ای کی 

خلاصه اینکه تمام انرژیهای روی کره زمین ی ناشی از شکستن 
خشته: اتمها) هه ان تور افتات مد فیکنرد که اگر او نبود همه جا خاموش 
و بیروح , بینور و بیحرکت و مرده بود. ۲ 

تاسکت شب اراینکه وق مری قفا میهد از نی دیا نوی افتاب .ی با نیو 
عمیق آن در آرامش جسم و جان و جلوگیری از خطرات تابش یکنواخت 
نور خورشید نیز یک امر حیاتی برای انسانها محسوب ميشود, که اگر تناوب 
شب و روز نبود حرارت در کره زمین آنچنان بالا میرفت که همه چیز را 
آتش میزد, چنانکه در کره ماه که شبها و روزهای طولانی دارد (هر کدام به 
اندازه پانزده شبانه روز کره زمین است ) روزهایش گرمائی کشنده , و 
شبهایش سرمائی نابود کننده دارد. 

بنا بر اين هر یک از اين دو (نور و ظلمت ) آیتی است عظیم از آیات الهی . 

از اين گذشته نظم بسیار دقیقی که بر این دو حاکم است به وجود آ تم 
تارخ تاد ند نی انسا مات » ی وان اصاعی. و 
هم میریخت , و زندگی برای انسان بسیار مشکل میشد. از اين نظر نیز 


اين دو از آیات آلهی هستند. 

جالب اینکه قران در این ایات می گوید: شب از روز پیشی نمیگیرد این 
تعبیر نشان میدهد که روز قبل از شب افریده شده , و شب به دنبال 
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درست است که اگر کسی از بیرون به کره زمین نگاه کند اين دو را مانند 
دو موجود سیاه و سفید میبیند که مرتبا بر گرد کره زمین میچرخند, و در 
این حرکت دایره مانند قبل و بعدی تصور نمی شود. ۱ 

اما اگر توجه کنیم که این کره زمین ما نخست جزء آفتاب بوده و در آن روز 
همه جا روز بود و شبی وجود نداشت اما به محض اینکه از آن جدا و دور 
شد و سایه مخروطی شکل آن در جهت مخالف نور آفتاب افتاد شب پدید 
آمد: شبی. که به. دتبال رون در.خرکت, است: + دفت. و ظرافته این تعبید 
روشن می شود 

و همانگونه که گفتیم : 1 بیکران شناورند 
که شب و روز هم در این فضا بر گرد کره زمین شنا میکنند. و هر یک برای 
خود مدار و مسیر دورانی دارند. 

در روایات متعددی که از طرق اهلبیت نقل شده نیز به این معنی تصریح 
شده است که خداوند ((روز را قبل از شب افرید)). 

در روایتی از امام صادق (علیهالسلام ) میخوانيم که فرمود خلق النهار قبل 
الیل روز را قبل از شب آفرید. ۱ 

و در روایت دیگری از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) امده 
ست : ((النهار خلق قبل اللیل )) سپس امام (عليهالسلام ) به ایه لا 
الشمس ینبغی لها آن تدرک القمر و لا اللیل سابق النهار در این زمینه 
استدلال فرمود. 

همین معنی از امام باقر (علیهالسلام ) نیز به صورت زیر نقل شده است : 
ان الله عز و جل خلق الشمس قبل القمر, و خلق النور قبل الظلمة : 
((خداوند بژر گ خور شید را قبل از ماه و نور را قبل از ظلمت آفرید)). ۰ پس 
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آیه 41 - 44 

آیه و ترجمو 

و عءابِه لَم آتا حمَلتا ذ درینقم قق الفلي القشخون(41) 

و تلهم شن که ما بر یرکنُون(42) 

و ان نشا 0 فلا صرية ح لهْمْ و لا هَم ینقَدُون(43) 

و 

1 2 این نیز برای. آنها تشانه ای اشت. (از عظمت., پروردکار) که:.ها 
فرزندانشان را در کشتیهاتی که مملو (از وسائل و بارها است ) حمل 


کم و 
2 - و برای آنها مرکپهای دیگری همانند آن آفریدیم . 

43 و اکرواهم آها را عری مکنم ۶ طوری کته فا دی واه 
باشند. و نه کسی آنها را از دریا بگیرد. 

4 - مگر باز هم رحمت ما شامل حال آنها شود و تا زمان معینی از اين 
زندگی بهره گيرند. 

تعسسیر: ن 

حرکت کشتیها در درياها نیز ایتی است 

گر چه بعضی از مفسران مانند قرطبی نخستین آیه مورد بحث را از پیچیده 
ترین آیات این سوره شمرده » ولی دقت در این آیات و پیوندشان با آیات 
قبل نشان میدهد پیچیدگی خاصی در تفسیر این آپات نیست , زیرا در آیات 
پیشین سخن از نشانه های پروردگار در آفرینش آفتاب و ماه و شب و روز 
و همچنین زمین و برکات زمین بود, و در آیات مورد بحث سخن از دریاها و 
بخشی از نعمتها و مواهب دریا یعنی حرکت کشتیهای تجاری و مسافربری 
بر صحنه انها میباشد. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 394 

به عا مسر کت این کشتها در رل اما سا ما هت دیف خر کت کو کت 
آسمان در اقیانوس فضا نیست . 

لذا نخست می فرماید اين نیز برای آنها آیت و نشانه ای است از عظمت 
پروردگار که ما فرزندانشان را در کشتیهائی که مملو از وسائل زندگی 
است حمل کردیم (و آية لهم انا حملنا ذريتهم فی الفلک آلمشحون ). 

ضمیر ((لهم )) نه تنها به مشرکان مکه بلکه به همه عباد و بندگان خدا باز 
می گردد که در آیات گذشته از آنها سخن در میان بود. 

((ذریه )) چنانکه ((راغب )) در ((مفردات )) آورده : در اصل به معنی 
فرزندان کوچک است هر چند گاهی در تعبیرات ت متعارف به همه فرزندان , 
اعم از کوچک و بزرگ , اطلاق ميشود. این کلمه هم به معنی مفرد 
استعمال میشود و هم معنی جمع 

و اننکه قی کورده 0 فرزندان کوچک آنها را) بر اين کشتیها 
حمل کردیم بی آنکه از خودشان سخنی بگوید شاید به این مناسبت است 
که فررتد ان تا ر‌سشری به این هر کت وا هیا دارته جرا که بزر رها 
برای پیاده روی و و پیمودن سواحل دریاها آماده ارت 

با بلکه مال را مورد ۱ ۱ 1 و 
نقل می گردد. 

و اینکه بعضی ((فلک )) را در آیه فوق به خصوص کشتی نوح تفسپر کرده 
اند و ((ذریه أ( را بةه معنی ایا و بت ان (از ماده ((ذراء)) به معنی آفرتنش 


) تفسیر بعیدی به نظر میرسد. مگر اینکه منظور بیان یک مصداق روشن 
بوده باشد. 

به هر حال حرکت کشتیها که بزرگترین و مهمترین وسیله حمل و نقل بشر 
می باشد, و کاری که از انها ساخته است هزاران برابر مرکبهای دیگر 
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نتیجه خواص ویژه او وان مخصوص اجسامی که کشتی از از ساخته 
شده , و خاصیت بادها (در کشتیهای بادبانی ) و نیروی بخار (در کشتیهای 
موتوری ) و انرژی اتمی (در کشتیهائی که با نیروی اتم کار می کند) می 
باشد. 

و همه اینها قوا و نیروهائی است که خدا مسخر انسان ساخته و هر یک از 
آنقاه تیز حجموعه آنها ایتی از ابات الهی انتنت. 

و برای اینکه توهم نشود که تنها مرکب خداداد کشتيهاست در آیه بعد می 
افزاید: ((و ما برای آنها مرکبهای دیگری مانند آن آفریدیم )) (و خلقنا لهم 
مرکبهاتی که در خشکی يا در هوا و فضا راه می رود, و انسانها و وسائل 
آنها را بر دوش خود حمل می کند. 

گرچه بعضی این آیه را تفسیر به خصوص شتر کرده اند که ((کشتی 
صحرا)) نام گرفته , و بعضی به همه چهار پایان , و بعضی به هواپیماها و 
سفینه های فضائی که در عصر ما اختراع شده (و تعبیر به ((خلقنا)) در 
مورد آنها از این نظر است که مواد و وسائل آن قبلا آفریده شده است ). 

ولی اطلاق تعبیر آیه مفهوم وسیعی را ترسیم میکند که همه اینها و غیر 
اینها را فرا می گیرد. ۲ 

البته در بعضی از ایات قران کرارا ((انعام )) (چهار پایان ) در کنار ((فلک 
)) (کشتیها) قرار گرفته است , مانند و جعل لکم من الفلک و الانعام ما 
ترکبون : ((از کشتیها و چهار پایان موجوداتی آفرید که بر آنها سوار می 
شوید)) (زخرف ۴ وا 0 مور ی اه : و علیها و 
علی الفلک تحملون : بر چهار پایان و کشتیها حمل (سوار) می شوید. 

ولی این آیات یر ,متافانی با عصوضیت مفهوم آن مورد بحث ندارد. تفسیر 
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آیه بعد برای روشنتر ساختن این نعمت بزرگ حالتی را که از دگرگوز 
شدن این نعمت به وجود می آید بیان میکند می گوید: بای ولا 
را غرق می کنیم م آنچنان که تة فریادرسی ذاشته:باشتده و له کسی: که 
را از دریا بگیرد)) (و ان نشا نفرقهم فلا صریخ لهم و لا هم ینقذون ). به 
موج عظیم فرمان میدهیم کشتی آنها را واژگون کند! 

یا به یک گرداب ماموریت میدهیم آنها را در کام خود فرو بلعد! يا به یک 
طوفان. دستوز میدهیم آنها را.مانند یک پز کام بردارد و در وسط امواج 


یگ 


پرتاب کند! و اگر بخواهیم خاصیت آب و کشتی و نظم وزش باد و آرامش 
دربا را بر هم می زیم نا همه چیز نها به هم ریزد. ان مایم که آين نظام 
زا تداوممی بکشنيم: تا آنها بهره کیزت :وا کر کمگاه خوادنی از این کل 
می فر ستیم برای 0 است که از روی ۳1 اهمیت مت ار که وی ار 
غرقند بدانند. 

((صریخ )) از ماده ((صراخ )) به معنی فریادرس است . 

و ((ینقذون )) از ماده ((انقاذ)) به معنی بر گرفتن و نجات دادن است . و 
تفا نام آخرین آیه مورد بحث برای تکمیل این سخن میافزاید: ((مگر باز 
هم رحمت ما شامل حال آنها شود, و تا زمان معینی که پایان دک 
آنهاست از این زندگی بهره گیرند)) الا رحمة و متاعا الی حین ). 

بو لت مسا اما سا 

((حین )) به معنی وقت , در آیه اتشا رم شا ان و کی اسان و ال 
اواست و بعضی آن اه پابان:عهان تهسیر کردم اند 

آری آنها که بر کشتی سوار شده اند (اعم از کشتیهای بادبانی کوچک قدیم 
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و يا کشتیهای کوه پیکر اوقیانوس پیمای امروز) به خوبی عمق تعبیر اين آیه 
را درک کرده اند که عظیمترین کشتیهای جهان در برا, بر امواج عظیم دریا و 
طوفانهای هولناک اوقیانوسها همچون یک پر کاه است و اگر رحمت الهی 
شامل حال اتبتانها ناهد نجات نها ممکن: مرست . 

او می خواهد در این باریکهای که در میان مرگ و زندگی است قدرت 
عظیم خود را به انسانها نشان دهد شاید گمگشتگان راه به خود ايند و از 
این طریق راهی به سوی او یگشایند. یس 

تفشیر. تضوته جلد 16 اصفحه 298 

آیه 45 - 47 


و [5ا قلخ الوا عا تین دی و ما حَلْمَکم لَعَلْکم بوَحمون(45) 

و ما تاتبهم من ءَابة من عبت زبهمّ لا کائوا عنها مُعرضی(46) 

و تا قبل لهمْ آنففوا ما ررکم اللّهُ قال الذین کقژوا ِلذین عَامبُوا آ تطعخ 
من لو پشاء اللهْ أطعَمَة ان نتم م الا فی ضلل مُیین(47) 

ترجمه . 3 

هنکاهی کهزبه آنها کفته شنود. از آنچه بیشن: زو وه شته سر شما. انتنت 

(از عذابهای الهی ) بترسید, ۳ مشمول رجمت الهی شوید (اعتنا نمی 

کنند) 


ان روی گردان می شوند. 


7 - و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی کرده انفاق 
گنوی کاف ان بان سم نید انا با کش اطعام کنیم که اگر خدا 
می خواست او را اطعام می کرد (پس خدا خواسته که او گرسنه باشد) 
شما فقط در گمراهی آشکارید. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 399 


تفسیر: 

تمام آیات الهی را نادیده می گیرند ۲ 

از ایحا کر آیات سین انیا میاه ایا سوه ار نی 
جهان هستی بود, در ایات مورد بحث عکس العمل کفار لجوح را در برابر 
آیات الهی , و همچنین دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و انذار 
به عذاب پروردگار بیان می کند. 

کر تسین اب هی فر ما ند ((هحامی, کم به: انا کفته.می:شود: از آنچه 
پیش رو و پشت سر شماست از عذابهای الهی بپرهيزید, تا مشمول رحمت 
الم شود اتراض کی کته رصان هی ودره ادا فیل لمم اتقو 
ما بین ایدیکم و ما خلفکم لعلکم ترحمون ). 

در اينکه منظور از ((ما بین ایدیکم )) (انچه پیش روی شماست ) ((و ما 
خلفکم )) (انچه پشت سر شما قرار دارد) چیست ؟ مفسران تفسیرهای 
بسیاری گفته اند: 

ار حمله اینکه مطور اس( زماشت آیچیکم مهار انیا دبا نت کر تجوف ا 
۳ آن: در آبات قبل دکز شده .و منظور از ((ما. حلفکم ))مجازانهاق اخزت 
است که در ((پشت سر)) دارند. و تعبیر به پشت سر به خاطر آنست که 
هنوز نیامده , گوئی پشت سر انسان در حرکت است , و سرانجام روزی به 
او میرسد و دامانش را می گیرد, و منظور از پرهیز کردن از اين مجازاتها 
اين است که عوامل آن را ایجاد نکند و به تعبیر دیگر کاری نکند که 
شاهد این سخن اینکه تعبیر به ((اتقوا)) در آیات قرآن پا در مورد خداوند به 
کار رفته , و یا در مورد روز قیامت و مجازات الهی که در حقیقت هر دو به 
یک معنی باز می گردد, چرا که پرهیز از خداوند پرهیز از مجازات اوست . 
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این خود دلیل بر آنست که در آیه مورد بحث نیز منظور پرهیز از عذاب و 


مجازات آلهی در این جهان و جهان ویک آزشت. 
تعضیر آبه را نف عکش این معنن عسین کردم ان ((ما بین ایدی )) را به 
عذات اخرت و ((ها خلفکم )۲ را بف‌عذات: دنیا: ۳ ۲1۶ 
ما قرار دارد (اين تفسیر تفاوت چندانی از نظر نتیجه با تفسیر اول ندارد). 
ولی بعضی گفته اند منظور از ((پیش رو)) گناهانی است که قبلا انجام 
شده که پرهیز از آن به معنی توبه و جبران است , و منظور از ((پشت 


بعضی دیگر معتقدند که منظور از ((پیش رو)) گناهان آشکار و ((پشت 
سر)) به معنی گناهان پنهان است . 

بعضی دیگر ((ما بین ایدیکم )) را اشاره به انواع عذاب دنیا, و ((ما خلفکم 
)) را اشاره به مرگ میدانند (در حالی که مرگ چیزی نیست که قابل پرهیز 
کردن باشد). 

٩ 
. غضب و عذاب الهی دانسته که کافران را از هر سو فرا گرفته است‎ 
آلوسی در ((روح المعانی )) و فخر رازی در ((تفسیر کبیر)) هر کدام‎ 
احتمالات متعددی داده اند که قسمتی از آن گفته شد, و علامه طباطبائتی‎ 
رصان اما تین ادص اس اشاره هرت رسای را من‎ 
. داند, و ((ما خلفکم )) را اشاره به عذاب در اخرت‎ 

در حالی که ظاهر ایه اینست که این هر دو از یی جنس می باشند تنها 
تفاوت زمانی دارند, نه اینکه یکی اشاره به شرک و گناه و دیگری اشاره به 
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به هر حال بهترین تفسیر برای اپن جمله همانست که در آغاز گفته شد و 
آیات مختلف قرآن نیز گواه بر آن است , و آن اينکه منظور از ((ما بین 
ایدیکم )) مجازاتهای دنیاست و ((ما خلفکم )) مجازاتهای آخرت . 

در آیه بعد بار دیگر روی همین معنی تاکید می کند و لجاجت و پافشاری 
این کوردلان را در نادیده گرفتن آیات الهی و پیامبران مشخص 
ساخته , می فرماید: هیچ آیه ای از آیات پروردگارشان برای آنها نمی آید 
قیر انتکه ارآ جنشت ند ری ها مانسم هر اجه و اباتد رتفم الا 
کانو انوا معیضیی ام . ۰ 

نه بیان ایات انفسی در انها مق ثر است , و نه شرح ایات افاقی , نه تهدید 
و انذار. و نه بشارت و نوید به رحمت الهی , نه منطق عقل و خرد را 
میپذیرند و نه فرمان عواطف و فطرت را, انها به کورانی میمانند که 
ِِ اتیاع:اظر او خود 3 ات نمیکنند و حتی نور افتاب را از 
۷ 
اف وه زد ((هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خدا به شما روزی کرده 
است در راه اد تفای کت کافران مسا مق کم آیااها کنتتی.را 
اطعام کنیم که اگر خدا می خواست او را سیر میکرد, شما تنها در گمراهی 
اشکارید))! 

(و اذا قیل لهم انفقوا مما رزقکم الله قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم 
من لو یشاء الله اطعمه ان انتم الا فی ضلال مبین ). 

این همان منطق بسیار عوامانه ای است که در هر عصر و زمان از ناحیه 


افراد خود خواه و بخیل مطرح می شود که می گویند: اگر فلانی فقیر 
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انجام داده ایم که مشمول لطف خدا شده ایم , بنا بر اين نه فقر آنها و نه 
غنای ما هیچکدام بی حکمت نیست !۱ 

غافل از اينکه جهان میدان آزمایش و امتحان است , خداوند یکی را با 
کوش آرعاشتن شنک و دیگری را با غنا و ثروت , و گاه یک انسان را در 
دو زمان با اين دو در بوته امتحان قرار میدهد که آیا به هنگام فقر امانت و 
مناعت طبع و مراتب شکرگزاری را بجا می آورد؟ يا همه را زیر پا می 
گذارد؟ و به هنگام غنا از آنچه در اختیار دارد در راه او انفاق میکند یا نه ؟ 
گرچه بعضی آیه فوق را بر گروه خاصی , مانند یهود يا مشرکان عرب و یا 
جمعی از ملحدین و فنگران. انبنهای انبیاء,-تظبینق. کردم انخه وله ظاهر این 
است که آیه مفهوم عامی دارد که در هر عصر و زمانی مصداقهائی برای 
آن میتوان یافت ,؛ , هر چند مصداق آن در عصر نزول آیه افرادی از بهود پا 
مشرکان بوده اند, اين یک بهانه عمومی در طول اعصار و قرون بوده و 
هست که می گویند اگر رازق خداوند است پس چرا شما از ما میخواهید 
که افراد فقیر را روزی دهیم ؟ و اگر خدا خواسته است آنها محروم بمانند 
پس چرا ما کسی را بهره مند سازیم که خدا محرومشان ساخته ؟ 

بیخبر از اینکه گاه نظام تکوین چیزی ایجاب میکند و نظام تشریع چیز دیگر. 
نظام تکوین چنین ایجاب کرده که خداوند زمین را با تمام مواهبش در 
اختیار بشر قرار دهد, و آنها را در اعمال خود برای طی کردن مسیر تکامل 
ازان بجدارده ون عی-خال غرانرن تن او افزنده: که هر کذاه اوت را ند 

سوئی سوق می دهد. 

و نظام تشریع چنین ایجاب کرده که قوانینی برای کنترل غرائز, تهذیب 
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نفوس , و تربیت انسانها از طریق ایثار و فداکاری و گذشت و انفاق قرار 
دهد, و انسان را که استعداد رسیدن به مقام خليفة اللهی دارد از اين 
طریق به آن مقام منبع برساند, از طریق زکات تطهیر نفوس کند, و از 
طریق انفاق بغل را از دلها بزداید. و فاصله طبقاتی را که منشاء هزاران 
فساد در زندگی بشر است از بین ببرد. 

این درست به آن می ماند که افرادی بگویند چه ضرورتی دارد که ما درس 
بخوانیم و يا دیگری را درس بدهیم ؟ اگر خدا میخواست به همه ما علم می 
داد تا هیچکتن نیاز به فرا گرفتن. علم نداشته. باشد. آیا .هیچ عاقلی این 
منطق را می پذیرد؟. 

جمله ((قال الذین کفروا)) که تکیه روی عنوان کفر آنها کرده با اینکه 
ممکن بود به جای آن تنها از ضمیر استفاده شود اشاره به این است که این 


منطفهای خرافی و بهانه جوتیها از ((کفر)) سرچشبه می گیردا. .. . 

و یر ((سة ان )مه ((اسقوا سما بررفکم الله )۱ (انقای کنیه از انح 
خداوند به شما روزی داده ) اشاره به این است که در حقیقت مالک اصلی 
خداست هر چند این امانت چند روزی به دست ما و شما سپرده شده 
۱ ۳ 
به فرمان او بدهند؟! ٍ 

در تفسیر جمله ((آن انتم الا فی ضلال مبین )) (شما در گمراهی آشکاری 
هستید) سه احتمال وجود دارد: تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 404 

تست آننکه اه کار اه یت نمی فان آوشته. 

سوم سخن مو منان در برابر کافران است . 

ولی تفسیر اول از همه مناسبتر است چرا که ارتباط و اتصال با کلمات 
کفار دارد در حقیقت انها می خواستند در برابر مو منان مقابله به مثل کنند 
و آنان را به ضلال مبین نسبت دهند! یس 

آیه 3۰ 

و5 0 متی ۳ 3 ان, نتم صدقین (48) 

ما پنظرون الا صیحه وجده و تَحْدْهَم و هم یِخصمون (49) 

فلا یستطیفون توصیية و لا اٍلی آهلهم یر ب؟ جه جعون(50) 

و نفخ فی الصور فاد هم من ج الأجدات ۳ ای ۵1 

قالوا وی هن بعتا هن .مر فدتا 1 ها ود الرَحمن و صدق 
ْعرسلون(52) 

آن کاتت الا صیحء وَجدة و ادا هم جميع و[ محضرّون(3ظ) تفسیر نمونه 
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8 ۳ می گویند اگر راست میگوئید این وعده (قیامت ) کی خواهد 
بود؟! ۱ ۲ 

- (اما) جز این انتظار نمی کشند که یک صیحه عظیم (اسمانی ) انها را 
فرو گیرد در حالی که مشغول جدال (در امور دنیا) هستند! 

5 (چنان غافلگیر میشوند که حتی ( نمی توانند وصیتی کنند, پا به سوی 
خانواده خود مراجعت نمایند! ۲ 

- (بار دیگر) در صور دمیده ميشود ناگهان انها از قبرها شتابان به سوی 
(دادگاه ( پروردگارشان میر‌وند. 
2 - می گویند ای وای بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت ؟ 
(آری ( ۳ همان است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان (او) 


راست ؟ 


3 - صیحه واحدی بیش نیست (فریادی از این برمیخیزد) ناگهان شفک 
نزد ما حاضر میشوند. 


ضصیحه های رستاخیز! 

پم دتال کر ای میت مان واه کضا ستی عی فافع کر ارات 
قبل گذشت , در آیات مورد بحعث سخن را از استهزاء آنها نسبت به قیام 
قاست و گنوی مق ونسته آنها را ود موه اییار اوه مات 
قاطع درهم میکوبد. ۳ 

به علاوه بحثهائی را که در طی ایات پیشین در زمینه توحید بیان شد با 
بحثهای معاد تکمیل می نماید. 

نخست میفرماید ((انها می گویند: اگر راست میگوئید این وعده های را که 
شما میدهید کی خواهد امد))؟! (و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین 
. 

اينکه شما نمی توانید تاریخی برای قیام قیامت تعیین کنید دلیل بر 

است که در گفتار خود صادق نیستید! « 


آیه بعد به این سو ال توا م با سخریه یک پاسخ محکم و جدی داده می 
کار قاس و ان ان وخ سا ه توا 
مشکلی نیست : انها جز این انتظار نمی کشند که یک صیحه عظیم اسمانی 
فرا رسد و آنان را ناگهانی فرو گیرد در حالی که مشغول جنگ و جدال در 
مورد دنیای خویش هستند! (ما پنظرون الا صيحة واحدة تاخذهم و هم 
یخصمون ). ۳ 

همین یک فریاد عظیم اسمانی کافی است که همه را در یک لحظه کوتاه , 
هر کدام در همان مکان و همان حالتی که هستند قبض روح کند, ورزر نکن 
پر غوغای مادی آنها که معرکه دعواها و میدان جنگ دائمی آنان است جای 
خود را به دنیائی خاموش و خالی از هر سر و صدا بدهد. ٍ 

در روایات اسلامی از پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) 
آمده. است: که این صیحه آنتتضانین آنچنان غافلگیرانه است که دو نفر در 
حالی که پارچهای را گشودهاند و مشغول معامله اند پیش از آنکه آن را 
برچینند: و بپیچند جهان پایان مییابد! و کسانی هستند که در آن لخظه لقمه 
غذا ی | بزمد ضیحه آنسماتن 
فرا میرسد و جهان پایان می يابد. کسانی هستند که مشغول تعمیر و گل 
مالی حوضند تا چهار پایان را سیراب کنند پیش از انکه چهار پایان سیراب 
شوند قیامت بر پا میشود! (تقوم الساعة و الرجلان قد نشرا پوبهما 
سا ها مارا خی ور رل رنه ال ال تیا سل 
الی قح وم الیل یط ره ای اه بط اس 
تقوم !) 


همه ( زب فطرون ) دو شا هس( فطاه سکس امه است:: 
زیرا هادم ((نظو) تچنانکه. (زراغت ))ردر ((مقردات )نمی گوید نم معی: 
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پا انديشه است برای مشاهده يا ادراک چیزی , و گاه به معنی تامل و 
جستجوگری , و نیز به معنی معرفت حاصل از جستجوگری آمده است . 
((صیحه )) در اصل به معنی شکافتن چوب یا لباس و برخاستن صدا از آن 
است , سپس در هر صدای بلند, و فریاد مانند, به کار رفته , گاه به معنی 
طول قامت نیز آمده , مثلا گفته میشود: بارض فلان شجر قد صاح ! : ((در 
فلان زمین درختی است که فریاد میکشند)) یعتن آنجنان.ظولانی شده که 
گوئی فریاد میزند و مردم را به سوی خود میخواند. 

((یخصمون )) از ماده خصومت به معنی نزاع و جنگ است . 

اما در چه چیز آنها جدال میکنند ؟ در آیه ذکر نشده است , ولی پیداست که 
منظور جدال در امر دنیا, و امور زندگی هادی, اشت» ولی. تعضی آن.را ان 
معنی جدال در امر ((معاد)) گرفتهاند. در حالی که معنی اول مناسبتر به 
نظر میرسد, هر چند اراده معنی جامعی که شامل هر دو شود و هر گونه 
جدال و مخاصمه را در بر گیرد نیز بعید نیست . 

قابل تنوجچه اینکةه ضفیر های. متخدد موجود .در آبه همه ته شیر کان: عکه بر 
میگردد که در امر معاد تردید داشتند. و از روی استهزا می گفتند: قیامت 
کی بر پا خواهد شد؟ 

ولی مسلم است منظور شخص آنها نیست , بلکه نوع آنهاست (نوع 
انسانهای غافل و بیخبر از امر معاد) زیرا آنها فردند و این صنجه آسماتی را 
هرگز ندیدند (دقت کنید). 

به هر حال قرآن با این تعبیر کوتاه و قاطع به آنها هشدار میدهد که اولا 
قیامت به طور ناگهانی و غافلگیرانه بر پا میشود, و انیا موضوع پیچیدهای 
نیست که آنها در امکانش به بحث و مخاصمه برخیزند, با یک صیحه , همه 
چیز پایان میگیرد و دنیا : نه آخن هیر نند. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 409 
ادا ان هدرم کوید این مساله به قدری سریع و برق آسا و غافلگیرانه 
است که حتی توانائی بر وصیت و سفارش نخواهند داشت , و حتی فرصت 
مراجعت به سوی خانواده و منزلهای خود را پیدا نمیکنند))! (فلا پستطیعون 
توصية و لا الی اهلهم برجعون ). 

معمولا هنگامی که حادئهای به انسان دست میدهد و انسان احساس میکند 
پایان عمرش نزدیک شده , سعی میکند هر جا هست خود را به منزل و 
ماوای خویش برساند, و در میان همسر و فرزندانش قرار گیرد. سپس 
كارهاي نیمه تمام و سرنوشت بازماندگان خود را از طریق وصیت بر عهده 
این و ان بگذارد و سفارش نها را به دیگران بکند. 

ات ی ان دا سس ال ی امه تس نکسا 


باشد مگر کسی زنده میماند که توصیههای انسان را بشنود؟ و یا فی المثل 
زن و فرزند بر بالین همسر و پدر بنشینند و سر او را در آغوش گیرند تا به 
ار ات جان دهند؟ هیچیک از این امور, امکان پذیر نیست . 

و اینکه می بینیم ((توصیه )) به صورت نکره امده اشاره به این است که 
حتی مجال یک توصیه و سفارش کوچک را نیز پیدا نمیکنند. 

سپس به مرحله دیگر که مرحله حیات بعد از مرگ است اشاره کرده . می 
گوید: ((بار دیگر در صور دمیده ميشود, ناگهان همه آنها از قبرها بیرون 
اهتدم 1 شتابان به سوی دادگاه پروردگارشان رهسپار میشوند)) (و نفح فی 
الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون ). 

خاکها و استخوانهای پوسیده به فرمان پروردگار لباس حیات در تن 
میپو شند, و از قبر سر بر می او و برای محاکمه و حساب در ان دادگاه 
ص ۱ 
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(دمیدن در صور) جان مپگیرند و وندم میشونده انه. مرک. آنها رای خذا 
مشکلی دارد, و نه احیای آنها, درست همانند شیپوری که برای جمع شدن و 
آماده باش لشکر زده ميشود, و در یک لحظه , همه از خواب برمیخیزند, و 
از خی ها مرین دس و رت حاصضر موی ون ری رای در 
برای خدا همین گونه ساده و سریع است ! 

اا حی حدت ۱ اد ورس ی یره ان ور 
به خوبی نشان میدهد که معاد علاوه بر جنبه روحانی جنبه جسمانی نیز 
دارد. و از همان مواد قبلی جسم جدید ساخته و پرداخته میشود. _ 

تعبیر به ((نفخ )) (دمیده شد) به صورت فعل ماضی به خاطر انست که 
عرب معمولا مسائل مسلم آینده را به صورت فعل ماضی بیان میکند, 
اشاره به اينکه هیچگونه شک و تردیدی در آن راه ندارد گوئی قبلا رخ داده 
است . 

((ینسلون )) از ماده ((نسل )) (بر وزن فصل ) به معنی راه رفتن سریع 
است راغب در مفردات می گوید این کلمه در اصل به معنی جدا شدن از 
چیزی است , و اينکه به فرزندان انسان نسل گفته میشود به خاطر آنست 
که از پدر و مادر جدا شده آند, (بنا بر این هنگامی که انسان با سرعت دور 
میشود و جدا میگردد اين تعبیر در آن به کار میرود). 

تعبیر به ((ربهم ( (پروردگارشان ) گویا اشاره به این است که ربوبیت و 
مالکیت و تربیت خداوند ایجاب میکند که حساب و کتاب و معادی در کار 
باشد. به هر حال از آیات فرآن به-خوبن استفاده میشود که پایان این جهان 
و آغاز جهان دیگر هر دو با یک جنبش انقلابی و ناگهانی صورت میگیرد, و از 
هر کدام از آنها به ((نفخه صور)) (دمیدن در شییور) تعبیر شده است که 
شرح کامل آن هه خواسست خداوند در سوره زمر ذیل ۳1 09 خواهد آمد. 
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سپس میافزاید: در این هنگام منکران رستاخیز و معاد می گویند: ای وای 
بر ما! چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت ؟! (قالوا يا ویلنا من بعثنا 
((اين همان چیزی است که خداوند رحمن وعده داده است , و فرستادگان 
او راست گفتند))! (هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون ). 

آری صحنه آنچنان گویا و دهشتانگیز است که انسان همه مسائل باطل و 
خرافی را به دست فراموشی میسپرد, و جز اعتراف صریح به واقعیتها 
راهی نمیيابد, قبرها ر به خوابگاهی تشبیه میکند, و رستاخیز را به بیدار 
شدن از خواب , همانگونه که در حدیث معروف نیز وارد شده است : کما 
تنامون تموتون و کما تستیقضون تبعثون همانگونه که میخوابید میمیرید و 
همانگونه که از خواب برمی خیزید زنده میشوید)). 

در اینجا نخست وحشت میکنند و فریاد میکشند که ای وای بر ما چه کسی 
ما را از اين خواب بیدار کرد؟ و از خوابگاهمان برانگیخت ؟ 

اما به زودی متوجه میشوند و به یادشان می اید که پیامبران راستین از 
سوی خدا ور دنباوعده. آمووز را نة انها-داجهاندر. نف خودشان باسح اقی 
گویند: اين وعده خداوند رحمن ۳۳ . خداوندی که رجمت عامش همگان 
را فرا گرفته و پیامبرانش راست گفتند, و از اين روز ما را آگاه ساختند, 
1 

بنابراین جمله ((هذا ما وعد الرحمن و صدق الرتان 1 دنباله کلام همان 
منکران رستاخیز است , ولی بعضی آن را سخن فرشتگان و پا موّ منان 
دانسته اند که بر خلاف ظاهر آیه است , و هیچ ضرورتی برای آن نیست , 
چه اینکه اعتراف منکران در ان روز به حقایق مطلبی نیست که تنها در این 
ایه امده باشد, چنانکه در سوره انبیاء ابه 97 امده است و اقترب الوعد 
الحق فاذا هی شاخصة ابصار تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 412 

الذین کفروا پا ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا بل کنا ظالمین : ((وعده حق 
(قیامت [ نزدیک میشور در أنْ هنگام چشمهای کافران از شدت وحشت از 
حرکت با ز میماند, می گویند: ای وای بر ما که از این امر در غفلت بودیم , 
بلکه ما ستمگر بودیم ). 

هه ال مسر روک هی را ای اف تا ای 
آید. بیانگر این واقعیت است که آنها در عالم برزخ در حالتی شبیه به حالت 
خواب فرو میروند و چنانکه در ذیل آیه 100 سوره موّ منین گفتهایم برزخ 
تسین :یه اکتربت فردم که فسعاانی متوسط از ایمان و کفر قرار دارند بی 
العاده بدکار در آنجا کاملا هوشیارند و متنعم به نعمتها و پا گرفتار انواع 
عذابند. 


بعضی نیز احتمال داده اند که هول و وحشت قیامت به اندازهای است که 
عذاب برزخی در مقابل آن همانند خواب ب ارامی بیش نیست . 
سپس برای توضیح چگونگی سرعت وقوع این نفخ صور میفرماید: ((آن 
صیحه واحدی بیش نیست , فریادی عظیم برمیخیزد و همگی نزد ما حاضر 
میشوند)) 
(ان کانت الا صيحة واحدة فاذا هم جمیع لدینا محضرون ). 

نابراین برای احیای مردگان و برخاستن آنها از قبرها و حضورشان در 
دادگاه عدل پروردگار زمان زیادی وقت لازم نیست , همانگونه که برای 
مرگ انسانها زمان طولانی لازم نبود, صیحه اول فریاد مرگ است , و 
صیحه دوم فریاد زندگی و حیات و حضور در دادگاه عدل رود کار ۱ تفسیر 
نمونه جلد 18 صفحه 413 ۱ 

تعبیر به ((صیحة أ( (یک فریاد) و تاکید ان با ((واحدة أ( و سپس تعبیر به 
((اذ۱)) که در این گونه موارد وقوع ناگهانی چیزی را خبر میدهد. و تعبیر به 
((هم جمیع لدینا محضرون ( به صورت جمله اسمیه همگی دلیل بر وقوع 
سریع این مقطع از رستاخیز است . ۳ 

لحن قاطع این ایات و اهنگ نافذ انها چنان در قلب انسانها اثر میگذارد که 
گوثی این فریاد را با گوش جان میشنوند که ای انسانهای به خواب رفته ! 
ای خاکهای پراکنده ! و ای استخوانهای پوسیده ! بپاخيزید, بپاخیزید و برای 
حساب و جزا آماده شوید, و چه زیباست آیات قرآن و چه گویا انذارات آن 
یس 
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آیه 4 - 8 

ایه و ترجمه 

قالیوم ا لطلم تین سنا و لا رون لا ما کم تفملُون(54) 

اصیعب الحَتّة الوم فی شفل کون 55(0) 

و أَرْوجْهُم فی ظِلل عَلی الارّاتي مُتَکنُونَ(56) 

5 فیجا قَععة و لهّم مّا یدغعْونَّ(57) 

سم قوّلاً من زب جیم(58) 

ترجمه . ۳ 

4 - امروز به هیچکس ستم نمیشود و جز انچه را عمل میکردید جزا داده 
5 - بهشتیان امروز به نعمتهای خدا مشغول و مسرورند (و از هر اندیشه 
ناراحت کننده برکنار). 

6 - انها و همسرانشان در سایه های (قصرها و درختان بهشتی ) بر تختها 
تکیه کرده اند! 

7 - برای آنها در بهشت میوه بسیار لذت بخشی است و هر چه بخواهند 


.- 


در اختیار آنها خواهد بود. 
59 - برای انها سلام (و درود الهی ( است / این سخنی است از ناحیه 


بهشتیان غرق در مواهب مادی و معنوی 

در اینجا بحجّت پیرامون چگونگی حساب در محشر را سر بسته گذارده و از 
آن هی ذران: و به تشریح سرانجام کار موّ منان صالح و کافران طالح 
پرداخته , چنین می گوید: امروز به هیچکس ستم نمیشود)) (فالیوم لا تظلم 
نفس شیئا). 

نه از پاداش کسی کاسته میشود, و نه کیفر کسی افزون میگردد, و حتی به 
قدر یک سر سوزن کم و زیاد و بیدادگری و ظلم و ستم وجود ندارد. 

سپس به بیانی_ میپردازد که در حقیقت دلیل روشن و زندهای برای عدم 
وجود ظلم در آن دادگاه بزرگ است میفرماید: ((شما جز آنچه را عمل 
میکردید جزا داده نمیشوید (و لا تجزون الا ما کنتم تعملون ). 

ظاهر این تعبیر بدون آنکة. چیزی در تقدیر گرفته شود این است که جزای 
همه شما همان اعمال خودتان است , چه عدالتی از این بهتر و برتر؟! 
ارت وی ال کهان گر میم ان غاد اعاه سس ند ی ان 
همراه شما خواهد بود. همان اعمال تجسم مییابد. و در تمام مواقف 
مر 
اعتال کنف را یه او امس ای ات اس ها سس 
ا مالسا تجشتم شین و فرین او ماس طلم اشت:۱ 

و از اینجا روشن میشود که اساسا ظلم در آن صحنه مفهوم ندارد و اگر در 
شا رها ایا ادلی ی کاهن‌سالم خاطر انیت کر 
توا را دار کضا ال هر کس را سود اب سول رش 

جمعی از مفسران چنین تصور کرده اند که جمله اخیر مخصوص بدکاران و 
کفار است که به قدر اعمالشان کیفر می بینند,. و شامل موّ منان نمیشود, 
چرا که خداوند بیش از اعمالشان به آنها پاداش میدهد. تفسیر نمونه جلد 
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دیا هه که ییارس کروض و ان ان کمن نت 
سخن از عدالت در باداش و کیفر است و گرفتن جزای استحقاقی , این 
منافات ندارد که خداوند برای موّ منان از فضل و رحمتش هزاران هزار 
بیفزاید که آن مساله ((تفضل )) است و اين مساله ((استحقاق )). 

سپس به گوشهای از پاداشهای مو منان پرداخته , و قبل از هر چیز روی 
مشاند آراشش فاظر کش دا نی کون مان و از ور 
فان اه ها تاد کل آن هد اه اخت کته بر کار 
میباشند)) 


زا نیال اسف وفل ۱ 

((و در نهایت سرور و شادی به سر میبرند)) (فاکهون ). 

اسلا ورن اش سل ۱ بر ورن هل )هر هی 
حوادت و حالاتی است که برای انسان روی مید هد و او را به خود مشغفول 
میدارد خواه مسرتبخش باشد و يا غم انگیز. 

اهاز ایا که اخا هه ی ار ماه هآ 
واژه جمع ((فاکه ( به معنی مسرور و خوشحال و خندان است / میتواند 
اشاره به اموری باشد که از فرط شادی انسان را چنان به خود مشغفول 
میدارد که از امور نگرانیزا به کلی غافل میسازد, به طوری عرق در سرور 
و نشاط خواهد شد که غم و اندوهی بر او چیره نخواهد گشت , و حتی 
هول و وحشتی را که به هنگام قیام قیامت و حضور در دادگاه عدل الهی به 
او دست داده به فراموشی میسیارد. که اگر به راستی فراموش نشود 
همواره سایه نگرانی و غم بر دل او سنگینی خواهد کرد, بنا بر اين یکی از 
آتار ان اقا ره فراموس کون اصال سر استیم مسر مه 
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وان ار یت اراس کار که تخس سا تفارظ 
استفاده از همه مواهب است , به شرح نعمتهای دیگر پرداخته , چنین می 
گوید: آنها و همسرانشان در سایههای لذت بخش , بر تختها, در خلوتگاهها 
تکبه: کردم اند رهم و ازباخفم فی ظلال علت الا رانک متکتون | 

((ازواج )) به معنی همسران بهشتی , و يا همسران با ایمانی است که در 
این دنیا داشتند و اینکه بعضی احتمال دادهاند به معنی همطرازان بوده 
پاشی اتمه اه ورن صافات. اجیوا ال مها وان اس 
ظالفان: مهواهانشان را هحون کید و انیا یار فد نم بر 
میرسد. به خصوص اینکه ارائک جمع اریکه طبق گفته جمع کثیری از 
مفسران و ارباب لفت به معنی تختهائی است که در حجلهگاه میباشد. 
تعبیر به ((ظلال )) (سایه ها) اشاره به سایه های درختان بهشتی است که 
تختهای بهشتیان در لابلای ان قرار گرفته , و یا سایه قصرهای بهشتی است 
و.هیه اینها نشان دهد کم در آنجا قزر آفباین وحود:دارد ولی نه آفشایی 
آزارذهنده» اری آنها ذر شایه مطنوغ درختان بهشتی تشاط و سر ور دیحری 
دارند. 
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اختیار آنها خواهد بود)) (لهم فیها فاكهة و لهم ما یدعون ). 

از آیات دیگر قرآن به خوبی استفاده میشود که غذای بهشتیان تنها میوه 
ت زو سین دب ان یه که هیقب همر مقه 2 
مخصوصی که با میوههای این جهان بسیار متفاوت است برترین غذای 


بهشتی است , و حتی در این جهان نیز میوه به گواهی غذاشناسان بهترین و 
((یدعون )) از ماه ((دعایه )) به معنی طلب است , یعنی هر چه طلب 
کنته و تهنا تمایند بزای آنها حاصل است .و ارزوئن: دز دل ندارند که اتجام 
نشدنی باشد. 
مرحوم طبرسی در ((مجمع البیان )) می گوید: عرب این تعبیر را در مورد 
((تمنی )) به کار میبرد. می گوید: ادع علی ما شئّت یعنی : ((هر چه 
میخواهی از من بخواه و تمنا کن )). 
و به این ترتیب آنچه امروز در فکر انسان بگنجد و آنچه از فکر او خطور 
نکند از انواع مواهب و نعمتها در آنجا آماده و مهیاست ۰ و پذیرائتی خداوند 
از میهمانان خود در بالاترین سطح ممکن انجام ميشود. 
اما مهمتر از همه همان مواهب معنوی است که در آخرین آیه مورد بجعت 
به آن اشاره کرده . میفرماید: برای آنها سلام و تهنیت الهی است . این 
9 از ناحیه پروردگار رحیم و مهربان آنها (سلام قولا من رب 
رحیم 
این ندای روحافزا و نشاط بخش و مملو از مهر و محبت او چنان روح 
ترا درا ی ماو او اک 
با هیچ نعمتی برابر نیست , آری شنیدن ندای محبوب , ندائی آمیخته با 
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از لطف , سر تا پای بهشتیان را غرق سرور میکند, که ایک لحظه ان نز 
تمام دنیا و آنچه در آن است برتری دارد! ۱ ۲ 
3 از پیغمبر گرامی اسلام (صلی و صرق جر امده 
ست : ((در همان حال که بهشتیان غرق در نعمتهای بهشتی هستند نوری 
او 3 آشکار ميشود, نور لطف خداست که ۳۳ پرتو افکنده , 
تدانی ممرد کلام سن شما ای نهشتیان و انم شمان استه که دز 
قرآن آمده : سلام قولا من رب رحیم , اینجاست که نظر لطف خداوند 
چنان انها را مجدوت سح که از همه بر جر او خافل موه یه 
نعمتهای بهشتی را در آن حال به دست فراموشی میسپارند. و اینجاست 
که فرشتگان از هر دری بر آنها وارد میشوند و می گویند درود بر شما. آری 
جذبه شهود محبوب , و دیدار لطف یار آنقدر لذت بخش و شوق انگیز 
است که یک لحظه از آن با هیچ نعمتی حتی با تمام جهان برابر نیست , و 
عاشقان دیدار او آنچنانند که اگر این افاضه معنوی از آنها قطع شود قالب 
تهی میکنند, چنانکه در حدیثی از امير مو منان (علیهالسلام ) امده است که 
فرمود: لو حجبت عنه ساعة لمت ! اگر یک ساعت از دیدار او محجوب 
ما ان ما ال اه ایا و ات ای با ار 


سلامی است از رب و پروردگار آنهم سلامی که از رحمت خاصه او یعنی 
مقام رحیمیتلش سرچشمه میگیرد و تمام الطاف و کرامات در آن جمع 
ات وه تعمتی. ۶ تسین موه اه 1۳ صع ۲ ۹2۱ 

نکته : 


نواع سلامهانی که نثار بهشتیان میشود_ر ۱ 
اصولا بهشت ((دار السلام )) است همانگونه که در ایه 25 سوره یونس 
میخوانیم و الله پدعوا| الی دار السلام : ((خداوند مردم را دعوت به دار 
لسام و سرزمین سلامت و آرامش میکند و بهشتیان که ساکنان این 
سرزمینند گاه با سلام فرشتگان روبرو میشوند که به هنگام 1 
از هر دری بر بر آنها وارد و 0 گویند: سلام بر شما به ی 
((و الملائكة یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی 
الدار (رعد - 24). . _ 

و گاه ساکنان اعراف آنها را صدا میزنند و می گویند: سلام بر شما (و نادوا 
اصحاب الجنة ان سلام علیکم ) (اعراف - 46). 

گاه پس از ورود در بهشت با سلام و تحیت فرشتگان روبرو میشوند و گاه 
به هنگام قبض روح این سلام از ناحیه فرشتگان مرگ به آنها نثار میشود و 
می گویند: سلام بر شما وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که ۱ 
میدادید (الذین تتوفیهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما 
کنتم تعملون ) (نحل - 32). ۱ 

و گاه خودشان به یکدیگر سلام و درود میفرستند, و اصولا تحیت آنها در 
انجا همان سلام است (تحیتهم فیها سلام ) (ابراهیم - 23). 

و وت برتر و بالاتر از همه اینها سلام پروردگار است (سلام قولا من رب 
رحیم ). 

خلاصه اينکه در آنجا نه سخن لغوی شنیده مشود و نه کلام بیهودهای , تنها 
سلام است سلام لا پسمعون فیها لغوا و لا تائیما الا قیلا سلاما سلاما تفسیر 
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ماه ای وا اور او اک ی کی اب و 
سلامت آفرین آن در اعماق روح و جان انسان نفوذ میکند و همه را غرق 
دز ار اختسن و سلامت میسازد. . لسن 
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آیه 9 - 62 

و اشتزوا لقع یا الَمَجرمَونَ(59) ۱ 

أُ لم عم 5 پبنی عَادَمّ آن لا تعَبدذوا الشیّطن ای کم عَذْوّ مَبینْ(60) 


و آن اعْبُدُونی هَذا صرط سيم (61) 

لَقَة أضل منکم جیلا کپیراً ‏ قَلم تکوئوا تفقلون(62) 

ترجمه . 

9 - جدا شوید امروز ای گنهکاران ! 

0 - آيا با شما عهد نکردم اي فرزندان. ادم ۱ که:شیطان: را برشتش نکتیز 
که او برای شما دشمن اشکاری است ؟ 

01 ی ای ی ۳ 

2 - او افراد زیادی از شما را گمراه کرد آیا انديشه نکردید؟ 


تفسیر: 

چرا پرستش شیطان میکنید؟! 

بخشی از سرگذشت شوقانگیز و پر افتخار بهشتیان در آیات قبل گذشت , 
و در آیات مورد بحجتث به قسمتی از سرنوشت دوزخیان و بندگان شیطان 
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میکند ۱ ۱ 

گفته میشود: جدا شوید امروز ای گنهکاران ))! (و امتازوا الیوم ایها 
المجرمون ). 

شما بودید که در دنیا خود را در صفوف مو منان جا زده بودید و گاه به رنگ 
آنها در می آفخند, و از حیثیت و اعتبارشان استفاده میکردید, امروز صفوف 
خود را از آنها جدا سازید, و در چهره اصلی خود ظاهر شوید! 

این در حقیفقت تحفق همان وعده الهی است که در ایه 8 سوره ص می 
گوید: ((ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام 
نجعل المتقین کالفجار)): _ 

ایا کسانی را که ایمان اورده , و عمل صالح انجام دادهاند. همچون 
مفسدان در زمین قرار دهیم ؟ يا پرهی زگاران را همطراز بدکاران ؟! 

به هر حال ظاهر ایه مورد بحث همان جداسازی صفوف مجرمان از مو 
منان است ۰ هر چند مفسران احتمالات متعدد دیگری نیز دادهاند, از جمله 


۳ دی سوت بو ری و از یکدیگر و هر گروهی اش انا و یی رده قرآن 


گرفتن 

باسداتن نا از شفیعان و معبودانشان . 

با جداتی فرد فرد.انها از بکدیئن: به گونهای که علاوه بر درد و رنج عظیم 
یت و فراق از هر کس و هر چیز بر آنها سایه سنگین 
و شوم ۱ 


آیه بعد به ملامتها و سرزنشهای پر معنی خداوند نسبت به مجرمان در روز 
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قیامت اشاره کرده , چنین می گوید: آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم 
که شیطان را پرستش و اطاعت مکنید که او دشمن آشکار شماست ؟ ( 
لم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ). 

این عهد و پیمان الهی از طرق مختلف از انسان گرفته شده , و بارها اين 
معنی رز به او گوشزد کرده است : 

تخت آن روز که فررندان آدمن کر ان یه نها کزوند این ای بر 
آنفاشده ((باسی ادخ لا بفشکم الشیطان کفا احرح آنمیکم فن الجته خدغ 
عنهما لباسهما لیربهما سواتهما انه بریکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا 
جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یو منون : 

((ای, فرندان ادم ا.شتطان. شا را فزیه کته که فان را از 
بهشت بیرون کرد. و لباسشان را از تنشان خارج ساخت تا عورتشان را 
شا ها اشکای واه آنکه امه هاش سا را موه ما انا ار 
تمیسید (بخاند) ماشاطنم: وا اولیای. کسانی فرار دادیم که مان نمی 
آورند (اعراف - 27). 

سپس همین اخطار به طور مکرر بر زبان رسولان الهی جاری شد, چنانکه 
در ایه 62 سوره زخرف میخوانیم و لا بصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین 
: شیطان شما را از راه حق باز ندارد که او دشمن آشکار شماست . 

در آبه 166+ شره صيخوانيم 7 ولا تقو خطوات التیطان انه لکم عوو 
مبین : از گامهای شیطان پیروی نکنید که او برای شما دشمن اشکاری 
است ! 

از سوی دیگر این پیمان در عالم تکوین به زبان اعطای عقل به انسان نیز 
گرفته شده است , چرا که دلائل عقلی به روشنی گواهی مبد هد انسان 
نباید فرمان کسی را اطاعت کند که از روز نخست کمر به دشمنی او 


بسته او را از بهشت بیرون کرده و سوگند به اغوای فرزندانش خورده 


است . 
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از سوی سوم با سرشت و فطرت الهی همه انسانها بر توحید, و انحصار 
اطاعت برای ذات پاک پروردگار. نیز اين پیمان از انسان گرفته شده است 
, و به این ترتیب نه با یک زبان که با چندین زبان اين توصیه الهی تحقق 
یافته و این عهد و پیمان سرنوشتساز امضا شده است . 

این نکته نیز فابل توجه انست که عباوت »در جمله ((لا عیدها الشمظان یه 
معنی اطاعت است , زیرا عبادت هميشه به معنی پرستش و رکوع و 
سجود نمی آید, بلکه یکی از اشکال آن همان اطاعت کردن است , چنانکه 
و ای تفه هی مین یو ان نیم که فرعون و اطرافیانش بعد از مبعوت 


شدن موسی (علیهالسلام ) و هارون (علیهالسلام ) گفتند: (| نو من لبشرین 
مثلنا و قومهما لنا عابدون ). 

((ایا ما به دو انسانی که همانند ما هستند ایمان بیاوریم , در حالی که قوم 
و در ایه 31 سوره توبه میخوانیم : خداوند در باره بهود و نصاری میفرماید: 
((اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربایا من دون الله و المسیح بن مریم و ما 
امروا الا لیعبدوا الها واحدا)): انها دانشمندان و راهبان خود را معبودانی در 
برابر خدا قرار دادند. همچنین مسیح فرزند مریم راء, در حالی که جز به 
عبادت خداوند یگانه که هیچ معبودی جز او نیست دستور نداشتند)). 

جالب اینکه در روایتی از امام باقر و امام صادق (علیهالسلام ) که در ذیل 
ات اب امه خن تکام اهات الله‌هات‌هم ال عیادم آنفتتمضت اه 
دعوهم ما اجابوهم و لکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فعبدوهم من 
حبت / یشعرون اٍ: به خدا| سو گند آنها (دانشمندان و راهبان ( بهودر و 
نصاری را به عبادت خویشتن دعوت نکردند, و اگر دعوت میکردند هرگز 
بهود و تضا و دعوتشان را اجابت نمینمودند, ول آنها خر امی: وا یدای 
ایشان حلال و حلالی را حرام کردند (و انها تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
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پذیرا شدند) و به این ترتیب بدون توجه آنان را پرستش کردند. 

نظیر همین معنی با تفاوت مختصری در روایات دیگر نیز وارد شده است : 
از جمله در روایتی از امام صادق (علیهالسلام ) میخوانیم : من اطاع رجلا 
فی معصية فقد عبده : کسی که انسانی را در معصیت پروردگار اطاعت 
کند او را پرستش کرده ! ۳ 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیهالسلام ) آمده است : من اصفغی الی 
ناطق فقد عبده , فان کان الناطق یو دی عن الله فقد عبد الله , و ان کان 
الناطق يو دی عن الشیطان فقد عبد الشیطان : کسی که به سخنگوئی 
گوش فرا دهد (و سخنش را بپذیرد) او را پرستش کرده ! اگر ناطق حکم 
خدا را می گوید: پرستش خدا کرده , و اگر از سوی شیطان سخن می 
گوید پرستش شیطان کرده است ! 

در آیه بعد برای تاکید بیشتر و بیان آنچه وظیفه فرزندان آدم است 
میفرماید: آنا مزر به ها عفد کردم کض‌صر | پر تیه هار من اظاعت: کنید 
ی ی وا ام ی 

عداوت خود را ار تست گام سا گام 0 
دیرینه و اشکارش ترتیب آثر میدهد؟ 

و در مقابل پیمان گرفته که از او اطاعت کنند. و دلیلش را این قرار میدهد 


است . چرا که فی المثل هر کس در وسط بیابان خشک و سوزانی گرفتار 
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و همسر و فرزند و اموالش را در خطر دزدان و گرگان ببیند, مهمترین 
چیزی که به آن میاندیشد پیدا کردن راه مستقیم به سوی مقصد است , 
راهی که سریعتر و اسانتر او را به سر منزل نجات برساند. 

ضمنا از این تعبیر استفاده مشود که این جهان سرای اقامت نیست , چرا 
که راه را به کسی اراثئه میدهند که از گذررگاهی عبور میکند و مقصدی در 
پیش دارد. 

۱ 0[ آبا ۳ لقد اضل منکم 
جبلا کثیرا فلم تکونوا تعقلون ). 

آیا نمی بینید چه بدبختیهائی شیطان بر سر پیروان خود آورده ؟ آیا تاريخ 
پیشینیان را مطالعه نکردید تا ببینید بندگان او به چه سرنوشت شوم و 
دردناکی گرفتار شدند؟ ویرانههای شهرهای بلا دیده آنها در برابر چشم 
شماست , و عاقبت غمانگیز آنها برای هر کس کمترین تعقل و اندیشهای 
داشته باشد روشن است . 

پس چرا دشمنی را که امتحان عداوت خود را بارها و بارها داده است جدی 
نمیگیرید؟ باز با او طرح دوستی میریزید. و حتی او را رهبر و ولی و 
واهای خیش تخاب می کید 

((جبل )) (به کسر ج و ب و تشدید لام ) چنانکه راغب در مفردات گوید به 
معنی جماعت و گروه است که از نظر عظمت تشبیه به ((جبل )) (بر وزن 
عمل ) به معنی کوه شده است , و تعبیر ((کثیرا)) برای تاکید بیشتر در 
مورد پیروان شیطان است که در هر جامعهای قشر عظیمی را تشکیل 
میدهند. 

بعضی عدد ((جبل )) را ده هزار نفر يا بیشتر نوشتهاند, و برای کمتر از ان 
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این تعبیر را مناسب ندانسته اند ولی بعضی این اعداد را لازم نمی دانند. 

به هر حال عقل سلیم ایجاب میکند که انسان از چنین دشمن خطرناکی که 
به هیچ انسانی رحم نمیکند و قربانیانش در هر گوشه و کناری بر خاک 
هلاکت افتادهاند سخت بر حذر باشد. و ۳ به خود اجازه غفلت ندهد 
خنانکه امیر مو منان علین (غلنهالسلام ) آن پیشوای آگاه و بیدار در یکی از 
خطبههایش برای توجه به این حقیقت , مردم را مخاطب ساخته می گوید: 

فاحذروا عباد الله ! عدو الله , ان بعدیکم بدائم , و ان پستفز کم بندائه , و 

ان یجلب علیکم بخیله و رجله , فلعمری لقد فوق لکم سهم الوعید, ۳ 
الیکم بالنزء الشدید, و رماکم من مکان قریب , فقال رب بما اغویتنی 
لازینن لهم فی الارض و لاغوینهم اجمعین : 


((ای بندگان خدا! از این دشمن خدا بر حذر باشید, مبادا شما را به بیماری 
خویش (کبر و غرور) مبتلا سازد, و با ندای خود شما را به حرکت در آورد. و 
به وسیله لشکریان سواره و پیادهاش شما را جلب کند. به جان 
سوگند او تیری خطرناک برای شکار کردن شما به چله کمان گذاشته , و 
آن را با قدرت و شدت تا سرحد توانائی کشیده , و از نزدیکترین مکان 
شما را هدف قرار داده ا, هم او گفته است : پروردگارا به سبب آنکه مرا 
اغوا کردهای زرق و برق زندگی را در چشم چشم آنها جلوه میدهم , و همه آنها 
را اغوا خواهم کرد (در حالی که او سبب گمراهیش نبود بلکه هوای 
نفسش او را گمراه ساخته ). 

و راستی عجیب است که چنین دشمنی را به دوستی برگزینیم , و به گفته 
شاعر:. _ 

کجا پر سر آیم از این عار و نگ 

که با او به صلحیم و با حق به جنگ ؟ یس 
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آیه 63 - 68 

آیه و ترجمه 

هذو جَهَتَمْ النی کنثم تُو عَدّوت(63) 

اصلها الوم یما کنغْ تکفژوت(64) مد 

وم نحْتَمٌ علی افوههم و ئکلفتا آیدیهم و تشهَذ ارَجَْهُم یما کائوا 
یکسیبُون(65) ۱ 

و تفا ء اما شا ی عم ستبقوا الصرّط قانی یَبْصرّون (66) 
۹ | و لا بِرَجعون(67) 

و من تکوم تکسد و فی الحْلّو آ فا تَملُون(68) 

ترجمه . 

3 - این همان دوزخی است که به شما وعده داده میشد. 

4 - امروز وارد ان شوید و به اتش ان بسوزید به خاطر کفری که 
داشتید! 65 - امروز بر دهان انها مهر مینهیم , و دستهایشان با ما سخن 
می گویند و پاهایشان کارهائی را که انجام میدادند شهادت میدهند. 

6 - و اگر بخواهیم چشمان آنها را محو میکنیم , سپس برای عبور از راه 
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بر یکدیگر پیشی بگیرند اما چگونه میتوانند ببینند؟! 

7 - و اگر بخواهیم آنها را در جای خود مسخ میکنیم (و به مجسمه هائی 
بی روح مبدل میسازیم ) تا نتوانند راه خود را ادامه دهند يا به عقب 
برگردند. 

8 - هر کس را که طول عمر دهیم در آفرینش واژگونه میکنیم (و به 
تاتوان حودکی:باز مبرداتيق) آبا اتدیشته:تمن کنند؟ 


روزی اه ار هی اه تشن سا 

ارات کاشته بحقی از هر رنتهای کداوند و گفتگوهای او را به مجرمان در 
قیامت بازگو کرد, آیات مورد بحث همین معنی را در بخش دیگری ادامه 
می دهد. 

آری 4 آن روز در حالی که آتش سوزان و شعلهور جهنم در برابر دیدگان 
مجرمان قرار گرفته به آن اشاره کرده خطاب به مجرمان می گوید: ((اين 
همان دوزخی است که به شما وعده داده میشد))! (هذه جهنم التی کنتم 
توعدون ) 

پیامبران الق کی و ار یی ادها را از چنین روز و چنین 
اتتتتی بر حذر داشتند, ولی شما همه را به شوخی و مسخره گرفتید. 
((امروز در آن وارد شوید, و با آتش سوزان آن بسوزید که این جزای 
کفری است که داشتید)) (اصلوها الیوم بما کنتم تکفرون ) (1). 

سپس به گواهان روز قیامت اشاره میکند, گواهانی که جزء پیکر خود 
اتساته این رای اسان آ اس بسانت ( ارم بو وان 
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می نهیم , و دستهای آنها با ما سخن می گوید و پاهای آنها کارهائی را که 
انجام میدادند برای ما شهادت میدهند (الیوم نختم علی افواهم و تعلمنا 
ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون ). 

از در آن‌برفز یر اعضای اسان یه قابلات او فسات 
خود را از کل وجود انسان جدا کرده تسلیم پروردگار میشوند, و بر ان 
مقدس او سر فرود می اورند. و حقایق را با شهادت خود اشکار می 
سازند, و چه دادگاه عجیبی است که گواه آن اعضای پیکر خود بدن انسان 
است , همان ابزاری است که گناه را با آن انجام داده ! 

شاد کواهی. اعضا بخاطی آن بانشد که ان مخرهان هنکامی کته اما که 
میشود کیفر شما در برابر اعمالی که انجام دادید دوزخ است به انکار 
برمیخیزند, به کشهان اينکه دادگاه دنیاست . و حقایق از طریق پشت هم 
اندازی قابل انکار است ۰ گواهی اعضا شروع ميیشود, و تعجب و وحشت 
سراسر وجود او را میگیرد و تمام راههای فرار به روی او بسته میشود. 

در اينکه کیفیت نطق اعضا چگونه است ؟ مفسران احتمالاتی دادهاند: 

1 - خداوند در آن روز درک و شعور و قدرت سخن گفتن در یک یک اعضا 
و زرد و آنها به راستی سخن می گویند, و چه جای تعجب ؟ همان 
کسی که قدرت را در قطعه گوشتی به نام زبان پا ففر امین آفریده 
میتواند در سایر اعضا نیز بيافریند. 2۹ 

2 انها از درک و شعوری بهرهمند نمیشوند. ولی خداوند انها را به سخن 
گفتن وا میدارد و در حقیقت اعضا محل ظهور سخن خواهند بود. و حقایق 


را به فرمان خدا آشکار میکنند. 

3 - اعضای بدن هر انسانی اثار اعمالی را که در تمام طول عمر انجام 
داده مسلما با خود خواهد داشت , چرا که هیچ عملی در این جهان نابود 
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فتلها آناو ان روی یک یک اعضای بدن , و در فضای محیط باقی میماند, 
آن روز که روز به روز و آشکار شدن است , این آثار نیز بر دست و پا و 
سایر اعضا ظاهر ميشود, و ظهور این آثار به منزله شهادت آنها است . 

اين تعبیر در سخنان روزمره و تعبیرات ادبا نیز فراوان است مثلا می 
گویند: عینک تشهد بسهرک : ((چشمت گواه بیخوابی تو است )! با 
میگوئیم : الحیطان تبکی علی صاحب الدار: ((دیوارها بر صاحب این خانه 
گریه میکنند))! ۲ , 

شاعر فارسی نیز می کوید: ((رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون ))! 

به هر حال گواهی اعضا در قیامت مسلم است , اما اینکه هر عضوی 
خصوص کاری را که انجام داده است بازگو میکند, پا همه کارها را؟ بدون 
شک مناسب احتمال اول است , لذا در آیات دیگر قرآن سخن از شهادت 
گوش و چشم و پوست بدن به میان آمده است . 

چنانکه در آیه 20 سوره فصلت میخوانیم : حتی اذا ما جائوها شهد علیهم 
سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون ۱ : ((تا آن زمان که در کنار 
آتش دوزخ قرار گیرند گوش و چشم و پوستهای تن آنها گواهی میدهد به 
اعمالی که انجام می دادند)). 

و در ایه 24 سوره نور امده است : یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و 
ارجلهم بما کانوا یعملون ((روزی که زبان و دست و پاهای آنها گواهی 
میدهد به اعمالی که انجام می داده اند)). 

اين نکته نیز قابل توجه است که در یک جا می گوید: ((زبانهای آنها گواهی 
می دهد)) (مانند سوره نور) و در آیات مورد بحجت میفرماید: ما مهر بر 
زبانشان می نهیم )). 

ممکن است این تعبیر به خاطر آن باشد که نخست بر زبان آدمی مهر 
نهاده میشود و اعضای او به سخن در می آیند, تاش که او شهادت اعضا 
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زبانش باز میشود و چون جای انکار نیست زبان نیز اعتراف میکند. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از شهادت زبان تکلم توق نباشد 
بلکه تکلمی همچون تکلم سایر اعضا از درونش بر خیزد نه از برون ! 

(در مورد تعداد گواهان در آن دادگاه عظیم , و چگونگی گواهی آنان به 
خواست خدا ذیل آبانت 9 - 23 سوره فصلت مشروحتر از این سخن 
خواهیم گفت . ۳ ۲ 


ِِ نز 0 آروشن است , لذا ۹ ال ام باقر (علیهالسلام ) 
را ایا ای ی ار ال 
فمن اوتی کتابه بیمینه فاولتک یقرو ن کتابهم و لا یظلمون فتبلا: 
((اعضای پیکر انسان بر ضد موّ من گواهی نمیدهد. بلکه گواهی بر ضد 
کسی میدهد که فرمان عذاب بر او مسلم شده , و اما موّ من نامه 
اعمالش را به دست راست او میدهند (و خودش آنرا میخواند) همانگونه 
که خداوند متعال فرموده : انها که نامه اعمالشان به دست راستشان داده 
شد (با سرفرازی و افتخار) نامه اعمال خود را میخوانند و کمترین ستمی 
به انها نخواهد شد. 
ون بعد اشاره به یکی از عذابهائتی میکند که ممکن است خداوند در 
همین دنیا این گروه مجرم را به آن مبتلا سازد, عذابی دردناک و وحشتزا, 
میقرماید: ((اگر بخواهیم چشمان آنها را محو ميکنیم ))! (و لو نشاء 
لطمسنا علی اعینهم ). تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 434 
و در اين حال وحشتی فوق العاده آنها را فرا میگیرد. میخواهند از راهی که 
معمولا از آن میر فتند بروند و بر بر یکدیگر پیشی گیرند, اما چگونه میتوانند 
ببینند؟! (فاستبقوا الصراط فانی یبصرون ). 
آنها حتی از پیدا کردن راه خانه خود عاجز خواهند ماند, تا چه رسد به اينکه 
راه حق را پیدا کنند و در صراط مستقیم قدم بگذارند! 
مجازات دردناک دیگر اینکه : ((اگر بخواهیم آنها را در جای خود مسخ 
میکنیم (به مجسمههائی بی روح و فاقد حرکت یا اشکال حیوانی افلیج 
تبدیل مینمائيم ) به گونهای که نتوانند راه خود را ادامه دهند و يا به عقب 
باز گردند)) 
(و لو نشاء لمسخناهم علی مکانتهم فما استطاعوا مضیا و لا پرجعون ). 
جمله ((فاستبقوا الصراط)) ممکن است به معنی پیشی گرفتن از یکدیگر 
در پیدا کردن راهی که معمولا از آن میرفتند بوده باشد. و يا به معنی 
منحرف شدن از راه و پیدا نکردن آن , چرا که بعضی از ارباب لغت 
گفتهاند جمله فاستبقوا الصراط به معنی ((جاوزوه و ترکوه حتی ضلوا)) 
است یعنی از راه گذشتند و آن را ترک نمودند تا گمراه شدند. 
نهر خال طنق :این تفستر. که غالب مفستران اسلامی ان را تدیرفنماند ده 
آیه فوق مربوط به عذابهای دنیاست , و تهدید کفار و مجرمان به اينکه خدا 
میتواند انها را در همین جهان به چنین سرنوشتهای دردناکی مبتلا سازد. 
ولی به خاطر لطف و رحمتش چنین نکرده است , شاید این لجوجان بیدار 
شوند و به راه حق باز گردند. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 435 
ولی احتمال دیگری نیز وجود دارد, و آن اینکه این آیات ناظر به مجازاتهای 
الهی در روز قیامت است نه دنیا, در حقیقت به دنبال آیه قبل که میگفت ما 


در آن روز مهر بر دهانشان میگذاریم در این آیات به دو مجازات دیگر 
اشاره میکند که اگر خدا بخواهد در باره آنها اجرا خواهد نمود: 

نخست اینکه چشمان انها را نابینا کند تا نتوانند ((صراط)) یعنی طریق 
بهشت را بيابند, و دیگر اینکه این افراد را که در دنیا فاقد حرکت در طریق 
سعادت بودند در آن روز به صورت مجسمههای بیروحی در اورد که در 
عرصه محشر حیران بمانند, نه راهی به سوی پیش و نه راهی به سوی 
عقب داشته باشند, البته تناسب ایات تاییدی است برای این تفسیر که 
گفتیم , هر چند اکثر مفسران تفسیر قبل را پذیرفته اند 

در آخرین ایه مورد بحث به وضع انسان در پایان عمر از نظر ضعف و 
ی ی 
انتخاب راه هدایت امروز و فردا میکنند, و هم پاسخی باشد به کسانی که 
تقصیرات خود را به گردن کمی عمر می افکنند, و هم دلیلی باشد بر 
عورت اد کهاا هیا کته که فا یی اسان سوم رامع ۵ 
ناتوانی یک نوزاد باز گرداند, قادر است بر مساله معاد, و همچنین نابینا 
ساختن مجرمان و از حرکت باز داشتن انها. _ ۲ ۱ 
میفرماید: ((هر کس را که طول عمر دهیم در افرینش واژگونه میکنیم , ایا 
انديشه نمیکنند))؟ (و من نعمره ننکسه فی الخلق | فلا یعقلون ). 

توضیح اینکه ((ننکسه )) از ماده ((تنکیس )) به معنی واژگون ساختن 
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چیزی است به گونهای که سر به جای پا و پا به جای سر قرار گیرد, و در 
اینجا کنایه از بازگشت کامل انسان به حالات طفولیت است . 

چه اینکه ادمی از اغاز خلقت ضعیف است و تدریجا رو به رشد و تعامل 
میر ود در دوران جنینی هر روز شاهد خلقت تازه و رشد حجدبدی است , 
بعد از تولد نیز مسیر تکاملی خود را در جسم و روح به سرعت ادامه 
میدهد, و قوا و استعدادهای خدا داد که در درون وجودش نهفته شده یکی 
بعد از دیکری. شکه‌فا. میشود, دوران. خوانی. , و بعد. از آن بختگی فرا 
میرسد, و انسان در اوج قله تکامل جسمی و روحی قرار میگیرد. در اینجا 
گاه روح و جسم مسیر خود را از هم جدا میکنند, روح همچنان به تعکامل 
خویش ادامه میدهد, در حالی که عقبگرد جسم شروع میشودر ولی 
سرانجام عقل نیز سیر نزولی خود را شروع میکند, و تدریجا و گاه به 
سرعت به مراحل کودکی باز میگردد, حرکات حرکات کودکانه و تفکر و 
حتی بهانه جوئیها همچون کودکان میشود. و ضعف جسمانی نیز با ان 
هماهنگ میگردد. با این تفاوت که این حرکات و روحیات از کودکان شیرین 
و جذاب است و نویدی است بر شکوفائی امیدبخش و مسرت افرین ابنده 
, و به همین دلیل کاملا قابل تحمل است , ولی از پیران زننده و نازیبا و گاه 
تنفر آور و يا ترحمانگیز است . 


به راستی روزهائی فرا میرسد بسیار دردنای که عمق ناراحتی ان را به 
زحمت میتوان تصور کرد. 

فران محید در آیه. د.شیورخ جح ین به ففیرن فعتی اشازم کردهخصی هید 
و منکم من یرد الی ارذل العمر لکیلا یعلم من بعد علم شیئا: ((بعضی از 
شتماً انقدر عم فیکنند. که به زین همرخله زند کی و ببری میرشند: آنچتان 
کی اوه و را تم ساطظ همه شتا هکس کر اد 
خانواده خود را نخواهند شناخت ً). 

لد در سفضی ار وایات افرام اه ال بان اس للم فی الا 
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(اسیران خدا در زمین ) ذکر شده اند. 

به هر حال جمله ((افلا یعقلون )) هشدار عجیبی در اين زمینه میدهد, و به 
انسانها می گوید: اگر این قدرت و توانائی که دارید عاریتی نبود به این 
آسانی از شما گرفته نمیشد, بدانید دست قدرت دیگری بالای سر شماست 
و تیه اکتا وا 
به پژمردگی مبدل گردد از این چمن گلها بچینید. و توشه راه طولانی آخرت 
را از این جهان برگیرید. که در فصل ناتوانی و پیری و درماندگی هیچکاری 
ارتها تاه کی ۱ 

ی ی ی 
ذر توصیه فرمود همین نود که دوران جوانی را قبل از پیری غنیمت : 
و ۳۳ 
پنج چیز غنیمت بشمر, جوانیت را قبل از پیری . و سلامتت را قبل از 
بیماری . و بی نیازیت را قبل از فقر, و زندگیت قبل از مرگ , و فراغت 
خاطر را قبل از گرفتاری . 

پا به گفته شاعر: 

چنین گفت روزی به پیری جوانی 

که چون است با پیریت زندگانی ؟ 

بگفتا در این نامه حرفی است مبهم 

که معنیش جز وقت پیری ندانی ! 

تو به کز توانائی خویش گوئثی 

چه می پرسی از دوره ناتوانی 

متاعی که من رایگان دادم از کف 

توق گر .من توانی. مدم زایحاتی, ۲ ین 
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آیه 69 - 70 


آیه و ترجمه ۰ 

و ما عَلمَتَةُ الشغر و ما بتتهی له ان هو الا دک و فَرءان مَیینْ(69) 

لنذر من کان ن حَیا و یجقّ القَوّل عَلی الکفرین(70) 

ترجمه : 

09 اه کر راید اس ی ماس اسهم ای ات 
آتتقانت) هار کی مهف نمی ات 

0 - هدف این است که افرادی را که زنده اند انذار کند و بر کافران 
اتمام حجت شود و فرمان عذاب بر آنها مسلم گردد. 

تفسیر: 7 

او شاعر نیست , او انذار کننده زندگان است ! 

گفتیم در اين سوره بحثهای زنده و جامعی پیرامون اصول اعتقادی توحید, 
معاد, نبوت مطرح شده . و در مقطعهای متفاوتی سخن را از یکی به 
دیگری منتقل می سازد. ۲ 
در ایات گذشته بحثهای مختلفی پیرامون توحید و معاد مطرح بود, در دو ایه 
فوق به بحث نبوت باز می گردد, و یکی از رائجترین اتهاماتی را که برای 
پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) مطرح می کردند عنوان کرده 
پاسخ دندانشکن و آموزنده به آن میدهد. و آن اتهام شعر و شاعری است , 
فی کویدة ها به او تعلیم شعر ندادیم و شایسته او نیست که شاعر باشد (و 
ما علهان الشعو ما سعی له 

چرا پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) را به چنین موضوعی متهم 
میکردند در حالی که او هرگز شعر نسروده بود؟ این بخاطر ان بود که 
جاذبه و نفوذ قرآن در دلها برای همه تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 439 
کس محسوس بود, و زیبائیهای لفظ و معنا و فصاحت و بلاغت آن قابل 
انکار نبود. حتی خود مشرکان چنان مجذوب آهنگ و بیان قرآن می شدند 
ک کان تساه ای ی فا پا لیا ایور 
و سلم ) می آمدند تا زمزمه تلاوت او را در دل شب بشنوند. 

چه بسیار کسانی که با شنیدن چند آیه از قرآن شیفته و دلباخته آن شدند, 
و در همان مجلس اسلام را پذیرفتند و به آغوش قرآن پناه بردند. 

اینجا بود که برای توجیه این پدیده بذتر .بو اظفالن مردم از این وهی 
آسمانی , زمزمه شعر و شاعری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را 
در همه جا سر دادند, که این خود اعترافی بود ضمنی به نفوذ فوق العاده 
قران ! 

اما چرا.شابنسته پیامیز (صلی الله علیة و الهو شلم: ) تبسشت: که شاگر 
باشد بخاطر اینکه خط وحی از خط شعر کاملا جدا است , زیرا: 

1 - معمولا سرچشمه شعر تخیل و پندار است , شاعر بیشتر بر بال و پر 
خیال سوار میشود و پرواز می کند, در حالی که وحی از مبدء هستی 


سرچشمه میگیرد و بر محور واقعیتها می گردد. 1 

2 - شعر از عواطف متغیر انسانی می جوشد. و دائما در حال دگر گونی 
است , در حالی که وحی بیانگر حقایق ثابت آسمانی می باشد. 

3 - لطف شعر در بسیاری از مواد در اغراقگوئیها و مبالفه های آن است , 


تا انجا که کفته اند احسین الشعر اکذبم. 1 هیر بر شعر دروع آضیز ترین آن 
است در حالی که در وحی جز صداقت چیزی نیست . 

4 - شاعر در بسیاری از موارد بخاطر زیبائیهای لفظ ناچار است خود را 
تسلیم الفاظ کند و دنباله رو آن باشد, و چه بسا حقائقی که در این میان 
پایمال گردد. 

5 - سرانجام به تعبیر زیبای یکی از مفسران ((شعر)) مجموعه شوقهائی 
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است که از زمین به اسمان پرواز میکند, اما وحی مجموعه حقائقی است 
که از آسمان به زمین نازل میگردد. و این دو خط کاملا متفاوت است ! 
باز در اینجا لازم است برای شاعرانی که در خط اهداف مقدسی گام بر 
میدارند و از عوارض نامطلوب شعر خود را بر کنار می سازند حساب 
جداگانه ای باز کنیم , و ارزش مقام و هنر آنها را فراموش نکنیم , ولی به 
هر حال طبیعت غالب شعر آن است که گفته شد. 

به همین دلیل قرآن مجید در آخر سوره شعراء مي گوید: و الشعراء یتبعهم 
الغاوون : ((شعرء کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی می کنند))! 
سپس دز یک عبارت کوتاه و پر معنلی به ذکر دلیل ان پرداخته چنین می 
گوید: الم تر انهم فی کل واد بهیمون و انهم یقولون ما لا یفعلون : ((آیا 
ندیدی که آنها در هر وادی سرگردانند (همواره غرق پندارها و تشبیهات 
شاعرانه خویش هستند, , تسلیم امواج هیجانات و جهشهای خیالند) و علاوه 
نمی بینی که سخنانی می گویند که عمل نمیکنند (سوره شعراء آیه 224 - 
226). 

البته در پایان همان آیات نیز شاعران با ایمان و صالح را که هنرشان در 
مسیر اهدافشان است استثناء میکند و به انها ارج می نهد و حسابشان را 
از دیگران جدا می سازد. 

ولی به هر حال پیامبر نمی تواند شاعر باشد, و هنگامی که می گوید: خدا 
به او تعلیم شعر نداده , مفهومش این است که از شعر بر کنار است , چرا 
که همه تعلیمات به ذات پاک خدا بر می گردد. 

جالب اينکه در تواریخ و روایات کرارا نقل شده که هر وقت پیامبر اسلام 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) می خواست به شعری تمثل جوید, و آنرا 
شاهد سخن قرار دهد, آنرا در هم می شکست تا بهانهای به دست دشمن 
نیفتد. چنانکه روزی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) میخواست این 
شعر معروف عرب را بخواند: تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 441 


ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا 

و یاتیک بالاخبار من لم تزود((به زودی ایام حقایقی را برای تو آشکار می 
کد تار ان آگاه وه نار وا کشاش ترا مت مرت که ادن 
توشه ای برای آنها تهیه ندیده ای )). , 

ماش (ضلی لاه علیه و له سم ا ههام کی خواست زعر حون 
را بخواند فرمود ((یاتیک من لم تزود بالاخبار)) و جمله را پس و پیش 
فرمود. 

فان دز هرا ستفیتشعن آزیاسس (صای: زاس عضو الم و لت اضا فد 
میکند: این آیات چیزی جز وسیله بیداری و قرآن آشکار نیست (ان هو الا 
ذکر و قرآن مبین ). 

((هدف ان ان این است که افرادی را که زنده اند انذار کند, و بر کافران 
اتعاة خخت: شود تا فرهان عذات: بر آنها مسلم کردد)) رلسدر :من کانخیا: و 
فخق القول علی الک فرش ): ۱ 
آری اين آیات ((ذکر)) است و مایه یاد آوری و وسیله بیداری , اين آیات 
((قرآن مبین )) است که حق را بدون هیچگونه پرده پوشی با قاطعیت و 
صراحت بیان میکند, و به همین دلیل عامل بیداری و حیات و زندگی است . 
بار دیگر در اینجا میبينیم که قرآن ایمان را به عنوان ((حیات )) و مومنان را 
((زندگان )) و افراد بی ایمان را ((مردگان )) تلقی کرده , در یک سو 
عنوان حی و در سوی مقابل عنوان کافرین قرار گرفته , اين همان حیات و 
مرگ معنوی است که از مرگ و حیات ظاهری به مراتب فراتر می رود و 
آنار. ان کسرده خر ۵ وسعتر. آنشت اگر حیات و زندگی به معنی نفس 
کشیدن و غذا خوردن و راه رفتن باشد, این چیزی است که همه حیوانات 
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انسانی نیست , حیات انسانی شکوفا شدن گلهای عقل و خرد و ملکات 
برجسته در روح انسان و تقوی و ایثار و فداکاری و تسلط بر نفس و 
فضیلت و اخلاق است ۰ و قرآن پرورش دهنده این حیات در وجود 
۱[ 

به هر حال انسانها در برایر دعوت قرآن به دو گروه تقسیم می شوند: 
گروهی زنده و بیدارند که دعوت آن زا لنیکنهی: کویتد: و به انذارهایش 
توجه میکنند. گروهی دیگر کفار دل مرده ای هستند که هرگز در برابر آن 
واکنش مثبتی نشان نمیدهند, ولی این انذار مایه اتمام حجحجت بر آنها و 
تحقق بافتن فومان:غذاب بر آنان است:. 

نکته : 

((حیات )۵ (ه رگ زا 

انسان دارای چند نوع حیات و مرگ است : 

نخست حیات و مرگ نباتی که مظهر همان نمو و رشد و تغذیه و تولید مثل 


است و از این نظر با تمام گیاهان همگام می باشد. 

دیگر حیات و مرگ حیوانی است که نشانه بارز آن احساس و حرکت است 
, و در این دو ویژگی نیز با تمام حیوانات همراه است . 

اما نوع سومی از حیات است که مخصوص انسانهاست و آنها را از گیاهان 
و حیوانات دیگر جدا| میکند, و آن حیات انسانی و روحانی است 1 این همان 
ی ات سرا ات سای زان معا یات النایی)اعرر 
شده است که منظور از ((قلب )) در اینجا همان ((روح و عقل و عواطف 
انسان است . 

در سخنان امير مو منان علی (علیهالسلام ) در خطبه ها و کلمات قصار نهج 
البلاغه روی این مساله بسیار تکیه شده است , در خطبه ای درباره قرآن 
فی: کون تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب در باره قرآن بیندیشید که بهار حیات 
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دلها در آنست . 

و در جای دیگر درباره حکمت و دانش می فرماید هی حياة للقلب المیت : 
((حکمت مایه حیات دلهای مرده است )). 

گاه بیماری قلب را در برابر بیماری بدن قرار داده , می فرماید: و اشد من 
مرض آلبدن مرص القلب : ((بدتر از بیماری تن بیماری دل است )). 

و زمانی می گوید: ((هر کس روح ورع در او کم شود قلبش می میرد)): و 
من قل ورعه مات قلبه و تعبیرات ت فراوان دیگری از این قبیل . 

از سوی دیکر فران فجید بران انسان نوع خاصی ۹[ 
درک و شعور غیر از بینائی و شنوائی و شعور ظاهر قائل شده چنانکه در 
باره کافران می فرماید: صم بکم عمی فهم لا یعقلون : آنها کران و لالان و 
کورانند و به همین دلیل چیزی نمی فهمند! (بقره - 171). ۱ 

در جای دیگر منافقان را بیماردلانی می نامد که خداوند بر بیماری انها می 
افزاید فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا (بقره - 10). 

و کسانی را که ترس از خدا در وجودشان نیست سنگدلانی معرفی کرده 
که قلبشان از سنگ خارا نیز سختتر است : ((ثم قست قلوبکم فهی 
کالحجارة او اشد قسوة )) (بقره - 74). 

وف بارن حزخ‌هی از کافران تعبیری دارد که ضمن آن آنها را به عنوان نا 
پاکدلان معرفی میکند. می گوید: ((اولتک الذین لم یرد الله ان بطهر 
قلوبهم )): ((آنها کسانی هستند که خدا نمی خواهد دلهای آنها را پاک 
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سازد)) (مائده - 41). 

در جای دیگر می گوید: ((دعوت تو را تنها زندگانی که گوش شنوا دارند 
ات یک ان )۱ اس ان ی وا 
یبعنهم الله ثم الیه یرجعون : ((تنها کسانی که گوش شنوا دارند اجابت 


دعوت تو را می کنند اما مردگان را خدا در قیامت برمی انگیزد سپس به 
وی اما رف کوت رانهامه. و و ۱ ۲ 

از مجموع این تعبیرات و تعبیرات ت فراوان دیگری که مشابه ان است به 
خوبی روشن می شود که قرآن محور حیات و مرگ را همان محور انسانی 
و عقلانی می شمرد, چرا که تمام ارزش انسان نیز در همین قسمت نهفته 
شده است . 

در حقیقت حیات و زندگی و درک و دید و شنود و مانند آنها, در اين بخش 
از وجود انسان خلاصه می شود, گرچه بعضی از مفسران این تعبیرات را 
مجاز دانسته اند ولی آنها در اینجا با روح قرآن هماهنگ نشده اند چرا که از 
نظر. گرا تخفیفت. همین است:ه ۵ رندکی: و فرن حتواتی. سای بیش 
نیست ! 

مها دا تم ها ار سای ارف فقو ماه ایس ات که 
((نفاق )) و ((کبر)) و ((غرور)) و ((عصبیت )) و ((جهل )) و گناهان بزرگ , 
((قلب )) را می و چنانکه در مناجات تائبین از مناجاتهای پانزدهکانه 
امام زین العابدین علی بن الحسین (علیهماالسلام ) می خوانیم و امات 
فلیی یم خیاینی ۱ 

آیات مورد بحث نیز تاکیدی است بر این حقیقت . 

آیا کسانی که تنها از زندگی به اين قانع شده اند که در عالم بیخبری و 
دائما عیش و نوش بسر برند, نه ناله مظلومی را بشنوند, نه ندای منادیان 
حق را لبیک گویند. نه از ظلم ظالم ناراحت شوند, و نه از محرومیت 
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تکانی بخورند, تنها به خویشتن بینديشند, و از غیر خود و حتی از خویشتن 
خویش بیگانه باشند, زنده اند؟! _ 

آنا این دی است که وا ان تا مهارف عتارم ای کرو 
تعدادی لباس و خوابیدنها و بیدار شدنهای تکراری باشد؟ 

اگر زندگی این است چه تفاوتی میان حیوان و جهان آدمیت است ؟ 

پس باید پذیرفت که در ماوراي این ظاهر زندگی , مغز و حقیقتی است که 
و کی ی اس امه 

خالب ا کم ای کم کیان دارای ابر ات اساتی اس اسر 
قرآن زندگانند اما زنده ه هائّی که هیچیک از آثار حیات انسانی در آنها دیده 
۱ ۱۱۵ ۱ 3 30 ۳ 1۳ 
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آیه 71 - 76 

یه و ترجمه 

وم روا آّ آئا حلفتا هم د متا عملت [بُدیتا آلقماً قَهمْ لها مَِکُونَ(71) 
و دلتها له قمنها رَكوبهْم و منها یاکلون(72) 


۱ 


و لهَمْ فیها متفغ و مشارب آ قلا یشکروت(73) 
۲ اتحَدُوا ین دون ال ۳ للم : بنصوون(74) 


۲ آنها ندیدند که از آنچه ۳ قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی 
برای آنها افریدیم که انان مالک ان هستند؟ _ ۲ ۱ 
۵2 - انها را رام ایشان ساختیم , هم مرکب انان از ان است و هم از ان 
تغذیه می کنند. ۲ 

73 - و برای انان منافع دیگری در آن (حیوانات ) است و نوشیدنیهای 
کوارائی , ایا با اين حال شکرگزاری نمی کنند؟ 

شوند. ۳ 

5 - ولی آنان قادر به یاری ایشان نیستند و اين (عبادت کنندگان در قیامت 
خواهند بود که در آتش دوزخ حضور می یابند! 

6 - بنا پر اين سخنان آنها تو را غمگین نسازد. ما آنچه را پنهان مي دارند 
پا آشتکار مود کنند می دانیم ! 


تفسیر: 

منافع سرشار چهار پایان برای شما 

بار دیکر فر آن.مجید در این ایات: به فتیتا له توخید و رک باز فیحرودی و 
ضمن بر شمردن قسمتی از نشانه های عظمت خدا در زندگی انسانها, و 
رفع نیازمندیهای انها از سوی خدا, به ضعف و ناتوانی و بینوائی بتها اشاره 
کرده , در یک مقایسه روشن , حقانیت خط توحید. و بطلان خط شرک را 
آاشکان قت سازد. 

نخست می گوید: ((آیا آنها ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده 
انم خهان تنایانی برای آنها افربدیم که ابان مالی: ان هتفند ( اه لض نوا آنا 
خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون ). ۲ 

۳ 
ای ایو اه لیم ۱ 

((هم از انها مرکب را هوار برای خود فراهم می سازند. و هم از انها تغذیه 
تا اقا رکه راون ۱ ۱ 

منافع انها به همینجا ختم نمی شود بلکه برای انان منافع دیگر در این 
حیوانات و نوشیدنیهای کوارائی است (و لهم فیها منافع و مشارب ). تفسیر 
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ار نا تم و ره 


در اینجا چند نکته قابل توجه است : 

1 - از میان نعمتهای مختلفی که انسان در آن غوطه ور است در اینجا 
انگشت روی نعمت وجود چهارپایان گذارده شده , چرا که آنها در زندگی 
روزمره انسان حضور دائم دارند, به حدی زندگی انسان با آنها گره خورده 
که اگر از صفحه زندگی او حذف شوند به راستی کار بر او مشکل و 
پیچیده خواهد شد, ولی به دلیل حضور دائمشان , کمتر مورد توجه قرار می 
گيرند. 

2 - جمله ((عملت ایدینا)) (دست ما آن را انجام داده ) کنایه از اعمال 
قدرت مستقیم پروردگار است , زیرا| انسان مهمترین عضوی که با آن 
اعمال قدرت می کند دستهای اوست , به همین جهت ((ید)) (دست ) کنایه 
از قدرت است , مثلا کسی می وید فلان منطقه در دست من است , 
یعنی در سیطره قدرت من قرار گرفته , قران مجید می گوید ید الله فوق 
ایدیهم : ((دست خدا بالای دست انهاست )) (فتح - 10). 

به هر حال ذکر ((ایدی )) به صورت جمع اشاره به مظاهر گوناگون قدرت 
پروردگار می باشد. 

3 - جمله ((فهم لها مالکون )) (با فاء تفریع ) اشاره به این است چهار 
پایان را ما به قدرت خویش آفریده ایم اما مالکیتش را به انسانها بخشیدیم 
, و این نهایت لطف پروردگار را بیان میکند, اسر ان اشکالی که برای 
بعضی از مفسران در فاء تفریع در اینجا پیدا شده موردی ندارد. این 
درست به آن می ماند که ما به کسی میگوئیم اين باغ را ما آباد کرده ایم 
اما ام رای رت هت این شاه بات صعتت این کست 
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4 - جمله ((ذللناها لهم )) اشاره به مساله مهم رام شدن چهار پایان برای 
انسان است , این حیوانات زورمند پر قدرت که گاه به طور نادر. به فرمان 
خدا ذللناها را فراموش کرده , سر به عصیان و طغیان بر میدارند چنان 
خطرناک میشوند که دهها نفر در مقابل انان عاجز میشوند. ولی در حالت 
عادی گاهی یک قطار شتر را به ریسمانی بسته و به دست کودکی چند 
ساله می سیارند و می برد هر جا که خاطر خواه اوست !. 

به راستی عجیب است . انسانها نه قادرند مگسی را بی افرینند. و نه حتی 
می توانند مگسی را رام خویش کنند, اما خداوند قادر منان میلیونها میلیون 
چهار پایان مختلف را افریده و رام انسانها ساخته است که دائما در خدمت 
انانند. 

ی و یی ی سوه 
مشبه است و به معنی مرکوب یعنی حیوانی که بر ان سوار می شوند) 
اشاره به این است که انسانها پاره ای از چهار پایان را به عنوان مرکب 


گرچه گوشت همه چهار پایان معمولی از نظر اسلام حلال است . ولی عملا 
تنها بخسی. از آنها بزای. تغذبه موز استفادم فراره فی. کیبرده کت ال 
گوشت الاغ جز در موارد ضر ورت کشتی از ان اسفاده تفن کند: 

البته این در صورتی است که ((منها)) را در هر دو جمله به معنی ((تبعیض 
)) در افراد بگیریم , اما اگر اولی تبعیض افرادی و دومی تبعیض اجزائی 
بوده باشد مفهومش این میشود که بعضی از چهار پایان را مرکوب خویش 
می سازید و از قسمتی از اجزای تن انها تغذیه می کنند (چرا که استخوان 
و مانند آن قابل تغذیه نیست ). 

6 - جمله ((لهم فیها منافع )) اشاره به فوائد زیاد دیگری است که از چهار 
بایان عافد اسان موه از حعله بهم آنها بای انیاح اناسها کیت ) و 
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و پوست آنها برای لباس و کفش و کلاه و وسائل مختلف زندگی , و حتی 
امروز که صنایع چهره زندگی انسان را به کلی دگرگون ساخته باز نیاز 
مبرم انسانها هم از نظر تغذیه , و هم از نظر لباس و ساير وسائل زندگی 
به چهار پایان به قوت باقی است . 

حتی امروز انواع سرمها و واکسنها را که برای مبارزه با بیماریها یا 
پیشگیری , موّ ثرترین وسیله اند با استفاده از چهار پایان و موادی که از 
خون آنها می گيرند, تهیه می شود. 

حتی بی ارزشترین امور در زندگی چهار پایان که مدفوعات آنهاست نیز 
مورد استفاده است , زمینها را به وسیله آن ایام انشا نز نان صفد 
سازند. 

7 - تعبیر به ((مشارب )) اشاره به شیرهائی است که از چهارپایان مختلف 
گرفته میشود, و قسمت مهمی از مواد غذائی انسان ات آن و فراورده های 
آن تامین میگردد, به طوری که صنایع شیرسازی و فراورده های شیری در 
دنیا, امروز قسمت مهمی از صادرات و واردات کشورها را تشکیل مید هد, 
همان شیری که یک غذای کامل برای انسان است , و از میان فرث و دم 
اين لبن سایغ و گوارا خارج میگردد که برای نوشندگان مایه لذت , و برای 
ناتوانها مایه قدرت است . 

8 - جمله ((افلا پیشکرون )) که به صورت استفهام انکاری مطرح شده , به 
منظور برانگیختن فطرت و عواطف انسانها برای شکرگزاری در برابر 
نعمتهای بی پایانی است که گوشهای از آن در آیات فوق آمده است , و 
چنانکه میدانیم ((لزوم شکر منعم )) پایه ای است برای ((معرفة الله )) 
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بتها در ان دخالت و تاثیری ندارند وسیله ای خواهد بود برای ابطال شرک . 


لذا در آیات بعد به تشریح حال مشرکان پرداخته چنین می گوید: آنها غیر از 
خدا| معبودانی برای خویش برگزیدند به این امید که از سوی آنها پاری 
شوند (و مورد حمایت بتان قرار گیرند) (و اتخذوا من دون الله الهة لعلهم 
ینصرون 
رای ان وک دی یز 
دفاع از خویشتن ندارند ۳ چه رسد به دیگران ۰ در کنار خالق زمین ۲ 
آسمان و بخشنده آنهمه مواهات قرار دهند. و در حوادث مشکل زندگی از 
آنان یاری طلبند؟ 
ای انا کام را ها وا یک سا رن ماش ری 
اتخذوا من دون الله الهة لیکونوا لهم عزا)) (مریم - 81). 
و گاه انها را شفیعان در درگاه خداوند می پنداشتند ((و یعبدون من دون 
اللم‌ها ا تخرهم وا تیم و اون هواء شمماها عید ال )رها کی 
از خدا موجوداتی را می پرستند که نه زیانی میتوانند به انها برسانند و نه 
سودی . می گویند اينها شفیعان ما در درگاه خدا هستند! به هر حال تمام 
این بندان‌ها تقتین بر آب است , و چنانکه قرآن در آیه 192 سوره اعراف 
می فرماید: این بتان له می توانند یاری عابدانشان کنند, و له حبنی پاری 
خورشان ها عون لیس رنه ز نمی هرن ۱ 
لاجر یه تعو.هی: افرایت زرانها فاد نم تصرت ور ار عباوت 
خویش نبیستند, و این عابدان در قیامت لشکر آنها خواهند بود و هگن ذ 
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دوزخ حضور می یابند)) (لا پیستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون ). 
چه دردناک است که این پیروان در آن روز به صورت لشکریانی پشت سر 
بتهز قرار کرت و هصکین در دادگاه عدل خدا| ون پابند, و بعد از آن 
1 فرستا دم شونده نی آنکه بتوانند. حوهی, را از کار لشکر خود 
بگشایند. 
#۳ بی انکه ِِِ ۳ داشته نشانه 9 نم است . 
طبق این تفسیر. ضمیر اول ((هم )) در جمله ((و هم لهم جند محضرون )) 
به ((عابدها)) و ضمیر دوم به ((معبودها)) بر می گردد, در حالی که بعضی 
آنجففسان احتفال. عکس آن رات دام اند که معبودان مرها لس 
عابدین خود در آن روز خواهند بود, در عین اینکه لشکرند کمترین یاری از 
به هر حال این تعبیرها تنها در مورد معبودان صاحب شعور مانند شیاطین و 
گردنکشان جن و انس صادق است , ولی این احتمال نیز وجود دارد که در 
آن روز خداوند در بتهاثی که از سنگ و چوب ساختند نیز عقل و شعوری 
مب افریتت با گابدان ها یر خن در ودصضا هیر شین وا هتفاب 


ار های جهنم در کنار آنان خواهند بود, چنانکه قرآن در (آیه 98 
((انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون )): ((شما و 
انحف رای از خدا ی ررض خمتم خهآهیه بوده همه فو ان وان 
می شوید))!. ۳ 
سرانجام در اخرین ایه مورد بحث به عنوان دلداری پیامبر (صلی الله علیه 
و آله و سلم ) و تقویت روحیه او در برابر اینهمه کارشکنیها و فتنه انگیزیها 
و افکار و اعمال خرافی , می فرماید: اکنون که چنین است سخنان انها تو 
را غمگین نکند که گاهی ترا شاعر می خوانند تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
153 
و گاهی ساحر و گاه تهمتهای دیگری می بندند, چرا که آنچه را آنها در دل 
مخفی میدارند و يا با زبان اشکار می سازند همه را ما میدانیم (فلا یحزنک 
قولهم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون ). 
نه نیات آنها بر ما پوشیده است , و نه توطثه های مخفیانه آنهاء و نه تکذیبها 
و شیطنتهای آشکارشان ,. همه را میدانیم و حساب آنها را برای روز حساب 
نگه می داریم و تو را از شر آنها در این جهان نیز در امان خواهیم داشت . 
و و ی ی 
ر الهی دلگرم باشد که همه چیز در این عالم در حضور خداوند است و 
چیزی بر او از مکائد دشمنان مخفی نخواهد بود, او دوستان خود را در 
لحظات سخت تنها نخواهد گذاشت و همواره حامی و حافظ آنها خواهد بود. 
نکته : 
بینش توحیدی برای خدا پرستان خط مشی خاصی در زندگی ایجاد میکند, 
کة. انم را از خفوظ .ری الود که میس انتخاب. بها با بنام رون یه 
انسانهای ضعیفی همجون خویش است جدا می سازد. ۳ 
صریحتر بگوئیم : در دنیای امروز که جهان دو قطبی شده و دو قدرت بزرگ 
شرق و غرب بر آن حاکم است , معمولا اين فکر برای بسیاری از 
کشورهای کوچک و متوسط پیدا می شود, که برای حفظ خویشتن باید به 
یکی از این دو بت ! پناه برد و در حوزه حمایت او قرار گرفت , در حالی 
که تجربیات نشان داده است که به هنگام بروز حوادث سخت و مشکلات و 
بحرانها, این قدرتهای به ظاهر بزرگ : نه گرهی از ز کار خود میتوانند بگشایند, 
وانه از کار اقمار و نیزواتشان :و چه زیبا می کوید قران:: ((لا بستطیعون 
نصر هم و لا انفسهم ینصرون )۲ ((نه توانائی یاری و حمایت از عابدان خود 
دارند, و نه می توانند خود را حفظ کنند)). تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
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این هشداری است به همه مسلمانان و رهروان توحید خالص که از همه 
اين بتها ببرند, و به سایه لطف الهی پناه ببرند, تنها متکی به خویشتن و 


نیروی ایمان و معنویت جوامع اسلامی باشند, و هرگز اين افکار شرک آلود 
را که باید برای روز حادثه از این قدرتها کمی گیرند به مغز خود راه ندهند, 
و اصولا فرهنگ جوامع اسلامی را از اینگونه افکار پاکسازی کنند, و بدانند 
9 ضربه های فراوانی از اين رهگذر - چه در مقابله با اسرائیل غاصب 
, و چه در برابر دشمنان دیگر - خورده اند, در حالی که اگر این اصل اصیل 
قدازی در میان آنها حاکم بود هرگز گرفتار این شکستهای دردناک نمی 
تندندی به امید آن-رفز که همکن دز,شابه: این تعلنم فر انی افکار. خوبشن زا 
نوسازی کنیم , متکی به خویشتن باشیم , و به سایه لطف الله پناه بریم و 
سربلند و ازاد زندگی کنیم . یس 
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تب 79-7 

یه 

او ی آّ حَلفْتَمْ هی سافه فلذا هق_حصيمٌ مین( 77) 
ضرب لا لا و دی له قال تن بخ العظم و هی رمیغ(78) 

و یخییها الذی آأنشآها ول مَتّة و هو و کل حلْق عَلیغ(79) 

ترجمه 


۶ آیا اسان تایه شدای کقها افیا ات طفه امش اش ایم ‏ 
و او (چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد که ) به مخاصمه اشکار 
78 - و برای ما مثالی زد و آفرینش خود را فراموش کرد, و گفت چه کسی 
اب اس ی ی ی ی ۱ 

هر مخلوقی آگاه است ! 

شاءن نزول : 

در غالب تفاسیر نقل شده است که مردی از مشرکان به نام ((آبی بن 
خلف )) يا ((امية بن خلف )) و يا ((عاص بن وائل )) قطعه استخوان 
پوسیده ای را پیدا کرد و گفت با این دلیل محکم به مخاصمه با محمد 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) برمی خیزم , و سخن او را در تفسیر نمونه 
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معاد ابطال میکنم آنرا برداشت و نزد پیامبر اسلام آمد (و شاید مقداری از 
آن را در حضور پیامبر نرم کرد و به روی زمین ریخت ) و گفت چه کسی 
میتواند این استحوانهای پوشتده را از نو رنده کند (و کدام,عفلن آن را باور 
کید ابا فون هار ایفت‌عداز آن که مجمعا هفت. آیه را 
میدهد نازل شد, و پاسخ منطقی و دندانشکنی به او و همفکران او داد. 


تفسیر: 


گفتیم بحثهای مربوط به مبداء و معاد و نبوت در سوره یس که قلب قرآن 
است به صورت مقطعه ای مختلفی مطرح شده است , این سوره از قران 
مجید و مساله نبوت آغاز شد, و با هفت آیه منسجم که قویترین بیانات را 
در باره معاد در بر دارد پایان می یابد. . ۳ 

نخست دست انسان را می گیرد و به آغاز حیات خودش در آن روز که 
نطفه بی ارزشی بیش نبود می برد و او را به انديشه وا می دارد, می 
ی کر ار ۱ ۱ ۱ و 
نیرومند و صاحب قدرت و شعور و نطفق رشد که حتی به مجادله در برابر 
پزی دکاش ساست سس اه کنیده اشکری شد ۱ (افلم اسان نا 
خلقناه من نطفة فاذا هو خصیم مبین ). 

چه تعبیر زنده و گویائی ؟ نخست روی عنوان انسان تکیه میکند یعنی هر 
انسانی با هر اعتقاد و مکتبی و هر مقدار دانشی میتواند این حقیقت را 
دریابد. 

یت تن ان تنظفهمی. کوید کمزنن لخت ون آضل :به معتی, اب تاحیت وی 
از اس ای انشا رو ما ور را کم ادف 
و بداند روز اول جه بود؟ و تازه تمام این قطره اب ناچیز مبداء نلشو و 
نمای او نبوده بلکه سلول زنده بسیار کوچکی که با چشم دیده نمیشود از 
مان هزاران سلول که در ان قطره اب شناور بودند با سلول زنده بسیار 
کوچکی که در رحم زن قرار داشت با هم ترکیب شدند, و انسان از آن 
موجود ذره بینی پا به عرصه هستی گذاشت ! 1 

مراحل تکامل را یکی بعد از دیگری پیمود که شش مرحله آن طبق گفته 
قران در اوائل سوره موّ منین در درون رحم می باشد (مرحله نطفه , 
سیس علقه , بعد مضفه , و بعد از ان ظاهر شدن استخوانها, سپس 
پوشیده شدن استخوانها از گوشت , و سرانجام پیدایش روح یعنی حس و 
حرکت 

بعد از تولد که نوزادی بسیار ضعیف و ناتوان بود مراحل تکامل را نیز به 
سرعت پشت سر گذاشت , تا به سر حد بلوغ و رشد جسمانی و عقلانی 
ر سید. 

آری این موجود ضعیف و ناتوان آنچنان قوی و نیرومند شد که به خود اجازه 
دادرنه برخاشکری در برایر دعوت الله برخیزدر و گذاشته: و آینده خوتش ر| 
به دست فراموشی بسپارد. و مصداق روشن ((خصیم مبین )) شود. 

جات آینکه یتو صتو مت ]) (خرال هیحان کر اشکار ندارای 
یک جنبه قوت است و یک جنبه ضعف که ظاهرا قرآن به هر دو جهت در 
ایتضا ناظر انمنت: 

ارد که ای کان ‏ از اشیاش کار اه رقم فک ی شفور مه افطل 


اراده و اختیار و قدرت دارد ساخته نیست (و میدانیم مهمترین مساله در 
اس ی ی ی ای ی 
حاضر میشود. سپس در قالب جمله ها قرار میگیرد. و مانند گلوله هائی که 
مسلسلوار به هدف شلیک میشود از مخارج دهن بیرون میپرد, و این کاری 
است که از هیچ جانداری جز انسان حاصل نمی شود. تفسیر نمونه جلد 18 
صفحه 458 ۲ 
ی 
اما از سوی دیگر: او یک موجود فراموشکار و مغرور است . و این 
نعمتهائی را که ولی نعمتش به او بخشیده در برا, بر او به کار میگیرد و به 
مجادله و مخاصمه برمی خیزد, زهی بیخبری و خیره سری ! برای بیخبری 
ی برای ما زد و به پندار خودش دلیل دندانشکنی 
پیدا کرد, و در حالی که آفرینش نخستین خود را به دست فراموشی سپرده 
گفت : چه کسی می تواند این استخوانها را زنده کند در حالی که پوسیده 
است ؟! (و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم ). 
ان 
بلکه منظور بیان استدلال و ذکر مصداق به منظور اثبات یک مطلب کلی 
1 
آری او (ابی بن خلف , يا امية بن خلف , يا عاص بن وائل ) در بیابان قطعه 
استخوان پوسیده ای را پید | میکند, و استخوانی که معلوم نبود از چه کسی 
او هن ۱ 
طرز فجیعی کشته شده ؟ يا بر اثر گرسنگی جان داده ؟ به هر صورت فکر 
میکرد دلیل دندانشکنی برای نفی معاد پیدا کرده است , با خشم تواعم با 
خوشحالی قطعه استخوان را برداشته , می گوید: لا خصمن محمدا (من با 
همین دلیل به خصومت با محمد برمیخیزم ) آن چنان که نتواند جوابی دهد! 
با عجله به سراغ پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمد و فریاد 
قدرت دارد بر این استخوان پوسیده لباس حیات بپوشاند؟ و سیس قسمتی 
ا 0 و 2 
۳ 
داست . 
خلت اه رای میا اه روا رخاف ناش اف ای 
داده است هر چند پشت سر آن توضیح بیشتر و دلائل افزونتر نیز ذکر کرده 


می گوید: اگر افرینش خویش را فراموش نکرده بودی هرگز به چنین 
استدلالی واهی و سستی دست نمیزدی , ای انسان فراموشکار! به عقب 


باز گرد. و آفرینش خود را بنگر, چگونه نطفه ناچیزی بودی ۰ و. هر روز 
لباس ای از حیات بر تن تو پوشانید, تو دائما در حال ی و معاد 
هخستی , از جمادی مردی نامی شدی ۱ 1 
سر زدی , از عالم حیوان نیز مردی انسان شدی , اما توی فراموشکار همه 
انتها راهطا ها رو ال یه کی این وان پوسده 
این استخوان هر گاه کاملا به پوسد تازه خاک میشود, شک شرف اون خاک 
نبودی ؟! 

لذا بلافاصله به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) دستور می دهد 
که به اين خیره سر مغرور و فراموشکار بگو: کسی او را زنده میکند که در 
روز نخست او را ایجاد کرد (قل بحییها الذی انشاها اول مرة ). 

اگر امروز استخوان پوسیده ای از او به یادگا ر مانده روزی بود که حتی این 
۱ ۱ و ۱ 1۳۱ 2 
او را از کتم عدم آفرید, تجدبد حیات استخوان پوسیده ای برایش ۳۰ 
ست 

و اگر فکر میکنید این استخوان پوسیده وقتی که خاک شد و در همه جا 
را کش کی مت وا آن اخرا را شتاشد هار تعاط مخاف 
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پاسخ آن نیز روشن است . او از هر مخلوقی آگاه است و تمام ویژگیهای 
آنها را میداند (و هو بکل خلق علیم ). , 
کسی که دارای چنین علم و چنان قدرتی است مساله معاد و احیاء مردگان 
مشکلی برایش ایجاد نخواهد کرد. 

یک قطعه آهن ربا را اگر در میان خروارها خاک که ذرات کوچکی آهن در 
آن پراکنده است بگردانیم فورا تمام این ذرات را جمع آوری میکند, , در 
خالی که نک سخوه ان یت یت امد بش آسانی مت انه تعام 
ذرات بدن هر انسانی را در هر گوشه ای از کره زمین باشد با یک فرمان 
جمع اوری نماید. تس ٍ ۳ 
تهعها به اضان آفوششن آنشان آفاه اس که اسات ته اما اما نب اکام 
هی باشتد وخشات :و کنات آن نزد. آو- زوشن است.. 

بنا بر این محاسبه اعمال و نیات و اعتقادات درونی نیز مشکلی برای او 
ایجاد نمیکند چنانکه ون اب 294 سوره بقره آمده است ((و ان تبدوا ما فی 
انقتشکم اه تخفوه بجاستکم‌به الله ۰۱۷ ((اکز آنچه را دردل دازند.نهان کنید 
یا آشکار سازید خدا فیداند هرت هن یل موسی علیهالسلام ) مامور 
می شود در جواب فرعون که در مساله معاد تردید میکرد و از زنده شدن 
قرون پیشین و حساب و کتابشان اظهار تعجب می نمود بگوید: علم و 
آگاهی 1 در پیشگاه پروردگار من در کتابی ثبت است و پروردگار من نه 


اشتباه می نماید و نه فراموش میکند (قال علمها عند ربی کتاب لا یضل 
ربی و لا ینسی ) (طه - 52). یس 
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آیه 80 

آبه و برهمه 


لذٍی بقل لکم من الشجر الاحضر تاراً قلدا آنشم من تُوقَدُوت(80) 


۱ 20 
0 


رستأخیز انرژیها! 

در تعقیب آیات گذشته که پیرامون معاد بحث میکرد و اشارات پر معنی و 
زنده ای در آن بر مساله امکان معاد و رفع هر گونه استبعاد بود, در آیات 
مورد بحث که آخرین آیات سوره یس - همان قلب قرآن - است , شرح 
بیشتر و گویاتری در باره همین مساله مطرح میکند و از سه یا چهار طریق 
جالب آن را تعقیب مي نماید. ٍ ۲ 
نخست می فرماید: آن خدائی که برای شما از درخت سبز آتش افرید و 
شما به وسیله آن آنبتن می افروزید قادر است که بر این استخوانهای 
پوسیده بار دیگر لباس حیات بپوشاند (الذی جعل لک من الشجر الاخضر 
نارا فاذا انتم منه توقدون ). ۱ 

چه تعبیر عجیب و جالبی که هر قدر در آن بیشتر دقیق شویم معانی 
عمیقتری به ما ارائه می دهد؟! 

اصولا بسیاری از آیات قرآن دارای چندین معنی است , بعضی ساده برای 
فهم عامه مردم در هر زمان و هر مکان , و بعضی عمیق برای خواص , و 
سرانجام بعضی کاملا عمیق برای زیده 0( 
دیگر و آینده های دور. ۱ 

در عین حال این 7 با هم منافاتی ندارد و در آن واحد در یک تعبیر پر 
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جمع است . 

آیه فوق همین گونه است : ۲ 

نخستین تفسیری که بسیاری از مفسران پیشین برای ان ذکر کرده اند و 
معنی ساده و روشنی است که برای عموم مردم قابل فهم میباشد این 
است که : در اعصار قدیم در میان عربها این امر رائج بود که برای اتش 
افروختن از چوب درختان مخصوص نام ((مرخ )) و ((عفار)) که در 
بیابانهای حجاز میروئیده استفاده می کردند. ۱ 
((مرخ )) (بر وزن چرخ ) و ((عفار)) (بر وزن تبار) دو نوع چوب اتش زنه 


بود که اولی را زیر قرار میدادند و دومی را روی آن ميزدند, و مانند سنگ 
اتشزنه جرقه از آن تولید میشد., در واقع بجای کبریت امروز از ان استفاده 
می کردند. 
قرآن می گوید: ((رآن خدائی که می تواند از این درختان سبز آتش بیرون 
بفرستد قدرت دارد که بر مردگان لباس حیات بیوشاند)). 
((آب )) و ((آتش )) دو چیز متضاد است , کسی که میتواند آنها را در کنار 
هم قرار دهد قدرت این را دارد که حیات را در کنار مرگ و مرگ را در کنار 
حیات قرار دهد! 
اتری بر ان هم مش او وزرا رن 
دل ((آتش )) نگاة می دارد مسلما برای او پوشانیندن: لباش زند کی بر اندام 
انسانهای مرده کار مشکلی نیست . ۱ 
اگر از اين معنی گام فراتر بگذاریم به تفسیر دقیقتری میرسیم و آن اینکه 
: خاصیت اتش افروزی به وسیله چوب درختان , منحصر به چوبهای ((مرخ 
ااورای ست ‏ بام ای خاسیت وه وتان تام اسام عاه 
وجود دارد (هر چند دو چوب مزبور بر آثر مواد و وضع مخصوصشان امادگی 
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این کار دارند). 
خلاصه اینکه تمام چوبهای درختان اگر محکم به هم بخورند جرقه می دهند 
حتی ((چوب درختان سبز)). 
به همین دلیل گاه آتشسوزیهای وسیع و وحشتناکی در دل جنگلها روی 
میدهد که هیچ انسانی عامل آن نبوده , فقط وزش شدید بادها و 
طوفانهائتی که شاخه های درختان را محکم به هم کوفته است و از میان 
آنها جرقهای در میان برگهای خشک افتاده , سپس وزش باد به آن آتش 
دامن زده , عامل اصلی بوده است . 

دد. 
ان همان آتشی است که در دل تمامی ذرات موجودات جهان نهفته است , 
و به هنگام اصطکاک و مالش خود را نشان می دهد, و از شجر اخضر نار 
می آفریند! ۳ 
این تفسیر وسیعتری است که چشم انداز جمع اضداد را در افرینش 
گسترده تر میکند, و ((بقا)) را در ((فنا)) واضحتر نشان می دهد. 
اما در اینجا تفسیر سومی است که از آن هم عمیقتر است , و به کمک 
دانشهای اضرود بر ان-دست بافته انم که فا نام آن: زا رشتاخیز آتزژنها 
گذارده ایم . 
توضیح ۹ : یکی از کارهای مهم گیاهان مساله ((کربن گیری )) از هواء و 
ساختن ((سلولز نباتی )) است (سلولز همان جرم درختان است که اجزاء 


عمده آن ((کرین )) و ((اکسیژن )) و ((تبدروژن )) است . 
اکنون ببینیم این سلولز چگونه ساخته می شود؟ ياخته های درختان و 
گیاهان گاز کربن را از هوا گرفته و آن را تجزیه می کنند, اکسیژن ۳ 
آزادتتاخته و کرین «ا در وجود خود نگه میدارد. و آن زاتنا ات بر کیت 
کردها و وت درختان زا ادآن هی سار 
ولی مساله مهم این است که طبق گواهی علوم طبیعی هر ترکیب 
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ام ادا اس ار اوه زره کون 
(دقت کنید). 
با بر آين حکاین که دوضا زیت کم کر کیره تمیق این فا رن 
احتیاج به وجود یک انرژی دارند, و در اینجا از گرما و نور افتاب به عنوان 
یک انرژی فعال استفاده می کنند. 

به این ترتیب به هنگام تشکیل چوبهای درختان مقداری از انرژی آفتاب نیز 
در دل آنها ذخیره میشود و به هنگامی که چوبها را به اصطلاح می سوزانیم 
همان اتری: خبرم دم افنات؛ اراد هی رید وا مان خیکر کین با 
اکسیژن هوا ترکیب شده و گاز کربن را تشکیل میدهد. و اکسیژن و 
تیدروژن (مقداری اب ) ازاد می گردد. 
از این تعبیرات اصطلاحی که بگذاریم به عبارت بسیار ساده این نور و 
حرارت مطبوعی که در زمستان درون کلبه آن روستائی یا کرسی زغالسوز 
اين شهرنشین را گرم و روشن میسازد همان نور و حرارت آفتاب است که 
در ضمن چند سال یا دهها سال در چوب این درختان ذخیره شده است , و 
انخه:ر | درکت: .ور طون بی من تفریعا از افیا طرفبهاکنون یی .کم و 
ست پس می دهد!! ٍ 
و اینکه می گویند همه انرژیها در کره زمین به انرژی آفتاب باز میگردد 
یکی از چهره هاش همین است . 
اینجاست که به رستاخیز انرژیها می رسیم , و میبینیم نور و حرارتی که در 
اين فضا پراکنده میشود و برگ درختان و چوبهای انها را نوازش و پرورش 
میدهد هرگز نابود نشده است , بلکه تغییر چهره داده , و دور از چشم ما 
انسانها در درون ذرات چوب و شاخه و برگ درختان پنهان شده است , و 
هنگامی که یک شعله آتش به چوب خشکیده میرسد, رستاخیز آنها شروع 
می. شود ۵ تضام آنخه از انرژی آفتاب در درخت پنهان بود در آن لحظه 
حشر و نشورش ظاهر نسکردد: فی. آنگهختي به آقداره روشناتی یک جع 
در بی»زمان کفتاه از آن کم شندم باشد! تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 465 
(باز هم دقت کنید). 
بدون شک این معنی در زمان نزول آیه بر توده های مردم روشن نبود, ولی 
همان گونه که گفتیم این موضوع هیچ مشکلی ایجاد نمیکند. زیرا که آیات 


قرآن دارای معانی چند مرحله ای است , در سطوح مختلف و برای 
استعدادهای متفاوت . 

یکروز از اين آیه چیزی می فهميدند, و امروز ما چیز بیشتری میفهمیم , و 
2 
معانی صحیح است و کاملا قابل قبول و در معنی آیه جمع است . 

نکته ها: 

1 - چرا شجر اخضر؟ 

گاهی به ذهن میرسد که چرا قرآن در اینجا تعبیر به شجر اخضر (درخت 
سبز) کرده است ؟ در حالی که آتش افروختن با چوب تر بسیار 

است , چه خوب بود به جای آن الشجر الیابس (چوب خشک ) می فرمود, 
خا با ایض تفنیو. ساز کار بانتت 

ولی نکته جالب اینجا است که تنها درختان سبزند که میتوانند عمل کرین - 
گیری و ذخیرم تور آفتاب را انجام دهند, درختان خشک اگر صدها سال در 
معرض تابش آفتاب قرار گیرند ذره ای به ذخیره انرژی حرارتی آنها افزوده 
نمی شود تنها موقعی قادر بر اين کار مهم هستند که سبز و زنده باشند. 
بنا بر اين فقط ((شجر اخضر)) است که میتواند ((آتش گیره )) (وقود) 
برای ما بسازد, و گرما و نور را به شکل مرموزی در ج+وب سرد و مرطوب 
خود نکان دارد. اما به محص اینکه خشک دند. عمل کرسکبرق و دخیره آنرزی 
آفتاب تعطیل می شود. 

روی این اصل تعبیر فوق هم ترسیم زیبائی از چهره رستاخیز انرژیها است 
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و هم یک معجزه علمی جاویدان از قرآن مجید! 

از اين گذشته اگر به تفسیرهای دیگر که در بالا اشاره کردیم باز گردیم 
تعبیر ((شجر اخضر)) باز هم مناسب و زیبا است , زیرا چوبهای درختان 
سبز هنگامی که با یکدیگر اصطکاک قوی پیدا کنند جرقه بیرون می دهند, 
جرقه ای که میتواند مبدء آتش افروزی شود و اینجا است که به عظمت 
قور ‏ دا یی موی که انش وا رح یه اش را ول اس ها 
کرده . ۱ ۱ 

2 - فرق میان آتش گیره و آتش زنه ۲ 
((توقدون ( از ماده ((وقود)) (بر وزن قبور) به معنی روشن شدن اتش 
است , ((و ایقاد)) به معنی آتش افروختن و ((وقود)) (بر وزن تمود) به 
معنی هیزمی است که برای افروختن آتش مورد استفاده قرار می گیرد. 
بنا بر این جمله فاذا انتم منه توقدون (از آن آتش روشن میکنید ) اشاره به 
هنز مهاتی است که با آن آئتن می افروزند, و به تعبیر دیگر اشاره به 
آتشکییم ات که اش رنه ۲ 

توضیع: اننکه ها دز خارسن: رشق وا (راشکرهای ((رضویت: )۱ 


فندک را ((اتش زنه )) می نامیم , و در لغت عرب هیزم را وقود و کبریت 
و فندک را ((زند)) پا زناد می نامند. 
بنا بر این قرآن می گوید آن خدائی که برای شما از درخت سبز آتش قرار 
داد و شما با آن آتش گیره تهیه میکنید (نمی فرماید آتش زنه ) هم او قادر 
ات رای را ی ان کردا هآ یی کامل بسا را اس نا 
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به هر حال مساله آتش افروختن با چوبهای درختان گرچه یک مساله ساده 
در نظر ما است , ولی با دقت معلوم می شود که از عجیبترین مسائل 
مقداوق اجزاء زسین افنت:: و.هیخ کدام از آها قابل انتتعال تیست این چه 
قدرتی است که از آب و خاک (و هوا) اين ماده انرژیزا را که هزاران سال 
و انسانها با آن پیوند نزدیک داشته است آفریده ؟! : پبس 
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آیه 81 - 83 
آیه و ترجمه 
ویس الذٍی حَلق السموت و الاٍض بقدر علی آن یلق مثلَهُم بلی و هو 
الق العلیم(81) رب 
ما آقزغ|ذا آراد یا آن یَفول له کُن قیکُونْ(82) 

فُسبْحَن الذٍی بیده مَلَکوت کل شم ء و البّه بوَجَعُونَ(83) 


1 - ۲ کشت که اشمانها. ق ذمین را آفزید: :فدرت: نذارد. همانند. انا 
راشای سای داوس فرنده ای رت ات واه آفشند کار انا است ۱ 
2 جنران آمنها انن ات هر یرادن کند به نمی ید 
موجود باش ان نیز بلافاصله موجود میشود! 
93 7 پس منزه است خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست او 
است , و (همگی ) به سوی او باز می گردید. 


تفسیر: 

ی( و آفرینش 
آننشن از درخت سبز در آیات گذشته , در نخستین آیه مورد بحث این مساله 
را از ظزیی سوفن عففیت هکنه وان از طریق, قدرت: بی: بایان خدا است 


ی فزرهاید: (( ابا کسی که اشماتها و مین را باه ان هه عظمت و تقسین 
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و نظامات شگفت انگیز آفریده , توانائی ندارد که همانند این انسانهای 


خاک شده را بیافریند؟ (و و آنها را به حیات زندگی جدیدی باز گرداند) آری 
ی ان و اه فده آفان و ایا اس مالس الدی لور اتشهوانت و 
تا فا ار ای ای ی 

ات هلق وبا استخهام انکاری شروع وی نلیتا درسا ین 
وحدانهای بیدا و.ععلهای. فشیار مطرح. میکند که آنا تشما چه این آسمان 
ع نا انس تاه رای ی و با امس مها 

کهکشانهایش ۳ آی اد آن دنیائی است وسیع ۳ 
چگونه ممکن نت فاد ار زنده کردن مردگان نباشد؟! 

و از آنجا که پاسخ این سو ال در قلب و روح هر انسان پیداری آماده است 
, در انتظار پاسخ نمی ماند, بلافاصله می گوید: آری او چنین قدرتی را دارد 
و به دنبال آن روی دو صفت بزرگ خداوند که در رابطه با اين مساله باید 
مورد توجه قرار گیرد - یعنی صفت خلاقیت و علم بی پایان او - تکیه میکند 
که در حقیقت دلیلی است بر گفتار پیشین که اگر تردید شما از ناحیه 
قدرت او بر خلقت است او خلاق است (توجه داشته باشید که خلاق صیغه 
مبالفه است ). 

و اگر جمع و جور کردن این ذرات نیاز به علم و دانش داد او از هر نظر 
ات 

در اینکه مرجع ضمیر ((مثلهم )) چیست ؟ مفسران احتمالات متعددی داده 
اند. ولی از همه مشهورتر اين است که به آنسانها باز میگردد. یعنی 
آفریدگار آسمان و زمین قادر بر آفرینش مثل ((انسانها)) می باشد. 

در ایتجا ای وال نش مین آید که خر فرخودم فا اشت خوق انا وا 
از هافر شد‌بلکه کفته است. ۶ (رفل آنها رفس موته حلد 18 
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در برابر این سو ال پاسخهای متعددی مطرح کرده اند انچه نزدیکتر به نظر 
میرسد این است که هنگامی که بدن انسان تبدیل به خاک شد. صورت خود 
را از دست میدهد, و در قیامت که باز میگردد همان مواد پیشین , صورتی 
مانند صورت اول را به خود میگیرد, یعنی ماده همان ماده است ولی 
صورت شبیه صورت گذشته , چرا که عین آن صورت مخصوصا با توجه به 
قید زمان امکان باز گشت ندارد, بخصوص اینکه می دانیم در رستاخیز 
انسانها با تمام کیفیات گذشته محشور نمی شوند. مثلا پیران به صورت 
جوان , و معلولان به صورت سالم خواهند بود. 

و به تعبیر دیگر: بدن انسانها همانند خشتی است که از هم متلاشی میشود 
و خاک آن را جمع میکنند و بار دیگر به صورت گل در آورده و در قالب می 
و و هت ها رها ارم رسد 


این خنت تنفین از یک نظر عین همان است و از یک نظر متل ان (ماژم 


اش همان ماده و صورتش مانند آن صورت است دقت کنید). 

آیه بعد تاکیدی. ات بر آنچه.در آنات قبل, گذشت.: تاکیدی: است یز این 
حقیقت که هر گونه ایجادی در برابر ازادهه قدرت: او سمل ۵ اسان اشتت:: 
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آسمانهای عظیم , و کره خاکی , با ایجاد یک حشره کوچک برای او یکسان 
است می فرماید: فرمان او اين است که هر گاه چیزی را اراده کند به آن 
مق کوین (رحوخود: ناشن ۱ انم هوجود: فیتشه دی همانکونه که دا 2 
تا امه انا تا ان ول لو ین | 

قدرتی است آیا جای این دارد که در احیاء مردگان به وسیله او تردید شود؟ 
بدیهی است امر و فرمان الهی در اینجا به معنی امر لفظی نیست , 
هی خفله رای ۱ ما ) ماه آسکست که دام ندب ور 
تیان کسترا که اولنظن دا یش شا رحید مالفا ط اسعی اد 
منظور همان تعلق اراده او به ایجاد و ابداع جیزی است , و تعبیر به کلمه 
((کن )) به خاطر آن است که از این تعبیر کوتاهتر و کوچک تر و سریعتر 
تصور نمی شود. 

آری تعلق اراده او به چیزی همان , و موجود شدن آن همان است ! 

و به تعبیر دیگر: هنگامی که خداوند چیزی را اراده کند بلافاصله تحقق می 
یابد به طوری که در میان اراده او و وجود اشیاء چیزی فاصله نیست , بنا 
بر اين تعبیر به ((امر)) و ((قول )) و جمله ((کن )) همه توضیحی است 
برای مساله خلق و ایجاد, و چنانکه گفتیم در اینجا امر لفظی و قول و 
سخن و کلمه کاف و نون مطرح نیست , همه اینها بیانگر تحقق سریع 
یاعد ار تقلق اناده الم است: او حف جاحتیه الفاظ و کلفات:دارد: 
و اصولا بعد از تعلق مشیت او بر ایجاد چیزی وساطت الفاظ بی معنی 
است . 

و باز به تعبیر روشنتر در افعال خداوند دو مرحله بیشتر وجود ندارد: مرحله 
اراده , و مرحله ایجاد, که در ایه فوق از مرحله دوم به عنوان امر و قول و 
فان سای فد فتاه اتف ها ق ری وی ی کار ازسنهه: 
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راییکی:از اشرار تاشاخته میداننه آنها در حقیفت:کن نیع واخم لقظ کرفتاز 
شده اند, و از محتوا و معنی ان بیخبر مانده اند و کارهای الهی را با 
مقیاس وجود خود سنجیده اند. 

چه زیبا می فرماید امیر مو منان علی (علیهالسلام ) در یکی از خطبه های 
ال و در رل الما اراد لها گنه کم مهن ار موه یم و ول بیدا 
یسمع و انما کلامه سبحانه فعل منه انشاه , و مثله لم یکن من قبل ذلک 


کائنا, و لو کان قدیما لکان ثانیا: ((او هر چه را اراده کند به آن می گوید 
باش در ی موخود فتشفنه آها کلام اه صتصوعی ات هدر یا 
نشیند, نه فریادی است که شنیده شود بلکه سخن خدا همان فعل او است 
که ایجاد میکند و پیش از او چیزی وجود نداشته و اگر بود خدای دومی 
محسوب ميیشد. ِ 

از این گذشته اگر پای لفظی در میان آید دو اشکال در برابر ما خودنمائی 
خواهد کرد: ۱ 
نخست اینکه این لفظ خود مخلوقی از مخلوقات است و برای ایجاد ان 
کلمه کن دیگر لازم است , این سخن در باره کن دوم نیز تکرار می شود و 
به صورت تسلسل پیش می رود. 

دیگر اینکه هر خطابی مخاطبی می خواهد و هنگامی که چیزی موجود نشده 
چگونه خداوند آنرا با جمله کن مخاطب می سازد, مگر معدوم قابل خطاب 
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در ابات ذیکری از فر ان هفیره ضعتی با تعتیرهای ریک آمدخ اشت مانتد. آنه 
7 سوره بقره : و اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون ؛ ((هنگامی که 
قضا و حکم او به چیزی تعلق گیرد تنها به او می گوید موجود باش او نیز 
بلافاصله موجود می شود و مانند ایشا تدای نحل ادا قولنا لشی ‏ اذا 
اردناه ان نقول له کن فیکون : سخن ما برای چیزی که میخواهیم ایجاد 
شود همین است که میگوئیم موجود باش بلافاصله موجود می شود. 

آخرین ابه-مورد تحت که آخرین. اب سوره: ((یسن.)) انست. نه* ضورت یک 
نتیجه گیری کلی در مساله مبدء و معاد اين بحث را به طرز زیبائی پایان 
میدهد. می گوید: پس منزه است خداوندی که ملکوت همه چیز در دست 
قدرت او است و همه شما به سوی او باز میگردید (فسبحان الذی بیده 
ملکوت کل شی ء و الیه ترجعون ). 

با توجه به اینکه ((ملکوت )) از ريشه ملک بر وزن (حکم ) به معنی 
حکومت و مالکیت است و اضافه ((واو)) و ((ت )) به آن برای تاکید و 
ای وا یی ار و ای یا ی فرط 
همه چیز به دست قدرت خدا است , و چنین خداوندی از هر گونه عجز و 
ناتوانی منزه و مبرا است , و در اين صورت احیاء مردگان و پوشیدن لباس 
حیات بر استخوانهای پوسیده و خاکهای پراکنده مشکلی برای او ایجاد 
نخواهد کرد چون چنین است بطور بقین همه شما به سوی او باز می 
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کرارا در این تفسیر وعده داده ایم که بحث فشرده ای پیرامون مسائل 
ت در بایان 0 پس بیاوریم اکنون برای وفای به ۰ عهد و ادای 
زیر جلب می کنیم : 


نکته ها: 

1 فان مادک امن فطظراش ارت 

اگر انسان برای فنا آفریده شده بود باید عاشق فنا باشد, و از مرگ - هر 
چند مرگ به موقع - و در پایان عمر لذت برد, در حالی که می بینیم قيافه 
مرگ به معنی نیستی برای انسان در هیچ زمانی خوشایند نبوده . سهل 
است , با تمام وجودش از آن می گریزد! 

کوشش برای باقی نگهداشتن جسم مردگان از طریق مومیائی کردن و 
ساختن مقابر جاویدانی همچون اهرام مصر, و دویدن دنبال ات حیات , و 
اکسیر جوانی , و انچه مایه طول عمر است . دلیل روشنی از عشق 
سوزان انسان به مساله بقا است . 

از ها تقاع ها آفرینه سر ات اف مه تاه موی و ای و نم 
باشد؟ جز یک علاقه مزاحم و حداقل بیهوده و بی مصرف ! 

فراموش نکنید ما بحث معاد را بعد از پذیرش وجود خداوند حکیم و دانا 
دنبال میکنیم , ما معتقدیم هر چه او در وجود ما افریده روی حساب است , 
شا سر ای شق نها انم سای اشته شصیو ان هداهن 
افرینش و جهان بعد از اين عالم است . 

به تعبیر دیگر اگر دستگاه آفرینش در وجود ما عطش را آفرید, دلیل بر 

است که آبی در خارج کی ی 
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جنس مخالف در انسان وجود دارد نشانه اين است که جنس مخالفی در 
خارج هست , و گرنه جاذبه و کشش بدون چیزی که به آن مجذوب گردد با 
حکمت آفرپنش سازگار نیست . 

از سوی دیگر هنگامی که تاریخ بشر را از زمانهای دور دست و قدیمیترین 
ایام بررسی می کنیم نشانه های قراواتی بر اعتقاد راسخ انسان به زندگی 
پس از مرگ می یابیم . 

آثاری که از انسانهای پیشین - حتی انسانهای قبل از تاریخ - امروز در 
1 , کیفیت ساختن قبور, و حتی 
دفن اشیائی همراه مردگان , گواه بر این است که در درون وجدان ناآگاه 
آنها اعتقاد به زندگی بعد از مرگ نهفته بوده است . 

یکی از روانشناسان معروف می گوید: تحقیقات دقیق نشان میدهد که 
طوائف نخستین بشر دارای نوعی مذهب بوده اند. زیرا مردگان خود را به 
طرز مخصوص به خاک می سپردند و ابزار کارشان را در کنارشان می 
نهادند. و به این طریق عقیده خود را به وجود دنیای دیگر به ثبوت می 
رساندند. 

اینها نشان می دهد که اين اقوام زندگی پس از مرگ را پذیرفته بودند. هر 
خیو ور تفتشی ان فا می مود کی ی بداسنه ان رید نی 


به هر حال این اعتقاد قدیمی ريشه دار را نمیتوان ساده پنداشت و با صرفا 
نتیجه یک تلقین و عادت دانست . 
از سوی سوم وجود محکمه درونی به نام ((وجدان )) گواه دیگری بر 
فطری بودن معاد است . ۲ 
هر انسانی در برابر انجام کار نیک در درون وجدانش احساس ارامش می 
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آرامشی که گاه با هیچ بیان و قلمی قابل توصیف نیست . 
و به عکس , در برابر گناهان , مخصوصا جنایات زر کف , احساس ناراحتی 
میکند. تا انجا که بسیار دیده شده دست به خودکشی میزند و يا خود را 
۳ مجازات و چوبه دار می کند. و دلیل آن را رهائی شکنجه وجدان 
میداند. 
با اینحال انسان از خود می پرسد چگونه ممکن است عالم کوچکی همچون 
وجود من دارای چنین دادگاه و محعمه ای باشد, اما عالم بزرگ از چنین 
وجدان و دادگاهی تهی باشد؟ 
و به این ترتیب فطری بودن مساله معاد و زندگی پس از مرگ از طرق 
ختلف بر ما روشن می شود. 
از راه عشق عمومی انسانها به بقاء. 
از طریق وجود این ایمان در طول تاریخ بشر. 
و از راه وجود نمونه کوچک ان در درون جان انسان . 
- باز تاب معاد در زندگی انسانها _ ۱ 
او اعم از خیر و شر, اثر بسیار نیرومندی بر فکر و اعصاب و عضلات 
انسانها میگذارد و به عنوان یک عامل موثری در تشویق به نیکیها و مبارزه 
با زشتیهامیتواند موثر شود ۱ 
اثراتی که ایمان به زندگی پس از مرگ میتواند در اصلاح افراد فاسد و 
منحرف و تشویق افراد فداکار و مجاهد و ایثارگر بگذارد به مراتب بیش از 
اثرات دادگاهها و کیفرهای معمولی است چرا که مشخصات دادگاه 
رستاخیز با دادگاههای معمولی بسیار متفاوت است , در آن دادگاه نه 
تجدید نظر وجود دارد. و نه زر و زور روی فکر ناظرانش اثر میگذارد, نه 
ارائه مدارک دروغین در ان فایده ای دارد. تفسیر نمونه جلد 18 صفحه 
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و نه تشریفات آن نیازمند به طول زمان است . 
قرآن مجید ین کوید: و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شینا و لا یقبل 
مواشفای وا وی مها عل را هم رون 
از روزی بپرهيزید که هیچ کس بجای دیگری جزا داده نمیشود و نه شفاعتی 


از او پذیرفته خواهد شد و نه غرامت و بدل , و نه کسی به پاری اورفت اب 
(بقره - 48). 

و نیز می گوید: ((و لو ان لکل نفس ما فی الارض لافتدت به و اسروا 
الندامة لما روا العذاب و قضی بینهم بالفسط و هم لا یظلمون )): 

((هر کس از آنها که ظلم و ستم کرده , اگر تمامی روی زمین را در اختیار 
داشته باشد, در آن روز همه را برای نجات خویش می دهد, و هنگامی که 
عذاب الهی را می بینند پشیمانی خود را مکتوم می دارند (مبادا رسواتر 
شوند) و در میان آنها به عدالت داوری میتتنود و ستمی بر آنها نخواهد رفقت 
)) (یونس - 54). 

و نیز میخوانیم : و لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب : 
((هدف این است که خداوند هر کس را به آنچه انجام داده جزا دهد چرا که 
خداوند سریع الحساب است )) (ابراهیم - 1ظ). 

به قدری حساب او سریع و قاطع است که طبق بعضی از روایات (ان الله 
تعالی یحاسب الخلائق کلها فی مقدار لمح البصر!: خداوند در یک چشم به 
هم زدن حساب همه را میرسد!. 

به همین دلیل در قرآن مجید سرچشمه بسیاری از گناهان فراموش کردن 
روز جز| ذکر شده , در آیه 14 سوره الم سجده میفرماید: فذوقوا بماأ 
9 س یومکم هذا: بچشید . آتش دوزج زا به خاطر اینکه ملاقات امروز 
حتی از پاره ای 0 استفاده میشود که انسان اگر گمانی در قیامت 
داشته باشد نیز از انجام بسیاری از اعمال خلاف خود داری میکند, چنانکه 
در باره کمفروشان میفرماید: الا یظن اولتّک انهم مبعوئون لیوم عظیم : ایا 
ِ گمان نمیکنند که برای روز بزرگی مبعوث میشوند (سوره مطففین ایه 
4). 

حماسه های جاویدانی که مجاهدان اسلام در گذشته و امروز در میدانهای 
جهاد می آفرینند, و گذشت و ایثار و فداکاری عظیمی که بسیاری از مردم 
در زمینه دفاع از کشورهای اسلامی و حمایت از محرومان و مستضعفان 
نشان میدهند. همه بازتاب اعتقاد به زندگی جاویدان سرای دیگر است , 
مطالعات دانشمندان و تجربیات مختلف نشان داده که اینگونه پدیده ها در 
مقیاس وسیع و گسترده جز از طریق عقیده ای که زندگی پس از مرگ در 
ان جای ویژه ای دارد امکان پذیر نیست . 

سربازی که منطقش این است قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین : 
((بگو شما دشمنان در باره ما چه می اندیشید؟ جز رسیدن به یکی از دو 
خیر و سعادت و افتخار (يا پیروزی بر شما و یا رسیدن به افتخار شهادت ) 
(توبه - 52) قطعا سربازی است شکست ناپذیر. 

چهره مرگ که برای بسیاری از مردم جهان وحشتانگیز است , و حتی از نام 


آن وه چیر که آنسرا نداقی کند من ریز توب اق,عفیدی مدای نف زر ند کی 
پس از مرگ نه تنها نا زیبا نیست , بلکه دریچه ای است به جهانی بزرگ , 
شکستن قفس و آزاد شدن روح انسان , گشوده شدن درهای زندان تن , و 
رسیدن به ازادی مطلق است . 

اصولا مساله معاد بعد از مبداءء خط فاصل فرهنگ خدا پرستان و مادیین 
است , چرا که دو دیدگاه مختلف در اینجا وجود دارد: تفسیر نمونه جلد 18 
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دیدگاهی که مرگ را فنا و نابودی مطلق میبیند, و با تمام وجودش از ان 
میگریزد, چرا که همه چیز با ان پایان می گیرد. 

و دیدگاهی که مرگ را یک تولد جدید و گام نهادن به عالمی وسیع و پهناور 
و روشن , و پر گشودن در آسمان بیکران می شمرد. _ 

طبیعی است که طرفداران این مکتب نه تنها از مرگ و شهادت در راه 
هدف ترس و وحشتی به خود راه نمی دهند, بلکه با الهام گرفتن از مکتب 
امیر مو منان علی (علیهالسلام ) که می فرماید: و الله لابن آبی طالب 
انس بالموت من الطفل بثدی امه : ((به خدا سوگند فرزند ابی طالب 
علاقه اش به مرگ بیشتر است از کودک شیرخوار به پستان مادر)) از 
مرگ در راه هدف استقبال می کنند. 

و به همین دلیل هنگامی که ضربه شمشیر جنایتکار روز گار عبد الرحمن ابن 
ملجم بر مغز مبارکش فرو نشست فرمود: فزت و رب الکعبه : ((به خدای 
کعبه , پیروز و رستگار و راحت شدم )). 

کوتاه سخن اینکه ایمان به معاد از انسان ترسو و بی هدف , آدم شجاع و 
با شهامت و هدفداری می آفریند که زندگیش مملو از حماسه ها و ایثارها 
و پاکی و تقوا است . 3 - دلائل عقلی معاد ۱ ۲ 

گذشته از دلائل نقلی فراوانی که برای معاد در قرآن مجید آمده است و 
شامل صدها ایه در اين زمینه می شود دلائل عقلی روشنی نیز بر این امر 
وجود دارد که به طور فشرده در اینجا قسمتی از ان یاداوری می شود: 
الف - برهان حکمت - اگر زندگی این جهان را بدون جهان دیگر در نظر 
بگيریم پوچ و بی معنی خواهد بود. درست به اين می ماند که زندگی 
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جنیین را بدون زندگی این دنیا فرض کنیم . 

اک ای ان ای یا ود لحظه تولد خفه می شدند و می 


0 همچنین اگر زندگی 
این جهان بریده از جهان دیگر تصور شود این 0 وجود خواهد 
داشت . 


زیرا چه لزومی دارد که ما هفتاد سال يا کمتر و بیشتر در این دنیا در میان 


, عمر تمام است ! 
مدتی به دنبال تحصیل علم و دانش باشیم هنگامی که از نظر معلومات به 
جائی رسیدیم برف پیری بر سر ما نشسته ! 
تازه برای چه زندگی می کنیم ؟ خوردن مقداری غذا و پوشیدن چند دست 
لباس و خوابیدن و بیدار شدنهای مکرر و ادامه دادن این برنامه خسته 
کننده تکراری را دهها سال ؟! 
آیا په راستی اين آسمان گسترده , اين زمین پهناور و اين همه مقدمات و 
مق خرات و اینهمه استادان و مربیان و اينهمه کتابخانه های زر گ و این 
ریزه - کارتهانی که دز افرشتن.ما و 
راهان و ی وی کی بای ات سا ار 
که آنها که معاد را قبول ندارند. اعتراف به پوچی این زندگی میکنند. و 
گروهی از آنها اقدام به خودکشی و نجات از این زندگی پوچ و بیمعنی ۳ 
چگونه ممکن است کسی به خداوند و حکمت بی پایان او ایمان داشته 
باشد و زندگی این جهان را بی آنکه مقدمهای برای زندگی جاویدان جهان 
دیگر باشد قابل توجه بشمرد؟. 
قرآن مجید می گوید: افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا برجعون 
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آیا مان کردید بیهوده آفریده شدهاید و به سوی ما باز نمی گردید؟ (موٌ 
منین - 115) یعنی اگر بازگشت به سوی خدا نبود زندگی این جهان عبث و 
بیهوده بود. 
آری در صورتی زندگی اين دنیا مفهوم و معنی پیدا میکند و با حکمت 
خداوندی سازگار میشود که اين جهان را مزرعهای برای جهان دیگر (الدنیا 
مزرعة الاخرة ) و گذرگاهی براي آن عالم وسیع (الدنیا قنطرة : ) و کلاس 
تهیه و دانشگاهی برای جهان دبک و2 تجارتخانهای برای آن سرا بدانیم , 
همانگونه که امیر موّ منان علی (علمالسلام ) در کلمات پرمحتوایش 
فرمود: آن الدنیا دار صدق لمن صدقها, و دار عافية لمن فهم عنها, و دار 
غنی لمن تزو منها؛ و دار موعظة لمن اتعظ بها, مسجد احباء اللهو , و مصلی 
ملائكة الله , و مهبط وحی الله , و متجر اولیاء الله : این دنیا جایگاه صدق و 
راستی است برای آنکس که با آن به راستی رفتار کند و خانه نندرستبی 
است برای آنکس که از آن چیزی ۱ ۱۳ 9 است برای 
انکس که از آن توشه بر گیرد. و محل اندرز است , برای انکه از ان اندرز 
گیرد. مسجد دوستان خدا است , نماز گاه فرشتگان پروردگار و محل نزول 
وحی الهی و ز تجارتخانه اولیاء حق است . 
کوتاه سخن اینکه مطالعه و بررسی وضع این جهان به خوبی گواهی میدهد 
بر اینکه عالم دیکری پشنت. بر آن است و لقد علفتم النشا الاولی. قلو لا 


تذکرون : شما نشاه اولی و آفرینش خود را در اين دنیا دیدید چرا متذکر 
تفیشوید که از نی آن جهان دیکری است ؟ (واقعه - 62). 

ب - برهان عدالت - دقت در نظام هستی و قوانین » آفرینش نشان میدهد 
که همه چیز آن حساب شده است . 

در سازمان تن ما آنچنان نظام عادلانهای حکمفرما است که هر گاه کمترین 
تغییر و ناموزونی رخ میدهد سبب بیماری یا مرگ ميشود, حرکات قلب ما, 
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خویه براهی کي تشه و جزء مز »تیولوا برض مهو همان ابطام 
ا ار > ا ارام توالت هر با شتا اسان من اند 
وصله ناجور در اين عالم پهناور باشد؟! 

درست است که خداوند به انسان آزادی اراده و اختیار داده تا او را 
بیازماید و در سایه آن مسیر تکامل را طی کند, ولی اگر انسان از آزادی 
سوء استفاده کرد, چه میشود؟ اگر ظالمان و ستمگران , گمراهان و گمراه 
کنندگان با سوء استفاده از این موهبت الهی به راه خود ادامه دادند عدل 
درست است که گروهی از بدکاران در اين دنیا مجازات میشوند و به کیفر 
اعمال-خوو .با لاافل قنسمتن از ان هبرستده آها ماما خنان. تیست که 
همه مجرمان , همه کیفر خود را ببینند. و همه پاکان و نیکان به پاداش 
اعمال خود در این جهان پرسنده آبا ممکن. آنتنت این: ذو. کزوه در کفه 
عدالت پروردگار یکسان باشند؟ به گفته قرآن مجید أ فنجعل المسلمین 
کالمچرمین ما لکم کیف تحکمون : آیا کسانی را که در برابر قانون خدا به 
حق و عدالت تسلیمند همچون مجرمان قرار دهیم , چگونه حکم میکنید؟ 
(قلم - 35 و 36) 1 

و در جای 0 میفرماید: ام نجعل المتقین کالفجار: ایا ممکن است 
پرهیزگاران را همچون فاجران قرار دهیم ؟ (ص - 28). 

به هر حال تفاوت انسانها در اطاعت فرمان حق جای تردید نیست 
همانگونه که عدم کفایت دادگاه مکافات این جهان و محکمه وجدان و 
عکسالعملهای گناهان برای برقراری عدالت نیز به تنهائی کافی به نظر 
نمیرسد. بنا بر این باید قبول کرد که برای اجرای عدالت الهی لازم است 
محکفه و دادگام. عدل عامی. باشتد که ستر. ورن کار تیک وین در آنجا 
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نخواهد شد. 

بنابراین باید پذیرفت که قبول عدل خدا مساوی است با قبول وجود معاد و 
رستاخیز, قرآن مجید می گوید و نضع الموازین القسط لیوم القیامه : ما 
ترازوهای عدالت را در روز قیامت بر پا میکنیم (انبیاء - 47). 


و نیز میفرماید: و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون : در روز قیامت در 
میان آنها به عدالت حکم میشود و ظلم تن ی آ نما نخواهد شد (یونس 
- 54). 
ج - برهان هدف 5 
بر خلاف پندار مادیین , در جهان بینی الهی , برای افرینش انسان هدفی 
بوده است که در تعبیرات فلسفی از آن به تکامل و در لسان قران و 
حدیث گاهی از آن به قرب به خدا و يا عبادت و بندگی تعبیر شده است و 
ها ۱ 
این منظور که مرا پرستش کنند (و در سایه عبادت و بندگی کامل شوند و 
به حریم قرب من راه یابند). (ذاریات - 56). 
آیا اگر مرگ پایان همه چیز باشد این هدف بزرگ تامین میگردد؟ بدون شک 
پاسخ این سو ال منفی است . 
باید جهانی بعد از این جهان باشتد»و خظ تکامل. اسان در ان ادافه باتدرتو 
محصول این مزرعه را در آنجا درو کند, ی اه 
در جهان دیگر نیز این سیر ادامه یابد تا هدف نهائی تامین شده باشد. 
خلاصه اينکه تامین هدف آفرینش بدون پدیرش معاد ممکن نیست , ۵ رز 
سا ارت زا وان سس ارگ ق تمهت جر تلع 
به خود میگیرد و پاسخی برای چراها نخواهیم داشت . 
د - برهان نفی اختلاف 
بی شک همه ما از اختلافاتی که در میان مکتبها تفسیر نمونه جلد 18 
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و مذهبها در اين جهان وجود دارد رنج میبریم , و همه ارزو میکنیم روزی 
این اختلافات بر چیده شود در حالی که همه قرائن نشان میدهد که این 
اختلافات در طبیعت زندگی این دنیا حلول کرده , و حتی از دلائلی استفاده 
میشود که بعد از قیام حضرت مهدی (علیهالسلام ) آن بر پا کننده حکومت 
واحد جهانی هر چند بسیاری از اختلافات حل خواهد شد ولی باز اختلاف 
مکتهابه کلی. بر خیم تمه واه کته قواآن مجید بود ه ضا را دنه 
قیامت به اختلافاتشان باقی خواهند ماند فاغرینا بینهم العداوة و البغضاء 
الی بوم القیامة (مائده خ 14 
ولی خداوندی که همه چیز را به سوی وحدت میبرد سرانجام به اختلافات 
پایان خواهد داد, و چون با وجود پرده های ضخیم عالم ماده اين امر بطور 
کامل در اين دنیا امکان پذیر نیست , میدانیم در جهان دیگری که عالم بروز 
و ظهور است سرانجام این مساله عملی خواهد شد, و حقائثق آنچنان 
انا فد را ات وب کی برد شید 
جالب اینکه در آیات متعددی از قرآن مجید روی این مساله تکیه شده است 


, در یک جا میفرماید: فالله یحکم بينهم یوم القيامة فیما کانوا فیه یختلفون : 


خداوند در روز قیامت در میان آنها داوری میکند در آنچه با هم اختلاف 
داشتند (بقره - 113). 

و در جای دیگر میفرماید: و اقسموا بالله جهد ایمانهم لا یبعث الله من 
پموت یل وغدا علیه ها والکن اکشر الناشس لا بعلمون لینین لهم.الدی 
یختلفون فیه و لیعلم الذین کفروا انهم کانوا کاذبین : آنها سوگند موّ کد یاد 
کردند که خداوند کسانی را که میمیرند هرگز زنده نمیکند. ولی چنین 
نیست این وعده قطعی خداست (که همه آنها را زنده کند) ولی اکثر مردم 
نمیدانند هدف این است که آنچه را در آن اختلاف داشتند برای آنها روشن 
سازد تا کسانی که منکر شدند بدانند دروغ میگفتند (نحل - 38 و 39). 
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فران م رخا له شعاد 

بعق ار ماه توح کم انا ری مت له بر یات اساع اتسوا له 
معاد با ویژگیها و آثار تربیتی و فرهنگیش در درجه اول قرار دارد, لذا در 
بحثهای قرآنی بیشترین آیات را بعد از توحید و خداشناسی به خود اختصاص 
داده است . مباحت قرآنی معاد گاه به صورت استدلالهای منطقی است و 
گاه به صورت بحثهای خطابی و تلقینات موّ ثر و کوبنده که گاه از شنیدن 
آن سففوسدن: اسان راست سوه لحن صا ماه کلامضان: اشت: که 
فحخین. ستولالات ور آعها ارزو رو انسان و 

در بخش اوء بعلی استدلالات منطقی , قران بیشتر روی موضوع امکان 
معاد تکیه میکند. چرا که منکران غالبا آن را محال میبنداشتند. و معتقد 
بودند معاد آنهم. به: اضورت معاد جسمانی که مستلزم باز گشت اجسام 
پوسیده و خاک شده به حیات و زندگی نوین است , امکان پذیر نیست . 
در اين بخش , قرآن از طرق کاملا گوناگون و متنوع وارد میشود, و طرقی 
که همه به یک جا ختم میگردد و آن مساله ((امکان عقلی معاد)) است . 
گاه زندگی نخستین را در نظر انسان مجسم میکند. و در یک عبارت کوتاه 
و گوپا و روشن می گوید: کما بدا کم تعودون : ((همانگونه که شما را از 
آغاز آفرید باز میگردید)) (اعراف - 29). 

گاه زندگی و مرگ گیاهان , و رستاخیز آنها را که همه سال با چشم میبینیم 
فجستم کرده وذر بایان آن.می کوند: رستاخیز شما نیز همینگونه است : 
و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید... و احیینا به 
بلمضا کدی لس را از اسان ابر رک فرتتا دی وه 
وسیله آن باغهای سر سبز روياندیم و دانههای درو شده . و به وسیله آن 
سرزمین مردهای را زنده کردیم , رستاخیز (شما) نیز همینگونه است ))؟ 
درا یه عم یه الله الخی ال الا وتان هام 
بلد میت فاحیینا , به الارض بعد موتها کذلی النشور: خداوند همان کسی 


است که بادها را فرستاد تا ابرها را به حرکت در آورند و آن را به سوی 
سرزمین مرده راندیم و به وسیله آن زمین را بعد از مرگش حیات 
بخشیدیم , , رستاخیز نیز چنین است ! (فاطر - 9). 

گاه مساله قدرت خداوند را در آفرینش آسمانها و زمین مطرح کرده می 
گهید: ابا تفیدانند خداوندی که آسمانها و زمین را آفرید و از آفرینش آنها 
خسته نشد قادر است که مردگان را زنده کند؟, آری او بر هر چیز 
تواناست : او لم یروا ان الله الذی خلق السموات و الارض و لم یعی 
مان وغل ار حضاو سای ان علیی کل کت ی احهای > 
دد). 

و گاه رستاخیز انرژیها و بیرون بریدن آتش از درون درخت سبز را به 
عنوان نمونهای از قدرت او, و قرار گرفتن آتش در دل آب , مطرح ۱ 
می گوید الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا: آن خدائی مردگانرا لباس 
حیات میپوشاند که از درخت سبز برای شما اش آفرید! (یس - 80). گاه 
زندگی جنینی را در نظر انسان مجسم میسازد. و می گوید: ای مردم اگر 
دو تسا خی ی دازین فرایوتشر» کید کف ها شمارا از خاک افریدبه : 
سپس از نطفه , و بعد از علقه (خون بسته شده ) سپس از مضغه (پاره 
گوشتی همچون گوشت جویده شده ) که بعضی دارای شکل و خلقت است 
و بعضی بیشکل , هدف این است که ما برای شما روشن سازیم (که بر هر 
چیز قادریم ) و جنینهائی را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران نگاه 
میداریم , سپس شما را به صورت طفلی به عالم دنیا میفرستیم : یا ایها 
النانتی ای نمی رف هن السض‌فاا حلفا کش من انم هن اوه نم 
من علقة ثم من مضفغة مخلقة و غیر مخلقة لنبین لکم و نقر فی الارحام ما 
نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا (حح - <ظ). تفسیر نمونه جلد 18 
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و بالاخره گاه شبح رستاخیز را در خوابهای طولانی - خوابهائی که برادر 
مرگ است بلکه از جهاتی خود مرگ باشد - مانند خواب سیصد و نه ساله 
اصحاب کهف نشان میدهد, و بعد از شرح جالب و زیبائتی پیرامون خواب و 
فداری راید یمن هر رم را عم حال آنها کسس تایه 
وعده رستاخیز خداوند حق است و در قیام قیامت تردیدی نیست و کذلک 
اعا علسش لصلجها ات ود الم کی وان لاه اسف فما کی ۰ 
21). 

این شش راه مختلف است که در لابلای آیات قرآن برای بیان امکان معاد 
مطرح شده است . 

عاا هر اش اسان ار کات شاف رت 0و میت رت 
عزیر (بقره - 259) و داستان کشتهای از بنی اسرائیل (بقره - 73) که هر 
کدام یی نمونه تاریخی برای این مساله است شواهد و دلائل دیگری است 


که قرآن در اين زمینه ذکر میکند. ۱ 
کوتاه سخن اینکه ترسیمی که قران مجید از معاد و چهرههای ان و 
مقدمات و نتأئّح ان دارد, و دلائل گویائی که در این زمینه مطرح کرده 
است به قدری زنده و قانع کننده است که هر کس کمترین بهرهای از 
وجدان بیدار داشته باشد تحت تاثیر عمیق آن قرار میگیرد. 

به گفته بعضي : حدود یکهزار و دویست را راتسا بجت 
میکند که اگر آنها جمع آوری و تفسیر شود خود کتاب قطوری خواهد شد و 
ما امیدواريم بعد از پایان نگارش این تفسیر هنگامی که به خواست خدا به 
((بحث تفسیر موضوعی )) ميپردازيم اين مجموعه را در دسترس 
علاقمندان قرار دهیم . 

5 - معاد جسمانی 

منظور از معاد جسمانی این نیست که تنها جسم در جهان دیگر بازگشت 
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میکند, بلکه هدف این است که روح و جسم تواما مبعوث میشود. و به 
تعبیر دیگر بازگشت روح مسلم است , گفتگو از باز گشت جسم است . 
جمعی از فلاسفه پیشین تنها به معاد روحانی معتقد بودند, و جسم را 
کیت فاد شید که ناور انا اسان ات وه ام سا مان 
بینیاز میشود, آن را رها میسازد و به عالم ارواح ميشتابد. 

ولی عقیده علمای بزرگ اسلام اين است که معاد در هر دو جنبه روحانی و 
جسمانی صورت میگیرد. در اینجا بعضی مقید به خصوص جسم سابق 
نیستند, و می گویند: خداوند جسمی را در اختیار روح میگذار. و چون 
شخصیت انسان به روح او است این جسم جسم او محسوب میشود! 

در حالی که محققین معتقدند همان جسمی که خاک و متلاشی گشته , به 
فرمان خدا| جمع اوری ميشود, و لباس حیات نوینی ِ میپوشاند, و این 
عقیدهای است که از متون آیات قرآن مجید گرفته شده است . 

شواهد معاد جسمانی در قرآن مجید آن قدر زیاد است که به طور یقین 
میتوان گفت : آنها که معاد را منحصر در روحانی میدانند کمترین مطالعهای 
در آیات فراوان معاد نکرده اند و گرنه جسمانی بودن معاد در آیات قرآن 
به قدری روشن است که جای هیچگونه تردید نیست . 

یت آباتی: کم. ون آخر سوره یس خواندیم به وضوح پا نکر 9 
رس او ی وا ۱ 

و قرآن با صراحت در پاسخ او می گوید: قل یحییها الذی انشاها اول مرة 
بگو همین استخوان پوسیده زا خداتی که زوز نخست آن را ابداع و ایجاد 
کرد زنده می کند)). ۲ 

ام تفت مرکا مد مخاافت: | ماو فصاله مان سین شیف مات 
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چگونه وقتی ما خاک شدیم و خاکهای ما در زت. حم شد, دوباره لباس 
حیات در تن میکنیم ؟ و قالوا ء اذا ضللنا فی الارض ء انا لفی خلق جدید 
(الم سجده ایه 10). 

آنها می گفتند: چگونه این مرد به شما وعده میدهد وقتی که مردید و خاک 
شدید بار دیگر به زندگی باز میگردید: | یعدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و 
عطاما ام مرو اس ی آبه 35 ۱ 

انها به قدری از این مساله تعجب میکردند که اظهار ان را نشانه جنون و یا 
دروغ بر خدا میپنداشتند: قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبثکم آذا 
مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید کافران گفتند مردی را به شما نشان 
دهیم که بشما خبر مندهد شکامق که کاملا خاک ویر کنده شدید دیکر بان 
افرینش جدیدی میيابید (سوره سبا ایه 7 و 8). 

به همین دلیل عموما استدلالات قران در باره امکان معاد بر محور همین 
معاد جسمانی دور میزند. و بیانات ششگانهای که در فصل قبل گذشت 
همه شاهد و گواه این مدعا است . 

بعلاوه قران کرارا ی شما در قیامت 2 خارج 
داستان برتمای توارکات ابراهم 7 عزیر و زنده شدن او 
بعد از مرگ , و ماجرای مقتول بنی اسرائیل که در بحثهای گذشته به آن 
اشاره کردیم همه با صراحت از معاد جسمانی سخن می گوید. 

توصیفهای زیادی که قران مجید از مواهب مادی و معنوی بهشت کرده 
است همه نشان میدهد که معاد هم در مرحله جسم و هم در مرحله روح 
تحقق میپذیرد. و گرنه حور و قصور و انواع غذاهای بهشتی و لذائذ مادی در 
کنار مواهب معنوی معنی ندارد. تفسیر نمونه جلد 8 صفحه 490 ِ 
به هر حال ممکن نیست کسی کمترین آگاهی از منطق و فرهنگ قرآن 
داشته باشد و معاد جسمانی را انکار کند. و به تعبیر دیکر انکار معاد 
جسمانی از نظر قران مساوی است با انکار اصل معاد! 

علاوه بر این دلائل نقلی , شواهد عقلی نیز در این زمینه وجود دارد که اگر 
تخ‌آهیم مارد ان شتویق سکن به-درا را فیکند. 

البته اعتقاد به معاد جسمانی پارهای از سو الات و اشکالات برمیانگیزد 
مانند شبهه آکل و ماکول که محققان اسلامی از آن پاسخ گفتهاند و ما 
شرح جامع و فشردهای در همین زمینه در ذیل ایه 260 سوره بقره 
اوردهایم . 

6 - بهشت و دوزخ ۲ 

بسیاری چنین میپندارند که عالم پس از مرگ کاملا شبیه این جهان است , 
منتهی در شکلی کاملتر و جالبتر. 


ولی قرائن زیادی در دست داریم که نشان میدهد فاصله زیادی از نظر 

کت هکس ان اسان وا ان ارس متا تاک اس اه اه 

را به تفاوت میان عالم کوچک جنین با این دنیای وسیع تشبیه میکنیم باز 

مقایسه ای به نظر نمی زر للند. 

طبق صریح بعضی از روایات در آنجا چیزهائی است که چشمی ندید و 

گوشی نشنیده , و حتی از فکر انسانی خطور نکرده است , قرآن مجید می 

هچ هانی که مایه روشنی چشم است برای ازمان داش شده )) 

(سجده ایه 17). _ 1 

تا ما حاکم بر ان وان ی ۲ همه انم الم حا کم ات اس 

دارد, در اینجا افراد به عنوان شهود در دادگاه حاضر میشوند ولی در آنجا 
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و پا و حتی پوست تن شهادت میدهد. 

الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون 
: (یس آیه 65) و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطقنا الله الذی 

انطق کل شی ء (فصلت آیه 21) به هر حال آنچه در باره جهان دیگر گفته 

شود تنها شبحی از دور در نظر ما مجسم میکند, و اصولا الفبای ما و 

فرع کرد حایر اس مان‌ها یشسعت سیف ارس در ار انتطا 

به بسیاری از سو الات در زمینه بهشت و دوزخ و چگونگی نعمتها و 

عذابهايش پاسخ داده خواهد شد. 

همینقدر میدانیم بهشت کانون انواع مواهب الهی اعم از مادی و معنوی 

است , و دوزخ کانونی است از شدیدترین عذابها در هر دو جهت . 

اما در مورد جزئیات این دو, قرآن اشاراتی دارد که ما : ۳[ 

اما تفصیل آنرا ۳ کسی نبیند نمیداند! 

در زمینه وجود بهشت و دوزخ در حال حاضر و اینکه در کجا است بحت 

نسبتا مشروحی در جلد دوم ذیل آیه 133 سوره آل عمران (صفحه 92 به 

بعد داشته ایم ). 

و همچنین در زمینه پاداش و کیفر در عالم قیامت و مساءله ((تجسم اعمال 

جلد دوازدهم صفحه 455 (ذیل ایه 49 سوره کهف ) بحثی داشته ایم . 

علاومس شم آنتها ختهای ملیف ور یل آباتم ماسیه مخص ها ندز 

سورههای اواخر قرآن به خواست خدا| در مورد خصوصیات معاد خواهد آشنه 

پروردگارا! در آن روز پر خوف و خطر, آن رستاخیز بزرگ و دادگاه عدل 
.مارا به لطفت امنیت و آرامش بخش ! 

خداوند!! اگر داوری بر معیار اعمال 1 دست ما تهی است , با ترازوی 
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فضل و کرم حسنات ناچیز ما را بسنج , و با رحمت و غفرانت بر سیئّات ما 
پرده بیفکن . 

بار الها! آنچنان کن که سرانجام کار هم تو از ما خشنود و 
فکا هر سکاو بات عم ای اس 

بایان درد نیت 

هشتم رمضان المبارک 1404 

1363 3 8 
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سور ه صافات 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده , و 182 آیه دارد تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 


بسم الله الرحمن الرحیم 

محتوای سوره صافات _ 

این سوره نیز به حکم انکه از سوره های مکی است ویژگیهای کلی سوره 
های مکی را در بر دارد, و بیشتر از هر چیز روی اصول معارف و عقائد 
اسلافی, در تاخیه میدا و شعاد نکتم.فی. کند: و ضمن تعبیرات قاطع و آیات 
کوتاه و کوبنده , مشرکان را مورد شدیدترین سرزنشها قرار می دهد, و با 
دلائل روشن, و کویا بطلان: عفاند آنها را پرملا می سازد. 

به طور کلی محتوای این سوره در پنج بخش خلاصه می شود: 

بخش اول : بحثی پیرامون گروههائی از ملائکه و فرشتگان خداوند, و در 
مقابل آنها گروهی از شیاطین سرکش و سرنوشت آنها مطرح می سازد. 
بخش دوم : از کفار, و انکارشان نسبت به نبوت و معاد, و عاقبت کار آنها 
در قیامت سخن می گوید, و در همین رابطه بحث آنها را با یکدیگر در روز 
قیامت , و انداختن گناه به گردن هم , و گرفتاری تمام آنها در چنگال عذاب 
الهی , و نیز بخشی از نعمتهای مهم بهشتی و لذات و زیبائیها و شادکامیهای 
بهشتیان را شرح می دهد. , 

بخش سوم : قسمتی از تاریخ انبیای بزرگی مانند نوح و ابراهیم و اسحاق 
و موسی و هارون و الیاس و لوط و یونس را به صورت فشرده و در عین 
حال بسیار موّ ثر و نافذ ناز کو. ی کند کند ولی در اين میان بحث درباره 
ار هید قهرمان بت شکن , و مواقف مختلف زندگی او منز وعتر آهنده 
است , و هدف اصلی آن است که بیانات گذشته با ذکر این شواهد عینی از 
تاریخ انبیاء به صورت تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 4 

محسوس و ملموس مطرح گردد. و حقائق کلی عقلی در قالبهای حسی 
مجسم شود. ۲ 

بخش چهارم : از یکی از انواع شرک که می توان ان را بدترین نوع شرک 
دانست - بعلنی اعتقاد به رابطه خویشاوندی میان خداوند و جن و خداوند و 
فرشتگان بحث می کند, و در جمله های کوتاهی چنان این عقیده پوشالی 
را درهم می کوبد که کمترین بهائی برای آن باقی نمی ماند. 

و سرانجام بخش پنجم که آخرین بخش این سوره است , و در چند آیه 


کوتاه مطرح شده , پیروزی لشکر حق را بر لشکر کفر و شرک و نفاق , و 
راد اش را ال رات اش هن یی ی بوور ان 
از نسبتهای ناروائی که مشرکان به او می دهند بیان می دارد و سوره را با 
حمد و ستایش پروردگار پایان می دهد. 

. تلاوت سوره صافات 
۲۹| 
فان فرا سورخ ضافات اعطی. من الاخر شیر حسنات ر بعدو کل فد 
شیطان , و تباعدت عنه مردة الشیاطین , و برء من الشریک , و شهد له 
اصا و تا ان با اک اف وا 
بخواند به عدد هر جن و شیطانی ده حسنه به او داده می شود, و شیاطین 
ماءمور حفظ او هستند در قیامت درباره او شهادت می دهند که به رسولان 
دای اسان اه ارت 
و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) چنین می خوانیم ۳ 
سورة صافات فی کل جمعة لم یزل محفوظا من کل آفة , مدفوعا عنه کل 
بلیة فی حیاته الدنیا مرزوقا فی الدنیا باوسع ما یکون من الرزق » و لم 
فی ماله و لا ولده و لا بدنه بسوء من شیطان رجیم , و لا جبار عنید, و ان 
مان فن بعفه اتمه الم شا ه ایاته شاه ات لته و 
الشهداء فی درجة من الجنة : 
کسی که سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند از هر آفتی محفوظ می 
ماند, و هر بلائی در زندگی دنیا از او دفع می گردد, خداوند وسیعترین 
روزی را در اختیارش می گذارد, و او را در مال و فرزندان و بدن گرفتار 
زیانهای شیطان رجیم و گودگتان عنود نمی سازد, و اگر در آن روز و 
شب از دنیا برود خداوند او را شهید مبعوث می کند, ۱ و 
او را در بهشت با شهداء هم درجه می سازد. 
با توجه به محتوای این سوره که در فصل نخست آمد و شرح آنرا خواهید 
خواند دلیل اينهمه توابهای عظیم برای تلاوت این سوره روشن می شود 
زیرا می دانیم هدف از تلاوت انديشه و سپس اعتقاد و بعد از ان عمل 
است , و بدون شک کسی که تلاوت این سوره را با اين کیفیت آنجام دهد 
هم از شر شیاطین محفوظ خواهد ماند, هم از شرک پاک می گردد و هم با 
داشتن اعتقاد صحیح و محکم و اعمال صالح و پند آموختن از سرگذشت 
انبیاء و اقوام پیشین در زمره شهیدان قرار خواهد گرفت . 
۱[ 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 6 
آیه 1 - 5 


ِِ 
۹1 
طْ 
95 
۳ 


زب السعوت» الازض قرعا نها ورب اقفر ق(5) 
ترجمه . 

به نام خداوند بخشنده بخشاین 
1 - سوگند ی 
2 نها که فریا تفص ند( بای مدرد 

3- و انها که پی دریی ذکر (الهی ) را تلاوت می کنند. 

4 - که معبود شما مسلما یکتاست . ۲ 

5 - پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست و پروردگار مشرقها! 
وت 


رس 


ف که که آماده انجام ماءموریتند 

این سوره نخستین سوره از قرآن مجید است که اولین آیات آن با سوگندها 
شروع می شود سوگندهائی پر معنا و انديشه نکن سوگندهائی که فکر 
انسان 7 همراه جود یه جواشب: محتلف این جهان می کشاند, و امادگی 
درست ات کب راید از همه راستگویان راستگوتر است , و نیازی به 
سوگند نداردر بعلاوه سوگند اگر برای موْ فنان::باشد که. آنهّا بدون سوگند 
یفده و اکر براه ضکران. باشند که آنها اعفاده به. شم‌کندهای الم 
ندارند. 

ولی توجه به دو نکته مشکل سوگند را در تمام آیات قرآن که از اين به بعد 
گهگاه با آن سر و کار داریم حل خواهد کرد. 

نخست اينکه : همیشه سوگند به امور پر ارزش و مهم یاد می کنند, 
بنابراین سوگندهای قرآن دلیل بر عظمت و آهمیت اموری است که به آنها 
یگ ام ی اير سشی یف یر 
یعنی چیزی که سوگند ند آن اشنم سین بردده آنديشه اي که انسان زاربه 
حقایق تازه آشنا می سازد. 

دیگر اینکه سوگند هميشه برای تاءکید است ۰ و دلیل بر این است که 
ویک اه آ هیا از ار اه ی و ات 

از ای کته هر کاه ند تشحو را فاطعانه .بان کند اد نظو راز 
در قلب شنونده بیشتر اثر می گذارد موّ منان را قوی تر, و منکران را 


نرمتر می سازد. , 7 
به هر حال در اغاز این سوره به نام سه گروه برخورد می کنیم که به آنها 
سوکند یاد شده است . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 8 

نخست می فرماید: قسم به انها که صف کشیده اند و صفوف خود را 
منطه سناختم اند (والضاجات»صها: 

ایا نو میم ای سارت فا عرات را 

و انها که پی درپی تلاوت ذکر می کنند (فالتالیات ذکرا). 

این گروههای سه گانه کیانند؟ و این توصیفات درباره چه کسانی است ؟ و 
قدف نهانی از آن-چیشت: ۱ مفسران در ایتجا سخن تیار کفته اند اما 


سم 


و و مشهور ان است که اینها اوصافی است برای گروههائی از 


گروههائی کی ات اناه فرسان لین اش حسه ی انم خر 
آماده فرمانند. 

گروهیانی از فزشتکان کفاشانها را ار صاضی و گام بان من او 

وسوسه های شبا شیاطین را در قلوب آنها خنثی می کنند, 7 
استمانتن و انقا وا به‌هر سومین رانندی آماده ار سر متتهای خی هت 
کنند. 

هلان کت ها اه رای که آات کت ‏ رای را کات روز 
وحی بر پیامبران می خوانند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه ٩9‏ 

قابل توجه اينکه : صافات جمع صافه است که آن نیز به نوبه خود مفهوم 
جمعی دارد, و اشاره به گروهی است که صف کشیده اند, بنابراین صافات 
بیانگر صفوف متعدد است . 

و ((زاجرات )) از ماده ((زجر)) به معنی راندن چیزی با صدا و فریاد است 
, سپس در معنی گسترده تری به کار رفته که هر گونه طرد و منع را شامل 
بنابراین زاجرات به معنی گروههائی است که به منع و طرد و زجر دیگران 
و تالیات از ماده تلاوت جمع تالی است , و به معنی گروههائی است که 
اقدام به تلاوت چیزی می کنند. 

مفسران تفسیرهای گوناگونی برای ان ذکر کرده اند که در عین حال 
تضادی با هم ندارد, و ممکن است همه آنها در مفهوم اين آیات جمع باشد, 
و مثلا منظور از صافات تمام صفوف فرشتگانی است که آماده اجرای 
اوامر الهی: در عالم. آفریتشن هستند, و تنیز فرشتکاتین است. که ماءمور 
نزول وحی بر پیامبران در عالم تشریعند, و همچنین صفوف رزمندگان و 
مجاهدان راه خدا و يا صفوف نمازگزاران و عبادت کنندگان . تفسیر نمونه 


جلد 19 صفحه 10 

هر چند قرآئن . نشان می دهد که بیشتر مراد از آن فرشتگان است , و در 
۱ ۱ ۱ ۳ 

همچنین مانعی ندارد که زجرات ه هم شامل فرشتگانی شود که وسوسه 
های شیاطین را از قلوب انسانها دور می کنند, و هم انسانهاتی که به 
فریضه نهی از منکر می پردازند و هم . 

و تالیات اشاره به تمام فرشتگان ۱ از مق منان باشد که آیات 
را ی ی 

در اینجا اين سو ال پیش می اید که ظاهر ایات به مقتضای عطف این سه 
جمله بر یکدیگر با فاء این است که این سه گروه پشت سر یکدیگر قرار 
2 
دو معنی ؟ ۲ 

پیدا است صف کشیدن و اماده شدن در مرحله نخست قرار دارد. سپس 
طرد کردن موانع از سر راه , و بعد از ان بیان دستورات و اجرای انها. 

از سوی دیگر انها که اماده اجرای فرمان می شوند مقامی دارند, و انها که 
موانع را طرد می کنند مقامی برتر, و انها که فرمانها را می خوانند و به 
اجراء در می اورند از همه بلند مقامترند. 
به هر حال سوگند پروردگار به همه اين گروهها حاکی از عظمت مقام آنها 
در پیشگاه او است , و ضمنا الهام کننده این حقیقت است که رهروان راه 
حق نیز برای رسیدن به مقصود باید از این سه مرحله بگذرند: 

نخست صفوف خود را منظم سازند, و هر گروه در صف خود قرار گیرد. 
سپس به طرد موانع از سر راه , و رفع مزاحمات با فریاد بلند, همان 
فریادی که در مفهوم زجر نهفته شده است . بپردازند, و بعد از ان ایات 
الهی و فرمانهای پروردگار را بر قلوب آماده پی دریی بخوانند و در مقام 
تحقق بخشیدن به محتوای آن برآیند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 11 
مجاهدان راه حق نیز راهی جز گذشتن از این سه مرحله ندارند, همانگونه 
که علما و دانشمندان راستین در تلاشهای جمعی خود نیز باید از همین 
برنامه الهام گيرند. ٍ 

و قابل تنوجچه اینکه بعضی از مفسران ایات را به مجاهدان و بعضی به 
علماء تفسیر کرده اند, ولی محد ود ساختن مفهوم آیات به این دو گروه 
بعید به نظر می رسد اما عمومیت آیات بعید نیست , ۵ اک هم آن. را 
مخصوص فرشتگان بدانیم باز دیگران می توانند در ِِ خود از برنامه 
این فرشتگان الهام بگیرند. 5 
امير مو منان علی (علیه السلام ) نیز در نخستین خطبه نهج البلاغه , انجا 
که سخن از فرشتگان می گوید و آنها را به گروههای مختلفی تقسیم می 
کند. می فرماید: و صافون لا یتزایلون , و مسبحون لا یسامون , لا یغشاهم 


نوم العیون , و لا سهو العقول , و لا فترة الابدان , و لا غفلة النسیان , و 
منهم امناء علی وحیه , و السنة الی رسله : 

گروهی از آنان در صفوفی که از هم پراکند6 یاوه قرار دارند, همواره 
تسبیح می گویند و خسته نمی شوند, هیچگاه خواب چشمانشان را نمی 
پوشاند, و عقولشان گرفتار سهو و نسیان نمی گردد, سستی بدن 1 
آنها را نمی گیرد, و غفلت نسیان بر آنان عارض نمی شود و گروهی از 
آنان امنای وحی اویند, و زبانهایش به سوی پیامبران . 

آخرین سخن درباره اين آیات سه گانه اینکه رد ور 
این ایات یه دات بای خدا.باد ده رو کلم زب در هفه.ایتها در تقذتر 
ات ۱ تن متیر و وت الصا ک ب ص ورب را سرت سرا و 
رب التالیات ذکرا: سوگند به پروردگار گروههائی که صف می کشند و 
صفوف خود را منظم تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 12 

می سازند, و سوگند ت پروردگار آنها که طرد و زجر می کنند, و سوگند ۹ 
پروردگار آنها که ذکر خدا را پی درپی تلاوت مي نمایند. 

بندگان دستور داده ی یر دافم را تکتد بش 2 
خود قسم یاد نمی کند, به علاوه قسم باید به امر مهمی باشد و مهم ذات 
پاک اد است: 

اما آنها از این تکتهففلتهداریه کم‌خسات خها آرتدکانش دا استتی او 
برای توجه دادن انسانها به آیات آفاقی و انفسی و نشانه های قدرتش در 
مر شمان دوه و هه ات ند ان مش کته سا نا 
به تفکر در اين آیات وادارد, و از اين راه او را بشناسند. 

از اين گذشته در انا از قرآن مجید - مانند آپات سوره والشمس - 
سوگند به موجودات جهان در کنار سوگند به ذات پاکش قرار گرفته , و در 
آنجا تقدیر گرفتن چیزی ممکن نیست , می فرماید: و السماء و ما بنیها و 
الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها: تک ان کی 2 
آسمان را بنا کرده , سوگند به زمین ۵ آنکتر. کف مین را حتفم اه 
شوک ند وان ای اش ک از با ات 

به هر حال ظاهر آیات مورد بحث سوگند به اين گروههای سه گانه است و 
تقدیر گرفتن چیزی خلاف ظاهر است , و بدون دلیل نمی توان آن را 
پذیرفت . 

۳۳ و 

آیه ند ات فطل را تن اه ی کت شید ها فشسا بکا اروت 
تین کمه اد 19 صفحه: 13 


(ان الهکم لواحد). 


سوگند , به آن مقدساتی که گفته شد که بتها همه بر بادند. و هیچگونه 
شریک و شبیه و نظیری برای پروردگار نیست . ۱ ۱ 
سپس می افزاید: همان پروردگار اسمانها و زمین و انچه در میان آن دو 
قرار دارد. و پروردگار مشرقها! (رب السماوات و الارض و ما بينهما و رب 
المشارق ). 

در اینجا دو سو ال پیش می اید: ر ۲ 

1 - بعد از ذکر آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو قرار گرفته دیگر چه 
نیازی به ذکر مشارق (مشرقها) می باشد که این نیز جزئی از آن است . 
پاسخ اين سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و آن اينکه : مشارق 
خواه اشاره به مشرقها و خاستگاههای خورشید در ایام سال بوده باشد, و 
یا مشرقهای ستارگان مختلف اسمان , همه دارای نظم و برنامه خاصی 
است که نظام آنها علاوه بر نظام آسمانها و زمین قدرت و علم بی پایان 
افریننده و مدبر انها است . 

خورشید اسمان در هر روز از سال از نقطه اي غیر از نقطه روز قبل و بعد 
طلوع می کند. و فاصله این نقاط با یکدیگر انقدر منظم و دقیق است که 
حتی یکهزارم ثانیه کم و زیاد نمی شود, و هزاران هزار سال است که نظم 
مشارق شمس برقرار می باشد. 

در طلوع و غروب ستارگان دیگر نیز همین نظام حکمفرما است . 

بعلاوه اگر خورشید این مسیر تدریجی را در طول سال نمی پیمود, فصول 
چهارگانه و برکات مختلفی که از آن حاصل می شود عاید ما نمی گشت , ۰ و 
این خود نشانه دیگری بر عظمت و تدبیر او است . 

از اين گذشته یکی دیگر از معانی مشارق این است که زمین به خاطر 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 14 

کروی بودن هر نقطه ای از آن نسبت به نقطه دیگر مشرق يا مغرب 
محسوب می شود, و به اين ترتیب آیه فوق ما را به کرویت زمین و 
مت وم ها ها ی ارس هم دهد (اراوه هش از آنه تب حاه 
است ). 

2 - سو ال دیگر اينکه : چرا در مقابل مشارق سخن از مغارب به میان 
نیامده همانگونه که در آیه 410 سوره معارح آمده است : فلا اقسم برب 
المشارق و المغارب : سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها! 

پاسخ این است که گاه بخشی از کلام را به قرینه بخش دیگر حذف می 
کتتدر و کامت‌هر و را تاتخممی. آورنده و در اینجا دک مشاری فرشه ای 
است بر مفارب و اين تنوع در بیان از فنون فصاحت محسوب می شود. 
ی 
متناسب با طلوع وحی است که به وسیله فرشتگان تالیات ذکرا بر 
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بزیتة الکو اکب(6) 

حمٌظاً شٌن لد 2 قاری(7) 

یِسمَعون اٍلی القلا الاغلی و یَفذفون ین کل جَانب (8) 
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6 اس کرو 
7 - و آن را از هر شیطان خبیثی حفظ نمودیم . 

8 - آنها نمی توانند به (سخنان ) فرشتگان عالم بالا گوش فرا دهند (و 
هرگاه چنین بخواهند) از هر سو هدف تیرها قرار می گیرند! 

9 - آنها به شدت به عقب رانده می شوند, و برای آنان عذاب دائم است . 
0 - مگر آنها که در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان نزدیک 


تعمسیر. ۲ 

پاسداریر اسمان از نفوذ شیاطین ! 

در آیات گذشته سخن از صفوف مختلف فرشتگان الهی بود که ماموریتهای 
بزرگی بر عهده دارند, و در آیات مورد بحت از نقطه مقابل آنها, پبعنی 
گروههای تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 16 

شیاطین و سزنوشت آنها. سخن می گوید.. و فی تواند مقدمه. ای باشد 
برای ابطال اعتقاد جمعی از مشرکان که شیاطین و جن را معبود خود قرار 

می دادند. و در ضمن درسی از توحید در لابلای آن نهفته است . 

نخست می گوید: ما اسمان نزدیک (اسمان پائین ) را به زینت ستارگان 
تزیین کرده ایم (انا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب ). 

به راستی یک نگاه به صفحه اسمان در شبهای تاریی و پر ستاره , چنان 
منظره زیبائی در نظر انسان مجسم می سازد که او را مسحور و مفتون 
خویش سازد. ۲ ۱ , 

گوثی با زبان بی زبانی با ما سخن می گویند. و رازهای افرینش را بازگو 
می کنند گوئی همه شاعرند و زیباترین غزلهای عشقی و عرفانی را پی 
دربی می سرایند. ۲ 

چشمک زدنهای انها بیانگر رازهائی است که جز در میان عاشق و معشوق 
وجود ندارد. 

به راستی منظره ستارگان آسمان آنقدر زیبا است که هرگز چشم از دیدن 
آن خشتته ان شود بلکه خستگی را از تمام وجود انسان بیرون می کند 


(هر چند اين مسائل در عصر و زمان ما برای شهرنشینانی که در دود 
کارخانه ها غوطه ورند, و طبعا آسمانی تاریک و سیاه دارند چندان مفهوم 
نبیست , ولی روستانشینان هنوز می توانند ار اين گفته قرآنی بعنلی 
تزیین آسمان با ستارگان درخشان باشند. 

جالب اینکه می گوید: اتتمان بالی وانیا کواکت تزیین کردیم در حالی که 
فرضیه ای که در آن زمان بر افکار و دانشمندان حاکم بود می گفت فقط 
آسمان بالا آسمان ستارگان ثوابت است (آسمان هشتم طبق فرضیه 
بطلمیوس ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 17 ۳ 
ولی چنانکه می دانیم بطلان این فرضیه اثبات شده و عدم پیروی قران از 
فرضیه نادرست مشهور ان زمان خود معجزه زنده ای از این کتاب اسمانی 
نکته جالب دیگر اينکه از نظر علم امروز مسلم است که چشمک زدن 
زیبای ستارگان به خاطر قشر هوائی است که اطراف زمین را فرا گرفته , 
و آنها را به اين کار وا می دارد, و اين با تعبیر السماء الدنیا (آسمان پائین ) 
بسیار مناسب است . اما در بیرون جو زمین , ستارگان خیره خیره نگاه می 
کنند و فاقد تلو لو هستند. 

در آیه بعد به محفوظ بودن صحنه آسمان از نفوذ شیاطین اشاره کرده می 
گوید: ما آن را از هر شیطان خبیث و عاری از خیر و نیکی حفظ کردیم (و 
حفظا من کل شیطان مارد). 

((مارد)) از ماده مرد (بر وزن سرد) در اصل به معنی سرزمین بلندی 
است که خالی از هرگونه گیاه باشد, به درختی که از برگ برهنه شود نیز 
امرد گویند, و به همین مناسبت بر نوجوانی که مو در صورتش نروئیده این 
کلمه اطلاق می شود, و در اینجا منظور از مارد کسی است که عاری از 
هرگونه خیر و برکت و به تعبیر خودمان بی همه چیز باشد. 

می دانیم یکی از طرق حفظ آسمان از صعود شیاطین به وسیله گروهی از 
ستارگان است که شهب نامیده می شود که در آیات بعد به آن اشاره 
خواهد شند. تفسیر نمونه جلد 909 صفحه 189 

دهند. و اسرار غیب را از آنها نشنوند. و هرگاه بخواهند دست به چنین کاری 
زنند از هر سو هدف تیرهای شهاب فزار اف کیزنذ! (لا سیسمعون الی 
الملا الا علی و یقذفون من کل جانب ). ۱ 

آری آنها به شدت به عقب رانده می شوند, و از صحنه اسمان طرد می 
گردند, و برای آنها عذاب دائم است (دحور| 2 عذاب واصب . ۲ 
لا یسمعون (که به معنی, لا یتسمعون است ) مفهوهش این است که آنها 
می خواهند اخبا ر ملا اعلی را بشنوند اما به آنها اجازه داده نمی شود. 
ی ای ای اس را جماعت و 


گروهی گفته می شود که بر نظر واحدی اتفاق دارند و چشم دیگران را با 
این هماهنگی و وحدت پر می کنند. و اشراف و اعیان و اطرافیان مراکز 
قدرت را : یز ملا می گویند زرا که وضع ظاهری آنها جشم برکن است : 
ولی 0 که توصیف به اعلی می شود اشاره به ملائکه کرام و 
فرشتگان والامقام حق است . 

یقذفون از ماده قذف به معنی پرتاب کردن و تير انداختن به مکان دور 
اش و نمرون ات ارو شا مه فساه مت اند کو اس 
به شرح و تفسیر آن خواهیم پرداخت , و این نشان می دهد که خداوند 
0 ۲۳9 

دحورا از ماده دحر (بر وزن دهر) به معنی راندن و دور ساختن است , و 
واصب در اصل به معنی بیماریهای مزمن است . ولی به طور کلی به معنی 
دام مره گام عیاض آمده اس هسیر موه خلو 19 
صفحه 19 


در اینجا اشاره به این است که نه تنها شیاطین از نزدیک شدن به عرصه 
آسمان منع و طرد می شوند بلکه سرانجام گرفتار عذاب دائم نیز می 
گردند. 

در آخرین آیه مورد بحث به گروهی از شیاطین سرکش و جسور اشاره می 
کند که قصد صعود به عرصه بلند آسمان می کنند, می فرماید: مگر آنها که 
در لحظات کوتاهی به عرصه آنتتضارت برای استراق سمع نزدیک شوند که 
شبات اف نها را کشت هی کنو وم سو را نها زار ی تایه 
فاتبعه شهاب ثاقب ). 

خطفة یعنی چیزی را به سرعت ربودن . ۳ 

تهاب در اصل به معتی.سعله ای. استت کف ار انش افروته زبانه مش 
کشد, و به شعله های آتشینی که در اسمان به صورت خط ممنتد دیده می 
شود نیز می گویند. 

می دانیم اینها ستاره نیلستند؛ بلکه شبیه ستار گانند, قطعات سنگهای 
کوچکی هستند که در فضا پراکنده اند. و هنگامی که در حوزه جاذبه زمین 
قرار گیرند به سوی زمین جذب شوند, و بر آثر سرعت و شدت برخورد 
انها با هوای اطراف زمین مشتعل و برافروخته می شوند. 

تاقب به معنی نافذ و سوراخ کننده است , گوئی بر اثر نور شدید صفحه 
چشم را سوراخ کرده و به درون چشم انسان نفوذ می کند. و در اینجا 
اشاره به این است که به هر موجودی اصابت کند آنرا سوراخ کرده و آتش 
می زند. ۳ ,۰ 

به این ترتیب دو گونه مانع در برابر نفوذ شیاطین به صحنه اسمانها وجود 
دارد: 

مانع اول قذف و طرد از هر جانب است که ظاهرا آن نیز بوسیله شهب 


صورت می گیرد. 

مانع دوم عبارت از نوع خاصی از شهاب است که شهاب ثاقب نام دارد, و 
در اتظار آنما ازشت که امه بی, کام: کند را سمل اعلی رای انسر اف 
سمع تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 20 

نزدیک می کنند, و مورد اصابت آن قرار می گيرند. 

تطین سفیه ففنی در آنه 17 و 18 سوره حجر آمده است آنجا که می گوید 
و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین : 
ما بروج اسمانی را از هر شیطان مطرودی حفظ می کنیم کر ایا 
انتکرای یت کته که شهاب مس آان را نعقیب مق کنذ رمن رانموسی 
ی فش ی سا اس ای 
الشماء الدتا. تمضابته .و جعلنا ها «جوفا للشیاطین :ما اسمانبانن را 
وسیله چراغهائی تزیین کردیم و (قسمتی از) انها را برای طرد شیاطین 
قرار دادیم . 

توضیح و تکمیل 

ذر این کمآبا بای ظواهر این الفاط زاسفط کرویا فرای‌تور کار ات کر 
باید آنها را بر خلاف ظاهر تفسیر کنیم , و از قبیل تمثیل و تشبیه و کنایه 
دا سا ان رای ی وم زاره 

بعضی ظاهر این آیات را بر همان معانی که در بدو امر به نظر می رسد 
حفظ کرده اند و گفته اند: و نزدیک و دور دست گروههائی از 
فرشتگان ساکنند و اخبار حوادت این جهان پیش از آنکه در زمین صورت 
گیرد دز آنجا متعکشن است:. ۲ 

گروهی از شباطین می خواهین به اشانها ی که وبا اراس 
چیزی از ان اخبار را بدانند, و به کاهنان یعنی عوامل مربوط خود در میان 
اتتانها متمل ارم ایشا است: که نما ما کب ها ند سارهبهای محر ک 
و کشیده ای هستند به سوی اآنها پرتاب می شود و انها را به عقب می 
راند. یا نابود می کند. 

آها مت کونده همکن استت ما دقیها اه اس هی ان را ای درک 
تک اما هط هنم اه اما وا خبط کرزم ماطلاء سس راد 
آینده واگذاریم . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 21 _ 

این تفسیر را مرحوم طبرسی در مجمع البیان و الوسی در روح المعانی و 
سید قطب در فی ظلال و بعضی دیگر انتخاب کرده اند. 

در حالی که بعضی دیگر عقیده دارند آیات فوق شبیه آیاتی است که از لوح 
و قلم و عرش و کرسی سخن می گوید, و از قبیل تمثیل و کنایه است . 
آنها معتقدند این ایات از قبیل تشبیه معقول به محسوس است , و مصداق 
ایه 43 سوره عنکبوت می باشد که می فرماید و تلک الامثال نضربها للناس 
قفا بققاها الااالعالمفن ‏ انا متفاتی است کم راو مکی رمک 


عالمان آن را درک نمی کنند! 1 7 

انها سپس افزوده اند: منظور از اسمانهائی که فرشتگان ساکن ان هلستند 
عوالم ملکوت است که افقش برتر از این عالم حسی است , و منظور از 
نزدیک شدن شیاطین به آسمان و استراق سمع و طرد شدن آنها به وسیله 
شهب این است که این شیاطین هرگاه به خواهند به عالم فرشتگان نزدیک 
شوندتا از اشرار خلفت:وجوادت آینده با-خیر کزدند به وشیله توز,‌قلکوت 
کت .طاوت حمل آن راسارد رد هی موه اه عسی اطیل آها 
نفی می گردد, ذکر این ماجرا به دنبال بحث از گروههای فرشتگان را در 
اغاز این سوره مو ید این معنی می شمرند. ۲ 

اف احتمال سن موه راید کف ماع ری انفحا کانت ار اسان اسان و 
معنویت است که همواره شیاطین تلاش می کنند به این محد ود راه 49 
و از طریق وسوسه در دل موٌ منان راستین نفوذ کنند اما پیامبران الهی و 
امامان معضمم(لتقم الشام یرون خط ککرن وععلی ها با شمات 
ثاقب علم و تقوی بر انها هجوم می برند و انها را از نزدیک شدن به این 
اسمان منع می کنند. ۲ 

هاداین سس زا اه باحصا و اتضا مه اور نا نی 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 22 ۲ 

و شواهدی برای آن در جلد یازدهم ذیل ایه 18 سوره حجر ذکر کرده ایم 
(برای توضیح بیشتر در مورد این قرائن به صفحات 40 - 1 جلد یازدهم 
مراجعه فرمائید). ۱ ۱ 0 ۱ 
ا هه یس ماهر تم ار ات آرمسی ابات فشانت ان 
بود. الصافات 

آیه 11 - 15 

آبه دی 

قاستفتهم أ هم آشد حلْفاً آم من حَلَفْتا تا حََفْتهُم من طین لازٍب(11) 
بل عجبیت و بسعژون(12) 

و ادا دکرّوا لا یدرون (13) 

و دا را عابةٌ 9« 

و الوا ا(ن هذا الا سخر مَبینْ(15) 

ترجمه . 

1 - از ز آنها بیرس : آپا آفرینش (و معاد) آنان سختتر است يا آفرینش 
فرشتگان (و آسمانها و زمین ) ما آنها را از ز گل چسبنده ای آفریدیم . 

12 - تو از انکار آنها تعجب می کنی . ولی آنها مسخره می کنند! 

3 - و هنگامی که به آنها تذکر داده شود هر گز متذکر نمی شوند. 

4 - و هنگامی که معجزه ای را ببینند دیگران را نیز به استهزا دعوت می 
کنند! 


5 + و می گویتد این فقط سحر اشکاری است . تفسیر نمونه جلد 19 


آنها که هرگز حق را پذیرا نمی شوند 

این آیات همچنان مساءله رستاخیز و مخالفت منکران لجوج را تعقیب می 
کند و به دنبال بحث گذشته از قدرت خداوند و خالق_ آنتمان و زمین بر 
همه چیز می فرماید از آنها بپرس آیا آفرینش و معاد آنها سختتر است یا 
آفرینش فرشتگان و آسمانها و زمین ؟! (فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من 


۳ ۰ 
اه اقا از موضوع ساده ای از گل چسبنده آفریده ایم ! (انا خلقنا هم 


گوبا مش کان " منکر معاد بودند بعد از شنیدن آیات گذشته در مورد 
گر امن و زمین و فرفگات طمار دوب اروش مان ان موه 
ست . 

قرآن در پاسخ آنها می گوید: آفرینش انسانها در مقابل آفرینش زمین و 
آسمان پهناور و فرشتگانی که در این عوالم هستند چیز مهمی نیست , چرا 
که فبدء آفرینتش انسان یک هشت خاک چسبنده بیش نبوده است . 
استفتهم از ماده استفتاء در اصل به معنی مطالبه اخبار جدبد است ۰ و 
و فا 
ست . 

اين تعبیر اشاره به این است که اگر به راستی آنها آفرینش خود را مهمتر 
و محکمتر از آفرینش آسمان و فرشتگان می دانند مطلب جدید و بی 
سابقه ای می گویند. 

واه لادتب به کفته فیدر اضل لایض نون که. میم آن: تندیل بهات: یدح 
است و اکنون به همین صورت استعمال می شود و در هر حال به معنی 
کل هانیه اشت که‌ملارم یکدیکن بعتی کشوم اند زرا مندا آفریسشن آتسان 
تخسحت تقشنیرن تمونه جلد 19 .ضفحه 24 

خاک بود سپس پا آب آمیخته شد, کم کم به صورت لجن بدبوئی درآمد. و 
بعد به صورت گل چسبنده ای شد (و با اين بیان جمع میان تعبیرات 
گوناگون در آیات قرآن مجید می شود). 5 
سس من افزایه وان انار آنها تست شاد تخت من شون ایا 
معاد را مسخره می کنند (بل عجبت و یسخرون 9 

تور آنقدر. با قلب‌ساکت ماعله را عاضم می بیی کار انار آنتذر شکفتی 
فرو می روی , + و اما این تابا ک دلان انقدر ان را فحال.می شجرند که یه 
استهزا بر می خیزند. 

عاهل ای تکار ها ها از اش و حول تست یلک لخاعته ماد ازفت+ 


لذا هنگامی که به آنها پادآوری شود - پادآوری دلائل معاد و مجازات الهی - 
هرگز متذکر نمی گردند و همچنان به راه خویش ادامه می دهند (و اذا 
ذدکروا لا یذکرون ). ۱ 

حتی از این بالاتر هرگاه معجزه ای از معجزات تو را ببینند نه تنها به 
سخریه و استهزاء می پردازند بلکه دیگران را نیز به مسخره کردن وامی 
دارند! (و آذا را وا ابة یستسخرون . 

و می گویند اين فقط سحر آشکاری است و نه چیز دیگر! (و قالوا ان هذا 
ای ها ای سس یی اش ان دا سیر اند 
نات الم یت مش هیر سای ای اس ها 
تس ی 9 ۱ حرمحت. 25 

اعمال خارق العاده پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) قابل انکار 
نبود. و از سوی دیگر نمی خواستند به عنوان یک معجزه در برابر ان تسلیم 
شوند, تنها واژه ای که می توانسته شیطنت آنها را منعکس کند و هوسهای 
نها را ارضا نماید همین واژه سحر بوده است , که در عین حال اعتراف 
دشمن را به نفوذ عجیب و فوق العاده قران و معجزات ت پیامبر (صلی الله 
علنه و ال فلی) انس دهد: 

نکته ها: 


1 - جمله یستسخرون به عقیده جمعی از مفسران به معنی یسخرون 
(مسخره می کنند) امده و در میان این دو تعبیر فرقی نیست , در حالی که 
بعضی دیگر برای این دو معنی متفاوتی قائلند: یستسخرون را به خاطر 
مفهومی که در باب استفعال نهفته شده به معنی دعوت کردن دیگران به 
سخریه نمودن دانسته اند, اشاره به اینکه نه تنها خودشان ایات الهی را به 
باد استهزاء می گرفتند بلکه تلاش و کوشش داشتند که دیگران نیز این کار 
را انجام دهند تا مساءله به شکل عمومی در جامعه دراید. 

بعضی تفاوت این دو را در تأاءکید بیشتری می دانند که از جمله 
یستسخرون استفاده می شود. 

هقی این مه زا به وان اد موه نون منزی تفن رده 
اندم.بعتی آنها بر انز اتخراف. شدید بة. راسنتی معتقد بودند که این معخز ات 
سخریه ای بیش نیست ! ولی معنی دوم از همه مناسبتر به نظر می رسد. 
2 - بعضی از مفسران شان نزولی برای آیه فوق نیز آورده اند که خلاصه 
اش این است : پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) یکی از مشرکان را 
به نام رکانه در یکی از کوههای تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 26 

اطراف مکه در حالی که تنها بود ملاقات کرد رکانه با اينکه از نیرومندترین 
و قوی ترین مردم مکه بود پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) او را بر 
زمین فرو کوفت تا به او نشان دهد که از نیروی اعجاز برخوردار است . 


چرا که از طرق عادی پیروزی حریف مسلم بود. سپس بعضی از معجزات 
دیگر خود را به او نشان داد که آن نیز برای هدایت او به تنهائی کافی بود 
فا ما مان اهر که به مکه آمد و صدا زد يا بنی هاشم ساحروا 
بصاحبکم اهل الارض : ای بنی هاشم | توتیت ما انفدر دشر تیوومند 
است که می توانید یه وسیله او بل تمام ساحران روی زمین مقابله کنید 
آیات فوق درباره او و مانند او نازل گردید. الصافات 
تفنسین نمونه جلد 19 صفجه 27 
آیه 16 - 23 
آیه ۳ 
عدا متا و کا ثراباً و عظماً آ عا لمَبغوئون(16) 
و عباوت الاولُو(17) 
فل تَعَم و نم دجژون(18] 
قانما ِ جر وجده و فلا هم پنظرون (19) 
5 یوم القصل الذی کنثم به تکذبون(21) 
/ * سوه الذین ظلَمُو و أَرَوجَمْم و ما کائوا بَعْبْدُونَ(22) 
هن دون الله فاهتوه الن صر ط خیم (23) 
ترجمه . 7 ۲ 
دیگر برانگیخته خواهیم شد! 
7 - با پدران نخستین ما (باز می گردند)؟ 
8 که ارق ۸ همه-شها ریدم هی وید دن خالی: که خوار ه: کوخک 
خواهید بود. 
9 - تنها یک صیحه عظیم واقع می شود ناگهان همه (از قبرها بر می 
خیزند و( نگاه می کنند. 
صفحه 28 7 
راهان ره ای اس کم ما روا کوش امن که 
(جدای حق از باطل ). 
2 - (در این هنگام به فرشتگان دستور داده می شود) ظالمان و 
همردیفان آنها و آنچه را می پرستیدند .. 
- (آری آنچه ی کت می پرستیدند جمع کنید و به سوی راه دوزخ 
ِِ نمائید 


تفسیر: 
آیا ما و پدرانمان زنده می شویم " 


دهد. 
نخستین آیه استبعاد منکران رستاخیز را به این صورت منعکس می کند: 
آنها می گفتند: ای سا شودیم رخا و استخوان شدیم بار دیگر 
برانگیخته خواهیم شد؟! (ءاذا متنا و کنا ترابا ۳ ءانا لمبعوثون . 
و از این بالاتر اینکه آپا پدران نخستین ما 0 می شوند؟! (او 
آبائتا لاولون ) 
همانها که جز مشتی استخوان پوسیده , پا خاکهای پراکنده وجودشان باقی 
نمانده است , چه کسی می تواند این اجزای متفرق را جمع کند؟ و چه 
اما این کوردلان فراموش کرده بودند که روز نخست همه خاک بودند. و از 
خاک افریده شدند, اگر در قدرت خدا شک داشتند باید بدانند خداوند یک 
بار قدرت خود را به اینها نشان داده بود, و اگر در قابلیت خاک مردد بودند, 
آنهم تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 29 . ِ 7 
یک بار به ثبوت رسیده بود, بعلاوه افرینش اسمانها و زمین با ان همه 
عظمت جای تردید در قدرت بی پایان حق برای کسی باقی نمی گذارد. 
قابل توجه اینکه آنها گفته های خود را در مقام انکار با انواع تاکیدها موّ کد 
می ساختند (چرا که جمله ءانا لمبعوثون هم جمله اسمیه است , و هم آن و 
لام که هر کدام برای تاءکید می باشد در آن به کار رفته ) و این به دلیل 
جهل و لجاجت آنها بود. 
(استخوانها) ام 0 ۱۳ وا 
نخست اینکه گر چه انسان بعد از مرگ ابتداء به صورت استخوان و بعد 
خاک در می آید ولی چون بازگشت خاک به حیات عجیبتر است مقدم ذکر 
شده . 
دیگر اينکه هنگامی که بدن مردگان متلاشی می شود نخست گوشتها تبدیل 
به خاک می گردد و در کنار استخوانها قرار می گیرد, بنا رات دم ان واحد 
هم خاک است و هم استخوان . 
و دیگر اینکه تراب ان نیاکان دور است و عظام اشاره به 
ِِ پدران است که هنوز کاملا تبدیل به خاک نشده است . 

عتن فرآن یه کوینده تزی باشخها در بر بر آنها پرداخته , به پیغمبر اکرم 
0 و ۳ آری همه شماء و 
نیاکانتان مبعوث می شوید در حالی که ذلیل و خوار و کوچک خواهید بود؟! 
(قل نعم و انتم داخرون ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 30 
گمان می کنید زنده کردن شما و همه پیشینیان برای خداوند قادر و توانا 
کار مشکلی است , و عمل مهم سنگینی می باشد؟ نه تنها یک صیحه و 


بانگ عظیم از ناحیه مامور پروردگار زده می شود, ناگهان همه از قبرها بر 
می خیزند, و جان می گیرند و با شم خود ضحته: مخشر را که عا آنرور 
- (فانما هی زجرة واحدة فاذا هم ینظرون ). 
زجرة از ماده زجر چنانکه قبلا هم اشاره کردیم گاه به معنی طرد است . و 
۱ ۱۱ ۱ ۳ 1 
دون ف صیحه کانی آسرافیل می‌باسد که فرح پیراموق آن؛را چم خواست 
خدا ذیل آیات سوره زمر خواهد آمد. ۱ 
جمله ینظرون (نگاه می کنند) اشاره به نگاه کردن خیره خیره انها به 
عرصه محشر با نگاه کردن به عنوان انتظار عذاب است و در هر صورت 
منظور این است که نه تنها زنده می شوند بلکه درک و دید خود را با همان 
یک صیحه باز می یابند! 

تعبیر به زجرة واحدة با توجه به محتوای این دو کلمه اشاره به سرعت و 
ناگهانی بودن رستاخیز و سهولت ان در برابر قدرت خدا| است که با یک 
فریاد امرانه فرشته رستاخیز همه چیز روبراه می شود! 

اینجا است که ناله این مشرکان مغرور و خیره سر که نشانه ضعف و 
زبونی و بیچارگی آنها است بر می خیزد, و می گویند ای وای بر ما اين روز 
جرا است ! (و قالوا با وبلناهذا بومالدین ) 

آری هنگامی که چشمشان به دادگاه عدل الهی , و شهود و قضات این 
دادگاه , و علائم و نشانه های مجازات می افتد بی اختیار ناله و فریاد سر 
شوت ده تفس مو نم حالم 19 صفحه 1 3 

و با تمام وجود اعتراف به حقانیت رستاخیز می کنند. اعترافی که نمی 
تواند هح فسکای رات اما حل مها ین تخقیف نم فحادات انا 
ایجاد نماید. 

اینجا است که از ناحیه خداوند پا فرشتگان او به آنها خطاب می شود آری 
امروز همان روز جدائی است که شما ان را تکذیب می کردید جدائی حق 
از باطل , جدائی صفوف بدکاران از نیکوکاران . و روز داوری پروردگار 
بزرگ (هذا بوم الفصل الذی کنتم به تکذبون ). 

نظیر همین تعبیر در آیات دیگر قرآن به چشم می خورد که از روز قیامت 
به یوم الفصل يا روز جدائی تعبیر شده , چه تعبیر عجیب و گویا و 
قابل توجه اينکه کافران که در قیامت درباره آن روز سخن می گویند تعبیر 
به روز جزا می کنند (یا ویلنا هذا یوم الدین ). 

ول اوه ان عم اقا ار ان تاد اه مها ۱ 

این تفاوت تعبیر ممکن است از اين نظر باشد که مجرمان تنها به کیفر و 
مجازات خود می اندیشند, ولی خداوند به معنی گسترده تری رن 
ند که مساعلم‌مغازات کی ان اعار ان است بان ارو صاهت ۶و 


جدائیها است , آری روز جدائی صفوف زشتکاران از نیکوکاران چنانکه در 
سوره یس ایه 9< امده است و امتازوا الیوم ایها المجرمون : ای مجرمان 
از دیگران جدا شوید که اینجا دار دنیا نیست که بدکاران خود را در صف 
بندگان خدا جا زنند و چه دردناک است که آنها مشاهده می کنند بستگان و 
فرزندان با ایمانشان از آنها جدا می شوند و راه بهشت پیش می گيرند. 
بعلاوه انروز روز جدائی حق از باطل است , مکتبها و خطوط متضاد و 
برنامه های تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 32 

راستین و دروغین همچون عالم دنیا بهم امیخته نیست , باید هر کدام در 
جایگاه خویش قرار گیرد. 

و از همه گذشته آن روزه روز فصل به معنی روز داوری است , و خداوند 
عالم و عادل در مقام قضاوت دقیق ترین حکم را درباره بندگانش صادر 
می کند, و اینجا است که رسوائی همه جانبه برای مشرکان فراهم می 


شود. 
کوتاه سخن اينکه طبیعت این دنیا آمیزش و اختلاط حق و باطل است , در 
ای از 
همین دلیل یکی از نامهای قیامت در قران مجید که بارها تکرار شده یوم 
الفصل است اصولا در روزی که همه نهانها اشکار می شود جدائی صفوف 
سپس خداوند به فرشتگانی که مامور کوج دادن مجرمان به دوزخند فرمان 
می دهد: ظالمان و همردیفان انها و انچه را می پرستیدند جمع اوری کنید 
(احشر وا الذین ظلمو| و ازواجهم و ما کانوا یعبدون . 

آری آنچه را جز خدا می پرستیدند حرکت دهید و به سوی دوزخ هدایتشان 
کنید! (من دون الله فاهد وهم الی صراط الجحیم ) 

احشروا از ماده حشر به گفته راغب در مفردات به معنی خارج کردن 
گروهی از مقر خود و گسیل داشتن آنها به میدان جنگ و مانند آن است . 
وا ها ی ی را مار 

به هر حال این سخن یا از ناحیه خداوند است , و يا از سوی گروهی از 
فرشتگان به گروه دیگری که مامور گردآوری و حرکت دادن مجرمان به 
دوزخنده و نتیجه یکی است . ۳ 

ازواج در اینجا يا اشاره به همسران مجرم و بت پرست نها است , تفسیر 
نمونه جلد 19 صفحه 33 ۱ 

و يا همفکران و همکاران و همشکلان انها, زیرا این کلمه به هر دو معنی 
آمده است , چنانکه در سوره واقعه آیه 7 می خوانیم و کنتم ازواجا ثلائه : 
شما روز قیامت به سه گروه تقسیم می شوید. 

بنابراین مشرکان , با مشرکان , و بدکاران و تاریی دلان , با اشباه و نظائر 
خود در صفوفی به سوی جهنم گسیل می شوند. 


و یا اینکه منظور شیاطینی است که هم شکل و هم عمل آنها بودند. 

در عین حال این معانی سه گانه با هم منافاتی ندارد و ممکن است در 
مفهوم آیه جمع باشد. 

جمله ما کانوا یعبدون اشاره به معبودهای مشرکان اعم از بتها و شیاطین و 
انسانهای جباری همچون فراعنه و نمرودان است , و تعبیر به به ما کانوا 
یعبدون (چیزهائی را که می پرستیدند) ممکن است به خاطر این باشد که 
اغلب معبودهای انها موجودات بیجان و غیر عاقل بوده , و این تعبیر به 
اصطلاح به خاطر تغلیب است . 

جحیم به معنی دوزخ از ماده جحمه (بر وزن ضربه ) به معنی شدت 
برافروختگی آتش گرفته شده است . 

جالب اینکه تعبیر می کند آنها را به صراط جحیم هدایت کنید, چه عبارت 
عجیبی ؟ یک روز به سوی صراط مستقیم هدایت شدند ولی پذیرا نگشتند, 
اما امروز باید به صراط جحیم هدایت شوند و مجبورند بپذیرند! این 
سرزنشی است گرانبا کضاتها روخ نها اف هرازه الصافات 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 34 


آیه 24 - 32 


لوا اک کم تا وت ی من( 2 
تکوئوا مُوْمنی(29) 
وق کان نا نکم من سلطن تن نم وا طهین(30) 
فحق علینا 5 ول زبتا اتا لدَائْقون(31) 
فاعوینکم کا عغوین(32) 
ترجمه : 
و اه ایا یه 
5 - شما چرا از هم یاری نمی طلبید. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 35 
ِ ولی آنها در آن روز تسلیم قدرت خداوندند. 
- (و در اینحال ) آنها رو به یکدیگر کرده و از هم سو ال می کنند . 
7 - گروهی می گویند: (شما رهبران گمراه ما) از طریق شحو 
یت ی ی و ی 
- (آنها در جواب ) می گویند: شما خودتان اهل ایمان نبودید (تقصیر ما 
ِِِ 


0 - ما هیچگونه سلطه ای بر شما نداشتیم , بلکه شما خود قومی 


ت 


طغیانگر بودید! 
1 - اکنون فرمان خدا بر همه ما مسلم شده , و همگی از عذاب او می 


9 ۳ ۳ ۳ 
ی یا 


9 رهبران و پیروان گمراه در دوزخ 

بطوری که در آیات گذشته دانستیم فرشتگان مجازات ظالمان و همفعران 
آنها را به ضمیمه بتها و معبودان دروغین یکجا کوج می دهند و به سوی 
جاده جهنم هدایت می کنند. 

در ادامه این سخن قرآن ی کوند: در این هنگام خطاب صادر می شود آنها 
را متوقف سازید چون باید مورد بازپرسی قرار گیرند (و قفوهم انهم 
مسئولون ). ۲ ۲ 

اری انها باید متوقف گردند و به سو الات مختلف پاسخ گویند. 

اما از انها پیرامون چه چیز سوْ ال می شود؟ 

بعضی گفته اند از بدعتهائی که گذارده اند. 

بعضی دیگر گفته اند: از اعمال زشت و خطاهایشان . تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 30 

بعضی افزوده اند: از توحید و لا اله الا الله . 

بعضی گفته اند از نعمتها: از جوانی , تندرستی , عمر, مال و مانند اینها. 

و در روایت معروفی که از طرق اهل سنت و شیعه نقل شده امده است 
که از ولایت علی (علیه السلام ) سو ال می شود. 

البته این تفاسیر با هم منافاتی ندارد, چرا که در ان روز از همه چیز سو ال 
می شود, از عقائد, از توحید, و ولایت , از گفتار و کردار, و از نعمتها و 
مواهبی که خدا در اختیار انسان گذارده است . ۱ 

در اینجا اين سوّ ال پیش می آید که چگونه نخست آنها را به سوی راه 
دوزخ می برند و سپس آنها را برای بازپرسی متوقف می سازند؟ 

آپا نباید بازپرسی و دادرسی مقدم بر اين کار صورت گیرد؟ 

این سو ال را از دو طریق می توان پاسخ 

اه و ام است , حتی بر خودشان 
/ و بازپرسی و سود ال برای این است که حد و جدود و میزان جرمشان را 
برای آنها روشن سازد. 

دیگر اينکه این سو الها برای داوری نیست , بلکه یکنوع سرزنش و مجازات 
روانی می باشد. 

البته اینها همه در صورتی است که سو الات مربوط نف آتحه در بالا آوردیم 
بوده باشد اما اگر مربوط به آبه بعد باشد که از انیا شذ ال.می شود چرا 
ترا هه ی یر دادن نموت شم کی قز آیهسافی شمی سا ند 


ولی اين تفسیر با روایات متعددی که در این زمینه وارد شده سازگار 
نیز جزئی از سو الات مختلفی می باشد که از انها صورت می گیرد (دقت 


به هر حال این دوزخیان بینوا هنگامی که به مسیر جهنم هدایت می شوند 
دستشان از همه جا بریده و کوتاه می گردد, به انها گفته می شود شما که 
در دنیا در مشکلات به هم پناه می بردید. و از یکدیگر کمک می گرفتید چرا 
در اینجا از هم یاری نمی طلبید؟! (ما لکم لا تناصرون ) 

آری تمام تکیه گاههائی که در دنیا برای خود می پنداشتید همه در اینجا 
ویران گشته است , نه از یکدیگر می توانید کمک بگیرید, و نه معبودهایتان 
به یاری شما می شتابند, که آنها خود نیز بیچاره و گرفتارند. 

می گویند ابوجهل روز بدر صدا زد نحن جمیع منتصر: ما همگی به یاری هم 
بر مسلمانان پیروز خواهیم شد که قران مجید سخن او را در ایه 44 سوره 
قمر بازگو کرده است ام یقولون نحن جمیع منتصر ولی در قیامت از 
ابوجهل ها و ابوجهل صفتان سو ال می شود چرا به یاری هم قیام نمی 
کنید؟ اما انها پاسخی برای این سو ال ندارند و جز سکوت ذلت بار کاری 
انجام نمی دهند. 

در آیه بعد می افزاید: بلکه آنها دز ان روز در برابر فرمان خدا تسلیم و 
خاضعند و هیچگونه قدرت اظهار وجود تا چه رسد به مخالفت ندارند (بل 
هم الیوم مستسلمون ). , 

اینجا است که انها به سرزنش یکدیگر بر می خیزند و هر یک اصرار دارد 
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گناه خویش را به گردن دیگری بیندازد, دنباله روان رو ساء و پیشوایان خود 
را مقصر می شمرند. و پیشوایان پیروان خود را, , چنانکه ورب انة نعد می 
گوید: انها رو به سوی یکدیگر می کنند و یکدیگر را مورد سو ال قرار می 
دهند (و اقبل بعضهم علی بعض یتسائلون ).  .‏ 

پیروان گمراه به پیشوایان گمراه کننده خود می گویند: شما شیطان صفتان 
از طریق نصیحت و خیرخواهی و دلسوزی و به عنوان هدایت و راهنمائی 
به سراغ ما می امدید اما جز مکر و فریب چیزی در کار شما نبود! (قالوا 
انکم کنتم تاتوننا عن الیمین ). 

ما که به حکم فطرت طالب نیکیها و پاکیها و سعادتها بودیم دعوت شما را 
لبیک گفتیم , بیخبر از اينکه در پشت این چهره خیرخواهانه چهره دیوسیرتی 
نهفته است که ما را به پرتگاه بدبختی می کشاند, آری تمام گناهان ما به 
گردن شما است , ما جز حسن نیت و پاکدلی سرمایه ای نداشتیم و شما 
دیو سیرتان دروغگو نیز جز فریب و نیرنگ چیزی در بساط نداشتید!. 

واژه یمین که به معنی دست راست يا سمت راست است در میان عرب 


گاهی کنایه از خیر و برکت و نصیحت می آید, و اصولا عربها آنچه را از 
ری واست ند آما تست فال نک ی کرت لذا بسیاری از 
هفسران خمله کنتم تاته‌تتا غن. الیفین. را .همانکونه: که در بالا. آوزدیم 
تفسیر به اظهار خیرخواهی و نصیحت کرده اند. 

به هر حال این یی فرهنگ عمومی است که عضو راست و طرف راست را 
شریف , و چپ را غیر شریف می شمرند, و همین سبب شده که یمین در 
نیکیها و خیرات به کار رود. ۲ ۲ 

جمعی از مفسران در اینجا تفسیر دیگری ذکر کرده اند و گفته اند منظور 
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این است که شما با اتکاء بر قدرت به سراغ ما می امدید زیرا معمولا 
سمت راست قویتر است , به همین دلیل غالب مردم کارهای مهم را با 
دست راست انجام می دهند لذا این تعبیر کنایه از قدرت شده است . 
تفسیرهای دیگری نیز ذکر کرده اند که به دو تفسیر بالا باز می گردد ولی 
بدون شک تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد. ۲ 

به هر حال پیشوایان انها نیز سکوت نخواهند کرد و در پاسخ می گویند: 
شما خودتان اهل ایمان نبودید! (قالوا بل لم تکونوا موق منین ). 

اگر مزاح شما اماده انحراف نبود, ار شما خود طالب شر و شیطنت 
نبودید, کجا به سراغ ما می امدید؟ چرا به دعوت انبیا و نیکان و پاکان 
پاسخ نگفتید؟ و همینکه ما یک اشارت کردیم با سر دویدید؟ پس معلوم می 
شود عیب در خود شما است , بروید و خودتان را ملامت کنید و هر چه لعن 
و نفرین دارید بر خود بفرستید! 

دلیل ما روشن است ما هیچگونه سلطه ای بر شما نداشتیم و زور و 
اجباری در کار نبود! (و ما کان لنا علیکم من سلطان ) ۲ 

بلکه خود شما قومی طغیانگر و متجاوز بودید و خلق و خوی ستمگری شما 
باعت بذیخیتان شد (یل کسم قوما طاعین ۲ 

و چه دردناک است که انسان ببیند رهبر و پیشوای او که یک عمر دل به او 
بسته بود موجبات بدبختی او را فراهم کرده سپس اینگونه از او بیزاری می 
جوید و تمام گناه را , به گردن او می اندازد و خویش را به کلی تبرئه می 
کند ؟۱ 

حقیقت این است که هر کدام از اين دو گروه از جهتی راست می گویند, نه 
ينها بی گناهند و نه آنها از آنها اغواگری و شیطنت بود و از اينها اغواپذیری 
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لذا این گفتگوها به جائی نمی رسد, و سرانجام این پیشوایان گمراه به این 
خاقفیت ان مین ورف کمن به همین دلیل فرمان پروردگا ر ما بر 
همه ما تثبیت شده و حکم عذاب درباره همه صادر گردیده , و همگی از 
عذاب او خواهیم چشید (فحق علینا قول ربنا انا لذائقون ). 


شما طاغی بودید و سرنوشت طغیانگران همین است , و ما هم گمراه و 
گمراه کننده . 

ما شما را گمراه کردیم همانگونه که خود گمراه بودیم (فاغویناکم انا کنا 
غاوین ). 

بنابراین چه جای تعجب که همگی در این مصائب و عذابها شریک باشیم ؟ 
نکته ها: 

1 - از ولایت علی (علیه السلام ) نیز سو ال می شود 

به طوری که قبلا هم اشاره کردیم روایات متعددی در منابع شیعه و اهل 
سنت در تفسیر ایه و قفوهم انهم مسئولون وارد شده که نشان می دهد از 
حقلف فسانلی که آن ترفن ای مرها ردفیتسنود ولا بش اهر مق فان غلین 
(علیه السلام ) است . 

شیم طظوستی, در افالت از این ین مالک آن بففیر کرامن اسلام (صلی: ۱اه 
علیه و اله و سلم ) نقل می کند: اذا کان یوم القیامه و نصب الصراط علی 
جهنم لم یجز علیه الا من معه جواز فیه ولاية علی بن ابیطالب , و ذلک قوله 
تعالی : و قفوهم انهم مسئولون یعنی عن ولاية علی بن ابیطالب (علیه 
السلام ): هنگامی که روز قیامت می شود و صراط بر روی جهنم نصب می 
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عبور کند مگر اینکه چوازی در دست داشته باشد که دز آن ولایت علی 
(علیه السلام ) باشد و این همان است که خداوند می گوید: و قفوهم انهم 
مسئولون . ۱ 

در بسیاری از کتب اهل سنت نیز تفسیر این ایه به سو ال شدن از ولایت 
علی بن ابی طالب (علیه السلام ), از ابن عباس و ابو سعید خدری , از 
تسه نامه الا رسای لاد عایه و ال و سل اف تن ات ار 
جمله کسانی که این حدیث را نقل کرده اند اين دانشمندان هستند: 

ابن حجر هیثمی در صواعق المحرقه (صفحه 147). 

عبد الرزاق حنبلی (طبق نقل کشف الفمه صفحه 92). 

علامه سبط ابن جوزی در تذکره (صفحه 21). 

آلوشی تن روع الفعانی دی آبه مهف روریبخت . 

ابو نعیم اصفهانی (طبق نقل کفاية الخصال صفحه 360). 

و گروهی دیگر. ۱ 
البته همانگونه که بارها گفته ایم این گونه روایات مفهوم گسترده آیات را 
محدود نمی سازد, بلکه در حقیقت مصداقهای روشن آیات را منعکس می 
کند, بنابراین هیچ مانعی ندارد که سو ال از همه عقائد شود, ولی از آنجا 
که مساعله ولایت موقعیت خاصی در بجت عقائد دارد بالخصوص روی آن 
تکیه شده است . 

این نکته نیز شایان توجه است که ولایت به معنی یک دوستی ساده و یا 


اعتقاد خشک نیست , بلکه هدف قبول رهبری علی (علیه السلام ) در 
فسات اعتفادی و عملن و اخلاقی و اجتماعن مهد از پشمیر کرافی اسلام 
(صلی اللفعلیه و الد ورسلم ) استبمشالی که تموته هانی از ان ود 
خیه های کر اه مع لاس لمات متمل از ان عضرت غیت اساام) 
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مسائلی که ایمان به آن و هماهنگ ساختن اعمال با آنها وسیله مو ثری 
برای خروح از صف دوزخیان و قرار گرفتن در صراط مستقیم پروردگار 
ست 

2 ترش سا اه ات فوق و آیات دیگر قرآن مجید 
اشاراتی پر معنی به مخاصمه رهبران و پیروان گمراه در روز قیامت يا در 
جهنم آمده است . 5 

این هشداری است اموزنده به همه کسانی که عقل و دین خود را در اختیار 
رهبران گمراه می گذارند. 

در آن روز گر چه هر کدام سعی می کنند از دیگری برائت جویند, و حتی 
تاه و باه رین آمسدا نم منیا ان حال هه دام فاور به اقات 
نی کاهن خونعن ند ۲ ۲ 

در آیات بالا دیدیم که پیشوایان اغواگر به تابعین خود صریحا می گویند: 
عامل نقوذ ما در شما همان روح طفیانگری شما بود بل کنتم قوما غاوین . 
این طغیانگری زمینه های تاثر پذیری شما را در برابر اغواگری ما فراهم 
ساخت , و ما توانستیم انحرافاتی را که داشتیم از اين طریق به شما 
منتقل کنیم فاغویناکم انا کنا غاوین . 

توجه به معنی دقیق اغوا که از ماده غی است مطلب را روشنتر می سازد 
زیرا غی به گفته راغب در مفردات به معنی جهلی است که از اعتقاد فاسد 
سرچشمه می گیرد, این پیشوایان گمراه از حقایق هستی و زندگی بیخبر 
ماندند, و این جهل و اعتقاد فاسد را به پیروان خود که روح طغیان در برابر 
فرمان خدا داشتند منتقل نمودند. 

و به همین دلیل در انجا اعتراف می کنند که هم خودشان مستحق عذابند و 
همتر‌انشان فحه لها مول رتسا نا لذافون محص‌ضا که رفن کلحه 
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رب پر معنی است یعنی کار انسان بجائی می رسد که خداوندی که مالک 
و مربی او است و جز خیر و سعادت او را نمی خواهد او را مشمول 
مجازات دردناک خویش قرار می دهد و البته اين نیز از شوّ ن ربوبیت او 
است . 

به هر حال ان روز به راستی یوم الحسرة است , روزی است که هم 
پیشوایان ِِ کننده , و هم پیروان گمراهشان از برنامه های خود نادم 
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آیه 33 - 40 

نت و ترجمه 

قانهمْ یَوَمَنذ فی العدّاب قففشر کون (33) 

ات کد تفع بلشقیمین( 24 2 

هم کائوا ادا ق قیل لهْم لا ال الا الَذ بستکبژون(35) 


و بتفولون آ نا لتارکوا تا لضاعر مجَنون(36) 

بل جاء بالق و صدّق الْْرسلین(37) 

کم لدانُوا العَدّاب الالیم(38) 

و ما تون الا ما کم تَمَلون(39) 

الا عتاد اه ألَمْجَلَصینَّ(40) 

ترچمه زر 

3 - همه انها (پیشوایان و پیروان گمراه ( در ان روز در عذاب الهی 


- (آری ) ما اینگونه با مجرمان رفتار می کنیم . 
5 - چرا که وقتی به آنها لا اله الا له گفته می شد استکبار می کردند. 
6 - و پیوسته می گفتند: آپا ما خدایان خود را , به خاطر شاعر دیوانه ای 
رها کنیم ؟! ۱ 
37 - چنین نیست , او حق اورده , و پیامبران پیشین را تصدیق کرده است . 
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و مها رم ان ری امه را کشت 
خواهید چشید. 
39 - و جز به اعمالی که انجام می دادید جزا داده نمی شوید. 
40 - جز بندگان مخلاص پروردگار (که از همه این 2 مجازاتها برکنارند). 
تفسیر: 7 
سرنوشت این پیشوایان و آن پیروان 
به دنبال بیان مخاصمه پیروان و پیشوایان گمراه در قیامت در کنار دوزج 
که در آیات گذشته آمد, در یات مورد بحث سرنوشت هر دو گروه را یکجا 
بیان کردهر و غوامل تدبختین. آنها ترا رخ می دهد که هم بیان درد است: و 
هم ذکر درمان . ۲ ۱ 
نخست می فرماید: همه انها در آن روز, تابع و متبوع , پیرو و پیشوا, در 
عداب لیهست کند (خاهم ود فی اآمدای فش کون 
الته ای آنما ی اصل تناکا ی کات سا نیس 
و عذاب الهی نیست , چرا که مسلما کسی که مایه انحراف هزاران انسان 
شده است هرگز در مجازات همسان یک فرد عادی گمراه نخواهد بود. 
این آیه در حقیقت شبیه آیه 19 سوره غافر است که مستعبران خودخواه 


به مستضعفین در عقائد بعد از محاجه و مخاصمه می گویند: ما همگی در 
دوزخیم چرا که خداوند میان بندگانش حکمی عادلانه کرده است : قال 
الس آشزها انا کل قفا اون اللهدفد خرن الهاده ان ضافاین اه 
3 سوره عنکبوت ندارد که می فرماید: و لیحملن اثقالهم و اثقالا مع 
اثقالهم : آنها در قیامت هم بارهای سنگین خود را بر دوش می کشند و هم 
بارهای دیگری را اضافه بر بارهای سنگین خویش که پرر اقوام الا 
اگران و وی بع گام میعت کارون ال شه اس سس رای 
تاعکید بیشتر می افزاید: ما اینگونه با مجرمان رفتار می کنیم (انا کذلک 
ای ما و ات ات سر 
است . 

و بعد به بیان ريشه اصلی بدبختی آنها پرداخته می گوید: آنها چنان بودند 
که وفتی کلهه مه لا ال ال الله نان .هی شید انشکیاز مت 
کردند (انقم کانوا ادا قیل لقم لا اله الا اللة:یستکیرون:: 

آری ريشه تمام انحرافات آنها تکبر و خود برتربینی , و زیر بار حق نرفتن و 
بر سر سنتهای غلط و تقالید باطل اصرار و لجاجت ورزیدن , و به همه چیز 
غیر از. ان با دید تعفیر نکر من هر 

بعطه بقایل رفح اسان بان ضوع و این کر ترانی حق آ زرد 
اسلام واقعی همین است و بس ان انسکیار مابه یره وی آتت:ءز.ه این 
خضوع و تسلیم خمیر مایه سعادت . 

خالت ایک در یه ازرارات را شاب ای مها یی سا 
اشتتکیار مه فی شنده مخبانکه دی آبه. 20 شنوره اغراف: فی -خه انيف : فالیوم 
تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق : امروز 
عداب خوار ده رای تسا است هخا طر: آنکم دی میم یم تاه تکار 
می کردید. ۱ 

ولی آنها برای این گناه بزرگ خود عذری بدتر از ز گناه می آوردند. و پیوسته 
می گفتند: آیا ما خدایان و بتهای خود را؛ به خاطر شاعر دیوانه ای رها کنیم 
؟! (و یقولون ائنا لتارکوا آلهتنا لشاعر مجنون ). 

شاعرش می نامیدند چون سخنانش آنچنان در دلها نفود داشت و عواطف 
انسانها را همراه خود می برد که گوئی موزون ترین اشعار را می سراید, 
در حالی که گفتارش ابدا شعر نبود و مجنونش می خواندند به خاطر اینکه 
تق درفب و وان عقاید خرافی انبوه متعصبان لجوج ایستادمر بود 
کاری که از نظر توده ۳۹ کفراه یک نوع انتحار و خودکشی جنون آمیز 
است ره فز حالی کسیر سین نخان بسن رصن ال علیه مداله سل ) 
فص نفد که نایم این شیر ان تفر 


سیس قران برای نفیٍ این سخنان بی «اساس و دفاع از مقام وحی و 
شالت هنز ری الله علمهم المیو تیلم ) هی افوادده خش شتآ 
خق آهردم ودپیامیر ان بیشین را تصدیق کرده است (بل جاء بالحق و صدق 
المرسلین ). 

محتوای سخنان او از یکسو, و هماهنگی آن با دعوت انبیاء از سوی دیگر 
دلیل صدق گفتار او است . 

اما ما ای مان موم راهان وان ای ماه وا 
دردنای الهی را خواهید جشید (انکم لذائقوا العذاب الالیم ). 

ولی کهان نکنید که اند انقامجه است و فتن خواهد انشا با مرش زا 
ان تا کیره نیکست سای بش اععالا سرا اد تفص وید زوس 
تجزون الا ما کنتم تعملون ). 

در حقیقت همان اعمال شما است که در برابر شما مجسم می شود و با 
شما می ماند و شما را شکنجه و ازار می دهد, کیفر شما همان عمل 
خودتان است . همان استکبار و کفر و بی ایمانی , همان تهمت شعر و 
جنون به ایات الهی و پیامبرش بستن , همان ظلم و بیدادگریها و 
زشتکاریها. _ 

و در آخرین ابه مورد بحث که در حقیقت مقد مه ای است برای بحثهای 
آیتده یک گروه زا استتناء کردم می گوید: چز بتدکان. مخلض پرورد کار که 
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اتضه ان ها ون وکا رال شاه ال تمخلضی ۱ 

واژه عباد الله به تنهائی برای بیان ارتباط این گروه به خداوند کافی است , 
ولی دام که مان در کار آن فرازمی کیرد‌عشن متجان دیزی ند 
آن می بخشد, آن هم مخلص بصورت صیغه اسم مفعول کسی که خدا او 
را خالص کرده است , خالص از هر گونه شرک و ریا, و از هر گونه وسوسه 
های شیطانی و شوائب هوای نفس . 

ازی. تنها انن کروهند. که به اعمالشان جرا دادم کی شوند: ملکه خدا با 
تا 


۱ 
دفت او ارات قوان تشان فی, دهد. که مخاض: ره کستن لاه ) بیتی در 
مواردی به کار رفته که انسان در مراحل خودسازی است , و هنوز به 
تکامل لازم نرسیده است ولی مخلص (به فتح لام ) به مرحله ای گفته می 
شود که انسان بعد از مدتی جهاد با نفس و طی مراحل معرفت و ایمان به 
مقامی می رسد که از نفوذ وسوسه های شیاطین مصونیت پیدا می کند, 
چنانکه قرآن از قول ابلیس نقل می کند: فبعزتک لاغوينهم اجمعین الا 
کیان تن عم سا هرس : به عزتت سوگند که همه آنها را جز بندگان 


مخلصت گمراه خواهم کرد! (سوره ص آیه 83). 

این جمله که مکرر در ایات قران امده عظمت مقام مخلصین را روشن 
می سازد این مقام , مقام یوسفهای صدیق بعد از عبور از آن میدان 
آزمایش بزرگ است , کذلک لنصرف عنه السوء و الفحشاء انه من عبادنا 
ها خویش را به یوسف نشان دادیم تا بدی و فحشاء را از او دور 
سازیم ۲ چرا که او از بندگان مخلاص ما بود (سوره یوسف ایه 2۵4( 
پروردگار تمام ناخالصیها را از وجودشان بر می چیند, و در کوره حوادث 
آنچنان ذوب می شوند که جز طلای معرفت خالص در آنها چیزی نمی ماند. 
و اینجا است که پاداش آنها به معیار عمل داده نمی شود. بلکه پاداششان 
به معیا ال و کت سرا اروت . 

علامه طباطبائی در اینجا سخنی دارد که فشرده اش این است : 

خداوند در آیه مورد بحث می گوید: همه مردم پاداش اعمالشان را می 
گیرند جز بندگان مخاص خدا. 

چرا که آنها به حکم مقام عبودیت خود را مالک هیچ چیز نمی دانند, جز آنچه 
حدا عت وا هد ارادم تفن و جز آنچه او می طلبد انجام نمی دهند. 

و به حکم مخلص بودن , خدا آنان را برای خویش برگزیده , و تعلق خاطری 
به غیر ذات پاک او ندارند. 1 

نه زرق و برق دنیا و نه نعمتهای عقبی , و در دل انها چیزی جز الله نیست 
1 


روشن است کسی که دارای این ویژگی است لذت و نعمت و موهبت و 
روزيیش جیزی است غير از آنچه دیگران دارند, چنانکه در آیات بعد می ی 
اولتک لهم رزق معلوم : آنها روزی خاص و ویژه ای دارند که از دیگران جدا 
است . درست است که آنها همچون سایر بهشتیان در بهشت زندگی دارند 
اما بهره آنها شباهتی به بهره های دیگران ندارد (آنها از جلوه های ذات پاک 
خدا از لذات باطنی او بهره می برند و قلیشان از سمانهضشوی اه لیریر و 
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آیه 41 - 49 
آیه و ترجمه 
اولنک هم رژق مَْلوغ(41) 
ِِ و هم مَکرَمَون(42) 

جنّت التّمیم (43) 
ی سژر مت (44) 
بطاف عَلیهم رکاییزن من مَعین (45) 


بیْضاء لَذة آلشریین(46) 

لا فیها عَوَّل و لاهَمْ عنها یُنرَفْون(47) 

و عندَهم قصرّت الطرّف عین(48) 

ان بصن مَکُنونْ(29) 

نرجمه 

1 - برای آنها (بندگان مخلص ) روزی معین و ویژه ای است . 

2 - میوه های گوناگون پر ارزش «صانفا هون احتر ات تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 531 

3 - در باغهای پرنعمت بهشت . 

4 - بر تختها روبروی یکدیگر تکیه زده اند. 

5 - گرداگرد آنها قدحهای لبریز از شراب ب طهور را می گردانند 

16 تشر آنی که تسفید و دزخسنده و لدشش‌برای نمشد کار ارس 

7 - شرابی که نه در آن مایه فساد عقل است نه موجب مستی می گردد. 
8 - و نزد انها همسرانی است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند 
و چشمانی درشت (و زیبا) دارند. 

419 - گوئی (از لطافت و سفیدی ) همچون تخم مرغهایی هستند که (در زیر 
بال .بر مر انبتهان مانده (۵دست انصانی هر کر ان:را لمسن تردق آسشت 
۰ 


ی 

کر آخرین, ینت گذشته سکن از غبای الله مخاضین نه میان اهنه آبات 

موره بت هواطب و عمنهای س‌شماری سا که خداونم به آنها: ارزا نیقی 

دارد, بیان می کند که می توان آن را در هفت بخش خلاصه کرد: 

8 ان گوید: برای آنها روزی معلوم و معینی است (اولتک لهم رزق 
م‌ 

آپا این خلاصه همان نعمتهائی است که در آیات بعد تشریح شده و بیانگر 

یا اشاره به نعمتهای ناشناخته معنوی و غير قابل توصیفی است که در صدر 

نعمتهای بهشتی قرار گرفته ؟ 

جمعی از مفسران ان را به صورت اول تفسیر کرده اند, در حالی که 

بعضی دیگر آن را به صورت دوم . 

ییحی حاصیت مها با خی دوم شاز کار اوح ان 

ترتیب نخستین نعمت از نعمتهای هفتگانه که در آبات مورد بجعت آمده 

مواهب معنوی و لذات تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 52 

روحانی و درک جلوه های ذات پاک حق , و سرمست شدن از باده طهور 

عشق او است , همان لذتی که تا کس نبیند نمی داند. 


و اینکه مواهب مادی بهشت در آیات قرآن به تفصیل آمده , اما مواهب 
موی و ات زره ور ری اب ی ۲ ون تین ات۳ 
که اولی قابل توصیف است و دومی غیر قابل توصیف !. 

در معنی رزق معلوم سخنان فراوان دیگری نیز گفته شده , آپا وقتش 
معلوم است ؟ با بقاء و دوامش ؟ و یا ساثئر مشخصات آن ؟ اما تنایز آنچه 
کر کی ما رس را وا 
ناشدنی . 

سپس به بیان نعمتهای دیگر پرداخته , و قبل از هر چیز از نعمتهای بهشتی 
نام می برد آنهم نعمتهائی که با نهایت هه 
وا کرامی فحکوت رو هم کر عون 

نه همچون حیواناتی که آذوقه در مقابل آنها می ریزند بلکه به صورت 
میهمانهای عزیزی با نهایت احترام از آنها پذیرائی می شود. 

از نعمت میوه های رنگارنگ و احترام و گرامیداشت که بگذریم سخن از 
جایگاه آنها ‏ به میان مي آید, می فرماید جایگاه آنها در باغهای سرسبز و پر 
ی 
است . 

و از آنجا که یکی از بزرگترین لذات انسان بهره گرفتن از مجلس انس با 
دوستان یکرنگ و باصفا است , در چهارمین مرحله , به این نعمت اشاره 
کرده تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 33 

می گوید: بهشتیان بر تختها روبروی یکدیگر نشسته اند و چشم در چشم 
هم دارند (علی سرر متقابلین ). 

از هر دری سخن می گویند, گاه از گذشته خویش در دنیا, و زمانی از 
نعمتهای عظیم پروردگار در آخرت گاه از صفات جمال و جلال خدا| سخن 
می گویندر و گاه ان مامت اولیاء و کرامات آنها, ای دیگری که 
اه 
آن قرار می گيرند, هر چند گاهی به معنی وسیعتری نیز اطلاق شده است 
, تا آنجا که گاه به تابوت میت نیز سریر گفته می شود, شاید به این امید 
که مرکب سروری برای او به سوی آمرزش الهی و بهشت جاودانش باشد. 
در پنجمین مرحله از بیان مواهب بهشتیان سخن از نوشابه و شراب طهور 
انها است , می فرماید: قدحهای لبریز از شراب طهور کرداگرد انها در 
حرکت است و هر لحظه اراده کنند از پیمانه ان سیراب می شوند و در 
عالمی از نشاط و معنویت فرو می روند (یطاف علیهم بکاس من معین ). 
انن. ظرفها دز کهشته ای قراز بکرفتة که آنها تفاضای جافی از آن کتندرملکه 


به مقتضای تعبیر یطاف علیهم گرد آنها می گردانند! 

کاس (بر وزن را س ) نزد اهل لغت به ظرفی گفته می شود که پر و لبریز 
ِ ی سیب ی پراقت دن معرد ات وی 
از توشیدنی بانشد: 

معین از ماده معن (بر وزن صحن ) به معنی جاری است , اشاره به اينکه 
در انجا چشمه هائی از شراب طهور در جریان است که هر لحظه پیمانه ها 
را از آن پر می کنند و گرداگرد بهشتیان می گردانند. چنان نیست که این 
شراب تفسیر نمونه جلد 19 صفحه ۵4 

طهور پایان گیرد و یا برای تهیه آن نیاز به زحمت و درد و رنجی باشد یا 
کهنه و خراب و فاسد شود. ‏ ۱ 

سپس به توصیفی از ظروف آن شراب طهور پرداخته می گوید: آنها سفید 
و درخشنده است و لذتبخش برای نوشندگان (بیضاء لذة للشاربین ). 

بعضی از مفسران بیضاء را صفت ظروف این شراب گرفته اند و بعضی 
توصیفی_برای خود شراب طهور بعنی اين شراب همچون شرابهای 
خوشرنگ دنیا نیست , شرابی است پاک , خالی از رنگهای شیطانی , سفید 
و شفاف . 

البته معنی دوم با جمله لذة للشاربین مناسبتر است ! 

از آنجا که نام شراب و پیمانه و مانند اینها ممکن است مفاهیم دیگری در 
اذهان تداعی کند بلافاصله در آیه بعد با ذکر جمله کوتاه و گویائی همه این 
مفاهیم را از ذهن شنوندگان می شوید و می گوید: آن خمر شراب طهور 
ماوت فسادععل اس زو نب یخی ی شم سود را یا ول فلا حدم 
عنها ینزفون ). ۱ 

و جز هوشیاری و نشاط و لذت روحانی چیزی در آن نیست . 

غول (بر وزن قول ) در اصل به معنی فسادی است که به طور پنهانی در 
چیزی ی ی ی عرب غيلة 
ینزفون در اصل از ماده نزف (بر وزن حذف ) به معنی از بین بردن چیزی 
به صورت تدریجی است این مازم.هنکاضی که در‌مورد آب:جان به کار روز 
مفهومش این اننت. که اب را تدریجا از جاه بکشتد تاابایان بابدء در هورد 
خونریزی تدریجی که منتهی به ریختن تمام خون بدن شود نیز تعبیر نزف 
الدم به کار می رود. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 5د 

در هر حال منظور از آن در ایه مورد بحت از بین رفتن تدریجی عقل و 
رسیدن به حد سکرات که در مورد شراب طهور بهشت مطلقا وجود ندارد. 
نه از عقل می کاهد و نه فساد تولید می کند. 

این دو تعبیر به طور ضمنی بیان بسیار ظریف و دقیقی است در مورد 


شرابهای دنیا و مواد الکلی که به صورت تدریجی و مخفیانه در وجود انسان 
نفوذ می کند و فساد و تباهی می افریند, نه تنها عقل و سلسله اعصاب را 
بش ور چم تور که بر تفای قفاوم اسان آه خلت فد 
عروق » و از معده تا کلیه ها و کبد, تاءثیر مخرب غیر قابل انکاری دارد, 
۱۳ ی فا 

۵ نی عفل هویش انسانترا همانند:اب‌سان: تدرتخا فی کشدا ان عشی 
و خالی می کند! 

اقا نیون رازه ایض ال ات 

و سرانجام در ششمین مرحله به همسران پاک بهشتی اشاره کرده , می 
گوید: نزد آنها همسرآنی است که جز به شوهران خود عشق نمی ورزند. 
ب گیر آنان نگاه نمی کنند و چشمان درشت و زیبا دارند (و عندهم 
7 ۱ 
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کرن میا مع کت دم متشه ای کلف کاس ای با رن ارت 
بنابراین تعبیر به قاصرات الطرف به معنی زنانی است که نگاهی کوتاه 
دارند و در تفسیر آن احتمالات متعددی داده شده که در عین حال قابل 
جمع است . 

نخست اينکه : آنها تنها به همسران خود نگاه می کنند, چشم خود را از همه 
چیز برگرفته , و به آنان می نگرند. 

دیگر اینکه : این تعبیر کنایه از اين است که آنها فقط به همسرانشان 
عشق می ورزند. و جز مهر آنها مهر دیگری را در دل ندارند که اين خود 
یکی از بزرگترین امتیازات یک همسر است که جز به همسرش نیندیشد و 
جز به او عشق نورزد. 

تفسیر دیگر اینکه انها چشمانی خمار دارند. همان حالت مخصوصی که در 
سار ار فا یا مان ی را خر اه اروت 
البته معنی اول و دوم مناسبتر به نظر می رسد هر چند جمع میان معانی 
کلمه عین (بر وزن مین ) جمع عیناء به معنی زن درشت چشم است . 
بالاخره اخرین ایه مورد بحث توصیف دیگری برای همین همسران بهشتی 
بان کرد اه سس اما رانا او ماس شنت که بدن هار 
شدت پاکی و ظرافت و سفیدی و صفا همچون تخم مرغهائی است که نه 
دنتت. اتشتان آان.را لسن کریم و نف کرو بای بر ان نتذشته م۶ بلکهندز 
زیر بال و پر مرغ پنهان و پوشیده مانده است ! (کانهن بیض مکنون ). 

بیض جمع بیضه به معنی تخم مرغ است (هر نوع مرغ ). و مکنون تفسیر 
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از ماده کن (بر وزن جن ) به معنی پوشیده و مستور است . 

این تشبیه قرآن فنکا مت به درستبی روشن می شود که انسان در آن 
لحظاتی که تخم از مرغ جدا می شود, و هنوز دست انسانی به آن نرسیده 
دزیر بال هر فرع فرار ارو ان‌تراا تودبی‌بنکزم که شفافیت: و ضفاق 
عجیبی دارد. 

بعضی از مفسران مکنون را به معنی محتوای تخم مرغ گرفته اند که در 
زیر پوست پنهان است , و در واقع تشبیه مزبور اشاره به موقعی است که 
تخم مرغ را پخته و پوست ان را یکجا جدا کنند که در ان حالت علاوه بر 
سفیدی و درخشندگی , لطافت و نرمی خاصی دارد, به هر حال تعبیرات 
قران در بیان حقاثق به قدری عمیق و پر محتوای است که با یک تعبیر 
کوتاه و لطیف مطالب زیادی را با لطافت خاصی منعکس می کند. 

نکته : 

نظری بر مجموع آیات گذشته ۱ 

از مواهب مادی و معنوی است , و همانگونه که گفتیم نخستین موهبت که 
از جمله سربسته اولتک رزق معلوم استفاده می شود مربوط به مواهب 
معنوی و روحانی است که با هیچ زبانی قابل شرح نمی باشد. 

و اما شش قسمت دیگر که میوه های بهشتی , و مشروب طهور و 
همسران خوب , و احترام کافی , و مسکن پاک , و همنشینان شایسته و 
لایق است ابعاد مختلفی از نعمتهای بهشتی را بازگو می کند که غالبا 
آميخته ای است از مواهب مادی و معنوی . 

ولی اینها همه سخنانی است که با زبان ما مطرح شده و هرگز نمی تواند 
تمام جوانب ب نعمتهای بهشتی را منعکس سازد. 

الا هحا گنه که کفه ان هه وش و ریک مسق خیگر. لا ره اه 
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و الفاظ و جمله بندیها و سخنان دیگری تا بتواند شرح این ماجرا را بگوید و 
به تغییر دبکر خقیقت تعمتهای, بهشتی. آن کونه که.جشت از اهل:دنیا مکتوم 
خواهد بود, جز اینکه بروند و ببینند و دریابند! 

به هر حال بندگان مخلص و آنها که به مرحله کمال علم و ایمان رسیده اند 
آن قدر در پیشگاه خدا عزیزند که الطاف بیکران الهی در حق آنها به وصف 
نمی گنجد و هر چه فکر کنیم از آن برتر و بالاتر است . الصافات 
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آیه 50 - 61 

آیه و ترجمه 

قأفْبل ب َعضَهَم عَلی بعض یتساءعلون (50) 

قال قانل شنم اني کان لی قرین(51) 


ول آ ءتک لَمن المُصدّفَین(52) 

دا متا و کنا ثراباً و عظما أ ءّا لمدیئون(53) 
قال هل آنتم مَّطلْعُونَ(54) 

قاطلع هَرَءاة فی سواء الججیم(55) 

قال تالله ان کدت لتردین(56) 

و لو لا نعَمَةٌ زبی لکنت من المَحَضرینَ(57) 


ققا نحنْ پمیتین(8<), 
لا مَوْتتتا الاولی و ما نحن بِمْقذٌّبین (59) 
ان مدا لو القور العطبغ(6۵) 
لَمتلِ مدا فيعْمَلِ اْعَملون(61) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 60 
برجمه 
ی که ی هش یو ی ی کر 
نو ال هی کت و 
و یی از انها می گوید: من همنشینی داشتم . 
2 - که پیوسته می گفت : ایا (به راستی ) تو این سخن را باور کرده ای 
1 


3 - که وقتی ما مردیم و خاک و استخوان شدیم (بار وی زنده می 
ف , و جزا داده خواهیم بِ 

| 
وسط جهنم می بیند! 

اف کویاه یه جذ سوگند چیزی نمانده بود که مرا نیز به هلاکت 
7 و هر که نعمت پروردگارم نبود من نیز از احضار شدگان در دوزج 


ِ ۳ دوستان ) آبا ما هر گز نمی میریم ؟ (و در بهشت جاودانه خواهیم 
بود). ۲ 
9 - و جز همان مرگ اول مرگی به سراغ ما نخواهد آمد و ما هرگز 
مجازات نخواهیم شد؟ (چه نعمتی برای خدای من !). 
1 - اری برای مثل این پاداش تلاشگران باید بکوشند. 
تفسیر: 
جستجو از دوست جهنمی ! 
بقد ان مخلص پروردگا ر که طبق آیات گذشته غرق انواع نعمتهای معنوی و 
مادی بهشتند, انواع میوه های بهشتی در یک سو و حوریان بهشتی در سوی 


یکره حاهای شراب طهون کرد برد آنها دصر کت وه بر تفای مس 


تکبه دادم.ونبا دوستان با ضفا به:ز ازع تیاز مشغولند نا کهان بعضی از آنها به 
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خود و دوستان دنیا می افتد. همان دوستانی که راه خود را جدا کردند و 
جای انها در جمع بهشتیان خالی است , می خواهند بدانند سرنوشت نها به 
با رسید. 

آری در حالی که آنها غرق گفتگو هستند و از هر دری سخنی می گویند و 
بعضی رو به بعضی دیگر کرده سو ال می کنند و جواب می شنوند (فاقبل 
عضو علی بعض نون )۲ 

ناگهان یکی از آنها خاطراتی در نظرش مجسم می شود رو به سوی 
دیگران کرده و می گوید: من دوست و همنشینی در دنیا داشتم ! (قال 
قائل منهم انی کان لی قرین ). 

مع الاسف او به انحراف کشیده شده و در خط منکران رستاخیز قرار 
گرفت؛: او بیوسته به. من فی کفت::: آبا به رانستی: و اين. سخن را تباور 
کرده ای و تصدیق می گنج ؟! (یقول ءانک لمن المصدقین ۷ 

که وقتی ما مردیم و خاک و استخوان شدیم (بار دیگر) زنده می شویم و به 
پای حساب و کتاب می اثئیم و در برابر اعمالمان مجازات و کیفر خواهیم 
شد من که این سخنان را باور ندارم ! (ءاذا متنا و کنا ترابا و عظاما ءانا 
لمدینون ). 

ای دوستان ! کاش می دانستم الان او کجاست ؟ و در چه شراتطی است 
؟, آه جای او در میان ما خالی است ! 

سپس می افزاید: ای دوستان ! ایا شما می توانید نظری بیفکنید و از او 
خبری بگیرید؟ (قال هل انتم مطلعون ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 62 

اینجا است که او نیز به جستجو برمی خیزد و نگاهی به سوی دوزخ می 
افکند ناگهان دوست خود را در وسط جهنم می بیند! (فاطلع فرآه فی 
سواء الجحیم ) 

او را مخاطب ساخته صدا می زند: به خدا سوگند چیزی نمانده بود که مرا 
نیز سقوط دهی و به هلاکت بکشانی ! (قال تالله ان کدت لتردین . 

چیزی نمانده بود که وسوسه های تو در قلب صاف من اثر بگذارد, و مرا به 

همان خ ابرا تا و وا واگ یی پر ده 
بود و نعمت پروردگارم به کمکم نمی شتافت من نیز امروز با تو در آتش 
دوزخ احضار می شدم ! (و لو لا نعمة ربی لکنت من المحضرین ). 

این توفیق الهی بود که رفیق راه من شد., و این دست لطف هدایتش بود 
که مرا نوازش داد و رهبری کرد. 

در اینجا به دوست جهنمیش رو می کند و اين سخن را به عنوان سرزنش 
وق و کف توت 


خ.همان بکی هر ی اول فر دتیا وبعد ازران: ته‌خیات فجددی آزشت: وه ها 
هرک مها رات راهم دموا الاملی مها نک سم ره 

اکنون بنگر و ببین چه اشتباه بزرگی کردی ؟ بعد از مرگ چنین حیاتی بود و 
چنین ثواب و جزاء و کیفری , اکنون همه حقائق بر تو اشکار شده ولی چه 
سود که راه بازگشتي وجود ندارد! 

طبق این تفسیر دو آیه اخیر از ی ی ات 
باشد که گفته های او را در زمینه انکا ر معاد به خاطرش می اورد. 

ولی جمعی از مفسران احتمال دیگری در تفسیر این دو آیه داده اند و آن 
اینکه گفتگوی فرد بهشتی با رفیق دوزخی پایان یافته , و دوستان بهشتی 
بار دیگر با هم سخن می گویند: یکی از انها از فرط خوشحالی صدا می 
زند: آیا به راستی دیگر ما نمی میریم و در اینجا حیات جاودان داریم ؟ آیا 
جز مرگ اول مرگ دیگری در کار نخواهد بود؟ و این لطف الهی بر ما 
جاودان می ماند و هرگز عذاب نخواهیم شد؟ 

البته این سخنان از روی شک و تردید نیست , از فرط وجد و سرور است , 
درست مثل اينکه گاهی انسان بعد از مدتی آرزو و انتظار به منزل وسیع و 
مرفهی دست می یابد, با تعجب می گوید: آیا این مال من است ؟ ای 
با ی 

۹ به انواع تاکیدات پایان ۳9 و می گوید: و این و و 
پیروزی بزرگی است (ان هذا لهو الفوز العظیم ). 

چه پیروزی و رستگاری از اين برتر که انسان غرق نعمت جاودانی و حیات 
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اسف سمل انواع الطاف اش اش ترس ال سس وی 
تصور می شود؟ 

و سرانجام خداوند بزرگ با یک جمله کوتاه و بیدار کننده و پر معنی به این 
بحث خاتمه داده , می فرماید: برای مثل این مردم عمل کنند و به خاطر 
این مواهب تلاشگران بکوشند (لمثئل هذا فلیعمل العاملون ). 

اینکه بعضی از مفسران احتمال داده اند که آیه اخیرٍ نیز از گفته های 
بهشتیان باشد بسیار بعید به نظر می رسد, چرا که در آن روز دیگر عملی 
در کار نیست , و به تعبیر دیگر در آن روز برنامه عمل وجود ندارد که با اين 
عبارت بخواهند افراد را به آن تشویق کنند, در حالی که ظاهر آیه نشان 
می دهد هدف این است که از تمام آیات گذشته با ذکر اين جمله نتیجه 
گیری گردد و مردم به سوی ایمان و عمل سوق داده شوند. لذا مناسب این 
است که این سخن خداوند در پایان این بحث بوده باشد. 

نکته ها: 

1 - ارتباط بهشتیان با دوزخیان 


از آیات فوق برمی آند. که: کام. توعی ارتباط .هیان بهشتیان: .و دهزخیان 
برقرار می شود, گوئی بهشتیان که در بالا قرار دارند به دوزخیان که در 
پائین هستند می نگرند و وضع حال آنها را می بینند (اين معنی از تعبیر 
فاطلع که به معنی اشراف از بالا است استفاده می شود). ۲ 
البته اين دلیل بر آن نیست که فاصله بهشت و دوزخ کم است , بلکه در ان 
شرائط قدرت دید فوق العاده ای به انها داده می شود که مساءله فاصله و 
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در بعضی از کلمات مفسران امده است که در بهشت روزنه ای وجود دارد 
که از آن می توان جهنم را دید! 

از آیات سوره اعراف نیز به خوبی این ارتباط روشن می شود آنجا که می 
گوید: بهشتیان دوزخیان را بانگ می زنند و می گویند ما آنچه را 
پروردگارمان وعده داده بود حقا یافتیم , آیا شما هم آنچه را پروردگارتان 
وعده داده بود به حق یافتید؟ می گویند آری ! و در این هنگام کسی در 
میان آنها بانگک بنزمی آوزد که لعنت خدا بر ستمکران بادا فنادی: اصحاب 
الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم 
حقا قالوا نعم فاذن مو ذن بینهم آن لعنة الله علی الظالمین (اعراف 44). 
از ایه 46 همان سوره اعراف نیز استفاده می شود که در میان اهل بهشت 
و دوزخ حجابی برقرار است و بینهما حجاب . 

تعبیر به نادی که معمولا در موارد سخن گفتن از دور به کار می رود نشانه 
بعد مکانی يا مقامی این دو گروه است , اما به هر حال همانگونه که بارها 
گفته ایم شرائط و احوال روز قیامت با وضع این جهان بسیار متفاوت 
است و ما نمی توانیم با معیارهای این جهان انها را ارزیابی کنیم . 

2 - این ایات درباره چه کسی نازل شده ؟ 

بعضی از مفسران شان نزولهائی برای آیات فوق نقل کرده اند که مطابق 
آنها این آیات اشاره به آن دو نفر می کند که در سوره کهف ؛ به عنوان یک 
ادها خن من اعاب و عنفا ها سل رانا بسا زر یراق انا 
مثالی بیان کن : داستان آن دو مرد را که برای یکی از آنها دو باغ از انواع 
انکفر‌ها فران .دایم دی مردا کرد ان درختان. تخل. در متان: این ده 
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بن نار کت::: (آیات 32 تا 43 سوره کهف ). 

در این آبات آفتده: اشت که-یکی از ان دو نفر فردی بود بسیار خودخواه و 
مغرور و کم ظرفیت و منکر معاد و دیگری موّ من و معتقد به قیامت و 
سرانجام ان مرد بی ایمان مغرور در همین جهان نیز به مجازات الهی 
گرفتار شد و تمام اموال و ثروتش بر باد رفت . ۲ 

ولی لحن ایات مورد بپحث با ایات سوره کهف چندان هماهنگ نیست و 


حکایت از دو داستان جداگانه می کند. 

بعضی دیگر از مفسران آن را ناظر به دو نفر شریک يا رفیق می دانند که 
ثروت زیادی داشتند. یکی انفاق های زیادی کرد, و دیگری که به این امور 
اعتقادی نداشت خودداری نمود, بعد از مدتی انفاق کننده نیازمند شد و 
مورد سرزنش رفیقش قرار گرفت ؛ و با استهزاء به او گفت : ءانک لمن 
المصدقین : ایا تو در راه خدا انفاق می کنی . ۱ 

اما این شان نزول متوقف بر این است که مصدقین را در ایات مورد بحت 
با تشدید صاد بخوانیم که مربوط به انفاق و صدقه دادن بوده باشد. 

در حالی که در قرائت مشهور مصدقین بدون تشدید صاد است بنابراین 
شان نزول مزبور با قرائت مشهور سازگار نیست . 

3 - برای چنین مواهبی باید تلاش کرد 

آیا سزاوار است انسان سرمایه گرانبهای عمر و استعدادهای خلاق خداداد 
متاعی است کم ارزش و بیدوام , متاعی است پرافت و پر دردسر. تفسیر 
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و یا این نیروهای پر ارزش را در مسیری به کار گیرد که نتیجه آن حیات 
جاویدان و مواهب بی پایان و خشنودی پروردگار است ؟ 

قرآن در آیات فوق چه تعتیر زیباتی دازد می گونید تلاشگران برای این چنین 
هدفی باید تلاش کنند, برای بهشتی مملو از لذات روحانی , و پر از 
نعمتهای جسمانی که شراب طهورش انسان را در نشثه ای ملکوتی فرو 
می برد, و همنشینی دوستان با صفایش غمی بر دل نمی گذارد. نه 
محدودیتی در آن است و نه ممنوعیتی , نه اندوه زوال در آن راه دارد و نه 
دردسر حفظ و نگهداری 

ار ی الصافات 
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آیه 62 - 70 

آیه و ترجمه _ , 

آ لک خبز تلا َمْ شجرَة الرّفُوم(62) 
جعلتها وه لطییین(63) 


انا شجر هت تَحرخْ فی اصل الججیم (64) 
1 کانة ر- س الشیطین(65) 
ان اکلون منماقعائون منها اُطون(66) 
له علبها لشویا من عمیم(67) 
۹ مَرْجعَهُم جعَهْمٌ لالی العجبم(68) 
۱2 َو عءاباءه هم ضالین(69) 


ید علی ءاترهم بهرغون(70) 


تس 


ج - آرا | این (نعمتهای جاویدان بهشت ) بهتر است با درخت (نفرت انگیز) 
زقوم ۲ 

3 - ما ان را مایه درد و رنج ظالمان قرار دادیم . 

4 - درختی است که از قعر جهنم می روید! 

5 - شکوفه آن مانند کله های شیاطین است . تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 69 ۲ ۲ 

6 - آنها (مجرمان ) از ان می خورند و شکم خود را از ان پر می کنند. 
607 - سپس روی آن آب داغ متعفنی می نوشند. 

8 - سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است . 

6009 - چرا که آنها پدران خود را گمراه يافتند. 

70 با انتحال با سر عت به‌دسال آنان. نی دوند 


تفسیر: 

گوشه ای از عذابهای جانکاه دوزخیان 

بعد از بیان نعمتهای روحبخش و پرارزش بهشتی , در آیات مورد بحث به 
بیان عذانهای دردناک و غمانکیز دوزخی.می بردازد وه انجنان ترسیمی از آن 

می کند که در مقایسه با نعمتهای پیشین در نفوس مستعد عمیقا اثر می 

کداند و انها یا اهر کونه ری هاناکی نار فی دارد. 

نخست می فرماید: ایا اين نعمتهای جاویدان و لذتبخش که بهشتیان را با 
7 پذیرائی می کنند بهتر است یا درخت نفرت انگیز زقوم ؟((اذلک خیر 

نز ام شجره الزفوم: ا: 

۵ زا و ۳ 
میهمان تازه وارد پذیرائی می کنند نشان می دهد که بهشتیان همچون 

میهمانهای عزیز و محترم پذیرائی می شوند. 

فان ی ود آیا این بهتر است يا درخت زقوم ؟! 

تعبیر به بهتر دلیل بر این نیست که درخت زقوم چیز خوبی است , و نعمت 
بهشتیان از آن بهتر است , چرا که اين تعبیرات در لغت عرب گاه در 
مواردی به کار می رود که در یکسو هیچگونه خوبی اصلا وجود ندارد. ولی 
این اختمال وجود دارد که این یکنوع کنایه است . درست به این می ماند 
به انواع گناهان در میان ردص هتخت مها شده است و به ا:فین. ونیم ایا 

این رسوائی بهتر است يا افتخار و آبرومندی ؟ 

و اما زقوم به گفته اهل لغت اسم گیاهی است تلخ و بد بو و بد طعم . 

مه کی اسان اسم کاه است که ارات رای یم 
تلخ و بد بو است و در سرزمین تهامه می روید و مشرکان با آن آشنا 


بودند. 

و در تفسیر روح المعانی اضافه می کند این گیاه شیره ای دارد که وقتی 
به بدن انسان می رسد ورم می کند. 

راغب در مفردات می گوید: زقوم هر نوع غذای تنفرآمیز دوزخیان است . 
لسان العرب می گوید: این ماده و آمده است . 
درخنی در سرزمین ما تم رود ۳ ز شما معنی زقوم را می 
داند؟ 

در آنجا مردی بود از آفریقا گفت زقوم به لغت افریقائیان به معنی کره و 
خرما است ! 

ابوجهل به عنوان سخریه صدا زد کنیز! مقداری خرما و کره بیاور تا زقوم 
کی اقا هی یرنه مسر نی کرد نو وی کفت محمت | صای. له 
قیه و ال وی ادن اخیتنها راجه امانمی توضاندا عران اون ند و 
پاسخ دندانشکنی به آنها داد که در آیات بعد می خوانیم . به هر حال واژه 
شجرة هميشه به معنی درخت نیست گاه به معنی گیاه نیز می آید. و 
قرائن ۱ ۱۸ ار 6 که 
حله 19 صف 71 ۱ 
سپس قرآن به بعضی از ویژگیهای این گیاه پرداخته می گوید: ما آن را 
مابه عذاب و رنج ظالمان قرار دادیم ( نا جعلناه فندة للظالمین ). 

فتنه ممکن است به معنی رنچ و عذاب باشد, و ممکن است به معنی 
ازمایش همانگونه که 2 غالب موارد در قران به این معنی امده است 
اشاره به اینکه آنها هنگامی که نام زقوم را شنیدند به سخریه و استهزاء 
پرداختند و از این رو وسیله ای برای ازمایش این ستمگران شد. 

سپس می افزاید: ان درختی است که از قعر جهنم می روید! (انها شجرة 
تخرج من اصل الجحیم ). 

ولی این ظالمان مغرور به سخریه ادامه دادند و گفتند مگر ممکن است 
گیاه يا درختی از قعر جهنم بروید؟ آتش کجا و درخت و گیاه کجا؟ بنابراین 
شنیدن نام این گیاه و اوصاف آن مایه تما تنم آنها در این دنیاء, , و خود 
در آخرت مایه درد و رنج آنها است . ۳ ٍ 

گویا آنها از اين نکته غافل بودند که اصولی که بر زندگی آن جهان (آخرت ) 
حاکم است با این جهان بسیار تفاوت دارد, گیاه و درختی که از قعر جهنم 
می روید به رنگ جهنم است , و در شرائط جهنم پرورش یافته , نه گیاهی 
است همانند گیاهی که در باغهای این جهان می روید, و شاید از اين نکته 
بیخبر نبودند بلکه هدفشان تنها سخریه و استهز |ء بود. 

سیس ی افه ایو فده آر‌سانند. کلم.های سساطین ات ۱ اطعا کانه 
رو س الشیاطین ). 


طلع معمولا به شکوفه خرما گفته می شود که دارای پوسته سبز رنگی 
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است و در درون آن رشته های سفیدی است که بعدا تبدیل به خوشه خرما 

می شود, واژه طلع از ماده طلوع به این مناسبت است که نخستین میوه 

ای است که بر درخت ظاهر مي شود و طلوع می کند. 

در اینجا این سو ال پیش می آید که مگر مردم کله های شیاطین را دیده 

بودند که قرآن شکوفه های زقوم را , بو آن تشه مش کند؟ 

مفسران در اینجا پاسخ های متعددی کر کزده اند: 

بعضی گفته اند: یکی از معانی شیطان یک نوع مار بد منظر است که 

شکوفه زقوم به آن تشبیه شده است . 

و بعضی گفته اند: یک نوع گیاه بد چهره است چنانکه در کتاب منتهی الارب 

آمده است : راءعس الشیطان يا روس الشیاطین گیاهی است . 

ولی آنچه صحیحتر به نظر می رسد این است که این تشبیه برای بیان 

نهایت زشتی و چهره تنفرامیز آن است . زیرا انسان از چیزی که متنفر 

باشد در ذهن خود برای ان قيافه ای زشت و وحشتنای ترسیم می کند. و 

به هر چه علاقه مند است برای آن قيافه ای زیبا و دوست داشتنی . 

لذا در عکسهائی که مردم برای فرشتگان می کشند زیباترین چهره ها را 

ترسیم می کنند و به عکس برای شیاطین و دیوان بدترین چهره ها را, در 

حالی که نه فرشته را دیده اند و نه دیو را. 

در تعبیرات روزمره بسیار دیده می شود که می گویند: فلان کس مانند 

عفریت است , با قيافه دیو دارد! 

شاه سای آشت سر اساسا تفت اساسا تشد 

مختلف , تشبیهاتی است لطیف و گویا. 

سرانجام قران می گوید: این ظالمان مغرور مسلما از این گیاه می خورند 
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و شکم را از آن پر می کنند (فانهم لاکلون منها فمالئون منها البطون ). 

این همان فتنه و عذابی است که در آیات قبل به آن اشاره شد, خوردن از 

این گیاه دوزخی با آن بوی بد و طعم تلخ با آن شیره ای که تماسش با بدن 

مابه سوزندگی و تورم است , فد خوردن به مقدار زیاد, عذابی است 

دردناک . 

بدیهی است خوردن از این غذای ناگوار و تلخ تشنگی آور است , اما به 
گامی که تشنه می شوند چه می نوشند؟ قرآن می گوید: این دوزخیان 

بعد از اين زقوم آب داغ و کثیفی خواهند داشت (ثم ان لهم علیها لشوبا من 

شوب به معنی چیزی است که با شی ء دیگر مخلوط شود, و حمیم به 

شیر شا مورا اش سای اش اب ان که آعامی وش 


خالص نیست بلکه آلوده است . 

آن غذای دوزخیان , و اینهم نوشابه آنان , اما بعد از این پذیرائی به کجا می 
زوند قر ان فی: کفنید؛ سیتترن باز کنشتت: آنها -به شوی جمنم است:۲ (تمان 
مرجعهم لالی الجحیم ) ۲ ۱ 
بعضی از مفسران از 1 تعبیر چنین استفاده کرده اند که این اب داغ الوده 
از چشمه ای در بیرولر دوز است 1 دوزخیان را قبلا برای نوشیدن ان 
همجچون حیواناتی که به آبگاه می برند به آنجا می خوانند, و بعد از نوشیدن 
ات ان بار دیگر بازگشتشان به سوی دوزخ است . 

بعضی دیگر گفته اند اين اشاره به مواقف و جایگاههای مختلف دوزخ است 
که‌ضالمان و هجر‌هان را اد فنطنه ایبه.متطفة دییر ضی بر ند تا از ان ات 
سوزان تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 74 

نوشن -فقد آنها ره جابام. اضلشان بان .فی کردانن. اما تفتسر. اول. 
مناسبتر به نظر می رسد. "7 
همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم نه ترسیم نعمتهای بهشتی انچنان که 
هست در این دنیا برای ما ممکن است و نه عذابهای دوزخیان . تنها شبحی 
از دور با عباراتی کوتاه از آن در ذهن ما ترسیم می شود (پروردگارا ما را 
در پناه لطفت از این عذابها محفوظ دار). 

در آخرین آیات مورد بحث قرآن دلیل اصلی گرفتاری دوزخیان را در چنگال 
اين مجازاتهای دردناک در دو جمله کوتاه و پرمعنی بیان می کند, و می 
گوید: انها پدران خود را کمراه یافتند (انهم الفوا ابائهم ضالین ) 

اا ار ال مرا ان ان 
اثارهم یهرعون ). 

ای سوت یل اانو هرا که 
معنی با سرعت دویدن انتخت. اهخه , اشاره به اینکه چنان دل و دین بر تقلید 
تباکان.سباخه ان که موتی انهارزا جه سر کت ودبی یاو به دفبالشان: افیف 
دوانند گوثی از خود اراده ای ندارند و این اشاره به نهایت تعصب و 
شیفتگی آنها به خرافات نیاکان است . الصافات 
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آیه 71 - 74 

آیه و تر 

و له صل قلهخ آکنژ التقلین(71) 

لَقَدٌ از سلتا فیهم منذرین(72) 

قانظر کیّف کان عَقبة المُندرین(73) 

۷ عتَاد الله الَمَحْلَصینَ (74) 


[۱ 


2 :ما در ضیان:.انها اتذار کنندکاتین فرستادیم : 


3 - بنگر عاقبت انذارشوندگان چگونه بود؟ 
4 - مگر بندگان مخلاص ما 


اقوام گمراه پیشین 
از انجا که مشائل گذشته در رانطه با مجزمان: و طالمان اختصاض یه 
مقطع خاصی از زمان و مکان ندارد قرآن در آیات مورد بحث به تعمیم و 
گسترش ار و ضمن چند آیه کوتاه و فشرده زمینه ر برای 
شخ احوال سار ی ار مها سس کم اظاا ری اصوالتس رس ای 
۳۳ ضاخت. کذشته است فراهم.می.سازدد. اقوامی. فنجون. قوق نوج و 
ابراهیم و موسی و هارون و لوط و یونس و مانند آنها. 
نخست می فرماید: قبل از انا پيشتن. پیشتتیان: کمر ام شدند: رو لقد اضل 
قبلهم اکثر الاولین ) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 76 
تنها مشرکان مکه نیستند که تقلید نیاکانشان در گمراهی عمیفی 
گرفتارند, بلکه پیش از آنها نیز اکثر اقوام گذشته به چنین سرنوشتی 
گرفتار ,شدند .و فف متان. انها در برایر گمراهان آنها اندک بودند, و این 
ای ایا را ماس من له له ملسم مار 
بت ی ی ات هت 


سپس اضافه می کند گمراهی آنها به خاطر نداشتن رهبر و راهنما نبود. ما 
در میان آنها انذارکنندگانی فرشا دنم (و لقد ارسلنا فیهم منذرین آ. 
پیامبرانی که آنها را از شرک و کفر و ظلم و بیدادگری و تقلید کورکورانه 
از جرا تیم می دادن و آنها را به مسئولیتهایشان آشنا می ساختند. 
درست است که پیامبران در یک دست نامه انذار و در دست دیگر نامه 
بشارت داشتند ولی چون رکن اعظم تبلیغ انها مخصوصا نسبت به چنین 
اقوام گمراه و سرکش همان انذار بود در اینجا تنها روی ان تکیه شده 
سپس در یک جمله کوتاه و پرمعنی می گوید: اکنون بنگر عاقبت انذار 
شود کان و اين اخزا وخ مرام هم کحارسد (فای کف ان عافد 
المنذرین 

خ ات ور ای ای کون انیت ناش رها 
الله له ۵ الههفلم انا شید نا هر مدعافل کرشدار: 5 

در تقیعت این حفله انساره ب بایان کار اقامی است هدر بات نهر 
حال انها خواهد امد. 

شسنو آخرین اه مان کسام ماب مک فد ناسحا شا زا 


در واقع این جمله اشاره به آن است که عاقبت این اقوام را بنگر که 
چگونه آنها را به.,عذاب نزذناکی کرفعار کردیم: ۶و هلا که تمودیم. و از 
ان اسان دای ان ما سا یوت ۰ 
قابل توجه اینکه در این سوره پنج بار روی بندگان مخلص خدا در ایات 
مختلف تکیه شده , و این نشانه ای است از عظمت مقام آنها, و همانگونه 
که قبلا اشاره کردیم انها کسانی هستند که در معرفت و ایمان و جهاد 
نفس آنچنان پیروز شده اند که خداوند آنها را برگزیده و خالص کرده , و به 
همین دلیل در برابر انحرافات و لغزشها مصونیت پیدا کرده اند. 
شیطان از نفوذ در آنها عاجز و مایوس است و از روز نخست در برابر آنها 
سیر انداخته و اظهار عجز کرده است . 
غوغای محیط, وسوسه های اغواگران , تقلید نیاکان و فرهنگهای غلط و 
طاغوتی هرگز نمی تواند انها را از مسیرشان منحرف سازد. . . 
و این در حقیقت پیامی است الهام بخش برای مو منان مقاوم آن روز در 
مکه و برای ما مسلمانان در دنیای پرغوغای امروز که از انبوه دشمنان 
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آیه 75 - 82 
آیه و ترجمه 
ِِ و هن (75) 

نجْتة و هل من الکب العظیم (76) 


13 و7 | وین (81) 
نم آعرفتا الاخرین(82) 
ترجمه . 
5 - نوح ما را ندا کرد (و ما دعای او را اجابت کردیم ), و چه خوب اجایت 
کننده ای 


76 - و او و خاندانش را اژ اندوه بزرگ رهائی بخشیدیم . 

7 - و فرزندانش را بازماندگان (روی زمین ) قرار یه 

8 - و نام نیک او را در میان امتهای بعد باقی گذاردیم . 

9 - سلام باد بر نوح در میان جهانیان . 

0 ها اه کارا زا ادا ی هم بت سمل 19 
صفحه 79 


[ سا گام ار فرکان نا امان شا وه 


92 - سپس دیگران (دشمنان او) را غرق کردیم . 


تفسیر: 

گوشه ای از داستان نوح 

از اینجا شرح داستان نه نفر از پیامبران پرر دا اعار موم نود که تور 
آیات. پنتشتین نطور .سریسنته.به آن اشارم شده نود تخحست از نوخ تیه 
الانبیاء و نخستین پیامبر اولوا العزم شروع می کند, و قبل از هر چیز به 
دعای پرسوز او هنگامی که از هدایت قومش مایوس شد اشاره کرده می 
فمات و مایا ها هم ای داتس 
ای هستیم (و لقد نادانا نوح فلنعم المجیبون ). ۲ 

این دعا ممکن است اشاره به همان باشد که در سوره نوح امده : و قال 
نوج رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک و 
لا یلدوا| الا فاجرا کفارا: نوح گفت : پروردگارا! احدی از ز کافران را بر روی 
زصین فخذارء خرا که ا کر انها را به حال خود واگذاری بندگانت را گمراه می 
کنند, و جز افرادی فاجر و کافر نسلی از آنها متولد نخواهد شد (هم خود 
فاسدند و هم نسل اینده انها) (نوح ایات 26 و 27). 

و ۱ به پیشگاه خدا عرض کرد: 
زب اراس مترل مبار کا د ات یر الضزاین : پرروه کارا ماتراعر حنزنگا ی 
پر برکت فرود آور و تو بهترین فرود آورندگانی (مو منون آیه 29). 

۵ با.دغاتی که.در نهر قمر اجه 10 اهدم :قذعا زبه انی ,معلوت: فانتضر؛ 
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پروردگارش را چنین خواند من در چنگال این قوم مغلوبم مرا یاری فرما. 
البته هیچ مانعی ندارد که ایه مورد بحث اشاره به همه این دعاها بوده 
باشد. و خداوند به بهترین وجهی همه را اجابت فرمود. 

و لذا در آیه بعد بلافاصله می فرماید: ۰ را از اندوه و 
نجات بخشیدیم (و نجیناه و اهله من الکرب العظیم ) 

ات ی 
ممکن است اشاره به سخریه های قوم کافر و مغرور, و ازارهای زبانی 
انها و هتاکی و توهین نسبت به او و پیروانش باشد, و يا اشاره به تکذیبهای 
پی درپی این قوم 

کاممی کید وا رای تکاله تین هم وا تما شیم کی از 
تو پیروی کند مگر یک مشت اوباش ما! (هود - 27). 

و گاه می گفتند: يا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من 
الصادقین : ای نوح زیاد با ما سخن گفتی (و پر حرفی کردی !) اگر راست 
می گوئی عذابی را که وعده می دهی پیاور! (هود - 32). 

و گاه چنانکه قرآن می گوید و یصنع الفلک و کلما مر علیه ملاء من قومه 
سخروا منه : او مشغول ساختن کشتی بود, و هر زمان گروهی از قومش 


از کنار او عبور می کردند وی را مسخره می نمودند (و می گفتند این مرد 
دیوانه شده است !) (هود - 38). 

ز قدر نوج این پیامبر پر حوصله را ناراحت کردند و اسائه ادب نمودند و 
نسبت جنون به او دادند که عرض کرد: رب انصرنی بما کذبون 
دررهفایل تکذمت آنها مرا باری کن (مو عون» 25 

به هر حال مجموعه ای از این حوادث ناگوار و زخم زیانهای شدید قلب پاک 
او را سخت می فشرد, تا اینکه طوفان فرا رسید, و خداوند او را از چنگال 
اين قوم ستمگر: و آن کرب عظیم و اندوه بزرگ رهائی بخشید. 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که منظور از کرب عظیم همان طوفان 
بوده است که جز نوح و پارانش از ان نجات نیافتند. ولی این معنی بعید به 
نظر می رسد. ۳ 

سپس می افزاید: ما فرزندان نوح را بازماندگان (روی زمین ) قرار دادیم 
(و جعلنا ذریته هم الباقین ). 

آیا بف ای تمام انسانهائی که اکنون رویر زمین زندگی می کنند از 
فرزندان, نوخ هستند؟ و آبه فوق همین را می. کوید؟ وبا کروه.عظیفی از 
انبیاء و اولیاء و صلحاء از دودمان او باقی ماندند هر چند همه مردم از 
دودمان او نیستند؟ در این زمینه بحثی داریم که به خواست خدا در نکات 
خواهد امد. 

به علاوه ذکر خیر و ثناء جمیل و نام نیک برای نوح در میان امتهای بعد قرار 
دادیم (و ترکنا علیه فی الاخرین ). 

از او به عنوان یک پیامبر مقاوم و شجاع و صبور و دلسوز و مهربان یاد می 
کنند, و او را شیخ الانبیاء می نامند. 

تاریخ او اسطوره مقاومت و ایستادگی است . و برنامه او الهام بخش برای 
همه رهروان راه حق در برابر کارشکنیهای سخت دشمنان و نابخردیهای 
تما 


سلام و درود باد بر نوح در میان جهانیان (سلام علی نوح فی العالمین ). 
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چه افتخاری از این برتر و بالاتر که خداوند بر او سلام می فرستد, سلامی 
که در میان جهان و جهانیان باقی می ماند, و تا دامنه قیامت گسترده می 
شود, سلام خدا تواءم با ثناء جمیل و ذکر خیر بندگانش . 

جات اه رسای وراه کی ات وراک 
دیده می شود, بخصوص اينکه العالمین (به مقتضای اینکه خمع است:و وا 
م با الف و لام ) آنچنان معنی وسیعی دارد که نه تنها همه انسانها, بلکه 
عوالم فرشتگان و ملکوتیان را نیز ممکن است در بر گیرد. 

ها اتکی این سرا ما ان ای وش اقنهی نا 


اینگونه نیکوکاران را جزا و پاداش می دهیم ! (انا کذلک نجزع ی | 
چرا که او از بندگان با ایمان ما بود (انه من عبادنا الم منين ) 

ای و ی ان 
نیکوکاری که در دو آیه اخیر آمده , دلیل اصلی لطف خداوند نسبت به نوح 
و نجاتش از اندوه بزرگ و سلام و درود الهی بر او بود که اگر اين برنامه از 
ناحیه دیگران نیز تعقیب شود مشمول همان رحمت و لطفند که نوح بود 
خصوضی نداد 

قت در آخر ین 5 بحث با جمله ای کوتاه و کوبنده سرنوشت آن قوم 
ظالم و شرور و کینه توز را بیان کرده , می گوید: سپس دیگران را غرق 
کردیم (ثم اغرقنا الاخرین ). 

از آتننضان سیلاب آمد, و از زمین ات جوشید, و سرتاسر کره زمین به 
اقیانوس پر تلاطمی 1 شد! کاخهای بیدادگران را در هم کوبید. و 
جسدهای بیجانشان بر صفحه آب باقی ماند! تفسیر و 
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حالت که الطاف وا را مین منحین آ انس کنو اه قدات 
آن قوم سرکش را در یک جمله کوتاه توأً م با تحقیر و بی اعتنائی , چرا که 
مقام بیان افتخارات و پیروزیهای مو منان و یاری خداوند نسبت به آنها 
مقام توضیح است و مقام بیان حال سرکشان مقام بی اعتتئی . 


با مردم روی زمين همه از دودمان نوحند؟ 

جمعی از بزرگان مفسرین از جمله و جعلنا ذریته هم الباقین (ما فرزندان 
نوح را بازماندگان در زمین قرار دادیم ) چنین استفاده کرده اند که تمام 
سل بشر دای نوج از ووجمان اه به وجود آضدند و هم اکتفن هعه از 
فرزندان نوحند. 

این سخن را بسیاری از مورخان نقل کرده اند که از نوح سه فرزند باقی 
ماند به نام : سام و حام و پافث و تمام نژادهای امروز کره زمین به آنها 
منتهی می شوند, نژاد عرب و فارس و روم را نژاد سامی می دانند, و نژاد 
ترک و گروهی دیگر را از اولاد یافث , و نژاد سودان و سند و هند و نوبه و 
حبشه و قبط و بربر را از اولاد حام می شمرند. 

بحث در این مساءله نیست که این نژاد از کدامین فرزند نوح است چرا که 
در این مساءله در میان مورخان و مفسران تعبیرهای مختلفی دیده می 
شود. بحث در این است که ایا همه نژادهای انسانی به این سه بازمی 
گردد؟ 

در اینجا اين سو ال پیش می آید که مگر موّ منان دیگری با نوح در کشتی 
مهار نون توش آنها خه: شنده آبا-انها همکی. او :دنا زفنند بی. آنکه 


فززتنی از انهابافی:شهاند ؟ هیا اک فور‌ندانی داشتند فرزید در بود کهیا 
اولاد نوح ازدواج کردند؟ این مساعله از نظر تاریخی چندان روشن نیست , 
بلکه از بعضی تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 84 ۱ 

روایات پاره ای اشارات در ایات قران ممکن است استفاده کرد که از انها 
نیز فرزندانی در روی زمین مانده , و اقوامی از اولاد انها هستند. 

در حدیثی که در تفسیر علی بن ابراهیم از امام باقر (علیه السلام ) در 
تور آیه ی کل مس می رام : الحق و النبوة و الکتاب و 
الایمان فی عقبه فا ی 
السلام ) قال الله عزوجل فی کتابه احمل فیها من کل زوجین اثنین و اهلک 
الا من سبق علیه القول منهم و من امن و ما امن معه الا قلیل , و قال الله 
عز و جل ایضا: ذرية من حملنا مع نوح : 

منظور خداوند از اين ایه (و جعلنا ذریته هم الباقین ) این است که حق و 
نبوت و کتاب آسمانی و ایمان در دودمان نوح باقیماند, ولی تمام کسانی 
که از فرزندان ادم در زوی زمین زندگی می کنند از اولاد نوح نیستند, چرا| 
که خداوند متعال در کتابش می گوید: ما به نوح دستور دادیم که از هر 
جفتی از حیوانات یک زوج بر کشتی سوار کن , و همچنین اهل خانواده ات 
راء مگر انها که قبلا وعده هلاکشان داده شده (اشاره به همسر نوح و یکی 
از فرزندانش ) و همچنین موّ منان را, جز گروه اندکی به نوح ایمان 
نیاوردند - و نیز (خطاب به بنی اسرائیل کرده می گوید:) ای فرزندان 
و یم ۰ این ثرتیب انچه درباره 9 شدن تمام نژادهای روی زمین به 
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۶ 
9 ل لاییه ۵ بیه و ومع ح تعبدون (85) 
دون الله ثریژوت(86) 
قمَا ی بزّب العلمین(87) 
قتظر تَظرَةّ فی النّجُوم(88) 
ققَال انی سقیغ(89) 
قتولع یه عند 4 مذبرین(90) 9 
قراع اٍلی ءَالهَتهم ققَالّ أ لا تأکلون(91) 
ما لَکمٌ لا طفُوت(92) 
قراغ عَلیهم وتا بالیّمین(93) 


2۱ 
۱ ما 
0 


قافْبلوا الیّه زفون(94) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 86 
ترجمه . 


93 - و از پیروان او (نوح ) ابراهیم بود. 
وه اطر پا ووسامی وا ما لاه شاه نون کرش 


وه 


5 - هنگامی که یه پدر و قومش گفت : اینها چه چیز است که می 


86 آبا ره | به سراغ این معبودان دروغین می روید؟ 

97 - شما درباره پروردگا ر عالمیان چه گمان می برید؟ 

99 و ۱ 

6 - ها از وروی برافت و به او پشت کردند (و به سرخت دور شدندا 
- (او وارد بتخانه شد) مخفیانه نگاهی به معبودان آنها کرد و از روی 

ی : چرا از این غذاها نمی خورید؟ 

92 - (اصلا) چرا سخن نمی گوئید؟! ۲ 

3 - سپس ضریه ای محکم با دست راست و با توجه بر پیکر انها فرود 

اورد (و همه را جز بت بزرگ در هم شکست ) 


| 

کر اف ات بخ ال مااحظهه اهر او ند نی آ افش ان شک 
(علیه السلام )به دنبال گوشةهائن از تاریخ پر ماجرای. توح (علیه النشلام ) 
امده است . 

در اینجا نخست از ماجرای بت شکنی ابراهیم و برخورد شدید بت پرستان 
ب او سخن می گوید, و در قسمت دیگری پیرامون بزرگترین صحنه 
تا ی ی 
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آیه نخست ماجرای ابراهیم را به اين صورت با ماجرای نوح پیوند می دهد 
و می فرماید: و از پیروان نوح و ابراهیم بود (و ان من شیعته لابراهیم ). 
او در همان خط توحید و عدل در همان مسیر تقوا و اخلاص که سنت نوح 
بود گام بر می داشت , که انبیاء همه مبلفان یک مکتب و استادان یک 
دانشگاهند, و هر کدام برنامه دیگری را تداوم می بخشند و تکمیل می 
کنند 


چه تعبیر جالبی ؟ ابراهیم از شیعیان نوح بود, با اینکه فاصله زمانی زیادی 
آن دو را از هم جدا می کرد (حدود 2600 سال به گفته بعضی از مفسران 


) ولی می دانیم در پیوند مکتبی زمان کمترین تاثیری ندارد. 

نهد از بیان این اجمال,به تفصیل آن پرداخته ,.می فرمایدبفخاطر ناور 
هنگامی را که ابراهیم با قلب سلیم به پیشگاه پروردگارش امد (اذ جاء ربه 
بقلب سلیم ) 

مفسران برای قلب سلیم تفسیرهای متعددی بیان کرده اند که هر کدام به 
تکار اناد اش خساءله اشارم می کته 

قلبی که پاک از شرک باشد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 889 

قلبی که خالص از معاصی و کینه و نفاق بوده باشد. 

قلبی که از عشق دنیا تهی باشد که حب دنیا سرچشمه همه خطاها است . 
و بالاخره قلبی که جز خدا در آن نباشد! 

حقیقت این است که سلیم از ماده سلامت , و هنگامی که سلامت به طور 
اه ما و با ی ها ی و اما ۱ 
شامل می شود. 

قرآن مجید درباره منافقان می گوید: فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا 
در دلهای آنها یک نوع بیماری است و خداوند نیز (بر اثر لجاجت و گناهشان 
) بر این بیماری می افزاید (بقره 10). 

جالبترین تفسیر را برای قلب سلیم امام صادق (علیه السلام ) بیان فرموده 
اک سم مضه ال ام ان توافتم اعد 
سواه !: قلب سلیم قلبی است که خدا را ملاقات کند در حالی که هیچ کس 
جز او در آن نباشد. 

و نیز در روایت دیگری از همان امام (علیه السلام ) امده است که فرمود: 
صاحت له الضار فد صاحت القلمه السامن نامه القلی رن هه خر 
ال وان اه اس له فیه ار یاه تسش صاوفی ارو 
صاحب قلب سلیم است چرا که سلامت قلب از شری و شک نیت را در 
۳ 

درباره اهمیت قلب سلیم همین بس که قرآن مجید آنرا تنها سرمایه نجات 
روز قیامت شمرده , چنانکه در سوره شعراء آیه 88 و 89 از زبان همین 
پیامبر بزرگ ابراهیم (علیه السلام ) می خوانیم وم لاب مال و لا بنون 
الا آنم‌الاه فلس فا رت کال ففرردان وص بق حا 
انتتان نمی :کشت جز کشی تفسیر تمونه جلد 19 صفجه ۹5 

که با قلب سلیم در , پیشگاه خداوند حضور پابد. 

آری ابراهیم با قلب سلیم و روح پاک و آراده نیرومند و عزم راسخ مامور 
مبارزه با بت پرستان شند؛ و از پدر (عمو) و قوم خودش آغاز کرد چنانکه 
فران میم کوید به جاطر بیاور-هنگاهی زا که بة بدر و.قومش. کفت : اینها 
چه چیز است که می پرستید؟! (اذ قال لابیه و قومه ما ذا تعبدون ). 


خیف تیلست انسان با انش افت دای .عم مغر دور فقایل.فشتی سک 

و چوب بی ارزش تعظیم کند؟ عقلتان کجا است ؟! 

سپس این تعبیر را که توا م با تحقیر آشکار بتها بود با جمله دیگری تکمیل 

کرو و مت ابا ما خر للم که ه اس سا دا درو مه 

روید؟ (اءعفکا الهة دون الله تربدون آ. 

با توجه به اينکه افک به معنی دروغ بزرگ , و يا زشترین دروغها است , 

قاطعیت سخن ابراهیم درباره بتها روشنتر می شود. 

سرانجام سخنش را با جمله کوبنده دیگری در اين مقطع پایان داد و گفت : 

شما درباره پروردگار عالمیان چه گمان می برید؟! (فما ظنکم برب 

العالمین ) 

روزی او را می خورید, مواهب او سراسر وجود شما را احاطه کرده , 
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با لت ای ارس را یش ار ام اس با اال ار 

انتظار دارید به شما رحم کند, و شما را با اشد مجازات کیفر ندهد؟ چه 

اشتباه بزرگی ؟ چه گمراهی خطرناکی ؟. 

تعبیر رب العالمین اشاره به این است که تمام عالم در سایه ربوبیت او 

اداره می شوند شما او را رها ساخته به سراغ یی مشت پندار و اوهامی 

که هیچ منشا اثر نیست رفته اید. 

در ات و اسر امد اشت کیت ان زاین هو ان مر نتم فد 

محصوصین داشتنه عغذاهاتیدنن تتخاته آمادهمی کردنه وجن نها می سید ند 
به این پندار که غذاها متبرک شود, سپس دستجمعی به بیرون شهر می 

رفتند و در پایان روز باز می گشتند و برای نيایش و صرف غذا : به بتخانه 

ان ری تاکن و فرصت وین بات هر وروی تیا وزیک 

ابراهیم افتاد. ۱ ۱ 

خر ی که انا فا ار اراس کت ما وی ها فا اه 

دست بر ود. 

لذا هنگامی که در شب از او دعوت به شرکت در این مراسم کردند او 

نگاهی به ستارگان افکند (فنظر نظرة فی النجوم ). 

و گفت من بیمارم (و قال انی سقیم ). 

و به این ترتیب عذر خود را خواست ! 

آنها , ما و ی ات ی 

2 

نخست اینکه : چرا ابراهیم به ستارگان نگاه کرد هدفش از این نگاه چه 

بود؟ دیگر اینکه آنا به زاستی. بیمار بود که گفت بیمارم ؟ چه بیماری داشت 


۰ 


پاسخ سو ال اول با تنوجچه نه اعتقادات مردم بابل و رسوم و عادات آنها 
روشن است , آنها در علم نجوم مطالعاتی داشتند. و حتی می گویند بتهای 
آنها نیز هیاکل نار کان بود. و به این خاظر بة انها احترام.من. گذاشتند که 
سمبل ستارگان بودند. ۱ 
البته در کنار اطلاعات نجومی خرافات بسیار نیز در این زمینه در میان انها 
شایع بود, از جمله اينکه ستارگان را در سرنوشت خود مو ثر می دانستند, 
می کردند. ۲ ۲ 
ابراهیم (علیه السلام ) برای اینکه انها را متقاعد کند طبق رسوم آنها 
نگاهی به ستارگان آسمان افکند تا چنان تصور کنند که پیش بینی بیماری 
خود را از مطالعه اوضاع کواکب کرده است و قانع شوند! 

حرکت ستارگان وقت بیماری خود را دقیقا دريابد. زیرا یکنوع بیماری 
همچون تب در فواصل زمانی خاصی به سراغش می امد. ولی با توجه به 
وضع افکار مردم بابل احتمال اول مناسبتر است . 

بعضی نیز احتمال داده اند که نگاه او به آسمان در واقع نگاه مطالعه در 
اسرار آفرینش بود. هر چند آنها نگاه او را نگاه یک منجم می پنداشتند که 
فی خواهد از اوضاعغ کواکب خوادت آیندم را پیشبینی کند. 

در مورد سو ال دوم پاسخهای متعددی داده اند. 

از جمله اينکه او واقعا بیمار بود. هر چند اگر سالم هم بود هرگز در مراسم 
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جشن بتها شرکت نمی کرد, ولی بیماریش بهانه خوبی برای عدم شرکت 
در آن مراسم و استفاده از فرصت طلائی برای درهم کوبیدن بتها بود, و 
دلیلی ندارد که ما بگوئيم او در اینجا توریه کرده , چرا که توریه برای انبیاء 
بر اثر اعمال ناموزون این جمعیت و کفر و شرک و ظلم و فسادشان بیمار 
نود بناثراین او وافعیتی را بیان کرد هن خند آنها طفر دیکری فکر کردنته .و 
او را 7[ 

این احتمال نیز داده شده است که او در این سخن توریه کرده باشد. 

مثل اینکه کسی بر در منزل می آید و سو ال می کند فلان کس در منزل 
است آنها در پاسخ می گویند: اینجا نیست و منظورشان از کلمه اینجا 
پشت در خانه است , نه مجموع خانه , در حالی که شنونده این چنین نمی 
فهمد (اینگونه تعبیرات را که دروغ نیست اما ظاهرش چیز دیگر است در 


فقه نوریه می نامند). 


منظور ابراهیم از این سخن این بود که من در آینده ممکن است بیمار 
شوم تا دست از سر او بردارند و به سراغ کار خود بروند. 

اما تفسیر اول و دوم مناسبتر به نظر می رسد. 

به این ترتیب ابراهیم (علیه السلام ) تنها در شهر ماند و بت پرستان شهر 
را خالی کرده و بیرون رفتند, ابراهیم نگاهی به اطراف خود کرد. برق 
شوق در چشمانش نمایان گشت , لحظاتی را که از مدتها قبل انتظارش را 
می کشید فرا رسید باید یک تنه برخیزد و به جنگ بتها برود, و ضربه سختی 
بر پیکر انان وارد سازد. ضربه ای که مغزهای خفته بت پرستان را تکان 
دهد و بیدار کند. 

فرآز میت وید او به سراغ خدایان آنها آمد, نگاهی به آنها و ظروف غذائی 
که در اطرافشان بود افکند و از روی تمسخر صدا زد. آبا از این غذاها 
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نمی خورید؟! (فراغ الی آلهتهم فقال الا تاکلون ). 

این غذاها را عبادت کنندگانتان فراهم کرده اند, غذاهای چرب و شیرین 
متنوغ و رنگین است , چرا میل نمی کنید؟! 

سپس افزود: اصلا چرا حرف نمی زنید؟ چرا لال و بسته دهن هستید؟! (ما 
لکم لا تنطقون ). 

و به این ترتیب تمام معتقدات خرافی آنها را به سخریه کشید, بدون شک 
اه نمی .هی دانست, هه نها دا هی حور وه خی هت زد 
موجودات بیجانی بیش نیستند؛ اما در حقیقت می خواست دلیل برنامه بت 
شکنی خود را به اين صورت زیبا و لطیف ارائه داده باشد. 

سپس آستین را بالا زد, تبر را به دست گرفت , و با قدرت حرکت داد و با 
توجه ضربه ای محکم بر پیکر آنها فرود آورد! (فراغ علیهم ضربا باليمین ). 
هر از مین با اما همان.دست راست اسشت اسان الب کارهاخ 
خود را با ان انجام می دهد و يا کنایه از قدرت و قوت است (هر دو معنی 
نیز با هم قابل جمع است ). ۱ ۲ 

به هر حال چیزی نگذشت که از ان بتخانه اباد و زیبا ویرانه ای وحشتناک 
ساخت بتها همه لت وپار شدند, و دست و پا شکسته هر کدام به گوشه ای 
افتادند و به راستی برای بت پرستان منظره ای دلخراش و اسفبار و 
غمانگیز پیدا کردند. 1 ۲ 

ابراهیم کار خود را کرد و مطمئن و ارام از بتکده بیرون امد, و به سراغ 
خانه خود رفت در حالی که خود را برای حوادث اینده اماده می ساخت . 
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امیداست اخجار نی در تفن تاک ور شوایس شون بانل آنجار 
کرد رای ان ها لاوس طایب ار مه شتسه رام 
می افته که اه در مان طففان سا مت ها ات وا ار مکی ام 


کافی است . 

بت پرستان به شهر باز گشتند و به سراغ بتخانه آمندند: چه منظره 
وحشتناک و بهت آوری ؟ گوتئی بر سر جایشان خشکشان زده ؟ لحظاتی 
چند رشته افکارشان از دست رفت , و مات و مبهوت , خیره خیره به ان 
ویرانه نگاه کردند و بتهائی را که پناه روز بی پناهی خود می پنداشتند بی 
پناه ذر آنجا دیدند. 

ی ی ی ی وی 
کار را کرده ؟ کدام ستمگر؟! 

و چیزی نگذشت که ان آمد جوان خداپرستی در این شهر وجود 
داردیه نام ابراهیم که بتها را به باد استهزاء می گرفت , و تهدید کرده بود 
من نقشه خطرناکی برای بتهای شما کشیده ام ! معلوم می شود کار, کار 
او است . 

سپس جمعیت به سوی او حرکت کردند در حالی که با سرعت (و خشم ) 
راه می رفتند (فاقبلوا الیه پزفون ). 

یزفون از ماده زف (بر وزن کف ) در اصل در مورد وزش باد و حرکت 
سریع شترمرغ که مخلوطی از راه رفتن و پریدن است به کار رفته سپس 
این کلمه بطور کنایه در مورد زفاف عروس یعنی بردن عروس به خانه 
داماد استعمال شده است . 

آمدند که دنباله ماجرایش را در آیات بعد خواهیم خواند. تفسیر نمونه جلد 
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نکته ها: 

و کت 

قبلا لازم است بدانیم توربه چیست ؟ 

توریه بر وزن توصیه که گاهی از آن تعبیر به معاریض نیز می شود این 
است که سخنی بگویند که ظاهری دارد اما منظور گوینده چیز دیگر است , 
هر چند شنونده نظرش متوجه همان ظاهر می شود. فی المثل کسی از 
دیگری سو ال می کند کی از سفر امدی ؟ او می گوید: پیش از غروب در 
حالی که پیش از ظهر امده است , شنونده از ظاهر این کلام کمی قبل از 
غروب را می فهمد, در حالی که گوینده قبل از ظهر را اراده کرده , چرا که 
آنهم قبل از غروب است !. 7 

یا کسی از دیگری سو ال می کند غذا خورده ای ؟ می گوید آری , شنونده 
از این سخن چنین می فهمد که امروز غذا خورده در صورتی که منظورش 
این است دیروز غذا| خورده . 

این نکته در کتب فقهی مطرح است که آیا توریه دروغ محسوب می شود یا 
نه ؟ جمعی از فقهای بزرگ از جمله شیخ انصاری (رضوان الله علیه ) 


معتقد است که توریه جزء دروغ نیست , نه عرفا کذب بر آن صادق است , 
و نه از روایات اسلامی الحاق ان به کذب استفاده می شود, بلکه در پاره 
ای از روایات عنوان کذب رسما از ان نفی شده است . 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : الرجل پستاذن علیه 
مرول تا ی لیمن هو هیا فعال ع ای دیاین این کرت 
: کسی دم در می اید و اجازه ورود به خانه می طلبد صاحبخانه (که مانعی 
اف پذیرشن آف-دازداانت. کنیر .من. وید بکه: آو. انتجا تست (و-مظور اد ان 
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(علیه السلام ) فرمود این دروغ نیست . 

ولی حق این است که در اینجا باید تفصیلی داد, و به عنوان یک ضابطه 
کلی گفت : هر گاه لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی قابلیت دو معنا دارد 
ولی ذهنیات مخاطب انرا بر معنی خاصی تطبیق می کند در حالی که 
گوینده اراده معنی دیگری را دارد اين چنین توریه ای دروغ نیست مثل این 
که لفظ مشترک را به کار برند ذهن شنونده متوجه یک معنی شود در حالی 
که کویندن تظرتن فعنق دنکری,ناشد: 

فی المثل در حالات سعید ابن جبیر آمده است که حجاج از او پرسید نظر 
تو درباره من چگونه است گفت به عقیده من تو عادل هستی ! اطرافیان 
شاد شدند حجاج گفت او با این سخن حکم کفر مرا صادر کرد زیرا یک 
معنای عادل عدول کننده از حق به باطل است . ۳ 
اما اگر لفظ از نظر مفهوم لغوی و عرفی تنها یک معنی دارد و گوینده آنرا 
رها می کند و به سوی معنای مجاز می رود بی انکه قرینه مجاز را ذکر کند 
این چنین توریه ای بدون شک حرام است , و ممکن است با این تفصیل 
میان نظرات مختلف فقها جمع کرد. 

ولی باید توجه داشت حتی در مواردی که توریه مصداق کذب و دروغ 
نیست گاهی مفاسد آنرا در بر دارد و سبب اغراء به جهل و افکندن مردم 
در خطا می شود و از اين نظر گاه ممکن است به مرحله حرام برسد اما 
هر گاه نه چنین مفسده ای دارد, و نه مصداق کذب و دروغ است , دلیلی 
بر حرمت ان نداریم , و روایت امام صادق (علیه السلام ) از این قبیل 
است . 

بنابراین تنها دروغ نبودن برای توریه کردن کافی نیست , بلکه باید مفاسد 
دبکر نی نو آن. باشفده: 

و البته در مواردی که ضرورتی ایجاب کند که انسان دروغی بگوید مسلما 
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مادام که توریه ممکن است باید توریه کرد تا سخن مصداق دروغ نباشد. 
اما اما رارسا اد بر ور 
موجب تزلزل اعتماد عمومی مردم شود جایز نیست , چرا که سرمایه انبیاء 


در طریق تبلیغ همان سرمایه اعتماد عمومی مردم است , و اما در مواردی 
مانند آنچه در داستان ابراهیم (علیه السلام ) در آیات فوق آمده که اظهار 
بیماری کند و يا همچون منجمان نگاه در ستارگان آسمان بیفکند, و هدف 
هی زو نایار بی اعساه ی تاه بو سای را سار 
سازد, به هیچ وجه اشکالی ندارد. 

2 - ابراهیم و قلب سلیم ۲ 

می دانیم قلب در اصطلاح قران به معنی روح و عقل است بنابراین قلب 
سلیم به روح پاک و سالمی گفته می شود که از هر گونه شرک و شک و 
فساد خالی است . 

قران مجید بعضی از قلوب را به عنوان قاسیه (قساوتمند) توصیف کرده 
است (مائده - 13). 

و گاه قلوبی را به عنوان نایاک معرفی نموده (مائده - 41). 

قلبهائی را بیمار معرفی می کند (بقره - 6). 

و قلبهائی را مهر خورده و بسته (توبه - 87). ۱ 
و در مقابل انها قلب سلیم را مطرح می کند که هیچیک از این عیوب در ان 
ای ی و ریت 
انعطاف پذیر در مقابل حق 

این همان قلبی 0[ به عنوان حرم خدا| در روایات توصیف شده , 
چنانکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : القلب حرم 
الله قلا تسکن حرم الله غیر الله ! 9 
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این همان قلبی است که می تواند حقائثق غیب راببیند و به ملکوت عالم 
بالا نظر کند, چنانکه دز .خدشی از:پنامتر (صلی الا غلیه و اله ول ) 
آمده است : لو لا آن الشیاطین یحومون علی قلوب بنی آدم لنظروا الی 
الملکوت !: اگر شیاطین قلوب فرزندان ادم را احاطه نکنند می توانند به 
جهان ملکوت نظر افکنند!. 


در هر حال بهترین سرمایه برای نجات در قیامت همین قلب سلیم است , 
و همان بود که ابراهیم (علیه السلام ) با آن به بارگاه پروردگارش شتافت 
و فرمان رسالت را دریافت کرد. ۱ 

این سخن را با حدیت دیگری پایان می دهیم در روایتی امده است : ان لله 
فی عباده انية و هو القلب فاحبها الیه اصفاها و اصلبها و ارقها: اصلبها فی 
دی امه , و اصفاها من الذنوب , و اقا علی آلا ان ۲ اون در میان 
بندگانش ظرف و پیمانه ای دارد به نام دل که از همه آنها بهتر همان 
ظرفی است که صافتر محعمتر و لطیفتر باشد, از همه محکمتر در دین 
خدا, از همه پاکتر از گناهان . از همه لطیفتر در مقابل برادران دینی !. 
الصافات 


تال تعْبُذون ما تلجئون(95) 
و ال حَلمَکم و ما تعْمَلون(96) 
الوا انوا له ۳1 افو فی الجْچیم(97) 
فا به کید 0 لاسقلین(98) 

0 
ِ 
6 - با اینکه خداوند هم شما را آفریده و هم بتهائی را که می سازید! _ 
7 + آنها گفتند بنای مرتفعی برای. اه بسازیده و اه زا در جهنمی. از آنشن 
بیفکنید ! 
58 - انها طرحی برای نابودی ابراهیم ريخته بودند ولی ما انها را پست و 
مغلوب ساختیم . ۲ 
9 - (او از این مهلکه به سلامت بیرون آمد) و گفت : من به سوی 
پروردگارم می روم او مرا هدایت خواهد کرد. 
100 - پروردگارا! به من از (فرزندان ) صالح ببخش . تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 100 


سرانجام بعد از ماجرای بت شکنی 1 ابراهیم را به همین اتهام به دادگاه 
کشاندند. 


او را مورد سو ال قرار داده و از او خواستند توضیح دهد که حادثه 
اه ی ای و ام انار 
در سوره انبیاء بیان کرده و در آیات مورد بحث تنها تفتیک فر اد جشسانتن. آن 
ها نت ق کد و سین مهن ابراهم با ان دزی ای وب 
دست خود می رات ۱ (قال آنعنوون ما تون ۳ 
هیچ ادم عاقلی مصنوع خود را پرستش می کند؟ هیچ ذی شعوری در برابر 
مخلوق خود زانو به زمین می زند؟ کدام عقل و منطق به شما چنین اجازه 
ای داده است ؟! 
معبود باید خالق انسان باشد نه مخلوق او اکنون درست بنگرید و معبود 
حقیقی را پیدا کنید: خداوند هم شما را افریده , و هم بتهائی را که می 
شاری او الله خلفکمهها تون 
اسمان و زمین همه مخلوق اویند و زمان و مکان همه از او است . باید 
سر بر استان چنین خالقی نهاد و او را پرستش و نیایش کرد. ۱ 
این دلیلی است بسیار قوی و دندانشکن که هیچ پاسخی در مقابل ان 
نداشتند. 
ما در جمله ما تعملون به اصطلاح ما موصوله است (نه ما مصدریه ) می 
خواهد بگوید خدا هم شما را آفریده و هم مصنوعاتتان را, 0( 
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مصنوع انسان یا معمول انسان اطلاق شود به خاطر شکلی است که 
انسان به آن می دهد, و گر : نه ماده آنرا هم خدا آفریده است , این درست 
به این می ماند که فقی کویند این فزیشض , آن خانه , و آن اتومبیل ساخته 
انسان است . مسلما منظور این نیست که انسان مواد آنها را ساخته بلکه 
صورت آنها به دست انسان شکل می گیرد. 
اما اگر ما را مصدریه بگیریم مفهومش این است که خداوند هم شما را 
آفریده و هم اعمال شما را البته اين معنی غلط نیست و بر خلاف پندار 
بعضی سر از جبر در نمی آورد چرا که اعمال ما هر چند به اراده ما انجام 
می گیرد اما اراده و قدرت بر تصمیم گیری و نیروهای دیگری را که افعال 
خود راا ان هام وه همه از اه ها ات ولی تا کال اد 
اطر چه ان معی سر اک ای شا ای مدا متا 
شما است و هم بتهائی که ساخته و پرداخته اید و لطف سخن نیز در همین 
است , چرا که بحث از بتها بوده نه از اعمال آدمی . 
در حقیقت این ایه شبیه مطلبی است که در داستان موسی و ساحران 
آمده که می گوید: فاذا هی تلقف ما یافکون : موسی عصا را رها کرد مار 
عظیمی شد و آنچه را به دروغ ساخته بودند بلعید (منظور مارهای ساختگی 


ولی مي دانیم ژورگویان و قلدران هرگز با منطق و استدلال آشنا نوده 
اند. به همین دلیل اين برهان گویا و نیرومند ابراهیم (علیه السلام ) در قلب 
سردمداران نظام جبار بابل اثر نگذاشت , هر چند گروهی از نوده وی 
مستضعف را بیدار کرد, اما مستکبران که پیشرفت این منطق توحیدی را 
مزاحم منافع خویش می دیدند با منطق زور و سرنیزه و آتش به میدان 
آمدند, منطقی که هرگز جز آن را نمی فهمند, تکیه بر قدرت خویش کردند 
۵ فویاد دنه برای. آوتتای مرفعی .ساژید ورف میان. ان نفشیر تضوند حاد 
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هم وا یس ان که زا لا ا ات اف 
فی | 

از ان ی اوه ی وی را دی نمشد سار کروانی. ور که 
ساختند, سپس در درون ان اتش افروختند, شاید به این منظور که هم 
اترمرا از براکنده مس خر ات اخالی‌ هار تور و هم دور کی را که 
مت کیان موی بو سید تووا اه نع ای 

هیزم کافی بود, ولی برای اینکه سوز دل خود را از شکستن بتها فرو 
بنشانند. و به اصطلاح انتقام خویش را به حد اعلی پگیرند. و در ضمن 
شکوه و عظمتی به بتها بخشند که آبروی بر باد رفته آنها شاید برگردد, و 
نیز زهر چشمی از همه مخالفان خود ۳ 
بابل تکرار نگردد, اين دریای آتش را به وجود آوردند (توجه داشته باشید 
مسر ات هی سای اس کر وه تام ره ارت 
بعضی بنیان را در اینجا به منجنیق تفسیر کرده اند که وسیله پرتاب اشیاء 
سنگین از فاصله های دور بود» ولی غالب مفسران همان تفسیر اول را 
برگزیده اند که بنیان همان ساختمان و چهار دیواری بزرگ است . 

در اینجا قرآن به ریزه کاریها و جزئیات این مساعله که در سوره انبیاء آمده 
است اشاره نمی کند., تنها در یک جمع بندی فشرده و جالب پایان این 
ماجرا را چنین بیان می کند: انها برای نابودی ابراهیم نقشه دقیقی طرح 
کرده بودند, ولی ما انها را پست و مغلوب ساختیم (فارادوا به کیدا| 
قدعتا هم الاو ات ): 

کید در اصل به معنی هر گونه چاره اندیشی است , خواه در طریق صحیح 
بااشد یا غلط هر چند غالبا در موارد مذموم استعمال می شود و با توجه 
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به اینکه در اینجا به صورت نکره امده , نکره ای که دلالت بر عظمت و 
اهمیت می کند, اشاره به نقشه وسیع و گسترده ای است که انها برای 
نابود ساختن ابراهیم و برچیدن اثرات تبلیغ قولی و عملی او طرح کرده 
بودند. 


آری خداوند آنها را اسفل و پائین قرار داد, و ابراهیم را در مرتبه اعلی 
همانگونه که منطقش برتری داشت 0 آتش سوزی نیز خدا او را 
برتر قرار داد, و دشمنان نیرومندش را به سقوط کشانید. آتش را بر او 
سرد و سالم ساخت و بی آنکه حتی یک تار موی او بسوزد از آن دریای 
امه در ید۱ 

یک روز نوج را از غرق نجات می دهد, و روز دیگر ابراهیم را از حرق تا 
ند ات ها سس ی فهارن او دارند و آنچه می. گوید خدا آزفف 
کنند. 


ابراهیم (علیه السلام ) از اين حادثه هولناک و توطثئه خطرناکی که دشمن 
برای او چیده بود سالم و سربلند بیرون آمد و چون رسالت خود را در بابل 
پایان یافته می دید تصمیم بر مهاجرت به اراضی مقدس شام گرفت و 
گفت من به سوی پروردگارم می روم , او مرا هدایت خواهد کرد (و قال 
انی ذاهب الی ربی سیهدین ). ۳ 

بدیهی است خداوند مکانی ندارد اما مهاجرت از محیط الوده به محیط پاک 
مهاجرت به سوی خدا است . 

مهاجرت به سرزمین انبیاء و اولیا و کانونهای وحی الهی مهاجرت به سوی 
خدا است همانگونه که سفر به مکه سفر الی الله نامیده می شود. 

بعلاوه مهاجرت برای انجام وظیفه و رسالت الهی سفر به سوی دوست 
محسوب می گردد. و در این سفر هادی و راهنما در همه جا خدا است . 
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و در اینجا نخستین تقاضایش از خدا که در آیات فوق منعکس است 
تقاضای فرزند صالح بود, فرزندی که بتواند خط رسالت او را تداوم بخشد, 
پروردگارا! به من از فرزندان صالح ببخش (رب هب لی من الصالحین ). 
چه تعبیر جالبی فرزند صالح و شایسته , شایسته از نظر اعتقاد و ایمان ,؛ 
شایسته از نظر گفتار و عمل . و شایسته از تمام جهات . 

قابل توجه اینکه یک جا ابراهیم خودش تقاضا می کند که در زمره صالحان 
باشد. چنانکه قران از قول او نقل می کند: رب هب لی حکما و الحقنی 
بالصالحین : پروردگارا! به من علم و دانش مرحمت فرما, و مرا به 
صالحان ملحق کن (شعراء - 83). 

و در اینجا تقاضا می کند که فرزندان صالح به من مرحمت فرما, چرا که 
صالح وصفی است جامع که تمام شایستگی های یک انسان کامل در آن 
جمع است . 

خداوند نیز این دعا را مستجاب کرد و فرزندان صالحی همچون اسماعیل 
و اسحاق به او مرحمت فرمود, چنانکه در آیات بعد همین سوره می خوانیم 
و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین ما او را بشارت دادیم به تولد اسحق 


پیامبری از صالحان . 

و در مورد اسماعیل. مین گوید: و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل کل من 
لصایزین و اکتا هی وتا انهم مق الخالحین * ساسا عیل و اووتی 
۵ ال اس ام ای که هه از ضاران مه ما ها ار رحصفت 
ماکحا که ار ضالهان هیور ات ههور ی 
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نکته ها: 

1 > خالی هه جر آو ات 

در آیات مورد بحث خواندیم و الله خلقکم و ما تعملون : ابراهیم به بت 
پرستان می گوید هم خودتان مخلوق خدا هستید و هم بتهای ساختگی شما. 
بعضی آیه فوق را توجیهی برای مذهب فاسد جبر پنداشته اند (به این 
ترتیب که ما در جمله ما تعملون را ما مصدریه گرفته اند و گفته اند: 
8۲ مفهوم جمله این می شود که خداوند شما و اعمالتان را آفریده است , و 
ها که اما مسا وا اش ی ها وهای ار دار 
این سخن از چند جهت بی اساس است : 

اولا چنانکه گفتیم منظور از ما تعملون در اینجا بتهائی است که با دست 
خود می ساختند نه اعالد انوا و بدونشی آنها این قواه وا او عالم 
خاه خلقت می گرفتند ولی , به ان شک فی دادن (سانراین ها ها محوصوله است 
. 

پرستان , نه بر ضد انهاء چرا که آنها می توانستند بگویند چون عمل بت 
سازی وونت پزستی ها را خدا افزیده من ها دز این,عیان تی تقصین هتم 


| 
عین آزادی اراده و اختیا ر باز هم به یک معنی خداوند خالق اعمال ما است 
خرا که این آزادی اراده و قدرت بر تصفیم گبری. و تیروهای خسمی و 
فکری و مادی و معنوی را چه کسی به ما داده است جز خداپس خالق او 
است در عین اینکه فعل , فعل اختیاری ما است . تفسیر نمونه جلد 19 
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2 - هجرت ابراهیم (علیه السلام ) 

بسیاری از پیامبران در طول عمر خود برای ادای رسالت خویش اقدام به 
هجرت کردند که از جمله آنها ابراهیم بود که در آیات مختلف قرآن روی 
مساله هجرت او تکیه شده است . 

از جمله در سوره عنکبوت ایه 26 می خوانیم : و قال آنی مهاجر الی ربی 
انه هو العزیز الحکیم : گفت من به سوی پروردگارم هجرت مي کنم که او 
عزیز و حکیم است و قران این سخن را بعد از مساءله اتش سوزی 


ابراهیم در آنجا آورده است . 

حقیقت این است که رهبران الهی هنگامی که رسالت خویش را در یک 
نقطه به اتمام می رساندند. و یا محیط را آماده برای گسترش دعوت 
خویش نمی دیدند. برای اينکه رسالت آنها متوقف نگردد دست به مهاجرت 
می زدند؛ و این مهاجرتها سرچشمه برکات فراوانی در طول تاریخ ادیان 
شوک ابا کار اسی زر طاش دا مور مت سار 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) دور می زند. و اگر هجرت نبود اسلام در 
۳ ۱ 
و مسلمین جان تازه داد. و همه چیز را به نفع آنها دگرگون ساخت , و 
بشریت را در مسیر جدیدی قرار داد. 

بلکه به یک معنی هجرت یک برنامه عمومی برای فرد فرد موّ منان است 
که هر وقت در طول ژد کون انها محیط را نامناسب برای اهداف مقدس 
خود دیدند و آن را به صورت باتلاق عفن یافتند که همه چیز در آن می 
پوسد موظف به هجرتند باید رخت سفر بربندند و به سرزمین اماده تری 
کوچ کنند که ملک خدا محدود نیست . 

اما فخرت. یفن از. آنکه.جنبه پزون دانی. دانیته باشد جنبه درون ذاتی دارد, 
نخست در درون دل و جان هجرتی باید کرد, هجرت از آلودگیها به سوی 
پاکیها هجرت از شرک به ایمان و هجرت از گناه به طاعت پروردگار بزرگ 
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این هجرت درونی سرآغازی خواهد بود برای تحول فرد و جامعه , و مقدمه 
ای برای هجرت برونی در جلد چهارم تفسیر نمونه بحث مشروحی پیرامون 
اسلام و مهاجرت ذیل آیه 100 سوره نساء صفحه 89 به بعد آورده ایم . 
الصافات 
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آیه 101 - 110 

آیه و ترجمه 

َيَشرَتة بغلم حلیم(101) 

قلقّا بل معهٌ السفی قال ینت اٍنی آزی فی لام آنی أَدیخک قانظر ما دا 
تری ار بت بافعل ما توق مر ستجذنی ان شاء اللَهْ و من الصبرین(102) 

فلا اسلقا و له للجین(103) 


قَذٌ صدّفّت لرع 71 کدّلک نجزی الَمْخسنین (105) 
ان 1 هذا هو بل ألَمبینْ(106) 

و فدَتَة بذیح عظیم(107) 

و تر تا عَلَیّه فی الأخرین (108) 


سلم غّلی ابرهیم(109) 


کَدِّک لک نجزی ای ( ۱۱0 فیه تصونه لد 19 اصفحه 09 [ 


101 ۳ او (ابراهیم [ را به نوجوانی بردبار و پر استقامت بشارت دادیم . 

102 - هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید گفت 3 
در خواب دیدم که باید تو را ذیح کنم ! بنگر نظر تو چیست ؟ گفت : بدرم 
هر چه دستور داری اخرا کم ند خواتیت دا هر ار ضایر ان خواهی یافت 


03 - هنگامی که هر دو تسلیم و آماده شدند و ابراهیم جبین او را بر خاک 


4 - او را ندا دادیم که ای ابراهیم ! ۲ 

5 - انچه را در خواب ماموریت یافتی انجام دادی , ما اینگونه نیکوکاران 
را جزا می دهیم . ۳ 

6 - این مسلما امتحان مهم و اشکاری است . 

7 - ما ذیح عظیمی را فدای او کردیم . 

۷ 9 در امتهای بعد باقی گذاردیم . 

110 - آننگونه کار ۱ پاداش می دهیم . 


تفعسیر: 

ابراهیم در قربانگاه 

در آیات گذشته به اینجا رسیدیم که ابراهیم بعد از ادای رسالت خویش در 
بابل از آنجا هجرت کرد, و نخستین تقاضایش از پروردگا ر این بود که فرزند 
ضالحی به: او غطا فرماید, زیرا ا آن روز صاخب فرزتدی. نشده بود. 
نخستین آیه مورد بحث سخن از اجابت ای دعای. اب اهیم به.میان: آوزدم:: 
خف وان : ما او را به نوجوانی حلیم و بردبار و پر استقامت بشارت دادیم 
(فبشرناه بغلام حلیم ). 

در واقع سه بشارت در این جمله جمع شده است : بشارت تولد فرزندی 
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پسر, و بشارت رسیدن او به سنین نوجوانی , و بشارت به صفت والای 
حلم . 

در تفسیر حلیم گفته اند کسی است که در عین توانائی در هیچ کاری قبل 
از وقتش شتاب نمی کند, و در کیفر مجرمان عجله ای به خرج نمی دهد. 
روحی بزرگ دارد و بر احساسات خویش مسلط است . 

راغب در مفردات می گوید: حلم به معنی خویشتنداری به هنگام هیجان 
قضب است , و از آنجا که اين حالت از عقل و خرد ناشی می شود گاه به 
معنی عقل و خرد نیز به کار رفته , و گر نه معنی حقیقی حلم همان است 
که در اول گفته شد, ضمنا از این توصیف استفاده می شود که خداوند 


بشارت بقای این فرزند را تا زمانی که به سنی برسد که قابل توصیف به 
حلم باشد داده است , و چنانکه در ایات بعد خواهیم دید او مقام حلیم بودن 
خود را به هنگام ماجرای ذبح نشان داد همانگونه که ابراهیم نیز حلیم بودن 
خود را در آن هنگام , و هم در موقع آتش سوزی آشکار ساخت . 
قابل توجه اينکه واژه حلیم پانزده مرتبه در قرآن مجید تکرار شده , 
ووصفی است برای خداوند جز در دو مورد که به صورت توصیفی برای 
ابراهیم و فرزندش در کلام خدا آمده است , و در یک مورد توصیفی است 
ترای تیف ار ان یک 
واژه غلام به عقیده بعضی به هر کودکی قبل از رسیدن به سن جوانی گفته 
های: تور و تقضی :ان را به کودکی که از ده سال گذشته و هنوز به سن 
بلوغ نرسیده است اطلاق کر اند. 
از تعبیرات مختلفی که در لفت عرب آمده می توان استفاده کرد که غلام 
حد فاصل میان طفل (کودک ) و شاب (جوان ) است که در زبان فارسی از 
ان تعبیر به نوجوان می کنیم . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 111 
سرانجام فرزند موعود ابراهیم طبق بشارت الهی متولد شد. و قلب پدر را 
که در انتظار فرزندی صالح سالها چشم به راه بود روشن ساخت دوران 
طفولیت را پشت سر گذاشت و به سن نوجوانی رسید. 
فره انتکا اقفر انم وود هنگامی که با او به مقام سعی و کوشش رسید 
(فلما بلغ معه السعی ). 
یعنی به مرحله ای رسید که می توانست در مسائل مختلف زندگی همراه 
پدر تلاش و کوشش کند و او را یاری دهد. 
بعضی سعی را در اینجا به معنی عبادت و کار برای خدا دانسته اند, البته 
سعی مفهوم وسیعی دارد که اين معنی را نیز شامل می شود ولی منحصر 
به آن نیست , و تعبیر معه (با پدرش ) نشان می دهد که منظور معاونت 
پدر در امور زندگی است . 
به هر حال به گفته جمعی از مفسران ٍ , فرزندش در آن وقت 13 ساله بود 
آزمایش و دی در مفرد ان سامیر عنم الصا ناش فر :وان می 
بیند که از سوی خداوند به او دستور داده شد تا فرزند یگانه اش را با 
دست خود قربانی کند و سر ببرد. 
ابراهیم وحشتزده از خواب بیدار شد, می دانست که خواب پیامبران 
واقعیت دارد و از وسوسه های شیطانی دور است , اما با این حال دو شب 
دیگر همان خواب تکرار شد که تاکیدی بود بر لزوم اين امر و فوریت آن . 
کر یرت هت 
خواب را دید, و در شبهای عرفه و شب عید قربان (نهم و دهم ذی الحجه ) 
خواب تکرار گردید. لذا برای او کمترین شکی باقی نماند که این فرمان 


قطعی خدا است . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 112 ۲ 

ابراهیم که بارها از کوره داغ امتحان الهی سرافراز بیرون امده بود, این 
بار نیز باید دل به دریا بزند و سر بر فرمان حق بگذارد. و فرزندی را که 
یک عمر در انتظارش بوده و آکنون نوجوانی برومند شده است با دست 
خود سر ببرد! 

ولی باید قبل از هر چیز فرزند را آماده این کار کند, , رو به سوی او کرد و 
گفت ار را و ی کر 
چیست ؟! (قال يا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری ). 
فرزندش که نسخه ای از وجود پدر ایثارگر بود و درس صبر و استقامت و 
ایمان را در همین عمر کوتاهش در مکتب او خوانده بود, با اغوش باز و از 
روی طیب خاطر از اين فرمان الهی استقبال کرد, و با صراحت و قاطعیت 
گفت : پدرم هر دستوری به تو داده شده است اجرا کن (قال يا ابت افعل 

تو مر). 

و از ناحیه من فکر تو راحت باشد که به خواست خدا مرا از صابران 
خواهی یافت (ستجدنی ان شاء الله من الصابرین ). ۱ 
این تعبیرات پدر و پسر چقدر پر معنی است و چه ریزه کاریهائی در ان 
نهفته است ؟. 

از یکسو پدر با صراحت مساعله ذیح را با فرزند 13 ساله مطرح می کند و 
از او نظر خواهی می کند. برای او شخصیت مستقل و ازادی اراده قائل 
می شود, او هرگز نمی خواهد فرزندش را بفریبد. و کورکورانه به این 
با نفس شرکت جوید, و لذت تسلیم و رضا را همچون پدر بچشد! 

از سوی دیگر فرزند هم می خواهد پدر در عزم و تصمیمش راسخ باشد, 
نمی گوید مرا ذیح کن , بلکه می گوید هر ماموریتی داری انجام ده , من 
تسلیم امر و فرمان او هستم , و مخصوصا پدر را با خطاب یا ابت ! (ای 
پدر!) مخاطب می سازد, تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 113 

تا نشان دهد این مساءله از عواطف فرزندی و پدری سر سوزنی نمی 
کاهد که فرمان خدا حاکم بر همه چیز است . 

و از سوی سوم مراتب ادب را در پیشگاه پروردگار به عالی ترین وجهی 
ار 
/ بر مشیت خدا و اراده او تکیه می نماید و با اين عبارت از او توفیق 
پایمردی و استقامت می طلبد. گِ 
و به این ترتیب هم پدر و هم پسر نخستین مرحله اين آزمایش بزرگ را با 
پیروزی کامل می گذرانند. 
در اين میان چه ها گذشت ؟ قرآن از شرح آن خودداری کرده , و تنها روی 
نقاط حساس این ماجرای عجیب انگشت می گذارد. 


بعضی نوشته اند؛ فرزند فداکار برای اينکه پدر را در انجام این ماموریت 
کمک کند, و هم از رنج و اندوه مادر بکاهد, هنگامی که او را به قریانگاه در 
میان کوههای خشک و سوزان سرژمین مبی آورد 9 پدر گفت . پدرم 
ریسمان را محکم بیند تا هنگام اجرای فرمان الهی دست و پا نزنم . می 
ترستخ از باذاشنم کار نزو 

پدر جان کارد را تیز کن و با سرعت بر گلویم , بگذران تا تحملش بر من (و 
بر تو) آسانتر باشد! ۱ 

پدرم قبلا پیراهنم را از تن بیرون کن که به خون الوده نشود, چرا که بیم 
دارم چون مادرم انرا ببیند عنان صبر از کفش بیرون رود. 

انگاه افزود سلامم را به مادرم برسان و اگر مانعی ندیدی پیرآهنم را 
برایش ببر که باعث تسلی خاطر و تسکین دردهای او است , چرا که بوی 
فرزندش را ازان خواهد یافت: وه اه دلتی شود اترا در آغوشنردمین 
فشارد و سوز درونش را تخفیف خواهد داد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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لحظه های حساسی قرا رسید, فرمان الهی باید اجرا می شد. ابراهیم که 
مقام تسلیم فرزند را دید او را در آغوش کشید, و گونه هایش را بوسه داد 
و هر دو در این لحظه به گریه افتادند. گریه ای که بیانگر عواطف و مقدمه 
شوق لقای خدا بود. 

قرآن همین اندازه در عبارتی کوتاه و پر معنی می گوید: هنگامی که هر دو 
تسلیم و آماده شندند 6 ابر اهیم چیین فرزتذ را بر خای‌نهاد :۰ (فلها الما 
و تله للجبین ). 

با قران اینجا را به اختصار برگزار کرده و به شنونده اجازه می دهد تا با 
امواج عواطفش قصه را همچنان دنبال کند. 

بعضی گفته اند منظور از جمله تله للجبین این بود که پیشانی پسر را به 
پیشنهاد خودش بر خاک نهاد, مبادا چشمش در صورت فرزند بیفتد و 
عواطف پدری به هیجان در آید و مانع اجرای فرمان خدا شود! 

به هر حال ابراهیم صورت فرزند را بر خاک نهاد و کارد را به حرکت در 
آورد و با سرعت و قدرت بر گلوی فرزند گذارد در حالی که روحش در 
هیجان فرو رفته بود, و تنها عشق خدا بود که او را در مسیرش بی تردید 
پیش می برد. 

اما کارد برنده در گلوی لطیف فرزند کمترین اثری نگذارد! .. 

ابراهیم در حیرت فرو رفت بار دیگر کارد را به حرکت در آورد ولی باز 
کارگر نیفتاد. آری ابراهیم خلیل می گوید: ببر! اما خداوند جلیل فرمان می 
دهد نبر! و کارد تنها گوش بر فرمان او دارد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
11 

اما انیت رانا نی اه کما ویر ی شسته: اطا ها ان 


داده , می گوید: در این هنگام او را ندا دادیم که ای ابراهیم (و نادیناه ان یا 
آ رجا را ب ماموریت یافتی انجام دادی (قد صدقت الرو با). 

ها اشونه ی کارا را داش هس انا کول سس | هجو 
. 

هم به آنها توفیق پیروزی در امتحان می دهیم , و هم نمی گذاریم فرزند 
دلبندشان از دست برود, اری کسی که سر تا پا تسلیم فرمان ما است و 
تیکین را به حد اعلا رسانده جز این پاداشی نخواهد داشت . 

سیس می افزاید: این مسلما امتحان مهم و اشکاری است (آن هذا لهو 
البلاء المبین ). 

ذیح کردن فرزند با دست خود, آنهم فرزندی برومند و لایق , برای پدری که 
یک عمر در انتظار چنین فرزندی بوده کار ساده و آسانی نیست , چگونه 
می توان دل از چنین فرزندی برکند؟ و از آن بالاتر با نهایت تسلیم و رضا 
بی انکه خم به ابرو اورد به امتثال این فرمان بشتابد. و تمام مقدمات رآ تا 
آخرین مرحله انجام دهد, بطوری که از نظر آمادگی های روانی و عملی 
چیزی فروگذار نکند؟ 

و از آن عجیب تر تسلیم مطلق این نوجوان در برا؛ بر این فرمان بود, که با 
آعفنن باز :با اطمیان خاظر.: 0 
به استقبال ذبح شتافت . 

لذا در بعضی از روایات ارت است هنگامی که این کار انجام گرفت جبرئیل 
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(از روی اعجاب ) صدا زد: الله اکبر الله اکبر!... 

و فرزند ابراهیم صدا زد: لا اله الا الله , و الله اکبر!... 

و پدر قهرمان فداکار نیز گفت : الله اکبر و لله الحمد. 

و این شبیه تکبیراتی است که ما روز عید قربان می گوئیم . 

اما برای اينکه برنامه ابراهیم ناتمام نماند, و در پیشگاه خدا قربانی کرده 
باشد و آرزوی ابراهیم برآورده شود, خداوند قوچی بزرگ فرستاد تا به جای 
فرزنر قربانی کند و سنتی برای آیندگان در مراسم حج و سرزمین منی از 
خود بگذارد. چنانکه. قرآن هی گوید: ما ذبح عظیمی را فدای او کردیم (و 
فدیناه بذیح عظیم ). 

در اینکه عظمت این ذیح از چه نظر بوده از نظر جسمانی و ظاهری ؟ و با 
از جهت اینکه فدای فرزند ابراهیم شد؟ و يا از نظر اینکه برای خدا و در 
راه خدا بود؟ و پا از این نظر که این قربانی از سوی خدا برای ابراهیم 
فرستاده شد؟ 

مفسران گفتگوههای فراوانی دارند, ولی هیچ مانعی ندارد که تمام این 
جهات در ذیح عظیم جمع , و از دیدگاههای مختلف دارای عظمت باشد. 


یکی از نشانه های عظمت این ذبح آن است که با گذشت زمان سال به 
سال وسعت بیشتری يافته , و الان در هر سال بیش از یک میلیون به یاد 
ان دیح غظیم ذیح مین کنند و خاطره اش:را زندم تخه‌.هین دارد: 

فدینا از ماده فدا در اصل به معلی قرار دادن چیزی به عنوان بلاگردان و 
دفع ضرر از شخص يا چیز دیگر است لذا مالی را که برای آزاد کردن اسیر 
یت ی ی ما کارا را که هی از ار ارام 
روژه می دهند به این نام نامیده می شود. تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 
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در اینکه اين قوچ بزرگ چگونه به ابراهیم (علیه السلام ) داده شد بسیاری 
فعتقدند خر تیل. آوردم.تعضی. لیر کفته. آند از داهته. کوههای-فتی سرا زیر 
شد, هر چه بود به فرمان خدا و به اراده او بود. 

نه تنها خداوند پیروزی ابراهیم را در اين امتحان بزرگ در آن روز ستود, 
باکت سای اه ردان ساعت حاکه دز اه تعد مت کتها ام تک 
ابراهیم را در امتهای بعد باقی و برقرار ساختیم (و ترکنا علیه فی الاخرین 
. 

او اسوه ای شد برای همه آیندگان , و قدوه ای برای تمام پاکبازان و 
عاشقان دلداده کوی دوست , و برنامه او را به صورت سنت حج در اعصار 
و قرون آینده ۳ پایان جهان جاودان نمودیم او پدر پیامبران پورگ , او پدر 
امت اسلام و پیامبر اسلام بود. 

سلام بر ابراهیم (آن بنده مخلص و پاکباز باد) (سلام علی ابراهیم ). 

ار ها اوه نی کاران وا تاداس ی هم کدی سر رحس 
پاداشی به عظمت دنیا, پاداشی جاودان در سراسر زمان , پاداشی درخور 
سلام و درود خداوند بزرگ ! 

خالنه توجه آینکه حمله دلگ وی المرین یک بان ایتها دک دوم 
تک با در چند اه فل ترا تکار نها بکته ای دار 

ممکن است دلیلش این بوده باشد که در مرحله اول خداوند پیروزی 
اشاصش تاو او رکش یی میت کیره کارنایه فلت ام اما 
تقنیر تخونه خالد 19 صوحه 116 

می فرماید, این خود جزا و پاداش بزرگی است , و اين مهمترین مژده ای 
بود که خداوند به ابراهیم داد سپس مساعله فدا کردن ذیح عظیم و 
جاودان ماندن نام و سنت او و درود فرستادن خدا بر او را که سه موهبت 
بزرگ دیگر است مطرح کرده و آن را به عنوان پاداش نیکوکاران معرفی 
می 

نکته ها: 

1 - ذبیح الله کیست 0 

در اينکه کدام یک از فرزندان ابراهیم (اسماعیل پا اسحق ) به قربانگاه 


پرده شد و لقب ذبیح الله یافت ؟ در میان مفسران سخت گفتگو است , 
گروهی اسحاق را ذبیح می دانند و جمعی اسماعیل را نظر اول را بسیاری 
از مفسران اهل سنت و نظر دوم را مفسران شیعه برگزیده اند. 

اما آنچه با ظواهر آیات مختلف قرآن هماهنگ است این است که ذبیح 
اسماعیل بوده است , زیرا: 

اولا: در یکجا می خوانیم : و بشرناه باسحاق نبیا من الصالحین : ما او را 
بشارت به اسحاق دادیم که پیامبری بود از صالحان (صافات 112). 

این تعبیر به خوبی نشان می دهد که خداوند بشارت به تولد اسحاق را بعد 
از این ماجرا و به خاطر فداکاریهای ابراهیم به او داد, بنابراین ماجرای ذیح 
مربوط به او نبود. 

بعلاوه امن کت وا ند نبوت کسی را بشارت می دهدر مفهومش این 
است که زنده می ماند, و اين با مساءله ذیح در کودکی سا زگار نیست . 
تانیا: در ایه 71 سوره هود می خوانیم : فبشرناه باسحق و من وراء اسحاق 
یعقوب : ما او را به تولد اسحاق بشارت دادیم و نیز به تولد یعقوب بعد از 
اسحاق این ایه نشان می دهد که ابراهیم مطمئن بود اسحاق می ماند و 
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همچون یعقوب از او به وجود می اید, بنابراین نوبتی برای ذیج باقی 
نخواهد ماند. 2 

کسانی که ذبیح را اسحاق می دانند در حقیقت این آیات را نادیده گرفته 
اند: 

تالناة رهایات تسیاری در مایم اسلامی. امدم: اشت: که شان میهد دی 
اسماعیل بوده است به عنوان نمونه ۰ 

در حدیث معتبری که از پیامبر گرامی اسلام نقل شده می خوانیم : انا آبن 
الذبیحین : من فرزند دو ذبیحم و منظور از دو ذبیح یکی پدرش عبدالله 
ات کی فطل مار ای ال ی اله وصام ار وم 
بود او را برای خدا قربانی کند سپس یکصد شتر به فرمان خدا فداء او 
قرار داد و داستانش مشهور است , و دیگر اسماعیل بود, زیرا مسلم است 
که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) از فرزندان اسماعیل است 
, نه اسحاق . 

برحعاتی که ازرغل (غلیه الستاام نان امین کرام رضلی الم ای و اد 
شاه ) لاتم با عم فد انا غیله ما ای کسی 
که فدائی برای ذبح اسماعیل قرار دادی . 

در احادیثی که از امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام ) نقل شده می 
خوانیم : هنگامی که سو ال کردند ذبیح که بود فرمودند: اسماعیل . 

در حدیثی که از امام علی بن موسی الرضا (علیهم السلام ) نقل شده نیز 
می خوانیم : لو علم الله عزوجل شیئا اکرم من الضان لفدا به اسماعیل : 


اکر خیوانی بهتر از کوشسفند نیدامن شند آ ترا فدیه اسماعیل قرار می داد. 
خلاصه روایات در این زمینه بسیار است که اگر بخواهیم همه آنها را نقل 
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کنیم سخن به درازا می کشد. ۲ 
در برابر این روایات فراوان که هماهنگ با ظاهر آیات قرآن است روایت 
شاذی بر ذبیح بودن اسحاق دلالت دارد که نمی تواند مقابله با روایات 
گروه اول کند. و نه با ظاهر آیات قرآن هماهنگ است . 
از همه اینها گذشته این مساءله مسلم است کودکی را که ابراهیم او را با 
مادرش به فرمان خدا به مکه آورد و در آنجا رها نمود, و سپس خانه کعبه 
را اه ات مه اف و ساسا ام ماع نو مان 
نشان می دهد که ذبیح نیز اسماعیل بوده است , زیرا برنامه ذبح مکمل 
برنامه های فوق محسوب می شده . ۲ 
البته انچه از کتب عهد عتیق (تورات کنونی ) بر می اید این است که ذبیح , 
اسحاق بوده است . 
و از اینجا چنین به نظر می رسد که بعضی از روایات غیر معروف اسلامی 
که اسحاق را ذبیح معرفی می کند تحت تاءثیر روایات اسرائیلی است و 
احتمالا از مجعولات یهود است , یهود چون از دودمان اسحاق بودند مایل 
بودند این افتخار را برای خود ثبت کنند و از مسلمانان که پیامبرشان زاده 
اسماعیل بود سلب کنند. هر چند از طریق انکار واقعیات باشد! 
به هر حال آنچه برای ما از همه محکمتر است ظواهر آیات قرآن است که 
به خوبی نشان می دهد که ذبیح اسماعیل بوده است گر چه برای ما 
پیامبر بزرگ خدا بودند. هدف روشن شدن این ماجرای تاریخی است . 
و هس ای 

- آیا ابراهیم مامور به ذیح فرزند بود؟ 
ی بحث برای مفسران مطرح است این 
است: که آبا ابراهیم راستی مامور به ذیح فرزند بود, يا به مقدمات آن 
دستور داشت ؟ ۱ 
اگر مامور به ذیح بوده , چگونه پیش از انجام آن , اين حکم الهی نسخ شد؟ 
در حالی که نسخ قبل از عمل جایز نیست , و این معنی در علم اصول فقه 
اثبات شده است . 
و اگر مامور به مقدمات ذیح بوده است این افتخار مهمی نخواهد بود. 
و اينکه بعضی گفته اند اهمیت مساعله از اینجا ناشی می شود که ابراهیم 
احتمال می داد بعد از انجام این ماموریت و فراهم کردن مقدمات دستور 
به اصل ذبح داده شود, و امتحان بزرگ او همینجا بود مطلب جالبی به نظر 


نمی رسد. 


مکی ها ان ها راهطا شیم وی سای ام ات سم 
غیر امتحانی فرق نگذاشته اند, امری که به ابراهیم شد یک امر امتحانی 
بود. می دانیم در اوامر امتحانی اراده جدی تعلق به اصل عمل نگرفته 
است , بلکه هدف ان است که روشن شود شخص مورد ازمایش تا چه 
آندازه آمادگی اطاعت فرمان دارد؟ و این در جائی است که شخص مورد 
ازفایتن ان اس ار شنت رده آحاه نیت : 

و به اين ترتیب در اینجا نسخ واقع نشده است که در صحت آن قبل از 
عمل بحث و گفتگو شود. 

ار هی سم دا فصو ار آی‌ ارات ارآ نی یبود فو وی 
ار را 
در توان داشت در زمینه ذبح فرزند دلبند انجام داد, و آمادگی روحی خود را 
در این زمینه از هر جهت به ثبوت رسانید و از عهده اين ازمایش به خوبی 
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3 - چگونه خواب ابراهیم می توانست حجت باشد؟ 

دی عورد خوات و خواب دیدن سخن بشیاز است که ما دقرم فیشوطظن: از 
آن را در تفسیر سوره یوسف ذیل آیه 4 آوردیم . 

آنچه در اینجا لا زم است به آن تنوجچه شود است که چگونه ابراهیم 
خوات ات دا ست و اربر هار مان خود فرار دای ی باسخ آیرسه 
ال گاه گفته می شود که خوابهای انبیاء هرگز خواب شیطانی , یا مولود 
فعالیت قوه واهمه نیست بلکه گوشه ای از برنامه نبوت و وحی آنها است . 
و به تعبیر دیگر ارتباط انبیاء با مصدر وحی گاهی به صورت القاء به قلب 
است . 

و گاه از طریق دیدن فرشته وحی 

و گاه از راه شنیدن امواج صوتی که به فرمان خدا ایجاد شده . 

و گاه از طریق خواب است .. 

و به اين ترتیب در خوابهای آنها هیچگونه خطا و اشتباهی رخ نمی دهد, و 
انچه در خواب می بینند درست همانند چیزی است که در بیداری می بینند. 
و گاه گفته می شود که ابراهیم (علیه السلام ) در حال بیداری از طریق 
وحی آگاهی یافت که باید به خوابی که در زمینه ذیح می بیند عمل کند. 

و گاه گفته می شود: قرائن مختلفی که در این خواب بود, و از جمله اینکه 
درو نش شلد مت وآلی, وتا گرا رشن برای او علم و یقین ایجاد کرد که این 
یک ماموریت الهی است و نه غیر ان . 

وال هه ای رها مکی اش ها شا ده افیا هم 
ندارد و مخالف ظواهر آیات نیز نمی باشد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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انا کشافان آصا مه کی ات ساسا در اون او ید 
عشق الهی را در سراسر قلب او پرتوافکن سازد. طبق بعضی از روایات 
شیطان به دست و پا افتاد. کاری کند که ابراهیم از این میدان پیروز مند 
بیرون نیاید, گاه به سراغ مادرش هاجر امد, و به او گفت میدانی ابراهیم 
چه در نظر دارد؟ می خواهد فرزندش را امروز سر ببرد! 

هاجر گفت : برو سخن محال مگو که او مهربانتر از اين است که فرزند 
خود را بکشد. اصولا مگر در دنیا انسانی پیدا می شود که فرزند خود را با 
دست خود ذبح کند؟ 

شیطان به وسوسه خود ادامه داد و گفت او مدعی است خدا دستورش 
داده . 


رس 


هاجر گفت : اگر خدا دستورش داده پس باید اطاعت کند و جز رضا و 
تسلیم راهی نیست !! 
ی ی ی ی ی ات 
نگرفت چون اسماعیل را یک پارچه تسلیم و رضا یافت . 
سرانجام به سراغ پدر آمد و به او گفت ایراهیم ان 
ایراهیم که در پرتو نور ایمان و نبوت 1 را شناخت بر او فریاد زد دور شو 
ای دشمن خدا. 
در حدیث دیگری آمده است : ابراهیم نخست به مشعرالحرام آمد تا پسر 
را قربانی کند, شیطان به دنبال او شتافت , او به محل جمره اولی 
شتصا هنال ای ام از ام مت یم آم شتا کرو ام که 
به تخسی اتمو نم سار 10 ضفجه :121 
جمره دوم رسید باز شیطان را مشاهده نمود هفت سنگ دیگر بر او 
اتداخت.:. تا به. خفره عفبة آمد..هفت شسنی دیحز بر اوءزد (و اودرا برای 
همیشه از خود مایوس ساخت ). 
و این نشان می دهد که وسوسه های شیاطین در میدانهای بزرگ امتحان 
نه از یکسو که از جهات مختلف صورت می گیرد. هر زمان به رنگی ب و از 
طریقی مردان خدا باید ابراهیم وار شیاطین را در همه چهره ها بشناسند, 
و از هر طریق وارد شوند راه را ؛ بز آنها ببندند .سسکا رشان کنتده ودچه 
درس بزرگی ؟۱ 

فلسفه تکبیرات در منی ۳ 
۰ از دستورهائی که در مورد عید اضحی در روایات اسلامی امده 
است تکبیرات مخصوصی است که همه مسلمانان , چه آنها که در مراسم 
حج شرکت کرده اند و در منی هستند, و چه آنها که در سایر نقاط می 
باشند, بعد از نمازها می گویند (منتهی کسانی که در منی باشند بعد از 15 


نماز که نخستین ان نماز ظهر روز عید است و کسانی که در غیر منی 
باشند بعد از 10 نماز تکرار می کنند) و صورت تکبیرات چنین است : 

الله اکبر, الله اکبر, لا اله الا الله , و الله اکبر, الله اکبر, و لله الحمد, الله 
ای ایکا 
کردیم مقایسه می کنیم می بینیم در حقیقت این تکبیرات مجموعه ای 
است از تکبیرات جبرئیل و اسماعیل و پدرش ابراهیم و چیزی افزون بر ان 


و به تعبیر دیگر این تعبیرات ت خاطره پیروزی ابراهیم و اسماعیل را در ان 
میدان بزرگ آزمایش در نظرها زنده می کند. و به همه مسلمانان چه در 
منی و چه در غير منی الهام می بخشد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 125 
ضمنا از روایات اسلامی معلوم می شود که نامگذاری سرزمین منی به این 
اسم به خاطر ان است که ابراهیم هنگامی که به این سرزمین رسید و از 
عهده امتحان تدافت خیر تنل به او گفت هر چه می خواهی از پروردگارت 
بخواه , او از خدا تمنی گرد که دستور دهد به عنوان فدای فرزندش 
اسماعیل قوچی را ذبح کند, و این تمنای او انجام شد. 

6 - حح یک عبادت مهم انسان ساز 

سفر حح در حقیقت یک هجرت بزرگ است , یک سفر الهی است , یک 
میدان گسترده خودسازی و جهاد اکبر است . 

مراسم حج در واقع عبادتی را نشان می دهد که عمیقا با خاطره مجاهدات 
ابراهیم و فرزندش اسماعیل و همسرش هاجر آمیخته است , و ما اگر در 
مطالعات در مورد اسرار حح از اين نکته غفلت کنیم بسیاری از مراسم آن 
به هرت معما دررمی اند ار کلید عل این معا توجه: به .این امتختکی 
عمیق است . ۳ 

قربانی برای چیست ؟ اصولا مگر ذبح حیوان می تواند حلقه ای از مجموعه 
یک عبادت باشد؟! 

عزیزانش و شیرین ترین ثمره عمرش در ۷ میدان در ِ خدا 1 
کرد, و بعدا سنتی به عنوان قربانی در منی به وجود امد, به فلسفه این کار 
پی می بریم . ِ 

قربانی کردن رمز گذشت از همه چیز در راه معبود است , قربانی کردن 
مطهریاست برای تهی تمودن_ فلت از یاه دا و هنه می عی توا ی از 
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و پسر به هنگام قربانی در نظر مجسم شود و آن روحیات در وجود انسان 


پرتو افکن گردد. 


مراسم حج آنها را سنکباران می کنند و در هر بار هفت سنگ با مراسم 
اینهمه سنگ به یک ستون بی روح چه مفهومی می تواند داشته باشد؟ و 
ج یضرا حل‌ مه کت اما فایت هم ارف ماش نادور 
خاطره مبارزه ابراهیم قهرمان توحید با وسوسه های شیطان است که سه 
پار بر سر راه او ظاهر شد و تصمیم داشت او را در این میدان جهاد اکبر 
گرفتار سستی و تردید کند, اما هر زمان ابراهیم قهرمان او را با سنگ از 
خود دور ساخت , محتوای این مراسم روشنتر می شود. 

مفهوم این مراسم این است که همه شما نیز در طول عمر در میدان جهاد 
اکبر با وسوسه های شیاطین روبرو هستید, و تا انها را سنگسار نکنید و از 
خود نرانید پیروز نخواهید شد. 

اکر انتظار دارید که خداوته در گنها نگ که 0 مر ترا هش فا اوق 
مکتب و یاد او را جاودان نموده به شما نظر لطف و مرحمتی کند باید خط 
او را تدآوم بخشید. 

و یا هنگامی که به صفا و مروه می آئیم و می بینیم گروه گروه مردم از 
این کوه کوچک به آن کوه کوچکتر می روند و از آنجا به ین بز می گردند 
و بی آنکه چیزی به دست آورده باشند این عمل را تکرار می کنند, گاه می 
دوند. و گاه راه می روند, مسلما تعجب می کنیم که اين دیگر چه کاری 
می تواند داشته باشد؟! ۱ 

اما هنگامی که به عقب بر می گردیم , و داستان سعی و تلاش ان زن با 
ایمان هاجر را برای نجات جان_ فرزند شیرخوارش اسماعیل در آن بیابان 
خشک و سوران. به خاطر .مق اوریم که چونه. بعد از این شعین و تلاشن 
خداوند او را به مقصدش رسانید چشمه زمزم از زير پای نوزادش جوشیدن 
گرفت , ناگهان چرخ زمان به عقب بر می گردد, پرده ها کنار می رود و 
خود را در آن لحظه در کنار هاجر می بینیم , و با او در سعی و تلاش شش 
همگام می شویم که در راه خدا بی سعی و تلاش کسی به جائی نمی 
رسد! 

و به آسانی می توان از آنچه گفتیم نتیجه گرفت که حج را باید با اين رموز 
تعلیم داد. و خاطرات ابراهیم و فرزند و همسرش را گام به گام تجسم 
ره از در وه هم رصم از 0۳92 
حجاج پرتوافکن گردد. که بدون آن آناز: قشری بیش بیست . الصافات 
تفر هساو 0 1 تفس 8 12 

آیه 111 - 113 


ایه و ترجمه 


یه من عبادتا الْمَوْمنینَ(111) 
۰ شرا نه 7 2 مَن الصلجین(112) 
برکتا ۶ له و قلی (سکو و من #تتهقا مکسن و ظالمْ لتَفسه مبین(113) 


111 زد کان با مها ات 

112 - ما او رابه اسحاق , پیامبری صالح , بشارت دادیم . 

3 - ما به او و اسحاق برکت دادیم و از دودمان آنها افرادی نیکوکار به 
وجود آمدند و افرادی که آشکارا به خود ستم کردند 

تفعسیر: 

ابزاهی تتوی؟ و من خوا 

سه آیه فوق آخرین آیاتی است که ماجرای ابراهیم و فرزندانش را تعقیب 
و تکمیل می کند, و در حقیقت هم بیان دلیلی است بر آنچه گذشت و هم 
نتیجه ای برای آن . 

تتت می وید او اه دا ها ها ات( مس رای 
الموٌ منین ). .۰ 

درجقفت آنرن له ولیلی ات بر انخه کشت مایه و اففوت تیان ات 
کند که اگر ابراهیم همه هستی و وجود خویش و حتی فرزند عزیزش را 
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اخلاص گذارد و فدای راه معبود خویش کرد به خاطر ایمان عمیق و قویش 
بود. 

ا تا یی انا انبم یه هم ی ای 
در ضمن این تعبیر به ماجرای ابراهیم و فرزندش گسترش و تعمیم می 
دهد و آنرا از صورت یک واقعه شخصی و خصوصی بیرون می آورد, و 
تا 
. ابراهیم همان را می پسندید که خدا می پسندید و همان را می خواست 
که خدا می خواست , و هر موّ منی می تواند چنین باشد. 

سپس به یکی دیگر از مواهب خدا ,؛ به ابراهیم سخن می گوید: می فرماید: 
ما او را بشارت دادیم به اسحاق و پیامبر گردد و از صالحان 
شود (و بشرناه نایحق سا هن الضالحین ) 

با توجه به آیه : فبشرتاه بقلام حلیم که در آغاز این ماجرا ذکر شده به 
خوبی روشن می شود که این دو بشارت مربوط به دو فرزند است , اگر 
بشارت اخیر طبق صریح آیه مورد بحث مربوط به اسحاق است پس غلام 
لیم اتوخوان ردان شکییا | ما اسماگیل اسنت:» و انها. که اضر ار دارند 
ذبیح را اا ص ای وا اه 
تفاوت که آیه اول را بیان اصل بشارت فرزند می دانند و آیه دوم را 
شتا ز تیه توت هن دانتد ولن این معتی .تیاو بفین است: و بات فوق به 


وضوح می گوید که این دو بشارت مربوط به دو فرزند بوده است (دقت 
کنید). 

از اين گذشته بشارت نبوت نشان می دهد که اسحاق باید زنده بماند و 
وظائّف نبوت را انجام دهد, و این با مساءله ذبح سازگار نیست . 

جالب این است که در اینجا بار دیگر به عظمت مقام صالحان برخورد می 
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گردد و چه والاست مقام صالحان در پیشگاه خداوند بزرگ ؟ 

وس آخرین. آنه: بتک ای بر کبی دی فیان: است. که کر به ابراهیم و 
ی 
دادیم (و بارکنا علیه و علی اسحاق ). 

اما برکت در چه چیز؟ توضیحی برای آن داده نشده , و می دانیم معمولا 
هنکاصی: که فعلی به.«ضورت: مطلق اف آیذ و فید و شرطی دور ان تیست 
معنی عموم را می رساند, بنابراین برکت در همه چیز را شامل می شود, 
در عمر و زندگی , در نسلهای آینده , در تاریخ و مکتب و در همه چیز. 
اصولا برکت در اصل از برک (بر وزن درک ) به معنی سینه شتر است و 
هنگامی که شتر سینه خود را بر زمین می افکند همین ماده در مورد او به 
کار می رود (برک البعیر). 

و تدریجا این ماده در معنی ثبوت و دوام چیزی به کار رفته است , برکه آب 
را نیز از آن جهت برکه گویند که آب در آن ثابت است , و میارک را از اين 
نطو مار کمن وه که یر آن‌نافن ور قوان اشست:: 

از اینجا روشن می شود که آیه مورد بحت اشاره به ثبوت و دوام نعمتهای 
الهی بر ابراهیم و اسحق (و خاندانشان ) می باشد و یکی از برکاتی که 
خداوند بر ابراهیم و اسحاق داد اين بود که تمام انبیای بنی اسرائیل از 
دودهان؛ اسخاق به. وخوو امدند در حالی که بیامیر پزرر که اشلام از دودهان 
اسماعیل است . 

اما برای اینکه توهم نشود که این برکت در خاندان ابراهیم جنبه نسب و 
قببلة دازد لک در ارتباظ با خذهت و مکتت و اتماناننت, .در احز ابه هت 
افزاید: از دودمان این دو, افرادی نیکوکار به وجود آمدند, و هم افرادی که 
به خاطر عدم ایمان , اشکار | به خود ستم کردند (من ذریتهما محسن و 
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محسن در اینجا به معنی موّ من و مطیع فرمان خدا است , و چه احسان و 
نیکوکاری از این برتر تصور می شود؟ و ظالم به معنی کافر و گنهکار است 
و یر انست تاره ناه نم کر گام بر ره ول الم زر 
خویشتن است , آنهم ظلمی واضح و آشکار. 

وب این رتیت آبه. فوق نه پروهی از مود و.تضانی. که افتخارن من کردند 


ما از فرزندان انبیاء هستیم پاسخ می گوید که پیوند خویشاوندی به تنهائتی 
افتخار نیست , مگر اینکه در سایه پیوند فکری و مکتبی قرار گیردر 

شاهد: انن: سکن جدینیباست که ار سامت کرامی اشتلام (صلی الله علیع و 
اله و سلم ) نقل شده که خطاب به بنی هاشم فرمود: لا پاتینی الناس 
باعمالهم و تاتونی بانسابکم ! ای بنی هاشم نکند در روز قیامت مردم با 
اعمالشان به سراغ من بيایند و شما با انساب و پیوند خویشاوندیتان ! (انها 
پیوند مکتبی داشته باشند و شما پیوند جسمانی . الصافات 
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آیه 114 - 122 


و نجیتهما و فوَمَهّمَا ء من الکرب العظیم(115) 
۰ قکائوا < القلیین(116) 
عءائَیتَهُمَا الکتب المستیین(117) 
هدَیتهمَا الصرط اا م11 
َ ترکتا هم فی الاخرین(119) 
اه علی مَوسی و هون (120) 
1" کدلک نجزی الِمَُحسنین(121) 
ما صر.عبار 7 الَمْوّْمنینَ(122) 
ترجمه . 
4 - ما به موسی و هارون نعمت بخشیدیم . 
5 - آنها و قومشان را از اندوه بزرگ نجات دادیم . 
116 ی و ی 
11 ۳ ۳ را به ۳ راست هدایت ۳ . تفقسیر نمونه جلد 9 صفحه 
133 
9 - و ذکر خیر آنها را در اقوام بعد باقی گذاردیم . 
0 - سلام بر موسی و هارون . 
1 - ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم . 
2 - آنها از بندگان مو من ما بودند. 


مواهب الهی بر موسی و هارون 

در این ایات به گوشه ای از الطاف الهی سبت به موسی و برادرش 
هارون اشارم شده , و بحثهائی هماهنگ با آنچه درباره نوح و ابراهیم در 
آیات پیشین گذشت آمده , محتوای ارات تیه ره یک د یکره و الفاظ نیز از 
جهاتی هماهنگ است , تا یک برنامه تربیتی منسجم را درباره مو منان پیاده 


کند. 
باز در اين ایات از روش اجمال و تفصیل که روش قران در نقل بسیاری از 
حوادث است استفاده شده : ۳ 
نخست می گوید: ما بر موسی و هارون منت گذاردیم و آنها را مرهون 
نعمتهای خود ساختیم (و لقد مننا علی موسی و هارون  .)‏ 
منت , چنانکه قبلا هم گفته ایم , در اصل از من بر معنی سنگی است که با 
آن وزن می شود, سپس به نعمتهای بزرگ و سنگین اطلاق شده است که 
اگر جنبه عملی داشته زیبا و پسندیده است , و اگر با لفظ و سخن باشد 
۱ 1۳ 
دوم گفته می شود, و همین موضوع سبب تداعی نامطلوبی به هنگام 
مطالعه اناتت همچون آیات مورد بجّت می شود ولی باید تنوجچه داشت منت 
در لغت و استعمالات قرآن معنی گسترده ای دارد که مفهوم اول 
اه و تا و ی 
به هر حال خداوند در اين ایه به طور سربسته خبر از نعمتهای پروزنی می 
دهد که به این دو برادر ارزانی داشت , و در ایات بعد هفت مورد از این 
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را شرح می دهد که هر کدام از دیگری گرانقدرتر است . ۲ 
در نخستین مرحله می فرماید: ما این دو برادر و قوم انها را از اندوه بزرگ 
رهائی بخشیدیم (و نجیناهما و قومهما من الکرب العظیم ) 
چه اندوهی از این بزرگتر که بنی اسرائیل در چنگال فرعونیان جبار و 
خونخوار گرفتار بودند؟ پسرانشان ۳ سر می بریدند, و زنانشان را به 
خدمتکاری و مردان را به بردگی و بیگاری وامی داشتند. 
آری از دست دادن حریت و آزادی و گرفتاری در چنگال سلطان بیرحمی 
که نه بر صغیر رحم می کرد و نه بر کبیر, و حتی نوامیس قوم و ملتی را به 
بازیچه می گرفت کرب عظیم و اندوه تور کف بود 2 
است که خدا بر قوم بنی اسرائیل نهاد. 
در مرحله دوم می فرماید: ما انها (موسی و هارون و بنی اسرائیل ) را 
یاری کردیم تا انها بر دشمنان نیرومند خود پیروز شدند (و نصرناهم فکانوا 
هم الغالبین ). 
در آن روز که لشکر خونخوار فرعونی با قدرت و نیروی عظیم و در 
شاپیش آنها شخص فرعون به حرکت درآمد, بنی اسرائیل قومی ضعیف 
ونانوان و فاقد مردان جنگی و سلاح کافی بودند, اما دست لطف خدا به 
پاری انها امد, فرعونیان را در میان امواج دفن کرد و آنها را از رها 
تیش ان روما مایا کمهاف فوعویان را به آنها سپرد. 
ی ی به آیرم قوص از ند دنه عبارست 
فرمود اشاره کرد می: وید ها به آن ده کتان آشکار دادیم (و آتیناهما 


7 0 ۱ و به تمام نیازمندیهای 
ذین.ه دنیای بتی: انسرانیل دز ان زنوز باسخ-می کف , همانگونه که در آیه 
4 سوره مائده نیز می خوانیم آنا انزلنا التوراة فیها هدی و نور. ما تورات 
را نازل کردیم که هم در آن هدایت بود و هم نور و روشنائی 

در مرحله چهارم باز به یکی دیگر از مواهب معنوی - موهبت هدایت به 
صراط مستقیم - اشاره کرده , می گوید: ما آن دو را به راه راست هدایت 
نمودیم (و هدینا هما الصراط المستقیم ) 

همان راه راست و خالی از هر گونه کجی و اعوجاج که راه انبیاء و اولیاء 
است , و خطر انحراف و گمراهی و سقوط در آن وجود ندارد. 

جالب اینکه : در سوره حمد که در همه نمازها می خوانیم وقتی که از خدا 
تقاضای هدایت به صراط مستقیم می کنیم می گوئیم : راه کسانی که آنان 
را مشمول نعمتهای خود قرار دادی , نه راه مغضوبین و گمراهان , و این 
همان راه انبیاء و اولیاست . 2 

در پنجمین مرحله به سراغ تداوم مکتب و بقای نام نیک آنها رفته , می 
گوید: ما ذکر خیر انها را در اقوام بعد باقی و برقرار ساختیم (تا به عنوان 
دو اسوه شناخته شوند, و مردم جهان از روش و تاریخ آنان الهام گیرند) (و 
فرکنا علیهما فی آلاحوین ار ۱ 

این همان تعبیری است که در ایات گذشته درباره ابراهیم و نوح امده بود, 
اصولا همه مردان خدا و رهروان بزرگ راه حق , تاریخ و نامشان جاویدان 
است , و باید چنین باشد که انها متعلق به قوم و ملتی نیستند, بلکه تعلق 
به تمام جهان انسانیت دارند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 136 

در ششمین مرحله سخن از سلام و درود خداوند بر موسی و هارون است 
می فرماید: سلام بر موسی و هارون (سلام علی موسی و هارون ). 
سلامی از ناحیه پروردگار بزرگ و مهربان . 

و ین شور که 
مذهب است . ۲ 

است . 

و در هفتمین و آخرین مرحله به جزا و پاداش بزرگ خود به آنها پرداخته , 
می گوید آری ما اين چنین نیکوکاران را پاداش می دهیم (انا کذلک نجزی 
أ۱ ۳ 

اگر آنها به این افتخارات: تاتل شندند بی دلیل تبوده: آنها "فجستن بودند: مق 
من و مخلص و فداکار و نیکوکار, و چنین کسانی باید مشمول این همه 
پاداش شوند. 

قابل توجه اینکه عین این عبارت انا کذلک نجزی المحسنین در همین سوره 


در مورد نوح و ابراهیم موسی و هارون الیاس آمده است . 

و تعبیری شبیه آن در مورد یوسف (یوسف آیه 22) و گروهی دیگر از انبیاء 
(اتغام ابه۵4 )نیز به جشم.می ورد و همگی گواهی می دهد که برای 
بهره مند شدن از الطاف الهی باید نخست در زمره محسنین قرار گرفت 
که وال ارس کات الق فطمی است (ویت دا هجوتم اه 
9 صفحه 137 

سرانجام دزن آخریرن آیه موردر بحث به همان دلیلی اشاره می کند که در 
داستان ابراهیم و نوح قبل از آن آمد. می گوید: آن هر دو (موسی و هارون 
اد ان بو سا رنه مها مسا یا نع مت ۱ 

ایمان است که روح انسان را چنان روشن و نیرومند می سازد که به سراغ 
احسان و نیکوکاری و پاکی و تقوا می رود. احسانی که درهای رحمت الهی 
را به روی انسان می گشاید, و انواع نعمتهایش را بر انسان نازل می کند. 
الصافات 

تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 138 

ی 


و لاس من الفزسلین(123) 
ذ قال لِقَقّمه لا تََفون(124) 
ین بَعلا و5 تذرژون خسن الحلقین (125) 
للع زر و رب ابا نکم الاولین(126) 
قکَذْبُوة قاِنهْمْ لَمُحْضرّون(127) 
الا عیاد الله م المحلصین (128) 
۳ ترکتا عَلَیْهٍ فی الاخرین(129) 
سل علی لا سیج(130) 
اتا کدّلک نجزعر المَخسنین(131) 
له من عبات المَوّمنینَ(132) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 139 
حمه 
123 و ۳۳۳ از رسولان ما بود. 
4 - به خاطر بیاور هنگامی که به قومش گفت : آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ 
5 - ایا بت بعل را می خوانید و بهترین خالقها را رها می سازید؟! 
16- خدائی که پروردگار شما و پروردگار نیاکان شما است . 
7 - اما آنها او را تکذیب کردند ولی مسلما همگی در دادگاه عدل الهی 
8 - مگر بندگان مخلص خدا. 
9 - ما نام نیک او (الیاس ) را در میان امتهای بعد برقرار ساختیم . 
0 - سلام بر الیاسین . 


4 


1 - ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم . 
132 - او از بندگان موّ من ما است . 


تفسیر: 

پیامبر خدا الیاس در برابر مشرکان 

چهارمین سررگذشتی که از انبیاء پیشین در این سوره آمده است 
سر‌گذشت فشرده ای از الیاس است می فرماید: الیاس از رسولان خدا| 
دحا آلیانسه امن الم رای 

درباره الیاس و خصوصیات نسب و زندگی او بحتهائتی است که در نکات 
آخر این آیات به خواست خدا خواهد آحد 

زب 0 
(احفال الموفه الا تعمن ار مقس موه حلد 19 صفحه 140 

تقوای الهی و پرهیز از شرک و بت پرستی , از گناه و ظلم و فساد, و از 
آنچه انسانیت را به تباهی می کشاند. 

در آیه تعدبا صراخت بیشتری از این مساءله سخن می گوید: آیا بت بعل 
را می خوانید و بهترین خالقها را رها می سازید؟! (اتدعون بعلا و تذرون 
احشن الا لین ). 

و از اینجا روشن می شود که آنها بت معروفی به نام بعل داشتند که در 
ار الباش انها دا از ان من رتسا دانشت بو 
به سوی آفریدگار بزرگ جهان و توحید خالص دعوت کرد. 
مسا اشیت که جمعی مدید مسر که فعالت نان شم یک از 
شهرهای شامات بود. 
زیرا بعل نام آن بت مخصوص و بک به معنی شهر بود, و از ترکیب این دو 
با هم بعلبک به وجود آمد. گفته اند این بت طلائی به قدری بزرگ بود که 
طولش به 20 ذراع می رسید! و چهار صورت داشت , و خدمه او بالغ بر 
چهار صد نفر بود!. 
اه 
راغب در مفردات می گوید: بعل در اصل به معنی شوهر است اما عرب 
معبودهائی را که به وسیله آن به خدا تقرب می جستند بعل می نامید. 
تعبیر به بهترین خالق با اينکه آفریننده واقعی در عالم جز خدا نیست - 
ظاهر | اشاره به مصنوعاتی است که انسان با تغییر شکل دادن به مواد 
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می کند, و از اين نظر خالق بر او اطلاق می گردد, هر چند خالق مجازی 
است . 


ب ‏ ا الان اس ص ی تس یت که گرم اداهم دا 


خدائی را رها می کنید که پروردگار شما و پروردگار پدران پیشین شما 
است (الله ربکم و رب ابائکم الاولین ). 

مالک و مربی همه شما او بوده و هست , هر نعمتی دارید از او است , و 
حل هر مشکلی با دست قدرت او میسر است , غیر از او نه سرچشمه خیر 
و برکتی وجود دارد و نه دفع کننده شر و آفتی . 

گویا بت, پرستان زمان الیاس همان عصر باس او (صلی ا لاه 
آله و سلّم ) برای توجیه کار خود تکیه بر سنت نياکان و پیشینیان می کردند 
که الیاس در پاسخ آنها می گوید: الله رب شما و رب پدران شما است . 
تعبیر به رب (مالک و مربی ) بهترین محرک برای تفکر و انديشه است , 
چرا که مهمترین مساءله در زندگی انسان این است که بداند از ناحیه چه 
یی رای و ی اون کم مان و مر وروی نعهت و کیست 


۳ این قوم خیره سیر و خودخواه گوش به اندرزهای مستدل , و هدایتهای 
روشن این پیامبر بزرگ الهی فرا ندادند, و به تکذیب او برخاستند (فعذبوه 
. 

ات مارا ها را ور وا اه عا کروه ی اف نو ناور 
دادگاه عدل الهی , و در عذاب دوزج او احضار می شوند (فاأنهم لمحضرون 
. 

و به کیفر اعمال زشت و شوم خود خواهند رسید. 

ولشطا هیا وه اش کی ارساکان شکان محالتام باس تام ارف 
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برای آنکه حق آنها فراموش نگردد, بلافاصله می فرماید: مگر بندگان 
مخلص خدا (الا عباد الله المخلصین ). 

در آیات اخیر اين داستان همان مسائل چهارگانه ای را که در سرگذشتهای 
پیامبران دیگر (در مورد موسی و هارون و ابراهیم و نوح ) آمده بود به 
خاطر اهمیتی که دارد تکرار شده است : 

نخست می فرماید: ما نام نیک الیاس را در میان امتهای بعد جاودان 
ساختیم (و ترکنا علیه فی الا آخرین ). 

امتهای دیگر زحمات این انبیاء بزرگ را که در پاسداری خط توحید. و آبیاری 
بذر ایمان منتهای تلاش و کوشش را به عمل آوردند, هرگز فراموش 
تخود کی انا ترفراه است بانیمسصصت این روا سای 
زنده و جاویدان است . 

در مرحله دوم می افزاید: سلام و درود بر الیاسین (سلام علی الیاسین آ. 
تعبیر به الیاسین به جای الیاس يا به خاطر این است که الیاسین لغتی در 
واژه الیاس بود, و هر دو بیک معنی است , و يا اشاره به الیاس و پیروان او 
است که به صورت جمعی امده است . 


در مرحله سوم می فرماید: ما اینگونه نیکوکاران را پاداش می دهیم (انا 
کذلک نجزی المحسنین ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 143 ۲ 
منظور نیکوکاری و احسان به معنی وسیع کلمه است که عمل به تمام ائین 
و دستورات او را شامل می شود. سپس مبارزه با هر گونه شرک و 
انحراف و گناه و فساد. 

و در مرحله چهارم ريشه اصلی همه اینها که ایمان است طرح می کند و 
می گوید: مسلما او (الیاس ) از بندگان موّ من ماست (انه من عبادنا الم 
منین ). 
ایمان و عبودیت سر چشمه احسان و احسان عامل قرار گرفتن در صف 
ِِِ است و مشمول سلام خدا شدن . 
نکته ها 

۳ 
در اينکه الیاس یکی از پیامبران بزرگ خدا است ی 
مورد بحث با صراحت این مساعله را بیان کرده , آنجا که می گوید: | 
ناس و ارس ار 
نام این پیامبر در دو ایه از قران مجید امده است : یکی در همین سوره 
صافات و دیگری در سوره انعام همراه گروه دیگری از پیامبران آنجا که 
می فرماید: و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین (انعام 
85). 
ولی در این که الیاس نام دیگر یکی از پیامبرانی است که در قرآن نامشان 
آمده , يا مستقلا نام پیغمبری است , و ویژگیهای او کدام است ؟ مفسران 
نظرات گوناگونی دارند: 
الف : بعضی معتقد ند الیاس همان ادریس است (زیر| ادریس 1 ادراس نیز 
تا ها یر رم الا اس 
ب : الیاس از پیامبران بنی اسرائیل است , فرزند یاسین از نواده های 
جح : الیاس همان خضر است , در حالی که بعضی دیگر معتقدند الیاس از 
دوستان خضر است , و هر دو زنده اند, با اين تفاوت که الیاس ماموریتی 
در خشکی دارد. ولی خضر در جزاثر و دریاها, بعضی دیگر ماموریت الیاس 
را در بیابانها و ماموریت خضر را در کوهها می دانند, و برای هر دو عمر 
جاودان قائلند. بعضی نیز الیاس را فرزند الیسع دانسته اند. 
د: الیاسش..همان ایلیا پيامبر بتن امرائیل فعاضر آخاب بادشاه یت اسر اتیل 
بود که خداوند او را برای تخویف و هدایت این پادشاه جبار فرستاده . 
بعضی او را نیز یحبی تعمید دهنده مسیح دانسته اند. 
ناگی ارساضزان ۳ ۱ 0 


هدایت یک قوم بت پرست ماعمور گردید, و اکثریت آن قوم به تکذیب او 
ما 
و به طوری که قبلا هم اشاره کردیم بعضی با توجه به اینکه نام بت بزرگ 
این قوم بعل بوده معتقدند که این پیامبر از سرزمین شامات برخاست , و 
مرک فعالسیت اراس ی ی اند ام ف ان اس مسر 
مرز سوریه قرار دارد. َ 
به هر حال درباره اين پیامبر داستانهای مختلفی در کتابها امده است و چون 
مورد اعتماد و اطمینان نبود از نقل آن صرف نظر می کنیم . 
2 اه 
مفسران و مورخان در مورد الیاسین نظرات متفاوتی دارند: تفسیر نمونه 
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ال هقی ار را ای لباق داش هی هیا ناونع کی قیال 
میکان و میکائیل دو تعبیر از ان فرشته مخصوص است و سینا و سینین هر 
دو نام برای سرزمین معروفی است , الیاس و الیاسین نیز دو تعبیر از این 
پیغمبر بزرگ است . 
تفای تست هلاس انامه 
همراه شده , و الیاسی شده , و بعد با یاء و نون جمع بسته شده و 
الیاسیین گردیده و پس از تخفیف الیاسین شده بنابراین مفهومش کلیه 
آلیاسین با الف ممدوده ترکیبی است از کلمه آل و یاسین یاسین طبق 
۳ پدر نان ارت طقف دیگری از نامهای تا ای 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) است . بتابراین آل پاسین به معنی 
نان مد کافی اساه (صای اچ 7 
یاسین پدر الیاس می باشد. 
قرائن روشنی در خود قران است که همان معنی اول را تایید می کند که 
امن از الا سای لاش ات هد اعد راهطا علی الباسته 
فاصله ک ایهم که یه هم عاونا لس اما ان مهس ها 
بود) بازگشت ضمیر مفرد به الیاسین دلیل بر این است که او یک نفر 
بیشتر نبوده , یعنی همان الیاس . 
یل کر که اه ابا وا ای وان اه ال و ی 
همان آیافف؛ است که در پایان داستان نوج و ابراهیم و موسی و هارون بود 
و هنگامی که این آیات را در کنار هم قرار می دهیم می بینیم سلامی که از 
سوی خدا در اين آیات ذکر شده , به همان پیامبری است که در صدر سخن 
امه اش( هام علی و نم المالفین عسای علی اراد و رخا 
موسی و هارون ) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 146 
یزاس رانا هم لام ی الا هن تا ی سا هت 


کنید). 

نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که در بسیاری از 
تفاسیر حدیثی نقل شده که سند آن به اين عباس برمی گردد و او می 
گوید: منظور از آل یاسین آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) است 
چرا که‌یاسین از اسفاء پیاجبر اسلام (صلی الله علبه و آله و.سلم. )اش 
در معانی الاخبار صدوق در تابی که برای تفسیر_ آل یاسین ذکر کرده پیج 
حدیث در همین زمینه نقل شده که هیچکدام از آنها , به امه اهلبیت - جز 
یک حدیتث - منتهی نمی شود, و راوی آن حدیت شخصی به نام کادح پا 
قادح است که در کتب رجال خبری از او نیست . 

از آنجا که این اخبار روی فرض این است که قرائت ت آیه فوق را به صورت 
شلام علی, آل باشین بخوانيم.» :و هماهنگی ابات زا نادیدم بگیریم + و استاد 
اين روایات نیز چنانکه دیدیم قابل گفتگو است , بهتر این است که از 
ِِ درباره این روایات خودداری کنیم و علم آن را به اهلش بسپاریم . 
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آیه 133 - 138 

5 1 لوط 2 الَفْرسلین(133) 

از نجیته 5 و أَهَلَه أَجُمَعین (134) 

لا ٍِِِِ فی القبرین(135) 

تم در تا الاخرین(136) 

و اک نو ن علیهم مَصیحینَ(137) 
5 ال أ فلا تَعْقلون(138) 


و1 یت 

4 - به خاطر بیاور زمانی را که او و خاندانش را نجات همگی دادیم . 
135 - گر پیرزنی که در میان آن قوم باقی ماند (و به سرنوشت آنها 
گرفتار شد). 

6 - سپس بقیه را نابود کردیم . ۳ 

7 - و شما پیوسته صبحگاهان از کنار (ویرانه های شهرهای ) آنها عبور 
می کنید نت ۳ 

8 - و شبانگاه , آیا نمی انديشید. 


سرزمین بلازده این قوم در برابر شماست ! ۱ 
امده و فشرده ای از تاریخ او به عنوان یک درس آموزنده بازگو شده , لوط 
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صریح قرآن همزمان و معاصر با ابراهیم (علیه السلام ) بوده است , و از 
پیامبران بز رگ خدا است (عنکبوت آیه 26 و سوره هود 74). 

نام لوط (علیه السلام ) در قرآن در آیات زیادی آمده است , و کرارا درباره 
او و قومش بحث شده , و مخصوصا سرنوشت دردناک این قوم منحرف به 
روشنترین ضورتی تبیین گشته است (سوره شعراء ایات 7 تا 173 و 
سوره هود 70 تا 83, و سوره نمل از آیه 54 تا آیه 58 و غیر آن ). 
خستمی وت لوط از رانا بوذ ان لقطا له المرمتلین . 

و بعد از بیان این اجمال طبق روش اجمال و تفصیل که قرآن دارد به شرح 
قسمتی از ماجرای او پرداخته , می گوید: به خاطر بیاور زمانی را که لوط 
و خاندانش را همگی نجات دادیم (اذ نجیناه و اهله اجمعین ). 

جز همسرش پیرزنی که در میان بازماندگان باقی ماند (الا عجوزا فی 
الغابرین ). 

سپس بقیه را در هم کوبیدیم و نابود کردیم (ثم دمرنا الاخرین ). 

ی ری یت 
آن در سوره های هود و شعراء و عنکبوت گذشت . 

لوط همچون سایر انبیاء نخست دعوت خود را از توحید شروع کرد, تفسیر 
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سپس به مبارزه شدید با مفاسد محیط پرداخت , مخصوصا همان انحراف 
معروف اخلاقی و همجنس گرائی آنها که رسوائی آن در تمام تواریخ 
کین نت 

اين پیامبر 7 مرارتها کشید. و خون جگرها خورد. و آنچه در توان داشت 
برای اصلاح این قوم منحرف و زشت سیرت و زشت صورت و جلوگیری 
آنان از اعمال. یشان بم کار بسک اما یچم ای تکزفت و اير افراد 
اندکی به او ایمان آوردند به زودی خود را از آن محیط آلوده نجات 
بخشیدند. 

سرانجام لوط از آنها نومید شد و در مقام دعا بر آمد, و از خداوند تقاضای 
نجات خود و خاندانش را کرد خداوند دعای او را اجابت کرد و آن گروه 
اندک را همگی نجات داد جز همسرش همان پیرزنی که نه تنها از تعلیمات 
او پیروی نمی کرد بلکه گاه به دشمنان او نیز کمک می نمود. 

خداوند سخت ترین مجازات را برای این قوم قائل شد. نخست شهرهای 
آنها را زیر و درو کرد, و بعد بارانی از سنگریزه متراکم بر آنها فرو بارید, به 
گونه ای که همگی نابود شدند حتی اجسادشان محو شد! 

و از انجا که هه آینها مقدمه ای است برای بیدار کردن غافلان مغرور در 
بایان این:شخن اضافه می کن شما پپوسته صیحاهان از کنار وبزانه های 
شهرهای آنها می گذرید (و انکم لتمرون علیهم مصبحین ). 


و شبانگاه نیز از آنجا عبور می کنید آیا نمی اندیشید؟! (و باللیل افلا 
تعقلون ). ۱ 
اوه یمه هخاطن ان ات که سرا قفمض ‏ در میت کاهاتا هه 
مردم حجاز به سوی شام قرار داشت , و اینها در سفرهای روزانه و شبانه 
خود از کنار آن عبور می کردند, اگر گوش جانی داشتند فریاد دلخراش و 
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بلا دیده را می شنیدند, چرا که ویرانه های شهرهای آنها با زبان بی زبانی 
به همه عابران درس می دهد, و از گرفتار شدن در چنگال حوادث مشابهی 
بر حذر می دارد. 

آری درس عبرت بسیار است اما عبرت گیرندگان کمند ما اکثر العبر و اقل 
الاعتبار. 

تاجن همین معتی در ابهن 7 سوره حجر بعد از بیان داستان قوم لوط آضدخ 
ات ری الیل هم این انان بن سر زان کاره‌اتتانهعابران حمو‌ارد 
در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) اين جمله طور دیگری تفسیر شده 
انشت شاف کهتیکن از اصفاب ار تسیر آباق»و انکم لنفرون. هم 
مصبحین و باللیل افلا تعقلون سو ال کرد, فرمود: تمرون علیهم فی القرآن 
اذا قرأً تم فی القرآن فاقرئوا ما قص اللّه علیکم من خبرهم : شما در قرآن 
به هنگامی که تلاوت آیات قرآن می کنید از کنار آنها می گذرید. قرآن 
اخباری را که خداوند بیان کرده برای شما بازگو می کند. 

این تفسیر ممکن است اشاره به معنی دوم آیه و بطون آن باشد, و در هر 
حال جمع میان دو تفسیر نیز بی مانع است , چرا که هم آثار قوم لوط در 
حارج ور ایو خسعان ها مرا داستهر هم اضیان ار فران. کید 
الصافات 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 151 
آیه 139 - 148 
آیه و ترجمه 

ون یوس من الَمَرسلینَ(139) 
1 0 الی الفلي الْمَشجون(140) 
فساهم قکان من الَمْوحضین(141) 

قالتقَمَهٌ الگوت 5 هو مِیمُ(142) 

لو لا ان کانمن لمْسبْی(143) 
للبث فی بطنه الی وم یبَعَتّون (144) 
* باه العراء و هو سقیغ(145) 

و انشا عَلَیه شجرةچٌن یَفُطین(146) 

و5 أوسلته الی ماثّة ۷ آو پزیدون (147) 


قََامَنُوا فَمَتَعْتَهُمْ الی چین (148) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 152 

ِ 0 

139 - و پونس از رسولان ما بود. 

0 - به خاطر بیاور زمانی را که به سوی کشتی مملو (از جمعیت و بار) 
فرار کرد. _ 

1 - و با انها قرعه افکند (و قرعه بنام او اصابت کرد و) مغلوب شد. 
2 - (او را به دریا افکندند) و ماهی عظیمی او را بلعید,. در حالی که 
مستحق ملامت بود! 

۵4 - تا روز قیامت در شکم ماهی می ماند. 

5 - (به هر حال ما او را رهائی بخشیدیم ۳ او را در یک سرزمین خشک 
6 - و کدوبنی بر او رویاندیم (تا در سایه برگهای پهن و مرطوبش 
ا رتش تباید 

7 - و او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری , يا بیشتر, فرستادیم . 

8 - آنها ایمان آوردند و تا مدت معلومی انان را از مواهب زندگی بهره 
مند اف 


یونس در بوته امتحان 

این ششمین و آخرین سر‌گذشت انبیاء و اقوام پیشین است که در این 
سوره آمده سرگذشت یونس و قوم توبه کارش , و جالب اینکه در پنج 
سرگذشت پیشین که از قوم نوح و ابراهیم و موسی و هارون و الیاس و 
ارط ری کت هت - ای مس ند کدان افرام هرگ ار 
وی مات الهی رفاسم وس ان اسان ها ار مان 
انها نجات داد. 

مشاهده نشانه ای از عذاب الهی بیدار شدند و توبه کردند, و خدا آنها را 
مشمول الطاف خویش قرار داد, و از برکات مادی و معنوی بهره مند نمود, 
حتی یونس را , به خاطر ترک اولائی که به خاطر تعجیل در مهاجرت از میان 
این قوم ایحا داد, گرفتار مشکلات و ناراحتی کرد و حتی در مورد او به 
ابق که معمولا درباره بندگان فراری ذکر می شود تعبیر نمود! تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 153 ۱ 
اشاوخ به اینکس نها مر کان غر نو ها اتزبانها مزاول رید ابا مت 
خواهید شها ند ان اقوام پنجگانه باشید یا همانند قوم توش ۶ را آن عاقبت 
شوم و دردناک را طلب می کنید, پا این پایان خیر و سعادت ؟ بسته به 


به هر حال در سوره های متعددی از قرآن مجید (از جمله سوره انبیاء و 
یونس و سوره قلم و همین سوره صافات ) از اين پیامبر بزرگ و داستانش 
سخن به میان امده و در هر کدام بخشی از حالات او منعکس است , و در 
سوره صافات بیشترین تکیه روی مساءله فرار یونس و گرفتاری و نجات او 
نخست همچون داستانهای گذشته سخن از مقام رسالت او به میان آورده , 
می گوید: یونس از رسولان خداوند بود (و ان یونس لمن المرسلین ). 
یونس (علیه السلام ) همانند سایر انبیاء دعوت خود را از توحید و مبارزه با 
بت پرستی شروع کرد, و سپس با مفاسدی که در محیط رائج بود به 
مبارزه پرداخت . 

اما آن قوم متعصب که چشم و گوش بسته از نیاکان خود تقلید می کردند 
در برابر دعوت او تسلیم نشدند. 

یونس (علیه السلام ) همچنان از روی دلسوزی و خیرخواهی مانند پدری 
فمتان ار قوم گمراه را اندرز می داد, ولی در برابر این منطق حکیمانه 
چیزی جز مفالطه و سفسطه از دشمنان نمی شنید. 

تنها گروه اندکی که شاید از دو نفر تجاوز کردند (عابد و عالمی !) به او 
ایمان آوردند. 

پونس آنقدر تبلیغ کرد که تقریبا ان نها مایوس شد؛ در بعضی از روایات 
آمده است که به پیشنهاد مرد عابد (و با ملاحظه اوضاع و احوال قوم 
گمراه ) تصمیم گرفت به آنها نفرین کند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 154 
این برنامه تحقق یافت و یونس به ام نین ند ۷ او وی اند کر 
فلان زمان عذاب الهی نازل می شود هنگامی که موعد عذاب نزدیک شند 
یونس همراه مرد عابد از میان آنها بیرون رفت در حالی که خشمگین بود, 
تا به ساحل دریا رسید در آنجا یک کشتی پر از جمعیت و بار را مشاهده 
کرد. و از آنها خواهش نمود که او را نیز هرا خود ببرند. 

این همان است که قرآن در آیه بعد به آن اشاره کرده , می گوید: به خاطر 
بیاور هنگامی را که به سوی کشتی مملو از بار و جمعیت فرار کرد (اذ ابق 
الی الفلک المشحون ). 

تعبیر به ابق از ماده اباق به معنی فرار کردن بنده از مولای خود, در اینجا 
تعبیر عجیبی است , و نشان می دهد که ترک اولای بسیار کوچک تا چه حد 
در مورد پیامبران عالیمقام از سوی خداوند مورد سختگیری و عتاب واقع 
می شود با انجا که بیافپرش را ننده»قرازی می:تامد! 

بدون شک یونس پیامبر معصوم بود و هرگز مرتکب گناهی نشد. ولی بهتر 
این بود که باز هم تحمل به خرح می داد و تا اخرین لحظات قبل از نزول 
عذاب در میان قوم می ماند شاید بیدار می شدند. 

درست است که طبق بعضی از روایات چهل سال تبلیغ کرد ولی باز بهتر 


بود چند روز یا چند ساعتی هم بر آن می افزود. چون چنین نکرد تشبیه به 
بنده فراری شد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 155 

به هر حال یونس سوار بر کشتی شد. طبق روایات ماهی عظیمی سر راه 
را بر کشتی گرفت , دهان باز کرد گوئی غذائی می طلبد. سرنشینان 
کشتی گفتند به نظر می رسد گناهکاری در میان ما است ! (که باید طعمه 
این ماهی شود, و چاره ای جز استفاده از قرعه نیست ) در اینجا قرعه 
افکندند قرعه به نام یونس درامد! ۱ 

طبق روایتی قرعه را سه بار تکرار کردند, و هر بار به نام یونس در امد, 
ناچار یونس را گرفتند در دهان ماهی عظیم پرتاب کردند! 

قران در ایات مورد بحث با یک جمله کوتاه به اين ماجرا اشاره کرده می 
گوید: یونس با آنها قرعه افکند و مغلوب شد! (فساهم فکان من 
ساهم از ماده سهم در اصل به معنی تير و ساهمه به معنی قرعه کشی 
آهدم. انتفت تور به هنگام قرعه کشی نامها را بر چوبه های تير می 
نوشتند, و با هم مخلوط می کردند, سپس یک چوبه تیر از آن بیرون می 
اوردند و به نام هر کس اصابت می کرد مشمول قرعه می شد. 

مدحض از ماده ادحاض به معنی باطل کردن و زائل نمودن و مفلوب کردن 
است , و در اینجا منظور این است که قرعه به نام او اصابت کرد. 

این تفسیر نیز گفته شده که دریا طوفانی شد, و بار کشتی سنگین بود و 

هر لحظه خطر غرق شدن سرنشینان کشتی را تهدید می کرد ی 
جز این نبود که برای سبک شدن کشتی بعضی از افراد را به دریا بیفکنند و 
قرعه به نام یونس درآمد, او را به دریا انداختند, و درست در همین هنگام 
نهنگی فرا رسید و او را در کام خود فرو برد. 

و و و و 
6<_ِ1 

التقمه از ماده التقام به معنی بلعیدن است . 

ملیم در اصل از ماده لوم به معنی ملامت است (و هنگامی که به باب 
افعال می رود معنی استحقاق ملامت را می دهد). 

مسلم است اين ملامت و سرزنش به خاطر ارتکاب گناه کبیره با صغیره 
ای نبود, بلکه علت ان تنها ترک اولائی بود که از او سر زد, و آن عجله در 
ترک قوم خویش و هجرت از آنان بود. 

اما:خدانی که انش را.در دل اب وشیشه زا در کنا ر سنگ سالم نگه 

دارده به این حیوان عظیم قرمان تکوینی داد که کمترین آزاری به بنده اش 
یونس نرساند, او باید یک دوران زندان بی سابقه را طی کند و متوجه ترک 
اولائی خود شود و در مقام جبران بر اید. 


در روایتی آمده است اوحی الله الی الحوت لا تکسر منه عظما و لا تقطع 
له وصلا: خداوند به ان ماهی وحی فرستاد که هیچ استخوانی را از او 
مشکن , و هیچ پیوندی را از او قطع مکن !. 
یونس خیلی زود متوچه ماچرا شد و با تعام وچودش رو به درگاه خدا آورد. 
و از ترک اولی خویش استغفار کرد و ز پیشگاه مقدسش تقاضای عفو 
نمود. 
در اینجا ذکر معروف و پرمحتوائی از قول یونس نقل شده که در آیه 87 
سوره انبیاء امده , و در میان اهل عرفان به ذکر یونسیه معروف است : 
فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین : او 
در میان ظلمتهای متراکم فریاد ای و یس تو, 
من از ظالمان و ستمکاران بودم ! تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 157 
بر خویشتن ستم کردم و از درگاهت دور افتادم , و به عتاب و سرزنش تو 
که جهنم آتش سوزانی برای من است گرفتار شدم . 
این اعتراف خالصانه و این تسبیح توا م‌ با ۳ کار خود را کرد و 
همانگونه که در آیه 99 سوره انبیاء امده فاستجبنا له و نجیناه من الفم و 
کذلک ننجی الموّ منین ؛ ما دعای او را اجابت کردیم و از غم و اندوه 
نجاتش دادیم و اینگونه موّ منان را نجات می دهیم . 
اون پم ابا عورد بحت در این زسته عدمی کودگ تون مات کوتاه 
می گوید: اگر او از تسبیح کنندگان نبود... (قلو لاانه کان من المسبحین ). 
یوم یبعئون ). 
و این زندان موفت واه نم.بی ان انم میت ود ان ردان وا نم 
7۳ به ورتشنان او من کشت ۱ 
در ایتک آپا ماندن "یونس در شکم ماهی تا روز رستاخیز (به فرض ترک 
تسبیح و توبه به درگاه الهی ) به صورت زنده یا مرده بوده است بعضی از 
مفسران احتمالاتی ذکر کرده اند: 
نخست اینکه هر دو زنده می ماندند و یونس به صورت یک زندانی تا روز 
قيیامت در شکم ماهی محبوس بود. 
دوم اینکه یونس از دنیا می رفت و ماهی به صورت قبرستان سیار او زنده 
می ماند! 
سوم اینکه یونس و ماهی هر دو می مردند و شکم ماهی قبر یونس می 
شد, و زمین قبر ماهی , او در دل ماهی و ماهی در دل زمین تا روز 
رستاخیز دفن می شدند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 158 
آنه فهوزد تخت دلیل. بو هی ار این اقوالتنمی تواند پاشور ول ابات 
ی 
ماندن یونس يا زنده ماندن ماهی تا روز قیامت ممکن نیست , لذا از میان 


این تفسیرهای سه گانه تفسیر سوم نزدیکتر به نظر می رسد. 

این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر کنایه از مدت طولانی باشد یعنی تا 
مدتی طولانی در این زندان باقی می ماند, چنانکه این تعبیر را در موارد 
مشابه آن نیز می گویند که تا قیامت باید در انتظار فلان مطلب بمانی 

ولی فر اموش تکتیم که انتها همه در‌ضورتی تحعق هی بافت که او تساو 
توبه زرا ترک می گفت , ولی چنین نشد او در سایه تسبیح پروردگار 
سین همانگونه کم فرآن مق گویفه‌ها اقرا دز یک شترزمینخشک ورخالی 
از درخت و گیاه افکندیم , در حالی که بیمار بود (فنبذناه بالعراء و هو سقیم 
ماهی عظیم در کنار ساحل خشک و بی گیاهی آمد, و به فرمان خدا لقمه 
اقترا تفر افتاه سین اند اما بیدا ات اس ردان یت سارت 
نزن را رهم زوم مود ما ره تا ان از ات تنداق اراد ند 

درست نمی دانیم یونس چه مدت در شکم ماهی بود. ولی مسلم است هر 
که نود نمی توا نشت: از ۰ هار ض آن نز کناز ماه درشست: اتدت: که فرهان 
الهی صادر شده بود که یونس هضم و جذب بدن ماهی نشود. اما اين بدان 
معنی نبود که آثاری از این زندان را به همراه نیاورد, لذ| جمعی از 
مفسران نوشته اند که او به صورت تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 159 
جوجه نوزاد و ضعیف و بی بال و پر از شکم ماهی بیرون امد, به طوری که 
توان حرکت نداشت . ۲ ۲ 

باز در اینجا لطف الهی به سراغ او امد, چرا که بدنش بیمار و ازرده , و 
اندامش خسته و ناتوان بود, افتاب ساحل او را ازار مین دان: ِِِ 
لطیف لازم بود تا بدنش در زیر ان بیارامد, فان :در انتخا هی: وید ما 
کدوبنی بر او رویانیدیم تا در سایه برگهای پهن و مرطوب بیارامد (و انبتنا 
علیه شجرة من : ۳ 

یقطین به طوری که بسیاری از ارباب لغت و مفسران گفته اند: هر گیاهی 
اشست کف شافه تدار‌و دازا ان مین استمانند پوت عربوه و حدو 
و خیار و هندوانه و امثال آن , ولی بسیاری از مفسران و روات حدبت در 
اینجا تصریح کرده آند که منظور خصوص کدوین است (باید توجه داشت که 
شجره در لغت عرب هم به نباتاتی گفته می شود که دارای ساقه و شاخه 
است و هم بدون ساقه و شاخه , و به تعبیر دیگر اعم از درخت و گیاه 
ای دز ایجا هی ار‌شایر کرامن اسلام (صلی لاه له و الم 
شام ) نف کرنم اند که سخصی به آن خصرت ار ی کرد انک تحب القرع 
؟ شما کدو را دوست دارید فرمود اجل هی شجرة اخی پونس : آری آن 
گیاه برادرم پونس است . 

می گویند: کدوبن علاوه بر اینکه برگهای پهن و پرآبی دارد و می توان از 


آن سایبان خوبی تهیه کرد مگس نیز بر برگهای ان نمی نشیند, و یونس به 
خاطر توقف در شکم ماهی پوست تنلش ان قدر نازک و حساس شده بود 
که از نشستن حشرات بر ان رنج می برد, او اندام خود را با این کدوبن 
پوشانید تا هم از سوزش افتاب در امان باشد و هم از حشرات . تفسیر 
نمونه جلد 19 صفحه 160 

شاید خداوند می خواهد درسی را که به یونس در شکم ماهی داده است 
در این مرحله تکمیل کند. او باید تابش آفتاب و حرارتش را بر پوست نازک 
تنش احساس کند. تا در اينده در مقام رهبری برای نجات امتش از اتش 
سوزان جهنم تلاش و کوشش بیشتری به خرج دهد همین مضمون در بعضی 
از روایات اسلامی وارد شده است . 

یونس را در اینجا رها می کنیم و به سراغ قومش می رویم . 

هایس کصوس اسالت سس مت ها کرروی را 
الهت یر انها ظاهر شین تکان سختی خوردند و به خود آمدند. اطراف 
عالم و دانشمندی را که در میان آنها بود گرفتند, و با رهبری او در مقام 
توبه بر امدند. ۱ 

در بعضی از روایات آمده است که آنها دستجمعی به سوی بیابان خرکت 
کردند, 9 بین زنان و فرزندان , و حیوانات و بچه های آنها, جدائی افکندند, 
سپس گریه را سر دادند,. و صدای ناله خود ۳ بلند کردند و مخلصانه از 
گناهان خویش و تقصیراتی که درباره پیامبر خدا یونس داشتند توبه کردند. 
در اینجا پرده های عذاب کنار رفت و حادثه بر کوهها ریخت , و جمعیت مو 
یونس بعد از اين ماجرا به سراغ قومش آمد تا ببیند عذاب بر سر آنها چه 
آورده است ؟ 

هنحافی. که آمد: دز تفخت فر وترفت که چکونه آنقا در زور هجزر نش شمه بت 
پرست بودند ولی اکنون همه موحد خداپرست شده اند؟ تفسیر نمونه جلد 
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قران ذرز اینجا من گهیز: ما او را به سوی جمعیت یکصد هزار نفری پا 
بیشتر فرستادیم (و ارسلناه الی ماة الف او یزیدون ). 

آنها اتهان آوردند.وهاتا صفدت معیتی آنان.ر۱ از مواهب حیات و زندگی دنیا 
بهره مند ساختیم (فامنوا فمتعناهم الی حین ). 

البته ایمان اجمالی و توبه آنها قبلا بود, ولی ایمان آنها بطور تفصیل به خدا 
و پیامبرش یونس و تعلیمات و دستورات او هنگامی صورت گرفت که 
یونس به میان آنها بازگشت . 

قابل توجه اینکه از ایات قران استفاده می شود که این ماءموریت مجدد به 
سوی همان قوم پیشین بوده است , و اینکه بعضی انرا ماءموریت جدیدی 
به سوی قوم تازه ای دانسته اند با ظاهر ایات سا زگار نیست . 


زیرا از یکسو در اینجا خواندیم : فامنوا فمتعناهم الی حین : یعنی این 
قومی. که.پونسن, ماغموربت هدایت: تما را تیدا کرد ایفان آوزدندو‌ها نما ز۱ 
تا زمان معینی بهره مند ساختیم . 

و از سوی دیگر همین تعبیر در سوره یونس درباره همان قوم سابق آمده 
است : فلو لا کانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس لما آمنوا کشفنا 
عنهم عذاب الخزی فی الحياة الدنیا و متعناهم الی حین : چرا هیچیک از 
اقوام به موقع ایمان نیاوردند ۳ مفید ۳ باشد, جز قوم یونس که 
وفتی: ایمان اوردتد عذاب:»خوار‌کننده, را در زندگی. دتیا از آنها برطراف 
ساختیم 5 تاقدت. ضفیتی آنها را مره فد تمودیم (بونتین - 99). 

ضمنا از اینجا روشن می شود که مراد از الی حین (تا مدت معینی ) همان 
پایان زندگی و اجل طبیعی آنها است . 

در اينکه. چرا در آیات فوق. می: فرماید: ضد.هزار نقر: یا بیشتر و مراد 
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از بیشتر چه اندازه است مفسران تفسیرهای گونا گونی ذکر کرده اند. 

ولی ظاهر این است که این گونه تعبیرات برای تاءکید و عظمت چیزی 
است نه بخاطر تردید و شک گوینده . 

نکته ها: 

1 - تاریخچه کوتاهی از زندگی یونس (علیه السلام ) 

یونس فرزند متی که لقب او ذوالنون (صاحب ماهی ) است و این لقب به 
خاطر آن است که سر‌گذشت او با داستان ماهی چنانکه گفتیم گره خورده 
شده است , از پیامبران معروفی است که ظاهرا| بعد از موسی و هارون 
قدم به عرصه وجود گذاشت . 

بعضی او را از اولاد هود و ماءموریت او را هدایت باقیمانده قوم ثمود 
دانسته اند. 

سرزمین ظهور او منطقه ای از عراق بنام نینوا بود. 

بعضی ظهور او را در حدود 825 سال قبل از میلاد حضرت مسیح (علیه 
السلام ) نوشته اند, و هم اکنون در نزدیکی کوفه در کنار شط قبر معروفی 
است بنام یونس ۰ _ 

در بعضی از کتب امده او پیفمبری از بنی اسرائیل بود که بعد از سلیمان 
به سوی اهل نینوا مبعوث شد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 163 

در کتاب یوناه از کتب عهد عتیق (تورات ) بحثهای مشروحی درباره یونس 
تحت نام یوناه ابن متی امده است . 

طبق این نقل او ماءموریت داشت که به شهر بزرگ نینوا رود, و در برابر 
شرارت مردم قیام کند سپس حوادت دیگری ذکر می کند که شباهت زیادی 
دارد با انچه در قرآن آشده است , با این تفاوت که طبق روایات اسلامی 
یونس به دعوت قوم خود برخاست و وظیفه خود را در اين زمینه انجام داد, 


و بعد از آنکه قوم دعوت او را رد کردند به آنها نفرین کرد, و از میان آنها 
خارج شد و ماجرای کشتی و ماهی برای او پیش امد, ولی تورات عبارت 
زننده ای دارد و تصریح می کند که او قبل از انجام ماءموریت می خواست 
استعفا کند! لذا برخاست و فرار کرد و ماجرای کشتی و ماهی پیش آمد. 
و عجبتر اینکه تورات می گوید هنگامی که خداوند عذاب را از قوم او به 
خاطر توبه آنها برداشت یونس . بسیار ناراحت شد و خشمش افروخته 
شد!. 
از فصول تورات استفاده می شود که یونس دو بار ماءموریت پیدا کرد, در 
ماءموریت اول خودداری نمود و به ان سرنوشت دردناک مبتلا شد, بار دوم 

به او ماءموریت داده شد که به همان شهر نینوا برود مردم نینو| بیدار 
رد فد ایمان آوردنده و به هب از کناهان خود پرداختند. و مشمول 
عفو الهی شدند و اين همان عفوی بود که یونس را خوش آمد نبود! 
از مقایسه آنچه در قرآن و روایات اسلامی اسده با آنچه در تورات کنونی 
آمده است روشن مي شود که تا چه حد تورات تحریف یافته مقام این 
پیامبر بزرگ را پائین آورده است , گاه نسبت عدم قبول ماءموریت رسالت 
را به او می دهد و گاه خشمناک شدن از شمول عفو و رحمت پروردگار 
تیک فومون کار اسا اس کشا ن دهد عرات کوی یه 
هیچ وجه کتاب قابل اعتمادی نیست . به هر حال او از پیامبران بزرگی 
است که قران از او به عظمت اد کرده است . تفسیر نمونه جلد 19 
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ِ - چگونه یونس در شکم ماهی زنده ماند؟ 

تیم دلیل روشنی در دست نیست که یونس چه مدتی در شکم ماهی 
ماند؟ چند ساعت , يا چند روز. و يا چند هفته , در بعضی از روایات نه 
ساعت , و بعضی سه روز, و بعضی بیشتر, و حتی تا چهل روز گفته اند, 
ولی مدرک مسلمی بر هیچیک از این اقوال وجود ندارد, تنها در تفسیر علی 
بن ابراهیم در حدیئی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) توقف یونس در 
شکم ماهی 9 ساعت ذکر شده است . 
بعضی از مفسران اهل سنت مدت ان را یک ساعت هم ذکر کرده اند. 
ولی هر چه باشد بدون شک این توقف یک امر عادی نیست , انسان نمی 
تواند بیش از چند دقیقه در محیطی که هوا وجود ندارد زنده بماند, و اگر 
مریم ی شک جر ماه رقم ی مان به ناظر ای اس 
هنوز دستگاه تنفس او به کار نیفتاده و اکسیژن لازم را تنها از طریق خون 
مادر دریافت می کند. 
بنابراین ماجرای یونس بدون شک یک اعجاز است , و این نخستین اعجازی 
نیست که در قرآن با آن روبرو می شویم , همان خدائی که ابراهیم (علیه 
الستلاض )درادن دل .انش سالم تکهذاشت بو موی رو فق: آسرآئیل را با 


ایجاد جاده های خشک در وسط دریا از غرقاب نجات داد, و نوح (علیه 

السلام ) را به ,وله کشتی ساده ای از آن طوفان:عظیم و گسترده زهائین 

بخشید, و سالم به زمین فرود آورد, همان خداوند قدرت دارد که بنده ای 

از بندگان خاصش را مدتی در شکم ماهی عظیمی سالم نگهدارد. 

البته وجود چنین ماهیهای بزرگ در گذشته و امروز مطلب عجیبی نیست , 
ها فا ها ات ی وا ی 

10 ۱ 

دارد و بزرگترین حیوان روی زمین است و جگر او بالغ بر یک تن می شود! 

در همین سوره داستانهای انبیای پیشین را خواندیم که به طرز اعجازآمیزی 

از چنگال بلاها رهائی یافتند و یونس آخرین آنها در اين سلسله است . 

3 - درسهائی بزرگ در داستانی کوچک ! 

می دانیم طرح این سرگذشتها در قرآن مجید همه برای هدفهای تربیتی 

است چرا که قرآن کتاب داستان نیست کتاب انسانسازی و ترییت است . 

از اين سرگذشت عجیب پندهای بزرگی می توان گرفت : ۳ ۳ 

۳ مهم است و کیفر دارد. 7 

ال عین مامماصران سای وا اس ی ی کم ور وی نیا ناه 

معادل یک گناه کبیره ای که از دیگران سر بزند می باشد به همین دلیل 

دیديم که.دز این داستان خداوند اهر ننده قراری نامید: و-ذر رهایات آهده 

بود که سرنشینان کشتی گفتند: یک فرد عاصی در میان ما است ! و 

سرانجام خداوند او را در زندان وحشتناکی گرفتار کرد, و بعد از توبه و 

بازگشت به سوی خدا از آن زندان با تنی آزرده و بیمار آزاد شد. 

۳۳/0۲ 000 ۱ ۱۹ 

خدا| رابطه خویشاوندی ندارد, البته این نشانه عظمت مقام این پیامبر 

بزرگ است که خداوند درباره او چنین سختگیری می کند. 

ب : در همین داستان (در آن قسمتی که در سوره انبیاء آیه 7 آمده است 

) راه نجات مو منان را از غم و اندوه و گرفتاری و مشکلات همان راهی 

معرفی می کند که یونس (علیه السلام ) پیمود, و آن اعتراف به خطا در 

پیشگاه حق , و تسبیح و تنزیه و توبه و بازگشت به سوی او است . 
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ج : این ماجرا نشان می دهد که چگونه یک قوم گنهکار و مستحق عذاب 

می توانند در اخرین لحظات مسیر تاریخ خود را عوض کنند, و به اغوش پر 

مهر و رحمت الهی باز گردند و نجات یابند. مشروط بر اینکه پیش از آنکه 

فرصت از دست رود متوجه شوند و اگر بتوانند عالمی را به رهبری خود بر 


گزینند. 


د. این ماجرا نشان:فی دهد که آبعان به واه نویه از کنام لا فم ,سر انازو 
برکات معنوی مواهب ظاهری دنیا را نیز متوجه انسان می سازد, عمران و 
اباخیفی رد و مایه طول عمر و بهره گیری از مواهب حیات می شود, 
نظیر این معنی در داستان نوح (علیه السلام ) نیز آمده است که شرح آن 
را به خواست خدا در تفسیر سوره نوح خواهیم خواند. 

هم -: قدرت خداوند انقجه وستعدی کستردی: است: که خیزق ون نان آن 
فشکل تیشست و با آن :خر که.فی. تواند انسانی را .دز دهان وشکم جانور 
عظیم و وحشتناکی سالم نگهدارد, و سالم بیرون فرستد. اينها نشان می 
ود که ارات اس الم او او ام هه سر مه وسای او 
دارند. 

4 - پاسخ به یک سو ال ۱ 

در اینجا سة الی مطرح می شود و آن اینکه : در بیان سرگذشتهای اقوام 
دیگر در ایات قران امده است که به هنگام نزول عذاب (عذاب استیصال 
که برای نابودی اقوام سرکش نازل می شده ) توبه و انابه بی اثر بوده 
است , چگونه اين مساءله در مورد قوم یونس استئنا پذیرفت ؟ 

کر ای ناساس سس بان ؟ 

نخست اینکه عذاب هنوز تارل نشدم بوذ نها علائه تصرف که از قیل 
هشدار ها است به چشم می خورد که آنها به موقع از این هشدار ها استفاده 
کردند و پیش از نزول عذاب توبه نمودند و ایمان اوردند. تفسیر نمونه جلد 
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دیگر اينکه این عذاب عذاب استیصال نبوده » و از قبیل گوشمالیهائی بوده 
که قبل از نزول عذاب بنیان کن به اقوام مختلف می داده تا قبل از فوت 
فرصت بیدار شوند و راه تقوا پیش گیرند. مانند مجازاتهای مختلف قوم 
فرعون قبل از غرقاب . 

5 - قرعه و مشروعیت ان در اسلام ۱ 

در روایات مربوط به قرعه و مشروعیت آن می خوانیم که امام صادق 
(علیه الا حرف اس اعول ای ههار فدص ار الی الاه 
عزوجل , یقول : فساهم فکان من المدحضین : کدام داوری از قرعه 
عادلانه تر است (هنگامی که کارها به بن بست رسد) و موضوع به خدا 
واگذار شودء مگز خداوند (ذر قران مجید دربارة یونس ) ثمی گوید: فساهم 
فکان من المدحضین : یونس با سرنشینان کشتی قرعه افکند, و قرعه به 
نام او ۳ و محکوم شد! 

اشاره به اینکه قرعه به فتحاهین که کار مشکل شود و راه حل دیگری 
نباشد و کار را به خدا واگذار کنند به راستی راه گشا است , چنانکه در 
داستان یونس درست منطبق بر واقعیت شد. 

این معنی در حدیث دیگری با صراحت بیشتر از پیغمبر گرامی اسلام (صلی 


الله اه الق سای ال تدم که فش اس تقوم عا وا 
(تقارعوا) ثم فوضوا امرهم الی الله الا خرح سهم المحق : هیچ قومی 
اقدام به فرعه (به هنگام بن بست کامل ) نکردند در حالی که کار خود را 
به خدا واگذار کرده باشند هک اینکه قرعه به واقعیت اصابت می کند و 
حق اشکار می شود. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 168 1 
شرع رس اون این ها عنم در کات (القدا عم ان ار ان 
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آیه و رز تر تمصع 
هاستلتهش [ یربک البتات و لَهْمْ البنُونَ(149) 
حَلَفنا الَلَتَکة اٍتاً و هم شهذوت(150) 
ز انم صَ ن افکوم لیفولوت(151) 
۳ الْبتاتِ ی البنین (153) 
ما کم کیّف تحْکُمون(154) 
۱ قلا تذکژون(155) 
ام کم سلطن مُیینْ(156) 
انا یتیک ان کنتم صدقین(157) 
یه و تین الجنّه تسباً و مد مت اجه نم لَمْحضژوت(158) 
۳۳ اللد عا : َصفون (159) 7 
الا عبَاد اه الَمْحْلَصِینَ(160) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 170 
بو هه : ِ 
ار انا رای و ان رده سر اناد ان ما 
است ؟! 
190 ]زا ما فرشتگان را به صورات دختران آفریدیم و آنها ناظر بودند؟! 
1 - بدانید آنها با این تهمت بزرگشان می گویند. 
2 - خداوند فرزندی آورده ! ولی آنها قطعا دروغ می گویند! 
153 - آپا دختران را بر پسران ترجیح داده ؟ 
4 - شما چگونه حکم می کنید؟ (و هیچ می فهمید چه می گوئید؟). 
طص ی ابا مق در نهی وید 
6 - ایا شما دلیل روشنی در این باره دارید؟ 
نان را باورهاکت‌راشتدمی مدا 
8 - انها میان او و جن (خویشاوندی و) نسبتی قائل شدند, در حالی که 
جنیان به خوبی می دانستند که اين بت پرستان در دادگاه الهی احضار می 
شوند. 


9 - منزه است خداوند از توصیفی که آنها می کنند. 

0 - مگر بندگان مخلص خدا. 

تهمتهای زشت و رسوا ۱ ۱ 

بعد از ذکر شش داستان از سر گذشت انبیاء پیشین و درسهای اموزنده ای 
که در هر یک نهفته بود موضوع سخن را تغییر داده , و به مطلب دیگری که 
به مشرکان عرب سخت ارتباط داشته می پردازد. و اشکال مختلفی از 
شرک آنها را مطرح ساخته , سخت آنها را به محاکمه می کشد., و با دلائل 
مافم کار افیا اور هه سی کون 

مساءله این است که جمعی از مشرکان عرب به خاطر انحطاط فکری و 
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هیچگونه علم و دانش خدا را با خود قیاس می کردند و برای او فرزند و 
گاهی همسر قائل بودند. 

از جمله قبائل جهینه , و سلیم و خزاعه و بنی ملیح معتقد بودند که 
فرشتگان دختران خدا هستند! و بسیاری از مشرکان عرب جن را نیز 
فان اه میات وتا موی ار ای بفرکار فا 
بودند! 

این پندارهای بی اساس و خرافی آنها را به کلی از راه حق منحرف ساخته 
بود, به گونه ای که آثار توحید و یگانگی خدا از بين آنها برچیده شده بود. 
در خدنت آقده انسعت. که. موزجه مان مین کید که‌یر ورد اش مانین. آووو 
شاخک دارد!. 

آری فکر کوتاه انسان را : به مها نیقی کناباند مه یه ۱3 به مخلوق , 
به هر خال فران‌سخسنت بهشراع آنها می‌برود که فرشتکان را رن قذا 
می پنداشتند و از سه طریق تجربی و عقلی و نقلی به انها پاسخ می دهد: 
نخست می فرماید: از آنها پپس ادا توا دا مه مس ان 
از آن آنها است ؟! فاستفتهم الربک البنات و لهم البنون ). 

چگونه آنچه را برای خود نمی پسندید برای خدا قائل هستید (اين سخن 
اه ی 
علاقمند, چرا که پسران در زندگی آنها در جنگها و غارتگریهاشان نقش موّ 
نی داشتتد .در حالی کخ:دختر ان. کمک بهة آنها نمی کردند:تفسیر تمونه 
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بدون شک پسر و دختر از نظر انسانی و در پیشگاه خدا از نظر ارزش 
یکسانتد و معیار شخضیت هر دو یاکین و تقوا است : ولی. استدلال.قران: در 
اینجا به اصطلاح از باب ذکر مسلمات خصم است که مطالب طرف را 
بگیرند و به خود او بازگردانند. 


نظیر این معنی در سوره های دیگر قرآن آمده است , از جمله : در سوره 

تخم. ایب 22 .مین خواننه + الکم الا کر و له الاتتی‌ ی اد یمه یر ی ۱یا 

برای شما پسر است و برای او دختر؟ این تقسیم غیر عادلانه ای است ! 

سپس به دلیل حسی مساعله پرداخته باز به طریق استفهام انکاری می 

گوید: آیا ما فرشتگان را به صورت دختران آفریدیم و آنها شاهد و ناظر 

بودند؟ (ام خلقنا الملائكة انائا و هم شاهدون ). 

بدون شک جواب انها در این زمینه منفی بود, چه اینکه هیچکدام نمی 

توانفشند خضور خود را به هنگام خلقت فرشتگان ادعا کنند. 

بارفیکن به دلیلععلی که از متلمات ده آنها کرته شون بازنی کرو 

و می گوید: بدانید آنها با اين تهمت زشت و بزرگشان می گویند... (الا انهم 
من افکهم لیقولون ). 

۳ فرزندی آورده 1 آنها قطعا کاذب و در‌وگو هستند! (ولد الله و انهم 

لکاذبون ). 

ایا دختران را بر پسران ترجیح داده ؟! (اصطفی البنات علی البنین ). 
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شما را چه می شود؟ چگونه حکم می کنید؟! هیچ می فهمید چه می گوئید؟ 

(ما لکم کیف تحکمون ). 

آپا وقت آن 9 است که از این لاطائلات و خرافات زشت و رسوا 

دست بردارید؟ آیا متذکر نمی شوید؟ (افلا تذکرون ). 

اين سخنان به قدری باطل و بی پایه است که اگر آدمی یک ذره عقل و 

درایت داشته باشد و انديشه کند باطل بودن ان را درک می نماید. 

بعد از ابطال ادعای خرافی انها با یک دلیل حسی و یک دلیل عقلی , به 

سومین دلیل می پردازد که دلیل نقلی است , می گوید: اگر چنین چیزی که 

شتما می: کونید ضحت داشت بای اتری از آن در کنت پیشی:ناشدر آیا "شا 

دلیل روشنی در این زمینه دارید؟! (ام لکم سلطان مبین ). 

اگر دارید کتاب خود را بیاورید اگر راست می گوئید! (فاتوا بکتابکم ان کنتم 

صادقین ). 

در کدام کتاب ؟ در کدام نوشته ؟ و در کدام وحی آسمانی چنین چیزی 

آمده , و بر کدام پیامبر نازل شده است ؟! 

این سخن نظیر گفتگوی دیگری است که قرآن با بت پرستان دارد. پس از 

اتف وه آنها فرشتگان را که بندگان خدا هستند دختران قرار داده 

اند, و ادعا می کنند که اگر خدا نمی خواست ما اینها را پرستش نمی 

کردیم مي گوید: ام آتیناهم کتابا من قبله فهم به مستمسکون "اقا کتایی 

تشن آز ان برای آنها فوستادم انم و در انن ادعای خود به ان تفقشی می 
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نه , اینها چکیده کتب اسمانی نیست , اینها خرافاتی است که از نسلی به 


نسل دیگر و از جاهلانی به جاهلان دیگر منتقل شده , و هیچ مبنا و ماخذ 
خردیسندی ندارد. چنانکه در ذیل همین آیه سوره زخرف هن اشاره 
شده است . 

در آیه بعد به یکی دیگر از خرافات مشرکان عرب می پردازد. و آن نسبتی 
است که میان خدا و جن قائل بودند! سخن را از صورت خطاب در آورده و 
به صورت غائب مطرح می کند, گوئی آنها چنان بی ارزشند که بیش از این 
شایستگی و لیاقت رویاروئی در سخن را ندارند, می فرماید: آنها میان او و 
جن خویشاوندی و نسبتی قائل شدند! (و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا). 

این چه نسبتی بود که انها میان خداوند و جن قائل بودند؟ در پاسخ این سوٌ 
ال تفسیرهای مختلفی ذکر شده است . 

بعضی گفته اند: آنها دوگانه پرست بودند و معتقد بودند (نعوذ بالله ) خدا و 
شیطان برادرند! خدا خالق نیکی ها است و شیطان خالق شرور! 

این تفسیر بعید به نظر می رسد زیرا دوگانه پرستان یا ثنویین در میان 
عرب معروف نبودند. در مناطقی مثل ایران در عصر ساسانی این خرافه 
وجود داشت . 

بعضی دیگر جن و ملائکه را به یک معنی دانسته اند, زیرا جن در اصل به 
مقتی فوجودی است که از ظر‌ها پخشیده ومنهان-است وچون فرشتکان با 
چشم دیده نمی شوند این کلمه بر انها اطلاق شده است , پنابراین می 
دا 

۳ ی 
فخضولن و ها عتوسش تیست ‏ برض در فرآن :مخید: تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 175 

تقسمیر نسنومی. که تعضتی برآی این ان کفته اند این استت که آنها حن. زا 
همسران خدا می پنداشتند و ملائکه را دختران او!! 

اين نیز بعید به نظر می رسد. چون اطلاق کلمه نسب به همسری نیز بعید 
است . 

تفسیری که از همه مناسبتر است اینکه منظور از نسب هر گونه نسبت و 
رابطه است , هر چند جنبه خویشاوندی نداشته باشد. و می دانیم که جمعی 
از مشرکان عرب جن را می پرستیدند و آنها را شریک خدا می پنداشتند, و 
به این ترتیب رابطه ای میان آنها و خداوند قائل بودند. 

به هر حال قرآن مجید این عقیده خرافی را سخت انکار کرده , و می گوید: 
جنیانی که بت پرستان خرافی آنها را معبود خود می پندارند, يا رابطه 
ای تساه اه فا ای معا ان دب تین 
دانستند که اين بت پرستان خرافی در دادگاه عدل الهی برای حساب و 


فا انته ار هی نویه ی افدصلیی السته ام اضر ون 
تعضی: اجتمال دبگری. در تفسیر این اي تنیز کفته اند که متظور این.است:؛ 
جنیان اغواگر می دانند که خود در دادگاه خداوند برای حساب و کیفر 
احضار می شوند, ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد. ۱ 
بعد می افزاید: منزه است خداوند از توصیفی که این گروه (جاهل گمراه ( 
می کنند (سبحان الله عما یصفون ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 176 
جز توصیفی که بندگان مخلص خدا (از روی آگاهی و معرفت در مورد او 
دارند) هیچ توصیفی شایسته ذات مقدسش نیست (لا عباد الله المخلصین 
. 

به این ترتیب هر گونه توصیفی که مردم درباره خدا| می کنند نادرست 
است , و خداوند ان ان پاک و منزه است , جز توصیفی که بندگان مخلص 
از او دارند, بندگانی که از هر گونه شرک و هوای نفس و جهل و گمراهی 
مبرا هستند, و خدا را جز به انچه خودش اجازه داده توصیف نمی کنند. 
آری برای شناخت خدا نباید دنبال خرافاتی افتاد که از اقوام جاهلی باقی 
مانده و انسان: از مان آنها شرم دازد, باید به بتراغ بندگان مخلصی رفت 
که گفتار آنها روح انسان را 3 اوج اسمانها پرواز می دهد, و در نور 
وحدانیت او محو می سازد, هر گونه شائبه شرک را از دل می شوید, و هر 
گونه تجسم و تشبیه را از فکر می زداید. 
وا ما با ی ی 
البلاغه علی (علیه السلام ) و دعاهای پر مغز امام سجاد (علیه السلام ) در 
صحیفه سجادیه رفت , و در پرتو توصیفهای این بندگان خدا, خدا را شناخت 


امير موّ منان علی (علیه السلام ) در یکجا می فرماید: لم یطلع العقول 
علی تحدید صفته , و لم یحجبها عن واجب معرفته , فهو الذی تشهد له 
اعلام المجوم علی اقران فلب: دی الجحون تعالی الله غفا بقوله آلمنشممون 
بو الخاحه له عادا کی ا: 

۵ عقول ترا بن گنه ضفات ور آحام ها هس مه مارآ مر هه 
شتاکنش از ان آوداست که شانه هام عالم هی دلهای منکران را 
به وجودش واداشته , و برتر و بالاتر است از گفتار کسانی که او را به 
مخلوقاتش تشبیه می کنند, یا راه انکارش را می پویند. 

در جای دیگر در توصیف پروردگار چنین می گوید: 

لاله الا هام قرو لا همه الم همع لایور که الوا 
فتحسه , و لا تلمسه الایدی فتمسه و لا یتغیر بحال , و لا یتبدل فی الاحوال 
, و لا تبلیه اللیالی و الایام , و لا یغیره الضیاء و الظلام , و لا یوصف بشی ۶ 


من الاجزاء و لا بالجوارح و الاعضاء و لا بعرض من الاعراض , و لا بالغيربة 
و الابعاض , و لایقال له حد و لا نهاية , و لا انقطاع و لاغاية : 
دست اندیشه های بلند به دامن کبريائیش نرسد, تا در حد و نهایتی 
محدودش کند, و هوشمندان نتوانند نقش او را در خیال تصویر نمایند, 
حواس از درکش عاجز, و دستها از لمسش قاصرندر تغییر و گوناگونی در او 
راه ندارد, و گذشت زمان هیچگونه تبدیل و دگرگونی برای او به وجود 
نیاورد, آمد و شد شبها و روزها او را کهنه نسازد, و روشنائی و تاریکی 
تغییرش ندهد, او به اجزاء و جوارح و اعضاء و به عوارض و ابعاض , به 
هیچکدام توصیف نگردد, حد و نهایتی برای او نیست ۰ و انقطاع و انتهائی 
ندارد. 
و در جای دیگر می فرماید و من قال فیم ؟ فقد ضمنه , و من قال علام ؟ 
فقد اخلی منه کائن لا عن حدت , موجود لا عن عدم , مع کل شی ء لا 
بمقارنة و غیر کل شی ‏ لا بمزایله : و آن کس که بگوید خدا در کجا است 
؟ وی را در ضمن چیزی تصور کرده , و هر کس بپرسد بر روی چه قرار 
دارد؟ جائی را از او خالی دانسته , همواره بوده است , و از چیزی به وجود 
نیامده , وجودی است که سابقه عدم بر او نیست و با همه چیز هست , اما 
نه اینکه قرین آن تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 178 
باشد و مغیر با همه چیز است اما نه اينکه از آن بیگانه و جدا باشد! 
و امام علی بن الحسین سید الساجدین (علیه السلام ) در صحیفه سجادیه 
و اه او و ان ار بعده 
الذی قصرت عن رو یته ابصار الناظرین و عجزت عن نعته اوهام الواصفین 
: ستایش مخصوص خدا است که هستی او مبدا افرینش است بی آنکه 
ذات ازلی او را ابتدائی باشد, و اخر در وجود است بی انکه برای ان 
حقیقت آبدی آخر و انتهائی تصور شود. موجودی قبل از او و بعد از او 
نتواند بود, ذاتی است که دیده بینندگان از دیدنش قاصر,. و فهم و انديیشه 
توصیف کنندگان از نعمت و وصفش عاجز ز است ۰ 
آری شناخت خدا را از مکتب رگ این ۳۹ الله الصالحین باید فرا گرفت 
و در این مدرسه درس خداشناسی خواند. الصافات 
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آیه 161 - 170 
آیهة و ترجمه 
انم و5 ما تعبدون(161) 
فا ان عَلَیه بقتنین(162) 
الا مَنْ هو صال الججیم(163) 
ات الا له ام مَعلوم (164) 
لت الصافون(165) 


8 بخُونَ (166) 

5 آن کائوا لیفولون(167) 

لو ان عندتا ذکرا من الالین(168) 

لکنا عباد الله لْعْحلَصینَ(169) 

قکفرّوا بو قسوّف یَعْلمُونَ (170) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 180 
 ِِِ‏ 

102 ی 

3 - مگر انها که می خواهند در آتش دوزخ بسوزند. 

104 - هر یک از ما مقام معلومی داریم . 

105 9 همگی (برای اطاعت ۰ خداوند) به صف ایستاده ایم . 
8 - ار سکیا ۱[ 

9 - ما از ان مخلص خدا بودیم . _ ۱ ۱ ۱ 
0 - (اما هنگامی که این کتاب بزرگ آسمانی بر آنها نازل شد) آنها به آن 
کافر شدند ولی بزودی نتیجه کار خود را خواهند دانست . 


تفعسیر: 

ادعاهای دروغین ! 

در ابا شین ستخی. از معبودهای مختلف مشر کین به میان ات آیات 
۱ 
در این رابطه بیان می کند. 

نخست این بحث را به میان می آورد که وسوسه های شما بت پرستان در 
دلهای پاکان و نیکان اثری ندارد, و تنها قلوب آلوده و ارواح دوزخی و 
ال شاه هه ات که دسا اوه ها سار 
فرماید: شما و انچه را پرستش می کنید... (فانکم و ما تعبدون ). 
ی ای ی ی 
مکر ها ی اور او سر دا زامن هو صال لیس 
اين آیات - بر خلاف آنچه طرفداران مسلک جبر پنداشته اند - دلیلی است 
بر ضد این مکتب , و اشاره ای است به این حقیقت که هیچ کس نمی تواند 
خود را در برا, بر انحرافات معذور بداند. و ادعا کند مرا فریب داده و به بت 
پرستی کشانده اند. می گوید: شما بت پرستان توانائی بر فتنه و فریب 
اشخاض نداریده گر انها که با ارادم خود رام فورخ را بش کیرند, 

شاهد این سخن تعبیر صال الجحیم است , زیرا در اصل صالی به صورت 
اسم فاعل بوده , و معمولا هنگامی که صیغه اسم فاعل را در مورد موجود 


عافلی وه ان ی ره مرن نجام کار او اراخه مه ای آشنت 
هعاید فاتل وحالس و ضارته تاپرانن.ضال: لیم نعی کست فان 
است خود را سا و 
فان شی نوه: تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 182 

تعجب از بعضی از مفسران معروف است که آیه را چنین معنی کرده اند: 
شما نمی توانید کسي را به فریبید, مگر آنها که مقدر شده جهنمی باشند! 
ان هه منطو ال یه سا ایا رت 
پرستان در آیات قرآن چه مفهومی دارد؟ و عدالت خدا کجا خواهد رفت ؟! 
ارختبانه فیول کرد که اعیرای مسج اضالت مکت:اسا را ند کلی 
مخدوش می کند, همه مفاهیم ان را مسخ می نماید, و تمام ا تیاه 
الق فاشسانی» ابش ابودی فی کسشاند: 

توح ند انس کته امس اس که صالی از حامصضاین رش ورن ی من 
آتش افروختن و داخل شدن در آتش و یا سوختن و برشته شدن به وسیله 
آن است , و فاتن اسم فاعل از ماده فتنه به معنی فتنه گر و اغوا کننده 
است . 

" از اين سه آیه که مساءله اختیار انسانها را در برابر فتنه جوئی و 
اغواگری بت پرستان روشن می سازد, ضمن سه آیه دیگر از مقام والای 
فرشتگان خدا سخن می گوید, همان فرشتگانی که بت پرستان آنها را 
دختران خدا می پنداشتند و جالب اینکه سخن را از زبان خود انها بیان می 
معلوم )ر 

و ما همگی برای اطاعت فرمان خدا به صف ایستاده ایم , و چشم بر امر 
او داریم (و انا لنحن الصافون ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 183 

قفا هشکی تشه یفوتم ص هرا ان انح لابق رات باکشن نیت 
منزه می شمریم (و انا لنحن المسبحون ). ۳ 
اری ما بندگانيم که جان و دل بر کف داریم , همواره چشم بر امر؛ و گوش 
نسبتهای زشت و دروغین منزه می شمریم , و از این خرافات و اوهام 
مشرکان متنفر و بیزاریم 

مه مت اه تن 
می کند: 

نخست اینکه هر کدام رتبه و منزلتی دارند که از آن تجاوز نمی کنند. 

دیگز اننکه آنها داتما آهاده اطاعت فرمانخدا دز غرضه آفربنش و احراق 
اوامر او در پهنه عالم هستی هستند. این سخن شبیه چیزی است که در آیه 
26 ۵ 7 2. نتفر آنییاء آمده است بل‌دعیاد مکر مون لا ستیقوته بالقه [ وخ 


بامره یعملون : آنها بندگان شایسته خدا هستند که در سخن بر او پیشی 
نمی گیرند, و فرمان او را عمل می کنند. 

ی وا ی 
نیست منزه می شمر 

ناسین اس 
ادبیات غرت جففومشن خصر اشت : بغضی. از فقشیران از ان:جنین انستفاده 
کرده اند که فرشتگان با این عبارت می خواهند بگویند تنها ما مطیع فرمان 
خدا هستیم و تسبیح کننده واقعی او نیز مائیم , اشاره به اینکه اطاعت و 
تسبیح بنی آدم در برابر کار فرشتگان چیز قابل ملاحظه ای نیست . 

قابل توجه اينکه جمعی از مفسران ذیل این آیات حدیثی از پیامبر گرامی 
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اسلام نقل کرده که فرمود: ما فی السماوات موضع شبر الا و علیه ملک 
یصلی و یسبح : در تمام اسمانها حتی به اندازه یک وجب مکانی وجود ندارد 
مگر اینکه در آنجا فرشته ای است که نماز می خواند و تسبیح خدا می 
گوید! 

در نقل دیگری همین معنی به این صورت بیان شده : ما فی السماء موضع 
قدم الا علیه ملک ساجد او قائم : در تمام آسمانها حتی به اندازه یک جای پا 
وجود ندارد جز اینکه فرشته ای در آنجا در حال سجده يا قیام است ! 

و در نقل دیگری از بیافتر حوامت. امتلاه کین آمنده مت رورش نه 
دوستان که در گردش نشسته بودند فرمود: اطت السماء و حق لها آن 
تاط! لیس فیها موضع قدم الا علیه ملک راکع او ساجد, ثم قراً و انا لنحن 
الصافون و انا لنحن المسبحون : اسمان (از سنگینی بار خود) ناله کرد, و 

حق دارد ناله کند, چرا که در آن به اندازه جای پائی نیست مگر اینکه 
فرشته ای بر آن در حال رکوع يا سجود است ! سپس این آیات را قرائت 

فرمود: و انا لنحن الصافون 

این تعبیرهای گوناگون اه ات اس از اينکه عالم هستی پر است از 
فرمانبرداران پروردگار و تسبیح کنند کار برای او. 

سپس در چهار ایه اخیر به یکی از عذرهای ناموجه این مشرکان در ارتباط 
با همین مساءله بت پرستی و مطالب دیگر اشاره کرده و پاسخ می دهد, 
می فرماید: آنها پیوسته می گفتند... (و ان کانوا لیقولون ). تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 185 ۱ 

اگر نزد ما یکی از کتب آسمانی پیشینیان بود... (لو ان عندنا ذکر من 
الاولین ). 

ما از بندگان مخلص خدا بودیم (لکنا عباد الله المخلصین ). 

اين همه از بندگان مخلص و آنان که خدایشان خالص کرده است سخن 
مگوی , و پیامبران بزرگی همچون نوح و ابراهیم و موسی و غیر آنها را به 


رخ ما مکش باق اکن متیول اف دا ند بودیق وعکی از کیت 
آسمانی بر ما نازل می شد., در زمره این بندگان مخلص بودیم ! 
این درست به گفتار شاگردان عقب افتاده و رفوزه ۱ 
سرپوش نهادن بر تنیلی خود می گویند ما هم اگر معلم و استاد خوبی 
داشتیم از شاگردان ردیف اول بودیم ! 
ان بعد می گوید این آرتوای اما هر کیت جامه عمل به خود پوشیده و 
بزرگترین کتاب آسمانی خدا قران مجید بر آنان نازل شده , اما این دروغ 
پردازان پر ادعا به آن کافر شدند و از در مخالفت و انکار و دشمنی 
0 ۱۱ ۱۳ ۱ ار ۳ 
یعلمون ). 
اين همه لاف و گزاف نگوئید, و خود ر شایسته قرار گرفتن در صف 
بندگان مخلص خدا| نشمارید, دروعغ شما آننتکاز شد. و ادعاهایتان تو خالی 
از آب درآمد. کتابی بهتر از قرآن ی و مکتبي بهتر از مکتب 
کردید؟ منتظر عواقب دردناک کفر و بی ایمانی خود باشید. الصافات 
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آیه 171 - 177 
آیه و ترجمه 
و لَقَةٌ سبقت کلمتتا لعبادتا الْمْرسلینَ(171) 
, هم لهَمٌ التضی ون ۱ 1/2) 

3 خندتا لهَمٌ الغلبون(173) 
ال و ی ی 074 
و انضد هم فسوف ببصرّون (175) 
قبعدابتا بستعجلون(176) 
فلا ترل بساحتهم فساء صباح المْندرین(177) 
ترجمه : 
1 - وعده قطعی ما برای بندگان مرسل ما از قبل مسلم شده . 
2 - که آنها یاری می شوند. 
173 ی و و و زند. 
4 - از آنها روی بگردان ح زر 
شود). 
5 - و وضع آنها را بنگر (چه بی محتوا است ) اما به زودی آنها (محصول 
6 * ایا آنها برای.عذاب ما عجله مین کنند؟۲ 
7 - اما هنگامی که عذاب ما در صحن خانه هاشان فرود آید صبحگاهان 
بدی خواهند داشت . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 187 


به دنبال بحثهای گوناگونی که پیرامون مبارزات انبیای بزرگ و کارشکنیهای 
ملق کان نی اسان خی بات آاین,شووه امه اس ان که آحزین 
ایات سوره نزدیک می شویم مهمنرین مساءله را در این رابطه تتاند ی 
کند, و حسن ختام را به عالیترین وجه نشان می دهد, و آن خبر از پیروزی 
نهاتی لشکر قدا بر لشکر شیطان »و دشمنان: حی است.: او منان آندکی 
که به هنگام نزول این آیات در مکه تحت فشار دشمنان اسلام بودند. و 
ی رم او ی ی و 
دلگرم شوند و گرد و غبار یاس و نومیدی را از دل و جان خود بشویند و 
2 

می فرماید: وعده قطعی ما برای بندگان مرسل ما از قبل مسلم شده (و 
لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین ). 

که انها یاری می شوند (انهم لهم المنصورون ). 

و لشکر ما در تمام صحنه ها پیروزند (و ان جندنا لهم الغالبون ). 

چه عبارت صریح و گویا, و چه وعده روح پرور و امیدبخشی ؟! 

آری پیروزی لشکر حق بر باطل , و غلبه جند الله و پاری خداوند نسبت به 
بندگان مرسل و مخلص از وعده های مسلم او, و از سنتهای قطعی است 
که در آیات فوق به عنوان سبقت کلمتنا (اين وعده و سنت ما ات ات بوده 
) مطرح شده است . ۲ ۳ ِ 
نظیر این مطالب در آیات فراوان دیگری از قرآان مجید آمده است : در آیه 
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7 سوره روم می خوانیم : و کان حقا علینا نصر المو منین یاری کردن موّ 
قا ی اس ساسا 

و در آیه 40 سوره حج آمده است : و لینصرن الله من ینصره : خداوند هر 
کس را که به یاری آئین او برخیزد یاریش می ۳ 
رآ 51 از سوره غافر می خوانم ۱[ 
ااا ایا اه را ی 
زتدکق دنیا و در (روز رستاخیز) آن روز که ار 
یاری می دهیم . 

و بالاخره در آیه 21 سوره مجادله با قاطعیت تمام از اين غلبه و پیروزی به 
غوان بک اس قطفی هی مین کی کت ای نا م رم 
خداوند مقرر داشته است که من و رسولانم بطور قطع غلبه خواهیم کرد! 
بدیهی است خداوندی که بر همه چیز توانا است , و در وعده های او هرگز 
تخلف نبوده و نیست , می تواند به این وعده بر -خوز جامه عمل 
بیوشاند, و همانند سنتهای تخلف ناپذیر عالم هستی بی کم و کاست مردان 


حق را پیروز گرداند. 
این وعده الهی یکی از مهمترین مسائلی است که رهروان راه حق به آن 
دلکرمنده ف ار ان رمع وان هی کته هر مان کته شوند با ان تفن : 
تازه می کنند, و خون جدیدی در عروقشان جاری می شود. 
یک سو ال مهم ۱ , 
حه ایا یه الم سا و ایا اک مت ی ار اوه زیت 
یاری پیامبران و پیروزی مو منان قرار گرفته , چگونه مشاهده می کنیم که 
در طول تاریخ پرماجرای بشر پیامبرانی به شهادت رسیدند. و گروههائی از 
موق منان مواجه با شکست شدند؟ اگر این یکی سنت تخلف ناپذیر الهی 
ات بسن این الستتا ها برای چیست ؟! تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 189 
در پاسخ می گوئیم : 
اولا: پیروزی معنی وسیعی دارد, و هميشه به معنی غلبه ظاهری و 
نی بر دشمن نیست , گاه پیروزی پیروزی مکتب است , و مهمترین 
پیروزی همین است , فرض کنید پیامبر اسلام (صلي اللّه علیه و آله و سلم 
اسر یکی از ات هید مت وی آماافی شیص | نش تا را کوفه :نا 
ممکن است این شهادت را , به شکست تعبیر کنیم ؟ 
قال روص ینک اما حسین ‏ عليه السلام | فا رای جر کول راما 
شربت شهادت نوشیدند, ولی هدف آنها این بود که چهره زشت بنی امیه را 
که مدعی خلافت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بودند اما در حقیقت 
جامعه اسلامی را به عصر جاهلیت باز می گرداندند نشان دهند, و به این 
هقف رت رش دض عانان را اد خطر آبان. گام کونه ی اسلام وا ار 
سقوط رهائی بخشیدند. آیا می توان گفت آنها در کربلا مغلوب شدند؟! 
فقم آین. آنتتت که انیا هنود الم نیمه سای وفای تمام انم اک 
مستمر و منسجم دشمنان حق توانستند اهداف خود را در دنیا پیش ببرند و 
پیروان زیادی پید | کنند و خط مکتبی خود را تداوم بخشند, و در برابر ان 
همه طوفان قد علم کنند و حتی در دنیای امروز افکار اکثریت مردم جهان 
را به خود منوجه سازند. 
نوع دیگر از پیروزی داریم که پیروزی تدریجی در برابر دشمن در طول 
قرنها است که گاه نسلی به میدان می آید و پیروز نمی شود اما نسلهای 
آینده دنبال کار آنها را می گیرند و به پیروزی می رسند (مانند پیروزی 
نهائی لشکر اسلام بر لشکر صلیبیون بعد از دویست سال !) اين نیز 
پیروزی ی تم ی 
ثانیا: فراموش نباید کرد که وعده خداوند داثر به غلبه موق منان یک وعده 
تقنمیی تجوبه لد 109 صفته 190 
مشروط است نه مطلق ۰ و بسیاری از اشتباهات از عدم توجه به این 


حقیقت سرچشمه می گیرد. 


زیرا| در آیات یا بحث کلمه عبادنا (بندگان ما) و جندنا (لشکر ما) و یا 
تغبیر ات .متنابه دیکری که در این: زمیته .در سار ایات: قران. آمده : مانید 
حزب الله - و - الذین جاهدوا فینا - و - و لینصرن الله من ینصره و مانند 
ما می خواهیم نه موّ من مجاهدی باشیم , و نه جند مخلصی , و با این حال 
بر دشمنان حق و عدالت پیروز شویم ! 

ما می خواهیم در مسیر الهی با افکار و برنامه های شیطانی پیش برویم , 
بعد تعجب می کنیم که چرا مغلوب دشمنان هستیم , مگر ما به وعده های 
خود عمل کرده ایم که از خدا مطالیه وفا به وعده هاییش می کنیم ؟! 

در جنگ احد پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سل ) وعده پیروزی به 
مسلمانان_ داده بود, و در مرحله اول جنگ نیز پیروز شدند, اما گروهی به 
فکر جمع آوری غنائم و ایجاد تفرقه و نفاق و رها کردن فرمان رسول خدا 
افتادند. و در حفاظت از دستاورد پیروزی آغاز جنگ و دره احد کوتاهی 
کردند, و همین امر سبب شکست نهائی آنها در آن جنگ شد. ۱ 

گویا گروهی که خود را طلبکار می دانستند خدمت پیامبر اسلام آمدند و با 
لحنِ خاصی عرض کردند پس وعده پیروزی چه شد؟ 

قران جواب بسیار جالبی به انها گفت که شاهد گفتار ما است , فرمود: و 
لقد صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم و تنازعتم فی 
الامر و عصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا و منکم من 
یرید الاخرة ثم صرفکم عنهم لیبتلیکم و لقد عفا عنکم و الله ذو فضل علی 
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خداوند وعده خود را به شما (درباره پیروزی بر دشمن در احد) محقق 
شاخ ف. هام کف ری غارس وشصان را مه مان آورمی 
کشتید, و این پیروزی همچنان ادامه داشت تا اینکه سست شدید, و در کار 
خود به نزاع پرداختيد, و بعد از آنکه (به مطلوب خود رسیدید) و آنچه را 
دوست می داشتید خداوند به شما نشان داد, نافرمانی کردید بعضی از 
شما خواهان دنیا بودند, و بعضی خواهان اخرت (با این حال باز شما را از 
شکست کامل نجات داد) و انها را از شما منصرف ساخت تا شما را 
بیازماید, و شما را مشمول عفو خود قرار داد. و خداوند نسبت به مو منان 
فضل و بخشش دارد (آل عمران آیه 152). 

تعبیراتی مانند فشلتم (سست شدید). 

تنازعتم (به اختلاف پرداختید). 

عصیتم (نافرمانی کردید). ر 

به خوبی نشان می دهد که انها شرائط نصرت الهی و پیروزی بر دشمن را 
رها کردند, در نتیجه به مقصود خود نرسیدند. 

آری خداوند هرگز قول نداده است که هر کس نام خود را مسلمان و 


سرباز اسلام نهاد, و دم از جند الله , و حزب الله زد, در تمام صحنه ها بر 

دشمن غلبه کند, این وعده الهی مخصوص کسانی است که از قلب و جان 

خواهان رضای خدا و از نظر عمل در خط فرمان او باشند و تقوا و امانت 

نظیر همین سوّ ال و جواب را در مورد دعا و وعده اجابت الهی نیز گفته 

۱ 

یم . 

سپس در ادامه این آیات هم برای دلداری پیامبر (صلی اللّه لته اله.ه 

سلم ) و موّ منان و تاءکید بر پیروزی , و هم تهدید مشرکان بیخبر می 

گوید: از انها روی بگردان و انها را تا زمان معینی به حال خود بگذار! (فتول 

عنهم حتی حین ). ِ 

تهدیدی است پر معنی و هول انئیز که از اطمینان به پیروزی نهائی 

سرچشمه می گیرد, به خصوص اینکه تعبیر حتی حین (تا مدتی ) به صورت 

سربسته اداء شده است , اما تا چه مدت ؟ تا زمان هجرت ؟ تا موقع جنگ 

بدر؟ تا فتح مکه ؟ و يا زمانی که شرائط قیام نهائی و عمومی مسلمانان 

بر ضد اين کوردلان فراهم گردد؟ دقیقا معلوم نیست . 

تظیر : این تعبیر :در آبات: فیک قرآن نیز دیده می شود: گاه می گوید: 

فاعرض عنهم و توکل علی الله از آنها روی بگردان و بر خدا توکل کن 

(نساء - 81). 

در جای دیگر می گوید: قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون : بگو الله 

سپس آنها را رها کن که در دروغهای خود بازی کنند (انعام - 91). 

ف ای ار ای وان وضع آنها را 

بنگر (چه بی محتوا است لجاجت هایشان , دروغهایشان , خرافاتشان , و 

خیره سریهایشان را) اما به زودی آنها نیز نتیجه شوم کار خود را می بینند 

(و ابصرهم فسوف یبصرون ). 

به زودی پیروزی تو و موّ منان , و شکست ذلت بار خود را در اين دنیا, و 
مجازات الهی را در جهان دیگر خواهند دید. 

و از آنجا که اين خیره سران بی شرم پیوسته این سخن را تکرار می کردند 

که وعده عذاب الهی چه شد؟ و اگر راست می گوثی چرا معطلی ؟ قرآن 

ای ار را یا ها را ابا ای 

کنند؟ گاه می گویند متی هذا الوعد (اين وعده الهی چه شده ) و گاه می 
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متی هذا الفتح (اين پیروزی کی خواهد امد) (افبعذابنا یستعجلون . 

اما هنگامي که عذاب ما در صحن خانه شان فرود آید و روزگارشان تیره و 

تار شود, آن روز می فهمند چه بد و خطرناک است صبح انذار شده گان 

(فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین ). 

تعبیر به ساحة ( صحن خانه و فضای میان خانه ها) برای این است که نزول 


عذاب را در متن زندگی آنها مجسم کند, و مبدل شدن کانون آرامش آنها 
را به کانونی از وحشت و اضطراب نشان دهد. 

تعبیر به صباح المنذرین (صبح انذار شدگان ) ممکن است اشاره به این 
باشد که غذاب. المن بر این فوم: لجوح و تعکر + هماننهساری از افوام 
پیشین - صبحگاهان فرود می آید. 

و یا به اين معنی است که مردم همگی در انتظار این هستند که صبحشان 
با خیر و نیکی شروع شود اما اينها صبحگاهانی بد و تیره و تار در پیش 
دارند. 

تجانی‌بافی نمانده و کار از کار گذشقه انست . الصافات 
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آیه 178 - 182 

۳ وب هه 

و بل عَلْهْم 9و ه ح. ختی چین(178) 

5 نز ده فسوف یرون (179) 

سبْحَن ریک زر ای سا ص180 

تا ی الْفْرسلین(181) 

5 ٍِ له زب الْعلمین(182) 


8 از آنا روی بگردان : ی 


9 و وضی: کارشان زا ین ببین ی 
190 ود است پروردگار, پروردگار عزت (و قدرت ( از توصیفهایی که 


1 - و سلام بر رسولان . ۱ 
2 - و حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار عالمیان 


است . 


نمسیر. 
به آنها اعتنا مکن ! 
و هی ی ات ای وه 


مو منان راستین و تهدیدی است برای کفار لجوج . 

دو آیه نخست از آیات مورد بحجت همان 0 قبلا هم آمده بود و بار 
دیکر بزای تاءکید در ایتجا تکراز من شود با لختی هدید آفیز می فرفاید: از 
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آنها روی بگردان و آنان را به حال خود واگذار تا مدت معینی (و تول عنهم 
حتی حین ). 


لجاجت و کارشکنی آنها و تکذیب و انکارشان را بنگر که آنها نیز به زودی 
نتیجه کار خود را می نگرند! (و ابصر فسوف یبصرون ). 

این تکرار چنانکه گفتیم به خاطر تاءکید است که آنها بدانند اين یک مساعله 
قطعی است که به زودی مجازات و شکست و ناکامی خود را خواهند دید 
و به نتائْج مرارت بار اعمالشان گرفتار می شوند و پیروزی موّ منان نیز 
قطعی و مسلم است . ۱ 

یا به خاطر این است که نخست نها را به مجازات دنیا تهدید می کند و بار 
دوم به مجازات و کیفر الهی در اخرت . 

سپس سوره را با سه جمله پر معنی درباره خداوند و پیامبران و جهانیان 
پایان می دهد. 

می فرماید: منزه است پروردگار تو, پروردگار عزت و قدرت از این 
توصیفهای بی اساسی که مشرکان و جاهلان می کنند (سبحان ربک رب 
العزة عما یصفون ). 

گاه فرشتگان را دختران او می نامند, گاه در میان او و جن نسبی قائل می 
شوند, و گاه موجودات بی ارزشی همچون قطعات نی و چوب را 
همردیف او قرار می دهند. 

تکیه بر عزت (قدرت مطلق و شکست ناپذیر) در حقیقت به معنی کشیدن 
خط بطلان بر تمام اين معبودهای خیالی است . 

در آیات این سوره گاه سخن از تسبیح و تنزیه عباد الله المخلصین به میان 
آمده , و گاه سخن از تسبیح فرشتگان دحا شتا رس مشیم 
خداوند نسبت به ذات پاکش می باشد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 196 
و در جمله دوم همه پیامبران را مورد لطف بی پایان خویش قرار داده و 
می گوید: سلام بر رسولان (و سلام علی المرسلین ). 

سلامی که نشانه سلامت و عافیت از هر گونه عذاب و کیفر روز قیامت , 
سلامی که امان در برابر شکستها و دلیل بر پیروزی بر دشمنان است . 
قابل توجه اینکه در آیات این سوره بر بسیاری از پیامبران جداگانه سلام 
فرستتادم زور آیة 9 فرمود: سلام علی نوح فی العالمین , و در آیه 109 
سلام علی. ابراهیم : و در آیه 120 لاه علی فوتتیر و طاینن ویر آبهة 
0 سلام علی الیاسین . 

اقا رام سا اه انوا ازور ی اه اه مس ی 
کرده می فرماید: سلام بر همه پیامبران مرسل . 

و سرانجام آخرین جمله سخن را با حمد الهی پایان داده می گوید: حمد و 
ستایش مخصوص خداوندی است که پروردگار جهانیان است (و الحمد لله 
رب العالمین ). 

سه ایه اخیر می تواند اشاره و مروری اجمالی بر تمام این مسائل این 
سوره باشد, چرا که بخش مهمی از این سوره درون توحید و مبارزه با 


انواع شرک نودء .و. آبة اول با سیخ و تیه خداوند از توضیفهای: مشر کان 
بخش دیگری از این سوره بیان گوشه هائی از حالات هفت پیامبر بزرگ 
تیه دوه اشایه اخسته اما است . 

و بالاخره بخش دیگری از نعمتهای الهی , مخصوصا انواع نعمتهای بهشتی , 
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و پیروزی جنود الهی بر لشکر کفر سخن می گفت , و حمد و ستایش خدا 
در پایان کار اشاره ای به همه اینها است . ۲ ۳ 

بعضی از مفسران تحلیل دیگری در مورد ایات سه گانه اخر این سوره 
دا و ای ای ارت 

مهمترین مسائلی که انسان را به خود مشغول می دارد معرفت سه چیز 
است : نخست معرفت خداوند عالم به مقدار توانائی بشر, و آخرین کاری 
که انسان در اين زمینه می تواند انجام دهد سه امر است : 

منزه دانستن او از انچه شایسته مقام او نیست که با لفظ سبحان بیان 
شده . 

ای اس مات کالم کسا کلمم وت دا کی 
رحمت خداوند و مالکیت و تربیت موجودات است اشاره شده . ر 

و منزه بودن از هر گونه شریک و نظیر که در جمله عما یصفون آمده است 


دومین مساعله مهم در زندگانی انسانها مساءله تکمیل نقائص است که آن 
نیز بدون وجود رهبران الهی و ارشادکنندگان آسمانی ممکن نیست , و 
جمله سلام علی المرسلین اشاره ای به آن است . 

سومین مساعله مهم در تا کف انسان این است که بداند سرنوشت او بعد 
از مردن چگونه خواهد بود؟ در اینجا توجه به نعمتهای رب العالمین و مقام 
۱ 
نکته : 

آنچه در پایان هر کار باید به آن اندیشید 

در روایات متعددی که گاه از شخص پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و 
الم ما وکام از اه‌مان عه الا هام اما باق ان 
السلام ال هی حوانیم موم اراد ار یال بالمکال ااونی من 
الاجر یوم القيامة ) فلیکن اخر کلامه فی مجلسه سبحان ربک رب العز ة 
عها بصمین‌پو سا علی العرشای و الجمد للم رب آعالمین : نمی که 
می خواهد در روز قیامت اجر و پاداش او با پیمانه بزرگ و کامل داده شود 
باید اخرین سخنش در هر مجلسی که می نشیند این بوده باشد سبحان 
مش اس وی ی ات ات غیت اس 


آری مجلس خود را با تنزیه ذات خدا.؛ , و درود فرستادن بر پیامبران اوء و 
حمد و شکر در برابر نعمتهای پروردگار پایان دهد, تا اگر کاری 0 
سخنی ناروا در آن مجلس از او سر زده جبران گردد. 

ذر کتاب توجید. ضدوق, خنین: آمنده است که یکی از دانشمندان شام به 
یت اف مادص رد اه اساسا 
ای سو ال کنم که هیچ کس تاکنون به درستی برای من تفسیر نکرده است 
, از سه گروه سة ال کردم هر کدام جوابی بر خلاف دیگری گفتند. 
۱ 


ه / 7 
رو) . 


فرمود: هیچیک پاسخ صحیح به تو نداده اند, اکنون به تو خبر می دهم 
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که در آغاز خدا بود و چیزی غیر از او نبود, و در عين حال قادر و عزیز بود و 
هنوز عزتی افریده نشده بود (او در ذات پاکش هم قدرت داشت و هم 

بی انکه نیاز به افرینش علم و قدرت داشته باشد) سپس افزود: این همان 
چیزی است که خدا می فرماید سبحان ربک رب العزة عما یصفون اشاره 
دی ی نی دی ات و دس سس یس 
مشمول این ایه می باشد خداوند از ازل قادر و عالم و عزیز بوده است . 
پروردگارا! ِ قول داده ای که رسولانت را پاری و جنودت را پیروز 
| ما را در خط رسولان , و در صفوف جنودت قرار ده , و بر 
دشمنان خونخواری که از شرق و غرب عالم برای نابودی و خاموش کردن 
نور قران برخاسته اند پیروز فرما! 

بارالها! ما را از الودگی به هر گونه شرک , و انحراف از طریق توحید 
مصون و محفوظ دار. 

خداوندا! مشکلاتی که انبیای مرسل در طول تاریخ در برابر لشکر شرک و 
کفر داشتند هم اکنون در برابر جامعه اسلامی ما مجسم شده است , همان 
سلامی را که مایه سلامت پیامبران مرسل بود شامل حال ما در این معرکه 
ها فرما. 


ص‌ 
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سوره ص 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 8 آبه است تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 203 

محتوای سوره ((ص )) 

این سوره در حقیقت مکملی برای سوره صافات است , و استخوان بندی 
مطالبش شباهت زیادی با استخوان بندی سوره صافات دارد, و از این نظر 
که سوره مکی است تمام ویژگیهای این سوره ها را در زمینه بحث از مبدء 
و معاد و رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) در بر دارد, و 
ایا اد ی کی او ری کی یی ان 
برای همه جویندگان راه حق فراهم ساخته است . 

محتوای این سوره را در پنج بخش می توان خلاصه کرد: 

بخش او از مساعله توحید و مبارزه با شرک و مساءله نبوت پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و سرسختی و لجاجت دشمنان مشرک در 
برابر این دو امر سخن می گوید. 

بخش دوم گوشه هائی از تاریخ نه نفر از پیامبران خدا را منعکس ساخته , 
و بالخصوص از داود و سلیمان و ایوب بحث بیشتری دارد. مشکلات آنها را 
در زندگی و دعوت به سوی خدا منعکس می سازد تا درسی باشد آموزنده 
برای مو منان نخستین که در آن موقع تحت فشار شدیدی قرار داشتند. 
بخش سوم سخن از سرنوشت کفار طاغی و یاغی در قیامت و تخاصم و 
ی 
می دهد که پایان کار آنها به کجا خواهد رسید. 

چهارمین بخش سخن از آفرینش انسان و مقام والای او و سجده کردن 
فرشتگان برای آدم می گوید. و نشان می دهد که فاصله قوس صعودی و 
نزولی انسان تا چه حد عظیم است , تا این کوردلان بیخبر به ارزش وجودی 
خویش پی برند, و در برنامه های انحرافی خود تجدید نظر کنند و از زمره 
شیاطین بدر ایند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 204 

پنجمین و آخرین بخش تهدیدی است برای همه دشمنان لجوج , و تسلی 
خاطری است برای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) و بیان این 
واقعیت که او در دعوت خود هیچگونه اجر و مزدی از کسی نمی طلبد, و 
هیچ درد و رنجی برای کسی نمی خواهد. 

فضیلت تلاوت این سوره 


در فضیلت این سوره که به خاطر آغازش به نام سوره ((ص أ( نامیده شده 
و زا ار ات کامی اساه ر له له یم ی له رسای ای 
خوانیم : من قرء سورة ص اعطی من الاجر بوزن کل جبل سخره الله لداود 
حسنات و عصمه الله ان یصر علی ذنب صغیرا او کبیرا: 
کسی که سوره ((ص )) را بخواند به اندازه هر کوهی که خدا مسخر داود 
فرموده بود حسنه به او می دهد, و از آلوده شدن و اصرار بر گناه صغیر و 
کبیر حفظ می کند. ٍ 
و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) چنین آمده : من قرء سورة 
ره قمم یاه ال هه اعی مر الا ه الاح ما له نف احه مه لاش 
اا ی رات ری اه ال کل سس تاداس 
حتی خادمه الذی بخدمه : ۱ ۱ 
کسی که سوره ((ص )) را در شب جمعه بخواند از خیر دنیا و اخرت انقدر 
(از سوی خداوند) به او بخشیده می شود که به هیچکس داده نشده , جز 
تافران یشان مان مرس وا او و تمام کسانی را که از 
خانواده اش مورد علاقه او هستند وارد بهشت می کند. حتی خدمتگذاری 
که به او خدمت می کرده . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 205 
هر گاه محتوای این سوره را در کنار این پاداشها بچینیم , پیوند و ارتباط 
این ار ها بان فسات پوس ی دوم ار کر کی ارات 
بر این حقیقت که منظور تلاوت خشک و بی روح نیست , بلکه تلاوتی است 
اتدیشه یا نگ و تصمیم آفرین , اندیشه و تصمیمی که انگیزه عمل گردد, 
و محتوای سوره را در زندگی انسان پیاده کند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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ایه 1 - 3 
ایة و ر برجمه 


بسم ال الرَحَمَن الرّچیم 

ص‌‌ و الفْرْعان ذی اه 

بل الذیی کتروا فی عژو و شقاق(2) 

کم أهْلکنا من قتلهم من قَرّن قتاتوا و لات جین عتاص(3) 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

دصر که فرایی هر ات رک ای ایا اما رن 
است ). 

2 - ولی کافران گرفتار غرور و اختلافند. , 

3 - چه بسیار اقوامی را که پیش از انها هلاک کردیم و به هنگام نزول 
عذاب فریاد می زدند, ولی وقت نجات گذشته بود! 

شان نزول : 


وارد شده است که به یکی از انها که مشروحتر و جامعتر است در اینجا 

اشاره می کنیم و آن حدیثی است که مرحوم کلینی از امام باقر (علیه 

السلام ) نقل می کند؛ 

ابوجهل و جماعتی از قریش نزد ابوطالب عموی پیامبر (صلی اللّه علیه و 

آله و سلم ) آمدند و گفتند: فرزند برادرت ما را ازار داده , و خدایان ما را 

است ! او را بخوان و به او دستور ده دست از خدایان ما بردارد تا ما هم 

ناسز| به خدای او نگوئیم ! 

اتوطال کیت را حدم بای (ضلی الب عضو آلشو‌شام )نفرستان 

هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) وارد خانه شد و به 

اطراف اطاق نگاه کرد دید کسی جز مشرکان در کنار ابوطالب نیست , 

گفت : السلام قلی من آتبع الهدی سلام بر کسانی که پیرو هدایتند! 

تین سینت اوظالت ان آماسرا سرا باس اصایر اه علشو ال 

و سلم ) شرح داد. 

فا ری اه ی تمرم وا یو این اسف کاس 

خیر لهم یسودون بها العرب و یطاون اعناقهم : آیا آنها حاضرند جمله ای را 

ی 
۳ 

ابوجهل (که از اين سخن به وجد آمده بود و انتظار داشت کلید حکومت بر 

عرب را از دست پیامبر بگیرد) گفت : بله موافقیم , منظورت کدام جمله 

است ؟ 

پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: تقولون لا اله الا الله ! بگوئید 

معبودی جز الله نیست ! (و این بتها را که مایه بدبختی و ننگ و عقب 

افتادگی شماست دور بریزید). 

هنگامی که حضار ا؛ بن جمله را شنیدند آنچنان وحشت کردند که انگشتها در 

کر ار چنین چیزی را تاکنون 

نشنیده آیم , این یک دروغ است . 

اسعا ی که یا ار و رل ی شقوی شتا هام 19 
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تفسیر. ۳ 

وقت نجات شما گذشته است 

باز در نخستین ایه این سوره به یکی از حروف مقطعه (ص ) برخورد می 
کنیم و همان گفتگوهای پیشین در تفسیر این حروف مقطعه مطرح می 
شود که ابا اینها اشاره به عظمت قران مجید است که از مواد ساده ای 
همچون حروف الفبا تشکیل شده با محتوائی که جهان انسانیت را دگرگون 


می سازد؟ و اين قدرت نمائی عجیب خدا است که از آن مواد ساده چنین 
کت یز کوب حون | ون رخ : 

یا اشاره به اسرار و رموزی است که میان خداوند و پیامبرش بوده و پیامی 
است از اشنا به سوی اشنا 

و یا تفسیرهای دیگر. 

جمعی از مفسران در اینجا مخصوصا روی علامت اختصاری بودن ((ص )) 
نسبت به اسماء الله يا غیر ان تکیه کرده اند, چرا که بسیاری از اسماء الله 
با ص شروع می شود مانند صادق و صمد و صانع و يا اشاره به جمله صدق 
الله است که در یک حرف خلاصه شده است . ۳ 

شرح بیشتر پیرامون تفسیر مقطعه را در اغاز سوره های بقره , ال عمران 
و اعراف (در جلد اول و دوم و ششم ) مطالعه فرمائید. 

سپس می فرماید: سوگند به قرآنی که دارای ذکر است که تو بر حقی و 
این کتاب اعجاز الهی است (و القرآن ذی الذکر). 

قرآن هم خودش ذکر است و هم دارای ذکر ذکر به معنی یادآوری و زدودن 
زنگار غفلت از صفحه دل , یاد خداء یاد نعمتهای او یاد دادگاه بزرگ 
رستاخیز, و یاد هدف خلقت انسان . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 209 
آری عامل مهف بذبختی. انشسانها. فرآضوشی و فلت ات ۵ فران. فحیه 
آنرا زائل می کند. ۲ 

قرآن درباره منافقان می گوید: نسوا الله فنسیهم : انها خدا را فراموش 
ِِ و خدا نیز آنها را فراموش نمود (و رحمتش را از آنها قطع کرد) (توبه 
و در همین سوره (ص [ ایه 26 درباره گمراهان می خوانیم : ان الذین 
یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب : کسانی که 
از راه خداوند گمراه می شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز 
حساب دارند. ۲ 

اری بلای بزرک کهراهان و گنهکاران همان فراموشی است , تا انجا که 
حتي خویشتن و ارزشهای وجودی خویش را فراموش می کنند. چنانکه 
قرآن می گوید: و لا تکونوا کالذین تسوا الله. فانساهم انفسهم اولئک هم 
الفاسقون : مانند کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. خداوند 
خودشان نیز از یادشان برد آنها فاسقانند! (حشر - 19). 

و قران وسیله ای برای شکافتن این پرده های نسیان , و نوری برای 
برطرف ساختن ظلمات غفلت و فراموشعاری است , ایاتش انسان را به 
یاد خدا و معاد می اندازد و جمله هایش انسان را به ارزشهای وجودی 
خویش آشنا می سازد. ۳ ۳ 
دز آبه‌جنعد.هی وید آحر مین بیتی انها خر رای این ابات: هوشر ف.قران 
بیدار کننده تسلیم نمی شوند نه به خاطر این است که پرده ای بر این کلام 


حق افتاده بلکه کافران گرفتار تکبر و غروری هستند که آنها را از قبول حق 
باز داشته , و عداوت و عصیانی که انها را از پذیرش دعوت تو مانع می 
شود (بل الذین کفروا فی عزة و شقاق ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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عزة به گفته راغب در مفردات حالتی است که مانع مغلوب شدن انسان 
می گردد (حالت شکست ناپذیری ) و در اصل از عزاز به معنی سر زمین 
صلب و محکم و نفوذنایذیر گرفته شده است ... و آن بر دو گونه است گاه 
عزت ممدوح و شایسته است , چنانکه ذات پاک خدا را به عزیز توصیف 
می کنیم , و گاه عزت مذموم و آن نفوذناپذیری در مقابل حق و تکبر از 
پذیرش واقعیات می باشد, و این عزت در حقیقت ذلت است ! 

شقاق از ماده شق در اصل به معنی شکاف است , سپس به معنی اختلاف 
نیز به کار رفته , زیرا اختلاف سبب می شود که هر گروهی در شقی قرار 
گیرد. 

قران در اینجا مساءله نفوذناپذیری و کبر و غرور و پیمودن راه جدائی و 
شکاف و تفرقه را عامل بدبختی کفار شمرده , اری اینها صفات زشت و 
شومی است که روی چشم و گوش انسان پرده می افکند, و جس 
تشخیص را از انسان می گیرد, و چه دردناک است که چشم باز باشد و 
گوش باز اما آدمی کور باشد و کر؟ 

در آیه 6 2 سوره بقره می خوانیم و فیب» لفا ان ار العزة 
1 
کشاند, آتش دوزخ برای او کافی است و چه جایگاه بدی ؟ 

سپس بای نیدار ساختن انن. مغروزان. قافل. دست. آنها را گرفتم. یه 
گذشته تاریخ بشر می برد, و سرنوشت اقوام مغرور و متکبر و لجوج را به 
آنها نشان می دهد, شاید عبرت گيرند. می گوید: چه بسیار اقوامی که قبل 
از آنها بودند و ما آنها را (به خاطر تکذیب 7( الهی و 
ظلم و گناه ) هلاک کردیم (و کم اهلکنا من قبلهم من قرن ). تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 211 

ونم هنجام تزول عذاب قریاه اشتغانه آنها بلندشده آها چه :سود که دین 
شده بود. و زمان نجات سپری شده بود (فنادوا و لاف نماض )۱ 

آنت زور که تيامتدان آلهن: و اولیای حق آنها را اندرز دادند و از عاقبت شوم 
اعمالشان برحذر داشتند نه تنها گوش شنوا نداشتند بلکه به استهزاء و 
سخریه و آزار موّ منان و حتی قتل آنها پرداختند. و فرصتها از دست رفت و 
پلهای پیشت سر ویران گشت , و در حالی عذاب استیصال برای نابودی آنها 
نازل شد که درهای توبه و بازگشت همه بسته شده بود و فریادهای 
انتتغاته آنها به جانی:ترنشید! 


واژه لات برای نفی است و در اصل لاء نافیه بوده , و تاء تانیث برای تاءکید 
بر ان افزوده شده است . 

((مناص أ( از ماده ((نوص أ( به معنی پناهگاه و فریادرس است , می گویند 
تا مسا ی ی اب ی و ی 
۳ کلمه را تکزار می کرد و می گفت ((مناص , مناص )) یعنی پناهگاه کجا 
است . پناهگاه کجاست ۱ *؟ و چون این مفهوم با فرا ر مقارن است گاهی به 
ففتی فاحل فاد نید آفده است:. 

به هر حال این غافلان مغرور تا فرصت در دست داشتند که به آغوش پر 
مهر لطف خدا پناه برند از آن استفاده نکردند, و به هنگامی که فرصنها از 
دست رفت تفسیر تقوته جلد 19 صفحه 212 

و عذاب استیصال نازل شد این فریادهای استغاثه و تلاش برای پیدا کردن 
راه فرار و پناهگاه به جائی نمی رسد. 

اين سنت پروردگار در همه اقوام پیشین بوده , و در آینده نیز ادامه خواهد 
داشت , چرا که برای سنت او تغییر و تبدیلی نیست . 

افسوس که بسیاری از مردم حاضر نیستند از تجارب دیگران استفاده کنند 
باید خودشان بار دیگر تجربه های تلخ را بیازمایند, تجربه هائی که گاه در 
طول عمر انسان تنها یک بار رخ می دهد و نوبت به بار دوم نمی رسد, و 
تااخ اوه اخرا سک سح 

و 


ب#-۳ آن جاءهم مَنذر مهم و قالِ الکفژون هَذّا سجر کذّاث(4) 

أجَعَل , الالعَةَ الما وجدا ان هَدّا لشیء عجات(5) 

و انطلّق الما منم آن اقشوا و اصبژوا علی هکم ان هذا لضی؛ء بُراذ(6) 
ی ۵ ۱ الاجرة ان هدَا الا احِْلو(7) 

ترجمه . 

4 - آنها تعجب کردند که چرا پیامبر انذار کننده اقا ما تاره ره 
کافران هد این ساحر دز و است ! 

5 - آیا او بجای اینهمه خدایان خدای واحدی قرار داده ؟ این راستی چیز 
6 نت ۱ آنها بیرون آمتذند و گفتند بروید و خدایانتان را محکم 
بچسبید که می خواهند ما را به سوی بدبختی بکشانند! 

7- ما هرگز چنین چیزی از پدران خود نشنیده ایم , این فقط یک دروغ 
است ! 

شان نزول : ۳ ۱ 

درباره این ایات شان نزولی شبیه انچه در ایات قبل بیان شد نقل کرده اند 


و بعید نیست شان نزول واحدی باشد که برای مجموع این آیات است . 
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ولی از انجا که این شان نزول مطالب تازه ای داروها انا ان شین 
((علی بن ابراهیم )) در اینجا می اوریم , و ان این است که : 
هنگامی که رسول خدا دعوتش را اشکار کرد سران قریش نزد ابوطالب 
خدایان ما ناسز| می گوید, جوانان ما را فاسد نموده , و در جمعیت ما 
تفه افکنوه است گر اس اه ار کمتتن‌فالی اش ما ار ها 
برای او جمع آوری می کنیم که ثروتمندترین مرد قریش شود, و حتی 
حاضریم او را به ریاست برگزینيم 
ابوطالت ان باه راز وصول الم ی رالات لاوز و 
کرد: قاضیز رصلی اه یه آله هسام ) کرمدر لو وضعوا الشمس فی 
ی مان قی ایا ار رو لک که هی هم 
العرب و تدین بها العجم و یکونون ملوکا فی الجنة !: 7 
اگر آنها خورشید را در دست راست من و ماه را در دست چپ من بگذارند 
من به آن تمیل ندارم :ول (به جای این همه وعده ها) یک جمله . بامن 
آنها ون ند و , آنها سلاطین بهشت خواهند بود!. 
اتوطالب این پیام را به آنها رسانيد, آنها گفتند: خاضریم به جای یک جمله 
ده حمله را ند بريم (کدام ماه اور نو اشت:؟]: 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به انها فرمود: تشهدون الا لا اله الا 
الله و انی رسول الله : گواهی دهید که معبودی جز الله نیست و من 
رسول خدا هستم . 
ار ی ات کرو وه ما 360 خدا را رها کنیم 
تنها به سراغ یک خدا برویم ؟ چه چیز عجیبی ؟! (آنهم خدائی که هرگز دیده 
در ها ات ی ال ی وا ام ی مایت فا 
الکافرمن ها ار کاس رها لا ای سر و هخا 19 
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همین معنی در تفسیر مجمع الیپان با تفاوت مختصری نقل شده و در آخر 
آن آمده است : پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در حالی که اشک از 
چشمانش جاری بود فرمود ای عمو! اگر اينها خورشید را در دست راست 
من و ماه را در دست چپم قرار دهند تا دست از این سخن بردارم هرگز 
چنین نخواهم کرد, مگر اینکه این سخن را در جامعه نفوذ دهم , و یا در راه 
آن کشته شوم , هنگامی که ابوطالب این سخن را شنید عرض کرد به 
دنبال برنامه خود باش به خدا سوگند که من هرگز دست از یاری تو بر 


تفسیر: 

آیا بجای اينهمه خدا, یک خدا را بپذيريم ؟! 

افراد مغرور و خودخواه هم نفوذ ناپذیرند و هم مطلق گرا چیزی را جز 
انچه با افکار محدود و ناقصشان درک کرده اند به رسمیت نمی شناسند, و 
معیار سنجش همه ارزشها را همان قرار می دهند. 

لذا هنگامی که پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم ) پرچم توحید را 
در مکه برافراشت و بر ضد بتهای کوچک و بزرگ که عدد آنها بالغ بر 360 
بت می شد قیام کرد گاه تعجب می کردند که چرا پیامبر انذارکننده ای از 
میان آنها برخاسته است ؟ (و عجبوا ان جاءهم منذر منهم ). 

تعجت: اقا ان این هد فد رصلی الله علهی آله و سلم )رک تقو اد 
خود آنها است . 

چرا فرشته ای از آسمان نازل نشده ؟ آنها اين نقطه بزرگ قوت را نقطه 
ضعف می پنداشتند کسی که از میان توده مردم برخاسته بود, از نیازها و 
انها با خبر بود, و با مشکلات و مسائل زندگی انان اشنائی داشت می 
توانست در همه چیز الگو و اسوه باشد, آنها این امتیاز بزرگ را به عنوان 
یک نقطه تا ریک: در دغفت تام (صلی الاه غلیه نو آله و سا ) تقو میت 
کردند و از آن تعجب داشتند. 

گاه از اين مرحله نیز فراتر رفتند و کافران گفتند این ساحر دروغگوئی 
است ! (و قال الکافرون هذا ساحر کذاب ). 

پاوها که انم که یت دامن تسش تما موی الم هی الم ام 
) به خاطر مشاهده معجزات غیر قابل انکار و نفوذ خارق العاده او در افکار 
بود, و نسبت دادن کذب به او به خاطر این بود که بر خلاف سنتهای خرافی 
و افکار منحطی که جزء مسلمات آن محیط محسوب می شد قیام کرد و 
بر ضد آن سخن می گفت و دعوی رسالت از سوی خدا داشت . 

امین که پیامبر دعوت توحیدی خود را آشکار نمود نگاه به بکیید مین 
کردند و می گفتند بیائید چیزهای ناشنیده بشنوید آیا او بجای اينهمه خدایان 
یک خدا قرار داده ؟ این راستی چیز عجیبی است ! (اجعل الالهة الها واحدا 
آن هذا لشی ء عجاب ). 

آری گاه غرور و خودخواهی و مطلق نگری و فساد محیط آنچنان بینش و 
قضاوت انسان را تغییر می دهد که از واقعیتهای روشن تعجب می کند در 
حالی که به خرافات و پندارهای واهی سخت پای بند است . 

قازه ان ۱ مات روا ی وون رای ای ماوت 
رساند, و به امور بسیار عجیب گفته می شود. 

این سبک مغزان فکر می کردند هر قدر تعداد معبودهای آنها بیشتر شود 
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قدرت و اعتبار نفوذ انها بیشتر خواهد بود, و به همین دلیل خدای یکتا چیز 
کمی به نظر انها می رسید., در حالی که می دانیم اشیاء متعدد از نظر 
فلسفی هميشه محدودند, و وجود نامحدود یکی بیشتر نیست , به همین 
دلیل تمام مطالعات در خداشناسی به خط توحید منتهی می شود. 
سرکردگان آنها هنگامی که از مراجعه به ابوطالب و میانجیگری او ماءیوس 
و ناامید شدند از نزد او بیرون ۳ و گفتند: بروید و خدایانتان را محکم 
بچسبید, و ایستادگی و استقامت به خرج دهید که هدف محمد (صلی الله 
علیم و آلم لض )این ات کم‌عامعه ها را فساد و تباهی کشد و 
نعمتهای خدا را به خاطر پشت کردن به بتها از ما قطع کند و خود بر ما 
ریاست نماید! انطلق الملا منهم آن امشوا و اصبروا علی الهتکم ان هذا 
لشی ‏ پراد). 

ای وان ایو وی را وی تم 
رها ار تن مللی. اس توا ابته اشاره به رها ساختن مجلس 
ملا اشاره به اشراف و سرشناسان قربش است که به سراغ ابوطالب 
آهذاند. که..بعد از .بیرون ِِ از آن:فحلتی به بکدیکر و با به شوان»خون 
می گفتند دست از بتها برندارید و معبودهایتان را محکم بچسیید. 

جمله ((لشی ء یراد)) مفهومش این است که این مساءله چیزی است 
خواسته شده و چون جمله سربسته ای است مقسران تفسیرهای بسیاری 
برای آن ذکر کرده اند, از جمله : 

تقضی. حفتفر ان ار تیافبر گرامی اسلام است و منظور این 
است که این دعوت توطتئه ای است که هدفش مائیم , ظاهری دارد دعوت 
به سوی الله و باطنی که حکومت کردن بر ما و سیادت و ریاست بر عرب 
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است برای این مطلب , شما مردم بروید و محکم بر ائين خود بایستید, و 
تحلیل درباره این توطته را به ما سران قوم واگذارید!. 

این چیزی اشت که مت مداران باطل هميشه برای خاموش کردن صدای 
رهروان راه حق مطرح می کردند, آن را توطثه می نامیدند. توطثه ای که 
باید سیاستمداران آنرا به دقت تحلیل کرده , و برای مبارزه با آن برنامه 
تیم کت اه وم مر دض بایهی اعضا او گنای ار ون مه انح در 
دست دارند سخت بچسبند! 

نظیر این سخن در داستان نوح نیز آمده است که اشراف و سرجنبانها به 
توده مردم گفتند: ما هذا لا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم : اين مرد 
فقط انسانی مثل شما است که می خواهد بر شما تقدم جوید (مو منون - 
24). 


بعضی دیگر در تفسیر این جمله گفته اند: منظور این است شما بت 
پرستان محکم در مورد خدایانتان استقامت کنید, این همان چیزی است که 
از شما خواسته شده است . 

بعصی کر که ند مور این امه نالعا له ها 
قدکین مانمه آمعت اند حامعه ها رتکد و ما سک باسان 
ما وا ابا ۱ 
بعضی نیز احتمال داده اند: منظور این است که محمد (صلی اللّه علیه و 
زاس ز کار خود دست بردار نیست , تصمیمی است گرفته شده , و 
اراده ای است تخلف ناپذیر, بنابراین مذاکره کردن با او بيهوده است بروید 
و عقائدتان را محکم نگهدارید. 

و بالاخره احتمال داده شده که منظور آنها این بوده که این مصیبتی است 
برای ما پیش امده , و به هر حال باید بسازیم و بسوزیم و ائین خود را 
محکم نگهداريم 

الته با ترجه به کلیوون مقووق این تحفله غالت آنن ها سکن آشت 
خر آن مغ ناشه هر حند فعنی اون از همه ماشتید به. نظر می: رسد 
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به هر حال سران بت پرستان می خواستند با این سخن , روحیه متزلزل 
پیروان خود را تقویت کنند. و از سقوط هر چه بیشتر اعتقاداتشان جلوگیری 
بعمل اورند اما چه تلاش بیهوده ای ؟!. 

سپس برای اغفال مردم و يا قانع ساختن خویش گفتند: ما هرگز چنین 
چیزی را از پدران خود نشنیده ایم , این فقط یک دروغ و کذب است ! (ما 
سمعتا بهذا فی الملة الاخرة ان هذا الا اختلاق ). 

اگر ادعای توحید و نفی بتها واقعیتی داشت باید پدران ما با آن عظمت و 
شخصیت ! آن را درک کرده باشند, و ما از آنها شنیده باشیم , اما این یک 
گفتار دروغین و بی سابقه است ! 

تعبیر به ((الملة الاخرة ( ممکن است اشاره بةه جمعیت پدرانشان باشد که 
نسبت به آنها آخرین ملت بودند چنانکه در بالا گفتیم , و ممکن است اشاره 
به((اهل کات )) مخضوضا ((نضاری )) باشه که آخرین دین وجلت فیل از 
ظهور پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم.) محسوب می شدند. 
یعنی در کتب نصارا نیز از سخنان محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
را یت و که ی , توحید 
محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) مطلب نوظهوری است ! 

ولی چنانکه لحن قرآن در آیات مختلف دیگر نشان می دهد عرب جاهلی 
تکیه بر کتب بهود و تصاری نداشت : تمام تکیه کاهش. سنت و آنین تیاکان .و 
پدران بود, و همین شاهد خوبی برای تفسیر اول است . 

((اختلاق أ( از ماده خلق در اصل به معنی ابداء چیزی بدون سابقه است , 


سپس این کلمه به دروغ نیز اطلاق شده , چرا که دروغگو در بسیاری از 
مواقع,مطالت بی»سایعه ای را مظرح می کند, بتابزاین منظور از اختلاق.در 
ایه مورد بحث این است که ادعای توحید ادعای نوظهور و بی سابقه ای 
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که محمد (صلی الله علیه-و اله.و سلم ) آنرا قظرح کریه و فر فان ها و 
پتساتمان کاملا انشا خهووم است .مان شوه رلیلم س‌بظلان ان اش 
۱ 


نکته : ۲ 

وحشت از نواوری ! 

ترس از مسائل تازه و نوظهور در طول تاریخ یکی از علل اصرار اقوام 
گمراه بر انحرافات خود و عدم تسلیم در برابر دعوت پیامبران الهی بوده 
است , آنها از هر چیز تازه ای وحشت داشتند, و به همین جهت به آئین انبیا 
باءندنیتی فوق العادم .مین نگر‌یستنه هنور ابار انن تعکر خاهلی دز افواه 
زیادی وجود دارد. در حالی که نه دعوت پیامبران به سوی توحید مطلب 
تازه ای نودد و ته:اکر جیز کازم ای:باشد ذلیل بر بطلان ان می. شور بایذ 
تابع منطق بود, و تسلیم حق , هر جا که باشد و از هر که باشد. 

عجب اینکه وحشت از نوآوری گاه مع الاسف دامن بعضی از دانشمندان را 
نیز می گیرد و در برابر نظرات ت علمی تازه علم مخالفت برمی دارند, و 
((ان هذا الا اختلاق )) می گویند! ۲ 
مخصوضا در تاریخ ارباب کلیسا این مساعله 0 دیده می شود که انها در 
۳ اس( 
سحات ری لا فزار هی داخت وی مه این سخنان بدعت است و 
دروغ بی سابقه ! 

هو ای ی انح ها ی 
پافتند از ترس اينکه مبادا , به خاطر نوآوری مورد تا حملات کسانی که 
به خاطر حجاب معاصر شا آنها را بباد انتقاد می گرفتند در امان باشند, 
دست و پا می کردند تا چند نفری را از قدما و پیشینیان هماهنگ با نظرات 
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بیدا ند او از این تیاه نی ود تزا یی مفیدی کون و نمی نان هیور 
در امان بمانند. و این بسیار دردناک است ! 

نمونه این سخن را در مورد نظریه معروف حرکت جوهری صدر المتاءلهین 
شیرازی در اسفار می توان مشاهده کرد. 

ال اس ی را ای 
برای جوامع انسانی و برای جهان علم و دانش داشته و دارد. و باید 
علاقمندان دلسوز برای اصلاح آن بکوشند. و این رسوبات جاهلی را از 


افکار بزدایند. 

اضا این خن ند آن معتی تیست: که:هر خطلب ارم از به خاطر تازه 
بودنش مورد استقبال قرار دهیم , هر چند بی پایه و بی اساس باشد, که 
تازه زدگی مانند عشق به کهنه ها خود بلای بزرگی است . 

اعتفال. اسلامی آسانبهی کنو کی آن اف اظ نو کان ات مس هه 
تفریط. ص 
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آیه 8 - 11 

آیه و : برهمه 7 ۳ 

رل له از » ۱ ی 
1 ۳ لک 0 ۳ ۳ له تقوا فی الاسبب(10) 

۴ کی ای هر وا رای ۱11 


ترجمه : ۱ ۱ 
8 - ایا از میان همه ما. قران تنها بر او (محمد) نازل شده ؟, انها در 
حقیفت در اصل وحی‌هن تردید دار عطلکه ها هیر غذات آلمی‌زا توشیده 
اند (که اینچنین گستاخانه سخن می گویند). 
9 - مگر خزائن رحمت پروردگار قادر و بخشنده ات نزد آنها است (تا به هر 
کس میل دارند بدهند)؟!. ۱ ۱ 
0 - يا اینکه مالکیت و حاکمیت اسمانها و زمین و انچه در میان این دو 
است از آن آنها است ؟ (اگر چنین است ) به آسمانها بروند (و جلو نزول 
وجب زا بر قلب پاک محمد بگیرند). 

رای ) ایتما لشکر کوچی شکست خورده ای از احزابند! تفسیر نمونه 
7 


تفعسیر: 

این لشکر کوچی شکست خورده ! 

در آیات گذشته سخن از موضع گیری منفی مخالفان در برا؛ بر خط توحید و 

رسالت پیامبر اسلام بوذ,.در آیات مفرد بحت نیز این سخن ادامة‌دارد. 

مشرکان مکه هنگامی که منافع نامشروع خود را در خطر دیدند, و آتش 

کینه و خشند خر ادلی آنها:شعله .ور شند؛ برای اغفال مردم و قانع کردن 

خویش در مورد مخالفت با پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم )؛ به 

منطقه ای سست گوناگونی دست می زدند, از ز جمله از روي تعجب و انکار 
مي گفتند: آیا از هیان همه ما قران تنها بر محمد (صلی الله علیه و اله و 

1 

از میان اينهمه پیرمردان پر سن و سال . اینهمه پولداران ثروتمند و 


شیر شاتن, انا کنشتن: بیدا تشه که.خدا فرانش زا نش اوتارل کنده جر محیه 
یتیم تهیدست ؟! 
اين منطق منحصر به آن زمان نبود که در هر عصر و زمان ما نیز هر گاه 
مسئولیت مهمی به کسی واگذار شود روح حسادت شعله ور می گردد, 
چشمها خیره و گوشها تیز می شود, و نق زدنها و بهانه گیری ها آغاز می 
گردد, و می گویند آدم پیدا نمی شد که اين کار به فلان کس که از خانواده 
گمنام و فقیری است واگذارده شده ؟ 
آری دنیاپرستی از یک سو, و حسد از سوی دیگر سبب شد که اهل کتاب 
(یهود و نصارا) که قدر مشترکی با مسلمانان داشتند از اسلام و قران 
تسه زونه واه سب بان تقد و رزام #له اقر ان رای اب 
ست : الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یو منون بالجبت و الطاغوت 
ِِِ للذین کفروا هو لاء اهدی من الذین آمنوا سبیلا: آیا ندیدی کسانی 
را که بهره ای از کتاب خدا دارند به جبت و طاغوت (بت و بت پرستان ) 
ایمان می آورند و به مشرکان می گویند آنها از کسانی که به محمد (صلی 
الله عله اله.ه سم اسان آورده اند هدایت یافته ترند (نساء - 51). 
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بدیهی است این تعجبها و انکارها که علاوه بر حسد و حب دنیا سرچشمه 
دیگری یعنی اشتباه در تشخیص ارزشها داشت هرگز نمی توانست معیار 
منطقی برای قضاوت باشد, مگر شخصیت انسان در اسم و اوازه پول و 
مقام و سن و سال او است ؟ مگر رحمت الهی بر اين معیارها تقسیم می 
شود؟ 
لذا در دنباله آیه می فرماید درد آنها چیز دیگری است , آنها در حقیقت در 
اصل وحی و ذکر من شک و تردید دارند (بل هم في شک من ذکری ). 
ایواد بصن فجمه ‏ ضلی الله غلیو الم فسلم) ماه این توت 
و این شک و تردید آنها در مساعله نه بخاطر وجود ابهام در قرآن مجید 
اس ید ایا ی ها وا ات 
و.شترانجام آنها را با این جمله. تهدید. می کند؛ آنها-هنوز عذاب الهی :را 
نچشیده اند که اینگونه جسورانه در برابر فرستاده خدا ایستاده اند. و با 
این سخنان واهی به جنگ در برابر وحی الهی برخاسته اند (بل لما یذوقوا 
عذاب ) 
آاری هميشه گروهی وجود دارند که گوششان بدهکار منطق و حرف حساب 
نیست , و چیزی جز تازیانه های عذاب انان را از مرکب غرورشان پیاده 
نمی کند. باید مجازات شوند که درمانشان تنها عذاب الهی است . 
سپس در پاسخ آنها می افزاید: راستی مگر خزائن رحمت پروردگار قادر و 
بخشنده تو نزد انها است تا هر که را میل دارند فرمان نبوت بدهند, و هر 
کس را مایل نیستند محروم سازند؟ (ام عندهم خزائن رحمة ربک العزیز 


الوهاب ). 
خداوند به مقتضای اينکه ((رب أ( است (و پروردگار مالک و مربی عالم 
بتواند مردم را در مسیر تکامل و تربیت رهبری کند, و به مقتضای عزیز 
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خواسته هیچ کس نیست , تا مقام رسالت را به فرد نالایقی واگذارد ومقام 
نبوت مقامی است بس عظیم که تنها خدا قدرت دارد آن رابه کسی بدهد 
و به مقتضای ((وهاب )) بودنش هر چه را بخواهد و به هر کس صلاح بداند 
می بخشد. 
قابل توجه اینکه ((وهاب )) صیغه مبالغه و به معنی بسیار بخشنده است , 
اشاره به اینکه نبوت تنها یک موهبت نیست , بلکه موهبتهای متعددی است 
که دستت: به ندست هم .هی دهدتا کسی, بتواند فده دار ان :متضی: کرددر 
لب سوت 

این سخن را در سوره زخرف ایه 31 نیز می خوانیم اهم یقسمون 
رحمة ربک : آنها به خاطر نزول قرآن بر تو ایراد می گیرند مگر رحمت 
رگا سب اما شم یه ی 
ضمنا از تعبیر به رحمت به خوبی استفاده می شود که نبوت رحمت و لطف 
خدا بر جهان انسانیت است , و به راستی چنین است , چرا که اگر انبیاء 
نبودند انسانها هم راه آخرت و معنویت را گم می کردند و هم راه دنیا راء 
چنانکه دور افتادگان از مکتب انبیاء هر دو راه را گم کرده اند. 
باز در آیه بعد همین معنی را از طریق دیگری تعقیب کرده , می گوید: آبا 
مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است از آن آنها 
است ؟ اگر چنین است به آسمانها بروند و جلو نزول وحی الهی را بر قلب 
پاک محمد بگیرند! (ام لهم ملک السموات و الارض و ما بینهما فلیر تقوا 
فی الاسباب ). ۱ 
این سخن در حقیقت تکمیلی است بر بحث گذشته , در آنجا می گفت : 
خزاتن رجمت پزوردگار در دس شما نیست که به هر کس که یا تمایلات 
هوس آلودتان هماهنگ است ببخشید, حال می گوید اکنون که این خزائن به 
دست شما نیست و فقط در اختیار خدا است تنها راهی که در پیش دارید 
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بروید, و مانع نزول وحی او شوید, و خود می دانید که از اين کار نیز سخت 
عاجز و ناتوانید! 
بنابراین نه ((مقتضی )) در اختیار شما است و نه قدرت بر ایجاد مانع 
دارید, با اینحال چه کاری از دست شما ساخته است ؟ از حسد بمیرید. و 
هر کار از دستتان ساخته است انجام دهید. 
به این ترتیت این ده آبة مطلت واخدی را تکدادمی کندت انجنانکهمعی 


از مفسران گفته اند - بلکه هر کدام به یکی از ابعاد مساءله ناظر است . 
در آخرین ایه مورد بحث در مقام تحقیر این مفروران سبک مغز و 
فخرفروش می گوید: این لشکر کوچک شکست خورده ای از احزابند! 
((هنالک )) به معنی آنجا و برای آشاره به بعید است , به همین دلیل چمعی 
ار وا اشاره به شکست مشرکان در جنگ بدر می دانند که در نقطه نسبتا 
دوردستی از مکه واقع شده . 
تعبیر به ((احزاب ( ظاهر | اشاره به تمام گروههائی است که بر صد 
پیامبران قیام کردند و خداوند آنها را در هم کوبید, اين جمعیت مشرکان 
گروهک کوچکی از آن گروهها هستند که به سرنوشت آنان ی 
شند. (شاهد این سخن آیات آینده است که به این مساءله تصریح کرده ) 
فراموش نکنیم که اين سوره از سوره های مکی است , و این سخن را 
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زمانی می گوید که مسلمانان در اقلیت شدیدی بودند, آنچنان که ممکن 
بود مشرکان آنها را همچون یک لقمه بربایند ((تخافون آن یتخطفکم الناس 
)) (انفال - 26). 
آن روز هیچ نشانه ای از پیروزی برای مسلمانان به چشم نمی خورد. 
آن روز پیروزیهای بدر و احزاب و حنین پیش نیامده بود, ولی قرآن با 
قاطعیت گفت : این دشمنان سرسخت لشعکر کوچکی هستند که دچار 
شکست خواهند شند. 
امروز هم قرآن همین بشارت را به مسلمانان جهان که از هن سفق دن 
محاصره ففرهای. اهر ۵ کر فرار کرفته آند می‌-ذهد کم اکر عون 
مسلمانان نخستین بر سر عهد و پیمان خدا به ایستند او نیز وعده خودش 
را در زمینه شکست جنود اخرات تسف که ند بخشید. ص 
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آیه 12 - 16 
آیه و ترجمه 
کدبت قَبلَهْمْ قَوَم توح و غاد و قزر کون دو 9 
و تفوژ و قَوَم لوط و آصحب لیکهٍ آولتک کاب (13) 
ان کل الا کذب الرْسلّ قَحَقّ عقاب(14) 
ها ,پنظرٌ هوّلاء ء ال صیحه و ۱ لها من فواق(15) 
و قالوا رت عجّل لتا قطتا قبل ‏ یوم الجساب(16) 

ترجمه 
12 9 از آنها قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (پیامبران ما را) 
تکذیب کردند. 
13 - و قوم تمود و لوط و اصحاب الابکه (قوم شعیب / اینها احزابی بودند 


(که به تکذیب پیامبران برخاستند). 

4 - هر یک از این گروهها رسولان را تکذیب کردند. و عذاب الهی درباره 
آنها تحقق یافت . 

5 - اینها (با این اعمالشان ) انتظاری جز اين نمی کشند که یک صیحه 
اتتضا زیت فرود آید صیحه ای که در آن باز گشت نیست (و همگی را نابود 
سازد) 

۱ (از روی خیره سری ) گفتند. پروردگارا! نصیب ما را از عذابت 
هر چه زودتر قبل از روز حساب به ما ده ! 


تفسیر: 

تنها یک صیحه آسمانی کارشان را یکسره می کند! 

دز تعفیب آخوین ابه.ای. که کدشت: وه از شکست فت کان دن آننده؛ خر 
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می داد, و آنها را لشکر کوچکی از احزاب مغلوب معرفی می کرد: در آیات 

مورد بجعت گروهی از این احزاب را که تکذیب پیامبران کردند و به 

سرنوشت شومی گرفتار شدند معرفی می کند. 

می گوید: قبل از آنها قوم نوح و عاد و فرعون و ذوالاوتاد و صاحب قدرت 

آیات الهی و رسولانش را تکذیب کردند (کذبت قبلهم قوم نوح و عاد و 

فرعون ذو الاوتاد) 

همچنین قوم مود و قوم لوط و اصحاب الایکه (قوم شعیب ) اینها احزابی 

اری اینها شش گروه از احزاب جاهلی و بت پرست بودند که بر ضد 

پیامبران بزرگی قیام کردند. 

قوم نوح در برابر اين پیامبر عظیم . 

قوم عاد در مقابل حضرت هود. 

فرعون در برابر موسی و هارون . 

قوم ثمود در برابر 

قوم لوط در برابر حضرت لوط. 

و اصحاب الایکه در برابر شعیب . 

آنقا انجهدر خوان داستند در تخديي و ارات فایذاه بیامتر انم ان نه 
کار گرفتند اما سرانجام عذاب الهی دامانشان را گرفت و همچون مزرعه 
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قوم نوح با طوفان و بارانهای سیلابی نابود شدند. 

عاد با تندبادی سرسخت و کوبنده . 

فرعون و فرعونیان با امواج نیل . 


قوم لوط با زلزله ای وحشتناک توام با بارانی از سنگهای آسمانی . 

قوم شعیب نیز با صاعقه ای مرگبا ر که از ابری بر سر آنها فرود امد و به 
این ترتیب آب و باد و خاک فان کف فتسا نا اتاین ند کی انسان را 
تشکیل می دهند مامور مرگ آنه شدند, و چنان طومار عمر این سرکشان 
پیاغی را در هم نوردیدند که اثری از انها باقی نماند. 

این مشرکان مکه باید بیندیشند نسبت به این اقوام گروه کوچکی بیش 
نیستند, چرا از خواب غفلت بیدار نمی شوند؟ 

توصیف فرعون به ((ذوالاوتاد)) (صاحب میخهای محکم ) که در آیات فوق 
صریحتر و در آیه 10 سوره فجر آمده است , کنابه از استحکام قدرت 
فرعون و فرعونیان است , این تعبیر در سخنان روزمره نیز به معنی 
استحکام به کار می رود گفته می شود: فلانکس میخهايیش محکم است , با 
میخهای این کار کوبیده شده , و با چهارمیخه شده است , چرا که هميشه 
برای استحکام بنا يا خیمه ها از انواع میخها استفاده می کنند. 

بعضی نیز آن را اشاره به لشکریان عظیم فرعون دانسته اند چر| که 
لشکر معمولا از خیمه ها استفاده می کند. و برای نگهداشتن خیمه ها از 
میخ استفاده می نمایند. 

بعمضی دیگر آنرا اشاره به شکنجه های وحشتناک فرعونیان سبت به 
دشمناتشان دانسته اند که به اضطلاخ آنها را به.چهار منخ مین کشند: هر 
اه دس وا تسه نموه حاد 9 1 صفجه 271 

آنها را با میخ به زمین , چوبه دار, و يا دیواری می کوبیدند. و می گذاشتند 
تا جان دهد! 

و سرانجام بعضی نیز احتمال داده اند که اوتاد همان اهرام مصر است که 
همچون میخ بر دل زمین نشسته , و چون اهرام از ویژگیهای فراعنه است 
این توصیف در قران منحصرا در مورد انان امده است . 

در مورد اصحاب الایکه , ایکه به معنی درخت و اصحاب الایکه همان قوم 
حضرت شعیب هستند که در سرزمینی پر اب و مشجر در میان حجاز و 
شام زندگی می کردند در تفسیر سوره حجر ذیل ایه 8 به قدر کافی 
سخن گفته ایم (جلد 11 صفحه 120). 

آری هر یک از این گروهها رسولان پروردگار را تکذیب کردند و عذاب الهی 
درباره انها محقق شد (آن کل الا کذب الرسل فحق عقاب ). 

و تاریخ نشان می دهد که چگونه هر گروهی از آنها به بلائی جان سپردند و 
در مدت کوتاهی شهر و دیارشان به ویرانه ای تبدیل شد, و نفراتشان به 
جسدهائی بی روح ! 5 

آیا این مشرکان مکه با این کارهای خود سرنوشتی بهتر از آنها می توانند 


تایه ناشن در خالی که اعمالن اسان اعال: است هو شنت عدا وه 
همان سنت ؟! تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 232 
تذاحر آید تعذبیة طنوان یک مدید قاظع و کوییده ی کفیت ایتها بار این 
اعمال انتظاری جز این نمی کشند که یک صیحه آسمانی فرا رسد صیحه 
ای که در آن بازگشت نیست (و ما ینظر هولاء الا صيحة واحدة ما لها من 
فواق ). 
این صیحه ممکن است همانند صیحه هائی باشد که بر اقوام پیشین فرود 
آمد, صاعقه ای وحشتناک , يا زمین لرزه ای پر صدا, و 
کوبید. 
مت هگ ات شا رخف هه دایم بایار سای اش کار ار هرن ند 
نفخه صور اول می شود. 
تعضین ار مفسران تغممرااول تزا مورد ایزاد قراز دادم انوو آنترا فحالت 
ی و نا و ما کان الله لیعذبهم و انت 
تاو من‌میان: انا هت خد وید ابا ن را مخار ات نمی کید 
ات ش ای اش اعفاوه را ساره سامت اسام(صلی االد 
علیه و اله و شلض) ندا شنم و اعمالشان همانند اعمال اقوامی بود که با 
صیحه های ا خاش جان داده بودند, می بایست هر لحظه در انتظار چنین 
سرنوشتی باشند, چر| که اه سخن از مساءله انتظار می گوید (دقت 
کنید). 
بعضی به تفسیر دوم نیز ایراد کرده اند که مشرکان عرب به هنگام پایان 
جهان زنده تنستند که آن ضیجه غطیم داماتشان را بکیزد. 
ولی این ایراد نیز درست نیست , به همان دلیل که قبلا گفتیم , زیرا 
هیچکس لحظه پایان جهان و قیام قیامت را نمی داند, بنابراین در آن روز 
مشرکان می بایست هر لحظه در انتظار آن صیحه عظیم و غیر قابل 
با هقی سا[ مرا با تکذیب بو انکار آبانت القن ط شتهای ارو درناره 
پيامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلّم ) و اصرار و لجاجت بر بت 
پرستی ظلم و فساد گوئی در انتظار عذاب الهی نشسته آند, عذابی که 
خرمن عمر انها را بسوزاند, و يا صیحه ای که به عمر جهان پایان دهد و آنها 
را به راهی غیر قابل باز گشت ببرد. , 
(رفواقی)) (بر وزن رواق )اجه طوری که‌شیازی از آهل لغت وتفشیر کفته 
اند در اصل به معنی فاصله ای است که در میان دو مرتبه دوشیدن شیر از 
پستان می باشد. زیرا هنگامی که شیر به طور کامل دوشیده شود کمی 
باید صبر کرد تا مجددا شیر در پستان جمع شود. 
و بعضی آن را به معنی فاصله ای که میان باز کردن انگشتان و بستن آن 
به هنگام دوشیدن شیر با انگشت است می دانند. 


و از آنجا که پستان بعد از دوشیدن شیر در استراحت فرو می رود گاه این 

ای و ای ی کی ی 

۱ ۵ ۱۳۳۱1۱ با ۵ 1۳۳ ۳ ۳۰۳00 

((افاقه )) می گویند. چرا که سلامت و تندرستی به او باز می گردد, و نیز 

رز به خاطر بازگشت هوش و 
ند آنفا افافههن کوند 

ی باز کشت و زاخت و: ارافشن و 

سکونی در آن نیست , و هنگامی که تحقق یافت همه درها به روی انسان 
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نه پشیمانی سودی دارد, نه امکان جبران موجود است , و نه فریادها بجائی 

می رسد. 

آخرین آیه مورد بحث به یکی دیگر از سخنان کفار و منکران که از روی 

سخریه و استهزاء می گفتند اشاره کرده می گوید: 

آنها گفتند: پروردگارا! نصیب ما را از عذابت هر چه زودتر قبل از روز 

حساب نه فا ده | رو فالوا رشااغخل لبا قطبا فیل جوم الخسات: ]: 

این کوردلان مغرور آنچنان مست باده غرور بودند که حتی عذاب الهی و 

دادگاه عدلش را به باد مسخره می گرفتند, و می گفتند: چرا سهمیه عذاب 

ما تاخیر کرد؟ 

چرا خدا زودتر سهمیه ما را نمی دهد؟! 

در میان اقوام پیشین این چنین سبک مغزان از خود راضی نیز کم نبودند, 

اماتی لحفه قاری در کال صدات ال سا صدانات ی نت 

کشیدند, و کسی به فریادشان نمی رسید. 

((قط )) (بر وزن جن ) در اصل به معنی چیزی است که از عرض بریده 

می شود. و ((قد )) (بر همین وزن ) به معنی چیزی است که از طول 

بریده می شود! 

و از آنجا که نصیب و سهمیه معین هر کس گوئی چیزی مقطوع و بریده 

ش ای مر در ی ره ات 

و گاه به معنی کاغذی است که چیزی بر آن می نگارند, و يا نام اشخاص و 

جوا نها را در نمی هه ار ۱ 

لذا بعضی از مفسران در تفسیر ایه فوق گفته اند منظور این است 

خداونداز نامه اعمال ما را پیش از روز جزا به دست ما ده این سخن را 

زمانی گفتند که آیات قرآن خبر داد گروهی در روز قیامت نامه اعمالشان 

در دسنت زاشت. و گروهن شنده آنها را درو کرد. تفسیر تموته جلد. .19 

صفحه 235 

آنها از روی. استهزاء گفتند چه خوب نود الان نامه»اعمال ها به. ما داده.می 


شد؟ تا بخوانیم و به بینیم چکاره ایم ؟ 
به هر حال جهل و غرور دو صفت بسیار زشت و مذموم است که غالبا از 
یکدیگر جدا نمی شود, جاهلان مغرورند. و مغروران جاهل , و اثار اين دو 
در مشرکان عصر جاهلیت فراوان به چشم می خورد. ۰ ص‌ 
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آیه 17 - 20 
وه 1 

صبر عَلی ما و 5 اک عَبدتا داود دا الابد ان اوَابُ(17) 
5 سیْدّتا الحبال مَعَه مَعَه بسب؟ بسین بالعشم* و 
الط فسوی ل ۱ اوقت (9د) 
و شددتا ۹۳ عءالَیتَةٌ الحکمة قصل الخطاب(20) 
ترجمه . 
7 دز براتر آنخه فی کویند..شکییبا پاش :و به خاطر ییاور بندم: ما دآود 
صاحب قدرت و توبه کار را. 
8 - ما کوهها را مسخر او ساختیم که هر شامگاه و صبحگاه با او تسبیح 
9 - پرندگان را نیز دستجمعی مسخر او کردیم (تا همراه او تسبیح خدا 
گویند) و همه اینها باز گشت کننده به سوی او بودند. 
0 - و حکومت او را استحکام بخشیدیم , هم دانش به او دادیم و هم 
داوری عادلانه . 


و داود درس بیاموز 

((داود)) یکی از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل بود, که حکومتی عظیم داشت 
, و در ایات متعددی از قران مجید مقام والای او ستوده شده , به دنبال 
بحثهائی که در آیات گذشته پیرامون کارشکنيهاي مشرکان و بت پرستان , 
و نسبتهای ناروای آنان به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمده 
بود, قرآن در اینجا برایلدایی شاهتر (ضلی الله:علیهو آلفرفسلم ) مه 
صنان اند ان شون داسان داوه را مظرع یه کندن داودی: که خدامند. ان 
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همه قدرت به او داد, و حتی کوهها و پرندگان را مسخر او ساخت , تا 
نشان دهد هنگامی که لطف او شامل حال کسی باشد کاری از انبوه 
دشمنان ساخته نیست . ۳ 

ولی این پیغمبر بزرگ نیز با آن همه قدرت ظاهری از زخم زبان مردم در 
امان نماند, تا تسلی خاطری برای پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
باشد که این مساءعله منحصر به او نبوده و بزرگان جهان در این امر شرکت 


داشته اند. 


نخست می گوید: در برابر آنچه آنها می گویند شکیبا باش , و به خاطر بیاور 
بنده ما را داود صاحب قدرت بود و بسیار توبه کار (اصبر علی ما یقولون و 
اذکر عبدنا داود ذا الاید انه اواب ). 

((اید)) هم به معنی قدرت امده و هم به معنی نعمت . 

و داود به هر دو معنی ((ذاالاید)) بود, نیروی جسمانیش در حدی بود که در 
میدان جنگ بنی اسرائیل با جالوت جبار ستمگر با یک ضربه نیرومند به 
تسا کی ار ای ره ای | از بالای مرکب به روی خاک 
افکند, و در خون خود غلطید. ۲ ۱ 

بعضی نوشته اند سنگ سینه او را شکافت و از آن طرف بیرون آمدا! 

و از نظر قدرت سیاسی , حکومتی نیرومند داشت که با قدرت تمام در 
برابر دشمنان می ایستاد. حتی گفته اند در اطراف محراب عبادت او 
هزاران نفر شب تا به صبح به حال آماده باش بودند!. 

و از نظر قدرت معنوی و اخلاقی و نیروی عبادت چنان بود که بسیاری از 
شب را بیدار بود و به عبادت پروردگار مشغول , و نیمی از روزهای سال 
را روزه می گرفت . 

از سر نها خوارت انواع نعم ظاهری و باطنی را به او ارزانی داشته 
بود. خلاصه اینکه داود مردی بود نیرومند در جنگها, در عبادت , در علم و 
دانش و در حکومت , و هم صاحب نعمت فراوان . تفسیر نمونه جلد 19 
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((اواب )) از ماده ((اوب )) (بر وزن قول ) به معنی بازگشت اختیاری به 
سوی چیزی است , و از انجا که اواب صیغه مبالغه می باشد اشاره به این 
است که او بسیار به سوی پروردگارش بازگشت می کرد, و از کوچکترین 
غفلت و ترک اولی توبه می نمود. ۱ ۲ 

سپس طبق روش اجمال و تفصیل که در قران مجید به هنگام ذکر مسائل 
مختلف معمول است . بعد از بیان اجمالی نعمتهای خداوند بر داود, به 
شرح قسمتی از آن پرداخته , چنین می گوید: ما کوهها را مسخر او 
ساختیم به گونه ای که هر شامگاه و صبحگاه با او خدا را تسبیح می گفتند! 
(انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق ). 

نه تنها کوهها که پرندگان را نیز دستهجمعی مسخر او کردیم , تا همراه او 
همه این پرندگان و کوهها مطیع فرمان داود و همصدا با او و بازگشت 
کننده به سوی او بودند (کل له اواب ). 

ضمیر ((له )) ممکن است به ((داود)) باز گردد. بنابراین مفهوم جمله همان 
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خواهد بودر که در بالا گفتیم , این احتمال نیز داده شده که به ذات پاک 
خداوند برگردد یعنی همه ذرات عالم به سوی او باز می گردند و سر بر 


فرمان او دارند. 

در اینکه همصدا شدن کوهها و پرندگان با داود چگونه بوده ؟ در میان 
1 - گاه احتمال داده اند که این صدای گیرا و جذاب و پر طنین داود بود که 
در کوهها منعکس می شد و پرندگان را به سوی خود جذب می کرد (البته 
ان خضیلت: فهمی موف نمی شود که فران آن آننا امه قفت. باد 
کند). 

2 - گاه گفته اند که این تسبیح تواءم با صدای ظاهری و همراه با نوعی 
درک و شعور بوده که در باطن ذرات عالم است , طبق این نظر تمامی 
موجودات جهان از یک نوع عقل و شعور برخوردارند. و هنگامی که صدای 
دل انگیز اين پیامبر بزرگ را به وقت مناجات می شنیدند با او همصدا می 
شدند, و غلغله تسبیح انها درهم می امیخت . 

3 - بعضی نیز احتمال داده اند که اين همان تسبیح تکوینی است که همه 
موجودات با زبان حال دارند, و نظام خلقت آنها به خوبی حکایت می کند که 
خداوند از هر عیب و نقص پاک و منزه است و دارای علم و قدرت و هر 
گونه صفات کمال . 

ولی این معنی اختصاص به داود ندارد که از ویژگیهای او شمرده شود 
بنابراین از همه مناسبتر تفسیر دوم است , و این از قدرت خدا بعید نیست 
, اين زمزمه ای بود که در درون این موجودات جهان و در مکنون باطن آنها 
همیشه جریان داشت , اما خداوند به نیروی اعجاز انرا برای داود ظاهر می 
ساخت , همانگونه که در مورد تسبیح سنگریزه در کف پیغمبر اسلام (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) نیز مشهور است . 

آیه بعد همچنان به ذکر نعمتهای خداوند بر داود ادامه داده , می فرماید:ما 
نظام حکومت او را استحکام بخشیدیم (و شددنا ملکه ). تفسیر نمونه جلد 


9 صفحه 240 
ای ای و طاغیان و دشمنان از او حساب می بردند. 
علاوه بر این به او حکمت و علم و دانش دادیم (و آتیناه الحکمة . 


فقان کت که فران ربا زان مین وید و من يو ت الحکمة فقد اوتی 
و به او اعطا شده خیر فراوان نصیب او شده 
ست . 

((حکمت )) در اینجا به معنی علم و دانش و نیروی تدبیر امور کشور یا 
مقام نبوت و يا همه اینها است . ۲ 

((حکمت )) گاه جنبه علمی دارد که از آن تعبیر به ((معارف عالیه )) می 
شود, و گاه جنبه عملی که از آن تعبیر به ((اخلاق و عمل صالح )) می 
گردد, و داود از همه اینها بهره وافر داشت . 

آخرین خفت بر رز ن خدا بر داود. این نفد کهفی: فز مایت تما به او علم قضا و 


داوری صحیح و عادلانه دادیم (و فصل الخطاب ۳ 

تعبیر از داوری به ((فصل الخطاب )) به خاطر آن است که خطاب همان 
گفتگوهای طرفین نزاع است , و فصل به معنی قطع و جدائی است . 
وی دافم کفهای :صاسان تام هام فا رای ند کت ای 
صحیحی بین آنها بشود, لذ| این تعبیر به معنی قضاوت عادلانه آمده است . 
این احتمال در تفسیر این جمله نیز وجود دارد که خداوند منطق نیرومندی 
که از فکر بلند, و عمق اندیشه حکایت می کرد در اختیار داود گذارد, نه 
تنها در مقام داوری که در همه جا سخن اخر و اخرین سخن را بیان می 
کرد. 

به راستی با وجود خداوندی که قدرت دارد به انسان شایسته ای اینهمه 
نیرو و توان بخشد جای این نیست که احدی از لطف او مایوس گردد, و این 
ند وا باه :فلت عاطر بامس یاه هو آله فسم اسان 
مکه در آن:ژوز بود که سخت در فشار بودند, بلکه مایه تسلی, همه مغ‌متان 
در بند در همه اعصار و قرون است . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 241 
نکته : 

ده صفت برجسته داود (علیه السلام ) 

بعضی از مفسران از چند آیه فوق ده موهبت اراک الهی برای داود 
استفاده کرده اند که هم مقام والای این پیامبر را روشن می کند و هم 
هد ایک انسان کاحل زا 

1 سر اساام (حی هه ا له سای ایا ان سای فاد 
دستور می دهد که در صبر و شکیبائی به داود اقتدا کند و از تاریخ او کمک 
گیرد (اصبر علی ما یقولون و اذکر). 

او را به مقام عبودیت و بندگی توصیف می کند و در حقیقت ند 1 
یر کنو او را همین مقام عبودیتش می شمرد (عبدنا داود) نظیر هفنن 
معنی را در مورد پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در مساءله 
ما اج ی هام انا نی و ای ام اه ی رم 
است خداوندی که بنده خود را شبانه حرکت داد... (اسراء - 1). 

3 - او دارای قوت و قدرت (بر اطاعت ارم ها و تندبیر 
امور مملکت ) بود (ذا الاید) همانگونه که در مورد پیغمبر اسلام نیز می 
کم هه ال اد سیم رال سس اه کی اس که را ایا 
خود تقویت کرد, همچنین به وسیله مو منان (انفال - 62). 

- او را به اواب بودن که مفهومش بازگشت مکرر و رجوع پی درپی به 
5سیو کوهها رابا ام تسه صسگاهان و سا یا ها اقها ار 
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و شمرد (و الطیر محشورة ). 

7 - نه تنها در آغاز با او همصدا بودند که هر بار او به تسبیح خدا باز می 
گشت با او هم آواز می شدند (کل له اواب ). 
8 - خداوند ملک و حکومتی به او داد که پایه های آن را محکم ساخته بود, و 
وسائل مادی و معنوی برای نیل به این مقصود را در اختیارش گذارده بود 
(و شددنا ملکه ). 
9 - سرمایه مهم دیگر خدادادیش علم و دانش فوق العاده بود, همان علم و 
دانشی که هر جا باشد منبع خیر کثیر و سرچشمه هر نیکی و برکت است 
(و اتیناه الحکمة ). 
0 - و بالاخره منطقی نیرومند و گفتاری مو ثر و نافذ و قدرت بر داوری 
قاطع و عادلانه به او ارزانی شده بود (و فصل الخطاب ). 
و به راستی پایه های هیچ حکومتی بدون این صفات : علم , قدرت منطق , 
تقوای الهی , توانائی بر ضبط نفس , و نیل به مقام عبودیت پروردکار 
محکم نمی شود. ص 
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آیه 21 - 25 


یه و تر< 

هل آنای ما انم ار توا المعوان21) 

ار دحَلوا علی داود قفرع منقم قالوا لا تقف صقان بَقی تَقضتا غلی ‏ 
اخکم تا بالحق و لا تشطط و اهُدتا (لی سواء الصرط(22), 

ان هَدّا آخی له یِسغ و یسغون تَعْجَةّ و لی تَعْجَ4ه وَجدة فقال أکنلیها و عَرَ 


فی الجْطاب(23) ۱ 

قال لَقَذ طلَمک بسوّال تَعْجتک الی نعاچه و ان کنیرا من الجْلَطاء لَیَبْفی 
عم علی بفض لا آلذین ءَاقلوا و عیلوا الصِحت و قلیل مّا هم و طلّ 
داد آنقا قّة قاستغقر رب و خر راکعاً و آتآب (24) 

وتا لغ لک وال ِ لزلفنچ < خسن مَتّاب(25) تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 244 . 


ترجمه . 

1 - آیا داستان شاکیان هنگامی که از محراب (داود) بالا رفتند به تو 
رسیده است ؟! 

2 - هنگا می که (بی هیچ مقدمه ) بر او وارد شدند و او از مشاهده آنها 
وحشت کرد, گفتند نترس . دو نفر شاکی هستیم که یکی از ما بر دیگری 
تعدی کرده , اکنون در میان ما به حق داوری کن و ستم روا مدار, و ما را 
به راه راست هدایت فرما. 

3 - این برادر من است نود و نه میش دارد. و من یکی بیش ندارم , اما 


او اصرار می کند که اين یکی را هم به من واگذار! و از نظر سخن بر من 
غلبه کرده است . ۱ 

- (داود) گفت : مسلما او با درخواست یک میش تو برای افزودن آن به 
ميشهایش بر تو ستم کرده , و بسیاری از دوستان به یکدیگر ستم می کنند 
مگر انها که ایمان اورده اند و عمل صالح دارند, اما عده انان کم است !. 
داود گمان کرد ما او را (با این ماجرا) آزموده ایم : از پروردگارش طلب 
آمرزنتن. تصوخ: و چهسجده: افتاد. و تهنه. کر 
نها این غمل..را بر آه-بخسبدیم و اهنزن فا دارای فقاض والا و اینده 


ازمون بزرگ داود! 

در این اپات بحجت ساده و روشنی درباره قضاوت داود مطرح شده که بر 
اثر تحریفات و سوء تعبیرات بعضی از ناآگاهان جنجال عظیمی در میان 
هفسشرآن دا کته آست باعهاع ایا نان فهی ود فد نیقی 
از مفسران اسلامی را به دنبال خود کشانده , و داوریهای نادرست و گاه 
بسیار زننده را درباره اين پیامبر بزرگ سبب شده است . 

ما قبلا متن آیات قرآن را بدون هیچ شرحی در اینجا بیان می کنیم تا 
خوانندگان با ذهن خالی مفهوم آیات را دریابند و بعد از پایان اين تفسیر 
کوتاه به سراغ گفتگوهای مختلفی که در این زمینه شده است می رویم . 
به دنبال آیات گذشته که صفات ویژه داود و مواهب بزرگ خدا را ؛ بر او 
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بیان می. کژد.فران»ماجراتی .را که در‌یک دادرسی. بر ای داو بشتن.. آمند 
شرج می دهد 

نخست خطاب به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده , می 
ند اباداصا نش ا بان که هار گر ایا مق با نویه تسه 
اس ۱ ها یا لصو اد ونوا انعر ات 

((خصم )) در اصل معنی مصدری دارد. و به معنی نزاع کردن است , ولی 
بسیار می شود که به طرفین نزاع نیز خصم می گویند, این کلمه بر مفرد و 
چمع هر دو اطلاق می شود و گاه جمع آن به صورت ((خصوم أ( آفتزاه 
است . 

((تسوروا)) از ماده ((سور)) به معنی دیوار بلندی است که اطراف خانه یا 
شهر را گرفته باشد, ولی باید توجه داشت که اين ماده در اصل به معنی 
پریدن و بالا رفتن است . 

((محراب )) به معنی صدر مجلس و يا غرفه های فوقانی است , و چون 
محل عبادت در آن قرار می گرفته تدریجا به معنی ((معبد)) به کار رفته 


در ((مفردات 1( از بعضی نقل شده که ((محراب )) مسجد را از این نظر 
به هر حال با اینکه داود محافظین و مراقبین فراوانی در اطراف خود 
داشت , طرفین نزاع از غير راه معمولی از دیوار محراب و قصر او بالا 
رفتند, و ناگهان در پرابر او ظاهر گشتند. چنانکه قرآن در ادامه این بحعت 
مین کید نا کهان آنها ند دامن وارد ندید (بی آنکه اجازه ای گرفته باشند و 
یا اطلاع قبلی بدهند) لذا داود از مشاهده آنها وحشت کرده زیرا فکر می 
کرد قصد سوئی درباره او دارند (اذ دخلوا علی داود ففزع منهم ). تفسیر 
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اما آنها به زودی وحشت او را از بین بردند و گفتند: نترس , دو نفر شاکی 
هتتیم که-یکی: از ما.: بر دیکرزق بعدی. کردم و بزای :دادرسن نزد نو آمذیم 
(قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا علی بعض ). 

اکنون در میان ما به حق داوری کن , و ستم روا مدار, و ما را به راه 
راست هدایت فرما (فاحکم بیننا بالحق و لا تشطط و اهدنا الی سواء 
الصراط) 

((تشطط)) از ماده ((شطط )) (بر وزن فقط) در اصل به معنی دوری زیاد 
اش ود از انجا که ظلم. واستم انسان:« را از خق یار دورو مین کید وازه 
شطط در این معنی بکار رفته , و همچنین به سخنی که دور از حقیقت 
تدای ی نوی 

مسلما نگرانی و وحشت داود در اینجا کم شد, ولی شاید اين سو ال هنوز 
برای او باقی بود که بسیار خوب , شما قصد سوتئی ندارید, و هدفتان 
شکایت نزد قاضی است , ولی امدن از این راه غیر معمول برای چه 
منظوری بود؟ 

اما انها مجال زیادی به داود ندادند و یکی برای طرح شکایت پیشقدم شد و 
گفت این برادر من است , نود و نه میش دارد, و من یکی بیش ندارم ولی 
او اصرار دارد که اين یکی را هم به من واگذارا, او از نظر سخن بر من 
غلبه کرده , و از من گویاتر است (ان هذا اخی له تسع و تسعون نعجة ولی 
نعجة واحدة فقال اکفلنیها و عزنی فی الخطاب ). 

((نعجة )) به معنی میش (گوسفند ماده ) است , و به گاو وحشی و 
گوسفند کوهی ماده نیز گفته می شود. 

اکفلنیها از ماده کفالت در اینجا کنایه از واگذار کردن است (معنی جمله 
ان اسنت که کفالت. آن :را به هن:واخذار بعتی. ان را به. من بتخشن ): 
((عزنی )) از ماده عزت به معنی غلبه است , و مفهوم جمله این است که 
او بر من غلبه کرد. تفسیرنمونه جلد 19 صفحه 247 ۱ 
در انتجا وهی از انکه کار رف فایلا همان اه ای 


قرآن است - رو به شاکی کرد و ((گفت : مسلما او با درخواست یک میش 
تو برای افزودن آن به میشهایش بر تو ستم روا داشته ))! (قال لقد ظلمک 
شو ان ی الی سا 

اما این تاز کون ندارد ((بسیاری از دوستان و افرادی که با هم سرو کار 
دارند نسبت" به یکدیگر ظلم و ستم می کنند)) (و ان کثیرا من الخطاء 
لیبغی بعضهم علی بعض . 

((مگر آنها که ایمان آورده اند و عمل صالح دارند)) (الا الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات ). 

((اما عده آنها کم است )) (و قلیل ما هم ) 

راو یه سای کا ات کوسن 
کمترین تعدی بر دوستان خود روا ندارند کمند. تنها کسانی می توانند حق 
دوستان و اشنایان را بطور کاملا عادلانه ادا کنند که از سرمایه ایمان و 
عمل صالح بهره کافی داشته باشند. 

به هر حال چنین به نظر می رسد که طرفین نزاع با شنیدن این سخن قانع 
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ولی داود در اینجا در فکر فرو رفت و با این که می دانست قضاوت عادلانه 
ای کرده چه اینکه اگر طرف دعوا ادعای شاکی را قبول نداشت حتما 
اعتراض می کرد, سکوت او بهترین دلیل بر این بوده که مساعءله همان 
است که شاکی مطرح کرده , ولی با اين حال اداب مجلس قضا ایجاب می 
کند که داود در گفتار خود عجله نمی کرد, بلکه از طرف مقابل سو ال می 
نمود سپس داوری می کرد لذا از اين کار خود سخت پشیمان شد و گمان 
کرد که ما او را با این جریان آزموده ایم (و ظن داود انما فتناه ). 

در مقام استغفار بر آمد و از درگاه وود کارشن: طلت. آمرزشن مود و به 
سجده افتاد و توبه کرد (فاستغفر ربه و خر راکعا و اناب ). 

((خر)) از ماده ((خریر)) به معنی سقوط از بلندی و توام با صدا است ,؛ 
مانند صدای آبشار, و از آنجا که افراد سجده کننده گوثی از بلندی سقوط 
می کنند و به هنگام سجده تسبیح می گویند این تعبیر کنایه از سجده کردن 
آمده . 

تعبیر به ((راکعا)) در آیه مورد بحث يا به خاطر ان است که رکوع به معنی 
سجده نیز در لغت امده , و يا رکوع مقدمه ای است برای سجده . 

به هر حال خداوند او را مشمول لطف خود قرار داد و لغزش او را در اين 
ترک اولین: بشید خنانکه قران: در اه نع فیه کوید: ((ما این عمل را بر او 
بخشیدیم )) (فغفرنا له ذلک ). ر 

((و او نزد ما دارای مقام والا و اينده نیک است )) (و آن له عندنا لزلفی و 
جتت ها ۱ 

((زلفی )) به معنی مقام (و قرب در پیشگاه خدا) است , و حسن ماب 


اشاره به بهشت و نعمتهای اخروی می باشد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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نکته ها: 

1 - ماجرای اصلی داستان داود چه بود؟ 

انچه از قران مجید استفاده می شود بیش از این نیست که افرادی به 

عنوان دادخواهی از محراب داود بالا رفتند و نزد او حاضر شدند, او نخست 

وحشت کرد سپس به شکایت شاکی گوش فرا داد که یکی از آن دو 99 

گوسفند ماده داشته و دیگری فقط یک گوسفند, در حالی که صاحب نود و 

۱ کفسنند آن‌صادش ماضا داشته کهبیی را هه همادا ور اه ی 
به شاکی داد و این تقاضا را ظلم و تعدی خواند, سیس از کار خود 

۱ .و از خداوند تقاضای و دق ماو زا یه 

دیگری ۳ اسان و توبه 1( 

قرآن در این دو قسمت روی نقطه مشخصی انگشت ۱ اما با توجه 

به قرائن موجود در این آیات و روایات اسلامی که در تفسیر این آیات آشده 

1 داود اطلاعات و مهارت فراوانی در امر قضا داشت 1 و خدا می خواست 

او را آزمانتتن کند. لذا یک چنین شرائثط غیر عادی (وارد شدن بر داود از 

طریق عیر معمول از بالاای محراب ( برای او پیش اد ده او گرفتار 

دستیاچگی و عجله شد. و پیش از آنکه از طرف مقابل توضیحی بخواهد 

داوری کرد, هر چند داوری عادلانه بود. 

گر چه او به زودی متوجه لغزش خود شد, و پیش از گذشتن وقت جبران 

نمود ولی هر چه بود کاری از او سر زد که شایسته مقام والای نبوت نبود 

لذ| از این ((ترک اولی أ( استغفار کرد خداوند هم او را مشمول عفو و 

بخشش قرار داد. 

گوام ,بر این تعسین غلاوخ بر آنچه کذشت 2 آبه اي ات کهبلافاصله بعه از 

این انات من آندو اب داوه خطات:می کند که ما تور را حانشین خود در رزوی 

زمین قرار دادیم , لذا از روی حق و عدالت در میان مردم داوری کن و از 

هوا و هوس پیروی 

این تعبیر نشان می دهد که لغفزش داود در طرز قضاوت و داوری بوده 

است . 

به این ترتیب در آیات فوق چیزی که مخالف شاءن و مقام اين پیامبر بزرگ 

باشد وجود ندارد. 

2 - داستان خرافی تورات در مورد داود 

اکنون به تورات مراجعه می کنیم تا به بینیم در این زمینه چه می گوید؟ و 

هم ريشه بعضی از تفسیرهای افراد نااگاه و بیخبر را پیدا کنیم . 


تورات در کتاب دوم ((اشموئیل )) فصل يازده جمله های 2 تا 27 چنین می 
گوید: واقع شد که وقت غروب داود از بسترش برخاست و بر پشت بام 
خانه ملک گردش کرد, و از پشت بام زنی را دید که خویشتن را شستشو 
می کرد, و آن زن بسیار خوب صورت و خوش منظر بود, و داود فرستاد و 
درباره آن زر استفسار نمود, و کسی گفت که آپا ((بت شبع أ( دختر 
((الیعام )) زن ((اوریاه حتی )) نیست ِ ۳ 

و داود ایلچیان را فرستاد و او را گرفت , و او نزد وی امده , داود با او 
خوابید و او بعد از تمیز شدن از نجاستش به خانه خود رفت , و زن حامله 
شده , فرستاد و داود را مخبر ساخته که حامله هستم , و داود به ((یواب )) 
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حتی )) را نزد من بفرست , و یوآب , اوریاه را نزد او فرستاد. و اوریاه نزد 
وی آ مت و داود از سلامتی تقافه از ما هتی قوم و از خوش گذشتن جنگ 
پر لسید. ۳ 

و داود به اوریاه گفت به خانه ات فرود آی و پاهایت را شستشو نمای , و 
اوریاه از خانه ملک بیرون رفت و از عقبش مجموعه طعام از ملک بیرون 
ها اشامن هه خانه‌سای سار ان افش ایض ند ان 
اش فرود نیامد, و هنگامی که داود را خبر داده گفتند که اوریاه به خانه اش 
فرود نیامده بود, اه بآ از سفر نیامده ای ؟ چرا به 
خانه ات فرود نیامدی ؟ و اوریاه به داود ری کرک سوق و اسزاتل 
و یهودا, , در سایه بانها سا بواب و ند فان آقایم بروی صحرا| 
خیمه نشینند, و من آیا می شود که به جهت خوردن و نوشیدن و خوابیدن با 
زن خود بخانه خود بروم ؟ به حیات جانت (سوگند) این کار را نخواهم 
را 

و واقع شد که داود صبحدم مکتوبی به بات نوشته به دست اوریاه 
فرستاد, و در مکتوب بدین مضمون نوشت که اوریاه را در مقابل روی جنگ 
شدیدی بگذارید, و از عقبش پس بروید, تا که زده شده بمیرد (کشته 
#9 ۳ ملاحظه کرده بود اوریاه را 
در مکانی که می دانست مردمان دلیر در آن بوده باشند در آنجا گذاشت و 
مردمان شهر بیرون آمده با پوآب حور نو و بعضی از قوم بندگان داود 
افتادند و اوریاه حنی نیز مرد... زن اوریاه شنید که شوهرش اوریاه مرده 
است ۰ و به خصوص شوهرش عزاداری نمود و بعد از انقضای تعزیه داود 
فرستاد او را بخانه اش اورد که او زنش شد!... اما کاری که داود کرده بود 
در نظر خدا نایسند آمد! 

خلاصه این داستان تا به اینجا چنین می شود که : داود روزی به پشت بام 
قصر می رود و چشمش به خانه مجاور می افتد. زنی تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 252 


را برهنه در حال شستشو می بیند, عشق او در دلش جای می گیرد, به هر 
وسیله ای بود او را به خانه خود می اورد, و او از داود باردار می شود! 
شوهر اين زن یکی از افسران برجسته لشکر داود, و مرد پاک طینت و 
باصفائی بود, داود او را (نعوذ بالله ) با توطئه ناجوانمردانه ای از طریق 
فرستادن او به منطقه خطرناکی در جنگ به قتل می رساند, و همسر او را 
رسما به ازدواج خود درمی آورد!! 

اکنون بقیه داستان را از زبان تورات کنونی بشنوید: 

در فصل 12 از همان کتاب دوم اشموئیل چنین امده است : خداوند ناثان 
را (یکی از پیامبران بنی اسرائیل و مشاور داود) نزد داود فرستاد, و گفت 
در شهری دو آدم بودند یکی غنی و دیگری فقیر, غنی گوسفند و گاو بسیار 
داشت , و فقیر را جز یک بره کوچک نبود مسافری نزد غنی آمد او دريغ 
کرد که از گوسفندان خود غذا برای میهمان تهیه کند. بره مرد فقیر را 
گرفت و کشت , اکنون چه باید کرد؟! 

داود سخت خشمگین شد و به ناثان گفت : په خدا سوگند کسی که این کار 
را کرده مستحق قتل است !, او باید چهار گوسفند به جای گوسفند بدهد! 
اما نائان به داود گفت آن مرد توثئی ! 

داود منوجه کا ر نادرست خویش شد. و توبه کرد خداوند توبه او را پذیرفت 
در عین حال بلاهای سنگین بر سر داود آورد. ۱ 

در اینجا تورات تغتیراتی داد که فلم اند کر ان شرم دارد. لذا از ان صرف 
نظر می کنیم . 

در این قسمت از داستان تورات نکاتی به چشم می خورد که مخصوصا 
1 - کسی به عنوان دادخواهی نزد داود نیامد بلکه یکی از پیامبران تفسیر 
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مشاور او داستانی را بر سبیل مثال برای پند و اندرز برای او ذکر کرد 
سخن از دو برادر و تقاضای یکی از دیگری در اینجا نیست , بلکه سخن از 
دو آدم غنی و فقیر است که یکی گاوان و گوسفندان بسیار داشته , و 
دیگری فقط یک بره , ولی مرد غنی بره مرد فقیر را برای میهمان خود 
کشته , تا اینجا نه سخن از بالا رفتن از دیوار محراب است , نه وحشت 
وی ی میان دو برادر, و نه تقاضای بخشش . 

2 -.داود آن.مرد غنی: ستمکر را مشتخق, فتل :دانست رم 
قتل چرا؟). 

3 - بلافاصله حکمی بر ضد این حکم صادر کرد و گفت باید به عوض یک 
گوسفند چهار گوسفند بدهد؟ (چرا؟). 

4 - داود به گناه خود در مورد خیانت به همسر اوریاه اعتراف کرد. 


6 - خداوند مجازات عجیبی درباره داود قائل شد که نقل ناکردنش بهتر 
است . 
7 - و همین زن - با این سوابق درخشان - مادر سلیمان شد! 
گر چه نقل این داستانها به راستی رنج آور است اما چه می توان کرد, 
بعضی از جاهلان ناآگاه تحت تاءثیر اين روایات اسرائیلی چهره پاک آیات 
قرآن مجید را تیره ساخته اند, و سخنانی گفته اند که برای روشن کردن 
حق , چاره ای جز ذکر بخشی از این داستان رسوا نبود. 
اکنون ها ی العف کنیه- 0 ۱ 

- ایا پیامبری که خداوند او را در ایات گذشته با ده توصیف بزرگ ستوده 
و پیامبر اسلام را برای الهام گرفتن به سرگذشت او توجه داده , ممکن 
اس هرا مان ای اما شش اقا اه تشر وس حای :19 
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- آیا این اراجیف با جمله ای که قرآن در آیات بعد از این می گوید: پا 

5 انا جعلنای خليفة فی الارض : ((ای داود ما تو را خلیفه و نماینده خود 
در زمین قرار دادیم )) سازگار است ؟! 
3 - پیامبر خدا نه . اگر یک فرد عادی مرتکب چنین جنایتی شود همسر 
برباید مردم چه قضاوتی درباره او خواهند کرد و مجازاتش چیست ؟! 
حتی اگر این کار از افسق فساق سر زند جای تعجب است . 
درست است که تورات داود را پیامبر نمی داند ولی او را به عنوان یک 
تارستام ال که فاجم سا خی داش ما دار ند خر که 
اسرائیل بوده معرفی می کند. 
4 الب اه یکی از کاماه میت تورات ات متام ایا 
اتاهای اه ام ات مسا ریس اس سس را دض لاه 
کتب آسمانی قرار گیرد؟ 
5 - هر کس اندک عقل و شعوری داشته باشد می داند که داستانهای 
تورات محرف کنونی در این زمینه خرافاتی است که به دست دشمنان 
مکتب انبیاء و يا افراد بسیار ناآگاه و جاهل ساخته و پرداخته شده است 
چگونه می توان آنها را معیار بحث قرار داد؟ 
ارت ات را را است کار اس وه فرافات خالی از 
3 - روایات اسلامی و ماجرای داود (علیه السلام [ 
در روایات اسلامی داستان زرشت و خرافی تورات به اشد وجه تکذیب شده 
, از جمله در حدیثی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) آمده است که 
لا ۳ ۳ بزعم داود نزوح امرئٌة آوریا الا جلدته حدین حدا| للنبوة وحدا| 
للاسلام هر کس را نزد من آورند که بگوید داود با همسر اوریا ازدواج کرده 


دو حد بر او جاری می کنم حدی برای نبوت و حدی برای اسلام . 

چرا که نسبت فوق از یکسو نسبت یک عمل نامشروع به انسان موّ منی 
است و از سوی دیگر هتک مقام نبوت است لذا باید دوبار حد قذف (هر بار 
0 تازیانه ) در مورد او اجرا شود. 

همین معنی به تعبیر دیگری از آن امام بزرگوار نقل شده_ من حدثکم 
بحدبت داود علی ما یر ویه القصاص جلدته ماخ و ستین .۰ 

یب حدیت داود را طبق انچه افسانه سرایان می گویند برای شما 
و حدبث که ((صدوق )) در ((امالی )) از امام صادق (علیه السلام 
ار تفه کرخمس عص ماه ان رصا ان ماک مالس لا یط 
الم نشنتا ناهد الق آنه الظی حتی نظر ال اهراه اما تمواها ها 
قدم زوجها امام التابوت حتی قتل ثم تزوح بها!: 

رضایت همه مردم را نمی توان به دست آورد, و زبان آنها را نمی توان 
بست , پا انها این نسبت (فوق العاده زرشت را) به داود ندادند که او به 
دنبال پرنده ای به پشت بام قصرش رفت , و چشمش به همسر ((اوریا)) 
افتاد. و عشق او را به دل گرفت , سپس همسر او را به میدان جنگ در 
پیشاپیش تأبوت (که آناز انبیای بلی اسرائیل در آن حفظ می شد و به 
عنوان برکت در پیشاپیش لشکر حمل می نمودند) فرستاد تا کشته شد, 
سپس با همسرش ازدواج کرد؟! (جائی که پیامبر بزرگ تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 250 

خدا از زبان مردم در امان نباشد دیگران چه انتظاری می توانند داشته 
باشند). 

بالاخره در حدیثی در ((عیون الاخبار)) از امام علی بن موسی الرضا (علیه 
السلام ) چنین آمده است که به هنگام گفتگو با ارباب مذاهب مختلف در 
مورد عصمت پیامبران به یکی از حاضران (علی بن جهم ) فرمود: شما 
درباره داود چه می گوئید؟ او گفت : می گویند داود در محرابش مشغول 
عبادت بود شیطان به صورت پرنده زیباتی در مقابل او نمایان شد, داود 
نمازش را شکست و به دنبال پرنده رفت !... 

سیس افسانه دیدن زن اوریا را در حال غسل کردن , و دل به او بستن و 
همسرش را در پیشاپیش تابوت به میدان نبرد فرستادن و کشته شدن و 
ازدواج داود با همسرش را شرح داد. 

اسام امش موی الرضا (عایم افطام اشفت نار ات فد دستد زر 
پیشانی مباری زد و فرمود: انا لله و انا الیه راجعون , لقد نسبتم نبیا من 
اتساغ اللد الی. التهاون بصلاته ی خر فین انز الطظیی نم تالفاختره خر 
بالقتل ؟1: 

را تلهانا انه ای ها ساسا سر اسکا رایس ور 


نمازش نسبت دادید, تا آنجا که (همچون کودکان ) به دنبال پرنده ای رفت 
, سپس او را , نف قشاع مهد ای ان یه فتلن اسان ی ناحیر تمد 
ساختید؟!)) ۱ 7 
((علی بن جهم )) پرسید پس گناه داود که از آن استغفار کرد و در قرآن به 
ان اشاره شده چه بود؟ 

امام (علیه السلام ) در جواب عجله داود را در مساءله قضاوت ِِِِ می 
دهد و از آیه بعد: یا داود انا خقیا ک اند فی الا تسه مان نذا کی 

ی درد 

((علی بن جهم 1( سوّ ال می کند پس داستان ((اوریا)) چه بوده 0 

امام می فرماید: در زمان داود زنانی که شوهرانشان از دنیا می رفت با 
کشته تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 257 

می شد هر گز ازدواج نمی کردند (و این منشا مفاسد فراوان بود) نخستین 
کسی که خداوند این کار را برای او مباح کرد داود بود (تا این سنت 
شکسته شود, و زنان شوهر از دست داده از ؛ بلاتکلیفی درایند) لذا داود بعد 
از آنکه اوربا (بر حسب تصادف در یکی از جنگها) کشته شد همسرش را به 
عفد خفد درآور دنو آنق: بر مردم آن: فان شیر امد زوس ال ار 
افسانه ها ۱ شد). 

ای داشته , که داود به عنوان یی رسالت الهی انرا انجام داد. ولی دشمنان 
دانا از یکسو,. و دوستان نادان از سوی دیگر, و افسانه سرایانی که عادت 
به ارائثه مطالب عجیب و دروغین دارند از سوی سوم شاخ و برگهائی برای 
این قصه درست کرده اند که انسان از آن وحشت می کند. 

بکق گفثه : لابد این ازدواج بدون مقدمه صورت 1 

دیگری گفته : لابد خانه اوریا در همسایگی داود بوده ! 

و بالاخره برای این که چشم داود را به همسر اوریا بیندازند افسانه پرنده 
را بهم بافته , و سرانجام در مجموع پیامبر بزرگی را به انواع گناهان کبیره 
شرم آور متهم ساخته اند, و بیخبران ابله آنرا نیز ربان ند ریان تقل کرده 
اند که اکر .دعر آنء نزن کب مروت يامد مود حتی نف ان را علظ مین 
دانستیم . 

ای رخا وی ارگ ت امیر مو منان علی (علیه السلام ) آمده 


منافات ندارد, زیرا سخن آن حضرت اشاره به داستان دروعین معروفی 
است که نسبت به زنا و.هانند آن (نعود بالله.) به این بنار بززی مق دطد: 
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بعضی از مفسران توجیهات دیگری برای داستان داود گفته اند, گر چه با 
ظاهر آیات سازگار نیست ولی برای تکمیل بحث اشاره به بعضی از آنها را 


از جمله اینکه حضرت داود ساعات خود را با برنامه منظم تقسیم کرده بود, 
و جز در ساعات خاصی ارباب رجوع را نمی پذیرفت  .‏ _ 
روزی دو نفر که قصد قتل او را داشتند خواستند نزد او ايند در حالی که 
داود در محراب به عبادت برودد گر مشغول بود. از فرصت استفاده کرده و 
از محراب او بالا رفتند هنگامی که نزد او آمدند محافظان را در اطراف 
مشاهده کردند ترسیدند و فور| دروغی جعل کرده گفتند: ما دو نفر شاکی 
هستیم که برای دادخواهی نزد تو امده ایم , و ماجرائی را که قران می 
گوید شرح دادند داود میان آنها قضاوت کرد اما نظر به اينکه آگاه بود این 
صحنه سازی به منظور قتل او بوده خشمگین شده و تصمیم بر انتقام از 
آنان گرفت , اما چیزی نگذشت که از این تصمیم پشیمان گشت و استغفار 
د. 
کر 
2 - مفسر بزرگ نویسنده ((المیزان )) در اینجا بیانی دارد که از نظر 
اساس و پایه هماهنگ با چیزی است که سایر مفسران بزرگ اسلام در 
تفسیر این ماجرای داود گفته اند. و ما نیز در بالا آوردیم , ولی در پاره ای 
از جهات با آن تفاوت دارد که ذیلا از نظر شما می گذرد: 
بسیاری از مفسران معتقداند که آن دو نفر شاکی که وارد بر داود شدند از 
فرشتگان خدا بودند که خداوند آنان را برای آزمایش داود فرستاد. تفسیر 
نمونه جلد 19 صفحه 259 ۱ 
ولی خصوصیات داستان مانند بالا رفتن انها از محراب , و وارد شدن بر 
داود, بطور غیر عادی , و ترس و وحشت او, و همچنین توجه به اینکه این 
ماجرا یک ازمايش الهی است , همه اینها نشان می دهد که این ماجرا به 
صورت تمثل از فرشتگان در قيافه مردانی از نوع انسان بوده است. 
(منظور از تمثل این است که واقعا در وجود خارجی چنین افرادی به سراغ 
داود نيامدند بلکه در قوه ادراک داود چنین منعکس شد). 
بنابراین حکمی که او در این دعوا صادر کرد حکمی در ظرف ((نمثل )) 
بوده درست مثل انکه انها را در خواب دیده باشد. همانگونه که انسان در 
وقایع عالم خواب تکلیفی ندارد در ظرف تمثل نیز تکلیفی نیست تکلیف در 
عالم مشهود یعنی جهان ماده است , و اگر خطائی از او سر زده , در همین 
ظرف تمثل بوده , و چیزی نیست که با مقام عصمت ناسازگار باشد, 
همانند خطای آدم در بهشت پیش از آنکه هبوط به زمین کند که محل 
تکلیف و تشریع است . و به این ترتیب استغفار او استغفار از یک گناه 
واقعی نیست . ‌ 
ولی مسلما ظاهر ایات این است که این شکایت و طرح دعوا از ناحیه 
افرادی بوده که عینیت خارجی داشته اند, و با اين حال قضاوت مزبور 
گناهی نبوده که از داود سر زده باشد بعد از آنکه او از گفتار شاکی علم و 


تفن حاصل رون باتوی هر نو ادات: مشحب تفص آسات افی کرو کر 
عجله دز قضا یکتم هه اشفا ر اون از این ((خرک افلی ااسوژم انیت 

به هر حال ضرورتی ندارد که ماجرای این داوری را در ظرف تمثل بدانیم , 
و یا یه گفته بعضی دیگر آن را یک صحنه سازی برای تنبه و بیداری داود 
شا سیر مایم تفر تقاط اه ع شوه خی ار 
تظر :مقام عضمت انبیاء بیش نمی آید. ۰ ص‌ 
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آیه 26 - 29 


للذین کقرّوا من الثار(27) ۱ 
ام نجْعَل الذين عَامَنُوا ع عَملوا الصلِعت کالمفسدین فی | دض ام نجعل 
المتقین کالفخار(28) 2 
کِتب أ1 رنه ایک ی هرید گر ۳ الالبّب(29) 
ترجمه 

6 - ای داود ما تو را خلیفه (و نماینده خود) در زمین قرار دادیم , در میان 
مردم به حق داوری کن , و از هوای نفس پیروی منما که تو را از راه خدا 
منحرف می سازد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 261 
کسانی که از راه خدا گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن 
روز حساب دارند. 
7 - ما آسمان یز نو نهر در میان آنها است بیهوده نيافریدیم #تآفن 
سح کافران است وای بر کافران از آنتظرن (دوزخ . 

- آیا کسانی را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند همچون 
و قرار دهیم , یا پرهی زگاران را همچون فاجران ! . 
کنند و صاحبان مغز (و انديشه ) متذکر شوند. 


حکم به عدالت کن و از هوای نفس پیروی منما! 

به دنبال داستان داود, و به عنوان آخر ین سخن ۰ وی را مخاطب ساخته و 
ضمن بیان مقام والای او وظائف و مسئولیتهای سنگین وی را با لحنی قاطع 
و تعبیراتی پر معنا شرح داده می فرماید: ای داود ما تو را خلیفه (و نماینده 
خود) در زمین قرار دادیم لذا در میان مردم به حق حکم کن , و از هوای 


تور وی تا متا کی توا ارهای ا ش هم ی فان کنات ان راد 
خداوند گمراه شوند عذاب شدیدی به خاطر فراموش کردن روز حساب 
دار واه انا حفلتا ک هه حی الار فا دم ی ناس اس لا یه 
الیعی صای ‏ سل له ای ال صامم و یل الله ام ات 
شدید بما نسوا یوم الحساب ). 

محتوای این ای که از مقام والای داود و وظیفه مهم او سخن می گوید 
نشان می دهد که افسانه های دروغینی که درباره ازدواج او با همسر اوریا 
به هم بافته اند تا چه اندازه بی پایه است . 

چگونه ممکن است خداوند به کسی که نسبت به نوامیس موّ منان و یاران 
خود چشم خیانت دوخته و دستش به خون بی گناهان الوده است خلافت 
روی زمین دهد و مقام قضاوت را , به طور مطلق , به او بسیارد؟! تفسیر 
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این ایة ار بنج حمله کف‌هر کوام یی وا ال می کته تشکل راهوت 
نخست مقام خلافت داود در زمین است , آیا منظور جانشینی انبیای پیشین 
است يا خلافت الهی ؟ معنی دوم مناسبتر به نظر می رسد, و با آیه 30 
سوره بقره ساز کارتر است ((و اذقال ربک للملائکة 0 جاعل فی الارض 
در روی زمین خلیفه ای قرار دهم . 

البته خلافت به معنی واقعی کلمه در مورد خداوند معنی ندارد زیرا تنها در 
مورد کسانی که وفات یا غیبت دارند صحیح است . بلکه منظور از ان 
تخایتد که او است در میان بندگان , و اجرای اوامر و فرمانهای او در زمین 


این جمله نشان می دهد که حکومت در زمین باید از حکومت الهی نشاءت 
گیرد و هر حکومتی از غیر این طریق باشد حکومتی است ظالمانه و 
غاصبانه . 

در جمله دوم دستور می دهد: اکنون که این موهبت بزرگ به تو داده شده 
وظیفه تو این است که در میان مردم به حق حکم کنی , در حقیقت نتیجه 
خلافت الهی حکومت حق است , و از این جمله می توان استفاده کرد که 
او و ی و ی 
در جمله سوم به مهمترین خطری که یک حاکم عادل را تهدید می کند 
اشاره کرده می گوید: ((هرگز از هوای نفس پیروی مکن )). 

آری هوای نفس پرده ضخیمی بر چشمان حقیقت بین انسان می افکند, و 
میان او و عدالت جدائی می اندازد. 

لذا در جمله چهارم می گوید: ((اگر از هوای نفس پیروی کنی تو را از راه 
خدا که همان راه حق است باز می دارد)). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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بنابراین هر جا گمراهی است پای هوای نفس در میان است , و هر جا 
هوای نفس است نتیجه آن گمراهی است . 

حاکمی که پیرو هوای نفس باشد منافع و حقوق مردم را فدای مطامع 
خواهد بود. 

ممکن است هوای نفس در اینجا معنی وسیعی داشته باشد که هم هوای 
نفس خود انسان را شامل شود, و هم هوای نفس مردم را,ء و به این ترتیب 
قران قلم بطلان بر مکتبهائی که پیروی از افکار عمومی را - هر چه باشد - 
برای حکومتها لازم می شمرند می کشد, چرا که نتیجه هر دو گمراهی از 
طریق خدا و صراط حق است . 

ما امروز شاهد اثار نکبت بار این طرز تفکر در دنیای به اصطلاح متمدن 
هستیم که گاهی شنیعترین اعمال زشت را به خاطر تمایلات مردم شکل 
قانونی داده , و رسوائی را به حد اعلی رسانده اند که قلم از شرح ان 
شرم دارد. 

درست است که پایه های حکومت باید بر دوش مردم باشد. و با مشارکت 
عموم تحقق يابد, اما این به ان معنی نیست که معیار حق و باطل در همه 
حکومت باید چهارچوبه ای از حق داشته باشد اما در پیاده کردن این 
چهارچوپ از نیروی جامعه کمک گیرد. و معنی جمهوری اسلامی که ما 
خواهان آن هستیم و از دو کلمه جمهوری و اسلامی ترکیب یافته نیز همین 
است و به تعبیر دیگر اصول از مکتب گرفته می شود و اجرا با مشارکت 
مردم (دقت کنید). 

بالاخره در پنجمین جمله , به اين حقیقت اشاره می کند که گمراهی از 
طریق حق از فراموشی یوم الحساب سرچشمه می گیرد و نتیجه اش 
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اصولا فراموشی روز قیامت همیشه سر چشمه گمراهیها است و هر 
گمراهی آمیخته با اين فراموشکاری است و این اصل تاءثیر تربیتی توجه به 
معاد را در زندگی انسانها روشن می سازد. 

روایاتی که در این زمینه در منابع اسلامی وارد شده بسیا ر قابل دقت است 
, آز جمله چدیت معروفی است که از پیغمیر گرامی اسلام (صلی ال علی 
هاع وم )مهم ار اضر قت هان-غلی (عل لام )هل موه که 
فرمودند ایها الناس ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان اتباع , الهوی و طول 
الامل فاما اتباع الهوی فیصد عن الحق و اما طول الامل فینسی الاخرة : 
((ای مردم ! وحشتناکترین چیزی که از ناحیه آن بر شما می ترسم دو چیز 
است : پیروی از هوا و ارزوهای دور و دراز است , اما پیروی هوا شما را 


از حق باز می دارد, و ارزوهای دور و دراز قیامت را به دست فراموشی 
می سپارد)). 

سزاوار است این جمله با آب طلا نوشته شود و در برابر دیدگان همه 
مخصوصا حکمرانان و قضات و مسو لین امور قرار گیرد. 

کر ووایت عبکری ان اماق باقر (علبه السلام.) می خوا یه تلات وان« 
را هلاک می کند: بخلی که مورد اطاعت باشد, و هوای نفسی که از ان 
پیروی نماید, و راضی بودن انسان از خویشتن ))!. 

سپس به دنبال بحث از سرگذشت داود و خلافت الهی او در زمین , , سخن 
از هدفدار بودن جهان هستی به میان می آورد تا جهت حکومت بر زمین که 
جزئی از آن است مشخص گردد, می فرماید: ما اسمان ورین ه آنحه. را 
دو است باطل و بیهوده نيافریده ایم , این گمان کافران است , وای بر 
کافران از انش ور ۱ ها حلفتا الما مالارض و ما شتهما باظلا دلی 
ظن الذین کفروا فویل للذین کفروا من النار). 

مساءله مهمی که تمام حقوق از آن سر چشمه قق کیرد هدفدار بودن 
خلقت است , هنگامی که در جهان بینی خود این مطلب را پذیرفتیم که این 
عالم وسیع از ناحیه خداوند بزز ک بیهوده آفریده نشده , بلافاصله به دنبال 
هدف آن می رویم هدفی که در کلمه های کوتاه و پر محتوای تکامل و 
تعلیم و تربیت خلاصه می شود و از آنجا نتیجه می گیریم که حکومتها نیز 
باید در همین خط گام بردارند, پایه های تعلیم و تربیت را محکم کنند و مایه 
تکامل معنوی انسانها شوند. 

به تعبیر دیگر عالم هستی بر پایه حق و عدالت است , و حکومتها نیز باید 
هماهنگ با مجموعه عالم یعنی منطبق بر موازین حق و عدالت باشند. 
ضمنا آخرین جمله آیه گذشته که سخن از فراموشی روز جزا می گفت نیز 
با محتوای آیه مورد بحث کاملا هماهنگ است چرا که هدف آفرینش جهان 
ایجاب می کند که روز جزائی در کار باشد, و چنانکه در بحثهای معاد (در 
پایان سوره یس ) گفته ایم اگر روز حسابی در کار نبود آفرینش این جهان 
بیهوده و بی معنی و بی محتوا و نامفهوم بود. 

جالب اینکه‌پابان این آیم‌به‌یکی از خطوط وی که مکی انماررا 2 
کفر جدا می سازد اشاره می کند, و آن اعتقاد به پوچی عالم در مکتبهای 
الخاه ات کم ماس و کار وهای ار سم ایا ضراعت 
اعلام می کنند که اين جهان پوچ و بی هدف است با اين طرز جهان بینی 
چگونه می توانند در حکومتهای خود مجری حق و عدالت باشند؟! 

تما خممتت. نی اند اه طدالت را اخرا کنر که ار ها یت اس 
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نشاعت گیرد که برای عالم هدفی قائل است , و نظامی حساب شده که 
حکومت نیز باید درز متیر آن باشد. و اگر دنیای الحادی امروز در حکومتش 
, در جنگ و صلحش , و در اقتصاد و فرهنگش , به بن بست رسیده , ريشه 
اضلی آن را در همین امر باید جستجه کرو تنیز به همین دلیل است. آتا 
پایه فعالیتهای خود را بر زور و سلطه قرار می دهند, و برای هر کس همان 
قائلند که می تواند با زور و ستم به دست اورد, و چه وحشتناک است 
دنیائی که بر این طرز فکر پی ریزی و اداره شود. ِ 

به هر حال خداوند حکیم است و ممکن نیست این عالم بزرگ را بدون 
هدف بيافریند, این هدف در صورنی تأءمین خواهد شد که این عالم مقدمه 
ای باشد برای جهانی وسیعتر و گسترده تر. جهانی که به ابدیت به پيوندد, و 
مشروعیت عالم دنیا را توجیه کند. 

در ایصفو اصانم ی کت رانا مگ ات سای مات مووض اند 
و عمل صالح انجام داده اند همچون مفسدان در زمین قرار دهیم ))؟! (ام 
تجعل الدین امتوا و عملوا الضالحات کالمفسدین فی الارض ]. 

((و ایا امکان دارد پرهی زکاران را همچون فاجران قرار دهیم )) (ام نجعل 
نه بی هدفی در خلقت ممکن است , و نه مساوات صالحان و طالحان , 
چرا که گروه اول در مسیر اهداف آفرینش گام برمی دارند و به سوی 
مقصد پیش می روند اما گروه دوم در جهت مخالف قرار گرفته اند. تفسیر 
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در حقیقت بحث معاد با تمام شتو نش در این ایه و ایه قبل به طور مستدل 
بیان شده است : ۳ ۳ 

از یکسو می گوید: حکمت آفریدگار ایجاب می کند که آفرینش جهان 
هدفی داشته باشد (و این هدف بدون جهان دیگر حاصل نمی گردد چرا که 
چند روزه زندگی دنیا بی ارزش تر از آن است که بتواند هدف این آفرینش 
بزرگ باشد). 

از سوی دیگر حکمت و عدل او ایجاب می کند که نیکان و بدان و عادلان و 
ظالمان یکسان نباشند, و این است مجموعه رستاخیز و پاداش و کیفر و 
بهشت و دوزخ . 

ای ی ی ای ره 
فاجران همردیف مو منان و بدان را در کنار نیکان می بینیم , بلکه در 
بسیاری از موارد مفسدان بدکار را در تنعم و رفاه بیشتری می یابیم ۳۹ 
بعد از این جهان عالم دیگری نباشد که عدالت در آن اجرا شود وصت این 
ی وف 
بر مساءله معاد محسوب می شو شود. 

و کر ام که ار وان کت سر لاف 


شوم کاحان رش سا ال رصق یه اتستط له ال ی اوه آیه 
بعدیه آتتتدلال روم : 

کي رین ایه مورد بحجّت به مطلبی اشاره می کند که در حقیقت تأاءمین 
تو نازل کرده ایم , تا ایات انرا تدبر کنند, و صاحبان مغز و انديشه متذکر 
نشوند)) ۲( کتات: ای لنام: الک ار ک لیدیروا آبانة .و لختکر. اولها الالبات.): 
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تعلیماتش جاویدان , و دستوراتش عمیق و ريشه دار, و برنامه هایش 
حیاتبخش و راهبر انسان در طریق هدف افرینش است . 

((هدف )) از نزول این کتاب بزرگ این نبوده که تنها به تلاوت و لقلقه زبان 
قناعت کنند بلکه هدف این بوده که آیاتش سرچشمه فکر و اندیشه , و 
مایه بیداری وجدانها گردد و آن نیز به بوبه خود حرکتی در مسیر عمل 
بیافریند. 

تعبیر به ((مبارک )) چنانکه می دانیم به معنی چیزی است که دارای خیر 
مستمر و مداوم باشد, و این تعبیر در مورد قران اشاره به دوام استفاده 
ای سای ار علیات آن اهت رو ور این کلمت موی ای 2 
کار رفته هر گونه خیر و سعادت دنیا ۵ وت سا تال من نود 

خلاصه هر خیر و برکتی بخواهید در آن است , به شرط اینکه در آن تدبر 
کنید. از ان الهام یریبد فبه جر کت‌تدرآنید: 

نکته ها: 


1 - تقوا و فجور در برابر هم 

در ایات فوق ((فساد در ارض )) در مقابل ((ایمان و عمل صالح )) قرار 
گرفته , و ((فجور)) (شکافتن پرده دين ) و تقوا در برابر پرهیزکاری . 
ان ان وایفه ات بو کاتسا نوات ؟ 

بعید نیست هر دو تأءکید یک معنی بوده باشد, چرا که متقین همان مو منان 
ال سا رای ان ارمتا فی ارس 

این احتمال نیز وجود دارد که جمله اول اشاره به جنبه های اعتقادی و 
عملی هر دو باشد و صاحبان عقیده درست و عمل صالح را با آنها که فاسد 
العقیده و فاسد العملند مقایسه می کند, در حالی که جمله دوم تنها به 
جنبه های عضلف اشاره دارد. 

این تفاوت نیز ممکن است که تقوا و فجور ناظر به کمال و نقصان شخص 
باشد, و عمل صالح و فساد در ارض ناظر به جنبه های اجتماعی . تفسیر 
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2 - این ایات ناظر به کیست ؟ 

دز زوایتی‌ندر تفشیر این ایات می رای #الخین اصتها و عملوا الضالحات < 


به امیر مو منان علی (علیه السلام ) و یارانش اشاره می کند, در حالی که 
: ((المفسدین فی الارض :)) اشاره به مخالفان انها است . ۲ 

در حدیث دیگری که ((ابن عساکر)) از ((ابن عباس )) نقل کرده , آمده 
ات که مور از ((الدین امتواا (رلی ۲۱۱ یه السلام )ور مر )او 
((عبیده )) هستند که در میدان بدر در مقابل ((عتبه )) و ((ولید)) و ( (شیبه 
)از تیاه تشتر کی فرار حرفته(ر وبا آنها کار تن نف ره کردند هس آنها غالت 
شدند) و منظور از ((المفسدین فی الارض )) سه نفر نامبرده که از لشکر 
کفر و شرک است که در برا, بز انها قراز کر فته. اند: 

روشن است که معنی این روایات انحصار مفهوم 2 در افراد خاصی 
نیست , ,بلکه بیانشان ترول با مصدافهای رشن وتارر این اب اشتت ص 
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آیه 30 - 33 

ایه و ترجمه 

قٍ وهبتا لدَاود سلیمَن > و 1 آوَاث(30) 

اد عٌرض علبٍ لعشم 1 الصفتت | لحیاذ(31) 


اد ظ 


تعال ای آعست خن ب ابر من در زبی ختی توارت بالعْجّاب(32) 
ردوها عَلَ قطفق عسحا بالسوق و الاغتاق(33) 
ترجمه . 


0 - ما سلیمان را به داود بخشیدیم , چه بنده خوبی ؟ چرا که همواره به 
سوی خدا بازگشت می کرد (و به یاد او بود). 
1 - به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک تندرو را بر او 
عرضه داشتند. 
322 - گفت من این اسبان را به خاطر پروردگارم ۳9 دارم (من می 
خواهم از آنها او انتفاده. کتم اه همجنان به:آنها تکام می کرد) سا از 
1 

- (آنها آنقدر جالب بودند که گفت )بان تذیکن انها وناز کرد انند ودتفت 
ِِ و گردنهای آنها کشید (و آنها را نوازش داد). 
تفسیر: 
سلیمان از نیروی رزمی خود سان می بیند 
این آیات همچنان بجعت گذشته را پیرامون داود ادامه می دهد. 
در تخستین آبه.خیر از بخشیدن فرزند برومندی همچون سلیمان به او می 
دهد که ادامه دهنده حکومت و رسالت او بود. می گوید: ما سلیمان را به 
داود بخشيدیم , چه بنده خوبی ؟ چرا که همواره به سوی خداوند و آغوش 
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این تعبیر که نشان دهنده عظمت مقام سلیمان است شاید برای رد 


اتیامات اساه ی زشتن الکو سره مان از شم اذر 
در تورات تحریف يافته امده است و در عصر نزول قران در ان محیط 
شایع بودم . 

تعبیر به ((وهبنا)) (بخشیدیم ) از یکسو, و تعبیر به ((نعم العبد)) (چه بنده 
خوبی ) از سوی دیکر و تعلیل انه اواب (کسی که پیوسته به اطاعت و 
امتثال فرمان خدا باز می گردد و از کوچکترین غفلت ها و لغزش ها توبه 
می کند) از سوی سوم همه نشان دهنده عظمت مقام این پیامبر بزرگ 
است . 

تعبیر به ((انه اواب )) درست همان تعبیری است که درباره پدرش داود در 
آیه 7 همین سوره آمده بود, و با توجه به اینکه اواب صیغه مبالغه است و 
مفهومش ((بسیار بازگشت کننده أ( می باشد, و قید و شرطی در آن 
نیست می تواند بیانگر بازگشت به اطاعت فرمان خدا, بازگشت به حق و 
عدالتر و بار کفیت از عفلت ها و تر ک اولی.ها باشند. 

از ایه بعد داستان اسبهای سلیمان شروع می شود که تفسیرهای گوناگونی 
برای ان شده که بعضا از سوی نااگاهان بوده و بسیار زننده و مخالف 
موازین عقل و حتی دون شاءن یک انسان عادی است , تا چه رسد به 
پناسسن زر کی تون مشاه (عه الساام اش ند مان با لها ان 
دلائل عقل و نقل راه را بر اين گونه تفسیرها بسته اند ۱ 
ظاهرترین احتمال آن - تفسیر می کنیم تا ر روشن شود این 0 ارو 3 
قرآن نبوده , بلکه از طریق پیشداوریهای دیگران بر قرآن تحمیل شده 
ست . 

قرآن می گوید: به خاطر بیاور هنگامی را که عصرگاهان اسبان چابک 
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فدره تا تراد رسای )راتخاس ای ااسا فا 
الختان: 

((صافنات )) جمع ((صافنة )) بطوری که بسیاری از مفسران و ارباب لغت 
نوشته اند به اسبهائی گفته می شود که به هنگام ایستادن بر روی سه 
دست و پا ایستاده , و یک دست را کمی بلند کرده , تنها نوک جلو سم را بر 
زمین می گذارد, و اين حالت مخصوص اسبهای چابک و تیزرو است که هر 
لحظه اماده حرکت می باشد. 

((جیاد)) جمع ((جواد)) در اینجا به معنی اسبهای سریع السیر و تندرو است 
, و در اصل از ماده ((جود)) و بخشش گرفته شده , منتهی ((جود)) در 
انسان از طریق بخشیدن مال است , و در اسب از طریق سرعت سیر 

به این ترتیب اسبهای مزبور هم در حالت توقف امادگی خود را برای 
حرکت نشان می داد, و هم در حال حرکت سرعت عمل را. 


از مجموعه اين آیه با قرائن . مختلف که در اطراف آن وجود دارد چنین بر 
ا ‏ ص ی 
برای میدان جهاد آماده کرده بود سان می دید. و ماءموران با اسبهای 
مزبور از جلو او رژه می رفتند, و از انجا که یک پادشاه عادل و صاحب نفوذ 
باید ارتشی نیرومند داشته باشد, و یکی از وسائل مهم ارتش مرکبهای 
تندرو است , این توصیف در قران بعد از ذکر مقام سلیمان به عنوان یک 
نمونه از کا ر او بازگو شده است . 

سلیمان در اینجا برای اینکه تصور كِ که علاقه او به این اسبهای 
پرقدرت جنبه دنیاپیرستی دارد, گفت من این اسبان را به خاطر یاد 
پروردگارم و دستور او دوست دارم من می خواهم از آنها در میدان جهاد با 
دشمنان او استفاده کنم (فقال آنی احببت حب الخیر عن ذکر ربی ). تفسیر 
نمونه جلد 19 صفحه 273 

در میا هرت معصول ات که ان رل اف هی تزور نی 
کنند, و در حدیثی آمده است که پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله 
و سلّم ) فرمود: الخیر معقود بنواصی الخیل الی یوم القيامة : خیر و خوبی 
به پیشانی اسب تا روز قیامت بسته شده است . 

سلیمان که از مشاهده این اسبهای چابک و آماده برای جهاد و پیکار با 
دشمن خرسند شده بود همچنان آنها را نگاه می کرد و چشم به آنها دوخته 
بود تا از دیدگانش پنهان شدند (حتی توارت بالحجاب ). 

صحنه آنقدر جالب و زیبا و برای یک فرمانده بزرگ همچون سلیمان نشاط 
آور بود که: او دستور داد.بار دیکر این اسنها را براخق هن باز کردانید (ردوها 
علی ). 

به هنگامی که ماءمورانش این فرمان را اطاعت کردند و اسبها را 
باز گرداندند سلیمان شخصا آنها را مورد نوازش قرار داد و دست به ساقها 
و گردنهای آنها کشید (فطفق مسحا بالسوق و الاعناق ). 

و به اين وسیله هم مربیان آنها را تشویق کرد, و هم از آنها قدردانی نمود, 
زیرا معمول است هنگامی که می خواهند از مرکبی قدردانی کنند دست بر 
سر و صورت و یال و گردن , يا بر پایش می کشند., و چنین ابراز علاقه ای 
در برابر وسیله موّ ثری که انسان را در هدفهای والایش کمک می کنند از 
بیغمبر بژز کی .همچون سلیمان: تعجب آور تیست . تقسیر نموه چلد 19 
صفحه 274 ۱ 
((طفق )) (به اصطلاح نحویین از افعال مقاربه است و) به معنی اغاز 
کردن کاری است . 

((سوق )) جمع ((ساق )) و ((اعناق )) جمع ((عنق )) (گردن ) است , و 
معنی مجموع جمله اين است : سلیمان شروع کرد به مسح کردن و 
نوازش نمودن گردنها و ساقهای آنها. 


آنچه در بالا در تفسیر اين آیات گفته شد موافق چیزی است که بعضی از 
مفسران همچون فخر رازی برگزیده اند و در میان بزرگان شیعه از کلمات 
عالم نامدار و بزر گوار سید مرتضی نیز قسمتی از این تفسیر استفاده می 
شود چر| که او در کتاب ننزیه الانبیاء هنگامی که می خواهد نسبتهای 

ناروائی را که بعضی از مفسران و ارباب حدیث به سلیمان داده اند نفی 
کند می گوید: 

رخ هد سک است وا مور اه ار اهر سا موه مه فان و 
سپس بلافاصله کار زشتی به او نسبت دهد که او مشغفول سان دیدن 
اسبان بود و نماز را فراموش کرد؟ بلکه ظاهر این است که علاقه او به آن 
اسبها نیز به فرمان پروردگار و امر و دستور او بوده است , زیرا خداوند ما 
را تیزدمتوز یه تحهداری ۵ پرورزنن انب و آمادهم شاختن. ان برای تجنی: با 
دشمنان داده است , چه مانعی دارد که پیامبر خدا نیز چنین باشد)). 

مرحوم ((علامه تحار أ( در کتاب نبوت ((بحار الانوار)) در تفسیر آیات 
فوق بیاتان دارد که سعضی از آسا.با آنچهفر بالا آفرديم فریت لاف ارست 


بو خال هطا ی ان کیره ای اسان و تا ی 
ایات بهم می خورد و نه مشکلی پیش می اید که بخواهیم به توجیه آن 
بیردازیم . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 275 

اکنون به تفسیرهای دیگری که جمعی از مفسران ذکر کرده اند می 
پردازیم و از همه مشهورتر این است که : ضمیر در جمله های ((توارت )) 
و ((ردوها)) هر دو به ((شمس )) (خورشید) باز می گردد که در عبارت 
مذکور نیست , ولی از تعبیر به ((عشی )) (عصرگاهان ) در ایات مورد 
بحث می توان انرا استفاده کرد 

به این ترتیب مفهوم ایات چنین می شود: سلیمان غرق تماشای اسبها بود 
که خورشید سر به افق مغرب نهاد و در حجاب پنهان شد!. 

سلیمان که به خاطر از دست رفتن نماز عصرش سخت خشمگین و 
ناراحت شده بود صدا زد ای فرشتگان پروردگار! خورشید را با 
باز گردانید, این تقاضای سلیمان انجام بافت و رد شمس. ‏ شد. یعنی 
خورشید بار دیگر ؛ به افق بازگشت , سلیمان وضو گرفت (منظور از مسح 
کردنر ساق کرو برنامه وضوتئی لزق کف رن ار سلیمان وجود داشت 
البته گاهی مسح در لغت عرب به معنی شستن نیز آمده است ) سپس 
نماز خود را بجای اورد. 

بعضی از ناآگاهان از اين هم فراتر رفته اند و نسبت زشت و ناروای 
دیگری نیز در اینجا به این پیغمبر بزرگ داده اند و گفته اند: منظور از جمله 
((طفق مسحا بالسوق و الاعناق أ( این است که دستور داد با شمشیر 
شاف و کردن اشیها. رات نو تیا شخصا ایزه کار را کوض جرا که انها سب 


فراموشی باد تزور ان و نماز او شده بودند!! 

البته بطلان گفتار اخیر بر کسی پنهان نیست . چرا که اسبها گناهی نداشتند 
که از دم شمشیر سلیمان بگذرند, اگر گناهی باشد متوجه خود او است که 
غرق تماشای اسبها شده , و غیر آن را فراموش کرده است . 

وانگهی کشتن اسبها علاوه بر ايینکه جنایت است اسراف نیز هست چگونه 
ممکن است چنین عمل ناروائی از پیغمبری سر زند؟ لذا در روایاتی که در 
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این ایات در منابع اسلامی امده این نسبت شدیدا از سلیمان نفی شده 
است . 

و اما جمله های قبل که از فراموشی و غفلت از نماز عصر سخن می گوید 
آن تین این‌سه ال زاابه: وخود.فی آورد. که مکر همین است یبا مب 
معصومی وظیفه واجب خود را به دست فراموشی بسپارد؟ هر چند سان 
دیدن اسبها نیز وظیفه دیگری از او بوده است , مکر اينکه به گفته بعضی 
نماز, نماز نافله و مستحب بوده باشد که فراموشی ان مشکلی ایجاد نکند. 
ولی برای نماز نافله ((رد شمس ۲) ضرورتی ندارد. 

از اينها که بگذریم اشکالات دیگری در این تفسیر است . 

21 کلفه رس رحس ریا ور نات تایم و ال ک آوسرا 
(الصافنات الجیاد) صریحا ذکر شده است , و مناسبتر این است که ضمیرها 
به چیزی بازگردد که صریحا در یات آمده . 

2 - تعبیر به ((عن ذکر ربی )) ظاهرش این است که محبت این اسبها 
ناشی از یاد و فرمان خدا بوده در حالی که بر طبق تفسیر اخیر باید کلمه 
((عن )) به معنی ((علی )) باشد یعنی من محبت اسبها را بر محبت 
پروردگارم ترجیح دادم و این معنی خلاف ظاهر است (دقت کنید). 

ج - از همهایها عحیتر جمله ((رووها علی )۲ (ابرایر نبا گردانا ان 
لحن امرانه است , ایا ممکن است سلیمان با چنین لحنی که با خدمت - 
گذارانش صحبت می کند از خدا يا فرشتگان او بخواهد که خورشید را 
با زگردانند 

- مسئله ((رد شمس )) گر چه در برابر قدرت خدا محال نیست , اما 
مشکلات روشنی دارد که جز در موارد قیام دلیل روشن نمی توان انرا 
پدیرفت . 

5 - ایات فوق با مدح و تمجید سلیمان شروع می شود در حالی که این 
6 - اگر نماز واجب ترک شده توجیه آن مشکل است و اگر نماز نافله بوده 
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تنها سو الی که در اینجا باقی می ماند این است که این تفسیر در روایات 
متعددی که در منایع حدیث آمده است به چشم می خورد: ولی اگر در 


اسناد این احادیث دقت کنیم تصدیق خواهیم کرد که هیچ کدام سند معتبری 
ندارد, و غالبا روایات مرسله است . 

آیا بهتر این نیست که از اين روایات غیر معتبر صرفنظر شود و علمش را 
به اهلش واگذاریم و آنچه را از آیات با ذهن خالی از پیشدآورها استفاده 


می کنیم بر گزينيم وا اشکالات ملیف فاوع و آسوده شوخ ؟ + ص‌ 
تفر مود حلد 19 شفت 27۳ 


آیه 34 - 40 
آیه و ترجمه 
و لقَدٌ قتّا سلَیْمَنَ و آلقتا قلی گزسیه جسد نم ناب [34) ۰ 
کال کت اف لی و قب لو علکا ۱ : بنتفی لخد من بَعّدی اک آنت الوَقّاب 
(25) 

قسکُرتا ة الّيع تجری یامه ژحَاء حیْث آصاب (36) 
5 الشیطین کل بباء ء و عوّاص(37) 
و ءاخرین مُفَرّنینَ فی الاصفاد(38) 
هَذا| عَطاوّتا قافن تن أو افتدک بغیر جساب(39) 
و ار 2 عندتا ری و خسن متا(40) 
ترجمه . ۳ 
4 - ما سلیمان را ازمودیم , و بر کرسی او جسدی افکندیم , سپس او به 
درگاه خداوند انابه کرد. 
5 - گفت : پروردگارا مرا ببخش . و حکومتی به من عطا کن که بعد از 
من سزاوار هیچکس نباشد, که تو بسیار بخشنده ای . 
6 - ما باد را مسخر او ساختیم تا مطابق فرمانش به نرمی حرکت کند, و 
7 - و شیاطین را مسخر او ساختیم , هر بناء و غواصی از انها. 
3 - و گروه دیگری (از شیاطین ) را در غل و زنجیر (تحت سلطه او) قرار 
دادیم . 

- (و به او گفتیم ) این عطای ماست به هر کس می خواهی (و صلاح 
می بینی ) ببخش و از هر کس می خواهی امساک کن و حسابی بر تو 
ازمایش سخت سلیمان و حکومت گسترده او 
اين آیات همچنان قسمت دیگری از سر‌گذشت سلیمان را بازگو می کند. و 
نشان می دهد که انسان به هر پایه ای از قدرت برسد باز از خود چیزی 
ندارد, و هر چه هست از ناحیه خدا است , مطلبی که توجه به آن پرده های 
غرور و غفلت را از مقابل چشم انسان کنار می زند, و او را به موقعیت 


خویش در عرصه جهان هستی واقف می سازد. 

نخستین قسمت این آیات درباره یکی از ازمایشهائی است که خدا درباره 
سلیمان کر سای میا زرف ک لیاتسا موه تال ار 
سلیمان به درگاه خدا روی آورد و از اين ((ترک اولی )) توبه کرد. 

فسر وه بوین فخق اه این آیات باه گرههت ار الا ان امسانت ان 
مجالی داده است که داستانهای بی اساس و موهومی را در اینجا بسازند, 
و اموری را به این پیامبر بزرگ نسبت دهند که يا مخالف اساس نبوت 
7۳ , و یا اصولا منافات با منطق عقل و خرد 
دارد که این خود نیز امتحان و آزمایشی است برای همه پژوهندگان قرآن , 
تفای که ار فا کب‌ممسی وف آن مد سای رات اسان 
های خرافی باقی نمی ماند. 

در تین آبة مورد بجعت فان فف. گنه ما سلیمان را آر قودنص و نت 
کرش تخر مه حار ۱9 صنحه 200 


او جسدی افکندیم ,. سپس به درگاه خداوند انابه کرد و به سوی او 
بازگشت (و لقد فتنا سلیمان و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب ). 
((کرسی )) به معنی ((تخت پایه کوتاه )) است , و چنین به نظر می رسد 
که سلاطین دارای دو نوع تخت بوده اند, تختی برای مواقع عادی بود که 
پایه های کوتاهی داشت , و تختی برای جلسات رسمی و تشریفاتی که پایه 
های بلند داشت , اولی را ((کرسی )) و دومی را ((عرش )) می نامیدند. 
((جسد)) به معنی جسم بی روح است , و به گفته راغب در کتاب مفردات 
مفهومی محدودتر از مفهوم جسم دارد, زیرا جسد بر غیر انسان اطلاق 
نمی شود (مکر به طور نادر) ولی جسم اعم است . 

از این ایه اجمالا استفاده می شود که موضوع ازمایش سلیمان به وسیله 
جسد بی روحی بوده است که بر تخت او در برا بر چشمانش قرار گرفت , 
0 ی تا 3 
بیشتری در این زمینه نداده است . 

همه موجه تر و روشنتر این است که : 

سلیمان ارزو داشت فرزندان برومند شجاعی نصیبش شود که در اداره 
کشور و مخصوصا جهاد با دشمن به او کمک کنند, او دارای همسران متعدد 
بود با خود گفت را - تا فرزندان متعددی نصیبم 
گردد, و به هدفهای من کمک کنند ولی چون در اینجا غفلت کرد و انشاء 
الله , همان جمله ای که بیانگر اتکای انسان به خدا در همه حال است , 
نگفت در آن زمان هیچ فرزندی از همسرانش تولد نیافت , جز فرزندی 
ناقص الخلقه همچون جسدی بی روح که آنرا نی هد انیت او 
افکندند! 

سلیمان سخت در فکر فرو رفت , و ناراحت شد که چرا یک لحظه از خدا 
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غفلت کرده , و بر نیروی خودش تکیه کرده است , توبه کرد و به درگاه خدا 
بازگشت . 

کی تا تس کال میتی ات ات 
که : خذاوند سلیمان..زا با بیماری شدیدی مورد آزمایش فرار داد. انختان 
که همچون جسدی بی روح بر تختش افتاد, و در زبان عرب معمول است 
که به انسان ضعیف و بسیار بیما 0 
سرانجام او توبه کرد و خداوند او را به حال اول بازگرداند (منظور 
را اب کت مایت است ] 

البته ایرادی که متوجه این تفسیر می شود این است که طبق این معنی 
ار ی اه ی اسان را بر سس به ورن 


جسدی بی روح افکندیم درجالی کاب تعبیر. در آيه نیافده: اشت و تقدیز 
راات ااسر ان سس ی ات شین 
ولی اگر ((اناب )) را به معنی توبه و بازگشت به خدا بگيريم ضرری به این 
ی ی ی او تا رو ای اش هفا نی یر( القساه 
می باشد. ۳ ۲ 

اما اشانه های درون ری که یار و ایک اسان ری 
ربوده شدن آن به وسیله یکی از شیاطین , و نشستن شیطان بر تخت 
حکومت به جای او که با اب و تاب در بعضی از کتب امده , و ظاهرا ريشه 
آن به ((تلمود)) بهودیان باز می گردد و از خرافات اسرائیلی است با هیچ 
فل سای سا ار سم 

این افسانه ها قبل از هر چیز دلیل بر انحطاط فکری گویندگانش می باشد, 
ولد تحففان اشلامی هر جا ار ان تام نردم اند ی باب هدن انا رانا 
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بازگو کرده اند. و گفته اند نه مقام نبوت و حکومت الهی به انگشتر وابسته 
است . و نه هرگز خداوند این مقام را از پیامبری گرفته , شیطانی را به 
صورت پیامبری دراورده , تا چه رسد به اینکه چهل روز بر جای او بنشیند و 
میان مردم حکومت و قضاوت کند. 

به هر حال قرآن در آیه بعد مساعله توبه سلیمان را که در آخرین جمله آیه 
قبل آمده بود به صورت مشروحتری باه کزده ۶ هی .فرمایه: گفت 
پروردگارا مرا ببخش (قال رب اغفر لی ). 

و ملک و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچکس نباشد که 
ار ی اه مه یا ی اد من ی ارات 
السات 

در اینجا دو سو ال مطرح است 

- آیا از این تقاضای سلیمان استشمام بخل نمی شود؟ 

در پاسخ این سو ال مفسران مطالب بسیاری دارند که قسمت مهمی از 
آن با ظاهر آیات ناهماهنگ است , آنچه از همه مناسبتر و منطقی تر به 
نظر می رسد این است که : 

ی ی ری تست نخان ویژه ای 
بوده باشد, و حکومت او را از سایر حکومتها مشخص کند زیرا می دانیم هر 
پیامبری معجزه مخصوص به خود داشته موسی (علیه السلام ) معجزه عصا 
و ید بیضا داشت . اتش برای ابراهیم سرد و خاموش شد, معجزه صالح 
ناقه مخصوص او بود, و معجزه پیامبر اسلام قران مجید بود, سلیمان نیز 
هی ات اساسا ههام وا هی مسا این 
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و اين برای پیامبران عیب و نقصی محسوب نمی شود که برای مود 
تقاضای معجزه ویژه ای کنند, تا وضع انها را کاملا مشخص کند, بنابراین 
هیچ مانعی ندارد که دیگران حکومتهای وسیعتر و گسترده تر از 4 
پیدا کنند اما ویژگیهای آن را نخواهند داشت . 

تا اه ی انا مان ای ات ای که کر متا اس 
درخواست سلیمان را منعکس ساخته و سخن از تسخیر باد و شیاطین می 
گوید, و می دانیم این موضوع از ویژگیهای حکومت سلیمان بود. 

و از اینجا پاسخ سو ال دوم که می گوید: طبق عقیده ما مسلمانان 
فد رقلیم اقلا انوا ام )وی انسته ماه 
مسلما گسترده تر از حکومت سلیمان , روشن می شود. 
زیرا با تمام وسعتی که حکومت حضرت مهدی (علیه السلام ) دارد و با 
همه امتیازاتی که انرا از سایر حکومتها مشخص می کند., از نظر ویژگیها و 
خصوصیات با حکومت سلیمان متفاوت است ۰ و این حکومت سلیمان 
مخصوص خودش بوده . 
سخن از این است که کمال نبوت در این است که از نظر معجزات 
ویژگیهائی داشته باشد که آنرا از نبوت انبیای دیگر مشخص کند, و سلیمان 
ال او 
در بعضی از روایات که از طرق اهلبیت از امام موسی بن جعفر (علیه 
السلام ) نقل شده پاسخی از سو ال بخل داده شده که بسیار جالب است . 
جویت چتفن ات که بو از دفستا یس شام علیسن عطین از ان ماه 
(غلیه السلام تال گرا حایز ات پمال اه 
امام (علیه السلام [ فرمود: نه . 
عرض کرد پس چرا سلیمان می گوید: ((رب اغفر لی وهب لی ملکا لا 
ینبغعی لاحد من بعدی )) و مفهوم و تفسیر این ایه چیست ؟ تفسیر نمونه 
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امام (علیه یه السلام ار ۱ 
ظلم و غلبه و اجبار مردم به دست می آید, و حکومتی که از سوی خداوند 
است , ما حکومت خاندان ابراهیم و طالوت و ذوالقرنین . 
سلیمان از خداوند خواست حکومتی به او دهد که هیي کس نتواند بعد از او 
دار ار اه تلم فا خروم مرشت آاعین است ۱ 
لذا خداوند متعال باد را مسخر فرمان او ساخت که به نرمی هر کجا او 
مایل بود جریان می یافت , و صبحگاهان فاصله یک ماه را می پیمود, و 
خصرگاهان تاضاه یفام زار ی کدامتد فعال ساطین دا هت اه ساکت 
که برای او ساختمان می ساختند و غواصی می کردند, و علم سخن گفتن 


پرندگان را به او تعلیم داد و حکومت او را در زمین پا بر جا ساخت , لذا 
در همان زمان و زمانهای بعد مردم دانستند که حکومت او هیچ شباهتی به 
حکومتی که مردم آنرا برمی گزینند, و يا از طریق قهر و غلبه و ستم حاصل 
می شود ندارد. 

علی بن یقطین, می گوید عرض کردم پس تفسیر این سخن که از پیامبر 
اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل شده که فرمود رحم الله اخی 
سلیمان ابن داود ما کان ابخله : خدا رحمت کند برادرم سلیمان بن داود را 
چه بخیل بود چیست ؟! 

فرمود: دو معنی دارد: نخست اینکه او بسیار در مورد ی 
بخیل بود از اینکه کسی سخن نامناسبی درباره آنها 

۱ 0 ۱ 
آیه قرآن را آنچنان که بعضی از جهال تفسیر کرده اند که او 9 
موی تفر تصین رو فتصن 6 و کرد باید او مرد بخیلی باشد (و 
۱۳ ان فلت ازست که دا تقاضای سلیمان 
را پذیرفت و حکومتی با امتیازات ویژه و مواهبی بزرگ در اختیار او گذارد 
که انها را می توان در پنج موضوع خلاصه کرد: 

1 - تسخیر بادها به عنوان یک مرکب راهوار, چنانکه می فرماید: ما باد را 
مسخر او ساختیم تا مطابق فرمانش به نرمی حرکت کند, و به هر جا او 
اراده نماید برود (فسخرنا له الریح تجری بامره رخاء حیث اصاب ). 
ی 
برخوردار باشد, تا رئیس حکومت بتواند در مواقع لزوم به سرعت از تمام 
مناطق کشور سرکشی کند, و خداوند این امتیاز را به سلیمان داده بود. 
اینکه چگونه یاد به فرمان او بود؟ و با چه سرعتی حرکت می کرد؟. 
سلیمان و یارانش به هنگام حرکت به وسیله باد. بر چه چیز سوار می 
شدند؟ و چه عواملی انها را از سقوط و کم و زیاد شدن فشار هوا و 
مشکلات دیگر حفظ می کرد؟ ۱ ۲ 

و خلاصه این چه وسیله مرموز و اسرارامیزی بوده که در ان عصر و زمان 
در اختیار سلیمان قرار داشت ؟ 

اینها مسائلی است که جزئیات آن بر ما روشن نیست , ما همین قدر می 
دانیم که این از جمله خوارق عاداتی بود که در اختیار پیامبران قرار می 
گرفت , یک مساعله عادی و معمولی نبود. یک موهبت فوق العاده و یک 
اعجاز بود و این امور در برابر قدرت خداوند امر ساده ای است و چه 
تا ای ما ار اه ما ۵ 
ترا ای ی مس اب که ی واه پر مایم اه ور ارآ 
وارد شده با تعبیر عاصفه (تندباد) که در آره 91 سوره انبیاء آمده است 


هماهی. تیست:: انجا که من فرماید: و لسلیفان الزیم عا ضفه تخر بافزه 
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الی الارض التی بارکنا فیها: ما تندباد را مسخر سلیمان ساختیم که به 
فرمان او به سوی سرزمینی که آن را برکت داده بودیم حرکت مي کرد. 
اين سو ال را از دو راه می توان پاسخ گفت : 

نخست اينکه توصیف به ((عاصفه )) (تندباد) برای بیان سرعت آن است , 
و توصیف به رخاء بیان منظم بودن و نرم بودن حرکات آن می باشد, به 
طوری که آنها در عين حرکت سریع احساس ناراحتی نمی کردند, ۰ 
مانند وسائل تکامل یافته سریع السیر کنونی که بعضا انسان به هنگامی که 
با آن سفر می کند این احساس را دارد که گوثی در اطاق خانه اش نشسته 
است در حالی که با سرعت سرسام آوری در حرکت است . 

ویر اک شعضی: از سفسرآن این ده آبهرا باظر هجو توغ بان دنه اند 
که هر دو را خداوند در اختیار سلیمان قرار داده بود نوعی سریع السیر و 
نوعی ارام . 

2 - موهبت دیگر خداوند به سلیمان (علیه السلام ) مساءله تسخیر 
موجودات سرکش و قرار دادن آن در اختیار او برای انجام کارهای مثبت 
بود چنانکه در آیه بعد می گوید و شیاطین را مسخر او ساختیم , و هر بنا و 
غواصی از آنها را سر بر فرمان او نهادیم تا گروهی در خشکی هر بنائی 
می خواهد برای او بسازند. و گروهی در دریا به غواصی مشغول باشند (و 
الشیاطین کل بناء و غواص ). 

و به اين ترتیب خداوند نیروی آماده ای برای کارهای مثبت را در اختیار او 
کات سا اسان وه سر کین است اصان مر اه 
شدند که در مسیر سازندگی و استخراج منایع گرانبها قرار گرفتند. تفسیر 
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نف تما دی این ابه که در.ابات مهف دیکری از قران:.محید به این معنی 
اشاره شده که شیاطین مسخر سلیمان بودند. و برای او فعالیتهای مثبتی 
داشتند, منتها در بعضی از آیات مانند آیانت مورد بجت و آیه 92 سوره انبیاء 
تعبیر به ((شیاطین )) ده یخالی که در آنه. 12 سوره سباء تعبیر به 
((جن )) شده است . 

همانگونه که قبلا نیز گفته ایم ((جن )) موجودی است که از نظر ما پوشیده 
است , اما دارای عقل و شعور و قدرت می باشد, همچنین موّ من و کافر 
است , و هیچ مانعی ندارد که به فرمان خدا در اختیار پیامبری قرار گیرند و 
به کارهای مفیدی مشغول شوند. این احتمال نیز وجود دارد که شیاطین 
معنی گسترده ای داشته باشد که هم انسانهای سرکش و هم غیر آنها را 
شامل شود و اطلاق شیطان بر این مفهوم وسیع در قرآن مجید آمده 
است (انعام - 112) و به این ترتیب خداوند نیروئی به سلیمان داد که 


توانست همه متمردان را تسلیم خود سازد. 

3 - موهبت دیگر خداوند به سلیمان مهار کردن گروهی از نیروهای مخرب 
بود, زیرا به هر حال در میان شیاطین افرادی بودند که به عنوان یک نیروی 
مفید و سازنده قابل استفاده به حساب نمی امدند, و چاره ای جز این نبود 
که آنها در بند باشند, تا جامعه از شر مزاحمت آنها در امان بماند, چنانکه 
قرآن در آیه بعد می گوید: و گروه دیگری از شیاطین را در غل و زنجیر 
تحت سلطه او قرار دادیم (و آخرین مقرنین فی الاصفاد). 

((مقرنین )) از ماده ((قرن )) به معنی ((مقارنت )) و نزدیکی است , و در 
اینجا اشاره به جمع کردن دست و پا پا گردن در بند و زنجیر است . تفسیر 
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((اصفاد)) جمع ((صفد)) (بر وزن نمد) به معنی قید و بند است (مانند 
دستبندها و پابندهائی که بر زندانیان می گذارند, بعضی از جمله ((مقرنین 
فی الاصفاد)) ((غل جامعه )) را استفاده کردند و آن زنجیری بوده است که 
دستها را به گردن می بست که با معنی ((مقرنین )) که مفهوم نزدیکی را 
داد اس ات 

این احتمال نیز داده شده که منظور از این جمله این است که آنها هر گروه 
در یک بند قرار داشتند. ۲ 

منتها اين سوٌ ال پیش می آید که اگر منظور از شیاطین , شیاطین جن 
باشد که طبعا دارای جسمی لطیفند غل و زنجیر و دستبند تناسبی با آنها 
ندارد. 

لذا بعضی کفته اند که این تعنیر کنایه از بازداشت. و جلهوگیری آنها از 
فعالیتهای تخریبی است , و اگر منظور شیاطین و سرکشان انس باشد غل 
و زنجیر و دستبند مفهوم اصلی خود را حفظ خواهد کرد. 

- چهارمین موهبت خداوند به سلیمان اختیارات فراوانی بود که دست او 
را در اعطا و منع باز می گذارد, چنانکه آیه بعد می گوید: به او گفتیم این 
عطا و بخشش ماست به هر کس می خواهی (و صلاح می بینی ) ببخش و 
از هر کس می خواهی (و صلاح می دانی ) امساک کن و حسابی بر تو 
نیست (هذا عطائنا فامنن او امسک بغیر حساب ). 

تعبیر ((بغیر حساب )) پا اشاره به این است که خداوند به خاطر مقام 
عدالت تو در این زميینه اختیارات وسیعی به تو داده و مورد محاسبه و 
بازخواست قرار نخواهی گرفت , و يا به این معنی است که عطای الهی بر 
تق انقدر تناد است کفهر حه یخشی دن آن به ساب تمی آبد 

بعضی از مفسران نیز این تعبیر را تنها مربوط به شیاطین دربند دانستند 
که هر کس را می خواهی (و صلاح می دانی ) ازاد کن و هر کدام را 
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می دانی در بند نگهدار, اما اين معنی بعید به نظر می رسد زیرا با ظاهر 


5 و 
خدا در سایه شایستگيهایش به او مرحمت کرده بود, چنانکه در آخرین آیه 
مورد تج هیا وهای برای اه رسشاصی برد مات بلند و والا و 
اه و ای ها یش 
را به انواع نسبتهای ناروا و خرافی - به پیروی آنچه در تورات کنونی آمده 
است : آلوده‌شاخته اند و به این ترتیت اهراان همه این اعافات: ضرا میت 
ی 
باشد که در تورات امده که سلیمان به خاطر ازدواج با بت پرستان 
ای زد!! قران با این تعبیر خط بطلان بر تمام این اوهام و خرافات می 
نکته ها: 
1 - حقایقی که داستان سلیمان به ما می آموزد 
بدون شک هدف قران از ذکر تواریخ انبیاء تکمیل برنامه های تربیتی از 
طریق انعکاس عینی واقعیتها در این سر گذشتهای زنده است . 
از جمله مسائلی که در لابلای داستان سلیمان عینیت یافته امور زیر است . 
الف : داشتن یک حکومت نیرومند با امکانات مادی فراوان و اقتصاد 
گسترده و تمدن درخشان هرگز منافاتی با مقامات معنوی و ارزشهای الهی 
و انسانی ندارد, تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 200 
چنانکه آیات فوق بعد از ذکر تمام مواهب مادی سلیمان در پایان می گوید: 
با این همه او در پیشگاه خدا مقامی والا و سرانجامی نیک داشت.. 
در حديثي از پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمده 
ات اه ما اعات سای اوه موی فان ول کم روت از 
تخشعا, ماکان برفع بصره الی السماء تخشعالریه !: 
شنیده اید خداوند چه اندازه از ملک و حکومت به سلیمان داد؟ با اين حال 
اینهمه مواهب جز بر خشوع او نیفزود, به گونه ای که حتی از شدت خشوع 
و ادب چشم به اسمان نمی انداخت . 
ب : برای اداره یک کشور آباد هم وسیله ارتباطی سریع لازم است , و هم 
به کار گرفتن نیروهای مختلف , و هم جلوگیری از نیروهای مخرب ؛ هم 
توجه به مسائل عمرانی , هم تولید سرمایه از طریق استخراج منابع 
ی اک ارات ما ای که امسر اند اسان 
| 

: از نیروها باید حداکثر استفاده را کرد و حتی شیاطین را به طور کامل 


نباید حذف کرد, بلکه آنها را که قابل توجیه و ارشادند در مسیر صحیح به 
کار گرفت , و تنها آن بخش که به هیچوجه قابل استفاده نیستند باید در بند 
باشند. 

2 - سلیمان در قرآن و تورات 

در توافت که گران مجید از این پیاهتر بر دون ابا نت فوق کرده او را 
انسانی پاک , پر ارزش مدبر و عدالت پيیشه معرفی می کند. 

در حالت کم رات . افته. کی اما الا اه روهام 
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و هوایرست با نقطه های ضعف فراوان معرفی می کند و عجب اینکه در 
همین کتاب مناجاتهای سلیمان و اشعار مذهبی او و امثال و حکمتش در 
وارسته بوده است , و این تناقض عجیبی است که در میان مندرجات 
تورات کنونی وجود دارد. 

برای توضیح بیشتر در این زمینه به بحث مشروحی که در جلد 18 تفسیر 
نمونه ذیل آیات 12 تا 14 سوره سبا (تحت عنوان چهره سلیمان در قرآن و 
تورات کنونی ) آورده ایم مراجعه فرمائید. ص 
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آیه 41 - 44 


۶ 3 
5 اذکر عبدتا ایوب لد تا5 كِ ی ز آنی 99 الشیطن بنّصب 5 عذاب(41) 
۰0 1 نوت ۶ - ‌ ( 
ی وی 
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41 نا هنگامی که پروردگارش را خوانده که 
ی 

- (به او گفتیم ) پای خود را بر زمین بکوب اين , چشمه آبی خنک برای 
با 
ده سانواده آش‌ سا به ام بخشي خیم راید اقا زا با ها فرار دادیم 
نا رحمتی از سوی ما باشد و تذکری برای صاصان فکر ۲ ۲ 

- (و به او گفتیم ) بسته ای از ساقه های گندم (يا مانند ان ) را برگیر و 
ت 0 , ما او را شکیبا یافتیم , چه 
ند مس کهسسای با کته ده هی ها وی سر سس هل 
9 صفحه 293 


زندگی : پر ماجرای ایوب و مقام صبرش 

در آرات گذشته سخن از سلیمان و حشمت او بود که قدرت خداداد را 
تشان, میداد و این ود تمد نود برای, سامیر (صلی الله. علبة.م آلم و 
سلم ) و مسلمانان مکه که آن روز در فشار سختی قرار داشتند. 

در ایات مورد بحث سخن از ایوب است که الگوی صبر و استقامت می 
باشد, ۳ به مسلمانان آنروز و امروز و فر دا درس مقأومت در برابر 
مشکلات و ناراحتیهای زندگی دهد. و به پایمردی دعوت کند. و عاقبت 
محمود این صبر را روشن سازد. 

ایوب سومین پیامبری است که در اين سوره گوشه ای از زندگی او مطرح 
شده , و پیامبر بزرگ ما موظف گردید سرگذشت او را به یاد آورد, و برای 
مسلمانان بازگو کند تا از مشکلات طاقتفرسا نهراسند, از لطف و رحهمت 
خدا هرگز ماعیوس نشوند. 

نام پا سر‌گذشت ایوب در چندین سوره از قرآن آمده است : در سوره 
تشباع اه 1603 در سوره انعام آیه 4 تنها به ذکر نام او در ردیف پیامبران 
دیگر اکتفا شده که مقام نبوت او را تثبیت و تبیین می کند؛ بر خلاف تورات 

کنونی که او را در زمره پیامبران نشمرده بلکه بنده ای متمکن و نیکوکار 
داراق افوال ف فرندان سار مین داند. 

در سوره انبیاء آیات 93 و 64 توضیح کوتاهی درباره زتدکن او آمده , و در 
آیات مورد بحث از ی مشروحتر از هر جای دیگر قرآن شرح 
حال او ضمن چهار آیه بیان شده است . 

نخست می گوید: بنده ما ایوب را بیاد آو فتکاهین که پروردگارش را 
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خواند و عرض کرد: شیطان مرا به رنج و عذاب افکنده (و اذکر عبدنا ایوب 
اذ نادی ربه انی مسنی الشیطان بنصب و عذاب ). 

((نصب )) (بر وزن عسر) و ((نصب )) (بر وزن حسد) هر دو به معنی بلا و 
شر است . 

از این آنة اولا مقام والای ایوب در پیشگاه خدا به عنوان ((عبدنا)) (بنده ما) 
به خوبی استفاده می شود, ثانیا اشاره سر بسته ای است به گرفتاریهای 
شدید و طاقتفرسا و درد و رنج فراوان ایوب . 

شرح این ماجرا در قران نیامده ولی در کتب معروف حدیث و در تفاسیر 
ماجرا به این صورت نقل شده است : 

کسی از امام صادق سو ال کرد: بلائی که دامنگیر ایوب شد برای چه بود؟ 
(شاید فکر می کرد کار خلافی از او سر زده بود که خداوند او را مبتلا 
ساخت ). 

امام در پاسخ او جواب مشروحی فرمود که خلاصه اش چنین است : 

ایوب به خاطر کفران نعمت گرفتار آن مصائب عظیم نشد بلکه به عکس 


به خاطر شکر نعمت بود, زیرا شیطان به پیشگاه خدا عرضه داشت که اگر 
افیا ای ی یه ات وراوانی است که اه داز اهر 
مها اکن ای میا اه فد هو اه هر هه سک ام اه 
نهد 

خداوند برای اینکه اخلاص ایوب را بر همگان روشن سازد, و او را الگوتئی 
رای توت فرار ده کب گام عس و بت رو شا مایا 
به شیطان اجازه داد که بر دنیای او مسلط گردد. شیطان از خدا خواست 
اموال سرشار ایوب , زراعت و گوسفندانش و همچنین فرزندان او از میان 
بروند» و آفات و بلاها در مدت کوتاهی آنها را از میان برد ولی : نه تنها از 
مقام شکر ایوب کاسته نشد بلکه افزوده گشت ! 

اه دا اس ای امه ند ار مسا ور اه رای 
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یف م از شدت 2 و رنجوری به خود بپیچد و اسیر و زندانی بستر گردد. 
7 17۳ 
دار ساخت , و آن اینکه جمعی از راهبان بنی اسرائیل به دیدنش آهدند.5 
گفتند: تو چه گناهی کرده ای که به این عذاب الیم گرفتار شده ای ؟! 
ایوب در پاسخ گفت : به پروردگارم سوگند که خلافی در کار نبوده . هميشه 
در طاعت الهی کوشا بوده ام , و هر لقمه غذائی خوردم یتیم و بینوائی بر 
سر سفره من حاضر بوده . ِ 
درست است که ایوب از این شماتت دوستان بیش از هر مصیبت دیگری 
اراک نم ول ایزشته یو را ان کفم داد ما رال سک را 
کفران آلوده نساخت , تنها رو به درگاه خدا اورد و جمله های بالا را بیان 
نمود, و چون از عهده امتحانات الهی به خوبی برامده بود خداوند درهای 
رحمتش را بار دیگر به روی این بنده صابر و شکیبا گشود, و نعمتهای از 
دست رفته را یکی پس از دیگری و حتی بیش از آن را به او ارزانی داشت 
با هنگان سرانعام نک سره انیت شک زا درا ند 

بعضی از مفسران بزرگ احتمال داده اند که رنج و آزار شیطان نسبت به 
ایوب از ناحیه و سو سه های مختلف او بود کاخ خی حفت : بیماری تو 
طولانی شده , خدایت تو را فراموش کرده ! 

گاه می گفت : چه نعمتهای عظیمی داشتی ؟ چه سلامت و قدرت و قوتی 
؟ همه را از تو گرفت , باز هم شکر او را بجا می آوری ؟! تفسیر نمونه 
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شاید این تفسیر به خاطر آن باشد که تسلط شیطان را بر پیامبری همچون 
اتوت وش ارم ال ری تیصو انس اه ما اس اه ار 
سلطه اولا به فرمان خدا| بوده , و ثانیا محد ود و موقتی بوده و ثالثا برای 


آزمایش این پیامبر بزرگ و ترفیع درجه او صورت گرفته , مشکلی ایجاد 
نیت کند: 

به هر حال , می گویند: ناراحتی و رنج و بیماری او هفت سال و به روایتی 
هیجده سال طول کشید و کار بجائی رسید که حتی نزدیکترین یاران و 
اصحابش او را ترک گفتند. تنها همسرش بود که در وفاداری نسبت به 
ایوب استقامت به خرج داد. 

و این خود شاهدی است بر وفاداری بعضی از همسران ! 

اما در میان تمام تاراخها مرها انس سر ی وزرا اراد ی وا 
مساءله شماتت دشمنان بود, لذا در حدیثی می خوانیم : بعد از آنکه ایوب 
سلامت خود را بازیافت و درهای رحمت الهی به روی او گشوده شد از او 
سو ال کردند بدترین درد و رنج تو چه بود؟ 

گفت شماتت دشمنان !. ۱ ۲ 

رحمت خدا از اینجا اغاز شد که به او دستور داد پای خود را بر زمین بکوب 
, چشمه آبی می جوشد که هم خنک است برای شستشوی تنت , و هم 
گواراست برای نوشیدن (ارکض برجلک هذا مفتسل بارد و شراب ). 
((ارکض )) از ماده ((رکض )) (بر وزن مکث ) به معتی کوییدن پا بر زمین 
, و گاه به معنی دویدن آمده است , و در اینجا به معتی اول است . 

همان خداوندی که چشمه زمزم را در آن بیابان خشک و سوزان از زیر 
پاشته پای اسماعیل شیرخوار بیرون اور و همان خداوندی که هر حرکت 
هرک کو تیم هی تفت و شر ملوفتن , از ناحیه اوست , این فرمان را نیز 
در مورد ایوب صادر کرد, چشمه آب جوشیدن گرفت چشمه 0 
۳ و شفابخش از بیماربهای ((مرون )) و ([درون 6 

بعضی معتقدند این حشهع تدارا کنو اب معدنی بوده که هم برای 
نوشیدن گوارا بوده , و هم اثرات شفابخش از نظر بیماریها داشته , هر چه 
بود لطف و رحمت الهی بود. درباره پیامبری صابر و شکیبا. 

((ففنسل ))ابهتفعتی, این اشت که با ان تیصو من کنید, ویفضی آن. | 
به معنی محل شستشو دانسته اند, ولی معنی اول صحیحتر به نظر می 
رسد, و به هر حال توصیف آن آب به خنک بودن شاید اشاره ای باشد به 
اجنین محضوض یبا اسرد رای مود و سامت برد , همانگونه که 
1 

و نیز | ره لطیفی است بر اينکه کمال آب شستشو در آن است که از 
۱ ۲ ۳ 

شاهد این سخن. اشکه.در دستور‌های اسلامی. نیرز امده:« قبل از انکه. با آبی 
سل کنین جرعه ای از آن بتوتتیدا, 


ز< نخستین و مهمترین نعمت الهی که عافیت و بهبودی و سلامت بود به ایوب 
۰ نوبت بازگشت مواهب و نعمتهای دیگر رسید, و در این زمینه 
ی ((ما خانواده اش را به او بخشیدیم )) (و وهبنا له اهله ). 
رسای ایا ها آها فراد دمم مد ]: 
((تا رحمتی از سوی ما باشد, و هم تذکری برای صاحبان فکر و اندیشه )) 
(رحمة منا و ذکری لاولی الالباب ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 298 
در اینکه چگونه خاندان او به او بازگشتند؟ تفسیرهای متعددی وجود دارد, 
مشهور اين است که آنها مرده بودند خداوتد بار دیگر آنها را به زندگی و 
حیات باز گرداند. ۱ 
بودند, هنگامی که ایوب سلامت و نشاط خود را بازیافت بار دیگر گرد او 
جمع شدند. 
این احتمال نیز داده شده است که همه پا عده ای از آنها نیز گرفتار انواع 
بیماریها شده بودند رحمت الهی شامل حال آنها نیز شد, و همگی سلامت 
خود را باز یافتند, و همچون پروانگانی گرد شمع وجود پدر جمع گشتند. _ 
افزودن همانند آنها بر آنها اشاره به اين است که خداوند کانون خانوادگی 
او را گرمتر از ز گذشته ساخت و فرزندان بیشتری به او مرحمت فرمود. 
ِ در مورد اموال ایوب در این آیات سخنی به میان نیامده است 1 ولی 
تن حال نشان می دهد که خداوند آنها را به صورت کاملتر نیز به او 
مج 
قابل توجه اينکه ذیل آیه فوق هدف باز گشت مواهب الهی به ایوب را دو 
چیز می شمرد: یکی رحمت الهی , اه که کت ون اه در حو فت 
پاداش و جائزه ای است که از سوی خداوند به اين بنده صابر و شکیباء و 
۱ ۲ ۱ 
در مشکلات و حوادث سخت , رشته صبر و شعیبائی را از دست ندهند, و 
فحوارم رخسمت ال اصودان بات 
تنها مشکلی که برای ایوب مانده بود سوگندی بود که در مورد همسرش 
خورده بود و آن اينکه تخلفی از او دید و در آن حال بیماری سوگند یاد کرد 
که هر گاه قدرت پیدا کند یکصد ضربه يا کمتر بر او بزند. اما بعد از بهبودی 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 299 
می خاست س اس رها سا تا ی رات سا از 
سوگند و نام خدا در میان بود. 
خدآوند این مشکل را نیز برای او حل کرد و چتانکه قرآن می گوید: فرمود 
بسته ای از شاقه. هاق. کندم. (یا مانند آن:) را بزکیر؛ و بة آو: نزن و نسو کند 
خود را مشکن ! (و خذ بیدک ضغثا فاضرب به و لا تحنث ). 
((ضغث )) (بر وزن حرص ) به معنی دسته ای از چوبهای نازک ساقه گندم 


و جو و یا رشته های خوشه خرما و یا دسته گل و مانند آن است . 

خ موه اش ۱ ار در فا فان کم ات 

از ابن عباس مفسر معروف نقل شده که شیطان (يا شیطان صفتی ) به 
صورت طبیعی بر همسرش ظاهر شد گفت من شوهر تو را معالجه می 
کنم تنها به اين شرط که وقتی بهبودی یافت به من بگوید تنها عامل 
بهبودیش من بوده ام , و هیچ مزد دیگری نمی خواهم ! 

همسرش که از ادامه بیماری شوهر سخت ناراحت بود پذیرفت و این 
پیشنهاد را به ایوب کرد, ایوب که متوجه دام شیطان بود سخت برآشفت و 
سوگندی یاد کرد همسرش را تنبیه کند. 

بعضی دیگر گفته اند ایوب او را دنبال انجام کاری فرستاد, و او دیر کرد, او 
که از بیماری رنج می برد سخت ناراحت شد و چنان سوگندی یاد کرد. 
ولی به هر حال اگر او از یک نظر مستحق چنین کیفری بوده , از نظر 
وفاداریش در طول خدمت و پرستاری استحقاق چنان عفوی را نیز داشته 
درست است که زدن یکدسته ساقه گندم يا چوبهای خوشه خرما مصداق 
واقعی سو گند او نبوده است , ولی برای حفظ احترام نام خدا| و عدم 
شاه فانون ی وا ها هام او انا وه هر 
طری مستجی کفوباشد تسیر تبهوم جلد 19 ضحجه ۰01 

و انسان می خواهد در عین عفو, حفظ ظاهر قانون را نیز بکندء و کرته:در 
مواردی که استحقاق عفو نباشد هرگز چنین کاری مجاز نیست . 

و بالاخره در اخرین جمله از ایات مورد بحث که در واقع عصاره ای است 
از اغاز مایا آن تاشان می شا ها شتا صایر ده تا افو جر 
بنده خوبی بود ایوب که بسیار باز گشت کننده به سوی ما بود (آنا وجدناه 
ضای ام اد اه اما 

ناگفته پیداست که دعای او به درگاه خدا, و تقاضای دقع وسوسه های 
شیطان , و رنج و محنت و بیماری , منافات با مقام صبر و شکیبائی ندارد, 
ان هم بعد از هفت سال يا به روایتی هیجده سال با درد و بیماری و فقر و 
ناداری ساختن و تحمل کردن و شاکر بودن . 

قابل توجه اینکه در این جمله , حضرت ایوب به سه وصف مهم توصیف 
شده است که در هر کس باشد انسان کاملی است : 

سوی خدا. 

۰ 

درسهای مهمی از داستان ایوب 

|07 


ات ها یی مدا کف سا هام همست اس 


الت:: ارمون الفت آنقدر وسیع و گسترده است که حتی انبیاء بزرگ با 
شدیدترین و سخت ترین آزمایشها ا روص سره چرا که طبیعت 
زندگی این تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 301 5 
ایس ی ای ا اا ی وا موه 
استعدادهای نهفته انسانها شکوفا نمی شود. 

هار مت )ات ری اس یا ساسا مت از 
مکای ک او جوا مار هر اسان ۱ در فشار قرار می دهد, 
نه تنها نباید ماعیوس و نومید گشت بقلکه‌باید آن زا شاته و-مفدههه اي: نو 
گشوده شدن درهای رحمت الهی دانست , چنانکه امیر مو منان علی (علیه 
السلام ) می فرماید: 
عند تنآهی الشدة تکون الفرجة , و عند تضایق حلق البلاء یکون الرخاء: به 
هنگامی که سختیها به اوج خود می رسد فرج نزدیک است , و هنگامی که 
خاقه هاش با کی رف ی راخ ها شور کی فا هی رد 
ج : از اين ماجرا به خوبی بعضی از فلسفه های بلاها و حوادث سخت 
ز ند کین وشن فی نود و به. آنها که وجود آفات و بلاها را فاده. نقضی بر 
ضد برهان نظم در بحث توحید می شمرند پاسخ می دهد, که وجود این 
حوادث سخت گاه در زندگی انسانها از پیامبران بزرگ خدا گرفته , تا افراد 
عادی یک ضرورت است , ضرورت امتحان و ازمایش و شکوفا شدن 
استعدادهای نهفته , و بالاخره تکامل وجود انسان . 7 
تدادر عضی اصروانات اس نی اه اهاد صار رعلت آلساای ‏ استن اززیی* 
ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذی یلونهم الامتل فالامثل : بیش از همه 
مردم پیامبران الهی گرفتار حوادث سخت می شوند. سپس کسانی که 
پشت سر انها قرار دارند, به تناسب شخصیت و مقامشان . 
و نیز از همان امام بزرگوار (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ان فی 
الجنة منزلة لا یبلغها عبد الا بالابتلاء: در بهشت مقامی هست که هیچکس به 
ان خی رم کر اه اف ر نارای سره کی تفس 
نمونه جلد 19 صفحه 302 
د: اين ماجرا درس شکیبائی به همه موّ منان راستین در تمام طول زندگی 
می دهد, همان صبر و شکیبائی که سرانجامش پیروزی در تمام زمینه 
هاست , و نتیجه اش داشتن ((مقام محمود)) و ((منزلت والا)) در پیشگاه 
پروردگار است . 
0۵ -. ارمون. که این اسان پیش می آید در عین حال از هت است 
وا اهاط راما ایا صران صدافتنه وس ها ره 
شود که تا چه حد وفادارند, ایوب هنگامی که اموال و ثروت و مت خود 


را از دست داد دوستانش نیز خسته و پراکنده شدند, و دوستان و دشمنان 
و کب بر و ی ی ی 
دیدیم که رنج ایوب از زبان آنها بیش از هر رنج دیگر بود. چرا که طبق مثل 
معروف زخمهای نیزه و شمشیر التیام می یابد, ولی زخمی که زبان بر دل 
می زند التیام پذیر نییست ! ِ 

و: دوستان خدا کسانی نیستند که تنها به هنگام روی آوردن نعمت به یاد او 
باشند دوستان واقعی کسانی هستند "7 در ((سراء)) و ((ضراء)) در بلا و 
نعمت در بیماری و عافیت ر و در فقر و غنا به یاد او باشند, و دگرگونیهای 
زندگی مادی ایمان و افکار آنها را دگرگون نسازد. 

امیر موّ منان علی (علیه السلام ) در ان خطبه غرا و پرشوری که در 
اوصاف پرهیزگاران برای دوست باصفایش همام بیان کرد. و بیش از یکصد 
صفت برای متقین برشمرد. یکی از اوصاف مهمشان را این می شمرد: 
نزلت انفسهم منهم فی البلاء کالتی نزلت فی الرخاء: روح آنها : به هنگام بلا 
همانند حالت آسایش و آرامش است (و تحولات زندگی آنها ۳ دگرگون 
نمی سازد). 

ز: اين ماجرا بار دیگر اين حقیقت را تاءکید می کند نه از دست رفتن 
ات 2 
خداوند نسبت به انسان است , و نه داشتن امکانات مادی دلیل بر دوری از 
ساحت قرب پروردگار تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 303 
بلکه انسان می تواند با داشتن همه این امکانات بنده خاص او باشد 
مشروط بر اینکه اسیر ماله مقام و فررند نگردمو با از.دست دادن آن 
زمام صبر از دست ندهد. 

2 - ایوب در قران و تورات ۳ 

چهره پاک این پیامبر بزرگ را که مظهر صبر و شکیبائی است , تا ان پایه 
که صبر ایوب در میان همه ضرب المثل است , در قرآن مجید دیدیم , که 
چگونه خدافند در اغان و بایان این داستان پمتربن تعلين, را از او که: غماه 
می آورد. 

ولی متا ءسفانه سر‌گذشت این پیامبر بزرگ نیز از دستبرد جاهلان و یا 
دشمنان دانا مصون نمانده , و خرافاتی بر آن بسته اند که ساحت قدس آو 
از آن پاک و منزه است , از جمله اینکه ایوب به هنگام بیماری بدنش کرم 
پرداشتت: + و.,اتقدر متعفن و بدیه شید که. اهل. قربه: او را از آبادی: بیزون 
کردند! 

بدون شک چنین روایتی مجعول است هر چند در لابلای کتب حدیث ذکر 
شده باشد, زیرا رسالت پیامبران ایجاب می کند که مردم در هر زمان 
بتوانند با میل و رغبت با آنها تماس گيرند, و آنچه موجب تنفر و بیزاری 
مر دض و-قاضاه حرفتن افراد از انها می:شهنخوام یمان های تنفر امیز.باشد, 


و با عیوب جسمانی , و يا خشونت اخلاقی در آنها نخواهد بود, چرا که با 
فلسقه رسالت آنما نصا اوه 

فا ور هافر ارارعای طاشن اس میتسه 
قبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک : 

در پرتو رحمت الهی برای آنها نرم و مهربان شدی که اگر خشن و سنگدل 
بودی از گرد تو پراکنده می شدند (آل عمران - 159). 

ای انم و ان اس کم سا ساندسان کاس کار اظ ]کون 
شوند. . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 304 

ولی در تورات کتاب مفصلی درباره ایوب دیده می شود که قبل از 
((مزامیر داود)) قرار دارد, این کتاب مشتمل بر 42 فصل است , و در هر 
فصل بحثهای مشروحی وجود دارد, در بعضی از این فصول مطالب زننده 
ای به چشم می خورد, از جمله اينکه در فصل سوم می گوید: ایوب زبان 
به شکایت باز کرد و شکوه بسیار نمود, در حالی که قران او را به مقام 
صبر و شکیبائتی سنوده است . 

3 - توصیف پیامبران بزرگ به اواب 

در همین سوره (ص ) سه نفر از پیامبران بزرگ به عنوان اواب توصیف 
شده اند: داود و سلیمان و ایوب , و در سوره ق ایه 32 این وصف برای 
همه بهشتیان ذکر شده است , ((هذا ما توعدون لکل اواب حفیظ)). 

این تعبیرات ت نشان می دهد که مقام اوابین مقام والا و ۰ است ۰ و 
7 است . 

این رجوع و بازگشت - مخصوصا با توجه به صیفه اواب که صیفغه مبالفه 
است دلات تکار کت دایر تا مه این است که دایز داد 
عواملی که آنها را از خدا دور می سازد اعم از زرق و برق جهان ماده , یا 
ی ای ایا را اضر رن 
وه بلافاصاه بت کر شم هت اه ارس رود ها احفاه آی غاف 
گردند به یاد او می افتند و جبران می کنند. 

این باز گشت می تواند بة معتنی باز گشت به اوامر و نواهی الهی بااشد 
یعنی مرجع و تکیه گاه آنها همه جا فرمانهای اوست , و از همه جا به سوی 
اه باززضی کروند. تسیر نمونه خلخ 19 ,صفعه 0 

تاه یا کال ام وال ورس اه انم دای ارت 
معنی دیگری نیز برای اواب استفاده می شود و آن همصدا شدن و هم آواز 

گردیدن است . زیرا می گوید ای کوهها و ای پرندگان ! با داود همصدا 
افرینش , اوامر الهی و حمد و تسبیح عمومی موجودات جهان باشد و اتفاقا 
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آیه 45 - 48 

آیه و ترجمه 

اذِکرٌ عبدتا ابرهیم 5 اسخق 0 یعَفّوب ۳ الاندی 5 الابصر(45) 

انا 9 بخالص بخ ذکری الدّار (46) 

و انم عند با اش المصطقین الاخیار(47 

و دک 1 و ات د] الکثل کل رد من الاخبار (48) 

0 

45 و به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را صاحبان 
دستهای (نیرومند) و چشمهای (بینا). 


6 - ما آنها را با خلوص ویژه ای خالص کردیم , و آن یادآوری سرای آخرت 


تقد , ه 

7 - و آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکانند. 

8 - و به خاطر بیاور اسماعیل و الیسع و ذالکفل را که همه از نیکان 
بودند. 


1 

شش پیامبر بزرگ دیگر 

در تعقیب آیات گذشته که شرح مبسوطی پیرامون کی ((داود)) و 

((سلیمان )) و شرح کوتاهتری پیرامون زندگی ((ایوب )) و نقاط برچسته 

9 این پیامبر بزرگ بیان کرد آیات مور بجعت نام شش تن دیگر از 

الهی را برده , و اوصاف برجسته آنها را که می تواند الگو و اسوه برای 

هه افتاها با ند هار سر مان هیا 

جالب اینکه برای این شش پیامبر بزرگ شش توصیف مختلف ذکر شده که 

هر کدام معنی و مفهوم خاصی دارد. 

نخست روی سخن را به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده 

می گوید: به خاطر بیاور بندگان ما ابراهیم و اسحق و یعقوب را (و اذکر 

عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب ). 

مقام ((عبودیت )) و بندگی نخستین توصیفی است که برای آنها ذکر شده , 

هه واستی امه کی دی انم اتید کی که | نی وانس یت ما 
به او, یعنی در برابر اراده او از خود اراده ای نداشتن , و در همه حال سر 

بر فرمان او نهادن . 

یا تن ها ار اما ها ما , و تنها 

چشم بر لطف او دوختن , اين همان اوج تکامل انسان و برترین شرف و 

افتخار او است . 

سپس اضافه می کند: آنها صاحبان دستهای نیرومند و چشمهای بینا بودند 


(اولی الایدی و الابصار). 

چه تعبیر عجیبی ؟ صاحبان دست و چشم ! 

ی ای یی ی اب 
((بینائی )) است . 

انسان برای پیشبرد هدفهایش نیاز به دو نیرو دارد: نیروی درک و تشخیص 
, و نیروی کار و عمل , و به تعبیر دیگر باید از علم و قدرت کمک گرفت تا 
به هدف واصل کنژلفه:: 

خداوند اين پیامبران 1 به داشتن ((درک و تشخیص و بینش قوی )) و 
((قوت و قدرت کافی )) برای انجام کار توصیف کرده است . تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 308 

آنها افراد کم اطلاعی نبودند. سطح معرفتشان تالا متزان اکاهشان.- از 
آئین خدا و اسرار آفرینش و رموز زندگی قابل ملاحظه بود. 

از نظر اراده و تصمیم و نیروی عمل , افرادی سست و زبون و ضعیف و 
ناتوان نبودند, افرادی با اراده پر قدرت , و دارای تصمیم قاطع و اهنین 
بودند. 

این الگوئی است برای همه رهروان راه حق که بعد از مقام عبودیت و 
بندگی خدا با این دو سلاح برنده مسلح گردند. 

از انجة کفتیم بخویی: روشن شد. که دشت: و جشم در آیتجا به: معتی رو 
عضو مخصوص نیست , چرا که بسیارند افرادی که دارای این دو عضوند, 
اما نه درک و شعور کافی دارند, و نه قدرت تصمیم گیری , و نه توانائی بر 
قفا , بلکه کنایه از دو صفت علم و قدرت است . 

در چهارمین توصیف از انان می ۳ ((ما انها را با خلوص ویژه ای خالص 
کردیم )) (انا خلقناهم بخالصة ). 

((و آن یادآوری سرای آخرت بود)) (ذکری الدار). 

آری آنها پیوسته به یاد چهان دیگر بودند, افق دید آنها در زندگی چند روزه 
ان دتیاه لذات ان مخدود تفیش آنها در ماقرا این زند ی زودگذر 
سرای جاویدان با نعمتهای بی پایانش را می دیدند, و همواره برای آن 
تلاش و کوشش داشتند. 

بنابراین منظور از ((الدار)) (سرا) که به طور مطلق ذکر شده سرای 
آخرت است , گوئي غیر از آن سرائی وجود ندارد, هر اجه غیر ان ان است 
گذرگاهی به سوی آ ۱ : تفسیر نمونه جلد 09 صفحه 309 

بعضی از مفسران این احتمال را نیز داده اند که مراد از دار در اینجا 
سرای دنیا باشد. و تعبیر به ((ذکری الدار)) اشاره به نام نیکی است که از 
این پیامبران در این جهان باقی مانده , اما این احتمال - به خصوص با توجه 
به مطلق بودن ((الدار)) - بسیار بعید به نظر می رسد و با کلمه ((ذکری 


)) نیز چندان ساززگار نیست . 


بعضی نیز احتمال داده اند که مراد نام نی تیک ودک خفیل: در یراق آخرت 
باشد که آن نیز بعید به نظر می رسد. ِ 

به هر حال دیگران ممکن است گهگاه به یاد سرای آخرت بیفتند مخصوصا 
هنحافی: که .یکی از دوستانشان از دنیا می رود و یا در مراسم تشییع و 
یادبود عزیزی حاضر می شوند. ولی این یاد ((خالص )) نیست مشوب به 
یاد دنیاست , اما مردان خدا| توجهی خالص و عمیق و مداوم و مستمر به 
به خالصة در ایه اشاره به همین است . ۳ ۲ ۲ 
توصیف پنجم و ششم انها همانست که در ایه بعد امده : می فرماید: انها 
نزد ما از برگزیدگان و نیکانند (و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار). 

ایمان و عمل صالح آنها سبب شده که خدا آنان را از میان بندگان برگزیند 
و به منصب نبوت و رسالت مفتخر سازد, و نیکوکاری انها به حدی رسیده 
که عنوان اخیار (نیکان ) را به طور مطلق پیدا کرده اند, افکارشان نیک و 
اخلاقشان نیک و اعمال و برنامه ها و سراسر زندگانیشان نیک است ۰ و 
انچه خوبان همه دارند انها تنها دارند, به همین دلیل بعضی از مفسران از 
این تعبیر که خداوند بدون هیچ قید تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 310 

و شرطی نها را از اخیار خوانده , استفاده مقام عصمت برای انبیا کرده 
اند, چرا که هر گاه انسانی خیر مطلق باشد حتما معصوم است . 

تعبیر ((عندنا)) (نزد ما) تعبیر بسیار پر معنلی است , اشاره به اينکه 
ثر کرد کف و یکی .نها ند هردم نسست: که کاه در ارزیابیهای خود انواع 
مسامحه و چشم پوشی را روا می دارند, بلکه توصیف آنها به اين دو وصف 
ام ما محقق بوده که با دقت تمام و ارزیابی ظاهر و باطن انها انجام 
ی وهی هی 2 
دیحر مر نان قیفر ماید: ۵ به یاد آوز اسماعیل و الیسع و ذاالکفل را که 
همه از اخیار و نیکان بودند (و اذکر اسماعیل و الیسع و ذا الکفل کل من 
الاخیار). 

هر یک از آنها الگو و اسوه ای در صبر و استقامت و اطاعت فرمان خدا 
بودند. مخصوصا اسماعیل که اماده شد جان خود را فدای راه او کند به 
همین دلیل ((ذبیح الله )) نامیده شد, با پدرش ابراهیم در بنای خانه کعبه و 
گرم کردن این کانون بزرگ و رسالتهای دیگر همکاری فراوان داشت , 
توجه به زندگی آنان برای پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و 
همه مسلمین الهام بخش است , و مطالعه زندگی این چنین مردان بزرگ 
به.زندکی: انسانها مت می دهد :زو ها و فداکاری و ایتار را خر آنقا 
زنده می کند, و در برا, بر مشکلات و حوادث سخت مقاوم می سازد. 
یرنه ار ی ار او اک شور یت ایا 


اه ان ی یه ان آر ست 
امیم و ات ام هرا ای ها مها رای ماه 
اوصاف سه پیامبر پیشین بودند, چرا که خیر مطلق معنی وسیعی دارد که 
هم نبوت را شامل می شود و هم توجه به سرای اخرت , و هم مقام 
عبودیت و علم و قدرت را. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 311 

کر میات این نسم بای مان ار هس معرودر ماه پر اس مات 
الیسع که نام او دو بار در قرآن مجید آمده است (اینجا و سوره انعام آیه 
6 تعبیر قرآن درباره او نشان می دهد که وی از پیامبران بزز کم آلفی 
بوده است , و در زمره کسانی است که درباره آنهامی. فزهاید: و کلا 
مالعا ی کار ا ام ان ی وا و 
بعضی معتقدند او همان یوشع بن نون پیامبر معروف بنی اسرائیل است , 
که الق و لام بز ان.داخل شده .و شین به سین تبدیل گزدیده است.. و 
داخل شدن الف و لام بر یک نام غير عربی (و در اینجا عبری ) چیز تازه ای 
نیست , همانگونه که عرب اسکندر را به عنوان الاسکندر می شناسند. 

در حالی که بعضی آن را یک واژه عربی می دانند که از یسع (فعل مضارع 
از ماده وسعت ) گرفته شده , و بعد از آنکه جنبه اسمی به خود گرفته الف 
وم که از تصضات اس ات بر آن ارخشوه 

ایه سوره انعام نشان می دهد که او از دودمان ابراهیم است , ولی روشن 
نمی سازد که از پیامبران بنی اسرائیل بوده پا نه ؟ 

در تورات در کتاب پادشاهان نام وی الیشع فرزند شافات ضبط شده , و 
معنی الیشع در زبان عبری ناجی و معنی شافات قاضی است . 

بعضی او را با خضر یکی دانسته اند, اما دلیل روشنی بر این معنی در 
دست نیست , و اينکه بعضی او را همان ذا الکفل می دانند خلاف صریح 
آیه مورد بحث است چرا که ذا الکفل را عطف بر الیسع کرده , به هر حال 
او پیامبری است والامقام و پر استقامت و برای الهام گرفتن از زندگانیش 
ها اف 

۳ 
راما رش ها اه ام ایا ای رس 
گواه بر این معنی است . تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 312 

می دانند که اسم اصلیش بشر يا بشیر يا شرف بوده است و بعضی او را 
همان حزقیل می دانند که ذا الکفل به عنوان لقب او انتخاب شده است . 
کر اگم خرا ادا الصل اوه دما عم یه اییکه کل هربه معی 
نصیب آمده و هم به معنی کفالت و عهده داری , احتمالات مختلفی داده 
اند؛ 

گاه گفته اند: چون خداوند نصیب وافری از ثواب و رحمتش به او مرحمت 


فرمود ذا الکفل یعنی صاحب بهره وافی نامیده شد. 

و گاه گفته اند چون تعهد کرده بود که شبها را به عبادت برخیزد, و روزها را 
روزه دارد, و هنگام قضاوت هرگز خشم نگیرد, و بر سر این عهد و پیمان 
باقیماند این لقب به او داده شد. 

و گاه گفته اند چون گروهی از انبیاء بنی اسرائیل را کفالت کرد و جان آنها 
را در برابر پادشاه جبار زمان حفظ نمود او را به این اسم نامیدند. 

به هر حال همین مقدار از زندگی او که امروز در دست ماست دلیلی بر 
استقامت او در طریق اطاعت ۵ نند کون خدا| و مقأومت در برابر جباران 
است و سرمشقی است برای امروز و فردای ما, هر چند درباره جزئیات 
دح نها بر ارف مان وان فضا وت دفیتین کرد 
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آیه 49 - 54 


حت عَذنِ 1 ۳ وت 50 


5 ندهم قصیرت توا رو ؟ 
هذا ما توعدون لیوّم الجساب(53) 
ان هَذّا لرفتا ما له من تَعاد(54) 


ترجمه . 

9 - این یک یادآوری است , و برای پرهیزگاران بازگشت نیکوئی است . 
0 - باغهای جاویدان بهشتی که درهایش به روی آتان گشوده است . 

1 - در حالی که در ان بر تختها تکیه کرده اند و انواع میوه ها و 
نوشیدنیهای گوناگون در اختیار انان است . 

52 ند آنان همسراتی ازست: که تما خشم به. شوه انشان دوخته آنددو 
همگی هم سن و سالند. 

3 - این چیزی است که برای روز حساب به شما وعده داده میشود 
4 - این روزی ما است که هرگز پایان نمی گیرد. تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 314 


تفسیر: 

این وعده برای پرهیزکاران است از اینجا فصل دیگری از آیات اين سوره 
آغاز می شود که پرهیزگاران و متقین را با گردنکشان طاغی مقایسه کرده 
, و سرنوشت هر دو گروه را در قیامت شرح می دهد, و در مجموع بحثهای 
ایات هر اما من کید ۳ 
نخست به عنوان یک جمعبندی از سر‌گذشت انبیای پیشین و نکات اموزنده 


زندگی آنها فین: فرماند: این یک ند کر و یادآوری است (هذا ذکر). 

آری هدف از بیان فرازهائی از تاریخ پرشکوم. انانتذاستا تشرانی تبودر هقرفت 
ذکر و تذ کر بود: همانگوتة که از آغاز این شوره زوی. این فساءله عکیه شده 
(ر و الفرای دی ال کرد 1 

هدف بیدار ساختن اندیشه ها, بالا بردن سطح معرفت و اگاهی , و افزودن 
نیروی مقاومت و پایداری در مسلمانانی است که این ایات برای انها نازل 
شده است . ۲ 

سیس مساعله را از صورت خصوصی و بیان ند کن انبیاء دراورده 1 شکل 
کلی به آن می دهد, سرنوشت متقین را به طور عموم مورد بحث قرار 
داده , می فرماید: برای برهیزگاران حسن مرجع و محل بازگشت نیکوئی 
را نا وا اجمالا ترسیم می 
کند, با استفاده از روش اجمال و تفصیل که روش قرآن است به شرح آن 
پرداخته می گوید: بازگشت آنها به باغهای جاویدان بهشت است که 
درهایش به روی نان گشوده است (جنات عدن مفتحجة لهم الابواب [ 
ات مارا مت ات ری او 
معنی استقرار و ثبات است , و ((معدن )) را به این جهت معدن گفته اند 
که فلزات و مواد گرانقیمت در آنجا مستقر است , به هر حال این تعبیر در 
اینجا اشاره به جاویدان بودن باغهای بهشت است . 

درها برای بهشتیان وجود ندارد. کون بهشت در انتظار آنهاست , و هنگامی 
که تخشمتنن. بط آنان.فی افتد: آغوسش, از هن کته و انها را به درون دعوت 
می کند! 

سپس آرامش و احترام خاص بهشتیان را به این صورت بیان می کند: 
((اين در حالی است که آنها بر تختها زز. اون نکیم کرده. اند, و انواع میوه های 
فراوان و نوشیدنی در اختیار آنها است )) هر زمان آن را می طلبند, فورا 
نزد آنها حاضر می شود (متکثین فیها یدعون فیها بفاكهة کثيرة و شراب ). 
ابا مرا به مشاه تکار ان عفتی ور رای اما حاضن میک دوه با متسین 
نمونه جلد 19 صفحه 316 ۱ 

تنها اراده انها کافی برای حضور ان است ؟ هر دو احتمال وجود دارد. 

کیش وی (فا که و رشرات )او نوی امک اس آشاوه 
به این باشد که بیشترین غذای بهشتیان میوه است , هر چند غذاهای دیگر 
طبق صریح ایات قران نیز در انجا وجود دارد. 

همانگونه که بهترین و سالمترین غذای انسان در اين دنیا نیز میوه است ! 
تین به ((کثيرة أ( اشاره به انواع مختلف میوههای بهشتی است , 
هماتکوتة که توشیدنیتو شراب طهون ان کب اشعان متتوعی دارن که :ور 


آیات مختلف قرآن به آن اشاره شده است . ۱ 

بعد از آن سخن از همسران پاک بهشتی به میان آورده , می گوید: نزد 
ی و 
. 

((طرف )) (بر وزن برف ) به معنی پلک چشم است , و گاه به معنی نگاه 
کردن نیز آمده است , توصیف زنان بهشتی به ((قاصرات ت الطرف )) (آنها 
که نگاهی کوتاه دارند) اشاره به این است که تنها چشم به همسران خود 
دوخته اند, فقط به آنها عشق می ورزند و به غیر آنان نمی اندیشند که این 
از بزرگترین مزایای همسر است , بعضی از مفسران نیز آن را به معنی 
حالت خمار بودن چشم که حالت جالب مخصوصی است دانسته اند, جمع 
میان این دو معنی نیز بی مانع است . ۲ 

ات اعیرس وال اافوشیی و کی سک سای فان 
بهشتی نسبت به همسرانشان , چرا که توافق سنی جاذبه را میان دو 
همسر افزون می کند, و یا توصیفی است برای خود ان زنان که همه انها 
هم سن و سال و جوانند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 317 

در آخرین آیات مورد بحث به تمام هفت نعمت بزرگ بهشتیان که در آیات 
قبل آمده بود اشاره کرده , می گوید: این چیزی است که برای روز حساب 
به شما وعده داده می شود (هذا ما توعدون لیوم الحساب ). 

و عده ای تخلفناپذیر و نشاط انگیز, و عده ای از سوی خداوند بزرگ . 

و برای تاءکید ؛ بر جاودانگی اين مواهب می افزاید اين رزق و روزی ماست 
هرق مان نما 

بنابراین غم زوال و نابودی که همچون سایه شومی بر نعمتهای این جهان 
افتاده در آنجا وجود ندارد, و از برکت خزائن پربار الهی پیو سته مدد می 
کرد و ی را ارس هی کاش درا اهر یی شید 
چون اراده خدا بر آن تعلق گرفته . ص 
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آیه 55 - 61 

ایه و ترجمه 

دا و ان للطفین لش متاپ(55) 

هم صلونها قیلس الْهاذ[56) 

۳ یدوخ حمبم م و عساق(/57) 

5 عَاحر من شکله ازوغ(58) 

ها قوَخ 222 تفتجم فعکم ۱ مرحبا بهم انقّ صالُوا التّار(59) 

قانوا بل ان موحتا یک 2 ی الق از(60) 


ِ لوا رت من قَدّم لتا هدّا فده عذابا ضِعّفاً فی التّار(61) 


9 ۳ (پاداش پرهی زگاران است [ و برای طغیانگران بدنرین محل 
بازگشت است . ۲ 
6 - دوزخ است که در آن وارد می شوند و چه بستر بدی است ؟! 
7 - این نوشابه حمیم و غساق است دو مایع سوزان و تیره رنگ ) که باید 
از ان تجتنید: 
58 - و جز اينها کیفرهای یر فشک ارم را دا رن 

- (به انها گفته می شود) این فوجی است که همراه شما وارد دوزج 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 319 _ ۱ 
همان رو سای ضلالند) خوشامد بر آنها مباد. همگی در آتش خواهند سوخت 


0 - آنها (به رو سای خود) می گویند: بلکه خوشامد بر شما مباد که این 
عذاب را شما برای ما فراهم ساختید, چه بد قرارگاهی است اینجا؟! 
5 ِ ) می گویند: پروردگارا هر کس این عذاب را برای ما فراهم 


تفسیر: 

و این هم کیفر طاغیان ! 

در آیات گذشته ات هفتگانه و مواهب بیدریغ پروردگار برای 
پرهیزگاران برشمرده شد, و در آیات مورد بحث با استفاده از روش مقابله 
و مقایسه که قرآن زیاد آن را به کار می گیرد سرنوشت شوم و کیفرهای 
گوناگون طاغیان و سرکشان را در برابر خداوند برمی شمرد. 

نخست می گوید: آنچه گفته شد پاداشهای متقین است , و برای طغیانگران 
متقین , ((حسن مآب )) داشتند, اینها شراب رت ار رت 
شوم دارند. 

سپس با استفاده از روش اجمال و تفصیل به شرح این جمله سربسته 
در آن وارد می شوند و به اتش ان می سوزند, و چه بستر بدی است اتش 
دوز ۱( (جهنم یصلونها فبتس المهاد). . تفسیر نمونه جلد 09 صفحه 3200 
گویا جمله ((یصلونها)) (در جهنم وارد می شوند و به آتش آن می سوزند) 
برای بیان اين است که کسی گمان نکند تنها جهنم را از فاصله دور می 
بینند و یا در کنار آن قرار می گيرند, نه , به درون آن وارد می کنند, , و نیز 

کسی توهم نکند که آنها : ی کر 
پیوسته با آن می سوزند. _ 

رسای خاک میا هم کفه نومه وی ری ارت کزان شا 


و استراحت گسترده می شود, به گاهواره طفل نیز اطلاق می گردد. 

بستر جایگاه استراحت است و باید از هر نظر مناسب حال و ملایم طبع 
باشد, اما چگونه خواهد بود وضع کسانی که بسترشان اتش جهنم می 
باشد ؟! 

سیس به انواع دیگری از عذابهای آنها پرداخته می گوید: ((اين نوشابه 
حمیم و غساق است که باید از ان بچشند)) ( هذ] فلیذوقوه حمیم و غساق آ. 
((حمیم )) به معنی آب داغ و سوزان که یکی از نوشابه های دوزخیان می 
باشدسدر را شاهاب مور کو یات فیل سا رشان در وه 


بود. 

رسای ۱ مان ری ار ری ی شنت خاریکی نت 
ات ای اس ارات ات سا ی ار کار و 
درون انسان را می سوزاند و مجروح می کند) تفسیر کرده است , ولی در 
مفهوم ريشه این کلمه چیزی نیست که دلالت بر اين معنی کند جز اینکه 
ی کر کر ی ۱۱ ۱ کت کی و ۱ ۱ 
استنباطی شده باشد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 321 

زرا ازدر (مفووات ۱۱ ان راد فطرایی کار پوت هی هرا هرد 
جراحات بدن آنها) بیرون می آید تفسیر کرده است . 

لابد تیره بودن رنگ آن سبب اطلاق این و ان شده است , چرا که 
محصول آن ان سوزان چیزی جز یک مشت اندام سوخته با تراوشهای 
سیاه نیست ! 

به هر حال از پاره ای از کلضات بر هی آید که شا ون موی تیار ید و توح 
ایدازد. که همگان:را نازاخت من کند. 

بعضی دیگر آن را به یک نوع عذاب که جز خدا از آن آگاه نیست تفسیر 
کرده اند. چرا که آنها مرتکب گناهان و مظالم سختی شده اند که جز خدا 
از آن آگاه نبوده و کیفرشان نیز باید چنین باشد. 

همانگونه که بهشتیان پرهیزگار اعمال نیکی انجام می دادند که جز خدا از 
آن آگاه نبود لذ| به آنها وعده پاداشهائی داده شده که جز خدا از آن خبر 
ندارد: فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین (الم سجده - 17). 

باز به انواع دیگری از عذابهای دردناک آنها اشاره کرده , می گوید: ((و جز 
اما کتف رها یرت هم سل ان تیاعر کل اما 
((شکل )) (به قتح شین ) به معنی مثل و مانند است , و ((ازواج )) به 
معنی انواع و اقسام است و این یک اشاره اجمالی , به انواع دیگری از 
عذاب همانند عذابهای کدزشیته است که در اینجا , و سر بسته بیان شده 
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نت .ور عشفت و ممال فا که که وف ایا کت ات که 


اشاره به انواع مختلف نعمتها و میوههای بهشتی بود. 

به هر حال این شباهت ممکن است در شدت و ناراحتی و پا در جمیع جهات 
باشد. 

سپس آخرین مجازات انها را که همنشینان بد با زبانی مملو از سرزنش 
است مطرح ساخته می گوید: هنکامی که روسای ضلال وارد دوزخ می 
شوند و با چشم خود می بینند که پیروان را نیز به سمت دوزخ می اورند به 
یک دیگر می گویند: این فوجی است که همراه شما وارد دوزخ می شود 
(هذا فوح مقتحم معکم . 

((آنها فعکی. انش خواهند سوخت (( زا صالوا النار). 

جمله ((هذا فوج مقتحم معکم )) به قرینه جمله ها و آیات بعد, از گفتار 
پیشوایان ضلالت و گمراهی است , وقتی پیروان خویش را آماده ورود در 
دوزخ می بینند به یکدیگر می گویند اینها هم با شما خواهند بود بعضی از 
مفسران نیز آن را خطاب فرشتگان به سردمداران کفر و عصیان میدانند, 
ولی معنی اول مناسبتر به نظر میرسد.  .‏ ۲ 
((مرحبا)) کلمهای است که به هنگام خوش امد گفتن به میهمان , گفته می 
شود و ((لامرحبا)) ضد آن است , این کلمه مصدر از ماده رحب (بر وزن 
محو) به معنی وسعت مکان است , یعنی بفرمائید که در مکان وسیع و 
مناسبی ورود کرده اید, و معادل آن در زبان فارسی جمله ((خوش امدید)) 
مقتحم از ماده اقتحام به معنی وارد شدن در کار شدید و خوفناک تفسیر 
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است , و غالبا به ورود در کارها بدون مطالعه و فکر قبلی نیز اطلاق می 
شود. 

این تعبیر نشان می دهد که پیروان ضلالت بدون مطالعه و فکر و صرفا 
روی هوا و هوس و تقلیدهای کورکورانه در اتش شدید و خوفناک جهنم 
ورود می کنند. 

به هر حال اين صدا به گوش پیروان میرسد و از ناخوشامد گفتن روسای 
صاالت مت سم نمی رصع ی ایا مر رش بلکه 
خوشامد بر شما مباد که شما این عذاب دردناک را ؛ به ما پیشنهاد کردید و 
برای ما فراهم ساختید, چه بد قرارگاهی است دوزخ ؟!)) (قالوا بل انتم لا 
مرحبا بکم انتم قدمتموه لنا فیس القرار). 

جمله اخیر (فبئس القرار) در حقیقت نقطه مقابل ((جنات عدن )) است که 
درباره پرهیزگاران آضدم بود اشاره به اينکه مصیبت رز این است که 
دوزخ جایگاه موقتی نیست , بلکه قرارگاه ثابت است ! 

هدف پیروان از اين تعبیر این است که آنها می خواهند بگویند هر چه هست 


ها کی فا وا ها اس سر اه ار ها ورد 
این مایه تشفی قلب ماست , و یا اشاره به این است که جنایت شما 
نت نلک فرار اه هارست : 
مل با اس ال ان سم ای رای ی رون شرا کش شا 
ضلالت را که عامل اصلی جرم بودند از خود مستحق تر می دانند لذا رو به 
درگاه خدا کرده ((می گویند: پروردگارا! هر کس این عذاب را برای ما 
فراهسماته عراسی مضاعی در انش دراه سرا( قالو من قدم انا 
هذا فزده عذابا ضعفا فی النار). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 324 
عذابی به خاطر گمراهی خودشان و عذابی به خاطر گمراه کردن ما. 
این آیه شبیه همان مطلبی است که در آیه 38 سوره اعراف آمده : ربنا هو 
لاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار: [(پروردگارا! آقها ما زا کمزاه کرد 
عدات مضاعی ار ایس ای اها فرار دم هر که دیتاله ی انم 
اعراف می گوید ((هر دو عذاب مضاعف دارند)) (چرا که پیروان نیز نیروی 
اجرائی پیشوایان بودند, و زمینه های ضلالت و فساد به دست انها فراهم 
شد که اگر توده مردم تنور ظالمان را داغ نکنند انها قدرت بر انجام کاری 
نخواهند داشت ) ولی به هر حال شک نیست که عذاب پیشوایان به درجات 
سنگینتر است هر چند هر دو عذاب مضاعف دارند. 
آری این است سرانجام کسانی که با هم پیمان دوستی بستند و در راه 
انحراف و ضلالت بیعت کردند که وقتی نتائج شوم اعمال خود را می بینند 
به مخاصمت و دشمنی و نفرین بر یکدیگر برمی خیزند 
قابل توجه اینکه در اين آیات ذکر نعمتهای ایا از ذکر 
مجازاتها و عذابهای طغیانگران دارد (در قسمت اول به هفت موهبت و در 
قلعت دوم عه رنج وت اشاره شده ) این شاید به خاطر پیشی گرفتن 
رحمت خدا بر غضب اوست ((يا من سبقت رحمته غضبه ۱۲)) ص 
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آیه 62 - 64 
آبه و ترجمه 
ِ قالوا اج تا یی رجلً ک تغذقم مش الاشزار(62) 
دَلک لو" تحاصمّ أَمّل التار(ه6)- 
ِ 
ها مه و ایا ها ان انت ارم سکیم اون اقا 
در آتش دوزخ ) نمی بینیم .  .‏ 
63 - ایا ما انها را به سخربه گرفتیم پا (به اندازهای حقیر بودند که ) 
وا اما رت 


تفسیر: 

مخاصمه اصحاب دوزج ۱ ۳ 

این ایات بحت ۰ گفتگوهای دوزخیان را که در آیات قبل گذشت 
ادامه می دهد و , یکی دیگر از گفتکو‌های انها را که: از تاسفی غمیق.: و 
جانکاه و شکنجهای روحی و جانفرسا حکایت می کند. بیان می دارد. 

می فرماید: ((سردمداران ضلالت هنگامی که به اطراف خود در دوزخ می 
بینیم ؟!)) (و قالوا ما لنا لا نری رجالا کنا نعدهم من الاشرار). 

آری افرادی همچون ((بوجهلها)) و ((بولهبها)) هنگامی که می بینند اثری از 
((ععاراشرها)) (اخایا ریا و الا دزدون یت ره 
خود می. آیتد وداز,بکدیکر. این نس ال را مق کنند: بیس این افزادخه شندند؟ 
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که برای به همزدن ارامش اجتماع , و از بین بردن افتخارات نیاکان 
مابیاخاسته بودند, مثل اینکه تشخیص ما ۳ غلط بود! 

((آیا ما آنها را به سخریه گرفتیم یا به اندازهای حقیر بودند که چشمهای ما 
آنها را نمی دید)) (اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار). 

ای ها این هودان بر ری و با شخصیت را به باد مسخره می گرفتیم , , و بر 
حسب و وصله اشرار بودن به آنها می زدیم , و گاه حتی از اين مرحله نیز 
پائینتر می شمردیم آنها را افراد حقیری می دانستیم که اصلا به چشم نمی 
آمدند, اما معلوم شد هوا و هوسها و جهل و غرور بر چشم ما پرده #۲ 
افکنده بود, آنها مقربان درگاه خدا بودند و الان بهشت جایگاهشان است . 
خففی:ار هفسر آن. اختمال یکی در تفستر آبه فوق داده اند و آن انکه* 
مساءله سخربه اشاره به وضع عالم دنیا است و جمله ((آام زاغت عنهم 
الابصار)) اشاره به وضع دوزخ است یعنی در اینجا چشم نزدیک بین ما در 
میان این شعله های دود و انش انها را نمی تواند ببیند, البته معنی اول 
صحیحتر به نظر می رسد. 

این نکته قابل توجه است که یکی از عوامل عدم درک واقعیتها جدی 
جدی به بررسی واقعیتها پرداخت تا حقیقت روشن گردد. 

سپس به عنوان یک خلاصه گیری از گفتگوهائی که میان دوزخیان تفسیر 
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مخاصمه و گفتگوهای خصمانه دوزخیان )) (آن ذلک لحق تخاصم اهل النار). 
دوزخیان در این جهان نیز گرفتار تخاصم و نزاعند و روح پرخاشگری و نزاع 


و جدال بر آنها حاکم است , و هر روز با کسی درگیر و گلاویز می شوند, و 
در قیامت که صحنه بروز مکنونات است آنچه در درون داشتند 9 
گردد, و در جهنم به جان هم می افتند. دوستان دیروز دشمنان امروز, و 
مریدان دیروز مخالفان امروز می شوند, تنها خط ایمان و توحید است 

خط وحدت و صفا در این جهان و ان جهان می باشد. 

جالب اینکه بهشتیان بر سریرها و تختها تکیه زده , به گفتگوهای دوستانه 
مشغولند, چنانکه در آیات مختلف قرآن آمده در حالی که دوزخیان در حال 
جنگ و جدالند که آن خود موهبتی است بزرگ , و این عذابی است دردناک 
۳ 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که به یکی از یارانش 
فرمود خداوند از شما پیروان مکتب اهلبیت در قران یاد کرده انجا که 
دشمنان شما در آتش دوزخ می گوپند ((چرا ما در اینجا مردانی را که از 
اشرار می شمردیم نمی بینیم ؟ آیا آنها را بباد مسخره گرفتیم , يا از شدت 
حقارت بچشم ما نیامدند؟ به خدا سوگند مقصود شما از این مردان هستید 
که گروهی شما را از اشرار می پندارند. ولی به خدا سو گند 0 


شادمان و مسرورید. در حالی که دوزخیان در جهنم دنبال شما می 
گردند.)) ص 
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آبه 5 - 70 


ایه و ترچمه 

قل اما آنا منرت و ها هن ال ۷ ال الَوجِدٌ القهَاژ(65) 

رب السمَوّتِ لض و ما بیْنهُما الْعیرٌ العَفْرُ(66) 

قل هو تَبَوّا عَظیم(67) 

انتم عَنْةٌ مُعرضو (68) 

ما کان لت مِنْ عم بالَْلا العلی اد بحْتصمُوت(69) 

ان بوحی ال الا انا تا تذیژ مَبینْ (70) 

ترجمه . 

5 - بگو من فقط یک انذارکننده ام و هیچ معبودی جز خداوند یگانه قهار 
یت سك ب 2 

6 - ِا« آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است , پروردگار عزیز و 


1 | 
09 ِِ من از ملاء اکلین (و فرشتگان عالم بالا) , 9( که (درباره 


افرینش ۷ مخاصمه می کردند خبر ندارم . 


0 - تنها چیزی که به من وحی می شود این است که من انذارکننده 
من یک بیم دهنده ام ! 

از انجا که تمام بحثهای گذشته چه آنها که از مجازات دردناک دوزخیان 
خرن می کویو وه آنها کب ان قدات دنه افواق کنمکای شین شت می 
کند و همه جنبه انذار و تهدید برای مشرکان و سرکشان و ظالمان دارد. در 
آیات مورد بحث همین مساعله را تعقیب کرده , می گوید: ((بگو: من فقط 
یک انذارکننده ام !)) (قل انما انا منذر ). 

درشت: است. که پیافتر (ضلی الله علیه .و اله :و سلم ) تشازت دهندم نیز 
می باشد, و آیات قرآن مجید به هر دو معنی ناطق است , ولی چون 
بشارت برای مو منان است , و انذار برای مشرکان و مفسدان , و در اینجا 
روی سخن با گروه اخیر است , تنها تکیه بر انذار شده است . 

سپس می افزاید: ((هیچ معبودی جز خداوند یگانه قهار نیست )) (و ما من 
اله الا الله الواحد القهار). 

تکیه بر قهر او نیز به همین منظور است , تا کسی به لطف او مغرور 
ا را ایمن نشمرد, و در گرداب کفر و گناه غوطه ور 


و و بلافاصله به عنوان ذکر دلیل برای توجید آلوهیت و عبادت پروردگار می 
افزاید: ((او همان کسی است که پروردگار آسمانها مت آفکنه در میان 
افیا اه ییاشم همان دا کف در سار است ۱ رت 
السموات و الارض و ما بینهما العزیز الغفار). 

در حقیقت در این ابه سه وصف از اوصاف خداوند بیان شده که هر کدام 
برای اثبات مقصودی است . 

نخست مساعله ((ربوبیت )) او نسبت به تمام عالم هستی است , او مالک 
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ایخجهان ات مالک که مارا سیم شوت نصا کی انم 
عبودیت است که چنین باشد, نه بتهائتی که به مقدار سر سوزن از خود 
چیزی ندارند. 

دوم مساءله ((عزت )) او است ۰ می دانیم ((عزیز)) از نظر معنی لغت به 
کسی گفته می شود که هیچکس نتواند بر او غالب گردد, و هر چه اراده 
ی ات و ی 


۳ ۳ چنین است فرار کردن از چنگال قدرتش چگونه امکان دارد؟ و 
نجات از کیفرش چگونه میسر است ؟ _ , 
سومین توصیف مقام غفاریت و کثرت آمرزش او است که درهای بازگشت 


را به روی گنهکاران می گشاید, و باران رحمتش را بر آنها می بارد, تا 
تور کت گر قماز و عریر اس خسن کوفا در مت و وه 
روی بندگان می باشد. 

در حقیفقت نکن بیان ((خوف أ( است و دیگری بیان ((رجاء)) که بدون 
موازنه این دو حالت تکامل انسان امکانپذیر نیست 1 پا حرقار روز 
غفلت می شود, و یا در گرداب یاس و نومیدی فرو می رود. 

و به تعبیر دیگر توصیف او به ((عزیز)) و ((غفار)) دلیل دیگری بر ((الوهیت 
۲ات هرا که ها کسی. شایسه خبر تفت است: که عوهت 
((ربوبیت أ( قدرت بر مجازات نیز دارد, و علاوه بر قدرت بر مجازات , 
درهای رحمت و مففرت او نیز گشوده است . 

سپس در جمله ای کوتاه و تکان دهنده خطاب به پیامبر (صلی اللّه علیه و 
الم سای ) کدی فر شاه رکه این ی یرب تست )۱ رگن هه 
تیا عظیم ا. ‏ ۱ 

((که شما از ان روی گردان هستید)) (انتم عنه معرضون ). تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 331 ۱ ۱ 

این کدام خبر است که به ان اشاره کرده و انرا به عظمت توصیف می 
کند؟ 

قرآن مجید؟ رسالت پیامبر؟ قیامت و سرنوشت موّ منان و کافران ؟ توحید 
و یگانگی خدا؟ و یا همه اینها؟ 

از آنجا که قرآن مشتمل بر همه اين امور است و جامع میان آنها است , و 
ی یزان .ان تدم فا سیته همان عفنی اول نی قرو ان 2 


ی الق خر ار و واه وقوا | 

, خبری که عظمت آن را گروه عظیمی به هنگام ۱ 
ی ایا کی ین توا رد 
عده ای شعرش نامیدند, ولی چیزی نگذشت که این ((نباء عظیم )) باطن 
خود را نشان داد. مسیر تاریخ بشریت را عوض کرد بر پهنه جهان سایه 
افکند, تمدنی عظیم و درخشان در تمام زميینه ها به وجود اورد, و جالب 
اینکه اعلام این نبا عظیم در این سوره مکی شده , در زمانی که مسلمانان 
ظاهرا در نهایت ضعف و ناتوانی بودند, و درهای پیروزی و نجات به روی 
انان بسته بود. 
کاملا روشن نیست , و باید اینده انرا نشان دهد. 
اين گفتار قران که ((شما از ان رویگردان هستید)) هنوز صادق است , و 
همین اعراض مسلمین سبب شده که نتوانند از این چشمه جوشان فیض 


الهی کاملا سیراب شوند, و در پرتو انوار آن به پیش تازند. و قله های قخر 
و شرف را تسخیر کنند. 

سپس به عنوان_ مقد مه ای برای ذکر ماجرای انوم آدم و ارزش والای 
فخود اسان تا آن نخذ که فرشتکان: همکی در بزابز او سجده کردننه می 
فرماید: تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 332 ٍ 
انسان گفتگو و مخاصمه می کردند خبر ندارم )) (ما کان لی من علم بالملا 
آگاهی من تنها از طربق وحی است , و ((تنها چیزی که به من وحی می 
شود این اشت: که.فن اندار کنندم اشکانی فسضا) ( انتوی الی الا اه 
انا نذیر مبین ). 

گر چه فرشتگان , جدال و مخاصمهای با پروردگار نداشتند. ولی همین 
اندازه که به هنگام خطاب خداوند به آنها که ((من می خواهم خلیفه ای در 
زمین بیافرینم )) آنها به گفتگو پرداختند و عرض کردند: ((آیا می خواهی 
دانری ۷ بیافرینی ت فساد و خونریزی کند))؟ که در پاست آنها گرمود: 
گفتگوها مخاصمه اطلاق شده یت که یک اطلاق مجازق ۰ و 
همانگونه که اشاره کردیم این در حقیقت مقدمه ای است برای آیات بعد 
که پیرامون آفرینش آدم سخن مت کوید: 

این احتمال نیز وجود دارد که ((ملاء اعلی )) مفهوم وسیعی دارد که حتی 
شیطان را شامل می شود, چه اینکه آن روز شیطان در زمره فرشتگان بود 
و به مخاصمه با خدا برخاست و زبان به اعتراض گشود, و به همین دلیل 
برای هميشه مطرود درگاه حق شد, ولی تفسیر اول مناسبتر است . 

در روایات متعددی که از طرق شیعه و اهل سنت نقل شده می خوانیم که 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) از یکی از یارانش پرسید: اتدری فیما 
یختصم الملاء الاعلی ؟: ((آیا می دانی فرشتگان عالم بالا در چه چیز بحث 
و کفنکم هم کرند) )۱۱۲ 

عرض کرد: نه . 

فرمود اختضهه] فی: الکفار ات و الدرحات: هام الکفارات فاضیاغ قنور 
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الوضوء فی. الشیرات و تقل: الاقدام الن الجماغات .و اتطظار الضلاخ بعد 
الصلاة , و اما الدرجات فافشاء السلام , و اطعام الطعام , و الصلاة فی 
اللیل و الناس نیام : 

((آنها دز خورد زر اف (کارهاتی که گناهان را جبران می کند) و 
((درجات )) (آنچه بر درجات انسان می افزاید) به گفتگو پرداختند: ام 
کفارات وی رید آب در شرماخ رشان کرفنن.: ی نماز جماعت 


گام برداشتن , و انتظار نمازی بعد از نماز دیگر کشیدن است . و اما 
درجات , بسیار سلام کردن و اطعام طعام نمودن . و نماز در شب به 
هنگامی که چشم مردم در خواب است باشد. ۱ 
البته در این حدیث صریحا نیامده است که نظر به تفسیر ایه فوق دارد, هر 
چند تعبیرات شنیه تعبیرات آبه. مورد-بحت است.: و به هر حال از. این 
حدیت استفاده می شود که منظور از ((مخاصمه )) در اینجا تنها بحت و 
کارهائی که کفاره گناهان می شود و بر درجات انسانها می افزاید, و شاید 
در تعیین حد و میزان درجاتی است که از این اعمال حاصل می شود و به 
این ترتیب از این حدیث تفسیر سومی برای ایه به دست می اید که از 
جهاتی مناسب است ولی با آیات آینده تناسب زیادی ندارد و همانگونه که 
خی ات ار ها کر رس انا معا مرو 
به این آیات است . 
ای ۱ ما ۱ 
طریق وحی بر من نازل میگردد. ص 
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فذ سوه و ۴۱ تَقخت ۵ یه من ۳ 0 7 سجدین(72) 

قسجد الْمَتكة کلم اغمغون(73) 
۷ لا لیس استکیر و کان ین الگفرین(74) مب 
ال یره ما مَتَعک آن تسچّد لها خَلَفّت بیدی آأستکبرّت ام کنت من 
القالی(75) 
ٍِ َیژ مه حَلَفتنی من تار و حَلَفْتَةُ ین طین(76) 
حَرخ منها فانک رجیغ(77) 
و ی آلی وم الذین (78) 
قال رب قانظزنی الی یوم یبعتّون (79) 
ال قانک من اْْنظرٍینَ(80) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 335 

وّم الوفَتَ المعْلوم(81) 
ِ قیوژیک و اجمعین (82) 
لا عتادک مهم ْفکلصین(83) 


نرجمه 
71 اه واه ات شا با : من بشری 


ِ 


را از گل می فرینم . 
2 - هنگامی که | 

سجده کنید. 

3 - در ان هنگام همه فرشتگان سجده کردند. 

4 - جز ابلیس که تکبر ورزید و از کافران بود! 

5 - گفت : ای ابلیس چه چیز مانع تو از سجده کردن بر مخلوقی که با 
قدرت خود او را آفریدم گردید؟ آیا تکبر کردی , يا از برترین بودی ؟ (بالاتر 
از اينکه فرمان سجود به تو داده شود!). 

76 - گفن : من از او بهترم دمزاار انشن آفریده ایو اوزرااز کر 

4 9 تا (و از صفوف ملائکه ) خارج شو که 0 درگاه 


ن را نظام بخشیدم و از روح خودم در آن دمیدم برای او 


و2 ی( 

9 - عرض کرد: پروردگار من ! مرا تا روزی که انسانها برانگیخته می 
شوند مهلت ده . 

0 - فرمود تو از مهلت داده شدگانی . 

1 - ولی تا روز و زمان معینی . 

92 - گفت : به عزتت سوگند همه آنها را گمراه خواهم کرد 

93 - مگر بندگان خالص تو از میان آنها. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 330 


تفسیر: 

تکبر کرد و رانده درگاه خدا شد! 

این آیات همانگونه که گفتیم توضیحی است بر ((مخاصمه ملاء اعلی )) و 
((ابلیس )) و گفتگو درباره آفرینش ((آدم )), و در مجموع هدف از بیان 
این سرگذشت این است که اولا به انسانها یادآور شود که وجود آنها آنقدر 
با ارزش است که تمامی فرشتگان برای جدشان آدم به سجده افتادند, 
انسانی با این همه شخصیت چگونه اسیر چنگال شیطان و هوای نفس می 
شود؟ چگونه ارزش وجودی خود را رها کرده , یا در برابر سنگ و +وبی 
سجد ه می کند؟! 

اصولا یکی از روشهای موّ ثر تربیت , اعطای شخصیت به افراد مورد تربیت 
است , و يا به تعبیر صحیحتر: شخصیت والا و ارزش وجودی انها را به 
یادشان اوردن , در چنین شرائطی است که انسان احساس می کند که 
پستی و انحطاط لایق شاءن او نیست و خود به خود از آن کناره گیری می 
نماید. 

تانیا لجاجت شیطان و غرور و تکبر و حسدش که سبب شد برای همیشه از 
اوج افتخار سقوط کند. و در لجنزار لعنت فرو رود. می تواند هشداری 
برای همه افراد لجوج و مغرور باشد تا عبرت گیرند و رويه شیطان را رها 


ثالتا از وجود چنین دشمن بزرگی که سوگند برای اغوای انسانها یاد کرده 
خبر مي دهد, تا همگان به هوش باشند و در دام او نیفتند. 

مجموع این امور. تکمیلی است برای بحثهای پیشین 

به هر حال در نخستین آیه می فرماید: 9 > حاصر نارشان را که 
پروردگارت به ملاتکه گفت : من بشری را از گل می آفرینم )) (و اذ قال 
ربک للملائكة انی خالق بشرا من طین ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 337 
اما برای اینکه تصور نشود که بعد وجود انسانی همان بعد خاکی است در 
۳۳ بعد می افزاید: ((و هنگامی که آن را نظام بخشیدم , , و از روح خودم 
روخ تیف و مضازی را که افربدن ام )در اه تفندم هی برای: اه به 
خاک بیفتید و سجده کنید)) (فاذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له 
ساجدین  .)‏ _ 

این تفر ایاضر ره هو او( کل و 
به هم آمیختند, و موجودی عجیب و بی سابقه که قوس صعودی و نزولیش 
هر دو بی انتها بود افرینش یافت , و موجودی با استعداد فوق العاده که 
می توانست شایسته مقام ((خليفة اللهی أ( باشد, قدم به عرصه هستی 
گذاشت ((و در آن هنگام همه فرشتگان بدون استثنا سجده کردند)) 
(فسجد الملائکة کلهم اجمعون ). 

و تتناینسته ستتانشن ان افرید فاری را داتششتنه (( کارد خنین-دلن آوید نقشین 
زماء و طینی ))! 

اما ((تنها کسی که سجده نکرد آبلیس بود تکبر ورزید و تمرد و طغیان نمود 
و به همین دلیل از مقام با عظمت خود سقوط کرد و در صف کافران بود)) 
(الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین ). 

اری و بدترین بلای جان انسان نیز همین کبر و غرور است که پرده های 
تاریک جهل بر چشم بینای او می افکند, و او را از درک حقایق محروم می 
سازد, او را به تمرد و سرکشی وا می دارد, و از صف مو منان که صف 
بندگان مطیع خداست بیرون می افکند, و در صف کافران که صف باغیان 
و طاغیان است قرار می دهد. آن گونه که ابلیس را قرار داد. 

اینجا بود که ابلیس از سوی خداوند مورد مو اخذه و بازیرسی قرار گرفت 
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((فرمود ای ابلیس ! چه چیز مانع تو از سجده کردن بر مخلوقی که با دو 
دست خود آفریدم گردید))؟! (قال يا ابلیس ما منعک آن تسجد لما خلقت 
بیدی ). 

بدیهی است تعبیر به ((یدی )) (دو دست ) به معنی دستهای حسی نیست 
که او از هر گونه جسم و جسمانیت پاک و منزه است , بلکه دست در اینجا 
کنایه از قدرت است , چرا که انسان معمولا قدرت خود را با دست اعمال 
می کند, لذا در تعبیرات روزمره این کلمه در معنی قدرت , فراوان به کار 


می رود, گفته می شود فلان کشور در دست فلان گروه است . يا فلان 
معبد و ساختمان بزرگ به دست فلان کس ساخته شده , گاه گفته می شود 
دست من کوتاه است پا دست نو پر است ۰ 
دست در هیچکدام از این استعمالات به معنی عضو مخصوص نیست , بلکه 
تمام اینها کنایه از قدرت و سلطه است . 

و از آنجا که انسان کارهای مهم را با دو دست انجام می دهد, و به کار 
گرفم مومت سفات ای عم علاف اسارم ی اس و آن 
تعبیر در آیه فوق کنایه از عنایت مخصوص پروردگار و اعمال قدرت مطلقه 
اش دور آفزیششن انسان است . 5 
سپس می افزاید: ((ايا تکبر ورزیدی , يا بالاتر از ان بودی که فرمان سجود 
به تو داده شود؟!)) (استکبرت ام کنت من العالین ). 
بدون شک احدی نمی تواند ادعا کند که قدر و منزلتش ما فوق این است 
که برای خدا سجده کند (يا برای ادم به فرمان خدا) بنابراین تنها راهی که 
باقی میماند همان احتمال دوم یعنی تکبر است . 
بعضی از مفسران ((عالين )) را در اینجا به معنی کسانی می دانند که 
هميشه در راه کبر و غرور گام بر می دارند و بنابراین معنی جمله چنین 
می شود: ((آیا تو هم اکنون تکبر کرده يا همواره چنین بوده ای !)) 
ولی معنی اول مناسبتر به نظر می رسد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
239 
آما ابلیتن با تهانت تعجب شق دوم وا انتخاب کرد و.مفقد یبود برتر از ان 
است که چنین دستوری به او داده شود, لذا با کمال جسارت به مقام 
استدلال در مخالفتش با فرمان وا و ام و ((گفت : از اف (ادم) 
بهترم ترا هرا اش ایا وا ال نا رنه 
خلقتنی من نار و خلقته من طین ). 
او در واقع می خواست به پندار خویتان با سه مقدمه فرمان پروردگار را 
نفی کند: 
نخست اینکه من از آتش آفریده شده ام و او از گل که اين یک واقعیت 
فا : خلق الانسان من صلصال 
کالفخار و خلق الجان من مارج من نار: ((خداوند انسان را از گل خشکیده 
ای همچون آجر و سفال آفرید و جن را (که ابلیس نی قز ان اف اشتتت) ان 
شعله آتش )) (الرحمن 14 و 15). 
مقدمه 292 اینکه آنچه از آتش آفریده شده , از آنچه از خاک آفریده شده 
مقدمه سوم اینکه اه 0 دستور داد که در برابر غیر 
اشرف سجده کند!! 

و تمام اشتباه ابلیس در این دو مقدمه اخیر بود. 


زیرا اولا آدم تنها از خاک نبود, بلکه عظمتش از آن روح الهی بود که در آن 
دمیده شد, و گرنه خاک کجا و اینهمه افتخار و استعداد و تکامل کجا؟! 
تاتاحانت فا کفتر ات اس سم که رات پر ار ان ات 
تمام زندگی و حیات و منابع حیاتی از خاک برمی خیزد, گیاهان و گلها و 
تمام موجودات زنده از خاک مدد می گیرند, تمام معادن گرانبها در دل خاک 
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شده , و خلاصه خاک منبع انواع برکات است , در حالی که آتش با تمام 
اهمیتی که در زندگی دارد هرگز به پای آن نمی رسد, و تنها ابزاری است 
بزای استاوه کردن ام ماه حاکیه آن‌ هم آبراری خطر تا ی وتویرا گر ارت 
مواد آتش زا غالبا از برکت زمین به وجود آمده (هیزم , ذغال نفت و مانند 
آنها). 

تالا شالت مها ال اطاعت فران سکاو نها زاس اه اس 
همه مخلوق و بنده او هستند و باید سر به فرمان او داشته باشند ۳ 
نم فرحال اک الا انا را سا سر ار ین ری اوه 
(نعوذ بالله ) بی ماءخذ بشمرد, و این موضعگیری دلیل بر نهایت جهل او 
است , چرا که اگر می گفت : هوای نفس من مانع شد, يا کبر و غرور به 
ش اجاوه وا ما اهارهها اعوای و ی نان کور منم اما کنو 
که برای توجیه عصیانش به نفی حکمت پروردگار و علم و دانش او می 
پردازد نشان می دهد که به پستترین مرحله کفر سقوط کرده است . 
بعلاوه مخلوق در برابر خالق از خود استقلالی ندارد. هر چه دارد از اوست 
, و لحن هه ها ی هن وی و 
مقابل حاکمیت پروردگار قائّل بوده است , و این , یکی دیگر از سرچشمه 
های کفر است . 

به هر حال عامل گمراهی شیطان معجونی از ((خودخواهی )) و ((غرور)) و 
ا کیرد حول مخت بوذ این صعات شیطاتی دی به ذشت هر 
دادند ایا کسضال مار میسن ماه کار انا وان رن 
اوج و افتخار پائین کشیدند. و چه خطرنای است این اوصاف زشت در هر 
جا که پیدا شود؟! 

به فرموده علی (علیه السلام ) در یکی از خطبه های ((نهج البلاغه )): ((او 
اران سال عیامت ود کار کردم عم اما تکسا کت و هب آنها دنه 
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و بر باد داد!. 

ای اه ی را ام مات خلت سفن انیت 
آنرا در یک لحظه با یک بمب قوی به ويراني کشید. 


الم نالا اظراع کرذف لد تخداوته به اوخظاب کرد و فرنودد (ران ضفوی 
ملائکه , از آسمان برین . بیرون رو که تو رانده درگاه منی !)) (قال فاخرج 
(رفی کر فا منوا اکن استت. راب تب قوف ملانکه درا عوالم 
بالاء پا بهشت و یا رجمت خدا| بوده باشد. 

آری اين نامحرم باید از اینجا بیرون رود که دیگر جای او نیست , اینجا جای 
پاکان و مقربان است , نه جای آلودگان و سرکشان و تاریک دلان . 

((رجیم )) از ماده ((رجم ام ار ری ات و نت 
ان رد فی با نی امن این ففتی اه ارف نود 

هس افی ‏ خا ما اعش مه مه یواست اداهه شا ید اف 
تقتفیر نمته خلد: 19 ضفحه: 3472 

و هميشه مطرود از رحمت من خواهی بود (و آن علیک لعنتی الی یوم 
ال 

مهم این است که انسان هنگامی که از اعمال زشت خود نتیجه شومی می 
گیرد بیدار شود, و به فکر جبران بیفتد, اما چیزی خطرناکتر از آن نیست که 
همچنان بر مرکب غرور و لجاج سوار گردد, و به مسیر خود به سوی پرتگاه 
ادامغدهده ایجاست که اخظه ند لحظه. فاضاه آه از .ضراط شنم 
ها را ی ود وا رای را ی 


تا بود که ((حسد)) تبدیل به کینه شد, کینه ای سخت و ريیشه دار و 

چنانکه قرآن می گوید: 

((عرض کرد: پروردگار من ! مرا تا روز رستاخیز که انسانها برانگیخته 
میشوند مهلت ده )) (قال رب فانظرنی الی یوم پبعثون ). 

مهلتی که بر گذشته خود اشک حسرت و ندامت بریزم مهلتی که عصیان 
زشت و شوم خود را جبران کنم ؟ نه !, مهلتی که از فرزندان آدم انتقام 
گیرم , و همه را به گمراهی بکشانم , هر چند گمراهی هر یک نفر از آنها 
بار سنگین تازه ای از گناه بر دوش من می نهد, و مرا در اين منجلاب کفر 
و عصیان پائینتر می برد,! ای وای از لجاجت و کبر و غرور و حسد که چه 
بلاها که بر سر افراد نمی اورد؟! 

در حقیقت او می خواست تا آخرین فرصت ممکن به اغوای فرزندان آدم 
بپردازد, چرا که روز رستاخیز پایان دوران تکلیف است , و دیگر وسوسه و 
اغوا مفهومی ندارد, علاوه بر اين با اين در خواست مرگ را از خود دور 
کند, و تا قیامت زنده بماند,. هر چند همه جهانیان از دنیا بروند. در اینجا 
مشیت الهی به دلائلی که بعد اشاره خواهیم کرد اقتضا نمود که این تفسیر 
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خواسته ابلیس براورده شود اما نه به طور مطلق , که به صورت مشروط 


چنانکه در آیه بعد می فرماید: ((گفت تو از مهلت داده شدگانی )) (قال 
ولی نه تا روز ی و مبعوث شدن خلایق بلکه ((تا روز و زمان معینی 
لیم الک الیل ما 

در اينکه ((یوم الوقت المعلوم أ( چه روزی است ؟ مفسران تفسیرهای 
گوناگونی دارند: 

تعضی: ان را بایان انش همان من اند جر | که ور ان روز همه موجودات 
زنده می میرند, و تنها ذات پاک خداوند می ماند, چنانکه در ایه 88 سوره 
قصص می خوانیم ((کل شی ء هالک الا وجهه )) و به اين ترتیب به قسمتی 
از خواسته ابلیس ترتیب اثر داده شده . 

بعضی احتمال داده اند منظور از ان روز قیامت است , ولی این احتمال نه 
باء ظاهر. ایات مور بت مین مارد که لخن آن بنشان. نی ندهم‌با تما 
زندگان در پایان این جهان می دهد. 

این احتمال نیز وجود دارد که ایه فوق اشاره به زمانی باشد که هیچکس 
جز خدا نمی داند. 

ولی تفسیر اول از همه مناسبتر است لذا در روایتی که در تفسیر برهان از 
امام صادق (علیه السلام ) نقل شده امده است که ابلیس بین نفخه اول و 
دوم می میرد. 

اینجا بود که ابلیس مکنون خاطر خود را آشکار ساخت , و هدف نهائیش را 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 344 

از تقاضای عمر جاویدان نشان داد, و ((گفت : به عزتت سوگند که همه 
آنها را گمراه خواهم کرد!)) (قال فبعزتک لاغوينهم اجمعین ). 

سوگند به ((عزت أ( برای تکبه بر قدرت و اظهار توانائی است ۰ و این 
تاکیدهای پی درپی قسم از یکسو, و نون تاءکید ثقلیه از سوی دیگر, و کلمه 
((اجمعین )) از سوی سوم ) نشان می دهد که او نهایت پافشاری را در 
تصمیم خویش داشته و دارد, و تا اخرین نفس بر سر گفتار خود ایستاده 
است . 

ولی متوجه این واقعیت بود که گروهی از بندگان خاص خدا به هیچ قیمتی 
در منطقه نقوذ و حوزه وسوسه او قرار نمی گيرند. لذا ناچار آنها را از 
گفتار بالا استثنا کرد و گفت : ((مگر بندگان مخلص تو از میان انها!)) (الا 
عبادک منهم المخلصین ) 

همانها که در راه معرفت و بندگی تو از روی اخلاص و صدق و صفا گام 
برمی دارند, تو نیز انها را پذیرا شده ای , خالصشان کرده ای , و در حوزه 
حفاظت خود قرار داده ای , تنها این گروهند که من به آنها دسترسی ندارم 
, و گرنه بقیه را به دام خود خواهم افکند! 


اتفاقا اين حدس و گمان ابلیس درست از آب در آمد. و هر کس به نحوی 
در دام او گرفتار شد, و جز ((مخلصین )) از آن نجات نیافتند, همانگونه که 
قرآن دز انة ۱0 سوره سباء می فرماید: و لقد صدق علیهم ابلیس ظنه 
فاتبعوه الا فریقا من المومنین : ((گمان ابلیس درباره آنها به واقعیت 
پیوست , و جز گروهی از موّ منان همه از او پیروی کردند!)) تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 345 

نکته : 

1 - فلسفه وجود شیطان درباره آیات فوق مسائل مهمی مطرح است , از 
جمله : مساعله آفرینش شیطان 7 ودلیلسخده کردن فرشتکان بر. او : ۰ و 
علت برتری آدم بر فرشتگان , و اینکه شیطان بر چه کسانی تسلط می 
يابد, و نتیجه کبر و غرور و خودخواهی و منظور از گل تیره و روح خدا, و 
مساءله افرینش ادم و خلقت مستقل او در برابر فرضیه تکامل انواع , و 
مسائل دیگری از اين قبیل که به طور مشروح در جلد اول تفسیر نمونه 
ذیل ایه 34 سوره بقره , و جلد یازدهم ذیل ایه 26 سوره حجر. (صفحه 74 
به بعد) و جلد ششم ذیل ایه 1 سوره اعراف (صفحه 98 به بعد بحث 
کرده ایم . 

انچه در اینجا مجددا لازم به یادآوری می دانیم نخست سوالی است که 
درباره فلسفه افرینش شیطان می شود. 

بسیاری سو ال می کنند که اگر انسان برای تکامل و نائل شدن به سعادت 
از طریق بندگی خدا آفریده شده , وجود شیطان که یک موجود ویرانگر ضد 
تکاملی است چه دلیلی می تواند داشته باشد؟ 

آنهم موجودی هوشیار, کینه توزمکار, پر فریب و مصمم ! 

اما اگر اندکی بیندیشیم خواهيم دانست که وجود این دشمن نیز کمکی 
رامدور روخ مه بروهای حقاوم درزاسن رتشا و تخت سا قرف 
گيرند, و سیر تکاملی خود را می پیمایند. 

فرماندهان و سربازان ورنیدر و نیرومند کسانی هستند که در جنگهای 
بزرگ با دشمنان سرسخت درگیر بوده اند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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سیاستمداران با تجربه و پر قدرت آنها هستند که در کوره های سخت 
بحرانهای سیاسی با دشمنان نیرومندی دست پنجه نرم کرده اند. 

قهرمانان تزر که کشتی: 21 هستند که با حریفهای پر قدرت و سرسخت 
ژفر از هاتن کرد اند: 

بنابراین چه جای تعجب که بندگان بزرگ خدا با مبارزه مستمر و پیگیر در 
برابر ((شیطان )) روز به روز قویتر و نیرومندتر شوند! ۱ ۲ 
دانشمندان امروز در مورد فلسفه وجود میکربهای مزاحم می گویند: اگر 


انها نبودند سلولهای بدن انسان در یک حالت سستی و کرخی فرو می 
رفتند, و احتمالا نمو بدن انسانها از 80 سانتیمتر تجاوز نمی کرد, همگی به 
صورت ادمهای کوتوله بودند, و به این ترتیب انسانهای کنونی با مبارزه 
جسمانی با میکربهای مزاحم نیرو و نمو بیشتری کسب کرده اند. 

و چنین است روح انسان در مبارزه با شیطان و هوای نفس 

اما این بدان معنا نییست که شیطان وظیفه دارد بندگان ان دا را اغوا کند, 
شیطان از روز اول خلقتی پاک داشت , مانند همه موجودات دزن انحراف 
و انحطاط و بدبختی رو نت | اراده و خواست خودش به سراغش اند 
بنابراین خداوند ابلیس را از روز اول شیطان نیافرید, او خودش خواست 
شیطان باشد ولی در عین حال شیطنت او نه تنها زیانی به بندگان حقطلب 
نمی رساند بلکه نردبان ترقی آنها است (دقت کنید). 

منتها این سو ال باقی می ماند که چرا درخواست او را درباره ادامه 
حیاتش پذیرفت , و چرا فورا نابودش نکرد؟! 

پاسخ این سوّ ال همانست که در بالا گفته شد و به تعبیر دیگر: 

تکامل انسانها است ). و می دانیم ازمايش جز در برابر دشمنان سرسخت 
و طوفانها ی و 

البته اگر شیطان هم نبود هوای نفس و وسوسه های نفسانی انسان را در 
توت ازمانتره گر آرمی رای اماب فخودسیطان: این تون آزمایش داعتر ید 
چرا که شیطان عاملی است از برون و هوای نفس عاملی است از درون ! 
2 - اتش کبر و غرور سرمایه هستی را می سوزاند 

از مسائل فوق العاده حساسی که در ماجرای ابلیس و رانده شدن او از 
درگاه خدا| جلب توجه می کند تاءثیر عامل خودخواهی و عرور در سقوط و 
بدبختی انسان است , به طوری که می توان گفت : مهمترین و 
خطرناکترین عامل انحراف همین عامل است . 

همین بود که شش هزار سال عبادت را در یک لحظه به نابودی کشانید, و 
همین بود که موجودی را که همردیف فرشتگان بزرگ اسمان بود به 
پستترین درکات شقاوت تنزل داد, و مستحق لعن ابدی خداوند نمود. 
خودخواهی و غرور به انسان اجازه نمی دهد چهره حقیقت را انچنانکه 
خودخواهی سرچشمه حسادت , و حسادت سرچشمه کینه توزی , و کینه 
توزی عامل خونریزی و جنایات دیگر است . ۱ 
خودخواهی انسان را به ادامه خطا و اشتباه وامی دارد, و به هنگام وجود 
عوامل بیدارکننده همه را خنثتی می کند. 

خودخواهی و لجاجت فرصت توبه و جبران را از دست انسان می گیرد. و 


درهای نجات را به روی او می بندد, خلاصه هر چه درباره خطر این صفت 
زشت و نکوهیده گفته شود کم است . 

و چه زیبا ۰ این .هو مان : علی: (علیه السلام ) فعدو الله امام 
۳ اراس ال یه اه اه ارم 
اتانی ارس وم فا ال آلا رون کت صقر الله شحو 
این دشمن خدا شیطان پیشوای متعصبان و سلف مستکبران است که 
اساس تعصب و تکبر و خودخواهی را پی ریزی کرد و با خداوند در مقام 
جبروتیش به ستیز و منازعه برخاست , لباس خود بزرگ بینی بر تن 
پوشانید. و پوشش تواضع و فروتنی را کنار گذاشت . 

آیا نمی بینید چگونه خداوتد او را به خاطر تکبرش کوچک کرد؟ و پر اثر 
لین ارت وعوار خردات؟ در دنیا مطرودش ساخت , و در آخزت 
آتش سوزان دوزج را برای او آماده کرده است ! (نهح البلاغه خطبه 192 
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آیه 84 - 88 

آیه و ترجمه 

قال قالُوٌ و الق أفُلْ(84) , 

نلان جَهَنم و ی مت 

ما آستلکم له من مر و ما آتا من المتکلفین(86) 

ان هو الا دک مین (87)" 

و تغلمن تاه تعدحس (89) 

ترجمه . ۱ 

4 - فرمود: به حق سوگند. و حق می گویم . 

5 - که جهنم را از تو و پیروانت هعکی بر راهم کرو 

6 - بگو: (ای پیامبر !) من از شما هیچ پاداشی نمی طلبم و من از 
7 - این ( قران ) وسیله تذکر برای همه جهانیان است . 

8 - و خبر آن را بعد از مدتی .هی شنوید! 


تفسیر: 

آخرین سخن درباره ابلیس ! 

این آیات که آخرین آیات سوره ص است ,؛ در حقیقت خلاصه ای است از 
تمام محتوای این سوره و نتیجه ای است برای بحثهای مختلفی که در این 
سوره امده تفسیر نمونه جلد 09 صفحه 350 

تخت ساسح( الیش ۲۱ که ندید کسصاه سا فا سر ررطاصه 


) اغوا می کند خداوند ((فرمود: به حق سوگند. و حق می گویم )) (قال 
فالحق و الحق اقول ). 

((که جهنم را از تو و پیروانت همگی پر خواهم کرد)) (لاملئن جهنم منک و 
ی یآ 

آنچه از آغاز سوره تا به اینجا بوده همه حق بوده است , و آنچه پیامبران 
بر کر که ایا زد اسان بر این امه ار ان تکار 
مبارزه کردند حق بوده , سخن از قیامت و عذاب دردناک طاغیان و انواع 
مواهب بهشتیان که در اين سوره به میان آمد همه حق بود, پایان سوره نیز 
حق است و خداوند به حق سوگند یاد می کند و حق می گوید که جهنم را 
از شیطان و پیروانش پر می کند تا در برابر حرف ابلیس در مورد اغوای 
انا کمسا ای ارا اس ای ان فرمفه اند فا 
همه را روشن کند. 

به هر حال این دو جمله مشتمل بر تاکیدات فراوانی است : دو بار روی 
مساعله ((حق )) تاءکید کرده و سوگند یاد نموده , و جمله ((لاملئن )) نیز با 
نون تاءکید ثقیله همراه است , ((اجمعین )) نیز تاءکید مجددی بر همه 
اینهاست , تا کسی کمترین تردید و شکی در این باره به خود راه ندهد که 
برای شیطان و پیروانش راه نجاتی نیست و ادامه خط نها به دار البوار 
منتهی می گردد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 351 

سپس در پایان این سخن به چهار مطلب مهم در عباراتی کوتاه و روشن 
اشاره می کند: 

در مرحله اول می فرماید ((بگو من از شما هیچ اجر و پاداشی نمی طلبم 
(قل ما اسئلکم علیه من اجر). 

و به این ترتیب به بهانه های بهانه جویان پایان می دهد. و روشن می سازد 
که من تنها طالب نجات و سعادت شما هستم , نه پاداش مادی از شما می 
خواهم نه معنوی , نه تقدیر و نه شکرگزاری , نه مقام و نه حکومت . 
پاراس هن نها رداشت: ها گنه کم ور آیات ری ار قران مجید ان 
قبیل آیه 47 سوره سباء به آن تصریح شده است ((ان اجری الا علی الله 
). 

اس کی ای یساس ای زاف ای ای اروت را 
که مدعی دروغین برای مطامعی دعوی خود را مطرح می کند, و مطامعش 
از ز خلال سخنانش به هر صورت اشکار خواهد شد. 

در مرحله دوم می گوید: ((من از متکلفین نیستم سخنانم مقرون به دلیل و 
منطق است . و هیچگونه تکلفی تکلفی در آن وجود ندارد, عباراتم روشن و 
تاش ای اهر یه شام مس یات رما اس ال کمن 
. 

در حقیقت جمله اول از اوصاف دعوت کننده سخن می گوید, و جمله دوم 


از چگونگی دعوت و محتوای آن , و در واقع مصداق آفتاب آمد دلیل آفتاب 

در مرحله سوم هدف اصلی این دعوت بزرگ و نزول این کتاب آسمانی را 

بیان کرده می فرماید این قران ِ وسیله تذکر و بیداری برای همه 

جهانیان است (ان هو الا ذکر للعالمین ) 

اک رها ی 
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چرا که راه روشن , و نشانه های ان اشکار است , و در درون جان انسان 

فطرت پاکی است که به او جهت می دهد, و به خط توحید و تقوی می 

کشاند, مهم بیداری است , و رسالت اصلی پیامبران و کتب اسمانی همین 

است . 

این تعبیر که نظیرش در قرآن مجید کم نیست نشان می دهد که محتوای 

دعوت انبیاء در تمام مراحل هماهنگ با فطرت خدادادی است و این دو 

همدوش با هم پیش می روند. 

و در چهارمین و آخرین مرحله مخالفان را با عبارتی کوتاه و پر معنی تهدید 

کرده تفه وید ((خبر آن را بعد از مدنی خواهید شنید)) ۱ (و لتعلمن نباه 

بعد حین ). 

ممکن است شما این سخنان را جدی نگیرید, و بی اعتنا از ز کنار آن بگذرید. 

اما به زودی ضدق گفتار من آشکار خواهد شدء هم در این جهان. دز 

میدانهای نبرد اسلام و کفر, در منطقه نفوذ اجتماعی و فکری , در 
مجازاتهای الهی , و هم در عالم دیگر و مجازاتهای دردناک خدا خواهید دید, 

اه نی دح و به شما گفتم به موقع آن را با چشم خویش مشاهده 

خواهید کرد, لاه تازیانه الهی آماده است و به زودی بر گرده مستعبران 

و ظالمان فرود خواهد امد. 

نکته : 

رت 

دز ایا فوای خواتدیش کمستا سیر رای الله: غایه و له سلم )کی از 

افتخارات خود را این می شمرد که از متکلفان نیست . 1 

در روایات اسلامی بحثهای فراوانی درباره نشانه های متکلفین و علائم انها 
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در حدیئی که در ((جوامع الجامع )) از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 

ما تال ویفول مالا یهام اه ((سکلت سه شاه دار پوسته نا یبای 

که مافوق او هستند نزاع و پرخاشگری می کند, و به دنبال اموری است که 
ان هه که کم تشه : و سگرن ار مطالی هی هید که از ان احاهفت 

ندارد))! 


همین مضمون به عبارت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) در کلمات 
لقمان حکیم نیز امده است . 

کرحت یرس ان اضاباع سفن (صلی ال اه و اله ای اه ی 
(علیه السلام ) می خوانیم : للمتکلف ثلاث علامات : یتملق اذا حضر, و 
بقاباداعاب پمصی بالشیه کت )۲ تساه ارو 

در حضور تملق می گوید. 

در غیاب غیبت می کند. 

و به هنگام مصیبت زبان به شماتت می گشاید!. 

باز در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم 

1 
الهوان , و فی الوقت الا التعب و العناء و الشقاء. و المتکلف ظاهره ریاء و 
باطنه نفاق , و هما جناحان بهما یطیر المتعلف , و لیس فی الجملة من 
اخلاق الصالحین , و لا من شعار المتقین المتعلف فی ای باب , کما قال 
الله تعالی لنبیه قال ما اسئلکم علیه من اجر و ما انا من المتکلفین : 
((متکلف خطاکار است هر چند ظاهرا به حقیقت رسد. تفسیر نمونه جلد 
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متکلف در عاقبت کار جز پستی و خواری نتیجه ای نخواهد گرفت , و امروز 
نیز جز رنج و زحمت و ناراحتی بهره ای ندارد. 

متکلف ظاهرش ریاء و باطتش نقاق است . و پیوسته با اين دو بال پرواز 
می کند! 

جات سکف از ان صالحین ی ِِ باشد 
طلیم وان کیان نسم : 

از مجموع این روایات به خوبی استفاده می شود که متکلفان کسانی 
هستند که از جاده حق و عدالت و راستی و درستی قدم بیرون نهاده , 
وافعیتها را تاجهمین کی تیه پتذار ها وهی میت آورتتر از آموری که احافت 
ندارند خبر می دهند, و در اموری که نمی دانند دخالت می کنند, ظاهر و 
باطنشان دوتاست , و حضور و غیابشان متضاد است , خود را به رنج و 
زحمت می افکنند, و نتیجه ای جز سرشکستگی و بدبختی به دست نمی 
آورند, و پرهیزگاران و صالحان از این صفت به کلی پاک و منزهند. 
پروردگارا! به ما توفیقی عنایت فرما که تمام آثار تکلف و نفاق و تمرد و 
طغیان را از خود برانیم . 3 

خداوندا! ما را در صف مخلصانی قرار ده که آنها را در کنف حمایت خودت 
حفظ می کنی و شیطان اغواگر از آنها ماعیوس است . 

بارالها! به ما آن بیداری و هوشیاری را مرحمت کن که برای احیای محتوای 
اين قرآن بزرگ به پاخيزیم , نیروهای مسلمانان را در سراسر جهان تفسیر 


تفه حله 19 هه وود 


بسیج کنیم , یکدل و یک زبان در راه تو گام برداریم , و دشمنان حق و 
حقیقت را در هم بشکنیم امین يا رب العالمین . 


الزمر 
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سور زمر 

مقد مه 

این سوره در مکه نازل شده و 75 آیه است تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

محتوای سوره زمر: 

این سوره در مکه نازل شده , و به همین دلیل بیش از هر چیز سخن از 
مسائل مربوط به توحید و معاد, و اهمیت قرآن و مقام نبوت پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می گوید تا که سل سور ها مکی 
دوران مکه دوران سازندگی مسلمانان از نظر زیربنای اعتقادات دینی و 
پایه های ایمانی بود, لذا قویترین 1 موق ثرترین بحثها در این رت ور ول ۲ 
ها مکی کین ات ۵ م۱ ساس محکم بود که اثرات شگرفش در 
مدینه , در غزوات , در برخورد با دشمن , در برابر کارشکنیهای منافقین , و 
در پذیرش نظام اسلامی شد. و اگر بخواهیم سر پیروزی سریع مسلمانان 
را در مدینه بدانیم باید آموزشهای مو ثر مکه را مورد مطالعه قرار دهیم . 
به هر حال این سوره از چند بخش مهم تشکیل یافته است : 

1 ی 7 ۱۳7 
دعوت به توحید خالص می باشد, توصیه در تمام ابعاد و شاخه هایش , 
توحید خالقیت , توحید ربوبیت , و توحید عبادت مخصوصا روی مساعله 
اخااض ور ناوت مت کی ها رها بات کات ات مور که وم 
مسبت مه تفبیر انش در ارم هه نان ,عق و است. که قلت آنسان راد 
سوی اخلاص می کشاند و جذب می کند. ۱ 

2 - مساءله مهم دیگری که در مقاطع مختلف این سوره و تقریبا از آغاز تا 
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انجام آن مورد توجه است مساعله معاد و دادگاه بزرگ عدالت خدا است 
مساله ثواب و جزاء غرفه های بهشتی , و سایبانهای آتشین دوزخی ترس و 
وحشت روز قیامت , و آشکار شدن نتایح اعمال و ظاهر شدن خود آنها در 
آن ضحنه پر ؟ ۳ 

مساءله سیاه شدن صورت دروغگویان و کسانی که بر خدا افترا بستند؛ 
رانده شدن کافران به سوی جهنم , ملامت و سرزنش فرشتگان عذاب 
نسبت به آنهاء و دعوت بهشتیان به سوی بهشت و تبریک و تهنیت فرشتگان 


رحمت به آنها! ۳ ۴ 

این مسائل که بر محور معاد دور می زند انچنان با مسائل توحیدی امیخته 
است که گوئی تار و پود یک پارچه را تشکیل می دهد. 

3 بش دیکزق ار این شوره که نما قشسمت. کفناهی از آنبرا اشغال‌ من 
کته اهمنت فران محید است «ولی این بختتن کوناه ترسیم جالبی از قران 
و تاءثیر نیرومند آن در قلوب و جانها در بر دارد. 

4 - بخش دیگری که آن هم نسبتا کوتاه است بیان سرنوشت اقوام پیشین 
وضحاز ات :در دنای الهی, تشسبت به تکدیب کنتتد کان, ابات حنق فو‌ با شد: 

5 - و بالاخره بخشی از این سوره نیز پیرامون_ مساءله توبه و باز بودن 
درهای بازگشت به سوی خداست , و موّ ثرترین آیات توبه و رحمت در این 
بخش بان شنده که شاند در قران آبه ای نوید ق ان ار دش ان ر مه 
نباشد. 

اين سوره بنام سوره ((زمر)) معروف است و این نام از آیه 71 و 73 این 
سا شده و گاه سوره ((غرف ۲ به متاسبت آیه 0 نامیده می 
1 

در احادیث اسلامی اهمیت فوق العاده ای به تلاوت این سوره داده شده , 
از هه ار پاش اسام ری اه هر اه سای مه 
خوانیم : من قرء سورة الزمر لم بقطع الله رجاه , و اعطاه ثواب الخائفین 
الدین خافوا اللت عالی : کسی سور مرا فرانت کنو خداوند اسف 
را (از رحمت خود) قطع نخواهد کرد, و پاداش کسانی را که از خدا می 
ترسند به او عطا می کند. 

در حدیث دیگری از امام صادق چنین نقل شده : من قرء سورخ الزمر 
اعظاه ال رف ادا الاح یم اعتم پمال و لا و مات 
من یراه و حرم جسده علی النار: کسی که سوره زمر را تلاوت کند خداوند 
شرف دنیا و اخرت به او می دهد, و بدون داشتن مال و قبیله قدرت و 
عزت به او می بخشد, آنچنان که هر کس او را ببیند از او حساب می برد, 
و بدن او را بر اتش دوزخ حرام می کند. ۲ 
مقایسه فضیلتهای فوق با محتوای این سوره در زمینه خوف از پروردکار, و 
او ی 
خق ی مس سات مس هد کد انش ادها اد ان کسای است کر 
((تلاوت )) را مقدمه ای برای ((اندیشه و انديشه )) را وسیله ای برای 
((ایمان و عمل )) قرار می دهند, و به تعبیر دیگر: محتوای این سوره در 
درون جان آنها نياده؛ مف شوت و تجلی. ان در تمام:زتدکی انها تمایان می 
گردد آری چنین افرادی , درخور چنان پاداش عظیم و رحمت وسیع 
پروردگارند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 362 


آیه 1 - 3 
آیه: 73 همه 
یسم الّه لحم لحم 
یل الکتب هن ج ال اْعزیز الکیم(1) 
7 الا ایک الکتب بالحق فاغبد اللة تحاضاً َة الدین (2) 
آلا للم الکین الحالِص و الذین اتحَدُوا من دونه اولیاء ما تعْبْدْهمْ لا ل+ 
الی اللّه رقف ان اللة نکم نفد فی. ما هم فبه مهن ان ال ۷ 
مَنْ هو کذث کفاه ز(3) ۱ 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده بخشابٌ 
1 - این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است . 
2 - ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم , خدا را پرستش کن و دین 
خود را برای او خالص گردان . 
3- آگاه ی ار نس است , و آنها که غیر از خدا را اولیای 
خود قرار دادند. و دلیلشان این بود که اینها را نمی پرستیم مگر به خاطر 
اينکه ما را به خداوند تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 363 
نزدیک کنند. خداوند روز قیامت میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری 
می کند, خداوند آن کس را که دروغگو و کفران کننده است هرگز هدایت 


نصفن کند: 


تفسیر: 

دین خود را از هر گونه شرک پاک و خالص کن ! 

اين سوره با دو آیه درباره نزول قرآن مجید آغاز شده که در یک آیه مبدء 
نزول قرآن یعنی ذات پاک خدا مطرح است , و در آیه دیگر محتوا و هدف 
قرآن . 

0 ۳ الکتاب مر الله ۳۳ الحکيم ) 

هر کنایی را ه تارل کنبهم ۵ نوس آن ناید تتاخنه زور شگایی که 
بدانیم که این کتاب بتو ی اتصاته از علم خداوند قادر و حکیمی سر چشمه 
گرفته که هیچ چیز در برابر قدرت بی پایانش مشکل نیست و هیچ امری از 
علم نامتناهیش مخفی نمی باشد پی به عظمت محتوای آن می بریم » و 
بی انکه توضیح بیشتری داده شود یقین پیدا می کنیم که محتوای ان حق 
است و سراسر حکمت و نور و هدایت است . 

ضمنا اینگونه تعبیرات در آغاز سوره های قرآن , مق منان را به این حقیقت 
متوجه می سازد که آنچه را در این کتاب بزرگ می یابند کلام خدا است نه 
کات امن ۲ خی الا قلن ال م سل نع کاام اه سا و 
ماه تسش تفو هل 19 تشه 3۵2 


لا ۶ بویا 


3 


ِِ 


_. 


سپس به محتوای این کتاب آسمانی و هدف آن پرداخته می گوید: ما این 
کتات را وتو با ل کرهش (آنا اترلنا ال الکات بالحی.): 

چیزی جز ((حق )) در آن نیست . و مطلبی جز حق در آن مشاهده نمی 
کنی از همین رو حق طلبان به دنبال آن می روند و تشنه کامان وادی 
حقیقت در جستجوی محتوای آنند. 

و از آنجا که هدف از نزول آن دادن دین خالص به انسانهاست در پایان آیه 
می افزاید: اکنون که چنین است خدا را پرستش کن در حالی که دین خود 
دای افخالاض خی فاد الله مخضا له الدیر ‏ 

ممکن است منظور از ((دین )) در اینجا عبادت خداوند باشد. چرا که قبل 
ازدآن با خفله ((فاعید الله) اور هغارم دهد شایرایی اله آن 
که ((مخلصا له الدین 6 است شرط صحت عبادت یعنی اخلاص و خالی از 
هر گونه شرک و ریا و غیر خدا بودن را بیان می کند. 

با این حال وسعت مفهوم ((دین )) و عدم هیچگونه قید و شرط در آن , 
معنی گسترده تری را می رساند که هم عبادت را شامل می شود و هم 
اعمال دیگر و هم اعتقادات راء به تعبیر دیگر ((دین )) مجموعه حیات 
معنوی و مادی انسان را در بر می گیرد, و بندگان خالص خدا باید تمام شوْ 
ن زندگی خود را برای او خالص گردانند, غیر او را از خانه دل و صحنه جان 
, و میدان عمل , و دایره گفتار بزدایند, به او بیندیشند و برای او دوست 
بدارند. از او سخن بگویند و به خاطر او عمل کنند, و هميشه در راه رضای 
او گام بردارند که ((اخلاص دین )) همین است ۰ 

ماه روز سا تن عم آم ماوت زر( الق الا لاصو 
((عبادت و اطاعت )) نه لزومی دارد و نه دلیل روشنی . تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 365 

ذ اب بفن: بان دیگر روی مساعله ((اخلاص )) تاءکید کرده می گوید آگاه 
باشنددین خالص از آن خدا ازست لا له الدیه الحالض) 

این عبارت تاب دو معنی دارد: 

نخست اینکه : انچه را خدا می پذیرد تنها دین خالص است , و تنها تسلیم 
بیقید و شرط در برابر فرمان او است و هر گونه شرک و ریاء و آمیختن 
قوانین الهی به غیر آن مردود و مطرود است . 

دیکو انتکه ۰ دین و اثین خالض.را نها از خدا بان کرفتم جرا که هر که 
شاجنه هام کار انشانها اشمت‌ازشا اشتا. ف تیه با تخطا. د 
اشتباه است . 

ولی با توجه به آنچه در ذیل آیه سابق آمد معنی اول مناسبتر به نظر می 
رش خر کم.ور انخاساعان اخلاضم بیدکان هشیه باسح در آه 
ی بای ی 


اله.خشلم اتتفل شنده استت که:‌مرنی خدسششن. آمده عرضن کرت نا -رشول 
الله ! انا تعطی انوالا التماسن الدکر فهل لا من اجو: حقال رسول. ال 
(ضلی الله علیه و آله.و سم )لا قال با رسول الله 1 انا تعظی: تیان 
الاجر و الذکز فهل لنا اجز؟ فقال زسول الله (صلی الله غلیه و آله وشلم ) 
آن الله تعالی لا بقیل الا من اخلض له تم لا رستول الله (ضای الله علیه و 
آله و سلم ) هذو الایه الا لله الدین الخالص : ای رسول خدا (صلی اللّه 
علیه و آله و سم ) ما اموال خود را به دیگران می بخشیم تا اسم و 
رسمی در میان مردم پیدا کنیم آیا پاداشی داریم ؟ ( فرمود نه , 
مجددا عرض کرد: گاهی هم برای اجر الهی و هم به دست آوردن نام می 
بخشیم آیا پاداشی داریم ؟ پیامبر فرمود: خداوند چیزی را ی 
هیر اک حالص ایا ان میم ای هرا ات کرکتر رال له آلویی 
الخالص )). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 366 
هیال این اه در یت بان یل برای اتف اش ویر بای 
گوید: خدا را از روی اخلاص عبادت کن , و در اینجا می افزاید: بدانید خدا 
تنها عمل خالص را می پذیرد. 
ور ایات گران ‏ احاصت انامه رو وا ی ای دار سکیم ره 
ات شوی ماه فور بح 0۷۱۱۱ که معع برای,صلت بوچ بو 
سپس به ابطال منطق سست و واهی مشرکان که راه اخلاص را رها کرده 
و در بیراهه شرک سر گردان شده اند پرداخته , چنین می گوید: کسانی که 
غیر از خدا را اولیای خود پذیرفته اند و دلیلشان این است که اينها را نمی 
پر تنم رک 
میان آنها در ار اختلاف داشتند داوری می کند و آنجا است که فساد و 
تباهی اعمال و افکارشان بر همگان اشکا هه (و الذین اتخذوا من 
۱ 0 ۱ ۳0 ۷ 
فیه یختلفون ). 
اين آیه در حقیقت تهدیدی است قاطع برای مشرکان که در روز قیامت که 
روز برطرف شدن اختلافات و آشکار شدن حقائثق است در میان آنها 
داوزی فف کتده.» نان را به کیفر اعمالشان می رساند, علاوه بر اينکه در 
صحنه محشر در برا, بر همگان رسوا می شوند. 
ور ابتجا متطی بت زیت تان به روشنی بیان شده است . 
توضیح اینکه : 
بعضی معتقدند یکی از سرچشمه های بت پرستی این است که گروهی به 
زعم خود ذات پاک خداوند را بزر متیر از ارسمی دانتند. که غقان و فک سا 
سار اتف موه‌ساد 19 صفحه 307 
هس ناسا اراس ار مسا کم سا ها اما مه 


عبادت خویش قرار دهیم , بنابراین باید به کسانی روی آوریم که ربوبیت و 
تدبیر این غالم از سنوی خداوند بر عهده آنها گذارده شده است.. و انها را 
واسطه میان خود و او قرار دهیم . 

نوا راید انیت )۱و دمم وش کی اما اه 
2 اما شمان ان من مش یی کلمسنت دانت ‏ رن 
سپس از آنجا که دسترسی به این مقدسین نیز امکان پذیر نبود تمثال و 
شسضبایبترای میتی انیا تاسرشست یکره انا همان ها 
بودند, و چون میان این تمثالها و وجود مقدسین یک نوع وحدت قائل بودند 
بتها را نیز ((ارباب أ( و خدایان خود می پنداشتند. 

به این ترتیب خدایان در نزد آنها همان موجودات ممکنی بودند که از سوی 
خداوند عالم آفریده شده بودند, و به زعم آنها مقربان درگاه حق و اداره 
کنندگان امور جهان به امر پروردگار بودند؛ و خدا را رب الارباب (خدای 
خدایان ) می دانستند که خالق و آفریدگا ر عالم هستی است , و گرنه کمتر 
کسی از بت پرستان معتقد بود که اين بتهای سنگی و چوبی و با حتی 
خایان بتداری اماعشی رشان وحن و مانید ان خالی ه افوید کار اند 
جهان می باشد. 

البته بت پرستی سرچشمه های دیگری نیز دارد از جمله اینکه احترام فوق 
العاده به انبیاء و نیکان گاهی سبب می شد که تمثال آنها را بعد از 
مرگشان مورد احترام قرار دهند. و با گذشت زمان این نمثالها جنبه 
استقلالی پیدا کرده , و احترام نیز تبدیل به پرستش می شد. و به همین 
علت مساعله مجسمه سازی در اسلام شدیدا نهی شده است . تفسیر 
نمونه جلد 19 صفحه 368 

اين امر نیز در تواریخ آمده است که عرب جاهلی به خاطر احترام فوق 
العاده ای که برای کعبه و سرزمین مکه قائل بود گاهی قطعات سنگی از 
ی فا 
می داد 

و در هر حال اینها منافاتی با آنچه در داستان ((عمرو بن لحی )) نقل شده 
ندارد که او به هنگام سفر به شام صحنه هائی از بت پرستی را مشاهده 
کود و بای اعلوتار شب رانا شود ان اجاه‌عها راورد مرش بان از 
آن زمان معمول شد, چرا که هر یک از آنچه گفتیم یکی از ريشه های بت 
پرستی را بیان می کند و انگیزه شامیان در پرستش بتها نیز از همین امور 
با فانند آن ترخشمه‌فی طرفیت: 

ار را اه ات ی ارس یت مرا ها 
ناتوان تراوش می کرد, و مردم را از جاده اصیل خداشناسی منحرف می 


قرآن مجید مخصوصا روی این نکته تاءکید می کند که انسان بدون هیچ 
واسطه ای می تواند با خدای خود تماس گیرد, با او سخن گوید. راز و نیاز 
کن حاخت لته عاصای وی هک اما ههار ارام ها او 
قدرت او است . 

قتووم زره اتکی ات امس اش را که بش ان ترا تون ان 
سوره به طور مداوم در نمازهای روزانه مستقیما با پروردگار خود ارتباط 
برقرار می کنند, او را می خوانند و بدون هیچ واسطه ای از او تقاضا می 
کید مات ات 

ظر ز امشتتا رو وه ۱ ۱ اسلامی و همچنین هر گونه تقاضا از 
خدارند ری که دفاهای ماع ما سفله ار ان ات یشان ی 
دهد که اسلام هیچگونه واسطه ای در این مسائل قائل نشده است و این 
همان حقیقت توحید است . 

حنی مساعءله شفاعت و توسل به اولیاء الله نیز مقید به اذن پروردگار و 
9 صفحه 369 

و باید هم چنین رایطه ای برقرار باشد, چرا که او به ما از خود ما نزدیکتر 
است , چنانکه قرآن می گوید: و نحن اقرب الیه من حبل الورید: ((ما به 
اسان از ری فردن آو تزیکبریم ۷ (ق + 6 واغلمها ان الله تخمل شن 
المرء و قلبه : ((بدانید خداوند میان انسان و دل او قرار دارد))! (انفال - 

94 

با این حال : نه او از ما دور است , و نه ما از او دوریم , تا نیازی به واسطه 
باشد, او از هر کس دیگر به ما نزدیکتر است , در همه جا حضور دارد, و در 
درون قلب ما جای او است . ۱ 

بنابراین پرستش واسطه هاء خواه فرشتگان و جن و مانند انها باشند, و 
خواه پرستش بتهای سنگی و چوبی , یک عمل بی اساس و دروغین است , 
به علاوه کفران نعمتهای پروردگار محسوب می شود, چرا که بخشنده 
نعمت سزاوار پرستش است نه اين موجودات بی جان یا سراپا نیاز 

لذا در پایان آیه می گوید: خداوند کسی را که دروغگو و کفران کننده است 
هرگز هدایت نمی کند (ان الله لا بهدی من هو کاذب کفار) ِ 

نه هدایت به راه مستقیم در این جهان , نه به سوی بهشت در جهان دیگر 
چرا که خود مقدمات بسته شدن درهای هدایت را فراهم ساخته است , 
زیرا خداوند فیض هدایتش ۳ رت هائی می فرستد که لایق و آماده 
پدپرتن اند فد لهانی. کم | اهانه-هر کوته. ماد من رای عفن ایو کردم 


اند. 
نکته : 
فرق میان ((تنزیل )) و ((انزال )) 


در نخستین ایه این سوره تعبیر به ((تنزیل الکتاب )) شده است , و در ایه 
دوم تعبیر به ((انزلنا الیی الکتاب )). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 370 
در اینکه در میان ((تنزیل 6) و ((انزال )) چه تفاوتی است ؟ و این اختلاف 
تعبیر در اين آیات به چه منظور است ؟ آنچه از پاره ای از متون لغت 
استفاده می شود این است که ((تنزیل )) معمولا در مواردی گفته می شود 
که چیزی تدریجا نازل شود در حالی که ((انزال )) معنی عامی دارد که هم 
شامل نزول تدریجی می گردد. و هم نزول دفعی . 
بعضی نیز این دو را در مقابل یکدیگر دانسته اند و معتقدند ((تنزیل )) 
فقط نزول تدریجی و ((انزال )) فقط نزول دفعی است . ۳ 
بنابراین اختلاف تعبیر فوق ممکن است به خاطر ان باشد که قران دارای 
دو گونه نزول است , یکی نزول دفعی که در شب قدر و در ماه مبارک 
رمضان واقع شد که یکجا بر قلب پیامبر گرامی اسلام نازل گشت چنانکه 
فران.هی کوند: از تانق یاه ال ((ما قرآن را در شب قدر نازل 
کردیم )) (قدر آیه 1) - انا انزلناه فی ليلة مباركة : ((ما آنرا در شب 
مبارکی نازل کردیم )) (دخان - 3) - شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن 
((ماه رمضان همان ماهی است که قرآن در آن نازل شده است )) (بقره - 
195). 
در تمام این موارد از ماده ((انزال )) استفاده شده که اشاره به نزول 
دفعی قرآن است . 
و نزول دیگری که تدریجا در طی 23 سال دوران نبوت پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) صورت گرفت , و در هر حادثه و ماجرائی آیاتی 
فتبا شیب ا بازان ندید .و لها نها سرا موحاه یم له ور مداره کهال: 
معنوی و اخلاقی و اعتقادی و اجتماعی سیر داد. تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 371 
چنانکه در آیه 106 سوره اسراء می خوانیم :؛ و قرانا فرقناه لتقراً ه علی 
الناس علی مکث و نزلناه تنزیلا: 3 
آیاتی جدا از هم می باشد تا آن را تدریجا و با آرامش بر مردم بخوانی (و 
جذب دلها شود) و به طور قطع این قرآن را تدریجا ما نازل کردیم . 
خلت ننک گاهی دنک تفه دی سربق دو تطیر یه کار رفیق نات 
جنانکة فرآن فخید:در آية 20 نوزم مجمد.می کوند: و یقول الذین آمنوا لو 
که یت الذین فی 
ار ان یک رای رل ی مکی زور تک 
نازل شود و یادی از جنگ در آن باشد منافقان بیمار دل را می بینی آنچنان 
به تو نگاه می کنند که گوئی می خواهند قبض روح شوند))! 
گوتی مو منان تقاضای نزول تدریجی یک سوره را می کنند تا با ان خو 


بگیرند, ولی از آنجا که گاه نزول یک سوره به طور تدریجی در مورد 
مسائلی همچون جهاد سبب سوء استفاده منافقان می شد تا مرحله به 
مرحله از آن شانه خالی کنند در اینگونه موارد سوره یکجا نازل می گشت . 
انش آحوین چیری است کهدو سامت ان دو نو می وان کیت : و 
طبق آن آیات مورد بحث اشاره به هر دو گونه نزول کرده است , و از این 
نظر جامعیت کامل دارد. 

ولی با این حال موارد استثنائی نیز برای تفسیر و تفاوت فوق وجود دارد از 
جمله در آیه 32 فرقان می خوانیم : و قال الذین کفروا لو لا نزل علیه 
لا ای و تر تیلا: ((کافران گفتند 
چرا قرآن یکجا : بر او نازل نشده ؟ این به خاطر آنست که قلب تو را محکم 
داریم , و آن 9 تدریجا بر تو فرو خواندیم )). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
3272 

البته هر یک از اين دو نزول فوائد و آثاری دارد که در جای خود به آن اشاره 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 373 

آیه 4 - 5 

یه و ترجمه, 

لو آراد ال آن بَچِد ولداً لاصطقی ما یشْلْق ما بشاء سبحتة هو ال الوِیِة 
القَهَارژ(4) 

َلق السقوت و الاض بالق یور لب علی النهار و بر هار علی ال 
و سح الشقس و القَمَرَ کل یجری لاجل مُسمّی لا هو الْعزیرٌ الْعَفَرُ(5) 
1 ۱ 
4 - اگر (به فرض محال ) خدا می خواست فرزندی انتخاب کند از میان 
مخلوقاتش آنچه را می خواست بر می گزید منزه است . (از اینکه فرزندی 
داشته باشد) او خداوند واحد قهار است ۱ 

5 - آسمانها و زمین را به حق آفرید. شب را بر روز می پیچد, و روز را بر 
شب , و خورشید و ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد, هر کدام ۳ 
سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهند, آگاه باشید او قادر بخشنده 
است . 
او حاکم بر همه چیز است , چه نیازی به فرزند دارد؟! 
مشرکان علاوه بر اینکه بتها را واسطه و شفیعان نزد خدا می دانستند که 
در آیات گذشته از آن سخن بود, عقیده دیگری درباره بعضی از معبودان 
خود. مانتن فرشتان داشتند که آنها را ان خدا می شداشتدر تخنیتیر 
آیه مورد تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 374 
بحجت به پاسخ این پندار زشت پرداخته می گوید: اگر خدا| می خواست 


(لو اراد الله ان یتخذ ولدا لاصطفی مما یخلق مایشاء). 

((پاک و منزه است از اینکه فرزندی داشته باشد, او خداوند واحد قهار 
است )) (سبحانه هو الله الواحد القهار). 

در تفسیر جمله اول مفسران تفسیرهای گوناگونی دارند: 

بعضی گفته اند: منظور این است که اکر خدا می خواست فرزندی انتخاب 
کند چرا دختران را برگزیند که به زعم و پندار شما انسانهائی هستند کم 
ارزش ؟ چرا پسران را برنگزیند؟, و اين در حقیقت یکنوع استدلال بر طبق 
ذهنیات طرف مقابل است تا بی پایه بودن گفتار خودش را دریابد. 

بعضی دیگر گفته اند منظور این است که اگر خدا می خواست فرزندی 
داشته باشد مخلوقاتی برتر و بهتر از فرشتگان می آفرید. 

اما با توجه به اينکه ارزش وجودی دختران در پیشگاه خدا از پسران کمتر 
نیست . و با توجه به اینکه فرشتگان و يا حضرت عیسی که به اعتقاد 
منحرفان فرزند خداست موجوداتی بسیار شریف و شایسته اند هیچیک از 
این دو تفسیر مناسب به نظر نمی رسد. 

بهتر این است که گفته شود آیه در صدد بیان این مطلب است که فرزند 
یرای اک ابا رامین ی ااس مب رش ال کشا 
نیاز به چنین چیزی داشت فرزند لزومی نداشت , بلکه از میان مخلوقات 
شریف خود کسانی را برمی گزید که این هدف را تامین کنند چرا فرزند 
انتخاب کند؟ 

ولی از آنجا که او واحد و یگانه و قاهر و غالب بر همه چیز و ازلی و ابدی 
است نه نیازی به کمک کسی دارد. و نه وحشتی در او تصور می شود که 
از طریق انس گرفتن با چیزی بر طرف گردد و نه احتیاج به ادامه نسل 
دارد, بنابراین ن او منزه تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 375 

و پاک است از داشتن فرزند خواه فرزند حقیقی باشد و با فرزند انتخابی. 
بعلاوه چنانکه قبلا هم گفته ایم این سبک مغزان بیخبر که گاه فرشتگان را 
فرزندان خدا می پنداشتند و گاه در میان او و جن نسبتی قائل می شدند و 
گان ((منسیج )) با ((عزیز)) را پشر خدا معرفی می کردند از انن, واقعیث 
روشن بیخبر بودند که ار منظور از فرزند. فرزند حقیقی است , اولا لازمه 
ان جسم بودن است , انیا تجزیه پذیرفتن (چرا که فرزند جزئی از وجود 
پدر است که از او جدا می شود). 

تالثا لازمه آن داشتن شبیه و نظیر است (چرا که فرزند هميشه شباهت به 
پدر دارد). 1 

و رابعا: لازمه آن نیاز به همسر است . 

و خداوند از همه این امور پاک و منزه می باشد. ۳ 

و اگر منظور فرزند انتخابی و به اصطلاح تبنی است . آن نیز يا به خاطر 


نیاز به کمک جسمانی و يا انس اخلاقی و مانند آن است , و خدای قادر و 
قاهر از همه این امور بی نیاز است . 
بنابراین توصیف به ((واحد)) و ((قهار)) پاسخ فشرده ای به تمام این 
احتمالات است . 
به هر حال انتخاب تعبیر ((لو)) که معمولا در موارد شرطهای محال به کار 
می رود اشاره به اين است که این یک فرض محال است که خدا فرزندی 
برگزیند. و به فرض محال که نیازی داشت تباتی نه. اه انهافی. حویتد 
نداشت , بلکه مخلوقات برگزیده اش این منظور را تامین می کردند. 
سپس برای تثبیت این واقعیت که خدا هیچ نیازی به مخلوقات ندارد. و نیز 
برای بیان نشانه هائی از نوحید و عظمتش می فرماید: خداوند همه 
آسمانهاو زمین را به حق آفرید (خلق السموات و الارض بالحق ). تفسیر 
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حق بودن آنها دلیل بر این است که هدفی بزرگ در کار بوده که آن چیزی 
جز تکامل موجودات , و در پیشاپیش آنها انسان , و سپس منتهی شدن به 
بعد از بیان این آفرینش بزرگ به گوشه ای از تدبیر عجیب و تغییرات 
حساب شده و نظامات شگرف حاکم بر آنها اشاره کرده می گوید: ((او 
شب را بر روز می پیچد و روز را بر شب )) (یکور اللیل علی النهار و یکور 
النهار علی اللیل ). 
چه تعبیر جالبی ؟ اگر انسانی بیرون کره زمین ایستاده باشد و به منظره 
حرکت وضعی زمین به دور خودش و پیدایش شب و روز بر گرد آن نگاه 
کند, می بیند که گوئی به طور مرتب از یکسو نوار سیاه رنگ شب بر 
روشنائی روز پیچیده می شود و از سوی دیگر نوار سفید رنگ روز بر 
سیاهی شب , و با توجه به اینکه ((یکور)) از ماده ((تکویر)) به معنی 
پیچیدن است و مخصوصا ارباب لغت پیچیدن عمامه و دستار را به دور سر 
نمونه ای از ان می شمارند. نکته لطیفی که در این تعبیر قرانی , نهفته 
است روشن مي شود هر چند بسیاری از مفسران بر اثر عدم توجه به اين 
نکته مطالب دیگری ذکر کرده اند که چندان مناسب با مفهوم ((تکویر)) 
نیست , نکته این است که زمین کروی است و به دور خود گردش مي کند, 
و بر اثر این گردش , نوار سیاه شب , و نوار سفید روز, دائما گرد آن می 
گردند. گوئی از یکسو نوار سفید بر سیاه و از سوی دیگر نوار سیاه بر 
سفید پیچیده می شود. 
۱ نظام نور و ظلمت و پیدایش شب و روز 
ت گوناگونی دارد که هر کدام به نکته ای اشاره می کند و از زاویه 
1 


گاه می گوید: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل : شب را در روز 


تدریجا وارد می کند, و روز را در شب (فاطر - 13). تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 377 

در اینجا سخن از ورود مخفیانه و بی سر و صدای شب در روز و روز در 
و گاه می گوید: یغشی الیل النهار: خداوند پرده های ظلمانی شب را بر 
روز می پوشاند (اعراف - 54) و در اینجا شب به پرده ای ظلمانی تشبیه 
شده که گوئی بر روشنائی روز می افتد و آن را پنهان می سازد. 

و در آیات مورد بحت سخن از ((تکویر)) و پیچیده شدن این دوتیر کیک 
الست که آن سس که ای داره که ال بخ ان اشاره ند 

سپس به گوشه دیگر از تدبیر و نظم این جهان پرداخته می گوید: او 
خورشید و ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد که هر کدام تا سرامد 
معینی به حرکت خود ادامه می دهند (و سخر الشمس و القمر کل یجری 
نور خورشید در حرکتی که به گرد خود دارد, يا حرکتی که با مجموع 
منظومه شمسی به سوی نقطه خاصی از کهکشان پیش می رود کمترین 
بی نظمی از خود نشان می دهد, و نه ماه در حرکت خود به دور زمین و به 
دور خودش , و در همه حال سر بر فرمان او دارند. مسخر قوانین آفرینش 
آویتخه‌ وتا سزآند عهرشان نه: رضم خود آدامه فن:دهند: 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از تسخیر خورشید و ماه مسخر شدن 
آنها برای انسان به اذن پروردگار باشد, چنانکه در آیه 33 سوره ۳ 
امه اشتده ستی کم امه م ااعص ا ان ورن وان کر 
دائما در حرکتند مسخر شما قرار داده )). 

ولی با توجه به جمله های قبل و بعد در ایه مورد بحث , و نیز با توجه به 
اينکه تعبیر به ((لکم )) در ایه مورد بحث وجود ندارد این معنی بعید به نظر 
می رسد 

در بایان آنهبه: عتوان هدید مش کان در عبن. کشودن راخ باز گشت و لطف 
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و عنایت می فرماید: بدانید او عزیز غفار است ! (الا هو العزیز الغفار). 

به مقتضای عزت و قدرت بی انتهایش هیچ گنهکار و مشرکی نمی تواند از 
چنگال عذابش بگریزد, و به مقتضای غفاربتش پرده بر روی عیوب و گناهان 
تیه اون میت افکندو اما ای سا نه مین فر ار می دهد 

((غفار)) صیفغه مبالفه از ماده غفران است که در اصل به معنی پوشیدن 
چیزی است که انسان را از آلودگی نگه دارد, و هنگامی که در مورد خداوند 
به کار می رود مفهومش این است که عیوب و گناهان بندگان نادم را می 
پوشاند .و آنها را از عذاب و کیفر حفظ می کند, آری من م۳ 
قدرت ((غفار)) است و در عین رحمت و غفران ((قهار)), و ذکر اين دو 


وصف فر-بایان: یه برای ایجاد حالت خوف و رجاء در بندگان است که عامل 
اصاه ی ات اسر ار 
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ی و ان 
خلق کرد و برای شما هشت زوح از چهارپایان نازل کرد, او شما را در 
شکم مادرانتان آفرتتتی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکیهای سه گانه 
می بخشد, این است خداوند پروردگار شما, که حکومت (در عالم هستی ) 
اران اه ات وی وه مسر اه یی داز با ا سا وه ار واه ح: 
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7 - اگر کفران کنید خداوند از شما بی نیاز است , و هرگز کفران را برای 
بندگانش نمی پسندد, و اگر شکر او را بجا آورید آن را برای شما می 
در هم کاوی کا ی ار فیس ی ند سپس بازگشت 
همه شما به سوی پروردگارتان است , و شما را از آنچه انجام می دادید 
اکامهی سا درا کشت مات هام ارت 
تفعسیر: 
همه شما را از نفس واحدی آفرید 
باز در اين آیات سخن از آیات عظمت آفرینش خداوند و بیان قسمت 
دیگری از نعمتهای گوناگون او در مورد انسانهاست . 
نخست از آفرینش انسان سخن می گوید و می فرماید: خداوند همه شما 
را از شخص واحدی آفرید. سپس همسرش را از او خلق کرد (خلقکم من 
نفس واحدة ثم جعل منها زوجها). 
آفری هه اسانعا ان مر راهم اشایم ‏ اه اس اوه بو 
نخستین ماست . که اینهمه افراد بشر با تنوع خلقت , و خلق و خوی 
متفاوت , و استعدادها و ذوقهای مختلف , همه به یک ريشه باز می گردد 
که آن آدم است . ۱ 
تعبیر به ((ثم جعل منها زوجها)) در واقع اشاره به اين است که خدا ادم را 
افرید سپس همسرش را از باقیمانده کل او خلق کرد. 


نوی این حساتب آفریتش ((خوا)) بغد از آفرششن, ((ادم )) بوده اشت, و:قبل 
از افرینش فرزندان ادم . 

عبر به (ئم )] هميشه برای تاءضیر زمانی نیست بلکه گاهی برای بان نز 
می آید. مثلا می گوثیم کار امروز تو را دیدیم سپس کار دیروزت را هم نیز 
مشاهده تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 381 

کردیم + قر خالی که‌اعضال -ویروو مساما قبل. از اغمال آامزوزن وافع نشیوه 
ولی توجه به آن در مرحله بعد بوده است . ٍ 

و اينکه بعضی تعبیر فوق را اشاره به مساءله ((عالم ذر)) و افرینش 
فرزندان ((آدم أ( بعد از خلقت او و قبل از خلقت ((حوا)) به صورت 
مورچگان دانسته اند مطلب نادرستی است که در تفسیر و توضیح عالم ذر 
ذیل آیه 172 سوره اعراف بیان کردیم . 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که آفرینش همسر آدم از اجزای وجود 
خود آدم نبوده بلکه از باقیمانده گل او صورت گرفته است , چنانکه در 
انا اشامت ببه آن تشه و اما روایت یه وید (خوا ۱ 
آخرین دنده چپ آدم آفریده شده است سخن بی اساسی است که از 
بقصی ار روایات اشرایلن رفتهشدم ها هی با فطایی: است کهندر 
فصل دوم از ((سفر تکوین )) تورات تحریف یافته کنونی آمده است , و از 
این گذشته بر خلاف مشاهده و حس می باشد زیرا طبق این روایت یک 
دنده آدم برداشته شد و از آن حوا آفریده گشت , و لذا مردان یک دنده در 
طرف چپ کمتر دارند در حالی که می دانیم هیچ تفاوتی میان تعداد دنده 
های مرد و زن وجود ندارد و اين تفاوت یک افسانه بیش نیست . 

بعد از آن به مساءله آفویشتنن چهارپایان که از وسایل مهم زندگی 
انسانهاست لباس از پوست و از یکسو برای تغذیه خود از شیر و گوشت 
آنها استفاده فی: کنند: و از سوی فیک ار پوست و پشم آنها لباس و انواع 
وسایل زندگی می سازند, و از سوی سوم به عنوان مرکب و وسیله حمل 
و بقل اش ها ری کم رنه اشارق کرنه ی فوفاید زار حبا انا 
هشت زوج برای شما نازل کرد)) (و انزل لکم من الانعام ثمانية آزواج ). 
منظور از ((هشت زوج )) گوسفند نر و ماده , بز نر و ماده , شتر و گاو نر 
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است , و از آنجا که کلمه ((زوج )) به هر یک از دو جنس نر و ماده گفته 
می شود مجموعا 8 زوج می شود (هر چند در تعبیرات روزمره فارسی 
((زوج )) به مجموع دو جنس اطلاق می گردد, ولی در تعبیرات عربی چنین 
نیست لذ| در اغار همین آزة از همتتر ادم به عنوان ((زوح أ( تعبیر شده 
است ). 

تعبیر به ((انزل لکم )) (برای شما نازل کرد) در مورد چهارپایان - چنانکه 
قبلا هم گفته ایم یه میم را ون ار فا الا مه که ی ونم 


0 
اف مالسا را رای تا ار اوه رازه 
رسل ) به معنی پذیرائی کردن میهمان يا نخستین چیزی است که برای 
پذیرائتی میهمان می اور زو نظیر آنچه در سوره 1 عمران آیه 199 درباره 
بهشتیان امده : ((خالدین فیها نزلا من عند الله 10 جاودانه در بهشت می 

مانند, این پذیرائی از ناحیه خداست . 
بعضی از مفسران نیز گفته اند که چهارپایان گر چه از مکان بالا نازل نشده 
اند ولی مقدمات حیات و پرورش انها که قطرات جان پرور باران , و 
اشعه کاستن نات است ار سا ی بای 
تفسیر چهارمی نیز برای این تعبیر گفته اند و آن اينکه : همه موجودات در 
اغاز در خزانه علم و قدرت پروردکار, در عالم غیب , بوده اند. سپس از 
فا ( ریب اه ام واه طفرن هون زیم انم دا ار ان 
تعبیر به ((انزال ۲ شده است , چنانکه در ایه 21 سوره حجر می خوانیم 
و ان من شی ء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم : خزائن و منابع 
هر چیزی نزد ماست و ما جز به مقدار معلوم از آن نازل نمی کنیم . تفسیر 
موه له رنه رود 
ولی تفسیر اول از همه مناسبتر به نظر می رسد, هر چند تضادی در میان 
در خی ار اسر مد صان غلی (علیه انسلام ار یی یم 
خوانیم که فرمود: انزاله ذلک خلقه ایاه : نازل کردن هشت جفت از 
چهارپایان همان افرینش انها از سوی خدا است . 
افرینشی است از سوی مقام برتر. 
به هر حال , چهارپایان هر چند امروز پرای حمل و نقل کمتر مورد استفاده 
قرار می گیرند, ولی منافع مهم دیگر آنها : نه تنها نسبت به گذشته کم نشده 
, بلکه گسترش بیشتری پیدا کرده است , هم امروز قسمت عمده تغعدبه 
انسانها از فراورده های شیر و گوشت چهارپایان است , گذشته از لباس و 
سایر وسایل زندگی که از پشم و پوست آنها تهیه می شود, و به همین 
دلیل یکی از منابع مهم درآمد کشورهای بزرگ دنیا از طریق پرورش این 
حیوانات صورت می گیرد. 
سپس به حلقه دیگری از حلقه های آفرینش پروردگا ر که تطورات خلقت 
جنین بوده باشد پرداخته , می گوید: او شما را در شکم مادرانتان خلقتی 
بعد از خلقت دیگر و آفرینشی بعد از آفرینش دیگر می بخشد. در میان 
ار واه اه افو ون امهاک لها عنم یرفن 
ظلمات ثلاث ). 


ناگفته پیداست که منظور از ((خلقا من بعد خلق )) آفرینشهای مکرر و پی 
درپی است , نه فقط دو افرینش . 
و نیز روشن است ((یخلقکم )) به حکم اینکه فعل مضارع است دلالت بر 
استمرار دارد و اشاره ای ا اای ی ور ی 
چهره های متفاوت شگفت انگیز جنین در مراحل مختلف در شکم مادر, که 
به گفته علمای ((جنین شناسی )) از عجیبترین و ظریفترین چهره های 
آفرینش پروردگار است , تا آنجا تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 384 
که علم ((جنین شناسی 1( یکدوره کامل توحید و خداشناسی محسوب می 
شود, و کمتر کسی است که ریزه کاریهای اين مسائل را مطالعه کند و 
زبان به حمد و ستایش آفریننده آن نگشاید. 
تعبین یف ((طلمات: تلات )۱ (ظلممایسه کاقه ) اشارم یم اظلت نکر 
مادر, و ظلمت رحم , و مشیمه (کیسه مخصوصی که جنین در آن قرار 
جنین کشیده شده . 
صورتگران معمولی باید در مقابل نور و روشنائی کامل صورتگری کنند, اما 
آفریدگار انسان در آن ظلمتگاه عجیب چنان نقش بر آت می زند و 
صورتگری می کند که همه مجذوب تماشای آن می شوند, و در جائی که 
هیچ دسترسی از ناحیه هیچکس به آن نیست رزق و روزیش را که برای 
و 9 
رساند 
سید الشهداء امام حسین (علیه السلام ) در دعای معروف عرفه که 
یکدوره کامل و عالی درس توحید است به هنگام بر شمردن نعمت و 
قدرت خداوند به پیشگاه او چنین عرض می کند: و ابتدعت خلقی من منی 
ی ی ۱ و ی 
سمل ال سا امر هم ای ال الا اه سا 
0 ار وا ی ار 
سه گانه , در میان گوشت و پوست و خون ساکن نمودی آفرینش مرا 
آشکا ر نساختی , و در آن مخفیگاه به تطورات خلقتم ادامه دادی , و هیچیک 
از امورحباتی مرا به من واگذار نکردی مش سر اس تا اب رام 
منتقل ساختی . 
(در زمینه عجائب آفرینش در دوران جنین و مراحل مختلف آن در جلد 2 
صفحه 316 به بعد ذیل آیه 6 سوره آل عمران و در جلد 14 صفحه 22 به 
بعد ((ذیل آیه 5 سوره حج )) بحث کرده ایم ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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در پایان آیه و بعد از ذکر حلقه های سه گانه توحیدی پیرامون خلقت انسان 
, و چهارپایان , و تطورات جنین , می گوید: این است خداوند پروردکار شما 


که حکومت در سراسر عالم هستی از ان اوست , هیچ معبودی جز او وجود 
ندارد, با اینحال چگونه از راه حق منحرف می شوید؟! (ذلکم الله ربکم له 
الملک لا اله الا هو فانی تصرفون ). ۱ 

گوئی انسان را بعد از مشاهده این آثار بزرگ توحیدی به مقام شهود ذات 
پروردگار رسانده , سپس به ذأت مقدسش اشاره کرده , می. کوید: این 
است خداوند و معبود و پروردگار شما و به راستی اگر چشم بینائی باشد 
او را در پشت این آثار به خوبی تماشا می کند, یش نس آنا دا عی‌ سوه 
چشم دل آفریننده آثار را! 

با صد هزار جلوه برون آمدی که من > 

با صد هزار دیده تماشا کنم تو رااتعبیر به ((ربکم )) و همچنین ((له الملک 
) در واقع دلیلی است برای انحصار معبود در ذات پاک خدا که در جمله 
((لا اله الا هو)) بیان شده است (دقت کنید) 

هنگامی که خالق اوست , مالک و مربی نیز اوست , حاکمیت در سراسر 
هستی نیز تنها برای اوست , پس غیر او چه نقشی در این عالم دارد که 
شایسته عبودیت شود؟! 

اینجاست که گوئی به جمعی خواب و گروهی غافل از همه جا بیخبر فریاد 
می زند ((فانی تصرفون )) با اینحال چگونه شما اغفال شده اید و از راه 
توحید منحرف گشته اید؟! . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 386 

بعد از ذکر این نعمتهای بزرگ پروردگار. در آیه بعد به مساءله شکر و 
کفران پرداخته و جوانب آن را مورد بررسی قرار می دهد.. ر ۳ 
نخست می گوید: نتیجه کفران و شکر شما به خودتان باز می گردد, و اگر 
کفران کنید خداوند از شما بی نیاز است (و همچنین اکر شکر نعمت او را 
بجا اورید نیازی به ان ندارد) (آن تکفر وا فان الله غنی عنکم ). 

سیس می افزاید این غنا و بی نیازی پروردگار مانع از آن نیست که شما را 
مکلف به شکر و ممنوع از کفران سازد. چرا که ((تکلیف )) خود لطف و 
عمت دیگری است , آری او هرگز کفران را برایبندگانش نمی بسندد. و 
اک شک اوترابها آووند انززا رای ما فی سود رو لایزصی: لادم 
لکفر وان مشکروا در صه لک 
بعد از بیان این دو مطلب به مساءله سومی در این رابطه می پردازد, و ان 
مسئولیت هر کس در برابر عمل خویش است , چرا که مساءله تکلیف 
بدون این معنی کامل نمی شود. می فرماید: هیچکس بار گناه دیگری را بر 
دوش نمی کشد (و لا تزر وازرة وزر اخری ). 

و از آنجا که تکلیف بدون کیفر و پاداش معنی ندارد, در مرحله چهارم به 
مساعله معاد اشاره کرده , می گوید: سپس بازگشت همه شما به سوی 
پرفردکارعان اشت ؛ ع او شمارا از انچه انجام می دادید آکام می-سازة (نم 


الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون ). تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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و چون مساعله محاسبه و جزا بدون: اعلم .و اخاقی از اسرار نهان امکان 
پذیر نیست , آیه را با اين جمله پایان می دهد: ((او به آنچه در سینه ها 


عم 


نهفته و بر آن حاکم است آگاه است )) (انه علیم بذات الصدور). . _ 

و به این ترتیب مجموعه ای از فلسفه ((تکلیف )) و خصوصیات ان ۰ و 

همچنین مسئولیت انسانها و مساءله ((جزا و پاداش و کیفر)) را در جمله 

هائی کوتاه و منسجم بیان می دارد. 

ضمنا این ایه پاسخ دندان شکنی است به طرفداران مکتب جبر که در میان 

فرق اسلامی کم نبوده اند, چرا که با صراحت می گوید: او هرگز راضی به 

کفران کردن بندگانش نیست , و این خود دلیل روشنی است بر اینکه هرگز 

اراده کفر در مورد کافزان یش کردم (انجنان. که:پیووان :مکتب: حت من 

گویند) 

زیرا هنگامی که راضی به چیزی نباشد حتما اراده آن را نخواهد کرد. مگر 

ممکن است اراده او از رضای او جدا باشد؟ 

و عجب از متعصبانی است که برای پرده پوشی بر این عبارت روشن 

خواسته اند کلمه ((عباد)) را محصور در مو منان یا معصومان کنند در حالی 

که اين کلمه مطلق است و به وضوح همه بندگان را شامل می شود آری 

خداوند کفر و کفران را برای هیچیک از بندگانش نمی پسندد همانگونه که 

شکر رای هفه نها بدون انا من بسندد: 

این نکته نیز قابل توجه است که اصل مسئولیت هر کس در برابر اعمال 

خویش از اصول منطقی و مسلم در همه ادیان اسمانی است . تفسیر 

نمونه جلد 19 صفحه 388 

البته گاه ممکن است انسان شریک جرم دیگری باشد اما این در صورتی 

است که به نحوی در ایجاد مقدمات يا اصل آن عمل دخالت داشته باشد, 

مانند کسانی که بدعت شومی می گذارند, و پا سنت زشت و غلطی که هر 

به آن عمل کند گناه آن را بر ((مسبب اصلی )) می نویسند بی آنکه 
ان گنای عامانن به آن-جیزی. کاسته. شود الز مز 
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آیه 8 - و 


امن هو قیث عءاتاء آلیِل ساجدا و قائماً یحْدَرّ الأخرة و پرجُوا تَحْمة ربه فْل 
هل یستوی الذین بَعْلَمُونَ و الذین لایَعلَمُون اما بتک آولوا لالب( (9) 


8 - هنگامی که انسان را زیانی رسد پروردگار خود را می خواند, و به 
سوی او باز می گردد, اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند آنچه را 
به خاطر آن قبلا خدا را می خواند به فراموشی می سپرد, و برای خداوند 
شبیه هائی قرار می دهد, تا مردم را از راه رب سازد, بگو چند 
ِِ" از کر بهره گیر که از اصحاب دوزخی ! 

1 , از عذاب اخرت می ترسد و به 
رحمت پروردگارش امیدوار است , بگو آیا کسانی که می دانند با کسانی 
که نمی دانند یکسانند؟ تنها صاحبان مغز متذکر می شوند!. تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 390 


تفسیر: 

آیا عالمان و جاهلان یکسانند؟! 

در آیات کدشته سخن از نوحید استدلالی و معرفت پروردگار از طریق 
مطالعه آیات عظمت او در آفاق و انفس بود, آیات مورد بجت لخست از 
توحید فطری سخن به میان می آورد و روشن می سازد آنچه را که انسان 
از طریق عقل و خرد و مطالعه نظام آفرینش درک می کند به صورت 
فطری در اعماق جانش وجود دارد که در تجلیگاه مشکلات , و طوفانهای 
حوادثت , خود را نشان می دهد ولی این انسان فراموشکار وقتی طوفان 
حوادث فرو نشست دوباره گرفتار غفلت و غرور می شود. 

می فرماید: ((هنگامی که انسان را زیانی رسد (نور توحید در قلبش 
درخشیدن می گیرد) پروردگار خود را می خواند در حالی که به سوی او باز 
ی کف ان کنا و اتود مان ات۱ رعش اسان حد 
دما وه خشیا البه ): 

اما هکامی که خداشفتن از کوش مادقا کته کفا رای کر 
که به خاطر ان دست به دامن لطف الهی زده بود به فراموشی می سپارد 
(ثم اذا خوله نعمة منه نسی ما کان یدعوا الیه من قبل ). 

((برای خداوند شبیهان و شریکانی درست می کند. وه رین آنما پزمت 
یم ی نیز از راه خدا منحرف سازد (و 
خل هی ی لد 1 .هه 1 ود 

اندادا لیضل عن سبیله ). 

منظور از ((انسان )) در اینجا انسانهای عادی و تربیت نایافته در پرتو 
تعلیمات انبیاء است , و گرنه دست پروردگان مردان حق همچون خود آنان 
در سراء و ضراء در ناراحتیها و راحتیها, در ناکامیها و کامیابیها همواره به یاد 
او هستند, و دست به دامن لطف او دارند. 

منظور از ((ضر)) در اینجا هر گونه گزند و زیان و ناراحتی است , خواه 
جنبه جسمانی داشته باشد يا روحی . 


اه ارادم( ول زوین اب یش خیش و رامیت 
مداوم از چیزی است , و از انجا که چنین توجه خاصی مستلزم اعطا و 
بخشش است این ماده در معنی بخشیدن به کار رفته است . 

جمعی نیز گفته اند از ((خول )) (بر وزن عمل ) که به معنی خدمتگزار 
است , آمده , بتابراین ((خوله )) به معنی ((خدمتگزارانی به او بخشید)) 
می باشد. و سپس در هر گونه بخشیدن نعمت به کار رفته است . 

بعضی نیز این ماده را به معنی فخر و مباهات دانسته اند, بنابراین جمله 
فوق به معنی مفتخر ساختن کسی از طریق اعطای نعمتی است . 

روی هم رفته این جمله علاوه بر مساءله اعطاء و بخشش توجه و عنایت 
مخصوص خداوند را نیز منعکس می کند. 

تعبیر ((منیبا الیه )) نشان می دهد که انسان در حالات سخت که تمام پرده 
های غرور و غفلت کنار می رود هر چه غیر از خداز است رها کرده و به 
سوی او باز می گردد, و در مفهوم ((انابه ۷) و بازگشت این حقیقت نیز 
افتاده که جایگاه اصلی انسان و مبداء و مقصد او نیز خدا بوده است . 
اه رها اون ضد) نی سل «خاند انس سا نی 
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تفاوت که ((مثل )) مفهوم وسیعی دارد. ولی ((ند)) تنها به معنی ممائلت 
در حقیقت و گوهر چیزی است . 

یره( شا نس که اسان بان و ال شام عوو ولو 
مانندی برای خدا می تراشد و جعل می کند, چیزی که به هیچوجه با 
واقعیت تطبیق نمی کند. 

جمله ((لیضل عن سبیله )) نشان می دهد که گمراهان مغرور تنها به 
کقراهی وی ات ی کی کی ی تاه ان را مت ان 
وادی بکشانند. 

به هر حال بارها در آیات قرآن مجید به رابطه توحید فطری و حوادث 
سخت زندگی که تجلیگاه آن است اشاره شده , و دگرگونی و کم ظرفیتی 
این انسان مغرور که به هنگام وزش طوفانها رنگ الهی و توحیدی خالص به 
خود می گیرد و به هنگام فرو نشستن طوفان تغییر رنگ می دهد و لجوجانه 
در مسیر شرک گام برمی دارد, منعکس شده است . 

و چه بسیارند اين افراد متلون , و چه کمند کسانی که پیروزیها و نعمتها و 
آرامشها و طوفانها اقیانوس آرام وجود آنها را دگرگون نسازد. 

مه و ار 
از هس مت مارا یه کر اس 

در پایان آیه اینگونه افراد را با تهدیدی صریح و قاطع و برنده مخاطب 
ساخته , می گوید: ((به او بگو از کفر و کفرانت کمی بهره گیر و چند روزی 


را به غفلت و غرور طی کن اما بدان که از اصحاب دوزخی (قل تمتع 
بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار). 

مگر چنین انسان کوته فکر گمراه و گمراه کننده سرنوشتی غير از این 
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می تواند داشته باشد. 

در آنه بعد از روش مقایسه که روش شناخته شده قرآن برای تفهیم 
مسائل مختلف است استفاده کرده می گوید: ((آیا چنین کسی شایسته و با 
ارزش است يا کسی که در ساعات شب به عبادت پروردگار و سجده و 
قیام مشغول است , با او راز و نیاز می کند, از عذاب آخرت می ترسد و 
به رحمت پروردگارش امید دارد)) ( من هو قانت آتاء اللیل ساجدا و قائما 
پحذر الاخرة و یرجوا رحمة ربه ). 

آن انسان مشرک و فراموشکار و متلون و گمراه و گمراه کننده کجا و این 
انسان بیدار دل و نورانی و با صفا که در دل شب که چشم غافلان در 
خواب است پیشانی بر درگاه دوست گذارده , و با خوف و رجاء او را می 
خواند. کجا؟! 

آنها نه به هنگام نعمت از مجازات و کیفر او خود را در امان می دانند, و نه 
به هنگام بلا از رحمتش قطع امید می کنند, و اين دو عامل همواره وجود 
انان را در حرکتی مداوم تواءم با هوشیاری و احتیاط به سوی دوست می 


بر د. 

ِ ان ماو( فد همع فلاست: ات وا عم تا ضوع 
تکیه روی ساعت شب به خاطر آن است که در آن ساعات حضور قلب 
بیشتر و آلودگی به ریا از هر زمان کمتر است . 

معدم داشتی .ساجدا بز قائما به‌خاطر آن است که سخده مرحله: بالاتن از 
عبادت است و مطلق بودن رحمت و مقید نشدن آن به اخرت دلیل بر 
وسعت رحمت الهی و شمول ان نسبت به دنیا و اخرت است . تفسیر 
تعفته خلد 19 صفحه 394 

در کذنن که دو عل» ار انش ای اما ساهن رعلیه امامت اه عفن ور 
کناب کافی. از ان حضیت رم ومد میتحهو نیم ۲ که آبه فوی امن هد 
قانت آباء الیل )اجه تمار شنت سر فندم اشت.. ۲ 
روشن است این تفسیر مانند بسیاری از تفاسیر دیگری که در ذیل ایات 
مختلف قران بیان شده از قبیل بیان مصداق روشن است و مفهوم ایه را 
محدود به نماز شب نمی کند. 


ات اس باه راتسا وی فوانت ری ایا کسات کی 


دانند با کسانی که نمی دانند یکسانند؟!)) (قل هل یستوی الذین یعلمون و 
آلذنن لا علمون ): 

نه یکسان نیستند ((تنها صاحبان فکر و مغز متذکر می شوند)) (انما بتذکر 
اوله الالبات:): 

گر چه سو ال فوق سو الی است وسیع و گسترده , و مقایسه ای است 
اشار اسان اکاهان فان همان مجاولان فلی نظر بت آینکه فی. 
از ذکر این سو ال , سو ال دیگری در مورد نابرابری مشرکان با مو منان 
شب زندهدار مطرح شده , دوم بیشتر به همین مساءله اشاره می کند, 
تعتی/ ابا کبانی که فی‌تداتتد ان مش کان لخوج و کفردل:با این هو سنان 
پاک و روشن ضمیر و مخلص نابرابرند با کسانی که از اين واقعیت روشن 
آگاه نیستند مساویند؟ 

به هو الا اه را افیا ایکا و نوم هس تما رهام 
اشاشی اسام است‌عطعت مقام علم: و عالمان را در بزایر‌جاهلان زوشن 
می سازد. و از آنجا که اين نابرابری به صورت مطلق ذکر شده معلوم می 
شود این دو گروه نه در پیشگاه خدا یکسانند. و نه در نظر خلق اگاه , نه در 
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دارند, و نه در آخرت , نه در ظاهر یکسانند و نه در باطن . 

نکته ها: 

در اين دو آیه اشارات لطیفی به نکته های جالبی شده است که با کمی 
دقت روشن می گردد: 

1 - در آیه نخست , یکی از فلسفه های مهم حوادث تلخ و ناگوا ر کنار رفتن 
پرده های غرور و غفلت از مقابل چشم دل , و شعله ور گشتن فروغ ایمان 
, و بازگشت و انابه به سوی پروردگار ذکر شده , و پاسخی است به آنها که 
وجود حوادث تلخ زندگی را اشکالی بر مساءله نظام آفرینش یا عدالت 
پروردگار می پندارند. 

2 - آیه دوم با عمل و خودسازی شروع می شود و با علم و معرفت پایان 
می یابد, چرا که تا خودسازی نباشد نور معرفت بر دل نمی تابد, و اصولا 
این دو از یکدیگر جدا نيستند. ۱ 

3 - تعبیر به ((قانت اناء اللیل )) که به صورت اسم فاعل امده با نوجه به 
مطلق بودن کلمه ((اللیل )) دلیل بر تداوم و استمرار عبودیت و خضوع آنها 
در ششگاه خدا است + جرا که اکود عمل مداهم تباشد تاعیر آن تاخیر اشست 


4 - علم و آگاهی اضطراری که به هنگام نزول بلا حاصل می شود و انسان 
را به مبدا افرینش پیوند می دهد در صورتی مصداق حقیقی علم است که 
بعد از فرو نشستن طوفان حادثه ادامه یابد, لذا آیات فوق کسانی را که در 
لاه یلا بیدار. می شون مد اد ان خن فراآهوشی فرورمی: وود نصا 
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عالمان واقعی انها هستند که در همه حال به او توجه دارند. 

ات ایک و بان ام اک قی س ماوت لیم مر 
((صاحبان )) مغز می فهمند! چرا که جاهل آرزش علم را هم نمی داندار در 
ور ان اش ات تیک ترا ی ان یک مه 
اطلاجات. با وایظ مادی دز میان اشیاء. ودبه اصطلام ((علوم. رمق )) 
نیست , بلکه منظور از آن معرفت و آگاهی خاصی است که انسان را به 
((قنوت یعنی اطاعت پروند کار ده و کرشزن از دادگاه فا 
خدا دعوت می کند, , این است حقیقت علم , و علوم رسمی نیز اگر در 
خدمت چنین معرفتی باشد علم است , و اگر مایه غرور و غفلت و ظلم و 
فساد در ارض شود و از آن ((کیفیت و حالی )) حاصل نشود ((قیل و قالی 
بیش نیست . 

7 - بر خلاف انچه بیخبران می پندارند و مذهب را عامل تخدیر می شمرند 
مهمترین دعوت انبیا به سوی علم و دانش بوده است , و بیگانگی خود را با 
جهل در همه جا اعلام کرده اند, علاوه بر ایات قرآن که از هز فرضتی برای 
بیان این حقیقت استفاده می کند تعبیر اتی در روایات اسلامی دیده می 
شود که بالاتر از ان در اهمیت علم تصور نمی شود. 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام می خوانیم لا خیر فی العیش الا لرجلین 
عالم مطاع او مستمع واع زندگی جز برای دو کس فایده ندارد: دانشمندی 
که نظرات او اجرا گردد. و دانشطلبانی که گوش به سخن دانشمندی دهند. 
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در حدیث دیگری از امام صادق می خوانیم : ان العلماء ورثة الانبیاء و ذاک 
ان ااسالص یی رها ملتضا یاه ز اه آموتها اخادیت من احاسممه 
ففرن آحو میتی ۶ ما فقد ااخد حطا ماقرا فانظر وا هکم دا من 
تاتذونه فان فا اهل اتف کل ای دول سورع تست ای 
انتحال المبطلین و تاویل الجاهلین : 

1" که پیامبران درهم و دیناری از خود به 
پادگار نگذاشتند, بلکه علوم و احادیثی از آنها به بادگا ر ماند, هر کس بهره 
ای از آن داشته باشد بهره فراوانی از میراث ۳ دارد, سیس امام 
مارا رنه عم اجه کی می کصسد آ ها واکفی ۳ 
عالم نماها؟) بدانید در میان ما اهل بیت در هر عصری افراد عادل و مورد 
اعتمادی هستند که تحریف تندروان , و ادعاهای بی اساس منحرفان ‏ و 
توجیهات جاهلان را از اين آئین پاک نفی می کنند. 

8 - در آیه اخیر از سه گروه سخن به میان آمده : عالمان و جاهلان و اولو 
الالباب , در حدیتی از امام صادق (علیه السلام [ در تفسیر این سه گروه 


ی ی یعلمون و عدونا الذین لا یعلمون , و شیعتنا اولو 
((مائیم عالمان و دشمنان ما جاهلانند و شیعیان ما اولو الالباب هستند.)) 
روش آنسنته: که این تسین هد عتوان؛ بیان فصدافهای واضخ آبه اسفته: و 
عمومیت مفهوم ایه را نفی نمی کند. 

9 - در حدیثی امده است امیر مو منان علی (علیه السلام ) شبی از مسجد 
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سوی خانه خویش حرکت کرد در حالی که کمیل بن زیاد که از دوستان 
خاص آن حضرت بود او را همراهی می کرد, در اثناء راه از کنا ر خانه مردی 
کدی کف دای او انس ند بص مایم اف رااصن هم قایت ناه 
اللیل . 7 
بسیار لذت برد و از روحانیت او خوشحال شد, بی آنکه چیزی بر زبان 
براند, امام (علیه 0 ۳ او کرد و فرمود: سر و صدای این 
هرد مایه. اعچاب تو نشود او اهل دوزخ است: ! و به زودی خبر آن"را به تو 
خواهم داد! 

کل ۱ استهسا عفر فص فرن تفت تست اتکی اما لاسام 
به زودی از فکر و نیت او آگاه گشت و دیگر اینکه شهادت به دوزخی بودن 
اين مرد ظاهر الصلاح داد مدتی گذشت تا سرانجام کار خوارج به آنجا 
رسید که در مقابل امیر موْ منان (علیه السلام ) ایستادند و حضرت با آنها 
پیکار کرد در حالی که قرآن را آن کوته. که.ناز ل شده بود حفظ داشتند, 
امیرمو منان علی علیه السلام رو به کمیل کرد, در حالی که شمشیر در 
دست حضرت بود و سرهای آن کافران طغیانگر بر زمین افتاده بود, با نوک 
مایب بکی. از آن‌سیرها اشارم کر ه فرمود: ای کمیل ! امن هو قانت 
اناء اللیل یعنی اين همان شخصی است که در آن شب تلاوت قرآن می 


کرد. الزمر 
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آیه 16-10 

آیه و ترجهه ۱ 
فلِ تیتاد الذین انوا انوا رک ِلذین آَحسئوا فی قذه الا حسته و آذض 


ف ۳ آمات ن ید ال فاضا 1 الکین(11)* 

مرت ان اون ال اْمسلمین(12) 

قل نی آخاف ِن عصیت ربی عذاب یوم عظیم(13) 

قلِ الل أَعْبْذ محْلصاً له دینی (14) 

اش ی میم کل ار الکشمه امه سا هي اس 


1 


اما: 


1 


تس 


پوم القيِمَة لا یک هو اسان الفییخ(15) _ 
تاد قاگقون 16 سیر تمو نجل 19 صفحه 100 


ترجمه : 
0 - بکو: ای بندکان. من که ایمان: آوزده. ایذ! از (مخالفت پروردکارتان 
بیرهيزید, برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیک است , و 
زمین خداوند وسیع است (هر گاه تحت فشار سردمداران کفر واقع شدید 
مهاجرت کنید) که صابران اجر و پاداش خود را , بی حساب دریافت می 
دارند. 

1 - بگو: من مامورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را برای او 
خالص نمایم . 

2 - و مامورم که نخستین مسلمان باشم . ۲ 

3 - بگو: من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ قیامت (او) 
4 - بگو: من تنها خدا را می پرستم , در حالی که دینم را برای او خالص 
می 

5 - شما هر کس را جز او می خواهید بپرستید, بگو: زیانکاران واقعی 
کسانی هستند که سرمایه وجود خویش و بستگانشان را در روز قیامت از 
دست داده اند آگاه باشید زیان آشکار همین است . 

6 - برای آنها از بالای نشرشان سایبا تهانی از انش , و در زیر پایشان نیز 
سایبانهائی از آتش است , این چیزی است که خداوند با آن بندگانش ۳ 
۹« ای بندگان من از نافرمانی من بپرهيزید 


۱ اصلی برنامه بندگان مخلص 

در تعقیب آیات در بحث گذشته که مقایسه ای میان مشرکان مغرور و موْ 
منان مطیع فرمان خدا و نیز میان عالمان و جاهلان شده بود در ایات مورد 
بحث خطوط اصلی برنامه های بندگان راستین و مخلص را ضمن هفت 
دستور که در طی چند ایه امده و هر ایه با خطاب ((قل )) شروع می شود 
بیان شده است . 

نخست از تقوی شروع می کند و به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
دستور می دهد: ((بگو! ای بندگان موّ من من ! از پروردگار خود بپرهيزید و 
تقوی را پیشه کنید (قل يا تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 1 

غیاد الدین. امنوا انقفا زیکم.). 

آری تقوی که همان خویشتنداری در برابر گناه , و احساس مسئولیت و 
تعهد در پیشگاه حق است نخستین برنامه بندگان موّ من خدا می باشد, 
تقوی سیری است در مقابل آتیتن و کاهلن: است بازدارنده در برابر 


انحراف , تقوی سرمایه بزرگ بازار قیامت , و معیار شخصیت و کرامت 
انسان در پیشگاه پروردگار است . 

در دومین دستور به مساله ((احسان و نیکوکاری )) در اين دنیا که دار عمل 
ات باه و او ری فان یه اسان شسود ر ارت ان وق و 
تحریص می کند و می فرماید: ((برای کسانی که در اين دنیا نیکی کرده اند 
حسنه و پاداش نیکوی بزرگی است )) (للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه 
ا 

آری نیکوکاری به طور مطلق در این دنیا در گفتار, در عمل , در طرز 
انديشه و تفکر نسبت به دوستان , و نسبت به بی؟ نگان ؛ نتیجه اش 
برخورداری از پاداش عظیم در هر دو جهان است که نیکی جز نتیجه نیک 
نخواهد داشت . 

در حقیقت تقوی یک عامل بازدارنده است ۰ و احسان یک عامل حرکت 
افرین که مجموعا ترک گناه و انجام فرائض و مستحبات را شناضان. عف 
شود. 

سومین دستور تشویق به ((هجرت )) از مراکز شرک و کفر و آلوده به گناه 
است می گوید: ((زمین خداوند وسیع است أ( (و ارض الله واسعة ). 

کوردر عقیفت» اسکی ات به بمانه ان سست ارادم ای کدرعی. کفتند 
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ما در سرزمین مکه به خاطر سیطره حکومت مشرکان قادر به انجام 
ظانت آلمی وه نشیم« فرآن می. وید سدوهین خدا فخدوو. به: مک 
نیست , مکه نشد مدینه دنیا پهناور است , تکانی به خود دهید و از مراکز 
آلوده به شرک و کفر و خفقان که مانع آزادی و انجام وظائف شما است به 
جای دیگر نقل مکان کنید. ۲ 

مشاع اه هخرت سک ار رین ایا انشت هه ماد اغای اسلام 
اساسیترین نقش را در پیروزی حکومت اسلامی ایفا کرد, و به همین دلیل 
بایه و نت آغار تاریخ اشلای در بلکه در هر زهان صیر نیو از اهمیت‌ فوی 
العافهای بوخ زدار انست که از یکسو همان ردان تسایم ور بر ایو ‌فسای و 
عففان فیط ار ی ار اد و ی ین ال یم اسلا ب فا 
مختلف جهان است . 

فران فخید.عن: کوین:؛ ((به هنگام قبض روح ظالمان و مشرکان , فرشتگان 
قبض روح می پرسند شما در چه حال بودید؟ در جواب می گویند: ما 
مستضعف بودیم و در سرزمین خود تحت فشار, ولی فرشتگان به آنها 
پاسخ می دهند مگر سرزمین الهی پهناور نبود؟ چرا مهاجرت نکردید 
جایگاهشان جهنم است و چه جایگاه دی است ((آن الذین توفاهم الملائکة 
ظالمی انفسهم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا | لم 
تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فاولنک ماواهم جهنم و سائت مصیرا)) 


(نساء - 97). ۱ 

این به خوبی نشان می دهد که فشار و خفقان محیط در انجا که امکان 
هجرت وجود دارد به هیچوجه در پیشگاه خدا عذر نیست . (در زمینه اهمیت 
هجرت در اسلام و ابعاد مختلف آن بحثهای گوناگونی در جلد 4 صفحه 809 
((ذیل آیه 100 - سوره نساء)) و در جلد 7 صفحه 261 ذیل آیه 72 - 
سوره انفال بحثهای مشروحی امده است ). 

داز انس کص‌هحرت ممحو لا هسیای ا س لاشقر خاش بر یه های مات 
زندگی است چهارمین دستور را درباره صبر و استقامت به این صورت بیان 
هت کند. تشر وله خلد: 19 ضفعه 103 

((صابران و شکیبایان اجر و پاداش خود را ؛ بی حساب دریافت می دارند 
(انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب ). 

تعبیر به ((یوفی )) که از ماده ((وفی )) و به معنی اعطاء کامل است از 
یکسو و تعبیر ((بفیر حساب )) از سوی دیگر نشان می دهد که صابران با 
استقامت برترین اجر و پاداش را در پیشگاه خدا| دارند, و اهمیت هی 
عملی به پایه صبر و استقامت نمی رسد. 

شاهد این سخن حدیث معروفی است که امام صادق (علیه السلام [ از 
تون اللق رل الم لیم ب له سل نف فی کید ارات 
الدواوین و نصبت الموازین , لم ینصب لاهل البلاء میزان , و لم ینشر لهم 
دیوان , تم تلا هذه الابة : انما یوفی الصابرون اجرهم 3 : 
((هنگامی که نامه های اعمال گشوده می شود, و ترازوهای عدالت 
پروردگار نصب می گردد, برای کسانی که گرفتار بلاها و حوادت سخت 
شدند و استقامت ورزیدند نه میزان سنجشی نصب می شود و نه نامه 
عملی گشوده خواهد شد, سپس پیامبر به عنوان شاهد سخنش آیه فوق را 
تلاوت فرمود که خداوند اجر صابران را بی حساب می دهد.)) 

بعضی معتقدند که این اه زار تن هرت مسلمانان یعنی هچرت 
گروه عظیمی به سرکردگی ((جعفر بن ابی طالب )) به سرزمین حبشه 
نازل نفنده ات وبارها کفته ایم که شان ترولها در غین اینکه مفاهیم آیات 
را روشن می کند انها را محدود نمی سازد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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در پنجمین دستور سخن از مساءله اخلاص , و توحید خالص از هر گونه 
شائبه شرک , به مپان آمدم , اما در اینجا لحن کلام عوض می شود و پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از وظائف و مسئولیتهای خودش سخن می 
گوید, می فرماید: ((بگو: من مامورم که خدا را پرستش کنم در حالی که 
دس مه وا سا اه ال گرفو ناشن اا (فل ات اسر ان اعد انا 
محلضا له آلخن ). 


اکون اول المسلمین ). ۱ , 

در اینجا ششمین دستور یعنی پیشی گرفتن از همان در اسلام و تسلیم 

کامل در برابر فرمان خدا مطرح شده است . 

ی و اخرین ِ که مساءله خوف از مجازات پروردگار در روز 
مت است نیز با همین لحن عنوان شده , می فرماید ((بگو: فت آ کر 

نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ قیامت خائفم )) (قل انی 

اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ). 

تا این حقیقت روشن شود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نیز بنده 

ای از بندگان خدا است , او نیز مامور به پرستش خالصانه است . او نیز از 

کیفر الهی خائف می باشد, او نیز مامور به تسلیم در برابر فرمان حق 

است , و حتی ماموریتی سنگینتر از دیگران دارد که باید از همه پیشگامتر 

باشد! 

او هرگز مدعی مقام الوهیت , و بیرون نهادن گام از مسیر عبودیت نبوده 

بلکه ای ای ار ها ها 

الک ات ماش 

او برای خود امتیازی از این جهات بر دیگران قاثل نیست . و این خود 
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نشانه روشنی بر عظمت و حقانیت او است , نه همچون مدعیان دروغین 

که مردم را به پرستش خویش دعوت می کردند. و خود را مافوق بشر,. و 

از گوهری والاتر معرفی کرده . و گاه پیروان خویش را 9 

هر سال هم وزنشان طلا و جواهرات به آنها بدهند! 

او در حقیقت می گوید: من همچون سلاطین جباری که مردم را موظف به 

وظایفی می کنند و خود را مافوق وظیفه و تکلیف می پندارند نیستم , و 

اين در واقع انب مت یم بای است که هر مربی و رهبری 

باید در انجام دستورات مکتب خویش از همه پیشکامتر باشد, او باید اولین 

موٌ من به آئین خویش و کوشاترین فرد و فداکارترین نفر باشد, تا مردم به 

صداقتش ایمان پیدا کنند, و او را در همه چیز ((قدوه )) و ((اسوه )) خود 

بشنا سند 

و از اینچا روشن می شود نخستین مسلمان بودن پیامبر (صلی الله علیه و 

جهات بود, در جهت ایمان , در اخلاص و عمل و فداکاری , و در جهاد و 

ایستادگی و مقاومت . 

تراد ارب دی بان اضای الاه تایه مارد ح 

را به خوبی تایید می کند. 5 

بعد از ذکر برنامه هفت ماده ای ایات فوق (تقوی , احسان , هجرت , صبر, 

اخلاص , تسلیم , و خوف ) از انجا که مساءله اخلاص مخصوصا در برابر 


انگیزه های مختلف شرک ویژگی خاصی دارد بار دیگر برای تاءکید به سراغ 
آن رفته و با همان لحن می فرماید: ((بگو تنها خدا را پرستش می کنم در 
کال کم سور باه ام حالص مب تایه رف الاه اعد مطلضا: ار 
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(راصا شم هر کسر بان منم واه تم ایا ها رن 
دونه . 

سیس می افزاید: ((بگو این راه راه زیانکاران است , چرا که زیانکاران 
واقعی کسانی هستند که سرمایه عمر و جان خویش و حتی بستگان خود را 
در روز قیامت از دست بدهند!)) (قل ان الخاسرین الذین خسر وا انفسهم 
و اهلیهم یوم القيامة ) 

نه از وجود خویش بهره ای گرفتند, و نه از سرمایه عمر نتیجه ای , نه 
خانواده و فرزندانشان وسیله نجات انها هستند و نه مایه ابرو و شفاعت در 


4 ۵ حوق . 

((آگاه باشید خسران و زیان آشکار همین است !)) (الا ذلک هو الخسران 
الهتین: ): 

در آخرین آیه مورد بحث یکی از چهره های خسران مبین و زیان آشکار آنها 
نا اوه توضیت مق کفد زر یرای آها هر خالای رشان ساسا نهاتی. آن 
آتش , و در زیر پایشان نیز سایبانهائی از آتش است !)) (لهم من فوقهم 
ظلل من لنار و من تخمم طلل ). 

و به این ترتیب آنها از هر طرف با شعله های آتش محاصره شده اند, چه 
خسرانی از این بالاتر؟ و چه غقذایف از این دردناکتر؟! 

((ظلل )) جمع ((ظلة )) (بر وزن قله ) به معنی پرده ای است که در 
طرف بالا نصب شود, بنابراین اطلاق از ند فرتتی. کهدر رب با کستر دم 
است یکنوع اطلاق مجازی و از باب توسعه در مفهوم کلمه است . 

بعضی از مفسران گفته اند چون دوزخیان در میان طبقات جهنم گرفتارند 
پرده های آتش هم بالای سر آنها, و هم زیر پای آنها است , و حتی اطلاق 
07+ 


ففانند این ایغ ایه هدن وزه عتکیوت. اتشت: که.صی. خورد: یوم یقغشیهم 
العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون : ((آن 
روز که عذاب الهی از بالاي سر و از زیر پا (از هر سو) آنها را می پوشاند 
و به آنها می گوید: بچشید آنچه را عمل می کردید!)) 

تمام وجودشان احاطه کرده بود. و از هر سو انها را می پوشاند. 

سپس برای تاءکید و عبرت می افزاید: ((اين چیزی است که خداوند 
ند فايش را آز ان بر جر می:داود اکنون که جنین. است آی ند نان.هرن. از 


نافرمانی من بپرهیزید!)) (ذلک الذی یخوف الله به عباده يا عباد فاتقون . 
تعبیر به ((عباد)) (بندگان و اضافه ان ها اه ور کر در این آیه 
, اشاره به این است که اگر خداوند تهدیدی به عذاب می کند ۳۹۹ به 
خاظر لظت: و رخف وا ات سرا ان خی تا و ور توست 
شومی نشوند, و از اینجا روشن می شود که لزومی ندارد ((عباد)) را در 
این ایه. نهد خضوض تفشیر. کنیم , بلکه شامل همگان می شود چرا که 
هیچکس نباید خود را از عذاب الهی در امان بداند. 

نکته ها: 

1 - حقیقت خسران و زیان ؟ 

خسران - چنانکه راغب در مفردات می گوید در اصل به معنی از دست 
دادن تنطضا ره و کمبود آن است که گاه به انسان نسبت داده می شود و 
که تس توکس زان کرو مت حول شست ی هو وس 
گویند تجارتش زیان کرد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 408 

از سوی دیگر گاه ((خسران أ( در مور د سرمایه های ظاهر به کار می رود 
مانند مال و مقام دنیوی , و گاه در سرمایه های معنوی مانند صحت و 
سلامت و عقل و ایمان و ثواب , و این همان چیزی است که خداوند آن را 
((خسران مبین )) نام نهاده است ۰ و هر خسرانی که خداوند در قران 
بیان کرده اشاره به معنی دوم است نه انچه مربوط به سرمایه های دنیوی 
و تجازتهای معمولی است:. 

قرآن در حقیقت انسانها را به تجارت پیشگانی تشبیه کرده که با سرمایه 
های سنگین قدم به تجارتخانه اين جهان می گذارند. بعضی سود کلانی می 
برند, و گروهی سخت زیان می بینند. 

آیات زیادی در قرآن مجید است که این تعبیر و تشبیه در آن منعکس می 
باشد, و در واقع بیانگر اين حقیقت است که برای نجات در قیامت نباید در 
انتظا ر اين و آن نشست تنها راه آن , بهره گیری از سرمایه های موجود, و 
تلاشن و کوش تن ات ارت ور ی است که در آنها ((رهمه یر را : 7 
می دهند, به بهانه نمی دهند!)) 

و اما چرا زیان مشرکان و گنهکاران را ((خسران مبین )) توصیف کرده ؟ 
برای اینکه اولا انها برترین سرمایه یعنی سرمایه عمر و عقل و خرد و 
عواطف و زندگانی را از دست داده اند بی انکه در مقابل آن چیزی به 
دست اورند. ۳ 

نانیا: اگر فقط این سرمایه را از دست داده بودند بی آنکه عذاب و 
مجازاتی خریداری کنند باز مطلبی بود, بدبختی اینجاست که در برابر از 
دست دادن این سرمایه های عظیم سختترین و دردناکترین عذاب را برای 
خود فراهم ساخته اند. 

تالتاة انشحص ان است که فایل عیمان تم اش وان اه نا کر 
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2 - جمله ((فاعبدوا ما شنتم )) (هر چه را می خواهید بپرستید) به اصطلاح 
امری است که برای تهدید بیان شده است و این در مقامی گفته مي شود 
که نصیحت و اندرز در شخص مجرم و گنهکار اثر نمی بخشد, آخرین 
سخنی که به او گفته می شود این است : ((هر چه می خواهی بکن , 
منتظر مجازات باش یعنی بجائی رسیده ای که دیگر ارزش 0 و 
نصیحت و اندرز را نداری , و جز عذاب دردناک سرنوشت و درمان دیگری 
نداری ۰.)) 

3 - منظور از اهل کیانند؟ 

آیات فوق می گوید: این زیانکاران نه تنها سرمایه های هستی خویش را از 
دست می دهند که سرمایه وجود اهل خود را : نیز از کف خواهند داد. 

بعضی از مفسران گفته اند منظور از اهل داسجا پیروان انسان و کسانی 
بعضی ان را به معنی همسران بهشتی تفسیر کرده اند که مشرکان و 
مجرمان انها را از دست می دهند. 

و بعضی به خانواده و نزدیکان در دنیاء و معنی اخیر با توجه به مفهوم اصلی 
اين کلمه از همه مناسبتر به نظر می رسد چرا که افراد بی ایمان آنها را 
در آخرت از دست خواهند داد. اگر مومن باشند از آنها جدا می شوند, و 
اگر همجون خودشان کافران باشند نه تنها سودی به حالشان نخواهد 
داشت بلکه مایه عذاب دردناکتری خواهند بود. الزمر 
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آیه 7 - 20 

۳1 برهمه ۳ ل 0 

ِا اکتا الطفعت آن شنوها چ آعاها الن اهر اتشعی مق 
عناد(17) سس و 

الذین بستمعون الْقَقل قَسْعُون أَمسته آولتک الذین عَدَاهم اللَهْ و آولنک هم 
ولو الب (1۵) 


عم حو عَلیّه یمه الْعداب آ قآنت مهد من فی التّار(19) 

لکن الذین اقا رهم هم عُرف من قَوقها غرف مَبیَهُ تجّری من تختها الانچر 
وِعْد ال لا جلف ال المیعادَ(20) 

ترجمه . 

7 - کسانی که از عبادت طاغوت اجتناب کردند و به سوی خداوند 
باز گشتند بشارت از ان انها است , بنابراین بندگان مرا بشارت ده . 

19 - کسا: نی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند, 
آنها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده , و آنها خردمندانند. 


19 - آیا تو می توانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده , 
رهائی بخشی ؟ آیا تو می توانی کسی را که در درون آتش است برگیری و 
بیرون آوری . 

0 - ولی انها که تقوای الهی پيشه کردند غرفه هائی در بهشت دارند. 
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غرفه های دیگری بنا شده , و از زیر آن نهرها چاری است , این وعده الهی 
است و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند 


بندگان حقیقی خدا ‏ _ 
باز در این ایات , قران از روش مقایسه بهرم گیری کرده , و در مقابل 
مشرکان متصب و لجوجی که سرنوشتی جز آتش دوز ندارند سخن از 
بندگان خاص و حقیقتجوی پروردگار به میان آورده ,۰ می گوید: ((بشارت باد 
بر کسانی که از عبادت ((طاغوت )) اجتناب کردند و به سوی خدا 
ار کدف ال اجنوا الظاعمت. ات‌فنهه‌ها یا ایا ال الا انم 
البشری ). ۳ 
با توجه به اینکه ((بشری )) در اینجا مطلق است همه گونه بشارت بر 
نعمتهای آلهی اعم از مادی و معنوی را شامل می شود اما این بشارت 
وسیع و گسترده مخصوص _ کسانی است که از پرستش طاغوت اجتناب 
ورزند. و به سوی خدا| باز آیند که مجموع ایمان و اعمال صالح در همین 
ححله توع انیت : 
زرا ((طاعوت )اهر ال آن مافم ( (ظعیان: )اه سفن نی امن از عه 
و مرز است , و لذا این کلمه بر هر متجاوز, و هر معبودی جز خدا,؛ مانند 
شیطان و حکام جبار اطلاق می شود (اين کلمه در واحد و در جمع هر دو به 
کار می رود). 
بنابراین ((اجتناب از طاغوت )) با اين معنی وسیع و گسترده , دوری از هر 
گونه شرک و بتپرستی و هواپرستی و شیطان ار 
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چبار و سلطه گران ستمکار را فرا می گیرد, ((انابه الی الله )) جامع روح 
تقوی و پرهیزگاری و ایمان است , و البته چنین کسانی درخور بشارتند. 
این تکته تین فایل توجه ات که خیادت ض عوت نها به-معتی زکوع وا شور 
تسس که هر کوبه اطاعت سر ان شاغل میهد صانکه در خی از 
اتام ضاد و (علیه شاخ ) ی 0 اظا اراد تم شوم ۱ 
((کسی که اطاعت زمامدار ستمگری کند او را پرستش کرده است (( 
سپس برای معرفی این بندگان ویژه می گوید: ((بندگان خاص مرا بشارت 
ده )) (قبشر عباد). ۱ 
راما که ان رای تور ار وین آاسووی ی کی رالد 


پستمعون القول فیتبعون احسنه ). 1 

((انها کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندان و صاحبان 

مغر و غعلند)) (اولتک الذنهداهم الله و اولتی هم اغلوا الالیاب]. 

این دو ابه که به صورت یک شعار اسلامی درامده / آزاداندیشی مسلمانان 

, و انتخابگری آنها را در مسائل مختلف بخوبی نشان می دهد. 

نخست می گوید: ((بندگان مرا بشارت ده أ( و بعد این بندگان ویژه 0 

این صورت معرفی می کند که ((آنها نف کیان این وه آرن بدون: ,در 

گرفتن گوینده و خصوصیات دیگر گوش فرا می دهند و با نیروی عقل و خرد 

بهترین آنها را بر می گزینند)) هیچگونه تعصب و لجاجتی در کار آنها نیست , 

موه مخدور ی درخ و آندسته آها ود تدارو آها وبا حعید و 

و ی تن و از 

و سیراب می شوند. 

آنها نه تنها طالب حقند و تشنه گفتار نیک , بلکه در میان ((خوب )) 

اه که وی تا ی کی لاس 

خواهان بهترین و برترينند. 

ای اس است شاه تزا وه ی سللت: 

در اينکه منظور از ((قول أ( در جمله ((یستمعون القول أ( سخنان را می 
شنوند) چیست مفسران تفسیرهای گوناگونی دارند: 

بعضی 1 را به ((قرآن أ( تفسیر کرده اند, و آنچه در آن از طاعات و 

مباحات است , و پیروی از ان زاب خی ری ار طاعات می دانند. 

بعضی دیگر آن را ؛ به مطلق اوامر الهی تفسیر کرده اند خواه در قرآن 

باشد یا غیر قرآن . 

ولی هیچگونه ی بر این تفسیرهای محدود در دست نیست بلکه ظاهر 

انش هر کته ول مس را صایل می وت کان با اسان خداوند ار 

فارشا ان سا ری کش که ( راخ ات رها ان کت 

می کنند, و در عمل خویش به کار می بندند. 

خالت ای فران دراه مصاحان (رسانت الیی را عرش ره 

قوم شمرده همانگونه که خردمندان را منحصر به این گروه دانسته است 

اشاهت اک ای کی یل ای اه وی تم نات اه ۶ 

طریق عقل و خرد. و هدایت باطن از طریق نور الهی و امداد غیبی , و این 

دو افتخار زر ی بر این حقیقتجویان آزاداندیش است ۰ 

و از آنجا که پیامبر الهی به هدایت گمراهان و مشرکان سخت علاقه داشت 

۶و اش انگرافت آنها که کوش شتا در ترا بر فان تداتتن رن می برد آبه 

قصاه ار نی تموند حول 1 وی 110 

اسان انح که ار الم معا رانک شتا ورتم 


و 
نها 


کر‌هی اس اتخام »مخت آشتتن دلداری دادم عی. وید ب((ایا نو مین 
توانی کسی را که فرمان عذاب الهی درباره او قطعی و محقق شده نجات 
دهی ؟, آپا می توانی کسی را که در درون آتش است برگیری و بیرون 
آخوی ۱(۱ ممی ی قلیه کلمف اه اب | اتف سم نمی ار 
جمله ((حقت علیه کلمة العذاب )) (فرمان عذاب الهی درباره او محقق 
شده ) اشاره به آیاتی همچون آیه 85 سوره ص است که درباره شیطان و 
پیروانش می گوید: لاملئن جهنم منک و ممن تبعک منهم اجمعین : ((بطور 
مسلم دوزخ را از تو و از پیروان تو پر خواهم کرد!)) ‏ 

بدیهی است قطعی شدن فرمان عذاب درباره این گروه جنبه اجباری 
نداشته , بلکه به خاطر اعمالی است که مرتکب شده اند. و اصراری است 
کم در طلم و فشادرو کناه چاشته انده-نه. کونة ای که ووع آیمان و تشکیض 
برای هميشه در آنان مرده , و وجود آنان یکپارچه وجود جهنمی شده ! 

و از اینجا روشن می شود جمله (ا فانت تنقذ من فی النار)): ((آبااتقتفی 
توانی کسی را که در دل آتش است نجات دهی ٩)‏ اشاره لطیفی , 7 
حقیقت است که دوزخی بودن انان انقدر مسلم است که گوئی هم اون 
در دل آتشند, و می دانیم چنین کسانی که تمام راههای ارتیاطی خود را با 
فد پرنده اندراه تجای بدا رتوختی, شیر اسلای (صلی الله علید و له و 
لی )سااشکه شمه لاعالم)) ای اند آنان را از ات رها 
بخشد. تقسیر تمونة جلد 18 صفحه 415 

اما برای شادی قلب پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و امیدواری مذْ 
متان نی اخرین آیه چنین می گوید: ((ولی کسانی که تقوای الهی پيشه 
کردند غرفه هائی در بهشت از آن آنها است که بر فراز آنها غرفه های 
دیگری بنا شده )) (لکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف ). 

اگر دوزخیان در میان پرده های آنترن قرار دارند, و به تعبیر آیات گذشته 
لهم من فوقهم ظلل من النار و من تحتهم ظلل بهشتیان غرفه هائی دارند 
بر فراز غرفه ها, و قصرهائی بر فراز قصرهاء چرا که دیدن منظره گلها و 
آب و نهرها و باغها از فراز غرفه ها لذتبخشتر و دلیذیرتر است . 

(ف )یم اعرفه رما را رون و هت 
نوشند غرفه می گویند. سپس به قسمتهای فوقانی ساختمان و طبقات 
بالای منازل اطلاق شده است . ۱ 

این غرفه های زیبای بهشتی با نهرهائی که از زیر آن جاری می شود تزیین 
شده لذا در دنباله ایه می فرماید: ((از زير انها نهرها پیوسته جریان دارد)) 
(تجری من تحتها الانهار) 

اری این وعده الهی است , و خداوند در وعده خود تخلف نمی کند (وعد 
الله لا پخلف الله المیعاد). 


نکته ها: 

1 - منطق آزاداندیشی اسلام 

بسیاری از مذاهب پیروان خود را از مطالعه و بررسی سخنان دیگران 

۱ 

و 

اما به طوری که در آبات فوق خواندیم اسلام در این قسمت سیاست 

((دروازه های باز)) را به اجرا درآورده , و بندگان راستین خداوند را 

کشانی فف ان ها تحقیفند, نه از شنیدن سخنان دیگران وحشت 

دارند, نه تسلیم بیقید و شرط می شوند و نه هر وسوسه را می پذيرند. 

اسلام به کسانی بشارت می دهد که گفتارها را می شنوند و خوبترین آنها 

را برمی گزینند. نه تنها خوب را بر بد ترجیح می دهند در میان خوبها هر 
را بهتر است می چینند. 

قرآن جاهلان بیخبری را که به هنگام شنیدن پیام حق دست در گوش می 

گذارند و جامه بر سر می کشیدند شدید | نکوهش می کند چنانکه در 

سخنان نوح (علیه السلام ) به هنگام شکوی به پیشگاه پروردگار آمده است 

: و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم 

و اصروا و استکبروا استکبارا: ((خداوندا! هر زمان انان را دعوت کردم که 

انها را ببخشی انگشتها را در گوش قرار دادند, و لباس بر خویشتن پیچیدند, 

در گمراهی خود اصرار ورزیدند. و شدیدا استکبار کردند)) (نوح - 7 

اصولا مکتبی که دارای منطق نیرومندی است دلیلی ندارد که از گفته های 

دیگران وحشت داشته باشد, و از طرح مسائل انها هراس به خود راه دهد 

آنها پاید بترسند که ضعیفند و بی منطق اند. 

اين آیه در عین حال چشم و گوش بسته هائی را که هر سخنی را بی قید و 

شرط می پذیرند. و حتی به اندازه گوسفندانی که به علفزار می روند در 

انتخاب خوراک خود تحقیق و بررسی نمی کنند, , از صف ((اولو الالباب )) و 

هدایت یافتگان بیرون می شمرد. و این دو وصف را مخصوص کسانی می 
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بی قید و شرطند و نه تفریط تعصبهای خشک و جاهلانه . 

2 - پاسخ به چند سو ال 

1 - ممکن است در اینجا این سو ال مطرح شود که چرا در اسلام خرید و 

فروش کتب ضلال ممنوع است ؟ 

2 - چرا دادن قرآن به دست کفار حرام شمرده شده ؟ 

3 کسی. که مطلبی را تمی.داند چگوتنه می تواند.در آن انتخابکزی کند و 

خوب را از بد جدا نماید؟ آیا این مستلزم دور نیست ؟! پاسخ سو ال اول 

روشن است , زیرا بحث در ایات فوق از سخنانی است که امید هدایت در 


آن باشد, هرگاه بعد از بررسی و دقت ثابت شد که فلان کتاب گمراه کننده 
است دیگر از موضوع این دستور خارج می شود. اسلام هرگز اجازه نمی 
دهد مردم در راهی که نادرست بودنش بثبوت رسیده گام بگذارند. 

البته تا زمانی که این امر بر کسی ثابت نشده و به اصطلاح در حال تحقیق 
از مذاهب مختلف برای پذیرش دین صحیح است می تواند همه اين کتب را 
مورد بررسی قرار دهد ولی بعد از ثبوت مطلب باید انرا به عنوان یک ماده 
سمی از دسترس این و آن خارج کرد. ۱ 

و اما در مورد سو ال دوم در صورتی جایز نیست قران به دست غیر 
مسلمان داده شود که مایه هتک و بی حرمتی باشد, ولی ار بدانیم غیر 
مسلمانی به راستی در فکر تحقیق از اسلام است , و می خواهد قرآن را 
به به این منظور و هدف بررسی کند. نه تنها گذاردن قرآن در اختیارش بی 
مانع است», بلکه شاید واجب باشد.و آنها که این افر زا تخریم کرده اند 
منظورشان غیر از اين صورت است . 

و لذا مجامع تزر ی اشلامی اضراز دادند که قران را به زبانهای زنده دنیا 
ترجمه کنند. و برای نشر دعوت اسلامی در اختیار حقطلبان تشنگان تفسیر 
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حقایق قرار دهند. 

در مورد سو ال سوم باید به اين نکته توجه داشت بسیار می شود که 
انسان شخصا از عهده کاری بر نمی آید. اما به هنگامی که دیگری آن را 
انجام دهد می تواند خوب را از بد تشخیص دهد. و با نیروی خرد و سرمایه 
وجدان بهترین آنها را برگزیند. 2 
فی المثل ممکن است کسانی باشند که از فن معماری و بنائی اگاه 
نباشند, حتی نتوانند دو آجر را به صورت صحیح روی هم بگذارند, ولی با 
اینحال یک ساختمان خوب را با کیفیت عالی از یک ساختمان زشت و بی 
قواره و ناموزون تشخیص می دهند. 

افراد زیادی را می شناسیم که خود شاعر نیستند اما ارزش اشعار شعرای 
تزر ک سرا خی من فده ان ترا از استعاو ی انس متکلفان خدا مت 
سازند, کسانی ورزشکار نیستند اما به خوبی در میان ورزشکاران داوری و 
انتخاب می کنند. 

و تهونه آی از وفایات اسلامی نن مه ا راو ندشن 

در احادیث اسلامی که در تفسیر آیات فوق , يا به طور مستقل , وارد شده 
, نیز روی این موضوع تکیه فراوان دیده می شود از جمله در حدیثی از 
مام موسی بن جعفر (علیه السلام ) می خوانیم که به یار دانشمندش ننام 
هشام بن حکم فرمود: يا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل و 
الفهم فی کتابه , فقال فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه : 
((ای هشام خداوند متعال اهل عقل و فهم را در کتابش بشارت داده است 


1 و فرموده : بندگانم را بشارت ده , آنان که سخنان را می شنوند و از 
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ش مین کم آنان سا هت که تا کم رضاح 
عقل و اندیشه اند.)) 

در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمذه است: که در تفشتیر اه 
فوق فرمود: هو الرجل یسمع الحدیث فیحدت به کما سمعه , لا یزید فیه و 
و کاست و بدون اضافه و تقضان برای ان نقلِ می مت ۲ 

یکی از نشانه های پیروی کردن از بهترین سخنان این است که انسان از 
وش خی ابر آن تنقرایده غبا در اختار دیگران بگذازد. 

در نهحم البلاغه در کلمات قصار امیرعلی (علیه السلام [ می خوانیم 
الحکمة ضالة الموٌ من , فخذ الحکمة و لو من اهل النغاق ۱: ((گفتار حکمت 
رت ۱ 7 
شود.)) 

4 - تطبیق یا شان نزول ؟ 

جفعت از عیران شان: شولهاتی برای. آنات فوق دکر کر انض از خواه 
اینکه گفته اند؛ آیه و الذین اجتنبو| الطاغوت ۰« و9 آیه بعد از آن درباره سه 
نفر وارد شده که در عصر جاهلیت (تسلیم غوغای مشرکان در آن محیط 
آلدده ستدند.واسی که لا الم الا للم سا (رسلمان ارس او ((اکه 
غفاری )) و ((زید بن عمرو)) بودند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 420 

و در بعضی از روایات بجای زید بن عمرو ((سعید بن زید)) آمده است . 
یر کته اند کي آيم رقم کح لیم کلمم اعدا مه 
((ابوجهل ( و مانند او نازل شده است . 

ولی ید تست: که آبتها. ان فیل.شان دول مضطلم وهی باه بلکه از 
قبیل تطبیق ایه بر مصادیق واضح است . الزمر 
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آیه 21 - 22 

یه و نرچمه 

الم نز نَ ال آنزل من السماء مَاء فقسلکهة پتبیع فی الاض نم یجرِخْ به 
َزعا مقتلفا له نع بهیخ قتراة مُصفرّا تم يجْعَلَهٌ خطما ان فی دک لذکری 
1 ۳ و 


و شتح اللَه صدَرَهْ للاسلم قَهَو علی تُورٍ من رب قوب للقَسبَة فلْوهُم 
شور ال آلنک فس صلل م2 2( 
ِِ ۳ 
1-2 ندیدی که خداوند از اشمان آبی فرستاد, و ان را به صورت چشمه 


هائی در زمین وارد نمود سپس با آن زراعتی را خارج می سازد که الوان 
مختلف دارد بعد اين گیاه خشک می شود, به گونه ای که آن را زرد و بی 
روا ها بیفیرر فنینن آن: زا در هم فی سکند.و خرداهی کنر در این ماجرا 
۰ صاحبان مغز است . 

- ایا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده کرده , و بر فراز 
ِِ از نور الهی قرار گرفته (همچون کوردلانی است که نور هدایت به 
قلبشان راه نیافته ) وای بر آنها که قلبهائی سخت در برابر ذکر خدا دارند, 
هافر کصراهی اشکا دید تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 422 


تفسیر: 

آنها که بر فراز مرکبی از نورند 

خر این انات بار دیگر قرآن به دلائل توحید و معاد 0 و بحثهائتی 
را که در آیات گذشته پیرامون کفر و ایمان بود تکمیل می کند 

از میان انار عظافت: و روبیت پروردگار در نظام چهان هستی اتکفیت 
روی مساءله ((نزول باران )) از آسمان می گذارد. سپس پرورش 
((هزاران رنگ )) از گياهان را از اين ((آب بی رنگ )) و طی مراحل حیات 
, و رسیدن به مرحله نهائی شرح می دهد. 

تسشن تادنه میافیر (رصلی. الله عله د الهص سل ) کروم ی وان 
سرمشقی برای همه مو منان 4 ی قز‌هاید۶((آیا. تدبدی که خداوند از 
انتمان,. ای نار گنه یس ان ره صورات تمه هانی بر مین وان 
نمود؟!)) (۱ لم تر آن الله انزل من السماء ماء فسلکه ینابیع فی الارض ). 
قطره های حیاتبخش باران از آسمان نازل می شود, قشر ((نفوذپذیر)) 
او ی ی ی رت وا 
را متوقف می سازد و ذخیره می کند, سپس به صورت چشمه ها و قناتها و 
چاهها بیرون می فرستد. 

جمله ((سلکه )) (ات‌تباران ِ در مجاری زمین وارد ساخت ) اشاره ای 
است فشرده به آنچه در بالا گفتیم . 

ام ی سای تیه ی خی ات انش 
است . 

هرگاه زمین یک قشر نفوذناپذیر بیشتر نداشت ته این ای ان سرا وی 
خود ذخیره نمی کرد و همه بعد از نزول از اسمان به دریاها می ریختند, نه 
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وجود داشت , و نه کاریز و چاهی , و اگر تنها یک قشر نفوذپذیر داشت 
همگی به اعماق زمین فرو می رفتند به طوری که دسترسی به آن ممکن 
نبود, تنظیم قشر زمین از این دو لایه نفوذپذیر, و نفوذناپذیر, با اين فاصله 
حساب شده , از نشانه های قدرت او است , و جالب اینکه گاهی به 
صورت لایه های متعدد نفوذپذیر و نفوذناپذیر است که روی هم قرار گرفته 


کین عفر عاه ها ((شطجی )او( (یته تمیق ای (رغسق. )) از آن 
استفاده می شود. 

بعد می افزاید: ((تنبنشن خداوند به وسیله آن زراعت گیاهی را خارج می 
سازد که الوان مختلف دارد)) (ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانه ). 

هم انواع آن مختلف است , همچون گندم و جو و برنج و ذرت , و هم 
کیفیتهای آن متفاوت است , و هم رنگ ظاهری آن , تعصی: تنیز یز بعصی 
سبز کمرنگ , بعضی دارای برگهای پهن و گسترده , و بعصی برگهای باریک 
00[ 

۱[ ندارد در 
مقابل ((شجر)) که غالبا به درختانی که دارای ساقه نیرومندند اطلاق می 
شود ((زرع )) مفهوم وسیعی دارد که گیاهان غیر غذائی را نیز در بر می 
گیرد, انواع گلها و گیاهان زینتی و داروئی و مانند آن که فوق العاده متنوع ؛ 
فدارات الدان رها سا نمی تسدکی کادفر شام اد 
در یک گل , این رنگهای مختلف به شکل بسیار جالب و ظریفی در کنار هم 
قرار گرفته اند, و با زبان بی زبانی نغمه توحید و تسبیح خدا را سر داده 
اند. 

نعد به مراحل دیگر حیات این کاخ پرداخته می گوید: ((اين گیاه سیبس 
خشک می شود به گونه ای که آن را زرد و بی روح می بینی ))! (ثم یهیج 
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تندباد از هر سو می وزد. و آن را که سست شده است از جا می کند, 
((سپس خداوند آن را در هم می شکند و خرد می کند)) (ثم یجعله حطاما). 
زرا و ان ماحرا تاداس بای صاحس راو انسیا نات 
(آن فی ذلک لذکری لاولی الالباب ). 

تذکری است از نظام حساب شده و با عظمت عالم هستی و ربوبیت 
پروردگار در این صحنه عظیم / و نیز تذکری است از پایان ود 3 
خاموش شدن شعله های حیات , و سپس مساعله رستاخیز, 1 
مردگان . 

ان زو الم راهان اش ی انوا دوشن هه 
همان آن تن مر و خبات هنما تکرایین شود فک است‌«عدت آن 
متفاوت باشد, اما اصول آن یکی است تولد, نشاط و جوانی . و بعد 
پژمردگی و پیری و سرانجام مرگ ! 

به دنبال این درس بزرگ توحید و معاد به مقایسه ای در میان موّ من و 
کافر پرداخته تا این حقیقت را روشن سازد که قرآن و وحی آسمانی نیز 
همچون دانه های باران است که بر سرزمین دلها نازل می شود, همانگونه 
که تنها زمینهای آماده از قطرات حیاتبخش باران منتفع می شود تنها دلهائی 
از ایات الهی. نهره من. کیرد که:در سایه لطف آو. و خودسازی. آمادکی: و 


گسترش پیدا کرده است , می فرماید: ((آیا کسی که خدا سینه اش را 
برای پذیرش اسلام گشاده ساخته , و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار 
گرفته , همچون سنگدلان بی نوری است که هدایت الهی به قلبشان راه 
نیافته است 1( (افمن شرح الله صدره للاسلام فهو قلیم نور تفسیر 
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من ربه ). 
سپس می افزاید ((وای بر آنها که قلبهای سخت و نفوذناپذیری دارند و 
دک ور آن اثر نمی گذارد)) (فویل للقاسية قلوبهم من ذکر الله ). 
نه مواعظ سودمند در آن موّ ثر است , نه انذار و بشارت , نه آیات تکان 
دهنده قرآن آن را به حرکت در می آورد. نه باران حباتبخش وحی گلهای 
تقوی و فضیلت را در آن می روياند, خلاصه ((نه طراوتی نه برگی : ن کاان 
نه سایه دارند!.)) آری ((آنها در ضلال مبین و گمراهی آشکارند)) (اولتک 
فی ضلال مبین ). 
((قاسیه ۱۱ از ماقم( واه مکی قفا و ین فقو ری 
است , لذا سنگهای خشن را ((قاسی )) می گویند, و از همین رو به دلهائتی 
که در برابر نور حق و هدایت انعطافی از خود نشان نمی دهد, و نرم و 
تسلیم نمی گردد, و نور هدایت در آن نفوذ نمی کند ((قلبهای قاسیه )) یا 
قساوتمند گفته می شود, و در فارسی از آن به سنگدلی تعبیر می کنیم . 
به هر حال این تعبیر در مقابل ((شرح صدر)) و گشادگی سینه و فراخی 
روح قرار گرفته , چرا که گستردگی کنایه از آمادگی برای پذیرش است , 
یک بیابان و خانه گسترده و وسیع آماده پذیرش انسانهای بیشتری است , و 
یک سینه فراخ و روح گشاده آماده پذیرش حقایق فزونتری می باشد. در 
روایتی می خوانیم که ((آبن مسعود)) می گوید از پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) از تفسیر این آیه سوْ ال کردیم افمن شرح الله صدره 
7( : چگونه انسان شرح صدر پیدا می کند؟ 

: ((اذا دخل النور فی القلب انشرح و انفتح )): ((هنگامی که نور 
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به قلب انسان داخل شد گسترده و باز می گردد!)) 
عرض کردیم ای رسول خدا نشانه ان چیست ؟ 
فرمود: الانابة الی دار الخلود, و التجافی عن دار الفرور, و الاستعداد 
للموت قبل نزوله : ((تشانة ان توجه به سرای جاوید و جدا شدن از سرای 
غرورء و آماده تن بای اشتفیبال. از فر ی تن از نا ول آن اشته)) 
در تفسیر علی بن ابراهیم می خوانیم که جمله ((افمن شرح الله صدره 
للاسلام )) ات ی السلام ) نازل شده , و در 
بعضی از تفاسیر آمده است که جمله فویل للقاسیة قلوبهم درباره 
((ابولهب و فرزندانش )) می باشد. 


مصداقهای واضح ان است . 
جالب توجچه اينکه در جمله ((فهو علی نور من ربه ( نور و روشنائی به 
ی را 


تال اش ضوی ارب( خسایت فپ )| 

انسانها در پذیرش حق و درک مطالب و خودجوشی یکسان نیستند, بعضی 

بای سای یت پاک ان اه ی رام خر درک هی و 

تذکر نها را بیدار می سازد, و یک موعظه و اندرز در روح انها طوفانی بپا 
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در حالی که بعضی دیگر شدیدترین خطابه ها و گویاترین دلائل و 

نیرومندترین اندرز و مواعظ در وجودشان کمترین اثری نمی گذارد, و این 

مساله ساده ای نیست . 

چه تعبیر جالبی دارد قرآن در اين زمینه که بعضی را صاحب شرح صدر و 

گستردگی روح و بعضی را دارای تنگی و ضیق صدر معرفی می کند چنانکه 

در آیه 125 سوره انعام می گوید: ((فمن پرد الله ان بهدیه یشرج صدره 

للاسلام و من یرد آن یضله یجعل صدره ضیيقا حرجا کانما یصعد فی 

السماء:)): ((آنکس را که خدا می خواهد هدایتش کند سینه اش را برای 

اسلام گشاده می سازد, ون انکنتن را که بخواهد گمراه نماید سینه اش را 

چنان تنگ می کند که گونی می خواهد به آسمان بالا رود!)) 

این موضوعی است که با مطالعه حالات افراد کاملا مشخص است بعضی 

انچنان روحشان باز و گشاده است که هر قدر از ز حقایق در ان وارد شود به 

راختی پذیرا هی نود اما پعضی به عکس آنچنان روح و فکرشان محدود 

دا سا وارهاه روت هو فا وان اند 

البته هر یک از اين دو عواملی دارد: 

مطالعات پیگیر و مستمر و ارتباط مداوم با دانشمندان و علمای صالح , 

خودسازی و تهذیب نفس پرهیز از گناه و مخصوصا غذای حرام اد 

کردن از عوامل شرح صدر است . 

بر عکس جهل و گناه و لجاجت و جدال و مراء و همنشینی با بدان و 

فاجران و مجرمان و دنیاپرستی و هواپرستی باعث تنگی روح و قساوت 
ب می شود. 

و اینکه قرآن می گوید: آنکس را که خدا بخواهد هدایت کند شرح صدر می 

دهد, يا اگر خدا بخواهد گمراه سازد ضیق صدر می دهد. این خواستن 
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و ((نخواستن )) بی دلیل نیست ۰ سرچشمه های آن از خود ما شروع می 
شود. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : اوحی الله عز و جل 
الی موسی يا موسی لا تفرح بکثرة المال ار ی کل ار 
فان کثرة المال تنسی الذنوب , و ان ترک ذکری یقسی القلوب : زرد اون 
اموال خوشحال مباش , و یاد مرا در هیچ حال ترک مکن . چرا که فزونی 
مال غالبا موجب فراموش کردن گناهان است , و ترک یاد من قلب را 
سخت می کند!.)) ۲ 

در حدیث دیگری از امیر مو منان (علیه السلام ) آمده است : ما جفت 
الدموع الا لقسوة القلوب , و ما قست القلوب الا لکثرة الذنوب ! : ((اشکها 
خشک نمی شوند مگر به خاطر سختی دلها و دلها سخت و سنگین نمی 
شود مگر به خاطر فزونی گناه !.)) 

در حدیث دیگری آمده است که از جمله پیامهای پروردگار به موسی (علیه 
السلام ) این بود: يا موسی لا تطول فی الدنیا املک , فیقسو قلبک , و 
القاسی القلب منی بعید: ((ای موسی آرزوهایت را در دنیا دراز مکن که 
قلبت سخت و انعطاف نایذیر می شود, و سنگدلان از من دورند!. 

و بالاخره در حدیث دیگری از امیر مة منان علی (علیه السلام ) چنین آمده 
است : لمتان : لمة من الشیطان و لمة من الملک , فلمة الملک الرقة و 
الفهم , و لمة الشیطان السهو و القسوة ۱ : دو گونه القاء وجود دارد: ((القای 
شیطانی و القای فرشته القای فرشته باعث نرمی قلب و فزونی فهم می 
شود, و القای شیطانی موجب سهو و قساوت قلب می گردد. . تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 429 

به هر حال برای به دست آوردن شرح صدر و رهائی از قساوت قلب باید 
به درگاه خدا روی آورد تا ان تور الهی. که تيامیر ود دادم‌دز فلب. سای 
باید آثینه قلب را از زنگا ر گناه صیقل داد و سرای دل را از زباله های هوا و 
هوس پاک کرد تا امادم پدیزاتی مجبوب کردد: اشیک زیختن از خوف خدار و 
از عشق ان محبوب بی مثال تاءثیر عجیبی در رقت قلب و نرمش و 
گسترش روح دارد, و جمود چشم از نشانه های سنگکدلی است . الزمر 
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آیه 23 - 26 

آیه و : بر جمنه 

له رل آغسن الش دیت کتباً متشیهاً مَتانت یشعرم 2 
هم نم تلین جَلو هم و فلوم ای دکر الله دک مُدی اللّه بهدی به من 
پشاء و من بضلل اللدْ قمَا له من 8 هاد(23) 
ات 


)24( 

کوب ی دمن قبلهم تاه 2 العدانت من حیث لا یشعژون(دشا, 
دافم اللَه الجْرُّی فی 0 الْنبا و لعدّاب الاخرة آکبرٌ لو کائو 
0 و 2 
ترجمه : ۱ 
3 - خداوند بهترین سخن را نازل کرده , کتابی که ایاتش (از نظر لطف و 
زیبائی و عمق محتوا) همانند یکدیگر است , آیاتی مکرر دارد (تکراری 
شوق انگیز) که از تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 431 
شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانن که از پروزدکارشان خاشعند می افتد 
سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود این هدایت الهی 
است که هر کس را بخواهد با ان راهنمائی می کند. و هر کس را خداوند 
وا سازد راهنمائی برای او نخواهد بود! 

- آیا کسی که با صورت خود عذاب دردناک (الهی ) را دور می سازد 
اف ۳ 0 
گفته می شود بچشید آنچه را به دست می آوردید. 
5 + کسانین که قبل از انها بودند نیز ایات ما را تکدیب نمودند: و عذاب 
الهی از ز جائی که فکر نمی کردند به سراغ آنها آمد. 
6 - خداوند خواری را در زندکی این دنیا به آنها خشانید و غذاب. آخرنت 
ی اس اخرتمیدانستد: 
شاءن نزول : 
بعضی از ی از ((عبد الله بن مسعود)) نقل کرده اند که روزی 
خففی. ار صفایم یام اصلی له لته و الم و الما که لالتخا طری 
پیدا کرده بودند عرض کردند: ای رسولخدا! چه می شد حدیثی برای ما 
بیان می کردی تا زنگار ملالت از دلهای ما بزداید؟ 
در اینجا تاه یه از آیات فوق نازل شد و قرآن را به عنوان ((احسن 
الدت اعرفی بر 


تفسیر. 5 

در ایات گذشته سخن از بندگان در میان بود که مطالب را می شنوند 
بهترین آنها را برمی گزینند. و نیز سخن از شرح صدر و سینه های گشاده 
ای مطرح بود که آماده پذیرش کلام حق است . 

در ایات: ورد نحت به همین فناستیت سمخ از فران به‌تهیان می: آبد تا 
ضمن تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 432 

تکمیل بحثهای گذشته حلقه های توحید و معاد را با ذکر دلائل ((نبوت )) 
نخست می گوید: خداوند بهترین حدبیت و نیکوترین سخن را نازل کرده 
است (الله نزل احسن الحدیث ). 


سپس به شرح مزایای قرآن پرداخته و ضمن بیان سه توصیف امتیازات 

بزرگ این کتاب آسمانی را شرح می دهد نخست می گوید: 

((کتابی است که آیاتش هماهنگ و همصدا,؛ و از نظر لطف و زیبائی و عمق 
بیان همانند یکدیگر است )) (کتابا متشابها). 

منظور از ((متشابه 1( 2 ان اینجا حلاهوت است که قسمتهای مختلف آن با 
تکقیی هم که ای می‌ رسد وه اد و اسان آن 
۱ ۳ 

این درست بر خلاف کلمات انسانها است که هر قدر در آن دقت شود 
هکامی کم کشرده وه مشتق: کردد خواه فاضام اقلاقات و شاقوا .و 

تضادهائی در آن پیدا می شود, بعضی در اوج زیبائی ی 
و معمولی , بررسی آثار نویسندگان معروف و بزرگ اعم از نثر و نظم نیز 
گواه زنده این مطلب است . 

اما کلام خدا قرآن مجید اینچنین نیست , انسجام فوق العاده و همبستگی 
ماهس صاخ هیا شرس تست کض ور هه آیایس عاک ات وان 
می دهد که از کلام انسانها نیست . 

سپس می افزاید ویژگی دیگر این کتاب این است که مکرر است (مثانی ). 
این تعبیر ممکن است اشاره به تکرار مباحث مختلف داستانها, سرگذشتها, 
مواعظ و اندرزها بوده باشد. اما تکراری که هرگز ملالت آور نیست , بلکه 
وق اتکی امست م تا امرس مه ا کت ار ال شم ات آروده 
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لزوم چیزی را برای تاعثیر عمیق بخشیدن تکرار کند, اما هر زمان به شکلی 
تازه و صورتی نو که ملالت خیز نباشد. 

اوه ات مک فران هس دا مسا اس مات ۶ 
این طریق حل می شود. 

بعضی ان‌مرا تین اشازه۵سیه تعران علاوت فر ان کته دشر اثر تکرار 
تلاوت دانسته اند. 

و بعضی اشارو به تکرار نزول قرآن که یکبار به صورت دفعی بر قلب 
شالف له اه و آله وم ارت وال سدع مارد هم 
ی ی 

این احتمال نیز وجود دارد که مراد تکرار حقیقت قرآن در هر زمان و تجلی 
تازه ای از غیبت از آن با گذشت سال و ماه است . 

از میان این تفسیرها تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد, هر چند تضادی 
در میان آنها نیست و جمع همه آنها ممکن است . 

بعد از اين توصیف به آخرین ویژگی قرآن در این بحث یعنی مساعله نفوذ 
عمیق و فوق العاده آن پرداخته , می گوید: ا2. شنیدن ایات: این قرآن لرزه 
بو اتداهسانهان: ار مرمرد اد هی اد (م‌موس ان رانستمی وی 


سپس پوست و قلبشان , برون و درونشان نرم و آماده پذیرش ذکر خدا 
می گردد, و آرام و (تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم 
تم تین مهم وقافیعم الی دک اه ۱ 

چه ترسیم جالب و زیبائی از نفوذ عجیب ایات قران در دلهای اماده , 
بخست و خوف و ترسی ایجاد زد خوفی که مایه بیداری و آغاز 
حرکت است , و ترسی که انسان را متوجه مسئولیتهای مختلفش می 
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در مرحله بعد حالت نرمش و پذیرش سخن حق به او می بخشد و به دنبال 
ان ارامش می یابد. 

این حالت دوگانه که مراحل مختلف و منازل ((سلوک الی الله )) را نشان 
می دهد کاملا قابل درک است . آیات غضب و مقام انذار پیامبر (صلی الله 
علیقو له مشای اتدلها | نه رم ور فقی اوزت نمیتن ایانت»ردمت بان 
ارامش می دهد. 

انديشه در ذات حق و مساعله ابدیت و ازلیت و نامتناهی بودن ذات پاک او 
۱ ۱ 17 
مطالعه انار و دلائثل آن ذات مقدس در آفاق و انفس به او نرمش و 
رامین یه ۳ 

تاریخ اسلام پر است از نشانه های نفوذ عجیب قران در دلهای موّ منان و 
حتی غیر مو منان که قلبهائی اماده داشتند, و این نفوذ و جذبه فوق العاده 
دلیل روشنی است بر اینکه این کتاب از طریق وحی نازل شده است . 

در حدیثی از ((اسماء)) نقل شده که می گوید: کان اصحاب النبی حق اذا 
قرء علیهم القران - کما نعتهم الله - تدمع اعینهم و تقشعر جلودهم : 
آنها را توصیف کرده است - چشمهایشان اشکبار می گشت و لرزه بر 
امير موّ منان علی (علیه السلام ) درباره پرهیزگاران این حقیقت را به 
عالیترین وجهی توصیف فرموده است انجا که می گوید: اما اللیل فصافون 
اقدامهم تالین لاجزاء القران یرتلونها ترتیلا یحزنون به انفسهم و یستثیرون 
به دواء دائهم , فاذا مروا باية فیها تشویق رکنوا الیها طمعا و نز 1 
نفوسهم الیها شوقا, و ظنوا انها نصب اعینهم , و اذا مروا باية فیها تخویف 
اصفوا الیها مسامع قلوبهم و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم 


((آنها شب هنگام بپا می خیزند, قرآن را شمرده و با تفکر تلاوت می کنند, 
جان خویش را با آن در غمی دلپذیر فرو می برند, و داروی درد خود را از 
آن می طلبند, هر گاه به آیه ای که در آن تشویق است برخورد کنند به آن 

با 


العین خود می سازند, و هر گاه به آیه ای برسند که در آن تخویف و انذار 
باشد گوش دل به آن فرا می دهند گوئی صدای ناله ها و به هم خوردن 
زبانه های آتش مهیب جهنم در گوششان طنین انداز است . 

دو انا اه بعد از بیان این اوصاف می گوید: در اين کتاب مایه هدایت 
الهی است که هر کس را بخواهد به وسیله آن هدایت می کند (ذلک هدی 
الله بهدی به من یشاء). 

درست است که قرآن برای هدایت همگان نازل شده اما تنها حق طلبان و 
حقیقت جویان و پرهیزگاران از نور هدایتش تهزم: ی کیر تور و اقا که 
7 و 0 اک ۱ ۳ 7۳۳0۳ 
لحاحت ید زو انهاحکمفرماشت نه ها تهرق ای از ان نقین نرق ملکه بر 
اثر عناد و دشمنی بر ضلالتشان افزوده می شود لذا در دنبال این سخن 
می فرماید: ((و هر کس را خداوند گمراه سازد هادی و راهنمائی برای او 
نخواهد بود)) (و من یضلل الله فما له من هاد). تفسیر نمونه جلد 19 
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ضلالتی. که بایه..های. آن: .یه دست: خود او دارده شندم.سر و زیزیتایش. نهد 
وسیله اعمال نادرستشان استحکام یافته , و به همین دلیل کمترین منافاتی 
با اصل اختیار و آزادی اراده انسانها ندارد. 

در آیه بعد گروه ظالمان و مجرمان را با گروه مو منانی که وضع حالشان 
قبلا بیان شد مقایسه می کند, تا در این مقایسه واقعیتها بهتر روشن گردد, 
می فرماید: آیا کسی که با صورت خود عذاب دردناک الهی را دور می 
سازد همانند کسی است که در آن روز در نهایت امنیت به سر می برد و 
هرگز آتش دوزخ به او نمی رسد؟! (افمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم 
نکته ای که توجه به آن در اینجا ضرورت دارد, این است که می گوید: با 
صورت خود عذاب را از خویش می راند این تعبیر به خاطر ان است که 
((وجه أ( (صورت ) اشرف اعضای انسان است , و حواس مهم انسان 
(چشم و گوش و بینی و زبان ) در آن قرار گرفته , تا 
انسانها از طریق صورت انجام می گیرد, و روی این ۳ هنگامی که 
خطری متوجه آن می شود دست و بازو و سایر اعضای پیکر خود را سپر در 
مقابل آن قرار می دهند تا خطر را دور سازند. 

اما حال ظالمان دوزخی در آن روز به گونه ای است که باید با صورت از 
خود دفاع کنند, چرا که دست و پای آنها در غل و زنجیر است , چنانکه در 
آیه 8 سوره یس می خوانیم : ((ما در گردن آنها غلهائی قرار دادیم (که 
دستهایشان نیز در وسط ان قرار دارد) این غلها تا چانه هایشان ادامه دارد 
لذا سرهای آنها به بالا نگاه داشته شده است )). 

بعضی نیز گفته اتد این تعبیر به خاطز آن است.: که انها .را بة ضورت: :در 
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می آفکنند, لذا نخستین عضوی از انها که به اتش می رسد همان صورت 
است چنانکه در آیه 90 سوره نمل آمده ۱ : ((من جاء بالسيئة فکیت وجو ههم 
فی النار)) کسانی که کار بدی انجام دهند به رو در آتش افکنده می شوند. 
گاه نیز گفته شده است که این تعبیر تنها کنایه از عدم تواتائی آنها بر دفاع 
از خویشتن در مقابل آتش دوزخ است . 
این تفسیرهای سه گانه منافاتی با هم ندارند و ممکن است در مفهوم آیه 
جمع باشند. 
سپس در پایان آیه می افزاید: دز آن زور به ظالمان کفته فی شود بچشید 
آنچه را به دست می آوردید! (و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون ). 
آری فرشتگان عذاب این واقعیت دردناک را برای آنها بیان می کنند که 
اینها همان اعمال شما است که در کنار شما قرار گرفته , و آزارتان می 
دهد, و اين بیان خود شکنجه روحی دیگری برای انها است . ۱ 
قال بت اد ی کر سر امایان وا ی کم یو 
اعمالتان را بچشید, و اين خود شاهد دیگری بر مساءله ((تجسم اعمال )) 
است . 
آنچه تاکنون گفته شد اشاره کوتاهی بود به عذابهای دردناک آنان در قیامت 
ی بعد سخن از عذاب دنیای آنها می گوید. مبادا تصور کنند که در این 
نکش دنیا در امان خواهند بود. می فرماید: ((کسانی که قبل از آنها بودند 
آبات. فا را تکدیب. کردننم. و غذاب: آلهی. از جانن که فک آتمن کردنه 
دامانشان را گرفت )) (کذب الذین من قبلهم فاتاهم العذاب من حیث لا 
یشعرون ). 
اگر انسان از جائی ضربه خورد که انتظار آن را دارد زیاد دردناک نخواهد 
نود دردنا کت از ان این .است که | ز جائی ضربه خورد که انتظار آن را ۳۹9 
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ندارد, مثلا از نزدیکترین دوستانش , از محبوبنترین وسائل زندگیش ات 
که مایه حیات او است . از نسیمی که مایه نشاط او است . از زمین 
آرامی که جایگاه استراحت و اءمن و اءعمان او محسوب می شود. 
اری نزول عذاب الهی از این طرق بشیار دردنای انست.:.و این همان است 
که درباره قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و فرعون و قارون و مانند آنها 
می خوانیم که هر کدام از یکی از اين طرق که هرگز انتظارش را نمی 
کشیدند گرفتار عذاب شدند. 
در , آخرین. ابه فورد بت نشان. فی+دهد که عدات, دنبوی. آنها نها چنبه 
جسمانی نداشته , بلکه کیفر روانی نیز بوده است می فرماید: ((خداوند 
خواری را در زندگی این دنیا به آنها چشانید)) (فاذاقهم الله الخزی فی 
الحياة الدنیا). 


آری اگر انسان گرفتار مصیبتی شود اما آتوه‌هنا و سر بلند جان بسپارد 
مهم نیست , مهم آن است که با خواری و ذلت جان دهد, و با بی آبروئی و 
رسواثی گرفتار چنگال عذاب شود. 

((ولی با اینهمه عذاب آخرت سخت تر و شدیدتر و دردناکتر است از مه 
داتستند) ۱و لغذات الاخره اک له کانما علمون ). 

تعبیر به ((اکبر)) (بزرگتر) کنایه از شدت و سختی عذاب است . 

نکته : 

در ذیل این آیات روایاتی وارد شده که افقهای وسیعنری از مفأهیم انا 
رادر برا, بر ما مجسم می کند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 39 , 

در یی( اس عوعدشاسر (صلی له علیه و آله و سلّم ) از آن 
خطرت اقا فی کید که فرص ادا اقشعر لد یمن شنه له شعانت 
عند ذنوبه کما پتحات عن الشجرة اليابسة ورقها: ((هنگامی که بدن بنده ای 
از خوف خدا لرزان شود گناهش فرو می ریزد همانگونه که برگ خشک از 
درختان )). 

روشن است کسی که از ترس الهی چنین متاءثر مي شود حال توبه و انابه 
برای او حاصل است , و چنین کسی مسلما مورد آمرزش پروردگار قرار 
مت کیرد 

در حدیثت دیگری که از ((اسماء)) نقل شده , و در تفسیر آپات آوردیم می 
خوانیم : هنگامی که از او درباره یاران رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و 
ی هنگامی که قرآن را می خواندند - 
همانگونه که خداوند آنها را توصیف کرده - چشمانشان اشکبار و بدنشان 
لرزان می.ه سس وی ای کنو ارت تساه شم کساتین 
نزد ما هستند که وقتی آیات قرآن را می شنوند حالت غشوه به آنها دست 
می دهد و مست و مدهوش می شوند؛, ((اسماء)) گفت : اعوذ بالله تعالی 
مر الشیهان زاين کل شطانی انست: ۱ 

این حدیث در حقیقت پاسخی است به کسانی که دم از تصوف می زنند و 
جلسات: وحلقاتی تشکیل.می دهند اف آبات و ازکاری. می خواند سیتسش 
حرکاتی به خود داده , و به اصطلاح به حال وجد و سرور می ایند و نعره 
می کشند و صیحه می زنند و خود را به حالت غشوه می اندازند, و شاید 
تین هم دم کرت اموته ال و حالات باران صاخر هر در از 
نشده و از بدعتهای متصوفه است . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 440 
البته ممکن است انسان گاهی از شدت خوف مدهوش شود ولی اين با 
کار‌ها اند کف.‌حسای, شای د کز و هرد س فکلی: که دن نالا کفتیم 
تشکیل می دهند فرق بسیار دارد. الزمر 

تشون تجه نه جلد 19 صفجه .111 

آیه 27 - 31 


به و ترجمه 

و لد ضرَتل یلاس فی قذا رلْفْرعَانِ من کل متل للم یِتدکرو(27) 
قرعانا عربیاً یر ذی عوج للم یو ن28(0) 

ضزّب اه ولا لا فیه شتکاء فتشکسون و رَجْلاً سلماً لَرَجلٍ هل بتستو 

متا امد له بل أكرهم لا یِعْلْمُون(29) 

ایک میت و انم مَینُونَ (30) 

2 اک : وم الم عند رم تقتصقو 1 ن31(0) 

ترجمه . 

27 - ما برای مردم در اين قرآن از هر نوع مثلی زدیم , شاید متذکر شوند. 
8 - قرآنی است فصیح و خالی از هر گونه کجی و نادرستی شاید 
پرهیزگاری پيشه کنند. 

9 - خداوند مثالی زده است : مردی را که مملوک شرکائی است که 
درباره او پیوسته به مشاجره مشغولند, و مردی را که تنها تسلیم یکنفر 
است , آیا اين دو یکسانند؟ حمد مخصوص خدا است ولی اکتر آنها نمی 
دانند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 442 

0 - تو می میری آنها نیز خواهند مرد! 

31 - سپس شما روز قيیامت نزد پروردگارتان مخاصمه می کنید. 


تفسیر: 

قرآنی که هیچ کژی در آن نیست 

در این آیات همچنان بجعت از قرآن مجید و ویژگیهای آن است و بحثهای 
گذشته را در اين زمینه تکمیل می کند. 

نخست از مساءله جامعیت قرآن چنین سخن می گوید: ما برای مردم در 
اين قرآن از هر نوع مثلی مطرح کردیم (و لقد ضربنا للناس فی هذا القرآن 
من کل 

از رتست دردناک ستمگران و سرکشان پیشین , از عواقب هولناک 
گناه , از انواع پندها و اندرزها, از اسرار خلقت و نظام آفر نت , از احکام 
و قوانین متقن خلاصه هر چه برای هدایت انسانها لازم بود در لباس امثال 
برای انها شرح دادیم . 

((شاید متذکر شوند)) و از راه خطا به صراط مستقیم باز گردند (لعلهم 
یتذکرون ). 

با توجه به اینکه ((مثل )) در لغت عرب هر سخنی است که حقیقتی را 
مجسم سازد, و يا چیزی را توصیف کند. و يا چیزی را به چیز دیگر تشبیه 
نماید, این تعبیر همه حقایق و مطالب قران را در بر می گیرد, و جامعیت 
آن زا مشخصرع مت ۸ 

ه صی ‏ با زان کت کوب قرآنی است فصیح و 
خالی از هر گونه کجی و انحراف و تضاد و تناقض (قرآتا عربیا غیر ذی عوج 
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در حقیقت در اینجا سه توصیف برای قران ذکر شده است : ۲ 

نخست تعبیر ((قرانا)) که اشاره به این حقیقت است که این ایات مرتبا 
خوانده می شود, در نماز و غیر نماز, در خلوت و جمع , و در تمام طول 
تاریخ اسلام , و تا پایان جهان و به این ترتیب نور هدایتی است که دائما می 
درخشد. 7 
دیگر مساله فصاحت و شیرینی و جذابیت این سخن الهی است که از آن به 
عنوان ((عربیا)) تعبیر شده است , زیرا یکی از معانی عربی ((فصیح )) 
است , و در اینجا منظور همین معنی است , 

سوم اينکه هیچگونه اعوجاج و کژزی در آن راه ندارد, انایشن هماهنگ 
تعبیر اتش گویاء و عباراتش مفسر یکدیگر است . 

7 ت و اهل تفسیر گفته اند ((عوج )) (به کسر عین ) به 
معنی انحرافات معنوی است در حالی که ((عوج )) (به فتح عین ) به 
کژیهای ظاهری گفته می شود البته تعبیر اول به طور نادر در کزیهای 
ظاهری نیز به کار رفته مانند ایه 107 سوره طه : ((لا تری فیها عوجا و لا 
امتا)) در آن زمین هیچگونه کجی و بلندی نمی بینی لذا بعضی از ارباب 
لغت تعبیر اول را اعم دانسته اند). 

به هر حال , هدف از نزول قران با اينهمه اوصاف این بوده است که 
((شاید آنها پرهیزگاری پیشه کنند)) (لعلهم یتقون ). تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 444 ۲ 

خلت اتسور بان مق ی رن مر اه 
((لعلهم یتقون )) چرا که هميشه ((تذکر)) مقدمه ای است برای ((تقوی )) 
و ((پرهیزگاری )) میوه درخت ((یاداوری )) است . 

سپس قرآن به ذکر مثالی از این امثال پرداخته و سرنوشت موحد 
مشرک را در قالب مثلی گویا و زیبا چنین ترسیم می کند: تا ال 
زده است : مردی را که مملوک شرکائی است که پیو سته درباره او به 
مشاجره مشغولند)) (ضرب الله مثلا رجلا فیه شر کاء متشاکسون ). 

برده ای است دارای چند ارباب که هر کدام او را به کاری دستور می دهد, 
این می گوید: فلان برنامه را انجام کر ناه خی کندز او در این 
میان سرگردان و حیران است , و در وسط این دستورهای ضد و نقیض 
متحیر مانده و نمی داند خود را با نوای کدامین هماهنگ سازد؟! 

و از ان بدتر اننکه برای تامین نیازهای زندگی این یکی او را به دیگری 
ها , و از اين نظر نیز محروم و بیچاره و بی 
و 
رجا سلما لرجل ) ۱ 
خط و برنامه او مشخص صاحب اختیار او معلوم است , نه گرفتار تردید 


آشت:ه نه سر خردانی:د تم تضاد و نه قافض: با روخن ارام عام بر مین :داز 
و با اطمینان خاطر به پیش می رود, و تحت سرپرستی کسی قرار دارد که 
در همه چیز و همه حال و همه جا از او حمایت می کند. تفسیر نمونه جلد 
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این دو اوه ال رانا 

و اینگونه است حال ((مشرک )) و ((موحد)): مشرکان در میان انواع 
تضادها و تناقضها غوطه ورند. هر روز دل به معبودی می بندند, و هر زمان 
به اربابی رو می آورند, نه آرامشی , نه اطمینانی و نه خط روشنی . 

افای ان ور کرهش اس اسسصماله اما بر ماه 
در همه حال ره و 10 1 
سوی اه چنفنم, نزداشته و دیده به او دوخته اند, خط و برنامه آنها واضح و 
سرنوشت و سرانجامشان روشن است . 

در روایتی از علی (علیه السلام ) نقل شده که فرمود انا ذاک الرجل السلم 
لرفتول الله (صلی الله علیه و آله وسلص | (امنم. آن هرد کم همواره 
تسلیم رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بود)). 

در حدیث دیگری آمده الرجل السلم للرجل حقا علی و شیعته : ((مردی که 
حقیقتا تسلیم بود علی (علیه السلام ) و شیعه او بودند)). 

و در پایان ايیه می فرماید: ((حمد و سپاس مخصوص خداوند است )) 
(الحمد لله ). 

خداوندی که با ذکر این مثلهای روشن راه را به شما نشان داده , و دلائل 
واضح را برای تشخیص حق از باطل در اختبار شما قرار داده است , 
خداوندی که همه را به اخلاص دعوت می کند و در سایه اخلاص اراشتنن 
می بخشد, چه نعمتی از این بالاتر؟ و چه شکری و حمدی از اين لازمتر؟ 
((ولی اکثر انها نمی دانند و با وجود این دلائل روشن به خاطر حب دنیا و 
شهوات سرکش به حقیقت راه نمی برند)) (بل اکثرهم لا یعلمون ). تفسیر 
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و به دنبال بحثی که در آیات گذشته پیرامون توحید و شرک بود در آیه بعد 
سخن از نتائج توحید و شرک در صحنه قیامت می گوید. 

بخست از مساءله ((مرگ 6 که دروازه قیامت است شروع می کند, و 
و 
((تو می میری , و همه آنها نیز خواهند مرد))! (انک میت و انهم میتون ). 
آری ((مرگ )) از مسائلی است که همه انسانها در آن یکسانند, هیچگونه 
استئنا و تفاوت د ان وجود ندارد, راهی است که همه باید آنرا سرانجام 
یات وت اعطلای مره ات کر اه کی توا ای 
بعضی از مفسران گفته اند دشمنان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
انتظار مرگ او را می کشیدند و خوشحال بودند که سرانجام او خواهد 


مرد! قرآن در اين آیه به آنها پاسخ می گوید که اگر پیامبر بمیرد آیا شما 
زنده می مأنید. 

در آیه 34 سوره انبیاء نیز آمده است : افان مت فهم الخالدون ((آیا اگر تو 
تفتری نها ز ند کش جاویدان دارند))؟ 

سپس بحث را به دادگاه قیامت برده , مخاصمه بندگان را در صحنه محشر 
مجسم می کند, و می فرماید: ((سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان 
((تختصمون ) از ماده ((اختصام ) به معنی نزاع و جدال میان دو نفر یا دو 
گروه است که هر یک می خواهد سخن دیگری را ابطال کند, گاه یکی بر 
حق است و دیگری بر باطل و گاه ممکن است هر دو بر باطل باشند, مانند 
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ال ال ای رای ای و رای سا 
گفتگو است : 

بعضی تصور کرده اند که این ((مخاصمه )) میان مسلمین و کفار است . 

بعضی گفته اند میان مسلمانان و اهل قبله نیز ممکن است مخاصمه وجود 
داشته باشد, و در اینجا از ابوسعید خدری حدیثی نقل شده که ما در عصر 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) هرگز فکر نمی کردیم که میان ما 
مسلمانان مخاصمه ای باشد می گفتیم پروردگار ما یکی : پیامبر ما یکی , 
فتتن وان هایگی استه با اسعال حصویت گنه من است 3 
اینکه روز صفین فرا رسید و دو گروه که هر دو به ظاهر مسلمان بودند 
(هر چند یکی مسلم واقعی بود و دیگری مدعی اسلام ) شمشیر به روی 
یکدیگر کشیدند گفتیم آری آیه ما را هم شامل می شود!. 

ولی آیات بعد نشان می دهد که این مخاصمه در میان پیامبران و موّ منان 
از یکسو, و مشرکان و معذبان از سوی دیگر خواهد بود. 

در تاریخ اسلام معروف است که عمر بعد از وفات ی الله علیه 
و الم و شام فر ‏ ارت کر ویو وی گفت ممکن نیست پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بمیرد, او به سوی پروردگارش رفته 
همانگونه که موسی بن عمران چهل شب از قوم خود غاب شد, سپس به 
سوی آنها بازگشت , و الله رسول خدا نیز باز می گردد, همانگونه که 
موسی برگشت کسانی که گمان کنند پیامبر مرده است باید دست و 
پایشان قطع شود! اين سخن به ابوبکر رسید به سراغ او آمد و بعضی از 
آیات را که دلالت بر مرگ پیامبر داشت بر او خواند عمر خاموش شد., و 
کفت.: نه خدا نو کند این اولين بار بود. که این آیه:را شنندم.:الزمر 
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آیه 32 - 35 


ی و کذب بالصدّق اد جَاءهْ آ لیس فی جهَنم 


نوی للکفرین(32) ۲ 

الذٍی جاء بالصدق و صدّق به و هُمْ الْتَفْون(33) 

لّم ما بشاغون ند ز, هم دَلْک تاه اتفطیسن(34] , 

لیُکفر اللة عَنهْمْ أسو ات عملوا و یرهم آخرهم باخسن اه کات 
یغملون(35) 

ترجمه . 


322 ۶ تکار ان کی ریخ دروم موی فنص رز کی 
سراغ او آمده تکذیب کند چه کسی است ؟! آپا در جهنم جایگاه کافران 


نیست ؟ 

3 - اما کسی که سخن صدق بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند آنها 
پرهی زگارانند. 7 

4 - آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها موجود است . و این است 
جزای نیکوکاران . 


و تا خداهو‌ند بذترین, اعمالی: را که. اتجام دادم اند بیامرزه. و آنها را به 
بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
ت 


۱[ ۲ 
سخن از حضور مردم در صحنه قیامت و مخاصمه در آن دادگاه بزرگ بود, 
این ایات نیز همان بحجت را ادامه می دهد و مردم را به دو گروه ((معذبان 
)) و ((مصدقان )) تقسیم می کند. 
گروه اول دارای دو وصفند, چنانکه می فرماید: 
((ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ ببندد. و سخن صدق و حق را که به 
علی الله و کذب بالصدق اذ جائه ). 
افراد بی ایمان و مشرک بسیار دروغ بر خدا می بستند گاه فرشتگان را 
دختران او می خواندند, گاه عیسی را پسر اه نی مت گاه بتها را 
شفیعان درگاه او می دانستند, و گاه احکام دروغینی در زمینه حلال و حرام 
جعل می کردند و به او نسبت می دادند, و مانند ابز 

و اما سخن صدقی که به سراغ آنها نون همان وحی 
ام 
و در بایان ایه.دز بی.جمله کوتنام کیفر اوه افراد.را ین بیان مین کند: 
آیا در جهنم جایگاه کافران نیست ؟! (الیس فی جهنم متوی للکافرین ). _ 
هنگامی که نام ((جهنم )) برده می شود بقیه عذابهای دردناک نیز در آن 
خلاصه شده است . 


درباره گروه دوم نیز دو توصیف ذکر کرده , می فرماید: ((و کسی که 
تعت نی تسد 10 سمته 15 
سخن صدق و حق را بیاورد. و کسی که آن را تصدیق کند پرهیزکاران 
وا ها هسیتد )وال حاعالصدن ی یه ارلتی هو السفین 0 
در تعضی از بوایات که از منایع اهلییت:(علبهم الساام ) تنل شده (رو الذق 
خاء لخد شام (صلی اند علته ماه و سم انس روصنم 
و هی ام ای ی و ای را 
منظور از آن بیان مصداقهای روشن می باشد. زیرا جمله ((اولتک هم 
الشفون: ۱۱ نها بوسر ارات یل بر عمومت اه است. 
از ایتجا روشن مشود که تفستر آیم تقوی یه شعص ساشتن (ضلی: اه 
علیه و الو سای ۱ کف هم آوزنده وحی تود .ی هم تضدیی نید آن تباید 
از قل انمض ان بارهس ماه موم ام 
لذا کروهی از مقسران جمله ر(و الدی عاعبالصدق)) را متام سایران 
تفسیر کرده اند و جمله ((صدق به )) را به پیروان راستین آنها که مجموع 
پرهیزگاران جهان را تشکیل مي دهند. 
تفسیر جالب دیگری در مورد آیه وجود دارد که از همه گسترده تر و جامع 
تر است , هر چند کمتر مورد توجه مفسران واقع شده , ولی با ظاهر آیات 
هماهنگ تنر می باشند, وان اينکه : ((الذدی جاء بالصد ق منحصر به پیام 
آودان-وخی تست بلکه تما کسانی.را که.هباغ مکتتب: آنما ومروج سخان 
حق و صدق بوده آند در این صف قرار دارند. و در این صورت هیچ مانعی 
ندارد که هر دو جمله بر یی گروه منطبق شود (همانگونه که ظاهر تعبیر 
آیه است , چرا که و الذی تنها یک بار ذکر شده ). 
به این ترتیب سخن از ز کسانی است که هم آورنده صدقند و هم عمل کننده 
تفن , سخن از آنها است که مکتب وحی و سخن حق پروردگار را در عالم 
نشر داده , و خود به آن موْ من هستند و عمل می کنند. اعم از پیامبران و 
امامان معضوم و تبیین کنتدکان فکتت. انها: را 
453 
جالب اين که بجای ((وحی )) تعبیر به صدق می کند. اشاره به اینکه تنها 
سخنی که هیچگونه احتمال دروغ و خلاف در آن نیست سخنی است که از 
طریق وحی از ناحیه پروردگار نازل می گردد, و تقوا و پرهیزگاری تنها در 
سایه تعلیمات مکتب انبیاء و تصدیق آن در درون جانها شکوفا می شود. 
در آیه بعد سه پاداش بزرگ برای اين گروه بیان می دارد: 
نخست می فرماید: ((آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنها موجود 
است این است حزای کر کاز ان (لمم عا یشان ند ربمد لک حراء 


گستردگی مفهوم ات اه به قدری است که تمام مواهب معنوی و نعمتهای 


مادی را شامل می شود آنچه در تصور و وهم ما بگنجد یا نگنجد؟ 

نعضی. ذر اینجا سو الی مطرخ کرده اند که ایا اکر آنها تقاضای مقامات 
اتبیاع و اهلیاء ینز از ود را بکنند نیز به انهاداده نقهد؟. 

غافل از اين که بهشتیان چون چشم حقیقت بین دارند هرگز به فکر چیزی 
که بر خلاف حق و عدالت و بر خلاف اصل توازن ((شایستگیها)) و 
((پاداشها)) است نمی افتند. 

به تعبیر دیگر امکان ندارد افرادی که در درجات متفاوت در ایمان و عمل 
هنتتند جر ای هفشانهن: <اشته. باشتد» بهشتیان- جونه. ارتوی محال می 
کنند؟, و در عین حال آنها از نظر روحي چنان هستند که به آنچه دارند 
راضیند و هیچگونه حسد و رشک بر وجود آنان حاکم نیست . 

می. دانيم باداشهای: آخرت: و.ختی تفصلهان الهن بر اساش شاینیتهاتن 
است که انسان در اين دنیا کسب می کند, کسی که می داند ایمان و 
عملش در این دنیا در سرحد ایمان و عمل دیگران نبوده هرگز آرزوی مقام 
آنها را نخواهد کرد,چرا که یک آرزوی غیر منطقی است . تفسیر نمونه جلد 
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تعبیر ((عند ربهم )) (نزد پروردگارشان ) بیان نهایت لطف الهی درباره آنها 
است گوئی همیشه میهمان | و سود ورطی سا بو هن برد او دا رید 
استفاده از اسم ظاهر بجای ضمیر اشاره به این است که علت اصلی این 
پاداشها همان احسان و نیکوکاری انها است . ۲ 
دومین و سومین پاداش به انان را به این صورت بیان می کند: ((انها می 
خواهند خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده اند بیامرزد. و جبران کند, 
انها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد)) (لیکفر الله عنهم 
اسوء الذی عملوا و یجزیهم اجرهم باحسن الذی کانوا یعملون ). 

چه تعبیر جالبی ؟ از یکسو این تقاضا را دارند که بدترین اعمالشان در 
سایه لطف الهی پوشانده شود, و با آب توبه این لکه ها از دامانشان پاک 
گردد. و از سوی دیگر تقاضایشان این است که خداوند بهترین اعمالشان را 
معیار پاداش قرار دهد و همه اعمال آنها زا نف قساب: ان بپذیرد!. _ 

و خداوند نیز با تعبیری که در این آپات ۲ فرموده درخواست انان را 
پذیرفته است , بدترین را می بخشد و بهترین را معیار پاداش قرار می 
د هد. 

بدیهی است هنگامی که لفزشهای بزرگتر مشمول عفو الهی گردد بقیه 
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اولی مشمول خواهد بود, عمده این است که یگزات انسان بیشتر از 
لغزشهای بزرگ است و به همین جهت مو منانِ بیشتر در فکر آن هستند. 
دز ایتجا این ,سشفال‌ پیش .مین آید که.محر,در. بات فیل صتخم از با مر ان و 


پیروان آنها نبود؟ چگونه آنها لغزشهای بزرگ دارند؟ 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و آن اینکه : هنگامی 
که فعلی به گروهی نسبت داده می شود مفهومش این نیست که همه آنها 
مرتکب آن شده اند بلکه کافی است گروهی از میان آنها آترا انجام داده 
آله و سلّم ) به ناحق تکیه زدند, مفهومش این نیست که همه آنها به خلافت 
رسیم پاش که عافی است ری ار آما هنن باشته 

در آیه فوق نیز از مجموعه پیام آوران وحی و پیروان مکتب آنها بعضی 
لغزشهائی داشته اند که خداوند بخاطر اعمال نیکشان از آنها می ور 

به هر حال ذکر ((غفران ۵ آفر تشن قبل از پاداش , بخاطر آن است که 
نخست باید شستشوئی کنند و پاک شوند, و آنگه بر بساط قرب خدا قدم 
تمد یتباید از عداب هی آسو خاطر گرد تا تعمتهای بهستی بر 
نها گوارا شود 


نخستین صدیق که بود؟ 

بسیاری از مفسران اسلام اعم از شیعه و اهل سنت این روایت را در 
تفسیر آیه ((و الذی جاء بالصدق و صدق )) به نقل کرده اند که منظور از 
رای ساعالصدی ااشاست رصلی ال عله هالمعوصلم ۱ ات مور 
از ((صدق أ( به لین (علیه السلام [ می باشد. 

مفسر بزرگ اسلام طبرسی در (([مجمع البیان )) و ((ابوالفتوح رازی )) در 
تفیسی, ((روخ الحان ۱ آن را از انمه» اهلیچت: نمل. کردم اند تفسیر: نمورد 
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اما جمعی از علما و مفسران اهل سنت آن را از ((ابو هریره )) از پیفمبر 
کرام اسلام (ضلی اللم یمه الم» سم ابا طد میک روانت کرده 
اند از جمله : 

۱ 
۲ ((قوطبی:)) مسر معروف در فسرش [(غلاهه ستنوطی ))ذر (زدر 
المنثور)) و همچنین ((الوسی )) در روح المعانی ۱ 

همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم این گونه تفسیر ها برای بیان روشنترین 
مصداقها است , و بدون شک علی (علیه السلام ) در میان پیروان و تصدیق 
کنند ان تیار اسلام رصلت الله علبه الصا ای ی موه سا 
دارد و نخستین ((صدیق )) او است . 

احدی از علمای اسلام منکر این واقعیت نیست که علی (علیه السلام ) از 
یا هروا تشن کی کم ما مر از صلت ال یف المو سم ۱ 
تصدیق کرد. 

تنها خرده گیری که از ناحیه بعضی شده این است که می گویند او در 


#ماتن انمان افند که .با 12 سناله نود لام آوتون آن ما نس میت 
نداشت ! 

ولی این سخن بسیار عجیب به نظر می رسد, زیرا چگونه چنین چیزی 
صحیح است با اينکه پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) اسلام او را 
پذیرفت , و او را ((وزیر)) و ((وصی )) خود خطاب کرد, و در کلمات پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) کرارا از او به عنوان ((اول الموّ منین )) - 

- ((اولکم اسلاما)) یاد شده است که ما مدارک ان را از کتب دانشمندان 
اهل سنت در جلد هشتم همین تفسیر ذیل ایه 10 سوره توبه (صفحه 103 
به بعد) مشروحا اوردیم . الزمر 
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آیه 36 - 37 


لیس اه یکاف ۶ عَبْدَهْ و یعوفوتک بالذین من ذونه و قن ْضلل اللّدْ قما له 
و تن ند له قتا له ين شل نس ال یکی دی انغام(27) 


36 آر خداوند برای (نجات و حفظ) بنده اش کافی نیست ۹ اما آنها نو را 
از غیر او می ترسانند. و هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده 
ای ندارد. 

7 - و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده ای نخواهد داشت , آیا 
خداوند تا انتقام نیست ؟ 

شاءن نزول : 

سای ار فان یمان کت و هر ی 
علیه و اله و سلم ) را از خشم و غضب بتها بر حذر می داشتند و می 
کفتند: از آنها بدگوئی مکن , و بر خلاف آنها اقدام منما که تو را دیوانه می 
کنند و آزار می رسانند! (آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت ). 

بعضی نیز نقل کرده اند هنگامی که ((خالد)) به فرمان پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) مامور شکستن بت معروف ((عزی )) شد, مشرکان 
گفتند: ای خالد! بترس که خشم این بت شدید است ! (و تو را بیچاره می 
کند) خالد با تبری که در دست داشت محکم بر بینی آن بت کوبید و ان را 
در هم شکست و گفت : کفرا لک یا عزی تفسیر نمونه چلد 19 صفحه 458 
اس اسان رای ماس ماه ها رتسا هی بر 
تو باد ای عزی ! هرگز منزه نیستی , منزه کسی است که تو را موهون 
ساخته ! من دیدم خداوند تو را موهون ساخته است . 

ولی داستان خالد که قاعدتا بعد از فتح مکه بوده نمی تواند از قبیل شاءعن 
نزول باشد چرا که تمام سوره زمر مکی است , بنابراین ممکن است از 


قبیل تطبیق بوده باشد. 


((خدا)) کافی است ! 

به دنبال تهدیدهائی که خداوند در آیات گذشته نسبت به مشرکان بیان 
فرمود, و وعده هائی که به پیامبرش داده است در نخستین ایه مورد بحث 
سخن از تهدیدهای کفار به میان می آوزد و می گهید؛: ایا خذاوند برای 
تقخات: هه حفظ نندم. آنشن: در برایر دشضان, حافی. تیسنت ؟ اما آنها غوررا نهر 
یخوفونی بالذین من دونه ). 

خداوندی که قدرتش برتر از همه قدرتها است و از ز نیازها و مشکلات 
کار یی اک ات ما وا و ار 
چگونه ممکن است بندگان با ایمانش را در برابر طوفان حوادتث و موج 
عداوت دشمنان تنها بگذارد؟ هنگامی که او پشتیبان بنده اش باشد: 

اگر تیغ عالم بجنید ز جای > 

نبرد رگی چون نخواهد خدای !و هنگامی که بخواهد کسی را یاری کند: 
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هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک > 

گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باک !چه رسد به بتها که موجوداتی بی 
ارزش و بی خاصیتند. 

گر چه شاءن نزول آیه طبق روایتی که گفته شد در مورد تخویف و تهدید 
به خشم بتها است , ولی مفهوم آیه چنان وسیع و گسترده است که هر نوع 
تهدید به غیر الله را شامل می شود, و به هر حال این آیه نویدی است 
برای همه پویندگان راه حق و موّ منان راستین مخصوصا در محیطهائی که 
در اقلیت قرار دارند و از هر سو مورد تهدیدند. 

اين آیه به آنها دلگرمی و بات قدم می بخشد, روح آنها را سرشار از 
نشاط و گامهایشان را استوار می سازد, و اثرات روانی زیانبار تهدیدهای 
دشمنان را خنثی می کند, آری هنگامی که خدا با ما است از غیر او 
است . 

در دنباله این آیه و آیه بعد اشاره به مساعله ((هدایت )) و ((ضلالت )) و 
تقسیم مردم به دو گروه ((گمراه )) و ((هدایت یافته )) و اینکه همه اینها 
از ناحیه خدا است می کند, تا روشن شود تمامی بندگان نیازمند درگاه 
اویند, و بی خواست او چیزی در عالم رخ نمی دهد, می فرماید: ((کسی را 
که خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد)) (و من یضلل الله فما له 
من هاد). 


((و هر کس را خدا هدایت کند هیچکس نمی تواند او را گمراه سازد.)) (و 


من یهد الله فما له من مضل ). 
بدیهی است نه ان ضلالت بی دلیل است , و نه این هدایت بی حساب , 
بلکه هر یک تداومی است بر خواست خود انسان و تلاش اوء ان کس که در 
طریق گمراهی قدم می گذارد و با تمام توان برای خاموش کردن نور حق 
تلاش می کند, هیچ فرصتی را برای اغفال دیگران از دست نمی دهد, و سر 
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است بدیهی است خداوند او را گمراه می سازد, نه تنها توفیقش را از او 
بر می گیرد بلکه نیروی درک و تشخیص او را از کار می اندازد, بر دل او 
انجام می دهد ۲ 
اما کسانی که با خلوص نیت , قصد ((سیر الی الله )) را دارند و اسباب ان 
را فراهم ساخته و گامهای نخستین را برداشته اند نور هدایت الهی به 
شان می شتابد و فرشتگان حق به یاری آنها می آیند. وسوسه های 
شیاطین را از قلوبشان می زدایند, اراده انها را نیرومند, و کامهایشان را 
استوار می دارند, و در لغزشگاهها دست لطف الهی زیر بازوی انها را می 


گیرد. 
اینها مسائلی است که آیات فراوانی از قرآن مجیبد شاهد و گوام آ است , 
و چه بیخبرند کسانی که رابطه اینگونه آیات را از آیات دیگر قرآن بریده و 
انا فان بد شک ند رد اور کین نمی اند که آبات فرا و یکد گر 
را تفسیر می کنند. 

جاک در دیل شفتی ارس مخت شاه کویا تم این خفن سار | که 
طقف ماید: ((آبا خدافند فاون هصاحتب انتقام پیست: ۱۱ (الیتن الله بعزیز 
دی انتقام آ. 

می دانیم انتقام از ناحیه خداوند به معنی مجازات در برابر اعمال خلافی 
است که انجام شده این نشان می دهد که اضلال او جنبه مجازات دارد, و 
قیش لاعفا حور شا نما ات و یا رات ام خیم نادار ی 
عکس العمل اعمال غااض وبا که مجاهدم دز ظریقی آلله دارد. 
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نکته : 

هدات اف صلالت ای شوا ات 

هدایت در لغت به معنی دلالت و راهنمائی تواعم با لطف و دقت است و 
آنرا به دو شعبه تقسیم کرده اند: ((ارائه طریق )) و ((ایصال به مطلوب )) 
و به تعبیر دیگر ((هدایت تشریعی ( و ((هدایت تکوینی ). 

توضیح اینکه : گاه انسان راه را به کسی که طالب آن است با دقت تمام و 
لطف و عنایت نشان می دهد, اما پیمودن راه و رسیدن به مقصود بر عهده 
خود او 0 : 


1 
می رساند. 

به تعبیر دیگر در مرحله اول تنها به بیان قانون پرداخته , شرائط پیمودن 
راه و رسیدن به مقصد را بیان می کند, ولی در مرحله دوم علاوه بر این , 
وسائل سفر را فراهم می سازد. موانع را بر طرف , و مشکلات را حل , و 
مشافرآن این رام را نا مفضد فمراهی و یات حعداطت می ند 

البته نقطه مقابل آن ((اضلال )) است . 

یک نگاه اجمالی به آیات قرآن به خوبی روشن می سازد که قرآن هدایت و 
خلت ترا فعل تسیا میس وهی کی را او نسبت می دهد, و اگر 
کر 
دراز| می کشد همین قدر کافی است که در ای 213 سوره بقره می 
خوانیم ۱۱ 5 صفحه 462 

ای رای ی را هی کی را ناه را هنت من 
کند. 

ود اب 99 شور نحل آمده استه ولگ بصن هرن یا و هد مره 
یشاء: ولی او هر کس را بخواهد هدایت می کند و هر کس را بخواهد 
ی 

شبیه این تغنیر در ضورد هدایت مه ظلالت: وبا یکی از این ذه در ابات زیادی 
از قرآن مجید به چشم می خورد. 

از آين الاو در تصی از یات وتا ات زا ا تسام اسلا ری له 
علیه الم مسا ام کر مدا پسشت شم دهه خا کمن اه 56 
سوره قصص می خوانیم : انک لا تهدی من احببت و لکن الله بهدی من 
یشاء: ((تو هر کس را دوست داری هدایت نمی کنی , ولی خدا هر کس را 
بخواهد هدایت می کند))! 

و در ایه 272 سوره بقره می خوانیم : لیس علیک هداهم و لکن الله بهدی 
من یشاء: ((هدایت انها بر تو نیست , ولی خدا هر کس را به خواهد هدایت 
ی کند)). ۱ ۱ 

مطالعه سطحی اين ایات و عدم درک معنی عمیق انها سبب شده است که 
گروهی در تفسیر آنها به ((ضلالت أ( بیفتند, و از طریق ((هدایت أ( 
منحرف شوند, و زیر آوارهای مکتب ((جبر)) مدفون گردند, حتی بعضی از 
مفسران معروف از این آفت مصون نمانده , و در این پرتگاه هولناک 
فقو گرم ایور با ات که هوایت ما هرا بو ام ی الب خوه 
دانسته , و عجب اینکه چون تضاد این عقیده باعدالت و حکمت خداوند 
روشن بوده ترجیح داده اند که اصل عدالت را منکر شوند. تا اينکه خطای 
خوو نا اصلاه نصا اير سا فال هه اصل جر ماس یویر ای 
کش و رونت ره ارسال سای ۵ اشال کت اما ناف ماه 
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اما انها که طرفدار مکتب اختیارند و معتقدند هیچ عقل سلیمی نمی تواند 
اين سخن را پذیرا| شود که خدا کروهی را مجبور به پیمودن طریق ضلالت 
کند عنقد: آنها زا به خاطر این کار اجباری کیفر دهد, و یا گروهی را به اجبار 
هدایت کند و بعد بی جهت به آنها جز او پاداش ارزانی دارد, و امتیازی 
برای آنها به خاطر کاری که خودشان انجام نداده اند بر دیگران قائل شود 
ا ماو گر یا شین این آبات اعخات کروجه اه که عفن آنها 
طرق زیر است : 
1 - منظور از هدایت الهی هدایت تشریعی است که از طریق وحی و کتب 
اسمانی و ارسال پیامبران و اوصیای انها, و همچنین درک عقل و وجدان 
و گرفته است , اما پیمودن راه در تمام مراحل بر عهده خود انسان 
البته اين تفسیر با بسیاری از آیات هدایت سازگار است , ولی بسیاری 
دیگر از آنها را نمی توان از اين طریق تفسیر نمود, چرا که صراحت در 
((هدایت تکوینی )) و ((ایصال به مطلوب )) دارد, مانند ایه 56 سوره 
قصص که می فرماید ((تو هر کس را دوست داری هدایت نمی کنی , ولی 
خدا هر کس را بخواهد هدایت می کند)) زیرا می دانیم هدایت تشریعی و 
ارائه طریق , وظیفه اصلی پیامبران است . 
2 + جمعی دیگر از مفسران هدانت و ضلالت را در آنجا که جنبه. تکوینین 
دارد به مساعءله پاداش و کیفر, و رساندن به طریق بهشت و دوزج تفسیر 
کرده اند, و گفته اند خداوند نیکوکاران را به راه بهشت هدایت می کند و 
بدکاران را ازان عمزاه می شازد. 

این معنی صحیح است ولی فقط در مورد بعضی از آیات اما در مورد 
آیات دیگر با مطلق بودن کلمه هدایت و ضلالت و عدم قید و شرط در آن 
ساز گار نیست . 


3 - جمعی دیگر گفته اند منظور از هدایت فراهم ساختن اسباب و مقدمات 
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برای رسیدن به مقصود است و منظور از ضلالت عدم تهیه آنها يا حذف آن 
است که بعضی از آن به ((توفیق )) و ((سلب توفیق )) تعبیر کرده اند, 
زیرا توفیق همان فراهم ساختن مقدمات برای وصول به مقصود است , و 
سلب توفیق از میان بردن انها است . 

تاتراین هدایت الفی مان تست کصا مایا اسانها تا نفد 
سا تلع ان است که تال ان را ا ار قرای مت ال 
وجود مربی خوب , محیط تربیتی سالم , دوستان و معاشران صالح , و 
مانند ان همه از مقدمات است , ولی با وجود همه اینها انسان را مجبور به 
طی طریق هدایت نمی کند بلکه می تواند به همه انها پشت کرده و راه 
صلالت رات کرد 

اما جای این سو ال در این تفسیر باقی است که چرا این توفیقات شامل 
حال گروهی می شود در حالی که گروه دیگری از آن محروم می گردند. 
طرفداران اين تفسیر باید با توجه به حکیمانه بودن افعال خدا 0 ی 
گردد. وآنجام اعمال شر توفیق را از آدمی سلب می کند 

4 -دفترن تفسیری که با هم بات هدایت و طلانت سارک است و 
( اف ۳ 177 
قید و شرطی در ان نیست , چنانکه در ایه 3 سوره دهر امده انا هدیناه 
الشیا آها شاه اما وزرا رام رنه اسان مان دایم واه 
شک گرات کصیا کران او انم او ال رای سم ای وا 
ای را ی ار 
می کنی )), بدیهی است دعوت پیامبر مظهر دعوت خدا است چرا که هر 
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و درباره جمعی از منحرفان و مشرکان در آیه 23 سوره نجم آمده است و 
لقد جاءهم من ربهم الهدی ((هدایت الهی از سوی پروردگار به سراغ آنها 
امد)). 

اما هدایت تکوینی به معنی ایصال به مطلوب و گرفتن دست بندگان و 
گذراندن آنها نت راه . و حفظ و حمایت از آنها تا 
رساندن به ساحل نجات که موضوع بحث بسیاری گرا قرآن است 
هرگز بیقید و شرط نمی باشد, این هدایت مخصوص کر ده است که 


اوصاف آنها در قرآن بیان شده , و اضلال که نقطه مقابل آن است نیز 
مخصوص گروهی است که اوصاف آنان نیز بیان گشته . 

گر چه بعضی از آیات مطلق است ولی ای را ارات یط 
اما تفا بان کم مه سای کاس بات مطلی مت را گناد هه 
می چینیم مطلب کاملا روشن می شود و هیچ ابهام و تردیدی در معنی 
ناتسا فی‌شص امه مایا مساعله اخصار و اراارانه اسان سالفت 
تست که دقتعا ان رادم کید 

اکنون به توضیح زیر توجه نمائید: 

قرآن مجید در یک جا می گوید: یضل به کثیرا و بهدی به کثیرا و ما یضل به 
الا الفاسقین : ((به وسیله آن یج المثل زوین را گمراه 9 را 
هدایت می کش ماه قافن را کشا تسش سا ترفن 2 

در اسها مرس ضا لت مس سخرمع ان اطاعت ه فرهان لته 
شده . 

در جای دیگر می گوید: و الله لا یهدی القوم الظالمین : ((خداوند قوم 
ستمگر را هدایت نمی کند)) (بقره 8 

در اینجا تکیه روی مساعله ظلم شده و ان را زمینه ساز ضلالت معرفی 
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است در جای دیگر می خوانیم ۰ و9 الله لا بهدی القوم الکافرین : ((خداوند 
قوم کافر را هدایت نمی کند)) (بقره - 264). 

در اینجا کفر به عنوان زمینه ساز گمراهی ذکر شده . 

باز دز اتکی هی واه ان لاه ای مه ای واه رفوا وی 
هدایت نمی کند کسی که دروغگو و کفران کننده است )) (زمر - 3). 

در اینجا نیز دروغگوئی و کفران را مقدمه ضلالت شمرده است . 

و در جای دیگر آمده : ان الله لا بهدی من هو مسرف کذاب : ((خداوند 
هدایت نمی کند کسی که اسرافکار و بسیار دروغگو است )) (غافر - 28). 
فتی اسداف و در وی ال کمراهی است ر 

التتت. انخه ور اهجا آوردیم عسی از ابات فران وان وه اش 
بعضی از این ابات همین مفاضم کرا راکو تمورم های ,خعلف آمده.. 
تیحه اه مان لت الما تم سای سید که دار ات 
اوضافتد ((کفراا» (رظلم اب (رفتی: ام ((دوعع لاب (راسزاف: )۱ و 
((کفران )). ۱ 

ایا کسانن که دارای این اوضافتة شایشعه: ضلالت: و کمراهن سید ؟۱ 

و به تعبیر دیگر کسی که مرتکب این امور می شود ایا ظلمت و حجاب 
قلت‌آشرا فراعت کیرد 

باز به عبارت روشنتر اين اعمال و صفات آثاری دارد که خواه ناخواه دامن 
انسان را می گیرد. پرده بر چشم و گوش و عقل او می افکند. و او را به 


فرمان ود ارت بعی ان اصلال نار عاماس قوارد بدا تست 
داد, اما این نسبت عین اختیار بندگان و ازادی اراده آنها است . 

این در زمینه مساءله ضلالت ۰ 9 اما در مورد ((هدایت )) نیز شرائط و 
در فان بای نش که ان هی هد ار هم جع مس سکاف 
ی 

قسمتی از اوصافی که استحقاق هدایت می آورد و لطف الهی را جلب , 
دز ابات زین آمذق:: 

در یک جا می خوانیم : بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم 
هن لالفات الی النون هدیم آلی صراط مستعیی: 

((خداوند بوسیله قران کسانی را که از رضا و خشنودی او پیروی می کنند 
به راههای سلامت , هدایت می کند, و از تاریکیها به فرمانش به سوی 
روشنائی می برد, و آنها را به راه راست رهبری می نماید)) (مائده 16). 
در اینجا پیروی فرمان خدا, و جلب خشنودی اوء زمینه ساز هدایت الهی 
شمرده شده است . 

در جای دیگر می خوانیم : ان الله یضل من یشاء و بهدی الله من اتاب ؛ 
را کر وا اه 
سوی او کند هدایت می نماید)) (رعد 97 

در اینجا نیز ((توبه و انابه أ( عامل استحقاق هدایت شمرده شده است ۰ 

کر آیهدرمی فرمایدت الدین ها با تمدمم تام رسای که 

در راه ما جهاد کنند آنان را به راههای خود هدایت می کنیم )) (عتنکبوت 
69). 

ها تاه رای اس ور را رهاظ 
اصلی هدایت ذکر شده است . 

و بالاخره در آیه دنرم خوانيم + و آلدین افندها زاذهم هی زر( کتانی 
که گامهای نخستین هدایت را برداشته اند خداوند بر هدایتشان می 
اس ری فا ای ی اه ی 
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در اینجا پیمودن مقداری از راه هدایت به عنوان شرطی برای ادامه این 
راه به لطف خداوند ذکر شده . 

ننیجه اينکه ۳ از سوی بندگان توبه و انابه ای نباشد, ۳ پیرو فرمان او 
نباشند تا جهاد و تلاش و کوششی صورت نگیرد, و تا گامهای نخستین را در 
مسیر حق برندارند. لطف الهی شامل حال آنان نمی شود, دست آنان را 
نمی گیرد و ایصال , به مطلوب نمی کند. 

انا ان سس بت کسایی کم رارصا ان تن 


یا دلیل بر جبری بودن هدایت محسوب می شود. 

ملامطه می کنید لیات قران دز لین تمیته بسبار رون و کی استت عتمق 
کسانی که نتوانسته يا نخواسته اند جمع بندی صحیحی از آیات هدایت و 
ضلالت کنند گرفتار چنان اشتباه خطرناکی شده اند, و ((چون ندیدند 
حقیقت , ره افسانه زدند)) باید گفت زمینه این ((ضلالت )) را نیز خودشان 
فراهم ساخته اند! 

به هر حال مشیت الهی که در آیات هدایت و ضلالت روی آن تکیه شده , 
هرگز به معنی مشیت بی دلیل و خالی از حکمت نیست , بلکه در هر مورد 
شرائط خاصی دارد که آن را هماهنگ با حکیم بودن او می کند. 

ات چون پر کاهی در برابر تندباد حوادت قرار دارد, و هر زمان به سوئی 
پرتاب می شود. ممکن است این پر کاه به برگی یا شاخه شکسته ای 
اتصال پیدا کند, ولی تندباد هر دو را با خود می برد, و حتی اگر پنچه بر 
درختی بیفکند گاهی طوفان درخت را نیز از ريشه بر می کند, اما اگر به 
0 ی ۳ 

این کوه همان ایمان به خدا است و بقیه تکیه بر غیر او است , و به همین 
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دلیل در آیات فوق می گوید: ((الیس الله بکاف عبده )): ((آیا خداوند برای 
حمایت از بنده اش کافی نیست ))؟! 

توجه و ایمان به محتوای این ايه شجاعت و اعتماد به نفس فوق العاده ای 
به انسان می بخشد خاطرش را ارام و مطمئن می سازد تا در برابر 
حوادث سخت همچون کوه مقاومت کند, از انبوه دشمنان نهراسد, از کمی 
همراهان وحشت نکند, و بحرانهای شدید ارامش روح او را بر هم نزند, 
چنانکه در حدیت امده است : المو من کالجبل الراسخ لا تحر که العواصف : 
((مو من همچون کوه محکم و پابرجا است , و طوفانها او را حرکت نمی 
دهند)). الزمر 

تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 470 

آیه 38 - 40 

آیه و ترجهه 

و آنن ساألتهم 2 من حلَق السموت و الازض لول ال فُلْ أ قرعتثم ما 
تذغون من دون ال ان آزادن ال بضر هل هن کشقت ضره او آَرادنی 
ق اه هل و0( ۱۳۵ 


تقوم اقلا 0 بل تسف تقو (29) 


س 


3 هی 


گویند: خدا؛ بگو آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا می خوانید انديشه 
می کنید که اگر خدا زیانی برا من بخواهد. آیا آنها می توانند انا بو 

طرف‌شارنهه وبا گر رجمی ترا نارای کت ابا انا نمی ار او 
رحمت او را بگیرند؟ بگو: خدا مرا کافی است , و همه متوکلان باید بر او 
توکل کنند. 

9 - بگو ای قوم من ! شما هر چه در توان دارید انجام دهید, من نیز به 
40 - چه کسی عذاب خوارکننده دنیا به سراغش می اید, و (سپس ) عذاب 
جاوندان (اخزت ]بر اه زد اف کرد تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 471 


تفسیر: 
آیاخعت‌دان. ها وانا نی رح فش کلی دارند؟ از آنجا که در آیات پیشین 
سخن از عقیده انحرافی مشرکان و عواقب شوم آن بود, در آیات مورد 
بحث از دلائل توحید سخن می گوید تا بحث گذشته را با ذکر دلیل تکمیل 
ز: ۵ نیز در آبانت گداشته سخن از این بود که حمایت خداوند به تنهائی 
کافی است این مساعله نیز با ذکر دلیل در آیات مورد بحث دنبال شده 
است . 
نخست می فرماید: ((اگر از آنها سو ال کنی چه کسی آسمانها و زمین را 
افریده ؟ مسلما می گویند خدا)) (و لّن سئلتهم من خلق السموات و 
الارض لیقولن الله ). ۲ 
چرا که هیچ وجدان و خردی نمی پذیرد که اين عالم وسیع و پهناور با ان 
همه عظمت , مخلوق موجودی زمینی باشد تا چه رسد به بتهای بی روح و 
فاقد عقل و شعور, و به این ترتیب قرآن آنها را به داوری عقل و حکم 
وجدان و فطرت می برد تا نخستین پایه توحید را که مساءله خالقیت 
آسمان و زمین است در قلوب آنها محکم کند. 
در مرحله بعد سخن از سود و زیان و تاءثیر در منافع و مضار انسان به 
میان می اورد, تا ثابت کند بتها هیچ نقشی در اين زمینه ندارند می افزاید: 
به آنها بگو آیا هیچ درباره معبودانی غیر خدا می خوانید اندیشه می کنید که 
اگر خدا زیانی برای من بخواهد آیا آنها می توانند آن را بر طرف سازند؟ و 
پا اگر رحمتی برای من اراده کند آیا آنها توانائی دارند جلو رحمت او را 
بکند؟ ۱ (فل. آفرا شم ما تدغون من.دفی الله ان رادتی الله-بضر. هل .هن 
کاشفات ضره او ارادنی برحمة هل هن ممسکات رحمته ). تفسیر نمونه 
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اکتون که یه( از انا ها تین یتفر سود وی نب 
دارند پرزستش. نها جه معتی دارد۱ خرا متدء جهان افریتش و-مالی: هز :سود 
و زیان را رها کنید و دست بدامن این موجودات بی خاصیت و بی شعور 
بزنید؟ حتی اگر معبودان شعوری داشته باشند همچون جن و فرشتگان که 


از سوی جمعی از بت پرستان مورد پرستش واقع شده اند باز هم نه 
خالقند و نه مالک سود و زیان . 

اینجا است که به عنوان یک نتیجه گیری کلی و نهائی می فرماید: ((بگو: 
خدا برای من کافی است , و متوکلان باید همه بر او توکل کنند )) (قل 
ال ار 

این سخن که مشرکان خالقیت اسمان و زمین را مخصوص خداوند می 
دانستند کرارا در ایات قران امده است . 

این امر نشان می دهد که مطلب نزد انها کاملا مسلم بوده است , و این 
خود بهترین سندی است بر ابطال شری چرا که ((توحید خالقیت و مالکیت 
و ربوبیت )) عالم هستی خود بهترین دلیل بر ((توحید عبودیت )) ات و 
شبحه: آن, توکل بر دات.بای خذا ۵ خیم بر خفن از-غیر او اشت: زو کر 
می بینیم در برخورد ابراهیم بتشکن با نمرود طاغی او ادعای ربوبیت عالم 
هستی می کند و مرگ و حیات مردم را به دست خود می داند سپس در 
برابر پيشنهاد ابراهیم (علیه السلام ) که اگر راست می گوئی خورشید را 
از مغرب طالع کن مبهوت و خاموش می شود. این طرز عقیده در میان بت 
پرستان نادر است , و تنها از مغز ناتوان پرغرور و بی شعوری همچون 
نمرود ممکن است برخیزد. ِ ۳ 7 
قابل توجه اینکه ضمیری که به معبودهای دروغین انها در این ایه برگشته 
و اش ی 3 
این به خاطر ان که ((اولا)) بتهای رک معروف عرب نام موّ نت 
داشته اند (لات - منات و عزی ) ((ثانیا)) چون آنها معتقد به ضعف 
ناتوانی جنس مق نت بودند» خداوند با این بیان می خواهد ناتوانی بتها ۳ 
طبق اعتقاد خودشان مجسم سازد, ((ثالثا)) چون در میان بتها موجودات بی 
روج فراوان بوده و صیغه جمع موّ نث گاه برای موجودات بی جان نیز به 
کار می رفته , لذا و احق و رنه بحث از آن استفاده شده است . 

این نکته نیز قابل توجه است که جمله ((علیه یتوکل المتوکلون )) بخاطر 
مقم ی ی ای خی اسف اس ای اد 
او تکیه می کنند. 

در آیه بعد آتهائی را که در برابر منطق عقل و وجدان تسلیم نیستند با یک 
تهدید الهی و موْ ثر مخاطب ساخته می فرماید: ((به آنها بگو ای قوم من ! 
شما بر موضع خود باشید و هر چه در توان دارید انجام دهید. من نیز به 
وظیفه خود عمل می کنم , اما به زودی خواهید دانست )) (قل يا قوم 
اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون ). تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 474 

خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده دنیا به سراغش خواهد آمد و 


۱ 8( 
خرد باشید: عذابی در دنیا که باعث خواری و رسوائی است , و عذابی در 
آخرت: که«خاودانی و.همیشکن است : و اینها همان عذابهانی: است که با 
دست خود فراهم کرده اخت ی تن است که هیزم آن را خودتان جمع 
کرده و افروخته اید. الزمر 
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آبه 41 - 44 

ناه یه و « برجمه 

نا ترا علیک الکتب یلاس یالحو* قمن اقتدی قلتکسه و من صلّ قاما 
بل عَلیها و ما آنت علبهم یوکیل(41) 

ال تتوفی الانقس جین مَوْتا و التی لَمْ تشت فی تایه فیک التی 
قضي عَلیهّا المَوّت و یُرّسلْ الاخری ٍلی آجلِ مُسمَّی اِنّ فی دک لايّتِ لقَوّمٍ 
یِتقکرون(42) ۱ ۱ , 

آم انوا من خن الاع شععاء قل ۶ لو کانها لا کون شا وا 
عفلّوت(43) 

مب یت جمیعاً له ملک السموت و الض نع الیّه ُرَجَعُونَ(44) 


27 ۱ برای مردم به حق بر تو نازل کردیم , , هر 
کس هدایت را پذیرد به نفع خود او است . و هر کس گمراهی را برگزیند 
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خواهد بود, و تو مامور اجبار انها به هدایت نیستی ! 

2 - خداوند ارواح را به به هنگام ((مرگ )) قبض می کند, و ارواحی را که 
نمرده اند نیز به هنگام ((خواب )) می گیرد. سپس ارواح کسانی را که 
فرمان مرگ آنها را صادر کرده نگه می دارد, و ارواح دیگری را (که باید 
زنده بمانند) باز ضی کرداند تا سرآمد معینی ,؛ در این امر نشانه های 
روشنی است برای کسانی که تفکر می کنند. 

3 - بگو تمام شفاعت از آن خدا است , زیرا حاکمیت آسمانها و زمین از 


آن اه اسشت: و.سیبتن. همه به شوی آو باز می کردید: 


تفسیر: 

خداوند ارواح را , به هنگام مرگ و خواب می گیرد 

بعد از ذکر دلائل توحید. و بیان سرگذشت مشرکان و موحدان . در نخستین 
ی مورد بحث این حقیقت را توضیح می دهد که پذیرش و عدم پذیرش 
ها سید هراس توح کوهان: ات« ها صفاهر (رصلی اللهعلی ‏ 
ای ار 
شعر بلکه صرفا. اتحای فطه الم انش ی وا رها اه ات 


للناس بالحق ). 

((هر کس هدایت را پذیرا شود به نفع خود او است , و هر کس گمراهی را 
برگزیند تنها به زیان خود او تمام می شود)) (فمن اهتدی فلنفسه و من 
ضل فانما بضل علیها). 

در هی ال (( نب اون ی که خی سا ی قامیه اما بخ ایا دساخل 
تقسین تجوه جلد 17 صفجه. ٩۱۷‏ 
را 
و هر کس در بیراهه گام نهد زیانش دامن خود او را می گیرد, کرارا در 
آیات قرآن آمده است , و تاکیدی است بر این واقعیت که نه خدا نیازی به 
ایمان بندگان و وحشتی از کفر آنها دارد و نه پیامبر اوء او این برنامه را 
تیم ی سا ی ((بلکه تا بر بندگانش جودی کند.)) 

کسی, است: که فوطف بو انمان. آمردن کفزاهان باشد) کار در آبات 
قرآن با همین عبارت و يا شبیه به آن تکرار شده , و بیانگر این حقیقت 
اشت که من اکرض ال الله ایو ال مسا عون آنماندی دم 
تست مت ول آنفان ای اکتا به تست یراس مامتها مایت 
ات یر الا فریان امس مه وم له ای هی و نی کید 
خواه پذیرا شوند یا رویگردان ؟ 

سپس برای اينکه روشن سازد همه چیز انسانها و از جمله حیات و 
هی تانب بت خدا است می گوید: خداوند اردا را , به هنگام مد 
ای زا ات سای را ی و اس 
فی منامها). 1 ۳ 
یه این ری رخا ای مر را انس هکل یار از 
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چرا که رابطه روح با جسم به هنگام خواب به حداقل می رسد و بسیاری 
از پیوندهای این دو قطع می شود. ۱ 

بعد می افزاید: ((ارواح کسانی را که فرمان مرگ آنها را صادر کرده نگه 
می دارد)) (به گونه ای که هرگز از خواب بیدار نمی شوند) و ارواح دیگری 
را که فرمان ادامه حیانشان داده به بدنهایشان بان مود کرودانف حا بر امد 
میتی( خیعسی ان حضی لها المفت:و بل اافری ال آحل مستی 

. 

((آری در این مساءله آبانت ره شاه های روشنی است برای کسانی که 


فرصت کدرا ان مق رلک لیات موه نفک ون.) 


ام ی ی ی 

1 - انسان ترکیبی است از روح و جسم , , روح گوهری است غير مادی که 
ارتباط آن با جسم مایه نور و حیات آن است . 

2 - به هنگام مرگ خداوند این رابطه را قطع می کند. و روح را به عالم 
ازوا مین برد وب هام خوابة یر این .روج راضی. کیرد اما : نم آتحیان که 
رابطه به کلی قطع شود. بنابراین روح نسبت به بدن دارای سه حالت 
است : ارتباط تام (حالت حیات و بیداری ) ارتباط ناقص حالت خواب ) 
قطع ارتباط به طور کامل (حالت مرگ ). 

و ی ی 
((خواب !)) 

4 - خواب از دلائل استقلال و اصالت روح است » محضوضا هنگامی که با 
رو یا انهم رو یاهای صادقه توا م باشد این معنی روشنتر می شود. 
وی ار ای اه ام کفس صال حات رز اسف ما ما خس مر و 
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می شود گاه به قطع کامل این ارتباط می انجامد به طوری که صاحبان آنها 
هرگز بیدار نمی شوند. و اما ارواح دیگر در حال خواب و بیداری در 
نوسانند تا فرمان الهی فرا رسد. 

6 - توجه به این حقیقت که انسان همه شب به هنگام خواب ورن ارنتتانة 
مرگ قرار می گیرد درس عبرتی است که اگر در آن بیندیشد برای بیداری 
ات 

- تمام این امور به دست قدرت خداوند انجام می گیرد, و اگر در آیات 
چا چا 
عنوان این است که آنها فرمانبران حق و مجریان اوامر او هستند و تضادی 
میان این دو وجود ندارد. ۲ 

ب سحال این که هر بانان اه من قرمانتگ زور این عفن ناش بای 
روشنی است برای کسانی که انديشه می کنند منظور نشانه هائی از 
قدرت خداوند و مساءله مبدء و معاد و ضعف و ناتوانی انسان در برابر 
اراده او است . 

از آنجا که ادن آنه گذشته حاکفنت: (رالله )۱ بر وخود اسان و تذیین او از 
طریق نظام مرگ و حیات و خواب و بیداری مسلم شد در آیه بعد سخن از 
اتحراف: مشرکان در مشاءله شفاعت به‌میان می. آورد با به آنها خایت کید 
ق قوواییه زر آنما سر دای شمان و یر کرد (اه ا توا مه دی 
الله شفعاء). 

قی انیم کم کی راشای مخت بسن دن مور مهن را 
ایند که موه کته رها اما ان آنن می ترس که ان دا 
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باشند)اسانکه در امانل می رتیت ها یرون ابقر ای 
الله زلفی (زمر - 3) خواه از اين جهت که بتها را تمثالها و مظاهری برای 
فرشتگان و ارواح مقدسه می دانستند, و يا برای این سنگ و چوبهای بیجان 
به هز:جال از انجا که شفاعت ((اولا)) قرغ ین درک فهم فشعون امه و 
ارتات )فرع بز فذرشهه سالکیت وخاکیت له آیهرر باس انا 
جنین می فرهایدة ((به آنها بگو: آيا از آنها شفاخت هی طلیبه هر چند. مالک 
جر ناشن وی 3 وشفونی بزای آفا شاشد )۱ رفله ایو کانها لا 
یملکون شیثا و لا یعقلون ) 

اگر شفیعان خود را فرشتگان و ارواح مقدسه می دانید آنها از خود چیزی 
ندارند, هر چه دارند از ناحیه خدا است . و اگر از بتهای سنگی و چوبی 
شفاعت می طلبید آنها علاوه بر عدم مالکیت کمترین عقل و شعوری 
ندارند, این بهانه ها را رها کنید, و رو به سوی کسی آورید که مالکیت و 
حاکمیت تمام عالم هستی برای او است , و تمام خطوط , به او منتهی می 
دد. 
گ 

نذا در ای بعد اضافجنت کنو ((یکو تفام شفاعت ان انخدا است: ۱ فلز 
لله الشفاعة جمیعا). ۱ 

((چرا که مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن او است : و سپس همه 
شما به سوی او باز می گردید)) (له ملک السماوات و الارض ثم الیه 
ترجعون ). 

و به اين ترتیب آنها را به کلی خلع سلاح می کند. چرا که توحیدی که بر کل 
عالم حاکم اه نی کوید شفاعت نیز جز به اذن پروردگار ممکن نیست 
ار دا الک عم دم اساه ۱ (رجه کسی ات که نود اه وید 
ادن تفشنین نموه جلد: 19 ضفحه. 181 

و فرمان او شفاعت کند)) ؟! (بقره 57). 

یا به گفته بعضی از مفسران اساسا حقیقت شفاعت همان توسل به اسماء 
حسنای خداوند است , توسل به رحمانیت و غفاریت و ستاریت او است , 
بنابراین هر گونه شفاعتی سرانجام به ذات پاک او بر می گردد. با اين حال 
چگونه می توان از غیر او بدون اذن او شفاعت طلبید ؟. 

در مورد ارتباط جمله ((ثم الیه ترجعون )) (سپس به سوی او باز میگردید) 
ی ی ی و 

1 - این جمله اشاره به ان است که نه تنها شفاعت در این دنیا در اختیار 
خداوند است و نباید همچون مشرکان حل مشکلات و رفع مصائب را از 
غير خدا طلب نمود, بلکه در آخرت نیز شفاعت و نجات از آن او, و از ناحیه 


ات ات 


2- این جمله دلیل دومی است برای اختصاص شفاعت به خداوند, زیرا در 

دای اول روت رمااکت اا وی کی ور اسسا روت ارت 

همه اشیاء به سوی او.)) 7 

3 - این جمله تهدیدی است برای مشرکان , و به آنها می گوید شما به 

سوی خدا باز می گردید و نتیجه افکار و اعمال شوم و زشت خود را 

خواهید دید. 

می ز لنند. 

نکته ها: ۱ 

1 - جهان اسرار امیز خواب 
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باره دانشمندان بحثهای فراوانی دارند: 

ی ی ی ی ی 

تاکن عقیده ذارند که فعالتهاق ی ی هه مواد 

سمی مخصوصی در بدن می شود. و همین امر روی سیستم 

اعصاب اثر می گذارد و حالت خواب به انسان دست می دهد و این حال 

ادامه دارد تا این سموم تجزیه و جذب بدن گردد, به این ترتیب ((عامل 

شیاتی )رای آن گنل شم راید 

جمعی دیگر یک نوع ((عامل عصبی )) برای خواب قائلند و می گویند: 

دستگاه فعال عصبی مخصوصی که در درون مغعز انسان است و مبدء۶ 

خوکاشم تم اعضاا ی اد مر ار خستی ریاد ار کان فی اد د 

خاموش می شود. 

قلی سک ان ات ات یت اس فا کش یا 

خواب تداعس ات امه را نله ال سب تفای اتار بر ؟ 
ما فکر می کنیم چیزی که سبب شده دانشمندان امروز از بیان تفسیر 

ری ترا فساءاه جوایت قاجه اه‌مان که سای انا است. ها 

ماه ون ملاس لک ساسا زرم ان ماه زا فیس کت 

در حالی که خواب قبل از آنکه یک پدیده جسمانی باشد یک پدیده روحانی 

است که بدون شناخت صحیح روح تفسیر آن غیر ممکن است . 

قرآن مجید در آیات فوق دقیقترین تفسیر را برای مساءله خواب ب بیان کرده 

زیرا می گوید خواب یک نوع ((قبض روح )) و جدائی روح از جسم است 

اما نه جدائی کامل . 

به این تزنیب: هنکامی که نف رما نذا پرنو روج از بدن برچیده می شود و 

جر .تهاع کم ونعی: از آن بر این شم نمی ناند: دستگاه در ک»ختعور آز 


کار می افتد, و انسان از حس و حرکت باز می ماند. هر چند قسمتی از 
کر اواشه رات ار مانند ضربان قلب و گردش خون و 
و دستگاه تتفس و تغذیه ادامه می یابد. 

کر ی ۳ 2 
الشسس راهان اس الله ی فا مه خاش الوم اس دسا ان 
الله اعی زد آلووع. اخافته اللشین. لریح + کی توله ستحاند. الم توف 
کند و روج در بدنش می ماند, و در میان این دو ارتباطی همچون پرتو 
آفتاب است , هرگاه خداوند فرمان قبض روح آدمی را صادر کند ((روح ( 
دعوت نفس را اجابت می کند, و به سوی او پرواز می نماید, و هنگامی 
خداوند اجازه بازگشت روح ۹ ۱2۳ 
می کند و به تن باز می گردد. و این است معنی سخن خداوند سبحان که 
می فرماید: ((الله یتوفی الانفس حین موتها)). 

ضمانا از اینجا مساءله مهم دیگری که مساءله رو پا (خواب دیدن است نیز 
حل می شود, چرا که بسیارند خوابهائتی که عینا یا با مختصر تغییری در 
خارج واقع می شوند. ِ 

تفسیرهای مادی از بیان و توجیه این گونه خوابها عاجزند, در حالی که 
تفسیرهای روعیر به خوبی می توانند این مطلب را روشن سازند, زیرا 
رفح انسان به هنگام جدانی ار تن و ارباط با عالم ارهاح حقایق پیشتری: را 
مربوط به. کته و آنتوه دی هی کید و همین است که اساس رو یاهای 
صادفه: | کشک دی مهو سیر تفه خی 3 1[ عون 261 5 

(برای توضیح بیشتر به جلد نهم تفسیر نمونه صفحه 312 ذیل ایه 4 سوره 
یوسف مراجعه فرمائید که مشروحا در این زمینه بحث شده است ). 

- ((خواب )) در روایات اسلامی 

از روایاتی که مفسران در ذیل ایات فوق ذکر کرده اند نیز به خوبی روشن 
می شود که خواب در اسلام به عنوان حرکت روج به سوی عالم ارواح 
شمرده شده , و بیداری باز گشت روح به بدن و نوعی حیات مجدد است . 
ور ییاز اسر مان علی (علبه السلام ای ونیم که پراش 
ختق عنم مت الا سای المصام هقی یت لا تام الا علی مور نان 
اف یج الاء انیم الیو فان رو الممن تفع الن ,له ال 
فیقبلها, و یبارک علیها, فان کان اجلها قد حضر جعلها فی کنوز رحمته , و آن 
لم نک احاها فص مسا مع آا که , فیردونها فی جسده : 
((مسلمان نباید با حالت جنابت بخوابد. و جز با طهارت وضو به بستر نرود, 
هو خام ابت:نباند تیم کب پیز روج هو من به‌ و خدآوند معا بالایمی 


رود. او را می پذیرد و به او برکت می دهد, هرگاه پایان عمرش فرا رسیده 
باشد او را در گنجهای رحمتش قرار می دهد, و اگر فرا نرسیده باشد او را 
با امنائتش از فرشتگان به جسدش باز می گرداند.)) 

در حدیث دیگری از امام باقر چنین می خوانیم 

اذا قمت باللیل من منامک فقل الحمد لله الذی رد علی روحی لاحمده و 
اعبده : ((هنگامی که در شب از خواب بر می خیزی بگو حمد خدائی را که 
روح مرا به من بازگرداند, تا او را حمد و سپاس گویم و عبادت کنم .)) 

و حدیث در این زمینه بسیار است . الزمر 
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آیه 45 - 48 


آیه و ترجمم 


ءِ 1 
و 5 1 کدة اشمَارت قلیاب الزیت لا بومون با اوه و ادا دک الذین 


_ 


ترجمه : 

45 > هنگاهی کذخدآوند به نگانکن باه فی ننبود دلهای کساتن کهبه آحرت 
ایمان ندارند مشمئز (و متنفر) می گردد, اما هنگامی که از معبودهای دیگر 
یاد تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 486 

6 - بگو: خداوندا! ای انکه افریننده اسمانها و زمین توئی , و اگاه از 
اسرار نهان و اشکار هستی ! تو در میان بندگانت در انچه اختلاف داشتند 
داوری می کنی . 

4 روی زمین است مالک باشند, و همانند 
ان بر آن. افزوده شود حاضرند. همه را فدا کنتد تا از غذاب شدید ووز 
قیامت رهائی یابند, و از سوی خدا| برای آنها اموری ظاهر می شود که 
هرگ گنای تب کرو 

8 - در آن روز اعمال بدی را که انجام داده اند برای آنها ظاهر می شود و 
انخض را انستهرامی کردتدسن انها ماقع:هین حردد 

انها که از نام خدا وحشت دارند! 

باز هم در اين آیات سخن از توحید و شرک است . در نخستین آیه مورد 
بحث یکی از چهره های بسیار زشت و زننده مشرکان و منکران معاد را در 


برخورد با توحید منعکس ساخته , می فرماید: ((هنگامی که نام خداوند 
گانه یکتا برده می شود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمئز و 
متفر ی کرد اما هنگامی که از معبودهای دیگر سخن به میان می آید 
غرق سرور و شادی می شوند!)) (و اذ| ذکر الله وحده اشمازت قلوب 
الذین لا یو منون بالاخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم بستبشرون . 
گاه انسان چنان به زشتیها خو می گیرد و از پاکیها و نیکیها بیگانه می شود 
که از شنیدن نام حق ناراحت و از شنیدن باطل مسرور و شاد می گردد, 
در برابر خداوندی که افریننده عالم هستی است سر تعظیم فرود نمی 
آورد, اما در برابر قطعه سنگ و چوبی که خود ساخته و يا انسان و 
موجوداتی همانند خود زانو می زند و تعظیم می کند. تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 4897 
شبیه این معنی اب 6 سوره اسراء اد است : ((و آذا ذکرت ربک 
فی الفرآن وحده و لو علی ادبارهم نفورا)): ((هنگامی که پروردگارت را در 
قران به وحدانیت یاد می کنی فرار می کنند!)) 
پیامبر بزرگ خدا نوح از دست اینگونه کچ اندیشان به خدا شکایت می کند 
دود و انی کلما دعوتهم لتففر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و 
استغشوا| یابهم و اصروا و استکبروا استکبارا: ((خداوندا! هر زمان آنها را 
دعوت کردم تا و آنها را بیامرزی ۰ انگشت در گوشها 
گذاردند و لباس بر سر و صورت خود پوشیدند تا صدای مرا نشنوند, و در 
مسیر گمراهی اصرار ورزیدند و استکبار کردند!)) (نوح - 7). 
اری چنین است حال متعصبان لجوج و جاهلان مغرور. ۲ 
ضمانا از این ایه به خوبی استفاده می شود که سرچشمه بدبختی این گروه 
دو چیز بوده است انکار اصل توحید و عدم ایمان به آخرت : 
نقطه مقابل آنها موّ منانی هستند که از شنیدن نام خداوند یگانه چنان 
مجذوب نام مقدسش می شوند که حاضرند هر چه دارند نثار راه او کنند. 
نام نی اسان را شری مشفام حاشان ا عطن هسام اسان 
را روشن می سازد, نه تنها نام او که نام هر چه ارتباط 1 
برای آنان سرورآفرین است . 
نباید تصور کرد که این صفت مخصوص مشرکان عصر پیامبر (صلی اللّه 
علهت الم ی سوم آشت رفن هرق هس ما نع سر فان تاریک دلی 
هستند که از شنیدن نام دشمنان خدا و مکتبهای الحادی و پیروزی 
ی فا 
پیروزیهایشان برای انان درداور است , لذا در بعضی از روایات این ایه 
تقسیر به کسانی شده است که از شنیدن فضائل اهل بیت پیامبر (صلی 
پا قرو از مکتبشان ناراحت می ود 


هنگامی که سخن به اینجا می رسد که این گروه لجوج و اين جاهلان مغرور 
حتی از شنیدن نام خداوند یگانه متنفر و بیزارند به پیامبرش دستور می 
دهد که آ۶آنها رف بکردانته و رواب سوق ور گام خدا آوزدر با لخنی, :که 
حاکی از ایمان عمیق و سرشار از عشق او است با او سخن گوید, و 
که ی و ان 
است آرامش بخشد. و هم از اين راه تکانی به آن ارواح خفته غافل دهد 
می فرماید: ((بگو خداوندا! ای آنکه آفریننده آسمانها و زمین و آگاه از 
اسرار نهان و آشکار هستی , , تو در میان بند گانت در آنچه اختلاف کردند 
الشهادة انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیه : 

اری روز قیامت که روز برچیده شدن همه اختلافات است و روز به روز 
حقایق مخفی است حاکم مطلق و فرمانروا توئی , که هم خالق همه چیز 
یه آگان اتسار سا ا اس کم ا دام لفات ام 
گیرد, ۱ ۱۳۱۱و و 0 7۳ 
2( اما چه سود؟! 

کا که در ایسمی کی را کر سا دا یام اضرا مدرم ات 
مالک باشند و همانتد آن نیز بر آن افزوده شود, عاخزند همه آنچا را فدا 
کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهائی یابند (اما چنین چیزی ممکن 
تحت ۱ یر کوم ملد 9 مسر 19 

(و لو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا و مثله معه لافتدوا به من سوء 
ال سم اشامت 

((ظلم )) در اینجا معنی وسیعی دارد که هم شرک را شامل می شود و 
هم مظالم دیگر را ۱ ۱ 
سپس می افزاید: ((و از سوی خدا برای انها اموری ظاهر میشود که هرگز 
گمان نمی کردند)) (و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون ). 

و عذابهائی را با چشم خود می بینند که هرگز به فکر نها خطور نمی کرد! 
بعلاوه انها تنها به لطف خداوند مغرور بودند در حالی که از خشم و غضب و 
قهاریت او غفلت داشتند. 

و احیانا ای ام مت آن را حسنات می پنداشتند در حالی که 
گاه از گناهان بزرگ بوده , و به هر حال مسائلی در این جهات برای آنها 
ظاهر می شود که هرگز آن را باور نمی کردند. 

این درست نقطه مقابل وعده نیکی است که به مو منان داده , و فرموده 
پاداشهائی برای او پنهان داشته شده است که مایه روشنی چشمها است 
)) (الم سجده - 17). ۲ 


کرد هنگامی که علت آن را پرسیدند گفت من به فکر این آیه افتادم که 
خدا می گوید: ((و بدا لهم من الله ما لم یکونوا یحتسبون )) وحشت وجود 
مرا فرا گرفته و از اين می ترسم مبادا از سوی خدا اموری بر من آشکار 
شود که هرگز گمان نمی کردم . 

ال را ای ارف که ی ام کی که نی 
فرفایده در آن روز اغمال شتی:را که انحاض:دادم اند.برای انها ظاهر.می 
شود (و بدا لهم تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 490 

((و آنچه را به باد استهزا می گرفتند بر سر آنها می آید)) (و حاق بهم ما 
کانوا به یستهزئون ). ۱ 

در حقیقت چهار موضوع در ارتباط با مشرکان و ظالمان در این ایات بیان 
شده است : 

نخست اینکه هول و وحشت عذاب الهی تن ان روز به قدری زیاد است که 
اگر دو چندان تمام ثروت و اموال روی زمین را در اختیار داشته باشند همه 
را می دهند تا از عذاب رهائی یابند, اما در انجا معاملهای صورت نمی 


گیرد. 

دیگر اینکه انواعی از مجازات الهی که هرگز به فکر آنها خطور نمی کرد در 
برابر آنان ظاهر می شود. ۱ 

یابد. 

چهارم آنکه آنچه را در مورد معاد شوخی مي پنداشتند به صورت واقعیت 
عینی می بینند, و تمام درهای نجات به روی انها بسته می شود. _ 

با توجه به اينکه می گوید ((سیئات )) اعمال انها اشکار می شود ایه فوق 
دلیل دیگر خواهد بود بر مساءله تجسم اعمال , زیرا لزومی ندارد که کلمه 
مجازات و کیفر در تقدیر گرفته شود. الزمر 


آیه 49 - 52 
ایه و ترجمه 
فا مس الانسن مر دغاتا نم دا له یمه 4 ها ال الما وت ته ی تام 


بل هی فِْبَهُ و لک أَکنَرَهَم لا یَعلَمون(49) 

قالعا الذین من قبلهم قما یی عنم ما کائوا تَکسبُون (50) 

قاضایی سعات ۶ مسا ای اما هن ما رس و ات۱۳ 
کسیُوا و ما هم بمُعجزین(51) 

ول یلوا ال یُسط الرَرّق من یشاء و یدز ان فی لک لايّت لَقَوّمٍ 


19 - هنگامی که انسان را زیانی رسد ما را (برای حل مشکلش ) می 

خواند, سپس هنگامی که به او نعمتی دهیم می گوید: این نعمت را به 

خاطر کاردانی خودم به دست آوردم ! بلکه این وسیله آزمایش آنها ۳ 

ولی اکثرشان نمی دانند. 

50 - همین سخن را کسانی که قبل از آنها بودند گفتند, ول آنحه را ند 
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51 - سپس سیثات اعمالشان به آنها رسید, و ظالمان اين گروه (اهل مکه 

) نیز به زودی گرفتا ر سیثات اعمالی که انجام داده اند خواهند شد و هرگز 
اه و فک 

تنگ می سازد؟ در اين آیات و نشانه هائی است برای گروهی که ایمان می 

آفزند. 

تفسیر: 

در سختیها به یاد خدا هستند, اما . 

باز در اینجا موضوع سخن افراد تا و ظالمانند, و چهره دیگری از چهره 

های زشت انها را منعکس می کند. 

نخست می فرماید: هنگامی که انسان را زیان و ضرری (و درد و رنج و 

فقری ) برسد برای حل مشکلش ما را می خواند (فاذا مس الانسان ضر 

دعانا). 

همان انسانی که طبق آیات گذشته از شنیدن نام خداوند یگانه مشمئز می 

شد, اری همان انسان به هنگام گرفتاری در تنگنای حوادت به سایه لطف 

الهی پناه می برد. 

2 1 

ضی ساره وم هید ی 

لیاقت و کاردانی خودم بوده )) (ثم اذا خولناه نعمة منا قال انما اوتیته علی 

علم ). 

نمونه این سخن همان است که قرآن در آیه 78 سوره قصص از زبان 
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نقل می کند که در برابر دانشمندان بنی اسرائیل که به او اندرز دادند: از 

این نعمتهای خداداد در راه رضای او استفاده کن چنین گفت : ((انما آوتیته 

وا موه اف ی ۲ واه 

دست اورده ام !)) ۱ 

اين غافلان بی خبر هیچ فکر نمی کنند که آن علم و دانش نیز موهبتی از 

سوی خداست , آیا آنها اين علم و دانشی را که سبب تدبیر معاش و کسب 

درآمدهای فراوان می شود خودشان به خودشان داده اند؟ پا از ازل جزء 


ذاتشان بوده است ؟!. ۱ 
بعضی از مفسران در تفسیر این جمله احتمال دیگری نیز داده اند و آن 
که ها هه مد این مواهب را خدا به خاطر این به ما داده است که 
عالم , به لیاقت و استحقاق ما بوده . ۳ 

این احتمال گرچه در آیه مورد بحث امکان دارد ولی در آیه سوره قصص در 
مورد قارون با توجه به کلمه ((عندی )) (نزد من ) ممکن نیست , و می 
تواند قرینه ای بر ایه مورد بحجت و ترجیح تفسیر اول بوده باشد. 

سپس قران در پاسخ اين افراد خودبین و کم ظرفیت که چون به نعمتی 
رسند به زودی خود را کم می کنند چنین می گوید: ((بلکه این نعمت وسیله 
ازمایش انها است ولی اکثرشان نمی دانند)) (بل هی فتنة و لکن اکثرهم لا 
یعلمون ). 

هدف این است که با بروز حوادث سخت , و به دنبال آن رسیدن بر 
نعمتهای بزرگ , آنچه را در درون دارند آشکار کنند. 

آیا به هنگام مصیبت مایوس , و به هنگام نعمت مغرور می گردند؟ 

آبا دن این فحولات هیر به فک دا می اتید و با عری دبا مف هید 
ایا خویشتن خویش را فراموش می کنند و يا با توجه به ضعفهای خود بیش 
از پیش به یاد خدا| خواهند بود؟ 

ولی افسوس که بیشتر مردم فراموشکارند و از این حقایق آکام ند 
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این حفیقت بارها در آیات قرآن تکرار شده است که خداوند حکیم گاه 
انسان را در تنگنای مشکلات قرار می دهد, و گاه در رفاه و آسایش و 
نعمت , تا او را از این طرق بیآزماید. ارزش وجودی او را بالا ببرد. و به اين 
حقیقت که همه چیز از ناحیه او است اشنا سازد. 

اصولا شدائد زمینه ساز شعوفائی فطرت است 1 همانگونه که نعمتها 
مقدمه معرفت می باشرر (در این زمینه بحث دیگری در جلد 16 صفحه 
3 ذیل آیه 5 عنکبوت آورده ایم ). 

قابل توجه اينکه در این آیه روی کلمه ((انسان )) تکیه شده ؛ و او را به 
عنوان فراموشکار و مغرور معرفی کرده , اين اشاره به انسانهائی است 
که تحت تربیت مکتبهای الهی قرار نگرفته اند. و مربی و راهنمائی نداشته 
اند, شهواتشان ازاد بوده , در میان هوسها غوطه ور شده , و به صورت 
گیاهانی خودرو بوده اند, آری آنها هستند که هرگاه گرفتار درد و رنجی 
شوند به سوی خدا می آیند. و هنگامی که طوفان حوادث فرو نشست و 
مشمول نعمتهائی گردند خدا را به دست فراموشی می سپارند (شرح 
بیشتر پیرامون این موضوع را تحت عنوان انسان در قران کریم در جلد 
هشتم صفحه 239 ذیل آیه 2 سوره پونس مطالعه فرمائید). 

در ایه بعد می افزاید: ((اين سخن را کسانی که قبل از انها بودند گفتند 


(آنها نیز ادعا می کردند که نعمتهای ما زائیده علم ما و لیاقت ماست ) ولی 
آنچه را به دست می آوردند برای آنها سودی نداشت )) (قد قالها الذین من 
ار 0 مغرور اموالشان را 0 لیاقت خودشان می پنداشتند 
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و مواهب الهی را بر خویش فراموش کرده بودند, از مبداء اصلی نعمت 
غافل شده , و تنها چشم به اسباب ظاهری دوخته بوده اند. ولی تاریخ 
نشان می دهد وقتی خداوند آنها و گنجهایشان را به زمین فرو برد کسی 
نبود که به یاری آنها برخیزد, و اموال آنها کمترین سودی به حالشان نداشت 
, چنانکه فزان یم ود ((فخسفنا به و بداره الارض فما کان له من فیّة 
ینصر‌ونه من دون الله أ( (قصص - 81) : نه تنها قارون که اقوامی همجون 
عاد و مود و قوم سبا و مانند آنها گرفتار همین سرنوشت شدند. 
سپس می فرماید: ((سیثات اعمالشان دامان آنها را گرفت )) (فاصابهم 
سیثئات ما کسبوا). 
و هر کدام به نوعی از عذابهای الهی , طوفان , سیلاب , زمین لرزه , و 
صیحه های آسمانی , گرفتار شدند, و از میان رفتند. 
و می افزاید اين سرنوشت منحصر به آنها نبود این مشرکان و ظالمان مکه 
یز به زودی گرفتار سیئات اعمالشان خواهند شند؛ و هرگز نمی توانند از 
چنگال عذاب الهی بگریزند (و الذین ظلموا من هو لاء سيصيبهم سیثات ما 
کسبوا و ما هم بمعجزین ). , 
بلکه از انها نیز فراتر می رود و همه ستمگران مغرور و بی خبر از خدا را 
در تمام اعصار و قرون شامل می شود. 
در اینکه منظور از جمله ((سيصيبهم سیئات ما کسبوا)) عذاب دنیوی است 
پا اخروی دو احتمال داده شده است , اما به قرینه فاصابهم سیثات ما 
کسبوا (پیشینیان آنها گرفتار سیثات اعمالشان شدند. تفسیر اول مناسبتر 
به نظر می رسد). ۳ ّ 
قران در پاسخ این سخن که می گفتند نعمتهای ما مولود اگاهی و توانائی 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 496 
خود ما است به آنها گوشزد کرد که سری به تاریخ گذشتگان بزنید و ببینید 
همین سخن را دیگران گفتند. و به چه مصائب و عذابهائی گرفتار شدند - 
این یک جواب تاریخی است . ۲ 
سپس در آیه بعد به یک جواب عقلی پرداخته , چنین می گوید: ((آیا آنها 
ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده پا تنگ می 
سازد؟!)) (اولم یعلموا ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر). 
چه بسیارند افراد شایسته ای که در زندگی محروم و منزوی هستند, و چه 
بسیار افراد ضعیف و ناتوانی که از هر نظر متنعمند. اگر پیروزیهای مادی 


همگی در سایه تلاش و کوشش خود افراد و لیاقتهای آنها به دست می آمد 
نباید شاهد چنین صحنه هائی باشیم . 

ان یی اد کهرست اش اس تست نیرومند دیگری است 
که آن را طبق برنامه حساب شده ای اداره می کند. 

درست است که انسان باید در زندگی تلاش و کوشش کند, درست است 
که جهاد و کوشش کلید حل بسیاری از مشکلات است , اما این اشتباه 
بزرگی است که ما مسبب الاسباب را فراموش کنیم و تنها چشم به اسباب 
بدوزیم و مق ثر واقعی را خودمان بدانیم . 

یکی از اسرار ناکام ماندن جمعی از اگاهان لایق , و کامیاب شدن جمعی 
از جاهلان بی کفایت همین است که هشداری برای همه مردم باشد تا در 
عالم اسباب گم نشوند و تنها بر نیروی شخصی خود تکیه نکنند. 

لداندی مایان آبه فی: افز اید (ردی این آباتو نشانه هانی استت بزای. کرفهی 
که انمان مین آورند)) (ان فی ذلی لایات لقوم یو منون ). 

نشانه هائی برای ذات پاک خدا همانگونه که امیر موّ منان علی (علیه 
السلام ) فرمود: تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 497 

عرفت الله بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم : ((من خدا را به 
وسیله بر هم خوردن تصمیمها, گشوده شدن گره ها و در هم شکستن اراده 
و نشانه هائی است از ضعف و ناتوانی انسان تا خود را گم نکند و گرفتار 
غرور و خودبینی نگردد. الزمر 
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آیه 53 - 55 
آنهٌ و ترجمه ر, ۳ ۳ 
قَل یعبادی الذین أستَفوا علی آنفسهم لا تقتطوا من 7حْمَة اللّه ان ال 
عفر الدئوب حمیعاً اه هو العَفوژ الرّجیغم(53), 
و أبو الی نکم وباسلنوا لهمی قبل آن بانیکم الغذانو نم 1 تنصتوون (54) 
5 اب توا آجسن ما آنزل الیکم ش #تکم شن قبل آن بتکم الْعذاب َتة و 
نم لا تشغژون(55) 

ترجمه 
53 0 ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کرده اید! از رحمت 
خداوند نومید نشوید که خدا همه کناهان»راعی اهوزد. 
54 - و به درگاه پروردگارتان بازگردید. و در برابر او تسلیم شوید. پیش از 
آنکه غذاته به سر آعغ شا آیندسیس از وی هیحکتن باری نشوید. 
55 - و از بهترین دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده 
۵ 1 پس آن انکه غدات (المی ) تا مانی سم سرام شا اند درهالی 
که از ان خبر بدارید: 


خداوند همه گناهان را می آمرزد 

به دنبال تهدیدهای مکرری که در آیات گذشته در مورد مشرکان و ظالمان 
آمده بود در این آیات راه باز گشت را ۳ م با امیدواری به روی همه 
گنهکاران تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 499 

می گشاید زیرا هدف اصلی از همه این امور تربیت و هدایت است نه 
انتقامجوئی و خشونت , با لحنی آکنده از نهایت لطف و مجبت آغوش 
رحمتش را به روی همگان باز کرده و فرمان عفو انها را صادر نموده می 
فرماید: ((به انها بگو ای بندگان من که بر خودتان اسراف و ستم کرده اید 
از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه گناهان را می بخشد)) که او 
بخشنده و مهربان است (قل يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله آن الله یغفر الذنوب جمیعا). 

دقت در تعبیرات ت اين آیه نشان می دهد که از امیدبخش ترین آیات قرآن 
مجید نسبت به همه گنهکاران است , شمول و گستردگی آن به حدی است 
که طبق روایتی امير موّ منان علی (علیه السلام ) فرمود: در تمام قرآن 
آیه ای وسیعتر از اين آیه تیست (ما فی القران آیة اوسع من یا عبادی 
الذین اسرفوا ... ) 

دلیل آن نیز روشن است زیرا:. ‏ ِِ 

1 - تعبیر به ((يا عبادی )) (ای بندگان من ! اغاز گر لطفی است از ناحیه 
پروردگار. ۳ ِ 
ی ی 
3 - تعبیر به ((علی انفسهم )) که نشان می دهد گناهان آدمی همه به خود 
او باز می گردد نشانه دیگری از محبت پروردگار است همانگونه که یک پدر 
دلسوز به فرزند خویش می گوید اينهمه بر خود ستم مکن ! 

4 - تعبیر به ((لا تقنطوا)) (مایوس نشوید) با توجه به اینکه ((قنوط)) در 
اصل به معنی مایوس شدن از خیر است به تنهائی دلیل بر این است که 
گنهکاران نباید از ((لطف الهی )) نومید گردند. 

5 ی ره الا اس ار مه و ین و 
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خیر و محبت می باشد. 

6 - هکاس کم له رال یفشی الذقف ۱ کی رتیه که سر 
تاءکید اغاز شده و کلمه ((الذنوب أ( (جمع با الف و لام همه گناهان را 
9 


۳ که ((جمیعا)) به عنوان تاءکید دیگری بر آن افزوده می شود 


افیدواتی به آخرین فرخله‌دمین اسده 

9 و 9 - توصیف خداوند به ((غفور)) و ((رحیم ) که دو وصف از اوصاف 
بخشر دورد کان اشنت در بایان آیه.خانی بدا کمترین باشن و تمدق 
باقی نمی گذارد 

آری به همین دلیل آیه فوق گسترده ترین آیات قرآن است که شمول آن 
هر گونه گناه را در بر می گیرد, و نیز به همین دلیل از امیدبخشترین آیات 
قرآن .فخید: مجتتوتب. می. شته د. 

و به راستی از کسی که دریای لطفش بیکران و شعاع فیضش نامحدود 
ات و این اتظاری ی وان کات 

از کسی که ((رحمتش بر غضبش پیشی گرفته )) و بندگان را برای رحمت 
آفریده , نه برای خشم و عذاب ؛ غیر از اين چشمداشتی نیست . چه 
خداوند رحیم و مهربانی و چه پروردگار پر مهر و محبتی !! 

در اها دز مساعله ذکر وان راب شور مصول ای کات ایا 
حل آن در خود آیه و آیات بعد نهفته است . 

نخست اینکه : آيا عمومیت آیه همه گناهان حتي شرک و گناهان کبیره دیگر 
را فرا می گیرد؟ اگر چنین است پس چرا در آیه 48 سوره نساء شرک از 
گناهان قابل بخشش استثناء شده است ؟ ((ان الله لا بغفر أ ن یشرک به و 
یعفر ما دون دلک لمن.یشاع:)) خداوند ش رک را تمی بخشد, اما کفتر از آن 
هر کس که بخواهد می بخشد.)) ۲ ۱ 

دیگر اینکه : ایا اين وعده غفران که در ایه مورد بحت امده است مطلق 
است يا مشروط به توبه و مانند ان ؟ ۳ 

الته اه سهاه ص میا اوه ان ی اه مر 
خوبی می وان یافت رنوا اه دستور دز آیات بفددانه شده که. همه جین را 
روشن می سازد: انیبوا الی ربکم (به سوی پروردگارتان باز گردید) و 
اسلموا له (در برابر فرمان او تسلیم شوید) و اتبعوا احسن ما انزل الیکم 
من ربکم ( پیروی کنید از بهترین دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر 
شما نازل شده ). 

این دستورهای سه گانه می گوید درهای غفران و رحمت به روی همه 
بندگان بدون استئنا گشوده است مشروط بر اینکه بعد از ارتکاب کناخ انه 
خود آننه, و تغییر مسیر دهند رو به سوی درگاه خدا| آ رت در برابر 
فرمانش تسلیم باشند و با عمل , صداقت خود را در این توبه و انابه نشان 
دهند» به این تر شبن سر ک از آن-مستا شتد و نه عیر. آن , و نیز مشروط 
بودن این عفو عمومي و رحمت واسعه به شرائطی غیر قابل انکار است . 
و اگر می بینیم در آیه 48 سوره نساء بخشش و عفو مشرکان را استئنا 
کب پر ۱ 0 ۳ آنها که 


بیدار شوند و راه حق پیش گیرند, چرا که اکثریت قریب به اتفاق 

مسلمانان صدر اسلام چنین بوده اند. 

اگر حال بسیاری از مجرمان را در نظر بگیریم که بعد از انجام گناهان 

کبیره چنان ناراحت و پشیمان می شوند که باور نمی کنند راه بازگشتی به 

روی آنها باز باشد و آنچنان خود را آلوده می دانند که با هیچ آبی قابل 

یی تم ره ابا رای ها ها فا سس است: ۱ 
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آیا راهی به سوی خدا برای ما باز است ؟ آیا پلی در پشت سر ما وجود 

ی با ی و ترا آنها 

آماده هر گونه توبه اند ولی گناه خود را قابل بخشش نمی دانند, مخصوصا 

اگر بارها توبه کرده باشند و شکسته باشند. 

این ایه به همه انها نوید می دهد که راه به روی همه شما باز است . 

لذا ((وحشی )) جنایتکار معروف تاریخ اسلام و قاتل حمزه سید الشهداء 
گامی که می خواست مسلمان شود از این می ترسید که توبه اش 

پذیرفته نگردد, زیرا به راستی گناه او : بسیار سنگین بود, جمعی از مفسران 

می گویند: آیه فوق نازل شد و درهای رحمت الهی را به روی وحشی و 

وحشی های توبهکار گشود! 

گر چه این سوره از سوره های مکی است و آن روز که اين آیات نازل شد 

نه جنگ احد رخ داده بود و نه داستان شهادت حمزه و توبه وحشی , , این 

ماجرا نمی تواند شاءن نزولی برای آیه باشد, بلکه از قبیل تطبیق یک 

قانون کلی نز بکن. از :مضادیق ان است اما یه هر حال حسترد کن .مفموم 

اراس تا ی 

ا زان کم رون که آط از یار تیان ماه( نی اور 

((روح المعانی أ( بر اینکه وعده غفران در آیه فوق مشروط به چیزی 

نیست , و حتی هفده دلیل برای آن ذکر کرده مطلب نادرستی است , چرا 

که با آیات بعد تضاد روشنی دارد, و ادله هفده گانه او که بسیاری از آن 

قابل ادغام در یکدیگر است چیزی بیش از اين نمی رساند که رحمت خدا 

وسیع و گسترده است که شامل همه گنهکاران می شود و این منافات با 

مشروط بودن این وعده الهی به قرینه آیات بعد ندارد. 

در مورد این آیه مطالب دیگری است که به خواست خدا در بحث نکات 
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خواهد آمد. 

در ایه بعد راه ورود در اين دریای بیکران رحمت الهی را به همه مجرمان 3 

گنهکاران نشان می دهد, می فرماید: به سوی پروردگارتان باز گردید و 

مسیر زندگی خود را اصلاح کنید (و انیبوا الی ریکم ). 

((و در برابر او تسلیم شوید. و فرمانش را به گوش جان بشنوید و پذیرا 


گردید پیش از آنکه عذاب الهی دامانتان را بگیرد, سیس هیچکس نتواند به 
تارقشما بزوکیرو)) و اسلموا له هن فیل ارم باشکم العذات نم لا تصوون 
. 

بعد از پیمودن این دو مرحله (مرحله ((انابه )) و ((اسلام )) سخن از 
مرحله سوم که مرحله عمل است به میان اورده می افزاید: ((از بهترین 
دستوراتی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید. پیش از 
آنکه ات امین ی با اسان اند ور حالت که ان آن خر 
تداریها ‏ انوا آخشن .ها آنرل الیکم من سکم مرن قیال با کم الهداند 
بعتنة و نتم / تشعرون . 

و به این ترتیب مسیر وصول به رحمت خدا سه گام بیشتر نیست : 

گام اول توبه و پشیمانی از ز گناه و روی آوردن به سوی خدا است . 

گام دوم ایمان و تسلیم در برابر فرمان او. 

گام سوم عمل صالح است . 

و بعد از این سه گام ورود در دریای بیکران رحمتش طبق و عده ای که 
فرههنم قطعن: است هر ند با کاهان اسان نس سا شید 

در اینکه منظور از اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم (از بهترین چیزی 
که از سوی پروردکارتان بر شما نازل شده پیروی کنید) چیست مفسران 
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احتمالات متعددی داده اند. 

انچه از همه بهتر به نظر می رسد این است که دستوراتی که از سوی 
خداوند نازل شده مختلف است بعضی دعوت به واجبات و بعضی 
مستحبات , و بعضی مشتمل بر اجازه مباحات است , منظور از احسن 
انتخاب واجبات و مستحبات می باشد, با توجه به سلسله مراتب آنها. 

بعضی نیز آن را اشاره به قرآن در میان کتب آسمانی دانسته آند نه کته 
آنچه در آیه 23 9 سوره زمر آمده است که قران را ((احسن. الحدیث 
البته این دو تفسیر منافاتی با هم ندارد. 

نکته ها: 


1 - راه توبه به روی همه باز است 

از مشکلات مهمی که بر سر راه مسائل تربیبی وجود دارد احساس 
گناهکاری بر اثر اعمال بد پیشین است ۰ مخصوصا زمانی که اين گناهان 
سنگین باشد که اين فکر دائما در نظر انسان مجسم می شود که اگر 
بخواهد مسیر خود را به سوی پاکی و تقوا تغییر دهد, و به راه خدا باز گردد 
چگونه می تواند از مسئولیت سنگین گذشته خود را برهاند, این فکر مانند 
کابوسی وحشتنای بر روح او سایه می افکند. و چه بسا او را از تغییر 


_. 


برنامه زندگی و گرایش به پاکی باز می دارد به او می گوید توبه کردن چه 


سود؟! 

زنجیر اعمال گذشته ات همچون یک طوق لعنت بر دست و پای تو است , 
اصلا تو رنگ گناه پیدا کرده ای , رنگی ثابت و تغییرناپذیر! 

کسانی که با مسائل تربیتی و گنهکاران توبه کار سر و کار دارند آنچه را 
کفش مه کون از مود اند آنما هیر داد کم اش خه مشکل سر کی اسف ؟ 
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در فرهنگ اسلامی که از قرآن مجید گرفته شده این مشکل حل شده , و 
توبه و انابه را هر گاه با شرائط همراه باشد وسیله قاطعی برای جدا شدن 
از گذشته , و آغاز یک زندگی جدید, و حتی ((تولد ثانوی )) می داند کرارا 
در روا دای سار کسکا ان مت خوانیه کف مه امه اه 
همانند کسی است که از مادر متولد شده ))! 

به این ترتیب قران درهای لطف الهی را به روی هر انسانی در هر 
شرائطی و با هر گونه بار مس لیتی باز می گذارد و نمونه زنده اش ایات 
فوق است که با انواع لطاثف بیان مجرمان و گناهکاران را به سوی خدا 
دعوت می کند و به آنها قول می دهد که می توانند خود را از زندگی 
کته ته کل نذا کنند. 

در روایتی از پيامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) می 
خوانتم امن ات کمن انیت له کش ک ان کتاه عه که 
فماید کت ات که اصلا کار ات۱ 

همین معنی با اضافه ای از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 
کالمستهز ء: [(کنیتین کة: ۱ کناه نویه کنه همجون کسی افت که گناه فکرده 
, و کسی که استغفار می کند و با اینحال به گناه ادامه می دهد مانند کسی 
اشت: که تست روم کدی 

ولی بدیهی است این بازگشت به سوی رحجمت الهی نمی تواند بیقید و 
شرط باشد که او حکیم است و کاری بیحساب نمی کند, اگر آغوش 
رحمتش را به روی همگان گشوده و پیوسته آنها را به سوی خود می خواند, 
وجود آ مادگیهائی در بندگان نیز لازم است . از یکسو باید با تمام وجود 
خواهان بازگشت باشند و انقلاب درونی تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 206 
و دگرگونی بنیادی پیدا کنند. 

از سوی دیگر باید بعد از بازگشت پایه های ایمان و اعتقاداتشان که بر اثر 
طوفا ره کبام کوه رختض نوتسا ره وین نا ون 

و از سوی سوم باید با اعمال صالح ناتوانی روحی و ضعف اخلاقی خود را 
جتران.نمانند: الیته هر قدر کناهان؛ سایق سکیتر بودم‌باید اعمال صالحتری 
انجام دهند, و این دقیقا همانست که قرآن در سه آیه فوق تحت عنوان 
انابه و اسلام و اتباع از احسن بیان کرده است . 


2 - سنگین باران ۲ 

تیار را ار تا ای یات یی دک کر اند کب اضما 
همه از قبیل ((تطبیق )) است , نه ((شاءن نزول )). 

از جمله داستان ((وحشی )) است که در میدان احد ,بزرگترین جنایت را 
فرای رشن و عفوی شام رضلی الاه علید و المونسام ) رم ان ا خر 
شچاعی که جان خود را همه جا سپر برای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سم )ماگ ,رد تاحوانی رانا مد کرو ای که اسلا 
اوج گرفت مسلمانان در همه جا پیروز شدند وحشی می خواست اسلام 
بیاورد اما می نرسید اسلامش مورد قبول واقع نشود که ایه فوق نازل 
گردید و او اسلام آورد, پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) از او پرسید: 
عمویم حمزه را چگونه کشتی ؟ وحشی ماجرا را شرح داد  ِ‏ 
اللی علیت و اله له افخت ره کر اما پدیر اه ول نه 
فرمود: لا 
فی الخمر در برابر چشمان من هرگز ظاهر مشو چرا که نمی توانم به تو 
نگاه کنم , وحشی به سوی شام رفت و سرانجام در سرزمین خمر از دنیا 
رت . 

بعضی سو ال کردند آپا این آیه تنها درباره او است يا همه مسلمین را 
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می شود فرمود همه را شامل می شود. 

دیگر داستان مرد ((نباش )) است (کسی که قبرها را می شکافت و کفن 
مردگان را باز می کرد و با خود می برد) که فشرده اش چنین است : 
((جوانی گریان خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد و سخت 
ناراحت بود و می گفت از خشم خدا می ترسم 

فرمود: شر ک آورده ای ؟! 

کقت: :له : 

فرمود: خون ناحق ریخته ای ؟ 

عرض کرد: نه . ۲ 

فرمود: : خدا گناه تو را می آمرزد هر قدر زیاد باشد. 

عرض کرد: گناه من از آسمان و زمین و عرش و کرسی بزرگتر است . 
فرمود: : گناهت از خدا هم بزرگتر است ؟! 

عرض کرد: نه خدا از همه چیز بزرگتر است . 

فرمود: برو (توبه کن ) که خدای عظیم گناه عظیم را می آمرزد. 

بعد فر مود: بگو ببینم گناه تو چیست ؟ 

عرض کرد: ای رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از روی تو شرم 
دارم که بازگو کنم . 


فرمود: ار که رن ۳۴ 


عرض کرد: هفت سال نبش قبر می کردم , و کفنهای مردگان را برمی 

داشتم تا اينکه روزی به هنگام نبش قبر به جسد دختری از انصار برخورد 

کردم بعد از آنکه اه زا برهته کردم دیع تفش در درونم به هیجان: در آمد 
۰ (سیس ماجرای تجاوز خود را شرح می دهد). تفسیر نمونه جلد 19 

صفحه 508 ۱ 1 ۱ 

فتاه که تین ری شا میب مس رصن الم سیم هساو 

سخت براشفت و ناراحت شد فرمود: این فاسق را بیرون کنید. و رو به 

سوی او کرده اضافه نمود: تو چقدر به دوزخ نزدیکی ؟۲ 

جوان بیرون آمد سخت گریه مي کرد. سر به بیابان گذاشت و عرض می 

کرد: ای خدای محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم )! اگر توبه مرا می 

کی پا زا از او ‌وار عاشوار مان فرت زر 

بسوزان و از عذاب اخرت برهان , اینجا بود که پیک وحی خدا بر پیامبر 

بازلشد و ای( فلا عباخ الدین آسرففا ..)) را بر آن حضزت خوانه)) 

تلاوت این ایه از سوی جبرئیل در اینجا ممکن است به عنوان نخستین بار 

نباشد که جنبه شان نزول پیدا کند, بلکه تکرار آیه ای باشد که قبلا نازل 

شده برای تاءکید و توجه بیشتر و اعلام قبول توبه آن مرد گنهکار. 

باز تکرار می کنیم که اینگونه اشخاص که بار سنگین از گناه را به دوش 

می کشند مسوة لیت سنگینتری در مقام جبران از طریق اعمال صالح خود 

دارند. 

فخر رازی شان نزول دیگری برای آیات فوق آورده است , نقل می کند 

بعضی گفته اند: این آیات درباره اهل مکه نازل شده: ۶ .آنها سفی. کفتند: 

محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چنین فکر می کند که هر کس 

پرستش بت کند یا دستش به خون انسانی آغشته شود هرگز بخشوده 

نخواهد شد, در عین حال به ما می گوید اسلام بیاورید, ما چگونه اسلام 

بیاوریم در حالی که هم بت پرستیده ایم و هم خون بی گناهان ریخته ایم ؟! 

(آیات فوق نازل شد و درهای توبه را به روی آنان گشود). الزمر 
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آیه 56 - 59 

یه و ترجمه 

السچرین ره 

و تفول لو ل ال عداخ لکنت من الْْتّفینَ(57) 

تفُول چین تری القداب لو أَن لی کلَةّ قاکون من الْمخیینین(58) 

بلی قد جاءتک عَایّتی قگذبت بهَا و استکبات و کنت و من الکفرین(59) 
ترجمه 


- دستورها به خاطر آن است که ) مبادا کسی روز قیامت بگوید 


افسوس بر من از کوتاهیهائی که در اطاعت فرمان خدا کردم و (آیات او 
را) به سخریه گرفتم ! 

57 - و مبادا بگوید: اگر خداوند مرا هدایت مي کرد از پرهیزگاران بودم . 
8 - يا هنگامی که عذاب را می بیند بگوید: ایا ۳ 
بازگردم تا از نیکوکاران باشم ؟! 

ها ی 


روز 0 بیهوده است 

در آیات گذشته دستور مو کدی برای توبه و اصلاح و جبران اعمال گذشته 
اصده بود» احاته مورد بحجت دز تعفیت: آن ات نخست می گوید: ((اين 
دستورها به خاطر آن داده شد که مبادا کسی روز قیامت بگوید: افسوس 
بر من از کوتاهیهاتی که در اطاعت فرمان خدا کردم ! و ایات و رسولان او 
را به سخریه گرفتم ))! (ان تقول نفس يا حسرتا علی ما فرطت فی جنب 
الله و ان کنت لمن الخاسرین ) 

((یا حسرتا)) در اصل ((با حسرتی 1( بوده (حسرت به یاء متکلم اضافه 
شده است ) و حسرت به معنی اندوه و غم بر چیزهائی است که از دست 
تف 6 ها یار اشنم اشته. 

((راغب )) در مفردات می گوید: این کلمه از ماده ((حسر)) (بر وزن حبس 
| به معنی برهنه کردن و کنار زدن لباس است , و از آنجا که در موارد 
ندامت و اندوه بر گذشته گوثی پرده های جهل کنار رفته , این تعبیر به کار 
یف زود 

اری هنگامی که انسان وارد عرصه محشر می شود و نتیجه تفریطها, و 
مسامحه کاریها و خلافکاریها و شوخی گرفتن جدی ها, را در برابر چشم 
وهی و ترا دش یه رورا له ی وود افو هی ین توا 
با ندامتی عمیق بر قلب او سایه می افکند, ی 
زبان آورده و به صورت جمله های فوق بیان می دارد. 

در اينکه جنب الله در اینجا به چه معنی است ؟ مفسران احتمالات فراوانی 
داده اند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 511 

واقع اين است که ((جنب )) در لغت به معنی پهلو است و سپس به هر 
چیزی که در کنار چیزی قرار گرفته باشد اطلاق می شود همانگونه که 
((يمین )) و ((یسار)) به معنی طرف چپ و راست بدن است , سپس به 
هر چیزی که در اين ناحیه قرار گیرد یمین و یسار گفته می شود در اینجا 
زاخیت اه هس ماض امن است کم بسانت مرکا خرن 
دازده فرمان اف اطاعت: اه کرت او کت اشمانی که از باحیه او نار 
شده است , همه در معنی آن جمع است : 


و به این ترتیب گنهکاران اظهار ندامت و پشیمانی و غم و اندوه و حسرت 
نسبت به تمام کوتاهیهائتی که در برابر خداوند داشتند می کنند, مخصوصا 
روی مساءله سخریه و استهزا نسبت به آیات و رسولان او انگشت می 
نهند, چرا که عامل اصلی تفریطهای انها همین بی اعتنائی و شوخی 
پنداشتن این حقایق بزرگ بر اثر جهل و غرور و تعصب است . 
سپس می افزاید: ((و مبادا بگوید: اگر خداوند مرا هدایت می کرد از 
پرهیزگاران بودم )) (او تقول لو ان الله هدانی لکنت من المتقین ). 
یا ای کی کاراب مان سای ساره 
گروهی را می بیند که با دست پر از حسنات به سوی بهشت روانه می 
شوند؛, او نیز ارزو می کند در صف انان باشد و همراه انان به سوی 
تعمتهای الهی برود.  ..‏ ر «. 
باز می افزاید: ((و مبادا هنگامی که عذاب الهی را می بیند بگوید ایا می 
شود تا فیکر هرا ش دسا با کروانفد ها ار شک کاها نم ساشم ‏ راه فیل 
خی تری الغذاب او آقلی کر فا کون فن امس ۱ 
این هنگامی است که او را به سوی دوزخ می برند و چشمش به آتش 
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و طرخ*عذات ردنا ک ان ی اف أآفت از دل بر می کشد و آرزو می 
کند ایکاش به او اجازه داده می شد تا به دنیا بازگردد, تبهکاریهای گذشته را 
با اعمال نیکش بشوید و در صف نیکوکاران جای گیرد. 

به این ترتیب هر یک از این گفتارهای سه گانه مجرمان در قيیامت در 
موقفی اظهار می شود: 
با ورود در صحنه محشر اظهار حسرت می کند. 
با مشاهده پاداش پرهیزکاران آرزوی سرنوشت آنها را می نماید. 
و با مشاهده عذاب الهی آرزوی بازگشت به دنیا و جبران گذشته می کند. 
قرآن در برا؛ بر این سه گفتار تنها به گفتار دوم چنین پاسخ می گوید: ((آری 
ایات: من به. ستراغ. قو. آهد آضا ۳ تکذیب کردی , و تکبر ورزیدی , و از 
کافران بودی ) (بلی قد جائتک آیاتی فکذبت بها و استکبرت و کنت من 


الکافرین ). ۲ 1 ۲ 
ما که رک هه ایغ وه رز 
پرهیزگاران بودم هدایت الهی چیست ِ جز جز اینهمه کتب انتتهانی و 


فرستادگان خدا و آیات و نشانه اه ۲ 

همه اين آیات را دیدی و شنیدی عکس العمل تو در مقابل ان چه بود؟ 
تکذیب و استکبار و کفر! 

مگر ممکن است خدا بدون اتمام حجت کسی را مجازات کند؟ مگر میان 
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تو و هدایت یافتگان تفاوتی از نظر برنامه های تربیتی خداوند وجود داشت 


1 

بنابراین مقصر اصلی خودت هستی و خود کرده ای که لعنت بر خودت باد! 
از میان اين سه عمل ((استکبار)) ريشه اصلی است و به دنبال آن 
اما چرا از گفتار اول آنها.پاسخ نمی ذهد؟ زیرا وافعیتی است که کریژی از 
آن نیست , آنها باید حسرت بخورند و غرق غم و اندوه باشند. 

و اما در مورد گفتار سوم داثر به تقاضای بازگشت به دنیا چون در موارد 
متعددی از آیات قرآن به آن پاسخ داده شده (از جمله آیه 29 سوره انعام 
و لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون ((اگر باز گردند همان اعمال 
گذشته را تکرار خواهند کرد. و آنها دروغ می گویند)) و همچنین آیه 100 
شور رک 

از این گذشته پاسخی را که از گفتار دوم آنها داده است می تواند اشاره 
ای به پاسخ این سو ال نیز باشد. زیرا هدف از بازگشت به دنیا چیست ؟ 
آیا چیزی جز اتمام حجت است , در حالی که خداوند اتمام حجت بر آنان 
کرده , و چیزی در اين زمینه کم نگذارده است که بار دوم آن را بیان کند, 
آن تنبه و بیداری که مجرمان به هنگام مشاهده عذاب پیدا می ن 
راشای ار ار است کی صمیت ار کیت شحال هادی آنان ان 
باقی نخواهد ماند, درست فا تدای اس کدی ان درباره مشرکان 
به هنگام گرفتار شدن در میان امواج دریا بیان می کند که خدا را به اخلاص 
می خوانند, اما وقتی که به ساحل نجات رسیدند همه چیز را به دست 
رای هی مبار اور گنها فن الفای دی ۱ 
فلا تحاهم ال اند ادا هس سر کم (عوت هیحان 19 
صفحه 14< 

نکته ها: 

1 - تفریط در جنب الله : _ 

گفتیم ((جنب الله )) در آیات مورد بحث معنی وسیعی دارد که هر گونه 
تفریط در این قسمت شامل تمام انواع تفریطها در اطاعت فرمان اوء و 
شوه از کت اسسامه ماه ات ماواعنی کی 

به همین دلیل در روایات متعددی از ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) می 
خوانیم که ((جنب الله )) به امامان تفسیر شده است , از جمله در روایتی 
۳ اصول کافی از امام موسی ین جعفر (علیه السلام ) در تفسیر ((ی 
فتین (علیه الشلام اه کدلی‌ض کانعده من الاوضباة بالمکان الرقیم ال 
ان هت الاعر ال اخرهم ررعفت اه اضر و مان (عله الهام و 
0۱ 9 ۶ 


اس( ک کت هفاضا آم مب ناش 1۱ 

خر فرع غلی باق ان ام صادی ره الا نی انیم 
((نحن جنب الله )): ((جنب الله مائیم )). ۲ 

همین معنی در روایات دیگری از ائمه دیگر (علیهم السلام [ نیز نقل شده 
است . 

هانگ که کهستان‌ها ناه ایم اه وه اردفییل یاضر افیا روروه 
است , چرا که مسلم است پیروی از مکتب امامان پیروی از پیامبر و 
اطاعت فرمان خدا است چرا که آنها از خود چیزی نمی گویند. 

در حدیث دیگری مصداق روشن حسرتداران روز قیامت را ((عالمان بی 
لا شرفی بی کت اراس ۱ ار اماماهن (علية السطلام) 
امده است : تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 515 

اماشن ای خی بم امه امه ادبم حاآقوه ری وه 
قول الله عزوجل ان تقول نفس يا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله : 
((از همه مردم متاءسف تر در روز قیامت کسانی هستند که طریقه حق و 
عدالت را برای مردم توصیف کردند سپس خود به مخالفت برخاستند و این 
همان است که خداوند متعال می گوید: ان تقول نفس پا حسرتا علی ما 
فرطت فی جنب الله . 

2 - در آستانه مرگ یا در قیامت ؟ 

این وهای یه کایه ای کهخرهان نف اد مشاهوم ات اابه 
دارشد رفص ای استیصال اان صرشان اشت ‏ ه ظ به 
زمان ورود در صحنه قیامت ؟ ۲ 

معنی دوم صحیحتر به نظر می رسد, هر چند آیات قبل از آن مربوط به 
عذاب استیصال است , و آیه بعد از آن مربوط , به قیامت , شاهد این سخن 
ان 31 سوره انعام است که می فرماید: قد خسر الذین کذبوا| بلقاء الله 
حتی اذا جائتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیها: ((آنها که 
لقای پروردگار را انکار کردند گرفتار زیان شدند وضع آنها ( منوال 
انامه می بای تا انس که صامت به طیو تانهانی فرا وید ی ونند او 
اون که توا آن واه کروس ۱ 

در روایات فوق نیز شاهدی بر این معنی داشتیم . الزمر 
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آیه 60 - 64 

او ترخته 5 ۱ 
و یوم یمه تری الذین کَدَبُوا علی اللّه وجْوفهُم مُسوَدَه آً تس فی جهتَم 
مَنوّی للمیَّکبرپن(60) 


وَیتجی اللهٌ الذین افو بمفازتهم لا یِهسهم السوء لا ۵ هم یحرَئون(61) 
اللة حَلِقْ کل شعءء و هو علی کل شمعء وکیل (62) ۳ 


له مقالیذ السموتِ و الاّض ۲ النتخ کقَروا بتَایّتِ الله ای هم 
الحسرژون(63) و 

أ ققیر الله تا مَرونی أَعْبْذُ آيا الجْهلونٌ(64) 

جح 5 

صورتهایشان سیاه است , آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست ؟ 

1 - و خداوند کسانی را که تقوی پیشه کردند با رستگاری رهائی می 


_. 


بخشد هیچ بدی به آنها نمی رسد و هرگز غمگین نخواهند شد. 

2 - خداوند خالق همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیاء 

03 - کلیدهای آسمان و زمین از آن او است , و کسانی که به آیات خداوند 
کافر شدند زیانکارند. 

4 - ایا به من دستور می دهید که غیر خدا را عبادت کنم ای جاهلان ؟! 


تفعسیر. _ 

خداوند آفریدگار و حافظ همه چیز است 

اژ انجا که در ایات گذشته سخن از تشر کان دزوغیرداز و مشتکیری بود که 
تس هن اه ۱9ص 517 

در روز قیامت از کرده خود پشیمان می شوند و تقاضای بازگشت به این 
جهان می کنند, تقاضائی بی حاصل و غیر قابل قبول , در آیات مورد بحت 
در ادامه همین سخن می گوید: ((در روز قیامت کسانی را که دروغ بر خدا 
بستند می بینی که صورتهایشان سیاه است 18 (و یوم القيامة تری الذین 

کذیوا علی الله وجوههم مسودة). . _ 

ی یه ای انا ور جهنم ایا مرا یت کشت ۱۱۱ 
[الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین 

کر چه فقهوم. ((کو وا علی. ازلد 1 ره ور کوش کم 
است ۰ ولی در مورد آیه بیشتر نظر روی نسبت دادن شریک به خدا و 
ادص وود مره ای او از هنحص ری یه 3:6 
همچنین واژه ((مستکبر)) هر چند به تمام کسانی که خود بزرگیین هستند 
اطلاق می گردد. ولی در اینجا بیشتر منظور کسانی است که در برابر 
کت اساء بم اک ور اسکار سس مهافت ها شرا 
زدند. 

روسیاهی دروغگویان در قیامت نشانه ذلت و خواری و رسواتی انها است , 
و چنانکه می دانیم عرصه قیامت عرصه بروز اسرا ر نهان و تجسم اعمال و 
افکار انسان است , آنها که در این دنیا قلبهائی سیاه و تاریک داشتند. و 
الا اف ال نا 
به برون منتقل می شود و چهره هایشان تاریک و سیاه خواهد بود. 


و به تعبیر دیگر: در قیامت ظاهر و باطن یکی می شود. و صورتها به رنگ 
دله درمی اید. ِ قلبی تاریک دازند صورتی تاریک وف داشت , و آنها 
چنانکه ور ند 106 و 107 رورت[ عفانم وا : یوم تبیض وجوه و 
تسود وجوه فاما الذین اسودت وجو ههم اکفر تم بعد ایمانکم فذوقوا تفسیر 
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العذاب بما کنتم تکفرون - و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمة الله هم 
فیها خالدون : ((در آن روز صورتهائی سفید و صورتهائی سیاه می گردد., 
آنها که.-ضورنهایشان: شیاه شنده به. آنان. کفته می شود: ایا بعد از .اتمان 
کافر شدید, اکنون بچشید عذاب را به خاطر کفرتان 9 آنها که چهره 
هایشان سفید و نورانی است در رحمت خدا جاودانه خواهند ماند)). 

جالب توجه اینکه از پاره ای از روایات که از منابع اهل بیت (علیهم السلام 
) نقل شده استفاده می شود که دروغ بستن بر دا که مایه روسیاهی 
در قیامت است معنی گسترده ای دارد که ادعای امت و رهبری به ناحق را 
نیز شامل می شود چنانکه صدوق در کتاب اعتقادات از امام صادق (علیه 
السلاه ) بعل.فی کند-هاف. که از مشیم این اب از انحضرت. سو ال 
کردند فرمود: ((من زعم انه امام و لیس بامام )) قیل و ان کان علویا 
فاطمیا؟ قال و ان کان علویا فاطمیا: ((منظور کسی است که خود را امام 
پندارد در حالی که امام نباشد)) گفتند: هر چند از نسل علی (علیه السلام ) 
و اولاد فاطمه (علیهاالسلام ) باشد؟ فرمود: هر چند از نسل علی (علیه 
السلام ) و اولاد فاطمه (علیهاالسلام ) باشد. 

این در حقیقت بیان یک مصداق روشن است , چرا که ادعای امامت و 
رهبری الهی اگر واقعیت نداشته باشد از واضحترین مصداقهای دروغ بر 
خدا است . ۳ ۲ ۳ 

همچنین کسانی که به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) يا امام بر حق 
نسبت دروغ دهند ان نیز در واقع دروغ بر خدا است , چرا که انها از خود 
چیزی نمی گویند. 

لذا در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من حدث 
عنا بحدیت فنحن سائلوه عنه یوما فان صدق علینا فانما یصدق ۹9 الله و 
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و ان کذب علینا فانه یکذب علی الله و رسوله , لانا اذا حدئنا لا نقول قال 
فلان و قال فلان وال2۵ و قال رسوله (صلی اه علیه و آله و 
مسودة ...)): ۲ 

((هر کس حدیثی از ما نقل کند ما روزی از او سو ال خواهیم کرد: اکر 
راست گفته و از ما بوده , سخن حقی را به خدا و پیامبرش نسبت داده 


است , و اگر بر ما دروغ بسته دروغ بر خدا و رسول بسته است . زیرا ما 
هنگامی که حدیثی می گوئیم نمی گوئیم فلان و فلان گفته اند, بلکه می 
گوئيم خدا گفته با فیرش کفته ات سین این آبه را تلاوت فرمو: و 
بوم القیامة تبری الذین کذبوا| ۹9 الله وجوههم مسوده را 
این جدیت بق جوبی بی نشان می دهد که امامان اهلبیت (علیهم السلام ) از 
خود چیزی نمی گفتند, و تمام احادیث صحیح و معتبری که از آنها نقل شده 
باز گشت به احادیث پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می کند, و این 
نکته ای است که برای همه دانشمندان اسلام قابل دقت است , بنابراین 
افرادی هم که امامت آنها را نپذیرفته اند باید سخنانشان را به 7 
روایاتی از پيامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) بپذیرند به مضمون همین 
حدیث حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) در کافی نقل شده که 
می گوید: ((حدیث هر یک از ما امامان حدیث دیگری است و حدیث ما 
حدیبت رسول الله است )) (کافی جلد اول باب رواية الکتب و الحدیث 
این سخن نیز شایان توجه است که از آیات قران بت حون استفاده می 
شود که سرچشمه اصلی کفر همان کبر است چنانکه درباره شیطان می 
خوانیم : ابی و استکبر و کان من الکافرین : ((او سر باز زد و تکبر ورزید و 
از کافران شد)) (بقره ایه 34). ۱ 
و به همین دلیل جایگاه متکبران جز اتش سوزان جهنم نمی تواند باشد, 
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خی ده خی ان پيامن اساش رل الا ای هل لد مه ان 
فی جهنم لواد للمتکبرین یقال له سقر. شکی الی الله عزوجل شدة حره , 
و سئله آن یتنفس فاذن له فتنفس فاحرق جهنم ! ((در جهنم سرزمینی 
است فخضوض. متکبران که به آن شفن کفته .مق شود یک وفت آز: شیدت 
حرارتش به خداوند شکایت کرد و تقاضا کرد تنفسی کند به او اجازه داده 
هقی کت که جوم اس رات 
در آیه بعد سخن از نقطه مقابل این گروه یعنی گروه پرهی زگاران و سعادت 
آنها در قیامت در میان است , می فرماید: ((خداوند کسانی را که تقوی 
پيشه کردند رهائی می بخشد و رستگار می سازد)) (و ینجی الله الذین 
سپس این فلاح و پیروزی را با اين دو جمله کوتاه و پرمعنی توضیح می 
دهد: ((هیچ بدی به آنها نمی رسد و غم و اندوهی به انها راه نمی یابد)) (لا 
بمسهم السوء و لا هم یحزنون ). 
۱ 
ندارد, این تعبیر کوتاه در حقیقت تمام مواهب الهی را در خود جمع کرده 


۱ ت 


آیه بعد بار دیگر به مساعله توحید و مبارزه با شرک باز می گردد و 
گفتگوهائی را که با مشرکان داشت ادامه می دهد. تفسیر نمونه جلد 19 
صفحه 521 

می باشد)) (الله خالق کل شی ء و هو علی کل شی ء وکیل ). 

جمله اول اشاره به ((توحید خالقیت )) است , جمله دوم اشاره به ((توحید 
ربوبیت )). 

اما مساءله توحید خالقیت چیزی است که حتی مشرکان غالبا , نله ان ترفن 
بوده اند چنانکه در آیه 39 همین سوره خواندیم که ((اگر از ایکا ند 

ال کنی چه کسی آسمان و زمین را آفریده است می گویند الله )). 

ولی آنها در توحید ربوبیت گرفتار انحراف شده بودند, گاه حافظ و نگهبان و 
مدبر کارهای خود را بتها می دانستند و در مشکلات به انها پناه می بردند, 
قرآن با بیان فوق در واقع به اين حقیقت اشاره می کند که تدبیر امور عالم 
و حفظ و نکهداری آن به.دشت. کسی اشت که آن را آفریده, بنابراین در 
همه حال باید به او پناه برد. 

((آبن منظور)) در ((لسان العرب )) معانی متعددی برای ((وکیل )) ذکر 
کرده , از جمله : کفیل , حافظ و کسی که به تدبیر امور چیزی قیام می 
کند. 

به این ترتیب ثابت می شود که بتها نه نه منشاء سودی هستند و نه زیانی , نه 
گرهی را می گشایند و نه گرهی به دست آنها زده می شود, موجودات 
ضعی سا ماش هت کههنم کای ار آها ماک فشت : 

جمعی از پیروان مکتب جبر از جمله ((الله خالق کل شی ع)) برای عقیده 
انحرافی خود استدلال کرده اند و می گویند: اعمال ما نیز در مفهوم آبه 
فا اسف فایرایت وایت سای ازداست مش محل یور ان اعضام 
تن ما است ! _ 

اشتباه بزرگ آنها اینجاست که نتوانسته اند اين مطلب را درک کنند که 
خالقیت خداوند نسبت به افعال ما هیچگونه منافاتی با اختیار و آزادی اراده 
ما ندارد, چرا که این دو نسبت در طول هم است نه در عرض هم تفسیر 
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توضیح اینکه : اعمال ما نسبتی به خدا دارد, و هم نسبتی به ما از یکسو 
چیزی در تمام عالم هستی از حیطه قدرت خداوند بیرون نیست , و اعمال 
ما از اين نظر مخلوق او است , زیرا قدرت و عقل و اختیار و ابزار کار و 
ازادی عمل را او به ما داده است , و از این نظر عمل ما را می توان به او 
نسبت داد, او خواسته است که ما آزاد باشیم و اعمال اختیاری بجا آوریم , 
و تمام این با او ور اضر ها ارو 

ولی در عین حال ما در عمل خود ازاد و مختاریم و از این نظر افعال ما به 


ما فتتسبت انشت: ها دز بزابر ان فشئولیم. ۱ 
اگر کسی بگوید ما خالق اعمال خویش هستیم و خداوند هیچ دخالتی در آن 
ندارد, او مشرک است , چون معتقد به دو خالق شده , خالق بزرگ و خالق 
کوچک , و اگر بگوید خالق اعمال ما خداست و ما هیچ دخالتی نداریم » او 
منحرف است , چرا که حکمت و عدالت خدا را انکار کرده , مگر می شود 
اعمال مال او باشد و ما در مقابل ان مسئول باشیم ؟ در این صورت 
مجازات و پاداش و حساب و معاد و تکلیف و مسئولیت معنی ندارد. 
بنابراین اعتقاد صحیح اسلامی که از جمع بندی ایات قران به خوبی به 
دست می آید این است که تمام اعمال ما هم منتسب به او است و هم 
منتسب به خود ما و اين دو نسبت هیچگونه منافاتی با هم ندارد چرا که دو 
نسبت طولی است نه عرضی (دقت کنید). ۰ 

آیه بعد با ذکر توحید مالکیت خداوند بحثت توحیدی ایه قبل را تکمیل کرده , 
می گوید: ((کلیدهای آسمانها و زمین از آن او است )) (له مقالید 
السماوات و الارض ). 

(رصالیی ده کت الب ارات تیم یاهع 
زمخشری در کشاف می گوید اين کلمه مفردی از جنس خود ندارد) و 
((مقلید)) و ((اقلید)) تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 523 

هر دو به معنی ((کلید)) است , و به گفته ((لسان العرب )) و بعضی دیگر 
اصل ان از ((کلید)) فارسی گرفته شده , و در عربی نیز به همین معنی 
استعمال می شود بنابراین ((مقالید السماوات و الارض )) به معنی 
کلیدهای اسمانها و زمین می باشد. 

این تعبیر معمولا کنایه از مالکیت و يا سلطه بر چیزی است چنانکه می 
گوئیم : کلید اين کار به دست فلان است , لذا آیه فوق می تواند هم اشاره 
به توحید مالکیت خداوند بوده باشد, و هم توحید تدبیر و ربوبیت و حاکمیت 
او بر عالم هستی . 

به همین دلیل پلافاصله بعد از اين جمله چنین نتيجه گیری می کند؛ 
الله اوللّک هم رنه 5 

چرا که منبع اصلی و سرچشمه واقعی همه خیرات و برکات را رها کرده و 
در بیزاهة ها سر کردان شدهم انده از کستی که تمام کلیدهای ,اسمان: و زمیره 
به دست او است روی برتافته و به سراغ موجودات ناتوانی رفته اند که 
مطلقا کاری از آنها ساخته نیست . 

در حدیثی از امیر موّ منان علي (علیه السلام ) آمده است که از رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله و سلم ) تفسیر ((مقالید)) را پرسیدم , فرمود: 
((یا علی ! لقد سئلت عن عظیم المقالید هو ان تقول عشرا اذا اصبحت , و 
عشرا اذا امسیت , لا اله الا الله و الله اکبر و سبحان الله و الحمد لله و 


آشفقر اللشره لا قوق الا بالله رها امه الاعی و الظاهن ی الما 
الملک و له الحمد (یحیی و یمیت ) پیده الخیر و هو علی کل شی ۶ قدیر)): 
رای هاش سس الک ان ات کر خی سای بان 
اه ها را ترا کی لال ال للم و للم اک فان اللمه الهید 
لله ... تا آخر حدیث . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 524 

سپس افز ود: ((کسی که هر صبح و شام ده بار این کلمات را تکرار کند 
خداوند شش پاداش به او می دهد که یکی از انها را این می شمارد که 
کواه سرا رانا طایح حمی که ا ستلطه اه رن 
ده باس 

1 ۵ 
این حدیث ممکن است اشاره لطیفی به اسماء 1 خداوند بوده باشد 
که مبداء حاکمیت و مالکیت او بر عالم هستی است (دقت کنید). 

از مجموع آنچه درباره شاخه های توحید در آیات گذشته ذکر شد به خوبی 
می توان نتیجه گرفت که توحید در عبادت یک حقیقت غیر قابل انکار است 
, تا آنجا که هیچ انسان فهمیده و عاقلی نباید به خود اجازه دهد که در برابر 
بتها سجده کند, لذا به دنبال ان با لحنی قاطع و ند فیژ من کوند: ((بگو؛ 
هن و سس یا را عادت کای صای ۳۱۱۱ و 
افقتس الله‌تامردنی اغتد اما الکاهاهن). 

ان سر سص‌صاا هه آنکه ای و مر کان اش سا اسام 
ها ار ما ای ی ۱ 
احترام و پرستش کند. و یا حداقل از عیبجوئی و انتقاد نسبت به ببتها 
بیرهیزد مفهوم عمیقتری پیدا می کند, و با صراحت اعلام می دارد که 
مساعله توحید و نفی شرک مطلبی نیست که بتوان بر سر ان معامله و 
سازش کرد. شرک باید در تمام چهره هایش در هم کوییده شود و از صفحه 
جهان محو گردد! تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 525 

مفهوم آیه اين است که بت پرستان عموما مردمی جاهلند, نه تنها نسبت 
به پروردگار جهل دارند که مقام والای انسانی خود را نیز نشناخته و 
لگدمال کرده اند. 

تعبیر به امر و دستور در آیه فوق نیز پرمعنی است , و نشان می دهد که 
آنها با لحنی آمرانه و بدون ذکر دلیل و منطق , پیغمبر اسلام (صلی اللّه 
عله و شام را دراه بت بر ی کرد آدان عوصم بر از 
افراد جاهل و نادان عجیب نیست . 

۹( 
هستی که گواه بر علم و قدرت و تدبیر و حکمت او است رها کرده , و به 
موجودات بی ارزشی بچسبد که مبداء هیچ آثر و منشاء هیچ خاصیتی 
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و ما قدَروا اللة حَق قدّره و الاْض جمیعاً قَبّصنهُ قبصته بوه الک وه تخت 
ویّت بیمییه سبْحَتَةُ و تعلی عَقّا بش رکُون(67) 

قوس 

5 - به تو و همه انبیای پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام 
اعمالت نابود می شود و از زیانکاران خواهی بود! 

6 - بلکه تنها خداوند را عبادت کن , و از شکرگزاران باش . 

7 - آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند در حالی که تمام زمین 
در روز قیامت در قبضه قدرت او است و آسمانها پیچیده در دست او, 
خداوند منزه و بلند مقام است از شریکهائی که برای او درست می کنند. 


اگر مشرک شوی اعمالت بر باد می رود! ۱ ۱ 
اين آیات همچنان مسائل مربوط به شرک و توحید را که در آیات قبل از آن 
ای تا ی اه ری ۱ بازگو کرده می فرماید: ((به تو و 
به همه انبیای پیشین وحی فرستاده شده است که اگر مشرک شوی 
مسلما اعمالت حبط اتود .فیه کز دز و از زیانکاران خواهی بود)) (و لقد 
اوحی الیک و الی الذین من قبلک لتن اشرکت لیحبطن عملک و لتکونن من 
الخاسرین ). ۲ 
به این ترتیب شرک دو پیامد خطرناک دارد حتی در مورد پیامبران الهی اگر 
تام چا هه و دوم گرفتار خسران و زیان زد حون 
شدن . 

اما ۱۸ نه:هعنین مخ انار باداش عمل. بهخاطر شر ی اتدت 
چرا که شرط قبولی اعمال اعتقاد به اصل توحید است و بدون آن هیچ 
شرک آتش سوزانی است که شجره اعمال آدمی را می سوزاند. 

شرک صاعقه ای است که تمام محصول زندگی او را نف ان ری کین 

و شرک همچون طوفانی است که اعمال اضف | هی مین سا و ف نا 
وس وا نک ور آیه 6 شوه ای هشیم ومیل ادن کفرها 


بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریج فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا 
علی شی ء ذلک هو الضلال البعید: ((اعمال کسانی که به پروردگارشان 
کافر شدند همچون خاکستری است در برابر تندباد در یک روز طوفانی آنها 
توانائی ندارند کمترین چیزی از اعمالی را که انجام داده اند به دست 
آورند. و اين گمراهی دور و درازی است )). 

تخای خی راز همین رامیت انبلاش رای ماه و الم واه موه 
ان الله تعالی یحاسب کل خلق الا من اشرک بالله فانه لا یحاسب و يوّ مر 
به الی النار: ((خداوند همه بندگان را محاسبه می کند مگر کسی که شرک 
به خدا اورده که بدون حساب به اتش فرستاده می شود)). تفسیر نمونه 
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و اما زیانکار شدن آنها به خاطر این است که بزرگترین سرمایه های خود 
را که عقل و خرد و عمر گرانبها است در اين بازار بزرگ تجارت دنیا از 
دست داده و جز حسرت و اندوه متاعی نخریدند! 

در اینجا این سو ال مطرح می شود که مگر امکان دارد که انبیای بزرگ 
الهی راه شرک پیش گيرند که آیه فوق با اين لحن با آنها برخورد می کند؟ 

پاسخ این سو ال روشن است : : انبیا هرگز مشرک نخواهند شد, هر چند 
قدرت و اختیار , بر این کار را دارند. و معصوم بودن به معنی سلب قدرت و 
اختبان ننست. بلکه. بالا بودن: سطح. معرفت. آنها و ارباظ مشتتعيم و 
مستمرشان با مبداء وحی مانع از این است که انها حتی در یک لحظه فکر 
شرک به خود راه دهند, ایا طبیب هوشمند و حاذقی که از تاثیر یک ماده 
سمی بسیار خطرناک و کشنده به خوبی آگاه است هرگز ممکن است در 
حال اعتدال فکر خود را به آن آلوده سازد؟ 

هدف این است که از اهمیت خطر شرک به همگان گوشزد شود تا مردم 
بدانند وقتی خداوند با پیامبران بزرگش اجنین سخن می گوید تکلیف 
دیگران روشن است . و به تعبیر دیگر: اين از قبیل ضرب المثل معروف 
کرت اس را ای مایا ار ور ی ی 
همسایه تو بشنو))!. 

همین معنی در حدیتی از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام ) به 
هنگامی که مامون سو ال از ایاتی کرد نقل شده است که امام فرمود: 
((منظور از اینگونه آیات امت است , هر چند مخاطب رسول خدا می 
باشد)). 

در آیه بعد باز برای تاکید بیشتر می افزاید: ((بلکه تنها خداوند را عبادت 
کن و از شکرگزاران باش )) (بل الله فاعبد و کن من الشاکرین ). تفسیر 
نمونه جلد 19 صفحه 529 

مقدم داشتن ((الله )) برای حصر است , یعنی معبود تو باید منحصرا ذات 
بای ((الله)) اند و هحیال آن‌تذشتون بهشکر کراری:می«دهی: جرا که 


شکر در برابر نعمتهائتی که انسان در آن غوطه ور است همیشه نردبانی 
است برای ((معرفة الله )) و نفی هر گونه شرک , شکر در برابر نعمت 
فطری هر انسانی است و برای شکرگزاری قبل از هر چیز باید شخص 
منعم را شناخت , و اینجاست که خط شکر به خط توحید منتهی می شود و 
بتها که مبداء هیچ نعمتی نیستند کنار می روند. 

در آخرین آیه مورد بحث به بیان دیگری برای نفی شرک پرداخته , ريشه 
اصلی انحراف آنها را ذکر کرده و می گوید: آنها خدا را آن گونه که شایسته 
انتت: تا خنند و به: همین دلیل. نام مفدسن. اف رانا ایجا رل دادن که 
همردیف بتها قرار دادند (و ما قدروا الله حق قدره ). 

آری سرچشمه شرک عدم معرفت صحیح درباره خداوند است , کسی که 
بداند ((اولا)) او وجودی است بی پایان و نامحدود از هر نظر ((نانیا)) 
افرینش همه موجودات از ناحیه او است و حتی در بقای خود هر لحظه به 
فیض وجود او نیازمندند ((ثالت۱)) تدبیر عالم هستی و گشودن گره تمام 
مشکلات و همه ارزاق به دست با قدرت او است , و حتی اگر شفاعتی هم 
انجام گیرد به اذن و فرمان او خواهد بود, معنی ندارد رو به سوی دیگری 
ارد. 

اصلا چنین وجودی با این صفات دوگانگی برای او محال است زیرا دو وجود 
نامحدود از جمیع جهات عقلا غیر ممکن است (دقت کنید). 

سپس برای بیان عظمت و قدرت او از دو تعبیر کنائی زیبا استفاده کرده 
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می گوید: ((تمام زمین در روز قیامت در قبضه او قرار دارد, و آسمانها 
پیچیده در دست راست او است أ( (و الارض جمیعا قبضته پوم القيامة و 
السماوات ت مطویات بیمینه ). 

ی انش ی 2 
روزمره می گوئیم فلان شهر در دست من است و یا فلان ملک در قبضه و 
((مطویات 1( ۳ ((طی 6 به معنی به هم پیچیدن است که گاه کنابه 
از گذشتن عمر يا عبور از چیزی نیز می باشد. 

تعبیر فوق در مورد آسمانها به صورت واضحتری ور نت 104 سوره انبیا 
آمده است بوم نطوی السماء کطی السجل للکتب : ((در آن روز آسمانها 
را همچون طوماری درهم می پیچیم )). 

کسی که طوماری را درهم پیچیده و در دست راست گرفته کاملترین 
الط را به آن دارد مخضو‌ضا انتخاب یمین (دست راست ) به خاطر آن 
است که غالب اشخاص کارهای مهم را با دست راست انجام می دهند و 
قوت و قدرت بیشتری در آن احساس می کنند. 


کوتاه سخن اينکه : همه این تشبیهات و تعبیرات کنابه از سلطه مطلقه 
وا الم هس رصان مات سا ان دا و ال 
قیامت نیز کلید نجات و حل مشکلات در کف قدرت خداوند است , تا به 
بهانه شفاعت و مانند آن به سراغ بتها و معبودهای دیگر نروند 

مگر در اين دنیا زمین و آسمان به همین صورت در قبضه قدرت او نیست 
جرا ستن از آخوت می کویز؟ 

پاسخ این است که در آن روز قدرت خداوند از هر زمان آاشکازکر اشتتهه 
به مرحله ظهور و بروز نهائی می رسد, همگی به روشنی در می یابند که 
همه چیز از آن او و در اختیار او است . تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 531 
بعلاوه ممکن است بعضی به بهانه نجات در قیامت به سراغ غیر خدا بروند, 
ها مد که مساو سرا مسا له وی ی نسح (عاه اسلا ی ) 
موسوم رات اراس مه کش سای اس شیاین است: که ار 
قدرت خداوند در قیامت سخن گفته شود. 

از آنچه گفتیم به خوبی روشن شد که اين تعبیرات ت همگی جنبه کنائی دارد و 
به خاطر کوتاهی الفاظ ما در زندگی روزمره ناچاریم ان معانی بلند را در 
قالت این العاط میک ترس ماه ان کشت که کسی نها اختمال 
تجسم پروردگار بدهد مگر اینکه بسیار ساده لوح و کوته بین و کوته فکر 
باشد, چه می توان کرد؟ الفاظی که درخور بیان مقام عظمت پروردگار 
باشد در اختیار نداریم , باید از همین الفاظ با استفاده از معانی کنائی که 
دامنه وسیع و گسترده ای دارند استفاده کنیم . 

به هر حال بعد از بیانات فوق در آخر آیه در یک نتیجه گیری فشرده و گوبا 
می فرماید: ((منزه و پاک , و بلند مقام است از شریکهائی که برای او 
درست می کنتد)) (سبحاته و تعالی عما یشرکون ) 

اکی ها با ایام کی ان های و اه ان 
قضاوت نمی کردند هرگز به بیراهه های شرک و بت پرستی نمی افتادند 


مامتان ۱ 

ایا به راستی ممکن است اعمال نیک ادمی به خاطر اعمال بدش حبط و 
نابور شود آبا این مساءله با عدالت خداوند از یکسو, و با ظواهر آیاتی که 
می گوید اگر انسان ذره ای کار نیک یا بد انجام دهد آن را می بیند منافات 
ندارد؟! تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 532 

در اینجا بحت دامنه داری است هم از نظر دلائل عقلی , و هم دلائل نقلی , 
که ما قسمتی از آن را در جلد دوم صفحه 70 (ذیل آیه 217 سوره بقره ) 
مطرح کرده ایم و ذیل آیات مناسب دیگر در آینده نیز بخواست خدا بحث 
خواهیم کرد) ۲ 

انچه در اینجا لازم است اشاره کنیم و در ایات مورد بحث مطرح می باشد 


این است که اگر کسی در مورد ((حبط اعمال )) در برابر معاصی تردید 
کند در مورد ((شرک )) و تاعثیر آن در حبط اعمال تردیدی واه داشت , 
را کب ایا ساره ار را مه کصن تالسم ی ار سا هار وه 
صراخت دارق در اینکه ((موافات بر افان ۲۱ آیمان ار تا ری ) سرط 
قبولی اعمال است , و بدون آن هیچ علمی پذیرفته نیست . 

قلب مشرک همچون شوره زاری است که اگر تمام بذرهای گلها را در آن 
پاستوو بادار‌ سا سس بان بارو استداه مور کل ار راو ود 
خس از آن نمی روید. 

اور ای را ین 

در آیات فوق خواندیم که مشرکان خدا را به حق نشناختند که اگر می 
شناختند راه شرک نمی پوئيدند. مفهوم این سخن ان است که مو منان 
موحد او را به حق شناخته اند. 

اون انیس ال یی می ایب که اس سکن با خویت خعووف سار (سان 
الله علیه و اله و سلم ) که می فرماید ما عرفنای حق معرفتی , و ما 
عبدناک حق عبادتک : ((ما تو را چنانکه حق معرفتت می باشد نشناختیم , و 
نا ات کرت کت و موی کر ۱۲۳ ونم سازگار 
ست ؟ 

در پاسخ باید گفت : معرفت دارای مراحلی است یکی مرحله بالای 
معرفت است و ان پی بردن به کنه ذات خدا است , این امر برای هیچ 
کی مک سر و له 1 نج 53 

و جز ذات پاک او از کنه ذاتش با خبر نمی باشد, حدیت معروف نبوی 
انتازهجه همین فعتی. ات 

ایا مداخلی اسان اس سا که تا آتهاها اسشت و شعاد 
شتا راحیالت یات و سا کت ی اقالی اس این هر حاه 
برای انسان ممکن است و دستور ((معرفة الله )) ناظر به همین مرحله 
است , آیه مورد بحث از همین مرحله سخن می گوید که مشرکان در آن 
لنگ و وامانده اند. الزمر 
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آیه 68 

آنه ۵ تخود 

و تفع فی الصور قصهق من فی السقوت و من فی الارض الا عن شاء ال 
نم نفخ فیه آجْرَی فلا هم قیامْ بنظژون(68) 

3 ۹ 

8 - و در صور دمیده می شود و تمام کسانی که در اسمانها و زمین 
هستند می میرند مگر کسانی که خدا بخواهد, سیس بار دیگر در صور 
دمیده می شود ناگهان همگی بیا می خیزند, و در انتظار (حساب و جزا) 


هستند. 

[ رف صور)) و مرگ و حیات عمومی بندگان 

در آخ رون آیات بجت و سخن از قیامت در میان آمد, در آیه مورد بجت 
همین مساعله را با ذکر بسیاری از خصوصیات تعقیب می کند, نخست از 
پایان دنیا شروع کرده می فرماید: ((و در صور دمیده می شود تمام 
کسانی که در اسمانها و زمین هستند می میرند. مگر کسانی که خدا 
بخواهد)) (و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض [لا 
((سپس بار دیگر در صور دمیده می شود, ناگهان همگی بپا می خیزند و در 
قیام ینظرون ). 

از این انهبه خوبی اشتفادم.هی شود کم:در بایان ههان:و آغاز رستاخیز وو 
حادثه ناگهانی رخ می دهد: در حادثه اول همه موجودات زنده فورا می 

میر ند و در حادثه دوم که با فاصله ای صورت می گیرد همه انسانها ناگهان 
زنده می شوند و بیا می خیزند و در انتظار حسابند. 

قران مجید از این دو حادثه به عنوان ((نفخ صور)) تعبیر کرده است که 
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کنائی زیبائی است از حوادث ناگهانی و همزمان , زیرا ((نفخ )) به معنی 
وراه ی انا مان یناتک یا 
برای حرکت قافله پا لشکر. پا برای توقف انها به صدا در می اوردند. البته 
کرد, و شیپور حرکت , اعلام شروع حرکت قافله بود. 

این تعبیر ضمنا بیانگر سهولت امر است و نشان می دهد که خداوند بزرگ 
با یک فرمان که به سادگی دمیدن در یک شیپور است اهل آسمان و زمین 
را می میراند و با یک فرمان که انهم شبیه به ((شیپور رحیل و حرکت )) 
است همه را زنده می کند. 

بارها گفته ایم الفاظ ما که برای زندگی روزمره محدود خودمان وضع شده 
عاجزتر از آن است که بتواند حقایق مربوط به جهان ماوراء طبیعت يا پایان 
اين جهان و آغاز جهان دیگر را دقیقا بیان کند, به همین دلیل باید تب 
معمولی معانی وسیعتر و گسترده تری استفاده شود منتها با توجه به قرائن 
موجود. 

توضیح اينکه : در قرآن مجید از حادثه پایان جهان و آغاز جهان دیگر 
تعبیرات مختلفی امده است : ۱ 

در ایات متعددی (متجاوز از ده مورد) سخن از نفخ صور به میان امده . 

در یک مورد تعبیر به ((نقر در ناقور)) شده که آن نیز به معنی دمیدن در 


شیور يا شبیه ان است ((فاذا نقر فی الناقور فذلک یومثذ یوم عسیر)) 
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و در بعضی از موارد تعبیر به ((قارعة )) به معنی کوبنده شدید دیده می 
شود (سوره قارعه ایه 1 و 2 و 3). ۱ ۲ 

و بالاخره در بعضی دیگر تعبیر به ((صیحه )) آمده است که آن به معنی 
صدای عظیم است . مانند ای 19 سوره ببس ما ینظرون الا صیح<هة واحدة 
تاخذهم و هم یخصمون . این آیه از صیحه پایان جهان سخن می گوید که 
مردم را غافلگیر می سازد, و آیه 53 سوره یس ان کانت الا صيحة واحدة 
فاذا هم جمیع لدینا محضرون , ولی در این ایه سخن از صیحه رستاخیز 
است که همه مردم به دنبال آن زنده می شوند و در محضر عدل پروردگار 
حضور می يابند. 

ات راهان عت ای انز 
آسمانها و زمین را می میراند و اين ((صیحه مرگ )) است . 

و در اغاز رستاخیز با صیحه و فریاد عظیمی همه زنده می شوند, و بپا می 
اما این دو فریاد دقیقا چگونه است ؟ چه اثری در صیحه اول , و چه تاءثیری 
در صیحه دوم است ؟ جز خدا کسی نمی داند. و لذا در بعضی از روایات 
در توصیف ((صور)) که اسرافیل در پایان جهان در آن می دمد چنین امده 
است : و للصور را س واحد و طرفان , و بین طرف را س کل منهما الی 
الاخر مثل ما بین السماء الی الارض !: ((شیپور اسرافیل یک سر و دو 
شاخه دارد که فاصل میان این دو شاخه با یکدیگر مانند فاصله اسمان تا 
سپس در ذیل همین روایت می خوانیم : ((هنگامی که در آن سوی زمين 
می دمد موجود زنده اي بر زمین باقی نمی ماند, و هنگامی که در آن سر 
آسمانی می دمد اهل آسمانها همه می میرند. و بعد خداوند فرمان مرگ 
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به هر حال اکثر مفسران ((نفخ صور)) را به همان معنی ((دمیدن در 
شیپور)) تفسیر کرده اند که گفتیم اینها کنابات لطیفی است درباره 
چگونگی پایان جهان و آغاز رستاخیز, ولی کمی از مفسرین ((صور)) را 
جمع ((صورت )) دانسته , و بنابراین نفخ صور را به معنی دمیدن در 
صورت مانند دمیدن روح در کالبد بشر دانسته اند. طبق این تفسیر یک 
مرتبه در صورتهای انسانی دمیده می شود و همگی می میرند, و یکبار 
دمیده می شود همگی جان می گيرند. 

ی ی مر ایکا عون واات‌ناه کا رتست وتو ازع رسد 
سازد زیرا ضمیر مفرد مذکر در جمله ثم نفخ فیه اخری به ان باز گردانده 


ی 

بازگردد و ((نفخ فیها)) گفته شود. 
ِ این گذشته دمیدن در صورت در مورد احیاء مردگان مناسب است 
(همانگونه که در معجزات مسیح آمده ) اما این تعبیر در مورد قبض روح به 
کار نمی رود. 
نکته ها: 
کته 1 

- آیا نفخ صور دو بار انجام می گیرد یا بیشتر؟ مشهور در میان علمای 
ات 
بندی آیات دیدر فز آن نیز خبر از دو ((نفخه )) می دهد, ولی بعضی تعداد 
ان انس که سای ارت اس اند 
به این ترتیب که نفخه اولی را نفخه ((فزع )) می گویند. تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 539 
اين تعبیر از آیه 87 سوره نمل گرفته شده : و یوم ینفخ فی الصور ففزع 
من فی السماوات و من فی الارض : هنگامی که در صور دمیده می شود 
همه کسانی که در آسمان و زمین هستند در وحشت فرو می روند. 
و نفخه دوم و سوم را نفخه ((مرگ )) و ((حیات )) می دانند که در آیات 
مورد بحث و آیات دیگر قرآن به آن اشاره شده , یکی را نفخه ((صعق )) 
می گویند (صعق هم به معنی بیهوش شدن و هم مردن آمده است ) و 
دیگری را نفخه ((قیام )) ۲ 
کسانوه که اما سم ای ان نو اه ی و رو 
گنه اه که هد ارشفته ات هی وید ان کانت الا ضیحه واجده فان کم 
جمیع لدینا محضرون تنها یک صیحه خواهد بود و به دنبال ان همه انها نزد ما 
حاضر می شوند. 
و این نفخه ((جمع و حضور)) است . 
عمومی در حقیقت مقدمه ای است برای مرگ جهانیان که به دنبال نفخه 
اولی یا صیحه نخستین حاصل می شود, همانگونه که نفخه جمع نیز دناله 
مرگ )) و ((نفخه حیات )). 
شاهد دیگر این سخن آیه 6 و 7 ستوره نازعات. است:. انجا که فی. کوید: 
بوم ترجف الحنه ما الرادتهی رزوی که رلزله کوتدی همه جا را 
بلرزاند و به دنبال آن.ز لز له ای که بندگان را زنده و همردیف می سازد 
واقع می شود)). 
2 - صور اسرافیل چیست ؟ 
خ وه ادا وی را کیان مه ی اه 


امواج صوتی حرکت کندی دارد و از دویست و چهل متر در ثانیه تجاوز نمی 
دس من اه لد 0 1 صفحه 53 ۱ 

در حالی که حرکت نور بیش از یک میلیون بار از ان سریعتر است و به 
ید قزر ها جهن دز لبم زینو 

قامت ها عم امالت زارند 1 نی لس خی ها رون 
رن نم 

دقت در روایاتی که در منابع اسلامی در تفسیر صور امده نیز نشان می 
ده که بر لاف قداسنضی (ضور) اریی یور معموای یی : 

در روایتی از امام کف بن الحسین زین العابدین علیه السلام امده است : 
ان الصور قرن عظیم له را س واحد و طرفان , و بین الطرف الاسفل الذی 
بلیه الاو لاتوت الاغلی .اه لت السما مل وم رخ ال 
فوق السماء السابعة فیه اثقاب بعدد ارواح الخلایق اٍ: : ((صور شاخ بزو کوج 
است که یک سر و دو طرف دارد. و میان طرف پائین که در سمت زمین 
است تا طرف بالا که در سمت آسمان است به اندازه فاصله اعماق زمین 
تااففاز اسان هتم اسنت ء هدر ان سوراخهائی به عدد ارواح خلائق می 


باشد))!. 
اس ار ای سس دس ۳ 
می خوانیم : الصور قرن من نور فیه اتقاب تلع عدد ارواح العباد: ((صور 


شاخی 9 از نور که در آن سوراخهائی به عدد ارواح بندگان است 18 
مطرح شدن مساعله نور در اینجا به سو ال دومی که در بالا ذکر شد نیز 
پاسخ می گوید., وروشنن می سازد که این عریاد عضيم از فبیل .موه 
ال ی ات ره اسان اد قاط 
ففن: کته باز,اول»ضر ی رین ات و عاردنکن رده ین و حیاتبخش ! 
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اين مساعله که چگونه ممکن است صدا اتختین مد تن آفرین باسشد ار .و 
گذشته برای بعضی شگفت انگیز بود امروز برای ما تعجبی ندارد, چرا که 
بسیار شنیده ایم موج انفجار گوشها را کر, بدنها را متلاشی , و حتی خانه 
ها را ویران می سازد. انسانهائی را از جای خود برداشته , به فاصله های 
دوردست پرتاب می کند بسیار دیده شده است که حرکت سریع یک 
هواپیما و به اصطلاح شکستن دیوار صوتی چنان صدای وحشتناک و امواج 
ویرانگری به وجود می آورد که شيشه های عمارتها را در شعاع وسیعی 
خرد می کند. 

جائی که نمونه های کوچک امواج صوتی که به وسیله انسانها ایجاد شده 
آیتعنین انراتی از خودشان نی دهد ان صبحه عطیم المی ان انفحار زر ی 


جهانی چه آثاری ببار خواهد آورد؟! 

به همین دلیل جای تعجب نیست که امواجی هم در نقطه مقابل آن تکان 
دهنده و بیدارکننده و احیاگر باشد, هر چند تضور. آن امروز برای ما ممکن 
بت د ولیببدار کرنن افراد خواب. زا با فریاد یا ته..هوتر آوزدن 
انسانهای بيهوش را با شوکهای شدید لااقل دیده ایم , و باز تکرار می کنیم 
ما با علم محدودمان تنها شبحی از این امور از دور می بینیم . 

3 - چه کسانی مستثنی هستند؟ ۱ 

چنانکه دیدیم در آیه مورد بحث می گوید: همه اهل آسمانها و زمین می 
میرند سپس گروهی را استثنا می کند و می فرماید: الا من شاء الله (مگر 
کسانیکه خدا بخواهد) در اینکه این کسان کیانند؟ در میان مفسران گفتگو 
است . 

گروهی معتقدند که آنها جمعی از فرشتگان بزرگ خدا همچون جبرئیل و 
میکائیل و اسرافیل و عزرائیل می باشند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 
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در روایتی نیز به این معنی اشاره شده است . 

بعضی حاملان عرش خدا را نیز بر آن افزوده اند (چنانکه در روایت دیگری 
آشدخ است ) "۳ ۳ 

ی وک ادا وا را که سک هیاسمه رس 
یرزقون )) زنده اند و در نزد پروردگارشان روزی می برند. مستثنا دانسته 
اند. 

در روایتی نیز به این معنی اشاره شده . 

الم اس رسای هافات ام ارو ات تصش ال از فل ی 7 
همین روایات به خوبی استفاده می شود که این گروه باقیمانده نیز 
سرانجام می میر‌ند به گونه ای که در سرتاسر عالم هستی موجودی زنده 
کر آیکه مر ای فرسگاه با ارام شا او او وه 
احتمال دارد مراد از مرگ درباره آنها گسستن پیوند روح از قالب مثالی 
تدم باق با کار آادن ات مسمه ار دا 

4 - هر دو نفخه ناگهانی است ؟ از آیات قرآن مجید به خوبی استفاده می 
شود که هر دو نفخه به صورت ناگهانی تحقق می یابد؛ اما نفخه اول چنان 
غافلگیرانه است که گروه زیادی از مردم مشغول کسب و کار و مخاصمه 
و جدال بر سر اموال و خرید و فروشند که صیحه نخستین واقع می شود, 
مکی درضا مت یر تن خناییه ور ای 9 2 مره بن توا ندیم : ان کانت 
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ق موه ره نود اسر .ات فان امه امعم یت فان 
هم قیام پنظرون ) نشان می دهد که ناگهانی صورت می گیرد. 


5 فاضله: میان ده تفه چه آندا ره است ۲ 
از آیات قرآن مجید چیزی در این زمینه استفاده نمی شود. فقط تعبیر به 
((ثم )) دلالت بر این دارد که فاصله ای وجود دارد, اما در بعضی از روایات 
اشااموه این فاصاه حول سا کر دی ارشت کمو ام وت مار اند 
سالها چه اندازه است , سالهای معمولی پا سالیان و ایامی همچون سالیان 
مایا کبافت ؟ 

به هر حال انديشه در نفخه صور و پایان این جهان , و همچنین نفخه ثانی و 
آکات جهن یربا مس ارات که در فران فد امس تفص 
بیشتری که در روایات اسلامی دیده می شود, درس تربیتی عمیق به 
انسانها می دهد, مخصوصا این حقیقت را روشن می سازد که در هر لحظه 
هر حال بایة آماده بزای استقیال از تین حادته عظیم و هولناکی: بودم جرا 
که هیچ تاریخ معینی برای ان بیان نشده , و وقوع ان در هر زمان محتمل 
است , بعلاوه بدون هیچ مقدمه ای اغاز می شود لذا در ذیل یکی از 
احادیث مربوط به نفخ صور که در بالا خواندیم راوی نقل می کند که وقتی 
سخن به اینجا رسید: را یت علی بن الحسین (علیه السلام ) یبکی عند ذلک 
بکاء شدیدا: ((امام تاد (علیه السلام ) را در اینحال دیدم که شدیدا گریه 
فی: کنن: و از مساءله پایان جهان و قیامت و حضور مردم برای حساب در 
پیشگاه خداوند سخت نگران است . الزمر 
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آیه 69 - 70 

آیه و ترجمه ۱ ۱ 

و آشرقتِ الارض پئور تبهّا و وضع الکتّب و جای ۶ بالیْنَ و الشهداء و 
فضی ینم یالحق و هم لا بُطلَمُونَ(69) 

و وفیّت کل تفس ۶ لت و و عم بعا سفعلون(70) 

2 

9 - و زمین (در آن روز) به نور پروردگار روشن می شود و نامه های 
اعمال را پیش می نهند. و پیامبران و گواهان را حاضر می سازند. و در 
میان آنها به حق داوری می شود, و به کسی ستم نخواهد شد. 

70 - و به هر کس آنچه انجام داده است بیکم و کاست داده می شود و او 
نیت به انچه اتجام:می:داذند از "همه اکاهتر آشبت: 


۳ 


آن ره زمین به نور خدا روشن می شود 

در این آیات بحثهای مربوط به قیامت که در آیات قبل شروع شده همچنان 
ادامه می یابد. 

در اين دو آیه هفت جمله است که هر کدام مطلبي را پیرامون معاد می 
کوید که مان مات در کر یا مان دی رای ان است و آن اسهاه 


خاصی برخوردار می باشد. 

نخست می فرماید: ((در آن روز زمین به نور پروردگار روشن می شود)) 
(و اشرقت الارض بنور ربها). 

در اینکه منظور از این اشراق و روشناتی به نور الهی چیست تفسیرهای 
مختلفی گفته شده است که مهمتر از همه سه تفسیر زیر است : تفسیر 
نمونه جلد 19 صفحه 344 

1 - جمعی گفته اند منظور از نور رب , حق و عدالت است که خداوند 
صفحه زمین را در آن روز با آن نورانی می 

مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار می 0 ای اضائت الارض بعدل 
ربها یوم القيامة لان نور الارض بالعدل : ((یعنی زمین به عدل پروردگار در 
روز قیامت روشن می شود زیرا نور زمین به عدالت است )). 

بعضی دیگر حدیبت معروف نبوی را که می گوید: الظلم ظلمات بوم القيامة 
((ظلم در قيیامت در صورت تاریکی و ظلمت مجسم می شود شاهد این 
خعتن هه ان ۱ ۱ 
((زمخشری )) در ((کشاف )نز همین معتی: رانیر گریده ونمت گویده ((در 
ان روز زمین از اقامه عدل و گسترش قسط در حساب و ارزیابی حسنات 
و سیئات روشن می گردد)). 

2 - بعضی دیگر معتقدند که این اشاره به نوری است غیر از نور خورشید و 
ماه که خداوند مخصوص آن ره هیر منت 

3 - مفسر عالیقدر_ نویسنده ((المیزان )) می گوید: مراد از روشن شدن 
زمین به نور پروردگا ر که از خصوصیات روز قیامت است همان انکشاف 
غطاء و کنار رفتن پرده ها و حجابها و ظاهر شدن حقایق اشیاء و اعمال 
اما ار خر ‏ و اطاع رصان وی وال کی اند سوه 
ایه 22 سوره ق بر این معنی استدلال کرده است : لقد کنت فی غفلة من 
هذا فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید ((تو در غفلت از این موضوع 
بودی , ما پرده را از برابر چشمت کنار زدیم و امروز چشمت به خوبی می 
بیند))! 

درفت: انسته که این اشران الفی در ان روز همه کین زرا شامل :مین نشنوه 
ولی تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 45ظ _ 

دکو حصوض رمین در این مانب خاطر آن اتشت که هوفت: ال نان حال 
مردم روی زمین در آن روز است . 

البته این تفسیرها تضادی با هم ندارد و قابل جمع است , هر چند تفسیر 
اول و سوم مناسبتر به نظر می رسد. 

ندفنشی. این ابه مربوظ به قیامت است و اگر می بینیم در بعضی از 
ایا ال بت (علمم تلایا هام وی اه الا 
تفسیر شده در حقیقت نوعی تطبیق و تشبیه است , و تاءکیدی بر این 


قغتی ات کوریتهکام فبام مهفی: (عیه اسلا وبا موی اف رصحنم 
قیامت خواهد شد, و عدل و داد به وسیله آن امام به حق , و جانشین پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) و نماینده پروردگار در روی زمین تا آنجا که 
طبیعت دنیا می پذیرد حکمفرما خواهد شد. 

(حاه ب عفر ان اما ضادی خی لام ال نی گنود اقا فا 
اما اشرقت آارض بنور رها و استفتی ماد خن ضو آنشمس و دهبب 
الظلمة ! !: ((هنگامی که قائّم ما قیام کند زمین به نور پروردگارش روشن 
می شود, و بندگان از نور آفتاب مستغنی می شوند و ظلمت برطرف می 
گردد)). 

در حمام ژهه از ان امن ار تاه امامت ین زردر ارو 
تامه‌هاخ اراس نی ی و ایوس کی میک رم 
الکتاب ) 

اه ها که ای اعفان اسان ان کوک ور مور آن خیم ارت وه 
گفته قرآن در آیه 49 سوره کهف : لا یغادر صغيرة و لا کبيرة الا احصاها 
هیچ معصیت کوچک و بزرگی نیست مگر اينکه در آن احصا شده است . 

و در جمله بعد که سخن از گواهان است می افزاید: ((پیامبران و گواهان 
را در آن روز حاضر می کنند (وجی ء بالنبیین و الشهداء). تفسیر نمونه جلد 
9 صفحه 546 

پیامبران احضار می شوند تا از ادای رسالت خود به مجرمان سخن گویند 
همانگونه که در آیه 6 سوره ((اعراف )) می خوانیم : و لنسئلن المرسلین 
: ((ما از رسولان به طور قطع سو ال خواهیم کرد)). 

و ((گواهان أ( برای اینکه در آن محکمه عدل گوافی: دهند, درست است که 
خداوند از همه جیز آگاه است , ولی برای تاءکید مراتب عدالت حضور 
شهود لازم است . 

این گواهان چه کسانی هستند؟ در میان مفسران گفتگو است : 

بعضی آنها زا اما کانع غذ ول مها واه ان که هم کاهی و داش 
رسالت انبیاء می دهند. و هم بر اعمال رم که دور آنمامین مه 
اند که ((امامان معصوم )) در طلیعه آنها قرار دارند. 

بعضی دیگر آن را به فرشتگانی تفسیر کرده اند که گواه بر اعمال انسانها 
هستند و آیه 21 سوره ((ق )) را گواه این معنی دانسته اند که می گوید و 
هر ان ک سرا او سس ات را هدام الق ی 
تراد کداهی ات 

بعضی نیز آن را به اعضای بدن و مکان و زمان اطاعت و معصیت که از 
گواهان روز قیامتند تفسیر کرده اند. 

ولی ظاهر این است که ((شهداء)) (گواهان ) معنی گسترده ای دارد که 


طر یی از مفشربت بهیسکتتی: ان آن اشانه کردم اند 

بعضی احتمال داده اند که منظور ((شهیدان راه خدا)) بالخصوص بوده 
باشند اما اين بعید به نظر می رسد, چرا که سخن از گواهان محکمه عدل 
الهی است نه از ((شهیدان راه حق )) هر چند ممکن است آنها نیز در صف 
شهود باشند. تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 347 

چهارمین جمله می گوید: ((در میان آنها به حق قضاوت می شود)) (و 
قضی بینهم بالحق ). 

هدجس قعآی موه اف ایو ززو ص وا و هد هه اسف 
یظلمون ). 

بدیهی است هنگامی که حاکم , خدا باشد, و زمین به نور عدالتش روشن 
کر هناهد اععال کف نها سایگر اما اسان ات ماو ره 
پیامبران و گواهان عدل حضور يابند, جز به حق قضاوت نخواهد شد؛ و در 
چنین دادگاهی ظلم و بیدادگری مفهومی ندارد. 

ششمین جمله در آیه بعد این سخن را تکمیل کرده . می گوید: ((به هر 
کسی آنچه ۳ داده است بی کم و کاست پرداخته می شود)) (و وفیت 
را باداش 0 اعمالسان تخود اعفا لها نم آ سا ,دادم چت ید۱ 
مج ادا موی ار ان بو کف اسان هیر عافل هآ حول 
داده شود (توجه داشته باشید ((وفیت به معنی دا کرو و کال 
است ). و برای هميشه قرین و همنشین او گردد. 

چه کسی می تواند اين برنامه های عدالت را دقیقا اجرا کند کسی که علم 
او به همه چیز احاطه دارد لذ| در هفتمین و آخرین جمله می فرماید: ((او 
نسبت به آنچه انجام می دادند از همه آگاهتر است )) (و. هو اعلم بما 
یفعلون ) 

حتی نیازی به شهود نیست که او از همه شهود اعلم است , اما لطف و 
عدالتش ایجاب می کند کة.گواهانرا احضاز کند. آرق اینچنین است صحنه 
قیامت که باید همه برای آن آماده شویم ۹1 
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آبف: 7271 

آیه و ترچمه 

و سیق الذین کقژوا | لی جَهَنْم رٌ مرا حنی ادا جاغوها فُنجت اْوَبع و قَال هم 
خزتیها ام تایکغ ژسل کنکم تکلون علبکم عاتت کم و تنذرونکم لقاء 
ی ی ج(71) 


اوخْلوا اروت جَهَنم خلدین فیها قبنّس د 1 موی الفتکتدین(72) 


ِ 
1 - و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده می شوند 


وقتی به دوزخ می رسند درهای آن گشوده می شودر و نگهبانان دوزخ به 
آنها می کویند: ایا رسولانی از میان.شنها تیامدند که ایات پروردگارتان را 
برای شما بخوانند, و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند؟! می گویند: 
ای (تاخیر ان آمدند و ابات"المید را بر ماخهو‌اندند) ولی فرمان» ات الموه 
بر کافران مسلم شده است . 

2 تیه انوا حفتهه ما هو از درهای جهنم وارد شوید, جاودانه در آن 
بمانید, چه بد جایگاهی است جایگاه متعبران ؟ (تمام تقصیر ها از خود شما 


ِِ است ). 


آنها ئ گروه گروه , وارد دوزخ می شوند 

این آیات نیز همچنان بحثهای معاد را ادامه می دهند, و آنچه را به صورت 
تفسیر نمونه جلد 19 صفحه 349 ۲ 
اجمال در آپات گذشته در مورد پاداش و کیفر موّ منان و کافران امده به 
طور تفصیل بیان می کند ۲ ۳ ۲ 
نخست از دوزخیان شروع می کند و می گوید: ((انها که کافر شدند گروه 
گروه به سوی جهنم رانده می شوند))! (و سیق الذین کفروا الی جهنم 
زمرا). 

چه کسانی که آنها را می رانند؟ فرشتگان عذاب که مامورند آنها را تا 
مقابل درهای دوزج ببرند, شبیه این تعبیر در ایه 21 سوره ((ق أ( نیز امده 
است : و جائت کل نفس معها سائق و شهید: ((هر انسانی در صحنه 
قیامت وارد می شود در حالی که همراه او کسی است که او را می راند و 
شاهد و گواهی ). ِ 1 

تعبیر به ((زمر)) به معنی گروه اندک , نشان می دهد که انها در دسته های 
کوچک و پراکنده به سوی جهنم رانده می شوند. 

((سیق )) از ماده ((سوق )) به معنی حرکت دادن است . 

رسند دز این موف درهای دوزخ گشوده می شود و نگهبانان دوزخ روی 
ملا مت ابه. آنها آفی. کهینه: آبا پیامبرانی ازشما تيامدند. که اپات پروردگارتان 
را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز شما را برحذر دارند))؟! (حتی 
آذا جاو ها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم 
ایات ربکم و ینذرونگم ۳ یومکم هذا). 

از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که درهای جهنم قبل از ورود آنها 
بسته است درست همانند درهای زندانها هنگامی که نزدیکر ار ی ون 
ناگهان به روی آنان گشوده می شود و این مشاهده ناگهانی وحشت 
بیشتری در آنها ایجاب می کند, اما قبل از هر چیز در زیر رگبار ملامت 
خازنان دوزخ قرار می گیرند که به انها می گویند تمام اسباب هدایت برای 


0 09 شود شما 0 با آیات پروردگارتان و با انذار و اعلام 
خطرهای مستمر و پی درپی و تلاوت آیات به طور پیگیر و مداوم به سراغ 
شتضا آفدند: 
با اینحال چگونه این تیره روزی دامان شما را گرفت 1 و به راستی این 
گفتگوی خازنان ِ_ از دردناکترین عذابهاز برای آنها است که به هنگام 
ورود در جهنم (بجای خوش آمد بهشتیان ) با آن روبرو می شوند. 
به هر حال آنها با بیخمله کفيام و دردا لو به. آنها نان دادم ی وود 
اس فاصم اه ال ها ماه من ور ام ار 
کردند, ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شد و عذاب او دامان ما 
را گرفت (قالوا بلی و لکن حقت کلمة العذاب علی الکافرین ) 
جمعی از مفسران بزرگ ((کلمة العذاب أ( را اشاره به سخن می دانند که 
به هنگام هبوط آدم به زمین , يا به هنگام تصمیم شیطان به اغوای بنی آدم 
از سوی پروردگار گفته شد, چنانکه در ((آیه 39 بقره )) می خوانیم وقتی 
ادم به زمین هبوط کرد خداوند فرمود: و الذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولتک 
اصحاین الثار تهم فیها خالدون - ((کسانی که کافرشوند و آبات ما را عکدیب 
کنند آنها اصحاب آتشند و جاودانه در آن خواهند ماند)). 
و به هنگامی که شیطان عرض کرد همه آنها - جز بندگان مخلصت - را اغوا 
می کنم , خداوند فرمود: لاملئن جهنم من الجنة و الناس اجمعین ((به طور 
مسلم دوزخ را از گنهکاران جن و انس پر خواهم کرد))! (الم سجده 13) 
به این ترتیب آنها اعتراف می کنند که راه تکذیب انبیا و انکار آیات الهی را 
پیش گرفتند و طبعا سرنوشتی بهتر از این نخواهند داشت . تفسیر نمونه 
جلد 19 صفحه 551 
این احتمال نیز وجود ذارد کهستظور از ((حقت کلمة الغذاب ).همان باشد 
مر است : لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یو 
"اسان عدات باه اکن نها عفن ددافست آها دی اسان 
نمی 0 7 ِ 
اشاره به اينکه گاه انسان بر اثر گناه فراوان و دشمنی و لجاجت و تعصب 
در برابر حق کارش به جائی می رسد که بر دل او مهر نهاده می شود و 
زا ای سای اه ای سس اس اس ال سای اس ای در 
مورد او قطعی می شود. 
دلب رال همه ابهاان اون اسان تمه ی که ای 
این نیست که کسی از اين جمله تو هم جبر و عدم آزادی اراده انسان کند. 
این گفتگوی کوتاه در آستانه جهنم پایان می گیرد ((به آنها گفته می شود از 
درهای جهنم وارد شوید جاودانه در آن بمانید, چه بد جایگاهی است جایگاه 
متکبران ))؟! (قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبلس مثوی المتکبرین ) 


درهای جهنم چنانکه قبلا هم اشاره کرده ایم ممکن است به معنی درهائی 
باشد که بر حسب اعمال انسانها تنظیم شده است و هر گروهی را به 
تناسب عمل خود به دوزخ می برند, همانگونه که درهای بهشت نیز چنین 
است و لذا یکی از درهای آن ((باب المجاهدین )) نام دارد. و در کلام امیر 
مو منان علی (علیه السلام ) نیز امده آن الجهاد باب من ابواب الجنة : 
((جهاد دری از درهای بهشت است )). 

جالب اینکه فرشتگان عذاب از میان تمام اوصاف رذیله انسان که او را به 
دوزخ می برد روی مساعله تعبر تکیه می کنند, اشاره به اینکه سرچشمه 
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اصلی کفر و انحراف و گناه بیش از همه کبر و غرور و عدم تسلیم در برابر 
حق است 

اری کبر است که پرده های ضخیم بر چشم انسان می افکند و او را از 
دیدن چهره تابناک محروم می سازد, و به همین دلیل در روایتی از امام 
صادق و امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : لا پدخل الجنة من فی قلبه 
مثقال ذرة من کبر: کسی که به مقدار ذره ای از کبر در قلبش وجود داشته 
باشد داخل بهشت نمی شود! الزمر 
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آیه 73- 75 

ون 

و سیق الْذِین اقا سبهْم الی الْجتَةٍ رُمراً حتی ادا جاغوها و فحت لوا 5 
قال لهْم جرتتها سم عَلبْکمّ طبْمْ قااحْلوهَا حلدین( )73‏ , 

و قالوا العَقَد للّه الذی صدقة ِ و اور تا الارض وا مز الهعت 
تشاء ی " 


73 که 
می شوند, هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود, و 
نگهبانان به آنها می گویند: سلام بر شما! گوارا باد اين نعمتها اسان ۲ 
و حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده 
خویش درباره ما وفا کرد و زمین (بهشت ) را میراث را رن ۲ 
ی و و وی ی تس ۱ 
- (در آن روز) فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند 
او می گویند) و در میان بندگان به حق داوری می شود و (سرانجام 
) گفته می شود حمد مخصوص پروردگار جهانیان است . تفسیر نمونه جلد 
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تفعسیر: 

و اين جمعیت گروه گروه وارد بهشت می شوند 

اين آیات که آخرین آیات سوره ((زمر)) است همچنان بحثهای مربوط به 
مغاد زا آدامه هی دهد و-جون در انات پیشین سخن از چگونگی ورود 
کافران به جهنم بود در اینجا سخن از چگونگی ورود موّ منان پرهیزگار در 
بهشت است , تا به قرینه مقابله مسائل روشنتر و آ شکارتر گردد. 

نخست می گوید: (( کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به 
سوی بهشت برده می شوند)) (و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا). 
تعبیر به ((سیق )) (از ماده سوق بر وزن شوق به معنی راندن ) در اینجا 
سو ال انگیز است , و توجه بسیاری از مفسران را به سوی خود جلب 
کرده , زیرا اين تعبیر در مواردی است که کاری بدون شوق و تمایل درونی 
انجام می گیرد, این تعبیر درباره دوزخیان صحیح است اما درباره بهشتیان 
بعضی این تعبیر را به خاطر ان دانسته اند که بسیاری از بهشتیان در 
انتظار دوستانشانند. ۳ 

و عصی به خاط این بعت داد که تقتوق لفای پرفزدگار اجان برش ر کاران 
را مجذوب خود ساخته که به غیر او - حتی بهشت - نمی پردازند. 

بعضی نیز گفته اند مرکبهای آنها را به سرعت به سوی بهشت می رانند. 
در عین اينکه این تفاسیر خوب است و منافاتی با هم ندارد نکته دیگری نیز 
در اینجا وجود دارد که ممکن است سر اصلی این تعبیر باشد و آن اینکه هر 
آندازه پرهی زگاران عاشق بهشتند بهشت و فرشتگان رحجمت برای آمدن 
آنها بهچشت شاتق ترند همانجوته که کام میزبان: آنندر به:دیداز میهمانشن 
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است که او را با سرعتی بیش از آنچه خودش می آید به سوی خویش ببرد, 
فرشتگان رحمت نیز آنها را به سوی بهشت می برند. 

به هر حال در اینجا نیز (([زمر)) که به معنی گروه کوچک است نشان می 
هی که ان در گروههای مخناف. که تسانگر شاسام مرانت معابات 
معنوی آنهاست به سوی بهشت می روند. ۱ 
((تا اينکه آنها به بهشت می رسند در حالی که درهای آن از قبل برای آنها 
گشوده شده است , و در این هنگام خازنان و نگهبانان بهشت 0 
فرشتگان رحمت به آنها فف. کوینده سلام ۳ ۳ گوارا باد این نعمتها 
برایتان , داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید))! (حتی اذا جاو ها و فتحت 
ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین ) 

جالب اينکه در مورد دوزخیان می گوید هنگامی که به دوزخ می رسند 
درهایش گشوده می شود, ولی در مورد بهشتیان می گوید درهایش از قبل 


کی تن سم او شارت ها اس اک اشکاهی: سس کل تا دا 
قائلند. درست همانند میزبان و روا منزل خود را پیش از 
ورود میهمان می گشاید و در کنار در به انتظار او می ایستد. فرشتگان 
رحمت آلهی نیز همین حال را دارند. 
در آیات گذشته در مورد دوزخیان خواندیم که نخستین سخن فرشتگان 
غدات فلا مت و دونش شخته هرآ نها است که با داشتن اسباب هدایت 
خرا ‏ آیرمون اضا | :۱0 
ولی در مورد بهشتیان نخستین سخن ((سلام و درود و احترام و اکرام 
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جمله ((طبتم )) از ماده ((طیب )) (بر وزن صید) به معنی پاکیزگی است , 
و چون بعد از سلام و درود قرار گرفته مناسب این است که مفهوم 
((انشائی )) داشته باشد. یعنی پاک و پاکیزه باشید و خوش و خرم بمانید و 
بای و را باه ها ای فا ای ای بای ما 
پاکدل )). 
ولی بسیاری از مفسران اين جمله را به معنی خبری تفسیر کرده اند و 
کفته اند فرشتگان: به آنها می مهد تما آز.‌هر آلمد کی ده باندی ناک رده 
اید, و با ایمان و عمل صالح قلب و روح شما پاک گردیده , و از گناهان و 
معاصی نیز پاک شده اید, و حتی بعضی روایتی نقل کرده اند که بر در 
بهشت درختی است که دو چشمه اب زلال از پای ان می جوشد, مو منان 
از یک چشمه می نوشند و باطن آنها پاک می شود و در چشمه دیگری خود 
را شستشو می دهند و ظاهر آنها پاک می شود, و اینجاست که خازنان 
شنت ه آساسی کته رسای علطم فادها لو ۱ 
قابل نوجه این که هم در مورد دوزخیان تعبیر به خلود و جاودانگی شده و 
و مورد بهشتیان , تا گروه اول بدانند هی راه نجاتی وجود ندارد, و 
گروه دوم نیز هیچگونه نگرانی از زوال نعمت الهی به خود راه ندهند. 
در اد بعد چهار جمله کوتاه و پر معنی که حاکی از نهایت خشنودی و 
مات خاظر مشتان اسف ار اما تنعل هی کنده راما مق کف حمد و 
ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خویش درباره ما وفا کرد)) 
(و قالها الحمد لله‌الدی صذفنا وعیی:) 
در جمله های بعد می افزایند: و ژمین بهشت را میراث ما قرار داد و به ما 
دا انا من مت اس یو ها ارت اایدتا ار 
اب به آنها داده شده , و می 
دنه مات خر ات کل اسان سرا آن فص لا سکس آازسه: 
و يا از اين نظر است که هر انسانی مکانی در بهشت دارد و محلی د 


دوزخ هر گاه بخاطر اعمالشان دوزخی شود مکان بهشتی او را به دیگران 
می سپارند و هر گاه بهشتی شود مکان دوزخیش برای دیگران باقی می 
ماند و یا به خاطر این است که آنها با نهایت آزادی می توانند از آن 
استفاده کنند همانند میراث که انسان در استفاده از آن کاملا آزاد است . 
این جمله در حقیقت تحقق عینی آن وعده الهی است که در آیه 63 سوره 
مریم آمده : تلک الجنة التی نورث من عبادنا من کان تقیا: آن بهشتی اسنت 
که به بندگان پرهی زگارمان به میراث می دهیم . 

در جمله سوم آزادی کامل خود را در ات از بهشت وسیع شزو زار کار 
چنین بیان مي کنند: ((ما هر جا از بهشت را بخواهیم منزلگاه خود قرار می 
دهیم )) (نتبوأ من الجنة حیث نشاء). 

از آیات مختلف قرآن استفاده می شود که بهشت مرکب از باغهای بسیاری 
است و لذا در قرآن تعبیر به ((جنات عدن أ( (باغهای جاویدان بهشت ) 
(توبه - 72) شده است , و بهشتیان , با توجه به سلسله مراتب و مقامات 
معنوی ساکن آنها می شوند, بنابراین آزادی آنها در همان باغهای وسیعی از 
بقنت ات کم در انعر آها اس مقایات لاس که وه را تایمت 
آن نمی بینند و اساسا هرگز چنین تقاضائی را هم ندارند. 

بالاخره در آخرین جمله می گویند: ((چه خوب و جالب است پاداش و ثواب 
عمل کنندگان به دستورات پروردگار)) (فنعم اجر العاملین ). 

اشاره به اینکه اين مواهب وسیع را به ((بها)) می دهند, به ((بهانه )) نمی 
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ایمان و عمل صالح لازم است تا در پرتو آن چنین شایستگی حاصل شود. 
آیا این جمله نیز گفته بهشتیان است يا سخن پروردگار که به دنبال سخنان 
آنها آمده ؟ 

مفسران هر دو احتمال را داده آند ولی معنی اول یعتی ارتباط آن با گفتار 
بهشتیان با جمله های دیگر ایه , هماهنگی بیشتری دارد. 

سرانجام در آخرین آیه مورد بحت که آخرین آبه سوره زمر است پیامبر 
اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را مخاطب ساخته می گوید: دق آن 
روز فرشتگان را می بینی که بر گرد عرش خدا حلقه زده اند و طواف می 
کنند. و تسبیح و حهد پروردکارشان را نجا من آورند (و ترق الفملاتکة خافین 
من حول العرش ). _ 

اشاره به وضع فرشتگان در اطراف عرش خداوند يا به خاطر این است که 
آمادگی آنها را برای اجرای اوامر الهی بیان کند, و يا اشاره به حالت 
مشهود باطنی پر ارزشی است که برای خاصان و مقربان درگاه خداوند در 
آن روز حاصل می شود گر چه این معانی سه گانه با هم منافاتی ندارند اما 
معنی اول مناسبتر به نظر می رسد. , 

لذا به دنبال آن می گوید: ((در آن روز در میان بندگان به حق داوری می 


شود)) (و قضی بينهم بالحق ) 

و از آتجا که این امور نشانه دا ربوبیت پروردگار, و دلائل شا کی ذات 
پاکش برای هر گونه حمد و سپاس است در آخرین جمله می افزاید: ((در 
آن ی ۳ مخصوص پروردگار عالمیان است )) 
(و فیل الجمد لله رب العالمین ) ۱ 
اه ای ی ی ی ی ری سا هت نا 
معنی آخیر مناسبتر به نظر می رسد, چرا که حمد و سپاس الهی برنامه 
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قفه ص سرا0 عقل و دق هه ماصان و رای ات بي اوزدن کین 
خداوداا سا تچ ط همه هرس ان وت ام فوها روا رت ما ی عم 
و تو را بر اینهمه نعمتی که به ما ارزانی داشته ای , مخصوصا به اين نعمت 
بزرگ که توفیق سیر در آیات قرآن مجیدت را به ما داده ای , شکر می 
گوئیم , و عرض می کنیم الحمد لله رب العالمین . 

بارالها! تو را به پیامبر بزرگت و حاملان عرشت و همه مقربان درگاهت 
سوگند مي دهیم که ما را در ین جهان و جهان دیگر آز ها جدا مقرما 
بارالها! ما را در زمره کسانی قرار ده که در پرتو تقوا و عمل گروه گروه 
وارد بهشت برینت می شوند و با سلام و درود فرشتگانت روبرو می گردند 
اناوت الا من 


غافز 
تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 1 

سوره های موّ من - فصلت - شوری 

مقدمه ۱ 

سوره مو من در مکه نازل شده و دارای 85 ایه است 

جزء 24 قرآن مجید 

شروع 4 ذی الحجه 1404 

3 تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 3 

محتوای سوره موٌ من 

سوره موّ من نخستین سوره از (( حوامیم )) است (حوامیم هفت سوره از 
قرآن است که با (( حم )) شروع می شود و پشت سر هم قرار گرفته و 
همه از سوره های مکی است ). 

طبیعت این سوره همانند سایر سوره های مکی بحث از مسائل مختلف 
اغتقادی و مباتی و اضول دین است . جرا که تیاز مشلمانان در آن دوران 
بیش از همه تقویت پایه های عقیدتی بود. 

رای رسمه ام است ار رقم و( اطف ان 
و (( بشارت )) مبارزه منطقی قاطع و کوبنده با جباران و مستکبران , و 
لطف و مرحمت به مومنان حق طلب و حق جو. 

ویژگی اين سوره فرازی است از داستان موسی (علیه السلام ) و فرعون 
مربوط به (( موّ من آل فرعون )) که تنها در همین سوره مطرح شده و در 
جای دیگر قرآن بیست , داستان همان مرد با ایمان و بسیار هوشیار و 
مدبری که در زمره شخصیتهای فرعونی بود, ولی در باطن به موسی (علیه 
السلام ) ایمان آورده . و سنگر مطمئنی برای دفاع از موسی (علیه السلام 
) و آئینش بود و بطوری که خواهیم دید در آن لحظاتی که موسی (علیه 
السلام ) در خطر مرگ قرار گرفت او با روشی بسیار زیرکانه و ظریف به 
پاری او شتافت و او را از مرگ نجات داد! 

ما ین ات 
شرح مجاهدتهای آوء بیش از )) 20 آیه أ( از این سوره , یعنی حد ود یک 
چهارم از اف یت نمونه , جلد: 
به نظر می رسد بیان حال موٌ من ال فرعون در این سوره یک برنامه 
آموزشتی خساب: شندم 0 از مسلمانان مکه بوده است که در 
عین ایمان آوردن به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) روابط دوستانه 
خود را ظاهرا با دشمنان سرسخت و لجوج حفظ می کردند تا سنگری 


باشند برای روز خطر, و می گویند ابوطالب عموی پیامبر در همین زمره 
تون اک پر انا اشامن هفی تیدا ار مس سای علی(رغا 
السلام ) روایت شده است . 

به هر حال محتوای این سوره را می توان در شش بخش خلاصه کرد: 
بخش اول که آغاز سوره را تشکیل می دهد توجهی است به خداوند و 
قسمتی از اسماء حسنای او, مخصوصا انچه خوف و رجاء را در دلها برمی 
انگیزد مانند غافر الذنب و شدید العقاب . 

بخش دوم تهدیدهائی است نسبت به کافران جبار پیرامون عذابهای این 
جهان همانند آنچه اقوام سرکش پیشین به آن گرفتار شدند» و عذابهای 
قیافت با ذکر خضوضات و جزتات ان 

بخش سوم پس از مطرح کردن داستان موسی (علیه السلام ) و فرعون 
سخن را به مو من آل فرعون سوق می دهد و بخش وسیعی از سوره را 
به شرح گفتگوهای این مرد هوشمند شجاع با فرعونیان اختصاص می دهد. 
بخش چهارم باز مطلب را به صحنه هائی از قیامت می کشاند تا دلهای 
خفتگان را بیدار کند. 

در بخش پنجم مساعله توحید و شرک را که مهمترین مساءله زندگی انسان 
است به میان اورده , و قسمتی از نشانه های توحید و دلائل بطلان شرک 
را مطرح می کند. 5 

در بخش ششم که آخرین بخش این سوره است ضمن دعوت پیامبر به 
صبر تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه 

۵ شک نی اه اج 2 0 در بخشهای دیگر اين سوره گذشت از 
مسائل مربوط به مبدء و معاد و عبرت گرفتن از سرنوشت پیشینیان و 
تهدید مشرکان لجوج و ذکر گوشه ای از نعمتهای الهی را بیان داشته و 
سوره را پایان می دهد. ٍ 
گفتیم نامگذاری سوره به موّ من بخاطر بخشی است که درباره م من آل 
ون ,بان عی که شانطیر کف بایداری اند اف خاطر اغار 
فضیلت تلاوت این سوره 

رات شام که ار تفس اک ای لس ام الصا ها 
۸ ی و ار ی 0 1۳2-۱ 
عموما و سوره موْ من خصوصا وارد شده است . 

در قسمت اول از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده که 
فرفوده الخوامیم عاح العران (ز شوره های (هشکانه )محف باخ فرآن ارت 
)) !. 

(( اين عباس )) نیز سخنی دارد که احتمالا آن را از پیامبر (صلی اللّه علیه 
وال تسام ای له اسلا افص هی یف لکل ی ع لیات 


لباب القران الحوامیم : (( هر چیزی مغزی دارد و مغز قران سوره های 
و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم :(( الحوامیم ریحان 
القران , فاحمدوا الله و اشکروه , بحفظها و تلاوتها, و آن العبد لیقوم 
فا الاذفر و العنبر و ان الله 
لیرحم تالیها و قارئها, و یرحم جیرانه و اصدقاثئه و معارفه و کل حمیم او 
قریب له , و انه فی القيامة یستغفر له العرش و الکرسی و ملائکة الله 
المقربون : تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 6 

([ سوره های حامیم گلهای قرآن است , خدا را سپاس گوئید و با حفظ و 
تلاوت این سوره ها او را شعر گذارید. هر بنده ای که از خواب برخیزد و 
سوره های حامیم بخواند از دهانش (در قیامت ) بوی عطر دل انگیزی بهتر 
از مشک و عنبر خارج می شود, و خداوند خواننده این سوره ها را رحمت 
می کند و نیز همسایگان و دوستان و اشنایان و تمام پاران نزدیک و دور او 
را مشمول رحمت خویش قرار می دهد, و در قیامت عرش و کرسی و 
فرشتگان مقرب خدا برای او استغفار می کنند. 

ی ی ی 
الحوامیم سبع و ابواب جهنم سبع ی 
من هذه الابواب تقول اللهم لا تدخل من هذا الباب من کان یومن بی و 
یقرانی سوره های حامیم هفت سوره اند و درهای جهنم نیز هفت در است 
, هر یک از حامیمها می آید و در مقابل یکی از اين درها می ایستد و می 
گوید خداوندا کشبی: را که به من ایفان آورده و مرا خوانده از این.:ذر وازد 
2 

و در قسمت دوم در حدیثی از پیامبر می خوانیم : من قرء سوره حامیم 
المومن لم یبق تجی ء کل حامیم منها فتقف علی باب من هذه الابواب 
تقول اللهم لا تدخل من هذا الباب من کان یومن بی و یقرانی روح نبی و لا 
صدیق و لا مو من الا صلوا علیه و استغفروا له : (( هر کس سوره حامیم 
موّ من را بخواند همه ارواح انبیا و صدیقان و موّ منان بر او درود می 
فرستند و برای او استغفار می کنند)) (3). 

روشن است این فضائل بزرگ پیوندی با ان محتوای برجسته دارد. محتوائتی 
که هر گاه در زندگی انسان در بعد اعتقادی و عملی او پیاده شود بدون 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 7 

شک مستحق این فضائل عظیم است , و اگر در اين روایات سخن از تلاوت 
به میان آمده , منظور تلاوتی است که مقدمه ای برای ایمان و عمل باشد. 
تعبیر پر معنی که در یکی از روایات نبوی وارد شده و می گوید هر کس (۱ 
حم )) را بخوانذ و به آن ایمان داشته باشد, شاهد گویای این گفتار است . 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 8 


آیه 1- 3 
آیه و جمه 
پسم الله الرّحَمَنِ الرَجیمٍ 
حم (1) 
تنزیل الکتت من ال العزیز ز الْعلیم(2) 
عافر الذنب و قابل الّوّب شدید العقاب ذی الطول لا ال الا هو الیْه 
المَصیو(3) ۱ 
ترجمه :بنام خداوند بخشایشگر 
1 - حم . 

2 - این کتابی است که از سوی خداوند قادر و دانا نازل شده است . 
3 - خداوندی که آمرزنده گناه , و پذیرنده توبه و شدید العقاب , و صاحب 
نعمت فراوان است , هیچ معبودی جز او نیست , و بازگشت (همه شما) به 
تفسیر:اوصافی امید بخش ! 
و آغار نوزم ی برخورد می کنیم که در اینجا 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 9 
از نوع تازه ای از آن است : (( حاء)) و (( میم )) . 
در زمینه تفسیر این حروف بحثهای فراوانی در اغاز سوره های (( بقره )) 
(( ال عمران )) و (۲ اعراف و بعضی دیگر از سوره ها داشته ایم , 
چیزی که در اینجا باید بر ان افزود این است که در بعضی از روایات , و 
همچنین در بسیاری از کلمات مفسران دو حرف آغاز این سوره به نامهای 
خدا که با این دو حرف آغاز می شود 
تفسیر شده است , چنانکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) به (( 
حمید)) و (( مجید)) تفسیر گردیده . 
ی را ایا ما ییحی اه 
رم اه نانهانی ایند زر ملک و( مالک و( تا مور کردم 
اند. 
این احتمال نیز وجود دارد که (( ح )) اشاره به حاکمیت و (( م )) اشاره به 
) مالکیت ( خداوند بوده باشد. 
از ابن عباس نیز نقل شده که (( حم )) از اسمهای اعظم خدا است . 
روشن است که این تفسیرها با هم منافاتی ندارد و ممکن است همه در 
در آیه بعد همانگونه که روش قران است بعد از ذکر (( حروف مقطعة )) 
سخن از عظمت مقام قران به میان می اورد, اشاره به اینکه این کتاب با 
اینهمه عظمت از حروف ساده الفبا ترکیب یافته , بنائی چنان عظیم از 
مصالحی چنین کوچک , و این خود دلیل بر اعجاز ان است . 


می فرماید: (( این کتابی است که از سوی خداوند قادر دانا نازل شده 
است )) تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 10 

(تنزیل الکتاب من الله العزیز العلیم ). ۱ 

سبب گردیده که محتوای آن در اعلی درجه کمال , و فراگیر همه نیازهای 
انسانها در طریق تکامل بانتند. 

آیه بعد خدا را به پنج وصف دیگر از صفات بزررگش که بعضی امید آفرین و 
بعضی خوف آفرین است توصیف کرده , می گوید: (( خداوندی که گناهان 
تاقی اهر نی (غافر الذنت) 

(( ها را می ترا (قانل آلشنی: 

(( مجازاتش شدید است )) (شدید العقاب ). 

(( نعمتش فراوان است )) (ذی الطول ). 

() خداوندی که معبودی جز او نیست )) (لا اله الا هو). 

هبار کت همه سا ید سوی‌ان است: ال ال ضیرا: 

اری کسی که واجد این اوصاف است فقط او شایسته عبودیت است و 
نکته ها: _ ۲ 

اسور قی یه فوی اه و دای ای زاف سفن او( 
معاد)) تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 11 

(الیه المصیر) هفت وصف از اوصاف الهی بیان شده است که بعضی از (( 
صفات ذات )) و بعضی از (( صفات فعل )) است و مجموعه ای از توحید و 
علم و قدرت و رحمت و غضب را بیان می دارد, و عزیز و علیم پایه ای 
است برای نزول این کتاب اسمانی , و (( غفران ذنوب )) و (( قبول توبه 
)) و (( شدت عقاب )) و (( بخشش نعمتها)) مقدمه ای است برای تربیت 
نفوس و پرستش خداوند یگانه ای که هیچ معبودی جز او نیست . 

2 - در میان این اوصاف (( غافر الذنب مقدم داشته شده و (( ذی 
ال )۱ (صاحت تمه فص | تچ در آکر امد ه وف این ان( 
شدید العقاب است )) . در حقیقت غضبش در میان دو رحمت قرار گرفته 
ا, و از این گذشته در کنا ر این وصف که حاکی از غضب خداوند است سه 
وصف از اوصافش که از رحمت او حعایت دارد بیان شده , و همه اینها 
دلیل بر اين است که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته است (یا من سبقت 
هه اه 

3 - جمله (( الیه المصیر)) نه تنها اشاره به این است که بازگشت همه در 
قیامت به سوی او است , بلکه مطلق بودن آن از اين حکایت می کند که 
باز کشت .همه اخور ور این جهان و آن جهان به:.صوی اوه شلسله مه 


موجودات به د ست او است ۰ 


4 - قابل توجه اينکه جمله (( لا اله الا هو)) که به عنوان آخرین وصف آمده 
و حکایت از مقام ) توحید عبودیت ( و عدم ای غیر او برای 
پرستش می کند به عنوان آخرین صفت و نتیجه نهائی بیان شده , و لذا در 
خدیلی از انن غباشن امد انیت که-من. کوند: او (رغافر الذنت.)) است 
برای کسی که (( لا اله الا تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 12 

الله )) بگوید. (( قابل التوب )) است برای کسی که (( لا اله الا الله )) 
کید زر شید الفهاب اس رای کی کر للملا له نکم( 
ذی الطول )) و غنی و بی نیاز است از کسی که (( لا اله الا الله )) نگوید. 
در گفتار و عمل از این خط اصیل الهی منحرف نشوند. 

5 - اسباب آمرزش در قرآن مجید 

ور کر ان مجید امور زیادی به عنوان اسباب مغففرت و از بین رفتن گناهان 
معرفی شده است که به قسمتهائی از آن ذیلا اشاره می شود: 

- (( توبه )) : يا ایها الذین امنوا توبوا الی الله توبة نصوحا عسی ربکم ان 
یکفر عنکم سیئاتکم : (( ای کسانی که ایمان اورده اید به سوی خدا باز 
کرد ند و توبه خالص کنید امید است خداوند گناهان شما را ببخشد)) (تحریم 
- 8). 

2 - ایمان و عمل صالح آلدنن اهنوا ۵ غفلها الضالحات ره اهتوا ها تخل 
علی محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم : (( کسانی که ایمان 
آوردند و عمل صالح انجام دادند و نیز به آنچه بر محمد (صلی اللّه علیه و 
اله و سلم ) نازل شده است ایمان اوردند ایاتی که حق است و از سوی 
پروردگارشان می باشد خداوند گناهان آنها را می بخشد)) (محمد - 2). 

3 - تقوی : ان تتقوا الله بجعل لکم فرقانا و یکفر عنکم سیئاتکم : (( اگز 
تقوای الهی پيشه کنید خداوند برای تشخیص حق از باطل به شما روشن 
بینی می دهد, و گناهانتان را می بخشد)) (انفال - 29). 

4 - هجرت و جهاد و شهادت : فالذین هاجروا و اخرجوا من دیارهم و اوذوا 
فی سبیلی و قاتلوا و قتلوا لاکفرن عنهم سیثاتهم : (( کسانی که هجرت 
کنند و از خانه و وطن خود رانده شوند و در راه من ازار بینند و پیکار کنند 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 13 ۱ 

و مقتول گردند گناهانشان را می بخشم )) (آل عمران - 195). 

5 - انفاق مخفی : ان تبدوا الصدقات فنعما هی و ان تخفوها و نو توها 
الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیتاتکم : (( آگر انفاقهای خود را در 
راه خدا اشکار سازید خوب است و اگر ان را پنهان دارید و به فقرا بدهید 
به سود شما است و از گناهانتان می بخشد)) (بقره - 271). 

6 - دادن قرض الحسنة : ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر 
لکم : (( اگر به خداوند قرض الحسنه دهید آن را برای شما مضاعف می 


کند و شما را می آمرزد)) (تغابن - 17). 
7 - پرهیز از گناهان کبیره که موجب آمرزش گناهان صغیره است : ان 
تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم : (( اگر از گناهان کبیره که 
از ان نهی شده اید اجتناب کنید کناهان صغیره شما را خواهیم بخشید 
(نساء - 31). 

به این ترتیب درهای مغفرت الهی از هر سو به روی بندگان باز است که 
هفت در از در بالا به استناد هفت آیه قرآن ذکر شد, تا از کدامین در وارد 
شویم و چه خوبتر که از هر در وارد شویم . غافر 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 14 


آیه 4 - 6 
آنهٌ وتر کجنه 
یجدل فی ات ال الا الذین کَفژوا قلا رک نقلهم فی البلد(4) 
بت هم قوش توح و الاخراب من بَعْدِهمٌ و همّت کل ام یرسولهم 


و و جوا بالتطل لْاجضوٍ به الق قاخ نم قکیّف کان عقاب(5) 

و کدّلک حقّت کلمت زبک عَلی الذین کقژوا نم آصحب التّار(6) 

ترجمه :4 ها سای رات ما اس کت راهان 
شده اند. مبادا قدرت نمائی آنها تو را بفریبد! 

5 - پیش از آنها قوم نوح و اقوامی که بعد از آنها آمدند (پیامبرانشان را) 
تکذیب کردند. و هر آمتی توطئه ای چید که پیامبرش را بگیرد (و آزار دهد) 
و برای محو حق به مجادله باطل دست زدند, اما من آنها را گرفتم (و 
سخت مجازات کردم ) ببین عذاب الهی چگونه بود؟! 

6 - اینگونه فرمان پروردگارت در مورد کسانی که کافر شدند مسلم شده 
که آنها همه اهل دوزخند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 15 
تفسیر:فرمان قطعی پروردگار! 

بعد از ذکر نزول قرآن از سوی خداوند و توصیف او به صفاتی که انگیزه 
خوف و رجاء است سخن از گروهی به میان می آورد که در برا؛ بر اين آیات 
الهی به مجادله و پرخاشگری برمی خیزند. و سرنوشت این گروه را ضمن 

جمله هانی کوتاه و کوبنده روشن می سازد. می فرماید: ۳ 
آیات الهی مجادله می کنند که از روی عناد و لجاج کافر شده اند)) (ما 
تجادل فی آبات اللة الا آلذین کفروا 

درست است که این گروه احیانا بیرو و جمعیت و قدرتی دارند, ولی مبادا 
تافت و آمدهای آنها کر شرهای مخای مور اما ان ند را تفریت ۱ 
(فلا تغررک تفلنمم فن البلاد). 

چند روزی کر و فر و هیاهوئی دارند, اما به زودی چون حبابهای روی آب 
محو و نابود می گردند و یا همچون خاکستری در برابر تند باد متلاشی می 
شوند. 


(( یجادل )) از ماده (( جدل )) در اصل به معنی تابیدن طناب و محکم 
کردن آن است , سپس در مورد ساختمانها و زره , و مانند ان به کار رفته 
و به همین جهت به عمل کسانی که در مقابل هم می ایستند و مناظره می 
کنند و هر کدام می خواهد پایه های سخن خود را محکم کرده , بر دیگری 
غلبه نماید مجادله گفته می شود. 

ولی باید توجه داشت که مجادله از نظر محتوای لغت عرب هميشه مذموم 
نیست (هر چند در فارسی روزمره به ما این معنی را می بخشد) بلکه اگر 
در مسیر حق و متکی به منطق و برای تبیین واقعيتها و ارشاد افراد بی خبر 
بوده باشد ممدوح تفسیر نمونه , جلد: ۷0 صفحه : 16 

است , و اگر متکی به دلائل واهی , و ناشی از تعصب و جهل و غرور, و به 
منظور اغفال این و آن صورت گرد مذموم است , و اتفاقا در قرآن مجید 
در هر دو مورد به کار رفته است . 

در یکها هی خوانيم. " وجادلهم بالتین هی اجشن :۶( با انقابه. زذوشی که 
پسندیده تر است تا (نحل - 22 

ولی در.فوارد دیگری مانند آبه قوق و آبه. نغداز آن به معنی مجاذله:مذموم 
آمده است . 

در زمینه (( جدال و مجادله )) بحثی داریم که در نکات می خوانید. 
بای فلت ای ار و کر ات رت 
در اینجا به معنی تصرف و سلطه بر مناطق و بلاد مختلف و حکومت و 
سیطره بر آنها, وا اه 

هدف آیه فوق اين است که به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و مْ 
منان آغاز اسلام که غالبا از قشر محروم بودند گوشزد کند مبادا امکانات 
مالی , و قدرت سیاسی و اجتماعی کافران جبار را دلیلی بر حقانیت , و یا 
قدرت واقعی آنها بدانندء دنا اینگونه اشخاصض. را زیاد:به شام دارد, و تاریخ 
نشان می دهد که تا چه اندازه در برابر مجازاتهای الهی ضعیف و ناتوان 
بودند, همانند برگهای پژمرده پائیزی در برابر تند باد خزان . 

همانگونه که امروز هم کفار مستکبر و ظالم برای اظهار وجود, یا مرعوب 
ساختن مستضعفان و محرومان جهان دست به یک سلسله تلاشها و 
تبلیغات و کنفراسها و دید و بازدیدهای سیاسی و مانورهای نظامی و عقد 
قراردادها و پیمانهاء, با هم مسلکانشان , می زنند. تا جو مساعدی برای 
پیشبرد اهداف شوم خود فراهم سازند. اما مو منان باید بیدار باشند و 
فریب این صحنه سازیهای کهنه را نخورند. و هرگز مرعوب و مفتون 
نشوند. تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 17 

لذ| در آیه بعد سرنوشت بعضی از اقوام گمراه و سرکش پیشین را در 
عباراتی کوتاه و کوبنده به اینگونه بیان می کند: (( پیش از آنها قوم نوح و 
اقوامی که بعد از انها امدند پیامبرشان را تکذیب کردند)) (کذبت قبلهم 


قوم نوح و الاحزاب من بعدهم ). ۱ 
منظور از (( احزاب )) , قوم عاد, مود. حزب فرعونیان و ژ و مانند انها 
است که در آیه 12 و 13 سوره ص به عنوان )) احزاب )) به آنها اشاره 
تدم آنها که ما کویه: کیت فیلهی قوم: نیع و عادو فرعون "3و وتا و 
مود و قوم لوط و اصحاب الایکه اولتّک الاحزاب 

آری آنها احزابی ۳ پیامبران 
الهی که دعوتشان با منافع نامشروع و هوا و هوسهای آنها هماهنگ نبود 
برخاستند. 

سپس می افزاید به اين مقدار نیز قناعت نکردند. بلکه (( هر امتی از آنان 
توطته اي سیدند که سامترشان را نکیرند و آرار فد مه زندان یفکنتد:و 
با بت قتل پرساند)) رمعهست کل امد ترس ام لباخد وه 

باز به اينهم اکتفا نکردند (( و برای محو و نابودی حق به سخنان باطل 
دست زدند و برای گمراه ساختن مردم اصرار ورزیدند)) (و جادلوا بالباطل 
لیدحضنو | به الحی: ): ۲ 

سخت مجازات کردم , ببین عذاب الهی چگونه بود)) ؟! (فاخذتهم فکیف 
کان عقاب ). 5 

ویرانه های شهرهای انها در مسیر مسافرتهای شما به چشم می خورد. و 
سرنوشت شوم و عاقبت سیاه و تاریکشان بر صفحات تاريخ و سینه های 
صاحبدلان ثبت است , بنگرید و عبرت گیرید. تفسیر نمونه , جلد: 20 
صفحه : 189 

این کفار سرکش مکه و مشرکان ظالم عرب نیز سرانجامی بهتر از آنها 
نخواهند داشت , مگر اینکه به خود آیند و در کار خویش تجدید نظر کنند. 
اه ففی ‏ متاخ ات بان رادشه فسعت طلاصه بعی, کته ([ 
تکذیب و انکار)) و (( توطثه برای نابود کردن مردان حق )) و (( تبلیغات 
رم ی یت رس 

علهه ال شام کار کردتد نا 17 
همان سرنوشت اقوام پیشین تهدید کند. 

اخرین ایه مورد بحث علاوه بر مجازات دنیوی , به مجازات انها در سرای 
دیگر اشاره کرده می گوید: (( اینگونه فرمان پروردگارت در مورد کسانی 
که کافر نندند. تساه .دم که آنها اهل. آشند)) (کدلی خفت کلضة ویک 
علف آلدین کفروا انیم اخحات :انار 

ظاهر :معنی. اية وسیع و گسترده است و کافران لجوح را از همه اقوام 
ادلی نویه و توص فان هکم اند عصن از مفتر ان 


پنداشته اند - نیست . 


بدیهی است مسلم شدن فرمان پروردگار درباره این قوم به دنبال گناهان 
مستمر و اعمال خلافی است که با اراده خود انجام دادند,. و عجب اینکه 
بعضی از مفسران - همانند فخر رازی - پنداشته اند که این آیه از دلائل 
وجود سرنوشت جبری و الزامی برای اقوام مختلف و سلب اراده و اختیار 
از انها است , در حالی که ار تعصبهای فرقهای 2 
در خود اين ایات مطلب بر انها روشن می شد که این سرنوشت شوم را 
خداوند وقتی برای نها مقرر می دارد که راههای ظلم و جنایت را با پای 
خود پیمودند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 19 

نکته ها: 

1 - قدرت نمائی ظاهری کافران 

کرارا در آیات قرآن با اين سخن روبرو می شویم که موّ منان محروم هرگز 
تصور نکنند امکانات وسیعی که گاهی در اختیار افراد یا جمعیتهای ظالم و 
سنتمکر و اب ایمان قرار دارد دلیل , بر سعادت و خوشبختی آنها, و یا نشانه 
پیروزیشان در پایان کار است . 

مخصوصا قران برای ابطال این پندار که معمولا برای افراد کوته فکر پیدا 
می شود و امکانات مادی افراد را احیانا دلیل بر حقانیت معنوی انها می 
گیرند تاریخ اقوام پیشین را د برابر افکار مو منان ورق می زند. و انگشت 
روی نمونه های واضحی می گذارد, همچون قدرتمندان فرعونی در مصر» 
و نمرودیان در بابل , و قوم نوح و عاد و مود در عراق و حجاز و شامات , 
مبادا موّ منانی که تهیدست و محرومند احساس کمبود و ضعف کنند و از (( 
کر( فا طالتان بی اسا و سرعت با سست نود 

البته قانون خداوند این نیست که هر کس را کار خلافی کرد فورا به 
سزایش برساند, همانگونه که در ایه 59 کهف می خوانیم و جعلنا لمهلکهم 
موعدا: (( ما برای نابودی انها موعدی مقرر داشتیم )) . 

در جای دیگر می فرماید: فمهل الکافرین امهلهم رویدا: (( اندکی به 
کافران مهلت ده ۳ سرانجام کارشان روشن شود)) (سوره طارق ایه 17) 
و در جای دیگر امده است : انما نملی لهم لیزدادوا اثما: (( ما به آنها مهلت 
می دهیم تا بر گناهانشان افزوده شود)) !(آل عمران 178). 

خلاصه هدف از اين مهلتها يا اتمام حجت بر کافران است , يا آزمايیش 
تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 20 

موّ منان , و يا افزایش گناهان کسانی که تمام راههای بازگشت را به روی 
خود بسته آند. 

نظیر این احساس حقارت در برابر کشورهای قدرتمند مادی ظالم در مورد 
بعضی از اقوام موّ من که از نظر مادی عقب افتاده اند پیدا می شود که 
باید با همان منطق قرآنی پالابا آننهندت صبازنه کرد 

افزون بر اين . باید به آنها حالی نمود که اين محرومیت و عقب افتادگی 


شما در درجه اول معلول ظلم آن ستمگران است , و اگر زنجیرهای ظلم و 
اسارت را پاره کنید با تلاش و کوشش مستمر می توانید عقب ماندگیها را 
جبران نمائید. . 

- مجادله در قران مجید ۲ 
در این سوره پنج بار سخن از مجادله به میان امده است که تمام این 
موارد ناظر به مجادله باطل است (آیات 4 و 5 و 35 و 56 و 69) به همین 
مناسبت سزاوار است بحثی پیرامون جدال از دیدگاه قرآن مجید مطرح 
شود. 
(( جدال )) و (( مراء)) دو عنوان است که هم در ایات قران , و هم در 
روایات اسلامی زیاد روی آن بحث شده , و در این زمینه (( اولا)) باید 
مفهوم این دو کلمه روشن شود, سپس اقسام جدال (جدال به حق و جدال 
به باطل و نشانه های هر کدام تبیین گردد, و سرانجام ضررهای جدال به 
باطل و نیز عوامل پیروزی در مجادله به حق توضیح و تشریح گردد. 
الف -ممیوضا( جدال )او مراغ)« 
کال مر سا اور اه اه تا ارس کت شاوی نگ 
به هم دارد, در عین حال تفاوتهائتی در میان انها موجود است . 
(( جدال )) در اصل به معنی پیچانیدن طناب است سپس به پیچانیدن 
طرف تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 21 
مقابل و گفتگو برای غلبه بر او به کار رفته . 
)) مراء)) ی است که در آن 
۲ 
و (( خصومت )) و (( مخاصمه )) در اصل به معنی گلاویز شدن دو نفر به 
یکدیگر که هر کدام پهلوی دیگری را بگیرد آمده سپس به گفتگوها و 
مشاجرات ت لفظی اطلاق گردیده است . 
بم که شرخوم علاه اس ین( معان الاتوار )۱ عوال اافر(سا) 
بیشتر در مسائل علمی به کار می رود در حالی که (( مخاصمه )) در امور 
دبیوی است . 
و نیز گاهی تفاوت میان جدال و مراء را چنین می گذارند که در (( مراء)) 
فد اظمار فضل ده کال اس ور وال ۲ تفر ده عاحر کر 
طرفه‌سفال . ۱ 
گاه گفته اند: (( جدال )) در مسائل علمی است و (( مراء)) اعم از ان 
است . 
و گاه گفته اند: (( مراء)) جنبه دفاعی در مقابل حملات خصم دارد ولی (( 
جدال )) اعم از دفاعی و تهاجمی است . 
ب - جدال حق و با 5 
گفتیم از موارد استعمال این لفظ مخصوصا در قران مجید به خوبی 


استفاده می شود که جدال مفهوم وسیعی دارد, و هر نوع بحث و گفتگوی 
طرفین را شامل می شود, خواه به حق باشد يا به باطل , در ایه 125 
سوره نحل می خوا: نیم که خداوند به پیامبر اسلام دستور می دهد: و جادلهم 
بالیس دامن زر با اباب ووشی که تومیر است اوه و ف و کی 
6 و در مورد ابراهیم در آیه 74 هود می خوانیم : فلما ذهب عن ابراهیم 
الومغه حاته اسر ادا ین فوض مه هام مت راهم 
زائل شد و بشارت تولد فرزند به او رسید برای تاعخیر مجازات قوم لوط با 
ما به گفتگو و مجادله پرداخت )) اینها از تفسیر نمونه , جلد: ۰,20 صفحه : 
22 

نوع مجادله به حق است . _ 

ت ات مار فا هک ان و ای ال ا نما 
شده است , چنانکه در همین سوره موّ من پنج بار این کلمه در همین معنی 
به کار رفته . 

منظور روشن شدن حق , نشان دادن راه , و ارشاد جاهل بوده باشد عملی 
است پسندیده و شایسته تقدیره بلکه در بسیاری از موارد واجب است 
قران هرگز با بحث و گفتگوی روشنگرانه و استدلال برای تبیین حق 
مخالفت نکرده , بلکه در ایات زیادی ان را عملا تثبیت نموده است . 

در بسیاری از موارد از مخالفین مطالبه برهان و دلیل می کند, و می گوید 
ها نها رانک( اس که را اور 

و در بسیاری از موارد در مقابل تقاضای برهان , به اقامه دلائل مختلف 
پرداخته است 1 چنانکه در آخر سوره یس خواندیم که در برابر 2 مرد 
تب ها وا و ای مت ها ی 
علیه و اله و سلم ) می پرسید من یحیی العظام و هی رمیم : (( چه کسی 
می تواند این استخوانهای یو سیده را از نو زنده کند)) (یس - 78 چندین 
دلیل بر مساعله معاد و قدرت خداوند بر احیای مردگان اقامه می کند. 

ی ی 2589 سوره بقره گفتگوهای ابراهیم (علیه السلام [ و دلائل 
دندان شکن او را در برابر نمرود: و در آیات 47 تا 54 سوره طه احتجاج 
موسی را در برابر فرعونر منعکس ساخته که نمونه روشنی از مجادله 
شایسته است , همچنین قرآن پر است از دلائل مختلفی که پیامبر (صلی 
الله قلیه ال و سم ابر معا بام ترستان تکام جانه جهیان 
اقافة می کرد. 

اما در برابر ان موارد زیادی را نقل می کند که طرفداران باطل برای 
تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 23 

به کرسی نشاندن سخنان بی اساس خود دست به مجادلات زشتی می 
فد ماع شاه ها و ماه مها قاس سرا انظال شی ود اعه ات 


مردم ساده دل داشته اند. سخریه و استهزاء تهدید و افترا و انکار بدون 
دلیل از روشهای اقوام گمراه و سرکش در مقابل پیامبران بود, و 
استدلال منطقی و اميخته با مهر و محبت روش پیامبران الهی . 

در روایات اسلامی نیز بحثهای زیادی پیرامون مارا سس ام رصلی 
له علیه و آله و سلم ) يا ائمه اهلبیت (علیهمالسلام ) در برابر مخالفان 
دیده می شود که اگر این بحث و مناظرات جمع آوری گردد کتآب بسیار 
قطوری را تشکیل می دهد (البته قسمتهائی از آنها جمع آوری شده ). 

نه تنها پیشوایان معصوم که اصحاب و یاران آنها نیز به تشویق آنها 
مناظرات و مجادلاتی با مخالفان داشته اند ولی اجازه این کار را به 
کسانی می دادند که به قدر کافی توانائی و قدرت منطق داشته باشند, چه 
در غیر این صورت بجای اینکه جبه حق تقویت شود تضعیف می گردد, و 
مخالفان جسورتر و سرسختتر می شوند. 

لذا در حدیئی می خوانیم یکی از دوستان امام صادق (علیه السلام ) بنام 
طیار (حمزة بن محمد) می گوید به امام عرض کردم بلغنی انک کرهت 
مناظرة الناس : (( به من خبر رسیده که شما از مناظره کردن با مخالفان 
ناخشنود هستید)) . 

امام (علیه السلام ) در پاسخ فرمود: اما مثلک فلا یکره , من اذا طار 
یحسن ان بقع و ان وقع یحسن ان یطیر, ی 
کسی که چون تو باشد عیبی ندارد, از کسانی که وقتی پرواز می کنند و 
زر و که می نشینند به 
از ۳ 3 ۲ 24 

این تعبیر زیبا که اشاره روشنی به قدرت اوج گیری در استدلال . و سپس 
جمع و جور کردن و پایان دادن به بحث می باشد نشان می دهد که باید 
افرادی در اين میدانها حضور یابند که از تسلط کافی بر بحثهای استدلالی 
برخوردار باشند, مبادا ضعف منطق آنها به حساب ضعف مکتب آنها گذارده 


شود. 

ج - آثار شوم مجادله باطل 

درتت ات که تج کفنی کند ها عم کل ی« ات اما ات هو 
صورتی است که دو طرف بحث طالب حق و در جستجوی راه باشند, و یا 
حداقل اگر یک طرف از طریق لجاجت وارد می شود طرف مقابل در فکر 
احقاق حق و رسیدن به واقع باشد, اما هر گاه گفتگو در میان کسانی روی 
دهد که هر کدام برای خودخواهی و اظهار تفوق بر دیگری , و به کرسی 
نشاندن حرف خویش به ستیزه و جنجال برخیزد نتیجه ای جز دور شدن از 
حق ؛ , تاریکی دل ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

و به همین دلیل در روایات اسلامی از مراء و مجادله به باطل نهی شده 


است , و اشارات پر معنائی به ضررهای این نوع مجادلات در این روایات 
وارد شده , 

در حدیثی از امير مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : من ضن 
ستیزه جوئی را ترک کند)) . 

زیرا در اینگونه مباحثات کار تدریجا به بی حرمتی و توهین و حتی دشنام و 
انواع سخنان زشت و رکیک و نسبتهای ناروا می رسد. 

در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) می خوانیم : ایاکم و المراء 
و الخصومه فانهما یمرضان القلوب علی الاخوان , و ینبت علیهما النفاق !: 
(( از مجادله تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 25 

و لسن در گفتگو بپرهيزید, زیرا اين دو دلهای برادران دینی را نسبت به 
یکدیگر بیمار و مکدر می کند, و بذر نفاق را پرورش می دهد)) . 

چرا که اینگونه پرخاشگریها که غالبا عاری از اصول صحیح بحث و استدلال 
است روح لجاجت و تعصب را در افراد تقویت می کند تا انجا که هر کدام 
می خواهد برای غلبه بر دیگری از هر وسیله حتی دروغ و تهمت و بی 
حرمتی استفاده کند, و اين کار نتیجه ای جز کینه توزی و پرورش بذرهای 
نفاق در دلها نخواهد داشت . 

یکی دیگر از مفاسد بزرگ جدال به باطل این است که طرفین در انحراف 
و اشتباه خود سختتر و راسختر می شوند, زیرا هر کدام تلاش می کند برای 
اثبات مقصود خود به هر دلیل باطل متشبت شود و تا انجا که می تواند 
سخنان حق طرف را نادیده بگیرد, و يا با دیده عدم رضا و قبول بنگرد و 
این خود موجب تقویت اشتباه و کجروی است . 

د - روش مجادله به احسن 

در جدال حق , هدف تحقیر طرف , و آثبات تفوق و پیروزی بر او نیست , 
بلکه هدف نفوذ در افکار و اعماق روح او است , به همین دلیل روش 
مجادله به احسن با جدال باطل در همه چیز متفاوت است . 

در اینجا شخص جدالگر برای نفود معنوی در طرف از وسائل زیر باید 
استفاده کند که در قرآن مجید اشارات جالبی به آنها شده است : 

1 - نباید اصرار داشته بانشد که فطلب حق وا به ظنوان کفته اوستتری نلکه 
اگر بتواند چنان کند که طرف مقابل آن مطلب را نتيجه فکر خود بیندیشد 
بشقار هو تفر خواهه بووه و نب نمی دیگر ظرف فعر کنداین ببس زر 
درون وجود خودش جوشیده , و فرزند روح آو است تا به ان علاقه مند 
شود! . تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 26 

سر اينکه قرآن مجید بسیاری از حقایق مهم را از توحید و نفی شرک 
گرفته تا مسائل دیگر در لباس استفهام در می آورد و مثلا بعد از ذکر دلائل 
ی ار وی ایا ات ۱ 


و 
نمود: قران مجند .می. وید فلا نسیوا: الذین یدعون من دون الله : (( 
معبودهائی را که غیر از خدا می خوانند ناسزا و دشنام نگوئید)) (انعام - 
8) مبادا انها روی دنده لجاجت بیفتند و به خداوند بزرگ اهانت کنند. 

3 - در بحثها باید در مقابل هر کس و هر گروه نهایت انصاف را رعایت کرد 
تا طرف حس کند گوینده به راستی در صدد روشن کردن واقعیات است , 
فی المثل هنگامی که قرآن سخن از زیانهای شراب و قمار می گوید منافع 
جزئی مادی و اقتصادی آن را که برای گروهی حاصل می شود نادیده نمی 
گیرد, می فرماید: ی یت ی 
نفعهما: (( بگو در شراب و قمار گنا ه عظیمی است و منافع جزئی برای 
مردم , اما گناه آنها از سودشان بیشتر است )) . 
ان طرز سخن مسلما در شنونده تاثر عمیقتری می بخشد. 

4 - باید در برابر بدیها و کینه توزیهای مقابله به مثل نکند, بلکه طریق 
محبت و راءفت و گذشت را پیش گیرد که اين (( مقابله به ضد)) در آين 
گونه موارد تاءعثیر فوق العاده ای در نرم کردن قلب دشمنان لجوح دارد, 
چنانکه قرآن مجید می گوید: ادفع بالتی هی احسن فاذا الذی بینک و بینه 
عداوة کانه ولی حمیم : ([ با روشی که نيكوتر است بدیها را دفع کن , در 
این حال کسی که میان تو و او دشمنی است آنچنان نرم می شود که گوئی 
دوست گرم و صمیمی است )) ! (فصلت - 34). تفسیر نمونه , جلد: (2۷, 
صفحه : 27 
خلاصه هر گاه گفتگوهای پیامبران را با دشمنان جبار و سرسخت که در 
قرآن منعکس است , و گفتگوهای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و 
امه معصومین (علیهمالسلام ) را در برخورد با دشمنان به هنگام بحثهای 
عقیدتی دقیقا بررسی کنیم , درسهای آموزنده در این زمینه می یابیم که 
بیانگر دقیقترین مسائل روانی است که راه نفوذ در دیگران را صاف و 
هموار می سازد. 
مخصوصا, مرحوم علامه مجلسی حدیث مفصلی از پیغمبر گرامی اسلام 
(ضلی الم علنه ۵ الم ی شلم )کر آنن زفشه تفن می کند که ضمن آن 
مناظره طولانی پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) با پنج گروه بهود و 
نصارا و دهریین و ثنویین (دوگانه پرستان ) و مشرکان 
که با لحنی جذاب و گیرا انها را به قبول و تسلیم وامی دارد, مناظره 
آموزنده ای که می تواند الگوئی برای مناظرات ما بوده باشد. غافر 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 28 
آیه 7 - 9 


اپه و ترجمه 


‌ 


الذین یخملون القرّش و من حوله یسبخون بحَمد رهم .و یومنون به 
نستاغژون للذین لوا را ویقت کل شیء رد ُ د یر" 


تابوا و ابو تبعو | سییلک و فهم, عذاب الجخجیم(7) ِ 7 
بت و آاجلیم جنّتِ عذ الّتی وعدنهم هم و من صلح من ءابائهم و زوجهم و 
یم اک آنت الَعریز | ب(8) 


و فیم السعات و من تق السات تفه فقی محفتق ق رلی. هقف دی 
َعطیم(9) ِ مس سس 
فخم 7 فراعت نا که کرت کرد آر اه اف 
کنند) تسبیح و حمد خدا می گویند و به او ایمان دارند و برای مو منان 
- (عرضه می دارند) پروردگارا! آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به 
ی وعدم فرموده ای وارد کن . همچنین صالحان از پدران و همسران و 
رز ان 6زا که نوا و کیهی . تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 29 
و - و آنها را از بدیها نگاهدار, و هر کس را در آن روز از بدیها نگاهداری 
مشمول رحمتت ساخته ای و این است رستگاری بزرگ . 
تفسیر:حاملان عرش الهی پیوسته به اهل ایمان تعانمین. کنند 
لحن ایات پیشین نشان می داد که این ایات فتحافه نازل شده که 
مسلمانان در اقلیت و محرومیت بودند, و دشمنان در اوج قدرت و دارای 
لهج امکانات فراوان.: 
و به دنبال ان ایات مورد بحث در حقیقت برای این نازل شده که به مو 
منان راستین بشارت دهد که شما هرگز تنها نیستید. هرگز احساس غربت 
نکنید, حاملان عرش الهی و مقربترین و بزرگترین فرشتگان او با شما 
همصدا و دوستدار و طرفداران شما هستند, آنها پیوسته برای شما دعا می 
کنند و پیروزیتان را در اين عالم و عالم دیگر از خدا می طلبند. و این 
بزرگترین وسیله دلگرمی است برای موّ منان امروز و آن روز و فردا. 
می فرماید: (( فرشتگانی که حاملان عرشند و فرشتگانی که در گرداگرد 
عرش پروردگار قرار دارند تسبیح و حمد خدا می گویند, به او ایمان دارند 
و برای فو ان انتفادهی کنو( الدرن تون الخوش. و هن حوله 
پسیجون بجمد ربهم و یو منون به و بستغفرون للذین آمنوا) 

ر آنها اين است که می گویند: پروردگارا رحمت و علم تو همه چیز را 
و 
خداوندا! انها را که توبه کرده اند و از راه تو می روند ببخش و بیامرز و 
انقا وا از ات ضرع ای دار ررض شفت کل سی: مت اما خاغتر 
للذین تابوا و اتبعوا سبیلک و قهم عذاب الجحیم ). 
این سخن از یکسو به موّ منان می گوید تنها شما نیستید که عبادت خداوند 
تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 30 


می کنید. و تسبیح و حمد او را می گوئید, قبل از شما مقربترین فرشتگان 
خداوند و حاملان و طواف کنندگان عرش خدا حمد و تسبیحش می گویند. 
از سوی دیگر , به کفار هشدار می دهد که ایمان آوردن یا نیاوردن شما مهم 
نیست , خدا نیازی به آیمان: کتستی: فدایند انقدر فرشان او خمز بو 
تن کی ود که و نمی کح قارع وی سم اما تین 
احتیاجی ندارد. 

و از سوی سوم به موّ منان آگاهی می دهد که شما در اين جهان تنها 
نیستید - هر چند در محیط زندگی خود در اقلیت باشید - نیرومندترین 
قدرتهای غیبی عالم و حاملان عرش پروردگار پشتیبان شما و دعاگوی شما 
هستند, پیوسته از خداوند بزرگ می خواهند شما را مشمول عفو و رحمت 
0 اش قرار دهد, از خطاهایتان در گذرد, و از عذاب دوزخ نگاهتان 
دارد 
باز در اين آیه به موضوع عرش برخورد می کنیم که از حاملان و فرشتگانی 
که انز احاطه کرده اند نیز سخن به میان آضده مب رکه در تفس تور 
های مختلف تاکنون در این باره سخن گفته ایم ولی باز شرحی در این 
زمینه در نکات خواهیم داشت . 
در آیه بعد در ادامه دعاهای حاملان عرش درباره موّ منان می افزاید: )) 
پروردگار|! آنها را در باغهای جاویدان بهشت که به آنها وعده فر موده ای 
داخل کر )) (ربتا ۵ ادخلفم نات غدن التن وخدنهم ) 

و همچنین صالحان از پدران و همسران و فرزندان آنها را (و من صلح من 
ابائهم و ازواجهم و ذریاتهم آ. تفسیر نمونه , جلد: ۱0۵ صفحه : 31 

خوا کنر هر انامه سس هه یرانک ای ات اه 
الحکیم ). 

این 1 که با )) ربنا)) شروع شده تقاضای ملتمسانه حاملان عرش و 
ار مرت سا ات سسای عت ای ان ارس وت سعام 
ربوبیتش تکیه می کنند, و نه تنها نجات از دوزخ را برای مو منان خواهانند, 
بلکه ورود در باغهای جاویدان بهشت را نیز برای انها می خواهند, نه تنها 
برای خودشان بلکه برای پدران و همسران و فرزندانشان که در خط 
مکتب آنها بوده اند نیز تقاضا می کنند, و از صفات عزت و قدرت او پاری 
می طلبند. 

وعده الهی که در این آیات به آن اشاره شده همان وعده ای است که 
بارها خداوند به وسیله پیامبران به مردم داده است . 

تقسیم موٌّ منان به دو گروه بیانگر این واقعیت است که گروهی در ردیف 
اول قرار دارند. و در پیروی اوامر خداوند کاملا کوشا هستند. اما گروه 
دیگری در این حد نیستند اما به خاطر پیروی نسبی از گروه اول و 
انتسایشان به آنها تیز مشمول دعاق فرشکانند: 


یبسن آنها 2 چهارمین دعایشان در حق موّ منان چنین می گویند: )) آنها را 
از تدنها تکاهدار که هر کس زا تن ان-رمن ازجم ناهداری ختتینه [ 
رحمتت ساخته ای )) (و قهم السیثات و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته 
. 

و بالاخره دعای خود را با این جمله پر معنی پایان می دهند: این است 
رستگاری بزرگ (و ذلک هو الفوز العظیم ). 

چه فوز و نجاتی از این برتر که گناهان انسان بخشوده شود عذاب و بدیها 
از او دور گردد, مشمول رحمت الهی شود, و در بهشت جاویدانش قدم 
بگذارد و بستگان مورد علاقه اش نیز به او ملحق گردند. تفسیر نمونه , 
جلد: 20, صفحه : 32 

نکته ها: 

1 - دعاهای چهار گانه حاملان عرش 

تسه الی تسعی ای که درا انم فا ها ار معا ی 
ات ابا بعضی از انها تکذاری تشیت:٩‏ 

اقا با کیدفت ‏ مسش سم ی که کوا تا بت فلت وا یا نس ای 
است . نخست آنها تقاصای ی ار توق وه سا از آثار گناه می 
کنند, این امر علاوه بر اینکه مقدمه برای وصول به هر نعمت ژد است 
خود مطلوب با لذات است , چه موهبتی از این بالاتر که انسان احساس 
کند پاک و پاکیزه شده . خدایش از او راضی است او نیز از خدایش راضی 
٩‏ ارت فطع خر از هساءله عیشت و مرخ ان احساس رای ند ان دا 
پرافتخارترین و باشکوهترین احساس است . 

در مرحله دوم تقاضای دور داشتن انها از عذاب جهنم می کنند که این خود 
مهمترین وسیله ارامش روان انها است . 

در مرحله سوم تقاضای بهشت می کنند نه تنها برای خودشان بلکه برای 
شا شا که محفو نها وکا شا مایت ارام روعه شا فلت رما 
است . 

و از آنجا که غیر از دوزخ در صحنه قیامت ناراحتیهای دیگری نیز وجود دارد 
که مهم و قابل ملاحظه است مانند هول محشر, رسوائی در برا, بر خلایق , 
طول حساب , و امثال آن در دعای دیگرشان از خدا می خواهند که مو 
فنان را از هر کونه بدی و مکروه در آن روز دوز دارد تا با فراغت خاطر و 
احترام و تکریم وارد بهشت جاویدان شوند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه 


2 - آداپ دعا کردن 
در اين آیات حاملان عرش الهی راه و رسم دعا را به مو منان می آموزند. 
نخست تمسک به ذیل نام پروردگار (ربنا). 


سیس او را: به صفات جمال و جلالش ستودن و از مقام رحمت و علم بی 


پایانش مدد خواستن (وسعت کل شی ۶ رحمة و علما). 

سرانجام وارد در دعا شدن , و مسائل را به ترتیب اهمیت خواستن و با 
شرائطی که زمینه استجابت را فراهم می سازد مقرون ساختن (فاغفر 
للذین تابوا و اتبعوا سبیلک ). 

سپس دعا را با ذکر اوصاف جمال و جلال او و توسل مجدد به ذیل رحمتش 
پایان دادن . 

جالب توجه اینکه حاملان عرش در این دعا روی پنج وصف از مهمترین 
اوصاف الهی تکیه می کنند ربوبیت , رحمت , قدرت , علم و حکمت او. 

3 - چرا دعاها با ربنا شروع می شود؟ 

مطالعه آیات قرآن مجید نشان می دهد که اولیاء الله اعم از پیامبران و 
فرشتگان و بندگان صالح به به هنگام دعا سخن خود را با (( ربنا)) يا (( ربی )) 
ادم می گوید: (( ربنا ظلمنا انفسنا)) : (( پروردگارا! من و همسرم بر خود 
ستم کردیم . نوح عرض می کند: رب اغفر لی و لوالدی : (( پروردگار من و 
پدر و مادرم را بیامرز.)) 

ابراهیم می گوید: رب اغفر لی و لوالدی و للمومنین یوم یقوم الحساب : 
تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 34 

(( پروردگارا من و پدر و مادرم و همه موّ منان را در روزی که حساب بر پا 
می شود ببخش )) . ۳ ۳ 7 
یوسف (علیه السلام ) می گوید: رب قد اتیتنی من الملک : (( پرورد کارا 
بهره ای از حکومت به من رحمت فرموده ای )) . 

و موسی ره السلام ) می گوید: رب بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا 


مین ۰ 
1 ان به خاطر نعمتی که به من داده ای پشتیبان مجرمان نخواهم 
بود)) . 
0 رب هب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی 


) خداوندا حکومتی به من ببخش که شایسته کتننین بعد از من نباشد)) . 
عیسی (علیه السلام | عرص فی کند: را اثرل غلینا مائده من الشماء ( 
پروردگارا! بر ما مائده ای از آسمان فرو فرست)) (مائده - 114). 

و پیامبر بزرگ اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) عرضه می دارد: : رب 
اعوذ بک من همزات الشیاطین )) تفر دکار| من از وسوسه های شیاطین 
به تو پناه می برم (موّ منون -97). 

و مَو منان طبق آیات آخر سوره آل عمران چندین بار اين تعبیر را تکرار 
مد که از ماه عته کی بسانت هو با زر مارا این 
اسمانها و زمین پهناور را ببهوده نيافریده ای )) ! 


از اين تعبیرات به خوبی استفاده می شود که بهترین دعا آن است که از 
فا علت روت ورد کان آغاو شسد برشت است هام متاری الا 
خامعترون تامهای بدا است ولیسار آنعا که قاضا زد مشصن براطک. اه 
تناسب با مساءله ربوبیت دارد, ربوبیتی که از ناحیه خداوند از نخستین 
لحظات وجود انسان افیف شود و تا آخر.-عمر آو ودتعد از ان ادامه دارد, 
و انسان را غعرق الطاف الهی می کند, خواندن خداوند به این نام دز اغاز 
دعاها از هر نام دیگر مناسبتر و شایسته تر است . تفسیر نمونه , جلد: 00 2, 
صفحه : 35 

4 - عرش خدا چیست ؟ 

تاه کشا اهاط اک راک ان مسا ی کح یز وا 
وضع شده نمی تواند به درستی بیانگر عظمت خداوند و حتی عظمت 
مخلوقات بزرگ او باشد, به همین دلیل با استفاده از معانی کنائی این 
قار یاه ای تا سا را ۳ 
است که در لعت بهمعی ۱ شش ]ابا (ز بخت بابه بیدا در معایل 
کرسی که به معنی تخت پایه کوتاه است امده , سیس این کلمه در مورد 
تخت قدرت خداوند به عنوان عرش پروردگار به کار رفته است . 

ای اه تست وا اه کاه اه ار رای 
ی 
کی مر ار ای سا جلالیت اوگزا کبس ک ان آزن 
ادضاف نا کر ههام آهمی بای شاد فنه که بت لاه تاه 
عظمت آنها است. 

اری خداوند دارای عرش علم , و عرش قدرت , و عرش رحمانیت و عرش 
رحیمیت است . 

طبق این تفسیرهای سه گانه مفهوم عرش بازگشت , به صفات ذات پاک 
پروردگار می کند. نه یک وجود خارجی دیگر. 

بعصی از دابا که ار ارو املیست. رفاسم اسلا رش یه 
معنی را تایید می نماید. مانند حدیثی که حفص بن غیاث از امام صادق 
(علیه السلام )تخل چی کنو که تفص موه لد 0 2ر فخه 5 36 

از امام (علیه السلام ) درباره تفسیر وسع کر سیه السماوات و الارض سو 
ال کردند, فرمود: (( منظور علم او است )) . 

و در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) عرش را به معنی علمی 
که انبیا را بر آن واقف کرده , و کرسی را به معنی علمی که هیچکس را از 
ان اگاه نکرده است تفسیر فرموده . 


در حالی که بعضی دیگر از مفسران با الهام گرفتن از روایات دیگری عرش 
و کرسی را به دو موجود عظیم از مخلوقات پروردگار تفسیر کرده اند. از 
خمله:رفضی کته اند منظور از عرش مجموعه عالم هستی است . 

و گاه گفته اند مجموعه این زمین و آسمان در درون کرسی قرار دارد. 
بلکه آسمان و زمین در برابر کرسی همچون حلقه انگشتری است در یک 
بیابان پهناور, و کرسی در برابر عرش نیز همچون حلقه انگشتری است در 
یک بیابان وسیع . 

کاه را تن فش یا اسان ال اظاای رون انم 
ار ها اف او را ی ات و 
و نیز در حدیت قدسی نقل شده است : لم یسعنی سمائی و لا ارضی و 
وسعنی قلب عبدی المومن : اسمان و زمین من وسعت وجود مرا ندارد 
ولی قلب بنده موّ من من جایگاه من است !. 

اما برای درک حقیقت معنی عرش - البته تا آنجا که قدرت تشخیص انسان 
اجازه می دهد - بهترین راه اين است که موارد استعمال آن را در قرآن 
مجید دقیقا مورد بررسی قرار دهیم : 

فراات ای ان ان ی هی هر کی ات فا 
ی مه نم لد 0 2 رفح ۰ 27 

العرش خداوند (بعد از پایان گرفتن خلقت جهان ) بر عرش تسلط یافت . 

و در بعضی از آیات پشت سر این تعبیر جمله یدبر الامر و یا تعبیراتی که 
حاکی از علم و تدبپر پروردگار است دیده می شود. 

در بعضی دیگر از آیات قران توضیفهایی برای. عرشن دندم.می, شود. فانند 
توص ۵ قطیم ایحا کم کرمایت هی وت لعرسی العظ میب 
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کاو‌شتخن اد شاملان غرسن است فانتد آبه ضوران ویرک 

و گاه سخن از ملائکه ای است که گرداگرد عرش را گرفته اند و تری 
الملائکة حافین من حول العرش (زمر - 57). 

و گاه می گوید عرش خدا روی آب قرار گرفته و کان عرشه علی الماء. 
از مجموع این تعبیرات و تعبیرات دیگری که در روایات اسلامی وارد شده 
به خوبی می توان نتیجه گرفت که عرش بر معانی مختلفی اطلاق شده هر 
چند ريشه مشترکی دارد. 

یکی از معانی عرش همان مقام حکومت و مالکیت و تدبیر عالم هستی 
است , چرا که حتی در اطلاقات معمولی کلمه عرش به عنوان کنایه از 
تسلط یک زمامدار بر امور کشور خویش به کار می رود میگوئیم : فلان 
ثل عرشه کنایه از اینکه قدرتش قرو ریخت , و در فارسی نیز میگوئیم : 
پایه های تخت او در هم ۱ 


دیگر از معانی عرش مجموعه عالم هستی است , چرا که همگی نشانه 
اه ای مه ی ای کی هو 
پائین به کار می رود. 

و کاه عرش به معنی عالم ماوراء طبیعت و کرسی به معنی مجموع تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 38 ۱ 

عالم مادم اعم از زسینر و اسمان اتعا نمی شوجا نکه .در آبة الکرنن 
آمده است وسع کرسیه السموات و الارض 

و از آنجا که مخلوقات و معلومات خداوند ۳ ذات پاک او جدا| نیستند گاهی 
عرش بر علم خدا اطلاق شده است . 

و اگر به قلب پاک بندگان با ایمان عرش الرحمان گفته شده به خاطر این 
است که جایگاه معرفت ذات پاک او و نشانه ای از نشانه های عظمت و 
قدرت او است . 

بنابراین در هر مورد باید از قرائن فهمید که منظور از عرش کدامیک از 
معانی آن است , ولی در هر حال همگی در اين امر مشترکند که عرش 
بیانگر بزرگی و عظمت خداوند است . 

دی آبه-موزد بت که خن از عاملان. عرش الفی مت کوید: قعکی: ارشت 
منظور از عرش همان حکومت خداوند و تدبیرش در عالم هستی باشد و 
حاملان عرش اجرا کنندگان حاکمیت و تدبیر او هستند. 

اش وحاماان آن فزشکانن هد که‌بایه های خرس آین-جها مه فرمان 
خاش انا ات ار 

تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 39 


آنة 12-10 

۳ و ترجمه 

الّذین وا تا ون آغفت الله احه چن فیک آننسکه [ تَدْعَوّنَ الی 
آلاین قَتکْرُون(10) ۱ 

کیب اب سین کیت نوی يٍ قاغترفتا بدئوبتا قَقِل الی خُرُوج من 
سبیل(11) 

کم یاه |۱5 ذعی اللّهْ ود کقژئم و ان یشک به توْمْوا خالق ی اراد 
العلیم الکبیر(12) 


ترجمه :10 - کسانی را که کافر شدند روز قیامت صدا می زنند که عداوت 
و خشم پروردگار نسبت به شما از عداوت و خشم خودتان سبت به 
خودتان بیشتر است , چرا که دعوت به سوی ایمان می شدید ولی انکار 
می کردید. 

1 - آنها می گویند: پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار زنده کردی , 
اکنون به گناهان خود معترفیم , آیا راهی برای خارج شدن (از دوزخ ) وجود 


دارد؟! 

می کردید, و اگر کسانی برای او شریک قائل می شدند ایمان می آوردید, 
هم اکنون داوری مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزرگ است (و شما را به 
حکمت خود کیفر می دهد). . _ 

تفسیر:ما به گناه خود معترفیم آیا راه جبرانی هست ؟! 

در آیات گذشته سخن از شمول رحمت الهی نسبت به مو منان بود. تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 40 

آیات مورد بحث سخن از چگونگی غضب پروردگار بر افراد بی ایمان است 
, تا با قرینه مقابله هر دو بحت روشنتر گردد 

نخست می فرماید: (( کسانی 
که عداوت و خشم پروردگار نسبت به شما از عداوت و خشم شما به 
خودتان بینشتر است چرا که دعوت به سوی ایمان می شدید ولی راه کفر 
(ان الذین کفروا ینادون لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی 
الایمان فتکفرون ). , 

چه کسی انها را چنین ندا می کند؟ ظاهر این است که فرشتکان عذاب 
برای ملامت و سرزنش و رسوا کردن آنها چنین ندائی سر می دهند, در 
حالی که فرشتگان رحمت همواره آماده اکرام و احترام مردم با ایمان و 
این احتمال نیز داده شده است که این ندا از ناحیه بعضی از کفار نسبت به 
بعضی دیگر است , اما معنی اول مناسبتر به نظر می رسد, و به هر حال 
این ندائی است که در روز قیامت داده می شود و آیات بعد گواه روشنی 
(( مقت )) در لفغت به معنی بغعض و عداوت شدید است , این آیه نشان 
می دهد که افراد بی ایمان هر چند نسبت به خود عداوت شدید پیدا می 
کنتد.ختثتم خدآوند نسبت به:آنها از آن هم "شدیدتر است.. 

اما اینکه منظور از خشم و عداوت کفار نسبت به خودشان چیست ؟ در 
اینجا دو تفسیر وجود دارد: 

نخست اینکه آنها بزرگترین دشمنی را در حق خود در دنیا انجام داده اند, 
چرا که دست رد بر سینه منادیان توحید زدند. نه تنها از چراغهای هدایت 
الفی وی تفت بلکه انها ردو .هم شکستنه: آیا دشمنی با خویشتن از 
این شدیدتر می شود که انسان به خاطر پیروی هوای نفس و بهره گیری از 
متاع چند روزه تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 41 

دنیا راه سعادت جاویدان را به روی خویش ببندد و درهای عذاب ابدی را 
بگشاید. 


مطابق این تفسیر جمله اذ تدعون الی الایمان فتکفرون (در ان زمان که به 
ایمان دعوت می شدید و شما کفر می ورزیدید) در واقع بیان کیفیت خشم 
و عداوت آنها با خودشان است . 

تفسیر دیگر اينکه مراد دشمنی و خشم آنها بر خویشتن در قیامت است , 
چرا که وقتی نتیجه کار خود را در آنجا مشاهده می کنند سخت پشیمان و 
ناراحت می شوند؛ ناله و نعره آنها بلند می شود از شدت ناراحتی ِ 
دست خود را گاز می گیرند: ۰ و بوم یعض الظالم علی یدیه (فرقان - 27). 
ری دای ای و ویقین کار با ای کت رای زان 
0 

و از شدت ناراحتی به خود می پیچد, و چون چشم بینا به مقتضای بصرک 
الیوم حدید (اق - 22) پیدا کرده اند, و همه حقایق و اسرار درون به 
مقتضای یوم تبلی السراثر (الطارق - 9) اشکار گردیده , و پرونده های 
اعمال به مقتضای و اذا الصحف نشرت (التکویر - 10) گشوده شده است , 
و به مقتضای کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا (اسراء - 14) از خودش برای 
حسابرسی خودش دعوت گردیده , سخت خود را محکوم می کنند و با تمام 
وجود از خود متنفر می شوند و می گریزند. 

اینجاست که ندا داده می شود: دشمنی و خشم خدا بر شما از اين هم 
بیشتر است , چرا که داعیان حق و فرستادگان خدا شما را : به ایمان دعوت 
کزدندع شما راه کفرسشن حزفنيد وابه: ان آدامه دازید: 

مطابق این تفسیر جمله اذ تدعون الی الایمان فتکفرون بیان دلیل تفسیر 
نمونه جلد20, صفحه : 42 

عظمت خشم خدا نسبت به آنان است . 

هر دو تفسیر مناسب است اما تفسیر اول از جهاتی مناسبتر به نظر می 
رلسد. 

به هر حال مجرمان با مشاهده اوضاع و احوال قیامت و آگاهی بر خشم 
خداوند نسبت به آنها از خواب غفلت طولانی خویش بیدار می شوند و در 
فکر چاره می افتند, و می گویند: پروردگارا! ما را دو بار میراندی و دو بار 
زنده کردی و ما در اين مرگ و حياتها همه چیز را فهمیدیم , اکنون به 
کناهان خود اغتراف می کنیم ؛ ایا راهی براق. خارج شدن, از دوزخ (و 
بازگشت به دنیا و جبران ما فات ) وجود دارد؟! (قالوا رینا امتنا اثنتین و 
اشفا اسن فاعر ضا بسا فبل ی ره سل 

اری در انجا پرده های غرور و غفلت کنار می رود. و چشم حقیقت بین 
انسان باز می شود, لذا چاره ای جز اعتراف به گناه ندارد. 

انها در این جهان اصرار به انکار معاد داشتند, و پیامبران را در این زمینه به 
بینند جائی برای انکار باقی نمی ماند, تکیه کردن آنها روی تکرار مرگ و 


حیات شاید از این نظر است که می خواهند بگویند: ای خداوندی که مالک 
مر گ تفسیر نمونه , جلد: 0 صفحه : 43 

و حیاتی , توانائی این را داری که بار دیگر ما را به دنیا بازگردانی تا در 
دو مرگ و دو حیات 

در اینکه منظور از دو بار میراندن و دو بار زنده کردن چیست ؟ مفسران 
خندین کسیر کر کردم انخ که از .میا ن همه انمااسد اما قابل ذکر است 


1 - منظور از دو بار میراندن . مرگ در پایان عمر و مرگ در پایان برزخ 
است , و منظور از دو مرتبه احیاء, احیای برزخی و احیای در قیامت است . 
توضیح اینکه هنگامی که انسان می میرد نوغ دیگری از حیات به عنوان 
حیات برزخی پیدا می کند. همان حیاتی که شهدا به مقتضای بل احیاء عند 
رمق رفون (ال-عمران ۶ ۱169 ارت همان حبانن که پيامی (ضایه ال 
علیه و آله و سلّم ) و امامان (علیهم السلام ) دارند. سلام ما را می شنوند 
بانستخ فن هدر و نیرز همان عیبانن: که سر کشان:ه طاعیا نی ههجون با 
فرعون دارند و صبح و شام به مقتضای النار یعرضون علیها غدوا و عشیا 
(غافر - 46) مجازات می شوند. 

از سوی دیگر می دانیم در پایان اين جهان در نخستین نفخه صور نه تنها 
اتشاها که همه فان هد رما مودکان که دی فالهای ال هنود 2 
مقتضای فصعق من فی السماوات و من فی الارض : (زمر - 68) می 
متیر ند و کسی جز ذات پاک خداوند باقی نمی ماند (البته مرگ و حیات 
فرشتگان و ارواح همانند مرگ ها ها 
آن را در ذیل آیه 86 سوره زمر دادیم ). 

به این ترتیب ما یک حیات جسمانی داریم و یک حیات برزخی , در پایان 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 44 

عمر از حیات جسمانی می میریم , و در پایان این جهان از حیات برزخی و 
نیز دارای دو حیات به دنبال این دو مرگ هستیم : حیات برزخی , و 
روز قیامت . ۲ 

در اینجا اين سو ال پیش می اید که ما غیر از اين دو حیات حیات سومی 
هم در اين دنیا داریم و مرگی هم قبل از ورود در اين دنیا داشتیم چرا که 
قبلا موجود مرده ای بودیم , به این ترتیب سه حیات و مرگ می شود. 
پاسخ این سو ال با دقت در خود آیه روشن می شود. زیرا مرگ قبل از 
فاد ای حیات در این دنیا 5 مصداق احیاء است ولی قرآن ۳ 
فوق به اين جهت به آن اشاره نکرده است که اين احیا چندان مایه عبرت 
برای کافران نود اه که باعت بیداری و اعتراف آنها , نت2 کنام شده 


نخست حیات برزخی است و سپس حیات در رستاخیز (دقت کنید). 

2 - منظور از دو حیات زنده شدن در قبر برای پاره ای از سوالات است , و 
زنده شدن در قیامت , و منظور از دو مرگ مرگ در پایان عمر و مرگ در 
قبر می باشد. 

لذا جمعی. از مفسران این آبه را دلیل بر حیات موقت در قبر دانسته اند. 
در اینکه حیات در قبر چگونه است ؟ آیا جسمانی است , يا برزخی , يا نیمه 
جسمانی ؟ بحثهاثی است که اینجا جای آن نیست . 

3 - منظور از مرگ نخستین , مرگ قبل از وجود انسان در دنیا است , چرا 
که قبلا خاک بود, بنابراین زندگی اول نیز زندگی این دنیا می شود, و مرگ 
دوم در پایان این جهان است , و حیات دومن داز رستاخیز. 

کسانی که این تفسیر را برگزیده اند به آیه 28 سوره بقره نیز استدلال 
کرده اند که می گوید: کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم 
ثم یحییکم ثم الیه ترجعون : چگونه به خدا کافر می شوید در حالی که شما 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 45 

مرده بودید او شما را زنده کرد. سپس می میراند, بار دیگر زنده می کند, 
سپس به سوی او باز می گردید. 

ولی آیه مورد بحث سخن از دو (( اماته )) میراندن می گوید در حالی که 
در آیه سوره بقره یک (( موت )) است و یک (( اماته )) . 

این نکته نیز قابل توجه است که بعضی از طرفداران تناسخ خواسته اند از 
این اب برای زندگی و مرگ تکراری انسانها و بازگشت ارواح به بدنهای 
جدیو ور ابن»ضیا اشتذلال, کنتت در حالی. که اب فوق بکی. از دلانل زندهتنفی 
تناسخ است , زیرا مرگ و حیات را منحصر در دو قسمت می کند. ولی 
طرفداران عقیده تناسخ خبر از مرگ و حیاتهای متعدد و متوالی می دهند و 
معتقدند روح یک انسان ممکن است چند بار در کالبدهای جدید و نطفه 
های تازه حلول کند و به اين دنیا باز گردد. 

به هر حال ناگفته پیداست که پاسخ این تقاضای کافران که از دوزخ بیرون 
آیند و به دنیا برگردند تا به گمان خود گذشته تاریک را جبران نمایند منفی 
وی ی تست کی ان و و رس موم 
سخنی از آن به میان 2 تیاموه,متها کر ان ند 1 مطلبی ذکر می کند که به 
منزله دلیل آن است , می فرماید: این به خاطر آن است که وقتی خداوند 
به یگانگی خوانده می شد راه انکار پیش می گرفتید و کفر می ورزیدید, 
ولی هر گاه کسانی: یه اودتتر ک مه اور ون نو سر ان اما سای بودید و 
ایمان می اوردید (ذلکم بانه اذا دعی تفسیر نمونه , جلد: 20 صفحه : 46 
الله وحده کفرتم و ان یشرک به توّ منوا). 

اری هر جا سخن از توحید و پاکی و تقوا و فرمان حق بود چهره در هم می 


کشیدید. و هر جا از کفر و نفاق و شرک و آلودگی سخن به میان می آمد 
خوشحال و شادان می شدید, و به همین دلیل سرنوشتی غیر از اين ندارید. 
در اینجا این سو ال پیش می اید که این پاسخ چگونه با درخواست بازگشت 
به دنیا ارتباط پیدا می کند؟ 
ولی تعبیرات آیه بیانگر این واقعیت است که این گونه اعمال آنها مقطعی 
و موقتی نبود بلکه دائما چنین بودند. لذا اگر باز گردند همین برنامه را 
ادامه خواهند داد و این ایمان و تسلیم در قيیامت جنبه اضطراری دارد نه 
واقعی , بعلاوه اعتقاد و اعمال و نیات گذشته آنها ایجاب می کند به طور 
مخلد در دوزخ باشند, با اين حال بازگشت به دنیا امکان پذیر نیست , 
به هر حال این وضع مخصوص کسانی است که کفر و شرک و گناه در 
33 آنها ریشه دوانده 1 همانها که به گفته قرآن از شنیدن نام 2 یگانه 
مشمئز می شدند, و از شنیدن نام بتها شادمان , و اذا ذکر الله وحده 
0 قلوب لین لا یو منون بالاخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم 
یت ون ( مهم عآنم:42) 
این اختصاص به عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ندارد در زمان 
ما نیز کوردلانی هستند که از ایمان و توحید و تقوا گریزانند و هر جا بوی 
کفر و نفاق و فساد به مشام برسد به انجا رو می اورند. _ 
ا ۱ 
ولایت )) تفسیر شده که بعضی از شنیدن آن ناراحت می شوند. و از 
شنیدن نام مخالفان انها شاد (روشن است که این تفسیر از قبیل تطبیق 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 47 
در پایان آیه برای آنکه این تاریک دلان مشرک را برای هميیشه ماءیوس کند 
می افزاید: (( حاکمیت و داوری مخصوص خداوند بلند مقام و بزرگ است 
. 
(فالحکم لله العلی الکبیر). 
جز او قاضی و دادخواه و دادرسی در این محکمه نیست , و چون او علی و 
کبیر است نه مغلوب کسی می گردد, نه توصیه ای در او موّ ثر می شود و 
نمی توان از طریق فداء و غرامت و یاری اين و آن بر حکم او غلبه ِ 
حاکم مطلق او است , و همه سر بر فرمان اویند, و هیچ راه فراری در 
برابر حکمش وجود ندارد. 


دعای دور از حاجت ! ۳ ۲ 

این نخستین بار نیست که در ایات قران به تقاضای دوزخیان يا کفار مبنی 
بر بازگشت مجدد به این جهان بر خورد می کنیم که با پاسخ منفی روبرو 
می شوند؛, بارها در آیات قرآن مجید این موضوع مطرح شده است . 


۳ سوره شوری آیه 4 می خوانیم : ظالمان بعد از مشاهده عذاب می 
گویند هل الی مرد من سبیل : آیا راهی به سوی بازگشت وجود دارد)) ؟ 
و در سوره زمر آیه 59 درباره انسانهای گنهکار و بی ایمان آمده است : 
هنگامی که آنها عذاب الهی را می بینند می گویند: اگر بار دیگر به دنیا باز 
گردیم از نیکوکاران بود (( او تقول حین تری العذاب لو آن لی کرة 
فاکون من المحسنین )) 

و در مق متون آیه 107 از قول همین اشخاص آمده است : ربتا اخرجنا منها 
فان عدنا فانا ظالمون : (( پروردگارا ما را از دوزخ بیرون فرست . اگر بار 
دیگر بازگشت کردیم ما مسلما ظالم و ستمگریم )) ! تفسیر نمونه , جلد: 
۱ صفحه ۰ 48 

می کنند و می گویند: رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت : ۲ 
(([ پروردگارا مرا باز گردانید, شاید در انچه کوتاهی نمودم و ترک گفتم 
عمل صالحی انجام دهم )) (مومنون 99 - 100). 

اما در همه جا با (( کلا)) (چنین چیزی ممکن نیست ) و يا تعبیرات مشابهی 
روبه رو می شوند. 7 ۲ ۱ 
و به این ترتیب قران می گوید: زندگی این جهان تجربه ای است که هر گز 
برای یکنفر تکرار نمی شود. پس این خیال خام را باید از سر بیرون کرد که 
اگر بعد از مرگ با واکنشی شدید رو به رو شدیم راه بازگشت و جبران باز 
است , نه هرگز چنین نیست . 

دلیل آن روشن است , در قانون تکامل و روند ان راغ وبار کشت 
ممکن نیست , همانگونه که محال است از نظر این قانون نوزادی به شکم 
مادر باز گردد, خواه دوران تکاملی خود را در رحم مادر به پایان زس نود 
باشد و يا ناقص سقط گردد. بازگشت امکان پذیر نیست , مرگ نیز 
همچون تولد ثانوی است , و انتقال از چنین عالم دنیا , ۳ 
نیز چنین بازگشتی محال است . 

از اين گذشته بیداریهای اضطراری هرگز دلیل بر بیداری واقعی نیست و به 
هنگام فرونشستن عوامل آن , فراموشکاری باز می گردد و همان اعمال 
تکرار می شود. چنانکه در زندگی همین دنیا در مورد بسیاری از مردم این 
شفنی از ماش کردم انم کهتوه تختاهای رن کین دنت نهد اف لظف خوا 
می زنند از در توبه وارد می شوند اما همین که طوفان فرو نشست همه 
چیز به دست فراموشی سپرده می شود. غافر 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 49 

آیه 13 -15 


هو الذی بُریکُم عَاتیه و نگل لکم خن السماء رژقاً و ما یتک الا من تییب 


ت ت 


ِ 
غوا ال محلِصین له الدين و لو کرة الکفژون(14) 
رف الدََجَتِ دُو العرّش یُلقّی الرّوح من آمُره علی من یشاء من عتاده 
لینذر یوم الثلاق(15) 
ترجمه :13 - آو کسی است که آیات خود را به شما نشان می دهد, و از 
اسمان برای شما روزی با ارزشی می فرستد, تنها کسانی متذکر این 
حقایق می شوند که به سوی خدا باز گردند. 
4 - (ننها) خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید. هر چند 
کافران ناخشنود باشند. 
5 - او درجات بندگان صالح را بالا می برد. او صاحب عرش است , روح 
را به فرمانش بر هر کس از بندگانش که بخواهد القاء می کند. تا مردم را 
تفسیر:تنها خدا را بخوانید هر چند کافران نپسندند 
این ایات در حقیفقت استدلالی است بر مسائلی که به صورت اندرز و 
نصیحت و تهدید و انذار در ایات پیشین گذشت , استدلالی است بر توحید و 
وحدانیت خداوند و ربوبیت او, و نفی شرک و بت پرستی . تفسیر نمونه , 
جلد: 210, صفحه : 50 
نخست می گوید: (( او کی اسشت: که ایاتش: را اه ضما نان می :دهد 
(هو الذی تزیجم آبانه): 
ی سس ی ی ی تا رم 
است و نقشهای عجیبی که بر در و دیوار وجود نمایان است نقشهائی که 
هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار! ۱ 
مان کار این ات ردا سیف ااز اسان ات 
شما روزی پر ارزشی می فرستد (و ینزل لکم من السماء رزقا). 
دانه های حیاتبخش باران , نور افتاب که زنده کننده تمام موجودات است , 
و هواتی که مابه حیات همه حیوانات و گیاهان می بااشد همه از اشتمان 
ارن مشود هقی دایم آنن سم اس مهعریی وسله زگ و حبات 
بعضی از مفسران اسمان را به معنی (( عالم غیب )) و زمین را به معنی 
عالم شهود تفسیر کرده اند و نزول رزق الهی را از اسمان به زمین به 
معنی ظهور از عالم غیب به عالم شهود دانسته اند, اما علاوه بر اينکه این 
تفسیر مخالف ظاهر آیه است هیچ الزامی رن ان وجود ندارد. 
درست است که وحی و آیات فراوانی که غذای روج است از آسمان غیب 
و معنی نازل می شود, و باران و نور افتاب که غذای جسم است از اسمان 
ظاهر است , و این هر دو با یکدیگر هماهنگ است , ولی نباید تصور کرد که 
تعبیر به ایات , در ایات مورد بحث اشاره به مفهومی اعم یا مخصوصا 


اشاره به آیات تشریعی است , چرا که تعبیر بریکم آیاته : (آیاتش را به 
شما ارائه می دهد) مکرر در قران مجید بر ایات توحیدی عالم هستی 
اظلای شوه آشتهم ان ماه در اوار هی سیر و ی از که 
نعمتهای خداوند از قبیل چهارپایان و کشتیها می فرماید: و پریکم ایاته فای 
آیات الله تنکرون : او آیاتش را , به شماأ نشان می دهد, تفسیر نمونه , جلد: 
(۱, صفحه : 51 

کدامیک از اباتالفی زا انکان.فق کنید (مو مر - 81) و همچنین آیات دیگر. 
اصولا تعبیر به پریکم (به شما ارائه می دهد) متناسب با آیات تکوینی است 
, اما در مورد آیات تشریعی معمولا تعبیرهای دیگری مانند وحی فرستاد و 
به سراغ شما امد دیده می شود. 

به هر حال اینکه بعضی از مفسران پیشین و بعضی از بزرگان مفسران 
مفاضر بات در انا هی ات یی اعم ار شوی و تکوری 
گرفته اند دلیل ندارد. ۱ 

این نکته نیز قابل توجه است که قرآن در اینجا از میان آیات عظیمی که در 
اسمان و رمین و وجود انسان قرار دارد تنها روی مساءله رزق و روزی 
انسان انگشت گذارده , چرا که بیشترین مشغولیات فکری او را همین امر 
تشکیل می دهد, و گاه برای افزایش روزی و نجات از تنگناهای رزق دست 
نه دامن بتها می زتده قران مجید می. کوید: .همه روزیها بخ دست خداو‌ند 
است , و از بتها کاری ساخته نیست . 

و دز پایان" آبه می افزاید: با وجود اينهمه آیات در پهنه جهان هستی 
چشمهای نابینا و قلوبی که حجاب بر آنها افکنده شده چیزی نمی بینند تنها 
کسانی متذکر می شوند که به سوی خدا باز گردند و قلب و جان خود را از 
آلودکها وین 

(و ما یتذکر الا من ینیب ). 

در ابة. بعد خنین تتیجه؛ کبری می: کند: (ر آکتون که چنین است خدا را 
بخوانید و دین خود را برای او خالص کنید)) (فادعوا الله مخلصین له الدین 
. 

برخيزید و با تیشه ایمان به جان بتهای مشرکان بیفتید, و همه را از صفحه 
فکر و فرهنگ و اجتماع خود محو کنید. 

البته این کار شما کافران لجوج و متعصب را سخت ناراحت می کند ولی 
ترس تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 32 

و هراسی به خود راه ندهید, این خود را خالص کنید هر چند کافران 
ناخشنود باشند (و لو کره الکافرون ). 

در محیطی که اکثریت آن را بت پرستان گمراه تشکیل می دهند توحید در 
آغاز کار برای آنها چهره وحشتناکی دارد. همانگونه که طلوع آفتاب در میان 
جمع خفاشان , ولی اعتنا به این عکس العمل های جاهلانه و زودگذر نکنید, 


قاطعانه پیش بروید, و پرچم توحید و اخلاص را همه جا به اهتزاز در آورید. 
آیه بعد خدا را با چند وصف مهم از اوصافش تیه کرو ی کم او 
رفیع الدرجات است (رفیع الدرجات ). ۱ 

درجات بندگان صالح را بالا می برد, چنانکه در ایه 11 سوره مجادله نیز 
امده است یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوا العلم درجات : خداوند 
درجات مو منان و عالمان را بالا می برد. ۲ 

او حتی در میان پیامبران , انها که از عهده امتحانات بیشتری بر امدند و 
مقام اخلاص را به مرز بالاتری رساندند فضیلت و برتری داده است تلک 
الرسل فضلنا بعضهم علی بعض (بقره - 235). 

او انسانها را جانشینان و نمایندگان خود در زمین قرار داده , و بر طبق 
شایستگیها بعضی را بر بعضی برتری بخشیده است (( و هو الذی جعلکم 
خلائثف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات )) (انعام - 165). 

اکر در آبه گذشته دغوت: ید اخلاض: در دین شتندم:دن آبنجا می. کوید خداوند 
درجات شما را به میزان اخلاصتان بالا می برد آری او رفیع الدرجات است 


اينها همه در صورتی است که رفیع را به معنی رافع و بالا برنده تفسیر 
کنیم . ولی بعضی گفته اند رفیع در اینجا را به معنی مرتفع است , بنابراین 
رالات ساره اوضای ای عالی تا است:: آم رفس ,بان 
ره ار نموت وه 20صفته ‏ 3و 

است , و در قدرتش نیز بلند مرتبه , تمام اوصاف کمال و جمالش آنقدر 
مرتفع و بالا است که همای بلند پرواز عقل و دانش بشری هرگز به اوج آن 
نمی رسد. ق 9 

و از انجا که (( رفیع )) در لغت به هر دو معنی امده است ایه فوق به هر 
یک از ده ففنی -هفکن است تفشتز شون ولی از انجا که است نحت :در 
آیات با مساعله پاداش به اعطای درجات عالشنه تشد بان صالح است معنی 
اول مناسبتر به نظر می رسد هر چند به عقیده ما که استعمال لفظ را در 
بیش از یک معنی جایز می دانیم جمع میان هر دو تفسیر بی مانع است , 
مخصوصا در مورد آیات قرآن که الفاظ آن مفاهیم وسیع و گسترده ای 
دارد. 

سیس می افزاید: )) او صاحب عرش است )) (ذو العرش ). 

سرتاسر عالم هستی تحت قدرت و حکومت او است , و حکومتش بلامنازع 
است , و این خود دلیلی است بر اینکه تعیین درجات بندگان بر حسب 
شایستگیها به دست قدرت او است . 

و چون در آیه قبل پیرامون عرش مشروحا سخن گفتیم , در اینجا نیازی به 
تکرار نمی بینیم . 

در سومین توصیف می گوید: او کسی است که روح را به فرمانش بر هر 


کید ان عافد اها ی هد اف المع ام ی سا 
من عباده ). ۲ 
اس رو ار تم ام قوش ی ات کش سا وا مها 
قدرت او از یکسو, و رفیع الدرجات بودنش از سوی دیگر, ایجاب می کند 
که برنامه تشریج و تکلیف را از طریق وحی اعلام دارد, و چه تعبیر جالبی 
از ان کرده است : تعبیر به روح , روحی که مایه حیات و حرکت و جنبش و 
جهاد و پیشرفت است . 
گرچه مفسران در توضیح معنی رو در اینجا احتمالات مختلفی داده اند, 
قاری نمی هدن ور صفحه 51 
اما قزانن موجودجر آنه و همحنين, ای 2 شنورنه تحل که فی :فرها بدا ینزل 
العلایکه بالمضت اهرعلی من فان امه ان انوا ال ال ال ۲ 
فاتقون , و همچنین آیه 52 شوری که پیامبر اسلام را مخاطب ساخته و 
تزول قران و انمان و زوح را ۱ الیک روحا 
من آهزن ما کنت دری ما الکای بو 1 الابیان مکی دنل سر ات اس کر 
رای کوعها عم ریا وتات اس اس 
تعبیر به من امره (به فرمان او) اشاره به این است که اگر فرشته وحی 
ها ی یم ی و 
خودش . ۱ 
و ریس شا عم او زره کش ات اش واه 
نه به معنی این است که بی حساب موهبت وحی را به کسی می دهد چرا 
مشمول این فرمان می سازد, همانگونه که در ابه 4 سوره انعام می 
خوافم ۰ للم اعلی کت حیل :وساله وا ند ا ناخ ات که رسالت 
تور رادزکا فرا و 
خآکر ی نهر بعصضی از ووانات کفاز ظرق آهن فت (علیم اسلا ) 
رسیده » روح در آیه فوق به روح القدس تفسیر شده و ویژه پیامبر و 
امامان معصوم معرفی گردیده منافات با آنچه گفتیم ندارد, چرا که (( روح 
القدس أ( همان روح مقدس و مقام معنوی والائی است که به صورت 
کامل در پیامبران و امامان معصوم قرار دارد و بسیار می شود که پرتوی 
اور وه افراموین اسف که فیس وروی افو هر کاوست نما 
کمک نماید, کلمات فوق العاده و يا کارهای مهم الهی انجام می دهند. 
جالب اینکه در ایات پیشین سخن از نزول باران و ارزاق جسمانی در میان 
. تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 55 
بود و در اینجا سخن از نزول وحی و رزق روحانی است . ۲ 
اکتون سم سح ار الفای روم ام بر ساضران شنت و انا ای راد 


پر نشیب و فراز و طولانی و پرمشقت را برای چه هدفی تعقیب می کنند؟ 
در آخرین جمله آیه فوق به این سو ال پاسخ داده شده می گوید: هدف این 
است که مردم را از روز ملاقات انذ| ر کنند (لینذر یوم التلاق ). 

روزی که ندگان با+پرورد کارشان از طریق شهور باطنی ملافات .میک 
روزی که گذشتگان و ایندگان همه با هم تلاقی دارند. 

روز ملاقات ششوایان قاطا سانشان 

روز لقای مستضعفین و مستکبرین . 

روز ملاقات ظالم و مظلوم . 

روز دیدار انسانها و فرشتگان . ۲ ۳ 

و بالاخره روز تلاقی انسان با اعمال و گفتار و کردارش و با دادگاه عدل 
خداوند. 

آری هدف از همه کتب آسمانی و برنامه های الهی این است که بندگان را 
از روز تلاقی قرر ی تیم ند و چه اسم عجیبی برای قیامت در این ان 
انتخاب شده است )) یوم التلاق )) . غافر 

تقنمیر تسوت رده 20 صفحه ۰ 20 

آیه 17-16 

آیه ۵ تفه 

تم هم رون ای قلی ام مش ۰ نو دای اوه له |[ 
لها ی(16)_, 

لو تجْری کل تفس بقا کسبت لالم الوم ان ال سریغ الیساپ(17) 
ترجمه - روز تلاقی روزی است که همه آنها آشکار می شوند. و چیزی 
از آنها بر خدا مخفی نخواهد ماند. حکومت امروز برای کیست ؟! برای 
7 - امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود, هیچ 
ظلمی امروز وجود ندارد, خداوند سریع الحساب است . 

تفسیر:روز تلاقی ! 

اين آیات و چند آیه بعد از آن توضیح و تفسیری است برای (( یوم التلاق )) 
که از نامهاي قیامت است , و در آخرین آیات گذشته به آن اشاره شد. 

در این دو آیه چند قسمت از ویژگیهای قیامت بیان شده که هر کدام از 
دیگری تکان دهنده تر است . 

نخست میفرماید (( روز تلاقی روزی است که همه بارز و ظاهر می 
شوند)) 

(یوم هم بارزون ). 

روزی است که تمام پرده ها و حجابها کنار میرود. تفسیر نمونه , جلد: 20 


صفحه ۰ 57 


از یکسو موانع مادی همچون کوهها برچیده می شود, و به گفته قرآن زمین 


به صورت قاعا صفصفا (هموار و بدون پیستی و بلندی ( ور هی اند (طه - 
106). 

از سوی دیگر همه انسانها از درون قبرها سر بر می دارند و خارج می 
شوند. ِ ۲ 

از سوی سوم اسرار درون همگان اشکار می گردد: یوم تبلی 
السراثر(طارق - 9). 

و زمین آنچه را در درون دارد بیرون می فرستد: و اخرجت الارض اثقالها 
(زلزال - 2). ۱ کر روا 

از سوی چهارم نامه های اعمال گشوده می شود و محتوای آن اشکار می 


دد . 
و اذا الصحف نشرت [(تکویر - 10). 
از سوی پنجم اعمالی که انسان از پیش فرستاده در برابر او مجسم می 


شود: 

بوم ینظر المر ء ما قدمت بداه (نبا - 40). 5 

و از سوی ششم مسائلی را که انسان اصرار در اخفای آنها داشت ظاهر 
می دد. 

بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل (انعام - 28). ۱ 

از سوی هفتم اعضای پیکر انسان و حتی زمینی که روی آن اعمالی انجام 
داده به افشاگری برمی خیزند و حقایق را بازگو می کنند: یومتذ تحدت 
اخبارها(زلزال - 4). ۱ 

خلاصه انسانها با تمام وجود و تمام هستی و هویت خویش در ان صحنه 
یت ات مکتوم نمی ماند: و برزوا لله 
چه صحنه ان و وحشتناکی است ؟۱ 

پراش اه امن انحاته هیبشت ند کافی ارست فک ی 
که یک لحظه در اين دنیا چنین صحنه ای بر پا شود و درون و برون و خلوت 
و جلوت همه انسانها یکی گردد, چه ولوله ای در میان خلق ایجاد خواهد 
شد؟ و چگونه رشته های پيوند مردم از هم گسسته می شود؟! تفسیر 
نمونه 4 جلد: 20 صفحه : 98 

آری طبیعت آن جهان همین است و باید آنچنان بود که انسان از ظاهر 
شدن پنهانیها وحشتی نداشته باشد, اعمال و رفتارش را آنچنان انجام دهد 
که هم امروز اگر در ملاء عام نمایان گردد از آن نگران نباشد. 

در دومین توصیف از آن روز می افزاید: چیزی از مردم بر خدا مخفی 
نخواهد بود (لا یخفی علی الله منهم شی ع). 

در این جهان و امروز نیز چیزی بر خداوند عالم و قادر مخفی نیست , و 
اصولا کسی که وجودش بی پایان است و هیچگونه محدودیتی در ذات 


پاش را دار اشعای و منت و موه بوای اسان ارت 
پس چرا قران جمله فوق را به عنوان توضیح و تفسیری برای جمله یوم هم 
بارزون ذکر می کند؟ 

دلیل آن روشن است زیرا ظهور اشیاء در آن روز 1 تاءکید بیشتری 
برخوردار ات جائی که دیگران نیز از اسرار هم آگاه شوند در مورد 
خداوند مساعله نیاز به بحث و گفتگو ندارد. 

تمومی ویزگی. آن روز حاکفیت مطاقه پروید کاو-است ۶ ختانکه: در دواد 
همین آیه می فرماید: در آن روز گفته می شود حکومت و ملک امروز برای 
کیست ؟ (لمن الملک الیوم ). 

و در پاسخ می گویند: از آن خداوند واحد قهار ‏ است (لله الواحد القهار). 
۱۳ ۱۳71 
ناحیه پروردگار مطرح می شود و جواب را همه مو منان و کافران می 
گویند. تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 59 

بعضی نیز گفته اند: سو ال و جواب هر دو از ناحیه خداست . 

و بعضی معتقدند منادی الهی این سة ال را اشکارا مطرح می کند و خود 
او نیز پاسخ می گوید. 

ولی تاه ان است که اش ال ات دایعا 
نمی شود سو الی است که از سوی خالق و مخلوق , فرشته و انسان , موٌ 
من و کافر و از تمام ذرات وجود و در و دیوار عالم هستی بدون استئنا 
1 به آن پاسخ می گویند, یعنی به هر 
خاسری اد حاکست اه عابان اسف هرس و ام کش ان ‌های 
قاهریت او در آن ظاهر است . 

ی و ی 
الواحد القهار از آن:فی:شنوی: 

ی ی ی که ی 
یک خانه يا یک شهر و یک کشور ظهور و حضور و قدرت فرد معینی را در 
همه جا احساس می کنیم , گوئی همه می گویند مالک و حاکم در اینجا فلان 
شخص است , در و دیوار نیز به این امر گواهی می د هد. 

البته امروز نیز مالکیت خداوند در سراسر عالم حاکم است , اما در قيیامت 
ظهور و بروز تازهای پیدا می کند, در انجا نه خبری از حکومت جباران 
است , و نه از نعره های مستانه طاغوتیان . 

نه خبری از نیروهای اهریمنی به گوش می رسد و نه از قدرتنمائتی 
ظاهری شیطان و لشکریانش اثری به چشم می خورد. 

ویژگی چهارم آن روز این است که روز پاداش و کیفر است , چنانکه در آیه 
بعد می فرماید: امروز هر کسی در برابر کاری که انجام داده جزا داده می 


شود. تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه : 60 

(الیوم تجزی کل نفس بما کسبت ). 

آری ان طون ۵ برهر و ان احاطه علمی خداوند و حاکمیت و مالکیت و 
قهاریت او همه دلیلی است روشن بر ین حقیقت بزرگ و امیدبخش و بیم 
فرین 

ویژگی پنجم همان است که در جمله بعد می افزاید: امروز هیچ ظلم و 
ستمی بر هیچکس نخواهد بود (لا ظلم البوم ). 

خکه ممک است طاه مس و بات تال کش لیر بانشا خا 
مه آنبت کب ود هه حی احاطه کی وا 

با بهخاظر غجر است. که او قاهر ومالک ورحا کم و همه خر تشن 
وه مکی است الم سسمی در من الفی دی آن‌ترفز انجاض کیرد به 
خصوص اینکه آن روز, روز داوری خدا است نه آزادی مردم برای آزمون . 
مرو ار ی کی تساه اال ان اس با کون 
تایان ای رما ناهد نا احشات ات زان ال سرخ الحسات 
. 

سرعت حسابش در آنجا به قدری است که در حدیث آمده است : ان الله 
تعالی یحاسب وم سب هداز اعه | عبر (([ خداوند حساب همه 
بندگان را در یک چشم بر هم زدن می رسد)) ! 

اصولا با قبول تجسم اعمال و بقاء آثار خیر و شر, مامتان سا جر 
ای حل شده است , آبا دستگاههائی که در دنیا همراه کار کردن نمره می 
اندازد نیازی به زمان برای حسابرسی دارد؟ 

تکرار تعبیر سریع الحساب در آیات مختلف قرآن شاید به این منظور است 
که بعضی شیطان صفتان , افراد ساده لوح را وسوسه نکنند که مگر 
حسابرسی خلایق در برابر اعمالی که در طول هزاران سال انجام داده اند 
به این آسانی ممکن است ؟. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 61 _ 

از این گذشته این تعبیر هشداری است به همه انسانها که در آن روز 
مهلتی به مجرمان داده نمی شود مانند مهلتی که در این دنیا به یک مجرم 
مت فان یرای رسد کیت سای با کت سا تعس منت انش ی ووند: غافر 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 62 

آیه 18 -20 

آیه و ترجمه 

و أنذِرَهم یوم الأرقة ذ الْفْللوب لدی الْتاجر گظیین ما للظلمین من حمیم 
و لا شفیع بٌطاغ(18) 

بل حانة الاغین و ما تچُفی الصدوژ(19) 

و اللهٌ تصت ای الم تقو من و اه 


التسمیخ الض: (20) 


ترجمه :۰ - آنها را از روز نزدیک بترسان , روزی که از شدت وحشت دلها 
نه. کلوکام فی: زننده .و. تمافین وجود آئبا مملو از اندفه هی کردنر بزای 
ستمکاران دوستی وجود ندارد و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش پذیرفته 
شود. 

و ختهها نی زا که به خیایت حردش رف کته فی دا نی ها از آ نکم در. 
0 - خداوند به حق داوری می کند, و معبودهائی را که غیر از او می 
خوانند هیچگونه داوری ندارند. خداوند شنوا و بینا است . 
تفسیر:روزی که جانها به لب می رسد! 
این آیات همچنان ۳ توصیف قیامت است و در حقیقت در این آیات 
هفت ویژگی دیگر از ویژگیهای قیامت و حوادث هول انگیز و دهشت زای 
ان که هر انسان موّ منی را عمیقا در فکر فرو می برد بیان شده است : 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 63 
نخست می گوید: (( آنها را از روز نزدیک بترسان (و انذرهم یوم الازفة ). 
(( آزفة )) در لغت به معنی نزدیک است , و چه نامگذاری عجیبی است که 
به‌جای (ز بوم القیامه )) (( بوم الارقه) بیان شده: تا بیخیران گویند؛ 
هنوز تا قیامت زمان بسیار زیادی است , فکر خود را مشغول قیامت نکنید 
که وعده ای است نسیه ! 

و اگر درست بنگریم مجموعه عمر دنیا در برابر عمر قیامت لحظه زود 
1[ 
حنی به پیامبران اعلام نشده است باید هميشه آماده استقبال از آن بود: 
دوم یی آینکه در آن رفن آن سدت سول ترین لها به گلوگاه می 
رسد( (اذ القلوب لدی الحناجر). 

به هنگامی که انسان در تنگناهای سخت قرار می گیرد احساس می کند که 
گوئی قلبش دارد از جا کنده می شود, گوئی می خواهد از حنجره اش 
عشاده معادل اند و قاس این باشد که ینم باس مه لب رسوره 
گرنه روشن است که قلب به معنی مرکز پخش خون هرگز از جای خود 
حرکت نمی کند و به گلوگاه نمی رسد. 

و نیز ممکن است قلب کنایه از جان باشد. یعنی جانش به گلوگاه رسیده 
پوت کوتی ره آن ننشن ریخا خارخ دمم و نها کم از ان رتافیغاندم 
است . 

به هر حال چنان هول و اضطرابی از حساب و کتاب دقیق الهی , و بیم از 
رسوائی در حضور جمیع خلایق , و گرفتاری در عذاب دردناکی که خلاصی 
از آن ممکن یست ره اسان وست:هی دهد که با .هم نیاتی فان شرع 
بت تفس تمه نش ال ر.ضفخه 2 62 


در توصیف سوم می گوید: 1 وجود انها مملو از غم و اندوه می شود اما 
توانائی اظهار ان را ندارند)) (کاظمین ). 
کاطم)) ماه( عم ان اصل همین ین ها مکی ارت 
که پر از آب باشد سپس در مورد کسانی که از خشم و غضب پر می شوند 
اما به دلاتل مختلفی آن را اظهار نمی دارند اطلاق شده است . 
اگر انسان گرفتار اندوه و غم جانکاهی شود اما بتواند فریاد کند ممکن 
است کمي آرام گیرد. اما افسوس که در آنجا حتی جای فریاد و نعره زدن 
نیست , آنجا صحنه بروز همه اسرار نهان و پیشگاه داوری حق و محضر 
عدل پروردگار. و حضور جمع خلایق است , فریاد چه سودی دارد؟! 
چهارمین توصیف اینکه : برای ستمکاران دوستی وجود ندارد (و ما 
للظالمین من حمیم ). ۳۳ ۲ 
آن گروه از دغل دوستان که همچون مکسان گرد شیرینی به هنگام قدرت 
اطراف آنها را گرفته بودند. و با تملق و چاپلوسی خود را یارانی وفادار و 
جانثار, و یا غلامانی خانه زاد. معرفی می کردند. همه گرفتا 0 
ورب دیکرخ تفی بردازنم اي ور آن رو ته رد وشتی یراق انسان وخود دزد 
و نه غمخواری برای درد دل کردن . 
در پنجمین توصیف می فرماید: و نه شفاعت کننده ای که شفاعتش 
پذیرفته شود (و لا شفیع یطاع ). ۲ 
خود ۷ و ۲ 
در ششمین مرحله یکی از اوصاف خدا را بیان می کند که در ضمن 
توصیفی تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 65 
برای چگونگی قیامت است ۰ می گوید: خدا چشمهائی را که به خیانت 
کیک ی اه هاعان ات تا خیم آرودش 
(یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور). ۳ 
اری خدائی که از حرکات مخفیانه چشمها و اسرار درون سینه ها اگاه 
ان در را یاس هض ات ی و با این علم و 
آگاهی دقیق او روز گنهکاران سیاه و تاریک است . 
در-حدیتی ان آمام ضارق (علیه السلام ا می خوانش هکامی که آق تن 
ان اصان ان یوت سواال کرونده هر مود ام رت الرجل ینظر الی 
الشی 2 و کانه لا ینظر الیه , فذلک خائنة الاعین : آپا ندید ای گاه انسان به 
چیزی نگاه می کند اما چنین وانمود می کند که به آن نگاه نمی کند؟ این 
نگاههای خیانت آلود است !. 
اری این نگاهها خوام بتوامیشن :هروه او با امفر ذیکرخق که گام کرو 
به آن ممنوع است بر خداوندی که ذره ای از آنچه در آسمانها و زمین 


و ی ی و یی ی 
در حدیث دیگری آضده ارت از یاران پیامبر در کنار یکی از مخالفان 
نشرشخت: اسلام: ی محضر امین (صلن الله خیه و اله.و شام )یه 
بود. بعد از انکه آن مرد مخالف از محضر پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلّم ) امان گرفت و بیرون رفت عرض کرد: چرا اشاره ای نفرمودید. 
تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه : 66 0 

تا بر خیزیم و گردنش را بزنیم پیش از آنکه از شما امان بگیرد؟! رسول 
خدا مود ان ال کون اند آلاعشن ساصیوان گام اند و 
خائنانه ندارند!. 

البته خیانت چشمها اشکال مختلفی دارد: گاه به صورت نگاههای دزدکی و 
استراق بصر نسبت به زنان بیگانه است , و گاه به صورت اشاراتی با 
چشم به منظور تحقیر يا عیبجوئی از دیگران , و يا اشاراتی که مقدمه 
توطثه ها و نقشه های شیطانی است . 

راستی اگر انسان به یک چنین حسابرسی دقیقی در قیامت مد من باشد 
روند, و دقیقا بررسی می شوند. حد اعلای تقوی در وجود او زنده خواهد 
شد؛ و چه آثری دارد این ایمان به معاد و مراقبت الهی و حسابرسی 
قیامت در تربیت نفوس انسانها؟! 

می گویند: یکی از علمای بزرگ پس از پایان تحصیلات خود در حوزه علمیه 
نجف هنگامی که می خواست به کشورش باز گردد ضمن خدا حافظی با 
استادش از او تقاضای پند و موعظه ای کرد او گفت : بعد از تمام این 
زحمتها اخرین اندرزم کلام خدا است , این ایه را هرگز فراموش مکن ا لم 
تعلم ان اللسوی. ابا اسار سس داست که دا سته یر را سید 
(علی ۱ 

آری از دیدگاه یک فرد موّ من واقعی , تمام عالم محضر خدا است , و همه 
کارها در حضور او انجام می گیرد. همین شرم و عصور برای دوری از 
گناهان کافی است . تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه 

در قتمین توصیف از قامت که آن نز به صورت توصیف خداوند مطرح 
شده می فرماید: خداوند به حق داوری می کند (و الله یقضی بالحق ) 

و معبودهائی را که غیر از او می خوانند هیچگونه قضاوت و داوری 
(و الذین یدعون من دونه لا یقضون بشی ع). 

آری آن روز مقام داوری مخصوص به خدا است , و او هم جز به حق داوری 
تمی اکن جرا کمداوری به ظلم با ازنظهلن و عنم احاهت باشیرضی شود که 
او همه خی ام ار‌ضا ره احاطه دار یا اس وساو ات کر 
همه اینها از ساحت مقدسش دور می شد. 


ضمنا این جمله دلیلی است بر توحید معبود, زیرا کسی شایستگی عبودیت 
دارد که سرانجام داوری به دست او است , اما بتهائی که نه در این جهان 
خاصیتی دارند و نه در قیامت مرجع داوری هستند چگونه ممکن است 
شایسته عبودیت باشند؟ 

اين نکته نیز قابل تنوجچه است که داوری به حق از ناحیه خداوند معنی 
گسترده ای دارد که هم عالم تکوین را شامل می شود. و هم جهان تشریع 
راء, همانجونه. که تغبین فضا ور ایات قران نیندفر هر دو مورد یه کان رنه 


است , در یکجا می خوانیم : و قضی ربک لا تعبدوا الا ایاه : پروردگارت 
کم کردم کخز آورا تن تکنید اسر اعد یم ایض عضاوت: تصریبعی 
انخت:. 


و در جای دیگر می فرماید: اذا قضی امرا قانما بقول له کن فیکون : 
هنگامی که حکم درباره چیزی صادر کند نه آن:.فی. وید موجوه بانتن: ۱ 
بلافاصله موجود می شود! (آل عمران - 47). 

سرانجام به عنوان تاءکید بر آنچه در این آیات گذشت سخن را با این جمله 
بای هی صداوت یا مسا اس را امه ام ای 
1 

بلکه بینائی و شنوائی به معنی واقعی کلمه , یعنی حضور همه مسموعات 
و مبصرات و تمام شنیدنیها و دیدنیها نزد او منحصر به ذات پاک خدا است , 
و این تاءکیدی است بر علم و آگاهی او بر همه چیز, و داوری او به حق چرا 
که تا کسی سمیع و بصیر مطلق نباشد داور حق نخواهد بود. غافر 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 69 

آیه 22-21 

آیه و ترجمه 

آ و لم بسیژوا فی الارْض قتنظژوا کلف کان عتَه الوین کائوا من تلهم 
کائوا هم أشدٌ من فَوَة و ءاتاراً فی الارْض قاحَدَهَم اللَة بِدْنُوبهِمٌ و ما کأَنَ 
لقم کج ال هن واق(21) ۱ 

لک ۳3 کاتت تیم رسَهْم بالبشت قکقژوا قَأَحَدَهْمْ ال ال قووثٌ شدبة 
اْیقاپ(22) 

ترجمه :21 - آیا آنها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش 
از آنان بودند چگونه بود؟ آنها از نظر قدرت آنهان باب‌صممی درف از 
اینها برتر بودند» ولی خداوند آنها را , به گناهانشان گرفت , , و در برابر عذاب 
او مدافعی نداشتند. 

سراغشان می آهنداند ولی انها همه را انکار می کردند, لذ| خداوند آنها را 
تفت (ه کف فاد که اسف هقی العفان است.. 

تفسیر:عاقبت دردناک پیشینیان ستمگر را بنگرید! 


از آنجا که روش قرآن در بسیاری از آیات این است که بعد از ذکر تفسیر 

تعوازه بر جلد (2نضعحه :70 

کلیات در مورد مسائل حساس و اصولی آن را با مسائل جزئی و محسوس 
می آمیزد, و دست انسانها را گرفته و برای پیجوئی این مسائل به تماشای 
حوادت کدترته و حال می برد, آیات مورد بجّت نیز بعد از گفتگوهای گذشته 
پیرامون مبدا و معاد و حسابرسی دقیق اعمال و عواقب شوم طفغیان و 
گناه , مردم را به مطالعه حالات پیشینیان و از جمله وضع فرعون و 
فرعونیان دعوت می کند. 

نخست می فرماید: (( آیا آنها روی زمین سیر نکردند تأ ببینند عاقبت 
کسانی که پیش از آنان بودند چگونه بود)) ؟ (اولم یسیروا فی الارض 
فینظر وا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم ). 5 

ات تاره جهن کشت که در اصالت مخ ان وه شون رشان 
زندهای است که با زبان بی زبانی فریاد می کشد, ویرانه های قصرهای 
تبهکاران . شهرهای بلا دیده سرکشان . استخوانهای پوسیده خفتگان در دل 
خاک , و کاخهای مدفون شده در زمین , جمله های کوبنده ای هستند که 
تاریخ واقعی را بی کم و کاست شرح می دهند! 

سپس می افزاید: ) آنها کسانی بودند که در قوت و قدرت و به وجود 
آوردن آثار مهمی در زمین از اينها نیرومندتر بودند)) (کانوا اشد منهم قوة و 
آنارا فن الارض ): 

آنچنان حکومت قوی و لشکریان عظیم و تمدن مادی درخشان داشتند که 
زندگی مشر کان مکه در برا بر آنها بازیچه ای بیش نیست !. 
ی 
کند و هم قدرت اقتصادی و احیانا قدرت علمی را. 

تعبیر به )۱ آثارا فی الارض أ( ممکن است اشاره به پیشرفت عظیم 
کشاورزی آنها بااشد همانگونه که در آیه 9 سوره روم امده : اولم یسی وا 
فد الا نها کیفم کان اه الذین شن فسلفم انوا اشه میم فوه ی 
اتارهاا رت سر موه و اد 2ص نسه: 7۱۰ 

و عمروها اکثر مما عمروها: (( آیا در زمین سیر نکردند. تا ببینند عاقبت 
کسانی که قبل از آنها بودند چه شد؟ آنها بسیار نیرومندترٍ بودند. و زمین را 
(برای زراعت ) دگرگون ساختند و بیش از آنچه اینها آباد کردند عمران 
نمودند. 

۵ هگن آستت آشازه مه شاه نهاء و باهای سشکمی با شد. که تین از 
اقوام پیشین در دل کوهها, و در میان دشتها نا مت کزدت« نانک قران 
درباره قوم عاد مي گوید: اتبنون بکل ریع آية تعبئون و تتخذون مصانع 
لعلکم تخلدون : (( آیا شما بر هر مکان مرتفعی نشانه ای از روی هوی و 
هوس می سازید؟ و قصرها و قلعه های زیبا و محکم بنا می کنید؟ گوثی در 


جهان جاویدان خواهید ماند)) ؟! (شعراء - 128 - 129). 
و در پایان ایه سرنوشت این اقوام سرکش را در یک جمله کوتاه چنین 
بازگو می کند: خداوند آنها را به گناهانشان گرفت , و کسی نبود که از آنها 
در برابر خداوند دفاع کند و از عذاب الهی باز دارد: (فاخذهم الله بذنوبهم و 
ما کان لهم من الله من واق ). 
نه کثرت نفرات انها مانع از عذاب الهی شد. و نه قدرت و شوکت و مال و 
ثروت بی حسابشان . 
کارا در نات رانا کرشن یه میا ت کردن آمده است , اين 
به خاطر آنست که برای انجام یک مجازات سنگین نخست طرف را 
بازداشت می کنند و سپس کیفر می دهند. 
در آیه بعد آنچه را به طور اجمال قبلا گفته است شرح می دهد و می 
فرماید: (( این شحا نت دردناک الهی به خاطر این بود که فرستادگان آن 
پیوسته با دلائل تص ‏ اسان ی آمد تیه اما همه را انکار می 
کردند)) (ذلک بانهم کانت تاتیهم رسلهم بالبینات فکفروا). تفسیر نمونه , 
جلد: 210, صفحه : 72 
چنان نبود که آنها غافل و بی خبر باشند, و یا کفر و گناهشان ناشی از عدم 
اتمام حجت گردد, نه رسولان آنها پی دربی می آمدتد (خبانکه: ان تعبیر 
کانت تاتیهم استفاده فی -شود) اما آتها هر کز در ترایز اوامز الهی. تمنلیم 
نشدند, چراغهای هدایت را می شکستند, و به رسولان دلسوز خود پشت 
مف: کنو اه آنقا رای کشتند: 
(( اینجا بود که خداوند آنها را گرفت و کیفر داد)) (فاخذهم الله ). 
) زیرا او قوی و شدیدالعقاب است )) (انه قوی شدید العقاب ). 
در جای رحمت (( ارحم الراحمین )) است , و در جای خشم و غضب (۲ 
اشد المعاقبین )) . غافر 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 73 
آیه 27-23 
آیه و ترجمه 
و لَقَدٌ آَرسلتا مُوسی ایا و سلطن مُیین(23) 
الی فرّعَوّن و همن و قَرون ققالوا : سح کدابٍُ(24) 
قلَمّا جاءهم بالحق من عندتا قالوا افنلوا تا الذی ین عامَنوا مَعَهٌ و استحیوا 
نساعهم و ما کید الکفرین الا فی صلل(25) 
و قَال فرَعَون دَرونی افتّل مُوسی و لیِدْغٌ ربّهْ انی آجاف آ شا دشک ۶ 
آن یظهر فی الاْض القساد(26) 

قال مُوسی نی غُذّت یزبی و زیکم من کل متکبرٍ لا یُوْمنْ یوم 
الْساب(27) ۱ 


4 - به سوی فرعون و هامان و قارون . ولی تا کفتتو اوه صاخ تیسیتان 
دروغگوی است . 

کات که ی امس بای ها اه تیان کسانی ان 
با موسی ایمان آورده اند به قتل برسانيد, و زنانشان را (برای اسارت و 
خدمت [ زنده بگذارید, اما نقشه کافران جز۶ در گمراهی بیست (و نقش 
بر اب می شود)ر ۳ 

6 - و فرعون گفت : بگذارید من موسی را بکشم و او پروردگارش را 
بخواند (تا نجاتش دهد)! من از این می ترسم که تین شما را دگرگون 
سازد و با در این زمین فساد بر پا کند! تفسیر نمونه , جلد: ۱0 صفحه 

74 


7 - موسی گفت : من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم و از هر 
متکبری که به روز حساب ایمان نمی اورد. 

تفسیر:بگذارید موسی را بکشم !! 

به دنبال اشاره ای که در آیات قبل پیرامون سرنوشت دردناک اقوام پیشین 
آمده بود در اين آیات به شرح یکی از اين ماجراها پرداخته , و انگشت روی 
داستان موسی و فرعون و هامان و قارون می گذارد. 

درست است که داستان موسی و فرعون در بسیاری از سوره های قرآن 
تکرار شده , ولی بررسی آن نشان می دهد که هرگز جنبه تکراری ندارد, 
بلکه در هر مورد از زاویه خاصی به آنها نگاه شده است , چنانچه در مورد 
بحث منظور بیش از همه پیش کشیدن ماجرای مو من ال فرعون است و 
بقیه بیان زمینهای است برای این ماجرای مهم . 

او لقذارستا موسیتا یات و شلطای فیی را بر 

(([ به سوی فرعون و هامان و قارون , اما انها گفتند: او ساحر بسیار 
دروغگوئی است !)) (الی فرعون و هامان و قارون فقالوا ساحر کذاب ). 
در اینکه میان ایات و سلطان مبین چه تفاوتی است ؟ تفسیرهای مختلفی 
از سوی مفسران بیان شده است : 

بعضی ایات را اشاره به دلائل روشن ۰ و سلطان مبین را اشاره به 
معجزات می دانند. ۲ 

در حالی که بعضی دیگر آیات را اشاره به آیات تورات و سلطان مبین را 
اشاره به معجزات شمرده اند. تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 75 

بعضی نیز احتمال داده اند که آیات همه انواع معجزات موسی را شامل 
می شود اما (( سلطان مبین )) معجزات برجسته او همچون معجزه عصا 
و ید بیضا است که موجب سلطه اشکار او بر فرعون شد. 

بعضی دیگر آیات را به معنی معجزات و سلطان مبین را به معنی سلطه 
قاهره و نفوذ الهی موسی دانسته اند که مانع از قتل او و خاموش ساختن 


هروه ۳ ۱ 
هیچیک از این تفسیر ها مدرک روشنی ندارد, انچه از ایات دیگر قران 
استفاده می شود اين است که سلطان مبین معمولا به معنی دلیل روشن و 
محکمی است که باعث سلطه آشکار می گردد, چنانکه در آیه 1 سوره 
تغل شر اسان لها میتی فی مات نها هی کور هدهد را 
نمی بینم , او چرا غائب شده ؟ من او را کیفر سختی خواهم داد, يا او را 
ذبح می کنم و یا سلطان مبین (دلیل روشن ) برای غیبت خود بیاورد. 

و در آیه 15 سوره کهف می خوانیم (( لولا یاتون علیهم بسلطان مبین )) 
چرا آنها برای معبودهای خود دلیل روشنی نمی آورند؟! 

(( آیات )) نیز کرارا در قرآن به معنی معجزات ه آمده است . 

بنابر این تقییر به(( ایا )۲ اشازمبه معجرات ,موشین: وه سلطان متیر یه 
معنی منطق ی و دلائل دندانشکنی است که موسی در برابر 
به هر حال موسی هم مجهز به منطق عقل بود, و هم کارهای خارق العاده 
ای که نشانه ارتباط او با عالم ماوراء طبیعت بود انجام می داد. ولی 
موضعگیری سرکشان فرعونی در مقابل او چیزی جز این نبود که او را 
متهم به سحر و کذب می کردند. 

اتهام سجر در برابر ایات و معجزات بود, و تکذیب در برابر استدلالات 
منطقی , و این خود شاهد دیگری است برای تفسیری که در مورد این دو 
تعبیر تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه : 76 

برگزیدیم . 

اری. هميشه سزدمداران کفر ترا ختتی کردن دلانل: صدق مودان: حق 
برچسبهای دروغین از این قبیل پیدا می کردند که امروز هم نمونه های 
فراوانی از آن با چشم خود می بینیم ._. . 

قابل تنوجچه اینکه نام سه کس در این ایه امده است که هر کدام مظهر و 
سمبل چیزی بودند: 

(( فرعون )) سمبل طغیان و سرکشی و حاکمیت ظلم و جور. 

(( هامان )) مظهر شیطنت و طرحهای شیطانی . _ 

و (( قارون )) مظهر ثروتمند یاغی و استثمارگر که برای حفظ ثروت 
خویش از هیچ کاری ابا نداشت . 

به این ترتیب موسی (علیه السلام ) مامور بود به ظلم حاکمان بیداد گر, و 
شیطنت سیاستمداران خائن , و تعدی ثروتمندان مستکبر پایان دهد و 
جامعه ای بر اساس عدالت و داد از نظر سیاسی و فرهنگی و اقتصادی 
بسازد, اما آنها که منافع نامشروعشان در خطر بود سخت به مقأومت 
برخاستند. 


آنه د کین اسر کیا ی سطاف اما سار کی کردم میت کف شاخ 


که حق از نزد ما به سراغ آنها آمد بجای اينکه آن را مغتنم بشمرند به 
مقابله برخاستند, و گفتند: پسران کسانی را که با موسی ایمان آورده اند 
به قتل برسانید, و زنانشان را (برای اسارت و خدمت ) زنده بگذارید! 
(فلما جائهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه و استحیوا 
نساتهم ) ۱ 

این تعبیر نشان می دهد که مساعله قتل فرزندان پسر و زنده نگه داشتن 
دختران تنها در دوران قبل از تولد موسی (علیه السلام ) نبوده , بلکه بعد 
از قیام و نبوت او نیز تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 77 

اين کار تکرار شد, ایه 129 سوره اعراف نیز شاهد این مدعا است که بنی 
اسرائیل به موسی (علیه السلام ) گفتند: اوذینا من قبل ان تاتینا و من بعد 
قاتا ین اه انکه یه فان ا که ای تس هر رو مان ها اا ان 
کرده و می کنند. 

این سخن را بنی اسرائیل بعد از مساله توطئه قتل فرزندان مو منان از 
سوی فرعونیان بیان کردند. 

به هر حال این یک نقشه شوم و مستمر حکومتهای شیطانی است که 
نیروهای فعال را به نابودی می کشانند و نیروهای غیرفعال را برای بهره 
کشی زنده نگه می دارند, و چه جای تعجب که این نقشه هم قبل از تولد 
موسی در میان بنی اسرائیل که به صورت بردگانی در دست ِِ 
بودنم فلت 2 باشد و چه بعد از قیام موسی (علیه السلام ) این یک 
هرگر نتوانند کف علم نمایتت: 

اما قرآن در پایان آیه می افزاید نقشه های کافران جز در ضلالت و 
گمراهی نیست - تیرهائی است که در تاریکی جهل و ضلال پرتاب می کنند 
و به سنگ می خورد (و ما کید الکافرین الا فی ضلال ). 

و از انجائی که هرئگز باور ندارند فاجعه ها دامنگیرشان می شود این 
مشیت الهی است که نیروهای حق سرانجام بر نیروی باطل غلبه کنند. 
درگیری و نزاع میان موسی (علیه السلام ) و پیروانش از یکسو, و فرعون 
و طرفدارانش از سوی دیگر بالا گرفت , و حوادت بسیاری 0 میان 
واقع شد که قرآن در اين مقطع از بحث از ذکر آنها صرفنظر می کند, و 
برای رسیدن به هدف خاصی که بعدا خواهیم دانست به سراغ این نکته 
می رود که وقتی کار بجای باریکی کشید فرعون برای جلوگیری از 
پیشرفت حرکت انقلابی موسی (علیه السلام ) تصمیم بر قتل او گرفت , 
ولی گویا مشاوران و ملاء او مخالفت می کردند. تفسیر نمونه , جلد: 20 
صفحه : 78 

قرآن می گوید: فرعون گفت : بگذارید من موسی را به قتل برسانم و او 
پروردگارش را بخواند تا نجاتش دهد! (و قال فرعون ذرونی اقتل موسی و 


لیدع ربه . 

از اين تعبیر استفاده می شود که اکثریت مشاوران که مانع قتل موسی 
بودند يا لااقل بعضی از انان به این امر استدلال می کردند که با توجه به 
کارهای خارق العاده موسی ممکن است نفرینی کند و خدایش عذاب بر ما 
نازل کند, اما فرعون مغرور می گوید: من او را می کشم هر انچه باداباد! 
البته معلوم نیست انگیزه واقعی اطرافیان و مشاوران در این ممانعت جچه 
بود؟ در اینجا احتمالات زیادی وجود دارد که ممکن است همه نها با هم 
نخست ترس از عذاب احتمالی پروردگار. 

دوم ترس از اینکه موسی بعد از کشته شدن به عنوان یک شهید و قهرمان 
در هاله ی از قدس فرو رود و ائين او مو منان و هواخواهان بسیاری پیدا 
کند, مخصوصا اگر این ماجرا بعد از داستان مبارزه موسی با ساحران و 
غلبه عجیب و خارق العاده او بر انان رخ داده باشد, و ظاهرا| چنین است 
زیرا موسی در نخستین برخورد با فرعون دو معجزه بزرگ خود (معجزه 
عصا و ید بیضاء) را نشان داده بود, و همین آمر سبب شد که فرعون او را 
ساحر بخواند, و دعوت برای مبارزه با جمع ساحران بنماید, و امیدوار بود 
ات بتواند بر موسی غلبه کند لذا در انتظار روز موعود به سر می 


تفر آزن قاس رش تسد تا حووای 
را گرفته باشد, پا از تبدیل دین و آن مردم مصر در وحشت فرو رود. 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 79 

خلاصه اینکه آنها معتقد بودند موسی شخصا یک (( حادثه )) است . اما اگر 
در آن شرایط کشته شود تبدیل به یک (( جریان )) خواهد شد. جریانی 
بزرگ و پر شور که کنترل آن بسیار مشکل خواهد بود. 

بعضی دیگر از اطرافیان فرعون که دل خوشی از او نداشتند مایل بودند 
موسی زنده بماند و فکر فرعون را به خود مشغول دارد, تا انها اسوده 
خاطر ود کی کنند و دور از چشم فرعون به سو۶ استفاده مشغول باشند, 
چرا که این یک برنامه همیشگی است که اطرافیان شاهان مایلند هميشه 
فکر آنها مشغفول کاری باشد و آنها آسوده خاطر به تأءمین منافع نامشروع 
خود بپردازند, لذا گاهی دشمنان خارجی را تحریک می کردند تا از شر 
فراغت شاه در امان بمانند! 

سپس فرعون برای توجیه تصمیم قتل موسی دو دلیل برای اطرافیانش 
ذکر می کند: یکی جنبه به اصطلاح دینی و معنوي دارد, و دیگر جنبه دنیوی 
و مادی می گوید: (( من از اين می ترسم که آئین شما را عوض کند! و 
رای یرل رم 

(( یا اینکه فسادی بر روی زمین اشکار سازد)) (او ان یظهر فی الارض 


الفساد) 
اگر 0 آئین مویینی: به سرعت در اعماق و مردم مصر نفوذ 
۳ پیک ان تووی بر و ها مت دهد 

۵ حز اهزور سکوت کنم و بعد از مدتی اقدام به مبارزه با موسی نمایم 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 80 
هواخواهان بسیاری پیدا می کند و درگیری شدیدی به وجود می آید که مایه 
خونریزی و فساد و نا ارامی در سطح کشور خواهد بود, بنابراین مصلحت 
این است که هر چه زودتر او را به قتل برسانم . 
البته (( دین )) از دریچه فکر فرعون چیزی جز پرستش او و يا بتهای دیگر 
نبود, آئینی در مسیر تخدیر و تحمیق مردم , و وسیله ای برای مقدس 
شمردن سلطه جابرانه ان مرد خونخوار! 
و (( فساد)) نیز از نظر او به وجود امدن یک انقلاب ضد استکباری برای 
ازاد ساختن توده های اسیر و دربند و محو اثار بت پرستی و احیای توحید 
بود. 
و هميشه جباران و مفسدان برای توجیه جنایات خود و مبارزه با مردان خدا 
به این دو بهانه دروغین دست زده اند که هم امروز نیز نمونه هایش را در 
گوشه و کنار دنیا با چشم خود می بینیم . 
اکنون ببینیم موسی (علیه السلام ) که اف در آن مجلس حضور داشت 
چه عکس العملی نشان داد؟ قرآن در آیه بعد می گوید: 
(( موسی گفت : من به پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر 
متکبری که به روز حساب ایمان نمی اورد!)) (و قال موسی انی عذت 
بربی و ربکم من کل متکبر لا یومن بیوم الحساب ). 
موسی این سخن را با قاطعیت و اطمینانی که مولود از ایمان نیرومند و 
اتکای او بر ذات پاک پروردگار بود بیان کرد و نشان داد که از چنین تهدیدی 
ترسی به خود راه نداده است . 
این گفتار موسی (علیه السلام ) به خوبی نشان می دهد افرادی که دارای 
این دو ویژگی باشند آدمهای خطرناکی محسوب می شوند: (( تکبر)) و ( 
عدم ایمان به روز قیامت )) و باید از < چنین افرادی به خدا پناه برد! : تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 81 ۲ 
تکبر سبب می شود که انسان جز خود و افکار خودش را نبیند. ایات و 
معجزات خدا را سحر بخواند. مصلحان را مفسد. و اندرز دوستان و 
اطرافیان را محافظه کاری و ضعف نفس بشمرد! 
و (( عدم ایمان به روز حساب )) سبب می شود که هیچ حسابی در برنامه 
و کار او نباشد, و حتی در برابر قدرت نامحدود پروردگار, با قدرت بسیار 
ناچیزش به مبارزه برخیزد, و به جنگ پیامبران او برود, چرا که حسابی در 


کار نیست . اکنون ببينیم سرانجام این تهدید فرعون به کجا منتهی شد؟ 
ایات بعد پرده از روی این مساعله بر می دارد و چگونگی نجات موسی را 
از چنگال آن مرد مغرور متکبر روشن می سازد. غافر 


آیه 29-28 
ورقال رَجل مَوْمن من عءال فرغون یکنم يمتة | تقتلون رجلا آن یقول ربج 
ال ود جاعکم بات من ریم و ٍن یک کذباً قعلیّه کذة و ان یک صادفاً 


یصبکم بعض الذی یعذکم ان ال لا بهُدی مَن هو مُسرف گذّاتُ(28) ۱ 
بقوم لک اْفلک الم ظهرین فی الرص فمن ینصرّتا من باس الله ان 
جاءتا قال فرعون ها أَرِیکم الا ما ری و ما آقدیکم الا سییل الشاو(29) 
ِِ 28 - مرد تخملی: از ال ۵ پنهان می داشت 
بو کار گن الق اسف در حالی که دلائل روشنی "از سوی پروردگارتان 
آورده , اگر دروغگو باشد دروغش دامن خود او را خواهد گرفت , و اگر 
راستگو باشد (لااقل ) بعضی از عذایهائی را که وعده می دهد به شما 
خواهد رسید, خداوند کسی را که اسرافکار و بسیار دروغگو است هدایت 
تیک 

9 - ای قوم من ! امروز حکومت از آن شماست , و در این سرزمین 
پیروزید, اگر عذاب الهی به سراغ ما آید, چه کسی ما را یاری خواهد کرد؟! 
فرعون گفت : من تفسیر نمونه , جلد: 0 صفحه : 83 

خر آنعو وا هفته دض به: تفا ارانه نمت» هن , و شما را جز به طریق حق و 
پیروزی دعوت نمی کنم (دستور همان قتل موسی است ). 

تفسیر: آیا کسی را به خاطر دعوت به سوی خدا می کشند؟! 

از اینجا فراز دیگری از تاریخ موسی (علیه السلام ) و فرعون شروع می 
شود که در قران مجید تنها در این سوره مطرح شده است و آن داستان 
موّ من آل فرعون است , که از نزدیکان فرعون بود دعوت موسی (علیه 
السلام ) را به توحید پذیرفت ولی ایمان خود را اشکار نمی کرد. زیرا خود 
را موظف به حمایت حساب شده از موسی (علیه السلام ) می دید 
هنگامی که مشاهده کرد با خشم شدید فرعون جان موسی (علیه السلام ) 
به خطر افتاده مردانه قدم پیش نهاد و با بیانات موّ ثر خود توطثه قتل او را 
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بر هم زد ۱ 
( مرد مو منی از ال فرعون که ایمان خود را 
کفان می کر کت : آاهی تفا کشت اه فل رسای تاط آن 


که می گوید پروردگار من (( الله )) است ؟! 1 قال رجل موّ من من آل 
فرعون یکتم ایمانه اتقتلون رجلا ان یقول ربی ال 


در حالی که معجزات و دلائل روشنی از سوی پروردگارتان با خود اورده 
است (و قد جانکم بالبینات من ریکم ) 

ایا شما می توانید معجزات او را مانند معجزه عصا و ید بیضا انکار کنید؟ 
ی بر ساحران ندیدیک تا انجا که:ساخران :در 
برابر ار ی ۰ 
ی 
را می توان ساحر خواند؟! 

خوب فکر کنید. دست به کار عجولانه و شتابزده ای نزنید, و در عاقبت کار 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 84 

خود درست بیندیشید و گرنه پشیمان خواهید شد. 

از همه اینها گذشته از دو حال خارج نیست : (( اگر او دروغگو باشد 
دروغش دامن خود او را خواهد گرفت , و اگر راستگو باشد لااقل بعضی از 
عذابهائی را که وعده می دهد دامن شما را خواهد گرفت )) (و ان یک 
کاذبا فعلیه کذبه و آن یک صادقا یصبکم الذی یعدکم ). 

خلاصه اگر او دروغگو است دروغ فروغی ندارد, سرانجام مشت او باز می 
شود و رسوا می گردد, و به کیفر دروغ خود گرفتار خواهد شد, اما این 
احتمال نیز وجود دارد که راستگو باشد و از سوی الله ماءموریت دارد. 
بنابراین وعده های عذاب او خواه ناخواه به وقوع می پیوندد, با این حال 
کشتن او از عقل و درایت دور است . 1 
سیس افز ود: )) خداوند کتتیفت را که اسرافکار و بسیار دروغگو است 
هدایت نمی کند)) (آن الله لا یهدی من هو مسرف کذاب ). 

اگر موسی راه تجاوز و اسراف و دروع را پیش گرفته باشد مشلما 
مشمول هدایت الهی نخواهد شد. و اگر شما چنین باشید شما نیز از 
اين عبارت اخیر گرچه دو پهلو است . اما پیدا است که نظر مو من آل 
فرعون بیان حال فرعونیان بوده , ولی به هر حال تکیه او بر ربوبیت (( الله 
)) در اين عبارت و عبارت بعد بیانگر این ن واقعیت است که فرعون يا لااقل 
گروهی از فرعونیان بطور اجمال ۳ الله )) داشته اند, و گرنه 
این تعبیرات نشانه ایمان او به خدای موسی و همکاری با بنی اسرائیل 
محسوب می شد و با اصول تقیه تاکتیکی که او در پیش گرفته بود سازکار 
نبود. 

در اینجا دو سو ال از سوی بعضی از مفسران مطرح شده است : نخست 
اينکه اگر موسی (علیه السلام ) دروغگو باشد دروغش تنها به زیان خود او 
تفسیر نمونه , جلد: ۱0 صفحه : 85 ۳ 
تمام نمی شود بلکه دامان جامعه را نیز می گیرد زیرا باعث انحراف آنها 
است . دیگر اين که اگر راستگو باشد تمام تهدیدهای او تحقق خواهد یافت 


در پاسخ سو ال نخست می توان گفت که منظور فقط مجازات دروغ 
است که تنها دامن دروغگو را می گیرد. و عذاب الهی برای دفع شر او 
کافی است , چگونه ممکن است کسی بر خدا دروغ ببندد و خدا او را به 
حال خود واگذارد تا مایه گمراهی مردم شود؟! 

و در پاسخ سوّ ال دوم می توان گفت : منظور این است که او شما را 
هدند نع ابهای, دنبا مه آخرت. مین کیت شا این اک تاشته باشد. عسیمتی 
از آن ک ظ یا ات هم کون اس سا ا تاه کرحت ون 
که متظور. بیان تحداقل است که اک همه شخان- او را باوز نکنید لاافل 
ممکن است بخشی از ان صدق باشد. 

به هر حال موّ من ال فرعون ضمن این سخنان از چند طریق برای نفوذ در 
فرعون و اطرافیان او وارد شد: 

شدیدی نیست . 

دیگر اين که فراموش نکنید او با خود دلائلی دارد که ظاهر آن موجه به نظر 
ری فا راخ مرو را ارت 

سوم اینکه نیازی به اقدام شما نیست , چرا که اگر دروغگو باشد خدا کار 
افرا سای اما اس ال را ده که ات ون مه کار ها 
را بسازد! 

مه ار رنه اش مره فا و وا آوا مش امس ی 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 806 

! امروز حکومت در این سرزمین پهناور مصر به دست شما است , و از هر 
نظر غالب و پیروزید, این نعمتهای فراوان را کفران نکنید. اگر عذاب الهی 
به سراغ ما اید چه کسی ما را یاری خواهد کرد)) ؟! (يا قوم لکم الملک 
الیوم ظاهرین فی الارض فمن ینصرنا من باس الله آن جائنا ). ۳ 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور وی این بوده : شماأ امروز همه گونه 
قدرت در دست دارید و هر تصمیمی بخواهید درباره موسی (علیه السلام ) 
می گیرید, ولی مغرور اين قدرت نشوید, و پیامدهای احتمالی آن را 
فراموش : 

این سخنان ۳۳ در )) اطرافیان فرعون أ( بی اثر نبود, آنها را ملایم 
ساخت , و از ز خشمشان فرو کاست . 

۳ سکوت را برای خود جایز ندید کلام او را قطع کرده 
چتین کفت: ۰( مطلت هسان: است که کفتر. )) مس خر آنخه را که معتقدم 
با تما دور نمی دهمبه آن خعتفم که وین ما باید کشته اتنود وه 

پا ات ال ار 


من شما را جز به طریق حق و پیروزی دعوت نمی کنم !)) (و ما اهدیکم الا 
سبیل الرشاد) و چنین است حال همه جباران و طاغوتها در طول تاریخ , و 
در گذشته و امروز که هميشه رای صواب را رای خود می پندارند و به 
احدی اجازه اظهار نظر در برابر رای خود نمی دهند, انها به پندارشان عقل 
کل هستند, و دیگران مطلقا عقل و دانشی ندارند! و این نهایت جهل و 
حماقت است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 87 

نکته ها ._ 

1 - موّ من ال فرعون که بود؟ 

از ایات قران همین قدر استفاده می شود که او مردی بود از فرعونیان که 
به موسی ایمان اورده بود اما ایمان خود را مکتوم می داشت , در دل به 
موسی عشق می ورزید و خود را موظف به دفاع از او می دید. 

او مردی بود هوشیار و دقیق و وقت شناس و از نظر منطق بسیار نیرومند 
و قوی که در لحظات حساس به یاری موسی شتافت , و چنانکه در دنباله 
این ایات خواهد امد او را از یک توطثه خطرنای قتل رهائی بخشید. ._ 
اما در روایات اسلامی و سخنان مفسران توصیفات بیشتری درباره او امده 
ست 

از حمله اینکه بعضی گفته اند او پتتر عفو یا بر خاله فرعون یود ی تخیر 
در مورد خویشاوندان به کار می رود هر چند ور و دوستان و اطرافیان 
نیز گفته می شود. بعضی دیگر او را یکی از پیامبران خدا بنام (( حزبیل )) 
یا (( حزقیل )) می دانند. 

بعضی روایت ت کرده اند که او خازن (سرپرست خزائن و گنجینه های ) 
فرعون بوده است . 

از ابن عباس نقل شده که در میان فرعونیان تنها سه کس به موسی ایمان 
. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 88 

آوردند: موْ من آل فرعون , و همسر فرعون و آن مردی که قبل از نبوت 
موسی به او خبر داد که فرعونیان تصمیم دارند تو را به خاطر قتل یکی از 
اتباعشان به قتل برسانند و هر چه زودتر از مصر بیرون رو (قصص - 20). 
ولی قرائتی در دست است که نشان می دهد بعد از ماجرای موسی با 
ساحران گروه قابل ملاحظه ای به موسی ایمان آوردند و ظاهر این است 
که ماجرای موّ من ال فرعون بعد از جریان ساحران بود. 

بعضی نیز احتمال داده اند که او از بنی اسرائیل بوده که در میان فرعونیان 
می زیسته و مورد اعتمادشان بوده است , ولی این احتمال بسیار ضعیف 
بر هی رسد را کف عفر( ال فرعون ۱ وهنچین ۱ با قوم )) 
(ای قوم من ) سازگار نیست , ولی به هر حال نقش مو ثر او در تاریخ 
موسی و بنی اسرائیل کاملا روشن است : هر چند تمام خصوصیات زندگی 


او امروز برای ما روشن نیست . 

2 - تقیه یک وسیله مو ثر مبارزه 

(( تقیه )) يا (( کتمان عقیده باطنی )) بر خلاف آنچه بعضی می پندارند به 
معنی ضعف و ترس و محافظه کاری نیست , بلکه غالبا به عنوان یک 
وسیله موّ ثر برای مبارزه با زورمندان و جباران و ظالمان مورد استفاده 
قرار می گیرد. کشف اسرار دشمن جز از طریق افرادی که از روش تقیه 
استفاده می کنند ممکن نیست . ضربات غافلگیرانه بر پیکره دشمن جز از 
طریق تقیه و کتمان نقشه ها و طرحهای مبارزه صورت نمی گیرد. 

را وی ها سس اه ام 
) و دفاع از ز حیات او در لحظات سخت و بحرانی بود, چه چیز از اين بهتر که 
انسان فرد موْ منی در دستگاه دشمن داشته باشد که تا اعماق تشکیلات او 
نفوذ کند, و از همه چیز با خبر گردد و به موقع دوستان را در جریان بگذارد, 
و حتی در موقع لزوم تفسیر نمونه , جلد: (۱۵, صفحه : 809 

در فکر جباران نفوذ کند و نقشه های آنها را دگرگون سازد؟! 

آیا اگر موٌ من آل فرعون از روش تقیه استفاده نمی کرد هرگز توانائی 
لذا در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : التقية دینی و دین 
آنانیه ول وش احر لا قلعم واه برس الله فی ارم ای من 
ال فرعون لو اظهر الاسلام لقتل : (( تقیه دین من و دین پدران من است , 
کسی که تقیه ندارد دین ندارد, تقیه سپر خداوند در روی زمین است , چرا 
که اک نش من ال فرعون آمان خود وا اظهار داسته نود کشه‌سی شد ۱ . 
مخصوصا در زمانی که جمعیت مو منان در منطقهای در اقلیت باشند و در 
چنگال اکثریتی بی منطق و بیرحم گرفتار شوند هیچ عقلی اجازه نمی دهد 
که با اظهار ایمان جز در مورد ضرورت نیروهای فعال خود را به هدر دهند, 
بلکه باید در اين مقطع خاص با کتمان عقیده نیروها را متشکل و متمرکز و 
برای قیام نهائی آماده سازند. 

شحص وا اسام (صلی الا نیمسای کر آعای امن کی 
مدت چند سال دعوت پنهانی داشت و از همین روش استفاده می کرد, و 
بعد از مدتی که یارانش فزونی گرفتند و هسته بندی ای که 
اسلام را رسما اعلام نمود. 

در میان پیامبران دیگر ابراهیم (علیه السلام ) با تمام شجاعت و قهرمانی 
که داشت به هنگام تصمیم بر شکستن بتها از روش تقیه استفاده کرد و 
برنامه خود را از بت پرستان کتمان نمود, و گرنه هرگز موفق نمی شد. 
ان طالت عموت ام اشاه رضلی اه عنم له سم تیدا ان 
عمر روش تقیه را از دست نداد, تنها در مقطعهای خاصی ایمان خود را 
آشکار ساخت , ولی در مواقع دیگر صریحا چیزی نمی گفت تا بتواند نقش 


مو ثر خود را در حفظ جان پیامبران (علیهمالسلام ). تفسیر نمونه , جلد: 
۱0 صفحه : 90 ۲ 
در مقابل بت پرستان لجوج و بیرحم و کینه توز ایفا کند. به هر حال آنچه 
بعضی از جاهلان و نااگاهان پنداشته اند که تقیه مخصوص مذهب شیعه 
اف و نا ی شا موی یواست انا ی سای هش از 
منطق است , تقیه در تمام مکتبها بدون استثنا وجود دارد. برای توضیح 
بیشتر به جلد دوم همین _ ۱ 

تفسیر صفحه 373 (ذیل آیه 28 آل عمران ) و جلد یازدهم صفحه 423 ( 
ذیل ایه 106 سوره نحل ) مراجعه فرمائید. 

3 - صدیقون کیانند؟ 

در بعضی از روایات از پیغمبر گرامی اسلام نقل شده : الصدیقون ثلائه (( 
جب النخار)) مو مق آل‌ سس الده تقول (ز فاتعوا آلشرساین انعوا من 
یسالکم اجرا)) و (( حزقیل )) مو من آل فرعون و (( علی بن ابی طالب )) 
(علیه السلام ) و هو افضلهم : (( نخستین تصدیق کنندگان (پیامبران بزرگ 
سه کس بودند: حبیب نجار, موّ من ال یس همان کسی که به مردم 
انطاکیه ) می گفت از فرستادگان خدا پیروی کنید, از کسانی پیروی کنید 
که پاداشی از شما نمی خواهند و خود هدایت يافته اند. و حزقیل مو من ال 
فرعون , و علی بن ابی طالب (علیه السلام ) و او از همه برتر است )) . 
این حدیث هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت به چشم می خورد. 
و به راستی این هر سه در بحرانیترین لحظات به پیامبران الهی ایمان 
اوردند و پیشگام و پیشقدم بودند و شایسته نام صد بقند, انها در راس 
کت قرار دار که تیا فترآن الفی را تصدی کرد نک مضه‌ضا غای (عله 
الشلام ) که از آغاز عمر تا بابان»-هفواره از و باوز:یاسیر اسلام:(صلی. الله 
علیه و آله و سلّم ) بود. و در حیات پیامبر و حتی بعد از رحلت او فداکاری 
اسر گرا نه احرین تقد اساد ذاشت: عافد 

تقسیر :تمونه » خلد: 20 ضفجه :91 

آیه 30 - 33 

ایه و ترجمه 

و قَال الذی امن یَقَوّم اٍنی آ آخاف عَبْم من یوم الَخرا ب(30) 
متثل دآب قَوّم توح و عاد و نود و الذین من بَعُدهِمّ و ما ال بُرِیدُ ظلما 


للعباد(31) 1 ِ 

و تَقوّم‌رانی اف عَلنکم بو النای(32) 

بم ون دیون ها لیم من الم ام ون ان اما لومر 
هاد(33) 


ترجمه ان رهبا ایمان» کفت : ای قوم من , من بر شما از روزی 
همانند روز (عذاب ) اقوام ی پیشین خائفم !. 


1 - از عادتی همچون عادت قوم نوح و عاد و مود و کسانی که بعد از 
آنه بودند ی و خداوند ظلم و ستمی بر 
2 - ای قوم ! من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را صدا می زنند (و از 
هم یاری می طلبند و صدایشان به جائی نمی رسد) بیمناکم ! 
3 - همان روز که روی می گردانید و فرار می کنید, اما هیچ پناهگاهی در 
برابر تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 92 
خداوند برای شما وجود ندارد. و هر کس را خداوند (بخاطر اعمالش گمراه 
سازد, هدایت کننده ای برای او نیست . 
مردم مصر به حکم اینکه در آن زمان نیز نسبتا متمدن و با سواد بودند 
گفتگوهای مورخان را درباره اقوام پیشین , اقوامی همچون قوم نوح و عاد 
و ثمود که سرزمین آنها غالبا فاصله زیادی از آنها نداشت شنیده بودند, و از 
سرتواشت: ذردتاک آنها کم بیتین خبر. داشتند: 
لذا مق من آل فرعون بعد از آنکه با نقشه قتل موسی به مخالفت پرداخت 
و با مقاومت سرسختانه فرعون روبرو شد که دستور قتل را مجددا تایید 
کرد دست از تلاش و کوشش خود بر نداشت , و نمی بایست بردارد, لذا به 
این فکر افتاد که اين بار دست این قوم سرکش را گرفته و به اعماق تاریخ 
پیشینیان ببرد, و انها را از تکرار چنان مصائبی در مورد خودشان بیم دهد, 
شاید بیدار شوند و در تصمیم خود تجدید نظر کت و 
شروع کرد و گفت : ای قوم من ! من بر شما از روزی همانند روز مجازات 
و پیشین می ترسم (و قال الذی آمن يا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم 
حزاب ). 
عادت قوم نوح و عاد و مود و کسانی که بعد از انها بودند بیمناکم (مثل 
داب قوم نوح و عاد و تمود و الذین من بعدهم آ. تفسیر نمونه , جلد: 20, 
صفحه : 93 
اين اقوام عادتشان شرک و کفر و طغیان بود, و دیدیم به چه سرنوشتی 
گرفتار شدند؟ گروهی با طوفان کوبنده نابود گشتند, گروهی با تند باد 
وحشتناک , جمعی با صاعقه های اسمانی , و عده ای با زمین لرزه های 
هیرانگرا 
ایا احتمال نمی دهید که شما هم با این اصراری که بر کفر و طغیان دارید 
گرفتار یکی از این بلاهای عظیم الهی شوید؟! 0 به من اجازه دهید که 
بگویم من از چنین آینده شومی در مورد شما خائفم 
آیا دلیلی دارید که شما تافته جدا بافته اید؟ که عذابهای الهی 


دامانتان را نخواهد گرفت ؟ مگر آنها چه کرده بودند که آنچنان گرفتار 


تفت و اه هی ترا عت اضر ان الفتی آتا ند ما هی تاسد ای ها 
کشتند, و يا تکذیب کردند؟ ۱ 

ولی بدانید هر چه بر سر شما اید از ناحیه خود شما است چرا که خداوند 
طام وتشتی رس انش نمی اه روها الا ریما لاعیا ن؛ 

انا زا به فضل و کرمش آفریده , و نعمتهای بی شمار به آنها بخشیده , و 
پیامبرانش را برای هدایت آنها فرستاده است 1 مخالفت و طغیان بندگان 
است که موجب آن عذابهای دردناک می شود. 

سپس افزود: ای قوم ! من بر شما از روزی می ترسم که مردم یکدیگر را 
صدا می زنند از هم یاری می طلبند و صدایشان به جائّی نمی رسد! (و یا 
(( التناد)) (در اصل (( التنادی )) بوده که یای آن حذف شده و کسره دال 
که دلیل بر ان است بر جای مانده ) از ماده (( ندا)) به معنی صدا زدن 
است . 

مشهور و معروف در میان مفسران اين است که (( یوم التناد)) از اسامی 
قیامت است , و هر یک برای نامگذاری قیامت به این نام توجهی ذکر کرده 
شباهت زیادی دارند. تکفن می گوید: به خاطر صدا زدن دوزخیان نسبت به 


تما متا که قرآن م بت کوند و تافهت اضخات التار اضهای الحته ان 
افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم الله : (( دوزخیان . بهشتیان را صدا 
می زنند که مقداری از آب و روزیهائی که خدا به شما داده است به ما 
تس اما در باس ی وه ار لح سا علی الکا رن ۶( 
خداوند اينها را بر کافران تحریم کرده است )) (اعراف - 50) 

و يا به خاطر اینکه مردم یکدیگر را صدا می زنند و به هم پناه می برند و از 
و يا اینکه فرشتگان آنها را برای حساب صدا می زنند و آنها نیز 
فرشتگان استمداد می کنند. و يا اینکه منادیان محشر ندا می دهند الا لعنة 
الله لین الظاامسن ‏ لفنت‌عها بردطالمان است هو ۱1 

یا اينکه موّ من هنگامی که نامه اعمال خود را می بیند از روی شوق فریاد 
می زند. ها م اقرة | کتابیه : این نامه اعمال من است , بیایید ای مردم و 
آن را بخوانید! (حاقه - 19). 

(( ای کاش نامه اعمال ما به دست ما داده نمی شد)) ! (حاقه - 25). 

ولی می توان برای این ایه معنی وسیعتری را در نظر گرفت که (( یوم 
التناد)) اين دنیا را نیز شامل شود. چرا که (( یوم التناد)) مفهومش تنها روز 
ندا دادن یکدیگر است , و این تعبیر نشانه نهایت عجز و بٍ بیچارگی است در 
زمانی که کارد. تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 95 


به استخوان می رسد و افرادی که دستشان از همه جا بریده یکدیگر را 
صدا می کنند و فریادشان بجائی نمی رسد. 

در اين جهان نیز (( یوم التناد)) فراوان است , روزهائی که عذاب الهی 
نازل می شود, روزهائی که جامعه ها بر اثر گناهان و خطاهایشان به بن 
بست کشیده می شوند. روزهائی که بحرانها و حوادث سخت همه را تحت 
فشار قرار می دهد, فرار می کنند و پناهگاهی می جویند اما پناهگاهی 
وجود ندارد, و همه فریاد می کشند! 

آیه بعد در تفسیر یوم التناد می گوید: (( روزی که روی می گردانید و فرار 
می کنید, اما هیچ پناهگاه و نگهدارنده ای در برابر عذاب الهی برای شما 
نیست )) (یوم تولون مدبرین ما لکم من الله من عاصم . 

اری کسی را که خدا (بر اثر اعمالش ) گمراه ساخته هدایت کننده ای برای 
او نیست (و من یضلل الله فما له من هاد). 

آنها در اين دنیا از طریق هدایت گمراه می شوند و در حجابی از جهل و 
ضلالت فرو می روند, و در آخرت از طریق بهشت و نعمتهای الهی گمراه 
خواهند شد. تعبیر فوق ممکن است تلویحا اشاره ای به گفتار فرعون باشد 
که هی کت ما اه الا سل اسر مر سا را خر نهر ارات 
فداستت دعوت تفت کتم. )۱( همین سوه رم شته آبه‌فیل. .غاف 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 96 


آیه 34 - 35 
آبه ۵ ترخمه 
وق جاعکم وسف من یل یال ققا لثم فی شي مها جاعکم به عتي 
ادا هلک قُلبْمٌ لن یبَعث | له من بعدو رسولا کدّلِک بُضل اللةْ من هو مُسرف 
وت ب(324) 


ی ات ب له بغیر سلطن تاه کب مفتاً عند اللْهٍ و 
الذین عَامَبُوا کدّلِک ۳ ال علی کل قَلب فتکبر جتّار(35) 

نرجمه :34 - پیش از این تفا ولو یه شا ها آخد: ولی 
شما همچنان در آنچه او آورده بود تردید داشتید, تا زمانی که از دنیا رفت , 
گفتید: هرگز خداوند بعد از او رسولی مبعوت نخواهد کرد اینگونه خداوند 
هر اسرافکار تردید کننده ای را گمراه می سازد. 

ماشااک دی ابا ای اک سای باهش تا دی رف 
خیزند, کاری که خشم عظیمی نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان آورده اند 
تا کیت اون اینگونه خداوند بر قلب هر متکبر جباری مهر می نهد تفسیر 
نمونه , جلد: ۷۵ صفحه : 97 

تفسیر:متکبران جبار از درک صحیح محرومند 

در این آیات همچنان سخنان مو من ال فرعون ادامه می یابد: در یک 
پزرتضی اخمالن در ابات کدذشته و آننده: و آبات مورو کت خنین مه نار هی 


رسد که (( موّ من آل فرعون )) برای نفوذ در قلب تیره فرعون و 
فرعونیان و زدودن زنگار کبر و کفر از آنها سخنان خود را در پنج شکل و 


مقطع کرد: 

) مقطع اول (( سخنان دو جانبه و احتیاط ۳ و دعوت آن قوم کافر 
طغیانگر به پرهیز از ضرر محتمل بود داثر بر اینکه اگر موسی دروغ بگوید 
دامن خودش را می گیرد. و اگر راست بگوید دامان ما را می گیرد. بترسید 
و احتیاط را از دست ندهید. 

در (( مقطع دوم )) آنها را به سیر و مطالعه در احوال اقوام پیشین دعوت 
می کند, و از اينکه آنها نیز گرفتار چنان سرنوشت شومی شوند آنها را بر 
حذر می دارند. ۱ 

در (( مقطع سوم )) که در ایات مورد بحت مطرح شده قسمتی از تاریخ 
خودشان را متذکر می شود تاریخی که چندان فاصله از انها ندارد و روابط 
و پیوندهای آن به هم نخورده است , و آن مساءله نبوت (( یوسف )) است 
که از اجداد موسی بود. و طرز برخورد انها با دعوت او را مطرح می کند. 
در ایه اول می گوید: (( پیش از این . یوسف با دلائل روشن برای هدایت 
شآ لماک برست بن بل بالات 

(( اما شما همچنان در دعوت او شک و تردید داشتید)) (فما زلتم فی شک 
مما جائکم به ). تفسیر نمونه , جلد: ۷0 صفحه : 98 

نه از اين جهت که دعوت او پیچیدگی داشت , و نشانه ها و دلائل او کافی 
نبود, بلکه به خاطر ادامه خودکامگیها, سرسختی نشان دادید, و پیوسته 
اظهار شک و تردید نمودید. 

سپس برای اینکه خود را از هر گونه تعهد و مسئولیت خلاص کنید و به 
خودکامگی و هوسرانی خویش ادامه د هید شتعاصین که یوسف از دنا رفت 
گفتید هرگز خداوند بعد از او رسولی مبعوث نخواهد کرد)) (حتی اذا هلک 
قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا). ۲ 

و به خاطر این روش نادرستتان مشمول هدایت الهی نشدید, اری (۲ 
اینگونه خداوند هر اسرافکار تردید کننده وسوسه گر را گمراه می کند)) 
کذلک یضل الله من هو مسرف مرتاب ). 

شما از یکسو راه اسراف و تجاوز از حدود الهی را پیش گرفتید, و از سوی 
2 نمودید, و این دو کار سبب شد 
که خداوند دامنه لطفش را از ز 1002 
سازد, و جز این سرنوشتی در انتظارتان نبود. ۳ 

اکنون هم اگر در برابر دعوت موسی همان روش را پیش گیرید و به بحث 
و تحقیق نپردازید, ممکن است او پیامبری بااشد از سوی خدا اما نور 
هدایتش هرگز بر قلوب مستور و محجوب شما نتابد. 

أره بعد به معرفی ) مسرفان مرتاب أ( پرداخته می گوید: )) آنها کسانی 


هستند که در آیات الهی بدون اينکه دلیلی برای آنها آشدح باشد به مجادله 
شوم ی الق ادلی قی یات الم شتر تایناخد )سر 
نمونه , جلد: (۱, صفحه : 909 

بی آنکه هیچ دلیل روشنی از عقل و نقل برای سخنان خود داشته باشند, در 
وسوسه ه های بی اساس و بهانه 9 به به تالف خود ادامه می دهند. 
سپس برای نشان دادن زشتی این عمل می افزاید: (( اینگونه جدال بی 
اساس در مقابل حق خشم عظیمی نزد خداوند و نزد کسانی که ایمان 
آموده اند ری ای دک فا هه اه و نو الدین افو 

چرا که (( جدال به باطل ) و موضعگیری بی دلیل و بی منطق در برابر 
ایانج آلفن هر ماید کسراهی خحادله کف ان هر اساب صلالت دیکران 
است , نور حق را در محیط خاموش می کند و پایه های حاکمیت باطل را 
محکم می سازد. و در پایان ایه به دلیل عدم تسلیم انها در مقابل حق 
اشاره کرده می فرماید اینگونه خداوند بر قلب هر متکبر جباری مهر می 
نهد ( کی یم الله علی کل لش مک حبار): 

لجاجتها و عناد در برابر حق پرده ای ظلمانی بر فکر انسان می اندازد و 
حس تشخیص را از او می گیرد, کار به جائی می رسد که قلب او همچون 
یک ظرف در بسته مهر شده می گردد که نه محتوای فاسد آن بیرون می 
آید .و ته.:مجتوای: ضحیح .و تجان پر ورق وارد آن می. شتود. تفسیر نمونه , 
جلد: 20, صفحه : 100 


آری کسانی که به خاطر داشتن این دو صفت زشت (( تکبر و جباریت )) 
تصمیم گرفته اند در مقابل حق بایستند و هیچ واقعیتی را پذیرا نشوند 
خواو زور ظلیی: را ۵ 
, و باطل شیرین می آید. 

هم ال را اس ان کا ا رها کی اه 
استفاده می شود تصمیم فرعون را دائثر بر قتل موسی (علیه السلام [ 
متزلزل ساخت , و يا حداقل ان را به تاءخیر انداخت , همان تاءعخیری که 
سرانجام خطر را از موسی برطرف ساخت و اين رسالت بزرگی بود که 
این مرد هوشیار و شجاع در این مرحله حساس انجام داد. و چنانکه بعدا 
خواهیم دید احتمالا جان خود را بر سر این کار نهاد. غافر 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 101 

آیه 36 - 37 

ایه و ترجمه 

چ قال فرَعَوَن تهمن ان لی صْحاً لعلی بل الأستّب (36) 

آستب السموتِ تب فطل الی الو موسی و انی لاتل کذباً و عزلک ۶ 
عون سوء عقله و صدّ عن آلسییل : و نا رنف تا( 3 
9 

7 - وسائل ( صعود به ) آسمانها, تا از خدای موسی آگاه شوم , , هر چند 
گمان می کنم او دروغگو باشد, اینچنین اعمال بد فرعون در نظرش زینت 
داده شده بود؛ و او را از راه حق باز داشت , و توطئه فرعون (و فرعون 
۳ 

تفسیر:می خواهم به آسمان روم تا از خدای موسی خبر گیرم !! 

گرچه سخنان (( مو من آل فرعون )) اين اثر را گذاشت که فرعون را از 
تصمیم قتل موسی باز داشت , ولی نتوانست فرعون را از مرکب غرور 
پائین آورد و از شیطنت باز دارد. و در مقابل حق به تسلیم وادار کند, چرا 
که فرعون شایستگی و لیاقت آن را نداشت , لذا در ادامه اعمال شیطنت 
آمیز خود به کار تازه ای دست تفسیر نمونه , جلد: (۱0, صفحه : 1002 

زد و آن مساءله ساختن برج بلند برای صعود به آسمانها و آگاهی از خدای 
موسی بود! چنانکه در آیات مورد بحث می خوانیم : 

(ز فصن تدای مامان مایمن اس ی شا شا یدیا تال 
اتشانی تون شوم زو کال فرعون باهایان‌انن لی مرها لیا 
الاسباب ). 

(( اسبابی که مرا به آسمانها برساند تا از خدای موسی آگاه شوم , هر چند 
گهان می کت مروت کاس راشات اسان فاظاع آلن الم موینه 


(علیه السلام ) و آنی لاظنه کاذبا). 
اری (( این چنین اعمال بد فرعون در نظرش زینت داده شده بود و او را از 
راهان ات گیل تن لفر ی تست ماه هتکن اس 
(( اما توطثه و مکر فرعون جز به زیان و نابودی نمی انجامد)) (و ما کید 
فرعون الا فی تباب ): 
(( صرح )) در اصل به معنی وضوح و روشنی و (( تصریح )) به معنی 
آشکار نمودن , سپس به بناهای بلند و به قصرهای زیبا و مرتفع این کلمه 
اطلاق شده , چرا که کاملا واضح ره و اسان ات مش ره از 
مفسران و ارباب لفت به این معنی تصریح کرده اند. 
نخستین چیزی که در اینجا به نظر می رسد این است که هدف فرعون از 
این کار چه بود؟ 
آیا او واقعا در این حد از حماقت بود که فکر می کرد خدای موسی (علیه 
اللام اتر اسعا اس مه فص ور اشمارا فا اک 
بلند که در مقابل کوههای سطح زمین ارتفاع بسیار ناچیزی دارد می تواند 
اين مساءله بسیار بعید به نظر می رسد, چرا که فرعون با تمام غرور و 
تکبری تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 103 
که داشته مرد هوشیار و سياستمداري بود که سالیان دراز ملت عظیمی را 
دز شد نکم داشته بود. وبا فدوت بر آنها حکومت مین کرد و در موود‌جتین 
اشخاصی هر حرکتی جنبه شیطانی دارد. باید قبل از هر چیز به سراغ 
تحلیل انگیزه سیاست شیطانی این امر رفت . 
و و ی 

- او می خواست وسیله ای برای اشتغال فکری مردم و انصراف ذهن 
آن از مساعله نبوت موسی (علیه السلام ) و قیام بنی اسرائیل فراهم 
آورد. و مساعله ساختن این بنای مرتفع که به گفته بعضی از مفسران در 
زمینی بسیار وسبع با پنجاه هزار مرد بنا و معمار, و کارگران زیاد برای 
فراهم اوردن وسائل ۳ مسائل دیگر را تحت 
الشعاع قرار دهد, و هر چه بنا بالاتر می رود توجه مردم را بیشتر به خود 
جلب کند, و نقل همه محافل و خبر روز همین موضوع باشد و مساعله 
پیروزی موسی را بر ساحران که ضربه عظیمی بر پیکر قدرت فرعونیان 
وارد ساخت موقتا به طاق نسیان زند. 
ها از این طریق کمک مادی و اقتصادی به توده های 

کند, و کاری هر چند موقت برای بیکاران فراهم سازد تا کمی 

مطالم او رات انوس کنند و واستگی مرو اوظر افتشادی به ریا 
بیشتر گردد. 


3 - برنامه این بود که بعد از پایان بنا بر فراز آن رود و تگاهی به آسمان 
کند و احتمالا تیری در کمان گذارد و پرتاب کند و باز گردد, و برای تحمیق 
مردم بگوید: خدای موسی هر چه بود تمام شد! به سراغ کار خود بروید, و 
فکرتان راحت باشد! و گرنه برای فرعون روشن بود بنای عظیم او که از 
چند صد متر تجاوز نمی کرد سهل است از فراز کوههای بسیار مرتفع نیز 
اگر به اسمان نگاه شود منظره آن همان است که از روی زمین صاف دیده 
ی .شود ندون جمترین تقییز: تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه 0 
تان سا سا تور یی کاصنت سای سس کدی کون : من می 
خواهم درباره خدای موسی تحقیق کنم (( فاطلع الی الّه موسی )) و می 
افزاید: (( هر چند او را دروغگو گمان می کنم )) و به این ترتیب از مرحله 
و نیز قابل توجه اینکه قران با جمله (( کذلک زین لفرعون سوء عمله و صد 
الا ها که رت اف شا سست ره اصلی ات اف 
فرعون را که همان زینت یافتن اعمال زشتش در نظرش به خاطر کبر و 
غرور و خود خواهی بیان می دارد. سپس نتیجه آن را که گمراهی از طریق 
حق است , و در مرحله سوم شکست نهایی نقشه های او را اعلام می 
کند. سه جمله کوتاه با سه محتوای غنی . مسلما این بازی های سیاسی 
برای مدت کوتاهی می تواند مو ثر واقع شود. ولی در دراز مدت قطعا با 
شکست روبرو خواهد شد. 

در بعضی از روایات آمده است که (( هامان )) بنای برج فرعونی را آن 
قدر بالا برد که دیگر تند بادها اجازه ادامه کار به بناها نمی دادند, نزد فر 
عون آمد و به او گفت : دیگر ما قادر نیستیم بر ارتفاع بنا بیفزائیم » و 
چیزی نگذشت که تند باد سهمگینی وزید و بنا را واژ گون کرد. 

و معلوم شد تمام قدرتنمائی فرعون به یک باد بند است !. غافر 

تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 105 


و قال الذی ءامَن یِقق یعون أ هدِکمٌ سبیل الرّشاد(38) 

یَقوّم تما هذه الحبو الا مغ و ان الاَخْرَة هی دار اْقرار(39) 

ی ۵ و مق عَمل صحاً شن ذکر و نش و هو 
مُومنْ قاولتک یَدَخْلونَ الجْثَة بُرَرَفونَ فیها بقیر جساب(40) 

ترجمه :3 کی کفرا فد فر کون انمان آرکه ند ات : ای قوم ! از 
من پیروی کنید تا شما را به راه صحیح هدایت کنم . 

9 - ای قوم هن ! این زندگی:دنبا هناع رودگدری استک: و آخرت سرای 
همیشگی 


است . 


0 - هر کس عمل بدی انجام دهد جز به مانند آن کیفر داده نمی شود, 
ولی کسی که عمل صالحی انجام دهد, خواه مرد يا زن , در حالی که مو 
من باشد وارد بهشت می شود و روزی بی حسابی به او داده خواهد شد. 
تفسیر: از من پیروی کنید تا راه راست را به شما نشان دهم 

گفتیم (( م من آل فرعون سخنان خود را در چند مقطع بیان کرد, تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 1060 

آیات که چهارمین مقطع از سخنان او آمده است که مقصود خود را از 
طریق ویر دنبال می. کنده فان توجه دادن به (( ناپایداری زندگی دنیا)) 
و (( مساعله معاد و حشر و نشر)) است و توجه به آنها بدون شک تاءثیر 
عفیقی, زر ترشت: انسانها دازده. تخست«می کوند: (( کننتی. که. آیمان آمرده 
بود صدا زد ای قوم من ! از من پیروی کنید تا من شما را به راه حق ارشاد 
کنم )) (و قال الذی آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد). 

در چند آیه قبل از اين خواندیم که فرعون می گفت هر فا کذایم 
تام نصا ازستم ر میم ال عفن اسان سب ما باه و 
تکذیب فرعون پرداخته , و به جمعیت می فهماند که فریب سخنان وسوسه 
انگیز فرعون را نخورید که برنامه های او به شکست و بدبختی می انجامد, 
راه اين است که من می گویم , راه تقوا و خدا پرستی 

سپس افزود: (( ای قوم من | ته ایندنیا دل نبندید که این ژیذکن,دنیا متا 
زود کدی اشت: رنه آخرت رای همشکیرو ابدی شا انست: ۱۱ (با قوط 
انما هذه الحيیوة الدنیا متاع و ان الاخرة هی دار القرار). 

گیرم که با هزار مکر و فسون ما پیروز شویم و حق را پشت سر اندازیم , 
دست به انواع ظلم و ستم دراز کنیم , و دامان ما به خونهای بی گناهان 
آعتتنه: تتواز مگر عمر ما در این جهان چه اندازه خواهد بود؟ این چند روز 
عمر به سرعت می گذرد, و چنگال مرگ گریبان همه را می گیرد, و 
فراز قصرهای با شکوه به زیر خاک می کشاند. قرارگاه 0 
دیگری است . 

فتتاعلة نها فاتی-بوین این نبا ویافی نودن: شترا آخرست تیستفت: , مشفاعاه 
مهم مساءله حساب و جزاست : هر کس عمل بدی انجام دهد فقط به 
اندازه آن به او تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 107 

کیفر داده می شود, اما کسی که عمل صالحی انجام دهد خواه مرد باشد با 
زن در حالی که موّ من باشد وارد بهشت می شود و روزی بی حسابی به 
او داده خواهد شد)) (من عمل سينة فلا یجزی الا مثلها و من عمل صالحا 
( فاولتک یدخلون الجنة یرزقون فیها بغیر حساب 
او در این سخنان حساب شده اش از یکسو اشاره به عدالت خداوند در 
مورد مجرمان می کند که تنها به مقدار جرمشان جریمه می شوند. 


و از سوی دیگر اشاره به فضل بی انتهای او که در مقابل یک عمل صالح 
پاداش بی حساب به موّ منان داده می شود و هیچگونه موازنه ای در آن 
رعایت نخواهد شد؛ پاداشی که هیچ چشمی ندیده و هیچ کوشین نشنیده و 
حتی به فکر انسانی خطور نکرده است . 
و از سوی سوم لزوم توام بودن ایمان و عمل صالح را یاد آور می شود. 

و از سوی چهارم مساوات مرد و زن در پیشگاه خداوند و در ارزشهای 

نی 

از بیان می کند که متاع 
اش جهان کم ان ات دا ول نما اند وم رن 
پاداش بی حساب گردد., چه معامله ای از این پرسودتر؟! ضمنا تعبیر به (( 
مثلها)) اشاره به این است که مجازاتهای عالم دیگر شبیه همان کاری است 
که انسان در این دنیا انجام داده است , شباهتی کامل و تمام عیار. 
تعبیر به (( غیر حساب )) ممکن است اشاره به این مطلب باشد که نگاه 
داشتن حساب عطایا مخصوص کسانی است که مواهب محدودی دارند و 
می ترسند اگر حساب را نگه ندارند گرفتار کمبود شوند, اما کسی که 
خزائن نعمتهای او نامحدود و بی پایان است و هر قدر ببخشد کاستی در ان 
پیدا نمی شود (زیرا هر قدر از بینهایت بر دارند باز هم بینهایت است انیاز 
به حسابگری ندارد. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 108 
داسجا ای اد تن هی امه که ابا ای انه با ابه ای که فی وب هن 
کس کار تفن انجام دهد ده برابر پاداش به او عطا می شود منافات 
ندارد؟ من جاء بالحسنه فله عشر امنثالها (انعام 160). 
در پاسخ باید به این نکته توجه کرد که ده برابر حداقل پاداش الهی است و 
لذا در مورد انفاق به هفتصد برابر و بیشتر ارتقا می يابد. و سرانجام به 
فزخله باداش بت حخساب: نی زسد که-هیچکنن جر خدا خد آن را نمی داند. 
غافر 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 109 
آیه 41- 46 


و تقوم قالی أَدعُوكم الی وه و تدوتتی الی الب رم 
تَدعُوتنی لاکمْر بالله و آشرک یه ما لیس لی به عِلْم و آنا أَِعوکم ٍلی الْعزیز 
( 


اقفر (42 ثِ 
لا جرَم لا تغوتنی له لس لَذ دغوَ4 فی ایا و لافی الأخرة و ی مرگنا 
الی اللّه و الْمسرفین هم آصحپ الا ر(43), 


لکم و أفَوّض آمری الی الله اِنّ ال بَصیرٌ بالعباد(44) 
فو 1 ژوا و حاق بتال فِرَعَون سوء العدّاب(45) 
لا یُفرضون علیها عُذُوّا و عشیا و یوم تقوم الساعَه أدْجلوا ال فزعون 


آشد العَدّاب(46) تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 110 

ترجمه :41 - ای قوم ! چرا من شما را به سوی نجات دعوت می کنم , اما 
2 - مرا دعوت می کنید که به خدای یگانه کافر شوم , و شریکهائی که به 
ان علم ندارم برای او قرار دهم , در حالی که من شما را به سوی خداوند 
عزیز غفار دعوت می کنم . 

43 - قطعا آنچه مرا به سوی آن می خوانید نه دعوت (و حاکمیتی ) در دنیا 
دارند و نه در آخرت , و تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خدا است , و 
مسر فان اهل دوز خند. 

44 - و به زودی آنچه را می گویم به خاطر خواهید آورد, من کار خود را به 

خداوند یکتا واگذار می کنم که او نسبت به بندگانش بیناست . 

5 - خداوند او را از نقشه های سوء آنها نگهداشت , و عذابهای شدید بر 
آل فرعون نازل گردید. 

16 - عذاب آنها آتش است که هر صبح و شام بر آن عرضه می شوند, و 

0 ۱ 0 
ترین عذابها وارد کنید. 

تفسیر: آخرین سخن ! 

قزر تم و آ خر رشان , مو من آل فرعون پرده ها را کنار زد, و بیش 
از آن نتوانست ایمان خود را مکتوم دارد, آنچه گفتنی بود گفت , و انها نیز - 
چنانکه خواهیم دید - تصمیم خطرناکی درباره او گرفتند. 

از قرائن بر می آید که آن قوم لجوج و مغرور و خودخواه در برابر سخنان 
اتشیو شا با اسان ی کر و الا ار مایا سر سک 
گفتند. و او را به بت پرستی دعوت نمودند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه 
لا 

لذا او فریاد زد و گفت : (( ای قوم ! چرا من شما را به سوی نجات دعوت 
هم کم آماسها مرا هه اس ی اوقم ال امک 
الی النجاة و تدعوننی الی النار). 

من سعادت شما را می طلیم , و شما بدیختی مرا, من شما را به شاهراه 
ار( شا مرا دعوتمی کنر که تدای اه کافن شون سای 
که به آن علم ندارم برای او قرار دهم , در حالی که من شما را به سوی 
خداوند عزیز غفار دعوت می کنم )) (تدعوننی لا کفر بالله و اشرک به ما 
لیس لی به علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار). 

از ابا مکتلف فران ور تین ارنه سردم حصر به کون استعا ده هی شود که 
انها علاده بر پر یش فواعه بهاق. فرآفانی نید دا شتنه صانکه در آبه. 7 12 
سور اغر اف می‌خوانس که اطرافان کرعفی هم ام فتد رادومن 


و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و الهتک )) : (( ایا اجازه می دهی که 
موسی و قومش در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را ترک گویند)) ؟! 
یوسف نیز در زندان فراعنه به هم بنده ای خود گفت : (( اءارباب متفرقون 
خیر ام الله الواحد القهار)) : (( آیا معبودهای پراکنده بهترند یا خداوند یگانه 
قهار)) ؟! یوسف ان 39 

به هر حال موٌ من آل فرعون در یک مقایسه روشن به آنها یاد آوری کرد که 
دعوت شما دعوت به سوی شرک است , چیزی که حداقل دلیلی بر آن 
وجود ندارد, و راهی است تاریک و خطرنای , اما من شما را به راهی 
روشن , راه خداوند عزیز و تواناء؛ راه خداوند غفار و بخشنده دعوت می 


تعبیر به (( عزیز)) و (( غفار)) از یکسو اشاره به این مبدا بزرگ بیم و امید 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 112 

است و از سوی دیگر اشاره ای به نفی الوهیت بتها و فراعنه که نه عزتی 
در آنان است و نه عفو و گذشتی ! 

سپس افزود: (( قطعا آنچه مرا به سوی آن می خوانید نه دعوتی در دنیا 
دارد و نه در آخرت (اين بتها هرگز رسولانی به سوی مردم نفرستاده اند تا 
آنها را به سوی خود دعوت کنند و نه در آخرت می توانند حاکمیت بر چیزی 
داشته باشند)) (لا جرم انما تدعوننی الیه لیس له دعوة فی الدنیا و لا فی 
الاخرة ). 

این موجودات بی حس و شعور, هرگز مبدا حرکتی نبوده اند و نخواهند بود, 
نه سخنی می گویند, نه رسولانی دارند و نه دادگاه و محکمه ای , خلاصه نه 
گرهی از کار کسی می گشایند نه می توانند گرهی در کار کسی بزنند. و 
به همین دلیل , باید بدانید تنها بازگشت ما در قیامت به سوی خدا است (و 
ان مردنا الی الله ). 

او است که رسولان خود را برای هدایت انسانها فرستاده , و او است که 
انها را در برابر اعمالشان پاداش و کیفر می دهد. 

و نیز باید بدانید که ) اسرافکاران و متجاوزان اهل دوزخند)) (و ان 
المسرفین هم اصحاب النار). ۳ 

ای بت ری ال انا انا سوه ار نات 
, و خط توحیدی خویش را از خط شرک الود ان قوم جدا کرد. دست رد بر 
سینه آن نامحرمان زد و یک تنه با منطق گویایش در برابر همه آنها ایستاد. 
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و در آخرین سخنش با تهدیدی پر معنی گفت : (( به زودی آنچه را من 
شور نما من کیم ‏ اطر تا رایاشخ و 
قضب. الق دافانتان وا دیا مان آنخمان می کیرد به ضدی قاری من 
پی می برید)) (فستذکرون ما اقول لکم ). 


اما افسوس که آن زمان دیر است , اگر در آخرت باشد راه باز گشت وجود 
ندارد, و اگر در دنیا باشد به هنگام نزول عذاب تمام درهای توبه بسته می 
شود. ۰ سپس افزود: ) من تمام کارهای خور را به ۳9 یگانه یکتا واگذار 
الله صیوالمان.. 

و به همین دلیل نه از تهدیدهای شما می ترسم , و نه کثرت و قدرت شما 
سپرده ام که قدرتش بی انتها است و از ز حال بندگانش به خوبی آگاه است 
این تعبیر ضمنا دعای موّ دبانه ای بود از اين مرد با ایمان که در چنگال 
قومی زورمند و بیرحم گرفتار بود, تقاضائی بود موّ دبانه از پیشگاه 
پروردگا ر که در اين شرائط او را در کنف حمایت خویش قرار دهد. ۲ 
خداوند هم این بنده موْ من مجاهد را تنها نگذاشت , و چنانکه در ایه بعد 
می خوانیم : خداوند او را از نقشه های شوم و سوء آنها نگه داشت ( 
(فوقاه الله سیئات ما مکروا). 

تعبیر به (( سیئات ما مکروا)) نشان می دهد که اجمالا توطثه های مختلفی 
بر ضد او چیدند, اما این توطئثه ها چه بود؟ قرآن سر بسته بیان کرده است 
, طبعا انواع مجازاتها و شکنجه ها و سرانجام قتل و اعدام بوده است , اما 
لطف الهی همه آنها را خنثی کرد. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 114 
دز بقضی, از تقاسین امد است که او با استفاده از یک فرصت مناسب خود 
را به موسی رسانید, و همراه بنی اسرائیل از دریا عبور کرد و نیز گفته 
شده است که وقتی تصمیم بر قتل او گرفتند او به کوهی متواری شد و از 
این دو منافاتی با هم ندارند ممکن است نخست در بیرون شهر مخفی 
شده باشد, تا بعدا به بنی اسرائیل ملحق گردد 

جزئی از این توطثه ها ممکن است توطئه تحمیل بت پرستی و بیرون 
کردن او از خط توحید بوده که خداوند این را هم از او بر طرف ساخت , و 
او را در مسیر ایمان و توحید و تقوا راسخ قدم کرد. 

ولی در مقابل (( عذابهای شدیدی بر آل فرعون نازل گردید)) (و حاق بال 
فرعون سوء العذاب ). 

نشان می دهد که خداوند عذاب دردناک تری برای این گروه انتخاب 
فرمود این همان چیزی است که در آیه بعد به آن اشاره می کند. 

و می فرماید (( مجازات دردناک انها همان اتش است که هر صبح و شام 
تن آن عرضه می شوند)) (النار یعرضون علیها غدوا و عشیا). 
و 
عذاب وارد کنید)) (و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب ). 


تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 115 

قابل توجه انق که اولا تعیر به آل فرعون تن که کماشارن به‌خاندان »و 
ااراضای ه اعات ترا ام ات سای که سا کار ی وم 
شوند تکلیف خود فرعون روشن است . 

ثانیا: می گوید آنها صبح و شام فز انز ع ره نی نوت آما فر .فيامت آنها 
را وارد اشد عذاب می کند. ار به خوبی دلالت دارد که عذاب اول عذاب 
برزخی است که بعد از اين دنیا و قبل از قیام قیامت است و کیفیت ان 
عرضه و نزدیکی به آتش دوزخ است , عرضهای که هم روح و جان را به 
لرزه در می آورد و هم جسم را تحت تاءثیر قرار می دهد. 

ثالثا: تعبیر به (( غدو)) و (( عشی )) (صبح و شام ) یا اشاره به دوام اين 
ق این ایض کی تس فلا کسو ض ماه فراعم سا ات رس 
قمواره و همه و هیا اسامشه افطای داب ری اشت. کهنها ور 
مواقع صبح و شام که مواقع قدرتنمائی فراعنه و عیش و نوش آنها بوده به 
ان گرفتار می شوند. ۲ 

از تعبیر (( غدو)) و (( عشی )) (صبح و شام نیز نباید تعجب کرد که مگر در 
عالم برزخخنین آموری)هشت زیزا از ابات فران:اسفاده می .شود کهحتن 
در قیامت صبح و شام نیز وجود دارد, چنانکه در ایه 62 سوره مریم می 
خواتتم و لهم زرقهم قنها بکرتا و عشیاه (ز برای آنها (نهشیان )-ضتجو 
شام روزهای مخصوصی است )) . ۱ 

این منافات با دائمی بودن نعمتهای بهشتی ندارد, چنانکه در ایه 35 سوره 
رعد امه استها اعلما داته طاها اب شترا خمکزه اش ورن مدوام 
نعمت روزیها و الطاف مخصوصی در این دو وقت نصیب بهشتیان 
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نکته ها: ۱ 

1 - سرگذشت مو من آل فرعون یک درس بزرگ مبارزه با طاغوتها 

ادیان الهی و مکتبهای آسمانی که در برابر طاغوتها و جباران ظاهر شدند 
در آغاز بوسیله گروه اندکی عرضه شد آنها اگر می خواستند از کمی 
نفرات وحشت کنند و کثرت مخالفان را دلیل , بتحفانیت .]نها بشنزند هر کر 
این مکتبها رشد نمی کرد. 

اصل اساسی که پر تمام برنامه های آنها حاکم بود همان است که امیر مٌ 
ای یعیش المام اسر فان سا ساموت اها لاس ۷ 
تستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله : (( ای مردم در طریق هدایت از 
موٌ من ال فرعون سمبلی بود از اين مکتب , و رهروی بود از پیشقدمان 
ان رای سا تاه کی اسان با عم واه زاس ای ار اهان 
می تواند حتی در اراده فراعنه جبار اثر بگذارد و پیامبر بزرگی را از خطر 


برهاند. 
تاریخ زندگی اين مرد شجاع و هوشیار نشان می دهد که هميشه باید 
حرکات طرفداران حق حساب شده باشد. گاه باید ایمان را اظهار کرد و 
فریاد کشید, گاه باید برای هدفهای (( کوتاه مدت )) و (( دراز مدت 1 
ایمان را مکتوم داشت . 
خود را در مقطع خاصی مکتوم دارد. 
همانگونه که مجهز بودن به سلاح ظاهری برای درهم کوبیدن دشمن لازم 
است سلاح برنده منطق نیز ضروری است که تاءثیرش از سلاح ظاهر به 
مراتب بیشتر است : لذا کاری را که موّ من ال فرعون با منطق خود انجام 
داد در ان شراتط خاص از هیچ سلاحی ساخته نبود. تفسیر نمونه , جلد: 
(۱, صفحه : 117 
و بالاخره داستان موٌ من آل فرعون نشان می دهد که خدا اینگونه افراد با 
ایمان را تنها نمی گذارد و تزاین را دازام بط ود قرار می 
از ریات تسوا ام به ماوت رسید» و اینکه قرآن قی وید خدآه‌ند او را 
از توطئه های شوم فرعونیان رهائتی بخشید, منظور این است که او را از 
انحراف عقیده و تحمیل کفر و شرک , بر او حفظ کرد. 
2 - تفویض کار به خدا 
درباره اهمیت واگذاری کار خویش به خدا و توکل بر پروردگار همین بس 
که در حدیثی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) امده است : الایمان له 
اربعة ارکان التوکل علی الله و تفویض الامر الی الله عز و جل و الرضا 
بقضاء الله و التسلیم لامر الله : ایمان چهار رکن دارد: توکل بر خدا. 
واگذاری کار خویش به او و راضی بودن به قضای الهی و تسلیم در برابر 
فرمان خداوند. 
امام صادق (علیه السلام ) فرمود: (( المفوض امره الی الله فی راحة 
1 و العیش الدائم الرغد. و المفوض حقا هو العالی عن کل همة دون 
ِ) کسی که کار خود ر به خدا واگذارد در راحت ابدی و زندگی 
است , و کسی که حقیقتا کار خود را به خدا واگذارد برتر 
اززان ات که تصش( تفص تا هراب رورا 
می گوید: به معنی (( رد کردن )) . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 118 
است , بنابر این (( تفویض امر به خدا)) به معنی واگذار نمودن کار خویش 
به او است , نه به این معنی که انسان دست از تلاش و کوشش بردارد که 
این بطور مسلم تحریفی است در معنی (۱( تفوبض بلکه به این معنی 
است که نهایت کوشش و تلاش و جهاد را به کار گیرد, و هنگامی که در 
برابر موانع سخت قرار گرفت وحشت نکند دستیاچه نشود و دلسرد نگردد 


بلکه کار خود را به خدا| واگذارد, و با عزمی راسخ به جهاد و تلاش ادامه 
دهد 

(( تفویض )) گرچه از نظر مفهوم با (( توکل )) شباهت زیادی دارد ولی 
مرحله ای برتر از آن است , چرا که (( حقیقت توکل )) خدا را وکیل 
خویش دانستن است 1 ولی تفوبض مفهومش واگذاری مطلق به او است / 
زیرا بسیار می شود که انسان وکیلی انتخاب می کند ون به به نظارت 
خویش نیز ادامه می دهد, اما در مقام تفویض هیچ نظری از خود ندارد. 

3 - عالم برزخ برزخ 

((جنانکه )) از تام بیدا امعخ‌عالتی است واشطه درسان این جهان و 
مان دک در فران مجح همان اخانه که بر ارم عالم صاعت فراران 
صحبت شده درباره برزخ بحت کمی دیده می شود. به همین دلیل هالهای 
از ابهام 7 فرا گرفته , و خصوصیات و جزئیات آن چندان روشن نیست . 
اعتقادی : نمی گذارد هید به همین جهت کسیر دوز تاره ن ات الله 
بت سوه آست ول ایس تک وان فوافوش که سور آن اصل فحود 
عالم برزخ را بااضراخت بیان داشته است.. 

از جمله آیاتی که به وضوح از وجود چنین عالمی خبر می دهد آیات مورد 
تحت اشت انضا کهضی ویو رز آل,فرعون فیل, از فیام فیامت هر ضم و 
شام از طریق عرضه شدن بر آتش مجازات می شوند)) اين چیزی جز 
عذاب برزخی نیست . تفسیر نمونه , جلد: 20 صفحه : 119 

از سوی دیگر ایاتی که درباره حیات جاویدان شهیدان بعد از مرگ سخن 
می گوید, و از پاداشهای فوق العاده انها بحث می کند گواه بر وجود (( 
نعمتهای برزخی )) است . 

قایل تایه اینکه در جدوی ات امش کراغی اشام ( یه الب ‌علیشن له ۵ 
تلم ای داد که مرمود آن-اخد کم ادا مات هی ام صفعهم العد ام 
را ی ای کار ار 
التارت لها خی هیک اللت یم الشا مها 

(( هنگامی که یکی از شما از دنیا می رود جایگاه او را هر صبح و شام به 
او نشان می دهند, اگرٍ بهشتی باشد جایگاهش را در بهشت ار ور و 
تاندحایاهش راو اس وس او تدای ایام هدر وه رات 
است اا سیسات اد با اس ام اما 
اعلنه لام ام رسای ی فی الا گیل مامت ان فی نار 
القيامه لا یکون غدو و عشی , ثم قال ان کانوا یعذیون فی التار غدوا و 
القيامة الم تسمع قوله عز و جل : و یوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون 
اشد القدایت اين ی فا صل ار بو مامت است تسا اس صامت صمح 


و شام ندارد سپس فرمود: اگر آنها در قیامت تنها صبح و شام در آتش 
دوزخ عذاب شوند در میان این دو باید سعادتمند باشند. چنین نیست , این 
قیامت , ایا سخن خدا را (بعد از اين جمله ) نشنیده ای که می فرماید: (( 
هنگامی که قیامت برپا می گردد فرمان داده می شود آل فرعون را در 
اشد عذاب وارد کنید)) 3 ۳ 
امام نمی فرماید: در قیامت صبح و شام نیست , بلکه می فرماید اتش 
دوزخ جاودانه است و صبح و شام ندارد, آنچه مجازاتش صبح و شام دارد 
فالم موه خ اشت سس به ماه یمد که تن ارات مت کید به 
ای را ی ال مر اه 
فرماید. درباره برزخ و دلائل آن در جلد 14 صفحه 314 به بعد (ذیل - 
0 سوره مو منون ) به طور مشروح بحث کرده ایم . غافر 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 121 


ایه 47 - 50 
ایه و ترجمه 
اد تحاجُون فی الثار و قیِفُول الَعقَوّا [ استکبژوا تا ک] لکم تبعاً فمّل 
انثم مُفْنُونَ عَتّا تصیبا مَنَ ار (47) 
قال الذين استکبروا ابا کل فیها ان له قذ حکم بين الْعباد(48) ۱ 
و قال الذین فی آلثّار لِحَرَتة جَهَنْم ااعها ریک بخفف..عاه تما من 
با 4( 
۱ ول تک تیک ژسلکم یالب قالوا بلی الوا قااغو و ما دُعَوّا 


تخود : 47 - به خاطر بیاور هنگامی را که در آتش دوزخ با هم محاجه می 
کنند, ضعفا به مستکبران می گویند: ما پیرو شما بودیم ایا (امروز) سهمی 
از اتش را بجای ما پذیرا می شوید؟! تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 
122 

8 ۰ مستکیران می گویند: ما همگی دز آن: هستیم + خداوند دز میان 
بندگانش (به عدالت ) حکم کرده است . 

9 - و آنها که در آتشند به خازنان جهنم می گویند: از پروردگارتان بخواهید 
یک روز عذاب را از ما بردارد. 

0 - آنها می گویند: آیا پیامبران شما با دلائل روشن به سراغتان نیامدند؟ 
ی کویتد: ار انها می کویند: بسن هر خه امین خوا هید دعا کنیدر ولی وعاق 
کفران یه یی ای رت وا سر درم ینت۳ 

تفسیر:محاجه ضعفا و مستکبران در دوزخ ! 

از انیا که وس ال مرن ان ماش مس رونت رنه 
مساءله قیامت و عذاب دوزخ توجه داد, ایات مورد بحت رشته سخن را در 


همین زمینه به دست گرفته و دنبال می کند. و صحنه هایی از گفتگوی 
پرخاشگرانه دوزخیان را در دل آتش منعکس می سازد. 

نخست می فرماید: (( بخاطر بیاور هنگامی را که آنها در آتش دوزخ محاجه 
و گنک[ تفا بر مشکرآن ام وی ها پیروان ما 
تودیقام ابا اکتون شمفیه ان‌غداتب. ه نضییی آن انش دورخ را بجای: ما پذیرا 
مرمیی ماخ ی ان عون القعهاه ان اس گنها انا کر 
لکم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصیبا من النار). 

ور از ر( ضفها کشانی هد کب عم کافین. ۵ اسفلاله قکره 
نداشتند, چشم و گوش بسته به دنبال سردمداران کفر حرکت می کردند 
که قرآن از آنها. تفسیر نمونه , جلد: 0 صفحه : 123 


به عنوان مستکبران یاد کرده است : 

بدون شک این پیروان در آنجا می دانند که رهبران آنها نیز خود گرفتار 
او کر ما ما وهاغ از مارد اس جرا اس تروار رنه 
آنها پناه میبرند و تقاضا می کنند سهمی از عذابشان را بپذیرند؟! 

بعضی گفته اند اين به خاطر آن است که در اين جهان عادت کرده بودند در 
س تا باه سر آتا اتراگان موی ای امر 
کشیده می شوند. 

ولی بهتر ان است که گفته شود این یک نوع سخریه و ملامت و سرزنش 
نست به انها است , تا معلوم شود تمام ادعاهای انها پوشالی و خالی از 
حقیقت بوده است 

فایل تیه این که تاره فان غلی (صلیه سای اسف نی در یکی 
روزهای غدیر خطبه ای خواند و ضمن دعوت مردم به توحید الهی آنها رابه 
طاعت کسانی که خداوند امر به اطاعت آنها کرده است توجه داد و 7 
فوق را یادآور شد, سپس افزود: افتدرون الاستکبار ما هو؟ هو ترک الطاعة 
لمن امروا بطاعته , و و الترفع علی من ندبوا الی متابعته : و القران ینطق 
من هذا کثیرا, ان تدبره متدبر زجره , و وعظه !: 

( ابا هبذانیم اشکیار جسبت ‏ بری اصاعت کت تیک اوه اطا فت 
انها هستید و خود برتربینی نسبت به انها, قران از این مقوله سخن بسیار 
می گوید, به گونه ای که اگر انسان در آن بیندیشد او را اندرز می دهد و 
از ویارد (فن سعیعت امام ( عاه السلام ربا ان رات 
زنده و روشن می خواهد راه عذر را, بر کسانی که وصایای پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) را در روز غدیر فراموش کردند و دنبال دگران 
ی وه تحار 2ص 12۵ 

هشدار دهد). 

به هر حال مستکبران در پاسخ این سخن سکوت نمی کنند اما جوایی می 
گویند که از نهایت ضعف و زبونی آنها حکایت دارد, چنانکه قرآن در آیه بعد 


به ان اشاره کرده می فرماید: )) مستعبران قی وبند: ما و شما هقی 
در این اتش دوزخیم . و سرنوشت مشترکی داریم , خداوند در میان 
بندگانش به عدالت حکم کرده است )) ! (قال الذین استکبروا انا کل فیها 
ان الله قد حکم بین العباد). 

اکر-می:تهانستیم مشحلی را از-شفا حل کنیم ان خودمان خل مین کردیم : 
هیچ کاری از ما در اینجا ساخته نیست , نه دفع عذاب از شما و نه از 
قابل توجه اینکه در ایه 21 سوره ابراهیم همین پیشنهاد ضعفا در برابر 
مستکبران مطرح شده و در انجا می خوانيم : مستکبران در جواب می 
گویند: لو هدانا الله لهدیناکم سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص : 
)) اگر خدا ما را (به سوی راه رهائی از عذاب [ هدایت کرده بود ما نیز 
شما را هدایت می کردیم (کار از اینها گذشته است ) چه بی تابی کنیم و 
چه شکیبائی تفاوتی ندارد)) ! پیدا است که این دو جواب منافاتی با هم 
ندارد و مکمل یکدیگر است 

اینجا که دست آنها از هر وسیله ای کوتاه می شود رو به سوی خازنان 
دوزخ و ماءموران عذاب می کنند (( و این دوزخیان به خازنان جهنم می 
گویند شما از پروردگارتان بخواهید یی روز عذاب را از ما بر دارد)) (و قال 
الذین فی النار لخزنة جهنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب ). تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 125 

آنها می دانند که مجازات الهی بر طرف شدنی نیست , تنها تقاضایشان 
این است که یک روز عذاب الهی از آنان برداشته شود یک روز تخفیف 
بگیرند نفسی تازه کنند, و اندکی بیاسایند, ی ی 

ولی مراقبان دوزخ (( می گویند: آیا پیامبران شما با دلائل روشن به 
سراغتان نیامدند)) ؟ و ایا بقدر کافی برای شما اتمام حجت نشد؟ (قالوا او 
لم تک تاتیکم رسلکم بالبینات ). 

در پاسخ (( می گویند: اری )) (قالوا بلی ). 

ولی خازنان دوزخ به آنان (( می گویند: حال که چنین است هر چه می 
خواهید دعا کنید. اما بدانید دعای کافران بجائی نمی ِ و ضایع و نابود 
می شود)) (قالوا فادعوا و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال ) 

شما خود معترفید که 0 الهی با دلائل روشن ۹ اما به آنها اعتنا 
نکردید و کافر شدید, بنابراین هر چه دعا کنید سودی ندارد, ۳ که خدا 
دعای کافران را نمی پذیرد. 

جمعی از مفسران در تفسیر جمله اخیر گفته اند منظور این است که شما 
خودتان دعا کنید زیرا| ما بدون اذن پروردگار نمی توانیم دعا کنیم . اشاره 
به این که وقتی ما چنین اجازه ای نداشته باشیم باید بدانید درهای نجات به 
روی شما بسته است , درست است که کافر در قیامت مو من می شود. 


افادای اسان یی ای انار کقر امضت اه ها ای کافو بر اد 
می ماند. 

ولی تفسیر اول مناسبت به نظر می رسد. غافر 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 126 

ایه 51 - 55 

آیه و نرجمه 

ٌا َتنص سنا و لَذین ات فی لو الا و یوم یَفُومُ الاشهذ(51) 

وم لانقغ بنقغ الظلمین مَعذرتهم و لَهْمْ العْتهُ و لَهم سوء الا ر(52) 

و ات موسی دی و5 5 اور نی اسرءیل الکتب (53) 

هدّی و ذِکری لأولي لالب (54) 

قاصبرّ ان وغْد الله حَقٌ و استَغفر لدّنیک و سب بحفد یی بالعشرد 5 
الابُکر (55) ۱ 
ترجمه :1 - ما به طور مسلم رسولان خود, و کسانی را که ایمان اورده 
اند. در زندگی دنیا و روزی که گواهان به پا می خیزند, یاری می دهیم 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 127 ۲ 
2 - روزی که عذر خواهی ظالمان سودی نمی بخشد, و لعنت خدا از ان 
آشا ات اهحایای ادص دای آنما ازست.: 

دما موی ات سم و ال با کات اه 
) قرار دادیم 

54 - کتابی که مایه هدایت و تذکر برای صاحبان عقل بود. 

55 - صبر و شکیبائی پيشه کن که وعده خدا حق است و برای گناهت 
استغفار نما و تسبیح و حمد پروردگارت را هر صبح و شام بجا آور. 

تفسیر:ما موّ منان را پاری می دهیم . 

ار اا کس بر اات کون ار ماه کت وهای وان بت 
تسف ان کدی را بای و له کفیی ای آها فی انم وان 
آنجا که در آیات پیش از آن نیز سخن از (( مو من آل فرعون )) آن مرد 
مجاهد و مبارز کم نظیر و حمایت خداوند از او مطرح بود, در آیات مورد 
بحث به عنوان یک قانون کلی حمایت خویش را از پیامبران و موّ منان در 
دنیا و اخرت بیان می دارد. ۳ 

می فرماید: (( ما بطور مسلم رسولان خود و کسانی را که ایمان اورده اند 
در زندگی دنیا و روز قیامت که گواهان بر پا می خیزند یاری می دهیم )) 
زان لتضر سا والدین اصوا ی الخهه ال سا میم هراشا دا 
حمایتی بی دریغ و مق کد به انواع تا ءکید, حمایتی که بی قید و شرط است 
و به همین جهت انواع پیروزیها را به دنبال دارد, و اعم از پیروزی در منطق 
و بیان , يا پیروزی در جنگها, پا فرستادن عذاب الهی بر مخالفان و نابود 
کردن: آنان :وا آهوادهای غبی که فلب.را تقویت. هو روحر1 به لطف الهی 


نیرومند و قوی می سازد. ۱ 
در اینجا به تعبیر تازهای درباره روز قیامت برخورد می کنیم و آن (( یوم 
یقوم الاشهاد)) (روزی که گواهان قیام می کنند) می باشد. 
زر اشفاد)) بجمه زر ناهد یا مد ات رها که که اقتات:» فش 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 128 
جمع (( صاحب )) و (( اشراف )) جمع (( شریف )) است ) و به هر حال به 
یی گواهان افست ب 
در اينکه این گواهان کیانند تفسیرهای مختلفی شده است که همه قابل 
ات است : ۲ 
و3 - مقصود | می 
باشند. 
انا احفتال کم اک ای ای وه 
نظر می رسد. زیرا واژه (( اشهاد)) هر چند معنی گسترده ای دارد اما 
تعبیر به (( یوم یقوم الاشهاد)) (روزی که گواهان قیام می کنند) با ان 
متناسب نیست . 
اين تعبیر اشاره به نکته جالبی است و می خواهد بگوید آن روزی که همه 
خلائق در آن جمعند گواهان در آن محضر بزرگ قیام می کنند. و رسواتی 
در آنجا بدترین رسوائی است , و پیروزی نیز برترین پیروزی است , ما در 
آن روز مو منان و رسولان خود را یاری می کنیم و بر آبروی آنها در آن 
محضر بزرگ می افزائیم 
اما آن 1 ۱ و ظالمان است , چنانکه دز ابة 
بعد می افزاید: (( همان روزی که عذرخواهی ظالمان سودی نمی بخشد, 
قلعت دا متضوض آها ام تام و حایام بد مرت اما ای اند 
(یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنة و لهم سوء الدار). 
از یکسو عذر خواهی انها در برابر گواهان به جائی نمی رسد و رسوائی در 
از سوی دیگر از رحمت خدا دورند و لعنت که همان بعد معنوی از رحمت 
است گریبانگیرشان می شود. تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 129 

و از سوی سوم از ر جسمانی نیز در شکنجه و عذابند. و در بدترین 
جایگاه آفتن:دهر۱ 
سوال : ۳ , 
در ۳ سوّ ال مهمی مطرح می شود و ان اينکه : اگر خداوند وعده 
صروری ساهران وجمان را نهتصورت مق کدداده «یشی جرا ما دن ول 
ارت ناهد کار حفعی ار اسان مان یت کفار بف نها 


هنتتيم ۱ جرا کاه انها شندیدا در شخنا واقعفی هدند و با از نظر نظامی 
شاهد شکست بودند؟ مگر وعده الهی تخلف پذیر است 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و ان اینکه : مقیاس 
سنجش بسیاری از مردم در ارزیابی مفهوم پیروزی بسیار محدود است , 
آنها پیروزی را تنها در اين می دانند که انسان دشمن را به عقب براند و 
چند روزی حکومت را به دست گیرد. 

نها پیروزی در هدف , و برتری مکتب را به حساب نمی آورند, آنها الگو 
شدن یک مجاهد شهید را برای نسلهای موجود و آینده در نظر نمی گيرند, 
ی 
خدا را به هیچ می : 

بدیهی است در چنان ۳ محدودی این ايراد پاسخ ندارد. اما اگر دید 
9 را یز و افق عکر خود را بازتر کنیم و ارزشهای واقعی را در نظر 
رت ابر سیر نی ال در شین وا سای 
ارزنده ای بر این مقصود است . 

او قهرمان میدان کربلا حسین عزیز (علیه السلام ) را مثال می زند و چنین 
می گوید: تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 130 

(( حسین رضوان الله علیه در چنان صحنه بزرگ از یکسو, و دردناک از 
سوی دیگر, شربت شهادت نوشید. ایا اين پیروزی بود يا شکست ؟! 

در مقیاس کوچک و صورت ظاهر شکست بود, اما در برابر حقیقت خالص و 
مقیاسهای بزرگ پیروزی عظیمی به شمار می آید. 

برای هر شهیدی در روی زمین قلوب پاک انسانها می لرز. عشق و 
عواطف را بر می انگیزد. و غیرت و فداکاری را در نفوس به جنب و جوش 
می آورد, همانگونه که حسین (رضوان الله علیه ) چنین کرد. 

این سخنی است که هم شیعیان و هم غیر شیعیان از ساثر مسلمین , ۰ و هم 
گروه عظیمی از غیر مسلمانان در آن متفق و هم عقیده اند. 

چه بسیار شهیدانی که اگر هزار سال زنده می ماندند نمی توانستند به 
مقدار شهادتشان عقیده و مکتب خود را یاری کنند, و قدرت نداشتند اينهمه 
مفأهیم بزرگ انسانی را در دلها به یادگار گذارند,. و هزاران انسان را با 
آخرین سخنان خود که با خونشان می نویسند به کارهای بزرگ وادار کنند. 
اری این سخنان و خطبه های اخرین که با خط خونین نوشته شده است 
پیوسته زنده می ماند, و فرزندان و نسلهای اینده را به حرکت در می اورد. 
و ای بسا تمام تاریخ را در طول قرون و اعصار تحت تاءثیر خود قرار می 
دهد. 

باید بر این سخن بيفزائيم که ما شیعیان همه سال با چشم خود آثار حیات 
امام حسین عزیز (علیه السلام ) و دوستان شهیدش را در کربلا می بینیم 


که جلسات سوگواری آنها سرچشمه چه جنبشهای عظیمی می شود؟! 

ما با چشم خود شاهد و ناظر حرکت میلیونها نفر مسلمان بیدار در ایام 

عاشورای حسینی برای ريشه کن ساختن کاخ ظلم و استبداد و استعمار 

بودیم . 

ما با چشم خود دیدیم که این نسل فداکار که درس خویش را در مکتب 

امام تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 131 

حسین (علیه السلام ) و مجالس ادبود و ایام عاشورای او خوانده بود 

چگونه با دست خالی از هر گونه سلاح قدرتمندترین سلاطین جبار را از 

تخت خود پائین کشیده اند. ۱ 

اری ما با چشم دیدیم چگونه خون حسین در عروق آنها به جریان افتاد و 

تمام محاسبات سیاسی و نظامی ابرقدرتها را بر هم زد. 

ابا این ی نف رسلیم الما راتس مر که ماس هد اه 1 

قرن چنان قدرتنمائی کنند؟ 

سو ال دیگر ۲ ۱ 

سو ال دیگری نیز در اینجا مطرح می شود, و آن اينکه آیه فوق می گوید: 

در روز قیامت عذر خواهی ظالمان موّ ثر نیست , در حالی که در آیه 36 

سوره مرسلات می خوانیم در آن روز اصلا به آنها اجازه عذر خواهی داده 

نمی شود و لا یوذن لهم فیعتذرون این دو چگونه با هم سازگار است ؟ 

در پاسخ باید به دو نکته توجه کرد: بخست اینکه روز قیامت مواقفی دارد 

که شراثط آن با هم متفاوت است , در پاره ای از مواقف زبان از ز کار می 

افتد و دست و پا و اعضاء و جوارح به سخن می آیند و گواهی می دهند, 

آما در پاره ای دیگر از مواقف زبان گشوده می شود و انسان سخن می 

گوید (چنانکه اپات 65 سوره یس از یکسو, و ایات گذشته همین سوره 

درباره گفتگوها و مشاجرات دوزخیان شاهد این مدعا است ). ۲ 

تاذاین شع سای تاره کش عی مهافت اضا هراهب سا 

داده نشود؟ در حالی که در مواقف دیگر عذرخواهی می کنند اما سودی 

ندارد. 

نکته دیگر اینکهم : گاه انسان سخنی می گوید اما بی فایده و پیهوده است , 

در خسن صوارو کی اسا ی تم داب ارفا زره آن اجان خر 

واه تفتمتر تصونم رحلد 20۶ صفحه ۰ 12 

داده‌صی شود )۲ ممکن اسنت به این فتی باه که عور خوافی اما موه 

است . 

سپس قرآن یکی از موارد یاری رسولان و پیروزی آنها را در پرتو حمایت 

الهی بر دشمنان عنوان کرده می گوید: ما به موسی هدایت بخشیدیم و 
شید اف اتب زا تحاران کناب اسسانی رات ) فرار حایم ( نع انیا 


هدایتی که خداوند به موسی ارزانی داشت معنی گسترده ای دارد که هم 

مقام نبوت و وحی را شامل می شود, و هم کتاب اسمانی یعنی تورات , و 

هم هدایتهائی که در مسیر انجام رسالتش به او داده شد, و معجزاتی که 

در اختیار او قرار گرفت . 

۱ در مورد تورات بخاطر این است که بنی اسرائیل نسلی 

بو ار سل دیکی را ود ابا رف نمی اند ان آن مه کر 

کنند بی آنکه زحمتی برای آن کشیده باشند, همچون میراثهای معمولی که 

بدون زحمت در اختیار انسان قزر ی کیز: هر چند آنها این میراث تردن 

الهي را ضایع کردند. 

۱ ار وی اللیات آ 

تفاوت (( هدایت )) و (( ذکرق )) در این است که هدایت در آغاز کار است 
, اما تذکر , به عنوان یادآوری در برا, بر مسائلی است که انسان قبلا شنیده و 
به آن ایمان آورده اما از صفحه خاطرش محو شده است , و به تعبیر دیگر 

۷ 

وف هر در آغام ی ور ادامه کاس اف دا احلوالنات ی 

صاحیان مغز و انديشه می برتد, ته تابخردان لجوخ واثه متعصبان: چشم و 

در آخرین آیه مورد بحث سه دستور مهم به پیامبر اسلام (صلی ال علیه و 

اله و سلم ) می دهد که در حقیقت دستوراتی است عمومی و همگانی هر 

چند مخاطب شخص پیامیر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) است . 

نخست می گوید: (( صبر و شکیبائی پيشه کن که وعده خدا حق است )) 

(فاضیر ان ود اللهحق]. ۲ 

در برابر عناد و لجاجت دشمنان و کارشکنی انان صبر کن . ۳ 

توقای تدای خی آن‌وسان ی سمل ارف احابا اران 

انان صبر کن . 

ی 0 ی هی و خشم و غضب نیز شکیبائی 


کار ود اش ها تسس اشامت سم 

بدان که وعده خداوند در مورد پیروزی تو و امتت ۳۳ ناپذیر است , این 
ایمان به حقانیت وعده الهی تو را در مسیرت دلگرم و پر استقامت می 
کند, و تحمل ناملایمات را بر تو و مو‌منان آسان می سازد. 

در قرآن مجید بارها پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) ماعمور به صبر 
شده که گاهی به صورت مطلق است , همانند آیه مورد بحث , و بعضی 
آیات دیگر, و گاه در بعضی موارد مخصوص ذکر شده است مانند آیه 39 و 


0 سوره ق (( فاصبر علی ما یقولون )) : (( در برابر آنچه آنها می گویند و 
نسبتهای ناروائی که به تو می دهند صبر کن )) در جای دیگر می گوید: (( با 
آن دسته از پارانت که (ظاهرا فقیرند اما هر صبح و شام پروردگار خویش 
زاافی خوانتد: و‌ عباوت مق کنند ضیر و شکیبانی. کر هار انما خدا تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 134 

مشو)) (کهف - 28). 

تمام پیروزیهائی که نصیب پیامبر و مسلمانان نخستین شد در سایه همین 
صبر و استقامت بود, و امروز نیز بدون آن غلبه بر دشمنان فراوان و 
در دستور دوم می فرماید: (( و برای گناهت استغفار کن )) (و استغفر 
لذنبک ). 

مسلم است پیامبر بخاطر مقام عصمت مرتکب گناهی نمی شد, ولی 
چنانکه گفته ایم این گونه تعبیرات در قرآن مجبد در مورد پیغمبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و سایر انبیاء (علیهمالسلام ) اشاره به 
گناهان نسبی است . چرا که گاهی اعمالی که در مورد افراد عادی عبادت 
و حسنات است در مورد انبیای بزرگ گناه محسوب می شود چرا که (( 
حسنات الابرار سیئات المقربین )) . 

ی ی سس 
خاطر مقام والا و سطح عالی معرفتشان باید از همه این امور برکنار 
باشند و هرگاه از آنها سر زند از آن استغفار می کنند. 

اما این که بعضی گفته اند منظور گناهان امت است , يا گناهانی که 
دیگران در مورد پیامبر (صلی الله لیف و للم تاه ادن 
استغفار در اینجا تعبدی است , بعید به نظر می رسد. 

در آخرین دستور می فرماید: (( تسبیح و حمد پروردگارت را هر عصر و 
صبح بجا آور)) (و سبح بحمد ربک بالعشی و الابکار). 

(سی ای سوا ویر ال ار وت انب انیت زار 


بين الطلوعین را می گویند. 
0 )) عشی )) و (( ابکار)) اشاره به دو وقت معین عصرگاهان و 
صبحگاهان باشد که انسان آمادگی برای حمد و تسبیح الهی دارد, چرا که 


هن وا کار امه رها ان بایان رسانده اسب شید 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 135 

و ممکن است به معنی دوام حمد و تسبیح در مدت تمام شبانه روز باشد, 
و این تعبیر معمول است که فی المثل می گوثیم : (( صبح و شام از او 
مراقبت کنید. یعنی همیشه . 

بعضی این حمد و تسبیج را اشاره به نمازهاي صیح و عصر یا تمام نمازهای 
پنجگانه دانسته اند, در حالی که ظاهر تعبیر آیه مفهومی وستیعتن اد ان دارد 


و نمازها می تواند فقط مصداقی از آن باشد. 

به هر حال این سه دستور جامع در زمینه خودسازی و آمادگی برای 
پیروزیها در سایه لطف الهی است , و این زاد و توشه ای است در مسیر 
وصول به اهداف بزرگ . 

قبل از هر چیز تحمل و شکیبائی در برابر شدائد و موانع , سپس پاک 
ساختن صفحه دل از زنگار گناه و از هر گونه آلودگی . و بعد آراستن آن با 
باد پروردگار, آراتتنی که بیع و خهد بهمعنی ره دانستن خداوند از 
هر گونه عیب و نقص و ستایش او بر هر حسن و کمال را شامل می گردد. 
حمد و تسبیحی که در مورد خالق است ولی پرتوش در دل مخلوق نیز می 
افتد, و او را از عیوب پاک کرده , به صفات کمالیه آراسته می سازد. غافر 
تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 1360 


ان الذین یجدلون فی یت اللّهٍ بقیر سلّطِن أتَاهُمْ ٍن فی صذورهخ لا کب 
له کارت هو السییغ التصیز(56) 
لحَلقَ السوت و الازض ابر من حَلق التَاس و لكش آکنر لاس لا 


بُستوی الاعْمی هر عَامَنوا عَملّوا الصلِحت و لا اا خی 
1 تتذکژون(58) 

ان ِِ تیه لا ریب فیها و لک کنر التّاس لا یوَْمنُونَ(59) 

ترجمه :6 کسانی که در آیات خداوند بدون ۳1 که از سوی خدا برای 
آنها امد ؛باشد تیزم جونیمی کتد ور دلهایشان افقط نکب [و غرور) 
است , و هرگز , به منظور خود نخواهد تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه 
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رسبد» بنابراین به خداوند پناه بر که او شنوا و بینا است . 

7 - آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش انسانها مهمتر است ولی اکثر 
مردم نمی دانند 

59 - هرگز نابینا و بینا مساوق نیستندء همچتنین. کسانی: که ایمان آورده و 
عم صاله ماه ِا اند با ندکار انیکسان تحهاهتد بوتر اما کمتو من کر 
می شوید. 7 " 

وت روز قبافت تون مسا وا هه امه شک در ان مت بر ون کر 
مردم ایمان نمی اورند. 

میور ناسا اسف رز ها تکشان توت اس هی (( اف تور( مق مر 
( 

در آبانت تقد اوتد پا رصن الله یه و اله ‌مصای ایا مرو 
شکیبائی در مقابل مخالفان و نغمه های ناموزون و توطثه های شوم آنها 


دعوت می کرد و آیات مورد بخت انگیژه: مجادله و ستیزه جوئیهای انان زا 
در مقابل حق شرح می دهد. 

در نخستین آیه می گوید: (( کسانی که بدون منطق و دلیلی که از سوی 
خدا برای آنها آمده باشد در آیات الهی مجادله می کنند, و در سینه هاشان 
خر شکیرشسشت (آن الری رفن نفی ابات الله مر ساطان ناه ان کی 
صدورهم الاکبر). 

(( مجادله )) - چنانکه قبلا هم اشاره کرده ایم - به معنی مخاصمه و ستیزه 
جوئی در سخن و جر و بحثهای بی منطق است . 

هر چند گاهی در معنی وسیع اعم از گفتگوی باطل و حق نیز به کار می 
ی 
هه استفاده مي شود: چرا که (( سلطان )) به معنی دلیل و برهانی 
یر هراشا رای سرت ار طرق فا ترفی خذا 
نازل می گردد, و چون وحی مطمثنترین طریق برای اثبات حقاثق است در 
ایتجاروی ار هش ات 

منظور از (( آیات الله )) که آنها در مورد آن مجادله می کردند (( معجزات 
و آیات قرآن و بحثهای مربوط به مبدء و معاد است که گاه آنرا سحر می 
خواندند, گاه تفسیر نمونه , جلد: 0 صفحه : 138 

نشانه جنون و گاه اساطیر الاولین و افسانه های پیشینیان ! 

فآ را ار نا مر اس یت است که ان 
مجادله کبر و غرور و خودمحوری است , چرا که افراد متکبر و خود محور 
به خاطر علاقه شدید به خویشتن , به دیگران اعتنا ندارند, افکار خود را 
حق و نظرات دیگران را هر چه باشد باطل می پندارند. لذا روی سخنان 
باطل خود ایستادگی به خرج می دهند. 

تعبیر به آن اشاره به این است که عامل منحصر در اینگونه موارد همان 
مدرک اينهمه بر گفتار خود ایستادگی به خرج دهد. 

(( ضندور)) (ستته‌ها) جر آینجا اشارهبه قلها است ,ومتظور آز علی ووعو 
جان:ه.فکر اشت که در آیات:قران کرازرابه این معنی امه اشت.. 

عضی اسان( کر ایای آنه فون هی (ز تا تن که 
اتقو عاملیاداه اما با اسان تسم ساسن رخلی له اند 
آلد و سلم ) ومقام.معنوی و ظاهری او فی دانتد. در حالی که کنز در لغت 
به این معنی نیست , ولی ممکن است ملازم آن باشد. چرا که افراد متکبر 
و خود محور معمولا حسود نیز هستند. همه مواهب را برای خود می خواهند 
و از اینکه دیگران از آن بهزه گیرند ناراحت می شوند. 

سپس می افزاید: )) آنها هرگز , به منظور خود نخواهند رسید)) (ما هم 


ببالغیه ). 

حکومت کنند. اما جز ذلت و زير دست بودن بهره ای نخواهند گرفت , نه به 

هدفی که از کبر و غرور دارند می رسند, و نه به هدفی که برای مجادله 

های باطل و بی اساس دارند که حق را ابطال کنند و باطل را بر کرسی 

بنشانند. تفسیر نمونه , جلد: 0 صفحه : 139 

در پایان آیه به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور می دهد که از 
شر اینگونه افراد مغرور و خود خواه و بی منطق به خدا پناه ببرد. می 

(فاستعذ بالله انه هو السمیع البصیر). 

هم سخنان بی اساس آنها را می شنود و هم توطئه ها و اعمال زشتشان را 


می بیند. س نت س‌ 

نه تنها پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) که همه رهروان راه حق 
باید در طوفانهای حوادث و در برابر ستیزه جویان بی منطق خود را به خدا 
بسپارند. 

لنا پوسف اس شیر ما ری الله یه و ال متشه شام سور 
پراش وان یت قوی ۱۰ قرار می گیرد می گوید: معاز الله انه 
است , مقام مرا گرامی داشته , چگونه ممکن است به او خبانت کنم )) ۲ 
و در آیات گذشته همین سوره نیز از زبان موسی (علیه السلام ) خواندیم : 

انی عذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یومن بیوم الحساب 0 
پروردگارم و پروردگار شما پناه می برم از هر متکبری که به روز حساب 
ار ای ۲ 

و از آنجا که یکی از موارد مهم مجادله کفار در برابر پیامبر اسلام (صلی 
وا ی سا اه انا با ار 
در آیه بعد با یک بیان روشن مسئله تفسیر نمونه , جلد: 0 صفحه : 140 

معاد را متذکر می شود می فرماید: (( آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش 
انسانها مهمتر و بالاتر است , ولی اکثر مردم نمی دانند)) (لخلق السموات 
و الارض اکبر من خلق الناس و لکن اکثر الناس لایعلمون ). _ 

کسی که توانائی دارد این کرات عظیم و کهکشانهای وسیع و گسترده را با 
انهمه عظمت بیافریند, و اداره و تدبیر کند چگونه از احیای مردگان عاجز و 
ناتوان خواهد بود؟ اين جهل گروهی از مردم است که به آنها اجازه درک 
این حقایق را نمی دهد. 

غالب مفسران این آیه را پاسخی به مجادله مشر کان در مورد معاد دانسته 
اند ولی بعضی نیز احتمال داده اند که منظور پاسخی است به کبر متعبران 
مغرور که خود و افکار کوتاهشان را بزرگ می پنداشتند, در حالی که در 


مقایسه با عظمت عالم هستی ذره ناچیزی بیش نبودند. این معنی از 
مفهوم ایات چندان دور نیست ولی با توجه با ایات بعد معنی اول مناسبتر 
به نظر می رسد. ر ۳ 
به هر حال در این ایه یکی دیگر از عوامل مجادله باطل را ذکر کرده که ان 
جهل است , در حالی که در ایات قبل مسئله کبر مطرح شده بود, و این هر 
دو رابطه نزدیک با هم دارند, چرا که سرچشمه (( کبر)) (( جهل و نادانی )) 
در ایه بعد در یک مقایسه روشن وضع حال این متکبران جاهل را در مقابل 
مو منان آگاه , روشن ساخته , می گوید: (( نابینا و بینا هرگز مساوی 
نیستند)) (و ما یستوی الاعمی و البصیر). 

(( همچنین کسانی که ایمان اورده اند و عمل صالح انجام داده اند, با 
بدکاران تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 141 

یکسان نخواهند بود)) (و الذین آمنوا و عملوا الصالحات و لا المسی ) 

اما شما بر اثر خودخواهی و جهل (( کمتر متذکر می شوید)) (قلیلا ما 
تتدکرون 1" ۱ 

نابینا همان ادم نادان و بی خبری است که پرده های کبر و غرور بر 
چشمانش افتاده , و اجازه درک حقایق را به او نمی دهد, و بینا کسی است 
که در پرتو نور علم و استدلالات منطقی , حق را مشاهده می کند, آپا این 
دو با هم برابرند؟! 

اين از نظر ایمان و اعتقاد. و اما از نظر عمل چگونه افراد مق من صالح 
العمل با آلودگان بدکار و مجرم یکسان خواهند بود؟ در حقیقت مقایسه 
اول از نظر شناخت و علم است , و مقایسه دوم از نظر بازتاب ان در 
اری بینایان هم کوچکی خود را می بینند و هم عظمت جهان اطراف خویش 
راء و به همین دلیل به موقعیت و قدر خویش واقفند. اما (( نابینا)) نه 
موقعیت خود را در زمان و مکان می داند, و نه جهان اطراف خویش را 
می بیند, به همین جهت هميشه در ارزیابی وجود خویشتن خطا می کند و 
گرفتار کبر و غرور می گردد, و همین کبر و غرور او را به زشتکاری وادار 
با 

این کته نیز همکه ات از دو‌جخمله اب فقو در ارتباظ با بکذیکن انستفاده 
شود که ایمان و عمل صالح چشم دل را بینا می کند کفر و اعمال زشت 
آدمی را نابینا می سازد و حس تشخیص حق را از باطل از او می گیرد. 
تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 142 

در آخرین آیه مورد بحث با قاطعیت و صراحت خبر از وقوع قیامت می دهد 
فی: کوند" (( ساعت (روز قیامت ) به طور مسلم خواهد آمد, و شک و 
تدفیدی و ان تست و ولی اکن شوه آنهان ی ورن زان الساعد 


لاریب فیها ولکن اکثر الناس لایومنون ). 

کر ار اور ها اهر اس ها )شمه 
تاءکیدهای مکرری است بر محتوای این جمله که قیام قیامت است , و از 
آنجا که در آیات قرآن دلائل بسیاری برای اين رستاخیز بزرگ اقامه شده 
در پاره ای از موارد بدون ذکر دلیل , و به عنوان یمسا ءله-قطعی از ان 
بحث کرده و می گذرد. 

از ای اه که زیر رای اون اه ی ری 
از اجزاء زمان )) است و از انجا که وقوع قيامت و حساب انسانها در ان 
روز به سرعت انجام می گیرد از آن تعبیر به (( ساعة )) شده است ر 

این تعبیر دهها بار در قرآن مجید به همین معنی به کار رفته , منتها گاه در 
مورد خود قیامت است , و گاه در پایان جهان و مقدمات رستاخیز, و چون 
هر دو با یکدیگر پیوند دارند, و هر دو به صورت ناگهانی رخ می دهند از هر 
دو تعبیر به (( ساعة )) شده است . ۱ ۱ 
ای ک را رم ای ارت قاطا ارم انوت 
عمده انکار قیامت تمایل به آزادی در بهره گیری بی قید و شرط از دنیا و 
هر گونه هوسرانی و هوسبازی است , از اين گذشته آرزوهای دور و دراز 
مانع از ان می شود که انسان به فکر قیامت باشد و نسبت به ان اظهار 
ایمان کند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 143 


یهودیان مغرور! ی سس 

بعضی از مفسران شاءن نزولی برای نخستین آیه از آیات فوق ذکر کرده 
اد کاصار تا ما ی ی ۱ 
ظهور می کند و ما او را یاری خواهیم کرد تا محمد و یارانش را در هم 
بکوبد, و ما از دست انان راحت خواهیم شد)) !. ۱ 

این عبارت , دو معنی می تواند داشته باشد: نخست اینکه انها می خواستند 
ظهور مسیح و غلبه او را پر دجال که در انتظارش بودند بیان کنند. مسیح را 
آز و هانص و اناد له وان را تو اضر کرامی اسلا رضلی ال عایه 
و آله و سلّم ) منطبق سازند. 

در شک اما ای در اشطاد شیم وخاان متفه آمدرا اد خفن 
دانستند. 

زیرا کلمه (( مسیح )) چنانکه (( راغب )) در (( مفردات )) و (( ابن 
منظور)) در (( لسان العرب )) اورده است هم بر حضرت عیسی (علیه 
اسلا تالایس ان سس ات ادن یش اه ای اه 
بیماران را با دست خود (( مسح )) می کرد, و آنها را به فرمان خدا شفا 
می داد, و هم بر دجال اطلاق گردیده است به خاطر اینکه یک چشم بیشتر 


ندارد, و جای چشم دیگرش ممسوح و صاف است . 

احتمال دارد یهود از فرط عصبانیت به خاطر شکستهای پی درپی بعد از 
ظهور پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به راستی در انتظار 
دجال , آن مرد دروغگو و فریبکار, بودند تا با او همصدا شوند, و خود را از 
کت امه رصلی له یی الم سل اه پارانش خلاص کنند! 

یا اينکه در انتظار مسیح (علیه السلام ) بودند, چنانکه از قاموس مقدس 
استفاده می شود که نه تنها مسیحیان که بهودیان نیز در انتظار ظهور 
مسیح هستند, انها معتقدند که مسیح با دجال پیکار می کند, و او را در هم 
می کوبد و این تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 144 

عقیده را می خواستند بر ظهور اسلام منطبق سازند!. 

به هر حال بعضی وجود این شاءن نزول را در مورد آیه فوق دلیل بر این 
اک 
آیات این سوره که همه مکی است , ولی از آنجا که اصل شاءن نزول ثابت 
تنتت ‏ بها علاون: مفادر ان تیر .میم است ابره یه کیری فانل فتول تست 


. غافر 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 145 
آیه 60 - 63 
ات و ترجمه 
و قال سکم ادعونی ای کم ان الذین کر غن عبادتی دحا و 
نم داخرین (60) ۳ 


ال الدی جعل تکغ الیل تسگنوا فبه و القهار نصرا ان ال َذو قصل علی 
الّاس و لک آکنر التّاسٍ لا بشکرون(61) ۳ 

کم اللة ریق کل شمء لاله الا مو قآنی وْقکُون(62) 

کدّلک یوک الذین کائوا بات الله یحَحَدُون(63) 

ترجمه 60۰ >« پر ورد کار. تیم کفته: است مرا بخوانید تا (دعای ) شما را 
اجابت کنم , کسانی که از عبادت من تکبر می ورزند به زودی با ذلت وارد 
دوزخ می شوند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 146 ۱ 

1 - خداوند کسی است که شب را برای شما افرید تا در ان بياسائید, و 
روز را روشنی بخش قرار داد, خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم 
است هر چند اکثر مردم شکر گزاری نمی کنند. 

2 - این است خداوند پروردگار شما که آفریننده همه چیز است , هیچ 
معبودی جز او نیست , با اینحال چگونه از راه حق منحرف می شوید؟! 

3 - اینچنین کسانی که آیات خدا را انکار می کردند منحرف می شوند. 
تفسیر:مرا بخوانید تا اجابت کنم ! 

از آنجا که در آیات گذشته تهدیداتی نسبت به افراد بی ایمان و متکبر و 


فعوفن آمدم موص تن آبنم ابات ان را بالط و هه ربانی من فده ده و آغوش 


رحمتش را به روی توبه کنندگان می گشاید, نخست می گوید: پروردگار 
شما گفته است که مرا بخوانید تا دعای شما را اجابت کنم (و قال ربکم 
ادعونی استجب لکم ). 

بسیاری از مفسران دعا و خواندن را در اینجا به همان معنی معروفش 
تفسیر کرده اند, و جمله (( استجب لکم )) و همچنین روایات متعددی که 
ذر ذیل. این ای در زمینه دعا و توابهای آن آمده: است , و بعدا بَة آن اشاره 
خواهیم کرد نیز شاهد همین معنی است . 

در حالی که بعضی دیگر به پیروی از (( ابن عباس )) مفسر معروف 
احتمال داده اند که (( دعا)) در اینجا به معنی توحید و عبادت پروردگار 
است , یعنی مرا بیرستید و به وحدانیتم اقرا ر کنید ولی ظاهر همان تفسیر 
اول است . 

به هر حال اه فوق چند نکته استفاده می شود: 

1 - دعا کردن محبوب الهی و خواست خود او است . 

2 - بعد از دعا وعده اجابت داده شده است , ولی می دانیم این وعده 
وعده ای است مشروط, و نه مطلق , دعائی به هدف اجابت می رسد که 
شرائط لازم در (( دعا)) تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 147 

و ۱ دعا کننده )) و ۱ مطلبی که مورد تقاضا)) است جمع باشد, و ما این 
موضوع را به ضمیمه فلسفه (( نیایش و دعا)) و مفهوم واقعی ان در ذیل 
آیه 186 سوره بقره به طور مشروح بیان کرده ایم و نیاز به تکرار نیست . 
3 - دعا خود یک نوع عبادت است , چرا که در ذیل آیه واژه عبادت بر آن 
اطلاق شده . 

و در ذیل ایه تهدید شدیدی نسبت به کسانی که از دعا کردن ابا دارند کرده 
, می گوید: (( کسانی که از عبادت من استکبار می ورزند به زودی با ذلت 
و خواری وارد دوزخ می شوند)) (آن الذین یستکبرون عن عبادتی 
سیدخلون جهنم داخرین ). 

اهمیت دعا و شرایط استچابت روایات متعددی که از پیغمبر گرامی اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و سایر پیشوایان بزرگ (علیهمالسلام ) نقل 
شده اهمیت دعا را کاملا روشن می سازد: 

1 - در حدیثی از پیفمیر گرامی اسلام (صلی الّه علیه و آله و سلّم ) آمده 
است : الدعاء هو العبادة : (( دعا عبادت است )) . 

2 دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : یکی از 
اکثر صلاة , والاخر دعاء فایهما افضل ؟ قال کل حسن یی رما تن 
ذرباره ده نتفر که.هر دو‌وارد مسجد شدند .یکی نما بیشتری بجا آورنه و 
دیگری دعای بیشتری , کدامیک تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 148 

از این دو افضلند؟ 


فرمود: هر دو خوبند. 

سو ال کننده مجددا عرض کرد: قد علمت , ولکن ایهما افضل ؟: 

(( می دانم هر دو خوبند ولی کدامیک افضل است )) . 

امام فرمود: اکثرهما دعاء, اما تسمع قول الله تعالی ادعونی استجب لکم 

آن الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین : (( انکس که 

یا ی ند ال اس و مین ی وید تعارز و و3 
سپس افزود هی العبادة الکبری اد رک اس 

3 - در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده است که در 

جواب این سو ال که کدام عبادت افضل است ؟ فرمود: 

ما من شی ء افضل عندالله من ان یسئل و یطلب مما عنده , و ما احد 

ابغض الی الله عز و جل ممن یستکبر عن عبادته , و لا یسئل ما عنده ۱۳ 

چیزی نزد خدا افضل از اين نیست که از او تقاضا کنند و از آنچه نزد او 

است بخواهند, و هیچکس مبفوضتر و منفورتر نزد خداوند از کسانی که از 

4 - در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) امده است : (( مقاماتی نزد 

خداوند است که راه وصول به آن تنها دعاست )) : ان عند الله عز و جل 

دا سا الا ماه وان دا ید فام صلم وا اد ها شا 

فاسئّل تعط, انه لیس من باب یقرع الا یوشک ان یفتح لصاحبه ! : (( نزد خدا 

مقامی است که جز با دعا و تقاضا نمی توان به آن رسید, و اگر بنده ای 

۱ ۳۱ ۳۹ ۷0 صفحه 

149 : 

نکند جیزی به او داده نخواهد شد. پس از خدا بخواه تا به تو عطا شود چرا 

که هر دری را بکوبید و اصرار کنید سرانجام گشوده خواهد شد)) . 

5 - در بعضی از روایات دعا کردن حتی از تلاوت قران هم افضل شمرده 

فتفه ب ختا نکم از سامید (صلی الله علیه و اله سل ام اما بای انم 

السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمودند: الدعاء افضل 

من قرائة القران . 

دو یک تحلیل کوتاهتفیتوان یه عسق ففاه این اخافیت رسته ودرا دعا از 

یکسو انسان را به شناخت پروردگار (معرفة الله ) که برترین سرمایه هر 

اسان الست د وتا می کنده 

و از سوی دیگر سبب می شود که خود را نیازمند او ببیند و در برابرش 

کر کح انواع بدبختيها و مجادله 

در ایات: الله. است: فرود آیده ودبرای خوددر برایز دات :بای او موخوذینی 

قائل نشود. 

از سوی سوم نعمتها را از او ببیند, و به او عشق ورزد, و رابطه عاطفی او 


از این طریق با ساحت مقدسش محکم گردد. 

از سوی چهارم چون خود را نیازمند و مرهون نعمتهای خدا می بیند موظف 
از سوی پنجم چون می داند استجابت این دعا بی قید و شرط نیست , بلکه 
خلوص نیت و صفای دل و توبه از گناه و بر اوردن حاجات نیازمندان و 

خفسا ناو فرظ آن ات وا ری ید و وروی بر سس 
گام برمی دارد. 

از سوی ششم دعا به او اعتماد به نفس می دهد, و از یاءس و نومیدی باز 
تفسیر نمونه , جلد: 0 .ضفعه : 150 

می دارد, و به تلاش و کوشش بیشتر دعوت می کند. ۱ 

)) نکته مهمی )) که در پایان این بحجّت فشرده لا زم است باد اوری شود 
اينکه دعا طبق روایات اسلامی مخصوص مواردی است که تلاشها و 
که‌تنیشهای انسان اتری: تتخشنده. و با بهعبیر دیکر انجة انتتسان :در توان دازد 
انجام دهد و بقیه را از خدا| بخواهد. 

بنابراین اگر انسان دعا را جانشین تلاش و کوشش کند قطعا مستجاب 
نخواهد شد. 

لذا در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : اربعة لاتستجاب 
لهم دعوة : 

را اسف فان شا ااطت؟ 

و رجل کانت له امراة فدعا علیها, فیقال له : الم اجعل امرها الیک ؟ 

و رجل کان له مال فافسده , فیقول : اللهم ارزقنی , فیقال له : الم امرک 
بالاقتصاد؟ الم آمرک بالاصلاح ؟ ۱ 

و رجل کان له مال فادانه بغیر بينة , فیقال له : الم امرک بالشهادة )) ؟! 

(( چهار گروهند که دعای آنها مستجاب نمی شود: 

کسی که در خانه خود نشسته و می گوید: خداوندا! مر رفری 09 ۳۶و 
گفته می شود: آیا:به نو دستوو تلاش. و کوشستتن نداد ؟ 

و کی که همشری دار (گهتاها او را بارعت من تفای آو دا میک 
ی به او گفته می شود: مگر حق طلاق را به تو 
ندادم 

و کسی که اموالی داشته ۵ ان را بيهوده تلف کرده ۰ می گوید: خداوندا! به 
من روزی مرحمت کن . اما به او گفته می شود: مگر دستور اقتصاد و 
ميانه روی تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 151 

به تو ندادم ؟ مگر دستور اصلاح مال به تو ندادم ؟ 

و کسی که مالی داشته و بدون شاهد و گواه به دیگری وام داده . (اما وام 
گیرنده منکر شده , او دعا می کند خداوندا قلبش را نرم کن , و وادار به 
اداء دین فرما) , به او گفته می شود: هکره با نو دستور ندادم به هنگام وام 


دادن شاهد و گواه بگیر)) ؟. 

روشن است در تمام اين موارد انسان تلاش و تدبیر لازم را به خرج نداده و 
گرفتار پیامدهای آن شده , و در برابر این تقصیر و کوتاهی و ترک تلاش 
دعای او مستجاب نخواهد شد. 

۵ واضا تیانع وه اسان وتا واه رو میا 
چرا که گروهی از مردم می خواهند دست از تلاش لازم بردارند, و به دعا 
پناه برند. چنین دعاهائی مستجاب نمی گردد, این یک سنت الهی است . 
البته عدم استجابت بعضی از دعاها علل و عوامل دیگری نیز دارد. از جمله 
اينکه بسیار می شود که انسان در تشخیص مصالح و مفاسد خود به اشتباه 
صلاح او نیست , حتی ممکن است خود او بعدا واقف به چنین امری بشود, 
این درست به این می ماند که گاهی بیمار یا کودک غذاهای رنگینی از 
پرستاران خود می طلبد که اگر به خواسته او عمل کنند بیماریش افزون 
می شود, و یا حتی جان او را به خطر می افکند, در اینگونه موارد خداوند 
رم ونان دعا وا مشتحاتمی که براق آخرت او خیرم من سار 
صلا عم ایستایت زعا شرانطی دارد که در ابا فران بت ووايات اسلاعی 
آمده است , و در جلد اول همین تفسیر مشروحا از آن بحث کرده یم 
(سوره بقره تفسیر نمونه , جلد: (۱۵ صفحه : 152 

آیه 186). 

موانع استجابت دعا 

در بعضی از روایات گناهان متعددی به عنوان موانع استجابت دعا ذکر شده 
از جمله سوءنیت , نفاق , تاءخیر نماز از وقت , بدزبانی , غذای حرام , و 
تری صدقه و انفاق در راه خدا است . 

ان انا مت بر ی از اباه‌صاهی لام ای 
دهیم : مرحوم (( طبرسی )) در (( احتجاج )) از ان حضرت چنین نقل می 
کنت آنه تخل لیس تقول اه آوعفی ات کی موس ااتضار. 
یدعوه و لا یجاب له و المظلوم یستنصره علی عدوه فلا ینصره , قال 
ویحک ! ما بدعوه 7 استجاب له ۳۹۳ الظالم فدعائه مردود الی ان 
یتوب , و اما المحق فاذا دعا استجاب له و صرف عنه البلاء من حیت لا 
یعلمه , او ادخر له ثوابا جزیلا لیوم حاجته الیه , و ان لم یکن الامر الذی 
سئل العبد خیرا له ان اعطاه امسک عنه : 

1) اتاحصیی وال ی انا دا ری فرسا نها یم برای شما 
ات کر ی عالی که افراه مر را سین تس که اف کرد 
اجابت نمی رسد., و مظلومانی را می بینیم که از خدا پیروزی بر دشمن 
مق اه ی ها رایات س هه ۱ 

ایام ی دای نها مک ارام انم کر اتکی آسات ی 


کر یواست مه و و با ای ی ها 

که دعا کند اجابت می فرماید و بلا را از او برطرف می سازد به طوری که 

گاه خود او نمی داند, و یا آن را به صورت ثواب ب فراوانی برای روز نیازش 
رنه | (روز تفسیر نمونه , جلد: ۷0 صفحه : 153 

انها نباشد خودداری می فرماید)) . 

و از آنجا که دعا و تقاضای از خدا فرع بر معرفت خداوند است ون ]نت بعد 

از را ما ۱۳ 

شرائط دعارا که امید به اجابت است افزايیش می دهد. 

مق قفومان (( کدافید کشی است کمست را راعشا ان 

بیاسائید)) (الله الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه ) 

, و از سوی دیگر خود تاریکی ارام بخش و مایه استراحت تن و اعصاب و 

روح است , و نور مایه جنبش و حرکت . 

لذا به دنبال ان ضیت: آفر ان ی بخش أ( (و النهار 

شا 

با مه اساسا او ات کعیه‌ مات اسان کت 

قابل توجه اینکه : (( مبصر)) به معنی (( بینا)) است , و توصیف روز به (( 

بینا بودن )) در حقیقت یکنوع تاءکید و مبالفه در بینا کردن مردم است . 

سپس اضافه می کند: (( خداوند نسبت به مردم صاحب فضل و کرم است 

هو جاک مره تس زار ی کواا زان الله آره :فص علی الا 

اکن ار الانس ۷ بشگرون . 

این نظام دقیق شب و روز, و برنامه متناوب نور و ظلمت , یکی از نمونه 

های تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 154 

فضل و کرم پروردگار بر بندگان است , و از عوامل مهم حیات انسانها و 

موجودات زنده است . 

اگر نور نبود حیات و زندگی و حرکت وجود نداشت , و اگر تاریکی متناوب 

نبود شدت تور همه موجودات را خسته و ناتوان و فرسوده می کرد و 

گیاهان را می سوزانید و نابود می ساخت , ولی اکثر مردم ان 

فاهت یم المیی سس ی درس هم شیک ام زان هقی او ده 

جالب اینکه قاعده باید به جای (( الناس )) دوم ضميیر باشد و بفرماید (( 

لکن اکثرهم لا یشکرون )) ولی ذکر کلمه الناس بجای ضمیر گویا اشاره به 

این اشت که طیه.اسان (ترست ابافیه ۱ کفران تعمت است :ضا نکم :دو 

آیه 34 (( سوره ابراهیم )) نیز می خوانیم ان الانسان لظلوم کفار: (۱ 

انسان بسیار ظالم و کفران کننده است )) . 


الهی را که همه جا گسترده است ببیند, و باران رجمت بی حسابش را که 
همه جا رسیده است مشاهده کند, بی اختیار زبان به شکر و ثنای او می 
گشاید و خود را در مقابل اينهمه عظمت و رحمت کوچک و مدیون می بیند. 
آبه بعد؛ 0 توحیدٍ ربوبیت پروردگار شروع کرده و به توحید خالفید: .9 

۳۳0 0 
ربکم ). 

(( همان خداوندی که خالق همه چیز است )) (خالق کل شی ). تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 155 

زر مت اه تست ۱ لاله 

در حقیقت وجود نعمتهای فراوان الهی دلیل بر ربوبیت و مدبریت او است . 
و خالق همه چیز بودن دلیل دیگری بر یکانگی او در ربوبیت است , چرا که 
خا منوا مالک ری اتاشت واه ای حاافیت وا سره 
این معنی نیست که موجودات را بیافریند و کنار رود. بلکه لحظه به لحظه 
فیض وجود از ناحیه او بر همه موجودات عالم هستی افاضه می شود و 
چنین خالقیتی از ربوبیت جدا نخواهد بود. 

جمله از خالق کل شی ع)) به .هنز له دلیل برای (( دلکم ال ریکم )) من 
باشد و (( لا اله الا هو)) بمنزله نتیجه آن (دقت کنید). 

و در پایان ها فا آید: (( با این حال چگونه از راه حق منحرف می 
شوید)) ؟ (فانی توٌ فکون ). ۱ 

و چرا از پرستش خداوند یگانه یکتا به سوی بتها روی می آورید؟! 

توجه داشته باشید که (( توْ فکون )) به صورت صیغه مجهول است , یعنی 
شما را از مسیر حق منحرف می سازند. گوئی بت پرستان چنان بی اراده 
اند که در این مسیر از خود اختیاری ندارند. 

در آخزین 7 مورد بحجت به عنوان توضیحم و تاءکید مطالب گذشته می 
فرماند ۱ کنسانن که آبات ادا انکام من کرنند آنگیه ان ره مر 
باز کردانده نمی شید (کذلک,مفک آلدین. کانها بابات الله مخحدون. ): 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 156 

(( یجحدون )) از ماده (( جحد)) در اصل به معنی انکار کردن چیزی است 
که در دل وجود دارد, یعنی انسان معتقد به چیزی باشد در عین حال ان را 
نفی کند, و يا معتقد به نفی آن باشد ولی با زبان آن را اثبات کند, به افراد 
بخیل و کم خیر که غالبا اظهار فقر می کنند (( جحد)) گفته می شود و (۱ 
ارض جحدة )) به معنی زمین کم گیاه است . 

بعضی دیگر از ارباب لفت (( جحد)) و (( جحود)) را نیز چنین تفسیر کرده 
اند الحصودالایکار مه عم حور نایار واه الم ات 


بنابراین در مفهوم جحد هميشه یکنوع لجاجت يا عناد در برابر حق نهفته 
است بدیهی است کسی که با چنین صفتی با حقایق برخورد کند سرنوشتی 
0 از طریق حق نخواهد داشت , چرا که تا انسان حقجو و حق 
طلب و تسلیم در مقابل واقعیات نباشد به انها نخواهد رسید. 

هی ون وصول به حق نیاز به خودسازی قبلی دارد و این همان تقوای 
قبل از ایمان است که قرآن در سوره بقره به آن_ اشاره کرده , می گوید: 
ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین در این کتاب آسمانی تردیدی نیست و 
مایه هدایت پرهیزگاران است )) . غافر 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 157 


آیه 64 - 66 

آیه و ترجمه ۲ ِ 

له الذٍی جَعَل لک الرضفر ارا و و 
7 ررقکم هر الطیت دلکه ]| 7 ب العلمین(64) 


الک الم افو قاوفوة مقلصین له این لح له زب العلمی(65) 
قلی اتف لهیی آن آغند الذین تذغون من دون الله لا تخاعنی البسنت من زین 
و مرت ان سم لب العلمین(66) ۱ 

نرجمه :604 ِ خداوند کسی است که زمین را برای شما جایگاه ِ و 
مطمئن قرار داد. و آسمان را همچون سقفی (بالای سرتان ) و ن شما را 
صورنگری کرد و صورتتان را نیکو آفرید. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 
و از طیبات به شما روزی داد, این است خداوند پروردگار شما؛ جاوید و پر 
برکت است خداوندی که پروردگار عالمیان است . 

05 - زنده واقعی او است , معبودی جز او وجود ندارد, پس او را بخوانید و 
دین خود را برای او خالص کنید. ستايیش مخصوص خداوندی است که 
پروردگار جهانیان است . 

6 - بگو: من نهی شده ام از اینکه معبودهائی را که شما غیر از خدا می 
خوانید بپرستم , و ماءمورم که تنها در برابر پروردگار عالمیان تسلیم باشم 


تفسیر: این است پروردگار شما ۳ 

این ایات همچنان بحت از مواهب تژزک الهی و شمول ان نسبت به بندگان 
را ادامه می دهد, تا هم شناخت بیشتری به آنها عطا کند, و هم امید 
افزونتری تا در پرتو ان به مقام دعا بر ايند و از اجابت برخوردار شوند. 
جالب اینکه در ایات گذشته سخن از نعمتهای زمانی یعنی شب و روز بود و 
در اینجا سخن از نعمتهای مکانی یعنی قرارگاه زمین و سقف مرتفع 
اسمان است , می فرماید: خداوند همان کسی است که زمین را برای 
شما جایگاه مطمئن و آرامی قرار داد الله الذی جعل لکم الارض قرارا). 


آری او تمام شرائطی را که برای یک قرارگاه مطمئن و آرام لازم است در 
کره زمین آفریده , محلی است ثابت و خالی از هر گونه تزلزل , هماهنگ با 
ساختمان روج و جسم انسان , دارای منایع گوناگون , مشتمل بر همه 
وسائل مورد نیاز انسان , بسیار گسترده و مباح و رایگان . 

تن ام افرایی (۱ و آاشمان ۱ 0 7 ۷ ۳ بالای سر شما 
قراز داد)) (ه السماء فاعا] 

ارجا کر اس سین (رتسان الکرت ای کویفه ی 
خانه هائی است که اعراب بادیه نشین از آن استفاده می کردند. مانند 
خیمه ها تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 159 

و سایبانها و نظاثر ان . . 

چه تعبیر جالبی است که اسمان را به خیمه ای تشبیه کرده که اطراف 
زمین را گرفته , البته منظور از آسمان در اینجا بیشتر همان جو و هوای 
فشرده ای است که گرداگرد زمین را فرا گرفته , و همچون خیمه ای بر 
تمام کره زمین کشیده شده است . 

اين خیمه بزرگ الهی هم از شدت تابش نور آفتاب می کاهد که اگر نبود 
اشعه آفتاب , و همچنین اشعه مرگبار کیهانی , موجود زنده ای را بر زمین 
نمی گذاشت , و به همین دلیل مسافران فضائی مجبورند دائما در برابر 
این پرتوها از لباسهای مخصوص سنگین و گرانقیمتی استفاده کنند. بعلاوه 
اين خیمه جلو سقوط سنگهای آسمانی را که پیوسته به کره زمین جذب 
می شوند می گیرد, و آنها را در نخستین پرخورد به خاطر سرعت و 
فشاری کسوار نو ای ره ناسا کر آها ارآخ بر تس تفه 

و این همان چیزی است که در آیه 32 سوره انبیا از آن تعبیر به (( سقف 
محفوظ)) شده است : و جعلنا السماء سقفا محفوظا. 

سس از آیات اقافی:به آبات اتفسشی پرداکه هی کون (ز اف کشن: ات 
که شما را صورتگری کرد, و صورتتان را نیکو آفرید)) (و صورکم فاحسن 
صور کم ). 

قامتی مورون و راست , با صورتی زیبا و دلپذیر, در نهایت نظم و استحکام 
که امتیاز آن بر صورت موجودات زنده دیگر و انواع حیوانات در نخستین 
برخورد روشن و آشکار است , و همین ساختمان ویژه به او امکان می دهد 
که به انواع کارها و صنایع ظریف یا سنگین دست زند, و با داشتن اعضای 
مختلف به راحتی زندگی کند و از مواهب حیات بهره گیرد. تفسیر نمونه , 
جلد: 20, صفحه : 160 ۱ 

انسان برخلاف غالب حیوانات که با دهان اب و غذا می خورند با دست خود 
و با دقت و ظرافت غذا و نوشیدنی را بر می دارد و به دهان می گذارد و 
ای امن کسک: انس یه احات داهای ایا اهاخ الوم بش جرا 


قابل استفاده را دور می ریزد. 

بعضی از مفسران صورت را در اینجا به معنی اعم از صورت ظاهر و باطن 
گرفتهم اند. و اشاره به انواع استعدادها و ذوقهائی می دانند که خدا در 
آذمی افریدم و او دا بر سایر جانداران برتری بخشیده است . 

و سرانجام در بیان چهارمین و آخرین نعمت از اين سلسله , موضوع 
روزیهای پاکیزه را مطرح کرده , می فرماید: (( او شما را از طیبات روزی 
داد)) (و رزقکم من الطیبات ). 

(( طیبات )) معنی بسیار گسترده ای دارد که هر چیز پاکیزه اعم از غذا؛ 
لباس , همسران , خانه ها, مرکبها, حتی سخنان و گفتگوهای پاکیزه را 
شامل می شود. 

ممکن است انسان بر اثر نادانی 4 این مواهب پاک را بیالاید, ولی خداوند 
در عالم آفربنش آنها را پاک آفریده است . 

کیان آنمه یف ار ان این جهار تعفت تور ک کی اد ارت مارد 
زمین بر می گردد, و نیمی از آن به انسانها, می فرماید: ) این و 
خاه ند ردان شما) رولکه ال کم ۱ 
(( و چون چنین است جاوید و پر برکت است خداوندی که پروردگار 
عالیان, اشته کی الله رب ال اد خر سوم «دجله 20 
صفحه : 161 

ار کنتدق که امه موا هت::۱ به انسانها بخشیده مدبر عالم هستی است 
, و هم او شایسته عبودیت و پرستش است . , ۲ 
ایه بعد مساعله توحید عبودیت را از طریق دیگر تعقیب می کند. و ان 
طریق انحصار حیات به معنی واقعی به خداوند است , می فرماید: )) او 
است زنده واقعی )) (هو الحی ). 

چرا که حیانش از ذات او است و متکی به غیر نیست , حیاتی است که در 
آن مرگ راه ندارد و جاودانه است , تنها خداوند چنین است ۰ و همه 
موجودات زنده غیر از او حیاتی آخنه به مر دارند, و این حیات مجدود و 
موقت را از ذات پاک خداوند می گيرند. 

روشن است کسی را باید پرستش کرد که زنده است و دارای حیات 
مطلق , لذا به دنبال ان می افزاید: (( هیچ معبودی جز او وجود ندارد)) (لا 
اله الا هو). 

(([ و اکنون که چنین است تنها او را بخوانید. و دین خود را برای او خالص 
کنید)) (فادعوه مخلصین له الدین . 

و هر چه غیر او است کنار بگذارید که همه فانی می شوند, و در حال 
نمرده است و نمیرد او است )) ! 

فا اس اه ای هی[ مه ای ون شا آ منک 


است که پروردگار جهانیان است )) (الحمد لله رب العالمین ). 

ین جمله در حقیقت تعلیمی است برای بندگان که خدا را به خاطر 
۱ قبل اشاره شد, نعمتهائی که تمام وجود انسان را 
فراگرفته , مخصوصا نعمت حیات و زندگی , حمد و ستایش کنند, و شکر و 
سپاس گویند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 162 
در آخرین آیه مورد بحث به عنوان یک نتیجه گیری از بحثهای توحیدی 
گذشته و برای, ماءیوس ساختن مشرکان و بت پرستان روی سخن را به 
پیایورصای للم یه وا له هراق دراب (( بگو: من نهی 
شده ام از اينکه معبودهائی که شما غیر از خدا می خوانید پرستش کنم , 
چرا که بینات و دلائل روشن از سوی پروردکاوم برای من آمده است )( 
(قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله لما جائنی البینات من 
۱ 
نه تنها نهی شده ام که غير او را نپرستم بلکه (( ماءمورم تنها در برابر رب 
العالمین تسلیم باشم )) (و امرت ان اسلم لرب العالمین ). 
از یکسو نهی از پرستش بتها است , و به دنبال آن دلیل منطقی و روشن و 
بینات و دلائل واضحی از عقل و نقل که از طرف روز کار: آشده::: و از 
سوی دیگر امر به تسلیم در برابر (( رب العالمین )) که خود اين تعبیر نیز 
دلیل دیگری بر مقصود است , چرا که پروردگار جهانیان بودن دلیلی است 
کافی برای تسلیم بودن در مقابل ذات پاک او. 
قانل خوحه. اینکه نی ان آبه مود امن نی خها اس اهر هنایم تور 
۱ ۱ ۱( ۳ نز 1 
باشد که در مورد بت تنها چیزی که تصور می شود همان پرستش است که 
از ان نهی شده , و اما در مورد خداوند علاوه بر پرستش و عبادت باید 
تسلیم فرمان و دستورهای او بود. 
لذا در ایه 11 و 12 سوره زمر می خوانيم : قل انی امرت ان اعبد الله 
مخلصا له الدین و امرت لان اکون اول المسلمین : ۱ و ی ماعمور شده 
ام که خدا را با اخلاص عبادت کنم , و نیز ماءمورم که اولین تسلیم شونده 
در برابر او باشم )) ._ ِ 
به هر حال تعبیرهای ایه فوق که نظائری نیز در سایر سوره های قران دارد 
تعبیرهائی است فوق العاده نرم و ملایم و مو دبانه که در برابر دشمنان 
لجوح و سرسخت تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 163 
گفته می شود تا اگر کمترین آمادگی برای پذیرش حق دارند. تحت تاءثیر 
قرار گيرند. ۱ 
دقت کنید: می گوید: (( من چنین ماءموریت یافته ام و من چنین نهی شده 
ام سا ۱ 
مریگ کرد 


آخرین سخن درباره آیات فوق اينکه در سه آیه پشت سر هم توصیف 
خداوند به رب العالمین تکرار شده است 

نخست می گوید فتبارک الله رب العالمین . 

بعد می گوید الحمدلله رب العالمین . 

و سیس می فرماید: امرت ان اسلم لرب العالمین . 

یکنوع ترتیب منطقی در میان انها مشاهده می شود زیرا نخست سخن از 
ستایش به ذات پاک اوء و سرانجام انحصار عبودیت و پرستش در ذات 
مقدسش . غافر 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 164 

آیه 7 - 689 
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هو الذٍی بُخْي و میت قادا قضی آمراً قاّما بَغُول له کُن قَیکُون(68) 

ترخهه 7 6 اه کشت است که شما را ارحای اند ی از امه ره 

از علقه (خون منعقد) سپس شما را به صورت طفلی بیرون می فرستد, 

بعد به مرحله کمال قوت می رسید, بعد از آن پیر می شوید. و (در این 

میان ) گروهی از شما پیش از رسیدن به این مرحله می میرند. و هدف 

این است به سرامد عمر خود برسید و شاید تعقل کنید. 

69 - او کسی است که زنده می کند و می میراند. و هنگامی که چیزی را 

اراده کند تنها , به ازن قیت. کاردا موجود باش ! او نیز بلافاصله موجود می 

شود. 

تفسیر: مراحل هفتگانه خلقت انسان 

بار دیگر در ادامه آیانث توحیدی به بخشی از )) آیات انفسی أ( پرداخته 

فراحل تفسیر تموته.: جلد: 20,.ضفجه : 165 

تطور خلقت انسان را از خاک , و دوران جنینی , و دوران حیات در دنیا تا 

هنگام مرگ , در هفت مرحله بیان می کند. تا هم عظمت قدرت و ربوبیت 

او روشن شود و هم مواهب و نعمتهایش بر بندگان . 

مین همان رز اه کی ات کم شمارا اتسای افو تن ان مه 

بعد از علقه (چیزی شبیه به خون منعقد) بعد شما را به صورت طفلی از 

شکم مادر بیرون می فرستد. سپس به مرحله کمال و قوت و توانائی می 

زننیده بنقد. از آن به فزخله پیز , هر چند گروهی از شما پیش از رسیدن 
به: آنن عرخله من میو ند هدف؛ ان است که به: سراهد عم خود -پرستید, 

شاید تعفل کنیدا (هو آلدی خافکم من کرآت کم هن بطفةه: نم مت غلفه عم 


یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم نم لتکونوا شیوخا و منکم من یتوفی من 
هچ ۱ ۱ ۳۱۱ ۱ 
خاک , چرا که مواد غذائی که وجود انسان و حتی نطفه او را تشکیل می 
دهد اعم از مواد حیوانی و گیاهی همه از ز خاک مایه می گیرد. 

همسرش حوا است . 

مرصله سوم متصله ای ابیت که ساقه خامل بافتمم وتو قایل ملاخظه ای 
نموده , و به صورت یک قطعه خون بسته در امده است . 

بعد از اين مرحله (( مضغه )) (چیزی شبیه به گوشت جویده ) و مرحله 
ظهور اعضاع,مرظله عش و حرکت استت. که قران دز انتجا سعتی از ای 
سه مرحله به میان نیاورده هر چند در آیات دیگر , به ان اشاره کرده است . 
در اینجا چهارمین مرحله را مرحله تولد جنین ذکرٍ می کند. و مرحله پنجم را 
فرحله:کامل: قدرت و فقوت جسمین. که تعضی: آن.- را شن سی سالکی: قین 
دانند تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 166 

که در آن حداکثر نمو قوای جسمانی حاصل می شود و بعضی آن را کمتر یا 
تس کف اند الفت‌ممکن است ور افراد مایت اه عفران ان آن 
تعبیر به (( بلوغ اشد)) کرده است . 

رنه نعد مرحله ععت. کرد و اد تست دادن شروها آغان فن شودر و 
ی 1 

سرانجام پایان عمر که اخرین مرحله است فرا می رسد و انتقال از این 
سرا به سرای جاویدان تحقق می یابد. 

آیا با اینهمه تغییرات و تطورات منظم , و حساب شده , باز هم جای تردید 
در قدرت و عظمت مبداء عالم هستی و الطاف و مواهب او وجود دارد؟ 
قایل»بوخه اه در هار مشاه اول. که مرنوط به افرتشش از اه نات 
مه فطل اس و را ی و 
هیچ نقشی برای خود انسان در آن قائل نیست . ولی در سه مرحله بعد از 
تولد یعنی مرحله وصول به نهایت قوت جسمانی , و بعد از ان پیری » و بعد 
پاباق عجره تعییر (ز لتیلغوا) (نا پرشیه)و (( لتکوتوا ۱ رن بوده باشنید) امه 
است که هم اشاره ای است به استقلال وجودی انسان بعد از تولد و هم 
احتمالا اشاره ای است به این حقیقت که این دورانهای سه گانه ممکن 
است با حسن تدبیر یز سوء تدبیر خود انسان جلوتر پا عقب تر شود. و گاه 
پیری زودرس ۰ , یا مرگ زودرس , دامان انسان را بگیرد, و این نشان می 
دهد که تعبیرات ی ی و 

تعبیر به یتوفی در مورد مرگ - چنانکه قبلا هم گفته ایم - اشاره به این 


است که (( مرگ )) در منطق قرآن به معنی فنا و نابودی نیست , بلکه 
فرشتگان مرگ روح انسان را دریافت می دارند و به عالم پس از مرگ 
منتقل می سازند, این تعبیر که بارها در قرآن تکرار شده دیدگاه اسلام را 
در مورد مرگ به خوبی نشان می دهد, و مرگ را از مفهوم مادی آن که فنا 
و نیستی است تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 167 

به کلی در می اورد و دریچه به عالم بقا معرفی می کند. 

جمله (( و منکم من یتوفی من قبل )) (بعضی از شما پیش از این می 
میرند) ممکن است اشاره به قبل از رسیدن به مرحله پیری باشد., پا اشاره 
به تمام مراحل قبلی , یعنی قبل از رسیدن به هر یک از مراحل امکان 
مرگ وجود دارد. 

این بر فایل ها کهصای ا راح وا با کلمت زب ابش کیک 
عطف کرده , که نشانه ترتیب تواءم با فاصله است , جز مرحله اخیر یعنی 
رسیدن به پایان زندگی که به وسیله واو عطف شده , این تفاوت تعبیر 
ممکن ات یه خاظر این پاش کم نب بایان کر خی یه ار 
پیری نخواهد بود چرا که بسیار جوان مرد و یکی پیر نشد و يا حتی افرادی 
قبل از رسیدن به دوران جوانی می ميرند. 

درباره اجل مسمی در جلد < تفسیر نمونه صفحه 148 و جلد ششم صفحه 
7 و جلد 11 صفحه 281 بحث کرده ایم ). 

در آخرین آیه مورد بحث سخن از مهمترین مظاهر قدرت پروردگار یعنی 
مساءله حیات و مرگ به میان می آوردر همان دو یدیده ای که با تمام 
شرفت علوم بشر تور جر عمعماهای تاکشود است::« فی فرماید: (([ او 
کسی است که زنده می کند و می میراند)) (هو الذی یحیی و یمیت ). 
آری حیات و مرگ به معنی وسیع کلمه , چه در گیاهان و چه انواع حیوانات 
و انسانها به دست خداوند است , حیات در اشکال مختلف و انواع گوناگون 
ظاهر می شود. 

جالب اینکه از موجودات زنده تک سلولی گرفته , تا حیوانات غول پیکر و از 
اعماق اقیانوسهای تاریک و ظلمانی گرفته , تا پرندگانی که بر اوج آسمانها 
وا میور ار کام نیم شمسا کشک کر ابا اما اقا من 
ی 0, صفحه : 168 

شناور است , تا درختانی که ده ها متر طول قامت دارند, هر یی دارای 
نوعی حیات و شرائطی مخصوص به خود می باشند و به همین نسبت 
مرگهای آنها نیز متفاوت است , و بدون شک چهره های حیات متنوعترین 
خی هاه سفاحات وه اعحات انیت رفن انا است 

مخصوصا انتقال از جهان بی جان به جهان موجودات زنده , و انتقال از 
جهان حیات به مرگ دارای شگفتیهائی است که اسرار آفریتشن. .| باز گو 
فی: کتلا/ و هر کدام ایتن. است از ایات قدرت خدا. 


اما قابل توجه اینکه هیچیک از این مسائل مهم و پیچیده در برابر قدرت او 
صعوبت و اشکالی ندارد, و به محض اراده و فرمانش صورت می گیرد. 
لذا در پایان آیه می فرماید: (( هنگامی که چیزی را اراده کند تنها به او می 
گوید موجود باش , او نیز بلافاصله موجود می شود)) ! (فاذا ۱ 
فانما یقول له کن فیکون ). ۱ 

حتی تعبیر به (( کن )) (موجود باش ) و به دنبال آن (( فیکون )) (موجود 
ق ی ) سر اش عم کاس العاظ است وا ان به ما کر 
تیلست , اراده خداوند همان و تحفق یافتن موجودات همان . غافر 


نم قه 1۳ تن و و ۶ ۳ سب 1 7 
من ون اد قالوا ضلا عت للم تعن تذغوا من قتل شتناً لک بل لد 


الکفرین(724) 
کم بعاکنث رون فی الارض پر الق و بقا کش : تمُرخون (75) 
الوا یوب جَهتم 1 ین فیها قینّس 1 موی العتگبرین(76) تفسیر نمونه , 


ِِِ :69 - 51 ت کا ی را که ولو ارات ماس سک 
راه حق منحرف می شوند؟ ۲ 

70 - کسانی که کتاب (آسمانی ) و آنچه را بر فرستادگان خود نازل کردیم 
تکذیب کردند, اما به زودی (نتیجه کار خود را) می فهمند. 

1 - در آن هنگام که غلها و زنجیرها نز رن نان قراز طرفته قانهاتراضت 
کشند. 

2 - و در آب جوشان ود ی که تین رت دوزج افروخته می 
شوند! 

دادید؟ 

4 2 همان معیودهاتی را که جر خدا پزشتتشن فی کزدید؟ انها.فی. کویتد 
همه از نظر ما پنهان و گم شدند, بلکه ما اصلا قبل از این چیزی پرستش 
نمی کردیم ! اینگونه خداوند کافران را کمراه می سازد! 

5 - این به خاطر ان است که به ناحق در زمین شادی می کردید و از 
روی غرور و مستی به خوشحالی می پرداختید. 


6 - از درهای جهنم وارد شوید, و جاودانه در آن بمانید, و چه بد جایگاهی 
است جایگاه متکبران ؟! 

تفسیر: سرنوشت ستیزه جویان مغرور ۲ 

باز هم در این ایات سخن از کسانی است که در ایات الهی به مجادله بر 
می خیزند, و در برابر دلائل نبوت و محتوای دعوت انبیا سر تسلیم فرود 
نمی اورند, در اين ایات سرنوشت چنین اشخاصی به طرز روشنی ترسیم 
شده است . ۲ ۳ 

نخست می گوید: (( ایا ندیدی کسانی که در ایات الهی مجادله می کنند 
هار رهش من وت اب لیر الب النفی تا ی ایات 
الله انی یصرفون تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 171 

این مجادله و گفتگوهای تواعم با لجاجت 9 عناد, این تقلیدهای کور کورانه و 
تعصبهای بی پایه سبب می شود که آنها از صراط مستقیم به بیراهه 
کشیده شوند, چرا که حقایق تنها در پرتو روح حقجوتئی آشکار می گردد. 

در حقیقت بیان این مطلب در صورت یک استفهام تعجب آمیز از شخص 
پیامبر بیانگر اين است که هر انسان بی طرفی به وضح آنها نگاه کند از 
انحراف آنها در شگفتی فرو میرود که با اينهمه آیات و نشانه های روشن 
چگونه حق را نمی بینند؟! 

سپس به توضیع بیشتر درباره آنها پرداخته می افزاید: )) همان کسانی 
که کتات: اشسفانن. و انجه: را بر رستولان خووتازلن. کرديم خکدیت کرژند)) 
اتف ها ات ساسا سرا ۱ 

فایل وه ایکه ی این یووم ها از ز( هلت کفد ان اف یی 
سخن به میان امده است که در سه مورد به صورت الذین یجادلون فی 
آیات الله مطرح شده , (آیه 35 و 56 و آیه مورد بحث ) و قرائن نشان می 
دهد کم فصو ۱۱۱ ات له ))بیشتر همان آیا نبوت , و محتوای کتب 
۳ 0 1۳ 
آپا این تکرار برای تاءکید این مطلب مهم است و یا در هر دو مورد مطلب 
جدیدی منظور بوده ؟ ۲ 

احتمال دوم نزدیکتر به نظر می رسد. چرا که هر یک از این آیات سه گانه 
در آیه 56 سخن از انگیزه و 
7 حالی که در آیه 35 از مجازات : دنیوی آنها که مساله مهر نهادن خداوند 
بو دای آان اشت اعت مه 

و در آيه مورد بخت گفتگو از ار اه ای و 


است . 


توجه به این نکته نکته نیز لازم است که (( یجادلون )) به صورت فعل مضارع 
اشته که دلالسسن راداو انا هه اینکم اینی نه افراد که ابات 
الهی را تکذیب َ# اند برای توجیه عقائد و اعمال زشت خود مرتبا به 
به هر حال در پایان ایه انها را با این سخن تهدید می کند: (( انان به زودی 
نتیجه شوم کار خود را می فهمند)) (فسوف یعلمون ). 

(( ان هنگام که غلها و زنجیرها بر گردن انها قرار گرفته و با اين غل و 
زنجیر آنها را می کشند)) (اذ الاغلال فی اعناقهم و السلاسل بسحبون ). 

(( به درون اب جوشان , و سپس در اتش دوزخ سوزانده می شوند)) ! 
(فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ). 

(( یسجرون )) از ماده (( سجر)) (بر وزن فجر) به گفته راغب در مفردات 
به معنی بر افروختن آتش و شعله ور ساختن آن است , و به گفته جمعی 
دیعر از اربات عسین موه .جلد 20 ضفخه 1 

لغت و مفسران به معنی پر کردن تنور از آتش است . 

به همین جهت بعضی از آیه چنین فهمیده اند که این گروه از کافران خود 
آتشگیره های دوزخ می شوند همانگونه که در ند 24 سوره بقره می 
خوانيم : فانقوا النار العی فقودها الاش ف الحجاره ۰( از آنشن بیرهیریه 
که هیزم آن سنگها و انسانها است و جمعی از اين تعبیر چنین فهمیده اند 
که تمام وجود انها پر از انش می شود)) (البته این دو معنی با هم منافاتی 
۱ 

العقلی است 7 با اعضال 1 ِِ ِِ ۳ اوه کر هر 
به تکذیب آیات الهی پرداختند. و خود را در زنجیرهای تقلیدها و تعصبهای 
کورکورانه گرفتار ساختند, در ان روز با نهایت ذلت و خواری غل و ژنجیر بر 
کردن انهاءفی تهتد و آنها راد اب سوزان.فت کشت وشتیسن یه اتشکیزم 
های دوزج تبدیل می شوند. 

علاوه بر این عذابهای جستماتی آنهاترا با نک ساسله فد نها ی وردباک روخن 
مجازات می کنند, ار جمله همان است که:در آیة, تعذ بخ آن. اشازه کرده:, 
می فرماید: (( سنیسن نبه.انها کفته می. شود کجا هستند آنجه .را شرزیی 
خداوند قرار می دادید)) ؟! (ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون ). 

) همان معبودهائی را که جز خدا پرستش می کردید)) (من دون الله ) ,تا 
از شتا تاعت کید فا مان ای عدامهات درا ی صاسهام فتلاطم آ تشر 
تفتشیر تصوانه جلو: 20 ضفجه 174 

قور نها تی ند مکی با رها تکفتیی کفا اما زا هخا او هت 
می کنیم که شفیعان,ها باشند؟ پس کجا رفت: شعاعتشان ۱۱ ۲ 

ولی آنها با سرافکندگی و سرشکستگی در پاسخ (( می گویند: آنها از نظر 


ما پنهان شدند و نابود و هلاک گشتند به طوری که هیچ خبری از آنها نیست 
( قالوا ضلوا عنا) 9 

بدون شک - همانگونه که در سایر ایات قران نیز امده - این معبودان 
دروغین در جهنم هستند, و ای بسا در کنارشان باشند, اما از این نظر که 
هیچ نقش و تاثیر و خاصیتی ندارند گوثی گم و گور شده اند! 

سپس آنها می بینند که اصل اعتراف به عبودیت بتها داغ ننگی بر 
انشا است ر لدا برهصفاه انار د.فی آنندهف شین مه (( ما اصلا 
اک 


ِ ۳ و خیالاتی بیش نبودند که ما آنها را 0 
سرابهائی بودند در بیابان زندگی ما که آنها را.اب کمان هی کردبه : 
امروز برای ما روشن شده که آنها ستهنی بش مستی و ااظت بت 
معنی و مفهومند که پرستش آنها جز ضلالت و گمراهی و بیهودگی هیچ 
نبود, بنابر اين آنها یک واقعیت غیر قابل انکار را بازگو می کنند. 

احتمال دیگری در تفسیر این آیه نیز وجود دارد که آنها در مقام دروغگوئی 
بز فی. آننده بهة حمان اینکه خوه ربا دروغاز رفتواتی رها نشج نا نکه در انة 
3 و 24 سوره انعام می خوانیم : ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا و الله ربنا 
ما کنا مشرکین انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ضل عنهم ما کانوا یفترون 
: تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 175 

(( پاسخ عذر آنها جز اين نیست که می گویند به خدائی که پروردگار ما 
است سوگند که ما مشرک نبودیم , ببین چگونه به خودشان نیز دروغ می 
کونند: و آنچه را نم درفع شریی خدا می بنداشتند از انظارشان: کم.می 
شود)) ! 

در پایان آیه می فرماید: )) اینگونه خداوند کافران را گمراه می سازد 
(کذلک یضل الله الکافرین ). 

کفر و لجاجت آنها پرده و حجابی بر قلب و فکر آنها می شود لذا راه 
مستقیم حق را گذارده , در بیراهه گام می نهد, و در قیامت نیز از راه 
بهشت مم و۴ شده به بیراهه دوزج کشیده می شوند, آری اینچنین خداوند 
کافران را گمراه می سازد. 

آیه بعد به علت گرفتاریهای این گروه , در اینهمه بلا و مصیبت و عذاب 
اشاره کرده , می گوید: (( این عذابها به خاطر آن است که به ناحق در 
زمین شادی می کردید و از روی غرور و مستی شهوات به خوشحالی می 
پرداختید)) ! (ذلکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم 
تمرحون ). ۲ 

از مخالفت با پیامبران و کشتن مد منان و در فشار گذاردن محرومان و 
مستضعفان لذت می بردید, و از ارتکاب گناهان و قانون شکنیها در خود 


احساس غرور و سربلندی می کردید, اکنون باید کفاره انهمه شادی بیجا و 
غرور و غفلت و مستی شهوت را در میان اين غل و زنجیرها, و در لابلای 
شعله های اتش بدهید. 

([ تفرحون )) از ماده (( فرح )) به معنی شادی و خوشحالی است که 
گاهی ممدوح است و شایسته , همانگونه که در آیه 4 - 5 شوره روم آمذه 
است و یومئذ یفرح الموْ منون بنصر الله : در آن روز ( که رومیان اهل 
کتاب بر مشرکان مجوس پیروز گردند) موْ منان شاد خواهند شد. 

و گاه مذموم است و بر اساس باطل , چنانکه در داستان قارون در آیه 76 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 176 

سوره قصص می خوانیم : اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا یحب الفرحین 
مغرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد)) . 
البته این تفاوت باید از قرائن شناخته شود. و پیداست که در ایه مورد بحعثت 
(( فرح )) از نوع دوم منظور است . 

(( مرخ ارادم ام )یی رتیت کف سفن از ات 
لغت و مفسران به معنی شدت فرح ده تن کیان ات 

و بعضی آن را به معنی شادی به خاطر مطالب بی اساس دانسته اند. 

در حالی که بعضی دیگر آن را به معنی شادی توام با یکنوع طرب و به کار 
گرفتن نعمتهای الهی در مسیر باطل شمرده اند 

ظاهر این است که همه این معانی به یک مطلب باز می گردد, زیرا شدت 
شادی و افراط در آن سر از همه این مسائل در می آورد, و با انواع 
گناهان دم و عیاشی و هوسرانی توام می شود. 

اری اینگونه شادیهای توام با غرور و غفلت و بی خبری , و همراه با 
هوسرانی و شهوت , انسان را به سرعت از خدا دور می کند, و از درک 
حقایق باز می دارد. واقعيتها را شوخی ۱ 
چنین کسانی سرنوشتی جز آنچه در آیات فوق گفته شد ندارند. 

اینجاست که به آنها خطاب می شود که : (( وارد شوید از درهای جهنم , و 
جاودانه در آن بمانید)) 7 ابواب جهنم خالدین فیها). _ 

نی تفونه محا اضف 17 

این جمله تاءکید مجددی است بر اینکه سرچشمه اصلی بدبختیهای آنها 
همان کبر و غرور بوده است , همان کبری که ام الفساد و حجاب در برابر 
دیدگان حق بین انسان و عامل مقاومت در برابر انبیاء و اصرار در مسیر 
در اين ایه باز به (( ابواب جهنم )) (درهای دوزخ ) برخورد می کنیم . 

ایا داخل شدن از درهای دوزخ به این معنی است که هر گروهی از دری 


وارد می شوند؟ يا یک گروه از درهای متعدد می گذرند؟ به اين معنی که 
دوزج همانند بعضی از زندانهای تا که وه ور انم از ها پا طبقات 
گوناگون تشکیل شده , گروهی از گمراهان سرسخت باید از همه این 
طبقات بگذرند, و در (( درک اسفل )) و (( قعر جهنم )) جای گیرند! 

شاهد این سخن حدیثی است که از امیر مو منان علی (علیه السلام ) در 
تفسیر ایه لها سعة ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم (حجر - 34) نقل 
شده که فرمود: آن جهنم لها سبعة ابواب , اطباق بعضها فوق بعض , و 
وضع احدی یدیه علی الاخری , فقال هکذا!: (( جهنم هفت در دارد. هفت 
طبقه بعضی بالای بعضی قرار گرفته , سپس یکی از دستهای خود را روی 
دیگری قرار داد و فرمود اینچنین )) !. 

در اینجا تفسیر دیگری نیز وجود دارد که خلاصه اش این است : درهای 
جهنم - همانند درهای بهشت - اشاره به عوامل گوناگونی است که انسان 
را به جهنم يا بهشت می کشاند, هر نوع از گناهان , و هر نوع از اعمال 
خیو در مختفوات: من تتتون تن زمیات اشلافی یر به ان اشاوم شوم 
است . مطابق این تفسیر عدد 7 برای (( تکثیر)) است نه (( تعداد)) و 
اینکه گفته می شود بهشت دارای هشت در است اشاره به افزون بودن 
۷0۵ صفحه : 178 

این ده کنر با هر اوه دادن غافر 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 179 


آیه 78-77 
آیه و ۲ ۳3 ن - ض 
حون (77) 


و لقَهٌ اسلا ژسلا * من قیلک یمهم من قصصتا عَلیک و یلهم من لَمْ تقصص 
عَلیّک و ما کان ا 1 تن بنایَة الا ادن اللّه قلدا جاء أَمَرٌ الله فقضی 
بالقو* و حسر هتالک ألَمْتَطلون(1)78 ترجمه 79 - صبر کن که وعده خدا| 
حق است , هر گاه قسمتی از مجازاتهائی را که به آنها وعده داده ایم در 
حال حیاتت به تو ارائه دهیم » , يا تو را (پیش از آن ) از دنیا ببریم (مهم 
8 - ما پیش از تو رسولانی فرستادیم , گروهی از آنان سرگذشتشان را 
برای تو بازگو کرده ایم , و گروهی را برای تو بازگو نکرده ایم , ِ 
پیامبری حق نداشت معجزهای جز به فرمان خدا بیاورد. و هنکامی که 

فرمان خداوند (برای مجازات آنها) صادر شود در میان آنها به حق داوری 
خواهد شد, و در آن هنگام اهل باطل زیان خواهند کرد. تفسیر نمونه , جلد: 


(۱, صفحه : 180 


تفسیر:باز هم صبر کن 

به دنبال بحثهای گذشته در زمینه کارشکنیهای کفار و کبر و غرور و تکذیب 
آنها نسبت به آیات الهی در دو آیه مورد بحث پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) را دلداری داده , امر به صبر و استقامت در مقابل این مشکلات می 
کند. 

نخست می فرماید: (( اکنون که چنین است صبر و شکیبائی پیشه کن که 
وعده خدا حق است أ( (فاصبر ان وعد الله حق ). 

هم وعده پیروزی که به تو داده شده , و هم وعده مجازات دردناک 
اه و بدون شک تحقق می 
بد 

سس برای اينکه دشمنان حق چنین تصور نکنند که اگر در مجازاتشان 
تاخیری رخ دهد می توانند از چنگال کیفر و عذاب الهی بگریزند اضافه می 
کند: (( هر گاه قسمتی از مجازاتهائی را که به آنها وعده داده ایم در حال 
حیاتت به تو نشان دهیم , و یا پیش از آنکه آنها گرفتار عذاب شوند تو را از 
دنیا ببریم مهم نیست , چرا که در هر حال به سوی ما بازگشت می کنند)) 
و ما به وعده های خود درباره انان عمل خواهیم کرد (فاما نرینک بعضی 
الذی نعدهم او نتوفینک فالینا یرجعون ). 

وظیفه تو تنها ابلاغ آشکار و اتمام حجت بر همگان است , تا دلهای بیدار در 
پرتو تبلیغ تو روشن گردد, و برای مخالفان نیز جای عذر و بهانه ای باقی 
نماند, تو به هیچ چیزی جز به انجام این وظیفه دلبستگی نداشته باش , 
حتی در بند اين ین ۳ سوزان دلت نسبت به این گروه ۳ 
و رآ ات تا انس سا 
. تفسیر نمونه , جلد: ۷0 صفحه : 181 

در چنگال عذاب الهی گرفتار خواهند شد, همانگونه که گروهی از آنان در 
همین دنیا در میدان بدر و صحنه های مشابه آن به کیفر خود رسیدند, گروه 
بیشتری در قیامت سزای اعمال خود را خواهند دید. 

باز برای مزید تسلی خاطر و دلداری پیامبر اشاره به وضع مشابه پیامبران 
پیشین می کند, که آنها نیز گرفتار چنین مشکلاتی بودند ولی همچنان به راه 
خود ادامه دادند, و پیروزی رز در آغوش گرفتند. می فرماید: (( ما پیش از 
تو رسولانی فرستادیم , سرگذشت گروهی از آنان را در قرآن برای تو 
بازگو کرده ایم , هر چند سرگذشت گروهی دیگر را برای تو بیان ننمودیم 
(و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم 
نقصص علیک ). 


گریبان بودند, و در مقابل آنها اقوام لجوج و متکبر و مغرور فراوان قرار 
ذاشتند, ولی.شزانجام آنین جق, یرو کشت و ظالمان و مجزهان معلوب 
شدند. 

و از انجا که مشرکان و کافران بهانه جو و لجوج هر روز در برابر انبیای 
الهی تقاضای معجزه دلخواه خود را داشتند, و مشرکان زمان پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) نیز همین شیوه را تکرار می کردند. قرآن در دنباله 
مججر‌های هو یه فرمان دا ادا رها انبلرمول آنبانی بانال 
باذن الله ). 

اصولا همه معجزات در اختیار خدا است ,و بازیچه دست کفار نمی تواند 
باشد, و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در برابر معجزات ت اقتراحی 
آنان: هر کز مت ‌خواتد سر سیم فنود اون انکه رازیرای قذایت م روم ۰ و 
پیدا کردن حق ضروری و لازم است بر دست پیامبرانش ظاهر می سازد. 

سپس با لحنی جدی و تهدید آمیز به کسانی که می گفتند اگر راست می 
خرا ات ام مرا ها ی اد هه ی ام که : (( هنگامی که 

فرمان الهی برای مجازات این منکران لجوج صادر شود در میان آنها به حق 
داوری خواهد شد, و پیروان باطل در آن هنگام زیان خواهند کرد)) (فاذا 
جاء امر الله قضی بالحق و خسر هنالک المبطلون ). 

در آن روز درهای توبه بسته می شود, راههای بازگشت مسدود می گردد, 
و ناله ها و فزیادها و شیوئها بجائی تخواهد رسید. آن روز است که.رهروان 
راه باطل به روشنی می بینند که تمام سرمایه های هستی خود را از کف 
داده و متاعی نخریدند بلکه گرفتار خشم و غضب و کیفر دردناک الهی شده 
اند. پس چرا اينهمه اصرار دارند که آن روز غیر قابل برگشت فرا رسد؟! 

مطابق این , , تفسیر, ایه فوق اشاره به (( عذاب استیصال )) است . 

ولی جمعی از مفسران اين آیه را اشاره به فرمان عذاب در قیامت دانسته 
اند, در آنجاست که داوری حق در میان همگان می شود, و پیروان باطل به 
خسران و زیانکار بودن خود از هر جهت آگاه می شوند. 

تعبیر آیه 27 سوره جاثیه نیز موْ ید این تفسیر است , آنجا که می فرماید: 
و یوم تقوم الساعة یومئذ یخسر المبطلون : (( هنگامی که قیامت برپا شود 
در آن روز پیروان باطل خسارت می بینند._ 

ولی تعبیر به (( امر الله )) و مانند آن در ایات متعددی در مورد عذاب دنیا 
به کار رفته است . 

این اختمال, تتز "وجوددازة که. آبه معنین گسترده ای داشته باشد که هم 
عذاب دنیا را شامل شود و هم مجازات اخرت را, و در هر دو صحنه 


قابل توجه اینکه در حدیثی می خوانیم : در شهر مدینه دلقکی بود که تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 183 

مردم را می خنداند و گاه اظهار می داشت که این مرد (امام سجاد ۳ 
بن الحسین (علیه السلام ) مرا خسته کرده است , تا به حال نتوانسته ام او 
را بخندانم , لذا روزی امام (علیه السلام ) عبور می کرد آن مرد امد و 
عبای حضرت را از دوش مبارکش برداشت و رفت , امام (علیه السلام ) 
اعتنائی به او نکرد, همراهان به دنبال او رفتند و عبا را از وی گرفتند و بر 
دوش حضرت افکندند, امام (علیه السلام ) پرسید این شخص که بود؟ 
عرض ِِ دلقکی است که اهل مدینه را می خنداند, فرمود به او 
ان لاد هاپس قه اتسایی زر اد ری کار مد ان 
روز اهل باطل زیان می بینند)) !. 


۱[ ۱ 
بسیاری از مفسران به تناسب ایات فوق در اینجا بحثی درباره تعداد 
است 


روایت مشهور در این زمینه عدد یکصد و بیست و چهار هزار را نشان می 
دهد در حالی که در بعضی از روایات عدد پیامبران هشت هزار شمرده 
در حدیتی از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام ) چنین امده است 
1 ۳۹ #9 ۲۱ نزد خداوند 
گرامی ترم در عین حال فخر و مباهاتی نمی کنم . تفسیر نمونه , جلد: 20 
صفحه : 1864 

(و غروری به خود راه نمی دهم ) و خداوند 124 هزار وصی آفرید که علی 
(علیه السلام ) از همه آنها نزد خداوند گرامی تر و برتر است )) . 
در ‏ ر ان ای اراس ال لاه عیه لد 
سلم ) چنین نقل شده است : بعثت علی اثر ثمانية الاف نبی , منهم اربعة 
الاف من بنی اسرائیل )) من به دنبال 8 هزار پیامبر مبعوت شده ام که 
چهار هزار از انها از بنی اسرائیل بودند)) . 

این دو حدیث با هم منافاتی ندارد. زیرا ممکن است حدیث دوم اشاره به 
انبیای بزرگ باشد (همانگونه که مرحوم علامه مجلسی در توضیح این سخن 
بیان کرده است ). 

ی ی ویک با امس اضای اه اه رسای امه هس که 


اس ی ال( انیا ان دام فاشرای آلیی فه 2۸ ۱ هار اسان 
فرمود, و به دنبال سو ال از تعداد رسولان از میان انها عدد 313 نفر را 
ذکر نمود. 

تشر در اد کر ات باس رصلی ال کی لو ی یف ار کر 
عدد 128 هرار مبخوانيم 5۰ تفر از آنها اله الغزم نودنده توح و آمراهيم و 

موسی و عیسی و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ). 

روایات دیگری نیز در اين زمینه نقل شده که عدد بالا را تايید می کند. 

به هر خال از انخه. کفتیم. روشن.فی شنود که اين:روایت خر واحد یت - 
چنانکه (( بر سوئی )) از بعضی از علما در تفسیر (( روح البیان )) نقل 
کرده است , بلکه اخبار متعدد و مستفیض این مطلب را تایید می کند که 
ای ای 2 ان تفر یی ااره کف وراه ی ار من 
وارد شده است . 

فا عم اک وی اسان که ای ایا شرا یر فا انوم ات 
نت تعهگاه م خاک 20 صفحه 0[ 

فقط 26 نفر است و آنها عبارتند از: 

ادم - نوح - ادریس - صالح - هود - ابراهیم - اسماعیل - اسحاق یوسف - 
لوط - یعقوب - موسی - هارون - شعیب - زکریا - یحیی عیسی - داود - 
سلیمان - الیاس - الیسع - ذو الکفل - ایوب - یونس - عزیر و محمد (علیهم 
الاو السارم | ۱ ۲ ۲ 

دا را رای ری ی هه موی فان اشار عصس ابا شنم که 
صریحا نام انها بیان شود, مانند (( اشموئیل که در ایه 249 سوره بقره 
به عنوان و قال لهم نبیهم به او اشاره شده است . 

و ارضیا)) کهدر یت 29 تفر به عتوان او عالخی:غو غلی قرف 

و (( پوشع )) که در آیه 60 سوره کهف به عنوان و اذ قال موسی لفتاه به 
اه اشاره وه اشت هافر ایک همع ار سار ان ناسا 

و (( خضر)) که در آیه 65 کهف به عنوان فوجدا عبدا من عبادنا ذکر شده 
است . 

و همچنین (( اسباط بنی اسرائیل )) که بزرگان قبائل بودند و در آیه 163 
تفر سا ترس کش آا مخی امممارل رده ات راخ 
و اگر در میان برادران یوسف نیز پیامبرانی وجود داشته اند در سوره 
یوسف کرارا اشاره به وضع انها شده است . 

کوتاه سخن اینکه : عدد پیامبرانی که خداوند اشاره به داستان و 
سرگذشت انها نموده از 26 نفر بسیار بیشتر است , این عدد تنها مربوط 
به آنها است که نام آنها صریحا ذکر شده . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه 
: 1866 


آخزین سکن در اشحا ایتک از شضی از زوایات کهور کلب شعه و اهل 
سنت امده استفاده می شود که خداوند از میان سیاه پوستان نیز پیامبری 
میعوث کرد, چتانکه طیرسی در مجمع البیان می گوید: روی عن علی انه 
قال : : بعت الله نبیا اسود لم یقص قصته : خداوند پیامبری سیاه یواست 
مبعوث کرد, هر چند شرح سر‌گذشت اه وانند فران بیان نکرده است . 
غافر 

شد -61 

آیه 

له آلْذی 1 کم الالعم لِترکبوا منقا و منها تأکلُون(79) 

و لَکَمْ فیها مَتَفع و وا لیا اجه فی صذوركم و عللها و قلی الفْلِ 


و يریکم ءایته فا عَايتِ ال تنکژون(81) 

ترجمه :79 -.خداوند کسی است.: که چهار. پایان را بزای شما آفرید. تا 
بعضی را سوار شوید, و از بعضی تغذیه کنید. 

0 - و برای شما در آنها منافع قابل ملاحظه ای (غیر از اینها) است , 
منظور این است , که به وسیله آنها به مقصدی که در دل دارید برسید, و 
بر انها و بر کشتیها سوار می شوید. ۱ 

1 - او ایاتش را همواره به شما نشان می دهد, کدامیک از ایات او را 
انکار می کنید؟! 

تفسیر: منافع گوناگون چهار پایان 

بار دیگر در این آیات به نشانه های قدرت خداوند و مواهب گسترده اش 
نسبت به انسانها باز می گردد, و گوشه دیگری از آن را شرح می دهد تا 
هم به عظمت او آشناتر شوند, و هم حس شکرگزاری را که وسیله ای 
ترای.-قطرفت.: الله. ابیت در آنها. ترانکیر د: ۱ 
می فرماید: (( خداوند همان کسی است که چهار پایان را برای شما افرید. 
تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 188 

تا بر آنها سوار شوید, و از آنها تغذیه کنید)) (الله الذی جعل لکم الانعام 
لترکیوا منها و منها تاکلون ) 

بعضی از آنها تنها برای تغذیه مورد استفاده قراز می گیرند همچون 
گوسفند, و بعضی هم برای سواری و هم برای تغذیه مانند 29 
کشتی بیابانهای خشک و سوزان است و هم وسیله ای برای تغذیه ادمیان ! 
([ انقام اج( تعم )۱و ورن قلم آدر ال جرستر اطلای قی تده: 
ولی بعدا توسعه یافته و به شتر و گاو و گوسفند گفته می شود, اين واژه 
از کلمه (( نعمت )) گرفته شده , به خاطر اینکه یکی از بزرگترین نعمتها 
برای انسانها چهارپایان محسوب می شود, حتی امروز که انهمه وسایل 


نقلیه سریع السیر هوائی و زمینی اختراع شده است باز در بعضی از موارد 
منحصرا باید از چهارپایان استفاده کرد, در بیابانهای شنزار که عبور وسائل 
نقلیه در آن بسیار مشکل است , و در بعضی از گذرگاههای باریک 
کوهستانها تنها وسیله ای که با آن می توان عبور کرد هنوز هم چهارپایانند! 
اصولا آفرینش چهارپایان با آن خلقتهای فتفاوت .۵ مخضه‌ضا با ار روج 
تسلیم و قابلیت برای رام شدن , در حالی که در بسیاری از اوقات 
نیرومندتر از قویترین انسانها هستند, خود نشانه ای از نشانه های بزرگ 
خدا است . 

حیوانات کوچک و کم جثه ای را سراغ داریم که به خاطر توحش برای 
انسانها سخت خطرناکند. در حالی که گاهی افسار یی قطار بزرگ از 
شتران عظیم الجثه را به دست کودکی می سپارند (( و می برد هر جا که 
خاطر خواه اوست )) ! 

از اين_ گذشته استفاده های فراوان دیگری نیز از آنها می شود, همانگونه 
که.ن آيه وه ان اشازه کرد هی فر فاید: (( و برای شما در آنها منافع 
قابل ملاحظهای غیر از اینها است )) (و لکم فیها منافع ). تفسیر نمونه , 
جلد: 20, صفحه : 189 

از شیر و پشم و پوست و سایر اجزای آنها استفاده می کنید و حتی 
فضولات بدن آنها نیز در کشاورزی و غیره قابل استفاده است , خلاصه در 
تمام وجود این چهارپایان چیزی بی مصرف نیست , تمام مفید و سودمند 
است , حتی بعضی از مواد داروئی را از بدن چهارپایان می گيرند. 

(توجه داشته باشید نکره بودن () منافع 1( برای بیان اهمیت آن است ). 
سیس می افزاید: (( ختظور دیحر از آفرنشن آنها این بوده است که بر آنها 
سوار شوید و به مقاصدی که در دل دارید برسید)) (و لتبلغوا علیها حاجة 
فی صدورکم ). 

بعضی از مفسران این جمله را به معنی حمل و نقل (( بارها)) به وسیله 
چهارپایان دانسته اند که در جمله های قبل به آن اشاره نشده است . ولی 
این احتمال نیز وجود دارد که منظور از (( صاخ کی دهد کم (حاجتی که 
در دل دارید) مقاصد شخصی و غیر عمومی باشد مانند استفاده های 
تفریحی , , هجرت و سیاحت ۰ مسابقه ها و گاه کسب ابهت و مانند آن . 
مرها تا بسا مور رو ی ی ینعی 
افزاید: (( و بر اين چهارپایان و بر کشتیها سوار می شوید)) (و علیها و علی 
الفلک تحملون ). ۲ ۲ 
یر ۵( ها یرورابان اه ای ای ره مان نف 
مقدمهای است برای ذکر (( فلک )) (کشتیها) یعنی خداوند در صحرا و دریا 
وسیله مسافرت و حمل و نقل بارها را در اختیار شما گذاشت تا به سهولت 
بتوانید به مقاصد خود برسید. 


ور کشتها خاضتتی افرید کهبا تمام تقو ستیتی .بر وی اب‌سافی: بهاند: 
تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 190 
و جریان بادها را آنچنان منظم قرار داده که می توان از آنها در مسیرهای 
معینی پیوسته استفاده کرد و (( با آن به دیدار آشنا رسید)) . 
در آخرین آیه مورد بحث برای تاءکید و گرفتن اقرار از همگان می فرماید: 
(( خدا آیاتش را همواره به شما نشان می دهد, بگوئید کدامیک از آیات خدا 
را می توانید انکا ر کنید)) ؟! (و یریکم آیاته فای آیات الله تنکرون ). 
آیا آیات و نشانه های او را در (( آفاق )) می توانید انکا ز کنید.یا ابات اه :۱ 
نز انفنتن.۱ ابا ایات او اند افزیتشن خوو از خایو یس تیمودن: مر اجل 
حنینی ؛ , و مراحل بعد از تولد را می توانید انکار کنید, یا نشانه های او را در 
مشاه بات هرک ۱ 
و ایا ایات الهی را در اسمان و زمین و افرینش شب و روز می توان با 
دیده انکار نگریست ؟ و يا افرینش وسائلی برای ادامه حیات همچون انعام 
و چهارپایان ؟ ۳ 
بر هر کجا که بنگرید آثار خدا نمایان است . (( کور باد چشمی که او را 
نبیند)) . 
نم راستی تا اک آیات و نشانه های او برای همگان روشن است چرا 
گروهی رام انکار را پیش می گیرند؟ 
مفسر بزرگ مرحوم طبرسی در پاسخ این سو ال می گوید: اين انکار 
ام 

- (( هوا پرستی )) که سبب می شود انسان با شبهات بی اساس چهره 
حق را بپوشاند (و به هوی و هوس خویش ادامه دهد, چرا که قبول حق او 
را محدود می سازد, از یکسو وظائفی برای او تعیین می کند, و از سوی 
دیگر محدودیتهائی اما هوایرستانی که نمیخواهند نه آن وظائف ۳ بپذیرند و 
نه این محدودیتها را به انکار حق برمی خیزند هر چند دلائل آن روشن و 
ِ ر باشد). تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 191 

ی من از پیشینیان ) که 
نز ره بر چهره يم فد 

- (( پیشداوریهای غلط)) و اعتقادهای فاسد پیشین که در ذهن رسوخ 
1 
آنها عاجز می ماند. غافر 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 192 
آیه 85-82 


یه و ترجمه 


أَقمٌ: بسیژوا فی الاض قینظژوا یف کان عقََهٌ الذین من قَلهمٌ کائوا کنر 


رن ۶ - 


منهم و5 1 فوه 5 ءاتاراً فی الاْض فمَا آغنی عنهّم ها | کائوا یکسبُون(82) 


قلَمَّا جَاعَهْم رسلهّم یات قرخوا یقا عندهم د من العلم و حاق بهم مّا کائوا 
به بستهزءون(83) 

فلا اقا باستا قالوا عم الله وَمُدة و کقزتا پقا کّا يه فشرکین(84) 
قلَمٌ یک بنقَعَهُم ایع بصفه لعا راها تاستا ستت الله التی فد خلت فی اند 
حسر تالک الکفروت(85) 

ترجمه :82 - ایا انها روی زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که پیش 
از انما بودندچه شد؟ 

همانها که نفراتشان از اينها پیشتر, و قوت و آثارشان در زمین فزونتر بود, 
هرگز آنچه را به دست می آوردند نتوانست آنها را (در برابر عذاب الهی ) 
بی نیاز ز سازد. ۳ ۳ 

3 - ۱ که رسولان انها با دلائثل روشن به سراغ اناخ امدند به 
معلوماتی که خود داشتند خوشحال بودند (و غیر ان را هیچ می شمردند) 
ولی آنچه را (عذاب ) تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 193 

به سخریه می گرفتند بر آنها فرود آمد! 

94 - هنگامی که شدت عذاب ما را دیدند گفتند: هم اکنون به خداوند یگانه 
ایمان آوریم و به معبودهائی که شریک او می شمردیم کافر شدیم : 

5 - اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ایمان انها به حالشان 
سودی نداشت , این سنت الهی در مورد بندگان پیشین او است , و کافران 
در آن هنگام زیانکار شدند. 

تفسیر:به هنگام نزول عذاب , ایمان بیهوده است 

اين آیات که آخرین آیات سوره مو من را تشکیل می دهد در حقیقت یک 
نوع نتیجه گیری از بحثهای گذشته است , زیرا بعد از بیان آنهمه آیات الهی 
در آفاق و انفس , و آنهمه مواعظ لطیف و دلنشین و گفتگو پیرامون معاد و 
دادگاه بزرگ رستاخیز, منکران لجوج و کافران مستکبر را, با تهدیدهای 
وضوح بیان می کند. 

نخست میگوید: ایا انها بر زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل 
از آنها می زیستند چگونه شد؟! (۱ فلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف 
کان عاقبة الذین من قبلهم ). ۲ 

اگر در اصالت تاریخ تدوین یافته و آنچه بر صفحات اوراق ثبت شده شک و 
تردید دارند در اصالت آثاری که بر صفحه زمین از کاخهای ویران شده 
شاهان , از استخوانهای پوسیده در زیر خای , و از ویرانه های شهرهای بلا 
زده , که با بیانی رسا ماجراهای خویش را شرح می دهند نمی توانند شک 
(( همان کسانی که از نظر تعداد نفرات از انها بیشتر, و از قوت و اثارشان 
در زمین از انها فزونتر بود)) (کانوا اکثر منهم و اشد قوة و اثارا فی الارض 


کثرت نفرات ت آنها از قبورشان می توان شناخت , و قدرت و آثارشان را در 
زمین از انچه از آنها به پادگار مانده ! تقسیر نمونه . جلد: (۷ صفحه : 
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تعبیر به آثارا فی الارض - همانگونه که در تفسیر آیه 21 همین سوره که 
شتبیه . آن است گفته ایم - ممکن است اشاره به پیشرفت گسترده 
اه اما باه را هن ام 9 سوه یم هد اما شاه 
ساختمانهای عظیم و بناهای محکم اقوام پیشین در دل کوهها و بر صحنه 
دشتها (چنانکه در آیات 128 و 129 شعرا بیان شده است ). 

ولی به هر حال )) اه ی او هرگز به هنگام 
وزنتن طوفان بلا و غذات الهین نته‌انست انها رای نبا رز سازوه ات دهن)) 
(فما اغنی عنهم ما کانوا یکسبون ). 

بلکه تمام این قدرتها در لحظاتی کوتاه در هم کوبیده شدند, کاخها رویهم 
ریختند و ویران گشتند, و لشکریان عظیم و قدرتمند همچون برگ خزان بر 
0 در میان امواج کوه پیکر دفن شدند! 

جائی که آنها با قدرت چنین سرنوشتی پید | کردند, این مشرکان 
ری ها وان عکه کف و شا آنقا حور رنه حسات نمی آینداخه. می 
اندیشند؟! 

در آیه بعد به چگونگی برخورد آنها با پیامبران و معجزات و دلاثل روشن 
انباء اشارت کزده من کوید (( شام که‌رسولان آنها با معحرات و رلانل 
زوشین به: ستراغ آنها آهدند: ان آنانبروی گرداندند, و تنها به معلوماتی که 
خود داشتند دل بستند و خوشحال بودند, و غير ان را هیچ شمردند)) (فلما 
خاتتهم رسلهمالبینات فرجوا بما عند هم‌فن العلم ). 

فهمیر: اهر سبت شدفا (( انخهرا از عدات وتمدیدهای الم نماد ای 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 195 

می گرفتند بر سر آنان فرود آید)) (و حاق بهم ما کانوا به یستهزوٌ ن ). 

در اينکه منظور از این علم و دانشی که آنها : نت آن »مقر وز: تودنهر و خود. ربا 
ذاشتن ان: بییار از« تعلیمات. آنبیا. من. دیدن که بودم اسنت. ۰ مفنضران 
احتمالات مختلفی داده اند که همه با هم قابل جمع است : ۳ 
1 - شبهات واهی و سفسطه های بی اساسی را علم می پنداشتند و به ان 
تکیه تکیه می کردند که نمونه های متعددی از آن در آیات قرآن منعکس است . 
گاه می گفتند من یحیی العظام و هی رمیم : (( چه کسی می تواند این 
استخوانهای پوسیده را زنده کند)) ؟ (یس - 78). ۲ 

و کاه می کفتیدا خذا لا فی الازض انا لفین,خلق خدید رز آبا هنکامی که 
خاک شدیم و در زمین گم شدیم ممکن است بار دیگر آفرینش تازه ای 
بیابیم )) (سجده - 10). 


گاه می افزودند: ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما پهلکنا الا الدهر (( 
جز زندگی این دنیا چیزی در کار نیست , گروهی می میرن و گروهی متوله 
ادعاهای واهی و بدون دلیل که علمش می پنداشتند. 
2 - منظور علوم مربوط به دنیا و تدبیر زندگی است همانگونه که قارون 
مدعی آن بود, و می گفت : انما اوتیته علی علم عندی (( این ثروت را به 
با ی 
8 
3 - منظور علوم و دانشهائی همچون دلاثل عقلی و فلسفی خواه در شکل 
رسمیش يا غیر رسمی که گروهی با داشتن اینگونه علوم خود را از 
و همانگونه که گفتیم این تفسیرها منافات با یکدیگر ندارد, هدف این است 
که با اتکای به علوم محدود بشری , خواه در معارف عقلی و اعتقادات با 
در دنیا تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 1960 
و یا شبهات واهی که ان را علم می پنداشتند. علومی را که از سرچشمه 
وحی صادر شده بود نفی می کردند و به باد استهزا می گرفتند. و به علوم 
اندک خود خوشحال بودند و خویشتن را به کلی از انبیا بی نیاز می دیدند. 
اما قرآن نتیجه این خودخواهی ۱ در آیات بعد چنین بیان کرده : 
هنگامی که شدت عذاب ما را دیدند, عذابی که برای ريشه کن کردن آنها 
نازل شده بود و فرمان قطعی پروردگار را در زمینه نابودیشان به همراه 
داشت , از کرده خود پشیمان شدند. خود را موجودی ضعیف و ناتوان دیدند 
و رو به درگاه حق آوردند و فریادشان بلند شد و گفتند: اکنون به خداوند 
یگانه ایمان آوردیم , و نسبت به معبودهائی که شریک او می شمردیم کافر 
شدیم ! (فلما راوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا به مشرکین ). 
(( اما هنگامی که عذاب ما را مشاهده کردند ایمان آنها به حالشان سودی 
نداشت )) (فلم یک ینفعهم ایمانهم لما راوا باسنا). 
چرا که به هنگام نزول عذاب استیصال درهای توبه بسته می شود, و اصولا 
اینگونه ایمان اضطراری فایده ایمان اختیاری را نمی تواند داشته باشد, و 
را رای اه افت سین له کاموهان ‏ درو 
بنشیند راه گذشته خود را از سر می گیرند. 
و نیز به همین دلیل ایمان فرعون به هنگامی که در میان امواج نیل افتاد 
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پذیرفته نشد. ۳ 
این حکم مخصوص افراد يا اقوام معینی نیست , بلکه چنانکه قران در دنبال 
همین سخن می گوید: (( این سنت الهی است که در مورد بندگان گذشته 
نیز اجرا شده است )) (سنت الله التی قد خلت فی عباده ). 


سپس آخرین آیه مورد بحث را به اين جمله پایان می دهد: 

و در آن هنگام که عذاب الهی دامانشان را فرو گرفت خسران و زیان 
کافران آشکار شد)) (و خسر هنالک الکافرون ). ۲ 

آن روز فهمیدند که سرمایه ای جز مشتی غرور و پندار نداشتند, و انچه را 
اب حیات خیال می کردند سرابی بیش نبود. سرمایه های وجود خود را همه 
در این بیراهه ند کون به هدر داده , و محصولی جز گناه و عذاب الیم الهی 
فراهم نساخته بودند, چه زیان و خسرانی از این برتر؟! ۱ 

و به این ترتیب سوره موّ من که با توصیف حال کافران مفرور اغاز شده 
بود, با پایان زندگی دردناک انها خاتمه می یابد! 

نکته : 

مغروران به علم 

در ایات مختلف این سوره , چنانکه شرح داده شد. سرچشمه اصلی 
انحراف و بدبختی گروه کثیری از مردم را کبر و غرور معرفی می کند. 
تکبری که گاه از داشتن امکانات مالی , و یا کثرت نفرات و نیروی نظامی 
سرچشمه می گیرد, و گاه از-ذاشتن. مختصنر. معلوفاتی که. ان را فراوان 
می پندارد. _ 

نمونه زنده آن را در عصر و زمان خود, و بعد از پیروزیهای علمی و صنعتی 
در جوامع پیشرفته مادی با چشم می بینیم , زیرا می دانیم یکی از عوامل 
موّ ثر نفی تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 198 

مذهب و روی اوردن به مکتبهای الحادی همان غرور علمی است که در 
فرون آختر براف جمفی او دانشمتدان علوم ظنعی بیدا فده و آنها با 
کشف اسراری از طبیعت و دست یافتن به روژزنه هائی از علم انچنان 
مست و مغرور شدند که تصور کردند چیزی در این عالم جز آنچه آنها می 
دانند وجود ندارد, و چون خدا را در آزمایشگاههای خود حاضر ندیدند راه 
انکار پیش گرفتند! 

این غرور علمی به قدری گسترش پیدا کرد که اصلا مذهب و وحی انبیاء را 
زائیده جهل یا ترس بشر پنداشتند و گفتند: با فرا رسیدن دوران شعوفائی 
علم دیگر نیازی به این مسائل نیست ! 

حتی گاه پا را از اين فراتر نهادند و دوران زندگی بشر را از نظر فکری به 
چهار دوران تقسیم کردند: 

1 - دوران افسانه ها 2 - دوران مذهب ! 3 - دوران فلسفه 4 - دوران علم 
که منظورشان علوم طبیعی و تجربی بود! ۱ 

الق اکن وی مدای کهیر مصط ‏ ففالمت: ان کی از دانسا 
وجود داشت از خرافات بسیار, به اين هدف باطل نیز کمک کرد, (منظور 
عمدتا خرافات ارباب کلیسا است ) و به این ترتیب به گمان خود برای 
هميشه مذهب و تعلیمات انبیا را از صحنه زندگی بشر بیرون ساختند. 


ولی خوشبختانه این مستی و غرور دیری نپایید و عوامل دیگری دست به 

دست هم داد و بر اين پندارهای بیاساس خط بطلان کشید و به مصداق 

آنانت فوق (( هنگامی که به علوم خود مفرور شدند باس الهی دامانشان را 

گرفت و فریادهایشان بجائی نرسید)) . 

از یکسو جنگهای جهانی اول و دوم نشان داد که پیشرفتهای علمی و 

صنعتی بشر نه تنها او را خوشبخت نکرده , بلکه او را از هر زمان به لبه 

پرتگاه نزدیکتر تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 199 

ساخته است . 

از سوی دیگر بروز او مفاسد اخلاقی و اجتماعی , و بروز انواع 

نابسامانيها, قتلها و کشتارها و بیماربهای روانی و انواع تجاوزهای مالی و 

اموسی ۰ شان دا که علمع انسانی هرگر تواست است تما او 

نابسامانیها ژانکت در بلکه: بن آمه‌زنهانی که معمولا از آن:خذا تنسشت کاهی 

بر دامنه آن افزوده است . 

از سوی سوم معماهای فراوانی که در علوم پیدا شد و انسان خود را از 

حل ان عاجز دید و دنیاهای وسیعی که در برابر دیدگان او خودنمائی کرد 

(چه عوالم بسیار بزرگ و چه فوق العاده کوچک ) و خود را از شناخت آن 

ناتوان مشاهده کرد, سیب شد که بار دیگر دست به دامان تعلیمات انبیا 

بزند, و گروه عظیمی دوباره به سایه وحی باز گردند. و درمان این 
بیماریهای جانگاه را در دستورات انبیاء جستجو کنند. کلیساها رونق گرفت 

تمامانی مهن هرس نامه رک سار ند 

در اين میان (( اسلام )) با تعلیمات ویژه و مترقی و جامع خود بروز و 

ظهور تازه ای یافت , و حرکتها به سوی شناخت اسلام اصیل شروع شد. 

افید ات بیش اد انکه باس الهی بار دیگر دامان گروهی از مردم این 

جهان را بگیرد اين بیداری همگانی شود, و آثار آن غرور محو و نابود گردد تا 

به خسران و زیان منتهی نگردد. 

پروردگارا! ما را از مرکب غرور فرود آور, و از کبر و لجاجت و خود خواهی 

خدآونداا دنبای ها درا نیز یدای کنو ین از انکه باس تفت دامان 

مردم عصر ما را فرو گیرد به سایه پر مهر تعلیمات پیامبرانت باز گردان . 
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بار الها! ما را از آن گروه قرار ده که از سرگذشت دیگران پند می گيرند, 

تا سرگذشت ما پندی برای دیگران نشود. 

آ و 

پایان سوره موّ من 

شب 27 محرم الحرام 1405 

مطابق اول ابان 1363 
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سوره حم سجده (( فصلت )) 
معد مه 
این سوره در مکه نازل شده و دارای 4 آیه است 
تاریخ شروع 
8 محرم الحرام / 1405 
۸ 8 1363 تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 202 تفسیر نمونه , جلد: 
۱ صفحه : 203 
کنو ای سوزه (( فصلت:)) ۱ 
این سوره به حکم اینکه از سوره های مکی است ویژگیهای سوره های 
مکی را که تاءکید بر معارف اسلامی و مسائل اعتقادی و انذار و بشارت 
است در بردارد, 1 مسائلی در آن مطرح است که در سوره 
های دیگر قرآن مطرح نشده , و از مختصات این سوره است . 
رویهمرفته محتوای این سوره را می توان در چند بخش خلاصه کرد: 
1 - توجه به قرآن و بحثهای فراوانی پیرامون آن که در آیات مختلف این 
جنوزه آمده است» و از جعلة بعاء‌حاکمیت فران و تساط ختطفین آن در 
تمام ادوار و اعصا ر که در آیه 1 و 42 اين سوره به آن اشاره شده است 
آن غلبه تخواهد کرد)) و در عين حال دلیلی آنشتدن ۶ تصرف فورآنن در 
طول تاریخ , و همچنین موضعگیریهای سرسختانه دشمنان در مقابل این 
کتاب آسمانی تا آنجا که مردم را از شنیدن آیات قرآن نهی می کردند. 
2 + توجه:نه آفرشتن: استمان. ور فیره , مخصوصا آغاز آفرینش جهان از ماده 
ِ_ِ شکل (دخان ) و مراحل پیدایش کره زمین و کوهها و گیاهان و 
ِ قتع : 

- اشاراتی به سرگذشت اقوام مغرور و سرکش پیشین , از جمله قوم 
: و نمود, و سرنوشت دردناک آنها و اشاره کوتاهی به داستان موسی 
۱ 

انذار و دید مشرکان و کافران مخصوصا با ذکر آیات تکان دهنده ای 
۷9 قیامت و گواهی اعضای بدن حتی پوست تن انسان , ب و توبییز شدید 
پروردگار نسبت به آنها به هنگامی که در برابر عذاب الهی قرار می گيرند. 
5 5 پاره ای از دلائثل تسار و قیامت و خصوصیات و ویژگیهای آن ۰ 
تفتشیر نهوته:ء جلذ: 20 صفحه :204 
6 سواعظ و اتدوتهای کفنانمن: که.ور لابلای ساخت فوق آضده وب انا 


روح و حیات بیشتری می بخشد., مخصوصا دعوت به استقامت در راه حق , 
و طریقه برخورد منطقی با دشمنان و طرز راهنمائی آنها به آئین خداوند. 
7 - سرانجام سوره را با بحث جالب و کوتاهی پیرامون آیات افاقی. و 
انفسی پروردگار و بازگشتی بر مساله معاد پایان می بخشد. 

فضیلت تلاوت این سوره 

اعطی بکل حرف منها عشر حسنات : هر کس که (( حم سجده )) را 
بخواند خداوند به تعداد هر حرقی از ان ده حسنه به او عطا می کند)) . 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : من قرا (( حم 
السجدة )) کانت له نورا یوم القيامة مد بصره , و سرورا, و عاش فی هذه 
الدنیا مغبوطا محمودا: (( کسی که (( حم سجده )) را تلاوت کند این سوره 
در قیامت نوری در برابر او می شود تا انجا که چشمش کار می کند, و 
مایه سرور و خوشحالی او خواهد بود, و در اين دنیا نیز مقامی شایسته پیدا 
می کند که مایه غبطه دیگران می شود)) . 

در خدیت دیگرق از (( بهفی )) نعل شده که [[ یل بل هر )اعی گونو: 
قاضن (ضای الله ی ال تلم )هه تس اب یر کت من اک 
| 

مسلم است ایات بیدار کننده این سوره با آنهمه مواعظ روشنی بخش , ۰ و 
آن:معارفت غلین و پرهابه در صورتی. که با تلاوت جخذب روخ انشان کرد 
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و راهنمای زندگی او شود, نوری برای قیامت . و وسیله موّ ثری برای 
پیروزی او در اين جهان خواهد بود, چرا که تلاوت مقدمه فکر است , و فکر 
مقدمه 

ام ای هت ۱ از آیه سوم آن گرفته شده , و به (( 
حم سجده )) از اين جهت است که با (( حم )) اغاز می شود و ایه 37 ان 


۳ سجده است . 


ایه 5-1 

تن 

پم ال عفن ی 
حم 1 

رل من لقن م2 


ال لوا قب اک تا باعل مق #ااتا وق و من با 2 
جچاث قاغل انا عملون(5) 


ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

۱ 

2 - این کتابی است که از سوی خداوند رحمن و رحیم نازل شده است . 

3 - کتابی که آیاتش هر مطلبی را در جای خود بازگو کرده است , قصیح و 
ای سا 

2 

5 آنها کفتند: فلبهای ما در پوشتتهاتت قزار گرفنه», و کوشهای‌ها شتگین 

است , و میان ما و تو حجابی وجود دارد, حالا که چنین است تو به دنبال 

عمل خود باش ما هم براي خود عمل می کنیم 

تفسیر:باز هم عظمت قرآن 

دروایات اسلا ام استت که سول ها رصلی اه لو اش مسر 

) پیوسته بتهای مشرکان را مذمت می کرد, و قرآن را بر آنها می خواند تا 

به راه توحید بازگردند, اما آنها می گفتند: انن شیر محمده صلی آلاه غانه 

و آله و سلم ) است , و بعضی می گفتند اين (( کهانت )) است (کهانت 

غیب گوئیهائی بود که گروهی به ادعای ارتباط با جنیان داشتند) و بعضی 

می گفتند اینها خطبه های زیبائی است که او می خواند (و نامش را قرآن 

گذاشته است ). ۳ 

روزی (( آبو جهل )) به (( ولید بن مغیره )) که از رجال معروف انها بود, و 

راز الاب و ون مه ان او« اوزی و صر واه قی دزد: 

کت اي (( اب عید شمس 1 لا عد همین کنه ولید بود) نها اج 

کهانت است ؟ یا خطبه ؟ 

گفت : بگذارید سخنانش را بشنوم , نزد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 

سلم ) آمد در حالی که در حجر اسماعیل نشسته بود گفت : ای محمدا! 

خآ اتعارسترا مرا وان ۱ 

فرمود: شعر نیست , بلکه کلام خدا است که پیامبران و رسولاتش را با آن 

می فرستاده , گفت : هر چه هست بخوان ؟ 

رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) قرائت سوره حم سجده را آغاز 

کرد. هنگامی که بسم الله الرحمن الرحیم را شنید مسخره کرد و گفت : 

مردی در یمامه داریم نامش ([ رحمن ]) است , مثل اینکه او را می خوانی 
ا مر تطوته رحلر 20 سصفحه 206 

فرمود: نه , خدا را می خوانم که (( رحمن )) و (( رحیم )) است . 

سپس ادامه داد, هنگامی که به آیه ) فان اعرضوا فقل انذرتکم صاعفقة 

مثل صاعقة عاد و نمود)) (آیه 3 همین سوره ) رسید, (( ولید)) از شنیدن 

ان لرزید و مو بر تنش راست شد, از جا برخواست و به سوی خانه خود 


رفت و به سراغ قریش نیامد! 

کرش کد ای او از یورین ینماان و 
دین محمد شده است , ایا نمی بینی به سراغ ما نیامد. و سخنان او را 
پذیرفت , , و به منزلش رفت ؟ به همین جهت قریش سخت غمگین شدند. 
روز دیگر (( ابوجهل )) به سراغ او آمد گفت : ای عمو! (ولید عموی 
ابوجهل بود) ما را سر به زير و رسوا کردی ! 

ولید گفت : مگر چه شده , فرزند برادر؟ 

گفت : تو دلباخته آئین محمد شدی ؟ 

ولید گفت : من به هیچوجه دلبستگی پیدا نکردم , و من بر همان دین قبیله 
و نياکانم هستم , ولی من سخن سخت و پیچیده ای از او شنیدم که از 
ابو جهل گفت : شعر است ؟ 

گفت : ابداء شعر نیست . 

گفت : خطبه های موزون است ؟ 

است متفاوت که هموزن یکدیگر نمی باشد, اما درخشندگی خاصی دارد! 
گفت که (( کهانت )) است ؟! 

گفت : نه . 

گفت : پس چیست ؟ تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه :۰ 209 

گفت : بگذار در آن بیندیشم ! 

روز بعد گفتند: اه ها تست 

گفت : بگوئید (( سحر)) است چون دلها را می گیرد و با خود می برد!! 
اینجا بود که قسمتی از آپات سوره ) مدثر)) (آیات 11 - 30) درباره او 
نازل شد. ۲ 

این روایت به خوبی نشان می دهد که تا چه حد ایات این سوره پر جاذبه و 
تکان دهنده است , تا انجا که در اندیشمند متعصب عرب چنین عکس 
العملی را بجا می گذارد. 

اهر قار اس سنوی رم (خووت تفا یسفورو فت کی اک ۶ 
برای دومین بار در اغاز سوره های قران خودنمائی می کند, بارها پیرامون 
تفسیر حروف مقطعه بحث کرده ایم و نیاز به تکرار نمی بینیم جز اینکه 
فص ۱ را اوه وا ار( ی و 
را اشاره به مجید که دو نام از نامهای بزرگ خداوند است دانسته اند. 
سپس اشاره به عظمت قرآن کردی فی. کوند: ) این کتابی است که از 
هت خداوند رحمن و رحیم نازل شده است )) (تنزیل من الرحمن الرحیم 


(( رحمت عامه )) خداوند و (( رحمت خاصه )) او دست به دست هم داده 
اتد.و تژول این آیات »را ننیب.شده است:: ایاتی. که برای دوست. و دشمن 
مایه رحمت است , و برای اولیای خدا برکات و رحمتهای ویژه ای در 
بردارد. در حقیقت صفت تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 210 

بارز این کتاب اسمانی که در لابلای تمام ایاتش همچون عطر در ذرات 
برگ گل قرار گرفته همان (( رحمت )) است , رحمت برای کسانی که راه 
ان را بپویند و از تعلیماتش الهام گيرند. 

بعد از بیان اجمالی فوق درباره قران به. بیان تفضیلی پرداخته: و اوصاف 
پنجگانه ای برای این کتاب آسمانی بیان می کند, و 21 
و گویائی از چهره اصلی قرآن در بردارد. 

نخسته ی کهندد (( این کیابی: اشت که ابا نش تین رون مطایی ,را نو 
جای خود بیان کرده , و شرح و تفصیل تمام نیازمندیهای انسان را در تمام 
زمینه ها ذکر نموده است )) (کتاب فصلت ایاته ). 

(( کتابی است فصیح و گویا)) (قرآنا عربیا). 

(([ برای جمعیتی که اگاهند و جویای حقیقتند)) (لقوم یعلمون ). 

(([ قرانی که بشیر و نذیر است , و امید بخش و بیم افرین , نیکان را 
بشارت می دهد و مجرمان را تهدید می کند)) (بشیرا و نذیرا). 

([ اما اکثر آنها رویگردان شدند لذا چیزی نمی شنوند)) (فاعرض اکثرهم 
ی 

ی 0 ۳00 
کس در هر سطحی از فکر و اندیشه باشد و در هر مرحله ای از نیاز روحی 
به مقدار فکر تفسیر نمونه , جلد: ۷۵ صفحه : 211 


و نیاز خویش از آن بهره می گیرد. 

وصف دیگرش اين است که مجموعه ای کامل است , زیرا قرآن از ماده 
نز بیان می کند, که حقایق 
را صریح و دقیق , بی کم و کاست و گویا و رساء و در عین حال زیبا و 
جذاب منعکس می سازد. 

توصیف چهارم و پنجم بیانگر تاءثیر عمیق تربیتی آن است , از طریق 
بشارت و انذار, گاه چنان آیاتش در تشویق نیکان و پاکان اوج می گیرد که 
تمام وجود انسان را به وجد می آورد, و گاه در تهدید و انذار فاسدان و 
مجرمان چنان تکان دهنده است که مو بر تن انسان راست می شود. و این 
دو اصل تربیتی را دوش به دوش یکدیگر در آیاتش پیش می برد. 

ولی افسوس که متعصبان لجوج گوش شنوا ندارند, گوثی کرند و هیچ نمی 
شنوند, گوش ظاهرشان سالم است , ولی روح شنوائی و درک حقایق را از 


محتوای کلام از دست داده اند. 

اما عکنن العمل منعت این کوردلان هش ها خیم تمیق ماکه باس و 
ای اس ای ال لو لو سرا ار ریت وه 
ماعپوس سازند, و به او ثابت کنند که در مقابل دعوت تو گوش شنوائی در 
این دیار نیست , و بیهوده تلاش مکن ! چنانکه در آیه بعد می گوید: (( آنها 
گفتند " قلبهای ما در برابر دعوت تو در پوششهائی قرار گرفته , و گوشهای 
ما سنگین است , و میان ما و تو حجابی وجود دارد)) ! (و قالوا قلوبنا فی 
ررحالا کین ات کار به کار ها داشته پاش تام سمل هس ای 
های تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 212 

قو پاشم و ماب فاد و رهب وی فمل بش کم ( قافتا نا 
عاملون ). 

درست همانند بیمار نادان و ابلهی که از دست طبیب مسیحا نفسی فرار 
می کند و سعی دارد از همه وسائل برای جدا ساختن خود از او کمی گیرد. 
نخست می گفتند: عقل و فکر ما گوئی در محفظه هائی قرار گرفته که 
چیزی در آن وارد نمی شود! 

توجه داشته باشید (( اکنه )) جمع (( کنان )) به معنی پوشش است , نه یک 
پوشش که در حقیقت پوششهاي جهل و تعصب , پوشش لجاجت و عناد, 
پوشش تقلید کورکورانه و مانند آن قلبهای آنها را فرا گرفته بود. 

آنها می گفتند: علاوه بر اين که عقل ما چیزی درک نمی کند گوش ما هم 
سنگین است . و سخنان تو را نمی شنویم یعنی هم مرکز اصلی از کار 
افتاده و هم ابزار و وسیله ها!. 

از همه اینها گذشته گوئی در میان ما و تو پرده ضخیمی کشیده شده که 
اگر گوش سالمی هم می داشتیم صدایت به گوش ما نمی رسید, پس چرا 
این همه خود را خسته می کنی , فریاد می زنی , دل می سوزانی , شب و 
رون تبلن فی کنیمها زا به حالن‌حمص دار کو ایتجا ایو شرع 
ندارد! تو بر دين خود و ما هم بر آئین خود!! 

اینچنین از حق گریزان باشد: 

در چشم این سیاهدلان صبح کاذب است 

در روشنی اگر ید بیضا کند کسی ! 

اس ای ی سم اه 0 
تیک جات ۰ ها تا عکید شرع را شان, کن زرا با افودن این امه 
مفهوم جمله تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 213 

چنین می شود: تمام فاصله میان ما و تو را حجابی پر کرده بدیهی است , و 


۳ (( فاعمل اننا عاملون )) ممکن است برای ماءیوس ساختن پیامبر 
گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از ناحیه کافران گفته شده 


هشیم 

و یر مگ اک تموید کشت بت ماسضای اب عایه ۵ 
و ای و 
توان داریم بر ضد شخص تو و ائین تو انجام خواهیم داد, و اين نهایت 
لجاجت انها را بیان می کند. فصلت 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 214 

آیه 6 - 8 

آیه و ترجچه 

قْل تما آن بشر ملک یوخی ال تما الَهْکم ال 3حجذٌ فاستقیموا| له و 

استْفرژون 5 وَیْل لغش رکین(6) 

الذیچ لابْوْثُونَ الرْکوق و هم بالاخرة هم گفروت(7) 

الذین انوا و لوا الصلِحت له جژ عیژ مَمَنُون(8) 

و 
او کنید, و از وی امرزش طلبید, وای بر مشرکان ! 

7 - همانها که زکات را ادا نمی کنند, و اخرت را منکرند. 

8 - اما کسانی که ایمان اوردند و اعمال صالح انجام دادند پاداشی جاودانی 
دارند. 

تفسیر:مشرکان چه کسانی هستند؟ 

این ایات همچنان سخن از مشرکان و کافران می گوید, و در حقیقت 
پاسخی است به گفتاری که از آنها در آیات قپل نقل شده , و دفع هر گونه 
توهم و اشتباه در زمینه دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ). 

می فرماید: (( بگو من تنها انسانی مثل شما هستم و این حقیقت پیوسته 
وحی می شود که معبود شما فقط یکی است (قل انما انا بشر مثلکم 
یوحی الی انما الهکم اله واحد). 

نه مدعی فرشته بودنم , و نه انسانی از یی نژاد برتر و نه خداوند و نه 
فرزند خدا هستم بلکه انسانی همچون شما هستم با این تفاوت که پیوسته 
فرمان توحید به من وحی می شود, من هرگز نمی خواهم شما را مجبور به 


و مقاومت با تهدید کنید, راهی است روشن پیش پای شما می گذارم , و 
بیش از این وظیفه ای ندارم , تصمیم گیری نهائی با خود شما است . 
سپس ادامه می دهد اکنون که چنین است تمام توجه خویش را به این 
معبود یکتا کنید و از شرک ق ام نع ه ازتتها معاسه (فایخسمها النه و 
استغفروه ). 

تسه نان وان قاس ار اف وا رعش ان ار 
ویل للمشرکین ). 

اه مه خفرای مرا برد ۵۵ هخا فد دی ره 39۱ قو 
کید که متخصر باه این اب اسنت: .مین فر‌ها نو: (( همان کسانی که زکات را 
ادا نمی کنند و نسبت به آخرت کافرند)) (الذین لایاتون الزکاة و هم بالاخرة 
هم کافرون ). 
در حقیقت معرف آنها دو چیز است : ترک زکات , و انکار معاد. 

این آیه در میان مفسران گفتگوهای زیادی برانگیخته است , و در تفسیر آن 
احمالانه فراهدات ها انودعلت اصلی ان ایرت ات که کاتدنکی از 
فروع تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه : 216 

اسلام است , چگونه ترک آن دلیل بز کفر و شرک می شود؟ 

تعضی ظاهر آبه را حفط کروه که اند تری کات هر ضقن انکار 
وجوب آن نباشد باز نشانه کفر است . 

بعصی گر بر تواعم بان کار وا دیشر کی داتفه ارفا 
ضروریات اسلام است و منکر آن کافر می باشد. 
جمعی گفته اند؛ زکات در اینجا به معنی تطهیر و پاکیزگی است , و منظور 
اش راکسا ی ال احاسی ‏ است مها که 
در آیه 81 سوره کهف نیز آمده است (( خیرا منه زکاة )) (فرزندی که از 
اوسا رات . 

ولی اشکال مطلب در اینجا است که تعبیر به لایوتون (نمی پردازند وادا 
نمی کنند) هیچگونه تناسبی با اين معنی ندارد. 

نارای راهی جز این نیست که منظور همان اداء زکات باشد. 

مشکل دیگر اینجا است که زکات در سال دوم هجرت در مدینه تشریع شد, 

و این انات-هکین ییحی یه کفته بعضی. آن همست آن بزز نوزم 
اف وا ان ور رل لا 
اند که زکات را در اینجا به معنی هرگونه (( انفاق در راه خدا)) تفسیر 
کنند. يا بگویند اصل وجوب زکات در مکه نازل شده بود, اما حد و حدود و 
نصاب و مقدار آن در سال دوم هجرت نازل گردید. 

تهصرحال اور انا در بو شهیه یه سرا ات که او ۶ 
زکات همان مفهوم عام انفاق بوده باشد, و ذکر آن در نشانه های شرک به 
خاطن این امتت که قفا مال و باه دی ار مور ان 


های ایثار و گذشت و عشق به الله است . چرا که مال از محبوبترین امور 
ایمان در بسیاری از موارد گردد تا انجا که بعضی اموال خویش را از جان 
خود نیز محبوبتر دارند و نمونه های تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 217 
آن را در طول زندگی دیده ایم . 

وس ارت یر ای ری از هم اف ایا ی 
است و به همین دلیل در ردیف عدم ایمان به معاد ذکر شده , و يا ترک 
زکات تواعم با انکار وجوب آن است . 

نکته دیگری که می تواند به روشن شدن تفتسیر انة کمک کند این است که 
(( زکات )) در میان دستورات اسلام وضع خاصی دارد, و پرداختن آن نشانه 
به رسمیت شناختن حکومت اسلامی بوده است , و ترک ان غالبا نوعی 
صیان قیفر دبای و ٩‏ موز دحوم ام موه مق یاه و 
گواه این سخن مظلمی. است که ذر تارنة انتتام درباره (( اصحاب رده )) 
(گرههی که نعد از وفات بیافتر (صلی الله علبه و آلهواسلم. )مرند.شدند) 
ام ات اما میا طوای ی ی و ان ار 
اسد)) بودند که از دادن زکات به ماموران حکومت اسلامی سر باز زدند. و 
به این طریق پرچم مخالفت را برافراشتند. مسلمانان وفادار به قران با 
انها پیکار کردند و انان را در هم کوبیدند 

بود, ولی این ایه می تواند در عین حال اشاره سربسته ای به مطلب فوق 
باشد. 

در تواریخ آمده است که اهل و پیامبر (صلی له علیه و آله 
ای ارات وا ای ادا سا ی ی 
! به دنبال این ماجرا مسلمانان تصمیم گرفتند با اين گروه به پیکار برخیزند 
و آن را دلیل بر ارتدادشان می دانستند. 

در آخرین 1 مورد بحجت به معرفی گروهی که در نقطه مقابل این 
مشرکان تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 218 

بخیل و بی ایمان قرار دارند. و جزای آنها, پرداخته می گوید: (([ کسانی که 
ایمان اوردند و اعمال صالح انجام دادند اجر و پاداشی جاودانی و قطع 
ناشدنی دارند (آن الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون ). 
(( ممنون )) از ماده (( من )) در اینجا به معنی قطع پا نقص است . 
بنابراین ([ غیر ممنون )) یعنی (( غیر مقطوع )) و بدون نقص , بعضی واژه 
(( منون )) (بر وزن زبون به معنی مرگ را : نیز نیز از همین ماده دانسته اند و 
همچنین (( منت گذاردن با زبان )) راء چرا که اولی قطع و پایان عمر است 


, و دومی نعمت و شکر را قطع می کند. 

بعضی از مفسران نیز گفته اند: منظور از (( غیر ممنون )) در اینجا این 
است که هیچگونه منتی بر مو منان در این اجر و پاداش گذارده نمی شود 
(ولی معنی اول مناسبتر به نظر می رسد). 

نکته : 

آهمیت فوق العاده زکات در اسلام : 

ایه فوق با تعبیر تکان دهنده اش تاءکید مجددی است بر اهمیت این فریضه 
اسلامی , خواه به معنی زکات واجب گرفته شود يا به مفهوم وسیع و 
گسترده تر, و باید چنین باشد زیرا: 

(( زکات )) یکی از عوامل مهم عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر و 
محرومیت , و پر کردن فاصله های طبقاتی , و تقویت بنیه مالی حکومت 
اسلامی , و پاکسازی روح و جان از حب دنیا و مال پرستی , و خلاصه 
وسیله بسیار موّ ثری برای قرب الهی است . 

در بسیاری از روایات اسلامی تعبیراتی امده است که نشان می دهد (۱( 
تری زکات )) در سر حد کفر است و شبیه تعبیری است که در ایات فوق 
آمده , به عنوان تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 219 

نمونه . 

1 - در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که از جمله وصایای 
شاین ال ال اه هراله با لش ۱ اوه یه الفلام اس یا 
علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشرة , و عد منهم مانع الز کاة .. نم 
کال با علی موف فیراطا من کات ماه فلس مسرب و لاس و 
کرامة , يا علی ! تارک ال کات یسئل الله الرجعة الی الدنیا, و ذلک قوله عز 
و جل حتی آذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون ...: 

(( ای علی ! ده طایفه از این امت به خداوند بزرگ کافر شده اند, و یکی 
از اين ده گروه را مانع الزکات شمرد ... سپس فرمود: ای علی ! هر کس 
قیراطی از زکات مالش را نپردازد نه موْ من است و نه مسلمان و ارزشی 
در پیشگاه خدا ندارد. 

ای علی ! تارک الزکات به هنگام مرگ تقاضای بازگشت به این دنیا (برای 
جیران گناه عظیم خود می کند اما پذیرفته نمی شود) و اين همان است که 
خداوند در قرآن به آن اشاره فرموده : زمانی که اضر یکین ان انا فرا 
رسد می گوید پروردگارا! مرا بازگردانید (اما پاسخ منفی می شنود)... 

2 - در حدیت دیگری از امام صادق آمده است : ان الله عز و جل ۳ 
للفقراء فی اموال الاغنیاء فريضة لا یحمدون الا بادائها و هی الزکاة بها 
حقنوا دمائهم و بها سموا مسلمین : (( خداوند بزرگ برای فقیران در اموال 
اغنیا فریضه ای قرار داده که جز با اداء آن تتا بسته سشایشن تبستنده ی ان 
زکات است که به وسیله ان خون خود را حفظ می کنند و نام مسلمان بر 


آنها گذارده می شود)) . 

3 بالاخره در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام [ می خوانیم 
مت قاطا امن ال کا لت ان تا مدا او تصراا ۱۱ ,کی که 
قیراطی از زکات را منع تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 220 

کند یا باید بهودی از دنیا برود یا نصرانی )). _ 

در زمینه اهمیت زکات در اسلام , و فلسفه ان , و همچنین تاریخ وجوب 
زکات در اسلام , و سایر خصوصیات مربوط به آن در جلد 8 از صفحه 6 به 
بقق الا( رت تس سس مایت کردم انس 


آیه 9 -12 

آیه و ترجمه مس 

فل نکم نمرون یالْذی حَلَق الْض فی یَومَین و تون لَة آنداداً دک 
رب العلمین(9) ۱ ۲ ۳0 
و جعلي فیها رزوسی من قَوفها و بَرک فیها و قدْر فیها آفوتها فی أرْبَعَةٍ ایام 
سواء للسائلین(10) 1 


نع استوی الی السماء و هی دحا ققالّ لها و للازض انیا طوعاً أَو کزّهاً 
قالتا نا طأَئعین(11) ۱ ۱ ۱ 
فقضاهنٌ سبع سقواتِ فی یَوْمَينِ و أو- جی في کل سماء آمرها و ریا 
الساء الذئیا بعصییح جقظاً الک مدید | ۳ العلیم(12) 

ی و ]با یرنه به آن کسی که زمین را در دو روز آفرید کافر 
هستید !۲ ؟ و برای او همانندهائی قائل می شوید؟ او پروردگار جهانیان است . 
تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 222 

0 - او در زمین کوههائی قرار داد. و برکاتی در آن افرید, و مواد غذائی 
خزاه ان را ِِ فر مود, اینها همه در چهار روز بود, درست به اندازه 
نیاز ز تقاضا کنندگان ! 

یازا آفرشان تن فو ووحالی کورره صورف هو او 
آن و به زمین دسئور داد به وجود آئید و شکل گیزید خواه از روی اطاعت 
و خواه اکراه ! آنها گفتند: ما از روی طاعت می آئیم ! ۲ 7 
2 - در این هنگام آنها را به صورت هفت آسمان ره و انچه 
را می خواست در هر اسمانی مقدر فر مود و اسمان پائین را با چراغهای 
(ستارگان ) زینت بخشیدیم و (با شهابها) از استراق سمع شیاطین حفظ 
کته این بات موی جدا ند وت 

تفسیر:دورانهای افرینش اسمانها و زمین 

آیات فوق نمونه ای از آیات آفاقی و نشانه های عظمت و علم و قدرت 
خدا در آفرینش زمین و آسمان و آغاز خلقت موجودات است که به پیامبر 
اکزم اضلی الله علیه و الم وسلم ) دون قی دس کافر ان و فشرکان را 


مخاطب ساخته و از آنها سو ال کند آبا خداوندی را که مبداء اين عوالم 
تاو کشگرنه اس هر ماد اتعای کر تا از این طونی تیان 
و عقل و هوش آنها را بیدا و 
می فرماید: (( بکو: ایا شما: بخ آن کی که هیناح ده وود افرید کافر 
هستید)) ؟! 
(قل ءانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین ). 
)) و برای او شبیه و نظیر ها نی قائل می شوید)) (و تجعلون له اندادا). 
چه اشتباه بزرگ , و چه سخن بی پایه ای ؟ 
۱ او برفرد کار جهابان است )۱ (دلی رب العالستن.). ۱ 
آیا کسی که این جهان را هم اکنون تدبیر می کند, او خالق اين آسمان و 
زمین نیست ؟ اگر او خالق و مدبر است پس این بتها و معبودهای ساختگی 
را چگونه در کنار او قرار می دهید؟ ای که پرستش تنها برای کسی 
است که تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 223 
خلقت و تدبیر و مالکیت و حکومت جهان از آن او است . 
در آیة بعد به افرششج کوهها؛ و معادن و برکات زمین ۰ و مواد ع اس 
پرداخته می فرماید: ) او در زمین کوههائی قرار داد و برکات و منافعی در 
ان افرید, و مواد غذائی مختلف ان را مقدر فر مود, اینها همه در چهار روز 
3 ۰ رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر فیها اقواتها فی 
ربعه ایام ا. 
(( این مواد غذائی ۳ به اندازه نیاز نیازمندان و تقاضا کنندگان است 
ان 

به این ترتیب و نیازمندیهای همه نیازمندان را پیش بینی کرده , و 
بای همه. انیا آنچه لازم بوده است آفریده , و هیچ کم و کاستی در آن 
وجود ندارد, همانگونه که در آیه 50 سوره طه می گوید: ربنا الذی اعطی 
کل شی ء خلقه ثم هدی : (( پروردگار ما کسی است که به هر موجودی 
انح فرش اسافصا واشی طا کرو مس ام در موی مات 
نمود)) . 
شیر از امن اتکی ات انار هام 
انسانها و حیوانات و گیاهان (و اگر به صورت جمع عاقل ذکر شد به 
امظلام ازجات رز قلیت)] است | 
قظایی ای کشت نما اد انسیا که از نو نات و کباهاق اد 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 224 
آغار در ز مین تن ی کرفه بو آتجه‌برای ادامهخیات: آنها لازم بودم:؛ 
آفریده است . 
در اینجا سو ال مهمی مطرح است و آن اینکه : 
چگونه در آیات فوق آفرینش زمین را در دو روز, و کوهها و برکات و غذاها 


در چهار روز, و در دنباله اين ایات , افرینش اسمانها را نیز در دو روز ذکر 
کرده که مجموعا هشت روز می شود ؟ در حالی که در آیات فراوانی از 
قرآن مجید آفربنش آسمانها و زمین مجموعا در شش روز, یا به تعبیر دیگر 
در شش دوران , بیان شده است . 

مفسران در پاسخ این سو ال دو راه را انتخاب کردند: 

راه اول که مشهور و معروف است اینکه : آنجا که می گوید )) اربعة ایام 
(چهار روز) منظور تتمه چهار روز است , به این ترتیب در دو روز اول از 
اين چهار روز زمین افریده شد, و در دو روز بعد سایر خصوصیات زمین , 
به اضافه خلقت اسمانها در دو روز مجموعا شش روز شش دوران 2 
شود. 

نظیر اين تعبیر در زبان عرب و تعبیرات فارسی نیز وجود دارد که فی 
المثل گفته می شود: از اینجا تا مکه ده روز طول می کشد, و تا مدینه 
پانزده روزژ. یعنی پیج روز فاصله مکه و مدینه است و ده روز فاصله اینجا تا 
مکه . 


لته اکن ارات موه آفرشن درا دز نتوین وی تفه ی 
شد, ولی از آنجا که آیات قرآن یکدیگر را تفسیر می کنند, و 
صفحه : 225 

راه دیگری که تعداد کمی از مفسران آنرا انتخاب کرده اند این است که : 

اربعة ایام (چهار روز) مربوط يم تا ات ست باه سا ره ول 
چهار گانه سال انتتت کصهد اه دا ارزاق و پرورش مواد غذاتئی انسانها 
و حیوانات است . 

ولی این تفسیر علاوه بر اینکه هماهنگی را در میان جمله های آیات فوق 
تأاءمین نمی کند چرا که در مورد خلقت زمین و اسمان یوم به معنی دوران 
اغاز پیدایش است , طبق این نفسیر (( یوم )) در مورد خصوصیات زمین و 
بعلاوه نتیجه آن این است که از شش روز افرینش تنها از دو روز مربوط 
به خلقت زمین , و دو روز مربوط به خلقت اسمانها, بجعت شده , اما دو 
روز باقیمانده که مربوط به خلقت موجوداتی است که میان زمین و اسمان 
قرار دارند (ما بینهما) سخنی به میان نیامده است . 

به هر حال تفسیر اول از جهاتی مناسبتر به نظر می رسد. 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که روز در آیات فوق هرگز به معنی روز 
معمولی نیست , چرا که قبل از آفرینش زمین و آسمان اصلا روز به اين 
معنی وجود نداشت 1 بلکه منظور از آن دورانهای آفرینش است که گاه 
میلیونها با میلیاردها سال به طول انجامیده . 

توضیح این معنی را , به‌طور کامل راد ی ول اه 4 یم ای 


) صفحه 200 به بعد آورده ایم . 

در آنتجا ده نکته دیکر بافی می.هاند که .یایند به آن:توجه کروه 

نخست اینکه منظور از (( بارک فیها)) چیست ؟ ظاهر این است که اشاره 
به معادن و منابع زیر زمینی و روی زمینی و درختان و نهرها و منابع اب 
است که تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 226 

مایه برکت و استفاده همه موجودات زنده زمین می باشد. 

در اينکه تعبیر به (( فی اربعة ایام )) (در چهار روز) مربوط به آفرینش 
کداصیای متام ات هدر ایک سم ی ان ان سیم 
تضیر کردم ند که نها مد ماع (ز اقوات. )۱ (فواه غذانی روط است 
, در حالی که چنین نیست , بلکه مربوط به هر سه قسمت مذکور در آیه 
است (افرینش کوهها, افرینش منایع و برکات زمین , و افرینش مواد 
غذائی ) زیرا در غیر این صورت بعضی از این امور داخل در ایامی که در 
آیات فوق آمده است نخواهد بود و این با نظام آیات تناسب ندارد. 

بعد از پایان سخنان مربوط , به آفرینش زمین و مراحل تکاملی آن به بحث 
از آفدیتتنن آسمانها برد تفن می فرماید: ) سیس اراده آفرینش آسمان 
نمود در حالی که به صورت دود بودند, در این هنگام به آسمان و زمین 
فرمود: به وجود ائید و شکل گیرید, چه از روی طاعت و چه اکراه )) (ثم 
استوی الی السماء و هی دخان فقال لها و للارض ائنیا طوعا او کرها). 

(( آنها گفتند ما از روی طاعت و امتثال فرمان می آئیم )) (قالتا اتینا 
طائعین )۰ _ ۱ ۱ ۱ 

(( در این هنگام 9 انها را ور هب در دو روز افرید و 
)) با آسمان آنچه ۳1 می خواست. ات و داد)) و موجودات و 
مخلوقات خنله مختلف را در آنما آفرید و به آنها نظام بخشید (و اوحی فی کل 
و آسمان پائین را با چراغهای ستارگان زینت بخشیدیم , و با شهایها از 
اتتوا نب مایم حقطظ کرص ‏ مها السفاه ال باحصا 
حفظا). تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 227 

آری (( اين است تقدیر خداوند قادر و دانا)) (ذلک نقدیر العزیزالعليم ). 

فراانن ند ای نکات مشمی, است: ربا ند‌جوره بوحه فزار کرو 

1 - تعبیر به (( نم ( (سپس ( معمولا برای تأءعخیر در زمان می آید, ولی 
گاه به معنی تاعخیر در بیان می باشد. 

خلقت زمین و آفرینش کوهها ۰ ما ات 
ول در به معنی دوم باشد هیچ مانغی: ندارد: که آفریتنش. آسمانها قبلا 
و هامید رن آن سل به هنگام بیان کردن نخست از 


زمین و ارزاق و منابع آنِ که مورد توجه و نیاز انسانهاست شروع کرده , 
سپس به شرح آفرینش آسمان پرداخته است معني دوم گذشته از اینکه با 
که در سوره نازعات چنین می فرماید اءاعنتم اشد خلقا ام السماء بناها 
رر تمجها و ها و امیس تسوا قارع اه ور رسد دلی وی 
اخرج منها مائها و مرعاها و الجبال ارساها متاعا لکم و لانعامکم : 
) آپا زنده شدن شما بعد از مرگ مهمتر است : با آفزششن آسمان ؟ 
خداوند آن را بیان کرد و برافراشت و منظم ساخت , شب آن را تاریک , ۰ و 
روز آن را آشکار ساخت , و زمین را بعد از آن گسترد. آبهای درونی آن و 
گامان و چراگاههای آنیوا کار سوم و ها ادارآن اسر یات 
, تا وسیله زندگی برای شما و چهارپایانتان فراهم گردد)) (نازعات 27 - 
33). 
این آیات به خوبی روشن می سازد که گسترش زمین و جوشیدن چشمه ها 
و پیدایش درختان و مواد غذائی , همه بعد از افرینش اسمانها صورت 
گرفته است , در حالی که اگر (( ثم ( را به تاعخیر زمانی تفسیر کنیم باید 
بگوئیم همه اینها قبل از افرینش اسمان صورت گرفته , و از انجا که کلمه 
بعد ذلک به روشنی همه اینها تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 228 
را بعد از ان می شمرد, تفسیر ثم به تاعخیر بیانی روشن به نظر می رسد. 
- ل) استوی )) از ماده )) استواء)) در اصل به معنی اعتدال با مساوات 
دو چیز با یکدیگر است , ولی به طوری که بعضی از ارباب لغت و مفسران 
گفته اند این ماده هنگامی که با (( علی )) متعدی شود به معنی استیلاء و 
سلطه بر چیزی است , مانند الرحمن علی العرش استوی (( خداوند بر 
عرش استیلا دارد)) (طه - د). ۱ ۱ 
و هنگامی که با (( الی )) متعدی شود به معنی قصد می آید, مانند آیه 
مورد بحث که می فرماید: تم استوی الی السماء: (( سپس اراده افرینش 
اسمان کرد)) . 
3 ی : (( آسمانها در آغاز به صورت دود بود نشان می 
دهد که آغاز آفرینش آسمانها از توده گازهای گسترده و عظیمی بوده است 
بو انن‌ضا آخزین تحقرفات:علهی | در مورد اغا: ز آفرینش کاملا هماهنگ است 


هم اکنون نیز بسیاری از ستارگان آسمان به صورت توده فشرده ای از 
گازها و دخان هستند. ۲ 

4 - جمله (( فقال لها و للارض اثئتیا طوعا او کرها)) : (( خداوند به اسمان و 
ری درو سل کر رآ ان وی اطاعت باکر )این ی 
نیست که واقعا سخنی با لفظ گفته شده باشد, بلکه گفته خداوند همان 


فرمان تکوینی , و اراد اه بر اه افریتتن آشتم ویر به. ۳( طوضا او 


کرها)) اشاره به اين است که اراده قطعی خداوند به شکل گرفتن آسمانها 
و زمین تعلق یافته بود و در هر صورت می بایست ان مواد به چنین صورت 
مطلوبی در اینده بخواهند یا نخواهند. 

و-جملف(( ابا طانعین ۱۱ ۶ها از رفق اطاعت‌شکل نهانی به خود گرفتیم 
اشاره به این است که مواد تشکیل دهنده اسمان و زمین از نظر تکوین و 
افو تفسیر نمونه , جلد: ۷0۵ صفحه : 229 

کاملا تسلیم اراده و فرمان خدا بود, اشعال لازم را به خود پذیرفت , و 
هیچگونه مقاومتی در برابر این فرمان الهی از خود نشان نداد. 

به هر حال روشن است که ان امر و اين (( امتثال )) جنبه تکلیفی و 
تشریعی نداشته , 1 7 است . 

هفت ان در دو روز آفرید)) اتتناره : به 4 دو دوران ۳ 7 
آسمانها است که هر دورانی از آن میلیونها یا میلیاردها سال به طول 
انجامیده ۸ و هر دوران به نوبه خور به ادوار دیگری تقسیم می شود این 
دوران ممکن است دوران تبدیل گازهای فشرده به مایع و مواد مذاب , 
دوران تبدیل مواد مذاب به جامد بوده باشد. 

قبلا نیز گفته ایم : استعمال (( یوم )) و معادل آن در فارسی (واژه روز) و 
در لغات دیگر به معنی (( دوران )) بسیار رائج و متداول است , و حتی در 
کلمات زتورفرزد ما فراوان دیده می شود, فی المثل می گوئیم انسان در 
زندگی یکروز گرفتار ناکامی می شود و روز دیگر پیروز می گردد., اشاره 
به تر کیب زندکی از دورانهای مختلف شکست و پیروزی است . 

شرح مبسوطی در این زمینه در جلد 6 صفحه 2000 (ذیل ایه 54 سوره 
اغراف )کر شیده است:: 

7 دح( سیع ]] (طفت اسمکن اشت در آنتجا (ر عددتکیر ابا شد یخن 
اسمانهای فراوان و کرات بیشماری افریدیم , و نیز ممکن است (( عدد 
تعداد)) باشد, یعنی عدد اسمانها درست هفت است , با این قید که تمام 
انجفان کواکت سار ان توایت و ارات رامی تشم یی واه اه 
بعد در اين آیه جزء آسمان اول است , به این ترتیب عالم آفرینش از هفت 
مجموعه بزرگ تشکیل پافته که تنها یک مجموعه آن در برابر دیدگان 
اتشانها فرار گرفتهه-دسکاههای غلعی تصتیر نموه اد و2 صفحه 
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تفای اسان ماو اه اه سا یتیس آ اسان ال هد 
نکرده است . 

اها تن عالم نکر نویه است و از چه شین بافتد خو حدا تفن داود: 
این تفسیر صحیحتر به نظر می رسد (شرح بیشتر این موضوع را در جلد 
اول , در تفسیر ایه 29 بقره , تحت عنوان اسمانهای هفتگانه مطالعه 


فرمائید (چاپ جدید صفحه 165). ۲ 

6 له ار قایجیفی امه عرص هر آشایی فان وه 
را وحی کرد و نظام لازم را به آنها بخشید)) اشاره به این است که تنها با 
افش ها ها مشاه ماه سس باکت در هر کدام اما همجودا و 
مخلوقات و نظام و تدبیر خاصی مقرر فرمود که هر یک به تنهائی نشانه ای 
از عظمت و علم و قدرت او است . 

9 +جمله (( هزین الما آلدیبا بحضانیم و )۳۱ اسان باس را به 
چراغهای روشن ستارگان زینت بخشیدیم و در آن شهابهائی که پهنه ان 
را از شیاطین حفظ می کنند آفريدیم )) دلیل بر این است که همه 
ستارگان زینت بخش ارشفان اول می باشند و دز نظر انسانها همانند 
چراغهائی هستند که از سقف این آسمان نیلگون آویزان شده است , و نه 
تنها زینت آسمانند و با تلالا خاص و چشمک زدنهای پر معنی و پی در پی 
قلب عاشقان اسرار افرینش را به سوی خود جذب می کنند, و ترانه توحید 
سر می دهند, بلکه در شبهای تاریک برای گمشدگان بیابانها چراغهائی 
هستند که هم با روشنائی خود راهنمائی می کنند. و هم سمت و جهت 
حرکت را معین می سازند. ۳ ۳ 

(( شهب )) که در حس ما به صورت ستارگان سریع السیری در اسمان 
ظاهر می شوند تیرهائی هستند که بر قلب شیاطین می نشینند, و پهنه 
آسمان را از نفوذ آنها 3 (شرح این موضوع را در جلد 11 
صفحه 40 به بعد, ذیل آیه 17 سوره حجر, و شرح تکمیلی آن را در جلد 
9 ذیل آیه 7 سوره صافات تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 231 

مطالعه فرمائید). ۲ 

0 ماه زر دلن قر ال رای ( این آفرینش و اندازه گیری 
خداوند قادر دانا است در حقیقت معملی است برای 9 جمله 
مجموعا (( عشره کامله ای )) را تشکیل می دهد و می گوید: 9 
آسمان و زمین از آغاز آفرینش سپس دوران شکل گيري و نظم دقیق رخ 
داده , همه برنامه حساب شده ای داشته که از تاحبه آن مبداء بی پایان 
علم و قدرت تنظیم گردیده , و اندیشه و تفکر در هر کدام راهی به سوی 
ادا نمی کشاید فصلات 

تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه :۰ 232 

آیه 13 - 16 

آیه و ترجمه 

قِن آغرضوا ققل آندرئکم صعقة هل صعقة عاد و تمود(13), 

رتم الرْسلْ من تین یديهم و من حلنهغ آلا تعبْذوا الا ال قالُوا لو شاء 
رل له قالا يا ازسلتم به کفژون(14), ۱ ۲ 

اد قاسیَکبژوا فی الأَرْض بقیر الق و قالوا من أشذ متا فوَة آ و لآ 


ی 


رو اي اللة الذی حَلفَهُم هو آشذ منهْمْ فوّةّ و کائوا بتاینتا یجْحَدُون(15) 
فازسلتا عَليهمْ ریحا صزسر ی آام نچساتِ لیذ رقم عذّاب الخْرْی فی 
الحیون الکلباً و لعدّاب الاخرة اخرَی ( 5 
جلد: 0 : 233 

ترجمه :3 - اگر آنها رویگردان شوند بگو: من شما را به صاعقه ای همانند 
صاعقه عاد و مود تهدید می 
با 
سرافسان امه و آنها رات برش دای بگاس غیت کرد ابا کته 
اگر پروردگار ما می خواست فرشتگانی نازل می کرد, لذا ما به آنچه شما 
مبعوث به آن هستید کافریم 

و نا 
نیرومندتر است ؟ آیا آنها نحی: دا نستنه خداوندی که آنها را .افریده. از انا 
فویتر استت:ء آنها (به‌خاطر این تندار )نبو‌شته آیات:ها را انکاز هی .کرد ند 
6 - سرانجام تند بادی شدید و هول انگیز و سرد و سخت در روزهائی 
شوم و پر غبار بر انها فرستادیم , تا عذاب خوار کننده را در زندگی دنیا به 
انها بچشانیم , و عذاب اخرت از آن هم خوار کننده تر است و (از هیچ سو) 
پیاری نمی شوند. 

تفسیر:از صاعقه ای همچون صاعقه عاد و ثمود بترسید! 

به دنبال گفتار موّ ثری که ذر. زمتته: توحید. .هشن شاتی خداوند دن. آبات 
گذشتته امده در ابات مور بحتثت مخالفان لجوح را که اينهمه نشانه های 
روشن و آیات بینات, را نادیده می. گیرند شدیدا انذار کرده و به آنان هشدار 
می دهد و می گوید: (( اگر با اين همه دلائل روی گردان شوند به آنها بگو؛ 
من شما را به صاعقه ای همچون صاعقه قوم عاد و مود تهدید می کنم )) 
(فان اوه فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و تمود). 

آن.انن پتر سید که.همان-صاعقه. های: هر بان و انش را و در هم کهبنده: به 
سراغ تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 234 

شما بیاید و به زندگی ننگین شما خاتمه دهد. 

در اغاز این سوره خواندیم بعضی از سران مشرکان مکه مانند ) ولید بن 
مغیره )) (و به روایتی عتبة بن ربیعه ) برای تحقیق پیرامون قرآن و دعوت 
پيامین رصلی الله غیت و الفوسای امن اند وس ای کرددو 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در ضمن پاسخ آیات آغاز ز این سوره را 
برای آنها تلاوت کرد. هنگامی که به آیات فوق رسید و آنان را به صاعقه ای 
همچون صاعقه عاد و ثمود تهدید نمود چنان تکان خوردند و در وحشت فرو 
رفتند که درو قادر به ادامه سخن نبودند, برخاستند به سوی وم خود 
باز گشتند, و تاءثر شدید خود را از اين کلمات اضطراب انگیز بیان کردند. 
(( صاعقه )) به گفته (( راغب )) در (( مفردات )) صدای مهیبی است که 


1 3 


در جو ایجاد می شود و آتش یا مرگ یا عذاب همراه دارد به همین جهت 
1 و کاه ند اس اطلاقشی کنند ار 
(صاعفه ۱ ات تفاب دیهان اسر ره عطس اروت آ نج 
که در میان قطعه ابری که بار مثبت دارد با زمین که بار منفی دارد ایجاد 
می شود و معمولا به نوک کوهها, درختان و هر شی ء مرتفع و در بیابانهای 
مسطح به انسانها و چارپایان می خورد, حرارت آن به قدری زیاد است که 
هر ری ور فنان ان قزار کد قدیل به خاکستر می شود. و صدای مهیب 
و ز تمس ترهش ند ران‌همان عطه:نه.همرام زارد, و مف دایم خدا وید 
گروهی از اقوام سرکش پیشین را به وسیله ان مجازات کرد و عجیب 
اينکه با تمام پیشرفتهای علمی که نصیب بشر شده هیچ وسیله ای برای 
دفع آن وجود ندارد و انسان از مبارزه با آن عاجز است . 
اما چرا از میان همه اقوام در اینجا انگشت روی قوم عاد و مود گذاشته 
شده است ؟. تفسیر نمونه , جلد: 0 صفحه : 235 
این بهخاظر آن:است که-عرب از .فضع آنها اکاهی داشته مه آتار هتزانه 
های شهرهای آنها را با چشم خود دیده بودندر بعلاوه به حکم آنکه یک قوم 
بیابان گرد بودند از خطرات صاعقه به خوبی آگاهی داشتند. 
شس‌می افرافد ([ به خاطر اور سکاف زا کهسامیران القی, آزتر 
۱ ۱ 9 2 
۳ یگانه دعوت کردند)) (اذ جائتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم 
الا تعبدوا الا الله ). 
تعبیر (( من بین ایدیهم و من خلفهم )) ممکن است اشاره به همان باشد 
که مر بالا کم اما ای ان ام وشاتل هذایت فا اما ده 
ٍِِ و از هر دری ممکن بود وارد شدند تا در دل این سیاهدلان نفوذ 


۰ اشاره به پیامبرانی باشد که در زمانهای مختلف در میان 
این اقوام آمدند و ندای توحید سر دادند. 

اما ببینیم آنها در برابر تلاش عظیم و گسترده این رسولان الهی چه پاسخی 
گفتند؟! 

می فرماید: ) لك کفتند: پروردگار ما > می خواست فرشتگانی نازل 
او فتاه را رل اه 

اکنون که چنین است ما به طور مسلم به آنچه شما به آن فرستاده شده 
اند کاسی ع اضا اسان سص اه یا انا سا ار اهی هم 
کافرون ) ۲ 

مفهوم این سخن ان نیست که شما رسولان خدائید و ما به رسالت شما 
اقا ی امس له ور ات ات سا اضا رام ایس فا 


ادعائی بی اساس می کنید و به همین دلیل ما تسلیم سخنان شما نخواهیم 
شد (بنابراین منظور از جمله (( ما ارسلتم به )) يا استهزاء و سخریه است 
و یا مقصود این است که طبق ادعای تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 
236 

شما چنین رسالتی دارید). 

اين همان بهانه ای است که قرآن کرارا از منکران دعوت انبیا نقل می کند 
که انتظار داشتند پیامبر الهی هميشه فرشته ای باشد, گوئی بشر هرگز 
شایستگی این مقام را ندارد, چنانکه در آیه 7 سوره فرقان نیز آمده است 
بو الوا ما لها الزشولن تاک انععاق و بای فسوی لول اتزرل: له 
ملک فیکون معه نذیرا: (( انها گفتند: چرا این پیامبر غذا می خورد., و در 
بازارها راه می رود؟ چرا لااقل فرشته ای بر او نازل نشده تا همراه وی 
مردم را انذار کند)) ؟! 

بی خبر از آنکه رهبر انسان باید از نوع انسان باشد, تا به دردها و نیازها و 
مشکلات و مسائل مختلف زندگی او اشنائی داشته باشد, تا بتواند قدوه و 
اسوه او گردد, لذا قران در ایه 8 سوره انعام تصریح می کند که (( اگر او 
را فرشته قرار می دادیم حتما وی را به صورت انسانی در می اوربم )) ! 
(و لو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا). 

در آیات بعد چنانکه روش قرآن است بعد از ذکر اجمال به تفصیل درباره 
عاد و ثمود پرداخته , می گوید اما قوم عاد در زمین بدون حق تکبر کردند. 
(و هر کبری ناحق است ) تا آنجا که گفتند: چه کسی از ما نیرومندتر است 
؟! (فاما عاد فاستکبروا فی الارض بغیر الحق و قالوا من اشد مناقوة ). 
می دانیم آنها جمعیتی بودند که در سرزمین احقاف در ناحیه (( حضرموت 
و و ی ری ی وا رت 
جسمانی , و تمکن مالی , و تمدن مادی کم نظیر بودند. قصرهای زیبا و 
قلعه های محکم می ساختند, مخصوصا بر مکانهای مرتفع بناهائی که نشانه 
قدرت و وسیله خودنمائی بود بر پا و کووانده مردمانی خشن و 

بودند, ماس کت طاهوی آها حا شنت تفه کرو وکا رکه میا 
جمعیتی شکست ناپذیر و برتر از همه می پنداشتند, تفسیر نمونه , جلد: 
۱ صفحه :۰ 237 

و به همین دلیل در برابر خدا و پیامبرشان (( هود)) به طغیان و سرکشی و 
تکذیب و انکار برخاستند. 

اما قرآن در پاسخ اين ادعا می گوید: آیا آنها نمی دانستند خداوندی که آنان 
را آفریده از آنها قویتر است )) ؟! (او لم یروا ان الله الذی خلقهم هو اشد 
منهم قوة  .)‏ 

نه تنها خالق انها که خالق تمام اسمانها و زمین است , اصلا این دو قدرت 


جاودانی و ذاتی حق کجا؟ و خاک را با آفریننده افلاک چه نسبت ؟ ما 
للتراب و رب الارباب .٩‏ .. ۲ 

در پایان ایه می افزاید: (( انها بر اثر این پندار بی اساس پیوسته ایات ما 
را انکار می کردند)) (و کانوا بایاتنا یجحدون . 

آری انسان بی مایه و کم ظرفیت هنگامی که مختصر قدرتی در خود 
احساس کند سر به طغیان بر می دارد, و حتی گاه از بی خردی به مبارزه 
با قدرت خدا برمی خیزد, و خداوند بزرگ چقدر ساده و آسان با یک اشاره 
عوامل حیاتشان را به عامل مرگشان تبدیل می کند. چنانکه در همین 
ماجرای عاد در آیه بعد اضافه می کند: 1 بفر آنعام نو باده: شدید و پر 
صدا و هول انگیز و سرد و سخت , در روزهائی شوم و پرغبار, بر آنها 
فرشاديمر. تا گناب خوار, کنتدم:ر| در زندمی: ونیا نم آنها تخشانيم. )) 
(فارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذيقهم عذاب الخزی فی 
الحيوة الدنیا). 

این تند باد عجیب چنانکه در آیات دیکر فرآن آمده چنان آنها را از زمین 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 238 

بلند می کرد و زمین می کوبید, همچون تنه های درخت خرما که از ريشه 
کنده شده باشد. 

این تند باد هفت شب و هشت روز می وزید. و تمام زندگی این قوم جبار 
خود خواه مغرور را در هم می کوبید, و جز ویرانه ای از آن قصرهای 
پرشکوه و زندگی مرفه و اموال سرشار باقی نماند. 

در پایان ره صی. کون تازه این عذاب دنیا است , )) و عذاب آخرت ان 
هم خوار کننده تر است )) (و لعذاب الاخرة اخزی ). _ 

به ِ ای که تمام این مجازاتهای دردناک در مقابل آن جرقه ای است در 
و از همه سختتر اينکه (( هیچکس به یاری آنها نمی شتابد, و از هیچ سو 
یاری نمی شوند)) (و هم لا ینصرون ). , 

اری انها یک عمر تلاش کردند که خود را بزرگ نشان دهند. خداوند هم به 
هنگام عذاب مجازاتی خوار کننده در این دنیا و جهان دبک برای انان قائل 
شده است , تا بینی این متکبران مغرور را بر خاک بمالد. 

(( صرصر)) (بر وزن دفتر) در اصل از 2 وزن شر) به معنی 
محکم بستن است ۰ و به همین جهت کیسه ای را که در آن پول می 
گذاردند و در آن را محکم می بستند صره (بر وزن طره ) می ناميدند, 
سپس به بادهای بسیار سرد يا پر سر و صدا, و یا مسموم و کشنده , 
اطلاق شده است , و شاید تند باد عجیبی که قوم عاد را در هم کوبید دارای 
همه اين صفات سه گانه بوده است . ۲ 

(( ایام نحسات )) به معنی روزهای نحس و شوم است , و بعضی ان را به 


معنی روزهای پر گرد و غبار, يا روزهای بسیار سرد دانسته اند, جمع این 
سه معنی نیز در ایات مورد بحث ممکن است . تفسیر نمونه , جلد: 20, 
صفحه : 239 
امیر مو منان علی (علیه السلام ) به عنوان یک درس بیدار کننده اخلاقی در 
یکی از خطبه های نهج البلاغه انگشت روی همین داستان قوم عاد گذارده 
چنین می فرماید: و اتعظوا فیها بالذین قالوا: من اشد منا قوة حملوا الی 
قبورهم , فلا یدعون رکبانا, و انزلوا الاجداث فلا یدعون ضیفانا, و جعل لهم 
من الصفیح اجنان , و من التراب اکفان , و من الرفات جیران : 
۳ رد کلسانی ند رید کههی کفرند: خه سار فا توت 
است ؟ اما همانها را به سوی قبرهایشان حمل کردند, در حالی که اختیاری 
از خود نداشتند, و درون قبرها وارد شدند. در حالی که میهمان ناخوانده ای 
بودند. در دل سنگها خانه های قبر برای آنان ساخته شد., و از خاک کفنها, و 
از استخوانهای پوسیده همسایگان ! 
نکته ها: 
1 - عامل نابودی قوم عاد چه بود؟ 
مطابق آیه 13 همین سوره قوم عاد و ثمود هر دو با صاعقه نابود شدند, در 
حالی که آیات مورد بحث می گوید: آنها با تند باد سرد و شدید (صرصر) از 
۵ 
در پاسخ باید گفت : مفسران و ارباب لفت برای صاعقه دو معنی ذکر 
کرده اند: معنی عام , و خاص 
(( صاعقه )) به معنی عام به معنی هر چیزی است که انسان را هلاک می 
کند و به گفته مجمع البیان : (( المهلکة من کل شی ع)) . 
ععتی خاصن صرعه عظنم. آنسیبی ایفت که ارآشمان فرفذنضی آیدییه هر 
چیزی را که در مسیر آن قرار گیرد مي سوزاند که شرح آن را در تفسیر 
پات ان کرو این وه ساره کرت فان ارو فعفن 
حاصل می شود). 
بنابراین اگر (( صاعقه )) به معنی اول باشد هیچ منافاتی با تند باد ندارد. 
و بعضی گفته اند که صاعقه سه گونه است : 
صاعقه به معنی مرگ مه فعلی: لا ابر .و به فعتی ان ۶ مخضوضا در 
آیه:(( آتدرتکم ضاعفةمنل: صاغفة-عاد و نمود)) به-فعنی: غذاب: تسیر 
شده است , سیس (( راغب )) می افزاید: همه اینها در یک معنی جمع می 
شود: : (( صاعقه صدای شدیدی است که از جو برمی خیزد که گاه تنها در 
آن آتش است , و گاه عذاب دیگر, و گاه مرگ , صاعقه یک چیز است و 
اینها اثرات آن است . 
این احتمال نیز وجود دارد که قوم عاد گرفتار دو گونه عذاب شدند. نخست 


تند بادی کوبنده که همه چیز آنها را در یک مدت طولانی در هم می کوبید 
بر دیار آنها مسلط شد, سپس صاعقه آتشین مرگبار به فرمان خدا| آنها را 
فرو گرفت . 

ولی پاسخ 1 با در نظر گرفتن آیات دیگر قرآن که از مجازات قوم عاد 
سخن می گوید مناسبتر است ۰ 

2 - روزهای نجس قوم عاد 

گروهی معتقدند روزهای سال بر دو گونه است : روزهای نحس و شوم , و 
روزهای سعد و برکت , و به آیات فوق استدلال کرده اند, آنها می گویند: 
تاعثیر مرموز و ناشناخته اي در روزها و شبها وجود دارد که آثار آن را 
احساس می کنیم , اما علل ان برای ما مبهم است . 

در حالی که بعضی دیگر (( ایام نحسات )) را در آیات مورد بحث به معنی 
تفسیر نمونه , جلد: ۱۵ صفحه : 241 

روزهای پر گرد و غبار تفسیر کرده اند. 

و قوم عاد گرفتار چنین تند بادی شدند, به گونه ای که یکدیگر را با چشم 
تفی ‏ دندتین تعنانکة. از . آیه 4 سوره احقاف نیز استفاده می شود. می 
فرماید: هنگامی که تند باد به سوی آنها حرکت کرد آنچنان تاریک و پر غبار 
بود که آنها گمان کردند ابری پر باران به سوی آنها می آید, ولق: نه آنها 
گفته شد این همان عذانی اشت. که دربازه ان عجله داششید این بند بادی 
است که در آن عذاب دردناکی نهفته است . ۳ 
به خواست خداوند درباره ایام سعد و نحس بحث مشروحتری در ذیل ایه 
9 سوره قمر خواهد امد. فصلت 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 242 

آیه 17 - 18 

آیم رن 

9 مود ذ فهَدييَهَم ق توح | ای علی الهّدّی أَحَدَنَهْة صعقة الْعدّاب 
الهّون بها کائوا یکسبُون 7ج( 

و5 یکت الذین عَامَنوا کائوا 47 بنقون(186) 

ترجمه :17 - اما مود را هدایت نم ول اضها تابانی زاین ارت 
ترجیح دادند, لذا صاعقه , آن عذاب خوار کننده , به خاطر اعمالی که انجام 
می دادند انها را فرو گرفت . 

8 - و کسانی را که ایمان آوردند و تقوا را پیشه داشتند نجات بخشیدیم . 
تفسیر: سرنوشت قوم سرکش مود 

تفند. از توضیخی: که در ابا طذشته بید افو قوم غاد اهد رده آنه. قنور 
بحخت از قوم ثمود سخن به میان آورده می گوید: (( اما مود را هدایت 
کردیم (پیامبران صالح را با دلائل روشن به سوی آنها فرستادیم ) ولی آنها 
نابینائی و گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند)) ! (و اما ثمود فهدیناهم 


فاستحبوا العمی علی الهدی ). 
[/ لذا صاعقه عذاب خوار کننده به خاطر اعمالی که انجام می دادند دامان 
آنها را فرو گرفت )) (فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما کانوا یکسبون ). 
آنها گروهی بودند که در سرزمین (( وادی القری )) (منطقه ای میان مدینه 
تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه : 243 
و شام ) زندگی داشتند, خداوند زمینهائی آباد و خرم و سرسبز و باغهائی پر 
نعمت به انها داده بود در کشاورزی ابتکار و قدرت فراوان به خرح می 
دادند, عمرهائی طولانی . اندامهائی قوی و نیرومند داشتند, در ساختن 
بناهای محکم و پیشرفته چنان ماهر بودند که قرآن دز اه 92 نزو من 
می گوید: در دل کوهها خانه های امن و امان می ساختند پیامبر بزر کلتنان 
با منطق نیرومند و تواءعم با محبت فراوان . و همراه با معجزه الهی , به 
سراغ انان امد, اما اين قوم مغرور و از خود راضی نه تنها دعوت او را 
نپذیرفتند بلکه برای او و یاران اندکش , ناراحتیهای فراوان به وجود اوردند 
نتیجه آن این شد که خداوند این مغفروران را به عذابی سخت و خوار کننده 
گرفتار ساخت . _ 7 
در سوره اعراف ایه 8 می خوانیم زمین لرزه ای شدید انها را فرو گرفت 
, و صبحگاهان جسمهای بی جانشان در خانه هاشان باقی مانده بود (( 
فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جائمین )) . 
قدن سوره جافه آیه 5 آمده ات که (ز قوم قجوه مق وله نک خام: 
ونز نکن نابود شدند)) (( فاما مود فاهلکوا بالطاغية )) . 
و در سوره هود آیه 67 می خواني نز 
اسمانی از میان رفتند, در شا آهاشان به رو افتادند و مردند)) (( و اخذ 
الذین ظلموا الصيحة فاصبحوا فی دیارهم جائمین )) . 
اما در ایات مورد بحث چنانکه دیدیم تعبیر به (( صاعقه )) شده است . 
ممکن است در ابتدا تصور شود که میان این تعبیرات منافاتی وجود دارد, 
ولی کمی دقت نشان می دهد که چهار تعبیر فوق به یک حقیقت بازگشت 
می کند: زیرا (( صاعقه )) چنانکه قبلا هم اشاره کردیم هم دارای صدای 
وحشتناکی است تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 244 ۱ 
که از آن میتوان به (( صیحه )) اسمانی تعبیر کرد. و نیز اتش سوزانی 
همراه دارد, و هم بر نقطه ای که فرود می اید تولید لرزه شدید می کند؛, و 
هم یک وسیله ویرانگر است ۰ 
و ای ۱ ۱ 
ت گوناگون در آیات مختلف بیان کند تا در نفوس انسانها تاءثیر 
بخشد. در واقع آنها با عوامل مختلف مرگ آور در یک حادثه 
روبرو شدند که هر کدام به تنهائتی برای نابودیشان کافی بود ) صیحه ای 
مرکا ار ری لررهای کدی( ای وان ۲ و ام( 


صاعقه ای وحشتناک . ۱ 

ولی از آنجا که گروهی هر چند اندی ,: به صالح ایمان اورده بودند و ممکن 
است کسانی سو ال کنند: پس سرنوشت آنها در میان موج وحشتناک 
صاعقه چه شد؟ آپا آنها نیز به آتش دیگران سوختند؟ فدانتدن آبه .بعد.مق 
افزاید: (( کسانی را که ایمان آوردند و تقوی پيشه داشتند نجات بخشیدیم 
) (و نجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون  .)‏ 

این گروه را ایمان و تقوایشان نجات داد. و ان گروه طاغی را کفر و اعمال 
سوثشان گرفتار عذاب الهی ساخت , و هر کدام می توانند الگوئی برای 
گروهی از این امت باشند. ۲ 

بعضی از مفسران گفته اند: از میان انهمه جمعیت تنها یکصد و ده نفر! به 
صالح ایمان اوردند, و خداوند ان گروه اندی را حفظ کرد و به موقع نجات 
داد. 

نکته : 

انواع هدایت الهی 

می دانیم هدایت بر دو گونه است : (( هدایت تشریعی )) که همان (( اراثه 
طریق )) و نشان دادن راه با تمام نشانه هاست , و (( هدایت تکوینی )) که 
(( ایصال به مطلوب ( تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 245 

و رسانیدن به مقصود است . 

در آیات مورد بحث هر دو یکجا جمع شده است نخست می گوید: (( ما 
قوم ثمود را هدایت کردیم )) این هدایت همان هدایت تشریعی و اراثئه 
طریق است . سپس می افزاید: (( انها نابینائتی را بر هدایت ترجیح دادند)) 
ان ان ات یی الصا 

به این ترتیب هدایت به معنی اول که وظیفه مسلم انبیای الهی است 
حاصل شد, اما هدایت به معنلی دوم که به اراده و اختیار هر انسانی 
بستگی دارد از سوی این قوم مفرور و خود خواه حاصل منتفی شد, چرا که 
آنها گمراهی را بر هدایت ترجیح دادند (( فاستحبوا العمی علی الهدی )) . 
این خود دلیل روشن و بارزی است بر مساءله آزادی اراده انسان و عدم 
اجبار او در اعمالش , و عجب اینکه با این صراحت و روشنی ایات باز 
بعضی از مفسران همچون فخر رازی به خاطر پیشداوریهائی که در مورد 
ترجیح مکتب جبر داشته اند در اینجا اصرار و پافشاری بر انکار دلالت آیه 
کرده اند و سخنانی گفته اند که از شاءن یک محقق دور است . فصلت 
تفسیر نمونه , جلد: 2۸, صفحه : 246 

آیه 19 - 23 

آیه و ترجمه , 

و یوم بخشر آغداء ال الی التّار فهَم یوغون (19) 

حتي ادا ما جاءوها شهد علیهمٌ سمعمده و بصرهم و جُلَودْهُم بِمّا کائوا 


تک ت 


و قالوا لِجْلوده ا ا ‏ "و 
هو ح1 مرو و الیو تَرَجَعونَ(21) ۰ 
و قا کم تستتژون آن تشهد علبکم سقفکخ و مْ و لا جَلودکم و لکن 
و سا ۲ 

ی 20 ضصفحه ۰ 217 

ترجمه :19 - به خاطر بیاورید روزی را که دشمنان خدا را جمع کرده به 
سوی دوزخ می برند, و صفوف پیشین را نگه می دارند تا صفهای بعد به 
آنها ملحق بشوندا! 

0 - وقتی به آن می رسند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به اعمال 
آنها گواهی. می دهد! 

21 آنها به پوشتهاق .تن خود فی. کویند: جرا بر ضد:ما گواهی دادید؟ آنها 
جواب می دهند: همان خدائی که هر موجودی را به نطق در اورده ما را 
کفیا ساکنهن و او ها ناد آغاز: آفریه و یار کشتان به موی او است.: 
2 - شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه بخاطر این بود که از 
شهادت گوش و چشمها و پوستهای تنتان بیم داشتید, بلکه شما گمان می 
کردید که خداوند بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید نمی داند! 

3 - اری این گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید, و همان موجب 
هلاکت شما گردید و سرانجام از زیانکاران شدید. 

تفسیر:در آیات پیشین سخن از مجازات دنيوي کفار مغرور و ظالمان مجرم 
بود, اما در آیات مورد بحجّت از عذاب آخرت آنها سخن می گوید, و دردها و 
مصائب دشمنان خدا| را در مراحل مختلف قیامت طی چندین آیه تکان 
دهنده بر می شمرد. ۲ 

نخست می فرماید: (( به خاطر بیاورید ان روز را که دشمنان خدا را جمع 
کرده به سوی دوزخ می برند)) (و یوم یحشر اعداء الله الی النار). 7 

و برای اینکه صفوف آنها به هم پیوسته باشد (( صفوف پیشین را نگه می 
دارند تا صفهای بعد به انها ملحق شوند)) و انها را دسته جمعی روانه دوزخ 
می کنند (فهم یوزعون ). تفسیر نمونه , جلد: ۱0۵ صفحه : 248 

(( زمانی که به آن می رسند گوشها و چشمها و پوستهای تنشان به اعمال 
آنها گواهی می دهد)) ! (حتی اذا ما جائوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم 
وا ای 

چه شاهدان عجیبی ؟ که عضو پیکر خود انسانند. و شهادتشان به هیچوجه 
قابل انکار نیست , چرا که در همه صحنهها حاضر و ناظر بوده , و به فرمان 
الهی به سخن آمده اند! 

آیا شهادت اعضا از این طریق است که خدا درک و شعور و قدرت سخن 


دز تاش افریند؟ 

یا همانند درختی است که خدا در میان آن برای موسی ایجاد صوت کرد؟ 
فریا انا گناهان که در طول عمر در آنها نقش بسته در آنجا که (( یوم 
البروز)) و روز آشکار شدن اسرار نهانی برملا می شود؟ در تعبیرات 
معمولی نیز گاهی از اینگونه آثار تعبیر به نطق یا اخبار می شود. و مي 
گوئیم (( رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون )) ! 

بیش آمده . 

البته هیچ مانعی ندارد که خداوند درک و شعوری در آنها ایجاد کند و از روی 
علم و آگاهی در آن محضر بزرگ شهادت دهند, شاید ظاهر آیات در بدو 
نظر نیز همین باشد, در مورد تسبیح و حمد و سجده ذرات جهان در پیشگاه 
خدا نیز جمعی را عقیده همین است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 
249 

ولی معنی آخیر نیز چندان بعید به نظر نمی رسد, چرا که می دانیم هیچ 
موجودی در اين عالم از بین نمی رود قراز. اوه مان ۱5 س ۳ 
غیر قابل انکار است , همانگونه که زردی و رنگ ترخد کت کواهی خی قابا: 
انکاری بر ترس , و سرخی صورت گواهی بر خشم , يا شرم می دهد, و 
اما اختمال دوم که خداوند :در آنها تطقی: بیافربند بی. انکه.در کی داشته 
باشند و يا اثر تکوینی را نشان دهند بعید به نظر می رسد. چون در این 
صورت نه مصداق گواهی تشریعی است , و نه گواهی تکوینی , نه عقل و 
شعوری در آن است و نه اثر طبیعی عمل , و در محضر دادگاه بزرگ الهی 
ارزش شهادت را نخواهد داشت . 

قابل توجه اینکه جمله حتی اذا ما جائوها نشان می دهد که شهادت و 
گواهی اعضای پیکر انسان در دادگاه دوزخ است , آیا مفهوم این سخن این 
است که در دوزخ چنین گواهی صورت می گیرد در حالی که دوزخ پایان کار 
است ؟ و يا اینکه دادگاه انها در کنار جهنم بر پا می شود؟ احتمال دوم 
نزدیکتر به نظر می رسد. 

پاک اور ار ی ریخست 
ظاهر این است که منظور پوستهای قسمتهای مختلف تن است , پوست 
دنت و با ۵ ضوزته هیر انب و ار در سبقصی از ابا تسیر یه از 
فروح )) شده است , در حقیقت از قبیل بیان مصداق است , نه منحصر 
بودن مفهوم جلود در ان . 

از سوی سوم این سوٌ ال مطرح مي شود که چرا از میان اعضای بدن تنها 
چشم و گوش و پوستها گواهان آن دادگاهند؟ آیا گواهان منحصر به 


اینهاست ؟ یا اعضا دیگر نیز گواهی می دهند؟ 

آتچه از ایات دیگر قرآن استفاده می شود این است. که علاوه بر ایتها 
گواهان دیگرق نیز از اعضای بدن ,وجود داردر دون آبه 65 نوزم بسن مین 
خوانیم : تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 250 ۱ 

و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون (( دستهای انها با ما 
سخن می گویند, و پاهای آنها به اعمالشان گواهی می دهند)) . 

در آیه 4شوره نور شنک از شهادت (( زبان: )) و (( دمت ی 
امده : یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم . 

تابزاین.به نظرفی رسد که اعضای:دیگر نبر هر کذام یه نویه ود کواشن 
دهند» ای ابیت ی ی فا ی وت 
گیرد و پوستهای تن نخستین اعضائی هستند که , با اعمال تماس دارند 
گواهان صف مقدمند. 

به هر حال آن روز, روز رسوائی بزرگ است , روزی است که تمام وجود 
انسان به سخن در می اید, تمامی اسرار او را فاش می کنند, که تمام 
گنهکاران را در وحشت عمیقی فرو می برد. اینجاست که (( رو به 
پوستهای تن خود کرده , فریاد می زنند: چرا شما بر ضد ما گواهی دادید)) 
٩‏ (و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا ۱ 

ما که سالیان دراز شما را نوازش دادیم , از سرما و گرما حفظ کردیم , 
شستشو و نظافت و پذیرائی نمودیم , شما چرا اینچنین ؟! 

(( انها در پاسخ می گویند: همان خدائی که هر موجودی را به نطق در 
اورده , ما را به سخن در اورده است )) (قالوا انطقنا الله الذی انطق کل 
شی ع). 

خداوند ماءموریت افشاگری را در این روز و این دادگاه تور نز گم ها 
گذارده , و ما چاره ای جز اطاعت فرمان او نداریم , آری همان کس که 
قدرت نطق را در موجودات ناطق دیگر آفریده در ما نیز اين توانائی را 
قرار داده است . تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 251 

جالب اینکه آنها تنها از پوست تنشان این سوّ ال را می کنند : نه از سایر 
گواهان , مانند چشم و گوش . , 
ی 
انگیزتر. و از همه گسترده تر و وسیع تر است , همان پوستی که خود باید 
قبل از همه اعضاء طعم عذاب الهی را بچشد به چنین گواهی برمی خیزد, 
و این راستی حیرت اور است . ۳ 
سپس ادامه می دهند: (( او کسی است که شما را در اغاز افرید. و 
ترجعون ). 

و باز می افزایند: (( شما اگر گناهانتان را مخفی می کردید نه از این جهت 


بود که از شهادت گوش و چشمها و پوستهایتان بر ضد خودتان بیم داشتید, 
شتا اضل باون نمی کردیو وه نها بم.شحن در ادوس صد ما حواهیت 
دهند)) (و ما کنتم تستترون آن یشهد علیکم سمعکم و لا ابصارکم و لا 
جلودکم ) ۱ 

() بلکه مخفی کاری شما به خاطر این بود که گمان می کردید خداوند 
بسیاری از اعمالی را که انجام می دهید نمی داند)) (و لکن ظننتم ان الله 
لا یعلم کثیرا مما تعملون ). 

غافل از اينکه هم خداوند در همه جا شاهد و ناظر بر اعمال شماست , و از 
اسرار درون و برون شما آگاه است , و هم ماموران مراقبت او همه جا با 
قتفا هنن آبا.هر حزافت توانید مان از ختتم و کوس ورختی بوست ان 
عملی انجام دهید؟! تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه ۰ 252 

اری شما چنان در قبضه قدرت او و مراقبان مخفی و اشکارش قرار دارید 
که حتی ابزارهای گناه شما گواهانی هستند بر ضد شما! 

جمعی از مفسران شان نزولی برای اين ایه نقل کرده اند که سه نفر از 
کفار قریش و طایفه بنی ثقیف که جمجمه هائی کوچک و شکمی بزرگ 
داشتند در کنار خانه کعبه اجتماع کرده بودند, یکی از انها به دیگران گفت : 
دیگری افزود: آهسته ! اگر بلند بگوئيم می شنود و اگر آهسته تکلم کنیم 
نمی شود. 

دیگری اضافه کرد: من فکر می کنم اگر صدای بلند را بشنود حتما صدای 
آهسته را هم می شنودا! 

انتجا نود که ابه. فوق نانل اش یه هر جالتفز ابه‌نعدمی اف ابده (ر این 
گمان بدی بود که درباره پروردگارتان داشتید, و همان موجب هلاکت شما 
گردید. و سرانجام از زیانکاران شدید)) (و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم 
اردیکم فاصبحتم من الخاسرین ). ِ 

ایا این گفتگوها سخن خداوند است , یعنی گفتگوی اعضا و جوارح تا جمله 
(( انطقنا الله الذی انطق کل شی ع)) تمام می شود. سپس سخن خداوند 
در زمینه تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 253 

انحراف و بدبختی و گمانهای زشت نها آغاز می گردد؟ 

یا اينکه اينها ادامه سخنان پوستهای اعضای تن انسان است . 

معنی دوم مناسبتر به نظر می رسد, و تعبیرات ت آیه با آن سازگارتر است , 
هر چند اعضای تن نیز این سخنان را به فرمان خدا و تعلیم او می گویند و 
نتيجه همه تقریبا یک چیز است . 

نکته ها: 

1 - حسن ظن و سوء ظن به خدا 

آیانت فون.به خفن کواهین مین دهد که خمان. ید دوبان دا وید به فدرنق 


خطرناک است که گاه موجب هلاکت و عذاب ابدی انسان می گردد, نمونه 
آن گمان گروهی از کفار بود که گمان می کردند خدا اعمال آنها را نمی 
بیند, و سخنان انها را نمی شنود. همین سوء ظن سبب خسران و هلاکتشان 
لنند. 
به عکس حسن ظن درباره خداوند موجب نجات در دنیا و آخرت است , 
چنانچه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ینبغی للمو من 
ان بخاف الله خوفا کانه یشرف علی النار و یرجوه رجاءا کانه من اهل 
الجنة , آن الله تعالی یقول : و ذلکم ظنکم الذی ظننتم بربکم ... ثم قال آن 
الا ند رید : آن را یر وان شرا ی رز رادار است ده 
مو من آنچنان از خدا بترسد که گوثی در کنار دوزخ قرار گرفته و مشرف 
اه است , و آنچنان به او امیدوار باشد که گوئی اهل بهشت است , 
ال ی را این گمانی است که شما به خدا پیدا 
کردید و سبب هلاکتان شد, سپس امام (علیه السلام ) افزود: خداوند نزد 
گمان بنده خویش است اگر گمان نیک ببرد نتیجه اش نیک و اگر گمان بد 
ببرد نتیجه اش بد است )) . تفسیر نمونه , جلد: ۷ صفحر : 254 
در حدیث دیگری از امام صادق از پیامبر اسلام (ضلی الله علیه و اله و 
سلم ) آمده است : آخرین کسی را که دستور داده می شود به سوی دوزخ 
ببرند ناگهان به اطراف خود نگاه می کند, خداوند بزرگ دستور می دهد او 
را برگردانید, او را بر می گردانند,. خطاب می کند: چرا به اطراف خود نگاه 
کردی ؟ و در انتظار چه فرمانی بودی ؟ عرض می کند: پروردگارا! من 
درباره تو اینچنین گمان نمی کردم , می فرماید: 0 
عرض می کند: گمانم اين بود که گناهان مرا می بخشی و مرا در بهشت 
خود جای می دهی ! خداوند می فرماید: يا ملائکتی ! لا, و عزتی و جلالی و 
آلائی و علوی و ارتفاع مکانی , ما ظن بی عبدی هذا ساعة من خیر قط, و 
لو ظن بی ساعة من خیر ما ودعته بالنار,. اجیزوا له کذبه و ادخلوه الجنة !: 
ای فرشتگان من ! به عزت و جلال و نعمتها و مقام والایم سوگند, این بنده 
ام هرگز گمان خیر درباره من نبرده , و اگر ساعتی گمان خیر برده بود من 
او را به جهنم نمی فرستادم , گرچه او دروغ می گوید ولی با اینحال اظهار 
حسن ظن او را بپذیرید, ترا تست رنف سس ار (ضلته لاه 
مه ده ی ارو هیچ بنده ای نیست که نسبت به خداوند متعال 
گمان خیر ببرد مگر اينکه خدا نزد گمان وی خواهد بود, و این همان است 
که می فرماید: (و ذلکم ظنکم الذی ظننتم ...). 
2 - گواهان در دادگاه قیامت : 
هنگامی که می گوئیم در جهان دیگر همه انسانها محاکمه می شود ممکن 
است داد گاههائی را همچون دادگاههای عالم دنیا تداعی کند, که هر کس با 
پرونده ای کوچک يا بزرگ با شاهدانی همچون شاهدان این دادگاهها در 


برابر قضات حاضر می شوند, و سو ال و جوابی صورت می گیرد. و حکم 
نهائی صادر می شود. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 255 
ولی بارها گفته ایم الفاظ در آنجا مفهوم عمیقتری به خود می گیرد که گاه 
تصور مفاهیم آنها برای ما زندانیان دنیا مشکل , و گاهی غیر ممکن است , 
ولی هر گاه اشاراتی را که در ایات قران و روایات پیشوایان معصوم وارد 
شده مورد توجه قرار می _دهیم حقایقی برای ما کشف می شود که از 
عظمت و عمق زندگی در ان جهان اجمالا پرده بر می دارد؛ و نشان می 
دهد که دادگاه رستاخیز چه دادگاه عجیبی است . 
مثلا هنگامی که گفته می شود (( میزان عمل )) ممکن است این تصور پیدا 
شود که اعمال ما در آن روز به صورت اجسام سبک و سنگینی در می آید 
که در ترازوهای دو کفه ای وزن می شود اما هتکافت که در روایات 
معصومین می خوانیم علی (علیه السلام ) میزان اعمال است , یعنی 
ارزش اعمال و شخصیت افراد با مقیاس وجودی این بزرگمرد عالم 
انسانیت سنجیده می شود, و هر اندازه به آن شبیه و نزدیک است وزن 
بیشتری دارد, و هر قدر بی شباهت و دور است وزن کمتری دارد, متوجه 
می شویم که میزان عمل در انجا یعنی چه ؟! 
در مورد مساله (( گواهان )) نیز آیات قرآن پرده از روی حقایقی برداشته , 
و پای گواهی اموری را به میان کشیده که در دادگاههای دنیا مطلقا مطرح 
نیستند, ولی در آنجا تشن اسانسن را دارند. 8 
به طور کلی از ایات قران استفاده می شود که شش نوع گواه برای آن 
دادگاه وجود دارد. 
1 - از همه برتر و بالاتر (( ذات پاک خداوند)) است : و ما تکون فی شان و 
ی ی ی ی تن ی 
: (( در هر حال که باشی و هر آیهای از قرآن که بخوانی و هر کاری را 
1 دهید ما گواه بر شما هستیم هنگامی که در آن وارد می شوید)) 
تسس ۱۱61 
البته همین گواهی برای همه چیز و همه کس کافی است , ولی لطف 
خداوند تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 256 
و مقام عدالت او ایجاب کرده که گواهان دیگری نیز معین فرموده است . 
2 - پیامبران و اوصیاء 
قرآن می گوید: فکیف آذا جثنا من کل امة بشهید و جثنا بک علی هو لاء 
شهیدا: (( چگونه خواهد بود آن روز که از هر امتی گواهی می آوریم , و تو 
را گواه بر آنها قرار می دهیم )) (نساء - 41). 
دز تویتی :زو دنل همین :ند در کتاب کافی از امام صادق (علیه السلام ) 
هی خوانيم. ۰ تزلتدفی امه مخمه (ضلن الله علیف و آلد. ه شام ) خاضه , 
في کل قرن منهم امام مناء شاهد علیهم ید ز ی الا لیم ولو 


سلّم ) شاهد علینا: فرمود: (( اين درباره امت محمد (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) نازل شده که در هر قرنی برای آنها امامی از ما خواهد بود گواه 
بر آنان و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) گواه بر همه ما است )) . 

3- زبان و دست و پا و چشم و گوش نیز گواهی می دهند 

قرآن می گوید: یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما کانوا 
یعملون : (( در آن روز زبانها و دستها و پاهایشان بر ضد آنها نسبت به 
اعمالی که مرتکب شدند گواهی می دهد)) (نور - 24). 

از آیات مورد بجت نیز استفاده می شود که جچشم و گوش در زمره 
گواهانند, و از پاره ای از روایات بر می آید که همه اعضای تن به نوبه خود 
اعمالی را که انجام داده اند گواهی می دهند. 

4 - پوستهای تن نیز گواهی می دهند 

ایات مورد بحث با صراحت از این موضوع سخن می گفت , و حتی اضافه 
می کند که گنهکاران که هرگز انتظار نداشتند پوستهای تن آنها به صورت 
گواهانی بر ضد آنان در آیند آنها را مخاطب ساخته می گویند: چرا شما بر 
ضد ما گواهی تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 257 ۳ 

دادید؟ نها پاسخ می دهند: خدائی که همه چیز را به نطق در اورده ما را 
به سخن در آورده است (فصلت - 21). 

5 - فرشتگان 

قرآن می گوید: و جائت کل نفس معها سائق و شهید (( در آن روز هر 
اشات داد ضصه کر یشور حالق که مره اخو‌با. اف است که 
اعمال او شهادت می دهد)) (ق - 21). 

6 - زمین ۲ 

اری زمین که زیر پای ما قرار دارد. و ما هميشه میهمان آن هستیم , و با 
انواع برکاتش از ما پذیرائی می کند, نیز دقیقا فراقب: ها امه در ان 
روز همه گفتنی ها را می گوید, چنانکه می خوانیم : یومتذ تحدث اخبارها: 
(( در آن روز زمین اخبار خود را بازگو می کند)) (زلزال -4). 

7 زهان نیز از شهود ایست 

گرچه در منن آبات قرآن به این امر اشاره نشده , ولی در روایات 
معصومین: شا هخ بر آن: وجود:د اد چنانکه ازدعلی,(علنه السلام. )سس خوانیم 
خا ینعی انا لا فا لول الا اف انم رانا وم 
جدید, و انا علیک شهید. فقل فی خیرا و اعمل فی خیرا, اشهد لک یوم 
القيامة : (( هیچ روزی بر فرزند آدم نمی گذرد مگر اينکه به او می گوید: 
ای فرزند آدم ! من روز تازهای هستم و بر تو گواهم , در من سخن خوب 
بگو, و عمل نیک انجام ده , تا در قیامت به نفع تو گواهی دهم )). 

به راستی عجیب است اینهمه گواهان حق , و شاهدان آن دادگاه شروک 


از زمان و مکان گرفته , تا فرشتگان و اعضای پیکر ما و انبیا و اولیا. و برتر 
از همه ذات پاک خدا, مراقب اعمال ما هستند و گواه بر ما, و ما چه 
بیخبریم ؟! 

آپا ایمان به وجود چنین مراقبانی کافی نیست که انسان را کاملا در مسیر 
حقه ات مکی تقو فرار فص ات 


آبه 25-24 

آیه و ترجمه ‏ _ 

فان یصبروا فالناژ مَنْوّی لهَمْ و ان یِسیَعیَبوا فمَا هم من | المعتیین(24) 

و تلهم فتاه قرکوالهم ما تن آندهم و عا کم و حوت عَله حَو عَلیْهمْ الْقَوّل 
فی أَمم و خلت من من الجْن و الانس نم کائوا کسرین(25) 


ترجمه | نکنند) به هر حال دوزخ جایگاه آنهاست , 
و اگر تقاضای عفو نمایند مورد عفو قرار نمی گیرند! 

25 - ما برای آنها همنشینان (زشت سیرتی ) قرار دادیم , و آنها زشتیها را 
از پیش رو و پشت سر در نظرشان جلوه دادند. و فرمان الهی درباره آنها 
تحقق یافت , و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و انس که قبل از آنها 
بودند گرفتار شدند, آنها مسلما زیانکار بودند. 

تفسیر:همنشینان بد در تعقیب بحثی که در آیات گذشته پیرامون سرنوشت 
دشمنان خدا (اعداء الله ) اقد در :ده ابه. مهرد بت یه دو: قضفت.: از 
مجازات دردناک آنها در آخرت: و.دنیا انشاره می کند: تفسیر نموته : جلد؛ 
۱۵ صفحه : 260 

مت رید می فرماید: (( اگر آنها صبر و شکیبائی کنتد با تکنند آنسشن 
دوزج قرارگاهشان است ( و رهائی از آن امکان پذیر نیست (فان یصب ‏ وا 
فالنار مثوی لهم ). 

(( مثوی )) از ماده (( ثوی )) (بر وزن هوی ) به معنی قرارگاه و محل 
استقرار است . 

اين آیه در حقیقت شبیه آیه 16 سوره طور است که می گوید: اصلوها 
فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم : (( در آتش دوزخ وارد شوید. می 
خواهید صبر کنید يا نکنید تفاوتی برای شما نمی کند)) و همچون ایه 21 
سوره ابراهیم سواء علینا | جزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص : (( برای ما 
یکسان است خواه صبر کنیم یا نکنیم راه نجاتی نیست )) . 

سین برای باغ‌کید: این مطلب می افر ای (( و اک انها تقاضای رضایت و 
عفو پروردگار کنند مات ام یه و مورد عفو قرار نمی گیرند)) (و ان 
ی تست اناد 


خشونت است , و مفهومش این است که شخص گنهکار خود را تسلیم 
سرزنشهای صاحب حق کند تا او را مورد عفو قرار دهد و راضی گردد. و 
لذ| تا 
زود: 

سپس به مجازات دردناک دنیوی آنها اشاره کرده , می فرماید: (( ما برای 
انها دوستان و همنشینان بداندیش و زشت سیرتی قرار دادیم , که همه 
چیز را در نظر آنان زینت دادند)) , و زشتیها را زیبائی , و بدیها را نیکی 
معرفی نمودند تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 261 

(و قیضنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ). 

([ یا ازاوق زر کی زين در کبصی اور ال هی وین 
روی تخم مرغ است ۰ سپس در مواردی که افرادی کاملا بر انسان مسلط 
می شوند, مانند تسلط پوست بر تخم مرغ به کار رفته است . اشاره به 
اينکه این ذوشتان تبهکار و فاسد آنها را از هر سنو. احاطه هی کنند: 
افکارشان را می دزدند, و چنان بر آنان چیره می شوند که حس تشخیص 
خود را از دست دهند. و زشتیها در نظر انها زیبا می گردد, و چه دردناک 
اشت خی خالتی: ترا اسان زیرا بة آشانی در کرداب فشاد فرودفی رود 
و درهای نجات به روی او بسته می شود. 

گاه ماده (( قیضنا)) در مورد تبدیل چیزی به چیزی نیز به کار رفته است 
بنابراین معنی و تفسیر آیه چنین مي شود که دوستان صالح را از آنها می 
گیریم و بجای آنها دوستان فاسد به آنان می دهیم . ِ 

همین فعتی به ضورت کویاتری در ایات 36 یآ اروت 
: و من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین و انهم 
لیصدونهم عن السبیل و یحسبون آنهم مهتدون : (( بر آنها که از پاد خداوند 
رحمن رویگردان شوند شیاطین را می سازیم که همواره با آنان قرین 
هستند: این" شباطین, آنها را از راه حق. باز می دازتد در حالی که عمان می 
کنند هدایت یافته اند)) . 

و بهراستی. هکامی کم ره مظنمان فده و مکاوان نطن خی 
افکنیم جای پای این شیاطین را در زندگی آنها بخوبی مشاهده می کنیم , 
اطرافیان اغواگر که آنها را از هر سو محاصره کرده بر مغز و فکر آنها 
چیره می شوند. و حقایق را در نظرشان وارونه جلوه می دهند. ٍ 

زر یم ام ری ورس نا اس 
) ممکن است اشاره به احاطه همه جانبه این شیاطین و تزیین انها باشد. 
این احتمال نیز داده شده است که منظور از (( ما بین ایدیهم )) لذات و 
زرق تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 262 

و برق دنیا است و از (( ما خلفهم )) انکار قیامت و روز رستاخیز است . 
این تفسیر نیز ممکن است که (( ما بین ایدیهم )) اشاره به وضع دنیای انها 


باشد, (( و ما خلفهم )) آینده ای که برای آنها و فرزندانشان 2 
مس سای ار یات را سا انس ات ماس کی 

سپس می افزاید: (( به سبب اين وضع اسفبار, فرمان عذاب الهی درباره 
آنها تحقق یافت , و به سرنوشت اقوام گمراهی از جن و انس که قبل از 
من الجن و الانس ). ۱ 

شش اه ایا اس اه ان یر ابا فا ای تم اه 
کانوا خاسرین ). 

این تعبیرات در حقیقت نقطه مقابل تعبیر اتی است که در آیات بعد در 
مورد مو منان با استقامت می خوانیم که یاران آنها در اين دنیا و آخرت 
فرشتگانند و به آنها بشارت می دهند که هی عم و اندوهی س انها 


تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 263 
آیه 29-26 
آنةٌ و نرجمه 


و قال الذِین کتژوا لا تسوا لَدَّا الفُءَان و لوا فیه للم تْلبنون(26) 
یقن الذیت کقژوا عَذاباً شدیدا و لعْريَهُمْ آسواً الذی کائوا بعمَلُونَ(27) 
لک جرَاء آَغداء اللّه ار لعْمْ فیها دار الجْلّد جرَاء بما کائوا بتایتتا 
یخحدون(28) 

قال الذین کقژوا ریْنا آرتا ادن َضلاتا من الجْرٌ و الانس نما تکت 
مامتا لیکوتا من الأسقلین(29) " ۱ 

ترجمه :26 - کافران گفتند: گوش به این قرآن فرا ندهید, و به هنگام 
20۵4 

7 - به طور مسلم به کافران عذاب شدیدی می چشانیم , و آنها را به 
بدترین اعمالی که انجام می دادند جز| می دهیم . 

8 - کیفر دشمنان خدا اتش است که در ان سرای جاویدشان است , 
کرایت ات رازه آشکه ات ها تکار میت کوب 

ان تفت رود کارا مارا که ان بت اش ها را هام 
کردند به ما نشان ده تا زیر پای خود بگذاریم (و لگدمالشان کنیم ) تا از 
پستترین مردم باشند! ۱ 

تفسیر:جنجال کنید تا صدای دلنواز قران را نشنوند! 

به تناسب بحثهائی که درباره بعضی اقوام پیشین ؛ , قوم عاد و تمود, در آیات 
گذشته آمد, و نیز به تناسب همنشینان بد سیرتی که حقایق را در نظر 
انسان وارونه جلوه می دهند؛ آیات مورد بحجت گوشه اکر از انحراف و 
بای مش کان فصو صامه رصاف اه ده لمع ما اس 


می سازد. 

در بعضی از روایات آمده است که هر گاه پیامبر (صلی الا )ره نی الم 
سلم ) در مکه صدای خود را به تلاوت قرآن مجید و کلمات شیرین و جذاب 
و پر محتوای خداوند بلند می کرد مشرکان مردم رآ از او دور می کردند. و 
که ۱ 
را نشنوند!. 

قرآن مجید در آیات فوق به این معنی اشاره کرده , مي گوید: (( کافران 
گفتند: گونش به این. قرآن فرا ندهید و به هنگام تلاوت آن لغو و باطل سر 
دهید و جنجال کنید تا غالب شوید)) ! (و قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا 
القران و الفوا فیه لعلکم تغلبون ). 

اين یک روش قدیمی برای مبارزه در برابر نفوذ حق است که امروز نیز به 
صورت گسترده تر و خطرناکتری ادامه دارد که برای منحرف ساختن افکار 
مردم تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 265 

و خفه کردن صدای منادیان حق و عدالت , محیط را آنچنان پر از جنجال 
می کنند, که هیچکس صدای آنها را نشنود, و با توجه به اینکه (( و الغوا)) 
از ماده (( لغو)) معنی گسترده ای دارد و هر گونه کلام بیهوده ای را شامل 
می شود وسعت این برنامه روشن خواهد شد. 

گاه با جار و جنجال و سوت و صفیر. 

گاه با داستانهای خرافی و دروغین . 

گاه با افسانه های عشقی و هوس انگیز! 

گاه از مرحله سخن نیز فراتر رفته , مراکز سرگرمی و فساد, و انواع 
فیلمهای مبتذل , و مطبوعات بی محتوای سرگرم کننده , و بازیهای دروغین 
سیاسی و هیجانهای کاذب , و خلاصه هر چیزی که افکار مردم را از محور 
حق منحرف سازد به وجود می اورند. 

و از همه بدتر اینکه گاه بحثهای بیهوده ای در میان دانشمندان یک قوم 
با من کید و چنان آنها را به قیل و قال درباره آن وا می دارند که هر 
کونه محال فک در فساتل‌سادق از آنیا حرفتهشون 
ولی آیا مشرکان توانستند با اين اعمالشان بر قرآن غلبه کنند؟ نه ! آنها و 
شیطنتهایشان بر باد رفت . و قرآن روز به روز گسترده تر و پربارتر شد و 
در سراسر جهان درخشیدن گرفت 
آیه بعد به مجازات شدید ۳۳ افراد اشاره کرده می فرماید: (( به 
طور مسلم به کافران - و در صف مقدم آنها, افرادی که مردم را از شنیدن 
آیات الفی باز.می دانشند: غداب شندیدی مین خشانيیم ۱۱ (فلندیفن. الذین 
کفروا عذابا شدیدا). 
این عذاب ممکن است در دنیا به صورت اسارت و کشته شدن به دست 
لشکریان ظفرمند اسلام باشد, و پا در اخرت , و پا هر دو. تفسیر نمونه , 
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(( و انها را به بدترین اعمالی که انجام می دادند کیفر می دهیم )) (و 
لنجزینهم اسوء الذی کانوا یعملون ). ۱ 

چه عملی بدتر از کفر و شرک , و انکار ایات الهی , و مانع شدن مردم از 
شنیدن سخنان حق است ؟ 

با این که مجازات همه اعمال خود را خواهند دید چرا تنها روی (( اسوع)) 
(بدترین آنها) تکیه شده است ؟ 

این تعبیر ممکن است به خاطر این باشد که موضوع مجازات را با تاءکید و 
تهدید جدی تری روشن سازد و نیز اشاره ای پاشد به مانع شدن مردم از 
ند دا صا سس صلم اه عاه اه سای ره تا 

تعبیر به (( کانوا یعملون )) دلیل بر این است که بیشتر روی اعمالی تکیه 
مفتستون که وله آن: وا ام میا وه ای کرو افو 
دفعی نبوده بلکه یک برنامه همیشگی برای آنها بوده است . 

آتش سوزان جهنم )) ! (دلک جزاء آعداء الله النار). 

اما ته. آتشی موفتین و زود گذر بلکه: (ر برای آنها در انش :خانه آندی اشت 
)۲ (لهم فیها دار الخلد). 

آری (( آنها به اين عذاب شدید و دردناک مجازات می شوند, به خاطر این 
که آیات ما را انکار مق کردند)) (جزاء بفا کانوا بایاتنا یججدون ). تفسیرز 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 267 

ثف کته ایات القیبیا انکار هی کردتم بلکه تیان را نیز از شتیدن آنبار: 
می داشتند. 

1 یجحدون ( از ماده (( جحد)) (بر وزن عهد) به طوری که راغب در 
مفردات می گوید در اصل به معنی نفی چیزی است که در دل اثبات آن 
است , يا اثبات چیزی که در قلب نفی آن است . و به تعبیر دیگر انکار 
کردن واقعیات با علم نق: آنما است و این بدترین نوع کفر است (شرح 
ی پیز آخففه یه مضه را اد بل یه 12 اه ول 
مطالعه کنید). 

از آنجا که انسان وقتی به بلائی مبتلا می شود مخصوصا اگر بلای سخت و 
سنگینی باشد به قکر مسبب اصلی می افتد, تا او را پیدا کند و انتقام خود 
را از او بگیرد, گاه می خواهد اگر دستش برسد عامل اصلی را قطعه 
قطعه کند, لذا در آخرین ابه مورد بحث به چنین حالتی که برای کفار در 
دوزخ پیدا می شود اشاره کرده می فرماید: (ر کافران.می. کویند: 
پروردگار!! آنهائی را که از جن و انس ما را گمراه کردند به ما نشان ده ت] 
انها را تك پای خود بگذاریم . لگدمالشان کنیم ! تا از پستترین مردم 
باشند)) ! (و قال الذین کفروا ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن و الانس 


نجعلهما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین ). 

آنها یک عمر بالای سر ما بودند, و ما را به مسیرهای بدبختی کشاندند, 
اکنون آرزوی ما این است که آنها دا مت قرار دهیم , تا سوز دل ما 
فرونشیند! همان کسانی که به ما می ؟ گفتند: گوش به سخنان محمد (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) ندهید, او ساحر است , او مجنون است , و هذیان 
می گوید, آنها جار و جنجال می کردند تا ما صدای او را نشنویم و آهنگ 
دلربایش در دل ما مو ثر نشود, از رستم و اسفندیار و افسانه های دیگر به 
هم می بافتند تا ما را سرگرم کنند, حالا می فهمیم که آب حیات جاویدان 
در سخنان او جاری بوده , و نغمه های دلنوازش همچون نفس مسیحا 
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زنده می کرده , ولی افسوس که دیگر دیر شده است . 

بدون شک منظور از جن و انس در اینجا گروه شیاطین و انسانهای اغواگر 
شیطان صفت هستند. نه دو شخص معین , و تثنیه بودن فعل در جائی که 
فاعل دو گروه باشد مانعی ندارد, همانگونه که در ایه (( فبای الاء ربکما 
تکذبان )) امده است . 

بعضی از مفسران در تفسیر جمله (( لیکونا من الاسفلین )) چنین گفته اند: 
منظور این است که اغواگران جن و انس در پائین ترین درکات جهنم قرار 
گیرند, ولی ظاهر همان معنی است که قبلا گفته شد و آن اينکه آنها از 
شدت خشمشان می خواهند این اغواگران که در دنیا برترین مقام را 
داشتند در آنجا زیر پای پیروانشان قرار گیرند و مقام پستترین را داشته 
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آیه 32-30 

اند و ترجمه ر 

ان ۳ قالوا ۳ ال ت نم ۱ سقفوا تنرل لبم المَلَتکة آلا تجافوا چ لا 


نحرئوا و روا بالِحنة نی 3 تَوعَدذون(30) , 

نج الوم فی الحتوة الا و فی الاجرَخ و لَکمْ قیها ما کشتهی أنفْسکُم و 
کم فیها ما تدغو ن(31) 

را من غفور رجبم(32) 

ترجمه :30 - کسانی که گفتند پروردگار ما خداوند یگانه است سپس 
استقامت کردند. فرشتگان بر آنها نازل می شوند که نترسید و غمگین 
فباشتیده و: بشاوت باه بو تما بد: ان بهشتی. که به ها وعده دادم شندح 
است . 

زد ها باوان و مد کارانشمها در ند کی نیا ودز آخرت سیم و برای 


داده می شود. 


2 - اینها به عنوانر پذیرائی از سوی خداوند غفور و رحیم است . 

تفسیر: :نزول فرشتگان بر موّ منان با استقامت می دانیم روش قرآن برای 
تبیین مطالب این است که امور متضاد را در برابر تفسیر نمونه , جلد: 20 
صفحه : 270 ۱ 

هم قرار می دهد تا با مقایسه با یکدیگر وضع آنها به خوبی روشن گردد, و 
از انجا که در ایات گذشته سخن از منکران لجوجی در میان بود که بر کفر 
پامشاری ذاشتند. و.خد اونة آنها زا به غذابها و کیفرهای متفه نهدید. می 
کند. در ایات مورد بحت سخن از مو منانی است که در ایمانشان راسخ و 
پا بر جا هستند, و خداوند به هفت پاداش و موهبت که برای آنها قرار داده 
اشاره می کند که غالبا نقطه مقابل کیفرهای گذشته است . 

نخست می گوید: (( کسانی که می گویند پروردگار ما الله است , سپس 
پر سر گفته خود می ایستند و کمترین انحرافی پیدا نمی کنند, و اآنچه لازمه 
آن است در عمل و گفتار نشان می دهند فرشتگان الهی بر آنها نازل می 
وید که ترش و مکی مان زان راربا الله نم استات! 
تتنزل علیهم الملانكة الا تخافوا و لا تحزنوا). 

چه تعبیر جامع و جالبی که در حقیقت همه نیکیها و صفات برجسته را در بر 
دارد, نخست دل به خدا بستن و ایمان محکم به او پیدا کردن , سپس تمام 
کشا نی فان ین ورد مر ان ف ار اون 
راکسا تم اد ی ال ی را ی راهن 
ندارند, افرادی سست و ناتوانند که وقتی در برابر طوفان شهوات قرار 
می گیرند با ایمان وداع کرده , و در عمل مشرک می شوند, و هنگامی که 
منافعشان به خطر می افتد همان ایمان ضعیف و مختصر را نی نیز از درست 
می د هند. تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 271 


علی (علیه السلام ) در یکی از خطبه های نهج البلاغه اين آیه را با عبارت 
کهیا و.نر فعنانی بفخسیر .من کند و-بعد. از تلاوت آن من فرماید: و قد قلتم 
لا الا خاستییها علی هو کی ها میم و علن ار رد 
الصالحة من عبادته , ثم لا تمرقوا منها, و لا تبتدعوا فیهاء و لا تخالفوا عنها؛ 
((اشما کفنید پرووذ کار ما( الم )) است:اکتون بو سس این سح پایعمروی 
کنید, بر انجام دستورهای کتاب او, و در راهی که فرمان داده , و در طریق 
پرستش شایسته اوء استقامت به خر( دهید» از دایره فرمانش خارج 
نشوید, در آئین او بد.عت مگذارید هرک با ان مخالفت نکنید)) . 

هت ری ار رای اسام ایا و الم مس 
می خوانیم که این آیه را تلاوت فرمود سپس افزود: قد قالها الناس , نم 
کفر اکترهم , فمن قالها حتی یموت فهو ممن استقام علیها: 

(( گروهی این سخن را گفتند سپس اکثر آنها کافر شدند. اما کسی که این 
سخن را بگوپد و همچنان به آن تداوم دهد تا مرگش فرا رسد او از کسانی 
اشت که‌ثر ان اسشفانت کرده ۱ 

قارف ی دی که راشای شیارا ره اسلا 
رت و هی و الله ما 
انتم علیه ) استقامت همان روش ولایتی است که شما دارید)) به معنی 
این فلت کت سففوه آیه در مساله ولایت خلاصه شود بلکه چون پذیرش 
مس انقه افلسست ات السلی ‏ حاسس صا خط فست مرش اصل 
اسامه ادا عصل ال اس اشتها ست را ینعی مسر مرو ده 
است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 272 

کوتاه: سغن این که ارزنشن انسان: که در انمان»و عمل هاله علاضه:من 
شود در اين آیه در جمله (( قالوا ربنا الله ثم استقاموا)) منعکس شده , و 
دا سر خی ارس کرای اسلا ضلی اللم له ال فسام | اجده 
که شخصي خدمتش عرض کرد: اخبرنی بامر اعتصم به : (( دستوری به من 
ده که به آن چنگ زنم و در دنیا و اخرت اهل نجات شوم )) . 

تشمیز (صلی اه که و لصو سم ) فومون ری له قم اتف ۶( 
بگو پروردگار من الله است و بر اين گفته خود به ایست )) ! 

سپس می گوید: پرسیدم : (( خطرناکترین چیزی که باید از آن بترسم 
خیشت ۱۱ دیاش« اصلی لاه قلیه. ف الیل )ان سا کته 
کرمود ز(( این )۱۸ 

اکنون به بینیم کسانی که این دو اصل مهم را در وجود خود زنده می کنند 
مشمول چه مواهبی از سوی خدا هستند. 

قرآن در این آیات به هفت موهبت بزرگ اشاره می کند مواهبی که از 
سوی فرشتگان الهی که , فف آنها تازلن ی وید هت ]رها بشارت داده می 


شود. 

آری کار انسان بجائی می رسد که در پرتو ایمان و استقامت فرشتگان بر 

اقا اما( کس نس ای سعر یت است اه 

اعلام می دارند. 

پس از نخستین و دومین بشارت در مورد عدم (( خوف )) و (( حزن )) که 
به ان اشاره شد. 

رس ار وی و (( بشارت باد بر شما , به: آن.نفشتن: کة. به: ان 

وعده داده می شدید)) (و ابش وا بالجنة ات کنتم توعدون . 

و در چهارمین بشارت می افزایند: (( ما یاران و مددکاران شما در زندگی 
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دنیا و در آخرت هستیم )) هرگز شما را تنها نمی گذاریم , در نیکیها به شما 

که ههار را سا اس ما سا 

(نجن اولیاتکم فی الحياة الدنیا و فی الاخرخ ). 

در پنجمین بشارت می گویند: در بهشت برای شما هر چه بخواهید از 

مواهب و نعمتها فراهم است و هیچ قید و شرطی در کار نیست (و لکم 

قفا فا یی اشسنکس . 

ششمیی ,سارت این که نها تختهای ماوی و انعم «لخوام شا اس به 
شا مین رسد بلکه (ز انکه آت‌مواهس معیوی. طلت: کنید دز اختیار شتا 

ات (ه آکم‌ فا ها تدعون ). 

و بالاخره هفتمین و آخرین مژده ای که به آنها می دهند این است که شما 
میهمان خدا| در بهشت جاویدان او هستید, و (( همه اين نعمتها , به عنوان 
پذیرائی یک میزبان از یک میهمان گرامی از سوی پروردگار غفور و رحیم 

به شما ارزانی داشته می شود)) (نزلا من غفور رحیم ). 


در اين آیات و تعییرات ت کوتاه و پر معنیش , نکته های ظریف و فراوانی 
نهفته است : 1 - آیا نزول فرشتگان بر موّ منان با استقامت به هنگام مرگ 
و انتقال از این عالم به جهان دیگر است ؟ همانگونه که جمعی از مفسران 
احتمال داده اند, يا در سه موقف (( به هنگام مرگ )) و (( به هنگام ورود 
دز قبز ).۵ (( به.هنکام زتوه شین :ور رستاخیر)) به سرام آنها. مین ایند؟ 

و يا اینکه این بشارتها دائمی و مستمر است که با الهامهای معنوی این 
حقایق را در گوش جان مو منان پیوسته می خوانند. هر چند به هنگام مرگ 
یا ورود در عرصه محشر صدای فرشتگان رساتر و روشنتر می شود؟ 
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از اتجا که. آبه قید و شرطی ندارد با فعتین اخیر سار کارتر .اننت:: به 
خصوص اینکه فرشتگان در چهارمین بشارت می گویند: (( ما دوستان شما 
در دنیا و اخرت هستیم )) و این دلیل بر ان است که این مژده ها را به 


شکافی که آنها دز دنا ژندق نف از ‌فرشتکان:من ستونده امه ار تیا 
زبان و الفاظ, بلکه بشارتهائی که موّ منان با گوش جان می شنوند, و در 
مشکلان و کرفتاییها دراعمای دل اخساسمین کنت بو اراهش می بابند. 

3 رت است که در روایات منعددی این آنه: تفتنیتو همان فرا رسیدن 
مرگ شده است , ولی در روایات دیگری نیز تفسیر به معنی گسترده تری 
که حال حیات را نیز شامل می شود گردیده . 

و از مجموع این روایات می توان نتیجه گرفت که ذکر خصوص حال مرگ 
به عنوان یک مصداق روشن از اين مفهوم وسیع و گسترده است , و می 
دانیم تفسیرهائی که در روایات وارد شده غالبا به صورت بیان مصادیق 
روشن است . 

به هر حال این بشارتهای فرشتگان الهی است که در روح و جان انسان با 
ایمان هن انتعافت پرتوافکن می شود, در طوفانهای سخت زندگی به 
آنها نیرو و توان می بخشد, و در پرتگاهها و لغزشگاهها به آنها بات قدم 
می دهد. 

2 - در اینکه میان (( خوف )) و (( حزن )) چه تفاوتی است ؟ جمعی از 
مفسران گفته اند: خوف و ترس مربوط به حوادث بیمناک اینده است , و 
) حرن أ( و اندوه مربوط به حوادت ناگوار تن به این ترتیب 
فرشتگان به آنها می گویند, نه از حوادث سختی که در پیش دارید, چه در 
دنیا و چه در هنگام مرگ و چه در مراحل رستاخیز نگران باشید, و نه از 
گناهان گذشته خود یا فرزندانی که از تفسیر نمونه , جلد: (۱۷ صفحه : 
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شما در دنیا باقی میمانند غمی به دل راه دهید. 

تقدیم (( خوف )) بر (( حزن )) نیز ممکن است به همین ملاحظه باشد که 
تکرانیت: اتشان» با ایمان. ميشتر ار خوادت: آیتده:: مخضوصا داد کام: فخشر 
است . 

بعضی نیز گفته اند ترس و خوف در برابر عذاپ است , و اندوه و حزن در 
برابر از دست رفتن ثواب , و فرشتگان الهی آنها را به لطف پروردگار در 
۳۳ ۱13 سازند. 

3 - تعبیر به (( کنتم توعدون )) (وعده داده می شدید) تعبیر جامعی است 
که همه اوصاف بهشت را در نظر مو منان با استقامت تداعی می کند, 
یعنی بهشت با تمام اوصافی که شنیده اید, با حور و قصورش , وبا مواهب 
معنوی و روحانیش , با نعمتهای بسیار گرانقدری که به گفته قرآن هیچکس 
انا سب هن کی حطو و تکریمش فلا وله یو ها اخفی 
لهم من قرة اعين ) (الم سجده 17) همه و همه در اختیا ر شما است . 

4 - در چهارمین مژده فرشتگان خود را یار و یاور مق منین در دنیا و اخرت 
قافن من که کسو مت شام ما لیات ده است که کفاد ی 


ایمان از اولیا و رهبران گمراه و اغواگر ناله سر می دهند. و می خواهند در 
ود ار این تناکا اتفام بگیزند 

5 تفا وت در میان بشارت بنحم فتاظنم انز اسنت کهذن تتجم یه جاح 
گویند اه نان بخواهد در اتجا هست . , و خواستن شما و فراهم گشتن آن 
مادی به کار می رود, ۳/۹ ) (انچه بخوانید) به معنی 
تقاضاهای معنوی و مواهب و لذات تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 276 
روحانی است , خلاصه در انجا همه چیز جمع است و هر نعمت معنوی و 
مادی بخواهند فراهم است . 

رل اه لا سم کف ام هت ازخاقی ات رت وا 
ان از میهمان پذیرائتی می کنند و بعضی به اولین وسیله پذیرائی از میهمان 
تفسیر کرده اند, و در هر حال این تعبیر لطیف و زیبا نشان می دهد که مو 
منان با استقامت همه میهمان خدایند و بهشت میهمان سرای الله است و 
نعمتهایش وسائل پذیرائی دوستان خدا. 

7- با دقت در عمق این مفاهیم و عظمت این وعده های الهی که به 
وسیله فرشتگان به مو منان داده می شود روح ای کف وان ری 
و تمام وجود او را به سوی ایمان و استقامت جذب می کند. 

در پرتو این فرهنگ و تعلیمات بود که اسلام از یک مشت عرب جاهلی 
انسانسا خ مه اخاخت کو او عحت انار هرا کار ماقم نا رنه 
و همینها است که امروز می تواند الهام بخش مسلمانان در راه پیروزی بر 
البته نباید فراموش کرد که (( استقامت )) همچون (( عمل صالح )) میوه 
درخت: ۱ آنمان | انستزتا اسان ها که عمی تقو کافی بدا کی 
انسان را دعوت به استقامت خواهد کرد, همانگونه استقامت در مسیر حق 
بر عمق ایمان نیز می افزاید, و این دو تاثیر متقابل دارند. 

از آیات دبکر قرآن نیز استفاده می شود که ایمان و استقامت نه تنها 
بر کات موه را موی اسان س رازب می کلر با که او برکاتساوی این 
جهان نیز در سایه این دو بهره مند خواهد شد, در سوره ) جن ۲) ایه 16 
می-خوانض وان او انشعاموا علی الما رفته اسفیاهم ماء عدفاه زمر گاه 
افراد تا ایمان بد ظرتعه ی بانداری ند آب فراوان به آنها می نوشانیم 
)) (و سالهائی پر باران و پر برکت نصیب آنها می کنیم ). فصلت 

تسیر تمتونه ر حلد: ۰20 صفحها: 277 

آیه 36-33 

آیه و ترجمه ۳ ۲ ۳ 

و مَن خسن قَوّلاً مُمّن دا الی الله و عَمل صحا و قال اتّنی من 
السلمین(33) ۳ ۲ 


و لا تستّوی الحستَهُ و لا السینٌهْ ادفعٌ یالتی هی خسن قلذّا الذی بیْنک و یه 
عَدوه 14 ول حمیم (34) 

و ما لاه لا الذین صبژوا و جا بلاق او حظ عظیم(35) 

و ما یتنزغتک من الشیّطن تزع قاستدٌ باه ان هو السییم العَلیمٌ(36) 
ترجمه 2 ۱۱ و وا با ۳ 
می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید: من از مسلمین هستم . 

4 - هرگز نیکی و بدی یکسان نیست , بدی را با نیکی دفع کن ,؛ 
دشمنان سرسخت همچون دوستان گرم و صمیمی شوند! 

5 - اما به این مرحله جز کسانی که دارای صبر و استقامتند نمی رسند, و 
جز کسانی که تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 278 

تفر ای ار مان ها دا مه ان ای وی 

6 - و هر گاه وسوسه هائی از شیطان متوجه تو گردد از خدا پناه طلب که 
او شنونده و آگاه است . 

تفسیر:بدی را با نیکی دفع کن ! 

در آیات گذشته سخن از کسانی در میان بود که مردم ات شنیدن ابایت 
قرآن نهی می کردند, یعنی داعیان به سوی ضلال و گمراهی . 

ولی در ایات قنور د بحث از نقطه مقابل آنها که گفتارشان بهترین گفتار 
ات ی ماه ها ری رات اه 
کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می 
گوید من از مسلمینم و با تمام وجودم اسلام را پذیرفته ام )) (و من احسن 
قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین ). 

رح انم مامتا ات ای معا شک اسم اما ات 
است , بعنی هچکتتن, تسش :ار داغیان به سوق الله و منادیان توحید بهتر 
صا یا و ی 
و تثبیت می کنند, و با اعتقاد به اسلام و تسلیم در برابر حق بر عمل صالح 
خویش صحه می گذارند. 

این آیه با صراحت , بهترین گویندگان را کسانی معرفی کرده که دارای این 
سمه ت و عوت اه الب لصا ره شیم در اس کی 

در حقیقت چنین کسانی علاوه بر سه رکن معروف ایمان , اقرار به لسان , 
عمل به ارکان , و ایمان به جنان (قلب ) بر رکن چهارمی نیز چنگ زده اند 
و آن تبلیغ و نشر آئین حق و اقامه دلیل نز ضانین دیف دورن اناو سکس 
نردید از قلوب بندگان خدا| است . این مادیای با این چهار وصف بهترین 
منادیان جهانند. 

گرچه گروهی از مفسران این اوصاف را تطبیق بر شخص پیامبر (صلی 
الله‌فلیه لصو سم اما مس سور خا: (۷, صفحه : 2709 

پیامبر, و امامانی که دعوت به سوی حق می کردند, و يا خصوص مو ذنها 


کرده. اند: .ولی دا است ابة سفهوم. وسیع و گسترده ای دارد که تمام 
منادیان توحید ۲ که واجد از صفاتند فرا می , گیرد, هر چند برترین 
قص افش شخص‌پیامتر. (ضلی الله علیه و ال و سلم ) است (مخضوضا یا 
توجه به زمان نزول آیه ) و در درجه بعد امه معصومین و بعد از آنها تمام 
علماء و دانشمندان و مجاهدان راه حق و آمززخ به معروف و ناهین از 
مر فان انم ار رف مرت وی ریات 
بزرگ و افتخاری است بی نظیر برای همه آنها که می توانند به آن دلگرم 
باشند. 

اکن کف آتمکی این ایمتع رز پلال یی امین متحصوکی سامت 
ایا هو ال سای اس بر ار فا کر 
دورانی تاریک و وحشتنا کی نغمه توحید را سر داد, وجان خود ادن فز انز آن 
یر ات و با انشان اش ها سامت مار ماما صال ب داوم 
خص صحصح اسلا این ادها زار کسان جوا 
حفله زر ال اش شمارا که یی کم ان انیت 
این کشرز فال )) سایخاار مادم قول بهععتین افتهاد اشت ,+ نفنی اتهاه 
تا ۵ 6 2 
روی اتخار و باهات ( به پاک 9 س می زند من ی 


7 مناسبتر است هر چند جمع هر دو در مفهوم آیه امکان دارد. 

بعد از بیان دعوت به سوی خداوند و اوصاف داعیان الی الله , روش دعوت 
را شرح داده , می گوید: (( نیکی و بدی یکسان نیست )) (لا تستوی 
الحسنة و لا السينَة ). 
در حالی که مخالفان حق سلاحی جز بد گوثی و افتراء و سخریه و استهز|ء 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 280 

و انواع فشارها و ستمها ندارند, باید سلاح شما پاکی و تقوا و سخن حق و 
اری مکتب ضلالت جز چنان ابزاری را نمی پسندد مکتب حق تنها از چنین 
وسائلی بهره گیری می کند. 
گرچه ([ حسنه )ی ((سته )) عقوم وی دار هاش تکها و کویفا و 
خیرات و برکات در مفهوم حسنه جمع است , همانگونه که هر گونه 
انحراف و زشتی و عذاب در مفهوم سيئة خلاصه شده است , ولی در ایه 
مورد بحث آن شاخه ای از ([ حستة)) و (( سیثة )) که مربوط به روشهای 
ک ‏ اا ا اا ی 
معنی شرک و کفر تفسیر کرده آند. 


بعضی (( حسنه )) را به اعمال صالح و (( سیثه )) را به اعمال قبیح 

بعضی (( حسنه )) را 1 

9 هچ ات یل میت ارعای ی هیر 

کرده آند. 

دیع ول رش ضا تاره نار هی رنه ۱ 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که در تفسیر ایه فوق 

فرمود: الحسنة التقية و السيثة الاذاعة : حسنه تقیه است , و افشاگری 

سیئه است البته این حدیث ناظر به مقامی است که افشا کردن عقیده 

موجب اتلاف نیروها و از بین رفتن نقشه ها و هدفها شود. 

سپس برای تکمیل این سخن می افزاید: (( با روشی که بهتر است بدیها 

را پاسخ گوی و دفع کن )) (ادفع بالتی هی احسن ). 

به وسیله حق باطل را دفع کن , وبا حلم و مدارا جهل و خشونت را, و با 

عفو و گذشت به مقابله با خشونتها برخیز, هرگز بدی را با بدی . و زشتی 

را با تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 281 

زشتی پاسخ مگوی , که این روش انتقامجویان است و موجب لجاجت و 

سرسختی منحرفان می گردد. 

در پایان آیه به فلسفه عمیق این برنامه در یک جمله کوتاه اشاره کرده , 

می فرماید: نتیجه این کار آن خواهد شد که دشمنان سرسخت همچون 

دوستان گرم و صمیمی شوند (فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم 

ی تم اس ی هن میا وم 
شکل دبکر من آمدم (ادفم:بالتی هی اخشسن السیتة ) آزدمهمتر تن و-ظر بر یرنه 

و پربارترین روشهای تبلیغ مخصوصا در برابر دشمنان نادان و لجوج است , 

زیرا هر کس بدی کند انتظار مقابله به مثل را دارد. مخصوصا افراد بد 

چون خودشان از این قماشند., و گاه یک بدی را چند برابر پاسخ می گویند, 

هنگامی که ببینند که طرف مقابل نه تنها بدی را به بدی پاسخ نمی دهد, 

بلکه با خوبی و نیکی به مقابله برمی خیزد, اینجا است که طوفانی در 

وجودشان بریا می شود وجدانشان تحت فشار شدیدی قرار می گیرد و 

بیدار می گردد, انقلابی در درون جانشان صورت می گیرد, 

شوند. احساس حقارت می کنند. و برای طرف مقابل عظمت قائل می 

شوند. 

اینجا است که کینه ها و عداوتها با طوفانی از درون جان برخاسته و جای 

آراا هکیت و صصمیت: مین یرو 

بدیهی است این یک قانون غالبی است نه دائمی , زیرا همیشه اقلیتی 


شلاق مجازات قرار نگیرند آدم نمی شوند و دست از اعمال زشت خود بر 
نمی دارند. 

البته حساب این گروه جدا است , و باید در برابر آنها از شدت عمل 
استفاده کرد, ولی نباید فراموش کرد که این دسته هميشه در اقلیت 
هستند, قانونی که تفسیر نمونه , جلد: ۱0۵ صفحه : 282 

حاکم بر اکثریت است همان قانون (( دفع سیثه باحسنه )) است . 

و لا ملاخهدمی کنیم. که بیقمتر کرافی اشلام. (صاق الله غلبه و آله و 
سلم ) و پیشوایان معصوم (علیه السلام ) هميشه از این روش عالی قرانی 
بهره می گرفتند. فی المثل به هنگام فتح مکه که نه تنها دشمنان بلکه 
دوستان انتظار انتقامجوئی شد ید مسلمین , و به راه انداختن حمام خون در 
آن سرزمین کفر و شرک و نفاق و کانون دشمنان سنگدل و بی رحم 
داشتند, و حتی بعضی از با سپاه اسلام در آن روز رو به سوی ابو 
مقعیان کرفم ای النیه نوم الماهم الوم یی الحرمه» الیزم اون 
الله قریشا! (( امروز روز انتقام , روز از بین رفتن احترام نفوس و اموال 
دشمنان , و روز ذلت و خواری فریش است أ( سر دادند, پیغمبر گرامی 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با جمله (( اذهبوا فانتم الطلقاء)) (( 
بروید و همه آزادید)) همه را مشمول عفو خود قرار داد, رو به سوی ابو 
سفیان فرمود و شعار انتقامجویانه را به اين شعار محبت امیز تبدیل فرمود 
الیوم یوم المرحمة الیوم اعز الله قریشا!: (( امروز روز رحمت است , 
امروز روز عزت قریش است )) !. 

همین عمل ای ی واه ام ای وه 
گفته قرآن )) یدخلون فی دین الله افواجا)) : فوح فوج مسلمان شدند و 
آنین اسلام زایاجان ,»درا کشند رسوره تصر تايه 2. 

فلت تا نعام. این احوال "یه طوری: که ی توازت افلام: آمدم اشامت 
رالات که اه ای و با تام هه ان وهی مت 
کیکرا که اف اوه مارا تقایل مس توص اه یه دار این 
چند نفر مشمول عفو عمومی ساخت , و در ضمن این جمله پر معنی را 
بیان کرد: (( من درباره شما همان می گویم که یوسف درباره برادران خود 
کر رام شم کردم ند کفت:۰ ۱۸۰۱۱ ریت یکی الهم عفر الله. لک ن 

0 ی 
تصوته ای 20 تفت 295 

که آسازص ال ای اه 

(( ولی )) در اینجا به معنی دوست , و (( حمیم )) در اصل به معنی آب داغ 
و سوزان است , و اگر به به عرق بدن حمیم گفته می شود به خاطر گرمی 
ایا مه ای اک ور 
صحبت و گرم داغ نیو حصیم کفته فی. نود ومنطوز در آجه خفن انت:: 


قابل توجه اینکه می فرماید: کانه ولی حمیم (( گویا یک دوست گرم و 

تقو نت أ( اشاره به این که اگر واقعا در صف دوستان صمیمی هم 

در نياید حداقل در ظاهر چنین خواهد بود. 

از آنجا که چنین برخوردی با مخالفان کا ر ساده و آسانی نیست , و رسیدن 

به چین. فقامی: نان بم-خود‌شازی. عتق اخلافی: دازده درد آنه .نهد مباتی 

اخلاقی این گونه برخورد با دشمنان را در عبارتی کوتاه و پر معنی بیان 

کرده , می قرماید: (( به اين خصلت نمی رسد مگر کسانی که دارای صبر 

و استقامتند)) (و ما یلقاها الا الذین صبروا). 

ی( 

ایمان و تقوی و اخلاق دارند)) (و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم ). 

آری ۰" باید خود سازی کند تا بتواند بر خشم هکم ی 

چیره گردد, باید در پرتو ایمان و تقوی آن قدر روح او وسیع و قوی شود که 
نه. استاتی از آزار دشمنان متاثر نگردد. و حس انتقامجوئی در او شعله ور 

نشود, روحی بزرگ , و شرح صدر کافی لازم است تا شخص به چنین 

مرحله ای از کمال انسانیت به رسد که بدیها را با نیکی پاسخ گوید, و در 

راه خدا و برای رسیدن تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 284 

دفع سیثه به حسنه )) برسد!. 

باز در اینجا به مساله (( صبر)) بر خورد می کنیم که ريشه همه ملکات 

فاضله اخلاقی و پیشرفتها و موفقیتهای مادی و معنوی است . 

و از انجا که بر سر راه وصول به این هدف بزرگ موانعی وجود دارد و 
وسوسه های شیطانی در اشکال مختلف انسانها را مانع میم شود. در 
آخرین آیه مورد بحث شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را به 
عنوان الگو مخاطب ساخته , می گوید: (( هر گاه وسوسه ها 
در این مسیر متوجه تو گردد بهوش باش , و در مقابل آن مقاومت کن ؛ 
خود را به خداوند بسپار, و به سایه لطف او پناه بر, که او شنونده و اگاه 
است )) (و اما ینزغنی من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السمیع العلیم 
. 

(( نزغ )) (بر وزن نزد) به معنی (( ورود در کاری به قصد فساد)) است , و 
به همین جهت به وسوسه های شیطانی (( نزغ )) گفته می شود. 

این هشدار در واقع به خاطر این است که در این گونه مواقع معمولا 
خطوراتی از ذهن می گذرد. و يا افراد به اصطلاح مصلحت اندیش توصیه 
(( مردم را جز با زور نمی توان اصلاح کرد)) (( خون را با خون باید شست 
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(( ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بر گوسفندان است )) و مانند اينها, و 


با این وسوسه ها می خواهند مقابله به مثل را در همه جا توصیه کنند, و 
بدی را به بدی پاسخ گویند. 

قرآن می گوید: مبادا گرفتار این وسوسه ها شوید, و جز در موارد خاص و 
استثنائی تکیه ۱ تکیه بر خشونت کنید, و هر گاه در برابر چنین سخنان قرار 
گرفتید. پناه به خدا ببرید. و بر او اعتماد کنید که او همه سخنان را می 
شنود, و از نیات همگان آگاه است . 

البته آیه فوق مفهوم وسیعی دارد. و می گوید: در برابر همه وسوسه های 
شتطای انوم ها شام ون ی ایجه تفه یی ار تصافیی ری ان 
است . 

نکته ها: 

1 -برامفجهان‌مرخاهای:داعبان: ال له 

در چهار آیه فوق چهار بحث در زمینه دعوت به سوی خدا آمده است . 
تست )سای شک ان ارظر امان هل صالم.. 

(( دوم )) استفاده از روش دفع بدیها به نیکیها. 

(( سوم )) فراهم ساختن مبادی اخلاقی برای انجام اين روش . 

(( چهارم )) برداشتن موانع از سر راه و مبارزه با وسوسه های شیطانی . 
پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و امامان معصوم خود بهترین 
الگو و اسوه برای این برنامه بودند و لعی از دلائل پیشرفت سریع اسلام 
در آن محیط تاریک و پر از جهل , استفاده از همین برنامه بود. 

امروز روانشناسان کتابها و رساله هائی در زمینه راه نفوذ در دیگران 
نوشته اند که در برابر عظمت ایات فوق مطلب قابل ملاحظه ای به نظر 
و ی (۱, صفحه : 286 

به خصوص این که روشهائی را که آنها توصیه می کنند غالبا جنبه 
ظاهرسازی و تحمیق و گاه نیرنگ و فریب دارد, در حالی که روش قرآنی 
با کی انامه نوی و اضالهما استوان انست از هه این اعور بر کتاررمفی 
باشد. 

چه خوب است که مسلمانان امروز این روش را احیاء کنند و دامنه اسلام 
زان ناک که شته ارم است: از این طرجق حرش فهند: 

جالب این که در حدیثی که در تفسیر (( علی بن ابراهیم )) ۷۳ 
ی ی 
هی احسن , قال ادفع سيئة من اساء الیک بحسنتک , حتی یکون الذی بینک 
و بینه عداوة کانه ولی حمیم . خداوند پیامبرش را به این آداب موْ دب 
سا هه رود سکن موی بکسان تست دی را با وی هرن 
روش است دفع کن , یعنی عمل کسانی را که در حق تو بد کرده اند به 
نیکی پاسخ ده , تا کسانی که با تو عداوت دارند دوست صمیمی شوند. 

2 - انسان در برابر طوفان وساوس 


در مسیر دور و درازی که انسان به سوی سعادت و جلب رضای خدا دارد 
گردنه های صعب العبوری است که شیاطین در آنجا کمین کرده اند, و اگر 
انسان تنها بماند هرگز توانائی پیمودن این راه را ندارد. باید دست به دامن 
لطف الهی زند, و با تکیه و توکل بر او این راه پر خطر را بسپرد. هر گاه 
اک 

در حدیئی می خوانیم که در حضور پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
یکی نسبت به دیگری بدگوئی کرد آتش غضب در دل او و شد 
27 

لذهب عنه الغضب : اعوذ بالله من الشیطان الرجیم : (( من سخنی می 
دانم که اگر مرد خشمگین آن را بگوید خشمش فرو می نشیند, و آن جمله 
و ی 

مرد خشمگین عرض کرد: | مجنونا ترانی : یعنی فکر می فرمائید من 
دیوانه ام ؟ (و,شیطان در پوست من رفته است ً). 

نار رات الله لیم الم شام ) هد فران انس اه رین و اين آیه را 
تلاوت کرد, و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله (( هر گاه وسوسه 
های شیطانی به سراغ تو بياید به خدا پناه بر)) . 

اشاره به این که طوفان غضب از وسوسه های شیطان است , همانگونه 
که طوفان شهوت و هوی و هوس هر کدام یکی از ان وسوسه ها است . 
کا ۱ ار ان ی ۳ 
چهارصد باب درباره اموری که به نفع دین و دنیای مسلمانان است به 
اصحابش تعلیم داد و از آن جمله این بود: اذا وسوس الشیطان الی احدکم 
فلیستعذ بالله و لیقل امنت بالله مخلصا له الدین : (( هر گاه شیطان یکی 
از شها را وسونته کند بایة به خدا بناه بزد, و بکوید: به خدامتن انمان آوردم 
یت ود وا براهی آمخالخرمی کن )۱ . فصلت 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 288 

آیه 37 - 39 


و ماه نک تري الاژض < حَشعء قلدا آنرَلتا لیا الْماء اهتّت و ریت ال 
الدی آختاها لفعت العونی علی کل شوعء قدب(39) 

نرجمه ار فاد های آمشب حور هرد یاه ارت راخ 
خورشید و ماه سجده نکنید, برای خدائی که آفریننده آنهاست سجده کنید, 


اگر می خواهید او را عبادت نمائید. 

8 - هر گاه (از عبادت پروردگار) تکبر کنند کسانی که نزد پروردگار تواند 

شب و روز برای او تسبیح می گویند. و خسته نمی شوند 

9 - از آیات او این است که زمین را خشک و خاضع می بینی , اما 

هنگامی که آب بر آن تفسیر نمونه , جلد: در : 289 

می فرستیم به جنبش در می آید و نمو می کند, هفان کش که انرا زنده 

کرد مردگان را نیز زنده می کند. او بر هر چیز تواناست . 

تفسیر: فقط برای خدا سجده 

این ابات بن حفس اما کی ره تازه ای در این سوره , در زمینه نوحید و 

معاد, و بیان نبوت و عظمت قرآن است , و در حقیقت مصداقی است 

روشن از دعوت الی الله در برابر مشرکان که دعوت به سوی بت می 
دند. 

نخست از مساعله توحید شروع کرده , از طریق آیات آفاقی مردم را به 

سوی خدا دعوت می نماید, می فرماید: (( از آیات و نشانه های پروردگار, 

1 است و من ایاته اللیل و النهار و الشمس و 

شب مایه آرامش , و روشنائی روز وسیله جنبش و حرکت است , و این دو 

تواءما چرخه ای زندگی انسانها را به گردش منظم و متناوبی در می آورند 

که اگر هر کدام جاویدان و يا حتی 0 بود, زندگی تمام موجودات زنده 

دستخوش فنا می شد., لذا کره ماه که شبهایش معادل 15 شبانه روز زمین 

وه ردو ی ی و ۳ 
که در شبهای سرد و تاربکش همه چیز منجمد می شود و در روزهای 

سوزانش همه چیز اتش می گیرد. به همین دلیل زندگی کردن موجودات 

زنده .ای همجون انسان در آنجا غیر معکن. است:: 

اما خورشید منبع همه برکات مادی در منظومه ما است , نور و گرما و 

حرکت و جنبش و نزول بارانها, و روئیدن گیاهان , و رسیدن میوه ها, حتی 

رنگهای زیبای گلها همه از پرتو وجود او است . 

ماه نیز روشنی بخش شبهای تار, و چراغ پرفروغ و زیبای رهروان بیابانها 

تفسیر نمونه , جلد: ۱۵ صفحه : 290 

و گمشدگان صحراها است , و با جزر و مد خود نیز برکات فراوانی می 

افریند. 

ولی بخاطر همین برکات گروهی در مقابل اين دو کوکب پرفروغ آسمان 

شستحده فی. کزدنی و انا را پرستن اف قفودندم آنها مر عالم, امضات:ه 

شرف انز مدشن الندای را رس 

لذا قرآن بعد از اين بیان بلافاصله می گوید: (( برای خورشید و ماه سجده 

نکنید, برای خدائی که آفریننده آنها است سجده کنید اگر می خواهید او را 


عبادت نمائید)) (لا تسجدوا للشمس و لا للقمر و اسجدوا لله الذی خلقهن 
آن کنتم ایاه تعبدون . ۲ 
شما چرا به سراغ سرچشمه این برکات نمی روید؟ چرا سر بر استان او 
نمی سائید؟ چرا موجوداتی را می پرستید که خود اسیر قوانین افرینش 
اند, و دارای طلوع و غروبند و دستخوش انواع تغییرات . ۲ 
باید به سراغ کسی رفت که حاکم و خالق این قوانین است هرگز غروب و 
افولی ندارد و دست تغییر و دگرگونی به دامان کبربایش دراز نمی شود. 
به این ترتیب یکی از شعبه های گسترده شرک و بت پرستی را که به 
صورت پرستش موجودات مختلف طبیعت که دارای فوائدی هستند نفی 
می کند, و به همه انها پیام می دهد, به سراغ خالق این موجودات بروید و 
در معلول متوقف نشوید, به دنبال علت العلل بگردید. 
در حقیقت در این ایه از نظام واحدی که بر خورشید و ماه و شب و روز 
حاکم تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 291 
است استدلال بر وجود خداوند یکت شده و از خالقیت و حاکمیت او برای 
لزوم عبادتش اتخاذ سند کرده است . 
جمله (( ان کنتم ایاه تعبدون )) در حقیقت اشاره به این نکته دارد که اگر 
قصد عبادت خدا را دارید غیر او را حذف کنید و چیزی را در عبادت او 
شریک قرار ندهید, چرا که عبادت او با عبادت دیگری هرگز جمع نمی شود. 
تن هی افزاند: ا کر این دلیل«فنطفی :در فکر آنها اثر تحداشت هبار هم 
به سراغ بتها و معبودهای مجازی رفتند و معبود حقیقی را به دست 
فراموشی سپردند (( اگر در عبادت خدا استکبار کردند هرگز نگران نباش , 
چون فرشتگان مقربی که در پیشگاه او هستند شب و روز برای او تسبیح 
فش کویند و هیچگاه از عبادت او ملالت و خستگی پید | نمی کنند)) (فان 
استکبروا فالذین عند ریک یسبحون له باللیل و النهار و هم لایسامون ). 
اگر گروهی نادان و جاهل و بیخبر در برابر ذات پاکش سجده نکنند مساعله 
ای نیست این عالم وسیع پر است از فرشتگان مقرب که دائما در حال 
رکوع و سنجود و جمد.و تسبیحتد, تاژه نیازی به عبادت آنها نیز ندازد, آنها 
نیازمند عبادت اویند, چرا که هر افتخار و کمالی برای ممکنات است در 
سایه عبودیت او است . 
چنانکه گفتیم آیات فوق از آیات سجده است ولی در این که آیا سجده بعد 
از آغاز آیه اول (جمله تعبدون ) واجب است با بعد از اتمام هر دو آیه 
(جمله و هم لا پسامون ) در میان فقهای اهل سنت گفتگو است ۰ گروهی 
اولی را پذیرفته اند, مانند شافعی و مالک و بعضی دوم را ترجیح داده اند 
مانند ابوحنیفه و احمد حنبل , تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 292 
اما به عقیده علمای امامیه بر اساس روایاتی که از اهلبیت (علیهمالسلام ) 
وارد شده محل سجده همان جمله (( تعبدون ( است , و این از سجده 


های واجب قرآن می باشد. ِ 

توجه به این نکته نیز لازم است که انچه واجب است اصل سجده می 
باشد. اما ذکر ان مستحب است , در روایتی می خوانیم که در سجده این 
ذکز ها بگهید لا اله الا اللهعها حفاء لا الم. الا الله ایمانا و تضذیفاء لا الم الا 
الله عبودية و رقا سجدت لک يا رب تعبدا و رقاء لا مستنکفا و لامستکبرا بل 
انا عبد ذلیل خائثف مستجیر. 

بار دیگر به آیات توحید که زمینه ساز مساله معاد است باز می گردد, و اگر 
قبلا سخن از خورشید و ماه و آیات سماوی بود در اینجا سخن از آیات 
ارضی و زمینی است . 

بی حرکت می یابی , اما هنگامی که قطره های حیاتبخش اب باران را بر 
ان می فرستیم به جنبش در می آید, و افزایش می یابد و نمو می کند (و 
حن اناتة انک ری الارض خاشعة فاد ات لا -علها الما اهفت:و ربت. 
زمینی خشک و مرده و بی حرکت کجا, و این همه آثار حیات و جلوه های 
کاکین ان کب کرام کت ات ماوقا باران از خاک 
مرده اینهمه حرکت و جنبش و حیات می آفریند اين یکی از نشانه های علم 
و قدرت بی پایان پروردگار و علائم وجود ذیجود او است . 

سپس از این مساءله روشن توحیدی یعنی مساءله حیات که هنوز اسرارش 
برای را دنر دانشمندان کشف نشده , با یک انتقال سربع و جالب به 
مساله معاد تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 293 

پرداخته , می گوید: )) آن: کش که. این زمین مرده را زنده کرد هم او 
مردگانرا نیز فر قیاهت زنده میکند)) انران الذی اجباها لحخن الموتی ]. 
ارم( اه ترهه خر وانا شتا اه لت کل‌شیء فذیزاه. ر 
دلائل قدرتش در همه جا نمایان است و همه سال نشانه های آن را با 
چشم خود می بینید, با این حال چگونه در مساءله معاد تردید می کنید؟ 

و آن راخ فحالات فسوی تهی‌بناذانیع فلت و یخیری ۱ 

(( خاشعة )) از ماده (( خشوع )) در اصل به معنی تضرع و تواضع توام با 
آدب است , و به کار بردن این تعبیر در مورد زمین خشکیده در حقیقت یک 
نوع کنایه است . آری زمین به هنگامی که خشکیده و فاقد آب می شود از 
هرگونه گل و گیاه خالی می گردد, و به صورت انسان افتاده و يا مرده بی 
تفت ها لا را یات رو که آن مس ضان را 
حرکت و نمو و رشد وا می دارد. 

جمله (( 9 از ماده (( ربو)) (بر وزن غلو) به معنی افزایش و نمو 
ما پا یف 
(( اهتزت )) از ماده ( وه ی ات که نویه | تست 


تام ی ای بسا مسا خی اس اسان ان ند 
ایا رن و ی را مه ار 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 294 

آیه 40 - 42 

لین لجذون فی #ایتا ۱ بختون لا | قمن بلقی فیلثار یز آم گن 
باتمم عاین وم تمه اغملوا قا شم ان بقا تفملون بَصیژ(40) 

اٍنّبالذین کَقرُوا بالذْکُرِ ما جَاعم مْ و اب لکِتَب عریژ 41(3) 

ار بر و اه تیریل 2 من خکیم خمید(42) 
ترجمه :40 ها دا را ری ۵ بر ما پوشیده نخواهند 
نود آبا کشی: که در آنتتن اف همست شود یر آشت با کشتین کف دز مات 
امن و امان در قیامت به عرصه محشر می اید, هر چه می خواهید انجام 
دهید» او به آنچه انجام می دهید بیناست ۱ 

وا و ی یز و 
نایذیر 

12 موه 
نو ان چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است 
و 

تفسیر:تحریف گران آیات حق ! 

بعد از بیان آنات الهی و نشانه های پوفندکان تور ابا تین , اکنون سخن 
از تهدید کسانی است که نشانه های توحید را تحریف می کنند. و به اغفال 
و گمراه ساختن مردم می پردازند می گوید: آنها که آیات ما را تحریف می 
کنند بر ما پوشبده تخواهند بود (ان الذین بلحفون:فی آیانتا لا محفون علییا) 
ممکن است با مغالطه و سفسطه مردم را بفریبند. و ممکن است بر این 
عمل زشت و ننگین خود پرده بیفکنند و خود را از انظار مردم مستور دارند, 
اما هرگز نمی توانند کمترین عمل خود را از ما پنهان نمایند. 

(( پلحدون )) از ماده (( آلحاد)) در اصل از (( لحد)) (بر وزن عهد) گرفته 
شده , و به معنی حفره ای است که در یک طرف قرار گیرد. و به همین 
جهت به حفره ای که در یک جانب قبر قرار گرفته (( لحد)) گفته می شود 
سپس به هر کاری که از حد وسط به سوی افراط و تفریط متمایل شود (۱ 
الحاد)) گفته اند, اطلاق این کلمه بر شرک و بت پرستی و کفر و بی دینی 
نیز به همین مناسبت است . 

منظور از (( الحاد در آیات خدا)) ایجاد وسوسه در دلائل توحید و معاد است 
که.ور ایات: قیل .با عنوان .ین آباته. بیان شد:. و با همه ابات: الهی؛ اعم از 


آیات تکوینی گذشته يا آیات تشریعی که در قرآن مجید و کتب آسمانی 
نازل شده است . 

مکتبهای مادی و الحادی جهان امروز که برای منحرف ساختن مردم جهان 
از توحید و معاد گاه دین را زائیده جهل و ترس . و گاه مولود عوامل 
افتصادی 9 گاه آمور یت دیگر معرفی می کنند, نیز بدون شک از 
قرآن مجازات همه آنها را ی بحث با یک مقایسه روشن بیان 
تفسیر نمونه , جلد: ۱۵ صفحه : 296 

کردم می کیت زر( ابا کی که:دن اتتشن افکندهمی شود ستر ااستت با کسق 
که در سایه ایمان در نهایت امن و امان در قیامت قدم به عرصه محشر 
می گذارد)) ؟ (افمن یلقی فی النار خیر ام من تایآ یوم القيامة ). 
آنها که با ایجاد شک و فساد عقائد و ایمان مردم را نه .انش کنتیدنن بانه 
در ان روز طعمه 1 شوند و آنها که در سایه ایمان محیط امن و امانی 
برای جامعه بشری آفریدند باید در قیامت در نهایت امنیت به سر برند, 
مگر در ان روز همه اعمال ما تجسم نمی یابد؟ 

گرچه بعضی از مفسران این قسمت از آیه را به (( ابوجهل )) و نقطه 
مقابلش (( حمزه )) يا (( عمار یاسر)) تفسیر کرده اند. ولی پیدا است که 
اش ی وی بیش یس ام آیه قفوم نی واری که فکمه ا ماهعیت انا 
را شامل می شود. 

جالب این که در مورد دوزخیان تعبیر به القاء می کند که دلیل بر این است 
که آنجا اختیاری از خود ندارند. اما در مورد بهشتیان تعبیر به آمدن می 
تعاید که دلیل. بر اخترام. و ازادق. آزادم. انها در انتخات امنیت:ه آزامش 
است . 

از اين گذشته با اينکه باید در مقابل دوزخ بهشت قرار گیرد در اینجا امنیت 
از (( عذاب )) را در مقابل (( دوزخ )) قرار داده , اشاره به اين که 
مهمترین مساءله در آن روز همین (( امنیت )) است . 

و از آنجا که وقتی از هدایت کسی ماعیوس شوند او را به حال خود رها می 
کنتد. وهی کیت هر کاری می خواهی بکن , در ادامه این آیه آنها را 
مخاطب ساخته می گوید: (( هر چه می خواهید انجام دهید)) ! (اعملوا ما 
شتتم ). 

(( اما بدانید که خدا , به آنچه انجام می دهید بیناست )) (انه بما تعملون 
یر 

بدیهی است این امر به معنی آزادی عمل آنها, و يا الزام به انجام هر کار 
نیست . بلکه تهدیدی است نسبت به آنها که هیچ خرف حقی در گوششان 
فرو نمی رود. تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 297 

تهدیدی است پر معنی و تواعم با وعده مجازات , چرا که دیدن اعمال و 


ايیه بعد سخن را از توحید و معاد به قران و نبوت می کشاند, و باز به 
صورت هشدار به کافران لجوج و بی منطق می فرماید: (( آنها که به اين 
ذکر و یادآوری الهی (قرآن مجید) به هنگامی که به سراغ آنها آمد کافر 
شدند بر ما مخفی نخواهند ماند)) (ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم ). 
اطلاق (( ذکر)) بر قران به خاطر این است که قبل از هر چیز انسان را 
متذکر و بیدار می سازد و حقایقی را که انسان اجمالا با فطرت خدادادی 
دریافته با وضوح و تفصیل شرح می دهد, نظیر این تعبیر در آیات دیگر 
قرآن نیز آمده است , از جمله در آیه 9 سوره حجر می خوانیم : انا نحن 
نزلنا الذکر و انا له لحافظون : (( ما این ذکر و یادآوری را نازل " کردیم و به 
طور قطع از ان پاسداری خواهیم کرد)) . 

را ای ای ای ی تشم انیت 
شست ار روا کات خر ۱ 

کتابی است که هیچ کس نمی تواند همانند ان را بیاورد و بر ان غلبه کند. 
کتابی است بی نظیر. منطقش محکم و گویاء استدلالاتش قوی و نیرومند, 
تعبیرآتش منسجم و عمیق , تعلیماتش ريشه دار و پرمایه , و احکام و 
دستوراتش هماهنگ تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 298 

با نیازهای واقعی انسانها در تمام ابعاد زندگی . ۱ 

سپس به توصیف مهم و گویائی درباره عظمت این کتاب اسمانی پرداخته 
می گوید: (( هیچگونه باطلی , نه از پیش رو نه از پشت سر, به سراغ 
قرآن نمی آید)) ! (لا یاتیه الباطل من بین پذیه و لا من خلفه ). 

چرا که (( از سوی خداوند حکیم و حمید نازل شده است )) (تنزیل من 
حکیم حمید). 

خداوندی که افعالش روی حکمت و در نهایت کمال و درستی است و لذا 
شایسته هر گونه حمد و ستایش می باشد. 

در تفسیر جمله (( لا یاتیه الباطل ,.) مفسران سخنان بسیار گفته اند که 
جامعتر از همه آنها این است هیچگونه باطل , از هیچ نظر, و از هیچ طریق 
, به سراغ قرآن نمی آید)) بعنی : 

نه تناقضی در مفاهیم آن است . 1 

نه چیزی از کتب و علوم پیشین بر ضد آن می باشد, و نه اکتشافات علمی 
اينده با ان مخالفت خواهد داشت . ۲ 

نه کسی می تواند حقایق آن را ابطال کند, و نه در آینده منسوخ می گردد. 
نه در معارف و قوانین و اندرزها و خبرهايش خلافی وجود دارد و نه خلافی 
بعدا کشف می شود. . _ ۳ 

نه یه و حتی کلمه ای از آن کم شده , و نه چیزی بر آن افزون می شود, و 
به تعبیر دیگر دست تحریف کنندگان از دامان بلندش کوتاه بوده و هست . 


در حقیقت این آیه تعبیر دیگری است از آیه 9 سوره حجر: (( انا نحن نزلنا 
الاک و انا له تحافطون ۱ : (( ما قرآن را نازل کردیم و ما حافظ آنیم )) . 
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از آنچه گفتیم چنین می توان نتیجه گرفت که جمله (( من بین یدیه و من 
خلفه )) (نه از پیش رو و نه از پشت سر) کنایه از همه جانبه بودن است , 
یعنی از هیچ سو و از هیچ طرف و ناحیه , بطلان و فساد به سراغ این کتاب 
بزرگ نیامده , و نخواهد آمد. ولی بعضی آن را کنایه از (( زمان حال )) و 
(( زمان استقبال )) گرفته اند. که در حقیقت مصداقی از مفهوم وسیع اول 
است . 

اه زر رای او مات ای کید 

مفا لح ات .شتها اه آن فا .نه.یکی از مصدافهابنن تیه کرحم 
مانند شرک , شیطان ماوقا و تدم وس کرو ایک«تخص سا و 
قهرمان را بطل می گویند به خاطر آن است که مخالفان خود را باطل می 
کند, و از میدان بیرون کرده يا به قتل می رساند. 

به هر حال ظاهر ایه مطلق است و نمی توان مفهوم باطل را در مصداق 
خاصی محدود ساخت . 

جملت اعر ایب (عریل هن کم هی ار عیشت ول ری وا 
است برای عدم راه یابی باطل در هیچ شکل و صورت به قران مجید, زیرا 
باطل به سخنی راه می يابد که از شخصی صادر شده است . 

با علم محدود و با کمالات معین , اما کسی که علم و حعکمتش نامحدود 
است و جامع همه کمالاتی است که او را درخور حمد و ستايش قرار می 
دهد نه تناقض تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 0 

و اختلافی به سخنش راه می یابد, و نه خط نسخ و بطلان بر آن کشیده 
می شود, نه دست تحریف به سوی آن دراز می گردد, و نه تضادی با 
حقایق کتب پیشین و اکتشافات علمی در حال و آینده دارد. 

به هر حال این آیه از آیات روشنی است که نفی هر گونه تحریف , چه از 
نظر نقصان , و چه اضافه , از قرآن مجید می کند (شرح بیشتر درباره عدم 
تحریف قران در جلد 11 صفحه 18 به بعد - ذیل ایه 9 سوره حجر انا نحن 
نزلنا الذکر و انا له لحافظون بیان شد. و دلائل مختلف آن را شرح داده , و 
به سو الاتی که در این زمینه است پاسخ گفته ایم ). 

سو ال : ۲ ۲ 

ممکن است گفته شود (( باطل )) همان گونه که اشاره شد به معنی (۱ 
ی ات ی 
مبطل )) و ابطال کننده تفسیر کرده اید. 

پاسخ این سو ال را با توجه به نکته ظریفی می توان دریافت مان که 
فرازشفی: نویه باطلی نع از انم کناب اسمانی هه حون کت ا ییا که هی 


گوید باطلی به سراغ این کانه اشمانی نخواهد آمد (به ضمیر در جمله (( 
تأءتیه (( توجه کنید) و معنی این سخن ان است که چیزی نمی تواند به 
سراغ آن بياید و ان را ابطال کند (دقت کنید). فصلت 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 301 

آیه 43 - 46 

با بقل تک الا ما ؟ قَذ قیل لِلدّسل من قَد قَبلِک ان رَبک لذو مَعْفرة و ذو عقاب 
آلیم(43) ۲ 

و لو جقلتة فُرءاناً آَعجما لقالوا لو ا فصلت اه ۶ اعجممٌ و عربین فل هو 
للذین, ءامَنوا هدّی و شقاء و الذین لا بُوْمُونَ فی عَادَانهمٌ ور و و عللهم 
عمی آولتک پتادون من مکان بعید(44) 

و لَقَدّ ءانبتا مُوسی الکتب فَاحتلف فیه و لو لا کلِمَهُ سبَقّت من دبک قطن 
سَهُمْ و ام لهي شک مه مر ۱ 

تن هل ضلحا فلنفسته: .من اساء فعایها 2۵ ها ریک بظلّم للْعیید(46) 
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ترجمه :43 - نسبتهای ناروائتی که به تو می دهند همان است که به 
پیامبران قبل از تو نیز داده شده , پروردگار تو دارای مغفرت و مجازات 
دردناکی است , 

4 - هر گاه آن را قرآنی عجمی قرار می دادیم حتما می گفتند: چرا 
آیاتش روشن نیست ؟ آیا فان تس ات وی ست ات ۰ 
بگو؛ این برای کسانی که ایمان آورده اند هدایت و درمان است , ولی 
کسانی که ایمان نمی آورند گوشهایشان سنگین است , گوئی نابینا هستند 
و آن را نمی بینند, انها همچون کسانی هستند که از راه دور صدا زده می 
شوند. 

5 ها به موننی کناب آسمانی دادیم » سپس در آن اختلاف شد, و اگر 
فرمانی از ناحیه پروردگار تو در این زمینه صادر نشده بود (که باید به انها 
مهلت داد تا اتمام حجت شود) درصیان" ابا دا ون و نی تن او سفتنیه م 
عذاب الهی می گشتند) ولی آنها هنوز در کتاب تو شک و تردید دارند. 

6 - کسی که عمل صالحی بجا آورد نفعش برای خود او است و هر کس 
ی 
" 

تفسیر:قرآن هدایت است و درمان 

از آنجا که کفار مکه شدیدترین مبارزه را با آئین اسلام و شخص پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سم ) آغاز کرده بودند و آیات گذشته از الحاد آنها 
در دلائل توحید ۵ کف .ونان تست یه ابا الهی خبر می داد, در 
۱ اد کب 


ك 


و سلم ) و آموختن درس استقامت و پایمردی به همه مسلمین که در فشار 
دشفتان: فرار میت کیرنده.مین قرماید: (( نسبتهای ناروائّی که به تو داده می 
شود همانست که به پیامبران پیش از تو داده شد)) (ما یقال لک الا ما قد 
قیل للرسل من قبلک ). , 
اگر مجنون و ساحرت می خوانند, به پیامبران بزرگ پیشین همین نسبتها را 
دادند, و اگر دروغگویت می نامند انها نیز از این نسبت در امان نبودند, 
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خلاصه نه دعوت تو به سوی اآئین توحید و حق مطلب تازه ای است , و نه 
تهمت و تعذیب انها, محکم بایست و به این سخنان اعتنا مکن و دعوت 
توحید را تداوم بخش و بدان خدا با تو است . 
تعصتی از هعسران اسعال دا اند که سفن ای ام شاه ان ازست: کم 
ولی با توجه به جمله بعد و ایات اینده تفسیر اول صحیحتر به نظر می 
رلسد. 
سیس در پایان ایه می افزاید: )) پروردگار تو دارای مغفرت و امرزش و 
هم دارای مجازات دردناک است )) (آن ربک لذو مغفرة و ذو عقاب الیم ). 
هت و ار نز برای آنها که پذیرا شوند. و عذاب الیم برای آنها که 
تکذیب کنند و تهمت زنند و به مخالفت برخیزند. 
این جمله در حقیقت بشارت و تشویقی است برای مو منان و انذار و 
تهدیدی است برای کافران . 
مندم:داشتن (( معفرت)) ین ((غقاب )) همانتد قوارد فگن دلیل فز ینت 
گرفتن.رخحفت بر غضب اشت: جچتانکه: در ذعا آمده.با. من شتفت: رحصته 
عغضبه . 
در آیه بعد سخن از بهاته جوئی اين اقراد لجوح به میان آورده و پاسخ یکی 
از این بهاندهای عبت زا مطر‌فی کید و آن, اننکه آنها من کفتند: چرا 
۱ ۱ ۱ ۳0 ۱۱ 
با شنم و یر عراب میتی نموه جلید: (۱, صفحه : 304 

نیز از آن بهره گيرند. ظاهرا هدفشان این بود که توده مردم از آن چیزی 
یو تاری مه آن تا هم ان کیت خی امطا الغرآن ۳۹۳ 
فیه (( به اين قرآن گوش فرا ندهید و با سخنان لغو و باطل آن را از اثر 
بیندازید)) (چنانکه در آبات قبل آمده بود). 
اینجاست که قرآن در پاسخ آنها می گوید: (( هرگاه ما آن را قرآنی عجمی 
رز اند دقن جنه که چر| آباتی روشن نیست ؟ چرا پیچیده 
ات ی ۱ ۱ 
له لا فقضلت آباقه: ]. 


شیشن. اضافه رفی. کرنند: بر استی» قخیت. است فر ان خی رد یرای 
عربی (۱ء۱ءعجمی و عربی ). 
یا می گفتند: (( کتابی است عجمی برای امتی عربی )) ؟ 

و اکنون که نیز به زبان عربی نازل شده , و همگان به خوبی مفاهیم آن را 
درک می کنند و به عمق پیام و دعوت قرآن می رسند, باز فریاد می زنند: 
گوش به این قرآن ندهید و با جار و جنجال و سخنان لغو و باطل مردم را از 
شنیدن آن باز دارید. 
خلاصه انها بیمار دلانی هستند که هر طرحی ریخته شود و هر برنامه ای 
پیاده گردد به آن ایرادی می کنند, و بهانه ای می تراشند, اکن ری بااشد 
سحر و افسونش می خوانند, و اگر عجمی باشد نامفهومش می شمرند. و 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 305 
باید توجه داشت که (( اءعجمی )) از ماده (( عجمة )) (بر وزن لقمه ) به 
معنی عدم فصاحت و ابهام در سخن است , و (( عجم )) را به غیر عرب 
می گویند چرا که زبان آنها را به خوبی نمی فهمند, و (( اعجم )) به کسی 
گفته می شود که مطالب را خوب ادا نمی کند (خواه عرب باشد يا غیر 
عرب ). 
تام ای شا( عم اااست کاا خسست فا 
شده . 
سین قران خطابه تسایر ضلی: الب امه و له سل اف افران 
بگو این کتاب اسمانی برای کسانی که ایمان اورده اند مایه هدایت و 
درمان است (قل هو للذین امنوا هدی و شفاء). 
(( اما کسانی که ایمان نمی اورند گوشهایشان سنگین است و آن را 
نیسای او را میسنت رود موم یی 
درست مثل کسانی هستند که انها را از راه دور صدا می زنند)) (اولتّک 
ینادون من مکان بعید). 

و معلوم است چنین کسانی نه می شنوند و نه می بینند! 

اری برای پیدا کردن راه , و رسیدن به مقصد, تنها وجود نور کافی نیست , 
چشم بینا نیز لازم است , همچنین برای تعلیم یافتن تنها وجود مبلغ دانشمند 
در لطافت دانه های باران و تاءثیر حیاتبخش ان شک نیست , اما (( در باغ 
سبزه تفسیر نمونه , جلد: (۷, صفحه : 306 
روید و در شوره زار خس )) . 
بآ ان ی یی با هر هت ادها ان 
یافتند, بیماریهای اخلاقی و روحی آنها در شفا خانه قرآن درمان می شد, 


سپس بار سفر را می بستند و در پرتو نور هدایت قران با سرعت به سوی 
کوی دوست حرکت می کردند. 

اما لجوجان متعصب , و دشمنان حق و حقیقت , و آنها که از قبل تصمیم 
خودشان را تر مخالفت انبیا گر فته بودند چه بهره اي مین توانستند از: آن 
بگرن؟ ما کمجون کوران و کرانی بودند که در نقطه دور دستی قرار 
داشتند, انها گرفتار ناشنوائی و نابینائی مضاعف بودند, هم از نظر ابزار دید 
و شنود و هم از نظر بعد مکان ! 

بعضی از مفسران نقل کرده اند که اهل لغت برای کسی که می فهمد می 
گویند: انت تسمع من قریب (تو از نزدیک می شنوی ) و برای کسی که 
نمی فهمد می گویند انت تنادی من بعید (تو از دور صدا زده می شوی که 
اگر همهمه ای بشنوی مفهوم مطالب را درک نمی کنی ). 

در اينکه چگونه قرآن مایه شفا و درمان دردهای جانکاه انسانها است بجت 
مشروحی ذیل آیه 92 سوره اسرا ورد ایم (جلد 2 صفحه 236 به 
بعد). 

قر ارم هد ای صوای تاطم زامو. (صل لاه لس و اله فلم اوه 
ی ی اتی‌انکار و لجاخت و بهانه جویی. ان فوم جبره 
دادیم ؛ و در آن اختلاف شد., بعضی پذیرا گشتند و بعضی از در انکار در 
۱ 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 307 . 

به خاطر این است که مصالح تربیتی ایجاب می کند آنها ازاد باشند, و تا 
آنجا که ممکن است اتمام حجت شود, (( و اگر فرمانی از ناحیه 
ترفرد کارت در این زمیته ضادر نشده بود در قیان انم داوری فت ,شدا: 
ات ی ی ی 
ربک لقضی بینهم ). 

این فرمان الهی بر اساس مصالح هدایت انسانها و اتمام حجت بوده » و 
ب سنت در میان تمام اقوام گذشته جاری شده و درباره قوم تو نیز جاری 
ولی انها هنوز این حقیقت را باور نکرده اند و در قران تو شک و تردید 
سوءظن 0 ی 
نه تنها در سخنان تو تردید دارند بلکه مدعی هستند که قرائن خلاف که 
فایهندبیتی ات بیر دن ان مود ات۱ 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که جمله اخیر درباره بهود و کتاب 


موسی است , یعنی این قوم هنوز در تورات شک و تردید دارند, اما این 
معنی بعید به نظر می رسد, و ظاهر همان تفسیر اول است . 

در آخزین آیه "فورد بحت:یک. قانون, کلی را که قران. بارها زوی. آن تا ءکید 
کرده در ارتباط با اعمال انسانها بیان می کند, که تکمیلی است بر بحث 
گذشته در زمبته بهره: گبری مة فتان: از فران: :و فحروم ماندن افراد بین 
ایمان از این سرچشمه فیض الهی . 

ای ار کی لیا و تاش ون آ ای 
, تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 308 

و هر کسی بدی کند به خویشتن بدی کرده , و پروردگار تو به بندگان هرگز 
هم یت کت نع رهاتا فایسه مر انا فلا جوا 
ربک بظلام للعبید). 

بنابراین اگر آنها به این کتاب و این 9 بززر ف ایمان نیاورند نه بخداوند 
زیانی می رسانند. و نه به تور چرا که خوبیها و بدیها همه به صاحبانش باز 
ش وی ها آ نها هنت که میومسشستض ربا بلح اما لو میتی 
نکته ها: 

ار 

جمله (( و ما ربک بظلام للعبید)) دلیل روشنی است بر مساعله اختیار. و 
آزادی اراده » و بیانگر این حقیقت است که خداوند نه بی جهت کسی را 
کیفر می دهد, و نه بر مجازات کسی بدون دلیل می افزاید, برنامه او 
عدالت محض است , چرا که سرچشمه ظلم , کمبودها و نقصانها, جهل و 
تا ها هاش آفت مایا فا ار فمم این ار هت ام 
باشد. 

تعبیر به (( ظلام )) که صیفه مبالغه و به معنی (( بسیار ظلم کننده )) است 
, در اینجا ۵ب تعصتین ذیکن از ابابت قرآن ممکن است اشاره به این باشد 
که مجازات بی دلیل از سوی خداوند بزرگ هميشه مصداق ظلم بسیار 
خواهد بود, چرا که از او هرگز چنین انتظاری نیست . 

بعضی نیز گفته اند که چون او بندگان فراوانی دارد اگر بر هر کس مختصر 
ستمی کند مصداق (( ظلام )) خواهد بود (اين دو تفسیر با هم منافاتی 
ندارد). 

به هر حال قرآن , در اين آیات بینات خود قلم بطلان بر مکتب جبر را که 
مایه اشاعه فساد, و امضای انواع زشتیها, و نفی هر گونه تعهد و مسئولیت 
است می کشد, همگان را در برابر اعمالشان مسئول می شمرد و نتائج 
اعصال هر کی تفر و و جله 0 رصنع 3 309 

را در درجه اول متوجه خود او می داند. 

لا ون عوسی ناهام غلی نمموسنتضا رما لام ای که اس کر 
نف ای با مها کرد 


تین للم و صلی سا مر ایا وا وت ان راید ام مر 
می کند)) ؟ 
فقال : لا. بل یخیرهم و یمهلهم حتی پتویوا. ۳ 
فرمود: (( نه بلکه انها را ازاد می گذارد و مهلت می دهد تا از گناه خویش 
ت 1 ِِِ 
مجددا سو ال می کند: هل کلف عباده ما لا بطیقون ؟ (( ایا بندگان خود را 
تکلیف مالایطاق می کند)) ؟ 
امام (علیه السلام ) فرمود: کیف یفعل ذلک و هو یقول : (( و ما ریک بظلام 
للعبید)) : (( چگونه چنین کاری را می کند در حالی که خودش فرموده : 
پروردگار تو به بندگان ظلم و ستم روا نمی دارد)) ؟ 
سپس امام (علیه السلام ) افزود: پدرم موسی بن جعفر (علیه السلام ) از 
پدرش جعفر بن محمد (علیهماالسلام ) چنین نقل فرمود: من زعم ان الله 
بجی عارمعلی المعاضی او تلهم ما بظعی فلا تاکلوا ت۱۸ 
تقبلوا شهادته , و لا تصلوا ورائه , و لا تعطوه من الزکاة شیثا: (( کسی که 
گمان کند خداوند بندگان را مجبور بر گناه می کند, پا تکلیف ما لابطاق می 
نماید. از گوشت حیوانی که او ذیح می کند نخورید. شهادتش را نپذیرید, 
پشت سرش نماز نخوانید و از زکات نیز چیزی به او ندهید)) ۱ (خلاصه 
اساسا مزا امتای ی 
حدیث فوق ضمنا اشاره ای است به اين نکته ظریف که مکتب جبر سر از 
(( کی مها اانظای اور من او جرا کم ار انار نکسه مسو 
به گناه تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 310 
پاش فسوی مر فا میک فضاای رف کی دا 
یطاق است . 
ی هلاه ها کات نوم فا 
فی عغض نعمة من عیش فزال عنهم الا بذنوب اجترحوهاء لان الله لیس 
بظلام للعبید: و مب 
گرفته نشد مگر به واسطه گناهانی که مرتکب شدند, زیرا خداوند هرگز به 
بندگانش ستم روا نمی دارد)) ! 

سیس افزود: 
3 اه ان انز ی ون تیم اتف , و تزول عنهم النعم , فزعوا الی ربهم 
وت , و وله من قلوبهم , لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل 
سد 
(( هر گاه مردم موقعی که بلاها نازل می شود, و نعمتهای الهی از آنها 
سلب می گردد, با صدق نیت رو به درگاه خدا آورند, و با قلبهائی آکنده از 
عشق و محبت به خدا از او درخواست حل مشکل کنند. خداوند آنچه را از 


دستشان رفته به آنها باز می گرداند, و هرگونه فسادی را برای آنها اصلاح 
می کند)) ۰ ۱ ۱ 

و از اين بیان رابطه گناهان با سلب نعمتها به خوبی اشکار می شود. 

3 - چرا اينهمه بهانه می گيرند 

بدون شک زبان عربی از غنی ترین و پرمایه ترین زبانهای دنیا است اما با 
ال ای فا ار ی فا 
عربی بودن آن به خاطر این است که خداوند هر پیامبری را به زبان قوم 
خود می فرستد. تفسیر نمونه , جلد: ۱۵ صفحه : 311 

تا در درچه اول آنها ایمان بیاورند و بعد دامته ائین او بة دیگران کسترزشن 
پیدا کند. 

اما بهانه جویانی که مانند کودکان هر روز مطلب غیر منطقی تازه ای را 
مطرح می کردند, و با حرفهای کودکانه و ضد و نقیض خود نشان می دادند 
که به دنبال حق طلبی نیستند. یکروز می گفتند چرا اين قرآن تنها به زبان 
عرب نازل شده ؟ آیا بهتر نبود همه يا قسمتی از آن به غیر این زبان بود تا 
دیگران نیز بهره گیرند؟ (در حالی که آنها هدف دیگری داشتند منظورشان 
این بود که توده مردم عرب از جاذبه فوق العاده محروم گردند). 

و اگر این خواسته آنها انجام می شد: می گفتند: چگونه او عرب است و 
یی کر ری ؟ ۲ :۲ 

ِِ هر روز به بهانه ای خود و دیگران را سرگرم و از راه حق باز می 
داشتند. 

اصولا (( بهانه جویی_ )) هميشه دلیل بر این است که انسان درد دیگری 
دارد که نمی خواهد آن را و ۱ 
های مردم سخت مجذوب قرآن شده بودند. و لذا منافع آنها سخت به خطر 
افتاده بود, برای خاموش کردن نور اسلام به هر وسیله ای متوسل می 
سد ند. 

پایان جزء 24 قرآن مجید 

آغاز جزء 25 قرآن مجید آیه 47 سوره فصلت فصلت 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 314 

آیه 47 - 48 

یه و جمه 

له برد عِلْم الساعة و ما تعْرْخْ من مرت من 
و لسغ لا بجلمه و بوم تاد با 

شهید(47) 

و ضل عَنهم مّا کائوا یَدْعُوَ من قَبْل و ظنوا ما لهُم من مجیص(48) 
ترجمه - اسرار قیامت (و لحظه وقوع آن ) را تنها خدا می داند, هیچ 
4 ۱ ۱ ال 0 ۳0 


۱ 
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وضع حمل نمی کند مگر به علم و آگاهی او, و آن روز که آنها را ندا می 
دهد کجا هستند شریکانی که برای من می پنداشتید؟ آنها ی 
گویند:پروردگارا!) ما عرضه داشتیم که هیچ گواهی بر گفته خود نداریم ! 
9و همه میودا ی را که عبا حی خواندن مجو و کمفت شون وف 
دانند هیچ پناهگاهی ندارند. تفسیر نمونه , جلد: 20. صفحه : 315 

تفسیر: اسرار همه چیز نزد او است 

کر آخرین. آبه تخت گذشته:سخن ازباز کشت اعمال .تیک »و بذ یه صاخبان 
آنها بود که اشارم:ضمتی به.فشاءله توات :و جزای روز «قفیافت داشت.: 

در اینجا اين سوّ ال برای مشرکان مطرح می شد که اين قیامت که می 
گوتی کنخواهد آمد؟! 

قرآن در آیات مورد بحث نخست در پاسخ این سو ال می گوید: آگاهی بر 
تمان فیامت: مخصوض خدا است (ر و علم آن ها به.خدا باز فی. خردد)) 
(الی لو اعد 

هیچ پیامبر مرسل و فرشته مقربي نیز از آن آگاه نیست , و باید هم آگاه 
تباشتند تا هر لخظه .همان وقوع آن وا اختمال-دهند و آتر تربیتی:خاض این 
انتظار در همه مکلفین محفوظ باشد. 

سپس می افزاید: نه تنها آگاهی بر زمان قیام قیامت مخصوص خدا است , 
علم به اسرار اين عالم و موجودات پنهان و آشکارش نیز از آن او است (( 
هیچ میوه ای از غلاف خود خارج نمی شود و هیچ زن یا حیوان ماده ای 
باردار نمی گردد, و حمل خود را بر زمین نمی نهد مگر به علم و اگاهی 
ویارد ها قرم هن رات من ماما متضا فحملن رفن تیه ولا 
تضع الا بعلمه ). 

نه در عالم گیاهان و نه در عالم حیوان و انسان نطفه ای منعقد نمی شود و 
بارور نمی گردد و تولد نمی یابد مگر به فرمان خداوند بزرگ و به مقتضای 
علم و حکمت او 

ام و ی ی ی یت ری 
تفر تمو نم اجلده 20مضفحه ۰ 316 

روم رارف اتف مرک ایس فا کر آنیه عفن اس انس که 
دست را می پوشاند و (( کمة )) (بر وزن قبه ) به معنی عرقچین است که 
بر سر می گذارند. 

طبرسی در مجمع البیان می گوید (( تکمم الرجل فی ثوبه )) هنگامی گفته 
می شود که شخصی خود را در لباس بیوشاند. 

فخر رازی در تفسیر خود (( اکمام )) را به پوستهای تفسیر می کند که 
فنوه دز ار رازن داز ۱ 

بعضی از مفسران نیز آن را به عنوان وعاء الثمرة (ظرف میوه ) تفسیر 


کرده اند. 


ظاهر این است که همه این تفسیرها نی خی ,بار فی روص انا که 
یکی از ظریفترین و دقیقترین مسائل در جهان موجودات زنده مساءله 
بارور شدن در رحم و تولد آنها است قرآن مخصوصا روی آن تکیه کرده 
است , چه در عالم جانداران و چه در گیاهان . 
آری او است که می داند کدامین نطفه در کدامین رحم وه زمانی 
فتفقن: فی:شنوده و کی متهلخ-مقین کرددم کدام فیوم بازفر من کردد و کی 
غلاف و پوسته خود را می شکافد و سر بیرون می زند. 
سپس می افزاید: اين گروه که قیامت را انکار می کنند, یا به باد استهز| 
می گيرند, در آن روز که قیامت برپا می شود آنها را ندا می دهد: کجا 
هستند شرکائی که برای من می پنداشتید؟ آنها مین کین رد کارا هااجه 
تو عرض کردیم که هیچ گواهی بر گفته های خود نداریم (و یوم یمن 
: 317 
آنچه می گفتیم سخنان بی اساس و بی پایه بو سخنانی که از جهل و 
بیخبری یا تقلید کورکورانه سرچشمه می گرفت , امروز بهتر از هر زمان 
می فهمیم که چه اندازه این ادعاها باطل و بی اساس بوده است . 
و در اینحال می بینند اثری از معبودانی که قبلا می خواندند پیدا نیست (( و 
همه محو و نابود شدند)) (و ضل عنهم ما کانوا یدعون من قبل ). 
اصلا صحنه قیامت انچنان برای انها وحشتناک است که خاطره بتها نیز از 
نظرشان محو و نابود می شود. همان معبودانی که یکروز سر بر استانشان 
می نهادند برای انها قربانی می کردند. حتی گاه در راه انها جان می دادند. 
و پناهگاه روز بیچارگی و حلال مشکلات خود می پنداشتند همه همچون 
سرابهائی محو می شوند. ۰ ۲ 
اری (( در آن روز می دانند که هیچ پناهگاهی و راه فراری برای انها وجود 
(( محیص )) از ماده (( حیص )) (بر وزن حیف ) به معنی بازگشت و عدول 
و کناره گیری کردن از چیزی است , و از آنجا که محیص اسم مکان است 
بن کلجهنه معتی فزار کاخ با بناهاه.می اید: 
(( ظنوا)) از ماده (( ظن )) در لغت معنی وسیعی دارد: گاه به معنی یقین 
, و گاه به معنی گمان می آید, و در آیه مورد بحث به معنی یقین است , 
جهة اننکه آنها .در ان روز بفین بیدا من کیتد کرام فرار و تجاتی از عذاب 
الهی ندارند. 
۱( راعت»))فر( فقرذات اابب گویده (( ظن )اه معشی: اعتفادی ارت 
که از دلیل و قرینه حاصل می شود, این اعتقاد گاه قوی می شود و به 
مرحله یقین می رسد و گاه ضعیف است و از حد گمان تجاوز نمی کند. 


تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 318 

آیه 49 - 52 

آنه هتفه 2 

لا یسم الانسن من ذعَاء ابر و ٍن مَسة الشژٌ قیَنُوس قتو (49) 

و نن أفْتَة رَخْمَة ما من بعد ضرّاء مستة لَفولن هَدا لی و ها ظرٌ الساعَة 
فان و لس رژُجقت |لی زین لی عنقة آلخسنی قَلنتَمْنْ الذین کقژوا بقا 
ام 34 قهم من عَذاب غلبظ(50) 

و 5 عقت قلی الانسن آغرّض و تتّا بجانبه و لا قسخ الشدٌ قَدّو عاء 
عریض(51) 

فل آ ریم ان کانمن عته الله نم کفوتم نشف اضل و مِمَنّ هو فی شقاق 
بَهیدٍ(52) تفسیر نمونه , جلد: ۱0 صفحه : 319 

ترجمه :49 - انسان هرگز از تقاضای نیکی (و نعمت ) خسته نمی شود, و 
هر گاه شر و بدی به او رسد ماءیوس و نومید می گردد. 

0 - و هر گاه او را رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی بچشانيم می 
گوید: این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده , و گمان نمی کنم 
قيامت برپا شود (و به فرض که قیامتی باشد) هر گاه به سوی پروردگارم 
بازگردم برای من نزد او پاداشهای نیک است ! ما کافران را از اعمالی که 
انجام داده اند (به زودی ) آگاه خواهیم کرد, و از عذاب شدید به آنها می 
خی ابید ! 

51 بو هو کان تفه انشا که وق نمی کاتق وا ال ی رشق 
دور می شود ولی هرگاه مختصر ناراحتی به او رسد تقاضای 9 و 
مستمر (برای برطرف شدن آن ) دارد. 

2 - بکو: به من خبر دهید ار این قران از سوی خداوند باشد و شما به 
ات کانر تیه کی مرا بر اه هو ار کسه که با آن مخاانت رن 
کند ؟! 

تفسیر:این انسانهای کم ظرفیت ۱ 

به تناسب بحثی که در ایات گذشته درباره مشرکان و سرنوشت انها بیان 
شده بود, در ایات مورد بحث ترسیمی از حال این انسانهای ضعیف و بی 
ایمان شده , ترسیمی گویا و روشنگر, و تجسمی زنده و آشکار از این 
افزاد کوتاه فکر ور کم ظوفیت:: 

نخست می فرماید: (( انسان هرگز از تقاضای نیکیها, اموال و ثروتها و 
مواهب زندگی خسته و ملول نمی شود)) (لا بستم الانسان من دعاء 
الخیر). 

هرگز تنور حرص او از گرمی نمی افتد, هر چه بیشتر پیدا می کند باز 
بیشتر می خواهد, و هر چه به او بدهند باز سیر نمی شود. 

(( اما اگر دنیا به او پشت کند. نعمتهای او زائل گردد, و شر و بدی و 


م۳ 


تک تن و فقر دامن او را بکیزد: به کلی ماءیوس ی می شود)) (و 
ان مسه الشر فیو س تفسیر نمونه , جلد: ۷0 صفحه 

قنوط). 

منظور از انسان در اینجا )) انسان تربیت نایافته أ( ای است که قلبش به 
نور معرفت الهی و ایمان 4 پروردگار و احساس مسئولیت در روز جزا 


روشن نشده , انسانهاتی که بر اآثر جهان بینیهای غلط در محد وده عالم 
ماده گرفتارند, و روج ۱ ببیند؛ و ارزشهای والای انسانی 
را بنگرد, ندارند. 


آری آنها به هنگام اقبال دنیا مسرور و مغرورند. و به هنگام ادبار دنیا 
مغعموم و ها وس نه پناهگاهی دارند که به آنها پناه دهد و نه چراغ 
فروزانی که نور امید بر قلب آنها بپاشد. 

ضمنا باید توجه داشت که (( دعاء)) گاه به معنی خواندن کسی است , و 
گاه به معنی طلب کردن چیزی است . و در آیه مورد بحث به معنی دوم 
تقاضای نیکیها هرگز ملول و خسته نمی شود. 

فانک وس ار فا یک رنه رس انس 
دو معنی مختلف دارد؟ و تفاوت میان این دو چیست در میان مفسران 
گفتگو است : 

بعضی هر دو را , به یک معنی (برای تاءکید) دانسته اند. 

ولی بعضی (( یتوس )) را از ماده (( یاعس )) به معنی وجود نومیدی در 
درون قلب و (( قنوط)) را به معنی ظاهر ساختن آن در چهره و در عمل 
دانسته اند. 

مرحوم طبرسی در مجمع البیان در میان این دو چنین فرق گذاشته که 
یاعس نومیدی از خیر است و قنوط نومیدی از رحمت . تفسیر نمونه , جلد: 
0 صفحه : 321 ۲ 

دای هه از وال وا رات او زرط انیس هرن سح 
به دست می اید این است که یاءس و قنوط تقریبا در یک معنی به کار می 
رود مثلا در داستان یوسف می خوانیم که یعقوب فرزندان خود را از یاعس 
از رحمت الهی بر حذر داشت , در حالی که انها در مورد پیدا کردن یوسف 
هم قلبا ماءعیوس بودند و هم نشانه های یعس را ظاهر کرده بودند (یوسف 
- 67). 

و در مورد قنوط در داستان بشارت فرزند به ابراهیم می خوانیم که او از 
این مساله اظهار تعجب کرد, اما فرشتگان به او گفتند: بشرناک بالحق فلا 
تکن من القانطین : (( ما تو را به حق بشارت دادیم بنابراین ماءیوس نباش 
)) ! (حجر - 55). 

در آیه بعد به یکی دیگر از حالات نامطلوب انسانهای دور مانده از علم و 


ایمان یعنی حالت غرور و از خود راضی بودن اشاره کرده , می فرماید: 1 
هر گاه ما به انسان رحمتی از سوی خود, بعد از ناراحتی که به او رسیده 
بچشانیم , می گوید: اين به خاطر شایستگی من است و لایق چنین مقام و 
موهبتی بوده ام أ( (ولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لیقولن هذا 
لی ). 

03 شود و همچون 0 ِِ که وقتی ۳ 
آزمایش او ثروت زیادی به وی بخشید و به او گفتند تو هم نیکی کن آن 
گونه که خدا بر تو روا داشته , گفت : نه ». من هر چه دارم بر اثر علم و 
هه نافت دا قفوم دار ۱( قال انها امه فلی عم نوی ۲۲ 
(قصص - 78). تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 322 

در دنباله آیه می افزاید: اين غرور سرانجام او را به انکار آخرت می کشاند 

وش کساصن ار بسانم فا بر ماش رهها ان سا ماد 
. 

(( و به فرض که قیامتی در کار باشد, هر گاه من به سوي پروردگارم باز 
گردم پاداشهای نیک و مواهب بسیار از برای من نزد او آماده است ) ! 
خدایی کر تا هرا انکنین کرامتاشه:عما ور ا خر متر ان اه 
پذیرائی خواهد کرد! (و لّن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنی ). 

نظیر این مطلب در سوره کهف , در داستان آن دو دوستی که یکی ثروتمند 
بود و رٍاه کفر و غرور را پیش گرفت , و دیگری در مسیر ایمان ثابت قدم 
ماند, آمده است : آنجا که قرآن از زبان آن مرد مغرور که صاحب باغها و 

چشمه های پر آب بود نقل می کند؛ (ز سا ارت همادا وتان 
الساعة قائمة و لن رددت الی ربی لاجدن خیرا منها منقلبا)) : (( من هرگز 
گمان نمی کنم قیامت برپا شود, و اگر قیامتی در کار باشد و به سوی 
پروردگارم باز گردم جایگاهی بهتر و عالیتر از این خواهم یافت )) !! (کهف - 
5 و 36). ۱ 

ولی خداوند اين افراد مغرور و خیره سر را در پایان اين ایه چنین تهدید 
مق کف که ما به وود کافران راز اعمالن. که انجام داده: اند انا 
ام کی هار کنات سم ما ی وا این له کر 
بما عملوا و لنذیقنهم من عذاب غلیظ). 1 ۲ 

همین معنی در جای دیگر از قرآن مجید و به تعبیر دیگر آمده است : آنجا 
که می فرماید: و لثن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السینات 
عنی انه لفرح فخور: (( هر گاه به انسان نعمتی را پس از ناراحتی و شدت 
بچشانیم می گوید: مشکلات و گرفتاریها برای هميشه از من برطرف شد, 
و دیگر تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 323 


برنخواهد گشت , سپس غرق شادی و غفلت و کبر و غرور می شود (هود- 


10). 
در آیه بعد سومین حالتی را که برای اینگونه انسانها به هنگام اقبال و ادیار 
دنیای مادی رخ می دهد بازگو می کند که حالت فراهه‌ش ای نه هام 

نعمت , و جزع و فزع به هنگام مصیبت است . 

می فرماید: (( هر گاه به انسان نعمتی دهیم روی می گرداند, و با تکبر از 
حق دور می شود)) (و اذا انعمنا علی الانسان اعرض و نا بجانبه ). 

(( اما هر گاه مختصر ناراحتی به او برسد تقاضای فراوان و زیادی برای 
برطرف شدن ان دارد و دعای مستمر می کند)) (و اذا مسه الشر فذو 
دعاء عریض ). 

(( نا)) از ماده (( نای )) (بر وزن راءی ) به معنی دور شدن می باشد و 
هنگامی که (( جانب )) (پهلو) پشت سر آن قرار گیرد کنایه از تکبر و غرور 
است , چون آدمهای متکبر صورت خود ژارفز هی کوداشن و با ی اعتنانی 
دور می شوند. 

(([ عریض )) به معنی پهن در مقابل طویل است , و عرب این دو تعبیر را 
در مورد کثرت و زیادی به کار می برد. 

شبیه همین معنی در سوره بونس آمده است : و اذا مس الانسان الضر 
دعانا لجنبه او قاعدا او قائما قلما کشفنا عنه ضره مر کان لم یدعنا الی ضر 
مختصر زیانی برسد ما را در همه حال. می خوا ند در حالی که به پهلو 
خفانیده ی با تشه سا اشفادی ات ها هام که با اف اراد 
طرف سازیم را تا 
گت رای اه افیا ان مالسا تسده ماس اور 

12 
ار ی اش اف اف اما و ها کی ات مات خالات کرفتار 
است , به هنگام روی آوردن نعمتها (( حریص )) و (( مغرور)) و (( 

ی (۷, صفحه : 324 
به هنگام پشت کردن نعمتها (( ماعیوس )) و نومید و (( پر جزع )) . 
ِ در مقابل , مردان حق و پیروان راستین مکتب انبیا آنچنان پرظرقیت و 
پرمایه اند که به روی آمردن ععها آنها را دکر کفن :سار فسم اسار 
دنیا ضعیف و ناتوان و ماءیوس , انها به مصداق رجال لا تلهیهم تجارة و لابیع 
عن ذکر الله سودمندترین تجارتها, و پرفایده ترین درامدها, انها را از یاد 
ی آنها فلسفه تلخیها و شیرینیهای زندگی را به خوبی 
صی ان آها خیرات که مها بیان پاش ات رو ریا 
آزمایش و امتحان الهی . 
گاه تلخیها مجازا ها ها کر ی را 


بندگان . 


قابل توجه اینکه در ایات فوق تعبیر به (( اذقنا)) و (( مسه )) شده , که 
مفهومش اين است با مختصر رو اوردن دنیا یا زوال نعمتها وضع این افراد 
کم مایه دگرگون می شود, و راه غرور, يا نومیدی و یاعس را پیش می 
گيرند, آنها چنان کوتاه فکر و ضعیفند که طبق ضرب المثل معروف با غوره 
ای ترش می شوند و با مویزی شیرین . 

آری یکی از مهمترین آثار ایمان به خدا همان وسعت روح , و بلندی افق 
فکر: و شرح ضدر و آمادگی. مقانله, با مشکلات و مضائب و فبارزه: با 
فعاا ادطافت یا ات ۱ 

امه مه نی لاسام اسف وا ای کی ار وه 
یاران خود می دهد عرض می کند: نستل الله سبحانه ان یجعلنا و ایاکم 
ممن لا تبطره نعمة , و لا تقصر به عن طاعة ربه غاية , و لا تحل به بعد 
الموت ندامة و کتابة : 

(( از خدا می خواهیم که ما و شما را از کسانی قرار دهد که هیچ نعمتی 

آنها را مست و مغرور نمی ساره و هی هدفی آنها را از طاعت 
باز نمی دارد. و پس از فرا رسیدن مرگ پشیمانی و اندوه دامانشان را 
0 

خطبه 64). 

در آخرین آیه مورد بحث آخرین سخن را با اين افراد لجوج در میان می 
گذارد, و اصل عقلی معروف دفع ضرر محتمل را با بیانی روشن برای آنها 
تشریح می کند, خطاب به پیامبر کرده , می فرماید: (( به آنها بگو به من 
وت کت با وب ی تا و و حساب و جزا و 
بهشت و دوزخی در کار باشد) و شما با کار فد ی ترا زر 
خواهد بود از آنکس که در مخالفت ری راهن شدید قرار دارد)) ؟! 
9 ان کان من عندالله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق 
بعید 

البته اين گفتار در مورد کسانی است که هیچ دلیل منطقی در آنها کارگر 
نیست , در حقیقت آخرین سخنی است که به اشخاص لجوج و مغرور و 
متعصب گفته می شود, و آن اینکه : اگر شما حقانیت قرآن و توحید و وجود 
عالم پس از مرگ را صددرصد نپذیرید مسلما دلیل بر نفی آن نیز ندارید, 
بنابراین اين احتمال باقیست که دعوت قران و مساءله معاد واقعیت داشته 
باشد, آنگاه فکر کنید چه سرنوشت تاریک و وحشتناکی خواهید داشت با 
این گمراهی و مخالفت شدید و موضعگیری در برا بر این مکتب الهی . 
انس ی است اند دیس مالسا ار رایس افیا لاور 
اخرین مرحله مطرح می کردند چنانکه در حدیثی که در کتاب کافی امده , 
می خوانیم : امام صادق (علیه السلام ) با (( ابن آبی العوجاء)) مادی و 
ملحد عصر خود سخنان بسیاری داشت , اخرین مرحله که او را در مراسم 


حج ملاقات کرد بعضی از یاران امام عرض کردند مثل اینکه ابن ابی 
العوجاء مسلمان شده ؟! امام فرمود: او از این کوردل تر تفسیر نمونه , 
جلد: 20, صفحه : 326 

است , هرگز مسلمان نخواهد شد, هنگامی که چشمش به امام صادق 
(علیه السلام ) افتاد گفت ای آقا و بزرگ من ! ۱ 

امام فرمود ما جاء بک الی هذا الموضع ؟: (( تو اینجا برای چه امده ای )) 
؟ 


عرض کرد: عادة الجسد, و سنة البلد. و لننظر ما الناس فیه من الجنون و 
الحق و رمی الحجارة !: (( برای اینکه هم جسم ما عادت کرده , هم سنت 
محیط اقتضاء می کند, ضمنا نمونه هائی از کارهای جنون امیز مردم , و 
سر تراشیدنها, و سنیگ انداختنها را تماشا کنم !۱)) 

امام فرمود: ات فد علیم. کنو کر و ضلالک , پا عبدالکريم !: (( تو هنوز بر 
سرکشی و گمراهی خود باقی هستی , ای عبد الکریم )) ! 

۱ و ار 5 (( لا جدال فی الحح : (( در 
حج جای مجادله نیست و عبای خود را از دست او کشید., و این جمله را 


فرمود. 

ان یکن الامر کما تقول - و لیس کما تقول - نجونا و نجوت , و آن یکن الامر 
کما نقول - و هو کما نقول - نجونا و هلکت !: 

زار بیان اش که مت کی مها ات ار تاش 
مسلما چنین نیست , هم ما اهل نجاتیم و هم تو, ولی اگر مطلب این باشد 
که ما می گوئیم , و حق نیز همین است , ما اهل نجات خواهیم بود و تو 
هلاک می شوی )) . ِ 

حزازة فردونی , فروده فمات (: (( در درون قلبم دردی احساس کردم , 
مرا باز گردانید, او را با زگرداندند و به زودی از دنیا رفت )) !. تفسیر نمونه 
, جلد: 20, صفحه : 327 

نکته : 

در اینجا سو الی مطرح است ۳ اینکه : در آیات مورد بحث خواندیم : اذا 
مسه الشر فذو دعاء عریض : (( هنگامی که به انسان شر و ناراحتی برسد 
دعای عریض و مستمر دارد)) . 

ولی در اه 93 اسراء آمده ۳۳ : و آذا ملسه الشرکان یو سا: ) امین 
که بدی به او برسد ماعیوس می شود)) (همین مضمون در آیات مورد بحجت 
نیز امده بود). 

سو ال اين است : دعای مستمر و کثیر دلیل بر امیدواری است , در حالی 
کهر دزن آبه:دنکن هی کوند اف توفند می»شون: 

بعضی از مفسران در پاسخ این سو ال مردم را به دو گروه تقسیم کرده 


اند گروهی که به هنگام سختیها به کلی ماءیوس می شوند, و گروهی که 

اصرار در دعا و جزع و فزع دارند. 

بعضی دیگر گفته اند: منظور از یاعس , نومیدی از اسباب عادی است , و 

این منافات با تقاضای از خداوند و دعاأ کردن ندارد. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از (( ذو دعاء عربض )) تقاضای از 

خداوند نیست , بلکه جزع و فزع فراوان است , شاهد این سخن ایه 20 

سوره معارج است که می فرماید: آن الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر 

جزوعا: ) انسان حریص آفریده شده , هنگامی که ناراحتی به او رسد 

۱۲۳۲ 

دهد, در ابتدا شروع به دعا و تقاضای زیاد از پیر و پیغمبر می کنند. و فریاد 

و جزع و فزع سر می دهند, اما چیزی نمی گذرد که حالت یاس سراسر 

وجود آنها را فرا گرفته ماعیوس و خاموش می شوند. فصلت 

تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه 

آیه 54-53 

اه ۵ تفه 

منتزییم عاستا فن الافاق ونفت انفسیم ختی شین لفق االکی ا و ام تک 

پرنک ان 2 علی کل شم ءٍ شهیذ(53) 

آلا نم فی مِْیة کن لقاء یه آلا ل یکل شیعٍ مجیط (54) 

ترجمه :53 - به زودی نشأنه های خود را در اطراف جهان و در درون 

جانشان به آنها نشان می دهیم تا آشکار گردد که او حق است , آیا کافی 

نیست که او بر همه چیز شاهد و گواه است . 

4 - آگاه باشید: آنها از لقای پروردگارشان در شک و تردیدند, ولی خداوند 

به همه چیز احاطه دارد. 

تفسیر:نشانه های حق در جهان بزرگ و کوچک 

در اين دو آیه که سوره فصلت با آن پایان می گیرد, به دو مطلب مهم که 

در حقیقت یک نوع جمع بندی از بحثهای اين سوره است اشاره شده آیه 

اول درباره توحید (یا قرآن ) سخن می گوید و آیه دوم درباره معاد. 

در آیه اول می فرماید: (( ما به زودی آیات و نشانه های خود را در آفاق و 

اطراف جهان 7 همین ذر‌دزون اجان خود انهاب به آنان , نشان می دهیم 

۶ کشت نموته: اجله: 20 صفحه : 330 

ای آضا ری تسد که هام توص ات )ری تفای 

قی انفشمم حبی یر آیم آنه انح 

ات و تم ی 
که بر آنها حاکم است , و آفرینش انواع جانداران و گیاهان و کوهها و دریاها 

با عجائثب و شگفتیهای بی شمارش و.ضه‌خودات. کهنا کون انشرار امیش : 


که هو مان استرار ارم اي از خلفت اما کشت هی شود و هت یک ابه.و 
نشانه است بر حقانیت ذات پاک او. 

و (( آیات انفسی )) همچون آفرینش دستگاههای مختلف جسم انسان و 
نظامی که بر ساختمان حیرت انگیز مغز و حرکات منظم قلب و عروق و 
بافتها و استخوانه, , و انعقاد نطفه و پرورش جنین در رحم مادران ؛ , و از آن 
بالاتر اسرار و شگفتیهای رف انسان می باشد, که هر گوشه ای از آن 
کتابی است از معرفت پروردگار و خالق جهان . 

یت ات ای ایا ام وا ای نا 
, اما با توجه به جمله (( سنریهم )) که (( فعل مضارع )) و دلیل بر استمرار 
اشت این ارانه عطور هم ادایه دایم ف ار اسان خدها هزار سا 
نیز عمر کند هر زمان کشف تازه و ارائه جدیدی از آیات الهی خواهد 
دا را که اسراه ان حمان‌تاان یر تفت 

تمام کتابهای علوم طبیعی و انسانشناسی در تمام ابعادش (علم تشریح , 
فیزیولوژی . روانشناسی , روانکاوی ) و علوم مربوط به شناخت گیاهان و 
حیوانات , و مواد آلی طبیعت , و هیئت , و غیر آن , در حقیقت همه کتب 
توحید و معرفة الله هستند, چرا که عموما پرده از روی اسرا ر شگفتانگیزی 
تر اف دازند: که بانین غلم و حکفت ره قدرت:سبییابان. افزبنتده. اضلی. این 
جهان است . 

ام بکی ان ام که کت از ها ره ار تما این اوه : 
2 

تمام عمر یک دانشمند را به خود اختصاص می دهد, و در پایان می گوید: 
افسوس که هنوز از این رشته چیزی نمی دانم , و انچه تا به حال دانسته 
ام مرا به عمق نادانیم رهنمون گردیده ! 

قرو نان انن اه این ان اطف و سالف را با له باون اف خر 
تکمیل. کردم مق افزایو: زر آبا برای آنها کافی تشیت که حداوند شاهد و 
گواه بر هر چیز است )) (او لم یکف بربک انه علی کل شی ۶ شهید). 

چه شهادتی از این برتر و بالاتر که با خط تکوین قدرت خود را بر پیشانی 
همه موجودات نوشته است , بر صفحه برگهای درختان , در لابلای گلبرگها, 
در میان طبقات اسرار آمیز مغز, و بر روی پرده های ظریف چشم , بر 
صفحه اسمان و بر قلب زمین اه ی ۲5 ۳۰۵۳۱۱ 0900 20۳۳ 
را نوشته و گواهی تکوینی داده است . 

آنچه در بالا گفته شد یکی از دو تفسیر معروف و مشهور این آیه است که 
بر طبق این تفسیر گفتگوی آیه تمام پیرامون مساله توحید و ظهور آیات 
حق در آفاق و انفس است . 

اما تفسیر دیگر ناظر به اعجاز قرآن است , و خلاصه اش چنین است که 
خداوند در این انح یت کرد ما معجزات و نشانه های گوناگون خود را در 


نقاط مختلف جزیره عرب , و مناطق دیگر جهان , و در مورد خود این 
مشرکان , به انها نشان می دهیم , تا بدانند این قران بر حق است . 
نشانه های افاقی مانند پیروزی اسلام در میدانهای مختلف نبرد, و در 
میدان مبارزه منطقی , و سپس نقاط مختلفی که ائين اسلام انجا را 
گشود, و بر افکار مردم تفسیر نمونه , جلد: ۷0 صفحه : 332 

حاکم گردید. و همان جمعیتی که در مکه : به هنگام نزول اين آیات به ظاهر 
آنچنان در اقلیت قرار داشتند که توانائتی هیچگونه فعالیت مثبتی برای آنها 
وجود نداشت آری همانها به فرمان پروردگار هجرت کردند و در مدت 
کوتاهی همه جا زیر پرچم آنها در آمد. و مکتب آنها از سوی گروه عظیمی 
از مردم سراسر جهان مورد استقبال قرار گرفت . ۲ 

میات ات سره مان وتان که ور و در روز 
فتح مکه , و نفوذ نور اسلام در قلب بسیاری از آنها بود. 

اين آیات آفاقی و انفسی نشان داد که قرآن مجید بر حق است . 

همان خدائی که بر همه چیز شاهد و گواه است بر حقانیت قرآن نیز از اين 
طریق گواهی داد. 
هر یک از این دو تفسیر قرائن و مرجحاتی دارد. ولی با توجه به ذیل ایه و 
آیه بعد تفسیر اول نزدیکتر , به نظر می رسد. 

دز تفننین این آبه اقوال ری سس یت که هن قابل ملاحظه نبود از 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 333 

ذکر آنها صرفنظر کردیم . 

آخزین. ابه. این ستنوره.« سشرخشمه. اصلی بدبختیهای اين گروه مشرک و 
فاسد و ظالم را بیان کرده , می گوید: (( آگاه باشید که آنها از ملاقات 
پروردگار و رستاخیز در شک و تردیدند)) (الا انهم فی مرية من لقاء ربهم ). 
و چون ایمان به حساب و جزا ندارند دست به هر جنایتی می زنند. و تن به 
هر کار ننگینی می دهند, پرده های غفلت و غرور بر قلب آنها افتاده , و 
فراموشی ملاقات پروردگار آنها را از اوج عظمت انسانیت به سقوط 
کشانده است . 

اما انها باید بدانند که (( خداوند به هر چیزی احاطه دارد)) (الا انه بل شی 
۶ محیط). ۱ ۱ 
همه اعمال و گفتار و نیات آنها در پیشگاه علمش روشن است . و تمام آن 
برای دادگاه بزرگ قیامت ثبت و ضبط خواهد شد. 

ره رن ی وی( فرا)آسه اهت اد 
معنی تردید در تصمیم گیری افیت و فصی: آن را به ففتی. .ی :و تایه 
عظیم می دانند. ريشه اصلی اين لغت را از (( مریت الناقه )) به معنی 
فشار دادن پستان شتر بعد از گرفتن شیر است , به اين امید که بقایائی 
دز آن باشد.. و خون این کار با شک و تزدید صوفرت: می. کیرد این کلفه. به 


معنی (( شک و تردید)) اگم رت 

و اگر به مجادله (( مراء)) گفته می شود, نیز به خاطر این است که انسان 
می کوشد انچه را در ذهن طرف است بیرون اورد. 

در حقیقت جمله آخیر پاسخی است به بعضی از شبهات کفار در مورد 
معاد, از جمله اینکه : چگونه ممکن است این خاکهای پراکنده و به هم 
آمیخته شده از هم جدا گردد؟ و چه کسی می تواند اجزای هر انسانی را 
کید کار ای کت وه ی ایا ای اما ار هی 
اسان درل تاریخ بشر است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 334 
قرآن در پاسخ همه اين سة الات می گوید: خدائی که به همه چیز احاطه 
دارد تمام این مسائل برای او روشن است , و دلیل بر احاطه علمی او بر 
همه چیز تدبیر او نسبت به همه اشیاء است , چگونه ممکن است مدبر 
عالم از وضع جهان بیخبر باشد؟! 

بعضی از مفسران این ایه را نیز مربوط به مساله توحید دانسته اند, نه 
معاد و گفته اند: منظور این است که این استدلالها در زمینه توحید 
پروردگار اين گروه کافر لجوج را سودی نمی بخشد, چرا که آنها روشنترین 
دلیل توحید یعنی حضور خداوند را در همه جا و شهود او را بر همه چیز 
منکرند, با اینحال چگونه می توانند از دلائل توحید بهره گیرند؟!. 

ولی با توجه به اینکه تعبیر (( لقاء الله )) در قران مجید معمولا کنایه از 
قیامت می باشد این تفسیر بعید به نظر می رسد. 

نکته ها: 

1 - برهان (( نظم )) و برهان (( صدیقین )) 

می دانیم فلاسفه از میان دلائل توحید به دو دلیل اهمیت زیادی می دهند: 
نخست برهان (( نظم )) سپس برهان (( صدیقین )) . 

برهان نظم چنانکه از نامش پیداست از نظام عالم هستی و اسرار و دقایق 
آن به مبدء علم و قدرتی که آن را ایجاد و تدبیر نموده , رهنمون می گردد, 
و قرآن مجید پر است از استدلال به این دلیل روشن , و در همه جا نمونه 
هائی از آیات حق را در آسمان و زمین , و عالم حیات , و موجودات مختلف 
بیان می کند: و.از آن طریق آشکاری به. سوی ذات با کش می کشاید. 
ات ترا هی رها ال ری اس حم هر کس ار 
معلومات تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 335 

خود می تواند از آن بهره گیرد. بزرگترین دانشمندان به مقدار فهمشان و 
افراد کم سواد و بی سواد نیز به مقدار درکشان . 

ولی برهان ([ صدیقین )) برهانی است که با آن از ذات به (( ذات )) مي 
رسند و از وجود واجب تعالی به او پی می برند. و به تعبیر دیگر در اینجا 
ممکنات و مخلوقات واسطه اثبات وجود او نیستند, بلکه خود ذات او دلیل 
وداک کمن ود مس از با میا ی اش اه ی رده نا 


مصداق شهد الله انه لا اله الا هو (( خداوند گواهی می دهد که معبودی غیر 
از او نیست )) . 7 
این استدلال یک استدلال پیچیده فلسفی است که جز اگاهان به مبادی ان 
تم و مد عم و وت ی موف ی ناروتسر 
نیست که جای آن کتب فلسفی است , بلکه منظور تنها بیان این حقیقت 
است که بعضی از ِ آغاز آیه (( سنریهم آیاتنا فی الافاق )) را 
اشاره به برهان نظم و علت:ه معلول:دانشنته. آندر و بل ان را (( الم 
یکف بربک انه علی کل شی ۶ شهید)) اشاره برهان صدیقین , ولی قرینه 
روشنی در خود ایه بر این مطلب وجود ندارد. 

2 - حقیقت احاطه خداوند به همه چیز 

هرگز نباید بصون رد وا درب کفه و مود ات کی رالمتل تاه 
محدودیت است , بلکه منظور از احاطه بو ورد کایبه همه یو یی بر 
دقیقتر و لطیفتری است و.ان وابستگی همه موجودات در ذاتشان به وجود 
مقدس او است . 

به تعبیر دیگر در عالم هستی یک وجود اصیل و قائم به ذات بیش نیست . 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 336 

ارتباط از میان برداشته شود همه فانی و معدوم می شوند. 

این احاطه همان حقیقتی است که در کلمات عمیق امیر مو منان علی 
(علیه السلام ) در خطبه اول نهح البلاغه به این عبارت بیان شده است : (( 
مع کل شی ء لا بمقارنة و غیر کل شی ء لا بمزايلة )) : (( خداوند با همه 
چیز است اما نه اینکه قرین آنها باشد, و مغایر با همه چیز است نه اینکه از 
آن بیگانه و جدا باشد)) . 

و این شاید همان ارات سس امن السلام ) در آن دعای پر 
۳ و غراء و شیوای عرفه بیان فرموده : | یکون لغیرک من الظهور ما 
لیس لک , حتی یکون هو المظهر لک ؟. متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل 
علیک ؟ و متی بعدت حتی تکون الاثار هی التی توصل الیک عمیت عین لا 
تراک علیها رقیبا! و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبک نصیبا. ۱ 
الهی ! آیا برای موجودات دیگر ظهوری است که برای تو نیست تا آنها 
نشان دهنده تو باشند؟! 
کی پنهان شدی تا نیاز به دلیلی داشته باشی که دلالت بر وجودت کند؟ و 
کی دور شده ای که آثار تو در عالم هستی ما را به تو رهنمون گردد؟! 
کور باد چشمی که تو را مراقب خود نبیند, و زیانکار باد تجارت بنده ای که 
نصیبی از حب و عشق تو ندارد!. 


کی گشته ای نهفته که پیدا کنم تو را؟! 
با صدهزار جلوه برون امدی که من 
تاه ار دس انا را 
1 ۱ صفحه : 337 

- آیات (( آفاقی )) و (( انفسی )) 
0 بتوانیم انکار کنیم نمی توانیم وجود یک نظام حساب شده 
شگفت انگیز را در عالم هستی , در اطراف خود, و در وجود خودمان , 
انکار کنیم , گاه یک دانشمند در تمام عمرش به مطالعه ساختمان و اسرار 
چشم يا مغز يا قلب می پردازد. و کتابهای زیادی که درباره هر یک از اینها 
نوشته شده مطالعه می کند و باز هم معترف است که هنوز اسرار 
ناگشوده درباره این موضوعات فراوان است . 
متراکم میلیونها دانشمند در طول تاریخ بشر است . 
و به اين ترتیب در همه جا و بر هر چه بنگریم آثار علم و قدرت بی پایانی 
را در ماورای آنها می بینیم , و هر گیاهی که از زمین روید (( وحده لا 
شریک له )) گوید, و دل هر ذرهای را که بشکافیم آفتابی در میان آن می 
بینیم . 
بد نیست از موضوعات مهم و پیچیده جهان چشم بر بندیم , و به موضوعات 
ساده و به اصطلاح پیش پا افتاده رو آوریم تا ببینیم همانها نیز دلائل روشنی 
برای اثبات وجود آن مبداء بزر 
بد نیست در اینجا دو مثال ام 
ار ار آتانی کمک تس ات ی 
هیچوجه چیز مهمی به نظر نمی رسد. اما وقتی می شنویم که در معاینات 
مخصوص سربازی جوانانی را که ندرتا فاقد این گودی کف پا هستند از 
سربازی معاف می کنند و یا به کارهای دفتری می گمارند متوجه می شویم 
که همین موضوع بسیار ساده چه نقشی حساسی در وجود انسان دارد که 
نا تداشتن آن.بهه. هنکام. ایفتادن نود خسته می شودر و به-هسام راه رفتن 
توانائتی لازم برای سربازی را ندارد, اینجاست که اعتراف می کنیم همه 
چیز در عالم حساب شده است حتی تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 338 
گودی کف پا. 
2 - در درون چشم و دهان انسان چشمه های جوشانی است که دقیقا 
تنظیم شده و از روزنه بسیار ظریف و باریکی در تمام طول عمر و بدون 
وقفه دو مایه کاملا مختلف روان است , که اگر نمی بود نه انسان قدرت 
دیدن داشت , و نه توانائی بر سخن گفتن و جویدن و بلعیدن غذا؛ و به تعبیر 
دیگر بدون این دو موضوع ظاهرا کوچک زندگی برای انسان غیر ممکن 


است . 


اگر سطح چشم دائما مرطوب نباشد گردش حدقه سخت آزار دهنده و غیر 
ممکن است , و برخورد پلکها با سطح چشم ان را می خراشد. بلکه ان را 
از حرکت باز می دارد! 

اگر زبان و گلو و دهان مرطوب نباشد نه سخن گفتن ممکن است و نه فرو 
بردن غذا؛تجربه کرده اید که وقتی کمی دهان و گلوی انسان خشک می 
شود حرف زدن و حتی تنفس کردن و غذا خوردن برای او چقدر مشکل می 
شود؟ تا چه رسد به اینکه به کلی این آب قطع گردد. 

درون بینی نیز باید دائما ماو باشد تا برخورد مداوم هوا و عبور آن به 
آشای ضورت یرت 

جالب اینکه از روزنه باریکی که فاضلاب چشم محسوب می شود آبی که از 
قده های اشکی می جوشد سرازیر بینی می شود و آن را مرطوب نگه می 
دارد, اگر یکروز این روزنه بسیار ظریف و باریک بسته شود - چنانکه در 
بعضی از بیماران می بینیم - دائما سیلابی از اب چشم بر صورت جاری 
است و منظره زننده و وضع مزاحمی دارد. 

و اگر تناسب چشمه های اشک با کشش این روزنه ها نیز به هم خورد باز 
همین موضوع تکرار می شود. 

در مورد غده های بزاقی دهان نیز مساله همین است عمبود ان زبان و 
و را ی کرو ان رام ین تن هو از 3 اب از دهان 
ترکیب آب چشم که طعم شوری دارد چنان است که بافتهای ظریف چشم 
را کاملا حفظ می کند, و به هنگام نشستن گرد و غبار و اشیاء دیگر بر 
چشم به طور خودکار فوران می یابد و موجود ۳ را به بیرون پرتاب 


می نند. 

اما ترکیب آب دهان طعم دیگری ندارد, تا طعم غذاها حفظ شود و املاحی 
در آن وجود دارد که عامل بسیار مو ثری برای هضم غذا است . 

بای مه یت خی ی وی ی ی و ی ی 
حساب شده و ظرافتها و منافع و برکات آن بیندیشیم یقین خواهیم کرد که 
نمی تواند عامل تاد که فا و 29-96 آورنده آن باشد. مصارجه طفین 
اس 1 
امام صادق (علیه السلام ) در حدیث معروف توحید مفضل که پر است از 
ذکر ایات افاقی و انفسی پروردگار در اشاره کوتاه و پر معنی یه این 
قظات ی فوماته ام عفصل ال لفق مها هم اوه ها 
جعل یجری جریانا دائما الی الفم , لیبل الحلق و اللهواة فلا بجف , فان هذه 


یسیغ طعاما اذا لم یکن فی الفم بلة تنفذه , تشهد بذلک المشاهدة : 

(( در اب دهان و منافعی که در آن وجود دارد بیندیش , این اب به طور 
دائم به سوی دهان سرازیر است تا حلق و زبان کوچک را (که نقش مهمی 
در بلع غذا دارد) مرطوب نگهدارد و خشک نشود چرا که اگر این اعضا 
خشک شوند انسان هلاک می شود و اصولا هنگامی که در دهان رطویتی 
ی ار و مشاهده گواه بر این معنی است 
)) . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 340 

از جسم انسان که بگذریم روح او کانون عجائبی است که همه دانشمندان 
را حیران کرده , و از این ایات بینات هزاران هزار در عالم هستی وجود 
دارد که همه گواهی می دهند (( انه الحق )) . 

اینجاست که بیاختیار با سید الشهداء حضرت امام حسین (علیه السلام ) 
همصدا شده می گوئيم (( عمیت عین لا تراک )) خداوندا! کور باد چشمی 
که تو را نبیند! 

پایان سوره فصلت 

۶2 ربیع الاول 1405 15/ 9/ 1363 


الشوری 


تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 341 
"سوره شوری 
مقد مه 
این سوره دارای پنجاه و سه آیه است و همه آن در مکه نازل شده (جز 
2۳۳ 
تسه 12 ۲۶ 1۸0 تسین خصوند: لد رام ضفحه. :342 تفستیز 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 343 
محتوای سوره شوری 1 
تا او ان یرنه ان تام ه عاطر اش و انشت که مسلما ان 
دعوت به مشورت در امور می کند, اما از این که بگذریم این سوره ضمن 
داشتن محتوای عمومی سوره های مکی , بعنی بحجت از مبداء و معاد و 
قران و نبوت , بحثهای مختلفی دارد که به طور خلاصه چنین است : 
بخش اول : که مهمترین بخش این سوره را تشکیل می دهد بحث پیرامون 
وحی و ارتباط خداوند با پیامبران از این طریق مرموز است , که می توان 
کفت. بر تمام:توزه شایه, افکنده: با آن آغاز می شووم.و با آن بایان من 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱ 7 
بنهاتی سرامون فران و بعت‌هامیر اسلا (صلی ال عله و لو سلم ) 
و آغاز شروع رسالت از زمان توح (علیه السلام ) مطرح:شده.. 
تکش فهم : آشاراین است, بر هتفه خلاعل وی و ابات هامید در افاق 
و انفس که بحث وحی را تکمیل می کند,و همچنین بحثهائی از توحید 
ز وت : 
بخش سوم : اشاراتی به مساءله معاد و سرنوشت کفار در قیامت دارد 
اين بخش نسبت به بخشهای دیگر در این سوره کم است . 
سوایی ک سا صاعت ‏ م ات نا تحص 
پیان شده . گاه به ملکات برجسته ای همچون استقامت و توبه و عفو و 
کذشت. و شکیبانی. و-فره‌تشاندن اشتن خشم با تعبیر ات ت لطیفی دعوت می 
کند. 
و گاه از ملکات رذیله ای همچون طغیان به هنگام رو آوردن نعمتهای الهی 
, و لجاجت , و دنیا پرستی , و جزع و فزع به هنگام بروز مشکلات . با 
عبارات زنده ای نهی می کند. تفسیر نمونه , جلد: 0 (۷ صفحه : 344 
و در نهایت مجموعه ای است کامل و داروئی است شفا بخش برای 
رهروان راه حق . 

ت تلاوت این سوره 


در خذیتن از بیعفبر کرافی اشلام (ضلن الله علية.و الم و سلم ) ختیرن, آخدة 
است : من قراء سورة حم عسق کان ممن تصلی علیه الملائکة , و 
یستغفرون له و یسترحمون : (( کسی که سوره (( شوری )) را تلاوت کند 
از کسانی است که فرشتگان بر او رحمت می فرستند و برای او استغفار 
و طلب آمرزش می کنند)) . 

و در حدیث دیگری ا امام هه السلام ) می خوانیم : (( کسی که 
سوره شوری را بخواند روز قیامت با صورتی سفید و درخشنده همچون 
اقتابة هخسشفه هی سود تا یه پیشگاه وا میت ادن مفت فرماید: بنده من 
قرائت سوره حم , عسق را تداوم دادی , در حالی که پاداش آن را نمی 
دانستی , اما آکر ی داتی صجه پاداشی دارد هیچگاه از قرائت 20 
نمی شدی , ولی من امروز پاداش تو را به تو خواهم داد, سپس دستور می 
دهد او را وارد بهشت کنند و غرق در نعمتهای ویژه بهشتی )) . تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 345 

آیه 5-1 

آیه و ترجمه 

بسم الله الرَحَمَن الرّجیم 

حم (1) 

عسق (2) 

کدّلک یوجی الیک و ٍلی الذین من قبیک ال الْعزیژ العکیغ(3) 

له ما فی السموت و ما فی الارْض و هو العَلیٌ العظیمُ(4) 

تکاد السموت قطن من فوقمن 5 و امه یسبجُون بحمد رَبهمٌ و 
یستغفژون لِمّن فی الارض آلا نَّ له هو القفوژ الرجیغ(5) 

ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - حم . 

- 2 

ای ی توس مرح 
می کند, تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 346 

4 - آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن او است , و او بلند مرتبه 
و بزرگ است . 

5 - نزدیک است آسمانها (به خاطر نسبتهای ناروای مشرکان ) از بالا 
متلاشی شوند؛ فرشتگان پیوسته تسبیح و حمد پروردگار خود را بجا می 
آورند, و برای کسانی که در زمین هسنند استغفار می کنند, آگاه باشید 
خداوند آمرزنده و مهربان است . 

تفسیر:نزدیک است اسمانها متلاشی شود! 

باز در این سوره با حروف مقطعه روبرو می شویم , حروف مقطعه ای که 
در یکی از مفصلترین اشکال منعکس شده , یعنی پنج حرف (حم , عسق ). 


(( حم )) در اغاز هفت سوره قران مجید است (سوره های موّ من , فصلت 
, شوری , زخرف , دخان , جاثیه , احقاف ) منتها در خصوص سوره شوری 
(( عسق )) نیز بر آن افزوده شده است . ۱ 

کرارا گفته ایم درباره تفسیر حروف مقطعه قرآن سخن بسیا ر گفته شده و 
هر یک از مفسران در اين زمینه بحثهای فراوانی دارند, و به گفته مفسر 
بزرگ مرحوم طبرسی یازده تفسیر برای حروف مقطعه قرآن شده است 
که قسمتهای قابل توجه آن را ما قبلا در آغاز سوره های (( بقره )) , (( آل 
وا ار ای ار وا ی ار ان 
تفسیرها چندان قابل ملاحظه , نیست , لذا از ذکر آن چشم پوشیدیم . 

کی انم ان جر ار اما واگ ای فان ملاع ات در انار 
آوریم هر چند دلیل قاطعی برای اثبات آن در دست نیست . 

مردم هه نها قرآن ری مشرکان » لجوج مخصوصا , 9 
و کرمیی هگا کم اس (صلی لت یو له سل فراآن 
میخواند کتنبی: کونشن.به.آن فرا ندهد, تفنسیر. نمونه .ر جلد: 20 صفخه : 
327 

و پا ایجاد سر و صدا و غوغا نگذارند صدای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
"۳ ) به گوش مردم برسد, لذا خداوند در آغاز بسیاری از سوره های 
قرآن (29 سوره ) حروف مقطعه را که مطلب نوظهوری بوده و جلب 
توجه می کرده , قرار داده است . 

علامه طباطبائّی (رضوان الله تعالی علیه ) احتمال دیگری ابداع کرده است 
که انرا دوازدهمین تفسیر برای این حروف می توان شمرد هر چند خود او 
آنرا به عنوان یک احتمال و حدس بیان نموده است . 

و خلاصه آن چنین است : هنگامی که سوره هائی را که با (( حروف مقطعه 
اک شود مورد دقت قرار می دهیم می بینیم سوره هائی که با 
ینوی زویف مه اعز مق وه 2 مشترکی دارند. فی المثل 
یل الکناینون. اه ابا خبری که سمتی ان اشست فراه رقف و 
دور هانی کما زر اسر مه شو وید ار ان بل ات لمات )) 
و یا شبیه آن است . 7 ۲ 

و سوره هائی که با (( الم )) آغاز می گردد به دنبال آن (( ذلک الکتاب لا 
ریب فیه )) یا مفهوم ان است . 

از اینجا می توان حدس زد که میان حروف مقطعه , و محتوای این سوره 
ها ارتباط خاصی است , تا انجا که مثلا سوره اعراف که با (( المص )) 
شروع شده مضمون و محتوایش جامع میان مضمون سوره های (( الم )) و 
سوره (( ص )) است . 


البته این ارتباط ممکن است بسیار عمیق و دقیق باشد, و افهام عادی به 
آن راه نیابد. 

و شاید اگر آیات این سوره ها را در کنار هم بچینیم و با هم مقایسه کنیم 
مطالب تازه ای برای ما در این زمینه کشف شود. تفسیر نمونه , جلد: 20, 
صفحه : 348 ۳ 

تفسیر دیگری که قبلا نیز به آن اشاره کرده ایم این است که این حروف 
ممکن است اشارات و رموزی برای نامهای خدا و نعمتهای اوء و مسائل 
دیگر باشد, فی المثل در سوره مورد بحث سوره شوری (( ح )) را اشاره 
ی ره اه مر ام ی را نوی در 
ق)( را به قاهر دانسته اند. 

گرچه بعضی به این سخن ایراد کرده اند که اگر منظور از رموز اين است 
که دیگری آگاه نشود این معنی در حروف مقطعه صادق نیست ,چرا که این 
نامهای بزرگ خدا در آیات دیگر با صراحت آمده , ولی باید توجه داشت که 
اشارات و رموز هميشه برای محرمانه ماندن مطالب نیست , بلکه گاه 
جنبه علامت اختصاری دارد, این معنی در گذشته وجود داشته و در عصر ما 
نیز بسیار گسترش پیدا کرده است به طوری که نامهای بسیاری از موّ 
سسات و تشکیلات بزرگ به صورت حروف مقطعه است که هر کدام را از 
آغاز یک کلمه انتخاب نموده + سیسن با هم تلفیق کرده اند. 5 

بعد از حروف مقطعه , طبق معمول سخن از وحی و قران شروع می 
شود, می فرماید: (( اینگونه خداوند عزیز و حکیم به تو و پیامبرانی که قبل 
از تو بودند وحی می کند)) (کذلک یوحی الیک و الی الذین من قبلی الله 
العزیز الحکیم ). 

در حقیقت (( کذلک )) اشاره به محتوای این سوره و مطالب بلند و والای 
از آشته: ۱ 

سرچشمه وحی همه جا یکی است , و آن علم و قدرت پروردگار است , و 
محتوای وحی نیز در اصول و کلیات نسبت به تمام پیامبران یکی است , هر 
چند تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 349 

در خصوصیات ان بر حسب نیاز زمان و مسیر تکاملی انسانها تغییراتی رخ 
می دهد. 

قابل توجه اینکه در آیات مورد بحث به هفت وصف از اوصاف کمال خداوند 
اشاره شده است که هر کدام از آنها به نحوی در مساءله وحی دخالت 
دارد, از جمله دو وصفی است که در همین ایه می خوانیم (عزیز و حکیم ). 
عزت و قدرت شکست نایذیر او ایجاب می کند که توانائی بر وحی و 
محتوای عظیم آن را داشته باشد, و حکمت او ایجاب می کند که وحی الهی 
از هر نظر حکیمانه و هماهنگ با نیازهای تکامل انسانها باشد جمله (( یوحی 
(وحی می فرستد) به حکم اینکه فعل مضارع است دلیل بر استمرار 


عقاو آعار خافت ادج با عرسا مر انم است: 

شیم اف ات بر اجه ایا ماه اه ور سس شتا ارام اس 
یمه امستانی ص سا عععت ام ازاسسا فت الما ات مات الا 
و هو العلی العظیم ). 

مالکیت او نسبت به آنچه در آسمان و زمین است ایجاب مي کند که از 
قخلو فات ود وشتروشت اما سکاب باس رلکس وین اس آنها شدار هه 
و نیازهای آنها را از طریق وحی بر آنها نازل کند, و اين سومین وصف از 
هفت وصف کمال او است . 

(( علو مقام )) و (( عظمت )) او که چهارمین و پنجمین اوصاف او در اين 
آیات است اشاره به اين است که او هیچگونه نیاز و حاجتی به اطاعت و 
بند کین ند کان تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 350 

ندارد, و اگر برنامه هائی برای آنان تنظیم کرده و از طریق وحی فرستاده 
است تنها برای این است که بر بندگان جودی کند. 

در آیه بعد می افزاید (( نزدیک است آسمانها (به خاطر نزول این وحی 
بزرگ از سوی خداوند بزرگ - پا - به خاطر نسبتهای ناروائی که مشرکان و 
کفار به ذات پاک او می دادند و بتها را شریک او می شمردند) از بالا 
متلاشی شوند)) (تکاد السماوات ت بتفطرن من فوقهن ). 

ات یله سا که اسان کم ده وت شم دارم کدا هر کداه 
شاهدی در دست است : نخست اینکه در ارتباط با مساله وحی که موضوع 
بحث آیات گذشته بود می باشد, و در حقیقت شبیه چیزی است که در آیه 
1 سوره حشر آمده لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرایته خاشعا متصدعا 
من خشية الله هر ام این فرار وان کههی تازل ام کردیم بم خاصان 
خوف خداوند خاشع و از هم شکافته می دیدی )) ! . . 

ازی این کلامخدا ات که پرولش از استمانها لرزوتر اتهاافت اف کته دی 
است آنها را از هم متلاشی سازد, اگر بر کوهها نازل می شد از هم می 
شکافت چرا که سخنی است عظیم از سوی خداوندی حکیم , تنها قلب این 
ان اف کیره پیز انیت که رز ی 3 دیگر 
پستترین موجودات را ۳۳۱ 
هم متلاشی گردد. 

تفسیر اول متناسب آیات مورد بحت در زمینه وحی است و تفسیر دوم 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 351 

متناسب با آیه 90 و 91 سوره مریم می باشد که بعد از ذکر گفتار ناهنجار 
کفار که برای خدا فرزند قائل شدند. می فرماید: تکاد السماوات پتفطرن 
منه و تتشق الارض و تخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا: (( نزدیک است 
آسمانها به خاطر این سخن از هم پاره شود. و زمین بشکافد, و کوهها به 


شدت فرو ریزد. چرا که انها برای خداوند رحمن فرزندی قائل شدند)) . 
این دو تفسیر در عین حال با هم منافاتی ندارد. و می تواند در مفهوم ایه 
جمع باشد. 
در اینکه چگونه استهاتها ۵ حوهما که.ه‌خه‌داتین خاهفنه در بوانن عطظفت 
وحی پا گفتار ناهنجار مشرکان ممکن است از هم بشکافند 2 
متعددی وجود دارد که شرح ان را در سوره مریم ذیل ایات فوق اورده ایم 
, و خلاصه اش چنین است : ۲ 
مجموعه عالم هستی , از جماد و نبات و غير ان , دارای یکنوع عقل و 
شعور است , هر چند ما آن را درک نمی کنیم , و بر همین اساس تسبیح و 
حمد خدا می گویند. و در برابر کلام او خاضع و خاشعند. 
با اش ان ی اتان ی بات بل ات مت 
گوئیم حادثه به قدری عظیم بود که گوئی آسمان و زمین بر سر ما خراب 
کردند. 
سپس در دنباله آند می افزاید: ) فرشتگان تسبیح و حمد پروردگارشان را 
بجا می اورند و برای کسانی که در زمین هستند استغفار می کنند)) (و 
و 
رابطه این جمله با جمله قبل بنا بر تفسیر اول چنین است که فرشتگان 
خافل ای یس ناسا سید متس را سا مت آهریدهه اه 
را به هر کمالی می ستایند, و از هر نقصی منزه می شمرند. و چون در 
محتوای این وحی بزرگ یک 0 تکالیف و وظائف الهی است . و احیانا 
ممکن است برای مو منان لغزشهائی پیش آید. می گوید آنها به یاری مق 
منان می شتابند, و برای لغزشهای تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 352 
اما بنا بر تفسیر دوم تسبیح و حمد ملائکه برای تنزیه خداوند از نسبت 
شرک به او است , و استغفارشان نیز برای مشرکانی است که بیدار شده 
و ایمان اورده اند, و راه توحید را یافته و به سوی پروردگار یکتا باز گشته 
اند. 
کنند به طریق اولی برای سایر کناهان انها نیز استغفار خواهند کرد و شاید 
مطلق بودن آیه نیز به همین دلیل است . ۲ 
یحملون العرش و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یوٌ منون به و یستغفرون 
اب اه و 00 01 ۱۲ و اتبعوا 
: (( حاملان عرش الهی و فرشتگانی 0 
حمد ۳ و برای موّ منان استغفار می کنند, و می 
گویند: پروردگارا! رحمت و علم تو همه چیز را فرا گرفته , مو منانی را که 


از راه نو پیروی کردند بیامرز)) . 

دمح اش سر ر که آنهم در زمینه 
غفران و رحمت است و تناسب نزدیکی با مساله وحی و محتوای آ و 
مورد وظائف مو منان دارد اشاره کرده می فرماید: (( اگاه باشید خداوند 
آمرر تمه ان اس ۱( ان الله هه فنوه ابرم | 

و به این ترتیب مجموعه کاملی از اسمای حسنای خداوند را در رابطه با 
مساءله وحی بیان می کند, و در ضمن اشاره لطیفی است بر اجابت دعای 
فرشتگان در مورد استغفار برای موّ منان , بلکه علاوه بر آمرزش رحمتش 
زا نو تر آنضی افراید که فضل اه عطیم ات 

درباره حقیقت وحی در پایان همین سوره به تناسب آیه 51 - 52 سخن 
تفسیر نمونه ‏ جل: 20 صفحه :353 

نکته : 

آیا فرشتگان برای همه استغفار می کنند؟ 

در انتحا بقق الی تیم .و ان‌تاسکه : جمله (( و یستغفرون لمن فی 
الارض )) در اینجا مطلق است , و نشان می دهد که فرشتگان برای تمام 
اهل زمین استغفار می کنند, اعم از مق من و کافر, آپا این معنی ممکن 
است ؟ 

پاسخ این سو ال را آیه 7 سوره موّ من داده است , زیرا می گوید 
یستغفرون للذین آمنوا بابراین شرطر ان ایعان اشت م بفلاوم. زرا 
معصومند و هرگز برای کسانی که میت آمرزشن:ندار ند تقاضای فحال. تمی 


که غیر خدا ۳ ولی خود انتخاب کردند خداوند حساب 
را را مجبور به قبول 


/ ری سس وا امش 
کسانی را که اطراف آن هنتند انذار کنی , و آنها را از روزی که همه 


خلائق دور ان روز جمع می شوند و تتنیکه و تردید در ان نیست بترسانی 


همان روز که گروهی در بهشتند و گروهی در آتش ! 
۹ ۳ 
هدایت می کرد, تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 355 

ولی هدایت اجباری فایده ای ندارد) اما خداوند هر کس را بخواهد در 
رحمتش وارد می کند و برای ظالمان ولی و یاوری نیست . 

تمسیر فیاهی از (زام العری )۱ 

به تناسب اشاره ای که در آیات گذشته به مساعله شرک شده , در نخستین 
آیه مورد بحث به نتیجه کار مشرکان و انتهای مسیرشان پرداخته می گوید: 
(( کسانی که غیر خدا را ولی خود بر گزیدند خداوند حسناب اعمال آنها را 
تکار اه فان آگاه اته رالاس سا هن دتم اما اناد 
خسا غلمم). 

تایه موی ات هار امد و هر ار انب انا موه 

سپس روی سخن را به پيامبر (صلی الله علیه و له و سلْم ) کرده , می 
گوید: (( ( را مجبور به قبول حق سازی )) (و ما انت 
علیهم بوکیل 

وظیفه ۰ , و رسانیدن پیام خدا به همه بندگان است شبیه 
این خهلهتدر قران کرادان است مت له مر زر نو سوه و 
۳ بر آنها نداری ( (غاشیه - 2 

ای ی تا ی و ۳ ۲۳ ۱ 
انان مبعوت نشده ای )) (انعام - 1007). 

قاغلی سول الا الا (ر ول حتف امن ایا وا لش ای 
(مائده - 99). 

را با اراده و اختیار خود بپویند, چرا که ارزش واقعی ایمان و عمل صالح در 
همین است , و ایمان و عمل اجباری ارزش معنوی ندارد. تفسیر نمونه , 
جلد: 20, صفحه : 356 ۱ 

بار دیگر به مساعله وحی باز می گردد, و اگر در آیات قبل از اصل وحی 
و ای ار وا و 
(( اینگونه قرآنی عربی فصیح و گویا بر تو وحی کردیم تا ام القری (مکه ) 
6 کصانیه نا که وه اظذات ان هشتنه انذار کته ۱۳۸۲ کولی: ایحا الک 
قرانا عربیا لتنذر ام القری و من حولها). _ 

(( و انها را از روزی که همه خلایق در ان روز جمع می شوند و شک و 
تردیدی در آن نیست بترسانی )) (و تنذر یوم الجمع لا ریب فیه ). 

از آن روز که مردم به دو گروه تقسیم می شوند گروهی (( در بهشتند, و 
گروهی در آتش سوزان دوزخ )) (فریق فی الجنة و فریق فی السعیر). 


تعبیر (( کذلک )) ممکن است اشاره به این معنی باشد که همانگونه که بر 
انبیای پیشین به زبان خودشان وحی فرستادیم بر تو نیز به زبان خودت 
خرایی ری کم ارا ۱ ای و 
الذین من قبلک )) می باشد). , 

و نیز می تواند اشاره به جمله بعد باشد, یعنی وحی ما بر تو اینگونه است 
: به صورت قرانی عربی با هدف انذار. 

درست است که از ذیل ایه یعنی جمله (( فریق فی الجنة و فریق فی 
السعیر)) استفاده می شود که وظیفه پیامبر هم انذار است و هم بشارت , 
ولی از انجا که تاءثیر (( انذار)) در نفوس مخصوصا در افراد نادان و لجوح 
عفیفتر است: .دز اآبه. دوبان فقط رمق (( آندان)) تکبه. شدم « با این 
تفاوت که در مرحله اول سخن از انذار شوندگان است ۸ و در مرحله دوم 
سخن از چیزی است که باید از آن بترسند یعنی دادگاه قیامت . 

روزی که به خاطر اجتماع موم انسانها رسوائیش بسیار دردناک و شدید 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 357 


است . 

در ایتجا و الي مقطرح اشت::و ان اینکه ابا له زر لتتدر ام الفری: و 

من حولها)) استفاده نمی شود که هدف از نزول قران انذار مردم مکه و 

اطراف آن آتست:؟ آبا اننععیی نا جهانتی«بودن اسلام تضاذ مدارد؟! 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود. و ان اینکه : کلمه (( 

ام القری)) که یف او تفا خ‌هکه‌است از یوار م بر که تاه( ام 

که در اصل به معنی اساس و ابتدا و آغاز هر چیزی است , و مادر را هم به 

همین جهت (( ام )) می گویند که اساس و اصل فرزندان است . 

و (( قری )) که جمع (( قریه )) به معنی هرگونه آبادی و شهر است , اعم 

از شهرهای بزرگ و کوچک یا روستاها, و شواهد زیادی نیز در قرآن بر اين 

معنی وجود دارد. 

اکتون نم جرا هه شا زر ام آلقیی موه ان رفادو فاص همه 
د‌ 

روایات اسلامی تصریح می کند که همه زمین نخست زیر آب غرق بود و 

خشکیها تدریجا سر از آب بیرون آوردند (علم امروز نیز اين معنی ر 

پذیرفته است ). 

این روایات می گوید: نخستین نقطه ای که از زیر آب سر برآورد کعبه بود, 

و سپس خشکیهای زمین از کناز ان: شرس بافت: عه ار ان به عنوان دخه 

الارض (گسترش زمین ) یاد شده است . ۲ 

با توجه به این تاریخچه روشن می شود که (( مکه )) اصل و اساس و اغاز 

همه تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 358 

آبادیهای روی زمین است , بنابراین هر گاه گفته شود (( ام القری و من 


حولها)) پیداست که تمام مردم روی زمين را شامل می شود. 

از این گذشته می دانیم اسلام تدریجا گسترش پافت : 

باس اصلی اه هه لته سلم اس ماحور توت کارت ات که شود 
را انذا ر کند, چنانکه در آیه 214 سوره شعرا می خوانیم : و انذر عشیرتک 
لا با مه ام ی ما کر کرو 

سیس در مرحله دوم پیامبر مامور شد ملت عرب را تبلیغ و انذار کند, 
چنانکه در آیه 3 سوره فصلت آمده : (( قرآنا عربیا لقوم یعلمون )) این 
ف رات 2 و رت تراته ات وا رن 
قران مایه تذکر تو و قوم تو است )) . 

هنگامی که پایه های اسلام در میان اين قوم قوی و مستحکم شد پیامبر 
اصلن اله‌علهو اف مسر مهوت کسروه بری بافت بو ماسور آنان 
جهانیان شد, چنانکه در آیه اول سوره فرقان می خوانیم : تبارک الذی نزل 
الفرقان کی عبده لیکون للعالمین نذیرا: جاوید و بر برکت است خداوندی 
که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا همه جهانیان را انذار کند (و آیات 
فراوان دیگر). 

و به خاطر همین ماموریت بود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
نامه به سران بزرگ جهان آن روز در خارج از جزیره عربستان نوشت , و 
کسراها و قیصرها و نجاشیها را , به اسلام دعوت کرد. تفسیر نمونه , جلد: 
۱ صفحه : 359 

و نیز بر اساس همین خط و برنامه بود که پیروانش برای تبلیغ اسلام بعد 
از او به همه جهان گام نهادند, و تعالیم اسلام را در دنیا منتشر ساختند. 

در اینکه چرا روز قیامت (( یوم الجمع )) نامیده شده , تفسیرهای متعددی 
وجود دارد: 

گاه گفته اند به خاطر آن است که میان ارواج و اجساد جمع می شود. 

0 

ولی ظاهر این است که منظور اجتماع همه خلایق در آن روز بزرگ است 
از اولین و آخرین , همانگونه که در آیه 50 سوره واقعه آمده است : قل 
ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم : (( بگو اولین و 
آخرین همگی در موعد روز معینی جمع می شوند)) . 

و از آتجا که خمله (( فرجی فی الجنة و فربی فی یرانک تفیتام 
مردم به دو گروه بود, در آیه بعد می افزاید: 1 اگر خدا می خواست همه 
آنها را امت واحدی قرار می داد,و به حکم اجبار هدایت می کرد و مو من 
هیشاح ره لصا لاه اععای امه اه 

اما ایمان اجباری چه ارزشی دارد؟ و چگونه می تواند معیار کمال انسانی 


گردد؟ تکامل واقعی آن است که انسان با اراده خویش , و در نهایت اختیار 
و آزادی طی کند. 

آیات قرآن پر است از دلائل اختیار و آزادی ارادم انسان , اصولا امتیاز 
انسان: از چانداران ذیگر همین. مساعله است : و اگر ازادی: انسان از او 
گرفته شود در حقیقت انسانیت او از او گرفته شده است ! 

این تقو کترتن امتیازی است که خداوند به او داده , و راه تکامل را به 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 3060 

صورت نامحدود به روی او گشوده است , این سنت غير قابل تغییر الهی 
است . 

و عجیب است که گروهی بیخبر هنوز طرفدار مکتب جبرند, و در عین حال 
دم از مکتب انبیا می زنند, در حالی که قبول جبر مساوی است با نفی تمام 
نه اندرز و نصیحت , و به طریق اولی نه ثواب و عقاب ! 

نه انسان هرگز در کار خود تردید می کند و نه پشیمانی مفهومی خواهد 
داشت , و نه اصلاح اشتباهات گذشته . 

سپس به مساله مهم دیگری در اين رابطه میپردازد و توصیف گروهی را 
که اهل بهشت و سعادتند در برابر گروهی که به دوزخ فرستاده می شوند 
با این عبارت بیان می کند: (( ولی خداوند هر که را بخواهد در رحمت خود 
وارد می کند, و برای ظالمان ولی و یاوری نیست )) (و لکن یدخل من 
یشاء فی رحمته و الظالمون ما لهم من ولی و لا نصیر). 

با توجه به اینکه گروه دوزخی را با وصف (( ظلم )) مشخص می کند 
روشن می شود که منظور از (( من یشاء)) (هر کس را بخواهد) در جمله 
به این ترتیب (( عادلان )) بهشتی اند, و غرق در رحمت خداء و ظالمان 
دوزخیند. 

اما باید توجه داشت که (( الم )) در اینجاء و در بسیاری دیگر از آیات 
قران , معنی وسیع و گسترده ای دارد, و تنها شامل کسانی نمی شود که 
به دیگران ستم کرده اند,بلکه کسانی که بر خود ستم کرده , یا آنها که در 
اه ی و بای ال ان ای تا مه 
: (( فرزندم چیزی را شریک خدا قرار مده که شرک ظلم عظیم است )) 
(لقمان - 13). تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 361 

در آبه :دیکر. می..خوانيم : الا لغنة:الله غلی. الظالفین الدین یصدون: عن 
سل الم وا وی هبار خرج کافرون رگا باخن لعفت دا زر 
ظالمان است , همانها که مردم را از راه حق باز می دارند, و آن را 
دگرگون می سازند, و به آخرت ایمان ندارند. 


رارسا ی ار کی ای کف افو رن )که 
است که بدون درخواست به انسان کمک کند, اما (( نصیر)) مفهومی اعم 
دارد. 
این احتمال نیز وجود دارد که (( ولی )) اشاره به سرپرستی است که به 
حکم ولایت و بدون درخواست , حمایت و کمک می کند, و نصير فریادرسی 
است که بعد از تقاضای کمک به پاری انسان می شتابد. الشوری 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 362 
آیه 12-9 
آیه و ترجمه ِ نآ 9 9 ۳ 
ام اتخَدوا من دُونه أوْليَاء قاللة هو اْوَلیٌ و هو يخي الْمَوّتی و هو علی کل 
شی ء قدیژ(9) ِ 7 
و هار اختامم فیه نش فحکمف تن آلله الکه الله تین عایه وکلت بو 
الیّه آنیب (10) 
فاطر السمَوّتِ و الارَض جعَل لکم مر ام آروجاً و من الانْعم آروجاً 
روک فبه لّس کولله شی؛ و و السمیغ الَصی(11) 
له مَقالیذ السموّت و الازض ببسط الرَرق من بشاء و یِفدر اه بکل شی ء 
علیم(12) 
ترجمه 9۰ - آیا آنها غیر خدا را ولی خود برگزیدند در حالی که ولی تنها 
خداوند است , و او است که مردگان را زنده می کند, و او است که بر هر 
چیزی توانا است . 
10 زب ۶ هر چیز اختلاف کنید داوریش با خدا است , اين است خداوند 
بروردگار من , بر او توکل کرده ام , و به سوی او باز می گردم : 

- او آفریننده آسمانها و زمین است .و از جنس شما ی برای 
9 7 افرید. و شما را به این وسیله (به 
وسیله همسران ) تکثیر می ک کت ما شدای خر یت و او شنوا و بینا 
است : 
2 - کلیدهای اسمان و زمین از آن او است , روزی را برای هر کس 
بخواهد گسترش می دهد و برای هر کس بخواهد محدود می سازد., او از 
همه چیز اگاه است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 363 
تفسیر:ولی مطلق خدا است 
از انجا که در اخرین ابه بحث گذشته این واقعیت بیان شده که هیچ ولی و 
یاوری جز خداوند نیست , در ایات مورد بحث برای تاعیید این واقعیت و 
نفی ولایت غير خدا دلائل زنده ای مطرح می کند. ۲ 
نخست در لباس تعجب و انکار می فرماید: (( ایا انها غیر خدا را ولی خود 
قرار دادند)) ؟ (ام اتخذوا من دونه اولیاء). 
راوس رال حیاول گر شم شرا رات 


خود ولی و سرپرستی برگزینند باید خدا را برگزینند 

چرا که دلائثل ولایت او با بیان اوصاف کمالیهاش در ایات پیشین روشن شد, 
خداوندی که عزیز و حکیم است , خداوندی که مالک و علی و عظیم است , 
پروردگاری که غفور و رحیم می باشد این اوصاف هفتگانه ای که گذشت 
خود بهترین دلیل برای انحصار ولایت در او است . 

سپس به دلیل دیگری پرداخته می گوید: (( او است که مردگان را حیات 
ما وی موم ی 

و چون معاد و رستاخیز به دست او است , و بزرگترین نگرانی انسان 
چگونگی زندگی او بعد از مرگ است , بنابراین باید دست به دامن والای او 
زد و نه غیر او. سپس به ذکر دلیل سومی پرداخته . می گوید: )) او است 
که بر هر چیزی قادر و توانا است )) (و هو علی کل شی ء قدیر). 

اشاره به اینکه شرط اصلی (( ولی )) دارا بودن قدرت است و قادر 
حقیقی او است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 364 

و در آیه بعد چهارمین دلیل ولایت او را به این صورت شرح می دهد: در هر 
چیز اختلاف کنید داوری و حکمش با خدا است و تنها او است که می تواند 
به اختلافات شما پایان دهد (و ما اختلفتم فیه من شی ء فحکمه الی الله ). 
آری یکی از شوٌّ ون ولایت آن است که بتواند به اختلافات کسانی که تحت 
ولایت او هستند با داوری صحیحش پایان دهد آیا بتها و شیاطینی که معبود 
واقع شده اند توانائی بر چنین کاری دارند؟ يا این کار مخصوص خداوندی 
است که هم حکیم و آگاه به طرق حل هرگونه اختلاف است , و هم قادر 
است حکم و داوری خود را اجرا کند. پس خداوند عزیز و حکیم باید حاکم 
گرچه بعضی از مفسران خواستهاند مفهوم (( ما اختلفتم فیه من شی ع)) 
را محدود به اختلاف در تاویل ایات متشابه , یا فقط مخاصمات و اختلافات 
حقوقی بدانند, ولی مفهوم آیه گسترده است , و هر گونه اختلافی چه در 
معارف الهی و عقائد. و چه در احکام تشریعی , و چه در مسائل حقوقی و 
قضانئی ‏ و یا غیر آن در میان. انسانها روی دهد به خکم آنکه معلوماتشان 
محدود و ناچیز است باید از سرچشمه فیض علم حق و از طریق وحی 
برطرف گردد. 

بعد از ذکر این دلائل مختلف بر انحصار مقام ولایت در ذات پاک خداوند از 
قول پیامبرش (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می گوید: (( این است 
خداوند پروردگار من با این اوصاف کمالیه )) (ذلکم الله ربی ). 

(( و به همین دلیل من او را ولی و یاور خود برگزیدهام , بر او توکل کردم 
تفسیر نمونه , جلد: ده : 365 

و به سوی او ای وک را و لغزشها باز می گردم )) (علیه 
توکلت و الیه انیب ). 


فانک توح آننکه اه( دش لش یشان تماق خرا خه 
یعنی مالکیت تواعم با تندبیر می کند, و می دانیم ربوبیت دارای دو شاخه 
است شاخه تکوینی که به اداره نظام آفو نت باز می گردد, و شاخه 
9 که بیانگر احکام و وضع قوانین و ارشاد مردم وسیله سفیران الهی 
و بر این اساتش یه دنبال آن:«دومساعله (( توکن )او (ز انابه:)) تفظرج 
شده است , که اولی واگذاری امور خویش در نظام تکوین به خدا است و 
دومی باز گشت , در امور تشریعی به او است (دقت کنید). 

آیه بعد می تواند دلیل پنجمی بر ولایت مطلقه پروردگار باشد, يا دلیلی بر 
مقام ربوبیت و شایستگی او برای توکل و انابه , می فرماید: ) او است 
که آسمانها و زمین را به وجود آورده است أ( (فاطر السماوات و الارض ). 
1) فاطر)) از ماده (( فطر)) (بر وزن سطر) در اصل به معنی شکافتن 
چیزی است , در مقابل (( قط)) که به قول بعضی به معنی قطع عرضی 
است , و به هنگام ا تن موجودات پرده تاریک دم شکافته می 
شود و هستبها از آن بیرون می آیند به همین مناسبت هنگامی که غلاف 
خوشه خرما شکافته می شود و خوشه از آن سر بر می آورد به آن ( 
فطر)) (بر وزن شتر) می گویند. 

البته منظور از آسمانها و زمین در اینجا تمام آسمانها و زمین و موجوداتی 
اسست کفدر اما مسا اما ود دار شرا که عالست عدا داح طعة 
تسین تمونه : جلد 20 ضصفعه: 366 

آما ات 

سپس به توصیف دیگری از افعال او پرداخته می گوید: )) برای شما 
همسرانی از جنس خودتان قرار داد, و همچنین از چهارپایان جفتهائی 
افرید. و شما را بدینوسیله تکثیر می کند)) (جعل لکم من انفسکم ازواجا و 
من الانعام ازواجا یذرو کم فیه ). 

این خود یکی از نشانهای بزرگ تدبیر پروردگار و ربوبیت و ولایت او است 
که برای انسانها همسرانی از جنس خودشان افریده , که از یکسو مایه 
آرامش روح و جان او هستند, و از سوی دیگر مایه بقاء نسل و تکثیر مثل و 
تداوم وجود او ۰ 

0 توجه به خطاب (( یذرو کم )) (شما انسانها را تکثیر می کند) 
این معنی را در مورد انسان بیان داشته , ولی ناگفته پیداست که این حکم 
از نظر تکثیر مثل در مورد چهارپایان و موجودات زنده دیگر نیز جاری است 
, در واقع خداوند نخواسته است در یک خطاب جمع کند, و از مقام والای او 
تکاه لا طابترا ها اساشا کودهم سکس تفین تر مه نع انسانی 
روشن شود. ۳ 

در توصیف سومی که در این ایه ذکر شده می فرماید: (( هیچ چیزی همانند 


ای تفت ی کی 
اين جمله در حقیقت پایه اصلی شناخت تمام صفات خدا است که بدون 
توجه به آن به هیچیک از اوصاف پروردگار نمی توان پی برد زیرا| 
خطرناکترین پرتگاهی که بر سر راه پویندگان طریق (( معرفة الله )) قرار 
دارد همان پرتگاه تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 307 

تشبیه است که خدا را در وصفی از اوصاف شبیه مخلوقاتش بدانند, این 
امر سبب می شود که به (( دره شرک )) سقوط کنند. 

به تعبیر دیگر او وجودی است بی پایان و نامحدود از هر نظر و هر چه غیر 
اه ات ی سا اش ان هی نی ار بر ی قراس ار 
حیات , اراده , فعل , و خلاصه همه چیز, و این همان خط (( تنزیه )) و پاک 
به همین دلیل بسیاری از مفاهیمی که در مورد غير خداوند ثابت است در 
عورددات پاک اه اصلا دی بدارودفی الل بعصی آن کازها بای ها ( 
آسان )) است و بعضی (( سخت )) , بعضی از اشیاء از ما (( دور)) است و 
تعضی (( تزدیک )) تعضن: از حواوت :در( گذسته )) واه شنده .و عضی ور 
(( حال )) یا (( آینده )) واقع می شود. همچنین بعضی (( کوچک )) است و 
بعضی (( بزرگ )) چرا که وجود ما محدود است و با مقایسه موجودات 
دیگر با آن اين مفاهیم پیدا می شود اما برای وجودی که از هر نظر بی 
نهایت است و ازل و ابد را همه در بر گرفته , اين معانی تصور نمی شود, 
دور و نزدیکی درباره او نیست , همه نزدیکند. مشکل و آسانی وجود ندارد, 
همه آسان است , آینده و گذشته ای نیست , همه برای او حال است , و 
قایل وحه نکم در کات این ار وه ال کی هت اه اسر 
به همین دلیل می گوئیم : شناخت اصل وجود خدا آسان است , اما شناخت 
امش مان او شاه لام ار لا عم نی مان ها ان 
اللطیف مهافت هه العیی و الع فی خلعه: ال وا( 
موجودات بزرگ و کوچک , سنگین و سبک , قوی و ضعیف , همه در خلقتش 
یکسانند, و در برابر قدرت تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 368 

او بی تفاوت )) . ۲ 7 

و در پایان ایه و بیان اوصاف دیگر ذات مقدسش می گوید: (( او شنوا و 
بسا انیت (و هر آلسمم التصیرا. 

اری او هم خالق است , و هم مدبر, هم شنوا است و هم بیناء و در عین 
حال شبیه و نظیر و مانند ندارد, به همین دلیل باید تنها در سایه ولایت و 
ربوبیت او قرار گرفت , و قید بندگی غیر او را از خود برداشت . 

در آخرین آیه مورد بحث سخن از سه قسمت دیگر از صفات فعل و ذات 


پروردگار است که هر کدام مساله ولایت و ربوبیت او را در بعد خاصی 
نشان می دهد: ِ 

نخست می فرماید (( کلیدهای اسمانها و زمین در دست او است )) (له 
مقالید السماوات و الارض ). 

تا تر این هر کس هرجه ارفا اوق انیس هه خه ی وا هد ید از او 
یامه مها زر کلیهها لک را آسماما موش تسد ان آن اه 
اس واه ات ناوات و ماش 7 

(( مقالید)) جمع مقلید (بر وزن اقلید) به معنی کلید است , و این کلمه در 
پسیاری از مواقع به صورت کنایه از تسلط کامل بر چیزی به کار می رود, 
1 می شود کلید این کار در دست من است , یعنی راه و برنامه و 
شرایط پیروزی آن همه در اختیار من قرار دارد و (درباره ريشه این لغت و 
ویژگیهای آن بحث مشروحتری در ذیل آیه 63 شوره زمر در جلد 19 آورده 
ایم ). 

در توصیف بعد که در حقیقت نتیجه ای است برای توصیف قبل , می 
افزاید: (( روزی را برای هر کس بخواهد گسترش می دهد و برای هر کس 
بخواهد تنگ تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 369 

و محدود می سازد)) (یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر). 

از انجا که خزائن عالم در دست او است تمام رزق و روزیها نیز در قبضه 
قدرت او قرار دارد, و بر طبق مشیتش که از حکمت او سرچشمه می 

کرد ممخالع ب نان در آن محوط ات انوا رسیم کید 

و از آنجا که بهره مند ساختن همه موجودات زنده از روزیها نیاز به علم و 
آگاهی از مقدار, احتیاجات و محل و سایر خصوصیات آنها دارد, در آخرین 
. 

درست همانند مطلبی که در آیه 6 سوره هود آمده است : و ما من دابة 
فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کل فی کتاب 
مبین : (( هیچ جنبندهای در زمین نیست مگر اینکه روزی او بر خدا است , 
او قران کاهو صل فلع اتفالش رامف داندر‌هصهاسها کر کناب اشاری 
و به این ترتیب در چهار آیه مورد بحت یازده وصف دیگر از اوصاف کمالیه 
پروردگار (اعم از اوصاف ذات و اوصاف فعل ) بیان شده ِِِ 

وصف ولایت مطلقه اوء احیای مردگان . توانائی بر همه جر , خالقیت 
آسمانها و زمین , آفرینش همسران و تکثیر انسانها, عدم 7 
برای او, شنوا بودن , بینا بودن , سلطه بر خزائن آسمان و زمین , رزاقیت 

, و علم او به همه چیز. 

صفاتی که از نظر بیان مکمل یکدیگر, و همه دلیلی بر ولایت و ربوبیت او و 


در نتیجه طریقی است برای اثبات توحید عبادت . تفسیر نمونه , جلد: 20, 
صفحه : 3740 

نکته ها: 

1 - شناخت صفات خدا 

از انجا که علم و دانش ما بلکه تمام هستی ما محدود است هرگز نمی 
توانیم به کنه و حقیقت ذات خداوند که نامحدود است , برسیم 0 
آکاهی اه کت اه عفن اقاطه ‏ ام ات وه وتو درف 
تواند احاطه بر ذات نامحدودی پیدا کند, همچنین شناخت کنه (( صفات )) 
خدا که عین ذات او است نیز برای موجود محدودی همچون ما امکان پذیر 
تبارانن, انجه‌ا ان ذات ‏ ضفات رها می‌خانيم ک قلم اخمالن ارت و 
بیشتر بر محور اثارش دور می زند. 

از سوی دیگر چون الفاظ ما برای رفع نیازمندیهای زندگی روزمره ما وضع 
شده , هر کز نمی تواند بیانگر ذات و صفات نامحدود حق باشد, لز| الفا ظ 
علم و قدرت و حیات و ولایت و مالکیت و سایر الفاظی که بیانگر صفات 
ار ی 
تعبیراتی برخورد می کنیم که در یک نظر سطحی متناقض و متضاد است , 
مثلا می گوئیم خداوند هم (( اول )) است و هم (( آخر)) هم (( ظاهر)) 
است و هم (( باطن )) با همه چیز است اما همراه آنها نیست , و جدا از 
الیته اکربا فغان مفاهیم این الخاظ در ففجووات: معد وو سکن رسد 
بگوئیم چیزی که اول است نمی تواند آخر باشد, و چیزی که ظاهر است 
نمی تواند باطن باشد, ولی هاش که این الفا ظ را در افق ذات بی نهایت 
او می اندیشیم می بینیم همه با هم جمع است , چرا که موجود نامتناهی در 
عین اول بودن اخر و در عین ظاهر بودن باطن است . تفسیر نمونه , جلد: 
(۱۵, صفحه : 371 

انساست کرمی فص سر تفای ا مها فتسفا ل مطلال اما ات 
شتبیة:به هیچ چیر تست )) ([ لسین کمتلهشی ع)). 

امير مو منان علی (علیه السلام ) اين حقیقت را به وضوح در خطبه های 
نهج البلاغه بازگو کرده است , انجا که می فرماید: ما وحده من کیفه , و 
لاحقیقته اصاب من مثله , و لا ایاه عنی من شبهه , و لا صمده من اشار الیه 
و توهمه . 

زا اکن که اه کت فان ود ان ایکا دا یی کلف که راخ 
او مثل و مانندی قرار دهد به حقیقت ذاتش پی نبرده . 


و هر کس او را شبیه چیزی بشمرد او را قصد نکرده . 

و انکس که به او اشاره کند يا در وهم و انديشه خویش اور او را از ابعاد 
منزه ندانسته )) !. 

در جای دیگر می فرماید: کل مسمی بالوحدة غیره قلیل : (( هر چیز نام 
گِ بر آن گذارده تور موجود کمی است , جز او که وحدتش دلیل بر 
اه ی اه اند اه اه فص رز را 
شی ع)) (چیزی همانند او نیست ) حرکت کرد, و در پرتو (( لم یکن له کفوا 
احد)) (هیچکس همانند و شبیه او نیست ) به ذات پاکش نگریست . و تعبیر 
)) سبحان الله أ( در عبادات و غیر عبادات اشاره ای به همین حقیقت است 


با قوحه بق اسکه زز کاف:) فرشمله ۱ لسن کله دیع کاف یه 

است تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 372 

و به معنی مثل می اید جمله چنین معنی می دهد: (( همانند مثل او چیزی 

نیست )) این تکرار سبب شده که بسیاری از مفسران (( کاف )) را زائده 

بدانند که معمولا برای تاعکید می آید, و در کلمات فصحاء فراوان است . 

ولی در اینجا تفسیر لطیفتری وجود دارد و آن اینکه گاه گفته می شود: مثل 
تا ان ی ان خواوت فران مق کر ی بل وا ان سا بان 

3 و هوش و درایت نباید از میدان حوادت مخریرد (خلاصه کسی که 

اوصاف تو را دارد باید چنین و چنان باشد). 

در ایه مورد بحث نیز معنی چنین می شود: مثل خداوند با اين اوصاف که 

از شم تا ام اه کیره هقرت یم کی انا سس ما 

نخواهد داشت . 

اش که تفه است کم یعس از ارات تج ان 

داریم که هجه معتی: متل را .خی رسانده آها هیخکدام جامعیت مفموم آن:را 

ندارد: 

)) ند)) (بر وزن ضد) در جائّی گفته می شود که فقط منظور شباهت در 

(( شبه )) در جائی که تنها سخن از کیفیت در میان است . 

(( مساوی )) تنها در موردی گفته می شود که بحث از کمیت است . 

(( شکل )) در جائی به کار می رود که قدر و مساحت مطرح است . 

ولی (( مثل )) مفهوم گسترده و عامی دارد که همه اين مفاهیم در آن جمع 

ذات خود نفی کند می فرماید (( لیس کمثله شی ۶)) . تفسیر نمونه , جلد: 

(۱, صفحه : 373 


3 - چند یادآوری درباره روزی بخشی خداوندر 
الف - معیار گستردگی و تنگی روزی - هرگز نباید تصور کرد که وسعت 
رزق دلیل بر محبت خداوند, و يا تنگی معیشت دلیل پر خشم و غضب او 
است , زیرا خداوند گاه انسان را به وسعت روزی آزمایش می کند, و 
اموالن شرشاری کر اکتار او فرارمی دهد و گام با فک هعیش مبوان 
مقاومت و پایمردی او را روشن می سازد, و آنها را از اين طریق پرورش 
می دهد. 
گاه ثروت زیاد مایه بلا و عذاب جان صاحبان آنهاست , و هرگونه آرامش و 
اسراحت را ای که اه سین اش نوزم که می 
کوید: فلا ععک اموا لمع و لا اولادهم انما نزید الله لیغهم بها.فی الحناه 
الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون : (( فزونی اموال و اولاد آنها تو را در 
کرو تفر خدا مین خواهد آنان زا به این وله دی زندکی: دسا 
ارات در ۱ 
ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نسارع لهم 
فی: الکیراتبل لا هرفن ۰ ابا اما چنین :عی بندارند که آموال. و 
فرزندانی ۱ داده انش ات این است. که درهای و اک را که 
رویشان بگشائیم , چنین نیست , آنها نمی فهمند)) (مومنون - 55 - 56ظ). 
ب - تقدیر روزی تضادی با تلاشها ندارد - نباید از آیاتی که در زمینه تقدیر و 
انداژه گنری.روزی به وسیله پزوردکار آمدم چنین استتباط کرد که تلانشها و 
کوششها نقشی در این زمینه ندارد, و اينها را بهانه تنبلی و فرار از زیر بار 
مسو لینها و مجاهدتها در مقیاس فرد و اجتماع قرار داد, که این پندار بر 
انات فرام سار فان ند اشت یه کت وا ایا 
موفقیتها شمرده است . 
هد این امه که با مان انش رنه سی س وریت 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 374 
دیگری نیز در کار است که گاه نتیجه تلاشها بر باد می رود و گاه به عکس , 
تا مردم فراموش نکنند در پشت عالم اسباب دست قدرت مسبب الاسباب 
کار می کند و در هر حال محرومیتهای ناشی از تنبلی و سستی را هرگز 
نباید به حساب تقسیم روزی از ناحیه خداوند گذارد, چرا که خود فرموده 
روزی را به تناسب تلاشها وسعت می دهم . 
۳ رورت ماه صنی مواهت دادم ست ووزی بمی وی دار که 
روزیهای معنوی را نیز در بر می گیرد. بلکه روزی اصلی همین روزی 
معنوی است , در دعاها تعبیر به رزق ِ مورد روزیهای معنوی بسیار به ِ 
رفته است , در مورد حج می گوئیم : الهم ارزقنی حج بیتک الحرام . د 
مورد و توفیق اطاعت و دوری از معصیت آمده : الهم ارزقنی توفیق 
الطاعة و بعد المعصية .. 


در دعاهای روزه ماه رمضان می خوانیم اللهم ارزقنی فیه طاعة الخاشعین 
(دعای روز 15) و همچنین در مواهب معنوی دیگر. 

د قرآن و اباب فزونی روز 4 ۱ ار هکره ود 
درسی سازنده برای تربیت انسان است . در : یکجا می گوید: لن شکرتم 
لازیدنکم (( هرگاه شکر نعمتها را بجا آورید رو آن را در مصرف واقعی 
صرف کنید) نعمت را بر شما افزون می کنم )) (ابراهیم - 7). 

در حا رنه مشش | به تلاش دعوت کرده , می گوید هو الذی جعل لکم 
الایض لول خامنوا فی‌ ها کهانی حلوا من رکف( او کف است که رم 
را تسلیم و خاضع در برابر شما قرار داد تا بر پشت ان راه روید و از رزق 
ان استفاده کنید)) (ملک - 15). 

در جای دیگر تقوی و درستکاری را معیار گشایش روزی قرار داده می 
فرماید و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و 
الارض تفسیر نمونه , جلد: ۱۵ صفحه : 375 

) هرگاه مردم روی زمین ایمان آورند و تقوا پيشه کننذ بر کات اسمان و 
زمین را به روی آنها می گشائیم )) (اعراف - 96). 

هم - تنگی رزق و مسائل تربیتی - گاه تنگی رزق به خاطر جلوگیری از 
طغیان فردم اشت : خنانکه در ای 27 ضوری (همین شوره: ) مین خوانيم 

و لو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فی الارض : 

(( هر گاه خداوند روزی را بر مردم گشاده دارد راه ظلم و طغیان پیش می 
گیرند)) ! 

ز - قرآن تاءکید دارد که انسانها روزی بخش خود را تنها خدا بدانند و از غیر 
او تقاضا نکنند. و به دنبال این ایمان و توکل بر نیرو و تلاش وسعی خود 
متکی باشند در آیه 3 فاطر آمده است : هل من خالق غیر الله یرزقکم من 
السماء و الارض + (( آیا خالقی غیر از خدا وجود دارد که شما را از آسمان 
و زمین روزی دهد)) و در 1 17 عنکبوت می خوانیم : فابتغوا عندالله 
الرزق : (( تنها روزی را نزد خدا بجوئید)) . و به اين ترتیب روح بی نیازی و 
ترک وابستگی و ابای نفس را در انسانها زنده می کند. 

در مورد تقسیم ارزاق و تلاش برای زندگی و اسباب و سرچشمه های 
روزی بحثهای مشروحی در جلد 11 صفحه 310 به بعد ( ذیل ایه 71 نحل ) 
و در جلد 9 صفحه 18 به بعد (ذیل ایه 6 - هود) داشتیم . الشوری 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 376 


آیه 13 - 14 

آیه و ترجمه ۳ نَ ِ > 

شرع من الذین ما وصي بو توحا و الذی اوَحَیتا الیک و ما وَصیتا به 
ایرَهيم و موسی و عیسی رن اقیمّوا الدین و لا تتَقرّفوا فیه کب عَلی 
المّشرکین ما تَدَعوهم الیْه ال یجْتبی الَیّه من یشاء و یهٌدی الیْه من نیب 


ترجمه 3 - آئینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود. و 
آنچه را بر تو وحی فرستادیم و به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش 
نمودیم که دین را تربا دازید و دز آن تفر قه: ایجاد نکنید: خداوند هر کسن را 
بخواهد بر می گزیند, و کسی را که به سوی او با باز گردد هدایت می کند. 
فا آنها براکنده خشدند محر بعد از علم و اخاه» و این تقرفه خوتن 
بخاطر انحراف از حق بود (و عداوت و حسد) هر فرمانی از سوی 
پروردگارت صادر نشده بود تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 377 
که آنها تا سر آمد معینی زنده و آزاد باشند خداوند در میان آنها داوری می 
کرد و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند انان در شک و نردیدند» 
تفسیر:ائین تو عصاره ائّین همه انبیاست ۳ 
از انجا که بسیاری از بحثهای این سوره در برابر مشرکان است و در ایات 
قبل نیز از همین موضوع سخن به میان امده , ایات مورد بحث این حقیقت 
را روشن می سازد که دعوت اسلام به توحید دعوت تازه ای نیست , 
دعوت تمام پیامبران الوالعزم است , نه تنها اصل توحید بلکه تمام اصول 
دعوت انبیا در مسائل بنیادی در همه ادیان اسمانی یکی بوده است . 
می فرماید: (( خداوند ائینی را برای شما تشریع کرد که به نخستین پیامبر 
اولوالعزم نوح توصیه کرده بوده )) (شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا). 
(([ همچنین انچه را بر تو وحی فرستادیم , و ابراهیم و موسی و عیسی را 
نم ان سفارش کردیم أ( (و الذین اوحینا الیک و ما وصینا , به ابراهیم و 
۲ 
و به این ترتیب انچه در شرایع همه انبیا بوده و در شریعت تو است و (۱ 
انچه خوبان همه دارند تو تنها داری )) ! ۲ 
تعبیر (( من الدین )) نشان می دهد که هماهنگی شرایع آسمانی تنها در 
مساءله توحید و پا اصول عقائد نیست , بلکه مجموعه دین الهی از نظر 
اساس و زيشه همه جا یکی است , هر چند تکامل جامعه انسانی ایجاب 
تکامل رود تا به حد نهائی و خاتم ادیان رسد. 
به-همین. دلیلل دز ابات*دیکر فران شواهد فراوانی وخود دارد که نان می 
دهد اصول کلی عقائد و قوانین و وظایف در همه ادیان یکسان بوده . 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 378 
یلا در تشر خال تیار از, انبیا دون فران محید می خوانيم. که تسین 


دعوتشان این بود یا قوم اعبدوا الله . 

1 فی کل امة رسولا ان اعبدوا الله : (( 
ما در هر امتی رسولی را فرستادیم تا به مردم بگویند خداوند یگانه را 
پرستش کنید)) . ۱ 

انذار به رستاخیز نیز در دعوت بسیاری از انبیا امده است (انعام 130, 
اعراف 59, شعراء 135, طه 15, مریم 31). 

ی ی ی 
و روزه در همه اقوام پیشین بوده ات (بقره 183). 

تداض حناله یشیم غوان ی تور کل هدفه ان با مرا اش 
اقا رب هد اما وه کودیه که فن را یا جارد و در آن تفرهه 
ایجاد نکنید)) (ان اقیموا الدین و لا تتفرقوا فیه ). 

توصیه به دو امر مهم : نخست برپا داشتن ائين خدا در همه زمینه ها (نه 
تنها عصل کردن بلکه اقاهه و اخبای آن ). 

دوم پرهیز از بلای بزرگ , یعنی تفرقه و نفاق در دین . 

و به دنبال آن می افزاید: (( هر چند این دعوت شماء بر مشرکان سخت 
گران است) (کرعلی افص کین مات وه آله ). 

آنها بر اثر جهل و تعصب سالیان دراز انچنان به شرک و بت پرستی خو 
گرفته اند و در اعماق وجودشان حلول کرده که دعوت به توحید مایه 
وحشت انها است , بعلاوه در شرک منافع نامشروع سران مشرکان 
محفوظ است , در حالی که تفسیر نمونه , جلد: 20 صفحه : 379 
توحید مایه قیام مستضعفان می گردد و جلو هواپرستیها و مظالم آنها را 


می یر د. 
ولی با این حال همانگونه که گزینش پیامبران به دست خدا است , هدایت 
مردم نیز به دست او است )) خداوند هر کس را بخواهد بر می گزیند, و 
سرا وه وی اه بان کرندهدانت میم کندا (الله تحص الحه: ‏ 
یشاء و یهدی الیه من ینیب ). 
ی ۱ 

- (( شرع )) از ماده (( شرع )) (بر وزن زرع ) در اصل به معنی راه 
است , راه ورود به نهرها را نیز (( شریعه )) می گویند, سپس این 
کلم در مهرد آزیان المن.ی‌شرایه آسمانی‌به عان رفته, جرا که رام وشن 
سعادت در آن است , و طریق وصول : به اب حیات ایمان و تقوی و صلح و 
9۳" "۳ مایه پاکیزگی و طهارت و حیات است این واژه تناسب 
روشنی با آئین الهی که از نظر معنوی همین کارها را با روح و جان انسان 
و خاففه اساست هن کند داژن 


2 - در اين آیه تنها به پنج تن از پیامبران خدا اشاره شده (نوح و ابراهیم و 
خی و را 
العزم یعنی صاحبان دین و آئین جدید تنها اين پنج تن هستند, , و در حقیقت 
آبف انشا رق ای است به اتحصان رامبران صاحب شریعت دی این به نهر 
3 - در آغاز ز از نوح یاد شده , چرا که نخستین شریعت یعنی آثینی که دارای 
همه کته فماین غادی ه احتماعی مص رای ای کش ما ار 
او برنامه ها محدودی داشتند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 
380 
مب هس دایل فو کر نوات اش کی ای کت آ اسف ۶ 
با 

- قابل توجه اینکه در ذکر اين پنج تن نخست از نوح (علیه السلام ) سخن 
ره 
از ابراهیم (علیه السلام ) و موسی (علیه السلام ) و عیسی (علیه السلام ) 
این ترتیب بندی به خاطر این است که نوح به خاطر آغازگر بودتش در آغاز 
قرار گرفته . و پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بخاطر 
عطفیش بل فاضاه بعد از او دیکزران نم ترتیت زمان طقفر بعد از آنها. 
این نکن فان توح است مد مود بباصر اقاام (صلی الامع ان 
و له ات رهیی 2 اوحینا الیک (وحی بر تو فرستادیم ) می کند, اما 
درباره سایرین تعبیر به (( توصیه )) شده است , شاید اين تفاوت تعبیر 
برای اهمیت اسلام نسبت به سایر ادیان اسمانی است ۰ 6 - در پایان ایه , 
در مورد چگونگی گزینش پیامبران تعبیر به (( من یشاء)) (هر کس را 
بخواهد) که اشاره سر بسنه ای است به شایستگیهای وجودی رسولان 
ی 
اما دزد وت بش( تس یت )کی که رو خدا بار کرخه و 
از گناه توبه کند و از در اطاعت در آید) تا معیار هدایت 7 
ره 
در حدیث قدسی آمده است : من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا و من 
اءتانی یمشی , اتیته هرولة : (( کسی که یک وجب به سوی من اید من یک 
ذراع به سوی او می روم , و کسی که اهسته به سوی من بياید من شتابان 
نا و وی ای ی ی 
اين | حتمال نیز در تفسیر جمله اخیر داده شده است که (( اجتباء)) و 
کزبتنان خضوص انا سس سا تام شگان خلسن سل را که 
۳ مقام والای الهی بودند شامل می گردد. 

و از آنجا که-یکی ازدو رکتتحعوت انبای اولوالخیم تعو تفر قه کی وی 
۳ ۱ ری اص یاه لین کرونده انس ال سس عی 


انم تقوم انیت تس آل داح تشه اصلی لفات ی را 
چنین بیان می کند: (( انها راه تفرقه را پیش نگرفتند مگر بعد از انکه اتمام 
حجت بر آنها شد, و علم و اگاهی کافی به انها رسید, و این تفرقه جوئی به 
جاطر جب ی و ریاست و ظلم و حسد و عداوت بود)) (و ما تفرقوا الا من 
ی پرستان ستمگر, ۱ تو رای ات تاه انا 
قیام کردند, و هر گروهی را به راهی نمودند, تا پایه های ریاست خود را 
تقویت کنند, و منافع دنیای خویش را تاءمین نمایند. و حسادتها و عداوتهای 
خر را ما اس ها آکا ها یلعای اش سار 
اتمام حجت بود. 

به این ترتیب سرچشمه اختلافهای مذهبی جهل و بیخبری نبود, بلکه بغی و 
(( دانشمندان دنیا طلب )) و (( عوامهای متعصب و کینه توز)) دست به 
دست هم دادند و اين اختلافات را بنیان نهادند. 

ان اس رس ات به ابا که ی کر تفت وتان تشر ایا 
اختلاف کرده , و خونریزیهای فراوانی در طول تاریخ ببار اورده است , زیرا 
اگر تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 382 

دقت شود مذهب هميشه عامل وحدت و یکپارچگی در محیط خود بوده 
(همانگونه که در مورد اسلام و قبایل حجاز و حتی اقوام خارج از جزیره 
ولی سیاستهای استعماری در میان مردم تفرقه ایجاد کرد, به اختلافات 
دامن زد, و مایه خونریزی شد, افزودن سلیقه های شخصي و تحمیل ان بر 
مذاهب آسمانی خود یک عامل بزرگ دیگر تفرقه بود که آنهم از (( بعی )) 
ی کات کر فه رس ای میم ون اند (( 
درخواست تجاوز و انحراف از خط میانه و تمابل به افراط و تفریط)) 
است , خواه به این درخواست جامه عمل پوشیده ۱ نه , گاه در کمیت 
چیزی است , و گاه در کیفیت , و به همین مناسبت غالبا به معنی ظلم و 
ستم به کار ۱۳ 

گاهی نیز به معنی هر گونه (( طلب و تقاضا)) هر چند امر خوب و شایسته 
ای باشد امده است . 

تا ات را ردات یا ی ی ی کرد 
شعبه (( ممدوح )) و (( مذموم )) که اولی تجاوز از حد عدالت و رسیدن 
به احسان و ایثار, و تجاوز از واجبات و رسیدن به مستحبات است ۰ و 
دومی تجاوز از حق و تمایل به باطل است . 

سپس قرآن می افزاید: )) اگر فرمانی از سوی پروردگار تو صادر نشده 


نود که آنها تانشیر. امد معیتی زندم:و اراد باشند خداوند در میان آنها دافری 
می کرد. طرفداران باطل را نابود می ساخت و پیروان حق را پیروز)) (و 
لو لا کلمة سبقت من ریک الی اجل مسمی لقضی بينهم ). 
آری دنیا سرای آزمون و پرورش و تکامل است , و این بدون آزادی عمل 
امکان پذیر تیلست , این فرمان تکوینی خداوند است که از آغاز خلقت 
انسان تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 383 
بوده ود کر کون در آن راه ندارد, این طبیعت زندگی دنیا است , ولی از 
امتیازات سرای اخرت حل تمام این اختلافات و رسیدن انسانیت به 
یکپارچگی کامل است لذا از قیامت تعبیر به (( یوم الفصل )) شده است . 
و در آخرین جمله به توضیح حال کسانی می پردازد که بعد از اين گروه بر 
سر کار آمدند. گروهی که عهد پیامبران را درک نکردند. و زمانی چشم 
گشودند که نفاق افکنان و تفرقه اندازان فضای جامعه بشریت را با اعمال 
شیطنت امیز خود تیره و تار کرده بودند. و انها نتوانستند به خوبی حق را 
دریابند. 
مه فرجایده (ر کشانی هتفه ان آنها مازان کیت اسمای. نیو ار آن دون 
شک و تردیدند. شکی توام با بدبینی و سوء ظن )) ! (و ان الذین اورثوا 
الکتاب من بعد هم لفی شک منه مریب ). 
در حقیقت معنی (( ریب )) این قید را نیز ذکر کرده اند: ت کی کته شون 
شود که سرانجام بعد پرده از روی آن برداشته شود و به حقیقت تبدیل 
گردد, شاید اين امر اشاره به ظهور پیامبر اسلام (صلی ا ال له و الم 
سلم ) با دلائل روشن باشد که آثار شک و ریب را از دلهای حق طلبان 
زدود. 
نکته : 
در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که 
در تفسیر ایه شرع لکم من الدین فرمود: مخاطب در جمله (( ان اقیموا 
الدین )) امام است , و جمله (( لا تتفرقوا فیه )) کنایه از امیر موّ منان 
علی (علیه السلام ) است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 384 
بدیهی است منظور انحصار دین در ولایت علی (علیه السلام ) نمی باشد, 
بلکه هدف بیان این حقیقت است که مساعله ولایت امیر مو منان علی 
(علیه السلام ) نیز از ارکان دین به شمار می رود. الشوری 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 385 


آیه 15 

قللک قَاوغ و لستعم کما یرب و لایخ أَهاءفْ و ُل ءاعنت بها آبور 

لذیک فاذع و لستَقم کما امزت و لا تلیع اهواءهم و فل ءامنت بها انزل 
ت ۳ سم زر مها ی 2 ‌ 2 اج -_ اش 

ال من کتب و آمرّت لاغدل بَیْتکمْ ال ریا و رَبَکم لتا أعْمَلتا و لَکم أَعْمَلکم 

لا ححة بیتتا و بتکم اللة بعمع بسا و البه العضیه (15) 


تیه 152 عنی نید مان ار شوم این انش حاحه الم فعفت کوب و 
انچنان که مامور شده ای استقامت نما.؛ و از هوا و هوسهای انان پیروی 
مکرش ود جوا 1 نازل شده ایمان آورده ام ؛ و 
مامورم در میان شما عدالت کنم , خداوند پروردگار ما 0 
هن 0 , خصومت شخصی 
در میان ما نیست , و خداوند ما و شما را در یکجا جمع می کند, و بازگشت 
همه به سوی او است . 

تفت آن کونت کمما عون تاش رسای ۱۳ 

اد اس کون آنات فل فسا له حفرقم آمتا سر آنرسفی شاه ان اف 
خر فشیر تصونه ر جلف 20 ضفحه :566 

تدم منکن آه مورو.ت بامبر (صلی الله ی الط سلی زا کی 
میهد که بای حل اخلافات ای اس آسا تکسو عو این تاه 
نهایت استقامت را به خرج دهد. ۱ 

اه ار وا اه ی و و 
اختلافات برهان )) (فلذلک فادع ). ۱ 

سپس دستور به استقامت در اين راه داده , می گوید: (( آن گونه که 
ماءمور شدهای ایستادگی کن )) (و استقم کما امرت ). 

خلو ‏ فاافرت ۱ اسا که مامیر نوم ی امک اهاز 
اه ای اساسا شا انم ات هم ار از یو 
کیفیت و مدت و خصوصیات دیگر همه باید منطبق بر دستور و برنامه الهی 
باشد. 

و از آنجا که اهواء و هوسهای مردم در این مسیر از موانع بزرگ راه است , 
در سومین دستور می افزاید: (( و از هوا و هوسهای انها پیروی مکن )) (و 
لا تتبع اهوائهم ). 

خزا که هر کرش تق را به تمایلات و منافع شخصی خود دعوت می کنند, 
همان دعوتی که سرانجامش تفرقه و پراکندگی و نفاق است , پا بر سر 
این هواها بگذار, و همه را گرد آئین واحد پروردگار جمع کن . 

و چون هر دعوتی نقطه شروعی دارد, نقطه شروع آن را خود پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) قرار می دهد, و در چهارمین دستور می فرماید: (( 
بگو من ایمان آورده ام به هر کتابی که از سوی خدا نازل شده است )) (و 
قل آمنت بما انزل الله من کتاب ). 

من در میان کتب اسمانی فرق نمی نهم , همه را به رسمیت می شناسم , 
و همه را دعوت کننده به توحید و معارف پاک دینی و تقوی و پاکی و حق و 
عدالت , تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه : 387 

و آئین من در حقیقت جامع همه آنها و مکمل آنها است . من همانند اهل 
کتاب نیستم که هر کدام دیگری را نفی کند, یهود مسیحیان را, و مسیحیان 


ور از هی ای هی اف از فان ایا کت وت وی ان تا اس 
پذیرند که با امیال و خواسته ما فصاشنین است , من همه را بدون 
افشا تترانوه محر کم اصول اساست هه یکین ات 

و از آنجا که برای ایجاد وحدت رعایت ) اصل عدالت أ( ضرورت دارد, در 
پنجمین دستور آن را مطرح کرده , می فرماید: (( بو من ماءمورم که در 
ضان-هفه تما عدالت کتم )(و میت دس 

چه در قضاوت و داوریهاء, چه در حقوق اجتماعی و مسائل دیگر. 

و به این ترتیب ایه مورد بحث از پنج دستور مهم تشکیل یافته که از اصل 
دعوت آغاز می شود. سپس یله پیتیترفت آن بعتن: استعامت حطر ج امین 
گردد, بعد به موانع راه که (( هواپرستی 1( است , اشاره 1 
نقطه شروع که از خویشتن است بیان گردیده , و سرانجام هدف نهائی که 
گسترش و تعمیم عدالت است عنوان شده . ۳ 

بدنبال این پنج دستور, به جهات مشترک همه اقوام که انهم در پنج قسمت 
خلاصه شده , اشاره می کند. می فرماید: 

(( خدا پروردگار ما و شماست )) (الله ربنا و ربکم ). 

و ی و و هر یک در مقابل 
اعمال خویش مسئولیم )) (لنا اغمالتا و لکم اعفالکم ) 

در میان ما ی 
با ای ی ۳ و بینکم ). تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 388 

اصولا نیازی به احتجاج و استدلال نیست چرا که حق به قدر کافی واضح 
شده , از این گذشته سرانجام همه ما در یکجا جمع می شویم و (( خداوند 
ما و شما را در قیامت جمع می کند)) (الله یجمع بیننا). 

و قاضی همه ما در آن روز یکی است آری (( باز گشت همه به شوی او 
انتجت.)) ( و الفة: المصیر ۱ 

به این قرسب هم حدای ما نکن اش بورشم ضرانحای ما نکدا شت هه هم 
خاضی وا گامدق رم امفرمان و و از ایو کته هه در رات اعصالمان 
مسئولیم , و هیچیک امتیازی بر دیگری جز به ایمان و عمل پاک نداریم . 

ین بحث را با ذکر یک حدیث جامع پایان می دهیم : 

در حدیثی از پیغمیر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می 
الخصت من افص خی العی و الهی هه الق لیر مه العلاب و 
المهلکات : شح مطاع , و هوی متبع , و اعجاب المرء بنفسه : 

یه نی اسفت کم تست تحات ادمی ات سوه مه ی مایم لا کت آه اس 
: اما سه چیز که باعث نجات او می شود: دادگری و عدالت در حالت 
خشنودی و غضب است , و میانه روی در حالت غنا و فقر, و ترس از خدا 


در پنهان و آشکار. ۳ 7 
پیروی کند. و هوا و هوس سرکش 0 , و خودپسندی با . شوت 
تفعسیر نمونه 1 جلد: ۱ صفحه 


آیه 18-16 
آیه و برهمه 
و الذین یعاكونَ فی ال من تقد ما استچیب له خقلهم َاصة عنة تبهخ و 


۳ و - ی 


عَليهمْ عضب و لْ م عذَاب شدیذ(16) 

اللة الذی آنرلٍ الکتب بالخق و المیزٍّان و ما بُدریک لَعل الساعة قربب(17) 
تستفحل ها الذین نون با و الذین عاعئوا فشفشون منها و فلفون نا 
الحة" الا ان الذین یِمَاژون فی الساعة لفی ضلل بعید(18) 

ترجمه :6 - آنها که درباره خدا بعد ان پذیرفتن»دعوت: او محاجه می کنند 
دلیل آنها نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است و غضب بر آنها است و 
عذاب شدید از آن انها 

خر ال ار ها سای ات اه ات رک 
باشد. 

8 - آنها که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می کنند, ولی آنها که 
ایمان آورده اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند, داهیت دانند ار 
خق: است. آگاه باشند آنها که در قیامت تردید.می کنند در کمراهی عضیقی 
هستند. ی 0 صفحه : 390 
یی ]ان 
و آله و سلم ) ماءمور بود ضمن احترام به محتوای کتب آسماني عدالت را 
در میان همه مردم اجرا کند و هرگونه خصومت و محاجه با آنها را ترک 
کند, دز . ابات.صورد بحت برای تکمیل این سخن و این که حقانیت پیامبر 
اسلام نیاز به دلیل ندارد می فرماید: (( آنها که درباره خداوند یکتا به 
محاجه برمی خیزند بعد از ان که دعوت او از سوی مردم پذیرفته شد دلیل 
آنها نزد پروردگارشان باطل و بی اساس است )) (و الذین یحاجون فی الله 
من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم ). (( و خشم و غضب 
پروود کارت نها است )) (چون از روی علم و عمد به مخالفت خود ادامه 
می دهند) (و علیهم غضب ). تث_ِ 

(( و عذاب شدید الهی نیز در قیامت از ان انها است )) (و لهم عذاب 
شدید) چرا که لجاجت و عناد ثمره ای جز این ندارد. ۲ 

در این که منظور از جمله (( من بعد ما استجیب له )) (بعد از ان که دعوت 
او اجابت شد) چیست ؟ مفسران تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند. 


گاه گفته اند منظور اجابت توده های مردم پاک دل و بی غرض می باشد 
که با الهام از فطرت الهی و مشاهده محتوای وحی و معجزات گوناگون 
پیامبر اسلام سر تسلیم در برابر او فرود اوردند. 

و گاه اجابت دعای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را در حق مخالفان 
در وف خنی بدر کممتجز به ناپووی: بش -عطیمی از لشعر آنان و فرهم 
شکستن شوکتشان شد ذکر کرده اند. 

اه ی وا هی ات ان همقل 
تفسیر نمونه , جلد: 0 صفحه: 391 

راخ اسلام رصای ال ی مت ای ارفا رش هه 
اه ما اما وه واه و 
ایمان نسبت به او می نمودند, اما پس از ظهور اسلام چون منافع 
نامشروعشان به خطر افتاد راه انکار پیش گرفتند. 

ایات بعد از غزوه بدر نازل شده باشد, در حالی که دلیل روشنی بر این امر 
در دست نیست و به نظر می رسد که همه این ایات در مکه نازل شده 
باشد. 

و تفسیر سوم با لحن آیه موافق نیست , زیرا باید گفته شود: (( من بعد 
استجایو له )) (بعد از آن که دعوت او را اجابت کردند). 

بعلاوه ظاهر جمله (( یحاجون فی الله )) اشاره به گفتگوی مشرکان درباره 
خدا است رنه اهل کناب دوباره پيامین (صلی الله‌علبه و آله و شام ) ما 
ان ماه ال شاب ی مایب امست ‏ باعل که ات 


بعضی گفته اند: منظور ادعای بهود اتنت: کهمین. کفتند آنن.ما بیشن. از 
اسلام بوده و برتر از ان است . 

يا این که شما مدعی وحدت هستید بيائید آئین موسی (علیه السلام ) را که 
مورد قبول طرفین است بپذیرید ۱ 

ولی همانگونه که گفتیم بعید است که روی سخن در این ایات با بهود و 
اهل کتاب باشد چرا که (( محاجه درباره الله )) بیشتر متناسب با مشرکان 
است , بنابراین جمله فوق اشاره به دلائل بی اساس و پوسیده ای است 
که مشرکان ۱ کر او مهو آوردنه از ماه تاعبت ماه نا 
پیروی از آئين نیاکانشان . ۱ 

به هر حال افراد لجوجی که بعد از اشکار شدن حق به لجاجت و پافشاری 
خود ادامه می دهند هم در نظر خلق خدا رسوا هستند و هم مشمول غضب 
خالق در این جهان و جهان دیگر می باشند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه 
392 

سپس به یکی از دلائل توحید و قدرت پروردگار, که در عین حال متضمن 


اثبات نبوت است در مقابل احتجاج کنندگان بی منطق پرداخته می گوید: ) 
خداوند همان کسی است که کتاب اسمانی را به حق نازل کرد و همچنین 
میزان را)) (الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان ). 

(( حق )) کلمه جامعی است که معارف و عقائد حقه . و همچنین اخبار 
صحیح و برنامه های هماهنگ با نیازهای فطری و اجتماعی را و آنچه از این 
قبیل است شامل می شود. چرا که حق , همان چیزی است که با عینیت 
خارجی موافق است و تحقق یافته , و جنبه ذهنی و پنداری ندارد. ۲ 
همچنین (( میزان )) در اینگونه موارد معنی جامعی دارد هر چند معنی آن 
در لغت به معنی (( ترازو)) و ابزار سنجش وزن است , اما در معنی کنائی 
به هر گونه معیار سنجش , و قانون صحیح الهی , و حتی شخص پیامبر 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و امامان راستین (علیه السلام ) که 
وجودشان معیار تشخیص خق از باطل است اطلاق می گردد و میزان روز 
به این ترتیب خداوند کتابی بر پیامبر اسلام (صلی الّه علیه و آله و سل ) 
نازل کرده است که هم حق است , و هم میزان ارزیابی ارزشها | یت به 
گونه ای که دقت در محتوای این کتاب , از معارف و عقائدش گرفته تا 
طرق استدلال منطقی آن , و از قوانین اجتماعیش گرفته تا برنامه هائی 
که برای تهذیب نفوس و تکامل انسانها ريخته دلیل حقانیت ان است , این 
محتوی عالی با این عمق و عظمت , انهم از یک فرد امی و درس نخوانده 
که از عقب افتاده ترین محیطها برخاسته خود دلیلی است بر عظمت 
اه وود عنم ماو موجه بای ان او اور 
ن . 

و به این ترتیب جمله فوق پاسخی است برای مشرکان و هم اهل کتاب . 

و از انجا که نتيجه همه این مسائل , مخصوصا بروز و ظهور کامل حق و 
عدالت تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 393 

و میزان در قیامت است در پایان آیه می گوید: (( تو چه میدانی شاید 
مات تیا رسای ود اد ۱ و ها یک امل الس اعد فریب 
. 

همان قیامتی که وقتی برپا شود همگان در دادگاه عدلش حضور می پابند, 
و در برابر میزان سنجشی که حتی به اندازه نی یکدانه خردل و 
کوچکتر از آن را دقیقا می سنجند قرار می گيرند, 

سپس به موضع گیری کفار و موّ منان در برابر آن , پرداخته می گوید: (( 
آنها که به قیامت ایمان ندارند درباره آن شتاب می کنند, و می. گویند این 
قیامت کی خواهد آمد)) ٩‏ (یستعجل بها الذین لا یو منون بها). 

انها هرگز به خاطر عشق به قیامت و رسیدن به لقای محبوب , این سخن 
را نمی گویند, بلکه از روی استهزاء و مسخره و انکار چنین تقاضائی دارند. 


و اگر می دانستند قیامت بر سر آنها چه می آورد هرگز چنین تقاضائی 
نداشتند. 

(( ولی آنها که ایمان آورده اند پیوسته با خوف و هراس مراقب آن هستند, 
و می دانند پیو ستنه 4 و خواهد آمد)) (والذین آمنوا مشفقون 
منها و یعلمون انها الحق ) 

البته لحظه قیام قیامت بر همه پوشیده است , حتی بر پیامبران مرسل و 
فرشتگان مقرب خدا, تا هم وسیله تربیت مداوم باشد برای مو منان , و هم 
آزفون و اتمام خی بر ای .کر ان , ولی اصل وقوع آن جای تردید نیست . 
و از اینجا روشن می شود که ایمان به قیامت و دادگاه زور ی عدل الهی 
1 0 صفحه : 394 

که ضا با وه ض ان ی کت هر اش اساا مهوت عم وس 
تاءثیر تربیتی عمیقی در مو منان دارد. 

و در پایان آیه به عنوان یک اعلام عمومی , می فرماید: )۱ آگاه باشید 
کسانی که در قیامت تردید می کنند وبا لحاخ ق عبان در مهرد ان ب اجه 
مر دار نهر ده کصراهی ی یا ار تس ها ون فن یاعد 
لفی ضلال بعید). 

چرا که نظام این جهان خود دلیلی است بر اینکه مقدمه ای است بر جهان 
دیگر, که بدون آن , آفرینش این جهان , لغو و بی معنی است , نه با 
حکمت خداوند ساز گار است و نه با عدالت او. 

تعبیر به (( ضلال بعید)) اشاره به این است که گاه انسان راه را گم می 
کند اما چندان فاصله با آن ندارد, با مختصر تلاش و جستجو ممکن است 
راه را پیدا کند, اما گاه چنان فاصله او زیاد است که دیگر پیدا کردن راه 
برای. اه فکل باتش مشک رتست 

جالب توجه اینکه در حدیثی از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سل ) 
می خوانیم 5 
را اه ای دس و 
: ای محمد!... پیامبر نیز با صدائی بلند همچون صدای خودش فرمود: چه 
ی کی ۱۱ 

عرض کرد: متی الساعة ؟ (( روز قیامت کی خواهد بود)) ؟ 

ناسر فر مود آنها کاتهنها اغدوت ماک فاعت شواهد مرا هه 
تهیه کرده ای )) ؟ 

عرض کرد: حب الله و رسوله !: (( سرمایه من محبت خدا و پیامبر او 
است )) . 

و 1 

تین تصوبه رصلده :20 تفه 3957 


آیه 20-19 

آیه و ترجمه 

ال لطیف بعباده یرْرْق من بشاء و هُوّ القوی العزیُ(19) 

هن کان پریذ حَرت الاجزة ترژ لَ هی یه و هن کان بریذ عَت الخلیا نو 

منقا و ما له فی الاخَرة من تصیب(20) 

ترجمه :19 - خداوند نسبت به بندگانش لطف دارد, هر کس را بخواهد 

روزی می دهد. و او قوی و شکست ناپذیر است . 

20 - کسی که زراعت آخرت را بخواهد به او برکت می دهیم , و بر 
محصولش می افزائیم ما ی و ان 
قق انقافت. دنم اما در آخرت هیچ نصیبی ندارند! 

تفسیر:مزرعه دنیا و آخرت ۰ 

از انجا که در ایات قبل بحثی از عذاب شدید خداوند به میان امد, و نیز 
تقاضائی از ناحیه منکران معاد مطرح شده بود که چرا قیامت زودتر برپا 
نمی شود؟ نخستین آیه مورد بحث برای آمیختن آن (( قهر)) با (( لطف )) 
و برای پاسخگوئی به شتاب کردن بی معنی منکران معاد می فرماید: )) 

۰ ). تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 396 

اگر در : یکجا تهدید به عذاب شدید می کند در جای دبک وعده لطف می 

دهد آنهم مین تامعدودرق کسری ها کر ده مجازات جاهلان مغرور 

تعجیل نمی کند آن هم از لطف او است . 

سپس یکی از مظاهر بزرگ لطف عمیقش را که روزی گسترده او است 
مطرح کرده می گوید: (( هر کس را بخواهد روزی می دهد)) (یرزق من 

یشاء). 

منظور این نیست که گروهی از روزی او محرومند, بلکه منظور توسعه 

روزی است درباره هر کس بخواهد, همانگونه که در ایه 26 سوره رعد 
امده است : الله پبسط الرزق لمن یشاء و یقدر: (( خداوند روزی را بر هر 

کس بخواهد وسیع و برای هر کس بخواهد تنگ می سازد)). 

در چتد آیه.بعد از .همین شسوره نیز می خوانيم ی و محدودیت 
روزی او روی حساب معینی است , چرا که (( اگر خداوند روزی را برای 
همه گسترده سازد در زمین طغیان خواهند کرد)) : (( و لو بسط الله 

الرزق لعباده لبغوا فی الارض )) (آیه 27 - همین سوره ). 

روشن است که (( روزی )) در اینجا هم ارزاق معنوی را شامل می شود و 
هم مادی را؛ هم جسمانی و هم روحانی , هنگامی که مبداء لطف او است 
و روزی دهنده نیز او است , پس چرا به سراغ بتهائی می روید که نه 
رازقند و نه لطیف , نه گرهی به کار کسی می زنند و نه گرهی می 

گشایند؟! 


و در پایان ايه می افزاید: (( او قوی و شکست ناپذیر است )) (و هو القوی 
لعزیز) 

اگر وعده روزی و لطف به بندگان می دهد قادر بر انجام این امر می باشد 
و به همین دلیل هرگز در وعده های او تخلف نیست . 

توجه به این نکته لازم است که (( لطیف )) دو معنی دارد: یکی همان که 
در بالا گفتیم یعنی صاحب لطف و محبت و مرحمت , و دیگر آگاه بودن از 
امور تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 397 

دقیق و پنهانی , و از آنجا که روزی دادن به همه بندگان نیاز به اين دارد که 
از تمام آنها در هر گوشه و کنار در سراسر آسمان و زمین آگاه و با خبر 
باشد در آغاز به لطیف بودنش اشاره می کند و سپس به مقام رزاقیت و 
لذا در آیه 6 سوره هود بعد از انکة موه کونه: (( روزی همه جنبندگان روی 
زمین بر خدا است )) اضافه می کند: و یعلم مستقرها و مستودعها (( او 
قراز گام شلف تفالخ هفه آنها را وراد , 
آلیهیان این جو مس نه نها تاحصین ستت. یاه کمن وی کرت 
لطیک کبس است که‌.هم از نظر آکاهن کامل باشد: و هم از نار لطف و 
محبت در حق بندگان , و از آنجا که خداوند هم به خوبی از نیازهای 
بندگانش آگاه است و هم به بهترین وجه به نیازهایشان پاسخ می گوید از 
همه کس شایسته تر برای این نام است . 

به هر حال در ایه فوق به چهار وصف از اوصاف پروردگار اشاره شده : 
مقام لطف , و رازقیت , و قوت , و عزت , که بهترین دلیل بر مقام (۱ 
روت ۱۱ آنشت عرا کر رت مالی مش اد واجد ارات 
باشد. 

یس ایه بعد با یک تشبیه لطیف , مردم جهان را در برابر روزیهای پروردگار و 
چگونگی استفاده از آن , به کشاورزانی تشبیه می کند که گروهی برای 
آخزت کشت .ی ند اه هی مرا دنیاء و نتیجه هر یک از این دو 
زار اترا عش خی میت کت مت رقاب رز کی کف رواعته ارت ۱ 
طالب باشد به او برکت می دهیم و بر محصولش می افزائيم )) (من کان 
یرید حرت الاخرة نزد له فی حرثه ). 

(( و آنها که فقط برای دنیا کشت کنند و تلاش و کوشششان برای بهره 
را | ید ود 
نها می دهیم اما در آخرت هیچ نصیب و بهره ای نخواهنه داشت )) (و من 
۳ ۱ ۱ 

تشه حالت: و کنابه» رسانن ات انسانها یا رید وان رای 
مور غت:ماست ز اععال ,ما بدزهای ارو امعانات آلهی بارانت است: که بر 


نامحدود, جاودانی و درختانش هميشه خرم و سرسبز و پر میوه , اما بعضی 
دیگر محصولاتش بسیار کم , عمرش کوتاه و زودگذر, و میوه هائی تلخ و 
ناگوار دارد. 
تعبیر به )) یرید)) ز ی خواهد و اراده می کند) در حقیفت اشارهم به تفاوت 
نیتهای مردم است , و مجموع آیه شرحی است پیرامون آنچه در آیه قبل از 
مواهب و روزیهای پروردگار آمده که گروهی از این مواهب به صورت 
بذرهائی برای آخرت استفاده مي کنند و گروهی برای تمتع دنیا. 
جالب اینکه در مورد کشتکاران آخرت می گوید: نزد له فی حرثه (زراعت 
او را افزون می کنیم ) ولی نمی گوید از تمتع دنیا نیز بی نصیبند, اما در 
موز کشکاران نا مین فیک ( هد اوی از آ را که عف توا هنود آنها 
می دهیم , بعد می افزاید در اخرت هیچ نصیب و بهره ای ندارند)) . 

به اين ترتیب نه دنیاپرستان به انچه می خواهند می رسند و نه طالبان 
آخرنته از دنیا محروم می شوند, اما با اين تفاوت که گروه اول با دست 
خالی به سرای آخرت می روند و گروه دوم با دستهای پر! 
تظیر همین معتی-در آبه: 18 و 19 سوره اسراء به شکل دیگری آمده است 
رصن کانیریوا لا ده ها لفیا سای امن رید هیا لو جونم 
تقسیر تموته ,.جلد: 20 .ضفحه: : 399 
یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخرة و سعی لها سعیها و هو موّ من 
فاولتک کان سعیهم مشکورا: ۱ ۱ 
کش که مد کر مامت یی انار از اما کشا یمه 
هر کس اراده کنیم می بخشیم 1 برای او قرار می دهیم , 
و رای 
آن کس که سرای آخرت را می طلبد و کوشش خود را برای آن انجام دهد 
و ایمان داشته باشد به تلاشهای او پاداش داده خواهد شد)) . ۲ 
تعبیر به (( نزد له فی حرثه )) هماهنگ است: با انچه در ابات ذیکر فران 
آفدم از ماه سن حاء بالکرنه فله» نت اما لها( کسیم. که کار کی 
انجام دهد ده برا, بر پاداش او است أ( (انعام - 160) و (( لیو فیهم اجورهم و 
بویخم مق فصله ۱۱( خوا باداش انها نطو کامل من دهد و از 
فضلش بر آنها می افزاید)) (فاطر - 30). ۱ 
به هر حال ان فوق تر سیم گویائی از بینش اسلامی درباره ه زندگی دنیا 
ات سسانته کقمطاوت بالدات اس رصان که دی وان میرن 
مطلوب بالغیر, اسلام به دنیا به عنوان یک مزرعه می نگرد که محصولش 
در قیامت چیده می شود. ۱ ۲ 
تعبیراتی که ت لسان روایات یا بعضی دیگر از آیات قرآن آمده تاعیید و 
ار ند 


آن هفت خوشه برمی خیزد, و از هر خوشه ای یکصد دانه , و گاه بیشتر, 
این نمونه بذر افشانی اخرت است . 

و در حدیثی از پیامبر می خوانیم : و هل تکب الناس علي مناخرهم فی التار 
الا حصائد السنتهم : (( ایا چیزی مردم را به رو در اتش می افکند جز 
تنیز ام نحل اضف : 400 

محصولات درو شده زبانهای آنها. 

۵ ور حذنت: دیکر :ار آفیر-فه متان:علن. (علیم الشلام ) آمده: ازست: ۶ ان 
المال و البنین حرث الدنیا, والعمل الصالح حرث الاخرة و قد یجمعهما الله 
لاقوام : (( فان و فرزتدان: کشت دتيا هستند وعمل صالخ کشت آخرت: و 
گاه خداوند اين هر دو را برای قومی جمع می کند)) . ۲ 

اک وا ار اس وی ام تاد کر هش ون 
ی گوس ردو مد ام سرت در ی 
شین آیده همانونه. که ,هی بدر نحص لی یی قاری زاکعت: تین بجه 
بهتر که انسان با رنج و زحمتش درختی پرورش دهد که بارش شیرین و 
همیشگی و دائم و برقرار باشد, نه درختی که زود خزان می شود و نابود 
یت در ود: 

این سخن را با حدیئی از پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
النفر ببن ی ول باه خروالدا لها کیت سس ای بت لاحرد 
مخ الامتحا اف فش اه الا و یس هه ۱( 
کسی که نیتش دنیا باشد خداوند کار او را پریشان می سازد, فقر را در 
برا, بر او قرار می دهد و جز آنچه برای او مقرر شده چیزی از دنیا به چنگ 
۱ که ۱ ۱ داب کت ۳3 ۳5 
جمعیت مبدل می سازد. و غنا و بی نیازی را در قلبش قرار می دهد. دنیا 
تسلیم او فی کردد وبه راغ او می اید)).. 

اه و ان لا متیر ات لیا مره اهر ون وت اش 
از مجموع بیانات فوق است . الشوری 

تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 401 

آیه 23-21 

یه و ترجمه 

ام هم شرکوا شزغوا هم من الدّین ها لغ ین به ال و لو لا له القَصل 
لَفُضی ی غذات الیغم(21) 

وا تقو واقةبهق و الدن ات 5 تم 


3 
9 
ت 
5 
1 
6 
3 
ِ 
ی 


الصلحتِ فی روضاتِ 
الکبیژ(22) 


لک الذی پبشر الله 


2 
ل 
و 
1 


یه جرا الا المَوَدّة فی الفَرّبی و من یَفْترف حستَة ترذ لة فیها خسناً ان 
اللة عَْفور شکوز(23) تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 402 

ترحضة :21 ۶ ابا معبودانی دازند که انیتی رای انها بی ادن عداوند تتیر نع 
کرده اند؟ اگر مهلت مقرری برای آنها نبود در میانشان داوری می شد (و 
دستور عذاب صادر می گشت ) و برای ظالمان عذاب دردناکی است . 

2 - در آن روز ستمگران را می بینی که از اعمالی که انجام داده اند 
شخ بضاکند:. آفا- آنها. زا فوهفی کبزن.آما کشانی. که ایمان آاهندند و 
عمل صالح انجام دادند در بهترین باغهای بهشتند, و هر چه بخواهند نزد 
پروردگارشان برای آنها فراهم است این است فضل بزرگ 

3 - این همان چیزی است که خداوند بندگانش ی آورده اند و 
عمل صالح انجام داده اند به ان نوید می دهد, بگو من هیچ پاداشی از شما 
بر رسالتم درخواست نمی کنم جز دوست داشتن نزدیکانم و هر کس عمل 
نیکی انجام دهد بر نیکی اش می افزائيم , چرا که خداوند امرزنده و 
شکر گزار است . 

شان نزول در تفسیر مجمع البیان شاعن نزولی برای آیات 23 تا 26 این 
سوزه از پنامیر گرامي اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم.) تنعل شیده 
هنگامی که پیامبر وارد مدینه شد و پایه های اسلام محکم گردید, انصار 
گفتند ما خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله می رسیم و عرض می 
کنیم : اگر مشکلات مالی پیدا شد اين اموال ما بدون هیچگونه قید و شرط 
در اختیار تو قرار دارد. هنگامی که این سخن را خدمتش عرض کردند آیه 
قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی : (( بگو من مزدی از شما در 
برابر رسالت جز محبت نزدیکانم نمی طلبم )) نازل شد؛ و پیامبر (صلی 
ی ی و ی 
من دوست دارید, آنها با خوشحالی و رضا و تسلیم از محضرش بیرون 
امدند, اما منافقان گفتند این سخنی است که او بر خدا افترا بسته , تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 403 

و هدفش این است که ما را بعد از خود در برابر خویشاوندانش ذلیل کند 
آیه بعد نازل شد ام یقولون افتری علی الله کذبا, و به آنها پاسخ گفت , 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به سراغ آنان فرستاد و آیه را بر آنها 
تلاوت کرد, گروهی پشیمان شدند ۵ کي کرونت هکت ارات ره 
آیه سوم نازل گردید: و هو الذی یقبل التوبة عن عباده . 

پیامبر به سراع آنها فرستاد و آنها را بشارت داد که توبه خالصانه آنان 
مقبول درگاه خدا است . 

تفسیر:مودت اهل بیت (علیه السلام ) پاداش رسالت است 


اه آعا کمن ادا هس سنوی من ار ی هار باه وکا ند 


وسیله پیامبران اولوالعزم بود در ادامه آن در نخستین آیه مورد بجعت برای 
نفی تشریع دیگران , و اینکه هیچ قانونی در برابر قانون الهی رسمیت 
ندارد, و اصولا حق قانونگذاری مخصوص خدا| 0 می فرماید: ) آپا آنها 
۰ دارند که دین و آئینی بی آذن خداوند برای آنان تشریع کرده اند)) 
در حالیکه خالق و مالک و مدبر عالم هستی تنها او است , و به همین دلیل 
حق قانونگذاری نیز مخصوص ذات پاک او است ۰ و هیچکس بدون اذن او 
نمی تواند در قلمرو تشریع او دخالت کند, بنابراین در برابر تشریع او هر 
چه باشد باطل است . 

به دنبال آن با لحنی تهدیدآمیز به تشریع کنندگان باطل هشدار داده می 
گوید: (( هر گاه فرمان حتمی خداوند داثئر به مهلت دادن به اینگونه 
اشخاص تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 404 

نبود در میان آنها داوری می شد)) دستور عذابشان صادر می گشت و 
مجالی به انها نمی داد (و لو لا کلمة الفصل لقضی بینهم ). 

در عین حال انها نباید این حقیقت را فراموش کنند که (( برای ظالمان 
عذاب دردناکی است )) (و ان الظالمین لهم عذاب الیم ). 

منظور از (( کلمة الفصل )) مهلت مقرری است که خداوند به اینگونه 
افراد داده تا ازادی عمل داشته باشند و اتمام حجت بر انها بشود. 

تعبیر به (( ظالمین )) درباره مشرکانی که عقیده به تشریعهائی در برابر 
قوانین الهی داشتند به خاطر وسعتی است که در مفهوم (( ظلم )) وجود 
دارد, و به هر کاری که در غیر موردش صورت گیرد اطلاق می گردد ظاهر 
این است که منظور از (( عذاب الیم أ( عذاب روز قیامت است , جونر این 
تعبیر در فرارن مجید معمولا در اين معنی به کار می رود آنق مد تزر واه 
نگ کر این .حقیفت اسنت:و.اینکه بعضی. از مقسران آن.را اعم از عذاب دنیا و 
اخوت کروه اند (مانند قرطبی ) بعید به نظر می رسد. 

سپس به توضیح کوتاهی درباره (( عذاب ظالمین )) و توضیح بیشتری 
ذرباره(( یاداش مهو فنان: )) دزن مقایل آنهاه بر داخته: رم کوید: (ر خر آن 
روز ستمگران را می بینی که از اعمالی که انجام داده اند سخت بیمناکند, 
اما چه فایده که مجازات اعمالشان آنها را فرو می گیرد)) (تری الظالمین 
مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم ). 

(ز آها کشسانی که.ایمان اورده اند و عمل صالح انجام داده اند در بهترین و 
سرسبزترین باغهای بهشت جای دارند)) (و الذین آمنوا و عملوا الصالحات 
هت ان سر 
فراوان تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 405 

دارد لذا به باغهای خرم و سرسبز (( روضة )) اطلاق می شود از اين تعبیر 


به خوبی استفاده می شود که باغهای بهشت متفاوت است , و مو منان 
صالح العمل در بهترین باغهای بهشت جایشان است , و مفهوم این سخن 
اين است که مو منان گنهکار هنگامی که مشمول عفو خدا شوند به بهشت 
راه می یابند هر چند جای انها در (( روضات )) نیست . ۲ 
اما فضل الهی درباره موّ منان صالح العمل به همین جا ختم نمی شود آنها 
چنان مشمول الطاف او هستند که (( هر چه بخواهند نزد پروردگارشان 
برای انها فراهم است )) (لهم ما یشاءون عند ربهم ). ۱ 

و به این ترتیب هیچ موازنه ای بین (( عمل )) و (( پاداش انها)) وجود 
ندارد, بلکه پاداششان از هر نظر نامحدود است , چرا که جمله (( لهم ما 
یشاعون )) گویای همین حقیقت است . 

و از آن جالبتر تعبیر (( عند ربهم )) (نزد پروردگارشان ) می باشد که بیانگر 
لطف , بی حساب خداوند درباره آنها است , چه موهبتی از اين بالاتر که به 
مقام - خدا راه یابند؟ همانگونه که درباره شهداء می گوید: بل احیاء 
عند ربهم پرزقون درباره مو منان صالح العمل نیز می فرماید: لهم ما 
یشاءون عند ربهم . ۱ 

بی جهت نیست که در پایان آیه می گوید (( این است فضل بزرگ )) (ذلک 
مه ااحضل العیر ۱ 

بارها گفته ایم شرح نعمتهای بهشتی در بیان نمی گنجد, برای ما زندانیان 
جهان ماده قابل ی در جمله لهم ما یشاءون عند ربهم 
چه مفاهیمی گنجانیده شده ! ؟ موّ منان چه چیزها می خواهند؟ و در جوار 
فرب خداوند چه الطافی یافت می شود. 

اصولا هنگامی که خداوند بزرگ چیزی را به عنوان فضل کبیر توصیف 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 406 ۱ 

کند پیداست به قدری عظمت دارد که هر چه فعر کنیم از آن بالاتر است . 
و به تعبیر دیگر این بندگان خالص کارشان بجائی می رسد که هر چه اراده 
اذا اراد شیتا ان یقول له کن فیکون (یس - 82) در وجودشان پیدا می 
شود,چه فضیلت و موهبتی از این بالاتر؟ 

دز ان بعد برای بیان عظمت این پاداش بزرگ می افزاید: )) این همان 
چیزی است که خداوند بندگانش را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام 
داده اند به آن نوید می دهد)) (ذلک الذی یبشر الله عباده الذین آمنوا و 
عملوا الصالحات ). 

بشارت می دهد تا رنجهای طاعت و بندگی و مبارزه با هوای نفس و جهاد 
در برابر دشمنان بر انها سخت نیاید. و به ان پاداشهای عظیم توان و نیروی 
بیشتری در راههای پر فراز و نشیب زندگی برای رسیدن به رضای 
پروردگار پیدا کنند. 


و از آنجا که اپلاغ این رسالت از سوی پیامبر بزرگوار اسلام (صلی اللّه 
4 اه 3 ۱9 
در برابر رسالت خود از مردم می طلبد به دنبال این سخن به پیامبر دستور 
می دهد: (( بگو: من هیچ اجر و پاداشی بر این موضوع از شما درخواست 
نمی کنم , جز اینکه ذوی القربای مرا دوست دارید)) (قل لا اسئلکم علیه 
اخراالا نموه کی الفر ]۱ 
دوستبی دوی القربی چنانکه مشروحا بیان خواهد شد باز گشت به مساعله 
ولایت و, قبول رهبری ائمم معصومین (علیه السلام [ از فوان پیامبر 
(صلی الله علیه ه اله و-سلم. )نمی کنو که در حقیفت: نداوم خط رهبری 
بيامسش (ضلی اللة علیه و آله و شلم )و ادامت‌مساءله ولایت الفیه است رد 
تا 
یفده افو سل ات سا وتو | انا تیصو مرلو 20 
صفحه : 407 
توضیح اینکه : 
مفسران در تقسیر این جمله بحثهای فراواني دارند و تقسیرهای مختلقی , 
که هرگاه با ذهن خالی از پیشداوریها ما اه ی ی ره 
انگیزه های مختلفی از مفهوم اصلی آیه دور شده اند, و احتمالاتی را 
پر کزیده آند که نه.با فجتوای ابه: سار کار است. وته با شاعن ترول.و.سایر 
قرائن تاربخی و روائی . 
روبهمرفته چهار تفسیر معروف برای آیه وجود دارد. 

1 - همان که در بالا اشاره ,«شد که منظور از ذوی القربی نزدیکان پیغعمبر 
(ضلی اللم‌غلبة و ال سم ) ات و محبت. آنها فسله ای است براه 
قبول امامت و رهبری ائمه معصومین (علیه السلام ) از دودمان آنحضرت , 
و پشتوانه ای بر ادای رسالت . 

5 ۷ 
اند. و روایات فراوانی از طرف شیعه و اهل سنت در این زمینه نقل شده 
که بعدا فص ار اشاره خواهیم کرد. 

2 - منظور این است که اجر و پاداش رسالت دوست داشتن اموری است 
این تفسیر را که جمعی از مفسران اهل سنت انتخاب کرده اند به هیچوجه 
با ظاهر آیه سازگار نیست , زیرا در این صورت معنی آیه چنین می شود که 
از تتتها من خو هم که اطاغت. الهی زا دوسنت ازیو مودت ار را .درل 
پشسا سر حو ال که اند هید هر ارسها اطاعت امت تا می وان 
(نه موفت., ‏ طاعت :مت 

بعلاوه در میان مخاطبین ایه کسی وجود نداشت که دوست ندارد به خدا 


نزدیک شود حتی مشرکان نیز علاقه داشتند که به خدا نزدیک شوند و اصولا 
عبادت تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 408 
تا سس اه را ان کار قیو یه 

تسام ان احت که شم سسکا ها اش ها تاش رونت 
دارید و صله رحم بجا آورید. 
با این تفسیر هیچ تناسبی در میان رسالت و پاداش آن وجود ندارد, زیرا| 
دوست داشتن تشفتحان خود چه خدمتی می تواند به پیامبر (صلی الله علیه 
و آله هر ) بوده باشد؟ و چگونه ممکن است اجر رسالت قرارداده 
9 

اوه نش اش انا که تا مش سس وس وه 
خود محفوظ دارید. و بخاطر اینکه با اکثر قبایل شما رابطه خویشاوندی 
داورمرا زار دوه (ریرا ماش رصان الم عم و له مهتم ار رنه 
نسبی با قبایل قریش ارتباط داشت و از طریق سببی (ازدواج ) با بسیاری 
از قبایل دیگر, و از طریق مادر با جمعی از مردم مدینه از قبیله بنی النجار, 
و از طرف مادر رضاعی به قبیله بنی سعد). 
این تعبیر بدترین معنائی است که برای ایه شده است چرا که درخواست 
اجر.مسالت ار کسانی. اننت. کف سالت اقترا پدیرا شده ایو هر کاه 
کسانی رسالت را پذیرا شوند دیگر نیازی به این بحثها نیست , آنها پیامبر 
ی ال ی اه سای اه ای اه ی 
گذارند, احتیاجی ندارد که به خاطر قرابت و خویشاوندیش او را مجنرم 
بشمرند, چرا که احترام ناشی از قبول رسالت ما فوق همه اینها است , در 
واقع این تفسیر را باید از اشتباهات بزرگی شمرد که دامان بعضی از 
مفسران را گرفته و مفهوم آیه را به کلی مسخ کرده است . 
در اینجا برای اينکه به حقیقت محتوای آیه آشناتر شویم بهترین راه آن 
است که او آباث دیگر قرآن کمک کنریم : 
در بسیاری از آیات قرآن وا : پیامبران می گفتند پاداشی از 
شما در برابر دعوت رسالت نمی خواهیم , و پاداش ما تنها بر پروردگار 
غالهان است: ( ما اساکم له هم احر ان حرش الا علی رت العالعس ۱ 
. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 409 
و در مورد شخص پیامبر اسلام نیز تعبیرات مختلفی دیده می شود: در یکجا 
فی کوند فل ما یی مت احر قمی لکش ان خر الا علی للم رز بو 
تاواتشت را که ای پنسا و اس نها مه شون ما ات ار نا داش هن 
فقط بر خداوند است أ( (سبا - 47). 
و در جای دیگر می خوانیم : قل ما استلکم علیه من اجر الا من شاء ان 
یتخذ الی ربه سبیلا: بگو من در برابر ابلاغ رسالت ۳ پاداشی از شما 
مطالبه نمی کنم , مگر کسانی که بخواهند راهی به سوی پروردگارشان 


برگزینند. 0 و سس من اجر و 
تخمیل پیت نم )۱ اج - 86). 

هرگاه اين آیات سهگانه را با آیه مورد بحث در کنار هم بگذاریم نتیجه گیری 
کردن از آن آسان است : در یکجا به کلی نفی اجر و مزد می کند. در جای 
دیکز امین کوند: من تنها پاداش از کسی می خواهم که راهی به سوی خدا| 


می جوید. 

و در مورد سوم می گوید پاداشی را که از شما خواسته ام برای خود شما 
ست . 

و بالاخره در آیه مورد بحث می افزاید: مودت در قربی پاداش رسالت من 
است , یعنی : 


ما ای اک ی مطلقا چیزی نیست 
که نفعش عائد من شود. صددرصد به سود خود شما است , و چیزی است 
که راه شما را به سوی خدا هموار می سازد. 

به این ترتیب آیا جز مساله ادامه خط مکتب پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) به وسیله رهبران الهی و جانشینان معصومش که همگی از خاندان 
او بوده اند امر دیگری می تواند تفسیر نمونه , جلد: (۷ صفحه : 410 
باشد؟ منتها چون مساله مودت پایه اين ارتباط بوده در اين آیه با صراحت 
آمده است . 5 

جالب اینکه غیر از آیه مورد بحث در قران مجید در پانزده مورد دیگر کلمه 
(( القربی )) به کار رفته که در تمام انها به معنی خویشاوندان و نزدیکان 
است با اینحال معلوم نیست چرا بعضی اصرار دارند که (( قربی )) 
منحصرا در اینجا به معنی (( تقرب الی الله )) بوده باشد, و معنی ظاهر و 
واضح آن را که در همه جا در قرآن در آن به کار رفته است کنار بگذارند؟ 
این نکته نیز قابل توجهه: اتبنت.: کهدر بایان همین آبه مهرد بحت می. افر اند 
( ان کش که کمله مکی انعم وه بر ببکن عملش ی افرایم یچ که 
خداوند آمرزنده و شکرگزار است و به اعمال بندگان جزای مناسب می 
دهد)) (و من یقترف حسنءة نزد له فیها حسنا آن الله غفور شکور). 

چه حسنه ای از این برتر که انسان خود را هميشه در زیر پرچم رهبران 
الهی قرار دهد, حب انها را در دل گیرد, و خط انها را ادامه دهد, در فهم 
کلام الهی انجا که مسائل برای او ابهام پیدا کند از انها توضیح بخواهد, 
عمل آنها را معیار قرار دهد و آنها را الگو و اسوه خود سازد. 

روایاتی که در تفسیر این آیه آهتم است 

شاهد گویای دیگر برای تفسیر فوق اینکه روایات فراوانی در منابع ِ 
شت ه شمه آ تس عاصر (رصلی الست له م الفت سای امل ست که 
نشان می دهد منظور از )) قربی )) اهل بیت و نزدیکان و خاصان پیامبرند, 


به عنوان نمونه : 

1 - احمد در فضائل الصحابه با سند خود از سعید بن جبیر از عامر چنین 
نقل می کند: لما نزلت قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی قالوا: 
یا رسول الله من قرابتک ؟ من هو لاء الذین وجبت علینا مودتهم ؟ قال : 
علی و فاطمه و ابناهما (علیهم السلام ) و قالها ثلائا: (( هنگامی که آیه (( 
قل تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 411 
لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی )) نازل شد اصحاب عرض کردند 
ای رسول خدا! خویشاوندان تو که مودت آنها بر ما واجب است کیانند؟ 
فرمود: علی و فاطمه و دو فرزند آن دو, این سخن را سه بار تکرار 
فرمود)) ! 

2 - در (( مستدرک الصحیحین )) از امام علی بن الحسین (علیه االسلام ) 
نف ده کمووای امیز هو مان علی (علبه السلام اابه شیاوت ریش 
حسن بن علی (علیه االسلام ) در میان مردم خطبه خواند که بخشی از ان 
اين بود: آنا من اهل البیت الذین افترض الله مودتهم علی کل مسلم فقال 
تبار ک ی و وی ی با 
الا المودة فی القربی و من یقترف حسدة نزد له فیها حسنا فاقتراف 
الحسنة مودتنا اهل البیت : (( من از خاندانی هستم که خداوند مودت آنها 
را بر هر مسلمانی واجب کرده است , و به پیامبرش فرموده : قل لا 
اسئلکم ... منظور خداوند از اکتساب حسنه مودت ما اهل بیت است )) . 

- ۱ سیوطی 1( در (( الدر المنئور)) در ذیل ایه مورد بحجت از مجاهد از 
ابن عباس نقل کرده که در تفسیر ایه (( قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة 
فی القربی )) گفت : ان تحفظونی فی اهل بیتی و تودوهم بی : 
(( منظور این است که حق مرا در اهل بیتم حفظ کنید, و انها را به سبب 
من دوست دارید)) . 

و از اینجا روشن می شود آنچه ء از ابن عباس بطریق دیگر نقل شده که 
ما یم ار ی ها اه سا را 
قبا ناب مخافه: عرپ‌بودم سسام یست بر بر انم یدیم ‌فخالی: | ره تیا 
ی ی 0 صفحه : 412 

- (( ابن جریر طبری )) در تفسیرش با سند خود از (( سعید بن جبیر)) و 
مر و ی 
هی قربی رسول الله (نزدیکان رسول خدا می باشد). 

5 - مرحوم طبرسی مفسر معروف از (( شواهد التنزیل )) حاکم حسکانی 
که از مفسران و محدثان معروف اهل رسنت است از ابی امامه باهلی 
چنین نقل می کند: تیاهن ایام رل اله‌علیه و له تسیل ) فوسره ان 
الله خلق الانبیاء من اشجار شتی , و انا و علی (علیه السلام ) من شجرة 
واحدة , فانا اصلها, و علی (علیه السلام ) فرعها, و فاطمة (علیه السلام ) 


اعقاو اس ماش انا ماشاضا اقا ها ایا کت فررو ده 
ام ان یداع ال فش الصا و المرمه الف‌هام و ااه تام بت ال 
خام و خی کالس‌االی ‏ بع ام نها که لاه عبت مره 
فی النار, ثم تلا: قل لا اسئلکم علیه اجرا؛ 

(رخداوند اتباع را از درجتان مختلمی آفرنتءولن من‌وعلن (غلیه اشتلام ) 
را از درخت واحدی , من اصل آنم , و علی شاخه آن , فاطمه موجب 
پایوری آن است ‏ و جین حسن میوه های آن , و شیعان ما بگهای 
آنند:. .. سپس افزود: اگر کسی خدا را در میان صفا و مروه هزار سال , 
سپس هزار سال , و از ان پس هزار سال , عبادت کند. ۳ ون فا 
کهنه شود. اما محبت ما را نداشته باشد خداوند او را به صورت در آتش 
قیر ای سم ان آنه اناوت روف ۱ اساگی علت احرا 1 
الخووه فی ار ۱ 

جالب این که این حدیث آن چنان اشتهار یافته بود که شاعر معروف کمیت 
در اشعارش به آن اشاره کرده , می گوید: 

ما اکسین ال کاس اد 

تارنها ها هی و معونتا بر ایشتها (خا نوا ناس (صای الا ایهم له ۵ 
سلم ) در سوره های حامیم ایه ای بافتیم . 

که گروه تقیه کننده ات ایا کرو تم ای یم انا اش 
مات که میرم اه و ضفحه. 113 

6 - و نیز سیوطی در (( الدر المنثور)) از ابن جریر از ابی الدیلم چنین نقل 
می کند: هنگامی که علی بن الحسین (علیهماالسلام ) را به اسارت آوردند, 
و بر در دروازه دمشق نگهداشتند. مردی از اهل شام گفت: : الحمدالد 
الدی که اساسا تدای سر که شمارا کشت وه کر 
ساخت ! 

علی بن الخشن (فلمتا تسام فرفنوه یا فر انا خوافن ای ؟ کت 
اری , فرمود: سوره های حامیم را خوانده ای , عرض کرد نه . فرمود ایا 
این آیه را نخوانده ای قل لااسئلکم علیه اجرا الا المودة فی القربی ؟! 
گفت : آیا شما همانها هستید که در این آیه اشاره شده ؟ فرمود: آری 

7 - ۲۱ زمخشری 1( در (( کشاف )) حدیثی نقل کرده که با و 
قرطبی نیز در تفسیرشان از او اقتباس کرده اند؛ حدبت مزبور به وضوحع 
مقام آل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و اهمیت جب آنها را بیان 
می دارد, می گوید: رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود: من 
ام کی اس ی ی 


ال ها ات ال مه اهنا 


الا و من مات علی حب آل محمد مات موّ منا مستکمل الایمان . 

الاو مر ماتعلیحت ال محص سره سای نموت لته نم مکر ی کین 
الا وسساتعای خی ال مد فان اه یا رف ارو 
بیت زوجها. 

الا ورمن مابدغلی اجب آل مخمد فته لقن قبرن بایان الی الحفد: 

الا و من مات علی حب آل محمد جعل الله قبره مزار ملائکة الرحمة . 

الا وم بات یت ال سم مات ی اس الا وب و 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 414 

من رحمة الله ۳ 

الا و من مات علن:بفض آل محمد.مات کافرا: 

الا و من مات علی بغفض ال محمد لم یشم رائحة الجنة : 

(( هر کس با محبت آل محمد بمیرد شهید از دنیا رفته )) . 

۲ اد رصن بامحتت آل محم خلت اام عاصم الما اه 
دنیا | رود بخشوده است )) . 

اش در یا عراز مه ی الا و ال قشا اد 
دنیا رود با توبه از دنیا رفته )) . 

هر کر اس اه ای ام اس 
دنیا رود موّ من کامل الایمان از دنیا رفته )) . 

(( آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از 
دنیا رود فرشته مرگ او را بشارت به بهشت می دهد, و سپس منکر و نکیر 
(فرشتگان مامور سو ال در برزخ ) به او بشارت دهند)) . 

از که با شید هر کسن با مسبت ال من (صلی ال مه اسه سا نار 
دنیا رود او را با احترام به سوی بهشت می برند آنچنانکه عروس به خانه 
داماد)) . 

(( آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از 
دنیا رود در قبر او دو در به سوی بهشت گشوده مي شود)) . 

(( آگاه باشید هر کس با محبت آل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از 
دنیا رود قبر او را زیارتگاه فرشتگان رحمت قرار می دهد)) . 

رک اف ال وه ی ای مس 
دنیا رود بر سنت و جماعت اسلام از دنیا رفته )) . 

زا ای هر سا ات ال فی لاله اه وی 
از دنیا رود روز قیامت در حالی وارد عرصه محشر می شود که در پیشانی 
او نوشته شده : ماءیوس از رحمت خدا)) ! 

(ااممان ه کش اسص ال مه رت للم ی و الم اه 
دنیا برود کافر از دنیا رفته )) ! تفسیر نمونه , جلد: ۸20 صفحه : 415 . 


(( آگاه باشید هر کس با عداوت آل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
از دنیا برود بوی بهشت را استشمام نخواهد کرد)) . ۱ 
جالب اینکه فخر رازی بعد از ذکر این حدیت شریف که صاحب کشاف ان 
را به صورت ارسال مسلم ذکر کرده است می افزاید: 

آن مجمد (ضلی الله.علنه بو آله,و.سلم ) کسانی: هی کف از کشت 
اسان شاه اشت هم کسانی ها اسان هر ماه اند از 
محسوب می شوند. و شک نیست که فاطمه و علی و حسن و حسین 
مخم رین تیف با با رفول دا داشتی و این از ات و ماد ار 
احادیت فتواتر است* بنایراین لازم است. که آنها را آل یامتن (ضلی الله 
علیه و آله و سلّم ) بدانیم . 

سپس می افزاید: 0 در مفهوم آل اختلاف کرده اند. بعضی آنها را 
خویشاوندان نزدیک پیامبر می دانند, و بعضی گفته اند آنها امت پیامبرند, 
اکر- این اهنوا خن معنی اول حقل کنیم ال بيامیر نها آنها. هستند: و اگر به 
معنی امت که دعوت او را پذیرفتند بدانیم باز هم خویشاوندان نزدیک 
زتتول کدارصلی لاه م ال و سم ا ال اهسوفت می شود 
ساشاین نهر تقذیر اما اند ی افاغیر آنها قد لقظ (رال:)) داخاند سا 
نه ؟ محل اختلاف است . ۱ 
سپس فخر رازی از صاحب کشاف چنین نقل می کند: (( وقتی این ایه 
نازل شد عرض کردند (( ای رسول خدا! خویشاوندان تو کیانند که 
مودتشان بر ما واجب است )) ؟ فرمود: (( علی و فاطمه و دو فرزندشان 
. 

ای هی وی که ار ایا ی و ام کر 
این معنی ثابت شد واجب است از احترام فوق العاده ای برخوردار باشند. 
یا عم ار ای ان سر انق ماه اه میسن 
تضونه ز جلد 20 صفحة: :4165 

له( الاال دومن ای هه اتتولال یه اسان یه 

2 کی که ناه قانعه را صفض می ات رای اه روا 
(ر قاط تضهن ی ها بویا ۳۳ قاطعه ارو من است 
انم اضرا زار فد سرا آرار داد است ۱۱ و با اخادیت متوانر ان سول 
خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ثابت شده که او علی و حسن و حسین 
توت ام رات .و هصنحامی. که .این معتی: نات شود حخبت. آتها ابر 
تمام امت واجب است چون خداوند فرموده : و اتبعوه لعلکم تهتدون سر از 
اوروی تا هرا یت اور فرموده فلحیی آلذین عالنون کن 
امه : رز کساتی کس‌فنهان درا حالفت مس کته اه عدات ای پرشند ۱ 
و نیز فرموده : قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیکم الله : (( بگو اگر 


فرموده لقد کان لکم فی رسول الله اسوخ حسنة : (( برای شما در زندگی 
رسول خدا سرمشق نیکوئی بود)) . 

3 دعای:جزای (( ال )) افتخار بزرکن ات و لها این ,دعا خانمه شود ون 
نماز قرار داده شده : اللهم صل علی محمد و علی ال محمد, و ارحم 
فد و ال مد ون تصش ور ی اي کی ان ید تناو 
االسس سس ات است. 

سرانجام فخر رازی سخنان خود را در این مساءله با اشعار معروف 
شافعی پایان می دهد: 

بای یا ی 

و اهتف بساکن خیفها و الناهض 

سحرا دا فان آلعمه آلی یت 

فا کهانظ الق آت لفات 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 417 

ان کات تحت ال مکی 

فلیشهد الثقلان انی رافضی !!(( ای سواری که عازم حج هستی ! در آنجا 
که در نزدیکی منی ریگ برای رمی جمرات جمع می کنند و مرکز بزرگ 
اجتماع زائران خانه خداست بایست , و فریاد بزن به تمام کسانی که در 
مسجد خیف مشغول عبادتند و یا در حال حرکت می باشند. 

فریاد بزن به هنگام سحرگاه که حاجیان از مشعر به سوی منی کوچ می 
کنند و همچون نهری عظیم و خروشان وارد سرزمین منی می شوند. 

اف فان رن عیرست ال‌شمی صلی الله غیفه تفای 
رفض و ترک است , همه جن و انس شهادت دهند که من رافضیم )) !. 
آری این است مقام آل محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که ما به 
دامانشان چنگ زده ایم و آنها را رهبر خویش و راهنمای دین و دنیا پذیرفته 
یم , الگو و اسوه خویش می دانیم و تداوم خط نبوت را با امامت آنها می 


السه کر اد ات وی روانات او ات گر انم ار لافی له 
که از نظر رعایت اختصار و ت۳3 
فوق اکتفا کردیم ی 1 
ضایم. کلامت ماننه (( اخقاق الحق اانو شر: میسوط آن. ۶ خذیت مغروف 
وی در مور تايه فل ل استاکش له اعرا الا المعده ف اقفر اه 
حدود پنجاه کتاب از کتب اهل سنت نقل شده است که نشان می دهد تا 
چه اندازه نقل این روایت گسترده و مشهور بوده است قطع نظر از منابع 
راما که اسان ایا ای یت تلم کی تور نموت : 
جلد: 20, صفحه : 418 


نکته ها: 1 

ایا و هریز شین ر . 

در اینجا سو الی برای جمعی مطرح است که الوسی مفسر معروف در 
روح المعانی ان را به صورت ایرادی بر شیعه مطرح کرده , و ما ان را به 
صورت یک سو ال در اینجا عنوان کرده , مورد بررسی قرار می دهیم , 
خلاصه کلام او چنین است : بعضی از شیعه ایه را در مقام استدلال بر 
امانست علی تغل السلام اک کر آنوه کفته انولن له السای ) 
واجب المحبة است , و هر واجب المحبتی واجب الطاعة است , و هر 
واجب الطاعتی دارای مقام امامت است , و از آن نتیجه گرفته اند که علی 
شمردند. 

اما سکن انا ات تحت فان انار اس 

اولا استدلال به. آبه بر وجخوتب» مجبت: فرع بر این انسنت: که: ایغ رابه معنی 
محبت خویشاوندان پیامبر بدانیم , در حالی که جمع کثیری از مفسران این 
تفسیر را نپذیرفته اند, و گفته اند این مناسب مقام نبوت نیست , زیرا| 
تاو زاف فی سا کم ای شه کار دبایرسانی ان یه 
فعالیتهائی را شروع می کنند. سپس منافعی در برابر آن برای فرزندان و 
فان حور اه ی ایو سا وا آندهها سای یه مر خر ند 
باداشی ان ابا طالیه تفن کنو پوس 1۱0۸2 )اقا دارم 

ثانیا قبول نداریم که و وت دلیل بر وجوب اطاعت است , لذا ابن 
بابویه در کتاب اعتقادات می گوید: امامیه اتفاق دارند که محبت علویین 
لازم است در حالی که همه را واجب الاطاعت نمی دانند! 

تالا فول تداسد کرش ششص ماحهالاطاغه ای دار سا باس وی 
زعامت کبری باشد, والا هر پیامبری در زمان خود دارای چنین مقامی بود, 
در تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 419 

حالی که در داستان طالوت می خوانیم که او امام جمعیت شد در حالی که 
پیامبری نیز در آن زمان وجود داشت . 

وتا آیه اخسا ی که سا هه ای ی و و 
سا دهع ماما سم رسای اه کف مه ار 

تحلیل و بررسی 

با برداشتی که از آیه مورد بحث طبق قرائن فراوان و محکم موجود در آیه 
و سایر آیات قرآن داشتیم پاسخ بسیاری از اين ایرادات روشن می شود: 
زیرا گفتیم این محبت امر ساده ای نیست , این به عنوان پاداش نبوت و 
اجر رسالت است , طبعا باید مطلبی هموزن و همشان ان باشد. تا بتواند 
پاداش آن قرار گیرد. _ 

از سوی دیگر آیات قرآن گواهی می دهد سود این محبت چیزی نیست که 


له با فبر. (ضلی الله غليه و ال و صلم ) بر کردده بلکه تتیجه. ار هد درصه 
عائد خود مو منان می شود يا به تعبیر دیگر این یک امر معنوی است که در 
تکامل هدایت مسلمانان مو ثر است . 

به این ترتیب گرچه از آیه چیزی جز مساعله وجوب محبت استفاده نمی 
شود اما با قراتتین که دکر‌نشد این وجوت محبت سس آن‌غشاعله امامت که 
پشتوانه مقام نبوت و رسالت است در می اورد. 
با توجه به این توضیح کوتاه به بررسی ایرادات فوق می پردازیم 
اولا - اينکه بعضی از مفسران ایه را به مودت اهل بیت تفسیر نکرده اند 
باید قبول کرد که پیشداوریها و رسوبات ذهنی مانع از این امر بوده فی 
المثل جمعی از آنها )) قربی ( )| را به معنی (( تقرب به پروردگار)) تفسیر 
کرده آند! در حالی که در تمام آیات قرآن هر موردی این کلمه به کار رفته 
به معنی خویشاوندان است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 420 

و يا اینکه جمعی ان را به معنی خویشاوندی پیامبر با قبایل عرب تفسیر 
کرده اند, در حالی که این تفسیر نظام آیه را به کلی به هم می ریزد, اجر 
تسالت را کی فطالنه مش کنند کف شالت را مه کی که 
رسالت پیامبر را بپذیرد چه نیازی دارد که خویشاوندی او را با خود در نظر 
گیرد, و از آزار او چشم بپوشد؟ 

اه( هت ام نس 
کند چرا کنار بگذاریم ؟! 

بنابراین باید قبول کرد که این گروه از مفسران هرگز با ذهن خالی به 
تفتنیر آیه ثیرذاخته آند و وگرنه مطلب پیچیده ای در آن"وجون تدارد. 

و از اینجا روشن می شود که تقاضای چنین پاداشی نه با مقام نبوت 
افات و اود ست تون ره مرسم را پرستان است , و با آیه 104 
سوره یوسف که نفی هر گونه پاداش می کند نیز کاملا هماهنگ است , چرا 
که پاداش مودت اهل بیت در حقیقت باداشی تست که بیاهیر از ان متنفع 
گردد بلکه خود مسلمین از آن بهره مند می شوند. 
انیا - درست است وجوب محبت ساده هرگز دلیل بر وجوب اطاعت نیست 
اما وقتی در نظر بگیریم که این محبتی است که متناسب همطراز رسالت 
قرار داده شده , یقین پیدا می کنیم که وجوب اطاعت نیز در آن نهفته 
است , و از اینجا روشن می شود که گفتار ابن بابوبه (صدوق ) نیز منافاتی 
با انچه گفتیم ندارد. 
ثالثا - درست است که هر وجوب اطاعتی دلیل بر مقام امامت و زعامت 
کبری نیست , ولی باید توجه داشت وجوب اطاعتی که پاداش رسالت و 
متناسب با ان است جز امامت نمی تواند باشد. 
رابعا - امام به معنی رهبر - در هر عصری یک تن بیشتر نمی تواند باشد, و 
بنابراین امامت همه اهل بیت معنی نخواهد داشت بعلاوه نباید نقش 


روایات را در تفسیر نمونه , جلد: 20. صفحه : 421 
این زمینه یعنی در فهم معنی ایه از نظر دور داشت . 
قابل توجه اینکه آلوسی شخصا اهمیت زیادی برای مودت اهل بیت قائل 
شده , و در چند خط پیش از بحث فوق می گوید: حق این است که محبت 
خویشاوندان پیامبر (صلی له علیه و آله و سلم ) بخاطر قرابتشان با 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) واجب است , و هر قدر قرابت بت قویتر 
باشد محبت وجوب بیشتری دارد, و سرانجام می گوید: آثار این مودت 
عطق اجنزا مق یه ۶۱9۱ جقوی ریق مهن ات درزرحالی 25 
بسیاری از مردم در این امر سستی کرده اند تا آنجا که محبت قرابت 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را یکنوع رافضی گری شمرده اند 
ولی من چنین نمی گویم , بلکه همان می گویم که شافعی در آن کلام 
جالب و گویای خود گفته است . 
سپس اشعاری را که در بالا از شافعی نقل کردیم ذکر کرده , می افزاید: 
با این حال من معتقد به خروح از اعتقادات بزرگان اهل سنت در مورد 
مب وه اه را تین ازجا می بترم 
تا پسندیده 
است و (( آلوسی )) در روح المعاتی نیز آن را به عنوان (( تکته ای لطیف 
)) به نقل از فخر رازی آورده , نکته ای که فکر می کنند از طریق آن 
تن از تضان‌ها در طرف مین کرددت و آن اینکه ‏ بیعمیز طرامی اسلام ۱ 
یکسو فرموده است : مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح من رکب فیها نجی نجی 
([ مثل اهل بیت من همچون کشتی نوح است هر کس سوار بر آن شود 
نجات می یابد)) . 
و از سوی دیگر فرموده است : اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم : (( 
اصحاب من همچون ستارگان آسمانند به هر کدام اقتدا کنید هدایت می 
یابید تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 422 
و ما الان در اقیانوس تکلیف گرفتاریم , و امواج شبهات و شهوات ما را از 
هر سو در هم می کوبد, و انکس که می خواهد از دریا عبور کند احتیاح به 
دیاس کرد کی کف ایتک سای ار هر کت فص اد و و 
ستارگان پر فروغ درخشنده ای است که مسیر را به او نشان دهد, هنگامی 
که انسان سوار بر کشتی شود, و چشم بر متا کان درخشان بدوزد امید 
نجات وجود دارد. همچنین هر کس از اهل سنت بر کشتی محبت آل محمد 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) سوار گردد. و چشم به ستارگان اصحاب 
دوزد امید است که خداوند او را به سلامت و سعادت در دنیا و آخرت 


چرا که اولا کشتی نوح مرکب نجات بود و در آن روز که همه جاي جهان را 
امواج خروشان آب فرا گرفته بود, دائما در گردش بود نف انکة فانند 
کشتیهای معمولی مقصدی داشته باشد که به سوی آن مقصد به کمک 
ستارگان حرکت کند. ۱ 

گرفتن کشتی بر کنار کوه جودی . 

ثانیا - در بعضی از روایات که در کتب برادران اهل سنت نقل شده از 
شین رای اس سس آخده اشعت ۶ الم امان لاه المع اس 
و اهلتیتی امانلامتی من الاخلاف قی آلدین: (("تشار کان امان برای. اهل 
زمینند از غرق شدن و اهل بیت من امان امتند از اختلاف در دین )) . 
یی تمه تم خلیه 0 2 رتیه 5 3 12 

3 - تفسیر و من یقترف حسنة ... 

(( افترافت )) در جمله (( و هن بعترف مه نزی له قبها عیشت )) هر کی 
خشته آق‌ وا کست کنه.ما پر خسن آن می افرانيم اا مر اضل از زر قوف 
( (بر وزن حرف ) به معنی کندن پوست اضافی از درخت پا پوستهای 
اضافی از زخم است که گاه مایه پیراستن و بهبودی می گردد, این کلمه 
تقد در اکتساب جه کار شرفت اعم ار انکه اکتساب خمین باشد با ندی : 

ولي به گفته راغب این واژه در بدیها بیش از خوبیها به کار می رود هر چند 
در ایه مورد بحث در خوبیها به کار رفته ). ۳ 

الاقتراف (( اعتراف به گناه , گناه را از بین می برد)) . 

جالب انکه در بعضین از فاشیر از اين. غباس-وسکی نکر از زان 
نخستین بنام ) سدی )) نقل شده که منظور از (( اقتراف حسنة )) در آیه 
شوه خووت ال عحیه اصلی لاه اه صاله هو سل )اه 

در حدتی کف‌سایها از امام خسن تن علی رز خلمماالسلام. )نف کردنم نیز 
آشخخ : اقتراف الحسنة مودتنا اهل البیبت )) منظور از بدست اون حلسه 
مودت ما اهل بت است 1( روشن است که منظور از اینگونه تفسیر ها 
محدود بودن معنی اکتساب حسنه به مودت اهل بیت نیست , بلکه معنی 
وسیع و گسترده ای دارد ولی از آنجا که اين جمله به دنبال مساعله مودت 
دی القربی ادخ است روشنترین مصداق اکتساب حسنه همین مودت 
است . 

ار تن 0 ی ذر اغاز کفتیم از سوزح های مکی است 
تسیر تصوته جلدن 20 صفحه 4247 

ولی چمعی از مفسران معتقدند که این چهار آیه (آیه 3 تا 26) در مدینه 
نازل شده است , و شاءن تولی. که ندن اغاز نفقفر این ایات نقل کردیم 


گواه بر اين معنی است , روایاتی که اهل بیت را به علی (علیه السلام ) و 
قاظفه ورف قر دا اما آمای رو احا رشن فش ی کر 
مناسب همین معنی است , زیرا می دانیم ازدواج علی (علیه السلام ) و 
بانوی اسلام در مدینه انجام گرفت , و تولد حسن و حسین (علیهماالسلام ) 
در سالهای سوم و چهارم هجری طبق نقل معروف بوده است . الشوری 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 425 

آیه 24 - 26 

آیه و : ات 7 ِ 9 

یِمولو افتری علی اللّه گذباً قان بشا ال بخْی علی قلیک و بَمخ ال 
لبَطل ویجو ال یکلمته اه علیم دا الصدور(24) 

و هو الذی یفْبل النَوْب عَن عبایه و یِعفوا عَن السینَاتِ و یَعلَمْ ما 
تفْعلُون(25) 

تشحیب. الخیق ءامتوا اه عملوا الضلخت و تید هم من فتاه و الکفرژون 
لهَمْ عَدَاب شدیذ(26) 

ترجمه :4 - آنها می گویند, او بر خدا دروغ بسته , ولی اگر خدا بخواهد بر 
قلب تو مهر می نهد (و قدرت اظهار اين آیات را از تو می گیرد) و باطل را 
فخو می کند وخق را به فرفاتش بایرجا هی شازد, جرا که اه به آنچه :در 
درون دلها است آگاه است . 

25 - او کسی است که توبه را از بندگانش می پذیرد, و گناهان را می 
تخشند ها نها انحام.من دهیبه .من داند: 

6 - و درخواست کسانی را که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده 
اند اخابت.می: کنده: و از فصلش بر آنها می افزاید. اما برای. کافران عذات 


شدیدی است . 


تفسیر:او توبه بندگان را می پذیرد 

این آیات ادامه آیانت ده در زمینه رسالت و اجر رسالت ۰ و مودت دی 
القربی تفسیر نمونه , جلد: ۱ صفحه : 426 

و اهل بیت است . 

در نخستین آیه می فرماید: آنها آبز فحی: الفن را دی ا نمی ویر( یلک 
ق: کونند: او بر خدا دروغ و افترا بسته , و اینها زائیده فکر خود او است 
ی یا 

(( در حالی که اگر خدا بخواهد بر قلب تو مهر می نهد و قدرت اظهار اين 
ایات زا از نو می گیرد)) (فان.یشاء الله بختم علی قلیک ]. ۲ 

اد یت آسا یم ها ال فسافی, معردفی ارت که ان کی 
دعوی نبوت کند و معجزات و آیات پینات بر دست و زبان او ظاهر شود, و 

مورد حمایت و نصرت الهی قرار گیرد, اما او بر خدا دروع ها 
خداوند ایجاب می کند که آن معجزات و حمایتش را از او بگیرد, و 

رسوایش سازد, 3 2 
لو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین : (( هر 
گاه او دروغی بر ما ببندد ما او را با قوت و قدرت می گیریم , و مجازات 

می کنیم , و رگ قلب او را می بریم )) . 

ار تفسیر این جمله مفسران احتمالات نت نیز داده اند, اما آنچه در بالا 
: شد از همه روشنتر به نظر می رسد. 

این نکته نیز قابل توجه است که یکی از نسبتهای ناروا که مشرکان و کفار 
به پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) می دادند این بود 
که او اجر رسالت خود را مودت خویشاوندانش شمرده , و این را بر خدا 
دروغ بشته است (به: تناسب. بختی که در. آیات گذشته امد) و آنه قوق. این 
نسبت را نیز نفی می کند. 

ولمم:نا اشجال .قفهوم اید متخضر :دز این فعتی: تست ویر طیق آبات یگ 
فران خشتفنان سا مر (ضلی» الله عایه و اله ,هدساه )این تقت را جزباره 
کل قران و وحی به ساحت قدس پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می 
بلییتند؛ در ای 39 یونس می خوانیم : آم یقولون افتراه قل فاتوا بسوره 
1( 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 427 

شما نیز سور ه ای همانند ان بیاورید)) . 

بر حسین معتی با ناوت عحضری دن اه ود و3 ایو و بت 
دیگر از آیات قرآن آمده است . اين آیات گواهی است بر آنچه در تفسیر 
اب بر کزیدنم: 

سیس برای 3 این مطلب می افزاید: خداوند باطل را محو می کند, و 


حق را به فرمانش محقق و پابرجا می سازد (و یمح الله الباطل و یحق 
الحق بکلماته ) این وظیفه خداوند است که بر اساس حکمتش حق را 
آشکار و باطل را رسوا سازد. با اینحال چگونه اجازه می دهد کسی بر او 
دروغ بندد و در عين حال یاریش کند, و معجزات بر دستش اشکار سازد؟ 

و اگر تصور شود که ممکن است پیامبر پنهان از علم خدا دست به چنین 
کر اشتباه بزرگی است چرا که او به آنچه در درون دلهاست آگاه 
است (انه علیم بذات الصدور). 

همانگونه که در تفسیر آیه 38 سوره فاطر گفتیم : (( ذات )) در لغت عرب 
به معنی عین و حقیقت اشیاء نیامده , بلکه این اصطلاحی است از سوی 
فلاسفه بلکه ذات به معنی (( صاحب )) است , و به این ترتیب جمله (( انه 
علیم بذات الصدور)) مفهومش این است که خداوند از افکار و عقائدی که 
خاکم ین دلهاشت و کوتین ضاحخب و مالک ان شم با خبو. است:: و این 
اشاره لطیفی است به حاکمیت و استقرار افکار بر قلوب و ارواح انسانها 
(دقت کنید). تفسیر نمونه , جلد: (۷, صفحه : 428 

و از آنجا که خداوند راه بازگشت را همواره به روی بندگان باز می گذارد 
کرارا در آیات قرآن بعد از مذمت از اعمال زشت مشرکان و گنهکاران به 
مساءله گشوده بودن درهای توبه اشاره کرده در آیات مورد بحث نیز پس 
از گفتار سابق می افزاید: (( او کسی است که توبه را از بندگانش پذیرا 
می شود, و گناهان را می بخشد)) (و هو الذی بقبل التوبة عن عباده و 
یعفوا عن السیثات ). 

اما اگر تظاهر به توبه کنید, ولی در خفا کار دیگر انجام دهید, , تصور نکنید 
که از دیده تیزبین علم پروردگار مخفی خواهد ماند. نه او آنچه را انجام می 
دهید می داند (و یعلم ما تفعلون ). 

در شاءن نژولی که در آغاز ایات گذشته بیان کردیم گفته شد که بعد از 
نژول آیه مودت جمعی از منافقان و يا افراد ضعیف الایمان گفتند: این 
سخنی است که محمد بر خدا افترا بسته , می خواهد ما را بعد از خود در 
برابر خویشاوندانش خوار کند, آیه ام یقولون افتری علی الله کذبا نازل 
شد و به آنها پاسخ گفت , هنگامی که از نزول آیه با خبر شدند گروهی 
پشیمان گشتند. گریه کردند و ناراحت بودند: آبه و هو الذی یقبل التوبه ... 
نازل شد و به آنها بشارت داد که اگر توبه خالص کنند خدا لغزش آنها را 
می بخشد. ‏ 

و در آخرین آیه مورد بحث پاداش بزرگ موّ منان و عذاب دردناک کافران را 
در جمله هائی کوتاه بیان کرده می فرماید: خداوند درخواست کسانی ر 
که ایمان اورده اند و عمل صالح انجام داده اند اجابت می کند (و یستجیب 
الذین آمنوا و عملوا الصالحات ). 

(( بلکه از فضل خود بر ایشان می افزاید)) و حتی مطالبی را که 


درخواست نکرده اند به آنها می بخشد (و یزیدهم من فضله ). 

(( اما برای کافران عذاب شدیدی است )) (و الکافرون لهم عذاب شدید). 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 429 

در اينکه چه درخواستی از موّ منان را اجابت می کند تفسیرهای گوناگونی 
شده است , جمعی از مفسران ان را محدود به درخواستهای معینی کرده 
اند, از جمله اینکه : 

بعضی گفتة اند؛ دعای مو منان را درباره یکدیگر مستجاب می کند. 

بعضی دیگر گفته اند عبادات و طاعاتشان را می پذیرد. 

و بعضی آن را مربوط ؛ به اشفا کت آنها در مورد بر آدرانشان.می دانتد: 

ولی هیچگونه دلیلی بر این محدودیتها نیلست , بلکه خداوند هر گونه 
درخواستی را مو منان حا العفل داشته: باشتد هی: یرد وان آن بالانر 
اموری را که شاید به فکر آنها نیامده است که از خدا درخواست کنند از 
فضلش تخ. آنها. مب بخنتند؛ و این نهایت لطف و مرحمت خداوند درباره مو 
۱ 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) از پیغمبر گرامی اسلام اظلی. له 
علر و او ضایر سره دهم من«قصاه مر کوا نیم : الشفاعة 
لمن وجبت له النار ممن احسن الیهم فی الدنیا: (( آنچه ۳ خداوند از 
را ۱ شفاعت برای کسانی است که در دنیا به انها 
نیکی کرده اند, اما (بر اثر سوء اعمالشان ) مستحق اتش دوزخ شده اند)) 


منحصر به این است بلکه بیان تک از مصداقهای روشن ان است 


الشوری 

وه وه 20 رنه 150 

آیه 27 - 31 

آیه و ترجمه ر ۳ 
و لو بسط ال الق لعباده لبقَوّا فی الاژض و لکن یرل بقدر ما بشاء اه 


2 


و هو الذی یرل العَبت من بَعْدٍ ما قتطوا و ینش رَجْمَتة و هو الولیهٌ 

الحمیف(28) 1 

و من اه حلقّ السموتِ و الاض و ما بّث فیهما من دَابة هو علی 
جَمعهم |ذا پشاء قدیژ(29) 

وا آمتکم کل خص فرع نت افو و یعْفوا عن کنیه(30) 

و هام پققچزین فی الّض و ها کم فن تون اه من ول و ۱ 

دنه :۰ هر گاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در زمین 


ی ی 

- او کسی است که باران نافع را بعد از آنکه ماعیوس شدند نازل می 
۳ 2 
29 - و از آیات او است آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها 
خلق و منتشر نموده , و او هرگاه بخواهد قادر بر جمع آنها است . تفسیر 
0 21 
0 - هر مصیبتی به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید, و 
بسیاری را نیز عفو می کند. 
31 - و شما هرگز نمی توانید در زمین از قدرت خداوند فرا ر کنید, و غیر از 
خدا هیچ ولی و یاوری برای شما نیست ! ۱ 
شان نزول :از (( خباب بن ارت )) صحابی معروف نقل شده که ایه نخست 
ادلی سط اي واه ما ار ی این تفه حاظر ار کوها ی 
اموال فراوای وان( ی قاتا وی نیوا و (رنی عهاع )۱ 
از بهود نظر افکندیم , و آرزو داشتیم که آیکاش ما هم چنین اموالی داشتیم 
اند نازل شد و به ما هشدار داد که اگر خداوند روزی را برای بندگانش 
گسترده کند طغیان خواهند کرد. ۱ ۱ 
در تفسیر (( در المنثور)) حدیت دیگری نقل شده و ان اینکه این ایه در 
موز اضحجاب تفه از ل. کزدیدن خرا که انا ارزو‌داشتد دتبایشان» روبه راه 
شود. 
(درباره اصحاب صفه و اینکه آنها چه کسانی بودند شرحی در پایان این 
آیات به خواست خدا| خواهیم داشت . 
تفسیر: مرفهین طغیانگر! 
بقوند این آبات با آبات کوفنه همین است: از آیرم تفر پاش کش آتریه 
ند از آیات پیشین آمده بود که خداوند درخواست مو منان را اجابت می 
کند. و به دنبال آن اين سوّ ال پیش می آید که پس چرا در میان آنها 
گروهی فقیرند, تفسیر نمونه , جلد: (۱۸, صفحه : 432 
و هر چه درخواست می کنند به جائی نمی رسد؟ 
می فرماید: (( هر گاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد در 
زمین طغیان و سرکشی و ستم می کنند)) (و لو بسط الله الرزق لعباده 
تفه فا 
(( و لذا به مقداری که می خواهد و مصلحت می بیند روزی را نازل می 
کند)) (و لکن ینزل بقدر ما یشاع). 
ای تلهم مش شا ات ی اس کر 
فروزد ار دربارم ند کان :داز جرا که او: نستت: به: ند کانشن ام و بشاشت 


او پیمانه و ظرفیت وجودی هر کس را می داند و طبق مصلحت او به او 
روزی می دهد, نه چندان می دهد که طغیان کنند. و نه چندان که از فقر 
فریادشان بلند شود. 

شبیه این معنی در آیه 6 و 7 سوره علق آمده است ان الانسان لیطغی ان 
رآه استغنی )) انسان طفیان می کند هر گاه احساس بی نیازی و غنی 
نماید)) . 

و به راستی چنین است , و مطالعه در حال انسانها گواه صادق این واقعیت 
است که وقتی دنیا به آنها روی می آورد و صاحب زندگی مرفه می شوند 
مس رات بر ونم مراد آنقا است.: .فیکر -خدا را شدی نیستت: یه 
سرعت از او فاصله می گيرند, در دریای شهوات ت نرق هی تنتو ند و آنخه 
تاکفتتی اسنت. از هید کننده و هر‌گونه ظلم و ستم و فساد را در زمین 
گسترش می دهند. 

در تفسیر دیگری از (( ابن عباس )) در مورد اين آیه می خوانیم که منظور 
از (( بغی )) در اینجا ظلم و ستم و طغیان نیست بلکه بغی به معنی طلب 
است , یعنی اگر خداوند روزی را برای بندگانش گسترده سازد باز طلب 
بیشتر می کنند و هرگز سیر نخواهند شد! 

ولی تفسیر اول که از سوی بسیاری از مفسران انتخاب شده صحیحتر 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 433 

بر ی سرا که و ی ی ار کر و ات 
ی ی ی و و ی ی او سیب میج 
امین البایی د صفونفی ارس یر لین )) رات ۵2 هی مورا 
درست است که (( بغی )) به معنی طلب نیز آمده , اما هنگامی که با (( 
فی الارض )) همراه شود به معنی فساد و ظلم در زمین است . 

در اینجا دو سو ال پیش می اید: 

نخست اینکه اگر برنامه تقسیم روزی چنین است . پس چرا گروهی را می 
بینیم که روزی فراوان دارند و طغیان و فساد کرده اند و دنیا را به تباهی 
کشانده اند و خداوند جلو آنها را نگرفته , هم در مقیاس افراد و هم در 
مقیاس دولتهای غارتگر زورگو. 

در پاسخ این سو ال باید به این نکته توجه داشت که گاه گسترش روزی 
وسیله ای است برای امتحان و آزمایش ‏ , چرا که همه انسانها باید در این 
جهان آزمایش شوند گروهی نیز با ثروت آزمایش می شوند. 

و گاه به خاطر این است که هم خودشان و هم انسانهای دیگر بدانند که 
تروت خختصختی نضی: آفریتد شاید راه را پیدا کنند, و به سوی خدا| باز 
گردند, هم اکنون جامعه هائی را می بینیم که غرق انواع نعمت و ثروت و 
رفاهند و در عین حال گرفتار انواع مصائب و بدبختيها می باشند, ناامنی , 


کشتار, آلودگی فراوان اخلاقی , اضطراب و انواع نگرانیها جسم و روح آنها 
را فرا گرفته است . 

گاهی نیز ثروت بی حساب یک مجازات ت الهی است که خدا بعضی را گرفتار 
آن مارد تور تما ید حاتیشان ذل انکتزه آها ار از تزدیی نام کنیم 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 434 

می بینیم از خودشان بدبختتر خودشانند!, در این زمینه سرگذشتهای 
فراوانی از سلاطین تزوت دنبا وجود داود که یشیاری شنیده آندز.ه تفل, آنها 
سخن را به درازا می 

سو ال دیگر اينکه 1 
محر وم است نباید د ست و پائی برای وسعت روزی کند, به احتمال اينکه 
خدا مصلحت او را در این دانسته است ؟ 

در پاسخ اين سو ال نیز باید توجه داشت که گاهی کمبود روزی به خاطر 
خداوند نیست , بلکه نتیجه اعمال او است که دامنگیرش شده , و اسلام بر 
اساس اصل سعی و کوشش که هم در اپات قران منعکس است و هم در 
سنت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و ائمه هدی (علیهمالسلام ) 
همه را دعوت به تلاش و جهاد کرده است . 

ولی هر گاه انسان نهایت تلاش خود را به کار گرفت در عین حال درها به 
روی او بسته شد, باید بداند در این ۳ بوده , بی تأبی نکند, 
ماءعیوس نشود, زبان به کفران نگشاید, و به تلاش خود ادامه دهد و تسلیم 
رای اناد 

طغیان آنها ۳ صوزرت ِ روزی با تعبیر در مورد 
شد کان جوت وی ی فوسط لحال »همه ارومی روت مات قل ن اد 
الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله : (( بگو ای بندگان من 

! که درباره خویش اسراف کرده اید از رحمت خدا نومید نشوید)) . 
درست است که خداوند روزی را با حساب نازل می کند تا بندگان طغیان 
نکنند آما چنان تیسنت که آنها را محروم و ممنوعشازد, لذا در آیه بغد می 
افزاید: (( او کسی است که باران نافع را بعد از آنکه مردم ماءیوس شدند 
نازل می کند تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 435 

و دامنه رحمت خویش را می گستراند (و هو الذی ینزل الغیث من بعد ما 
قنطوا و پنشر رحمته ). 

و باید هم چنین باشد چرا که او ولی و سرپرستی است شایسته ستایش (و 
هو الولی الحمید). 

های توحید نیز سخن می گوید, چرا که نزول باران نظام بسیار دقیق و 


حساب شده ای دارد, از موقعی که آفتاب بر اقیانوسها می تابد و ذرات 
لطیف اب را از املاح جدا کرده و به صورت توده های ابر به اسمان می 
فرستد, و هنگامی که قشر سرد فوقانی هوا آنها را متراکم می سازد, و 
سپس بادها انها را بر دوش خود حمل می کنند, و بر فراز زمینهای تشنه و 
خشکیده می برند, و بر آثر برودت و فشار مخصوص هوا تبدیل به دانه های 
کوچک باران می شود که به نرمی بر زمین نشیند, و در آن نفوذ می کند, 
آری اگر این نظام را با دقت بررسی کنیم نشانه های علم و قدرت خداوند 
ذر. آن نمایان است . او ولی حمیدی است که نیازهای بندگان را تاءعمین 
کرده و آنها را مشمول الطاف خویش می گرداند. 

قابل توجه اینکه (( غیث )) - چنانکه بسیاری از مفسران و بعضی از اهل 
لفت تصریح کرده اند - به معنی باران نافع است , در حالی که مطر به 
هر گونه باران گفته می شود خواه نافع باشد یا غیر نافع . 

ایا ار هر مهف 
آمنذه ات :. 

چه تعبیر زیبا و جامعی ؟ رحمت خود را در زنده کردن زمینهای مرده , در 
رویانیدن گیاهان در شستشوی هواء , در تأاءمین آب ]ای انسانها و 
موجودات زنده دیگر, و خلاصه در تمام زمینه ها می گستراند. . تفسیر نمونه 
, جلد: 20, صفحه : 436 ۲ 

اگر انسان بخواهد مفهوم این جمله قرآنی را درک کند باید پس از نزول 
باران در یکساعت آفتابی قدم به کوه و دشت و بیابان بگذارد و لطافت و 
زیبائی و طراوت را که رحمت گسترده خدا است در همه جا مشاهده کند. 
این استفاده از واژه (( غیت )) شاید به خاطر ان باشد که با ماده (( غوت 
6 که به معنی فریادرسی است ريشه مشترک دارد. و به همین دلیل 
بعضی از مفسران تعبیر فوق را اشاره ای به هرگونه فریادرسی خداوند 
بعد از نومیدیها و نشر رحمت او دانسته اند. 

و باز به همین مناسبت در آیه بعد از یکی از مهمترین آیات علم و قدرت 
پروردگار سخن به میان آورده می گوید: از آیات و نشانه های او است 
آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از جنبندگان در آنها خلق و پراکنده ساخته 
است (و من آیاته خلق السموات و الارض و ما بث فیهما من دابة ). 
آسمانها با آنهمه عظمت , با آن منظومه های و کهکشانها, و میلیونها میلیون 
ستاره عظیم و درخشان , آسمانها با آن نظامی که انسان از مطالعه آن در 
حیرت فرو می رود, و زمین با انواع منابع حیاتیش , با گیاهان متنوع و 
رنگارنگ . و گلها و میوه هاء با انواع مواهب و برکات » و انواع سای 
همه آیات و نشانه های او است این از یکسو. 

از سوی دیگر جنبندگان زمین و آسمان , انواع پرندگان , صدها هزار نوع 


حشرات 1 انواع حیوانات وحشی و اهلی ۰ و خزندگان . و ماهیان بسیار 
کوچک و ظریف و غول پیکر و عظیم . و انواع ابزیان و عجائب و 
شگفتهانی که در ساشتمان هیک از آنما 2 
اضل جمیعت جبات و رید کوه تفس نموبه»کلد ۷0 صفحه : 437 

و اصول اسرار آمیزی که بر آن حاکم است که هنوز بعد از هزاران سال 

با 39[ 
است . 
جالب اینکه (( دابة )) هم موجودات زنده ذره بینی را شامل می شود که 
دارای حرکت ظریف و مرموزی است , و هم حیوانات غول پیکری که دهها 
متر طول و دهها تن وزن دارد, هر یک به نوعی تسبیح حق می گویند, و 
ثناخوان او هستند و با زبان حال بیانگر عظمت و قدرت علم بی پایان او. 
و در پایان اف فرماید: او هر گاه بخواهد قادر بر جمع کردن آنها است 
(و هو علی جمعهم اذا یشاء قدیر. 
در اینکه منظور از جمع کردن تمام جنبندگان در اين آیه چیست ؟ بسیاری 
از مفسران آن را به معنی جمع برای حساب و جزای اعمال در قیامت 
دانسته اند, و می توان آیاتی را که از قیامت به عنوان (( یوم الجمع )) یاد 
. 
در این صورت این سو ال پیش می آید که آیا همه جنبندگان در قیاأمت 
محشور می شوند. حتی غیر انسانها؟ بلکه گاه گفته می شود که دابة 
(جنبنده ) معمولا به غیر انسانها اطلاق می شود, در این صورت این مشکل 
مطرح خواهد شد که چگونه جنبندگان غیر انسان حشر و حساب دارند در 
حالی که عقل و شعور و تکلیفی ندارند؟ 
پاسخ این سو ال را ذیل ایه 38 سوره انعام و ما من دابة فی الارض و 
لاطاثر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ء ثم الی 
ربهم پحشرون : (( هیچ جنبنده ای در زمین , و هیچ پرنده ای که با دو بال 
خود تفسیر نمونه , جلد: 20. صفحه : 438 
(در آسمان ) پرواز می کند نیست مگر اینکه امتهائی همانند شما هستند, 
ما هیچ چیز را در اين کتاب فروگذار نکردیم سپس همه آنها به سوی 
پروردگارشان جمع و محشور می شوند داده ایم . 
و گفتیم زندگی بسیاری از حیوانات آميخته با نظام جالب و شگفت انگیزی 
است. + چه.مانفی دازد که.اين اعمال بیانگر توعی. عقل, و شعور .در آنها 
باشد؟ چه لزومی دارد که همه اینها را به غریزه تقسیم کنیم ؟ در این 
صورت نوعی از حشر و حساب برای انها متصور خواهد بود (شرح بیشتر 
این موضوع را در جلد پنجم صفحه 224 به بعد ذیل ایه فوق مطالعه 
فرمائید). 


این احتمال نیز در تفسیر ایه مورد بحث وجود دارد که منظور از (( جمع )) 
نقطه مقابل (( بث )) (پراکندن ) است , به اين معنی که (( بث )) اشاره 
به افرینش و گسترش انواع موجودات زنده و جنبندگان است , سپس می 
فرماید هرگاه خدا بخواهد انها را جمع کرده و نابود یا منقرض می سازد. 
همانگونه که در طول تاریخ تاکنون بسیاری از انواع جنبندگان در روی زمین 
گسترش عجیبی پیدا کرده , و در زمانی بعد از آن منقرض و جمع شده اند, 
هم گسترش آنها به دست خدا است و هم جمع آنها, و در حقیقت شبیه 
آیاتی انتت که میت کویند: حیات دهنده خدا است , و میراننده هم او است . 
در این صورت مساءله حساب و جزای حیوانات در این ایه مطرح نخواهد 
شد. 

ستارگان مسکون آسمان ۳ 

از نکات قابل ملاحظه ای که از این ایه استفاده می شود این است که 
دلالت بر وجود انواع موجودات زنده در آسمانها دارد, گرچه هنوز 
دانشمندان به صورت قاطعی در اين زمینه قضاوت نمی کنند, , همینقدر 
تفر بستتهمی. کونند :-فر میان کواکب. اسمان به:اختفال :فوی سار کان: زیاوی 
هستند که دارای موجودات زنده اند. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 439 
ولی قرآن با جمله (( و ما بث فیهما من دابة )) (آنچه در آسمان و زمین از 
جنبندگان گسترده است ), با صراحت این حقیقت را اعلام می دارد که در 
بهتة آستهان نیز جنبندگان زنده فراوان است . 

و اینکه بعضی از مفسران احتمال داده اند (( فیهما)) منحصر به کره زمین 
باشد بسیار بعید به نظر می رسد, زیرا ضمیر تثنیه است و به آسمان و 
زمین هر دو برمی ود همانگونه که تفسیر دابة به فرشتگان اسمان 
تفسیری است بسیار بعید, چرا که (( دابة )) معمولا به جنبندگان مادی 
انن.معتی از آنات:متفدد دیکز. فران فجید نیز اشتفادن می شنود. 

در حدیث معروفی از امیر مو منان امام علی بن ابی طالب نقل شده 
است که فرمود: هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی 
الارض مربوطة کل مديدة الخت عمود من نور؛ )) این ستار گانی که در 
آسمان است شهرهائی همچون شهرهای زمین دارد, هر شهری با شهر 
دیگر (هر ستارهای با ستاره دیگر) با ستونی از نور مربوط است )) . 
روایات متعدد دیگری نیز در این زمینه نقل شده است (برای اطلاع بیشتر 
می توان به کتاب (( الهيثة و الاسلام )) مراجعه کرد). 

از آنجا که در آیات گذشته سخن از رحمت خدا در میان بود و این سخن 
ها آس‌چی ال او ی اک سای ای ای 
گريبانيم از کجا است ؟ 

آیه ی از مصائب و ناملایمات به 


شما رسد به خاطر اعمالی است که خود انجام داده اید (و ما اصابکم من 
مصيبة فبما کسبت ایدیکم ). تفسیر نمونه , جلد: (۱۵, صفحه : 440 

تایه ال ماه ارات اعمال اه ما ترا کر سا 
کارهای شما را مورد عفو قرار می دهد)) (و یعفوا عن کثیر). 

مصائبی که دامان ما را می گیرد 

ی ی 

1 - اين آیه به خوبی نشان می دهد مصائبی که دامنگیر انسان می شود 
یکنوع مجازات الهی و هشدار است (هر چند استثنائاتی دارد که بعد به آن 
اشاره خواهر شد) و به این ترتیب یکی از فلسفه های حوادث دردناک و 
مشکلات زندگی روشن می شود. 
جالب اینکه در حدیثی از امير موٌ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : که 
ازساشیر کرام بدا (صل الله علبه و الم وسلم ‏ فل بی کید کس مود 
خیر آية فی کتاب الله هذه الاية ! یا علی ! ما من خدش عود. و لا نکبة قدم 
الات ها ی ال نی انا کی امسر ان ده وتا 
عاقب علیه فی الدنیا فهو اعدل من ان یثنی علی عبده : 

(ز این ابه (و ما اضایکم مین: مضه : 9 
علی ! هر خراشی که از چوبی بر تن انسان وارد می شود, و هر لغزش 
قدمی , بر اثر گناهی است که از او سر زده , و آنچه خداوند در دنیا عفو 
می کند گرامی تر از آن است که (در قیامت ) در آن تجدید نظر فرماید, و 
آ مرا ک ور این دنا فقوت فرمووا لت از آن است که در آترت بر 
دیگر کیفر دهد)) ! 

و به این ترتیب اینگونه مصائب علاوه بر اينکه بار انسان را سبک می کند 
تقسین نجونه ر خلد: 20 صفحجه:: 441 

او را نسبت به آینده کنترل خواهد نمود. 

2 - گرچه ظاهر آیه عام است و همه مصائب را در بر می گیرد, ولی 
مطابق معمول در عمومات استتثناهائی وجود دارد. مانند مصائب و 
مشئلانین که داهگی انیا و انمه معضومین اعلمماللام شید که 
برای ترفیع مقام یا آزمایش آنها بود ۱ ۱ 
وت مصائبی که گریبان غیر معصومین را می کیرد و جنبه ازمون 
دارد. 

و يا مصائبی که بر اثر ندانم کاریها و عدم دقت و مشورت و سهل انگاری 
دراد حاصل هی شور رات وی اما کر اسان ات 

و به تعبیر دیگر جمع میان آیات مختلف قرآن و روایات ایجاب می کند که 
عموم این آیه در مواردی تخصیص پیدا کند, و این مطلب تازه ای نیست که 
مایه گفتگوی بعضی از مفسران شده است . 

کوتاه سخن اینکه مصائب و گرفتاریهای سخت , فلسفه های مختلفی دارد, 


که در بحثهای توحیدی , و مباحث عدل الهی , به آن اشاره شده است . 
شکوفائی استعدادها تحت فشار مصائب , هشدار نسبت به آینده م اف 
الفی ری ار رد فلت و کایه کم اما ان ها که 
افراد ان جنبه کیفری و کفاره ای دارد ایه فوق ان را به صورت عموم 
و لذا در حدیثئی می خوانیم : هنگامی که امام علی بن الحسین 
(علیهماالسلام ) وارد بر یزید شد, یزید نگاهی به او کرد و گفت : يا علی ! 
ها افا تحص فا کت اه انار با شهار کر 
نتیجه اعمال خود شما بود). 
ولو امام علی الما تا ام ار و کاس 
هذه فینا نزلت ار ما ات بر ی و 
اتفسکم الا فی کناب من قبل ان نبراءها ان ذلکی علی الله یسیز لکیلا 
تاعشها خلی‌ها فانک با روا مارا کم فق رال زر نافیل دا 
فا من امر الساه ا تفس موه لیر 2 صععی ‏ 22 
نفرح بما اوتینا. ۲ ۱ 
(( چنین نیست , این ایه در مورد ما نازل نشده , انچه درباره ما نازل شده 
آیه دیگری است که می گوید: هر مصیبتی در زمین یا در جسم و جان شما 
روی دهد پیش از آفرینش شما در کتاب (لوح محفوظ) بوده , و آگاهی بر 
ساره دام اسان اس سرا ان اس اهاط اک 
ال دنت می دهید غمگین نشوید, و به خاطین آنچه در دست دارید زیاد 
0 
سپس امام افزود: (( ما کسانی هستیم که هرگز , به خاطر آنچه از دست 
داده ایم غمگین نخواهیم شد, و به خاطر آنچه در دست داریم خوشحال 
تت رف را ود کر هی ان تنم یه لاش و عنایت خدا بسته آیم 
: 
این سخن را با حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) پایان می دهیم : 
هنگامی که از حضرتش تفسیر آیه فوق را خواستند فرمود: مد اند ی 
اعلیم السلام او آملیشن بعد از اد کرمار مضاتی شون با چ فا 
اعماها یس ای که ها ات فا و مه ای 
سپس افزود: ان رسول الله کان پتوب الی الله و یستغفر فی کل یوم و 
ليلة ماة مرة من غیر ذنب ان الله یخص اولیائه بالمصائب لیاجرهم علیها 
من غیر ذنب : 
(( رسول خدا (ضلی الله علیه و آله وشتم) پیوسته تونهاهی کرد وردز هر 
شبانه روز صد بار استغفار می نمود, آنکه تفت مرتکب شده باشد, 
خداوند برای اولیاء و دوستانش مصائبی قرار می دهد تا به خاطر صبر در 


این ای از اساات سم نک اش کی ات ان سر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 443 

3 - گاه بعضی در این مساعله تردید کرده اند که مصائب در آیه فوق اشاره 
به مصائب دنیا باشد چرا که دنیا دار عمل است نه دار پاداش و کیفر. 

ولی این اشتباه زد کی است چرا که اپات و روایات فراوانی نشان می د هد 
که گاه انسان در همین دنیا گوشه ای از کیفر اعمالش را می بیند. و اينکه 
می گویند دنیا دار مجازات نیست , بعنی تمام حسابها تصفیه نمی شود, نه 
اگم متا خجارای۰ موم دارو هار اس تحص اه و اسا بان هه 
آبانت و روایات شبیه انکار یک امر بدیهی است . 

4 - گاه مصائب , جنبه دستجمعی دارد, و محصول گناهان جمعی است , 
همانگونه که در آیة 1 سوره روم می خوانیم : ظهر الفساد فی البر و 
الربا ی ای لاس دض ی او ما ون ۳( 
فساد در خشکی و دریا به خاطر اعمال مردم اشکار شد, تا نتیجه بعضی از 
اعمالی را که انجام داده اند به آنها بچشاند شاید باز گردند)) . 

روشن است که اين درباره جوامع انسانی است , که به خاطر اعمالشان 
دور 11 تا اف ان از نا بقوم حتی بغیر وا ما 
بانفسهم : (( خداوند سرنوشت هیچ جمعیتی را تغییر نمی دهد مگر اینکه 
و امثال این ایات که گواهی می دهد در میان اعمال انسان و نظام تکوینی 
ند که او ارتباط و پیوند نزدیکی وجود دارد, که اگر , بر اصول فطرت و 
قوانین آفرینش گام بردارند برکات الهی شامل حال آنها می شود و هر گاه 
فاسند ند زند کین آنها به فتتادمی کر این 

و گاه ممکن است این قضیه در مورد فرد فرد انسانها صادق شود و هر 
کس تفسیر نمونه , جلد: 210, صفحه : 444 

در مقابل گناهی که مرتکب می شود به مصیبتی در جسم و جان يا اموال و 
متعلقاتش گرفتار گردد. همانطور که در ایه فوق امده است . 

به هر حال ممکن است افرادی تصور کنند که می توانند از اين قانون 
حتمی و سنت اجتناب ناپذیر الهی بگریزند, لداندز آخرتن اب فورد بجت می 
فرماید: شما هرگز نمی توانید از چنگال قدرت خداوند در زمین فرار کنید 
(در آسمانها نیز جائی برای شما نیست ) (و ما انتم بمعجزین فی الارض ). 
چگونه شما می توانید از حیطه قدرت و حاکمیت او بگریزید در حالی که 
و اگر تصور کنید کسی می تواند به کمک شما بشتابد بدانید غیر از خداوند 
هیچ ولی و یاوری برای شما نیست (و ما لکم من دون الله من ولی و لا 


فرق میان (( ولی )) و (( نصیر)) ممکن است از این نظر باشد که ولی 
سرپرستی است برای جلب منفعت و نصیر برای دفع مضرت است , و یا 
اینکه (( ولی به کسی گفته می شود که مستقلا به دفاع برخیزد, و (( 
دهد. 

عدالت و رحمت پروردگار را. تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 445 

نکته ها: 


1 ما شا اب یه سرا تست 

را ماع موی زا دنه ان می کنند رابطه اعمال انسان 
با جزای الهی همان رابطه قرار دادی است که شبیه آن در مورد قوانین 
دثیبا.هیاداشن و کیفن ان وخون.داری: قن حالی. که بازها کفتة ایم کة 
ارتباط به یک نوع ارتباط تکوینی شبیه تر است تا ارتباط تنشریعی و 
قراردادی , و به تعبیر دیگر پاداش کیفرها بیشتر بازتاب طبیعی و تکوینی 
اعمال انسانها است که دامن آنها را می گيرد. 

آیات فوق شاهد گویائی برای این واقعیت است . ِ 
در اين زمینه روایات زیادی در منایع اسلامی وارد شده که به گوشه از آن 
ترای کل اين بختاسارومن کممر: 

وت ز خطبه های نهج البلاقه آمده است کان کوع قظ یم 

ال ان نان ین ول نیم الم ات , فزعوا الی 

ربهم بصدق من نياتهم , و وله من قلوبهم , لرد علیهم کل شارد. و اصلح 
لهم کل فاسد:. ر 

(( هیچ ملتی از آغوش ناز و نعمت زندگی گرفته نشد, مگر بواسطه 
گناهانی که انجام دادند, زیرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمی دارد. 
هرگاه مردم در موقع نزول بلاها و سلب نعمتها با صدق نیت به پیشگاه خدا 
تضرع کنند, و با دلهای پر اشتیاق و آکنده از مهر خدا از او درخواست 
جبران نمایند, مسلما آنچه از دستشان رفته به آنها باز می گرداند و 
هرگونه مفسده ای را برای آنها اصلاح می کند)) . 

در (( خامع الاشار)) خفنت صکری از اضر مه فان غلی (علف شام ) 
۳ 0 صفحه : 446 
که فرمود: ان البلاء للظالم ادب , و للمو من امتحان , و للانبیاء درجة و 
للاولیاء کرامة . 

)) بلاها برای ظالم تاعدیب است ۰ و برای موّ منان امتحان ۰ و برای 
پیامبران درجه , و برای اولیاء کرامت و مقام است )) . 

این حدیث شاهد گویائی است برای آنچه در مورد استثناهای نییان کردیم 


3 - در حدیث دیگری در کافی از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که 
فرمود: ان العبد اذا کثرت ذنوبه , و لم یکن عنده من العمل ما یکفرها, 
ابتلاه بالحزن لیکفرها: ) هنگامی که انسان گناهش افزون شود و اعمالی 
که انرااخیران. کند شذاشته باشد خداوند. او را کرقعار اندوه مین کند تا 
گناهانش را تلافی کند)) . 

4 - در کتاب کافی اصولا بابی برای این موضوع منعقد شده , و 12 حدیت 
در همین زمینه در آن امده است . ۲ 

تازه همه اینها غیر از گناهانی است که خداوند طبق صریح ایه فوق 
مشمول عفو و رحمتش قرار می دهد که آن نیز به نوبه خود بسیار است . 
2 - رفع یک اشتباه بزرگ 

ممکن است کسانی از اين حقیقت قرآنی سوء استفاده کنند و هر گونه 
قضییتی "دامتشان را هن کیردیا اغوتنبار ازان استصال مایت و بجویند 
باید تفسیر نمونه , جلد: (۱, صفحه : 447 

در انش شیر 2۳9 ناگواری تسلیم شد, راز این اصل آموزنده و حرکت 
خطرناک است . . 

هیچگاه قرآن نمی گوید در برابر مصائب تسلیم باش : ۲ 
کوشش مکن , و تن به ظلمها و ستمها و بیماریها بده , بلکه می گوید: اکر 
با تمام تلاش و کوششی که انجام دادی باز هم گرفتاریها بر تو چیره شد. 
بدان گناهی کرده ای که نتیجه و کفاره اش دامانت را گرفته , به اعمال 
گذشته ات بیندیش , و از گناهانت استغفار کن , و خویشتن را بساز و 
ضعفها را اصلاح نما. 

و اگر می بینیم در بعضی از روایات این آیه بهترین آیه قرآن معرفی شده 
اد هس ار مورا اس رس هار نی کر اسان 
از سوی دیگر و زنده کردن نور امید و عشق پروردگار در قلب و جان او از 
سوی سوم 

3 - اصحاب صفه چه کسانی بودند 

کشتاتن که امروز به ارت مسحه ال ( ضلی الله علیضق اله شم )ار 
مدق هی روت در کار مصکت وروی فیو سا من رصان الله سیم هد 
شام اسحلی سای مه ماهس کی ان اشت هم ار اسان سای 
حائل مختصری از بقیه مسجد به طرز زیبا و دلیذیری جدا کرده اند بسیاری 
آن محل را برای انجام نماز و تلاوت قرآن انتخاب می کنند. 

این محل یاد آور صفه و سکوی سرپوشیده ای است که برای جمعی از 
غرباء که اسلام را پذیرا شده بودند و جائی نداشتند از سوی پیغمبر اماده 
شده بود. 


نداشت جوانی از اهل یمامه بنام (( جویبر)) بود که داستان ازدواج پر سر و 
صدایش تفسیر نمونه , جلد: ۷ صفحه : 449 

۳ دلفا)) در تاریخ اسلام از جالبترین صحنه های مبارزه با فاصله های 
جون 1 ها جائی برای استراحت و سکنی نداشت پیامبر رای الله 
علیه و آله و سلم ) به او اجازه داد شبها در مسجد بخوابد, بعدا که 
مسلمانان غریب فزونی یافتند, و همگی در مسجد سکتی گزیده بودند, و 
این امر وضع مسجد را از هر جهت دچار اختلال می کرد. دستور داده شد 
که همه آنما زا به خارج مسجد ببرند. و مسجد از هر نظر پاک و پاکیزه 
نود فاص درهاتی. کداز:خانه:های اضحاب به سفق هتجد کشوده: من 
ده فرهان اضر (صلی الله علیه مه ال سم )اه یه جر ر تایه 
علی و فاطمه زهرا (سلام الله علیهما). 

ور ای گام سار لت ناماس و ضارتعا ۳ 
شاخه درختان خرما مسقف کنند, و غربا و فقیران مسلمین در آنجا سکنی 
گزینند و خود پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) شخصا از آنها سرکشی 
می کرد و نان و خرما و مواد غذائی دیگر برای آنها می برد و مسلمانان 
دیگر نیز مراقب آنها بودند, و از طریق زکاة و انفاقهای دیگری به آنها کمک 
می کردند. 

انها در جنگهای اسلامی شرکت می کردند و مخلصانه جهاد می نمودند, 
بعضی از ایات قران در فضیلت انها و صفا و پاکی و قداستشان وارد شده 
است آنها به خاطر سکونت در آن (( صفه )) به (( اصحاب الصفه )) نامیده 
شده آند. ای 


تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 449 

آیه 32 - 36 

آیه و ترجمه 

و من عابته الجَوّار فی ابر کالاغلم(32) 

ان بشاً سکن الوَیح قیَظللن واید علی ظهره ان فی دک لایّتِ کل صتّار 
0 

و5 عل الدیت با ۷ ات ما ,من مجیص(دد 

فما آوتیثم من شیء قَمتغ الْتَوة النی یه الم و اش ان 
عء#امَنوا و علی ربهم ؛ نو کلون (36) 

ترجمه :32 - از نشانه های او کشتیهائی است همچون کوهها که در دریا در 
حرکت است . 

3 - اگر اراده کند باد را ساکن می سازد تا آنها بر پشت دریا متوقف 


شوند, در اين نشانه هائی است برای هر صبر کننده شکرگزار. 

مه دار شتاهد اقا را ند خاظر اعمالی که شا ری کت که 
اند نانوومی شاوی دی کین‌حان بسازی رافی نید 

5 - تا کسانی که در آیات ما مجادله می کنند بدانند هیچ پناهگاهی آندارند. 
6 - آنچه به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیا است , و آنچه نزد 
خدا| است برای کسانی که ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می 
کنند, بهتر و پایدارتر است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 450 
تفسیر: وزش بادهای منظم و حرکت کشتیها از ایات اوست 

بار دیگر در اين آیات به بیان نشانه هاي پروردگار و دلائل توحید پرداخته , و 
تخت زا که در این زفته.فر ایات فیل آمده اداهه مین دهد ۱ 
در اینجا به سراغ مطلبی می رود که انسانها در زندگی مادی خود با آن 
بسیار سر و کار دارند, مخصوصا ساحل نشینان و مسافران درياهاء می 
گوید: از آیات و نشانه های خداوند کشتیهائی است همچون کوهها که بر 
رفح درا ها نهر کتررصت اند( شم ابا الحها. قی ای کال لام 
(ز خوان) جمم (( جارنة )) توضیقی ات براق سعن جمع. (( متقیته اه 
معنی کشتی که برای اختصار از عبارت حذف شده و اصولا تکیه ایه روی 
همین جریان و حرکت کشتیهاست , و به همین دلیل مخصوصا این وصف 
موضوع سخن قرار گرفته . 

و که ات ریب توا مان اه کمن تیه خا ار 
حریان تفا خوای در ماه رحود نبا ارت 

(( اعلام ااجمع( علم )) (بروزن فلم) به:مفتی:(( کوخ )) آستة: ولی ور 
اصل به معنی علامت و آثری است که از چیزی خبر می دهد, مانند (( علم 
الطریق )) (نشانه های راه ) و (( علم الجیش )) (پرچم لشکر) و مانند آن , 
و اگر به کوه علم گفته مي شود به خاطر همین است که از دور نمایان 
است و گاه بر فرار آن آعشی سم افووخت انم ای برای رگدران 
باشد, ولی بود و نبود آتتترن در این نامگذاری تاءعثیری ندارد. 

به این ترتیب قرآن مجید در این آیه - همچون آیات متعدد دیگر - حرکت 
کششهای که کر راسه صفحه وا ها من انز م ادها قم تساه 
های خداوند می شمرد. 1 0 صفحه : 451 

اک ور سا فایق کوچکی بر صفکه آب‌نبه خاضن ورش ناد حرکت کته اد 
مهم نیست , مهم آن است که کشتیهای کوه پیکر با وزش امواج لطیف هوا 
باعم عاخی فسافره ای فرا ان کر کت در اه ارات کیلمهر تراد 
را در میان دو نقطه بپیماید, و به مقصد برسد. 

راستی.چه کسی اقیانوسها را با این وسعت و غمق و ویز کبهای آب آفزیده 
1 


ستازند. این .خاضیت را بخشیده که بر صفحه اب ثابت بهاند؟ 
و چه کسی به بادها دستور داده است به صورت منظمی بر صفحه دریاها و 
اقیانوسها بوزند که هر کس از هر نقطه به نقطه دیگری می خواهد برود 
بتواند از ان استفاده کند؟ 
همه جا نظم نشانه عقل و دانش است و در اینجا نیز همینگونه است . 
اصولا اگر نقشه هائی که دریانوردان از حرکت بادها در اختیار دارند, و 
معلوماتی که بشر درباره وزش بادها از قطبین زمین به سوی خط استوا, و 
از خط استوا به سوی دو قطب , و همچنین وزشهای متناوب از سوی 
سواحل و خشکیها به دریا, و از سوی دریا به خشکی , در نظر بگیرد. می 
داند چقدر این مساءله حساب شده است . 
البته در عصر ما نیرو محرک کشتیها موتورهای نیرومندی است که پروانه 
های کشتی را به حرکت در می اورد. ولی با اینحال وزش بادها در حرکت 
این کشتیها نیز موّ ثر است . ۲ 
سپس برای تاءکید بیشتر می افزاید: (( اگر خداوند اراده کند باد را ساکن 
دا ای ی هه 
یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظهره ). تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه 
152 
مایت ات 
برای هر کس که دارای مقام صبر و شکر است )) (آن فی ذلک لایات لکل 
هار شکور ۱ 
آری در این حرکت بادها, و جریان کشتیها, و افرینش دریاهاء و نظام و 
هماهنگی مخصوصی که , بر این امور ی نشانه های گونا گونی 
برای ذات پاک او است . 
می دانیم وزش بادها در درجه اول به خاطر تفاوت درجه حرارت در دو 
روی زمین است , زیرا هوا بر اثر حرارت منبسط می شود سپس به 
طرف بالا حرکت می کند و به همین دلیل از یکسو فشار بر هوای اطراف 
می آورد و آنها را متحرک می سازد, و از سوی دیگر هنگامی که به سمت 
بالا حرکت کند جای خود را به هوای اطراف می دهد, اگر خداوند فقط این 
خاصیت انبساط را از ان بگیرد سکون و سکوتی مرکبار بر ان حاکم می 
شود, و کشتیهای بادبانی بی حرکت بر صفحه اقیانوسها حیران و سرگردان 
ففن ضا نتن: 
([ صنبار) و (( شکور)) فر دوضتفه شاله اس که کی قزویی یر 
می رساند, و دیگری فزونی شکر را. 
بر این دو وصف در آیه مورد بجعت و چند مورد یک از آیات قرآن 
با 


ای با ی اب ی 
ی ی 
شکر است )) . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 453 

بعلاوه مطالعه اسرا ر نظام آفرینش از یکسو نیاز به صبر و حوصله و پشت 
کار و صرف وقت دارد, و از سوی دیگر انگیزه شکر منعم . 

هرگاه این دو دست به دست هم می دهند انسان را اما مشب اد 
این ات ضیف ها ری اصضولا تعطالعه اسر ار آ مرت وه کته شک ات 


ا رزوی سوم به هنگامی که انسان سوار بر کشتی می شود این دو وصف 
در او از هر زمان دیگر نمایان تر است , صبر در برابر حوادت و مشکلات 
دریا و شکر به هنگام رسیدن به ساحل مقصود! 

باز در ایه بعد برای مجسم ساختن عظمت این نعمت الهی می افزاید: ) 
یااگر بخواهد این کشتیها را به خاطر اعمالی که مسافران و سرنشینانش 
مرتکب شده اند نابود و هلاک می سازد)) (او یوبقهن بما کسبوا). 

شود غالبا نتبجه اعمال خود او است ۱ 

ولی با اینحال لطف خداوند شامل حال انسان است (( و بسیاری را می 
بخشد)) (و یعف عن کثیر). 

که اگر نبخشد هیچکس جز معصومین و خاصان و پاکان از مجازات ِ 
مصون و برکنار نخواهند بود, چنانکه 7 ایه 45 سوره فاطر می ۵ 
خرهم الی اجل مسمی ۱ هر گاه خداوند مردم را به به آنچه ۳ داده اند 
مجازات می کرد جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمی گذاشت (ولی به 
لطفش ) انها را تا سر امد معینی مهلت می دهد)) . 

اری او می تواند بادها را از حرکت باز دارد تا کشتیها در دل اقیانوسها بی 
حرکت بمانند. و هم می تواند بادها را تبدیل به طوفانهای درهم پیچیده 
سازد تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 454 

تا کشتیهای کوه پیکر را درهم بکوبند, و همچون پر کاهی در میان امواج 
(( تا کسانی که در ایات ما مجادله می کنند و به مخالفت و انکار برمی 
خیزند بدانند هیچ پناهگاهی (جز ذات پاک خداوند) ندارند)) (و یعلم الذین 
بحادلون فت تاه هم من میص ] 

آری آنها کشنانی: تیستند. که مشمول. عفو خداوند شوند, چرا که اکاهانه. به 
مخالفت برخاسته ۰ و از روی عداوت و لجاج به ستیزه جوتئی ادامه می 
دهند, آنها از چشمه جوشان عفو و رحمتش ممنوعند, و از چنگال عذابش 


رهائی ندارند. 

(( محیص )) از ماده (( حیص )) (بر وزن حیف ) به معنی بازگشت و عدول 
و کناره گیری کردن از چیزی است , و از آنجا که (( محیص )) اسم مکان 
است , اين کلمه به معنی فرارگاه یا پناهگاه می آید. ۱ 
در آخرین آیه مورد بحث روی سخن را به همگان کرده , می گوید: (( آنچه 
به شما عطا شده متاع زودگذر زندگی دنیای فانی است )) (فما اوتیتم من 
شی ء فمتاع الحياة الدنیا). 

مبادا شما را فریب دهد و غافل سازد, و تصور کنید هميشه در اختیار شما 
است , برقی است می جهد و به زودی خاموش می شود. شعله ای است 
در برابر باد تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 455 
با 
پاداشها و مواهبی که نزد خدا است بهتر و پایدارتر است برای کسانی که 
ایمان آورده اند و بر پروردگارشان توکل می کنند)) (و ما عند الله خیر و 
ابقی للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون ). ۲ 
اگر بتوانید این متاع زودگذر زندگی پست و محدود جهان ماده را با آن 
وه یمود تداع یه ری بر منود تسه و وم وهی 
چرا که مواهب این جهان هرگز خالی از دردسر نیست , هميشه در کنار هر 
گل خاری , و در کنار هر نوش نیشی است , در حالی که پاداش الهی خیر 
خالص و خالی از هر گونه ناملایمات است . ۱ 

از سوی دیگر اين مواهب هر چه هست زودگذر است , اما آنها پایدار و 
جاودانی است , کدام عقل اجازه می دهد که انسان از چنین معامله 
پرسودی صرفنظر کند یا گرفتار غرور و غفلت شود و زرق و برقها او را 
بعریبد : . 

لذا در ای 8 تونه تیرمی خوانيم ۶ (( ارضیتم بالخیاخ الدنیا فت الاخرج قما 
متاع الحياة الدنیا فی الاخرة الا قلیل )) (ای کسانی که از جهاد سر باز می 
زنید) 1 آیا به زندگی دنیا در مقابل آخرت راضی شده اید. با اینکه متاع 
زندکی نا ور یز ایر آخرت یر آندکن آنست ۱۱۱۱ 

اصولا الحياة الدنیا (با توجه به وصفی که دارد) اشاره به زندگی پائین و 
۱ 
خود آن بی ارزش خواهد 9 

نذا درخدنتت از سید کرافین اسلا رای الله علیه وله و سای )نم 
خوانیم : والله ما الدنیا فی الاخرة الا مثل آن یجعل احدکم اصبعه هذه فی 
الیم فلینظر بم ترجع :۰ (( به خدا سوگند دنیا در برابر آخرت مثل این است 
که یکی از شما انگشت خود تفسیر نمونه , جلد: (۱0, صفحه : 456 

قارب دوبا دزن ه شتن مرن اور تباید دید خه قدار اب تراسا ان 


قابل توجه اينکه در این ایه تکبه روی مساءله ایمان و توکل شده است این 

نم حاظرران اس که اشیضبه ادا تما الم چرای مسایی ات ام 

بر ایمان کار خود را , به او تفویض کرده و تسلیم اراده او هستند, چرا که 

توکل واگذاری کار خویش ۲ تفویض امر است 1 نقطه مقابل این گروه 

کسانی هستند که بر اثر حب دنیا و دلبستگی به متأع زودگذر آن به مجادله 

خر بات حدآونه برمن خش و قاس را زیر نمی کارنده ومه این ترییت 

آیه اخیر شییه تعلیل براعر آیه ما قبل از آن انتتگ: که سنا ضاداه 

ایه 40-37 

آیه و برهمه 

و الذین جْتییُون کَیتر الائم و الَْوچش 0 ژزون(37) , 
و الذین استجابو بُوا لربهغ و أقاموا الصلوة و اَمَرْهمٌ شوزی بینهْمْ و مقّا 

رَرفتهم بُنفقون(38), 

و الذین ادا آصابع همالع هم نتصژون(39) ۱ . 

و جوا سسّه سیة مللها قمن عقا و أصلخ قََجْرْة لی الله له لا بجب 

الظلمین (40) 

ترجمه :37 - همان کسانی که از گناهان بزرگ و اعمال زشت اجتناب می 

ورزند و هنگامی که خشمگین می شوند عفو می کنند. 

39 - و آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده , و نماز را برپا داشته , 

و کارهایشان به طریق مشورت در میان آنها صورت می گیرد, و از آنچه به 

آنها روزی داده ایم انفاق می کنند. 

39 دی ی و 

می 

اجر و پاداش او با خدا است خداوند ظالمان را دوست ندارد. تفسیر نمونه 
, جلد: ۰,20 صفحه : 458 

تفسیر:اهل ایمان تسلیم ظلم نمی شوند! 

این آیات ادامه بحئی است که در آیات گذشته درباره پاداش الهی نسبت به 

قو فتان.هته کل آهذه‌بنون: 

به این ترتیب که بعد از وصف ایمان و توکل که هر دو جنبه قلبی دارد به 

آثبات , چه از نظر فردی , و چه اجتماعی , چه مادی و چه معنوی , اشاره 

فن کض را مها که مانین از کان نک مامت الم باکت ال 


قدرتمند است . 


جالب اینکه این آیات ظاهرا در مکه نازل شده است , در آن روزی که هنوز 
ایات نشان می دهد که از همان روز بینش صحیح اسلامی در این زمینه ها 
توسطِ این ایات به مسلماتان دادم مین شد: چرا که آنها در دوران مکه 
تحت آموزش پیگیر و مستمر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به 
منظور آمادگی برای ساختن جامعه آینده اسلامی قرار داشتند. 

ی مارا زوا تساه سر مت کندرمی فرای زر شالت و 
انچه نزد خدا است برای کسانی بهتر و پایدارتر است که از گناهان بزرگ و 
اعمال زشت و ننگین اجتناب می ورزند)) (و الذین یجتنبون کبائر الائم و 
الفواحش ). 

(( کبائر)) جمع (( کبیره )) به معنی گناهان بزرگ است , اما اينکه معیار 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 459 

کبیره بودن چیست ؟ بعضی آن را به گناهانی تفسیر کرده اند که در متن 
قران وعده عذاب الهی نسبت به ان داده شده , و گاه به گناهانی که 
موجب حد شرعی است . 

بعضی نیز احتمال داده اند که اشاره به بدعتها و ایجاد شبهات اعتقادی در 
اذهان مردم بوده باشد. 

ولی چنانکه قبلا هم گفته ایم اگر به معنی لغوی کبیره باز گردیم (( کبیره )) 
هر گناهی است که از نظر اسلام بزرگ و پر اهمیت است , یکی از نشانه 
های اهمیت ان این است که در قران مجید در مورد ان وعده عذاب امده 
و به همین جهت در روایات اهل بیت (علیه السلام ) نیز کباثر به این صورت 
تعتششدی ال اوسب اه واسام »یه الا (( گناهان کبیره گناهانی 
است که خداوند مجازات تب تشن برای آن مقرن ذاشته. است:)): 

روی این حساب اگر اهمیت و عظمت گناهی از طرق دیگر نیز کشف شود, 
عنوان گناه کبیره به خود می گیرد. 

بت ی ی 
است , ذکر این تعبیر بعد از (( کبائر)) به اصطلاح از قبیل ذکر خاص بعد از 
عام می باشد. و در حقیقت بعد از بیان اجتناب موٌ منان راستین از همه 
گناهان کبیره , روی گناهان زشت و ننگین تکیه بیشتری شده است تا 
اقفیت ان را اشحار تننازد. 

به این ترتیب نخستین نشانه های ایمان و توکل پرهیز و اجتناب از گناهان 
کبیره است , چگونه ممکن است انسان دعوی ایمان و توکل بر خدا کند در 
حالی که آلوده انواع گناهان است و قلب او لانه ای از لانه های شیطان ؟! 
در توضیف دوم. که آن نیز جنبه یاکسازی. دارد درباره: تسلط بر نفس به 
هنگام خشم و غضب که بحرانیترین حال انسان است سخن می گوید, و 
می فرماید: تفسیر نمونه , جلد: ۱0 صفحه : 460 


(( آنها کسانی هستند که به هنگام غضب عفو می کنند)) (و اذا ما غضبوا 
هم یغفرون ). 

نه تنها در موقع غضب زمام اختیار از کفشان ربوده نمی شود, و دست به 
افعال رت و عاات نیون که با آن عمو و رال فلب نووی 
دیگران را از کینه ها شستشو می دهند. 

ِ صفتی است که جز در پرتو ایمان راستین و توکل بر حق پیدا نمی 


ی : نمی گوید آنها غضب نمی کنند, چرا که این جزء طبیعت 
ی ی ی ی و در راه احقاق 
حق مظلومان باشد, ضرورت دارد. بلکه می گوید آنها به هنگام غضب آلوده 
گناه نمی شوند, سهل است به سراغ عفو و غفران می روند. و باید هم 
چنین باشد, چگونه انسان می تواند در انتظار عفو الهی به سر برد در حالی 
که خود کینه توز و انتقامجو است , و به هنگام غضب هیچ قانونی را به 
رسمیت نمی شناسد! 

و اگر می بینیم در اینجا مخصوصا روی مساءله (( غضب )) تکیه شده به 
با است که این حالت آتش سوزانی است که در درون جان انسان 
شعله ور می شود و بسیارند کسانی که قادر بر مهار کردن نفس در آن 
حالت نیستند, ولی مو منان راستین هر گز تسلیم خشم و غضب نمی شوند. 
در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : من ملک نفسه آذا رغب 
ب و اذا رهب , و اذا غضب , حرم الله جسده علی النار: کسی که به هنگام 
شوق و علاقه , و به هنگام ترس و وحشت , و هنگام خشم و غضب مالک 
نفس خویشتن باشد خداوند ندن او را , نز آتشن دوزج حرام می کند. تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 461 ۱ 
آیه بعد به سومین تا ششمین اوصاف نها اشاره کرده , می فرماید: 
(( آنها که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده , و فرمانهای او را از جان و 
دل پذیرفته اند)) (و الذین استجابوا لربهم ). 
(([ و را برپا داشته اند)) (و اقاموا الصلاة ). 
(( و کا ر آنها به طریق شوری و مشورت در میان آنها صورت می گیرد)) (و 
امرهم شوری بینهم ). 
(( و از آنچه به آنها روزی داده ایم , در راه خداوند انفاق می کنند(( (و مما 
رزقناهم ینفقون ). 
در آیه گذشته سخن از پاکسازی وجودشان از گناهان و غلبه بر خشم و 
غضب نون آها در ایغ مهرد بخت خر از بارسازه وجودشان در جنبه های 
مختلف است که از همه مهمتر اجابت دعوت پروردگار و تسلیم در برابر 
فرمان او است مطلبی که همه نیکیها و خوبیها و اطاعت اوا هر المممنر ان 
جمع است , آنها با تمام وجود در برابر فرمانش تسلیمند, و در مقابل اراده 


او از خود اراده ای ندارند, و باید چنین باشد چرا که بعد از پاکسازی قلب و 
جات از آنان تاه کم قوانه راه حفتد سایم و احایت فطع ارست 

ولی از آنجا که در میان اوامر الهی مسائل بسیار مهمی وجود دارد که 
بالخصوص باید انگشت روی آن گذاشت چند موضوع مهم را به دنبال ان 
یادآور می شود که مهمترین آنها (( نماز)) است , نمازی که ستون دین , 
پیوند خلق و خالق , تفسیر نمونه , جلد: ۱0 صفحه : 462 

مربی نفوس , معراج موّ من و نهی کننده از فحشاء و منکر است . 

بعد اد ان مهمترین مساعله اجتماعی همان اصل شوری است که بدون آن 
همه کارها ناقص است , یک انسان هر قدر از نظر فکری نیرومند باشد 
نسبت به مسائل مختلف تنها از یک يا چند بعد می نگرد, و لذا ابعاد دیگر بر 
او مجهول می ماند, اما هنگامی که مسائل در شوری مطرح گردد و عقلها 
و تجارب و دیدگاههای مختلف به کمک هم بشتابند مسائل کاملا پخته و کم 
عیب و نقص می گردد, و از لغزش دورتر است . 

لدا در خذیت ‌متانی از یعس کرامی اشااش ای مایم آلهو 
شم و ایس ان ما مه رح شا ایا الا فنیدالی لته( 
ار 
هدایت می شود)) . ۱ 

قابل توجه اينکه : تعبیر در اینجا به صورنی است که ان را یک برنامه 
مستمر موّ منان می شمرد, نه تنها در یک کار زودگذر و موقت , می گوید 
همه کارهای آنها در میانشان به صورت شوری است , و جالب اینکه خود 
یامیر (صلی اه علیه و آله و سلم )با انکه عقل کل بود و با مبداء وحی 
ارتباط داشت در مسائل مختلف اجتماعی و اجرائی , در جنگ و صلح و 
امور مهم دیگر, به مشورت با یاران می نشست , و حتی گاه نظر آنها را 
ترخیم میداد با انکه مشکلای از این تاحیه حاضل میه تن با الکو ۰ 
اسوه ای برای مردم باشد, چرا که برکات مشورت از زیانهای احتمالی ان 
به مراتب بیشتر است . 

درباره اهمیت (( مشورت )) و (( شرائط شوری )) و (( اوصاف کسانی که 
باید مورد مشورت قرار گیرند)) و (( وظیفه مشاور)) بحثهای مشروحی در 
ذیل ایه 159 سوره ال عمران داشتیم (جلد 3 صفحه 142 به بعد) که 
شا و ارآ تم سم امه ومع تاه در استا اهافی کرد : 
تفن بو بل ۷0 صفحه : 463 

الف : شوری منحصرا در مورد کارهای اجرائی و شناسائی موضوعات 
اتتته درا تام که ها باید اه میاغوسی ها کنات شتت کر ور 
شود تعبیر به (( امرهم )) (کارهایشان ) نیز ناظر به همین معنی است چرا 
که احکام کار مردم نیست کار خدا است . ۳ 

شاش ای اک بعضی ار سر اناد( الم واه ار 


اتدو اخکاه زا در آنجا که‌زض خاضی ور آن وارتد نشنده متقتمول آن مود 
اند بی اساس است به خصوص اینکه ما معتقدیم هی امری در اسلام 
شنت خی اکن عای با حاضی تن موز ان ضا دسسده استت تسه کرنده 
الیوم اکملت لکم دینکم (مائده - 3) صحیح نبود (شرح این معنی را باید در 
کتب اصول فقه در مورد بطلان اجتهاد به معنی قانونگذاری در اسلام 
مطالعه کرد). 

ب : بعضی از مفسران گفته اند که شان نزول جمله (۱ امرهم شوری 
بینهم )) در مورد انصار است , و اين یا به خاطر آن است که آنها حتی قبل 
از اسلام کارهایشان بر اساس شوری بود و یا اشاره به آن گروهی از 
انضار ات هفیل از هت اضر احلی الله لب و اه وش یمان 
آوردند, و در (( عقبه )) با او بیعت کردند, و از حضرتش دعوت به مدینه 
شود رون ام سور کی رتیه انا قوس اهر مک ار 
شده ). 

ولی به هر حال آیه مخصوص شان نزولش نیست و یک برنامه عمومی و 
فان را فان سس ند 

اس را باحد یی او امرس سای( ای بان عم هه 
, آنجا که فرمود: لا ظهیر کالمشاورة و الاستشارة عین الهداية : (( هیچ 
پشتیبان و تکیه گاهی همچون مشورت نیست و مشورت عین هدایت است 
. 

ان نکته نیز قابل توجه است که آخرین توصیفی که در اين آیه مطرح شده 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 464 ۱ 

تا اسان رال ای را سای وکا ارام انس دنه 
روزی داده است از مال از علم از عقل و هوش و تجربه از نفوذ اجتماعی 
و خلاصه از همه چیز. 

در توصیف دیگر که هفتمین توصیف مو منان راستین است می فرماید: ) 
و کسانی که هر گاه ستمی به آنان رسد تسلیم ظلم نمی شوند و از 
دیگران یاری می طلبند)) (و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون ). 

ناگفته پیداست که در برابر وظیفه انتصار در مقابل ستم , دیکزان نیز 
وظیفه پاری کردن دارند, چرا که یاری طلبیدن بدون پاری کردن لغو و 
بیهوده است , در حقیقت هم مظلوم موظف به مقاومت در برابر ظالم و 
فریاد بر آوردن است , و هم موّ منان دیگر موظف به پاسخگوثی او هستند, 
همانگونه که در آیه 72 سوره رن : و ان استنصروکم فی 
الدین فلکم التو رف کاه آنها ان ما برای حفطظ دیق خوو باری 
امه شا ات که هار تا کی 

این برنامه مثبت و سازنده به ظالمان هشدار می دهد که اگر دست به 
ستم بیالایند موّ منان ساکت نمی نشینند, و در برابر انها بپا می خیزند, و 


هم اه سومان ا عفانم ید که این اه کیان مار سا 
می شتابند. 

(( ینتصرون )) از ماده (( انتصار)) به معنی یاری طلبیدن است , ولی 
بعضی آن. زا نه: معتی (( تناضر)) (به-باري. بکدیکر شتافتن ) تفلشنین کردم 
اند, ولی نتیجه هر دو با توجه به توضیحی که دادیم یکی است . 

به هر حال وظیفه هر مظلومی این است که اگر به تنهائی قادر بر دفع 
ظلم و ستم نیست سکوت نکند, و با استفاده از نیروی دیگران به مقابله با 
ظلم قیام نماید, و وظیفه همه مسلمانان است که به ندای او پاسخ مثبت 
دهند. تفسیر نمونه , جلد: (۱۷ صفحه : 465 

ولی از آنجا که یاری کردن یکدیگر نباید از مسیر عدالت خارح شود و به 
انتقامجوتی , و کینه توزی بت نها ود از خد موی کرذ نی آجهبفه ففرا ان 
را مشروط ساخته , می افزاید: توجه داشته باشید (( کیفر بدی مجازاتی 
همانند ان است )) (و جزاء سينئة سيئة مثلها). 

مبادا به خاطر اینکه بعضی از دوستان شما مورد ستم واقع شده اند از حد 
که هه مبدل به افراد ظالمی شوید, به خصوص اینکه در جوامعی 
همچون جامعه عرب در آغاز اسلام احتمال تجاوز از حد به هنگام پاسخ 
کش بطم احمال یل هی بر مق ات حمات‌ماری مادم 
از انتقامجوئی جدا شود. 

البته کار ظالم باید (( سیئه )) و بدی نامیده شود, اما کیفر او مسلما (( 
سیثه )) نیست , و اگر در آیه از آن تعبیر به (( سیثه )) شده , در واقع به 
ی ۱ 
سیثه )) می باشد, این احتمال نیز وجود دارد که تعبیر از آن به سیثئه به 
خاطظر ان آیفت که ماد ات اراه ای اع ات راهن انا انا ند ات 
هر چند به هنگام قصاص و کیفر ظالم کار خوبی محسوب می شود. 

این شبیه تعبیری است که در ایه 194 سوره بقره امده است فمن 
اعتفی گم فاعتوهار غلنه ما اعیی کم مه هرا له رک 
تفا تعدی کند به مانید آن بر اف‌تعنی کنید. م از خدا بپرهتزید او زیاده 
روی نکنید). 

ولی به هر حال این تعبیر می تواند مقدمه ای باشد برای دستور عفو که در 
جمله بعد آفدههر وی یک تاد مجازات هر چه باشد یکنوع آزار است 
,و اگر طرف پشیمان شده باشد شایسته عفو است . 

در این گونه موارد عفو کنید چرا که (( هر کس عفو و اصلاح کند اجر و 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 466 

پاداش او بر خداست )) (فمن عفی و اصلح فاجره علی الله ). .. _ 
درست است که حقی از او ضایع شده , و در مقابل ظاهرا چیزی نگرفته , 
اماشاطر کی اهر ان ان کی کم ها ما اه حادهد 


و کم شدن کینه ها و افزایش محبت و موقوف شدن انتقامجوئی و ارامش 
اجتماعی است , خداوند بر عهده گرفته که پاداش او را از فضل بی پایانش 
مرحمت کند, و چه تعبیر جالبی است تعبیر (( علی الله )) : گوئی خداوند 
و در پایان ایه می فرماید: (( خداوند قطعا ظالمان را دوست ندارد)) (انه 
لا یجب الظالمین ). 
این جمله ممکن است اشاره به چند نکته باشد: 
نخست اینکه دستور عفو به خاطر این است که در صورت قصاص و کیفر 
گاه انسان نمی تواند خود را دقیقا کنترل کند. و از حد می گذراند, و در 
صف ظالمان قرار می گیرد. 
دیگر اینکه اگر دستور عفو داده شده نه به معنی دفاع از ظالمان است , 
چرا که خداوند ظالمان را هرگز دوست نمی دارد, بلکه هدف هدایت 
گمراهان و استحکام پیوندهای اجتماعی است . 
سوم اينکه کسانی شایسته عفوند که از مرکب ظلم پیاده شوند, و از 
گذشته خود نادم گردند. و در مقام اصلاح کویتتر دب آند؛ تم طالهانی کر 
عفو, آنها را جسورتر و جری تر می کند. 
7 ۱ 
است که انسان قدرت بر انتقام دارد, و اگر می بخشد از موضع ضعف 
اد ۱۳/۹0 73| 
بر نفس و صفای دل می بخشد, و هم برای ظالم مغلوب که او را به اصلاح 
خویش وا می دارد. تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 467 
و کیفر و انتقام و مقابله به مثل در جائی است که هنوز ظالم از مرکب 
شیطان پیاده نشده , و مظلوم پایه های قدرت خود را محکم نکرده , و عفو 
از موضع ضعف است, اینجاست که باید اقدام به مجازات کند. 
در حدیئی از پیغمبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمده 
است : اذا کان یوم القيامة نادی مناد من کان اجره علی الله فلیدخل الجنة 
, فیقال من ذا الذی اجره علی الله ؟ فیقال : العافون عن الناس , فیدخلون 
الجنة بغیر حساب ! (( هنگامی که روز قیامت می شود کسی (از سوی 
خداوند) ندا می دهد هر کس اجر او بر خدا است وارد بهشت شود, گفته 
می شود: چه کسی اجرش بر خداست ؟ در چواب به آنها می گویند: 
کسانی که مردم را عفو کردند, انها بدون حساب داخل بهشت می شوند)) 


این حدیث در حقیقت نتیجه ای است که از آخرین آیه مورد بحت گرفته 
شده و خط اصیل اسلام همین است . الشوری 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 468 

آیه 43-41 


و لعن انتصز جد طلّمه قاوا لتک ما علیهم من سییل(41) 
انفا. السبیل. علی الذین و لاس و یعون فی الرض بقیر لح وک 
هم عَداب الیمُ(42) 


5 لمن صبر و عفر نَّ دلک لیر عم مور (43) 
‌ 2 ۳۳ که بعد از مظلوم شدن یاری طلبد ایرادی بر او 


ارو ههار شش سای نت ترس دزی وین 
به ناحق ظلم روا می دارند. برای انها عذاب دردناکی است . 

3 - اما کسانی که شعیبائتی و عفو کنند این از کارهای پر ارزش است . 
تفسیر:یاری طلبیدن عیب نیست , ظلم کردن عیب است 

این آیات در حقیقت تاءکید و توضیح و تکمیلی است برای آیات گذشته , در 
زمینه انتصار. و مجازات ظالم , و عفو و گذشت در موارد مناسب , و هدف 
از آن اين است که مجازات و انتقام گرفتن از ظالم حق مظلوم است و 
هیچکس حق ندارد مانعی بر سر راه او ایجاد کند, ۲ 
مظلوم , پیروز و مسلط بر ظالم شد اگر صبر کند و انتقام نگیرد فضیلت 
بزرگی خواهد بود. 

نخست می فرماید: (( کسی که بعد از مظلوم شدن یاری بطلبد ایرادی بر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 469 

نه کسی حق دارد مانع از این کار شود و نه او را ملامت و سرزنش و 
مجازات کند, و نه در یاری کردن چنین مظلومی تردید به خود راه دهد, چرا 
که انتصار و استمداد حق مسلم هر مظلومی است , و یاری مظلومان 
وظیفه هر انسان آزاده و بیداری است . 

(( مجازات و کیفر تنها از ان کسانی است که به مردم ستم می کنند, و در 
زمین به ناحق ظلم روا می دارند)) (انما السبیل علی الذین یظلمون الناس 
و یبغون فی الارض بغیر الحق ). 

آنها علاوة بر کیفر»و"مجازات دز دنياء(( کر آخرعت نیز عدات: دردتا کی رز 
انتظارشان است )) (اولتک لهم عذاب الیم ). 

در اينکه در میان جمله (( یظلمون الناس )) و جمله (( یبغون فی الارض 
بغیر الحق )) چه تفاوتی است ؟ بعضی از مفسران جمله اول را اشاره به 
مساءله ظلم و ستم و دوم را به (( تکبر و خود برتربینی )) دانسته اند. 
بعضی دیگر جمله اول را ناظر به (( ظلم )) و دوم را به (( قیام بر ضد 
حکومت اسلامی )) ذکر کرده اند. ۲ 

(( بغی )) در اصل به معنی کوشش و تلاش برای بدست اآوردن چیزی 
است , ولی بسیار می شود که به کوششهاتی که برای غصب حق دیگران 


و تجاوز از حدود و حقوق الهی صورت می گیرد نیز اطلاق می شود. 
بایراین (( ظلم )) مفهوم خاص دارد, و بغی مفهوم عام , و هر گونه تعدی 
و تجاوز از حقوق الهی را شامل می شود. 
تعبیر (( بغیر الحق )) نیز تاءکیدی برای این معنی است , و به این ترتیب 
ی ۷0 صفحه : 470 
جمله دوم از قبیل ذکر عام بعد از ذکر خاص است . 
در آخرین آیه مورد بحث باز به سراغ مساءله صبر و شکیبائی و عفو می 
رود تا بار دیگر بر این حقیقت تاءکید کند که حق انتقامگیری و قصاص و 
کیفر برای مظلوم در برابر ظالم هرگز مانع از مساءله گذشت و عفو و 
بخشش نیست , می فرماید: (( اما کسانی که شکیبائی کنند, و طرف را 
مورد عفو قرار دهند اين از کارهای پر ارزش است )) (و لمن صبر و غفر 
ان ذلک لمن عزم الامور). 
(( عزم )) در اصل به معنی تصمیم بر انجام کاری است , و به اراده محکم 
اطلاق می شود تعبیر به (( عزم الامور)) ممکن است اشاره به این بااشد 
که این از کارهائی است که خداوند به آن فرمان داده و هرگز نسخ نمی 
شود, و یا از کارهائی است که انسان باید. نسبت به آن عزم ر اشخ داشته 
باشد, و هر یی از این دو معنی باشد دلیل بر اهمیت این کار است . 
قابل توجه اینکه مساءله (( صبر)) قبل از (( غفران )) ذکر شده , چرا که 
اگر صبر و شکیبائی نباشد کار به عفو و گذشت منتهی نمی شود. زمام 
نفس از دست انسان بیرون می رود, و روی انتقام پافشاری می کند. 
بار دیگر اين حقیقت را یادآور می شویم که عفو و غفران در صورتی 
مطلوب است که از موضع قدرت باشد, و طرف نیز از آن حسن استفاده 
نماید. تعبیر (( من عزم الامور)) نیز ممکن است همین معنا را تاءکید کند, 
چرا که تصمیم گیری در زمینه ای است که انسان قادر و توانا بر انجام 
امری باشد. به هر حال عفوی که جنبه تحمیلی از سوی الم داشته باشد, 
و يا او را در عملش جری تر و جسورتر سازد هرگز مطلوب نیست . تفسیر 
نمونه , جلد: 20. صفحه : 471 
در بعضی از روایات ایات فوق به قیام حضرت مهدی (عج ) و انتقام او و 
پارانش از ظالمان و مفسدان در ارض تفسیر شده , و همانگونه که کرارا 
گفته ایم اینگونه تفسیرها از قبیل بیان مصداق واضح و روشن است و مانع 
از عمومیت مفهوم آیه نیست . الشوری 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 472 
آیه 46-44 
آیه و ترچمه ۳ 

و من یضلِلٍ اه ققا له من ولیٌ ‏ من تقیه ری الااسه فا آخاالغوان 
تون قل ال مر تن سل 4۵ 


وٍ تراهم یُعرَضون عَلَیها حشعین من الدل ینظژون من طرّف خَفیٌ و قا 
الذین عَامَنوا ان الکسرین الذین حَسر وا انفتینخم 5 اهلیهم ی یوم م القیمة الا از 
الطلمین فی غذاپ مُقیم(45) 

ما کان لهُم مَنْ آولتاء بصوتهم من ژون ال و هن صل ال ما ة ین 
سبیل (46) 

نرجمه :414 - کسی را که خدا گمراه کند ولی و یاوری بعد از او نخواهد 
داشت , و ظالمان را (روز قیامت [ می بینی که وقتی عذاب الهی را 
مشاهده می کنند. می گویند: ایا راهی به سوی باز گشت (و جبران ) وجود 
دارد؟! 

45 هو ایا میتی که بر آتش عرضه می شوند در حالی که از شدت 
مذلت خاتتین زیر چیه آن ) نگاه می کنند, و کسانی که ایمان 
اورده اند می گویند زیان کاران واقعی انها هستند که خود و خانواده خویش 
را روز قیامت از دست داده اند آگاه باشید که ظالمان (امروز) در عذاب 


2۶۱ 


دانتمند. 

6 - آنها جز خدا اولیاء و یاورانی ندارند که یاریشان کند. و هر کس را خدا 
گمراه سازد راه نجاتی برای او نیست . تفسیر نمونه , جلد: (۱0, صفحه 

4173 

تفسیر:آیا راه بازگشتی وجود دارد؟ 

در آیات گذشته سخن از ظالمان و بیدادگران و متجاوزان بود, آیات مورد 
تسه سا تحام کاز این نومه کشه‌هانی از خاراهای آنان,اشارن سس 
کند. 

نخست آنها را از گمراهانی ی ی یب ندارند, 
می فرماید: (( کسی را که خدا گمراه 1 کند ولی و یاوری بعد از او نخواهد 
داشت )) [و من بضلل آلله فما له من ولی من بعده ) 

۱ ۱ ۳ 770۳ 
مستفیم اعمال انسانها است , گاه انسان کاری انجام می دهد که خدا 
توفیقش را از او سلب کرده و نور هدایت را از قلب او می گیرد. و او را 
در ظلمات گمراهی رها می سازد. 

این عین اختیار است ,همانگونه که اگر کسی به خاطر اصرار در شرب 
خمر گرفتار انواع بیماریها شد این اثرات شوی ات را وا رد ای نبوده , 
با دست خودش آن را فراهم ساخته , کار خداوند تسبیب به اسباب و 
بخشیدن اثر به اشیاء است , و به همین جهت گاه نتیجه ها را به او نسبت 
می دهند. 

طرسال ان کی اه وا که سا راتسا مالسا یر آسته شش 
می افزاید: (( ظالمان را در روز قیامت می بینی که وقتی عذاب الهی را 


مشاهده می کنند سخت پشیمان می شوند. و می گویند: آیا راهی به سوی 
بازگشت و جبران این بدبختیها وجود دارد)) ؟! (و تری الظالمین لما راوا 
العد اس تقولنن هل ال هو هن سل شین نموه مرحاوی 0 2 فد 
474 

بارها قرآن مجید از تقاضای بازگشت کافران و ظالمان سخن گفته که 
گاه در استانه زگ است , مانند آنچه در آیه 99 و 100 سوره موّ منون 
آمده (( حتی اذا جاء احدهم ِ فال رت ان ار صالحا 
فیما ترکت )) : (( زمانی که مرگ یکی از آنان فرا رسد می گوید 
پروردگارا! مرا بازگردانید. شاید در آنچه ترک کردم و کوتاهی نمودم عمل 
صالحی انجام دهم )). ..  .‏ . : 

و گاه در قیامت است , در ان هنگامی که در کنار دوزخ قرار می گیرند. 
مانند و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد و لا نکذب بایات رینا و 
نکون من الموّ منین ای وی مت 
ایستاده اند و می گویند: ای کاش به دنیا باز می گشتیم , و ایات 
پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم ۰ و از مو منان بودیم أ( (انعام 97 
ولی این تقاضا به هر صورت باشد با پاسخ منفی روبرو خواهد شد, چرا که 
بازگشت امکان پذیر نیست , و این یک سنت غیر قابل تغییر الهی است , 
همانگونه که انسان از پیری به جوانی , و از جوانی به کودکی , و از کودکی 
به عالم جنین باز نمی گردد, سیر قهقرائی از عالم برزخ و آخرت به دنیا نیز 
امکان پذیر نیست . ۳ ۳ 
آیه- فد قتومین صحازات این کروه را تن بان‌رفن کند (ردر آن زور اما 
را می بینی که بر آتش عرضه می شوند, در حالی که از شدت مذلت 
۱۱ 02۳ ۱ تفام ای وله (و تراهم یعرضون 
علیها خاشعین من الذل ینظرون من طرف خفی ). تفسیر نمونه , جلد: 20, 
صفحه : 475 

حالت وحشت و اضطراب شدیدی بر تمام وجودشان حاکم است , و ذلت و 
تسلیم سر تا پای آنها را فرا گرفته , و دیگر خبری از آنهمه گردنکشی و 
ستیزه جوئثی و طغیان و ظلم و استبداد و ایذا و آزار مظلومان نیست , و 
زیر چشمی به آتش دوزخ می نگرند! 

این ترسیمی است از حالت کسی که شدیدا از چیزی می ترسد و نمی 
خواهد آن را با تمام چشمش ببیند و در عین حال نمی تواند از آن غافل 
فان کاحار پسته مرافت‌ ان است اها یا نو فنهاحسی 

ار سا اه ار ی را 
کردن: آنها با چشم نیم با است , جرا که از شدت وجشت قدرت: بر 
گشودن چشم ندارند. يا چنان وارفته و بی رمقند که حتی حال گشودن 
جچشم را به طور کامل ندارند! 


هنگامی که حال انسان قبل از ورود در آتش چنین باشد, چه بر او خواهد 
گذشت هنکامی که وارد دوزخ شود, و در میان عذاب دردناکش قرار گیرد؟ 
اخرین مجازاتی که در اینجا بیان شده شنیدن ملامت و سرزنش دردناک موْ 
ان اس نکم رسای انم امه اه رز کسانی که انفای افو اند 
ای زیانکاران واقعی آنها هستند که سرمایه های جان و خانواده خود 
را در روز قیامت از دست داده » و زیان کرذه اند)) (و قال الذین آمنوا ان 
اعاترن نخس روا توقای 

چه زیانی از این بالاتر که انسان هستی خویشتن را از دست دهد, و سیس 
همسر و فرزند و بستگان خود را ق درون داب الفی: کرففان انش 
حسرت و فراق نیز بشود. ۳ 
سیس می افزایند: (( ای اهل محشر! همه بدانید که ظالمان و ستمگران 
امروز در عذاب دام خواهند بود)) (۱ل(۱ ان الظالمین فی عذاب مقیم . 
تا اد ام و زمانی و مدتی برای آن نعیین نشده , 
عذابی که درون جان و بیرون تن همه را می سوزاند! 

بعید نیست گوینده این سخن مرو منان کامل الایمان , و در صف اول انبیا و 
اولیا ۵ پجروان خاصم آنها باستم جرا که آنها ار کناه با کید سرا فرار رو 
حق دارند چنین سخنانی را در آنجا بگویند, آنها مظلومانی هستند که از 
د ست این ظالمان ناراحتی بسیار دبده اند, و جای آن دارد که در آن روز 
یساس اس رو بعصی مایا اس( له اساام ) 
نیز به این معنی اشاره شده است ). 

توجه به این نکته نیز لا زم است که )) عذاب جاویدان أ( برای این ظالمان 
قرینه بر این است که منظور از آن کافران و 
دیگر از آیات قرآن این تعبیر آمده است ۰ و الکافرون هم الظالمون : 
کافران ظالمانند)) . ۲ 

اند که آنان را بای فد ات الم وا از اما تا هیا ان 
لهم من اولیاء ینصرونهم من دون الله ). 

آنها رشته های ارتباط:خود را یا شدگان.خالضی‌با اتبیار و اولباع بریدن اننر لا 
ذر انجا بار هباوری: ندازندر فدرتهاق مادم تیر دو انخا همه از کانمن افیر: 
و به همین دلیل تک و تنها در برابر عذاب الهی قرار می گيرند. 

و جزای: تاءکید این معتی .در انان: ابهه.فی افقاند: ( هر کسش نا خداوتد 
گمراه سازد راه نجاتی برای او نیست )) (و من یضلل الله فما له من سبیل 
بات فل وانوسر از وس ال سا لسن رای تن )۵ 
انجا نفی (( ولی و سرپرست )) می کند. و در اینجا نفی (( راه نجات )) 


(0 


)اقا لین کمزاهان هم از آن مدرومند ورهم از این . الشوری 


آیه 50-47 

ای ۵ برهمه ۳ ۳ 
ستجئوا گم شن قتل آن تانب بوخ( هی له من الا اخم کم علط 
بومنز و ما لکم من 7 (47 ۳ ۲ ۱ 
قان آغْرَضوا قما آَر لیم حفیظاً ان علَیک الا الب و اد فا 
اانسن وا رخقة قرح بها و (ن تصبقة سّه یعا ق مت آید هم فان الانسن 


کنوز(49) 

له ملک السوت و الارض یلق ما بشاء يب لمَن یشاء |تثاً و يَهّب لِمن 
بشاء الکو (49) 
اه بر وه جُهُم ذکررانا و اتتا و یجقل من بشاء عقیماً ان عَلِيمٌ قدیژ(50) 
ترجمه ات یم ی پروردگار خود ژاا نش از انکه روزی فرا 
رسد که دیگر بازگشتی برای آن در برابر اراده خدا نیست , و در آن روز نه 
پناهگاهی دارید و نه مدافعی . 
418 مارا ها وی گروان شفه کشا اعا اتافطظ اتسار 
نداده ایم , تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 470 
وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است , و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به 
انسان می چشانیم مغرور و غافل می شود. و اگر بلائی به خاطر اعمالی 
امه ها و ای وا 
9 - مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خدا است . هر چه را 
0 اراده کند دختر می بخشد و به هر کس 
بخواهد پسر. 
0 - يا اگر اراده کند پسر و دختر هر دو به آنها می دهد و هر کس را 
بخواهد عقیم می گذارد! 
تفسیر:فرزندان همه هدایای او هستند 
از انجا که در ایات گذشته گوشه ای از مجازات دردناک و هول و وحشت 
کافران و ظالمان منعکس شده , در آیات مورد بحث روی سخن را به همه 
مردم کرده , به آنها هشدار می دهد پیش از آنکه گرفتار چنان سرنوشت 
شومی شوند دعوت پروردگارشان را اجابت کرده به راه حق باز آیند. 
می فرماید: (۱ دعوت پروردگار خویش را اجابت کنید پیش از آنکه روزی 
فرا سید کف یکی یار کستی راق: ان ین ینادیموود ار تفت 
(استجیبوا لربکم من قبل آن یاتی پوم لا مرد له من الله ). 
و اگر تصور کنید در آن روز پناهگاهی جز سایه لطف او, و مدافعی جز 
رحمت او وجود دارد اشتباه است , چرا که (( در ان روز برای شما نه ملجا 


و پناهی است که در برابر عذاب الهی پناهتان دهد و نه یار و یاوری که از 
شما دفاع کند)) (ما لکم من ملجا یومثذ و ما لکم من نکیر ۱ 
جمله (( یوم لا مرد له من الله )) اشاره به روز قیامت است , نه روز مرگ 
1 و تعبیر (( من الله أ( اشاره به این است که در برابر اراده و فرمان او 
دائر بر عدم تفسیر نمونه , جلد: ۱0 صفحه : 480 

باز گشت , کسی نمی تواند تصمیم دیگری بگیرد. 1 ۱ 
به هر حال برای نجات از عذاب راههائی تصور می شود که تمام آنها در آن 
روز بسته است , یکی بازگشت از انجا به عالم دنیا و جبران خطاها و 
گناهان است . ۲ 

دیگر وجود پناهگاهی که انسان در کنار ان مصون بماند. 

و سرانجام وجود کسی که به دفاع از انسان برخیزد. 

هر یک از جمله های سه کانه یه فوق اشاره به نفی یکی از این سه راه 
است . 

بعضی جمله (( ما لکم من نکیر)) را به این معنی تفسیر کرده اند که شما 
هرگز در انجا نمی توانید گناهان خود را منکر شوید , چرا که دلائل و شهود 
قدری زاو است که عای اکان تست دول عم اول سیر یم سار 
می ر سد. 

در آیه بعد روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) کرده به 
عنوان دلداری از آن حضرت می فرماید: با اینهمه 1 اگر آنها رویگردان 
ند مین صاش با نو امس لفط بان ار ان ستاو اخار 
قرار نداده ایم أ( (فان اعرضوا فما ارسلناک علیهم حفیضا). 

زر عطق تما الا شالت الشن است: ام درا تم یام تون 
(ان علیک الا البلاغ ). 

تو باید رسالت الهی خود را به نحو کامل ابلاغ , و بر آنها اتمام حجت کنی , 
دلهای آماده آن را می پذیرد هر چند گروه زژیادی بی خبر اغراض کنند, تو 
مسئولیتی در اين زمینه نداری . ۲ 

فا ی وال اه ات ی رز 
انت علیهم بوکیل )) تو ماعمور وادار ساختن انها به پذیرش حق نیستی 
(شوری ایه 6). 

سپس ترسیمی از حال این جمعیت بی ایمان و اعراض کننده کرده , می 
کم کسیر منم و لو 20 رصح ۰ 161 

(( هنگامی که ما به انسان رحمتی از ناحیه خود می چشانیم حالت غرور و 
غفلت بش اه ذاست ی هید ار باد خدا غافلن.مین کردد)) (و انا اذا اذقنا 
الاتشان متا تحمه فرخسا: 

ای که یه خاطر اعفالن کسام دهاش وا که 
انسان به کفران می پردازد)) (و آن تصبهم سيئة بما قدمت ایدیهم فان 


لانسان کفور) ۱ ۱ 
نه نعمتهای الهی از طریق انگیزه شکر منعم او را بیدار و به شکرگذاری و 
معرفت و اطاعت او وامیدارد. نه مجازاتهائی که به خاطر کناهان 
دامنگیرش می شود او را از خواب ب غفلت بیدار می کند, و نه دعوت پیامبر 
لاله شالف سای این اها وی داد 

اسباب هدایت از نظر (( تشریع )) دعوت رسولان خدا, و از نظر (( تکوین 
گاه نعمت و گاه مصیبت است . اما در این کوردلان بیخبر هیچ یک از این 
امور موّ ثر نمی افتد, مقصر انها هستند تو نیستی , تو وظیفه ابلاغ را انجام 
داده ای . 

تعبیر (( اذ| اذقنا)) (هنگامی که بچشانیم [ در [۳0 فوق در مورد رحمت 
پرور دار هدر تعضی. از ابات کر فران در مهرد داب الهن #ممکن آتبتت 
اشاره به این باشد که نعمتها و مصائب این دنیا هر چه باشد در مقابل 
نعمتها و مصائب آخرت چیز اندکی است , و با اينکه اين افراد کم ظرفیت 
با مختصر نعمتی مست و مغرور, و با مختصر مصیبتی ماءعیوس و کفور می 
شوند. 

این نکته نیز قابل توجه است که نعمت را به خودش نسبت می دهد چرا که 
مقتضای رحمت او است , و مصائب و بلاها را به آنها, چرا که نتیجه اعمال 
خودشان است . 

اين کته را یت فقیلا کفته. ای که تعییو هه( اسان )ان این کونه ابا 
شاه طست اسان ریات ات که‌فکری یاه رون 
ضعیف و کوچک تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 482 

دارده تکرار ان در آيه فوق تاءکیدی است بر همین معنی.. 

سپس برای نشان دادن این واقعیت که هر گونه نعمت و رحمت در این 
عالم از سوی خدا است , و کسی از خود چیزی ندارد. به یک مساءله کلی 
و یک مصداق روشن آن اشاره کرده , می فرماید (( مالکیت و حاکمیت 
آسمانها و زمین برای خدا است و هر چه بخواهد می آفریند)) (لله ملک 
السموات و الارض یخلق ما یشاء). 

و به همین دلیل همه ریزخوار خوان نعمت او هستند, و نیازمندان لطف و 
۳ 
مصیبت 

نمونه روشنی از این واقعیت که هیچکس از خود چیزی ندارد, و هر چه 
هست از ناحیه او است اینکه : (( به هر کس اراده کند دختر می بخشد و 
به هر کس بخواهد پسر)) (یهب لمن یشاء انائا و پهب لمن یشاء الذکور). 
(( يا اگر بخواهد پسر و دختر هر دو به آنها می دهد, و هر کس را بخواهد 
عقیم و بی فرزند می گذارد)) (او یزوجهم ذکرانا و انائا و یجعل من یشاء 
عقیما). 


و به این ترتیب مردم به چهار گروه تقسیم می شوند : آنهائی که تنها پسر 
دارند و در ارزوی دختری هستند, و انها که دختر دارند و در ارزوی پسری , 
و آنها که هر دو را دارند. و گروهی که فاقد هر گونه فرزندند و قلبشان در 
آرزوی آن پر می 

وحت انکم سکس تور شتا تهای کف آشروی که الوم ویو وا 
پیشرفت فراوان کرده قدرت انتخاب در این مساعله را ندارد, و علی رغم 
تمام تلاشها و کوششها هنوز کسی نتوانسته است عقیمان واقعی را فرزند 
نخسده تسیر عونه «خلذ 20 صفحه: ۸83 

و يا نوع فرزند را طبق تمایل انسان تعیین کند گر چه نقش بعضی از غذاها 
ودارو‌ها وا دنافایس اما لد شیر با در می‌تهان ایکا کر رز ای 
بانقداشت: که اما فقظ احصالبرا رای مت هم وه که سک 
قطعی نیست . 

و این یک نمونه بارز از عدم توانائی انسان از یکسو, و نشانه روشن از 
ات و 
آشکاری ؟ ۲ 
حالت اسکف ایق انات انا خرن وا کی سرد وا ره 
تا از یکسو بیانگر اهمیتی باشد که اسلام به احیای شخصیت زن می دهد, و 
ار سوی دیکد. ه انیا که بت خاطر .قدار هاق علظ اد لح کر اه 
دهد, و این دلیل بر این است که انتخاب به دست شما نیست . 
تعبیر به (( پهب )) (می بخشد) دلیل روشنی است که هم دختران هدیه 
الهی هستند و هم پسران , و فرق گذاشتن میان این دو از دیدگاه یک 
مسلمان راستین صحیح نیست , هر دو (( هبه )) او می باشند. 
تعبیر (( پزوجهم )) در اینجا به معنی تزویج نیست , بلکه منظور جمع کردن 
میان این دو موهبت برای گروهی از انسانها است , و به عبارت دیگر واژه 
(( تزویج )) گاه به معنی جمع کردن میان اشیاء مختلف , پا اجناس گوناگون 
می آید, چرا که زوج در اصل به معنی دو چیز یا دو شخص است که با 
یکدیگر قرین گردند. 
بعضی تعبیر فوق را به معنی تولد پسران و دختران به ترتیب پشت سر هم 
دانسته اند, و بعضی به معنی تولد فرزندان دوقلو که یکی پسر و دیگری 
دختر باشد. 
ولی در تعبیر فوق هیچ نشانه ای بر این تفسپرها وجود ندارد. 
تعلاوه با ظاهر ایه نیز ساز کار نیست:, زیرا آیه می خواهد از گروه سومی 
خبر دهد که هم صاحب دخترند و هم صاحب پسر. تفسیر نمونه , جلد: 20, 
صفحه ۰ 484 
به هر حال نه تنها در موضوع تولد فرزندان که در همه چیز مشیت خداوند 


حاکم مطلق است , و او قادری است آگاه و حکیم که علم و قدرتش با هم 
قی ات ۱ ور ان اه فا و را ها ات اند 
علیم قدیر). 

توجه به این : نکته نیز لازم است که (( عقیم )) از ماده (( عقم )) (بر وزن 
و را ی و 
مانع از قبول آثر می شود و زنان عقیم به زنانی می گویند که رحم آنها 
امادگی برای پذیرش نطفه مرد و پرورش فرزند ندارد, بادهای (( عقیم )) 
را از این جهت عقیم می گویند که قادر بر پیوند ابرهای باران زا نیست , و 
روز (( عقیم )) به روزی گفته می شود که سرور و شادی در آن نباشد, و 
انکارری صایت کون( وق )ابا قاط آن است که 
روزی بعد از آن نیست که بتوانند به جبران گذشته بپردازند. 

و بالاخره اگر به غذاهاتی که میکرب آنها کاملا کشته شده (( معقم )) می 
گویند به خاطر آن است که این موجودات فظر آذیکر ادن آن پرورش نمی 
تا اور 


تقتمی نموه علخ 0 2 تفه :165 

آیه 51 

آنه ۵ تفه ۲ 
و ما کان تشر آن یكلمة ال الا وخیا و من وزای ججاب أَو ول 
قیُوجی باانه ما بشاء ات علرمٌ حکیغ(51) 

ترجمه :51 داش بش هتم انشایی سیف رات اکن بخونون مکی از 
طریق وحی , يا از وراء حجاب , یا رسولی می فرستد و به فرمان او آنچه 
را بخواهد وحی می کند, چرا که او بلند مقام و حکیم است . 

شان نزول :بعضی از مفسران شان نزولی برای این آیه ذکر کرده اند که 
حاصلش چنین است : جمعی از بهود خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سم ) آمدند و عرض کردند: چرا تو با خداوند سخن نمی گوئی ؟ و به او 
تن نگ وه او گاه کرد تق پر جین کن جا و نو نم خن آیغان تون 
آوریم مگر اینکه همین کار را انجام دهی , پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) فرمود: موسی هرگز خدا را ندید, اینجا بود که آیه فوق نازل شد (و 
خکوکن ارتاظ مارا راهان معا ری کر 

تفسیر طر ق ارقاط بیامتران با خداوید 

همانگونه که در آغاز این سوره گفتیم در این سوره تکیه خاصی روی تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 486 ۱ 

مساءله وحی و نبوت شده است , سوره با مساءله وحی اغاز شد, و با 
مساءله وحی که همین آیات است پایان می یابد. 

و از آنجا که در آیات گذشته از نعمتهای الهی سخن در میان بود این آیات 


از مهمترین نعمتهای پروردگار و پربارترین مواهب او برای جهان انسانیت 

که همان مساءله وحی و ارتباط انبیاء یا خدا است سخن می گوید. 

بگوید (و با او 1 جرا کراه منزه از جسم و جسمانیت است ) 

مگر از طریق وحی و الهام مرموز به قلب او)) (و ما کان لبشر ان یکلمه 

الله الا بحیا 

(( یا شنیدن سخنان پروردگا ر از پشت حجاب )) (او من وراء حجاب ). 

وی ی ی 
سوید؛ از طریق امواج ضوتی که خدآوند در-فضا ایجاد فی کند نی آنکه 

۱72 

ی فرستادن رسولی که پیام الهی را به او ابلاغ کند)) (او 

پرسل رسولا) 

آنگونه که فرشته وحی و پیک الهی (( جیرئیل امین )) بر پیامبر اسلام نازل 

می شد. سم 

(( در این هنگام فرستاده الهی به فرمان پروردگار آنچه را خدا می خواهد 

اری راهی برای سخن گفتن خداوند با بندگان جز این سه راه نیست (( چرا 

که او بلند مقام و حکیم است )) (انه علی حکیم  .)‏ _ 

بالاتر از ان است که دیده شود, يا با زبان سخن کوید, و تمام افعالش 

حکبانه ابیت مواوتباظن با یا مبزآن روی کاب : 

این ایه در حقیقت پاسخی است روشن به افرادی که به خاطر بی خبری 
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ممکن است توهم کنند مساءله وحی دلیل بر اين است که پیامبران خدا را 

هی ما ری ی اسر ی یا ری 

فشرده و دقیقی منعکس کرده است . 

سح ای سر من اند کصوای شا اس انا و تس سوه 

راه بوده است : 

1 - القای به قلب - که در مورد بسیاری از انبیا بوده است مانند نوح که 

تی: کید فاوعیتنا آلیه اناضتع: الفای, باعهاه و فعیا: (( ما هم وحن 

کردیم که کشتی در حضور ما و مطابق فرمان ما بساز)) (مو منون - 27). 
مه وه وو وا موی نع 
گفت و کلم الله موسی تعلیما (نساء - 164). 

ی ی ور او 

ان ظریی تال سول ج آن کون که در‌فووه باتش اسلام رصلی الا 

و 

باذن الله : (( بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد (دشمن خدا است ) چرا 


که او به فرمان خدا قران را بر قلب تو نازل کرد)) (بقره - 97). ۲ 
ام وف رامین اسام فص به این صرق وه اسب ان صرق دج 
این نکته نیز قابل توجه است که وحی از طریق القای به قلب گاه در 
بیداری صورت می گرفته , چنانچه در بالا اشاره شد, و گاه در خواب و رو 
یای صادقه , چنانکه در مورد ابراهیم و دستور ذبح اسماعیل آمده است (هر 
چند بعضی آن را مصداق من وراء حجاب دانسته اند). ۱ 

گر چه شاخه های اصلی وحی همان سه شاخه مذکور در آیه فوق است , 
ولی بعضی از این شاخه هاء خود نیز شاخه های فرعی دیگری دارد, چنانکه 
بعضی تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 488 

معتقدند نزول وحی از طریق فرستادن فرشته وحی خود به چهار طریق 
ور بو ۱ 

1 - آنجا که فرشته بی آنکه بر پیامبر ظاهر شود در روح او القاء می کرده 
است , چنانکه در حدیثی از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می 
موم ان ری ایقدییی نب کیره وتا ان تقوت قسن ی مهن 
رزقها فاتقوا الله و اجملوا فی الطلب : (( روح القدس در قلب من این 
۱۱ ۳۳2 3 
بنابراین از خدا بپرهیزید و در طلب روزی حربص نباشید)) . 

2 ۲۱۱۱ 
ساخت و مطالب را به او می گفت (چنانکه در مورد ظهور جبرئیل به 
صورت دحیه کلبی درآحا وت آمده است ). 

3 - گاه به صورتی بود که همچون زنگ در گوشش صدا می کرد و 
سخت ترین نوع وحی بر پیامبر بود به گونه ای که حتی در روزهای 2 
سرد صورت مبارکش غرق عرق می شد. و اگر بر مرکب سوار بود مرکب 
4 - گاه جبرئیل به صورت اصلیش که خدا او را بر ان صورت افریده بود بر 
پیامبر ظاهر می شد و این در طول عمر پیغمبر تنها دو بار صورت گرفت 
(همان گونه که در سوره نچم - آیه 12 شرح آن خواهد آمد). . تفسیر نمونه »؛ 
جلد: 20, صفحه : 489 

نکته ها: ۲ 

1 - وحی در لفت و قران و سنت : ۳ 

اصل وحی چنانکه راغب در مفردات می گوید اشاره سریع است خواه با 
کلام رمزی باشد. و يا صدای خالی از ترکیب کلامی , و يا اشاره با اعضا (با 
چشم و دست و سر) و یا با نوشتن . 

از این تعبیرات به خوبی ان موی این اشاره از یکسو و 
سرعت از سوی دیگر نهفته شده , و به همین دلیل برای ارتباط مرموز و 


سریع انبیاء با عالم غیب , و ذات پاک پروردگار, این کلمه استخدام شده 
است . 
در قران مجید و لسان اخبار وحی به معانی مختلفی به کار رفته است , 
گاه در مورد انبیاء گاه در انسانهای دیگر, گاه در مورد ارتباطهای رمزی 
میان انسانها, و گاه ارتباط مرموز شیاطین و گاه در مورد حیوانها. 
جامعترین سخن در این ۱ السلام ) در 
وا تا ی و ی ی 
قسم تقسیم فر مود: 1 - وحی رسالت و نبوت مانند آنا اوحینا الک 
0 ۱۳۸ )۳ اوحینا الی ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و الاسباط و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان و 
اتینا داود زبورا: (( ما به تو وحی فرستادیم همانگونه که به نوح و پیامبران 
بعد از او وحی فرستادیم , و به ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
اسباط (طوائف بنی اسرائیل ) و عیسی و ایوب و یونس و هارون و 
سلیمان وحی نمودیم , و به داود زبور دادیم )) . ۲ 
2 - وحی به معنی الهام مانند و اوحی ربک الی النحل : (( پروردگارت به 
زنبور عسل الهام فرستاد)) . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 490 
3 - وحی به معنی اشاره مانند: فخرج علی قومه من المحراب فاوحی 
الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا: (( زکریا از محراب عبادتش به سوی مردم 
بیرون امد و با اشاره به انها گفت صبح و شام خدا را تسبیح گوئید)) . 
4 - وحی به معنی تقدیر مانند؛ و اوحی فی کل سماء امرها )) خداوند در 
هر اسمانی تقدیر و تدبیر لازم را فرمود)) . ۱ 
5 - وحی به معنی آمر مانند: و اذ اوحیت الی الحواریین آن امنوا بی و 
برسولی : (( به خاطر بیاور هنگامی را که به حواربین امر کردم که به من 
و فرستاده من ایمان بیاورید)) . 
6 - وحی به معنی دروغیردازی مانند: و کذلک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین 
الانس و الجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا: (( اینچنین در 
برابر هر پیامبری دشمنی از ز شیاطین انس و جن قرار دادیم که سخنان 
فریبنده و دروغ را به طور سری به یکدیگر می گفتند)) . 
7 - وحی به معنی خبر مانند: و جعلناهم ائمة بهدون ۳ و اوحینا الیهم 
فعل الخیرات (( و انها را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می 
کردند و انجام کارهای نیک را به آنها خبر دادیم )) . 
البته بعضی از این اقسام هفتگاته می تواند شاخه هائّی داشته باشد که بر 
حسب ان موارد استعمال وحی در کتاب و سنت افزایش خواهد یافت ۰ و 
در کتاب (( وجوه القران )) وحی را بر ده وجه شمرده , و بعضی عدد را از 
این هم بیشتر دانسته اند. 


اما از یک نظر از مجموع موارد استعمال وحی و صتتفات: ان می توا 
نتیجه گرفت که وحی از سوی پروردگار دو گونه است : (( وحی تشریعی 
۲ ی ۱ ری ۱ ان ات ی باران 
فرستاده می شد, و رابطه خاصی میان انها و خدا بود که فرمانهای الهی و 
حقایق را از اين طریق دریافت می داشتند. 

تکوینی خاصی است که خداوند در درون موجودات مختلف جهان قرار داده 
است . 

2 - حقیقت اسرار آمیز ۱ 
وحی در مورد ) ماهیت وحی )) سخن بسیار گفته شده ,ولی از انجا که 
این ارتباط مرموز از حدود ادراکات ما خارح است این بیانات نیز نمی تواند 
ترسیم روشنی از مساءله کند, و حتی گاه به بیرآاهه کشانده شده , آنچه 
گفتنی است در حقیقت در آیه مورد بحث به صورت فشرده را نو ان 
ند آنسته هبخن از ان لاش و کوشش دانشمند ان آنن بت بهخانین 
نرسیده است . در عین حال لازم ایست بعضی از تقسیرها را که فلاسفه 
قدیم و خذند دربارم.وحی. کقته اند در اشجا ناد اهر دی" 

الف - تفسیر بعضی از فلاسفه قدیم 

فوق القاده نس هیر بل( عفل فعال )کسام اون الم (( حش 
مشترک )) و (( خیال )) نیز گسترده می شود. تفسیر نمونه , جلد: 20, 
صفحه : 492 

توضیح اینکه : آنها معتقد بودند که روح انسانی دارای سه قوه است (۱ 
حس مشترک )) که با ان صور محسوسات را ادراک می کند, و (( قوه 
یال ها واه عادو( قوم له 
که با ان صور کلیه را درک می کند. 

این از تکضور..از سبوی دیکرم انها اعتفاد: به افلای نهد حاتع. تطلحیو نیت 
داشتند, و برای افلاک , نفس مجرد (همچون روح برای بدن ما) معتقد 
بودند, و می افزودند: این نفوس فلکی از موجودات مجردی بنام (( عقول 
) الهام می گیرند, و به این ترتیب (( نه عقل )) مربوط به (( افلاک نه گانه 
)) قائل بودند. 1 

از سوی سوم , عقیده داشتند که نفوس انسانی و ارواح انها برای فعلیت 
یافتن استعدادها و درک حقایق , باید از وجود مجردی که آن را (( عقل 
فعال )) می نامیدند کسب فیض س کنند, که نامش (( عقل دهم )) يا (( عقل 
عاشز)) بوده وتنام (( عقل فعال )) را این مفناشبت بر. آن فی کذازدند که 
سبب فعلیت استعدادهای عقول جزئیه بود. 

از سوی چهارم , معتقد بودند هر قدر روح انسان قویتر باشد ارتباط و 


اتصالش با عقل فعال که منبع و خزانه معلومات است بیشتر خواهد بود, 
بنابراین یک روح قوی و کامل می تواند در کوتاهترین مدت وسیعترین 
معلومات را به فرمان خدا از (( عقل فعال )) کسب کند. 

و همچنین هر اندازه قوه خیال قویتر باشد., بهتر می تواند این مفاهیم را در 
لباس صورتهای حسی قرار دهد, و هر اندازه حس مشترک قویتر گردد 
انسان صور محسوسه خارجیه را بهتر درک می کند. 

سپس از مجموع این مقدمات چنین نتیجه می گرفتند: روح پیامبر چون 
فوق العاده قوی است رابطه و اتصالش با عقل فعال بسیار زیاد است , و 
به همین دلیل می تواند در اکثر اوقات معلومات را به صورت کلی از عقل 
فعال بگیرد. تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 493 

و از انجا که قوه خیالیه او نیز بسیار قوی است , و در عین حال تابع قوه 
عقلیه است , می تواند صورتهای محسوسه مناسبی به ان صور کلیه که از 
عقل فعال دریافت داشته , بدهد, و در لباسهای حسی در افق ذهن خود 
ببیند! مثلا اکر ان.-خقابق کلی: از قبیل معانی: و اخکام. باشد. به. صورت 
الفاظی بسیار موزون , و در نهایت فصاحت و بلاغت از زبان شخصی در 
مایت کال بشود! 

و چون قوه خیالیه او تسلط کامل بر حس مشترک دارد می تواند به این 
صور جنبه حسی دهد و پیامبر ان شخص را با چشم ببیند و الفاظش را با 
گوش بشنود! 

نقد و بررسی ۳ 

شناخته شده , از جمله افلای : نه گانه بطلمیوسی , و نقوس و عقولی که 
متعلق به آنها است فعلا جزء اساطیر محسوب می شود چرا که هیچ دلیلی 
بر اثبات آنها در دست نیست و با حتی دلائلی برخلاف آن در دست داریم . 
و از سوی دیگر این فرضیه با آنچه از آیات قرآن به روشنی درباره وهی 
استفاده می شود ای یت ی زیر آنات: فران با ضر اخت فخی. زا 
یکنوع ارتباط با خدا می شمرد که گاه از طریق الهام به قلب , و گاه به 
واسطه فرشته وحی و یا شنیدن امواج صوتی , صورت می گیرد, و اعتقاد 
به اینکه اینها نتیجه فعالیت قوه خیالیه و حس مشترک و مانند آن است 
ار او ایا را تم 
است که پیامبر را هم ردیف فلاسفه و نوابغ می شمرد, با عقلی قویتر و 
روحی نیرومندتر, در حالی که می دانیم راه وحی از راه ادراکات عقلیه جدا 
است , این دسته از فلا سفته: یی آنکه توجه داشته باشند به تخریب مبانی 
وحی و نبوت پرداخته اند (( و چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند)) . 
شرح بیشتر پیرامون این موضوع در لابلای بحثهای اينده خواهد امد. تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 494 


ب - تفسیر جمعی از فلاسفه جدید در مورد وحی 

این گروه از فلاسفه به طور خلاصه وحی 1 
تور ان با رورت امش در ۱ 

در داثرة المعارف قرن بیستم در ماده (( وحی )) چنین امده است : (۲ 
غربیها تا قرن شانزده میلادی مانند ساير ملتها قائل به وحی بودند. چون 
کتابهای مذهبی انان پر از اخبار انبیاء بود. علم جدید امد و قلم روی کلیه 
مباحث روحی و ماوراء طبیعی کشید, و مساءله وحی نیز جز افسانه های 
قدیمی شمرده شد!.. 

قرن نوزده میلادی فرا رسید جهان روح به وسیله دانشمندان یه کمک دلائل 
حسی اثبات شد. مساعله وحی نیز مجددا زنده گردید. این مباحث را روی 
اسلوب تجربی و عملی دنبال کردند, و به نتائجی رسیدند که هر چند با 
نظریه علمای اسلامی تفاوت داشت اما قدم برجسته به سوی اثبات 
موضوع مهمی محسوب می شود که روزی از خرافات شمرده می شد. 
این جمعیت روی مباحث روهی مطالعه کردند و تاکنون (هنگام تاءلیف 
داثرة المعارف ) پنجاه جلد کتاب بزرگ از طرف جمعیت مزبور پپرامون 
مطالب فوق نگاشته شده , و بسیاری از مسائل روحی به کمک آنها حل 
گردید از جمله مساعله وحی بود. ۲ 

سخن در اين زمینه بسیار است اما جان کلام انها اين است که وحی را (( 
تجلی شعور ناآگاه (وجدان مخفی ) می شمرند. که به مراتب از شعور 
آگاه قویتر و نیرومندتر است ۰ و چون پیامبران مردان فوق العاده ای بوده 
اند وجدان مخفی آنها نیز بسیار نیرومند بوده , و تراوشهای آنها فوق العاده 
مهم و قابل ملاحظه بوده است . تفسیر نمونه , جلد: (۱ صفحه : 495 


نقد و بررسی 
ناگفته پیداست که آنچه را اين گروه گفته اند صرفا یک فرضیه است , و 


هیچگونه دلیلی بر آن اقامه نکرده اند و در حقیقت آنها پیامبران را مردانی 
با نبوغ فکری و عظمت شخصیت معرفی کرده اند. بی آنکه رابطه آنها را با 
مبداء جهان هستی , خداوند, و دریافت علوم از ناحیه اوء و از بیرون وجود 
خود. پذیرفته باشند. 

تفام اشتباه انها از اینجا سنرچشمه. می کیرد که خواسته اند وحی: را :با 
قمارهای غلم تحربیه خوه درو تته و هر چهاز این فلموه درون اس 
نفی کنند, و موجودات عالم را مساوی با آن بدانند که انها درک کرده اند و 
انچه را درک نکرده اند معدوم بشمرند. 

این طرز تفکر آثار شومی نه تنها در بحث وحی که در بسیاری از مباحثت 
فلسفی و عقیدتی دیگر از خود به جای گذاشته است , و اصولا این طرز 
تفکر از پای بست ویران است زیرا منحصر ساختن تمام موجودات جهان را 
به موجودات مادی و عوارض نها با هیچ دلیلی ثابت نکرده اند. 


ج - نبوغ فکری 

بعضی دیگر مطلب را از اين هم فراتر برده اند و وحی را رسما نتیجه نبوغ 
فکری انبیا پنداشته اند. و می گویند آنها مردانی بودند پاک فطرت و دارای 
نبوغ فوق العاده که با آن مصالح جامعه انساتی را درک می کردند و به 
اين سخن در حقیقت انکار صریح نبوت انبیا, و تکذیب گفته همه آنهاء و 
مه سانتن اما به انداع لا کرتها است لاد بالله ): 

به تعبیر روشنتر هیچیک از اینها تفسیر وحی نیست فرضیه هائی است که 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 496 

در حدود افکار خود ساخته و پرداخته اند, و چون نخواسته اند بپذیرند که 
ماورای معلومات آنها حقایق دیگری است به این بیراهه ها کشانده شده 
اند. 

حق کلام درباره وحی ۳ 

بدون شک ما نمی توانیم از رابطه وحی و حقیقت ان اطلاع زیادی پیدا کنیم 
4 چرا| که این یکنوع ادراکی است خارج از حدود ادراکات ما؛ و یکنوع 
ارتباطی است خارج از ارتباطهای شناخته شده ما, عالم وحی برای ما 
عالمی است ناشناخته و ما فوق ادراکات ما. 

به راستی چگونه یک انسان خاکی با مبدا عالم هستی ارتباط پیدا می کند؟ 
و چگونه خداوند ازلی و ابدی و بی نهایت از هر جهت , با مخلوقی محدود و 
ممکن الوجود رابطه بر قرار می سازد؟ و در لحظه نزول وحی چگونه 
پیامبر یقین پیدا می کند که این ارتباط از ناحیه او است ؟! 

اما النی اس ماس آن براع ال اس ایا نونف 
ان بسیار بی مورد. 

شا یی که را اند انشا من مان افیته اعای مسوی ۱ 
امکان چنین ارتباط مرموزی است . 

ما می گوئیم هیچ دلیل عقلی که امکان چنین امری را نفی کند وجود ندارد, 
بلکه به عکس ما ارتباطهای مرموزی را در جهان خود می بینیم که از 
تفسیر آن عاجزیم , و اين ارتباطها نشان می دهد که ما فوق حواس و 
ارتباطهای ما نیز درک و دیده های دیگری وجود دارد. 

بد نیست با ذکر مثالی این موضوع را روشنتر سازیم . 

فرض کنید ما در میان شهر کوران (البته کوران مادرزاد!) با دو چشم بینا 
زند دی کنیم , تمام اهل شهر چهار حسی هستند (بنابراینکه مجموع حواس 
تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 497 

ظاهری انسان را پنج حس بدانیم ) تنها ما هستیم که آدم (پنج حسی ) می 
باشیم ۵ 9 ۱۰ 0 با دون نو رهام 9 


پنجم چیست که دایره فعالیتش اینگونه وسیع و گسترده است ؟ و هر قدر 
بخواهیم درباره حس بینائی و عملکرد آن برای آنها بحث کنیم بی فایده 
است , جز شبح مبهمی در ذهن آنها چیزی نمی آید, از یکسو نمی توانند 
منکر آن شوند, چون آثار گوناگونش را می یابند و حس می کنند, و از 
۱ 
لحظه بینا نبوده اند. 
نمی گرم رهق نت زا کسی کوع و وت و اهاط 
عالم غیب و ذات پاک خداوند است که چون ما فاقد ان هستیم حقیقت ان 
را درک نمی کنیم , هر چند از طریق آثار به وجودش ایمان داریم . 
ها ی ادا ی ای سا ی کر وی ار ی 
افکار بشر است به سوی انسانها می آیند و آنها را به خداوند و آئين الهی 
دعوت می کنند. و معجزات و خارق عاداتی که ان نیز فوق طاقت بشر 
است با خود دارند که ارتباطشان را با عالم غیب روشن می سازد. ۳۱ 
نمایان است اما حقیقت امر مخفی . مگر ما تمام اسرار اين جهان را 
کشف کرده ایم که اگر با پدیده وحی برخورد کردیم و درک حقیقت آن بر 
فا فشکل .شد ار آتتفن. کنیض : 
ما حتی در عالم حیوانات پدیده های مرموزی می بینیم که از تفسیر آن 
عاجزیم مگر برند کان مهاحر که در فسافرت طولانین خود خاهت در سنا 
هیجده هزار کیلومتر راه طی می کنند و از قطب شمال به جنوب و 
و 
آنها چگونه جهت یابی می کنند, و راه را دقیقا می شناسند؟ گاه در روزها و 
گاه در شبهای تاریک سفر دور و دراز خود را ادامه می دهند, در حالی که 
ما تفسیر نمونه , جلد: ۷0 صفحه : 4985 
اگر بدون وسائل فنی و دلیل راه حتی یکصدم مسیر آنها را بخواهیم طی 
کنیم به زودی گم می شویم , این چیزی است که هنوز علم و دانش 
نتوانسته است پرده از روی آن بردارد, گروههائی از ماهیان در اعماق 
دریاها زندگی می کنند که معمولا به هنگام تخمریزی به زادگاه اصلی خود 
که شاید هزاران کیلومتر با آنها فاصله دارد باز می گردند آنها از ز کجا زادگاه 
خود را به این اسانی می یابند؟ ۲ 
و امثال این پدیده های مرموز در جهانی که ما در آن زندگی می کنیم 
بان ریاد است .5 همشهاشت که ها زا از توسل به انکار و نفی باز می 
دارد, و توصیه شیخ آلرئیس ابو علی سینا را به یاد ما می آورد که : کل ما 
قرع سمعک من الغرائب فضعه فی بقعة الامکان لم یذدک عنه قاطع 
تا , و در بقعه امکان 
جای ده , مادام که دلیل قاطعی تو را مانع نشود)) ! 
اکنون ببینیم مادیها برای انکار مساءله وحی چه دست و پائی کرده اند. 


1 

به آن می دهند و می گویند: 2 

و اگر بپرسیم کجای آن بر خلاف علم است ؟ با یک لحن قاطع و غرور آمیز 
خی کید همین انار کماوم نمی یی را نات کرد کافی است که 
انا ای کر ات می شرا هاها ن ول است یا ارات 
علوم تجربی ثابت شده باشد! 
از اين گذشته در بررسیها و پژوهشهای علمی درباره جسم و روان انسان 
به حس مرموزی که بتواند ما را با جهان ماوراء طبیعت مربوط کند برخورد 
نکرده ایم . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 499 ۱ 
بان از ی ها وه توا ار کی کش انا اخسانی زا 
ادراکی ماورای احساسات و ادراکات ما داشته اند؟ 
ایراد همیشگی و پاسخ همیشگی ِ 
اینگونه برخورد مادیها با مساءله وحی منحصر به این مورد نیست , آنها در 
برابر تمام مسائل مربوط به (( ماوراء طبیعت )) چنین قیافه ای را به خود 
می گيرند, و ما نیز در همه جا برای رفع اشتباه آنها می گوئیم : 
ترافوین که قلمری علی (بتد آنما هر تلم می کم سهکتی قلوج 
مباحث علمی پذیرفته شده آزمایشگاهها, تلسکویها , ۳ و 
سالنهای تشریح همه در همین محدوده کار می کنند. اين علوم با اين 
ابزارها و معیارها مطلقا در مورد خارج از محدوده عالم ماده نمی تواند 
را 
معیارها توانائی محدود, و قلمرو خاصی دارند. ۲ 
بلکه ابزار هر یک از علوم طبیعی و علم دیگر فاقد توانائی و 
کاربرد است , فی المثل اگر میکرب سل را در پشت تلسکوبهای عظیم 
نجومی نبینیم نمی توانیم آن را انکار کنیم , و يا اگر ستاره پلوتون با 
میکرسکوبها و ذره بینها قابل مشاهده نباشد نباید زیر سو ال قرار گیرد! 
اتزار تتاحت,در هر جا معاسب سان علم است,« و ابزاو ستاخت. پراش 
ماوراء طبیعت چیزی جز استدلالات نیرومند عقلی که راه ما را به سوی ان 
جهان بزرگ باز می کند نخواهد بود. 
آنها که علم را از قلمروش خارج می کنند در حقیقت نه عالمند و نه 
فیلسوف , مدعیانی هستند خطاکار و گمراه . تفسیر نمونه , جلد: 20, 
صفحه : 500 ۱ 
ما همین اندازه می بینیم که مردانی رک امدند و مسائلی به ما ارائه 
کر ند هرا رت مش ار است ه اساط بسا ها حانج اشخیا ه 


نیست , مهم این است که ما می دانیم چنین ارتباطی وجود دارد. 

چند حدیت پیرامون مساعله وحی 

روایات فراوانی پیرامون مساءله وهی در منابع اسلامی وارد شده که 
کوشته سای از اب ار ‌تباض ان از اهیر شام انا با میده وحی وشن موه 
ِِ 

ت - از بعضی از روایات استفاده می شود هتگاخت که وهی بر پیامبر (صلی 
ی 
بود اما هنگامي که ارتباط مستقیم و بدون واسطه تزقر آز. آمی» کنقت .: 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) سنگینی فوق العاده ای احساس می 
کرد تا آنجا که گاه مدهوش می شد, چنانکه در توحید صدوق از امام سا 3 
(علیه السلام ) نقل شده که از حضرتش پرسیدند: الغشية التی کان تصیب 
رتتول الله (صلی الله خلید و اله دسلم) ادا ترل علیه الفعی ؟ فال,دلی 
اذا لم یکن بینه و بین الله احد, ذاک آذا تجلی الله له : آن حالت. قدهوشتین 
که به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به هنگام وحی دست می داد 
چه بود؟ فرمود: اين در هنگامی بود که در میان او و خداوند هیچکس 
واسطه نبود و خداوند مستقیما بر او تجلی می کرد!. 

2 کر این گام که سیر بل بر ارسصرت الیا هار9 
سلم ) نازل می شد بسیار مو دبانه و توام با احترام بود, چنانکه در حدیثی 
از امام صادق (علیه السلام ) امده است : کان جبرئیل اذا اتی النبی قعد 
بین یدیه قعدة العبید, و کان لا یدخل حتي لیستاذنه : (( هنگامی که جبرئیل 
خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می آمد همچون بندگان تفسیر 
نمونه , جلد: 20, صفحه : 501 

در برا, بر حضرتش می نشست و هرگز بدون اجازه وارد نمی شد)) !. 

3- از روایات دیگری استفاده می شود که پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) با یک توفیق الهی (و شهود باطنی ) جبرئیل را به خوبی تشخیص می 
داد, چنانکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : که فرمود: 
ها کلم رشصول الله (رضلی الله علیه و آله سای ان رتیل هن فیل. |ام 
الا بالتوفیق : (( پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نمی دانست جبرئیل 
از طرف خدا است مگر از طریق توفیق الهی )) . 

4 - در حدیث دیگری که از این کاخ ده تفسیری برای مساءله 
مه نی ای تناس (صلی الا عافت و آله معا ههام ترفن وی 
دیده می شود که قابل توجه است : 

او می گوید کان النبی اذا نزل علیه وحی وجد منه الما شدیدا و یتصدع 
ی تا و و سمعت انه 
ی و ی ی و اله ار 
(( تحاهین ای ۱ له و سلم ) نازل می شد 


احساس درد شدیدی می کرد و سر مبارکش درد می گرفت , و در خود 
سنگینی فوق العاده می یافت و این همان اشت. که فران فن خوینت‌ها به 
زودی بر تو گفتا ر سنگینی القاء می کنیم , سپس می افزاید: من شنیده ام 
که جبرئیل 60 هزار بار بر رسول خدا نازل شد)) !. الشوری 

تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 502 

آیه 52 - 53 

ایه و ترجمه 

و کذلک اءوحینا | لیک روحا من اءمرنا ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان و 
لکن جعلنه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا و | نک لتهدی | لی صرط 
صرظ الله ال تم فاص ل االمه تن ال 
مور3د 

ترجمه :52 - همانگونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم بر تو نیز 
روحی را به فرمان خود وحی کردیم , تو پیش از این نمی دانستی کتاب و 
ایمان چیست (ور از محتوای قرآن آگاه نبودی [ ولی ما آنرا نوری قرار 
دادیم که بوسیله آن هر کس از بندگان خویش را بخواهیم هدایت می کنیم 
, و تو مسلما به سوی راه مستقیم هدایت می کنی . ٍ 
3 - راه خداوندی که تمام انچه در اسمانها و انچه در زمین است از ان او 
است , اگاه باشید بازگشت همه چیز به سوی خدا است . 

تفسیر:قران روحی است از جانب خدا 

به دنبال بحث کلی و عمومی که درباره وحی در آیه گذشته آمد ج در آیات 
مورد بحث از نزول وحی بر شخص پیغمبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و 
الم اه اس هر ی مایت زر ها وه کر سرا ی 
از طرق مختلف وحی فرستادیم , بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی 
رفن ادلی ایا ای حخا من امرتا قمحا 2 
صفحه : 503 

تعبیر به (( کذلک )) (اینگونه ) ممکن است اشاره به اين باشد که تمام 
اتواع سه کانه وخی که‌ذر ابه قتل آمده برای بیامبر اسلام اصلین الله-عابه 
و آله و سلّم ) تحقق یافت , گاه مستقیما با ذات پاک پروردگار ارتباط می 
یافت , و گاه از طریق فر شته وحی و گاه با شنیدن آوازی شبیه امواج 
صوتی چنانکه در روایات اسلامی نیز اشاره به همه اینها شده , و شرح آن 
ال اه ده بان کرحص: 

در اینکه منظور از (( روح )) در اینجا چیست ؟ دو قول در میان مفسران 
دیده می شود: 

نخست اینکه منظور از ان قرآن مجید است که مایه حیات دلها ۵ ند کون 
جاها اشت این فول راغالف مسر ان بر کروه اند 


یاون حقود تشر فی قتشم فان ووها یف وله ی کد لک ادخ 
الیک روجا من امزنا و زلک لکون: القرآن سببا للخیان الاخرهته : ( فران دز 
ایه و کذلک اوحینا. .. روح نامیده شده زیرا سبب حیات اخروی است )) . 
این معنی با قرائن ی مر ارو ای ی ۳ 
اشار سا می انس رب را و نی یرای 
که درباره قرآن در ذیل همین آیه آمده است کاملا ساززگار است . 
گرهه (( و تسایر آیات فران تالا به مان ری اجه ات ای 
با توجه به قرائن فوق ظاهر اين است که روح در اینجا به معنی قران 
است . 
در تفسیر آیه 2 سوره نحل (ینزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء 
من عباده ) نیز گفتیم که قرائن نان می دهد روخ دوه ان ابة تنیز به معتین 
تفسیر نمونه , جلد: ۰20 صفحه : 504 ۱ 
(( قرآن و وحی و نبوت )) است , و در حقیقت این دو آیه یکدیگر را تفسیر 
هی کنند. ۲ ۳ 
جکییهر(قران له( رف ماش ترسالین کسیر اتقر اتتال 
می خوانیم : يا ایها الذین امنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما 
یحییکم : (( ای کسانی که ایمان اورده اید اجابت کنید دعوت خدا و 
پیامبرش را هنگامی که شمارا به سوی چیزی فرا می خواند که مایه حیات 
شما است )) ! 
تفسیر دوم اینکه منظور (( روح القدس )) است (و با فرشته ای که حتی از 
جبرئیل و میکائیل برتر بوده و همواره پیامبر اسلام را همراهی می کرد). 
مطانی این تشن رز میا استمعتیدرر تلا رل ریم امی اش 
یعنی (( روح القدس )) يا آن فرشته عظیم را بر تو نازل کردیم (گرچه 
اوحینا به اين معنا در آیات دیگر قرآن دیده نمی شود). 
در بعضی از روایات که در منایع معروف خدنت آمده نیز تاغییزی. بر این 
تفسیر دیده می شود ولی همانگونه که گفتیم تفسیر اول با قرائن متعدد 
موجود در آیه هماهنگتر است , لذا ممکن است اینگونه روایات که روح را 
به معنی روح القدس يا فرشته بلند مقام خدا تفسیر کرده اشاره به معنی 
0( 
به هر حال در دنباله آیه می افزاید: (( تو پیش از اين از کتاب و ایمان آگاه 
نبودی , وول ها از را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان 
خی رابخا هه هدایت ی کی فا کت رها الکات هل ان 
و لکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا). این لطف خدا بود که 
ها 
محتوای آن پیدا کردی . 
اراده خداوند بر این تعلق گرفته بود که علاوه بر هدایت تو به اين کتاب 


بزرگ آسمانی و تعلیمات آن . بندگان دیگرش را در پرتو اين نور آسمانی 
هدایت کند, و شرق و غرب جهان بلکه تمام قرون و اعصار را تا پایان زیر 
پوشش ان تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 505 
قرار دهد. 
بعضی از کج اندیشان چنین پنداشته اند که این جمله نشان می دهد پیامبر 
قبل از نبوت ایمان به خدا نداشت , در حالی که معنی آیه روشن است , 
می گوید: قبل از نزول قرآن , قرآن را نمی دانستی , و به محتوای و 
علییات آن ااهیمو مان تداشتیم این معا حافی یا اعتعا 
توحیدی پیامبر و معرفت تفا او و آشنائیش به اصول عبادت و بندگی او 
ندارد, خلاصه عدم آگاهی به محتوای قرآن مطلبی است و عدم معرفة الله 
مطلب دیگر. 
زندگی شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) قبل از دوران نبوت که 
در کتتب انم آهده است نیت واه ده این ععتی آاشت و ار آن روشنتر 
سخنی است که از امیر مو منان علی (علیه السلام ) در نهج البلاغه آمده : 
هتفرن له رضلی الم غلفه و الفه فلع اس لین ان کان فمایها 
0 من ملائکته , یسلک به طریق المکارم , و محاسن اخلاق العالم 
ی وا 
) از همان زمان که رسول خدا| از شیر باز گرفته شد خداوند تزرکترین 
فرشته از فرشتگانش را با او قرین ساخت , تا شب و روز وی را به 
راههای مکارم , و طرق اخلاق نیک سوق دهد)) . 
در پایان ایه می افزاید: | 
هدایت می کنی )) (و انک لتهدی آلی صراط مستقیم ). 
نه تنها قرآن نوری برای تو است که نوری برای همگان است , و وسیله 
هدایتی برای جهانیان به سوی صراط مستقیم , این یک موهبت عظیم الهی 
است برای رهروان راه حق و آب حیاتی است برای همه تشنه کامان . 
همین معنی به تعییو دیگری در آیه 44 سوزن فصلت آمده : قل هو لین 
آمنوا هدی و شفاء و الذین لا یو منون فی آذانهم وقر: (( بکُو این کتاب 
برای تفسیر نمونه », جلد: (۱ صفحه : 506 ۷ 
کسانی که ایمان آورده اند طانه هدانت و شقا انتتسو کسادن کمبه ان 
انقان عی اروت اسان سکن اس ۱۱ 
سپس به عنوان تفسیری بر صراط مستقیم می افزاید:(( راه خداوندی که 
عافی: انحه در آسعانا وه انحه در رفن اس از واه است ۱ (صباط 
الله آلنی لد قافن السموات مها کی الارص | 
چه راهی مستقیمتر از راهی است که به مبدء عالم هستی منتهی می 
ی چه‌ شاه ضافنر از راهن ات کوبه ای الم سیف رسد 
تفا رت واقعی سعادتی است که خدا , با دعوت می کند, و راه وصول به 


آن تنها راهی است که او برای آن انتخاب کرده است . 

آخرین جمله اين آیه که در عین حال آخرین جمله سوره شوری است در 
حقیقت دلیلی است برای این معنی که راه مستقیم تنها راهی است که به 
سوی خدا می رود, می فرماید: (( آگاه باشید. بازگشت همه چیز به سوی 
خدا است )) (الا الی الله تصیر الامور). ۱ 

از آنجا که او مالک عالم هستی و حاکم و مدبر آن است , و از آنجا که 
بنابراین راه مستقیم تنها راهی است که به سوی او می رود. و جز ان راه 
, هر طریق دیگر انحرافی است , چرا که به سوی باطل است , مگر حقی 
جز ذات پای او در عالم وجود دارد؟! 

این جمله در عین حال بشارتی است برای پرهی زگاران , و تهدیدی است 
برای ظالضان خن مکاران کیان کشت مه آلهادبه موی ها است. 

درس دای ایک وین نو از موف دا اد وم 25 
بازگشت همه اشیاء و تدبیر آنها به سوی او است , و به همین دلیل او با بد 
مبداء وحی بر پیامبران باشد, تا هدایت واقعی صورت گیرد, و به این ترتیب 
صدر و ذیل تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 307 . 
این ابای سا کر راو محر اتسوا ای هرهس با اخار ان 
نکته : 

1 > نافیل افایوق که آنس انفت<؟ 

در اینکه پیغمبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) قبل از بعثت 
هرگز برای بت سجده نکرد و از خط توحید منحرف نشد شکی نیست , و 
تاریخ زندگی او نیز به خوبی این معنی را منعکس می کند اما در اینکه بر 
کدام آتّین بوده ؟ در میان علما گفتگو است . 

بعضی او را پیرو آئین مسیح (علیه السلام ) می دانند. چرا که قبل از بعئت 
ات ها 
بوده است . 

عضی‌:کیکر آقزا شیف ان آیراهم (علیة الیلام )ی وا درا که شب 
الانبیاء و پدر پیامبران است در نعضی: از آنات قرآن آئین اسلام به عنوان 
آئین ابراهیم معرفی شده (( ملة ابیکم ابراهیم )) (حح - 78). 

بر اطو ار تب اما کي رده ری کف راید شی نیش آستی رها شتضن سا 
کدام آئین ؟ بر ما روشن نیست ! 

گرچه هر یک از این اقوال وجهی دارد. اما هیچکدام مسلم نیست , و 
فناستر ان انتفا فول حهارفین است و ان اینکه : بامس (ضلب الاه عایف و 
الیو مت ) شججا برنامه عامی از بو او داشه ک ترطی ار 
ععل می. کردم: ءق کر خصیفت آنین. محخصوطن -خودزن: تووق »2 فا تمانتی: که 


اسلام بر او نازل گشت . ۲ 

شاهد این سخن حدیثی است که در نهج البلاغه امده , و در بالا ذکر کردیم 
که ضفت: که یو (( خداوند از ان زمان که رسول خدا از شیر باز گرفته شد 
بزرگترین فرشته اش را قرین وی ساخت , تا شب و روز او را به راههای 
مکارم , و طرق اخلاق تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 508 

نیک سوق دهد. 

ماءموریت چنین فرشته ای دلیل بر وجود یک برنامه اختصاصی است . 
شاهد دیگر اینکه در هیق تاریخی نقل نشده است که پیغمبر اسلام (صلی 
الله یو الص و سم اور معابد یهود يا نصاری یا مذهب دیگر مشغول 
عبادت شده باشد, نه در کنا ر کفار در بتخانه بود و نه در کنار اهل کتاب در 
ی ار ام و 
اصول اخلاق و عبادت الهی سخت پایبند بود. 

روایات متعددی نیز - طبق تقل علامه مجلسی در بحار الانوار - در منابع 
اتتلاتیت آضده اشت که بای (صلی له علیه .ده له وه سل راو 
عمرش مو ید به روح القدس بود و با چنین تاءبیدی مسلما بر اساس الهام 
روح القدس عمل می کرد (1). 

(([ علامه مجلسی )) شخصا معتقد است که پیامبر اسلام قبل از مقام 
رسالت دارای مقام نبوت بوده , گاه فرشتگان با او سخن می گفتند, و 
1 
بعد از چهل سال به مقام رسالت رسید, و قرآن و اسلام رسما بر او نازل 
شد؛ او شش دلیل بر ای نکر ی که که ی آنها سا اه الا 
آوردیم هماهنگ است (توضیح بیشتر را می توانید در جلد 18 بحار الانوار 
صفحه 277 به بعد مطالعه کنید). 

2 - پاسخ به یک سو ال 

به دنبال این بحث این سو ال مطرح می شود که با توجه به آنچه درباره 
تا ی ی وی و سم ی بت مه 
چرا در آیه فوق می فرماید: ما کنت تدری ما الکتاب و لا الایمان (( تو قبلا 
نمی دانستی قران و ایمان چیست )) ! ۳ 

گرچه پاسخ اين سو ال را به طور فشرده به هنگام ایه بیان کردیم ولی 
شایسته است توضیح بیشتری در این زمینه داده شود. تفسیر نمونه , جلد: 
۱ صفحه : 509 ّ ۱ ۲ ۲ 
منظور این است پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) قبل از نزول قران و 
تشریع شریعت اسلام از جزئیات این ائین و محتوای قران خبر نداشت . 

اقا در مر ای با نویه یه اد اب ۱ شم و 
توجه به جمله هایی که بعد از ان در ایه امده , روشن می شود که منظور 
ایمان به محتوای این کتاب اسمانی است , نه ایمان به طور مطلق , 


تتایز این تضادی با آنچه حفتظ اش نداردره تفن نواند +دستاویزی: .برای 
بیماردلانی که می خواهند نفی ایمان به طور مطلق از پیامبر کنند و حقایق 
تاریخی را نادیده بگیرند, بوده باشد. 
تفا ساسا ی مش راب 
الف ان ار ای ام 
اعقاهه اف ارته ان اعمال ات کمن ات اسلاش بر ان الا 
شده است . 

: منظور از ایمان اعتقاد به توحید و رسالت است و می دانیم پیامبر 
ایا ام ماس ۱ 
رسالت خویشتن هنوز پیدا نکرده بود. 
ج : منظور آن قسمت از ارکان ایمان است که انسان از طریق دلیل عقل 
ی و دا او اه 
د: در این ایه محذوفی در تقدیر است و معنی چنین است ما کنت تدری 
کش ها الی الما( نمی داشتی و سر اه اسان 
وت کی ۱ ۱ 
یی وا مارا ها ماه سای ام وان 
پاسخ اول است . تفسیر نمونه , جلد: 20, صفحه : 510 
در آینکه مرجع ضهیز دز جمله (( لکن جعلناه تورا س))تولی ها آنرا توری 
قرار دادیم ) چیست ؟ گفتگو است : بعضی گفته اند منظور همان قرآن , 
اما ای ای اه ی ی اس 
ایت اتعال سح رد که یار این تن تور یی عان اه 
ولی مناسبتر از هر دو اين است که به قرآن و ایمان هر دو بازگردد, و چون 
ا وروی یی حقیفت فتتیی :ی توق مار کشت میرن مقر یه آرن نی عانع 
است . 
پروردگار!! قلوب ما را هميشه به نور ایمان روشن دار, و ما را به لطفت 
نوی و سیم 
بارالها! به ما آنچنان ظرفیت و شکیبائی مرحمت کن که به هنگام نعمت 
طغیان نکنیم , و در برابر مصائب و بلاها زانو نزنیم . 
خداوندا! در آن روز که ظالمان و مستکبران 0 ۵ لت کرد از و بی 
پناهند, و مق منان در کنف حمایتت مصون و محفوظند., ما را در صف مو 
منان مخلاص قرار ده . 
امن ارف اس 
پایان سوره شوری 


الزخرف 


تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 3 

مقد مه 7 

این سوره در مکه نازل شده و 89 ایه است 

محتوای سوره زخرف : ۱ 

سوره زخرف از و۳ های مکی است تنها در مورد ایه 45 این سوره 
جمعی از مفسران گفتکو کرده , آن را مدنی دانسته اند, شاید به این دلیل 
که انخت. آن. پیستتر مر یبوط به اهل کتاب است , و يا مربوط به داستان 
معراج وی کذام از این وو باشد مامت با مدیته است :وه کواشت 
خدا در تفسیر این ایه مطلب را روشن خواهیم کرد. 

به هر حال طبیعت سوره های مکی که بیشتر بر محور اعتقادات اساسی 
اسلامی دور می زند و از مبداء و معاد و نبوت و قران و انذار و بشارت 
بحث می کند در آن منعکس است . 

مباحث این سوره را به طور فشرده می توان در هفت بخش خلاصه کرد: 
بخش اول : سرآغاز سوره است که از اهمیت قرآن مجید و نبوت پیامبر 
ت- (صلی له علیه و آله و سلم ) و برخورد تاخطامت آفراد تادانخ در 
۳ 0 02 ۲ دلائل توحید ۳ در ((آفاق )) و نعمتهای گوناگون 
خداوند را بر انسانها برمی شمرد. 

بخش سوم : همین حقیقت را از طریق مبارزه با شرک و نفی نسبتهای 
ناروا به خداوند و مبارزه با تقلیدهای کورکورانه , و خرافاتی همچون تنفر 
از دختران با ملائکه را دختران خدا پنداشتند تکمیل می کند. 

انبیای پیشین و اقوام انها را نقل می کند, و مخصوصا روی زندگی ابراهیم 
در بخش پنجم : مساءله معاد و پاداش مو منان و سرنوشت شوم کفار 
مطرح شده و با تهدیدها و انذارهای قوی مجرمان را هشدار می دهد. 
بخش. تشم : این شورم: که از فهمترین بخشهای ان است. تاظر. .به 
اززشهای اطلی است که.خاکم بر افکار آفرادر نی فان دم تفت که 
به خاطر این ارزشهای بی اساس در ارزیابی خود درباره مسائل مهم 
زند کین گرفتار انواع اشتباه می شوند, تا آنجا که انتظار دارند قرآن مجید 
نیز بر یک مرد ثروتمند نازل شده باشد. چرا که شخصیت را در ثروت می 
شمردند, قرآن مجید در آیات متعددی از این سوره این تفکر احمقانه را 


درهم می کوبد, و ارزشهای والای اسلامی و انسانی را مشخص می کند. 
بخش هفتم : که در غالب سوره ها وجود دارد بخشی است از مواعظ و 
اندرزهای مو ثر و پر بار برای تکمیل کردن بخشهای دیگر, تا مجموع ایات 
سوره را به صورت معجون شفا بخش کامل در اورد و نیرومندترین تاءثیر 
را در شنونده بگذارد. 

نام سوره از آیه 35 سوره گرفته شده که از ارزشهای مادی و زخرف (طلا 
فمانند از )نف کوزن 

فضیلت تلاوت سوره 

در احادیت اسلامی در کتب مختلف تفسیر و حدیث فضیلت بسیاری برای 
تلاوت این سوره ذکر شده , از جمله : در حدیتی از پیامبر اسلام می 
خوانیم : من قرء سورخ الزخرف کان ممن یقال له یوم القيامة يا عباد لا 
خوف علیکم الیوم و لا انتم تحزنون ادخلوا الجنة بغیر حساب : ((کسی که 
سوره زخرف را تلاوت کند از کسانی است که روز قیامت به این خطاب 
مخاطب می شود: تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 5 

ای بندگان من ! امروز نه ترسی بر شما است . و نه غمی , بدون حساب 
البته خطاب یا عباد لا خوف علیکم الیوم و لا انتم تحزنون همان چیزی است 
که در ایه 68 اين سوره امده , و جمله ((ادخلوا الجنة )) از ایه 0 گرفته 
شده , و جمله ((بغیر حساب )) از لوازم کلام و آیات دیگر قرآن است . 
مق هو یارس رد سای ات تما تا نا مت خالی از 
انديشه و ایمان و عمل حاصل نمی شود, چرا که تلاوت مقدمه ای است 
برای اندیشه , و ایمان و ((عمل )) ثمره ای از ان است . تفسیر نمونه جلد 
1 صفحه 6 

آیه 8-1 

ای ترجه 

پسم الله الرّحَمَنْ الرَجیم 

حم [1) 

و اتب المْیین(2), ب , 

0 عری لعلکق تفعلون(3) 

ف منک الک صف | ن کنثم قَوّماً مُسرفین(5) 

ک ازستت مب فی القلین(6) 

و ما بأتبهم من ثبی الا کائوا به 9 

قاهلکتا آشذ منهّم تظاشا مضی مَتّل الاوّلین(8) تفسیر نمونه جلد 21 
صفحه 7 


: بنام خداوند بخ شتژم بخ 7 ۳ ؟ 


اصااکت 


۱ 
دک ها ار | قراس فص رین فوای دامه اتتها ازور کی گنه 

4 - و آن در کتاب اصلی (لوح محفوظ) نزد ما است که بلند پایه و حکمت 
اموز است . 7 

یا ایردر(فرانه وا از شا با کیرنم. هه خاظی آنکد اقاتی 
اسزافکارید؟ 

6 چه یسیان از اضران را که (یدای هدایت )در اقوام پیشین فر سا خرن 
یه سانشان تفن آهد‌فیی اسص اه را اما ی 
کردند. 

8 - ما کسانی را که نیرومندتر از اینها بودند هلای کردیم , و داستان 
در آغاز 21 سوره 1 حروف ۳ (حم ) روبرو می شویم , این 
ارف سفن احخاسی که ناد زرد ۱ آغا تسوا شه تور یکرت 
همین دو حرف شروع می شود که مجموعا این هفت سوره ((خانواده حم 
6 را تشکیل می دهد که به ترتیب موّ من - فصلت - شوری ۵ رز 2:9 
دخان - جاثیه , و احقاف است . 

درباره ((حروف مقطعه )) قبلا بطور مشروح بحث کرده ایم (به جلد اول 
اغاز سوره بقره , جلد دوم اول ال عمران , جلد ششم اول اعراف و جلد 
بیستم آغاز سوره فصلت در مورد حم مراجعه فرمائید). 

در دومین آیمه.به..قرآن مجید. سوکتد یاد کردم می فرماید: ((قشتم نه. این 
کتات اشکار)) ۵۳ آلکتات المسن: ): 

سوگند به این کتابی که حقایقش اشنکار: و مفاهیمش روشن , و دلائل 
تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 8 

۱ 0 تا شا آن.زا درک نید زان خهانام 
قرآنا عربیا لعلکم تعقلون ). 

عربی تبون قر آن با به معتی نزو آن به تیان عرت: منت که: ار کسترژم 
ترین زبانهای جهان برای بیان حقایق می باشد. و به خوبی می تواند ریزه 
کاریهای مطالب را با ظرافت تمام منعکس سازد. 

و يا به معنی ((فصاحت )) آن است (چرا که یکی از معانی عربی همان 
((فصیح )) است ) اشاره به اين که آن را در نهایت فصاحت قرار دادیم تا 
حفایه خی از لالای لصا و ماه هاسن طاهر ودره فان آن‌ررا ند 

خوبی درک کنند. ٍ 
جالب اینکه در اینجا قسم و جواب قسم هر دو یک چیز است , به قران 


سوگند یاد می کند که این کتاب عربی قرار داده شده تا همگان به 
محتوایش پی برند شاید اشاره به این است که چیزی والاتر از قرآن نبود 
که به آن سوگند یاد شود, والاتر از قرآن خود قرآن است چرا که کلام خدا 
تعبیر به ((لعل )) (شاید. و به این امید...) نه بخاطر این است که خداوند 
در تاعثیر قران تردیدی داشته , يا سخن از امید و ارزوتی در میان باشد که 
رسیدن به آن مشکل است , نه , اين تعبیر اشاره به تفاوت زمینه های 
فکری و اخلاقی شنوندگان آیات قرآن است و اشاره به این است که نفوذ 
قرآن شرایطی دارد که با کلمه ((لعل )) اجمالا به آن اشاره شده (شرح 
بیشتر این معنی را در جلد سوم تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 9 

ذیل آیه 200 آل عمران گفته ایم ). ۲ 

سپس به بیان_ اوصاف سه گانه دیگری درباره این کتاب اسمانی پرداخته 
می حواتد: ((و آن در کتاب اصلی , در لوح محفوظ نزد ما است که بلند پایه 
و والا مقام و حکمت آموز است )) (و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم ). 
در نخستین توصیف اشاره به این می کند که قرآن مجید در ((ام الکتاب )) 
در نزد پروردگار ثبت و ضبط است , چنانکه در آیه 22 سوره ((بروج )) نیز 
می خوانیم : بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ: ((آن قرآن مجید است که 
در لوح محفوظ قرار دارد)). 

اکنون به. نیم نطو از ((ام الکتات: ابا او مخق‌ظ اخشیت ۲۰ 

واژه ((ام )) در لغت به معنی اصل و اساس هر چیزی است و اینکه عرب 
به ادن (راضت )ای کوید اطظر ان اشت کت رنه خاهاد و باه 
فروتدان: انشت, ,رای ر این ( رام الکتاب: )۷( بات مادر) تهععتی کنانی است 
که اصل و اساس همه کتب اسمانی می باشد. و همان لوحی است که نزد 
خداوند از هر گونه تغییر و تبدیل و تحریفی محفوظ است , این همان کتاب 
((علم پروردگار)) است که نزد او است و همه حقایق عالم و همه حوادث 
آینده و گذشته و همه کتب آسمانی در آن درج است و هیچکس ,: به آن راه 
ندارد جز آنچه را که خدا بخواهد افشا کند. 

اين توصیف بزرگی است برای قران که از علم بی پایان حق سرچشمه 
و به همین دلیل در توصیف دوم می گوید: ((اين کتابی است والامقام 1( 
(لعلی ). 

و در توصیف سوم می فرماید: ((حکمت اموز و مستحکم و متين و حساب 
شده است )) (حکیم ). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 10 

چنزی که: از علم.بی بانانءخق سرچشمه کیرد باند واجد این افضاف باشتد. 
بعضی والا بودن و علو مقام قرآن را از این نظر دانسته اند که بر تمام 
0 ۳ 


اعجاز است . 

تعضی: ایک مشتتمل: ورن فر انز بر حقایقی که از دسترس افکار بشر 
ای رن را ین او 
دیگری از علو قرآن شمرده اند. ۱ 

این مفاهیم تضادی با هم ندارد و همه انها در مفهوم ((علی ))والامقام ) 
۱ 

اين نکته نیز قابل توجه است که ((حکیم )) معمولا وصف برای شخص 
است , نه برای کتاب , اما چون این کتاب آسمانی خود معلمی بزرگ و 
حکمت آموز است این تعبیر در مورد آن بسیار بجا است . 

الستف ((خکیم )اجمرمعتی مستکی وخلل تابر نیز امه انیت وستتع این 
مفاهیم در ِ مذیود خی است و در مورد قران صادق می باشد, چرا که 
دا را و اعراض کنندگان از قرآن , را مخاطب ساخته می 
گوید: 71 بینداری ویادآورق. شما انست از شما باز 
ریم بهخاطز سکم فومی: اسراخکار و افراطن هد ۱۱ ۱۱ قتصرت 
عم ال گر فا ان کنتم فوتا رفن )۱ ۱ 

درست است که شما در دشمنی و مخالفت با حق , چیزی فروگذار نکرده 
اید. و مخالفت را به حد افراط و اسراف رسانده اید ولی لطف و رحمت 
خداوند به قدری وسیع و گسترده است که اینها را مانع بر سر راه خود 
نمی بیند, باز هم اين کتاب بیدارگر آسمانی و آیات حیاتبخش آن را پی در 
که انک آخا گید رداق حور نوم راه اشوین انست‌مهام رتفد 
عامه و رحمانیت پروردگا ر که دوست و دشمن را در برمی گیرد. 

سمله [راضرت عنم ]| نی را صصوت اراد 
و منصرف سازیم ) آمده است , چرا که وقتی سوار می خواهد مرکیش را 
از طریقی به جانب دیگری ببرد. آترا با شلاق می زند. و لذا کلمه ((ضرب 
در این گونه موارد بجای ((صرف )) (منصرف ساختن ) به کار می رود. 
((صفح )) در اصل به معنی جانب و طرف چیزی است , و به معنی عرض و 
پهنا نیز می آید, و در آیه مورد بحث به معنی اول است . یعنی آیا ما اين 
قرآن مابه یادآوری است از سوی شما به جانب دیگری متمایل 
سا 

زیم 

۲ ( از ماده ((اسراف ( به معبی تجاوز از حد است , اشاره به 
انگه مر کان نصا اس رضلت الله له و سار ای مات 
و عداوت خود, هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی شناختند. 

سپس به عنوان شاهد و گواه بر آنچه گفته شد, و هم تسلی و دلداری 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ), و در ضمن تهدیدی برای منکران 


لجوج در عبارتی کوتاه و محکم می فرماید: ((چه بسیار از پیامبران را که 
برای هدایت در اقوام پیشین فرستادیم )) (و کم ارسلنا من نبی فی الاولین 
. 

(فلی هتم )نامر هس راعشا ن تفن آموکر اه آوزا شاه آسهرا۶و 
مسخره می گرفتند)) (و ما یاتیهم من نبی الا کانوا به یستهزئون ). 

این مخالفتها و سخریه ها هرگز مانع لطف الهی نبود, این فیضی است که 
تحه نس ۱ 2 صعتم 12 

اه اه امه و ات کر هت کارت ی کم و 
الا مارا ی خی اس هد ایحا هس 3 

به همین دلیل اعراض و لجاجت شما هرگز مانع لطف او نخواهد بود, و 
امس ری ال الا مان رای باه لس 
شوند که این اعراض از حق و پیروی از شهوات و هوی و هوس نیز سابقه 
طولانی دارد! ۱ 

اما برای اینکه تصور نکنند که لطف بی حساب خداوند مانع مجازات آنها در 
پایان کار خواهد شد که مجازات نیز خود, مقتضای حکمت او است , در ایه 
کردیم )) (فاهلکنا اشد منهم بطشا). 

((و داستان پیشینیان قبلا گذشت )) (و مضی مثل الاولین ). 

در ایاتی که قبلا بر تو نازل کرده ایم , نمونه های زیادی از این اقوام 
سرکش و طغیانگر مطرح شده اند. و شرح حال آنها از طریق وحی , بی 
کم و کاست بر تو‌نازل گردیده + در مبان آنها اقوامی بوزتد که« از مر کان 
عرب بسیار نیرومندتر بودند, با امکانات و ثروت و نفرات و لشگر و 
استعداد فراوان , اقوامی همچون فرعون و فرعونیان . زورمندانی همچون 
قوم عاد و مود اما بروید ویرانه های شهرهای آنها را ببینید, و سر گذشت 
سا اما وا ها موی راما رارسا ال 
شده است بررسی کنید تا بدانید شما طاغیان لجوج از عذاب دردناک الهی 
هرگز در امان نیستید. 

((بطش )) (بر وزن فرش ) چنانکه ((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: 
به معنی ((گرفتن چیزی است با قدرت )) و در اینجا با کلمه ((اشد)) نیز 
همراه شده که نشانه قدرت و نیروی بیشتری است  .‏ _ 

ضمیر در ((منهم )) به مشرکان عرب بازمی گردد که در آیات قبل مخاطب 
تسس و2۱ عحن 19 

بودند. آما در انتخا به ضورت غانب: از آنها باد می شوده جرا که لايق ادامه 
حطا یتسه 

بعضی از مفسران بزرگ جمله ((مضی مثل الاولین )) (سرانجام کار اقوام 
پیشین قبلا گذشت ) را اشاره به مطالبی دانسته اند که در سوره قبل 


(سوره شوری ) پیرامون گروهی از آنها آمده است , ولی هیچ دلیلی بر 
محدودیت در دست نیست ۰ بخصوص اینکه در سوره شوری کمتر 9 
ای به سر‌گذشت اقوام پیشین شده , در حالی که در سوره های دیگر قرآن 
تعتیا ی تون یر هون: انوا امه امدت : 
به هر حال اين آیه شبیه چیزی است که در آیه 78 سوره قصص گذشت : 
اف لم تقلم آن الله قد اهلی من قبله من القرون من هو اشد مبه قوة اد 
اکثر جمعا: ((آیا قارون 1 0 اق‌افی زرا تن از او نانود 
کرد که از او نیرومندتر و ثروتمندتر بودند))؟! . _ 
ها انح وه اب 1 ره ( رم ما کشت هر ایحا که مر کدی 
هشدار داده می گوید: او لم یسی ‏ وا فی الارض فینظ وا کیف کان عاقبة 
الدین کائوا هن قبلهم کانها هم اشد منهم فوخه آنارا فی الازض فاخدهم 
الله مضه ها کان لمم من له من واه رانا در مین سیر تکردند زا 
پبشند بایان کار کساتی که قیل ار آنها جودند چه شد؟ آنها از انتان تیوومندتن 
مه کرت در رس بوه اما خدارند.آ هار به گناهشان گرفت و کسی 
نبود که آنانرا از عذاب الهی نگهدارد)). الزخرف 
تسین نف نه خاد 21 ضفحه 14 
آیه 149 
ایه و 
ون سالتهم مَنْ حلق السموت و الارٍّض تفولن جَلعَهنَ الْعیژ اْعلیخ(9) 
لذی جعَل لکمٌ الرّض َهّدا و جَعل لک فیها سبلا للم تَْتَدون(10) 
زد ترل من الستاء قاء بقدر قأنشزتا به بل قَیتاً لک تخْرجُون(11) 
و الز 2 خلق الاروج کلم و جعل من الم و الاتعم ما ترْکبُونَ(12) 


بل 


علی ظهّوره نم تدکژوا نشمه رگم دا استویئمْ علیّه و تقولوا سبْحَن 
خر سخر لتا ها و ما کنا له مُفرنین( )13‏ 
تا الی ربا لَمُنقبُونَ(14) تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 15 
ِِ 9 - هرگاه از آنها سو ال کنی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده ؟ 
می گویند: خداوند قادر و دانا آنها را آفریده است . 
10 - همان کسی که زمین را گاهواره و محل آرامش شما قرار داد و برای 
شما در آن راههائی آفرید تا هدایت شوید (و به مقصد رسید). 
11 - و آن کسی که از آسمان آبی فرستاد به مقدار معین توف ونضیله ان 
سرزمین مرده را حیات بخشیدیم , و همینگونه در قیامت زنده می شوید! 
2 - و همان کسی که همه زوجها را آفرید. و برای شما از کشتیها و 
چهارپایان مرکبهائی قرار داد که بر آن سوار شوید. 
رت وا بیع آراز کفردد سپس نعمت پروردگارتان را 
هتکافی که. بر آنها شهار شندیز با پاک و منزه است 
۱ ماتهانانی ان زا تاش 
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4 - و ما به سوی پروردگارمان باز می گردیم . 

تفسیر:بخشی از دلائل توحید 

از اینجا بحث پیرامون توحید و شرک شروع می شود نخست از فطرت و 
سرشت آنها برای اثبات توحید کمک می گیرد. و بعد از دلائل موجود در 
نظام عالم هستی , و ضمن بیان پنج نمونه از مواهب پروردگار, حس 
شکر کز ای آنها را برمی انکیزدهو بعد.به انطال اعتفاد خرافی آنها.بیر آموان 
بتها و انواع شرک می پردازد. 

در قسمت اول می فرماید: ((هر گاه از آنها سو ال کنی چه کسی آسمانها 
و زمین را آفریده مسلما در پاسخ می گویند خداوند عزیز و علیم )) (و لّن 
سالتهم من خلق السموات و الارض لیقولن خلقهن العزیز العلیم ). 

این تعبیر که در چهار آیه از ایات قرآن مجید با تفاوت مختصری آمده است 
تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 16 

(عنکبوت آیه 61, لقمان آية 25, زمر ایه 38: و زخرف آیه مورد بحت ) از 
یکسو دلیل بر فطری بودن خداشناسی و تجلی نور الهی در سرشت 
انسانها است ر 

و از سوی دیگر دلیل بر این است که مشرکان به این حقیقت که خالق 
اسمانها و زمین خدا است معترف بودند, و جز در موارد نادری برای 
معبودان خود خالقیت قائل نبودند. 

و از سوی سوم این اعتراف پایه ای است برای ابطال عبودیت بتها, چرا که 
هیچ سهمی در این قسمت ندارند: بنابراین اعتراف آنها به خالقیت الله 
دلیل دندان شکنی بر بطلان مذهب فاسدشان بود. 

تعبیر به مور و جکیم )) که بیانگر قدرت مطلقه پروردگار و علم و 
۱ 
مشرکان منکر آن باشند, چرا که لازمه اعتراف به خالقیت الله نسبت به 
اسمان و زمین , وجود این دو صفت برای خدا| است , انها حتی برای 
بتهایشان علم و قدرت قائل بودند تا چه رسد به خداوند که بتها را واسطه 
میان خود و او می دانستند. 

سپس به پنج قسمت از نعمتهای بزرگ خدا که هر یک نمونه ای از نظام 
آفرتنشه آیتی از ایات: خدا است اشاره فی, کند: 

نخست از زمین شروع کرده می فرماید: ((همان خداوندی که زمین را 
برای شما گاهواره و محل آرامش قرار داد)) (الذی جعل لکم الارض مهدا). 
واژه های ((مهد و مهاد)) هر دو به معنی محلی است که برای نشستن و 
خوابیدن تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 17 

و استراحت آماده شده است , و در اصل به محلی گفته می شود که کودک 
را در آن می خوابانند, خواه گاهواره باشد يا غیر آن . 


آری خداوند زمین را گاهواره انسان قرار داد, و در حالی که چندین نوع 
حرکت دارد در پرتو قانون جاذبه , و قشر عظیم هوائی که آن را از هر سو 
فرا گرفته ۰ و عوامل گوناگون دیگر, چنان ارام است که ساکنان آن 
کمترین ناراحتی احساس نمی کنند, و می دانیم نعمت آرامش و امنیت پایه 
اصلی بهره گیری از نعمتهای دیگر است ۰ بدیهی است اگر این عوامل 
مختلف دست به دست هم نمی دادند هرگز اين آرامش وجود نداشت . 

و برای بیان نعمت دوم می افزاید: ((او برای شما در زمین راههائی قرار 

داد تا هدایت شوید و به مقصد برسید)) (و جعل لکم فیها سبلا لعلکم 
تهتدون ). ۱ ۲ ۱ 

این نعمت که بار ها ان قران مجید به ان اشاره شده است (سوره طه ابه 
3 سوره انبیا آیه 31, و سوره نحل آیه 15) از نعمتهائی است که بسیار 
از آن غافلن. زیرا می دانیم تقریبا سراسر خشکیها را چین خوردگیهای 
بسیار فراگرفته و کوههای بزرگ و کوچک و تپه های مختلف ان را پوشانده 
است ,الب انکد رشان فزرگترین فلسله ال دنا ابا بری ان 
وجود دارد که انسان مف. تواند رام خود.را از میان آنها دا کند. و کمتز 
اتفاق می افتد که این کوهها به کلی مایه جدائی بخشهای مختلف زمین 
۰ و اين یکی از اسرار نظام افرینش و از مواهب الهی بر بندگان 
از اين گذشته بسیاری از قسمتهای زمین بوسیله راههای دریائی به یکدیگر 
مربوط می شوند که این خود نیز در عمومیت مفهوم ایه وارد است . 
تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 18 

از آنچه گفتیم روشن شد که منظور از جمله ((لعلکم تهتدون )) هدایت 
یافتن به مقصود و پیدا کردن مناطق مختلف زمین است , هر چند بعضی 
آن را اشاره به هدایت یافتن در امر توحید و خداشناسی دانسته اند (البته 
جمع میان هر دو معنی نیز بی مانع است ). 

سومین موهبت را که مساءاله نزول آشح باران و احیاء زمینهای مرده است 
دز انف-نعد بخ. آین قیوزت مر خی کب ((همان خدانی. که.ار اسان ابیت 
فرستاد به اندازه معینی )) (و الذی نزل من السماء ماء بقدر). 

((و به وسیله آن سرزمین مردهای را حیات بخشیدیم )) (فانشرنا به بلدة 
میتا). 

((و همینگونه که زمینهای مرده با نزول باران زنده می شوند شما نیز بعد 
از مرگ زنده , و از قبرها خارج خواهید شد)) (کذلک تخرجون ). 

تعبیر به ((قدر)) اشاره لطیفی است به نظام خاصی که بر نزول باران 


درست است که گاهی سیلابها براه می افتد و زمینهائی را ویران می کند 


اما اين از حالات استثنائی است و جنبه هشدار دارد, ولی اکثریت قریب 
باتفاق بارانها سودمند و مفید و سود بخش است , اصولا پرورش تمام 
درختان و گیاهان و گلها و مزارع پر ثمر از برکت همین نزول به اندازه 
باران است , و اگر نزول باران نظامی نداشت اینهمه برکات عائد نمی 
شد. 

برض دوش آشریی ماه اضرا ان سار( اقفر یه مت 
گستردن است تکیه شده که رستاخیز جهان نباتات را مجسم می سازد: 
زمینهای خشکیده که بذرهای گیاهان را همچون اجساد مردگان در قبرها در 
و بای دس سا مور ردان دصر ری ای ای 
می خورند و مردگان گیاه سر از خاک برمی دارند و محشری برپا می شود 
که خود نمونه ای تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 19 

است از .رستاخیز انسانها که در آخر همین ایه و دز ایات متعدد دیگری از 
قرآن مجید به آن اشاره شده است . 

در چهارمین مرحله بعد از ذکر نزول باران و حیات گیاهان به آفرپنش انواع 
حیوانات اشاره کرده می گوید: ((آن خدائی که همه زوجها را آفرید)) (و 
الذی خلق الازواح کلها). 

تعبیر به ((زوجها)) کنایه از انواع حیوانات است به قرینه گیاهان که در 
آیات قبل آمد, هر چند بعضی از مفسران انرا اشاره به تمام انواع 
موجودات اعم از حیوان و گیاه و جماد دانسته آند, چرا| که قانون زوجیت در 
همه انها حاکم است , و هر یک جنس مخالفی دارد, اسمان و زمین , شب 
و روز, نور و ظلمت , شور و شیرین . خشک و ترء خورشید و ماه , بهشت 
و دوزخ , جز ذات خداوند پاک که یگانه و یکتا است , و هیچگونه دوگانگی 
در ذات مقدسش راه ندارد. 

ولی همانگونه که گفتیم قرائن موجود نشان می دهد که منظور ((ازواج 
حیوانات 6 است , و می دانیم قانون زوجیت قانون حیات در همه جانداران 
می باشد و افراد نادر و استثنائی مانع از ز کلیت قانون نیست . 

بعضی نیز ((ازواج )) را به معنی اصناف حیوانات گرفته اند, همچون 
پرندگان و چهارپایان و آبزیان ۳ و غیر آنها. 

مرکبهائی است که خداوند برای پیمودن راهناخ دریائی و خشکی در اختیار 
بشر گذارده , می فرماید: ((او برای شما از کشتیها و چهارپایان مرکبهائی 
قرار داد که بر ان سوار شوید)) (و جعل لکم من الفلک و الانعام ما ترکبون 
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این یکی از مواهب و اکرامهای خداوند نسبت به نوع بشر است که در 
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انواع دیگر از موجودات زنده دیده نمی شود که خداوند انسان را بر 


مرکبهائی حمل کرده , که در سفرهای دریا و صحرا به او کمک می کنند. 
ات ی اه ۱ ۱ ۱۳۲۳ 
حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن 
خلقنا تفضیلا: ((ما بنی ادم زا گراقی داشتيم و آنها را در خشکی و دربا (بر 
مرکبهای راهوار) حمل کردیم , و از انواع روزیهای پاکیزه به آنها روزی 
دادیم , و بر سایر خلق خود برتری بخشیدیم )6 ِ 

و به راستی وجود این مرکبها فعالیت انسان و گسترش زندگی او را چندین 
برابر می کند, و حتی مرکبهای سریع السیر امروز که با استفاده از خواص 
مود اه فتاه بو اسان اسان ق ار 9 نیز از الطاف آشکار خدا 
است , وسائلی که چهره حیات او را به کلی دگرگون ساخته و به همه چیز 
سبرعت بعشیده ,و رای او همه گونه آسایش به رمتانآورده است . 
رودگارنان را مذکر شون و کون اک و سنه اسست خدئی که ابا را 
مسخر ما ساخت , و گرنه ما توانائی نگهداری آن را نداشتیم أ( (لتستوو| 
علی ظهوره ثم تذکروا نعمة ربکم اذا استویتم علیه و تقولوا سبحان الذی 
سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین )ٌ. 

جمله ((لتستووا علی ظهوره )) اشاره به اين است که اين مراکب را به 
ار ۱ ۱ وق با 
راحتی به مقصد برسید. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 

در این ۲ دو هدف برای ارت اين مرکبهای دریائی و صحرائی بیان 
شده : نخست یادآوری نعمتهای پروردگار به هنگام استقرار بر آنها, و دیگر 
مترم شمردن حداوندی که اینها را مصنخر فومان انسان+ساخته : کشتیها دا 
چنان افریده که بتواند سینه امواج را بشکافد و به سوی مقصد حرکت کند. 
ارات شتا لس ترا اسان ارادم ات 

((مقرنین )) از ماده ((اقران )) به معنی قدرت و تواتائی داشتن بر چیزی 
است , بعضی از ارباب لغت نیز گفته اند به معنی ((ضبط کردن )) و 
نگهداری چیزی می باشد, ۰ 
که لازمه آن توانائی بز نگهداری و ضبط آن است . 

بنابراین جمله ((و ما کنا له مقرنین )) مفهومش این است که اگر لطف 
پروردگار و مواهب او نبود ما هرگز توانائی بر ضبط و نگهداری این مرکبها 
بدا ادها فلت کنشمان دا فا کی سا سم ما با ان 
رسیدن به ساحل نجات باز می داشت , و این حیوانات نیرومند که قدرت 
آنها به مراتب از انسان بیشتر است اگر روح تسلیم بر آنها حاکم نمی شد 
هرک اسان تفی خواست نی رفک آنها بر ومرنه همه دلنل بیگاهین که 


رس 


و از این حیوانات خشمگین شده , روح تسلیم را از دست می د هند 


مبدل به موجودات خطرناکی می گردند که چندین نفر قدرت مقابله با آنها 
را ندارد, در صورتی که در حال دعای ممکن است دهها يا صدها راس از 
انها را به ریسمانی ببندند و دست بچه ای بسیارند تا ((برد هر جا که خاطر 
خواه او است )). 

گوئی خداوند با اين حالات استننائی چهارپایان می خواهد نعمت حال عادی 
آنها را روشن سازد. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 22 

در آخرین آیه مورد بحث گفتار موّ منان راستین را به هنگام سوار شدن بر 
مرکب اینگونه تکمیل می کند: ها که ال و سس وان ار 
فی رم وا ان با اترن ‏ 

این جمله اشاره ای به مساءله معاد است بعد از بحثهاتی که پیرامون 
توحید در اين آیات گذشت چرا که هميشه توجه به آفریدگار و مبداء انسان 
را متوجه معاد نیز می سازد. 

و نیز اشاره ای است به این معنی که مبادا هنگام سوار شدن و تسلط بر 
این مرکبهای راهوار مغرور شوید, و در زرق و برق دنیا فرو روید, باید به 
هر حال به یاد اخرت باشید, چرا که حالت غرور مخصوصا در این موقع 
فراوان دست می دهد و کسانی که مرکبهای خود را وسیله برتری جوئی و 
تکیر بر دیگران قرار مى دهند کم نستند. ۱ 

و از سوی سوم سوار شدن بر مرکب و انتقال از جائی به جای دیگر ما را 
به انتقال بزرگمان از این جهان به جهان دیگر متوجه می سازد., اری ما 
سرانجام به سوی خدا می رویم . 

نکته : 

یاد خدا به هنگام بهره گیری از نعمتها 

از نکات جالبی که در آیات قرآن به چشم می خورد این است که دعاهائی 
به موّ منان تعلیم داده که به هنگام بهره گیری از مواهب الهی بخوانند, 
دعاهائی که با محتوای سازنده اش روح و جان انسان را می سازد و اثار 
غرور و غفلت را می زداید. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 23 

به نوج دستور می دهد. فاذا استویت انت و من معک علی الفلک فقل 
الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین : ((هنگامی که تو و کسانی که با 
تو هستند بر کشتی سوار شدید بگو: ستایش خدائی را که ما را از قوم 
امسر ی که ناج و نزول در منزلگاه پر برکت 
بگوید: رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین : ((پروردگارا! مرا در 
ِِ پر برکت فرود آر, و تو بهترین فرود آورندگانی )) (موّ منون - 
و سر آیات مور بحث نیز خواندیم که دستور شکر نعمتهای پروردگار و 
تسبیح او را به هنگام قرار گرفتن بر مرکبها می دهد. 


و هر گاه اين خلق و خوی انسان گردد که به هنگام بهره گیری از هر نعمتی 
بیاد منعم حقیقی و مبداء آن نعمت باشد, نه در ظلمت غفلت فرو می رود 
و نه در پرتگاه غرور می افتد. بلکه مواهب مادی برای او پلی می شوند به 
سوی خدا!. 

در حالات پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سل ) آمده است که هر گاه 
پای خود را در رکاب می گذارد می فرمود: ((بسم الله )), و هنگامی که بر 
مر کف اس ار خیافت.می نمی امد اله کی کل ال ب فان 
الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون . 

در روایت دیگری از ایام مجتبی حسن ین علی (علیه االسلام ) آمده است 
که مر وق دن, خضون ان خضرت: به- ناه توار دنر افر کب ۰ 
سبحان الذی سخر لا هذا؛ امام فرمود: اینچنین به نو دستور داده نشده 
است , دستور این است که بگوئي الحمد لله الذی هدانا للاسلام , الحمد 
للم ال ایا مه سین اه هم هواس لاه ارت 
حهاا مقوخ ام ارت ناس بش تفیل مان ال سس اهر 
ید نموه حاند 21 صفخه 28 

اشاره به اینکه ود ای تنها دستور به گفتن سبحان الذی سخر لنا هذا داده 
نشده بلکه قبلا دستور تذکر و یادآوری نعمتهای بزرگتر خداوند داده شده : 
نعمت هدایت به سوی اسلام , نعمت نبوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ), نعمت قرار گرفتن در زمره بهترین امتها, سپس تسبیح خداوند بر 
تنسخیر این مرکب ! 

قابل توجچه اينکه از پاره ای از روایات استفاده می شود که هر کس این 
خیله. را (ستان: ای سخر نا هدا ,ما کالم قفر تین رانا ال رها 
لمنقلبون ) به هنگام سوار شدن بر مرکب بگوید به فرمان خدا آسیبی به او 
نخواهد رسید!. 

اس مطلت رن خی تن کنات کافی از امش ال سشت انم اتسلاق ال 
شده است . 

جقدر تفاوت است میان این تعلیمات سازنده اسلام با آنچه از روخن 
هوسران و مغرور دیده می شود که مرکبهای خود را وسیله خودنمائی و 
فخرفروشی و گاه وسیله ای برای انواع گناهان قرار می دهند, چنانکه 
((زمخشری )) در کشاف از بعضی از سلاطین نقل می کند که او سوار بر 
مرکب مخصوصش شده بود, و از شهری به شهر دیگر می رفت , و یکماه 
در میان آن دو فاصله بود, آنقدر شراب می خورد که هرگز پیمودن راه را 
متوجه نشد, تنها هنگامی از مستی به هوش آمد که به مقصد رسیده بود! 
الزخرف 

تقنویوی نم ید زرم وت 2۳ 

آیه 19-15 


1 
۹ 
م 
#ت 


جقلوا له من عباده جُرْءانّ الانسن لکَفو شین (15) 

ام اتذ ما یلق بتاتِ و أصقاکُم بالتنین(16) 

و لا بُشر حدم با ضرب للرحْمن متلا طل وجهّة مُسوا و هو کطیم(17) 
او من بتشوا فی له و هو فی الجْصام یز فین(18) 

و جَعلوا المَلتکة الذین هم ید الرَعْمَن سا اشهدوا حَْقَهْم ستکتب شهدتهم 


ترجمه :15 - آنها برای خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند (و ملائکه 
را دختران خدا خواندند) انسان کفران کننده اشکاری است ! 
6 - ایا از میان مخلوقاتش دختران را برای خود انتخاب کرده , و پسران 
را برای شما؟! 
7 - در حالی که هر گاه یکی از آنها را به همان چیزی که برای خداوند 
رحمن شبیه قرار داده (به تولد دختر) بشارت دهند صورتش از فرط 
صفحه 26 

- آیا کسی را که در لابلای زینتها پرورش می یابد و به هنگام جدال قادر 
به تبيین مقصود خود نیست (فرزند خدا می خوانید)؟! 
9 - آنها فرشتگان را که بندگان خدایند موّ ثث بتداشتند.. آیا بة هنگام 
آفرینتشن آنها شاهد و حاضر بودند؟ این گواهی آنها تونشسته: می شنود ق از آن 
بازخواست خواهند شد! 
تفسیر:چگونه ملائکه را دختران خدا| می خوانید؟! 
بعد از تحکیم پایه های توحید از طریق برشمردن نشانه های خداوند در 
نظام هستی و نعمتها و مواهب او, در ایات مورد بحث به نقطه مقابل ان 
یعنی مبارزه با شرک و پرستش غیر خدا پرداخته نخست به سراغ یکی از 
شاخههای آن یعنی پرستش فرشتگان می رود و می فرماید: ((آنها برای 
خداوند از میان بندگانش جزئی قرار دادند)) (و جعلوا له من عباده جزءا). 
فرشتگان را دختران خدا و معبودان خود پنداشتند. خرافه زشتی که در 
میان بسیاری از بت پرستان رواج داشت . ِ 
تعبیر به ((جزع)) هم بیانگر این است که انها فرشتگان را فرزندان خدا می 
شمردند زیرا هميشه فرزند جزئّی از وجود پدر و مادر است که به صورت 
نطفه از آنها جدا می شود, و با هم ترکیب می گردد, و هسته بندی فرزند 
اثشان اغاز فی نود ۱ 
و نیز بیان کننده پذیرش عبودیت آنها است چرا که فرشتگان را جزئی از 
معبودان در مقابل خداوند تصور می کردند. 
این تعبیر در ضمن یک استدلال روشن بر بطلان اعتقاد خرافی مشرکان 
است , چرا که ار فرشتگان فرزندان خدا باشند لازمه اش این است که 


خداوند جزء تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 27 

تشه تایه ده ار را رای اش و وال کول 
عقلی و نقلی گواه بر بساطت و احدیت وجود او است , چرا که جزء 
مخصوص به موجودات امکانیه است . ۲ 

سپس می ِِ ((انسان کفران کننده اشکاری است )) (ان الانسان 
لکفور مبین ) 

این همه نعمتهای الهی سراسر وجود او را احاطه کرده که پنچ بخش آن در 
آیات پیشین گذشت با اینحال بجای اينکه سر بر آستان خالق و ولی نعمت 
خود بساید راه کفران پیش گرفته به سراغ مخلوقاتش می رود. 

در آیه بعد برای محکوم کردن این تفکر خرافی از ذهنیات و مسلمات خود 
آنها استفاده می کند, چرا که آنها جنس مرد را بر زن ترجیح می دادند, و 

اضولا دخترن را نی شود موی شتمرتد نژ می: قفاب ررابا ار قیان 0 
ف انا ترای خوو اسات مس سرا را یرای شا ۱۰ ماه سس 
یخلق بنات و اصفاکم بالبنین ). ِ 

به پندار شما مقام دختر پائینتر است , چگونه خود زر 2 ترجیج می 
دهید؟ سهم او را دختر, و سهم خود را پسر می پندارید؟! 

درست است که زن و مرد در پیشگاه خدا در ارام والای انسانی 
یکسانند, ولی گاه استدلال به ذهنیات مخاطب تاءثیری در فکر او می گذارد 
که وادار به تجدید نظر می شود. 

بای مین لت واه بان دیری عفیت کرو مین تفت زرف کاهایکن از 
آنها را تمتهصان ری که برای اوه رین شته فر ارددا هشارت هد 
صورتش از فرط ناراحتی سیاه می شود, و مملو از خشم و غضب می 
گردد))! تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 28 

(و اذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا و هو کظیم ). 

منظور از ((بما ضرب للرحمن مثلا)) همان فرشتگانی است که آنها را 
دختران خدا می دانستند, و در عین حال معبود خود قرار می دادند, و شبیه 
و مانند او! 

واژه ((کظیم )) از ماده ((کظم )) (بر وزن نظم ) به معنی گلوگاه است , و 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 19 
در مورد کسی که قلبش مملو از خشم یا غم و اندوه است به کار می رود. 
مورد تولد فرزند دختر است که چگونه از شنیدن خبر ولادت دختر ناراحت 
می شدند در عین حال فرشتگان را دختران خدا می دانستند! 

می یابد, و به هنگام گفتگو و کشمکش در بحث و مجادله نمی تواند مقصود 
خود را بخوبی اثبات کند فرزند خدا می دانید و پسران را فرزند خود))؟! 


(او من ينشوٌ فی الحلية و هو فی الخصام غیر مبین ). 

در اینجا قرآن دو صفت از صفات زنان را که در غالب آنها دیده می شود و 
از جنبه عاطفی آنان سرچشمه می گیرد مورد بجت قرار داده , نخست 
علاقه شدید انقا به ینت آلات , و دیگر عدم قدرت کافی بر اثبات مقصود 
خود به هنگام مخاصمه و جر و بحث بخاطر حیا و شرم . 

بدون شک زنانی هستند که تمایل چندانی به زینت هد و نیز بدون شک 
علاقه به زینت در ((حد اعتدال )) عیبی برای زنان محسوب نمی شود, 
تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 29 

نلکه در اسلام رفی. ان: تاءکید شده اسنت: + متظور اکتریتی, انستت. که :در 
غالب جوامع بشری عادت به تزیین افراطی دارند گوئثی در میان زینت به 
وجود می ایند و پرورش می يابند. 

و نیز بدون شک در میان زنان افرادی پیدا می شوند که از نظر قدرت 
منطق و بیان بسیار قوی هستند, ولی نمی توان انکار کرد که اکثریت آنها 
به خاطر شرم و حیا در مقایسه با مردان به هنگام بحث و مخاصمه و جدال 
قدرت کمتری دارند. 

هدف بیان این حقیقت است که چگونه شما دختران را فرزند خدا می 
پندارید و پسران را از ان خود می شمرید؟! 

در آخرین ایه مورد بحث مطلب را با صراحت بیشتری مطرح کرده , می 
فرماید: ((آنها فرشتگان را که بندگان خدایند مق نث پنداشتند))و دختران 
خدا معرفی کردند) (و جعلوا الملائکة الذین هم عباد الرحمن انائا). 

آری آنها بندگان خدا هستند, سر بر فرمان او دارند. و تسلیم اراده اویند, 
چنانکه در آیه 26 و 27 سوره حح نیز آمده است : بل عباد مکرمون لا 
یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون : ((آنها بندگان شایسته خدا هستند که 
و ای ری تب کت ی 
تعبیر به ((عباد)) در واقع جواب پندار آنها است , زیرا| اگر موْ نث بودند باید 
عبادات گفته شود, ولی باید توجچه داشت که ((عباد)) هم جمع مذکر | است 1 
و هم به موجودهائی که خارج از مذکر و مو نث باشند مانند فرشتگان نیز 
اطلاق می شود, همانگونه که در مورد خداوند نیز ضمیرهای مفرد مذکر به 
کار می رود در حالی که مافوق همه اینها است . 

قابل توجه اینکه در این جمله ((عباد)) به ((الرحمن )) اضافه شده , این 
تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 0 

تعبیر ممکن است اشاره به اين باشد که غالب فرشتگان مجریان رحمت 
خداوند و تدبیر کنندگان نظامات عالم هستی که سراسر رحمت است می 
باشند. 


اما سرا این خر اف ور ما بعشت خاهلیه شا یه را هر اکیت 


رسوبات 1 در مفزهای کزوشی باقیمانده , تا آنجا که فرشتگان را به 
صورت زن و دختر ترسیم می کنند, حتی به اصطلاح ((فرشته ازادی )) را 
وقتی مجسم می سازند در چهره زنی با قيافه و موهای فراوان ترسیم می 
کنند! 

این پندار ممکن است از اینجا سرچشمه گرفته باشد که فرشتگان از نظر 
مستورند و زنان نیز غالبا مستور بوده اند, حتی در مورد بعضی از مو نثهای 
مجازی در لفت عرب نیز این معنی دیده می شود که خورشید را مو نث 
مجازی می دانند. و ماه را مذکر,چرا که قرص خورشید معمولا در میان 
اخماخ تفر خود بوشيده اتست» وکام کردن به آن به اساتن مفکن سست:: 
ولی قرص ماه چنین نمی باشد. ۱ 

یا اینکه لطافت وجود فرشتگان سبب شده که انها را همجنس زنان که 
نسبت به مردان موجودات لطیفتری هستند بدانند, و عجب اینکه بعد از 
اينهمه مبارزه اسلام با اين تفکر خرافی باز هم هنگامی که می خواهند زنی 
را به خوبی توصیف کنند می گویند او یک فرشته است . ولی در مورد 
مردان کمتر این تعبیر به کار می رود. کلمه ((فرشته )) نیز نامی است که 
برای زنان انتخاب می کنند! 

سین به تصور سا استفهام انکاری در پاسخ آنها فنی فرماید؛ ((آپا به هنگام 
آفرینش فرشتگان حاضر بودند و از طریق حضور خود به این امر پی برده 
اند)) ؟! ( شهد وا خلقهم ). ۱ ۲ 

و در پایان ایه می افزاید: ((گواهی انها بر این عقیده بی اساس در نامه 
های اعمالشان ثبت می شود, و روز قیامت مورد سو ال قرار می گیرند)) 
(ستکتب شهادتهم و یسئلون ). ۱ ۲ 

انچه در ایات فوق خواندیم به صورت دیگری در سوره نحل (ایات 57 
تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 1 

تا 59) نیز آمده است؛ و ما دز آنجا بحتهاق مشروحی بیراضون عفائد عرب 
جاهلی در مورد مساعله ((وئاد)) (زنده به گور کردن دختران ) و اصولا 
عقیده انها پیرامون جنس زن و نیز نقش اسلام در احیا و شخصیت و ارزش 
مقام زن اورده ایم (جلد 11 صفحه 209 تا 277). الزخرف 
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آنم:22+20 

آنه ور نرجمه 

و قالوا لو شاء امن ها عتدتفم ها مم.ندلی: هن علم. ان هم ۱ 
یخژصون(20) . ۲ 

ام هم کبفاه خقم ام تفش کون (21) 


قالو لا 5 جذنا انا علی أهٍ و نا علی ءاترهم هید ون (22) 
ترجمه 0 | ی 


کردیم , ولی به اين امر یقین ندارند, و جز دروغ چیزی نمی گویند, 

21 با اینکه فا کنابتی بشتن, از این یه نها .دادم ایم وه انقا به ان مشک 
یند؟ 

22 «بلکه آنها هی کهیتد ها تیاکان ود را سر مدهین بافنیم اف ما تین به انا 

آنها هدایت شده ایم . 

تفسیر: :انها دلیلی تن از نياکان جاهل ندارند؟ 

در آیات گذشته نخستین پاسخ منطقی به عقیده خرافی بت پرستان که 

فرشتگان را دختران خدا| می پنداشتند داده شد؛ و آن اینکه برای اثبات یک 

ادعا قبل از هر چیز مشاهده و رو یت و حضور در صحنه لازم است , در 

حالی که هیچیک از بت پرستان هرگز نمی توانند مدعی شوند که به هنگام 

۱۳ فرشتگان در آن صحنه شاهد و ناظر بوده اند. تفسیر نمونه جلد 

1 صفحه 33 

آیات مورد بحث همین معنی را پیگیری کرده , به ابطال این خرافه زشت 

از طرق دیگری می پردازد. نخست یکی از دلائل واهی آنها را به طور 

فشرده همراه با جواب اتف کرحم موز آنان گفتند: اکرکها مت 

خواست: ها انها را هر کزپرستنش تمی کردیم این خواست آوبوده استم که 

ما به پرستش آنان پرداخته ایم ! (و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ). 

این تعبیر ممکن.اشت به این معتی بانشد که آنها معتقد به" خر بودند و فی 

گفتند هر چه از ما صادر می شود به اراده خداوند است . و هر کاری انجام 

می دهیم مورد رضایت او است . 

با اینکه:اکر اعفال.و غفاند ها قوذ رضای آو‌ نیو باید از آن‌نی مین کرد 

و چون نهی نکرده است دلیل بر خشنودی او است ! 

در حقیقت آنها برای توجیه عقائد فاسد و خرافی خود دست به خرافات 

دیگری می زدند, و برای پندارهای دروغین خود دروغهای دیگری به هم می 

بافتند در حالی که هر کدام از دو احتمال بالا مقصود آنها باشد فاسد و بی 

اساس است . 

درست است که در عالم هستی چیزی بی اراده خدا واقع نمی شود ولی 

این به معنی جبر نیست , زیرا نباید فراموش کرد که خدا خواسته است ما 

مختار و صاحب آزادی اراده باشیم تا ما را بیازماید, و پرورش دهد. 

و درست است که خدا باید اعمال بندگان را مورد نقد قرار دهد. ولی نمی 

توان انکار کرد که همه انبیای الهی هر گونه شرک و دوگانه پرستی را نفی 

کردند. 

از این گذشته عقل سلیم انسان نیز این خرافات را انکار می کند. مگر 

عقل , پیامبر خداوند در درون وجود انسان نیست ؟ 

در پایان این آیه با این جمله کمتاه به. این استدلال, واهی.نت پرستتان 

پاشتح: فی: کوید: آنها بجین حیزی که اذغا می. کنتدعلم ندار ند و جو دوع 
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نمی گویند (ما لهم بذلک من علم ان هم الا یخرصون ). 

انها حتی به مساءله جبر و يا رضایت خداوند به اعمالشان علم و ایمان 
ندارند بلکه مانند بسیاری از هواپرستان و مجرمان دیگر هستند که برای 
تبرئه خویشتن از گناه و فساد موضوع جبر را پیش می کشند و می گویند: 
دست تقدیر ما رابه این راه کشانیده ! 

در حالی که خودشان نیز می دانند دروغ هون کونتت: و اینها بهانه ای بیش 
نیست , ولذا اگر کسی حقوقی از انها را پایمال کند هرگز حاضر نیستند از 
مجازات او چشم بيوشند به این عنوان که او در کار خود مجبور بوده است 
۱ 


((یخرصون )) از ماده ((خرص )) (بر وزن غرس ) در اصل به معنی تخمین 
زدن است . 
نخست در مورد تخمین مقدار میوه بر درختان . سپس به هر گونه حدس و 
تا ای هکس 
آید اين واژه به معنی دروغ نیز به کار رفته . و در آیه مورد بحث از همین 
است . 
بش هد خال از آبات وی از دم آن شید رف اب مت سار ترا 
توجیه عقائد خرافی خود کرارا به مساءله مشیت الهی استدلال می کردند, 
از,جفله اینکه آنها اشیانی را جراخ و اشیانی راسن خودعلال کرده:بودندی و 
آن را به خدا نسبت می دادند, چنانکه در آیه 1419 انعام آمده است : 
سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اش رکنا و لا آباتن ی 
شدیم و نه نیاکان ماء و چیزی را تحریم نمی کردیم 1 
در ایه 35 نحل نیز همین معنی تکرار شده است : و قال الذین اشرکوا لو 
شاء الله ما عبدنا من دونه من شی ء نحن و لا ابائنا و لا حرمنا من دونه من 
شی ء. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 35 
قران مجید در ذیل ایه سوره انعام انها را تکذیب کرده , می فرماید: کذلک 
کذب الذین من قبلهم حتی ذاقوا باسنا: ((اینگونه کسانی که پیش از آنها 
بودند دروغ گفتند و طعم کیفر ما را چشیدند)) و در ذیل آیة توزه نحل 
تصریح می کند فهل علی الرسل الا البلاغ : ((مگر بر رسولان الهی جز ابلاغ 
رسالت چیزی هست ))؟! 
و در ذیل آیه مورد بحث نیز چنانکه دیدیم آنها را به تخمین دروغین نسبت 
می دهد که در حقیقت همه به یک ريشه بازمی گردد. 
در آیه بعد به دلیل دیکرق که ممکن. است آنها به آن استدلال کنند اشاره 
کرده , می گوید: با اشک‌قا کتاین را پیش‌ار این کتات»به آنها دادخ ایم و 
آتها به ان .نی مین و۱۱۱ (ام اه کاب فن: فیلم. قمم: نه 


بعنی آنها بر ای بات این آوعا باند با هل غفل فتفسشی شونوا کل 

, در حالی که نه دلیلی از عقل دارند. و نه دلیلی از نقل , تمام دلائل عقلی 

دعوت به توحید می کند. و همه انبیا و کتب اسمانی نیز دعوت به توحید 
دند. 

۳۹ 

در ریک هد ی تمانه اصلن نات آشاره کردم به اس ون اه 

خرافه ای بیش نیست که پایه خرافه دیگری شده است , می فرماید: بلکه 

آنها می گویند: ما نیاکان خود را بر مذهبی یافتیم و ما نیز به آثار آنها هدایت 

شم ایض بل قالها آناهعضا ابانتا علی اهههانا علت آنارهض‌مهدون )۱ 

در حقیقت انها دلیلی جز تقلید کور کورانه از پدران و نیاکان خود تفسیر 
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نداشتند. و عجب اینکه خود را با اين تقلید هدایت یافته می پنداشتند. در 

حالی که در مسائل اعتقادی و زیربنای فکری هیچ انسان فهمیده و ازاده 

ای تمیق نواند متکی مز تقلیه‌باشد انهم به‌ضورت تعلید جاهل از حاهل جرا 

که می دانیم نیاکان انها نیز هی علم و دانشی نداشتند, مغزهای انها مملو 

از خرافات و اوهام تود و جهل حاکم بر افکار و اجتماعشان , چنانکه قران 

در آیه 170 بقره می گوید: او لو کان آبائهم لایعقلون شیئا نفد ون : 

((آیا نه اینست که پدران آنها چیزی نمی فهمیدند و هدایتی نداشتند))؟! 

تقلید تنها در مسائل فرعی و غیر زیربنائی صحیح است , آنهم تقلید از عالم 

یعنی رجوع جاهل به عالم , همانگونه که در مراجعه بیمار به طبیب , و 

افراد غیر متخصص به صاحبان تخصص دیده می شود بنابراین تفلند آنها به 

دو دلیل باطل و محکوم بوده است . 

واژه ((امت )) چنانکه راغب در مفردات می گوید به جماعتی می گویند که 

یکنوع ارتباط , به یکدیگر دارند. يا از نظر دین . یا وحدت مکان , یا زمان ,؛ 

خواه آن حلقه اتضال اختباری باشد.یا. اخباری (و از همین زو کاهن یه فعنی: 

شدفته قض کان تفه اتید اس سره متا ملزم ی اضلن اسان 

جماعت و گروه است و اطلاق این کلمه بر مذهب نیازمند به قرینه است 

). الزخرف 
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آیه 23 -25 

آنة و ترجمه _ 

و کدلِک ما ازسلتا من قَبّلِک فی قَرْةٍ من تذیر الا قال مُترفوها تا وجذتا 

عاباعیا علی اه و و ی ای ءاترهم ُفْتَذُو(23) 

قل ا و لو جتنُکم باقدی ما وَجَدتم علیّه عاباعکم قالوا ات هه 

کفژون (24) 

قانتقفتا منهم قانظر کف کان عَقبَهٌ الَمَکدبین(25) 


ترجمه 3 - همین گونه در هیچ شهر و دیاری پیش از تو پیامبری 
انذارکننده نفرستادیم مگر اینکه ثروتمندان مست و مغرور گفتند ما پدران 
خود را پر مذهییافنیم و به آثار آنها اقندا جی. کنیم.. 

4 پیامترشان ا کفت: :ها امن ای ای شرف اد اه 
تتراتان را بر آن یافتید آورده باشم [باز هم انکار می کنید؟!) گفتند (آری ) 
ما نم آنخه. ززرها به آن متعوت شده اید کافریم ! 

25 - لذا ما از آنها نتقام گرفتیم بنگر پایان کار تکذیب کنندگان چگونه بود. 
ان تست ات که را سم ماه اصای هه اسان 
پرسنی که مساعءله تقلید نیاکان بود ادامه می دهد. تقفسیر نمونه جلد 21 
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نخست می گوید: اين تنها ادعای مشرکان عرب نیست , همین گونه ما در 
هی شهر و دیاری پیش از نو پیغعمبری انذارکننده نفرستادیم مک اينکه 
ثروتمندان مست و مغرور گفتند: ما پدران خود را بر مذهبی یافتیم , و ما 
نم آناز آنان افتدامی کنیم اه کذلک ها ارسلا من قصای فی فرنه من ندید 
الااعال مترفي‌ها ابامجوا اباننا علی امد و انا علی آنارهم مفتدون | 

از این ایه بخوبی استفاده می شود که سردمداران مبارزه با انبیا و انها که 
صا علف قلید از نا نان وا مر هی کود مت رو اس مادام 
ایستاده بودند همان ((مترفون ( بودند» همان ثروتمندان مست و مغرور و 
مرفه , زیرا ((مترف )) از ماده ((ترفه )) (بر وزن لقمه ) به معنی فزونی 
نعمت است , و از انجا که بسیاری ای ای وی موی 
شوند کلمه مترف به معنی کسانی که مست و مغرور به نعمت شده و 
طغیان کرده اند آمده , و مصداق آن غالبا پادشاهان و جباران و ثروتمندان 
مستکبر و خودخواه است , آری آنها بودند که با قیام انبیا به دوران 
خودکامگیهایشان پایان داده می شد و منافع ان به خطر می 
اقا فان اسخال ابا بای سم اه مه هنن رل سا هام 
حیل و بهانه ها به تخدیر و تحمیق مردم می پرداختند و امروز نیز بیشترین 
فساد دنیا از همین ((مترفین )) سرچشمه می گیرد که هر جا ظلم و تجاوز 
و گام و آلوذکی اسنت اسا خصیر فعال دارند. ۱ 
فایل خوخه اینکه در انم فیل وا ندیم که آها قن: که (رانااعلی نارهم 
مهتدون )): ((ما بر آثار آنها هدایت یافته ایم )) و در اینجا از قول آنها می 
گوید: ((انا علی آثارهم مقتدون )): ((ما به آثار آنها اقتدا کرده ایم )) گر 
چه هر دو تعبیر در حقیقت به یک معنی باز می گردد. ولی تعبیر اول اشاره 
به دعوی حقانیت مذهب نیاکان است , و تعبیر دوم اشاره به اصرار و 
پافشاری انها بر پیروی و اقتدای تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 39 

به نیاکان . 


به هر حال این آبه یکنوع تسلی خاطری است برای پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و اله و سلم ) و موّ منان که بدانند بهانه جوئی مشرکان چیز تازه ای 
نیست , این همان راهی است که همه گمراهان در طول تاریخ پیموده اند! 
آیه بعد و پاسخی را که انبیای پیشین به آنها مي دادند به وضوح بیان می 
کند و مت حوبد: ((پیامبرشان به آنان گفت : آیا اگر من آئینی روشنتر و 
هدایت کننده تر از آنچه پدرانتان تااننه ار پافتید آورده باشم بازز هم آن را 
انکار می کنید))؟! (قال اولو جثتکم باهدی مما وجدتم علیه آبائکم ). 

این موٌ دبانه ترین تعبیری است که می توان در مقابل قومی لجوج و 
مغرور بیان کرد که عواطف انها به هیچوجه جچریحه دار نشود, نمی گوید 
آنچه را شما دارید دروغ و خرافه است و حماقت , بلکه می گوید: آنچه من 
آورده ام از نی نیاکان شما هدایت کننده تر است , بیایید بنگرید و مطالعه 
کنید 


مغرور به ما می اموزد. , 
ولی با اینهمه بقدری انها غرق در جهل و تعصب و لجاج بودند که اين گفتار 
حساب شده و موّ دبانه نیز در آنها موّ ثر واقع نشد, آنها فقط در پاسخ 
اشاتشان ده ((ما چد انح شا بو آن سعت هد کافویی: ۱۱ (فالم 
انا بما ارسلتم بط کافرون: : 

فیر آنکه. کر ین دنل دای مات رام سا مره هن آنکه: مر 
فان موه حای 1 2 صفجه 10 

تفکر و انديشه ای در پيشنهاد متين انبیا و رسولان الهی کنند. 

بدیهی است چنین قوم طغیانگر و لجوج و بی منطقی شایسته بقا و حیات 
را و ای یی ال کارا 
سر راه بردارد. ((لذا در آخرین آیه مورد بحث می فرماید: لذا ما از آنها 
نتقام گرفتیم و سخت مجازاتشان کردیم )) (فانتقمنا منهم ) 

گروهی را با طوفان , و گروهی را با زلزله ویرانگر, و جمعی را با تندباد و 
صاعف م هسیک از امازاها فرمانه نی رمک فص سا 
دیم 

کر 

نا ای وی صرت هروه یبد 
پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده می گوید: ((بتگر پایان کار 
تکدیت کنندکان حگهنه بود) ۱ (فانظر کنف کان»عافنه العکدین : 

جمعیت مشرکان لجوح معه نیز باید در انتظار چنین سرنوشت شومی 


باشند! الزخرف 
تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 41 
آیه 26 - 30 


ایه و ترجمه 


جعَلها کلِمَة ۳ جَونَ(28) 
وْلاء و عم عتی جاعفم الق و و سول سین (29) 
لمّا جاءهم الکه" قالوا هَذّا سخر و تا به کفرون (30) 

نرجمه :26 بخ حاطر بیاور:هنگامی را که ابراهیم به پدرش (عمویش آذر) 
و قومش گفت من از آنچه شما می پرستید بیزارم ! 
27 - مگر آن 0 که مرا آفریده که او هدایتم ۳۹۳ کرد. 
8 - او کلمه توحید را کلمه باقیه در اعقاب خود قرار داد تا به سوی خدا 
بازگردند. ۲ 
9 - ولی ما این گروه و پدران انها را از مواهب دنیا بهره مند ساختیم تا 
حق و فرستاده اشکار الهی به سراغشان امد. 
نسبت به آن کافریم ! 
تفسیر: توحید سخن جاویدان انبیاء 
در این آیات اشاره کوتاهی به سرگذشت ابراهیم و ماجرای او با قوم بت 
تایل اش اسر ۲ بح مس ها در باتفا استخ اه 
کند, زیرا اولا ابراهیم (علیه السلام ) بزرگترین نیای عرب بود که همه او را 
محترم می شمردند و به تاریخش افتخار می کردند, هنگامی که او پرده 
های تقلید را می درد اینها نیز اگر راست می گویند باید به او اقتدا کنند. 
اگر بنا هست تقلیدی از نیاکان شود چرا از بت پرستان تقلید کنند؟ از 
ابراهیم پیروی نمایند. 
ثانیا: بت پرستانی که ابراهیم در مقابل آنها قیام کرد به همین استدلال 
واهی (پیروی از پدران ) تکیه می کردند, و ابراهیم هرگز آن را از آنها 
نپذیرفت , #جنانکه قران.در شوره انبیاء ایه و و 54 می گوید: قالوا وجدنا 
آبائنا لها کار قال لقد کنتم انتم و آبائکم فی ضلال مبین : ((بت پرستان 
گفتند: ما پدران خود را دیدیم که آنها را عبادت می کنند (ابراهیم ) گفت 
فتسها تیما. و پدزانتان در مراهین اسکاری بوده اید))! 
ثالثا: این یک نوع دلداری برای پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
و مسلمانان نخستین است که بدانند اینگونه مخالفتها و بهانه جوئیها هميیشه 
بوده است , نباید سست و ماءیوس شوند. 
نخست می فرماید: ((به خاطرر بیاور هنگامی که ابراهیم به پدرش 
(عمویش آذر) و قوم بت پرستش گفت من از آنچه شما می پرستید بیزارم 
6 (و اذ قال ابراهیم لابیه و قومه اننی با 
و از آنجا که بسیاری از بت پرستان خدا را نیز پرستش می کردند ابراهیم 


1 
ِِ 


بلافاصله او را استثناء کرده , می گوید: ((مگر آن خدائی که مرا آفریده که 
او تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 43 

هدایتم خواهد کرد (الا الذی فطرنی فانه سیهدین ), او در این عبارت کوتاه 
هم استدلالی برای انحصار عبودیت به پروردکان ذکر مت کتد زیرا معبود 
کسی است که خالق و مدبر است , و همه قبول داشتند که خالق خدا 
است و هم اشاره به مساءله هدایت تکوینی و تشریعی خدا است که قانون 
لطف ان را ایجاب می کند. 

نظیر همین معنی در سوره شعراء از آیه 77 تا 82 نیز آمده است ر 
ابراهیم نه تنها در حیات خود طرفدار اصل توحید و مبارزه با هر گونه بت 
پرستی بود, بلکه تمام تلاش و کوشش خود را به کار گرفت که کلمه توحید 
هميشه در جهان باقی و برقرار بماند, جنانگه ۳ ((او 
کلمه کید را کلمه نافبه در فرتندانتو اغقات: خهج قرار داد تایه وی 
خدا بازگردند)) (و جعلها کلمة باقية فی عقبه لعلهم یرجعون ). 

جالب اینکه امروز تمام ادیانی که در کره زمین دم از توحید می زنند از 
تعلیمات توحیدی ابراهیم (علیه السلام ) الهام می گیرند, و سه پیامبر بزرگ 
الهی موسی (علیه السلام ) و عیسی (علیه السلام ) و محمد (صلی الله 
غلیه.ه اله تفسلم اانتنمای آد شستتد و این دلیل صدق پیشگوئی قرآن 
در این زمینه است . 

درست است که قبل از ابراهیم (علیه السلام ) انبیای دیگری همچون نوح 
(علیه السلام ) با شرک تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 44 

و بت پرستی مبارزه کردند و جهانیان را به سوی توحید دعوت نمودند, ولی 
کسی که به این کلمه استقرار بخشید., و پرچم ان را همه جا برافراشت 
ابراهیم (علیه السلام ) بتشکن بود. 

او نه تنها در زمان خود کوشش فراوان برای تداوم خط توحید نمود بلکه در 
دعاهای خویش نیز از ساحت قدس پروردگار همین معنی را طلب کرد و 
عرضه داشت : و اجنبنی و بنی آن نعبد الاصنام : ((من و فرزندانم را از 
اینکه پرستش بتها کنیم دور دار)) (ابراهیم - 35). 

در اینجا تفسیر دیگری تبز .وخوی:داودر و ان اینکه امیر دز (خعل:.) )۱ به 
خداوند بازمی گردد. و مفهوم جمله چنین می شود: خداوند کلمه توحید را 
در دودمان ابراهیم باقی و برقرار ساخت . 

ولی بازگشت ضمیر به خود ابراهیم (علیه السلام ) (تفسیر اول ) مناسبتر 
به نظر می رسد. زیرا جمله های قبل , از ابراهیم و کارهای او سخن می 
گوید, و مناسب است که این هم جزء کارهای ابراهیم باشد, به خصوص 
اینکه در آیات متعددی از قرآن روی این معنی تکیه شده است که ابراهیم 
اضرا داشت: فرزندان. و اغفایش بر آتین الفی باقی. نمانتد,-جانکه :در 
سوره بقره آیه 131 و 132 می خوانیم + اذعال له.زبه اسلم:فال اسافت 


لرب العالمین و وصی بها ابراهیم بنیه و یقوب یا نی ان الله اصطفی لکم 
و ابراهیم به او گفت : اسلام بیاور و تسلیم در برابر حق باش , او 
گفت : در برابر پروردگار جهانیان تسلیمم , و ابراهیم فرزندان خود را به 
این ائین توحید وصیت کر خص مر و گفت : ای ۳ 
خداوند ان دم دا ترا فا بر جریدم: است محر نم این اشااض از دنا 
نروید)). ۱ 
و اگر تصور شود تعبیر به ((جعل )) به معنی افرینش و خلقت است و 
مخصوص خدا است تصور نادرستی است , چرا که ((جعل أ( بر اعمال 
انسانها و غیر انسانها تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 45 
نیز اطلاق می شود و در قرآن نمونه های فراوانی دارد, فی المثل در مورد 
افکندن یوسف در چاه که از ناحیه برادران صورت گرفت قرآن تعبیر به 
جعل (قرار دادن ) کرده است فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت 
از آنچه گفتیم روشن شد که ضمیر مفعولی در ((جعلها)) به کلمه توحید و 
شهادت لاله الا الله بازمی گردد که از جمله اننی براء مما تعبدون : ((من 
از انجة شضا می: پرسید پیز ارم )) استفادی .مق تنتوو. و خن .از تلاشهای 
ابراهیم برای تداوم خط توحید در نسلهای آینده می دهد. 
در روایات متعددی که از طرق اهل بیت (علیهمالسلام ) رسیده مرجع 
ضمير» مساءله امامت قلمداد شده است , و طبعا ضمیر فاعلی هم به خدا 
برمی گردد, یعنی خداوند مساءله امامت را در دودمان ابراهیم تداوم 
بخشید, همانگونه که از [۳۳ 124 سوره بقره استفاده می شود که وقتی 
0 به ابراهیم فرمود من تو را امام قرار دادم , او تقاضا کرد که در 
فرزندانش نیز امامان باشند. خداوند دعای او را اجابت کرد به استثنای 
کسانی که الوده ظلم و ستم می شوند: قال انی جاعلی للناس اماما قال و 
و ال قال ی لاس 
ولی مشکل در بدو نظر این است که در ایه مورد بحث سخنی از امامت 
در میان نیست مگر اينکه گفته شود جمله ((سیهدین )) (خداوند مرا هدایت 
شعاعی از هدایت مطلقه الهی است , و حقیقت امامت با حقیقت هدایت 
و از آن بهتر که گفته شود مساءله امامت در کلمه توحید درج است چرا که 
توحید شاخه هائی دارد که یکی از شاخه هایش توحید در حاکمیت و ولایت 
و رهبری است , و می دانیم امامان ولایت و رهبری خود را از سوی خدا 
می گیرند, نه اینکه از خود استقلالی داشته باشند, و به این ترتیب این 
رواات ار فان ای وسشا تقوم کی رها کلم اف 


۲ محسوب می شود, تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 46 

بنابراین منافات با تفسیری که در آغاز گفتیم ندارد (دقت کنید). 

که ار را ار رف 
احتمالات متعددی داده اند بعضی آن را به تمام ذریه و دودمان ابراهیم تا 
پایان جهان تفسیر کرده اند, وی آن را مخصوص به قفوم ابراهپم و 
ات او مات وتو اس لماع اه وس ) 
تفسیر کرده اند, اما ظاهر این است که مفهوم آن وسیع و گسترده است و 
تمام دودمانش را تا پایان جهان شامل می شود, و تفسیر به آل محمد 
(ضلی الله غلیهو امه سشلم.) از فیل‌.عان مضدا ی روشن ۰ است 

آیه بعد در حقیقت پاسخ به سو ال متعددی است و آن اینکه : با اینحال 
چگونه خداوند مشرکان مکه رآ کدآ هی کی مر تن ایا فا که نریم 
فانتقمنا منهم : ((ما از اقوام گذشته که انبیا را تکذیب کردند و در کار خود 
اصرار ورزیدند انتقام گرفتیم ))؟!. 

در پاسخ می گوید: ((بلکه ما اين گروه (مشرکان مکه ) و پدران آنها را از 
مواهب دنیا بهره مند ساختیم تا حق و فرستاده آشکار الهی به سراغ آنان 
آمده (بل متعت هو لاء و آبائهم حتی جائهم الحق و رسول مبین ). 

ما تنها به حکم عقل , به بطلان شرک و بت پرستی و حکم وجدانشان به 
توخید اقناعت: نکردیم , و برای اتمام حجت آنها را مهلت دادیم تا این کتاب 
آسمای کم‌ستراسر عق,است:: و این سامتد بزری مجمد (ضلی الله علبه و 
آله و سلم ) برای هدایت آنان قیام کند. . 

به تعبیر دیگر جمله ((لعلهم یرجعون )) در ایه گذشته نشان می دهد که 
هدف از تلاشهای ابراهیم (علیه السلام ) اين بود که همه دودمان او به خط 
توحید باز گردند, در حالی که عرب مدعی بود از دودمان ابراهیم است و با 
اینحال بازنگشت , تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 47 

ولی خداوند باز هم به آنها مهلت داد تا پیامبر بزرگ و کتاب جدیدی بیاید تا 
از این خواب گران بیدار شوند و گروه عظیمی بیدار شدند. 

دلیت ضت ان که : هنگامی که حق (قرآن ) به سراغ آنها آمد بجای اينکه به 
اصلاح و جبران خطاهای گذشته خویش پردازند گروه کثیری به مخالفت 
برخاستند و گفتند؛ اين. سخر است. و ما نسبت به آن کافریم (و لما چائهم 
الحق قالوا هذا سحر و انا به کافرون ). 

آری قرآن را سحر خواندند. و پیامبر بزرگ خدا را ساحر, و اگر باز نمی 
گشتند عذاب الهی دامانشان را می گرفت . الزخرف 

تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 48 

آیه 31 - 32 


بق 
و قالوا لو لاتزل هذا القَرءان علی رَجل م ۱۳ ۰ عظیم(31) 


است! 


| 


هم یَقسِمون رخمت ریک نجخن مَسفتا بیْنهم مَعِشَهمْ في الحتّوة الذلا و 
رفعتا , . فصو فوق عض حرجت. گید عسهم تعضاً سخرا و رگقت ور 
بر ما یخعمون(32) ۳ ۱ 
ترجمه 31 0 چرا این قرآن بر مرد بزرگی (مرد ثروتمندی ) از این 
دو شهر (مکه و طائف ) نازل نشده است ؟! 

322 - آیا آنها رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟ ما معیشت آنها را در 
حیات دنیا در میان آنان تقسیم کردیم و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا 
تکویگررا سیر وبا هم او کنوه ورچمت بروود کارت ار شام آرجه 
جمع آوری می کنند بهتر است . 

تفسیر:چرا قرآن بر یکی از ثروتمندان نازل نشده ؟ 

در آیات قبل سخن از بهانه جوئیهای مشرکان در برابر دعوت پیامبران بود, 
گاه آن را سحر می خواندند و گاه به تقلید نیاکانشان متوسل شده به سخن 
خدا پشت می کردند در آیات مورد بحث به یکی دیگر از بهانه های واهی و 
بی اساس آنان اشاره کرده می قرماید: ((آنها گفتند چرا این قرآن بر مرد 
رمک و,طالف: ) هردی ثروتمند و سرشناس ! نازل نشده است 
)۱ (و قالوا لو لا نزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم ). _ _ 
انها از یک نظر حق داشتند سراغ چنین بهانه هائی بروند, زیرا از دیدگاه انها 
معیار ارزش انسانها مال و ثروت و مقام ظاهری و شهرت آنان بود, این 
سبک مغزان تصور می کردند ثروتمندان و شیوخ ظالم قبائل آنها مقربترین 
مردم در درگاه خدا هستند, لذا تعجب می کردند که این موهبت نبوت و 
ریت ری الق ریاس کی ار ایشقاس افراه رل نش انیت که 
با عکیتن .بر شیم .ها ققیر طه تمندستی:نه. نام مجمد: (ضلی الله:غلیه و آله و 
سل ال شوم انی‌مامی کی مت 

آری آن نظام ارزشی نادرست چنین استنباطی هم به دنبال داشت , و بلای 
بزرگ جوامع بشری و عامل اصلی انحراف فکری آنها همین نظامات 
اررشی علط است که اما یف را کاما سا کی ان مت هه 

حامل این دعوت الهی باید کسی باشد که روح تقوی سراسر وجودش را پر 
کردم-باشد: اتشانی آگاه , با ازادهء مهم وت , عادل ۱ 
محرومان و مظلومان , این است ارزشهائی که برای حمل این رسالت 
سمانی لازم است , نه لباسهای زیبا و قصرهائی گرانبها و مجلل و انواع 
مامتها کشک ار رای دا واوا ح شرا 
نبودند, مبادا ارزشهای اصیل با ارزشهای دروغین اشتباه شود. 

در اینکه منظور بهانه جویان کدام شخص در مکه و طائف بود؟ در میان 
مفسران گفتگو است , ولی غالبا ((ولید بن مغیره )) را از مکه ((و عروة 
بن مسعود ثقفی )) را از طائف شمرده اند. هر چند بعضی نام ((عتبة بن 


ای یت ان ان 
ند. 
ولی گفتار آنها ظاهرا روی شخص معینی دور نمی زد بلکه هدف آنها اشاره 
به یکی از افراد پرپول و سرشناس و قوم و قبیله دار بوده است . تفسیر 
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قران مجید برای کوبیدن این طرز تفکر زشت و خرافی پاسخهای 
دندانشکنی می گوید, و دیدگاه الهی و اسلامی را کاملا مجسم می سازد, 
نخست می گوید: ((آپا آنها رجمت پروردگارت را تقسیم می کنند))؟! (اهم 
یقسمون رحمت ربک ). 

تا به هر کس بخواهند نبوت بخشند, و کتاب آسمانی بر او نازل کنند, و به 
هش کشرم,صایل با شته تک نها ارتتا و مین لوحت بیه ود ای تزا ود 
مقام بزرگ است , چنانکه در ایه 124 سوره انعام نیز امده است الله اعلم 
حیث یجعل رسالته خدا بهتر می داند رسالت خود را در کجا قرار دهد)). 

از اين گذشته اگر تفاوت و اختلافی از نظر سطح زندگی در ِ انسانها 
وجود دارد هرگز دلیل تفاوت آنها در مقامات معنوی نیست , بلکه : ((ما 
معیشت آنها را در حیات دنیا در میان آنان تقسیم کردیم , و بعضی را بر 
نعضی: برتری دادیم ء قا! آنها یکدیکر ,را تسخیر. کشد به بکدیکر خدمت 
نمایند)) (نحن قسمنا بينهم معیشتهم فی الحياة الدنیا و رفعنا بعضهم فوق 
بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا). 

انها فراموش کرده اند که زندگی بشر یک زندگی دستجمعی است , و 
اداره اين دی خی از با نی تعاون و حومصت متقابل امکانپذیر نیست , هر 
گاه همه مردم در یک سطح از نظر زندگی و استعداد, و در یک پایه از نظر 
مقامات اجتماعی باشند اصل تعاون و خدمت به یکدیگر و بهره گیری هر 
انسانی از دیگران متزلزل می شود. 

تنابز ابر این این تقاوت انها ۶ بفتپذه ان را هعیار ازتشهای انشانت 
پندارند. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 1د ‏ _ 

((بلکه رحمت پروردگار تو از تمام آنچه گردآوری می کنند (از مال و جاه و 
مقام ) برتر و بهتر است )) (و رحمة ریک خیر مما بجمعون )۰ 
بلکه تمام این مقامها و ثروتها در برابر رحمت الهی و قرب پروردکار به 
اندازه بال مگسی وزن و قیمت ندارد. 

تعبیر به ((ربک که در این آیه دو بار تکرار شده اشاره لطیفی است به 
لطف خاص پرورد کار ندز فورد بیقمبر کرامی: اسلام (صلی الله علیه و آله. و 
شلد )و وا ون لباش وت معا متسر فاهت. رسای او 

نکته : 

پاسخ به دو سو ال مهم 


در اینجا سوق الهائی مطرح است که غالبا به هنگام مطالعه آیه فوق به نظر 
عیرست و ازرسوی دشمتان )رز دا ودر ی ترا ی جمله جوا ن نیت 
نخست اینکه چگونه قرآن استخدام و تسخیر انسان را به وسیله انسان 
امضا کرده ؟, آیا این قابل قبول نظام طبقاتی اقتصادی (طبقه استثمار 
کننده و استثمار شونده ) نیست . 

از این گذشته اگر ارزاق و معیشتها از سوی خدا تقسیم شده . و تفاوتها 
همه از ناحیه او است , پس تلاش و کوششهای ما چه ثمری می تواند 
داشته باشد آیا این به معنی خاموش شدن شعله های تلاش و جهاد برای 
زندگی نیست ؟ ۲ 

ان انس ون دقور من اس وروی ی ی ۱ 

است که گروه معینی از بشر گروه دیگری را مسخر خود سازد. آنهم 
تسخیر به معنی بهرهکشی کردن ظالمانه , در حالی که مطلب چنین نیست 
بلکه منظور استخدام تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 52 

عمومی مردم نسبت به یکدیگر است , به اين معنی که هر گروهی امکانات 
و استعدادها و آمادگیهای خاصی دارند که در یک رشته از مسائل زندگی 
می تواننر فعالیت کنند. طبعا خدمات آنها دربان رشتته در اختیار دیگران 
قرار می گیرد, همانگونه که خدمات دیگران در رشته های دیگر در اختیار 
آنها قراز. فی. گیزر,خلاضه. استخدامی: اسث: .متقابل..: و خدمتن: آنست 
طرفینی , و به تعبیر دیگر هدف تعاون در امر زندگی است و نه چیز دیگر. 
ناگفته پیدانست که اگر همه ۱ از نظر هوش + و استعداد روحی و 
0( از نظر ساختمان رافت و ععاوعت همه 
شبیه هم بودند نظام جسم انسان مختل می شد. سلولهای بسیار محکم 
استخوان پاشنه پا کجا و سلولهای ظریف شبکه چشم کجا؟. هر کدام از 
این دو ماءموریتی دارند که بر طبق آن ساخته شده اند. 

مثال زنده ای که برای این موضوع می توان گفت همان استخدام متقابلی 
است که در دستگاه تنفس , و گردش خون , و تغذیه , و سایر دستگاههای 
بدن انسان است که مصداق روشن ((لیتخذ بعضهم بعضا سخریا)) است 
(منتها در شعاع فعالیتهای داخلی بدن ) ایا چنین تسخیری می تواند اشکال 
داشته باشد؟!. 

و ار گفته تلود کفله: زونه را هد فا دلیل بر عدم 
هرا ات نی ور در حالی که حقیقت عدالت آن ارفتت که 
هر چیز در یک سازمان در جای خود قرار گیرد. آیا وجود سلسله مراتب در 


یک لشکر یا یک سازمان اداری , و یک کشور دلیل بر وجود ظلم در ان 
دستگاه است . 
ممکن است افرادی در مقام شعار کلمه ((مساوات )) را بدون توجه به 
مفهوم واقعی آن در همه جا به کار برند. ولی در عمل هرگز نظم بدون 
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نیست , اما هرگز وجود این تفاوتها نباید بهانه ای برای استثمار انسان به 
وسیله اننشان. کرددر همه.باید. آزاد باشند. که تیروهای خلای.خود را به. کاز 
گیرند و نبوغ خود را شکوفا سازند و از نتائج فعالیتهای خود بی کم و کاست 
بهره گیرند, و در مورد نارسائیها باید آنها که قدرت دارند برای بر طرف 
ساختن آن بکوشند. 
و اما در مورد سو ال دوم که چگونه ممکن است با وجود معین بودن روزی 
شعله جهاد و تلاش و کوشش را روشن نگاهداشت ؟ اشتباه از اینجا پیدا 
شده که گاه گمان کرده اند خداوند برای تلاش و کوشش انسان هیچ 
نقشی قائل نشده است . 
درست است که خداوند استعدادها را برای فعالیتهای مختلف به طور 
متفاوت افریده , و درست است که عواملی بیرون از اراده انسان در 
رید کی تس بر اس مایا اسالسی ار وال ار 
تلاش و کوشش او قرار داده است و با بیان اصل ان لیس للانسان الا ما 
سعی (نجم - 39) این مطلب را روشن ساخته که بهره انسان در زندگی 
ارتباط نزدیکی با سعی و تلاش او دارد. 
یکدستی نیستند که در یک کارخانه ساخته می شود. یک شکل , یک نواخت , 
یک اندازه , و با یک نوع فایده , و اگر چنین بود حتی یکروز هم نمی 
توانستند با هم زندگی کنند. ۱ 
و نه مانند پیچ و مهره های یک ماشین هستند که سازنده و مهندسش انرا 
تنظیم کرده و به طور اجباری به کار خود ادامه دهند, بلکه هم ازادی اراده 
دارند, و هم مسئولیت و وظیفه , در عین تفاوت استعدادها و شایستگیها, و 
این معجون خاصی است که انسانش می نامند, و خرده گیریها و ایرادها 
غالبا از عدم شناخت این انسان سرچشمه می گیرد. 
کوتاه سخن اینکه خداوند هی انسانی را بر انسانهای دیگر در تمام جهات 
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امتیاز نبخشیده , بلکه جمله ((رفع بعضهم فوق یعص. درجات أ( اشاره به 
امتیازهای مختلفی است که هر گروهی بر گروه دیکی دار و 
استخدام هر گروه سبت به گروه دیگر درست از همین امتیازات 
سرچشمه می گیرد و این عین عدالت و تدبیر و حکمت است . الزخرف 
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ایه 35-33 


ایه و ترجمه , 

و لو لا آن یکُوَ الّاس مد وجدة لجعَلنا یمن کر امن لببوتهم سففً 
۳ فضة و و معارخ عَلیا بِظهرَون (33) 

تهم وبا و سرا علیها بتَکنون(34) 

و رَحْرْفاً و ان کل دلک ما مَتع الیو الا و الَخْرَه عند ریک لِلْتمین(35) 
ترجمه :3 - اگر تمکن کفار از مواهب مادی سبب نمی شد که همه مردم 
امت واحد گمراهی شوند ما برای کسانی که کافر می شدند خانه هائی 
فزار من دادیم با سعفمانی ار جعرم 6 توربانهانی که ار آن‌سبالا روقد! 

4 - و برای خانه های آنها درها و تختهائی (زیبا و نقره گون ) قرار می 
دادیم کة:بر آن تکیه کنید. 

35 - و انواع وسائل تجملی , ولی تمام اینها متاع زند کین دنیاست و آخرت 
نزن برفرد کارت ان آن برهر کار ان اسنت.. 

تفسیر: قصرهای باشکوه با سقفهای نقره ای ! (ارزشهای دروغین ). 

این آیات همچنان بحجت پیرامون نظام ارزشی اسلام و عدم معیار بودن مال 
و ثروت و مقامات مادی را ادامه می دهد. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 56 
در خسن اف مایت ( رای ف فد سشن کار از انعاخ موافت 
مادی سبب نمی شد که همه مردم تمایل به کفر پیدا کنند و امت واحد 
گمراهی گردند. ما برای کسانی که به خداوند رحمن کافر می شدند خانه 
ماحفه احوانا لسن کر تالیی وم سعاسن فضه . 

خانه هانی که نوی طیعه داشته باشفه (ری برا آنها بل ها نو تووبانهاخ 
جالبی قرار می دادیم که از آن بالا روند)) (و معارج علیها یظهرون ). 
جمعی از مفسران گفته اند منظور پله هائی از نقره است , و عدم تکرار 
کلمه ((فضة )) (نقره ) به خاطر وضوح آن است , ولی گویا آنها وجود پله 
ها را به تنهائی دلیل بر اهمیت خانه ها ندانسته اند در حالی که چنین نیست 
, اصل وجود پله های فراوان دلیل بر عظمت بنا و داشتن طبقات متعدد 
است . 

((سقف )) (بر وزن شتر) جمع سقف است و بعضی ان را جمع ((سقیفه )) 
به معنی مکان مسقف می دانند ولی قول اول مشهورتر است . 
یسب افرانت (رعلای این رای اند ای آنان رها هتفای فران 
مایم که رای که وا ایا رها ها یک 
محکی است این :ماه سای به درا و عنهای تعرم بانته کرجون دز یه 
قبل در مورد سقفها امده در اینجا از تکرار ان خودداری شده , و نیز ممکن 
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وجود درها و تختهای متعدد (با توجه به اینکه ابوابا و سررا نکره است و در 


فا 


اینجا برای اهمیت آمده ) خود دلیل بر عظمت آن قصرها باشد. زیرا هرگز 
برای یک خانه محقر درهای متعدد نمی گذارند, این مخصوص قصرها و 
خانه های مجلل است , و همچنین وجود تختهای بسیار. 
9 این هم اکتفا نکرده می افزاید: علاوه بر همه اینها ((انواع وسائل 
و زیتت آلات برای آنها قرار می دادیم )) (و زخرفا). 

تا زندگی مادی و پر زرق و برقشان از هر نظر تکمیل گردد. قصرهائی 
مجلل و چند اشکوبه با سقفهائی از نقره , و درها و تختهای متعدد, و انواع 
وسائل زینتی , و هر گونه نقش و نگار آنچنانکه مطلوب و مقصود و معبود 
دنیاپرستان است . ۱ 
سپس می افزاید: ((اما همه اینها متاع زندگی دنیای مادی است و آخرت 
نزد پروردگارت از آن پرهیزگاران است )) (و آن کل ذلک لما متاع الحيوة 
الدنیا و الاخرة عند ربک للمتقین ). 
((زخرف )) در اصل به معنی هر گونه زینت و تجمل تواعم با نقش و نگار 
است , و از انجا که یکی از مهمترین وسائل زینت طلا است به انهم زخرف 
گفته شده است , و اینکه به سخنان بیهوده ((مزخرف )) می گویند به 
خاطر زرق و برقی است که به ان می دهند. 
کوتاه سخن اینکه این سرمایه های مادی و این وسائل تجملاتی دنیا به 
قدری تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 58 
ارزش همچون کفار و منکران حق باشد, و اگر مردم کم ظرفیت و 
اک 0 ۳ خداوند این سرماأیه 
ها را تنها نصیب این گروه منفور و مطرود می کرد. تا همگان بدانند مقیاس 
ارزش و شخصیت انسان این امور نیست . 
نکته ها: 

1 - اسلام ارزشهای غلط را درهم می شکند 
به راستی تعبیری زتباتر از آنخه در آیات فوق آمده برای درهم شکستن 
ارزشهای دروغین پیدا نمی شود, برای دگرگون ساختن جامعه ای که محور 
سنجش شخصیت افراد در آن تعداد شتران , مقدار درهم و دینار, و تعداد 
غلامان و کنیزان و خانه ها و وسائل تجملی است , تا آنجا که تعجب می 
کنند چرا محمد یتیم و از نظر مادی فقیر به نبوت برگزیده شده . اساسی 
ترین کار این است که این چهارچوبهای غلط ارزشی درهم شکسته شود و 
بر ویرانه آن ارزشهای اصیل انسانی , تقوی و پرهیزگاری , و علم و دانش 
, ایثار و فداکاری . شهامت و گذشت بنا شود, در غیر این صورت همه 
اصلاحات 1 روبنائی و سطحی , ۰ و ناپایدار خواهد بود. 
و این همان کاری است که اسلام و قرآن و شخص پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علیه و اله و سلم ) به عالیترین وجهی انجام داد, و به همین دلیل جامعه ای 


که از عقب افتاده ترین و خرافی ترین جوامع بشری بود در مدتی کوتاه , 
ار سوه نموه کرد کم‌ور صف ول فرار کرفت معا :1 2 
صفحه 59 ۱ ثٍِِ 
جات ان هر تین از عم گام رای اس اش له وس ور 
تکمیل این برنامه می خوانیم : لو وزنت الدنیا عند الله جناح بعوضة ما 
سقی الکافر منها شربة ماء: ((اگر دنیا به اندازه بال مگسی نزد خدا وزن 
داشت خداوند به کافر حتی یک شربت 1 نمی نوشانید)). 
امس مه مار خی (عليم السلاف ار (رخطظته ای مه را اه 
زمینه به اوج رسانده می فرماید: 
((موسی بن عمران با برادرش وارد بر فرعون شدند در حالی که لباسهای 
پشمین در دست داشتند و در دست هر کدام عصای (چویپانی ) بود, با او 
شرط کردند که اگر تسلیم فرمان خدا شود حکومت و ملکش باقی می 
ماند, و عزت و قدرتش دوام خواهد یافت , اما او گفت : آیا از این دو 
تعجب نمی کنید که پا من شرط می کنند که بقای ملک و دوام عزتم 
بستگی به خواسته آنها دارد. در حالی که فقیر و بیچارگی از سر و 
وضعشان می بارد! کر 
آنها داده نشده است ؟ 
((اين سخن را فرعون به خاطر بزرگ شمردن طلاء و جمع آوری آن » و 
تحقیر پشمینه پوشی گفت )). 
(اگر خدا می خواست به هنگام بعنت پیامبرانش درهای گنجها و معادن 
طلا و باغهای سبز و خرم را به روی آنان بگشاید می گشود. و اگر اراده 
رگا اسان میات وی من را هیا ان کلم 
داشت , ولی اگر اين کار را می کرد آزمایش مردم از میان می رفت و 
پاداش و جزا بی اثر می شد))!. 
و در قسمت دیگری از همین خطبه می فرماید: تفسیر نمونه جلد 21 
صفحه 60 ۲ ۳ 
(رمکر تم یه دای آفشا یوار ان مان اس ا ان با مان 
که نه زیانی می رساند و نه سودی , نه می بیند و نه می شنود, آزمایش 
نموده , این سنگها را خانه مقدس خود (کعبه ) قرار داده , و آن را موجب 
پایداری و قوام مردم ساخته است , آن را در پر سنگلاخ ترین مکانها, و بی 
گیاه ترین نقاط روی زمین , در تنگنای دره هائی مستقر ساخته , در میان 
کوههای خشن ,. شنهای متراکم , چشمه های کم آب , آبادیهای جدا و پر 
فاصله که هیچ مرکبی به راحتی در آن زندگی نمی کند. و سپس آدم و 
ات 
زند...)). 
اگر خدا می خواست خانه مقدسش و محل انجام مناسک حج را در میان 


باغها و نهرها و زمینهای هموار و پر درخت و آباد که دارای خانه ها و 
کاخهای بسیار و آبادیهای به هم پیوسته , در میان گندم زارها و باغهای پر 
گل و گیاه , در میان بستانهای زیبا و سرسبز و پرآب , در وسط باغستانی 
بهجت زا با خادخ های. راخت و اناد فزار دهد تواناتی :داشت:۸»ولی دز این 
حالت آزمایش و امتحان ساده تر بود و پاداش و جزا نیز کمتر (و مردم به 
ارزشهای فریبنده ظاهری مشغول می شدند و از ارزشهای واقعی الهی 
به هر حال اساس انقلاب اسلامی انقلاب ارزشهاست . و اگر مسلمانان 
امروز در شرائطی سخت و ناگوار تحت فشار دشمنان بیرحم و خونخوار 
قرار گرفته اند به خاطر همین است که آن ارزشهای اصیل را رها ساخته , 
بار دنک ارزشهای جاهلی در میان آنان رونق گرفته است , مقیاس 
شخصیت مال و مقام دنیا شده , و علم و تقوا و فضیلت را به فراموشی 
فش ار رو روا هر وا ای ان اد ۱ 
چنین است باید کفار این خطای و | بیردازند, تفسیر نمونه جلد 21 
صفحه 61 

و تا تحول را از ارزشهای حاکم بر وجودشان شروع نکنند مشمول الطاف 
الهی نخواهند شد که آن الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم (رعد - 
11). 

2 - پاسخ به یک سو ال 

با مطالعه آیات فوق پیرامون تحقیر شدید زینتهای ظاهری , و ثروت و مقام 
مادی , این سو ال مطرح می شود که پس چرا قرآن مجید در جای دیگر 
طْف گوید" قل من حرم زينة الله التی اخرح لعباده و الطیبات من الرزق قل 
هی للذین آمنوا فی الحياة الدنیا خالصة یوم القيمة کذلک نفصل الایات لقوم 
یعلمون : ((بگو چه کسی زینتهای الهی را که برای بندگان خود آفریده و 
طیبات را حرام کرده است ؟ بگو: اینها در زندگی دنیا برای کسانی است 
که ایمان آورده اند (اگر چه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند 2 
قیامت خالص برای آنها خواهد بود, اینچنین آیات خود را برای کسانی که 
می فهمند شرح می دهیم )) (اعراف - 32). 

با در جای دیگر می فرماید: یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد: ((ای 
فرزندان آدم !| زینت خود را , به هنگام رفتن به مسجد برگیرید)) (اعراف - 
31). 

چگونه این دو گروه از آیات با هم سازگار است ؟! 

در پانخ باید به این نکته توجةه داشت که هدف در آیات: مورد بخت شکستن 
ارزشهای دروغین است , هدف این است که مقیاس شخصیت انسانها را 
ثروت و زینت آنها نشمارند. نه اینکه امکانات مادی بد چیزی است . مهم 
این است که به آنها به صورت یک ابزار نگاه شود نه یک هدف متعالی و 


۷ 
هر گونه اسراف و تبذیر باشد, نه ساختن کاخهائی از طلا و نقره و گرد 
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زینتهای انبوهی از سیم و زرا ۲ 

و از اینجا روشن می شود که نه بهره مند بودن گروهی از کفار و ظالمان 
از اين مواهب مادی دلیل بر شخصیت انها است , و نه محروم بودن موْ 
منان از آن , و نه استفاده از این امور در حد معقول , به صورت یک ابزار, 
ضرری به ایمان و تقوای انسان می زند. و این است تفکر صحیح اسلامی و 
قرانی . الزخرف 
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آیه 40-36 

ان ۵ ترخمه 

و هن یش غن ذکر الرَعْمَن نقیّضص له شیطناً هو له قرین(36) 

و انهَمٌ لیصدو هم عَن السبیل و یخسبون آنهّم مُهْتَدُونَ(37) , 

حتی |۱3 جاعتا قال لت بینی و بتک ْد القشرقین فیس الرین(38) 

و لن یِنفعکم اليوَم اخ ظَمتم أَنْکمٌ فی العدّاب مُشت کون (39) 

قانت تسمغ الصمّ أَو تقدی العْمَت و من کان فی صللٍ مین (40) 

نرجمه :30 هر کس. ار -باد قدا رمیخردان شود شطانی ارب سر اقآ 
می فرستیم و همواره قرین آو باشد. 

37 - و آنها (شیاطین ) این گروه را از راه خدا باز می دارند. در حالی که 
کمان: می ی کنند ِ یافتگان مهن آنها هستند. 

9 - هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد. چرا که ظلم 
کردید, و همه تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 64 

در عذاب مشتررکید. 

410 ایا نمی توانی: سم خود ۳ به گوش کران برسانی یا کوران و 
کسانی را که در ضلال مبین هستند هدایت کنی . 

از آنجا که در آبات پشینشکن ان دتباپوشتانی نود کف همه یز را بر 
معیارهای مادی ارزیابی می کنند, در آیات مورد بحث از یکی از آثار مرگبار 
دلبستگی به دنیا که بیگانگی از خدا است سخن می گوید. 

می فرماید: ((هر کس از یاد خدا| ژوکردان شود شیطانی را به سراغ او 
می فرستیم , و همواره با او قرین خواهد بود))! (و من یعش عن ذکر 
الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین ). 


آری غفلت از ذکر خدا و غرق شدن در لذات دنیاء و دلباختگی به زرق و 
برق آن , موجب می شود که شیطانی بر انسان مسلط گردد و همواره 
قرین او باشد. و رشته ای در گردنش افکنده . ((می برد هر جا که 
حاظرخواه اد انشت ۱۱۱ 
بدیهی است جای این ندارد که کنفتفت تصور جبر از این آیه کند, چر| که این 
نتیجه اعمالی است که خود آنها انجام داده اند. بارها گفته ایم اعمال انسان 
, مخصوصا غعرق شدن در لذات دنیا و آلوده شدن به انواع گناهان , , نخستین 
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تاعتترشن این اشنت که برده بر فلت وحم و کشا ها نمی افتمم اوزا 
ادا هقی کفدر ها و رات آم مسا مو ساره ما انا ادانه 
می یابد که گاهی راه بازگشت به روی او بسته می شود, چرا که شیاطین 
و افکار تتطانی از هر سیو اوبرا احاطه مق کنند ق این تتبحه عم خود 
انسان است هر چند نسبت آن به خداوند نیز به ۳ ((سبب الاسباب 1( 
بودن صحیح می باشد, این همان چیزی است که در آیات دیگر قرآن به 
عنوان ((تزیین شیطان )) (فزین لهم الشیطان اعمالهم ) (نحل - 63) یا 
ولایت شیطان (فهو ولیهم الیوم ) (نحل - 63) تعبیر شده است . قابل توجه 
اينکه جمله ((نقیض أ( با توجو_ به مفهوم لغوی ان هم دلالت بر استیلاء 
شیاطین دارد, و هم قرین بودن آنها, در عين حال جمله ((هوله قرین )) بعد 
ازان امه تدای معتی زا کید کند کب شا طتن از استونه: افرای هر که 
جدا نمی شوند! ۳ 
تسم زر مان هقی اس ند یی اسات ان عرش کر 
رحمت عامش همگان را فراگرفته روی گردان می شوند, و از یاد او غافل 
آبا چنین کسانی جز این سرنوشتی می توانند داشته باشند که همنشین 
شیاطین , و محکوم فرمان آنها گردند. 
بعضی از مفسران احتمال داده اند که ((شیاطین_ )) در اینجا معنی وسیعی 
دا که ی سای اس اس الم و او اسار مر او 
سردمداران ضلالت دانسته اند که هبتتولی و مسلط بر بر عافلان از یاد 
سس به تام مش که 1 9 این غافلان ۳ می دهند اشاره 
تفشیر تمونه اجلد.,1 2 صفحه 66 
کتقو من مات را ای و را ها ای داد 
لیصدونهم عن السبیل ). ۲ ۱ 
فوفت اه با اس که ی ی ی ی ما نها ود 
ان رن مر هروا ی ایا وت مرکا 


کنند هدایت یافتگان حقیقی آنها هستند))! (و یحسبون انهم مهتدون ). 
همانگونه که در یه 38 سوره عنکبوت درباره ((عاد)) و ((ثمود)) می 
ام مه تا اس ی اس .ان 
مستبصرین : ((شیطان اعمالشان را در نظرشان زینت داد و انها را از راه 
بازداشت در حالی که قبلا راه را پیدا کرده بودند)). 

خلاصه این وضع همچنان ادامه پیدا می کند انسان غافل و بیخبر در 
گمراهی خویش . و شیاطین در اضلال او تا هنگامی که پرده ها کنار می 
رود, و چشم حقیقت بین او باز می شود, ((زمانی که نزد ما حاضر می 
شود می بیند ولی و قرینش همچنان با او است , همان کسی که عامل 
همه بدبختیهای او بوده ! فریاد می زند و می گوید: ایکاش میان من و تو 
الا ال بالیت وی هلعش ری مس رن 

همه عذابها یک طرف , و همنشینی با این قرین سوء یک طرف , همنشینی 
گمراهی و بدبختیش در نظرش مجسم می گردد. کسی که زشتیها را در 
نظرش زیبا جلوه می داد. و بیراهه را شاهراه , و گمراهی را هدایت , ای 
خرن نت آو اس 

آری صحنه قیامت تجسمی است گسترده از صحنه های این جهان و قرین و 
دوست ور هیر اتجا با انجا یکی است : ستی:به کفته بعضی. آز مفسراآن هر 
دو را با یک زنجیر می بندند!. 

پیداست که منظور از ((مشرقین )) (دو مشرق ) ((مشرق )) و ((مغرب )) 
اتفت بر اظنق عاوت عرسته نه امین کممی خآ هید ارس وو کرت 

تثنیه بسازند لفظ را از یکی انتخاب می کنند مانند ((شمسین )) (اشاره به 
خورشید و ماه ) و ((ظهرین )) (اشاره به نماز ظهر و عصر) و ((عشائین )) 
(اشاره به نماز مغرب و عشاء). ۲ 

تفسیرهای دیگری نیز ذکر کرده اند که به هیچوجه در ایه مورد بحت 
مناسب به نظر نمی رسد, مانند مشرق اغاز زمستان و مشرق اغاز 
تابستان , هر چند در موارد دیگری مناسب است . 

به هر حال این تعبیر کنایهای است از دورترین فاصله ای که به تصور می 
گنجد چرا که ((دوری مشرق و مغرب )) ضرب المثل معروفی است در 
این زمینه . 

ولی این آرزو هرگز به جائی نمی رسد و میان آنها و شیاطین هرگز جدائی 
نمی افتد, لذ| دوه بعد می افزاید: ((هرگز این گفتگو و ندامت امروز به 
حال شما سودی ندارد, چرا که شما ظلم کردید, و در نتیجه همه در عذاب 
مشترکید)) (و لن ینفعکم الیوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشتر کون ). 


باید عذاب این همنشین سوء را با عذابهای دیگر برای هميشه ببینید. تفسیر 
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و به این ترتیب امید انها را در مورد جدائی از شیاطین برای هميشه مبدل 
به یاس می کند و چه طاقتفرساست تحمل این همنشینی ؟! 
در تفسیر این آیه احتمالات دیگری نیز داده شده از جمله اینکه گاه انسان 
از دیدن دردمندان دیگر دردش تخفیف پیدا می کند, چرا که معروف است 
البلية اذا عمت طابت : ((هنگامی که بلا عمومی شد گوارا می شود!)) اما 
به اينها گفته می شود در آنجا چنین تسلی خاطری نیست چنان غرق عذابید 
که عذاب شیطان هم بند شما مایه تسلی شما نخواهد شد. 
این احتمال را نیز داده اند که گاه مصیبتی فرا می رسد و انسان پیامدهای 
ان را میان خود و دوستان تقسیم می کند. و بار مصیبت سبک می شود 
ولی در انجا این مساءله نیز وجود ندارد, چرا که هر کدام سهم وافری از 
عذاب الهی دارند بی انکه از دیگری چیزی کاسته شود!. 
خی ها هه اک ای ات کفلی ات رای اه فلا مسر بل 
که انتخاب کردیم مناسبتر است . 
در اینجا قرآن اپن گروه را به حال خود می گذارد و روی سخن را به سوی 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) کرده از ز غافلان کوردلی که پیوسته او 
را تکذیب می کردند, و از قماش همان گروهی بودند که در آیات قبل از 
ی ی ((آنا تورفمی نوانن شسخن اخود 
به گوش کران برسانی ؟ و يا کوران را هدایت کنی ؟ و کسانی را که در 
یه 
و دیگری از فران ییا آمشم 0 
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لجوج و هدایت ناپذیر. و هواپرستان بی بصیرت و غرق گناه راء به کران و 
ی ی ی 


در ایه 12 سوره یونس می خوانیم : | فانت تسمع الصم و لو کانوا لا 
یعقلون ۰ : ((آپا نو می توانی و خود را ؛ به گوش کران برسانی هر چند 
تعقل نمی کنند)) 


مور اید 00 صل امه نت ایک لا منیع الموقی و لسخه الشم الوهاء 
اذ| ولوا مدبرین : ([تو نمی توانی سخنت را ؛ به گوش مردگان برسانی , و 
نمی تواتی کران را ای کر مر گرا دیش ی موه 
سخنان خودسازی همچنین آیات دیگر. 

این تعبیرات همه به خاطر آن است که قرآن برای انسان ((دو نوع گوش و 
چشم و حیات )) قائل است : گوش و چشم و حیات ظاهر, و گوش و چشم 
و حیات باطن . و مهم بخش دوم از درک و دید و حیات است , که وقتی از 


کار بیفتد, نه پند و اندرز مفید خواهد بود و نه انذار و هشدار! 

قابل تنوجچه اينکه "زر ابات: شنت .: اين گروه از مردم »ر به افرادی تشبیه 
شده بودند که چشمانی ضعیف و دید محدود دارند. و در آیه اخیر آنها را به 
کز اه کفران تیه میت کنده آین:بهخاطر ان است که اسان هنخا مین که 
مشغول به دنیا می شود به کسی می ماند که چشمانش درد مختصری پیدا 
کرده هر قدر اشتغالش به دنیا بیشتر» و تمایلش به مادیات شدید تره و بی 
اعتنائیش به روحانیات فزوتتر فی. کررددر از ان درد چشم به نقصان دید و 
از آن , به مرحله کوری می رسد این همان چیزی است که دلائل قطعی در 
زمینه تشدید روحیات منفی و مثبت در انسان و رسوخ ملکات در وجود او 
بر اثر تکرار و اصرار بر عمل به ثبوت رسانده است و قران نیز همین 
ترتیب را رعایت فرموده . الزخرف 
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آیه 45-41 


قاستمقسک پالذی ِِ لک اک ِ شُستقیم(43) 
و اه لذکز تک و لعَوّیک و سوّف تسئلون(44) 
و ستل من ازستتا من فتلی هن رستتا | حعلا من دون الزکفن, 121۶ 


فرحمی اه کارا ای سا مش وا اس با اه 
کرد. 

42 - پا اگر زنده تقائی و آنچه را از عذاب آنان وعده داده ایم به نو ارائه 
دهتش تا زوا بر ما مساطم 

0 1۳ 
4 - و این مایه یادآوری تو و قوم تو است و به زودی سو ال خواهید شد. 
5 ار رستولانی که فیل از تو فومساديم بپرسن» انا غیر از شداوند رما 
معبودانی برای پرستنشن آنها قزار دادیم ؟ 

تفسیر: آنچه را بر تو وحی شده محکم 

در تعقیب آپات گذشته که از کفاز لخوج و هدایتنایذیر و ستمگر سخن 
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می گفت , در آیات مورد پحث , روی سخن را به پیامبر گرامی اسلام 
اضای الم غلیسه الهو شم ۱ کر مین کرووم ها شدیدا نهدنه و نامر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را تسلی و ارامش خاطر می بخشد می 
فرماید: ((هر گاه تو را از میان آنها ببریم , حتما از آنها انتقام خواهیم 
گرفت و مجازاتشان می کنیم ))! (فاما نذهبن بک فانا منهم منتقمون ). 


منظور از بردن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) از میان آن قوم , 
خواه وفات پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم ) باشد و یا هجرت او از 
مکه به مدینه , در هر حال اشاره به اين است که اگر تو هم شاهد و ناظر 
تباشی.: و آنها به راه خود همچنان ادامه دهند.ما شندیدا انها را مجازات .مین 
کنیم , چرا که ((انتقام )) در اصل به معنی مجازات و کیفر دادن است , هر 
چند از آیات متعدد دیگری که در همین معني در قرآن نازل شده استفاده 
هی شود کف:هنظون از برد تمعن (صلی الله غلیه و ال وشلص )فا .و 
است , چنانکه در آیه 46 سوره یونس آمده است : و اما نرینک بعض الذی 
نعدهم او نتوفینک فالینا مرجعهم ثم الله شهید علی ما یفعلون : اگر ما پاره 
ای از مجازاتهائتی را که به انها وعده داده ایم در حال حیاتت به تو نشان 
دهیم يا تو را از دنیا ببریم و آنها را نبینی , در هر حال بازگشتشان به سوی 
خداست و خداوند گواه اعمالی است که آنها انجام می دهند. 
همین معنی در سوره رعد آیه 40, و سوره غافر آیه 77 نیز آمده است , و 
به این ترتیب تفسیر آیه به مساءله هجرت مناسب به نظر نمی رسد. 
سیس می افزاید: ((اگر هم زنده بمانی و انچه را از عذاب به انان وعده 
داده ایم به تو نشان دهیم باز ما بر انها مسلط هستیم )) (او نرینک الذی 
وعدناهم فانا علیهم مقتدرون ). ۱ 
به هر حال انها در چنگال قدرت ما هستند چه در میان انها باشی و چه 
نباشی , و مجازات و انتقام الهی در صورت ادامه کارهایشان حتمی است , 
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حیات تو باشد و چه بعد از وفات تو, دیر و زود دارد اما تخلف ندارد. 
این تاءکیدهای قرانی ممکن است از یکسو اشاره به بی صبری کفار باشد 
و از سوی دیگر انتظار مرگ پیامبر را می کشیدند به گمان اینکه هر گاه 
نباشد همه چیز پایان می یابد., 
بعد از این هشدارها به پیامبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دستور 
هو نهد [ ات ار بو هی ی مکی یر که مه را خر مفزتویم 
قرار داری ))! (فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم ). 
کمترین اعوجاح و کجی در کتب و برنامه تو نیست , و عدم پذیرش گروهی 
از آنان دلیل بر نفی حقانیت تو نخواهد بود تو با نهایت جدیت به راه خویش 
ادامه ده , بقیه با ما است ._ 1 
سپس می افزاید ((اين نت که بر تو وحی شده مایه یاداوری تو و قوم 
تو است )) (و انه لذکر لک و لقومک ). 
هدف از تزول: آن بیدا ساختن انسانها و اشنا تمودن انها به وظاتفشان 
است . 


و به زودی مورد سو ال قرار خواهید گرفت که با اين برنامه الهی و این 


وحی آسمانی چه کردید؟! (و سوف تسئلون ). 
با 2 ۹ 
ب مین طعتن. آمده اشنتت » مانتد بستباری,دیکر از ایانت قران: 


اصولا تک از نامه ای قرآن مجید همان ((ذکر)) است , ذکر به معنی 
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باداوری.ود کر الله , و کرارا اين جمله را در سوره قمر می خوانیم : و لقد 
یسرنا لقرآن للذکر فهل من مدکر: ما قرآن را برای ی 
قمر). 

ال ار یل هان‌ ناه الیی ات 

اما با اینهمه عجیب این است که بسیاری از مفسران تفسیر دیگری برای 
این آیه برگزیده اند که تناسبی با آنچه گفتیم ندارد از جمله گفته اند معنی 
آیه این است که این قرآن مایه شرف و آبرو یا ذکر خیر برای تو و قوم تو 
است , و عرب و قریش يا امت تو را شرافت می بخشد, چرا که به لغت 
آنان نازل شده است و به زودی از این نعمت الهی سو ال می شود. 
درسبت: ات که فران محید. آوانه اضر اشلام (ضلی, الله علیه و الم 
سلم ) و عرب بلکه همه مسلمانان را در جهان بلند ساخت ,و بیش از 
حارج مس اس که سار رخلت ال هه انش فل را ود 
عظمت هر صبح و شام بر ماعذنه ها می برند, و قوم بی نام و نشان عرب 
جاهلی در سایه آن نام و نشان یافت و امت اسلامی در پرتو آن در جهان 
بلند آوازه شد. 

و نیز درست است که ((ذکر)) گاه به اين معنی در قرآن مجید آمده , ولی 
بدون شک معنی اول در آیات قرآنی گسترده تر و با هدف نزول قرآن و 
ایات مورد بحث سازگارتر است . 

بعقضی از مفسران آیه 10 شوره انبیا را شاهد بر خفسیر دوم گرفته اند لقّد 
انقلتا الیکم. کتابا فیه:ذکر کم افلا تعفلون:۰ (رها کنایق بر شماءنازل: کردیم 
که وسیله تذکر شما در آن است آیا اندیشه نمی کنید))؟!. تفسیر نمونه 
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در حالی که آن آیه نیز متناسب تفسیر اول است چنانکه در جلد سیزدهم 
روایاتی در ذیل این آیه در منابع حدیت وارد شده است که در بحث نکات 
خواهد امد. 

سپس برای نفی بت پرستی و ابطال عقائد مشرکین به دلیل دیگری 
پرداخته . می گوید: ((از رسولانی که قبل از تو فرستادیم بپرس , ایا غیر از 
ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهة یعبدون ). اشاره به 
ایک عام بای ای دغفت هو ید کراند: مکی مین اطع بت 


ت وا س و مودی انم یزان وهای بر مان باس با 
بی سابقه ای انجام نداده , بلکه سنت همیشگی انبیا را احیا نموده است , 
این بت پرستان و مشرکانند که بر خلاف مکتب تمام انبیا گام پرمی دارند. 
مظان این تعسی و ال کتدم در یمام امام رضلی اللمه یه و لد 
قفا اس لین مور ماه امتح حاهان آم رنه 

و کسانی که مورد سو ال واقع می شوند پیروان انبیای پیشینند, پیروان 
راستین و مورد اطمینان اقا و حتی افراد عادی آنهاء را که از عجضوعه 
سختان. نها خر وانر نم دست: سم اند کی سای ی سک وف انیا : 
است . 

امه وف ادا یی تفه ی مان انا توق واه سای 
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امروز که طرفدار تثلیئند) باز دم از توحید می زنند. و می گویند تثلیث ما با 
توحید که آئین همه انبیا است منافاتی ندارد! و به این ترتیب مراجعه به این 
امتها برای ابطال دعوی مشرکان کافی است . 

ولی جمعی از مفسران احتمال دیگری در تفسیر آیه با الهام از بعضی از 
روایات دادم اند.ه آن اینکه و ال کنیده شخص پیعهر (ضلی الله علبه و 
آله تلم )مه ال شونده خود انبیای پیشین هستند, سپس افزوده اند 
که این موضوع در شب معراج تحقق یافت , چرا که پیامبر (صلی الله علیه 
فداله فصای ادا اساسا تفای وفع بو مرای با که ام 
توحید این سو ال را مطرح نمود, و پاسخ شنید. 

بعضی نیز افزوده اند که در غیر شب معراج هم این ارتباط برای پیامبر 
(ضلی الله عله وراه فشام. | سک هون : جرا که فاصله‌های رمانی و 
مکانی در ارتباط پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با ارواح انبی 
هرگز مانعي ایجاد نخواهد کرد, و آن بزرگوار در هر لحظه و هر مکان می 
تداشنتا اشا اراط رن 

البته انن-تفشیرها هیع مشک ععلی نذا ردول از انظ که قذف از آبهتفن 
مذهب مفرکان اشفت نهد اران وتا شیر (ضلی الله غلیه و آله وسام 
ابوا که یار ال اه کلم ماه مسا مها له ود حیان غر ی 
بود و از شرک بیزار که نیازی به سو ال نداشت , و برای استدلال در مقابل 
مار ماس روحافت صافس لت لاه کاس له سل اا ایا 
انبیای پیشین قانع کننده نبود, لذ| تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد, و 
تسیر دوم ممکن:؛اشت. آشاره به-بطون آبهباشتد تم ظاهر آن جرا که 
ایات قران ظاهری دارد و بطونی . ِ 

این موضوع نیز قابل توجه است که از میان نامهای خداوند در ایه فوق 
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با ررص: که شتمم آشار بت که اه مگ ات 


خداوندی را که رحمت عامش همه را فرا گرفته رها کنند و به سراغ بتهائی 
بروند که مبداء هیچ سود و زیانی نیستند. 

نکته : 

و شین کنانقد؟ 

و اک یر زد هر ایآ کی لک و یر 
اشخاصی هستند؟ سه احتمال وجور دارد: 

نخست مجموع امت اسلامی , و دیگر قوم عرب , و سوم قبیله قریش 

و از آنجا که ((قوم )) در منطق قرآن در بسیاری از موارد به امتهای 1۳ 
با اقوام معاصر آنها اطلاق شده به نظر می رسد که در آیه فوق نیز همین 
معنی مورد نظر باشد. ۳ 

نارای فران‌بمانه دکوش اکاهی اشت سای. شم اف اشامن یی 
یر افل ‏ فساه اا مر اش مرا مه اما رت نس دور 
1 

ولی در روایات متعددی که از منابع اهل بیت رسیده می خوانیم که ائمه 
اما بعید نیست که اینها از قبیل بیان مصداقهای روشن بوده باشد, خواه 
مفهوم قوم مجموع امت اسلامی بوده باشد, و يا قوم عرب , و يا طائفه 
پیامبر اسلام , در هر صورت ائمه اهل بیت (علیهمالسلام [ از واضحترین 
مصداقهای آن محسوب می شوند. الیترن 
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آیه 46 - 50 

آیه و ترجممٍ 

و لَقَدٌ آرسلتا مُوسی تَاییتا الی فِرغون و ملایه ققال اٍنی سول رب 


اْعلیین(46) 

فلت جَاءقم یت ادا هم مَنها بَضیحکون (47) ۳ 9 ۳ 
ها تریفم عی -عایع الا هت اکیر من اختقا و اخفم بالعداب [عامد 
یرجمّون (48) 


و قالوا یب الساح اژ غ لتا نک ما عهد عندک انا لَمْْتدون(49) 

قلَقّا کشفتا عنم اَعداب ادا هم بنکتُون(50) 

نرجمه :46 - ما موسی را با آیات خود به سوی فرعون و درباریان او 
فرستادیم (به آنها) گفت : من فرستاده پروردگار عالمیانم . 

7 - ولی هنگامی که او آیات ما را براي آنها آورد از آن می خندیدند. 

48 - ما هیچ آیه (و معجزه ای ) په آنها نشان نمی دادیم مگر اينکه از 
دیگری فز کر ( ۵ فهفتر). نفد .و آنها. را ها فخازات: هسدار دادیم شاید 


0 
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کرده بخوان (تا ما را از این درد و رنج برهاند) که ما هدایت خواهیم یافت . 
می شکستند! 

تفسیر: فرعونیان مغرور و پیمانشکن 

در این آیات به گوشه ای از ماجرای پیغعمبر خدا| موسی بن عمران و 
برخورد او با فرعون اشاره شده , تا پاسخی بااشد به گفتار بی اساس 
مشرکان که اگر خدا می خواست پیامبری بفرستد چرا مردی را از 
ردان مکه اه ظانی بر اه این قا شور بت ور کات کر ٩‏ 

زیرا ((فرعون )) نیز همین ایراد را به موسی داشت , و منطق او عینا 
همین منطق بود. فرعون او را به خاطر لباس پشمینهاش و ۳ 
زیورآلات طلا مورد ملامت و سرزنش قرار داد. 

در آیه تخست. فی. تقرماند: ((ما موسی را با. آیات و تشانه های خود به 
سوی فرعون و اطرافیان و درباریان او فرستادیم )) (و لقد ارسلنا موسی 
بایتتا الی فرعون و ملائه ). ۱ 

((موسی به انها گفت من فرستاده پروردکار جهانيانم )) (فقال انی رسول 
رب العالمین ). 

منظور ار بات )فعجزاتن استت که موش ور دست: دارتمت و سفایت 
خوو را بدوسله آن اتبات هی کون که‌ممترین آنها معحره ((عضا )ای زب 
بیضا)) بود. 

و ((ملاع) (بر وزن خلاء) چنانکه قبلا هم گفته ایم از ماده ((ملا)) (بر وزن 
خلغ ) به فعنی کروهی است که هذف. مشتر کی را تعقییبه می کنتخ.و ظاهر 
آنها که بز کن است: ‏ ایم. کلفه دهد قران مچید. فصو لا به اشر اه 
ثروتمندان يا درباریان گفته می شود. 

تکیه مرعمان رب العالور )ور حفتفت اب فسل‌ مامتها تا میا یل 
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شترا شا کت که مرو کارا ناوات تست انا است 
شایسته عبودیت است , نه مخلوقات محتاح و نیازمندی همچون فراعنه و 
بتها! 

اکنون ببینیم اولین برخورد فرعون و فرعونیان با دلائل منطقی و معجزات 
روشن موسی چم بود؟ قرآن در آیه بعد می گوید: ((هنگامی که موسی با 
ابات ها شرا آنها اند همکیه ان آن هی دی ها خا یم انا 
هم منها یضحکون ). 

اين نخستین برخورد همه طاغوتها و جاهلان مستکبر در برابر رهبران 
راستین است , جدی نگرفتن دعوت و دلائل انهاء و همه را به سخریه و 
مس که پاش کف تا به گران شماند که اصلا دفت انا فایل 


بررسی و مطالعه و جوابگوئی نیست , و ارزش یک برخورد جدی را ندارد. 
اما ما برای اتمام حجت آیات خود را یکی بعد از دیگری فرستادیم و هیچ 
آیه ای و معجزه ای به آنها نشان نمی دادیم مگر اینکه از دیگری بزرگتر و 
مهمتر بود (و ما نربهم من آية الا هی اکبرمن اختها) , 

خلاصه نشانه های خود را که هر یک از دیگر مهمتر و گویاتر و کوبنده تر بود 
به انها ارائه دادیم , تا هیچ بهانه ای برای انها باقی نماند. و از مرکب غرور 
و نخوت و خودخواهی پیاده شوند. 

و به این ترتیب بعد از معجزه ((عصا)) و ((ید بیضا)) معجزات ((طوفان )) 
ف(جراد) هقف 2 ((ضفای ابوک نها راعآها قفان دادیم 
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سپس می افزاید: آنها را به عذابها و مد< مجازاتهای هشدار دهنده گرفتار 
نمودیم شاید بیدار شوند و به راه حق باز گردند (و اخذناهم بالعذاب لعلهم 
برجعون ). ۱ 

خشکسالی و قحطی و کمبود میوه ها چنانکه در ايه 130 سوره اعراف 
امده , و لقد اخذنا ال فرعون بالسنین و نقص من الثمرات به سراغ انها 
امد. 

گاه رنگ آب نیل به رنگ خون درآمد که نه برای شرب قابل استفاده بود, و 
نه برای کشاورزی , و گاه آفات نباتی غلات آنها را نابود کرد. 

این حوادث تلخ و دردناک گر چه قوفتا انها راسدار فت وم ۵ وه .یه 
دامن موسی می زدند هنگامی که طوفان حادثه فرو می نشست همه چیز 
زا به:دستت فر آموتنت: می. سیر دند و ففستی 1 آماح‌انواع تیرهای تهمنت 
قرار می دادند. ۲ 

چنانکه در آیه بعد می خوانیم : ((آنها گفتند ای ساحر! پروردگارت را به 
عهدی که با تو کرده است بخوان , تا ما را از اين درد و رنج و بلا و مصیبت 
رهائی بخشد. و مطمئن باش که ما راه هدایت را پیش خواهیم گرفت ))! 
(و قالوا یا ایها الساحر ادع لنا ربک بما عهد عندی اننا لمهتدون ). 

چه تعبیر عجیبی ؟ از یکسو ساحرش می خوانند. و از سوی دیگر برای رفع 
بلا دست به دامنش می زنند! و از سوی سوم به او وعده قبول هدایت می 
دهند! 

و دم تناسب این امور سه گانه در ظاهر با یکدیگر: سیب تفسیرهای 
0 هک 0۲ 0۱۱ ۱ ۳ ۱7 
چرا که در آن زمان و مخصوصا در محیط مصر ساحران را محترم می 
شمردند, و به عنوان دانشمندانی به انها می نگریستند. 
بعضی احتمال داده اند سجر در اینجا به معنی انجام یک کار مهم است , 
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همانگونه که در تعبیرات روزمره می گوئیم : فلان کس در کار خود آنقدر 


ماهر است گوثی سحر می کند!. 

و گاه گفته اند منظور ساحر در افکار گروهی از مردم است . 

تعبیرات ضد و نقیض فراوان دارند, و تعجب نیست که در اغاز ساحرش 
بخوانند. سپس دست به دامنش بزنند, و در پایان وعده قبول هدایت می 


دهند. 
ِ 


و به هر حال از لحن آنها پیدا بوده که در عین احساس نیاز به موسی (علیه 
السلام ) وعده دروغین به او می دادند, و حتی به هنگام بٍ بیچارگی و عرض 
حاجت باز از مرکب غرور پیاده نمی شدند, به همین جهت تعبیر به ربک 
(پروردگارت ) و یما عهد عندک (به عهدی که با تو کرده ۲ ار و هرگز 
نگفتند پروردگار ما, و و ده ای که به ما فرموده , با اپنکه موسی (علیه 
السلام [ به آنها صریحا کفتخ بود من فرستاده پروردگار عالمیانم نه 
پروردگار خودم . 

ی بر اریکه قدرت می نشینند چنین است 
تا هام سا 

دی هر ال موی ها رای ی رات شارت وتجوهن هر گر وت 
از هدایت انها برنداشت 4 و از خیره سری انها ماءعیوس و خسته نلشند» 
همچنان به کار خود ادامه داد بارها دعا کرد تا طوفان بلاها فرونشیند و فرو 
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را می شکستند و به لجاجت و انکار خود ادامه می دادند)) (فلما کشفنا 
عم اعدا ادا همین 

اینها همه درسهائی است زنده و گویا برای مسلمانان و تسلیت خاطری 
است برای شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که از لجاجت و 
سرسختی مخالفان هرگز خسته نشوند, و گرد غبار یاعس و نومیدی بر روح 
و جانشان ننشیند و بدانند: رگ رگ است این آب شیرین و آب شور و با 
استقامت و پایمردی هر چه بیشتر به راه خود ادامه دهند. همانگونه که 
موسی (علیه السلام ) و بنی اسرائیل ادامه دادند و سرانجام بر فرعونیان 
پیروز گشتند. ۳ 

و نیز هشداری است به دشمنان لجوج و سرسخت که آنها هرگز از فرعون 
و فرعونیان قویتر و قدرتمندتر نیستند. سرانجام کار انها را ببینند و در 
عاقبت کار خویش بينديشند. الزخرف 
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آیه 51 - 56 
آیه و ترچمه 
و تادی عون فی قوّمه قال وم آ یس لی ملک مصر و قده لاه تجٌرٍی 
من تختی اقلا نبَصِوّون(51) 
أم آتا چیژ من هذا | الذی هو مَهینْ و لا یکاذ ین( 52) 
لو لا آلقی عَبه سوه من ذهب او جاء مَعة الَلنکه مُْفْترنین (53) 
فاستخف ستخف قَوَمَة قاطاغوخ امه کائوا قوماً فسقین (54) 
قلمَا م ءاسفوتا انتقمتا هم منم فأَعَرَفتَمْم أَجْمَعینَ (55) 
عم سافا و متا لأجرین(56) ۲ 
ترجمه :۵1 - فرعون در میان قوم خود ندا داد و گفت : ای قوم من ! ایا 
حکومت مصر از آن من نیست , و این نهرها تحت فرمان من جریان ندارد؟ 
اپا نمی بینید؟! 
52 < من از این مردی که خانواده و طبقه پستی است و هرگز نمی تواند 
فصیح سخن بگوید برترم ! 
3 آگر راست من گوندزا دستبندهای طلا به او داده نشده ؟! يا اینکه 
چرا فرشتکان همراه اه نباشده اند؟ (تا گفتاریش.را تاعنید کنتد). 
54 - او قوم خود را تحمیق کرد و از وی اطاعت کردند. 
5 - اما هنگامی که ما را به خشم آوردند از آنها انتقام گرفتیم و همه را 
غرق کردیم . ۲ , 
6 - و انها را پیشگامان (در عذاب ) و عبرتی برای دیگران قرار دادیم . 
و ی 

تفسیر:اگر پیامبر است چرا دستبند طلا ندارد؟! 
منطق موسی از یکسو, و معجزات گوناگونش از سوئی دیگر, و بلاهائی که 
بر سر مردم مصر فرود آمد و به برکت دعای موسی (علیه السلام ) 
برطرف شد از سوی سوم تاعثیر عمیقی در محیط گذاشت , و افکار توده 
های مردم را نسبت به فرعون متزلزل ساخت و تمام نظام مذهبی و 
اجتماعی انها را زیر سو ال برد. 
اینجا بود که فرعون با سفسطه بازی و مغلطه کاری می خواست جلو نفوذ 
موسی (علیه السلام ) را در افکار مردم مصر بگیرد, دست به دامن 
ارزشهای پستی می زند که بر آن محیط حاکم بود, و خود را با اين ارزشها 
با موسی مقایسه می کند تا برتری خویش را به ثبوت رساند, چنانکه قران 
در ایات مورد بحث می گوید: فرعون در میان قوم خود ندا داد که ای قوم 
من ! ایا حکومت سرزمین پهناور مصر از آن من نیست ؟ و این نهرهای 
عظیم تحت فرمان من قرار ندارد؟ و از قصر و مزارع و باغهای من نمی 
گذرد؟ ایا نمی بینید؟ (و نادی فرعون فی قومه قال يا قوم الیس لی ملک 


مصر و هذه الانهار تجری من تحتی | فلا تبصرون ). ۱ 

ولی موسی چه دارد؟ هیچ , یک عصا و یک لباس پشمینه ! ایا شخصیت از 

آن او است يا از آن من ؟ آیا او سخن حق می گوید یا من می گویم ؟ 

چشمهای خود را باز کنید و درست مطلب را بنگرید. 

و به این ترتیب فرعون ارزشهای قلابی را به چشم مردم مصر کشید, و 

همانند پت پرستان عصر جاهلیت در برابر پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و 
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واقعی انسانی گرفت . 

تعبیر به نادی (ندا داد) نشان می دهد که فرعون مجلس عظیمی از 

سرشناسان مملکت تشکیل داد و با صدائی رسا و بلند همه را مخاطب 

وا ۱ ور 

عنوان یک بخشنامه در سرتاسر کشور منعکس کنند. 

تعبیر به ((انهار)) جمع ((نهر)) با اینکه منظور از ان رود نیل است به خاطر 

ان است که این رود عظیم که همانند دریای پهناوری است به شعبه های 

ج زیادی تقسیم می شد, و سراسر مناطق آباد مصر را مشروب می 
خت . 

بعضی از مفسران گفته اند رود نیل 360 شاخه داشت که مهمترین آنها 

رالعای ۱ اهر یاون )۱ اهر داط اف مرش ای 

چرا فرعون مخصوصا روی شاخه هاي نیل تکیه می کند برای اینکه تمام 

آبادی مصر و ثروت و قدرت و تمدن آنها از نیل سرچشمه می گرفت , لذا 

فرعون به آن می نازد و بر موسی فخر می فروشدا! 

تعبیر به ((تجری من تحتی )) به این معنی نیست که رود نیل از زیر قصر 

من می گذرد, انگونه که جمعی از مفسران گفته اند, چرا که رود نیل از آن 

عظیمتر بود که از زیر قصر فرعون بگذرد, اگر منظور از کنار قصر او باشد 

بسیاری از قصرهای مصر چنین بود, و غالب ابادیها در دو حاشیه این شط 

عظیم قرار داشت , بلکه منظور این است این رود تحت فرمان من است 

۵فظام ککسیيم ان بر آیادیما طیی مقر داتی است. که من ارادم فی کنم: 

سپس می افزاید: ((بدون شک من از این و 

تاره هرگ تم وان فسمس گر برترم )) (ام انا خیر من هذا 
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مهین و لا یکاد یبین ). 

و به این ترتیب دو افتخار بزرگ برای خود (حکومت مصر, و مالکیت نیل ) و 

دو نقطه ضعف برای موسی (فقر, و لکنت زبان ) بیان کرد. 

در حالی که موسی هرگز در آن زمان لکنت زبان نداشت , چرا که خداوند 

دعای او را مستجاب کرد و سنگینی زبانش را برطرف ساخت , چرا که به 

هنگام بعثت عرضه داشت و احلل عقدة من لسانی (خداوندا گره را از 


زبان من بگشا) (طه - 27) و مسلما دعایش مستجاب شد و قرآن نیز گواه 
نداشتن ثروت فراوان و لباسهای مجلل و کاخهای پر زرق و برق که معمولا 
تعبیر به ((مهین )) (پست ) ممکن است اشاره به طبقات اجتماعی ان 
زمان باشد که ثروتمندان و اشراف قلدر را طبقه بالا. و زحمتکشان کم 
درامد را طبقه پست می پنداشتند. و يا اشاره به نژاد موسی باشد که از 
بنی اسرائیل بود. و قبطیان فرعونی خود را آقا و سرور آنها می پنداشتند. 
سپس فرعون به دو بهانه دیگر متشبت شده گفت : ((چرا دستبندهائتی از 
طلا به او داده نشده ؟! پا اينکه چرا فرشتگان ۱ او نیامده اند تا گفتار 
او را 2 (فلو لا القی علیه اسورة من ذهب او جاء معه 
اگر خداوند او را 11۳ خود قرار داده چرا همچون رسولان دیگر به او 
دستبند طلا نداده و یار و معاونانی برای او قرار نداده است ؟. 

ضفع: گوبند فرعونیان عقیده داشتند که رو سا باید دستبند و گردنبند طلا 
زینت خود کنند, لذا از اینکه موسی چنین زینت الاتی همراه نداشت , و 
بجای آن لباس پشمینه چوپانی در تن کرده بود اظهار تعجب می کند., و 
چنین است حال جمعیتی که معیار سنجش شخصیت در نظر آنها طلا و نقره 
درس ات است سا صاصران الما کنانه کر از ات مسا 
مخصوصا می خواستند این ارزشهای کاذب و دروغین را ابطال کنند, و 
ارتیای ال اسانم تن علم و وی و بای را جاشین شارت 
جرا کد با نظام ای یی هه الا رسمه سرد ری 
سعادت به خود نخواهد دید. 

به هر حال این بهانه فرعون درست شبیه بهانه ای بود که در چند آیه قبل 
از اقفل -خشر کان فک تفن شنده. که. من: کفتند جرا فران. تن یکی .۶ 
ثروتمندان مکه و طائف نازل نشده ؟! 

بهانه دوم همان بهانه معروفی است که بسیاری از امم گمراه و سرکش 
در برابر پیامیران مطرح می کردند: گاوشت کس حرا ار اسان است و 
فرشته نیست ! ؟ و گاه می گفتند: اگر انسان است لاقل چرا فرشته ای 
همراه او نیامده ؟ 

در حالی که رسولان میعوث به انسانها باید از جنس خود آنها باشند تا نیازها 
و مشکلات و مسائل آنها را لمس کنند, و به آن پاسخ گویند. و بتوانند از 
جنبه عملی الگو و اسوهای برای آنها باشند. 

لازم به یاداوری است که ((اسورة )) جمع ((سوار)) (بر وزن هزار) به 
معنی دستبند است , خواه از طلا باشد يا نقره , و اصل ان از واژه فارسی 
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گرفته شده (اساور نیز جمع جمع است ). 

در ایت ند قران به: نکته لطنفی, آشانه من کند, و آن اینکه : فرعون از 
واقعیت امر چندان غافل نبود, و به بی اعتباری این آرزشها کم و بیش توجه 
داشت , ولی ((او قوم خود را تحمیق کرد, و عقول انها را سبک شمرد و از 
وی اطاعت کردند))! (فاستخف قومه فاطاعوه ). 

اصولا راه و رسم همه حکومتهای جبار و فاسد این است که برای ادامه 
خودکامگی باید مردم را در سطح پائینی از فکر و انديشه نگهدارند. و با 
انواع وسائل آنها را تحمیق کنند, آنها را در یک حال بی خبری از واقعیتها 
فرو برند و ارزشهای دروغین را جانشین ارزشهای راستین کنند, و دائما آنها 
را نسبتا به واقعیتها شستشوي مغزی دهند. 

چرا که بیدار شدن ملتها و آگاهی و رشد فکری ملتها بزرگترین دشمن 
حکومتهای خودکامه و شیطانی است که با تمام قوا با ان مبارزه می کنند! 
این شیوه فرعونی یعنی استخفاف عقول با شدت هر چه تمامتر در عصر و 
زمان ما بر همه جوامع فاسد حاکم است , اکر فرعون برای نیل به این 
هدف وسائل محدودی در اختیار داشت طاغوتیان امروز با استفاده از 
وسائل ارتباط حجمعی , مطبوعات ۰ فرستنده های رادیو تلویزیونی ۰ و انواع 
فیلمها؛ , و حتی ورزش در شکل انحرافی , و ابداع انواع مدهای مسخره , به 
استخفاف عقول ملتها می پردازند, ۳ در بیخبری کامل .ِِ و از آنها 
اطاعت کنند. به همین دلیل دانشمندان و متعهدان دینی که خط فکری و 
مکتبی انییا را تداوم می بخشند وظیفه سنگین در مبارزه با برنامه 
استخفاف عقول بر عهده دارند که از مهمترین وظائف آنها است . 

جالب اینکه آیه فوق را با اين جمله تکمیل و پایان می دهد آنها گروهی 
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فاسق بودند (انهم کانوا قوما فاسقین ). 

اشاره به اینکه این قوم گمراه اگر فاسق و خارج از اطاعت فرمان خدا و 
حکم عقل نبودند تسلیم چنین تبلیغات و ترهاتی نمی شدند. و اسباب 
گمراهی خود را به دست خویش فراهم نمی ساختند, به همین دلیل انها 
هرگز در این کمراهی معذور نبودند. درست است که فرعون عقل آنها را 
دزدید و به طاعت خویش واداشت , ولی انها نیز با ((تسلیم کورکورانه )) 
موجبات این دزدی را فراهم ساختند. 

اری انها فاسقانی بودند که از فاسقی تبعیت می کردند. 

اين بود جنایات فرعون و فرعونیان و مغلطه کاریهایشان در مقابل فرستاده 
الهی موسی (علیه السلام ) اما اکنون ببینیم بعد از انهمه وعظ و ارشاد و 
اتمام حجتها از طرق گوناگون , و عدم تسلیم آنها در مقابل حق , سرانجام 
کار انها به کجا رسید؟!. 


می فرماید: ((هنگامی که ما را با اعمالشان به خشم آوردند از آنها انتقام 
گرفتیم , و همه را غرق نمودیم ))! (فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم 
اجمعین ). ۱ 

خداو ن متهضا اد ایا شا رانا مار ان فرشا یرای اس اشخات 
نمود, چرا که تمام عزت و شوکت و افتخار و قدرتشان با همان رود عظیم 
نیل و شاخه های بزرگ و فراوانش بود که فرعون از میان تمام منابع 
قدرتش روی آن تکیه کرد, و گفت الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری 
من تحتی ((ايا حکومت مصر از آن من نیست . و این نهرها تحت فرمان 
من نمی باشد))؟! آری باید همان چیزی که مایه حیات و قدرت آنها است 
عامل فنا و نابودی و گورستانشان گردد تا همگان عبرت گیرند!. تفسیر 
((آسفونا)) از ماده ((اسف هم به معنی اندوه آمده و هم ((غضب أ( 
بلکه به گفته راغب در مفردات گاه به اندوه تواعم با غضب گفته می شود 
و گاه به هر یک از اين دو جداگانه , چرا که حقیقت آن هیجانی درونی است 
که انسان را به انتقام دعوت می کند, هرگاه نسبت به زیردستان باشد در 
شکل غضب ظاهر می شود, هر گاه نسبت به بالادستان باشد به صورت 
اندوه آشکار می گردد, لذا وقتی از ابن عباس درباره حزن و غضب سو ال 
کردند گفت ريشه هر دو یکی است اما لفظ آن مختلف است !. 

بعضی از مفسران ((آسفونا)) را به معنی ((آسفوارسلنا)) (فرستادگان ما 
را محزون و غمکین ساختند) تفسیر کرده اند. ولی این تفسیر بعید به نظر 
می رسد و ضرورتی برای چنین خلاف ظاهری وجود ندارد. 

این نکته نیز قابل توجه است که نه حزن و اندوه درباره خداوند مفهومی 
دارد و نه خشم به آن معنی که در میان ما معروف است . بلکه خشم و 
غضب خداوند به معنی اراده مجازات , و رضایت او به معنی ((اراده واب 

)) است . 

در آخرین آیه مورد بحث به عنوان یک نتیجه گیری از مجموع این سخن می 
فرهانه: (زها آسا راهان در وان مریم اق رای فران داد 
(فجفانا هم سلفا و مثلا للاخرین ] 

((سلف )) در لغت به معنی هر چیز متقدم است . و لذا و ور 
((سلف )) و به نسلهای بعد از آنها خلف اطلاق می شود. و به معاملاتی که 

به صورت پیش خرید انجام می کیرد نیز ((سلف )) می گویند چرا که 
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و ((مثل )) به سخنی می گویند که در میان مردم به عنوان عبرت رائج و 

جاری می شود, و از آنجا که ماجرای زندگی فرعون و فرعونیان و 
سرنوشت دردناک 7 رز ی نوی ان آ وان من 
برای اقوام دیگر یاد شده است . الزخرف 


آیه 57 - 62 

آیه و .بر کمه 

و لمّا ضرب بنْ مریم متلاً (دا وک مة بَصدون( )57‏ 

5 قالوا ء تا حیژ أمٌ هو ما ضَبوة تک الا جدلا بل هم قوَمْ حصمَون (58) 
ان هو الا ند تا عنه و جعتته فلا نی |سرعیل(5۵) 

و لو تشاء لجعلتا منکم مَلنکة فی الاْض یحْلْفُونَ(60) 

و انة 1 َمْترَنّ با و انبغُون ها صرَط مُستَیمُ(61) 
لاخ که الش اه اعد ین بذ(62) 


نرجمه 5 6 ۱ 
می خندیدند (و مسخره می کردند). 

8 - و گفتند ایا خدایان بهترند يا او؟ (مسیح , اگر معبودان ما در دوزخند 
مسیح نیز در دوزخ است چرا که معبود واقع شده !) ولی انها این مثل را 
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جدال برای تو نزدند, آنها گروهی کینه توز و پرخاشگرند. ۲ 
برای بنی اسرائیلش قرار دادیم . 

0 - و هر گاه بخواهیم بجای شما در زمین ملائکه ای قرار می دهیم که 
جانشین (شما) گردند. 

1 - و او سبب آگاهی بر روز قیامت است (نزول عیسی گواه نزدیکی 
رستاخیز است ) هرگز در آن تردید نکنید و از من پیروی کنید که اين راه 
0 (از راه خدا) باز ندارد که او دشمن آشکار شما 
است 

شان نزول :در سیره آبن هشام چنین امده است : رسول خدا روزی با ولید 
بن مغیره در مسجد نشسته بود ((نضر بن حارث )) نیز آمد و در کنار آنها 
نشست , گروهی از سران فریش نیز در مجلس بودند پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) با آنها سخن گفت , ((نضر)) به مقابله برخاست , پیامبر 
(ضلی: اللم.علیه و آلف و سلم. ) با ولا تنل متظعی: یی رآمون بطلان نت پرشتی 
)تاو را معکوم ساخت ,شبن این ابه: وا بر انها خواند ((انکم و ها تعیندون 
من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون لو کان هو لاء الهة ما وردوها و 
کل فیما خالمون 1 ِ 
((شما و انچه غير از خدا می پرستید هیزم جهنم خواهید بود و همگی در آن 
وارد می شوید, اگر اینها خدایان بودند هرگز وارد دوزخ نمی شدند. و 
همگی در آن جاودانه خواهند بود)). 

اقا ایس ما کر شام (صای اه له ال سای اه جا برخاست و 


رفت , در این هنگام ((عبدالله بن زبعری )) امد و به ان جمع پیوست , 
((ولید)) به ((عبدالله )) گفت : ((نضر بن حارث )) در مقابل محمد درمانده 
شد, و پاسخی نداشت بدهد, محمد گمان می کند ما و همه معبودهایمان 
هیزم دوزخیم !. 0 
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از او بیر سید اپا درست است که همه معبودان با عابدانشان در دوزخند؟ 
اگر چنین است ما فرشتگان را می پرستیم » و یهود عزیر را و نصاری 
عیسی بن مریم را (چه عیبی دارد که ما با فرشتکان و پیامبرانی چون عزیر 
و مسیح باشیم !). ۱ 

اين پاسخ برای ولید و کسانی که در مجلس بودند جالب امد, و معتقد بودند 
وا ات ان ی ای ها ال 
آله و ام کفینه: رسول الله فرمود: آری هر کس دوست داشته باشد که 
معبود واقع شود او هم با عابدانش در دوزخ خواهد بود, این بت پرستان در 
حقیقت شیاطین را می پرستیدند. و هر چیز را که شیطان به انها دستور 


می داد. 
اینجا بود که آیه شریفه (سوره انبیاء - 101) نازل شد ان الذین سبقت لهم 
منا الحسنی اولّک عنها مبعدون : ((کسانی که وعده نیکی از قبل به آنها 


داده ایم (بندگان با ایمانی که هرگز راضی نبودند معبود واقع شوند) اد ان 
دور نگهداشته می شوند)). .. و نیز آیه و لما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومک 
منه بصدون (آیه مورد بجعت [ نازل رود 

تفسیر:کدام معبودان در دوزخند؟ 

این ایات که پیرامون مقام عبودیت جضرت مس (علیه السلام ) و نفی 
گفتار مشرکان درباره الوهیت او و بتها سخن می گوید تکمیلی است پرای 
بحثهائتی که در آیات روت پیرامون دعوت موسی و مبارزه او با بت 
پرستان فرعوني آمد, و هشداری است به مشرکان عصر پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) و همه مشرکان جهان . 

گر چه اين آیات سربسته سخن می گوید., ی 
آبات:دیکر فران وجود:دارد مخنوای: آن-علی رخم تفشیر‌های: کوا کونی که 
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مفسران ذکر کرده اند پیچیده نیست . 

نخست می فرماید: ((هنگامی که درباره فرزند مریم مثلی زده شد قوم تو 
از ان می خندیدند و رویگردان می شدند)) (و لما ضرب آبن مریم مثلا اذا 
قومک منه یصدون ). ۲ 

این مثل چه بوده ؟ و چه کسی ان را در مورد عیسی بن مریم بیان کرده 


است ؟ 


اين همان سو الی است که در پاسخ آن میان مفسران گفتگو است , و 
کلیدة فهم تفسیر آيه نیز در آن نهفتهة است , ولی دقت در اآبات بعد زوشتن 
می سازد که مثل از ناحیه مشرکان بوده , و در ارتباط با بتها بیان شده 
است , زیرا در آیات بعد می خوانیم : ما ضربوه لک الا جدلا: ((آنها اين مثال 
را فقط از روی مجادله بیان کردند)). 

با توجه به این حقیقت و آنچه در شاءن نزول آمده روشن می شود که 
منظور از مثال همانست که مشرکان به عنوان استهزاء به هنگام شنیدن 
آیه شریفه انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم قتضا ده آنتخه وا یره 
از خدا می پرستید هیزم دوزخید (انبیا - 98) گفتند و آن این بود که عیسی 
بن مریم نیز معبود واقع شده و به حکم این آیه باید در دوزخ باشد چه بهتر 
که ما و بتهایمان نیز همسایه عیسی باشیم ! گفتند و خندیدند و مسخره 
کردند! 

سپس * ((گفتند؛ آیا خدایان ما بهتر است یا مسیخ ))؟! (و قالوا ء الهتنا خیر 
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هنگامی که او دوزخی باشد, خدایان ما که از او بالاتر نیستند!. 

ولی بدان انها حقیقت را می دانند ((و این مثل را جز از روی جدال برای تو 
نزده اند)) (ما ضربوه لک الا جدلا). 

((بلکه آنها گروهی کینه توز و پرخاشگرند)), و برای جلوگیری از حق به 
باطل متوسل می شوند (بل هم قوم خصمون ). 

انها به خوبی می دانند تنها معبودانی وارد دوزخ می شوند که راضی به 
عبادت عابدان خود بودند. همچون فرعون که انها را به عبادت خود دعوت 
می نمود, نه مانند مسیح (علیه السلام ) که از عمل انها بیزار بوده و هست 
بلکه او فقط بنده ای بود که ما نعمت خود را بر او ارزانی داشتیم و او را 
به نبوت و رهبری خلق مبعوث کردیم (آن هو الا عبد انعمنا علیه ) و او را 
نمونه و الگوتئی برای بنی اسرائیل قرار دادیم (و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل 
1 

تولدش از فاد نذون یفن ایتن ان ابان تا بو خن خفشتین زر کاهه ارم 
آیت دیگر, و معجزاتش هر یک نشانه بارزی از عظمت خداوند و مقام نبوت 
او بود. 

او در تمام عمرش به مقام عبودیت پروردگار اعتراف داشت , و همه را به 
عبودیت او دعوت کرد و همانگونه که خودش می گوید: ((مادام که در 
میان امت بود اجازه انحراف از مسیر توحید به کسی نداد)), بلکه خرافه 
الوهیت مسیح (علیه السلام ) يا تثلیث را بعد از او به وجود آوردند. تفسیر 
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جالب اینکه در روایات متعددی که از طربق شیعه و اهل سنت نقل شده 
می خوانیم که پیغمبر به علی (علیه السلام ) فرمود: آن فیک مثلا من 


, احبه قوم فهلکوا فیه , و ابغضه قوم فهلکوا فیه , فقال المنافقون 
ما رضی له متا لا کیسی مق لت له تال لا ان مت ما 
اذا قومک منه یصدون : 
در تاه ار یه کر ی زو ان 
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غلو کردند که خدایش خواندند) و به همین جهت هلاک شدند, و گروهی او 
را مبغوض داشتند (همچون بهود که کمر به قتلش بستند) آنها نیز هلاک 
شدند, (گروهی نیز تو را به مقام الوهیت می رسانند, و گروهی کمر بر 
عاد نت مین تفت هرگ دوزحی خواهند بود) هنگامی که منافقان این 
سخن را شنیدند از روی استهزا گفتند: ایا منالن دیکرق:بران اه خر عییینی 
٩0‏ ۰۹ 39۶۱ ۱۳9 : و لما ضرب اين مریم 
آنچه در بالا گفتیم متن روایتی است که حافظ ابوبکر بن مردویه از علمای 
فعروف هل شت در کناب سافت (طتی عل کف آلخمه خفه: 95 
آورده است . 
همین مضمون را با تفاوت مختصری میرمحمد صالح کشفی ترمذی در 
مناقب مرتضوی اورده 
جمعی دیگر از دانشمندان اهل سنت و علمای بزرگ شیعه در کتابهای 
متعددی این ماجرا را گاه بدون ذکر آیه فوق , و گاه با ذکر آیه نقل کرده 
اند. 
قرائن موجود در آیات نشان می دهد که این حدیث معروف از قبیل تطبیق 
است نه شاءن نزول , و به تعبیر دیگر شاءن نزول آیه همان داستان عیسی 
و گفتگوی مشرکان عرب و بتهاي آنها است , اما چون ماجرائی, شبیه آن 
براف خلی رعله الشلام اعداان کار ای یی (صلی لاه یه 
ال شم ری دا بان رصای الله غب و آله و سل ام آهرا. در 
اینجا تلاوت فرمود که این ماجرا از جهات مختلفی همانند مصداق آن بود. 
دز ای بخ براق اینکه تو هم نکنند خدا| تبازی یه نیودت و بندکی, آنها دارد 
که اراد بر اسااو ‏ کته ی رای ار ها هی با ۱ 
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فرشتگانی در زمین قرار می دهیم که جانشین شما باشند)) (و لو نشاء 
لجعلنا منکم ملاتکة فی الارض یخلفون ). ۱ 
فرشتگانی که سر بر فرمان حق دارند. و جز اطاعت و بندگی او کاری را 
نمی شناسند. 
جمعی از مفسران تفسیر دیگری برای آیه برگزیده اند که بر طبق آن 
مفهوم آیه چنین است اگر ما بخواهیم فرزندان شما را فرشتگانی قرار می 
دهیم که جانشین شما در زمین گردند. 


بنابراین تعجب نکنید که مسیح بدون پدر متولد گردد خداوند حتی قادر 
ات فوستی را که بوغ‌خداکانه ای است از اسان سافرنند. 

و از انجا که تولد فرشته از انسان چندان مناسب به نظر نمی رسد بعضی 
از مفسران بزرگ آن را به تولد فرشته صفتان تفسیر کرده اند, و گفته اند 
منظور این است تعجب نکنید بنده ای همچون مسیح قدرت بر زنده کردن 
مردگان و شفای بیماران به فرمان خدا داشته باشد و در عین حال بنده ای 
مخلص و مطیع فرمان او باشد. خدا می تواند از فرزندان شما کسانی را 
بيافریند که تمام خلق و خوی فرشتگان را داشته باشند. 
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آیه بعد اشاره به یکی دیگر از ویژگیهای حضرت مسیح (علیه السلام ) 
است می فرماید: ((اه (کیسی: ).یت احاهفی یزود فیامتخ است أ( (و 
انه لعلم للساعة ). 

يا از این جهت که تولد او بدون پدر دلیلی است بر قدرت بی پایان خداوند 
که‌مشاوله ‏ تدم نهد ار هر در رو ان هی نود 

و یا از اين نظر که نزول حضرت مسیح (علیه السلام ) از آسمان طبق 
روایات متعدد اسلامی در آخر زمان صورت فی وه و دلیل بر نزدیک 
شدن قیام قیامت است . 

جابر بن عبدالله می گوید: از پیامبر شنیدم که می فرمود: ینزل عیسی بن 
هر تقو ار بعال صل اه مرول ان عکم‌بلی فص اهراء 
۷ امیر حضرت مهدی (عح ) است به طوری که از 
و ۳ ۳۹ ید تج دهتع اب موی اقتدا کر 

در حدیث دیگری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می خوانیم که 
فرمود: کیف انتم اذا نزل فیکم ابن مریم و امامکم منکم چگونه خواهید بود 
خود شما است . 

نج فرسال الا کافی رای اس ره موی شا مق 
اش مسا هنم اک رل را حما ان اه ها راخ است. 

این احتمال نیز دادم شده است که مرجع ضمیر در ((انهٍ 1( به ((قرآن 1( 
بازگردد که بر طبق آن معنی آیه چنین مي شود: نزول قرآن به خاطر اینکه 
اه ی 
دهد. 


ولی محتوای ایات قبل و بعد که درباره عیسی است تفسیر اول را تقویت 

می 

به هر حال یه دنیال آن می فرماید: قیام قیامت قطعی است و وقوع آن 

اک( 
( 

نه از نظر عقیده , و نه از نظر عمل همچون غافلان از قیامت رفتار نکنید. 
((و از من پیروی کنید که این راه مستقیم است )) (و اتبعون هذا صراط 

مستقیم ). 

چه.راهی از این مشتفیمتر که شما را از ایند خطرناکن که در بییشن دازید 
با خبر می سازد, و راه نجات از خطرات را در روز بعث به شما نشان می 

دهد؟ 

ولی شیطان می خواهد پیوسته شما را در غفلت و بی خبری نگهدارد. به 
هوش باشید شیطان شما را از راه خدا و از توجه به سرنوشتتان در 
رستاخیز باز ندارد. چرا که او دشمن آشکاری برای شما است (و لا 

یصدنکم الشیطان انه لکم عدو مبین ). 

او عداوت و دشمنی خود را از روز نخست یکبار به هنگام وسوسته پدر و 
مادرتان آدم و حوا و اخراج آنها از بهشت نشان داد, و بار دیگر به هنگامی 

که سوگند یاد 0( آدم جز مخلصین را گمراه خواهد 
ساخت , چگونه در برابر چنین دشمن قسم خوردهای خاموش می نشینید, و 
به او اجازه می دهید که بر قلب و روح شما مسلط گردد. و با وسوسه 

۱ 
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آیه 63 - 65 


و لمّا جَاء عبسی بالتِ_قال قَذٌ نکم بالْحكُمَة و لین لکم بَفض الذی 
تختلفون فیه فاقوا اللة و أطیعْونِ(63) , , 
ان اللة هو زبی و رَیکمٌ فَاعْبُدُوهٌ هذا صِرّط مُستَقَيمُ(64) 

فاختلف الاخزاب من ینم قویّل للذینٍ طلموا من عذاپ بزم آلیم(65) 
۱ اه امد ام تا پاره ای از اموری 0 
اختلاف دارید تبیین کنم , تقوای الهی پيشه کنید و از من اطاعت نمائید 

04 - خداوند پروردگار من و پروردگا ر شماست , او را پرستش کنید که راه 
راست همین است . ۲ 

05 ولی. کروههاتن از میان انها ظهور کردند که (درباره مسیح ) اختلاف 
نمودند و بعضی او را خدا پنداشتند وای بر انها که ستم کردند از عذاب روز 
دردناک . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 103 


تفسپر:آنها که درباره مسیح غلو کردند 
در آیات وه به گوشه ای از ویژگیهای زد جوم حضرت مسیح (علیه 
[ ره شد؛ و آیات بحجت آن را ادامه می دهد و مخصوصا روی 
نخست می فرماید: ((هنگامی که - عینیتان 1 در دست داشتن بت 
(معجزات و آیات الهی ) آمد, گفت : من برای شما حکمت اورده ام و امده 
انا بعض امفزی زا که. دز آن: نومه اختلاف دار ند بدا تما شین کنم.)) 
زو لهاساع عسی بالسات فا قدر کم الک و لا لکه سص اد 
تختلفون فیه ). ۱ 
بة این ترتیب. ستزمایه غییتی ((یتانت )اریمس آبات الفی: وفعجزات نود که 
از یکسو حقانیت او را تبیین می کرد, و از سوی دیگر حقایق مربوط به 
مبداء و معاد و نیازهای زندگی بشر را. 
در این عبارت حضرت مسیح (علیه السلام ) محتوای دعوت خود را 
( کت )) توضیی می کنو وم دانیم‌رست اصلی ( رکفت ۱ نمی 
((جلوگیری کردن از چیزی به منظور اصلاح آن )) است , و سپس به تمام 
فان خوبم رای های یه رت کی که آشا ی ترا او رکنم انس اور 
ایمان و عمل بازمی دارد, و به تهذیب نفس و اخلاق او می پردازد. اطلاق 
شده است , و به این ترتیب حکمت در اینجا معنی وسیعی دارد که هم 
((حکمت علمی )) را می گیرد و هم ((حکمت عملی )) را این حکمت علاوه 
پر انا هت دییری یز مه رال زارد ه آن فرطظری باصن احا فان است 
که وجود آنها نظام جامعه را به هم می ریزد, و مردم را سرگردان و بیچاره 
ید. 
ین 
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ان اهر ای وت اس دام کت اد ا تم را کوی ای اف 
داوید تسین :کنم« خر همه ان را کین نمی کند:۱: 
از اين سو ال جوابهای متعددی داده شده که از همه مناسبتر این است : 
اختلافاتی که مردم دارند دو گونه است : بخشهائی است که در سرنوشت 
نها از نظر اعتقاد و عمل , و از نظر فرد و جامعه مو ثر است , در حالی 
که بخش دیگر اختلافاتی است در اموری که هرگز سرنوشت ساز نیست , 
چگونگی افلاک و ستارگان , و ماهیت روح آدمی , و حقیقت حیات و مانند 
اینها 
مت است ها وی دار که لها توق این ری 
تبیین واقعیتها پایان دهند. ولی هرگز ماءمور نیستند که هر گونه اختلافی را 


هرز ی فا عتیر ون سر تو توت آدفی تداشتم باشدبایان دهنه 

اب ال نت موی دا که ار ایا احافات و ات 
دعوت انبیاء است یعنی آنها سرانجام موفقق می شوند پاره ای از اختلافات 
را حل کنند, ولی حل همه اختلافات در دنیا امکانپذیر نیست , و به همین 
دلیل در آیات متعددی از قرآن مجید یکی از ویژگیهای قيامت را پایان 
گرفتن تمام اختلافات بیان می کند, ون آیده 92 - نحل می خوانیم : و لیبینن 
لکم یوم القيامة ما کنتم فیه تختلفون : ((به طور مسلم در روز قیامت آنچه 
را در آن اختلاف داشتید برای شما تبیین می کند)) (همین معنی در ایات 
5 آل عمران - 48 مائده - 164 انعام - 69 حح , و غیر آن آمده است ). 
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و در پایان اند می افزاید: ((اکنون که چنین است و محتوای دعوت من این 
ات تقوای مینست کند فراعت اند فاقوا لس ان 
سپس برای اينکه هر گونه ابهامی را در زمینه عبودیت خود برطرف سازد 
می گوید: ((به طور قطع خداوند پروردگار من و پروردگار شما است )) آن 
الله هو ربی و ربکم ). ۳ 

قابل توجه اینکه کلمه ((رب )) را دو بار در این ایه تکرار می کند, یکبار در 
مورد خود. و یکبار در مورد مردم , تا روشن سازد من و شما یکسانیم , و 
پروردکار شما و من یکی است . 

من نیز در تمام وجود و هستیم همانند شما نیازمند به خالق و مدبری هستم 
, او مالک من و راهنمای من است . 

و برای تاءکید بیشتر اضافه می کند: ((اکنون که چنین است او را پرستش 
کنید)) (فاعبدوه ). 

چرا که غیر او لایق پرستش نیست , همه مربوبند و او رب است , و همه 
مملو کند و او مالک . 

باز هم سخن خود را با جمله دیگری تاءکید می کند تا جای هیچ بهانه ای 
یاقی نماند می گوید ((اين است صراط مستقیم )) (هذا صراط مستقیم ). 

آری راه راست همان راه عبودیت و بندگی پروردگار است ۰ راهی است 
که انحراف و اعوجاج در آن بیست , همانگونه که در آیه 01 سوره پس 
آمده است : و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم : ((آیا با شما عهد نکردم 
این است ۲ ۳ ۱7۳ 

اما عجب اینکه با اينهمه تاءکیدات باز هم در میان گروههای زیادی که بعد 
اختلاف داشتند (فاختلف الاحزاب من بینهم ) 

بعضی او را خدا می پنداشتند که به زمین نازل شده ! 
بعضی دیگر فرزند خدایش می خواندند. 


بعضی او را یکی از اقنومهای سه گانه (سه ذات مقدس اب و ابن و روح 
القدس ) می دانستند. 

تنها گروهی که در اقلیت بودند او را بنده خدا و فرستاده او می شمردند, 
ولی سرانجام عفیده اکثریت غالب شد و مساءله تثلیث و خدایان سه گانه 
جهان مسیحیت را فرا گرفت . 

ی ار ام ی و ما مت 70 
ذیل آیه 36 سوره مریم آورده ایم . 

این احتمال تب دز تعتیین. آبه وجود دارد که اختلاف تنها در میان مسیحیان 
نبود. بلکه در میان یهود و پیروان مسیح در مورد او اختلاف درگرفت . 
پیروانش درباره او غلو کردند و او را به مقام الوهیت رساندند, در حالی که 
دشمنانش او و مادرش مریم پاکدامن را به بدترین اتهامات متهم ساختند. و 
اینگونه است راه و رسم جاهلان , گروهی در افراطند, و گروهی در 
تفریط, و یا به گفته امیر موّ منان علی (علیه السلام ) بعضی محب غال 
هستند و بعضی مبفض قال آنجا که فرمود: هلک فی رجلان محب غال و 
مبغض قال : دو گروه درباره من هلاک شدند تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 
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دوستان غلو کننده که مرا خدا پنداشتند. و دشمنان تهمت زننده که 
نسبتهای ناروا به من دادند!. 

و چه شباهت دارد حالات این دو بزرگوار! 

دز بایان ابه.انها را به غذاب درذنای-روز فبافت تهدید کردم .من فرماند: 
((وای بر کسانی که ستم کردند, و از صراط مستقیم منحرف شدند, وای 
بر انها از عذاب روز دردناک (فویل للذین ظلموا من عذاب یوم الیم ). 

اری روز قیامت روز دردناکی است , طول حسابش دردناک , عذاب و 
مجازاتش دردناک , حسرت و اندوهش دردنای , رسوائی و فضیحتش نیز 
دردناک است . الزخرف 
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آیه 66 - 69 

آیه و ترجمه 

هل ینظرون الا الساعة آن تم بَعتةٌ و هم / یشعژون (66) 

الاخلاء یومَنذ َعَضَهَمٌ لبعض عَذوٌ الا این (67) 

یعباد لا حَوف عَلیِکم الوم 5 لا انم تجرتون (68) 

الذین ءامَئوا بتایتتا و کائوا مُسلمین (69) 

ترجمه + - آنها چه انتظاری می کشند؟ جز اینکه قیامت ناگهان به سراغ 
آنها آید در حالی که خبر ندارند. 

7 - دوستان در آن روز دشمن یکدیگرند مگر پرهیزگاران . 

195 


شوید. 

9 - آنها که به آیات ما ایمان آوردند و تسلیم بودند. 

تفسیر:در انتظار چه هستید؟ جز عذاب آخرت ؟ 

در آیات پیشین سخن از بت پرستان لجوج , و همچنین منحرفان و مشرکان 
افت ی نود .و در ابات:« مور وسحت بایان کار انهاراشختم می کند 
تخت می,فرهاید::((ابتها چه-چیزی را انتظار می: کشته» جر اینکه تاگهان 
قیامت به سراغ انها اید در حالی که متوجه نیستند))؟! (هل ینظرون الا 
الساعة ان تاءتیهم بغتة و هم لایشعرون ). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 
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این سو ال که به صورت استفهام انکاری طرح شده در حقیقت بیان حال 
واقعی اینگونه افراد است , مثل اینکه در مقام مذمت فردی که گوش به 
نصیحت هیچ ناصح مشفقی فرا نمی دهد و عوامل نابودی خود را به دست 
خویش فراهم می سازد می گوئیم : او تنها در انتظار مرگ خویش است ! 
منظور از ((ساعة )) در اين آیه مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن روز 
قیافت است میا که عوادت آن*نه ضراعت تجمقرمی باب و کوتی: خمه 
در یک ساعت رخ می دهد. 

السه آیره کلمه کاهی نه نی تعظه ابان نا یه آهته آمس‌ ناسا که 
ار نو فاصم دی باس دایته مک ات این کت رو کات را 
با 

به هر حال قیام قیامت که با پایان گرفتن ناگهانی دنیا شروع می شود به دو 
وصف در آیه فوق توصیف شده است نخست همین ناگهانی بودن آن است 
(بغتة ), و دیگر عدم آگاهی عموم مردم از زمان وقوع آن می باشد. 

ممکن است چیزی ناگهانی رخ دهد ولی قبلا انتظار آن را داشته باشیم و 
بزای معایتم با شلات آن آماده شونم آها یدیختی انساست. که عارته 
فوق العاده سخت و کوبنده ای به طور ناگهانی واقع شود و ما از آن به 
کلی غافل باشیم . 

حال مجرمان درست اینگونه است , چنان غافلگیر می شوند که ,طبق 
تقضی ار رمیات ان شور را سای رصن لاسام 
تقوم الساعة و الرجلان یحلبان النعجة / و الرجلان یطویان الثوب تم قر|ء 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ): هل نظرون الا الساعه ناتهم فتوه هم 1 
پیشعرون 

فرمود: بات به طور ناگهانی رخ می دهد در حالی که (هر کس به کار 
زندگی خویش مشغول است ) مردانی مشغول دوشیدن گوسفندانند,. و 
مردان دیگری مشفول گستردن پارچه (و گفتگو برای خرید و فروش ) 
زا تلادت فر مود هل نظیون الا الماع همم ععه وه لا هون : 


و چه دردناک است که انسان در برابر چنین رخدادی که هیچ راه بازگشت 
ندارد اینچنین غافلگیر گردد و بدون هیچگونه آمادگی دز اموام ار قرو رون 
سپس از حالت دوستانی که در مسیر گناه و فساد, و یا زرق و برق دنیاء 
دست مودت به هم می دهند پرده نوداشته می. وید هفه نوستان جن ان 
روز دشمن یکدیگرند مگر پرهی گاران ۱ (|لاخلاء یومتذ بعضهم لبعض عدو الا 
المتقین ). 

این آیه که توصیفی از صحنه های قیامت است به خوبی نشان می دهد که 
لور از سا تج اه کر رورس در بت رون ار هم مین 
پیوندهای دوستی , مگر پیوندهائی که برای خدا و به نام خدا برقرار شده 
است . 

تبدیل شدن اینگونه دوستیها به عداوت در آن روز طبیعی است , چرا که 
هر کدام از آنها دیگری را عامل بدبختی و بیچارگی خود می شمرد: تو بودی 
که این راه را به من نشان دادی و مرا به سوی آن دعوت کردی , , تو بودی 
کدنا راد تظر مرن زیت دای ودصر دنه آن تميق نمودی.. ارق تو تودی 
که مرا غرق غفلت و غرور ساختی و از سرنوشتم بیخبر کردی , هر یک از 
آنها به دیگری اینگونه مطالب را می گوید 

تنها پرهیز گارانند که پیوند دوستی آنها ان است , چرا که بر محجور 
ارزشهای جاودانی دور می زند, و نتایج پربارش در قیامت اشکارتر می 
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را استحکام بیشتری می بخشد. 

طبیعی است که دوستان در امور زندگی کمک یکدیگرند اگر دوستی بر 
اساس شر و فساد باشد شریک در جرم یکدیگرند. و اگر بر اساس خیر و 
لا اش ری در باواش کگرعی اش سایراین جای عقیت ی 
که دوستی از قسم اول در آنجا تبدیل به دشمنی گردد, و از قسم دوم به 
دوستی محکمتر. 

امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: الا کل خلة کانت فی الدنیا فی غیر 
الله عز و جل فانها تصیر عداوة یوم القيامة : ((بدانید هر دوستی که در دنیا 
برای خاطر خدا نباشد در قیامت تبدیل به عداوت و دشمنی می شود)). 
ایه بعد در حقیقت تفسیری است برای اوصاف و حالات متقین و بیانی 
است از سرنوشت پرافتخا ر آنها. 

در آن روز خداوند به آنها فا وتو ((ای تند ان 1 من ! امروز نه تنرسی بر 
۳ است , و نه غم و اندوهی خواهید داشت ( ۱ عباد لا خوف علیکم 
الیوم و لا انتم تحزنون ). 

چه پیام جالبی ؟ پیامی بدون واسطه از سوی خداوند, پیامی که با بهترین 
توصیفها آغاز می شود ای بندگان خدا! پیامی که مهمترین نگرانی انسان 
را در آن روز پرنگرانی زائل می کند, پیامی که هرگونه غم و اندوه از 


گذشته را از دل می زداید, آری این پیام دارای چهار مزیت بالا است . 

در آخوین آیه مورد بحث این پرهیز گاران و بندگان_ کراتبت را با دو جمله 

دیگر مشخصتر ساخته , 9« ((همانها که به آیات ما ایمان آفرتتد و 

در برابر فرمان و دستور ما تسلیم بودند)) (الذین آمنوا بایاتنا و کانوا 
ین ). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 112 

آری آنها هستند که به چنان خطاب پرافتخاری مخاطب و مشمول چنان 

نعمتهائی می شوند. 

در حقیقت دو جمله فوق تعریف گویائی از اعتقاد و عمل آنها است , ایمان 

مبانی استوار اعتقادی آنها را روشن می سازد. و اسلام تسلیمشان را در 

عمل در برابر فرمان حق و اجراء دستورات او. الزخرف 
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آبه 70 - 73 


و برجچمه 

خلو الجتَة آنثق و أَرَوجُکم تخبون (70) 
بُطاف علیهم یصحاف من دق و آکواپ و فیها ما تشتهیه الانمُْس 
الاعین و نم قیها یخلدون(71) 
5 تلک الَتی أَور موه یم کم تجْمَلون(72) 
لکم فیها قکعَه کیره نها تأکلون(73) 
تتجمم 7۶ یه آنها. «خطاتب: نمی شود مار شت وید تما سم 
همسرانتان در نهایت شادمانی ۰ 
1 - ظرفها (ی غذا) و جامها (ی شراب طهور) از طلا گرداگرد آنها می 
کرت هدن ار (بهشت ) آنچه دل می خواهد ها آن لرت یش 
وجود دارد. و شما در آن هميشه خواهید ماند. 
2 - این بهشتی است که شما وارث ان می شوید به خاطر اعمالی که 
انجام می دادید. 
73 - برای شما در آن میوه های فراوان است که از آن تناول می کنید. 
تفسیر: آنچه دل بخواهد و چشم از دیدنش لذت برد ... 
این آیات پاداش بندگان خالص خدا و موْ منان صالحی را که در آیات قبل 
توصیف آنها به به میان آمده بود بیان می کند, و بهشت جاویدان را با هفت 
نعمت ارزنده به انها نوید می دهد. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 114 
وارد بهشت شوید)) (ادخلوا الجنة ). ۳ 
به این ترتیب پذیرائی کننده واقعی از انها خدا است که از میهمانان خودش 
دعوت کرده می گوید: بفرمائید و وارد بهشت شوید! 
سپس به نخستین نعمت اشاره کرده , می افزاید ((شما و همسرانتان 1( 
(انتم و ازواجکم ). 


ماع ۳ 
سس 
اما 


روشن است بودن در کنار همسران با ایمان و مهربان هم برای مردان 
لذت بخش است و هم برای زنانشان که اگر در اندوه دنیا شریک بودند در 
شادی آخرت نیز شریک باشند. 

بعضی ازواج را در اینجا بةه معنی همردیفان و دوستان و نزدیکان تفسیر 
کرده اند که اگر آنهم باشد خود نعمت بزرگی است . ولی ظاهر آیه همان 
معنی نخست است . 9 

سپس اضافه می کند ((همگی غرق سرور و شادی باشید, آنچنان که سرور 
و شادمانی که اثارش در چهره های شما پرتوافکن باشد)) (تحبرون ). 
((تحبرون ( از ماده ((حبر)) (بر وزن فکر) به معلی اثر مطلوب است ۰ و 
گاه به زینت و آثار شادمانی که در چهره ظاهر می شود نیز اطلاق شده , و 
اک ها رای اه رون ی کی وه اه 
آثارق-انست. که از انها در میان مجتععات بشری بافی میماند, چنانکه. امیر 
مو منان علی (علیه السلام ) فرمود: العلماء باقون ما بقی الدهر اعیانهم 
مفقودة و امثالهم فی القلوب موجوده : ((دانشمندان تا پایان جهان زنده 
اند شخص انها در میان نیست اما اثارشان در قلبها موجود است )). تفسیر 
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و در سومین نعمت می فرماید ((ظرفهای غذا و جامهای شراب طهور از 
طلا مملو از بهترین غذا و شرابهای بهشتی به وسیله خدمتکاران مخصوص 
گرداگرد آنها می گردانند)) (یطاف علیهم بصحاف من ذهب و اکواب ). 

آنها در بهترین ظروف , و از بهترین غذاء در نهایت آرامش و آسایش و صفاء 
و بدون هیچ درد سر پذیرائی می شوند. 

((صحاف )) جمع ((صحفة (بر وزن صفحه ) در اصل از ماده ((صحف ( 
ها شده , و در اینجا به معنی ظرفهای بزرگ و وسیع 
((اکواب أ( جمع ((کوب /) به معنی ظروف اب است که دسته ای در ان 
نباشد و به تعبیر امروز ((جام )) يا ((قدح )) است . 

ات ای ربب به میان آمده , و از غذا و 
نوشیدنیهای آن بحثی نشده , ولی پیداست ظرفهای خالی را هرگز برای 
پذیرائی اطراف میهمانها نمی گردانند. 

در مرحله چهارم و پنجم به دو نعمت دیگر اشاره می کند که تمام نعمتهای 
مادی و معنوی جهان در آن جمع است می فرماید: ((در بهشت انچه دل 
می خواهد و چشم از ان لذت می برد موجود است )) (و فیها ما تشتهیه 
الانفس و تلذ الاعین ). 

به گفته مرحوم طبرسی در مجمع البیان اگر تمام خلایق جمع شوند تا 
توصیف انواع نعمتهای بهشتی را کنند هرگز قادر نخواهند توت یرک یز | نک 
در این جمله آمده بیفز ایند. 


چه تعبیری از این زیباتر و جامعتر؟ تعبیری به گستردگی عالم هستی , , و به 
وتتعت آنچه. ار ور دز ده ها می کنتدیا تفی کنخ یر که مافوق ان 
تعبیری نمی توان یافت . 

جالب اینکه مساءله خواست دل از لذت چشم جدا بیان شده است ‏ و این 
ایا ان و قبیل ذکر خاص بعد از عام است ؟ از این جهت که لذت نظر اهمیت 
فوو آلماين ای داری کای ات دید مس الا اس با اه این ار کر 
جمله ((ما تشتهیه الانفس )) لذات ذائفه و شامه و سامعه و لامسه را بیان 
می کند. ولی جمله تلذ الاعین بیانگر لذت چشم است ؟. بعضی نیز عقیده 
دارند که جمله ما ((تشتهیه الانفس )) اشاره به تمام لذات جسمانی است 
, در حالی که جمله ((تلذ الاعین أ( بیانگر لذات روحانی است , چه لذتی در 
بهشت بالات ار انکه اسان ,با جنشم قلب جه جبال بی ما پوورد گاز نگاه 
کند که یک لحظه ان از تمام نعمتهای مادی بهشت برتر است . 

بدیهی ی ی ی ی 

سو ال : 

در اینجا سو الی برای مفسران مطرح شده است , و آن اينکه آیا عمومیت 
هکس رش یوم این آیه یل بی این اشت که اک مطالیی دا کف در نا 
ها را اه که 

پاسخ : 

طرح این سو ال در حقیقت به خاطر عدم توجه به یک نکته است و آن 
اینکه محرمات و زشتیها در حقیقت همچون غذائی است نامناسب برای 
روح انسان , و مسلما روح سالم اشتهای چنین غذائی نمی کند, و این 
ارواح بیمار است که گاه به سموم و غذاهای نامناسب متمایل می شود. 
بیمارانی را می بینیم که در هنگام مرض حتی تمایل به خوردن خاک و یا 
اشیاء دیگری از اين قبیل پیدا می کنند, اما به مجرد اینکه بیماری بر طرف 
شنود آن اشتهای کاذب ساقط.می کردده. آری بهشتیان ,هر کز تفایل.به چنان 
اعمالی پیدا نخواهند کرد. چرا که تمایل و کشش روح نسبت به آنها از 
ویژگیهای ارواح بیمار دوزخی است . 

این سو ال شبیه چیزی است که در حدیث وارد شده است که یک اعرابی 
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تسد ری الا روص کر وی سرت ون 
هم پیدا می شود؟ 

زیرا شن سار سس فا فمیدم اسان رف هقی لته کم که 
۱ , مرد اعرابی شتر خود را 
فراموش خواهد کرد, در پاسخ با عبارتی کوتاه و پرمعنی می فرماید: یا 
اعرابی آن ادخلک الله الجنة اصبت فیها ما اشتهت نفسک و لذت عینک !: 


((ای اعرابی اگر خدا ترا وارد بهشت کند آنچه دلت بخواهد و چشمت از 
دیدنش لذت برد در انجا خواهی یافت ))!. 

و به تعبیر دیگر آنجا عالمی است که انسان کاملا با واقعیتها هماهنگ می 
شود و به گفته شاعر: 

آنچه بینی دلت همان خواهد! 

و آنچه خواهد:دلت: همان بیتی ابه هر حال از آنجا که ارزش نعمت هنگامی 
است که جاودانی باشد, در ششمین توصیف , بهشتیان را از این نظر 
اسوده خاطر ساخته , می فرماید: ((شما جاودانه در ان خواهید ماند)) (و 
انتم فیها خالدون ). ِ .2 

مبادا فکر زوال نعمت خاطر انها را مکدر سازد و از اینده نگران کند. 

در اینجا برای اینکه روشن شود اينهمه نعمتهای بهشتی را به ((بها)) می 
دهند و به ((بهانه )) نمی دهند می افزاید ((اين بهشتی است که شما 
وارث آن می شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید)) (و تلک الجنة 
لتی اورثتموها بماکنتم تعملون ). ۱ 

خالب اه ار که معا اما الا رفن کم یی 
ارث را که معمولا در جائی به کار می رود که نعمتی بی خون دل و بدون 
تلاش و زحمت به انسان برسد, اشاره به اینکه اعمال شما پایه اصلی 
تجات سماسنت ول اجه خريافت: مین دا رید ندو تفایسه با اغمالنان آنقدر 
ری دای که وی هه را تفشتی تون لد 1 2 ضفخه 11 

رایگان از فضل الهی به دست آورده اید!. 

بعضی نیز این تعبیر را اشاره به همان مطلبی می دانند که قبلا گفته ایم که 
هر انسانی مسکنی در بهشت و جایگاهی در دوزخ دارد. بهشتیان وارث 
منازل دوزخیان می شوند, و دوزخیان وارث منازل بهشتیان ! 

در آخرین و هفتمین نعمت سخن از میوه های بهشتی است که از بهترین 
نعمتهای الهی می باشد, می فرماید: ((برای شما در بهشت میوه های 
فراوانی است که از انها تناول می کنید)) (لکم فیها فاکهة کثيرة منها 
تاکلون ). 

در حقیقت ظرفها و جامها بیانگر انواع غذاها و نوشیدنیها بود, اما میوه ها 
خود حساب جداگانه ای دارد که در آخرین آیه مورد بحث به آن اشاره شده 
است . 

جالب اینکه با تعبیر ((منها)) این حقیقت را بیان می کند که میوه های 
بهشتتی: انقذر. فراوان است که شما تنها جزئی از انا تناول می کنید, و به 
این ترتیب مجموعه فناناپذیری است , و درختانش هميشه پر بار و پر ثمر 


درد خدسی تیوه اهوم لا بندع رخل قی: ا لته مر رفن مرها الا نبت مثلاها 


مکانها: ((هیچ انسانی میوهای از درختان بهشتی نمی چیند مگر اينکه دو 
چندان جای آن می روید)). 

اینها بخشی از نعمتهای جانیرور بهشتی بود که در انتظار کسانی است که 
ایمانی روشن و اعمالی شایسته و صالح دارند. الزخرف 
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آبه ِ -80 

ان المخرهین فی عذاب جَهَنْم خَلذون (۲4) 

بفتژ عَلَهْمْ و هم فیه مَسون(75) 

و ما ظلْمتَهْم و لکن کائوا ٌ ۵ 

و تادَوا بِملک لیِفَض عَلیتاٍ رز قالٍ نکم شکتّون(77) 

لقَذ جننکم بالگو* و و لَکِنَ ره للحق کرهون(78) 

أم ابر موا مرا قاتا مَبرِمُون (79) 

آم یسیون آّا لا تسم سره و نجُواهم بتلی و رسلتا ليم یَکنبُونَ(80) 
ترجمه 74 - مجرمان در عذاب دوزج جاودانه میٍ مانند. 

5 - هرگز عذاب از آنها تخفیف نمی یاید و آنها در آنجا از همه چیز 
ماءیوسند. . تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 120 

:هه آنها نشتم نکر دیم انها: عون تما بوذند: 


7 فریاد می کشند ای مالی دوزع ۱ آرزودژاويم برورد کارت ما ۱3 
بمیراند (تا آسوده شویم !) می گوید: شما در اینجا ماندنی هستید! 

انها) داریم . 

0 ها جیردت دنه که مان سرا تاو ان کر کوتی انوا 
نمی شنویم آری رسولان (و فرشتگان ) ما نزد آتها هستند و می نویسند. 
تفسیر: :آرزو داریم بمیریم و از عذاب راحت شویم ! 

در این ایات سرنوشت مجرمان و کافران در قیامت نشریح شده تا در 
مقایسه با سرنوشت شوق انگیزی که موّ منان فرمانبردار پروردگار داشتند 
هر دو بعد مطلب روشنتر گردد. 

نخست می فرماید: ([مجرمان در عذاب دوزج جاودانه خواهند ماند)) (آن 
زرم ( از اوه (( جوم در اصل به معنی قطع کردن است که در 
مورد قطع میوه از درخت , و همچنین قطع خود درختان نیز به کار می رود 
ولی بعدا در مورد انجام هر گونه اعمال بد به کار رفته است . شاید به این 
تناسب که انسان را از خدا و ارزشهای انسانی جدا می سازد. 

ولی مسلم است که در اینجا همه مجرمان را نمی گوید, بلکه مجرمانی که 
راه کفر پیش گرفته اند منظور است , به قرینه ذکر مساعله خلود و عذاب 


جاودان و هم به قریته مقابله با مة منانی که در آیات قبل سخن از آنها بود: 
و اینکه بعضی از مفسران گفته اند همه مجرمان را شامل می شود بسیار 
بعید است . 

ولیزای آنجا کهرشکن اس اتف دا ها کشت ان خی نی 
تدریجا از شدت آن کاسته گردد در آیه بعد می افزاید: ((هرگز عذاب از 
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تخفیف نخواهد یافت , و هیچگونه راه نجاتی برای آنان نیست , و آنها از 
همه جا ماعیوس خواهند بود)) (لا بفتر عنهم و هم فیه مبلسون ). 

و به این ترتیب عذاب انان هم از نظر زمان دائمی است , و هم از نظر 
شدت , چرا که ((فتور)) همانگونه که راغب می گوید به معنی سکون بعد 
از حدت , و نرمش بعد از شدت , و ضعف بعد از قوت است . 

(رمیلس )) ارهای ( رالاس اسر ال هی آنذوهی ات که ان توت 
ناراحتی به انسان دست می دهد, و از انجا که چنین اندوهی انسان را به 
شکوت: جعوت رف کنن مایه (رآبلاین )۱ ‌ععتی: سشکوت وربازمانفن از 
جواب نیز به کار رفته , و از انجا که در شدائد سخت , انسان از نجات خود 
ماءعیوس می شود, این ماده در مورد یاس نیز به کار رفته است و 
نامگذاری ((ابلیس )) به این نام به خاطر همین معنی است که ماءیوس از 
رحمت خدا است . ۲ 

به هر حال در این دو ایه روی سه نکته تکیه شده : مساءله خلود, عدم 
تخفیف عذاب , و اندوه و یاس مطلق , و چه دردنای است عذابی که با این 
اشتر یه کانه آمیخته اند 

دز یه بو این را خاطن ارم سار کاس دا ونوا کلمت 
چیزی است که آنها خود برای خویش فراهم ساخته اند می فرماید: ((ما به 
نما نی ولی آنها خود ستمکار بوده اند)) (و ما ظلمناهم و لکن 
کانها هم الظالمشت ) ۱ ۱ 

در حقیقت اک ایات پیشین سرچشمه انهمه نعمتهای بی پایان 
جاودان را اعمال خود انها می شمر د. ۳ 

خی ی ار ان ای ما ی ی ون 
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پووت سرعا تون وی و رم المع ای ی ال آلکریت)) 
(سوره صف - 7). 

آری قرآن سرچشمه اصلی همه سعادتها و شقاوتها را خود انسان : اعمال 
او می شمرد نه مسائل پنداری که گروهی برای خود درست کرده اند. 
سپس به بیان گوشه دیگری از , بیچارگی آنها پرداخته می گوید: ((آنها فریاد 
مه کید کی مالک ساره ار رود کات ان ا رنه با از 


این عذاب دردناک آسوده شویم 6 (و نادوا یا مالک لیقض علینا ربک ). 

با اینکه هر کس از مرگ می گریزد و خواهان ادامه حیات است , اما گاهی 
چنان مصائب بر انسان فشار می آورد که از خدا تمنای مرگ می کند, و 
این چیزی است که اگر در دنیا برای بعضی واقع شود در آنجا برای 
مجرمان جنبه عمومی دارد و همگی تمنای مرگ می کنند. 

اما چه سود که مالک دوزخ به آنها پاسخ می گوید ((شما در اینجا ماندنی 
هستید))! و نجاتی حتی از طریق مرگ وجود ندارد (قال انکم ماکثون ). 

و عجب اینکه به گفته بعضی از مفسران مالک دوزخ این پاسخ را با نهایت 
پم اعتنانی نهد از-هزاز سال ! , به آتها.هی. کویده و جه‌ دراک ات آسن بت 
اعتنائی . 

دارند مرگ و میری در کار نیست . ولی باید توجه داشت که اینگونه 
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از یک انسان بیچاره که از همه جا قطع امید کرده طبیعی است . اری انها 
وقتی تمام راههای نجات را به روی خود مسدود می بینند چنین فریادی از 
دل برمی کشند! 

اما چرا آنها خودشان مستقیما تقاضای مرگ از خدا نمی کنند, بلکه به مالک 
دورن مت کویند ان پرورد کارت بشوای تیمها مر :دهد براق اینکه آنهاادر 
آن روز از خدای خود محجوبند, چنانکه در آیه 15 مطففین می خوانیم کلا 
انهم عن ربهم یومتذ لمحجوبون , لذا تقاضای خود را وسیله فرشته عذاب 


آ بعد که در حقیقت علتی است برای خلود آنها زر اننفن دوزخ می 
گوید: ((ما حق را برای شما آوردیم , ولی اکثر شما از حق کراهت دارید و 
در برابر آن تسلیم نیستید)) (لقد جثناکم بالحق و لکن اکثرکم للحق کارهون 
: 


در اینکه سخن از ناحیه مالک دوزخ است و منظور از ((ما)) جمعیت 
فرشتگان است که مالک دوزخ خود در زمره آنها می باشد, یا گفتار خداوند 
است : ؟ مفسران دو نظر متفاوت اظهار داشته اند. 

البته سوق کلام ایجاب می کند که دنباله گفتار ((مالک دوزخ )) باشد. ولی 
محتوای خود آیه تناسب با گفتار خداوند دارد, شاهد دیگر بر اين سخن آیه 
3 سوره زمر است : و قال لهم خزنتها | لم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم 
آنات ریبک تحاران وخ به آنها می گویند: آیا فرستادگانی از میان خود 
شما به سراغ شما نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند؟ 

در اینجا خازنان دوزج رسولان را آورنده حق می شمر ند نه خودشان 
را.تعبیر به ((حق )) معنی گسترده ای دارد که همه حقایق سرنوشت ساز 


را شامل می شود هر چند در درجه اول مساءله توحید و معاد و قرآن قرار 
دارد. 

ان قیوشت :| شا مت این ات که تا ابا سا انس 
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نبودید اصلا شما مخالف حق بودید, و این مخالفت , عذاب جاویدان را برای 
شما به ارمغان اورد. 3 ٍ 

در ایه بعد گوشهای از کراهت و بیزاری انها را از حق و طرفداری انها را از 
گرفتند ما نیز اراده محکم و تغییرناپذیری درباره انها داریم )) (ام ابرموا 
امرا فانا مبرمون ) 

آنها توطنه ها چیدند تا مور تاش وا او کت زاس ای اه 


و آله و سلّم ) را به قتل رسانند, و از هر طریقی بتوانند ضربه بر مسلمین 
وارد کنند. ۳ 

ما نیز اراده کرده ایم آنها را در این جهان و جهان دیگر سخت کیفر دهیم . 
بعصی باز مفش ان ان رون این اه را ماه نوت فتل اقفر رصان 
الله علبه ه اله و سلم) قیل از هخرت داتشته اند کهدر آبه ۵ آذ نمکر یک 
الذین کفروا ... (انفال - 30) نیز به آن اشاره شده است . 

ولی ظاهر این است که این مطلب از قبیل تطبیق است نه شان نزول . 
آیه بعد در حقیقت بیان یکی از علل توطثه گریهای آنها است , می فرماید: 
((بلکة بانها جنین فی بتدایند که ها استرار بتهانی نسختان. در کوشتی. آنهاء را 
نمی شنویم ))! (ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم ). 

ولی چنین نیست , هم ما می شنویم , و هم ((رسولان و فرشتگان ما نزد 
آنان حاضر و ناظرند و پیوسته سر و نجوای آنها را می نویسند)) (بلی و 
رسلنا لدیهم یکتبون ). 

((سر)) به معنی مطلبی است که انسان در دل پنهان می کند. و یا تنها 
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با دوستان رازدارش مطرح می سازد, و نجوی به معنی سخنان در گوشی 
است . 

آری خداوند نه تنها سخنان رد آنها را که در مجالس مخفی و یا 
درگوشی می گویند می شنود, بلکه از حدیث نفس و گفتگوئی که در دل با 
خویشتن دارند نیز آگاه است , چرا که پنهان و آشکار برای او تفاوتی ندارد, 
فجان رایر نافه. اعفالشان تم کنر , هر چند بدون آن نیز حقایق 
روشن است , تا در دنیا و اخرت کیفر اعمال و گفتار و توطته های خود را 
ببینند. الزخرف 
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آیه 85-81 
آیه و ترجمه 
فْل ان کان لخن ولد قأتا أوَل الیدین(81) 
سبُحَنَ رب السموت و الاٍض زب الْعرّش مَمّا بَصمون(82) 
رهم یخُوضوا و با ی احتی ؛ 41 | یوَمَهُم ح الذی بُوعَدُونَ(83) 
و هو الذعر فی الستّاء اه و فی الا ض ال و هو الکیم العَلیمْ(84) 
و تبازی الْذٍی له مُلک آلسقوت و الاض و ا بیتهْمَا و عندة عِلْمْ الساعة 
الیّه ترجه جَعون(85) 
ترجمه 81۰ - بگو اگر برای خداوند فرزندی بود من نخستین مطیع او بودم . 
2 - منزه است پروردگار آسمانها و زمین , پروردگار عرش , از توصیفی 
که آنقا فی کنند. 
نها رااهسال وه ایا جر تال واه راشف فش کوض ازی 
ارت یر | شنت ما وعده داده شده است ملاقات کنند (و نتیجه کار خود 
را ببینند). ۱ 

- او کسی است که در اسمان معبود است و در زمین معبود و او حکیم 
و علیم است . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 127 
95 - پر برکت و زوال ناپذیر است کسی که مالک .جاکم. اشفانهاه زفین 
و آنچه در میان آن دو است می باشد. و آگاهی از قیام قیامت فقط نزد او 
است و به سوی او باز می گردید. 
تفسیر:بگذار در باطل خود غوطه ور باشند 
از آنجا که در آیات گذشته , مخصوصا در آغاز سوره , گفتگو از مشرکان 
عرب و اعتقادشان به وجود فرزند برای خدا| در میان بود, و فرشتگان را 
دختران خدا می پنداشتند. و نیز در چند آیه قبل از مسیح (علیه السلام ) و 
دعوت او به توحید خالصر و عبودیت تخرد کار: سخن به میان در آیات 
مورد بحث از طریق دیگری برای نفی این عقاید باطل وارد شده می 
فرماید: ((به انها که دم از وجود فرزندی برای خدا می زنند بگو اگر برای 
خداوند رحمن فرزندی باشد من نخستین کسی بودم که به او احترام می 
گذاردم و از وی اطاعت می کردم 6 (قل ان کان للرحمن ولد فانا اول 
العابدین ). 
زیرا از همه شما ایمان و اعتقادم به خدا بیشتر و معرفت و آگاهیم فزونتر 


اصا 


اگر چه 0 این آیه برای گروهی از مفسران پیچیده آمده و به 
توجیهات 3 فعافی رد اخته اند که عصی تعیب بت تن فد ری وهای 
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ده ند ی دا ری انز رو حالین اشت: که رای ار ان اس 


به کار می رود, مثل اینکه به شخصی که از روی اشتباه می گوید فلان 

کس از همه اعلم است در حالی که هیچ علم و دانشی ندارد می گوئیم : 

اگر او اعلم باشد اولین کسی که از وی پیروی می کند ما هستیم , تا او در 

اندیشه فرو رود و به فکر یافتن استدلالی بر مدعای خویش بیفتد و بعدا که 

سرش به سنگ خورد از خواب غفلت بیدار شود. 

منتها در اینجا به دو نکته باید توجه داشت : 

نخست اینکه : عبادت همه جا به معنی پرستش نیست , گاه نیز به معنی 

اطاعت و تعظیم و احترام می اید, و در اینجا به همین معنی است , زیرا به 

فرض محال که خدا فرزندی داشته باشد دلیلی بر پرستش ان فرزند وجود 

ندارد, ولی چون به هر حال طبق این فرض محال فرزند خدا است باید 

مورد احترام و اطاعت قرار گیرد. 

دیگر اینکه از نظر ادبیات عرب در اینگونه موارد معمولا کلمه ((لو)) به 

جای ((آن )) به کار می رود که دلیل بر محال بودن است اگر در آیه مورد 

بحث چنین کاری نشده تنها به خاطر مماشات و هماهنگی در سجن با 

به آين ترتیب پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) برای اینکه آنها را 

مطمئن کند که محال است خدا فرزندی داشته باشد می گوید اگر او 

فرزندی داشت من قبل از شما او را محترم می شمردم . 

نعد از این سهق به دلیل روفتی برنفت این ادغاهای واهو یقت مدق 

فرماید: ([منزه است پروردگار آسمانها و زمین پروردگار عرش ل 

عما یصفون ). ۲ ۲ 

کسی که مالک و مدبر اسمانها و زمین است , و پروردکار عرش عظیم می 
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چه نیازی به فرزند دارد؟ او وجودی است بیانتها و محیط بر تمام عالم 

فرزند برای کسی لازم است که نیاز به کمک و انس برای موقع ناتوانی و 

تنهائی دارد. 

۳ وجود فرزند دلیل بر جسم بودن و قرار گرفتن در محدوده زمان و 
ن است . 

پروردگار عرش و آسمان و زمین که از همه اينها منزه و پاک است , نیازی 

به فرزند ندارد. 

تعبیر به ((رب العرش )) بعد از ((رب السموات و الارض )) در حقیقت از 

قبیل ذکر عام بعد از خاص می باشد, زیرا ((عرش )) چنانکه قبلا هم گفته 


شود. 

باشد در مقابل ((سموات و ارض )) که اشاره به عالم ماده است . 

0 رزیل ایه 255 و از ان کسترده تر در جلد بیستم ذیل ایه 7 سوره مو 
سپس به عنوان بیاعتنائی و تهدید این لجوجان که خود نوعی دیگر از روش 
بحث با این قماش افراد است می افزاید: ((اکنون که چنین است آنها را به 
حال خود واگذار تا در باطل غوطه ور باشند. و سرگرم بازی ! تا روزی را 
که به آنها ۳ داده شده است ملاقات کنند)) (و میوه های تلخ اعمال و 


و ننگین خود را 09 (فذرهم یخوضوا| و یلعبو| حتی یلاقوا بو مهم الذی 


یوعدون ). 
روشن ی ی است , و اینکه 
بعضی احتمال داده اند منظور لحظه مرگ است بسیار بعید به نظر می 


رسد, چرا که مجازات اعمال در قیامت 1 

این همان یوم موعودی است که در سوره بروح آیه 2 به آن سو گند یاد 
شده است و الیوم الموعود ((سوگند به روز موعود)) (روز رستاخیز). 

دو ایه بعد ادامه سخن پیرامون مساءله توحید است که از یک نظر نتیجه 
ای است برای ایات قبل و از یک نظر دلیلی برای تحکیم و تکمیل ان است 
, و در آن هفت توصیف برای خداوند امده است که همه در تحکیم مبانی 
توحید مق ثر است . 

نخست در مقابل مشرکان که برای آسمان و زمین اله و معبود جداگانه 
قائل بودند, و حتی خدای دریا, و خدای صحرا, خدای جنگ , و خدای صلح , 
و خدایان مختلفی مطابق انواع موجودات در پندار خود ساخته بودند می 
فرماید: ((او کسی است که در اسمان معبود است و در زمین معبود)) (و 
هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله ). 

چرا که با قبول ربوبیت او در آسمانها و زمین که در آیات قبل آمده مساعله 
الوهیت نیز ثابت می شود زیرا معبود واقعی کسی است که رب و مدیر و 
مدبر عالم است . 

نه ارباب انواع , نه فرشتگان , نه حضرت مسیح (علیه السلام ). و نه بتها 
هیچکدام شایسته پرستش و عبودیت نیستند. چرا که مقام ربوبیت ندارند, 
انها به نوبه خود مخلوق و مربوب و روزیخوار خوان اویند, انها نیز او را 
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سپس در توصیف دوم و سوم می افزاید ((او حکیم و علیم است )) (و هو 


الحکیم العلیم ). 


تمام کارهایش روی حساب و حکمت است , و از همه چیز آگاه و با خبر, و 
به اين ترتیب اعمال بندگان را به خوبی می داند و بر طبق حکمتش نها را 
پاداش و کیفر می دهد. 

در چهارمین و پنجمین توصیف از برکات فراوان و دائم وجود او و مالکیتش 
نسبت به آسمان و زمین سخن می گوید و می فرماید: ((پر برکت و زوال 
تاندیر اشست کست. که‌مالی, انتماتها رنه انچه میان»آن ده اسشت -می 
باشد)) (و تباری الذی له ملک السموات و الارض و ما بینهما). 

((تبارک )) از ماده ((برکت )) به معنی داشتن خیر فراوان , و يا ثبات و 
بقاء؛ و يا هر دو است و در مورد خداوند هر دو صادق است چرا که هم 
وجودش جاودانی و برقرارء و هم سرچشمه خیرات فراوان است . 

اصولا خیر فراوان بدون ثبات مفهوم کاملی ندارد چرا که خیرات و نیکیها 
هر قدر فراوان باشد اما موقت و زودگذر فراوان است . 

و بالاخره در ششمین و هفتمین توصیف می افزاید: ((آگاهی از قیام قیامت 
مخصوص زذات او است , و همگی به سوی او بازمی گردید)) (و عنده علم 
الساعة و الی الله ترجعون ). 

بنابراین اگر خیر و برکتی میخواهید از او بخواهید, نه از بتها و سرنوشت 
شما در قیامت به دست او است , و مرجع شما در آن روز تنها خدا است , 
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نکته ها: 

1 - در این آیات سماوات و ارض (آسمانها و زمین ) سه بار تکرار شده 
است یکبار به عنوان بیان ربوبیت پروردگار و تدبیر و تصرف او, و یکبار به 
عنوان الوهیت پروردگار, و یکبار هم مالکیت و حاکمیت او, و اين هر سه با 
همین دلیل ((رب )) است , و در نتیجه ((اله )) است و توصیف او به 
ار ی ار موی اک را ی ار 

الذی فی السماء اله و فی الارض اله دستاویزی برای بعضی از زنادقه و 
مشرکان شده بوده است , و با سفسطه آن را چنین تفسیر می کردند که 
در آسمان معبودی است و در زمین معبود دیگری , در حالی که آیه فوق 
یس نمی وید او کسی است که هم در آسمان معبود است و هم 
در زمین یعنی همه جا معبود او است . 

با اینحال هنگامی که این مطلب را به عنوان یک سو ال در برابر امامان 
معصوم طرح می کردند آنها با جوابهای نقضی و حلی به آنها پاسخ می 
گفتند. 

از جمله در کتاب کافی از ((هشام بن حکم )) نقل شده است که ((ابو 


شاکر دیصانی )) به من گفت در قرآن آیه ای است که سخن ما را می 

۱ ام اه کف ی هه ری ال له ی 
الارض اله و من ندانستم چگونه به او پاسخ بگویم . تفسیر نمونه جلد 21 
صفحه 

در ان ال ره ان یا مشق یوم ری آبام ارف ریم 
السلام ) امدم , و ماجرا را عرض کردم , فرمود: این کلام ملحد خبیثی 
است , هنگامی که بازگشتی از او بپرس نام تو در کوفه چیست ؟ می 
گوید: فلان , بگو نام تو در بصره چپست ؟ می گوید: فلان , سپس بگو: 
پروردگار ما نیز همینگونه است دز اشتمان اله , و معبود, او است , و در 
زمین هم اله و معبود او است , و همچنین در دریاها و در صحراها و در هر 
مکانی اله و معبود او است . 

هشام می گوید هنگامی که بازگشتم به سراغ ((ابوشاکر)) رفتم , و این 
پاسخ ای او مه اش اس اس را سار ادا 


مسر بزرگ ((طیرس 1( در مورد تکرار لفظ ((اله 1( در آیه مورد بجت 
دور علت ذکر کرده یکی مساعله تاءکید بر الوهیت پروردگار در همه جا, و 
دیگر اشاره به اینکه فرشتگان آتتها زد را عبادت می کنند, و انسانهای 
روی زمین نیز او را می پرستند, بنابراین او معبود فرشتگان و انسانها و 
۱ ۱ ۱ ۱۳ 


آیه 89-86 

ایه و ترجمه 7 

لا یلک الذین یِدْعْونَ من دُونه الشقعءة لا من شهد بالحق و هم 
یقلمقون(89) ,ٍ 


و تن سالتهم من حَلََهم لفق ال قأنی بُوقکُونَ(87) 

قیله یر ما هَوّلاء قوَمْ لا بُومنونَ(88) 

قاصفخ عنم و فل سل قسوف تلفون(89) 

ترجمه : 8 - آنها را که غیر از او می خوانید قادر بر شفاعت نیستند مگر 
کسانی شهادت به حق داده اند, و به خوبی آگاهند. 

97 - و اگر از آنها سو ال کلف اجه کنتی: انا را افریده ۱ فظعاامی. کوزند: 
خدا, پس چگونه از عبادت او منحرف می شوید؟ 

8 - آنها چگونه از شکایت پیامبر که می گوید: تور کا و اینها قومی 
فنشند که اجان تفن اور ند (غافل می شوند؟). 

9 - اکنون که چنین است از آنها روی برگردان و بگو سلام بر شماء اما به 
زودی خواهند دانست !. 

تفسیر:چه کسی قادر بر شفاعت است ؟ 


در این آیات که آخورزن آیات سوره زخرف است همچنان سخن درباره 
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ابطال عقیده شرک و سرانجام تلخ مشرکان است , و با دلائل دیگری 
بطلان اعتقاد آنها را اشکار می سازد, نخست.می فرماید: اکر آنها به گمان 
شفاعت به سراغ این معبودان می روند باید تدانند که ( (سهتودات کم اما 
غیر از خدا می خوانند مالک و قادر بر هیچگونه شفاعتی نیستند8)) (و لا 
یملک الذین بدعون من دونه الشفاعة . 
((شفاعت )) در پیشگاه خداوند تنها به آذن و فرمان او است , و خداوند 
حکیم هرگز چنین اذن و فرمانی را به این سنگ و چوبهای بی ارزش و فاقد 
عقل و شعور نداده است . ۲ 
ولی از انجا که در میان معنودان آنها فرزشتکان و.مانند آنان: وجود داشتند: دز 
ذیل ایه انها را استثنا کرده ِ فرماید: ((مگر کسانی که شهادت به حق 
داده اند)) (الا من شهد بالحق ) 
ععاها که توسید ویکانگی دا را فرهناه ها ال بص رف دور یزار حق 
به طور کامل تسلیمند, آری اين گروه به اذن پروردگار مالک شفاعتند. 
ولی چنان نیست که آنها برای هر کس , هر چند بت پرست و مشرک و 
منحرف از ائین توحید باشد شفاعت کنند, بلکه ((انها به خوبی می دانند 
برای چه کسی اجازه شفاعت دارند)) (و هم یعلمون ). 

به اين ترتیب امید آنها را از شفاعت فرشتگان به دو دلیل قطع می کند: 
تخت که انا ی اس مدا دا هی نهد و به همین دلیل 
اجازه شفاغت پیدا کرذه اند, و. دیگر اینکه آتها محل و مورد شایسته 
بعضی جمله ((و هم یعلمون )) را مکمل ((الا من شهد بالحق )) دانسته اند 
که مطابق ان مفهوم جمله چنین می شود تنها کسانی حق شفاعت دارند 
که به توحید شهادت دهند و از حقیقت آن آگاه باشند ولی تفسیر اول 
مناسبتر است . ۲ 
و به هر حال این ایه شرط عمده شفعاء را در پیشگاه خدا مشخص می 
سازد, آنها کسانی هستند که گواهان حقند. و حق را در تمام مراحل می 
شناسند, و از روح توحید به خوبی آگاهند. و از شرائط شفاعت شوندگان 
نیز باخبرند. 
سپس از معتقدات خود مشرکان گرفته , به آنها پاسخ دندانشکن می دهد و 
می گوید: ((اگر از آنها سو ال کنی چه کسی آنها را آفریده است ؟ به طور 
مسلم می گویند: الله ))! (و لنّن سالتهم من خلقهم لیقولن الله ). 
کرارا گفته ایم در میان مشرکان عرب و غیر عرب کمتر کسی پیدا می شد 
که بتها را خالق و آفریننده بداند, بلکه آنها بتها را به عنوان وساطت و 
شفاعت در پیشگاه خدا, و یا به عنوان اینکه سمبل و نشانه ای هستند از 


وجودهای مقدس اولیاء الله . به ضمیمه این بهانه که معبود ما باید موجود 
محسوسی باشد تا با آن انس بگیریم . پرستش می کردند, لذا هر گاه 
ذربازه خالق از آنها سوق ال فی.شد خالق را ((الله )احعرفی می کردند: 
قرآن بارها این حقیقت را یاداوز .مین شود. که پر سشش. تنها بزای خالق و 
عیز ات خالم‌شایسته اشته ماد که حالقه مذیر راد ی دانید را هه 
جز این ندارید که عبودیت و الوهیت را نیز مخصوص او بشمرید. 

لذا در پایان آیه به عنوان ملامت و سرزنش می گوید اکنون که چنین است 
چگونه از خدا به سوی غیر او بازگردانده و منحرف می شوند؟! 
آیه بعد از شکایت پیامبر در پیشگاه خدا از اين قوم لجوج و بی منطق 
سخن گفته , می فرماید: ((آنها چگونهو از شکایت پیامبر در پیشگاه خداوند 
که فی: کوید" ای پروردگار من اینها که هت که شا ره هم موه 
غافل می شوند))؟ ( و قیله یا رب آن هو لاء قوم لایو منون ). 

او می گوید: من شب و روز با آنها سخن گفتم , , از طریق بشارت و انذار 
وارد شدم , سرگذشت دردناک اقوام پیشین را برای آنها برشمردم , آنها را 
تهدید به عذاب تو کردم , , و تشویق به رحمتت در صورت بازگشت از این 
راه انحرافی , خلاصه آنچه در توان داشتم بیان کردم و آنچه گفتنی بود 
گفتم» امابا اینهمه. سشضان کرم.من در قلب سرد آنها اتز نگذاشت:ه ایمان 
نیاوردند, نو می دانی و آنها. 

و در آخرین آیه به این دستون »فن دود اکنون که چنین است از آنها روی 
برگردان (فاصفح عنهم ). 

در عین حال اعراض تو به معنی قهر و جدائی تواعم با خشونت و 
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پلکم (زبه انها یکو سلام:تق شما)) (وفل.سلام ). 

نه سلامی به عنوان دوستی و تحیت , بلکه به عنوان جدائی و بیگانگی , 
۷ 
, و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما: هنگامی که جاهلان آنها را با سخنان 
زشت خود مورد خطاب قرار دهند در پاسخ آنها می گویند: ((سلام )) 
لا مین که تشنانهبی اغتناتی خماعم بافزر کواری است:. 

با افن خال. آها ترا با خماهاق ری مدید می: کته تا مان کته ای 
جدائی و وداع دلیل بر آن است که خدا کاری با آنها ندارد, می فرماید: 
((اما به زودی خواهند دانست )) (فسوف یعلمون ). 

اری واه دانست چه آتش سوزان و عذاب دردناکی با لجاجتهای خود 
عص فان 0 با ار سا ات یدعون 0.۰( ذکر کرده اند, و 
آن اینکه. : ((نضر بن حارت)) و چند نفر از قریش گفتند: اک 


(صلی الله علیه و آله و سلم ) می گوید حق است ما نیازی به شفاعت او 
نداریم , ما فرشتگان را دوست داریم و ولی خود می شماریم , آنها 
سزاوارتر به شفاعتند, در اینجا بود که آیه فوق نازل شد (و به آنها اخطار 
کرد که ملائکه برای احدی در قیامت شفاعت نمی کنند مگر برای کسانی 
که گواهی به حق بدهند یعنی موّ منان )) و. 

و در اینجا سوره زخرف پایان می پابد. 

پروردگار|! ارتباط و پیوند ما را با خودت و اولیائت روز به روز محکمتر 
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گردان تا مشمول شفاعتشان شویم . 

خداوندا! ما را از هر گونه شرک جلی و خفی محفوظ و برکنار دار. 
بارالها! روز قیامت با اوصافی که در کتاب اسمانیت بیان کرده ای روز 
سخت و طاقتفرسائی است در ان روز با فضلت با ما معامله کن نه با 


الدخان 


نویه تمو تب خلت 21 سفجم 1 12 

سوره دخان 

مقد مه 

143 

محتوای سوره دخان 

این سوره پنجمین سوره از سوره های هفتگانه حوامیم است , و به حکم 
اينکه از سوره های مکی است محتوای عمومی آنها راء یعنی بحث از مبداء 
هفاد.و فران به تجو کاهل در ید داردد و آیاتنش. در این زمیته .ها اتختان 
تنظیم شده است که ضربات کوبنده و بیدار کننده ای بر قلبهای خفته و 
غاقل وارد می سازد و آنها را به به آاشان هتقو هو و قدالت گر از کف 
خواند 

ی ی دام 

1 - آغاز سوره از حروف مقطعه و سپس بیان عظمت قرآن است , با این 
اضافه که نزول آن را در شب قدر برای اولین بار بیان می کند. 

2 - در بخش دیگری از توحید و یگانگی خدا و بیان بعضی از نشانه های 
عظمت او در جهان هستی است . ٍ 
3 - بخش مهمی از آن از سرنوشت کفار, و انواع کیفرهای دردناک انها 
سخن می گوید. ۳ 

4 - در بخش دیگری برای بیدار ساختن این غافلان قسمتی از سررگذشت 
موسی (علیه السلام )و بنس اسرائیل در مقابل فرعونیان و شکست سخت 
آتفاء و تابودی. و هلا کشان:: کفتخو فی, کند 

5 - مساءله قیامت و عذابهای 1۳ دوزخیان و پاداشهای جالب و 
روحپرور پرهیزکاران قسمت دیگری از آیات این سوره را تشکیل می دهد. 
6 - موضوع هدف آفریتتشن ۸ ۵ بهوده تبودن خلفت. آشمان: و. ژمین از 
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دیگری است که در آیات این سوره مطرح شده است . ۱ 

7 - سرانجام , سوره را با بیان عظمت قرآن همانگونه که آغاز شده بود 
پایان می دهد. ‏ ۱ 

و از انجا که در ایه دهم این سوره سخن از ((دخان مبین )) به میان امده 
این سوره به عنوان سوره ((دخان )) نام گرفته است . 

فضیلت تلاوت این سوره 

دا حدیتی از پیغمبر حوامت اسلام آمده است من قر|ء سوره الدخان لياة 


ا لته تم ای ناسحا یم اگوی کل یو ره فقان را 
شب و روز جمعه بخواند خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا می کند)). 
و هم از انحضرت روایت شده : من قراء سورخ الدخان فی ليلة , اصبح 
یستغفر له سبعون الف ملک : ((کسی که سوره دخان را در شبی بخواند 
صبح می کند در حالی که هفتاد هزار فرشته برای او استغفار می کنند)). 
در حدیث دیگری از ابو حمزه ثمالی از امام باقر (علیه السلام ) چنین نقل 
شده : من قراء سورة الدخان فی فرائضه و نوافله بعثه الله من الامنین 
یوم القيامة , و اضله تحت ظل عرشه , و حاسبه حسابا یسیرا؛ و اعطی 
خداوند او را در زمره کسانی که روز قیامت در امنیت به سر می برند 
مبعوث می کند و او را در سایه عرشش قرار می دهد, و حساب را بر او 
اسان می گیرد و نامه اعمالش را به دست راستش می دهد)). 


سورة الدخان 
ایه 8-1 
آیة و رز نر جمه 


۳ ال لرَحْمَن الرجیم 
1( 


حم 
و الکتپ الفْیین(2), 

نرلته فی له مر کة تا کّا قندرین(3) 

فقا بر کل آقر عکیم(4) 

اقر آجن عندتا اکتا مُرسلینَ (5) 

رهم من یک ا3د هو السمیعٌ العَلیمْ(6) 

زب الس و و5 الاژض 3 9 ان کنئم موقنین(7) 
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ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

ی 1 

2 - سوگند به این کتاب اشکار. 

ات ی 
بم 

4 - در آن شب که هر امری بر طبق حکمت خداوند تنظیم می گردد. 

5 - فرمانی بود از ناحیه ما؛ ۱ 
فرستادیم . 

6 - اینها همه بخاطر رحمتی است از سوی پروردگارت که او شنونده و 


داناست . 


7 - پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست , اگر اهل یقین 
هستید. 

8 - هیچ معبودی جز او نیست , زنده می کند و میمیراند. پروردگار شما و 
پروردگار پدران نخستین شماست . 

تفسیر: نزول قران در شبی پربرکت ۳ ۱ 

در ابتدای این سوره نیز همانند چهار سوره گذشته و دو سوره اینده که 
مجموعا هفت سوره را تشکیل می دهد با حروف مقطعه (حم ) روبرو می 
شویم , درباره تفسیر حروف مقطعه به طور کلی در گذشته فراوان بحعت 
کرده ایم . 1 

و در مورد خصوص حم در آغاز نخستین سوره از سوره های حوامیم (سوره 
مو من ) و اغاز سوره فصلت بحث شده است . 

قابل توجه اینکه بعضی از مفسران در اینجا ((حم )) را به عنوان سوگند 
تفسیر کرده اند که با سوگند دیگری که بعد از آن آمده و به قرآن قسم یاد 
شده دو سوگند پی در پی و متناسب را تشکیل می دهد, سوگند به حروف 
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حم ؛ ,. و سوگند به اين کتاب مقدس که از این حروف تشکیل یافته است در 
دومین ۳ این سوره چنانکه گفتیم به ((قرآن مجید)) سو گند باد کرده می 
فرماید ((قسم به اين کتاب آشکار)) (و الکتاب المبین ). 

کتام که مصماش روش سار فیس اشکا اما مر اه 
سازنده , و برنامه هایش حساب شده است , کتابی که خود دلیل حقانیت 
اما ببینیم این سوگند برای چه منظوری ذکر شده است ؟ آیه بعد این 
ليلة مبارکة ). 

۷ 


اس تا ی ار ما ی مهف رها نان رنه 
باشد؟ 

غالب مفسران آن را به شب قدر تفسیر کرده اند, شب پربرکتی که 
مقدرات ت جهان بشریت با نزول قرآن رنگ تازه ای به خود گرفت , شبی که 
سرنوشت خلایق و مقدرات ی و و 
اما هی ای ول ان فص سای ات هت یت ای 


اشاره شده می فرماید: ما همواره انذار کننده بودیم (انا کنا منذرین ( این 
یی سنت همیشگی ماست که فرستادگان خود را برای بیم دادن ظالمان و 
مشرکان ماءموریت می دهیم , و فرستادن پیامبر اسلام با این کتاب مبین 
اعسه امه اس سل ات . 

درست است که پیامبران از یکسو انذار می کنند, و از سوی دیگر بشارت 
می دهند, اما چون پایه اصلی دعوت آنها را در مقابل قوم ظالم و مجرم 
بیشتر بیم و انذار تشکیل می دهد غالبا از آن سخن گفته شده است . 
نزول دفعی و نزول تدریجی قرآن 

1 - می دانیم قرآن در طی بیست و سه سال دوران نبوت پیامبر نازل شده 
است , و از این گذشته محتوای قرآن محتوائی است که ارتباط و پیوند با 
حوادث مختلف زندگی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) و مسلمانان 
در طول این 3 سال دارد که اگر از آن بریده شود نامفهوم خواهد بود. 

با اینحال چگونه قرآن به طور کامل در شب قدر نازل شده است ؟ 

در پاسخ این سو ال بعضی قران را به معنی اغاز نزول قران تفسیر کرده 
ات ‌فا رای عانعن تایه کم ار ایور سس فص اش مسا اس در 
طول 23 سال . ۱ ۱ ۱ 
ولی چنانکه گفتیم این تفسیر با ظاهر آیه مورد بحث و آیاتی دیگر از قرآن 
مجید ساز کار نیست . 

برای یافتن پاسخ این سو ال باید توجه داشت که از یکسو دز آیه می 
خوانیم ((قرآن در لیله مبارکه نازل شده است )). 

از سوی دیکرن زر ابة د19 سوره بقره آمده است شهر رمضان الذی انزل 
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فیه القرآن ماه رمضان را روزه بدارید, صاهت: که فر ان دز انار شده 
است . 

و از سوی سوم در سوره قدر می خوانیم : آنا انزلناه فی لیلة القدر ((ما 
انرا در شب قدر نازل کردیم )). 

از مجموع این آیات به خوبی استفاده می شود که آن شب مبارکی که در 
آیه مورد بحث به آن اشاره شده شب قدر در ماه مبارک رمضان است . 
از این که بگذریم از آیات متعددی استفاده می شود که پیامبر (صلی اللّه 
علمو ال فسلم ) قیل از: پزول تدریخی فران از ار آگاهی: ات« مانته 
آیه 114 سوره طه و لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه : 
((پیش از آنکه وحی درباره قرآن بر تو نازل شود نسبت به آن عجله مکن 
). 

و در آیه 16 سوره قيامة آمده است : لا تحرک به لسانک لتعجل به : ((زبان 
خود را برای عجله به قران حرکت مده )). ۱ 

از مجموع این ایات می توان نتیجه گرفت که قران دارای دو نوع نزول 


بوده است : اول ((نزول دفعی ۹ و جمعيی که یکجا از سوی خداوند بر 
قلب پاک پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم ) در ماه رمضان و شب قدر 
تازل. ود ند دوه ((نزول ندریجی 6 که بر حسب شراتط و حوادث و 
باز‌ها دز طن 23 سال تارفن ات ۰ ۰ 

شاهد دیگر این سخن اینکه در بعضی از آیات قرآن تعبیر به ((انزال )) و در 
بعضی دیگر تعبیر به ((نزول )) شده است , از پاره ای از متون لغت 
استفاده می شود که ((تنزیل )) معمولا در مواردی گفته می شود که چیزی 
رها تاو سین وس رت را کدی در مت اد ((از ال )سیم 
وسیعی دارد که هم نزول تدریجی را شامل می شود و هم نزول دفعی را. 
مات اکن هام ایا وی گوس اد سول فران در ست فد ومام 
میارک رمضان است تعبیر به ((انزال )) شده که با ([نزول دفعی )) 
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که در موارد دیگری که سخن از ((نزول تدریجی )) در میان است تنها تعبیر 
اما اين ((نزول دفعی )) بر قلب پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
چگونه بوده ؟ آیا به شکل همین قرآن فعلی با آیات و سوره های مختلف ؟. 
یا مفاهیم و حقایق آنها به ضورت فشرده و جمعی ؟. 

دقیقا روشن نیست , همین قدر از قرائن فوق می فهمیم که پکبار این 
قر و هس یا یا وا ما ال 
شده است و یکبار تدریجی در 23 سال . 

شاهد دیگر برای این سخن اینکه تعبیر به قرآن در آبه فوق ظهور در 
مجموع فرآن دارد دزشت ات که.واره ((قران )اه ((کل: )۱ ۳۵( (جزع6)) 
آن هر دو اطلاق می شود. ولی نمی توان انکار کرد که ظاهر این کلمه به 
هنگامی که قرینه دیگری همراه آن نباشد مجموع قرآن است , و اینکه 
بعضی آیه مورد بحث رآ به آغان ترزول قرآن تفسیر کرده اند, و گفته اند 
نخستین آیات قرآن در ماه رمضان و شب قدر نازل شده , خلاف ظاهر 
آیات است . 

و از آن ضعیفتر قول کسانی است که می گویند: چون سوره حمد که 
عصاره و خلاصه ای از مجموع قران است در شب قدر نازل شده , تعبیر 
به انا انزلناه فی لیلة القدر گردیده است ! ۲ 

تمام این احتمالات مخالف ظاهر ایات است , چرا که ظاهر ان این است 
که تمام قران در شب قدر نازل شده . 

تنها چیزی که در اینجا باقی می ماند این است که در روایات متعددی که در 
تفسیر علی بن ابراهیم از امام باقر و امام صادق و امام ابوالحسن (موسی 
بن جعفر (غلیه الشلام ) تقل شدم می خوانيم. که.در تفتتیر نا انزلنام فی 
ابش ار که موفود ند هق: لیلد آلففی آثرل الله عر ول الفراسا ای 


البیت المعمور جملة واحدق , ثم نزل من البیت المعمور علی رسول الله 
(صات لاه علهه له یلم قي ول سره ی ور سس محر 
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رتور از این مار کشت تفن اس که دا و فد همف فرآن ات 
در آن شب به ((بیت المعمور)) نازل کرد. سپس در طول بیست سال از 
((بیت المعمور)) بر رسول الله تدریجا نازل فرمود (توجه داشته باشید که 
در اینجا نیز در مورد نزول دفعی تعبیر به ((انزل )) و در مورد نزول 
تدریجی تعبیر به ((نزل )) شده است ). ۱ 

در اینکه ((بیت المعمور)) کجا است در روایات متعددی که شرح آن به 
خواست خدا| در ذیل ایه 4 سوره طور خواهد آمد تصریح شده است که 
خانه ای است به محاذات خانه کعبه در آسمانها که عبادتگاه فرشتگان 
است , و هر روز هفتاد هزار فرشته وارد ار وی ونر ۵ ها قیافت نها 
باز نقی کردند 

دیور اينکه (ربیت المعیور) ور کنام. اشمان: ات روانات متنلی 
است , در بسیاری از آنها آشفان چهارم , و در بعضی آسمان نخست 
(آسمان دنیا) و در بعضی آسمان هفتم آمده است . در حدیثی که مرحوم 
طبرسی در ((مجمع البیان )) در تفسیر سوره طور از علی (علیه السلام ) 
قا کر دج مین وا ده بت ی الشفاع اراس سا الک 
معمرة الملائکة بما یکون منها فیه من العبادة , و یدخله کل یوم سبعون 
الف ملک ثم لایعودون الیه ابدا: ((آن خانه ای است در آسمان چهارم در 
مقابل کعبه که فرشتگان با عبادت خود آن را معمور و آباد می کنند. هر 
روز هفتاد هزار فرشته وارد آن می شوند و تا ابد به آن بازنمی گردند!. 
ولی در هر حال نزول قرآن در شب قدر بطور کامل به بیت المعمور هرگز 
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تاماهبا اکاهی اس یالتعا ه الم شش اه ایا ار ها سرا که 
او را به لوح محفوظ که مکنون علم خدا است راه نیست , امام به عوالم 
دیگر آگاهی دارد. 

و به تعبیر دیگر آنچه از آیات گذشته استفاده کردیم که قرآن دو بار بر 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم ) نازل شده یکبار ((نزول دفعی )) در 
شب قدر, و بار دیگر ((نزول تدریجی )) در طول 23 سال منافاتی با 
حدیتث فوق که می گوید در شب قدر بر بیت - المعمور نازل شد ندارد. 
چرا که قلب پیغمبر از ((بیت المعمور)) آگاه است . 

با توجه به آنچه در پاسخ این سو ال گفته شد پاسخ سو ال دیگری که می 
گوید: آکز قران در شنت در نازل شده پس چگونه طبق روایات مشهور 
آغاز بعئت پیغمبر در 27 ماه رجب صورت گرفته است ؟ روشن گردید. 
زیرا نزول آن در ماه رمضان جنبه جمعی داشته , در حالی که نزول اولین 


ایات در 27 رجب مربوط به نزول ندریجی ان است و به این ترتیب 
مشکلی از اين نظر پیش نمی آید. 

یه بعد توضیف: و توضیحی است بزای: تیب قدرنمی کوید: ((شب قدر 
شبی است که هر امری از امور بر طبق حکمت الهیه تفصیل و تبیین می 
شود)) (فیها یفرق کل امر حکیم ). 

تعبیر به ((یفرق )) اشاره به این است که همه امور و مسائل سرنوشت 
ساز در آن شب مقدر می شود, و تعبیر به ((حکیم )) بیانگر استحکام این 
تقدیر الهی و تغییر ناپذیری و حکیمانه بودن آن است , منتها این صفت در 
قرآن معمولا برای خدا| ذکر می شود ولی توصیف امور دیگر , به آن از باب 
تاءکید است . 

ایند بان.صاهی با وان سای اش که خی کی و ره قاری 
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یکسال همه انسانها تعیین می گردد, و ارزاق ,؛ و سرامد عمرها, و امور 
د 0 ۱ 
تشر یصخش ناه دیگری در زمینه شب قدر, و عدم تضاد ان با 
آزادی اراده انسانها به خواست خدا| مبسوطا در تفسیر سوره قدر خواهد 
امد. 

قر یه درا تاه کم بر اش ی تفر ان از ام دا ااستت وی 
فرماید: ((نزول قرآن در شب قدر فرمانی بود از ناحیه ماء و ما پیامبر 
اسلام را عقوت کردم ه فوستادع ایض)) (اضرا من عتدنا انا کنا فرسلین ): 
سپس برای بیان علت اصلی دول فرانن.ه ارسال پیامبر و مقدرات شب 
فذرمی آقواید (رهفه اما اطن خی است رزوی رون کازگ) 
(رحمة من ریک ). 

اری:وخفت یکزانداه انخاتمی کند کف قد کان را تال خوو ها نکتد 
برنامه و راهنما برای آنها بفرستد, تا در مسیر پرپیج و خم تکامل و سیر 
الم الا اس شین حوضو هام عاام. یه از رحس 
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گرفته است , و انسانها بیش از همه مشمول این رحمتند. 

در ذیل همین آیه و آیات بعد اوصاف هفتگانه ای برای خداوند می شمرد که 
همگی بیانگر مقام توحید او است می فرماید: ((او سمیع و علیم است أ( 
(انه هو السمیع العلیم ). ِِ 

تقاضای بندگان را می شنود به اسرار درون دلهای انها اگاه است . 

سپس در بیان سومین توصیف می فرماید: ((خداوندی که پروردگار 
آسمانها و زهین و آنجه در فیان آن وه قراد گذفته. است.می باشد ۱؟ 
ِِ_ِ_ دارید)) (رب السموات و الارض و ما بينهما آن کنتم موقنین و 
2 


از آنجا که بسیاری از مشرکان به خدایان و ارباب متعددی قائل بودند, و 
برای هر نوع از انواع موجودات ربی می پنداشتند, و تعبیر بربک (پروردگار 
تو) در آیه قبل ممکن بود چنین توهمی را برای آنها ایجاد کند که پروردگار 
پباشر اصلی الا له و الم شام )کر ورب موخودات یر اس ور 
اين آیه با جمله رب السموات و الارض و ما بینهما خط بطلان بر همه می 
کشد و اثبات می کند که پروردگار همه موجودات عالم یکی است . 
جمله ((آن کنتم موقنین أ: (اگر شما یقین دارید) که به صورت جمله 
شوه دم است در اسجا ها اتکی است که آنان رت مرو کار 
عالم مشروط به چنین شرطی است ؟ 
ولی ظاهر این است که منظور از ذکر اين جمله بیان یکی از دو معنی و یا 
هر دو معنی است : نخست اینکه اگر شما طالب بقین هستید راه این 
0 

بوبیت مطلقه پروردگار بیندیشید)). 
0 ((اگر شما اهل یقین می باشید بهترین مورد برای پیدا کردن 
یقین همیتجاست )) اگر شما که آثار ربوبیت خداوند را در تمام عالم هستی 
می بینید, و دل هر ذره ای را که بشکافید نشانه ای از این ربوبیت در ان 
می یابید, به ربوبیت او یقین پیدا نکنید, به چه چیز می توانید در عالم ایمان 
در چهارمین و پنجمین و ششمین توصیف می فرماید معبودی جز او نیست 
او زنده می کند و او می میراند)) (لا اله الا هو یحیی و یمیت ). 
حیات و مرگ شما به دست او است , و پروردگار شما و همه جهانیان او 
است , بنابراین معبودی جز او نمی تواند وجود داشته باشد, آیا کسی که نه 
مقام ربوبیت دارد, و نه مالک حیات و مرگ است , می تواند معبود واقع 
شود؟! 
و در هفتمین و آاخر حرین توصیف می افزاید: ((او پروردگار پدران نخستین 
تا 
اگر می گوئید بتها را می پرستید به خاطر اینکه نیاکانتان آنها را پرستش 
یکتم بدا دس فد ار .اقا نس دون یگانه یکتا است , و علاقه شما 
به نیاکانتان نیز ایجاب هی کتذ که جز بر آستتان خداوند یکتا شتر افرود 
هروا انا رام مر از این دام اد مشاه شام 
اند. 
روشن است مساعله حیات و مرگ از شتئون ندبیر پروردگار است , اگر 
مخصوصا آنرا ذکر کرده هم از جهت اهمیت فوق العاده آن می باشد, و هم 
اشاره ای است ضمنی به مساعله معاد, اين نخستین بار نیست که قرآن 
روی مساءله حیات و مرگ تکیه می کند, بلکه بارها آنرا به عنوان یکی از 


داشته , چرا که سرنوشت سازترین مساعله در ازاند کوم انسانها و در عین 

حال پیچیده ترین مسائل عالم هستی و روشنترین دلیل بر قدرت خداوند 
نکته : 

رابطه قرآن با شب قدر ۱ 

قابل توجه انکه.یی ابات: فوق :یه طون اشارم: تفن آبات تور قد با 
صراحت این تقیی: امتفم است که قران در شب قدر نازل شده , و چه 
پرمعنی است این سخن ؟ 

شبی که مقدرات بندگان و مواهب و روزیهای آنها تقدیر می شود در چنین 
شبی قرآن بر قلب پاک پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل می 

گردد, آپا این سخن بدان معنی نیست که مقدرات و سرنوشت شما با 

محتوای این کتاب اسمانی پیوند و رابطه نزدیک دارد؟! 

ابا مفهوم این کلام؛ آن نیست. که نه نها حیات: فعنمی. تقتها که ینت تا وه 
شما نیز با آن رابطه ناگسستنی دارد؟ پیروزی شما بر دشمنان , سربلندی 
و اراد ۵ اتصاال ها باه مرا مها هیده ان کرم 

و 

آری قزر ان یی که هفدر ان تفتیرن هن با قرآن تا تقتر ارتت تققي از آن 

گردید!. الدخان 
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آیه 9- 16 

آیه و ترجمه 

بل هم فی شک یعون (9) 

وم تأتی السماغ‌یفخان مُیین(10) 

یِغشی النّاس هذا عَدَات لیم (11) ۱ 

تا اکشف عَتا العذاب انا مُوْمنونَ(12) 

آنی لهْمْ الذکُری و ق٩‏ جاءَهْم سول غُبینْ(13) 

تلع ۳ محْتون(14) 

اثا کاشقوا العدّاب کم عانذون(15) 

وم تطش التطتة ایا فتتفو ن(16) 

نرجمه :9 - ولی آنها در ز شکند و (با حقایق ) بازی می کنند. 

10 - منتظر روزی باش که آسمان دود آشکاری پدید آورد. 

1 - همه مردم را فرا می گیرد. این عذاب دردناکی است . 1 

2 - می گویند پروردگارا! عذاب را از ما برطرف کن که ایمان می آوریم 

منطق روشن ) تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 158 


> 2 


۱۱ 


4 - سپس از او رویگردان شد ند و گفتند؛ دیوانه ای است که دیگران به 
گردید! 

6 - ما از آنها انتقام می گیریم در آن روز که آنها را با قدرت خواهیم 
گرفت , آری ما از آنها انتقام می گیریم . 

تفسیر:آن روز که دودی کشنده همه آسمان را فرا می گیرد 

اواها کمدر آبات هشن او این‌وسا ود کایر اطا ظالت ین 
باشند اسباب تحصیل یقین فراوان و فراهم است::. در نخستین: ایه مورد 
خی اف ان ها عم ی الیهس (ریایه انا درک 
و با حقایق بازی می کنند))! (بل هم فی شک یلعبون ). 

اگر آنها در حقانیت این کتاب اتمانی: و یوت نو ترزید دارند به خاطر این 
نیست که مساعله پیچیده ای است , بلکه از اين جهت است که آن را جدی 
نمی گيرند, و با شوخی به آن برخورد می کنند, گاه مسخره و استهزا می 
که گامهی ای با ان ور ی رت هر ای بر 
خود را سرگرم می سازند. 

((یلعبون ( از ماده ((لعاب ) به ؟ گفته ای هه یی امه دهان است به 
هکافی که هام اه هار ات اسان هو بای وت خی هی 
مهمی از کار خود ندارد تشبیه به بزاق شده است که بی اراده از دهان 
انسان بیرون ریزد. 

به هر حال این یک واقعیت است که برخورد جدی با مسائل انسان را در 
شناخت واقعیتها کمک می کند, و برخوردهای غیر جدی پرده بر روی آنها 
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در ایه بعد به تهدید این منکران لجوج و سرسخت پرداخته در حالی که روی 
سکن وا هشاسی کرره دمن کوید (رمتطر تور اش که آسمان دوه 
اشکاری پدید می اورد))! (فارتقب یوم تأءتی السماء بدخان مبین ) 

((دودی که تمام مردم را فرا می گیرد))! (یغشی الناس ). 

((و ین یه آها. کفته هی نو این عذاب دردناک الهی است ۱ (هذا 
عذاب الیم ). ۱ 

وحشت و اضطراب تمام وجود انها را فرا می گیرد., پرده های غفلت از 
و و ۱ اب وه واه بت ۲ 31۱ 
به درگاه خدا می آورند و می گویند: ((پروردگارا عذاب را از ما برطرف 
کردان که ایمان من آوریم 18 (ربنا اکشف نا العذاب انا موّ منون . ولی 
ا دس یوار زان وصارمی یدبا تم وسول آسکار را 
مرا رال ی سرا ها ان سس ال کر هفقو انم 


رسول مبین ). 7 

رسولی که هم خودش اشکار بود و هم تعلیمات و برنامه ها و دلائل و 
معجزاتش همه مبین و واضح بود. ۳ ۲ 

اما انها بجای اینکه سر بر فرمان او نهند و به خداوند یگانه ایمان اورند و 
دستوراتش را به جان پذیر| شوند ((از او رویگردان شدند و گفتند؛ او 
دیوانه ای است که دیگران این مطالب را به او القا کرده اند))! (ثم ۳۳ 
معلم مجنون ). 

کات من کفننی یک( رغامرففی )ا داشانیای افاعر تتوو اه ]ونیم ی 
دهد و این ایات ساخته و پرداخته او است ! و لقد نعلم انهم یقولون , انما 
یعلمه بشر لسان الذی پلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین : ((ما 
هی انیم که آنها مت ود وی و او یم مین دوکر حالی کزان 
کشی که ین نشبت. الحادق زا یه او‌می دهند -عجمی است و این قران 
عربی آشکار است )) (نحل - 103). 

ان است از دست دادن تعادل فکری است . 

سپس می افزاید: ((ما کمی عذاب را از شما برطرف می سازیم ولی 
عبرت نمی گیرید, و بار دیگر به کارهای خود بازمی گردید)) (انا کاشفوا 
العذاب قلیلا انکم عائدون ). 

و از اینجا روشن می شود که اگر به هنگام گرفتاری در چنگال عذاب از 
ار 
است . همینکه طوفان حوادث فرو نشست برنامه های پیشین تکرار می 

دد. 
" 
و در آخرین آیه مورد بحث می فرماید: ((ما از آنها انتقام می گیریم روزی 
روز مجازات بزرگ و سخت است , آری ما از آنها انتقام می گیریم (یوم 
نبطش البطشة الکبری انا منتقمون ). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 161 
((بطش )) (بر وزن نقش ) به معنی گرفتن چیزی است با قدرت , و در 
اینجا به معنی گرفتن برای مجازات شدید است , و توصیف ((بطشة )) به 
((کبری )) اشاره به مجازات سخت و سنگینی است که در انتضا ر این گروه 
می باشد. 
خلاصه اينکه به فرض که مجازاتهای مقطعی آنها تخفیف یابد یا قطع شود 
مجازات سخت و نهائی در انتظار آنها است , و راه گریزی از آن ندارند. 
((متقففن )۲ از مادم ((اتفام )) صانکه فبلا یز کفته آیه به فعتی ارات 
کردن است , هر چند کلمه در استعمالات روزمره کنونی معنی 
دیگری می بخشد که تواعم با فرونشاندن آتش خشم و سوز دل است , 
ولی در معنی لغوی آن این امور وجود ندارد. 


نکته : 

ان مس اس ار ر 

در اينکه منظور از دخان (دود) که در این ایات به عنوان نشانه ای از عذاب 
الهی مطرح شده است چیست ؟ در میان مفسران گفتگو است , و در 
اینجا دو نظریه عمده وجود دارد: 

1 - اشاره به مجازاتی است که کفار قریش در عصر پیامبر (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) به آن مبتلا شدند, زیرا حضرت در حق آنها نفرین کرد و 
عرضه داشت اللهم سنین کسنی یوسف ! ((خداوندا سالهای قحطی و 
خشکی را همانند سالهای زمان یوسف دامنگیر آنها کن ))!. 

بعد از اين ماجرا چنان قحطسالی در محیط مکه رخ داد که از گرسنگی و 
تشنگی هنگامی که به آسمان نگاه می کردند گوئی در میان آنها و آسمان 
دود و دخانی وجود داشت , کار آنقدر بر آتان سخت شد که مردارها و 
استخوانهای حیوانات مرده را می خوردند. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 
102 

خومت: بای (صای )هه الم وی امه و ای محمد! تو 
ی و و ی ی و بات مین یب سای 
نابود شدند, اگرٍ اين عذاب از ما پرطرف گردد ما ایمان خواهیم آورد). 
پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در حق آنها دعا کرد. فراوانی و نعمت 
نصیبشان شد و بلا و عذاب برطرف گردید, اما از اين ماجرا عبرت نگرفتند 
و باز به سوی کفر بر؟ 

مطابق این تفسیر ([بطشه کبری )) که مجازات سخت و سنگین است به 
معنی ماجرای جنگ بدر گرفته شده که اين گروه مشرک ضربات سنگین و 
خرد کننده ای را در جنگ بدر از مسلمانان دریافت داشتند!. 

طبق اين تفسیر دخانی در حقیقت وجود نداشته , بلکه آسمان در نظر 
مردم گرسنه و تشنه تیره و تار جلوه می کند, بنابراین ذکر ((دخان )) در 
اینجا جنبه مجازی دارد. و اشاره به آن حالت سخت و دردناک است . 
بعضی گفته اند اصولا در ادبیات عرب ((دخان )) کنایه از شر و بلای فراگیر 
است . 

بعضی دیگر معتقدند به هنگام خشکسالی و کمی باران گرد و غبار تیره و 
تاری معمولا صفحه اسمان را می پوشاند که از ان در اینجا تعبیر به 
((دخان )) شده است , زیرا باران است که کرد و غبارها را فرو می نشاند 
و هوا را صاف می کند. 

با تمام این اوصاف ذکر کلمه ((دخان )) طبق این تفسیر جنبه مجازی 
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خواهد داشت . 


- منظور از ((دخان مبین )) همان دود غلیظی است که در پایان جهان و 


در آنتنانه قیامت صفحه آسمان را می پوشاند, و نشانه فرا رسیدن 
اس آخر دنیاست و.سراغا: عدات الیم الفی: برای.ظالمان. و مفشدان 
است . 

با ایو زو تست کین خوان ب غفلت بیدار می شوند و تقاضای رفع 
عذات مار کت یه رد کف فاد (صا هی ند ک ذست رد قوس ایا 
زده می شود. ۳ 
مطابق این تفسیر دخان معنی حقیقی خود را دارد, و مضمون این ایات 
همان است که در آیات دیگر قرآن آمده که گنهکاران و کافران در آتتضاته 
قیامت يا در خود قیامت تقاضای برطرف شدن عذاب و باز گشت به دنیا 
می کنند ولی از آنها پذیرفته نمی شود. 

تنها مشکلی که این تفسیر دارد این است که با جمله انا کاشفوا العذاب 
دیگر باز می گردید سازگار نیست , چرا که در پایان جهان يا در قیامت 
مجازات الهی تخفیف نمی یابد تا مردم به حالت کفر و گناه بازگردند. 

اما اگر این جمله را به صورت یک قضیه شرطیه معنی کنیم هر چند کمی 
مخالف ظاهر است مشکل برطرف می شود زیرا مفهوم ایه چنین می 
شود: : هر گاه ما کمی عذاب را از اينها برطرف کنیم باز راه نخست را پیش 
می گیرند که در حقیقت شبیه آیه 28 سوره انعام است و لو ردوا لعادوا 
لقا اه راک نها به دنبا باد یدنه یار اعمالی وا کغاز آن نمف درد 
تکرار می کنند)). , 

از این گذشته تفسیر البطشة الکبری (مجازات سخت و سنئینی ) به 
حوادث روز بدر بعید به نظر می رسد. اما با مجازاتهای قیامت کلملا 
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است . 

شاهد دیگر برای تفسیر دوم روایاتی است که از شخص پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده که ((دخان )) را تفسیر به دودی 
کرده که در آستانه رستاخیز جهان را فرا می رن مانند روایتی که 
((خدشه بن.بمان)۱ از بناضیر (صلی, الله علیه:و ا لو سلم )فل مین کنو 
که چهار چیز را از نشانه های نزدیکی شدن قیامت ذکر فرمود: اول ظهور 
دجال و دیگر نزول عیسی , و سوم آتشی که از قعر سرزمین ((عدن )) 
برمی خیزد و ((دود)). 

حذیفه سو ال می کند: با وشول الم (ضلی للم یود ال وی ایوس 
الا فا «سول الم صلی الم اه له شرفت و ات 
السماء بدخان مبین , یملا ما بین المشرق و المغرب , یمکث اربعین پوما و 
ليلة , اما الم من فیصیبه منه كهيية الزکمة , و اما الکافر بمنزلة السعران 
یخرج من منخریه و اذنیه و دبره . 


((ای رسول خدا! منظور از اين دخان چیست ؟ پیامبر (صلی الله علیه و آله 
و سلم ) در پاسخ ایه شریفه فارتقب یوم تاتی السماء بدخان مبین را 
تلاوت فرمود, سپس افزود: 

دودی است که میان مشرق و مغرب را پر می کند و چهل شبانه روز باقی 
کف ها تد: اما موّ من حالتی شبیه زکام به او دست می دهد. و اما کافر 
شبیه مست خواهد شد, و دود از بینی و گوشها و پشت او بیرون می آید)). 
در حدیث دیگری از ((ابو مالک اشعری )) از رسول خدا (صلی اللّه علیه و 
آله هن است : ان ربکم انذرکم ثلاثا: الدخان یاءخذ المو من منه 
کالزکمة , و یاءخذ الکافر فینفخ حتی یخرج من کل مسمع منه , و الثانية 
الدابة , و الثالثة الدجال : 

((پروردگار شما. شما را به سه چیز انذار کرده است : دخان (دود) که 
اثرش در موّ من همچون زکام است , و اما کافر تمام جسمش باد می کند 
و دود از تمام منافذ بدنش بیرون می اید, و دوم دابة الارض , و سوم دجال 
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درباره دابة الارض در جلد 15 صفحه ۱51 ذیل ایه 82 نمل توضیح کافی 
داده شده است . 

شبیه همین معنی در مورد ((دخان )) از ((ابو سعید خدری )) از پیغمبر 
اکرم نقل شده است . 

در روایاتی که از طرق اهل بیت نقل شده نظیر همین تعبیرات بلکه 
مشر‌وحتر دیده می شود: از جمله در روایتی از امیر موّ منان عفن (علیه 
السلام ) می خوانیم که می گوید رسول خدا فرمود: 

عشر قبل الساعة لابد منها: السفیانی , و الدجال , و الدخان , و الدابة , و 
خروج القائم (علیه السلام ). و طلوع الشمس من مغربها, و نزول عیسی , 
و خسف بالمشرق و خسف بجزيرة العرب , و نار تخرج من قعر عدن 
تسوق الناس الی المحشر: 

((ده نشانه است که قبل از قیامت به هر حال ظاهر می شود سفیانی , 
دجال ۰ دخان ۰ دابة الارض ۰ قیام حضرت مهدی (علیه السلام / طلوع 
افتاب از مغرب , نزول عیسی , زلزله فرو برنده ای در مشرق , و زلزله 
ای همانند ان در جزيرة العرب , و اتشی که از اعماق عدن برمی خیزد و 
مردم را به سوی محشر می راند)). _ 

الدخان 
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یه 7 - 21 


۳ ۴ و هم قَهِم فرَعون و جَاءَهَمٌ سول کریمْ(17) 


۳ 


آرٍ وا الوت عباد اللَوٍ اتف لحم تضصول آمین(18) 

آن لا تعْلُوا علی ال انی ءاتیکم بساطن مَبین(19) 

و انیب غُذت یربی و رَیکم آن ترَجْمُون(20) 5 

و آن لم تُوْمُِوا لی قاعْتزلون(21) 

ترجمم : - ما قبل از اینها قوم فرعون را آزمودیم و رسول بزرگواری به 
تراغ انا اهنه 

8 - که ای بندگان خدا آنچه را به شما دستور داده است انجام دهید و در 
ترا ی سیم ری کم فرشا دی اشیت رای ها استمر ۳ 
9 - و در برابر خداوند تکبر نورزید که من برای شما دلیل روشنی اورده 
ام . 

20 و من( به پروردگار خود و پروردگار شما پناه می برم از اینکه مرا متهم 
با تتتکسان) کنید. ۱ 

را ی رن ام ار ی یروا 
ایمان اوردن مردم نشوید). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 167 

تفسیر:اگر ایمان نمی آورید لااقل مانع دیگران نشوید 

انها در مقابل حق می گفت , در ایات مورد بحث به نمونه ای از امم پیشین 
که انها نیز همین مسیر را طی کردند و سرانجام به ای دردناک و 
شکستی فاحش مبتلا شدند, اشاره می کند, تا هم تسلی خاطری باشد 
برای مو منان و هم تحدیدی برای منکران لجوج . 

و آن داستان موسی و فرعون است ۰ می و ((ما قبل از اینها قوم 
فرعون را آزمودیم )) (و لقد فتنا قبلهم قوم فرعون ). 

((فتنا)) از ماده ((فتنه أ( در اصل به معلی قرار دادن طلا در کوره آتنن 
برای تصفیه از ناخالصیهاست , سپس به هر گونه امتحان ۵ مارنی: که 
برای آزنمودن میزان خلوص انسانها انجام می گردد اطلاق شده است , 
آزمایشی که سرتاسر زندگی انسانها و جوامع بشری را فرا می گیرد, و به 
تعبیر دیگر تمام دوران دنه اسان سس داش این آزمانتتها یر من 
شود که این جهان دار آزمون است . 

قوم فرعون با داشتن حکومتی نیرومند و ثروتی سرشار و امکاناتی وسیع 
در اوح قدرت می زیستند. و این قدرت عظیم انها را مغرور کرد و الوده 
انواع گناه و ظلم و ستم شدند ۳ 

۰ این هنگام رسول بزرکواری به سراغ انها امد)) (و جائهم رسول کریم 


(کریم ) از نظر خلق و خوی , ((کریم )) از نظر ارزش و بزرگواری در 
پیشگاه حق , و کریم از نظر اصل و نسب , و این رسول کسی جز موسی 
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نبود. 
موسی با لحنی بسیار مو دبانه و دلپذیر و آکنده از محبت آنها را مخاطب 
قرار داد و گفت : ((هدف از آمدن من این است که شما ای بندگان خدا در 
برابر من که فرستاده او هستم تسلیم شوید و آنچه را به شما دستور داده 
است ادا کنید)) (آن ادوا الی عباد الله ). 

مطابق این تفسیر ((عباد الله )) مخاطب است , و منظور از آن فرعونیان 
می باشند, گر چه این تعبیر در آیات قرآن در مورد بندگان خوب به کار می 
رود ولی در موارد متعددی نیز بر کفار و گنهکاران برای دلجوئی و جذب 
قلوب انها به سوی حق اطلاق شده است . 

بنابراین منظور از ((ادوا)) (ادا کنید) اطاعت فرمان خدا و انجام دستورات 
او است . 

جمعی از مفسرین تفسیر دیگری برای این جمله ذکر کرده اند گفته اند 
منظور از ((عبادالله )) بنی اسرائیل است ۰ و منظور از ((ادوا)) سپردن 
آنها به دست موسی و رفع اسارت و بردگی از آنهاست , شبیه آنچه در آیه 
7 سوره شعرا آمده است : ان ارسل معنا بنی اسرائیل : ((پيشنهاد من 
این است که بنی اسرائیل را تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 169 ۱ 
با ما بفرستی )) (نظیر همین معنی در 105 اعراف و 47 طه نیز امده 
است ). 

ادا کردن اموال و امانات و تکالیف به کار می رود, نه در مورد تحویل دادن 
می شود). ِ ِ 

به هر حال در دنباله ایه برای نفی هر گونه اتهام از خود می افزاید: ((من 
برای شما رسول امینی هستم )) (انی لکم رسول امین ). 

این تعبیر در حقیقت به عنوان پیشگیری از نسبتهای ناروائّی است که 
فرعونیان به او دادند. مانند نسبت سحر, قصد برتری جوثی و حکومت بر 
سرزمین مصر, و بیرون راندن صاحبان اصلی آن سرزمین که در آیات 
مختلف به آن اشاره شده است . 

سپس موسی (علیه السلام [ بعد از دعوت آنها به اطاعت خداوند پا آزاد 
ساختن بنی اسرائیل می گوید: ماءموریت ۱۳ این است که به شما 
بگویم : ((در برابر خداوند تکبر نورزید و استکبار نکنید و حد خویش 
نگهدارید که من برای شما دلیل روشنی بر گفته های خود آورده ام )) (و 
ان لاتعلوا علی الله انی آتیکم بسلطان مبین ). 

هم معجزات اشکار, و هم دلائل منطقی روشن . 

منظور از ((عدم علو)) در برابر خداوند, هر گونه اه است که با اصول 
بر کون سازگار تیلست ؛ از مخالفت و نافرمانی گرفته م تا اذیت و آزار 


فرستادگان پروردگار, و یا ادعای الوهیت و ربوبیت و مانند آن . 

و از آنجا که مستکبران دنیاپرست هر کس ند 
نامشروع خود ببنند از هیچگونه تهمت و ناسزا و حتی قتل و اعدام , , فرو 
موسی (علیه ام ان پیشگیری می افزاید: ((من به پروردگار 
خود و پروردگار شما پناه می برم از اینکه مرا متهم يا سنگسار کنید)) (و 
انی عذت بربی و ربکم آن ترجمون ). 
این تعبیر ممکن است اشاره به اين باشد که من از تهدیدهای شما باک 
ندارم , و تا آخرین نفس ایستاده ام و خداحافظ و نگاهبان من است , این 
گونه تعبیرات قاطعیت بیشتری به دعوت 0 الهی می داده و اراده 
دشمنان را تضعیف و بر استقامت دوستان می افزوده 1 چرا که می 
دب نم ی[ 
تکیه رزوی سقاعله. (ررجص ۱ رسای کوون کی ات ان اه 
تتتو تمه وراه باشند کم شا ری اون المی سا فل از ی (عله 
السلام ) تهدید به ((رجم )) کردند. از جمله نوح : قالوا لثن لم تنته یا نوح 
تکونن من المرجومین ای نوح ار خودداری نکنی سنگسار خواهی شد 
(شعرا - 116). ۱ ۱ 

و آیراهیم (علیه الشلام.) آنجا که اد ارآ تهنند کرداو کف لش لت 
لارجمنک (مریم - 46) و شعیب در انجا که بت پرستان تهدیدش کردند و لو 
لا رهطک لرجمناک (هود - 91): ((اگر به خاطر احترام قبیله ات نبود ترا 
سنگسار می کردیم )). 

انتخاب سنگسار از میان انواع قتل به خاطر آن است که از همه سختتر 
انس مورفه کفیم تعصق اد اربات لعت ای لمه بهصعی عفطای قنل تیر 
آفده: اسخت: . 

این احتمال نیز از سوی بسیاری از مفسران داده شده که ((رجم )) به 
مج سای متام اد اش را نارواین نی مرو 
کار می رود و در حقیقت پیشگیری از تهمتهائی است که بعدا به موسی 
زدند. 

استعمال این کلمه در معنی گسترده ای که هر دو معنی را شامل می شود 
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معکن است : 

در آخرین آیه مورد بحث آخرین سخنش را به آنها می گوید که : ((اگر به 
من ایمان نمی آورید لااقل مرا رها کنید, و کناره کرش کنه و رآخه ایران 
آوردن مردم نشوید)) (و ان لم توّ منوا لی فاعتزلون ). ۱ 
زیرا موسی (علیه السلام ) اطمینان داشت که با در دست داشتن ان 
معجزات باهرات و دلائثل قوی و سلطان مبین , و وعده های الهی , به 


پیشرفت خود در میان قشرهای مختلف مردم ادامه خواهد داد. و انقلابش 
به ژودی به مر خواهد نشست , لذا همین اندازه قانع بود که انها ند 
راهش نشوند و مزاحمش نگردند. 

ولی مگر ممکن است جباران مغرور که قدرت شیطانی و منافع 
نامشروعشان را در خطر می بینند خاموش بنشینند و چنین ات را 
بپذیرند؟ آیات آینده دنباله این ماجرا را بیان خواهد کرد. الدخان 
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آیه 22 - 29 

آیه و ترجهه 

قدغا رین قولاء قوم مجُرفون(22) 
فاسر بعیادی لیلا [نکم یعون (23) 

و ائرك ابر رهوا انم عم خنذ مغرفون(24) 
کر ترکوا من جَتتِ و عُیُون(25) 

و رروع مقام کریم(26) 


- (به او دستور داده شد) بندگان مرا شبانه حرکت ده که آنها به تعقیب 
4 هن گافن که از درا کدنتد مرا را آراش اه کشادمسگذاه که سا 
لشکر غرق شده ای خواهند بود. 
5 - چه بسیار باغها و مها ک از وه باق کاشیه 
26 - و زراعتها و قصرهای جالب و گرانقیمت ! 
7 - و نعمتهای فراوان دیگر که دز. آن فتتعم بودند: ۲ 
8 - اینچنین بود ماجرای آنها و ما اینها را میرات برای اقوام دیگر قرار 
دادیم ۰ 
9 - نه آسمان بر آنها گریست و نه زمین و نه به آنها مهلتی داده شند. 
تفسیر: کاخها و باغها و گنجها را گذاردند و رفتند! 
موسی (علیه السلام ) از تمام وسائل هدایت برای نفوذ در دلهای تاریک 
این مجرمان استفاده کرد ولی هیچ اثری در فرعونیان نبخشید, هر دری را 
می توانست کوبید ولی ((عاقبت زان در برون نامد سری ))! 
لذ| ماءیوس شد و چاره ای جز نفرین به انها ندید چرا که قوم فاسدی که 
هیچ امیدی به هدایتشان نباشد حق حیات از نظر نظام آفرینش ندارند, باید 
عذاب الهی فرود اید و انها را درو کند و صفحه زمین را از لوث وجودشان 


پاک سازد. 

لذ| نخستین ابه مورد بحت می گوید: ((موسی به پیشگاه پروردگارش 
عرضه داشت که اینها قومی مجرم و گنهکارند)) (فدعا ربه آن هو لاء قوم 
مجرمون ). ۲ ۱ 

چه نفرین مو دبانه ای ؟ نمی گوید خداوندا انها را چنین و چنان کن , بلکه 
هدایتشان باقی نمانده . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 174 

خداوند نیز دعای او را اجابت کرد, و به عنوان مقدمه نزول عذاب بر 
فرعونیان و نجات بنی اسراثئیل به موسی (علیه السلام ) چنین دستور داد: 
بندگان مرا شبانه حرکت ده که فرعون و لشکریانش به تعقیب شما 
خواهند پرداخت (فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون ). 

اما نکران تاش ارم است انوا شما را نیت که هقی که ور 
انتظار آنها است گرفتار آیند. 

موسی (علیه السلام ) ماءمور است شبانه بندگان موْ من خدا یعنی بنی 
اسرائیل_ زا کف به ای-ایغان اورتخ بودند, و جمعی از مردم مصر را که 
قلبهائی آماده تر داشته و دعوت او را لبیک گفته اند با خود حرکت دهد, و 

به ساحل نیل آید, و به طرز اعجازآمیزی از نیل بگذرد و راهی سرزمین 
موعود یعنی فلسطین گردد. 

درست است که حرکت موسی و پیروانش شبانه صورت گرفت , اما 
مسلما حرکت جمعیت عظیمی مانند انها نمی توانست برای مدتی طولانی 
از نظر فرعونیان مخفی بماند. شاید چند ساعتی بیشتر نگذشته بود که 
جاسوسان فرعون خبر این حادثه عظیم و به اصطلاح فرار دستجمعی 
بردگان را به گوش او رساندند, فرعون دستور داد با لشکری عظیم آنها را 
بعقت ند الب اک مه این حطالت بای اشار واه موعر در 
آیات فوق آمده است ((انکم متبعون )) (شما تعقیب خواهید شد). 

آنتخه تر اینخا به عنوان. اختصار. خذف شدم: دو. آیات دیکری از قرآن در 
غباراتی کهتاه بیان شده است , چنانکه در آیه 77 طه می خوانیم : و لقد 
و 
تخاف درکا و لا تخشی : ((به موسی وحی کردیم که بندگانم را شبانه 
بیرون ببره و برای انها راهی خشک در دریا بکُشاء نه از تعقیب دشمنان 
خواهی ترسید, و نه از غرق تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 175 

شدن در دریا))! 

سپس در آباق: مورد بحت می افزاید: ((هنگامی که از دریا همگی به 
سلامت گذشتید دریا را در آرامش و گشاده بگذار)) (و اترک البحر رهوا). 

منظور از دزیا دز این آیات همان رود قظیم نیل؛ اندنت 

مفسران و ارباب لفت برای ((رهو)) (بر وزن سهو) دو معنی ذکر کرده 


اند: ((آرام بودن )) و ((گشاده و باز بودن )) و جمع هر دو معنی در اینجا 
اما چرا چنین دستوری به موسی (علیه السلام ) داده شد؟ طبیعی است که 
موسی (علیه السلام ) و بنی اسرائیل مایل بودند هنگامی که خود از دریا 
و یی میس یک اس وی بات 
اس توا بت مور دور شوند و به سرزمین موعود روی آورند, 
به به آنها دستور داده شد که به هنگام گذشتن از دریای نیل عجله نکنید, 
۳ فرعون و لشکریانش تا آخرین نفر وارد شوند, چرا که فرمان مرگ 
و نابودی آنها به امواج خروشان نیل داده شده است آ. 
لذا در پایان ان ین اف اد ((آنها لشکری هستند که غرق خواهند شد)) 
(انهم جند مغرقون ). 
این فرمان حتمی خدا در مورد این گروه مغرور و طغیانگر است که باید 
همگی در همان رود عظیم نیل که تمام ثروت و قدرتشان از آن سرچشمه 
می گرفت دفن شوند. و عامل حیاتشان , با یک فرمان الهی , تبدیل به 
قامل مر کیان کرو آری هنگامی که فرعون و لشکریانش به ساحل نیل 
نید ند یی اسیراتبل. .از نوی <بکر یرون آفدم. پوونده.یا انکه. بیان 
چنین جادهای در وسط دریای نیل کافی بود که هر کودک ابجد خوانی را 
متوجه تحقق یک اعجاز بزرگ الهی سازد, ولی کبر و غرور به آن خیره 
سران اجازه درکر این واقعیت آشکار را نداد تا به اشتباهات خویش واقف 
گردند و رو به درگاه خدا آوزتد. شاید کمان:می کردند تغبیز تقعسیر نموته 
جلد 21 صفحه 176 
شکل نیل هم به فرمان فرعون است ! و شاید همین سخن را به پیروانش 
نیز گفت و شخصا وارد جاده شند و پتره‌انشن. ۰ آجرزین تفر به::دییال او 
آمدند, ناگهان امواج نیل همانند ساختمان فرسوده ای که پایه های آن 
را بشکند یکباره فرو ریخت و همگی غرق شدند. 
نکته ای که در اين آیات به خوبی جلب توجه می کند اختصار فوق العاده آن 
در عین گویا بودن است که با حذف جمله های اضافی که از قرائن یا جمله 
های دیگر فهمیده می شود داستان مشروحی را در سه آیه یا سه جمله 
کوتاه بازگو کرده است , همین اندازه می گوید: موسی به درگاه پروردگار 
عرضه داشت که اینها مجرمند. به او گفته شد بندگانم را شبانه حرکت ده و 
شما تعقیب خواهید شد., دریا را گشاده و آرام رها کن که آنها لشکری غرق 
شده هستند! 
تعبیر به ((غرق شده )) با اينکه هنوز غرق نشده بودند اشاره به قطعی و 
حتمی بودن این فرمان الهی است . ۳ 
اکنون ببینیم بعد از غرق فرعون و فرعونیان چه ماجراهای عبرت انگیزی 
تحقق یافت قران در ایات بعد میراث عظیم انها را که به بنی اسرائیل 


ی ور و ی و و 
رفتند))! (کم ترکوا من جنات و عیون ). 
باغها, و چشمه هاء, دو سرمایه از جالبترین و ارزنده ترین اموال انها بود, 
ار ی ار | 
ممکن است اشاره به چشمه هائی باشد که از دامن بعضی از کوهها 
سرازیر می شد و یا شعبه هائی باشد که از نیل سرچشمه می گرفت و از 
باغهای سرسبز و خرم آنها تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 177 

می گذشت . و اطلاق چشمه (عین ) بر این شعبه ها بعید نیست . 

سپس می افزاید: ((و زراعتها, و قصرهای جالب و زیبا و پر ارزش )) (و 
زروع و مقام کریم ). كِ‌ 

و اين دو سرمایه مهم دیگر انها بود. زراعتهای عظیمی که در بستر نیل در 
سرتاسر مصر از انواع و اقسام مواد خوراکی و غیر خوراکی و محصولاتی 
که هم خود از آن استفاده می کردند و هم به خارج صادر می کردند, و 
اقتصاد آنها بر محور آن می چرخید, و همچنین قصرها و مساکن اه 
و ار 

البته ((کریم و پر ارزش بودن این قصرها از نظر ظاهری و از دیدگاه 
خود آنها بود, و گرنه در منطق قرآن اینگونه مسکنهای پر زرق و برق 
طاغوتی و غفلت زا کرامتی ندارد. 

بعضی نیز احتمال داده اند که منظور از ((مقام کریم )) مجالس جشن و 
شادمانی , و يا منابری باشد که مداحان و شعرا بالای ان می رفتند و 
فرعون را ستایش می کردند. ولی معنی اول از همه مناسبتر به نظر می 


زسد 

و از آنجا که غیر از امور مهم چهارگانه فوق , وسائل تنعم فراوان دیگری 
داشتند, به همه آنها نیز در یک جمله کوتاه اشاره کرده می گوید: ((و 
نعمتهای فراوان دیگری که در آن متنعم بودند و در ناز و نعمت زندگی می 
کرد زو نعمه کانها فییاعاکفین او تسیر موه لو 1 2 صفخه 
1/789 

سپس می افزاید: آری ((اینچنین بود ماجرای آنها, و ما همه این سرمایه ها 
و ما ترک فرعونیان را میراث برای اقوام دیگری قرار دادیم ))! (کذلک و 
اورثناها قوما اخرین ا ۲ 
۷ 
که آنها بدون درد سر و خون جگر اينهمه اموال و ثروتها را به خنگ, آورذزد: 
همانکونه: که: اسان ارت زا بی-رحمت به جنک می آوود. قابل توخه اینکه 
آبه فوق ق: ابه همانند ان در شوره سیعر آع فشان می دهد که بت اسراتیلن 


بعد از غرق فرعونیان به سرزمین مصر بازگشتند, و وارث میراث فراعنه 
شدند و در انجا حکومت کردند, و مسیر حوادث نیز همین را اقتضا می کند 
که بعد از فرو ریختن پایه های قدرت فرعونیان در مصرء موسی (علیه 
السلام ) هرگز اجازه نمی داد آن کشور گرفتا ر خلا سیاسی گردد. 
اما اين سخن با آنچه در آیات قرآن آمده است که بنی اسرائیل بعد از 
نجات از چنگال فرعونیان به سوی سرزمین موعود سرزمین فلسطینی 
حرکت کردند که حوادت آن در قرآن مشروحا آمده منافات ندارد. ممکن 
است گروهی از آنها در سرزمین مصر که به دست آنها افتاده بود به عنوان 
نمایندگانی از سوی موسی (علیه السلام ) اقامت کرده باشند. و گروه 
کش راقی‌ضار فسوی اند 
(توضیح بیشتر پیرامون این سخن را در جلد 15 صفحه 239 ذیل آیه 59 
شعرا مطالعه فرمائید). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 179 
در آخرین آیه مورد بحث می فرماید: ((ته اسان : و آنها کرت و اه 
ایا 
السماء و الارض و ما کانوا منظرین ). 
گریه نکردن اسمان و زمین بر آنها ممکن است کنایه از حقارت آنها و عدم 
وجود یار و یاور و دلسوز برای آنها باشد, زیرا در میان عرب معمول است . 
گامی که می خواهند اهمیت مقام کسی را که مورد مصیبتی واقع شده 
بیان کنیه می ود( (اسمان هم بر ام کریه کورتت هضور نید ۵ ماخ 
برای فقدان او تاریی شدند)). 
اين احتمال نیز داده شد که منظور ((گریستن اهل آسمانها و زمین است )) 
زیرا آنها برای موّ منان و مقربان درگاه خداوند گریه می کنند, نه برای 
جبارانی همچون فرعونیان . 
بعضی نیز گفته اند: ان ده و هی ]رزیت تیم 
صورت نوعی دگرگونی و سرخی مخصوص (علاوه بر سرخی همیشگی به 
هنگام طلوع و غروب ) خودنمائی می کند. 
چنانکه در روایتی می خوانیم : لما قتل الحسین بن ی 
(علیه السلام ) بکت السماء علیه و بکائها حمرة اطرافها: ((هنگامی که 
خرس رسای مت ها بر او گریه کرد. و گریه 
او سرخی مخصوصی بود که در اطراف اسمان نمایان شد))!. 
در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : بکت السماء 
علی یحیی بن زکریا. و علی الحسین بن علی (علیهماالسلام ) اربعین 
صباحا و لم تیک الا علبهما قلت و ما یکاثها قالت کانت تطلع حمراء و 
((آسمان بر یحیی بن زکریا (که از سوی طاغوت زمان خود به طرز بسیار 
رقت باری شهید شد) و بر حسین بن علی (علیهماالسلام ) چهل روز گریه 


کرد, و بر دیگری جز آن دو گریه نکرده است , راوی می گوید: سو ال 
کردم گریه آسمان چه بود؟ فرمود: به هنگام طلوع و غروب سرخی 
مخصوصی نز اشفان اه هن شد)). 

اما جوست که ار شامسر رصلی ای مضه له موی یش و وه 
خوانیم : ما من مو من [لا و له باب یصعد منه عمله و باب ینز منه رزقه 
فاذا مات بکیا علیه : ((هیچ مو منی نیست مگر اینکه دری ور انتهان دازد 
که عملش ان ان بالا می رود, و دری که روزیش ار ان نازل می شود, 
هنگامی که می میرد این دو در بر او گریه می کنند))!. 

در میان این روایات منافاتی نیست , زیرا در مورد شهادت امام حسین 
(علیه الشام اج تیم گرا علیمهاالسای مسا خنه خفوفی: یر 
تحاخ اسمان:ذاشته: و آنچه: دز روایت ت آخیر ذکر شد جنبه موضعی دارد. _ 
به هر حال میان این تفسیرها تضادی نیست , و می تواند همه در مفهوم ایه 
جمع باشد. 

آری برای مرگ تبهکاران نه چشم فلک گریان و نی خاطر خورشید پژمان 
گشت آنها موجودات خبیثی بودند که گوئی هیچ ارتباطی با عالم هستی و 
جهان بشریت نداشته اند. هنگامی که این بیگانگان از عالم طرد شدند 
کنس حای خالی ابا شا اخساس کرو مس ی مین اه بو یم 
آسمان , و نه در اعماق قلوب انسانها, ( ۱ 0 9 
اشکی بر مرک آنها نفشیر تجوته خلد: 21 ضفجه: :1 18 

فرو نریخت  ..‏ 

سین رای نت تا تن رانف سا سوه هان یاه الم 
پایان می دهیم : 

ردان ام اشته ای که امس فان ید یه لام نی 
قدان کدست هار کرت اوشنوواربه شاهان سای را خشاهده 
کرد که نزدیک به فروریختن است یکی از کسانی که در خدمتش بود این 
شعر را به عنوان عبرت قرائت کرد: 

جرت الریاح علی رسوم دیارهم ۳ 

فکانهم کانوا ط میعاد! : ((بادها بر بر اثار باقيمانده سرزمینشان وزریدن 
گرفت (و چیزی جز صدای باد در میان قصر آنها : به گوش نمی رسد) - 
و0 آنها همگی وعده گاهی داشتند رو به سوی # گاهشان شتافتند)) !. 
امسر فد فان ای فرمه یا ات اب وا وان کی روا من اه 
عیون و مقام کریم و نعمة کانوا فیها فاکهین . ات وم ایام 
الار قاتا من وه لاه 
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آیه 30 - 33 


ایه و ترجمه 


لَقَهٌ نحْیتا بنی اسرعیل _ من العَدّاب المهین (30) 

من فرگوت کان عالیاً مَنَ الْمُسرفین(31) 

مد اختر هه تخر قلی علم علی العلمین(32) 

و عءانینَُم جْن الّت ما فیه بلوْا مَبینْ(33) 

ترجمه 30 - ما بنی اسرائیل را از عذاب ذلتبار نجات بخشیدیم . 

1 - از فرعون , که مردی متکبر و از اسرافکاران بود. 

2 - ما آنها را با علم خویش بر جهانیان برگزيديم و برتری دادیم . 

33 و آیاتی (از قدرت خویش [ به آنها دادیم که زرا اش کارا در آن 

بود (ولی آنها کفران کردند و مجازات شدند). 

تفسیر:بنی اسرائیل در بوته آزمانتن 

در آیات گذشته سخن از غرق و هلاکت فرعونیان و نابودی قدرت و شوکت 

آنها و آن به دیگران بود آیات ِ__ بجّت ِِ مقابل آن سخن 

((ما بنی توا را از عذاب خمار کرندم 19 دی )۲ (و لقد نجینا 

بنی اسرائیل من العذاب المهین ). 

از شکنجه های سخت و طاقت فرسای جسمی و روحی که تا اعماق جان 
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آنها تقوه هی کز نز از تن رندن نوزادان پسر, و زنده نگه داشتن دختران 

برای خدمتکاری و هوسرانی , از بیگاری و کارهای بسیار سنگین و مانند آن 

, و چه دردناک است سرنوشت قوم و ملتی که در چنگال چنین دشمن 

خونخوار و دیو سیرتی گرفتار شوند. 

اری خداوند اين قوم مظلوم را در پرتو قیام الهی موسی بن عمران 

(علیهماالسلام ) از چنگال این ظالمان سفاک تاریخ رهائی بخشید. لذا به 

دنبال آن می افزاید: ((از چنگال فرعون )) (من فرعون ). 

((چرا که او مردی متعبر و از اسرافکاران و متجاوزان بود))! (انه کان عالیا 

من المسرفین ). 

مور ار (اعالی ور ای فا ی کی ان رم وی 

او و علو در اسراف و تجاوز است , چنانکه در ایه 4 سوره قصص نیز امده 

است : آن فرعون علا فی الارض ((فرعون در زمین برتری جوتّی کرد)) (تا 

از ماده ((اسراف )) به معنی هر گونه تجاوز از حد در اعمال و گفتار 

است , و به همین دلیل در ایات مختلف قران در مورد تبهکارانی که ظلم و 

فساد رآ از حد می گذراندند واژه ((مسرف )) به کار رفته است , و نیز به 

مطلق گناهان اسراف گفته شده , چنانکه در آیه 93 سوره زمر می خوانیم 
: قل يا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمة الله : ((بگو 

ای بندگان من که بر خود اسراف کرده اید از رجمت خدا نومید نشوید))!. 


در آیه بعد به یکی دیگر از مواهب خداوند بر بنی اسرائیل اشاره کرده , 
می گوید: ((ما آنها را از روی علم خویش بر جهانیان در آن عصر و زمان 
ای ریش 

ولی نها قدر این نعمتها را ندانستند و کفران کردند و مجازات شدند. 

و به اين ترتیب آنها ((امت برگزیده عصر خویش )) بودند, زیرا منظور از 
((عالمین )) مردم جهان در آن عصر و زمان است نه در تمام قرون و 
ایا 
اسلامی می فرماید: کنتم خیر امة اخرجت للناس .۰ شما بهترین امتی 
بودید که به سود مردم قدم به عرصه وجود گذاشتید. 

همان کوته. که شود ی مها نی که بنی:اشتراتیل مایت انش ند دی آبه 
137 سوره اعراف می فرماید: و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون 
مشارق الا و فادها الما فا یا رها این قمم عستصمی ها وارت 
مشرقها و مغربهای پربرکت زمپن کردیم )). 

روشن است بنی اسرائیل در آن زمان وارث تمام جهان نشدند, و منظور 
شرق و غرب منطقه خودشان است 

السه حضی از مان نوی کششی, اش تنل ی انا داتت که 
در طول تاریخ منحصر به خودشان بوده از جمله کثرت انبیاء چرا که از هیچ 
ولی این سخن علاوه بر اینکه مزیت مطلق نها را ثابت نمی کند, مزیتی 
یساسا شترا که اشت کت فا اساسا ار ایآ دنل 
بر نهایت سرکشی و تمرد این قوم بدانیم , همان گونه که حوادث مختلف 
بعد از قیام موسی (علیه السلام ) نشان می دهد که با اين پیامبر بزرگ چه 
بکتزیو؟۱: 

به هر حال آنچه در بالا در تفسیر آیه آوزديم چیزی است که از سوی 
بسیاری آز یت از در قذره شایستگی نسبی بنی اسرائیل پذیرفته شده 
ست 

ها ی که را ی 
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خو را ار ارم اه مس ی تست ای ور ات ام لت 
می ایستادند, و حتی زمانی که تازه از نیل رهائی یافته بودند پيشنهاد بت 
سازی به موسی کردند!, ممکن است گفته شود منظور از آیه فوق بیان 
بان خستی اسان مت دیکری شام فحی آبهسنن ات را 
وجود اینکه ما علم داشتیم که آنها از مواهب الهی سوء استفاده می کنند 
برتری به آنها دادیم تا انان را بیازمائيم چنانکه از آیه بعد نیز استفاده می 
شود که خداوند مواهب دیگری نیز به آنها داد تا انها را بیازماید. 


به این ترتیب این گزپنش الهی نه تنها دلیل بر مزیت آنها نیست بلکه یک 

مذمت ضمنی نیز در آن درج است چرا که حق این نعمت را ادا نکرده اند و 

از عهده امتحان برنيامدند. 

در آخرین آیه مورد بحث به بعضی از مواهب دیگر که خدا به آنها داده بود 

اشاره کرده , می فرماید: ما ابا ونشانه هاتی ار عطلفت: و کدرت قوسن 
به آنان دادیم که در آن آزمایش آشکاری بود و آتیناهم من الایات ما فیه بلاء 


مبین ). 
که در بیابان ((سینا)) و در وادی ((تیه )) ابرها را بر سر آنها سایه افکن 
ساختیم , گاه مائده مخصوص ((من و سلوی ) را بر آنها نازل کردیم گاه 
از دل سنگ سخت چشمه آب برای آنها جاری نمودیم , و گاه نعمتهای 
معنوی و مادی دیگری نصیبشان کردیم . 
اما قمه اجها برای آنماش مان هزیر تحافند کرفمی :زا با میک 
آزمایش هت کنده حرههی را با تعمت عانکه دز ابه 168 -شوزه. اغر اف 
ماه رالات و سا ای ری رها ری 
اسرائیل را با نیکیها و بدیها ازمودیم شاید از راه غلط باز گردند)). تفسیر 
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این است که نها از انبوه دشمنان و قدرت عظیمشان نهراسند و مطمئن 
باشند خداوندی که فراعنه قدرتمند را درهم کوبید. و بنی اسرائیل را وارث 
ملک و حکومت آنها ساخت در آینده ای نه چندان دور چنین پیروزی را 
نضیب شما خواهد کرد: ولی همانگونه. که انها با این مواهب آزمایش شدند 
شما نیز سخت در کوره امتحان قرار خواهید گرفت تا روشن شود بعد از 
قدرت و پیروزی , شما چه خواهید کرد؟! 
و اين اخطاری است به همه امتها و ملتها در مورد پیروزیها و مواهبی که از 
لطف الهی به دست می آورند, که دام امتحان در این هنگام سخت است . 
الدخان 
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با 
ان قوْلاء لَقولون(34) 
هی لا متا الأولی و مَا نحن بمُنشرین (35) 
فائوا بتابائتا ان کظ صدقین (36) 
نرجمه :3 - اینها (مشرکان ) می گویند: ۳ 
35 - مرگ ما جز همان مرگ اول نیست (و هرگز زنده نخواهیم شد) 36- 
اگر راست میگوئید پدران ما را زنده کنید (تا گواهی دهند) 


تفسیر:جز همین مرگ چیزی در کار نیست ! 


بعد از ترسیم صحنه ای از زندگی فرعون و فرعونیان و عاقبت کفر و 
انکارشان در آیات گذشته , بار دیگر سخن از مشرکان به میان می آورد, و 
تردید آنها را در مساءله معاد که در آغاز سوره آمده 0 
چنین بازگو می کند: ((اینها چنین می گویند)) (ان هو لاء لیقولون ). 
((مرگ ما جز همان مرگ اول نیست , و ما هرگز بار دیگر زنده نخواهیم 
شد)) (آن هی الا موتتنار الاولی . . تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 989 1 
و آنچه محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) پیرامون معاد و حیات بعد از 
مرگ و پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ می گوید هیچکدام واقعیت ندارد, 
اصلا حشر و نشری در کار نیست ! 
در اینجا سوّ الی پیش می آید که چرا (([مشرکان )) تنها بر مرگ نخست 
تکیه می کنند که مفهومش عدم وجود مرگ دیگری بعد از اين مرگ است , 
در حالی که منظور آنها نفی حیات , بعد از مرگ می باشد, نه انکار مرگ 
دوم , , و به تعبیر دیگر انبیاء خبر از حیات بعد از مرگ می دادند نه خبر از 
مرگ دوباره . 
ای وه هرگ آرره بسن 
ما فقط یک بار می میریم و همه چیز تمام می شود و بعد از آن نه حیات 
دیگری است و نه مرگی , هر چه هست همین یک مرگ است (دقت کنید). 
در حقیقت مفهوم این آیه شباهت زیادی با مفهوم آیه 29 سوره انعام دارد 
که می گوید: و قالوا ان هی الا حیاتنا الذنیا و ما نحن بمبعوئین : ((آنها 
گفتند زندگی تنها همین زندگی دنیاست ۳۷۳ هرگز برانگیخته نخواهیم 
شد)) ۱ 
سینن .شخ آنها را تقل فی کند که-برای اثبات مدای خون به‌:دلیل واهی ده 
بی اساسی دست زده و می گفتند: ((اگر راست می گوئید که بعد از مرگ 
حیاتی در کار است پس پدران ما را زنده کنید و نزد ما بیاورید تا بر صدق 
گفتار شما گواهی دهند))! (فاتوا بابائنا ان کنتم صادقین ). 
سس کته اج کت نس اج ( بود رو به سوی پیامبر (صلی 
الله علیه ه له سلص )که میم : اگر راست می گوثئی جدت ((قصی 
بن کلاب )) را زنده کن چون او تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 189 
مرد راستگوئی بود تا درباره حوادث بعد از موت از او سو ال کنیم . 
بدیهی است اینها همه بهانه بود. گر چه سنت الهی بر این نیست که 
مردگان را در اين جهان زنده کند تا اخبار آن جهان را به اپن جهان آورند 
ول به فرض که چنین کاری از سوی پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) صورت می گرفت باز اين بهانه جویان نغمه دیگری ساز می کردند. 
و آن را مثلا سچر دیگری می نامیدند, همانگونه که بارها معجزه خواستند و 
مار رضلی ال اه و له صلم. )ره اه ارا اوه ی‌عال انکان 
دند. 
کر 


نکته : 
عقیده مشرکان درباره معاد 
مشرکان مخصوصا مشرکان عرب رویه واحدی در مسائل اعتقادی خود 
نداشتند, و در عین اشتراک در اصل عقیده شری در خصوصیات اعتقادی 
بسیار متفاوت بودند. 
گروهی نه خدا را قبول داشتند و نه معاد را, اینها کساتی.هستند که قران 
سخن آنان را چنین نقل می کند: ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما 
بهلکنا الا 3 ((جز این زندگی دنیا چیزی ۹ 
هیر ند .و سل :دیکری. بة وخون می آیندهع تنها طبیعت. اشت. که مارا فی 
میراند))! (جاثیه - 24). 
جمع دیگری خدا را قبول داشتند و بتها را شفعای درگاه او می دانستند اما 
پر ی و 
: ((چه کسی می تواند استخوانهای پوسیده را زنده کند))؟ (یس 
0 آنها و و ۱  ۱‏ کع ۳ 
حلال و حرام بودند, و اکثر مشرکان عرب در این زمره جای داشتند. تفسیر 
نمونه جلد 21 صفحه 190 
ولی شواهد متعددی در دست است که نشان می دهد آنها به نوعی بقای 
اک 
شکل دیگر. 
مخصوصا اعتقاد آنها به پرنده ای بنام ((هامه )) معروف است , در 
داستانهای عرب آمده است که در میان عرب کسانی بودند که اعتقاد 
داشتند روح انسان پرنده ای است که در جسم او منبسط شده , هنگامی 
که انسان از دنیا می رود يا کشته می شود از جسم او بیرون می اید و 
اطراف جسد او به صورت وحشتناکی طواف کرده و در کنار قبر او ناله 
می کند, و معتقد بودند که این پرنده در آغاز کوچک است سپس بزرگ می 
شود تا به اندازه جفد می گردد, و او دائما ی و 
جایگاهش خانه های خالی و قبر ها و جایگاه کشتگان است !. 
وک ۱ ۱ ۲ 
فریاد می زند: ((اسقونی فانی صدية ))!: ((سیرابم کنید که سخت تشنه 
ام ))!. 
اسلام قلم بطلان بر تمام این عقائد خرافی کشید, و لذا در حدیث معروفی 
از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل شده که فرمود: لا هامة : 
((هامه دروغ است )). 
به هر حال آنها گر چه عقیده به معاد و بازگشت انسان به زندگی بعد از 
ضز کف ند آنتستنه ولی .یه نظر می رسد که به یکنوع تناسخ و بقاء ارواح قائل 
بودند. 


خاکهای 1 دو مرتبه جمع 8 شود و به حیات و زندگی جدیدی 
بازگردد و روح و جسم هر دو معاد مشترک داشته باشند به کلی منکر 
بودند. نه فقط انکار می کردند بلکه از آن وحشت داشتند, که قرآن با 
بیانات مختلفی انرا برای آنها توضیح داده و اثبات کرده است . الدخان 
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آیه 39-37 

یه و تدجمی ‏ ر بر 

ا هم خی ام قَوَمٌ تبع و الذین ین قتلهم که نم کائوا میمین(37) 
و ما خَلفْتا السموت و الازض و قا بْنهْمَا لمیین(38) 

ما حَلَفْتََمَا الا بالحو؛ و لك أکنرهم م لا یِعلمُون(39) 

ترجمه :37 - آیا آنها بهترند یا قوم تبع و کسانی که پیش از آنان بودند؟ ما 

را هلاک کردیم چرا که مجرم بودند. 

39 - ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است بی هدف نیافریدیم . 

39 - ما آن دو را فقط به حق آفریدیم دفلی اکتر آنها نمی دانند. 

تفسیر:آنها بهترند یا قوم ((تبع ))؟! 

سرزمین یمن که در جنوب جزیره عربستان قرار دارد از سرزمینهای آباد و 

پر برکتی است که در گذشته مهد تمدن درخشانی بوده است , پادشاهانی 

بر آن حکومت می کردند که ((تبع )) (جمع آن ((تبابعه ))) نام داشتند, به 

خاطر اینکه مردم از آنها ((تبعیت )) می کردند و يا از اين نظر که یکی بعد 

ات فیکزعتروی کارمن آفدید: 

به هر حال ((قوم تبع )) جمعیتی بودند با قدرت و نیروی فراوان و حکومت 

پهناور و گسترده . 

در آیات فوق به دنبال بحثی که پیرامون مشرکان مکه و لجاجت و انکار 
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آنها نسبت به معاد آمده با اشاره به سر‌گذشت ((قوم تبع )) آنها را تهدید 

می کند که نه تنها عذاب الهی در قیامت در انتظارشان است که در این 

دنیا نیز سرنوشتی همچون قوم گنهکار و کافر تبع پیدا ِ کرد. 

می فرماید: ((آیا آنها بهنر ند پا قوم تبع , تا نی که پیش از آنان بودند؟! 

ما انها را هلاک کردیم , چرا که مجرم بودند)) (| هم خیر ام قوم تبع و الذین 

من قبلهم اهلکناهم انهم کانوا مجرمین ). بت 

روشن است که مردم حجاز از سرگذشت قوم تبع که در همسایگی انها 

می زیستند کم و بیش اطلاع داشتند, و لذا در آیه شرح بیشتری پیرامون 

آنها نمی دهد, همین اندازه می گوید بترسید از اینکه سرنوشتی همانند آنها 
و اقوام دیگری که در گرداگرد شما در مسیرتان به سوی شام و در 


ره فرضن که شتا فیافت را فنکر شود ول ابا فی اند عدابهانی را که 
منظور از ((الذین من قبلهم )) اقوامی همچون قوم نوح و عاد و مود است 


درباره قوم تبع در نکات به خواست خدا بحث خواهیم کرد. 

سپس بار دیگر به مساءله معاد بازمی گردد و با استدلال لطیفی این 
واقعیت را نات وشن مه ((ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان 
این دو است بیهوده و بی هدف نیافریدیم )) (و ما خلقنا السموات و الارض 
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آری اين آفرینش عظیم و گسترده هدفی داشته است , اگر نف کته تفا 
مرگ نقطه پایان زندگی است , و بعد از چند روز خواب و خور و شهوت و 
امیال حیوانی 1 زندکن پایان می کیرد و همه چیز تمام می شود این 
آفرینش لعب و لغو و بیهوده خواهد بود. 

باور کردنی نیست که خداوند قادر حکیم اين دستگاه عظیم را تنها برای اين 
چند روز زندگی زودگذر و بی هدف و تواعم با انواع درد و رنج آفریده 
باشد, این با حکمت خداوند هرگز سازگار نخواهد بود. 

بنابراین مشاهده وضع این جهان نشان می دهد که مدخل و دالانی است 
برای جهانی عظیمتر و ابدی , چرا در اين باره اندیشه نمی کنید. 

این حقیقت را قرآن کرارا در سوره های مختلف بازگو کرده است . 

دز تقوم انیا آبه. 19 دوه همین هی جویدا و ما خلقنا السموات و 
لارض و ما بینهما لاعپین  ..‏ 

و در سوره واقعه ابه 602 می گوید و لقد علمتم النشاة الاولی فلو لا 
تذکرون (شما نشاه اولی را مشاهده کردید چگونه متذکر نمی شوید) ؟. 

به هر حال در صورتی آفرینشن این جهان هدفدار خواهد شد که جهان 
دیگری پشت سر آن باشد, و به همین دلیل مکتبهای الحادی و منکران معاد 
فتقد به: نیمود کی و بوجی آفر بتشن هستند: 5 

سپس برای تاءکید این سخن می افزاید: ((ما ان دو را جز به حق نیافریدیم 
)) (ما خلقناهما الا بالحق ). 1 
حق بودن این دستگاه ایجاب می کند که هدف معقولی داشته باشد, و آن 
بدون وجود جهان دیگر ممکن نیست , بعلاوه حق بودن ان اقتضا دارد که 
افراد تکار رارسا ان ها اه که نود آس ان کفتر 
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می کنیم که هر یک از اين دو گروه جزای مناسب کار خویش را درپابند حق 
ایجاب می کند که حساب و کتاب و پاداش و کیفری در جهان دیگری در کار 
باشد, تا هر کس جزای مناسب عمل خویش را پیاید.  -‏ ۱ 
لاه آنکه زرح اور این اش اشانم ده عراف سح را ار 


انسانها و قانون تکامل و همچنین اجرای اصول عدالت است ولی غالب آنها 
اين حقایق را نمی دانند (و لکن اکثرهم لا پعلمون ). 

چرا که انديشه و فکر خود را به کار نمی گيرند. و گرنه دلائل مبداء و معاد 
واض و آشکار است ۰ 

نکته : 

قوم تبع چه کسانی بودند؟ 

تنها در دو مورد از قرآن مجید واژه ((تبع )) آمده است , یکی در آیات مورد 
بحث و دیگری در ((آیه 14 سوره ق )) آنجا که می گوید: و اصحاب الايكکة 
و قوم تبع کل کذب الرسل فحق و عید: ((صاحبان سرزمینهای پر درخت 
قوم شعیب , و قوم تبع , هر کدام رسولان خدا را تکذیب کردند و تهدید 
الهی درباره انها تحقق یافت . 

خا ‏ ا قر ای هک و ای 
شاهان یمن بود مانند ((کسری )) برای سلاطین ایران و ((خاقان )) برای 
شاهان خر رون رای اس خر مرس بوای نان 
روم . 

اين تعبیر (تبع ) از این نظر بر ملوک یمن اطلاق می شد که مردم را به 
پیروی خود دعوت می کردند, يا یکی بعد از دیگری روی کار می امدند. 

ولی ظاهر این است که قران از خصوص یکی از شاهان یمن سخن می 
گوید, (همانگونه که فرعون معاصر موسی (علیه السلام ) که قرآن از او 
معینی بود) ۳ بعضی از زهایات آمده که نام او ((اسعد ابو کرب )) بود. 
جمعی از مفسران معتقدند که او شخصا مرد حقجو و موّ منی بود و تعبیر 
به ((قوم تبع )) در دو ایه از قران را دلیل بر این معنی گرفته اند, زیرا در 
این:ده آیه ازتتخص او قذمت نشدم پاکه ار قوم آوصذهت شده اشت:. 
روایتی که از پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل شده نیز شاهد این 
معنی است در این روایت می خوآن نیم که فرمود: لا تسبوا تبعا فانه کان قد 
اسلم : ((به ((تبع )) بد نگوئید چرا ۳1 او اسلام آورد)). 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : ان تبعا قال 
للاوس و الخزرج کونوا هاهنا حتی یخرج هذا النبی , اما انا لو ادرکته لخدمته 
و خرجت معه : ((شما در اینجا بمانید تا این پیامبر خروج کند, اگر من زمان 
او را درک می کردم کمر خدمت او را می بستم و با او قیام می کردم ))!. 
در روایت دیگری آمده است هنگامی که ((تبع )) در یکی از سفرهای 
کشور کشانین. خود: نز دیک: ((مدیته. ).امد برای علمای. بنود که ستاکن, ان 
سرزمین بودند پیام فرستاد که من این سرزمین را ویران می کنم تا هیچ 
بهودی در آن نماند, و ائین عرب در اینجا حاکم شود. 

((شامول )) یهودی که اعلم علمای یهود در آنجا بود گفت ای پادشاه این 


شهری است که هجرتگاه پیامبری از دودمان اسماعیل است که در مکه 
متولد مي شود. سپس بخشی از اوصاف پیامبر اسلام (ضلی 1 
له شیلم را پوش مر تم که میا ضا نف فیدر این ارم حات کفته:: 
بنابراین من اقدام به تخریب این شهر نخواهم کرد. تضیر تعوته له 21 
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خی ون رذایتی خن دی همین داسان امده استه که او هتعصی از فیاه 
اوس و خزرج که همراه او بودند دستور داد که در این شهر بمانید و 
هنگامی که پیامبر موعود خروج کرد او را یاری کنید و فرزندان خود را به 

این امر توصیه نمائید, حتی نامه ای نوشت و به ٩‏ 
ایمان به بیان امتلام (صلی الله علیة.و ال و سل ) کزد. 

تویسنندع ((اعلام قرآن و و است که : تبع یکی از پادشاهان 
جهان گشای یمن بود که تا هند لشکرکشی کرد. و تمام کشورهای آن 
منطقه را به تصرف خویش درآورد. 

ضمن یکی از لشکر کشیها وارد مکه شد, و قصد داشت کعبه را ویران کند. 
بیماری شدیدی به او دست داد که اطباء از درمان او عاجز شدند. 

در میان ملازمان او جمعی از دانشمندان بودند. و رئیس انان حکیمی به نام 
((شامول )) بود, او گفت , بیماری تو به خاطر قصد سوء درباره خانه کعبه 
است , و هرگاه از این فکر منصرف گردی و استغفار کنی شفا خواهی 
یافت . 

((تبع )) از تصمیم خود بازگشت و نذر کرد خانه کعبه را محترم دارد و 
هنگامی که بهبودی یافت پیراهنی از برد یمانی بر کعبه پوشاند. 

((در تواریخ دیگر نیز داستان پیراهن کعبه نقل شده به اندازه ای که به حد 
تواتر رسیده است , این لشکر کشی و مساعله پوشاندن پیراهن به کعبه در 
قرن پنجم میلادی اتفاق افتاده , و هم اکنون در شهر مکه محلی است که 
دار التبابعة نامیده می شود)). 

ید ال یی مد کشت وا نها یی از ای 
خالی از ابهام نیست , چرا که درباره تعداد انها, و مدت حکومتشان 
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زیادی در دست نداریم , و گاه به روایات ضد و نقیض در این زمینه برخورد 
مر کم و آنچ یر در کت سای ام از عس واه و ریت 
مطرح شده پیرامون همان سلطانی است که قران در دو مورد به او 
اشاره کرده است . الدخان 
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آیه 42-40 


آبه و ترجمه 


ان بَوْم القصل ميعئهم أَجْمَعینَ(40) 


وْم لایُْنی مَوّلت عَن مَوّلی شیْناً و لا هم بُنصرّون(41) 
1 من #جم اللَهْ 7 هو العزیة ال جیغ (42) 
ترجمه :40 ور دی (حق از باطل ) وعدهگاه همه آنهاست . 
1 - روزی که هیچ دوستی کمترین کمکی به دوستش نمی کند و از هیچ 
سو یاری نمی شوند. 
2 - مگر کسی که خدا او را مورد رحمت قرار داده , و او عزیز و رحیم 
است . 
تفسیر: روز جدائیها! (یوم الفصل ) 
آیات مورد بحث در حقیقت نتیجه گیری آیات گذشته در مورد مساعله معاد 
است که در آنها از طریق ((حکمت آفرینش اين جهان )) برای وجود 
زسنا خی اسندلال شدخ‌ربود. 
در نخستین آیه از اين استدلال چنین نتیجه گیری می کند که : ((یوم الفصل 
ف راما تاه اماشس ‏ ران هه الیل اش اه 4 
چه تعبیر جالبی است از روز رستاخیز ((یوم الفصل )) روزی که حق از 
باطل جدا می شود, و صفوف نیکوکاران و بدکاران مشخص می گردد؛ و 
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نزدیکترین دوستانش جدا می شود آری آن روز وعده گاه همه مجرمان 
است . 
سپس به شرح کوتاهی درباره این روز جدائی پرداخته می گوید: در همان 
روزی که هیچ کس به فریاد دیگری نمی رسد, و هیچ دوستی کمترین 
کمکی به دوستش نمی کند, و از هیچ سو یاری نمی شوند! (یوم لا یغنی 
مولی عن مولی شیثا ون ۱ 
آری آن روز روز فصل و جداتی است ۰ روزی است که انسان از همه چیز 
جز عملش جدا می شود, و مولی به هر معنی که باشد دوست , سرپرست 
, ولی نعمت , 0 همسایه , یاور. و مانند ان , توانائی حل 
کوچکترین مشکلی را از مشکلات قیامت برای کسی ندارد. 
((مولی )) ۲ هادم ((ولاء) )زور اضل:به‌معنی ارتناط تو خی تا بخدیکن اس 
به طوری که بیگانه ای در میان نباشد, و برای آن مصداقهای زیادی است 
که در کتب لغت به عنوان معانی مختلف این واژه آمده , که همه آنها در 
ريشه و معنی اصلی ان مشتر کند. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 200 
نه تنها دوستان به فریاد هم نمی رسند, و خویشاوندان گرهی از ز کار یکدیگر 
نمی گشایند, بکله نقشه ها نیز نقش بر آب , و چاره جوئیها به بن بست , و 
تیرها به سنگ می خورد چنانکه در آیه 46 طور می خوانیم : یوم لا یغنی 
عنهم کیدهم شیثا و لا هم ینصرون : ((آن روز روزی است که چاره جوئیهای 
انان مشکلی را ۳ نمی کند و یاری نمی شوند)). 
دز آینکم خه سای ف‌میان. ( .یی ۱۱ وه تون انتیت: ؟ 


پیت ی تدم اولی اشاره به این است که هیچکس 
نمی تواند مشکل دیگری را به تنهائی و مستقلا در آن روز حل کند, و دومی 
اشاره به این است حتی نمی توانند با همکاری یکدیگر مشکلات را حل 
نمایند. زیرا نصرت در جایی گفته می شود که شخصی به کمک دیگری 
بشتابد و او را یاری دهد تا با همکاری هم بر مشکلات پیروز گردند. 
تتهاانی دروم شتا هتخت هما بجونع: کنر ایند فی کونته ((مگر کسی 
که خدا او را مورد رحمت قرار داده است , چرا که خداوند توانا و رحیم 
ارام رخ ال ای له ا ری ۱ 
بدون شک این رحمت الهی بیحساب نیست و تنها شامل موّ منانی می شود 
که دارای.عملن صالشقده. و اکر لغزشی از انها سر رده تیر در حنی, تیشت 
که پیوندهای آنها را ۳ بریده باشد, اینها هستند که دست به دامن 
لطف الهی می زنند, از دریای کرمش بهره مند. و از چشمه رحمتش 
سیراب , و از شفاعت اوليایش ترخوزد ارفی .کر رز 2 
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و از اینجا روشن می شود که نفی هر گونه دوست و ولی و یاور در آن روز 
با مساءله شفاعت منافات ندارد, زیرا| شفاعت نیز جز به اذن پزوردگان و 
فرمان او حاصل نمی شود. ۳ 
جالب اینکه توصیف به عزیز بودن و رحیم بودن در کنار هم قرار گرفته که 
اولی اشاره نه نهایت قدرت و شکست ناپذیری اوء و دومی اشاره نه 
ی و وا کی ی ۱ 
دی بعضن, از روابات ال بیت (غلیه السلام ) نقل شدم که متطور از حمله 
زا رام ای تام ی ای مس امه 
منان (علیه السلام ) و پیروان مکتب او هستند. 
تا کته بدا است که هرت بان مضاا رشن اش نخان 
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آیه 50-43 
آیه و برهمه 
ان شجرت الرّفُوم(43) 
طعَامْ لیم (44) 
کالْمهّل, تلو هی البّطون(45) 
کقلي آلحمیم(46) 
خَذوة ال الی وان 0 
دق اک آنت لیر الکریغ(49) 

دا ما کنثم به تمتژون(50) 


ِِ :3 - درخت زقوم .. 


4 - غذای گنهکاران است . 
5 - همانند فلز گداخته در شکمها می جوشد. 
6 - جوششی همچون آب سوزان . 
7 - این کافر مجرم را بگیرید و به میان دوزخ پرتابش کنید. 
صفحه 203 

- (به او گفته می شود) بچش که (به پندار خود) بسیار قدرتمند و 
محترم بودی ! ۲ 
0 - این همان چیزی است که پیوسته در ان تردید می کردید. 
در این ایات توصیف وحشتناک و تکان دهنده ای از عذابهای دوزخی 
منعکس شده که بحجت اپات قبل را در مورد ((یوم الفصل أ( و روز 
می فرماید: ((درخت زقوم ...)) (ان شجرة الزقوم ) 
((غذای گناهکاران است ))! (طعام الائیم ). 
اینها هستند که از اين گیاه تلخ و بد بو و بد طعم و کشنده می خورند. 
((زقوم أ( به طوری که در تفسیر ایه 602 سوره صافات نیز گفتیم به گفته 
مفسران و اهل لغت نام گیاهی تلخْ و بد بو و بد طعم است که دارای 
برگهای کوچکی است و در سرزمین ((تهامه )) از جزيرة عرب می روید و 
مشرکان با آن آشنا بودند» گنای است که شیره تلخی دارد که وقتی به 
بدن اصابت کند متورم می شود. ۲ 
بعضی معتقدند که در اصل به معنی ((بلعیدن )) و بعضی می گویند به 
معنی ((هر نوع غذای تنفرآمیز دوزخیان است )). 
در حدیثی آهده: اشتت صعافی. که. این واز مر :فزان نان یت 
گفتند چنین گیاهی در سرزمین ما وجود ندارد. چه کسی ا ز شما معنی 
((زقوم )) را می دانید؟ در آنجا مردی از اهل افریقا بود گفت : ((زقوم )) 
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معنی ((کره و خرما)) است (شاید منظور او نیز استهز| بود) وقتی ابو جهل 
این سخن را شنید از روی سخریه صدا زد کنیز! ((مقداری کره و خرما 
ِ تا زقوم کنیم ))! می خوردند و مسخره می کردند, و می گفتند محمد 

4 به اینها می ترساند. ۳ 
ِ باید توجه داشت که ((شجره )) در لغت عرب و استعمالات قرانی 
کان همع رت او کا مس ای اه امن آید 
((اثیم أ( از ماده ((آثم )) به معنی کسی است که بر گناه مداومت صحت ند 
و در اینجا منظور کفار لجوج و تجاوز کار و پر گناه است . 
سپس می افزاید: ((همانند فلز گداخته در شکم گنهکاران می جوشد))! 


(کالمهل یغلی فی البطون ). 
((جوششی همچون اب سوزان )) (کفلی الحمیم ). ۲ 
((مهل ) به گفته بسیاری از مفسران و ارباب لفغت , فلز مذاب و گداخته 
است و به گفته بعضی دیگر همچون راغب در مفردات به معنی ((تفاله و 
دردی ته نشین شده روغعن است که چیزی است بسیار نامطلوب ولی 
معنی اول مناسبتر به نظر می رسد. ِ ۲ 
((حمیم )) به معنی اب داغ و جوشان و گاه به دوستان صمیمی و گرم نیز 
اطلاق می شود و در اینجا منظور همان معنی اول است . 
به هر حال هنگامی که کیاه زقوم وارد شکم انها می شود, حالت حرارت 
فوق العاده ای ایجاد کرده ۰ و همچون ۳ جوشان غلیان پید | می کند, و 
بجای اينکه این غذا مایه قوت و قدرت گردد تیه عدات و درد و رنج 
می. آفرننه: 
سیس می فرماید: به ماءعموران دوزج خطاب می شود: ((اين کافر پر گناه 
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بکیرند و به میان دوزج پرتابش کنید))! (خذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم ). 
((فاعتلوه )) از ماده [(عتل )) (به وزن قتل ) به معنی گرفتن و کشیدن و 
هیچ قانونی مر فرود نمی اورند انجام می دهند. 
((سواء)) به معنی وسط است , چرا که فاصله ان نسبت به اطراف : 
ماو اس مور انوم اساسا میم ماو ان ات 
که حرا رت باه سور م شاه ها شش ار هر ی ادا اه 
کند. 
باز به تن دیگر از مجازاتهای دردناک آنها اشاره کرده می گوید: ((سپس 
به ماءموران دوزخ دستور داده می شود که بر ی اوء از عذاب سوزان 
بریزید)) (ثم صبوا فوق راءسه من عذاب الحمیم ). 

به اين ترتیب هم از درون می سوزند و هم از بیرون تمام وجودشان را 
آتش فرا می گیرد, و در وسط آتش نیز آپ سوزان بر آنها می ریزند. 
نظیر .همین معنی در آیه 19 سوره حح آمده است : ((یصب من فوق رو 
ار 
و بعد از اين همه عذابهای دردناک خستتماتی. خجار ابت.خانگاه» رواتی: آنما 
شروع می شود: به اين مجرم گناهکار سرکش و بی ایمان گفته می شود: 
((بچش , تو همان کسی هستی که به گمان خود از همه قدرتمندتر و 
محترمتر بودی )) (ذق انک انت العزیز الکریم ). ۱ 
تو بودی که بینوایان را در بند و زنجیر کشیده بودی , و بر انها ظلم و ستم 
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روا میداشتی , برای خود قدرتی شکست نایذیر و احترامی فوق العاده 


قائل بودی . : 

اری این تو بودی که با انهمه غرور هر جنایتی را مرتکب شدی , اکنون 

بچش نتیجه اعمالترا که در برابر چشمان تو مجسم شده است . و 

همانگونه که جسم و جان مردم را سوزاندی اکنون درون و برونت در آتش 

قهر الهی و با آب سوزان می سوزد. 

در حدیثی آمده است پیغمبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 

روزی دست ابو جهل را گرفت و فرمود: ((اولی لک فاولی )): ((منتظر 

باش ابو جهل ! منتظر باش ))! 

ابو جهل ناراحت شد و دست خود را کشید و گفت : بای شی ‏ تهددنی ؟ ما 

ات و ی بی شیتا! انی لمن اعز هذا الوادی و اکرمه 
اه ۱ 

من کاری کنید! در سراسر این سرزمین مکه من از همه نیرومندتر و 

گرامی ترم )) 

آیه فوق ناظر به همین معنی است , می گوید: هنگامی که او را در آتش 

دوزخ می افکنند, به او می گویند بچش ! ای مرد نیرومند گرامی سرزمین 

مکه !. 

و در اخرین ایه مورد بحث می افزاید: به انها خطاب می شود: ((اين همان 

چیزی است که پیوسته درباره ان شک و تردید می کردید)) (آن هذا ما کنتم 

به تمترون ). 

چقدر در آیات مختلف قرآن با انواع دلائثل , واقعیت و حقانیت این روز به 

شما گوشزد شد. مگر , به شما نگفتیم : رستاخیز را در عالم گیاهان بنگرید 

((و کذلک الخروج )): زیت خی تسا نیز همین گونه است ؟! تفسیر نمونه 
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مگر نگفتیم : همانگونه که باران زمین های مرده را زنده می کند حشر و 

نشر شما به همین سادگی است ؟! (و کذلک النشور (فاطر - 9 

مگر نگفتیم : مساءله احیای مردگان برای خدا بسیار آسان است ؟! 

رای علی اه تفر تفای 07 

مک کی نا آفرینش نخستین برای ما مشکل بود که در رستاخیز تردید 

می کنید؟ ((افعیینابالخلق الاول )) (سوره ق آیه 15). ۱ 

خلاصه از طرق مختلف حقیقت برای شما بازگو شد. افسوس که گوش 

شنوا نداشتید!. 

نکته : 

کیفرهای جسمانی و روحانی 

فی دانجم یقن صر یم فران مخید فان هد یه سهسما نی ارزو هم روخا نت 

, و طبیعی است که مجازاتها و پاداشها نیز باید دارای هر دو جنبه باشد, لذا 

در ابات قران و-روایات اشلامی به هر :دو قسمت اشاره شده است م .منتها 


از آنجا که توجه توده مردم به جنبه های چسمانی بیشتر است شرح و 
توضیح بیشتری در مورد مجازاتها و پاداشهای جسمانی دیده می شود, ولی 
اشارات به پاداش و کیفر معنوی نیز کم نیست . 
نمونه این مطلب را در ایات فوق دیدیم که ضمن برشمردن چند قسمت از 
کیفرهای دردناک جسمانی اشاره ای کوتاه و پر معنی به کیفر روحانی 
سرکشان مستکبر نیز شده است . 
در ابات دیکر قران نیز اشازه به:باداشهای روخانی دیده.می: .شون ذر یکجا 
می فرماید: و رضوان من الله اکبر: ((خشنودی و رضایتمندی خداوند از 
تفسیر 9 جلد تّ صفحه 2 
در جای ۳ می 8 سلام قولا من رب رحیم : ((برای آنها سلام و 
تهنیت است از ناحیه پروردگار رحیم و مهربان )) (یس - 85). 
و بالاخره در جای دیگر می گوید: و نزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا 
علی سرر متقابلین : هر گونه حسد و کینه و عداوت را از دلهای آنها برمی 
کنیم , همه برادرند و بر تختها رو به روی یکدیگر قرار دارند (حجر - - 47). 
ناگفته پیداست که لذات معنوی آن هم در آن عالم وسیع و گسترده غالبا 
فاص تسه لد و آیات فر اسلا به صو رت صوتفیته :یه آ نوا 
اشاره شده است و اما کیفرهای روحی در شکل تحقیرها, سرزنشها, 
تاسف و اندوهها منعکس است که نمونه ای از آن را در آیات فوق خواندیم 
. الدخان 
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آیه 57-51 
آیه برجمه 
لین فاد اس( 51 
فی جَنتِ و غُیُون(52) 1 
کدلک : و رَوَجَْهُم بخورِ 0 
ون ققا یکل فکمه #مپین(55) 
لا دون فیها الَموّت الا المَوْتَة الأولی و وَقَاُم عَداب الججیم(56) 
قضلا قضلا من ریک دیک و لور عط(57) 1 
1 
دی اما سای ار راکو ی ور ال و گر 
می نشینند. 
4 - اینچنینند بهشتیان , و آنها را با حور العین تزویج می کنیم . 
5 - آنها هر نوع میوه ای را بخواهند در اختیارشان ی و در 


6 - هرگز مرگی جز همان مرگ اول (که در دنیا چشیده اند) نخواهند 
چشید و خداوند انها را از عذاب دوزخ حفظ می کند. تفسیر نمونه جلد 21 


صفحه 210 
7 - این فضل و بخششی است از سوی پروردگارت , و این پیروزی 
رو کی است . 


تفسیر: "پرهیزگاران و انواع نعمتهای بهشتی 

از آنجا که در آیات گذشته کیفرهای دردناک دوزخیان مطرح بود در این 
آیات مواهب و پاداشهای بهشتیان را می شمرد تا از قرینه مقابله اهمیت 
هر یک از این:دو آشکارتز کردد. 

این پاداشها در هفت قسمت خلاصه شده : 

نخست اینکه 0 در جایگاه امن و امانی هستند)) (ان المتقین 
فی مقام امین ) ۲ 

مان ری ی ویتکا 
آفات و بلاهاء از غم و اندوهها, از شیاطین و طاغوتها به سر می برند. 
سپس به ذکر نعمت دوم پرداخته , می گوید: ((انها در میان باغها و چشمه 
ها به سر می برند, و جایگاه انها از هر سو با درختان و چشمه ها احاطه 
شده )) (فی جنات و عیون ). 

یرس رات )اد رت سک است ره فده اما 
باشد که هر یک از بهشتیان در اختیار دارند. و يا اشاره به مقامهای مختلف 
انان باشد چرا که باغهای بهشت نیز همه یکسان نیست و به تفاوت درجات 
بهشتیان متفاوت است . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 211 

در مرحله سوم به لباسهای زیبای آنها اشاره کرده می افزاید: ((آنها 
لباسهائی از حریر لطیف و نازک و ضخیم می پوشند, و در برابر یکدیگر بر 
تختها جای دارند)) (یلبسون من سندس و استبرق متقابلین ). 

((سندس )) به پارچه های ابریشمین نازک و لطیف می گویند, و بعضی قید 
زربافت را نیز به ان افزوده اند. 

((استبرق )) به معنی پارچه های ابریشمی ضخیم است , و جمعی از اهل 
لغت و مفسران آن را معرب کلمه فارسی ((استبر یا ستبر)) (به معنی 
ضخیم ) می دانند. اين احتمال نیز هست که ريشه ان عربی باشد و از 
((برق )) (به معنی تلالو ) گرفته شده است , به خاطر درخشندگی خاصی 
که این گونه پارچه ها دارد. 

البته در بهشت گرما و سرمای شدیدی وجود ندارد تا به وسیله پوشیدن 
لباس دفع شود. بلکه اینها اشاره به لباسهای متنوع و گوناگون بهشتی است 
, و همانگونه که قبلا گفته ایم الفاظ و کلمات ما که برای رفع حاجت در 
دنکن رو‌هزه ذتبا فضع شندم فادر تست مسانل ان جمان بر یه کافل 


زا توضبف کنخ بلکة تتهارفن نواند اشاراتی به آن باشد: 
بعضی نیز تفاوت این لباسها را اشاره به تفاوت مقام فرب بهشتیان دانسته 
اند. 
ضمنا متقابل ِِ بهشتیان با یکدیگر و حذف ِ_ تقا وی اف ونر 
و ی را ار ۳ ۵ 9۹۵ 
وجود ندارد. ۲ ۲ 
در مرحله چهارم نوبت به همسران آنها می رسد می گوید: ((آری اینچنینند 
بهشتیان , و حور العین را به همسری آنها درمی اوریم )) (کذلک و زوجناهم 
بحور عین ). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 212 
ره کی ی که سای ترا 
کاملا مشکی و سفیدی ان کاملا شفاف است !. 
ی ی اه ی وروی متام 
است . 
ات انخاا که ییات انشان میش.از همه در شمان او ابتت: « در اینجا 
چشمان زیبای حور العین را وتف یی کته التهدن ابات: دیکر قوان 
بباتبهای دیکر آنها نیز به ظرز زریباتن .مطرح تفندم استت::. 
سپس به ذکر پنجمین نعمت بهشتیان پرداخته می افزاید: ((آنها هر نوع 
7 
امنیت هستند)) (یدعون قیها بکل فاکهة آمتتیت | 
حتی مشکلاتی که در بهره گیری از میوه های دنیا وجود دارد برای آنها وجود 
نخواهد داشت , میوه ها همگی نزدیک و در دسترسند. بنابراین زجمت و 
رنج چیدن میوه از درختان بلند دز آنجا :نیست :۰ قطوفها دانية (حاقه ِِ 
انتخاب هر گونه میوهای را بخواهند به دست آنهاست و فاکهة مما 
یتخیرون (واقعه - 2۷). 

بیماریها و ناراحتیهائی که گاه بر اثر خوردن میوه ها در این دنیا پید | می 
شود دز انجا وجود تداره .نیز نمی از فساد.ق کمبوه:ورفنای آنها تیستم و 
از هر نظر فکر آنها راحت و در امنیتند. 1 ۱ 
به هر حال اکر غذای دوزخیان ((زقوم )) است و در درون انان همچون آب 
جوشان می جوشد., طعام بهشتیان میوه های لذتبخش و خالی از هر گونه 
ناراحتی است . 
جاودانگی بهشت و نعمتهای بهشتی ششمین موهبت الهی بر متقین است , 
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که آنچه فکر انسان را ؛ به هنگام وصال ناراحت می کند بیم فراق است , 
لذا می فرماید: ((آنها هیچ مرگی جز همان مرگ اول که در دنیا چشیدند 
نخواهند چشید))! (لا پذوقون فیها الموت الا المونة الاولی ). 


جالب اینکه قرآن مساعله جاودانهم بودن نعمتهای بهشت را با تعبیرات 
مختلف بیان کرده است , گاه می گوید: خالدین فیها ((جاودانه در باغهای 
بهشت خواهند ماند)). 

و گاه می گوید: عطاءا غیر مجذوذ ((اين عطائی است قطع نشدنی )) (هود 
- 108). 

در اینکه چرا تعبیر به مرگ نخستین (الموتة الاولی ) شده است مطالبی 
است که در ((نکات )) خواهد امد. 

خداوند انها را از عذاب دوزخ حفظ کرده است 9 (و وقاهم عذاب الجحیم 
1 

کمال اين نعمتها در اين است که احتمال عذاب و فکر مجازات بهشتیان را 
به خود مشغول نمی دارد و نگران نمی کند. 

اشاره به اینکه اگر پرهیزگاران لغزشهائی هم داشته اند خدا به لطف و 
کرمش آنها را بخشیده , و به آنها اطمینان داده ات مان اس سار 
نگرانی به خود راه ندهند, و به تعبیر دیگر غیر از معصومین خواه ناخواه 
ری ارف ومیل تفای و از ان تمه این یه ۵۳2 
سب ۱7۳ 
خاطر گناهشان در دوزخ می مانند تا پاک شوند و سپس به بهشت می آیند, 
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فوق شامل حال آنها نمی شود؟ 

در پاسخ می توان گفت : آیه از پرهیزگاران بلند پایه ای سخن می گوید که 
از همان ابتدا قدم در بهشت می نهند, و اما از گروه دیگر ساکت است . 
این احتمال نیز وجود دارد که این دسته نیز بعد از ورود در بهشت دیگر 
بیمی از بازگشت به دوزخ ندارند, و در امن ۵ آمانتد. بعتی: ابه. فوق عال 
آنها را 0 از ورود در بهشت ترسیم می 

در آخزین آیه مورد بجت آشاره به تمام 1 نعمتهای هفتگانه کرده , به 
صورت یک جمعبندی می گوید: ((همه اینها به عنوان فضل و بخششی از 
سوی پروردگار تو است و این فوز عظیم و پیروزی بزرگی است که شامل 
حال پرهیزگاران می شود)) (فضلا من ریک ذلک هو الفوز العظیم ). 
درست است که پرهی زگاران حسنات بسیاری در دنیا انجام داده اند, ولی 
مسلما پاداش عادلانه آن اعمال ناچیز اينهمه نعمت بی پایان و جاودانی 
نیست این فضل خدا است که اينهمه پاداش را در اختیار آنها گذارده .از این 
تا و تب ی ی با ی ون 
حسنات را بجا آورند, اف به‌انها غفلن .هاش دادر اه امیران المیه کتب 
اسمانی را فرستاد. و او توفیق هدایت و عمل را شامل حالشان کرد. 


آری بهره گیری از اين توفیقات بزرگ و رسیدن به آن همه پاداش در پرتو 
از وا ز اوز ‏ ام ری زر اس وروی بلط ٩۱‏ 
نکته : 

مرگ نخستین چیست ؟ در آیات فوق خواندیم که بهشتیان هیچ مرگی جز 
مرگ نخستین را نمی چشند., در اینجا سه سو ال مطرح است . 

زندگی دنیا را تشکیل می دهد چرا می گوید: بهشتیان جز مرگ اول را نمی 
چشند, در حالی که ان را قبلا چشیده اند (و باید به صورت فعل ماضی 
گفته شود نه مضارع ). 

در پاسخ این سو ال بعضی ((ال)) را در الا المونة الاولی به معنی بعد 
گرفته اند و گفته اند معنی آیه این می شود که بعد از مرگ نخستین مرگ 
دیگری را نخواهند چشید. 

بعضی در اینجا تقدیری قائل شده اند و گفته اند تقدیر چنین است : الا 
الموتة الاولی التی ذاقوها: ((مگر مگ نخستین که آنْ را از قبل جچشیده 
اند)). 

سو ال دیگر اينکه چرا تنها سخن از مرگ نخستین به میان آمده در حالی که 
هی دانیم. انتسان دو مرک را می چشنده مر عی در بایان زندکی دتیاء وان حون 
بعد از حیات برزخی . 

در پاسخ این سق ال جوابهانی گفته اند که هیچیک قابل قبول نیست , و نیاز 
به ذکر | ن نمی بینیم , , بهتر این است که گفته شود حیات و مرگ برزخی 
هیچ شباهتی به حیات و مرگ معمولی ندارد. بلکه به مقتضای معاد 
جسمانی حیات قیامت از جهاتی شبیه حیات دنیا است , منتها در سطحی 
بسیار بالاتر و والاتر, و لذا به بهشتیان گفته می شود جز مرگ نخستین که 
در دنیا داشتید دیگر مرگی در تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 216 

کار نخواهد نودء و چون خیات و مرگ برزخی مطلفا با آن شباهتی نداد 
سخنی از آن به میان نیامده است . 

سومین سو ال اينکه نبودن مرگ در قیامت منحصر به بهشتیان نیست , 
دوزخیان نیز مرگی ندارند. پس چرا در آیه روی بهشتیان تکیه شده است ؟ 
مرحوم طبرسی در ((مجمع البیان )) جواب جالبی دارد. می گوید: این به 
خاطر ان است که بشارتی برای بهشتیان باشد که حیات جاویدان گوارائی 
دارند, اما برای دوزخیان که هر لحظه از حیاتشان برای آنها مرگی است و 
گوئی پیوسته می میرند و زنده می شوند این سخن مفهومی ندارد. 

به هر حال تعبیر به ((لا یذوقون )) (نمی چشند) در اینجا اشاره به این 
است که حتی کمترین آثاری از اثار مرگ نیز برای بهشتیان پیدا نمی شود. 
جالب اینکه در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : خداوند روز 


قیامت به بعضی از بهشتیان می گوید: و عزتی و جلالی , و علوی و ارتفاع 
ماکان اابود موه اسیا ی الا اس اتف لا مر وم اصهاء 
لا یسقمون , و اغنیاء لا یفتقرون , و فرحون لا یحزنون 4 و یا 6 یعون : 
نم تلی هذه الاية : لا یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی : 

به عزت و جلالم سوگند. و به علو و بلندی مقامم قسم 
او می بخشم . .. آنها هميشه جوانند و پیر نمی شوند, تندرستند و بیمار نمی 
گردند, توان رنه خر تاه شد. خوشحالند و اندوهی به انها راه نمی 
یابد, و همیشه زنده اند و نمی میرند, سپس این آنة را تلاوت فرمود: لا 
یذوقون فیها الموت الا الموتة الاولی . الدخان 
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آیه 59-58 
ایه و ی 
تما یَسرَّتة یلسانک للم یتدکژون(58) 


قوتقب ب انم جر 19 تقبون (59) ۱ 
ترجمه :58 - ۳ ان فران اسان اسان شا یو کی سین 
(اما اگو پذیرا شدند) ستطر باس آنها تبر مقظر ند (نم مقطر پیزووه: 
تفسیر: منتظرش باش که آنها نیز منتظرند! 
گفتیم : ((سوره دخان )) با بیان عظمت و عمق آیات قرآن شروع شده 
است , و با آیات فوق که آن هم بیانگر تاعثیر عمیق آیات قرآن است پایان 
قعن کیرد با آغان‌سورم‌با انخامش هماهی باشد:و آنچه‌فر مبان این اغار 
و انجام بیان شده نیز تأاءکیدی است بر مواعظ و اندرزهای قرآن . 
می فرمای فا اس فان را وان نم اسان روم با ات کو تیه | 
(فانما پسرناه بلسانی لعلهم یتذکرون آ. 
با اینکه محتوایش فوق العاده عمیق و ابعادش بسیار گسترده است . ساده 
, روان , همه کس فهم , و قابل استفاده برای همه قشرهاست , مثالهایش 
زیباء, تشبیهاتش طبیعی و رسا؛ داستانهای واقعی و اموزنده 1 دلائلش 
روشن و محکم , بیانش ساده و فشرده و پر محتوا, و در عین حال شیرین 
راهان تام اه هی ور سرا ام یاه 
آماهم تاک و هه ۲ ۲ 
بعضی از مفسران تفسیر دیگری برای این ایه ذکر کرده اند که مطابق ان 
قتون این اس وبا اسشت درس دی وه سوت و را حتو هی 
آباتشر وا را که بازکر عبت اعجار یی انیت فرافت کی . 
ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد و در واقع اين آیه شبیه آیه ای 
ات کر شورفو حقه هار تگرا شیم است. ۰ اه لعدهسر با ترا 


للذکر فهل من مدکر: ((ما قران را برای تذکر سهل و اسان ساختیم ایا 
کسی هست که پند گیرد و متذکر شود))؟. 
ولی از آنجا که با همه این اوصاف باز گروهی در برا؛ بر کلام حق تسلیم 
نمی شوند ور آخزین انه: آنها را مورد تهدید ((اگر با 
اننهفه: انها پذیزا تشوند.تو متتظر بانش.ء انها نبر متتظر‌ند))۱ (فارتقب آنهم 
مرتقبون ). 
تو منتظر وعده های الهی در زمینه پیروزی بر کفار باش , و آنها منتظر 
شکست باشند. تو منتظر مجازات دردناک الهی درباره این قوم لجوج و 
تک اش نها ی دار فد اشظار :ها اه وا بی 
کشند, تا معلوم شود کدامیک از اين دو انتظار صحیح است ؟ 
بنابراین هرگز نباید از اين آیه چنین نتیجه گیری کرد که خداوند به پیامبرش 
دستور می دهد به کلی دست از تبلیع انقا بکشد: و تلاشها و کوششهایش 
را متوقف سازد, و تنها به انتظار قناعت رن یکنوع تهدید 2 
که برای بیدار ساختن افراد لجوج به کار می رود 
ِِ 

د ارت ار ره ار ورن یی کر 
1 
اش ی وی ای ی یی ی 

- آیات قوق به خوبی نشان می دهد که قرآن مجید تعلق به قشر و گروه 
سا اپ ۰ 9« ۱ 
خاصی ندارد, بلکه برای فهم و تذکر و پندگیری عموم است , بنابراین آنها 
که قران را در پیج و خم مفاهیم مبهم و مسائل نامفهومی قرار می دهند 
که درک آن تعلق به قشر خاصی دارد و حتی آن قشر هم چیزی از ان نمی 
فهمند در حقیقت از روح قرآن غافلند. 
قرآن باید در زندگی همه مردم حضور داشته باشد, در شهر و روستا, , در 
خلوت و جمع , در دبستان و دانشگاه , در مسجد و میدان جنگ , , و در همه 
جا.؛ چرا که ((خداوند آن را سهل و ساده و زوان ساخته تا همگان متذکر 
شوند)). 
و نیز اين ایه قلم بطلان بر افکار کسانی که قران را در طرز تلاوت و پیچ و 
خم قواعد تجوید خلاصه کرده , و تنها همتشان ادای الفاظ ان از مخارج و 
رعایت اداب وقف و وصل است می کشد, و می گوید همه اینها برای تذکر 
است تذکری که عامل حرکت و سازندگی در عمل بشود, رعایت ظواهر 
الفاظ در جای خود صحیح ولی هدف نهائی معانی است نه الفاظ. 
3 - در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) امده است : لو لا تیسیره لما 
قدر احد من خلقه آن یتلفظ بحرف من القران , و انی لهم ذلک و هو کلام 
من لم یزل و لا یزال !: ((اگر خداوند قرآن را آسان بر زبانها نساخته بود 


کسی قدرت نداشت تلفظ به حرفی از حروف آن کند, و چگونه می 
توانستند در حالی که قرآن سخن خداوند ازلی و ابدی است ٩)‏ (و چنین 
کلامی آنقدر ابهت و عظمت دارد که تلفظ , به آن برای بندگان بدون لطف 
الهی ممکن نیست ). 

پروردگار!! ما رز از کسانی قرار ده که از قرآن این کلام بزرگ و بی 
نظیرت پند می گيرند. و زندگی خود را در تمام ابعاد با آن هماهنگ می 
سازند. 

خداوندا! از آن امنیت که به پرهیزگاران عنایت می کنی و قلب و جان 
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انها را در برابر طوفان حوادت ارامش می بخشی به ما مرحمت فرما. 
بارالها! مواهبت بی شمار. و رحمتت بی حساب , و مجازاتت دردناک است 
, اعمال ما چیزی نیست که ما را مشمول لطفت و بر کنار از کیفرت سازد, 
ما را با همان فضلی که به متقین وعده داده ای مشمول عنایاتت قرار ده , 
وگرنه هرگز به آغوش بهشت جاودانت راه نخواهیم یافت . 

پایان سوره دخان سه شنبه 25 رجب المرجب 1405 
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"سوره جائیه 

مقدمه 

این تموره: در هکه تازل. شده + و داراق 37 یه انشت تفسیر تموته جلد 21 

صفحه 223 

محتوای سوره جاثیه 

این سوره که ششمین سوره از سوره های ((حوامیم )) است از سوره 

های مکی است , و زمانی نازل شد که درگیری شدیدی میان ((مسلمانان 

)) و ((مشرکان )) بر فضای اجتماعی مکه حاکم بود, و به همین دلیل بیشتر 

روی مسائل مربوط به توحید, و مبارزه با شرک , و نهدید ظالمان به دادگاه 

قیامت , و توجه به مساعله ثبت اعمال , و همچنین توجه به سرنوشت 

اقوام سرکش پیشین می پردازد, و می توان محتوای این سوره را در هفت 

بخش خلاصه کرد: 

1 - عظمت قرآن مجید و اهمیت آن . 

2 ای ام یرای سکن ۱ 

3 ذکر پاره ای از ادعاهای طبیعی مسلکان و پاسخ قاطع به ان 

4 - اشاره کوتاهی به سرنوشت بعضی از اقوام پیشین همچون بنی 

اسرائیل به عنوان گواهی بر مباحث این سوره . 

5 - تهدید شدید نسبت به کمراهانی که اصرار و پافشاری بر عقائد 

انحرافی خود دارند. 

0 از مسیر حق . 
- اشارات گویائی به حوادث تکاندهنده قیامت , مخصوصا نامه اعمال که 

ی 

این سوره با اوصاف و نامهای بزرگ خداوند همچون عزیز و حکیم آغاز می 

شود.و با آن تیز ختم می کردده نام این سوره جاثیه است به تناسب آیه 28 

نوزم (جانیه یی کسی که به ز انه در آهده ) و آشاره به: وصم بسیاری 

تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 224 

از مردم در صحنه قیامت در دادگاه عدل الهی است . 

مرحوم ((طبرسی )) در ((مجمع البیان ) نام دیگری نیز برای این سوره 

نقل کرده که چندان مشهور نیست و آن ((شریعت )) است به تناسب ایه 

18 این سور ه . 

فضیلت تلاوت سوره جاثیه 

فر تحصتی | شاسر رام اه عم آله م صلم ] می انس تن را 


خاشه لاش بر لاه فصو و ی رهم ی الخسات رس کر 
نو روا یه ارت املع عم ان اه دصر ی مه کار 
بندد) خداوند عیوب او را روز قیامت می پوشاند, و ترس و وحشت او را به 
در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قراء سورة 
الجائية کان کوابها ان لایری النان اندا, و لایسم:زفیر جهنم.و لاشهیغها: و هو 
مع محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ): ((هر کس سوره جائیه را (با فکر 
و انديشه ای که مقدمه عمل باشد) تلاوت کند ثوابش این است که هرگز 
انش ففم را شتد و ضدای نله خمتم را نف شنود همین فجمته 
اصلی اه یه و آلمه شم ) اند وه این وه حایا 2 اوح 
225 
آیه 1 - 6 
آیه و ترجمه 
بسم اللو الرّحَمَنِ الرَحجیمٍ 
حم (1) 
تزیل اتب من ال الْعٍَیز الککیم(2) 
رن فی السمَوّتِ و5 الاض لایت للْمَوّمنین (3) 
و فی فی حَلَقَكمْ و ما یبُث من داد عءایّتِ لقَوّم نون (4) ِ 
و اتف الیل و النهار و قا آنرّل ال من السماء من جرّق قاجا به الاتْض 
فد موتها و تصریف الب عابث لغوم تفملون(5) ۳ 
لک ۶ات الله تلوها علیک با[خه" قباًی خدیت بفد الله و ءابِته یوّمنون(6) 
تقضی تمو نهجان 1 2 ضفحه: 26 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
7۳ 
وا لها 
3« بدون شیک دزن آشمانها و ژمین نشانه های فراوانی اشت: بزای. انها که 
اقل اماتهد ار 
وهی زان مرت( 0تها: و جنبندگانی که در سراسر زمین منتشر 
5 هو ی ی کار از اسان نازل کرده 
ز و اب ونتنيله: آن زمین .را بهد ار .مرد نش.خیات: بخشییدم رو همجتین. دز 
وزش بادها نشانه های روشنی است برای جمعیتی که اهل تفکرند. ۳ 
0 نها آیات هی اش ها آنرا بت نوتس ی ناگی آ ها 
به آنن آنات ابفان نناهوند به کدام سح بعد از شخن: خدا ب آبانش ایسان 
ی 
تقعسیر ‏ سممخا تاش ها اه اس 


گفتیم این سوره ششمین سوره ای است که با حروف مقطعه ((حم )) 
اغاز شده , و با سوره بعد یعنی سوره ((احقاف )) مجموعا سوره های 
هفتکانه خوآفيم وا شکیل می دهد ۰ . ۱ 
در مورد تفسیر حروف مقطعه کرارا در اغاز سوره های ((بقره أ( و ((ال 
عمران )) و ((اعراف )) و همچنین سوره های حم بحث کرده ایم . 

مفسر معروف طبرسی در اغاز این سوره می افزاید: بهترین سخن این 
است که گفته شود ((حم )) نام این سوره است , سپس از بعضی از 
مفسران نقل می کند ((نامگذاری این سوره به حم برای اشاره به این 
است که اين قرآن که سراپا اعجاز است از حروف الفبا تشکیل شده )). 
ا اس این ور اس هیتآ شا مرا اه سس 
یر نان حای 1 صفحه 227 

جاویدان پیامبر اسلام است از ترکیب همین حروف ساده به وجود آ :۵ 
ان مات تفت است که ان آمن مفی ۱ ری مسا بسانم هه 
تشکیل گردد. ۱ 

و شاید به همین دلیل بلافاصله از عظمت قران باد کرده: ام وید ((اين 
کتاب از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است )) (تنزیل الکتاب من 
الله الغر تن السکنم ) 

((عزیز)) به معنی قدرتمند و شکست ناپذیر, و ((حکیم )) به معنی کسی 
که از اسرار همه چیز اگاه است و تمام افعالش روی حساب و حکمت می 
باشد. 

ای و را ای کی ی 
قدرتی نامحدود لازم است , که جز در خداوند متعال وجود ندارد. 

جالب اینکه این آیه به همین صورت درد آغاز چهان..شوره قرآن آمده است 
که سه سوره از سوره های حوامیم (مو من , جاثیه و احقاف ) و یک سوره 
از غیر حوامیم (سوره زمر) است , این تکرار و تاءکید به این منظور است 
که توجه همگان را به عمق اسرار قرآن و عظمت محتوای آن جلب کند., ۳ 
هیچ تعبیری را در آن ساده نینگارند. و هیچ کلمه ای را بی حساب فکر 
دی و به هیچ حدی از فهم و درک آن قانع نشوند. 

1 اف 
- ناپذیر)) (فصلت 41) دست بیهوده گویان به دامنش دراز نمی شود و 
گذشت زمان از ارزش آن نمی کاهد, و حقایق آن به کهنه گی نمی گراید 
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رسوا می کند و در مسیر زمان همواره پیش می تازد. 

و گاه برای نازل کننده قرآن مانند آیه مورد بحث , و هر دو صحیح است . 
سپس به بیان آیات و تشانه های عظمت خدا در افاق و انفس پرداخته , 


می گوید: در آسمانها و زمین تشانه های فراوانی است برای آنها که اهل 
ار تا وا ی 
گذرد و برنامه های آنها بدون کمترین انحراف و دگرگونی ادامه می یابد از 
سوی دیگر, و ساختمان زمین و عجائب آن از سوی سوم هر یک آیتی از 
آیات خدا است . 

زمینی که به گفته بعضی از دانشمندان 14 نوع حرکت دارد, و با سرعت 
سرسام آوری به گرد خود می گردد, و نیز حرکتی سریع به گرد خورشید, و 
حرکت دیگری همراه خانواده منظومه شمسی در دل کهکشان دارد, و به 
مسافرتی بی انتها مشغول است , با اینحال چنان ارام است که مهد 
آسایتشن انسان و همه موجودات زنده است , و ابدا احساس نمی شود که 
حتی به مقدار سر سوزنی حرکت می کند! 

نه چنان سخت است که نتوان در آن زراعت کرد و خانه بنا نمود, و نه چنان 
تیم ات تقایل مرا تساه 

اتهاع مانمه اون سانل خات باق هلباریها فان کته و آمرمز 
و اینده در آن فراهم شده , و انقدر زیبائی دارد که انسان را مسحور و 
مفتون خود می سازد کوهها و دریاها و جو زمین نیز هر کدام آیتی است 
اسرارآمیز ولی این نشانه های توحید و عظمت آفریدگار را تنها در اختیار 
فد صان بعتی ظالبان حق وسیهنند کان رام ال فرار می:دهد. .و کوزدلان بی 
خبر و مغرور از درک آن محرومند. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 229 
هشیش آن این ابات: اخافی. به انات اس پرداخض مس کفید »زو 
آفرینش شما و جنبندگانی که در سراسر زمین پراکنده ساخته نیز نشانه 
هائی است برای جمعیتی که اهل یقینند)) (و فی خلقکم و ما یبث من دابة 
یات لقوم یوقنون ). 

در حقیقت همانگونه که در عبارت معروف و منسوب به امیر مو منان علی 
(علیه السلام [ امده است : ((اين انسان جرم صفغیری است که عالم 
کبیری در او خلاصه شده )) و انچه در عالم کبیر وجود دارد نمونه ای از ان 
در درون جسم و جان او است . 

و صفاتش معجونی است از خصائل و صفات مجموعه جنبندگان و 
دا زنده » و تنوع خلقتش عصارهای است از مجموعه حوادثت تن 
جهان بزرگ . 
اسان که شا اه نداتفا نک سر اند ی 
اسرارانگیز است , و آفرینش یک موی او با ویژگیها و خصوصیات مختلفی 
ی 
است . 


وجود هزاران کیلومتر رگهای کوچک و بزرگ و مویرگهای فوق العاده ظریف 


در بدن آو, و هزار کیلومتر رشته های ارتباطی و سیمهای مخابراتی سلسله 
اعصاب , و چگونگی ارتباط آنها با مرکز فرماندهی فوق العاده پیچیده و 
اسرارآمیز و در عین حال قوی و نیرومند در مغز» و طرز کار هر یک از 
دستگاههای داخلی بدن , و هماهنگی عجیب آنها به هنگام بروز حوادث 
ناگهانی , و دفاع سرسختانه نیروهای محافظ تن ۳ برابر هجوم عوامل 
خارجی , هر یک به تنهائی ایتی است . , 

و از انسان گذشته صدها هزار نوع جنبنده از حیوانات ذره بینی گرفته تا 
حیوانات غولییکر, با ویژگیها و ساختمانهای کاملا متنوع و رنگارنگ که گاه 
ترا فطالی کوع ار آمادباند وهی ار دانشمدان تمام جخم وق را 
مصروف کنند, و با اینکه هزاران کتاب درباره اسرار افرینش انها نوشته 
شده هنوز انچه درباره انها می دانیم در برابر انچه نمی دانیم بسیار کم 
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ض آنتف و نشانه ای از علم و حکمت و قدرت بی پایان مبداء آفرینش 
ست . 

ولی چرا گروهی دهها سال در لابلای اين آیات رفت و آمد دارند. و کمترین 
آگاهی حنی از یکی از آنها ندارند؟ دلیلش همان است که قرآن می گوید: 
((اين آیات مخصوص طالبان ایمان و یقین و صاحبان اندیشه و فکر است 
) برای آنها که درهای قلب خود را گشوده و با تمام وجود تشنه یقین و 
علم و دانشند, حتی کمترین حرکت و کوچکترین موجود را از نظر دور نمی 
دارند, و ساعتها در ان می انديشند, و از آن نردبانی می سازند برای ارتقاء 
به سوی ((الله )) و دفتری برای ((معرفت کردگار)) و با او به راز و نیاز 
می پردازند و جام دل را از باده عشقش لبریز می کنند. 

در آیه بعد از ((سه موهبت بزرگ )) که هر یک نقش مهمی در حیات انسان 
و موجودات زنده دیکر دارد, و هر یک ایتی از ایات خدا است , نام می برد: 
مساءله ((نور)) و ((آب ۲ و ((هوا)) می فرماید: ((در آمد و شد شب و 
روز, و رزفی را که خداوند از آسمان نازل کرده و به وسیله آن زمین را 
بعد از مرگش حیات بخشیده , و همچنین در وزش بادها, نشانه هائی است 
برای جمعیتی که تعقل و انديیشه می کنند)) (و اختلاف اللیل و النهار و ما 
انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الریاح 
آیات لقوم یعقلون ) 

مسشاءله تنظام نو فلت .و امد وا شته شنت و رون که هن یک: یا تاج 
خاصی جانشین و خلیفه دیگری می شود بسیار حساب شده و شگفت انگیز 
است , هر گاه روز دائمی بود یا فوق طولانی آنقدر حرارت بالا می رفت 
که تمام موجودات زنده می سوختند, و هر گاه شب جاویدان بود و با بسیار 
طولانی همه از شدت سرما منجمد می شدند!. 

این-اختمال. دز تخیر آبه تبز وجود دارد که. اختلاف,,به. معتی: جاتشیتین 
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کر تاسد پلکه آسا متفه همان اون از و وت سین فصول 
سال پیدا می کنند و بر اثر آن محصولات مختلف , گیاهان و میوه ها و نزول 
برف و باران و برکات دیگر عائد انسانها می شود. 

جالب اینکه دانشمندان می گویند با تمام تفاوتی که مناطق مختلف روی 
زمین از نظر طول شب و روز دارند اگر مجموع ایام سال را حساب کنیم 
تمام مناطق دقیقا به اندازه هم از نور آفتاب بهره می گیرند!. 

در مراد فص ان رو اش آاسعا شیارا , سخن به میان آمده 
که نه در لطافت طبعش کلامی است , و نه در قدرت احیاگریش سخنی , ۰ و 
همه جا نشانه زندگی و طراوت و زیبائی است . 

وا ی تا ای ی ای ی ی ی ند 
جانداران دیگر و گیاهان ای اش کلمت ره 

و در مورد سوم سخن از وزش بادها است بادهائی که هوای پراکسیژن 
زنده را جابجا می کنند, و در اختیار جانداران می گذارند, هوای آلوده به 
کربن را برای تصفیه به دشتها و جنگلها و صحراها می فرستند. و پس از 
تصفیه به شهر‌ها و ابادیها می برند, و عجب اینکه این دو دسته از موجودات 
زنده یعنی حیوانات و گیاهان درست بر ضد هم عمل می کنند, اولی 
اکسیژن را می گیرد و کاز کربن می دهد, و دومی کرین را می گیرد و 
اک تحت رهق ا ها بر نام جات رای کرد را کست تما 
ذخیره هوای مفید زمین نابود نشود. ۱ 
وزش بادهائی که علاوه بر اين , تلقیحگر گیاهان , و بارور کننده آنهاء و 
افشاننده انواع بذرها در سرزمینهای مختلف ,. و پرورش دهنده مرانع 
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و جنگلها, و موج آفرین در دل اقیانوسهاست , موجی که به دریا حیات و 
حرکت می بخشد, و آب را از عفونت و فساد حفظ می کند, و نیز همین 
بادها کشتیها را بر صفحه اقیانوسها به حرکت درمی اورد. 

جالب اینکه در آیات فوق تخحشست: سکن از آبات آانسمان هر مین ی ویو 
در پایان می فرماید: در اینها نشانه هائی برای ((مو منان 1( است , سپس 
از آفریتنش هوجود ات زنده سخن نه. میان می. آورد« و هی. کوید: در این 
آیاتی برای ((|هل یقین ( است , و بعد از نظام نور و ظلمت و باد و باران 
بحث می کند, و می گوید: در اینها نشانه هائی برای ((اهل تعقل )) است . 
انا ی خی ات ای انم ات که انسان س عر ی اون 
مرحله یقین و علم و بعد از آن مرحله ایمان و به اصطلاح عقد قلب است , 
و از انجا که از نظر شرافت ((ایمان )) مرحله اول , یقین مرحله دوم , و 
تفکر مرحله سوم است این ترتیب در ایات ذکر شده , هر چند از نظر وجود 


خارجی , تفکر در مرتبه اول ,؛ , سپس یقین ؛ , و بعد ایمان است , و به تعبیر 
دیگر آنها که اهل ایمانند از مشاهده آیات الهی به این مرحله عالی صعود 
فف کنند .و آنها کذ نیستند لاافل, به,مرحله بفین,و با حداقل به:مرخاة کفک 
درایند. 

مفسران در اين زمینه وجوه دیگری نیز ذکر کرده اند که آنچه گفتیم 
سپس در آخرین آیه مورد بحث به عنوان یک جمع بندی نسبت به بحثهای 
گذشته , و بیان عظمت و اهمیت آیات قرآن , می فرماید: ((اینها انا 
الهت اشست کم‌ما ان زایه حوسیو نو تلاوت می کنیم. (تلی. ابات: الله تبلوها 
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آیا کلمه ((تلک )): آشاوه به. آبات.قرانی ات ۶ یا. آبات ی‌شانه هاق 
خداوند در آفاق و انفس که در آیات قبل , بآ اشاره شده ؟ هر دو احتمال 
را داده اند. 

ولی ظاهرا به قرینه تعبیر به تلاوت منظور آیات قرآنی است , منتها همین 
آبات: هر ان پانشانه. های خرا درس اسر الم سس است: و به ان 
ترتیب هر دو تفسیر قابل جمع است (دقت کنید). 

به هر حال ((تلاوت )) از ماده ((تلو)) بر وزن (فکر) یعنی سخنی را پشت 
0 آوردن , پنابراین تلاوت آیات قرآن همان قرائت آیات 
تقبیر به ((حق ٌ( در این آیات و هم اشاره به حقانیت نبوت 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و وحی الهی است , و به عبارت 
دیگر: این آبات آتچنان کوبا و -مستذل, است که دلیل خانیت آن و آوزنده 
آن در خودش نهفته است . 

به راستی اگر آنها به این ایمان نیاورند به چه چیز ایمان خواهند آورد؟ 
و لذا در پایان آیه می افزاید: ((اين گروه کافر به کدام سخن بعد از سخن 
خدا| و ایاتش ایمان می اورند))؟! (فبای حدبت بعد الله و ایاته یو منون . 
به گفته طبرسی دا مج البیان حدیت اشاره به داستانهای عبرت انگیز 
اقوام پیشین و سرگذشت پندآموز آنهاست , در حالی که آپات به دلائلی 
گفته می شود که صحیح را از باطل جدا می سازد و آیات قرآن مجید از هر 
دو سخن می گوید. 

آری به راستی قرآن مجید آنچنان محتوائی از نظر استدلال و براهین 
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توحیدی و همچنین از نظر پند و اندرز دارد که هر دلی کمترین آمادگی در 
ان باشد, و هر سری شوری از حق داشته باشد او را به سوی خدا و پاکی 
و تقوا دعوت می کند, هرگاه این ایات بینات در کسی اثر نبخشد هرگز 


آیه 7 - 10 

یه ود 1 ترجمه 

ول لکل آقاک آنیم(7) 

شع عایت لاه کلی تن ۱0[ 
آلیم(8) 
و اد) عم من عابتا شین انحدها هروا آوتک لهَم عَذدَابٌ مهین (9) 

ّن وَرَائهم جهیم ولا بعنن عنفمر ما کشیبها شیا ی 
وا عوات عَظيخ (10) 


ترجمه :7 - وای بر هر دروغگوی گنهکار! 

8 - که پیوسته ایات الهی را می شنود که بر او تلاوت می شود اما از روی 
تکبر اصرار بر مخالفت دارد گوئی اصلا آنرا نشنیده است , چنین کسی را 
به عذاب دردناک بشارت ده ! 

سور گام از ی ابا سا که فد ای اس کرو 
اما ای وان کش ای ارت 

10 - و پشت سر آنها دوزخ است , و هرگز آنچه را به دست آورده اند آنها 
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الهی رهائی نمی بخشد. و نه اولیائی که غیر از خدا برای خود برگزیدند. و 
عذاب دردناکی برای انهاست . 

تفسیر:وای بر دروغگوی گنهکار! 

آبات کس ان ی داد که ره مک تن الهی با انواع دلائل 
توحیدی و مواعظ و اندرزها را می شنوند ولی در آنها اثر نمی 

آیات مورد بحث از اين گروه و عواقب اعمال آنها , مت وش ریس 
می گوید 0 

نخست می فرماید: وای بر هر دروغگوی گکنهکار! (ویل لکل افاک اثیم ) 
فا یه ماه است ومع کی اس که ار رش 
گوید, و گاه به کسی که دروغ بزرگ می گوید هر چند زیاد هم نباشد گفته 
لشنده . 

ام ایهم عجرم ککان او اون ی 
مبالغه را می دهد. 

از این آیه به خوبی روشن می شود که موضعگیری خصمانه در برابر آیات 
الهی کا ر کسانی است که سر تا پا آلوده گناه و کذب و ذروغتد, نه پاک 
نهادان راستگو. 

سپس به چگونگی موضعگیریهای آنها اشاره کرده , می افزاید: ((پیوسته 
آیات الهی را که بر او تلاوت می شود می شنود اما بر اثرٍ تکبر همواره 
ار 
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و به اين ترتیب آلودگی : به گناه و دروغ , و همچنین کبر و خودبینی سبب می 
شود که اينهمه آیات را نشنیده گیرد و خود را به کرگوشی زند, همانگونه 
که در آیه 7 سوره لقمان نیز آمده است : و اذا تتلی علیه آیاتنا ولی 
خوانف قی شود مستکر اند روی بشضی گردانن کوی آن را فده م گونی 
اضلا ونتنماتی سکن افت )۱ 

و بایان ایهد انها وا وید یه کیفر خی مدید کردم هی هید یره 
کسی را به عذاب دردناک بشارت ده ))! (فبشره بعذاب الیم ). 

همانگونه که او دل پیامبر و مو منان را ندرد آفرخمتها نتر او را بات 
دردناکی مبتلا می سازیم , چرا که عذاب قیامت تجسمی است از اعمال 
امروز انسانها! 

کر هی مان اف هداس امه انش دک کروه و 
زرا اشارمبه حول مب رت چارت ام دانته که انتاها و 
افسانه هائی از عجم جمع آوری کرده بودند تا مردم را سرگرم سازند, و از 
آئین حق بازدارند. ولی پیداست که نه تنها مخصوص آنها نیست بلکه 
اختصاص به مشرکان عرب نیز ندارد, همه مجرمان دروغگوی مستکبر را 
در هر عصر و زمان شامل می شود همانها که آیات الهی و پیام پیامبران و 
سخنان پیشوایان بزرگ را نشنیده می گيرند, چرا که با شهوات و خواسته 
های انحرافی آنها-هماهگ نیست بو آفکارشنطانق آنها را تا عبید نمی کند, 
ما ارات یط وهای ک اش سا اف ی ار وس اس 
را نیز به عذاب دردناک بشارت ده . 

پا ای سای ۲ شارت تاونس مان ویر 
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سپس می افزاید: ((و هرگاه این مستکبر لجوج چیزی از آیات ما را بداند و 
ار ان اه‌مان را اد سامت روا تواظ غلعن انا هت 
اتخذها هزوا). ۲ 
در حقیقت این جاهلان خودخواه دارای دو حالتند: حالت اول اینکه غالبا آیات 
الهی را می شنوند و نادیده می گیرند و با بی اعتنائی می گذرند گوئی اصلا 
نشنیده اند, حالت دوم اینکه اگر بشنوند و بخواهند به آن اعتنا کنند و عکس 
العملی نشان دهند کاری جز استهزا و مسخره کردن ندارند. و همه آنها در 
این دو برنامه مشتررکند, گاه آن و گاه این (بنابراین هیچگونه تضادی در 
میان این آیه و آیه قبل وجود ندارد) 

جالب اینکه نخست می گوید: ((اگر چیزی از آیات ما را بداند)). ولی بعدا 
نمی گوید آنچه را دانسته استهزا می کند بلکه می گوید همه آیات ما را 
(چه انها را که دانسته و چه انها را که ندانسته ) به استهزا و سخریه می 


رس 


گیرد!. 

مرا واه یل تشر از کشا شش را انگان اسر که 
که اصلا نفهمیده است , و اين بهترین دلیل لجاج و عناد آنها است . 

و در پایان ايه مجازات این گروه را چنین بیان می کند: ((برای انها عذاب 
خواد کننده ای است )۲ (اولنی لهم عداب ههین ]. ۲ 

چرا چنین نباشد در حالی که آنها مي خواستند با استهزاء آیات الهی مقام و 
شخصیتی برای خود کسب کنند, اما خداوند به کیفر این کار انها را پست و 
موهون و بی مقدار می کند, و آنها را به طرزی خوار کننده و خفت آور در 
۳ 19 
کل و زنجیو. همراه با ملامت و سرزنش فرشتگان عذاب , به دوزخ می 
دار اتسار مس کم در ای وه دزی )ای 
شده و در اینجا به ((مهین )) و در آیه آینده به ((عظیم )) در حقیقت هر یک 
متناسب است با کیفیت گناه آتها! ۱ 

آیه بعد اين ((عذاب مهین )) را چنین شرح می دهد: پشت سر آنها دوزخ 
است (من ورائهم جهنم ). 

تعبیر به پشت سر با اینکه دوزخ جلو آنها قرار دارد, و در آینده به آن می 
رسند. ممکن است از اين نظر باشد که آنها اقبال به دنیا کرده , و آخرت و 
عذاب لفیا نادیده کرفته و پشت سر انداخته انح ی‌این تعبیز ,معمول 
سب ک اسان پر خی ای کد مر کیت انز کت منز 
انداخته , قرآن مجید می گوید: ان هو لاء یحبون العاجلة و یذرون ورأئهم 
بوما تقیلا؛ ((آنها زتدکی عاجل :دنیا را دتم توانند: ود ان روز سنگین 
قیامت را پشت سر می اندازند)) (دهر 27) 

جمعی از مفسران نیز گفته اند کلمه ((وراء)) از ماده ((موارات )). هر 
چیزی است که از انسان پوشیده باشد, هم به پشت سر گفته می شود و 
هم به. نیشن زو آنجا که. دور بانشد و یتهان رت کم ۱ 
مفهوم جامعی دارد که به دو مصداق متضاد اطلاق می شود. 

این تفسیر نیز بعید به نظر نمی رسد که بگوئیم : تعبیر به ((وراء)) اشاره 
به مساءله علت و معلول است , فی المثل می گوئیم : اکر فلان غذای 
ناباب را بخوری پشت سر ان بیماری است , یعنی خوردن غذا علت ان 
بیماری می باشد, در اینجا نیز اعمال انها عامل و سبب عذاب مهین دوزخ 
است . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 240 

وب هر الیو فان ات مت افتایت ار آشا نان من تم مها 
سرشار, و بتها و خدایان ساختگی شان . گرهی از کار آنها می گشاید 
سخت در اشتباهند, چرا که ((هرگز انچه را به دست اوردند انها را از 
عدات لین ات ی هت املباتن ما .سای خود تسایند وه 


زره ای ناکسا شام ها آنشدها مر نمی اه 
اولیاء). 

و چون هیچ راه فرار و نجاتی نیست باید در اتش قهر و غضب الهی بمانند 
((وبرای اقا عدات یمیت اشت ۱ وم غد ات عطیم ). 

انها ابات الهی,را کوحیدشضوه نو حداوند عدات انها زا بزر کمن کت آنها 
بزرگی فروختند خدا نیز عذاب عظیم , به نها اضی:زهدا: 

این عذاب از هر نظر عظمت دارد هم جاودانی است هم شدید است هم 
تواعم با تحقیر می باشد, و هم تا اعماق استخوان و جان گنهکاران نفوذ می 
کنن.. ار کناه عطيم دز برایر خدام‌ند عظیه فرش عدات عطیق است:. 
الجانية 
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آیه 11 - 15 


یم 
3 


1 الذین کَقروا ات تبهغ لهم داب من رجْز لیم(11) 

* له الذي سح لَکمّ البِْرَ لتخُری الْفْلک فیه باقره و لَِبْتمُوا من قضله و 
عَلکمٌ تشکرژون(12) 
وٍ سر کم ما فی السقوت و ما فی الاض جمیعاً له ان فی دک لابَتِ 
لقَوّم پتفکژون(13) ۰ ِ 
قل للذین عامنوا بقتوها للذیق لا کون آباق الله لبکزی قوفا بقا کانا 
یسیون (14) 

من عَمل صِحاً قلِتفسه و من آساء قعللیها 2 الی ربکق ترجفون( )15‏ 
نرجمه :1 - این (قرآن ) مایه هدایت است : و کساتی که به آیاث 
پروردگارشان کافر شدند عذابی سخت و دردنای دارند. تفسیر نمونه جلد 
1 صفحه 242 
2 - خداوند همان کسی است که دریا را مسخر شما کرد تا کشتیها به 
فوماتشن: دن آن حرکت کنتم و عوانند از فصل ام‌بهره کنرید. ونشاید شک 
نعمتهایش را بجا آورید. 
3 - او آنچه در آسمانها و آنچه در زمین ۳ از سوی خودش 
فکرند. 
ایکا نی را کت اه نام ال رهش اک داد 
ره فرار دهد ادا ند رن آز سوه قوف زایه اعمالی کب هام 
می دادند جزا دهد. 1 
5 - کسی که عمل صالحی بجا آورد برای خود بجا آورده است و کسی که 
کار بد می کند به زیان خود او است , سپس همه شما به سوی 
پروردگارتان بازمی گردید. 


تفسیر:همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار! 

به دنبال بحثهائی که درباره عظمت آیات الهی در آیه های گذشته آمد آیات 
مورد بحث نیز همین معنی را تعقیب کرده می گوید: ((اين قرآن مجید مایه 
هدایت است )) (هذا هدی ). 

حق را از باطل جدا می سازد, صحنه زندگی انسان را روشن می کند؛ و 
دست رهروان راه حق را گرفته به سرمنزل مقصود می رساند 

((اما برای کسانی که ایات پروردگارشان را انکار کردند عذابی است 
سخت و دردناک )) (و الذین کفروا بایات ربهم لهم عذاب من رجز الیم ). 

ین خر ای اه ار رات کف را 
به معنی اضطراب و لرزش و بی نظمی است , مخصوصا هنگامی که شتر 
بیمار می شود به گونه ای که از فرط ناتوانی گامهای خود را نزدیک و 
نامنظم برمی دارد عرب به این حالت ((رجز)) می گوید. 

به بیماری طاعون و بلاهای سخت , و يا برف و تگرگ شدید, و وسوسه 
| (بر وزن غرض ) 
ری ی 
ترازل ماطرانی که بو بدکر دلمره عی اد 

سیس رشته سخن را به بحث توحید که در ایات نخستین این سوره مطرح 
شده می کشاند. درسهای مق ثری از توحید خداشناسی به مشرکان می 
دهد. 

گاه در عواطف آنها چنگ زده و می گوید: خداوند همان کسی است که دریا 
را برای شما مسخر کرد تا کشتیها به فرمانش در آن حرکت کنند, و بتوانید 
و ی ی ی 
لکم البحر لتجری الفلک فیه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون ). 

حه کی ای ای وا ات اس ک رن 
رود؟ و چه کسی اتب را بستر نرمی برای حرکت آنها قرار داده که به 
راحتی در آن پیش می رود؟ و چه کسی به نیروی باد فرمان داده که به 
صورت منظم بر صفحه اقیانوسها بوزد, و کشتیها را به حرکت دراورد؟ یا 
اینکه نیروی بخار را جانشین باد سازد و اين مرکیهای عظیم را با سرعت 
زیاد به جریان اندازد). 

می دانیم بزرگترین و مهمترین وسیله نقلیه انسان در گذشته و امروز 
کشتیهای کوچک و بزرگ و غولپیکر بوده است که در طول سال میلیونها 
انسان و بیش از آن اموال تجارتی را از دورترین نقاط جهان به مناطق 
مختلف می برد. و گاه به اندازه یک شهر کوچک وسعت , و ساکنان دارد و 

وسائل و اموال در آن است !. 


راستی اگر این نیروهای سه گانه نبودند, چگونه انسان می توانست با 
مرکبهای ساده معمولی مشعلات حمل و نقل خود را حل کند؟ هر چند 
مرکبهای ساده نیز از نعمتهای او است و در جای خود کارساز. تفسیر نمونه 
جلد 21 صفحه 244 

جالب اینکه در ایه 32 سوره ابراهیم می فرماید: و سخر لکم الفلک لتجری 
فی البحر بامره : ((کشتیها را مسخر شما کرد تا به فرمانش در دریا 
حرکت کند)). اما در اینجا می گوید: ((دریا را مسخر شما کرد تا کشتیها در 
آن به حرکت درآیند)) در انا ی نطی رزوی شنکید دریاها آشنت.: 
لذا به دتبال آن و شخر لکم الاتهاز (نهرها را مسخر شما ساخت:] می 
گوید, ابا درا یه ی ای مب هر حال هن وه 
فرمان خدا مسخر انسانند و در خدمت او. 

هدف از این تسخیر آن است که ((ابتغاء فضل الهی )) کنید که معمولا این 
تعبیر در مورد تجارت و فعالیتهای اقتصادی می اید, و البته نقل و انتقال 
مسافرین و جا به جا شدن انها نیز در ان نهفته است . 

مهدف از این‌ مره کبی از فصل الهی ری حس ازع انس 
است , تا عواطف انها برای شکر منعم بسیچ شود و به دنبال ان در مسیر 
معرفة الله قرار گیرند. 

ی اسف شرت با هم 
شرح بیشتر درباره تسخیر دریاها, و کشتیها, و منافع و برکات انها را ذیل 
ایه 14 سوره نحل (جلد 11 صفحه 179 به بعد) مطالعه فرمائید. 
وب اوه ی ی و ی ی 
به مساءله تسخیر سایر موجودات به طور کلف نزداخته ر.می کویدد آنخه زا 
در اسمانها و انچه را در زمین است همه را از ناحیه خودش مسخر شما 
ساخت (و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا منه ). تفسیر 
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آنقدر به شما شخصیت و ارزش و عظمت داد که تمام موجودات عالم 
هستی را مسخر و در مسیر منافع شما قرار داد. افتاب و ماه , باد و باران 
, کوهها و درهها, جنگلها و صحراها, درختان و حیوانات , معادن و منابع زیر 
زمینی , و خلاصه همه این موجودات را به خدمت شما دعوت کرد و همه 
را سر‌گشته و فرمانبردار شما ساخت , تا از مواهب او بهره گیرید و به 
غفلت نخورید. 

قابل توجه اینکه می فرماید: جمیعا منه : ((همه اینها با تمام ویژگیها و 
اختلافاتی که دارند از سوی اویند و به فرمان او در خدمت شما)). 

با توجه به اينکه همه مواهب از ناحیه او است و خالق و مدبر و پروردگار 
همه ذات پاک او می باشد پس چرا انسان به سراغ غیر او رود؟ و سر بر 


آستان مخلوقات ضعیف بگذارد؟ و از معرفت منعم حقیقی غافل بماند؟ 
لذا در پایان ایه می افزاید: ((در این نشانه های مهمی است برای کسانی 
که تفکر و اندیشه می کنند)) (آن فی ذلک لایات لقوم یتفکرون ). 

دز یه قبل از عواطف انسانها استفاده می شد, و در اینجا از عقول و 
اندیشه های آنها, چه خدای مهربانی که با هر زبان ممکن با بندگانش سخن 
می گوید, گاه با زبان دل , و گاه با زبان فکر, و هدف در همه اینها یک چیز 
بیش نیست , و آن بیداری انسانهای غافل و به حرکت درآوردن آنها در سیر 
الی الله است . 

درباره تسخیر موجودات مختلف جهان بحث مشروحی ذیل آیات 31 تا 33 
سوره ابراهیم (جلد 10 صفحه 349 به بعد) آورده ایم . تفسیر نمونه جلد 
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سپس به ذکر یک دستور اخلاقی در برخورد با کفار می پردازد تا بحثهای 
منطقی سابق را به ,این وسیله تکمیل کند روی سخن را به پیامبر (صلی 
ال هی اس وم ] گرم هه صرمایه: ((به موّ منان بگو کسانی را که 
امید به ایام الله (روز رستاخیز) ندارند مورد عفو قرار دهند. و نسبت به 
آنها سخت نگیرند)) (قل للذین آمنوا یغفروا للذین لایرجون ایام الله ). 
ممکن است آنها بر اثر دور بودن از مبادی ایمان و تربیت الهی برخوردهای 
خشن و نامطلوب , و تعبیرات زشت و زننده ای داشته باشند, شما باید با 
بزرگواری و سعه صدر با اینگونه اشخاص برخورد کنید, مبادا بر لجاجت 
خود بیفزایند. و فاصله آنها از حق بیشتر شود, این حسن خلق و گذشت و 
سعه صدر هم از فشار انها می کاهد, و هم ممکن است عاملی برای جذب 
آنانبه انمان کردد. 

نظیر این دستور کرارا در آیات قرآن آمده است , مانند: فاصفح عنهم و قل 
سلام فسوف یعلمون : ((از آنها صرفنظر کن و بگو سلام بر شماء اما 
بزودی نتیجه کار خود را خواهند دانست ۲ (زخرف - 89). 

اصولا در برخورد با افراد نادان , سختگیری و اصرار مجازات غالبا نتیجه 
مطلوبی تدای وی انیم زر کفادی در برابر آنها وسیله ای برای 
بیدار ساختن و عاملی برای هدایت است . 

البته این یک قاعده کلی نیست زیرا انکار نمی توان کرد که مواردی نیز 
پیش می اید که چاره ای جز خشونت و مجازات نمی باشد. ولی این در 
اقلیت است . 

نکته دیگر اینکه همه روزها روزهای خدا است ولی در عین حال ((ایام الله 
به ایام مخصوصی اطلاق شده است چرا که نشانه اهمیت و عظمت ان 
است . 

این تعبیر در دو مورد از قرآن مجید آمده , یکی در آیه مورد بحث , و دیگر 
در اي سوزه ابتراهیم که در انجا معتی وسهیعتر و کسترده تری:دارد: 
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در تفسیر علی , بن ابراهیم آمده که ایام الله سه روز است روز قیام مهدی 
(علیه السلام ), 0 , و روز رستاخیز. 

ریت گرم مراکم رسای اه خاش هد الم سل ما 
ایام الله نعمائه , و بلائه ببلائه سبحانه ((ایام الله روزهای نعمتهای ِ 
ای متسه ات ۱ ۱ 

به هر حال این تعبیر نشانه اهمیت روز قیامت است , روز حاکمیت اشکار 
خداوند بر همه کس و همه چیز, و روز عدل و داد بزرگ . 

ولی برای اینکه اینگونه افراد از این بزرگواری و عفو و گذشت سو > - 
استفاده نکنند در پایان آیه می افزاید: این به خاطر آن است که خداوند در 
آن روز هر قومی را به اعمالی که انجام می دادند جزا دهد (لیجزی قوما 
بما کانوا یکسبون ). 

جمعی از مفسران اين جمله را تهدیدی برای کفار و مجرمان دانسته اند در 
حالی که بعضی دیگر آن را بشارتی نیز برای موّ منان در برا؛ بر این عفو و 
گذشت شمرده اند. 

ولی مانعی ندارد که هم تهدید آن گروه باشد و هم بشارت به این گروه , 
چنانکه در ایه بعد نیز به همین معنی اشاره شده است . ۱ 

می فرماید: ((کسی که عمل صالحی بجا اورد به سود خود بجا اورده است 
, و کسی که کار بدی انجام دهد به زیان خود او است , سپس همه شما به 
سوی پروردگارتان بازمی گردید)) و نتیجه اعمال خود را می یابید (من 
عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون ). 

انن تعتیر که دز ابات:قران کزازا و با عبارات فختلف. امدم اشت:باسخین 
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است به آنها که می گویند اطاعت و عصیان ما برای خدا چه سود و زیانی 
دارد؟ و این چه اصراری است که در زمینه اطاعت و نهی از معصیت او 
ی ماس سا 
هستید که در پرتو اعمال صالح تکامل می یابید. و به اسمان قرب خدا 
پرواز می کنید, و این شما هستید که بر اثر جرم و گناه سقوط کرده در 
ی ی 0 ۱ 

تمام برنامه های تکلیفی , و ارسال رسل , و انزال کتب , نیز همه برای 
همین منظور است . 

لذا قرآن در : یکجا می گوید: و من پشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان 
الله:غنی حمید:؛ ((کسی که شکرگزاری کند به نفع خودش شکر گزارده و 
کسی که کفران کند خداوند غنی و حمید است )) (لقمان - 12). 


در جای دیگر می گوید: من اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها: 

((کسی که هدایت یابد به نفع خود او است و کسی که گمراه شود 

ضلالتش به زیان خود او است )) (زمر - 41) 

و در جای دیگر می خوانیم : و من تزکی فانما یتزکی لنفسه و الی الله 

ها ۷ 

سوی خدا است )) (فاطر - 18). 

خلاصه , این گونه تعبیرات ت بیانگر این واقعیت است که دعوت داعیان الی 

الله در تمام ابعادش خدمت گسترده ای است به انسانها, نه خدمتی است 

به خدا که از همه چیز بی نیاز است , و نه به پیامبرانش که اجر آنها فقط 

بر خدا است , توجه به این واقعیت عامل مو ثری برای حرکت به سوی 

اطاعت و پرهیز از گناه است . الجاثية 

تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 249 

آیه 16 - 20 

ایه و ترجمه 

لَقَد عءَاتیتا بني اسرعیل الکتب و الحکم 8 نوم مت الیت :2 

فضاتف علی العلمینَ(26) 

ایهم بینتِ مَنّ الامّرٍ قُمَا اختلفُوا الا من بِعد ما جاءَهمّ العِلم بغیا بيتهم 

میتی ی بو العحصه قیعا کانرا فیه یجْتَلفُون(17) 

چعلنک خلی شریةه ار قالیشق و لا نیع َمُواء الذین لا یعون (18) 
هم لن یعْنُوا عنک من الله شیِتا و اِنْ الظلمین , بعْضَهم أَولیاء بَقّض و اللّه 

ی 09 

هد تصتژ لاس و هدّی و مه ۵ لَقوم یوقئون(20) 

33 ظ 7۳ پاکیزه به آنها عطا کردیم 9 آنها را بر ۱ مردم 

عصر خویش ) برتری بخشیدیم . ۲ ۳ 

7 - و دلائل روشنی از امر نبوت و شریعت در اختیار انها قرار دادیم , انها 
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مگر بعد از علم و آگاهی , و اين اختلاف به خاطر ستم و برتری جوثی بود, 

اما پروردگارت روز قیامت در میان انها در انچه اختلاف داشتند داوری می 

کند. 

18 - سپس تو را بر شریعت و آئین حقی قرار دادیم از آن پیروی کن و از 

هوسهای سرکش کسانی که آگاهی ندارند پیروی مکن ! 

وا هر سا ام توا تا ی نا ز کنند و از عذابش 

برهانند. و ظالمان یار و یاور یکدیگرند. اما خداوند یار و یاور پرهیزگاران 

است 


0 - این (قرآن و شریعت را ) وسائل بینائی و مایه هدایت و رحمت 


ِ # 


است برای دی کف یه ان یقین دارند. 

تفعسیر: : اینهمه موهبت به ببی اسرائیل دادیم ولفت:: 

دون تففیت ها نی کهفی اباب یرنه ان انواع نعمتهای خداوند و 
کر کز‌اری. و خمل :ضالم امده در این ایات نجوته. آق از ندب بعفتن 
اقوام پیشین را که مشمول نعمتهای خداوند شدند اما کفران کردند شرح 
می دهد. 

می فرماید: ((ما به بنی اسرائیل کتاب آسمانی و حکومت و نبوت دادیم , ۰ و 
از روزیهای پاکیزه به آنها عطا کردیم , و آنانرا بر جهانیان (هم عصر 
خودبرتری بخشیدیم (و لقد آتینا بای اسرائیل الکتاب و الحکم و النبوة ۲ 
رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی العالمین ). 

در این آیه مجموعا پیج موهبت را که خداوند به ببی اسرائیل عطا کرده , 
بیان می کند که به ضمیمه موهبت دیگری که در آیه بعد می آید مجموعا 
نخست مساعله کتاب اسمانی یعنی تورات ت است , که مبین معارف دینی و 
حلال و حرام و طرق هدایت و سعادت بود. 

دوم مقام حکومت و قضاوت , زیرا می دانیم آنها سالیانی دراز حکومتی 
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نیرومند و گسترده ای داشتند, نه تنها داود و سلیمان که عده کثیری از بنی 
اسرائیل در عصر خود, زمامدارانی نیرومند بودند. 

((حکم أ( در تعبیرات قران معمولا بة معلی قضاوت و داوری است , ولی 
از انجا که مقام قضاء هميشه جزثی از برنامه حکومت است و قاضی 
بدون پشتوانه قدرت حکومت کاری از او ساخته نیست , دلالت التزامی بر 
مساءله زمامداری نیز دارد. 

در ایه 44 مائده درباره تورات می خوانیم : یحکم بها النبیون الذین اسلموا: 
((پیامبرانی که در برابر فرمان خدا تسلیم بودند. بوسیله تورات در میان 
مردم داوری می کردند)). 

سومین نعمت الهی بر انها مقام نبوت بود که خداوند انبیای بسیاری را از 
انها برگزید. 

در روایتی امده است : ((عدد انبیای بنی اسرائیل بالغ بر هزار نفر می 
شد)). 

و روا ری باس هراق وان ه از ی وه است . 

اینها همه از مواهب پروردگار بر آنها بو ۲ 3 
در چهارمین مرحله سخن از مواهب گوید. سخنی جامع و فراگیر, 
می فرماید: ((از انواع روزیهای پاکیزه به انها عطا کردیم )) (و رزقناهم من 
الطیبات ). 

تحفیر و خرن موهعت پر تری: و قدرت:بلاهتازع آنها بود جنانکه در.بایان 


ایه می افزاید: ((و ما انها را بر جهانیان برتری بخشیدیم )) (و فضلناهم 
علی العالمین ). 

بدون شک منظور از ((عالمین أً(, در اینجا مردم همان عصر است . زیرا| 
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0 ال عمران: با صراحترهی کمیت کتمشیر امه آخرچت للناسن رشن 
مسلمانان بهترین امتی بودید که به سود انسانها قدم به عرصه وجود 
گذاشتید)). 

و نیز می دانیم پیامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ), برترین 
پیامبران است , بنابراین امت او نیز, امت برترند» چنانکه در آیه 99 سور ه 
نحل امده : و یوم نبعث فی کل امة شهیدا علیهم من انفسهم و جثنا بک 
شهیدا علی هو لاء: ((به خاطر بیاور روزذگر را که از هر امتی , گواهی از 
ِِ« بر آنها مبعوث می کنیم , و تو را گواه بر همه آنها قرار می دهیم 
در آیه بعد به ششمین موهبت بزرگی که خدا به این قوم حق نشناس داد 
آشاره کرده می گوید: ((ما دلائل روشنی از ام نبوت و شریعت در اختیار 
الما کاردا راهم نات هن لاسرا 

((بینات )) ممکن است اشاره به معجزات روشنی باشد که خداوند به 
موی تن عفران: (علتهها لسلام او سایر اشیایبتی اسرائبل شید ور 
انتارمه ال و ان طقف اشار وا وه گام مت 

بعضی از مفسران احتمال داده اند که اين تعبیر اشاره به نشانه های 
زفشتی: آاشت: که خذاوند درباوه پیافنز اسلام (ضلی الله علیة .و آله,و سلم 
راشای اما مارد تا ارم صانسه با مش انم را خن مس وان 
خود بشناسند الذین آتیناهم الکتاب یعر فونه کما یعرفون ابنائهم (بقره 
1(46). 

ولی مانعی ندارد که تمام این معانی در آیه جمع باشد. 

به هر حال با وجود این مواهب بزرگ و دلائل بین و روشن جائی برای 
اختلاف وجود نداشت , ولی این کفران کنندگان به زودی دست به اختلاف 
زدند, چنانکه قرآن در دنباله همین آیه می گوید: ((آنها اختلاف نکردند مگر 
بعد از انکض‌قامه آکاهی به سر اعشان: امد وه سرجشعه این اختلاف ,همان 
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ار سا برجم طغیان برافراشتند, 0 به جان ۳ ۱ 
حتی عوامل وحدت و انسجام را وسیله اختلاف و تفرقه قرار دادند, و به 
دنبال آن قدرتشان به ضعف گرائید, ستاره عظمتشان افول کرد حکومت 
ا هناشن ند هی یا دی دنه 

بقضی نیت کف اند متیر اخلافن. تفت کم آنها فقو از اعانی عافین: از 


صفات پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در مورد او داشتند. 
قیان در بان آیه هرا نوات هش ارم دهد (رشورد ار و زو 
قيیامت در میان آنها درباره آنچه اختلاف نمودند داوری می کند)) (آن ربک 
تعضی بسقم توص الصا مت معا کانها یه راو رن 
و به این ترتیب با کفران نعمت و ایجاد اختلاف هم عظمت و قدرت خود را 
در دنیا از دست دادند و هم مجازات آخرت را برای خود خریدند. 
بعد از بیان مواهبی که خداوند به بلی اسرائیل داده بود و کفران کردند, 
ش ار یهت مه ما فی ایرد مص ان یبای صای اه 
له و اله‌وسام ) سامت ارداس حتف فرماید سیمی. ها تور دا 
نز ار بت وفتستر ی با نوی | تبرغ خق فر اد دادیم ( تم لباک غلی تردیعه 
من الامر). ۱ 
((ستیفت ای زاف انعت که ترا موس ین رها 
که سا اب ار ال سس ای است ات چم کف میب ار 
راهی که انسان را به مقصد و مقصودش می رساند اطلاق شده است , 
بکار گرفتن این تعبیر در مورد آئین حق به خاطر آن است که انسان را به 
سرچشمه وحی و رضایت الهی و سعادت جاویدان که همچون ات حیات 
است می رساند, اين واژه یکبار در قران بکار رفته و تنها در مورد اسلام 
است . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 254 _ 1 
منظور از ((الامر)) در اینجا همان دین و آئین حق است که در آیه گذشته 
نیز به آن اشاره شده بود انجا که فرمود: (بینات من الامر). ۲ 
و از آنج که این مسیر مسیر نجات و پیروزی است به دنبال آن به پیامبر 
اعلن هل وال سم ی ری هه زان ار ری ۱ 
(فاتبعها) 
و نیز از آنجا که نقطه مقابل آن چیزی جز پیروی از هوا و هوس جاهلان 
نیست , در آخر آیه می افزاید: ((و از هوا و هوسهای کسانی که آگاهی 
ندارند پیروی مکن )) (و لا تتبع اهواء الذین لایعلمون ). 
در حقیقت دو راه بیش نیست , ((راه انبیاء و وحی 6 و ((راه هوا و 
هوسهای جهال )), اگر کسی به اولی پشت کند در مسیر دوم خواهد افتاد, 
و اگر کسی به آن روی آورد از خط انبیاء جدا خواهد شد. و به این ترتیب 
۱ ۱ ۱ ۱ ۳ نی ۱0 
کشیده است . 
قابل نوچه اینکه بعضی از ,مفسران گفته اند: رو سای قریش نزد پیامبر 
(صلی الله:علیه و آله وبسلم ) آمدند و عرض کردنددییا و به آئین تیاکایت 
بازگرد که هم از تو افضل بودند و هم سالمندتر, 
در آن مان پامیر (صلی ال علیه و العو سم ) هون کر شکف بو آره 
فوق نازل شد و به آنها پاسخ گفت که راه وصول به حق وحی آسمانی 


است که بر تو نازل شده , نه آنچه هوا و هوس این جاهلان اقتضا می کند. 
هفنته: رسصران ر اشین بفه امین که آنیه دید و با بو یت ۳ عرضه 
می کردند با این وسوسه جاهلان روبرو بودند که تو بهتر می فهمی یا 
نیاکان و بزرگان و پیشکسوتان قبل از تو؟ و اصرار داشتند آنها نیز همان 
روشهای خرافی را كِ_ دهند که اگر اینگونه پيشنهادها طص می شد 
به هت حاهل برتفی< اشت : 

ایه بعد در حقیقت علتی است برای نهی از تسلیم شدن در برابر پيشنهاد 
مشرکان می گوید: ((انها هرگز نمی توانند تو را در برابر خداوند بی نیاز 
کید وان افش بر‌هانتد )۱ [آنهم لن نوا عی من الله شتا): 

هرگاه از آئین باطل آنها پیروی کنی و عذاب الهی دامان تو را بگیرد هرگز 
نمی توانند به کمک تو بشتابند, و يا اگر خداوند نعمتی را از تو سلب کند 
آنها قادر به جبران آن نخواهند بود, گرچه روی سخن در این آیات به پیامبر 
اسان ای مس ان مت 

سپس می افزاید: ظالمان یار و یاور و دوست و ولی یکدیگرند (ان 
الظالمین بعضهم اولیاء بعض ). 

0 قماشند و در یک مسیر و سر و ته یک کرباس , و همگی ضعیف 
و ناتوانند. 

اما گمان نکن که تو و افراد با ایمان که اکنون در اقلیت هستید یار و یاوری 
ندارید خداوند ولی پرهی زگاران است (و الله ولی المتقین آ. 

درست است انها ظاهرا جمعیتی عظیم و قدرت و ثروت قابل ملاحظه ای 
دارند ولی در برابر قدرت بی انتهای حق ذره ناچیزی بیش نیستند. 

در آخرین آیه مورد بحث به عنوان تاءکید بر آنچه گذشت و دعوت به پیروی 
از این آنین الهی مت کون ((اين قرآن و شریعت وسیله بینائی و مایه 
للناس و هدی و رحمة وم یوقنون ). 
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در مورد بینشهای فکری و عقلی استعمال می شود, ولی گاه به تمام 
اموری که مایه درک و فهم مطلب است اطلاق می گردد. 

جالب اینکه می گوید ((اين قرآن و شریعت بینائیهاتی است ۲ یعنی عین 
بینائی است , انهم نه یک بینائی که بينائیهاء نه در یک بعد که در همه ابعاد 
زاند کی به انسان بینش صحیح می دهد. 

تفر کرت تعبیر در آیات دیگر قرآن از جمله آنه 104 میور انعام آمده 
است قد جائکم بصائر من ربکم : ((بینائیهائی از سوی پروردگارتان برای 


ذر ایتجا شه: وضو کر آیه مطرح شده ۰ ((تضاترز (زمدایته )و ((نخمت 
)) که به ترتیب علت و معلول یکدیگرند, آیات روشنگر و شریعت بینا کننده 
انسان را به سوی هدایت می برد, و هدایت نیز مایه رحمت پروردگار است 


جالب اینکه ((بصائر)) را برای عموم مردم ذکر می کند., اما هدایت و 
رحمت را مخصوص کسانی که اهل بفیننده ,و باند. خنین: ناد زیر از اباث 
قرآن مخصوص قوم و گروهی نیست , بلکه تمام انسانها که در مفهوم 
ناشن مد در ان یکت نو تن ند محدودیتی از نظر زمان و 
مکان , ولی طبیعی است هدایت فرع بر یقین زو رحمت: آلهی یر فولود ان 
است , و شامل حال همه نمی شود. 

به هر حال اینکه می گوید: قرآن عین بصیرت و عین هدایت و رحمت است 
۹ و 13 
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آیه 21 - 23 

یه و ترجمه , 

م خسب الذین اترخوا السیثّات آن نجْعَلَهْم کال دنت عَامَتوا 5 9( 
الصلحتِ _سواء محیاهمٌ 5 حعافد تاه کون 211 

و لق ال السقوت و الازض یالکو و ری کل تفس بقا کستت و هم لا 
یِظلمّون(22) 

عبت من اتحَة اه هواغ و أَضلّهُ ال علی علّم و خَتَم علی سقعه و قَلیه 
و جع علیم تصره نوة قعی بقدبه من تقد ال فلا تکگوون(23) ۲ 
ترخفمه::1 ۰-2 ابا کسانی که مرتکب سیئات شدند گمان کردند که ما آنها را 
همچون کسانی که ایمان اورده اند و عمل صالح انجام داده اند قرار می 
دهیم که حیات و مرگشان یکسان باشد؟ چه بد داوری می کنند. 

2 - و خداوند اسمانها و زمین را به حق افریده است , تا هر کس در برابر 
اعمالی که انجام داده است جزا داده شود. و به انها ستمی نخواهد شد. 

23 - ایا دیدی کسی را که معبود خود را هوای نفس خویش قرار داده ؟ و 
خداوند او را با آگاهی (پر اینکه شایسته هدایت نیست ) گمراه ساخته , و 
هی ری هس تما یآ اف کته مارتحا ل که کیتیی اعی با ند قیر 
از خدا| او را هدایت کند؟ آپا متذکر نمی شوید؟! 

تفسیر:حیات و مرگ این دو گروه یکسان نیست 

در تعقیب آیات گذشته که سخن از دو گروه ((مق منان ۲ و ((کافران أً(/ پا 
((پرهیزگاران )) و ((مجرمان )) در میان بود در نخستین آیه مورد بحث این 
درادن بی فقانسه اصولی ور برآنر هم زار دادم مین کویده ((ابا خساتیه 


که مرتکب سیئات شدند گمان کردند آنها را همچون کسانی قرار می دهیم 
که ایمان اوردند و عمل صالح انجام داده اند که حیات و مرگشان یکسان 
باشد))؟! (ام حسب الذین اجترجوا السیئات ان نجعلهم کالذین امنوا و 
عملوا الصالحات سواء محیاهم و مماتهم ). 

((چه بد داوری می کنند))! (ساء ما یحکمون ). 

مگر ممکن است نور و ظلمت , علم و جهل , خوب و بد. ایمان و کفر 
یکسان باشد؟ مگر امکان دارد بازتاب و تمره و نتیجه این امور نامساوی 1 
مساوی گردد؟ هرگز چنین نیست , مق منان صالح العمل از مجرمان بی 
ایمان در همه چیز جدا هستند, و ایمان و کفر و اعمال نیک و بد سرتاسر 
زندگی و مرگ هر یک از آنها را به رنگ خود درمی آورد. 

اين آیه همانند آیه 28 سوره ((ص )) است که می فرماید: ((آیا کسانی را 
که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام داده اند همچون ((مفسدان در ارض 
)) قرار دهیم ؟ يا پرهی زگاران را همچون فاجران ))؟ (ام نجعل الذین آمنوا 
و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار). 

یا همانند آیه 35 و 36 سوره قلم که می گوید: ((آیا مسلمانان را همچون 
مجرمان قرار می دهیم ؟ چه می شود شما را چگونه داوری می کنید))؟! 
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المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ). 

((اجترحوا)) از ماده ((جرح )) در اصل به معنی جراحت و اثری که بر اثر 
بیماری و آسیبهاست که به بدن اتسان من زیند و از آنجا که ارتکاب گناه 
کوتی, وخ آو ار مجروح می سازد ماده ((اجتراح به معنی انجام گناه نیز 
به کار رفته , و گاه در معنی وسیعتری , یعنی هر گونه اکتساب , استعمال 
می شود و اعضای بدن را از این نظر ((جوارح ( گویند که انسان به 
وسیله آن مقاصد خود را انجام می دهد و انچه می خواهد به دست می 
آورد و کسب می کند. 

ال ای ای اهاط او ی ماه 
و عمل صالح , یا کفر و گناه , تاءثیری دوز ند کین انسان تضی, داد چنین 
نیست زندگی و مرگ این دو گروه کاملا با هم متفاوت است . 

موّ منان در پرتو ایمان و عمل صالح از آرامش خاصی برخوردارند بطوری 
که سختترین حوادث زندگی تاءثیری در روح آنها نقی: گذارند: در حالی که 
افراد بی انفان و الودم-زانها در اضظ انندر اکن دود تعشفته یم رهال آن 
پیوسته آنها را رنج می دهد, اگر در مصیبت و ناراحتیند قدرت مقابله با آن 
زا ندارند, جنانکه در ایه 82 سور انعام می خوانيم : الذین آمنوا و لم 
پلبسو| اتعانمم بظلم اولتّک لهم الامن و هم مهتدون ((آنها که ایمان آور وت 
و ایمان خود را به شرک نیالودند امنیت از ان انها است , و انها هدایت 
یافتگانند)). 


افیاننا انمانیه وهای ال تسه من عا بای شا ارت 
فانک ور اه سوم مهف ی کواست دانا قص تفا لس آمتوا 
فی الحیاة الدنیا و یوم بقوم الاشهاد: ۳ 

((ما رسولان خود و کسانی را که ایمان اورده اند در حیات دنیا و روز 
قیامت که گواهان بپاً می خیزند یاری می کنیم )). 

نور هدایت قلب گروه اول را روشن می سازد و با گامهای استوار به سوی 
یوت تفه له 1 2 صصعه 200 

قرف مفرسسانرستن می رعید لول القیت ]وا بخ رسیم من الظلماک 
ال الضرعک امه ولی کشسانی ات که اسان ارت اما را ار ظلما مه 
سوی نور هدایت می کند (بقره - 257). 

اما گروه دوم نه هدف مشخصی برای زندگی می پابند, و نه برنامه روشنی 
و در میان امواج ظلمات سرگردانند. و الذین کفروا اوليائهم الطاغوت 
بخرجونهم هن التون الی, الطلعات. : ((کسانی که کافرشدد ول انا 
طاغوت و شیطان است , و انها را از نور به سوی ظلمتها می برند)). 

این در حیات و زندگی این جهان است . و اما به هنگام مرگ که دربچه ای 
اه 9 و دروازه ای است برای آخرت , چنانکه قرآن در آیه تِ 
وا و ی و 
ی 
الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون ). 

در حالی که با مجرمان بی ایمان طور دیگری سخن می گویند چنانکه در 
۳ های 27 و 27 همان سوره نحل آمخج است : ((کافران کنیا تن هستند 
که فرشتگان کی روت اما میک در حالی که وم کروم ده در 
این هنگام از روی بیچارگی و اظهار تسلیم می گویند: ما کار بدی انجام 
نمی دادیم ار خداوند به انچه انجام می دادید آگاه است - اکنون از 
درهای دوزخ وارد شوید و جاودانه در آن خواهید ماند چه بد جایگاهی است 
جایگاه متکبران )) ((الذین تتوفاهم الملائكة ظالمی انفسهم فالقوا السلم 
ما کنا فعفل من شتع بلی آن اللد علس ها کتتم اون تاو اردان 
جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین )). 

خلاصه , تفاوت در میان این دو گروه در تمام شوٌ ون زندگی و مرگ و عالم 
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برزحخ و قیامت موجود است ۰ 

آیه بعد در حقیقت تفسیر و تعلیلی است برای آیه قبل , می فرماید: 
زر خرامته اسخاما وت را سس ماس | وهای الله المعوات 
و الارض بالحق ). 

(ره ری آن استه که هر کرش اش اقمالی که انعم ان است عض 


دا وود ره ها ی ی را رم و کل تون سا 
کسبت و هم لا یظلمون ). ۳ 7 
سراسر عالم نشان می دهد که افریننده اين جهان آن را بر محور حق قرار 
داده , و در همه جا حق و عدالت حاکم است . 
ال یه مق است‌ فا یلعای انفان را 
بکسان فزار دهصه این اموته صفرت استانی در فانین حافت در ید 
یاس آها هاگ ان ندال عرکت من کت 
پاید از برکات عالم هستی و الطاف الهی بهره مند شوند. و آنها که بر ضد 
آن گام برمی دارند باید یه آتش سوزان کون و عصب خدا| شوند و 
و از نج ۹ ) به معنی ((مساوات و برابری )) 
, بلکه عدالت آن است که هر کسی بر طبق شایستگیهایش از 
0( 
آخرین آیه مورد بحث نیز توضیح و تعلیل دیگری است برای عدم مساوات 
کافران و مو منان , می فرماید: ((آیا مشاهده کردی کسی را که تب 
خود را هوا و هوس خویش قرار داده 6 (افراءیت من اتخذ الهه هواه ). 
((و چون خدا می دانسته شانشتی هدایت ندارد او را گمراه ساخته )) (و 
اضله الله علی علم ). 
((بر گوش و قلبش مهر زده , و بر چشمش پرده ای افکنده )), تا در وادی 
ضلالت همواره سرگردان بماند (و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی 
او 
ی( 
من بعد الله ). ۱ 
ی کر و ات و کسیر با ایا ور 
پرتو نور حق راه خود را یافته اند نمی فهمید؟ (افلا تذکرون . 
در اتجا انش ال ام است کر مین ات ا ها و 
خویش را معبود خود سازد؟ 
ولی روشن است هنگامی که فرمان خدا را رها کرد, و به دنبال خواست 
ول هت یی افاوت اطاعت» ار را سر اظاعت حف فقو روآ 
همان پرستش هوای نفس است , چرا که یکی از معانی معروف ((عبادت 
فپزستشن:)) اطاعت؛ آیستن ۱ 
چنانکه بارها در قران مجید, در مورد شیطان , يا احبار و علمای بهود امده 
که ((گروهی عبادت شیطان می کنند)) (یس - 60) و درباره بهود می 
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((علمای خود رارب و پروردگار خویش قرار داده اند)) (توبه ِ 31 
و اک ام ای شا رد نسم 


فرمودند: اما و الله ما صاموا لهم , و لا صلوا, و لکنهم احلوا لهم حراما و 
حرموا علیهم حلالا, فاتبعوهم و عبدوهم من حیث لا پشعرون : ((به خدا 
سوکند انها (یهود و نصاری ) برای پیشوایان خود نماز و روزه بجا نیاوردند, 
ولی پیشوایانشان حرامی را برای انها حلال , و حلالی را حرام کردند, و آنها 
پذیرفتند و پیروی نمودند. و بی انکه توجه داشته باشند انها را عبادت و 
پرستش کردند))!. 

ولی بعضی از مفسران این تعبیر را اشاره به بت پرستان قریش می دانند 
که به هر چیز دل می بستند از آن بتی می ساختند و در برابر ان عبادت 
می کردند و هر گاه جسم دیگری را می یافتند که جلب توجهشان را مینمود 
انها چیزی بود که هوای نفس انها بیسندد. 

ولی تعبیر ((من اتخذ الهه هواه )): ([کسی که معبود خود را هوای نفس 
خویش قرار دهد)) با تفسیر اول هماهنگ تر است . 

در مورد جمله ((اضله الله علی علم )) تفسیر معروف همان است که در 
پالا گفتیم یعنی خداوند با علم به اينکه استحقاق هدایت ندارند انها را 
گمراه کرده است اشاره به اینکه آنها با دست خود تمام چراغهای هدایت را 
شکسته . و راههای نجات را بروی خود بسته , و پلهای بازگشت را پشت 
سر خود ویران کرده اند, در چنین شرایطی خداوند لطف و رحمتش را از 
آنها تر.من کیردو خن تشتخیص نبی هرید را از آنها سلب می کند. خوئین 
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گوششان را در محفظه ای گذاشته , و بسته و مهر کرده است و بر چشم 
آنها پرده سنگینی افکنده . 

اينها در حقیقت آثار چیزی است که برای خود برگزیده اند, و نتیجه شوم 
معبودی است که برای خود انتخاب کرده اند. 

راستی چه بت خطرناکی است هواپرستی که تمام درهای رحمت و طرق 
نجات را به روی انسان می بندد, و چه گویا و پر معنی است حدیثی از 
پیفمبر گرامی اسلام نقل شده : ما عبد تحت السماء اله ابفض الی الله من 
الهوی !: ((هرگز در زیر آسمان معبودی مبغوضتر نزد خدا از هوای نفس 
پرستش نشده است ))1. 

ولی بعضی از مفسران گفته اند: این جمله اشاره به آن است که این 
هوایرستان لجوج با علم و اگاهی از طریق هدایت راه ضلالت را پیش می 
گيرند, چرا که علم و دانش هميشه با هدایت همراه نیست ۰ و ضلالت نیز 
هميشه همراه جهل نمی باشد. 

علمی مایه هدایت است که انسان به لوازم آن ملتزم باشد, و همراه آن 
گام بردارد, تا به سرمنزل مقصود برسد, چنانکه قرآن درباره گروهی از 


کفاد له مت کی توا ها ماس تا اش راما نات تا 


انکار کردند در حالی که در دل به حقانیت آن یقین داشتند))! (نمل - 14). 
مناسبتر است . زیرا می فرماید خدا او را گمراه کرده , و بر گوش و قلبش 
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از انچه کفتیم به خویبی روشن می‌ شود که در ابه. هنع تشانه ای از مذقب 
رت سا وی است سر ال ار ی رت یمان بر 
دست خودش . 
نه خداوند بر قلب و گوش انسان , و پرده افکندن بر دل اوء 
بحتهای بیشتر ق.در جلد اول ذیل آبه 7 سورهبفره آورده ایم.. 
نکته ها: 
خطرناکترین بتها بت هوای نفس است . 
درحدیث خواندیم که مبغوضترین معبودی که مورد پرستش واقع شده 
است نزد خداوند بت هوی و هوس است . 
در این سخن هیچگونه مبالفه نیست , چرا که بتهای معمولی موجوداتی بی 
خاصیتند. ولی بت هوی و هوس اغوا کننده , و سوق دهنده به سوی انواع 
گناه و انحراف است . ِ 
شش ای کلف می مات کف ان بت هو ای دی که ار امه ی 
نام ((منفورترین بتها)) کرده است . . 
زشتیها را در نظر انسان زینت می دهد تا انجا که انسان به اعمال زشت 
خود می بالد و به مصداق و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا (کهف - 104) 
به عنوان یک صالح , به آن افتخار می کند! 

- موّ ثرترین راه نفوذ شیطان هوی پرستی است , چرا که تا پایگاهی در 
درون انسان وجود نداشته باشد شیطان قدرت بر وسوسه گری ندارد و 
پایگاه شیطان چیزی جز هواپرستی نیست , همان چیزی که خود شیطان به 
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سقوط کرد و از صف فرشتگان و مقام قرب الهی طرد شد. 
3 - هواپرستی مهمترین وسیله هدایت را که درک صحیح حقایق است از 
انستان هی کید یرجم اش عم رفن دمم آفکنده چا نکمردر ابا 
مورد بحث بعد از ذکر مساءله هواپرستی صریحا به این موضوع اشاره 
شده است 1 تا دیگر قرآن نیز گواه بر این حقیقت ات ۰ 
4 - هواپرستی انسان را تا مرحله مبارزه با خدا نعوذ بالله پیش می برد - 
همانگونه که پیشوای هوی پرستان یعنی شیطان به چنین سرنوشت شومی 
گرفتاد نتتن.و به خکمت خدذاوند دز مشناعله. امر به سمجدم بر اوق آغتر اض 
نمود و آن را غیر حکیمانه پنداشت ! 
5 - عواقب هواپیرستی آنقدر شوم و دردناک است که گاه یک لحظه 
هواپرستی یک عمر پشیمانی ببار می آوفرد: و گاه یک لحظه هوایرستی 


محصول تمام عمر انسان و حسنات اعمال صالح او را بر باد می دهد. 

لذ| در آیات قرآن و روایات اسلامی روی این امر تاءکید و هشدار داده 
شده است . ‌ 3 7 5 

دز منت فقو وف بای سای ]الم له مضی ‏ اسهه ات 
اخوف ما اخاف علی امتی الهوی و طول الامل , اما الهوی فانه یصد عن 
العم : واهاطول الاضل فیسی خر ۰۱( (خظر تا کترین نو که بر اعتم 
و را وت با ی 
را از حق باز می دارد و آرزوی دراز آخرت را به فراموشی می سپارد. 

و دز حدینی از امیر مق منان علی (علیه السلام ) مي خوانيم : که در پاسخ 
اين سو ال ای سلطان اغلب و اقوی ؟: ((کدام سلطان ستمگر غالبتر و 
و ۳-0 حدیث 3 از ۳ زین الا (علیه لام ) آمده است که 
خداوند می فرماید: و عزتی و عظمتی , و جلالی و بهائی , و علوی و ارتفاع 
فایلا بر عه‌های علی ههام ال حعلت همه کب خر ماه ی 
قلبه , و کففت عنه ضیعته , و ضمنت السموات و الارض رزقه , و اتته 
الدنیا و هی راغمة : ((به عزت و عظمتم سوگند به جلال و نورانیت و مقام 
بلندم قسم که هیچ بنده ای خواست مرا بر هوی خود مقدم نمی دارد مگر 
اینکه همت او را در آخرت و بی نیازی او را در قلبش قرار می دهم , و امر 
معاش را بر او آسان می سازم , و روزی او ۱ بر آسمانها و ژمین نضمین 
جک رات وا با وا سرا ارت اد 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) امده است : احذروا اهوائکم کما 
تجدرهن ادانکر نمیشن عاعیی لسن اشاع اهای مها 
السنتهم : ((از هوای نفس بترسید همانگونه که از دشمنان بیم دارید, چرا 
که چیزی برای انسان دشمن تر از پیروی هوای نفس و انچه بر زبان جاری 
می شود نیست )). ِ ِ 

و بالاخره در حدیثی دیگر از امام صادق (علیه السلام ) امده است که 
فرمود: انی لارجو النجاة لهذه الامة لمن عرف حقنا منهم الا لاحد ثلائة : 
صاحب سلطان جائر, و صاحب هوی , و الفاسق المعلن_ : من امید نجات را 
برای این امت برای آنها که حق ما را بشناسند دارم , مگر برای سه گروه : 
دوستان سلاطین جور, و هوی پرستان , و گنهکاری که آشکارا گناه می کند 
(و باک ندارد). ۱ 

و در این زمینه ایات و روایات بسیار فراوان و پر بار است . 

اين سخن را با جمله پرمعنائی که بعضی به صورت شان نزول نقل کرده 
اند, و گواه زنده ای بر مقصود ما است پایان می دهیم , یکی از مفسران 
می گوید: شبی از شبها ((ابوجهل )) در حالی که ((ولید بن مغیره )) با او 
همراه بود به طواف تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 268 


خانه کعبه پرداخت , و در ضمن طواف درباره پیامبر اسلام (صلی ال علیه 
صادق ((به خدا 1 که من می ۳ او ات می گوید))! 

فورا ولید به او گفت : خاموش باش ! تو از کجا این سخن را می گوئی ؟ 

ابو جهل گفت : ای ولید ما او را در کودکی و جوانی صادق امین می 
باز تکرار می کنم : ( روج دانم او راست می گوید))! ۳ 

ولید گفت : پس چرا او را تصدیق نمی کنی و ایمان نمی اوری ؟ 

گفت : می خواهی دختران قریش بنشینند و بگویند از ترس شکست : 

تسلیم برادرزاده ابو طالب شدم ؟!. 

سوگند به بتهای ((لات )) و ((عزی )) که هرگز از او پیروی نخواهم کرد! 
آسحا فد که ای پم علی عفر قلیه : ((خدا بر گوش و قلب او مهر 
نهاده )) نازل شد. الجاثية 
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آیه 25-24 

آبه و نرجمه 

و قالُوا قا هت الا عتاثتا الا تغوت و نشتا و ها بهِکتا الا الم و ما لهُم 
یلک من علم اِنْ هم الا بَظتُون(24) 

و-[3) تتلی علبمم عاشا بجعت ها کان حتفم الا آن: فالوا انتوا شابانتا ان سم 
صدقین (25) 

ترجمه :4 - آنها گفتند: چیزی جز همین زندگی دنیا در کار نیست , گروهی 
از ما می میرند و گروهی جای آنها را می گیرند. و جز طبیعت و روزگار ما 
را هلاک نمی کند , آنها , به این سخن که می گویند یقین ندارند, بلکه تنها 
گمان بی پایه ای دارند. 

5 - و هنگامی که آیات روشن ما بر آنها خوانده می شود دلیلی در برابر 
ان دار جر آنکه می گود آکر رات کمتد بران مارا کب و 
بیاورید (تا گواهی دهند!). 

تفسیر: عقاید دهریین 

در این آیات بحث دیگری پیرامون منکران توحید است , منتها در اینجا تنها 
ا مکاضی ار ای (ردهین ام سرد کهسطا لها بعوه سانع 
حکیم را در عالم هستی انکار می کردند, در حالی که اکثر مشرکان ظاهرا 
به خدا ایمان داشتند و بتها را شفیعان درگاه او می دانستند. می فرماید: 
((آنها گفتند تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 270 

همین زندگی ما در دنیا در کار نیست , گروهی از ما می ميرند و گروهی 
زنده می شوند)) و جای انها را می گیرند, و نسل بشر همچنین تداوم می 
یابد (و قالوا ما هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا). 


((و چیزی جز دهر و گذشت روزگار ما را هلاک نمی کند)) (و ما یهلکنا الا 

الدهر). 

ات ار ی کدی هم سا وال 

بخست ناظر به انکار معاد است و جمله بعد ناظر به انکار مبداء. 

قابل توجه اینکه شبیه این تعبیر در دو ایه ذبکر. قران نیز امده است , در 

سوره انعام آیه 9 می خوانیم : و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا و ما نحن 

9 ۱ ۱ 

نحیا و ما نحن بمبعوئین , ولی در هر دو مورد تکیه بر انکار معاد است تنها 

در ایه مورد بحث هم معاد انکار شده و هم مبداء. 

روشن است اینکه انها روی معاد بیشتر تکیه می کردند به خاطر وحشتی 

بود که از آن داشتند, و تاءثیری که ممکن بود در تغییر مسیر زندگی هوس 

آلود آنها داشته باشد. 

مفسران برای جمله ((نموت و نحیا)) (می میریم و زنده می شویم ) چند 

تفسیر ذکر کرده اند: نخست همان که در بالا گفتیم : بزرگسالان می روند, 

و نوزادان قدم به عرصه حیات می گذارند و جای آنها را می گيرند. 

دیگر اينکه : جمله از قبیل تاخیر و تقدیم است , و در معنی چنین است ما 

زنده می شویم و سپس می میریم و جز این حیات و مرگ چیز دیگری در 

کار نیست ! 

سوم اينکه : بعضی می میرند و بعضی زنده می مانند (هر چند سرانجام 

همه خواهند مرد). . . 

چهارم اینکه : ما در اغاز مرده و بیجان بودیم , سپس لباس حیات برم 
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پوشیده شد اما از همه مناسبتر همان تفسیر اول است . 

به هر حال این اعتقاد که فاعل حوادث این عالم دهر و روزگار است , و یا 

به تعبیر جمعی دیگر گردش افلاک و اوضاع کواکب می باشد عقیده جمعی 

از مادیین در اعصار گذشته بود که سلسله حوادث را منتهی به افلاک می 

کردند, و معتقد بودند هر چه در جهان ما رخ می دهد به سبب آنهاست حتی 

گروهی از فلاسفه دهری و مانند آنها معتقد به ثبوت عقل برای افلاک 

بودند, و تدبیر ای خمان را دست آنما هی ذانستتند. 

این اعتقادات خرافی با گذشت زمان تدریجا از میان رفت , مخصوصا با 
پیشرفت علم هیثئت ثابت شد چیزی بنام افلای (کرات تو بر توی پوست 

پیازی بلورین ) اصلا وجود خارجی ندارد, و ستارگان عالم بالا نیز کم و بیش 

ساختمانی مانند کره زمین دارند. منتها بعضی خاموشند و کسب نور از 

کرات دیگر می کنند, و بعضی در حال اشتعال و نور افشانی هستند. 

دهریین گاه در حوادت تلخ و ناوار به دهر بدگوتی می کردند و ان را سب 

و دشنام می دادند و عجب اینکه بقایای ان نیز در ادبیات امروز دیده می 


شود که بعضی از شاعران خداپرست به ((دهر غدار)) و ((چرخ کح مدار)) 
بد می گویند و بر روزگار نفرین می فرستند که چرا چنین و چنان کرده 
است . ۱ 

در شعر معروف امده است : 

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد 

تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس !دیگری می گوید: تفسیر نمونه 
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روزگار است اینکه گه عزت دهد گه خار دارد 

چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد !در مورد دهر نیز گفته اند: 

دهر چون نیرنگ سازد چرخ چون دستان کند 

مق زا اشفته سازد. عفل. زا حبران کنداولی ند اخادیت اسلامی از تیغمیز 
گرامی اسلام نقل شده : لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر: ((روز گار را 
دشنام ندهید چرا که خداوند کار است ). 

اشاره به اينکه روزگار لفظی بیش نیست , کسی که مدبر اين جهان و 
گرداننده این عالم است خدا است , اگر به مدبر و گرداننده این جهان 
بدگوئی کنید بدون توجه به خداوند قادر متعال بدگوئی کرده اید! 

شاهد گویای این سخن حدیث دیگری است که به عنوان حدیث قدسی نقل 
شده است خداوند می فرماید: یو ذینی ابن ادم یسب الدهر, و انا الدهر! 
بیدی الامر. اقلب اللیل و النهار! ( این سکن فرزندان. اد سرا ازان من 
دهد که به دهر دشنام می گویند, در حالی که دهر منم ! همه چیز به دست 
من است و شب و روز را من دگرگون می سازم )). 

ولی در بعضی از تقیرات کهرت معتی ((اساع زور کار) )بو ((مزتض اند 
به کار رفته که بزرگان از بی وفائی انها شعوه کرده اند, شبیه شعر 
معروفی که از امام حسین (علیه السلام ) در شب عاشورا| نقل شده که 
فرمود: 

یا دهر اف لک من خلیل 

کم لک بالاشراق و الاصیل 

من صاحب و طالب قتیل 

و الدهر لا یقنع بالبدیل 
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ای روزگار اف بر تو باد که دوست خوبی نبودی 

چه اندازه صبحگاهان و شامگاهان 

از دوستان و طالبان ما را به قتل رساندی 

و روزگار هرگز قانع به گرفتن بدل و عوضی نمی شودو به این ترتیب برای 
دهر دو معنی وجود دارد: دهر به معنی ((افلاک و روزگار)) که مورد توجه 
دهریین بوده و آنرا حاکم بر نظام هستی و زندگی انسانها می پنداشتند. و 


دهر به معنی ((مردم عصر و زمان و ابناء روزگار)), 

مسلما دهر به معنی اول پنداری بیش نیست , و اگر باشد اشتباه در تعبیر 
است که بجای نام خداوند متعال که حاکمیت بر تمام عالم وجود دارد نام 
دهر را می برند, ولی دهر به معنی دوم چیزی است که بسیاری از 
پیشوایان و رو ان ان را مذمت کرده اند, چر| که مردم عصر خود را 
فریبکار, بی وفاء و متلون می دانستند. 

به هر حال قرآن مجید در پاسخ این بیهوده گویان جمله کوتاه و پرمحتوائی 
بیان کرده که در مورد دیگری از فران نز نه-جتسم امی‌تاخورده مویه اقرهایند؛ 
((آنها به این سخن که می گویند معادی نیست و مبداء جهان نیز دهر است 
یقین ندارند, بلکه تنها گمان بی پایه ای دارند)) (و ما لهم بذلک من علم ان 
هم الا یظنون ).  .‏ , 
شبیه این معنی در ایه 29 سوره نجم در مورد کسانی که فرشتگان را 
دختران خدا می پنداشتند آمده است : و ما لهم به من علم ان یتبعون الا 
الظن و آنر الظن یی مرن الخق ییا (رانها به: این خن یفن ندارند 
آنها تنها از ز گمان بی اساس خود پیروی می کنند, + ان یه وه نی نا 
از خی کی کنه: 

همین معنی در مورد نسبت قتل به حضرت مسیح (نساء - 157) و اعتقاد 
مشر کان عرب درباره بتها (یونس - 66) نیز امده است . 

و این سهل ترین دلیلی است که در مقابل اینگونه افراد ذکر می شود که 
شما هیچ شاهد و گواه منطقی برای اثبات مدعای خویشتن ندارید تنها بر 
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و تخمین پندارها تکیه می کنید. 

در ۳ بعد به تک از بهانه جوئیهای نی اساس این کر در مورد معاد 
اشاره کردم نمی کوند: هنگامی که آیات بینات و. آشکار ها بر آنها خوانده 
مین شتود: تنها بدلیلی, که.در پرایر ان دارند این است. که و اگر 
زاست: می کونید بدران ها را زنده کنید و بیاورید تا بر صدق گفتار شما 
گواهی دهند (و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات ما کان حجتهم الا ان قالوا ائتوا 
بایاتنا ان کنتم صادقین ). 

آنها مندعوه بودند آاحر.ز دهدن مردگان حق است به عنوان نمونه نیاکان 
ما را زنده کنید تا ببینیم و باور کنیم , و از آنها سوٌ ال کنیم که بعد از مرگ 
چه خبر است ؟ آیا گفته شما را تصدیق می کنند؟! 

آری این تنها دلیل آنها تود: دلیلی سست و واهی , چرا که خداوند قدرت 
من را اای‌مور ان ار طن فتاه اشاما او مدا 
پیدایش نخستین انسان از خاک تحواهای یت فاعم برخم , آفرینش 
آسمان و زمين پهناور. زنده شدن زمینهای مرده بعد از نزول باران که در 
آیات قرآن به عنوان اسناد زنده ای بر امکان تایه امدم: بهترین دلیل 


بر این معنی است , چه نیازی به مطلب دیگری در اين زمینه است ؟ 

از این گذشته , آنها عملا نشان داده بودند که جز بهانه جوئی هدفی ندارند 
و به فرض که چنین صحنه ای مقابل چشمشان انجام مي گرفت بلافاصله 
می گفتند این سحر است , همانگونه که در موارد مشابه آن گفتند. 

تعبیر به ((حجت )) (دلیل ) در مورد اين گفتار بی اساس آنها در حقیفقت 
کنایه از این است که انها دلیلی جز بیدلیلی ندارند. الجاثية 

تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 275 

آیه 31-26 


کل ال مخنیکی کم بتکم کی تک انیت توا بش فیه ری آکر 
آکتر لاس لا عَعُون(26) 
و للو ملک السمَوت و الاّض و یوم تقوم الساعة یومتز یخسز 


لمبْطلونَ (27) ۱ ۲ 
۵ ی کل اف اهر کل انم ان ال ها الفم رون ها سم 
تَعْمَلون(28) 


هدا کتنتا بنطق علیْکُم بالحق تا کنّا تستنسخ ما نتم تعْملْون(29) 

ام الذین عَامَنوا ‏ عَمِلوا الصلعت قحلم رَبقْمٌ فی رْمیه دلک هو القَوَرٌ 
امین (30) 4 

3 
0 26 + یکق خداو ند شما وا زتصو ی کید سپس می میراند. بار دیگر 
ور رهز قیامت کمن ان تردیدی شنت هه اون فی: کنم.ولی: کنر مد وه 
تمیق دانند: 

7 - مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین برای خدا است و آن روز که 
فاص ی ار ار 

8 - در آن روز هر امتی را می بینی (که از شدت ترس و وحشت ) بر 
زانو نشسته , هر امتی به سوی کتایش خوانده می شود و (به انها می 
گویند) امروز جزای انچه را انجام می دادید به شما می دهند. 
4 ی 
بازگو می کند) ما آنچه را انجام می دادید می نوشتیم ! 

0 - اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند پروردگارشان 
آنها را در رحمت خود وارد می کند, این پیروزی بزرگ است . 

1+ اما کسانی که. کافر شدند به آنها کفته فی.شود محر آیات:فن بر شفا 
خوانده نمي شد و شما استکبار کردید و قوم مجرمی بودید. 

تفسیر:در آن دادگاه عدل همه به زانو درمی آیند! 

این آیات در خقیقت پاسخ دیگری است به سخن دهریین که منکر مبداء و 


معاد بودند و در آیات قبل ؛ به گفتار آنها اشاره شد. 

نخست می فرماید: ((بگو: خداوند شما را زنده می کند. سپس می میراند 
بار دیگر حیات می بخشد و برای حساب دز زود قیافت 2 رفری کین ان 
شک و تردیدی فیست:جمع. آوزی: می. کند)) (فل. الله. بخبیکم تم یمیتکم ثم 
یجمعکم الی یوم القيامة لا ریب فیه ). 

آنها نه خدا را قبول داشتند و نه روز جزا راء و محتوای این آیه در حقیقت 
استدلال برای هر دو قسمت است , چرا که روی مساءله حیات نخستین 
نحر شده , و به تعبیر دیگر: آنها اصل وجود حیات نخستین و پیدایش 
موجودات زنده را موجودات بی جان را نمی توانستند انکار کنند, و این از 
یکسو دلیلی است برای وجود عقل و علم کل , مگر ممکن است مساءله 
حیات و زندگی با ان نظم شگرف , تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 277 
و اسرار پیچیده . و چهره های گوناگون که عقل همه دانشمندان در آن 
مات و مبهوت مانده , بدون وجود خداوند قادر و عالم حاصل شود؟ 

به همین دلیل در ایات مختلف قران روی مساءله حیات به عنوان یکی از 
ایات توحید تکیه شده است . 

از سوی دیگر. کسی که قادر بر حیات نخستین است چگونه قادر بر اعاده 
آن نیست . ۲ 

ی هر یت اردر طو فاست گر 
از وقوع ان خبر می دهد نه از امکانش ممکن است اشاره ای به قانون 
عدالت پروردگار باشد. چرا که بطور قطع در این جهان همه حقداران به 
حق خود نمی رسند, و همه متجاوزان و ستمگران کیفر خود را نمی بینند, و 
اگر دادگاه عدل قیامت نباشد عدالت پروردگار مفهومی نخواهد داشت . 

و از آنجا که بسیاری از مردم در اين دلائل تامل و دقت نمی کنند در پایان 
ایه می افزاید: ((ولی اکثر مردم نمی دانند)) (و لکن اکثر الناس لا یعلمون 
. 

یکی از نامهای قیامت که در ایه فوق از آن یاد شده ((یوم الجمع )) است 
چرا که تمام خلق اولین و آخرین , و تمام قشرها و اصناف انسانها, , همه در 
آن روز یکچا جمع می شوند (اين تعبیر در چند آیه دیگر قرآن نیز آمده 
است از جمله شوری - و تغابن - 9 است ). 

| 
قرآن وا نیاق وی طزماید: ۱ و حاکفنت آسمانها و زمین از آن 
مه 
مردگان را دارد. و چنین کاری در برابر قدرت او هرگز مشکل نیست . 
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او این جهان را مزرعه ای برای قیامت , و تجارتخانه پرسودی برای عالم 


پس از و ی قرار داده است , لذا در پایان آیه می افزاید: ((آن روز که 
بات ریا من توواهل با رای سید زو وم یم اس که بو 
بحتر المیطلون). 

چرا که سرمایه عمر را از کف داده , و تجارتی نکرده , و ((جز حسرت و 
اندوه متاعی نخریدند)). 

حیات و عقل و هوشر و مواهب اد کی سرمایه های انسان در این بازار 
تجارت است , باطل گرایان آنها را با متاع زودگذری که نسبت به آن هیچ 
ارزشمند نیست مبادله می کنند, و روز رستاخیز که تنها قلب سلیم و ایمان 
کل اه کار مه اس تا کار چرن ص | هعشا هه می گنه 
((یخسر)) از ماده ((خسران به معنی از دست دادن سرمایه است , و به 
گفته ((راغب )) در ((مفردات )) گاه به خود و انسان نسبت داده می شود, 
و می گویند: ((خسر فلان )): ((فلانکس زیان کرد)) و گاه به تجارت او 
نسبت می دهند و می گویند: ((خسرت تجارته )): ((تجارتش زیان کرد)) 
گر چه ابناء دنیا اين تعبیر را تنها در مورد مال و مقام و مواهب مادی به کار 
0 ولی مهمتر از خسران مادی از دست دادن سرمایه عقل و ایمان 
((مبطل أ( از ماده ((ابطال )) در لفت معانی مختلفی دارد باطل کردن 
چیزی دروغ گفتن , شوخی و استهزاء نمودن , و امر باطلی را مطرح کردن 
, تمام این معانی در مورد آیه فوق قابل قبول است . 

آنها که حق را باطل کرده اند, و آنها که مرام و عقیده باطل را رواج داده 
اند. و آنها که در برابر پیامبران 0 دوع کیت ات فان آها را تساه 
استهز| گرفته اند زیان و خسران خود را دود ان روز خواهند دید. تفسیر 
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آیه بعد صحنه قیامت را به طرز بسیار گویائی ترسیم می کند, می گوید: 
((در آن روز هر امتی را می بینی که بر سر زانو نشسته است )) (و تری 
کل امة جاثیه ). 

از بعضی تعبیرات ت که در کلمات مفسران نز که امنذج است چنین استفاده 
می شود که در گذشته ارباب دعوا در محضر قضات به این صورت می 
نشستند, تا از دیگران مشخص شوند, در قیامت نیز همه در ۰ دادگاه 
بزرگ بر سر زاتو می نشینند تا محاکمه آتها صورت پذیرد. 
۱ مر دس ات 2 
می نشینند. 

و يا اینکه اشاره به ضعف و ناتوانی و هراس و وحشتی است که آنها را فرا 
می گیرد (جمع همه اين معانی در مفهوم آیه نیز ممکن است ). 

((جائیه )) معانی دیگری نیز دارد از جمله ((جمعیت انبوه و متراکم )) پا 


((گروه گروه )) و می تواند اشاره به تراکم انسانها در دادگاه عدل الهی , 
و پا نشستن هر امت و گروه به صورت جداگانه باشد, ولی معلی 1۱ 
مشهورتر و مناسبتر است . 
سپس دومین صحنه از صحنه های قیامت را به اين صورت بیان می کند که 
: ((هر امتی به سوی کتابش خوانده می شود و به آنها می گویند: امروز 
رای انخه‌را آتجام هی دیدید شدا هی دهد کل اه دی لت کنات 
الیوم تجزون ما کنتم تعملون ). 
اين کتاب همان نامه اعمالی است که تمام نیکیها و بدیهاء زشتیها و 
زیبائیهای گفتار و کردار انسانها در آن ثبت است , و به گفته قرآن : لا بغادر 
صغيرة و لا کبيرة الا احصاها: ((هیچ کار کوچک و بزرگی نیست , مگر اينکه 
ان را ثبت کرده و برشمرده است )) (کهف - 49). 
تعبیر ((کل امة ندعی له کتابها)) نشان می دهد که علاوه بر نامه اعمالی 
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که برای هر انسانی جداگانه موجود است هر امتی نیز نامه اعمالی متعلق 
به جمع و گروه خود دارد. این معنی با توجه به اينکه انسان دارای دو نوع 
اعقال ات اما فروی. 2۱ (زاعال جمعی و کروهی. )) مالت 
عجیبی به نظر نمی رسد. و وجود دو گونه نامه اعمال از این نظر کاملا 
طبیعی است . ۱ 
تعبیز زر (تدعی )) شا نمی دهد کفار آ ها وغفیت ی تشون که یبا نیس ماه 
اعمال خود را بخوانند, این شبیه همان مطلبی است که در ایه 14 سوره 
استراع آمده است : اقر|ء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا: ((نامه 
اعمالت را بخوان , کافی است که خود حسابگر خویش باشی ))! 
بار ۳ از سوی خداوند به آنها خطاب می شود و به عنوان تاءکید می 
گوید: ((اين کتاب ما است که به حق با شما سخن می گوید, و اعمال شما 
دا ار ی کته (هدا کب بای خلکما لح ): 
آن زور کمتها هر چه .می خوا شید انحاه‌میت دادتن هر مر باون تفن کر ین 
که اعمالتان در جائی ثبت شود, ولی ((ما دستور داده بودیم که تمام 
اعخالت را که اتسار مداد نی نا نا تسوا کی ماس 
((نستنسخ )) از ماده ((استنساخ )) در اصل از ((نسخ )) گرفته شده که به 
معنی زاثل کردن چیزی به وسیله چیز دیگر است . مثلا گفته می شود: 
((نسخت الشمس الظل )) (خورشید سایه را از میان برد). 
سپس در مورد نوشتن کتابی از روی کتاب دیگر , بت کار اکن ارشت زوم انکه 
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در اینجا این سو ال پیش می آید که اگر خدا| فرمان داده است اعمال 
آست را تساه سد نافیل آران کاس اس که ار وی ان کات 
, نامه اعمال نوشته شود, لذ| بعضی معتقدند که نامه اعمال همه انسانها 


قبلا در لوح محفوظ نوشته شده است , و فرشتگان حافظ اعمال آدمی , 
آن را از روی لوح محفوظ استنساخ می کنند. 

اقا انن .غعنی خندان تایب با آبه. مورد بخ پیست:: آنجم.منامنت: ات 
یکی از دو معنی است يا ((استنساخ )) در اینجا به معني اصل کتابت است 
(چنانکه بعضی از مفسران گفته اند) و یا خود اعمال آدمی: همچون کتابی 
است تکوینی که فرشتگان حافظان اعمال از روی ان که دار ره 
عکس برداری می کنند, لذ| در آیات ذیکر قران نیز بة: جاق این تعبیر تعبیر 
به ((کتابت )) آمده است , در آیه 12 سوره پس می خوانیم : انا نحن نحی 
الموتی و نکتب ما قدموا و آثارهم ((ما مردگان را 0[ 
انیا از‌ پیش فرشتاده اند ابا انها تا می تویشیض ۱ 

درباره انواع کتابهای ثبت اعمال (نامه اعمال شخصی , نامه اعمال امتها, 
کتاب جامع و عمومی همه انسانها) در ذیل ایه 12 سوره پس (جلد 18 
صفحه 333) بحث بیشتری آمده است . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 282 
دل ایه بعد مرحله نهائی دادرسی قیامت را بیان می کند, انجا که هر 
گروهی به نتيجه اعمال خود می رسند, می فرماید: ((اما کسانی که ایمان 
آوردند و عمل صالح انجام دادند پرفودارشان آنها را در رحمت ود وارد 
می کند)) (فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمته ). 
ذکر ((فاء تفریع )) در اینجا دلیل بر این است که نتیجه نگاهداری حساب 
اه 
۲۳ 

ها ان انش ای نی وت اد 
برخوردار شوند بلکه عمل صالح نیز شرط ان است . 

تعبیر به ((ربهم )) (پروردگارشان ) که از لطف مخصوص خداوند حکایت 
ی کند ها غیر ند ((رکت )) بای (زمشت )اتکیل من ور 
ان اه را را وی ار ات اه 
الفوز المبین ) به اوج کمال می رسد. 

((رحمت الهی )) مفهوم وسیعی دارد که دنیا و آخرت را در برمی گیرد, و 
در آیات قرآن بر معانی زیادی اطلاق شده است . گاه بر مساءله 0 
گاه نجات از چنگال دشمن , گاه باران پر برکت . گاه به نعمتهای دیگری 
همچون نعمت نور و ظلمت , و در موارد بسیاری نیز به بهشت و مواهب 
خدا| در قیامت اطلاق شده است . 

جمله ((ذلک الفوز المبین )) یکبار دیگر در سوره انعام آیه 16 تکرار شده 
است , منتها در آنجا ((فوز مبین )) (پیروزی آشکار) در مورد کسانی است 
که از عذاب الهی رهائی می یابند: من بصرف عنه پومتذ فقد رحمه و ذلک 
الفوز المبین اما در اینجا درباره کسانی است که در بهشت و رحمت الهی 
وارد می شوند, و در واقع هر دو پیروزی بزرگ است : نجات از عذاب , و 
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ذز ایتجا.ممکن اسنت: این سع ال پیش اید که: آیا مة مناتی که فاقد عمل 
صالح هستند وارد بهشت نمی شوند؟ ۲ 

پاسخ این است که وارد می شوند اما بعد از انکه مجازات خود را در دوزخ 
ببینند و پاک شوند, تنها کسانی بعد از حسابرسی مستقیما به این کانون 
رحمت راه می يابند که علاوه بر ایمان سرمایه عمل صالح نیز داشته 
باشند. 

واژه ((فوز)) به طوری که راغب در مفردات می گوید به معنی ((پیروزی 
تواءعم با سلامت )) است , و در 19 مورد از آیات قرآن به کار رفته , گاه 
توضیف . یه: ((مبین. )) شنده و. حاق توصتی به. ((کبیر)) آما دون غالت ابات 
توصیف به ((عظیم )) شده و معمولا در مورد بهشت است , ولی بعضا در 
مورد توفیق اطاعت بر ورد کان و انم گناهان و مانند آن نیز استعمال 
شده است . 

در ایة نعد شرنوشت: کرو دیکزی: را که نقطه مقابل. این کروهتد یادآوز 
شده , می فرماید: ((اما کسانی که کافر شدند به آنها گفته می شود مگر 
ایات من بر شما خوانده نمی شد و شما استکبار می کردید و تسلیم حق 
نمی شدید, و قومی مجرم و گناهکار بودید)) (و اما الذین کفروا | فلم تکن 
آیاتی تتلی علیکم فاستکبرتم و کنتم قوما مجرمین ). 

قایل یحو آنکه در ان اس ها شک از کفر است سا اعمال سوء به 
عنوان یک عامل دخول در عذاب الهی ذکر نشده , این به خاطر آن است 
که مساءله کفر به تنهائی موجب عذاب است , و يا به خاطر اینکه تعبیر به 
مجرمین در ذیل ایه برای بیان این معنی کافی است . 

نکته دیگر اينکه در اینجا سخنی از مجازات دوزخ به میان نیامده , اما سخن 
از توبیخ و سرزنش پروردگار است که بزرگترین مجازات محسوب می 
شود و دوزخ در برابر آن از اهمیت کمتری ردان اش یه 
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این نکته نیز قابل توجه است که از اين آیه استفاده می شود که بدون 
بعئّت پیامبران و ارسال رسل و نزول ایات الهی (و به اصطلاح تاءکید 
احکام عقل به احکام شرع ) مجازاتی از سوی خداوند رحمان انجام نخواهد 
شد. و اين نهایت لطف و مرحمت او است . 

آخرین نکته اینکه مشکل بزرگ این گروه از یک سو مساعله ((استکبار)) در 
برابر آیات الهی است , و از سوی دیگر و تداوم جرم و گناه است که از 
جمله کنتم قوما مجرمین استفاده می شود. الجاثية 
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آیه 37-32 


و دا قبل ٍنّ وغد اللّه حواٌ و الساعَهُ لا ریب فیها فثم ما تذری ما الساعَة 
ان تّظرٌ الا ظت 5 م نحنْ بمقستیفنین (32) 

وس و حاق بهم ما کائوا به بسیتهز ءغون(33) 

و قیل الم تتساش گما تسیثم لَِاء یَوَمکم هَذا و مأْواشّ الا و قا لکم من 
تصرین(34) 

کم بتکم اتحَدتم ءایّت اللّه هروا و کم الیو الذنیا قَالْیوْم لا بخْرجون 
منقا و لا هم ُستفتئون(35) 

فلله الِحمد رب السمَوّت و رب الارض رب العلمین(36) 

له الکبریاء فی السمَوّتِ | رض و هُو العَزیژٌ الک )تفر وه 
جلد 21 صفحه 286 

ترجمه + - و هنگامی که گفته می شد وعده خداوند حق است و در 
قیامت هیچ شکی نیست , شما می گفتید: ی 
تنها گمانی در این باره داریم , و به هیچوجه یقین نداریم ! 

33 - و سیثات اعمالشان برای آنها آشکار می شود. و سرانجام آنچه را 
استهزا می کردند بر آنها واقع می گردد. 

4 - و به آنها گفته می شود: امروز شما را فراموش می کنیم همانگونه 
که شما دیدار امروز را فراموش کردید, و جایگاه شما دوزخ است , و هیچ 
یاوری ندارید! 

5 - این به خاطر آن است که شما آیات خدا را به سخریه گرفتید و 
زندگی دنیا شما را مغرور کرد. امروز آنها از دوزخ خارج نمی شوند. و 
هیچگونه عذری از انها پذیرفته نیست . ۱ 

یا ها ات ید 
پروردگار زمین . و پروردگار همه جهانیان . 

ی و ی ی ی ی ی 
ست . 

تشرد ارت و که اعمان نه اسان اتتارمی تسه 

نخستین آیه مورد بحث در حقیقت توضیحی است برای آنچه در آخرین آیات 
گذشته به صورت اجمال بیان شده بود, توضیحی است بر مساءله استعبار 
کافا یراس ابا المی م دعیت اشای موی رما رفن که که 
می شد وعده الهی حق است و در قیامت هیچ شکی نیست شما می 
گفتند: ما نمی دانیم قیامت چیست ؟ ما تنها گمانی در اين باره داریم و به 
هیچوجه یقین نداریم )) (و اذا قیل ان وعد الله حق و الساعة لا ریب فیها 
قلتم ما ندری ما الساعة ان نظن الا نا و ما نحن بمستیقنین ). 

تعبیر ((ما ندری ما الساعة 0( ((نمی دانیم قیامت چیست ۱ در حالی 
که نمی انس خی 1 ر هت 2۱7 

مفهوم قیامت برای آنها پیچیده نبود, و اگر شکی داشتند تنها نسبت به وجود 


آن بود, نشان می دهد که آنها در مقام استکبار و بی اعتنائی بودند. و اگر 

روح حق طلبی می داشتند هم ماهیت روز قیامت امر روشنی بود هم دلیل 

بر وجود آن . بح 

و از اینجا پاسخ سو الی که در اینجا مطرح شده که اگر انها به راستی در 

شک و تردید بودند مسئولیت و گناهی ندارند. روشن می شود, چرا که این 

شک و تردید نه بخاطر عدم وضوح حق بود, بلکه از مساءله کبر و غرور و 

لجاجت و عناد ناشی می شد. 

اين احتمال نیز وجود دارد که هدفشان از ضد و نقیض گوئیها سخریه و 

استهزا بوده است . ۱ 

آیه بعد سخن از مجازات و کیفر آنها می گوید, کیفری که شباهت با 
مجازاتهای قراردادی دنیای ما ندارد. می فرماید: ((در انجا سیئات 

اعمالشان برای انها آشکار می شود)) (و بدا لهم سیثات ما عملوا). 

ماو بجها سیم مق با چاه گیرند ویر پزایر ما سکازفن 

شوند, و همدم و همنشین آنها هستند, و دائما ازارشان می دهند! 

((و سرانجام انچه را استهزا می کردند بر انها واقع می شود)) (و حاق بهم 

ما کانوا به یستهزو ن ). ۱ 

و از همه دردناکتر اينکه از سوی خداوند رحمن و رحیم به انها خطاب می 

گردد: ((و گفته می شود: امروز شما را فراموش می کنیم همانگونه که 

شما دیدار امروز را به فراموشی سپردید))! (و قیل الیوم ننساکم کما 
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یومکم هذا). ۲ ۲ 

در ایه 51 اعراف می خوانیم : فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا: 

((امروز آنها را به فراموشی می سپریم آنگونه که آنها لقای امروز را 

فراموش کردند)). 

ندز آنه 12 الم سخدمنی حمیر: صعتی یه شک :ذیحرنی آمتم آرزست : 

بدون شک فراموشی برای ذات پاک خداوند که علمش محیط به تمام عالم 

هستی است مفهومی ندارد, این کنایه لطیفی است از بی اعتنائی و نادیده 

گرفتن یک انسان مجرم و گنهکار, حتی در تعبیرات روزمره ما نیز دیده می 

شود می گوئیم : فلان دوست بی وفا را برای هميشه فراموش کن , یعنی 

همچون یک انسان فراموش شده با او رفتار نماء مهر و محبت 0 

دلجوئی و احوالپرسی را درباره او ترک کن و هرگز به سراغ او مرو. 

این تعبیر ضمنا تاءکید دیگری است بر مساعله ((تجسم اعمال )) و 

((تناسب مجازات و جرم )) چرا که نسیان قیامت سبب می شود خدا آنها 

را در قیامت به فراموشی بسیارد. و چه دردناک و جانکاه است این مصیبت 

بزرگ که خداوند رحیم و مهربان کسی را به فراموشی بسپارد و از تمام 


الظافتتن مخروم کند: 
مفسران در اینجا تفسیرهای مختلفی برای این نسیان ذکر کرده اند که 
تقریبا روح همه انها همان معنی جامع فوق است لذا نیازی به تکرار انها 


ضمنا منظور از فراموش کردن لقای روز قیامت فراموش کردن لقای کلیه 
مسائل و حوادثی است که در آن روز تحقق می پابد, اعم از حساب و 
کاب هر ان که هوارهم شک آن ود ان احال ر ان که متیر 
فراموش کردن لقای خداوند در آن روز است چرا که روز قیامت به عنوان 
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مجید معرفی شده که منظور از ان شهود باطنی است . 

در دنباله آیه می افزاید: ((به آنها گفته می شود: جایگاه شما دوزح است 
)۲ (و ماواکم النار). 

و اگر گمان می کنید کسی به یاری شما می شتابد قاطعانه به شما می 
گوئیم ((هیچ یار و یاوری برای شما نیست )) (و ما لکم من ناصرین ). 

اما چرا و به چه دلیل شما گرفتار چنین سرنوشتی شدید؟ ((اين به خاطر 
آن است که آیات خدا را به سخریه گرفتید و زندگی دنیا شما را مغرور 
کرد)) (ذلکم بانکم اتخذتم آیات الله هزوا و غرتکم الحياة الدنیا) 

اصولا این دو از یکدیگر جدا نیست : ((غرور)) و ((استهزا)) افراد مغرور و 
خود برتربین که دیگران را با چشم حقارت نگاه می کنند غالبا آنها را به باد 
استهزا و سخریه می گیرند, سرچشمه اصلی غرور نیز متاع زندگی دنیا و 
قدرت و ثروت و پیروزیهای گذرا و موقت آن است که افراد ((کم ظرفیت 
را چنان غافل می سازد که حتی برای دعوت فرستادگان الهی کمترین 
ارزشی قائل نخواهند شد, و حتی زحمت مطالعه دعوت انها را به خود نمی 
دهند. 

و در پایان آیه بار دیگر آنچه را که در آیه قبل آمده بود به تعبیر دیگری 
تکرار و تاءکید کرده , می گوید: ((امروز آنها از آتش دوزخ خارج نمی 
شوند, و هیچگونه عذری از آنها پذیرفته نیست )) (فالیوم لا یخرجون منها و 
لا هم یستعتبون ). 

در آنجا سخن از ماوی و جایگاه ثابت آنها بود و در اینجا سخن از عدم خروج 
نها نیع است سنن انا می قرمود باوری داز تیه در اینحا نف وید 
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یی ات اما رک ینعی هیقر خی راما تم هیبشت 

در پایان اين سوره برای تکمیل بحث توحید و معاد که بیشترین مباحث این 
سوره را در برمی گرفت ضهن آذو آیه وخذت ربوبیت.: و عظمت خدآوند و 
قدرت و حکمت او را بیان می کند, و پنج وصف از صفات خدا را در این 
قسمت منعکس می سازد. 


نخست می گوید: ((پس تمام حمد و ستایش مخصوص خدا است 1( (فلله 

الحمد). 

چرا که او ((پروردگار همه آسمانها, و پروردگار زمین , و پروردگار همه 

جهاتان‌انشت. )۱ الوا مرب ار رت العا لد 

ی ی ار مه 

برکتی است از ناحیه ذات پاک او است و به همین دلیل تمام ستایشها به 

باز می گردد, حتی ستایش گل , و صفای چمن . و صفای نسیم 1 

ستارگان ستایش او است که همه از ذات پاکش سرچشمه می گیرد و با 
و عنایتش پرورش می یابد. 

جالب اينکه یکبار می گوید: پزوردکار اتفانفا: بار دیگر وید کار رم ۳ و 

سرانجام پروردگار همه جهان هستی و جهانیان , 2 

خدایان مختلفی را که برای موجودات گوناگون قائل بودند درهم بکوبد, و 

همه را به سوی توحید ربوبی دعوت کند. 

بعد از بیان توصیف ذات پاک او به مقام ((حمد)) و ((ربوبیت )) در سومین 
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می افزاید: ((و برای او است کبریاء و عظمت و علو و رفعت در اسمانها و 

و ی 

ست . 

در آیه قبل سخن از مقام ربوبیت یعنی مالکیت و تدبیر او در عالم هستی 

بود. و در اینجا سخن از عظمت او است که هر قدر در آفرینش آسمان و 

و بالاخره در چهارمین و پنجمین توصیف می ۳۳ ((او قادر شکست ناپذیر 

و حکیم علی الاطلاق است )) (و هو العزیز الحکیم ). 

و به این ترتیب مجموعه ((علم و قدرت و عظمت و ربوبیت و محمودیت )) 

گردد. 

و گوتی اشاره به اين می کند: له الحمد فاحمدوه , و هو الرب فاشکروا له 

. و له الکبریاء فکبروه , و هو العزیز الحکیم فاطیعوه : ((حمد از آن او 

است پس حمدش را بجا آورید, و پروردگار او است پس شکرش کنید, و 

عظمت برای او است پس او را تکبیر گوئید. و او عزیز و حکیم است پس 

تنها او را اطاعت کنید)). 

به به این ترتیب سوره جاثیه که با توصیف خداوند به ((عزیز و حکیم )) آغاز 

شده با همین اوصاف پایان می پابد, 9 سراسر محتوای آن نیز گواه بر 

عزت و حکمت بی پایان او است .پروردگارا! 

به کبریا و عظمتت سوگند, و به مقام ربوبیت و عزت و حکمتت سوگند که 


ما را در طریق اطاعت فرمانت ثابت قدم بدار. 

خداوندا! هر گونه حمد و ستایش از آن تو است و هر موفقیتی نصیب 
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ماست آن هم از برکت الطاف بیکران تو است , این نعمتها را بر ما 
مستدام دار و افزون فرما. 

بارالها! ما همه غرق احسان توئیم , توفیق ادای شکرت را مرحمت کن 
امین یا رب العالمین . 


الأحقاف 
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سوره احقاف 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 5 آیه است تفسیر نمونه جلد 21 
صفحه 295 

محتوای سوره احقاف 

این سور از سوره های کف است (هر چند جمعی از مفسران نزول 
بعضی از آیات آن را در مدینه تاعپید کرده اند که در شرح آن آیات بحث 
خواهیم کرد) و به حکم شرائثط زمان و مکان نزولش که زمان مبارزه با 
شرک , و دعوت به توحید و معاد و مسائل زیر بنائی اسلام بوده , در همین 
محورها سخن می گوید. و در یک جمعبندی فشرده می توان گفت این 
سوره اهداف زیر را تعقیب می کند: 

1 - بیان عظمت قران . 

2 - مبارزه قاطع بر ضد هر گونه شرک و بت پرستی . 

3 - توجیه مردم در مساعله معاد و دادگاه عدل پروردگار. 

4 - ضمنا به عنوان هشدار به مشرکان و مجرمان گوشه ای از داستان قوم 
عاد را که ساکن سرزمین احقاف بودند بیان می دارد (نام سوره نیز از 
وا 

5 - اشاره به گسترش و عمومیت دعوت پیامبر اسلام تا آنجا که غیر از 
انشانها نی ظابقه جن را فد ساهل ی ود 

6 - تشویق مو منان و انذا زر عفر ات اناد اوه وف و رساع 

7 - دعوت پیامبر اسلام به صبر و استقامت هر چه بیشتر و اقتدار به سیره 
انبیای بزرگ پیشین . 

فضیلت این سوره 

در خدتی از بتسر کرامی اسلام (صلی الله غلنه..ی آلف. ف شلم. ) ,در 
تیت سس وم انوم ات سر تسیا ات ای فم اسر 
بعدد کل رمل فی الدنیا عشر حسنات , و محی عنه عشر سیئات , و رفع له 
عشر درجات : ((هر کس سوره احقاف را بخواند به ازاء هر دانه شن که 
در این دنیا است ده حسنه به او داده می شود, و ده سیثه تفسیر نمونه جلد 
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محو می گردد, و ده درجه بر درجات او افزوده می شود)). 

از انجا که ((احقاف )) جمع ((حقف )) (بر وزن رزق ) به معنی شنهای 
روان است که بر اثر وزش باد در بیابانها به صورت مستطیل و کج و معوح 


روی هم انباشته می شود, و سرزمین قوم عاد را از اين جهت ((احقاف )) 
می گفتند که ریگستانی به اين صورت بود تعبیر حدیث فوق ناظر یه همین 
تخفی: اس اه سا فسات ها کار سلاویت. ]ماخ سوت 
بلکه تلاوتی است سازنده و بیدارگر در مسیر ایمان و تقوی , و محتوای 
سوره احقاف به راستی چنین اثری را دارد, اگر انسان طالب حقیقت و 
آماده عمل باشد. 
در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : من قراء کل 
ليلة او کل جمعة سورة الاحقاف لم یصبه الله عز و جل بروعة فی الحياة 
الا اه نف وی الفایه ار شا ال ره که سوه اعفا ف ۱ 
هر شب , يا هر جمعه , بخواند خداوند وحشت دنیا را از او برمی دارد, و از 
وحشت روز قیامت نیز در امان می دارد)). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 
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آیه 3-1 
آیه و ترجمه 
یسم الله الرَّحَمَنِ الرْحیمٍ 
حم [ طِ 
تریل الکتب مق للم العنی القکیم(2) ۱ 
ما حلفتا السموت و الارّض و ما تما الا بالگ و َجلِ مُسّی و ! 
کقژوا عَمّا آنذژوا مُعرضونَ(3) 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
تس 

ای ای ها سس ماس ره 
3 - ما آسمانها و زمین و آنچه در میان این دو است جز به حق و برای 
شراست بعش اند اما کافران اخاه انا ی شون ری ردان 
هستند. 
تفسیر: :آفرینش اين جهان بر اساس حق است 
این سوره آخرین سوره از سوره های هفتگانه ((حم أ( است که مجموعا 
(جوامتم )تام داد 
در تفسیر ((حروف ِ- )) عموما, و ((حم )) خصوصاء مطالب زیادی در 
آغاز سوره های ((بقره )) و ((آل عمران )) و ((اعراف )) و سوره های 
گذشته ((خم )) خانتیم تسیر تفوته حلد 21 صنجه و29 
نیازی به تکرار ندارد. ٍ ٍ 
همین قدر می گوئیم که این ایات تکاندهنده و حر کت افرین و پرمحتوای 
قران از حروف ساده الفباء از حا و میم , و مانند ان , ترکیب یافته , و در 


ب‌ 
اصا 


عظمت خداوند همین بس که چنان ترکیب عظیمی را از چنین مفردات 
ساده ای به وجود آوردخ که اگز تا دامته قیامت: در اسراز آن انديشه کنند 
باز هم مطالب ناگفته بسیار دارد. 

و شاید به همین جهت بلافاصله می افزاید: این کتاب از سوی خداوند 
عزیز و حکیم (قادر و توانا) نازل شده است )) (تنزیل الکتاب من الله 
العزیز الحکیم ) ۱ 
این همان تعبیری است که در اغاز سه سوره از سوره های ((حم 6 امده 
مسلم است قدرتی شکست نایذیر و حعمتی بیکران لازم است تا چنین 
کتابی را نازل کند. 

سیس 2 کتاب ((تدوین أ( به کتاب ((تکوین أ( پرداخته ۰ و از عظمت و 
حقانیت آسمانها و زمین سخن می گوید. و می فرماید: ((ما آسمانها و 
زمین و آنچه را میان اين دو است جز به حق نيافريديم )) (ما خلقنا 
السموات و الارض و ما بينهما الا بالحق ). 

خلقتش چیزی ناموزون و مخالف حق یافت می شود, همه موزون , همه 
سنجیده , و همه همراه و تواعم با حق است . 

اما این اقفر بتتن:همانگونه که سراغارق:.داشته شیر انجامی. نیز دارده و لذا 
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دز دشاله ایه.فی افراید ماه برای نت امد میتی قزار دادیم )) زره اخل 
مسمی ). 

که با فرارسیدن آن دنیا فانی می شود, و چون اين جهان تواعم با حق و 
دارای هدف. انست:ر ظیعا: ناید به.دسال آن جهانی دیکر کهسانح اعمال در 
آن. بررسی, هی شود: فجود «داشته: باشد: ضابراین حفانیت. این خجهان. خود 
0 وجود معاد است , و گرنه پوچ و بیهوده بود و تواعم با ظلم و ستم 
فراوان . 

آما با اینکه قران حق است . و افرینش جهان نیز حق ((کافران لجوح از 
انچه انذار شده اند رویگردان هستند)) (و الذین کفروا عما انذروا معرضون 
1 

از یک سو آیات قرآن پی در یی آنها را انذار و بیم می دهد که دادگاه 
بزرگی در پیش دارید, و از سوی دیگر جهان آفرینش با نظامات خاص خود 
نیز هشدار می دهد که حسابی در کار است , اما این غافلان بیخبر نه به 
این توجهی می کنند. و نه به آن . ۱ 
تعبیر به ((معرضون أ( از ماده ((اعراض أ( اشاره به این است که اگر با 
آیات تکوین و تدوین روبرو و مواجه شوند حقایق را درک می کنند اما آ" 
صورت خود را برمی گردانند. و از حق گریزانند مبادا در روند تقالید و 
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آیه 6-4 

آیه و ترجمه ِ 

فل أ رتم قا تذغون من دون ال آژونی قا دا َلَفوا من الاض ۸ له 
زک فی السقوت الئونی یکتب تن بل قذا آو آترج من علم ان کنتم 
صد قین (4) 

وم ال سفن وان یهن لا تس اه لیر م الَْيَمَة و هم 
عَن ذُعائهم عَفلونت(5) ۲ 

و [۱5 خُشر الّاس کائوا له أَعْداء و کائوا بعتادتهم کفرین(6) 

ترجمه :4 - به آنها بگو به من خبر دهید معبودهائی را که غیر از خدا 
پرستش می کنید نشان دهید چه چپزی از زمین را آفریده اند؟ یا شرکتی 
در آفربنش آسمانها دارند؟ کتابی اوتهای پیش از این ,؛ پا اثر علمی از 
گذشتگان برای من بیاورید (که دلیل صدق گفتا ر شما باشد) اگر راست می 
گوئید. 

5 - چه کسی گمراه تر است از آنها که غیر خدا را پرستش می کنند که اگر 
تا قنافت هم آبان ۱ واه ماسشان. نس کونه ویاضاا دای اما را 
نمی شنوند! 

6 - و هنگامی که مردم محشور می شوند معبودهای انها دشمنانشان 
خواهند بود, حتی عبادت انه را انکار تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 301 
تفسیر: گمراهترین مردم ؟ 

وا ی رش آسمانها و زمین در میان بود که همه اینها 
از خداوند عزیز و حکیم است , لازمه این سخن آن است که جز او معبودی 
در جهان نیست چرا که تنها کسی شایسته عبودیت است که خالق و مدبر 
عالم باشد, و این دو در ذات پاک او جمع است . 

و برای تکمیل اين بحث در آیات مورد بحث روی سخن را به پیامبر (صلی 
اللة علفه:ع الق م شلض ) کرنه ری رای ((ه این مش کان بکم: به من 
خبر دهید معبودهائی را که غیر از خدا پرستش می کنید نشان دهید چه چیز 
اار ها آر اف انم ها تمهت و الله آووی ها 5 
خلقوا من الازض ): . ۲ ۲ 

((یا اینکه شرکتی در افرینش اسمانها و مالکیت و تدبیر آنها دارند)) (ام 
هنگامی که شما قبول با بتها هیچگونه دخالتی نه در آفرینش موجودات 
زمینی دارند, و نه در آفرینش خورشید و ماه و ستارگان و موجودات عالم 
با مور بان اسر احت می کته رال هه آها الله است: ۱ 

با اینحال چگونه برای حل مشکلات يا جلب برکات دست به دامن ((بتها)) 


این موجودات بی خاصیت و فاقد عقل و شعور می زنید؟! 

و اگر فرضا می گوئید آنها شرکتی در امر خلقت و آفرینش داشته اند 
((کتابی آز کتب آسمانی پیشین که گفتار شما را تصدیق کند. یا آثاری 
علخ از علمای گذشته که گواهی بر این معنی دهد برای من بیاورید اگر 
وانتت؛ می: گوفیذ)) (ایوتی بکناب مر فیل هدا اد آنازه من علم آن. کنتم 
صادقین ). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 302 ۲ 
کوتاه سخن اینکه : دلیل پا جنبه نقلی دارد و از طریق وحی اسمانی است 
پا عقلی و منطقی , ۰ و پا شهادت و گواهی دانشمندان , شما که در ادعاهای 
خود در مورد بتها : نه متکی به وحی و کتاب آسمانی هستید, و نه می توانید 
شرکت آنها را در آفرینش آسمان و زمین اثبات کنید. تا از اين دلیل عقلی 
برای الوهیت آنها استفاده نمائید, و نه اثری از علوم پیشینیان گفته شما را 
تاءیید می کند. پس معلوم می شود ائین و مسلک شما چیزی جز مشتی از 
خرافات زشت و پندارهای دروغین نیست . 
بنابراین جمله ((ارونی ما ذا خلقوا من الارض ...)) اشاره به دلیل عقل و 
((اتارة من عم )) ۳9 بت سای رز اوصیای آنان با آثار 
دانشمندان پیشین است . 
تسای.لت مسا را را ار واه هروس وک 
کرده اند: ((باقیمانده چیزی )) ((روایت )) و ((علامت )) ولی ظاهر این 
استت که هه بکرمعتی تارف کردید و آن ابر ات که ار هی بافن 
می ماند, و دلیل بر وجود آن است . 
شبیه همین گفتگو و موٌ اخذه و محاکمه بت پرستان در آیه 40 سوره فاطر 
آمده است ؛ آنجا که می گوید: قل ۶ راعیتم شر کائکم الذین تدعون من 
دون الله ارونی ما ذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السموات ام 
انشاهح انا فهم علن عضوم بل آن‌ ند الطالم ن عضیم بعضا الا عر ور 
قایلی و ایک دوه رسیم کت ها وا حلفیا هن الا کم تسس 
تفه نمی 1 2 ضفحه 305 
چیز از زمین را آفریده اند؟) و در مورد آسمانها می گوید: ام لهم شرک 
فی الشموات.(با اننکه-در: اقرینشن آشمانها شر کتی دارتد؟) بعتی در .هر دو 
جا سخن از شرکت است , زیرا شرک در عبادت باید از شرک در خالقیت و 
در اینجا اين سوْ ال پیش می آید که اگر مشرکان معمولا امر خلقت را 
متحض رارف بوظ هه امن تسه فا له یکی ان این لا لوسمته انم ار 
آنها برای چیست ؟. 
کر با مب وان کفتی که انا ها مایت که اخیال ور 
مبان: بر ففان نودی اتق وان را نمی در . آفرستیتن. مد آنستتد: .با اینکه 


مساعءله به صورت فرضی مطرح شده , یعنی اگر فرضا به فکر چنین 
۱ 
نقلی و عقلائی بر ادعای خود ندارید. 

اب ر ۱-0 
تا قیامت هم آنان را بخوانند پاسخشان نمی گویند))؟ (و من اضل ممن 
یدعوا من دون الله من لا یستجیب له الی یوم القيامة ). 

نه تنها پاسخ آنها را نمی دهند, اصلا سخنانشان را نمی شنوند ((و از دعا و 
ندای آنها غافلند))! (و هم عن دغانهم غافلون.): 

بعضی از مفسران مرجع ضمیر را در این آیه بتهای بیجان دانسته اند به 
اشاره به فرشتگان و انسانهائی که معبود واقع شدند می دانند,. چرا که 
عبادت کنندگان فرشتگان و جن در میان عرب کم نبودند, تعبیرات مختلف 
ای اه کم مایت یی افو ات او تا ی کت قتیر گت 
نمونه جلد 21 صفحه 304 

ولی هیچ مانعی ندارد که آیه را به مفهوم گسترده اش تفسیر کنیم و تمام 
این معبودها اعم از بیجان و جاندار, ذوی العقول و غیر ذوی العقول در 
تقوم اد هه ات و هام انش نوی الععول به احطلی از هاب 
((تغلیب )) است . ۱ 

2 
بلکه این یک تعبیر رائج است که برای نفی ابد به کار می رود. فی المتئل 
می گوئیم : اگر تا روز قیامت هم به فلانکس اصرار کنی به تو وام نمی 
دهد یعنی هر گز چنین کاری انجام نخواهد شد. نه اينکه در قیامت خواسته 
تو را عملی می کند. 

نکته آن نیز معلوم است , زیرا هرگونه فعالیت و تلاش و کوشش و اجابت 
0 ۱ ۱ و ۱0۹ 
این امور کلا برچیده می شود. 

داز ان اسکا رو اکهه ( ره ای که روم ی کر عیاعت: قرف 
شوند معبودهای آنها دشمنان آنها خواهند بود حتی عبادت آنها را انکار می 
کنند))۱:(ه ۱۱| تشر الناس کانها لهم اعداغه کانها بعتا دهم کافرین ۱ 
معبودهاتی که عقل دارند رسما به دشمنی برمی خیزند. حضرت مسیح 
[عیه لام )ان عایدان تخود یرارق می وید و فروت کان تشر ری ی 
جویند, حتی شیاطین و جن نیز اظهار تنفر می کنند, و آنها که بی عقل بودند 
خداوند حیات و عقل , ب انا هنم نها مت رآ و هر آ نس رتیت 
تتروی‌سو وا ار این عایدان اما کنفد: 


نظیر این معنی در انا دیگر قرآن نی اوه است , از جمله در 1 14 
سوره فاطر, خطاب به مشرکان , می خوانيم : ان تدعوهم لا پسمعوا 
دعائکم و لو سمعوا ما استجابوا لکم و یوم القیامء یکفرون بشرککم و لا 
ینبتک مثل خبیر: تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 305 

زر گام انا ها وا مارا ی وی ماک ره آخاست 
نمی کنند و روز قیامت شرک و عبادت شما را انکار می کنند و هیچکس 
چون خداوند آگاه / تو را باخبر نمی سازد))! 

در اینجا نیز تمام مسائلی که در آیات مورد بجت امتخ با تفاوت مختصری 
تکرار شده است . 

اما چگونه منود ان از غانوان با اناد ی کته هو ای کسهای: ایکا 
نیست ؟ 

ممکن است اشاره به این باشد که آنها در حقیفقت هوای نفس خویش را 
می پرستیدند نه معبودان را چرا| که سرچشمه ((بت پرستی 1( ((هوی 
پرستی )) است . 

این نکته نیز قابل توجه است که عداوت و دشمنی معبودها نسبت به 
عابدان در قیامت مطلبی نیست که تنها در اینجا روی آن تکیه شده باشد, 
ود انم کر ری شم ای قولد اسا ی رنه الساای فمرهان سکن 
نیز می خوانیم : و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بینکم فی 
ااخیای الوا عم بو الق کف کر عصکم. بع ماع مک عصا 
((ابراهیم گفت شما غیر از خدا بتهائی برای خود برگزیده اید که مایه 
دوستی میان شما در زندگی دنیا باشد, اما در قيامت هر یک به دیگری کافر 
می شوید و یکدیگر را لعن می کنید))!. 

در ایه 92 سوره مریم نیز امده است کل سیکفرون بعبادتهم و یکونون 
عاهم دار زیم وی اما ارس نآزا ا نکاس کنو مس صه انا 
خواهند بود)). الأحقاف 
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آیه 10-7 

ایه و ترجمه 

۱0 بشتِ قال الذین کَقَژوا لِلَحَوٌَ لقّا جاءَم هَذا سر 
جیین(7) 


بَفولون افتراة فلٌ ان اْترثة قلا کون لي من الله شتا فو أعْلم با 
تفیضون وه کي بو شهیدا نی و هنک و و القشیز الم(3) ۳ 
قل ما کنت بوعا شم الرسل و ها آقیی ما بل بی و لا یکم نْ لیغ ام 


نرجمه 7 - هنگامی که آیات بینات ما بر آنها خوانده می شود کافران در 
برابر خفی که:-برای. انها آمده. فی گونند: این سجر اشکار اشت: . تفشیر 
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و-بلکه. مین کویتت این ابات راب دا اقترا شتهه بح امن ان را یه 
دروغ به خدا نسبت داده باشم (لازم است مرا رسوا کند و) شما نمی 
توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید, او کارهائی را که شما در آن وارد 
می شوید بهتر می داند, همین بس که خداوند گواه میان من و شما باشد, 
و 

- بگو: من پیامبر نوظهوری نیستم , و نمی دانم خداوند با من و با شما 
۵« ؟ من تنها از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود, 
و جز بیم دهنده اشکاری نیستم . 
10 1 به آن 
کافر شوید در حالی که شاهدی از بنی اسرائیل بر آن شهادت دهد, ۳ 
ایمان آورد و شما استکبار کنید (چه کسی از شما گمراه تر خواهد 9 
خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند. 
تفسیر:بگو من پیامبر نوظهوری نیستم 


رس رس 


این آیات همچنان از وضع مشرکان گفتگو می کند, و به چگونگی برخورد 
آنهابا آیاتالهی اشاره کردم:: مین کفیف ((هکاهی که آنات:رذشتن ما بر 
آنها خوانده می شود کافران در مورد حقی که به سوی آنها اوه ات مین 
گویند این سحر آشکار است )) (و اذا تتلی علیهم آیاتنا بینات قال الذین 
اه ا وس اند موس دیق واه خی فراق زا 
اعماق دلها انکار کنند, و از سوی دیگر حاضر نیستند در برابر حقانیت و 
اه را 
پرستکن از من ما دنت که ور اعتراف ضمنی روشنی است به 
تاءعثیر فوق العاده قرآن در قلوب انسانها! 

شاسرایت )ور یه رتشا ره ها ات فان ارات ور 
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بعضی آن را به معنی ((نبوت )) يا ((اسلام )) با ((معجزات دیگر پیامبر)) 
ری اه عایهته ال سم فیس کر ان آسا با توخه یم ان اج 
تعسین ول انش به نطر من وسند. 

ول آها ها نه ان تهعت صاعت مین تما توا ات ان فرانر افو و 
صراحت ۳۳ گویند: این آیات را بر خدا| افترا| بلستته ( (ام یقولون افتراه 
. 

در اینجا خداوند به پیامپرش دستور می دهد که با دلیل روشنی به آنها پاسخ 
گوید می فرماید: ((به انها بکو: اگر مطلب انطور باشد که شما می پندارید 


و من این سخن را افترا بسته ام بر او لازم است که مرا رسوا کند, و شما 
نمی توانید در برابر خداوند از من دفاع کنید)) (قل ان افتریته فلا تملکون 
لی من الله شیثا). ۲ 

چگونه ممکن است خداوند این ((ایات بینات )) و این معجزه جاودانی را بر 
دست دروغگوتی ظاهر سازد؟! این از حکمت و لطف خداوند دور است : 
همانگونه که در ِ ِ تا 47 تور ((حاقه )) آمده است و لو تقول علینا 
| 
قدرت خود می گیریم , و رگ قلب او را قطع می کنیم , و احدی از شما 
نمی تواند مانع این کار گردد و از او دفاع کند)). 

بنابراین چگونه ممکن است من به خاطر شما دست به چنین کار خطرناکی 
بزنم ؟, و چگونه باور می کنید من چنین دروغی را بگویم و خدا مرا زنده 
بگذارد. و معجزات بزرگی در اختیارم قرار دهد؟ 

سپس به عنوان تهدید می افزاید: ((اما خداوند بهتر از هر کس کارهائی را 
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که‌شماددر آن داردمی:تشهیدضی داند)) وه مفع مار ااشخت کیفن ام 
دهد (هو اعلم بما تفیضون فیه ). 

اری او این نسبتهای ناروا را که به من می دهید, و در برابر فرستاده او 
قیام کرده اید, و با سمیاشی مردم را از ایمان به حق بازمی دارید. همه را 
می داند. 

و در جمله بعد به عنوان تاءکید بیشتر تواعم با برخوردی مو دبانه می 
افزاید: ((همین بس که خداوند میان من و شما گواه باشد)) (کفی به 
شهیدا بینی و بینکم ). 

او صدق دعوت من , و تلاش و کوششهایم را در ابلاغ رسالت می داند, و 
دروغ و افترا و کارشکنی شما را نیز می بیند, و همین برای من و شما 
کافی است . 

و برای اینکه راه باز گشت را نیز به آنها نشان دهد کزن نابان آه می افزاید: 
((او غفور و رحیم است )) (و هو الغفور الرحیم ). 

توبه کاران را می بخشد, و آنها را مشمول رحمت واسعه خود می سازد. 
در ابقه نع سم اف اند ((بگو من پیامبر نوظهوری نیستم که با سایر 
پیامبران متفاوت باشم )) (قل ما کنت بدعا من الرسل ). 

((و نمی دانم خداوند با من چه می کند, و با شما چه خواهد کرد))؟! (و ما 
ادری ما یفعل بی و لا بکم ). 

((تنها از انچه بر من وحی می شود پیروی می کنم )) (آن اتبع الا ما یوحی 
الی ). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 310 

((و جز بیم دهنده اشکاری نیستم )) (و ما انا الا نذیر مبین ). 


اين جمله های کوتاه و پرمعنی , پاسخی است به بسیاری از ایرادات 
مشرکان , از جمله اينکه گاه از بعثت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
وا اه ی و او سکن است سا سا ارقاط مدا کند عفن 
می کردند. 

امه ند چرا او غذا می خورد و در کوچه و بازار راه می رود؟ 

گاه تقاضای معجزات عجیب و غریب داشتند. و هر یک تمنائی می نمودند. 

گاه انتظار داشتند که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) کانونی از علم 
غیب باشد و همه حوادث آینده را برای آنها بازگو کند. 

و بالاخره گاه از اینکه او دعوت به توحید و یگانگی معبود می کند تعجب 
۳ 

ی اما کیرات 

می گوید: من نخستین پیامبر نیستم که دعوت به توحید کرده ام , پیش از 
من. بيامبزان زیادی اصدئد که .همه آنها از جنس بشر بودند. لباس می 
پوشیدند و غذا می خوردند, هیچیک از آنها مدعی علم غیب مطلق نبود. 
بلکه من کفتند: ما .از جوادث غیب آن .مقدار می:دانیم که خدا بة ما تعلیم 
داده است . _ ۱ 

میگ ار انا کر سای کر ان اف اشنا متا ات مس اه 
مردم تسلیم نشدند. 

تا همگان بدانند پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نیز بنده ای است از 
بندگان خدا, علم و قدرت او نیز محدود است به آنچه خدا می خواهد, علم 
و قدرت فطلق تما از ان بروردان اننت:: اینقا واقعیتهائی است که می 
باییست مردم بدانند ۳ به ایرادهای نابجا پایان دهند. 

اینها همه به دنبال بحثی است که در آیات قبل آمد که گاه پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) را به سحر متهم می ساختند, و گاه به افتراءء که 
سرچشمه این نسبتهای ناروا نیز تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 311 

همان توهماتی بودند که با اين آیه به آن پاسخ گفته شد. 

و از اینجا روشن می شود که مفاد اين آیه با آیات دیگری که نشان می دهد 
پنار ری الله علبه و الب وی )از کی آکاهی اون ماه چم ور 
سوره فتح درباره فتح مکه , و ورود در مسجد الحرام آمده (آیه 27 سوره 
فتح ) و يا آنچه در مورد مسیح (علیه السلام ) آمده که می فرمود: انبتکم 
بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم : ((من شما را به آنچه می خورید و در 
اه ها دخیرممی نویر مها را ات۱2 مان اما 
منافات ندارد, چرا که آیه مورد بحث نفی ((علم غیب مطلق )) می کند, نه 
((مطلق علم غیب )), به تعبیر دیگر اين آیه نفی علم غیب استقلالی می 
کنده ولی آن اباب از علم عمب ۸ برکت علیم المی‌ سرا می کوید 

شاهد این کار آیه 26 27 شور (لخی.)) است: عالم الغیب فلا هد 


علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول : ((خدا عالم الغیب است , و 
هیچکس را بر مکنون علم خود آگاه نمی کند مگر رسولانی که مورد 
رضایت اویند)). 

بعضی از مفسران برای آیه مورد بحث شان نزولی, آورده اند و گفته اند: 
هافن که سار کات بر باران سار طلی الله علبه واله‌همنهام ) 
در مکه زیاد شد, حضرت در خواب دید که به سرزمینی هجرت می کند که 
دارای نخلستان و درختان و آب فراوان است , اين را برای یاران خود بازگو 
کرد, آنها همه خوشحال شدند و فکر کردند, به زودی گشایشی در برابر 
انار مشرکان پیدا خواهد شد مدتی صبر کردند, اما اثری از آن. ندبلاند: 
ررض ضایف لها | تا موی تدتفیم , کی , به آن سرزمینی 
که در خواب دیدی مهاجرت خواهیم کرد؟ پیامبر (صلی ای هت 
شام )سنا کت شید در این:هنگام آیه فوق تال کرویه: و ما ادری ما یفعل 
بی و لا بکم : ((من نمی دانم خدا با من و شما چه خواهد کرد)). ۳ 
ان ی ی ی ات نی ات 
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پیامبرند, نه دوستان او اما ممکن است از قبیل تطبیق باشد یعنی به هنگام 
مطرح کردن اين سو ال از ناحیه دوستانش پیامبر (صلی اه علیه و آله و 
در آخرین نهد ۳ بجت برای تکمیل آنچه ور یات ی ام منز فان 
((بگو؛ به من خبر دهید اگر این قرآن از سوی خدا باشد و شما : به آن کافر 
شونده. در حالق. که شاهدی. از بتی اسرائیل بر آن شهادت دهده.و اه ابعان 
بیاورد و شما تکبر کنید و تسلیم نشوید, چه کسی از شما گمراهتر خواهد 
بود؟! مسلما خداوند قوم ظالم را هدایت نمی کند)) (قل | راعیتم ان کان 
من عند الله و کفرتم به و شهد شاهد من بنی اسرائیل علی مثله فامن و 
ای یرتم ان بهدی القوم الظالمین ). 

7 در مضران کفته ات 

بعضی گفته اند منظور موسی بن عمران است که در عصر خود خبر از 
ظهور پیامبر اسلام و نشانه های او داد. 

ولی این احتمال با توجه به جمله فامن و استکبرتم که نشان می دهد این 
شاهد بنی اسرائیلی به پیامبر اسلام ایمان اورده در حالی که مشرکان 
استکبار کردند سازگار نیست . زیرا ظاهر جمله نشان می دهد که این 
شاهد در عصر پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بوده و به 
حضرتش ایمان آورده در حالی که دیگران راه استکبار را پیش گرفتند. 
بعضی دیگر گفته اند این مرد یکی از علمای اهل کتاب بوده که در مکه 
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می زیسته , هر چند پیروان مذهب بهود و نصاری در مکه کمتر بودند, ولی 
چنان نیست که احدی از انها در انجا نبوده , با این حال معلوم نیست این 
عالم بنی اسرائیلی چه کسی بوده ؟ و نامش چه بوده است ؟ 

اين تفسیر با توجه به اینکه عالم معروفی از اهل کتاب در مکه در عصر 
مره ها مین صلی له خلیم ال هسام ) مخد اه معانه اور آن 
نامی به میان نیاورده اند نیز چندان مناسب به نظر نمی رسد. 

البته این تفسیر و تفسیر سابق این امتیاز را دارد که با مکی بودن تمام 
سوره احقاف سازگار است . 

شاهد دانشمند ِِ بهود ((عبد الله بن سلام )) بود که در مدینه ایمان 
ی ها ی اس بسن( 
پارانش در مدینه در يکي از اعیاد بهود. وارد کنیسه (معبد آنها) شدند. آنها 
از ورود پیامبر (صلي الا هه ان تلم )ناهد بودند» پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) فرمود: ای جمعیت بهود دوازده نفر از خودتان را 
به من نشان دهید که گواهی بر وحدانیت خدا و نبوت محمد (صلی الله 
علیه و آله و سلم ) بدهند تا خداوند غضیش را از تمام بهودیان جهان 


+ ۳ س 7 س 
| 
) سه بار این مطلب را تکرار کرد, و در هر سه بار همه سکوت کردند, 
سپس فرمود: شما از بیان حق ابا کردید, ولی به خدا سوگند ((حاشر)) و 
زاف لاش که در رام ترا ساغص مهم سا یمان 
بیاورید يا تکذیبم کنید. 

میس امین (صلی اللت علض و له وسلم )یار کشت ما هون قوم یرون 
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سر او آمد و گفت ای محمد! بایست , پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) ایستاد. سپس رو به جمعیت بهود کرد و گفت : مرا چگونه آدمی می 
دانید؟ گفتند: به خدا سوگند ما در میان خود مردی آگاه تر از تو و پدر و 
جدت نسبت به کتاب آسمانی خود نداریم , سپس افزود: من خدا را گواه 
می گیرم که او همان پیامبری است که در تورات و انجیل آمده است ! 
بهود هنگامی که چنین دیدند گفتند: تو دروغ می گوئی و کلمات زشت و 
بدی به او نثار کردند 

تسول-خدا (صلی الهش و هسام ارو مدروخ می کرند: 
را دا اراران هکس ورف ما فد رای مره که 
دراه شلام بد ۱ 

و در اینجا آیه فوق (قل اء راعیتم ان کان من عند الله ...) نازل گشت . 


طبق این تفسیر این آیه در مدینه نازل شده است هر چند سوره شوزه6 
مکی است , و این منحصر به آیه مورد بحث نیست , در سوره های دیگر از 
قرآن نیز احیانا آیات مکی در لابلای سوره های مدنی پا بالعکس دیده می 
شود که شانهی نهد گام سای (صای له شاه و تسام سور 
می داده آیه ای را که تناسب با مفاد سوره ای داشته بدون توجه به تاریخ 
تتولن ان وردضفن ابات آن رم قر از ذحنده ۰ 

این تفسیر از جهاتی مناسبتر به نظر می رسد. الاحقاف 
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آیه 14-11 

ایه و ز جمه 

و قال الذین کقژوا للّذینَ ءَامَئوا لو کان خبرا ما ستفوتا الب و م َهْتذوا 
به کر او هَدّا افک قریم(11) 

و رَجْمَة و هَدّا کتث مُصدِق لساناً ریت لین 
ذيچ ظلموا و ی لمح (12) 

الذیت قالوا رن ان ۱ ستعفوا فلا وف علیهش ولا قم گر ون (13) 
اولتّک اصجعب الحتّة ی فیها جر اء بمَا کائوا عون (14) 

ترجمه :11 - کافران درباره مو منان چنین گفتند: اگر (اسلام ) چیز خوبی 
بود هرگز آنها بر ما پیشی نمی گرفتند! و چون خودشان به وسیله آن 
دروم ی انست (. ۲ 
بیان کرده ) و این کتاب هماهنگ با نشانه های تورات > است , در حالی که به 
زبان عربی و فصیح و گویاست تا ظالمان را انذار کند و نیکوکاران را 
بشارت دهد. 

3 - کسانی که گفتند پروردگار ما الله است , سپس استقامت به خرج 
دادند نه ترسی برای انهاست و نه غمی دارند. 

ایا اه راودا یی ار مب اه انش دای اعانن او 
که انجام می دادند. ۲ 

شان نزول :مفسران برای نخستین ایه مورد بحث شان نزولهای متعددی 
نقل کرده اند: 1 - این ایه در مورد ((ابوذر غفاری )) است که در مکه 
اسلام اورد و قبیله او (بنی غفار) نیز به دنبال او ایمان اوردند, (و از انجا 
که قبیله بنی غفار بادیه نشین و فقیر بودند کفار قریش که مردانی ثروتمند 
شنت نمی رها ها نها بو کم ای فهی ارس مه نما ات کت 


۱ 


۱ 


1 


علیه و آله و سلم ) را به سوی اسلام اجابت کرد بزرگان قریش گفتند: اگر 
آنجه را خن اصای: اللد یمرو آله فستض اور مه حوت نو زر 
النيرة ها)) بر ما مقدم نمی شدند! 
3 - گروهی از قبایل بادیه نشین مکه پیش از مردم شهر به اسلام روی 
آوردند, اشراف مکه گفتند: اگر اسلام چیز خوبی بود این شتر چرانها! بر ما 
مق زا با 1 پاکدل اما فقیر و تهیدست همچون ((بلال )) و 
((صهیب )) و ((عمار)) اسلام را با آغوش باز پذیرفتند. و اشراف 
گفتند: مگر ممکن است آئین محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چیز 
ی 
- هنگامی که ((عبدالله بن سلام )) و بعضی از یارانش ایمان آوردند 
جمعی از یهودیان ۳ ال اسلام خوب بود آنها پیشقدم نمی 
شد ند. 
شا هار که ال را ی ای وان اه روما 
اسلام از طرف قشرهای فقیر و بادیه نشین و تهیدست به سرعت مورد 
استقبال قرار گرفت , چرا که هم منافع نامشروعی نداشتند که به خطر 
بیفتد, و هم مغز انها از باد غرور انباشته نبود. و هم قلبهائی پاکتر از قشر 
2 ۳ الفت بود ۱ 0( 
بزرگ شمرده شد, و گفتند اين چه آئینی است که پیروانش انبوهی بادبه 
نشین فقیر و تهیدست و کنیزان و بردگانند؟! اگر مکتب معقولی بود هرگز 
تیاب اراد ها نا مس اما از آن استقیال سظ ماما که در 
سطح بالا قرار داریم و چشم و چراغ جامعه هستیم عقب بمانیم ! 
جالب اینکه این طرز تفکر انحرافی امروز هم از رائجترین طرز تفکرها در 
میان ثروتمندان مغرور و هوسبازان مرفه در مورد مذهب است که می 
گویند: قذهت ها دزد کعر ارو بزهته ها می موزد: و هر دو برای هم خوینه 
و ما در سطحی بالاتر و بالاتر قرار داریم ! 
قرآن در آیات مورد بجت پاسخ کافی به آنها داده که-در تفسیر ایاتت من 
شنوید.اما پنجمین شان نزولی که در بالا ذکر شد که منظور عبد الله بن 
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اه هد هی چیه نم که ری خی زرح لباق و رظن ازور 
تفسیرش از اکثر مفسران نقل شده از دو جهت بعید به نظر می رسد. 
نخست اینکه تعبیر به ((الذین کفروا)) به طور مطلق معمولا در مورد 
مشرکان به کار می رود نه اهل کتاب و بهود و نصاری . 
دیگر اينکه ((عبدالله بن سلام )) مرد کم شخصیتی در میان یهود نبود که 


درباره او بگویند: اگر اسلام آئين خوبی بود او و یارانش بر ما پیشی نمی 
تفسیر:شرط پیروزی ایمان و استقامت است 

این آیات همچنان اعمال و گفتار کافران و انحرافات آنها را مورد بحت و 
بررسی و نکوهش قرار می دهد, نخست به اين گفتار غرورآمیز و دور از 
منطق آنها اشاره کرده می گوید: ((کافران درباره م منان چنین گفتند: اگر 
ایمان و اسلام چیز خوبی بود هرگز آنها بر ما پیشی نمی گرفتند))! (و قال 
الذین کفروا للذین امنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیه ). 

اينها یک مشت افراد فقیر و بیسر و پا روستائی و برده و کم معرفتند! 
چگونه ممکن است آنها حق را بفهمند و به آن اقبال کنند, ولی ما چشم و 
جراغهای این-جاهقه. از. آن غافل و بیخیر بفانيم. ؟۱ تفسیر نمونه خلد..21 
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غافل از اینکه عیب در خود آنها بوده است نه در آئین اسلام , اگر پرده های 
کبر و غرور بر قلب آنها نیفتاده بود, اگر مست مال و مقام و شهوت نبودند» 
اگر خود برتربینی و خود محوری اجازه تحقیق حق به آنها می داد, و همانند 
تهیدستان پاکدل , حقجو و حق طلب بودند, انها نیز به سرعت جذب اسلام 
می شدند. 

لذا در پایان آیه با اين تعبیر لطیف به آنها پاسخ می گوید: ((چون خود آنها 
نه. وسیله قرآن. هذایت نکن این یک دروغ قدیمی 
است ))! (و اذ لم یهتدوا به فسیقولون هذا افک قدیم ). 

یعنی انها نخواستند به وسیله قرآن هدایت شوند نه اينکه هدایت قرآن 
کمبودی داشت . ۱ ۱ 
تعبیر به ((افک قدیم )) شبیه تهمت دیگری است که از زبان آنها در آیات 
قرآن نقل شده که می گفتند: اينها اساطیر الاولین (افسانه های پیشینیان ) 
استت (فرقان - 5). 

اما و ی 2 
برای: عدم ایمان خود قرار می دادند. ۱ 

سپس به دلیل دیگری برای اثبات حقانیت قرآن و نفی تهمت مشرکان که 
می گفتند این یک دروغٌ قدیمی است پرداخته می گوید: ((از نشانه های 
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این کتاب بزرگ این است که قبل از آن کتاب موسی در حالی که پیشوای 
مردم بود و رحمتی از سوی خدا نازل گردیر و خبر از اوصاف پیامبر بعد از 
خود داد. و این قرآن نیز کتابی است هماهنگ با نشانه هائی که در تورات 
آمده )) (و من قبله کتاب موسی اماما و رحمة و هذا کتاب مصدق ). 

با ال مک رای ور یی ات ۱ 


کرارا| در آیات قرآن روی این نکته تکیه شده است که قرآن تصدیق کننده 
تورات و انجیل است , یعنی هماهنگ با نشانه هائی است که در این دو 
کتاب اسمانی درباره پیامبر اسلام رصلی الله علیه و اله و سلم [ و کتاب 
تا او آمده است به قدری این نشانه ها دقیق بوده که قرآن می 
گوید: الذین آتیناهم الکتاب بعرفونه کما یعرفون ابنائهم : ((اهل کتاب او را 
به خوبی می شناسند همانگونه که فرزندان خود را می شناسند)) (بقره - 
1416). 

نظیر همین معنی که در آیه مورد بحث است در سوره هود آیه 17 نیز آمده 
اشت ۱ فصن کانعلی سنه من ربه فحای شا هو سم ورفن فنله کناب 
موسی اماما و رحمة اولتک یو منون به : ((آیا آتکس که دلیل آشکاری از 
پروزد کارن داد ورب دنیال. آن شاهدی از سوی افست ابص هب از ان 
کنات:مومتین که پیشوا ونرخفت بود کفاهی:بر آن هقی دهد همانتد. کستی 
است که چنین نباشد))؟! (هود - 17). 

ترامسا مه ان اسان اون وت ی که آر ک 
ایام و چا اخاا ماهتا وه سوت تاره هر ای ی 
کند به و اسطه خاظری اه که ار ابا ود داتشه ول کر (زرجمت: ۱ 
این تداعی رز اصلاح کرده ,. می گوید: امامت این امام تواعم با رحجمت 
است , حتی اگر تکالیفی آورده آن هم رحمت است , و چه رحمتی برتر از 
تربیت نفوس آنهاست . ۳ 
ال ان من مراب زاس کر ای اس که انیم کات استای ب 
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عربی فصیح و گویاست )) که همگان از آن بهره مند شوند (لسانا عربیا). 
رای اس هی ان تن وان راید دوه ماه کار یه ال 
صورت بر ی هه [ قرف اس بووش که طالمان را سك 5 که کار ان »۱ 
تاره رل تایه لوا و سس لس ) 

وی له رت ال مضا ی استمی ان بر استمرار دارد 
روشن می شود که انذار قرآن همچون بشارت ازج دافهن ۵ مر | ست: 
طالعان سم ان با اش کار نم می ره مه ادا مت کنو مت 
نیکوکاران همواره بشارت می دهد. 

قابل توجه اينکه نقطه مقابل ((ظالمان )) را ((نیکوکاران )) قرار داده , 
چرا که ((ظلم )) در اینجا معنی وسیعی دارد که هرگونه بدکاری و 
خلافکا هرا ناما فسوی که طیفا با هه رات ات ای 
نفس . 

آیه بعد در حقیقت تفسیری است برای ((محسنین )) (نیکوکاران ) که در 
آیه فیل آندم وهی فرنایده ( شانی که کشند ‏ بزوزد کان ما ال انیت 
سپس استقامت به خرح دادند. نه ترسی برای انهاست و نه غمی دارند)) 


زان ال قالوا را اللکم ارتفاموا فا طوی لیم هلا هس یکمن 

در وافم ام مرانته اسان مه افتال ار ار له جع اوه 
صرایه تست اسایی هه اففاه ات سک اس ره تساه اصول عفایه 
به ريشه توحید بازمی گردد, و ((استقامت )) و صبر و شکیبائی نیز ريشه 
حفه اعالشاله امت صا می داش صاف اخیال ی رای بان 
((صبر بر معصیت )) و ((صبر بر مصیبت )) خلاصه کرد. 

بنابراین ((محسنین )) کسانی هستند که از نظر اعتقادی در خط توحید, و 
از نظر عمل در خط استقامت و صبرند. 

بدیهی است اینگونه افراد نه ترسی از حوادثت آینده دارند, و نه غمی از 
گذشته . 

نظیر همین مطلب در آیه 30 سوره فصلت (با توضیح بیشتری ) آمده است 
, آنجا که می گوید: ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم 
الملائكة الا تخافوا و لا تحزنوا و ابشروا بالجنة التی کنتم توعدون . 

این ند ۳۴ دارد یکی اینکه بشارت عدم خوف و حزن از سوی 
فرشتگان به آنها داده می شود دز خالی که.-در آنه مورد بحث این مطلب 
مسکوت گذارده شده », دبک اينکه علاوه بر نفی ترس و عم بشارت به 
بهشت موعود نیز در ایه سوره فصلت امده در حالی که در محل کلام در 
آیه بعد به آن اشاره می شود. 

تال این ی اش سای تفش ی کی کی وی تس بای رت 
مشر وحتر. 

در تس عم اسر اش مت وا کی وش مه رای اف ال 
دا را ی 
رید الشای ای فیدر ولایته ایور ان علیم زعره 
السلام ))) است . 

انس ار ان اش که داش امیر ار ماه ات رید 
علم و عمل و عدالت و تقوی مخصوصا در عصرهای تاریک و ظلمانی کار 
مشکلی است که بدون استقامت امکان پذیر نیست , بنابراین یکی از 
مصداقهای روشن ایه مورد بحث محسوب می شود. نه اینکه مفهوم ان 
منحصر به همین معنی باشد و استقامت در جهاد و اطاعت پروردگار و 
مبارزه با هوای نفس و شیطان را شامل نشود. 

در ذیل ایه 30 سوره فصلت شرح مبسوطی پیرامون مساعله ((استقامت 
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داده ایم . 

و آیه مورد بجعت مهمترین بشارت را به موحدان نیکوکار می دهد 
هی وهای ها هل مد ۵ ماهر ان ف شا ۱ دای 


اصحاب الجنة خالدین فیها). 

رایخ تاداس اعمالی استت که‌انجامفی خادیتن) (جاعضا کانوا باون 
. 

ظاهر آیه چنانکه بعضی استفاده کرده اند مفهوم حصر را می رساند, یعنی 
بهشتیان تنها کسانی هستند که در خط توحید و استقامت گام برمی دارند, 
طبیعی است افراد دیگر که آلوده به گناهانی شده اند گر چه سرانجام به 
خاطر ایمانشان بهشتی می شوند ولی در آغاز ((اصحاب جنت )) نبستند. 
تغبیر یه ((اضحاب: ۱) (باران: ) اشاری بب‌همنشیی حاتم آنها جا تعفتهاف 
و تعبیر جزاء بما کانوا یعملون از یکسو دلیل بر این است که ((بهشت را به 
بها می دهند, و به بهانه نمی دهند)) ی دیگر اشاره به اصل 7 
ارادخ و اختیاز اننسان است:. الأحقاف 
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آیه 16-15 
0 ۲ ۳ ۴ 

وصیّتّا الانسن بولدیه اخسنا حمَنهة مد بکزها و وَضعَة کزها و حَملة و 
واه تانون شترا نی اد بِلع أَشدَه و بل رین ستَة قال رب آوزغنی ان 
آشگر یعمتک التی آنعشت لت و علی ولاع و ی عم صلحا ترضاة و 


آولتک الدین سقّل عتهم آخسن قا یلوا" تتکاور عن سسانهم قن آاضکت 
الحِتَة وَعْد الصدّق الذٍی کائوا بُوعَدُون(16) 

ترجمه + - ما به انسان توصبه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند, 
مادرش او را با ناراحتی حمل می کند, و با ناراحتی بر زمین می گذارد, و 
دوران حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است , تا زمانی که به کمال 
قدرت و رشد برسد. و به چهل سالگکی وارد گردد. می گوید: پروردکارا! 
مرا توفیق ده تا شکر نعمتی را که به من و پدر و مادرم دادی بجا اورم , و 
عمل صالحی انجام دهم که از ان خشنود باشی , تفسیر نمونه جلد 21 
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و , من به سوی تو باز می گردم و توبه می کنم , و 
ی 

6 - آنها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول می کنیم , و از 
گناهانشان می گذریم , و در میان بهشتیان جای دارند, این وعده صدقی 
است که وعده داده می شدند. 

تفسیر:ای انسان ! به مادر و پدر نیکی کن 

این آیات و آیات اتده در حقیفقت توضیحی است درباره دو گروه ((ظالم 1( 
و ((محسن )) که در آیات قبل به سرنوشت آنها اجمالا اشاره شده است . 


نخست به وضع ((نیکوکاران )) پرداخته , و از مساءله نیکی به پدر و مادر و 
۱ ۱ 0۱ 
می فرماید: ((ما انسان را توصیه کردیم که درباره پدر و مادرش نیکی 
کند)) (و وصینا الانسان بوالدیه احسانا). ۲ 
((وصیت )) و ((توصیه به معنی مطلق سفارش است , و مفهوم آن 
منحصر به سفارشهای مربوط به ما بعد از مرگ نیست , لذا جمعی در اینجا 
ان را به معنی امر و دستور و فرمان تفسیر کرده اند. 
سپس به دلیل لزوم حقشناسی در برابر مادر پرداخته می گوید: ((مادر)), 
او را با اکراه و ناراحتی حمل می کند. ۳ 
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حمل و از شیر باز گرفتنش سی ماه است )) (حملته امه کرها و وضعته 
کرها و حمله و فصاله ثلائون شهرا). ۲ 
((مادر)) در طول این سی ماه بزرگترین ایثار و فداکاری را در مورد 
فرزندش انجام می دهد. 
از نخستین روزهای انعقاد نطفه حالت مادر دگرگون می شود و ناراحتیها 
نشت سر بکدیکر می ایدم حالتن. که به: حالت ((وباز)) نامیده می شود و 
یکی از سختترین حالات مادر است روی می دهد و پزشکان می گویند: بر 
اثر کمبودهائی است که در جسم مادر به خاطر ایثار به فرزند رخ می دهد. 
هر قدر جنین رشد و نمو بیشتر می کند مواد بیشتری از شیره جان مادر 
اه و حبی روی استخوانهای او و اعصابش اثر می گذارد, گاه خواب 
و خوراک و استراحت و آرامش را از او می گیرد, و در آخر دوران حمل راه 
رفتن و حتی نشست و برخاست برای او مشکل می شود اما با صبر و 
حوصله تمام و به عشق فرزندی که به زودی چشم به دنیا می گشاید و بر 
روی مادر لبخند می زند تمام این ناملائمات را تحمل می کند. 
دوران وضع حمل که یکی از سختترین لحظات زندگی مادر است فرا می 
رسد تا آنجا که گاه مادر جان خود را بر سر فرزند می نهد. 
به هر حال بار سنگینش را بر زمین گذارده دوران سخت دیگری شروع می 
شود, دوران مراقبت دائم و شبانه روزی از فرزند. دورانی که باید به تمام 

نیازهای کودکی پاسخ گوید که هیچگونه قدرت بر بیان نیازهای خود ندارد, 
اگر دردی دارد نمی تواند محل درد را تعیین کند, و اگر ناراحتی از گرسنگی 
۵ نیو کرما و سرمها دارد فادر به ان ان تیشت جر اینکه تاله سر 
دهد و اشک ریزد, و مادر باید با کنجکاوی و صبر و حوصله تمام یک یک این 
نیازها را تشخیص دهد و براورده کند. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 327 
نظافت فرزند در این دوران مشکلی است طاقتفر سا, و تاءمین غذای او 
که از شیره جان مادر گرفته می شود ایثاری است بزرگ . 

بیماریهای مختلفی که در این دوران دامان نوزاد را می گیرد و مادر باید با 


شکیبائی فوق العاده به مقابله با آنها برخیزد مشکل دیگری است . 

اینکه قران در اینجا تنها از ناراحتیهای مادر سخن به میان اورده و سخنی از 
پدر در میان نیست نه بخاطر عدم اهمیت آن است , چرا که پدر نیز در 
بسیاری از این مشکلات شریک مادر است , ولی چون مادر سهم بیشتری 
دارد بیشتر روی او تکیه شده است . ۱ 

در اینجا این سوة ال مطرح می شود که در ايه 233 سوره بقره دوران 
شیرخوارگی دو سال کامل (24 ماه ) ذکر شده , و الوالدات پرضعن 
اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة : ((مادران فرزندان خود 
را دو سال کامل شیر می دهند, انها که بخواهند دوران شیر دادن را تکمیل 
در حالی که مجموع ((دوران حمل و شیرخوارگی )) در آیه مورد بحث فقط 
سی ماه ذکر شده , مگر ممکن است دوران حمل شش ماه باشد؟ 

فقهاء و مفسران با الهام از روایات اسلامی در پاسخ گفته اند: آری حداقل 
دوران حمل 6 ماه و حداکثر دوران مفید رضاع 24 ماه است , حتی از 
جمعی از پزشکان پیشین همچون جالینوس و ابن سینا نقل شده که گفته 
اند: خود با چشم شاهد چنین امری بوده اند که فرزندی بعد از شش ماه به 
دنیا امده است . ۱ 

ضمنا از این تعبیر قرانی می توان استفاده کرد که هر قدر از مقدار حمل 
کاسته شود باید بر مقدار دوران شیر خواری افزود, به گونه ای که مجموعا 
0 ماه تمام را شامل گردد, از ابن عباس نیز نقل شده که هرگاه دوران 
بارداری زن 9 ماه باشد باید 21 ماه فرزند را شیر دهد, و اگر حمل 6 ماه 
باشد باید 24 ماه شیر دهد. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 328 

قانون طبیعی نیز همین را ایجاب می کند, چرا که کمبودهای دوران حمل 
در دوران شیرخوارگی باید جبران گردد. 

سیس می افزاید: ((حیات انسان همچنان ادامه می یابد تا زمانی که به 
کمال قدرت و نیروی جسمانی رسد, و به مرز چهل سالگی وارد می 
گردد)) (حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنة ). 

بعضی از مفسران ((بلوغ اشد)) (رسیدن به مرحله توانائی ) را با رسیدن 
به چهل سالگی هماهنگ , و برای تاءکید می دانند, ولی ظاهر اين است که 
بلوغ اشد اشاره به بلوغ جسمانی و رسیدن به اربعین سنة (چهل سالگی ) 
اشاره به ((بلوغ فکری و عقلانی )) است , چرا که معروف است , انسان 
غالبا در چهل سالگی به مرحله کمال عقل می رسد و گفته اند که غالب 
انبیا در چهل سالگی مبعوث به نبوت شدند. 

ضمنا در اينکه سن بلوغ قدرت جسمانی چه سنی است ؟ در آن نیز گفتگو 
است , بعضی همان سن معروف بلوغ را می دانند که در آیه 34 اسراء در 
مورد بتیمان نیز به ان اشاره شده , در حالی که در بعضی از روایات 


تصریح شده که سن هیجده سالگی است . 

البته مانعی ندارد که این تعبیر در موارد مختلف معانی متفاوتی دهد که با 

قرائن روشن می شود. 

در حدیثی امده است : ان الشیطان یجر یده علی وجه من زاد علی 

ی ی ی ی 

و لم یتب , و یقول بابی وجه لا یفلح ! : ((شیطان دستش را به صورت 

کسانی که به چهل سالگی برسند و از هی یکره 

پدرم فدای چهرهای باد که هرگز رستگار نمی شود! (و در جبین این انسان 

نور رستگاری نیست !). 

از ابن عباس نیز نقل شده : من اتی علیه الاربعون سنة فلم یغلب خیره 
شره فلیتجهز الی النار!: ((هر کس چهل سال بر او بگذرد و نیکی او بر 

بدیش غالب نشود آماده آتش جهنم گردد))! 

رال فان مر اه آين ی می ابرانه انم اسان لا با اسان 

هنگامی که به چهل سالگی رسید سه چیز را از خدا تقاضا می کند: نخست 

می گوید: ((پروردگارا! به من الهام ده و توفیق بخش تا شکر نعمتی را که 

به من و پدر و مادرم ارزانی داشتی بجا اورم )) (قال رب اوزعنی ان 

اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی ). 

این تعبیر نشان می دهد که انسان با ایمان در چنین سن و سالی هم از 

عمق و وسعت نعمتهای خدا بر او اگاه می گردد, و هم از خدماتی که پدر و 

ی و 

معمولا خودش پدر يا مادر می شود, و زحمات طاقت فرسا و ایثارگرانه 

۱ اب ۱ 

پیشگاه خدا شکر گزاری می کند. 

در دومین تقاضا عرضه می دارد: ((خداوندا! به من توفیق ده تا عمل صالح 

بجا اورم , عملی که تو از ان خشنود باشی )) (و ان اعمل صالحا ترضاه ). 

و بالاخره در سومین تقاضایش عرض می کند: ((خداوندا! صلاح و 
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را در فرزندان و دودمان من تداوم بخش )) (و اصلح لی فی ذریتی ). 

یر هی رای نصا شا مان ات مسا دوک 

فرزندان من چنان باشد که نتائتجش عائد من نیز بشود. 

و تعبیر ((فی ذریتی )) (در فرزندان من ) به طور مطلق , اشاره به تداوم 

صلاح و نیکوکاری در تمام دودمان او است . 

جالب اینکه در دعای اول پدر و مادر را شریک می کند. و در دعای سوم 

فرزندان را ولی در دعای دوم برای تب ۳ می کند, است 

اقرانت که بر ای دا شاه هی کنو 


در نایان: اية. ده مطلب: را اعلام می دارد که .هر کدام بیاتگر یک برنامهة 
عملی موٌ ثر است . می گوید: ((پروردگارا! من در این سن و سال به 
سوی تو بازمی گردم و توبه می کنم )) (آنی تبت الیک ). _ ۱ 
به مرحله ای رسیده ام که باید خطوط زندگی من تعیین گردد, و تا به اخر 
عمر همچنان ادامه پابد, اری من به مرز چهل سالگی رسیده ام و برای 
بنده ای چون من چقدر زشت ونازیباست که به سوی تو نیایم و خودم را از 
گناهان با آب توبه نشویم . 
2 ۳ ۵ است برای ۱ 
مفهومش این است : چون من توبه کرده ام , و تسلیم مطلق در برابر 
فرمان توام , تو نیز بزرگواری کن و مرا مشمول آن نعمتها بفرما. 
آنه نع بیان کیبانی است ار احوعیادانن این روم ار ایکا 
صالم الا ی کار کارا هم و آن اس ناوت . 
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نخست می فرماید: ((انها کسانی هستند که ما بهترین اعمالشان را قبول 
می کنیم )) (اولئک الذین نتقبل عنهم احسن ماعملوا). 
چه بشارتی از این بالاتر که خداوند بزرگ و قادر و منان , عمل بنده ضعیف 
و ناچیزی را پذیرا شود که اين خود گذشته از آثار دیگر افتخاری است 
بزرگ و موهبتی است عالی و معنوی . , 
پاک هداعا ترا ترش که ری اععالن 
انهاسا-بدترا هی شود ۲:۱ 
ور تا این وال ی زد زاغا 
واجبات و مستحبات است در برابر مباحات که اعمال خوبی است اما چیزی 
نیست که مورد پذیرش واقع شود, و اجر و ثوابی به آن تعلق گیرد. 
پاسخ دیگر اينکه خداوند بهترین اعمال انها را معیار پذیرش قرار می دهد و 
حتی اعمال درجه دو, و کم اهمیت آنها را به حساب اعمال درجه یک به 
فضل و رحمتش می گذارد, این درست به آن می ماند که خریداری به 
عنوان فضل و کرم اجناس متفأوتی را که از طرف فروشنده ای عرضه 
شده است به بهای جنس اعلا محاسبه کند, و از فضل و لطف خداوند هر 
چه گفته شود عجیب نیست . 
موهبت دوم پاکسازی آنها است می گوید: ((ما از گناهانشان می گذریم 
)) (و نتجاوز عن سیثاتهم ). 
در حالی که در میان بهشتیان جای دارند (فی اصحاب الجنة ). 

و اين سومین موهبت الهی نسبت به آنها است که آنان را با اين که 


داشته اند شستشو داده , در کنار نیکان و پاکانی جای می دهد که از 


مقربان درگاه اویند. 

ضمنا از این تعبیر استفاده می شود که منظور از ((اصحاب الجنة )) در 

اینجا بندگان مقربی هستند که هرگز گرد ی 

تست وان موسان مارب ار فش بت در 5 ز آنها و-در سایه 

آنها جای می کف ند 

و در پابان ابة-براین تاکن بر این نعمتها که گفته شد می افزاید: ((اين 

وعده صدقی است که پیوسته به آنها داده شده است 1( (وعد الصدق الذی 

کانوا یوعدون ). 

چگونه وعده صدق نباشد در حالی که تخلف از وعده پا به خاطر پشیمانی و 

نادانی است , و يا از ضعف و ناتوانی , و خداوند از همه این امور منزه 

است . 

نکته ها: 

شابن ایا ترشتمی افتت ارربی نان هو هن بهشتی: که تست راد 

جسمانی و سپس مرحله کمال عقلی خود را پیموده , بعد به مقام 

شکرگزاری در برابر نعمتهای پروردگار, و شکر زحمات طاقت فرسای پدر 

و مادر رسیده , و به موقع از لغزشها توبه می کند, و به انجام اعمال صالح 

و از جمله تربیت فرزندان اهتمام می ورزد. و سرانجام به مقام تسلیم 

مطلق در برابر فرمان الهی صعود می کند, و همین امر سبب می شود که 

غرق رحمت و غفران و نعمتهای گوناگون خداوند شود. 

اری باید یک انسان بهشتی را از این صفاتش شناخت . 

2 - تعبیر به ((وصینا الانسان )) (به انسان توصیه کردیم ) اشاره به این 
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است که مساعله نیکی به پدر و مادر از اصول انسانی است که حتی 

اپ رخف ار 

می شوند, بنا ین آنها که پشت پا به این وظیفه بزرگ می زنند, نه تنها 

0 0 شایسته نیست . 

یر اه اک ور ای مورا ان 

خدمات بزرگ پدر و مادر نیکیهای بزرگ و برجسته انجام شود. 

4- شرح درد و رنجهای مادر در راه پرورش فرزند هم بخاطر این است که 

محسوستر و ملموستر است , و هم بخاطر این که زحمات مادر در مقایسه 

با پدر از اهمیت بیشتری برخوردار است . و به همین دلیل در روایات 

اسلامی تاءکید بیشتری در مورد مادر شده است . 

در خدیتی آفده: است. که مردی. نز د رستولخدا آفهد و عرضکرد: من ابر قال 
: امک , قال ثم من ؟ قال امک , قال ثم من ؟ قال امی , قال ثم من ؟ قال 

اباک : 


عرض کرد: بعد از او به چه کسی ؟ فرمود: به مادرت . 
برای سومین بار عرض کرد: بعد از او به چه کسی ؟ باز فرمود: به مادرت 


وی هدن بار وقتی این سو ال را تکرار کرد گفت به پدرت ))!. 

در حدیث دیگری آمده است که مردی مادر پیر و ناتوان خود را بر دوش 
گرفته بود, و به طواف مشغول بود, در همین هنگام خدمت پیامبر (صلی 
الم علبه و ال وسلم. )تیه عرص کرد هل آذبت حفها: (ر(ابا حف.مادرم 
را اینسان ادا کرده ام ))؟! 

پیامبر در جواب ب فرمود: لا و لا بزفرة واحدة : ((نه حتی یک نفس او را 
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جبران نکردی )). 

5- در آیات قرآن اهمبت: زیادی به پیوند خانوادگی , و احترام و اکرام پدر و 
مادر. و نیز توجه به تربیت فرزندان , داده شده است که در آیات فوق به 
همه اشاره شده است . این بخاطر آن است که جامعه بزرگ انسانی از 
واحدهای کوچکتری به نام خانواده تشکیل می شود. همانگونه که یک 
ساختمان بزرگ از غرفه ها و سپس از سنگها و آجرها تشکیل می گردد. 
بدیهی است هر قدر این واحدهای کوچک از انسجام و استحکام بیشتری 
برخوردار باشد استحکام اساس جامعه بیشتر خواهد بود, و یکی از علل 
نابسامانیهای اجتماعی جوامع صنعتی عصر ما متلاشی شدن نظام 
خانوادگی است که نه احترامی از سوی فرزندان وجود دارد. نه محبتی از 
سوی پدران و مادران , و نه پیوند مهر و عاطفه ای از سوی همسران . 
منظره دردناک اسایشگاههای بزرگسالان در جوامع صنعتی امروز که مرکز 
پدران و مادران ناتوانی است که از کار افتاده اند و از خانواده طرد شده 
اند شاهد بسیار گویائی برای این حقیقت تلخ است . 

مردان و زنانی که بعد از یک عمر خدمت , و تحویل فرزندان متعدد به 
جامعه در ایامی که نیاز شدیدی به عواطف فرزندان , و کمکهای آنها دارند, 
به کلی رانده می شوند, و در آنجا در انتظار مرگ روزشماری می کنند, و 
خلتتض به: دز دوخته: آند که اشتانی. ار در دوایی اتظاری. که شا یدرد سالک 
یا دو بار بیشتر تکرار نمی شود! به راستی تصور چنین حالتی زندگی را 
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می کند و این است راه و رسم دنیای مادی و تمدن منهای ایمان و مذهب . 
6 - جمله ((آن اعمل صالحا ترضاه )) بیانگر این واقعیت است که عمل 
صالح چیزی است که موجب خشنودی خدا می شود. و تعبیر ((احسن ما 
عملوا)) (بهترین کاری که انجام دادند) که در آیات متعددی از قرآن مجید 
آمده , بیانگر فضل بی حساب خداوند است که در مقام اجر و پاداش 


بندگان , بهترین اعمال آنها را معیار قرار می دهد و همه را به خسسنات: ان 
می پذیرد. الاحقاف 
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آیه 17 - 19 
ایعو ترج تس 3 اب یت 91 9 ۳ و ج 1 او و 9 
و الذی قال لوَدَیه اف لکما | تهذاننی ان اخرَج و قَذ خلت الفرون من قبلی 
‌ ی 1 31 من س جر سا 
هُما یستغیتان اللة وَیْلک عءامن ان وغْد الله و" قَیِفُولّ ما هَذّا الا اسطیر 
2 


اولنک الذین حق هم الَقَوّل فی آمم فد خَلّت من مُنّ الجْن و الانس 


فيهْم أَغْمَلَهْم و هم لابْطلَمون(19) 

ترجمه :17 0 اف عن‌تتما ار ایا تفن 

وعده می دهید که من روز قیامت مبعوث می شوم ؟ در حالی که قبل از 
من اقوام زیادی بودند (و هرگز مبعوث نشدند) و آنها پیوسته فریاد می 

ی تا رها ی که راعش تو! ایمان بیاور که وعده خدا 

حق است . اما او پیوسته می گوید: اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان 
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8 - آنها کسانی هستند که فرمان عذاب همراه اقوام (کافری ) که قبل از 

آنها از جن و انس بودند درباره آنان مسجل شده , چرا که همگی زیانکار 

بودند. 

9 - و برای هر کدام از آنها درجاتی است بر طبق اعمالی که انجام داده 

اند, تا خداوند کارهای آنها را بی کم و کاست به آنان تحویل دهد, و به آنها 

هیچ ستمی نخواهد شد. 

تفسیر:پایمال کنندگان حقوق پدر و مادر 

ذر آیات قیل نشخن. از .مة متنانی.در میان بود که.خذر برتع ایفان: و عمل ضالح 

و شکر نعمتهای حق , و توجه به حقوق پدر و مادر و فرزندان , به مقام 

قرب الهی راه می يابند, و مشمول الطاف خاص او می شوند. 

اقا در ایات مورد بحت سخن از کسانی انتنث که:در نقطه مفابل آنها قرار 

دارند, افرادی بی ایمان و حق نشناس و عاق پدر و مادر. مي فرماید: 

((ف ان نف کف ۵ دی اما دشن میا وید اف بر شما! آیا به من وعده 

می دهید که من روز قیامت مبعوث می شوم ؟ در حالی که قبل از من 

اقوام زیادی بودند و مردند و هرگز مبعوث نشدند))! (والذی قال با 

اف لکما اتعداننی ان اخرج و قد خلت القرون من قبلی ). 7 

اما پدر و مادر مو من در مقابل این فرزند خیره سر تسلیم نمی شدند آنها 

فریاد می کشند و خدا را به یاری می طلبند که وای بر تو ای فرزند! ایمان 
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و 
و 
۳ 
ل 
1 


که وعده خدا حق است )): (و هما یستغیثان الله ویلک آمن ان وعد الله 
خق) 

اما او همچنان به لجاجت و خیره سری خود ادامه می دهد, و با تکبر و بی 
اعتنائی می گوید: ((اینها چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست ))! (فیقول 
ما هذا الا اساطیر الاولین ). 

اينکه میگوئید معادی و حساب و کتابی در کار است از خرافات و داستانهای 
اوصافی که از اين ایه درباره ان گروه استفاده می شود چند وصف است : 
بی احترامی و اسائه ادب نسبت به مقام پدر و مادر, زیرا ((اف )) در اصل 
به معنی هر چیز کثیف و آلوده است , و در مقام توهین و تحقیر گفته می 
شود. 

بعضی نیز گفته اند به معنی چرکی است که در زير ناخن جمع می شود که 
هم الوده است و هم ناچیز. ۱ 

دیگر اینکه نه تنها ایمانی به قیامت و روز رستاخیز ندارند بلکه ان را به باد 
مسخره گرفته , جزء افسانه ها و پندارهای خرافی می شمرند. 

وصف دیگرشان این است گوش شنوا ندارند. تسلیم در برابر حق نیستند و 
روحشان از غرور و جهل و خودخواهی انباشته است . 

آری پدر و مادر دلسوز او هر چه تلاش و کوشش می کنند که او را از 
گرداب جهل و بی خبری نجات دهند تا اين فرزند دلبند گرفتار عذاب 
دردناک الهی نشود او همچنان در کفر خود پافشاری می کند و اصرار می 
ورزد, و سرانجام ناچار او را رها می کنند. تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 
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همانگونه که در آیات گذشته پاداش موّ منان صالح العمل بیان شده , در 
ِ سرانجام کار کافران جسور و خیره سر را نیز بیان کرده , می 
فرماید: 

((آنها کسانی هستند که فرمان عذاب الهی درباره آنان مسجل شده , و 
همراه اقوام کافر از جن و انس که قبل از آنها بودند گرفتار مجازات 
دردناک می شوند و اهل دوزخند)) (اولتّک الذین حق علیهم القول فی امم 
((چرا که انها همه از زیانکاران بودند)) (انهم کانوا خاسرین ). 

چه زیانی از این بدتر که تمام سرمایه های وجود خود را از دست دادند و 
خشم و غضب خدا را برای خود خریدند. ۱ 

در مقایسه اين دو گروه دوزخی و بهشتی , در اين آیات به اين امور برخورد 


انها مدارج رشد تکامل خود را طی می کنند در حالی که اینها همه سرمایه 
های خویش را از دست می دهند و زیانکارند. 


آنها حقشناسند و شکرگزار, حتی در برابر پدر و مادر, اما اينها حق - 
نشناسند و جسور و بی ادب حتی نسبت به والدینشان . 

آنها ((همراه مقربان خداوند)) در بهشتند, و اینها در زمره اقوام بی - ایمان 
در دوزخند, و هر یک به گروه همجنس خود ملحق می شوند. 

آنها از لغزشهای خود توبه می کنند و در برابر حق تسلیمند, اما اینها 
طغیانگرند و سرکش , و خودخواه و متکبر. 

قابل توجه اینکه : اين گروه لجوح در انحرافات خود بر وضع اقوام پیشین 
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تکیه می کنند, و در دوزخ نیز با همانها محشور خواهند بود. 

در اخرین ایه مورد بحث , نخست به تفاوت درجات و مراتب هر یک از این 
دو گروه اشاره کرده , می گوید: برای هر کدام از انها درجاتی است بر 
طبق اعمالی که انجام داده اند (و لکل درجات مما عملوا). 

چنان نیست که بهشتیان يا دوزخیان همه در یک درجه باشند, بلکه آنها نیز 
به تفاوت اعمالشان و به تناسب خلوص نیت و میزان معرفتشان , 
مقامات متفاوتی دارند. و اصل عدالت , دقیقا در | اینجا حاکم است . ر 
((درجات )) جمع ((درجه )) معمولا به پله هائی گفته می شود که از آن به 
سمت بالا می روند و ((درکات )) جمع ((درک )) (بر وزن مرگ ) به پله 
هائی گفته می شود, که از آن به طرف پائین حرکت می کنند, لذا در مورد 
بهشت , درجات ,؛ و در مورد دوزج درکات گفته می شود, ولی کر ایه مورد 
بحث که هر دو با هم ذکر شده با توجه به اهمیت مقام بهشتیان هر دو به 
عنوان درجات آمده و به اصطلاح از باب ((تفلیب )) است . 

سیس میٍ افزاید: ((هدف این است که خداوند اعمال انها را بی کم و 
کاست به آنان تحویل دهد)) (و لیو فیهم اعمالهم آ. 

این تعبیر اشاره دیگری است به مساءله تجسم اعمال که در آنجا اعمال 
آدست با او خواهد بود, اعمال نیکش مایه رحمت , و آرامش او است ۰ و 
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زشتش مایه بلا و ناراحتی و رنج و عذاب . . 

و در پایان به عنوان تاءکید می گوید: ((و به انها هیچ ستمی نخواهد شد)) 
(و هم لایظلمون ). ۳ 

چرا که اعمال خودشان را دریافت میدارند, با این حال چگونه ظلم و ستم 
تصور می شود. ۲ 

بعلاوه ((درجات )) و ((درکات )) انها دقیقا تعیین شده , و حتی کمترین 
عمل خوب و بد در سرنوشت انها مو ثر است , با این شرایط, ظلم معنی 
ندارد. 

نکته : 

چگونه این آیه از سوی بنی امیه تحریف شد؟ 


در حدیثی امده است که ((معاویه )) نامه ای به ((مروان )) (والی مدینه ) 

نوشت تا از مردم برای فرزندش ((یزید)) بیعت بگیرد. ((عبدالرحمن )) 

فرزند ((ابوبکر)) در مجلس حاضر بود, گفت : معاویه می خواهد این کار را 

همانند ((هرقل )) و ((کسری )) (پادشاهان روم و ایران ) انجام دهد که 

پدران فرزندان خود را (هر چند نااهل و الوده بودند) بجانشینی خود برمی 

مروان از روی منبر فریاد زد خاموش باش , تو همان کسی هستی که این 

ایه در حق تو امده است : : والذی قال لوالدیه اف لکما. 

((عايشه )) حضور داشت رو به او کرد و گفت : دروغ می گوئی , من می 

ی و وت و تس ی و بر 

نسبش ر | بگویم , ولی رسول خدا پدر تو را لعنت کرده در حالی که در 

پشت پدر بودی بنابراین تو نتیجه لعنت رسول خدائی ). تفسیر نمونه جلد 
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ای اه لین اه از کی هس وان علی (عان 

السلام ) عشق می ورزید کاری که برای بنی امیه بسیار ناخوشایند بود. 

و از سوی دیگر با موروئی شدن خلافت , و تبدیل آن به سلطنت , شدیدا 

مخالف بود. و بیعت گرفتن برای یزید را نوعی حرکت کسروی و هرقلی 

می دانست . ٍ 

لذا از طرف دشمنان قسم خورده اسلام , یعنی ال امیه , مورد حمله واقع 

شد., و ایات قران مجید را در مورد او تحریف کردند 

و چه پاسخ مناسبی عايشه به مروان داد که خداوند پدر تو را لعنت کرد در 

حالی که نو در پشت او بودی (اشاره به ایه 60 سوره اسراء و الشجرة 

الملعونة فی القرآن ), الاحقاف 
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آیه 20 

[۳۳ وس 

3 یوم یْعرض الذین کتروا عغلی الثّار َو طیبَتِکمٌ في حیایکم الخئیا 5 
تمصع ستمتعتم بها الوم تجرز تجزون عذاب و بمَا ک کر فی لاْض 

0 قون(20) _ 

نرجمه :0 - آن روز که کافران را بر آتش عرضه می کنند به آنها گفته می 

شود از طیبات و لذاثذ در زندگی دنیای خود استفاده فا از رن 

گرفتید. اما امروز عذاب ذلت بار به خاطر استکباری که در زمین به ناحق 

کردید و به خاطر گناهانی که انجام می دادید جزای شما خواهد بود. 

تفسیر:زهد و ذخیره برای آخرت 

این آیه همچنان بجت آیات گذشته را پیرامون مجازات کافران 

أ 


9 
ادامه می دهد و گوشه هائّی از عذابهای جسمانی و روحانی نها ر | با زگو 


کرده . می فرماید: 

((آن روز که کافران را به آتش دوزخ عرضه می کنند به آنها گفته می شود 
اسطیات مدا رن اقفر کافی اسفاده که ان آن سس 
مند شدید, اما امروز عذاب ذلتبار به خاطر استعباری که در زمین به ناحق 
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و به خاطر گناهانی که انجام می دادید جزای شما خواهد بود)) (و یوم 
یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم 
بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و 
بما کنتم تفسقون ). 

اری شما غرق در لذات اتید و جز تمتع از مواهب مادی این جهان چیزی 
نمی فهمیدید, و به خاطر ازادی بی قید و شرط در اين قسمت معاد را 
انکار کردید تا دستتان کاملا باز باشد, و هر گونه ظلم و ستم برای بدست 
آوردن اين مواهب بر دیگران روا داشتید, امروز کیفر آنهمه هوسبازیها, و 
هواپرستیها, و استکبار و فسق خود را می بینید. 

نکته ها 

1 این آبه‌نو خوید در قیامت کفان ید آنره عرضه می شوند و شبیه آن در 
ابه 26 1 عذاب برزخی فرعونیان امده است النار یعرضون 
علیها غدوا و عشیا: ((هر صبح و شام آنها بر آتش دوزخ عرضه می شوند)). 
ی را را که جهنم بر کافران 
عرضه می شود: و عرضنا جهنم للکافرین عرضا (در آن روز جهنم را به 
لذا بعضی از مفسران بزرگ گفته اند: در قیامت دو نوع عرضه است : 
سراسر وجودشان را فرا گیرد (و اين خود یک مجازات روحانی است ) و 
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آنها به سوی دوزخ آنها را بر عذاب الهی عرضه می دارند. 

بعضی نیز گفته اند در عبارت یکنوع قلب است و منظور از عرضه داشتن 
کافران بر اتنن مان عرضه داشتن آتبشن بر کفار است.+ جرا که انش: عقل 
و شعوری ندارد تا کافران را به او عرضه کنند, در حالی که عرضه داشتن 
در مواردی است که طرف دارای درک و شعوری باشد. 

ولی این ایراد را می توان بان کت جرا در ار ای از آیات قرآن 
یکنوع درک و شعور برای دوزخ بیان شده تا آنجا که خداوند با آن سخن می 
گوید, و او پاسخ می دهد: می فرماید: هل امتلات ؟ ((ای دوزخ ایا پر شدی 
۲ در پاسخ عرض می کند: هل من مزید؟: ((ايا بیشتر از این هم وجود 
دارد))؟! (رق - 30) 

حق این است که حقیقت عرضه داشتن به معنی رفع موانع میان دو چیز 


است , تا انخا که بکی .در اختیار ,دبحري قرار گیرد, و در مورد کافران و 
دوزخ مطلب چنان است که موانع در میان آن دو برطرف می شود. و در 
این صورت هم می توان گفت : آنها بر آتش عرضه می شوند, و هم آتش 

فر زا و هر دو تعبیر صحیح است . 
و به هر حال نیازی نیست که عرضه داشتن را به معنی وارد شدن در آتش 
بگیریم آنچنانکه طبرسی در مجمع البیان آفنژهژم عاکه. آزه عرضه داشتن 
خود یکنوع عذاب دردناک و هولناک است که دوزخیان قبل از ورود در آتش 
تمام قسمتهای جهنم را از بیرون با چشم خود می بینند و سرنوشت شوم 
خویش را مشاهده می کنند و زجر می کشند. 
2 - جمله ((اذهبتم طیباتکم )) به معنی بهره گیری از لذائذ دنیاست و تعبیر 
بخ ((ادهتتم, )از (بودید) به.خاطر ان افعت. که این لذاند و مفاهت با تقضیرد 
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بهره گیری نابود می شوند و از بین می روند. ۱ 
مسلما تمتع از مواهب الهی در این جهان کار نکوهیده ای نیست , آنچه 
نکوهیده است غرق شدن در لذات مادی و فراموش کردن یاد خدا و قیامت 

, پا بهره گیری گناه آلود و بی قید و شرط از اين لذات و غصب حقوق 
دیگران در این رابطه است قابل توجه اینکه اين تعبیر تنها در این ان از 
قرآن مجید دیده می شود, اشاره به این است که گاه انسان از لذات دنیا 
چشم می پوشد. يا جز به مقدار لازم برای نیرو گرفتن در کارهای الهی از 
آنها بهره نمی گیرد, در اين صورت گوئی این طیبات را ذخیره برای آخرتش 
کرده است . 
ولی بسیار می شود که همچون چهارپایان , بدون قید و شرط از آنها بهره 
می گیرد و همه را به نابودی می کشاند, و نه تنها چیزی برای آخرت ذخیره 
نمی کند بلکه کوله باری از گناه نیز برای خود فراهم می سازد, قرآن 
درباره این گروه می گوید: اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. در بعضی از 
کتب لفت نقل شده است که منظور از جمله انفقتم طیبات ما رزقتم فی 
شهواتکم و فی ملاذ الدنیا, و لم تنفقوها فی مرضات الله : ((شما روزیهای 
پاکیزه ای را که داشتید در طریق شهوات خود مصرف کردید و در طریق 
خشنودی خداوند انفاق نکردید)). 

- ((طیبات )) معنی وسبع و گسترده ای دارد و همه مواهب دنیا را شامل 
می شود هر چند بعضی از مفسران ان را فقط به معنی نیروی جوانی 
تفسیر کرده اند ولی حق این است که جوانی تنها یک مصداق می تواند 
باشد. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 347 ۳ 
4 - تعبیر به ((عذاب الهون )) (مجازات توهین امیز و تحقیر کننده ) عکس - 
العملی است در مقابل استکبار انها در زمین , چرا که مجازات الهی کاملا 
متناسب نوع گناه است . آنها که بر خلق خدا و حتی بر انبیاء کبر فروختند و 


در برابر هیچ قانونی خضوع نکردند باید با ذلت و حقارت تمام کیفر بينند. 
5- در ذیل آیه دو گناه برای اين دوزخیان ذکر شده نخست ((استکبار در 
زمین )) و دوم ((فسق )) ممکن است اولی اشاره به عدم ایمان به آیات 
الهی و بعثت انبیا و رستاخیز باشد, و دومی اشاره به انواع گناهان , یکی از 
ترک اصول دین سخن می گوید, و دیگری از پایمال کردن فروع دین . 

6- تعبیر به ((غیر الحق )) به این معنی نیست که استکبار دو گونه است 
(احق )هراق )که این رات معمول برای باءکید که من وود 
نظاثئر فراوان دارد. 

7 - زهد پیشوایان بزرگ 

در منابع مختلف حدیث و تفسیر روایات فراوانی از زهد پیشوایان زان ک 
اسلام آمده که مخصوصا , به. آنه. مورد. تحت در آن اشتناه.شدم انستت:, از 
جمله : 

دق خلانتی: ا فده است که روزی عمر در ((مشربه ام ابراهیم )) (محلی در 
نزدیکی مدینه ) خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) امد در حالی 
که بر حصیری از برگ خرما خوابیده بود و قسمتی از بدن مبارک او روی 
خاک قرار داشت , و متکائی از الیاف درخت خرما زیر سر داشت , سلام 
کرد و نشست . گفت : تو پیامبر خدا و بهترین خلق او هستی , کسری و 
قیصر بر تختهای طلا و فرشهای ابریشمین می خوابند, ولی تفسیر نمونه 
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شما اینچنین ! پیامبر فرمود: اولئک قوم اجلت طیباتهم , و هی وشيكة 
الانقطاع و انما آخرت لنا طیباتنا: ((آنها گروهی هستند که طیباتشان در این 
دنیا به آنها داده شده , و به زودی قطع می شود ولی طیبات ما برای 
قیامت ذخیره شده است )). 

در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : روزی مقداری 
حلوای مخصوصی خدمنشن. آوردندر-خظترت: آزن خهردن.ان امتاغ: فرمود: 
غر کریند ابا ان تافو دانیت رده نه ,. ولکنی اخشی ان تتوق 
الیه نفسی فاطلبه ثم تلا هذه الایه : اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و 
استمتعتم بها: ((من از اين می ترسم که نفسم به آن مشتاق گردد, و 
پفنته,به دشال ان باشتم سیسن این ایه .را تلاوت فرمود: و 
فی حیاتکم الدنیا . 

در حدیث دیگری ام است : آن امیر الموّ منین (علیه السلام ) اشتهی 
کبدا مشوية علی خبز لینه فاقام حولا پشتهیها, ذکر ذلک للحسن (علیه 
السلام ) و هو صائم یوما من الایام فصنعها له فلما اراد ان بفطر قربها الیه 
, فوقف سائل بالباب , فقال : يا بنی ! احملها الیه , لا تقراء صحیفتنا غدا: 
اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها!: 

وتان علصغلیه للم نله خووای ای خکر وتان تن 


نرم داشت یکسال گذشت و به این خواست خود ترتیب اثر نداد, روزی به 
امام حسن (علیه السلام ) دستور تهیه آن را داد در حالی که حضرت صائم 
بود, خوراک برای افطار آماده شد؛ ش شرت که می خواست افطار فرماید 
سائلی بر در خانه آمد, امام (علیه السلام ) فرمود: این غذا را به سائل ده 
مبادا قنکایی که نامه اعمال ما فردای قیامت خوانده می شود به ما 
بگویند: آذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها: ((شما طیبات خود 
را در دنیا گرفتید و به آن متمتع شدید)). الأحقاف 

تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 349 

آیه 21 - 25 

آیه و ترجمه 7 

و راذکر آجا عَاد اد آپذر قومة بالاخقاف و فد حَلّت النّدْرُ من بین بَدَبّه به و من 
خلفه الا تعبذوا الا اللة انی احخافي عَلَیِکم عَذّاب یوم عظیم (21) 

قالوا آ جنتتا لِتأکتا عن عالهتتا قینا یقا یذ ان کنت من آلصدقیی(22) ِ 
قال, اما الْعلمُ عند الله 6 ایا کم 2] ارْسلت به و لکنی آراش ققما 
تگهلوم(23) " _ 

قلمّا راوه عارضاً مُستفیلَ دهم قالوا هَذّا عارض ممطرتا بل هو ما 
استعجلنم به ريخ فیها عَذَابٌ ليم (24) 

تدم کل شعءء بأمر تبها قأَصبَجوا لا بُری الا مسكنهُمٌ کذلک نجزی الوم 
الْمْجرمین(25) تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 350 

ترجمه :21 - (سرگذشت هود) برادر قوم عاد را به آنها یادآوری کن , 
زمان که قومش را در سرزمین ((احقاف )) انذار کرد. در حالی ِ 
پیامبران زیادی قبل از او در گذشته های دور و نزدیک آمده بودند که جز 
خداوند یگانه را نپرستید, من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم . 

2 - آنها گفتند: تو آمده ای که ما را ما ات را وه 
, اگر راست می گوئی عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور. 

3 - گفت : آگاهی تنها نزد خدا است (و او می داند چه زمانی شما را 
مجازات کند) من آنچه را : به آن فرستاده شده ام به شما ابلاغ می کنم 
هستید. 

24 - هنگامی که آن را به صورت ابر گسترده ای دیدند که به سوی درهها و 
آبگیرهای آنان در حرکت است (خوشحال شدند) گفتند این ابری است 
بارانزا (ولی به آنها گفته شد) این همان چیزی است که برای آمدنش 
شتاب می کر دنه تندبادی است (وحشتناک ) که عذاب دردناکی در آن 
است . 

5 - همه چیز را به فرمان پروردگار درهم میکوید و نابود می کند, آنها 
صبح کردند در حالی که چیزی جز خانه های انها به چشم نمی خورد. این 


گونه مجرمان را کیفر می دهیم ! 

تفسیر:قوم عاد و تندباد مرگبار! 

اد انح که فان مت هد ار که ایا کن نه نحص افیا ال 

ماه آن فی فد اون کا ان کلیات وا نا تم نها مد اسر 

حال مستکبران سرکش و هوسران به ذکر داستان قوم عاد که نمونه 

واضحی از آن است پرداخته , مي گوید: ((برای این مشرکان مکه 

سر‌گذشت هود برادر قوم عاد را یادآوری کن أ( (و اذکر اخا عاد). تفسیر 
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تعبیر به ((1خ )) (برادر) برای بیان نهایت دلسوزی و صفای این پیامبر بزرگ 

نسبت به قوم خویش است , این تعبیر چنانکه می دانیم در مورد عده ای از 

مامتان زر تن فان ید آهدم اس اقا پرادر سور هرضفر بان 

برای اقوام خویش بودند که از هیچ نوع فداکاری مضایقه نکردند. 

این تعبیر ممکن است در ضمن اشاره ای به ارتباط خویشاوندی میان این 

پیامبران و اقوامشان نیز باشد. 

سیس می افزاید: ند آن هنگام که قومش را در سرزمين ((احقاف أ( انذار 

کرد, در حالی که پیامبران بسیاری قبل از او در گذشته های دور و نزدیک 

آهدند و به انذار این اقوام پرداختند)) (اذ انذر قومه بالاحقاف و قد خلت 

النذر من بین یدیه و من 

(اعتاف ساره با هم کف انس یی ای رفاتی آفه که ار 

وزش باد در بیابانها به صورت مستطیل و کج و معوح رویهم انباشته" می 

گردد, و از اين تعبیر روشن می شود که سرزمین قوم عاد ریگستان بزرگی 

بوده 

بعضی ۳ در قلب جزیره عربستان میان ((نجد)) و ((احساء)) و 

((حضرموت )) و ((عمان )) دانسته اند. 

ولی این معنی بعید به نظر می رسد, چرا که از آیات دیگر قرآن (در سوره 

شعرا) تضضی ایند کت قود عاد در جائی زد کی داشتند که آب فراوان داشت 

و درختان جالب , و در قلب جزیره چنین مطلبی بسیار بعید است . 

جعی‌ییین اه خقران انوا دی قسمصت نوی خر بر عوالین هن ٍ یا در 

سواحل دریای عرب دانسته اند. 

بعضی نیز احتمال داده اند که احقاف منطقه ای در سرزمین عراق , در 
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کلده و بابل بوده . 

و از ((طبری )) نقل شده که ((احقاف )) نام کوهی است در شام 

ول با شا بجعت تقو( (احفات ۱ ,وا توحه به اسکه رفن انا 

عین مصون نبودن از شنهای روان دارای آت و درخت بوده قول کسانی 
می گویند این منطقه در جنوب جزیره عربستان و نزدیکی سرزمین یمن 


بوده است نزدیکتر به نظر می رسد. 

جمله و قد خلت النذر من بین یدیه و من خلفه (پیامبران انذارکننده ای از 

پیش رو و پشت سر هود امده بودند) اشاره به پیامبرانی است که قبل از 
او مبعوث شدند, گروهی با فاصله کم که قرآن از آنها تعبیر ((من بین یدیه 
۲ رنه ۵ گرنهی با فاصاهساد که از آها سر ان له اه 
است . 

اما اینکه بعضی احتمال داده اند که منظور از این جمله پیامبرانی است که 
قبل از هود و بعد از هود امده اند بسیار بعید است و يا جمله ((و قد خلت 

)) که زمان گذشته را می رساند ساززگار نیست . ۲ 

اکنون ببينیم محتوای دعوت این پیامبر بزرگ چه بود قرآن می افزاید ((به 
آنها گفت جز خداوند یگانه را نپرستید)) (الا تعبدوا الا الله ). 

سین آنها نهدید کرده گفت : ((من بر شما از عذاب روز بزرگی می 

۲ آمده است , ولی 

گاه در آیات قرآن به روزهای سخت و وحشتناکی که بر امتها گذشته نیز 
ها ی ی 
دنباله همین ایات من خوانیم ((سرانجام قوم عاد در روز سخت و 
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و بر باد رفتند)). 7 

اما این قوم لجوجح و سرکش در برابر اين دعوت الهی ایستادگی کردند, و 
به هود گفتند: ((ایا تو امده ای که ما را با دروغهایت از خدایانمان برگردانی 
)) (قالوا اءجثتنا لتافکنا عن آلهتنا). 

((اگر راست می گوئی عذابی را که به ما وعده می دهی بیاور))! (فاتنا بما 

تعدنا ان کنت من الصادقین ). 

این دو جمله به خوبی بیانگر انحراف و لجاجت این قوم سرکش است , 
چرا که در جمله اول می گویند چون دعوت تو برخلاف معبودانی است که 
ما به آن خو گرفته ایم و از نیاکانمان به ارث برده ایم دروغ و افترا است . 
و در جمله دوم تقاضای عذاب می کنند, عذابی که اگر رخ دهد راه 
بازگشتی در آن مطلقا نیست , کدام عاقل تمنای چنین عذابی را می کند 
هر ند به آن بفین ند رنه باشد؟ 

ولی ((هود)) در پاسخ اين تقاضای نابخردانه چنین گفت : ((علم و آگاهی 

تنها نزد خداوند است )) (قال انما العلم عند الله ). 

او است که می داند در چه زمان , و با چه شراتئطی عذاب استیصال نازل 
می گردد؟ نه به تقاضای شما مربوط است , و نه به میل و اراده من , باید 
هدف که اتمام حجت است حاصل گردد. چرا که حکمتش چنین اقتضا می 

کند. 


سپس افزود: ((وظیفه اصلی من این است که آنچه را به آن فرستاده 
2 

مسئولیت اصلی من همین است . اما تصمیم گیری در مورد اطاعت 
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۱ 

((ولی من شما را گروهی می بینم که پیوسته در جهل و نادانی اصرار 
دارید)) (و لکنی اریکم قوما تجهلون ). 

ريشه بدبختی شما نیز همین جهل است , جهلی تواءم با لجاجت و کبر و 
غرور که به شما اجازه مطالعه دعوت فرستادگان خدا را نمی دهد, جهلی 
که شما را وادار به اصرار بر نزول عذاب الهی و نابودیتان می کند, اگر 
مختصر آگاهی داشتید حداقل احتمال می دادید که در برابر تمام احتمالات 
نفی یک احتمال اثبات نیز باشد که اگر صورت پذیرد چیزی از شما باقی 
نخواهد ماند. ۱ 

سرانجام نصائح مو ثر و رهبریهای برادرانه ((هود)) در آن سنگدلان تاءثیر 
نگذاشت , و بجای پذیرش حق سخت در عقیده باطل خود لجاجت کردند, و 
پافشاری نمودند, و حتی نوح را با این سخن تکذیب می کردند که اگر 
اکنون که اتمام حجت به قدر کافی شده و عدم شایستگی خود را برای 
ادامه حیات نشان داده اند حکمت الهی ایجاب می کند که عذاب استیصال 
همان عذاب ريشه کن کننده را بر انها بفرستد. ۱ 

ناگهان مشاهده کردند ابری در افق ظاهر گشت , و در آسمان به سرعت 
گسترده شد. 

((هنگامی که اين ابر را مشاهده کردند که به سوی درهها و آبگیرهای آنها 
رو می ]و3 خوشحال شدنده و گفتند این ابری است بارانزا))! (فلما راعوه 
عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا عارض ممطرنا). تفسیر نمونه جلد 21 
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مفسران گفته اند مدتی باران برای قوم عاد نازل نشد, هوا گرم و خشک و 
خفه کننده شده بود, هنگامی که چشم قوم عاد به ابرهای تیره و تار و 
گسترده ای که از افقهای دور دست به سوی آسمان آنها در حرکت بود 
افتاد بسیار متتز هه شذتد. وید قیال ان شافتند دی ان حر‌هها و 
سیلگیرها آمدند تا منظره نزول باران پر برکت را ببینند و روحی تازه کنند. 
ولی به زودی به آنها گفته شد ((اين ابر بارانزا نیست این همان عذاب 
وحشتناکی است که برای امدنش شتاب می کردید)) (بل هو ما استعجلتم 
به ). 

((اين تندباد شدیدی است که در آن عذاب دردناکی است )) (ریح فیها 


عونت لیم ): 


ظاهرا گوینده این سخن خداوند بزرگ است , يا حضرت هود به هنگامی که 

فریادهای شوق و شادی آنها را شنید این سخن را به آنها گفت . 

آری تندبادی است ویرانگر که ((همه چیز را ند فان برش درهم 
می کوبد و نابود می کند)) (تدمر کل شی ‏ بامر ربها) 

بعضی از مفسران گفته اند: منظور از ((همه چیز)) انسانها و چهارپایان و 
اموال آنها است . ۱ 

زیرا در جمله بعد می افزاید: ((انها صبح کردند در حالی که چیزی جز 
مساکن و خانه های انها به چشم نمی خورد)) (فاصبحوا لا پری الا مساکنهم 
. 

و این تشان مین دهد که.هساکن آنها شالم بودتدر اما خودشان. هلا :ندید 
و اجساد و اموالشان نیز به وسیله تندباد به بیابانهای دور دست , و يا در 
دریا افکنده شد. 

بعضی گفته اند نخستین بار که متوجه شدند این ابر سیاه , تندباد پر گرد و 
غباری است , زمانی بود که به نزدیک سرزمین انها رسید, و چهارپایان و 
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آنها را که در بیابانهای اطراف بود از زمین برداشت , و به هوا برد, خیمه ها 
را از جا می کند و چنان بالا می برد که به صورت ملخی دیده می شد! 

ار را 
درها را به روی خود بستند, اما باد درها را از جا می کند, و انها را بر زمین 
می کوبید (یا با خود می برد) و ((احقاف )) همان شنهای روان را بر پیکر 
آنها گسترد. 

دای اسان آهذه آنسنت این تندباد هفت شب و هشت روز ادامه 
یافت )), آنها مرتبا زیر تلی از شن و ماسه ناله می کردند. سپس تندباد 
شنها را با خود برد و بار دیگر بدنهایشان نمایان گشت , و آنها را برگرفت و 
به دریا ریخت !. 

و در پایان به این حقیقت اشاره می کند که این سرنوشت مخصوص این 
قوم گمراه نبود, بلکه ((ما اینگونه قوم مجرم را کیفر می دهیم )) (کذلک 
نجزی القوم المجرمین ). 

این هشداری است به همه مجرمان و گنهکاران و کافران لجوح و خودخواه 
شما : نیز اگر همین مسیر را طی کنید سرنوشتی بهتر از آن نخواهید داشت 
1 ام بادهائی را که به گفته قرآن ((مبشرات بین بدی رحمنه 1( 
(ییشقراولان باران رحمت او هستند) و کار آنها زنده کردن زمینهای مرده 
است ماءموریت مرگ - آفرینی می دهد. 

گاه زمین را که مهد آرامش انسان است با یک زلزله شدید تبدیل به 
گورستان او می کند. 

و گاه بارانی را که مایه حیات همه موجودات زنده است مبدل به سیلابی 


357 
آری ماءموران حیات او را عاملان مرگ او می سازد و چه دردناک است 
خرن ری که از دام عامل حیات برخیزد؟ به خصوص اینکه همانند قوم 

هود نشاط و سروری در اغاز بیافریند تا عذابش دردناکتر باشد! 

و جالب اينکه می گوید: این باد. این امواج لطیف هوا, به فرمان پروردگار 
همه چیز را درهم می کوبید. الأحقاف 
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یه 26 - 28 


2 تصر هم ۱ ِ 
افکهْمٌ و مَا کائوا یفتژون (28) 

ترجمه 6۰ 2 - ما به آنها (قوم عاد) قدرتی دادیم که به شما ندادیم و برای 
اقا کوش وتو فلت قر ار دادیم راما به هنگام نزول عذاب ) نه گوشها 
و چشمها, و نه عقلهایشان برای آنها وه واست ‏ تا کی اراس یا را 
انکار می کردند. و سرانجام آنچه را تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 359 
استهزا می کردند بر انها وارد شد. 

27 - ما اقوامی را که در اطراف شما بودند هلاک کردیم , و آیات خود را 
به صورتهای گوناگون برای آنها بیان نمودیم شاید بازگردند. 

28 - پس چرا معبودانی را که غیر از خدا برگزیدند به گمان اینکه آنها را به 
خدا نزدیک می کند آنها زا بای نکریند؛ بلکه از مان انها.. کم شذنها این 
بود نتیجه دروغ آنها و انچه را افترا میبستند! 

تفسیر:شما هرگز از قوم عاد قویتر نیستید! 

اين آیات در حقیقت نتیجه گیری از آیات گذشته است که در مورد مجازات 
دردناک قوم عاد سخن می گفت . 

مشرکان مکه را مخاطب ها هت ود ((ما قوم عاد را قوت و 
قدرتی دادیم که به شما ندادیم )) (و لقد مکناهم فیما ان مکناکم فیه ). 

هم از نظر قدرت جسمانی از شما نیرومندتر بودند, و هم از نظر مال و 
ثروت و امکانات مادی از شما تواناتر, اگر بنا بود قدرت جسمانی , و مال و 
ثروت ؛ و تمدن مادی . بتواند کسانی را از چنگال کیفر الهی رهائی بخشد 
نباید قوم عاد همچون خار و خاشاک در برابر تندباد به هر سو پرتاب شوند, 
و از انها جز مساکن درهم ریخته چیزی باقی نماند! 


انز ان در حقیقت شبیه همان جیزی است که در سوره فجر درباره همین 
قوم عاد امده است : الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم 
یخلق مثلها فی البلاد: ((آیا ندیدی پروردگار تو به قوم عاد چه کرد؟ آن قوم 
بلند قامت , و دارای عمارتهای مرتفع , آن قوم و قبیله ای که مثل و مانند 
انها در تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 360 

شهر‌ها افریده نشده بود)) (سوره فجر 6 -8). 

ی ی ی و 
هم اشد منهم بطشا: ((چه بسیار اقوامی را که قبل از آنها هلاک کردیم که 
از اين گروه نیرومندتر و صاحب عده و عده بیشتر بودند)). 

خلاصه اینکه از شما نیرومندترها در برابر طوفان مجازات الهی تاب 
مقاومت نیاوردند تا چه رسد به ند 

سپس می افزاید: ((ما برای آنها گوش و چشم و قلب قرار دادیم )) (و 
جعلنا لهم سمعا و ابصارا و افتدة ). 

آنها از نظر درک و دید و تشخیص واقعیتها نیز قوی و نیرومند بودند, 
مطالب را به خوبی درک می کردند, و از این وسائل خداداد در تاءمین 
مقاصد مادی خود کاملا بهره می گرفتند 

((ولی نه گوش و نه چشم و نه عقولشان آنها را به هنگام نزول عذاب الهی 
به هیچوجه سودی نبخشید, چرا که آیات خدا ۳ انکار می کردند)) (فما 
اغنی عنهم سمعهم و لاابصارهم و لا افثدتهم من شی ‏ اذ کانوا یجحدون 
بایات الله ). 

و سرانجام انچه ((استهزا می کردند بر انها وارد شد)) (و حاق بهم ما کانوا 
۱ 

آری آنها هم مجهز به وسائل مادی بودند. و هم وسائل درک حقیقت , اما 
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چون از طریق لجاجت و استکبار با آیات الهی برخورد می کردند. و سخنان 
پیامبران را مورد سخریه قرار می دادند. نور حق به قلوب انها نفوذ نکرد. 
و همین کبر و غرور و دشمنی با حق سبب شد که از وسائل و ابزار هدایت 
و شناخت همچون چشم و گوش و عقل نتوانند بهره گیرند و راه نجات را 
بازيابند, و«عاقیت نه.همان سر توتئخت: شوفی که‌:در ابات. کذشته اشارج نتند 
گرفتار شدند. 

جائی که آنها با آنهمه قدرت و امکانات کاری از پیش نبردند و پیکرهای 
بیجانشان همچون پر کاه بر امواج تندباد قرار گرفت , و با کمال حقارت به 
هر سو پرتاب شدند, شما که از انها ضعیفتر و ناتوانترید. 

عذاب گرفتار کند, و عوامل حیاتتان را ماءمور مرگ و نابودیتان سازد. این 
خطابی است به مشرکان مکه , و به همه انسانهای مغرور و ظالم و لجوح 


در طول همه قرون و اعصار. 

به راستی همانگونه که قران می گوید ما اولین انسانهائی نیستیم که قدم 
روی زمین گذارده ایم , قبل از ما اقوام بسیار دیگری زندگی می 4 9 
دارای امکانات و قدرت زیادی بودند. چه خوب است از تاریخ انها ائینه 
عبرتی بسازیم و آینده و سرنوشت خویش را در آن تماشا کنیم . 

سیس برای تاءکید بر این مطلب , و پند و اندرز بیشتر, 1 
۱ 2 نه تنها قوم عاد بلکه ما اقوام سرکشی را که در 
اطراف شما زندگی می کردند هلاک کردیم )) (و لقد اهلکنا ما حولکم من 
القری ) 

اقوامی که سرزمین انا از تما کندان ذور خیشت و ربا در مزداکند 
جزیره عرب جایگاهشان بود. اگر قوم ((عاد)) در سرزمین ((احقاف )) در 
جنوب جزیره زندگی می کردند, قوم ((ثمود)) در سرزمینی به نام ((حجر)) 
جزیره , و قوم ((سبا)) با ان سرنوشت دردناکشان در سرزمین ((يمن )). و 
قوم ((شعیب )) در سرزمین ((مدین )) در مسیر شما به سوی شام , و 
همچنین قوم ((لوط)) در همین منطقه زندگی داشتند و بر اثر کثرت ناه و 
عصیان و کفر به عذابهای گوناگون گرفتار شدند. 

هر یک از اینها آنشته عبرتی بودند» و هر کدام شاهد و گواه کویاتی:: چگونه 
با اينهمه وسائل بیداری باز بیدار نمی شوند؟ ۲ 

بعد اضافه می کند: ((ما آیات خود را به صورتهای گوناگون برای آنها بیان 
کردیم , شاید بازگردند)) (و صرفنا الایات لعلهم برجعون ) 

گاه معجزات و خارق عادات را به آنها نشان دادیم , گاه از طریق نعمت , و 
گاه بلاء و مصیبت , گاه از طریق توصیف نیکان , و گاه توصیف مجرمان , ۰ و 
گاه از طریق عذاب استیصال دیگران پند و اندرزها , به آنها دادیم , اما کبر و 
غرور و خودخواهی و لجاج مجال هدایت به آنها نداد! 

در آخرین ایه مورد بحث آنها را مورد سرزنش قرار داده و با اين بیان 
شدیدا محکوم می کند: ((پس چرا معبودانی را که غير خدا برگزیدند به 
گمان اینکه آنها را به خدا نزدیک می کنند در ان لحظات سخت و حساس به 
یاری انها نشتافتند))؟! (فلو لا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا الهة 
. 

راستی اگر این معبودان بر حق بودند پس چرا پیروان خود را در ان مواقع 
حساس یاری نکردند, و از چنگال عذابهای هولناک نجاتشان ندادند؟! این 
خود دلیلی محکم بر بطلان عقیده آنها است که این معبودان ساختگی را 
بدبختی خود می پنداشتند. 


سپس می افزاید: ((نه تنها به آنان کمکی نکردند. بلکه از میان آنها گم 


شدند)) (بل ضلوا عنهم ). 

موجوداتی اینچنین بی عرضه و بی ارزش که مبداء هیچ اثر, و مفید هیچ 
فایده ای نیستند, و به هنگام حادثه گم و گور می شوند, چگونه شایسته 
پرستش و عبودیتند؟! 

و در پایان ایه می گوید: ((اين بود نتیجه دروع آنهاء و آنچه را افتر | 
این هلاکت و بدبختی , این عذابهای دردناک , و این گمشدن معبودان در 
زمان حادثه , للیجه دروغها و پندارها ۹۳ آنها بود. الأحقاف 
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آیه 29 - 32 

آیه رت ِ رد 

ق ۱ نقرا من الْجن بستمغُو تمه ن الْفْوءان قَلَقّا حضَیوة قالوا أنصیُوا 
قالوا ٍ توت نا سیقتا کب ارم من تقد فوسی فصافا لا تن له بهدی 


الی الق و [لی طریق,ٍمُستقیم(30) . ۱ ۱ 
قومتا اجیئوا داعت اه و عامگوا به بلیژ لکم هن ویک و بجرگم من 


تاد 


و رابب داعت ال لس یققجز فی القوض و لس له من ون آوزا 
آولئک فی ضلل مَبین(32) تفسیر نمونه جلد 1 صفحه 365 

نرجمه - به یاد آور هنگامی که گروهی از جن را به سوی تو متوجه 
سأختیم که قرآن را استماع کنند, وقتی حضور یافتند به یکدیگر گفتند 
خاموش باشید و بشنوید, و هنگامی که پایان گرفت به سوی قوم خود 
بازگشتند و انها را انذار کردند. 

0 - گفتند: ای قوم ! ما کتابی را استماع کردیم که بعد از موسی نازل 
شده , هماهنگ با نشانه های کتب قبل از آن , که به سوی حق هدایت می 
کند و به سوی راه راست . 

1 - ای قوم ما! دعوت کننده الهی را اجابت کنید و به او ایمان آورید تا 
گناهانتان را ببخشد و شما را از عذاب الیم پناه دهد. 

2 - و هر کس به دعوت کننده الهی پاسخ نگوید هرگز نمی تواند از چنگال 
عذاب الهی در زمین فرار کند, و غير از خدا یار و پاوری برای او نیست , و 
چنین کسان در گمراهی آشکارند. ۱ 

شان :رو :در ضاعن زر ول این انا رهایات مخلفن آمدم ات از جماه 
اینکه : 

رسول دار رصلی الله علیه و ال فشلی) اردمکه طسو بازا و عکاظ ور 
طاثف امد. و ((زید بن حارثه )) با او بود. به این منظور که مردم را به 
سوی اسلام دعوت کند, اما احدی به دعوت او پاسخ نگفت , ناچار به سوی 


مکه بازگشت تا به محلی رسید که آنجا را وادی جن می ناميدند, در دل 
شب به تلاوت قرآن پرداخت , جمعی از طائفه جن از آنچا می گذشتند 
هنگامی که قرائت قرآن پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سلّم ) را شنیدند 
گوش فرا دادند. و به یکدیگر گفتند: ساکت باشید. هنگامی که تلاوت 
حضرت پایان یافت آنها ایمان آوردند, و به عنوان مبلفانی به سوی قوم خود 
آقونم و انان را به سوی اسلام دعوت کردند, گروهي از آنها ایمان آوردند 
هم بت فعض شامیر ( صلی»ا له علنه و آلهه سای ) رن تخر ه سامت 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) تعلیمات اسلام را به آنها یاد داد. اینجا بود 
که آیات فوق و آیات سوره جن نازل گردید. تفر توافت 
26 
تعوخ گر شا عم فرولی ان این اس تنعل کردم اند که راشای رون 
سابق شباهت دارد. با این تفاوت که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
مشغول نماز صبح بود, و در آن تلاوت قرآن می کرد گروهی از جن که در 
حال تحقیق و جستجو بودند و قطع اخبار آسمان آنان را به وخشت افکنده 
بود. صدای تلاوت قرآن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را شنیدند و 
گفتند: علت قطع اخبار آسمان از ما همین است , اینجا بود که سوی قوم 
خود باز کشتند و انها را به اسلاه دعوت کردند: 
عرحوم ((ظومنی: ‏ رمع ان ان رو وف اون اس 
آورده که مضاعله زا با دامتان سفر پيامتز (ضلن الله. علنه ی آله:ق سم ۱ 
به طائف مربوط می سازد و خلاصه آن چنین ایست : 
راد نات اسطالت اه رسافت اصلی الهسلتی لصف تشه 
شد به سوی طائف رفت شاید یارانی پیدا کند, اشراف طائثف شدیدا از در 
تکذیب درآمدند, و آنقدر از پشت سر به پیامبر سنگ زدند که خون از پاهای 
مبارکش جاری شد. خسته و ناراحت به کنار باغی آمد, و در سایه درخت 
یتست ومرکالن که عون اما هاش ار گنف رت 
باغ متعلق به ((عتبة بن ربیعه )) و ((شيبة بن ربيعة )) دو نفر از ثروتمندان 
فرر م با سیر ار شا هدع اما با اس من دشیم انیا واه 
می دانست . 
آن دوااسان ز(عقاس از کم موف عسشحی توا یی ان ار 
خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرستادند پیغمبر به ((عداس 
أ( فرمود: از کجائی ؟ گفت : از نینوا! فرمود: از شهر بنده صالح خدا| 
تاداس ۱۱ کت شا از که وش رالهی تشاد فر هه 
من رسول خدایم , خداوندربه من خبر داده , ((عداس پیامبر 
(صلی الله‌علیه و اله و سمخ یبرد ترای خدا شجده: کرد ویبای پنامیر 
اضای اللت علش له سل را تمه ها فش و یه دا و مه 
27 


هنگامی که برگشت ((عتبه )) و ((شیبه )) او را سرزنش کردند که چرا اين 
کارا کی ۱ات اسسشی صالحی ات کدف از اسای تساه 
مردم این سامان دز مو ربا میر‌هان پوشین خبر داد انیا خندیدند ده کفتند: 
مبادا| ترا از آئین نصرانیت فریب دهد که او مرد فریبکاری است ! 
تباصا الم له ک اه شاه اه مس هس ها کشت روا ایکا 
محصول این سفر تنها یک مرد موّ من بود) تا به نزدیکی نخلی در دل شب 
ر سید مشغول نماز شد گروهی از جن از اهل ((نصیبین )) یا ((یمن ) از 
آنجا می گذشتند, صدای تلاوت قرآن او را در نماز صبح شنیدند و گوش فرا 
داد و اسان آورننو. ۱ 

تفسیر:طائفه جن ایمان می اورند 

در این آبانت:+ جانکه تن شاعن نزو تبق اشاره تست فشریوه: آق 
تثرآمون انمان امردن کروضی ارطانمه چن یه با میر اسلاه لت اللب عل : 
وه شلم) ای اوایه اش ای یف ابر شرگن 
مکه بازگو کند که چگونه طائفه به ظاهر دور افتاده جن , به این پیامبری که 
از انس است و از میان شما برخاسته ایمان آوردند ولی شما همچنان بر 
کفر اصرار می ورزید و به مخالفت خود ادامه می دهید. 

درباره موجودی به نام ((جن )) و خصوصیات ان بحث مشروحی در تفسیر 
سوره جن به خواست خدا خواهیم داشت , در اینجا فقط به تفسیر ایات 
مورد بحث می پردازیم : 

در حقیقت داستان قوم عاد هشداری برای مشرکان معکه بود و داستان 
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ایمان طائفه ((جن )) هشدار دیگری است . 

نخست می فرماید: ((به خاطر بیاور موقعی که گروهی از جن را به ِ 
نو متوجه ساختیم که به قرآن گوش فرا دهند)) (و اذ صرفنا الیک نفرا من 
الجن یستمعون القرآن ) 

تعبیر به ((صرفنا)) ۳ ما ((صرف )) که به معنی منتقل ساختن چیزی از 
ی و 
دادند, با مر مار آتبتلام از آن بازگردانده شد ند و به سوی قرآن 
اوردند. 

((نفر)) چنانکه راغب در ((مفردات )) گفته به معنی گروهی از مردان 
است که من توانند ند اتفاق یکدیگر کوج کتند)). 

و مشهور در میان ارباب لغت , جماعتی است از سه تا ده نفر, و بعضی تا 
چهل نفر نیز گفته اند (هر چند این تعبیر در زبان فارسی بر یک فرد نیز 
اطلاق می شود). ِ ۳ ۹ 
سپس می افزاید: ((هنگامی که در برابر قران حضور یافتند و ایات 


رتفخیر ور , آن را شنیدند به یکدیگر گفتند خاموش باشید و , بلسوید (فلما 
خصری قالهانانشت | 

و این موقعی بود که پیامبر در دل شب يا به هنگام قرائت ت نماز صبح آیات 
قرآن را تلاوت می فرمود. 

ترا ارام اس یز زیت ما تسام مت 
است . 

سرانجام نور ایمان در دل آنها تابیدن گرفت , و حقانیت آیات قرآن را در 
درون جان خود لمس کردند. لذا هنگامی که تلاوت قرآن پایان یافت 
همچجون مبلفانی به سوی قوم مور رفتند و آنها را انذار کردند)) و از 
حقیقتی که نصیبشان شده بود آگاه ساختند)) (فلما قضی ولوا 0 قومهم 
سین تسین سای 1 رصم 200 ۲ 

و اینچنین است راه و رسم افراد با ایمان که پیوسته طالب آنند دیگران را 
ار خی که خووااشه ان اه ماه سا انعان خره را در اخبار 
آنها قرار دهند. 

آیه بعد بیانگر چگونگی دعوت اين گروه از قوم خود به هنگام بازگشت به 
سوی آنهاست , دعوتی منسجم , , حساب شده , کوتاه و پرمعنا, گفتند: ((ای 
بو تا اهنا اسساع یم وس سار اسان هه 
آشت۱ (قانوا با کواا ناسا کاب ایول من ند موی 

این کناب ارصاتی» ارم تخت اه (راهای آسمای فل آدیکوو وا 
تصدیق می کند و محتوای ان هماهنگ با محتوای آنهاست , و نشانه هائی 
که در کتب پیشین آهده است. در آن به خوبی دیده می شود)) (مضدقا لما 
بین بدیه . 

وصف دیگر اينکه همگان را به سوی حق هدایت می نماید (یهدی الی الحق 
. 

به گونه ای که هرکس عقل و فطرت خویش را به کار گیرد نشانه های 
حقانیت را به روشنی در آن می یابد. 

و اخرین وصف اينکه : ((به سوی راه مستقیم دعوت می کند)) (و الی 
طریق مستقیم ). 

تفاوت دعوت به حق , با دعوت به راه مستقیم , ظاهرا در این است که 
اولی اشاره به اعتقادات حق است , و دومی به برنامه های عملی مستقیم 


9ص 

جمله ((انزل من بعد موسی )) و جمله ((مصدقا لما بین یدیه )) موّ ید اين 
مطلب است که این گروه به کتب اسمانی پیشین مخصوصا کتاب موسی 
ایمان داشتند تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 370 


1 و اگر می بینیم سخنی از کتاب عیسی که بعد از 
تاره مان ماه تخاظ رش ارست که( اد عبایش )که 


که جن مطلقا از نزول انجیل آگاه نبودند, چرا که طائفه جن از اخبار 
اما ها با خن ده حور فک ات ار ارس ما ای سر ای 
بمانند؟! 

باکه بخاظر ان است: کیرات کات اصلی بو کی نخان اخکاد 
شرایع خود را از آن گرفته و می گیرند. 

سپس افزودند: ((ای قوم ما دعوت کننده الهی را اجابت کنید, و به او 
اتمای آمیید را ها اه اداعت الل ‏ اوا سا 

که دو پاداش در ما ار رات ی دار ((گناهانتان را می بخشد, و 
شما را از عذاب الیم پناه می دهد)) (یغفر لکم من ذنوبکم و یجرکم من 
مر از اهروت که ال ام ای( الاب اه 
آله و سلّم ) است که آنها را به سوی الله رهنمون می شد و از آنجا که 
بیشترین ترس و وحشت انسان از گناهان و عذاب دردناک قیامت است 
امنیت در برا, بر این دو امر را مطرح کردند تا بیش از همه جلب توجه کند. 
جمعی از مفسران کلمه ((من )) در ((من ذنوبکم )) را ((زائده )) دانسته 
اند که تاءکیدی است بر آمرزش همه گناهان در سایه ایمان . 

ولی بعضی آن را (تبعیضیه )) و اشاره به آن دسته از کت هن و که 
قبل از ایمان آوردن انجام داده اند, يا گناهانی که جنبه حق الله دارد, و نه 
حق الناس . ۱ 
ولی ۳ همان است که ((من 1( زائده و برای تاءکید باشد و ابه 
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همه گناهان را شامل گردد. 

در آخرین آیه مورد بحث آخرین سخن مبلغان جن را چنین بازگو می کند: 
((آنها به قوم خود گفتند: هر کس دعوت داعی الهی را پاسخ نگوید نمی 
خواند رال غاب ای دی مت رازن کته ره هه لا بت دای اه 
فلیس بمعجز فی الارض ). 

((و یاور و سرپرستی غیر از خدا برای او نخواهد بود)) (و لیس له من دونه 
اولیاء). 

هلا رای کروور کفراهی شارت زاولنک من لا نی )۱ 

چه گمراهی از اين بدتر و آشکارتر که انسان به ستیزه جوئی با حق و 
پیامبر خدا, و حتی با خدا برخیزد که نه در تمام عالم هستی جز او پناهگاهی 
وجود دارد و نه انسان می تواند از محیط کشورش بگریزد و به جای دیگری 
فرار کند. 

بارها گفته ایم : ((معجز)) (يا سایر مشتقات این کلمه ) در اینگونه موارد 
به معنی عاجز نمودن از تعقیب و کیفر است , و يا به تعبیر دیگر فرار 
کرت از کال مار ارت 


تعبیر به ((فی الارض )) (در زمین ) اشاره به این است که هر جای زمین 
بروید ملک خدا است , و از حیطه قدرت او خارج نخواهد بود, و اگر سخنی 
از اسمان تین کوند به خاطر این است که به هر حال جایگاه جن و انس 
هر دو روی زمین است . 

نکته ها: 

1 - تبلیغات مو ثر 

چنانکه گفتیم بحث پیرامون جن و چگونگی حیات این موجود, و خصوصیات 
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دیگر مربوط , به آن , به خواست خداوند در تفسیر سوره جن خواهد آمد, 
آنچه از آیات مورد بحجت استفاده می شود این است که آنها موجوداتی 


عاقل و صاحب شعورند. و مکلف به تکلیفهای الهی , و دارای دو گروه مّ 
من و کافرند, و آگاهی کافی از دعوتهای الهی دارند. 

مساءله جالب در این آیات مورد بحجت روشی است که آنها برای تبلیغ 
اسلام در میان قوم خود در پیش گرفتند. 

آهایسن حور و بخص سامت رصلی اه مه هدن 
آیات قرآن , و پی بردن به محتوای آن , به سرعت به سراغ طائفه خود 
آمدند و به تبلیغ آنها پرداختند. 

آها تخست‌ار حفانیت زان تن نوی با دنل او نطلت رات 
کردند, سیس به تشویق آنها پرداخته , نجات و رهائی از چنگال عذاب 
آخرت را در سایه ایمان به این کتاب اتضا نش به انها بشارت دادند, که هم 
تأاءکیدی بود بر مساعله معاد و هم توجهی به ارزشهای اصیل اخرت در 
بزایر آوزشهای تابایدان با ۱ 

در سومین مرحله خطرات ترک ایمان را به آنها گوشزد کردند, و هشداری 
تواءم با استدلال و دلسوزی به آنها دادند, و سرانجام و عاقبت انحراف از 
این مسیر را که ضلال مبین و گمراهی آشکار است گوشزد کردند. 

اين شیوه تبلیغ شیوه ای است مو ثر برای هر کس و هر گروه . 

2 - بهترین دلیل عظمت قرآن محتوای آن است 

ان آیات فوی وناز ابات و روسنس ی نوی ایو که این کرو 
از طائفه جن تنها با شنیدن آیات قرآن مجذوب آن شدند, و هیچ نشانه ای 
پرراشکه آنها قاضای هعحره بکرم از باس اساه رضلی انله لس و آله و 
سلم ) کرده باشند در دست نیست . 

آنها همین اندازه را که قرآن مجید هماهنگ با نشانه های کتب پیشین است 
, و از سوی دیگر دعوت به حق می کند, و از سوی سوم برنامه ریزی 
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ان بر صراط مستقیم است , برای حقانیت آن کافی دانسته اند. 

و به راستی مطلب همین است که بررسی محتوای قرآن ما را از هر گونه 


دلیل دیگر بی نیاز می کند. 

کتابی که از سوی انسانی درس نخوانده , و در محیطی مملو از جهل و 
خرافات عرضه شده , دارای چنین محتوائی بلند, معارف و عقائدی پاک , 
توحیدی خالص ۰ قوانینی محکم و منسجم , استدلالهائتی فوی و بیرومند» 
برنامه هائّی متین و سازنده , و مواعظ و اندرزهاتی روشنگر و عالی بااشد 
ان هم با چنین جاذبه نیرومند و زیبائی خیره کننده , خود بهترین دلیل بر 
حقانیت این کتاب اسمانی است که ((افتاب امد دلیل افتاب )). الاحقاف 
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آیه 33 - 35 

یه و ۱ برجمه _ ۳ ۲ ۳ 

ول روا له الدی خلق السعوت و الازس ورلم تفت بعلقهْ يقدر 
عَلی آن بُحْیم لْمَوْتی بلی اه علي کل شیء قدیژ(33) 


_- 


قَدوفْوا العداب بقا کثغ تکفزون(34) 

قاصبر ما صبر آولوا الم من | ژسل و لا تستفجل لهَم هم م یوم پرون ما 
یوغذون لم بلبتُوا الا ساعء من نهار بل فَمّل هلک الا الوم القیمُون(35) 
نرجمه :33 - آیا آنها نمی دانند خداوندی که آسمآنها و زمین را آفریده , و 
از آفرینش آنها ناتوان نشده قادر است مردگان را زنده کند؟ 0 
چیز تواناست . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 375 

34 - روزی را به یادآور که کافران را بر آتش عرضه می دارند (و به آنها 
گفته می شود) آیا این حق نیست ؟ می گویند: آری ,-به پرورد کار ما سو کند 
(که حق است , در این هنگام ) می گوید: پس عذاب را به خاطر کفرتان 
بچشید! 

5 - بنابراین صبر کن آن گونه که پیامبران اولو العزم شکیبائی کردند و 
برای (عذاب ) آنها شتاب مکن , هنگامی که وعده هائی را که به آنها داده 
شد می بینند احساس می کنند که گوئی فقط ساعتی از یکروز در دنیا 
توقف داشتند, اين ابلاغی است برای همگان , آیا جز قوم فاسق هلاک می 
شوند؟ 

تفسیر:همچون پیامبران اولواالعزم شکیبا باش 

این ایات که اخرین ایات سوره ((احقاف )) است به بحث پیرامون ((معاد)) 
می پردازد, زیرا از یکسو در آخرین آیات گذشته که از زبان مبلفان جن 
نقل شد اشاره به مساءله ((معاد)) امده بود. 

و از سوی دیگر سوره ((احقاف )) در بخشهای نخست از مساءله توحید و 
عظمت قرآن مجید و اثبات نبوت پیامبر اسلام سخن می گوید. 

شکن آخریرد بخش از این سوره مساعله معاد را پیش می کشد. و به این 
ترتیب اصول سه گانه اعتقادی را تکمیل می کند. 


نخست می فرماید: ((آبا آنها تفن دانند خداوننی که اسمانها اه دهیر را 
افریده , و از آفربنش آنها هرگز خسته و ناتوان نشده , قادر است که 
ماک ار و ی ۱ ۱ 
الذی خلق السموات و الارض و لم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتی 
بلی انه علی کل شی ء قدیر) 

آفرینش آسمانها و زمین با موجودات رنگارنگ و مختلفش نشانه قدرت او 
بر هر چیز است , چرا که هر چیز به تصور آید او در اين عالم آفریده است 
ام هه 
است دندانشکن بر مساعله امکان معاد. . 

اصولا بهترین دلیل بر امکان هر چیز وقوع آن است . ما که اينهمه پیدایش 
موجود زنده و جاندار را از موجودات بی جان می بینیم چگونه می توانیم در 
قدرت مطلقه او بر مساءله معاد تردید به خود راه دهیم ؟ 

این یکی از دلائل متعدد معاد است که قرآن مجید در آیات مختلف از جمله 
در آیه 81 سوره یس روی آن تکیه کرده است . 

در آیه بعد صحنه ای از مجازات دردناک مجرمان و منکران معاد را مجسم 
کرده , می فرماید: ((روزی را به خاطر بیاورید که کافران را بر اتش 
عرضه می کنند)) (و یوم یعرض آلذین کفروا علی النار) 

آری گاه دوزخ را بر کافران عرضه می کنند, و گاه کافران را بر دوزخ و هر 
کدام هدفی دارد که در چند آبه قیل بان اسارماشتد: 

هنگامی که کافران را بر آتش عرضه می کنند و شعله های سوزان و کوه 
تتک متا ی ارم را موه اما کی و را این و 
6 (الیس هذا بالحق ). ۱ 

آپا امروز هم می توانید رستاخیز و دادگاه عدل خدا| و پاداش و کیفر او را 
انکار کنید هی گونند این از افسانه های خرافی پشمیان است ؟۱: 

آنها که چاره ای جز اعتراف ندارند می گویند: ((آری سوگند به 
پروردگارمان که این حق است )) و جای شک و تردید در آن نیست , ما 
کمراه ,تیم که آن را تاخق .هن بتذاشتيم ( قالوا.یلن و وتا . تفسیر نمونه 
جلد 21 صفحه 377 


در این هنگام خداوند یا ماءموران عذاب الهی می گویند: ((پس بچشید 
عذاب را به خاطر آنچه انکار می کردید)) (قال فذوقوا العذاب بما کنتم 
تکفرون ). 


هو کت اعبرای و افرار کدی به.خال نها تذارد جر اتخیمو 
حسرت و شکنجه وجدان و ازار روحی نتیجه ای نخواهد داشت . 
در اخرین ایه مورد بحت که اخرین ابه سوره ((احقاف أ( است با توجه به 


آنچه در مورد معاد و کیفر کافران در آیات قبل گذشت به پیامبر خود 
دستور می دهد که صبر کن همانگونه که پیامبران اولواالعزم صبر و 
شکیبائی کردند)). (فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ). 
تنها تو نیستی که با مخالفت و عداوت این قوم مواجه شده ای , همه 
پیامبران اولوالعزم با این مشکلات روبرو بودند و استقامت کردند, نوج 
(علیه السلام ) پیامبر بزرگ خدا 10 سال دعوت کرد اما جز گروم اندک 
به او ایمان نیاوردند, پیوسته آزارش می دادند و به سخربه آنتنافی کرفنتد: 
( راهن )) (علیه السلام ) را به میان آتش افکندند و موسی (علیه السلام 
) را تهدید به مرگ نمودند, و قلبش از نافرمانیهای قومش پر خون بود, و 
غیشتی فشیع» (علیه السلام.) اعد از آزان-بسیان می. خواشتتند ,به. فیل 
برسانند که خداوند نجاتش داد خلاصه تا بوده دنیا چنین بوده است , و جز 
با نیروی صبر و استقامت نمی توان بر مشکلات پیروز شد. 
پیامبران اولواالعزم چه کسانی بودند؟ 
در این که منظور از پیامبران اولواالعزم چه کسانی هستند در میان 
مفسران گفتگو بسیار است , و پیش از آنکه در اين باره تحقیق کنیم باید 
را بررسی کرد زیرا ((اولواالعزم )) به معنای صاحبان ((عزم )) است . 
((عزم )( به معنای اراده محکم و استوار است , ((راغب )) در ((مفردات 
می گوید: عزم به معنی تصمیم گرفتن بر انجام کاری است (عقد القلب 
علی امضاء الامر). 
در قران مجید گاهی ((عزم 1( در مورد ((صبر)) به کار رفته , مانند و لمن 
صبر و غفر آن ذلک لمن عزم الامور: ([کسی که صبر کند و عفو نماید این 
از رم امور است )) (شوری 43). 
و گاه به معنی ((وفای به عهد)) مانند: و لقد عهدنا الی آدم من قبل فنسی 
و لم نجد له عزما: ((ما به آدم از قبل عهد کردیم , اما او فراموش کرد و بر 
سر عهد خود نایستاد)) ا سا د115). ۱ 
ولی با توجه به این که پیامبران صاحب شریعت جدید و ائين تازه با 
مشکلات و گرفتاریهای بیشتری روبرو بودند. و برای مقابله با آن عزم و 
اراده محکمتری لازم داشتند به این دسته از ((پیامبران )), ((اولواالعزم )) 
اطلاق شده است , واه نورد بحث نیز ظاهرا اشاره به همین معنا است . 
در ضمن اشاره ای است به اين که پیفمبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) نیز از همان پیامبران است , زیرا می گوید ((تو هم شکیبائی کن 
آنگونه که پیامبران اولواالعزم شکیبائی کردند)). 
اکرسعصی ا کر 9 ((عست )۱ اه ضی ریسفت ۱ 
تفسیر کرده اند به همین مناسبت است , و گرنه ((عزم )) در لفت به 
معنی شریعت نیامده است . 


بش شیک زی یی این کم زر زیت ]در (زمی آلزیت رتیت آفت: 
و اشاره به گروه خاصی از پیامبران بزرگ است که صاحب شریعت بوده 
اند, هماتها که در آیه 7 سوره احزاب نیز به آنان اشاره شده : و اذ اخذنا 
ار را تسیا 
غلیظا: ((به خاطر بیاور هنگامی را که از پیامبران پیمان گرفتیم , و از تو و 
از نوح و ابراهیم و موسی و عیسی بن مریم , , از همه آنها پیمان محکمی 
گرفتیم )) (احزاب - 7). , 
در اینجا بعد از ذکر همه انبیاء به صورت جمع , به این پنج پیامبر بزرگ 
اشاره می کند, و اين دلیل بر ویژگی آنها است . 

در آیه 13 سوره شوری نیز از آنها سخن می گوید: شرع لکم من الدین ما 
وصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی : 

وا ی ی و و و رم و رن 
وحی فرستادیم و بر ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم )). 

روایات فراوانی در منابع شیعه و اهل سنت نیز در این زمینه نقل شده 
است که پیامبران اولواالعزم همین پنج تن بودند, چنانکه در حدیتی از امام 
ی صادق ۳ است : منهم خمسة : اولهم نوح , 
7 

در حدیت دیگری از امام علی بن الحسین آمده است : منهم خمسة 
اولواالعزم من المرسلین نوج و اباهیم و موسی و عیسی و محمد (صلی 
الله علیه و آله و سلم ), و هنگامی که راوی سو ال می کند: لم سموا اولوا 
العزم : ((چرا آنها اولواالعزم نامیده شدند))؟ امام در پاسخ می فرماید: 
لانهم بعنوا الی شرقها و غربها, و جنها و انسها: ((زیرا انها مبعوث به شرق 
و غرب و جن و انس شدند)). ۲ 

و باز در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) امده : سادة النبیین و 
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و هم اولواالعزم من الرسل و علیهم دارة الرحی نوح و ابراهیم و موسی و 
عیسی و محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ). 

((بزرگ پیامبران و رسولان پنج نفرند, و آنها پیامبران اولواالعزم هستند و 
آسیای نبوت و رسالت بر محور وچود آنا دور می زند, انها نوح و ابراهیم و 
ما سس عفد (صلی اه مه هسام اسفتی: 

در تفسیر ((در المنثور)) از ابن عباس نیز همین معنی نقل شده که 
پیامبران اولواالعزم همین پنج نفرند 

ولی بعضی از مفسران اولواالعزم را اشاره به پیامبرانی می دانند که 
ماءمور به پیکار با دشمنان شدند. 


بعضی عدد آنها را 313 تفر دانسته و تعضی. همه پیامبزان را اولواالعزم 

(صاحبان اراده قوی ) می دانند و مطابق این قول من در من الرسل بیانیه 

است نه تبعیضیه . 

ولی تفسیر اول از همه صحیحتر است و روایات اسلامی آنرا تاعیید می 

کند. 

سپس قران در دنبال این سخن می افزاید: ((درباره انها (کافران ) عجله و 

شتاب مکن )) (و لا تستعجل لهم ). ۱ ۱ 

چرا که قیامت به زودی فرا می رسد و انچه را درباره ان شتاب داشتند با 

برند. 

به قدری عمر دنیا در برابر آخرت کوتاه است که ((هنگامی که آنها وعده 

۱ 

ساعتی از یک روز توقف نداشتند))! (کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا 
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من نهار). ۱ ۱ 

این احساس کمی عمر دنیا در برابر اخرت يا به خاطر ان است که واقعا 

انز کی ترانو انحات اون سای سس سس اس ار 

نبوده است , و يا از این جهت که انها محصول تمام عمر خود را که از آن 

بهره برداری صحیح نکردند بیش از یک ساعت نمی بینند. 

اینجا است که سیلاب حسرت بر قلب آنها جاری می شود, اما چه سود که 

راه بازگشت وجود ندارد. 

لذا می بینیم هنگامی که از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فاصله دنیا 
و آخرت را سو ال می کنند و می گویند: کم ما بین الدنیا و الاخرة ؟ در 

۱ غمضة عین : ((یک چشم بر هم زدن ۷۲ سپس می گوید: 

خداوند فرموده کانهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبئوا الا ساعة من نهار. 

این نشان می دهد که تعبیر به ((ساعت )) نه به معنی مقدار ساعت 

معمولی است , بلکه اشاره به زمان کم و کوتاه است . 

بعد به عنوان هشدار به همه انسانها می افزاید: ((اين ابلاغی است , برای 

هه )) (لاغ ۱ 

برای تمام کسانی که از خط عبودیت پروردگار خارج شدند. برای کسانی 

که غرق در زندگی زودگذر دنیا و شهوات آن گشتند, و بالاخره ابلاغی است 

برای همه ساکنان این جهان ناپایدار. 

هدز آخرین جمله من یک استفهام پر معنلی ی فرماید: ((آیا 

تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 382 

جز قوم فاسق هلاک می شوند))؟ (فهل بهلی الا القوم الفاسقون ). 


با اسلام اسطوره صبر و استقامت بود 

زندگی پیامبران بزرگ خدا مخصوصا پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و 
لیا شاک هفا یس ی که مسر اسان را جوات سشت و 
طوفانهای شدید, و مشکلات طاقت فرسا است , و با توجه به اينکه مسیر 
حق همیشه دارای اینگونه مشکلات است رهروان راه حق باید از انها در 
این مسیر الهام بگیرند. 

ما معمولا از نقطه روشن تاریخ اسلام به روزهای تاریک پیشین می نگریم و 
اين نگرش که از آینده به گذشته است واقعيتها را طور دیگری مجسم می 
کند ما باید خود را در آن روز تصور کنیم که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم ) تک و تنها بود, هیچ نشانه ای از پیروزی در افق زندگی او به چشم 
نمی خورد. 

دشمنان لجوج برای نابودی او کمر بسته بودند, و حتی خویشاوندان 
نزدیکش در صف اول این مبارزه قرار داشتند! 

پیوسته به میان قبائل عرب می رفت مات نماد عهترفی. کرو آها خشی 
به دعوت او پاسخ نمی گفت . 

ی تاکسا ی شآ 
دست از برنامه خود برنمی داشت . 

نان اد را ساره ماع مافضاس سا قرا راوید خعتها 
راهها به روی او و پیروان اندکش بسته شد, بعضی از گرسنگی تلف شدند, 
و بعضی را بیماری از پای دراورد. 

دای دنا ابنمهقی دس هانی ۲۶ بر جان و قلب او می 
روزهای بر پیامیر گذشت که توصیف آن با بیان و قلم مشکل است : 
هنگامی که برای دعوت مردم به سوی اسلام به طائف امد نه تنها دعوتش 
را اجابت نگفتند بلکه آنقدر سنگ بر او زدند که خون از پاهایش جاری شد. 
افراد نادان را تحریک کردند که فریاد زنند و او را دشنام دهند, ناچار به 
باغی پناه برد در سایه درختی نشست , و با خدای خودش این چنین راز و 
نیاز کرد: اللهم الیک اشکو ضعف قوتی , و قلة حیلتی , و هو ات له 
التاسی باه ال اخمین. ا انت مت تفن عم ات ریم الی من 
تکلنی ؟ الی بعید یتجهمنی ؟ ام الی عدو ملکته امری ؟ ان لم یکن یک علی 
غضب فلا ابالی . 

((خداوندا! تاتوا نی رای خودم و بی حرمتی مردم را به پیشگاه تو 
شکایت می کنم , ای کسی که از همه رحیمان رحیمتری , تو پروردگار 
ی ی ی و 0 دور 
دست که با چهره درهم کشیده با من روبرو شوند؟ يا به دشمنانی که زمام 


باشی مرا کافی است )). 

گاه ساحرش خواندند, و گاه دیوانه اش خطاب کردند. 

گاه خاکستر بر سرش ریختند, و گاه کمر به قتلش بستند و خانه اش را در 
میان شمشیرها محاصره نمودند. 

اما با تمام این احوال همچنان به صبر و شکیبائی و استقامت ادامه داد. 

و سرانجام میوه شیرین این درخت را چشید. ائين او نه تنها جزیره 
عربستان که شرق و غرب عالم را در برگرفت , و امروز بانگ اذان که 
فریاد پیروزی او است هر صبح و شام از چهار گوشه دنیاء و در تمام پنج 
قاره جهان , به گوش می رسد. 

و اين است معنی ((فاصیر کما صبر اولواالعزم من الرسل )). تفسیر نمونه 
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و اين است راه و رسم مبارزه با شیاطین و اهریمنان و طریق پیروزی بر 
آنان و تیل.به اهداف بزر ی الهی:: 

با اینحال چگونه عافیت طلبان می خواهند بدون شکیبائی و تحمل رنج و 
درد به اهداف بزرگ خود نائل شوند؟ ۱ 

چگونه مسلمانان امروز در برابر اینهمه دشمنانی که کمر به نابودی آنها 
بسته اند می خواهند بدون الما کون از مکتب اصیل پیغمبر اسلام (صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم ) پیروز شوند؟ 

مخصوصا رهبران اسلامی بیش از همه ماءمور به این برنامه اند چنانکه در 
حدیثی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) امده است : ان الصبر علی 
ولاة الامر مفروض لقول الله عز و جل لنبیه : فاصبر کما صبر اولوا العزم 
من الرسل , و ایجابه مثل ذلک علی اولیائه و اهل طاعته , بقوله : لقد کان 
لکم فی رسول الله اسوة حسنة : 

((صبر و استقامت بر رهبران و زمامداران فریضه است , زیرا خداوند به 
پیامبرش فرموده : فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل و همین معنی را 
بر دوستان و اهل طاعتش نیز فرض کرده است , چرا که می گوید: برای 
شما در زندگی پیامبر تاسی نیکوئی بود (و شما نیز باید همگی به او اقتدا 
کنید). 

خداوندا! این موهبت نژر ک , این عضایی: انشهانی ۵ ار یو و یرای و 
تا ی وی ای به ما ارزانی فرما! 

پروردگار!! به ما توفیق ده که این چراغ هداپتی را که پیامپران 
آملوا العر مت مخصت‌ضا حا یار ان محفد. (ضلت الله علیدو الم مشلض) 
با زحمات طاقت فرسا فرا راه بشریت قرار دادند همچنان فروزان 
نگهداریم و به شانستکی از ان پاسداری کنیم . تفسیر نمونه جلد 21 
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بارالها! می دانیم دشمنان حق متشکل و متحدند, و از هیچ جنایتی ابا 
ندارند, بیش از انچة آنها در توان دارتد به ما ضبر و شکیباتی. مرجمت 
فرما, تا هرگز در برابر انبوه مشکلات زانو نزنیم . و امواج و طوفانها را 
پشت سر بگذاریم , و این جز با امداد و تلف بی با یان تو ممکن نیست 
آمنزه بات ها 

پایان سوره احقاف 

جمعه سوم رمضان 1405 

مطابق 3/3/1364 


محمد 
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سوره محمد 
مقدمه 
398 
محتوای سوره محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
اين سوره که بخاطر آیه دوم آن که نام پیامبر اسلام در آن ذکر شده سوره 
محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نام دارد نام دیگرش سوره ((قتال )) 
(سوره جنگ ) است , و در واقع مساعله جهاد و چنگ با دشمنان اسلام 
مهمترین موضوعی است که بر این سوره سابه افکنده , در حالی که 
ق و اس با ی بو ره 
ویژگیها و صفات آنها, و همچنین سرنوشتشان در آخرت می پردازد. 
به طور کلی محتوای سوره را می توان در چند بخش خلاصه کرد: 
1 - مساءعله ایمان و کفر و مقایسه حال موّ منان و کافران در اين جهان و 
جهان دیگر 

- بحثهای گویا و صریحی پیرامون مساءله جهاد و پیکار با دشمنان , و 
و اسیران 
3 - قسمت قابل ملاخظه: دیگری: تشه عال منافقان است که به هنگام 
نزول اين آیات در مدینه فعالیتهای تخریبی زیادی داشتند. 
4 - بخش دیگر از مساعله ((سیر در زمین )) و بررسی سرنوشت اقوام 
پیشین به عنوان یک درس عبرت سخن می گوید. 
5 - در قسمتی از آیات سوره مشاءله آزمایش آلهی به تناسب: مضساءلة 
جنگ مطرح است . 
6 - در قسمتی دیگر از مساعله انفاق که آن نیز نوعی جهاد است و در 
نقطه مقابل آن مساءله بخل سخن به میان آمده . 
7 - در بعضی از آیات سوره به همین مناسبت مساءعله صلح با کفار (صلحی 
که مایه شکست و ذلت باشد) مطرح و از آن نهی شده است . 
رویهمرفته با توجه به اینکه این سوره در مدینه به هنگام درگیری شدید 
مسلمانان با دشمنان اسلام نازل شده , و به گفته جمعی از مفسران در 
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احد یا کمی بعد از آن بوده است , مساعله اصلی در آن مساعله جنگ است 
و بقیه مسائل بر محور آن دور می زد, جنگی سرنوشت ساز و مشخص 
کننده صفوف مو منان از کافران و منافقان , جنگی که پایه های اسلام را 


تقویت می کرد. و دشمنانی را که قصد نابودی اسلام و مسلمین داشتند بر 
سر جای خود می نشاند. 

فضیلت تلاوت سوره 

در خذشین از سامیر گرامق اسشلاه (ضلی اللصایه و ال وشلم ) آهده آنشت 
* هن قوء سورخ خحمد ( ضلی الله بغلیه و آله وسلم ) کان خفا غلی الله ان 
پسفیه من آنهار الکتة : ((کسی. کم شورن فحهد رصلی الله علیه و آله. و 
شام را وت دب خاش ات ماما از عمرهاه ستیت سرت 

سازد)). 

در کتاب ((ثواب الاعمال )) از امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده که 

فرمود: هن رم ال مرها هه مود اصای لاه عایس ان 
سلم )) لم یرتب ابدا, و لم یدخله شک فی دینه ابدا, و لم یبتله الله بفقر 
ابدا و لا خوف سلطان ابدا و لم یزل محفوظا من الشرک و الکفر ابدا حتی 
یموت فاذا مات وکله الله به فی قبره الف ملک یصلون فی قبره و یکون 
ثواب صلاتهم له و یشیعونه حتی یوقفوه موقف الامن عند الله عز و جل و 
یکون فی امان الله و امان محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ): ((هر 
کس سوره محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) را بخواند هرگز شک و 
تردید در دین به خود راه نمی دهد, و هرگز خداوند او را به فقر در دین 
مبتلا نمی سازد, و هرگز ترسی از سلطانی نخواهد داشت , و همواره تا 
آخر عمرش از شرک و کفر محفوظ و در امان خواهد بود. و هنگامی که 
می میرد خداوند هزار فرشته را ماءمور می کند که در قبرش نماز بخوانند 
و واب نمازهایشان از ان او است , و این هزار فرشته همچنان با او 
هید اد غرضه مس درتعکل اف و امانی اف را متفه کنو و 
تاه تراعان ها مسعحمی لین الا علض ی اند و شم ات )۱ 
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روشن است انها که محتوای این ایات را در جان خود پیاده کنند و در پیکار 
با دشمنان سرسخت و بی رحم و بی منطق , تردید و تزلزل بخود راه 
ندهند, هم پایه های دین و ایمانشان قوی می شود, و هم ترس و ذلت و 
فقر از انها برچیده خواهد شد, و هم در قیامت در جوار رحمت الهی 
متنعمند. ۳ 

در حدیث دیگری امده است که امام (علیه السلام ) فرمود: من اراد ان 
یعرف حالنا و حال اعدائنا فلیقرء سورة محمد فانه یراها اية فینا و اية فیهم 
: ((هر کس بخواهد حال ما و دشمنان ما را بنگرد سوره محمد را بخواند 
که ایه ای درباره ما است و ایه ای درباره آنها))!. 

این حدیث را مفسران اهل سنت مانند ((الوسی )) در ((روح المعانی )) و 
((تسوطی )درد الستون نیز تفل کرده اند 

ار ای وافعیت ات که ونم ام ایعان افل بت امین (ضایم الاه 


علیه و اله و سلم ) بودند و نمونه بارز کفر و نفاق بنی امیه درست است 
که در این سوره تصریحی به عنوان اهلبیت نیامده , و نه به عنوان بنی امیه 
, ولی چون از دو گروه موْ من و منافق و ویژگیهای آنها بحث شده است 
قیل از هر چیر. انامه ارنده مصضداق روش می کته و در عین حال مانع 
از شمول سوره نسبت به ساير افراد مو من و منافق نیست . تفسیر نمونه 
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آیه 3-1 

وه و برجمه 

سم ال امن الم 

لذپن کقَرّوا 8 3 سییل ال ال غملهم(1) 

رن عَامَتُوا و عَملوا الصلحت و عَامَوا یا ترل لین هختد هو الک 

رهم کفر عَنهَم سیانهم و أَصلح الم (2) ۱ 

لک یا الذین کرو 2 توا التطل و آن الدین عاضوا اتعوا القی ین کنیم 
کذلک تضرب ال یلاس أمتَهُمْ(3) 1 
ترجمه بنام خداوند بخشنده بخشایٌ 
1 - کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند اعمالشان را 
2و کی اسان آوردند و عمل صالح انجام دادند به آنچه بر محمد 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نازل شده , و همه حق است و از سوی 
تجهرو ارت نی انمان: آمز ند ختاوند. کناهانشان را قی پیت و کان‌شان ,را 
اصلاح می کند. 

3 - این به خاطر آن است که کافران از باطل پیروی کردند و موّ منان از 
حقی که از 9 پروردگارشان بود اینگونه خداوند برای مردم زندگیشان 
را توصیف می 

تین و سای بر وی کافزان پیرو باطل 

این سه آیه در حقیقت مقدمه ای است برای یک دستور مهم جنگی که در 
آیه چهارم داده شده است . 

در آیه نخست وضع حال کافران نوی ایت نوم وضع حال مو منان را بیان 
کرده , و در آیه سوم آن دو را با هم مقایسه می کند, , تا با روشن شدن این 
خطوط اماد کی»برای .کار مکنبی. با دشمتان بیرجم و شستمکر خاصل شنود. 
نخست می فرماید: ((کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا 
بازداشتند خداوند اعمالشان را به نابودی می کشاند و گم می کند)) (الذین 
کفرها ده سل الله اضا الیش ۱ 

این اشاره به سردمداران کفر و مشرکان مکه است که اتش افروزان 
جنگهای ضد اسلامی بودند, نه تنها خودشان کافر بودند که دیگران را نیز با 
اتهاع خیل متفه ار راشفا بای ده 


رس 


گر چه بعضی از مفسران مانند زمخشری در ((کشاف ۲ ((صد)) را در 
اینجا بةه معنی ((اعراض أ( از ایمان تفسیر کرده اند, در مقابل ۳ بعد که 
از ایمان سخن می گوید, ولی با توجه به موارد استعمال این کلمه در قرآن 
مجید باید معنی اصلی آن را که همان منع و جلوگیری است حفظ کرد. 
منظوز از( اضل. اعضالهم..) ).این است. که: آن را تانون و خبظ هی کید 
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زیرا گم کردن کنایه از بی سرپرست ماندن چیزی است که لازمه آن از بین 
رفتن است . 
به هر حال بعضی از مفسران این جمله را اشاره به کسانی می دانند که 
در روز جنگ بدر شترهائی را نحر کرده به مردم انفاق کردند, ابو جهل ده 
شتر, صفوان ده شتر, و سهل بن عمرو ده شتر برای لشکر سر بریدند. 
اما چون این اعمال در طریق شرک و برنامه های شیطانی بود همگی حبط 
شد. 
ولی ظاهر این است که محدود به این معنی نیست , بلکه تمام اعمالی را 
که ظاهرا , به عنوان کمک به مستمندان یا میهمان نوازی یا غیر آنها انجام 
می دادند به خاطر عدم ایمانشان همگی حبط می شود. 
از اين گذشته اعمالی را که آنها برای محو اسلام و درهم شکستن مسلمین 
انجامشی دادند خداوند همه آنها رای ایو کرد مان دنه 
مقصد و هدف بازداشت . 
ایه بعد توصیفی است از وضع مو منان که در نقطه مقابل 
اوصافشان در ایه قبل امده است قرار دارند می فرماید: ((و کسانی که 
ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند, و به آنچه بر محسة اصلی الا علیه 
و آله و سلّم ) نازل شده که حق است و از سوی پروردگار است نیز ایمان 
آوردند خداوند گناهانشان را می بخشد و کارشان را در دنی و آخرت اصلاح 
هو الحق من ربهم کفر عنهم سیثاتهم و اصلح پالهم ). 
د راهان باه بر شعصیز انقلا مه رل للم لیم ال سلی اشامن 
شده بعد از ذکر ایمان تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 394 
به طور مطلق تاءکیدی است بر برنامه های این اهر بزز هه آز فیل 
ذکر خاص بعد از عام است , و بیانگر این , واقعیت است که بدون ایمان به 
آنچه بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نازل شده هرگز ایمان به خدا 
یل نمی شود. 
این احتمال نیز وجود دارد که جمله اول اشاره به ایمان به خدا است , و 
جنبه اعتقادی دارد. و این جمله اشاره به ایمان به محتوای اسلام و تعلیمات 
آنحضرت است و جنبه عملی دارد. 
و به تعبیر دیگر ایمان به خدا , به تنهاتی کافی نیست , بلکه باید ایمان به 


((ما انزل علیه )) نیز داشته باشند, اتضان تن فر ان , ایمان به جهاد, ایمان 
یا سا و بر او نازل شده است . 
ایمانی که مبداء حرکت , و تاءکیدی بر عمل صالح نود باشد. 

قابل توجه این است که بعد از ذکر این جمله می گوید: ((و هو الحق من 
رنهم )) ((در خالی که آنچه بر او نازل شده حق است و از سوی 
پروردگار)). ۳ 

یعنی ایمان آنها بی حساب و بی دلیل نیست , چون حق را در آن تشخیص 
داده اند ایمان اورده اند. 

و تعبیر من ربهم (از سوی پروردگارشان ) تاءکیدی است بر این واقعیت که 
هميشه حق از سوی پروردگار است , از او سرچشمه می گیرد و به او 
نازژمی کزدن: 

قابل توجه اینکه در مقابل دو کیفری که برای کفار بازدارنده از راه خدا ذکر 
ی ی یز 
۱ از آن هت رت تک ((اصلاح ۲ بال است . ((بال ۳ 
شقانین مضافی آمدم افت .یه معنی عال , کار,. قلب , و به گفته راغب در 
مفردات به معنی ((حالات پر اهمیت )) است , بنا براین ((اصلاح بال ۲ به 
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سر و سامان دادن به تمام شئون زندگی و امور سرنوشت ساز می باشد 
که طبعا هم پیروزی در دنیا را شامل است , و هم نجات در اخرت را به 
کوششهایشان به جائی نمی رسد و به جز شکست نصیب و بهره ای 
ندارند. 

و می توان گفت آمرزش گناهان نتیجه ایمان آنها, و اصلاح بال نتیجه اعمال 
صالح آنها است . ۱ 

مو منان هم دارای ارامش فکرند, و هم پیروزی در برنامه های عملی که 
اصلاح بال دامنه گسترده ای دارد و همه اينها را شامل است , و چه نعمتی 
از اين بالاتر که انسان روحی ارام و قلبی مطمئن و برنامه هائی مفید و 
سازنده داشته باشد. 

ور اخونن آبه کته اضل این پیروزی و آن شکست را در یک مقایسه 
فشرده و گویا: بیان کرتم-می فرماید: ((انن به: خاطر آن است که کافران 
از باطل پیروی کردند, و موّ منان از حقی که از سوی پروردگارشان بود)) 
(ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 
. 

جان مطلب اینجا است که دو خط ((ایمان )) و ((کفر)) از دو خط ((حق )) 
و ((باطل )) منشعب می شود., ((حق )) یعنی واقعیتهای عینی که از همه 


نان کاتشا ی مففن کار اس سوه دسا ان دحا هط یه رز کی 
اتتشانن میتی اس ها ادا تما اساسا ات 
بط ای وهای اس کار اسان ها خرافی .رها 
بیهوده و بی هدف , , و هر گونه انحراف از قوا نین حاکم بر عالم هستی . 
۱( ۱ 0زا ۱ ۱ 
باطل , و همین دلیل بر پیروزی آنها و شکست اینها است . 

فران‌ سید می کون ه.عا لقا السهاء اس مها معا ماظلاه تین 
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اسمان و زمین و آنچه را در میان آن دو است باطل نیافریده ایم (سوره 
27:2 

بعضی ((باطل )) را به معنی ((شیطان )), و بعضی به معنی ((بیهوده )) 
تفسیر کرده آند, ولی همانگونه که گفتیم ((باطل ) معنی وسیعی دارد که 
همه اینها وغیر آن را شامل می شود. 

و در پایان آنة می افزاید: ((اینگونه خداوند برای مردم مثلهای زندگیشان 
را بیان می کند)) (کذلک یضرب الله للناس امثالهم ). 

های عملی و نتائج کار انها را در این ایات بیان فرموده , سرنوشت حیات و 
عاقبت کار آنها را مشخص می سازد. 

((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: ((مثل )) به معنی سخنی ابست که 
درباره چیزی گفته شود همانند سخنی که دربارةه مطلب مشایة آن گفته 
شده , تا یکی دیگر را تبیین کند. 

از سخنان دیگر او نیز استفاده می شود که این کلمه گاه به معنی 
(رستانفف اابه کار میوم ه اه به معی نوی 

و ظاهرا| دزن یه مورد بحث منظور معنی دوم است , یعنی خداوند اینگونه 
توصیف حال مردم می کند, قمانکه نه: کنو آبه حا شهزره: فحفد (صلی 
الله علته و الد سل ار اهت ما له اتیاهن ری 
بهشتی که به پرهیزکاران وعده داده شده چنین است ...)). 

به هر حال از این ابه به خوبی استفاده می شود که هر اندازه به حق 
نزدیکتر باشیم به ایمان نزديكتريم , و به هر اندازه اعتقاد و عمل ما 
دا سهساطل تاه اش ارخعفت اما دی هه کی وا 
که خظ انهان ی کتی‌سا خط حص ماطل ات یه 
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آیه 6-4 

آیم ‏ ترجمم 

قلذا لَِْمْ الذین کَقژوا قضرّب الرّقاب چتی [ذا موهفم وا لتاق 
قآمّا میا بَعذٌ و اما فداء حتی تَضع الگزب آوزارها لک و لو بشاء ال لانتصر 


هم و لین یلوا تقضکم یتقض و الذین فُیلوا فی سییل ال قن بل 
اعمَلهْمٌ(4) ۱ 
سهدییة و تسلخ تال( 

بُحَُم الجْتَه عرَقها هُ(6) ۱ 
4 - هنگامی که با کافران در میدان جنگ رو به رو می شوید 
گردنهایشان را بزنید. و همچنان ادامه دهید تا به اندازه کافی دشمن را 
درهم بکوپید. در اين هنگام اسیران را محکم بیندید. سپس يا بر آنها منت 
گذارید (و آزادشان کنید) یا در برابر آزادی از آنها فدیه بگیرید, و اين وضع 
همچنان ادامه یابد تا جنگ بار سنگین خود را بر زمین نهد, برنامه این است 
, و هر گاه خدا می خواست خودش آنها را مجازات می کرد اما می خواهد 
بعضی از شما را با بعضی دیگر بیازماید. و کسانی که در راه خدا کشته 
شد ند خداوند هرگز اعمالشان را نابود نمی کند. 
و رنه زودی: آنهادرا هدایت. می کند.و کار آنقا زا اضلا هی کند: تفسیر 
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و انا ار وش رای اقا سا او 
کرده وارد می کند. 
تفسیر:در میدان نبرد قاطعیت لازم است ۱ 
همانگونه که قبلا گفتیم آیات گذشته مقدمه ای بود برای اماده ساختن 
مسلمانان برای بیان یک دستور مهم جنگی که در آیات مورد بحث مطرح 
شده است , می فرماید: ((هنگامی که با کافران در میدان جنگ روبرو می 
شوید با تمام قدرت به آنها حمله کنید و گردنهایشان را بزنید))! (فاذا لقیتم 
بدیهی است گردن زدن کنابه از قتل است , بنابراین ضروربتی ندارد که 
جنگجویان کوشش خود را براي انجام خصوص این امر به کار برند, هدف 
اين است که دشمن از پای درآید, ولی چون گردن زدن روشنترین مصداق 
قتل بوده روی آن تکیه شده است . 
و به هر حال این حکم مربوط به میدان نبرد است زیرا ((لقیتم )) از ماده 
((لقاء)) در این گونه موارد به معنی ((جنگ )) است , قرائن متعددی در 
خود این آیه مانند مساعله ((اسارت اسیران ۲) و واژه ((حرب ( (جنگ ) و 
((شهادت در راه خدا)) که در ذیل آیه آمده است گواه بر این معنی است . 
کوتاه سخن این که ((لقاء)) گاه به معنی هر گونه ملاقات استعمال می 
شود, و گاه به معنی روبرو شدن در میدان جنگ است , و در قرآن مجید 
تا ور هن دصکی به کاز ر فته و آبه مورو بت تناطن به مفنی. دوق ریت 
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و از اینجا روشن می شود افرادی که به منظور تبلیغات ضد اسلامی آیه را 
طوری معنی کرده اند که اسلام می گوید: ((با هر کافری روبرو شدی 


گردنش را بزن ))! چیزی جز اعمال غرض و سوء نیت نیست , و گرنه خود 
این ایه صراحت در مساءله روبرو شدن در میدان جنگ دارد. 

بدیهی است هنکامی که انسان با دشمنی خونخوار در میدان نبرد روبرو 
می شود اگر با قاطعیت هر چه بیشتر حملات سخت و ضربات کوبنده بر 
دشمن وارد نکند خودش نابود خواهد شد, و این دستور یک دستور کاملا 
منطقی است . 

سپس می افزاید: ((اين حملات کوبنده باید همچنان ادامه یابد تا به اندازه 
کافی درشمن را درهم بکوبید, و به زانو ورا ره در این هنگام اقدام به 
گرفتن. اشیر ان کنیدر و انها را سکم بیندیدا) ری ادا اتختتجوهم *قشندها 
الوثاق ). 

((انخنتموهم )) از ماده ((ئخن )) (بر وزن شکن ) به معنی غلظت و صلابت 
7 ۱ 
اطلاق می شود. 

گر چه غالب مفسران این جمله را به معنی کثرت و شدت کشتار از دشمن 
گرفته اند, ولی چنانکه گفتیم اين معنی در ريشه لغوی آن نیست , اما از 
آنجا که گاه جز با کشتار شدید و وسیع دشمن . خطر بر طرف نمی گردد 
یکی از مصادیق این جمله در چنین شرائطی می تواند مساءله کشتار بوده 
باشد نه مفهوم اصلی ان . 

به هر حال آیه فوق بیانگر یک دستور حساب شده جنگی است که پیش از 
دزی سای ی صفا وه 2 9 نباید اقدام به گرقتن اسیران کرد, 
خواد ی ی ی ها اسر ان ناه ابا رس ی ی را 
وظیفه اصلی بازمی دارد. 

رب( سرا الویای سای رای امس یات 
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چیزی است که با ان می بندند) اشاره به محکم کاری در بستن اسیران 
است , مبادا اسیر از فرصت استفاده کند و خود را ازاد ساخته و ضربه 
کاری وارد سازد. 

در جمله بعد حکم اسیران جنگی را بیان مي کند که بعد از خاتمه جنگ باید 
در مورد آنها اجرا شود. می فرماید: یا بر آنها منت بگذارید, و بدون عوض 
آزادشان کنید: هیا از آنها قدنه و عوض بخیرید وازاد تمانین (قاها منا عد.و 
اما فداء). 

و به اين ترتیب اسیر جنگی را نمی توان بعد از پایان جنگ به قتل رسانید, 
بلکه رهبر مسلمین طبق مصالحی که در نظر می کیرد انها را گاه بدون 
عوض , گاه با عوض , ازاد می سازد, و این عوض در حقیقت یک نوع 
غرامت جنگی است که دشمن باید بپردازد. 


البته حکم سومی در این رابطه نیز در اسلام هست که اسیران را بصورت 
زد کان در هنن قلی ان نی شور التافی شید ماشم بلکه, در ور نت 
است که رهبر مسلمین در شرائثط و ظروف خاصی آن را لا زم ببیند, و 
شتا ید به. همین دلیل در مت فر ان اضر بحا تیامدمن ونتتها دربروایات اشلاهی 
منعکس است . 

فقیه معروف ما ((فاضل مقداد)) در ((کنز العرفان )) می گوید: ((آنچه از 
مکتب اهلبیت نقل شده این است که اگر اسیر بعد از پایان جنگ گرفته 
شود امام مسلمین مخیر در میان سه کار است : آزاد ساختن بی قید و 
شرط, و گرفتن فدیه و آزاد کردن , و برده ساختن آنها, و در هر صورت 
قتل آنها جایز نیست ). ۲ , 

او در جای دیگر از سخن خود می کوید: ((مساءله بردگی از روایات 
استفاده شده نه از متن ایه )). ۲ 

این مساعله در سایر کتب فقهی نیز امده است . تفسیر نمونه جلد 21 
صفحه 401 

در بحت ((بردگی )) که ذیل این آیات خواهد آمد باز به اين بحث اشاره 
خواهیم کرد. 

سپس در دنباله آیه می افزاید: ((اين وضع باید همچنان ادامه یابد, و 
دشمنان را باید همچنان بکوبید. و گروهی را 0( 
سنگین خود را بر زمین نهد)) (حتی تضع الحرب اوزارها). 

تنها وقتی دست بکشید که توان مقابله دشمن را درهم شکسته باشید, و 
آتش جنگ خاموش گردد. 

ان مر یر و ی وان 
یز اطلاق. فی شود خراا که انیم انا سنیتین بر دوشن ضاحیشن قف 
باشد. 

جالب اینکه این بارهای سنگین در آیه , به ریت داوم مخ 
گوید: ((جنگ بارهای خود را بر زمین نهد)) این بارهای سنگین کنایه از انواع 
((سلاحها)) و ((مشکلاتی )) است که جنگجویان بر 0 دارندن وتا ان 
روبرو هستند, , و تا جنگ پایان نپذیرد اين بار بر دوش آنها است . 

ابا ان ار را ی وا تست ۳ 
مفسران پاسخهای متفاوتی به ان داده اند. 

بعضی مانند ابن عباس گفته اند: تا زمانی است که بت پرستی بر صفحه 
جهان باقی نماند و ائین شرک برچیده شود. 

بعضی دیگر گفته اند؛ جنگ اسلام و کفر همچنان ادامه دارد تا مسلمانان بر 
((دجال )) پیروز شوند, و این به استناد حدیثی است که از رسول گرامی 
مه ال ال اه دا فلت ال یه که فردوه و الجهاد ماض 
مذ بعثنی الله الی ان یقاتل آخر امتی الدجال : ((جهاد ۰ ادامه دارد, 


از آن روز که خدا مرا مبعوث کرد تا زمانی که تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 
02« 

آثر امن ال ار 

بحث درباره ((دجال )) بحث دامنه داری است , ولی اینقدر معلوم است که 
((دجال )) مرد فریبکار يا مردان فریبکاری هستند که در اخر زمان برای 
منحرف ساختن مردم از اصل توحید و حق و عدالت به فعالیت می پردازند, 
و مهدی (علیه السلام ) با قدرت عظیمش آنها را درهم می کوبد. 

و به این ترتیب تا دجالان بر صفحه زمین زندگی می کنند پیکار حق و باطل 
ادامه دارد! 

در حقیفقت ((اسلام با کفر دو نوع پیکار دارد: یکی پیکارهای مقطعی 
است مانند غزواتی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با دشمنان 
داشت که بعد از پایان هر جنگ شمشیرها به غلاف می رفت , و دیگر پیکار 
مستمری است که با ((شرک و کفر و ظلم و فساد)) دارد. و این امری 
ی 
مهدی (علیه السلام ). 

سپس اضافه می کند: ((برنامه شما همین گونه است )) (ذلک ). 

((و هر گاه خدا می خواست از طرق دیگر از آنها انتقام می گرفت )) (و لو 
یشاء لانتصر منهم ). _ 

از طریق صاعقه های آسمانی , زلزله هاء, تندبادها, و بلاهای دیگر, ولی در 
این صورت میدان ازمايش تعطیل می شد. ((اما خدا می خواهد بعضی از 
سا زا با بعسیدیگر بارمای) (ولکن لولوا عضکم بو ). 

این در حقیقت فلسفه جنگ و نکته اصلی درگیری حق و باطل است , در 
این پیکارها صفوف مو منان واقعی و انها که اهل عملند از اهل سخن جدا 
استعدادها شکوفا می گردد. و نیروی استقامت و پایمردی زنده می شود, و 
هدف تفسیر نمونه جلرٍ 1 صفحه 403 

اصلی ند جوم دنیا که آزمودگی و پرورش قدرت ایمان و ارزشهای دیگر 
انسانی است تاءمین می گردد. 

اگر مو منان کناری می نشستند و سرگرم زندگی تکراری روزانه بودند, و 
هر موقع گروه مشرک و ظالمی قیام می کرد خداوند با نیروی غیبی و از 
طریق اعجاز انها را درهم مي کوبید, جامعه ای بی ارزش , خمود. سست , 
ضعیف و ناتوان به وجود می امد که از ایمان و اسلام نامی بیشتر نداشت . 
خلاصه اینکه خداوند برای افتتفز ار اتبسن نیازی به پیکار ما ندارد, این ما 
هستیم که در میدان مبارزه با دشمن پرورش می یابیم و نیازمند به این 
پیکار مقدسیم . _ ۴ 

همین معنی در آیات دیگر قرآن به صورتهای دیگر بازگو شده است . در 


ورن آل کزان اش 122 تم حوا نیم * ام تم ان تالجم نا 
هلچ الم لیاوا شک ام الصا ریت ایا سای تفه کر رها 
با ادعای ایمان وارد بهشت خواهید شد در حالی که هنوز خداوند مجاهدان 
شما و صابران را مشخص نساخته است ))؟ 

فر اف ار ان جوم هتفه الا ال اما هو زک شرس 
رف انم ات که اون رسای اساسا آفواها اسان ۳ 
گرداند و کافران را نابود سازد)). 

در آخرین جمله آیه مورد بحث از شهیدانی که در اين پیکارها جان شیرین 
خود را از دست می دهند, و حق بزرگی بر جامعه اسلامی دارند. سخن به 
میان آورده ان گوید: ((کسانی که در راه خدا کشته شدند خداوند 
اعمالشان را هرگز نابود نمی کند)) (و الذین قتلوا فی سبیل الله فلن بضل 
اعمالهم ). 

زحمات و رنجها و ایثارهای آنها از میان نمی رود,. همه در پیشگاه خدا 
ححفوط اتسوا ایا ایا فا ها خی اه 
((لا اله تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 404 

الا الله )) به گوش می رسد محصول زحمات آنها است , و هر مسلمانی در 
پیشگاه خدا سر به سجده می نهد از برکت فداکاری آنان است , زنجیرهای 
اسارت با زحمات آنها درهم شکسته شده ۵ اتود وه گرب ملمیر مزفوان 
ابا ات 

این یکی از مواهب الهی در مورد شهیدان است . 

و سه موهبت دیگر در آیات بعد به آن می افزاید. 

تشک ی کول اف آ ساره اسف دای 

هدایت به مقامات عالیه و و روک , و رضوان الله . 

اه ردص ال مارا اصا من ایدا رصا هت 

آرامش روح و اطمینان خاطر و نشاط معنویت و روحانیت به آنها می 
تا 
سازد. 

و در جوار رحمتش آنها را به ضیافت خویش دعوت می کند. 

و آخرین موهبت اینکه ۰ سا رات ادا کار برای 
آناتا که کر است ارو میک رم نوی ایآ 

بعضی از مفسران گفته اند نه تنها اوصاف کلی بهشت برین و روضه 
رضوان را برای آنها بیان کرده بلکه اوصاف و نشانه های قصرهای بهشتی 
آنها را نیز مشخص می سازد به گونه ای که وقتی وارد بهشت می شوند 
یکسر به سوی قصرهای خویش می روند!. 

ی یز قفا وا آن ماد ( ری ان تن کرت ی( خر ی 
وی اسر کروه ات این انا را بان صسشتت عبت کنو که 


شتر انتر آنر برای فیهماناتتتن معطر ساخته . تسیر تمونه جلد 21 صفحه 
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ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رلسد. 

ی اه ان تانق 
سبیل الله امواتا (آل عمران - 169) ضمیمه کنیم روشن می شود که 
منظور از ((اصلاح بال )) همان حیات جاودانی است که شهیدان در سایه 
آن اماده حضوز نزد پروردگان: با کتاز رفتن خجانها و بزدم:هادمن-شوند. 
نکته ها: 

1 - مقام والای شهیدان 

در تاریخ ملتها روزهائی پیش می ید که دون ایثار و فداکاری و دادن 
قربانیان بسیار خطرات بر طرف نمی شود, و اهداف تزر نک و-مقدن 
محفوظ نمی ماند, اینجا است که گروهی موّ من و ایثارگر باید به میدان 
1 و با نثار خونر خود از آئین حق پاسداری کنند, در منطق اسلام به 
اینگونه افراد شهید گفته می شود. 

اطلاق ((شهید)) از ماده ((شهود)) بر آنها پا به خاطر حضورشان در میدان 
نبرد با دشمنان حق است , يا به خاطر اینکه در لحظه شهادت فرشتگان 
رحمت را مشاهده می کنند, و يا به خاطر مشاهده نعمتهای بزرگی است 
که برای آنها آماده شده , و يا حضورشان در پیشگاه خداوند است آنچنان 
که در آیه شریفه و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند 
تفر بو کون رال عم از - 169) آمده است . "۳ 

در اسلام کمتر کسی به پایه ((شهید)) می رسد, شهیدانی که اگاهانه و با 
اخلاص نیت به سوی میدان نبرد حق و باطل رفته , و اخرین قطرات خون 
پاک خود را نثار می کنند. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 406 

درباره مقام شهیدان روایات عجیبی در منایع اسلامی دیده می شود که 
حکایت از عظمت فوق العاده ارزش کار شهیدان می کند. 

در حدیثی از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانيم : ان 
فوق کل بر برا حتی یقتل الرجل شهیدا فی سبیل الله : ((در 0 
, نیکی بهتری وجود دارد تا به شهادت در راه خدا رسد که برتر از آن چیزی 
متصور نیست )). . _ 

در حدیث دیگری از انحضرت نقل شده است : المجاهدون فی الله قواد 
اهل الجنة !: ((مجاهدان راه خدا رهبران اهل بهشتند))!. 

در حدیت دیگری از امام باقر (علیه السلام [ می خوانیم : ما من قطرة 
احب الی الله من قطرة دم فی سبیل الله , او قطرة من دموع عین فی 
سواد اللیل من خشية الله , و ما من قدم احب الی الله من خطوة الی ذی 
رحم , او خطوة یتم بها زحفا فی سبیل الله !: 

ها مر سا را ار یی و شام آ وتو 


می شود. یا قطره اشکی که در تاریکی شب از خوف او جاری می گردد, 
نیست , و هیچ گامی محبوبتر در پیشگاه خدا از گامی که برای صله رحم 
واه مین شنفده با حامی. کهیکان نو راه‌کدا با ان تکمیل:می کانمن 
باشد)). 

اگر تاریخ اسلام را ورق زنیم می بینیم , قسمت مهمی از افتخارات را 
شهیدان آفریده اند, و بخش عظیمی از خدمت را آنان کرده اند. 

نه تنها دیروز, آمروز نیز فرهنگ سرنوشت ساز ((شهادت )) است که لرزه 
بر اندام دشمنان می افکند, و انها را از نفوذ در دژهای اسلام ماءیوس می 
کند, و چه پر برکت است فرهنگ شهادت برای مسلمانان , و چه وحشتناک 
است برای دشمنان اسلام . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 407 

ولی بدون شک ((شهادت )) یک هدف نیست , هدف پیروزی بر دشمن و 
پاسداری از آئین حق است . اما اين پاسداران باید آنقدر آماده باشند که 
اگر در این مسیر ایثار خون نیز لازم شود از آن دربغ ندارند, و این است 
معنی امت شهیدپرور, نه اینکه شهادت را به عنوان یک هدف طلب کنند. 
روی همین جهت در آخر حدیث مفصلی که از امیر موّ منان (علیه السلام ) 
از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) درباره مقام شهیدان نقل 
نیم اس «سافس اضلی لاه و ای سل اند ناد رف 
الخی تخس سم لو کا هقی ار یم 0[ 
بهائهم و یشفع الرجل منهم سبعین الفا من اهل بیته و جیرته : ((سوگند به 
کسی که جانم در دست او است که وقتی شهیدان وارد عرصه محشر می 
شوند اگر پیامبران در مسیر آنها سوار بر مرکب باشند پیاده می شوند, به 
خاطر نور و ابهت آنان و هر یک از انها هفتاد هزار نفر را از خاندان و 
فسانان رورا نی کنر 1 

این نکته نیز قابل توجه است که شهادت در فرهنگ اسلام دو معنی متفاوت 
دارد: معنی ((خاص )) و دیگری معنی گسترده و ((عام )). 

معنی خاص شهادت همان کشته شدن در معر که جنگ در راه خدا است که 
احکام خاصی در فقه اسلامی دارد, از جمله عدم نیاز شهید به غسل و کفن 
لکهیا همان لاش وی درف عم را 

اما معنی وسیع شهادت آن است که انسان در مسیر انجام وظیفه الهی 
کشته شود یا بمیرد. هر کس در حین انجام چنین وظیفه ای به هر صورت 
از دنیا برود شهید است . 

لذ| در روایات اف اند است که چند گروه شهید از دنیا می روند. : 1- 
ات ای رام اسان تفلم‌شنی زا حاعالعوت طالت العلم وهی فان 
تشد نمونه خلد 1 2 ضفتم 108 

هذا الحال مات شهیدا: ((کسی که در طریق تحصیل علم از دنیا برود شهید 


مرده است 1 


2 - امير مو منان علی (علیه السلام ) می فرماید: من مات منکم علی 
فراشه و هو علی معرفة حق ربه و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدا: 
((کسی که در بستر از دنیا رود اما معرفت حق پروردگار و معرفت واقعی 
پیامبر او و اهلبیتش را داشته باشد شهید از دنیا رفته است ))!. 

3 - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قتل 
دون ماله فهو شهید: ((کسی که برای دفاع از مال خود در برابر مهاجمین 
ایستادگی کند و کشته شود شهید است )). 

و همچنین کسان دیگری که در مسیر حق کشته می شوند یا می میرند, و 
از اینجا عظمت این فرهنگ اسلامی و گسترش ان روشن می شود. 

اين بحت را با حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیه االسلام ) پایان 
می دهیم : او از پدرانش از رسول خدا (صلی الله هو له سل ) 
چنین نقل می کند: اول من یدخل الجنة الشهید: ((نخستین کسی که داخل 
بهشت می شود شهید است )). 

- اهداف جنگ در اسلام . 

جنگ در اسلام هیچگاه به عنوان یک ((ارزش )) تلقی نمی شود, بلکه از این 
نظر که مایه ویرانی و اتلاف نفوس و نیروها و امکانات است یک ((ضد 
ارزش )) محسوب می شود, لذا در بعضی از آیات قرآن در ردیف عذابهای 
الهی قرار گرفته , در سوره تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 409 

انعام ایه 65 می خوانیم : قل هو القادر علی آن یبعث علیکم عذابا من 
فوقکم و من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا و یذیق بعضکم باس بعض : 
((بگو خداوند قادر است عذابی از طرف بالا (همچون صاعقه ) يا از زیر 
پای شما (همچون زلزله ) بر شما بفرستد. یا شما را به صورت دسته های 
پراکنده قرار دهد, و طعم جنگ و خونریزی را , به گروهی از شما وسیله 
گروه دیگر بچشاند))!. 

در اینجا جنگ چیزی در ردیف ((صاعقه )) و ((زلزله )) و بلاهای زمینی و 
آسمانی شمرده شده است .و به همین دلیل در اسلام تا آنجا که امکان 
دارد از جنگ پرهیز می شود. 

ولی انجا که موجودیت امتی به خطر می افتد, يا اهداف والای مقدسش در 
معرض سقوط قرار می گیرد, در اینجا جنگ یک ارزش می شود و عنوان 
((جهاد فی سبیل الله )) به خود می گیرد. ۲ 

به همین دلیل در اسلام انواعی از جهاد وجود دارد: ((جهاد ابتدائی ازادی 
بخش )), ((جهاد دفاعی )), ((جهاد برای خاموش کردن آتش فتنه و شرک و 
بت پرستی )) که شرح آنها را در جای دیگر گفته ایم 

بنابراین جهاد اسلامی بر خلاف آتچه دشمنان معاند تبلیغ می. کنند هر گز به 
معنی تحمیل عفیده نیست , و اصولا عقیده تحمیلی در اسلام ارزشی 
ندارد, بلکه جهاد مربوط به مواردی است که دشمن جنگ را بر امت 


اسلامی تحمیل می کند., با آزادیهای خداداد را از او می گیرد, یا می خواهد 
حقوق او را پایمال کند. و یا ظالمی گلوی مظلومی را می فشارد که بر 
مسلمانان فرض است به یاری مظلوم بشتابند. هر چند منجر به درگیری با 
قوم ظالم شود. 
در آیات گذشته در یک عبارت ظریف و کوتاه نیز این معنی منعکس شده 
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پیرو حقند, و به اين ترتیب جنگ , جنگ حق و باطل است , نه وسیله ای 
برای کشورگشائی و توسعه طلبی و غارت کردن سرمایه های دیگران و 
زورگوئی و قلدری . 
۱ در روایتی که در تفسیر آیات آمندنم خواندیم که آتش 
جنگ در جامعه انسانی خاموش نمی شود مگر آن زمان که دجالان درهم 
کوبیده شوند و محیط روی زمین از لوث وجود آنان پاک گردد. ۳ 
این نکته قابل توجه است که در اسلام مساءله همزیستی مسالمت آمیز با 
پیروان ادیان آسمانی دیگر مورد تاءکید قرار داده شده . و در آیات و 
روایات و فقه اسلامی بحثهای مشروحی در این زمینه تحت عنوان ((احکام 
اهل ذمه )) امده است . 
اگر اسلام طرفدار تحمیل عقیده , و توسل به زور و شمشیر برای 
پیشرفت اهدافش بود قانون اهل ذمه و همزیستی مسالمت امیز چه معنی 
داشت ؟ 
3 - احکام اسرای جنگی 
گفتیم مسلمانان هیچگاه پیش از شکست کامل دشمن در میدان نبرد نباید 
به فکر گرفتن اسیران باشند کاری که به هر حال خطرات سنگینی در بر 
دارد. 
ولی لحن آیات مورد بحث گواهی می دهد که بعد از پیروزی بر دشمن باید 
بچای کشتن آنها اقدام به اسارت انان کرد لذا می گوید: ((هنگامی که با 
دشمن روبرو شدید ضربات سنگین خود را بر آنها وارد کنید)). 
سپس می افزاید: هنکامی که به قدر کاقی نیروی آنها را ذرهم کوبيدید. به 
گرفتن و بستن آنها به پردازید ((فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب 
حتی آذا انخنتموهم فشدوا الوثاق )). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 411 

به این ترتیب بغد از غلبه باید. نجای کشتن انها را اسیر. کرد کار که 
کرتر مه ار آن شترا کار خفن رها شود باز ممکن است نیروی 
خود را تجدید سازمان دهد و حمله مجددی را آغاز نماید. 
اما بعد از اسارت صحنه دگرگون می شود. و اسیر با تمام جنایاتی که 
۳ ۱۳ 
که باید حقوق بسیاری را درباره او رعایت کرد. 


قرآن مجید از ز کسانی که ایثار کردند و غذای خود را به اسیری دادند تجلیل 
و اجترزام اب مهن آورد ود فی کوینده: و یطعمون الطعام علی حبه 
1 و یتیما و اسیرا: ((ابرار و نیکان غذای خود را با آنکه به آن علاقه و 
نیاز دارند به فقیر و یتیم و اسیر می دهند)) (اين ایه طبق روایت معروف 
در مورد حضرت علی و فاطمه و حسن و حسین (علیه االسلام ) نازل شده 
که روزه دار بودند و غذای افطار خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند). 
حتی در مورد اشبرانت. کف اشانا ره خاطر خطرنای یشان باه عه 
ارتکاب جرائم خاصی اعدام می شوند دستور داده شده قبل از اجرای حکم 
اه را هر یی از کی اه سای ای ام 
اطعام الاسیر و الاحسان الیه حق واجب و ان قتلته من الفد: ((غذا دادن به 
ارام کی 
و احادیث در این زمینه بسیار است . 
حتی در حدیثی از امام ۳ (علیه االسلام ) آمده است که 
فرمود: اذا اخذت اسیرا فعجز عن المشی و لیس معک محمل فارسله , و 
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فانک لا تدری ما حکم الامام فیه : ((هنگامی که اسیری گرفتی و او را با 
خود می آوری اگر از راه رفتن ناتوان شد و مرکبی برای حمل او نداری او 
را رها کن , و به قتل مرسان , چرا که نمی دانی هنگامی که او را نزد امام 
اوردی چه حکمی درباره او خواهد کرد. ۲ 1 
حتی در حالات پیشوایان اسلام در تاریخ امده است که انها از همان غذائی 
که خودشان تناول می کردند به اسیران می دادند. 
اما حکم اسیر همانگونه که در تفسیر آیات گفتیم بعد از خاتمه جنگ یکی از 
سه چیز است : آزاد کردن بی قیذ و شرط , ازاد کردن مشروط به 
پرداخت فدیه (غرامت ) و برده ساختن ود انتخاب یکی از این سه 
امر منوط به نظر امام و پیشوای مسلمین است . و او هم با در نظر 
گرفتن شرائط اسیران و مصالح سم و مین اه نظر راد و خارح 
آنچه را شایسته تر باشد برمی گزیند و دستور اجرا می دهد. 
بنابراین نه غرامت گرفتن جنبه الزامی دارد نه برده گرفتن , بلکه اینها تابع 
مصالحی است که امام مسلمین پیش بینی می کند, هر گاه مصلحت نباشد 
از آن چشم می پوشد و اسیران را بدون غرامت و بردگی آزاد می کند. 
درباره فلسفه گرفتن فداء در جلد 7 صفحه 250 به بعد مشروحا بحت 
کرده یم (ذیل یه 70 سوره انفال ). 
4 - بردگی در اسلام 
گر چه در قرآن مجید مساعله ((استرقاق )) (برده گیری و برده داری ) به 
عنوان یک دستور حتمی در مورد اسیران جنگی نیامده است ولی انکار نمی 
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که احکامی در قرآن برای بردگان ذکر شده است که اصل وجود بردگی را 
حتی در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و صدر اسلام آثبات می 
کند, مانند احکامی که در مورد ازدواج با بردگان , يا احکام محرمیت با 
مساعله مکاتبه (قرارداد برای آزادی بردگان ) که در آیات متعددی از قرآن 
در سوره نساء - نحل - موْ منون - نور - روم و احزاب آمده است . 

اینجا است که بعضی بر اسلام خرده می گیرند که چرا اين آئين الهی با آن 
همه محتوا و ارزشهای والای انسانی مساعله بردگی را به کلی الفاء نکرده 
ی یک کم قطعی و وی ارادم مه برد کان را اعا موجه اه 
1۳۹ 

درست است که اسلام سفارش زیادی در مورد بردگان کرده . اما آنچه 
مهم است آزادی بی قید و شرط اقا اشت : جرا انسا ی مطلو ی اتشتان 
دیگری باشد و آزادی را که بزرگترین عطیه الهی است از دست دهد؟! 
پاسخ : 

در یک جمله کوتاه باید گفت که اسلام برنامه دقیق و زمانبندی شده برای 
رت بردگان دارد که بالمال همه آنها تدریجا آزاد می شوند, بی آنکه این 
ازادی عکس العمل نامطلوبی در جامعه به وجود آورد. 

دی پیش از آنعربه نوی این دفی اساعی ترش هه 
1 - اسلام هرگز ابداع کننده زد کز نبوده است اسلام هرکز ابداع کننده 
زد کق نبوده است , بلکه در حالی ظهور کرد که مساءله بردگی سراسر 
جهان را گرفته بود, و با تار و پود جوامع بشری آمیخته بود, حتی بعد از 
اسلام نیز در تمام جوامع مساعله بردگی ادامه یافت , تا حدود یکصدسال 
قبل که ((نهضت ازادی بردگان )) شروع شد., چرا که تفسیر نمونه جلد 21 
صفحه 414 

به خاطر دگرگون شدن نظام زندگی بشر مساعله بردگان به شکل قدیمی 
دیگر قابل قبول نبود. 

الغای بردگی نخست از اروپا شروع شد سپس در سایر کشورها از جمله 
آمریکا و آسیا گسترش یافت . 

در انگلستان تا سال 1840 میلادی , و در فرانسه تا سال 1848, و در هلند 
تا سال 1863 و در آمریکا تا سال 1865 بردگی ادامه داشت , و سپس 
کنگره ((بروکسل )) ضمن اعلامیه ای تصمیم به الغای بردگی در سراسر 
جهان گرفت , و این در سال 1890 بود (یعنی کمتر از صدسال قبل ). 

2 - تغییر شکل بردگی در دنیا امروز: درست است که غربیها به اصطلاح 
پیشقدم در الغای بردگی بودند, اما وقتی دقیقا مساءله را بررسی می کنیم 
می بینیم بردگی نه تنها ريشه کن نشد, بلکه به صورت خطرناکتر و 


وحشتناکتری یعنی در شکل استعمار ملتها و بردگی مستعمرات آشکار 
گشت . بطوری که هر قدر بردگی فردی رو به ضعف می گذاشت بردگی 
دستجمعی و استعمار فوی تر و نیرومندتر می شد, امپراطوری انگلستان 
3 پیشقدم در الغفای بردگی بود پیشقدم در امر استعمار نیز محسوب می 
شود!. 
۳9 که استعمارگران غربیر در طول مدت استعمار خود انجام دادند نه 
تنها کمتر از جنایات دوران بردگی نبود, بلکه از شدت و گسترش بیشتری 
برخوردار بود. 
حتی بعد از آزاد شدن مستعمرات باز بردگی ملتها ادامه یافت چرا که این 
آزادی , آزادی به اصطلاح سیاسی بود, ولی استعمار اقتصادی و فرهنگی 
هنوز در بسیاری از مستعمرات ت آزاد شده و غیر آن حکمفرما است . 
مخصوصا کشورهای کمونیستی که برای مساءعله الغای پردگی بیش از همه 
نته چای می کنتد خود کرفتار یکنوع برده ذاری شرم آور عمومی هستند, 
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و مردمی که در این کشورها زندگی می کنند مانند بردگان کمترین اختیاری 
از خود ندارند, و همه چیز آنها را گردانندگان حزب کمونیست تعیین می 
کنند. و اگر کسی اظهار نظر مخالفی کند یا به اردوگاههای کار اجباری 
می شود يا در سیاه چال زندان می اآفتد. و یا اگر از دانشمندان 
بااشد به عنوان ([بیمار روانی 18 روانه نیمارستانها قت حرف 
خلاصه اینکه بردگی تابع اسم نیست , آنچه زشت و ناپسند است مفهوم و 
محتوای بردگی است , و می دانیم این مفهوم و محتوا در کشورهای 
استعمار زده و در ممالک کمونیستی به بدترین اشکال پیاده می شود. 
نتیجه اینکه الغای بردگی در جهان امروز صوری بوده و در حقیقت تنها یک 
3 ی ی ی ی 
بسیار دردناکی داشته اند به عنوان تمو به بردگان اسپارتها را که 
اصطلاح قومی منمدن بودند در نظر فی. کترتض وب قول نویسنده 9 
القوانین غلامان اسپارتی به قدری بدبخت بودند که تنها غلام یک نفر نبودند, 
که کلام تام چام مس ی دنم وهر کس کون ترس ار قانون 
می توانست هر قدر بخواهد غلام خود یا دیگری را آزاز و شکنجه ذهدر.و در 
حقیقت زتد کانی: آنها از حیوانات نیز بدتر بود. 
از زمانی که بردگان را از کشورهای عقب افتاده صید مي کردند تا هنگامی 
که در بازارهای فروش عرضه می شد بسیاری از انها می مردند. و 
باقیمانده وسیله ای بودند برای بهره گیری برده فروشان طماع و اندک 
غذائی که به آنها می دادند برای زنده ماندن و کار کردن بود, و به هنگام 
ببری و ماریهای ضغب انها .را به خال خود رها می کزردند تا به شکل 


دردناکی جان دهند! 

لذا نام بردگی در طول تاریخ با انبوهی از جنایات هولناک همراه است . 
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با روشن شدن این چند نکته به صورت فشرده به طرح اسلام در زمینه 
آزادی تدریجی بردگان بازمی گردیم . 

4 - طرح اسلام برای آزادی بردگان 

آنچه غالبا مورد توجه قرار نمی گیرد این است که اگر نظام غلطی در بافت 
جامقه ای:وارد:شود زيشه کن. کردن, آن اختياه به زمان دار و هر خرکت 
حساب نشده نتیجه معکوسی خواهد داشت , درست همانند انسانی که به 
یک بیماری خطرناک مبتلا شده و بیماریش کاملا پیشرفت نموده است , و با 
شخص معتادی که دهها سال به اعتیاد زشت خود خو گرفته , در اینگونه 
موارد حتما باید از ((برنامه های زمان بندی )) شده استفاده کرد. 

صریحتر بگوئیم : اگر اسلام طبق یک فرمان عمومی دستور می داد همه 
پردگان موجود در آن را آزاد کنند, چه بسا بیشتر آنها تلف می شدند, زیرا 
کاه تنفی از خامهه را برد کان: تشکیلن. می «اونه انها به. کشت: و کار 
مستقلی داشتند, و نه خانه و لانه و وسیله ای برای ادامه زندگی . 

اک دی روز ه که ساعت سین همه اراد خی ند نک سرت رم 
بیکا ر ظاهر می گشت که هم زندگی خودش با خطر مواجه بود و هم ممکن 
بود نظم جامعه را مختل کند, و به هنگامی که محرومیت به او فشار می 
آورد به همه جا حمله ور شود و درگیری و خونریزی به راه افتد. 

اینجا است که باید تدریجا آزاد شوند,. و جذب جامعه گردند. نه جان 


خودشان به خطر بیفتد, و نه امنیت جامعه را به خطر اندازند, و اسلام 
درست این برنامه حساب شده را تعقیب کرد.. 

این برنامه مواد زیادی دارد که رو س مسائل آن به طور فشرده و فهرست 
وار در اینجا مطرح می شود و شرح ان نیاز به کتاب مستقلی دارد: تفسیر 
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ماده اول - بستن سرچشمه های بردگی 

بزد کی در طول تاریخ اسباب فراوانی داشته , نه تنها اسیران جنگی و 
بدهکارانی که قدرت بر پرداخت بدهی خود نداشتند به صورت برده درمی 
آمدند که زور و غلبه نیز مجوز برده گرفتن و برده داری بود, کشورهای 
زورمند نفرات خود را با انواع سلاحها به ممالک عقب افتاده افرتشعانی.و 
ماند نمی شاه یی رویه رو ان اقارا وهی اسیر کردوموا 
کشتیها به بازارهای ممالک آسیا و اروپا می بردند. 

اسلام جلو تمام اين مسائل را گرفت , تنها در یک مورد اجازه برده گیری 
داد و آن در مورد اسیران جنگی بود, و تازه آن نیز جنبه الزامی نداشت , و 
به طوری که در تفسیر آیات فوق گفتیم اجازه می داد طبق مصالح اسیران 


را بی قید و شرط يا پس از پرداخت فدیه آزاد کنند. 

در آن روز زندانهائی_ نبود که بتوان اسیران حون را ۳ روشن شدن 
ِِِ در زندان نکفداشت بو رآهین عو فسیم. کزدن آنها در هیات 
خانواده ها و نگهداری به صورت برده نداشت . 

بدیهی است هنگامی که چنین شرائطی تغییر یابد هیچ دلیلي ندارد که امام 
مسلمین حکم بردگی را درباره اسیران بپذیرد می تواند آنها را از طریق 
((من )) و ((فداء)) ازاد سازد. زیرا اسلام پیشوای مسلمین را در این امر 
مخیر ساخته تا با در نظر گرفتن مصالح اقدام کند, و به این ترتیب تقریبا 
سرچشمه های بردگی جدید در اسلام بسته شده است . 

ماده دوم - گشودن دریچه آزادی 

اسلام برنامه وستیعی رای اراد شدن برد کان کنظیم. کردم است: که اگر 
مسلمانان آن را غمل. مین کردند در مندتین: نه جندان. زباد :همه بردکان 
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آزاد و جذب جامعه اسلامی می شدند. 

ر وس این برنامه چنین است : ۲ ۱ 
الف - یکی از مصارف هشتکانه زکات در اسلام خریدن بردگان و ازاد 
کردن انها است (توبه - یه 60) و به این تر تیب یک بودجه دائمی و مستمر 
برای این امر در بیت المال اسلامی در نظر گرفته شده که تا ازادی کامل 
بردگان ادامه خواهد داشت . 

ب - برای تکمیل این منظور مقرراتی در اسلام وضع شده که بردگان طبق 
قراردادی که با مالک خود می بندند بتوانند از دسترنج خود ازاد شوند (در 
فقه اسلامی فصلی در این زمینه تحت عنوان ((مکاتبه )) امده است ). 

۳ ازاد کردن بردگان یکی از مهمنترین عبادات و اعمال خیر در اسلام 
انت . و پیشوایان اسلام. در این. مساءله پیشقدم. بودنده تا آنچه که-در 
حالات علی (علیه السلام ) نوشته اند: اعتق الفا من کدیده : ((هزار برده را 
از دسترنج خود آزاد کردند))! 

د - پیشوایان اسلام بردگان را به کمترین بهانه ای آزاد می کردند تا 
سرمشقی برای دیگران باشد. تا آنجا که یکی از بردگان امام باقر (علیه 
السلام ) کار نیکی انجام داد امام (علیه السلام ) فرمود: آذهب فانت حر 
فانی اکره ان استخدم رجلا من اهل الجنة : ((برو تو آزادی که من خوش 
ندارم مردی از اهل بهشت را به خدمت خود دراورم )). 

در حالات امام سجاد علی بن الحسین (علیه االسلام ) امده است : 
مجروح کرد امام (علیه السلام ) سر را تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 419 
بلند کرد. خدمتکار گفت : و الکاظمین الغیظ حضرت فرمود: ((خشمم را 
فرو بردم )) عرض کرد: و العافین عن الناس فرمود: ((خدا تو را ببخشد)) 


عرض کرد: و الله یحب المحسنین فرمود: ((برو برای خدا آزادی )). 

ه - در بعضی از روایات اسلامی امده است : بردگان بعد از هفت سال خود 
بویا ادخی ص ایک ای احاه صاوی عم سا ای عوانی ‏ 
مش کان هه ما ففد ع هدش تسیر , اعتقه صاحبه ام لم بعتقه , و لا 
یحل خدمة من کان مو منا بعد سبعة سنین : ((کسی که ایمان داشته باشد 
بعد از هفت سال آزاد می شود صاحبش بخواهد پا نخواهد و به خدمت 
گرفتن کسی که ایمان داشته باشد بعد از هفت سال حلال نیست . 

در همین باب حدیتی از پامبر گرامی اسلام (صلی ال علیه و آله و سلم ) 
نقل شده که فرمود: ما زال جبرئیل پیوصینی بالمملوک حتی ظننت انه 
سیضرب له اجلا یعتق فیه : ((پیوسته جبرئیل سفارش بردگان را به من می 
کرد تا آنجا که گمان کردم به زودی ضرب الاجلی برای آنها می شود که به 
هنگام رسیدن آن آزاد شوند)). ۱ 

و - کسی که برده مشترکی را نسبت به سهم خود ازاد کند موظف است 
بقیه را نیز بخرد و آزاد کند. 

و هر گاه بخشی از بردهای را که مالک تمام آن است آزاد کند اين آزادی 
سرایت کرده و خود بخود همه آزاد خواهد شد! تفسیر نمونه چلد 21 
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- هر گاه کسی پدر یا مادر و يا اجداد و یا فرزندان یا عمو یا عمه یا دائی 
یا خاله , يا برادر یا خواهر و يا برادرزاده و یا خواهرزاده خود را مالک شود 
فورا اراد ی ون ۲ 

ح - هر گاه مالک از کنیز خود صاحب فرزندی شود فروختن آن کنیز جائز 
نیست و باید بعد از سهم ارث فرزندش آزاد شود. 

ایاضر فساه ای سار فا ردان رس تا سار اه ان و 
منزله همسر صاحب خود بودند و از آنها فر زند داشتند. 

ط - کفاره بسیاری از تخلفات در اسلام آزاد کردن بردگان قرار داده شده 
کفاره قتل خطا - کفاره ترک عمدی روزه - و کفاره قسم را به عنوان 
نمونه در اینجا می توان نام برد). , 

ی - پاره ای از مجازاتهای سخت است که اگر صاحب برده نسبت به 
بردهاش انجام دهد خود به خود آزاد می شود. 

ماده سوم - احیای شخصیت بردگان 

در دوران برزخی که بردگان مسیر خود را طبق برنامه حساب شده اسلام 
به سوی آزادی می پیمایند اسلام برای احیای حقوق آنها اقدامات وسیعی 
کرده است , و شخصیت انسانی آنان را احیاء نموده , تا آنجا که از نظر 
شخصیت انسانی هیچ تفاوتی میان بردگان و افراد آزاد نمی گذارد و معیار 
ارزش را همان تقوا قرار می دهد, لذا به بردگان اجازه می دهد همه گونه 
پستهای مهم اجتماعی را عهده دار شوند, تا آنجا که بردگان می توانند مقام 


مهم قضاوت را عهده دار شوند. 

در عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نیز مقامات برجسته ای از 
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پستهای حساس دیگر به بردگان يا بردگان آزاد شده سپرده شد. 

بسیاری از یاران بزرگ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بردگان بودند 
و یا بردگان آزاد شده , و در حقیقت بسیاری از آنها به صورت معاون برای 
بزرگان اسلام انجام وظیفه می کردند. 

سلمان و بلال و عمار یاسر و قنبر را در اين گروه می توان نام برد بعد از 
غزوه بنی المصطلق پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) با یکی از کنیزان 
آزاد شده این قبیله ازدواج کرد و همین امر بهانه ای آزادی تمام اسرای 
قبیله شد. 

ماده چهارم - رفتار انسانی با بردگان 

در اسلام دستورات زیادی درباره رفق و مدارا با بردگان وارد شده تا آنجا 
که آنها را در زندگی صاحبان خود شریک و سهیم کرده است . 

پیعضر اتلام رصلین الله علیهو الط و سلم ) هی فرمود کسی که برادرش 
زیر دست او است باید, از انجة می خورد به او بخوراند و از آنچه می 
علی (علیه السلام ) به غلام خود ((قنبر)) می فرمود: ((من از خدای خود 
شرم دارم که لباسی بهتر از تو پپوشم , زیرا رسول خدا (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) می فرمود: از انخه: خودنان هن بشید بر اما پوشانین و از 
آنچه خود می خورید به آنها غذا دهید)). 

امام صادق (علیه السلام [ می فرماید: ((هنگامی که پدرم به غلامی دستور 
انجام کاری می داد ملاحظه می کرد اگر کار سنگینی بود بسم الله می 
گفت و خودش وارد عمل می شد و به آنها کمک می کرد)). 

خوشرفتاری اسلام نسبت به بردگان در این دوران انتقالی به اندازه ای 
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انتت: که حتی:بیخانحان از اسلام نیز رزوی انا ء کید متمحید کردم اند: 

به عنوان نمونه ((جرجی زیدان )) در تاریخ تمدن خود چنین می گوید: 
((اسلام به بردگان فوق العاده مهربان است پیغعمبر اسلام (صلی الله علیه 
و له وتا درا وج بردگان_ سفارش بسیار نموده , از ان جمله :می 
فرماید: ((کاری که برده تب أنْ را ندارد به او واگذار نکنید, و هر چه 
خودتان مي خورید به او بدهید)). ۲ ۱ ۱ 

در جای دیگر می فرماید: ((به بندگان خود کنیز و غلام نگوئید, بلکه انها را 
۱ 

فزان تیش موبازم: ردان سفارش جالبی کرده و می گوید: ((خدا را 
بیر ستید, برای او شریک مگیرید, با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و 


بینوایان همسایگان نزدیک و دور و دوستان , و آوارگان , و بردگان جز 
نیکوکاری رفتاری نداشته باشید, خداوند از خودیسندی بیزار است . 

ماده پنجم - بدترین کار انسان فروشی است ! 

اصولا در اسلام خرید و فروش بردگان يکي از منفورترین معاملات است تا 
آتجا کرو خدیتین از بیغمیر اکرضضلی الله علیهو اله سل ) آمده آاشت 
: شر الناس من باع الناس ۱ ((بدترین مردم کسی است که انسانها را 
بفروشد)). ۲ 

همین تعبیر کافی است که نظر نهائی اسلام را در مورد بردگان روشن 
سازد و نشان دهد جهت گیری برنامه های اسلامی به کدام سو است . 

و از این جالبتر این که یکی از گناهان نابخشودنی در اسلام سلب آزادی و 
حریت از انسانها و تبدیل آنها به یک متاع است , چنانکه در حدیثی از پیغمبر 
کراهت. اسلا اضان له له الم مسله ‏ آمدم: ات : ان الله تعالی 
غافر کل ذنب الا من جحد مهرا, او اغتصب اجیرا اجره . او باع رجلا حرا: 
((خداوند هر گناهی را تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 423 

می بخشد جز (سه گناه ): کسی که مهر همسرش را انکار کند, با حق 
کارگری را غعصب نماید, و یا انسان آزادی را بفروشد))! ۲ 

طبق این حدیث غصب حقوق زنان , و حق کارگران , و سلب آزادی از 
انسانها سه گناه نابخشودنی است . 

همانگونه که در تالا آفردی اسلام تنها در یک مورد اجازه برده گیری می 
دهد و آن در مورد اسیران جنگی است , آن هم هرگز جنبه الزامی ندارد در 
حالی که در عصر ظهور اسلام , و قرنها بعد از آن برده گیری از طریق زور 
و حمله به کشورهای سیاه پوستان و دستگیر کردن انسانهای آزاد, و تبدیل 
آنها یه وا , بسیار زیاد بود. و گاهی در مقیاسهای وحشتناک روی آن 
معامله می شد, بطوری که در اواخر قرن 18 میلادی دولت انگلستان هر 
سال دویست هزار برده را معامله می کرد, و هر سال یکصد هزار نفر را 
اد افزیها کرفض و پف‌صوایت برد ان نف امریبکا خی بر ززد. 

کوتاه سخن اينکه کسانی که به برنامه اسلام در مورد بردگان خود خرده 
گیری می کنند از دور سخنی شنیده اند, و از اصول اين برنامه و جهت 
گیری آن که همان ((آزادی تدریجی و بدون 1 بردگان )) است اطلاع 
دقیقی ندارند. و يا تحت تاءثیر افراد مغرضی قرار گرفته اند که به کمان 
خود این را نقطه ضعف مهمی برای اسلام شمرده و روی ان تبلیغات دامنه 
داری به راه انداخته اند. محمد 
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آیه 11-7 

آپه و : پر جمه 


بأیها الذین عَاعثوا ان تنصروا ال نصو کم و تست آشدامکم(7) 


الذین قرو 1 َعْمَلَهْم (8) 
لک هوا ما | نرل الله قاخبط مهم (9) 
*أ قلَم یروا فی الاتض قینظژوا گتف کان عَفْتَه الذین ین قتلهق دق 


- ت- 


ال عليهم و للکفرین أَمتَها(10) 


_- 


لک بان اللة مَوّلی الذین عامَتوا و أنّ الکفرین مولی لهّمُ(11) 

ترجمه :7 - ای کسانی که ایمان آورده اید! | 
یاری می کند و گامهایتان را استوار می دارد. 

8 ایکا بر آنها و اعفالشان-ابوق‌باد: 

9 - این به خاطر آن انیت که از اه خداوند نازل کرده کراهت داشتند لذا 
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اعمالشان را حبط و نابود کرد. 

0 - پا در زمین سیر نکردند تا ببینند عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند 
چه شد؟ خداوند انها را هلاک کرد. و برای کافران امثال این مجازاتها 
خواهد بود. ۲ 

1 - این به خاطر ان است که خداوند مولا و سرپرست کسانی است که 
ایمان اوردند, اما کافران مولائی ندارند. 

تفسیر: اگر خدا را یاری کنید شما را یاری می کند 

این ایات همچنان ادامه تشویق مو منان به مساعله پیکار با دشمنان حق 
است , با تعبیری جالب و رسا نها را تشویق به ((جهاد)) می کند می 
فرماید: ((ای کسانی که ایمان اورده اید اگر خدا را یاری کنید شما را یاری 
می کند. و گامهایتان را استوار می دارد)) (یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا 
الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ). 

کید رما اسان تا رسای اش رگن استات ای نیاو 
راستین پیکار با دشمنان حق است . 

تعبیر به یاری کردن خدا به وضوح به معنی یاری کردن آئين او است , یاری 
کردن پیامبر او و شریعت و تعلیمات اور ۵ لذا در تعضی دیکر از ایانت قرآن 
یاری کردن خدا و رسولش در کنار یکدیگر قرار داده شده است , در سوره 
حشر ایه 8 می خوانیم : و ینصرون الله و رسوله اولتک هم الصادقون با 
اینکه قدرت خداوند بی پایان است ۰ و قدرت مخلوقات در برابر او بسیار 
ناچیز, ولی باز تعبیر به یاری کردن خداوند می کند, تا اهمیت مساعله جهاد 
و دفاع از ائین حق را روشن سازد, و تعبیری از اين باعظمت تر برای این 
موضوع پیدا نمی شود. ۱ 

اما ببینیم وعده ای را که خداوند در برابر دفاع از ائینش به مجاهدان 
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داده چیست ؟ نخست : می گوید: ((شما را یاری می کند)) اما از کدام 
طریق ؟ 


از طریق بسیار,. در قلب شما نور ایمان و در روح شما تقوا, در اراده شما 
قدرت , در فکر شما آرامش می آفکند. 

او ار اما ارت راشف شا 
تغییر مسیر می دهد, قلوب مردم را , به شما متمایل می کند, سخنانتان را 
نافذ, فعالیتهایتان را پر ثمر می سازد. اج یاری خدا جسم و جان و درون و 
رو احاطه ی کی 

اما در میان تمام اشکال یاری کردن روی مساعله ((ثبات قدم )) تاءکید می 
کند, چرا که ایستادگی در برابر دشمن مهمترین رمز پیروزی است , و 
برندگان جنگها آنها هستند که ثبات و استقامت بیشتری نشان می دهند. 

و لذا در داستان پیکار ((طالوت )) فرمانده بزرگ بنی اسرائیل , 
((جالوت )) آن زمامدار ستمگر و خونخوار و قوی پنجه , می خوانیم : موٌ 
منان اندکی که با او بودند به هنگامی که در برا؛ بر آ وی نف قرار گرفتند 
چنین گفتند: ((ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم 
الکافرین )): ((پروردگارا! صبر و استقامت را بر ما بریز و گامهای ما را 
استوار دار و در برابر قوم کافر یاری فرما)). 

و در ایه بعد از آن می خوانیم : فهزموهم باذن الله ؛ ((یاران ((طالوت )) 
لشکز نبرومتد حالوت راایه فزمان»-خدا شکست دادند)): 

اری نتیجه ثبات قدم پیروزی بر دشمن است . 

و از انجا که گاهی نیروی متراکم دشمن و انبوه جمعیت و انواع تجهیزات 
اوء فکر مجاهدان راه حق را به خور مشغول می دارد در ایه بعد می 
افزاید: ((و کسانی که کافر شدند مرگ و سقوط بر آنها و اعمالشان نابود 
کف وا تسام و اخل اعمافم 

((بعسن)) (ین‌ ورن نحشن اند معن لفریدن ۵تترودن افتادن ات واه 
بعضی آن را به ((هلااکت و انحطاط)) تفسیر کرده اند در واقع لا زمه آن 
است . 

مر ال ارات ما را وی سای ی ارم یار ای 
راستین می فرماید: ((گامهایشان را ار می دارد)) اما درباره کافران 
می گوید: ((لغزش و سقوط بر آنها باد)) آنهم به صورت نفرین که گیراتر و 
آری هنگامی که افراد بی ایمان لغزش قف: کتننن: کسشوح بیست زیر بازوی 
آنها را بگیرد. و به آسانی در پرتگاهها سقوط خواهند کرد, اما فرشتگان 
رحمت الهی به یاری موٌّ منان می شتابند, و آنها را در القزشاهها .و 
تساه حنط من شضر سا که دحا دید اف سای ان آلفین قالوا 
رینا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائتکة (فصلت - 30). 

اعمال مت ان بر کت ات ها اغمال کافر ریمعت 


محو و گم می شود. _ 

ایه بعد علت سقوط انها و نابودی اعمالشان را چنین بیان می کند: ((اين به 
خاطر آن است که از آنچه خدا| نازل کرده است کراهت داشتند, لذا خداوند 
اعمالشان را حبط و نابود کرده است )) (ذلک بانهم کرهوا ما انزل الله 
فاحبط اعمالهم ) 

خاید یل ار سر یز ام ان وتا ان به آن پشت کرده 
رنه لو کر آوزدند دا ونز دی نف وه ات ماک وت داد اما 
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قمه.را بنثتت سر افکندندر و به.طلم و فساد.-روی. آوردنده آنها ختن وفتن 
نام خدای یگانه را می بردند ابراز تنفر می کردند.و اذا ذکر الله وحده 
اشمازت قلوب آلذین لا بو منون بالاخرة (زمر - 45). "ر 

برنمی داشتند و تمام تلاشها و کوششهایشان در مسیر باطل بود, و طبیعی 
در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) امده است : کرهوا ما انزل الله فی 
حق علی : انها انچه را که خداوند در حق علی (علیه السلام ) نازل کرده 
بود کراهت داشتند. 

البته تعبیر ((ما انزل الله )) معنی گسترده ای دارد که یکی از مصداقهای 
روشنش مساعله ولایت امیر مو منان علی (علیه السلام ) است , نه اینکه 
منحصر در آن باشد. 

و از انجا که قران مجید در بسیاری از موارد نمونه های حسی را به 
طالسان سرکش ارائه می دهد در اینجا نیز آنها را به مطالعه احوال اقوام 
گذشته دعوت کرده می فرماید: ((آیا 1۳ سیر در زمین نکردند تا ببینند 
عاقبت کسانی که قبل از آنها بودند چگونه بود؟ همانها که راه کفر و طغیان 
را پیش گرفتند و خداوند آنها را درهم کوبید و هلاک کرد)) (| فلم بسیروا 
فی الارض فینظروا کیف کان عاقبة الذین من قبلهم دمر الله علیهم ). 
سپس برای اینکه آنها گمان نکنند سرنوشت. دردناکی که برای امتهاق 
طغیا: پیشین بود جنبه خصوصی داشت می افزاید: ((و برای مشرکان و 
کافران نیز امثال این مجازاتها خواهد بود)) (و للکافرین امثالها). 
آنها انتظار نداشته باشند که با انجام اعمال مشابه آنها از اه مشابه 
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مصون و برکنار بمانند, بروند آثار گذشتگان را بنگرند و اینده خود را در 
اکبته ند کی آنان ببینید. 
قابل توجه اين که ((دمر)) از ماده ((تدمیر)) در اصل به معنی هلاک کردن 
است , اما هنگامی که با علی ذکر می شود به معنی نابود کردن همه چیز 
حتی فرزندان و خانواده و اموال مخصوص انسان است و به این ترتیب این 


تعبیر بیان مصیبت دردناکتری است , مخصوصا با توجه به این که لفظ 
((علی )) معمولا در مورد سلطه به کار می رود, مفهوم جمله این می شود 
که خداوند هلاک و نابودی را بر سر این اقوام و اموال و انچه مورد علاقه 
انها بود فرو ریخت !. ۲ ۳ 
مور شین ور اضر )که فران ین ب تیان ی واه آکاه کوه 
بارها روی ان تکیه کرده است بطور مشروح در جلد سوم صفحه 2۸ به 
بعد بحجت کرده ایم (ذیل آیه 137 سوره آل عمران [ و در جلد 6 صفحه 
ضیُِِ. 

آخربرن آیه: مو رد بحث به ذکر دلیل حمایت همه جانبه پروردگار از موّ منان و 
تاری کاقرا نگ بر اه مه ی رات ساطه آن-اشت. کر 
خداوند مولا و سرپرست مو منان است اما کافران مولائی ندارند)) (ذلک 
تاندالله موی لین تام ان الکافرس لا فولن عم 

((مولی به معنی ((ولی و سرپرست و یار و یاور)) است . و به این 
ترتیب خداوند ولایت و سرپرستی و یاری موّ منان را بر عهده گرفته , اما 
کافران را از زير چتر ولایت خود خارج ساخته است , روشن است کسانی 
که تحت ولایت ذات پاک او باشند هم در مشکلات پاری می شوند؛ و هم 
ثبات قدم دارند. و سرانجام به مقصود خود نائل می شوند. اما انها که از 
زیر این پوشش خارجند اعمالشان حبط و نابود تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 
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و عاقبت کارشان هلاکت است. 

در اینجا سو الی پتتن طین آید کهذر. آیة مورد بحث خداوند فقط به عنوان 
فولای مه مان دک ده در خالی کهدر تعضی دیکر از انات قران: مانند. اند 
لاد سوره پوس حبی مولای کافران معرفی شده است : و ردوا الی الله 
مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون . ۱ 

((انها به سوی خداوند مولای حقیقی خود بازمی گردند, و بتهائی را که به 
دروغ شریک خدا می پنداشتند گم و نابود می شود)). 

پاسخ این سق ال با توجه به یک نکته روشن می شود و آن این که ولایت 
عامه خداوند که همان مساءله خالقیت و تدبیر او است همگان را فرا می 
گیرد؛ ولی ولایت خاصه و عنایت مخصوص او که تواعم با انواع 12 
است تنها شامل حال مق منان است . 

بعصضی گفته اند این ۳71 امیدبخشترین انا قرآن است ارجی 1 فی 
القرآن چرا که همه مق منان را اعم از عالم و جاهل , زاهد و راغب , کوچک 
و بزرگ , زن و مرد, و پیر و جوان , تحت حمایت و عنایت خاص پروردگار 
مرن ی کص کی و ان کار ارات نا نف ندرا وم مایت 
سخت و مصائب جانکاه نمونه های حمایت خویش را نشان می دهد که هر 
کس در طول عمر خود این معنی را احساس کرده است و در تواریخ نیز 


شواهد فراوان دارد. 
خی ام اس سس صل اب ی اش ای اسف ار کت 
از غزوات زیر درختی تنها نشسته بود, مشرکی با شمشیر برهنه بطور 
غافلگیرانه به حضرت حمله کرد و گفت : من یخلصک منی : (الان چه 
کت می وان هرا اتع کال هن ات۱ 
تسایر ری اه انوم له سل و رل ام اش اد راخ 
مشرک لغزید و بر زمین تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 431 
خورد. و شمشیر از دستش فرو افتاد. پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
شمشیر را برداشت و فرمود: الان تو بگو < چه کسی تو را از دست من 
رهائی می بخشد؟!. 
در جواب 4 لا احد! : ((هیچ کس ))! و سپس ایمان آورد. 
ری هلا هحه فق‌منان ام اشت »و عافران مولا و پناهگاهی ندارند. محمد 
تعسیز نموئه جلد 21 ضیفعه ۸32 
آیه 12 - 14 
آیه وتر حجمه 
ان ال بدجلَ الذین ءَمبوا و عملوابالسلحت جلّتِ تجری من نگنها نژ و 
آلذین کَقَوا : عون و یاکلون گما تاکل الالعخ و الا موی لهم(12) 
و کاس گن قَربة هی آشذ فُعَة گن قرتیک التی آغرعتک لحم قلا تاصر 
ِهْم(13) نت۳ ۰ 
افمم کان کلف هن ور ه کمن رین له سوء عَمَله و ایبِعُوا أَهَوَاءهم (14) 
ترجمه :12 - خداوند. کسانی. زا که-ایفان: آورننند و ۳ صالح انجام دادند 
وارد باغهائی از بهشت می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است , در 
خالی که کافران ار فا ود تسوا هزم کی کر کون تون هاربایان 
می خورند و سرانجام آتش دوزج جایگاه آنهاست . 
13 - و چه بسیار شهرهایی که از شهری که تو را بیرون کرد پر قدرتتر 
بودند, ما همه انها را نابود کردیم , و یاوری نداشتند!. 
4 - آيا کسی که دلیل روشنی از سوی پروردگارش دارد همانند کسی 
است که زشتی اعمالش در نظرش تزیین شده , و از هوای نفس پیروی 
می کند؟! تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 433 

تفسیر: سرنوشت مو منان و کفار 
از آنجا که آیات گذشته پیرامون پیکار مستمر حق و باطل و ایمان و کفر 
خر مین حفت آبات. مهرد بت درتیک تمفاشته»ر وین ستر توشت هع منان 
و کفار را تشریح می کند, تا روشن شود که این دو گروه تنها در زندگی دنیا 
متفاوت نیستند بلکه در اخرت نیز فوق العاده با هم متفاوتند می فرماید: 
ارکداوته کساش تا کهایمان آفودن وا سامتاه ارو اس 
از بهشت می کند که نهرها از زیر درختان و قصرهايیش جاری است )) (ان 


الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار). 
((در حالی که کافران از متاع زودگذر این دنیا بهره می گیرند, و همچون 
چهارپایان می خورند و سرانجام دوزخ جایگاه آنهاست ))! (و الذین کفروا 
ینمتعون و یاکلون کما تاکل الانعام و النار مثوی لهم ). ۱ 

درست است که هر دو گروه در دنیا زندگی می کنند و از مواهب آن بهره 
مند می شوند, ولی تفاوت اینجا است که مو منان هدفشان انجام اعمال 
صالح است , اعمالی مفید و سازنده و برای جلب خشنودی پروردگار. 

ولی کافران تمام هدفشان همین خوردن و خوابیدن تمتع بردن از لذات 
حیات است . 

و فان خر کتی. | کاهانه دار ند ی کافر ارچ هدفه ۶ند کی مین کنو ور یف 
هدف می میرند, درست مانند چهارپایان ۱ 

موْ منان در بهره گیری از مواهب حیات قید و شرط فراوان قائلند. و در 
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خر با رنااند سرا اساسا ی کس ان صلق از سم صاخی سا 
است یا غصب ؟ حق تیم و بیوه زنی است يا نه ؟ 

مو منان با استفاده از هر یک از مواهب مادی به بخشنده این مواهب می 
اندنشند. ایات او را در آنها می:نخزند و خق شکر متغم را بجا. هی آوزندر دز 
حالی که کافر غافل و بی خبر به هیچ یک از اینها نمی انديشد, و پیوسته بار 
خود را از ظلم و گناه سنگینتر می کند. خود را به هلاکت نزدیکتر می سازد, 
همانگونه که گوسفندان پرواری هر قدر بیشتر می خورند و فربه تر می 
شوند به ذیح نزدیکتر می گردند. 

هی وس دای ی روم ان که ای ان ال هل سا ار 
عن ثلاث : الورع عند الطلب , و استعمال الا دب , و الا کل للسبب , و 
الکافر یطلب للنهمة و یاکل للشهوة و عيشه فی غفلة . ((موّ من خوردنش 
اد شهیزنامه*خالی تست مزع در به دسنت: آوزدن , و ادب در به کار بردن 
, و هدف در مصرف کردن , ولی کافر طلبش بی قید و شرط و خوردنش 
برای شهوت و زندگیش سراسر غفلت است ))!. 

قابل توجه اینکه در مورد مژٌ منان می گوید خداوند آنها را وارد باغهای 
بهشت می کند اما در مورد کافران می گوید: آتش جایگاه آنها است که 
راون ارام ای ات سست مه ام اه انا دس نود 
اند. 

تعطی ان مرا آد لب عو الا ی له اش ایام اما ارت 
چنین استفاده کرده اند که آنها هماکنون در آتشند. زیرا جمله به صورت 
فعل مضارع و مستقبل نیست , بلکه خبر از حال می دهد, و در حقیقت 


چنین است , چرا که اعمال و افکار آنها خود آتش است که در آن گرفتارند, 
و جهنم هم اکنون از هر سو انها را احاطه کرده , هر چند این حیوانصفتان 
غافلند. چنانکه در ایه 49 سوره توبه می خوانیم : و ان جهنم لمحيطة 
بالکافرین : ((جهنم کافران را احاطه تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 435 
کرده است ))!. ۱ 

در بعضی دیگر از آیات قرآن نیز این دوزخیان به چهارپایان تشبیه شده اند 
بلکه از چهارپایان بدتر: اولئک کالانعام بل هم اضل اولتّک هم الغافلون 
(اعراف - 169) که شرح مبسوط انرا در جلد هفتم صفحه 19 به بعد 
اورده ایم . 

در ایه بعد برای تکمیل این هدف مقایسه ای در میان مشرکان مکه و بت 
پرستان پیشین می کند و با عبارتی گویا انها را شدیدا مورد تهدید قرار می 
دهد و در ضمن روی بعضی از جرائم بزرگ انها که دلیلی بر جواز جنگ با 
انها است تکیه کرده , می فرماید: ((چه بسیار شهرهائی که از شهری که 
تو را بیرون کرد قویتر و نیرومندتر بود. ما همه انها را نابود کردیم و یاوری 
نداشتند)) (و کاین من قربة هی اشد قوة من قریتک النی اخرجتک اهلکناهم 
فلا ناصر لهم ) ۱ 

انها مان نبرند که چند روزی دنیا به کامشان است , و انقدر جسور شده 
اند که بزرگترین فرستاده الهی را از مقدسترین شهرها بیرون می کنند 
همیشه این وضع ادامه خواهد یافت , اینها در مقایسه با قوم عاد و مود و 
فراعنه و لشکر ابرهه موجوداتی ضعیف و ناتوانند, خداوندی که آنها را به 
آسانی درهم کوبید درهم شکستن آنها نیز برای او بسیار ساده است . 

در روایتی از ابن عباس آمده است که چون پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) از مکه به سوی غار (ثور) رفت , , صورت به سوی مکه باز گرداند. و 
گفت ات ای ال ات ای ای ما ام 
اهلک اخرجونی لما خرجت منک : ((تو محبوبترین شهرها نزد خدا و 
محبوبترین بلاد نزد منی , و هر گاه ساکنان مشرک تو مرا خارج ننموده 
بودند به میل خود از تو خارج نمی شدم )). 

در ایتحا اه یار کشت یه نامه (صلی الم شم ال سای ) 
بشارت نصرت الهی و دشمنان تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 436 
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مطابق این شاءن نزول این ایه در مکه نازل شده است . ولی به نظر می 
رسد که اين شاءن نزول مربوط به آیه: 85 سوره قضنضن است که تشیانی 
از مفسران آنرا در آنجا دک شوه اند, و تناسب بیشتری نیز با همان آیه 
دارد. که می فرماید: ان الذی فرض علیک. القر ان لزادی الی. معاد: ((ان 
کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جایگاهت (زادگاهت ) باز می 
گرداند. 


قابل توجه اینکه در اینجا خارج کردن را به شهر مکه نسبت می دهد, در 
حالی که منظور اهل شهر است . این کنایه لطیفی است که سلطه یک 
گروه را بر آن شهر مشخص می کند و نظیر آن در موارد دیگری از قرآن 
مجید نیز آمده است . ضمنا تعبیر به ((قرية )) همانگونه که بارها گفته ایم 
به هر گونه شهر و آبادی اطلاق می شود و به معنی روستا نیست . 

آخرین آیه مورد بحث از مقایسه دیگری بین موّ منان و کفار سخن می 
گوید, از دو گروه متفاوت در همه چیز که یکی دارای ایمان و عمل صالح 
است و دیگری دارای یک زندگی به تمام معنی حیوانی , از دو گروهی که 
یکی در زیر چتر ولایت پروردگار قرار گرفته , و دیگری بی مولی و 
سرپرست , می فرماید: 

((ایا کسی که -دلیل ,روشتی: ار نوی بومودارش دار همانید کسی: انستت 
که زشتی اعمالش در نظرش تزیین شده , و از هوای نفس پیروی می 
کند)) ؟! (افمن کان مه بینة من ربه کمن زین له سو ۶ عمله و اتبعو| 
اهوائهم ). 

گروه اول در مسیر خود از شناخت صحیح و یقین و دلیل و برهان قطعی 
تون موه خاد ۱ 2 صفایه: 7 15 

برخوردارند. راه و هدف خود را به روشنی می بیند و به سرعت پیش می 
روند. اما گروه دوم گرفتار سوء تشخیص و عدم درک واقعیت و تاریکی 
مسیر و هدف شده , در ظلمات اوهام سر گردانند, و عامل این سر گردانی 
همان پیروی از هوی و هوسهای سرکش است , چرا که هوا و هوس پرده 
بر روی عقل و فکر انسان می افکند, زشتیها را زیبا و زیبائیها را زشت 
نشان می دهد, آنچنان که گاهی به اعمال شرم آور و ننگین خود فخر و 
میاهات می کند, چنانکه در آیه 103 سوره کهف آمده است : قل هل 
اند یحسنون ۳4 اولتّک ۳ بات ربهم اه تا اعفالیم 
فلا نقیم لهم یوم القيامة وزنا: ((بگو آیا به شما خبر دهیم که زیانکارترین 
نردم کیانند؟ آنها تن که تلاشمانسان در زندگی دنیا گم و نابود شده با 
اینحال گمان می کنند کار نیکی انجام می دهند, آنها کسانی هستند که به 
آیات پروردگارشان و لقای او کافر شدند, به همین دلیل اعمالشان حبط و 
نابود می شود و روز قیامت میزانی برای انها برپا نخواهیم کرد))! (چرا که 
عمل وزنداری ندارند). 

((بیدة أ( به معنی دلیل آشکار است وردر اینجا 1 به قرآن و معجزات 
تاه اسلا اصلی الله عانه و ال سم ولا عفای کر انس 
روشن است استفهام در جمله افمن کان ِ . ((استفهام انکاری أ( است 1 
یعنی هرگز این دو گروه یکسان نیستند. 

در آشکه حه کسی: اعمال و هو اب ان شا ون ی رد 


خداوند, با خود آنهاء پا شیاطین ؟ باید گفت : همه اینها صحیح است , چرا 
که.در یات فان مه .هر اه یت دادم-شدم استت دی آیم. 4 سور ما 
می فرماید: آن الذین لایوْ منون بالاخرة زینا لهم اعمالهم : ((کسانی که 
ایمان به اخرت نمی اورند اعمالشان را در نظرشان زینت می دهیم )) و 
در ایات متعددی تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 438 ۱ 
از جمله 38 عنکبوت امده است : و زین لهم الشیطان اعمالهم , و در ایه 
مورد بحث با توجه به جمله ((و اتبعوا اهوائهم )) به ظاهر این است که این 
تزیین ناشی از پیروی هوی و هوس است , و این معنی کاملا قابل درک 
است که هوی و هوس حس تشخیص و درک صحیح واقعيتها را از انسان 
می یر د. 

البته نسبت دادن آن به ((شیطان )) نیز صحیح است چرا که او به هوا و 
هوسها دامن می زند و پیوسته انسان را وسوسه می کند. 

و اگر به خداوند نسبت داده شده نیز به خاطر این است که او مسبب 
الاسباب است : و هر سببی اثری دارد از تاحیه او است , او به آتش 
سوزندگی داده , و به هوی و هوس تاءثیر پرده پوشی بر حقاثق , و قبلا هم 
این تاءعثیر را اعلام نموده است و به این ترتیب ریشه اصلی مسة لیت به 
خود انسان بازمی گردد 

تعضیتخله. | (مرخ کان علی هه رده )را اسار یف تاج (ضای الاه 
یهد الهفشلم ماه بعتراا ظ: به کفار مکه می دانند, ولی ظاهر 
ان ات که آبه: فعتی. کستترده اي دارد که اینها از مصادیق آن است . 
محمد 

تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 439 

1 


قر لح ال وید العتفون پیها نز مَاءعغیر ءاسن و أنقر من لبن لم 
یتعیژ طعَمَة و نع خی لاه رین وال گنج فستت ونم 
فیا هن کل رت و علفوه من یه کعن هو له هی الثار و سقوا مَاء 
حمیما فقاع اخعاعهم(15) 

ترجمه .۰ +15 - توصیف بهشتی که به پرهی زگاران وعده داده شده چنین است 
که در آن نهرهائی از اب صاف و خالص است که بدبو نشده . و نهرهائی از 
شیر که طعم آن دگرگون نگشته , و نهرهائی از شراب (طهور) که مایه 
لذت نوشندگان است , و نهرهائی از عسل مصفی 7 و برای آنها در آن از 
تمام انواع میوم_ ها وجود دارد (و از همه بالاتر) ۳ است از سوی 
پروردگارشان ز آنا-خنین: کسانی همانند کسانی هستند که هميشه در آتش 
دوزخند 0 جوشان نوشانده می شوند که امعاء آنها را از هم متلاشی 
می کند؟! 


تفسیر:توصیف دیگری از بهشت 

این آیه همچنان توصیفی است برای سرنوشت دو گروه کافر و موٌ من که 

یکی دارای اعمال صالح و دیگری اعمال زشت و ننگینی است که در 

در اين آیه از شش نوع مواهب بهشتیان , و دو نوع کیفرهای سخت و 

دردناک دوزخیان . پرده برداشته و عاقبت کار این دو گروه را مشخص می 

کند. 

در میان نعمتهای بهشتیان از چهار نهر که هر کدام مایع و محتوائی 

مخصوص به خود دارد نام می برد. و سپس سخن از میوه های بهشتی 

است , و سرانجام از بعضی مواهب معنوی سخن می گوید 

نخست می فرماید: ((بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده در آن 

یی ات ار ات صانه ال که کر ی و 

حاصل تشد اشت | (متل الحنه التی وعد المعون:فیها اهارهن ماع کنر 

اسن ). 

((آسن.)) ی غغتن: (زندیو)) اشت رتابراین ((ماغیر آسن ))ربفتی آیی کد 
بر اثر طول ماندن يا غیر آن بوی آن دگرگون نشده است , این نخستین 

۱ 

مارا ۱ 

سپس می افزاید: و نهرهائی از شیر که طعم آن دگرگون نگشته است (و 

نهار من لبن لم یتغیر طعمه ). ۱ 

اصولا انجا جای فساد و تباهی نیست و مواد غذائی بهشتی با گذشت زمان 

دگرگون نمی شود, این عالم دنیا است که به خاطر وجود انواع میکربهای 

مخرب مواد غذائی به سرعت به سوی فساد می رود. 

بعد به سراغ سومین قسمت از نهرهای بهشتی رفته , می گوید: ((و 

خمر لذة للشاربین ). 

و بالاخره چهارمین و آخرین قسمت از نهرهای بهشتی را به اين صورت 

از سیر هون سلد 21 صفح: 121 

می کند: ((و نهرهائی از عسل مصفا)) (و انهار من عسل مصفی ). 

علاوه بر این نهرهای گوناگون که هر کدام به منظوری آفریده شده در 

پنجمین موهبت سخن از انواع میوه های بهشتی به میان اوقت افزاید: 

((و برای آنها در بهشت از تمام انواع میوه ها موجود است )) (و لهم فیها 

من کل الثمرات ) میوه های رنگارنگ با طعمها و عطرهای متفاوت , آنچه 

در تصور بگنجد یا انواعی که امروز حتی تصورش برای ما ممکن نیست , 

مور تاراما اس 

و بالاخره در ششمین موهبت که برخلاف مواهب مادی قبلی , جنبه معنوی 


و روحانی دارد می « و برای آنها است آمرزشی از سوی پروردگارشان 
(و مغفرة من ربهم ) 

ری خیم و کمتوه کهافهام تفای آ مارا سس وتان و به آنها 
اطمتان و ارافش مین میور و موی درگاه حق می کند, و مصداق : 

را ویو ای ها را ات 
و هم آنها از خدا راضی و این پیروزی بزرگی است ممائده - 119) می 
شوند. 

و به این ترتیب مو منان پاکدل و صالح از انواع مواهب مادی و معنوی در 
بهشت جاویدان در جوار رحمت الهی برخوردارند. 

اکنون ببینیم گروه مقابل آنها چه سرنوشتی خواهند داشت ؟ در دنباله آیه 
طاف فرماید: ((آیا این کرو نماند کشیانی خستی کر ان دوزخ خلود 
دارند, و از اب جوشان و سوزانی نوشانیده می شوند که امعاء انها را از 
هم متلاشی می کند))؟! تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 442 

(کمن هو خالد فی النار و سقوا ماء حمیما فقطع امعائهم ). 

((امعاع)) چم ((ضمی )۲ (بز وزن سعی )و ((معا)) (بر وزن:نا) تن 
روده است و گاه به تمام آنچه در درون شکم وجود دارد نیز گفته می شود 
هباره‌شندن انها اشارم به شنت شور ند کیبو جرارت این توشابه: وحشتتا ی 
دوزخی است . 

نکته ها: 

1 - نهرهای چهارگانه بهشتی 

از آیات قرآن مجید به خوبی استفاده می شود که در بهشت نهرها و چشمه 
های گوناگونی است که هر کدام دارای فایده و لذتی است که چهار نمونه 
آن دز آنة فوق آمده و نمونه های دیگری نیز در سوره دهر است که به 
خواست خدا در تفسیر آن خواهد آمد. ِ 

تعبیر به ((انهار)) در مورد این چهار نوع نشان می دهد که از هر کدام آنها 
بارها گفته ایم نعمتهای بهشتی ژ چیزی نیست که با الفاظ روزمره زندگی 
دنیا بتوان درباره ۹ , این الفاظ کوچکتر از آن است که بتواند 
پرنسیم کافل و گوبائی از آن کته بلکه ها هی واه شیحی کم‌زگ از آن 
حقایق بزرگ در اذهان ما ترسیم کند. 

در آیه مورد بحث به نهرهای آب و شیر و شراب ب طهور و عسل اشاره شده 
که ممکن است اولی برای رقع. تشکی است دومن تغذیه , سومی 
تشتاظء و جماومن. لدت..ودفوت من افر‌بند: تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 
43 

جالب اين که از آیات دیگر قرآن استفاده می شود که همه بهشتیان از همه 
این هدنیا نمی وشتنی بلح ساشاه مرا دا نی که بسا سس ان سره 


مند می شوند در سوره مطففین آیه 28 می خوانیم : عینا یشرب بها 

المقربون : ((چشمه ای است که مقربان درگاه خدا از آن می نوشند)). 

2- شراب طهور 

ات ارتباطی با خمر و 
ب آلوده دنیا ندارد. همانگونه که قرآن در توصیف آن در جای دیگر گفته 

و ((انخفمر شراب نه. مابه فشسباد 

عقل است و نه موجب مستی می شود و جز هوشیاری و نشاط و لذت 

روحانی چیزی در آن نیست )) (صافات - 47). 

3 - نوشابه های فاسد نشدنی ۱ ۲ 

در توصیف نهرهای بهشتی در یک مورد با ((غیر اسن )) (بوی آن تغییر 

نيافته ) و در مورد دیگر ((لم یتغیر طعمه )) (طعم ان دگرگون نشده ) 

امده است و این نشان می دهد که نوشابه ها و غذاهای بهشتی هميشه به 

همان طراوت و تازگی روز نخست است , چرا چنین نباشد؟ در حالی که 

دکر خوتی مواد غذانی و تفییز.با افتساد آنها: بر .ان ناعتتر میکرو‌نهای: فاستد 

کننده است . و اگر اینها نبودند در اين دنیا نیز همه به همان حالت نخست 

ات اما چون در بهشت جائی برای موجودات فاسد کننده 

نیست همه چیز آن هميشه صاف و پاک و سالم و تازه است . 

وی« 

ون نت مورد بحث و بسیاری دیگر از آیات قرآن از میان غذاهای بهشتی 

بیشتر روی میوه ها تکیه شده است میوه های متنوعی که باب همه ذائقه 

ها است تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 444 

و این نشان می دهد که میوه مهمترین غذای بهشتی است , حتی بهترین و 

سالمترین غذای انسان در این دنیا نیز میوه است . 

5 - تعبیر به ((سقوا)) (نوشانیده می شوند) به صورت فعل مجهول بیانگر 

این واقعیت است که آب سوزان حمیم را به زور, و نه به دلخواه , به آنها 

ق توا ننه کف بای تین اب شدن در آن رن سوزان , امعاء آنها را 

متلاشی می کند و همانطور که طبیعت دوزخ است باز به حال اول برمی 

گردد چرا که در انجا مرگی نیست !. محمد 

تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 445 


آیه 16 - 19 

آنة ترجمه, 

الوا للذین أَوتُوا الیل ما ذا قال انفا آوتک الذین طیع ال عفن فلوبهم 5 
انبعوا أَهُوَاءهم (16) 

و5 ۳ اهتَدوا راهم هدّی ۳ عءایَاهم هم(17) ِ 


فقلِ یِنظٌون الا الساعة ان ۳ 3 وه جاء آشزاطها قأنی لهْمْ |ذا 
تهَمْ_ذکراه ه(18) , ۱ 


‌ ‌ 


قاغلم له لا له لا ال استَغفر لذّنبک و لِلَمَوْمنین و الَمَوّمتتِ 5 ال یلم 
متقلبکم و مد منواشٌ(19) تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 446 

نرجمه +16 - گروهی از آنان به سخنانت گوش فرا می دهند اما فتحافی 
که از نزد تو خارج می شوند به کسانی که خداوند به آنها علم و دانش 
بخشیده (از روی استهزا) می گویند. این مرد الان چه گفت ؟ انها کسانی 
هستند که خداوند بر قلبهایشان مهر نهاده ۰ و از هوای نفسشان پیروی 
کرده اند (لذا چیزی نمی فهمند). 

7 - کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان می افزاید. و روح 
تقوی به انها می بخشد. ۱ ۳ 

8 - ایا انها جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان برپا شود (انگاه ایمان 
اورند) در حالی که هم اکنون نشانه های آن آمده است , اما هنگامی که 
بیاید تذکر و ایمان انها سودی نخواهد داشت . 

9 - پس بدان که معبودی جز الله نیست , و برای گناه خود و مردان و 
۹ استغفار کن , و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می 
داند 

تفسیر:نشانه های رستاخیز ظاهر شده ! ۱ 

این آیات ترسیمی از وضع منافقان در برخوردشان با وهی الهی و ایات و 
تسایر (صله. الله علیه وال مسا شاه ی و مبارزه با 
دشمنان اسلام است . ۱ 

در سوره های مدنی سخن از منافقان بسیار امده در حالی که در سوره 
های مکی از آنها خبری نیست , چرا که مساعله نفاق بعد از پیروزی اسلام 
و قدرت و سلطه آن بود» زیرا مخالفان در موضع ضعیفتر قرار گرفتند 
آنچنانکه مخالفت خود را نمی توانستند آشکارا بیان کنند لذا ظاهرا خود را 
به لباشن اشلام دراورده تا از خشم مسلمین راستین در امان بمانند, ولی در 
باطن به انواع توطئه ها مشغفول بودند, بهود مدینه که از قدرت نظامی و 
اقتصادی قابل ملاحظه ای برخوردار بودند نیز پشتوانه ای برای منافقین 
محسوب می شدند. 

به هر حال انها در صف مو منان راستین جای داشتند, و در نماز جمعه پا 
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در محضر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) شرکت می کردند. ولی 
عکس العملهایشان در برابر آیات قرآن بیانگر قلبهای بیمارشان بود. 

در نخستین آیه مورد بحث می گوید: ((گروهی از آنان نزد هه ند به 
سخنانت گوش فرا می دهند, اما هنگامی که از نزد تو بیرون می روند به 
موّ منانی که خداوند به آنها علم و دانش بخشیده از روی استهزاء و تحقیر 
می گویند: اين مرد الان چه گفت ))؟! (و منهم من یستمع الیک حتی اذا 
خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ما ذا قال آنفا). ۱ 


مورا ونان این سره امس رصن لاه علیم و الوصا اس 

تعیر انا دورد تحص یاس (صلن الا له مومسم ) وسشا یر 
محتوای آن حضرت به قدری زشت و زننده و تحقیرآمیز بود که نشان می 
داد آها اضلا هوحن اما یاهمان اور اند ۲ 

((آنفا)) از ماده ((انف )) به معنی ((بینی )) است , و از آنجا که بینی در 
صفحه صورت انسان برجستگی خاصی دارد این کلمه درباره افراد شریف 
یک قوم به کار می رود. و نیز در مورد زمان مقدم بر زمان حال اين تعبیر 
بة کار رفته» همانگونه که در. ايه مورد بحت آمذة است:: 

ضمنا تعبیر به ((الذین اوتوا العلم )) نشان می دهد که یکی از مشخصات 
مان داش اکاهی. ای آست انم غام اشست که سر سس اجان 
است , و هم زائیده و محصول ایمان . 

ولی قرآن در پایان آرة , پاسخ کی به آنها گفته می فرماید: 
شک تسایر رضتی ال خلت و اف مسا امس ی رسد کی 
خاصی ندارد, بلکه کسانی هستند که خداوند بر قلبهایشان مهر نهاده و از 
هماج سانشان سر کرحم اند لح خرن از آن. سید ممند) ای 
الکین ط الله علی امه ماتهو اه یی سر ند حاد 1 و که 
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در حقیقت جمله دوم علتی است برای جمله نخست یعنی هوایرستی 
قدرت ادراک حقائثق و حس تشخیص را از آدمی می گیرد. و پرده بر قلب 
او می افکند به طوری که قلوب هواپرستان همانند ظرفی می شود که در 
آن را بسته و مهر و موم کرده اند, نه چیزی وارد آن می شود و نه چیزی از 
آن خارج می گردد. 

تقطه. مفایل آنها هه فان زاین سنوی که ایم: نعد فربارم آنما می کونده: 
((کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان می افزاید, و روح تقوا و 
پرهی زکاری به آنها می بخشد)) (والذین اهتدوا| زادهم هدی و امد تقویهم 
: 


آری آنها نخستین گامهای هدایت را شخصا برداشته , و عقل و خرد و 
فطرت خویش را در این راه به کار گرفته اند, سیس خداوند طبق وعده 
ای که داده است مجاهدان راهش را هدایت و راهنمائی بیشتر می کند, 
نور ایمان به قلب آنها می افکند, و از شرح صدر و روشن بینی بهره 
انم شا ان ارنطر تاه اسان انا از سار عیل رم جوا 
را در آنها زنده می کند, آنچنان که از گناه متنفر می شوند و به طاعت و 
نیکی عشق می ورزند. 

آنها در هر دو جنبه درست نقطه مقابل منافقانی هستند که در آیه قبل به 
آنها اشاره شده , از یکسو بر دلهای آنقها مر اعت هتخیر نمی فهمندر 5 
از سوی دیگر در عمل همواره پیرو هوای نفسند, اما موّ منان روز به روز 


بر هدایتشان افزوده می شود و در مقام عمل بر تقوایشان . 
در انة بعد به عنوان هشداری به این گروه بی ایمان استهزاء کننده ب می 
فرماید: ((آیا آنها جز اين انتظاری دارند که قیامت ناگهان برپا شود آنگاه 
ایمان بياورند. در حالی که هم اکنون نشانه های آن آمده است , اما 
هنگامی که قیامت رسما برپا شود دیگر بیداری و تذکر و ایمان آنها سودی 
نکه اهد:داشت ))اتفسیر موتة جلد 21 ضفحه 419 
(قمل تنظرین الا الساعه ان تانمم نفقه ففه جاع اف اظیا فاتین لمم ۱51 
جائتهم ذکراهم ). 
اری انها ان موقعی که باید ایمان بیاورند و مفید است سرسختی و لجاجت 
به خرح می دهند, , و در برابر حق تسلیم نمی شوند. بلکه به سخریه و 
اش برمی خیزند. ولی آن زمان که حوادث هولناک و آغاز قیامت جهان 
به لرزه درمی آورد اینگونه افراد به وحشت می افتند, و اظهار خضوع و 
1 می کنند در حالی که هیچ سودی به حالشان ندارد. 
این عبارت درست به این می ماند که به دیگری می گویم آیا انتظار داری 
هنگامی که کار از ز کا ر گذشت و بیمارت مشرف بر مرگ شد طبیب و دارو 
بیاوری ؟! : یس ۳ پیش از آنکه فرصت از دست برود قدمی بردار, قدمی 
سودمند و مو تر. 
((اشراط) جم: ((شرظ)) زین ورن ضرف ) یم فعتی. علامت: است:: 
بایزاین. ((اشراط الشاکه ۱ ساره قه. شانه های: روک شخ فیاست 
در ايینکه منظور از نشانه های نزدیک شدن ی 
مفسران بحثهای فراوانی دارند, و حتی رساله های مختصر و مفصلی د 
این زمینه نگاشته شده . 
اما بسیازی متفدند منطور از ((اشراط الشاغق )در آبه‌موزدششت قیام 
شخض پنامیر اشلام (ضلی الله علیه و له .و -شلم ) است. + .به-شهادت 
حدیتی که از خود آن حضرت نقل شده که فرمود: بعئت آنا و الساعة 
کهاتین و ضم السبابة و الوسطی : ((بعئت من و قیامت مانند این دو است 
اشاره به دو انگشت مبارکش کرد, انگشت اشاره و انگشت وسط که در 
کنار یکدیگرند)). 
و بعضیر ((شق القمر)) و پاره ای دنک از حوادت عصر پیامبر 
لاله و الم کسام راتخم محر 21 وحم 150 
نیز جزء ((اشراظ الساعة )) شمرده اند. 
احادیث متعددی در این زمینه نیز وارد شده که مخصوصا شیوع بسیاری از 
گناهان در میان مردم به عنوان نشانه های نزدیک شدن قیامت معرفی 
شده است . 


ماه کدی که یه مفیه وی( زره این سا (ضلی اه 


فاه اصلی ال کم که رس اش اس انشا ان مرف انعم 
ریظن الخیل + و پسرت الکیر و نقسد الرتا ((ان تشانه.های قیامفت 
اک 
حتی حوادث مهم و مو ثری همانند قیام حضرت مهدی (ارواحنا فداه ) به 
عواق (راتراط الساعه)) شهرخه شده اسنت.- 

اما این نکنه: لازممبه: بادآوزی تج که:ها اف از ((اشراط الساعة ۲ به 
طور مطلق بحث می کنیم که نشانه های نزدیک شدن قیامت چیست ؟. و 
گاه در مورد خصوص آیه . 

در مورد آیه مطلب همان است که گفتیم , و اما درباره نشانه های نزدیک 
شدن قیامت به طور مطلق بحنها و روایات فراوانی است که در کتب 
معروف اسلامی آمده است , و در بحث نکات اشاره خواهیم کرد. 

ایا عیام باس (رصلی لاه له له عفصلص اسانه ها کات 
است ؟ 

در ایتضا انن رشق ال پیش مین اند که جونه قیاق سامت (ضلی الله عای و 
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نشانه های نزدیکی قیامت شمرده اند؟ در حالی که 15 قرن می گذرد و 
هنوز از قیامت خبری نیست ؟ ۱ 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و ان اینکه : باقی 
مانده دنیا را در مقایسه با گذشته آن باید محاسبه کرد, و در چنین مقایسه 
ای آنچه از عمر دنیا باقی مانده چیز مهمی نیست , چنانکه در حدیثی از 
تیغفتر کرام اسلا (صلی الله علیه هاله ف سل آمدم‌است که رو 
بعد از عصر و نزدیک غروب آفتاب برای یارانش خطبه می خواند فرمود: و 
۱ رن ۱ 0 با فد و ۳ ی 
الدنیا فیما بقی منها الا مثل ما مضی من یومکم هذا فیها بقي منه , و ما 
بقی منه الا الیسیر: ((سوگند به کسی که جان محمد (صلي اللّه علیه و آله 
و سلّم ) به دست او است آنچه از دنیا گذشته نسبت به آنچه باقی مانده 
مانند مقداری است که امروز شما گذشته نسبت به آنچه باقی مانده است 
و می بینید که جز مقدار کمی باقی نمانده است )). 

آخون ابه قورد.بخت به‌ عیوان تنیجه. کبزیاز کسوهاتی که در آیات قیل 
بر آفون آیمان و کف و صر نوت قق فنان.ه عافیان فده نمی فر اند 
((یش بدان که مهو دی هو الم مشت )۱ رخاعله اي لا له الا الا ): 

یعنی روی خط توحید محکم بهایست که داروی شفابخش و بهترین وسیله 
نجات همین توحید است که آثار آن در آیات قبل بیان شد. 

بنابراین مفهوم این سخن آن نیست که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
از توحید اگاه تدم ملک فنظور آناهه انن خط اتست: ب خرسعت یه آنخه 


اور حمد در آیه اهدنا یر یی اب ی 


0/۹ ال ۱ 
این احتمال نیز وجود دارد که منظور تفکر بیشتر در امر توحید., و ارتقاء به 
مقامات بالاتر است , چرا که این مساءله ای است که هر چه در آن بیشتر 
بیندیشند و ایات خدا را بیشتر مطالعه کنند به مرحله عالیتری می رسند, و 
تررننتین. آنجه.در ایات: فبل در. مود ایمان و کفر کفته شند-خون غاهلی نت 
برای افزايش ایمان و کفر. ۱ 
سومین تفسیر این است که منظور از ان جنبه های عملی توحید است 
یعنی بدان تنها پناهگاه در عالم او است , به او پناه بر, و حل مشکلاتت را 
فقط از او بخواه , و از انبوه دشمنان هرگز وحشت مکن . 
ین تفسیرهای سه گانهمتافاتی با هم تدارند و ممکن است در مفهوم آه 
جمع شو 
ال ایا خی زان به شیغرسی سا و پاکی از ز گناه رفته 
. می افزاید: 0۳ 
استغ یو لاهومی و الیوسات . 
پیدا است پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به حکم مقام عصمت هرگز 
مرتکب گناهی نشده , اینگونه تعبیر ها پا اشاره به مساءله ترک اولی و 
((حسنات الابرار سیئات المقربین )) است , و يا سرمشقی است برای 
مسلمانان . 
در حدیثی امده است که ((حذيفة یمان )) می گوید: ((من مرد تندزبانی 
بودم و نسبت به خانواده ام تندی می نمودم , عرض کردم ای رسول خدا! 
ری عافت زیانم هرا جورکی کید یاه (ضلی الله یه و لد 3 
۱ فاین انت من الاستغفار؟ هن لاستغفر الله فی الیوم ماخ 
: ((از استغفار غفلت مکن . حتی خود من هر روز یکصد مرتبه 
0 (در بعضی از روایات نیز هفتاد مر نبه آمده است ). 
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اگر دیگران از گناهان و معاصی خود استغفار می کنند پیغعمبر اکرم (صلی 
اللخ‌عله و آلد فملی )ار ان تحظو ای که ار بادحوا ان مانوه سا کار 
خوبتری را رها کرده و به سراغ خوب رفته است . 
ایس کته این حم ات بو در ایحا اونه سرا مهس فسات 
شفاغت کرده : و دستور استغفار به پیامبرش داده , تا آنها را مشمول 
رحمت خود کند, و از اینجا عمق مساعله ((شفاعت )) در دنیا و اخرت , و 
همچنین مشروعیت و اهمیت مساءله توسل ظاهر می شود. 
و در ذیل آیه به عنوان بیان علت می فرماید: ((خداوند محل حرکت و 
فرار اه ما اش انیا سا هام ی سوت کم ۱ 


از ظاهر و اشکار و درون و برون و سر و نجوای شما با خبر است , و حتی 
از اندیشه ها و نیات شما در حرکات و سکونتان کاملا آگاهی دارد, به همین 
دلیل باید به سوی او بروید و از درگاه او طلب عفو کنید. 

ی ی 
ست . 

ظاهر این است که این دو کلمه مفهوم وسیعی دارد که تمام حرکات و 
نکن ادفی را خصدن دتبا فاخه در آخرتورجه.در دوران تیه هافر 
قبور, را شامل می شود, هر چند بسیاری از مفسران معانی محدودی برای 
آن نموده اند. 

بعضی گفته اند منظور حرکات انسان در روز و سکونت او در شب است . 
بعضی: دیگر گفته-اند متظور مسیر انسان در.دتیام و-قرار کاه اه در اخوت 
است . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 454 

بعضی دگر گونی انتقال انسان را در صلب پدران و رحم مادران , و ثبات او 
را در قبر مطرح کرده اند. ۱ 
اک 
ند. 

ولی همانگونه که گفتیم آیه مفهوم گسترده ای دارد که همه اينها را شامل 
می شود. 

نکته : 

اشراط الساعة چیست ؟ 

همانگونه که گفتیم ((اشراط)) جمع ((شرط)) به معنی ((علامت )) است , 
و (اتبراط المناعه )) فشاتههی ری شان قامت را مین کورند که در 
منابع شیعه و اهل سنت در روایات بسیاری از آن بحت شده , و در قران 
مجید تنها در همین مورد به ان اشاره شده است . 

یکی از مشروحترین و جامعترین احادیث در این زمینه حدیثی است که ابن 
عیاش ار شعضر راهن اسلام (ضلی الله لو له نام ورد اسان 
حجة الوداع نقل کرده که بسیاری از مسائل را به ما می آموزد. و حاوی 
نکات فراوانی است , و روی همین جهت تمام آنرا ذیلا می آوریم : 
ای ها بای اما یال یه واه شم اه 
الوداع 1 بودیم (حجة الوداع ی اس و یم 
خود بجا آورد) حضرت حلقه در خانه ۲ کعبه را گرفت و رو به ما کرده فرمود: 
ابا شمارا اراس راظ الشاهة ) آکام کنم ۰ فشاهان ور آتروورار همه 
بهپیامیر (صلی ال علیه و آله و سم ) نزدیکتر بود - عرض کرد آری اي 
تشون وا رل اه لس ال سا ار ی سم له 2 اه 
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فرمو : از نشانه های قیامت تضییع نماز, پیروی از شهوات , تمایل به 


هواپرستی , گرامی داشتن ثروتمندان , فروختن دین به دنیا است , و در 
این هنگام است که قلب موّ من در درونش آب می شود آنچنان که نمک 
در آب , از اينهمه زشتیها که می بیند و توانائی بر تغییر آن ندارد. 

سلمان گفت آیا چنین امری واقع می شود ای رسول خدا. 

فرمود: آری سوگند به آن کس که جانم به دست او است , ای سلمان ! 

ذر آن زمان زمامدارانی ظالم , وزرائی فاسق را و 
امنائی خائن بر مردم حکومت می کنند. 

((سلمان )) پرسید آبا این امر واقع می شود ای رسول خدا؟!. 

فرمود: آری سوگند به آن کس که جانم در دست او است , ای سلمان ! 
آن هنگام زشتیها زیبا, و زیبائیها زشت می شود مایت هار سر 
می شود. و امانتدار خیانت می کند, دروغگو را تصدیق می کنند و راستگو 
را تکذیب ! 

((سلمان )) سو ال می کند: آیا چنین چیزی واقع می شود ای رسول خدا؟! 
فرمود: آری سوگند به کسی که جانم در دست او است , ای سلمان ! در 
ان وی مره ریت بان , و مشورت با بردگان خواهد بود, کودکان بر 
منابر می نشینند, و دروع ۹ 
غنیمت محسوب می شود!. 

مردم به پدر و مادر بدی می کنند. و به دوستانشان نیکی , و ستاره دنباله 
دار در اسمان ظاهر می شود. 

سلمان گفت : آيا اين امر واقع می شود ای رسول خدا؟! 

فرمود: آری سوگند به کسی که جانم به دست او است , ای سلمان ! در 
آن زمان زن با شوهرش شریک تجارت می شود (و هر دو تمام تلاش خود 
را در بیرون خانه و برای ثروت اندوزی به کار می گیرند) باران کم ۰ و 
صاحبان کرم خسیس , و تهیدستان حقیر شمرده می شوند. دون ان هنگام 
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می گردد. یکی می گوید چیزی نفروختم , و دیگری می گوید سودی نبردم , 
و همه زبان به شکایت و مذمت پروردگار می گشایند!. 

سلمان گفت : آیا این ام واقع می:شود ای سول خدا:۱. 

فرمود: آری سوگند به کسی که جانم در دست اوست , ای سلمان ! در آن 
زمان اقوامی به حکومت می رسند که اگر مردم سخن بگویند آنها را می 
کشند. و اگر سکوت کنند همه چیزشان را مباح می شمرند. اموال انها را 
غارت می کنند و احترامشان را پایمال و خونهایشان را می ریزند, و دلها را 
پر از 9 و وحشت می کنند, و همه مردم را ترسان و خائثف و مرعوب 
می بینی : ۱ 

((سلمان )) عرض کرد: ایا این امر واقع می شود ای رسول خدا؟!. 
فرمود اری , قسم به آن کسی که جانم به دست او است , ای سلمان ! د 


آن هنگام چیزی از مشرق چیزی از مغرب می آورند (قوانینی از شرق و 
قوانینی از غرب ) و امت من متلون می گردد! وای در آن روز بر ضعفای 
امت از آنها, و وای بر آنها از عذاب الهی , نه بر صغیر رحم می کنند, نه 
احترام به کبیر می گذارند, و نه گنهکاری را می بخشند, بدنهایشان همچون 
آدمیان است اما قلوبشان قلوب شیاطین !. 

سلمان گفت ۶ ای آمد نع فی یر ای مسر وا رصلت الا عون 
ال هس )۱ 

فرمود: آری قسم به آن کس که جانم در دست او است , ای سلمان ! در 
آن زمان مردان به مردان قناعت می کنند, و زنان به زنان , و بر سر 
پسران به رقابت برمی خیزند همانگونه که برای دختران در خانواده 
هایشان !. مردان , خود را شبیه زنان و زنان خود را شبیه مردان می کنند, 
و زنان بر زین سوار می شوند (و به خودنمائی می پردازند) بر انها لعنت 
خدا باد!. 

((سلمان )) عرض کرد: آیا اين امر واقع می شود ای رسول خدا (صلی 
اه علیه و آله و سلم )؟!. 

فرمود: آری سوگند به کسی که چانم در دست او است , ای سلمان ! در 
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آن زمان به تزیین مساجد می پردازند, آنچنان که معابد بهود و نصارا را 
کر ی کت فرا ها سا مس اراد ارت آنکه به محتوای آن: عفن کتتر 
مها متا و ابو ضعوت تما گزاران فرامان : . اما دلها ننست 
به یکدیگر دشمن و زبانها مختلف است !. 

((سلمان )) گفت : آیا اين امر واقع می شود ای رسول خدا؟!. 

فرمود: آوخخ سنته کند نم کسی. که جانم در دست او است: اق ما۱ در 
آن هنگام پسران وت مرا با طلا تزیین می کنند, و لباسهای ابریشمین 
حریر و دیباج می پوشند, و از پوستهای پلنگ برای خود لباس تهیه می کنند!. 
((سلمان )) عرض کرد: آیا این امر واقع شدنی است ای رسول خدا؟!. 
فرمود: آری سوگند به کسی که جانم به دست او است , ای سلمان ! در 
آن هنگام زنا آشکاز بش رن معاملات با غیبت و رشوه انجام می گیرد. 
دین را فرو می نهند و دنیا را برمی دارند. 

((سلمان )) گفت : آیا اين امری شدنی است ای رسول ادلی اااه 
علیه و آله و سلم )؟! 

فرمود: آری سوگند به کسی که جانم به دست او است , ای سلمان ! در 
آن هیام طلان فرمفی کترنم هس رای عدا اجرا نمی شود اما با 
این حال به خدا ضرر نمی زنند (خودشان زیان می بینند). 

((سلمان ( عرض کرد: آبا این امری شدنی است ای رسول خدا؟!. 
قرو اری ند سنو کند به کشی. که خانم تست آه امت ای ستلمان آنور 


آن هنگام زنان خواننده , و آلات لهو و نوازندگی آشکار می شود. و اشرار 
امتم به دنبال آن می روند 

((سلمان ) کفت* ابا این شدتن اشت ای زشول خد|؟۱ 

فرمود آری سوگند به کسی که جانم به دست او است , ای سلمان ! در آن 
هنگام اغنیای امتم برای تفریح به حج می روند. و طبقه متوسط برای 
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و فقرای آنها برای ریا و تظاهر! در آن زمان اقوامی پیدا می شوند که 
قرآن را برای غیر خدا فرا مي گيرند, و با آن همچون آلات لهو رفتار می 
کنند, و اقوامی روی کار می آیند که برای غیر خدا علم دین فرا می گيرند, 
فرزندان نامشروع فراوان می شود, و قرآن را به صورت غنا می خوانند, و 
برای دنیا بر یکدیگر سبقت می گيرند. 

سلمان عرض کرد: آبا این امز وافع مت شود ان رسول خدا [. 

فرمود: آری , سوگند به کسی که جانم به دست او است , ای سلمان ! این 
در نی اس کم وهای ورن می فقو گتاه فراوان + تانب 
نیکان مسلط می گيرند, دروغ زیاد می شود, لجاجت آشکار, و فقر فزونی 
می گیرد, و مردم با انواع لباسها بر یکدیگر فخر می فروشند, بارانهای بی 
موقع می بارد, قمار و الات موسیقی را جالب می شمر ند و امر به 
معروف و نهی از منکر را ژٍشت می دانند. 

به گونه ای که موٌ من در آن زمان از همه امت خوارتر است قاریان قرآن 
و عبادت کنندگان پیوسته به یکدیگر بدگوئی می کنند, و انها را دن فلکوت 
آسمانها افرادی پلید و آلوده می خوانند. 

((سلمان )) غرض کرد آیا.اين امن واقع هی شود اق. رنتولن دا (صلی 
اه علیه و آله و سلّم )؟!. 

فرمود: آری , سوگند به کسی که جانم در دست او است , ای سلمان ! در 
1 ن ای رود رخف بر افمین کست کید تا آنجا که نیازمندی در میان 
و 0 ۱ و ۱2 
او نمی نهد!. 7 

((سلمان )) گفت : آیا اين امر شدنی است ای رسول خدا؟!. 

فرمود: آری سوگند به کسی که جانم به دست او است , ای سلمان ! در 
آن هنگام ((رويبضة ( سخن می گوید!. 

سلمان عرض کرد: پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا! ((رويبضة )) 
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چیست ؟ 

فرمود: کسی درباره محروم سخن می گوید که هرگز سخن نمی گفت (و 
کسی اظهار نظر می کند که مجال اظهار نظر به او نمی دادند) _ 

در اين هنگام طولی نمی کشد که فریادی از زمین برمی خیزد, آنچنان که 


هز کزوهی خیال.فی کند این فریاد در فنطقه آنها اسنت:: 

باز مدتی که خدا می خواهد به همان حال می مانند. سپس در این مدت 
زمین را می شکافند و زمین پاره های دل خود را بیرون می افکند, فرمود 
بط هی این سس بویا ار 
اشاره کرد و گفت : همانتد انتها! .و.در آن روز دیگر طلا و نقرهای به درد 
نمی خورد (و فرمان الهی فرا می رسد) اين است معنی سخن پروردگار 
((فقد جاء اشراطها)). محمد 
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آیه 20 - 24 


1 ۳ عءَامَتوا لو لا رت سورة فلا آنرکت سورَه محْکمَه و ذُکر فیها 
تال ریت الذین فی قلوبهم قرَض نظژون الیک تطر العفشم؟ علَبْه ین 
لو قأولی لَهْم(20) 

طاعٌ و قوّل َعروف با عرم الم لو صدقوا ال لکان خیرا هْ(21) 

هل عيتئم (ن تولتثغ آن تسوا فی الاض و تقطفوا أرحامکم(22) 


آولتک الذین تم ۳1 اه و أَعمی, سره (23) 
قلا تبون الْفْرَءاَ أَمْ علی فْلوب الا (24) ین تعوینم سای 21 
صفحه 461 


ترجمه :20 - کسانی که ایمان آورده اند می گویند چرا سوره ای نازل نمی 
شود؟ (که در آن فرمان جهاد باشد) اما هنگامی که سوره محکمی نازل 
می- کردد که دو. آن نامی از جنگ است منافقان بیماردل را می بینی 
همچجون کسی که در آستانه مرگ قرار گرفته به تو نگاه می کنند. پس 
مرگ و نابودی برای آنها بهتر است . 5 
1 - اما اگر آنها اطاعت کنند و سخن سنجیده و شایسته بگویند برای آنها 
بهتر است , و اگر آنها هنگامی که فرمان جهاد قطعیت پیدا می کند به خدا 
راست گویند (و از در صدق و صفا درآیند) برای آنها بهتر است . 
2 ها رز ان سود این این انسا رفن رد کف یی فساه 
کنید و قطع رحم نمائید 
3 - انها کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته , 
0 را کر و چشمهایشان را کور نموده است . 

- آیا آنها دن قران تدبر نمی کنند؟ با بر دلهایشان قفل نهاده شده است 


تفسیر:از نام جهاد دوعس دارند! 
فرمان جهاد روشن می سازد. و انن ده 
گروه در آیات قبل آمد 


نخست می فرماید: ((مو منان پیوسته می گویند چرا سوره ای نازل نمی 
شود))؟! (و یقول الذین امنوا لو لا نزلت سورة ). 
سوره ای که در آن فرمان جهاد باشد, و تکلیف ما را در برابر دشمنان 
سنگدل و خونخوار و بی منطق روشن سازد. سوره ای که آیاتش تور 
هدایت بر قلب ما بپاشد, و روح و جان ما را با فروغش روشن نماید. 
این وضع حال موْ منان راستین . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 462 ۱ 
ی وی 
نامی از و ی ی و 
که در آستانه مرگ قرار گرفته با نگاهی مات و مبهوت , و چشمانی که 
خذقه انا از کار اششاد هه وی رید فان ابر ات شین زد 
ذکر فیها القتال راعیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی 
علیه من الموت ). ۱ ۱ 
از شنیدن نام جنگ چنان وحشت و اضطراب سر تا پای آنها را فرا می گیرد 
که خودیی اشت قالب تهی کنند! فکرشان از کاس ی اس سای یم از 
حرکت بازمی ایستد, و همچون کسانی که نزدیک است قبض روحشان 
اس« 
دا 
اول به خاطر ایمان محکمشان هم به لطف و عنایت و پاری ب‌وارد داز 
امیدوارند, و هم از شهادت در راه او پر وا ندارند. 
میدان جهاد برای آنها میدان اظهار عشق به محبوب , میدان شرف و 
فضیلت , میدان شکوفائی استعدادها, و میدان پایداری و مقاومت و 
پیروزی است , و در چنین میدانی ترس معنی ندارد. 
اما برای ((منافقان )) میدان هه و نابودی و بدبختی است .۰ میدان 
شکست و جدائی و دنیا است , میدانی است تاریک و ظلمانی , با 
داحتا کنو هه 
منظور از ((سورة 9 أ( به عقیده بعضی از مفسران سوره هائی 
انست که دز آن مساعله-خهاد مطرح.می. شود ولی دلیلن, بر این تفسیر.دز 
دست نیست , بلکه ظاهر اين است که محکم در اینجا نب همان معتی 
کر و اسان فا ای ار فرگیت ایام ابیت ک گاه در سا 
آن عنوان متشابه قرار می گیرد, و البته تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 463 
آیات جهاد چون معمولا از قاطعیت فوق العاده ای برخوردار است تناسب 
نیشتر:ی با فعهوم این واده دار اما متحضن به. آن تیست:؛ 
تعبیر به آلذین فی قلوبهم مرض دص نی که دزی کلم بت تمییهاری: اسب 
رود و اینکه بعضی از مفسران احتمال داده اند نطو افراد ((ضعیف 


الایمان )) است , نه با سایر آیات قرآن سازگار می باشد و نه با آیات قبل 
و بعد آیه مورد بحث که همه از منافقان سخن می گوید. 

به هر حال , در پایان آیه در یک جمله کوتاه می گوید: ((وای بر آنها که 
مر ای رای انا اه من کر اشت ‏ افاولی اش 

جمله ((اولی لهم أ( در ادبیات عرب معمولا به عنوان تهدید و نفرین و 
آرزوی ناراحتی و بدبختی برای کسی می آید. 

بعضی نیز آن را به معنی الموت اولی لهم (مرگ برای آنها بهتر است ) 
تفشتیر کردم اند و خهع. .میان. آنها جنانکه .در «فستر. ابه: آورنیم. نب سانعت 
ندارد 

در ایهیفو مین اقر ان راکو آ ها اظاعت کته از فرسان فان موی 
نمایند و سخنان نیک و سنجیده و شایسته بگویند برای آنها بهتر است )) 
(طاعة و قول معروف . 

تعبیر به ((قول معروف )) ممکن است در مقابل سخنان ناموزون و منکری 
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باشد که منافقان بعد از نزول آیات جهاد سرمی دادند, گاه می گفتند: ((لا 
تنفروا فی الحر)): در اين گرمای شدید به سوی میدان جهاد نروید)) (توبه 
- 81). 

و گاه می گفتند: ((خدا و پیامبرش جز وعده های دروغین پیروزی چیزی به 
ما وعده نداده اند))۱ ((و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما 
وعدنا الله و رسوله الا غرورا)) (سوره احزاب - 12). 

و گاه برای سست کردن افراد با ایمان و بازداشتن از میدان نبرد می 
گفتند: هلم الینا ((به سوی ما بیا و خوش باش ))! (احزاب - 18). ۲ 

نه تنها مردم را تشویق به جهاد نمی کردند بلکه در تضعیف روحیه آنها 
سخت می کوشیدند. 

سپس می افزاید: ((اگر آنها هنگامی که برنامه ها محکم می شود و فرمان 
جهاد قطعیت می یابد به خدا راست گویند و از در صدق و صفا درآیند برای 
آنها بهتر انستت )۱ (فادا غزم الامز فله ضدفوا الله:لکان, خیرا هم ]. 

همدر ایصددییا باعت نس بلندی آنها اشت دم هدز آخرت بهباد ان ولوات 
بزرگ و فوز عظیم نائل می شوند. 

جمله ((عزم الامر)) در اصل اشاره به محکم شدن کار است ولی به قرینه 
آیات قبل و بعد منظور از آن ((جهاد)) می باشد. 

در انة بعد این افزاید: ((اما اگر راه مخالفت را پیش گیرید, و از فرمان 
خدا و عمل , به کتاب او رویگردان شوید, ۱ 
زمین فساد کنید و قطع رحم نمائید)) (فهل عسیتم ان تولیتم ان نفسدوا 
فی الارض و تقطعوا ارحامکم ). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 465 

زیرا| اگر از قرآن و توحید روی گردان شوید قطعا به سوی جاهلیت باز می 


گردید, و برنامه های جاهلی چیزی جز ((فساد در زمین )) ((قتل و غارت و 
خونریزی )). ((کشتن خویشاوندان و دختران )) نبود. ۲ 

این در صورتی است که ((تولیتم )) از ماده ((تولی )) به معنی رویگردان 
شدن باشد., ولی بسیاری از مفسران این احتمال را داده اند که از ماده 
((ولایت )) به معنی ((حکومت )) است , یعنی اگر زمام حکومت به دستتان 
بیفتد چیزی جز تباهی و خونریزی و قطع رحم از شما انتظار نمی رود. 
گویا جمعی از منافقان برای فرار از میدان جهاد اين بهانه را درست کرده 
بودند که ما چگونه قدم به میدان نبرد بگذاریم و خونریزی کنیم و 
خویشاوندان خود را به قتل برسانیم (([و مفسد فی الارض أ( باشیم ۷ 
قرآن در پاسخ ها مود وید ((مگر آنروز که حکومت در دست شما بود 
جز فساد و خونریزی و قطع رحم کار داشتید؟! اينها بهانه است , هدف از 
خبی:در اسلا خاموتتن کردن انش فتنه است:: ته.فساد میاه در مین ؛ 
هدف برچیدن بساط ظلم و ستم است نه قطع رحم 

در بعضی از روایات که در منابع اهل 2 ) آمده است می 
خوانی رین آبه: داوه.ستی. امبه اتفت. که افتی زمام حکومت را به 
دست گرفتند نه بر صغیر رحم کردند و نه بر کبیر, حتی خویشاوندان خود را 
به خاک و خون کشیدند))!. 

روشن است که بنی امیه از ابوسفیان گرفته تا فرزندان و نواده های او 
همه مصداق روشن این آبه بودندم منظور از زوایت نیز همین انست دز 
حالی که آیه مفهوم گسترده ای دارد که همه منافقان ظالم و مفسد را 
شامل می شود. 

در آیه بعد سرنوشت نهانی این گروه مناقق و بهانه جوق مفشد.را چنین 
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بیان می کند: ((آنها کسانی هستند که خداوند از رحجمت خویش دورشان 
ساخته , گوشهایشان را کر و چشمهایشان را کور نموده است )). نه 
حقیقتی را می شنوند و نه واقعیتی را می بینند (اولتّک الذین لعنهم الله 
فانشیوم ز ای اعازهم 

انها جهاد اسلامی را که بر معیار حق و عدالت است قطع رحم و فساد فی 
الارض می پندارند, اما آنهمه جنایاتی را که در جاهلیت مرتکب شدند و 
خونهای نی گناهانی را که در دوران حکومتشان ریختند و نوزادان معصومی 
ی ای ین لعنت 
۱ و ی ی و 

در روایتی از امام علی بن الحسین با ) می خوانیم که به 
فرزندش امام باقر (علیه ای ((ایاک ما ها لرحمة 
, فانی وجدته ملعونا فی کتاب الله عز و جل فی ثلاث مواضع : قال الله عز 
و جل فهل عسیتم ..)): ((فرزندم از دوستی با افرادی که پیوند 


خویشاوندی را قطع کرده و نسبت به ارحام خود بدرفتاری می کنند بر حذر 
باش که من آنها را در سه ایه از قران ملعون یافتم , سپس ایه مورد بحث 
را تلاوت فرمود ....)) ۲ 

ال ی ی ار اش اس ماه 
این تعبیر به تمام خویشاوندان اطلاق شده است به خاطر اينکه از رحم 
واحدی نشاءت گرفته اند. 

در حدیث دیگری از رسول خدا می خوانیم : ثلائة لا یدخلون الجنة مدمن 
خمر و مدمن سحر و قاطع رحم : ((سه گروهند که هرگز داخل بهشت نمی 
شوند. شرابخواران , ساحران و قاطعان رحم )). تفسیر نمونه جلد 21 
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ناگفته پیدا است لعن و طرد خداوند نسبت به اين گروه . و همچنین گرفتن 
قدرت درک حقایق از انها, هرگز مستلزم جبر نیست , چرا که اینها مجازات 
اعمال خود آنها و واکنش کردار و رفتارشان است . 

در ا ۹ آند مورد بحجّت به ذکر علت واقعی انحراف این قوم نگونبخت 
پرداخته می گوید: ((آیا آنها در آیات قرآن ندبر نمی کنند ( تا حقیقت را 
دریابند و وظائف خود را انجام دهند) يا بر دلهای انها قفل نهاده شده است 
۹ (افلا یتدبرون القران ام علی قلوب اقفالها). ۱ 

اری عامل بیچارگی انها یکی از دو چیز است يا در قران . اين برنامه 
هدایت الهی و این نسخه کامل شفابخش , تدبر نمی کنند, و يا اگر تدبر 
می کنند بر اثر هواپرستی و اعمالی که از قبل انجام داده اند قفلها بر 
دلهای آنها است , به گونه ای که هیچ حقیقتی در آن نفوذ نمی کند. 

و به تعبیر دیگر اگر کسی راه خود را در ظلمات گم می کند. يا چراغی به 
دست ندارد و یا چشمش نابینا است که اگر هم چراغ باشد و هم چشم بینا 
یافتن راه همه جا اسان است . 

برافال. ا چ اافیل در شاه ار مای ( وی ای از کت 
کردن یا ((قفیل )) به معنی اشیاء خشک است , و از آنجا که وقتی در را به 
بندند و بر آن قفل زنند هر کس بیاید از آنجا 3 
خشک و صلب چیزی در ان نفوذ نمی کند این کلمه به این ابزار مخصوص 
گفته شده است . 

نکته ها: 

1 - قرآن کتاب اندیشه و عمل 

آیات مختلف قرآن این حقیقت را فاش می گوید که این کتاب بزرگ 
آسمانی تنها برای تلاوت نیست , بلکه هدف نهائی از آن ((ذکر)) (یادآوری 
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)رش اف وتا ابا از زا کی اشایا اه 
ظلمات به نور)) و ((شفا و رحمت و هدایت )) است . 


در آیة 50 سوره انبیاء می خوانیم : و هذا] ذکر مبارک انزلنا: این یادآوری پر 
کیت است ها ار کرو انم ۱ 

دز اه 2 سور ری ی خوان ‏ کایه اترتاه یت صایی را ارات 
زران کاب پوی کي اشت که بر تحار کرو ایشا در تن توت کید 
و ور ان 19 سور انعام آمده است : و اوحی الی هذا القرآن لانذ ررکم به و 
من بلغ : ((اين قرآن به من وحی شده است تا شما و تمام کسانی را که 
این پیام به آنها می رسد به وسیله آن انذار کنم )). 

و در ایه 1 سوره ابراهیم می فرماید: کتاب انزلناه الیک لتخرح الناس من 
الما ای ای رای کناش ات مسر ار را مر اه 
وسیله آن از ظلمتها به سوی نور خارج سازی )). ۱ 

وبا لاگوه ی آبه 92 سوره اسراء آمده است : و ننزل من القرآن ما هو 
شفاء و رحمة للموّ منین ۰ (اناتی از قوان تال من کنیم. که مایه شا بو 
رحمت برای مو منان است )). 

میم انز پر ای را مت رن ی مها با وتان وی زرا 
قدوه و اسوه خویش قرار دهند دستوراتش را مو به مو اجرا کنند, و تمام 
خطوط زندگی خویش را با آن هماهنگ سازند. 

اعا ای ور رص ان انار اس یه مت 
اوراد نامفهوم است , تنها به تلاوت سرسری می پردازند, و در نهایت به 
تجوید و مخارج حروف و زیبائی صوت اهمیت می دهند, و بیشترین بدبختی 
مسلمانان از همینجاست که قرآن را از شکل یک برنامه جامع زندگی خارج 
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به الفاظ آن قناعت کرده اند. 

قابل توجه اینکه در آیات مورد بحث با صراحت می گوید اين منافقان 
بیماردل در قران تدبر نکردند که به این روز سیاه افتادند. 

((تدبر)) از ماده ((دبر)) (بر ِِ ابر) به معنی بررسی نتائج و عواقب 
چیزی است , به عکس تفکر که بیشتر به بررسی علل و اسباب چیزی گفته 
می شود و به کاربردن هر دو تعبیر در قرآن مجید پر معنی است . 

اما نباید فراموش کرد که بهره گیری از قرآن نیاز به یک نوع خودسازی 
دارد, هر چند خود قرآن نیز به خودسازی کمک می کند. چرا که اگر بر دلها 
قفلها باشد, قفلهائی از هوی و هوس , کبر و غرور, لجاجت و تعصب , 
اجازه ورود نور حق به آن نمی دهد, در ایات مورد بحث به همین امر نیز 
اشاره شده است . 

و چه زیبا می گوید: امیر مق منان علی (علیه السلام ) در خطبه ای که 
پیرامون صفات پرهی زگاران فرموده : اما اللیل فصافون اقدامهم , تالین 
لاجزاء القرآن پرنلونها تر تیلا, یحزنون به اآنفسهم , و یستثیرون به دواء 
دانممه فا مرها بایه فنها یی وکها الما اه ه طااعت نیع الا 


شوقا, و ظنوا انها نصب اعینهم , و اذا مروا باية فیها تخویف اصغوا الیها 
مسامع قلوبهم , و ظنوا ان زفیر جهنم و شهیقها فی اصول آذانهم : 

((آنها شب هنگام بریا ایستاده: فران را شمرده:و با تدیر تلاوت میکتتم ره 
کار وان و ما ره در ی ار 
هر گاه به آیه ای رسند که در آن تشویق است با علاقه فراوان به آن روی 
می آورند, و چشم جانشان با شوق بسیار در آن خیره می شود و آن را 
همواره نصب العین خود می سازند, و هر گاه به آیه ای رسند که در آن بیم 
و انذار است گوشهای دل خود را برای شنیدنش باز کرده , فکر می کنند 
صدای 0 آتش سوزان دوزخ و به هم خوردن زبانه هایش در گوش 
2 - حدیثی از امام صادق (علیه السلام ( 

در تفسیر جمله ((ام علی قلوب اقفالها)) از امام صادق (علیه السلام ) 
کین آنوم اشت: آن لی با ورفسامم وان الله ادا اراد آن مد عبذا 
فتح مسامع قلبه , و اذا اراد به غیر ذلک ختم مسامع قلبه , فلا یصلح ابدا و 
هو قول الله عز و جل : ام علی قلوب اقفالها: ((برای تو قلبی است و 
کوشهاتن که: (راه نفود:در آن است ) و خداوند هرگاه بخواهد بنده ای را 
(بخاطر تقوایش ) هدایت کند, , گوشهای قلب او را می گشاید, و هنگامی 
که غیر از اين بخواهد بر گوشهای قلبش مهر می نهد, به گونه ای که هرگز 
اضلام تخداهد فد و. این نی سکن خدارند است.: )۱ ((ام علن ولو 
اقفالها)). محمد 
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آیه 28-25 

آبه تبرجمه 


ان الذین ازتخوا علی آترهم گن بقد ها تین لقْمْ القخی الشیطن سول هم 


و الی لقم(2) 

که اد قالو للذین گرهواقا تال اللهستظیعکم فی فص الاقر ق اللد 
تام ۳ (26) 

قکیف, ادا بو ه هم الملَنکَه یَضیبون وجوههُم و5 ۳۹ بَرهمْ(27) 


لک باْمْم ۳1 تبَعّوا ما أسخّط ال کرهوا رضوتَةُ قاط َعْمَلَهة (28) 

ترجمه ۱ اشوین شدن حق پشت کردند شیطان 
اعمال زشتجبان زا در. تظرشان. ز ینت دادم زو آنها را با ارژه‌های ظولاتی 
6 - این حا ان است که آنها به کسانی که نزول وحی الهی را کراهت 
داشتند گفتند ما در بعضی از امور از شما پیروی می کنیم , در حالی که 
خداوند اسرار آنها را می داند. تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 472 

7 - حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان (مرگ ) بر صورت و 


پشت آنها می زنند (و قبض روحشان می کنند). 

8 - این بخاطرر آن است که آنها از آنچه خداوند را به خشم می آورد 
پیروی کردند و آنچه را موجب خشنودی او است کراهت داشتند لذا 
اعمالشان را حبط و نابود کرد. 

تفسیر:چرا در قرآن تدبر نمی کنند؟! 

این آپات همچنان به بحث پیرامون منافقان و موضعگیریهای مختلف آنها 
ادامه می دهد, می فرماید: ((کسانی که بعد از روشن شدن حق با زگشتند 
و پشت کردند. شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده , و آنها 
را به ارزوهای دور و دراز فریفته است )) (ان الذین ارتدوا علی ادبارهم 
من بعد ما تبین لهم الهدی الشیطان سول لهم و املی لهم ). 

گر چه بعضی احتمال داده اند که اين آیه پیرامون جمعی از ز کفار اهل کتاب 
خن می کونة کف قبل از قیام بيامتر اسلام (صلی اللة علیه ع آله و شام ) 
تشانم :ها اف زا بر اتاتشن. کنب: اشمانیتشان. می «شمز دند. ۵ شخت. تور 
انتظا ر او بودند, اما بعد از قیام او و روشن شدن این نشانه ها به او پشت 
کردند و شهوات و منافع مادی , مانع ایمانشان شد. 

ولی قرائنی که در آیات قبل و بعد است به خوبی نشان می دهد این آیه 
نیز درباره منافقان سخن می گوید که نزدیک آمدند و دلائل حقانیت پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) را به وضوح دیدند و شنیدند, ولی به خاطر 
هوا وی و تفت بلات تشیطانن ببه آن -نشت. کر دید 

((سول )) از ماده ((سو ل )) (بر وزن قفل ) به معنی حاجتی است که 
نفس ادمی نسبت به آن حریص است و ((تسویل )) معنی ترغیب و تشویق 
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به آن حریص است , و نسبت این امر به شیطان به خاطر وسوسه هائی 
است که او در جان انسان می کند, و مانع هدایت او می شود 

جمله و املی لهم از ماده ((املاء)) به معنی ایجاد طول امل و ارزوهای دور 
و دراز است که انسان را به خود مشغول داشته و از حق بازمی دارد. 

ایه بعد علت این تسویلات و تزیینات شیطانی را چنین شرح می دهد: ((اين 
بخاطر آن است که آنها به کسانی که از نزول وحی آلهی به پیامبر (صلی 
اللهعاشضه سم ام راخ دی مار تیان اس اه 
شما پیروی می کنیم )) (ذلک بانهم قالوا للذین کرهوا ما نزل الله 
ی ی ۱ 

کار منافق همین است که به دنبال افراد سرخورده و مخالف می گردد. و 
اگر در تمام جهات با او قدر مشترک نداشته باشد به همان مقدار که وجوه 
مشترک موجود است همکاری , بلکه اطاعت می کند. 

منافقان مدینه نیز به سراغ بهود امدند. یهود ((بنی نضیر)) و ((بنی قریظه 
) که پیش از بعثت پیامبر از مبلغان اسلام بودند, اما بعد از ظهورش 


بخاطر حسد و کبر و به خطر افتادن منافعشان ظهور اسلام را ناخوشایند 
دانستند, و از انجا که مخالفت با پیامبر اسلام و توطثه ضد او قدر مشترکی 
در میان منافقان و بهود بود قول همکاری به انها دادند. 

تعبیر ((فی بعض الامر)) شاید اشاره به این است که ما تنها در این قسمت 
با شما همکاری می کنیم , ولی شما با بت پرستی مخالفید. و معتقد به 
رستاخیز هستید, ما در اين امور با شما همراه نیستیم . _ 

این سخن شبیه چیزی است که در ایه 11 سوره حشر امده : | لم تر الی 
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الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذين کفروا من اهل الکتاب لثن اخرجتم 
لنخرجن معکم و لا نطیع فیکم احدا ابدا و ان قوتلتم لننصرنکم : ((ايا ندیدید 
منافقان را که به برادران کافرشان از اهل کتاب می گویند اگر شما از این 
بلاد کوچ کنید ما هم با شما می ائیم , و از هیچکس در مخالفت با شما 
اطاعت نخواهیم کرد, و اگر با شما پیکا ر کنند یاریتان خواهیم کرد))! 

در پایان آیه آنها را با عبارتی کوتاه تهدید کرده , می گوید: ((خداوند مخفی 
کاریها و اسرار آنها را می داند)) (و الله یعلم اسرارهم ). 

هم از کفر باطنی آنها و نفاقشان آگاه است , و هم از توطئه چینها با کمک 
بهود, و به موقع آنها را مجازات خواهد کرد. 

و نیز از آنچه بهود از حسادت و دشمنی و عناد مخفی می داشتند آگاه 
است آنها طبق گواهی کتابشان چنان از نشانه های پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) آگاه بودند که او را همچون فرزند خود می شناختند. و 
این نشانه ها را قبلا برملا می گفتند, ار ی او 
پنهان کردند خدا از این پنهانکاری اگاه است . ۳ 

در حدیثی از امام باقر و امام صادق (علیه السلام ) امده است که منظور 
از ((کرهوا ما نزل الله )) بنی امیه هستند که نزول فرمان خداوند را 
روشن است که این نوعی تطبیق و بیان مصداق است نه انحصار مفهوم 
آیه بعد در حقیقت توضیحی است برای این نهدید سربسته می فرماید: 
((حال آنها چگونه خواهد بود هنگامی که فرشتگان مرگ روحشان را قبض 
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می کنتق :در حالی که یر ضورزت: و پشت. نها مین ند ) (فکیت: ادا توفتمم 
الملائکة یضربون وجوههم و ادبارهم ). ۲ ۱ 

اری این فرشتگان ماءمورند که در استانه مرگ مجازات انها را شروع کنند 
تا طعم تلخ کفر و نفاق و لجاجت و عناد را بچشند, به صورت انها می 
کوبند, برای این که رو به سوی دشمنان خدا رفته اند, و بر پشت انها می 
زو باطر این که بات ا وبا رش بلتت کررید: 


این ی شبیه تفت است که س آیه 50 سوره انفال درباره کفار و 
وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق : ((اگر ببینی کافران را هنگامی 
که فرشتگان مرگ جان آنها را می گيرند, بر ضفرت و بتت: آنها مه 
زنند, و می گویند: بچشید عذاب سوزنده را....)). 

در آخرین آیه مورد بحث باز به بیان علت این عذاب الهی در آستانه قدر ی 
آها پریاخت فی فت این ات کفر ساطی آن ات که نبا ام 
انچه خداوند را به خشم می اورد پیروی کردند, و انچه را موجب خشنودی 
اه است کر افت داشتته تواشواونه اممالشان انطظا نون کس رل 
تام اما اشخط له وکا رصوانه خاا اععالی . 

چرا که شرط قبولی اعمال و هر گونه تلاش و کوشش رضای خدا است , 
تدای اس کصاعبار, کساش که اضرا و هرا وا ردو 
مخالف با رضای او هستند نابود گردد, و با دست خالی , و کوله بار عظیمی 
از گناهان اين جهان را وداع گویند. 

حال این گروه درست مخالف وضعی است که موْ منان دارند که فرشتگان 
تفس موه خلد 21 صفحه 176 ۱ 

زجمت: دز آشتانه فرک به استقبال آنها فی آیند: با روی کشاده به آنها فی 
گویند: سلام بر شما باد, هم اکنون وارد بهشت شوید بخاطر اعمالی که 
اتحامت ای ((الت سمفاهم الما نکم سس عولون لاه اک 
ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون )). (نحل - 33). ۱ 

قابل توجه این که در مورد خشم الهی جمله به صورت فعلیه امده است 
(ما اسخط الله ) و در مورد خشنودی او به صورت اسمیه (رضوانه ). 
بعضی از مفسران گفته اند این تفاوت تعبیر لطیفه ای در بردارد, و آن 
اینکه خشم خدا گاهگاه است , و رضا و رحمتش مستمر است و مدام . 
ات ره 
معنی تاثر نفسانی نیست , همانگونه که رضای او نیز به معنی انبساط روح 
نمی باشد, بلکه همانگونه که در حدیث امام صادق (علیه السلام ) امده 
0 او)). مجمد 
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آیه 31-29 

یه و ترجمه 

أم خمیب لین فی فلوم قرم آن تن بکرع لا صعتهم (29) ۱ 
و لو تضاء لارتگمم قلعركتهم بسيمَهْمْ و لَعْرقََهُمْ فی لخن القَوّلِ و 
بقلم عَمَلکم(30) 


و لبلوتکُم حتی تلم المُجَهدینَ منکم و الصبرین و توا أَحْبارکم(31) 


ترجمه ۰ - آیا کسانی که در دلهایشان متفارق است گمان کردند خدا 

کینه هایشان را ظاهر نمی کند؟! 

0 - و اگر ما بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم تا آنها را با قیافه 

هایشان بشناسی , هر چند می توانی از طرز سخنانشان انها را بشناسی , 

و خداوند اعمال شما را می داند. 

1 - ما همه شما را قطعا ازمايیش می کنیم تا معلوم شود مجاهدان 

تفسیر:منافقان را از لحن گفتارشان می توان شناخت 

در این ایات باز هم به بحثی دیگر از صفات و نشانه های منافقین اشاره 
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و مخصوصا بر این معنی تاءکید دارد که اینها تصور نکنند برای هميشه می 

جات مت درو و را ار باه ی له عم وله سم او 

منان مکتوم دارند, و خود را از رسوائی بز رگ برهانند. 

نخست می گوید: ((آپا کسانی که در دلهایشان بیماری اشخت: کفان کردند 

خدا کینه های شدیدشان را ظاهر نمی سازد))؟! (ام حسب الذین فی 

قلوبهم مرض ان لن یخرج الله اضغانهم ). 

((اضغان )) جمع ((ضغن )) (بر وزن حرص , و همچنین بر وزن عقد) به 

معنی کینه شدید است . 

آری آنها در درون دل کینه شدیدی نسبت به پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
) و موّ منان داشته و هميشه منتظر فرصتی بودند که ضربه ای بر آنها 

قارد. کنتده فران به. آنان.هشدار نمی ده تور نکتتد ,قمنسه. صف تواتند 

چهره واقعی خود را مکتوم دارند. 

لذ| دز اند بعد می افزاید: ((اگر بخواهیم آنها را به تو نشان می دهیم , تا 

یا وا فا ان ات ۱۱۱ لوا رایع قامر نیم 

۵ ۳  .) بسیماهم‎ 

در چهره های انها علامتی می گذاریم که با مشاهده آن علامت از نفاقشان 

۱ 

سپس می افزاید: ((هر چند الان هم می توانی از طرز سخنانشان انها را 

بشناسی )) (و لتعرفنهم فی لحن القول ). 

((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: ((لحن )) عبارت از این است که 

سخن را از قواعد و سنن خود منحرف سازند, يا اعراب خلافی به آن دهند, 

و یا از صورت صراحت به کنایه و اشاره بکشانند, و منظور در ایه مورد 
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هر جا سخن از جهاد است انها به نحوی در تضعیف اراده مردم می کوشند. 


هر جا سخن از حق و عدالت است آن را به سوی دیگری منحرف می 
سازند, و آنجا که از نیکان و پاکان و پیشگامان اسلام سخن به میان می آید 
نه تحوق.هی: کوشتند آنهاً را لکه دار و کم اعتیاز کنبد: 

لذا در حدیث معروفی از ((ابو سعید خدری )) نقل شده است که می 
گوید: لحن القول بغضهم علی بن ابی طالب , و کنا نعرف المنافقین علی 
ول لاه مص این ایی ات تفیل ۱ 
بغض علی بن ابی طالب (علیه السلام ) است , و ما منافقان را در عصر 
پباضیر (صلی الله علیم آلدره شام زار ظرنف عداست باعلت (علیه السلام 
"هی انا گتیم ۱۱ 

میان مردان , و نخستین پیشگام جانباز اسلام عداوت می ورزیدند. 

اصولا ممکن نیست انسان چیزی را در دل داشته باشد و بتواند برای مدت 
طولانی آن را چنان مکتوم دارد که حتی در کنایات و اشارات و لحن کلام او 
ظاهر نشود, لذا در حدیثی از امير مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم 
: ما اضمر احد شیتا تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 480 

الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه : ((هیچکس چیزی را در دل 
پنهان نمی کند مگر اينکه در سخنانی که از دهان او نااگاه می پرد و صفحه 
صورتش اشکار مي شود)). 

در ایات دیگر قران سخنان موذیانه منافقان که مصداق این لحن القول 
است , يا حرکات مشکوک آنها, نقل شده است , و شاید به همین دلیل 
بعضی از مفسران گفته اند که بعد از نزول آیه مورد بحث دیگر پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) به خوبی منافقان را از نشانه های آنها می 
شناخت . 

شاهد گویای این سخن اینکه به آن حضرت دستور داده شد که هر گاه یکی 
از آنها از .دتيا بزود بر او نماز نخواند, و کنار قبرش برای دعا و طلب 
ی تقد ند را ۱ 
(توبه - 84). 

مخصوصا از مواقعی که منافقان به خوبی چهره واقعی خود را آشکار می 
کردند موقع جهاد بود, قبل از جنگ , به هنگام جمع آوری کمکها و آماده شدن 
برای میدان نبرد, و در میدان جنگ به هنگام حملات شدید دشمن , و بعد از 
جنگ نم هنکام: تقسیم عنائم که دز آیانت فراوانی از قرآن مجید مخصوصا در 
۱ ۱ ۱ 00 2 
که حتی افراد عادی مسلمانان نیز منافقان را در این صحنه ها می 
شناختند. 

امروز هم شناختن منافقان از لحن قول و موضعگیریهای خلافشان در 
مسائل مهم اجتماعی , و مخصوصا در بحرانها یا جنگها کا ر مشکلی نیست و 


با کمی دقت از گفتار و رفتارشان شناسائی می شوند.و چه خوب است 
مسلمانان بیدار باشتد و از این ایه: الهام کیرند ور این کروم خظرنای و. کیته 
توز را بشناسند و افشا کنند. 
در پایان ایه می افزاید: ((خداوند اعمال همه شما را می داند)) (و الله 
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اعمالکم ) ۱ 
هم اعمال مخفی و اشکار موّ منان , و هم اعمال منافقان راء به فرض که 
بتوانند چهره اصلی خود را از مردم پنهان دارند ایا از خدا که در ظاهر و 
باطن و خلوت و جلوت با انها است می توانند مکتوم دارند؟! 
در آية بعد برای تاءکید بیشتر و نشان دادن طرق شناخت مو منان از 
منافقان می افزاید: ((ما همه شما را قطعا ازمايیش می کنیم , تا معلوم 
شود مجاهدان واقعی شما و صابران کیانند)) و مجاهدنماها و سست 
9 منافق کیان ؟! (و لنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین 
گر چه این ازمانش دامته فستغ و کردم ای:دارد. وه ضبر .و شکیباتی. .دز 
انجام همه وظائف را شامل می شود ولی به تناسب کلمه مجاهدین » و 
آیات قبل و بعد بیشتر منظور ازمایش در میدان جهاد است , و راستی 
فد انخماند مید ان آرها شیر نو یی سای کت کنتی :هی اند 
چهره واقعی خود را در چنین میدانهاتی از نظرها مستور دارد. 
و در ذیل آیه می فرماید: علاوه بر اینکه شما را می ازمائيم ((اخبار شما را 
نیز آزمایش می کنیم )) (و نبلوا اخبارکم ). 
تفارش از مفسران گفته اند که مراد از ((اخبار)) در اینجا اعمال انسانها 
است , چرا که وقتی عملی از : نسان سرمی زند به صورت ((خبر)) در 
میان مردم پخش می شود, بعضی نیز گفته اند منظور از ((اخبار)) در اینجا 
اسرار درونی است , چرا که اعمال مردم از این اسرار خبر می دهد. 
این احتمال نیز وجود دارد که ((اخبار)) در اینجا به معنی خبرهائی است که 
مردم از, وضع خود يا از تعهدات خویش می دهند, مثلا منافقان با پیامبر 
اصلت اه یه ور الم مومسم )ید کرو بوند که رت یه بان تیرر 
نکنند در حالی که عهد و پیمان تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 482 
خود را شکستند: و لقد کانوا عاهدوا الله من قبل لا پولون الادبار (احزاب - 
153 
و نیز ((بعضی از آنها از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) اجازه 
بازگشت از میدان جهاد می طلبیدند و می گفتند خانه های ما بدون حفاظ 
است در صورتی که بدون حفاظ نبود هدفشان این بود که فرار کنند))! و 
یستاذن فریق منهم النبی یقولون ان بیوتنا 
الا فرارا (احزاب - 13). 


زا 
مطابق این تفسیر این دو-جمله: کر اي مورد بحث دو معنی متفاوت دارد, 
درعالیه یی نها قیاع کیه یویر ازست.. 
به هر حال این نخستین بار نیست که خداوند به مردم اعلام می کند که 
شما را می آزمائیم تا صفوفتان از هم مشخص شود و موّ منان راستین از 
ضیف الابظا نها وه صاققان شتاخته نهنن.صر آبات»-فراهاتی از فران, انن 
| است . ۳ 
متتتاتل فونوط به ازمایتشن المت راجن علد اول‌ تفیل آبه و1 رن رنه 
4 تا 5 5) بحجّت کرده ایم و همچنین در جلد 16 اغاز سوره عنکبوت 
ضمنا جمله : ((حتی نعلم المجاهدین منکم )) (تا مجاهدان شما را بشناسیم 
( به این معنی نیست که خداوند از این گروه احاهن ندارد بلکه منظور 
تحقق این معلوم الهی است و مشخص شدن این گونه افراد است , یعنی 
تا این علم الهی تحقق خارجی یابد و عینیت حاصل کند و صفوف مشخص 
شود. محمد 
تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 483 
آیه 34-32 
ادلی کوا متا سل ان شا فوا: التشول ون تقو ها کید 
لهْمْ المَدّی آن یَضّو اللة شیب و ستخیط مهم (32) 
*یایها الذین عَامنوا آطیعوا ال و آَطیعُوا الَسول و الوا أَغملکم(33) 
ان الذین کقژوا و صدوا غن سبیل الله نم مانوا و هم کفاز قلن تغفر اللغ 
َهمُ(34) 
ترجمه :32 - کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند و بعد 
از روشن شدن حق به مخالفت با رسول خدا برخاستند هرگز زیانی به خدا 
نمی رسانند, و به زودی اعمالشان را نابود می کند. 
3 - ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا, و اطاعت کنید 
ول ترا فان مصیا باطل مهار 
4 - کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند سپس در حال 
کف زا تیه دا هر کر اما را ناهد شید تفس تموته: خلر. 21 
صفحه 4 
طت تاد فص ی اس اس یس 
بعد از بحثهای گوناگونی که پیرامون وضع منافقان در آیات گذشته بیان 
شد؛ این آیات پیرامون جمع دیگری از کفار بحث می کند, و می فرماید: 
((کسانی که کافر شدند و مردم را از راه خدا بازداشتند و بعد از روشن 


شدن حق به مخالفت با رسول خدا برخاستند. هرگز زیانی به خدا نمی 
رسانند, و اعمالشان را حبط و نابود می کند)) (حتی اگر کار خیری هم 
انجام داده اند چون با ایمان قرین نبوده حبط می شود) (ان الذین کفروا و 
صدوا عن سبیل الله و شاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الهدی لن یضروا 
الله شیتا و سیحبط اعمالهم ). 

این گروه ممکن است همان مشرکان مکه باشند, و یا کفار بهود مدینه , و 
یا هر دو, زیرا تعبیر به ((کفر)) و ((صد عن سبیل الله )) (بازداشتن مردم 
از راه خدا) و ((شاقوا الرسول )) (مخالفت و دشمنی با پیامبر) در مورد 
هر دو گروه در آیات قرآن آمده است . 

در مورد کفار اهل کتاب از طریق کتاب اسمانیشان . 

حبط اعمال انها یا اشاره به کارهای نیکی است که احیانا انجام می دادند, 
مانند میهمان نوازی , انفاق و کمک به ابن السبیل , و يا اشاره به عقیم 
باتدت ننه های اسان ضد لام ایست 

به هر حال این گروه دارای سه وصف بودند ((کفر)) و ((صد عن سبیل الله 
و ((دشمنی و عداوت با پیامبر)) که یکی مخالفت با خدا بود. و دیگری با 
بندگان خدا, و دیگری با رسول خدا. 

در ابه خع وق تخر را به ماهتا کردم وه ند آزبیان خطوط تا مین 
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و کفا ر خط آنها را نیز چنین تبیین می کند: ((ای کسانی که ایمان آورده اید! 
اطاعت کف وا و اطاعت کف رون ها را ع ال یو را ماطلن 
مسازید)) (يا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و لا تبطلوا 
اعمالکم ). 

در حقیقت برنامه موّ منان در همه چیز نقطه مقابل گروه کافر و منافق 
است آنها مخالفت فرمان خدا می کنند, و اینها اطاعت , آنها نه. عداوت و 
ی ای ی ام وا و ی ایا 
فرمانبردارند, آنها اعمالشان بر اثر کفر و ریا و منت و مانند آن نابود می 
شوواها اشاا ری انوم اوه باداش اعااشا مس شش نافوط 
است . 

به هر حال لحن ایه نشان می دهد که در میان مو منان ان روز نیز افرادی 
بوده اند که در مساءله اطاعت خداوند و رسول و حفظ اعمالشان از باطل 
شدن کوتاهی هائی داشته اند که خداوند با این ایه به آنها اخطار می کند. 
شاهد این سخن شان نزولی است که بعضی از مفسران درباره این ایه 
نقل کرده اند که ((بنی اسد)) اسلام ا ۱ و خدمت پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) عرضه داشتند ما تو را بر خود مقدم داشته ایم , و جان 
و خانواده خویش را در اختیار تو گذارده ایم / ولی از لحن گفتارشان یک 


نوع منت گذاری استفاده می شد, آیه فوق نازل گشت و به آنها در این 
زمینه هشدار داد. 

بعضی از فقها به جمله اخیر (و لا تبطلوا اعمالکم ) برای حرمت شکستن 
نماز استدلال کووه ات ولی همانو‌نه. که ابات فیل و درو خود اب مورو 
بحث گواهی می دهد مربوط به این معنی نیست , بلکه هدف عدم ابطال 
از طریق شرک و رباء و منت و امثال آن است . 

آخرین ۳ مورد بحجت توضیح و تاءکیدی است برای آنچه در ارات قبل 
پترامون کفار اضدة استت:: هدر من راه باز کشت: را به آنها که مایل 
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می دهد می فرماید: ((کسانی که کافر شدند و مردم را : نیز از پیمودن راه 
خدا باز داشتند سیس در همان حال کفر از دنیا رفتند خدا هرگز آنها را 
نخواهد بخشید))! (آن الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله ثم ماتوا و هم 
کفار فلن یغفر الله لهم ). ۲ 

چرا که با مرگ درهای توبه بسته می شود این بار سنگین کفر خودشان و 
اضلال و کمراهی دیگران را هر دو بر دوش می کشند, چگونه امکان دارد 
خداوند انها را ببخشد؟. ۱ 

و به این ترتیب در مجموع این ایات , از سه گروه سخن به میان امده 
است : منافقان , کفار. و مو منان , و صفات هر کدام و سرنوشت هر یک 
مشخص شده است . 

نکته : 

عوامل ایفوی قاب شا ۱ ۱ ۱ 
از نکات حساسی که در ایات مختلف قران از جمله ایه مورد بحث , به آن 
هشدار داده شده این است که مو منان مراقب باشند که اعمالشان 
همچون کفار حبط و نابود نشود. ۲ ِ 

و به تعبیر دیگر اصل عمل مطلبی است , و نگاهداری آن مطلبی مهمتر, 
یک عمل پاک و سالم و مفید عملی است که از اغاز سالم و بی عیب باشد 
و محافظت و مراقبت از آن تا پایان عمر بشود. 

عواملی که اعمال آدفی واه خصر. میم افکنه با انوه مین اوه بنشاد. 
است از جمله : 

7 و و آزار دادن است )), چنانکه قرآن می گوید: یا ایها 
الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن و الاذی کالذی ینفق ماله تفسیر نمونه 
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رئاء الناس و لایوّ من بالله و الیوم الاخر: ((ای کسانی که ایمان آورده اید 
انفاقها و بخشش های خود را با منت و ازار باطل نسازید. همانند کسی که 
مال خود را برای نشان دادن به مردم انفاق می کند و ایمان به خدا و روز 
قيیامت ندارد)) (بقره - 264). 


در اینجا دو عامل بطلان عمل یکی ((منت و ازار)) و دیگری ((ریا و کفر)) 
مطرح شده است که اولی بعد از عمل می آید, و دومی مقارن آن , و 
ی به آتش می کشند. 

+ ((عجب )) عامل دیگری است برای تانودی آنار عمل:: چنانکه در خدیت 
ی است العجب یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب : ((عجچب حسنات 
او سا کی و لین ۱ 

- ((حسد)) نیز یکی از این گونه اعمال است که درباره آن نیز تعبیری 
لا( , حسنات را نابود می کند, , پیغعمبر 
کواشف متام رای ال علف الهش سلی افرسی ایاکم و الحسد فان 
الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب . 
اصولا همانگونه که حسنات . سیثات را از بین می برد (ان الحسنات یذهبن 
السیئات ) (سوره هود - 114) همچنین گاهی سیئات , حسنات را به کلی از 
اثر می اندازد. 

ما عم حفظ اسان پانان قمر فهترین شرط ها آتار هم آزیت 
چرا که قرآن به صراحت می گوید: ((کسانی که بی ایمان از دنیا بروند 
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از اینجا است که به اهمیت و مشکلات مساعله نگهداری اعمال پی می 
بریم ؛ و لذا در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) آمده که فرمود: الا بقاء 
علی العمل اشد من العمل , قال و ما الابقاء علی العمل ؟ قال یصل 
الرجل بصلة و ینفق نفقة لله وحده و لا شریک له , فکتب له سرا ثم یذکرها 
فتمحی فتکتب له علانية , ثم پذکرها فتمحی و تکتب له ریاء!: 
((نگهداری عمل از خود عمل سختتر است )). 
راوی سو ال می کند منظور از نگهداری عمل چیست . 
پاسخ فرمود انسان بخششی می کند و يا انفاقی در راه خداوند یکتا و به 
عنوان یک انفاق پنهانی برای او ثبت می شود. سپس در جائّی انرا مطرح 
می کند این انفاق پنهانی حذف می شود و بجای آن انفاق آشکار نوشته 
میسن در دکو بان در جاتی یر ترا مطر خمی کته باز خدفدفی شود و.به 
عنوان ریاء نوشته می شود!. 
ایه مورد بحث اشاره سربستهای به همه این امور کرده می گوید: و لا 
تبطلوا اعمالکم . محمد 
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آیه 35 
آیه ۵ ترجفه 
قلا تَهنوا بَدغوا الی السلم 5 نم الاغلون و ال م22 ورن بترکم 
أَغعْمَلکم (35) 
ترجمه وا 5 - هرگز سست نشوید و دشمنان را , به صلح (ذلت بار) دعوت 


نکنید در حالی که شما برترید و خداوند با شماست و چیزی از ثواب 
اعمالتان را هرگز کم نمی کند 

تفسیر:صلح بیجا و ذلت بار! 

در تعقیب آیات گذشته پیرامون مسئله جهاد اين آیه به یکی از نکات مهم 
پیرامون ((جهاد)) اشاوه هی کند وان اینکه افراد سست و ضعیف الایمان 
برای فرار از زیر بار جهاد و مشکلات میدان جنگ غالبا مساءله صلح را 
مطرح می کنند. مسلما صلح بسیار خوب است اما در جای خود. صلحی که 
تأءمین اهداف والای اسلامی کند, خینیت: وعضافت و ارو .امین را 
حفظ نماید, نه صلحی که آنها را به خواری و ذلت کشاند. 

لذا می فرماید: ((اکنون که دستورهای گذشته را شنیدید سست نشوید و 
دشمنان را دعوت به صلح نکنید در حالی که شما برترید)) (فلا تهنوا و 
تدعوا الی السلم و انتمالاعلون ). ۱ ۱ 

یعنی حالا که نشانه های پیروزی و برتری شما اشکار شده چگونه با 
پيشنهاد صلح که مفهومش عقب نشینی و شکست است پیروزیهای خود را 
عقیم می گذارید؟ این در حقیقت صلح نیست , این تسلیم و سازشی است 
خطرناک به بار می اورد. 

و در ذیل آیه برای تقویت روحیه مسلمین مجاهد می افزاید: ((و خدا با 
تتما. انیت و وت اعهالتا ,را هر کر نمی کاهد)) ره الله عم ون 
بترکم اعمالکم ) ۱ 
کسی که خدا با او است همه عوامل پیروزی را در اختیار دارد, هرگز 
احساس تنهائی نمی کند. ضعف و سستی به خود راه نمی دهد, به نام صلح 
, تسلیم دشمن نمی شود, و فراورده های خونهای شهیدان را در لحظات 
حساس به باد نمی دهد. 

((لن یترکم )) از ماده ((وتر)) (بر وزن سطر) به معنی منفرد است , و لذا 
به کسانی که بعضی از بستگان نزدیکشان کشته می شود و آنها تنها می 
مانند ((وتر)) (بر وزن فکر) می گویند. و به معنی نقصان 7 نیز آمده 
است هدر ابه مورد بحت کنایه وبیانتی از این مطلب است که خداوند شها 
را تنها نمی گذارد و اجر و پاداش اعمالتان را همراه شما می کند. 

به خصوص اینکه می دانید هر گامی در راه جهاد بردارید برای شما ثبت می 
شود, نه تنها چیزی از پاداشتان را کم نمی گذارد که از فضل و کرمش نیز 
بر آن می افزاید. 

از آنچه گفتیم روشن شد که آیه مورد بحث هیچ تضادی با آیه 61 سوره 
انفال ندارد, آنجا که می فرماید و ان جنحوا للسلم فاجنح لها و توکل علی 
الله انه هو السمیع العلیم : ((اگر انها تمایل به صلح نشان دهند تو نیز از در 


و ام وا تک کف و و واه اس یه 
دیگری قرار دهیم . 

بلکه هر یک از این دو ناظر به مورد خاصی است , یکی اشاره به ((صلح 
معقول )) و دیگری ((صلح نابجا)) است , یکی صلحی است که منافع 
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کاملا تاءمین می کند, و دیگری صلحی است که از ناحیه مسلمانان ضعیف 
و سست در آستانه پیروزیها مطرح می گردد. 

و لذ| به دنبال آیه سوره انفال می گوید: و ان پریدوا| ان یخدعوک فان 
خی الله: رزاها ایر آنها تعماهد باسطرح کزدن ضاح تور فرت دورو 
نیرنگی در کار باشد هر گز تسلیم مشو, و نگرانی به خود راه مده , چرا که 
امير مو منان علی (علیه السلام ) در فرمان مالک اشتر به هر دو قسم از 
صلح اشاره کرده , می فرماید: و لا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک و لله 
فیه رضا: هر گاه دشمن تو را ی 
بوده باشد پیشنهاد صلح را رد مکن مطرح شدن صلح از ناحیه دشمن از 
یکسو و توام بودن با رضای خدا از سوی دیگر, تقسیم شدن صلح را به دو 
قسم که در بالا گفتیم نشان می دهد. 

به هر حال امرای مسلمین باید در تشخیص موارد صلح و جنگ که از پیچیده 
- ترین و ظریفترین مسائل سرنوشت ساز است فوق العاده دقیق و 
هوشیار باشند. چرا که کمترین اشتباه محاسبه در این جهت عواقب 
مرگباری را به دنبال دارد. محمد 
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آیه 38-36 

و 5 

ِ لیب و لو وان نو و وا کم مورک و سک 
ها ول عون وا شیب سیل له قمنکم ۶ من یبحل و من بیبح اّما 
محل عن تیه و ال ان و أنتم لفْقَرَاء و ان تولوا تستندل قوما یرک 


تلا تک نوا فلکم (38) ۱ ۱ ۱ 
ترجمه :36 - زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی است و اگر ایمان آورید و 
تقوی پيشه کنید پاداشهای شما را به نحو کامل می دهد و (در برابر آن ) 
جزق ار اموال شا من طلنید؛ 

7 - چرا که هر گاه اموال شما را مطالبه کند. و حتی اصرار نماید. بخل 
می ورزید, و کینه و خشم شما را اشکار می سازد! 

8 - اری شما همان جمعیتی هستید که دعوت برای انفاق در راه خدا می 
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شما بخل می ورزند, و هر کس بخل کند نسبت به خود بخل کرده است , و 
خداوند بی نیاز است و شما همه نیازمندید و هرگاه ی 
گروه دیگری را بجای شما می آورد که مانند شما نخواهند بود. 

تفسیر:اگر سرپیچی کنید اين رسالت را به گروه دیگری می دهد 

کفتیم مره( ( متا (صلی الم ایهم اد و سلم ) سوره ((جهاد)) است 
,. از مساءله جهاد آغاز شده و با مساعله جهاد پایان می گیرد. 

ایات مورد بحث که آخرین ایات این سور ه است نیز به یکی دیگر از مسائل 
زندگی انسانها در این رابطه می پردازد, و برای تشویق و تحریک هر چه 
بیشتر مسلمانان سس زمینه اطاعت خداوند عموما و مساءله جهاد خصوصا 
ی کی تاره ی را ای ار 

از جهاد. سرگرم شدن و دلبستگی به زندگی مادی دنیا است . 
مرا ی نا ایا ری ات ۱ انا تحاهالضا 
لعب و لهو). ۱ 
((لعب )) (بازی ) به کارهائی گفته می شود که دارای یکنوع نظم خیالی 
باه ول ی ای ری ی ما و 
سازد. 

و به راستی زندگی دنیا ((بازی )) و ((سرگرمی )) است , نه از آن کیفیتی 
را ی 
تود ور و لذاتی است ناپایدار و تواعم با انواع دردسر! 

به دنبال آن می افزاید: ((و اگر ایمان آورید و تقوا پيشه کنید خداوند 
پاداشهای شما را به نحو کامل و شایسته می دهد. و در برابر آن اموال 
شما را نمی طلبید)) (و آن توّ منوا و تتقوا یو تکم اجورکم و لا یسئلکم 
نه ِِ در برابر هدایت و راهنمائی و انهمه پاداشهای عظیم در دنیا و 
اخرت مالی از شما می طلبد, و نه پیامبرش , اصولا خدا نیازی ندارد, و نیاز 
پیامبرش نیز فقط به خدا است . 

و اگر مقدار ناچیزی از اموالتان به عنوان زکات و حقوق شرعی دیگر 
گرفته می شود آنهم برای خود شما مصرف می گردد. برای نگهداری 
پتیمان و مستمندان و ابن السبیل شما, و برای دفاع از امنیت و استقلال 
کشورتان و برقراری نظم و آرامش و تاءمین نیازمندیها و عمران و آبادی 
شهر و دیار شما است . 
تسس مهار سا خود شما است که خدا و پیامبرش از همگان 
بی نیازند, و به این ترتیب تناقضی بین مفهوم ایه و ایات انفاق و زکات و 
مانند ان وجود ندارد. 


در تفسیر جمله و لا یسئلکم اموالکم و رفع تناقض احتمالات متعدد دیگری 


نیز داده اند: 

بعضی گفته اند؛ در برابر هدایت و پاداش چیزی از اموالتان را طلب نمی 
کند. 

تعضی ویک کفته آنی کل آههال شم وا کم یدنه تنها فمتفتی از ان را 
می خواهد. 


یب کت ای اس یام اس مهافت نیت که آموال ای ات 
است گر چه چند روزی این امانت نزد ما است . 

ولی از همه مناسبتر همان تفسیر اول است . 

حال تانصفرا یوت گرم که سس ار عقاو رای وان وت 
و اصولا هر گونه نبرد با دشمن نیاز به هزینه هائی دارد که باید از سوی 
۱ ایمان و پرهیزگار و آنها که وابسته و دلبسته به دنیا نیستند 
گردآوری شود و آیات مورد بحث در حقیقت زمینه های فکری و فرهنگی را 
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آماده می کند. 

ور اه نفد رای شا ادن میزان دلبستگی غالب مردم به اموال و 
تروتهای شحصی مت افرانده (رهی کاخ اموال تا تامطالیه کنو ی 
ارای قر حول هی کسه کم ار اتمالی. کی ها هم ها را اشکار 
می سازد))! (ان یسئلکموها فیحفکم تبخلوا و یخرج اضغانکم ). 

((یحفکم )) از ماده احفاء به معنی اصرار در مطالبه و سو ال است , و در 
اصل از حفا به معنی پابرهنه راه رفتن است . این تعبیر کنایه از کارهائی 
اتف که مایا سح را سر مک لا رراحفاه تارف 2۱ 
معنی اصلاح کردن سبیل در کوتاهترین حد است . 

و رصان سس رطف )انم فا هم تاره کر اه مقتی ([ کیره 
شدید)) است . 

خلاصه اینکه آیه بیانگر دلبستگی شدید بسیاری از مردم به مسائل مالی 
است و در حقیقت یکنوع ملامت و سرزنش انها و در عين حال تشویق به 
ری اس ماش کی اس سا انا که ار ها فا تساه کحم 
که واه مر( 

و به این ترتیب با اين تازیانه ملامت روح خفته انسانها را بیدار می سازد تا 
زنجیر اسارت و بردگی اموال را از گردن خویش بردارند و آنچنان شوند که 
در راه دوست از همه چیز بگذرند. و همه را بر پای او نثار کنند. در عوض 
ایمان و تقوا و رضا و خشنودی او را بطلبند. 

آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه سوره محمد (صلی اللّه علیه و آله و 
سل ات اور ات سر ام ایا که شزاون سا 
فادی و دلشتکهای فودم به آن تفر موب جلد 21 صفحه 490 


و انفاق در راه خدا آمده است . 

می فرماید: بدانید شما همان جمعیتی هستید که دعوت برای انفاق در راه 
خدا می شوید, بعضی از شما این فرمان الهی را اطاعت می کنند در حالی 
که بعضی بخل می ورزند (ها انتم هو لاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله 
فمنکم من یبخل ). ۱ ۱ 

در اینجا این سو ال مطرح می شود که در ایات قبل گفته شد خداوند 
اموال شما را مطالبه نمی کند چگونه در اين آیه دستور به انفاق فی سبیل 
الله داده شده است ؟ 

ولی دنباله خود آیه در حقیقت به این سو ال از دو راه پاسخ می دهد: 
نخست می گوید: ((کسی که در انفاق بخل کند نسبت به خود بخل کرده 
است )) (و من یبخل فانما یبخل عن نفسه ). ۲ 

چرا که نتیجه انفاقها هم در دنیا به خود شما بازمی گردد. زیرا فاصله های 
طبقاتی کم می شود آرامش و امنیت در جامعه حکمفرما می گردد. محبت 
و صفا و صمیمیت جای کینه و عداوت را می گیرد اين پاداش دنیوی شما 
است . 

و هم در اخرت در برابر هر درهم و دیناری مواهب و نعمتهائی به شما 
ارزانی می دارد که هرگز به فکر بشری خطور نکرده است , بنابراین هر 
قدر بخل کنید به خودتان بخل کرده اید! 

به تعبیر دیگر مساعله انفاق در اینجا بیشتر ناظر به انفاق برای جهاد است 
شرف یک جامعه است . تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 497 

پاسخ دیگر اينکه ((خداوند غنی و بی نیاز است و شما همه نیازمندید)) (و 
الله الغنی و انتم الفقراء). 

او هم از انفاق شما بی نیاز است , و هم از اطاعتتان , این شما هستید که 
در دنیا و اخرت نیاز به لطف و رحمت و پاداش او دارید. 

اصولا موجودات امکانیه و ما سوی الله سر تا پا فقر و نیازند, و غنی بالذات 
تنها خدا است , انها حتی در اصل وجودشان دائما وابسته به اویند, و لحظه 
به لحظه از منبع لا یزال فیض وجود او مدد می گيرند که اگر یک لحظه از 
انها قطع فیض کند هستی همه بر باد می رود ((و فرو ریزند قالبها))! _ 
اخرین جمله هشداری است به همه مسلمانان که قدر این نعمت بزرگ و 
موهبت عظیم را بدانید که خداوند شما را پاسدار ائّین پاکش قرار داد تا 
حامیان دین و پاوران پیامبر او باشید, اگر به اين نعمت بزرگ ارج ننهید ((و 
اگر رویگردان شوید اين ماءموریت را به گروه دیگری می سپارد گروهی 
که همانند شما نخواهند بود))! (و ان تتولوا بستبدل قوما غیر کم ثم لا یکونوا 


آری اين بار هرگز بر زمین نمی ماند, اگر شما به اهمیت موقفتان پی 
نبرید. و این رسالت عظیم را نادیده بگیرید, واه ند قوم دیگری را برمی 
انگیزد و این رسالت عظیم را بر دوش انها می افکند. قومی که در ایثار و 
فداکاری و بذل جان و مال و انفاق فی سبیل الله به مراتب از شما برتر و 
بالاتر باشند! ۲ ۱ ۱ 

این تهدید بزرگی است که نظیر ان در ایه 4 سوره مائده نیز امده است : 
یا ایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یاتی الله بقوم یحبهم و 
یحبونه اذلة علی المو منین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله و لا 
یخافون لومة لاثم : 

((ای کی کت تام آورده اید! هر کس از شما از ائین خود بازگردد (به 
خدا زبانی نمی ,رشاند) خداونه ده ایتجم جمعیتی را.می, آوزد که. انها را 
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دارد و انها نیز خدا را دوست دارند, در برابر مو منان متواضع , و در برابر 
کافران نیرومند و شکست ناپذیر, مردانی که در راه خدا جهاد می کنند و 
۳ 
- 53 

ِِ توجه این که اکثر مفسران در ذیل نفخ زر بحث نقل کرده اند که 
بعدٍ از نزول این آیه جمعی از اصحاب رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و 
شام ) عرص کروند من هو لاء الذین ذکر الله فی کتابه : ((اين گروهی که 
خداوند ۳ این 7 به آنها اشاره کرده کیانند)) ؟! 

گر انت هام لها شیک بیافیه (صلی تايه و الم شم تفه 
بود. پیامبر دست بر پای سلمان (و طبق روایتی بر شانه سلمان ) زد و 
فرمود: هذا و قومه , و الذی نفسی بیده لو کان الایمان منوطا بالثریا 
لتناوله رجال من فارس : ((منظور اين مرد و قوم او است , سوگند به آن 
کی که ام رت و ات ار اراس اه روت ار 
مردان فارس آنرا به چنگ می آورند))! 

ان؛جدیت و مشابه آن را محدیان معروف اهل مت ماننه محدت معروف 
بیهقی و ترمذی در کتب معروف خود آورده اند, و مفسران معروف شیعه 
و اهل سنت بر آن اتفاق دارند, مانند: نویسنده تفسیر قرطبی , ۰ روج البیان 
, و مجمع البیان و فخر رازی و مراغی و ابوالفتوح رازی و مانند آنها. 

در تفسیر ((درالمنثور)) در ذیل همین ایه نیز چندین حدیث در همین زمینه 
اورده است . 

حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که مکمل حدیث فوق 
است فرمود: و الله ابدل بهم خیرا منهم , الموالی : ((به خدا سوگند که 
خداوند به این وعده خود وفا کرده و گروهی را از غیر عرب بهتر از آنها 
جانشین انها فرمود)). تفسیر نمونه جلد 21 صفحه 499 


اگر با دقت و خالی از هر گونه تعصب به تاريخ اسلام و علوم اسلامی 
بنگریم , , و سهم عجم , و مخصوصا ایرانیان را در میدانهای جهاد و مبارزه با 
دشمنان کرو و تنقیح و تدوین وم اند هی را از سوی دیگر بنگریم 
خداوندا! ما را در مسیر جهاد و ایثار و فداکاری در ِ ائين پاکت استوار 
و ثابت قدم بدار. ٍ 
بارالها! این افتخار بزرگی زا که به ما مزخمت فزمودی که داعیان ائین پاک 
پروردگارا! در این هنگام که طوفانهای شدید از شرق و غرب برای محو 
آثار آئین ی ایمان محکمتر, ایثار فزونتر و 
امین يا رب العالمین 


الفتح 
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سوره فتح 

مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 20 آیه است 
۳ ۱ 

این سوره چنانکه از نامش پیدا است پیام اور فتح و پیروزی است , پیروزی 
بر دشمنان اسلام , پیروزی چشمگیر و قاطع (خواه پیروزی مربوط به فتح 
مکه باشد يا صلح حدیبیه یا فتح خیبر يا پیروزی به طور مطلق ). 

و برای درک محتوای این سوره قبل از هر چیز لازم است بدانیم این سوره 
پس از ماجرای ((حدیبیه )) در سال ششم هجرت نازل شده است . 
توضیح اینکه : پیغمبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) در سال ششم هجرت 
تصمیم گرفت که به اتفاق مهاجرین و انصار و سایر مسلمانان به عنوان 
مراسم عمره به سوی مکه حرکت کند و قبلا به مسلمانان اطلاع داده بود 
که من در خواب دیدم همراه بارانم وارد مسجد الحرام شده ایم و مشغول 
مناسک عمره هستیم هستیم 

مسلمانان در ((ذی ۳9 نزدیک مدینه احرام بستند و با تعداد زیادی 
شتر برای قربانی حرکت کردند 

وضع حرکت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) به خوبی نشان میداد که هدفی 
جز انجام این عبادت بزرگ ندارد. 

تا اينکه پیامبر (ضنلی: الاه علیه و آله ) وارد سرزمین ((حدیبیه )) شد 
(حدیبیه قریه ای در نزدیکی مکه بود که حدود 20 کیلومتر تا مکه فاصله 
داشت ). 

یو ات فرت تا یر وس رام را بر بو رصان راهم وال ) 
بستند, و از ورود او به مکه مانع شدند و در واقع تمام سنتهائی را که در 
زمینه امنیت زائران خانه خدا در ماه حرام داشتند زیر پاگذاردند, چرا که 
انها معتقد بودند در ماههای حرام (از جمله ماه ذی القعده که پیامبر در آن 
ماه قصد عمره داشت ) تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 6 

و مخصوصا در حال احرام نباید مانع هیچکس شوند, حتی اگر کسی قاتل 
پدر خویش را در اين ایام و در اين مراسم می دیدند ابدا متعرض او نمی 
شدند. 

در اینجا ماجرای مفصلی پیش آمد که به عقد قرارداد صلحی میان پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله ) و مشرکان مکه به نام ((صلح حدیبیه )) منتهی شد 
که بعدا از آن سخن خواهیم گفت ول .هر ضورت:آن سال. فانع: فر ود 


پاش ی ارات لیم له که و ناخار بام رضای امه و 
آله ) به پارانش دستور داد که شترهای_ خود را در همانجا قربانی کنند, 
سرهای خود را بتراشند و از احرام بیرون آیند, و به سوی مدینه باز گردند. 
در اینجا طوفانی از غم و اندوه مسلمانان را فرا گرفت , و انبوهی از 
ناراحتیها و گاه شک و تردید بر افراد ضعیف الایمان غالب شد. 
موقغی که پیامیژ (صلی اللّه علیه و آله ) از حذیبیه به سوی مدینه می آمد 
مرکبش سنگین شد و از حرکت باز ایستاد, و در همین حال چهره مبارکش 
غرق سرور و شادمانی بیسابقهای گشت و فرمود: هم اکنون آیات سوره 
فتح بر من نازل شد. 
هار اسسانته ان اک رآ سا مان ی و 
یافته است . 1 ۲ ۲ 

1 - سوره با مساءله بشارت فتح اغاز می شود. و ایات انجام ان نیز به 
همین مساءله مربوط است , و تاءکید بر تحقق خواب پیامبر (صلی الله 
علیه و آله ) دائر به وارد شدن به مکه و انجام مناسک عمره است . 

2 - بخش دیگری از سوره حوادث مربوط به صلح حدیبیه و نزول سکینه و 
آرامش بر دلهای موٌ منان و مساءله بیعت رضوان را بازگو می کند. 
3 - در بخش دیگری از مقام پیامبر و هدف والای او سخن می گوید. . تفسیر 
موه حاو 22 صعحق 7 
4 - در قسمت دیگری از کارشکنیهای منافقان و نمونه هائی از عذرهای 
واهیشان در مورد عدم شرکت در میدان جهاد پرده بر می دارد. 

5 - در بخش دیگر قسمتی از تقاضاهای نابجای منافقان را منعکس می 
زد. 
کند. 

7 - و بالاخره در بخشی نیز از ویژگیهای پیروان خط مکتبی پیامبر اسلام 
رای ات اه ها تروص ات ی ار 

رویهمرفته آیات این سوره فوق العاده حساس و سرنوشت ساز و 
مخصوصا برای مسلمانان امروز در برابر حوادثت گوناگونی که جوامع 
اشلامی ار کو ند لاس و وتات« 

فضیلت تلاوت سوره فتح 
درباره این سوره روایات عجیبی در منابع اسلامی دیده می شود: 

در حدیثی از انس آمنده: است که می گوید: هنعامی که ما از ((حدیبیه )) 
باز می گشتیم در حالی که مشرکان مانع ورود ما در مکه و انجام مراسم 
عمره شده بودند, سخت غرق اندوه و غم بودیم , ناگهان خداوند ایه (( نا 
فتحنا لک فتجا ها را نارل فرجون: 


پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله ) فرمود: لقد انزلت علی آية هی احب الی 
من الدنیا کلها: ((ايه ای بر من نازل شده که از تمام دنیا نزد من محبوبتر 
است )) (در بعضی از روایات نیز امده است سورهای بر من نازل شده 


((عبد الله بن مسعود)) مر گوید: هنگام بازگشت از حدیبیه وقتی ((انا 
فتحنا. ۰ بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) نازل شد چنان حضرت غرق 
سرور گشت که خدا تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 8 

می داند)) 

در حدیث دیگری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) آمده است : من قراءها 
ی یت و فی رواية آخری 
۱[ 
الله علیه و آله ) و در لشکر او بوده است و در روایت دیگری آمده : مانند 
کی ات که با مدا صلی الله عاه و اه اهر ی دی کوم ور 
حدیبیه بود بیعت کرده است ))! 

و بالاخره در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : حصنوا 
اموالکم و نسائکم و ما ملکت ایمانکم من التلف بقرائة ((انا فتحنالک )) 
فانه اذا کان ممن یدمن قرائتها نادی مناد پوم القيامة حتی پسمع الخلاثق 1 
انت من عبادی المخلصین , الحقوه بالضالجن من عیادی , و ادخلوه جنات 
النعیم , و اسقوه من رحیق مختوم بمزاج الکافور!: 

ندال مصیران ع اس اور ملی تما است ات ات را فا اف 
زند آنچنان که همه خلائق می شنوند: تو از بندگان مخلص منی , او را به 
بندگان صالحم ملحق سازید, و در باغهای پر نعمت بهشت او را وارد کنید, 
و از نوشابه مخصوص بهشتیان سیرابش نمائید!. 

ناگفته پیداست اينهمه فضیلت و افتخار با تلاوت خالی از انديشه و عمل 
خویش بر مفاد این ایات است . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 9 

ایه 1 

یه ۵ جمه 

بسم ال امن الَچیم 

[ّا فتختا لک فتحا مٌبینا(1) 

ترجمه زبه نام خداوند بخشنده بخشاینٌ 
1 - ما برای تو پیروزی اشکاری فراهم ساختیم ! 

تفسیر :فتح آلمبین ! 

در نخستین آبه این تمورن بشارت عطظیهی: پشهامن ری الم ای و اله ) 


رس 


داده شده است , بشارتی که طبق بعضی از روایات تر تا حفر اصلت الا 
علیه و اله ) محبوبتر از تمام جهان بود, می فرماید: ((ما برای تو فتح 
آشکار و نمایانی کردیم )) (انا فتحنا لک فتحا مبینا) 

پیروزی چشمگیری که اثار ان در کوتاه مدت و دراز مدت در پیشرفت 
اسلام و زندگی مسلمانان اشکار شده و می شود. فتحی که در طول تاریخ 
اسلام کم نظیر یا بی نظیر بود. ِ 

در اینجا گفتگو و بحث عظیمی در میان مفسران در گرفته است که منظور 
از این فتح کدام فتح است ؟! اکثر مفسران آن را اشاره به پیروزی 
عظیمی می دانند که از ((صلح حدیبیه )) تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 10 
نصیب مسلمانان شد. 

جمعی نیز ان را اشاره به مساءله ((فتح مکه )) دانسته اند. 

در حالی که بعضی نیز ان را ناظر به ((فتح خیبر)) می دانند. 

و بعضی اشاره به پیروزی اسلام بر تمام دشمنان از طریق قدرت منطق و 
برتری دلائل و معجزات ت اشکار دانسته اند. 

وبالاخره بعضی آن را اشاره.ته کشودن اشزاز علوم یرای سامت (صلی 
الللنه اي افیا 

ولی قرائن فراوانی در دست است که مساءله صلح حدیبیه را ترجیح می 
دهد, اما برای روشن شدن تفسیر این ایات باید قبل از هر چیز فشردهای 
از داستان حد ببیه را در اینجا بیاوریم که به منزله شاءن نزول ان است . 
داستان صلح حدیبیه 

در سال‌دشسنتيم سرت مام کی دی مشمیر ا کر (ضلی الم غلهم الب 
به قصد عمره به سوی مکه حرکت کرده و همه مسلمانان را تشویق به 
شرکت در اين سفر نمود, اما گروهی خودداری کردند. ولی جمع کثیری از 
مهاجران و انصار و اعراب بادیه نشین در خدمتش عازم مکه شدند. 

این جمعیت که در حدود یکهزار و چهارصد نفر بودند همگی لباس احرام بر 
اه محر مس که ایا مارا و وی هسام 
جنگی تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 11 

با خود بر نداشتند. 

هنگامی که پیامبر به ((عسفان )) در نزدیکی مکه رسید با خبر شد که 
قریش تصمیم گرفته اند از ورود او به مکه جلوگیری نمایند تا اين که پیامبر 
(صلی ال ره ال ارت ده رسید (((حدیبیه )) روستائی است در 
بیست کیلومتری مکه که به مناسبت چاه و يا درختی که در آنجا بوده , به 
این نام نامیده می شد,) حضرت فرمود همینجا توقف کنید. عرض کردند در 
ایتجا آنی وجود ندارد. پیامبر اضلی: ]اه علیه و اله ) از ظریقن اغجار. از 
چاهی که در آنجا بود آب برای یارانش فراهم ساخت . 

در اعدا ان فرتریه ناس رضای الله علیصی ال ره امد 


کردند تا مشکل به نحوی حل شود, سرانجام ((عروة ابن مسعود ثقفی )) 
که مرد هوشیاری بود از سوی قریش خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله ) 
ایاضر (ضای اه له هلف )رس دمص فص تمدق ام وش 
هدفم زیارت خانه خدا «است ,؛ ضمنا عروه در این ملاقات منظره وضو ۶ 
گرفتن پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) را که اصحاب اجازه نمی دادند 
قطرهای از ات وضوی او به روی زمین بیفتد مشاهده کرد و هنگام 
بازگشت به قریش گفت 3 
هرگز زمامداری را در میان قومش به عظمت محمد (صلی اللّه علیه و آله 
) در میان یارآنش ندیدم , و اگر تصور کنید که آنها دست از محمد (صلی 
الله هه و ال بودارید پر کی ات ماع افراه ایا ره 
روبرو هستید, , تصمیمتان را بگیرید. 

در اين میان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) به ((عمر)) پيشنهاد فرمود که به 
مکه رود و اشراف فریش را از هدف این سفر آگاه سازد, عمر گفت 
فرییین با من عداوت:»شدیدی. دارنم.ع هن. از آنها بیمناکم , بهتر این است 
که عثمان به این کار مبادرت ورزد. ((عثمان )) به سوی مکه امد و چیزی 
نگذشت که در میان مسلمانان شایع شد او را کشته اند, در اینجا پیامبر 
(ضلی الم خلیه وله ا تم سوت عم رفن ردو وین دی که 
در آنجا بود با یارانش تجدید بیعت کرد که به نام ((بیعت رضوان )) معروف 
شد, وبا آنان هد بست. که.تا. آخرین تفش مفاومت. کنندر ولی جبهی تفسیز 
نمونه جلد 22 صفحه 12 

تگذتتت که عتمان الم با کشت وه ال ای فرش ((شمل این »عم 
را برای مصالحه خدمت پیامبر (صلی الله: غایه: بو ال نتشاد زور ولی 
تاءکید کردند که امسال به هیچ وجه ورود او به مکه ممکن نیست . 

بعد از گفتگوهای زیاد پیمان صلحی منعقد شد که یکی از موادش همین بود 
کهمسآهانان ان سال »را ره خشم پوشته و سا آیندم چم فکه بباننه 
مشروط بر اینکه بیش از سه روز نمانند و سلاحی جز سلاح مسافر با خود 
نیاورند. و مواد متعدد دیگری داثر بر امنیت چانی و مالی مسلمانان که از 
مدینه وارد مکه می شوند و همچنین 10 سال متارکه جنگ میان مسلمین و 
فتتر کیر و-از ای ,مها بان.مکه در انجام فان مدهبی در آن کتخانیدم 
شد. 

این پیمان در حقیقت یک پیمان عدم تعرض همه جانبه بود که به جنگهای 
مداوم و مکرر بین مسلمانان و مشرکان موقفتا پایان می داد. 

((متن پیمان صلح )) از اين قرار بود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) به 
علی (علیه السلام ) دستور داد بنویس : 

((بسم الله جر الرحیم )): ((سهیل بن عمرو)) که نماینده نات کان نود 


تیالیاه مس له اف مس یی زاس 

سپس فرمود: بنبویس این چیزی است که محمد رسول الله رصلی الله 

علیه و آله ) با سهیل بن عمرو مصالحه کرده , ((سهیل )) گفت : ما اگر تو 

زا رل اف سای معا می گرم نها اشم خووت هو 

۱ 

بنویس : این چیزی است که محمد بن عبد الله با سهیل بن عمرو صلح 

کرده که ده سال متارکه جنگ شود تا مردم امنیت خود را بازيابند. 

علاوه بر این هر کس از قریش بدون اجازه ولیش نزد محمد بیاید (و 

فان شود وا با کردان مه کف ار اما با محمه هی 

قریش بازگردد تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 13 

بازگرداندن او لازم نیست !. 

همه ازادند هر کس می خواهد در پیمان محمد وارد شود و هر کس 

میخواهد در پیمان قریش . 

طرفین متعهدند که نسبت به یکدیگر خیانت نکنند (و جان و مال یکدیگر را 

از این گذشته محمد امسال باز می گردد و وارد مکه نمی شود اما سال 

اینده ما به مدت سه روز از مکه بیرون می رویم و پارانش بیایند اما بیش 

از سه روز توقف نکنند (و مراسم عمره را انجام دهند و بازگردند) به 

فا 

به همراه نداشته باشند. 

بر این پیمان صلح گروهی از مسلمانان و مشرکان گواهی داده , و کاتب 

دام خی ییات ور 

مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار بعضی موارد دیگر نیز نقل کرده از 

جمله این که : اسلام در مکه باید اشکار باشد, و کسی را مجبور در انتخاب 

مذهب نکنند و اذیت و ازاری به مسلمانان نرسانند. 

این مضمون در تعبیر سابق نیز اجمالا وجود داشت . 

ذر اتجا پيامین (ضلی الله غلیه و الط ) دسنوز داو مها قربانف وا کهدیه 

همراه آورده بودند در همانجا قربانی کنند. سرهای خود را بتراشند و از 

احرام به در ایند. 

اما این امر برای جمعی از مسلمانان سخت ناگوار بود چرا که بیرون 

امد از احرام بدون انجام مناسک عمره در نظر آنها امکان پذیر نبود, ولی 

پیکمیر (صلی الله علية و اله )تشحضا شام بش مشتران: فرناتت .را تحر 

فرمود.و از احرام بیرون امده و به تفسیر نموته جلد 22 صفخه 14 
ارم ید که اساسا نید است نز قافن احر ام هتفای که 

از سوی خداوند قرار داده شده است . 


مسلمین هنگامی که چنین دیدند تسلیم شدند و دستور پیامبر رصا 2 


علیه و آله ) دقیقا اجرا شد و از همانجا آهنگ مدینه کردند, اما کوهی از غم 
۱ 3 نز 
مسافرت یک ناکامی و شکست بود ولی خبر نداشتند که در پشت داستان 
صلح حدیبیه چه پیروزیهائی برای مسلمانان و آینده اسلام نهفته است , و 
در همین هنگام بود که سوره فتح نازل شد و بشارت فتح عظیمی را به 
پیامدهای ۱ و مذهبی صلح حدیبیه 

یک مقایسه اجمالی میان وضع مسلمانان در سال ششم هجرت (هنگام 
صلح حدیبیه ) و دو سال بعد که با ده هزار سرباز مجهز برای فتح مکه 
حرکت کردند تا به پیمانشکنی مشرکان پاسخ دندانشکنی دهند و سرانجام 
بدون کمترین برخورد نظامی مکه را گشودند چرا که قریش کمترین قدرت 
مقاومت در خود نمی دیدند نشان می دهد که بازتاب صلح حدیبیه تا چه حد 
گسترده بود. 

به طور خلاصه مسلمانان از اين صلح چند امتیاز و پیروزی مهم به شرح 
زیر به دست اوردند. 

1 - عملا به فریبخوردگان مکه نشان دادند که آنها قصد کشتار ندارند و 
برای شهر مقدس مکه و خانه خدا احترام فراوان قائلند. همین امر سبب 
جلب قلوب جمع کثیری به سوی اسلام شد. 

2 - قریش برای اولین بار اسلام و مسلمین را به رسمیت شناختند مطلبی 
که تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 15 

دلیل بر تثبیت موقعیت انها در جزیره عربستان بود. ۱ 

3 - بعد از صلح حدیبیه مسلمانان براحتی می توانستند همه جا رفت و امد 
کنند, و جان و مالشان محفوظ بماند. و عملا با مشرکان از نزدیک تماس 
پیدا کردند تماسی که نتیجه اش شناخت بیشتر اسلام از سوی مشرکان و 
جلب توجه آنها به اسلام بود. 

4 - بعد از صلح حدیبیه راه برای نشر اسلام دی سراسر جزیره عرب 
گشوده شده , و آوازه صلح طلبی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) اقوام 
مافی تا که بر داست لطین اه اسلام و سخص اضرا ری الله یه 
آله ) داشتند به تجدید نظر وادار کرد, و امکانات وسیعی از نظر تبلیغاتی به 
دست مسلمانان افتاد. 

5 - صلح حدیبیه راه را برای گشودن ((خیبر)) و بر چیدن این غده سرطانی 
یهود که بالفعل و بالقوه خطر مهمی برای اسلام و مسلمین محسوب می 
شد هموار ساخت . 

6 - اصولا وحشت قریش از درگیری با سپاه هزار و چهار صد نفری پیامبر 
(صلی الله علیه و آله ) که هیچ سلاح مهم جنگی با خود نداشتند و پذیرفتن 
شرائط صلح خود عامل مهمی برای تقویت روحیه طرفداران اسلام و 


شکست مخالفان بود که تا این اندازه از مسلمانان حساب بردند. 

7 - بعد از ماجرای حدیبیه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) نامه های متعددی 
به سران کشورهای بزرگ ایران و روم و حبشه , و پادشاهان بزرگ جهان 
نوشت , و انها را به سوی اسلام دعوت کرد. و این به خوبی نشان می دهد 
که تا چه حد صلح حدیبیه اعتماد به نفس به مسلمین داده بود که نه تنها در 
جزیره عرب که در دنیای بزرگ آن روز راه خود را به پیش می گشودند. 
اکنون به تفسیر آیات باز می گردیم . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 16 

از آنچه گفته شد به خوبی می توان درک کرد که صلح حدیبیه به راستی 
فتح و پیروزی بزرگی برای اسلام و مسلمین بود, و تعجب نیست که قرآن 
مجید از آن به عنوان فتح مبین یاد کند. 

از اين گذشته قرائن متعدد دیگری در دست است که این تفسیر را تایید 
می 

1 - جمله ((فتحنا)) به صورت فعل ماضی است نشان می دهد که اين امر 
به هنگام نزول آیات تحقق یافته بود, در حالی که چیزی جز صلح حدیبیه در 
ر نبود. 

2 - زمان نزول این آیات که در بالا اشاره شد و آیات دیگر این سوره که 
موه ی و ذم فتاکعان و متیتان در ماجرای حدیبیه می کند مو ید 
آیه 27 این سوره که تاءکید بر رو یای صادقانه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
۲ کردهدفی وید مشلما در آیندم وارن مسجد. الحر ام در نهایت امنیت 
خواهید شد؛ و به انجام مناسک عمره می پردازید شاهد گویائی است بر 
اینکه این سوره و محتوای آن بعد از حدیبیه و قبل از فتح مکه بوده است . 
تج روا ده ی ی هه عیوان قیع من مر کی 9 ابیت 
از 

۳ 

در تفسیر ((جوامع الجوامع )) آمده است : هنگامی که پیامبر از حدیبیه باز 
می گشت (و سوره فتح نازل شد) یکی از اصحاب عرض کرد: ما هذا الفتح 
لقد صددنا عن البیت و صد هدینا: | از زیارت 
خانه خدا باز داشتند و جلوی قربانی ما را گرفتند))؟! 

باهش (ضلی له خلیه:م الم )قرو بنس الکلام هذا, بل هو اعظم الفتوح 
, قد رضی المشر کون ان یدفعوکم عن بلادهم بالراع , و یسئلوکم القضية , 
و رغبوا| الیکم فی الامان و قد راءوا منکم ما کرهوا!: ((بد سخنی گفتی , 
بلکه این بزرگترین پیروزی ما بود که مشرکان راضی شدند بدون بر خورد 
خشونت آمیز تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 17 " 
شما را از سرزمین خود دور کنند, و به شما پيشنهاد صلح دهند, و با انهمه 
ناراحتی که قبلا دیده اند تمایل به ترک تعرض نشان دادند. 

سپس پیامبر ناراحتیهائی که در بدر و احزاب تحمل کردند به آنها یادآور شد 


مسلمانان تصدیق کردند که این اعظم فتوح بوده است و آنها از روی 
نااگاهی قضاوت کردند. 

زهری که از رجال معروف تابعین است می گوید: فتحی عظیمتر از صلح 
حدیبیه صورت نگرفت . چرا که مشرکین با مسلمانان ارتباط پافتند و 
اسلام در قلوب آنها جایگزین شد و در عرض سه سال گروه عظیمی اسلام 
آوردند. و جمعیت مسلمانان با آتها فزونی گرفت . 

مسلمانان 0 اشاره شده است . ۰ 

تنها در حدیثی از امام علی ابن موسی الرضا (علیهم السلام ) امده است 
که : انا فتحنا بعد از فتح مکه نازل گشت . 

ولی از آنجا که صلح حدیبیه مقدمه ای برای فتح مکه در دو سال بعد شد 
توجیه این حدیث مشکل نخواهد بود. 

یا به تعبیر دیگر صلح حدیبیه در کوتاه مدت سبب فتح خیبر (در سال هفتم 
هجرت ) و فراتر از ان سبب فتح مکه , و نیز پیروزی اسلام در تمام صحنه 
جهان از نظر نفوذ در قلوب مردم بود. ۲ 

و به این ترتیب می توان میان تفسیرهای چهارگانه را جمع کرد با اين قید 
که محور اصلی را صلح حدیبیه تشکیل می دهد. الفتح 
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آیه 3-2 

آیه و برجمم 7 ِ 
لیشیر آک ال ما تقم من نیک و ما تأَحَرَ و بت نعمتة علیک و بهدتک صرطاً 
ره 

ترجمه 2۰ ما 
نسبت می دادند ببخشد و نعمتش را بر تو تمام کند, و به راه راست 
هداینت فرماید. 

3- و پیروزی شکستناپذیری نصیب تو کند. 

تفسیر :نتائج بزرگ فتح المبین 

در اين دو آیه قسمتی از نتائج پر برکت ((فتح مبین )) (صلح حدیبیه ) که در 
آیه قبل آمده است تشریح شده می فرماید: هدف این بود که خداوند 
گناهان قبل و بعد تو را بیامرزد و نعمتش را بر تو تمام کند و تو را به راه 
راست هدایت فرماید (لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تاخر و یتم 
نعمته علیک و بهدیک صراطا مستقیما). 

((و تو را به پیروزی شکستناپذیری برساند)) (و ینصرک الله نصرا عزیزا). 

و به این ترتیب خداوند چهار موهبت عظیم در سایه این فتح مبین نصیب 
پیامبرش کرد: مغفرت , تکمیل نعمت , هدایت , و نصرت . تفسیر نمونه 


جلد 22 صفحه 19 

نکته ها: 

1 - پاسخ به چند سوّ ال مهم 

در اینجا تا زیادی مطرخ زیده و مفسران از قدیمترین ایام تاکنون به 
1۱ و مروت الهی یعنی موهبت 
((مغفرت گناهان گذشته و آینده )) مطرح است . 

1 - با اینکه پیامبر به حکم مقام عصمت از هر گناهی پاک است منظور از 
این جمله چیست ؟ 

2- به فرض که از این ایراد صرف نظر کنیم چه ارتباطی میان فتح حدیبیه 
و آمرزش گناهان مطرح است . 

3 - اگر منظور از جمله ((ما تاخر)) گناهان آینده است , چگونه ممکن است 
گناهی که صورت نگرفته مورد عفو قرار گیرد؟ آیا اين اجازه ارتکاب گناه 
در اینده نیست ؟ و هر یک از مفسران به نحوی به حل این اشکالات 
ذکر مقدمه ای لازم به نظر می رسد و ان اینکه : 
مهم اين است که ما رابطه ((فتح حدیبیه )) را با مساعله ((آمرزش گناه )) 
پیدا کنیم که کلید اصلی پاسخ به سوّ الات سهگانه فوق در آن نهفته است . 
با دقت در حوادث و رویدادهای تاریخی به اين نتيجه می رسیم : هنگامی 
که مکتبی راستین ظاهر می شود و قد بر می افرازد, وفاداران به سنن 
خرافی که موجودیت خود را در خطر می بینند هر گونه تهمت و نسبت 
ناروا به آن می بندند. شایعه ها می سازند, و دروغها میپردازند. گناهان 
یاف سای ات موه تست سوه من 2 و20 
و در انتظارند ببینند سرانجام کارش به کجا می رسد؟. 
اگر این مکتب در مسیر پیشرفت خود مواجه با شکست شود. دستاویزی 
محکم برای اثبات نسبتهای ناروا بدست مخالفان می افتد, و فریاد می 
موفق بیرون اورد. تمام نسبتهای ناروا نقش بر اب می شود و تمام 
((نگفتیم ها)) به افسوس و ندامت مبدل می گردد و جای خود را به 
((ندانستیم ها)) می دهد!. 
مخصوصا در مورد پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) اين نسبتهای ناروا و 
گناهان پنداری بسیار فراوان بود, او را جنگ طلب 0[ 
سنتهای راستین غیر قابل تفاهم , و مانند ان می شمردند. 

حدیبیه به خوبی نشان داد که آئین او بر خلاف آنچه دشمنان میپندارند 
یک آئین پیشرو و الهی است و آیات قرآنش ضامن تربیت نفوس انسانها و 


پایانگر ظلم و ستم و جنگ و خونریزی است . 

و به خانه خدا احترام می گذارد. هرگز بی دلیل به قوم و جمعیتی حمله 
نمی کند, او اهل منطق و حساب است , پیروانش به او عشق می ورزند, 
او به راستی همه انسانها را به سوی محبوبشان الله دعوت می کند, و اکر 
دشمنانش چنگ را بر او تحمیل نکنند او طالب صلح و آرامش است . 

یا تمام گناهانی که قبل از این ماجرا و حتی در اینده ممکن بود به او نست 
دهند همه را شست , و چون خداوند این پیروزی را نصیب پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله ) نمود میتوان گفت خداوند همه آنها را شستشو کرد. 

ننیجه اينکه این گناهان , گناهان واقعی نبود, بلکه گناهانی بود پنداری و در 
افکار مردم و در باور انهاء چنانکه در ایه 14 سوره شعر |ء داستان موسی 
(علیه السلام ) تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 21 

می خوانیم که موسی به پیشگاه خدا عرضه داشت : و لهم علی ذنب 
فاخاف آن یقتلون : ((فرعونیان بر من گناهی دارند که میترسم به جرم آن 
گناه مرا بکشند)) در حالی که گناه او چیزی جز یاری فرد مظلومی از بنی 
اسرائیل و کوبیدن ستمگری از فرعونیان نبود. 

بدیهی است این نه تنها گناه نبود بلکه حمایت از مظلوم , بود ولی از دریچه 
چشم فرعونیان گناه محسوب می شد. 

به تعبیر دیگر ((ذنب )) در لغت به معنی آثار شوم و تبعات کاری است , 
ظهور اسلام در آغاز, زندگی مشرکان را به هم ریخت , ولی پیروزیهای بعد 
سبب شد که آن تبعات به دست فراموشی سپرده شود. 

هر گاه خانه کهنه و فرسودهای را که سر پناه فعلی ما است , و به آن 
داس کی ‌روارتی خرات کت مین انس ای کنر تنم کم ولی‌منعد 
از آنکه ساختمانی محکم و مجهز بجای آن ساخته شد, و تمام ناراحتیها بر 
طرف گشت , قضاوت ما به کلی دگرگون می شود. 

شیر کان مکه مچه فیل از هحزت وچه بعذ از آن / دهتبات تادرستی: دوناوه 
اسلام و شصعض بامیر (ضلی الم یه و آله )داشتنه کسپیرهرنهای نعد بر 
همه آنها خط بطلان کشید. 

ارگ آر اه ام اش اه را سایق شم ور وم 

مطلب کاملا روشن است , رابطهای که از ((لام )) ((لیغفر لک الله )) 
استفاده می شود و کلید رمز برای گشودن معنی آیه است . 

اما آنها که به این نکته توجه نکرده اند در اینجا مقام عصمت پیامبر (صلی 
الله ای ال ) چا یر سک ال,برده اند ترا اور عون بالله ) کاهاتی 
قائل شده اند که خدا در پرتو فتح حدیبیه آنها را بخشیده است , پا آیه را بر 

خلاف ظاهر معنی کرده اند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 22 

اماي کفند ات مراد کتاهان انست: 


سم 


و بعضی گفته اند: منظور گناهانی است که مردم درباره پیامبر (صلی اللّه 

علیه و آله ) مرتکب شده بودند مانند اذیت و آزارها, که با فتح حدیبیه از 

میان رفت ! (در این صورت ذنب اضافه به مفعول شده نه فاعل )!. 

و یا آن را به معنی ((ترک اولی )) گرفته اند. 

و یا به معنی گناهان فرضی تفسیر کرده اند که اگر فرضا گناهی در آینده یا 

کذشتته :مر کت مشتدی ها ,انها ترا خن بخشیدیم: 

ام دوشن اس که آنما خیای ات نو هت 

عصمت انبیاء را مخدوش کنیم فلسفه وجودی آنها از میان می رود, زیرا 

پامی (سلی له له واه بانددر هه یر تسوستتی باب چگوه ی 

فد کتکا وم اند انس تفس با ها کند. 

به علاوه او خود نیاز به رهب و راهنماي ديگري دارد تا هدایتش نماید. 

ااظ امرس ام راان میلست فط‌نجی کنر 

بهترین "تخسیر همان است که در بالا اشاره شد. کم هر مسق ال ایکا 

پاس مهف کویضه اضاط اه ها اه را خشتض هن سا ید 

ابا شم خر انم بعسسمن میت ارب اهت‌عمار امای است کس توا وی ور 

پرتو صلح ((صلح حدیبیه )) به پیامبرش داد. 

اضا ناه عت رود کار ادا اه ای خی )و 

((نصرت شکست نایذیر الهی )) بعد از پیروزی حدیبیه چیزی نیست که بر 

کسی مکتوم بماند, اسلام به سرعت گسترش یافت قلوب آماده را تسخیر 

کر یت لفات ان همان اشکار سشی ها را ی نموه 

نعمت خداوندی را کامل کرد, و براهی مستقیم به سوی پیروزیهای عظیم 

هموار ساخت به طوری که در ماجرای تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 23 

فتح مکه لشکر اسلام بدون هیچگونه مقأومت مهمترین در دشمن را گشود. 

2 تور ای (رما شدم )اور ما اضرا خیستت ؟ 

در ایه مورد بجت خواندیم که خداوند می فرماید: در سایه این فتح مبین 

گناهان متقدم و ‏ مور ت9 زا بخشیده / 9 منظور از ((متقدم أ( و 

۱۶۱ 1 ۱ 

((ما تاخر)) را اشاره به گناهان امت . 

عص ی ها تن اراس سا رهظ تفاسم ها عاخر.ها 

مربوط به بعد از نبوت می دانند. 

بعضی دیگر ((ما تقدم )) را ؛ به آنچه قبل از صلح حدیبیه بوده , و ما تاخر را 
به آنچه بعد از صلح حدیبیه رخ داده است مربوط دانسته اند. 

اما با توجه به تفسبری که درباره. اضل معتی آبه + و مخشو‌ضا رابظه این 

امرزش , با مساءله فتح حدیبیه بیان کردیم روشن می شود که مراد تمام 


نسبتهای ناروا و گناهانی است که به زعم خود در ((گذشته )) و ((آینده )) 
ما مت یه و اگر این پیروزی بزرگ نصیب نشده بود 
تمام این گناهان کی ۱ 9 ولی با حصول این پیروزی هم 
نسبتهای ناروای گذشته برچیده شد, و هم آنچه ممکن بود در آینده نسبت 
دهند. 

ال اه 
امام در پاسخ : فرمود: هیچ کس نزد مشرکان مکه گناهش سنگینتر از 
رسول الله (صلی الله علیه و آله ) نبود, زیرا آنقا تاد یتدم پر سید ند 
هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) آنها را به توحید دعوت کرد بسیار 
بر آنقا کدان امد و کفتد: ابا اه همه خدابان,مارا شویل ند یی تقشیر تمونه 
جلد 22 صفحه 24 

خدا کرده ؟ چیز عجیبی است ...ما هرگز چنین چیزی را از پدران خود 
نشنیده ایم این فقط یک دروغ بزرگ است . 

اما هنگامی که خداوند مکه را برای پیامبرش (بعد از صلح حدیبیه ) گشود 
خداوند فرمود ای محمد (صلی ال علیه و آله ) ما فتح مبینی را برای تو 
فراهم کردیم تا گناهان گذشته و آیندهای که نزد مشرکان عرب بخاطر 
دعوت به توحید داشته و داری ببخشد. زیرا بعضی از مشرکان مکه تا انروز 
ایمان اورده و بعضیها از مکه بیرون رفتند و ایمان نیاوردند, ولی قادر بر 
انکار توحید نبودند, و لذا گناه پیامبر در نظر آنها نیز بخاطر پیروزی بخشوده 
شد.هنگامی که مامون این سخن را شنید عرض کرد بارک الله ای ابو 
الحسن (نور الثقلین جلد 5 صفحه 56). الفتح 
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آبه 4 

۳ ترجهه 

هو الذی آنرل ا کت هقی قلوت اا تنم لیزدادوا ایقناً 5 مَع ایمنهم چ للّه 
جَنودٌ السمَوّت و الاض و کان اللَه عَلیما حکیما(4) 

ترجمه :4 - او کسی آست که سکینه و آرامش را در دلهای موّ منان نازل 
کرد تا ایمانی بر ایمانشان افزوده شود, لشکر اسمانها و زمین از ان خدا 
است , و خداوند دانا و حکیم است . 

تفسیر :نزول سکینه بر دلهای مو منان 

آنچه در آیات گذشته خواندیم مواهب ,بزرگی بود که خدا در پرتو فتح مبین 
(صاه وت ۱ یت پیاخیر رضلی ال میالع ) که اها دز اب ‌هوره 
بحث از موهبت عظیمی که بر همه مرو منان مرحمت فرموده بجت می 
کند. می فرماید: ((او کسی است که سکینه و ارامش را بر دلهای موق منان 
ال کرو اما بزاساتان رات رو ال ال الم ی 


قاقت الق من لیردادها مایا انیم | 

خرا شکیته.و آزامش رل آنها فزدد تایه ((ور عالی که الشکزیان اسمائها 
و زمین از آن خدا است , و خداوند دانا و حکیم است )) (و لله جنود 
السموات تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 26 

و الارض و کان الله علیما حکیما). 

این سکینه چه بود؟ 

پار لام است سر اتحاه اسان( اه وه ای در وی اون 
فضای ((حدیبیه )) و در جوی که بعد از صلح پیدا شد تصور کنیم , تأابه 
عمق مفهوم آیه آشنا گردیم . 

ات وا دی وک وفنانی اف رای 
کفیا بارانش هازن خسجد الصر اه ی اشونده و به تیال آن نف عرم ارت 
خانه خدا حرکت کرد. غالب اصحاب فکر می کردند تعبیر این خواب و رو 
یای صالحه در همین سفر واقع می شود. در حالی که مقدر چیز دیگری بود 
این از یکسو. ۱ 
از سوی دیگر مسلمانان محرم شده بودند و حیوانات قربانی با خود اورده 
بودند, اما بر خلاف انتظارشان توفیق زیارت خانه خدا نصیب آنها نشد و 
پیامتن رضلی الم علبة ه ال یداد در همان خفسة شتران مسانی را 
بر کنیج بو آزاخرام خرن ایند کارق که براه آنها. تسار سحت و 
و بود چرا که آداب و سنن آنها و نیز دستورات اسلام ایجاب می 
کرد تا مناسک عمره را انجام ندهند از احرام بیرون نيایند. 

از توا سوم در مواد صلحنامه حجد بنیه مطالبی که پذیرش آن بسیار 
سنگین می نمود, از جمله اينکه اگر کسی از قریش مسلمان شود و به 
مدینه پناه آورد مسلمانان او را , به خانوادهاش تحویل دهند» اما عکس آن 


لازم نیست ! 


از سوی چهارم به هنگام تنظیم صلجنامه قریش حاضر نشدند کلمه 
(ستول الما کار تسه اه له لایرس۱۱ 
نماینده فریش با اصرار آن را حذف کرد, و حبلی با نوشتن ((بسم الله 
الرحمن الرحیم 6 نیز موافقت نکرد, و اصرار داشت به جای ان ((بسمک 
اللهم )) نوشته شود که با سنت اهل مکه ساز کار بود تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 27 

واضح است این امور هر کدام به تنهائی مطلب ناگواری بود تا چه رسد به 
مجموع انها, و به همین جهت تزلزلی در قلوب افراد ضعیف الایمان افتاد, 
حتی وقتی سوره فتح نازل شد بعضی با تعجب پرسیدند: چه فتحی ؟! 
اینجا است که باید لطف الهی شامل حال مسلمانان شود و سکینه و 
آرامش را به دلهای آنها باز گرداند, نه تنها ضعف و فتوری در آنان راه نیابد, 
بلکش رنه مدای( لنودادها آنمانا تق ایمانهم )) قدرت آهان آها وود 


شود, آیه فوق در چنین شرایطی نازل گردید. ‏ 
((سکینه )) در اصل از ماده سکون به معنی آرامش و اطمینان خاطری 
ات که هو کته ک مصو ه محصت ان اسان وال می هام را 
در طوفان حوادث ثابت قدم می دارد. 
این آرامش ممکن است جنبه عقیدتی داشته باشد, و تزلزل اعتقاد را بر 
طرف سازد, يا جنبه عملی , به گونه ای که ثبات قدم و مقاومت و 
شکیناکی. به انیبان تیوه لته هبات ,مهانی که کرفیت و تصیرات 
خود آیه در اینجا تت اظر معصفی این است در ال که ای 210 
سوره بقره در داستان طالوت و جالوت بیشتر روی جنبه های عملی تکیه 
0( 
جمعی از مفسران برای ((سکینه )) معانی دیگری ذکر کرده اند که در 
جالب اينکه در بعضی از روایات ((سکینه )) به ((ایمان )) تفسیر شده و در 
منان ارامش می بخشد. _ 
اینها نیز تاییدی است بر آنچه گفته شده , چرا که ((سکینه )) زائیده تفسیر 
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ایمان است و همچون نسیم بهشتی ارامبخش . 
این نکته نیز قابل توجه است که در مورد ((سکینه )) تعبیر به ((انزال )) 
شده است , و چنانکه می دانیم اين تعبیر در قرآن مجید گاهی به معنی 
ایجاد و خلقت و بخشش نعفت آمده , و چون از یک مقام عالی: : به مقام 
پائین است این تعبیر در. آن بکار رفته است . 
0 

انا 
اگر ایمان هیچ ثمری جز همین مساءله آز اهتتن نداشت کافی بود که انسان 
نا تمام وجود از آن استقبال کند, تا چه رسد به ثمرات و برکات دیگر. 
بررسی حال مو منان , و افراد بی ایمان , روشنگر اين حقیقت است که 
گروه دوم در یک حال ات و کر تفه دائم به سر میبرند, در حالی که 
گروه اول از اطمینان خاطر , شیر تفر هتدندم ونورصا یه ان سر نز از 
کسی جز خدا نمی ترسند: و لا یخشون احدا الا الله (احزاب - 39). 
هرگز ملامتها و سرزنش این و آن در اراده آهنینشان اثر نمی گذارد و 
لایخافون لومة لائم (مائده - 4د). 
هرگز به خاطر آنچه از دست داده اند غمگین نمی شوند, هت | رن دارند 
دلبستگی شدید ندارند. و اين دو اصل سبب می شود که آرامش روحی آنها 
به خاطر کرشتوهو ایدم مرلرل تشحو لکیلا باسوا علی‌ سا فانکم ول تفرخوا 
ساااکم دید 2 


و بالاخره هرگز در برابر حوادت سخت سست نمی شوند؛ و اندوهی به 
خود راه نمی دهند. و همواره خود را برتر از دشمن می بینند: و لا تهنوا و لا 
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و انتم الاعلون آن کنتم موّ منین (ال عمران - 139). 

موّ من در میدان حوادت خود را تنها نمی بیند. دست لطف و حمایت خدا را 
دائما بر سر خویش احساس می کند. و یاری فرشتگان را در وجود خویش 
لمس می کند. 

در حالی که اضطراب حاکم بر افراد بی ایمان از خلال گفتار و رفتارشان 
مخصوصا به هنگام وزش طوفانهای حوادثت کاملا محسوس است . 

2 ی ایمان 

ایمان چه به معنی علم و آگاهی و معرفت باشد, و چه به معنی روح تسلیم 
و پذیرش در برابر حق , دارای درجات و سلسله مراتبی است , چرا که 
علم , درجات دارد. و پذیرش و تسلیم نیز دارای مراتب مختلفی است , و 
حتی عشق و شور و محبت تواعم با ایمان نیز متفاوت است . 

آیه مورد بحث که می گوید: ((لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم ) نیز تاءکیدی بر 
این حقیقت است , و به همین دلیل یک فرد مو من هرگز نباید در یک 
مرحله از ایمان متوقف گردد., او دائما به سوی درجات بالاتر از طریق 
خودسازی و علم و عمل گام بر می دارد. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : آن الایمان عشر 
درجات بمنزلة السلم یصعد منه مرقاة بعد مرقاة !: ((ایمان ده درجه دارد 
همچون نردبان که پله پله از آن بالا می روند))!. 

و در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است : خداوند ایمان را بر هفت 
سهم تقسیم کرده : نیکی , و صدق و یقن , و رضاء و وفاء و علم , و حلم , 
سپس ان را در میان مردم توزیع نموده , کسی که تمام این هفت سهم را 
دارد موّ من کامل و متعهد است و برای بعضی از مردم یک سهم , دو سهم 
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داده , تا به هفت سهم می رسد)). ۲ 

سپس امام (علیه السلام ) افزود: ((انچه را وظیفه صاحب دو سهم است 
بر دوش صاحب یک سهم حمل نکنید, و آنچه مربوط به صاحب سه سهم 
ات بر ذوی صاحی بو شمم ید سانشان س کین نومه یت 
افتند))! 

و از اینجا روشن می شود آنچه از بعضی نقل کرده اند که ایمان کم و زیاد 
ندارد, بسیار بی اساس است , زیرا نه با واقعیتهای علمی می سازد و نه با 
روایات اسلامی . 

3- دو وسیله مهم آرام 

بتن دی دیل ابه فوزد بخ زو جمله خوانديم که هرن کدام بانکن بکن. از 


عوامل ((سکینه 1( و ارامش موّ منان است :۰ نخست جمله ((و لله جنود 
السموات و الارض )): (لشکریان اسمانها و زمین از آن خدا و تحت فرمان 
اویند) سپس جمله ((و کان الله علیما حکیما)) (خداوند علیم و حکیم است 
. 

اولی به انسان می گوید اگر با خدا باشی تمام قوای زمین و آسمان با تو 
۳۳ و دومی به او می گوید: خداوند هم نیاز ها و مشکلات و گرفتاریهای 
تو را می داند و هم از تلاشها و کوششها و اطاعت و بندگی تو با خبر است 


را ات سس وی اش 
حاکم نگردد؟. الفتح 
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آیه 7-5 

آیه و َ 
یل امین و لوب جلب تقري من تختها انز خلدین فبها و ُکر 
هم سبتانهغ و کان لک عند الله قوّزاً عظیما(5) 

وب العتفقین و لغتفقت و الهشرکین و الغشرکت الطان له طن 
۱ 5 لهْم جهَتم 5 
و للّه جُنوٌ السقوت و الارْض و کان ال عزیزاً حکیما(7) 

۱ ۱ و ۱۳ 
را در باغهائی (از بهشت ) وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری است , 
و کناهان انها را ببخشد و این تزد خدا پیروزی بززکی است:,. 

6 - و نیز مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را که به خدا گمان 
بد می برند مجازات کند, حوادت سوتی (که برای موّ منان انتظار می 
کشند) تنها بر خودشان نازل می شود, خداوند آنها را غضب کرده , و آنها را 
از رحمت خود دور ساخته , و جهنم را برای آنها آمادة کرده . و چه بد 
سا خاعی است: 

1 ری ی و است , و خداوند شکست 
۱ ۳ 
ارف ی و (اام ست اا و(هایت )او صرت اه یر 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) در آیات نخستین این سوره داده شد بعضی 
از مسلمانان که از حوادث ((حدیبیه )) دلتنگ و نگران بودند عرض کردند: 
ها اک ول ال اس اف تکمهاداسعل بک. قما زا سمل تا؟ 
تا الم ی الم ها سای نم ان وه 


مواهب الهی ای رسول خدا! خداوند آنچه را به تو داده و می دهد بیان 

کرده , بما چه خواهد داد؟ در اینجا نخستین ایه مورد بحت نازل شد و به موْ 

منان بشارت داد که برای انها نیز پاداشهای بزرگی فراهم شده . 

به هر حال . این آیات همچنان در ارتباط با صلح حدیبیه و بازتابهای مختلف 

آن در افکار مردم , و نتائج پر بار آن سخن می گوید, و سرنوشت هر گروه 

را در اين بوته آزمایش بزرگ مشخص می سازد. 

بخست. می. فرماند: ((هدفت. دیکر از آين "قنح قظیم ان بو که مردان و 

انا انار تاتها فان فش وارد کید که تما ان و سا سر 

جاری است )) (لیدخل الموّ منین و الموّ منات جنات تجری من تحتها 

الانهار). 

((جاودانه ور ان مت ماد راخ عفی, تور یس راز آنان سلت ان 

شود (خالدین فیها). 

علاوه بر بر این هدف این بوده ((سیثات اعمال آنها را بیوشاند)) و مورد 

عفوشان قرار دهد (و یکفر عنهم سیئاتهم ). 

((و این نزد خدا پیروزی بزرگی است )۲1 (و کان ذلک عند الله فوزا 
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نب ان ترتیب خداوند در برابر آن. چهار فوهنتی که.به. پیامپرش دز فنه 

المبین داد, دو موهبت عظیم نیز به مق منان ارزانی داشت بهشت 

جاویدان با تمام نعمتهایش , و عفو و گذشت از لغزشهای آنها, علاوه بر 

سکینه و ارامش روحی که در این دنیا به نها تخشیدر و مجمو خه ای مته 

نعمت فوز عظیم و پیروزی بزرگی است برای کسانی که از اين بوته 

افتحان سالم بیزون آمد ند 

کلمه ((فوز)) که در قران مجید معمولا با توصیف عظیم ذکر شده , و گاهی 

مرا ایا سرا آعجم متا ید کف ( راکنا ور 

((مفردات أ( به معلی پیروزی و نیل به خیرات تواعم با سلامت است ۰ و 

این در صورتی است که نجات آخرت در ان باشد هر چند با از دست دادن 

مواهب مادی دنیا همراه گردد. ۲ 

طبق روایات معروفی امیر موٌ منان علی (علیه السلام ) آنگاه که فرق 
مبارکش در محراب عبادت با شمشیر جنایتکار روزگار ((عبد الرحمن بن 

هلجم ۱۱ شکافته شخ رد فرنت ی رس‌الکوه : ((سوگند به خدای کعبه 

پیروز شدم )) (و سعادت نامه من با خون سرم امضا شدا!). 

آری گاهی امتحانات پروردگار آنچنان سخت و طاقتفرسا است که ایمانهای 

سست را از بیخ و بن بر می کند, و قلبها را واژگون می کند, تنها مو منان 

راستین که از نعمت سکینه و ارامش بهره مندند مقاومت می کنند, و از 
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ان در قیامت نیز بهرهمند خواهند بود و این راستی فوز عظیمی است . 


ولی در برا بر این گروه , گروهی منافقان و مشرکان بی ایمان بودند که در 
آیه بعد سرنوشتشان این گونه تر سیم شده : هدف دیگر این است که 
خداوند مردان و زنان منافق , و مردان و زنان مشرک را مجازات ت کند (و 
قوب امن و لمات م ال کی مالس کات ۱ 

((همانها که به بدا کمان بخ سی برند)) (الظانین‌باللدظی آلشوع): 

آری منافقان به هنگام حرکت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و مو منان از 
مدینه گمان داشتند که این گروه هرگز سالم به مدینه باز نخواهند گشت , 
خنانکه در ایه 12 همین ستوره: فی:»خوانيخ ار 
الرسول و الم منون الی اهلیهم ابدا)). 

و مشرکان نیز گمان داشتند که محمد (صلی اللّه علیه و آله ) با اين جمع 
که اش له ایس شا ما واه کف رو شام 
اسلام به زودی افول می کند. ِ 
سپس به توضیح این عذاب و مجازات پرداخته و تحت چهار عنوان ان را 
شرح می دهد. ۲ 

می گوید: ((حوادت و پیش امدهای سو ۶ تنها بر این گروه نازل می شود)) 
(علیهم دائثرة السوء). 

((دائرة )) در لفت به معنی حوادث و رویدادهائی است که برای انسان 
پیش می اید, اعم از خوب و بد, ولی در اینجا با ذکر کلمه ((سوع)) منظور 
جواوت ماوت اسی . 

دیگر اين که ((خداوند آنها را غضب کرده )) (و غضب الله علیهم ). تفسیر 
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و نیز ((خداوند انها را از رجمت خود دور ساخته أ( (و لعنهم . 

و بالاخره ((جهنم را برای انها از هم اکنون فراهم ساخته , و چه بد 
جالب توجه این که در صحنه ((حدیبیه )) غالبا مردان مسلمان بودند, و در 
نقطه مقابل نیز مردان منافق و مشرک , ولی در ایات فوق قران زنان و 
فوتان تا جر ارف يم ور ان اف امه متتر ی تمروی ر ان 
بخاطر ان است که مردان با ایمان که در میدان نبرد حاضر می شوند 
بدون پشتیبانی زنان با ایمان , و مردان منافق بدون همکاری زنان منافق , 
به اهداف خود نائل نمی شوند. 

اصولا اسلام دین مردان نیست که شخصیت زنان را نادیده بگیرد, و لذا در 
هر مورد که عدم ذکر نام زنان مفهوم انحصاری به کلام می دهد انها را 
صریحا مطرح می کند, تا معلوم شود اسلام متعلق به همه انسانها است . 
در آخرین آیه مورد بحث بار دیگر به عظمت قدرت خداوند اشاره کرده , 
می گوید: ((جنود و لشکریان اشمان و زمین از آن خدا است و خداوند 
عزیز و حکیم است أ( (و لله جنود السموات و الارض و کان الله عزیز | 


حکیما). 

این سخن یک بار در ذیل مقامات و مواهب اهل ایمان آمد, و یک بار هم در 

اینجا در ذیل مجازات منافقان و مشرکان , تا روشن شود خداوندی که تمام 

جنود اسمان و زمین تحت فرمانش قرار دارند هم قدرت بر آن دارد هم 

توانائی , بر این , هر گاه دریای رحمتش موج زند شایستگان را هر جا باشند 

شامل می شود, و هر گاه آتش قهر و غضبش زبانه کشد مجرمی را قدرت 

قوار اد آن یت . 

قابل توجه اينکه به هنگام ذکر موّ منان , خداوند توصیف به ((علم و حکمت 

6 شده که مناسب مقام رحمت است , ولی در مورد منافق و مشرکان 
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+ حکفت ۱ که ارام عدات اشت.. 

منظور از جنود اسمان و زمین چیست ؟. ۲ 

ارف دوهی دار که وکا وان ایا ال کی 

شود و هم لشکریانی همچون صاعقه , زلزله ها, طوفانها سیلابها و امواج و 

ترمهای رن که وا انا تاره که نو ال 

هستند و سر بر فرمان او دارند. 

نکته : 

چه کسانی به خدا سوء ظن دارند؟ 

((سوء ظن )) گاهی نسبت به خویشتن است , گاهی نسبت به دیگران , و 

کا ی ماه ون که ای ی ی نکن 

دارد. 

اما سوء ظن نسبت به خویشتن در صورتی که به حد افراط نرسد نردبان 

تکامل است , و سبب می شود که انسان نسبت به اعمال خود سختگیر و 

موشکاف باشد, و جلوی عجب و غرور ناشی از اعمال نیک را می گیرد. 

به همین دلیل علی (علیه السلام ) در خطبه معروف همام در توصیف 

پرهیزکاران می فرماید: فهم لانفسهم متهمون , و من اعمالهم مشفقون , 

ادا کی اه مامتا ال له ول انا اعام ی من ی 

ی ی 

((آنها خویشتن را متهم می کنند. و از اعمال خود بی مناکند هر گاه یکی از 

آنها ستوده شود از آنچه درباره | و گفته شده ترسان می گردد, و می گوید: 
من از دیگران نسبت به خویشتن آگاهترم و و 

ات ات آنحة انهااقی کوتند مرا فه اخده مک 
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اگر این سوء ظن در مورد مردم باشد ممنوع است , مگر در مواقعی که 


فساد بر جامعه غلبه کند که در آنجا خوش باوری درست نیست . (شرح این 
مطلب به خواست خدا| در ذیل آیه 12 سوره حجرات خواهد آمد). 

و اما سوء ظن نسبت به خداوند یعنی نسبت به وعده های او, نسبت به 
رحمت و کرم بی پایان او بسیار زشت و زننده است , و نشانه ضعف 
ایمان و گاه نشانه عدم ایمان است . 

قرآن کرارا از سوء ظن افراد بی ایمان و یا ضعیف الایمان , مخصوصا به 
هنگام بروز حوادث سخت اجتماعی و طوفانهای آزمایش یاد می کند. که 
چگونه موّ منان در اين مواقع با حسن ظن تمام , و اطمینان به لطف 
پروردگار ثابت قدم میمانند اما افراد ضعیف و ناتوان زبان به شکایت می 
گشایند, همانطور که در داستان فتح حدیبیه نیز منافقان و همفکران آنها 
گمان بد بردند و گفتند: محمد (صلی اللّه علیه و آله ) و یارانش به این 
سفر می روند و باز نمی گردند. گوئی وعده های الهی را به فراموشی 
سپردند, و یا نسبت به آن بد بین بودند. 

مخصوصا نمونه روشنی از آن در میدان جنگ احزاب هنگامی که مسلمانان 
سخت تحت فشار قرار گرفتند ظاهر شد. دا ورد گمانهای سوء گروهی 
را سخت نکوهش کرد: اذ جائوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت 
الاسار ۵ بلعت القلوبه الحاجر ۶ بظنون بالاة الطنونا . هنالی اسلی. المه 
منون و زلزلوا زلزالا شدیدا: ((بخاطر بیاورید زمانی را که آنها (لشکر 
احزاب ) از سمت بالا و پائین شهر شما وارد شدند (و مدینه را محاصره 
کردند) و زمانی را که چشمها از شدت وحشت خیره شده , و جانها به لب 
رسیده بود, و گمانهای بدی به خدا می بردید, در انخا مق هان اما 
شدند و تکان سختی خوردند)) (احزاب آیه 10 - 11). تفسیر نمونه چلد 22 
صفحه 38 ۲ 

حبی در آیه "154 آل غمران اینگوته گمانها را ((ظن الجاهلية )) (کمانهای 
دوران جاهلیت [ خوانده است . 

به هر حال مساعءله حسن ظن به خدا, و وعده رحمت و کرم و لطف و 


با انا کون واه سول ی رصن ماه ی ال ا آمدم: اروت 
ان هی ی با سا تا الا کان ام ها اش ها مان کی 
به خدا نمی برد مگر اینکه خداوند طبق گمانش با او رفتار می کند))!. 

و در حدیث دیگری از امام علی ابن موسی الرضا (علیهم السلام ) آمده 
ات این بالله الطنهان الله عوه حل فقو آنا کید سم الره 
من بی . ان خیر فخیر و ان شر فشر: ((گمان خود را به خداوند خوب کن ,: 
چرا که خداوند عز و جل می فرماید: من نزد حسن ظن بنده موٌ منم هستم 
هر گاه گمان نیکی نسبت به من داشته باشد, به نیکی با او رفتار می کنم و 


اگر بد باشد به بدی ))!. ۰ 
و بالاخره در حدیث دیگری از پیامبر آمده است : ان حسن الظن بالله عز و 
جل ثمن الجنة : ((حسن ظن به خدا بهای بهشت است )). 

چه بهائی از این سهلتر ؟ و چه متاعی از ان پرارزشتر؟. الفتح 
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آیه 10-8 
آیه ۳ 


آزسلتک شو مُبشراً و تذیرآ(8) 


وف وتا هد علة له مسق خر تطیما(30) 
ترجمه :89 ۱۱ 
ما اما ها وا ما ای اوه 
و خدا را صبح و شام تسبیح کنید. 

0 - انها که با تو بیعت می کنند در حقیقت فقط با خدا بیعت می نمایند. و 
دست خدا بالای دست انهاست , هر کس پیمانشکنی کند به زیان خود 
پیمان شکسته است و آنکس که نسبت به عهدی که با خدا بسته وفا کند به 
زودی پاداش عظیمی به او خواهد داد. 

تم اک مهوت پاش (صل لاض ای له از وا نف سوه وس 
برابر او 

گفتیم حدیبیه از سوی بعضی از نا آگاهان شدیدا مورد انتقاد قرار 
و ی شا ی تا ار ی ی ماس ی اه 
علیه و آله ) نبود تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 40 

حضرت کردند, مجموع این حوادت ایجاب می کرد که موقعیت یا عظمت 
پیاه(صلیبالله کیت و آله) باکر مور تاء کید فیار گیرد. 

لذا در نخستین آیه مورد بحث پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) را مخاطب 
قرار داده می گوید: ما تو را گواه و بشارت دهنده , و بیم دهنده فرستادیم 
اتن مه توضعی بر وه ام تسه ان ورین تقاط امس 
(صلی اللّه علیه و آله ) است , گواه بودن و بشیر و نذیر بودن , گواه بر 
تمام امت اسان تلکم تم کی واه بر هیه اما تاه مر ات۸1 
نساء آمده است : فکیف اذا جثنا من کل امة بشهید و جثنا بک علی هو لاء 
شهیدا: ((چگونه خواهد بود آن روز که برای هر امتی گواهی بر اعمالشان 
می آوریم , و تو را گواه بر اين گواهان ))!. 

و در آیه 105 سوره توبه می فرماید: و قل اعملوا فسیری الله عملکم و 
رسوله و الموٌ منون : بو عمل کنید, خدا و رسول او و موّ منان (امامان 


معصوم ) اعمال شما را می بینند!. 

اصولا هر انسانی گواهان زیادی دارد. 

کیبل اهر کلسن خداوته کالم آلعستت شاوی اس با رهش اعمال 
و نیات ماست . ۱ 

بعد از او ((فرشتگان أ( ماءمور ضبط اعمال ادمی هستند چنانکه خود اه 21 
سوره ق اشاره شده است : و جائت کل نفس معها سائق و شهید. 

سپس ((اعضای پیکر اوه أ( و حنی پوست تن او گواهی می دهند. یوم 
تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم کانوا یعملون : ((روزی که زبانها و 
دستها و پاهایشان به آنچه انجام می دادند گواهی می دهند)) (نور - 24) 

و قالوا لجلودهم لم شهدتم علینا قالوا انطفنا الله الذی انطق کل شی ء: 
تین تم نماد 2 2 رفس 11 

به پوستهای تن خود می گویند چرا بر ضد ما گواهی دادید؟, می گویند 
خداوندی که هر موجودی را به نطق دراورده , ما را گویا ساخته است تا 
گواهی دهیم ))! (فصلت - 21). ِ ۱ 
((زمین )) نیز جزء گواهان است , همانگونه که در سوره زلزال امده : 
طبق بعضی از روایات ((زمان )) نیز در آن روز در صف گواهان است , در 
خی هعلق له شام مت واه ها من وم تشر لت نی اوم از 
قال له ذلک الیوم انا یوم جدید و انا علیک شهید. فافعل فی خیرا. و اعمل 
فی خیر | اشهد لک به یوم القیامة , فانک لن ترانی بعد هذا ابدا: ((هیج 
روزی بر فرزند آدم نمی گذرد مگر اينکه به او می گوید: من روز تازه 3 
هستم , و درباره تو گواهی می دهم , در من کا ر نیک کن , و عمل خیر بجا 
آور, تا روز قیامت به نفع تو گواهی دهم , چرا که بعد از اين هرگز مرا 
نخواهی دید))!. 

بدون شک گواهی خداوند به تنهائی کافی است , ولی تعدد گواهان هم 
اتمام حجت بیشتری است , و هم آثر تربیتی قویتری در انسانها داردز 
هرحال فران مجید نز این آبه نت ماموریت مهم پيامین (صلی اللهبعاید 
و آله )را کةمساءله شهادت و اتذار است به غتوان سه وصف غفده بیان 
کرده است , تا مقدمه ای بااشد برای وظائفی که در آیه بعد آمده . تفسیر 
نمونه جلد 22 صفحه 42 

در آیه بعد پنج دستور مهم به عنوان نتیجه و هدفی برای اوصاف پیشین 
شا صلی للع لانشن که سس راماطاعت 
خداوند و تسبیح و نیایش او است و سه دستور درباره ((اطاعت ( و 
((فاع: ۱ ۳( ایا مقام تبافت (صلیم الق علنه و الق از اشت م2 نی 
فرماید: ((هدف این است که ایمان به خداوند و رسولش بیاورید, و از او 
در برابر دشمنان دفاع نمائید, او را بزرگ دارید. و خدا را صبح و شام 


تسبیح و تقدیس کنید)) (لتَوّ منوا بالله و رسوله و تعزروه و توقروه و 
یه کری داتا : 
((تعزروه )) از ماده ((تعزیر)) در اصل به معنی ((منع )) است , سپس به 
هر گونه دفاع و نصرت و یاری کردن در مقابل دشمنان اطلاق شده است , 
به بعضی از مجازاتهائی که مانع از گناه می شود نیز ((تعزیر)) می گویند. 
توقروه از ظ- ((توقیر)) از ریشه ((وقر)) به معلی تین است , 
بنابراین ((توقیر)) در اینجا به معنی تعظیم و بزر گداشت است . 

بق این تفسیر ضمیرهائی که در ((تعزروه )) و ((توقروه )) آمده , به 
شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) باز می گردد. و هدف از آن دفاع از 
او در مقابل دشمن , و تعظیم و بزرگداشت او است (اين تفسیر را شیخ 
طوسی در تبیان و طبرسی در مجمع البیان و بعضی دیگر برگزیده اند). اما 
جمعی از مفسران معتقدند که تمام ضمیرهای آیه به خداوند باز می گردد, 
و منظور از ((تعزیر)) و ((توقیر)) در اینجا یاری دین خداء و بزرگداشت او و 
اتشاه است دلیل اما در ایحا اس عفر هعاهی شون عام 0 
موجود در آیه است . 
ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد., چرا که اولا: معنی اصلی تفسیر 
تخونهجلد 22 ضقحه 43 
((تعزیر)) منع و دفاع در مقابل دشمن است که در مورد خداوند جز به 
ضوزرات مار ضحیم تیست .و آز آن.صممتر شاعن تر ول ابه اشت که بعد از 
ماجرای حدیبیه نازل شده , در حالی که بعضی نسبت به مقام شامخ پیامبر 
(صلیالله غلیف:ه الف) بی مت وه ود نی ام شرا توخبه خسلمانان 
تست یه ما ان در مقایلب رتسول دا رصلی الله- امه الق اارلن 
شده . 
به علاوه نباید فراموش کرد که این آیه به عنوان نتیجه ای برای آیه قبل 
استت که پيامیز (صلی اللة علیه وال را وان ((شاهد )او ر(شین و 
(رتفت توصافی که این ار رهیه مباراستو رای ات ون اند 
بعد آمده . 
در آخرین أسه مورد بحجت اشاره کوتاهی به مساعله ((بیعت رضوان أ( می 
کند که در آیه 18 همین سوره به طور مشروحتر آمده است . 


تم ایک ها نم که کفتیمه یی ورن سور سامت ری اد 
علیه و آله ) به دنبال خوابی که دیده بود همراه با 1400 نفر به قصد انجام 


عمره از مدینه خارج شد. ولی در نزدیکی مکه مشرکان تصمیم گرفتند که 
از ورود او و یارانش به مکه جلوگیری کنند, تباشت رات هه و اله او 


پارانش در سرزمین ((حدیبیه )) توقف فرمود. و سفیرانی میان او و قریش 
رد و بدل شد, تا به قرارداد صلح حدیبیه انجامید. 


در ام ماک با رشان اد رف ام رل اه یم و اش 


ماءمور شد که این پیام را به اهل مکه برساند که او به قصد جنگ نیامده , 
و تنها قصدش زیارت خانه خدا است , ولی مشرکان عثمان را موقتا توقیف 
کردند, و همین امر سبب شد که در میان مسلمانان خبر قتل او شایع گردد., 
و اگر چنین چیزی صحت می داشت دلیل بر اعلان جنگ قریش بود, لذا 
۱ 
قوم پیکار کنیم , و برای تاءکید بر اين امر مهم از تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 44 
مردم دعوت کرد تا با او تجدید بیعت کنند. مسلمانان در زیر درختی که آنجا 
بود جمع شدند و با حضرتش بیعت کردند که هرگز پشت به میدان نکنند و 
تا آنجا که در توان دارند در قلع و قمع دشمن بکوشند. 
این موضوع به گوش مشرکان مکه رسید و رعب و وحشتی در قلوب آنها 
اککتم وین اهر سب شد. که امه ان لیا خو سا ند ره در دهد 
این بیعت را از اين جهت ((بیعت رضوان )) می نامند که در ایه 18 همین 
سوره آمده است : لقد رضی الله عن الموّ منین اذ یبایعونک تحت الشجرة 
: خدا از.مغ منان ((راضی )):شد هنخامی که در زیر آن,درخت: با تو بیعت 
می کردند. ۲ ۲ 
به هر حال . قرآن مجید در آیه مورد بحث می گوید: ((کسانی که با تو 
بیعت می کنند در حقیقت با خدا بیعت می کنند و دست خدا بالای دست 
آنها است )) (آن الذین یبایعونک انما یبایعون الله یدالله فوق ایدیهم ). 
((بیعت )) به معنی پیمان بستن برای فرمانبرداری و اطاعت از کسی 
است , و چنین مرسوم بوده که ان کس که پیمان اطاعت می بست دست 
خود را در دست پیشوا و رهبر خود می گذاشت و پیمان وفاداری را از این 
طریق اظهار می داشت . 
و از انجا که به هنگام ((معامله و بیع )) نیز دست به دست هم می دادند و 
قرار داد معامله را می بستند, واژه ((بیعت )) به این پیمانها اطلاق شده 
است , به خصوص اینکه آنها در پیمان خود گوئی جان خویش را در معرض 
معامله با فردی که با او اعلام وفاداری داشتند قرار می دادند. 
و از اینجا معنی ((یدالله فوق ایدیهم )) (دست خدا بالای دست آنها است ) 
روشن می شود, این تعبیر کنایه از آن است که بیعت با پیامبر (صلی الله 
علیه و آله ) یک بیعت الهی است , گویا دست خدا بالای دست آنها قرار 
گرفته , نه تنها با پیامبرش تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 45 
که با خدا بیعت می کنند, و این گونه کنایات در زبان عرب بسیار معمول 
است . 
بنابراین کسانی که این جمله را چنین تفسیر کرده اند که ((قدرت خدا ما 
قون فدرت آها اس ۱ با راصیت ریس را خر یاه 
مردم است )) و امثال آن تناسبی با شاءن نزول ایه و مفاد ان ندارد. هر 


چند این مطلب در حد ذات خود مطلب صحیحی است . 

سپس می افزاید: ((هر کس نقض عهد و پیمان شکنی کند در حقیقت به 
زیان خود پیمان شکنی کرده و عهد خویش را شکسته )) (فمن نکث فانما 
ینکت علی نفسه ). 

((و ان کس که در برابر عهدی که با خدا بسته وفادار بماند, و حق بیعت را 
اداء کند. خداوند پاداش عظیمی به او خواهد داد)) (و من اوفی بما عاهد 
غلیه الله فسه عجه.احر | عظنما): 

((نکت 1( از ماده ((نگکت أ( (بر وزن مکث ( به معلی باز گشودن و واتابیدن 
است , سپس در مورد پیمان شکنی و نقض عهد به کار رفته . 

در این آیه» قرآن مجند به همه بیعت کنندگان هشذاز می:دهد که آکز بر 
سر پیمان و عهد خود بمانند پاداش عظیمی خواهند داشت , اما اگر آنرا 
بشکنند زیانش متوجه خود انها است , تصور نکنند به خدا ضرری می 
رسانند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 46 

بلکه بقای جامعه و عظمت و سربلندی و قوت و قدرت و حتی موجودیت 
خویش را به خاطر پیمان شکنی , به خطر می افکنند. 

در حدیثی از امیرمة منان علی 22 السلام ) آمده است : ان فی النار 
افدیته تفا لها العصيته: اقلا شتامتی ها فیها؟ ففیل لعت ها قیها یا امتر 
المو منین ؟ قال فیها ایدی الناکثین !: ((در جهنم شهری است به نام حصینه 
آیا از من نمی پرسید در آن شهر چیست ؟ کسی عرض کرد: ای امیر مو 
منان در آن شهر چیست ؟! فرمود: دستهای پیمان شکنان ))!! 

اسلام چقدر زشت و قبیجح است . 

یاه اصل وی اعت ین اسام )۱ سفق از تاه 
رکفت هام ان ااتیحنمای ات که. به خذوایت خها دبل 
ایه 18 همین سوره مطرح خواهد شد. الفتح 


ترجمه :1 - به زودی متخلفان از اعراب بادیه نشین (عذرتراشی کرده ) 
می گویند: حفظ اموال و خانواده 4 ما را به خود مشغول داشت (و 
نتوانستیم در سفر حدیبیه تو را همراهی کنیم ) برای ما طلب آمرزش کن , 
آنها به زبان خود چیزی می گویند که در دل ندارند! بگو: چه کسی می تواند 
در برابر خداوند از شما دفاع کند هرگاه زیانی برای شما بخواهد و یا اکن 
نفعی اراده کند (مانع گردد) و خداوند به تمام اعمالی که انجام می دهید 
آگاه است . 

12 - بلکه شما گمان کردید پیامبر و مو منان هرگز , به خانواده های خود باز 
نخواهند گشت و این پندار غلط در دلهای شما زینت یافته بود. و گمان بد 
کردید, ام هلاک شدید. 

3 - و آن کس که ایمان به خدا و پیامبرش نیاورده ون دوزج 
است ) چرا که ما برای کافران آتش فروزان آماده کرده ایم ! 

4 - مالکیت ی 
بخواهد ی بداند) می بخشد., و هر کس را بخواهد مجازات می کند 
و ون بفوز ورام ات ۱ 

تفسیر :عذرتراشی متخلفان ! 

فا کم ام رخاف لاه و ما ار ما شش 
از مسلمانان از مدینه به قصد عمره به سوی مکه حرکت کرد. 

از سوی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در میان قبائل بادیه نشین اعلام شد 
کهمه نها مر هد راتون ایو خسن صراهی. کتنده: ول جزمهیت. آ.افز اد 
ضعیف الایمان از انجام این دستور سر باز زدند. و تحلیلشان این بود که 
چگونه ممکن است مسلمانان از این سفر جان سالم به در برند, در حالی 
که قبلا کفار قریش حالت تهاجمی داشته , و جنگهای احد و احزاب را در 
کنار مدینه بر مسلمانان تحمیل کردند, تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 49 
اکنون که این گروه اندک و بدون سلاح با پای خود به مکه می روند, و در 
کنار لانه زنبوران قرار می گیرند چگونه ممکن است به خانه های خود 
باز گردند؟! 

اما هنگامی که دیدند مسلمانان با دست پر و امتیازات قابل ملاحظه ای که 
از پیمان صلح حدیبیه گرفته بودند سالم به سوی مدینه بازگشتند بی آنکه 
از دماغ کسی خون بریزد. به اشتباه بزرگ خود پی بردند, و خدمت پیامبر 
آمذند ما بة تخه‌ی غد رخواهن. کردم و کان خود.را توحیه. کنتد, وان پباهیر 
تقاضای استغفار نمایند. ۱ ۱ 

ولی آیات فوق نازل گشت و پرده از روی کار آنها برداشت و آنها را رسوا 
نمود. 

به این ترتیب بعد از ذکر سرنوشت منافقان و مشرکان در ایات قبل , در 
اینجا وضع متخلفان ضعیف الایمان را بازگو می کند, تا حلقات این بحت 


تکمیل گردد. 

می فرماید: ((به زودی متخلفان از اعراب بادیه نشین عذرتراشی کرده , 

می گویند: ی ی 0 

و ِ 

شغلتنا اموالنا و اهلونا فاستغفر لنا). 

((آنها به زبان خود چیزی می گویند که در دل ندارند)) (یقولون بالسنتهم ما 

انها حتی در توبه خود صادق نیستند. 

شما باشد و از شما دفاع کند اگر بخواهد به شما زیانی برساند؟ پا اگر 
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نفعی برساند چه کسی می تواند مانع گردد))؟! (قل فمن یملک لکم من 

الله شیتا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا). 

برای خدا به هیچ وجه مشکل نیست که شما را در خانه های امنتان و در 

کنار زن و فرزند و اموالتان گرفتار انواع بلاها و مصائب کند, و نیز برای او 
هیچ مشکل نیست که در مرکز دشمنان و کانون مخالفان شما را از هر 

0 محفوظ دارد, این جهل شما به قدرت خدا 1 

افکار را در نظر شما زینت می دهد. 

اری ((خداوند به تمام اعمالی که انجام می دهید خبیر و آگاه است أ( (بل 

کان الله بما تعملون خبیرا). 

بلکه از اسرار درون سینه ها و نیات شما نیز به خوبی با خبر است , او به 

خوبی می داند که این عذر و بهانه ها واقعیت ندارد آنچه واقعیت دارد شک 

و تردید و ترس و ضعف ایمان شما است , و این عذرتراشیها بر خدا مخفی 

نمی ماند, و هرگز مانع مجازات شما نمی شود. 

جالب اینکه هم از لحن آیات , و هم از تواریخ , استفاده می شود که این 

آیات در اثناء بازگشت پیامبر (صلی الله علیه و آله ) به مدینه نازل شد, 

بعلیبییتر: ار آنکة متخلفان بیایند و عذرتراشی کنند پرده از روی کار آنها 

برداشت و رسوایشان کرد! 

سپس برای توضیح بیشتر پرده ها را کاملا کنار زده می افزاید: ((بلکه شما 

گمان کردید پیامبر و مو منان هرگز به خانوادههای خود باز نخواهند گشت 

تیان لن علب الرسول دالفد مون الی اهوم ادا 

اری علت عدم شرکت شما در این سفر تاریخی مساعله اموال و زن و 

فرزند نبود, بلکه عامل اصلی سوءظنی بود که به خدا داشتید, و با 
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خود چنین فکر می کردید که این سفر, تشر بای مد شیر رصان لاه 


علیه و آله ) و موّ منان است و باید از آن کناره گیری کرد. 

اری ((اين پندار غلط و این وسوسه های شیطانی در دل شما زینت یافته 

بود)) (و زین ذلک فی قلوبکم ). 

((و گمان بد کردید)) (و ظننتم ظن السوء). 

چرا که فکر می کردید خداوند. پتیامبرش را به انن. سفر فرستاده» و آتها را 

به چنگال دشمنان سیرده و از آنها حمایت نخواهد کرد! 

هسام ات رس وا را 

چه هلاکت از این بدتر که از شرکت در این سفر تاریخی , و بیعت رضوان 

و افتخارات دیگر محروم شدید, و به دنبال آن رسوائی بزرگ بود, و در 

اینده عذاب دردناک اخرت است . اری شما دلهای مرده ای داشتید که 

گرفتار چنین سرنوشتی شدید. 

و طبعا از جنگ و هرگونه درگیری گریزانند. تحلیلی که درباره حوادث می 

کنند هیچگونه با واقعیت تطبیق , نمی کند با این حال هميشه در نظرشان 

تسا حالب اس 

و به این ترتیب ترس و عافیت طلبی و فرار از زیر بار مسئولیتها سوءظنها 

را در نظرشان واقعیتها جلوه می دهد, و نسبت به همه چیز بدبین هستند 

حتی به پیامبر خدا و حتی نسبت به خدا! 

در ((نهج البلاغه )) در فرمان ((مالک اشتر)) می خوانیم : آن البخل و الجبن 
و الحرص غرائز شتی یجمعها سوء الظن بالله : ((بخل و ترس و حرص , 

فک رت ۱ ۳۹ 95 
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داستان حدیبیه و آیات مورد بجت , ظهور عینی همین معنی است , و نشان 

می دهد که چگونه سوءظن به پروردگار از صفات زشتی همچون بخل و 

حرص و ترس سرچشمه می گیرد. 

از آنجا که اين موضع گیری های غلط گاه از عدم ایمان سرچشمه می 

گرفت در آیه بعد می گوید: ((کسی که ایمان به خدا| و پیامبرش نیاورده 

سرنوشتش آتش دوزخ است چرا که ما برای کافران آتش فروزان فراهم 

کرده ایم )) (و من لم یو من بالله و رسوله فانا اعتدنا للکافرین سعیرا). 

((شعیر) بت معنی ((رافر ند )) آیتت : 

و سرانجام در اخرین ایه مورد بحت برای اثبات قدرت خداوند بر مجازات 

کافران و منافقان می فرماید: ((مالکیت و حاکمیت اسمانها و زمین از آن 

خدا است , هر کس را بخواهد می بخشد و هر کس را بخواهد مجازات می 

کند, و خداوند غفور و رحیم است )) (و لله ملک السموات و الارض یغفر 

لمن یشاء و یعذب من یشاء و کان الله غفورا رحیما). 

خالب اننکه:یر ایتجا خستاءله عفران و آمررشن را مشاه رات فده 


فی داز تن هر آخر ینانز هم ناءعکند بر تفر ان رکفت المی مین کند خر 
که هدف از تمام این تهدیدها و انذارها تربیت است , و مساءله تربیت 
ایجاب می کند که راه بازگشت به روی گنهکاران و حتی کافران باز باشد, 
به خصوص اینکه سرچشمه بسیاری از این موضعگیریهای منفی , جهل و 
ناآگاهی است , و در برابر تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 53 


اینگونه افراد باید امید به اون افزایش داده شود شاید به راه آنتد: 
نکته : 


توجیه گناه , یک بیماری عمومی است ! 

هر قدر گناه سنگین باشد به سنگینی توجیه گناه نیست , چرا که گنهکار 
معترف به گناه غالبا به سراغ توبه می رود, اما مصیبت زمانی شروع می 
شود که پای توجیه گریها در میان آید که نه تنها راه توبه را به روی انسان 
می بندد, بلکه او را در گناه راسختر و جریتر می سازد. 

اين توجیه گري گاه برای حفظ آبرو و جلوگیری از رسوائی در برابر مردم 
است , اما از آن بدتر زمانی است که برای فریب وجدان صورت گیرد. این 
توجیه گری مطلب تازه ای نیست , و نمونه های مختلف آن را در تمام 
طول تاریخ بشر می توان یافت , که چگونه جنایتکاران بزرگ تاریخ برای 
فریب خود یا دیگران دست به توچیهات مضحکی می زدند که هر انسانی را 
کر ی تا ای وا واه 
ی را ای سر 

بد نیست نمونه های دیگر را برای تکمیل این بحث نیز مورد بررسی قرار 
دهیم : 

1 - مشرکان عرب برای توجیه شرک خود گاه متوسل به رسم نیاکان می 
شدند و می گفتند: انا وجدتا آباءنا علی امة و انا علی آثارهم مقتدون ((ما 
ان ور باس این باس مها هار نها اقنداردمی کم ار ری 
23). 

و گاه به نوعی چبر متوسل شده می گفتند: لو شاء الله ما اشر کنا و لا 
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)۷ (148 - انعام ). 

کا و ار هافر ایح میت سای ها 
الله:علیه و آله انمی آمدند: و به این عنوان که خانه ها ها دن و دیفار 
دزستن. تدارخ و اسیتب: پذین است: ضخته.را خالی<مق. کردند: و بستادن 
فریق منهم النبی یقولون آن بیوتنا عورة و ما هی بعورة آن بریدون الا فرارا 
(احزاب - 13): ((گروهی از آنها از پیامبر اجازه می خواستند و می گفتند 
خانه. های: ما اسیبپذیر است: در ال که اسبتب پذیر نبود آنها فقظ .مق 


خواستند فرار کنند. 

3 - گاه به این بهانه که اگر ما به جنگ رومیان برویم ممکن است زیبارویان 
تقفیه دل ها را رات ورام یی احارم دم شرت :برچ ,۱ 
از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) مي خواستند: و منهم من یقول آئذن لی و 
لا تفتنی (توبه - 49): ([(بعضی از آنان می گوید به من اجازه ده و مرا به 
گناه نینداز))! 

و گاه به این عنوان که اموال و زن و فرزند ما را گرفتار و به خود مشغول 
ساخته , گناه بزرگ فرار از اطاعت فرمان پیامبر (صلی الله علیه و آله ) را 
ی (آیات مورد بحث ). 

ی و ی را در برابر خداوند 
ِِِ : ((مرا از آتش آفریدهای و ادم را از خاک ! چگونه 
ممکن 0 موجودی شریفتر برای موجودی پستتر سجده کند))!: انا خیر 
6 - در عصر جاهلیت نیز برای توجیه جنایت بزرگ ((فرزندکشی )) می 
گفتند از این می ترسیم که در جنگها دختران ما به دست دشمنان بیفتند, 
غیرت ناموسی ما ایجاب می کند که نوزادان دختر را زیر خاک پنهان کنیم !, 
و گاه می گفتند اگر فرزندانمان زنده بمانند قادر بر تاعمین زندگی آنها 
نیستیم !(اسراء - 31). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 5 
حتی از بعضی آیات قرآن بر می آید که گناهکاران برای توجیه گناهان خود 
بر کان و و انها بودند که ما را گمراه کردند. و بجای ما 
تصمیم گرفتند!: ((ربنا انا اطعا سادتنا و کبرائنا فاضلونا السبیلا)) (احزاب - 
67). 
خلاصه اینکه بلای ((توجیه گری )) بلائی است فراگیر که گروه عظیمی از 
مردم اعم از عوام و خواص را در برگرفته , و خطر بزرگ آن این است که 
راههای اصلاح را به روی گنهکاران می بندد و گاه واقعیتها را حتی در نظر 
خود انسان دگرگون جلوه می دهد. 
بسیارند کسانی که ((ترس و جبن )) خود را به عنوان ((احتیاط))» و 
((حرص )) را به ((تاعمین آینده )) و ((تهور)) را به ((قاطعیت )) و ((ضعف 
عمن را سر یرسکی زار ها رات جراش )۱ 
را به ((کلاه شرعی )) و ((فرار از زير بار مسئولیت )) را به ((ثابت نبودن 
موی عنام کویا سای وه رات را فد یه ی 
کنند, و چه دردناک است که انسان با دست خود راه نجات را به روی خود 
ببندد ؟! 
گرچه این مفاهیم هر کدام در جای خود معنی صحیحی دارد, ولی اشکال در 
این اتست که آن را تحویف: کردو .و نتیخه وا زونه می. کیرندر ۵خه تمانهای 


عظیمی که از این رهگذر به جوامع بشری و خانواده ها و افراد رسیده 
است ؟! خداوند همه ما را از اين بلای بزرگ و خانمان سوز حفظ کند 
(آمین ). الفتح 
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آیه 17-15 


افحلفون ادا انطلقتَم الی معانم تاخذو ها ن‌ 
شلوا کلم الب کل لن شتا کذیک کال ال من کل او 
تس وتت نل 3 یِفقهُون اب قلیلا(15) _ مه 
#سلفون فا قرقوا باه آم سا ای وله ما 
31 2 عَذآبا آلیما(16) ۲ ۱ 
لس هلی الغقی حرغ و لا علی رح رخ و لا علی ایض رخ و قن 
بطع اللة و رسولهة یْذْخْلةْ جَنْتِ تجری من تحْتها الانهْرّ و من یتول بعَذْبه عَذّابا 
لنما(۱7) تفر نموت لد 2 صف7 2 
ترجمه :15 - هنگامی که شما در آینده برای به دست آوردن غنائمی حرکت 
کنید متخلفان می گویند: بگذارید ما هم از شما پیروی کنیم (و در اين جهاد 
شرکت نمائیم !) آنها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند, بگو: هرگز نباید به 
دنبال ما بيایید. اینگونه خداوند از قبل گفته است , اما به زودی می گویند: 
شما نسبت به ما حسد می ورزید ولی آنها جز اندکی نمی فهمند! 
6 - به متخلفان از اعراب بگو: به زودی از شما دعوت می شود که به 
تم مه خی مروید فا ایا یک ر کنید تا اسلام بیاورند. اگر اطاعت 
کنید خداوند پاداش نیکی به شما می دهد, و اگر سرپیچی نمائید همانگونه 
ی 
و را رک رسای کام ات رارسا 
شرکت نکند) و هرکس که اطاعت خدا و رسولش نماید او را در باغهائی 
(از بهشت ) وارد می سازد که نهرها از زیر درختانش جاری است , و ان 
کس که سرپیچی کند او را به عذاب دردناکی گرفتار می کند. 
تفسیر :متخلفان اماده طلب ! 
غالب مفسران معتقدند که این آیات ناظر به ((فتح خیبر)) است که بعد از 
صلح حدیبیه و در آغاز ز سال هفتم هجرت روی داد. 
توضیح اینکه : طبق روایات هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) از 
حدیبیه بازمی گشت به فرمان خدا مسلمانان شرکت کننده در حدیبیه را 
بشارت به ((فتح خیبر)) داد و تصریح فرمود که در این پیکار فقط آنها 
شر کنت: کننم: اف انم عنکی:.مخصو‌ض. آنما ات و نخلیت. کشد کارن: وا 
نصیبی از این غتائم نخواهد بود! 


اما این دتیایرشان ره همین که ان فرا ین فممیدند یامیر رضلی الله علیه 
و آله ) در این جنگی که در پیش دارد قطعا پیروز می شود و غنائم فراوانی 
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اسلام خواهد. افتاد, از فرصت استفاده کرده خدمت پیامبر (رصلی الله 
علیه و آله ) آمدند, و اجازه شرکت در میدان ((خیبر)) خواستند! و شاید به 
این عذر نیز متوسل شدند که ما برای جبران خطای گذشته , و سبک کردن 
بار مسئولیت , و توبه از گناه , و خدمت خالصانه به اسلام و قرآن , می 
خواهیم در این میدان جهاد با شما شرکت کنیم ! غافل از اينکه آیات قرآن 
از قبل نازل شده بود, و سر آنها را فاش ساخته بود, چنانکه در نخستین آیه 
مورد بحث می خوانیم : ۲ 

((هنگامی که شما برای به دست اوردن غنائمی حرکت می کنید به زودی 
متخلفان می گویند بگذارید ما هم از شما پیروی کنیم , و در اين جهاد 
شرکت نمائیم ))! (سیقول المخلفون اذا انطلقتم الی مغانم لتاخذوها ذرونا 
نتبعکم ). 

نه تنها در اين مورد که در موارد دیگر نیز می بینیم این تن پروران طماع به 
سراغ لقمه های چرب و کم دردسر می رفتند. و از میدانهای سخت و 
خطرناک و دور دست گریزان بودند, چنانکه در ایه 42 سوره توبه می 
خوانیم : هر گاه غنائمی نزدیک و تفر سول ور اسان باشتد افو جر وی 
ضقن کنند/ ولی (اکنون که برای میدان تبوک ) راه دور و پرمشقت است سر 
باز می زسد, و به زودی سوگند می خورند که اگر توانائی داشتیم همراه 
شما حرکت می کردیم ((لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لا تبعوک و لکن 
به هر حال , قرآن در آیات مورد بحث در پاسخ اين گروه سودجو و فرصت 
طلب می گوید: ((انها می خواهند کلام خدا را تغییر دهند)) (یریدون آن 
یبدلوا کلام الله ). ۲ 

را سای نع 
ندارید در این میدان شرکت کنید (قل لن تتبعونا). 
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خداوند از قبل گفته )) و ما را از آینده شما با خبر ساخته است (کذلکم 
خال اه من فیل ]. 

خداوند دستور داده ((غنائم خیبر)) مخصوص ((اهل حدیبیه )) باشد, واحدی 
با آنها در این امر شرکت نکند! 

ولی این متخلفان بی شرم و پرادعا, باز از میدان در نمی روند و شما را 
متهم به حسادت می کنند و به زودی می گویند: مطلب چنین نیست بلکه 
شما نسبت به ما حسد می ورزید))! (فسیقولون بل تحسدوننا). 


ررض یشم ان ری زا و له را 
تکذیب می کنند, و ريشه منع آنها را از شرکت در ((غزوه خیبر)) حسادت 
می شمرند! 
قران در آخرین جمله می گوید: ((ولی آنها جز اندکی نمی فهمند)) (بل 
کانوا لا یفقهون الا قلیلا). ۲ 
اری ريشه تمام بدبختی های انها جهل و نادانی و بی خبری است که 
هميشه دامنگیر آنها بوده است , جهل در مورد خداوند. و عدم معرفت مقام 
پيامتر (ضلی الله علیه و آله) وبی خبری از .شر نوشت: اتسانها و عدم توخه 
به ناپایداری ثروت دنیا. 
درست است که انها در مسائل مالی و منافع شخصی باهوش و دقیق و 
باریک بودند, اما چه جهلی از این بالاتر که انسان همه چیز خود را با اندکی 
تروت مبادله کند؟!. 
سرانجام پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه: و اله ).ظنق: تقل تواریخ غنائم خیبر 
را تنها بر اهل حدیبیه تقسیم کرد. حتی کسانی که در حدیبیه بودند ِ 
به شرکت در غزوه خیبر نشدند سهمی برای انها قرار داد, البته این موضوع 
یک مصداق بیشتر نداشت و ان ((جابر بن عبدالله )) بود. تفسیر نمونه جلد 
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در ادامه همین بحث و گفتگو با متخلفان ((حدیبیه )) در آیه بعد پیشنهادی 
به انها کرده , و راه بازگشت را به روی آنها چنین می گشاید و می ِِ 
((به تخامان ار اخداند: بادیه نشین بگو به زودی از شما دعوت می شود 
که به سوی قدفی: سنکتم. ۵ یرقدرست: کام بگذارید, و با آنها پیکار کنید تا 
اسلام را پذیرا| شوند)) (قل للمخلفین من الاعراب ستدعون الی قوم اولی 
باس شید عاناومم اه ساعون ) ۱ 
کنیده آنکونه: که قبلا یز سربیخی کردیدهخداوتد شما زا قداب دزدناکی.فی 
کند)) (فان تطیعوا یوْ تکم الله اجرا حسنا و ان تتولوا کما تولیتم من قبل 
یعذیکم عذابا الیما). 
هرگاه به راستی از رفتار قبلی خود پشیمان شده اید, و دست از راحت 
طلبی و دنیاپرستی برداشته اید, باید امتحان صداقت خود را در میدان 
سخت و سهمگین دیگری بدهید, و گرنه از میدانهای سخت اجتناب کردن ,: 
و در میدانهای راحت و پر غنیمت شرکت نمودن به هیچوجه ممکن نیست و 
جالب اینکه قران روی عنوان مخلفین در این ایات مکرر تکیه کرده , و به 
اصطلاح بجای استفاده از ((ضمیر)) از ((اسم ظاهر)) استفاده ضیف کند: 
این تعبیر مخصوصا به صورت صیفه ((اسم مفعول امده , یعنی ((پشت 
سر گذارده شدگان ( اشاره به اینکه هنگامی که مسلمانان با ایمان 


مشاهده سستی و بهانه جوئیهای اين گروه را می کردند انها را پشت سر 
گذارده و بی اعتنا به وضعشان به سوی میدان جهاد می شتافتند. 

اما در اینکه این قوم جنگجو و پرقدرت که در این آیه به آنها اشاره کرده 
چه جمعیتی بودند؟ در میان مفسران گفتگو است . تفسیر نمونه جلد 22 
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جمله ((تقاتلونهم او یسلمون )) (با انها پیکار کنید تا مسلمان شوند) دلیل 
بان ات که اقل کاب ور نو وا اما را مور مه رش ادلام کمن 
کنند, بلکه مخیر میان اسلام اوردن یا پذیرش شرائط اهل ذمه و همزیستی 
مسالمت امیز با مسلمانان و پرداخت جزیه می کنند, تنها مشرکان و بت 
پرستان هستند که چیزی جز اسلام از انان پذیرفته نمی شود. زیرا اسلام 
با پرستی زا عنوان رک ذین نف ابید و اجبار در تری بت پرستی 
وم ایک ور ان فا میوس صات الا هو الم هار ماسراه 
حدیبیه و ((خیبر)) غزوه مهمی با مشرکان جز فتح ((مکه )) و غزوه ((حنین 
أ( وجود نصا نتب آره فوق می تواند اشاره به آنها باشد, مخصوصا غزوه 
تن کهردان کحوی شنکوسی ار‌طافد ((هوارن)) هی شید 
در آن شرکت داشتند. 

اما اینکه بعضی احتمال داده اند اشاره به غزوه ((موته )) که با رومیان 
انجام گرفت بوده باشد بعید به نظر می رسد, چرا که آنها اهل کتاب بودند. 
و احتمال اینکه منظور جنگهای بعد از پيامبر (صلی اللّه علیه و آله ) از 
جمله جنگ با اهل ((فارس )) و ((یمامه )) بوده باشد بسیار بعیدتر است , 
چرا که لحن آیات نشان می دهد مساءله مربوط به زمان پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله ) است , و هیچ الزامی نداریم که آن را بر جنگهای بعد از عصر 
سار رصلین الله علیه له نیو دهم طاهرا بارهات انسرهتای 
سیاسی در فکر و انديشه بعضی از مفسران که روی این مساءله پافشاری 
داشته اند دخالت داشته است ! 

این نکته نیز قابل توجه است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) به آنها قول 
نضی دهد که در خنهای. ایندم نماض نضین:به خی می. آفریده زوا هدف. اد 
جهاد کسب غنیمت نیست , بلکه روی این تکیه می کند که خداوند پاداش 
نیکی به شما خواهد داد که معمولا این تعبیر در مورد پاداشهای اخرت است 
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در اینجا سو الی مطرح می شود و ان اینکه : در ایه 83 سوره توبه , به 
طور کلی دست رد بر سینه این نامحرمان زده و می گوید: فقل لن تخرجوا 
معی ابدا و لن تقاتلوا معی عدوا انکم رضیتم بالقعود اول مرة فاقعدوا مع 
الخالفین : ((شما هرگز با من در هیچ نبردی خروج نخواهید کرد 
نیستید همراه من با دشمن پیکا ۱ اه 000 
جنگ راضی شدید اکنون نیز با متخلفان بمانید)). 

در حالی که آیه مورد بحجت از آنها دعوت به پیکار در میدان سخت و 
سهمگین دیگری می کند؟ ولی با توجه به اینکه آیه سوره توبه مربوط به 
ما تا 


امید کرد نون و آبه فورد بح از متطلهان:جدیبیه سکن فی کوین که قنور 
از آنها قطع امید نشده بود پاسخ این سو ال روشن می گردد. 

و از انجا که در میان متخلفان افرادی بودند که به خاطر نقص عضو یا 
ار رای ی رس کر وا او و یی ار 
میان, نادندم. کر فته شود: در آخرین. آبه. مغرد بت معدور: بودن آنان: .زا 
مشخص ساخته است . ۱ 

ی ی 
تهدید متخلفان, به ((عذاب الیم )) جمعی از معلولین يا بیماران خدمت 
پیامبر (صلی الاه عیاض اد نو هر کروند: ای رسول خدا (صلی 
للّه علیه و آله 4! تکلیف ما در اين میان چیست ؟ در اینجا اين آیه نازل شد 
و حکم آنها را چنین بازگو کرد: ((بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست اگر در 
ان اد ی یا 
لا علی المریض حرج ). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 63 

تنها جهاد نیست که مشروط به قدرت و توانائی است . تمام تکالیف الهی 
یک سلسله شرائط عمومی دارد که از جمله آنها ((توانائی و قدرت )) 
است , و در آیات قرآن کرارا به اين معنی اشاره شده است , در آیه 286 
سوره بقره به صورت یک اصل کلی می خوانيم : لا یکلف الله نفسا الا 
وسعها: ((خداوند هیچکس را جز به مقدار طاقتش تکلیف نمی کند)). 

این شرط هم با ادله نقلی ثابت شده , و هم با دلیل عقل . ۲ 

ولی البته اين گروه گرچه از شرکت در میدان جهاد معافند اما انها نیز باید 
به مقدار توان خود برای تقویت قوای اسلام و پیشبرد اهداف الهی ان 
بکوشند چنانکه در ایه 91 سوره توبه می خوانیم : لیس علی الضعفاء و لا 
علی المرضی و لا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و 
رسوله : بر ضعیفان و بیماران و انها که وسیله ای برای انفاق (در راه 
جهاد) ندارند گناهی نیست (که در میدان حاضر نشوند) به شرط اینکه 
برای خدا و رسولش خیر خواهی کنند. ۱ 

یعنی اگر انها قادر نیستند با دست کاری انجام دهند از انچه در توان دارند 
اسان اف نت واین عیر الب است که ان دهد هر کن 
آنچه را در توان دارد باید فروگذار نکند, و به تعبیر دیگر اگر نمی توانند در 
جبهه شرکت کنند لااقل ((یشت جبهه )) را محکم نگهدارند. 

و-شاند حصله. خی آبه وین بت یر ا ارم یه همین معیف باشد که مین 
فرماید: ((هر کس اطاعت خدا و رسولش را کند او را در باغهائتی از 
بهشت وارد می سازد که نهرها از زیر درختانش جاری اشنت منود ان کش 
که سرپیچی کند او را به عذاب الیم گرفتار خواهد کرد))! (و من یطع الله و 
سول رکه سیات ریس وا لاور وس ول تا الا 
این احتمال نیز وجود دارد که در مواقعی که استثنائی به حکمی می خورد 
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افرادی به فکر سوء استفاده افتاده , خود را در صف معذوران جا می زنند, 
قرآن به آنها هشدار می دهد که اگر به راستی معذور نباشند گرفتار عذاب 
الیم خواهند شد. 

اين نکته قابل توجه است که مساعله معذور بودن نابینا و لنگ و بیماران 
سخت مخصوص جهاد است , اما در مساءله دفاع هر کس به قدر توانائی 
خود باید از کیان اسلام و وطن اسلامی و جان دفاع کند و هیچ استثنائی در 
این زمینه وجود ندارد. الفتح 
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آیه 19-18 

یه و برجم؟ وج 

قذ رضت ال عن منت ل تیغوی نقت الشجره ؛ ققلم ما فی قُلْوبهم 
قانزل السکينة عَليهِمْ و انَبهْمْ فنجا قریبا(18) 

و معایم کیرة بأخونها و کانْ ال عزیزا عکیم(19) 

ترجمه :18 - خداوند از موْ منانی که در زیر آن درخت با تو بیعت کردند 
راضی و خشنود شد. خدا انچه را در درون قلب انها (از صداقت و ایمان ) 
نهفته بود میدانست , لذا ارامش را بر دلهای انها نازل کرد, و فتح نزدیکی , 
به عنوان پاداش , نصیب آنها فرمود. 

9 * و غنائم نسیاری که آنرا به دشت می آوزند: و خداوند عزیز و حکیم 
است . 

تفسیر :خشنودی خدا از شرکت کنندگان در بیعت رضوان 

کی را و ای ار ی ی 
((قریش )) رد و بدل شد, از جمله پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) ((عثمان 
بن عفان )) را (که از بستگان ابو سفیان بود و این رابطه ظاهرا در انتخاب 
او تاثیر داشت ) به عنوان نماینده نزد مشرکان مکه و اشراف قربش 
فرستاد تا آنها را از این حقیقت آگاه کند که مسلمانان به قصد جنگ نیامده 
اند بلکه هدفشان زیارت خانه خدا و احترام کعبه است , اما قریش عثمان 
را موقتا توقیف کردند, و به دنبال آن در بین مسلمانان شایع شد که عنمان 
کشته شده پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) فرمود من از اینجا حرکت نمی 
کش انا این کووه بیکار تمه . 

سپس به زیر درختی که در انجا بود امد و با مردم تجدید بیعت کرد, تفسیر 
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وا آنها. خوانتت کم دز بیکار با فشر کان کهتاهی نکنندهه کسی بشت: نه 
میدان جهاد نکند. 

آوازه این بیعت در مکه پیچید و قریش سخت به وحشت افتادند و عثمان را 


ازاد کردند. 


چنانکه می دانیم این بیعت به عنوان ((بیعت رضوان )) (بیعت خشنودی 
خداوند) معروف شد, و لرزه بر اندام مشرکان انداخت و نقطه عطفی در 
تاریخ اسلام بود. 

آیات مورد بحث درباره اين ماجرا سخن می گوید. 

نخست می فرماید: ((خداوند از مو منانی که در زیر درخت با تو بیعت 
کردند راضی و خشنود شد)) (لقد رضی الله عن المو منین اذ یبایعونک 
تحت الشجرة ). 

هدف از این ((بیعت أ( انسجام هر چه بیشتر نیروها, , تقویت روحیه , تجدید 
آضاد کون رزمی سنجش افکار, و از مودان میزان فداکاری دوستان وفادار 
بود. 

اين بیعت روح تازه ای در کالبد مسلمین دمید. چرا که دست به دست 
پیامبر خدا (صلی اللّه علیه و آله ) می دادند. و از صمیم دل اظهار وفاداری 
می کردند. 

خداوند به اين موّ منان فداکار و ایثارگر که در اين لحظه حساس با پیامبر 
(صلی الم له و لها سعت کردره چهار پاداش بزرگ داد که از همه 
مهمتر همین پاداش سخت بعنی رضایت و خشنودی او بود, همانگونه که در 
ایه 72 سوره توبه نیز می خوانیم و رضوان الله اکبر: ((و رضا و خشنودی 
خداوند از همه نعمتهای بهشتی برتر است )) ۱ 

سپس می افزاید: ((خداوند می دانست انچه در درون قلب آنها از صداقت 
و ایمان و آمادگی وفاداری نسبت به این بیفات تمعن آست + و لذا سکینه و 
آرامش را بر آنها نازل کرد)) (فعلم ما فی قلوبهم فانزل السكينة علیهم ). 
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آنختان: از اخنشنت که در میان انبوه دشمنان در نقطه دور دستی از شهر و 
دیار خود, در میان سلاحهای آماده آنها, با نداشتن اسلحه کافی (چون برای 
زیارت آمده بودند نه برای جنگ ) ترس و وجشتی به دل راه نمی دادند. و 
همچون کوه استوار و پا بر جا ایستاده بودند. 

و این دومین موهبت الهی نسبت به انها بود. 

اصولا الطاف خاص و امدادهای الهی شامل حال کسانی می شود که دارای 
خلوص نیت و صدق و صفای باطن باشند. 

لذا در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ان العبد الم من 
الفقیر لیقول يا رب ارزقنی حتی افعل کذا و کذا من البر و وجوه الخیر, 
فاذا علم الله عز و جل ذلک منه بصدق نیته کتب الله له من الاجر مثل ما 
یکتب له لو عمله , آن الله واسع کریم : بنده مو من فقیر گاهی می گوید: 
((خداوندا! به من روزی ده تا چنین و چنان از کارهای خیر و نیک انجام دهم 
, هر گاه خداوند صدق نیت از او بداند همان پاداشی را برای او می نویسد 
که اگر توانائی داشت انجام می داد, چرا که خداوند دارای رحمت واسعه و 


کریم است )). _ 
و در پایان این ایه به سومین موهبت اشاره کرده می فرماید: ((و فتح 
نزدیکی به عنوان پاداش نصیب آنها فرمود)) (و اثابهم فتحا قریبا). 
آری اين فتح که به گفته اکثر مفسران ((فتح خیبر)) بود (هر چند بعضی آن 
را فتح مکه شمرده اند) سومین پاداش الهی برای این موّ منان ایثارگر بود. 
ایا اهر اس را 
فتح در اغاز سال هفتم هجرت به فاصله چند ماه بعد از ماجرای حدیبیه 
تحقق یافت . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 68 
چهارمین نعمتی که به دنبال بیعت رضوان نصیب مسلمانان شد غنائم 
فراوان مادی بود چنانکه در آبه بعد می فرماید: ((پاداش دیگر غنائم کثیری 
است که ار وتف آردا مها مورا وا 
یکی از این غنائم همان غنائم خیبر بود که در فاصله کوتاهی به دست 
اهمیت فوق العادهای برخوردار بود. 
ولی محدود ساختن غنائم به غنائم خیبر دلیل قطعی ندارد, و می تواند غنائم 
ساير جنگهای اسلامی را که بعد از فتح حدیبیه رخ داد در بر گیرد. ۲ 
و از انجا که باید مسلمانان به این وعده الهی کاملا اطمینان کنند در اخر 
ايه می افزاید: ((خداوند شکست ناپذیر و حکیم است )) (و کان الله عزیزا| 
اگر به شما دستور داد که در حدیبیه صلح کنید بر اساس حکمت بود, 
حکمتی که گذشت زمان پرده از اسرار آن برداشت . و اگر به شما وعده 
فتح قریب و غنائم کثیر می دهد این توانائی را دارد که به وعده های خود 
به این بر مان اسان ابا کر بصعت رصان و لام 
وقاذاری به پیافین (ضان الله علیه,و آله) در آن ساعات حساس پیروزی 
دنیا بو آخرستی را به فست. آمیوندر ون حالی: که»,ماففهان. بتخیر ,2 
ضعیفالایمانهای ترسو در آتش حسرت سوختند؟ این سخن را با گفتاری از 
ایا ی یام ان ها سای فاد 
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می گوید, و مخاطبان سست عنصر را مورد نکوهش قرار می دهد می 
فرماید: ((فلما رای الله صدقنا انزل بعدونا الکبت , و انزل علینا النصر, 
حتی استقر الاسلام ملقیا جرانه , و متبوتا اوطانه , و لعمری لو کنا ناتی ما 
اتیتم , ما قام للدین عمود, و لااخضر للایمان عود, و ایم الله لتحتلبنها دما؛ 
لتتبعنها ندما!: 


((هنگامی که خداوند صدق و اخلاص ما را دید خواری و ذلت را بر دشمن , 


و پیروزی و نصر را بر ما نازل کرد تا آنجا که اسلام بر صفحه زمین 
گسترده شد., و مناطق پهناوری را برای خویش برگزید, بجانم سوگند اگر 
ما در مبارزه همچون شما بودیم , هرگز پایه ای از دین بر پا نمی شد! و 
شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گشت و به خدا سوگند , به جای شیر, 
خون می دوشید و پشیمان می شوید)). 

نکته : 


بیعت از ماده ((بیع )) در اصل به معنی دست دادن به هنگام قرار داد 
معامله است , و سپس به دست دادن برای پیمان اطاعت اطلاق شده 
است , و آن چنین بود که هر گاه کسی می خواست اعلام وفاداری به 
دیگری کند, او را به رسمیت بشناسد و از فرمانش اطاعت کند, با او بیعت 
می کرد, و شاید اطلاق این کلمه به اين معنی از این جهت بود که هر یک 
از دو طرف تعهدی همچون تعهد دو معامله گر در برابر دیگری می کردند. 

بیعت کننده حاضر می شد گاه تا پای جان و گاه تا پای مال و فرزند در راه 
اطاعت او بایستد. و بیعت پذیر نیز حمایت و دفاع او را بر عهده می گرفت 


ای خلدون در مقدمه تاریخ خود می گوید: ((کانوا اذا بایع الامیر تفسیر 
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خعل امم ف نف که قعل زان الم ۶ ها 
که بیعت با امیر می کردند برای تاءکید دست در دست او می گذاشتند, و 
اين شبیه کار فروشنده و خریدار بود)). 

قرائن نشان می دهد که بیعت از ابداعات مسلمین نیست , بلکه سنتی 
بوده که قبل از اسلام در میان عرب رواج داشته است , و به همین دلیل در 
آغاز اسلام که طایفه ((اوس و,((خزرح ۹ در موقع حح از مدینه به مکه 
آهدند ها .پيامین اشلام (ضلی ال غلیه و الق ) در غفبة؛ بیعت. کردنة بر 
خورد آنها با مساءله بیعت بر خورد با یک امر آشنا بود, بعد از آن پیغمبر 
کرامف اسلاف(صلی اللة علیه و آله ) بو :دون فرصتهای حالف با مسلمانان 
تجدید بیعت کرد که یک مورد از آن همین بیعت رضوان در حدیبیه بود, و از 
آن گسترده تر بیعتی بود که بعد از فتح مکه انجام گرفت که در تفسیر 
((سوره ممتحنه )) شرح ان به خواست خدا خواهد امد. 

اما چگونگی بیعت به طور کلی از این قرار بوده که بیعت کننده دست به 
دست بیعت شونده می داده و با زبان حال يا قال اعلام اطاعت و وفاداری 
می نمود, ۵ گاه دز ضفن بجعت شیر اتط وحخدودی برای. ان قاتلی.می شد؛ 
مثلا بیعت تا پای مال , تا سر حد جان , يا تا سر حد همه چیز حتی از دست 
دادن زن و فرزند. 

و گاه بیعت تا سر حد عدم فرار, و گاه تا سرحد موت بود (اتفاقا این هر دو 


معنی در مورد بیعت رضوان در تواریخ امده است ). 

پیامبر اسلام بیعت زنان را نیز می پذیرفت , اما نه از طریق دست دادن , 
بلکه جنانکة در تواریخ آمدم: دمتتوز. می داد ظرت بزر کی از اب حاضر کتید: 
او دست خود را در یک طرف ظرف فرو می برد, و زنان بیعت کننده در 
طرف دیگر. 

گاه در ضمن بیعت انجام کار يا ترک کارهائی را شرط می کردند, تفسیر 
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همانگونه که پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله ) در بیعت با زنان بعد از فتح 
مکه شرط کرد که ((مشرک نشوند و آلوده به بیعفتی نگردند و دزدی نکنند 
ند آن ود سا کشت و آفور دیکر)) رتیه رم:صمتسته ایه 12). 

به هر حال درباره احکام بیعت بحثهای مختلفی است که به طور فشرده در 
هاله نها فره رف ارس 

- ((ماهیت بیعت )) یک نوع قرار داد و معاهده میان بیعت کننده از یکسو, 
و بیعت پذیر از سوی دیگر است . و محتوای ان اطاعت و پیروی و حمایت 
و دفاع از بیعت شونده است , و بر طبق شرائطی که در ان ذکر می کنند 
درجات مختلفی دارد. 

از لحن آیات قران و احادیث استفاده می شود که بیعت یکنوع عقد لازم از 
سوی بیعت کننده است که عمل بر طبق آن واجب می باشد. و بنابراین 
مشسیل فان کل ر(اوفواساعی ۲ ات انم ۱1 

بنابراین بیعت کننده حق فسخ را ندارد. ولی بیعت پذیر چنانچه صلاح بداند 
می تواند بیعت خود را بر دارد و فسخ کند, در اینصورت بیعت کننده از 
التزام و عهد خود آزاد.فی. کردد: 

ی را سم ایا اس یا ات رخا که 
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مساءله انتخابات درسنت: عکس: ان است , بعنی ماهیت آن یکنوع ایجاد 
مسو لیت و وظیفه , و پست و مقام برای انتخاب شونده , و يا به تعبیر 
دیگر نوعی توکیل در انجام کاری است , هر چند اين انتخاب وظائفی هم 
برای انتخاب کننده به دنبال دارد (مانند همه وکالتها) در حالی که بیعت 
توکیل می باشد, در حالی که بیعت ((تعهد اطاعت أ( است . 

گرچه ممکن است این دو در بعضی از آثار با هم شباهت پیدا کنند. ولی این 
شباهت هر گز به معنی وجدت. مفهوم و ماهیت آنها نیست : لذا در مورد 
بیعت , بیعت کننده قادر بر فسخ نمی باشد در حالی که در مورد انتخابات 
در بسیاری از موارد انتخاب کنندگان حق فسخ دارند که دسته جمعی 


شخص انتخاب شونده را از مقامش عزل کنند (دقت کنید). 

دون فهرد سامت (صلیت الله لیم ه اله ) هام همعصمم رم الش ام 
) که از سوی خدا نصب می شوند هیچ نیازی به بیعت نیست , یعنی اطاعت 
پیامیر (صلی اه علیه و آله ) و امام معصوم (علیه السلام ) و منصوب از 
سوی او واجب است , خواه بر کسانی که بیعت کرده باشند يا کسانی که 
بیعت نکرده باشند. 

که قرآن می گوید: اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (نساء 
- 59). 

ولی این سوْ ال پیش می آید که اگر چنین است پس چرا پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله ) کرارا از یاران خود. یا تازه مسلمانان بیعت گرفت که دو نمونه 
آن در قرآن صریحا آمده است (بیعت رضوان در اینجا و بیعت با اهل مکه 
که در شنور6: مصتخته: به. آن اشاره شده است ). تفسیر نمونه جلد 22 
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در پاسخ می گوئیم بدون شک این بیعت ها یکنوع تاءکید بر وفاداری بوده 
که در مواقع خاصی انجام می گرفته , و مخصوصا برای مقابله با بحرانها و 
حوادث سخت از آن استفاده می شده است , تا در سایه آن روح تازه ای 
در کالبد افراد دمیده شود, چنانکه تاثیرهای شگرف آن را در بیعت رضوان 
تا 

ولی در بیعتهائتی اه کی ی ین پذیرش مقام 
خلافت بود. هر چند به عقیده ما خلافت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله 
) چیزی نبود که از طریق بیعت مردم انجام گیرد, بلکه تنها از سوی خداوند 
و به وسیله شخص پیامبر (صلی الله علیه و اله ) يا امام پیشین تحقق می 
یافت . 

مورا مر سا رای( سای ناسکی 
یا امام حسین (علیه السلام ) کردند آن نیز جنبه تاءکید بر وفاداری داشت و 
تن سای پاش تیال که وله ابو 

- ایا در حال حاضر نیز بیعت به عنوان یک اصل اسلامی قابل قبول است 
؟ يا به تعبیر دیگر آیا می توان بیعت را تعمیم داد, و مثلا فلان جمعیت یک 
فرد لاثق و واجد شرائط شرعی را برگزینند (یه عنوان فرمانده لشکر, 
رئیس جمعیت , و يا رئیس حکومت ) و با او بیعت کنند؟ ایا اینگونه بیعتها 
مشمول احکام شرعی بیعت می باشد؟! ۱ 

از انجا که به اصطلاح ((عموم )) و ((اطلاقی )) از قران و سنت در 
خصوص بیعت در دست نیست تعمیم این مساءله مشکل , به نظر می رسد, 
هر چند استدلال به به عموم آیه ((اوفوا بالعقود)) چندان بعید نیست . 

ولی با اینحال هاش که در مسائل مربوط به بیعت وجود دارد مانع از این 


است که ما به طور قطع روی ((اوفوا بالعقود)) تکیه کنیم بخصوص اينکه 
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کرد ققهها مود را ری پزقصیر اضلی الهش ال اب 
امام معصوم (علیه السلام ) دیده نمی شود. 
توجه به این نکته نیز ضروری است که مقام نیابت ولی فقیه از نظر ما 
مقامی است که از سوی امامان معصوم (علیهم السلام ) تعیین شده , و 
هیچگونه نیازی به بیعت ندارد, البته پیروی و اطاعت مردم از ((ولی فقیه 
)) به او امکان استفاده از این مقام و به اصطلاح ((بسط بد)) را می دهد, 
ولی این بدان معنی نیست که مقام او در گرو تبعیت و پیروی مردم است 
و تازه مساعله پیروی مردم ارتباطی با مساعله بیعت ندارد. بلکه عمل به 
حکم الهی در مورد ولایت فقیه است (دقت کنید). 
5 - و به هر حال ((بیعت )) مربوط به مسائل اجرائی است , و ارتباطی با 
احکام ندارد یعنی , بیعت با یک نفر هرگز حق ((تشریع و قانونگذاری )) را 
به او نمی دهد, بلکه قوانین را باید از کتاب و سنت گرفت و سپس آن را 
به اجر|ء هر ورگ و کسی در این گفتگو ندارد. 
6 - از روایات استفاده می شود که بیعت با امام و پیشوای معصوم باید 
برای خدا باشد., و به تعبیر دیگر از اموری است که ((قصد قربت )) در آن 
لازم است . 
در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام (ضتلن. الا غلیه.و اله: ) اد ثلانه 
لایکلمهم الله عز و جل یوم القيامة و لاینظر الیهم و لایزکيهم و لهم عذاب 
الیم : رجل بایع اماما لایبایعه الا للدنیا, ان اعطاه ما پریده و فی له , و الا 
کف , و رجل بایع رجلا بسلعته بعد العصر مخلف بالله عز و جل لقد اعطی 
کد او ۱۲ فصوفه ق اج ها و ام عطق باه , و رجل علی فضل ماء 
بالفلات یمنعه ابن | 
را و ی کی 
عدات: درضا ک ترا انا اشت:: کسیت که‌با-اهامی بیعت کید و فد کر 
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نداشته باشد که اگر خواسته اش را به او بدهد به بیعتش وفا می کند, و الا 
خود داری خواهد کرد. و مردی که بعد از وقت عصر جنسی را می فروشد 
و سوگند یاد می کند که فلان مبلغ برای خرید جنس داده ام , و مشتری 
تضدیق,می کند و می«خرد, در جالی که چنین تیودهم اشت: :و کنی, که اب 
اضافی در بیابان دارد و به ابن سبیل نمی دهد)) (تعبیر به عصر یا به خاطر 
شرافت این وقت است , و يا از این جهت که بسیاری از فروشندگان جنس 
ِِ به همان قیمتی که خریده اند در اين موقع می فروشند). 
سفنت از کاهای. رم ات ور خی ارات مت رن 
2 : نت الصفقة و ترک 


تالماعم گنای ات که سا زا هلا ک ری که از 
عذاب شدید الهی می افکند): شکستن بیعت , ترکی سنت , و جدائی از 
جماعت . ۱ 

بر گس هیا شارت فا ی ات کسام انا امه وان 
از جماعت به معنی اعراض و پشت کردن به ان است نه صرفا عدم 
شرکت در جماعت . 

ات بر ان ع اه ارات 

در خطبه های نهح البلاغه کرارا روی مساعله بیعت تکیه شده , و امام (علیه 
السلام ) بارها روی بیعتی که مردم با او کردند تکیه می کند. 

از جمله در یک مورد می فرماید: ای مردم شما بر من حقی دارید, و من بر 
باشم , تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 76 

۳ و ی , شما را تعلیم دهم تا از 
جهل نجات پابید, و تادیب کنم نز تا آگاه شوید. سپس می افزاید: و اما حقی 
کنر قالفاء اهر مهف امش مداخ بو ااحات کر 
کش الطا تشن امک (راما عه مور شا ایر‌آاشت: ور 
بیعت خویش وفادار باشید, و در آشکارا و نهان خیر خواهی کنید هر وقت 
شما را می خوانم اجابت نمائید. و هر گاه فرمان میدهم اطاعت کنید)). 

و در جای دیگر می فرماید: لم تکن بیعتکم ایای فلتة : ((بیعت شما با من 
بی مطالعه و ناگهانی انجام نگرفت )) (تا کمترین تردیدی در اطاعت من به 
خود راه دهید)). 

و در خطبه ای که قبل از جنگ ((جمل )) و حرکت از مدینه به سوی بصره 
ایراد فرمود, مردم را به پایداری روی بیعتشان توجه داده می فرماید: و 
بایعنی الناس غیر مستکرهین , و لا مجبرین , بل طائعین مخیرین : ((مردم 
بدون اکراه و اجبار و از روی اطاعت و اختیار با من بیعت کردند)). 

و بالاخره در برابر معاویه که از بیعت با امام (علیه السلام ) سر باز زد, و 
می خواست به نحوی خرده گیری کند فرمود: بایعنی القوم الذین بایعوا 
اپایکز و عفر و عنمان: علی:ها پايخوهم طلیه + فلم,یکن للشاهد آن بجار: و 
لاللغائب ان برد: 0 
اختبار فبیخ 0 و نه ۹۳ غائب بود اجازه : تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 77 

رد کردن ))1. 

از سعضی از عبا داتشه اه ند هنیس ی ایق کهه( (ستف: )ایکا 
بر کشت و فخدیه نطو و نام تاره احشار کته روز آن نخواهد بود, 
هر کشرز زد آن تسایند طعته رن و کییخه خواندم :شون و آن. کس. که 


درباره قبول با رد آن بیندیشد يا تردید کند منافق است ! انها بيعة واحدة , 
لایثنی فیها النظر, و لایستانف فیها الخیار, الخارج منها طاعن , و المروی 
فیها مداهن !. 

از مجموع این توت یود که امام (علیه السلام ),در مقابل 
ال توا هه میاه یت کرد فساءاد سعت کف دنا مها 
بود استدلال می کرد, تا یارای سر باز زدن از اطاعت امام (علیه السلام ) 
نداشته باشند, و به معاویه و امثال او گوشزد می کرد همانگونه که 
مشروعیت برای خلافت خلفای سه گانه قائل است باید برای خلافت امام 
(علیه السلام ) قائل باشد و در برابر آن تسلیم گردد (بلکه خلافت او 
مشروعتر است , چون بیعت وی گسترده تر و از روی رضایت و رغبت 
عمومی انجام شد). 

بنابراین استدلال, به بیعت هیچ منافاتی با مساءله نصب امام از طریق خدا 
سار (صلن الله هه اه ما مود یت نراد 

لذا در همین نهج البلاغه در یک مورد امام به حدیث ثقلین که از نصوص 
امامت است اشاره می فرماید و در جائی دیگر به مساءله وصیت و ورائت 
۰(دقت کنید). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 78 1 

و در عبارات دیگرش به لزوم وفاداری نسبت به بیعت و دوام آن و عدم 
امکان فسخ و تجدید نظر و عدم نیاز به تکرار اشاره فرموده است که اینها 
نیز مسائلی است مورد قبول درباره بیعت . ۳ 

ضمنا از انها به خوبی استفاده می شود که اگر بیعت جنبه اجبار و اکراه 
داشته باشد, يا به صورت غافلگیر کردن مردم انجام گیرد ارزشی ندارد. 
بلکه بیعتی با ارزش است که از روی اختیار و ازادی اراده و فکر و مطالعه 
انجام گیرد (باز هم دقت کنید). الفتح 
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آیه 21-20 

آیه برجمه 

کم له انم کنیرة تَأحوونها قعجّل لکم اهدنو کف نوی آلتاسن :عتکم و 
کون ءاء مین و یدیم صرطا مُستفیما(20) , 

و آخزی لم تفدژوا عَلیا قذ آخاط ال بقا کان ال علی کل شعتء 
ترجه :20 - خداوند غنائم فراوانی به شما وعده داده که آنها را به چنگ 
می اورید. ولی این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت , و دست تعدی 
مردم (دشمنان ) را از شما باز داشت , تا نشانه ای برای مو منان باشد, و 
شما را به راه راست هدایت کند. 

1 - و نیز غنائم و فتوحات دیگری که شما قدرت بر آن ندارید ولی خداوند 


اين آیات همچنان بحثهای مربوط به صلح حدیبیه و وقایع بعد از آن را بازگو 
ی وکا و واه راک از اوه رنه متا نان ی رح 
می دهد. 

رس اجه خر وتو اي فا وان شاوی که ایا را 
به دست می اورید ولی این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت 
رد کم الم انم کشرم اما فهحل لکم دم یرواد 22 
صفحه 80 

تج امه ان ی وه که من ان تا فرابات کر اشعامام اس 
است که خداوند نصیب مسلمانان کرد, چه در کوتاه مدت و چه در دراز 
مدت , حتی جمعی از مفسران عقیده دارند که غنائمی را که تا دامنه 
قیامت به دست مسلمین میافتد در این عبارت داخل است . 

اما این که می گوید: این یکی را زودتر برای شما فراهم ساخت غالبا 
اشارم ها تم رادشه اند کدی فاصاه کصا هل فد هه جدسد 
فراهم شد. 

ولی بعضی احتمال داده اند که ((هذه أ( اشاره به ((فتح حدیبیه أ( باشد که 
بزرگترین غنیمت معنوی بود. 

سپس به کف دیگر از الطاف خداوندی نسبت به مسلمانان در این ماجرا 
اشاره کرده , می افزاید: ((و دست تعدی مردم را از شما باز داشت )) (و 
کف ایدی الناس عنکم ). 

این لطف بزرگی بود که آنها با کمی نفرات و نداشتن ابزار جنگی کافی 
آنهم در نقطه ای دور از وطن و بیخ گوش دشمن , مورد تهاجم قرار 
نگرفتند, و چنان رعب و وحشتی از اناننن دل حسضان افکند که از هر 
گونه اقدام و حمله خود داری کردند. 

جمعی از مفسران این جمله را اشاره به ماجرای خیبر می دانند که قبائلی 
از بنی اسد و ((بنی غطفان )) تصمیم گرفته بودند در غیاب مسلمانان به 
شم ای کتر و اهفال ارم را کت راشای را 
پا اشاره به تصمیم جمعی از این دو قبیله دانسته اند که در نظر داشتند به 
یاری یهود خیبر برخیزند که خداوند رعب و وحشت در قلوب انها افکند, و 
از تصمیم خود منصرف شدند. 

ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد, چرا که در چند ایه بعد همین 
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را مشاهده می کنیم که درباره اهل مکه سخن می گوید, همانند شرحی 


اشت برای: انجه نز ایه:مورد بت آمده: ۵ با رهش هر ان که,روش اخفال 
و تفصیل است سازگار می باشد. 

مهم این است که طبق روایات مشهور تمام ,سوره فتچر_ بعد از ماجرای 
هو را کف اس رم وا 
مدینه نازل گردیده است . 
سیس در اداضه .همین آبه بهده نت ری یک از خوافت الهی اشاره 
کرده می فرماید: ((هدف این بود که این وقایع نشانه ای (بر حقانیت 
دعوت تو) برای مو منان باشد, و خداوند شما را به راه مستقیمی هدایت 
کند)) (و لتکون اند للمو منین و بهدیکم صراطا مستقیما) 
گرچه بعضی از مفسران ضميیر ((لتکون أ( را تنها اشاره یه ((غنائم 
موعود)) دانسته اند و بعضی دیگر ؛ به نگهداری دشمنان اد هجوم بر 
را اه ان ی 
بر صدق پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ), و وسیله ای برای هدایت مردم به 
صراط مستقیم بود, و قسمتی از آن جنبه پیشگوئی و خبر غیبی داشت , و 
بعضی با اسباب و شرائط عادی سازگار نبود. و در مجموع معجزه روشنی 
از معجزات پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) محسوب می شد. 
در آیه بعد بشارت پیشتری به مسلمانان داده , می گوید: ((خداوند به شما 
غنائم و فتوحات دیگری وعده داده است که هرگز توانانی نز آن نداشته و 
توا ند ملی خدافند قدر تس بو ان احاظه دا ری اوبر هر چیز توانا. انست)) 
(ق اکری لت الما جد احاظ الما مان ال علی کی 
در اینکه این وعده وس ان پیروزیها است ؟ در میان 
تقضی اشناری به فنه: ((فکه ۱۱ انم ((خن. )میا وین ره 
خقحات و انمید یوعد ار شمیت رصای اه عل اه ات ات 
اسلامی شد (مانند فتح ایران و روم و مصر). 
ای ال فلز مارد کم اسان صفهه تاه ۱ 
تعبیر به ((لم تقدروا علیها)) اشاره به اين است که مسلمانان قبل از آن 
هرک اختمال کین توحات نامیا می دام وله مرک اسان و 
ادادهای الم ار رها رای اما سا شد. 
بعضی از این جمله چنین استنباط کرده اند که قبلا در میان مسلمانان بحتثّی 
درباره این فتوحات بوده است , اما كت را از انجام آن ناتوان می دیدند, 
مخصوصا در حدیثی که در داستان جنگ احزاب افدمصی خوا نیم ۶ ان روز 
کات ی اه یآ ار فا و ی 
مسلمانان داد منافقان آن را به باد سخربه گرفتند. 


جمله .فقو اخاظ اللقیها (خداوتد آنتا اخاطه فرهووی / اشاره: نم احاطه 
قدرت پروردگار بر این غنائم یا فتوحات است , و بعضی آن را اشاره به 
اخا مه هی آم راشای ماع ول با له مار آسسا ار 
است , البته جمع میان هر دو نیز مانعی ندارد. 

لته آفرسن له ای او کان ارله تغل کل نش یر ]بر 
حقیقت به منزله بیان علت است برای جمله قبل اشاره به اينکه با قدرت 
خداوند بر همه چیز این گونه فتوحات برای مسلمانان عجیب نیست . 

و به هر حال رنه از اخبار غیبی و پیشگوئیهای قرآن مجید درباره حوادت 
اینده است , این پیروزیها در مدت کوتاهی به وقوع پیوست و عظمت این 
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نکته : 


ماچرای غزوه خیبر 
هام کباش ( لت االه)ایهتی ال ار یتسار کت هام مایق 
الحجة , و مقداری از محرم سال هفتم هجری را در مدینه توقف فرمود, 
سپس با یکهزار و چهارصد نفر از یارانش که در حدیبیه شرکت کرده بودند 
به سوی ((خیبر)) حرکت کرد (جائی که کانون تحریکات ضد اسلامی بود, و 
پیامبر (صلی الله علیه و اله ) برای فرصت مناسبی روزشماری می کرد که 
آن کانون فساد را برچیند). 
قبیله ((غطفان )) در آغاز تصمیم گرفتند که از بهود خیبر حمایت کنند. ولی 
بعدا ترسیدند و خودداری کردند. 
هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله ) به نزدیک قلعه های ((خیبر)) 
رسید, به یارانش دستور داد توقف کنید. سپس سر به آسمان بلند کرد و 
این دعا را خواند: 
اللهم رب السموات و ما اظللن , و رب الارضین و ما اقللن ...نساءلک خیر 
هذه القرية , و خیر اهلها, و نعوذ بک من شرها و شر اهلهاء و شر ما فیها: 
((خداوندا! ای پروردگار آسمانها و آنچه بر آن سایه افکنده اند, و ای 
پروردگار زمينها و آنچه بر خود حمل کرده اند...از تو خیر این آبادی و خیر 
هل آن را می خواهیم , و به تو از شر آن و شر اهلش , و شر آنچه در آن 
است پناه می بریم ). 
سپس فرمود: بسم الله حرکت کنید, و به این ترتیب شبانه به کنار خیبر 
رسیدند. و صبحگاهان که اهل خیبر از ماجرا با خیر شدند خود را در 
ی ات وه ی شیس سامیز (صلی الله خلبه و له ) قلعه 
ها را یکی بعد از دیگری فتح کرد, تا به آخرین قلعه ها که از همه محکمتر و 
اک ۱۳| 


در این ایام حالت سر درد شدیدی که گهگاه ۵ فراع یامن رل الله 
علیه و آله ) می آمد به او دست داد, به گونه ای که یکی دو روز نتوانست 
از خیمه بیرون [ ۳ در این هنگام (طبق تواریخ معروف اسلامی [ 
((آبوبکر)) پرجم را به دست گرفت و با مسلمانان به سوی لشکر بهود 
تاخت , اما بی آنکه نتیجه بگیرد بازگشت , بار دیگر ((عمر)) پرچم را به 
دست گرفت و مسلمانان شدیدتر از روز قبل جنگیدند ولی بدون گرفتن 
نتیجه بازگشتند. 
آين-خم به. وی رت ل وا صلی اللهغايه ی الم از ره موه اما و 
الله لاعطینها غدا رجلا یحب الله و رسوله , و یحبه الله و رسوله , یاخذها 
عنوخ : ((به خدا سوگند فردا پرچم را به دست مردی می سیارم که او خدا 
و پیامبرش را دوست دارد, و خدا و پیامبر نیز او را دوست دارند, و او قلعه 
را با قدرت فتح خواهد نمود)). 
گردنها از هر سو کشیده شد که منظور چه کسی است ؟ جمعی حدس 
هردیة کم ماهر پیاخسن اضلی الم علنه و الف اعلی( غلیه السلام )ات 
ولی علی (علیه السلام ) هنوز در آنجا حضور نداشت , چرا که چشم درد 
شدیدی او را از حضور در لشکر مانع شده بود, اما صبحگاهان علی (علیه 
السلام ) سوار بر شتری وارد شد, و نزدیک خیمه پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله ) پیاده گشت , در حالی که چشمانش شدیدا درد می کرد. 
پیافیر (ضلف الله کلبه: هد اله.) فر مود نزدیک بیا! نزدیک رفت . از آب دهان 
مبارکش بر چشم علی (علیه السلام ) مالید, و چشمش به برکت این 
اعجاز کاملا سالم شد. سپس پرچم را به دست او داد. 
مردی از یهود از بالای دیوار سو ال کرد تو کیستی ؟ فرمود: ((من علی بن 
ابیطالبم ) یهودی فریاد کشید ای جماعت یهود شکستتان فرا رسید! در 
این هنگام مرحب تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 85 
بهودی فرمانده آن دژ به میدان مبارزه علی (علیه السلام ) آمد و چیزی 
نگذشت که با یک ضربت کاری بر زمین افتاد. 
جنگ شدیدی میان مسلمانان و یهودیان در گرفت علی (علیه السلام ) 
نزدیک در قلعه آمد, و با حرکتی نیرومند و پر قدرت در را از جا بر کند و به 
کناری افکند, به این ترتیب قلعه گشوده شد, و مسلمانان وارد شدند انز 
فتح کردند. 

بهود تسلیم شدند و از پیامبر خواستند در برا, بر این تسلیم خون آنها محفوظ 
باس ام رصان ال و ای در , غنائم منقول به دست سیاه 
اسلام افتاد. و اراضی و باغهای آنجا را به دست بهود سپرد مشروط به 
| به مسلمین بیردازند. الفتح 
تشک تصوند احلو 22 که 80 


و لو فلکم الذین کقژوا لَوَلْوا ابر تم لا بجذوت و و لا تصیرآ(22) 

سنَء الله التی قَذٍ خلت من قَبل و آن تجد | مَةَ الله دی (23) 

و هو الذٍی کف ايديَهْم عَنْکم و یدیم نا آن أَطقرکَم 
لیم و کان ال یقا تم 2 ۱ 


ین گقژوا و« العسچد لعزام و القثی توف آن نز 
له و لو لا رجال مُوْمنونَ و نساء مومت لَم تقلَمُوهم آن نوم قتصید 
مََهُم مَعَرَهُ بغیر علم لیْدْخِل له قی رتیه تن تساء لو یلو لَعَدبتا الذین 
کفزها مفم عدابا الیما(2) 
ترجمه :22 - اگر کافران (در سرزمین حدیبیه ) با شما پیکار می کردند به 
زودی فرار می نمودند, سپس ولی و یاوری نمی يافتید. تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه 87 
3 - اين سنت الهی است که در گذشته نیز بوده است , و هرگز برای 

اه کی ات کش ای رها فا ما 
1 بر آنها پیروز ساخت , و خداوند به آنچه 
انجام می دهید بیناست . 
5 - انها کسانی هستند که کافر شدند و شما را از (زیارت ) مسجدالحرام 
بازداشتند, و از رسیدن قربانیهای شما به محل قربانگاه مانع گشتند. و 
هرگاه مردان و زنان با ایمانی در اين میان بدون آگاهی شما زیر دست و پا 
از ین تمی رفتند:و از این رام .عیب و .غارق, نااکاهانه به-شما نمی زمید 
(خداوند هرگز مانع این جنگ نمی شد) هدف این بود که خدا هر کس را 
می خواهد در رحمت خود وارد سازد و اگر موّ منان و کفار (در مکه ) از 
هم جدا می شدند کافران را عذاب دردناکی می کردیم . 

نفسپر :اگر در حدیبیه جنگی روی می داد 
این 0 همچنان ابعاد دیگری از ماجرای عظیم ((حدیبیه )) را بازگو می 
کند, و به دو نکته مهم در این رابطه اشاره می کند. 
نخست اینکه : تصور نکنید اگر در سرزمین ((حدیبیه )) درگیری میان شما و 
مشرکان مکه رخ می داد مشرکان برنده جنگ می شدند. چنین نیست 
((اکر کافران با شما. در انجا بیکار هی کردند به زتودق بشت. کرده از میدان 
فرار می نمودند. سپس ولی و یاوری نمی یافتند)) (و لو قاتلکم الذین 
کفروا تولوا اددبار نغ « بجدون وی و , 
بوده است , و هرگز برای سنت الهی تغییر و تبدیل نخواهی یافت )) (سنة 
الله التی قد خلت من قبل و لن تجد لسنة الله تبدیلا). تفسیر نمونه جلد 
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اين یک قانون همیشگی الهی است که اگر مو منان در امر جهاد ضعف و 
سستی نشان ندهند. و با قلبی پاک و نیتی خالص به مبارزه با دشمنان 
برخیزند, خدا آنها را پیروز می کند, ممکن است گاهی در اين امر به منظور 
امتحان يا اهداف دیگری دیر و زودی باشد اما قطعا پیروزی نهائی با انها 
است . 

اما در مواردی همچون میدان ((احد)) که جمعی از فرمان پیامبر خدا 
ال الله. کنو اله اتفرحت کرسفه کرفهی نات حون را آلوده به 
عشق دنیا ساختند و به جمع غنائم پرداختند. سرانجام شکست تلخی 
دامانشان با کرت ۶ وزبعدا نیز چنین: است: 

بگویند افسوس که ما قیام 7 0 2 0 رهم کرسیم 
افسوس که صید به خانه آمد و از آن غفلت کردیم , افسوس و افسوس 

ابدا چنین نیست , گرچه مسلمانان نسبت به آنها اندک بودند؛ و دور 1 
وطن و ماءعمن , و فاقد سلاح کافی , ولی با اینحال اگر درگیری واقع شده 
بود باز هم به برکت نیروی ایمان و نصرت الهی پیروزی از آن آنها بود. مگر 
در ((بدر)) پا در ((احزاب أ( نفرات د آنها کمتر و تجهیزات دشمن بیشتر 
نبود؟ چگونه در هر دو مورد شکست دامان دشمن را گرفت . 

به هر حال بیان این واقعیت مایه تقویت روحیه موٌ منان , . و تضعیف روحیه 
دشمنان , و پایان دادن به ((اگر)) و ((مگر)) منافقان بود, و نشان 
حتی در شرائط نابرابر از نظر ظاهر, اگر پیکاری رخ دهد پیروزی از آن موّ 

منان خالص است ! 

نکته دیگری که در این آیات تبیین شده این است که می فرماید: ((او کسی 
است که دست کفار را از شما در دل مکه باز داشت , و دست شما را از 
تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 89 

آنهاء بعد از آنکه شما را بر آنها پیروز کرد. و خداوند تسبت به آنچه انجام 
می دهید بینا است )) ۱۲۱۳۵۱۱۱ 130۱۱۱۱ 
مکة من بعد ان اظفرکم علیهم و کان الله بما تعملون بصیرا). 

((به راستی این ماجرا مصداق روشن ((فتح المبین أ( بود همان توصیفی 
که قزان: ترا ان بر کزیده:م-جفعتی. مجد هد بدون تجفیر ات کافی: خنعی 
وارد سرزمین دشمن شوند, دشمنی که بارها به مدینه لشکرکشی کرده , و 
تلاش عجیبی برای در هم شکستن آنها داشته , ولی ای در سور 
و دیار او گذارده اند چنان مرعوب شود که پيشنهاد صلح کند, چه پیروزی از 
این برتر که بی انکه حتی قطره خونی از دماغ کسی بریزد چنین تفوقی بر 
دشمن حاصل گردد؟! 

بدون شک ماجرای صلح ((حدیبیه )) در سراسر جزیره عربستان شکستی 


برای قریش , و فتحی برای مسلمین محسوب می شد که تا آن حد 
توانسته بودند از دشمن زهر چشم بگیرند 
جمعی از مفسران برای این آیه ((شاءن ی أ( ذکر کرده اند, و آن اينکة 


ی ((مکه ( چهل نفر را در جریان حد ببیه برای ضصربه زدن به 
مسلمانان به طور مخفیانه بسیخح کردند که با هوشیاری مسلمانان توطئّه 
آنها نقش بر آب شد, مسلمین همگی را دستگیر کرده خدمت پیامبر (صلی 
الله علیه و اله ) اوردند و پیامبر (صلی الله علیه و اله ) انها را رها کرد. 
تعضی عدد آنها را 80 نفر نوشتهاند که از کوه ((تتعیم )) بة هنگام نماز 
صبح , , و با استفاده از تاریکی می خواستند به مسلمانان یورش برند. 
عضو نیز سفته تخیر ان هام که پیامید رصلی الله لیم ی الم ده فتاه 
درخت نشسته بود تا پیمان صلح را با نماینده قریش تنظیم کند. و علی 
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0 نفر از جوانان مکه با اسلحه به او حمله ور شدند که به طرز معجزه 
اسائت توطته آنها نی کت رو مکی دستگیر شدند و حضرت آنها را 
ازاد فرمود. 

مطابق ((اين شاءن نزول جمله من بعد ان اظفر کم علیهم اشاره بر 
1 گروه اب درالی ک مایق هو سایق منظور 
پیروزی کلی. لشکر اشلاضسد کل هتشر کان. است., و ایر .نا صفاد آبه 
سازگارتر است . ۳ 

قابل توجه اینکه قرآن روی عدم درگیری در دل مکه تکیه می کند, این 
تعبیر ممکن است اشاره به دو نکته باشد: نخست اینکه : ((مکه )) کانون 
قدرت دشمن بود, و قاعدتا می بایست از این فرصت مناسب استفاده می 
کردند, و به مسلمانان حمله ور می شدند, و به اصطلاح آنها مسلمانها را 
در آسمان جستجو می کردند وقتی که آنها را در زمین خودشان به چنگ 
آوردند نباید به سادگی رها کنند, اما خداوند قدرت آنها را گرفت ! 

دیگر اینکه : ((مکه )) حرم امن خدا بود, اگر درگیری و خونریزی در آنجا 
واقع می شد از یکسو احترام حرم خدشه دار می گشت و از سوی دیگر 
عیب و عاری برای مسلمانان محسوب می شد, که آنها امنیت سنتی این 
سرزمین مقدس را در هم شکسته اند, و لذا یکی از نعمتهای بزرگ خداوند 
سا احلی لد اد ای انب مان وراه 
ماجرا مکه فتح شد که آنهم بدون خونریزی بود. 

درز آخرین آبه ففر< بحت به. تحت دیحری ,در ارتباط با مساءله صلح حدیبیه 
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و. فلسقه. آن اشتاره کرده م می فرماید: ((انها. (دذشفنان -شما) کساتی 
هستند که کافر شدند. و شما را از زیارت مسجدالحرام بازداشتند, و 


قربانیهای شما را از اينکه به محل قربانگاه برسد مانع شدند)) (هم الذین 
کفروا و صدوکم عن المسجدالحرام و آلهدی معکوفا ان یبلغ محله ). 

یک گناه آنها کفرشان بود. و گناه دیگر اينکه شما را از مراسم عمره و 
طواف خانه خدا بازداشتند, و اجازه ندادند که شترهای قربانی را در 
محلش یعنی مکه قربانی کنید (محل قربانی برای عمره مکه است و برای 
حچ سرزمین منی ) در حالی که خانهم خدا باید برای همه اهل ایمان آزاد 
باشد, و جلوگیری از آن از بزرکترین کناهان انست:: همانگونه که قران در 
جای دیگر می گوید: و من اظلم ممن منع مساجد الله ان یذکر فیها اسمه : 
((چه کسی ستمکارتر است از ان کس که مردم را از ذکر نام خدا در 
مساجد الهی باز دارد))؟! (بقره - 114) 

این گناهان ایجاب می کرد که خداوند آنها را به دست شما کیفر دهد و 
سخت مجازات کند. 

اما چرا چنین نکرد؟ ذیل آیه دلیل آن را روشن ساخته , می فرماید: ((و اگر 
به خاطر این نبود که مردان و زنان با ایمانی در این میان بدون آگاهی شما 
زیر دست و پا از بین می رفتند و از اين راه ی و عاری بدون اطلاع 
دامان شما را می گرفت خداوند هرگز مانع اين جنگ نمی شد, و شما را بر 
انها مسلط می ساخت تا کیفر خود را ببینند)) (و لو لا رجال مو منون و 
نساء موّ منات لم تعلموهم آن تطوّ هم فتصیبکم منهم معرة بغیر علم ). 
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اين آیه اشاره به گروهی از مردان و زنان مسلمان است که به اسلام 
پیوستند ولی به عللی قادر به مهاجرت نشده , و در مکه مانده بودند. 

اگر مها ان به مکه حمله می کردند جان اين گروه از مسلمانان 
مستضعف مکه به خطر می افتاد. و زبان مشرکان باز می شد. و می گفتند 
لشکر اسلام نه بر مخالفان خود رحم می کند و نه حتی به پیروان و 
موافقان , و اين عیب و عار بزرگی بود. 

بعضی نیز گفته اند مراد از اين عیب لزوم کفاره و دیه قتل خطا است , 
ولی معنی اول مناسبتر به نظر می رسد. 

((معرة )) از ماده ((عر)) (بر وزن از (بر وزن حر) در اصل به 
معنی بیماری جرب , یکنوع عارضه شدید پوستی است , که عارض بر 
انسان يا حیوانات می شود. سپس توسعه داده شده و به هر گونه زیان و 
ضرری که به انسان می رسد اطلاق شده است . 

کس را می خواهد در رحمت خود وارد کند)) (لیدخل الله فی رحمته من 
یشاء). 

آری خدا می خواست مو منان مستضعف مکه مشمول رخمت او باشند, و 
صد مه ای به آنها نرسد. این احتمال نیز داده شده که یک هدف از ((صلح 


حدیبیه )) این بود که گروهی از مشرکان که قابل هدایت بودند, هدایت 
شوند و وارد رحمت خدا گردند. 

سر تن شا ار کسیر( مطراهم؟ ب نی کشانن است که 
شایستگی و لیاقت دارند. زیرا مشیت الهی همیشه از حکمت او سرچشمه 
می گیرد, و حکیم بدون دلیل اراده ای نمی کند. و بیحساب کاری انجام 
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و در پایان آیه برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((اگر صفوف مو منان از کفار 
عذاب دردناکی مجازات می کردیم و انها را با دست شما سخت کیفر می 
دادیم )) (لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابا الیما). 

درست است که خداوند می توانست از طریق اعجاز این گروه را از 
دیگران جدا کند. ولی سنت پروردگار جز در موارد استثنائی انجام کارها از 
طریق اسباب عادی است . 

تزیلوا از ماده زوال در اینجا به معنی جدا گشتن و متفرق شدن است . 

از روایات متعددی که از طریق شیعه و اهل سنت ذیل این ایه نقل شده 
است استفاده می شود که منظور ازران افراد با ایمانی بودند که در صلب 
کفار قرار داشتند, خداوند به خاطر آنها این گروه , کفار را مجازات نکرد. 
از جمله در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ((کسی از 
امام (علیه السلام ) سو ال کرد: مگر علی (علیه السلام ) در دین خداوند 
قوی و با قدرت نبود؟ امام (علیه السلام ) فرمود: اری قوی بود, عرض کرد 
پس چرا بر اقوامی (از افراد بی ایمان و منافق ) مسلط شد اما آنها را از 
میان تبرد۱ که چیز مانج بود؟. 

فرمود: یک آیه در قرآن مجید! 

سو ال کرد کدام آیه ؟ 

فرمود: این ایه که خداوند می فرماید: لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منهم 
عذابا الیما: ((اگر انها جدا می شدند کافران را عذاب دردناکی می کردیم 


. 

سپس افزود: انه کان لله عزوجل ودائع موٌ منون فی اصلاب قوم ِ_ِِ و 
اف ی ی له اسام ‏ الا ی و اه 

کی یی وا لد زد :90 


فاساا الیت سرا ای ایا زا تین 1 
((خداوند ودیعه های با انماتین در صلب اقوام کافر و منافق داشت ۰ و 
ره ی ای ی ۲ ای ها ای و 


همچنین قائم ما اهلبیت (علیهم السلام ) ظاهر نمی شود تا این ودایع 
اشکار گردد. 


بعلی خدا| می داند که گروهی از فرزندان آنها در آینده با اراده و اختیار خود 


نما مش وه قاط آما وا وا ارارات زونه صعاف نی 
کند. 

این معنی را ((قرطبی )) به عبارت دیگری در تفسیرش آورده است . 
مانقی تاره که آیه عون هساشا ماخ ط هی سان هه ها کنار تا شوی 
هم مو منانی که در صلب انها قرار داشتند. الفتح 
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آیه 26 

آیه و ترجهه 

لا جَعل الذین کقژوا فی فلوم مه حميّة العْملبّه قأنتل ال سکیتتة 
علی سوله و علی الفْوّمنین و لرَمَهُمٌ کلِمَة الَفُی و کائوا احقّ بها و أهلها 
و کان اللهٌ بکل شی ء علیما(26) 

ترجمه :26 - به خاطر بیاورید هنگامی را که کافران در دلهای خود خشم و 
ی ی وی سس او ی 
خود و موّ منان نازل فرمود, و انها را به تقوی ملزم ساخت که از هر کس 
تایعت در واه ول آن بو او هر بر عالم است. 

کر او سم و و 

ی 

نخست به یکی از مهمترین عوامل بازدارنده کفار از ایمان به خدا و پیامبر 
(صلی ال علیه و آله ) و تسلیم در مقابل حق و عدالت اشاره کرده , می 
گوید: ((بخاطر بیاورید هنگامی که کافران در دلهای خود نخوت و خشم 
جاهلیت را قرار دادند)) (اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمية حمية 
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و بخاطر آن مانع ورود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و موّ منان به خانه خدا 
و انجام مراسم عمره و قربانی شدند. و گفتند اگر اینها که در میدان جنگ 
پدران و برادران ما را کشته اند وارد سرزمین و خانه های ما شوند و سالم 
بازگردند. عرب درباره ما چه خواهد گفت ؟ و چه اعتبار و حیثیتی برای ما 
باقی می ماند؟ ۳ 

این کبر و غرور و تعصب و خشم جاهلی , حتی مانع از آن شد که هنگام 
الما روا ارات ون ابا ی کیت ارات 
خانه خدا برای همه مجاز, و سرزمین مکه حرم امن است , حتی اگر کسی 
قاتل پدر خویش را در آن سرزمین یا در مراسم حج و عمره می دید مزاحم 
او نمی شد. 

انها با این عمل هم احترام خانه خدا و حرم امن او را شکستند. و هم 
سنتهای خود را زير پا گذاشتند, و هم پرده ضخیمی میان خود و حقیقت 


کشیدند و چنین است اثرات مرگبار ((حمیتهای جاهلیت ))! 

((حمیت 1( در اصل از ماده ((حمی 1( (بر وزن حمد) به معنی حرارتی 
است که از آتش يا خورشید یا بدن انسان و مانند آن به وجود می آید, و به 
همین دلیل به حالت ((تب )) ((حمی )) (بر وزن کبری ) گفته می شود؛ و 
گویند. 

این حالتی است که بر اثر جهل و کوتاهی فکر و انحطاط فرهنگی مخصوصا 
در میان ((اقوام جاهلی )) فراوان است , و سرچشمه بسیاری از جنگها و 
وهای آمایی نوز. , ۱ 

سیس می افزاید: در مقابل ان ((خداوند حالت سکینه و ارامش را بر 
رسول خود و موّ منان نازل فرمود)) (فانزل الله سکینته علی رسوله و 
علی المو منین ). 

این آراهخش که فولود ایمان و اعتقاد به خداوند, و اعتماد بر لطف او بود 
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آنها را به خونسردی و تسلط بر نفس دعوت کرد. و آتش خشمشان را فرو 
نشاند, تا انجا که برای حفظ اهداف بزرگ خود حاضر شدند جمله ((بسم 
الله الرحمن الرحیم )) که رمز اسلام در شروع کارها بود, بردارند, و بجای 
آن ((نشتفی اللهم 4 که از یادگارهای دوران گذشته عرب بود در آغاز 
صلحنامه حدیبیه بنگارند. و حتی لقب ((رسول الله )) را از کنار نام گرامی 
((محمد)) (صلی الله علنهج.اله ) خدف کنند. 

و حاضر شدند که برخلاف عشق و علاقه سوزانی که به زیارت خانه خدا و 
مراسم عمره داشتند از همان ((حدیبیه )) به سوی مدینه بازگردند. و 
شترهای خود را برخلاف سنت حج و عمره در همانجا قربانی کنند, و بدون 
انجام مناسک از احرام به درایند. 

اری حاضر شدند دندان بر جگر بگذارند و در برابر همه این ناملایمات صبر 
و شکیبائی به خرج دهند, در صورتی که اگر ((حمیت جاهلیت )) بر آنها 
۲ 
ور 

می کند, ولی فر هت ۷" به ( ( 1 ( ۱9۹ بر 
نفس )) ۲ 
سیس می افزاید: ((خداوند آنها را به کلمه تقوی ملزم ساخت , و آنها از 
هر کس سزاوارتر و شایسته تر و اهل و محل آن بودند)) (و نمی کلمة 
التقوی و کانوا احق بها و اهلها). 

کلمت در ابا بدمعتی ررض است , یعنی خداوند روح تقوا را بر 
دلهای آنها افکند, و ملازم و همراهشان ساخت . چنانکه در آیه 171 سوره 


نساء درباره عیسی (علیه السلام ) می خوانیم : انما المسیح عیسی ابن 
مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم و روح منه : ((مسیح فقط 
فرستاده خدا و کلمه او است , و روحی است از ناحیه او که به مریم القا 
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بعضی نیز احتمال داده اند که مراد از ((کلمه تقوا)) دستور و فرمانی است 
که خداوند در این زمینه به مق منان داده بود. 

خممامت ان را اس هر ای 
ایمان و سکینه و التزام قلبی به دستورات خداوند است . 

لذا در بعضی از روایات که از پیغمبر (صلی ی اسلام 
نقل شده ((کلمه تقوا)) به ((لا اله الا الله )) و در روایتی که از امام صادق 
(علیه السلام ) نقل شده به ((ایمان )) تفسیر شده است . 

یکی انیت های فش کراهیه (صلی اه ای هه الم امش خوانیم 
نحن کلمة التقوی و سبیل الهدی : ((مائیم کلمه تقوا و طریقه هدایت )). 
هنیی خی آن اماب ررغلی ای موی لا ام اساام از 
نقل شده که فر مود: و نحن کلمة التقوی و العروة الوثقی : ((مائیم کلمه 
تقوا و دستگیره محکم الهی )). 

ی اه که ای اس اسان ال 
((توحید)) و معرفة الله است چرا که انها همه داعیان الی الله و منادیان 
توحیدند. 

به هر حال , مسلمانان در این لحظات حساس گرفتار خشم و عصبانیت و 
تعصب و نخوت نشدند. و سرنوشت درخشانی را که خداوند در ماجرای 
حدیبیه برای انها رقم زده بود با اتش خشم و جهل نسوزاندند. 

زیرا می گوید: ((مسلمانان از همه سزاوارتر به تقوا بودند و اهل و محل 
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بدیهی است از یک مشت جمعیت خرافی و نادان و بت پرست ۰ جز 
((حمیت جاهلیت )) انتظار نمی رفت .۰ ولی از مسلمانان موحدی که 
سالیان دراز در کت فرآن پرورش بافته بودنت تین حلق و کوی حاطن 
غیر منتظره بود. انچه از انها انتظار می رفت همان سکینه و وقار و تقوا 
بود که در حدیبیه به نمایش گذاردند, هر چند نزدیک بود بعضی از تندخویان 
ناشکیبا که شاید رسوباتی از گذشته را با خود داشتند این سد نیرومند را 
پشکنند. و جنجالی بر پا کنند. اما سکینه و وقار پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
) همچون آبی بر این آتش ریخته شد و خاموش گ؟ 

در بایان آبه.فی فرماند: ((و خداوند به هر چیزی عالد وا بوده و هست 
(و کان الله بکل شی ء علیما). 

او هم نیات سوء کفار را می داند, و هم پاکدلی مو منان راستین را, در 
اینجا سکینه و تقوا نازل می کند, و در انجا حمیت جاهلیت را مسلط می 


سازد که خداوند هر قوم و ملتی را به مقدار شایستگیهایشان مشمول 
لطف و رحمت خود می سازد. و يا خشم و غضبش ! 

نکته : 

حمیت جاهلیت چیست ؟ 

کفیق ( (حفیت: )) در ال ان‌فاده. ((حمفه انم نی جرارته اس و 
سپس در معنی عضب ۷ را نف نی وتو تقصتب: امه با عض یت یه 
کار رفته است . 

این واژه گاه در همین معنی مذموم (تواءم با قید جاهلیت پا بدون آن ) و 
گاه در معنی ممدوح و پسندیده به کار می رود. و اشاره به غیرت 
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در امور مثبت و سازنده است . 

امیر مو منان علی (علیه السلام ) به هنگام انتقاد از بعضی از یاران سست 
دعوت ...ما دین یجمعکم و لا حمية تحمشکم : ((گرفتار مردمی شده ام 
که اکر کرمان دهم اظاعت هی کند و ار عوشان کم اخات. بعش 
کنند. ایا ی ار 
(و یه انجام وظائف وادارد). 

وا رصان یی مت ماکان سا نک ای مب تا 
علی (عله السلام ) جوخطه ررقاضنه ‏ بارها ری ان مت که کردم 
است , و در مذمت ابلیس که پیشوای مستکبران بود. می فرماید: صدقه 
نم اهاع الحضته اخیان العشسه و« فرهان الکیر ه الحاهله رای 
فرزندان نخوت و حمیت , و برادران عصبیت , و سواران بر مرکب کبر و 
جهالت تصدیق کردند)). 

و در جای دیگر همین خطبه , به هنگامی که مردم را از تعصبات جاهلیت بر 
حذر می دارد. می فرماید: فاطفئوا ما کمن فی قلوبکم من نیران العصبية 
2اه الحاهلش فانها جک الخمیه کون فی هسام بت هار اه 
الشیطان و نخواته و نزغاته و نفثاته !: ((شراره های تعصب و کینه های 
جاهلی را که در قلب دارید خاموش سازید, که این نخوت و حمیت و تعصب 
ناروا در مسلمانان از القاتات و نخوت و و سوسه شیطان است ). 

به هر حال , شک نیست که وجود چنین حالتی در فرد يا جامعه باعث عقب 
ماندگی و سقوط آن جامعه است , پرده های سنگینی بر عقل و فکر انسان 
هی فک وا هار دص و سص شاه ار مارد و کاحتتها م۶ 
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قفنا می دهد. 

اصولا انتقال سنتهای غلط از قومی به قوم دیگر در سایه شوم همین حمیت 
جاهلیت صورت می کیرد و پافشاری اقوام منحرف در برابر انبیاء و 


ی 1 

حضرت تا رد رت ۳ فرمود: ی یاءعنم علیها 
صاحبها آن یری الرجل شرار قومه خیرا عن خیار قوم اخرین و لیس من 
العصبية ان یحب الرجل قومه و لکن من العصبية ان یعین قومه علی الظلم 
: ((تعصبی که موجب گناه است این است که انسان بدان قوم خود را از 
نیکان قوم دیگر برتر بشمرد ولی دوست داشتن قوم خود تعصب نیست , 
تعصب ان است که انها را در ظلم و ستم پاری کند)). 

بهترین راه مبارزه با این خوی زشت , و طریق نجات از این مهلکه بزرگ , 
تلاش و کوشش برای بالا بردن سطح فرهنگ و فکر و ایمان هر قوم و 
در حقیقت داروی این درد را قرآن مجید در همین آیه مورد بحث بیان کرده 
, آنجا که در نقطه مقابل آن , از موّ منانی بحث می کند که دارای سکینه و 
روح تقوی هستند, بنابراین آنجا که ایمان و سکینه و تقوی است , حمیت 
جاهلیت نیست , و انجا که حمیت جاهلیت است ایمان و سکینه و تقوی 
نیست !. الفتح 
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آیه 27 

یه و ترجمه , 

مه صدّق 111 رسولَةْ العا رالد ه* لتَدخْلن الَعسجة ارام ان شاء ال 
#امنین محلَقین رعُوسکُمْ و مقصرین لا تحافون ققم ما لم تقلفوا جع من 
دون دلک فتحا قریبا(27) 

ترجه :27 <خداوند. انجه زا به پیامترش. دن عالم خواتب: نشان داد اشت 
بود, به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد هس لک ام می شوید 
در نهایت امنیت , و در حالی که سرهای خود را تراشیده , يا ناخنهای خود را 
کوتاه کرده , و از هیچکس ترس و وحشتی ندارید, ولی خداوند چیزهائی 
می دانست که شما نمی دانستید (و در این تاخیر حعمتی بود) و قبل از ان 
فتح نزدیکی (برای شما) قرار داد. 

تفسیر :رو یای صادقه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 

اين آیه نیز فراز دیگری از فرازهای مهم داستان حدیبیه را ترسیم می کند, 
اهر رای وا رو از خن ها ا اف اد ان 
برای انجام مناسک عمره وارد مکه می شوند, و این خواب را برای یاران 
بیان کرد. همگی شاد و خوشحال شدند, و اس 
تعبیر و تحفق این خواب در همان سال واقع خواهد شند؛ هنحامن .که 
فشتر کار رام فزند. به-هکه را در خسية ه رزوی آنها ند کرفتار شک و 


تردید شدند, که مگر رو یای پیامبر تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 103 
هم.فمکن ات تادوشت. ار اب در اند مگر. نا نبود ما به زیارت خانه خدا 
مشرف شویم ؟ پس چه شد این وعده ؟ و کجا رفت آن خواب رحمانی ؟! 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در پاسخ اين سو ال فرمود: مگر من به شما 
گفتم اين رو یا همین امسال تحقق خواهد یافت ؟ 

آیه فوق در همین رابظه در طریق باز کشت به مدیته نازل شد و تاءکید کرد 
که این رو یای صادقه بوده و چنین مساءله حتمی و قطعی و انجام شدنی 
ست . 

می فرماید؛ ((خداوند آنچه را به پیامبرش در عالم خواب نشان داده صدق 
و حق بود)) (لقد صدق الله رسوله الرو یا بالحق ). 

سپس می افزاید: ((به طور قطع همه شما به خواست خدا وارد 
مسجدالحرام می شوید در نهایت امنیت , و در حالی که سرهای خود را 
تراشیده , يا ناخنهای خود را کوتاه کرده اید, و از هیچکس ترس و وحشتی 
ندارید)) (لتدخلن المسجدالحرام ان شاء الله امنین محلقین رو سکم و 
((ولی خداوند چیزهائی می دانست که شما نمی دانستید)) (فعلم ما لم 
و در این تاءخیر حکمتی بود و قبل از آن فتح نزدیکی قرار داد (فجعل من 
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دز این آیهنکاتی حلت وه من کنده 

1 - با توجه به اینکه لام 0 ((لام قسم )) و ((نون )) در آخر آن 
برای تاءکید است این یک وعده قطعی الهی نسبت به آینده , و پیشگوئی 
معجزآسای صریحی آررفت از انجام مراسم عمره , در نهایت 0 و 
چنانکه خواهیم گفت درست در سال آینده , در همان ماه ذی القعده , این 
ب وی با میت یتست : ۲ ۵ ماما ان صرانس یه وا بد شین 
صورت انجام دادند. 

2 - جمله ((آن شاء الله أ( در اینجا ممکن است یکنوع تعلیم به بندگان 
باشد که به هنگام خبر دادن از انتده تکیه بر مشیت و اراده الهی را 
فراموش نکنند, و خود را در کارها مستقل و بی نیاز هه 

و نیز ممکن است اشاره به شرایطی باشد که خداوند برای این موفقیت 
(توفیق زیارت خانه خدا در اینده نزدیی ) قرار داده , و آن باقیماندن بر 
خط توحید و سکینه و تقوی است . 

و نیز ممکن است اشاره به نفراتی باشد که در اين فاصله مدت عمرشان 
پایان می گیرد و موفق به انجام این زیارت نمی شوند. و جمع میان این 
معانی کاملا ممکن است . 

3 - تعبیر به ((فتحا قریبا)) به عقیده بسیاری از مفسران اشاره به همان 


((صلح حدیبیه )) است که قران ان را ((فتح مبین )) نامیده , و می دانیم 
همین فتح زمینه ساز ورود به مسجدالحرام در سال بعد شد. 

درحالی که وی یی ایشا ارم (ررفه سس اس دا 

البته کلمه ((قریبا)) تناسب بیشتری با فتح خیبر دارد زیرا فاصله کمتری 
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از اين گذشته در اند 18 همین سوره که سخن از ((بیعت رضوان 4 
کهند آهدم ات فان ل. السکینه علیمش و آنانهی عا فوسا) و چنانکه 
یمرو اک فخضران عفیدم:جاریه که منطو زفجه یر انستم فرانن 
موجود در ایه نیز حکایت از همین می کند. و با توجه به اینکه ایه مورد بحت 
هماهنگ با آن می باشد به نظر می رسد که هر دو به یک معنی اشاره می 
کند. 

در تفسیر علی بن ابراهیم نیز به همین معنی اشاره شده است . 

4 - جمله ((محلقین رو سکم و مقصرین )) (در حالی که سرها را تراشیده 
انذی‌ناختها وا کرفته آجد) اشاره به کی از اداف مزاستم عمره است که 
((تقصیر)) نام دارد, و به وسیله آن محرم از احرام خارج می شود, بعضی 
اين آیه را دلیل بر ((تخییر)) در مساءله تقصیر و خروج از احرام دانسته 
نک کف محر ی وانه و تا فد با ی ود را سر شآ سس 
میان این دو قطعا واجب نیست . 

ماه زورما له فلا اه داوم ‌مطالس رام ات کمن 
نمی داتیه)) آشاره به اشرار جهفی اسث که در ((ضام:عدسه )۱ تیه 
بود و با گذشت زمان آشکاز شد, پایه های اسلام تقویت یافت , و آوازه 
اسلام- دود ‌قفه,جا بتجیدره تهمهای:جنی طلبی: عشلمانان صهانند آنبرجیده 
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توانستنه: با فراعت بال خبیز را فبه کنتد.ه صلفان عوه زا یه اطر اه 
((جزیره عربستان )) گسیل دارند. و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) نامه 
های تاریخی خود را برای سران بزرگ دنیای آن روز بفرستد, مطالبی که 
افراد عادی از ان آگاه نبودند و تنها خداوند بر آن آکاهن داشت: 

سر این یه تمفضاعله (ررخیا)) بزخورد می کنیم »همان رو باق سدقم 
پیافن (صلی الم علیه و آله ) که شاحه ام از وحن ات سیه آبچه در 
مورد ابراهیم (علیه السلام ) و ذیح فرزندش اسماعیل (علیه السلام ) آمده 
است (صافات آیه - 102). 

(شرح بیشتر درباره رو يا و خواب دیدن را در جلد نهم در داستان یوسف 
صفحه 312 به بعد مطالعه فرمائید). 

7 اه مورد بحث یکی از اخبار غیبی قرآن , و از شواهد آسمانی بودن این 
کاف ها مات سیر کرام اسلا اضلی الله که و له است. که 


با این قاطعیت و تاءکید هم خبر از ورود به مسجدالحرام و انجام مراسم 
عمره در آینده نزدیک می دهد, و هم فتح قریب و پیروز نزدیکی قبل از آن 
, و چنانکه می دانیم اين هر دو پیشگوثی به وقوع پیوست . داستان فتح 
خیبر را قبلا شنیدید و اکنون داستان ((عمرة القضاء)) را نیز بشنوید. 

عمرة القضاء 

((عمزخ الفصاع) اسان عفنی ای اش ناهن رل آلاه عم ها لس) 
سال بعد از حدیبیه , یعنی در ذی القعده سال هفتم هجرت (درست یکسال 
بعد از آنکه مشرکان آنها را از ورود به مسجدالحرام بازداشتند) به اتفاق 
یارانش انجام داد, و نامگذاری تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 107 

آن به این نام به خاطر آن است که در حقیقت قضای سال قبل محسوب 
می شد. 

توضیح اینکه : طبق یکی از مواد قرارداد حدیبیه , برنامه این بود که 
مسلمانان در سال آینده مراسم عمره و زیارت خانه خدا را آزادانه انجام 
دهند, ولی بیش از سه روز در مکه توقف نکنند, , و در اين مدت سران 
قریش و مشرکان سرشناس مکه از شهر خارج شوند (تا هم از درگیری 
احتمالی پرهیز شود, و هم انها که به خاطر کینه توزی و تعصب یارای دیدن 
منظره عبادت توحیدی فتتلماتان,ز] تداشتد آترا نیینند!). 

دز ی ادا ری آمدخ انشت که پنامید (صلی الا اه ال ای 
محرم شدند, و با شترهای قربانی حرکت کردند. و تا نزدیکی ((ظهران )) 
رسیدند, در اين هنگام پیامبر یکی از یارانش را به نام ((محمد بن مسلمه 
) با مقدار قابل فا فاد اسبهای سواری , و اسلحه پیشاییش خود فرستاد, 
هنگامی که مشرکان این برنامه را ملاحظه کردند شدیدا ترسیدند, و گمان 
ورد که خرس رصن الله لیم و ال امین واهییا انم نی کید هه 
قرارداد دهساله خود را نقض نماید. این خبر را به اهل مکه دادند, اما 
هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) نزدیک مکه رسید, دستور داد 
تيرها و نیزه و سلاحهای دیگر را به سرزمینی که ((یاجج ( نام داشت 
منتقل سازند, و خود و یارانش تنها با شمشیر انهم غلاف کرده وارد مکه 
سد ند. 

اهل مکه هنگامی که این عمل را دیدند خوشحال شدند که به وعده وفا 
شده (گویا اقدام پیغمبر هشداری بود برای مشرکان که اگر بخواهند نقض 
عهد کنند و توطئه ای بر ضد مسلمانان بچینند آنها قدرت مقابله با آن را 
دارند). 

رخ سای:فکه از مکه خارخح شیدند تا این مناظر .ز] که برای انها ذلخر اش بوو 
نبینند,. ولی بقیه اهل مکه از مردان و زنان و کودکان در مسیر راه , و در 
پشت بامها, و در اطراف خانه خدا جمع شده بودند تا مسلمانان و مراسم 
عمره انها را ببینند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 108 


شيامن (ضلت الله عليه زه الف.) با ابفت» خاصن: وا رمک دیق تیان 
قربانی فراوانی همراه داشت , با نهایت محبت و ادب با اهل مکه رفتار 
کرد, و دستور داد مسلمانان به هنگام طواف با سرعت حرکت کنند و 
احرامی را کمی کنار بزنند, تا شانه های نیرومند و سطبر انها اشکار گردد, 
و این صحنه در روح و فکر مردم مکه به عنوان دلیل زنده ای از قدرت و 
قوت و رشادت مسلمانان اثر گذارد. 

رویهمرفته ((عمرة القضاء)) هم عبادت بود, و هم نمایش قدرت ۰ و باید 
گفت که بذر ((فتح مکه )) که در سال بعد روی داد در همان ایام پاشیده 
شد, و زمینه را کاملا برای تسلیم مکیان در برابر اسلام فراهم ساخت . 
این وضع به قدری برای سران قریش ناگوار بود که پس از گذشتن سه 
روز کسی را فرستادند خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله ) که طبق 
قرارداد باید هر چه زودتر ((مکه )) را ترک گوید. 

جالب اینکه پیغمبر (صلی الله علیه و اله ) زن بیوه ای را از زنان مکه که با 
بعضی از سران معروف قریش خویشاوندی داشت به ازدواج خود در آورد 
تا طبق رسم عرب پیوند خود را با انها مستحکم کرده و از عداوت و 
مخالفت آنها بکاهد. 

ای که بافیه (صلین للم شا واه اسان رو ار مک اه 
فرمود: من مایلم برای مراسم این ازدواج غذائی تهیه کنم , و از شما 
دعوت نمایم کاری که اگر انجام می شد نقش موّ ثری در نفوذ بیشتر پیامبر 
ال الله. یه وال او فلوته انهاد ات ولی ایک نفد و ای 
دعوت را رسما رد کردند. الفتح 
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آیه 29-28 

آیه ترجه 9 9 ۳ 
هو الذی رس سول بالهدی و دین الحَقّ لیْظَهرَةُ علی الذین کله و کقی 
اه شهیدا(28) * ۲ ۱ 7 

محَتّذ سول الله و الذین معه نیذاء علی الکفار رُحَمَاء بیْنهُمْ بَر اه رکعاً 
سچجدا ییتَغُون فضلا مَنَ اللو و رضونا سِيمَاهمْ فی ژجوههم مَنْ ات السجّود 
لک مَتلهم فی النوَراة و مهم فی الانجیل کرَرع احرع شطهٌ تاره 
فاستغلظ فاستوي عّلی سوقه یَعجب الرَرَاع لبغیظ بهمٌ الْکَمَار ود الله 
الذین عَامَنوا و عملوا الصلت منهم عفر و آجرا عَظیمّا (29) 

ترجمه :1 2 - او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق فرستاده , 
تا ان را بر همه ادیان پیروز کند. و کافی است که خدا شاهد اين موضوع 
باشد. 

9 - محمد فرستاده خدا است و کسانی که با او هستند در برابر کفار 
سرسخت و شدید, و در میان خود مهربانند. پیوسته انها را در حال رکوع و 


سجود می بینی , انها همواره فضل خدا و رضای او را می طلبند. نشانه انها 
در صورتشان از اثر سجده تفسیر نمونه جلد 2۸ صفحه 110 ۲ 

نمایان است , این توصیف نها در تورات است , و توصیف انها در انجیل 
همانند زراعتی است که جوانه های خود را خارج ساخته , سپس به تقویت 
کر ی ی و ی و 
رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد! این برای آن است که 
کافران را به خشم آورد, خداوند کشانی اد انها تا که ایمان امردهاند.ه 
عمل صالح انجام داده اند وعده آفرتن فجن عطیمو دادم تفت : 

تفسیر :در برابر دشمنان سختگیر و در برابر دوستان مهربان ! 

ها اه ات ای ی رن 
ارتباط با ((فتع المبین )) یعنی ((صلح حدیبیه )) اشاره می کند که یکی 
مربوط به عالمگیر شدن اسلام است , و دیگری اوصاف یاران پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله ) و ویژگیهای آنان , و وعده الهی را نسبت به آنها 
بازگو می کند. 

نخست می گوید: ((او کسی است که رسولش را با هدایت و دين حق 
فرستاد, تا آن را بر همه ادیان غالب گرداند, و کافی است که خدا شاهد و 
گواه این موضوع باشد)) (هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق 
لیظهره علی الدین کله و کفی بالله شهیدا). 

این وعده ایست صریح و قاطع , از سوی خداوند قادر متعال , در رابطه با 
غلبه اسلام بر همه ادیان . 

یعنی اگر خداوند از طریق رق یای پیامبر (صلی اللم یه و اله ابه تشه 
خبر پیروزی داده که با نهایت امنیت وارد مسجدالحرام می شوید, و 
مراسم عمره را بجا می اورید بی انکه کسی جراءعت مزاحمت شما را 
داشته باشد, و نیز اگر خداوند بشارت ((فتح قریب )) (پیروزی خیبر) را می 
دهد تعجب نکنید, اینها اول کار تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 111 

است سرانجام اسلام قالهبیز مت شود و بر همه ادیان پیروز خواهد گشت 


چرا نشود در حالی که محتوای دعوت رسول الله هدایت است (ارسله 
الیدی وان اه ی است وی الحی )و هر اطری‌طرفی هی بان 
حقانیت ان را در ایات این قران , و احکام فردی و اجتماعی 1 
سیاسی. اسلام + .و -هفعنین تعلیمات. اخلافی .و اتسانی, ان. بنگرد. و 
پیشگوئیهای دقیق و صریحی که از آینده دارد و درست به وقوع می # 
ارتباط این پیامیو (صلی اللهعلیمه آله را جحدا به طور قطع بداند. 
آری منطق نیرومند اسلام وتو اش ی مار ار , ایجاب می کند که 
سرااه ایان ری را او وا ال سای رت اضر 
در برابر خود به خضوع وادارد, و با جاذبه عمیق خود دلها را به سوی این 


آئین خالص جلب و جذب کند. 

در اینکه منظور از این ِِ ((پیروزی منطقی )) است يا پیروزی نظامی 
؟ در میان مفسران گفتگو است : 

((جمعی )) معتقدند این پیروزی تنها ((پیروزی منطقی و استدلالی )) است 
مماین ای اصل ی سرا که اسام ای ای رت ی و 
استدلال بر همه ائینهای موجود برتری دارد. 

در حالی که ((جمعی دیگر)) پیروزی را به معنی ((غلبه ظاهری )) و غلبه 
قدرت گرفته اند. و موارد استعمال این کلمه (یظهر) نیز دلیل بر غلبه 
خارجی است , و به همین دلیل می توان گفت را 
وسیعی که امروز در شرق و غرب و شمال و جنوب عالم در قلمرو اسلام 
قرار گرفته , و هم اکنون بیش از 40 کشور اسلامی با جمعیتی حدود یک 
میلیارد نفر زیر پرچم اسلام قرار دارند. زمانی فرا خواهد رسید که همه 
جهان رسما در زیر اين پرچم قرار می گیرد., و اين امر به وسیله قیام 
((مهدی 1( (ارواحنا فداه [ تکمیل می رون تفسیر نمونه جلد 2۸ صفحه 
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ها که در وی از مین کرآفت اسان ری اه یه و الم نشج 
اک که فر مد پیقی علی ظهر الارض پیت مدر و لاوبر لا ادخله ال 


کلمة الاسلام : ((در سراسر روی زمین ِ ای از سنگ و گل با خیمه 
می کند))!. 


در این زمینه بحت مشروحی ذیل آیه مشابه آن [۳ 33 سوره توبه داشتیم ۰ 
اين نکته نیز قابل توجه است که بعضی تعبیر به ((الهدی )) را اشاره به 
استحکام ((عقائد اسلامی )) دانسته اند در حالی که ((دین الحق )) را ناظر 
به حقانیت ((فروع دین )) می دانند. ولی دلیلی بر این تقسیم بندی نداریم 
و ظاهر این است که هدایت و حقانیت هم در اصول است و هم در فروع . 
که رح مین و یره سم ات با رارسا 
ار یی ال از ممشران ده اه لمداده اندمعلی فا نوی ان 
می دهد که منظور همان دین حق است , چرا که هم از نظر جمله بندی 
نزدیکتر به ضمیر است , و هم پیروزی دین بر دين تناسب دارد نه شخص بر 
دین . 
۹ سخن در مورد آیه اینکه جمله ((کفی بالله شهیدا)) اشاره ای است 
به این واقعیت که این پیشگوئی نیازی به هی شاهد و گوام ندارد, چرا که 
شاهد و گواهش الله است , و رسالت رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) 
یرد تا نف تام هر دای که اه ان دا اه فا کر رن 
عمرو)) و امثال او حاضر نشوند عنوان ((رسول الله )) بعد از نام محمد 
(صلی الله علیه و آله ) بنویسند ((عرض خود می برند, تفسیر نمونه جلد 
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۰ هم برای ما ندارند))! 

رٍ آخرین آبه ترسیم بسیار گویائی از اصحاب و باران خاص پیامبر (صلی 
را 
کرده که هم افتخار و مباهاتی است برای آنها که در ((حدیبیه )) و مراحل 
دیگر پایمردی به خرج دادند, و هم درس آموزنده ای است برای همه 
مسلمانان در تمام قرون و اعصار. 
در اغاز می فرماید: ((محمد فرستاده خدا است )) (محمد رسول الله ). 
خواه شبپره هائی همچون ((سهیل بن عمرو)) بپسندند يا نپسندند؟ و خود 
را از این افتاب عالمتاب پنهان کنند پا نکنند؟ خدا گواهی به رسالت او داده 
و همه آگاهان گواهی می دهند. 
سپس به توصیف یارانش پرداخته و اوصاف ظاهر و باطن و عواطف و 
افکار و اعمال آنها را طی پنج صفت چنین بیان می کند: ((کسانی که با او 
هستند در برابر کفار شدید و محکم هستند)) (و الذین معه اشداء علی 
الکفار). 
و در دومین وصف می گوید: ((اما در میان خود رحیم و مهربانند)) (رحماء 


اری انها کانونی از عواطف و محبت نسبت به برادران و دوستان و 
همکيشانند, و اتشی سخت و سوزان , و سدی محکم و پولادین در مقابل 
دشمنان . ۲ 

در حقیقت عواطف نها در این ((مهر)) و ((قهر)) خلاصه می شود اما نه 
جمع میان اين دو در وجود انها تضادی دارد, و نه قهر انها در برابر دشمن و 
مهر انها در برابر دوست سبب می شود که از جاده حق و عدالت قدمی 
((پیوسته انها را در حال رکوع و سجود می بینی و همواره به عبادت خدا 
مشغولند)) تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 114 

(تباهی کها تشه 

این تعبیر عبادت ۵ بند کی خدا| را که با دو رکن اصلیش ((رکوع أ( و 
((سجود)) ترسیم شده , به عنوان حالت دائمی و قمتنتنکگی آنها ذکر می 
کند, عبادتی که که رمز تسلیم در برابر فرمان حق , و نفی کبر و 
خودخواهی و غرور, از وجود ایشان است . _ 

در چهارمین توصیف که از نیت پاک و خالص انها بحث می کند می فرماید: 
زرانا همواه صل دا موضای هراس طل ‏ رشعی فا مرت الم 
رضوانا). 

نه برای تظاهر و ریا قدم برمی دارند, و نه انتظار پاداش از خلق خدا 
دارند, بلکه چشمشان تنها به رضا و فضل او دوخته شده , و انگیزه حرکت 


آنها در تمام زندگی همین است و بس . ۱ 

حتی تعبیر به ((فضل )) نشان می دهد که آنها به تقصیر خود معترفند و 
اا وا ار ی ان اه ای تا ارس یت 
تمام تلاش و کوشش باز هم می گویند خداوندا! اگر فضل تو به یاری ما 
نياید وای بر ما 

و در پنجمین و آخرین توصیف از ظاهر آراسته و نورانی آنها بحث کرده می 
گوید: ((نشانه آنها در صورتشان از اثر سجده نمایان است )) (سیماهم فی 
وجوههم من اثر السجود). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 115 

((سیما)) در اصل به معلی علامت و هیئت است , خواه این علامت در 
صورت باشد يا در جای دیگر بدن ,: , هر چنر در استعمالات روزمره فارسی 
به نشانه های صورت و وضع ظاهری چهره گفته می شود. 

یی یی افیا آعا بد خوی ان سس ها ها انشا ماش 
خاضع در برابر خداوند و حق و قانون و عدالتند, نه تنها در صورت آنها که 
در تمام وجود و زندگی آنان این علامت ۰ 

گرچه بعسی از منسران آن را بش آترظاهری سجدی هن پیشایی ونیا از 
خاک در محل سجده گاه تفسیر کرده اند, ولی ظاهر | آیه مفهوم گسترده 
فرق برد که کون ان‌فردان آنمی را رطوز حاعل ترسمعی کید 
بعضی نیز گفته اند: اش اه اسان ده کدی انا در یات ارت کر 
همچون ماه به هنگام بدر می درخشد! 

النه صمکن است سضای آها در کاست ماقم ول ای ات ته 
ظاهری آنها در دنیا خبر می دهد. ۲ 

در حدیثئی از امام صادق (علیه السلام [ نیز امده است که در تفسیر این 
جمله فرمود: هو السهر فی الصلاة : ((منظور بیدار ماندن در شب برای 
نماز خواندن است أ( (که آثارش 1 آنها نمایان است . 

الت ان ار ای کایا من ات 

هر حال ترا دا زد ان سا تایه ری رصن | 
ار ی ما ع ما ار راما 
التوراة ) 

این حقیقتی است که از پیش گفته شده و توصیفی است در یک کتاب 
بزرگ آسمانی که از پیش از هزار سال قبل نازل شده است . تفسیر 
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۳ ۱ 
بودند, در فکر و عقیده و اخلاق و عمل , نه تنها کسانی که همزمان با او 
بودند خطشان با او متفاوت 94 


پرداخته , چنین می گوید: ((توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که 

جوانه های خود را خارج ساخته ,. سیس به تقویت ان پرداخته م تا محکم 

شده و بر پای خود ایستاده است , و به قدری نمو و رشد کرده و پربرکت 

شدم که رازعان را کی هامی دای (و متلفم فی, الاتحیل کررع 

اخرج شطاه فازره فاستغاظ فاستوی اس سوقه پیعجب الزراع . 

((شطاع)) بهمفتی ((حوانم )و ((حوجه )) است »جوانه هانی که از باته 

ساقه و کنار ريشه ها بیرون می اید. 

((ازر)) از ماده ((موازره أ( بة معنی معاونت است . 

(رافتعلط ار مادم ((علظت. )اه معتی-ستت و مک سین آ تن 

جمله ((استوی ات سوقه أ( مفهومش این است به حدی محکم شده که 

بای جود ایشادم اجه ده بانشد. که( (سوی اامم رسای اه 
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تعبیر ((یعجب الزراع )) یعنی به حدی از نمو سریع و جوانه های زیاد, و 

محصور وافر, زسیده , که حتی کشاورزانی که پیوسته با این مسائل سر و 

کار دارند در شگفتی فرو می روند. 

جالب اینکه : در توصیف دوم که در انجیل آمده نیز پنچ وصف عمده برای 

مفنضان فباران قحمد (ضلی, الله علیه و الم ) دکر شدم است:(خوانه رون 
- کمک کردن برای پرورش - محکم شدن - بر پای خود ایستادن - نمو 

ختشمکیر اعجات انکیر). 

در حقیقت اوصافی که در تورات برای آنها ذکر شده اوصافی است که 

ابعاد وجود آنها را از نظر عواطف و اهداف و اعمال و صورت ظاهر بیان 

طن. کند:هاضا اخصافی که ور اتحیا: امد سانگردهر کف و نضو و و‌شند آنها در 

جنبه های مختلف است (دقت کنید). 

ار ها اشا ای ها اه ها که هک تاو کب 

ایستند, همواره جوانه می زنند, و جوانه ها پرورش می یابد و بارور می 


شود. 

همواره اسلام را با گفتار و اعمال خود در جهان نشر می دهند و روز به 
روز خیل تازه ای بر جامعه اسلامی می افزایند. 

آری آنها هرگز از پای نمی نشینند و دائما رو به جلو حرکت می کنند, در 
عین عابد بودن مجاهدند؛ و در عین جهاد عابدند, ظاهری آراسته ؛ باطنی 
پیراسته , عواطفی نیرومند, و نیاتی پاک دارند, در برابر دشمنان حق مظهر 
خشم خدایند, و در برابر دوستان حق نمایانگر لطف و رحمت او. 

سپس در دنباله ایه می افزاید: این اوصاف عالی , این نمو و رشد سریع , 
و این حرکت پربرکت , به همان اندازه که دوستان را به شوق و نشاط می 
آورد سبب خشم کفار می شود ((اين برای آن است که کافران را به خشم 
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(لتقبظ یم الکتار): 
مدز بایان ان می فرماید: ((خداوند کشانی از قاتا که آیان آوتده او 
عمل صالح انجام داده اند وعده نم و اجر عظیمی داده است أ( (وعد 
ال الا امتا صعیلا الصالخانت منم مره مایا ما 

بدیهی است اوصافی که در آغاز آنه گفته شد ایمان و عمل صالح در آن 
جمع بود, بنابراین تکرار این 9 وصف اشاره به تداوم آنر است , یعلی 
خداوه ایو دی راما ان رم ات شش صلی ام و از 
دایم که دز خظ اومافی ها نوی مان عم صاله نا انم سس 
گرنه کسانی که یکروز در زمره دوستان و یاران او بودند, و روز دیگر از او 
چداشدند و زاهی: برخلاف آن: زا در بینشن. کزفتند: هر کر مشمول چنین 
وعده ای بیستند. 

تعبیر به ((منهم )) (با توجه به اين نکته که اصل در کلمه ((من )) در 
ندموا ات ات کموای ‏ ع اس ان اس فد 
معنی را می رساند دلیل بر این است که یاران او به دو گروه تقسیم 
خواهند شد: گروهی به اف و عمل صالح ادامه می دهند, و مشمول 
رحمت واسعه حق و اجر عظیم می شوند اما گروهی جدا شده و از این 
فیض بزرگ محروم خواهند شد. 

موم تست جرا خمعیزار وان اضران ره که رین ارو زرف 
در ایه فوق حتما ((بیانیه )) است , در حالی که به فرض که مرتکب خلاف 
ظاهر شویم و ((من )) را برای ((بیان )) بگیریم قرائن عقلی را که در اینجا 
وجود که او مرا کر ۳۸ ۱۳۰1۱۳ 
یاران پیامبر (صلی اه الم هسه سوم بودند» و در این صورت 
احتمال عدم تداوم در خط ایمان و عمل تفسیر نمونه جلد 2 صفحه 119 
ضالم دز مووت هر یک از اما میووم وی ال خونه من ام 
خداوند وعده مغفرت و اجر عظیم را بدون قید و شرط به همه آنها دهد 
ا آر‌اینگ اماسان مصا را ها بارس وا بر ره صری 
شوند. 

این کته تب قانل کون ایجت که‌خیله ‏ (ه ان معه ۱ (کشانت ک نا او 
هستند) مفهومش همنشین بودن و مصاحبت جسمانی با پیامبر (صلی الله 
علیه و اله ) نیست , چرا که منافقین هم دارای چنین مصاحبتی بودند, بلکه 
ین از ((معه )) به طور قطع همراه بودن از نظر اصول ایمان و تقوی 


۱ از آبه فوق یک حکم کلی درباره همه 
ار ی ای ا ای ی 

نکته ها: 

1 - داستان تنزیه صحابه ! 


معروف در مپان علما و دانشمندان اهل سنت این است که صحابه رسول 
الله (صلی اللّه علیة و الف )هازای ان امتیاز خاص بر افراد دیگر از امت 
هستند که همگی پاک و پاکیزه اند, و از آلودگیها بدورند, و ما حق انتقاد از 
هتعیی نها دارم اه لها مسآ ی ند 
بعضی موجب کفر می شود! و برای اثبات این مقصود به آیاتی از قرآن 
مجید استناد کرده اند, از جمله آیه مورد بحث که می گوید: ((خداوند به 
کسانی از آنها که ایمان آوردند و عمل صالح انجام داده اند وعده مغفرت و 
اجر عظیم داده است )). 
و همچنین به ((آیه 100 سوره توبه أ( که بعد از ذکر عنوان ((مهاجرین أ( و 
((انصار)) می گوید: ۰ رضی الله عنهم و رضوا عنه : ((خداوند از آنها خشنود, 
هداتفا نیز از خدا خشنود شدند)). 
ولی هر گاه خود را از پیشداوریها تهی کنیم , قرائن روشنی در برابر ما 
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وجود دارد که این عقیده مشهور را متزلزل می سازد: 
1 - جمله ((رضی الله عنهم و رضوا عنه )) در سوره توبه تنها مخصوص 
مهاجران و انصار نیست , زیرا در همان ایه در کنار مهاجران و انصار 
((الذین اتبعوهم باحسان )) قرار گرفته که مفهومش شامل تمام کسانی 
است که تا دامنه قیامت به نیکی از انها پیروی می کنند. 
همانگونه که ((تابعان )) اگر یکروز در خط ایمان و احسان باشند و روز 
دیگر در خط کفر و اسائه (بدی کردن ) قرار گیرند, از زیر چتر رضایت 
الهی خارج می شوند عین همین مطلب درباره ((صحابه )) نیز می آید, زیرا 
آنها را نیز در آخرین آیه سوره فتح مقید به ایمان و عمل صالح کرده که اگر 
یکروز این عنوان از آنها سلب شود از دائره رضایت الهی بیرون خواهند 
رت . 
و به تعبیر دیگر تعبیر به ((احسان )) هم در مورد ((تابعان )) است , و هم 
در مورد ((متبوعان أ( بنابراین هر کدام از این دوه ((خط احسان أ( را رها 
ِ مشمول رضایت خدا| نخواهند بود. 

- از روایات اسلامی چنین استفاده می شود که اصحاب پیامبر (صلی اللّه 
ی آن بزم نوا را داشتتده ولی کسانی که 
در دورانهای بعد می ایند و از ایمان راسخ و عمل صالح برخوردارند از یک 
نظر از صحابه افضلند. چرا که انها شاهد انواع معجزات بوده اند ولی 
دیگران بدون مشاهده آنهاء, و با استفاده از دلائثل دیگر, در همان راه گام 
نهاده اند. 
چنانکه در حدیثی از پیامبر (صلی اللّه علیه و اله ) مین خوانيم. که یارانش 
عرض کردند: نحن آخوانک يا رسول الله ؟! قال : لا انتم اصحابی , و 
اخوانی الذین یاتون بعدی , امنوا بی و لم یرونی , و قال : للعامل منهم اجر 


خمسین منکم , قالوا بل منهم يا رسول الله ؟ قال : بل منکم ! ردوها تلائا, 
ثم قال : لانکم تجدون علی الخیر اعوانا!: تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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آنا ما بر ادز ان تونيم ای رسول خدا؟ فرمود: نه ! شما اصحاب من هستید, 
ولی برادران من کسانی هستند که بعد از من می ایند و به من ایمان می 
اورند در حالی که مرا ندیده اند. 

سپس افزود: ((افرادی از انها که اهل عمل صالحند اجر پنجاه نفر از شما 
را دارند! عرض کردند پنجاه نفر از خودشان ای رسول خدا؟! فرمود: نه ! 
پنجاه نفر از شما!! و سه بار آنها این سخن را تکرار کردند (و پیامبر (صلی 
الله ,له به ال ام کر سس فرمون: این به خاطر آن است که 
شرایطی در اختیار دارید که شما را در کارهای خیر یاری می کند)). 

در صحیح مسلم نیز از رسول خدا (صلی الله علیه و اله ) چنین نقل شده 
که روزی فرمود: وددت آنا قد راعینا اخواننا: ((دوست می داشتم 
برادرانمان را می دیدیم ))!. 

قالوا: اولسنا اخوانک پا رسول الله ؟!: ((گفتند: آیا ما برادران تو نیستیم ای 
رسول خدا))؟! 

فرمود: انتم اصحابی و اخواننا الذین لم باتوا بعد: ((شما اصحاب من 
هستید, اما برادران ما هنوز نیامده اند))!! 

عقل و منطق نیز همین را می گوید که دیگران که تحت پوشش تعلیمات 
مستمر پیامبر (صلی الله علیه و اله ) در شب و روز نبوده اند و در عین 
خالصمانت ایا اهر (صلی الم له واه ابا رای ها اسان 
عمل صالح داشته اند برترند. 

3 - این سخن از نظر تاریخی نیز بسیار آسیب پذیر است چرا که بعضی از 
صحابه را می بینیم که بعد از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله ) و يا حتی 
در عصر خود او راه خطا پیمودند. . 1 

ما چگونه می توانیم کسانی را که آتش جنگ جمل را افروختند و آنهمه 
12 

مسلمانان را به کشتن دادند و بر روی خلیفه به حق پیامبر (صلی اللّه علیه 
و اله ) شمشیر کشیدند از ز گناه تبرئه کنیم ؟! 

یا کسانی که در ((صفین )) و ((نهروان)) اجتماع کردند و سر به شورش 
در ابر فصن مات اف رای ال الق کشا مه 
برداشتند, و خونهای بی حساب ریختند. مشمول رضای خدا بدانیم . و 
بگوئیم گرد و غبار عصیان نیز بر دامان انها ننشسته است ؟! 

و از این عجیبتر عذر کسانی است که تمام اين مخالفتها را به عنوان اینکه 
آنها مجتهد بودنر و مجتهد معذور است توجیه می کنند! 

اگر بشود چنین گناهان عظیمی را به وسیله ((اجتهاد)) توجیه کرد دیگر هیچ 


قاتلی را نمی توان ملامت نمود. و پا حدود الهی را درباره او اجرا کرد چرا 
که ممکن است اجتهاد کرده باشد. 

و به تعبیر دیگر در میدان جمل یا صفین و يا نهروان دو گروه در مقابل هم 
ایستادند که قطعا هر دو بر حق نبودند چرا که جمع بین ضدین محال است 
, با این حال چگونه می توان هر دو را مشمول رضای خدا دانست , در 
حالی که مساءله از مسائل پیچیده و مشکلی نبود که تشخیص آن ممکن 
نباشد؟ زیرا همه می دانستند علی (علیه السلام ) يا بر طبق نص پیامبر 
اصلیاه عل اه او با اسان مسایین یمه بر کی ام اس مور 
عین حال بر روی او شمشیر کشیدند. این کار را چگونه می توان از طریق 
اجتهاد توجیه کرد؟! 

چرا شورش ((اصحاب رده )) را در زمان ابوبکر از طریق اجتهاد توجیه 
نمی کنند و رسما انها را مرتد می شمرند, اما شورشیان ((جمل )) و 
موی یرای از هر که کاه ی ۱ 

به هر حال به نظر می رسد که مساعله تنزیه صحایه به طور مطلق یک 
عکم تصیاستی: ود که حرههن بعداز افو (صلین الله یه اله ) یراق 
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تکیه کردند. تا خود را از هر گونه انتقادی مصون و محفوظ دارند و این 
مطلبی است که نه با حکم عقل می سازد و نه با تواریخ مسلم اسلامی , 
و شعری است که ما را در قافیه خود گرفتار خواهد کرد. 

خه تر کب‌ما فو کین ارام باه رس آللهرصای لاله له 
و کسانی که همواره در خط او بودند معیار قضاوت درباره آنها را اعمال و 
عقائدشان در طول زندگانیشان از آغاز تا انجام در نظر بگیریم , ان 
معیاری که از قران استفاده کرده ایم و همان معیاری که خود پیامبر (صلی 
الم علیه:ه الم ) بارانش رانا ری سکن 

2 - محبت متقابل اسلامی ۲ 

در روایات اسلامی که در تفسیر آیه اخیر آمده است تاءکید فراوائی روی 
اصل ((رحماء بینهم )) دیده می شود. 

از جمله در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : المسلم اخو 
المسلم , لایظلمه و لایخذله , و لایخوفه , و یحق علی المسلم الاجتهاد فی 
التواصل , و التعاون علی التعاطف , و المواساة لاهل الحاجة , و تعاطف 
بعضهم علی بعض , حتی تکونوا کما امرکم الله عز و جل : رحماء بینکم , 
متراحمین , مغتمین لماغاب عنکم من امرهم , علی ما مضی علیه معشر 
الانصار علی عهد رسول الله (صلی الله علیه و اله ): 

((مسلمان برادر مسلمان است به او ستم نمی کند, تنهایش نمی گذارد, 
تهدیدش نهن کند, و سزاوار است مسلمان در ارتباط و پیوند و تعاون و 
محبت و مواسات با نیازمندان کوشش کند, و نسبت به یکدیگر مهربان 


باشند, تا مطابق گفته خداوند ((رحماء بینهم 1( نسبت به یکدیگر با مجبت 
رفتار کنید, و ختی, ادن قيات: آنها تسبت:به امورشان. دلسور ی کندد: آنگونه 
که انصار در عصر رسول الله بودند)). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 124 

ولی عجیب است که مسلمانان امروز از رهنمودهای موّ ثر اپن آیه و 
ویژگیهائی که برای موّ منان راستین و یاران رسول الله (صلی اللّه علیه و 
له ) نقل می کند فاصله گرفته اند. گاه آنچنان به جان هم می افتند و کینه 
توزی و خونریزی می کنند که هرگز دشمنان اسلام آنچنان نکردند! 

کام:با کفار انجنان بیوند قوشتی ی دنر کف گنیر آدرانی ارربی اض رو 
نلسبند. 

نم خبرخ از آن رکوع :و شخوه اسک وه آن بات بای و ((ااع فضل أ له 
و نه آثار سجود در چهره ها نمایان , و نه ان نمو و رشد و جوانه زدن و 
قوی شدن و روی پای خود ایستادن . 

و عجب اینکه هر قدر از اين اصول قرآنی فاصله گرفته ایم به درد و رنج و 
ذلت و نکبت بیشتری گرفتار شده ایم , ولی باز متوجه نیستیم از کجا ضربه 
می خوریبم 0 باز ((حمیتهای جاهلیت أ( مانع اندیشه و تجدید نظر و 

بازگشت به قرآن است , خدایا ما را از اين خواب 0( 


ار هقی ریت کر ی بای | فافی ارانر اش سار 
(ضلی ال غلیه ال ) هاضتان حالص سرا کنر این ابات. اسده ازست 
در خود زنده کنیم . 

بار الها! شدت در ال دشمنان محبت در برابر دوستان , تسلیم در برابر 
فرمان تو, توجه به عنایات خاص تو, و تلاش و کوشش برای بارور ساختن 
جامعه اسلامی , و پیشرفت و گسترش آن را به ما عنایت فرما. 

تروون کارا از تو فتح مبینی می خواهیم که جامعه اسلامی ما در سایه آن 
نم هر کت تور اند گر عضریو زمصانی. که تیان بخ مطویت. از تفر وک دوکر 
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روز قلوب تازه ای را در تسخیر اسلام در اوریم , و کشور تازه ای از کشور 
دلها را فتح نمائیم (امین يا رب العالمین ). 


ارات 


یه مت ای رس 1 
سوره حجرات 
معد مه 
این سوره در مدینه نازل شده و 186 آیه است تفسیر نمونه جلد 2۸2 صفحه 
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محتوای سوره حجرات ٍ 
در این سوره که بیش از هیجده ایه ندارد مسائل بسیار مهمی در ارتباط با 
شخص پیامبر و جامعه اسلامی نسبت به یکدیگر مطرح شده , و از آنجا که 
بسیاری از مسائل مهم اخلاقی در آن عنوان گردیده می توان آنرا ((سوره 
اخلاقه آدات | تامید. 
رویهمرفته بخشهاي مختلف این سوره را اینگونه می توان خلاصه کرد: 
بن اد آبات کار شوون است که اداب برخورد با نستواق تررک اسلا 
اس حای اس یر سم او یس سس اه بر سر 
او باید به کار بندند, بیان می کند. 
بخش دوم زان سوره مشتمل بر یک سلسله اصول مهم ((اخلاق اجتماعی 
۲ است مه کار سره ها هحبت وضفا و ضمیمیت؟ و اختیت و اتعاه را 
در جامعه اسلامی ِ_ِ می _» و به "عکس فرآاموش کردن آنها مایه 
۳[ به چگونگی مبارزه با اختلافات و 
درگیریهائی است که احیانا در میان ما روی می دهد. 
بخش چهارم : از معیار ارزش انسان در پیشگاه خدا| و اهمیت مساءله 
تقوی سخن می گوید. 

بخش پنجم ۰ روی این مساءله تاءکید دارد که یمان تنها , ۹ 
ی باید علاوم بر اعتقاد قلیی. انار آن در اعمال اتشناتی: , و در جهاد با 
موال و نفوس آشکار گرد ۱ 
و له رس 130 
الهی برای موْ منان است , بجای اینکه در پذیرش از نی بگذارند باید 
فوق العاده ممنون و شکر گزار باشند که مشمول این هدیه شده اند. 
و بالاخره بخش هفتم که اخرین قسمت این سوره است از علم خداوند و 
ااهی وان فد زار ان اه تیا انا سر ی و 
که در حقیقت به منزله ضامن اجرا است برای تمام بخشهائی که در این 
سور ه امده است . 


نامگذاری این سوره به سوره حجرات به تناسب آیه چهارم این سوره است 
کة این کلمه در آن.به کار رفته.و تفیر انرابة ۶ودق خواهيم داتست.: 
فضیلت تلاوت این سوره در فضیلت تلاوت این سوره همین بس که در 
حدیثی از پيامبر گرامی اسلام (صلی اه علیه و آله ) می خوانیم : من 
من عصاه : ((هر کس سوره حجرات را بخواند به عدد تمام کسانی که خدا 
را اطاعت يا عصیان کرده اند ده حسنه به او داده می شود))!. 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : من قراء 
سورة الحجرات فی کل ليلة , او فی کل یوم . کان من زوار محمد (صلی 
اللّه علیه و آله ): ((هر کس سوره حجرات را در هر شب يا هر روز بخواند 
از ان شید (صلی الله علت واه خواهد و 

بدیهی است این همه حسنات به عدد مطیعان و عاصیان در صورتی است 
که اعمال هر یک از این دو را که در آیات اين سوره منعکس است دقیقا در 
نظر بگیرد. و در آن بیندیشد, و مسیر خود را بر اولی منطبق و از دومی 
تخیر تمونه علد:2 2 صدخه 31 [ 

کدا تا 

قرنن ان ین یا رت تا مامین ری الاه غلیمت اف یر 
اش که ادا نا که و اسر یر اما شصی اه امه اما یه ِِ 
گیرد. چرا که تلاوت همه جا مقدمه عمل است . تفسیر نمونه جلد 22 
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آیه 5-1 

1 و نپجمه 

پسم له الرَحْمَنِ الرّحیم ۳ 

ییا الذین ءَامَبوا لا مْقَذوا تین یی اللّه رسوله و انوا ال ان الل سویغْ 
علیم(1) 


بایها الذین عَامنُوا لا ترََعُوا آصوتکر قوق صوّت التّبیث و لا تجْهَژوا لَ بالْقول 
کجهّر بَفْصکم یستض آن تخیط أملکم و شم( 0 
ان الذین یَعْضون اصوتهم عند سول الله آولنک الذین اهتخن ال قلعم 
موی لهم مَعْفرَه و خر عظیغ(3) 
ان الخین یتاذونک هن وزاء الحجزت أکنرهم م لا بَعقلون(4) , 

و لو أنهْمٌ صبژوا حتی تَخْرْحَ ایهم لکان خبراً له و اللةْ عَفُورٌ لرَجیم(5) 
تفن تمه که لد 2 نی 3 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
1 - اي کسانی که ایمان آوردم اند جیزی رش دا و راولش مفدم 
نشمرید و پیشی مگیرید و تقوای الهی پيشه کنید که خداوند شنوا و 


داناست . 


2 + ای کسانی که ایمان آورده اند .صدای خود را فراتر از ضدای پیامبر 
نکنید. و در برابر او بلند سخن مگوئید (و داد و فریاد تزنید) آنگونه که 
بعضی از شما در برابر بعضی می کنند. مبادا اعمال شما نابود گردد در 
حالی که نمی دانید! 
3 - آنها که صدای خود را نزد رسول خدا کوتاه می کنند کسانی هستند که 
ی و ی ی 
و 
نمی ! 
هر کام انهاضیر.می. کردند قا خوه چم سر اغشان ان جرا انها یفتر نود 
و خداوند غفور و رحیم است , 
شان نزول :مفسران برای ایه نخست شاءن نزولهائی ذکر کرده اند و 
ی 
از جمله شاءن نزولهاتی که برای ایه نخست ذکر کرده اند اين است که : 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) به هنگام حرکت به سوی ((خیبر)) می 
خواست کسی را بجای خود در ((مدینه )) نصب کند, رص ۱ 
پیشنهاد کرد آیه فوق نازل شد و دستور داد بر خدا و پیامبر پیشی مگیرید. 
بعضی دیگر گفته اند: جمعی از مسلمانان گاه گاه می گفتند اگر چنین 
مطلبی درباره ما نازل می شد بهتر بود, آیه فوق نازل گشت و گفت بر 
خدا و پیامبرش پیشی مگیرید. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 134 
بعضتی, ویک حفته؛ نو آبه اشاره به اعمال بعضی از مسلمانهاست که 
پارهای از مراسم عبادات خود را پیش از موقع انجام دادند و ایه فوق نازل 
شد و آنها را از اینگونه کارها نهی کرد. 
و اما در مورد آیه دوم گفته اند: گروهی از طایفه بنی تمیم و اشراف آنها 
وارد مدینه شدند هنگامی که داخل مسجد الله علیه و اله ) 
گشتند صدا را بلند کرده , از پشت حجره هائی که منزلگاه پیامبر (صلی 
اللهعليه الم یود فریاد زدند: یا محمد اخرج الینا!: ((ای محمد! بیرون 
بیا))! این سر و صداها و تعبیرات ناموّ دبانه پیامبر (صلی الله علیه و آله ) 
را ناراحت ساخت هنگامی که بیرون ام کفتند. آضهدم ایم تا با تو مفاخره 
کنیم ! اجازه ده تا ((شاعر)) و (خطیب ما)) افتخارات قبیله ((بنی تمیم )) 
را بازگو کند پیامبر اجازه داد. 
نخست خطیب آنها برخاست و از فضائل خیالی طائفه ((بنی تمیم )) 
مطالب بسیاری گفت . 
پاش ی لاه ی سر ی ای ان انا 
بده , او برخاست خطبه بلیغی در جواب آنها ایراد کرد بطوری که خطبه آنها 
را از اثر انداخت ! سپس ((شاعر)) آنها برخاست و اشعاری در مدح این 


داد. 

در اين هنگام یکی از اشراف آن قبیله بنام ((اقرع )) گفت : این مرد 

خطیبش از خطیب ما تواناتر. و شاعرش از شاعر ما لایقتر است , و آهنگ 

صدای آنها : نیز از ما برتر می باشد. 

در اين موقع پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) برای جلب قلب آنها دستور داد 
به آنها دادند آنها ت تحت تانیو محموع این مسائل واقع شدند و به نبوت پیامبر 

اعترات کرکند. 

آبات.مرد تحت تاظن نهر وضهای آنهاخن بت خانت پيامترن (صلی الاه 

علیه و آله ) است . 

شان نزول دیگری ذکر کرده اند که هم مربوط به آیه اول , و هم آیات بعد 
ات ات اسر ال رت کر اه آلوفی ای اوه که 

هیئتهای اک از قبائل برای عرض اسلام یا عهد و قرار داد خدمت 
پیاهر لیم اللت یه و ال ) اعدا اس که مایت ان فط ری 
میس )۱ خومت. باسر اصلی ال له چ له | رنموه اسیکر به مار 

(صلي اللّه علیه و آله ) پيشنهاد کرد که ((قعقاع )) (یکی از اشراف قبیله ) 
امیر آنها گردد, و عمر پيشنهاد کرد, ((اقرع بن حابس )) (فرد دیگری از آن 
قبیله ) امیر شود, در اینجا ابوبکر به عمر گفت : می خواستی با من 

مخالفت کنی ؟ عمر گفت اضر هلر کی کضنی متا لت ند شیم هدر این موی 
سر و صدای هر دو در محضر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) بلند شد, آیات 
قوق نازل گشت , یعنی نه در کارها بر پیامپر (صلی اللّه علیه و آله ) پیشی 

رتیه ور کان حانه سار رضلی الله عله و اند اسد مص اراد 

بیندازید. 

تفر رای هراس علی الم اس له 

چنانکه در محتوای سوره اشاره کردیم در این سوره یک رشته از مباحت 
مهم اخلاقی و دستورات انضباطی نازل شده که آن را شایسته نام ((سوره 
اخلاق )) می کند., هیور ابات مود فحت هی آعان‌سووه فر ار فرفته رنه 
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دستورات اشاره شده است : 

نخست تقدم نیافتن بر خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ). یریبد 
محضر پيامبر (صلی اه علیه و آله ) سر و صدا و قال و وق رآهنینداختن 


ندش قرضا ید ((ای کشا که ایمان, اورجم آند یره وان تراس خوا و 
رسولش مقدم نشمرید و تقوای الهی پیشه کنید, که خداوند شنوا و 
داناست (یا ایها الذین امنوا لاتقدموا بین یدی الله و رسوله و اتقوا الله ان 


الله سمیع علیم ). , ۲ 
منظور از مقدم نداشتن چیزی در برابر خدا و پیامبر پیشی نگرفتن بر انها 
در کارهاء و ترک عجله و شتاب در مقابل دستور خدا و پیامبر (صلی الله 
علیه و آله ) است . 

گرچه بعضی از مفسران خواسته اند مفهوم آیه را منود کنر و آن »را 
منحصر به انجام عبادات قبل از وقت , یا سخن گفتن قبل از سخن پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله ) و امثال آن بدانند. ولی روشن است که آیه مفهوم 
وسیع و گستردهای دارد و هر گونه پیشی گرفتن را در هر برنامهای شامل 
ی 0 

مسئولیت انضباط ((رهروان )) در برابر ((رهبران )) آنهم یک رهبر بزرگ 
الهی ایجاب می کند که در هیچ کار, و هیچ سخن و برنامه , بر از 
نگیرند, و شتاب و عجله نکنند. 

البته این بدان معنا نیست که اگر پيشنهاد يا مشورتی دارند در اختیار 
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رهبر الهی نگذارند, بلکه منظور جلو افتادن و تصمیم گرفتن و انجام دادن 
پیش از تصویب آنها است حتی نباید درباره مسائل بیش از اندازه لازم سوٌ 
ال و گفتگو کرد. باید گذاشت که رهبر خودش به موقع مسائل را مطرح 
کند آنهم رهبر معصوم که از چیزی غفلت نمی کند, و نیز اگر کسی سو الی 
از او می کند نباید دیگران پیشقدم شده , پاسخ سو ال را عجولانه بگویند, 
در حقیقت همه این معانی در مفهوم ایه جمع است . ِ 
آیه بعد اشاره به دستور دوم کرده , می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده 
اید! صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن 
نگوئید و داد و فریاد نزنید, آکیت که یی ار ها در ررض ری 
کنند مبادا اعمال شما حبط و نابود گردد در حالی که نمی دانید)) (یا ایها 
الدیی اهنوا بر کعوا اصواکم فوی:صوت النی و تجهروا.له تالمولن: کجهر 
جمله اول (لا ترفعوا اصواتکم ۰) آشاره به این است که صدا را بلندتر از 
صندای یامتز (ضلن الله علیه و ال ) نکنید, که این خود یکنوع بی ادبی در 
مس رارصا اه ی ره کار ار 
این کار در برابر پدر و مادر و استاد و معلم نیز مخالف احترام و ادب است 


امه یروا ال ی سک انیت ها یی همع سا 
اول باشد يا اشاره به مطلب تازه ای و آن ترک خطای اهر (صلی الاه 
علیه و آله ) با جمله ((يا محمد)) و تبدیل آن به ((يا رسول الله )) است . 

اما جمعی از مفسران در تفاوت بین این دو جمله چنین گفته اند: جمله اول 
تاد ما ات فرص با سار ری الم اه و ال هم 


می شوند که نباید صدای خود را از صدای او برتر کنند, و جمله دوم مربوط 
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پيامبر (صلی اللّه علیه و آله ) خاموش است و در محضرش سخن می 
گویند, در اینحالت نیز نباید صدا را زیاد بلند کنند. ۱ 
جمع میان این معنی و معنی سابق نیز مانعی ندارد و با شاءن نزول ایه نیز 
سازگار است . ۱ 

وم حالس اه ای اف ات ک تفای سا ی 
کند. 

هدن آن ایذاء 

در صورت اول علت حبط و نابودی اعمال روشن است , زیرا کفر علت 
حبط (از میان رفتن ثواب عمل نیک ) می شود. 

و در صورت دوم نیز مانعی ندارد که چنین عمل زشتی باعث نابودی ثواب 
بسیاری از اعمال گردد., و ما سابقا در بحث حبط گفته ایم که نابود شدن 
ثواب بعضی از اعمال به خاطر بعضی از گناهان خاص , بی مانع است , 
قعی اش ات فراوایی خی انا فر ان ان ناک اسلا فی تایه 
معنی وجود دارد, هر چند این معنی به صورت یک قانون کلی در همه 
حسنات و سیئات ثابت نشده است , اما در مورد بعضی از حسنات و 
سیئات مهم , دلائلی نقلی وجود دارد و دلیلی هم از عقل بر خلاف ان 
نیست 

در تس آمده است , : هنگامی که آیه فوق نازل شد ثابت بن فیس 
(خظیب اسر (ضای له کید و اله :ای وسا اف کیت سر 
بودم که صدایم را از صدای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) فراتر می کردم 
, و در برابر او بلند سخن می گفتم , اعمال من نابود شد, و من اهل 
دوزخم ! ؛ تفسیر ی ۲ جلد 22 صفحه ود 

اين مطلب به گوش پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) رسید, فرمود: چنین 
مت اه اما یت اس زرا اما اه هام ایا تساه رای مد 
نان پا رای فحافات که ادا ء ی هه اسلا مم ود اصام عی دای 
شا که کانن نع ی بر ور کی نب فویان سین 
(صلت الله علیهو الق وا اند فراربان را دغفت به با کشت نهود. 
آیه بعد برای تاءکید بیشتر روی این موضوع پاداش کسانی را که به اپن 
شین ال عمل ی کنو انا و ات وان یربا ال ۱۱ 
| 
نزد رسول خدا کوتاه می کنند کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای 
تقها حارنه سوم ساخته وهای ها آرشن دای می ات 


(ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول الله اولتّک الذین امتحن الله قلوبهم 
للتقوی لهم مغفرة و اجر عظیم ). 

((یغضون )) از ماده ((عض )) (بر وزن حظ) به معنی کم کردن و کوتاه 
تین اما ضاا اتب ط ما هش اه روم وا 
بلند نمودن است . 

((آامتحن )) از ماده ((امتحان )) در اصل به معنی ذوب کردن طلا تفسیر 
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و گرفتن ناخالصی آن است , و گاه به معنی گستردن چرم نیز آمده , ولی 
بعدا در معنی آزمایش به کار رفته است , مانند آیه مورد بحث , آزمایشی 
قابل توجه اینکه : در آیه قبل تعبیر به ((نبی )) شده , و در اینجا تعبیر به 
ارو الم و هد ما ابا به ای که ایست که یامن رضلی اه 
ال را و مس دام ام رام ام شاه اهر افاست شاه 
ادب در برابر او اسائه ادب نسبت به خدا است , و رعایت ادب نسبت به 
و رعایت نسبت به خداوند است . 

ضمنا تعبیر ((مغفرة )) به صورت نکره , برای تعظیم و اهمیت است , یعنی 
خداوند آمرزش کامل و بزرگ نصیبشان می کند, و بعد از پاک شدن از گناه 
اجر عظیم , به انها عنایت می فرماید, زیرا نخست شستشوی از ز گناه مطرح 
است , سپس بهره مندی از پاداش عظیم الهی . 

آیه بعد برای تاءکید بیشتر, ااتای ای ری ی ی 
ان اف ای ی نک و هی ما روا کر 
تو را از پشت حجرهها بلند صدا می زنند اکثرشان عقل و خرد ندارند))! 
(ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لایعقلون ). 

این چه عقلی است که انسان ذر نزاتر, بزر کترین. سفیر آلهی رعایت ادب 
نکند, و با صدای بلند و نامو دبانه , همچون اعراب ((بنی تمیم )) پشت 
خانه پيامبر (صلی اللّه علیه و آله ) بیاید, و فریاد زند: یا محمد! یا محمدا! 
اخرج الینا و آن کانون مهر و عطوفت پروردگار را بدینوسیله ایذاء و اران 
نماید. 

اصولا هر قدر سطح عقل و خرد انسان بالاتر میرود بر ادب او افزوده می 
شود, زیرا ((ارزشها)) و ((ضدارزشها)) را بهتر درک می کند. و به همین 
دلیل بی ادبی هميشه نشانه بیخردی است , يا به تعبیر دیگر بی ادبی کار 
کار انسان است ؟ ۱ 

تعبیر به ((اکثرهم لایعقلون )) (غالب آنها نمی فهمند) پا به خاطر این است 
که اکثر در لغت عرب گاه به معنی ((همه )) می آید, که برای رعایت 
احقاط دار انم ی زاره کاو مس پر ند کی آکر کر من وه 


باشد حق او ضایع نشود, و خداوند با اين تعبیر می فرماید: من که 
پروردگار شما هستم و به همه چیز احاطه علمی دارم به هنگام سخن گفتن 
رعایت آداب می کنم , پس شما چرا رعایت نمی کنید؟ و يا اینکه به 
راستی در میان آنها افراد عاقلی بوده اند که روی عدم توجه و یا عادت 
همیشگی صدا را بلند می کردندر قران از این طریق. به آنها هشدار هید 
دهد که عقل و فکر خود را به کار گیرند, و ادب را فراموش نکنند. 
((حجرات )) جمع ((حجره 7 در اینجا اشاره به اطاقهای متعددی است که 
در کنار مسخد بیافیر (ضلین الله غلیهم. الم جرا همس ان اه هه شندح 
بود, و در اصل از ماده حجر (بر وزن اجر) به معنی منع است , زیرا 
((حجره )) مانع ورود دیگران در حریم زندگی انسان است , و تعبیر به 
((ورعء)) در اینجا به معلی بیرون است , از هر طرف که باشد, زیرا در 
حجره های پیامبر به مسجد گشوده می شد, و افراد نادان و عجول گاه در 
برابز در خجره می آمدند و فریاد با محمد! می زدند. قران اتها را از اين 
کار نهی می کند. 

در آخرنن اب مورز بحث برای تکمیل این معنی می افزاید: ((اگر آنها صبر 

می کردند تا خود بیرون آثی , و به سراغشان روی برای آنها بهتر بود)) 1 
لو انهم صبروا حتی تخرح الیهم لکان خیرا لهم ). 

درست است که عجله و شتاب گاه سبب می شود که انسان زودتر به 
مقصود خود برسد, و ار و ی ای اه 
ال 

جر ظیم است , و مسلما اين بر آن برتری دارد. 

ِا افرادی نا آگاهانه قبلا مرتکب چنین کاری شده بودند. و با 
۳ این دستور الهی طبعا به وحشت می افتادند. قران به انها نیز نوید 
می دهد که اگر توبه کنند مشمول رحمت خداوند می شوند, لذا در پایان 
ایه می فرماید: ((و خداوند غفور و رحیم است )) (و الله غفور رحیم ). 

نکته ها : 

- ادب برترین سرمایه است ۱ 

در اسلام اهمیت زیادی به مساءله رعایت اداب , و بر خورد تواعم با احترام 
و ادب با همه کس . و هر گروه , وارد شده است که به عنوان نمونه در 
اینجا به چند حدیت اشاره می شود. 

1 - علی (علیه السلام ) می فرماید: الاداب حلل مجددة : ((رعایت ادب 
همچون لباس فاخر و زینتی و نو است )). 

و در جای دیگر می فرماید: الادب یغنی عن الحسب : ((ادب انسان را از 
افتخارات پدران و9 نیاکان بی نیاز می کند)). 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : خمس من لم 
۳ 


لوا فا ان رصن له 
قال : الدین و العقل و الحیاء و حسن الخلق و حسن الادب : 

پنج چیز است که در هر کس نباشد صفات و امتیازات قابل ملاحظه ای 
نخواهد داشت . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 143 

عرض کردند: ای فرزند رسول الله انها چیست ؟ 

فرمود: ((دین و عقل و حیا و حسن خلق و حسن ادب )). 

و نیز در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: 
لایطمعن ذو الکبر فی الثناء الحسن , و لا الخب فی کثرة الصدیق , و 
االشت ۶ وین الیش وه« 

((افراد متکبر هرگز نباید انتظار ذکر خیر از سوی مردم داشته باشند و نه 
افراد نیرنگ باز انتظار کثرت دوستان . و نه افراد بی ادب انتظار شرف و 
ابرو)). 

به همین دلیل هنگامی که در زندگی پیشوایان بزرگ اسلام دقت می کنیم 
می بینیم که دقیقترین نکات مربوط , به ادب را حتی با افراد کوچک رعایت 
می کردند. 

اصولا دین مجموعه ای است از آداب : ادب در برابر خداء ادب در مقابل 
پیامبر (صلی اللحکلیی ال اب پشو‌انان معصوم (علیهم السلام ), ادب در 
مقابل استاد و معلم , و پدر و مادر, و عالم و دانشمند. 

حتی دقت در آیات قرآن مجید نشان می دهد خداوند با آن مقام عظمت 
هنگامی که با بندگان خود سخن می گوید: آداب را کاملا رعایت می کند! 
جائی که چنین است تکلیف مردم در مقابل خدا و پیغمبرش روشن است . 
در حدیثی می خوانیم فا آغاز سوره موّ منون نازل شد؛ 
ی را به آنها دستور داد. از جمله مساءله خشوع ِ 
نماز پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله ) که قبلا به هنگام نماز گاه به 
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سر بر نمی داشت , و دائما به زمین نگاه می فرمود)). 

در مورد پیامبر خدا نیز این موضوع تا آن حد مهم است که قرآن صریحا در 
آیات فوق می گوید صدا را بلندتر از صدای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 
کردن و در مقابل او جار و جنجال راه انداختن موجب حبط اعمال و از بین 
رفتن ثواب است . ِ ۲ 
روشن است تنها رعایت اين نکته در برابر پیامبر (صلی الله علیه و اله ) 
کافی نیست , بلکه امور دیگری که از نظر سو ادب همانند صدای بلند و 
جار و جنجال است نیز در محضرش ممنوع است , و به اصطلاح فقهی در 
آتها اد تا تصوصی وی ماظ کریه شیاه و ای ار را 
ان ملحق نمود. 

در ایه 63 سوره نور نیز می خوانیم : لاتجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم 


ها که مق از صق او انا خی ی کروم اتف اس که 
ادا نواعت ر دسا ای ارات کت اه آه ات سا کون 
همچون صدا زدن یکدیگر)). ۲ 
جالب اینکه قرآن در آیات فوق رعایت ادب را در برابر پیامبر (صلی اللّه 
۱ ۱ ۸ کر ۱2۷ 
امرزش و اجر عظیم می شمرد, در حالی که بی ادبان را همچون چهار 
پایان بی عقل معرفی می کند! ِ 
حتی بعضی از مفسران ایات مورد بحث را توسعه داده گفته اند مراحل 
پائینتر. مانند علما و دانشمندان و رهبران فکری و اخلاقی را نیز شامل می 
شود مسلمانان موظفند در برابر انها نیز اداب را رعایت کنند. 
التته وی بدا آمامان معضوم ‏ عصالساام ان سا عم ور آزست: 
حتی در روایاتی که از طرق اهل بیت (علیهم السلام ) به ما رسیده می 
خواشم ب فکافن کم کی از سایای تا حالت حنای خر متا بر سوام 
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اقا بعلخ آنه اتیفی الک ان مدحل تیف لا نبا ء؟۱ 
((ايا تو نمی دانی که سزاوار نیست ((جنب )) وارد خانه پیامبران شود))؟!. 
ش وان دوک ره ززآنست: الاساء و اولای الاساع ابوخلها الحنی 
ات کسهم ایسباسران رااشاملیمی وه واه فرریدان 
آنها را. 
کرام راتکه مسا تام فعایت ایو ای کی مضه کف عم از 
دستورات اسلامی را شامل می شود, که اگر بخواهیم همه را مورد بحث 
قرار دهیم از شکل تفسیر ایات بیرون می رویم , در اینجا این بحث را با 
حدیثی از امام سجاد علی بن الحسین (علیهم السلام ) در رساله حقوق در 
مورد رعایت ادب در برابر استاد پایان می دهیم , فرمود: 
((حق کسی که ترا تعلیم و تربیت می دهد این است که او را بزرگ داری , 
مجلسش را محترم بشمری , به سخنانش کاملا گوش فرادهی , و رو به 
روی آو بنشینی , صدایت را از صدای او برتر نکنی , و هر گاه کسی از او 
سوٌ الی کند تو مبادرت به جواب ننمائی , در محضرش با کسی سخن 
زو و 1 , اگر پشت سر از او بد گویند دفاع 
کنی , عیوبش را مستور داری , و فضائلش را آشکار سازی , با دشمنانش 
همنشین نشوی , و دوستانش را دشمن نداری , هنگامی که چنین کنی 
فرشتان الهی گتاهی می دهو که بوبه سرا اه ره آی ,و رای حداراز 
اد علم آموخته ای نه برای خلق خدا)). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 146 

- بلند کردن صدا در کنار قبر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 
که آیات مورد بحث همانگونه که از بلند 
کرن ضدا و سار ریالم کلم و الم دزمان بان دمن که 


بعد از وفاتش را نیز شامل می شود. 

اگر منظور آنها شمول عبارت آیه است , ظاهر آیه مخصوص زمان حیات 
سول له (رصلی اللم‌عله و الب است یرام کید ررصدای یی را 
پرتر از صدای او نکنید)) و اين در حالی است که پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله ) حیات جسمانی داشته باشد و سخن بگوید. 

ولی اگر منظور مناط و فلسفه حکم است که در این گونه موارد روشن 
3 01 تعمیم مذکور بعید به نظر 
نمی رسد زیرا مسلم است هدف در اینجا رعایت ادب و احترام نسبت به 
تحت قوس پیامین اصلی اه علب و ال | است متا یراین هی کاه بان 
کردن صنا در کان کنو باه (علی الم علیه و ال ) توعی هک یی 
احترامی باشد بدون شک جائز نیست , مگر اینکه به صورت اذان نماز, با 
تلاوت قرآن ۳ ایراد خطابه و امثال آن بوده باشد که در اینگونه موارد, نه 
در خیات بامیر (صای لاه غایه اله سوه امتته هو هدر عمات: آو: 

گر خی کر ال افیا اعام تاقر علیه انشا سار ارات ففازت 
ابامسشم سفن الم السام ای کار یی ( اه )رن 
زمینه دفن آن حضرت در جوار پیامبر (صلی الّه علیه و آله ) به عمل آمد و 
ها این آسا ارفا اصوانکه فوق صوت ال النبی ))...استدلال 
ترموه فان سل دا رصلی اه ید .و له ) ان همه را من کرت آن 
الل جر هی ال مه سا ماه هید احای ردان اما از چد 
منان در حال حیات تحریم کرده در حال مماتشان نیز تحریم کرده است )). 
تقیی عقوم خاو 22 فک 117 

این حدیث گواه دیگری بر عمومیت مفهوم آیه است . 

3 - انضباط اسلامی در همه چیز و همه جا 

ماع صصیریی و ترباهی مین راتس وس ناماد 
رسد و اگر بخواهند کسانی که تحت پوشش مدیریت و رهبری قرار دارند 
به طور خودسرانه عمل کنند شیرازه کارها به هم می ریزد, هر قدر هم 
رهبر و فرمانده لایق و شایسته باشند. 

بسیاری از شکستها و ناکامیها که دامنگیر جمعیتها و گروهها و لشکرها شده 
از همین رهگذر بوده است , و مسلمانان نیز طعم تلخ تخلف از این دستور 
را بارها در زمان پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) یا بعد از او چشیده اند که 
روشنترین آنها داستان شکست احد به خاطر بی انضباطی گروه اندکی از 
جنگجویان بود. 

قرآن مجید این مساءله فوق العاده مهم را در عبارات کوتاه آپات فوق به 
رت خاهم و تال ای ای یی کف راما آلان آمها لا مها 
۱۳ 


وسعت مفهوم آیه چنانکه گفتیم به قدری زیاد است که هر گونه ((تقدم )) 
و ((تاخر)) و گفتار و رفتار خودسرانه و خارج از دستور رهبری را شامل 
می شود. 

با اینحال در تاريخ زندگی پیامبر (صلی النّه علیه و آله ) موارد زیادی دیده 
می شود که افرادی بر فرمان او پیشی گرفتند, یا عقب افتادند و از 
اطاعت آن سرپیچی نمودند و مورد ملامت و سرزنش شدید قرار گرفتند, 
از جمله اینکه : 

ای اس ای اتف رت مر 
(سال هشتم هجرت ) ماه مبارک رمضان بود, جمعیت زیادی با حضرت 
بودند. گروهی سواره و گروهی پیاده . وقتی به منزلگاه ((کراع الغمیم )) 
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و حضتوت (صلوه للم علیه و اف وی ودرا افطان کی راهان 
افطار کردند. ولی عجب اينکه جمعی از آنها بر پیامبر (صلی ال علیه و آله 
) پیشی گرفتند و حاضر به افطار نشدند و بر روزه خود باقی ماندند, پیامبر 
اما را تا خهتی میت که کاران ناد 

2 - نمونه ای دیگر در داستان ((حجة الوداع )) در سال دهم هجرت اتفاق 
افتاد. که پیامبر (صلی اللّه علیهة,واله ) دنور :داد هناد قدا کندر هر کسن 
حیوان قربانی با خود نیاورده باید نخست ((عمره أ( بجا آوزن هه از احرام 
پیرون آید. سپس مراسم حج را انجام دهد, و اما آنها که قربانی همراه خود 
آورده اند (و حج آنها حج افراد است ) باید بر احرام خود باقی بمانند, 
سپس افزود اگر من شتر قربانی نیاورده بودم عمره را تکمیل می کردم , 
و از احرام بیرون می امدم . 

وی روهار تام یر تاه کی وتف ارت 
پیامتن (صلی اللض علبه و آله )س‌اعزامه خود. بافی» بان نها از احرام 
بیرون آئیم ؟ آیا زشت نیست که ما به سوی مراسم حج بعد از انجام عمره 
برویم در حالی که قطره های آب غسل (جنابت ) از ما فرو می ریزد. 
پیامیز (صلی الله علیهبو له ) آز این تخلف وربی اتضباطی سخت. تا راخ 
ار 

- داستان تخلف از لشکر ((اسامه )) در آستانه وفات پیامبر (صلی اللّه 
و ۳ 
فرماندهی ((اسامة بن زید)) برای جنگ با رومیان آماده شوند, و به 
مهاجران و انصار فرمود با اين لشکر حرکت کنند. 

شاید می خواست به هنگام رحلتش مسائلی که در امر خلافت واقع شد 
تشین تسته سای 22 صعتد 1719 

تحقق نيابد و حتی تخلف کنندگان از لشکر اسامه را لعن فرمود, اما با اين 
خال گرههن اه خر کت اون به ماه که هر ان سرا کاص 


یامبر (صلی اه علیه و آله )را تتها نمی گذاريم 

> داستان ((قلم و دوات 1( در ساعات آر عقز مناد کز افت اسلام 
ها ار و و 
که عین عبارت صحیح مسلم را در اینجا بیاوریم : 

با خر سول ال دنت لت رال یم ری بان نی 
(صلی اللّه علیه و آله ) هلم اکتب لکم کتابا لاتضلون بعده , فقال عمران 
سول الله رصن الاب له و الم اق ات غیب انیم ام یم القران: 
جستا کناب الم ۲ فاصلت ال سم فا تصموا فمهم من مر فریوا 
تک اک سول الاهد ی الله مه اه کاب کر واه ره موم 
من بقل ما فال عمو فلا اکتروا لاتم والاکبلا ف عنم سول الله رصلی 
له علیه و آله) قال رسول الله قوموا!: 

ارشکامی وفات اسر (صلن له علیوی الق )ویک تن کزوهی وو 
خانه نزد او بودند از جمله عمر بن خطاب , پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 
فرمود)): نامه ای بیاورید تا برای شما مطلبی بنویسم که هرگز بعد از آن 
کسان میتی عم کم( ساره مسا خی کریم زو لفات نله 
سخنان ناموزون می گوید!) قران نزد شما است , و همین کتاب الهی ما را 
در این هنگام در میان حاضران در خانه اختلاف افتاد, بعضی گفتند بیاورید تا 
پیامبر نامه جو را بنویسد. تا هرگز گمراه نشوید. در حالی که بعضی دیگر 
دور شوید!. 

قابل توجه اینکه عین این حدیت را با مختصر تفاوتی بخاری نیز در صحیح 
خود اورده است . 

این ماجرا از حوادث مهم تاریخ اسلام است که نیاز به تحلیل فراوان دارد. 
و اینجا جای شرح آن نیست ,,ولی به هر حال یکی از روشنترین موارد 
تین مار ای اه یه و الم ) مات یمه روت 
(یا ایها الذین لاتقدموا بین یدی الله و رسوله ) محسوب می شود. 

مساءله مهم اینجا است که رعایت این انضباط الهی و اسلامی نیاز به روح 
تسلیم کامل و پذیرش رهبری در تمام شوّ ن زندگی و ایمان محکم به مقام 
شامخ رهبر دارد. الحجرات 
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آیه 8-6 

آیه و ترجمه 


یأیهّا الذین عَامَبُوا ان جاءکم قاسق بتبا فَتتئوا آن تصیبوا قوما بح 


۳ 


الوا ان فیک زسول ال لو طیغک في گس تن الاقر عم و لک 
ابله حبّبم لیم الايمن و رت فی فلویکم و کر لیم | بر و الَفُسوق 
المصیان اولِتک هم الرّشیُون(7) 

قضلا دم من الله و نعقةو اللة علیغ حکیغ(8) 

ترجمه ۱ آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای 
شما بنافرد درباره: آن تحقیق. کنید, مبادا به گروهی از روی نادانی: آنقیب 
برسانید, و از کرده خود پشیمان شوید. 

7 - و بدانید رسول خدا در میان شما است . هر گاه در بسیاری از امور از 
شما اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد, ولی خداوند ایمان را محبوب 
شما قرار داده , و آنرا در دلهایتان زینت ی 
فسق و گناه را منفور شما قرار داده است کسانی که واجد این صفاتند 
هدایت پافتگانند. 

8 - خداوند بر شما فضل و نعمتی از سوی خود بخشیده , و خداوند دانا و 
حکیم است . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 152 ۲ 
شان نزول :"برای نخستین ایه مورد بحّت دو شاءن نزول در تفاسیر امده 
است که بعضی مانند طبرسی در ((مجمع البیان )) هر دو را ذکر کرده اند, 
وتعضی شاد ((فرطیی )و (زبور التقلین )ور (افی طلال,الفران )نها 
به یکی اکتفا کرده اند. 

نخستین شاءن نزولی که غالب مفسران آن را ذکر کرده اند اين است که 
آیه يا ایها الذین آمنوا ان جائکم ...درباره ((ولید بن عقبه )) نازل شده است 
که پیامبر (صلی الله علیه و آله ) او را برای جمع آوری زکات از قبیله 
((بنی المصطلق )) اعزام داشت , هنگامی که اهل قبیله با خبر شدند که 
تماینده سول الله (صلی الله غلیه و ال ) مق آید با خوشحالن به استقبال 
او شتافتند, ولی از آنجا که میان آنها و ((ولید)) در جاهلیت خصومت 
شدیدی بود تصور کرد آنها به قصد کشتنش آمده اند. 

خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) بازگشت (بی آنکه تحقیقی در مورد 
این گمان کرده باشد) و عرض کرد: آنها از پرداخت زکات خودداری کردند! 
(و می دانیم امتناع از پرداخت زکات یکنوع قیام بر ضد حکومت اسلامی 
تلقی می شد., پنابراین مدعی بود آنها مرتد شده اندا). 

پیامبر (صلي اللّه علیه و آله ) سخت خشمگین شد. و تصمیم گرفت با آنها 
پیکار کند, آیه فوق نازل شد (و به مسلمانان دستور داد که هرگاه فاسقی 
خبری آورد درباره آن تحقیق کنید). 

تعضی: نیز فر آن افزوده اند که بعد از اخبار ((ولید)) درباره ارتداد قبیله 
رت الطای انیا له اللهعه و ال اب حالس ند تیم 
دستور داد به سراغ قبیله ((بنی المصطلق )) رود. ولی فرمود شتابزده 
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کاری انجام مده . 

رالد تایه یه یکی فلم. ریت ۵ عامودان: اظا عان ود با را 
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تحقیق فرستاد, آنها خبر آوردند که بنی المصطلق به اسلام کاملا وفا دارند. 
و صدای اذان و نماز آنها را با گوش خود شنیده اند, صبحگاهان ((خالد)) 
شخصا به سراغ آنها اد و صدق گفتار مخبرین را ملاحظه کرد خدمت 
پيیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) بازگشت و ماجرا را به عرض رسانید. در اين 
هنگام ایه کون بازل شید وبه وان آن پیامیر خت فرهود: التانی من الله , و 
العجلة من الشیطان ! 

درنگ کردن و تحقیق از سوی خدا است و عجله از شیطان است !. 

شان نزول دیگری که فقط بعضی از مفسران به آن اشاره کرده اند اين 
است که آیه در مورد ((ماریه )) همسر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) (مادر 
ابراهیم ) نازل شد, زیرا خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) عرض کردند 
که او پسر عموتئی دارد که گاه و بیگاه به سراغش می آید (و روابط 
نامشروعی در میان است ) پیامبر علی (علیه السلام ) را فراخواند فرمود: 
برادرم ! اين شمشیر را بگیر اگر او را نزد ((ماریه )) یافتی به قتل برسان 


امیر موّ منان علی (علیه السلام ) عرض کرد: ای رسول خدا! من مامورم 
که مانند ((سکه تفتیده )) دستور شم را پیاده کنم , پا اینکه شخص حاضر 
جیزی قب بتد که عائت تمی بند ۱ با بجعیق پشتر انوم وطیعه. کنم:: 
۳ را ره 11 

علی (علیه السلام ) می فرماید: شمشیر را به کمر بستم و به سراغ او 
امدم , دیدم نزد ماریه است شمشیر را کشیدم او فرار کرد و از نخلی بالا 
رفت , و سپس خود را از بالا به زیر افکند, در این هنگام پیراهن او بالا 
رفت و معلوم شد اصلا عضو جنسی ندارد, خدمت پیامبر آمدم و ماجرا را 
شرح دادم پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) فرمود خدا را شکر که بدی و 
آلودگی و اتهام را از دامان ما دور می کند. 

تفسیر :به اخبار فاسقان اعتنا نکنید! 

در آیات گذشته سخن از وظائف مسلمانان در برابر رهبر و پیشوایشان 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) بود. و دو دستور مهم در آن آمده بود: نخست 
پیشی نگرفتن بر خدا و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و دیگر رعایت ادب 
به هنگام سخن گفتن و صدا زدن در محضر او. 

آیات مورد بحث ادامه وظائف امت در برابر این رهبر بزرک اشت: و هی 
کل ای ایا تفای ار اه ار روت و بانیم 
اگر شخص فاسقی خبر از چیزی داد بدون تحقیق نپذیرند. و پیامبر ۳۳ 


الله علیه و آله ) را برای پذیرش آن تحت فشار قرار ندهند. 

نخست می فرماید: ای کسانی کف انفان آفرده اند اک شخص فاسقی 
وی با تما اور ای اف ی زا ابا اه اما ارام 
فاسق بنبا فتبینوا). 

سپس به علت ان اشاره کرده می افزاید: ((مبادا در صورت عمل کردن 
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بدون تحفیق به کرو از روی نادانی اسیب برسانید, و از کرده خود 
پشیمان شوید))! (ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا علی ۳ نادمین ). 
ها وه که راهن (ضلی الله علیه الم اه کفته ررولید ان عفیه ۱ 
عمل می فرمود و با طایفه ((بنی المصطلق )) به عنوان یک قوم مرتد 
پیکار می کرد فاجعه و مصیبت دردناکی به بار می امد. 

از لحن ایه بعد چنین استفاده می شود که جمعی اصرار بر اين پیکار 
داشتتد قرآن.می. کوند؛ این کار شاینیته شما نیست:.. این عین. جهالنت :و 
نادانی است و سرانجامش ندامت و پشیمانی خواهد بود. 

جمعی از علمای علم اصول برای حجیت خبر واحد به اين آیه استدلال کرده 
اند, چرا که آیه می گوید: تحقیق و تبین در خبر ((فاسق )) لازم است , و 
مفهوم آن این است که اگر شخص ((عادل )) خبری دهد بدون تحقیق می 
ولی به این استدلال اشکالات فراوانی کرده اند که از همه مهمتر دو ایراد 
است , بقیه اهمیت چندانی ندارد: نخست اینکه استدلال فوق متوقف بر 
قبول ((حجیت مفهوم وصف )) است در حالی که معروف این است که 
مفهوم وصف حجت نیست . 

دیگر اینکه علتی که در ذیل آیه آمده است آنچنان گسترده است که خبر 
(رعاول کاس هر دورا شاوی موی را عم خر ای 
هر چه باشد احتمال پشیمانی و ندامت دارد. 

و اما این هر دو اشکال قابل حل است , زیرا مفهوم وصف و هر قید دیگر 
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در مواردی که به اصطلاح منظور بیان قیود یک مساعله و مقام احتراز است 
حجت می باشد و ذکر اين قید (قید فاسق ) در ایه فوق طبق ظهور عرفی 
هیچ فایده قابل ملاحظه ای جز بیان حجیت خبر عادل ندارد. 

و اما در مورد تعلیلی که ذیل آیه آمده است ظاهر این است که هر گونه 
عمل به ادله ظنیه را شامل نمی شود. بلکه ناظر به مواردی است که در 
آنجا عمل , عمل جاهلانه يا سفیهانه و ابلهانه است , چرا که در آیه روی 
عنوان ((جهالت )) تکیه شده , و می دانیم غالب ادلهای که تمام عقلای 
خمان دی مشائل روتمر هرز ند می ومیق ان فیهمی کنو دلانلظنی است: ۱۳ 
یل اف انا ول سا حول اه خر قول د رالد و ماو انیا 


معلوم است که هیچیک از اینها جاهلانه و سفیهانه شمرده نمی شود, ۳۹۳ 
احیانا مطابق با واقع نباشد مساعله ندامت نیز در آن مطرح بیست چون 
یک راه عمومی و همگانی است . 
به هر حال به عقیده ما این [ از آیات محکمی است که دلالت بر ((حجیت 
خبر واحد)) حتی در ((موضوعات )) دارد, و در این زمینه بحثه ای فراوانی 
نت کف اهاا برع آن تست 
بعلاوه نمی توان انکار کرد که مساعله اعتماد بر اخبار موثق اساس تاریخ و 
زندکین بشر را تشکیل می دهد, به طوری که اگر مساءله حجیت خبر عادل 
با موق ان جواتع انسانیحدف‌ سود بساوی از مرانهای علمی) گذشفته: بو 
اطلاعات مربوط به جوامع بشری , و حتی مسائل زیادی از انچه امروز در 
جامعه خود با ان سر و کار داریم به کلی حذف خواهد شد. و نه تنها انسان 
به عقب باز می گردد, بلکه گردش چرخهای زندگی فعلی او نیز متوقف 
خواهد شد. ۱ ۱ 
تاه هه سس ی ان اس مار و لد 
((عملا)) امضا فرموده است . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 157 
ولی به همان اندازه که حجیت خبر واحد نقه به زد کی سامان می بخشد, 
تکیه بر اخبار غیر موثق بسیار خطرناک . و موجب از هم پاشیدگی نظام 
زابهخطن هن آندارده هر اسان را دراه و انجراف: ی کشاند هه 
تعبیر جالب قران در ایه مورد بحث سرانجام مایه ندامت و پشیمانی خواهد 
و 
ام که ی فایل هه ارس که ای ها و یگس خرن 
غیر موثق یکی از حربه های قدیمی نظامهای جبار و استعماری است که به 
وسیله آن جو کاذبی ایجاد کرده , و با فریب و اغفال مردم ناآگاه آنها را 
گمراه می سازند, و سرمایه های آنها را به تاراج می برند. 
اگر مسلمانان دقیقا به همین دستور الهی که در این ایه وارد شده عمل 
کنند و خبرهای فاسقین را بدون تحقیق و تبین نپذیرند از اين بلاهای بزرگ 
مصون خواهند ماند. 
است , منتها گاهی این وثوق از ناحیه اعتماد به ((شخص خبر دهنده )) 
حاصل می شود, و گاه از قرائن دیگری از بیرون , لذا در پارهای از موارد با 
اينکه گوینده خبر فاسق است ما به خبر او اطمینان پیدا می ۰ 
بنابراین اين وئوق و اعتماد از هر راهی حاصل شود, خواه از طریق عدالت 
و تقوا و صداقت گوینده باشد, و يا از قرا تن خارجی , برای ما معتبر است , 
دسر لا کهعورد امسای شرع انم قوار کرفهم زیر همین انتانن 


است . 


به همین دلیل در فقه اسلامی می بینیم بسیاری از اخباری که سند آنها 
ضعیف است , به خاطر اينکه مورد ((عمل مشهور)) قرار گرفته . و انها از 
روی قرائنی به صحت خبر واقف شده اند معیار عمل قرار می گیرد, و بر 
طبق آن فتوا می دهند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 158 
به عکس گاه اخباری نقل شده که گوینده آن شخص معتبری است ولی 
قرائنی از خارج ما را نسبت به آن خبر بدبین می سازد, اینجاست که 
چارهای از رها کردن آن نداریم , هر چند گوینده آن شخص عادل و معتبری 
ست 
تا هی تا اد یو زیامت رش هشن 
را راوی غالبا وسیله ای است برای این اعتماد اما یی قانون کلی 
نیست (دقت کنید). 
در آیه بعد برای تاءکید مطلب مهمی که در آیه گذشته آمده , می افزاید: 
((بدانید رسول الله در میان شماست . هر گاه در بسیاری از امور از شما 
ی ی افتاد)) (و اعلموا ان فیکم رسول الله لو 
اس اه اه ی ار هه اه کي اد 
خبر ((ولید)) از مرتد شدن طایفه ((بنی, المصطلق )) جمعی از مسلمانان 
ساده دل و ظاهر بین به پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله ) فشار می آورند که 
بر ضد طایفه مزبور اقدام به جنگ کند. قرآن می گوید: از خوشبختی شما 
این است که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) در میان شما است , و 
رابطه با او عالم وحی بر قرار است , و هر گاه خط و خطوط انحرافی در 
میان شما پیدا شود از این طریق شمارا اگاه می سازد. 
ولی او رهبر است انتظار نداشته باشید که از شما اطاعت کند, و دستور 
بگیرد. او نسبت به شما از هر کس مهربانتر است , برای تحمیل افکار 
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خود به او فشار نیاورید که این به زیان شما است . 
در دنباله آنت-فه یکی ویک از مواهتب نزز ی آلهی هه مق فنان اشاره کرده 
می فرماید ((لکن خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده , و آن را در 
دلهایتان زینت بخشیده )) (و لکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم 
. 
((و به عکس کفر و فسق و گناه را منفور شما قرار داده است )) (و کره 
لیکی کر و سوق وان ۱ ۱ 
در حقیقت این تعبیرات اشاره لطیفی است به قانون ((لطف )) انهم 
((لعلت تکویتی 1 
توضیح اینکه : وقتی شخص حکیم کاری را می خواهد تحقق بخشد 
زمینههای آن را از هر نظر فراهم می سازد, اين اصل در مورد هدایت 


انسانها نیز کاملا صادق است . 

خدا می خواهد همه انسانها - بی آنکه تحت برنامه جبر قرار گیرند - با میل 

و اراده خود راه حق را بپویند. لذا از یکسو ارسال رسل می کند, و انبیا را 

با کتابهای آسمانی می فرستد. و از سوی دیگر ((ایمان )) را محبوب 

انسانها قرار می دهد, ما در درون جانها 

شعله ور می سازد, و احساس نفرت و بیزاری از کفر و ظلم و نفاق و گناه 

تفر لها فت افر بند: 

و به این ترتیب هر انسانی فطرتا خواهان ایمان و پاکی و تقوا است و 
بیزار از کفر و گناه . 

ولی کاملا ممکن است در مراحل بعد این آب زلالی که از آسمان خلقت در 
وجود انسانها ریخته شده , بر اثر تماس با محیطهای الوده , صفای خود را 

از دست دهد, و بوی نفرتانگیز گناه و کفر و عصیان گیرد. 

ارت توشت فطری اساسا راهس و ار رصول را رصلی الا یه اه 
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بر او دعوت می کند. ۱ 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که محتوای این آیه با مساءله مشورت 
هرگز منافات ندارد, زیرا هدف از ((شوری )) این است که هر کس عقیده 
مد اسان کند ولی ظی‌تها ی با شحض یار باصلی الله علیه و آله) 

است , چنانکه از آیه شوری نیز همین استفاده می شود. 

به تعبیر دیگر: شوری مطلبی است , و تحمیل فکر و عقیده کردن مطلب 
دیکر آیه مورد بحث تحمیل فکر را نفی می کند نه مشورت را. 

در اینکه منظور از ((فسوق )) در آیه فوق چیست ؟ بعضی آن را تفسیر به 
کذب و دروغ کرده اند, ولی با توجه به گسترش مفهوم لغوی آن 4 دم 
وجود قید در آیه , هر گونه گناه و خروج از طاعت را شامل می گردد, 

بنابراین تعبیر به ((عصیان )) بعد از آن به عنوان تاءکید است , همانگونه 
که جمله ((زینه فی قلوبکم )) (آن را در دل شما زینت داده ) تاءکیدی 
است بر جمله حبب الیکم الایمان (ایمان را محبوب شما قرار داد). 

عصی سوق را ساره راهان کیره ای اند ور ال 
عصیان را اعم دانسته اند, ولی این تفاوت نیز دلیلی ندارد. 

به هر حال , در پایان ایه به صورت یک قاعده کلی و عمومی می فرماید: 

((کسانی که واجد این صفاتند (ایمان در نظرشان و و مزین , و کفر 
و فسق و عصیان در نظرشان منفور است ) هدایت یافتگانند)) (اولتّک هم 
الراشدون ). 5 

یعنی اگر اين موهبت الهی (عشق به ایمان و نفرت از کفر و گناه ) را 

حفظ کنید, و این پاکی و صفای فطرت را الوده نسازید. رشد و هدایت 
بیشک در انتظار شماست . 


ی ی 
تشه تم ره خی 22 تفه 1 16 

است که نشان دهد اين حکم اختصاص به یاران پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله. )ندازدر بلکه-بی. فانون هعحاتی. است که هر کش در هر عضر و فان 
صفای فطرت خویش را حفظ کند اهل نجات و هدایت است . 

آخرین ۳ مورد بحجت این حقیقت را روشن می سازد که این مجبوبیت 
ایمان و منفور بودن کفر و عصیان از مواهب بزرگ الهی بر بشر است . 
خی قرمانه زا فان اشعار اه دوع است سین شا 
ارزانی داشته , و خداوند دانا و حکیم است )) (فضلا من الله و نعمة و الله 
ااهت و مت اه آنخات مت کت کف و امل شوه ماوت ور تا من 
افوسنم مآنت زا نا ععت آضیا هماهی ۵ تکصل شارد هتشضانجام شمارا زد 
سر منزل مقصود برساند. 

ظاهر این است که ((فضل 1( و ((نعمت أ( هر دو اشاره به یک واقعیت 
آست‌مو ان مواهبی است که از ناحیه خداوند به بندگان اعطا می شود 
منتها فضل از اين نظر بر آن اطلاق می شود که خدا به آن نیاز ندارد, و 
۱ 
سکه اند. 

بدون شک علم خداوند به نیاز شلد مان و حکمت او دل زمینه تکامل و 
پرورش مخلوقات , ایجاب می کند که این نعمتهای بزرگ معنوی , بعلی 
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محبوبیت یمان و منفور بودن کفر و عصیان را , نم اما مرخمت: کند: 

نکته ها: 

((هدایت الهی )) و ((آزادی اراده )) 

آیات فوق تر سیم روشنی از دیدگاه اسلام در زمینه مساءله ((جبر و 
اکباز)) و ((هدایت و اضلال )) است:زیرا ان کته را به خونی آشکار .من 
کند که کار خداوند فراهم آوردن زمینه های رشد و هدایت است . 

از تور روسول الله ۱ رصلی الم علیمیو الض را در مان مره قوان من 
دهد و :گران که برناضة هدایت و تور آنتبت نازل می کند, 0 
((عشق به یمان )) و ((تنفر و بیزاری از کفر و عصیان 1( رز به عنوان 
زمینه سازی در درون جانها قرار می دهد ولی سرانجام تصمیم گیری را به 
خود آنها واگذار کرده , و تکالیف را در این زمینه تشریع می کند. 

طبق ایات فوق عشق به ایمان , و تنفر از کفر, در دل همه انسانها بدون 
استثنا وجود دارد, و اگر کسانی این زمینه ها را ندارند از ناحیه تربیتهای 
غلط و اعمال خودشان است , خدا در دل هیچکس ((حب عصیان 6 و 


((بغفض ایمان )) را نيافریده است . 

2- رهبری و اطاعت 

اين آیات بار دیگر تاءکید می کند که وجود ((رهبر الهی )) برای نمو و رشد 
یک جمعیت لازم است , مشروط بر اینکه ((مطاع )) باشد ته ((مطیع )) 
پیروان خود. فرمان او را بر دیده گذارند نه اینکه او را برای اجرای مقاصد 
و افکار تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 163 

محدود خود تحت فشار قرار دهند. 

نه تنها در مورد رهبران الهی این اصل ثابت است که در مساعله ((مدیریت 
( و ((فرماندهی 6 همه جا این امر باید حکومت کند. 

حاکمیت این اصل نه به معنی استبداد رهبران است , نه ترک شوری , 
چنانکه در بالا نیز اشاره شد. 

کاسان توعی ((عسی ۱ اشت اه ها ((می عن)] 

این ایات در ضمن اشاره ای است به این حقیقت که ایمان نوعی علاقه 
شدید الهی و معنوی است , هر چند از استدلالات عقلی ريشه گیرد, و لذا 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانيم که از حضرتش سو ال 
کردند: اپا حب و بغعض از ایمان است ؟ در جواب فر مود: 

((و هل الایمان الا الحب و البفض ؟! ثم تلا هذه الاية : حبب الیکم الایمان و 
زینه فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان اولئک هم 
الراشدون : 

آیا ایمان جز حب و بغض چیز دیگری است ؟! سپس امام (علیه السلام ) به 
آنه (مورد بحت ) استدلال فرمود که می گوید: خداوند ایمان را محبوب 
شما قرار داد. و انرا در دلهایتان تزیین کرد. و کفر و فسق و عصیان را 
منفور شما ما و کسانی که چنین باشند هدایت پیافتگانند)). 

در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) چنین آمده است : 

و هل الدین الا الحب ؟!: ((آیا دین چیزی جز محبت است ))؟! سپس به 
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کرد: 

الدین هو الحب , و الحب هو الدین : ((دین محبت است و محبت دین است 
۹۹ 

ولی بدون شیک این محبت - چنانکه گفتیم - باید از ریشه های استدلالی و 
منطقی نیز سیرا| کته تور تسه الحجرات 
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ایه 10-9 


آنهه: ترخفه 


وان طاتصان مت امه ایا فاضلکا شضعا فان نت اعدا هطا عا 


ای لوا ا تی تلفي حنی تفي ۶ الی آقر الّه قٍن قاعت قاصلخوا نم 
بالعل یو له يجب المْفُسطینَ(9) ۲ 

تما وتو وه قاصلخوا : نین أَحَوَیِكم و اتفوا ال کم ترَحفوت(10) 

ترجمه :9 ۳ 
میان آنها صلح برقرار سازید و اگر یکی از آنها بر دیگری تجاوز کند با 
طایفه ظالم پیکار کنید تا به فرمان خدا بازگردد, هر گاه بازگشت (و زمینه 
صلح فراهم شد) در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید. و 
عدالت پيشه کنید که خداوند عدالت پیشه گان را دوست دارد. 

0 - موّ منان برادر یکدیگرند. بنابراین میان دو برادر خود صلح برقرار 
سازید, و تقوای الهی پیشه کنید تا سل رحمت او شوید. 

شان نزول :در شاءن نزول این ایات امده است که میان دو قبیله ((اوس 
و ((خزرج )) (دو قبیله معروف مدینه ) اختلافی افتاد. و همان سبب شد 
که گروهی از آن تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 166 ٍ 

دو به جان هم بیفتند و با چوب و کفش یکدیگر را بزنند! (آیه فوق نازل شد 
و راه برخورد با چنین حوادثی را به مسلمانان آموخت ). 

بعضی دیگر گفته اند: دو نفر از ((انصار)) با هم خصومت و اختلافی پید | 
کرده بودند. یکی از آنها به دیگری گفت : من حقم را به زور از تو خواهم 
گرفت , زیرا جمعیت قبیله من زیاد است ! و دیگری گفت : برای داوری 
نزد رسول الله (صلی اللّه علیه و آله ) می رویم . نفر اول نپذیرفت , و کار 
اختلاف بالا گرفت , و گروهی از دو قبیله با دست و کفش و حتی شمشیر 
به یکدیگر حمله کردند آیات فوق نازل شد (و وظیفه مسلمانان را در برابر 
اشگوته. احتلافات روت ساخت ). 

تفسیر :موّ منان برادر یکدیگرند 

قرآن در اینجا به عنوان یک قانون کلی و عمومی برای هميشه و همه جا 
می گوید: ((هرگاه دو گروه از موّ منان با هم به نزاع و جنگ پردازند در 
میان. آنها ضام توفران شارید) ۱ (و ان -طاتفبان من. المة.شین: اقتتلوا 
فااخو تما 

درتیست است که ((افتل ان فادی رال تمس ی اش دای ور 
اینجا قرائن گواهی می دهد که هرگونه نزاع و درگیری را شامل می شود 
هو ند نها مر حله- ین نیرت یر ترش عصضی از شاعن توملا که ترا اند 
نقل شده بود نیز این معنی را تاعيید می کند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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بلکه فی خوارن کفت | کرد وه ها در کننعر هخا فراهم نود فی اتف 
مشاجرات لفظی و کشمکشهائی که مقدمه نزاعهای خونین است واقع 
کی ادای هاطا ان ا ا ام امت را اش معتیب را اد 
فوق از طریق القاء خصوصیت می توان استفاده کرد. 


به هر حال , یک وظیفه حتمی برای همه مسلمانان است که از نزاع و 
درگیری و 9 میان مسلمین جلوگیری کنند, و برای خود در این زمینه 
مس لیت قائل باشند, نه به صورت تماشاچی مانند بعضی بیخبران بی 
تفاوت از کنار این صحنه ها بگذرند. 

سپس وظیفه دوم را چنین بیان می کند: ((و اگر یکی از اين دو گروه بر 
دیگری تجاوز و ستم , و تسلیم پیشنهاد صلح نشد., شما موظفید با طایفه 
باغی و ظالم پیکار کنید., تا به فرمان خدا بازگردد و گردن نهد)) (فان بغت 
احداهما علی الاخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی ء الی امر الله ). 

بدیهی است که اگر خون طاثفه باغی و ظالم در اين میان ریخته شود بر 
گردن خود او است , و به اصطلاح خونشان هدر است , هر چند مسلمانند, 
زیرا فرض بر این است که نزاع در میان دو طائفه از موّ منین روی داده 
به این ترتیب , اسلام جلوگیری از ظلم و ستم را هر چند به قیمت جنگ با 
ظالم تمام شود لازم شمرده و بهای اجرای عدالت را از خون مسلمانان نیز 
بالاتر دانسته است . و این در صورتی است که مساعله از طرق مسالمت 
امیز حل نشود. 

سپس به بیان سومین دستور پرداخته , می گوید: ((و اگر طایفه ظالم 
تسلیم حکم خدا شود و زمینه صلح فراهم گردد در میان آن دو طبق اصول 
عدالت صلح برقرار سازید)) (فان فائت فاصلحوا بینهما بالعدل ). تفسیر 
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یعنی تنها به درهم شکستن قدرت طایفه ظالم قناعت نکند. بلکه این پیکار 
باید زمینه ساز صلح باشد, و مقدمه ای برای ريشه کن کردن عوامل نزاع 
و درگیری و گرنه با گذشتن زمان کوتاه يا طولانی بار دیگر که ظالم در خود 
احساس توانائی کند برمی خیزد و نزاع را از سر می گیرد. 

بعضی از مفسران از تعبیر ((بالعدل )) استفاده کرده اند که اگر در میان 
این دو گروه حقی پایمال شده , یا خونی ریخته شده که منشاء درگیری و 
اه اصلاح شود, و گرنه ((اصلاح بالعدل )) نخواهد 


رالات یهن هافر به هنگام قضاوت و داوری به 
سوی یکی از دو طایفه متخاصم متمایل می نار و بی طرفی داوران را 
نقض می کند قرآن در چهارمین گ آخرین دستور به مسلمانان هشدار داده 
که : ((قسط و عدل و نفی هرگونه تبعیض را رعایت کنید که خداوند 
عدالت پيشه گان را دوست دارد)) (و اقسطوا ان الله پحب المقسطین آ. 
ده آنسعد بر ای‌ساعکند انن اهر ه بان علت ان می افت اه 

((موّ منان برادر یکدیگرند, بنابراین در میان دو برادر خود. صلح را بر قرار 


کنید)) (انما الم منون اخوة فاصلحوا بین اخویکم ). تفسیر نمونه جلد 22 
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همان اندازه که برای ایجاد صلح در میان دو برادر نسبی تلاش و کوشش 
می کنید باید در میان مو منان متخاصم نیز برای برقراری صلح به طور 
جدی و قاطع وارد عمل شوید. 

چه تعبیر جالب و گیرائی ؟ که همه مو منان برادر یکدیگرند و نزاع و 
در گیزی میان آنها زا دز کیری میان براذران نامنده که باید به زودی جای 
خود را به صلح و صفا بدهد. 

۲ از ات که در بسیاری از اوقات ((روابط)) در این گونه مسائل جانشین 
((ضوابط)) می شود بار دیگر هشدار داده و در پایان آیه می افزاید: 
((تقوای الهی پيشه کنید تا مشمول رحمت او شوید)) (و اتقوا الله لعلکم 
ترحمون ). 

و به این ترتیب یکی از مهمترین مسو لیتهای اجتماعی مسلمانان در برابر 
یکدیگر و در اجرای عدالت اجتماعی با تمام ابعادش روشن می شود. 

نکته ها: 

1 - شرایط قتالاهل بغی (بغاة ) 

در فقه اسلامی در کتاب جهاد بحثی تحت عنوان قتال اهل البغی مطرح 
اسنت: که منظور از. آن ستمکراتی است که بر ضد امام عادل و پیشوای 
راستین مسلمین قیام می کنند, و برای آنها احکام فراوانی است که در آن 
باب امده است . 

ولی بحثی که در آیه فوق مطرح است مطلب دیگری است و آن نزاع و 
ی 
نه قیام بر ضد امام معصومی است , و نه قیام بر ضد حکومت صالح 
اسلامی , هر چند بعضی از فقها يا مفسران خواسته اند از این ایه در 
مساءله سابق نیز استفاده کنند تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 170 

ولی به گفته ((فاضل مقداد)) در ((کنز العرفان )) این استدلال خطا است . 
جرا که قیام برض امام معضوم .موخت کفو است. در حالی. که-نزاع مبان 
موّ منان تنها موجب فسق است نه کفر, و لذا قرآن مجید در آیات فوق هر 
دو گروه را مو من و برادر دینی یکدیگر نامیده است , به این ترتیب احکام 
((اهل بغی 1( را نمی توان به اینگونه افراد تعمیم داد. 5 7 
متاءسفانه در فقه بحثی پیرامون احکام این گروه نيافتیم , ولی انچه از ایه 
و نهی از منکر امده است می توان استفاده کرد ((احکام )) زیر است : 
است . 


اصطلاح قاعده ((الاسهل فالاسهل 1( را رعایت نمود, ولی چنانچه مفید 
واقع نشود مبارزه مسلحانه و جنگ و قتال نیز جائز بلکه لازم است . 
ونهاق باغان و تحاووان کی و رامسسعمی سودو اسالن 2 
آنها که از بین می رود هدر است , زیرا اه 
واقع شده است ۰ و اصل در اینگونه موارز عدم ضمان است . 

د - در مراحل اصلاح از طریق گفتگو اجازه حاکم شرع لازم نیست , اما در 
مرحله شدت عمل , مخصوصا آنجا که منتهی به خونریزی می شود بدون 
اجازه حکومت اسلامی و حاکم شرع جائز نیست . مو و مواردی که 
دسترسی به هیچوجه نباشد که در اینجا عدول موٌ منین و افراد آگاه تصمیم 
گیری می کنند. 

ه- در صورتی که طایفه باغی و ظالم خونی از ((گروه مصلح )) بریزد و یا 
ی مود تاه 22 صفحم 11 

اموالی را از بین ببرد به حکم شرع ضامن است , و در صورت وقوع قتل 
عمد حکم قصاص جاری است , و همچنین در مورد خونهائی که از طایفه 
ای زمره و وال که تلم ریق کی رانا رصان 
صلح طایفه باغی و ظالم در برایر خونها و اموالی که به هدر رفته 
مسئولیتی ندارند, چرا که در ایه مورد بحث به آن اشاره نشده , درست 
نیست , و آیه درصدد بیان همه این مطلب نمی باشد, بلکه مرجع در 
ایکون آمیر سار اضیل. فاد انست که نی انواب فساض و لاف 


آمفه است . 


- چون هدف از این پیکار و جنگ وادار کردن طایفه ۳ نت 
از ۳ 7 اسیران جنگی , غنائم , مطرح 


نخواهد بود, زیرا فرض این است که هر دو گروه با ولی اسیر 
کردن موقت برای خاموش ساختن اتش تزاع مانعی ندارد اما بعد از ضلح 
بلافاصله اسیران باید ازاد شوند. 

ز - گاه می شود که هر دو طرف نزاع باغی , ظالمند, اينها گروهی از قبیله 
دیگر را کشته و اموالی را برده اند و آنها نیز همین کار در مورد قبیله اول 
انجام داده اند, بی آنکه بمقدار لازم برای دفاع قناعت کنند, خواه هر دو به 
یک مقدار بغی و ستم کنند يا یکی بیشتر و دیگری کمتر. 

البته حکم این مورد در قرآن مجید با صراحت نیامده , ولی حکم آن را می 
توان از طریق الفاء خصوصیت از آیه مورد بجعت دریافت , و آن اینکه 
وظیفه مسلمین این است که هر دو را صلح دهند, و اگر تن به صلح ندادند 
با هر دو پیکار کنند تا به فرمان الهی گردن نهند, و احکامی که در بالا 
درباره باغی و متجاوز گفته شد در مورد هر دو جاری است . 

در پایان این سخن باز تاءکید می کنیم که حکم این باغیان از کسانی که 
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قام رخ ام وی ات فاون اسف کف وا ات ده 

گروه اخیر احکام سختتر و شدیدتری دارند که در فقه اسلامی در ((کتاب 

الجهاد)) امده است . 

2 - اهمیت اخوت اسلامی ۲ 

جمله ((انما الم منون اخوة )) که در آیات فوق آمده است یکی از 

تها رهای آشاشیه ردان اسلا ابتت صا رک سار کار میم 

مو ثر و پرمعنی . ِ 

دیگران وقتی می خواهند زیاد اظهار علاقه به هم مسلکان خود کنند از انان 

به عنوان ((رفیق ))-بادصین. کنندر ولی اسلام سطح پيوند علائق دوستی 

ین را به قدری بالا برده که به صورت نزدیکترین پیوند دو انسان با 

یکدیگر امد پیوندی براساس بت و برابری / مطرح می کند, و آن 

علاقه دو برادر نسبت به یکدیگر | ست . 

روی این اصل مهم اسلامی مسلمانان از هر نژاد و هر قبیله , و دارای هر 

زبان و هر سن و سال , با یکدیگر احساس عمیق برادری می کنند, هر چند 

یکی در شرق جهان زندگی کند, و دیگری در غرب . 

در مراسم ((حح 6 که مسلمین از همه نقاط جهان در آن کانون توحید جمع 

می شوند این علاقه و پیوند و همبستگی نزدیک کاملا محسوس است و 

صحنه ای است از تحقق عینی این قانون مهم اسلامی . 

به تعبیر دیگر اسلام تمام مسلمانها را : به حکم یک خانواده می داند, و همه 

را خواهر و برادر یکدیگر خطاب کرده , نه تنها در لفظ و در شعار که در 

عمل و تعهدهای متقابل نیز همه خواهر و برادرند. 

در روایات اسلامی نیز روی این مساعله تاءکید فراوان شده , و مخصوصا 

شننه. های. عضلی. آن ارائه گردیده است که به عنوان نمونه چند حدیث پر 
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زير را از نظر می گذرانیم ۱ ۱ 

1 - در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام امده است : المسلم اخو المسلم , لا 

یظلمه , و لا یخذله , و لا پسلمه : ((مسلمان برادر مسلمان است . هرگز 
به او ستم نمی کند. دست از پاریش بر نمی دارد. و او را در برابر حوادت 

ها نغی راو 

در کهآ ما ن خصت ار صلی آله ی له ها دم 

مثل الاخوین مثل الیدین یفسل احداهما الاخر: ((دو برادر دینی همانند دو 

دستند که هر کدام دیگری را می شوید))! (با یکدیگر کمال همکاری را 

دارند و عیوب هم راپاک می کنند). 

ده مات ضاد ونر له شام ای ات امن توس کالخریت: 

الواحد, اذا اشتکی شیتا منه وجد الم ذلک فی سائر جسده , و ارواحهما من 


روح واحدة : ((مو من برادر موْ من است , و همگی به منزله اعضاء یک 
پیکرند, که اگر عضوی از آن به درد آید, دیگر عضوها را نماند قرار, و ارواح 
همگی آنها از روح واحدی گرفته شده )). 

4 - در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) می خوانیم : الموّ من 
اخو الم من عینه و دلیله ی 
فیخلفه : ((موّ من برادر موّ من است و به منزله چشم او و راهنمای او 
است هرگز , به او خیانت نمی کند, و ستم روا نمی دارد. با او غش و تقلب 
نمی کند, مه رم به او دهد تخلف نخواهد کرد)). تفسیر نمونه 
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در منایع حدیث معروف اسلامی روایات زیادی در زمینه حق موْ من بر 
برادر مسلمانش , و انواع حقوق مو منین بر یکدیگر, و ثواب 7 برادران 
موٌ من و مصافحه , و معانقه , و یاد آنها کردن , و قلب آنها را مسرور 
نمودن , , و مخصوصا , نو آفردن حاجات مو منان و کوشش و تلاش در انجام 
این خواسته ها, و زدودن غم از دلها و اطعام , و پوشاندن لباس و اکرام و 
احترام انها وارد شده است که بخشهای مهمی از آن را در ((اصول کافی 
أ( در ابواب ب مختلف تحت عناوین فوق می توان مطالعه کرد. 

5- در پایان اين بحث به روایتی اشاره می کنیم که از : پیغمبر اکرم (صلی 
ا لیم ال وراه عمی ی اه من سر اوه مه اه 
که از ز جامعترین روایات در این زمینه است : 

قال رسول الله (صلی الله علیه و اله ): للمسلم علی اخیه ثلائون حقا, لا 
برائة له منها الا بالاداء او العفو. 

یغفر زلته , و یرحم عبرته , و یستر عورته , و یقیل عثرته , و یقبل مغدرته , 
و پرد غيبة , و یدیم نصیحته , و یحفظ خلته , و یرعی ذمته , و یعود مرضه . 
و پشهد میته , و یجیب دعوته , و یقبل هدیته , و یکافا صلته , و پشکر نعمته 
و یحسن نصرته , و یحفظ حلیلته , و یقضی حاجته , و پشفع مساعلته , و 
و پرشد ضالته , و یرد سلامه , و بطیب کلامه , و یبر انعامه , و یصدق 
اقسامه , و یوالی ولیه , و لا یعادیه , و ینصره ظالما و مظلوما: فاما نصرته 
ظالما فیرده عن ظلمه , و اما نصرته مظلوما فیعینه علی اخذ حقه , و لا 
بسلمه و لا یخذله , و پحب له من الخیر ما یجب لنفسه , و یکره له من 
اقفر هدرکن ره 

پیامبر اسلام (صلی الله علیه و الم ):فرود مسلمان بر برادر مسلمانش 
سی:حو داند که رات مه از آن خاصل نفی کند محر یه ادای این حقوق 
مسلمان او: 

لغزشهای او را ببخشد, در ناراحتیها نسبت به او مهربان باشد, اسرار او را 


پنهان دارد, اشتباهات او را جبران کند, عذر او را بپذیرد, در برابر بدگویان 
از او دفاع کند, همواره خیرخواه او باشد. دوستی او را پاسداری کند. پیمان 
اقا رقایت کته در ال هو ار اه صاوت کنر ال و یسیع اه 
حاضر شود. 

دعوت او را اجابت کند, هدیه او را بپذیرد. عطای او را جزا دهد, نعمت او 
را شکر گوید, در یاری او بکوشد, ناموس او را حفظ کند, حاجت او را 
برآورد. برای خواسته اش شفاعت کند, و عطسه اش را تحیت گوید. 
گمشده اش را راهنمائی کند, سلامش را جواب دهد گفته او را نیکو شمرد 
انعام او را خوب قرار دهد, سوگندهايش را تصدیق کند, دوستش را دوست 
دارد و با او دشمنی نکند, در پاری او بکوشد خواه ظالم باشد یا مظلوم : 
اما یاری او در حالی که ظالم باشد به اين است که او را از ظلمش باز 
دارد, و در حالی که مظلوم است به این است که او را در گرفتن حقش 
کمک کند. 

او را در برابر حوادث تنها نگذارد, آنچه را از نیکیها برای خود دوست دارد 
برای او دوست بدارد, و انچه از بدیها برای خود نمی خواهد برای او 
نخواهد. 

و به هر حال یکی از حقوق مسلمانان بر یکدیگر مساءله یاری کردن و 
اصلاح ذات البین است به ترتیبی که در آیات و روایت فوق آمده (در زمینه 
اصلاح ذات البین بحث دیگری در جلد هفتم صفحه 83 به بعد ذیل آیه یک 
سور ه انفال داشتیم ). الحجرات 
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آیه 12-11 


ائَفوا ال ان ال توّاب رَحیْ(12) 
ترجمه :1 - ای 2 که ایمان آویتم اند تبایق حروهت: آن مردان شتا 
گروه دیگر را اتخق | کتنده‌شابه انوا از اتها فتر باشندر .ه نع زیانی از تیان 
خر شاد آان مر ان بان اف گر را ورد و ری 
قرار ندهید, و با القاب زشت و نایسند یاد نکنید. بسیار بد است که بر 
کسی بعد از ایمان نام کفر بگذارید, و آنها که توبه نکنند ظالم و ستمگرند. 

2 ای کشبانی که ایمان آوزده آیدا از نسیازی از کمانها بیرهیوید: جرا که 
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گناه است . و هرگز (در کار دیگران ) تجسس نکنید. و هیچیک از شما 
دیکزی را غییت نکندم ایا کشی: از‌شها دوشنت دازد که کوشت بزادر مرحم 
خود را بخورد؟ (به یقین ) همه شما از این امر کراهت دارید, تقوای الهی 
پیشه کنید که خداوند توبه پذیر و مهربان است . 

شان نزول :مفسران برای این ایات شاءن نزولهای مختلفی نقل کرده اند, 
از جمله اینکه : 

جمله (( بسخر قوم من قوم ))دربره (ثایت پن قیس )) (خطیب بباصر 
مب « ۲۵ نازل شده است که گوشهایش ,سنگین بود, و 

هنگامی اک 
برای او جائی باز می کردند, تا سخن حضرت را بشنود روزی وارد مسجد 
شد در حالی که مردم از نماز فراغت پیدا کرده , و جای خود نشسته بودند, 
او جمعیت را می شکافت و می گفت : جا بدهید! جا بدهید! تا به یکی از 
مسلمانان رسید, و او گفت همینجا بنشین ! او پشت سرش نشست , اما 
تشگ فد هگایی که هو روشی کشت زیت اب آن مره کت 

کیستی ؟ او نام خود را برد و گفت فلانکس هستم د,((نانت ۲ گفت.: 

فرزند فلان زن ؟! و در اینجا تام مادرش را با لقب زشتی که در جاهلیت 
می بردند یاد کرد آن مرد شرمگین شد و سر خود را بزیر انداخت , ایه 
نازل شد و مسلمانان را از اين گونه کارهای زشت نهی کرد. 

و گفته اند؛ ((و لا نساء من نساء)), درباره ((ام سلمه )) نازل گردید که 
تعضم از سیان پاش رصلی اللضهعیهو له )ودرا هه خاطر لباس 
مخصوصی که پوشیده بود. يا به خاطر کوتاهی قدش مسخره کردند. آیه 
تازل. شد و آنها-را از این عفل. بازداننته. » کفشنین نمویه: خلد :22 تفه 
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و نیز گفته اند جمله ((و لا یغتب بعضکم بعضا)) درباره دو نفر از اصحاب 
رسول الله (صلی اللّه علیه و آله ) است که رفیقشان ((سلمان )) را غیبت 
کردند, زیرا او زا خدفت بیامتر اضلی الله علبم :وال ) فرستاده بوژند تا 
غذائی برای آنها بیاورد, پیامبر (صلی له علیه و آله ) سلمان را هر 
1 , آن دو نفر از ((اسامه )) غیبت کردند و گفتند: او بخل 
ورزیده و درباره ((سلمان )) گفتند: اگر او را به سراغ چاه سمیحه (چاه پر 
ابی بود) بفر ستیم اب ان فروکش خواهد کرد! سپس خودشان به راه 
افتادند تا نزد ((اسامه )) بیایند, و درباره موضوع کار خود تجسس کنند, 
پیامبر (صلی الله علیه و آله ) فرمود من آثار خوردن گوشت در دهان شما 
می بینم ؛ , عرض کردند: ای رسول خدا ما امروز مطلقا گوشت نخورده ایم 
! فرمود: آری گوشت ((سلمان )) و ((اسامه )) را می خوردید., آبه نازل 


شد و مسلمانان را از غیبت نهی کرد. 

از انجا که قران مجید در این سوره به ساختن جامعه اسلامی بر اساس 
معیارهای اخلاقی پرداخته , پس از بحث درباره وظائف مسلمانان در مورد 
نزاع و مخاصمه گروههای مختلف اسلامی در ایات مورد بحث به شرح 
قسمتی ا. ویتته‌های این اخلافات. باه تا با عظع اما اختلافاث بر 
برچیده شود و درگیری و نزاع پایان گیرد. 

در هر یک از دو آیه فوق به سه قسمت از اموری که می تواند جرقه ای 
ِ روشن کردن آتش جنگ و اختلاف باشد با تعبیراتی صریح و گویا 
نخست می فرماید: ((ای کسانی که انمان آورده اند تباید کروهین از 
و و ات سس یی نع 
من قوم ). 

تک اینکه ((شانه نا که مور رهق ان کرفته اند اد ایا اش 
(عسی ان یکونوا خیرا منهم ). 

((همچنین هیچ گروهی از زنان نباید زنان دیگری را مورد سخریه قرار 
دهنده جرا که فشک اشت آنها از اما ند ناد (ودلا سا من تساه 
عسی ان یکن خیرا منهن ). 0 

در اینجا مخاطب مو منانند, اعم از مردان و زنان , قران به همه هشدار 
می دهد که از این عمل زشت بیرهیزند. چرا که سرچشمه استهزاء و 
سخریه همان حس خود برتربینی و کبر و غرور است که عامل بسیاری از 
جنگهای خونین در طول تاریخ بوده . 

و اين ((خود برتربینی )) بیشتر از ارزشهای ظاهری و مادی سرچشمه می 
گیرد مثلا فلان کس خود را از دیگری ثروتمندتر, زیباتر. يا از قبیله ای 
سرشناستر می شمرد. و احیانا اين پندار که از نظر علم و عبادت و 
معنویات از فلان جمعیت برتر است او را وادار به سخربه فتر. فنده در 
حالی که معیار ارزش در پیشگاه خداوند تقوا است . و این بستگی به پاکی 
قلب و نیت و تواضع و اخلاق و ادب دارد. 

هیچ کس نمی تواند بگوید: من در پیشگاه خدا از فلان کس برترم » و به 
همین دلیل تحقیر دیگران و خود را برتر_ شمردن یکی از بدترین کارها, و 

زشترین عیوب اخلاقی است که بازتاب اوه مام رید چیه ها 
است آشکار شود. 

سپس در دومین ره می فرماید: ((و یکدیگر را مورد طعن و عیبجوئی 
((۷۱ تلمزوا)) از ماده 0 (طنز) به معنی عیبجوئی و طعنه زدن 
ات ی فرن‌میان ارهمی و رام وا که اند که زر 


شمردن عیوب افراد است در حضور آنها, و ((همز)) ذکر عیوب در غیاب 
انها است , و نیز گفته اند که ((لمز)) عیبجوئی با چشم و اشاره است , در 
حالی که ((همز)) عیبجوئی با زبان است (شرح بیشتر پیرامون این موضوع 
به خواست خدا در تفسیر سوره همزه خواهد امد). 

جالب اينکه قرآن در اين آیه با تعبیر ((انفسکم )) به وحدت و یکپارچگی موّ 
منان اشاره کرده و اعلام می دارد که همه مو منان به منزله نفس واحدی 
هستند و اگر از دیگری عیبجوئی کنید در واقع از خودتان عیبجوئی کرده 
اید!. 

و بالاخره در مرحله سوم می افزاید: ((و یکدیگر را با القاب زشت و 
ناپسند یاد نکنید)) (و تنابز وا بالالقاب ). 

بسیاری از افراد بی بند و بار در گذشته و حال اصرار داشته و دارند که بر 
دیگران القاب زشتی بگذارند, و از این طریق آنها را تحقیر کنند, 
شخصیتشان را بکوبند, و پا احیانا ۳ انتقام گيرند. و يا اگر کسی در 
سابق کار بدی داشته سپس توبه کرده و کاملا پاک شده باز هم لقبی که 
بازگو کننده وضع سابق باشد بر او بگذارند. 

اسلام صریحا از این عمل زشت نهی می کند, و هر اسم و لقبی را که 
شمرده . ۳ 

در حدیثی امده است که روزی ((صفیه )) دختر ((حیی ابن اخطب )) 
(همان زن بهودی که بعد از ماجرای فتح خیبر مسلمان شد و به همسری 
پیغمبر اسلام (صلی اللّه علیه و اله ) در آمد) روزی خدمت پیامبر (صلی 
له علیه و آله ) آمد در حالی که اشک می ریخت , پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله ) از ماجرا پرسید, گفت : عایشه مرا سرزنش می کند و می گوید: 
((ای یهودی زاده ))! تامهز (صلی الم له و الم )ور مدو: چرا نگفتی پدرم 
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موسی , متام مد اسلیه اللد علیه هچ ال اون ارتجاییی کت اب 
ابة نازلنشتد: 

به همین جهت در پایان آیه می افزاید: ((بسیار بد است که بر کسی بعد از 
ایفان آفزدننام کفر بکذارند)) (بننسن الاسم الفسوق بعد الایمان ). 

بعضی در تفسیر این جمله احتمال دیگری داده اند و آن اينکه خداوند موّ 
ها زا هی دار ار اب ای عون رم 
فسق را بر خود پذيرند. ۱ 

ولی تفسیر اول با توجه به صدر ایه و شاءن نزولی که ذکر شد مناسبتر به 
نظر می رسد. 

و در پایان ایه برای تاءکید بیشتر می فرماید: ((و انها که توبه نکنند و از 
این اعمال دست برندارند ظالم و ستمگرند)) (و من لم یتب فاولتک هم 


الظالمون ). 

کهامی ار که سا اف تاره و عری ی 
قلب مردم با ایمان را که مرکز عشق خدا است بیازارد. و شخصیت و 
آبروی آنها را که سرمایه بزرگ زندگی آنان است از بین ببرد. 

گفتیم : در هر یک از دو ایه مورد بحث سه حکم اسلامی در زمینه مسائل 
اخلاق اجتماعی مطرح شده , احکام سه گانه آیه اول به ترتیب : عدم 
سخریه , و ترک عیبجوئی , و تنابز به القاب بود, و احکام سه گانه آیه دوم 
به ترتیب : اجتناب از گمان بد, تجسس و غیبت است . 

در این ایه نخست می فرماید: ((ای کسانی که ایمان اورده اید! از بسیاری 
از کناتفا مرهسنه جرا که یار کفانها گام است ۱۱ زا انباالدن 
آمها اعیها کیرا من اان ارشعص لت اس 

منظور از ((کثیرا من الظن )) گمانهای بد است که نسبت به گمانهای 
سل رح 132 ۱ 

خوب در میان مردم بیشتر است لذا از آن تعبیر به کثیر شده و گرنه 
((حسن ظن و کمان خیر)) نه تنها ممنوع نیست بلکه مستحسن است , 
چنانکه قرآن مجید در آیه 12 سوره نور می فرماید: لو لا از سمعتموه ظن 
التخ‌منون و الند مات بانفسمم خیرا (رحراهکامن که آن تست ارو زا 
شنیدید مردان و زنان باایمان نسبت به خود (و کسی که همچون خود آنها 
بود) گمان خیر نبردند))؟! , 

قابل توجه اينکه : نهی از ((کثیری )) از گمانها شده , ولی در مقام تعلیل 
می گوید زیرا| ((بعضی ۹ از گمانها گناه است این تفاوت تعبیر ممکن است 
از این جهت باشد که کمانهای بد بعضی مطابق واقع است , و بعضی 
مخالف واقع , آنکه مخالف واقع است مسلما گناه است , و لذا تعبیر به 
((آن بعض الظن اثم )۲ شده است , بنابراین وجود همین گناه کافی است 
که از همه بیرهیزد. 

کر تا ان ده اه من وی که ان مه وی ایا هار 
نیست , یعنی بر اثر یک سلسله مقدمات که از اختبار انسان بیرون است 
در ذهن منعکس می شود بنابراین چگونه می شود از آن نهی کرد؟! 

1 - منظور از این نهی ی ار ریت ان اس وی ی کار انم ده 
نسبت به مسلمانی در ذهن شما پیدا شد, در عمل کوچکترین اعتنائی به آن 
نکنید, طرز رفتار خود را دگرگون نسازید, و مناسبات خود را با طرف تغییر 
ندهید؛ بنابراین آنچه گناه است ترتیب اثر دادن به گمان بد می باشد. 

لذا در حدیتی از پیغمیر گرامی اسلام (صلی الّه علیه و آله ) می خوایم 
ان لا یحققه : ار وجود ان نیست , و 
راه فرار دارد, از جمله سوءظن است که راه فرارش این است که به ان 
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2 - انسان می تواند با تفکر روی مسائل مختلفی , گمان بد را در بسیاری 
از موارد از خود دور سازد. به این ترتیب که در راههای حمل بر صحت 
بیندیشد و احتمالات صحیحی [ که در مورد آن عمل وجود دارد در ذهن 
خود مجسم سازد و تدریجا بر گمان بد غلبه کند. 

بنابر ی بزن کمان برد خیزی تیشت: که .همینته از اختیار آدفی یرون باشتد: 

لذا در روایات دستور داده شده که اعمال برادرت را بر نیکوترین وجه 
ممکن حمل کن , تا دلیلی برخلاف آن قائم شود, و هرگز نسبت به سخنی 
که از برادر ‏ مسلمانت صادر شده گمان بد مبر, مادام که می توانی محمل 
رات اساس ال وم ره ام مرا 
علی احسنه حتی یاتیک ما یقلبک منه . و لا تظنن بکلمة خرجت من آخیک 
سوء و انت تجدلها فی الخیر محملا. 

به هر حال این دستور اسلامی یکی از جامعترین و حساب شده ترین 
دستورها در زمینه روابط اجتماعی انسانها است . که مساعله امنیت را به 
طور کامل در جامعه تضمین می کند. که شرح ان در بحت نکات خواهد 
امد. 

اور ۳ مساءله ((نهی از تجسس )) را مطرح کرده , می 
فرماید: ((و هرگز در کار دیگران تجسس نکنید)) (و لا تجسسوا). 

((تجسس ( و ((تحسس 1( هر دو به معنی جستجو گری است ولی اولی 
معمولا در امور نامطلوب می اید, و دومی غالبا در امر خیر» چنانکه یعقوب 
((ای فرزندان من ! بروید و از (گمشده من ) یوسف و برادرش جستجو 
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در حقیقت گمان بد عاملی است برای جستجوگری ,. و جستجوگری عاملی 
است برای کشف اسرار و رازهای نهانی مردم » . و اسلام هرگز اجازه نمی 
دهد که رازهای خصوصی آنها فاش شود. 

و به تعبیر دیگر اسلام می خواهد مردم در زندگی خصوصی خود از هر نظر 
در امنیت باشند. بدیهی است اگر اجازه داده شود هر کس به جستجوگری 
درباره دیگران برخیزد حیثیت و آبروي مردم بر باد می رود, و جهنمی به 
وجود می آید که همه افراد اجتماع در آن معذب خواهند بود. 

البته این دستور منافاتی با وجود دستگاههای اطلاعاتی در حکومت اسلامی 
برای مبارزه با توطئه ها نخواهد داشت ولی این بدان معنی نیست که این 
دستگاهها حق دارند در زندگی خصوصی مردم جستجوگری کنند چنانکه به 
خواست خدا شرح داده خواهد شد. 

و بالاخره در سومین و آخرین دستور که در حقیقت معلول و نتیجه دو 
برنامه قبل است می فرماید: ((هیچعدام از شما دیگری را غیبت نکند)) (و 


و به اين ترتیب گمان بد سرچشمه تجسس , و تجسس موجب افشای 
عیوب و اسرار پنهانی . و اگاهی بر این امور سبب غیبت می شود که 
شام از ماوت هگن ی کر ات ۱ 

سپس برای اینکه قبح و زشتی این عمل را کاملا مجسم کند آن را در ضمن 
یک مثال گویا ریخته , می گوید: ((ایا هیچ یک از شما دوست دارد که 
گوشت برادر مرده خود را بخورد))؟! (ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه 
میتا). 

((به یقین همه شما از اين امر کراهت دارید)) (فکرهتموه ) 

آری آبروی برادر مسلمان همچون گوشت تن او است , و ریختن اين آبرو 
به وسیله غیبت و افشای اسرار پنهانی همچون خوردن گوشت تن او است 
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و تعبیر به ((مرده )) به خاطر آن است که ((غیبت )) در غیاب افراد صورت 
می گیرد, که همچون مردگان قادر بر دفاع از خویشتن نیستند. 

و این ناجوانمردانه ترین ستمی است که ممکن است انسان درباره برادر 
خود روا دارد. ۳ 

آزی, این تشنبیه بیانگر -زشتن فوق العادم غییت و کنام عظیم آن: اشت... 

در روایات اسلامی - چنانکه خواهد آمد - نیز اهمیت فوق العاده ای به 
مساعله ((غیبت )) داده شده است , و کمتر گناهی است که مجازات ار از 
نظر اسلام تا این حد سنگین باشد. 

و از انجا که ممکن است افرادی آلوده به بعضی از این گناهان سه گانه 
باشند و با شنیدن این ایات متنبه شوند, و در صدد جبران بر ايند در پایان 
ایه راه را به روی آنها گشوده , می فرماید: ((تقوای الهی , پيشه کنید و از 
خدا بترسید که خداوند توبه پذیر و مهربان است )) (و اتقوا الله آن الله 
تواب رحیم ). ۱ ِ 

نخست باید روج تقوا و خداترسی زنده شود, و به دنبال ان توبه از گناه 
صورت گیرد, تا لطف و رحمت الهی شامل حال آنها شود. 

نکته ها: 

1 - امنیت کامل و همه جانبه اجتماعی 

دستورهای ششگانه ای که در دو آیه فوق مطرح شده (نهی از سخریه , و 

عیبجوئی , و القاب زشت , و گمان بد, و تجسس رز 
کامل در یک جامعه پیاده شود آبرو و حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه 
و کندر نه کسی می تواند به عنوان خود برتربینی دیگران را وسیله تفریح 
۵ رنه قر ار دهنی ق تم ی اند تیان یه یوت این و ار تایه به 
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حرمت و شخصیت افراد را در هم بشکند. 


نه حق دارد حتی گمان بد ببرد. نه در زندگی خصوصی افراد به جستجو 
پردازد, و نه عیب پنهانی آنها را برای دیگران فاش کند. 
به تعبیر دیگر انسان چهار سرمایه دارد که همه آنها باید در دژهای این 
قانون قرار گیرد و محفوظ باشد: جان , و مال , و ناموس , و آبرو. 
تعبیرات یات و مروانات اساایی ها وم دید که یرو ریت آفو: 
همچون مال و جان انها است , بلکه از بعضی جهات مهمتر است ! 
اسلام می خواهد در جامعه اسلامی امنیت کامل حکمفرما باشد نه تنها 
مردم در عمل و با دست به یکدیگر هجوم نکنند, بلکه از نظر زبان مردم , و 
از آن بالاتر از نظر اندیشه و فکر آنان نیز در امان باشند, و هر کس 
احساس کند که دیگری حتی در منطقه افکار خود تیرهای تهمت را به سوی 
او نشانه گیری نمی کند, و این امنیتی است در بالاترین سطح که جز در یک 
جامعه مذهبی و مو من امکان پذیر نیست . 
معفیو رام (ضلیه الله غلیه و الم ارفن خی مرت ایو" ان الله حرم 
من المسلم دمه و ماله و عرضه , و آن یظن به السو : ((خداوند خون و 
ال و آپروی مسلمان را بر دیگران حرامکرده, و همچتن گمان بد دنر 
او بردن 
گمان بد نه تنها به طرف مقابل و حیثیت او لطمه وارد می کند, بلکه برای 
صاحت آن نز با تن است سر کر یراس مس نود کفای زا از‌هفکاری را 
مردم و تعاون اجتماعی برکنار کند, و دنیائی وحشتناک آکنده از غربت و 
انزوا فراهم سازد, چنانکه در حدیثی از اءمیر موّ منان علی (علیه السلام ) 
آمده است:: هن لم بخسن ظنه استوخش, من کل اجد؛: (( کشی که. کمان: بذ 
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به تعبیر دیگر: چیزی که زندگی انسان را از حیوانات جدا می کند. و به آن 
رونق و حرکت و تکامل می بخشد, روح تعاون و همکاری دسته جمعی 
است , و این در صوربی امکان پذیر است که اعتماد و خوشبینی بر مردم 
حاکم باشد, در حالی که سوءظن پایه های این اعتماد را در هم می کوبد. 
افراد بدبین از همه چیز می ترسند, و از همه کس وحشت دارند, و نگرانی 
جانکاهی دائما بر روج انها مستولی است له می توانند یار و مونسی 
غمخوار پیدا کنند. و نه شریک و همکاری برای فعالیتهای اجتماعی , و نه پار 
و یاوری برای ِِ درماندگی . 
توجه به این : نکته نیز لازم است که منظور از ((ظن )) در اینجا گمانهای بی 
دلیل است بنابراین در مواردی که گمان متکی به دلیل یعنی ظن معتبر 
باشد از این حکم مستثنی است مانند گمانی که از شهادت دو نفر عادل 


2 7 
دیدیم قرآن با صراحت تمام تجسس را در آیه فوق منع نموده , و از آنجا 
که هیچگونه قید و شرطی برای آن قائل نشده نشان می دهد که 
جستجوگری در کار دیگران و تلاش برای افشای اسرار آنها گناه است , 
ولی البته قرائنی که در داخل و خارج آیه است نشان می دهد که اين حکم 
مربوط به زندگی شخصی و خصوصی افراد است , و در زندگی اجتماعی تا 
انجا که تاءثیری در سرنوشت جامعه نداشته باشد نیز این حکم صادق است 
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اما روشن است آنجا که ارتباطی با سرنوشت دیگران و کیان جامعه پیدا 
هی کند«مساءله کل ری به ید می رده لدا فص نصا 
الله علیه و آله ) ماءمورانی برای جمع آوری اطلاعات قرار داده بود که از 
آنها بعنوان ((عیون )) تعبیر می شود, تا آنچه را ارتباط با سرنوشت جامعه 
اسلامی در داخل و خارج ۳ برای او گردآوری کنند. 

باشد, يا سازمان گسترده ۳ برای گردآوری اطلاعات تاءسیس کند, و آنجا 
اسلامی می رود به تجسس برخیزند. و حتی در داخل زتدکن خصوصی 
افراد جستجوگری کنند. 

ول ای اهر هرک ایط بمانه اج رای کته یت انس قانیت اح 
اسلامی شود و افرادی به بهانه مساءله توطثه و اخلال به امنیت به خود 
ی ی نامه های آنها را باز 
کنند, تلفنها را کنترل نمایند و وقت و بی وقت به خانه آنها هجوم آورند. 
خلاضه اینکه عرز مان سس وه دست درون اظلاعا ت‌لاسم ترا حفظ 
امنیت جامعه بسیار دقیق و ظریف است ., و مسئولین اداره امور اجتماع 
باید دقیقا مراقب این مرز باشند, تا حرمت اسرار انسانها حفظ شود, و هم 
امنیت جامعه و حکومت اسلامی به خطر نیفتد. 

3 - غیبت از بزرگترین گناهان است 

گفتیم سرمایه بزرگ انسان در زندگی حیثیت و آبرو و شخصیت او است , 
هی نازرا شخ توا د ساتد ان است مان اشرا رم خر 
انداخته باشد, بلکه گاه ترور شخصیت از ترور شخص مهمتر محسوب می 
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است که گاه گناه آن از قتل نفس نیز سنگین تر است . 

نزوده: و جرفت اشخاض :در هم نشکتده: و خینیت. آنها را لکهبدار نشازدر .و 
ات فطلیی انستت که اسلام آنبرا تفت مار تیم کید 


بر که قیفر ای تداع ۱ 
سست می کند, سرمایه اعتماد را از بین می برد و پایه های تعاون و 
همکاری را متزلزل می سازد. ۲ 

و استحکام ان اهمیت فوق العاده ای قائل شده است , هر چیز این وحدت 
را تحکیم کند مورد علاقه اسلام است , و هر چیز آن را تضعیف نماید منفور 
است , و غیبت یکی از عوامل مهم تضعیف است . 

از اینها گذ شته ((غیبت 1( بذر کینه کینه و عداوت را در دلها می پاشد, و گاه 
سرچشمه نزاعهای خونین و قتل و کشتار می گردد. 

خلاصه این که اگر در اسلام غیبت به عنوان یکی از بزرگترین گناهان کبیره 
شمرده شده به خاطر آثار سوء فردی و اجتماعی آن است . 

در روایات اسلامی تعبیراتی بسیار تکان دهنده در این زمینه دیده می شود, 
که نمونه ای از آن را ذیلا می آوریم : 

پیغمبر گرامی اسلام فرمود: ان ات ی اس مت لس اعظم عند 
ی و و الرجل ! و اربی الربا عرض 
الر ار 

(درهمی که انسان از ربا به دست می آورد گناهش نزد خدا| از سی و 
شش زنا بزرگتر است ! و از هر ربا بالائز آبروی فتلمان است: )۱۱ . تفسیر 
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این مقایسه به خاطر ان است که ((زنا)) هر اندازه قبیح و زشت است 
جنبه ((حق الله )) دارد, ولی رباخواری , و از ان بدتر ریختن ابروی مردم از 
طربق غیبت , یاغیر آن , جنبه ((حق الناس )) دارد. 

در حدیث دیگری آمده است : روزی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) با صدای 
بلند خطبه خواند و فریاد زد: با یهن امن ابص من فق لنه. ۱ لا 
تغتابوا المسلمین , و لا تتبعوا عوراتهم , فانه من تتبع عورة اخیه تتبع الله 
عورته ‏ و من تترع الله عورته نقضحه فی جوق بیته ۲1 

((ای گروهی که به زبان ایمان اورده اید و نه با قلب ! غیبت مسلمانان 
کب و ان وهای آی حش عرسا کم کق در اعوو بای 
برادر دینی خود جستجو کند خداوند اسرار او را فاش می سازد, و در دل 
خانه اش رسوایش می کند))!. 

و. در خدیت ذبگزی مدق اشت. که خد آواند به-موشن وخی فر شاد من مات 
تاثبا عن. الغیبة فهو آخر فن بدخل الجنةء و هن .مات: مضرا علیها فهو اول 
من یدخل النار!: ((کسی که بمیرد در حالی که از غیبت توبه کرده باشد 
آخرین کسی است که وارد بهشت می شود و کسی که بمیرد در حالی که 
اضیراز ی ان داشته باشد اولین کسی است که وارد دوزخ می گردد))!. 

ور رن میت عفر کرامت سا (صلی الم کید الم و انیم 


: الغيبة اسرع فی دین الرجل المسلم من الا کلة فی جوفه !: 

((تاءعثیر غیبت در دین مسلمان از خوره در جسم او سریعتر است ). 
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و متلاشی می کند به سرعت ایمان انسان را بر باد می دهد, و با توجه به 
اينکه انگیزه های غیبت اموری همچون حسد. تکبر, بخل , کینه توزی , 
انحصارطلبی و مانند این صفات زشت و نکوهیده است روشن می شود که 
چرا غیبت و از بین بردن ابرو و احترام مسلمانان از این طریق این چنین 
ایمان انسان را بر باد می دهد (دقت کنید). 

روایات در این زمینه در منابع اسلامی بسیار زیاد است که با ذکر حدیت 
دیگری این بحث را پایان می دهیم امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: 
من روی علی موّ من رواية پرید بها شینه , و هدم مروته , لیسقط من اعین 
الناس , اخرجه الله من ولایته الی ولاية الشیطان , فلا یقبله ااشطان ا: 
((کسی که به منظور عیبجوئی و ابروریزی موّ منی سخنی نقل کند تا او را 
از نظر مردم بیندازد, خداوند او را از ولایت خودش بیرون کرده , به سوی 
ولایت شیطان می فرستد, و اما شیطان هم او را نمی پذیرد))!. 

تمام این تاءکیدات و عبارات تکان دهنده به خاطر اهمیت فوق العاده اي 
است که اسلام برای حفظ ابرو, و حیثیت اجتماعی مو منان قائل است , و 
نیز به خاطر تاءثیر مخربی است که غیبت در وحدت جامعه , و اعتماد 
متقابل و پيوند دلها دارد, و از ان بدتر اينکه غیبت عاملی است برای دامن 
زدن به اتش کینه و عداوت و دشمنی و نفاق و اشاعه فحشاء در سطح 
اجتماع , چرا که وقتی عیوب پنهانی مردم از طریق غیبت آشکار شود 
اهمیت و عظمت گناه از میان می رود و۵ ود کی به آن آسان می شود. 
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4 - مفهوم غیبت 

((غیبت )) چنانکه از اسمش پیدا است این است که در غیاب کسی سخنی 
گویند, منتهی سخنی که عیبی از عیوب او را فاش سازد, خواه این عیب 
جسمانی باشد, يا اخلاقی , در اعمال او باشد يا در سخنش , و حتی در 
اموری که مربوط , به او است مانند لباس , خانه , همسر و فرزندان و مانند 
اینها. 


بنابراین اگر کسی صفات ظاهر و آشکار دیگری را بیان کند غیبت نخواهد 
بود. مگر اينکه قصد مذمت و عیبجوئی داشته باشد که در این صورت حرام 
است , مثل اینکه 1 مقام مذمت بگوید آن مرد نابیناء يا کوتاه قد, یا 
به ان 
استت :و ذکر غیوب اشکار. اکر به قصد مدفت باشد ان نیز حرام است:: 


خواه آن را در مفهوم غیبت وارد بدانیم یا نه . 

انا همه کی و ی ات کر ای ات فا رخا اش اما ان 

صفتی اصلا وجود نداشته باشد داخل در عنوان ((تهمت )) خواهد بود که 

گنای انب قرانب ردیر ونکت اروت 

کیان آشام صادق رعه سای یه ات اف اس ول که 

ای و اما ام الظاهر که بل الکو و ااعساه: 
فلا, و البهتان ان تقول ما لیس فیه : 

((غیبت آن است که درباره برادر مسلمانت جیزی را بگوثی که خداوند 

پنهان داشته , و اما چیزی که ظاهر است مانند تندخوئی و عجله داخل در 

غیبت نیست . اما بهتان اين است که چیزی را بگوئی که در او وجود 
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و از اینجا روشن می شود عذرهای عوامانه ای که بعضی برای غیبت می 

آورند مسموع نیست , مثلا گاهی غیبت کننده می گوید این غیبت نیست , 

بلکه صفت او است ! در حالی که اگر صفتش نباشد تهمت است نه غیبت . 

پا این که می گوید: این جتعنی, است که در حصویر ام ثثر مهد گویم بدز 

حالی که گفتن آن پیش روی طرف نه تنها از گناه غیبت نمی کاهد بلکه به 

خاظر ایداع گناهسکیسر ی را یه بار هت آورد. 

5 - علاج غیبت و توبه آن 

((غیبت )) مانند بسیاری از صفات ذمیمه تدریجا به صورت یک بیماری 

روانی درمی آید, به گونه ای که غیبت کننده از کار خود لذت می برد, و از 

ان که پپوشته آیزفی این‌نه آن‌ترا پریرد احسانین. رضا و خشنودیمی کنو 

مات کی ار اج سای ایا ی لاف اس 

اینجا است که غیبت کننده باید قبل از هر چیز به درمان انگیزه های درونی 

غیبت که در اعماق روج او است و به این گناه دامن می زند بپردازد, 

انکیزههانی همخون ((بخل )) و ((حسد)) و ((کیته توزیر)) و ((حداوت: )) 

و ((خود برتربینی )). 

باید از طریق خودسازی , و تفکر در عواقب سوء این صفات زشت و نتائج 

شومی که ببار می آورد, و همچنین از طریق ریاضت نفس این آلودگیها را 

از جان و دل بشوید, تا بتواند زبان را از آلودگی به غیبت باز دارد. 

سیس در مقام توبه رده و از آنجا که غیبت جنبه حق الناس دارد اگر 

که ای ایجاد نمی کند, از او 

عذرخواهی کند, هر چند بصورت سر بسته باشد, مثلا بگوید من گاهی بر 
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و بیخبری از شما غیبت کرده ام مرا ببخش , و شرح بیشتری ندهد, مبادا 

عامل فساد تازه ای شود. 

ار هریس ظر انا هقی سا ها اها رف اروت 


برای او استغفار کند 1 و عمل نیک انجام دهد شاید به برکت آن خداوند 
۳ 

6 - موارد استثناء 

آخرین سخن درباره غیبت اینکه قانون غیبت مانند هر دیگر 
امتاهانی دار از خمله این که اه شام شوت ۱ لا یرای 
انتخاب همسر, يا شریک در کسب و کار و مانند ان کسی سوة الی از انسان 
ی که آ ات و رت که کی فا فتاه اعامیراست اس نمی 
کند اگر عیوبی از طرف سراغ دارد بگوید. مبادا مسلمانی در دام بیفتد. و 
چنین غیبتی که با چنین نیت انجام می گیرد حرام نیست . 

همچنین در موارد دیگری که اهداف مهمی مانند هدف مشورت در کار 
باشد یا برآی احقاق حق و تظلم صورت گیرد. 

البته کسی که آشکارا گناه می کند و به اصطلاح ((متجاهر به فسق ) 
است از موضوع غیبت خارج است , و اگر گناه او را پشت سر او باز گو 
کته آییاخی تحارص رلی باید خحه داست این حکم محصیص ناه است 
که تسه آ تاه اس 

این نکته نیز قابل توجه است که نه تنها غیبت کردن حرام است , گوش به 
غیبت دادن زو خن یت حور بافتن ان تیر ره مصرعات ات 
تاک تشر دق سل رز مه تسه 15 

اما رات تراسا ان تاک ات کرد ی ون ی 
ناه تفای کت هه ات حامقه ای کم ان ال اف رن 
فا اخرا شیه ال رات 
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آیه 13 

آیه و ترجمه 

أیها لاس ااِحَلَفْتکم من دک و آنثی و جعلتکم شغوباً و قبائل لتقارفوا اِ 
اکَمكم عند اللّه أثقَاکَم ان اللَة لیخ بیژ(13) . . 

نرجمه :3 - ای مردم ! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم , و تیره ها و 
قبیله ها قرار دادیم , تا یکدیگر را بشناسید. ولی گرامیترین شما نزد 
خداوند باتقواترین شماست , خداوند دانا و خبیر است . 

تفسیر ۰تقوی بزرگترین ارزش انسانی 

در آیات گذشته روی سخن به مو منان بود و خطاب به صورت ((یا ایها 
الذین آمنوا)) و در ضمن آیات متعددی را که یک ((جامعه موّ من )) را با 
خطر روبرو می سازد بازگو کرد و از آن نهی فرمود. 

دز خالن که تور آنه مور بح مخاطب کل جامعه انسانی است و مهمترین 
اصل زا کباش طر ‏ ات ات ان نی رشان دافعی 


ارزشهای انسانی را در برابر ارزشهای کاذب و دروغین مشخص می سازد. 
می فرماید: ((ای مردم ! ما شما را از یک مرد و زنی افریدیم , و شما را 
ها لها فرار دافم کر را ادا زا ایا نتاس انا 
ام و رو انس ام توا و قبائل لتعارفوا). 

منظور از افریتش مردم از یک مرد ورن همان باز کشت: نشب انساتعا 
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به ((آدم )) و ((حوا)) است , بنابراین چون همه از ريشه واحدی هستند 
معنی ندارد که از نظر نسب و قبیله بر یکدیگر افتخار کنند, و اگر خداوند 
سا ها ی و 
۱ ۱۳۵ وتها سبب شناسائی است , و بدون 
شناسائی افراد, نظم در جامعه انسانی حکمفرما نمی شود, چرا که هر گاه 
همه یکسان و شبیه یکدیگر و همانند بودند. هرج و مرج عظیمی سراسر 
حاففم سای را رات کرت 

در اين که میان ((شعوب )) (جمع ((شعب )) بر وزن صعب ) به معنی 
((گریه عظیین از هردم )) 9 (فانلن )۲ حمع ((فنیله )) خه‌ماوین است ؟ 
مفسران احتمالات مختلفی داده اند؟ 

جمعی گفته اند دایره شعوب گسترده تر از دایره قبائل است , همانطور که 
((شعت ۲ روز تیک (رملت ‏ اطلاقمی شود 

بعضی ((شعوب أ( را اشاره به ((طوائف عجم )) و ((قبائل أ( را اشاره به 
((طوائف عرب )) می دانند: 

و بالاخره بعضی دیگر ((شعوب )) را از نظر انتساب انسان به مناطق 
جغرافیائی , و ((قبائل )) را ناظر به انتساب او به نژاد و خون شمرده اند. 
ولی تفسیر اول از همه مناسبتر به نظر می رسد. 
یر 
جاهلی یعنی نسب و قبیله را از کار می اندازد, به سراغ معیار واقعی 
ارزشی رفته می افزاید: ((رامیترین شما نزد خداوند باتقواترین شما است 
۷ (ان اکزمکم عند الله اتفیکم ). 

به این ترتیب قلم سرخ بر تمام امتیازات ظاهری و مادی کشیده , و اصالت 
و واقعیت را به مساءله تقوا و پرهی ز کاری و خداترسی می دهد و می گوید 
برای رت بدا هنزدیکی به ساحت مقدس او هیچ امتیازی جز تقوا مو 
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ار انا ک توا بت یه ره اه ای اک هل اه مر بان 
در قلب و جان انسان مستقر شود. و ممکن است مدعیان بسیار داشته 
را 
(آن الله علیم خبیر). 

پرهیزگاران را به خوبی می شناسد, و از درجه تقوا و خلوص نیت و پاکی و 


صفای آنها آگاه است , آنها را بر طبق علم خود گرامی می دارد و پاداش 
می دهد مدعیان دروغین را نیز می شناسد و کیفر می دهد. 

نکته : 

1 - ارزشهای راستین و ارزشهای کاذب 

بدون شک هر انسانی فطرتا خواهان این است که موجود با ارزش و پر 
افتخاری باشد, و به همین دلیل با تمام وجودش برای کسب ارزشها تلاش 
می کند. 

ولی شناخت معیار ارزش با تفاوت فرهنگها کاملا متفاوت است 1 و گاه 
ارزشهای کاذب جای ارزشهای راستین را می گیرد. 

گروهی ارزش واقعی خویش را در انتساب به ((قبیله معروف و معتبری )) 
می دانند. و لذا برای تجلیل مقام قبیله و طائفه خود دائما دست و پا می 
کنند, تا از طریق تزر ی کرد ان خود به وسیله انتساب به ان بژزف 
مخصوصا در میان اقوام جاهلی افتخار به انساب و قبائل رائجترین افتخار 
موهوم بود, تا انجا که هر قبیله ای خود را قبیله برتر و هر نژادی خود را 
((نژاد والاتر)) می شمرد., که متاءسفانه هنوز رسوبات و بقایای ان در 
اعماق روح بسیاری از افراد و اقوام وجود دارد. 

گروه دیگری مساءله مال و ثروت و داشتن کاخ و قصر و خدم و حشم و 
امثال این امور را نشانه ارزش می دانند. و دائما برای ان تلاش می کنند. 
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که جمع دیگری مقامات بلند اجتماعی و سیاسی را معیار شخصیت می 
و به همین ترتیب هر گروهی در مسیری گام برمی دارند و به ارزشی دل 
می بندند و انرا معیار می شمرند. 

اما از آنجا که این امور همه اموری است متزلزل و برون ذاتی و مادی و 
زودگذر یک آئین اتتضانی همجون اسلام هرگز نمی تواند با آن ۳ 
کند, لذا خط بطلان روی همه آنها کشیده 4 و ارزش واقعی انسان را در 
صفات ذاتی او مخصوصا تقوا و پرهیزکاری و تعهد و پاکی او می شمرد 
حتی برای موضوعات مهمی , همچون علم و دانش , اگر در مسیر ایمان و 
تقوا و ارزشهای اخلاقی , قرار نگیرد اهمیت قائل نیست . 

و ی 
ارزشها مهمتر محسوب می شد, اما اين بت ساختگی در هم شکست , 
اسان زا ارت رون و وک سل 
)) و ((مقام )) و ((ثروت )) آزاد ساخت , و او را برای یافتن خویش به 
درون جانش و صفات والایش 7 کرد! 

جالب اینکه در شاءن نزولهائی که برای این آیه ذکر شده نکاتی دیده می 


شود که از عمق این دستور اسلامی حکایت می کند. از ز جمله اینکه : بعد از 
فتح مکه پیغمبر اکرم اضلی االه علیه و آله ) دستور داد اذان بگویند. ((بلال 
)) بر پشت بام کعبه رفت . و اذان گفت , ((عتاب بن اسید)) که از 
آزادشدگان بود گفت شکر می کنم خدا را که پدرم از دنیا رفت و چنین 
روزی را ندید! و ((حارث بن هشام )) نیز گفت : آیا رسول الله (صلی الله 
علیه و اله ) غیر از اين ((کلاغ سیاه ))! کسی را پیدا نکرد؟! (آیه فوق نازل 
شد و معیار ارزش واقعی را بیان کرد). تفسیر نمونه جلد 22 جفحه 200 
بعضی دیگر گفته اند؛ آیه هنگامی نازل شد که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
) دستور داده بود دختری به بعضی از ((موالی )) دهند (موالی به بردگان 
آزاد شده , يا به غیر عرب می گویند) آنها تعجب کردند و گفتند: ای رسول 
خدا (ضلی الله علیه و اله ) آبا می قرفانید خترانمان زا به موالن دهم ؟۲ 
(آیه نازل شد و بر اين افکار خرافی خط بطلان کشید). _ 

در حدیثی می خوانیم : روزی پیامبر (صلی الله علیه و اله ) در مکه برای 
مردم خطبه خواند و فرمود: يا ایها الناس ان الله قد اآذهب عنکم عيبة 
الا امه ایا فلا ان رل ری ریم ای نله 
و فاجر شقی هین علی الله , و الناس بنو ادم , و خلق الله ادم من تراب , 
قال الله تعالی : با ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثتی و جعلناکم شعوبا 
و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم آن الله علیم خبیر: 

((ای مردم ! خداوند از شما ننگ جاهلیت و تفاخر به پدران و نياکان را 
زدود. مردم دو گروه بیش نیستند: تکوکار و | تقوا و ارزشمند نزد خدا, و 
یا بدکار و شقاوتمند و پست در پیشگاه حق , ۶ همه مزر دم آفررند. آدهتتن .2 
ای اما ای ارو اک هت کید ای مردم ! ما شما را از 
یک مرد و زن آفریدیم , و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا شناخته 
مد از کار خرای کی انت کها ره ره ار زان 
خداوند دانا و آگاه است . 

در کتاب ((آداب النفوس )) طبری آمده که پیامبر (صلی الله علية.و ال ) 
در اثناء ایام تشریق (روزهای 11 و 12 و 13 ذی الحجه است ) در 
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بر شتری سوار بود رو به سوی مردم کرد و فرمود: 

یا ایها الناس ! الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد, الا لا فضل لعربی علی 
عجمی , و لا لعجمی علی عربی , و لا لاسود علی احمر, و لا لاحمر علی 
اسود. الا بالتقوی الا هل بلفغت ؟ قالوا نعم ! قال لیبلغ الشاهد الغائب : 

((ای مردم بدانید! خدای شما یکی است و پدرتان یکی , نه عرب بر عجم 
برتری دارد و نه عجم بر عرب , نه سیاهپوست بر گندمگون و نه گندمگون 
پر سیاهپوست مگر به تقو آیا من دستور الهی را ابلاغ کردم ؟ همه گفتند: 
آری ! ! فرمود: این سخن را حاضران به غاثبان برسانند))!. 


و نیز در حدیت دیگری در جمله هائی کوتاه و پرمعنی از آنجضرت آمده 
است : ان الله لا ینظر الی احسابکم , و لا الی انسابکم , و لا الی اجسامکم 
توالت وال روا سر الی وم نی ان له قاب لمح 
الله علیه , و انما انتم بنو ادم و احبکم الیه اتقاکم : ((خداوند به وضع 
خانوادگی و نسب شما نگاه نمی کند, و نه به اجسام شما., و نه به اموالتان 
, ولی نگاه به دلهای شما می کند, کسی که قلب صالحی دارد, خدا به او 
اک 2 
خدا باتقواترین شما است )). 

ولی عجیب است که با اين تعلیمات وسیع و غنی و پربار هنوز در میان 
مسلمانان کسانی روی مساءله نژاد و خون و زبان تکیه می کنند, و حتی 
وحجدت ان را بر اخوت اسلامی , و وحدت دینی مقدم می شم ند و 
عصبیت جاهلیت را بار دیگر زنده کرده اند, و با اینکه از اين رهگذر ضربه 
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بر نان وارد شده کوتی نمی خواهند ببذار شوند. ه به حکم. اسلام بان 
گردند!. خداوند همه را از شر تعصبهای جاهلیت حفظ کند. 

اسلام با ((عصبیت جاهلیت )) در هر شکل و صورت مبارزه کرده است , تا 
مسلمانان جهان را از هر نژاد و قوم و قبیله زیر پرچم واحدی کت آوری 
کند, نه پرچم قومیت و نژاد, و نه پرچم غیر آن , چرا که اسلام هرگز این 
دیدگاههای تنگ و محدود را نمی پذیرد, و همه را موهوم و بی اساس می 
تتت دی تا وی : آمدم که سا مه ار صایت الله علیه و اله ) در مورد 
عصبیت جاهلیت فرمود: دعوها فانها منتنه !: ((آن را رها کنید که چیز 
متعفنی است ))!. 

اما چرا این تفکر متعفن هنوز مورد علاقه گروه زیادی است که خود را 
ظاهرا مسلمان می شمرند و دم از قران و اخوت اسلامی می زنند؟ 
معلوم نیست ! چه زیبا است جامعه ای که بر اساس معیار ارزشی اسلام 
((آن اکرمکم عند الله اتقاکم )) بنا شود, و ارزشهای کاذب نژاد و مال و 
ثروت و مناطق جغرافیائی و طبقه از ان بر چیده شود, اری تقوای الهی و 
احساس مسو لیت درونی و ایستادگی در برابر شهوات , و پایبند بودن به 
رات ودرسی فباکی وحی وغدالت اس توا سار ارزش اشتان است 
و نه غیر آن .هر چند در اشفته بازار جوامع کنونی این ارزش اصیل به 
ای و وت 


در نظام ارزشی جاهلی که بر محور ((تفاخر به آباء و اموال و اولاد)) دور 
هیزد یک مشت دزد.و غارتگر پزورش می. یافت | شدن این 
نظام داخبای اسل ای انا کم دالله اا عم متصول ان اساسا نی 
همچون سلمان و ابو ذر و عمار یاسر و مقداد بود. تفسیر نمونه جلد 22 
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و مهم در انقلاب جوامع انسانی انقلاب نظام ارزشی آن , و احیای این اصل 
اصیل اسلامی است . 

ایق من دا با حدیتی شاخ رامن اشلاه اصلی له یه و ان بایان 
می دهیم آنجا که فرمود: کلکم بنو آدم , و آدم خلق من تراب , و لینتهین 
قوم یفخرون بآبائهم او لیکونن اهون علی الله من الجعلان : 

((همه شما فرزندان آدمید, و آدم از خاک آفریده شده , ۳ تفاخر به پدران 
بیر هیزید, و گرنه نزد خدا| از حشراتی که در کثافات غوطه ورند پست تر 
خواهید بود))!. 

2 - حقیقت تقوی _ ۱ 

چنانکه دیدیم , قران زر کتزین امتیاز را برای تقوی قرار داده و آن را تنها 
معیار سنجش ارزش انسانها می شمرد. ۳ 

در جای دیگر تقوی را بهترین زاد و توشه شمرده , می گوید: ((و تزودوا 
فان خیر الزاد التقوی )) (بقره - 197). 

و در جای دیگر لباس تقوی را بهترین لباس برای انسان می شمرد و لباس 
التقوی ذلک خیر (اعراف 26 

و در آیات متعددی یکی از نخستین اصول دعوت انبیاء را ((تقوی )) ذکر 
1 این موضوع را تا آن حد بالا برده که 
خدا را ((اهل تقوی )) می شمرد. و می گوید: هو اهل التقوی و اهل 
المغفرة (مدثر - 36). 

قران , ((تقوی )) را نور الهی می داند که هر جا راسخ شود, علم و دانش 
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می آفریند و اتقوا الله و یعلمکم الله (بقره - 282). 

9 ((نیکی )) و ((تقوی )) را قرین هم می شمرد, و تعاونوا علی البر و 
ِ## 

ی را قرین ((تقوی )) ذکر می کند: اعدلوا هو اقرب للتقوی . 
اکنون باید دید حقیقت تقوی این سرمایه نوی معنوی و این بو تین 
افتخار انسان با اينهمه امتیازات چیست ؟ 

فران: اشاراتی دازد که برده از رو حفیفت تقو .بر می:ذارد: دی بات 
متعددی جای تقوی را ((قلب )) میشمرد از ز جمله می فرماید: 

اولتک الذین امتحن الله قلوبهم بالتقوی : ((آنها که صدای خود را در برابر 
رسول خدا اضلی الله علیه وله این فی ادن وعانت اوب: یه کته 
کسانی هستند که خداوند قلوبشان را برای پذیرش تقوی آزموده است أ( 
(حجرات - 3). ۱ 
فرای یی را این ری از وی کرو اه ور ار 
سوره شمس می خوانيم : فالهمها فجورها و تقواها: ((خداوند انسان را 


آفرید و راه فجور و تقوی را به او نشان داد)). 

قران هر عملی ,را که از روح اخلاض و.اهمان وانیت با کسرجششمه گرفنه 
باشد بر اساس ((تقوی )) می شمرد. چنانکه ورن ایک 8 سوره توبه درباره 
مسجد قبا که منافقان مسجد ((ضرار)) را در مقابل ان ساختند می 
((مسجدی که از روز نخست بر شالوده تقوی باشد شایسته تر است که در 
ان نماز بخوانی )). 

از مجموع این ایات به خوبی استفاده می شود که ((تقوی )) همان 
احساس مسو لیت و تعهدی است که به دنبال رسوخ ایمان در قلب بر 
وجود انسان حاکم می شود و او را از ((فجور)) و گناه باز می دارد, به 
نیکی و پاکی و عدالت دعوت می کند. اعمال ادمی را خالص و فکر و نیت 
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هنگامی که به ريشه لفوی این کلمه باز می گردیم نیز به همین نتیجه می 
رسیم , زیرا ((تقوی )) از ((وقاية ۲ به معنی کوشش در حفظ و نگهداری 
جیزی است , و منظور در اینگونه موارد نگهداری روح و جان از هر گونه 
آلودگی , و متمررکز ساختن نیروها در اموری است که رضای خدا| در آن 
است . 

بعضی از بزرگان برای تقوی سه مرحله قائل شده اند: 

1 - نگهداری نفس از عذاب جاویدان از طریق تحصیل اعتقادات صحیح . 

2 - پرهیز از هر گونه گناه اعم از ترک واجب و فعل معصیت . 

3 - خویشتنداری در برابر انچه قلب ادمی را به خود مشغول میدارد و از 
حق منصرف می کند. و این تقوای خواص بلکه خاص الخاص است . 

ام مان یدعب الساای (در نیج الااعه) تعیرات گرا گت 
پیرامون تقوی دارد, و تقوی از مسائلی است که در بسیاری از خطب و 
نامه ها و کلمات قصار حضرت (علیه السلام ) روی آن تکیه شده است .در 
یکجا تقوی را با گناه هه مق 9 الا و آن 
۱ خلعت لجمها, فتقحمت بهم فی 
النار! 9 التقوی مطایا ذلل حمل علیها اهلها, و اعطوا ازمتها, فاوردتهم 
الجنة 

ِِ گناهان همچونر مرکبهای سرکش انعت. که کنهکار ان بر آنها سوار 
مه لت ند وه لخامشان کسبخنهمی مردمرو آنان در فعر جورخ کون 
می سازد)). ٍ 

((اما تقوی مرکبی است راهوار و آرام که صاحبانش بر ان سوار می 
شوند. زمام آنها را به دست می گیرند. و تا قلب بهشت پیش می تازند))!. 
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مطابق این تشبیه لطیف , تقوی همان حالت خویشتنداری و کنترل نفس و 


تسلط بر شهوات است , در حالی که بی تقوائی همان تسلیم شدن در 
برابر شهوات سرکش و از بين رفتن هر گونه کنترل بر آنها است : 

و در جای دیگری می فرماید: اعلموا عباد الله ان التقوی دارحصن عزیز, و 
الفجور دارحصن ذلیل , لایمنع اهله , و لایحرز من لجا الیه , الا و بالتقوی 
تقطع حمة الخطایا: 

((بدانید ای بندگان خدا که تقوا قلعه ای محکم و شکستناپذیر است , اما 
فجور و گناه حصاری است سست و بی دفاع که اهلش را از آفات نجات 
نمی رفن و کشتی. که هرآ بناهندی نود تن آمان کته اتید انسان شا 
به وسیله تقوا از گزند گناه مصون می ماند)). 

و باز در جای دیگر می افزاید: فاعتصموا بتقوی الله فان لها حبلا وثیقا 
عروته و معقلا منیعا ذروته . ۲ 

((چنگ به تقوای الهی بزنید که رشته ای محکم و دستگیره ای است استوار 
از لابلای مجموع این تعبیرات حقیقت و روح تقوی به خوبی روشن می 
شود. 

این نکته نیز لازم به یادآوری است که تقوی میوه درخت ایمان است , و به 
همین دلیل برای به دست اوردن این سرمایه عظیم باید پایه ایمان را 
, بلکه تقوی را در نفس راسخ می سازد, و نتیجه آن پیدایش نور یقین و 
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شهودی در جان انسان است , و هر قدر نور ((تقوی )) افزون شود نور 
((یقین )) نیز افزون خواهد شد, و لذا در روایات اسلامی می بینیم ((تقوی 
۲ همالاتر ار (رایسان ابر انش ار امن )اشعرد مره 
۱ 


امام علی بن موسی الرضا (علیهم السلام ) می فرماید؟ الایمان فوق 
الاسلام بدرجة , و التقوی فوق الایمان بدزجة , و الیقین فوق التقوی بدرجة 
, و ما قسم فی الناس شی ء اقل من الیقین : 

((ایمان یک درجه برتر از ((اسلام )) است , و ((تقوی )) درجه ای است 
ار رایای ا وی خر مارا آست و سید 
این بحث را به شعر معروفی که حقیقت تقوی را ضمن مثال روشنی بیان 
کرده پایان می دهیم : 

عل ال جت یرای کی یو لنش 

و اصنع کماش فوق ارض الشوک یحذر ما یری 

لا تحقرن صغيرة آن الجبال من الحصی 


گناهان کوچک و بزرگ را ترک گوی و تقوی همین است )). 

((و همچون کسی باش که از یک ((خارزار)) می گذرد لباس و دامان خود 
1 من 

((هرگز گناهی را کوچک مشمر که کوههای بزرگ از سنگریزه های کوچک 
تشکیل شده ))! الحجرات 
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آیه 15-14 


آیه 


لو الذیت ءََئوا یاه ٩‏ و سوه ثم یروا و جُهدُوا بامَولهم و 
ی 14 - عربهای ناه شین کفتند: ایمان آورده یم , بگو شما ایمان 
نیاورده اید ولی بگوئید اسلام آورده ایم , اما هبوز ایمان وارد قلب شما 
ار ی ال ان 
طور کامل می دهد, خداوند غفور و رحیم است . 

15 - موّ منان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده 
اند سپس هرگز شک و تردیدی به خود راه نداده , و با اموال و جانهای خود 
در راه خدا جهاد کرده اند, آنها راستگو یانند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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هن ول ری ار ماه بای وی تراک 2 3 کر کرو ند که 
خی ار اه ری اسد)) در یکی از سالهای قحطی و خشکسالی وارد 
مدینه شدند, و به امید گرفتن کمکی از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 
ماد ین ناناب کودنده قمه پیامیر (ضلی الله علیه رالد ) کفید 
طوائثف عرب بر مرکبها سوار شدند و با تو پیکار کردند. ولی ما با زن و 
فرزندان نزد تو آمدیم , و دست به جنگ نزدیم , و از این طریق می 
خواستند بر پیامبر (صلی الله علیه و آله ) منت بگذارند. 

آیات فوق , نازل شد (و به آنها خاطر نشان کرد که اسلام آنها ظاهری 
است , و ایمان در اعماق قلیشان بیست ۱ بعلاوه اگر هم ایمان آورده اند 
اه ۱۱۱۱۵ ۳۱ ۳۳۹۹ 
دارد که هدایتشان کرده ). 

ولی وجود این شاءن نزول - مانند سایر موارد - هرگز مانع از عمومیت 
مفهوم ایه نیست . 


تفسیر :فرق ((اسلام )) و ((ایمان )) 
در ابه کته , سخن از معیار ارزش انسانها یعنی ((تقوی )) در میان بود, 
ها ناک راتقوی | نی ره (زافان.)) اشت » آمم اما کون 
اخماق جان. تخود کید« در. ابات مورد بخت.به:ببان حفیفت: ((ایمان: )) 
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میت ؟ ید . ۲ ۲ 
اعراب بافینشین کفتنده ایفان آورده انم بمه انیا نک شما ابمان تابر 
اند ونید اشلام آفرده آش وی مور اسان واود قلب» ها تسد است ۲ 
(قالت الاعراب امنا قل لم توّ منوا و لکن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمان 
۱ 
شکل ظاهری 1 دارد, و هر کس ۳ 1 بر 1 جاری کند در 
سلک مسلمانان وارد می شود. و احکام اسلام بر او جاری می گردد. 
فلی ایمان:یی. اضر واقعی, و:باظنی انست: هو خایگاه ان :قلب آدمی است: یه 
زبان و ظاهر او. 
اسلام ممکن است انگیزه های مختلفی داشته باشد, حتی انگیزه های مادی 
فتاه حضی «ولی اسان فا اي ایهای تیب ان عم و آکاهی 
سرچشمه می گیرد, و همان است که میوه حیات بخش تقوی بر 
شاخسارش ظاهر می شود. 
این همان چیزی است که در عبارت گویائی از پیغمبر گرامی اسلام (صلی 
الله علیه و اله ) آمده است : الاسلام علانية , و الایمان فی القلب : 
((اسلام امر آشکاری است , ولی ۱ 
و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : الاسلام یحقن 

به آلذم دی یه الامانه رم فتحل نه الفروح چو التات علت ۳ 
با اسله رشان صوط‌هارای امات مره رم اما او علا 
و نیز به همین دلیل است که در بعضی از روایات مفهوم ((اسلام )) منحصر 

بهافرار لفط موم مد رای کت مان افدار تداع با عا 
مغرفی ده است: (اایمان آفرار و عمل» و الاشلام افزار بلا عمل. 
همین معنی به تعبیر دیگری در بجت اسلام و ایمان آمده است , ((فضیل 
بن یسار)) می گوید: از امام صادق (علیه السلام ) شنیدم فرمود: ان 
الانما ار لاسام بر لا که اسلا آن الانمان ها هنن کی 
التا و لاسام ها فلع الصا کرو الغوایست وف الر ماع 
((اییای‌با اسلام‌ شریک است :اما اسلام با انمان شریک «یست: هه تعییر 
دیگر هر موّ منی مسلمان است ولی هر مسلمانی موّ من نیست ) ایمان 
آن است که در دل ساکن شود اما اسلام چیزی است که قوانین نکاح 


وارث و حفظ خون بر طبق آن جاری می شود)). 

ولی این تفاوت مفهومی در صورتی است که این دو واژه در برابر هم قرار 
گيرند, اما هر گاه جدا از هم ذکر شوند ممکن است اسلام بر همان چیزی 
اطلاق شود که ایمان بر ان اطلاق می شود. یعنی هر دو واژه در یک معنی 
استعمال گردد. 

سپس در آیه مورد بحت می افزاید: اگر از خدا و رسولش اطاعت کنید 
ثواب اک 0 ر به به طور کامل می دهد, و از پاداش اعمال شما را 
چرا که ((خداوند غفور و رحیم است )) (آن الله غفور رحیم ). 

((لایلتکم ( از ماده ((لیت ( (بر ورن ریب ( به معنی کم حداردن حق‌ 
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است . 

حده هیا ش فحففت ]مرن ی رال له ق رای ارت کد ترا 
قبولی اعمال ((ایمان )) است ۰ می گوید. اگر شما ایمان قلبی به خدا و 
پیامبر (صلی الله علیه و آله ) داشته باشید که نشانه آن اطاعت از فرمان 
خدا و رسول او است , اعمال شما ارزش می یابد. و خداوند حتی 
کوچکترین حسنات شما را می پذیرد. و پاداش می دهد, و حتی به برکت 
را ره ی انا ار آایی تس 
در ایه بعد به ذکر نشانه های ان می پردازد. نشانه هائی که به خوبی مو 
من را از مسلم , و صادق را از کاذب , و آنها را که عاشقانه دعوت پیامبر 
(صلی الله علیه و آله ) را پذیرفته اند, از آنها که برای حفظ جان و با 
رسیدن به مال دنیا اظهار ایمان می کنند جدا می سازد. می فرماید: موْ 
منان واقعی تنها کسانی هستند که به خدا| و رسولش ایمان اورده اند, 
سپس هرگز شک و ریبی به خود راه نداده , و با اموال و جانهای خود در 
راه خدا به جهاد پرداخته اند (انما الم منون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم 
لم ات و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله ). 

آری نخستین نشانه ایمان عدم تردید و دو دلی در مسیر اسلام است , 
نشانه دوم جهاد با اموال , و نشانه سوم که از همه برتر است جهاد با 
به این ترتیب اسلام به سراغ روشنترین نشانه ها رفته است : اتتاد وی 
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و ثبات قدم , و عدم شک و تردید از یکسو, و ایثار مال و جان از سوی 
دیگر. 

چگونه ممکن است ایمان در قلب راسخ نباشد در حالی که انسان از بذل 
مال و جان در راه محبوب مضایقه نمی کند. 


نا در بایان ابغرفی اهر آند تین کسانی راستکو.هستد و روه ایمان رز 
وجودشان موح می زند (اولتّک هم الصادقون ). 
این مغیان زا که فران ترای‌شناخت. هه منان زاین ان در وخخوبان ختطا هن 
به اسلام بیان کرده , منحصر به فقرای طایفه بنی اسد نیست ۰ معیاری 
است روشن و گویا برای هر عصر و زمان , برای جداسازی موّ منان واقعی 
از مدعیان دروغین , و برای نشان دادن ارزش ادعای کسانی که همه جا دم 
از اسلام می زنند و خود را طلبکا اف رضلی الله له الم سییر ایند 
وله کل آنها کیره شا نهد ای از انمانه لام دنده‌کمن نود 
در مقابل , کسانی هستند که نه تنها ادعائی ندارند, بلکه همواره خود را 
مقصر می شمرند. و در عین حال در میدان ایثار و فداکاری از همه 
پیشگامترند. 

و اگر این معیار قرآنی را برای سنجش مو منان واقعی به کار بریم معلوم 
نیست از انبوه میلیونها میلیون مدعیان اسلام چه اندازه مو من واقعی 
هستند, و چه مقدار مسلمان ظاهری ؟! الحجرات 
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آیه 18-16 
91 
فل موز 
لا عون ال بدییکم و له عم قا فی السقوت و قا فی الرّض و ال 
کل ِِ و 


علی ان اساقوا ق وا هی سا بل اد ی فلکم ان 
هاش للایمن أن ک صدقین (17) 7 

ان اللة یَعَلمٌ غَیّب غیب السمَوّتِ و الض ز اللَه تضی فا کفقاون(18) 

ترجمه 16۰ وک آیا خدا را از ایمان خود با خبر می سازید, او تمام آنچه 
را در آسمان و زمین است میداند, و خداوند از همه چیز آگاه است . 

7 - آنها بر تو منت می گذارند که اسلام آورده اند, بگو اسلام خود را بر 
من منت مگذارید, بلکه خداوند بر شما منت می گذارد که شما را به سوی 
ایمان هدایت کرده , اگر (در ادعای ایمان ) راستگو هستید. 

19« خداوتد غیت آسمانما و زین رآ می‌داند مق بت هه انخه انخام من 
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شان نزول :جمعی از مفسران گفته اند که بعد از نزول آیات گذشته 
کروهی از اغراب»خوفت یامن رصان الله عایه بو الق آمدند و و کنو با 
کردند که در ادعای ایمان صادقند. و ظاهر و باطن آنها یکی است . 
نخستین آیه مورد بحث نازل شد (و به آنها اخطار کرد که نیازی به سوگند 
ندارد خدا درون و برون همه را می داند). 

تفسیر :منت نگذارید که مسلمان شده اید! 

در آیات گذشته نشانه های مو منان راستین بیان شده بود, و چنانکه در 


شان نزول ذکر شد جمعی از مدعیان اصرار داشتند که حقیقت ایمان در 
هستند اعلام می کند که نیازی به اصرار و سوگند نیست . در مساءله 
((ایمان )) و ((کفر)) سر و کار شما با خدائی است که از همه چیز با خبر 
است , مخصوصا با لختی اعنات امد .نو تسیر آبه-موود جحت هی کفید: 
زا آنها یکی آنامی تهاهته خداونم را از انماز وه با خر مارند. او ام 
ات اور اه شین ات مان رل عفن اه سکم لاد 
تعاس ماخ المعوات وا فیتاا و 1 

وا اعد سیر ی ای اوه ارف که آنام است ۱ 
بکل شی ء علیم ). 

ذات مقدس او عین علم است , و علمش عین ذات او است , و به همین 
دلیل علمش ازلی و ابدی است . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 216 

ذات پاکش همه جا حضور دارد. و از و رن به شما نزدیکتر, و میا 

اتشان.و فلس حانل می شووربا ای حال تباری به ادغای شا نست:: و 
راستگویان را از مدعیان کاذب به خوبی می شناسد, و از اعماق جانشان با 
خبر است , حتی درجات شدت و ضعف ایمان انها را که گاه از خودشان نیز 
تشن ات سر ام اس ی اس حال خرا اص انوا رد کست ار 
از ایمان خود با خبر سازید؟! 

سپس به گفتگوی اعراب بادیه نشین بازمی گردد که اسلام خود را به رخ 
پیامبر می کشیدند, و می گفتند: ما با تو از در تسلیم آمدیم در حالی که 
بسیاری از قبائل عرب از در جنگ آمدند. 

کیان را ها مه کم راما هی ار که 
اند))! (یمنون علیک ان اسلموا). ۲ 

(رنه نما وه سا و را نت وا هر ق ل ا معا 
ایک 

کرت ار در افای انار رشن هل االه‌می کم ان هرایم 
للایمان آن کنتم صادقین ). 

((منت )) - چنانکه قبلا هم گفته ایم - از ماده ((من )) به معنی وزنه 
مخصوصی است که با آن وزن می کنند. سپس به هر نعمت سنگین و 
گرانقدری اطلاق شده , منت بر دو گونه است اگر جنبه عملی داشته باشد 
(به معنی بخشش نعمت گرانقدر) ممدوح است , و منت های الهی از این 
فییل ات وی اکن چفه ای ای تاه ماه منت سا ره ار اسان را 
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خالت ایکه در که ادلسنت کف آها فر تورجیت می گام کر اسلا 
)) را پذیرفته اند و این تاءکید دیگری است بر اینکه انها در ادعای ایمان 


صادق نیستند بلکه ظاهرا اسلام را پذیرا شده اند. 

ولی در ذیل آیه می گوید: اگر در دعوی خود راست می گوئید خداوند بر 
شما منت می گذارد که هدایتتان به ((ایمان أ( کرده است ۰ 

به هر حال این مساءله مهمی است که افراد کوته فکر غالبا تصورشان این 
است که با قبول ایمان , و انجام عبادات و طاعات , خدمتی به ساحت 
قوش آلفی با پیامیر (صلی االه لیف هو اوصیای او (علیهم السلام ) 
کرده اند, و به همین دلیل انتظار پاداش دادند. 

در حالی که اگر نور اپمان به قلب کسی بتابد و اين توفیق نصیبش شود که 
در سلک مو منان در اید. بزرگترین لطف الهی شامل حال او شده است . 

((ایمان )) قبل از هر چیز درک تازه ای از عالم هستی به انسان می دهد 
حجابها و پرده های خود خواهی و غرور را کنار می زند. افق دید انسان را 
فت این مس که و سا یی ها نی شا نظر آ مومسم مت 
کند. 

سپس نور و روشنائی بر عواطف او می پاشد و انها را پرورش می دهد, 
ارزشهای انسانی را در او زنده می کند, استعدادهای والای او را شکوفا 
می سازد, علم و قدرت و شهامت و ایثار و فداکاری و عفو و گذشت و 
اخلاص به او می دهد, و از موجودی ضعیف انسانی نیرومند و پر ثمر می 
سازد. 

دست او را گرفته و از مدارج کمال بالا می برد. و به اوج قله افتخار می 
رساند, او را هماهنگ با قوانین عالم هستی . و عالم هستی را در تسخیر او 
قرار می دهد. 

آبا این نعمتی است که خداوند بر انسان ارزانی داشته پا منتی است که 
انشانبر پیامتر خدا (صلی الله علیه.و اله ) بجدازد۱۱ تفسیر نمونه‌جاد 22 
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همچنین هر یک از عبادات و اطاعات گامی است به سوی تکامل : قلب را 
صفا می بخشد, شهوات را کنترل می کند, روح اخلاص را تقویت می نماید, 
به جامعه اسلامی وحدت و یکپارچگی و قوت و عظمت می بخشد. 

هر کدام یک کلاس تور تربینی است , و درسی است اموزنده .اینجا 
است که انسان باید هر صبح و شام شکر نعمت ایمان بجا آورد و بعد از هر 

ی ی ی 


گ "۳ انسان در مورد ایمان و اطاعت خدا چنین باشد نه تنها خود را 
ظلیکار نمی داندهنلکه همنشه ((مدتون ))قدا و سنامیر (ضلی اللم علبه, و 
عیاداتب زا عاشقانه انجام خی هید فی ام اظافت. اما با که اند 


می دود. 


و اگر خدا برای او پاداش عمل قائل شده , این را : نیز لطف دیگری می 
1 انجام کارهای نیک سودش به خود اتسان کر و در 
حقیقت با این توفیق بر میزان بدهکاریهای او به خداوند افزوده مي گردد. 
لطفی: درک موف اطاعت و فرمانبرد اری لطفی, ماع و باداش 
لطفی است ما فوق لطف 9 اخرین ایه مورد بحث که پایان سوره 
((حجرات )) است باز هم انچه را در ایه قبل امده تاءکید می کند, و می 
فرماید: ((خداوند غیب اسمانها و زمین را میداند. و نسبت به انچه انجام 
می دهید بصیر و بینا است )) (آن الله یعلم غیب السموات و الارض و الله 
اصرار نداشته باشید که حتما موْ من هستید. و نیازی به سوگند نیست , 
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اف‌در ژوایاف فلت تما خصو فا ردو از آنخه‌ نون ارتمی کدرد کاهاا با کین 
ست 
ام ای من و کی سا آگاه است, بنابراین چگونه 
ممکن است از درون دل شما بیخبر باشد؟ 
خداوندا! بر ما منت نهادی و نور ایمان را در قلب ما تابیدی , تو را به 
نعمت عظیم هدایت سوگند که ما را در این راه ثابت بدار و در مسیر 
تکامل رهبری کن ! پروردگارا! تو از اعماق قلب ما آگاهی , نیات ما را به 
بار الها! به ما توفیق و قدرتی مرحمت کن که ارزشهای عظیم اخلاقی که 
در این سوره پر عظمت بیان فرمودی در وجود خود زنده کنیم و احترام آن 
را پاس داریم . 
ای ات لاه 


ق‌ 
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سوره ق 

معد مه 

این سوره در مکه نازل شده , و دارای 45 آیه است تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 222 

محتوای سوره ((ق )) 

مجور بحثهای این سوره مساءله ((معاد)) است و تقریبا تمام آیات بر همین 
محور دور می زند, و مسائل دیگر در آن شکل جنبی دارد. 

در مسائل مربوط , به معاد انگشت روی اففز تسف مدازن 

1 - انکار و تعجب کافران از مساءله معاه (معاد جفتمانی. ). 

ات را ]ار هام افو ای سوه 
اخای‌عضای سسم مس ول راز . 

۰ تخاس 

انا هه مات ال و افوال انوم اعداب. 

: - مسائل مربوط به مرگ و انتقال از اين جهان به سرای دیگری . 

6 - گوشه ای از حوادت روز قیامت و اوصاف بهشت و دوزخ . 

7 - اشاره به حوادث تکان دهنده پایان جهان که سر آغازی است بر جهان 
دیگر. 

در اين میان اشاراتی کوتاه و موّ ثر به وضع اقوام طغیانگر پیشین و 
سرنوشت دردناک و شوم آنها (مانند قوم فرعون , و عاد, و لوط, و شعیب 
, و تبع ) و نیز دستوراتی برای توجه به خدا و ذکر او به پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و اله ) داده شده است . 

و اشاره کوتاهی به عظمت قرآن در آغاز و بایان سوره به چشنم می خورد. 
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فضیلت تلاوت سوره ((ق )) 

از رهایات اسلامی استاده هی شون که پيامیر (ضلی, االه خلیه و آله. ] 
اهفیت فر آوانی برای. این تور ه فائل بو نا انجا که هر روز جفعه آن را در 
خطبه نماز جمعه قرائت می فرمود. 

در حدیت دیگری آمده است که در هر روز ((عید)) و ((جمعه )) آن را 
تلاوت می فرمود. ۳ 

این به خاطر ان است که روز جمعه و عید روز بیداری و اگاهی انسانها, 
روز بازگشت به فطرت نخستین , و روز توجه به خدا و پوم الحساب است 
, و از انجا که ایات این سوره به نحو بسیار مو ثری مساعله معاد و مرگ و 


حوادث قیامت را بازگو می کند و تفکر در آن تاءثیر عمیقی در بیداری و 
تربیت انسانها دارد, مورد توجه خاص آن حضرت قرار داشت . 

در یت آز عفن ام (صای الله یو الور ایر تعل ده ماقرا 
سورخ ((ق )) هون الله علیه تارات الموت و سکراته : ((کسی که سوره 
((ق )) را بخواند خداوند مشکلات و سکرات مرگ را بر آه اشان:می اند 
و نیز در حدیتی از امام باقر (علیه السلام [ آمده ار من ادمن فی 
فرائضه و نوافله سورة ق وسع الله فی رزقه , و اعطاه کتابه بیمینه و 
خاشته مایا ییا ۱۱ ی که وهی سا سای فریضم و ا فا سوه 
ق‌ را بخواند خداوند روزی او را گسترده می کند, و نامه اعمالش را به 
دست راستش می دهد, تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 224 

و حساب او را در قیامت آسان می سازد)). 

نیاز به یاد آوری ندارد که اينهمه افتخار و فضیلت تنها با خواندن الفاظ 
حاصل نمی شود, بلکه خواندن الفاظ سر اغازی است برای بیداری انديشه 
ها و آن نیز وسیله ای است برای عمل صالح و هماهنگی با محتوای سوره . 
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آیه 5-1 

9 و نپجمه 

بسم الله الرَحَمَنِ الرَّجیمٍ 

ق و الفرَعِنِ الْمجید(1) 

پل عجبُوا آن جاءفم شُذژ مهم ققال الکفژون ها شی* عجیت(2) 

۱ 4 تس و ک راب دک رش تعیذ(3) 


- آنها تعجب کردند که پیامیری انذارگر از میان خودشان آمده , و کافران 
بت نیک و ۳ ۳۳ 
؟ این بازگشتی است بعید! ۱ 

ولی ها امن:دانيم آنجه.ر | ژهین از ندن: انیا فی کاهنه و نزد. ها کتابی 
است که همه چیز در آن محفوظ است . ۲ 

5 - آنها حق را هنگامی که به سراغشان آمد تکذیب کردند لذا پیوسته در 
کار پراکنده خود متحیرند! 

تفسیر :منکران لجوج در کار خود سر گردانند! 

در این جا بار دیگر در آغاز این سوره به بعضی از ((حروف مقطعه 1( 
برخورد می کنیم و آن حرف ((ق )) است , و چنانکه قبلا نیز گفته ایم یکی 


از فراع ال یر عم مها اس ی اه 
عظمت از ماده سادهای همچون حروف ((الفبا)) تشکیل یافته , و این 
نشان می دهد که ابداعگر و نازل کننده قرآن مجید علم و قدرت بی پایان 
داشته که از چنین ابزار ساده ای چنان ترکیب عالی آفریده است . 

البته تفسیرهای دیگری برای ((حروف مقطعه )) نیز وجود دارد که می 
توانید در آغاز سوره های ((بقره ,)) ((آل عمران )), ((اعراف )) و سوره 
برخی از مفسران هی ۱ را اشاره به بعضی از اسماء الله (مانند قادر 
موم ان ات زر 

در بسیاری از تفاسیر نیز امده که ((ق )) نام کوهی است عظیم که محیط 
به کره زمین است , در اینکه این کدام کوه است که بر کره زمین یا 
مجموعه جهان احاطه دارد؟ و منظور از آن چیست ؟ اینجا جای بحث آن 
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رآ ای و ات یا هه ام ری که 
((ق )) در این سوره اشاره به ((کوه قاف )) باشد, چرا که نه تنها تناسبی 
با بحثهای سوره ندارد. حرف ق در اینجا همانند ساثر حروف مقطعه ای 
است که در آغاز سوره های قرآن آمده , بعلاوه اگر منظور از آن کوه قاف 
بود می بایست با ((واو)) قسم همراه باشد مانند ((و الطورو)) امثال آن 1 
و ذکر یک کلمه بدون مبتدا| و خبر یا واو قسم مفهومی ندارد. 

ارم انا تشد شم العط شام فراما این ام که ری سوه 
مفرد نوشته , در حالی که ((کوه قاف أ( را به صورت ((قاف اضف 
نویسند. 

از جمله اموری که گواهی می دهد ذکر این حرف از حروف مقطعه برای 
بیان عظمت قرآن است اینکه بلافاصله بعد از آن سوگند به قرآن مجید یاد 
کرده , می فرماید: ((قسم به قرآن مجید)) (و القرآن المجید). 

((مجید)) از ماده ((مجد)) به معنی شرافت گسترده اشت.: وان آنخا که 
خران عطیت و راتی ناو کلم مد از هر بر تب آذا. 
ان است , ظاهرش زیبا, محتوایش عظیم , دستوراتش عالی , و برنامه 
هایش اموزنده و حیاتبخش است . 

در ايینکه این قسم به چه منظور ذکر شده , و به اصطلاح ((مقسم له )) 
چیست ؟ مفسران احتمالات زیادی داده اند, ولی با توجه به ایات بعد به 
نظر می رسد که جواب قسم همان مساعله ((تبوت )) پیامبر اسلام (صلی 
ال عش الم سا شتا اساما سود از مرگ ات سس سه 
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پرداخته , از میان انها به دو ایراد اشاره می کند: 


نخست می گوید: ((بلکه آنها تعجب کردند که پیامبری انذارگر, از خود آنها 
آمده , و کافران گفتند: این چیز عجیبی است ۱ (بل عجبوا| ان جائهم 
منذر منهم فقال الکافرون هذا شی ء عجیب ). 

این ایرادی است که قران بارها به آن و پاسخ آن اشاره کرده , و تکرار آن 
ان متفه که اد اتراد‌های اصلی کار وه که هصمانم ار تکرار می 
دند. 

کر 

نه تنها به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) که به سایر پیامبران نیز 
همین ایراد را می گرفتند, 1 ان نتم الا بشر مثلنا بریبدون ان 
تصدونا عما کان یعبد اباو نا: ((شما تنها انسانهائی مثل ما هستید که می 
خواهید ما را از انچه نیاکانمان می پرستیدند باز دارید))! (ابراهیم - 10). 

و گاه می گفتند: ما هذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون منه و یشرب مما 
تشربون ۰ ((اين انسانی همانند شما است , از انچه می خورید, می خورد و 
از انچه شما می نوشید می نوشد))! (مو منون - 33). 

و گاه می افزودند: لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا: ((چرا فرشته ای 
همراه او نازل نشده تا همراه او انذار کند)) ؟! (فرقان - 7). 

ولی همه اینها بهانه هائی بود برای عدم تسلیم در برایر حق . 

قرآن در آیات مورد بحث پاسخی از اين ایراد نمی گوید. چرا که بارها به 
آن .یاسنخ گفتة است:, که اکر فرضا فرشته ای می فرساديم. آن. را به 
صورت بشر قرار می دادیم , یعنی رهبر و راهنمای انسان تتهاً می تواند 
انسان باشد. تا از تمام 0 نیازها, تمایلات , خواستها و مسائل زندگی او 
با خبر باشد. و از سوی دیگر بتواند در جنبه های عملی الگوثی برای آنها 
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و نگویند اگر او هم از جنس ما بود, هرگز پاک و پاکیزه نمی ماند چرا که : 
قاضی ار با ما نشیند برفشاند دست را 

محتسب گر می خورد معذور دارد مست را! 

بنابراین برنامه هایش تنها به درد خودش مي خورد نه به درد بشر!. 

بعد از اين ایراد به رسالت پیامبر (صلی الله علیه و آله ) و اینکه چگونه از 
جنس بشر است ؟ ایراد دیگری به محتوای دعوت او داشتند و انگشت روی 
مساله اي می گذارند که برای آنها از هر نظر عجیب و غریب بود» آنها می 
7 ((آیا هنگامی که ما مردیم و خاک شدیم دو بارهم :به اند کون باز می 
کردیم انجنان که اومن کوید؟ این باز کشتی: است. نفید))۱ (اءاذا متنا و کتا 
ترابا ذلک رجع بعید). 

به هر حال آنها بازگشت مجدد به زندگی را مساله ای دور از عقل می 
بتذاشتتند. بلکه. گام آن: را فخال. دانستهء و.ادعاق ان را دلیل بر جنون 
کوینده انتن هی کرفنیدا خنانکه: در ان 7 و0 تا مین خوانیم ۶ فال الدینة 
کفروا بهل تلم علی رل کر ادا مرفتم کل مرن لنکم لعی حلی 


جدید افتری علی الله کذبا ام به جنة : ((کافران گفتند: آیا مردی را به شما 
نشان دهیم که خبر می دهد هنگامی که کاملا از هم متلاشی شدید بار دیگر 
به خلقت تازهای بر می گردید, آیا افترا بر خدا بسته ؟ يا جنون دارد))؟! 
تنها در اینجا نیست که این ایراد را به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله ) 
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گفتند, و بارها پاسخ شنیدند و باز هم از روی لجاجت تکرار کردند. 

به هر حال قرآن مجید در اینجا از چند راه به آنها پاسخ می گوید: 

نخست : به علم بی پایان خدا| اشاره کرده , می فرماید: ((ما می دانیم 
آنچه را زمین از بدن آنها می کاهد و کم می کند؟ و نزد ما کتابی است که 
همه چیز در آن محفوظ است)) (قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا 
اگر اشکال و ایراد شما به خاطر این است که استخوانهای آدمی می 
پوسد, و گوشت او خاک می شود, و جزء زمین می گردد و ذراتی از آن نیز 
تبدیل به بخار و گازهای پراکنده در هوا می گردد, چه کسی می تواند آنها 
فا خصع اه کید و اصلا چه کسی از آنها با خبر است ؟ 

پاسخش معلوم است : خداوندی که علم او به تمام اشیاء احاطه دارد تمام 
این ذرات را می شناسد, و به هنگام لزوم همه را جمع آوری می کند, 
ها اسان سا ز غبار با یک قطعه آهنربا 
میتوان جمع - آوری کرد, جمع آوری ذرات پراکنده هر انسان برای خدا از 
0 

7 
است , و اصولا چیزی در این عالم گم نمی شود حتی اعمال شما باقی می 
ماند, هر چند تغییر شکل می دهد. 

((کتاب حفیظ)) به معنی کتابی است که حافظ اعمال تمام انسانها و غیر 
آن است , و اشاره به ((لوح محفوظ)) است که شرح آن را ذیل آیه 39 
سوره رعد داده ایم (جلد دهم صفحه 241). 

سپس به پاسخ دیگری می پردازد که بیشتر جنبه روانی دارد. می گوید: 
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((ولی آنها حقرا صکامی که به:سراغشان امد تکذیب کردند)) (بل کذبوا 
بالحق لما جائهم ). 

نت آنها آگاهانه منکر حق شده اند, و گرنه گرد و غباری بر چهره حق 
۱ دک ۱ و 
در اين دنیا می بینند و جای شک و تردید ندارد. 

لذا در پایان آیه می افزاید: ((چون آنها در مقام تکذیب بر آمده اند پیوسته 
ضد و نقیض می گویند. در کار خود متحیرند و در امور مختلط گرفتارند)) 


(فهم فی امر مریج). 

کاو تاش (صلی لاه اه و الق )سا مجنون می خوانند, گاه کاهن , و گاه 
شاعر. 

گاه می گویند: سخنان او ((اساطیر الاولین )) است . 

گاه می گویند: ((بشری به او تعلیم می دهد))! 

گاه نفود کلماتش را نوعی ((سحر)) می دانند. 

و گاه مدعی می شوند ما هم مثل آن می توانیم بیاوریم ! 

این پراکنده گوئیها نشان می دهد که حق را دریافته اند و به دنبال بهانه 
جوثی هستند و لذا هرگز روی یک حرف نمی ایستند. 

((مرنج )۲ از ماده ((مرج )) ان ورن خرج: ]عم ققی: اضر ((حکتاظ و 
مشوش و مشتبه )) است , و لذا به زمینی که گیاهان مختلف و فراوان در 
آن روئیده ((مرج )) (مرتع ) گفته می شود. ق 
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ژرفاً للعباد و ییا به بل متا دک الحْروخ(11) 

7 تمه +6 - آا نها به آسمانی که بالای سرشان است نگاه نکردند که 
چگونه ما آنرا بنا کرده ایم ؟ و چگونه به وسیله ستارگان زینت بخشیده ایم 
هی شکافوناموزوتن-در آن تفسیر نموته خلد 22 ضفحه و2 
نیست ! 

7 - و زمین را گسترش دادیم , و در آن کوههای عظیمی افکندیم , و از هر 
نوع گیاه بهجتانگیز رویاندیم . 

8 - تا وسیله بینائی و بیداری برای هر بنده توبه کاری باشد. 

9 - و از اسمان ابی پر برکت فرستادیم و به وسیله آن باغها و دانه هائی را 
که درو می کنند روياندیم ۰ 

10 - و نخلهای بلند قامت که میوههای متراکم دارند. 

1 - همه اینها به منظور بخشیدن روزی به بندگان است . و به وسیله 
با رده را ند کرد , آری زنده شدن مردگان نیز همین گونه 
ست 

تفسیر :لحظهای به آسمان بنگرید! ۲ 

این ایات همچنان بحث ((دلائل معاد)) را دنبال می کند, گاه از طریق 


((قدرت بی انتهای حق )) و گاه از ((وجود صحنه های معاد در همین دنیا)) 
کمک مت کرو 

تیف وم ان ۱ به آفرینش آسمانها جلب کرده , می گوید: آیانة 
اسان ون بالای تور شا نگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کرده ایم بی 
آنکه ستون و پایهای داشته باشد؟! ((و چگونه آن را به وسیله ستارگان 
ژزینت بخشیده یم در حالی که هی شکاف و ناموزونی در آن وجود 
ای رت الا ای اه ۱ 
من فروج ). ۲ 

منطور ار گام کردن ون اشجا نگاهن توا عم با انديشة ورفکن ات که 
اسان تایه قیرت عنم ان انش اسان تا هر وش اس تا شتا وه 
که هم عظمت خیره کننده ای دارد, و هم زیبائیهای فراوان و هم استحکام 
جمله و ما لها من فروج (هیچ شکافی در آن نیست ) يا به معنی عدم وجود 
نقص و عیب و ناموزونی است , چنانکه بعضی از مفسران گفته اند, و یا به 
معنی عدم وجود شکاف در خصوص اشتمانین است که اطراف زمین را 
احاطه کرده , و جو زمین نامیده می شود, و به گفته قرآن ((سقف 
محفوظی )) است (انبیاء - 32) که راه را بر سنگهای آسمانی که به طور 
مداوم با سرعت سر سام آوری به سوی زمین می آید می بندد. و قبل از 
وصول به سطح زمین آنها را آتش می زند و خاکستر می کند, و همچنین از 
اشعه ها کوانن ویاتخش سا نخت جه. عملرعت. آورد: 

و گرنه آسمان به معنی محل ستارگان یک فضای خالی است که این کرات 
در آن شناورند. 

در اینجا احتمال سومی نیز وجود دارد و آن اینکه جمله بالا اشاره به نظریه 
وجور ((اتر)) (اثیر) باشد, مطابق این نظربه تمام عالم هستی و فواصل 
ستارگان پر است از مادهای بی رنگ و بی وزن به نام ((اتر)) که حامل 
امواج نور است و آن را از نقطه ای به نقطه دیگر منتقل می کند. طبق 
این نظریه هیچ شکاف و فرجه ای در تمام عالم آفرینش نیست , و سیارات 
و ثوابت در ((اتر)) غوطه ورند. 

البته این سه تفسیر با هم منافاتی ندارند, هر چند تفسیر سوم که متکی به 
فرضیه آتر می باشد قابل اعتماد نیست , چون موضوع اتر از نظر 
دانشمندان هنوز به طور قطع ثابت نشده است . 

سپس به عظمت آفرینش زمین پرداخته می افزاید: ((و زمین را گسترش 
دادیم و در آن کوه های عظیمی افکندیم و گر آن از هر نوع.ه از قر-جفت 
گیاه بهجتانگیز روبندیم ) (و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتن 
آری آفرینش زمین کنو گسترش آن (بیرون آمدن از زیر آب ) از 


سوی دیگر, پیدایش کوهها که ریشه های آن به هم پیوسته و همچون زرهی 
زمین را در برابر فشارهای درونی و برونی و جزر و مدهای حاصل از جاذبه 
ماه و خورشید حفظ می کند. از سوی سوم , و پیدایش انواع گیاهان با 
عجائب و زیبائیها از سوی چهارم همگی دلیل بر قدرت بی پایان او 
تعبیر به من کل زوج اشاره به مساءله زوجیت در عالم گیاهان است که در 
موقع نزول این ایات هرگز به عنوان یک اصل کلی کشف نشده بود و بعد 
از قرنها علم و دانش بشر پرده از روی آن برداشت , و يا به معنی اصناف 
اهام فلت کاهام اضرا که قوم ور الم کناهان وی اعاومس باه 
و حپرتانگیز است . 

در آیه بعد نتیجه گیری کرده , می گوید: ((همه اینها را به منظور بینائی و 
بیداری بندگانی آفريديم که می خواهند به سوی ما باز گردند)) و حق را 
دریابند (تبصرة و ذکری لکل عبد منیب ). 

آری کسی که قدرت بر آفرینش آسمانها با آنهمه عظمت و زیبائی , و 
زمین با اینهمه نعمت و جمال و نظم و حساب دارد, چگونه نمی تواند 
فرد حانترا بار دنر لباشسن خیات پهشانده قیاضتی بر با کند: ابا این قدرست 
عظیم خیره کننده دلیل روشنی بر امکان معاد نیست ! تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه 230 ۲ ۱ 
در ایه بعد پایه استدلال دیگری را می نهد و می گوید: ((و از اسمان , ابی 
پر برکت فرستادیم , و به وسیله ان باغها و دانه هائی را که درو می کنند 
رویاندیم )) (و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید). 
((جنات )) در اینجا اشاره به باغهای میوه است , و ((حب الحصید)) (دانه 
های قابل درو) اشاره به حبوباتی همچون جوه گندم و مانند آن است که 
مواد اصلی غذای انسانها را تشکیل می دهد. 

سیس می افزاید: و همچنین نخلهای بلندقامتی که میوه های متراکم دارند 
((باسقات )) جمع ((باسقه )) به معنی مرتفع و بلند است و ((طلع )) به 
مره درخت خرما در اغاز ظهورش گفته می شود و ((نضید)) به معنی 
متراکم است , مخصوصا خوشه درخت خرما هنگامی که در درون غلاف 
قرار دارد کاملا روی یکدیگر سوار و متراکم است , و زمانی که از غلاف 
بیرون می اید بسیار اعجابانگیز است . 

در پایان می گوید: ((همه اینها را به منظور بخشیدن روزی به بندگان 
آفریدیم , و با اين قطره های حیاتبخش باران زمین مرده را زنده کردیم ؛ 
از زندم سشدن. مردکان و خروح آنها. از .قبر‌ها-یز .همین کوند. انشت:))۱ 
(رزقا للعباد و احیینا به بلدة میتا کذلک الخروح ). 

به این ریب مرن یاد آودی تعمتهای, عطیمتتن, به. ند ماوق تخریک 
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حس شک گزاری آنها در مسیر شناخت او, به انها یاد اور می شود که شما 
نمونه معاد را همه سال در برابر چشمان خود در همین جهان می بینید, 
زمینهای مرده و خشک یار هر وتا کی بر اثر نزول قطرات 
باران به حرکت در می آیند, و غوغای رستاخیز را سر می دهند, از هر 
گوشه گیاهی می روید و ((وحده لاشریک له )) می گوید! ۳ ۳ 
این جنبش عظیم و حرکت به سوی حیات و زندگی در عالم گیاهان بیانگر 
این تواعفیت است که افوید کار عالمیمی تواند مفحودات»مرده راناز دیکر. 
حیات بخشد چرا که وقوع چیزی اقوی دلیل بر امکان ان است . ق 

تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 238 

آیه 15-12 


و آصحب الابْكَة و فقو کل کذب الرّسل فحَقٌ وعید(14) 
أُ فعییتا بالحَلق ِ هم فی لس من حَلق جدید(15) 
ترجمه :12 و 12 ی الزیی (قفی کدی اجه 
زندگی می کردند و پیامبری بنام حنظله داشتند) و قوم ثمود (پیامبرانشان 
را( تکذیب کردند. 
3 - و همچنین قوم عاد و فرعون و قوم لوط. , 
4 - و اصحاب الایکه (قوم شعیب ) و قوم تبع (که در سرزمین یمن زندگی 
می کردند) هر یک از انها فرستادگان الهی را تکذیب کردند و وعده عذاب 
دربارهم انها تحفق یافت . 
5 - آیا ما از آفرینش نخستین عاجز ماندیم (که قادر بر آفرینش رستاخیز 
تباشیم )ول آنها ربا این همه ددلانل فش انیبان در آفر شین دید ندید 
دارند. 

تفسیر :ننها نو نبیستبی که گرفتار دشمنی [ 
۳ همچنان ادامه بحثهای مربوط به معاد از دریچه های مختلف است 
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بخست برای دلداری پیامبر (صلی ال ی مهافت فرماید: فقط نو 
نیستی که این گروه کافر تکذیبت کردند, و هم محتوای دعوتت را خصوصا 
درباره معاد قبل از انها قوم نوح و اصحاب الرس و قوم مود نیز 
پیامبرانشان را تکذیب کردند (کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و 
تمود). 
((قوم ثمود)) همان قوم صالح پیامبر بزرگ خدا است , که در سرزمین 
((حجر)) در شمال حجاز زندگی داشتند. و در مورد ((اصحاب الرس )). 


در سرزمین ((یمامه )) می زیستند و پیامبری به نام ((حنظله )) داشتند که 
او را تکذیب کردند و سرانجام در چاهش افکندند (توجه داشته باشید یکی 
از معانی ((رس )) چاه است ۰ و معنی دیگرش اثر مختصری است که از 
چیزی باقی می ماند, زیرا خاطرات کمی از این قوم در تاریخ باقیمانده ). 
فص ریک انفادسا قوم تم وانتم. ریا آنها چاه های آب فراوان 
داشتند, اما با توجه به اینکه اصحاب الایکه که در آیات بعد آمده اشاره به 
همین قوم شعیب است این احتمال منتفی است . 

بعضی نیز آنها را از بقایای قوم ثمود می دانند, و با توجه به اینکه ثمود 
خداکانه در ایاث مورد. تخت آمده آنن تین نیز تفید به نظر آمیرند: 

بنابراین مناسب همان تفسیر اول است که در میان مفسران از شهرت 
برخوردار است . 

سپس می افزاید: ((همین طایفه عاد و قوم فرعون و برادران لوط)) (و 
عاد و فرعون و اخوان لوط). ۳ 

منظور از برادران لوط همان قوم ((لوط)) است چرا که قران از این 
پیامبران بزرگ به عنوان برادر یاد کرده . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 240 
((و نیز اصحاب الایکه و قوم تبع )) (و اصحاب الایکه و قوم تبع ). ۳ 
((ايکه )) به معنی درختان فراوان و در هم پیچیده , و یا به تعبیر دیگر بيشه 
مدین زندگی می کردند, شهری که دارای درختان بسیار بود. 

و منظور از ((قوم تبع )) گروهی از مردم یمن است زیرا ((تبع )) لقبی 
است برای پادشاهان یمن به اعتبار اينکه مردم از آنها تبعیت. می کردنده-و 
وق ۱ 30 0 2 
پادشاهان یمن است که در بعضی از روایات نام او ((اسعد ابو کرب )) ذکر 
شده , و جمعی معتقدند که او مرد موٌ منی بود, و مردم را به پیروی از 
دعوت انبیاء فرا می خواند. هر چند با او مخالفت کردند. 

سپس به تمام اين اقوام هشتتها نت اشاره کرده , می گوید: ((هر یک از آنها 
فرستادگان الهی را تکذیب کردند, و وعده عذاب خداوند درباره آنها تحقق 
یافت )) (کل کذب الرسل فحق وعید). 

اینکه می گوید: انها ((رسولان الهی )) را تکذیب کردند, در حالی که هر یک 
از انها فقط پیامبر خود را تکذیب نمودند. به خاطر آن است که فعلی که از 
مجفوغ آنها سر زد رونهمرفته تکدیب همه انبياع بون:هر عند هر کدام یک 
پیامبر را تکذیب کردند. 

۷ 
می شود چرا که محتوای دعوت همه یکی است . تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 241 


هه حال اس فا هم ما یضار را تکیت کی مه عصاء له وی 
و معاد راء و سرانجام به سرنوشت دردناکی گرفتار شدند, بعضی گرفتار 
طوفان شدند, بعضی سیلاب , و بعضی دیگر صاعقه , و بعضی زلزله , و یا 
مطمئن باش اگر این قوم کافر که در برابر تو قرار دارند به این وضع ادامه 
دهند, اینها نیز سرنوشتی بهتر از انان ندارند. ۱ 
بعد به ذکر یکی دیگر از دلائل امکان رستاخیز پرداخته , می گوید: ((آیا ما 
از افرینش نخستین عاجز و ناتوان ماندیم که قادر بر افرینش دوم و 
رستاخیز نباشیم ))؟! (۱ فعپینا بالخلق الاول ). 

سیس می افزاید: انها در افرینش نخستین تردید ندارند, زیرا خالق انسانها 
را خدا می دانند ((ولی انها با اين دلائل روشن از خلق جدید و رستاخیز 
تردید دارند)) (بل هم فی لبس من خلق جدید). 

در حقیقت آنها بر اثر هوای نفس و تعصب و لجاجت گرفتار تناقضند, از 
یکسو خالق انسانها را در آغاز خداوند می دانند که همه را از خاک آفریده , 
آما از سوی دیگر وقتی به مساءله آفرینش مجدد انسانها از خاک می رسند 
ان را مطلبی عجیب و باورناکردنی می شمر ند در حالی که هر دو مثل 
یکدیگر ند ((و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لایجوز واحد)). 

و به این ترتیب در این آیات و آیات گذشته از چهار راه مختلف برای 
مساءله معاد استدلال می کند: از طریق علم خداء و از طریق قدرت او و 
سیش از طرتی نکران ضحه,های معاد در جهان با 
طریق توجه به آفرینش نخستین . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 242 

و هر گاه به آیات دیگر قرآن در زمینه معاد مراجعه کنیم می بینیم همین 
دلانل‌بف اضاقه دلائل دیگر به ضووت چا کانم: در آبان فجدلف آمدم است:, 
رای با عطق وود ساره ت ساده و قاطع و جذابش مساعله معاد 
را از پیشداوریها و تعصب و لجاج و تقلیدهای کورکورانه تهی می کردند 
بسیار زود در برابر این واقعیت تسلیم می شدند, و می دانستند رستاخیز 


آیه 18-16 
و له عَلقتا الانسن و تلم ما توسوس یه تقسة و نگن آقرب یه : من حبل 
الورید(16) 


اد تلفّیالْمْتلْمیانِ عَن امین و عَن الشمال قهیذ(17) 
ما بلفظ من قَوّل لا لدبّه رقیث عتیذ(18) 
نرجمه :106 ها اسان را ام سس هاش ایا کس ایس ۰ و 


ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم 

7 - به خاطر بیاورید هنگامی که دو فرشته راست و چپ که ملازم انسان 
هستند اعمال او را دریافت می دارند. 

8 - هیچ سخنی زا اسان تلفظ نمی کتد کر اشنکه نزو ارخ فزشته: اش 
مراقب و اماده برای انجام ماموریت است . ۱ 

اکستصانل هر روط بهصفاد مر ریش وان فاد هط اععال 
انماتا رای رورحضات ات 

نخشنت ار علم نی بایان کدای احاظه علفی اوه اتشانیا ی که نی 
فرماید: ((ما انسان را افریدیم و وسوسه های نفس او را می دانیم أ( (و 
لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه ). تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 244 

((توسوس 1( از ماده ((وسوسه 1( به گفته راغب در مفردات به معنلی 
افکار نامطلوبی است که از دل انسان می گذرد. و اصل آن از کلمه 
ی 
عفن است . ۱ 

منظور در اینجا اين است که وقتی خداوند از خطورات قلبی آنها و وسوسه 
های. زودگذری که از فک آنها می گفرد آگاه است .منتلما از تمام عفاند و 
اعمال و گفتار آنها با خبر می باشد, و حساب همه را برای روز حساب نگه 
می دارد. 

جفله ((و لقد خلقیا آلاتسان ا) همکن نت آشازه این نکته باسد که 
خالق بشر محال است از جزئیات وجود او بیخبر بماند, انهم خلقتی که دائم 
و مستمر است , زیرا لحظه به لحظه فیض وجود از ناحیه خداوند به 
ممکنات می رسد که اگر یکدم رابطه ما با او قطع شود همه نابود می 
شویم , همانگونه که نور آفتاب لحظه به لحظه از اين منبع فیض بخش 
یعنی کره خورشید جدا می شود و در فضا پخش می گردد (بلکه چنانکه 
خواهیم کفت ارتباط مابا ذات مقدس او از اینهم بالاتز استت ): 

اری او خالق است , و خلقتش دائم و مستمر و ما در جمیع حالات وابسته 
به وجود او هستیم , با این حال چگونه ممکن است او از ظاهر و باطن ما 
بیخبر باشد؟! 

فف دید ای تاه متسر خیم فلت دمی: اف | رو ((و ما باه آز ری 
قلیش نیز نزدیکتریم )) (و نحن آقرب الیه من حبل الورید). ۲ 

چه تعبیر جالب و تکان دهنده ای , حیات جسمانی ما وابسته به رگی است 
که خون را دی وا وا وا رس ام 
اعشاهی اند کرایی یی لاه در هل ان وفمه رد وراک ده 


عم 
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خداوند از رگ قلب ما نیز به ما نزدیکتر است . 

اين همان است که در جای دیگر می گوید: و اعلموا ان الله یحول بین 
المرء و قلبه و انه الیه تحشرون : ((بدانید خداوند بین انسان و قلب او 
حائل می شود. و همه شما نزد او در قیامت جمع خواهید شد)) (انفال 
24 

البته همه اینها تشبیه است و قرب خداوند از اینهم برتر و بالاتر است , هر 
چند مثالی از اینها رساتر در محسوسات پیدا نمی شود. 

با این احاطه علمی خداوند, و بودن ما در قبضه قدرت او, تکلیف ما روشن 
است , نه افعال و ی و نیات , و 

حتی وسوسه هائی که از فلت ها می: فذزد. 

توجه به این واقعیت انسان را بیدا می کند, و به مسئولیت سنگین و 
پرونده دقیق او در دادگاه عدل الهی اشنا می سازد, و از انسان بیخبر و بی 
تفاوت , موجودی هوشیار و سر به راه و متعهد و با تقوا به وجود می اورد. 
در حدیثی امده است که روزی ((ابو حنیفه )) خدمت امام صادق (علیه 
السلام ) عرض کرد من فرزندت ((موسی )) را دیدم که نماز می خواند. و 

مردم از جلوی او عبور می کردند و آنها را نهی نمی کرد, در حالی گ 
اینکار مطلوب نیست ! 

امام صادق (علیه السلام ) فرمود فرزندم موسی را صدا| زنید, حضرت را 
صدا کردند, امام صادق (علیه السلام ) سخن ابو حنیفه را برای فرزندش 
موسی ابن جعفر (علیه السلام ) تکرار فرمود, در جواب عرض کرد ای پدر! 
ان الذی کنت اصلی له کان اقرب الی منهم . یقول الله عز و جل و نحن 
اقرب الیه من حبل الورید!: ((کسی که من برای او نماز می خواندم از آنها 
به من نزدیکتر بود)), چنانکه خداوند متعال می فرماید: ما , به انسان از رز 
قلب او نزدیکتریم . ۳ ۱ 

امام صادق (علیه ار ی و یه بابی انت و 
امی يا مستودع الاسرار: ((پدر و مادرم به فدایت باد, ای کسی که اسرار 
الهی در قلبت به ودیعت نهاده تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 246 

شده )). 

مفسران و ارباب لت درباره معنی ((ورید)) تفسیرهای گوناگونی دارند 
واه بو مار رک اس هلت وا ی 
است , و بعضی آنرا به معنی تمام رگهائی که از بدن انسان می گذرد می 
دانند, در حالی که بعضی دیگر آنرا به رگ گردن تفسیر کرده اند. و گاه آنرا 
((وریدان )) می گویند یعنی دو رگ گردن . ۱ 

ی وا ی ی رر سا ی ی اه 
سوره انفال که قبلا اشاره کردیم . 

ضمنا اين کلمه (ورید) در اصل از واژه ((ورود)) به معنی رفتن به سراغ 


آب گرفته شده , ق اش انها که هن اه انزمر مارد فلت هی رن و و با وارد 
به اعضاء دیگر آنرا ((ورید)) گفته اند. 

ولی باید 9 داشت که اصطلاح متداول امروز درباره ((ورید)) و 
((شریان )) (رگهائی که خون انسان را از تمام اعضاء به سوی قلب می 
پر وکا کون ار هه اعساه می سا »اصطاعته است 
مخصوص علم زیستشناسی که ارتباطی به معنی لغوی این کلمه ندارد. 

دی انة بعد می افزاید: ((به خاطر بیاورید فان را که دو فرشته سمت 
راست و چب انسان که مراقب و ملازم او هستند اعمال او را گرفته و 
ضبط می کنند)) (اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید). 
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یعنی علاوه براحاطه علمی خداوند به ظاهر و باطن انسان , دو فرشته نیز 
مامور حفوظ و نگاهداری حساب اعمال اویند که از طرف راست و چپ از 
اه مدافتت هن کم وتا اتید لحظه ادا نمی وه ان 
این طریق اتمام حجت بیشتری شود و تاءکیدی باشد بر مساءله نگاهداری 
حساب اعمال . 

(رلفی)) به. معنن دریافترو اخه و یط اس و( (سضان .)۱ جو فرفته 
ای هد کش ما تا ال اسا خمه اند 

((قعید)) از ماده ((قعود)) به معنی نشسته است و در اینجا منظور ملازم و 
مراقب است , و به تعبیر دیگر مفهوم آیه این نیست که این دو فرشته در 
سمت راست و چپ انسان نشسته اند, زیرا انسان گاه نشسته است و گاه 
در حال راه رفتن , بلکه این تعبیر کنایه اران است که این دو همواره با 
اتتا نم وت ده اما اه مد باشتن 

این احتمال نیز داده شده است که آن دو بر شانه راست و چپ, یا دندان 
انبات رات وت ان یه هه انم هه اما او رات میت 
کنند, و در بعضی از روایات غير معروف نیز اشارهای به این معنی دیده 
فان تمه اکن در توابات اسلاعی امد است که فر تحت رآ تست 
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نویسنده حسنات است , و فرشته سمت چپ نویسنده سیئات , و فرشته 
اول فرمانده فرشته دوم است , هنگامی که انسان عمل نیکی انجام دهد 
فرشته سمت راست ده برابر می نویسد, و هنگامی که عمل بدی از او سر 
زند» و فرشته سمت چپ می خواهد آن را بنویسد, فرشته اول ق وید 
عجله مکن . لذا او هفت ساعت به تاخیر می اندازد, اگر پشیمان شد و 
توبه کرد چیزی نمی نویسد, و اگر توبه نکرد تنها یک گناه برای او می 
نویسد. ۱ 

و نیز از روایات بر می آید که بعد از مردن انسان موّ من , آنها می گویند 


پروردگارا! بنده ات را قبض روح کردی , ماموریت ما کجاست ؟ 

می فرماید: الاشفان هن فمله | فرشتگان من است که پیو سته مرا 
عبادت می کنند. و زمینی نیز مملو از خلق مطیع است , شما به سوی قبر 
بنده ام بروید و در آنجا تسبیح و تکبیر و تهلیل گوئید, و آنرا تا روز قیامت 
در دفتر حسنات بنده ام بنویسید))!. 

در روایت دیگری آمده است که پیامبر (صلی اللم هه له زو هر 
مسلمانی بیمار می شود خداوند به فرشتگان حافظ اعمال او می گوید 
مادام که او بیمار است , اعمالی را که در حال صحت انجام می داده برای 
اه ی ای یا ۱ من مرض او سافر 
کب الا انیا ما کان ملصحبا مها رای که سار ود 
مسافرت کند خداوند همان اعمالی را که در حال صحت و در حضر انجام 
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و اینها همه اشاره های پرمعنائتی به توسعه الطاف خداوندی است ۰ 

آخرین آیه مورد بحث باز روی مساعله فرشتگان ثبت اعمال تکیه کرده , 
ی کف ( رهم سکنی را اسان افص کته چکر آینکه ود آن فرنه 
اهامای ماهس ات نا انا ی وال ده 
رقیب عتید). 

در آیه گذشته سخن تمافی اعمال. آدفی نود عفن این آنه رو 
خصوص الفا ظ و سخنان او ز تکیه می کند, و این به خاطر اهمیت فوق العاده 
0 
جمله مسیر اجتماعی را به سوی خیر يا شر تغییر می دهد. 

و هم به خاطر اینکه بسیاری از مردم سخنان خود را جزء اعمال خویش 
نمی دانند, و خود را در سخن گفتن اواد فد دی خالی کم ی زر بت و 
ار 

نتاتراین ذکر این ابه بغدازه ابه کذشته ار قبیل ذکر خاص بعد از عام است . 
((رقیب )) به معنین.فراقت و ((عتید) به ففنی کستی: اشت. که ممبای 
انجام کار است , لذا به اسبی که مهیای دویدن است ((فرس عتید)) می 
تخت وه ی کر کیزی | (منزه و کهداری جی ند بر قند گفتم می 
شود (از ماده ((عتاد)) بر وزن جهاد به معنی ذخیره کردن ) 

الب ان در ری ان در ات کش ور 
آبه: قنل به عنوان ((متلقیان )) از آنها یاد شده است , فرشته سمت راست 
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نامش ((رقیب )) و فرشته سمت چپ نامش ((عتید)) است ,_گرچه آیه 
مورد بحث صراحتی در این مطلب ندارد, ولی با ملاحظه مجموع ایات چنین 
تفسیری بعید به نظر نمی رسد. 

در اينکه این دو فرشته چه سخنانی را می نویسند؟ در میان مفسران 


گفتگو است : جمعی معتقدند همه را می نویسند, حتی ناله ای را که 
دردمند در موقع درد سر می دهد! در حالی که بعضی دیگر عقیده دارند تنها 
الفاظ خیر و شر و واجب و مستحب يا حرام و مکروه را می نویسند و 
کاری به مباحات ندارند. 

می شود. ۱ 

جات اه واه تشاد لیر اتولام اس اس کم اش از 
منین اذا قعدا یتحدتان قالت الحفظة بعضها لبعض اعتزلوا بنا, فلعل لهما 
سرا و قد ستر الله علیهما!: 

((هنگامی که دو مو من کنار هم می نشینند و بحثهای خصوصی می کنند, 
حافظان اعمال به یکدیگر می گویند: ماباید کناز رمیم شاید آنها وی 
دارند که خداوند آنرز مستور داشته ). 

راوی می گوید: ((مگر خداوند عز و جل نمی فرماید)) ما پلفظ من قول الا 
لدبه رقیب و عتید: ((هیچ سخنی انسان نمی گوید مگر اينکه فر شته 
مراقب و آماده ثبت اعمال نزد آن حاضر است ۹۷ 

امام فرمود: ان کانت الحفظة لاتسمع فان عالم السر یسمع و یری : ((اگر 
حافظان سخنان آنها را نشنوند خداوندی که از اسرار با خبر است می 
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از این روایت ه استفاده می شود که خداوند برای_ اکرام و احترام موّ من 
بعضی از سخنان او را که جنبه سری دارد از آنها مکتوم میدارد, ولی 
خودش حافظ تمام این اسرار است . 

از بعضی از روایات نیز استفاده می شود که فرشتگان شب غیر فرشتگان 
روزند, چنانکه در تفسیر ایه 78 سوره اسراء این معنی را اورده ایم . 
نکته : 

دوست نزدیکتر از من به من است ! 

بعضی از قلاسفه می گویند: ((همانگونه که شدت بعد موجب خفا است 
شدت قرب نیز چنین است , فی المثل اگر خورشید بسیار از ما دور شود 
قابل رو یت نیست , و ار بسیار به ان نزدیک شویم چنان نور خیره کننده 
ای دارد که باز قدرت دید ان را نداریم )). 

و در حقیقت ذات پاک خداوند همین گونه است , ((یا من هو اختفی لفرط 
نوره 6 ((ای کسی که از شدت نورانیت از نظر ما پنهان شده ای ))! 

در آیات مورد بحث نیز نزدیکی فوق العاده خداوند به بندگان ضمن تشبیه 
جالبی بیان شده که او از رگ گردن به ما نزدیکتر است . 

این نزدیکی از شدت وابستگی ما به او سرچشمه می گیرد. 

حتی تشبیهاتی مانند اینکه عالم همه چسم است او روح عالم است , عالم 
همه چون شعاع است او قرص آفتاب است , نمی تواند بیانگر این رابطه 


نزدیک باشد, و بهترین تعبیر همان است که اعمیر موّ منان علی (علیه 

السلام ) (در خطبه اول نهح البلاغه ) فرموده است : مع کل شی ۶ 
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((اه ها شمه موخودات است. اما نه اسکه فری اما تا شم متا اب هه 

فمجوداته امتت مان اسکه از اما ند کنارساشد) )۱ 

جمعی از فلاسفه برای بیان این قرب فوق العاده تشبیه دیگری دارند. ذات 

خداوند را به معنی ((اسمی )) و موجودات را به معنی ((حرفی )) تشبیه 

کرده آند. 

توضیح اينکه : وقتی می گوئیم : ((رو به کعبه کن )) کلمه ((به )) به تنهائی 

مفهوم مشخصی ندارد, و تا کلمه ((کعبه اه آن افزوده نشود گنگ و 

مبهم و نا مفهوم است , بنابراین معنی حرفی به تنهائی نمیتواند مفهومی 

داسشسای ز شمه تین (رآاسعی ۱۱ ۱ 

هستی تمام موجودات عالم نیز چنین است که بدون وابستگی و پیوند با 

ذات او اصلا مفهوم و وجود و بقائی ندارد, و این نهایت فرب خداوند را به 

بندگان , و قرب بندگان را به ای ۳۱۹۱ ۳۳۱۱۳ بر ۱۰ 

معنی غافلند. 

مومت زدیی از هن هی اس وین عمسن جقهن ان وی وورم منم 

با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم ! ق 
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آیه 22-19 

ایه و ترجمه 

و جاءغت سکُرَه لمَوّتِ بالق لک ما کُنت وا له تجب(19) 

و لفح فی |لصور ذلک یَوَمٌ الوعید(20) 

و جات کل تفس مَعَهّا سانق و شهیذ(21) 

لو کنت فی عَفلة من هدّا قکَشتاً عنک غطاءک قَبصرّک البوْمَ حدیذ(22) 

تزجمه 5 - و سرانجام سکرات مرگ به جق فرا می رسد (و به اتسان 

گفته می شود) این همان چیزی است که از ان می گریختی ! 

20 خودر صوو‌دهیدة ی شوم آن و زوز تحقق وعده وحلشاًک آنشت» 

21 - و هر انسانی وارد محشر می گردد در حالی که همراه او سوق دهنده 
۱[ 

موم بر ار چم تور دم , و امروز چشمت کاملا تیز بین است ! 

تفسیر :قیامت و چشمهای نیز 

۷ به معاد منعکس است : 

هه (رمر گر ضجته ( رف ور ) وه حصو زو هت 

نخست می فرماید: ((سرانجام سکرات فر.ی: نه< خق. قرامی: "ود (و 
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سکرة الموت بالحق ). 

((سکره مرگ )) حالتی است شبیه به ((مستی ۲ که بر اثر فرا رسیدن 
مقدمات مرگ , به صورت هیجان و انقلاب فوق رها به انسان دست 
می دهد, و گاه بر عقل او چیره می گردد, و او را در اضطراب و نا آرامی 
شدیدی فرو می برد. 

خنه ی ات ردالن کش کی که سم انعالی عفد اف که بان 
انسان در آن لحظه تمام پیوندهای خود را با جهانی که سالیان دراز با آن 
خو گرفته بود قطع کند. و در عالمی گام بگذارد که برای او کاملا تازه و 
اسرا رامین استت. ‏ یه خضوص: اینکه در لخظه. مدای انشتان: نز که و وید 
تازهای پیدا می کند. بی ثباتی این جهان را با چشم خود می بیند. و حوادث 
ند از مرک با کم مسفم‌تفاهجم من کت ایشا اس که وحشی »اند 
سر تا پای او را فرا می گیرد و حالتی شبیه مستی به او دست می دهد 
ولی ((مست )) نیست . تس 

یاه روا ها کون لحطر کار اراس ای تشر ورن 
مشکلات و شدائد این لحظه انتقالی بی نصیب نیستندر چنانکه در حالات 
پبامیر اظلی اللع‌علیه و الف 1 آمده است که در لحطات آحر عهن سارک 
دتنتت خود را دز ظرف. ای می. کرد .وب ضورت ی کشیده :و ((لااله الا 
ال افو ی رون را سک کر 
دارد)). 

کی یه ارام ام وکا نیم ان اه کر شرا رن 
دارد می فرماید: اجتمعت علیهم سکرة الموت و حسرة الفوت , ففترت لها 
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و تغیرت لها الوانهم , ثم ازداد الموت فیهم ولوجا, فحیل بین احدهم و بین 
منطقه ای ادا , ینظر ببصره , و پسمع باذنه , علی صحة من عقله 
, و بقاء من لبه , یکفر فیم افنی عمره ؟ و فیم آذهب دهره ؟ و یتذکر اموالا 
خمعوا اعدض کی مطالما و اخدهاامن سصر تفاب نها جد امه 
تبعات جمعها, و اشرف علی فراقها, تبقی لمن ورائه ینعمون فیها و 
یتمتعون بها!: ِ 
((سکرات تک , تواعم با حسرت از دست دادن انچه داشتند بر انها هجوم 
می آورد, اعضای بدنشان سست می گردد, و رنگ از صورتهایشان می پرد 
کم کم مرگ در آنها نفوذ کرده , میان آنها و زبانشان جدائی می افکند, , در 
حالی که او در میان خانواده خویش است , با چشمش می بیند و با گوشش 
ی شور و ععل و فول فلس نت ۰ ما نمی نود ی وید 

در این می اندیشد که عمرش را در چه راه فانی کرده ؟ و روزگارش را در 
چه راهی سیری نموده است ؟! 


به یاد ثروتهائی می افتد که در تهیه آن چشم بر هم گذارده , و از حلال و 
حرام و مشکوک جمع آوری نموده , و تبعات و مسو لیت گردآوری آن را بر 
دوش می کشد. در حالی که هنگام جدائی و فراق از آنها رسیده است او 
نم دسشت با زهاند جان مش افتیی نها از امعم ی وی موه رنه 
اتاس مایت سا اد اس ۱۱ 

و در جای دیگر این معلم بزرگ جهان انسانیت هشدار می دهد و می 
فرماید: انکم لو قد عاینتم ما قد عاین من مات منکم لجزعتم و وهلتم و 
ات 
(ا اک ار را مردگان شما مشاهده کرده اند شما می دیدید وحشت می 
کردید, و ترسان می شدید. سخنان حق را می شنیدید و اطاعت می 
ولی انها انچه دبده اند از شما مستور است , و به زودی پردهها کنار می 
رود و شتما هم مشاهده.می کنید(اها اقسوننن ۷۳۹ 

سپس قرآن ادامه می دهد: ((به کسی که در حال سکرات مرگ است 
گفته می شود اين همان چیزی است که ناخوش داشتی و از آن می 
گریختی ))! (ذلک ما کنت منه تحید). ۱ 

آری مرن واععیتن ایست کالب اقزاو زر آن هی ند یف خاظر. ایتک 
ان را قاداینی نم,درنجه ای بهعالم بفاه با به خاطر علاتق ویو تدهای 
شدیدی که با دنیا و مواهب 2 دارند و نمی توانند از ان دل بر کنند, و پا 
تحار تاسنگی تناها عفا لا نا 

هر چه هست از آن گریزانند. اما چه سود که این سرنوشتی است که در 
انتضا ر همگان است , و شتری است که بر در خانه همه کس خوابیده , و 
اخمیراتمان فرار از ان نت :هید سران ام در کم خر فرر می ووزه 
بت آنما کفته فی نود آین-همان اس که از آن-فرار می کر دید ؟۱ 
گوینده این سخن ممکن است خدا باشد, با فرشتگان , و یا وجدانهای بیدار 
وبا هت هار .۰ ۰ ۱ 

این حقیقت را قران در ایات دیگری نیز خاطر نشان ساخته , در یه 78 
سوره نساء می فرماید: اینما تکونوا یدرککم الموت و لو کنتم فی بروج 
مشيدة : ((هر جا باشید مرگ دامن شما را می گیرد هر چند در قلعه های 
محکم باشید))! 

گاه انسان مغرور, تمام واقعیتهای عینی را که با چشم می بیند بر اثر خود 
خواهی و حب دنیا به دست فراموشی می سیارد, تا جائی که سوکند یاد 
جاویدان دارم , چنانکه قرآن می گوید: اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم 
من زوال : ((مگر شما نبودید که قبلا سوگند باد کردید که هرگز زوال و 


فنائی برای شما نیست ))؟! 

اما چه سوگند یاد کند و چه نکند, چه باور کند و چه نکند, مرگ حقیقتی 
آشنت: کقداهان همه کسن دا فی میردو رام فراری ار آن تست 

سپس به مساءله نفخ صور پرداخته می فرماید: ((در صور دمیده می شود 
و ان روز روز تحقق وعده های وحشتناک است )) (و نفخ فی الصور ذلک 
یوم الوعید). 

منظور از ((نفخ صور)) در اینجا همان نفخ دوم است , زبرا چنانکه قبلا نیز 
گفته ایم دو بار در صور دمیده می شود, نقخه ول که انوا نفخه ((فزع 
انا ((صعی ۱ هی گونند فخه ای انیت که در بایان جهان صورت: می 
گیرد, و همه انسانها با شنیدن آن می میرند. و نظام عالم دنیا متلاشی می 
شود, و نفخه دوم که نفخه ((قیام )) و ((جمع )) و ((حضور)) است , نفخه 
اف اشت. که .در غاد ((رساخیز )۱ انحام می کبرم وتا آن: هه آنسا نها 
زنده می شوند. و از قبرها برخاسته , برای حساب و جزا در محضر عدل 
الهی حاضر می شوند. 

رای اس زا ده 
6 است , و ((صور)) به معنی شییور است که معمولا به وسیله ان . 
دستورهائی به سربازان برای جمع شدن يا حاضر باش و يا استراحت و 
خواب می دهند, و استعمال ان در مورد ((صور اسرافیل )) یک نوع کنایه و 
تشبیه است مبسوط ان در جلد نوزدهم صفحه 537 به بعد (ذیل ایه 68 
سوره زمر) امده است . ۳ 

به هر حال با توجه به ذیل ایه (جمله ذلک یوم الوعید: امروز روز وعده 
عذاب است ) روشن می شود که منظور از ((نفخه صور)) در اینجا همان 
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نفخه دوم و رستاخیز است ۰ 

در آیه بعد وضع انسانها را به هنگام ورود در محشر چنین بیان می کند: 
((در آن روز هر انسانی (اعم از نیکوکار و بدکار) وارد عرصه محشر می 
شود در حالی که همراه او سوق دهنده و گواهی است أ( (و جائت کل 
نفس معها سائثق و شهید). 

((سائق أ( او را به سوی دادگاه عدل الهی می راند, و ((شهید)) بر اعمال 
او گواهی می دهد. 

درست همچون دادگاههای اين جهان که ماموری همراه شخص متهم است 
و شاهدی بر اعمال او شهادت می دهد. 

بعضی احتمال داده اند که ((سائق آن کسی است که نیکوکاران را به 
سوی بهشت ((سوق )) می دهد و بدکاران را به سوی دوزخ . ولی با توجه 
به کلمه ((شهید)) (شاهد و گواه ) معنی اول یعنی سوق به دادگاه عدل 
الهی مناسبتر است . 


در اینکه این سوق دهنده و شاهد از فرشتگان است يا غیر آنها؟ تفسیرهای 
گوناگونی کرده اند. 

بعضی گفته اند ((سائق )) فرشته نویسنده حسنات است , و شهید فرشته 
تویسنده"سیتات. : و به این تر تیب آنها فرشتکانی هستند که:در یات کذشنته 
اشاره شده . 

از روایتی چنین استفاده می شود که سائق , فرشته , مرگ است و شهید 
تسامیر اسلا لاله اه اف هآ پوات تا تسه ات آران: 
ضعیف به نظر می رسد. 

بعضی نیز گفته اند؛ ((سائق )) فرشته ای است که هر انسانی را سوق 
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و نیز گفته شده ((سائق )) فرشته است , و ((شهید)) اعضای تن انسان , ۰ و 
پا نامه اعمال | و که.به گردتش آويخته می: شود: 

اين احتمال نیز داده شده که ((سائثق )) و ((شهید)) یک فرشته بیش نیست 
, و عطف این دو بر یکدیگر به خاطر مفغایرت این دو وصف است , یعنی 
فرشته ای همراه او است که هم او را به دادگاه الهی سوق می دهد. و هم 
کوا مر اعمال اه است. ۱ ۲ 

ولی-الب این تفسن‌ها خلاف: ظاهر آبة ابتت: و ظاهن آبهچنانکه شالت 
او را سوق میدهد و دیگری گواه اعمال او است . 

ناگفته پیداست که گواهی بعضی از فرشتگان منافاتی با وجود گواهان دیگر 
در صحنه قیامت ندارد, گواهانی همچون انبیاء اعضای بدن , نامه اعمال و 
زمان و مکانی که گناه در آنجا انجام گرفته است . 

به هر حال , فرشته اول در حقیقت مانع از فرار است , و فرشته دوم مانع 
از انکار و به اين ترتیب هر انسانی در آن روز گرفتار اعمال خویش است و 
راه گریزی از جزاء و کیفر آنها وجود ندارد. 

در اینجا به مجرمان , يا به همه انسانها, خطاب می شود که ((تو از این 
دادگاه بزرگ غافل بودی , و ما پرده را از چشم تو کنار 9 و آمروز 
خشفت. کاهلا سم است. ۱۱۱ مد کیت ی ملد من هد 

غطائک فبصرک الیوم حدید). ۱ 

آری پرده های جهان ماده : آمال و آرزوهاء. عشق و علاقه به دنیا؛ زن و 
فرزند و مال و مقام , هوسهای سرکش و حسادتها, تعصب و جهل و لجاجت 
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اجازه نمی داد که امروز را از همان زمان بنگری , با اینکه نشانه های معاد 
و رستاخیز روشن بود و دلائل آن آشکار! 

امروز گرد و غبار غفلت فرو نشسته , حجابهای جهل و تعصب و لجاج کنار 


عم 


رفته , پرده های شهوات و آمال و آرزوها دریده شده , حتی آنچه در پرده 


غیب مستور بوده ظاهر گشته است , چرا که امروز ((یوم البروز)) و ((یوم 
الشهود)) و ((یوم تبلی السراثئر)) است ! 

به همین دلیل چشمی تيز بین پیدا کرده ای , و به خوبی می توانی حقاثق 
را درک کنی ! 

آری چهره حقیقت پوشیده نیست , و جمال یار پرده ندارد, اما غبار ره را 
بابد-فره تشاند تا ققوان آنسرا] تماشا کرد. 

جمال پار ندارد حجاب و پرده ولی غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد! 

اما فرو رفتن در چاه طبیعت , و گرفتاری در میان انواع حجابها, به انسان 
آمازه یو هدصاه را کی وی آنبرفه کسام این لاش رو 
پیوندها بریده می شود طبعا انسان درک و دید تازه ای پیدا می کند, و 

اصولا روز قیامت روز ظهور و آشکار شدن حقائثق است . 

حتی در این جهان کسانی را که بتوانند این حجابها را از برابر چشم دل کنار 
بزنند و خود را از چنگال اسارت شهوات رهائی بخشند درک و دیدی پیدا 
می کنند که فرزندان دنیا از ان محرومند. ۳ 

توجه به این نکته نیز لازم است که ((حدید)) در اصل به معنی ((آهن )) و 
نیز به معنی چاقو یا شمشیر تیز است . سپس به تیز بینی , و تیز فهمی , 
اطلاق شده است , همانگونه که ((برنده )) صفت شمشیر و کارد است اما 
در فارسی به زبان گویا و نطق فصیح نیز برنده اطلاق می شود و از اینجا 
روشن می شود که منظور از ((بصر)) در اینجا چشم ظاهر نیست , بلکه 
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علی (علیه السلام ) درباره حجتهای الهی در روی زمین چنین می فرماید: 
هجم بهم العلم علی حقيقة البصيرة , و باشروا روح اليقین , و استلانوا ما 
استعوره المترفون , و انسوا بما استوحش منه الجاهلون , و صحبوا الدنیا 
بابدان ارواحها معلقة بالمحل الاعلی , اولتک خلفاء الله فی ارضه و الدعاة 
الی دینه : 

((علم و دانش با حقیقت بصیرت به آنها روی آورده , و روح یقین را لمس 
کرده اند, آنچه دنیا پرستان آن را مشکل می شمرند برای آنها آسان است 
, و به آنچه جاهلان از آن وحشت دارند انس گرفته اند, در اين دنیا با 
بدنهائی زندگی می کنند که ارواحشان به جهان بالا پیوسته , آنها خلفای 
الفی در زمتنند ه دغوت.- کنندکان به. انین خدا) )۱ 

نکته ها : 


1 - حقیقت مرگ ؟ 

غالبا تصور می کنند مرگ یک امر عدمی و به معنی فنا است , ولی این 
برداشت هرگز با آنچه در قرآن مجید آمده و دلائل عقلی ؛ به ان رهنمون 
((مرگ )) از نظر قران یک امر وجودی است . یک انتقال و عبور از جهانی 


به جهان دیگر است , و لذا در بسیاری از آیات قرآن از مرگ تعبیر به 
((توفی )) شده که به معنی باز گرفتن , و دریافت روح از تن به وسیله 
فرشتگان است . 

تعبیر آیات فوق ((و جائت سکرة الموت بالحق )): ((شدائد مرگ به حق 
تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 262 ۱ 

به سراغ انسان می اید)) نیز اشاره به همین معنی است در بعضی از ایات 
هر کر ها هلو خدا روت نی لیاسو العمی ر بای 
2( 


در روایات اسلامی تعبیرات مختلفی درباره حقیقت مرگ آمده است . 

در حدیثی می خوانیم که از علی بن الحسین امام سجاد (علیه السلام ) سو 
ال کردند: ما الموت ؟ مرگ چیست ؟ 

در پاسخ فرمود: للم من کنزع ثیاب وسخة قملة , و فک قیود, و اغلال 
ثقيلة , و الاستبدال بافخر الثیاب , و اطیبها روائح , و اوطی المراکب و 
انس المنازل : 

التات و انار و اس الارل مها ام ال اب 

((برای موٌ من مانند کندن لباس چرکین و پر حشرات ت است , و گشودن غل 
و زنجیرهای سنگین , و تبدیل آن به فاخرترین لباسها, و خوشبوترین 
عطرها, و راهوارترین مرکبها و مناسبترین منزلها است . 

((ه بای کافر اند کندن لباشی. اشت اک وراعال از صزامای موه 
علاقه , و تبدیل آن به چرک ترین و خشنترین لباسها, و وحشتناکترین منزلها 
و بزرگترین عذاب ))!. 

از اما من ی نیم اه ار ور اه 
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هدام الا شک کل مه الا اه هل هو هم ال وش لاه 
۰۱ 


((مرگ همان خوابی است که هر شب به سراغ شما می آید, جز اینکه 
ماهلا ی او اد ار مدار فیت ‏ یا رو فیامت )۱0 

در مباحت مربوط یه برزخ گفته ایم که حالت اشخاص در برزج متفاوت 
است : بعضی گوئی به خواب ب فرو می روند, و بعضی (همچون شهیدان راه 
خدا و موّ منان قوی الایمان ) غرق انواع نعمتها می شوند. و جمعی از 
چبارآن.و اشقیاء غرق عدات الیو 

امام حسین بن علی سید الشهداءع (علیه السلام ) نیز در کربلا و روز 
ها ی 
بای باز ان ادانه. ومد ضبرا بش الکرام ۲ قما الصوت. الافتطظرج یر 
بسن الیهس ۵ الصراع الی. الا وا لواسهو ر و لشیم داوم فایکم 


نکزم ان ,من ین ای فص و ها لا تسا کف تن مه 
فصو آلی شک ماب بان انب یی و رشول الله رضلی الا عله و 
ال ان دنا شحن الم لام و ااصفت سس هی لا ان 
جنانهم , و جسر هو لاء الی جحیمهم : _ , 

((شکیبائی کنید ای فرزندان مردان بزرگوار. مرگ تنها پلی است که شما 
را از ناراحتیها و رنجها به باغهای وسیع بهشت و نعمتهای جاودان منتقل می 
کته دای از شا نا اما افو ردان مه فص ارات ارس ای 
نسبت به دشمنان شما همانند اين است که شخصی را از قصری به زندان 
ای کم سول که رل اه عم وال سل رنه 
که ذنیا تندان فق خن ونچشت کافر اسشت.ه مر ی یل آنها به.باغهای: نهشت:: 
و پل اینها به جهنم است ))!. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 264 

در حدیث دیگری می خوانیم : امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) وارد بر 
ی پاسخ نمی 
گفت , جمعیت عرض کردند: ای فرزند رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله )! 
دوست داریم حقیقت مرگ را برای ما شرح دهی نحوتی: تتهار ها الان 
در چه حالی است ؟ 

فرمود: ((مرگ وسیله تصفیه است که مو منان را از گناه پاک می کند, و 
ی ال اس فا ها وا اس وا 
که کافزان را از تعمهایشان:جدا می کنددرو آخرین لذتی است که.بة. آنها 
می رسد و آخرین پاداش کار خوبی است که احیانا انجام داده اند, و اما اين 
شخص محتضر به کلی از گناهانش پاک شد و از معاصی بیرون آمد و 
خالص گشت آنچنان که لباس چرکین با شستشو پاک می شود و او هم 
اکنون شایستگی آن را پیدا کرده که در سرای جاوید ی 
1 

در آیات فوق سخن از سکرات مورک بود, و گفتیم ((سکرات 6 جمع 
(رسی )مکی جالی اه ی که ای 9 
ات مهد و اسان رای مرت می سار موی ی کت 
درشت. اشت که مر ی,براق هو هنان آغاز یک انتقال به جهانی وسیعتر, و 
فمله ا ات اس اشت تج وی با امه اه حالت ال بای هی 
انشا آسان سشت یا کم رو انار نا ان ره 
پیوند داشته است . 

لد هتکامی کف ان اماق صاخ( له اسان استه .عفن کتند ک ا سای 
که اقجم ملد 22 صفحه 2605 

ازنیدن:خار .می نود احساس رای ی کته فرنوده ان کمن یا 
ال راکسا ان شمه کرو است ۱۱۱ 


درست به این می ماند که دندان فاسدی از دهان بیرون کشند. مسلما 
بعدا احساس ارامش می کند., ولی لحظه جدائی دردناک است . 

در بعضی از روایات اسلامی می خوانیم : سه روز برای انسان وحشتناک 
است : روزی که متولد می شود و این جهان نااشنا را می بیند. و روزی که 
می میرد و عالم پس از مرگ را مشاهده می کند, و روزی که وارد عرصه 
محشر می شود و احکامی می بیند که در دار دنیا نبود, لذا خداوند متعال 
درباره ((یحیی بن زکریا)) می فرماید: ((و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت 
و یوم یبعث حیا)) و از زبان عیسی بن مریم (علیهم السلام ) نیز شبیه 
همین سخن را نقل می کند, و اين دو پیامبر را مشمول عنایت خود در این 
سه روز قرار می دهد. ۱ 
ولی مسلم است انها که علاثق خاصی به این دنیا دارند انتقالشان از ان 
بسیار سختتر, و دل بریدن از انچه مورد علاقه انها است مشکلتر است , و 
نیز کسانی که مرتکب گناهان بیشتری شده اند سکرات موت برای آنها 
شدیدتر و دردناکتر است . 

ی 

نه فقط در ایات مورد بحت , ((سکرات موت )) به عنوان ((حق )) معرفی 
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شده بلکه در آیات متعدد دیگر روی حق بودن مرگ تکیه شده , در آیه 99 
سوره ((حجر)) می خوانیم : و اعبد ربک حتی یاتیک الیقین : ((پروردگارت 
را ات ک ان رک سرا ای (در تور مدتر آیه: 47 نیز 
تعبیری شبیه آن دیده می شود). 

اینها همه به خاطر ان است که انسان هر چیز را انکار کند نمی تواند این 
واقعیت را منکر شود که سرانجام مرگ در خانه همه ما را می کوبد و همه 
را با خود می برد. 

توجه به حقانیت مرگ هشداری است برای همه انسانها که بیشتر و بهتر 
تبندنشتنده و از-راهی که در بیش دازند با خبر شوندر و خود. را برا, آن 
۱ ۲ 

جالب اينکه در حدیثی آمده است : ((مردی نزد عمر آمد)), و گفت : من 
فتته را دوست دارم ! و از حق بیزارم ! و به چیزی گواهی می دهم که 
هرگز ندیده ام ! عمر او را به زندان افکند این سخن به گوش علی (علیه 
السلام ) رسید. فرمود: ای عمر! زندان کردن این مرد ظلم است و تو 
مرتکب ستم شدی گفت چرا؟ فرمود: زیرا او مال و فرزند خود را دوست 
می دارد که خدا در یکی از آیات قرآن از آن تعبیر به ((فتنه )) کرده است : 
اتضا اموالکم و اولاد کم فننه اه ار هر ی‌سیر از است و در قران آدآن متیر به 
((حق ( شده و جاءعت سکرة الموت بالحق او شهادت به یکتائی خداوندی 
می دهد که هرگز او را ندیده است . در اینجا عمر گفت : لو لا علی لهلک 


عمر: ((اگر علی (علیه السلام ) نبود عمر هلاک می شد)). ق 


آیه 30-23 
ایه و بز مه 
قال قرین هَذا| ما لدی عتیذ(23) 
لقیا فی هتم کل کقار عنبد(24) 


نع للخیر ند درمریب[25) اک 
الذی جعل مَع ال لها عءِاحَر افیا فی الاب الشدید(26) 
* قال قَرٍیثة نا ما أَطفیثة و تن کان في صلل تعید(27) 
قال لا تَحْیَصموا لدی و قد فده قّت الیکم بالوعید(28) 
قای رل الْقَوّل لدی و ما آت بظلّمٍ للعیید(29) 
هن ات هم رت و و 
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ترجمه :23 - فرشته همنشین او می گوید این نامه اعمال او است که نزد 
من حاضر و اماده است . 
- (خداوند فرمان می دهد:) در جهنم بیفکنید هر کافر متکبر و لجوح را. 
5 - ان کسی که شدیدا مانع خیر است , متجاوز است , و در شک و تردید 
(حتی دیگران را به تردید می افکند). ۲ 
6 - آن کسی که معبود دیگری با خدا قرار داده (اری ) او را در عذاب 
شدید بیفکنید! 
7 - و همنشینش از شیاطین می گوید: پروردگارا من او را به طغیان 
وانداشتم لکن او خود در گمراهی دور و درازی بود. 
8 - خداوند می گوید: نزد من جدال و مخاصمه نکنید. من قبلا به شما 
اتمام حجت کرده ام . 
20 > سح سیر ای انوا وب مرک بدنگان یر رین 
د. 
0 - به خاطر بیاورید روزی را که به جهنم می گوئیم آیا پر شده ای ؟ و او 
می گوید ایا افزون بر این هم. وجود دارد؟! 
تفسیر : همنشینان انسان از فرشتگان و شیاطین 
باز در این آیات صحنه دیگری از معاد تر سیم شده , صحنه تکان دهنده ای 
که فرشته قرین انسان , محکومیت او را برملا می سازد, و فرمان خداوند 
برای مجازات او صادر می شود. 
نخست می فرماید: ((قرین او می گوید: این نامه اعمال او است که نزد 
من حاضر و اماده است )) و از تمام کارهای کوچک و بزرگ او در سراسر 


دارند, ولی غالبا پذیرفته اند که منظور فرشته ای است که در دنیا همراه 
انسان و مامور ضبط اعمال او است . و در دادگاه عدل الهی گواهی می 
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ایا ار ای ات ارآ 
خود ایه و ایه بعد نیز تناسب با همین معنی دارد. 

(دقت کنید) ولی بعضی گفته اند که منظور از ((قرین )) در اینجا ۳ 
انننت جرا که در سیارن. از آنات: قران اين کلمه به شیطانی که 
همنشین مجرمان است , اطلاق شده , بنابراین تفسیر معنی آیه چنین می 
شود ((شیطان همنشین او می گوید: ۱۱ ۳ 
, و نهایت کوششی را که در توان داشتم در این راه بکار برده ام ))! 

اما اين معنی نه تنها متناسب آیات گذشته و آیهای که بلافاصله بعد از اين 
آیه می آید نیست بلکه با تبرئه کردن ((شیطان )) خودش را از ز گناه اغوای 
اتشانها. کفدن خند. آبه. نفخ می. اند شاه کان نمی باس را که طنق. این 
تفسیر شیطان اعتراف به مسئولیت خویش در اغوای مجرمان می کند., , در 
حالی که در ایات اينده می خوانیم ((قال قرینه ربنا ما اطغیته و لکن کان 
فی ضلال بعید)): ((قرین او می گوید: پروردگارا! من او را به طغیان وا 
نداشتم ولی او خود در گمراهی دور و درازی بود)) و کاملا با آن تضاد دارد. 
تفسیر سومی نیز در اینجا گفته شده که از همه بعیدتر به نظر می رسد. و 
هیچ قرینه ای بر آن گواهی نمی دهد. و آن اینکه منظور از ((قرین )) 
دوستان و همنشینهایی از بشر است . ِ 
سپس خداوند دو فرشته مامور ثبت اعمال را مخاطب ساخته می گوید: 
((در جهنم بیفکنید هر کافر خود خواه متکبر و لجوجی را)) (القیا فی جهنم 
کل کفار عنید). 

((عنید)) از ماده عناد به معنی تکبر و خودیسندی و عدم تسلیم در تفسیر 
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در اينکه این دو نفر که مخاطب به این خطاب هستند کیانند؟ باز تفسیرهای 
گوناگونی شده است ۰ جمعی تفسیر فوق را برگزیده اند. در حالی که 
بعضی دیگر مخاطب را ((خازنان دوزخ )) (دو نفر از ماموران جهنم ) می 
دانند. 

بعضی نیز گفته اند ممکن است مخاطب تنها یک نفر باشد, همان شهید و 
گواهی که همراه مجرم وارد عرصه محشر می شود, و در آیات قبل نه آن 
اشایم‌شنم و مه ورین قمل: ترا اکن است کی دهاز شکارم 
کی ای رفک سکن اه ماسصال هر 
مخاطب واحد در لفت عرب وجود دارد., اما 1[ 


میرسد, و تفسیر اول از همه مناسبتر است . در آیه بعد به چند وصف از 
اوصاف زشت و مذموم این کافران عنید اشاره کرده می گوید: آن کس 
شدیدا مانع خیر است , متجاوز است . و در شک و تردید. بلکه دیگران را 
تا کاری ترنید ما فکته سا التین مهن ریت ااع به خکی که میم 
۳ 2 ی ۳۹ درباره ۳3 ۲( شد؛ در 
آتجا. که.به فر رندان برآذزشن خی. حفت : هر کس از شما اسلام را بیذیرد 
من تا زندهام کمکی به او نخواهم کرد. معتد به معنی متجاوز است خواه 
متجاوز به حقوق دیگران باشد یا از حدود احکام الهی تجاوز کند. تفسیر 
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((مریب )) از ماده ((ریب )) به معنی شخصی است که در شک است , 
شکی وم با تس مسا دنگیان رانا کفان وعمل خوو هی ای 
اندازد, و باعث گمراهی انها می شود. ۳ 
باز در ادامه اوصاف این گروه عنید در ایه بعد می افزاید: ((همان کسی 
که معبود دیگری با خدا قرار داده و راه شرک و دوگانگی را پیش گرفته 
است )) (الذی جعل مع الله الها آخر). 
اری -((جنی کی را که داب سفیق یه (فالشامفن ااخدات 
الشدید). ۳ 
در این چند ایه شش وصف برای این گروه دوزخی بیان شده است که پنج 
وصف اول در حقیقت علت و معلول یکدیگرند, و وصف ششم توضیحی 
است برای ريشه اصلی همه این اوصاف , زیرا: 
((کفار)) به معنی کسی که بسیار در کفر اصرار می ورزد. 
و این منتهی به عناد می شود. 
شخص معاند نیز اصرار بر منع خیرات دارد, و چنین کسی طبعا متجاوز به 
حقوق دیگران و حدود الهی است . 
افراد متجاوز اصرار دارند که دیگران را نیز به شک و تردید بیفکنند و ایمان 
را از آنها سلب کنند. 

به این ترتیب اوصاف پنجگانه ((کفار)) و ((عنید)) و ((مناع للخیر)) و 
((معتد)) و ((مریب )) پیوند ناگسستنی با هم دارند. و لازم و ملزوم 
یکدیگرند. 
در ششمین وصف یعنی ((الذی جعل مع الله الها آخر)) ريشه اصلی تمام 
تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 272 
اين انحرافات که شرک است آمده چرا که با دقت روشن می شود که 
تشر کال هه آنن تیا است , 
آیه بعد پرده از روی ماجرای دیگری از سرنوشت این گروه کافر لجوج بر 


می دارد, و آن مخاصمه و جر و بحثی است که با شیطان در قیامت دارند, 
آنها تمام گناهان خویش را به گردن شیاطین اغواگر می افکنند, ولی 
((شیطان قرین او می گوید: ۳ من او را به طغیان وا نداشتم , 96 
اجبار در اين راه و 
و در ضلال و گمراهی دور و درازی بود)) (قال قرینه ربنا ما اطغیته و لکن 
کان فی ضلال بعید). ۲ ۲ 

این تعبیر شبیه چیزی است که در ایه 22 سوره ابراهیم امده است که 
شیطان برای برئه خویشتن .مه کوند: و-ها کانلی. علیکم من,شلطان 
الاان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی و لوموا انفسکم : ((من هیچگونه 
سلطه ای بر شما نداشتم جز اینکه دعوتتان کردم و شما نیز پذیرفتيد. 
بنابراین مرا سرزنش نکنید خود را سرزنش کنید))!. 

النته سای نمی ادف سوه را ای اسان مکی تیار که 
بلکه می خواهد این امر را ثابت کند که اجباری در کار نبوده و انسان با 
میل و رغبت خویش وسوسه های او را پذیرفته , بنابراین ن تضادی با ایه 
((لاغوینهم اجمعین )): ((من همه آنها را اغوا می کنم )) (ص - 82) ندارد. 
گرچه در اين آیات تنها سخن از دفاع شیطان به میان آمده و سخنی از 
اعتراض کفار بر شیطان دیده نمی شود, ولی به قرینه ساثر آیات قرآن که 
آنفا خر فیاهت ۱ هماع ور حتف کنتفی و نف قرته: ار نید گفتار طرفین 
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می شود زیرا در ایه بعد می خوانیم : ((خدا می فرماید نزد من جدال و 
مخاصمه نکنید. من قبلا به شما اتمام حجت کرده ام و شما را از این 
پب ته وا ی سا واه ارفا[ تس الق وق مت نکم 
بالوعید). 

اشاره به اينکه از یکسو به شیطان گفته ام : اذهب فمن تبعک منهم فان 
جهنم جزائکم جزاء موفورا: ((برو هر کس از انسانها از تو پیروی کند جهنم 
جرا هاقنهمه.شما است:)) (اسراع*63]. 

و از سوی دیگر به انسانها نیز اخطار کرده ام لاملئن جهنم منک و ممن 
ِ منهم اجمعین : ((به طور مسلم دوزخ را از تو و از پیروانت پر خواهم 
کرد)) ۳ - 85). 1 ۱ ۱ ۲ 

این تهدیدها و وعیدها در ساثر ایات قران نیز امده است , و همگی حاکی 
از این اشت که خداوند هم به انشانها رهم به شباظین ایام خحت کرده : 
و انها را از اغواگری و اغوایذیری بر حذر داشته است . 

سیس برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((سخنِ من ی ناپذیر است ۰ و 
کلامی نزد من دگرگون نمی شود و من هرگز به بندگانم ستم نخواهم 
کر وال ال کارا 

منظور از ((قول )) در اینجا همان تهدیدها و وعیدها است که خداوند در 


آیات مختلف به آن اتنازن کردم وتونم هانتی ان انبرا نو بالا آوزدیم. : 
تعبیر به ((ظلام )) به صورت ((صیفه مبالغه )) (بسیار ظلم کننده ) با اينکه 
خداوند کمترین ظلمی ظلمی روا نمی دارد ممکن است اشاره به این باشد که 
مقام علم و قدرت و عدل خداوند چنان است که اگر ستم کوچکی : به کسی 
و بسیار خواهد بود. و مصداق ((ظلام )) خواهد شد, بنابراین او از هرگونه 
با تاظر مه کرت ارام مصادنی اشت راکهار نی کی هه 
ای کته افراسه اسسارنو نع طلم سار نع 

به هر حال این تعبیر دلیل بر اختیار و ازادی اراده بندگان است , نه شیطان 
مجبور است شیطنت کند. و نه کافران مجبورند راه کفر و عناد و راه 
شیطان را پیش گیرند و نه سرنوشت قطعی و خارج از اراده برای کسی 
مقرر شده است . ۳ 

در اینجا اين سوّ ال پیش می آید که چگونه می فرماید: ((سخن من تغییر 
ناپذیر است )) در حالی که جمعی مشمول عفو او می شوند؟ 

پاسخ این است که عفو نیز طبق برنامه حساب شده ای است , و فرع بر 
این است که انسان عملی انجام داده باشد که در عین مجرم بودن قابلیت 
و شایش کی غفی را خاشفباشد. ان خود یکین از سهای الهی: است. که 
انها را که شایسته عفوند مشمول عفو خویش قرار دهد و اين نیز تغییر 
ی 1 مورر بجت به فراز کوتاه و تکان دهنده ای از حوادت قیامت 
اشاره کرده , می گوید: ((به خاطر بیاورید روزی را که به جهنم می گوئیم 
آناین نوم ای ؟! و او در پاسخ می گوید: آپا افزون بر این هم وجود 
دارد))؟! (یوم نقول ام هل امتلات و تقول هل من مزید). 

در اینکه منظور از ((هل من مزید)) چیست ؟ دو تفسیر گفته اند: تفسیر 
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نخست اینکه استفهام , استفهام انکاری است یعنی جهنم می گوید افزون 

بر اين ممکن نیست , و به اين ترتیب با آیه 13 سوره سجده که می گوید: 

لاملان جهنم من الجنة و الناس اجمعین : ((سوگند یاد می کنم که دوزخ را 
معنی که تهدید الهی در آن روز کاملا تحقق می یابد و دوزخ از کافران و 
مجرمان مالامال می شود)). ۱ 

فیکر اینکه منظور از این حمله الب فزوی استه ,زر بان هس درا 
دیگری پیدا می شوند که به دوزخ بیایند))؟! و اصولا طبیعت هر چیزی این 
است که هم سنخ خود را دائما جستجو کند و هرگز سیر نمی شود. نه 
بهشت از نیکوکاران , و نه دوزخ از بدکاران . 


ولی این سو ال باقی می ماند که مفهوم این سخن آن است که دوزخ هنوز 
پر نشده , در حالی که با آیه بالا (سوره سجده - آیه 13) که می گوید: 
((دوزخ را از جن و انس پر می کنم )) سازگار نیست . 

اما باید تنوجچه داشت که طلب فزونی دلیل بر پر نشدن نمی باشد. زیرا| 
((اولا) معکرن اسیت ظرفی مقلا بز از غدا باشدساز هم کسن:تیتا کند. که 
ای اه ۱ 
معنی تقاضای تضییق مکان بر دوزخیان و مجازات دردناکتر باشد, یا تمنای 
وسعت یافتن و سپس نفرات بیشتری را به خود پذیرفتن . 

به هر حال این آیه به خوبی تشان می دهد که دوزخیان بسیارند و جهتم 
منظره هولناک و وحشتناکی دارد و تهدید الهی جدی است , و به گونه ای 
است که فکر درباره آن لرزه بر اندام هر انسانی می افکند و هشدار می 
دهد نکند یکی از آن نفرات تو باشی ! و همین انديشه می تواند او را در 
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سو ال ژیکر اینکه چگونه دوزخ که موجود فاقد شعوری است مخاطب واقع 
می شود و پاسخ می گوید؟ برای این سو ال سه جواب است . 

یتآ که اف بکنوع تسه باق وان صال,)) است نش واه 
به لسان ((تکوین )) از جهنم سو ال مي کند و آو‌هم به زان حال پانشخ ی 
دیگر اینکه سرای اخرت سرای حیات و زندگی واقعی است , حتی 
موجوداتی همچون بهشت و جهنم از یک نوع حیات و درک و شعور 
برخوردار می شوند, بهشت سخت در اشتیاق مو منان است و دوزخ سخت 
در انتظار مجرمان . ۱ 

جائّی که اعضای پیکر انسان به سخن در ایند و شهادت و گواهی دهند 
تعجب نیست که بهشت و دوزخ چنین باشند. 

بلکه به اعتقاد بعضی در این دنیا نیز تمام ذرات این جهان از نوعی درک و 
شعور برخوردارند, و لذا تسبیح و حمد خدا می گویند, که این تسبیح و حمد 
در آیات مختلف قرآن منعکس است . 

دیگر اینکه مخاطب ماموران و خازنان دوزخند و همانها هستند که پاسخ می 


گویند. 

همه این تفسیرها قابل قبول است هر چند تفسیر اول مناسبتر به نظر می 
رسد. ق 
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آیه 37-31 

آیو و ترجمه 


و1 ژلفت الحتَهٌ الم تفین غیر تعیو(31) 
هذا ما توعَدّون لکل آقاب حفیظ(32) . 


من ,خشی الرَحَمَنَ یالب و جاء بقلب مَنیب(33) 
ایلوا یلم و الخلود(34) 
لهّمٍ 2 یشاغون و رو مزیذ(چد) 
5 کم آهلکتا قلفم.شن نزن هم اشد سم نظشا ترفن اللد قل من 
مجیص(36) 
ان فی دک آذکری یمن کان لَ لب و آلْقی السقع و هو شهیذ(37) 
ترجمع :31 (در آنبروزاضشت: به برهیز کاران نز دیی من شود و فاصله 
ای از آنها تدارد! 
2 - این چیزی است که به شما وعده داده می شود و برای کسانی است 
که به سوی خدا باز می گردند, و پیمانها و احکام او را حفظ می کنند. 
3 - آنکس که رحمان در نهان بترسد. و با قلبی پرانابه در 

- [به آنها می کوش به سلامت وارد بهشت شوید, امروز روز جاودانی 
5 - هر چه بخواهند در آنجا برای آنها هست و نزد ما نعمتهای اضافی 
دیگری است (که به فکر هیچکس نمی رسد). ٍ 
6 - چه بسیار اقوامی را که قبل از آنها هلاک کردیم , اقوامی که از آنها 
قویتر بودند. و شهرها (و کشورها) زا کشودنذه آیا زاه فراری وجود دارد؟ 
7 - در این تذکری است برای آن کس که عقل دارد. يا گوش فرادهد و 
حضور یابد. 
تفسیر :ای مجرمان ! راه فراری نیست 
با توجه به اینکه بحثهای اين سوره غالبا بر محور مساءله معاد و اموری که 
در ارتباط با آن است دور می زند و با توجه به اینکه در آیات گذشته از 
چگونگی افکندن کفار لجوج در جهنم و شدت عذاب آنها و صفاتی که آنها را 
به دوزخ می کشد سخن به میان آمد, در آیات مورد بحث صحنه دیگری را 
ترسیم می کند, صحنه داخل شدن پرهیز گاران به بهشت با احترام کامل , ۰ و 
اشاره به انواع نعمتهای بهشتی و صفاتی که انسان را در صف بهشتیان 
قرار می دهد, تا در مقایسه با یکدیگر حقایق روشنتر گردد. 
نخست می فرماید: ((در آن روز بهشت به پرهیزگاران نزدیک می شود و 
فاصله‌ای از اما نجاس ۱ (والعت ال لامفیر کر فد 
((ازلفت )) از ماده ((زلفی )) (بر وزن کبری ) به معنی قرب و نزدیکی 
است . 
حالت اشگه کمن کنخ بر زاره زاب وروی ما کت اک می 
که تمشت‌راه ها ری کت ان فلت ات کم متا این 
یا قایل تور شست آها ار انا کب اصول‌ شاک رات آعرت ادا 
است که با شراثط این جهان بسیار متفاوت است به هیچوجه جای تعجب 


نیست که تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 279 ِ 
خداوند برای نهایت اکرام و احترام موّ منان پرهیزگار بجای انکه انها را به 
سوی بهشت برد بهشت را به سوی انها می اورد! 
در سوره 7 و 91 نیز می خوانیم : و ازلفت الجنة للمتقین و 
برزت الجحیم للفاوین " ((در آن روز بهشت را به پرهیزگاران نزدیک می 
کنند و دوزخ را برای گمراهان آشکار)). 5 
و این نهایت لطف و احترام خدا به بندگان موْ من است که بالاتر از آن 
تصور نمی شود. 
تعبیر به ((غير بعید)) نیز به عنوان تاءکید است . 
هر چند تعبیر به فعل ماضی (ازلفت ) شده است , زیرا حوادث مسلمی که 
در اینده رخ میدهد در بسیاری از تعبیرات به صورت فعل ماضی بیان می 
شود ولی بعضی ان را واقعا به صورت ماضی معنی کرده اند. و گفته اند 
نزدیک نمودن بهشت به پرهیزگاران در دنیا حاصل شده , چرا که بهشت با 
آنها فاصله ای ندارد. بیرون رفتن از دنیا همان و گام نهادن در بهشت همان 
۱ 


ولی با توجه به آیات قبل و بعد که سخن از صحنه قیامت می گوید این 
وعده داده می شود و از ان کسانی است که به اطاعت فرمان خدا باز می 
گردند. و عهد و پیمانها و قوانین او را حفظ می کنید (هذا ما توعدون لکل 
در اش به دو وصف ۳ وشات آنها اشاره شده ((اواب أ( و ((حفیظ)). 
((اواب أ( از ماده ((اوب أ( (بر وزن ذوب ) به معنی بازگشت است که 
ممکن است به معنی توبه از ز گناهان کوچک و بزرگ باشد, و يا بازگشت به 
طاعت او و با توجه به اينکه ((صیغه مبالغه )) است نشان می دهد که 
فان بر کادانی کی که هر عاملت ناهد مارا ار اطاعت دا 
دور سازد فورا متوجه می شوند و به طاعت او باز می گردند و از 
تقصیرات و غفلتهای خود توبه می کنند تا به مقام نفس مطمئنه برسند. 
((حسطا به نی حاقظ راهان ات را ماه اف و 
تفای الم اس که از اساها کوفته کاطاعت.: اه کش ات 
شیطان ننمایند. (یس ی ۱ 
خاطر سپردن گناهان و یاد آوری آن برای توبه و جبران ؟ یا همه اینها؟ با 
دارخصا هس به نظر ین ونشد. 

و در ادامه اين اوصاف در آیه بعد به دو وصف دیگر آنها اشاره می کند که 


در حقیفقت توضیح و تفسیری است برای اوصاف گذشته , می فرماید: 
((همان کسی ۳1 از خداوند رحمان در نهان بترسد و با قلبی توبه کار در 
محضر او حاضر شود)) (من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب ). 
تعبیر به ترسیدن از خدا در نهان , اشاره به اين است که انها با اينکه خدا 
را هرگز با چشم نمی بینند از لابلای آثارش و از طریق استدلال و برهان به 
او ایمان می اورند, ایمانی تواءم با احساس مسو لیت کامل . ۱ 

اين احتمال نیز وجود دارد که منظور پنهان از چشم مردم است , انها نه 
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فقط در حضور جمع که در تنهائی و خلوت نیز مرتکب گناهی نمی شوند. 
اين خوف و خشیت سبب می شود که قلب آنها ((منیب )) باشد, دائما 
متوجه خدا گردد. و به طاعت او اقبال کند. و از هر گناه و لغزشی توبه 
نماید, و این حال را تا پایان عمر ادامه دهد 9 همین حالت وارد عرصه 
سپس می افزاید: کسانی که دارای این چهار صفتند هنگامی که بهشت به 
آنها نزدیک می شود ((فرشتگان الهی به عنوان احترام و اکرام به آنها می 
گویند به سلامت وارد بهشت شوید)) (ادخلوها بسلام ). 

سلامت از هر گونه بدی و ناراحتی و افت و بلا و کیفر و عذاب , سلامت 
کامل از نظر جسم و جان 

سپس برای ای خاطر آنها اضافه عم کنند: ((امروز, روز جاوداتی 
است جاودانی نعمتها؛ و جاودانی بهشت با تمام مواهبش أ( (ذلکی بوم 
الخلود). 

و به دنبال اين دو موهبت (بشارت سلامت , و بشارت خلود و جاودانگی در 
بهشت ) خداوند منان دو بشارت دیگر به انها می دهد که مجموعا چ 
بشارت است همانند چهار وصفی که انها داشتند, می فرماید: ((هر چه 
بخواهند در بهشت برای آنها هست أ( (لهم ما یشاءون فیها). 

و علاوه بر آن ((نزد ما نعمتهای دیگری است )) که هرگز به فکر آنها 
نرسیده است تا تمنایش کنند (و لدینا مزید). 

تعبیری از این زنده تر و رساتر و دلانگیزتر تصور نمی شود, نخست می 
گوید بهشتیان هر چه بخواهند (با وسعت معنی این جمله ) از انواع مواهب 
بدون استثناء در اختیارشان قرار می گیرد, و افزون بر اين نعمتها و 
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هرگز به فکر هیچ انسانی نرسیده , و از خاطر هیچکس خطور نکرده , اما 
کرده از آن نعمتها نیز بهره مند می سازد, و به این ترتیب نعمتهای بهشتی 
ابعاد فوق العاده گسترده ای را که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست پیدا 


می 


ضمنا از این تعبیر استفاده می شود که موازنه ای میان پاداش الهی و 
اعمال مو منان نیست , بلکه از ان افزون و بسیار برتر و بالاتر است , و در 
این مرحله همه جا با فضل او روبرو هستیم و در کیفرش با عدل او. 

بعد از پایان گرفتن گفتگوها پیرامون بهشت و دوزخ . صفات بهشتیان و 
دوزخیان , و درجات و درکات آنهاء برای نتیجه گیری کامل از این بحجت , 
مجرمان را مورد توجه قرار داده , می فرماید: ((چه بسیار اقوامی را که 
قبل از انها هلاک کردیم , اقوامی که از انها قویتر و نیرومندتر بودند, 
کشورها را گشودند و بر شهرها تسلط یافتند, اما بر اثر کفر و ظلم و 
بیدادگری و گناه نابود شدند)) (و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد منهم 
بطشا فنقبوا فی البلاد). 

((آیا هیچ راه فراری از مرگ و عذاب الهی برای این گونه افراد وجود 
دارد))؟! (هل من محیص ). 

((قرن )) و ((اقتران )) در اصل به معنی نزدیک شدن دو چیز یا اشیائی با 
یکدیگر است , و به جماعتی که در یک زمان زندگی می کنند ((قرن )) 
گفته می شود و جمع آن ((قرون )) است , سپس همین لفظ بر بخشی از 
زمان: اظلاق شوه که کاوءان را شی‌سال , و گاه صد سال گفته اند. 
بنابراین هلاک کردن ((قرنها)) به معنی هلاک کردن ((اقوام پیشین )) است 


(تطش )) تیب گرفتن غیزی انم با قوه و قدرت ری گاه ابه سعتین 
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((نقبو)) از ماده ((نقب )) به معنی سوراخی است که در دیوار یا پوست 
ایخاد ی کفم آها (انعت ۱ فا سوراخی را گویند کجر جوب ابعاد مق 
اين ((واژه )) هنگامی که به صورت فعلی به کار رود به معنی سیر و 
حرکت و به اصطلاح شکافتن راه و پیشروی می اید. و به معنی 
کشور گشائی و نفوذ در مناطق مختلف نیز امده است . 

((منقبت )) نیز از همین ماده است و به افعال و صفات اشخاص بر جسته 
می گویند به خاطر نفوذ و تاءثیری که در مردم دارد و يا طریق را برای 
ترقی صاحبش قی کشا نت 

((نقیب )) به کسی می گویند که درباره جمعپتی بحث و بررسی می کند و 
از اوضاع و احوال آنها باخبر است و در درون آنها نفوذ می کند. 

امحیص سا تون خی ی انس ارو وین ۸ 
چیزی است , و به همین مناسبت به معنی فرار از مشکلات , و هزیمت در 
میدان جنگ نیز آمده است . 

به هر حال , آیه به کفار لجوج معاصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) هشدار 
مت دهد که زیر یه تا ريغ رشان وشن ود ایا اها زا بر صفحات تاریخ و 


صفحه روی زمین بنگرند, ببینند خداوند با اقوام سرکشی که پیش از آنها 
موجه کرد و افوامن کان انمازورجعیت بر ها قدرت نز نود نم آنگاه یه 
آنندم:خوه بیند‌يشتد:, ۱ ۱ ۲ 

این معنی بارها در قران مجید امده است , از جمله در ایه 8 سوره زخرف 
می خوانیم : ((فاهلکنا اشد منهم بطشا)): ((ما اقوامی را که از انها قویتر 
بودند هلاک کردیم )). 

تعضتی: | یه قور د بحث را اشاره به ((قوم مود)) می دانند که در سرزمین 
کوهستانی ((حجر)) در شمال حجاز زندگی می کردند. کوهها را می 
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و در آن خانه های باشکوه و قصرها مي ساختند, ولی ظاهر این است که 
آیه مفهوم گسترده ای دارد و آنها و غیر آنها را شامل می شود. 

جمله ((هل من محیص )) آیا راه گریزی وجود دارد؟ ممکن است از زبان 
اقوام پیشین باشد که به هنگام گرفتاری در چنگال عذاب این مطلب را از 
هم سو ال می کردند, و يا از سوی پروردگار نسبت به کفار لجوج معاصر 
ناسین انعلام یاه له و الما نی با ایض یایند ار تس ات 
دردناکی که اقوام متمرد پیشین داشتند فرار کنند؟! 

در آخرین آیه مورد بحث برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((قطعا در 
سرگذشت پیشینیان تذکر و اندرزی است , برای آن کس که عقل دارد, یا 
گوش فرا دهد, و حاضر باشد))! (ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او 
القی السمع و هو شهید). " "ِ 

منظور از ((قلب )) در اینجا و در دیگر ایات قران که بحث از درک مسائل 
می کند همان ((عقل )) و شعور و ادراک است , در کتب لغت نیز یکی از 
ماس فلت فان رل هی رورا 
قلب را در ایه مورد بحث به علم و فهم تفسیر کرده , در لسان العرب نیز 
می خوانیم که گاهی ((قلب )) به معنی عقل به کار رود. ۳ 
در حدیثی از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) نیز در تفسیر همین ایه 
امده است که ((منظور از قلب عقل است )). 

ريشه این لفت (قلب ) در اصل به معنی تغییر و تحول و به اصطلاح قلب 
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و انقلاب است , و از آنجا که فکر و عقل انسان دائما در حال دگرگونی 
است ند از ((قلب ۲ گفته شده است , و به همین دلیل در ایات قران 
روی مساءله سکینه و ارامش دل , و يا اطمینان قلب تکیه شده است , هو 
الذی اتزل السكيتة فی قلوب المة منین *((او کنسی است که ارامش زا 
در دل موّ منین نازل کرد)) (فتح - 4) ((الا بذکر الله تطمئن القلوب )): 
((آگاه باشید یاد خدا مایه آرامش دلها است )) (رعد - 28) آری این موجود 
باات اما ها ماد خدا ارامس ی نید 


((القی السمع )) (گوش را افکند) کنایه از گوش دادن و نهایت دقت در 
استماع است , شبیه تعبیری که در فارسی داریم می گوئیم : ((گوش ما 
نزد تو است )) یعنی به خوبی به سخنانت گوش می دهیم . 

((شهید)) در اینجا به معنی کسی است که حضور ناسحا 
دلش در مجلس است , و با دقت مطالب را پیگیری می کند. 

و به اين ترتیب مجموع آیه چنین معنی می دهد دو گروه می توانند از اين 
مواعظ پند و اندرز گیرند, نخست آنها کسی که دارای ی 
هوشند. و خود مستقلا می توانند مسائل را تحلیل کنند, و دیگر کسانی که 
در این حد نیستند اما می توانند ((مستمع 6 خوبی برای دانشمندان باشند, 
و با حضور قلب به سخنان آنها گوش فرا دهند و حقایق را از طریق ارشاد 
و راهنمائی آنها فرا گيرند. 

شبیة. این شسنخن, ذر آبه 10 سوره ملک تیز آمده است که از قول دوزخیان 
چنین نقل می کند: ((لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر)): 
((اگر ما گوش شنوا یا عقل و درک کافی داشتیم هرگز در صف دوزخیان 
قر تن مرک ال ها رایخ ار اس وا که جوا 
در می اه ایا ۷1 چنین بیستند می توانند از طریق رهنمودهای 
دانشمندان 1 و دلسوز راه خود را بيابند, بنابراین باید انسان يا علم و 
عقل کافی داشته باشد پا گوش شنوا. ق 
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آیه 40-38 

آیه و ترجمه 

0 
ب(38 

قاصبر علی ما تقولون و سب بعقد ریک بل طلوع الشقس و قبل 

لو ب(39) ۱ 


من الیل قسبَحْهٌ و در السجُود(40) 
ترجمه :38 - ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در شش روز 
(شش دوران ) آفریدیم و هیچگونه رنج و تعبی به ما نرسید (با اين حال 
چگونه زنده کردن مردگان برای ما مشکل است ؟). 
9 - در برابر آنچه آنها می گویند شکیبا باش , و تسبیح و حمد پروردگارت 
را قبل از طلوع آفتاب و پیش از غروب بجا آور. 
ب - و در بخشی از شب او را تسبیح کن , و بعد از سجده ها! 

تفسیر :آفریدگار آسمانها و زمین قادر بر احیای مردگان است 
در تفتیب بات کف ودلائل, مختافن که دزبارم معاد ذو ان آمده بود, در 
ان اب سس مار دنل آیکان اه اسایه روما هد از اند 


پیامبر (صلی الله علیه و اله ) دستور صبر و شکیبائی و تسبیح و حمد 
پروردگار می دهد تا کار- تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 288 

شکنیهای مخالفان را از این طریق تحمل و خنثی کند. 

نخست می قرماید: ((ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آن دو است در 
شش روز (شش دوران ) آفریدیم , و در خلقت آنها هیچگونه تعب و ضعفی 
به ارت ۱۱ ره اعد فا نابات وال معا صافی نه ااشید 
ما مسنا من لغوب ). ۱ 

((لغوب )) به معنی تعب و خستگی است . ۱ 

بدیهی است کسی که قدرتش محدود است ار بخواهد کاری انجام دهد 
که بیش از توان او باشد خسته و درمانده و وامانده می شود؛ ولی در مورد 
ندارد. 

بنابراین کسی که قادر است بی هیچگونه تعب و رنج این آسمان و زمین 
باعظمت , و اینهمه کرات و کواکب و کهکشانها را ایجاد کند, توانائی دارد 
که انسان را بعد از مردن بار دیگر به حیات بازگرداند و لباس زندگی در 
اندامش بپوشاند. _ 

بعضی برای این ایه شاءن نزولی نقل کرده اند که : یهود چنین می 
پنداشتند که خداوند آسمانها و زمین را در شش روز (شش روز هفته !) 
آفرید. سپس روز شنبه به استراحت پرداخت و یک پای خود را به روی پای 
دیگر انداخت ! و به همین دلیل اینطور نشستن را نامطلوب می شمرند و 
پایان داد. 

ول این شاعن: تتول مانع ان این یننت: که ای مساءله امکان. فعان ر 
تعقیب کند, در عین اینکه دلیلی است بر توحید و علم و قدرت پروردگار که 
آسمان و زمین با اینهمه عجائب و شگفتیها و میلیونها میلیون موجودات 
زنده , و اسرار تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 289 

عجیب و نظامهای ویژه اش آفریده است که تفکر در یک گوشه ای از آن 
می تواند ما را به آفریننده توانائی که دست قدرتش این گردونه عظیم را 
مک کر ی وا ی ات 
رهنمون گردد. ۳ ۲ _ 
موضوع خلقت اسمانها و زمین در ((شش روز)) کرارا در ایات قران امده 
است . 

کلمه ((یوم )) - چنانکه قبلا هم گفته ایم - در لغت عرب و معادل آن 
((روز)) در لغت فارسی , و يا در ساثر لغات در بسیاری از موارد به معنی 
دوران استعمال می شود, نه به معنی بیست و چهار ساعت و یا دوازده 
ساعت , فی المثل می گوئیم : ((یک روز مردم در سایه پیامبر اسلام 


(صلی الله علیه و آله ) زندگی می کردند, و روز دیگر جباران بنی امیه و 
بنی عباس بر مردم مسلط شدند)). 

پیدا است ((روز)) در این تعبیرات به معنی ((دوران )) است , تن یکسال 
باشد یا صد سال يا هزاران و یا میلیونها سال . مثلا می گوئیم یک روز کره 
زفین. بکیارچه انستن:بوده روز دیزی .سرخ شده: و آمادة خبات: تمام این 
تعبیرات اشاره به دورانها است . ۱ 

بنابراین از ایه فوق استفاده می شود که خداوند اسمانها و زمین و تمامی 
موجودات آنها را در شش دوران آفریده است . ۲ 

(مشروح این سخن را در جلد ششم صفحه 200 تا 204 ذیل ایه 4< سوره 
اعراف بیان کرده ایم ). ۱ 
ی اه من فرش ورن 
و کره زمین شب و روزی نبود تا خداوند عالم را در شش روز افریده باشد. 
بعد از ذکر دلائل مختلف معاد و ترسیم صحنه های مختلفی از قیامت چون 
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به هر حال گروهی تسلیم حق نیستند و لجاجت و پافشاری بر باطل دارند 
پیامبر (صلی الله علیه و اله ) را مخاطب قرار داده می گوید: ((در برابر 
آنچه آنها می گویند شکیبا باش )) (فاصبر علی ما یقولون ). 

چرا که تنها با نیروی صبر و استقامت می توان بر این مشکلات پیروز شد. 
و توطئّه های دشمن را در هم شکست بو ستجهای نارای انها زا در .مشنین 
حق تحمل کرد. 

و از انجا که صبر و استقامت نیاز به پشتوانه ای دارد. و بهترین پشتوانه یاد 
خدا و ارتباط با مبداء علم و قدرت جهان افرین است در دنبال این دستور 
می افزاید: ((و تسبیح و حمد پروردگارت را قبل از طلوع آفتاب و پیش از 
ِ ان بجا اور)) (و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب 
همچنین ((در قسمتی از شب او را تسبیح کن و بعد از سجدهها)) (و من 
اللیل فسبحه و ادبار السجود). 

این یاد مداوم و تسبیح مستمر همچون قطره های حیاتبخش باران بر 
سرزمین قلب و جان تو می ریزد, و آن را سیراب می کند, دائما به تو 
نشاط و حیات می بخشد و به استقامت در مقابل مخالفان لجوج دعوت 
می کند. 

در اینکه منظور از تسبیح خداوند در این مواقع چهار گانه (قبل از طلوع 
افتاب قبل از غروب , در شب , و بعد از سجده ها) چیست ؟ در میان 
مفسران گفتگو بسیار است . 

ی ت اشاره به نمازهای پنجگانه روزانه و بعضی 
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و ((قبل غروب الشمس )) اشاره به نماز ظهر و عصر است , چرا که اخر 
وقت هر دو غروب افتاب است . 
(رونفن الیل ) مار مرب و قفا اسان من کف زو آوار الشخو) 
نظر به نافله های مغرب دارد که بعد از مفرب بجا اورده می شود. 
(راین غباین. )) نع را پدسرقه یا این فیه که (رادبار السخود) وا 
اشاره به تمام نمازهای نافله , دانسته است که بعد از فراتض انجام می 
عشاء است که بعد از اين نمازها انجام می شود این تعمیم صحیح نیست . 
بعضی دیگر ((قبل طلوع الشمس )) را اشاره به نماز صبح , و ((قبل 
العرفیت را اشانمب هار یی ور رف ان هه را ساره 
نماز مغرب و عشاء دانسته اند, و به اين ترتیب بدون هیچ دلیل روشن 
سخن از نماز ظهر به میان نیامده است , و این دلیل بر ضعف این تفسیر 
است . 
در اش اه ابا م‌صامی (ع ا سم امه اه هگا ی ان اه 
((و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل الغروب )) سو ال کردند 
موی بقل کر یه و خر ای که مرآته لز الم الا للم معیم ۳ 
شوی مه له مایت وله لین مس دس و هو علی کل ی 2 
قدیر. 
(هنگام صبح موه با این کر ای کی اه هی ر. 
خمم ناش 
قابل توجه اینکه نظیر همین معنی با تفاوت مختصری در آیه 130 سوره 
طه نیز آمده است , آنجا که می فرماید: ((و سبح بحمد ربک قبل طلوع 
و قبل غروبها و من اناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی )): 
((قبل از طلوع آفتاب , و پیش از غروب آن , و همچنین در آثناء شب , و 
اطراف روز تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور تا خشنود شوی )). 

لعلک ترضی نشان می دهد که این عبادات و تسبیحات نقش مهمی 
دز ارات فکر و رضایت خاطر آدمی دارد, و به او در برابر حوادثت سخت 
نیرو و توان می بخشد. ۱ ۲ 
این نکته نیز قابل توجه است که در ایه 49 سوره طور چنین امده است و 
من اللیل فسبحه و ادبار النجوم : ((برخی از شب را تسبیح خدا کن و به 
هنگام پشت کردن ستارگان )). 
در حدیت امده است که علی (علیه السلام ) فرمود: ((ادبار السجود)) دو 


رکعت نافله ای است که بعد از مغرب می خوانند (توجه داشته باشید نافله 
مغرب چهار رکعت است که در اینجا فقط به دو رکعت ان اشاره شده ) و 
((ادبار النجوم دو رکعت نافله صبح است که قبل از نماز صبح و به 
هنگام غروب ستارگان بجا می آورند)). 

در روایتی نیز آمده است که منظور از ((ادبار السجود)) همان نماز وتر 
است که در اخر شب انجام می شود. 

به هر حال تفسیر اول از همه مناسبتر به نظر می رسد هر چند وسعت و 
مفهوم بسیاری از تفسیرهای دیگر را که در روایات به آن اشاره 
شده شامل می گردد. 

نکته : 

شکیبائی رمز هر پیروزی است _ 

این نخستین بار نیست که قران مجید روی صبر و شکیبائی در برابر 
مشکلات و افراد لجوح و معاند تکیه می کند, مکرر در مکرر قران مجید هم 
به پیامبر بزرگ اسلام , و هم به عموم مو منان این مساءله مهم را خاطر 
نشان می سازد, و تجربه های فراوان نیز نشان داده که غلبه و پیروزی از 
آن: کشانین است که سهم بیشتری. از ضبر و استقامت دارند. 

در حدیثی می خوانیم که امام صادق (علیه السلام ) به یکی از دوستانش 
(که شاید در شرائط سخت ان زمان بی تابی می کرد) فرمود: علیک 
بالصبر فی جمیع امورک : ((بر تو لازم است که در تمام کارها صبر و 
شکیبائی داشته باشی )). 

جتی فزم داوج موی (رصلی الله عم و ال اس مت کرو و او را 
به ((صبر)) و مدارا دستور داد و او صر کرد تا نستهای بسا ارو به او 
قاحتج نا انجا که سبته این نی نش خدافند این انهرا بر او بان کر و 

یا و 0 
الساجدین : ((ما می دانیم که به خاطر سخنان آنها ناراحت فف. کرو و 
سینه ات تنگ می شود, تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور, و از سجده 
کنندگان باش )). 

باز او را تکذیب کردند و تیرهای تهمت از هر سو به طرفش پرتاب نمودند, 
و از این جهت مخرون و-غمکین شده باز خداوند برای دلداریش, این آیه: زا 
نازل فرمود: قد نعلم انه لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک و لکن 
الظالمین بایات الله یجحدون و لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما 
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کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا: ((ما می دانیم که سخنان آنها تو را 
۳ ولی آنها تو را تکذیب نمی کنند بلکه ستمگران آیات خدا 
را تکذیب می کنند. پیش از تو نیز رسولان خدا را تکذیب کردند و انها در 


بر تکذیبها و آزارها صبر نمودند تا یاری ما به کمکشا ن آمد)). 
بت امام (علیه السلام ) می افزاید: پیامبر (صلی ال اوه 
تا وادان به ضیر وشکییانی کوور آما هن اننهام انا از خد بر آندند و نام 
خوا وا سرد تسه یی خی نار رصلی الله 
علیه و اله ) فرمود من در برابر ناملایمات خود و خانواده و حیثیتم صبر 
کردم , ولی در برابر بدگوئی 3 پروردگارم شکیبایی ندارم , در اینجا 
خداوند عزوجل این آیه (آیه مورد بجعت [ را نازل فرمود: و لقد خلقنا 
السموات و الارض و ما بینهما. .. ((ما آسمان و زمین و آنچه در میان این دو 
است در شتن دوران افریدیم (و در آفریتش جهان شتاب و عجله نکردیم ) 
و تعب و رنجی بما نرسید, بنابراین تو هم عجله مکن و در برابر سخنان 
انا عصاساس ماشخا ود کسسا مس سر وس فا با ور ما یساس 
گرفت )) (تا بر دشمنانش پیروز شد). ق 
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آیه 45-41 
آنه هکره 
5 استمع بو بوم م پتاد الَمْتاد رمهن مّکان قریب(41) 
یوم یسمَعّون الصيحة بالکة* دک ی وم الْخْرُوح (42) 
زا ی مت و ال العَصیرُ(43) 
بو تشلق الازض عنهخ سراعاً لک کشا علیتا : بسیژ(44) 
نع أَعلَمْ یقا یَفولون و ما آنت علبهم بجّار فَدکرّ بالْقرءان مهن بخاف 
وعید(45) 
ترجمه :41 - گوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکان نزدیک 
ندا می دهد. , ۱ 
2 - روزی که همگان صیحه رستاخیز را به حق می شنوند, ان روز روز 
خروج است . 
3 - مائیم که زنده می کنیم , و می میرانیم , و باز گشت تنها به سوی ما 
است . 
4 - روزی که زمین از روی آنها شکافته می شود و به سرعت (از قبرها) 
خارج می گردند, و اين جمع کردن برای ما آسان است . 
ط اه آیچه ابا ی کووا اه و وا مره اخبار انما ی : 
اس 
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تفسیر :با صیحه رستاخیز همه زنده می شوند 
این ایات که اخرن ایا مور ی )۱ را تک ون تفه ها کسام 
ایات این سوره تکیه بر مسئله معاد و رستاخیز دارد. و باز گوشه دیگری از 
ان را مطرح می کند, و آن مساعله ((نفخ صور)) و ((خروج مردگان از 


قبر)) است . 7 

می فرماید: ((گوش فرا ده و منتظر روزی باش که منادی از مکان نزدیک 

((روزی که صیحه رستاخیز را به حق می شنوند, آن روز. روز خروج است 

۲ (یوم یسمعون الصيحة بالحق ذلک یوم الخروح آ: 

مخاطب در ((استمع )) (گوش فرا ده ) گرچه شخص پیامبر ال :لد 

علیه و آله ) است ولی مسلما مقصود همه انسانها هستند. 

و منظور از ((گوش فرا دادن )) يا انتظار کشیدن است . زیرا کسانی که 

در انتظار حادثه ای به سر می برند که با صدای وحشتناکی شروع می شود 

دائما گوش فرا می دهند, و منتظرند. و یا منظور گوش فرا دادن به این 
سخن الهی است , و معنی چنین می شود: ((اين سخن را بشنو که 

و 

اما این منادی کیست ؟ ممکن است ذات پاک خداوند باشد که این ندا را 
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می دهد, ولی به احتمال. قویتر همان ((اسرافیل 1) اشت کهددر ((ضور)) 

می :دمصدر و در آیات قران نع با نام بلکة. با تعبیر ات دیخری به آه اشاره نننده 

است . 

تعبیر به ((مکان قریب )) اشاره به این است که این صدا آنچنان در فضا 

پخش می شود که گوئی بیخ گوش همه است , و همه آنرا یکسان از نزدیک 

می شنوند امروز ما با وسائل مختلف می توانیم سخن گوینده ای را که در 

یک نقطه دوردست از جهان سخن می گوید همگی از نزدیک بشنویم , 

حی وکا :ها تشسه ضا هاستض مب ویو ولی اروت ون شا 

به این وسائل همه صدای منادی حق را که فریاد رستاخیز بر می کشد در 

نزدیکی خود می شنوند. , 

به هر حال این صیحه , صیحه نخستین که برای پایان گرفتن جهان است 

نیست بلکه صیحه دوم یعنی همان صیحه قیام و حشر است , و در حقیقت 

آیه دوم توضیح و تفسیری است برای آیه اول میت کون آنزور که یه ر | 

به حق می شنوند روز خروج از قبرها و از میان خاکهای زمین است . 

و برای اینکه روشن شود حاکم در این دادگاه بزرگ کیست ؟ می افزاید 

((مائیم که زنده می کنیم و می میرانیم بازگشت مردم فقط به سوی ما 

است )) (انا نحن نحیی و نمیت و الینا المصیر). تفسیر نمونه جلد 22 
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منظور از احیاء همان زنده کردن نخستین در دنیا است ۰ و منظور از 

میراندن در پایان عمر است , و جمله : ((الینا المصیر)) اشاره به زنده 

شدن در رستاخیز است . 

در حقیقت آیه اشاره به این نکته می کند که همانگونه که مرگ و حیات 


نخستین به دست ما است . بازگرداندن به زندگی و قیام قیامت نیز به 
دست ما و به سوی ما است . 7 

سپس برای توضیح بیشتر می فرماید: ((بازگشت آنها به سوی ما روزی 
است که زمین از روی انها شکافته می شود, و انها زنده می شوند و به 
سر کت خارح می کردندا) (بومتشفق الارض عنمم سراعا: 

قدر بایان آنه.می افزافد: ((این«جشر و جمع. کردن مودم ور قیامفت "ترا 
ما سهل و آسان است )) (ذلک حشر علینا یسیر). 

((حشر)) به معنی جمع و گردآوری از هر سو است . 

روشن است خداوندی که آفریننده آسمانها و زمین و آنچه در میان آن دو 
استاخنشر وشوو مد کان برای او کاز‌ساده.ای می با شد. اصولا مشک 
و آسان برای کسی است که قدرتش محدود است , آن کسی که قدرتش 
نامحدود است همه چیز برای او یکسان و آسان است . 

جالب اینکه در بعضی از روایات می خوانیم : ((اولین کسی که زنده مي 
غلص و ال اسنت صعلی (علیه الشلای )تفص حونه زد 2 ضفحه 299 
همراه اه است ))۱. 

و در آخرین یه مورد بحث که آخزین 1 این سوره است بار دیگر به 
پیامبرش در مقابل مخالفان سرسخت و لجوح تسلی و دلداری می دهد و 
می فرماید: ((ما , به آنچه آنها می گویند آگاهتریم ( (نحن اعلم بما یقولون 
. 

( رو ها وی تیشتی که آ نیرید آیتان کی وا فهیه اختان ید 
سوق اسان بکشای اقا انت خلهم ار : 

وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت , و دعوت به سوی حق و بشارت و انذار است 
((چون چنین است آنها را که از عذاب و عقاب من می ترسند به وسیله 
قرآن متذکر ساز, و پند و اندرز ده )) (فذکر بالقرآن من یخاف وعید). 

در تفسیر ((قرطبی )) آمده است که ((ابن عباس ( فف. کوید: جمعی 
عرض کردند ای رسول خدا! ما را انذار کن و بیم ده , آیه فوق نازل شد و 
اش ای ایا ای ار ساختن افراد موْ من کافی است 
هرفح ای ار آن دامن یاه هو یات »اف ان یمن توت 
پیشینیان و توصيفهایش از مواهب بهشتی و عذابهای دوزخی و حوادثی که 
در آستانه رستاخیز و در دادگاه عدل الهی واقع می شود بهترین پند و اندرز 
برای همگان است . 

به راستی یادآوری سک تا از هم شکافته می شود. و خاکها 
جان تسیر نموت لاه 2 2؛ضتفجة: 300 ۱ 

می گيرند, لباس حیات در تن می پوشند و به حرکت در می آیند و از قبرها 


گرفته , و به سوی دادگاه عدل الهی رانده می شوند صحنه تکان دهنده ای 
است . 

به خصوص اینکه گاهی یک قبر با گذشت زمان قبور انسانهای مختلفی شده 
و افراد بسیاری را در خود جای داده است که بعضی صالح و بعضی ناصالح 
و بعضی موّ من و بعضی کافر بوده اند و به گفته شاعر: 

رب قبر قد صار قبرا مرارا ضاحی من تزاحم الاضداد! 

و دقن عای‌قابا دفین نی طویل الاجال و ااماد! 

((چه بسیار قبری که بارها قبر شد - قبری که از تزاحم اضداد می خندد))! 
((و چه بسیار افرادی که بر بقایای انسانهای دیگری دفن شدند - در طول 
زمان و قرون و اعصار)). 

پروردگارا! ما را از کسانی قرار ده که از ((وعید)) تو می ترسند و از 
قرانت پند می گيرند. 

خداوندا! در آن روز که وحشت و اضطراب همگان را فرا گرفته ما را با 
بارالها! روزهای عمر هر چه باشد به سرعت سپری می شود انچه جاویدان 
است سرای آخرت تو است , به ما حسن عاقبت و نجات در اخرت مرحمت 


ارات ای 


الذاریات 
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سوره ذاریات 

مقد مه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 0 آبه است تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 302 تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 303 

محتوای سوره ذاریات 

محور بحث در این سوره در درجه اول , مسائل مربوط به معاد و رستاخیز 
و پاداش و کیفر مو منان و مجرمان است , ولی از اين نظر مانند ((سوره 
ق )) نیست بلکه محورهای دیگری برای بحث در این سوره نیز دیده می 
شود. 

به طور کلی می توان گفت مباحث این سوره بر پنج محور زیر دور می 
زند. 

1 - چنانکه گفتیم قسمت مهمی از آن را مباحث معاد و شاخ و برگهای آن 
تشکیل می دهد, هم آغاز سوره با معاد است و هم پایان آن با معاد. 

2 - بخش دیگری از اين سوره ناظر به مساءله توحید و آیات و نشانه های 
خدا در نظام آفرینش است که طبعا بحثهای معاد را تکمیل می کند. 

3 - در بخش دیگر از داستان فرشتگانی که میهمان ابراهیم (علیه السلام ) 
شدند و ماءمور در هم کوبیدن شهرهای قوم لوط بودند بحث می کند. 

+ آبارت دیگری از این سوره اشارات ت کوتاهی به داستان موسی (علیه 
رد 
مجرمان دیگر را هشدار می دهد. 

5 - و بالاخره قسمت دیگری از این سوره , مبارزه اقوام متعصب و لجوح 
وا اتبباع ده بای کن کوموم ساعیر اسلا (صلن اللمه علیهه اله ‏ عا کم 
در بر بر مخالفین 7 یت از این طریق دلداری می دهد, و 
۱ 

در حدیتی از امام صادق (علیه السلام [ آفته: ات : من قر|ء سورة 
الذاریات فی یومه او لیلته اصلح الله له معیشته و اتاه برزق واسع و نور له 
فی قبره بسراج یزهر الی یوم القيامة : , 
((هر کس سوره ذاریات را در روز يا شب بخواند خداوند وضع زندگی و 
معیشت او را اصلاح می کند. روزی وسیعی به او می دهد, و قبر او را با 
چراغی روشن می سازد که تا روز قیامت می درخشد))! 

کرارا گفته ایم تنها لقلقه زبان برای رسیدن به اينهمه پاداش عظیم کافی 


نیست بلکه هدف تلاوتی است آندیشه پراتکیز: و اندیشه ای عمل آفرین ! 
ضمنا نامگذاری سوره به ((ذاریات )) به تناسب نخستین آبه این سوره 
است . 
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آبه و رز بر جمه 

پسمٍ ال الرَّحْمَنِ الرَحیم 

و الدْرِبَتِ درو(1) 

قالعملتِ وقرا(2) 

فالِجریتِ یُسرا(3) 

َالْمْفَسمَتِ آمقرا(4) 

انمّا توعَذُونَ لصاد ق(5) 

ون الذین لَوَقغْ(6) 

ترجمه زبنام خداوند بخشنده بخشایٌ 
1 - سوگند به بادهائی که ابرها تفر کوش خی تم رن کرد و غبار و 
بذرهای گیاهان را). 

2 - و سپس سوگند به ابرهائی که بار سنگینی (از باران ) با خود حمل می 
کنند. 


3 - و سپس سوگند بط کتتتماتی. ک یه اسان یه خر کت تن فت آنند: 
۰ - و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند. 

- (آری سوگند به همه اینها) که آنچه به شما وعده داده شده است قطعا 
0 
6 - و بدون شک جزای اعمال واقع شدنی است . تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 306 
تفسیر :سوگند به طوفانها و ابرهای باران زا! 
ار سوره ((والصافات )) این دومین سوره ای است که با سوگندهای 
مکرر آغاز می شود. سوگندهائی پرمعنی و تفکرآفرین ,. سوگندهائی 
بیدارکننده و اگاهی بخش . ٍ ۳ 5 
بسیاری دیگر از سوره ۳ قران که به خواست خدا در بحثهای اینده با ان 
روبه رو می شویم چنین است , و جالب اينکه این سوگندها غالبا مقدمه ای 
است برای بیان مساعله معاد, جز در موارد معدودی که با مساعله توحید و 
کی ان روت شالت اگم ای ام سس ها روط 
خاصی با محتوای رستاخیز دارد, و با ظرافت و زیبائی مخصوصی این بحت 
مهم را از جوانب گوناگون تعقیب مي کند. 
حقیقت این است که سوگندهای قرآن که تعداد آن زیاد است یکی از چهره 
های اعجار این کنات اسمانی. و از سگرن تشد رین فران‌های ان 


_ 


است که شرح هر کدام در جای خود خواهد آمد. 

در آغاز این سوره خداوند به پنج موضوع مختلف سوگنر یاد کرده است که 
چهار مورد آن پشت سر هم و یک قسمت به صورت جداگانه آمده است . 
نخست می فرماید: ((سوگند به بادهائی که ابرها را در آسمان به حرکت 
در می آورند و گرد و غبارها و بذر گیاهان و نطفه های گلها را در روی 
زمین به هر سو می پراکند)) (و الذاریات ذروا) تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 3007 

سپس می افزاید: ((سوگند به ابرهائی که بار سنگینی از باران با خود حمل 
می کنند)) (فالحاملات وقرا). 

رو ند یه کسقانی کمرر وووشانه: اف یی بو هم دریاها به 
سای رکف ری ات رفالعار ات مر 

امرا). 

در حدیثی که بسیاری از مفسران در ذیل همین ایه اورده اند می خوانیم 
ار اکیا ارو ان تایه السای ار حالی کم بو مر که مت 
واه ال کر تطص ان را ارات را سس صرست و ادها تفت 


عرض کرد: ((فالحاملات وقرا)) فرمود: ابرها است . 
عرض کرد: ((فالجاریات یسرا)) فرمود: کشتیها است ۲ 
عرض کرد: ((فالمقسمات امرا)) فرمود: منظور فرشتگان است . 
با این حال تفسیرهای دیگری است که با این تفسیر قابل جمع است . از 
له اه مور ریات تا وهای ات وت ارام 
به تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 308 
جریان می افتد. و منظور از ((فالمقسمات امرا)) ارزاقی است که 
بواسطه فرشتگان از طریق کشاورزی تقسیم می شود. 

به این ترتیب سخن از بادها سپس ابرها, و بعد از آن نهرها, و سرانجام 
من گیاهان است که تناسب نزدیکی با مساءله معاد که بعد از آن آمده 
دارد. زیرا می دانیم که یکی از دلائل امکان معاد مساعله زنده کردن 
زمینهای مرده به وسیله نزول باران است که بارها در قران به عبارات 
مختلف ذکر شده است . 
این احتمال نیز داده شده که این چهار وصف همگی اوصاف بادها باشد, 
بادهائی که ابرها را تولید می کند, و بادهائی که انها را بر دوش خود حمل 
می نماید, و بادهاتی که آنها را به هر سو می راند, و بادهائی که دانه های 
یج 
معانی را در خود جای دهد ۳3 وه "همان ۳ است . 


دز انا انش ال مه مت ید کم ا يو متطظهی فرش ان آزشت نس ان 
چه اموری را تقسیم می کنند؟ 

در پاسخ می گوئیم : اين تقسیم کار ممکن است مربوط به کل تدبیر این 
عالم‌ناشند که کرو‌ههایی ار فا شتکان آلمفن به فان اه یر آمور ان زار 
عهده دارند, و نیز ممکن است مربوط به تقسیم ارزاق , و یا تقسیم 
قطرات باران بر مناطق روی زمین باشد. تفسیر نمونه جلد ۶۸ صفحه 
209 

بعد از ذکر این چهار سوگند که همه بیانگر اهمیت مطلبی است که بعد از 
ان می اید می فرماید: ((انچه به شما وعده داده شده است قطعا راست 
است )) (انما توعدون لصادق ). 

و بار دیگر به عنوان تاءکید می افزاید و بدون شی جزای اعمال واقع 
شدنی است (و آن الدین لواقع ). 

((دین )) در اینجا به معنی جزاء است , همانطور که در ((مالک یوم الدین 
اند تنه اضولا یکی از تامهای ام( روص لین رره کرااسته و 
از ان روشن می شود که منظور از وعده های واقع شدنی در اینجا وعده 
های مربوط به قیامت و حساب و پاداش و کیفر و بهشت و دوزخ و ساير 
اقفر مرو ماه اس سای اهلد او ام وعیه های صبا میت 
شامل می شود و جمله دوم است بر مساءله جزا. 

ون خن اجه بعد نیز سخنِ از ((یوم الدین )) به میان آمده . و همانگونه که 
قبلا نیز اشاره کردیم سوگندهائی که در آغاز ز این سوره آمده پیو ند و تناسب 
روشنی با نتیجه این قسمها دارد, چرا که حرکت ابرها و نزول بارانها و در 
نتیجه زنده شدن زمینهای مرده , خود صحنه ای از قيیامت و معاد را در این 
دنیا نشان می دهد. 

بعضی از مفسران ((ما توعدون )) را در اینجا به مفهوم وسیعتری تفسیر 
کرده اند که تمام وعده های الهی مربوط به قیامت و دنیا و تقسیم ارزاق و 
مجازات مجرمان در این جهان و جهان دیگر, و پیروزی موّ منان صالح 0 
شامل می :ویر آنة 22 همین ور که مت اند ((و فی السماء رزقکم و 
ما توعدون )) تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 310 ۲ 

تیز مهگنرا مت ۲ عییدی زر این معنی باشد, و چون لفظ ایه مطلق است 
ند هرسال هم هام لافطا قافتا ای وف را 
باشی ان راحیل )) اسیتمها (رععر) خملی ک بات یو هک وعده 
دهنده می شود, و عجزی که او را از وفای به وعده بازمی دارد, اما خداوند 
((عالم أ( و ((قادر)) وعده هایش تخلف ناپذیر است . الذاریات 
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آیه 14-7 


2 

الذین هم فی عَرة ساهون(11) 

ِِِ ایان یوم مُ الدین(12) 

وم هم علی الثار یفَُْونَ(13) 

وم فئتتکم هَدّا الذی کنتم به تستفجلون(14) 

ترجمه 7۰ - قسم به آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست ! 

8 - که شما در گفتاری مختلف و گوناگون هستید. 

9 - کسانی از ایمان به آن (روز جزا) منحرف می شوند که از قبول حق 
سر باز می زنند. 

10 - کشته شوند دروغگویان (و نز و بر آنها!). 

11 انا که ین و لت رو سا 

3 - (اری ) همان روزی است که انها را بر اتش می سوزانند! تفسیر 
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4 - بچشید عذاب خود راء این همان چیزی است که درباره آن عجله 
داشتید! 

تفسیر :سوگند به آسمان و چین و شکنهای زیبایش ! 

این آیات نیز همچون آیات گذشته با سو گند شروع می شود و از اختلافات 
کافران پیرامون قیامت و رستاخیز, و مسائل مختلف دیگر از جمله شخص 
پيامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) و مساءله توحید سخن می گوید 

نخست می فرماید: ار ار ای سا ات 
)) (و السماء ذات الحبک ). 

برای ((حیک )) (بر ون کتب ) جمع ((خباک )) (بر وژن کتاب ) دز لغث 
معانی بسیاری گفته شده , از جمله : راهها و چین و شکنهائی که بر آثر 
بادها ۱00 
شود. 

به موهای ((مجعد)) نیز ((حبک )) گفته می شود. 

گاه ((حبک )) را به معنی زیبائی و زینت تفسیر کرده اند. 

و همچنین به معنی شکل موزون و مرتب . 

و ریشه اصلی آن که ((حبک )) (بر وزن کبک ) است به معنی بستن و 
محکم کردن است . 


تفت موی سین کهشفه ای انیب میا رم کرو ان خیش 6 


کنیا ی شیاین انست کی مان اما هرهاق مان لها سا اند 
مود خسز بیدا قق ود 

تا کان خسن نحل 2 سفحه 2۱2 

و صورتهای فلکی (مجموعه هائی از ستارگان ثابت را که شکل خاصی به 
خود گرفته صورت فلکی می نامند). ۱ ۱ 
تا اهاط مها حالست ات کسهن آسهای اما اف وی کام 
به قدری زیبا است که مدتها چشمهای انسان را متوجه خود می سازد. 

و یا توده های عظیم کهکشانها است که همچون پیچ و خمهای موهای مجعد 
بر که اسمان اهر فب شه ی سخص‌ها عکصوای حالس که انش ان 
وسیله تلسکوپها از این کهکشانها برداشته اند, کاملا موهای مجعد و پیچیده 
تات ی کی 

بنابراین معنی , قران به اسمان و اين کهکشانهای عظیم که در آن روز 
۱ اک 
با توجه به اینکه اين معانی منافاتی با هم ندارند ممکن است همه آنها در 
اين سوگند جمع باشند در آیه 17 سوره موّ منون نیز می خوانیم و لقد 
خلقنا فوقکم سبع طرائثق : ((ما بر فراز شما هفت راه آفریدیم )) که 
افارم هر کت ماه رات , کیکمانها مکی اس 
این نکته نیز قابل توجه است که ريشه اصلی ((حبک )) می تواند اشاره به 
استحگای انا بو مخ رات با کر حتف سار ان متا ومد 
شمسی با قرص خورشید بوده باشد. 

آیه بعد به جواب قسم بعنی مطلبی که به خاطر آن سوگند یاد شده است 
پرداخته , می افزاید: ((همه شما در گفتاری مختلف و گوناگون هستید)) 
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پیوسته ضد و نقیض می گوئيد. و همین تناقض گوئی دلیل بر بی پایه بودن 
سخنان شما است . 

در مورد معاد, گاه می گوئید: ما اصلا باور نمی کنیم که استخوانهای 
پوسیده زنده شوند. 

و گاه می گوئید ما در این باره شک و تردید داریم 

و گاه می افزائید پدران و نياکان ما را بیاورید تا گواهی دهند بعد از مرگ 
قیامت و رستاخیزی در کار است تا قبول کنیم ! 

در هوره پیامتر اسلام (صلی الله‌علیه د آله ) گادفی کوتیه انم ات 
گاه شاعرش می خوانید, گاه ساحرش می نامید, گاهی می گوئید معلم و 
استادی دارد که اين سخنان را به او تعلیم می دهد. 

همچنین در مورد قرآن گاه آن را ((اساطیرالاولین )) (افسانه ها و خرافات 
پیشینیان ) می نامید گاهی شعرش می خوانید. و گاه سحر, و گاه دروغ ! 


سوگند به چین و شکنهای آسمانها که سخنان شما پر از تناقض و پیچ و خم 
است: ا کر تاو ماهاق داشتیه ااافان روت یک مظلب قی ایسادیوره 
هر روز به سراغ مطلبی نمی رفتید. 

این تعبیر در حقیقت استدلالی است بر بطلان ادعاهای مخالفان در مورد 
توحید و معاد و پیامبر و قران (هر چند تکیه اصلی این ایات به قرینه ایاتی 
که بعدا می اید روی مساءله معاد است ). 

و می دانیم همواره برای کشف دروع مدعیان کاذب چه در مسائل قضائی 
و چه در مسائل دیگر , به سخنان ضد و نقیض آنها استناد می شود, قرآن نیز 
۹ 137 ((کسانی از 
ایمان به قیامت منحرف می شوند که از قبول دلائل حق , و تسلیم در 
ترایو.متظق سر با هی ند وه کرته دای زندکی:بعن از هرن اشکار. 
است ( وس 

اللفظی ان چنین می شود: ((باز گردانده می شوند از آن انها که باز گردانده 
شده اند)). 

زیرا ((افک )) در اصل به معنی منصرف ساختن و بازگرداندن از چیزی 
است , لذا به دروغ که جنبه انحرافی دارد ((افک )) گفته می شود 
همانگونه که بادهای مختلف را ((موْ تفکات )) می گویند. 

ولی با توجه به اینکه در ایات قبل سخن از رستاخیز در میان بوده معلوم 
است که منظور اصلی انحراف از این عقیده است , و نیز از انجا که در ایه 
گذشته سخن از گفتگوهای ضد و نقیض کافران در میان بود معلوم می 
شود که منظور در اینجا کسانی است که از منطق و دلیل روشن منحرف 
می شوند.  .‏ 

بنابراین مجموع ایه چنین معنی می دهد: کسانی از ایمان به معاد منحرف 
می شوند که از مسیر دلیل عقل و منطق حق طلبی منحرف گشته اند. 
البته مانعی ندارد که منظور انحراف از قبول هر گونه حق اعم از قران و 
در بعضی از روایات وارد شده است ) بوده باشد, اما به هر حال مساعله 
قیامت که موضوع اصلی است مسلما در آن داخل است . 

در آیه بعد دروغگویان و دروغیردازان را شدیدا مورد مذمت و تهدید قرار 
تاه هی وید رک شید دروگیان و مر بر ایا ارف 
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((خراص )) از ماده ((خرص )) (بر وزن درس ) در اصل به معنی هر سخنی 
است که از روی گمان و تخمین گفته شود و از آنجا که چنین سخنانی غالبا 
راز آت‌ رفن ایند این واز هه مفنی: درو پر به کار رفته انمت: :یه 


اين ترتیب ((خراصون )) کسانی هستند که حرفهای بی پایه و بی سر و ته 
می زنند و منظور در اینجا - به قرینه ایات بعد - انهائی هستند که درباره 
قیامت با سخنان بی پایه و دور از منطق قضاوت کنند. ۲ 

ولی به هر صورِت این جمله به صورت نفرین است بر انها, نفرینی که 
((عدمشان به ز وجود)). 

بعضی نیز ((قتل )) را در اینجا به معنی لعن و طرد و محرومیت از رحمت 
و از اینجا می توان این حکم کلی را نیز استفاده کرد که اصولا قضاوتهائتی 
که مدرک روشنی ندارد و بر پایه حدس و تخمین و گمانهای بی اساس 
است کاری است گمراه کننده و مستحق نفرین و عذاب . 

سپس به معرفی این 0 دروغگو پرداخته , می افزاید: ((آنها کسانی 
هستند که در جهل و غفلت و بیخبری فرو رفته اند)) (الذین هم فی غمرة 
ساهون ). 

((غمرة )) در اصل به معنی اب فراوانی است که محلی را بیوشاند, سپس 
به جهالت و نادانی عمیقی که کسی را فرا گیرد اطلاق شده است . 
((ساهون )) از ماده ((سهو)) به معنی هرگونه غفلت است , بعضی گفته 
ای فرمسیل ررموو ماش ات شش رات زو هد 
از ان ((غمره )) می باشد. 

بنابراین انها از مرحله سهو شروع می کنند, بعد به غفلت و بیخبری تفسیر 
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می انجامد, و در ادامه راه به طور کامل در ((جهل )) فرو می روند. و جمع 
میان این دو تعبیر - سهو و غمره - در ایه فوق ممکن است اشاره به اغاز و 
انجام این حرکت باشد. 

به این ترتیب منظور از خراصون کسانی است که غرق جهل و نادانی 
خويشند, و برای فرار از زیر بار حق هر روز بهانه و سخن بی اساسی را 
ان ای 

تعبیر به یسئلون به صورت ((فعل مضارع )) دلیل بر این است که این سو 
ال را مرتب مطرح می کنند, در حالی که اصولا باید وقت قیام قیامت 
مخفی و مکتوم باشد, تا هر کس در هر زمان احتمال وقوع ان را بدهد, و 
اثر تربیتی ایمان به قیامت که خودسازی و امادگی مداوم است حاصل 
کر 

ی تیه ام اند ای ارسییت سس ال وان یر 
من چه روزی خواهد بود؟ هر کس این سو ال را بی اساس می داند, و می 


گوید مهم این است که بدانی مرگ حق است تا خود را درمان کنی مبادا 
گرفتار ((مرگ زودرس )) شوی . 

ولی انها هدفی جز استهزاء يا بهانه جوئی نداشتند نه اينکه راستی می 
خواستند تاریخ قیام قیامت را پیدا کنند. 
ولی با این حال قران به آنها پاسخ کوبنده ای داده , می گوید: ((قیامت آن 
روزی است که آنها را بر آتش می سوزانند))! (یوم هم علی النار یفتنون ). 
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و به آنها گفته می شود: : ((بچشید عذاب خود راء این همان چیزی است که 
در مورد آن عجله داشتید)) (ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون ). 
((فتنه )) در اصل به معنی قرار دادن طلا در کوره است , تا طلای خوب و 
خالص از ناخالص شناخته شود, و به همین مناسبت به معنی هر گونه 
آزمایش و امتحان استعمال می شود. و به معنی ((دخول انسان وان )۱ 
تتر. آمده اشت وه ان به ععنی,بلا و داب هار اتی:حنانکه آبه مور بجت 
نیز اشاره به همین معلی است . الذاریات 
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آیه 19-15 

آیه برجمه 

ان المثقین فی جَتّتِ و عْیُونِ (15) 

ءاخذین ما اه بقع انقغ کائوا بل لک مخسنین(16) 

کائوا قلیلا د من الّل جا ۳ یهَجعون(17) 

بل سار مغ بستلهژون(18) 

فی أَمَوَلَهِمْ حَوءٌ للسائل و المَحْرُوم(19) 

ترجمه۰ 15 - پرهیز کاران در باغهای بهشت و در میان خشمه ها قراز دارند. 
16 - و آنچه پروردگارشان به آنها مرحمت کرده دریافت می دارند زیرا آنها 
پیش از آن (دزنضر ای.دنیا ) از تیکهکارآن بودند: 

7 - آنها کمی از شبها را میخوابيدند. 

189 - و در سحرگاهان استغفار می کردند. 

9 - و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود. 

تفسیر :پاداش سحرخیزان نیکوکار 

ور نعفیت ابات: گذشته که سبح از دروغگویان جاهل و منکران قیامت و 
رستاخیز و عذاب آنها در میان بود, در آیات مورد بحث از مو منان پرهیز گار 
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و اوصاف و پاداش آنها سخن مش کهند: ۳ در مقایسه با یکدیگر - آنچنان که 
روش قرآن است - حقاثق روشنتر شود. 

می فرماید: ((پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه ها قرار 
دارند)) (ان المتقین فی جنات و عیون . 


درست است که باغ طبیعتا دارای نهرهای آب است , اما لطفش در این 
است که چشمه ها از درون خود باغ بجوشد., و درختان را دائما مشروب 
کند. این امتیازی است که باغهای بهشت دارد. نه یک نوع چشمه که انواع 
مختلفی از چشمه ها در آن موجود است . 

سپس به نعمتهای دیگر بهشتی اشاره کرده و به صورت سربسته می گوید: 
((آنچه را, که وود کارشان جه انها مرجمت. کودم. :ذریافت: می, -دارند)) 
(آخذین ما آتاهم ربهم ). 

یعنی انها با نهایت میل و اشتیاق و کمال رضا و رغبت و خشنودی این 
مواهب الهی را پذیرا می شوند. 

و در دنبال آیه می افزاید اين پاداشهای عظیم بی جهت نیست , ((آنها پیش 
ازرانی شرای.تییا ان تیکه کاز :هدند (انهم کانها فیل دلی متسین 
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احسان و نیکوکاری که در اینجا آمده معنی وسیعتری دارد که هم اطاعت 
خدا را شامل می شود و هم انواع نیکیها , به خلق خدا. 

آیات بعد به توضیح جکونکی نیکو نان .هدن آنها پرداخته رنه وضت: را .از 
میان اوصاف آنها بیان می کند. 

نخست اینکه : ((انها کمی از شبها را می خوابیدند)) (کانوا قلیلا من اللیل 
ما یهجعون ). 

((یهجعون 1( از ماده ((هجوع أ( به معنی خواب شبانه است . 

بعصتی. فد اند هنظمن ای انست: کم انیا اک بت را شدای مود مه کش ان 
شب را می خوابیدند, و به اصطلاح همواره شب زنده دار بودند. 

ولی زان که این مره و۳ یک ی برای 0 
اس که انا کر انتاق ی افتاد ام بمب را اند واب عی دگر 
((لیل )) (شب ) به صورت جنس و عموم در نظر گرفته شده . 

بنابراین همه شب بخشی را بیدار بودند و به عبادت و نماز شب می 
پرداختند.و شیهانی را که تماها در خواب باشتد.ه عبادت شبانه از .آنها به 
کلی فوت شود کم بوده است . 

این تفسیر در حدیئی از امام صادق (علیه السلام [ نیز نقل شده است . 
برای این آیه تفسیرهای دیگری ذکر کرده اند که چون بعید بود از بیان 
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آن خودداری شد. 

دومین وصف آنها را چبین چنین بیان می کند: ((آنها پیو سته در سحرگاهان 
استغفار می کردند)) با یستغفرون ). 

در آخر شب که چشم غافلان در خواب ب است , و محیط از هر نظر آرام , 
قال:ه غوغای زد نی ماد فرونشسته ره کواملی که فکس اسان زا به خود 


مشغول دارد خاموش است برمیخیزند, و به درگاه خدا می روند در 
پیشگاه معبود به راز و نیاز می پردازند. نماز می خوانند. و مخصوصا از 
کناهان شود استففان می کنند 

بسیاری معتقدند که منظور از استغفار در اینجا همان ((نماز شب )) است 
, از این جهت که قنوت نماز وتر مشتمل بر استغفار است . 
اسار ‏ (ص ۱ ری را ی وه 
پنهان )) بودن است , و چون در ساعات آخز شب بشید گی. خاضی. بر همه 
چیز حاکم است سحر نامیده شده . 

واژه ((سحر)) (بر وزن شعر) نیز به چیزی گفته می شود که چهره حقائق 
را می پوشاند و یا اسرار آن از دیگران پوشیده است . 

در روایتی در تفسیر در المنثور آمده است که پیغمبر گرامی اسلام (صلی 
الله علیه و آله ) فرمود: ان آخر اللیل فی التهجد احب الی من اوله , لان 
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یستغفرون : ((آخر شب برای تهجد (نماز شب ) نزد من محبوبتر است از 
آغاز آن , زیر| خداوند می فرماید: پرهیز گاران در سحرگاهان استغفار می 


و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : کانوا 
یستغفرون الله فی الوتر سبعین مرة فی السحر: ((نیکوکاران بهشتی در 
نماز وتر به هنگام سحر هفتاد مرتبه از خوا ظلت آهرر تشن هی کووند). 
سپس به سومین وصف پرهیزگاران بهشتی اشاره کرده , می افزاید: در 
اموال انها حقی برای سائل و محروم بود (و فی اموالهم حق للسائل و 
المحروم ). ۳ 

هیر و سار ای ای اور ام 
شمرده است (مانند زکات و خمس و ساثر حقوق واجب شرعی ) و با انها 
خود بر خویشتن الزام کرده اند و تعهد نموده اند. و در اینصورت غير حقوق 
واجب را نیز شامل می گردد. 

بعضی معتقدند این آیه تنها ناظر به قسم دوم است , و حقوق واجب را 
شامل نمی شود, زیرا حقوق واجب در اموال همه مردم است , اعم از 
پرهیزگاران و غیر آنها, و حتی کفار, بنابراین وقتی می گوید: در اموال آنها 
چنین حقی است یعنی علاوه بر واجبات آنها بر خود لازم می دانند که در راه 
خدا| از اموال خویش به سائلان و محرومان انفاق کنند, ولی میتوان گفت 
که فرق نیکوکاران با دیگران آن است که آنها این حقوق را ادا می کنند در 
حالی که دیگران مقید به آن نیستند. 

این تفسیر نیز گفته شده که تعبیر به ((سائل )) در مورد حقوق واجب 
است , چرا که حق سئوال و مطالبه دارد, و تعبیر به ((محروم )) در حقوق 
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است که حق مطالبه در آن نیست . 

((فاضل مقداد)) در ((کنز العرفان )) تصریح می کند که منظور از ((حق 

معلوم )) حقی است که خود انها در اموالشان قرار می دهند, و خویشتن را 

موظف به آن می دانند. 

نظیز این معتی در سفره جغارع ايه» 24 و 23 افنه: ات اف قر مان و 

الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل و المحروم . ۱ 

و با توجه به اینکه حکم وجوب زکات در مدینه نازل شد, و ایات این سوره 

همگی مکی است نظر اخیر تایید می شود. 

در روایاتی که از منابع اهل بیت (علیهم السلام ) رسیده نیز تاءکید شده که 

منظور از حق معلوم چیزی غیر از زکات واجب است . 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : لکن الله عز و جل 

فرض فی اموال الاغنیاء حقوقا غیر الزکاة , فقال عز و جل : و الذین فی 

اموالهم حق معلوم للسائل , فالحق المعلوم غیر الزکاة , و هو شی ۶ 

یفرضه الرجل علی نفسه فی ماله ... ان شاء فی کل یوم و ان شاء فی کل 

جمعة و ان شاء فی کل شهر...: ((ولی خداوند متعال در اموال ثروتمندان 

حقوقی غیر از زکات قرار داده , از جمله اينکه فرموده است : در اموال 

انها حق معلومی برای سائل و محروم است , بنابراین ((حق معلوم )) غیر 

از زکات است , و ان چیزی است که انسان شخصا بر خود لازم می کند که 

7 2 بپردازد... برای هر روز, و يا اگر بخواهد در هر جمعه و يا در هر 
1 

۷ د مختلف از امام علی بن 
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الکستی الم الصلام وم هی (قلیه الا فتاه اوق ان 

المتلام ) تغل شده است., 

و به این ترتیب تفسیر ایه روشن است . , 

در اينکه میان ((سائل )) و ((محروم )) چه تفاوتی است ؟ جمعی گفته اند: 

سائل کسی است که از مردم تقاضای کمک می کند, ولی ((محروم )) 

شخص ابرومندی است که برای معیشت خود نهایت تلاش و کوشش را به 

خرج می دهد اما دستش به جائی نمی رسد و کسب و کار و زندگیش بهم 

پیچیده است و با این حال خویشتنداری کرده , از کسی تقاضای کمک نمی 

کند. 

این همان کستی است که از او تعبیر به ((محارف أ( می شود زیرا| در 

تفسیر محارف در کتب لغت و روایات اسلامی امه است ((او کسی است 

کف هر قدر تلاش‌ هی کف درآمدی یه دشت "نضی آمرد حوتی راههای: ند کون 

به روی او بسته شده است )). 


ینف هر خال این تعییر. اشارن: به. این نکته. استت که: هر کر فتتظر پنشیتید 


نیازمندان نزد شما آیند و تقاضای کمک کنند, بر شما است که جستجو کنید 
و افراد آبرومند محروم را که به گفته قرآن (بقره - 273) یحسبهم الجاهل 
اغنياع فن. التعفت. :۰۰((افراد بیخیر آنها .زا از شدت: خویشتنداری.غنی مف 
پندارند)) پیدا ۱ مشکلاتشان را بگشائید و 
آترفیشان را حفط نمانید: و این دنور مهمفی. است: که. بزر ای خفظ حیتیت 
مسلمانان محروم بسیار مهم است . ۲ 

البته این افراد را (به گفته قران در همان ایه بقره ) می توان از چهره 
آری گرچه خاموشند ولی در عمق چهره آنها نشانه های رنجهای جانکاه 
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درونی برای افراد آگاه آشکار است , و رنگ رخساره آنها از سر درونشان 
خبر می دهد. 

نکته ها: 

1 - توجه به ((خدا)) و ((خلق خدا)) .۰ 

انچه از اوصاف برای ((متقین )) و ((محسنین )) در این ایات امده در 
حقیقت در دو بخش خلاصه می شود توجه به خالق انهم در ساعاتی که از 
هر نظر آمادگی برای راز و نیاز با او و حضور قلب فراهم است , و عوامل 
اشتغال فکر و انصراف ذهن به حداقل می رسد یعنی در اواخر شب . 

و دیگر توجه به نیازهای نیازمندان اعم از آنها که نیاز خود را ظاهر می کنند 
یا مکتوم می دارند. 

این همان مطلبی است که در آیات قرآن کرارا : به ا ره شید آاستت و 
آیاتی که ((صلاة )) و ((زکات 1( را پشت سر هم می شمرد و روی هر دو 
تکیه می کند اشاره به همین مساعله است , چرا که ((صلاة )) بارزترین 
مظهر پیوند با خالق است و زکات روشنترین راه پیوند با خلق خدا. 

2 - شب خیز که عاشقان به شب راز کنند! ۱ 
با اينکه نماز شب از نمازهای نافله و مستحب است , ولی کرارا در قران 
مجید به آن اشاره شده , و این نشانه اهمیت فوق العاده آن می باشد, ۳ 
آنجا که قرآن آن را وسیله وصول به ((مقام محمود)) (سوره اسراء - 79) 
و فایة ,زوشنی خشتم (جنانکه نو اب 17 شوزع الم سجده اهده.) تشتمر دم 
ست 

نت اسلامی نیز فوق العاده روی این راز و نیاز شبانه و بیداری در 
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سحرگاهان تکیه شده ایست : 

ذر‌یکها شامیر (صلی اللهعليه ه ال ان زا کفاره کاهان هی تشر دوه ای 
فرماید: یا علی ثلاث کفارات , منها التهجد باللیل و الناس نیام : ((سه چیز 
است که کفاره گناهان است یکی از آنها تهجد در شب است در حالی که 


مردم در خوابند)). 

در حدیث دیگری 1 رسول خدا اضلی الله ره و آله ( آمده ات 
ِِ و اصحاب عبادتهای 1۳ ۹ ۱ 

و باز در حدیث دیگری در وصایای آن حضرت به علی (علیه السلام ) آمده 
است که چهار مرتبه تکرار فرمود: علیک بصلوة اللیل : ((نماز شب را 
هرگز ترک مکن )). ۱ 

و از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر ایه مورد بحث (کانوا قلیلا من 
اللیل ما یهجعون ) چنین نقل شده : کانوا اقل اللیالی تفوتهم لا یقومون 
فیها: ((کمتر شبی بر آنها می گذشت که بیدار نشوند و عبادت نکنند)). 

بار کر خدنت .دیکری: آهته که بيامیر (ضلی. الله. علیه. وه اله: اه فرموکه 
الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها: ((دو رکعت نماز در 
دل شب از دنیا و انچه در ان است 7 

و نیز در حدیثی می خوانيیم که امام صادق (علیه السلام ) به ((سلیمان 
را و ان ای ی ان یورین عم 
قیام اللیل : ((قیام شب را برای عبادت فراموش مکن , مغبون است کسی 
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گردد)). ۱ 
البته روایات در این زمینه بسیار است و تعبیرات فوق العاده جالبی در آنها 
دیده می شود مخصوصا نماز شب به عنوان یک وسیله مو ثر برای امرزش 
گناهان , بیداری فکر و انديشه . روشنائی دل , و جلب رزق و روزی 
فراوان و با معرفی شده است که اگر جمع اوری شود کتاب 
مستقلی خواهد شد. 

در این دمتته در جلد 12 .ضفخه 7 ۰22 دی اب 79 وزج اسراء) و در جلد 
7 صفحه 154 (ذیل آیه 17 سوره الم سجده ) بحثهای دیگری آورده ایم . 

3 - حق سائل و محروم 

قابل توجه اینکه در ایات فوق خواندیم همیشه در اموال نیکوکاران حقی 
خودشان را در برابر نیازمندان و محرومان مدیون میبینند, و انان را طلبکار 
و صاحب حق می شمرند, حقی که به هر حال باید پرداخته شود. و 
3 ۱9۳ آن نیست , درست مانند طلبهای ساثر طلبکاران 


اه ات 
تعاس تصو صجاو 2 و تفه 220 


آیه 23-20 

رم 

فی الارْض عءایَث نی (20) 

و فی آنفْسکم اقلا نبصرّون(21) 

قفی السماء رژفکم و 2 5 6 ما توعد (22) 

قو رب السماء و الازض اه لو عثل ها کم تنطفون(23) 

ترجمه 20۰ - و در زمین آیاتی برای طالبان یقین است . 

1 - و در وجود خود شما (نیز آیاتی | امنتت ] آبا نمی ید۱ 

22 - روزی شما در آسمانِ است و آنچه به شما وعده داده می شود. 

23 - سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است همانگونه 
که شما سخن می گوئید! 5 

تفسیر :نشانه های خدا در وجود شما است ایا نمی بینید؟ 

در تعقیب آیات پیشین که پیرامون مساعله معاد و صفات دوزخیان و 
بهشتیان سخن می گفت در آیات مورد بحتث : سخن از نشانه های خدا در 
زمین و در وجود خود انسان است , تا از یکسو به مساءله توحید و شناخت 
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بر مساءله معاد و زندگی پس از مرگ , چرا که خالق حیات در روی زمین و 
اینهمه عجائب و شگفتیها فادر بز تجدیذ جیات نیز می باشند. 

بو طالت ی ۲ ای اس ات مود 

به راستی نشانه های حق و قدرت بی پایان و علم و حکمت نامحدود خدا 
در همین کره خاکی آن قدر فراوان است که عمر هیچ انسانی کافی برای 
شناخت همه انها نیست . ۲ 
حجم زمین , فاصله آن با خورشید. حرکت ان به دور خود, و حرکت آن به 
دور آفتاب , و نیروی جاذبه و دافعه ای که از آن حجم , و این حرکت به 
من مین ان و کاملا متعادل و معادل یکدیگر است و هماهنگی تمام اینها 
ار ات ۱۱ 0 33 
خدا است . 

در حالی که اگر یکی از اين حرکات و رابطه ها و ویژگیها کمترین تغییری 
پیدا کند شرائط حیات و زندگی بر صفحه زمین بر هم می خورد. و موازنه 
ها به هم می ریزد. 

موادی که زمین را تشکیل داده , و منابع مختلفی که در سطح و زیر زمین 
برای حیات و زندگی اماده شده , هر یک نشانه ای از نشانه های او است . 
کوهها و دشتها, دره و جنگلها, رودها و چشمه ها که هر کدام نقش مو ثری 
در ادامه حیات و هماهنگ ساختن شرائط آن دارد نشانه های دیگری است . 


صدها هزار نوع از گیاهان و حشرات و حیوانات (آری صدها هزار نوع ) هر 
کدام با ویژگیها و عجائبش که به هنگام مطالعه کتابهای زمپنشناسی و 
گیاهشناسی و حیوانشناسی انسان را در حیرت فرو میبرد آیات دیگری 
است . در گوشه و کنار این کره خاکی اسرار جالبی است که شاید کمتر 
کسی به آن توجه می کند ولی نظر کنجکاو دانشمندان ازان پر ده برداشته 
و عظمت تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 331 

آفریدگار را آشکار ساخته است . 

بد نیست در اینجا به به گوشه ای از سخنان یکی از دانشمندان معروف جهان 
که در این زمینه مطالعات زیادی دارد گوش فرا دهیم : 

((کرسی موریسین هید ((در تنظیم عوامل طبیعی منتهای دقت و 
ریزهکاری به کار رفته است , مثلا اگر قشر خارجی کره زمین ده پا 
ضخیمتر از آنچه هست می بود اکسیژن - یعنی ماده اصلی حیات - وجود 
پیدا نمی کرد, یا هر گاه عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلی بود آن 
وقت کلیه اکسیژن و کربن زمین جذب می شد و دیگر امکان هیچگونه 
ود کین ات و یا حیوانی در سطح خاک باقی نمی ماند)). 

در جای دیگر درباره قشر هوائی که اطراف زمین را فراگرفته می گوید: 
((اگر هوای اطراف زمین اندکی از آنچه هست رقیقتر می بود, شهابهای 
اقب که هر روز به مقدار چند میلیون عدد به سوی زمین جذب می شوند 
و در همان فضای خارج زمین (بر اثر برخورد به قشر هوا) منفجر و نابود 
می شوند دائما به سطح زمین می رسیدند و هر گوشه ای از ان را مورد 
اصابت قرار می دادند! ۱ 

و یا اگر سرعت حرکت شهابها از آنچه هست کمتر میبود (هرگز بر اثر 
برخورد با هوا منفجر نمی شدند) همه انها به سطح زمین میریختند و نتیجه 
خرابکاری آنها معلوم بود)) 

و در جای دیگر می گوید: ((تنها بیست و یک درصد از هوای اطراف زمین 
اکسیژن است .. ۳۲ مقدار اکسیژن موجود در هوا به جای بیست و یک 
درصد پنجاه درصد, بود تمام مواد سوختنی این عالم محترق می شد و اگر 
جرقه ای به درختی در جنگلی می رسید, تمام جنگل به طور کامل می 
سوخت ))! 

غلظت هوای محیط زمین به اندازه ای است که اشعه کیهانی را تا میزانی 
که برای رشد و نمو نباتات لازم است به طرف زمین عبور می دهد, و کلیه 
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مضر را در همان فضا معدوم می سازد, و ویتامین های مفید را ایجاد می 
نماید. 

یا وجود بخارهای مختلفی که در طی قرون متمادی از اعماق زمین برامده 
و در هوا منتشر شده است و غالب انها هم گازهای سمی هستند. معهذا 


هوای محیط زمین آلودگی پیدا نکرده . و هميشه به همان حالت متعادل که 
برای ادامه کات انسانی مناسب باشد باقی مانده است ۱ 

دستگاه عظیمی که این موازنه عجیب را ایجاد می نماید و تعادل را حفظ 
ی کنن همان دریا و اقیانوس است که مواد حیاتی و غذائی و باران و 
اعتدال هوا و نباتات ۰ و بالاخره وجود خود انسان از منبع فیض آن 
سرچشمه می گیرد. 

هر کس که درک معانی می کند باید در مقابل عظمت دریا سرتعظیم فرود 
آورد و سپاسگزار موهبت های آن (و آفریدگار دریا) باشد. 

در آیه بعد می افزاید: در وجود خود شما نیز نشانه های خدا فراوان است 
(و فی انفسکم ). ۱ 

((ابا ختیم,بار تین کید و ایند اباتبده نشانه: .ها بازر خه را تفن 
ید۱۱ الا تروق ۱ 

بدون شک انسان اعجوبه عالم هستی است و آنچه در عالم کبیر است در 
این عالم صغیر نیز وجود دارد, بلکه عجائبی در آن است که در هیچ جای 
جهان نیست . ۱ 

عجب اینکه اين انسان با آن هوش و عقل و علم و اینهمه خلاقیت و 
ابتکارات و صنایع شرف , روز نخست به صورت نطفه کوچک و بی 
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که در عالم رحم قرار می گیرد با سرعت عجیبی رو به تکامل می رود روز 
به روز شکل عوض می کند, و لحظه به لحظه دگرگون می شود و آن 
نطفه ناچیز در مدت کوتاهی به ۹۳ کاشای تبدیل می: کرد 

یک سلول که کوچکترین اجزای بدن او است ساختمان تو بر تو و شگفت - 
اوری دارد که به گفته دانشمندان معادل یک شهر صنعتی تشکیلات در ان 


است !. 


یکی از علمای زیستشناس می گوید: ((اين شهر عظیم با هزاران در و 
دروازه جالب 1 و هزاران کارخانه و انبار و شبکه لوله کشی ۰ و مرکز 
فرماندهی با تاسیسات فراوان (آنها) و ارتباطات زیاد, 0 مختلف 
حیاتی 1 آنهم در ب« کوچک یک سلول : , از پیچیده ترین 1 ب 
اعمال را انجام ده هدر کز عاذر تستنم - باید 7 هزار هکتان ژفین 1 
زیر تاسیسات و ساختمانهای مختلف و ماشین آلات پیچیده ببربم تا برای 
انجام چنان برنامه ای آماده گردد, ولی جالب اینکه دستگام آفرینش همه 
اننها را در فشاحتی:معادل ((بانزده میليونیم )) میلیمتن قرازداده )1 

دستگاههائی که در بدن انسان است مانند قلب و کلیه و ریه و مخصوصا 
دهها هزار کیلومتر! رگهای درشت و باریک و حتی مویرگهائی که با چشم 
دیده نمی شود. و مسوّ ل ابرسانی و تغذیه و تهویه ((ده میلیون میلیارد)) 


سلول تن انسان هستند, و حواس مختلفی مانند بینائی و شنوائی و حواس 
دیگر هر کرام ات یم او ابات آوراست.. . 

و از همه مهمتر معمای حیات که اسرار ان همچنان ناشناخته مانده , 
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فا مان هل اسان آشک کی ول هه اه از تور ان 
عاجز است , و اینجا است که انسان بی اختیار لب به تسبیح و حمد و ثنای 
خدادفن کشاند وود شام عطظتنن. من تعطظیم فرود من ورد هه ان 
اشعار مترنم می شود: 

فیک يا اعجوبة الکون غدا الفکر کلیلا 

انت یرت دنه الاب ی ااعی 

کلما قدم فکری فیک شبرا فر میلا 

ناکصا یخبط فی عمیاء لایهدی سبیلا((در تو ای اعجوبه عالم هستی (ای 
خدای بزرگ ) فکر خسته و وامانده شد))! 

((تو صاحبان انديشه و مغز را حیران ساخته ای , و عقول را بهم ريخته ای 
1۹ 

((هر زمان فکر من یک وجب به تو نزدیک می شود یک میل فرار می کند)) 
(و از عظمت ذاتت در وحشتی بزرگ فرو می رود). 

((آری به عقب برمی گردد و در تاریکیها غرق می شود و راهی به جلو پیدا 
نمی کند))! 

در نت میم اف سسفمیر ای اسام یه مب ری 
فرمود: من عرف نفسه فقد عرف ربه : ((کسی که خویش را بشناسد 
خدای خویش را شناخته است )). 

آری ((خودشناسی )) در تمام مراحل راه خداشناسی است . 

آنات ۳ در گرداگرد تما در و ان رتفا دز ۳ 
گسترده است , اگر اندکی چشم باز ز کتید می بینید, و روح شما از درک 
دومن یت مور یکت و ی ار ای ات مور زان 
و قدرت او بر معاد اشاره کرده می فرماید: ((روزق شما در اسمان است 
, و انچه به شما وعده داده می شود)) (و فی السماء رزقکم و ما توعدون 
. 

روز مین رداناته ازطامی ری ان آنن انم نم اش ها 
حیاتبخش باران تفسیر شده که منبع هر خیر و برکت در زمین است , و ایه 
5 سوره جاثیه نیز موافق آن است : و ما انزل الله من السماء من رزق 
قاضا پمال لصو ماه ز ایض سار یی ار کوب 
فسله ار هی مر رورا احیاء فرموده است )) ولی این معنی می تواند 


یکی از مصداقهای روشن آیه باشد در حالی که گستردگی مفهوم رزق هم 
باران را شامل می شود, هم نور آفتاب را که از آسمان به سوی ما می آید 
و نقش آن در حیات و زندگی فوق العاده حساس است , و همچنین هوا را 
که مایه حیات همه موجودات زنده است . ٍ 

اینها همه در صورتی است که ((سماء)) را به معنی همین اسمان ظاهری 
تفسیر کنیم . ولی بعضی از مفسران ((سماء)) را به معنی عالم غیب و 
قافراء یه ود آص محقظ کرفتوانه که‌ عضو ارران اساتشا از نها مه 
شود. 

البته جمع میان هر دو معنی ممکن است , هر چند تفسیر اول روشنتر به 
نظر می رسد. 1 

و اما جمله ((ما توعدون )) (انچه به شما وعده داده می شود) می تواند 
تاعکیدی بر مساعله رزق و وعده الهی در این زمینه بوده باشد, و يا به 
معنی بهشت موعود چرا که در ایه 15 ((و النجم )) می خوانیم : عندها جنة 
الماوی : ((بهشت موعود نزد سدرة المنتهی در اسمانها است )) و یا اشاره 
ناظر به همه این مفاهیم است , چرا که جمله ((ما توعدون )) مفهومش 
وسیع و گسترده است . 

به هر حال ایزت لته ایه ترتیب لطیفی دارد: آیه تخیتت: ان عواملن وجود 
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انسان در کره زمین سخن می گوید, و آیه دوم از خود وجود انسان , و آیه 
سوم از عوامل دوام و بقاء او. 

این نکته نیز قابل توجه است : چیزی که مانع بصیرت آدمی می شود, و او 
را از مطالعه اسرار آفرینش , اسرار زمین و شگفتيهاي وجود خودش باز 
می دارد همان حرص برای روزی است , خداوند در آبه اخیر به انسان 
اطمینان می دهد که روزی او تضمین شده است , تا بتواند با خیال راحت 
و و و جمله افلا تبصرون در مورد او تحقق 

بد 

لذا برای تاءکید این مطلب در آخرین آبه مور بت و کند بان کید مین 
گوید: ((به خدای آسمان و زمین سوگند که این مطلب حق است , درست 
ها ماس میت وت [فمرتراشها مه الاو ای ول 
جا انکم عون 

کار بجائی زسیده است که خداوند با آن عظمت و قدرتش برای اطمینان 
دادن به بندگان شکاک و دیر باور و ضعیف النفس و حریص سوگند یاد می 
کند که آنخه: به تفا در رمیته رزق و روزی و وعده های ثواب و عقاب 
قيامت وعده داده شده همه حق است , و هیچ شک و تردیدی در آن نیست 


تعبیر به ((مثل ما انکم تنطقون )) (همانگونه که سخن می گوئید) تعبیر 
لطیف و حساب شده ای است که از محسوسترین اشیاء سخن می گوید, 
جرا که گاهی خطا در پاصره یا سامعه انسان واقع می شود. آما در سخن 
خطائی راه ندارد که انسان احساس کند سخن گفته در حالی که سخن 
تحفته اند لذ| قران فی. کوید: همان اندازه که سخن گفتن شما برایتان 
محسوس است و واقعیت دارد رزق و وعده های الهی نیز همینگونه است ! 
از این گذشته مساعله سخن گفتن خود یکی از بزرگترین روزیها و مواهب 
پروردگار است که هیچ موجود زندهای جر انشان از ان برخوردار. نشندم 
است , و نقش سخن گفتن در زندگی اجتماعی انسانها و تعلیم و تربیت و 
اتقال اوه ماه لمعلا رن یسور کی هه ست . 
نکته ها: 


1 - داستان تکان دهنده اصمعی 

((زمخشری )) در تفسیر ((کشاف )) از ((اصمعی )) تقل می کند از 
مسجد بصره بیرون امدم , ناگاه چشمم به یک عرب بیابانی افتاد که بر 
مرکبش سوار بود, با من روبرو شد و گفت : از کدام قبیله ای ؟ گفتم از 
((ییی اضمم )۱ وت از کجا می آنی ؟ گفتم از آتجا که کلام خداوند 
رحمان را می خوانند. گفت برای من هم بخوان 

من آیاتی از سوره و الذاریات را برای 1 ات انم( فت آلستا 
رزقکم أ( رسیدم , گفت کافی است , برخاست و شتری را که با خود 
داشتته نحر. کرنر. و- کوش آنرا در قنان نیازمندانی که می آمدند و می 
رفتند تقسیم نمود. شمشیر و کمانش را نیز شکست و کنار انداخت و 
پشت کرد و رفت ار 
هنگامی که با ((هارون الرشید)) به زیارت خانه خدا رفتم مشغول طواف 
بودم ناگهان دیدم کسی با صدای اهسته مرا صدا می زند نگاه کردم دیدم 
همان مرد عرب است , لاغر شده , و رنگ صورتش زرد گشته است (پیدا 
بود که عشقی آتشین بر او چیره گشته و او را بیقرار ساخته است ) به من 
سلام کرد و خواهش نمود بار دیگر همان سوره ((ذاریات )) را برای او 
تخهاتم+ وفتی به همان ابه رسیدم فریادی کشید و گفت ما وعده خداوند 
خود را به خوبی یافتیم , سپس افزود آیا بعد از اینهم آیه ای هست من آیه 
بعد را خواندم : فو رب السماء و الارض انه لحق بار دیگر صیحه زد و گفت 
اجان للم دی افضت: لاه تن اف مدمه رم کی 
الجتوه الي الیمین ؟!: ((براستی عجیب است , چه کسی خداوند جلیل را 
به خشم آورده که اين چنین سوگند یاد می کند آیا سخن او را باور نکرده 
اند کهاخار از و یه ۱۱۱ آین‌خمله دا سمبار تکرار کرد وس زمین 
افتاد و مرغ روحش به اسمان پرواز کرد. 


2 - بهشت کجاست ؟ 

چنانکه در تفسیر آیات گفتیم بعضی جمله ((و ما توعدون )) را به معنی 
بهشت تفسیر کرده اند, و گفته اند از اين آیه استفاده می شود که بهشت 
در آسمانها است , "ولی این سخن با آنچه در ار 133 سوره آل عمران 
آمده است که می گوید ((بهشت به وسعت آسمانها و زمین است سازگار 
و چنانکه گفتیم اين تفسیر برای جمله ((ما توعدون )) مسلم نیست , بلکه 
ممکن است اشاره به وعده رزق یا عذابهای اسمانی باشد. 2 

و اگر در آیه 15 سوره نجم آمده است که ((جنة الماوی )) در آسمان در 
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کنار ((سدرة المنتهی )) است , دلیلی بر این معنی نخواهد بود, زیرا ((جنة 
الماوی ۲ بخشی از باغهای بهشت است نه تمام بهشت (دقت کنید). 

3 - بهره گیری از نشانه های حق آمادگی لازم دارد 

هنگامی که آیات قرآن سخن از اسرار آفرینش و های خدا| 0 
می شنوند (لقوم یسمعون ) اس 607). 

دکاوفی کویه بزای آمانی که تفکرعی که توش تون )رد 3 
گاه می فرماید: برای کسانی که تعقل می کنند (لقوم یعقلون ) (رعد 4). 
گاه می گوید: برای کسانی که بسیار شکیبا و شکر گزارند (لکل صبار 
شکور) (ابراهیم 5 

گاه می فرماید: برای کسانی که ایمان دارند (لقوم یو منون ) (نحل 79). 
کامشن کود فرای حمه‌صاعان می رات ام الیی )ره 4 
ای فان اي ای سس سا اد رات ا انس 
(حجر 75). 

و بالاخره گاهی می گوید: برای دانشمندان (لایات للعالمین ) (روم 22). 

وج آیات قورد بختت می کهبت: ((آبا تمی ید۱۱ عفن ابات خدا در رمیه 
و در درون وجود شما برای کسانی که چشم بینا دارند روشن است و 
این تعبیرات به خوبی نشان می دهد که برای استفاده و بهره گیری از ایات 
بی شمار و نشانه های بسیار که برای وجود پاک او در سراسر عالم 
دارد زمینه آماده ای لازم است , چشمی بیناء گوشی شتواء فکری بیدار, و 
دلی هشیار و روحی آماده پذیرش و تشنه حقایق لازم است , 1 
است اسان سای لا ای اا سای کت آما شسوی انا حر 
4 - رزق حق است ۳ 

از جمله اموری که نظام دقیقی بر ان حاکم است همین مساعله روزی 


است که در آیات مورد بحجت اشارات واضحی به آن شده است , درست 
است که تلاش و کوشش شرط بهره گیری از مواهب زندگی است , و 
تنبلی و سستی مایه محرومیت و درماندگی می باشد, ولی اینهم اشتباه 
است که گمان کنیم با حرص و ولع و کارهای بی رویه روزی انسان افزون 
می شود و با عفت و متانت و خویشتنداری روزی کم خواهد شد. 

در احادیث اسلامی تعبیرات ت جالبی ,در این زمینه دیده می شود. 

درصفیت از وتان کر رل الله یه د هیحان : ان الرزق لا 
یجره حرص حریص , و لا یصرفه کره کاره : ((روزی از و مقدر 
شده , نه حرص حریص ان را جلب می کند, و نه اکراه افراد ان را منع می 
نماید)). 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که در پاسخ 
کسی که تقاضای موعظه کرده بود فرمود: ((و ان کان الرزق مقسوما 
فالحرص لما ذا؟..)) ((هر گاه رزق قسمت شده است حرص برای چیست 
هدف از این بیانات این نیست که جلو تلاش را بگیرد بلکه افراد حربص را 
باتوی به معدن بودن رزق از حرصشان بازمی دارد. 
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مرج جلب روزی يا موانع آن معرفی شده که هر یک به نوبه خود سازنده 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : و الذی بعث جدی 
بالحق نبیا آن الله تبارک و تعالی یرزق العبد علی قدر المروة , و ان 
المعونة تنزل علی قدر شدة البلاء: ((سوگند به کسی که جدم را به حق به 
نبوت مبعوث کرده است که خداوند متعال انسان را به قدر مروت و 
شخصیتش روزی می دهد, و کمک پروردگار متناسب با شدت بلا و حادثه 
در حدیث دیگری از همان حضرت امده است : کف الاذی و قلة الصخب 
یزیدان فی الرزق : ((ترک ازار مردم و جار و جنجال , روزی را افزایش 
می دهد)). 

ان سار الا سین اللخ این ال ال که ات که فرسیه 
التوحید نصف الدین و استنزل الرزق بالصدقة : ((توحید نیمی از دین است 
, و روزی را از طریق انفاق در راه خدا بر خود نازل کن ))!. 

و همچنین امور دیگری مانند تمیز کردن اطراف خانه , و شستشو و تمیز 
کردن ظروف از اسباب افزایش روزی معرفی شده است . الذاریات 
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ایه 30-24 


1 ۹ یه 1 س ار ِِ وم شکرون(25) 

فراع الی له قجَاء بهخل سهین(26)" 

رب الهم قالّ ا لا تاکلون(27] 

قاس منقغ جِیقَة قالوا لا تجف و بَشدوة بغلم علیم(28) 

قاقبلت امَرأَنه 4 فی صرّةٍ قصکّت وخهها و قالت عجُوز عقیغ(29) 

الوا کل قَال ريك یه هو الحكيم العلیم(30) 

ترجمه :24 - آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است ؟ 

ور ور ان شمان که بر او وارد شدند و گفتند: سلام بر تو! او گفت سلام 
۱ 

6 - و به دنبال آن پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه (و 
7 - و آنرا ی ها کار وان با ی که ات وه نی 
تیذا کفت: | آبا شتماگدا نمی خورند؟ 

8 - و از این کار احساس وحشت کرد, گفتند: نترس (ما رسولان پروردگار 
و ۱ 

9 - در این هنگام همسرش جلو آمد در حالی که (از خوشحالی و تعجب ) 
کریاد هی کید ۵ ۵ صور 197 زد و گفت (آیا پسری خواهم آورد در 
حالی که ) پیرزنی نازا هستم ؟ 

لاد ی 

تفسیر :میهمانان ابراهیم (علیه السلام ) از اين آیات به بعد گوشه هائی از 
سر‌گذشت انبیاء و اقوام پیشین برای تاءکید و تاپید مطالب گذشته مطرح 
می شود, و نخستین فراز آن سرگذشت فرشتگانی است که برای عذاب 
قم لوط در کل ادصاوسر افراهه عم سای اه تیه عاهرا 
بشارت به تولد فرزندی دادند با اينکه که بود و 
همسرش نیز مسن و نازا بود. 

از یک سو عطا کردن این فرزند برومند در این سن و سال به اين پدر و 
مادر پیر و فرتوت تاءکیدی است برای آنچه درباره مقدر بودن سایر روزیها 
که در آیات گذشته آمد. 

و از سوی دیگر دلیلی است بر قدرت و توانائی حق انتت انشت اد ابات 
خداشناسی که در آیات گذ شته از آن بحت شده است . 

و از سوی سوم بشارتی است برای اقوام با ایمان که مشمول حمایت حق 
هس مان کون که آاکد یش کمن از مدای رانا ی قوه ظ وه 
وید تفص سوه اه 22 صفحه 22:1 

هشدار و تهدیدی است برای مجرمان بی ایمان . 


نخست روی سخن را به پیامبر کرده , می فرماید: ((ايا داستان و خبر 
مهمانهای بزرگوار ابا هیم سوم اس هل بای ریت حت 
ا اه آلمگرستن 

تعبیر به 0 ) (اکرام شده گان ) يا به خاطر اين است که این 
فرشتگان ماموران حق بودند, و در آیه 26 سوره انبیاء نیز درباره فرشتگان 
میخوانیم : : بل عباد مکرمون ((آنها تقد واتن هسنند مجنترم أ( و یا به خاطر 
احتراماتی است که ابراهیم برای آنها قائل شد و یا به هر دو جهت 

سپس به شرح حال آنها پرداخته , می گوید: ((آن زمان که 0 
شدند و گفتند: سلام بر تو! او گفت سا ی شنم کشوعیی با ساحه 
اید))! (اذ دخلوا علیه فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون ). .. _ 

تعضی: کفتم. اند ابراهیم. (علیه الشلام ) فساعلم. تاشتاخته بودن, انا :زا نزن 
درون دلن کفت:: نه به صورت اشکار (چرا که این سخن با مساءله احترام 
رارسا کارکست ۱ 

ولی این معمول است که گاهی میزبان در عین احترام به میهمان می 
وی تفس تخ وه لد 2 2 ضحم 51 

ولی من نمی دانم شما را کجا دیده ام ؟ و به نظرم زیاد آشنا نیستید, 
بنابراین می توان ظاهر آیه را حفظ کرد که ابراهیم این سخن را آشکارا 
گفته است , هر چند احتمال اول نیز بعید به نظر نمی رسد, بخصوص اینکه 
پاسخی از ناحیه میهمانان در معرفی خود در اینجا دیده نمی شود. و اگر 
اتراهم خسن سکس وا اشکارا کم دنه آها با شک 0 

به هر حال ابراهیم میهماننواز و پر سخاوت , برای پذیرائی میهمانان خود 
فورا دست به کار شد., ((پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله ای 
فربه و بریانی برای آنها آورد)) (فراغ الی اهله فجاء بعجل سمین ). 

((راغ )) چنانکه راغب در مفردات می گوید از ((روغ )) (بر وزن شوق ) به 
معنی حرکت کردن تواءم با یک نقشه پنهانی است . 

چرا ابراهیم چنین کرد؟ برای اینکه ممکن بود اگر میهمانان متوجه شوند 
مانع از چنین پذیرائی پر هزینه ای گردند. 

اما چرا ابراهیم میهمانهای معدود که به گفته بعضی سه نفر و حداکثر 
دوازده نفر بودند غذای فراوان و مفصل تهیه کرد, این به خاطر آن است 
که معضوا اشتاض شتا و سید هر اما رای ها را رد سا به 
اندازه میهمانان غذا ون بلکه غذائتی فراهم می سازند که علاوه 
بر میهمانان تمام کسانی که برای آنان کار می کنند در آن شریک و سهیم 
تاد مق هس ارم و سر کات و اظ اصا کر را هدر نظر ی 
کیان انم هر نکن دای و اتواف میتی نود دی این 
معنی امروز هم در میان بسیاری از عشایر و آنها که به شکل سنتی سابق 
زندگی می کنند دیده می شود. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 346 


((عجل )) (بر وزن طفل ) به معنی گوساله است (و اینکه بعضی گفته اند 
به معنی گوسفند است با متون لغت سازگار نیست ) این واژه در اصل از 
ماده ((عجله )) گرفته شده , زیرا اين حیوان در این سن و سال حرکات 
عجولاته ای دارد که وقتی بزرگ شد به کلی آن را کنار می گذارد. 
تحت اه ی ری ات مه اس سم وشاله ایا امن 
میهمانان , و استفاده بیشتر اطرافیان بوده است . 
در آبه 9 سوره هود آمده است که این گوساله بریان بود (بعجل حنیذ) هر 
چند آیه مورد بحث در اين باره سخنی نمی گوید, اما منافاتی با آن ندارد. 
اه سا اي تا را رای مان ره ها ار 
(فقربه الیهم ). ۱ 
ولی با کمال تعجب مشاهده کرد که انها دست به سوی غذا نمی برند, 
((گفت آیا غذا نمی خورید))؟! (قآل الا تاکلون ). 
ابراهیم تصور می کرد آنها از جنس بشرند ((و هنگامی که دید دست به 
سوی غذا نمی برند در دل احساس وحشت کرد)) (فاوجس منهم خيفة ). 
زیرا در ان زمان - و امروز هم در میان بسیاری از اقوام که پایبند به اخلاق 
سنتی هستند - هر گاه کسی از غذای دیگری بخورد به او آزاری نمی رساند 
و خیانتی نمی کند, و آنجا که نمک خورند نمکدان را نمی شکنند, و لذا اگر 
میهمان دست به غذا نبرد اين گمان پیدا میشد که او برای کار خطرناکی 
آمده است . این ضرب المثل نیز در عرب معروف است که می گویند 
زامن کل امک متفه دمایی )رکش کدای توا وود 
تیان که فا توا هه کر فش وید حل 22 رفح 317 
رارسا سفن کت کر ال مش رخ 
مخفی است , به همین مناسبت ایجاس به معنی احساس پنهانی و درونی 
آضده: کوئی: اتسان-ضدائن. زا از درون خود می شنود و هنگامی که که با خيفة 
همراه شود به معنی احساس ترس است . ۲ ۳ 
در اینجا میهمانان - همانگونه که در سوره هود آیه 70 آمده است - به او 
که رو و مدای اطضسا خی رات فالدا لاسکی 
سپس می افزاید: ((او را بشارت به تولد پسری دانا دادند)) (و بشروه 
بغلام علیم ). 
بدیهی است فرزند به هنگام تولد ((عالم أ( تیلست , اما ممکن است 
اتتفدادی :در آوباشید کهدر آینده: غالم و دانشفنه بر کین شون و منظود 
در اینجا همین است . 
در اینکه اين فرزند ((اسماعیل )) بوده یا ((اسحاق ))؟ در میان مفسران 
است , هر چند مشهور این است که ((اسحاق )) بوده . 
ولی این احتمال که اسماعیل باشد با توجه به آیه 71 سوره هود که می 
گوید: فبشرناها باسحاق درست به نظر نمی رسد. بنابراین شکی نیست 


ای کم ور ایا فد ی از امه اس اه سین آبد آسانم دایم 
فرزند اسحاق است . 

((در این هنگام همسر ابزاهیم حلو آمند در خالی که از خوشجالی: و تعختب 
فریاد می کشید به صورت خود زد و گفت با با اشکهسمن سرزنی نار انم 
صاحب فرزندی خواهم شد))؟! (فاقبلت امراءته فی صرة فصکت وجهها و 
قالت عجوز عقیم ). 

در آیه 72 سوره هود نیز می خوانیم : قالت یا وبلتا ء الدوانا عجوز و هذا 
تقلی شیعاء رکفت اي ها تفر من انا من فرزندی می. اورضد حالت 
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( شوهرم پیرمردی است , این راستی چیز عجیبی است 
بنابراین فریاد او فریادی از روی تعجب و تواعم با شادی بوده است . 
واژم ((صرة )) از ماده ((صر)) (بر وزن شر) در اصل به معنی بستن و بهم 
بستگی است , و به فریاد شدید و همچنین جمعیت متراکم نیز گفته می 
شود, چرا که دارای شدت و بهم پیوستگی است , به بادهای شدید و سرد 
((صرصر)) می گویند چرا که انسانها را به هم می پیچد. و ((صرورة )) به 
زن یا مردی می گویند که هنوز حج بجا نیاورده , و يا تصمیم بر ازدواج 
تداز جرا که‌بکنوع تشتحی و امقاع در آنها است نو ور آیه مورد بحت یه 
همان معنی فریاد شدید است . 

((صکت )) از ماده ((صک )) (بر وزن شک ) به معنی زدن شدید, یا به 
ات عون اش ری تور کر ارات ات کش همست راهم این 
که نوید تولد فرزندی را شنید, همانگونه که عادت زنان است , دستها را از 
شدت تعجب و حیا به صورت زد. 

طبق گفته بعضی از مفسران , و همچنین سفر تکوین تورات , همسر 
ابراهیم در آن وقت نود سال يا بیشتر داشت , و خود ابراهیم حدود یکصد 
سا با شم ۱ 

ولی قرآن در آیه بعد پاسخ فرشتگان را به او نقل می کند: ((گفتند: 
پروردگارت چنین گفته است و او حکیم و دانا است 1( (قالوا کذلک قال 
کی و یرون فرتوی هی رازن اما ش ای کر 
فرمان پروردگار تو صادر شود و اراده اش به چیزی تعلق گیرد بدون تردید 
ق ارس عهان مات رانا ار رک توا 
قای آسن ‏ اساص ات 

تعیر به زک او رم ات ره ان ات که بات ایو از سن 
پیری و نازائّی خودت پا کهنسال بودن همسرت خبر دهی , خدا همه اینها را 


می داند و اگر تاکنون به شما فرزندی نداده و در اواخر عمر مرحمت می 
کند آنهم حکمتی دارد. 

جالب اینکه در ابه 73 سوره هود می خوانیم که فرشتگان به او گفتند: 
اتعجبین من امر الله رحمة الله و برکاته علیکم اهل البیت انه حمید مجید: 
((ايا از فرمان خدا تعجب می کنی ؟ این رحمت خدا و برکاتش بر خانواده 
شما است , که او حمید و مجید است )). 

تفاوت این دو تعبیر به خاطر آن است که فرشتگان همه اين سخنها را به 
((ساره )) گفتند, ی ار نز 
بخش دیگر: در آنجا سخن از رخمت و برکات خدا است:: و تناسب با خمید 
و مجید دارد (کسی که او را در مقابل نعمتهایش حمد و تمجید می کنند). 

ولی در اینجا سخن از آگاهی خداوند نسبت به عدم آمادگی این دو همسر 
برای آوردن فرزند, و نازائی زن از نظر اسباب ظاهری است , و متناسب 
این است که گفته شود خدا از همه اینها آگام می باشد, و اکر سفق ال شنوة 
چرا این موهبت را در جوانی به آنها نداد؟ گفته می شود: در این امر 


جکمتی است چرا که او حکیم است . 


۳۱ 
بسیار می شود که بعضی از افراد خشی , سخاوت و بلند نظری را با 
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وی ی ی و ی ی یه ی ی 
قرآن در آیات فوق , و آیات سوره هود., اين حقیقت را فاش بیان کرده که 

پذیرائتی از مهمان به طور گسترده و معقول هرگز مخالف شرع نیست , 
بلکه چون پیامبری دست به چنین کاری زده است دلیل بر محبوبیت آن 
است ولی البته آن گونه پذیرائی که شعاعش دیگران را هم در برگیرد, 
آنچنان که رسم افراد شریف سخاوتمند است . خداوند هرگز بهره گیری از 
مواهپ زندگی را تحریم نکرده , و داشتن اموال حلالی را همانند ابراهیم 
که دیگران هم از آن بهره گیرند عیب نشمرده است . 

ابراهیم (علیه السلام ) با آن اموال سرشار هرگز از یاد خدا غافل نشد, 

هیچوقت دلیستگی اسارتگونه به آن نیافت , و در هیچ زمان منافع آن را 
ار ی درم رل یت 
لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا قی الحیاة الدنیا خالصة یوم 
الفیامه کذلک:ففصل الابات اقوم فلمون ((بکوجه کسید یشهای:خدا را 
که برای بندگانش آفریده , و روزیهای پاکیزه را تحریم کرده است ؟ بگو: 
اینها در زندکی ,نیا از ان کسائی است: که ایمان آفرده اند ره جند دیکران 
نیز با آنها مشارکت دارند ولی ) در قیامت خالص برای مو منان خواهد بود, 


اين چنین آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم )). ۱ 
در این زمینه بحث مشروحی در جلد ششم صفحه 150 به بعد - ذیل ایه 
2 - اعراف آورده ایم . الذاریات 
تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 353 
آیه 37-31 
آیه و ترجمه 
قال فعا َطیکم آبها المرسلُوت(31) 
قالوا 1" یلا الی قفوم مجرمین(32) 
لنزسل علبهغ حجَارة من طین(33) 
مُسوّمَة ند یک لِلَمُسرفین (34) 
قاخر خرَجتا من کانَ فیها سس تین (35) 
قعا وج9ت فیها غيو بیتِ من المسلمین(36) 
و ترکتا فیها عءايةهٌ 7 یاون العدات الالیم(37) 
ترجمه :31 - (ابراهیم ) گفت پس ماموریت شما چیست ای فرستادگان 
(خدا)؟ 
2 - گفتند ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم . 
3 - تا بارانی از سنگ - گل بر انها بفرستیم . 
4 - سنگهائی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان شده است 
۱ 


5 - ما تمام موّ منانی را که در آن شهرها (ی قوم لوط) زندگی می کردند 
(قبل از نزول بلا) خارج کردیم . ۳ 

6 - و جز یک خانواده با ایمان در تمام انها نيافتیم ! 

7 - و در آن (شهرهای بلادیده ) نشانه ای روشن برای کسانی که از 
عذاب دردناک می ترسند بجای گذاردیم تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 354 
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در تعقیب ماجرای ورود فرشتگان بر ابراهیم و بشارت دادن به او درباره 
تولد اسحاق بحت از گفتگوئی است که میان ((ابراهیم )) و ((فرشتگان )) 
درباره قوم لوط درگرفت . 

توضیح اینکه : ابراهیم پس از تبعید به شام به دعوت مردم به سوی خداوند 
و مبارزه با هر گونه شرک و بت پرستی ادامه می داد, حضرت لوط که از 
پیامبران بزرگ بود در عصر او می زیست و احتمالا از سوی او ماموریت 
یافت که برای تبلیغ و هدایت گمراهان به یکی از مناطق شام (یعنی 
شهرهای سدوم ) سفر کند, او در میان قوم گنهکاری آمد که آلوده به شرک 
و گناهان بسیاری بودند, و از همه زشتتر گناه همجنسبازی و لواط بود 
سرانجام وهی از فرشتگان مامور هلاک این قوم شدند اما قبلا نزد 
ابراهیم امدند. 


ابراهیم از وضع میهمان فهمید اینها به دنبال کار مهمی میروند, و تنها برای 
بشارت تولد فرزند نزد او نیامده اند, چرا که برای چنین بشارتی یی نفر 
کافی بود, و يا به خاطر عجله ای که در حرکت داشتند احساس کرد 
ماموریت مهمی دارند. 

لذ| در نخستین آبة مورد بحث می گوید: ((ابراهیم گفت 1 
کار مهم شما چیست ای فرستادگان خدا))؟! (قال فما خطبکم ایها 
ل سیر ) ۲ 
فرشتگان پرده از روی ماموریت خود برداشته , و به ابراهیم ((گفتند: 
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ما به سوی قوم مجرم و تبهکاری فرستاده شده ایم )) (قالوا انا ارسلنا الی 


قوم مجرمین ). 
قومی که ِ بر فساد عقیده گرفتار انواع آلودگیها و گناهان مختلف 
زشت و ننگینی است . 


سپس افزودند: ما ماموریت داریم بارانی از سنگ خ و آ ناف تیم و 


آنی را بدینوسیله در هم بکوبیم و هک کم ترس عایم ارو من ین 


ی ز گل ) همان چیزی است که در آیه 
2 سوره هود بجای آن ((سجیل )) آمده است , و سجیل در اصل یک واژه 
فارسی است که از ((سنگ )) و ((گل )) گرفته شده و در لسان عرب به 
صورت ((سجیل )) درآمده , بنابراین چیزی است که نه مانند سنگ سخت 
است و نه مانند گل سست , و در مجموع شاید اشاره به این معنی است 
که برای نابود کردن اين قوم مجرم حتی نیازی به نازل کردن صخره های 
عظیم از آسمان نبود, بلکه بارانی از ریگهای کوچک و نه چندان محکم و 
مانند دانه های باران بر انها فرو بارید. , 

سپس افزودند: ((اين سنگها از ناحیه پروردگارت برای اسرافعاران نشان 
شده است )) (مسومة عند ربک للمسرفین ). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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((مسومة )) به چیزی می گویند که دارای علامت و نشانه ای است , و در 
اینکه چگونه انها. تشاندار نودنده در .هیان مفسران گفتگو است , بعضی 
کفته: اند: آنها شکل. مخصوض داشته که تشان هی دادم شتنی: معمولی 
نیست , بلکه وسیله عذاب است . 

و جمعی گفته اند: هر کدام علامتی داشته و برای فرد معین و نقطه خاصی 
نشانه گیری شده بود, تا مردم بدانند که مجازاتهای خداوند آنچنان حساب 
شده است که حتی معلوم است کدام فرد مجرم با کدام سنگ باید نابود 
شود! 

تعبیر به ((مسرفین )) اشاره به کثرت گناه آنها است , به گونه ای که از 


حد گذرانده و پرده های حیا و شرم را دریده بودند. اگر کسی در حالات 
قوم لوط و انواع گناهان آنها دقت کند می بیند که اين تعبیر در مورد آنها 
2 

هر انسانی ممکن است گهگاه آلوده به گناهی شود اما اگر به زودی بیدار 
گردد و جبران و اصلاح کند زیاد مشکل نیست , مشکل زمانی پیش می آید 
که سر به اسراف بگذارد. 

اين تعبیر در عین حال مطلب دیگری را نیز بازگو می کند که نه تنها اين 
سنگهای اسمانی برای قوم لوط نشانه گیری شده بود, بلکه در انتظار همه 
گنهکاران مسرف است . 

قرآن در اینجا دنباله ماجرای این رسولان پروردگار را که نزد حضرت لوط 
آمدند و به عنوان میهمانانی بر او وارد شدند, و قوم بیشرم به گمان اینکه 
آنها جوانانی زیبا روی از جنس بشرند به سراغ آنها آمدند: اما به زودی به 
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خود پی بردند. و چشمان همه انها نابینا شد. رها کرده و دنباله سخن را از 
می فرماید: ((ما تمام موّ منانی را که در شهرهای قوم لوط زندگی می 
۱ کردیم )) (فاخرجنا من کان فیها من الموّ منین 


(زولی در توا این ات نیافتیم ))! (فما وجدنا 
اتسار و را رای و تالف تا اعا مکی وی 
موٌ من را گرفتار سرنوشت کافر کنیم , حتی اگر در میان میلیونها نفر بی 
ایمان و مجرم , یک فرد با ایمان و پاک باشد نجاتش می دهیم . ۲ 
ان فان مین اس هر سره ای ]و 
۱ الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امراءته قدرنا انها لمن الغابرین : 
((مگر خاندان لوط که همگی انها را نجات خواهیم داد. بجز همسرش که 
مقدر داشتیم در شهر بماند و هلاک شود))! 

و در سوره هود ایه 81 می خوانیم : فاسر باهلی بقطع من اللیل و لا پلتفت 
منکم احد الا امراءتک انه مصیبها ما اصابهم : ((شب هنگام با خانواده ات 
از اين شهر حرکت کن . و هیچکس از شما پشت سرش را نگاه نکند. مگر 
همسرت که او هم به همان بلائی که انها گرفتار می شوند گرفتار خواهد 
شد))!. 

و در سوره عنکبوت آیه 32 همین جریان به این صورت بازگو شده است : 
ات و ی ی ی ی 


تصمیم نابودی آنرا دارید لوط زندگی می کند, گفتند ما به کسانی که در آن 
هستند آگاهتریم او و خانواده اش را نجات می بخشیم , مگر همسرش که 
در میان مردم شهر می ماند0)). 

و باز همین موضوع در سوره اعراف آیه 83 چنین منعکس شده است : 
۱ و اهله الا امراعته کانت من الغابرین : ((ما او و خاندانش را نجات 
بخشیدیم جز همسرش که همراه بازماندگان در شهر بود (و به سرنوشت 
آنها گرفتار شد) )) 
مان ند که هلا حطاه ی کنیو ای سکن از ماخرای فمم ادن امه 
سوره از قرآن با عبارات ه مختلف بیان شده که همه آنها یک حقیقت را 

بازگو می کند. ولی از آنجا که ممکن است به یک حادثه از زوایای مختلف 
نگان: کرد ودر هز نکام بعدی. از انرا مشاهده نمود, :در قرآن مجید نیز 
حوادث تاریخی غالبا به همین صورت مطرح و تکرار شده است که تعبیرات 
مختلف آیات فوق گواه اين معنی است , بعلاوه چون قرآن کتاب تربیت و 
انسانسازی است . و در مقام تربیت گاه لازم می شود که روی یک مساعله 
مهم بارها تکیه شود. تا تاءثیر عمیق در ذهن خواننده بگذارد. منتها این 
تکرار باید با تعبیرات جالب و دلنشین و گوناگون صورت گیرد تا ملا 
خاطری حاصل نشود و فصیح و بلیغ باشد. 
(برای توضیح پیشتر روی ماجرای میهمانان ابراهیم (علیه السلام ) و 
گفتگوهای او با اين میهمانان , و سپس سرنوشت دردناک و عبرت انگیز 
قوم لوط, به تفسیر نمونه تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 359 
جلد 6 صفحه 243 به بعد. و جلد 9 صفحه 167, و جلد 11 صفحه 98, و 
خی صقر ۶9۱ بل ایات تور | افو هود رو جع و نورق عتکیوت 
به هر حال هه شهرهای این قوم آلوده را با زمین لرزه ای سخت و 
ویرانگر زیر و رو کرد سپس بارانی از سنگهای آسمانی بر بر آنها فرو بارید و 
اثری از آنها نماند, حتی جسدهای پلیدشان زیر آوارها و سنگهای آسمانی 
مدفون گشت متاگیرنی باشد بر ای آیند حان.وبرای هعه اقراد.نی امان.ه 
مجرمان الوده . _ ۱ 

و لذ| در اخرین ایه مورد بحت می افزاید: ((در ان سرزمین نشانه ای 
روشن برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند بجای گذاشتیم )) (و 
ترکنا فیها آية للذین یخافون العذاب الالیم ). 

این وه شا نع رد که از اور اه انم اه وا ی 
کسانی ند می گیرند که آمادگی پذیرش در وجودشان باشد, و احساس 
نکته : 

صل شفههاه او ها اشت ۱ 


مسلم است که ابراهیم بعد از مهاجرت از عراق و سرزمین بابل , به سوی 

شامات امد می گویند لوط نیز با او زندگی می کرد. اما بعد از مدتی 

(برای دعوت به توحید و مبارزه با فساد) به شهر ((سدوم )) رفت . 

((سدوم )) نام یکی از شهرها و آبادیهای قوم لوط ور شامات 
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(در کشور اردن ) در نزدیکی بحرالمیت واقع شده بود, سرزمین آباد و پر 

درخت و گیاهی بود, اما بعد از نزول عذاب الهی بر این قوم زشتکار و 

ننگین شهرهای آنها در هم کوبیده و زیر و رو شد, چنانکه آنها را ((مدائن موٌ 

تفکات )) می گویند (شهرهای زیر و رو شده ). ۲ 

هستند که در گوشه ای از دریاچه بحرالمیت ستونها و آثار دیگری که دلالت 

بر خرابه های این شهر می کند دیده اند. 

که کر بعصی ان عانسی افطامیومی الیل کف دور اجه زورک 

فیها آیه )) همان آبهای گندیده ای است که جای این شهرها را فرا گرفته 

ممکن است اشاره به همین معنی باشد که بعد از زلزله های شدید. و 

شکافته شدن زمین راهی از بحرالمیت به این سرزمین بلادیده گشوده 

شد, و همه اين شهرها به زیر آب فرو رفت ! 

در حالی که بعضی دیگر معتقدند شهرهای لوط به زیر آب فرو نرفته , و 
هم اکنون در نزدیکی بحرالمیت منطقه ای است که زیر سنگهای سیاهی 

پوشیده شده که احتمالا محل شهرهای لوط است . 

و نیز گفته اند که مرکز ابراهیم در شهر ((حبرون در فاصله نه چندان 

دور از سدوم قرار داشت , و موقعی که بر اثر زلزله يا صاعقه شهرهای 

آنها آتش گرفت اهدص زر یکی ون ۱۳۳۹ شهر را که 

متصاعد بود با چشم خود می دید. 

از مجموع اين گفتار حدود تقریبی این شهرها روشن می شود هر چند 

جزئیات ان هنوز در پردهای از ابهام باقی مانده . الذاریات 
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آیه 46-38 

ان ترخمه 

و فی مُوسی لد أَرْسلْتَةُ الی فزعون بسلطن مُیین(38) 

فیوّلی یژکنه و قال سر أو محْتّون(39) 

اجه و جنَوده 6 فتت تم قمه الدم و هو مَلیمٌ(40) 

و فی عاد لا ازسلتا عَلیهم الژیح لیم (41) 

ما تَذَر من شیء آتت عَلَیّه الا جعَللهُ کالرّمیم(42) 

و فی تَمَود اِذ قیل لهُمْ تلو احتی چین(43) 

قعتَوا عَن امر ربهمّ فَاحَدَئهم الصععَءة و هم ینظرّون (44) 


ما استطعُوا من قتام و قا کائوا مُنتصرین(45) 

و قَوْم توح من قَبْلّ انقَمٌ کائوا قَوّما قسقین(46) 

ترجمه ۱ 6 و ۷ 
او را به سوی فرعون با دلیل آشکار فرستادیم . 

| یه شو شاک 
است يا دیوانه ! 

0 - ما او و لشکریانش را گرفتیم و در دریا پرتاب کردیم , در حالی که در 
سرزنش بود. 

1 - همچنین در سرگذشت عاد نیز آیتی است در آن هنگام که تندبادی بی 
باران پر آنها فرستادیم  .‏ . . 

412 ار کر ی من کت اراس نا من آرسده ارات 
پوسیده کند! 

3 - و نیز در سرگذشت قوم مود عبرتی است در آن هنگام که به آنها 
گفته شد مدتی کوتاه متمتع باشید (و سپس منتظر عذاب ). 

4 - آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند, و صاعقه آنها را فروگرفت 
در حالی که (خیره خیره ) نگاه می کردند (بی آنکه قدرت بر دفاع داشته 


5 - آنها چنان بر زمین افتادند که قدرت بر قیام نداشتند, و نتوانستند از 
کسی یاری طلبند! ۱ 

6 - همچنین قوم نوح را قبل از انها هلاک کردیم , چرا که قوم فاسقی 
بودند. 


تفسیر :اینهمه درس عبرت در تاریخ پیشینیان 

قرآن در اين آیات در تعقیب داستان قوم لوط و عاقبت دردناکی که بر 
یت 
از اقوام پیشین می کند. 

نخست می فرماید: ((در موسی و تاریخ زندگی او نیز نشانه و درس 
عبرتی بود, در آن هنگام که او را به سوی فرعون با دلیل روشنی فرستادیم 
)) (و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین ). 

((سلطان )) چیزی است که مایه تسلط گردد. و منظور در اینجا معجزه پا 
دلیل و نطاق پر وهته ففلن هو ده آمتت که روش )یه اسلا 
در برابر فرعون از ان استفاده کرد. ۲ 

تعبیر ((سلطان مبین )) در ایات مختلف قران بسیار به کار رفته , و غالبا به 
معنی دلیل منطقی روشن و اشکار است . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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اما فرعون نه تسلیم معجزات بزرگ موسی (علیه السلام ) که گواه 


ارتباطش با خدا بود شد. و نه در مقابل دلائل منطقی او سر تعظیم فرود 
اورد, بلکه به خاطر غرور و تکبری که داشت ([با تمام وجودش از او روی 
گردان شد و گفت این مرد ساحر يا دیوانه است ))! (فتولی برکنه و قال 
ساحر او مجنون ). 

((رکن )) در اصل به معنی ستون و پایه اصلی , و بخش مهم هر چیز است 
, و در اینجا ممکن است اشاره به ارکان بدن باشد. یعنی فرعون به طور 
کامل و با تمام ارکان بدن به موسی پشت کرد. 

بعضی نیز گفته اند منظور در اینجا لشکر او است , یعنی تکیه , بر ارکان 
لشکر خویش کرد و از پیام حق رویگردان شد. 

و يا اینکه هم خودش از فرمان خدا روی برتافت و هم ارکان حکومت و 
لشکر خود را منحرف ساخت . 

جالب اينکه جباران زورگو در تهمتها و نسبتهای دروغینی که به انبیاء بزرگ 
می دادند گرفتار سردرگمی و تافص و -یرشانجو تین عجییی: .هدند گام آنقا 
را ساحر می خواندند, و گاه مجنون / با اينکه ((ساحر)) باید انسان 
هوشیاری باشد که با استفاده از ریزه کاریها و مسائل روانی و خواص 
مختلف اشیاء کارهای اعجاب انگیزی را انجام دهد و مردم را اغفال نماید, 
در حالی که مجنون نقطه مقابل ان است . 

اما قرآن از نتیجه کار فرعون جبار و اعوانش چنین خبر می دهد: ((ما 
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او و لشکرش را گرفتیم و در دریا پرتاب کردیم , در حالی که مرتکب 
اعمالی شده بود که درخور سرزنش و ملامت بود)) (فاخذناه و جنوده 
فنبذناهم فی الیم و هو ملیم ). 

((یم )) به طوری که از متون لفت و کتب حدیث استفاده می شود به معنی 
((دریا)) است , و به رودخانه های عظیم همانند نیل نیز اطلاق می شود. 
تعبیر ((نبذناهم أ( (آنها را افکندیم [ اشاره به این است که فرعون با تمام 
قدرت و لشکریانش آنچنان در برابر اراده خداوند ضعیف بودند که همچون 
یک موجود بی مقدار انها را در وسط دریای نیل افکند. 

و تعبیر ((هو ملیم )) (او شایسته سرزنش است ) اشاره به این که نه تنها 
مجازات الهی این قوم را محو کرد. بلکه تاریخی که از انها باقی مانده نام 
ننگین و اعمال شرم اور انها را حفظ کرده , و از ظلم و جنایت و کبر و 
غرور انها پرده برداشته است به طوری که همواره درخور سرزنش هستند. 
سپس به سرنوشت اجمالی قوم دیگری یعنی قوم ((عاد)) پرداخته , چنین 
می گوید: ۲ ۲ 

((در سرگذشت قوم عاد نیز ایت و عبرتی است , در آن هنگام که باد و 
طوفانی نازا و بی باران بر انها فرستادیم )) (و فی عاد اذ ارسلنا علیهم 
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العقیم ). 

عقیم بودن بادها زمانی است که ابرهای باران زا با خود حمل نکند, گیاهان 
را تلقیح ننماید, و فایده و برکتی نداشته باشد, و جز هلاکت و نابودی چیزی 
همراه نیاورد. 

سپس به توصیف تندبادی که بر قوم عاد مسلط شد پرداخته می افزاید: 
((از هر چیزی می گذشت ان را رها نمی کرد تا نابود کند. و به صورت 
گیاهان خشی و درهم کوبیده يا استخوانهای پوسیده دراورد)) (ما تذر من 
شی ء اتت علیه الا جعلته کالرمیم ). 

((رضتم )۲ ناهارمه ایوس ه یم تاش بوستعذرفی کون 
و ورن ی با ان ای کی و و 
وزن جن ) به معنی اجزاء خردی است که از چوب يا کاه بر زمین می ریزد 
ار نمی ار همع اصاا آاشاء بوسده است . 

این تعبیر نشان می دهد که تندباد قوم عاد یک تندباد معمولی نبود, بلکه 
علاوه بر تخریب و درهم کوبیدن و بو اصطلاح فشارهای فیزیکی , دارای 
سوزندگی و مسمومینی بود که اشیاء گوناگون را می پوساند. 

آری این گونه است قدرت خداوند که با یک حرکت سریع نسیم , اقوام 
نیرومند و پر سر و صدائی را چنان در هم می کوبد که تنها اجساد پوسیده 
ای از انها باقی می ماند, این بود اشاره کوتاهی به سرنوشت قوم نیرومند 
و و عاد ئ در سرزمین ((احقاف ( (منطقه ای میان عمان و 
بعد از آنها توبت قوم ((نمود)) می رسد و درباره آنها می فرماید: ((در قوم 
مود نیز آیت و عبرتی است , در آن هنگام که به آنها گفته شد: مدتی کوتاه 
از زندگی متمتع گردید)) (و سپس منتظر عذاب الهی باشید) (و فی مود 
اذ قیل لهم تمتعوا حتی حین ). ۱ 

منظور از ((حتی حین )) همان سه روز مهلتی است که در ایه 65 سوره 
هود به آن اشاره شده است : فعقروها فقال تمتعوا| فی دارکم تلانة ایام 
ذلک وعد غیر مکذوب : : ((آنها شتری رز که به عنوان اعجاز آمده بود از پای 
درآوردند و پیامبرشان صالح به آنها گفت سه روز در خانه هایتان بهره 
کیزند: و بعد از ۳ منتظر 1 الهی باشید, این وعده ای است تخلف 
ناپذیر)). 

با اینکه خداوند آنها را به وسیله پیامبرشان صالح بارها انذار فرموده بود, 
ولی باز برای اتمام حجت بیشتر سه روز به آنها مهلت داده شد. تا گذشته 
تاریک خود را جبران کنند, و زنگا ر گناه را با آب توبه از دل و جان بشویند, 
بلکه به گفته بعضی از مفسران در این 2 در پوست 
بدن آنها ظاهر شد, نخست به زردی , , سیس به سرخی , , و بعد به سیاهی 
گرائيد, تا هشدارهائی باشد برای این قوم مشرک سرکش , اما متا ءسفانه 


هیق یک از این امور سودی نبخشید و از مرکب غرور پائین نیامدند. 
آری ((آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه به طور ناگهانی 
آنها را فرا گرفت , در حالی که خیره خیره نگاه می کردند. و قدرتی بر 
دفاع از خویشتن نداشتند)) (فعتوا عن امر ربهم فاخذ تهم الصاعقه و هم 
ینظرون ). 
((عتوا)) از ماده ((عتو)) (بر وزن غلو) به معنی سرپیچی از اطاعت تفسیر 
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است , ظاهر این است که این جمله اشاره به تمام سرپیچی هائی است 
که انها در طول دعوت صالح داشتند, اه 
پای درآور رن ناقه ای که معجزه ((صالح أ( بود, نه فقط سرپیچی هائی که 
در طول این سه روز انجام دادند و بجای توبه و انابه به درگاه خدا| در 
غفلت و غرور فرو رفتند. 
شاهد این سخن آیه 77 سوره اعراف است که می گوید: فعقر وا 99 
عتوا عن امر ربهم و قالوا یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین : 
((سپس ناقه را پی کردند. و از فرمان پروردگارشان سرپیچی نمودند و 
گفتند: ات را را 
بیاور))! 
ار ۱۳| 
ریختن تواعم با صدای شدید است , با اين تفاوت که ((صاعقه )) در اجسام 
اتصانی حفنه ی یه در و ((صاقعه )) در اجسام زمینی , و به گفته بعضی 
از افل لت رصاعم )) ای بت مس (رمری و اه چه مفتوم ۱ عذاب 
)) و گاه به معنی ((آتش )) است , اين واژه غالبا به صدای شدیدی که از 
آتتما برمی خیزد و تواعم با آتش مرگباری است , گفته می شود که هر 
و 
ق و ار روم اس امه کم سای راید ی شش 
هستند به زمینی که دارای الکتریسته منفی است نزدیک شوند جرقه عظیم 
الکتریکی از میان این دو برمی خیزد که تواعم با صدای وحشتناک و آتشی 
سوزان است , و محل وقوع آن را به لرزه درمی آورد. 
در قرآن مجید در آیه 19 بقره به روشنی در همین معنی به کار رفته است 
مرا ار ای متس اساسا اهر ده رس وی اسان ی 
کند: 
یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت : ((منافقان همچون 
سک اف هد هه شتا ار اعصو وق ار ماش ی 
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و از ترس مرگ (و برای اين که صدای صاعقه را : نشنوند) انگشت را در 
گوش خود می گذارند)). 


سرانجام آخرین جمله ای که درباره اين قوم سرکش می فرماید اين است 
که ((انها چنان بر زمین افتادند که قدرت برخاستن نداشتند و نتوانستند از 
کسی یاری بطلیند)) (قما استطاعوا من قیام و ما کانوا منتصرین ). 

آری صاعقه چنان آنها را غافلگیر کرد و بر زمین کوبید که نه خود پارای 
برخاستن و دفاع از خویشتن داشتند, و نه قدرت ناله و فریاد و کمک 
طلبیدن , و در همین حال جان دادند, و سر گذشتشان درس عبرتی برای 
دیگران شد. 

اری قوم ثمود که از قبائل معروف عرب بودند و در سرزمین ((حجر)) 
بناهای محکم زندگی داشتند. بر اثر سرپیچی از فرمان خدا و سرکشی و 
طغیان و شرک و ظلم و ستم نابود شدند, و اثارشان درس کویائی برای 
دیگران شد. 

ق ی آ خرن اس مورد بجت اشاره کوتاهی به سرنوشت پنجمین قوم یعنی 
قوم نوح کرده می فرماید: ((پنجمین قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم , 
چرا که آنها قوم فاسقی بودند)) (و قوم نوح من قبل انهم کانوا قوما 
((فاسق )) به می گویند که از محد وده فرمان خداوند قدم بیرون 
گذارد, و الوده به کفر و ظلم یا سایر گناهان شود. 

تعبیر ((من قبل أ( (پیش از آنها) شاید اشاره به این است که قوم فرعون 
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و لوط و عاد و ثمود سرگذشت اسفبار قوم نوح را که قبل از آنها بودند 
شنیده بودند اما متاءسفانه انها را بیدار نکرده و خود به سرنوشتی مشابه 


نهر 7 شدند. 


1 - چهره های گوناگون عذاب الهی 

قابل توجه اینکه در آیات فوق و آیات گذشته اشاره به سر‌گذشت پیج قوم 
از اقوام پیش شده است (قوم لوط, فرعون , عاد. ثمود و قوم نوح ) که از 
میان آنها مجازات و کیفر چهار قوم اول مطرح شده , ولی به مجازات قوم 
نوح اشاره ای نشده است , و هنگامی که دقت کنیم می بینیم هر یک از 
چهار قوم اول به یکی از عناصر چهارگانه معروف مجازات شدند, قوم 
((لوط)) با زلزله و اوار و شنگهای. اشمانی: از.عیان.زفتند: (یعتی..با خای.) 
ی ات ی ی و ی 
توسرله ((صاعته و انش ۱ 

درست است که این چهار چیز امروز به عنوان ((عنصر)) یعنی ((جسم 
بسیط)) شناخته نمی شود, (چرا که هر یک تررکیبی است از اجسام دیگر) 
ولی انکار نمی توان کرد که چهار رکن مهم زندگی انسانها را تشکیل می 


دهند. و هرگاه یکی از آنها از زندگی انسان به کلی حذف شود ادامه حیات 
غير ممکن است تا چه رسد به همه انها. 
آری خداوند مرگ و نابودی این اقوام را در چیزی قرار داده که عامل اصلی 
حیات انها بود, و بدون ان نمی توانستند به حیات خود ادامه دهند, و این 
و اگر سخنی از عامل عذاب قوم نوح (علیه السلام ) به میان نیامده شاید 
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خاطر ان است که غرا ها بر هیقر اهر ای 
ار گرا فرآتها ترا مات 

- بادهای ((زاینده )) و ((نازا)) 
در ایات فوق خواندیم که خداوند قوم عاد را با تندبادی عقیم و نازا مجازات 
کرد. و در ایه 22 سوره ((حجر)) می خوانیم : و ارسلنا الریاح لواقح فانزلنا 
من التتماء ما رها ادها جزای تاعم وبا رشان فرشتاديم و ار 
آسمان آبوم: نازل کردیم ). 
گرچه این آیه بیشتر ناظر به تلقیح ابرها, و به هم پیوستن آنها برای نزول 
باران است, ۲ 
ولیر به طور کلی نقش بادها را در زندگی انسانها روشن می سازد, اری 
کار آهاارور ساختن است ساریی ساخن ايرها کاهان و عتی اخباناددر 
آماده ساختن انواع مختلف حیوانات برای ((باروری أ( نیز موْ تر است . 
ولی همین باد هنگامی که حامل فرمان عذاب باشد بجای اینکه حیات و 
ز دک بيافریند عامل مرگ و نابودی می شود, و به گفته قران در ایه 20 
سوره ((قمر)) که آنهم از قوم عاد سخن می گوید: تنزع الناس کانهم 
اعجاز نخل منقعر: ((آنها را (که قامتهائی رشید و هیکلهائی درشت داشتند) 
از زمین بر می کند و با سر به زمین می کوبید به گونه ای که سرهای آنها 
از تن جدا می شد., همچون درخت نخلی که ریشه کن شده باشد)). 
الخاز یاف 
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آیه 51-47 
آیه و ترجمه 
السماء بَتیتها ید ول لمفوسغُو ن(47) 
و الاض, فرشتها قنِعم آلمهذون(48) 
من کل شم ء حَلفتا روجین ین لعَلْکمٌ تدکروت(49) 
قفِتّوا الی اللّه ان که تدیژ ٌیین(50) 
و لا تجْقلوا مع ال لها ءاحر انی لکم من تذیژ عُیینْ(51) 
9 47 اب۱۲۳۲ 


48 - و زمین را گستردیم , و چه خوب گستراننده ایم ؟ 

49 - و از هر چیز دو زوج آفریدیم شاید متذکر شوید. 

50 - پس به سوی خدا بگريزید که من از سوی او برای شما بیم دهنده 
آشکاری هستم . ۳ 
فسوی ارم 
دهنده اشکاری هستم . 

تسین من سای زا کگرزش مت تنم 

بان دیکر این انات به مساءله آبات عطضت. خدآهیخ ادن عالم فرش هو 
پردازد تفسیر نمونه جلد 2۸ صفحه 372 

۵ جر خحقرفت: تخنهاتی زار که در انابت 2120 :همین شور ق فرتاره آیات هت 
در زمین و وجود انسان گذشت تکمیل می کند, و در ضمن دلیلی بر قدرت 
خداوند بر مساءله معاد و زندگی پس از مرگ است نخست می فرماید: 
((ما آسمان را با قدرت بنا کردیم وه ارخر۱ وسعت می بخشیم )) 
(و الشماء بنیباها بایدی انا لموسجون.). 

((و زمین را گستردیم و چه خوب گستراننده ایم ))! (و الارض فرشناها 


فنعم الماهدون ). ِ ی 
((ابد)) (بر وزن صید) به معنی قدرت و قوت است , و در ایات قران مجید 
کرارا به این معنی آمده است , و در اینجا اشاره به قدرت کامله خداوند 


ی رن آفرخش: آسمانیا وان ۲ 

نشانه های این قدرت عظیم هم در عظمت اسمانها و هم در نظام خاصی 
صفحه 373 

جر آننکه منطو از (رانا تموشعین ۱ ها وه عت مس تخشیم اند 
اینجا چیست ؟ د ر میان مفسران گفتگو است : بعضی آن را به معنی 
تو سعه رزق از سوی خدا| بر بندگان از طریق نزول باران دانسته اند. و 
1 
به معنی غنی و بی نیازی خداوند تفسیر کرده اند. چرا که خزائن .اه آنقدر 
گسترده است که با اعطاء رزق به خلایق هرا ی ور و کم نمی 
شود. 

ولی با تجهب ,تا غله آفریششن آشمانها گر خمله فیل وا نوم به 
کشفیات اخیر دانشمندان در مساعله ((گسترش جهان )) که از طریق 
مشاهدات حسی نیز تاءیید شده است معنی لطیفتری برای ایه می توان 
یافت و آن اینکه خداوند آسمانها را آفریده و دائما گسترش می دهد. 

علم امروز می گوید: نه تنها کره زمین , بر اثر جذب مواد آسمانی تدریجا 
قریف ه ستکیتتر مق نون بلکه: آانشمانها نیز در گسترشند, یعنی ستار گانی 
که در یک کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز کهکشان دور می شوند, 


حتی سرعت این گسترش را در بسیاری از مواقع اندازه گیری کرده اند. 
در کتاب ((مرزهای نجوم )) نوشته ((فردهویل )) می خوانیم : ((تندترین 
سرعت عقب نشینی کرا و 
کیلومتر در ثانیه است !, کهکشانهای دورتر در نظر ما به اندازه ای کم 
نورند که اندازه گیری سرعت آنها به سبب عدم نور کافی دشوار است , 
تصویرهائی که از آسمان برداشته شده آشکارا این کشف مهم را نشان 
می دهد که فاصله این کهکشانها بسیار سریعتر از کهکشانهای نزدیک 
افرایش مق ناید)] 

نامبرده سپس به بررسی این سرعت در کهکشانهای ((ابر سنبله )) و 
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و ((شجاع )) و غیر ان پرداخته و بعد از محاسبه , سرعتهای عجیب و 
سرسام اوری را در اين ارائه می دهد. 

چند جمله هم در این زمینه از آقای ((جان الدر)) بشنوید او می گوید: 
((جدیدترین و دقیقترین اندازه گیریها در طول امواجی که از ستارکان 
پخش می شود پرده از روی یک حقیقت عجیب و حیرت آور برداشته , یعنی 
نشان داده است 9 ستارگانی که جهان از آنها تشکیل می یابد 
پیوسته با سرعتی زیاد از یک مرکز دور می شوند., و هر قدر فاصله آنها از 
این مرکز بیشتر باشد بر سرعت سیر آنها افزوده می گردد, مثل این است 
که زمانی کلیه ستارگان در این مرکز مجتمع بوده اند. و بعد از آن از هم 
پاشیده , و مجموعه ستارگان بزرگی از آنها جدا و به سرعت به هر طرف 
روانه می شوند))! 

دانشمندان از این موضوع چنین استفاده کرده اند که جهان دارای نقطه 
شروعی بوده است . 0 

((زرژگاموف )) در کتاب ((آفرینش جهان )) در این زمینه چنین می گوید: 
ارحصای مان کار ساره مکتان کل اه در عالت ابواظ 
سریع است , حقیقت این است که جهان ما در حال سکون نیست , بلکه 
انبساط آن مسلم است . 

پی بردن به اينکه جهان ما در حال انبساط است کلید اصلی را برای گنجینه 
معمای جهانشناسی مهیا می کند, زیرا اگر اکنون جهان در حال انبساط 
باشد لازم می اید که زمانی در حال انقباض بسیار شدیدی بوده است !. 
تنها دانشمندان فوق نیستند که به این حقیقت اعتراف کرده اند, افراد 
دیگری نیز این معنی را در نوشته های خود آورده اند که نقل کلمات آنها 
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به درازا می کشد. 

جالب توجه اينکه تعبیر به ((انا لموسعون )) (ما گسترش دهندگانیم ) با 
استفاده از جمله اسمیه و اسم فاعل دلیل بر تداوم این موضوع است و 


نشان می دهد که اين گسترش همواره وجود داشته , و همچنان ادامه دارد. 
و این درست همان چیزی است که امروز به آن رسیده اند که تمام کرات 
آسمانی و کهکشانها 9 آغاز در مرکز واحدی جمع بوده (با وزن عون 
فوق العاده سنگین ) سپس انفجار عظیم و بی نهایت وحشتناکی در آن رخ 
یب 
, و به سرعت در حالت عقب نشینی و توسعه است . 

ن می دهد خداوند زمین را با تمام وسائل استراحت برای زندگی 
اساما ((ممهد)) و آماده ساخته است , زیرا ((ماهد)) از ماده ((مهد)) به 
معنی گاهواره و يا هر محلی است که برای استراحت آماده می کنند, چنین 
محلی .یایند ار اه , مطمئن ۱۳ 
در کره زمین حاصل است . 
به فرمان الهی از یکسو سنگها نرم و تبدیل به خاک شده , و از سوی دیگر 
صلابت کوهها و پوسته سخت زمین انرا در برایر فشار جزر و مد مقاوم 
ماخ مار سوی سوم قسوهایی که گرواگرد از فرا گرفه هی گرارت 
خورشید را در خود نگه می دارد. و همچون لحاف بزرگی , بر اين بستر 
گسترده افتاده , و هم سپر نیرومندی است در برابر جوم سنگهای 
اسمانی: که نما را ه فصن مود نب قلمره تین اش دم حاکن ی 
کند. 

و به این ترتیب تمام شرائثط آسایش از سوی خداوند برای پذیرائی از 
انسان که میهمان خدا در این کره خاکی است فراهم شده است . تفسیر 
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بعد از افرینش اسمانها و زمین نوبت به موجودات مختلف اسمانی و زمین 
و انواع گیاهان و حیوانات می رسد و در این باره در ایه بعد می فرماید: 
((ما از هر چیز دو زوج افریدیم شاید شما متذکر شوید)) (و من کل شی ۶ 
خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ). 

بسیاری از مفسران ((زوج )) را در اینجا به معنی ((اصناف مختلف )) 
دانسته , و ایه فوق را اشاره به اصناف مختلف موجودات این جهان می 
دانند که به صورت ((زوج )) ((زوج )) درامده است , مانند شب و روز نور 
و ظلمت , دریز و صحرا,؛ خورشید و ماه , نر و ماده , و غیر اینها. ولی 
چنانکه قبلا ذیل آیات مشابه نیز گفته ایم , ((زوجیت )) در اینگونه آیات می 
تواند اشاره به معنی دقیقتری باشد, زیرا| واژه ((زوح 1( را معمولا به دو 
جنس ((نر)) و ((ماده )) می گویند. خواه در عالم حیوانات باشد یا گیاهان , 
و هرگاه آنرا کمی توسعه دهیم , تمام نیروهای مثبت و منفی را شامل می 
شود, و با توجه به اینکه قرآن در آیه فوق می گوید: ((من کل شی ع)) (از 
همه موجودات ) نه فقط موجودات زنده , می تواند اشاره به این حقیقت 


باشد که تمام اشیاء جهان از ذرات مثبت و منفی ساخته شده , و امروز از 
نظر علمی مسلم است که انمها از اجزاء مختلفی تشکیل يافته اند, از 
جمله اجزائی که دارای بار الکتریسته منفی هستند, و ((الکترون )) نامیده 
می شوند, و اجزائی که دارای بار الکتریسته ((مثبت )) هستند و پروتون 
نام دارند. 
بنابراین الزامی نیست که ((شی ع)) را حتما به معنی حیوان یا گیاه تفسیر 
کنیم , و یا زوج را به معنی ((صنف )) بدانیم (در این زمینه توضیحات 
دیگری در جلد 15 صفحه 190, ذیل آیه 7 شعراء, و در جلد دهم صفحه 
5 و در جلد هیجدهم صفحه 376 ذکر کرده ایم ) باید توجه داشت که 
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ضمنا جمله ((لعلکم تذکرون أ( اشاره به این است که زوجیت و تعدد و 
دوگانگی در تمام اشیاء جهان , انسان را متذکر این معنی می کند که خالق 
جهان ۰ واحد و یکانه است , زیرا دوگانگی از ویژگیهای مخلوقات است . 
درخی یار اما کلیس وی الرصا یه السای بر عانعن 
اشاره شده , انجا که می فرماید: بمضادته بین الاشیاء عرف ان لا ضد له , 
بمقارنته بین الاشیاء عرف ان لا قرین له , ضاد النور بالظلمة , و الیبس 
بالبلل , و الخشن باللین , و الصرد بالحرور, مو لفا بین متعادياتها, مفرقا بین 
متدانياتها, دالة بتغریقها علی مفرقها؛ و بتاءلیفها علی مو لفهاء و ذلی قوله 
((و من کل شی ء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون )): 
((اشیاء جهان را متضاد آفریده , تا روشن شود برای او ضدی نیست , و آنها 
را با هم قرین ساخته , تا معلوم شود قرینی برای او نیست , نور را ضد 
ظلمت , و خشکی را ضد تری , و خشونت را ضد نرمش , و سرما را ضد 
گرما قرار داده , در عین حال اشیاء متضاد را جمع کرده و موجودات نزدیک 
ی ی ی ی 
بر پیوند دهنده باشد, و این است معنی و من کل شی ء خلقنا زوجین 
رون ۱ 
در آیه بعد به عتوان یک نتیجه گیری از بحثهای توحیدی گذشته می افزاید: 
اشکاری هستم ))! (ففروا الی الله انی لکم منه نذیر مبین ). 
تعبیر به ((فرار)) در اینجا تعبیر جالب و لطیفی است , معمولا فرار در 
جائی گفته می شود که انسان از یکسو با موجود یا حادثه وحشتناکی روبرو 
شده , و از سوی دیگر پناهگاهی در نقطه ای سراغ دارد. لذا با سرعت 
تا ال اد تشر تموته حاد 22 تفه 17 
دور می شود و به نقطه امن و امان روی می آورد, شما : نیز از شرک و بت 
پرستی که عقیده وحشتنا کی است تروصب تسه کال کی شاه 


امن و امان واقعی است روی ارید. 

از عذاب خدا بگریزید به سوی رحمتش بروید. 

از نافرمانیها و عصیانش فرا| ر کنید و به توبه و انابه متوسل شوید. 

خلاصه , از زشتیها, بدیها, بی ایمانی . تاریکی جهل ۰ و عذاب جاویدان 
بگریزید, و در آغوش رحمت حق و سعادت جاویدان قرار گیرید. 

باز برای تاءکید بیشتر, روی مساءله یکتاپرستی تکیه کرده , می فرماید: 
((معبود دیگری با خدا قرار ندهید که من برای شما از سوی او بیم دهنده 
اشکازی هتم )و لاتجعاوا مت الله لها آخو الیلکم هه ندتر مین ). 

این احتمال وجود درد که یه بل وت باصن به ایمان خدا می کند. 9 
نذیر مبین )) ور رک هن ی و ((انذار)) بر ترک یمان به خدا است , و 
در مورد دیگر انذار در برایر شرک و دوگانه پرستی , و به اين ترتیب هر 
گذاه اساره لت وا اه ای اشت.. 

فعض او ابا از ایام صاد وی (علیه اسلا ات موی کهآ 
زرفرار هس دا ام مات انم اه است روش اشت کمسستطمر 
ذکر یکی از مصادیق واضح فرار به سوی خدا می باشد چرا که حج انسان 
را به حقیقت توحید و توبه و انابه اشنا می سازد و در پناه الطاف خداوندی 
جای می دهد. الذاریات 
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آیه 55-52 

1 و ترجمه ۳ 

کدلک ما آتی الذٍین من قتلهم من سول لا قالوا ساجژ َو مجْنو(52) 

آ تواصوا به بل هم قوف طاغون (53) 

فتول هم فمٍَ آنت پقلوم(54) 

و در قانّ الذکری تمغ تنقغ المَوْمیینَ(55) 

نا | 

3 - آیا یکدیگر را به آن سفارش می کردند (که عموما چنین تهمتی را 
بزنند) نه . بلکه آتها قومی طغیانگرند! 

4 - حال که چنین است از آنها روی بگردان و تو هرگز درخور ملامت 
5 - و پیوسته تذکر ده , زیرا تذکر برای مو منان سودمند است . 

تفسیر :تذکر ده که تذکر سودمند است 

در ایه 39 همین سوره خواندیم که فرعون در برابر دعوت موسی (علیه 
السلام ) به سوی خداوند یکتا و ترک ظلم و بیدادگری , موسی را متهم 
ساخت که او ساحر يا مجنون است , این نسبت که از سوی مشرکان به 


پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله ) نیز تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 380 
داده می شد پرای مو منان اندک نخستین . بسیار گران بود. و روح پاک 
یافش اصلی الله عله و ال وا آروده می ساخت: 

آیات مورد بحث برای دلداری پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و موّ منان می 
گوید: تنها تو نیستی که هدف این تیرهای زهرآگین تهمت قرار گرفته ای 
((اینگونه است که هیچ پیامبری قبل از اينها به سوی قومی فرستاده نشده 
مگر اینکه گفتند: او ساحر یا دیوانه است )) (کذلک ما اتی الذین من قبلهم 
من رسول الا قالوا ساحر او مجنون ). , 

منطقی نداشتند, و ((مجنون )) خطاب می کردند چرا که همرنگ محیط 
نبودند و در برابر امتیازات مادی سر تسلیم فرود نمی اوردند. 

بنابراین نگران نباش و غم و اندوه به خود راه مده , و بر استقامت و 
پایداری و صبر و شکیبائی خود بیفزا که این گونه گفته ها و نسبتهای بی 
اساس همیشه در برابر مردان حق بوده است . 

سپس می افزاید: ((آیا اين اقوام کافر و معاند به یکدیگر توصیه می 
کردند)) که این تهمت را به همه انبیاء ببندند؟ (اتواصوا به ). 

آنچنان هماهنگ و یکنواخت عمل می کنند که گوئی همگی در ماوراء تاریخ 
مجلسی تشکیل داده , و به مشاوره نشسته , و به یکدیگر توصیه نموده اند 
که انبیاء را عموما متهم به سحر و جنون کنند, تا از نفوذ اعتبا ر آنها در توده 
مردم کاسته شود. 

و شاید هر کدام می خواستند از دنیا بروند بیخ گوش فرزندان و دوستان 
خود این سخن را می گفتند و توصیه می کردند. تفسیر نمونه جلد 22 
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سپس می افزاید: ((بلکه آنها قومی طفیانگرند)) (بل هم قوم طاغون ). 
این آثر روح طغیانگری است که برای بیرون کردن مردان حق از صحنه به 
هر دروغ و تهمتی متوسل می شوند. و چون پیامبران با معجزات و 
دستورات تازه به میان اقوام می ایند بهنرین برچسب را این می بینند که 
آنها را به ((سحر)) و ((جنون )) متهم سازند. بنابراین عامل ((وحدت عمل 
)) آنها همان روحیه واحد خبیث طغیانگری آنها است . 

بات رای سای خاظر محفل اریستی هه فا مسر ی مشاه و العف 
فرماید: ((اکنون که این قوم طاغی و سرکش حاضر به شنیدن حق نیستند 
از انها روی بگردان )) (فتول عنهم ). ِ 
و مطمئن باش که تو وظیفه خود را به طور کامل انجام داده ای , ((و هرگز 
درخور سرزنش و ملامت نخواهی بود)) (فما انت بملوم ). 

اگر آنها حق را نپذیرند غم مخور که دلهای شایسته ای در انتظار آن است . 
این جمله در حقیقت یادآور آیات دیگری است که نشان می دهد پیامبر 


آنقدر دلسوز بود که گاه از عدم ایمان آنها نزدیک بود دق کند, چنانکه در آیه 
6 سوره کهف می خوانیم : لعلک باخع نفسک علی اثارهم ان لم یو منوا 
بهذا الحدیت اسفا: 9 خود را از غم و اندوه به خاطر 
اعمال آنها هلاک کنی چرا که آنها به این قرآن ایمان نیاورده اند)). 

البته یک رهبر راستین باید چبین باشد. ۳ 

ففستر ان کفته اند صدامی که انن آبه نار ل شه‌پیامتن:رضلی الله علیهري اد 
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اندوهگین شدند و تصور کردند که این آخرین سخن در برابر مشرکان است 
وحی آسمانی قطع شده , و عذاب الهی به زودی فرا,‌می رسد ولی 
کی خرتگد قته که ای فد تا تم و تیار رصلی: الله علیم وال 
دستور داد: ((پیوسته تذکر و اندرز ده , چرا که تذکر موق منان را سود می 
بخشد)) (و ذکر فان الذکری تنفع الموّ منين ). 

اینجا بود که همگی احساس آرامش کردند. 

اشاره به اینکه دلهای آماده ای در گوشه و کنار در انتظار سخنان تو است , 
اگر گروهی به مخالفت در برابر حق برخاسته اند گروه دیگری از ز جان و دل 
شتا ی آنند؛ و گفتار دلنشین تو تاءثیر خود را در نفوس آنانصت ددارد: 

نکته : 

برای پذیرش حق دلهای آماده لازم است 

کشاورزی را در نظر بگیرید که مشغول بذرافشانی است , قسمتی از اين 
بذرها را ممکن است به روی سنگها بریزد. مسلما هرگز بارور نخواهد شد. 
قسمت دیگری روی قشرهای نازکی خاک می ریزد که سنگهای سخت را 
پوشانده اند, در اینجا بذرها جوانهای می زنند اما چون محل کافی برای 
ريشه های موجود نیست به زودی می خشکند و از بین می روند. 

قسمت دیگری روی خاکهائی می ریزد که عمق زیادی دارد ولی در لابلای 
آن بذرها علف هرزه های مزاحم موجود است , این بذرها نمو می کند و 
ريشه می دواند ولی به زودی خارها و علف هرزه ها بر آنها می پیچد و آنها 
را خفه می کند. 

از همه اين بذرها خوشبخت تر بذرهائی است که در میان خاکهای عمیق و 
بدون مزاحم قرار گيرند. چیزی نمی گذرد جوانه می زنند و شاخ و برگ 
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می آورند و تنومند و پربار می شوند. . _ ۱ 

سخنان حق که از دهان انبیاء و فرستادگان الهی و جانشینان معصوم آنها 
خارج می شود همانند این بذرها است , دلهائی که چون سنگ خارا است 
هرگز آن را نمی پذیرد. و دلهائی که نرمش ضعیف و کمی دارد موقتا می 
تدیر تن تین را بیرون می افکند, و دلهائی که آماده پذیرش است اما 
خارهای هوا و هوس و شهوات و صفات رذیله در آن روئیده , تاعثیر آن را 


تنها دلهائی سخنان اين پیشوایان بزرگ را می پذیرد و پرورش می دهد و 
بارور می کند که هم روح حقجوثی و حق طلبی بر آن حاکم است , و هم از 
این صفات خالی است ۰ و آن دلهای موّ منان است 1 آری ((فذکر ان 
الذکری تنفع الموّ منین )) پند و اندرز ده که مو منان را فایده می بخشد. 


الذاریات 
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آبه 58-6 

ایه و ترجمه 

و ما 11 الحَن و ِ الا لِیعیدٌون(56) 

ما رید منهم مُن زر و ما آرید آن بُطعمَون(57) 


۷ للع مُو ال2 ۱ وه وه الَمَتین(58) 

ترجمه :56 - من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند (و از 
این طریق تکامل یابند و به من نزدیک شوند). 

7 - هرگز از انها نمی خواهم که به من روزی دهند, و نمی خواهم مرا 
اظعام کنند. 

58 - خداوند روزی دهنده و صاحب فقوت و قدرت است ۰ 

تفسیر : هدف خلقت انسان از دیدگاه قرآن 

از مهمترین شوه الانن که هر کسل از خود فق: کند این اشت کر (ما بزاض 
چه آفریده شده ایم ۹ و ((هدف افو بت انسانها و آمدن به این جهان 
۱ 

0 تا ِِ 
بادا ره بو هه متا ان تفت تکفیل مهم کدی کر کیان از رفهمتر ین 
اضولی ات که با خن (ضلی الاه علبه انش اباید آن رااتعفت کنه ضیا 
فغنی فان نم تون خدا را کم فر بختد آبه. فبل آمدم نود دشن موه سا زو 
می وهای ((من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند)) (و 
من نیازی 7 ۰ آنها ندارم ((و هرگز از آنها ن نمی خواهم که به من روزی دهند, 
و هیچگاه نمی خواهم مرا اطعام کنند))! (ما ارید منهم من رزق و ما ارید 
ان یطعمون ). ِ 

((خداوند است که به تمام بندگانش روزی می دهد و صاحب قوت و 
قدرت است )) (ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتین ). 

این چند آیه که در نهایت اختصار و فشردگی است پرده از روی حقیقتی که 
همه خواهان آگاهی از آنند برمی دارد. و ما را در برابر هدفی بزرگ قرار 
می دهد. 


توضیح اینکه : بدون شک هر فرد عاقل و حکیمی که کاری انجام می دهد 
هدفی برای 1 در نظر دارد, و از آنجا که خداوند از همه عالمتر و حکیمتر 
است بلکه با هیچ کس قابل مقایسه نیست این سو ال پیش می آید که او 
چرا انسان را افرید؟ ایا کمبودی داشت که با افرینش انسان برطرف می 
شد؟! 

آیا نیازی داشته که ما را برای پاسخگوئی به آن آفریده است ؟! 

در حالی که می دانیم وجود او از هر جهت کامل و بی نهایت در بی نهایت 
است و غنی بالذات . 

پس طبق مقدمه اول باید قبول کنیم که او هدفی داشته , و طبق مقدمه 
بو بان یکیو او از ان ان هریس که از 
نتیجتا باید این هدف را در بیرون ذات او جستجو کرد, هدفی که به خود 
مخلوقات بازمی گردد. و مایه کمال خود آنها است , این از یکسو. 

از سوی دیگر در آیات قرآن تعبیرهای مختلفی درباره هدف آفرینش انسان 
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در یک جا می خوانیم : الذی خلق الموت و الحيوة لیبلوکم ایکم احسن عملا: 
کی ات ی و یس اف یا با ما و اسر 
نفز بهتر عقل می, کنید))؟ (ملی"- 2) در ابنجا مساعله آزمایش و امتخان 
انسانها از نظر حسن عمل به عنوان یک هدف معرفی شده است . و در 
۳۹ دیگر آمده است ۰ : الله لت خی ادا ساره مثلهن 
۱( 
بکل شی ء علما: ((خداوند کسی است که هفت اسمان را افریده و از 
زمین نیز مانند ان خلق کرده است , فرمان او در میان انها نازل می شود 
تا بدانید خداوند بر هر چیز توانا است , و علم او به همه موجودات احاطه 
دارد)) (طلاق - 12). 

و در اینجا ((علم و آگاهی از قدرت و علم خداوند)) به عنوان هدفی برای 
آفرینش آسمانها و زمین (و آنچه در آنها است ) ذکر شده است . 

ور انم دیکر من خوانیم : و لو شاء ریک لجعل الناس امة واحدة و لا یزالون 
مختلفین - الا من رحم ربک و لذلک خلقهم : ((اگر پروردگارت می خواست 
همه مردم را ((امت واحده )) (و بدون هیچگونه اختلاف ) قرار می داد, 
ولی آنها همواره مختلفند - مگر آنچه پروردگارت رحم کند, و برای همین 
(رحمت ) آنها را آفریده )) (هود - 118 و 119) بر طبق این آیه رحمت 
الهی هدف اصلی آفرینش انسان است . 

اما ایات مورد بحت تنها روی مساءله عبودیت و بندگی تکیه می کند, و با 
نماید. 


اندکی تاءعمل در مفهوم این آیات . و آنچه مشابه آن است , نشان می دهد 

که هی تضاد و اختلافی در میان آنها تیلست ؛ در واقع بعضی هدف مقدماتی 
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بعضی متوسط و بعضی هدف نهائی اند و بعضی نتیجه آن . 

قوف اصایهان ((عسفت اش که ور آبات مور ارم 
شده ۰ و مساءله ((علم و دانش ( و ((امتحان و آزقایشن أ( اهدافی هستند 

که در مسیر عبودیت قرار می گیرند. و ((رحمت واسعه خداوند)) نتیجه 

این عبودیت است . ۲ 

باین ترتیب روشن می شود که ما همه برای عبادت پروردگار افریده شده 

آیم .ها مهم این است که بدانیم حقیقت ((عبادت أ( چیست 

ایا تنها انجام مراسمی مانند رکوع و سجود و قیام و قعود و نماز و روزه 
منظور است ؟ يا حقیقتی است ماورای اینها؟ هر چند عبادات رسمی نیز 
برای یافتن پاسخ این سو ال باید روی واژه ((عبد)) و ((عبودیت )) تکیه 

کرد مه یل هدر 

ادا از ی لت تسه سای ی که کض یر ای ون 
صاحب خود دارد. اراده اش تابع اراده او, و خواستش تابع خواست او است 
. در برا بر او مالک چیزی نیست , و در اطاعت او هرگز سستی به خود راه 

نمی دهد. ٍ ٍ ٍ 

و به تعبیر دیگر ((عبودیت )) - آنگونه که در متون لغت آمده - اظهار آخرین 

درجه خضوع در برابر معبود است , و به همین دلیل تنها کسی می تواند 
معبود باشد که نهایت انعام و اکرام را کرده است و او کسی جز خدا 

این وت ات انم کال اسان و کیان نع اس 

عبودیت نهایت تسلیم در برابر ذات پاک او است . 

عبودیت اطاعت بی قید و شرط و فرمانبرداری در تمام زمینه هاست . 

و بالاخره عبودیت کامل آن است که انسان جز به معبود واقعی یعنی کمال 
مطلق نينديشد, جز در راه او گام برندارد, و هر چه غیر او است فراموش 

کند. حتی خویشتن را! تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 388 

و9 و این است هدف نهائی آفرینش بشر که خدا| برای وصول به آن میدان 
ازمایشی فراهم ساخته و علم و آگاهی به انسان داده , و ننلیجه نهائیش نیز 

غرق شدن در اقیانوس رحمت او است . 

نکته ها: 

1 شوا ی خظاق اش 

جمله ((ما ارید منهم من رزق و ما ارید آن یطعمون ( در حقیقت اشاره به 

غنای پروردگکار از هر کس و هر چیز است , و اگر بندگان را به عبودیت 


خویش دعوت می کند برای این نیست که ((سودی )) کند بلکه می خواهد 
بر انها جودی کند, به عکس مسئله عبودیت در میان انسانها, زیرا بردگان را 
برای این انتخاب می کردند که تحصیل درآمد و رزق روزی برای آنها کند و 
یا در خانه مشغول خدمت و اطعام و پذیرائی گردد. و در هر دو حال 
دش قاند آما ی وه اش اش انشا صاخ انشات است هم لت ایا 
, بلکه نیاز همگان را از لطف و کرمش تاءمین می کند و رزاق همه او 
است . 

دامضات ((قوه ابو رن )ارت 

((متین )) از ماده ((متن )) در اصل به معنی دو عضله نیرومند است که در 
دو طرف ستون فقرات ت قرار گرفته , پشت انسان را محکم می سازد, و 
و 
قدرت و قوت کامل آفندخ است 1 بنابراین ذکر آن بعد از ز کلمه ((ذوالقوه أ( 
عوان تایه اس زیرا مقس نموه با در صحه 99و 

((ذوالقوه أ( به اصل قدرت پروردگار اشاره میٍ کند, ۰ و ((متین أ( به کمال 
قدرت او و هنگامی که با واژه ((رزاق )) که آن نیز صیغه مبالغه است 
همراه گردد این حقیقت را ثابت می کند که خداوند در دادن روزی به 
بندگان نهایت توانائی و تسلط را دارد. و در هر گوشه ای از این جهان 
پهناور, در اعماق دریاهاء در میان درهها, بر فراز کوهها, در دل سنگها, و در 
هر نقطه ای از کرات آسمانی باشند روزی لازم را به آنها می رساند, و 
قعکی بر سر خوان احسان جمعند, , پس اگر آنها 17 آفریده نه به خابار 
نیازی بوده است بلکه ٩‏ 

3 > چزا جن مقدم:ذ کر شنده ؟ 

با آشکه از ابات فران به خوی اننتفاهزشن شوت که اتسا تا بش از ظانش 
خن هس با ایتحال نام آنها زا دز آبه فوق بو ((انسان)) مقدم<اشته: 
ظا هرا این به خاطر آن است که آفرینش آنها قبل از آفرینش آدم بوده , 
همانگونه که در سوره حجر آیه 27 می خوانیم : و الجان خلقناه من قبل 
من نار السموم : ((ما جن را پیش از آن (پیش ۳ آفربنش انسان ) از آتش 
سوزان آفریدیم )). 

4 - فلسفه آفرینش از دیدگاه فلسفه 

گفتیم کمتر کسی است که اين سو ال را از خود یا از دیگران نکرده باشد 
که هدف از آفرینش ما چه بوده ؟ همواره گروهی متولد می شوند, گروهی 
مان فی رون وهای همیشه خاهویتن می شوند, مقضود ار انن آمد.و 
رفتها چیست ؟ 

نهر رائسی اگما انشاها تووی این کی خاکی ند کش نمی کرویمه کفای 
غالم رات من شدا وه خسشکلن به وود من آمد؟ آبا-ها باند ندانیم جرا 
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آمدیم و چرا می رویم ؟ و اگر بخواهیم از اين معنی آگاه شویم آیا قدرت 
دار مه ال ار مه ال ایا ات هر اسان ۱ 
احاطه می کند. 


ای ی ار ات شا هاش اشنا هرا ها عم را 
وجود ندارد, چرا که ماده و طبیعت اصلا عقل و شعوری ندارد که هدفی 
داشته باشد, به همین دلیل انها خود را از این نظر اسوده کرده و معتقد به 
پوچی افرینش و بی هدفی خلقتندا! و چه زجراور است که انسان برای 
جزئیات زندگی خود اعم از تحصیل و کسب و کار, و درمان و بهداشت و 
ورزش ,۰ هدفهای دقیق و برنامه های منظمی در نظرگیرد. ولی مجموعه 
اند کنخ را پوج و بی هدف بداند؟! 

تدای نت سشت که وهی اد آا شتا وه ال مسا عنم 


زرنسد. 

اش ی ای ی اه ی ی ی 
بست روبرو نمی شود زیرا از یکسو می داند خالق این جهان حکیم است , 
حتما آفرینش او حکمتی داشته , هر چند ما از آن بیخبر باشیم , و از سوی 
دیگر هنگامی که به جزء جزء اعضاء خود می نگرد برای هر یک هدف و 
فلسفه ای می یابد. نه تنها برای اعضائی همچون قلب و مغز و عروق و 
اعصاب , بلکه اعضائی همانند ناخنها, مژه ها, خطوط سر انگشتان , گودی 
کف دستها و پاها هر کدام فلسفه ای دارد که امروز همگی شناخته شده 
است . 

چقدر ساده اندیشی است که ما برای همه اینها هدف قائل باشیم , ولی 
مجموع را بی هدف بدانیم ! 

ای ات سا ام رت که ی هآ ام 
شون خلسعه ای ال شور آها بای هام آن چب ۶ 

ای ات ی با سا ها ما ها سر 
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حوضها و باغچه ها و دکورها هر کدام روی حساب و برای منظوری ساخته 
شده باشد, ولی مجموعه ان بنای عظیم هیچ هدفی را تعقیب نکند؟ 

ها است وه هی اسان ات و وش اطاعیان ی که که 
[فرینش او هدفی بس عظیم داشته , که باید بکوشد و با نیروی عقل و علم 
آترامباند. 

عجیب است که این طرفداران پوچی خلقت در هر رشته ای از علوم 
طبیعی وارد می شوند برای تفسیر پدیده های مختلف دنبال هدفی می 
کندند وتا هقف را پبانید ارام نی تور حنی اضر نیستید. آوخود یک 


غده طبیعی کوچک را در گوشه ای از بدن بیکار بدانند. و برای پیدا کردن 

فلسفه وجودیش ممکن است سالها مطالعه. و فان کننده آها وفتی ید 

1۳/۱۳۱۱۱۳۳۰ 0 ۱ ۱۳۹ ۱۱۷۷۳/۲۱۳ ۱ 

چه تناقض شگفت آوری ؟! 

اا ها ی را 

از رن انسان بوده است . 

اکنون باید به دنبال این هدف بگردیم و تا آنجا که در توان داریم آنرا 

مشخص سازیم و در مسیرش گام برداریم . 

توجه به چند مقدمه می تواند چراغها و نورافکنهائی بسازد که این مسیر 

تاریک را برای ما روشن کند. 

1 - ما هميیشه در کارهای خود هدفی داریم که این هدف معمولا دفع 

کمبودها و نیازهای ما است , حتی اگر به دیگری خدمت می کنیم يا دست 

گرفتاری را می گیریم و از گرفتاری نجات می بخشیم , و یا حتی ایثار و 

نیازهای مقدسی از ما را براورده می کند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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و چون در مورد صفات و افعال خدا غالبا گرفتار مقایسه با خویش می 

شویم گاه معین است این تصور به وجود آید که 0 چه کمبودی داشت 

ی ی 

در حالی که این طرز تفکرها ناشی از همان مقایسه صفات خالق و مخلوق 

و واجب و ممکن است . 

ما به حکم اینکه وجودمان محدود است , برای رفع کمبودهایمان تلاش می 

کنیم , و اعمالمان همه در این مسیر است , ولی درباره یک وجود نامحدود 

این معنی امکان پذیر نیست , باید هدف افعال او را در غیر وجود او 

او چشمه ای است فیاض و مبدئی است نعمت افرین که موجودات را در 

کنف حمایت خود می گیرد., و آنها را پرورش داده , از نقص به کمال می 

برد و این است هدف 0 عبودیت و بندگی ما؛ و این است فلسفه 

ات مایا که مگ گنای رس رال باس 
به اين ترتیب نتیجه می گيریم که هدف آفرینش ما پیشرفت و تکامل 

اساسا اصل آفرینش , یک گام تکاملی عظیم است , یعنی چیزی را از عدم 

به وجود اوردن و از نییست هست کردن , و از صفر به مرحله عدد رساندن 


و بعد از اين گام تکاملی عظیم , مراحل دیگر تکامل شروع می شود و 
تمام برنامه های دینی و الهی در همین مسیر است . 

2 - در اینجا سو الی پیش می آید که اگر هدف خلقت جود بر بندگان است 
, نه سود برای آفریدگار, و اين جود از طریق تکامل انسانها است , چرا اين 
دای واه کم بای اس کات را کاملضا ونیا همنیه ش حوار 
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قرب او جای گيرند, و از برکات نزدیکی به ذات پاکش بهره ور شوند. . _ 
جواب این سو ال روشن است , تکامل انسانی چیزی نیست که بتوان ان 
زا به ((اخیار)) آفرید ملکه.زاه ظولاتی: و دوایف است که اشنانها بانج 
باق خوو اراطی کته وا ارافه و مت و اخعان اعتباری قوس رح 
انرا بريزند. 
ایا اگر از کسی به اجبار و با زور سرنیزه مبلغ هنگفتی برای ساختن یک 
بیمارستان بگیرند اين عمل هیچ اثر اخلاقی و تکامل روحی برای او دارد؟ 
مسلما نه , اما اگر , به اراده و میل خویش , حتی یک ریال به چنین هدف 
مکی کیک کت ها شست رام کال ا اف انوم ات 
رای ین ین نکم هو کیمک امد انوا آواسر سکاف 
برنامه های تربیتی که وسیله پیامبران او و نیروی عقل ابلاغ می شود این 
مس رسای ماس بو ها اای ب آرایم حویشه این رام 


لیم . 
3 - باز در اینجا سو ال دیگری مطرح است که وقتی بعضی توضیحات بالا 
را می شنوند می گویند: بسیار خوب , هدف از آفرینش ما تکامل انسانی , 
يا به تعبیر دیگر قرب به پروردگار و حرکت وجودی ناقص به سوی وجودی 
بی نهایت کامل بوده است , ولی هدف از این تکامل چیست ؟ 
پاسخ این سو ال نیز با اين جمله روشن می شود که تکامل , هدف نهائی و 
پا به تعبیر دیگر ((غاية الفغایات )) است . 
توضیح اینکه : آگر از محصلی سو ال کنیم برای چه درس می خوانی ؟ می 
گوید: برای اینکه به دانشگاه راه یابم ۱ 
باز اگر سو ال کنیم دانشگاه را برای چه می خواهی ؟ می گوید: برای 
اینکه فی المثل دکتر یا مهندس لایقی شوم . , 
می گوئیم : مدرک دکترا و مهندسی را برای چه می خواهی ؟ می گوید: 
برای اینکه فعالیت مثبتی کنم و هم درامد خوبی داشته باشم . تفسیر نمونه 
جلد 22 صفحه 394 
باز می گوئیم : درآمد خوب را برای چه می خواهی ؟ می گوید: برای اینکه 
زند کی آبرومنه و مرفهی داشته باشم . 
سرانجام می پرسیم زندگی مرفه و 3 برای چه می خواهی ؟ 
در اینجا می بینیم لحن سخن او عوض می شود و می گوید: خوب , برای 


اینکه زندگی مرفه و آبرومندی داشته باشم , یعنی همان پاسخ سابق را 
این دلیل بر آن است که او به پاسخ نهائی , و به اصطلاح به ((غاية الفایات 
)) کار خویش رسیده که ماورای آن پاسخ دیگری نیست , و هدف نهائی را 
تشکیل می دهد. این در مسائل زندگی مادی . 

ی ین 
انبیاء و نزول کتب آسمانی , و تکالیف و برنامه های تربیتی برای چیست ؟ 
می گوئیم : برای تکامل انسانی و قرب به خدا. 

و اگر سو ال کنند تکامل و قرب پروردگار برای چه منظوری است ؟ می 

7۹ برای قرب به پروردگار! یعنی این هدف نهائی است , و به تعبیر دیگر 
ما همه چیز را برای تعامل و قرب به خدا می خواهیم اما قرب به خدا را 
برای خودش (یعنی برای قرب به پروردگار). ِ 
4 - دگر بار سو الی در اینجا مطرح می شود که در حدیثی امده است که 
اعرف : ((من گنجی پنهان بودم , دوست داشتم شناخته شوم , خلائق را 
افریدم تا شناخته شوم ). 
در پاسخ می گوئیم : گذشته از اينکه این حدیث یک خبر واحد است و در 
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خداوند برای خلق وسیله تکامل آنها است , یعنی من دوست داشتم که 
فیض رحمتم همه جا را بگیرد. به همین جهت خلائق را آفریدم , و برای 
تین کول آنها, راو رهم معریم را به آنان آموختم , چرا که معرفت و 
آری ۳0 باید ذات خداوند را که منبع همه کمالات است بشناسند, خود 
را با کمالات او تطبیق دهند, و پرتوی از آن را در وجود خویش فراهم 
سازند, تا جرقه ای از آن صفات کمال و جلال در وجودشان بدرخشد که 
تکامل و قرب به خدا جز از طریق تخلق به اخلاق او ممکن نیست , و این 
تخلق فرع بر شناخت است (دقت کنید). 
5 - با توجه به آنچه در فرازهای بالا گفتیم به نتیجه گیری نهائی نزدیک می 
شویم و می گوئیم عبادت و عبودیت خدا یعنی در مسیر خواست او گام 
برداشتن مروت و ها را به او سپردن , عشق او را در دل جای دادن , و 
خود را به اخلاق او آراستن . ۱ 

و اک در آبات فوق ((عبادت به عنوان هدف نهائی افرینش معرفی شده 
مفهومش همین است که به تعبیر دیگر به عنوان تکامل انسانی از ان اد 
می شود. 


آری انسان کامل همان بنده راستین خدا| است ! 

- نظری به روایات اسلامی پیرامون فلسفه افرینش انسان 

در بالا از دو طریق مساءله هدف خلقت انسان را تعقیب کردیم یکی از 
طریق نفسیر ایات قران , و دیگری از طریق فلسفی , و هر دو ما را به یک 
نقطه رساند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 396 

اکنون نوبت آن است که از مسیر سوم یعنی از طریق روایات اسلامی این 
دقت در روایات زیر که بخشی از این روایات است بینش عمیقتری در این 
مساعءله به ما می دهد: ۳ 

در حدیتی از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) امده که از حضرتش سوّ 
ال کردند معنی این سخن پیامبر چیست که فرموده اعملوا فکل میسر لما 
خلق له ((تا می توانید عمل کنید که همه انسانها برای هدفی که افریده 
شدم آند اضاد کن دارند))؟ امام فرمود: آن الله عزوجل خلق الجن و الانس 
لیعبدوه , و لم یخلقهم لیعصوه و ذلک قوله عزوجل و ما خلقت الجن و 
انن .۷ پیجید ون کین جل تما لو له , فویل لمن استحب العمی علی 
الهدی : 

راون بزرگ جن و انس را برای این آفریده که او را عبادت و اطاعت 
کنند, برای این نيافریده است که نافرمانیش نمایند, و این همان است که 
می فرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون . و چون انها را برای 
اطاعت افریده راه را برای رسیدن به این هدف برای انان اسان و هموار 
ساخته ۰ پس وای به حال کسانی که چشم بر هم گذارند و نابینائی را بر 
هدایت ترجیح دهند)) 

این حدیت اشاره پرمعنائی است نه این حقیقت که چون خداوند انسانها را 
برای هدف تکاملی آفریده وسائل آن را از نظر تکوین و تشریع فراهم 
ساخته و در اختیار او گذارده است . 

در حدبت دیگری از امام صادق علیه السلام می خوانیم که امام حسین 
(علیه السلام ) در برابر اصحابش آمد و چنین فرمود: ان الله عزوجل ما 
خلق العباد الا لیعرفوه , فاذا عرفوه عبدوه , فاذا عبدوه استغنوا| بعبادته عن 
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سواه ۰ خداوند روگ بندگان را نيافریده مگر به خاطر این که او را 
6 - پاسخ به یک سو ال 

سو ال دیگری که در اینجا مطرح می شود این است که اگر خداوند بندگان 
را برای عبودیت آفریده است پس چرا گروهی راه کفر را پیش می گیرند؟ 
آیا ممکن است اراده خداوند از هدفش تخلف پذیرد؟ 


کسانی که این ایراد را می کنند در حقیقت اراده تکوینی و تشریعی را با 
هم اشتباه کرده اند زیرا هدف عبادت اجباری نبوده , بلکه عبادت و بندگی 
تواعم با اراده و اختیار است , و در چنین زمینه ای هدف به صورت آماده 
کردن زمینه ها تجلی می کند, فی المثل هنگامی که گفته می شود من این 
مسجد را برای نماز خواندن مردم درست کرده ام , مفهومش این است 
آن را آماده برای اين کار ساخته ام نه اینکه مردم را به اجبار به نماز 
وادارم . همچنین در موارد دیگر مانند ساختن مدرسه بر تحصیل و 
بیمارستان برای درمان و کتابخانه برای مطالعه . 

به به این ترتیب خداوند این انسان را آماده برای اطاعت و ند کون ساخته و 
هرگونه وسیله را اعم از عقل و عواطف و قوای مختلف را از درون و 
پیامبران و کتب آسمانی و برنامه های تشریعی را از برون برای آنها فراهم 
نموده است . 

مسلم است این معنی در موّ من و کافر یکسان است هر چند موّ من از 
امکانات خود بهره برداری نموده و کافر ننموده است . 

لذا در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که وقتی از تفسیر 
این ایه تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 3989 ۱ 

(و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ) از آن حضرت سو ال کردند. 
فرمود: ۱ ۱ 

خلقهم للعبادة : ((انها را برای عبودیت افریده است )). 

راوی می گوید: سو ال کردم : خاصة ام عامة ؟ ((با گروه خاصی منظور 
امام فرمود: عامة : ((همه مردم ). 

و در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) نقل شده که وقتی از 
تفسیر اتن. انة سو ال کردند فرمود: خلقهم لیامرهم بالعبادة : ((آنها را 
آفرید تا دستور عبادت به آنها دهد)). 

اشاره به اينکه هدف اجبار به عبادت و بندگی نبوده بلکه زمینه سازی برای 
آن بوده است , و این در حق عموم مردم صادق می باشد. الذاریات 
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آیه 60-59 

آیه و ز برجمه 

قَانٌ للذین توا ۳ مَتل لوب آصحبهم فلا یستفجلون(59) 

قوَیْل للذین کقژوا من يَوْمهِمْ الذٍی یُوعَدُونَ(60) 

ترجمه :59 - برای کسانی که ستم کردند سهم بزرگی از عذاب است 
همانند سهم پارانشان (از اقوام ستمگر پیشین ) بنابراین عجله نکنند. 

0 - وای بر آنها که کافر شدند از روزی که به آنها وعده داده می شود. 
تفسیر :اینها نیز در عذاب الهی سهیمند 


دو فد 9 آخرین آیات سوره ((ذاریات 1( است ۳ یک نوع 
سرنوشت اقوام پیشین همچون قوم فرعون و قوم لوط و عاد : 9 


3 ((اکنون که معلوم شد این قوم مشرک و گناهکار از هدف اصلی 
اون .متگری: تم اند بانه داش که اما یر فص تور یم رداک 
آلهی: دارنده هنجون سففی. که بار ان انها فر اقوام پيشیره داشتند) (فان 
للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم ). 

((بنابراین عجله نکنند)) و پی دریی نگویند اگر عذاب الهی حق است چر | 
به سراغ ما نمی اید؟ (فلا یستعجلون ). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 400 
تعبیر به ظلم درباره این گروه به خاطر ان است که ((شرک ( و کفر 
بزرگترین ظلم است , زیرا حقیقت ظلم این است که چیزی را در غیر محل 
شایسته قرار دهند. و مسلما بت را بجای خدا قرار دادن مهمترین مصداق 
ظلم محسوب می شود و به همین دلیل انها هم مستحق همان سرنوشتی 
هستند که اقوام مشرک پیشین داشتند. 

((ذنوب )) (بر وزن قبول ) در اصل به معنی اسبی است که دمش طولانی 
باشد, و همچنین دلوهای بزرگی که دنباله دارد. 

در سابق برای کشیدن اب از چاه به وسیله حیوانات دلوهای عظیمی تهیه 
می کردند که دنباله ای داشت , و علاوه بر دهانه دلو, طنابی هم به دنباله 
آن متصل بود که برای خالی کردن آن دلو عظیم از آن استفاده می کردند. 
و از آنجا که گاهی برای تفسیم آب در مبان چند گروة از این دلوها استفادة 
می شد و به هر کدام یک يا چند دلو می دادند این واژه به معنی سهمیه نیز 
به کار می رود, و در آیه مورد بحث به همین معنی استعمال شده , منتهی 
اشاره به سهمیه بزرگ است . 

آنا‌متاوای در این اوه ده ات نا اشت سا ات کرت :۱ سین 
از مفسران معنی دوم را پذیرفته اند, در حالی که بعضی احتمال معنی اول 
را داده اند. 

به عقیده ما قرائن گواهی بر عذاب دنیا می دهد. زیرا اولا عجله ای که 
بعضی از کفار داشتند بیشتر برای این بود که به پیامبر می گفتند: اگر 
راست می گوثی پس چرا عذاب الهی بر ما نازل نمی شود و این مسلما 
اشاره به عذاب تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 401 

دنیا است . 

دیگر اينکه تعبیر به ((مثل ذنوب اصحابهم )) ظاهرا اشاره به سرنوشت 
اقوامی است که در این سوره از انها باد شده , مانند قوم لوط و قوم 
فرعون و عاد و مود که هر یک به نوعی از عذاب دنیا گرفتار شدند و از 


میان رفتند. 

ذر. اتجا این ستة ال نمی اب که احر ابه مرن‌ظ اجه غدات هنیا است:: 
پس چرا این وعده الهی درباره آنها تحقق نیافت ؟ 

این سو ال دو پاسخ دارد: ۱ ۲ 

1 - این وعده درباره بسیاری از انها مانند ابوجهل و جمعی دیگر در غزوه 
بدر و غیر آن تحقق یافت . . 

2 - نزول این عذاب برای همه آنها مشروط به عدم بازگشت به سوی خدا 
و عدم توبه از شرک بوده , و هنگامی که غالب آنها در فتح مکه ایمان 
آوردند, این شرط منتفی شد و عذاب الهی برطرف گشت . 

و در آخرین اه دهع ات ناویا دید ات 0 تکمیل کرده , 
می گوید: ((وای بر کسانی که کافر شدند از روزی که به آنها وعدم دادم 
می شود)) (فویل للذین کفروا من یومهم الذی بوعدون . 

هه دوه که این سوره از مساءله معاد و رستاخیز اغاز شد. با تاءکید بر 
(رول ( و العت عرب ۳ وا که می شود که فرد پا افرادی به 
هلاکت بیفتند. و معنی عذاب و بدبختی را می دهد, و به گفته بعضی 
مفهومی شدیدتر از عذاب دارد. 

واژه های ((ویل )) و ((ویس )) و ((ویح )) در لغت عرب در مواردی به کار 
می رود که شخصی به حال دیگری تاءعسف می خورد, منتها ((ویل ( در 
موارد کارهای زشت و قبیح گفته می شود و ((ویس )) در مقام تحقیر. و 
((ویح )) در مقام ترحم . 

جمعی گفته اند: ((ویل )) چاه يا دره ای است در دوزخ , ولی منظور این 
گویندگان اين نیست که در لغت به اين معنی آمده بلکه در حقیقت بیان 
یکنوع مصداق است : 

این تعبیر در قران مجید در موارد زیادی از جمله درباره کفار. مشرکان ,؛ 
دروغگویان , تکذیب کنندگان . گنهکاران , کم فروشان , و نمازگزاران بیخبر 
به کار رفته است , ولی بیشترین مورد استعمال ان در قران مجید, تکذیب 
کنندگان است , از جمله در سوره مرسلات این جمله ده بار تکرار شده : 
ویل یومئذ للمکذبین ِِ در روز قیامت برای کسانی که پیامبران و 
آیات الهی را تکذیب کردند)) 

خداوندا! ما را از عذاب ۳ روز عظیم و رسوائی وحشتناً کش در پناه 
لطفت محفوظ دار. 

بارالها! به ما آمادگی پذیرش , و توفیق عبودیت و افتخار بندگی خویش را 
کت فرما. ٍ 
پروردگارا! ما را به سرنوشت دردناک اقوامی که پیامبران و آیات تو را 
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تکذیب کردند يا پشت سر انداختند. مبتلا مساز. و پیش از فوت فرصت از 
خواب غفلت بیدار کن . 
امین يا رب العالمین . 


الطور 
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سوره طور 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 49 آیه است تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 407 

محتوای سوره طور ِ ۳ 

این سور ه نیز از سوره هائی است که سنگینی بحثهای ان روی مساءله 
معاد و سرنوشت نیکان و پاکان از یکسو, و بدان و مجرمان در آن روز 
عظیم از سوی دیگر است , هر چند مطالب دیگری در زمینه های 
عقیدتی ت گر ان دیده می شود. 

روی هم رفته می توان محتوای این سوره را به شش بخش تقسیم کرد. 

1 - آیات نخستین سوره که با سوگندهای پی درپی شروع می شود بحث از 
عذاب الهی و نشانه های قیامت ۵ ان دوزج و کیفر کافران ضف: کند (آیه 
1 تا آیه 16). 

2 - بخش دیگری از این سوره نعمتهای بهشتی و مواهب الهی را در قیامت 
که در انتظار پرهی ز گاران است مشروحا برمی شمر د, و یکی را پس از 
دیگری مورد توجه قرار می دهد, و در حقیقت به غالب نعمتهای بهشتی در 
این بخش از سوره اشاره شده است (از آیه 17 تا 28). 

3 - در بخش دیگری از اين سوره از نبوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 
سخن می گوید, و اتهاماتی را که دشمنان برای او ذکر می کردند برمی 
ی ی ۱ 

4 - در بخش چهارمین سخن از توحید است , و با استدلالی روشن این 
مساءله را تعقیب می کند (از آیه 35 تا 43). 

5 - در بخش دیگر سوره باز به مساءله معاد و پاره ای از مشخصات روز 
قیامت بازمی گردد (از آیه 4 نا 47). 

6 - سر انجام .در آخرین بش سور که. نو ابة: بيشتر تیستت: با دنو رای 
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به پيامبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) در زمینه صبر و استقامت و 
تسبیج و حمد پروردگار و وعده حمایت او از سوی خداوند بحثهای کذنثیته 
را پایان می بخشد, و به اين ترتیب یک مجموعه منسجم گیرای منطقی و 
عاطفی را تشکیل می دهد که قلوب شنوندگان را مسخر خود می سازد. 
شتا باهکد اری این سفومبه ((ظمر ابه اسب تسین آبه آن است:: 
فضیلت تلاوت این سوره 


ذر خدیتی آمذدة که پيامیر (ضلی.الله علیه و آلة ) فرمود: :من فزاء سورخ 
الطور کان حقا علی الله ان يو منه من عذابه و آن ینعمه فی جنته : هر 
کس سوره طور را بخواند بر خدا است که او را از عذابش ایمن سازد, و 
او را در بهشتش متنعم دارد. 

در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : ((من قرء سورة 
الطور جمع الله له خیر الدنیا و الاخرة )): ((کسی که سوره طور را تلاوت 
کند خداوند, خیر دنیا و آخرت را برای او جمع می کند)). 

روشن است که اینهمه اجر و پاداش عظیم در دنیا و آخرت ان ان کسانی 
است که این ((تلاوت )) را وسیله ای برای ((تفکر))؛ و خود 
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ایه 8-1 

ی جمه 

بسم الله الرَعَمَن الرّجیم 

0 

کِتب مسطور (2) 

رَقَ #نشور[3) 

لبیّتِ الْمَعَمَو ر(4) 

و السمّف الْمَرَفُوع (5) 

و الب القسجور(6) 

۳ عذآب ریک لقع (7) 

طور))! 

2 - و کتابی که نوشته شده است . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 410 

3 - در صفحه ای گسترده . 

4 وستو کنذابه بت المجمون 

6 - و دریای مملو و برافروخته . 

7 - که عذاب پروردگارت واقع می شود! 

8 - و چیزی از آن مانع نخواهد بود. 

, ۱ 

این سوره ر یکی دیگر از سوره هائی است که با سوگند شروع می شود؛ 
سوگندهائی برای بیان یک واقعیت مهم یعنی مساءله قیامت و معاد و 
رستاخیز و محاسبه اعمال انسانها. ۱ ۱ 
اهمیت این مساءله به قدری است که خداوند در ایات مختلف قران , به 
قسمتهای بسیاری از مقدسات سوگند یاد کرده تا عظمت آن روز و وقوع 
حتمی آن را روشن سازد. 


و 


۱ 


پنج سوگندی که در آغاز اين سوره به چشم می خورد, معانی سربسته و 
تفکرانگیزی دارد که مفسران در تفسیر آنها به همه جا دست افکنده اند. 
می فرماید: ((سوگند به کوه طور)) (و الطور). 

((و سوگند به کتابی که نوشته شده است .. ۰) (و کتاب مسطور). 

ررور تفه ای رده )۲ (فی رق منشور). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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[ و کنی عست میی اازات تسو: 

((و سقف برافراشته )) (و السقف المرفوع ). 

((و سوگند به دریای مملو برافروخته ))! (و البحر المسجور). 

((که عذاب پروردگارت حتما واقع می شود)) (آن عذاب ربک لواقع . 

((و چیزی از آن مانع نمی گردد)) (ما له من دافع ). 

(اظورا در تیه معی<کو )اس مولی ,| تخت که اما 
در 10 ایه از قران مجید مطرح شده که در 9 مورد سخن از ((طور سینا)) 
همان کوهی که در انجا وحی بر موسی نازل می شد به میان امده , معلوم 
می شود که در ایه مورد بحث (مخصوصا با توجه به الف و لام عهد) در 
اینجا نیز همان معنی است . 

بنابراین خداوند در نخستین مرحله , به یکی از مکانهای مقدس روی زمین 
که وحی الهی در آنجا نازل می گشت سوگند یاد کرده است . 

در تفسیر ((کتاب مسطور)) نیز احتمالات گوناگونی داده اند: 

بعضی آنرا اشاره به لوح محفوظ, نی به قزر آن محیدر و بعضی به نامه 
اعمال , و بعضی به تورات که بر موسی نازل شد, می دانند. 

ولی به تناسب سوگندی که قبل از آن آمده این تعبیر یا اشاره به تورات 
اشت و با همه کتب انتمانی: 

واژه ((رق )) از ماده ((رقت )) در اصل به معنی نازک و لطیف بودن است 
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و به کاغذ يا پوست نازکی که مطلبی بر آن می نوبسند نیز گفته می شود 
و ((منشور)) به معنی گسترده است . (بعضی معتقد ند این واژه معنی 
درخشته کی و لمعان را تین در بردارد): 

۳ ۱ 

در مورد ((بیت المعمور)) نیز تفسیرهای گوناگونی شده , بعضی آنرا اشاره 
به خانه ای می دانند که در آسمانها محاذی خانه کعبه است , و با عبادت 
فرشتگان , معمور و آباد است , این معنی در روایات متعددی که در منابع 
مختلف اسلامی آفدم. اشت دیده می شود. 

طبق روایتی هر روز هفتاد هزار فرشته به زیارت آن می آیند و هرگز بار 
کر اه توق »ان ار شم گنه 


بعضی آنرا به ((کعبه )) و خانه خدا در زمین تفسیر کرده اند که بوسیله 
زوار و حاجیان همواره معمور و اباد است , و می دانیم نخستین خانه ای 
است که برای عبادت , در روی زمین ساخته و آباد شده است . 

بقضی ار کته آنومظور از آن اه لت هو یواست کضا:اشان .و 
دک تا ایا 

ولی ظاهر آیه یکی از دو معنی اول است , و با توجه به تعبیرات مختلفی 
که در قرآن , از ((کعبه أ( به عنوان ((بیت أ( آمده معنی دوم از همه 
مناسبتر به نظر می رسد. و ون ۳ 

اما (رسعی مرفجع )ابختظور از ان آشمان ات را که ور ای 32 
شنم ا سای وان فلا الشستسا ءسها محفوظا: رها استحاف ۱2 
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محفوظی قرار دادیم أ( و در آیه 27 و 29 سوره نازعات امده ((۱ءانتم 
اشد خلقا ام السماء بناها)): ((آیا آفرینش مجدد شما مهمتر است , يا 
آفریتش آنتمان کف‌خداوند آن‌:وا تزپا ساخته است۸ سففن, را بزافرافنه 
و آن را منظم و مرتب ساخته )). 1 

تعتیر به ((سفت:)) شک ات از اج رکظن اه کار کان.ق گرا 
اسمانی انچنان سراسر اسمان را پوشانده اند و به سقفی می مانند, و نیز 
ممکن است اشاره به ((جو اطراف زمین )) باشد که قشر فشرده ای از 
سای اسمای مات انا سای موی یط ی کر 

برای ((مسجور)) دو معنی در لغت ذکر شده : یکی ((برافروخته )) و 
دیگری ((مملو)), راغب در مفردات می گوید: ((سجر)) (بر وزن فجر) به 
داند, او سخنی از معنی دوم به میان نیاورده , ولی مرحوم ((طبرسی )) در 
((مجمع البیان )) نخستین معنی را همین معنی ذکر می کند, و در بعضی از 
کتب لغت نیز به آن اشاره شده است . 

آباتصر عران مت ی ام وا کات فیک ضا تیه یر اسر و 72 
سوره موّ من می خوانیم یسحبون فی الحمیم ثم فی النار بسجرون ۰ ((آنها 
را در اب سوزان می کشند. سپس در انش مشتعل خواهند شد)). 

در سخنان امیر مو منان علی (علیه السلام ) در داستان ((حدیده محماة )) 
للعبه و تجرنی الی نار سجرها جبارها لغضبه : ((ايا از اهنی که انسانی به 
توت ماه را فداخته است. نمی کید ول فا موی ای 
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اما این ره متیر او فرای. عرا مخ فحاست: ۱ سین که ند 


همین اقیانوسهای کره زمین ما است که در آستانه قیامت , برافروخته می 
شود و سپس منفجر می گردد, چنانکه در آیه 6 سوره تکویر آمده : و اذ 
تحار تس ها که رها اه ی وا هی امد 
سوره انفطار می خوانیم : و اذ البحار فجرت : ((هنگامی که دریاها منفجر 
و شکافته می شود)). 

ولی بعضی دیگر انرا به دریائی از مواد مذاب که در دل کره زمین است 
تفسیر کرده اند, در حدیثی که در تفسیر عیاشی از امام باقر (علیه السلام 
) نقل شده نیز شاهدی بر این معنی است , در این حدبت امده است که 
((قارون )) در ((بحر مسجور)) عذاب می شود در حالی که می دانیم که 
قرآن مجید می گوید ((قارون و خانه و گنجهایش در اعماق زمین فرو رفت 
أ: فخسفنا به و بداره الارض (قصص 81). 5 

این دو تفسیر با یکدیگر منافات ندارد و ممکن است ایه فوق قسم به هر 
قابل توجه اینکه در چگونگی ارتباط مفهوم این ینج سوگند با یکدیگر 
مفسران چندان بحت نکرده اند ولی چنین به نظر می رسد که سه سوگند 
نخست رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند چرا که همه از وحی و خصوصیات 
آن سخن می گویند ((کوه طور)) محل نزول وحی بود, و ((کتاب مسطور)) 
نیز اشاره به کتاب و است , خواه تورات باشد يا قران , و ((بیت 
کر 

و اما دو سوگند دیگرر اد ایات:((تکویتی: )) سخن 9 (در برابر سه 
سوگند نخست که از آیات تشریعی سخن می گفت ) اين دو سوگند یکی 
اشاره به مهمترین نشانه ی توحید یعنی اسمان باعظمت است , و دیگری 
به یکی از نشانه های مهم معاد که در استانه رستاخیز رخ می دهد. 
بنابراین ((توحید)) و (نبوت )) و ((معاد)) در اين پنج سوگند جمع است . 
بعضی که همه اين آیات را اشاره به ((موسی )) و سرگذشت او می دانند 
پیوند آیات را چنین ذکر کرده اند: طور همان کوهی است که در آن به 
موسی وحی نازل می شد, و کتاب مسطور تورات است , بیت المعمور 
مرکز رفت و امد فرشته وحی (و احتمالا منظور بیت المقدس ) است , و 
سقف مرفوع همان است که در داستان بنی اسرائیل امده : و اذ نتقنا 
الجبل فوقهم کانه ظلءة : ((به خاطر بیاورید فتحامی. کة کوه را همچون 
شایبانبالای ی کی اسر انبل فد کردیم)) (اغواف:1 ۱17 

و ((بحر مسجور)) دربای آتشین است که قارون به خاطر مخالفت با آئین 
میت و ان معا رات عفن رت ده 

ولی این تفسیر بعید به نظر می رسد و با روایاتی که در منایع اسلامی نقل 
هیر سار کان رس واه تسین مر قوم یه کناهین آبات‌ ویک 


قرآن و روایاتی که دز گفشنیر آچة نقل شده اشاره نم اشفا است . 
تکات ک وس شتا جات تایه اس ای کارا اس وا و 
موضوعی که برای آن سو گند باد شده چگونه است ؟ 
پاسخ این سو ال با توجه به مطالبی که در بالا گفته شد روشن می شود. و 
ان ای بش رها کم سر ور رت دامع لش ((تصر آاه 
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((تشریح )) دور می زند بیانگر این است که چنین کسی به خوبی قادر 
است مردگان را بار دیگر به زندگی و حیات باز گرداند. و قیامت را بر پا 
کند, این همان چیزی است که سوگندها به خاطر آن یاد شده , همان گونه 
کون آخرین نات انم زاناس خی واتم ما لمورواف اب الظون 
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آیه 16-9 
آیه و ترجمه 

وم تمُوز السماء َو رآ(9) 
و تسیز الجتال شیرآ(10) 
قَوَیل ؛ بو ه ومنذ للمکذیین(11) 
الْذین هم فی حَوّض یلعبون(12) 
یوم یعون الی تا جَهَنم م دعا(13) 
هذو الا ۲( بها کون (12) 
أُ فسحر هذا ثم لا تنصرون(15) ً 7 
اصلع‌ها قاصبژوا أو لا تصبژوا سواء عََیْکم الما تجرون ما کم تعملّون(16) 
ترجمه :9 - (اين عذاب الهی ) در روزی 7 شدیدا به حرکت 
دوهی اند 
10 - و کوهها از جا کنده و متحرک می شوند. 
11 - وای ور ان روز بر تکذیب کنند کان:: 
2 - همانها که در سخنان با هبار من 
با را به زور به سوی آتش جهنم می رانند. 

و2 نها می گویند) این همان آتشی است که آترا انکار می کردید! 
18 
6 - در آن وارد شوید و بسوزید. می خواهید صبر کنید یا نکنید. برای شما 
تفاوتی نمی کند, چرا که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید. 
تفسیر :جزای شما تنها اعمال شما است ۱ 
در ایات کذ رنه اشاره سر بسته ای به عذاب الهی در قیامت شده بود؛ اپات 
مورد بحث توضیح و تفسیری بر این معنی است . نخست بعضی از 
ویژگیهای روز قیامت را باز که فی گند, و سیس کیفیت عذاب تکذیب 


کنندگان را. ۱ ۱ 

می خر مایت ززآی عذات آلهی خر ری است که اسان( کات اسمای] 
شدیدا به حرکت در می ایند. و به هر سو رفت و امد می کنند)) (یوم تمور 
السماء مورا). ‌ 

((مور)) (بر وزن قول ) در لغت به معانی مختلفی آمده است , ((راغب : 
در ([مفردات ۲ می گوید: ((مور)) به معنی جریان سریع است , و نیز می 
گوید: گرد و غباری را که باد به هر سو می برد ((مور)) می گویند: 

در ((لسان العرب أ( نیز آمذه است که ((مور)) به معنی حرکت و رفت و 
آضد. استت« جه ضفنی: قوع و شیر کت: پیز آهده ‏ بصن و ((موزر )را به 
حرکت دورانی تفسیر کرده اند. 

از مجموع این تفسیرها استفاده می شود که ((مور)) همان حرکت سریع و 
جوز تقو و ما را و مد و اصطر اب رو موم اس 
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آنها از مدارات خود منحرف می شوند, و به هر سو رفت و آمد می کنند, 
سیس درهم نوردیده می شوند. و بجای آنها اشنمانی: نو به فرمان خدا| برپا 
ی رخا نکم ایم ۱۵ فاعم وید (ر یمق الشماع عم 
السجل للکتب )): ((روزی که اسمان را همچون طومار در هم می پیچیم 
). 

و در آیه 8 سوره ابراهیم می خوانیم : یوم تبدل الارض غير الارض و 
السماوات : ((روزی که این زمین به زمینی ذیکر و آشمانها به. آسمان 
دیگری تبدیل می شود)). 

در آیات دیگر قزران نیز تعبیراتی دیده می شود, که خبر از شکافتن کرات 
آشمانی(انقطار - 1) و از جا کنده شون آنها (یکوین:11) و فاصله افبادن 
در میان انها (مرسلات - 9) حکایت می کند که به خواست خدا در ذیل ان 
ایات در این باره نیز بجّت خواهیم کرد. ۲ 

سپس می افزاید: ((و روزی که کوهها به حرکت در می اید)) (و تسیر 
ارس 

آری کوهها از جا کنده می شوند و به حرکت در می آیند, و سپس به 
شفادت. ابا دی فران متا تجیدمی. کرزند, و همچون ((عهن منفوش )) 
(پشم رنگین زده شده ) می شوند (قارعه - 5) و بجای از نی ضاف .و 
رتیت اف و گیاه آشکار می گردد فیذرها قاعا صفصفا (طه - 106). 
اینها همه اشاره به آن است که این دنیا و تمام پناهگاههای آن در هم 
کوییده می شود جهانی نوه با نظاماتی نوین ۳۳۹ آن را می کیرد و اتسان 
نتائج اعمال خویش , قرار خواهد گرفت . 


لز| در ایه بعد می افزاید: ((چون چنین است وای در آن روز برای تکذیب 
کنندگان ))! (فویل یومثذ للمکذبین ). 

آری در حالی که وحشت و اضطراب ناشی از دگرگونی جهان , همگان را 
اد الست است یا کر رو )۱ مان اسیت عاننمم ارستش وه 
نک حاکته تافظاهتی.. 

سپس به معرقی این ((مگذبین أً(, پرداخته , می فرماید: ((همانها که در 
سخنان باطل به بازی مشغولند)) (الذین هم فی خوض یلعبون ۲0۳ 

ایا قران را ((دروع: )از و معجزات سامین (ضلن اللت لیف و اله: )۱3 
((سحر)) می خوانند, و آورنده آنرا ((مجنون )) می شمرند, همه حقایق را 
به بازی گرفته , و به سخریه و استهزاء در برابر آنها می پردازند. 

با سخنان باطل و بی منطق به جنگ حق برمی خیزند. و برای رسیدن به 
مقصد خود, از هیچ تهمت و دروغی ابا ندارند. 

((خوض )) (بر وزن حوض ) به معنی ورود در سخنان باطل است , و در 
اصل هت مار شین ات سا ان ات تمس تیه چاه 22 
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بار دیگر برای معرفی آن روز و بیان سرنوشت این مکذبان به توضیح 
دیگری پرداخته می افزاید: ((روزی که آنها با خشونت و عنف به سوی 
آتش دوزخ رانده می شوند)) (یوم یدعون الی نار جهنم دعا). 

زره انیا کفته من ون این همان اشی اشت که اترا انکان ی کرنویو) )۱ 
(هذه النار التی کنتم بها تکذیون ). 

(افسحر هذا ام انتم لا تبصرون ). 

شما: هوسته گر حتبافی. کفبید آنخه ند (رضای الل علیه و ال آورده 
سحر است , او از طریق ساحری پرده بر چشمهای ما افکنده تا حقایق را 
نبینیم , , عقل ما را می رباید و اموری را به نام ((معجزه )) به ما معرفی 
هی کطهستانی را شمان( (وحی الفی )سای صاسی وان آها انا 
همه بی اساس است , و چیزی جز سحر نیست . 

لذا روز قیامت به عنوان سرزنش و توبیخ به هنگامی که آتش دوزخ را با 
چشم می بینند و حرارت آن را لمس می کنند , نه آتها" کفته.فقی: رنه ده ((آیا 
تفا تج اتست ۰ آبا برده ور سس ها آفکنده تشن )۱۲۱ 

همین نها کفته مین شوه ((در این ۳ وارد شوید, و بسوزید, می 
خواهید صبر و شکیبائی کنید, يا بی تابی و جزع , برای شما تفاوتی نمی 
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ررضرا که رای ما فقطظ اعمال خودان شتا (انها تخوونسا کم 


تعملون ). ۲ 
اری این اعمال خودتان است که به سوی شما باز گشته 1 و پاپیج شما شده 
است , بنابراین جزع و فزع و اه و ناله و بیتابی تاءثیری ندارد. ۲ 
این ایه تاءکید مجددی است بر مساعله ((تجسم اعمال )) و بازگشت ان به 
سوی انسان و نیز تا ءکید مجددی است بر مساءله عدالت تزور د کار چرا 
که آتش جهنم هر قدر سوزان باشد و مجازات ت آن دردناک چیزی جز نتیجه 
اقمال خود انساها ماشکال سول سافته آن نت 
نکته ها: 
1 - مجرمان را چگونه به دوزخ می برند؟ 
بدون شک بردن آنها به سوی آتش دوزخ , تواعم با تحقیر و ذلت و زجر و 
عذاب است , ولی در آیات مختلف قرآن , تعبیرات ت گوناگونی در این باره 
دیده می شود: 
در سوره ((حاقه )) آیه 30 و 31 می خوانیم : خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه 
: ((او را بگیرید و در غل و زنجیر کنید. سپس در آتش دوزخ وارد سازید)). 
و در سوره دخان آبه 7" چنین آمده : خدذوه فاعتلوه الی سواء الجحیم : 
((او را بگیرید و با شدت به میان جهنم برانید))! 
۵ ذر ابات متعددی تغبیر بهم.((شوق)) و راندن‌شده استت:: مانتد: آیه.86 
تخیر قموئه:حلی 22 صوجه 423 
سوره مریم و نسوق المجرمین الی جهنم وردا: ((مجرمان را (همچون 
شیر ان کته کافت که‌بهشوی ابگام.می رو ند) رصضون جتم می انیم ۱۱ 
و به عکس پرهیزکاران و متقین را با نهایت احترام و اکرام به سوی بهشت 
می برند فرشتگان الهی به استقبال آنها می شتابند درهای بهشت به روی 
آنها کنتنوده .خی تشه در و خازنان بهشت به آنها لام و خوتن هد ی کویت 
و-فشارت نک نتحاود ان را بر مشت ند انمادفی دهنن ( رم - 3 7). 
به این ترتیب نه تنها ((بهشت )) و ((دوزخ )) کانون ((مهر)) و ((قهر)) خدا 
ای ه تقی ۳ و دز هر پگ نوا زا کرهمین فه وت 
دانقا که‌ور اباطیل عوطم درنه 
0 قرآن در آیات فوق مشرکان عصر پیامبرند, ولی بدون شک 
این آیات عمومیت دارد, و همه مکذبان را شامل می شود. حتی فلاسفه 
مادی که در مشتی از خیالات و افکار ناقص غوطه ورند» حقایق عالم 
هستی را به بازی می گیرند و جز آنچه را با عقل قاصر خود دریافته اند به 
رسمیت نمی شناسند منتظرند همه چیز را در آزمایشگاه خود و زير 
میکروسکوب ببینند حتی ات پاک خدا را و گرنه وجود او را به رسمیت 
اينها نیز مصداق ((فی خوض یلعبون )) هستند, و در انبوهی از خیالات و 
پندارهای باطل غرقند. 


عقل ادمی با تمام فروغی که دارد در مقابل نور وحی همچون شمعی در 
برابر آفتاب عالمتاب است , این شمع به او اجازه می دهد که از محیط 
تاریک جهان ماده بیرون آید و در را به سوی عالم ماوراء طبیعت بگشاید, 
سپس در نور آفتاب وحی باید به هر سو پرواز کند و جهان بیکران را ببیند و 
بشناسد. الطور 
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آیه 21-17 


اِنَّ المَتْفینَ فی جَنّت و تعیم(17) 

فکهین بما ءاتاهم رهم و وقاهم رِبهْمْ عذّاب الججیم(18) 

کلوا و اشربوا هنیا یا کنتم تغملون(19) 

مَنکیین علی سزر مَصفوقة 5 روَجَهُم بخور عفر 

و الذین ءَامَنوا و ابَعتقَم ذرَیتهُم باقن ألحْفتا بهم دهم و ما آللتهم کن 


5 


ترجمه :7 - اما ترهت کاران تر هیا اعوا ی وت رات فراوان جای 
دارند. 

8 - و از آنچه پروردگارشان به آنها داده شاد و مسرورند و پروردگارشان 
۱ دوزخ نگاهداشته است . 

وا ات فا 
اعمالی است که انجام می دادید. 

0 - این در حالی است که بر تختهای صف کشیده در کنار هم تکیه می 
کنند, و حورالعین را به همسری انها در می اوریم . 7 

1 - و انها که ایمان اوردند و فرزندانشان به پیروی از انان ایمان اختیار 
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را (در بهشت ) به انها ملحق می کنیم , و از عمل انها چیزی نمی کاهیم , و 
هر کس در گرو اعمال خویش است . 

تفسیر :هر کس در گرو اعمال خویش است 

به دنبال بحثهائی که در ایات قبل , پیرامون کیفرهای مجرمان و عذابهای 
دردناک انها گذشت در ایات مورد بحث , به نقطه مقابل انها یعنی مواهب 
فراوان و پاداشهای بیکران موّ منان و پرهی زگاران اشاره می کند, تا در یک 
مقایسه روشن موقعیت هر کدام واضحتر شود. 

نخست می گوید: ((پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان نعمتهای 
فراوانی جای دارند)) (آن المتقین فی جنات و نعیم ). ۱ 

تر هر نارای ای( مس اس تاطظر ارات 
که این عنوان هم ایمان را دربردارد. و هم جنبه های عمل صالح راء به 
خصوص اينکه تقوی در یک مرحله مقدمه و پایه ایمان است , چنانکه قران 


دز یه 2 سوره بقره می گوید: ذلک الکتاب لاریب فیه هدی للمتقین : ((در 
این کات اسمانی شک سس وه ماه اتف رف کار ان اشت ۱۱ 

چرا که اگر انسان دارای تعهد و احساس مسئولیت و روح حقجوئي و حق 
طلنت که مرحله ام از تقو ایمست مایت هر گرب تیال تحفیق از این خی 
نمی رود. و هدایت قرآن را نمی پذیرد. 

عبیر پم( (خنات ۱ و ((نعيم )۱ به ضوریت یه (رجمع: )۱ ((رباغها 2۱ 
((نعمتها))) انهم به صورت ((نکره )) اشاره به تنوع و عظمت ان باغها و 
تعمرا ار 

سیشسن به تاعثیر این نعمتهای شزو که بر روحیه بهشتیان اشاره کرده می 
گوید: ((آنها از آنچه پروردگارشان به آنان داده شاد و مسرورند, و سخنان 
۷1 در این باره م می گویند)) (فاکهین بما آتاهم ربهم ). 

آری از خوشحالی در پوست نف کنخیو: پیوست با هم مزاح می کنند, و 
ولماعه آشا ان هر که دوم عم ی استم ما راسیمعوی الغاوه اه را 
اخساه من کنند 

به خصوص اينکه : خدا| به آنها اطمینان خاطر در برابر مجازات داده ((و 
پروردگارشان انان را از عذاب دوزج نگاهداشته است أ( (و وقأآهم ربهم 
عذایه الحهیی | 

این جمله دو معنی می تواند داشته باشد: نخست بیان نعمت مستقلی در 
مقابل نعمتهای دیگر پروردگار. دیگر اينکه : دنباله کلام سابق باشد یعنی 
بهشتیان از دو چیز مسرورند, نخست به خاطر نعمتهائی که خداوند به انها 
داوم دیکر به حاظن عداینان که از اشاادور تساه ارت 

ضضنا تعشن ((رتهم ۱ (پدوف کارشان) در هر دوحمله اشاره: ای انست یز 
نهایت لطف خداوند. نسبت به انها, و ادامه ربوبیتش در ان جهان . 

بعد از این اشاره اجمالی و سر بسته به نعمتها 9 سرور و شادمانی 
پرهیزگاران و به شرح آن 0 0 ((به آنها گفته 
جلد 2 تفه 127 

(اینما به.خاطرااعمالی اشت که انجام خی دانید)) زیم کم تعماون:): 
تعبیر به ((هنیئا)) اشاره به این است , که خوردنیها و نوشیدنیهای بهشتی 
هیچگونه عوارض نامطلوبی را به دنبال ندارد, و همچون نعمتهای این جهان 
ست: ند گام معصر کمده ریاد ی ای ار با رآ دا له 
آوزد: 

بعلاوه نه مشقتی برای تحصیل ان لازم است و نه ترسی از پایان گرفتن و 
تمام شدن در میان است , و به همین دلیل این نعمتها کاملا گوارا است . 
مسلم است نعمتهای بهشتی ذاتا گوارا است . اما اينکه فرشتگان به 


بهشتیان می گویند گوارا باد خود لطف و گوارائی دیگری است . 

نعمت دیگر اینکه آنها ((بر تختهای صف کشیده در کنار هم » تکیه می کنند)) 

(متکئین علی سرر مصفوفة )۰ ۱ 

و از لذت انس با دوستان و مو منان دیگر بهره فراوان می گیرند که این 

لذتی است معنوی مافوق بسیاری از لذتها. 5 

ری( ار ار و ی وه 

که برای مجالس انس و سرور ترتیب می دهند, و بر آن تکیه می کنند. 

((مصفوفة ۲ از ماده ((صف )) به این معنی است که این تختها در کنار 

یکدیگر قرار گرفته و مجلس انس عظیمی برپا می کنند. 

در اپات متعددی از قران می خوانیم که بهشتیان بر روی تختها در مقابل 

یکدیگر می نشینند ((علی سرر متقابلین )) (حجر 47 - صافات 44). 

این تعبیر منافاتی با انچه در ایه مورد بحث امده ندارد, چرا که در مجالس 
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انس و سرور که از تفاوت و تبعیض دور باشد صندلیها را در کنار هم و 

گرداگرد مجلس می گذارند که هم صف به هم پیوسته ای را تشکیل می 

دهد و هم روبروی یکدیگر قرار دارد. 

تعبیر به ((متکئین )) اشاره به نهایت آرامش آنها است , زیرا انسان معمولا 

دز حال اراهشن تحبه مت کنجیهو افر اد که تکران ود نا آراخنه معمولا شین 

سپس می افزاید: ((زنانی سفیدرو, زیباء و چشم درشت . به همسری آنها 

درمی آوریم )) (و زوجناهم بحور عین ). 

اينها بخشی از نعمتهای ((مادی )) و ((معنوی )) بهشتیان است , ولی به 

این اکتفاء نمی کند, و بخش دیگری از مواهب معنوی و مادی را نیز بر آن 
ی راید (رکسانی. که نان آوردتد و فرزندانشان به پیروی از آنها 

۳ اختیار کردند ما فرزندانشان را در بهشت به انها محلق می کنیم , بی 

انکه از عمل انها چیزی بکاهیم )) (و الذین امنوا و اتبعتهم ذريتهم بایمان 

الحقنا بهم ذريتهم و ما التناهم من عملهم من شی ع). 

این نیز خود یک نعمت بزرگ است که انسان , فرزندان باایمان و مورد 

قلافه اش را و بهشت در کنار خومبتیندر و از. انش با آنها لت برد بی 
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از اعمال او چیزی کاسته شود. 

از تعبیرات آرة برمی آید که منظور, فرزندان بالغی است که در مسیر 

پدران گام برمی دارند, در ایمان از انها تروق ی کتند: و از نظر مکتبی به 

انها ملحق می شوند. 

اینگونه افراد اکر از نظر عمل کوتاهی و تقصیراتی داشته باشند, خداوند به 

احترام پدران صالح , انها را می بخشد و ترفیع مقام می دهد, و به درجه 


آنان می رساند, و این موهبتی است بزرگ برای پدران و فرزندان . 
ولی جمعی از مفسران ((ذریه )) را در اینجا به معنی اعم , تفسیر کرده 
اند به طفری که اطفال خردسال را نیز شامل مق شود, اما انق نمسیر با 
ظاهر آیه ۱ دلیل بر رسیدن به مرحله 
بلوغ یا نزدیک آن است . 
مگر اينکه گفته شود اطفال خردسال در قیامت به مرحله بلوغ می رسند و 
فان مش نت ند هرگاه از این ازفایشن پترهش در آننی‌طلصق به پدران می 
شوند. چنانکه این معنی در حدیثی در کتاب کافی نقل شده است که از 
اما له شام سر الم ار ال مه ان کر وربا رو 
((روز قیامت که می شود خداوند آنها را جمع می کند, آتشی برمی افروزد 
و به آنها دستور می دهد خود را در آتش بیفکنند, آنها که این دستور را 
عملی: کته اش :وا آنهادسرد وشیالم می: شود شا وتصونور انیا که 
۸ او با ۱ 
می شوند)). ۳ 
دا و اه ای هه ی ایسآ اسر ری 
در متن آن وجود دارد که اینجا جای شرح آن نیست . 

هیچ مانعی ندارد که فرزندان خردسال نیز به احترام پدران به بهشت 
7 و در کنار آنها قرار گیرند. سخن در این است که آیا اه قوقن تاظر نه 
این مطلب می باشد يا نه ؟ گفتیم تعبیر به پیروی از پدران در ایمان نشان 
می دهد که منظور بزرگسالان است . 
ال ار انا که ارها ان ره ر زان س است ی 
توهم را به وجود اورد که از اعمال پدران برمی دارند و به فرزندان می 
دمن یال ان اه ات (رعما الفاهمسن عمایم مر شی: ۱۱2 ((۱۸ 
یو از اعمال ابا نی هم 
زا اس ار سس گرامی اس ای ای یی ارم وی که 
کت رو سل ال لجنة ساءل کن ابویه و زوجته و ولده, فقال له 
انهم لم یبلفوا درجتک و عملک , فیقول رب قد عملت لی و لهم فیوٌ مر 
ای یی که اسا وان مش سس و سرا درو رو 
همسر و فرزندانش را می گیرد, به او مي گویند: آنها به درجه و مقام و 
عمل تو نرسیده اند, عرض می کند پروردگارا! من برای خودم و آنها عمل 
کردم , در اینجا دستور داده مي شود که آنها را به او ملحق کنید)). 
قابل نوجه اينکه در پایان ا 0 (رهز. ری در گرو و همراه 
اعمال خویش است )) (کل امرء بما کسب رهین ). تفسیر نمونه جلد 22 
صفحه 431 
اما تا اه ال ها ماو ها نم ار 
وا ای ای یا ۱ 


تفضلی درباره فرزندان متقین می کند, و آنها را به پرهیزگاران در بهشت 
فلج فی شاه آش ‏ شی ان کست که ار ساداس اعسال اما ای 
کاسته شود. 

بعضی از مفسران ((رهین ( را در اینجا به معنی مطلق ((گروگان ( 
گرفتة. آند. و معتقذدند. مفهوم آیه این است که هز انشانتی در گره اعمال 
خویش است , خواه نیک یا بد, و بر طبق آن , پاداش و کیفر می بیند. 

ولی با توجه به اپنکه : این تعبیر در مورد اعمال نیک , چندان تناسبی ندارد 
بعضی دیگر از مفسران ((کل تفس )) را در اینجا تتهاً اشاره به بدکاران 
دانسته اند وم هیده هر انسانی در برابر اعمال خلاف و شرک آلود 
خود, گروگان است و در حقیقت اسیر و محبوس آن می باشد. 

و گاه به آیه 38 و 39 سوره ((مدثر)) نیز استدلال کرده اند: کل نفس بما 
کسبت رهينة ان ای اد ی ات اه 
داوم عی اصانسن رسای کسام الا تست اسان 
داده می شود و اهل نجاتند). 

ولی این تفسیر نیز با توجه به اینکه آیات قبل و بعد همه درباره متقین و 
پرهیزگاران است , و سخنی از شرک و مشرکان و مجرمان در آن وجود 
ندارد مناسب به نظر نمی رسد. 

در برابر این دو تفسیر که هر کدام از جهتی نامناسب است , تفسیر سومی 
است که با ضدر آیه و آیات قبل و بعد کاملا سازگار است و آن اینکه نکن 
از معانی ((رهن أ( در لفت ملازمت و همراه بودن چیزی است , هر چند 
ی مرف ار همان ی ۱ رو ال واه سس ول از 
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می شود که یکی از معانی آن نیز دوام و ملازمت است . 

و و یس فا ی ی 
رهن به معنی ((وثیقه 1( را از اصطلاحات فقها شمرده اند, لز | فتحامت. که 
کف ی وه [ رم هه ۲ ماقرا ات 
ای سا ی ره ایحا اف ی ی رای هرق 
یتفر محضاصن لو ها ماو فیرهاد تور ور اجره 
هستند)). 

این بر کلبتخظه ( [کل مرف سا کت رفن ااامووعش ان ات که 
اعمال هر کسی ملازم و همراه او است , و هرگز از او جدا نمی شود, 
خواه عمل نیک باشد يا بد؟ و به همین دلیل ((متقین )) در بهشت با اعمال 
خويشند, و اگر فرزندانشان در کنار آنها قرار می گيرند به اين معنی نیست 
که از اعفال اما کاسته شود 

وود اه سورد رمدی) کق اشعات امین از ای ارفا 
کر مک ات وا اس اه ایا مسعول ای مت و که 


بی حساب است , به گونه ای که اعمال آنها در ترایز ,آن الطاف الهی 
نمودی ندارد. 

به هر حال این جمله تاءکیدی است بر این واقعیت که اعمال انسان هرگز 
از او جدا نمی شود و پیوسته در تمام مراحل و مواقف همراه او است ۱ 
الطور 
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آیه 28-2 


تا کنا قَبل فی أهلتاً فقس (26) 

له عآیتا و وفانا عذاب السموم(27) 

انا کانمن قبل توعوم اتف هود ای الرَجِیمُ(28) 

پرخمه 22 ۲ همواره ار انوا موم هو ها انش این ارس 
باشند در اختیار انها فق راز نم 

3 - آنها در بهشت جامه ای پر از شراب طهور را که نه بیهوده گوثی در 
آن است و نه گناه از یکدیگر می گيرند. 

2و بپوفته نار کرد.انها نوجهانانی برای خدمت. نان کردشن.می: کنند که 
همچون مرواریدهای در صدفند! 

5 - در این هنگام رو به یکدیگر کرده (از گذشته ) سوٌ ال می نمایند. 

6 - می گویند: ما در میان خانواده خود ترسان بودیم . تفسیر نمونه جلد 
۶۸2 صفحه 434 

7 - اما خداوند بر ما منت گذارد و از عذاب کشنده ما را حفظ کرد. 

8 - ما از قبل خدا را به عنوان نیکوکار و رحیم می خواندیم (و می 
شناختیم ). 

تفسیر آن روز ترسان بودیم و امروز در نهایت امنیت 

در آیات گذشته به نه بخش از مواهب بهشتیان اشاره شد, و در آیات مورد 
بجعت در ادامه آنها به پیج قسمت دیگر اشاره می کند, به گونه ای که از 
مجموع به خوبی استفاده می شود انچه لا زمه ارامش و اسایش و لذت و 
سرور و شادی است , برای آنها در بهشت فراهم است . 

نخست به دو قسمت از غذای بهشتیان اشاره کرده می فرماید: ((همواره 
از انواع میوه ها و گوشت ها از هر نوع تمایل داشته باشند در اختیار آنها 
می گذاریم (و امددناهم بفاکهة و لحم مما یشتهون ). 

(رامدداهم ار هداد هی دام و افراسن قاطا + است م 


بختی: مبوم ها وغذآهای,بهشتی انخنان. تنیشسنت. که با فاول. کردن کفنودق 
پیدا کند, و يا مثل و یا همچون میوه های دنیا که در فصول سال نوسان 
زیادی دارد تفییری دی ان حاصل شود نلکه. همیشکین و جاودانی و مستمر 
ست 
تعبیر و یشتهون )) (از آنچه بخواهند) نشان می دهد که بهشتیان در 
انتخاب نوع و کمیت و کیفیت این میوه ها و غذاهاء کاملا ازادند, هر انچه 
بخواهند در اختیار دارند. 
البته غذاهای بهشتی منحصر به این دو نیست ولی اینها دو غذای مهمند. 
مقدم داشتن ((فاکهه )) بر ((لحم )), اشاره ای است به برتری ((میوه ها)) 
بر ((گوشتها)). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 435 
سیس به مشروبات گوارای بهشتیان اشاره کرده می افزاید: ((آنها در 
بهشت جامهائی پر از شراب طهور را که ی 
اشو ته کناه از یکتیکر .مت رند) تا عون قیها کاسا لا اعد فیما با 
تاءئیم ). 
بلکه شرابی است گوارا و لذت بخش , نشاطآفرین و روحپرور خالی از 
نا ز وبه دنبال آن بيهوده کونی و ؟ گناه هرگز نیست 
, بلکه سراسر هوشیاری و لذت جسمی و روحانی است . ۳ 
((یتناز عون )) از ماده ((تنازع )) به معنی گرفتن از یکدیگر است , و گاه به 
هعنی ارتخادب هو مخاصمة. )ام ابفلا هضی از فسران کفته اند این 
جمله اشاره به آن است که بهشتیان به عنوان شوخی و مزاح و افزایش 
سرور و انبساط جامه ای ((شراب طهور)) را از دست یکدیگر می کشند و 
می نوشند. 
ولی به طوری که بعضی از ارباب لغت گفته اند: تنازع هر گاه در موردی 
خاش ((کاعس 1( (جام ) به کار می رود به معنی گرفتن از یکدیگر است , 
نه کشمکش و تجاذب ۰ 
اين نکته نیز قابل توجه است که ((کاعس )) جامی است که پر از شراب 
پاتحی وه رال( شین ۲ نمی وت 
به هر حال از آنجا که تعبیر به ((کاعس 1( شرابهای تخدیر کننده دنیا را 
احیانا و تس اب که ی ی ی است و 
نه گناه , زیرا هرگز عقل و هوش انسان را نمی گیرد, پنابر ين سخنان 
ناموزون و اعمال زشتی که از مستها سر می زند هرگز از 0 سر نخواهد 
زد بلکه به حکم آن که شراب تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 436 
طهور است انها را پاکتر و خالصتر و هوشیارتر می کند. 
سیس به چهارمین نعمت که نعمت وجود خدمتگذاران بهشتی است 
پرداخته می گوید: ((پیوسته گرداگرد انها نوجوانانی برای خدمت آنان 
گردش می کنند که همچون مرواریدهای در صدفند))! (و یطوف علیهم 


غلمان لهم کانهم لو لو مکنون ). 

((مروارید در درون صدف )) به قدری تازه و شفاف و زیبا است که حد 
ندارد هر چند در بیرون صدف نیز قسمت زیادی از زیبائی خود را حفظ می 
کند ولی گرد و غبار هوا و آلودگی دستها هر چه باشد از صفای آن می 
که 
مرواریدهائتی در صد فند ! 5 ۳ 

تعبیر به ((یطوف علیهم 5 (بر انها طواف می کنند) اشاره به اصاد کین 
ها دا 
قرار می گیرد. ولی این خود احترام و اکرام بیشتری برای بهشتیان است . 
در حدیثی آمده است که از رسول اکرم (صلی الله علیه و آله ) سو ال 
کردند اگر خدمتگذار همچون مروارید در صدف باشد, مخدوم یعنی مو 
منان بهشتی چگونه اند فرمود: و الذی نفسی بیده فضل المخدوم علی 
الخادم کفضل القمر ليلة البدر علی سائر الکواکب : ((برتری مخدوم بر 
. 

تعبیر به ((لهم )) نشان می دهد که هر یک از مو منان خدمتگذارانی 
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به خود دارد. 

و از انجا که بهشت جای غم و اندوه نیست آن خدمتگذاران نیز از خدمت 
موّ منان نهایت لذت را می برند. 

و آخرین نعمت در این سلسله همان نعمت آرامش کامل و اطمینان خاطر 
از هر گونه غذانت .و کیفر انست :-خنانکه ذر آبة بعد هی فرماندد (رذن این 
حال که آنها در کنار هم قرار دارند از وضع گذشته از یکدیگر سو ال می 
علی بعض پتسائلون ). 

((می گویند ما قبل از اين در میان خانواده خود خائف و ترسان بودیم )) 
(قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین ). 

با اینکه در میان خانواده خود زندگی می کردیم و باید احساس امنیت کنیم 
الهی هر لحظه فرا رسد., و دامن ما را فرو گیرد. 

از اين بیم داشتیم که فرزندان و خانواده ما راه خطا پیش گیرند, و در وادی 
ضلالت گمراه و سرگردان شوند. 

و از این بیم داشتیم که دشمنان سنگدل , ما را غافلگیر سازند و عرصه را 
((اما خداوند منت بر ما گذارد, و رحجمت واسعه او شامل حال ما شد, و از 


آری پروردگار مهربان , ما را از زندان دنیا با تمام وحشتهایش نجات تفسیر 
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بخشید, و در کانون نعمتهایش , , یعنی بهشت ؛ , جای داد. 

آنها هنگامی که گذشته خود را : تفخاط فی ورن و وتات ان .را هند کر 
می شوند, و با هقی که زر را قرار دارند مقایسه می کنند. به ارزش 
نعمتهای بزرگ الهی و مواهب او بیشتر پی می برند, و طبعا برای آنها 
لذتبخش تر و دلچسب تر خواهد بود, چرا که در این مقایسه ارزشها بهتر 
روشن می شود. 

مان در آخویوه خن کم ان وتف ایشا تن جویه آنن وافعت 
اعتراف: من کنند: که نیک کار ه رحیم. ون خدا راجز انجا از:هرز رما بت 
احساس می کنند, می گویند: ((ما از قبل خدا را می خواندیم , و او را به 
عنوان نیکوکار و رحیم می ستودیم )) (انا کنا من قبل ندعوه انه هو البر 
3۳ 

ولی در اینجا به واقعیت و عمق این صفات بیشتر پی می بریم که چگونه 
دای اعمال ار فا اه کی رم وراه آاشته آخ متا ها نا 
آری صحنه قیامت و نعمتهای بهشت تجلیگاه اسماء و صفات خدا است , و 
جوسای هی این سح ‌ها سنته آی‌ اس وصفای نس اهر 
ژهان آشتا هن و‌تصرختی دور یر بپانگر ضفات. آو انست ودحکمت واعد ان 
و قدرتش را نشان می دهد. 

نکته ها 


ی و 

- ((یتسائلون )) از ماده ((سة ال )) به معنی پرسش کردن از یکدیگر 
0 اشاره به اینکه هر کدام از بهشتیان از دوستان خود ه سو ال می 
کنند. و وضع گذشته آنها را جویا مي شوند, چرا که یادآوری این مساتل ‏ ر و 
در دو رنج , و رسیدن به اين همه مواهب , خود نیز لذتی است , درست 
همانطور که انسان هنگامی که از سفر خطرناکی باز می گردد و در محیط 
امن و امان می نشیند با همسران خود وضع گذشته را گفتگو کرده و از 
نجاتشان اظهار خوشحالی می کنند. 
2 - ((مشفقین )) از ماده ((اشفاق )) به طوری که ((راغب )) در 
((مفردات )) می گوید: به معنی ((توجه آمیخته با ترس )۲ اشتت:: هنگامی 
که با کلمه ((من أ( متعدی شود مفهوم ((خوف )) در ان ظاهرتر است و 
هنگامی که با کلمه ((فی )) متعدی گردد مفهوم ((توجه و عنایت )) در آن 


این کلمه در اصل از ماده ((شفق )) گرفته شده که همان روشنی آميخته 
با تاریکی است . 
اکنون باید دید آنها در دنیا از چه چیز بیم داشتند و نسبت به چه چیز توجه و 
عنایت ؟ 
در اینجا سه احتمال وجود داید کم فا همه رای تفسیر اب جمع. کردم : 
زیرا منافاتی در میان انها نیست (ترس از خداوند و توجه به نجات خویشتن 
- ترس از انحراف خانواده و توجه به امر تربیت انها - و ترس از دشمنان و 
ی رران ‏ اس ‏ ام ان بویا 
جمله ((فمن الله علینا و وقانا عذاب السموم )) ((خداوند بر ما منت گذارد 
و از عذاب کشنده حفظ کرد)) معنی اول مناسبتر به نظر می رسد. 
3 - تعبیر به ((فی اهلنا)) که در اینجا معنی گسترده ای دارد و همه 
فرزندان و همسران و دوستان و پاران را شامل می شود. اشاره به این 
است که انسان قاعدتا تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 440 
در میان چنین جمعی از همه جا بیشتر احساس امنیت می کند, وقتی در 
میان انان خائف و بیمناک باشد وضع او در حالات دیگر معلوم است ۰ 
این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر اشاره به کسانی است که در میان 
خانواده ای غیر موّ من گرفتار بودند و حتی از خود آنها می ترسیدند, ولی 
در عین حال مقاومت کردند و با تکیه بر لطف الهی استقلال خود را حفظ 
نموده و همرنگ جماعت آنها نشدند. 

- ((سموم )) به معنی حرارتی است که در ((مسام )) بدن (سوراخهای 
بسیار ریز که در سطح پوست قرار دارد) داخل می شود و انسان را ازار 
می دهد یا می کشد, و باد سموم نیز چنین بادی را گویند, و ((عذاب سموم 
6 نیز چنین عذابی است , اطلاق کلمه ((سم )) به مواد کشنده نیز به 
ِ نفوذشان در تمام بدن است . 

- ((بر)) - چنانکه ((راغب )) در ((مفردات )) می گوید در اصل به معنی 

اپ ااصپصحپح«پ«90ص9ِِ نبکشان 
گسترده و وسیع است این لفظ اطلاق شده , و از همه شایسته تر برای 
اين نام ذات پاک خداوند است که نیکی او همه جهانیان را فرا گرفته است 


6 - جمع بندی آیات ۰ گفتیم در این آیات و آیات گذشته در حقیقت چهارده 
بخش از نعمتهای بیان آمده است : 

باغهای بهشت (جنات ) - نعمتهای گوناگون (نعیم ) - سرور و شادمانی - 
امنیت از عذاب جهنم - خوردن و آشامیدن گوارا از ماءکولات و مشروبات 
بهشتی - تکیه بر تختهای در کنار هم چیده شده - همسرانی از حورالعین - 
ملحق شدن تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 441 

فرزندان باایمان به آنها - انواع میوه های لذت بخش - انواع گوشتها - هر 


چه آنها بخواهند - جامهای پر از شراب طهور - خدمتگذاران مرواریدگون - 

و سرانجام تشکیل مجلس انس و یاد گذشته کردن و از وضع موجود لذت 

بردن ! 

بخشی از این نعمتها جنبه مادی دارد, و بخشی دیگر جنبه معنوی آن غالب 

است , با اينهمه باز نعمتهای مادی و معنوی بهشت منحصر به انها نیست , 

بلکه انچه گفته شد تنها گوشه هائی از ان است . الطور 

تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 442 

آیه 34-29 

۳ و ترجه 

مَدکر ما آنت بیمتِ ریک یکاهن,و لا مجْتّون(29) 

م یَفُولوتَ شاعر 7 تتریص به ریب لمَُونِ(30) 

قل یرَنصوا _قانی مه مَنَ المُتربصین(31) 

أم مر هم أَحْلْمَهُم هد هم قوَم طاغعون(32) 

1 ِ تقدلی بل َ یَویلونَ(33) 

نرجمه :29 ات ۳9 و به لطف پروردگارت تو کاهن 

و مجنون نیستی . ۳ ۳ 

0 - بلکه انها می گویند او شاعری است که ما انتظار مرگش را می 
1 ۱ 

1 - بگو: انتظار بکشید که من هم با شما انتظار می کشم (شما انتظار 

مرگ مرا و من انتظار پپروزی و نابودی شما را!). 

2و 2 با عقلها یشان ,اشها سرا یه این اعمالن: حور هی دهد با قومی 

طغیانگرند؟ 

3 - آنها می گویند قرآن را به خدا افترا بسته , ولی:انها انمان کدازند: 

4 - اگر راست می گویند سخنی همانند آن بیاورند. تفسیر نمونه جلد 22 

صفحه 443 

شان نزول :در روایتی آمده است قریش در ((دارالندوة )) اجتماع کردند, 

تا برای جلوگیری از دعوت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله ) که خطر 

بزرگی برای منافع نامشروع آنها محسوب می شد بينديشند. 

کار وان فا ری ان یت تا با مار هه 

بمیرد, زیرا به هر حال او شاعر است و به زودی از دنیا خواهد رفت , 

هانکویه که ((رهیراا و نفد )وا ی ۲ ره ظر ار شعرا. 

جاهلیت ) از دنیا رفتند (و بساطشان برچیده شد و بساط محمد (صلی الله 

علیه و آله ) نیز با مرگش برچیده خواهد شد) اين را گفتند و پراکنده شدند, 

تفسیر :اگر راست اه کلامی مانند 1 بیاورند 


در آیات گذشته , قسمتهای قابل توجهی از نعمتهای بهشتی و پاداشهای 
پزهیز کاران آمده تهیی‌فدی نات فیل از ان نیا خشی از :غدانهان درضای 
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در نخستین آیه مورد بحث به عنوان یک نتیجه گیری از آیات گذشته می 
فرماید: ((حال که چنین است تذکر و یادآوری کن )) (فذکر). 

چرا که دلهای حق طلبان با شنیدن این سخنان + آماده تر می شود و هنگام 
ان رسیده است که سخنان حق را برای انها بیان کنی . ۱ 

این یو وی ای چی هد کب هرت ای ان ی امه تفاب 
مجازاتهای این دو گروه آماده ساختن زمینه روحی برای پذیرش حقایق تازه 
است , و در حقیقت هر گوینده ای نیز برای تاءثیر سخن و نفوذ کلامش باید 
از این روش بهره گیری کند. 

سپس به ذکر اتهامات و نسبتهای ناروائّی که دشمنان لجوج نب 
پیامبر (صلی ال علیه م ال ی دادن پرداخته , می فرماید: ((به لطف 
پروردگارت » و به برکت نعمتهایش تو کاهن و مجنون نیستی ))! (فما انت 
بنعمة ربک بکاهن و لا مجنون ). 

((کاهن به کسی گفته می شد که خبر از اسرار غیبی می داد و غالبا 
مدعی بود که با جنیان ارتباط دارد و اخبار غیبی را از انها می گیرد. 
مخصوصا در عصر جاهلیت کاهنان بسیاری بودند, از جمله دو کاهن معروف 
((شق )) و ((سطیح )) انها در حقیقت افراد هوشیاری بودند که از هوش 
خود سوءاستفاده کرده و با این ادعاها سر مردم را گرم می کردند, کهانت 
در اسلام حرام و ممنوع است و اعتباری به قول کاهنان نیست , زیرا 
اسرار غیب مخصوص خدا است و سیس به هر کس از انبیاء و امامان آنچه 
مصلحت بداند تعلیم می کند. 

به هر حال قریش برای پراکنده ساختن مردم از اطراف پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله ) اين تهمتها را ؛ به او می بستند. گاه کاهنش می 
خواندند, و گاه مجنون , + عت که به تضاد این دو وصف نیز واقف 
نبودند, زیرا کاهنان افراد هوشیاری بودند, برخلاف مجنون , و جمع این دو 
افترا دز ایه قوق شاید آشاره به همین براکنده گوئی آنها باشد. تفسیر 
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سپس به سومین اتهام پرداخته که آن نیز با صفات گذشته در تضاد است و 
می فرماید: راک ها هن کته او شاعری ]۳ 
می کشیم )) (ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ). 

تا او زنده است اشعارش رونقی دارد و مردم را به سوی خود جذب می 
کند, کمی صبر کنید تا مرگش فرا رسد و دفتر شعرش , همچون طومار 
عمرش , پیچیده شود, و در طاق نسیان قرار گیرد, آن روز ما راحت 
خواهیم شد! 


اور کف از کننی لو تیبرت دنبای (رسن اور 
اه ده ماوت رصان رصم ویر ۱ کقاین دویر 
مفهوم نزدیکی دارند. ۱ 

سپس واژه ((متون )) به مرگ نیز اطلاق شده , چرا که ((ینقص العدد و 
یقطع المدد)) (نفرات را کم می کند و کمک ها را قطع می نماید). . 
گاه ((منون ار ی ات امس 
موجب مرگ و میر, و بریدن پیوندها, و نقصان نفرات ت است , و گاه به شب 
وروز ((هتون:)) گفته انذ .و آن تیز ظاهرا.نه همین.مناسبنت است.. 

و اما واژه ((ریب )) در اصل به معنی شک و تردید و توهم چیزی است که 
بعدا پرده از روی آن برداشته می شود و حقیقت آن آشکار می گردد. 

این تعبیر هنگامی که در مورد مرگ به کار رود و ((ریب المنون )) گفته 
شوه ان این ار ات سععت حول آن الوم ات فد انلس ان 


با حجمعی از مفسران ((ریب المنون أ( را در ۳ مورد بحجت به معلی 
تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 446 

((حوادث روزگار)) تفسیر کرده اند, حتی از ابن عباس نقل شده که واژه 
((ریب )) در همه جا در قران به معنی شک و تردید است جز در این ایه از 
سوره طور که به معنی ((حوادت )) است . 

بعضی از مفسران نیز آن را به معنی حالت ((اضطراب و پریشانی )) 
تفسیر کرده اند, بنابراین ((ریب المنون )) حالت اضطرابی است که قبل 
از مرگ به غالب افراد دست می دهد. 

ممکن است این تفسیر به معنی فوق بازگردد چرا که حالت شک و تردید 
معمولا سرچشمه اضطراب و پریشانی است , همچنین حوادث پیش بینی 
نشده نیز نوعی اضطراب و شک و تردید با خود همراه می اورد, و به این 
ترتیب همه این مفاهیم به ریشه ((شک و تردید)) که در اصل معنی این 
واژه امده منتهی می شود. 

و به تعبیر دیگر برای ((ریب )) سه معنی ذکر شده : شک , اضطراب , 
حوادث , و اینها لازم و ملزوم یکدیگرند. 

به هر حال آنها به ان دل خوش می کردند که حوادثی پیش آید و طومار 
عمر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در هم پیچیده شود. و آنها به گمان خود 
از اين مشکل بزرگی که دعوت ان خت ور ار اه انب و 
آورده بود رهائی پابند. 

قرآن با یک جمله پرمعنی و تهدیدآمیز به این کوردلان معاند پاسخ می دهد 
و می فرماید: ((بگو انتظار بکشید که من هم با شما انتظار می کشم ))! 
(قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ). 

شما در انتظار تحقق پندارهای خامتان باشید, من هم در انتظار عذاب الهی 


برای شما هستم . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 447 

شما در انتظار اين باشید که با مرگ من بساط اسلام برچیده شود. و من 
نیز به یاری پروردگار در اين انتظارم که در حیاتم آئثین اسلام جهانگیر گردد, 
و بعد از من نیز به راه خود ادامه دهد و جهانی و جاودانی شود. 

اری شما متکی به خیالات و پندارهایتان هستید و من متکی به لطف خاص 
پروردگار. ۳ 
سپس انها را مورد شدیدترین سرزنشها قرار داده , می گوید: ((آیا 
عقلهایشان آنان را به اين اعمال دستور می دهد؟ یا قومی طغیانگرند))؟! 
(ام تامرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون ). 

سران قریش در میان قفوم خود 2 عنوان ([ذوی الاحلام أ( و عقول 
انسیا ۱ شاه هی مایت ار 11 مخت نش آشکار 0( 
کهانت می شمرد؟ و آورئده آنرا که سابقه ای بس طولانی در امانت و 
عقل دارد کاهن و مجنون و شاعر معرفی می کند؟! 

بنابراین باید نتیجه گرفت که اینگونه تهمتها و افترائات فرمان عقل آنه 
نیست , بلکه سرچشمه همه آنها روح عصیان و طغیانگری است که بر این 
افراد غالب است , همین که منافع ۳۲ 3 9 17130 ۳ 
عقل وداع تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 448 

می گویند و سر به طغیان در مقابل فرمان حق برمی دارند. 

((احلام )) جمع ((حلم )) (بر وزن نهم ) به معنی ((عقل )) است , ولی به 
که ( تات (خاا) در حصفت یه نی [ هش ,ارس تام 
فیخانعضت: )) است کی از شاه های عمل ی درایت موی نی 
شود (و با حلم (بر وزن علم ) ریشه مشترک دارد). ‏ ۲ 
اين واژه (حلم ) گاه به معنی ((خواب و رو یا)) نیز امده است , و در ایه 
مورد بحث نیز چنین تفسیری بعید نیست ۰ یعنی سخنان انها گوئی نتیجه 
خوابهای پریشان است . 

بار دیگر : به یکی دیگر از تهمتهای آنها که در حقیقت چهارمین تهمت در این 
شاه اتمامات سوت می: شوه اشارم کرده دمی:افرایت رانا امن 
کفتی اف ات قران را حض یا ار اسر نلیه اس آنعان دار سرام 
یقولون تقوله بل لا یو منون ). 

((تقوله )) از ماده ((تقول )) (بر وزن تکلف ) به معنی سخنی است که 
انسان نزد خود می سازد بی انکه واقعیتی داشته باشد. 

اين یکی دیگر از بهانه های مشرکان و کفار لجوج برای عدم تسلیم در 
شده است ۰ 


ولی قرآن مجید پاسخ دندانشکنی , به آنها می گوید: می فرماید ((اگر 


راست می گویند که این کلام بشر است . و ساخته و پرداخته فکر انسان , 
پس تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 449 
آنها فد ستت اند سا مر ارفا پخفشم صم ای کانا صاوفی ‏ 
شما هم انسانید و به گفته خود دارای هوش سرشار, و قدرت بیان , و 
آکاهی ه تسلط بر انواغ سنخن سمتید, جرا کویند کان ه متفکزان شما قادر 
نیستند سخنی ۳ از با ورند ۱۱ 
جمله ((فلیا ءتوا)) (پس بیاورند. سا به اصطلاح امر تعجیزی است ۰ و هدف 
آن: اسنت که عجر و ناتوانی انا را از مقابلة به مثل در برابر قرآن روشن 
سازد, ه ان همان خر انتت: کف در علم کلام.و غفاند از آن سر هه 
اه می کنند, یعنی دعوت مخالفان به معارضه و مقابله به مثل در 
ی ی 4 و کید یی ی ی 
کند. و مفهوم آن مخصوص معاصران پیامبر نیست , بلکه تمام کسانی که 
در همه قرون و اعصار می گویند قرآن سخن بشر است , و بر خدا افترا 
بسته شده , آنها نیز مخاطب , به این خطابند که اگر راست می گویند 
شخ ما نته آن سا ور ند: ۱ ۱ 
فهماتونه که مب انم ام تدای فا نی ان اش بات تايه ساره 
بلند بوده است , و در طی چهارده قرن که از بعنت پیامبر (صلی الله علیه 
ال ای کر کی اه ات هس یات ی با اه 
مسلم است که دشمنان اسلام مخصوصا ارباب کلیسا و بهود در طول سال 
میلیاردها صرف تبلیغات بر ضد اسلام می کنند, جچه مانعی داشت که 
تختینی: از ان راجر اختیار. برخوهت از داتشمتدان: و. دبا و سخن سنجان 
فخالف :هی دانندها ذر. براند فبان ده معارضه برخیزند, و مصداق 
((فلیاتوا بحدیث مثله )) باشند. و اين عجز عمومی گواه زنده اصالت این 
ار ال ی ی 
در این قرآن راز مخصوصی وجود دارد که هر کس با آیات آن روبرو تفسیر 
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می شود آن را احساس می کند, پیش از آنکه سخن از اسرار اعجاز آن 
گفته شود. 

رومام ها ی اس که اس 
معانی در عقل انسان منعکس می شود در لابلای عباراتش عنصری 
نهفته است که به مجرد استماع , در وجود انسان فرو می ریزد. بعضی ان 
را آشکارتر, و بعضی پنهانتر درک می کنند, ولی به هر حال این سلطه و 
نفود وخود «ناردر تقو اسر اراتی ,که: نف ان خشاع انرا. بووین 
مشخص ساخت . 


این کلمات و عبارات قرآن است که چنین جذبه ای دارد؟ 

یا سری در عمق معانی آن نهفته است . 

و پا بازتابهائی است که از انوار ان می درخشد و يا همه اینهاست ؟ 

هر چه هست با سایر کلمات و مفاهیمی که در قالب لفات ریخته می شود 
متفاوت است . ۲ ۱ 

این سری است که در ایات قرانی نهفته شده , و هر کس در نخستین 
برخورد انرا درک می کند, و به دنبال ان به سراغ اسرار دیگری می اید که 
از طریق انديشه و تفکر در سراسر قران به دست می اید. 

برای توضیح بیشتر پیرامون اعجاز قرآن از دریچه های مختلف , به جلد اول 
تفسیر نمونه (ذیل ۳ 23 سور ه بقره [ مراجعه شود در آنجا بجت 
مشروحی در اين زمینه آمده است . همچنین در جلد 12 (ذیل آیه 88 
سوره اسراء). الطور 
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آیه 43-35 

آیه و ترجمه 

وا من عبر شتء أَم هم الْعلفون(35) 

ام حلفوا ِ- ت و ۳1 ی بل لا بوقتون(36) 

أَمْ عندهم خر ان تیک | ام هم المَصیطرون(37) , 
ام لقق سم بستمعون فیه نات فُستیفهم بسلطن شین(38) 
ام له الیتت و لکم لبون (39) ۷ 

یی سا | فهّم مَغرم مَنْقَلونَ (40) 

ام عندهمّ ابر لقیپ هم یکتنون(41) , 

ام پریدذون ۳۹-1 دا قالذین کقژوا هم الْعکیذوت(42) 
ام لد له قیژ له سبَحن اللّه عقّا بش رکون(43) 


فک 


۱ 1 0 شده اند؟ يا خود خالق خویشتنند؟! 
3 - ایا اک 
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7 - آیا خزائن پروردگارت نزد آنها است ؟ يا بر همه چیز عالم سیطره 
دارند؟! 
8 - آیا نردبانی دارند (که به آسمان بالا می روند) و به وسیله آن اسرار 
وحی را می شنوند؟ کسی که از آنها اين ادعا را دارد دلیل روشنی بیاورد! 
39 - آیا سهم خدا دختران و سهم شما پسران است ؟ ( که فرشتگان را 
دختران خدا می نامید). ۱ 
0 - آيا تو از آنها پاداشی مطالبه می کنی که در زیر بار گران آن قرار 
دارند؟ 

جایاد ار آن یه ند انا اشت او وم ان توستین ۲۱ 


ی 
ب 2 

3 ۱ 
: ۲ 


2 +. آبا می»خواهند .نقشته: شیطانی- یرای نو بکشتند؛ ولی بدانند. ود 
کافران در دام این نقشه ها گرفتار می شوند! ۱ 

3 - يا معبودی غیر خداوند دارند (که قول پاری انها را داده ) منزه است 
خدا از آنچه برای او شریک قرار می دهند. 

تفسیر :راستی حرف حساب شما چیست ؟! 

اين آیات همچنان ادامه بحث استدلالی گذشته در برابر منکران قرآن و 
نیوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و قدرت پروردگار است . ۳ 
آناتمدات که هیا اضر ایحا رای ((امتام از اش ان 
شروشک استلال یره ای الب را (زباروهیو ال بی یی 2۱۱ 
صورت استفهام انکاری ) تشکیل می دهد, و به تعبیر روشنتر تمام راههای 
فرار را از هر سو به روی مخالفان می بندد. و چنان آنها را در اين عبارات 
کوتاه و پرنفوذ در تنگنا قرار می دهد که انسان بی اختیار در برابر 

و انسجام آن سر تعظیم فرود آورده , و اقرار و اعتراف مي کند. 

بخست از مساءله ا تاره شروع کرده می گوید: ((آیا آنها بی سبب 
آفریده شده اند؟ پا خود خالق خویشتنند)) ؟! (ام خلقوا من غیر شی ء آم 
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الخالقون ). 

این عبارت کوتاه و فشرده در حقیقت اشاره به ((برهان معروف علیت )) 
است که در فلسفه و کلام برای اثبات وجود خداوند امده است , و ان اینکه 
عالفن. که در ان زندگی می کنیم بدون شک حادت است (زیرا دائما در 
خال فر ات سم ایو ال مر هر وا ناه ره سک وت 
است , و چیزی که معرض حوادث است محال است قدیم و ازلی باشد). 
اکتوت این س ال مت ای کم ار حادتم اسشت از سم حال روت تست 


1 - بدون علت به وجود آمده است . 

2 - خود علت خویشتن است . 

3 - معلولات جهان علت وجود ان هستند. 

4 - این جهان معلول علتی است که آنهم به نوبه خود معلول علت دیگری 
است و تا بی نهایت پیش می رود. 

5- این جهان مخلوق خداوند واجب الوجود است که هستیش از درون ذات 
پاک او است . 

باطل بودن چهار احتمال نخست معلوم است , زیرا. 

وجود معلول بدون علت محال است . و گرنه هر چیز در هر شراثطی باید 
به وجود آید, در حالی که چنین نیست . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 454 
احتمال دوم که چیزی خودش را به وجود اورد نیز محال است , زیرا 
مفهومش این است که قبل از وجودش موجود باشد, و اين اجتماع نقیضین 


است (دقت کنید). 

همچنین احتمال سوم که مخلوقات انسان , خالق انسان باشد نیز واضح 

البطان است (چرا که لازمه آن دور است ). 

و نیز احتمال چهارم یعنی تسلسل علتها و کشیده شدن سلسله علل و 

معلول به ینهایت آن نیز غیر قابل قبول است , چرا که بی نهایت معلول و 

مخلوق بالاخره مخلوق است و نیاز به خالقی دارد که انرا ایجاد کند. مگر 

بی نهایت صفر عدد می شود؟ يا از درون بی نهایت ظلمت نور برمی 

خیزد؟ يا از بی نهایت فقر و نیاز بی نیازی به وجود می اید؟ 

رای ول ال رس ای رات الشکوه اف ی 

ماند (باز هم دقت کنید). 

و از انجا که رکن اصلی این برهان نفی همان احتمال اول و دوم است 

قران به همان قناعت کرده . 

اکنون می بینیم که در عبارت کوتاهی چه استدلالی نهفته شده است . 

آبه اعد به سو ال دیگری که درباره ادعائی که در مرحله پائینتر قرار دارد 

پرداخته می گوید: ((آيا آنها آسمانها و زمین را آفریده اند)) (ام خلقوا 

السماوات و الارض . ۳ 

اگر بی علت به وجود نیامده اند. و نیز خود علت خویش نبوده اند, ایا واجب 

الوجود و خالق اسمانها و زمینند؟ و اگر مبداء عالم هستی نیستند ایا 

خداوند امر خلقت آسمان و زمین را به آنها واگذارده ؟ و به اين ترتیب 
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که خود فرمان خلقت دارند؟ 

مسلما آنها هرگز نمی توانند چنین ادعای باطلی کنند, لذا در دنباله همین 

هن ی اف رای ای ماد وس راهن ی مار 

بیاورند)) (بل لا بوفتون ). 

اری انها دنبال بهانه ای برای فرار از ایمانند. ۳ 

و اگر مدعی این امور نیستند و در امر خلقت نصیبی ندارند ((ايا خزائن 

0 نزد انهاست ))؟! (ام عندهم خزائن ربک ). ۲ 
تا هر کس را بخواهند ((نعمت نبوت و علم و دانش )) يا ارزاق دیگر 

بخشند, و از هر کس بخواهند دریغ دارند. 

((يا اینکه امر تدبیر عالم به آنها واگذار شده است , و بر همه سلطه و 

سیطره دارند))؟! (|عم هم اتسار و آ. ۴ 

انها هرگز نمی توانند ادعا کنند که خزینه دار پروردگارند. و نه سلطه ای بر 

امر تدبیر این جهان دارند. چرا که ضعف و زبونی انها در برابر یپک حادثه , 

یک بیماری و حتی یک حشره ناچیز, و همچنین نیاز آنها ۱ 

وسائل زندگی , بهترین دلیل بر نفی این قدرتها از آنهاست , تنها هوای 

ی ای ما به انکار 


حقایق کشیده . 
00[ أ( اشاره به ((ارباب انواع أ( است که جز ۶ خرافات پیشینیان 
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می باشد. آنها معتقد بودند که هر نوع از انواع جهان اعم از انسان و انواع 
خبوانات 4 کیاهان وغیر آنها دازای‌مدین و عربی خاصع اشت که آن »را رب 
النوع آن می نامیدند. و خدا را ((رب الارباب )) خطاب می کردند, این 
عقیده شرک آمیز از نظر اسلام مردود است , و در آیات قرآن تدبیر همه 
جهان از آن خدا معرفی شده و او را ((رب العالمین )) می خوانیم 
این واژه در اصل از ((سطر)) گرفته 2 
هنگام نوشتن است , و ((مسیطر)) به کسی می گویند که بر امری تسلط 
داشته باشد و به آن خط دهد, همانگونه که نویسنده بر ۱ کلام خویش 
تسلط دارد (باید توجه داشت که این کلمه هم با ((صاد)) و هم با ((سین )) 
نوشته می شود, و هر دو به یک معنی است هر چند رسم الخط مشهور 
قرآن با ((صاد)) می باشد). 
مسلم است نه منکران نبوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و مشرکان 
عصر جاهلیت , و نه غیر آنهاء مدعی هیچیک از امور پنجگانه فوق نبودند, لذ| 
در آیه بعد به مرحله دیگری پرداخته می گوید: ((آیا آنها مدعی هستند 
خیترن آنها تاغل ی شود بای دنداد مسا آنسته اسمان صعود کید 
و اسرار وحی را بدینوسیله می شنوند))؟! (ام لهم سلم یستمعون فیه ). 
واز انجا که مفی توق آها غذعی. اه اد اتسار شمان مت فران 
بلافاصله او نها قطالبه ولیل کریم.دمی هید (زهر کین که از انهاچتین 
اتعات کرد ی نت اسرار ال را ان وی ود یه اسان کی 
شنوم دلیل زوشتی یر این ادعا اقامه کند)) ۰( فلیاعته مسمعهم ساطان 


مسا اگر چنین ادعائی داشتند از حدود حرف تجاوز نمی کرد و هرگز 
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دلیلی بر این مطلب نداشتند. 

سپس می افزاید: آیا این نسبت ناروا را که به فرشتگان می دهند و می 
گویند آنها دختران خدا هستند قابل قبول است ؟ ((آیا سهم خدا دختران , و 
برای شما پسران است ))؟! (ام له البنات و لکم البنون ). 

اشاره به اینکه یکی از اعتقادات و افکار باطل آنها اين بود که از دختران به 
شدت تنفر داشتند, و اگر باخبر می شدند که همسرشان دختری آورده 
چهره آنها و ۱۲ ولی با اين حال فرشتگان 
را دختران خدا می خواندند! 

اگر آنها با عالم بالا مربوطند و با اسرار وحی آشنا هستند آیا نمونه وحی 
آنها همین خرافات مضحک و این عقائد ننگین و شرم آور است ؟ 


بدیهی است دختر و پسر از نظر ارزش انسانی با هم تفاوتی ندارند, و 
تعبیر ایه فوق در حقیقت از قبیل استدلال به عقیده باطل طرف مخالف بر 

ضد خود او است . 

قرآن در آیات متعددی روی نفی این عقیده خرافی تکیه کرده و آنها را در 
این زمینه به محاکمه می کشد و رسوا می سازد. تفسیر نمونه جلد 22 

صفحه 458 

سپس از این مرحله نیز تنزل کرده به ذکر یکی دیگر از اموری که امکان 
دارد وشسیله بهانه جوئی انها. شود. اشاره کرده .هی فرهاید: ((آیا تو. از آنها 
اجر و پاداشی در مقابل ابلاغ رسالت مطالبه می کنی که همچون باری 

گران بر دوش آنها سنگینی می کند))؟! (اءم تسالهم اجرا فهم من مغرم 

ن ). 

((مغرم )) (بر وزن مکتب ) از ماده ((غرم )) به معنی زیانی است که 
بدون جهت دامن انسان را می گیرد, و ((غریم )) به طلبکار و بدهکار هر 

دو اطلاق می شود. 

((مثقل )) از ماده ((اثقال )) به معنی تحمیل مشقت و بار گران است , 
بنابراین معنی جمله چنین می شود: ((یا تو غرامت در برابر ابلاغ رسالت 
از انها مطالبه می کنی که انها از پرداخت ان ناتوانند و به این دلیل ایمان 
نف آوزند) ۱۱۱ 

این معنی بارها در فران هخیه دنه تما دز مور بیاخیرز استلام رین ال 
غلیه.و اله ) که:درباره.بستیاری از پیامیران- تکزار شدم است: + که یکی از 
پاداشی در برابر ابلاغ دعوت الهی مطالبه نمی کنیم )) تا هم بی نظری آنها 
ثابت شود و هم بهانه ای برای بهانه جویان باقی نماند. 

دگر بار آنها را مورد سو ال قران داده ی حهیت ابا اسر ارتغش برد 
آنهاست , و از روی آن. می: تویسند))؟ (ام عندهم الغیب فهم یکتبون ). 
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اینها ادعا می کنند پیامبر شاعری است که در انتظار مرگ او و از هم 
پاشیدن شیرازه زندگی او هستیم ,. و با مرگش همه چیز پایان می گیرد و 
دعوتش به بوته فراموشی می افتد (چنانکه در چند ۳ قبل از قول 

مشرکان امده بود ((نتربص به ریب المنون )). 

انها از کجا می دانند که بعد از وفات پیامبر زنده اند؟ این غیب را چه کسی 
به آنها گفته ؟ 

این احتمال نیز وجود دارد که قرآن می گوید: اگر شما مدعی هستید که بر 
اسرار غیب آگاهید و احکام الهی را می دانید و از قرآن و آئثین محمد (صلی 
اللّه علیه و آله ) بی نیاز هستید اين یک دروغ بزرگ است . 

سپس به بیان احتمال دیگری پرداخته , می گوید: ((اگر هیچیک از اين امور 


در کار نیست , اما طرحهای شیطانی ریخته اند تا پیامبر را از میان بردارند. 

پا با آئین او به مقابله برخیزند, باید بدانند که کفار محکوم نقشه های الهی 

هستند و طرح خداوند بالاتر از طرح انهاست )) (ام پریدون کیدا فالذین 

کفروا هم المکیدون ). 

آیه فوق مطابق این تفسیر همانند آیه 54 سوره آل عمران است که می 
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و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین : 

ض احتمال نیز از سوی جمعی از مقسران پذیرفته شده که منظور این 
ست : ((توطئه های آنها سرانجام بر ضد خود نها تفام می. شنود.. ثتبیه 

نج درآ 45 سوره فطر آمده است )) و لابق ابقر لین ۶ 
: ((نقشه های سوء تنها دامان صاحبانش را می گیرد)). 

و ی 

این آیه می تواند با آیه قبل پیوند دیگری داشته باشد, و آن اینکه دشمنان 

اسلام می گفتند: ما در انتظار مرگ محمدیم فرانهی کهند از دقجال 

خارج نیست , يا ادعا می کنید که او با مرگ طبیعی قبل از شما می میرد, 

لازمه. این شرا کاهی: از آشر ار-غیب ارستت:: و اگر منظورتان این است که 

با توطثه های شما از میان می رود بدانید نقشه های خدا مافوق نقشه های 

شماست و توطئه های شما دامان خودتان را می گیرد. 

و اگر تصور می کنید که با اجتماع در ((دارالندوة )) و طرح تهمتهائی 
همچون ((کهانت 1( و ((جنون 1( و ((شاعری ( در مورد پیامبر قدرت دارید 
بر او پیروز شوید کور خوانده اید, چرا که قدرت خدا برتر از همه 
قدرتهاست , و او سلامت و نجات و پیروزی پیامبرش را برای ابلاغ این 
دعوت جهانی تضمین کرده است !. 

و بالاخره در آخرین پرسش از آنها می پرسد: یاشفا العف تدای و 
یاوری دارند؟ ((آیا برای آنها معبودی جز خدا است ))؟ (ام لهم اله غیر الله 
( 


ی ما رتست ان اه اک فان مس بدهتدا 
(سحان اللها بر کون ): ۱ 
بنابراین هیچکس قادر به حمایت از انها نیست . تفسیر نمونه جلد 22 
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به اين ترتیب آنها را در برابر یک بازپرسی عجیب و یک رشته سو الات 
زنجیره ای یازده گانه اک بای )2 آنها را به عقب 
نشینی و تنزل از ادعاها وامی دارد, و سپس تمام راههای فرار را به روی 
انها می بندد, و در بن بست کامل قرار می دهد. 1 
چه دلنشین است استدلالات قرآن , و طرح سو الات و بازپرسی آن که اگر 
روح حق جوئی و حق طلبی در کسی باشد در برابر آن تسلیم می شود. 


خالای اینکه در ابه» اخیش مزا نمی معیو‌دهای .یلیل دک نمی. کنمه 
تنها به جمله ((سبحان الله عما یش ر کون ۲) اکتفا نموده است , این به 
ماطر آن ات سطان افاه الفست سای ای ای تحت 
ساخته شده و یا هر مخلوق دیگر با ضعفها و نیازهائی که دارند. روشنتر از 
هک ۱ کت ۱ 
رای ال برض اس و نت ات سای 
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ابه 49-44 


آنه هن ترخمه 4 
و ان یروا کسفاً من السماء ء ساقطاً یلوا سحابٌ مر کوم (44) 
قذر هم 9 بلفوا بو یومهه هم الذي فبه بَصعَُونَ (45) 
توم نی عنم دهم نا و لا شخ تنصزون(46) 
و ان للذ دی ظلمها عذاباً ون لک و لک رهم لا بِعْلَمُون(47) 

و آصبر لخکم ریک قاتّک بأغییتا و سبح بحَمّد زبک چین تَفْومٌ(48) 
و ین ال قسیحة و ار الُوم(49) ِ ‌ 
ترجمه :44 - (چنان لجوجند که ) اگر ببینند قطعه سنگی از آسمان (برای 
عذاب آنها) سقوط می کند می گویند این ابر متراکم است ! 
5 - حال که چنین است آنها را رها کن تا روز مرگ خود را ملاقات کنند. 
6 - روزی که نقشه های انها سودی به حالشان نخواهد داشت , و از هیچ 
سو یاری نمی شوند. ۱ 
7 - و برای ستمگران عذابی قبل از آن است (در همین جهان ) ولی 
اکثرشان نمی دانند. 
8 - در طریق ابلاغ حکم پروردگارت صبر و استقامت کن چرا که تو در 
حفاظت کامل ما قرار داری , و هنگامی که برمی خیزی پروردگارت را 
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< (همچنین ) به هنگام شب او را تسبیح کن و به هنگام پشت کردن 
ستارگان و طلوع صبح . 
تفسیر :تو در حفاظت کامل ما هستی ۱ 
به دنبال بحثی که در آیات گذشته با مشرکان و منکران لجوج آمد, بحثی که 
برای هر انسان حق طلبی حقیقت را روشن می ساخت , در این ایات پرده 
از روی تعصب و لجاجت آنها برداشته , می گوید: ((آنها چنان لجوجند که 
اگر با چشم خود ببینند قطعه ای از سنگهای آسمانی به عنوان عذاب الهی 
سقوط می کند می گویند: اشتباه می کنید. این سنگ نیست , این ابر 
متراکم است که بر زمین فرو می ریزد))! (و آن یروا کسفا من السماء 
ساقطا بتولوا سحاب مرکوم ) ۱ 
کسانی که این قدر لجوح باشند که حقایق حسی را منکر شوند و سنگهای 


۱ 


انیت 7 ها کم ی و که کر 
۳ که نزدیک به زمین می شود دیده اند که چیزی جز مجموع بخار 
گرد این افراو فان در بر ۱ 

آت اسکی امه هاش و تاه هو اجان افودت ار تفر 
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تیره و تار می کند که حتی عاقبت کارش به انکار محسوسات می کشد, و 
نان حال امد رای فذات مکست.. 

((مرکوم )) به معنی ((متراکم )) و چیزی است که بعضی از آن بر بعضی 
دیگر قرار گرفته باشد. 

لذا در آیه بعد می افزاید: ((اکنون که چنین است آنها را رها کن و برای 
هدایت این گروه لجوج پافشاری منما؛ تا روز مرگ خود را ملاقات کرده , و 
عذابهای الهی را که در انتظارشان است با چشم خود ببینند)) (فذرهم حتی 
پلاقوا یومهم الذی فیه یصعقون ). 

((یصعقون )) از ماده ((صعق و ((اصعاق )) به معنی میراندن است , و 
در اضل ار (تصاعفه اا که شوه هراجا ماه اف راد کی 
کند این واژه به معنی هلاک کردن نیز به کار رفته است . 

قی ار یزان ای جمله را ی مرک نمی انستا نا تفر پانان 
جهان که مقدمه قیامت است تفسیر کرده اند. . 

ولی این تفسیر بعید به نظر می رسد زیرا انها تا ان زمان باقی نمانده اند, 
با که طاهی‌ضان معنن اول ات شنی انا رها کننا رون هرک کارت 
آغاز ز مجازاتها و کیفرهای اخروی می باشد. 

از آنچه گفتیم معلوم شد که جمله ((ذرهم )) (آنها را رها کن ) امری است 
هدید امیر و تور از ان ترک اصرار بر تبلیغ اینگونه افراد غیر قابل هدایت 
است بنابراین نه منافات با ادامه تبلیغ در سطح عموم از سوی پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله ) دارد و نه منافاتي با فرمان جهاد. 

شاایی اه شم که اند که ان اه وله ایا وا مر نوی رز 
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هیچوجه قابل قبول نیست . ۲ 

سپس به معرفی این روز پرداخته , می گوید: ((همان روزی که چاره جوئی 
و نقشه های انها سودی به حالشان ندارد, و تمام راههای فرار به روی انها 
بسته می شود, و از هیچ سو یاری نمی شوند)) (یوم لا یغنی عنهم کیدهم 
شیئا و لا هم ینصرون ). 

اری هر کس می میرد قیامت صغرای او بر پا می شود (من مات قامت 
قيامته ) و سرآغازی است برای پاداش و کیفرها که بخشی جنبه برزخی 
دارد و بخش دیگری در قیامت کبری یعنی قیامت عمومی انسانها 


دامانشان را می گیرد, و در هیچیک از این دو مرحله نه چاره جوئیها مو ثر 
است , و نه در برابر اراده الهی یار و پاوری وجود دارد. 

بعد می افزاید: ((آنها تصور نکنند که فقط عذاب برزخ و قیامت در کار 
است , بلکه برای کسانی که ظلم و ستم کرده اند و کفر و شرک ورزیده 
اند مجازاتی نیز قبل از ان در همین دنیا وجود دارد. هر چند اکثر انها نمی 
دانند)) (و آن للذین ظلموا عذابا دون ذلک و لکن اکثرهم لا یعلمون ). 

اری انها در همین دنیا باید در انتظار عذابهائتی همچون عذابهای اقوام 
پیشین باشند. مانند صاعقه ها, زلزله هاء سنگهای آسمانی و خشکسالی و 
قحطی و پا کشته شدن به دست توانای رزمندگان سپاه توحید, همانگونه 
که در جنگ بدر نسبت به گروهی از سران شرک اتفاق افتاد, مگر ايینکه 
بیدار شوند و توبه کنند و به سوی خدا باز ایند. 

البته گروهی از آنها گرفتار قحطی و خشکسالی گشتند, و گروهی - چنانکه 
تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 466 

گفتیم - در غزوه بدر کشته شدند. ولی گروه عظیمی نیز توبه کردند و 
انضان افردنه هدر عف مسلمانان زتاشین فرار کرفنی و خداوید آنان.ر۱ 
یعون وود ترا ۱310 

1 است که آنها غالبا از ۳ دنیا 9 ۰ ات 
فیخیرتت و طقف مین ای آنشت که افش او آنها ان ان معت ااهد هدن 
عین حال بر اثر لجاجت و عناد در مخالفت خود اصرار می ورزند. 

در ایه بعد پیامبر را در مقابل اينهمه کارشکنیها و تهمتها و ناسزاها دعوت 
به صبر و استقامت می کند, می فرماید: ((در طریق ابلاغ حکم پروردگارت 
صبر و شکیبائی و استقامت کن )) (و اصبر لحکم ربک ). . . ۲ 
اگر تو را کاهن و مجنون و شاعر می خوانند صبر کن , و اکر ایات قران را 
افتراهائی می پندارند که به خدا بسته شده است شکیبائی نما, و اگر در 
برابر اینهمه براهین منطقی باز به لجاج و عناد ادامه می دهند استقامت به 
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مبادا دلسرد و يا ضعیف و ناتوان شوی . 

((زیرا تو در برابر دیدگان علم ما قرار داری و در حفاظت کامل ما هستی 
(فانک باعیننا). 

ما همه چیز را می بینیم و از همه چیز باخبریم و تو را تنها نخواهیم گذارد. 
جمله ((فانک باعیننا)) تعبیر بسیار لطیفی است که هم حاکی از علم و 
آگاهی پروردگار, و هم مشمول حمایت کامل و لطف او است . 

آرق اتسان:هنحامن: که اخساشن کند شتخص بزرکی قاظر ع-حاطرز اشت و 
تمام تلاشها و کوششهای او را می بیند و او را در برابر دشمنان حمایت 
می کند, درک این موضوع به او توان و نیرو می بخشد, و هم احساس 


و از انجا که راز و نیاز با خدا, و نیایش و عبادت او, و تسبیح و تقدیس ذات 
پاک او, به انسان ارامش و نیرو می بخشد به دنبال دستور صبر می 
فرماید: ((هنگامی که برمی خیزی تسبیح و حمد پروردگارت را بجا آور)) (و 
سبح بحمد ربک حين تقوم . 

هنگامی که در سحرگاه برای عبادت و نماز شب برمی خیزی . 

و هگامی که ار هر مجلین و محفلی نوم حبری: خمد وش آورکن: 
مفسران در این ایه تفسیرهای گوناگونی دارند,. ولی جمع میان همه اینها 
نیز ممکن است , چه در سحرگاه برای نماز شب , و چه بعد از خواب برای 
آدای فریضه , و چه بعد از قیام از هر مجلس باشد. 

اری روح و جانت را به تسبیح و حمد خدا نور و صفا ببخش , زبانت را به 
ذکر او خوشبو کن , از یاد او مدد بگیر, و برای مبارزه با کارشکنیهای دشمن 
آماده شوا! 

در روایات متعددی آمده است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) هنگامی که 


برمی خاست تسبیحج و حمد خدا| بجا می اورد و می فرمود: ((انه کفارة 
المجلس : ((اين نسبیع و حمد کفاره مجلس است )1 

از جمله در حدیثی آمده است پیامبر (صلی الله علیه و آله ) هنگامی که از 
ی اس ی دسا ام ی 
الاات اس ها سای 

بعضی عرض کردند ای رسول خدا این چه کلماتی است که می گوئی 
قرو هن این حول ۶ ارات ها نون نی المس 
اس ات 

سپس در آخرین ایه می افزاید: ((همچنین در شب او را تسبیح کن و به 
هنگام پشت کردن ستارگان و طلوع صبح )) (و من اللیل فسبحه و ادبار 
له | 

ری از فان ما ره ال تسه ادا ار ی 
کی ار هسام کف انامه کر اه 
طلوع فجر و به هنگام پنهان شدن ستارگان در نور صبح انجام می شود. 

در خدیتی از علی (علنه الشتلام )شیر امده: اشت: که ((ادبارالنجوم 6 دو 
رکعت نافله صبح است که قبل از نماز صبح , و به هنگام غروب ستارگان 
بجا می آورند اما ((ادبارالسجود)) (که در آیه 40 سوره ق آمده است ) دو 
1 ۳ است که در این حدیث تنها اشاره به دو رکعت ان شده است 
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به هر حال , عبادت و تسبیح و حمد خدا در دل شب , و در اغاز طلوع فجر, 
لطف و صفای دیگری دارد, و از تظاهر و ریا دورتر است , و آمادگی روحی 
برای آن بیشتر می باشد, چرا که کارهای مشغفول کننده ژد نو روزانه 
تعطیل است استراحت شبانه به انسان آرامش بخشیده , قال و غوغا فرو 
نشسته , و در حقیقت همزمان با وقتی است که پیامبر به معراج رفت , ۰ و 
درفام ارنات سس اد ان خله زار فراه رت سا دای تور 
راز از ورد خی 

و به همین دلیل در آیات مورد بحث روي این دو وقت تکیه شده است . 
یر کدی امه ارم رل لاه اه له هار که 
الفجر خیر من الد نا ۳ 7 
دنیا و انچه در دنیاست )). 

۳ به ما توفیق سحرخیزی و راز و نیاز با خود در طول عمر مرحمت 
فرما. 

پروردگارا! قلب ما را به عشقت مطمئن . و به محبتت نورانی . و به 
لاه اسان 

اهریمنی و کارشکنیهای دشمنانت مرحمت کن , تا تاءعسی به پیامبرت 
نمائیم , با سنتش زندگی کنیم و با سنتش بمیریم . 

امین یا رب العالمین 


التخم 


مسر موه خی 2 صفصه 1 ۸17 

سوره النجم 

معد مه 

این سوره در مکه نازل شتدم: ۵ 62 آبه داری عفسیر شصونه:جلد 22 صفحه 
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محتوای سوره النجم 

این سوره به گفته بعضی نخستین سوره ای است که پیامبر (صلی الله 

علیه و آله ) بعد از علنی کردن دعوت خود آن را آشکارا و با صدای بلند در 

خرم .صکه تلاوت کرت وعشر کانبه. ان کوش دادنده ور همه ضو فتان آن روز 

و حتی مشرکان سجده کردند!. 

این سوره به عقیده بعضی از مفسران در ماه مبارک رمضان سال پنجم 

بعثت نازل گردید. 

0 2 
ن نازل گردیده ولی با توجه به اینکه طبق نقل معروف سوره ((اقراء)) 

از ی 

می ز لنند. 

به هر حال این سوره به خاطر ((مکی )) بودنش بحثهائی از اصول اعتقادی 

مخصوصا ((نبوت )) و ((معاد)) دارد, و با تهدیدهای کوبنده و انذارهای 

مکرر به بیداری کفار می پردازد. 

محتوای این سوره را در هفت بخش می توان خلاصه کرد: 

1 - در آغاز سوره بعد از سوگند پرمعنائی , از حقیقت وحی سخن می گوید 

روشن می سازد, و ساحت مقدس پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) را از 

74 

2 - در بخش دیگری از اين سوره از معراج پیامبر سخن گفته , و گوشه 

هاتیاز مرا کارا تام عفن فکسم‌هی. کند که ازور راد 

مستقیمی با وحی دارد. 

3 - سپس به خرافات مشرکان در زمینه بتهاء و عبادت فرشتگان , و امور 

دیگری که جز از روی هوا و هوس نبود, پرداخته و آنها را سخت در این 

رابطه.نکوهنش فی. کنده و: از پرستش آنها برخدر .هی دارد: و با فتطفی 

2 

4 - در بخش دیگری راه توبه را به روی این منحرفین و عموم گنهکاران باز 


هت کندم و انها را به ((مغفرت واسعه ۲ حق نوید می دهد, و تاءکید می 
کند که هر کس مسو ول اعمال خویش است و هیچکس بار گناه دیگری را 
بر دوش نمی کشد. ۳ ۳ 

5 - برای تکمیل این اهداف در بخش دیگری از این سوره گوشه هائی از 
مساءله ((معاد)) را منعکس می سازد, و دلیل روشنی برای این مساعله از 
انچه در نشاءه دنیا وجود دارد اقامه می کند. 

6 - مطابق معمول اشاراتی به سرنوشت دردناک اقوام پیشین که در 
طریق دشمنی با حق پافشاری و لجاح و عناد داشتند. (همچون اقوام عاد و 
مود و نوج و لوط) می کند تا غافلان بیخبر را از اين طریق بیدار سازد. 

7 - و سرانجام سوره را با امر به سجده و عبادت برای پروردگار پایان می 
بخشد. 

از امتیازات این سوره آیات کوتاه و آهنگ خاص این آیات است , که به 
مفاهیم آن نفوذ عمیقی می دهد, و قلب و روح خفتگان را بیدار کرده , 
فص اه خووبه ازتها نها هی برد 5 

ضمنا نامگذاری این سوره به ((النجم به خاطر نخستین ایه این سوره 
است . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 475 

فضیلت تلاوت این سوره 

در روایات فضائل مهمی برای تلاوت این سوره بیان شده است : 

در تین از رشصل ال اصلی الله کید و الا جی انش ۶ هه هرا 
سورة النجم اعطی من الاجر عشر حسنات , بعدد من صدق بمحمد (صلی 
ال له و ال مت هر کر سوره ((النجم )) را بخواند 
خداوند به عدد هر یک از کسانی که به پیامبر ایمان اوردند و کسانی که او 
را انکار کردند ده حسنه به او عطا می کند)). 

و در حدیثی از امام صادق جعفر بن محمد (علیهم السلام ) می خوانیم 
من کان یدمن قرائة و النجم فی کل یوم , او فی کل ليلة , عاش محمودا 
بین الناس , و کان مغفورا له و کان محببا بین الناس : 

((کسی که پیوسته سوره النجم را در هر روز یا در هر شب تلاوت کند در 
میان مردم فردی شایسته شناخته می شود, خداوند او را می امرزد, و 
محبوبیت در میان مردم به دست می اورد)). 

مسلما چنین پاداشهای عظیمی از ان کسانی است که تلاوت این سوره را 
وسیله ای برای اندیشیدن , و سپس عمل , قرار دهند, و تعلیمات ئَر 
این سوره در زندگی آنها پرتوافکن شود. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 476 
آیه 4-1 


سم الله الرَحَمَنِ الرَجیمٍ 
و النجم ادا هوی 1 


ترجمه :1 - سوگند به ستاره هنگامی که افول می کند. _ 
كِِ 


3 - و هرگز از روی هوای نفس سخن تمی گوید 
4 - انچه اورده چیزی جز وحی نیست که به او وحی شده است . 

نفسیر :قابل توجه اینکه سوره پیشین (سوره طور) با کلمه ((النجوم )) 
ار , و این سوره با کلمه ((النجم )) (ستاره ) آغاز می 
شون کم خداونت به. ان نش ند باد. کرتق وهی -فرمایدن ((سوکند به: از 
هنگامی که افول می کند)) تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 477 
(و النجم اذا هوی ). 
در اینکه مراد از ((النجم أ( در ِ چیست مفسران احتمالات بسیار 
داده , و هر یک تفسیری را برگزیده اند. 
عم ان را اشاره به ((قرآن مجید)) می دانند, چرا که متناسب با آیات 
بعد درباره وحی است , و تعبیر به ((نجم )) به خاطر این است که عرب از 
چیزی که تدریجا و در فواصل مختلف انجام می گیرد تعبیر به ((نجوما)) می 
کنند (در اقساط وامها و امور دیگری از این قبیل تعبیر ((نجوما)) بسیار به 
ارم واها ای قرانو یل وا , و در مقاطع مختلف بر 
شامتن اکرم (صضلی ال کایه و الف) فا رتیه اس بف وان (رحم ار 
آن یاد شده , و منظور از ((اذا هوک )ارو آنتنن فلت بای و ول جوا 
(صلی اللّه علیه و آله ) است . 
خشفی نکر ترا اشارهد .هه کت از ستارگان آسمان مانند ((ثریا)) با 
((شعری )) دانسته اند, چرا که این ستارگان از اهمیت خاصی برخوردار 
هستند. ۲ 
بعضی نیز گفته اند: منظور از ((النجم )) شهابهائی است که به وسیله آن 
شیاطین از صحنه اسمان رانده می شوند. و عرب این شهابها را ((نجم )) 
می نامد. 
ولی هیچیک از این چهار تفسیر دلیل روشنی ندارد بلکه ظاهر آیه آنچنانکه 
اطلاق واژه ((النجم 1( اقتضا می کند سوگند به همه ستارگان اشمان است 
که تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 478 
از نشانه های بارز عظمت خداوند, وان ترا تزر یخهان آفوتن بو از 
مخلوقات فا یم ار 
این نخستین بار نیست که قرآن به موجودات عظیمی از جهان خلقت 
نو کندر بان خی کنوودن ایات ین قوان ی بمخورسبد وسام مات ان 


سو گند یاد شده است ۱ ِ 
کیت ها درخ کتطاوع اهاز کب وه کدی 
خاطر ان است که غروب ستار ان دلیل بر حدوت انها می باشد و نیز 
دلیلی است بر نفی عقیده ستاره پرستان همانگونه که در داستان ابراهیم 
(علیه السلام ) امده است . ((فلما جن علیه اللیل راءی کوکبا قال هذا ربی 
فلما افل قال لا احب الافلین )6 ((هنگامی که تاریکی شب او رل پوشانید 
ستاره ای مشاهده کرد گفت گفت : آيا اين خدای من است ؟ اما هنگامی که 
غروب کرد گفت من غروب کنندگان را دوست ندارم ))! (انعام - 76). 
اين معنی نیز قابل توجه است که مساعله ((طلوع )) در ريشه لغت ((نجم 
)) افتاده چرا که به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) اصل ((نجم )) همان 
ال اس سوواط رات مار رت یاه در 
زمین )) و ((دندان در دهان )) و ((اشکار شدن نظریه ای در ذهن )) تعبیر 
1 

به اين ترتیب خداوند هم سوگند به طلوع ستارگان یاد کرده و هم غروب 
اعااس | که دللتر حور اساشا ی تال وان خلقت است . 
تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 479 
اما ببینیم اين سوگند برای چه یاد شده است ؟ آیه بعد چنین توضیح می 
دهد: ((هرگز دوست شما (محمد) منحرف نشده و مقصد را گم نکرده 
7 
او هميشه 3 مسیر حق گام برمی دارد, و در گفتار و کردارش کمترین 
اشاره به این باشد که انچه او می گوید از روی محبت و دلسوزی برای 
شما است . ۲ 
بسیاری از مفسران میان ((ضل )) و ((غوی )) فرقی نگذاشته اند, و آنها 
را تاءکید یکدیگر می دانند, ولی بعضی معتقدند که میان این دو تفاوت 
ست : ((ضلالت )) آن است که انسان ابدا راهی به مقصد نيابد, ولی 
((غوایت )) ان است که راه او مستقیم و خالی از اشکال نباشد, اولی 
همچون ((کفر)) است و دومی همچون ((قسق و گناه )) 
ار ی کیت 
که تواعم با اعتقاد فاسد باشد)). 
تایراین ات سم هن فا وین اسف 
ات ات ها ات ای با مهو 
خداوند می خواهد در این عبارت هر گونه انحراف و جهل و گمراهی و 
اشتباه را از پیامبرش نفی کند, و تهمتهائی را که در اين زمینه از سوی 
دشمنان به او زده می شد خنثی نماید. 


است , می افزاید: ((او هرگز از روی هوای نفس سخن نمی گوید)) تفسیر 
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(و ما ینطلق عن الهوی ). 

اين تعبیر شبیه استدلالی است برای آنچه در آیه قبل در زمینه نفی ضلالت 
و غوایت ه آمده , چرا که سرچشمه گمراهیها غالبا پیروی از هوای نفس 
است . 

در سوره ص آیه 26 می خوانیم : و لا تتبع الهوی فیضلک عن سبیل الله از 
هوای نفس پیروی مکن که تو را از طریق خداوند گمراه می سازد)). 

در یت موف یام (صلی .له علید و الف او اش هو منان عای 
(غلیه السلاه. ابیز امن است : اما: اقاع:الموی فنصد عن: الحق ۰ ز(اسا 
پیروی از هوای نفس انسان را از راه خدا باز می دارد)). 

تعضی: ار مفسران ندید که جسله اما ضل صاصکم: )ادتاظر یخ اتقی 
جنون از پیامبر است , و جمله ((و ما غوی )) ناظر به نفی شاعر بودن » و 
یا هرگونه ارتباط به شعر چرا که در ایه 224 سوره شعرا می خوانیم : و 
الشعراء یتبعهم الفاوون : ((شعرا کسانی هستند که گمراهان از آنها پیروی 
می کنند)) (شعرای خیال پرداز و بی هدف ) و جمله ((و ما ینطق عن 
القفید ا) کف تست کماتت ات را کد کافان اف اد وا پتوست و 
هوسبازند. ۱ ۱ 

سیس با صراحت تمام می گوید ((آنچه را او اورده است تنها وحی است 
که از سوی خداوند به او فرستاده شده 1( (آن هو الا وحی پوحی . 

او از خودش چیزی نمی گوید, و قرآن ساخته و پرداخته فکر او نیست , 
همه از ناحیه خدا است , و دلیل اين ادعا در خودش نهفته است , بررسی 
آیات: فر انب خویی: کوافیدفی دهد که .هر کر یک اتشان .هو .فد عالم .و 
متفکر باشد, تا چه تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 481 

رسد به انسان درس نخوانده ای که در محیطی مملو از جهل و خرافات 
پرورش بافته , قادر نیست سخنانی چنین پر محتوا بیاورد که بعد از ز گذشتن 
کرها المای ی هام ترا اسب هم هی وان انا رام 
ساختن اجتماع صالح , سالم , مو من و پیشرو گردد. 

ضمنا پاید توجه داشت این سخن تنها در مورد آیات قرآن نیست , بلکه به 
فربیه آبات کدشتتة:دستت. پیاسیر (صلیراللة علیه وال ) را نیز شامل می 


شود که آنهم بر طبق وحی الهی است , چرا که اين آیه با صراحت می 
گوید: او از روی هوی سخن نمی گوید هر چه می گوید وحی است . 
حدیث جالب زیر شاهد دیگری بر این مدعا است : 


((سیوطی 1( که از دانشمندان معروف اهل سنت است ,در تفسیر ((در 
الشتورا) تون من کند رزوی رشن خدا ری له غلیه 0 


دستور داد تمام درهای خانه هائی که به داخل مسجد پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله ) گشوده می شد (جز در خانه علی (علیه السلام ) بسته شود 
1 پن امر بر مسلمانان گران آمد تا آنجا که ((حمزه )) عموی پیغمبر (صلی 
و ۰ ر گله کرد که چگونه در خانه عمویت و ابوبکر و 
عمر و عباس را بستی , اما در خانه پسرعمویت را باز گذاردی ؟ (و او را 
بر دیگران ترجیح دادی ). 

هنگامي که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) متوجه شد که اين امر بر آنها 
کران آمدم: اشت فردم نبا به مسخد دعوت فرمون و خطیه نی تنطیزی,دن 
تمجید و توحید خداوند ایراد کرد. سیس افزود: ایها الناس ما انا سددتها, و 

لا انا فتحتها, 9 30 2( 
صاحبکم و ما غوی و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی )): ((ای 
مردم ! من شخصا درها را نبستم و نگشودم , و من شما را از مسجد 
بیرون نکردم , و علی را ساکن ننمودم )) (آنچه بود وحی الهی و فرمان 
خدا بود) سیس این ایات را تلاوت کرد: تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 482 

((و النجم آذا هوی ... ان هو الا وحی یوحی )). 

این حدیث که بیانگر مقام والای امیرمو منان علی (علیه السلام ) در میان 
تمام امت اسلامی بعد از شخص پیامبر است , نشان می دهد که نه تنها 
۳ 
کردار او نیز چنین است . النجم 
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آیه 12-5 


آیه و ترجمه , 


عَلْمَه شدید د الم (5) 


آفحیوتة علی:ها بوی (12) 

ترجمه :5 - انکس که قدرت عظیمی دارد او را تعلیم داده 

6 - ن کس که توانائی فوق العاده و سلطه بر همه چیز دارد. 

ت سای کی ای ای وا نان 

[۳ 8 

سا آنکه فاصله ام اد ارم وی کشارها کسر وی فیس موه نت 29 


صفحه 4894 


0 - در اینجا خداوند آنچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود. 
ِ - قلب او در آنچه دید هرگز دروغ نمی گفت . 


- آیا با او درباره آنچه دیده مجادله می کنید. 


تفسیر نخستین دیدار دوست [ 


در تعقیب آیات گذشته که سخن از نزول وحی بر پیامپر (صلی اللّه علیه و 
ولی قبلا باید توجه داشت که این 1 را در بدو نظر هاله ای از ابهام فرا 
گرفته که باید انها را با دقت تمام برای برطرف ساختن این ابهامات مورد 
رس یی آ وا 

می فرماید: ((آن کس که قدرت عظیمی دارد پیامبر اسلام را تعلیم داده )) 
(علمه شدید القوی . 

باز برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((همان کس که توانائی فوق العاده و 
سلطه بر همه چیز دارد)) (ذو مرة فاستوی ). 

این تعلیم را به او داد ((در حالی که در افق اعلی قرار داشت )) (و هو 
بالافق الاعلی ). 

((سپس نزدیکتر, و نزدیکتر شد)) (ثم دنی فتدلی ). 

((تا انکه فاصله میان او و معلمش به اندازه دو کمال پا کمتر بود))! تفعسیر 
نمونه جلد 22 صفحه 485 

(فکان قاب قوسین او ادنی ). 

((و در اینجا خداوند انچه را وحی کردنی بود به بنده اش وحی نمود))! 
(فاوحی الی عبده ما اوحی ). 

(رقلت حاسز سای ال مشق اتخضکیه اوق ی و رورم 
نمی گفت ))۱ (ما کذب الفة اد ما راءی ). 

((آیا با او درباره آنچه دیده مجادله می کنید و باور ندارید))؟ (اءفتمارونه 
علی ما پری ). ۶ 

دز کسیر این ابا دو نظریه مختلف وجود دارد که یکی مشهور و دیگری 
غبر فتنهور است ولی. قبلا لازم است: مفردات و یفضی, از لغات آیه مغنی 
شود سپس به بیان این دو عقیده بیردازیم 

((مرة )) به طوری که بسیاری از رت لغت و مفسران نوشته اند به 
معنی ((تابیده شده أ( است / و از آنجا که هر قدر طناب بهتر تابیده شود 
محکمتر است , این کلمه در معنی قدرت و توانائی و استحکام مادی یا 
معنوی به کار می رود, و بعضی آنرا از ((مرور)) به معنی ((عبور)) دانسته 
اند, ولی این سخن با انچه اهل لغت نوشته اند چندان ساز کار نیست . 
دی ان واه لیر ورن لی اه کفتم زرا )و 


((مفردات )) به معنی نزدیکی شدن است , بنابراین تاءکیدی است برای 


جمله ((دنی )) که قبل از ان امده , و هر دو به یک معنی است , در حالی 
که بعضی در میان این دو تفاوت قائل شده اند و گفته اند ((تدلی )) به 
معنی وابستگی و تعلق و آویزان شدن است همجون وابستگی میوه به 
درخت: لدا. یف مبفه .هانی: که از درخت. آویران. است. ((دوالی. ۱ :شین 
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می گویند. 

((قاب )) به معنی اندازه است و ((قوس )) به معنی کمان . بنابراین 
((قاب قوسین )) یعنی به ((مقدار طول دو کمان )) (کمان یکی از 
سلاحهای قدیم برای تیراندازی بوده است ). 

بعضی قوس )ا را از باه (رفاس او شین |( این از تسه اند 
و چون مقیاس عرب اندازه ذراع (فاصله نوک انگشتان تا ارنج ) بوده , 
بنابراین ن قاب قوسین به معنی دو ذراع می شود. ,۲ 

در بعضی از کتب لفت ((قاب )) به معنی دیگری ذکر شده و آن فاصله 
میان محلی از کمان که به دست می گرفتند تا نوک برگشته کمان (کمانها 
به صورت قوسی شکل بود که دو انتهای آن بر گشته بود). 

بنابراین ((قاب قوسین )) به معنی مجموعه انحناء کمان می شود (دقت 
کنید). 

اکنون به ذکر دو تفسیر باز می گردیم : 

با مه هی را ان ات مفاه سای ای الا ههد 
همان ((جبرئیل امین )) پیک وحی خدا بود. که قدرت فوق العاده ای داشت 


او که معمولا به صورت ((انسانی خوش چهره )) بر پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله ) ظاهر می گشت , و پیام الهی را ابلاغ می نمود دو بار در تمام عمر 
آن حضرت (صلی اللّه علیه و آله ) به قیافه و چهره اصلیش بر او ظاهر 
گشت : 

مرتبه اول همان است که در آیات فوق می خوانیم که در افق بالا ظاهر 
گشت (و تمامي شرق و غرب را پوشانده بود, ۳ 
ناهن (سلی ال کلم وال سیر واه رو سس ۸37 

به هیجان آمد) و هم او بود که به پیامبر نزدیک شد تا آن حد که فاصله 
ای میان انها نبود. و تعبیر به ((قاب قوسین )) کنایه از نهایت نزدیکی 
ست . 

مرتبه دوم در جریان معراج پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) بود که در آیات 
آینده از آن گفتگو شده است , و به خواست خدا درباره آن سخن خواهیم 
گفت . 


ی ی کارت تن برگزیده اند تصریح کرده اند دیدار اول 
پیامبر (صلی الله علیه و اله ) با جبرئیل به صورت اصلیش در کنار غار 


((خراجن ((یل ار وافم تفنوخ:: 
ولی این تفسیر با تمام طرفدارانی که دارد خالی از اشکالات مهمی نیست 
زیرا: 
1 - در ایه ((فاوحی الی عبده ما اوحی 1( (انچه وحی کردنی بود بر بنده 
در حالی که اگر ((شدیدالقوی )) به معنی ((جبرئیل )) باشد تمام ضمیرها 
به او باز می گردد, درست است که می توان از قرائن » خارح فهمید که 
وا 
ضمیرها مسلما خلاف ظاهر است . 

- ((شدیدالقوی به معنی کسی که تمام قدرتهایش فوق العاده است 
تنها مناسب ذات پاک پروردگار است , درست است که در ایه 20 سوره 
(رکویر ار به وا ری قفوم دی عرش مکین ااادنده : 
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((شدیدالقوی )) که مفهوم عام و گسترده ای دارد با ((ذی قوة )) که ((قوة 
در ان به صورت مفرد و نکره ذکر شده تفاوت بسیار است . 
3 - در آیات بعد آمده است که پیامبر او را نزد ((سدرة المنتهی )) (بر فراز 
آسمانها دید) اگر منظور جبرئیل باشد او در سفر معراح از آغاز و از روک 
زمین با پیامبر همراه بود, و تنها در اوج آسمان او را ندید, مگر | ینکه گفته 
شود قز ان او زاره ضودیت انسانی مشاهده کرد تا و اه 
اصلیش در حالی که قرینه ای بر این مطلب در آیات نیست . 
4 - تعبیر به ((علمه )) يا مانند آن در قرآن مجید هیچگاه در مورد جبرئیل به 
کار نرفته , و این تعبیر در مورد خداوند نسبت به پیامبر اسلام (صلی الله 
علیه و آله ) و پیامبران دیگر بسیار زیاد است , و به عبارت دیگر جبرئیل 
معلم پیامبر (صلی الله علیه و اله ) نبود بلکه واسطه وحی بود و معلمش 
تنها خدا است . 
5 ۶ درشت؛ استت که بر یل فرشته ای است والامقام ولی مسلما پیامبر 
اسلام اضف الا علیه و اله ) مقام والاتری دارد, چنانکه در داستان معراح 
نیز آمده است که او در سیر صعودی معراج در محضر پیامبر (صلی الله 
علیه و آله ) بود به نقطه ای رسید و از حرکت بازماند. و گفت : ((اگر یک 
سر انگشت بالاتر روم پر و بالم می سوزد))! ولی پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله ) همچنان به سیر خود ادامه داد. 
با اینحال مشاهده کردن جبرئیل در صورت اصلیش متناسب آنچنان اهمیتی 
که در این آیات به آن داده شده نیست و به تعبیر ساده تر برای پیامبر 
(صلی الله علیه و آله ) زیاد مهم نبود که به چنین دیداری نائل گردد, با 
اينکه این آیات اهمیت فوق العاده ای برای این دیدار قائل شده است . 


عم 


6 دخهله ( (ما کیب القه ادها نتراعی )فلت باهتر. (صلن الله عاره و اله 


) آنچه را دیده خلاف نمی گوید)) نیز دلیل بر یک شهود باطنی است نه 
مشاهده حسی با چشم نسبت به جبرئیل . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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7 - از همه اینها گذشته در روایات متعددی که از منابع اهل بیت نقل شده 
این آیات تفسیر به جبرئیل نشده بلکه روایات موافق تفسیر دوم است که 
من کیت تون از ایرایات شهود باطنی خاضی نست بوات بای وا 
است که برای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در این صحنه روی داد و در 
معراج بار دیگر تکرار شد و رسول الله فوق العاده تحت تاءثیر جذبه 
معنوی این دیدار قرار گرفت . 

رمس طرسنی ر (مالی )ای از ماهس الاب ری الا 
غلیة .و ال )-تقل هی کندا لما عرج بی الی السماء دنوت من ربی عزوجل 
حتی کان بینی و بینه قاب قوسین او ادنی (سنحاهی که ته اسمان معراج 
کردم آنچنان به ساحت قدس پروردگارم نزدیک شدم که میان من و او 
فاصاه فوسین سا کمتر بود 1۱ 

مرحوم ((صدوق )) در ((علل الشرایع )) همین مضمون را از هشام بن 
ی تم ی ی و سم 
مر ای ی ها ی ی ور اد 
پیامبر به معراج برده شد و فاصله او از ساحت قدس پروردگارش به 
اندازه قوسین پا کمتر بود حجابی از حجابها از برابر دیدگان او برداشته 
شد))!. 

من ربه عزوجل ی 1 0( 
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متعال ))!. ثكٍِِ۳ ۱ 

این معنی در روایات متعدد دیگری نیز امده است و نادیده گرفتن اینهمه 
در روایات اهل سنت 9 روایتی در ((درالمنثور)) همین معنی از ابن 
عباس به دو طریق نقل شده است . 

مجموع این قرائن سبب می شود که تفسیر دوم را که می گوید منظور از 
((شدیدالقوی )) خداوند است و نزدیکر شدن پیامبر (صلی الله علیهه اله:) 
نیز نسبت به ذات پاک او بوده است بر گزینیم . 

ی اس رز 
برتابند و به سراغ تفسیر اول بروند این است که این تفسیر بوی تجسم 
خداوند و وجود مکان برای او می دهد, در حالی که مسلم است او نه 
مکانی دارد و نه جسمی , لا تدر که الابصار و هو یدرک الابصار: ((چشمها او 


وجه الله هر سو نگاه کنید ِ آنجا است )( 0 ِ 115 ِِ 
معکم اینما کنتم : ((هر کجا باشید او با شماست )) (حدید - 4). 

این آیات اظهار عجز و ناتوانی کنند و بگویند اين از اسرار غیب است که از 
همه ما پوشیده و پنهان است ! 7 

می گویند: از یکی از دانشمندان تفسیر این ایات را پر سید ند گفت ۳ جائی 
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ولی با توجه به اينکه قران کتاب هدایت است و برای تفکر و تدبر و تذکر 
انسانها نازل شده قبول اين معنی نیز مشکل است . 

کنیم تمام این مشکلها برطرف خواهد شد. 

توضیح اینکه : بدون شک رو یت حسی در مورد خداوند نه در دنیا و نه در 
اخرت امکان پذیر نیست , چرا که لازمه ان جسمانیت و مادی بودن است , 
همچنین لازمه آن تغیبر و تحول و فسادپذیر بودن , و نیاز به زمان و مکان 
داشتن است , و ذات واجب الوجود از همه این امور مبرا است . 

ولی خدا را از طریق دید دل و عقل می توان مشاهده کرد. و این همان 
اس وان ی ای بر اس لت سای آن 
اشاره فرمود: ((لا تدرکه العیون بمشاهدة العیان و لکن تدرکه القلوب 
بحقائق الایمان )): ((چشمها با مشاهده حسی هرگز او را ندیده , ولی دلها 
با حقیقت ایمان او را دریافته است )). 

اما باید توجه داشت که ((دید باطنی )) بر دو گونه است : یکی ((دید 
عقلانی )) است که از طریق استدلال حاصل می شود. و دیگری مقام 
((شهود قلبی )) است که درکی مافوق درک عقل و دیدی ماوراء دید ان 
است . 

این مقامی است که آنرا مقام ((استدلال )) نباید نام گذاشت , بلکه مقام 
((مشاهده )) است , اما مشاهده ای با دل , و از طریق درون , این مقامی 
است که برای ((اولیاءالله 1( با تفاوت مراتب و سلسله درجات رخ می 
دهد, زیر شهود باطنی نیز جراتب ودرجات 2 دارد ۳ 
ِِ فوق با توجه به قراتی که کر نزن می توان اینچنین استفاده کرد 
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که پیامبر اسلام (ضلی: 21۱۱ علیه و آله ) در عین اينکه دارای مقام شهود 
بود, در طول عمر مبارکش دو مرتبه چنان اوج گرفت که به مقام ((شهود 
کامل )) نائل گردید. 


یکی احتمالا در آغاز بعثت بود و دیگری به هنگام معراج , آنچنان به خدا 
رتش راطق اه کاس ات که ها ع ار فاصله ها 
حجابها برچیده شد, مقامی که حتی جبرئیل امین , یعنی مقرب ترین فرشته 
الهی , از وصول به آن عاجز بود. 

روشن است تعبیراتی مانند ((فکان قاب قوسین او ادنی )) همه به صورت 
کنایه و بیان شدت قرب است , و گرنه او با بندگانش فاصله مکانی ندارد, 
یا را ای ود و نطو ار رابت ار 
او ات روا سس اه ها تیوه ای ات بر . 

در بحثهای گذشته در تفسیر ((لقاءالله )) (ملاقات پروردگار) که در ایات 
مختلف قرآن یه عنوان یکی از مشخصات روز قيامت کرارا روی آن تکیه 
فعران پنداشته ی و عا نس ماک بکوم 
شهود باطنی است هر چند در مراحل پائینتر است و هرگز به مرحله شهود 
اولاع وتا نمی میم اه رسد ه مرحلد شود حامل بامیر (صای اه 
خایداه هافر انم حفرام 

و با توجه به این توضیح آشکالاتی که پیرامون این تفسیر به نظر می رسد 
پر تسا شص و اکن اما اف ههار که کی انم 
الفاظ ما از شرح این مسائل ماوراء مادی در کار باند ها 
با توجه به آنچه گفته شد مجددا مروری بر آیات مورد بحث می کنیم و 
مضمون آیات را از اين دیدگاه بررسی می : تیم 

ای ی را ی سا یو ال ام 
رح سید تور نویه سل 2 صعحه 193 

خداوند شدیدالقوی و پرقدرت او را تعلیم فرمود, در حالی که او به صورت 
کامل و در حد اعتدال درآمد و در افق اعلی قرار گرفت . 

سس نزدیک شد, و نزدیکتر شد, آنچنان که میان او و پروردگارش به 
اندازه دو قوس بیشتر نبود, و در همینجا بود که آنچه وحی کردنی بود 
خداوند به بنده اش وحی کرد. 

و از آنجا که برای جمعي این شهود باطنی سنگین می آمد تاءکید می کند 
که فلا رصلی ال نادیم هم رای وه 
است و نباید شما در برابر اين سخن با او به مجادله برخيزید. 

قما وه که کم یی این یات شوه ات تا مر (طاف الله اه 
و آله ) نسبت به خداوند صحیحتر و با روایات اسلامی موافق تر, و برای 
شاه ری تغل مالیا ای ات سر همم شا 
رم ال اعلم بحفاتوم الامعرا. 

ان کت را با سار ما یال نی خی اد #ای 


(علیه السلام ) پایان می دهیم . 
از پیغمبر اکرم (صلی اللّه ۳ و اله ) پرسیدند هل راعیت ربک ؟: ((آپا 
پروردگارت را هرگز دیده ای ))؟! 
در پاسخ فرمود: راعیته بو ادی : ((من او را با چشم دل دیده ام ))!. 
و در نهج البلاغه در صدر همان خطبه ((ذعلب یمانی )) امده است که از ان 
حضرت وال کر هلب راعیت رت با اسرالته ین ۰ ۱( هر کر 
پروردگارت را ای اميرمو منان دیده ای ))٩؟!‏ تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 
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در پاسخ فرمود: افاءعبد ما لا اراه ؟!: ایا کت تا که ی یت تن 
کنم ۱ ات به ین قبلا نقل کرده ایم که اشاره به ((شهود 
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آیه 18-13 
آیه و ترجمه 
لَقَدٌ رعاه وه ری (13) 
عند سِذرة المَنتَهّی (14 
عندها ده المَای (15) 
يُغشي السدرة ما تاه (16) 

ما راع البصٌ و ما طغی (17) 
له رآی من یت رو الکبزی (18) 
نرجمه :3 1 ی ی 
4 - نزد سدرة | 
15 - که جنت الماءوی رآ است . 
6 - در آن هنگام که چیزق (نفر خیره. کننده ای ) سدرة المنتهی را 
پوشانده بود. 
7 - و چشم او هرگز منحرف نشد و طغیان ننمود. 
19 - او پاره ای از ایات و نشانه های بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد. 
تفسیر :دومین دیدار! 
این آیات همچنان ادامه بحثهای آیات گذشته درباره مساءله وحی و ارتباط 
پباستر رای اللم هو ال با راون و موی ات مات شیر 
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می فرماید: ((بار دیگر پیامبر (صلی اللْه علیه و آله ) او را مشاهده کرد)) 
(و لقد رآه نزلة اخری ). 
((و این شهود در کنار سدرة المنتهی روی داد)) (عند سدرة المنتهی ). 
((همانی که جنة الماءوی و بهشت برین در کنار ان است )) (عندها جنة 
الماءوی . 


((در آن هنگام که چیزی ((سدرة المنتهی )) را فراگرفته , و پوشانده بود)) 
(اذ یغشی السدرة ما یغشی ). 

اینها واقعیاتی بود که پیامبر مشاهده کرده ((و چشم او هرگز منحرف نشد 
و طغیان ننمود و تصورات باطل را در لباس حق ندید)) (ما زاغ البصر و ما 

طفی ). 

((او بخشی از آیات و تشانته های بزرک. پرورد کارش را دز آتجا منشاهده 

کرد)) (لقد راءی من ایات ربه الکبری ). "۳ 

همانگونه که می بینیم همان ابهامی که در بدو امر ایات گذشته را احاطه 

کرده بود بر این آیات که فراز دیگری از همان مطالب است سایه افکنده , 
و برای روشن شدن مفاد این آیات باز باید قبل از هر چیز به سراغ 
مفردات آن برویم سپس مجموع را در نظر بگیریم 

تلد اا بخ حع‌یگار ایل سین ابیت جایراین تاه آخری: مت 
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ا(تویک بر ول دنگی : 

از این تعبیر استفاده می شود که دو بار ((نزول ( رخ داده و این ماجرا 
مربوط به نزول دوم است . 

((سدرة أ( (بر وزن حرفة ) مطابق آنچه غالبا مفسران علمای لفت گفته 
اند درختی است تفر ک و بو اشانه و نیز نت ( (شدرع آلجنمی: ۱ اشاره 
به درخت پر برگ و پر سایه ای است که در اوج آسمانها, در منتهاالیه 
عروج فرشتگان و ارواح شهداء و علوم انبیاء و اعمال انسانها قرار گرفته 
, جائی که ملائکه پروردگار از آن فراتر نمی روند. و جبرئیل نیز در سفر 
معراج به هنگامی که به آن رسید متوقف شد. 

درباره سدرة المنتهی هر چند در قرآن مجید توضیحی نیامده , ولی در اخبار 
و روایات اسلامی توصیفهای گوناگونی پیرامون آن امتخ , و همه بیانگر این 
واقعیت است که انتخاب این تعبیر به عنوان یک نوع تشبیه , و به خاطر 
تنگی و کوتاهی لفات ما از بیان اینگونه واقعیات بزرگ است . 

توت اد پاهتن اسام. (ضلی الله له مداله ال نی ات که 
فرمود: رایت علی کل ورقة من اوراقها ملکا قائما یسح الله تعالی : ((من 
۹ ن فر شته ای دیدم که ایستاده بود و تسبیح خداوند را 
مس کرد)). , 

در حدیث هرت از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که رسول 
خدا (صلی الله علیه و اله ) فرمود: انتهیت الی سدرة المنتهی , و اذا 
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((من به سدرة المنتهی رسیدم و دیدم در سایه هر برگی از آن امتی قرار 

گرفته اند))!. ۱ 

اين تعبیرات نشان می دهد که هرگز منظور درختی شبیه آنچه در زمین می 


بینیم نبوده , بلکه اشاره به سایبان عظیمی است در جوار قرب رحمت حق 
که فرشتگان بر برگهای ان تسبیح می کنند و امتهائی از نیکان و پاکان در 
سایه ان قرار دارند. 

99 یی ابیت کم هل و 2 دوه 
بهشت جاوندان (جنة الخلد) ی د اند که در انتظار تمام اهل ایمان و 
پرهیزگاران است , و محل آنرا در آسمان می دانند, و آیه 19 سوره سجده 
را شاهد بر آن می دانند: فلهم جنات الماءوی نزلا بما کانوا یعملون ((برای 
مو منان صالح العمل باغهای بهشت است که در ان ساکن می شوند, و این 
وسیله پذیرائی از آنهاست در مقابل اعمالی که انجام می دادند چرا که این 
آیه به قرینه آیه بعد از آن مسلما از بهشت جاویدان سخن می گوید. 

ولی از آنجا که در جای دیگر می خوانیم و سارعوا الی مغفرة من ربکم و 
جنة عرضها السماوات و الارض : ((برای رفتن به سوی مغفرت پروردگار و 
پوت کوسعت آن ا نام است برک کر بش رید رال 
عمران - 133) بعضی این معنی را بعید شمرده اند, زیرا ظاهر آیات مورد 
بحث نشان می دهد که ((جنة الماءوی )) در اسمان است و غير از بهشت 
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وسعتش به اندازه تمام اسمانها و زمین می باشد. 

لذا گاهی آنرا به جایگاه ویژه ای از بهشت تفسیر کرده اند که در کنار 
((سدرة المنتهی )) است , و محل خاصان و مخلصان است . 

و گاه گفته اند به معنی بهشت برزخی است که ارواح شهداء و مو منان 
موقتا ن آنکا ی رود 

تفسیر اخیر از همه مناسبتر به نظر می رسد و از اموری که به روشنی بر 
آن گواهی می دهد این است که در بسیاری از روایات معراج آمده است 
که بیعمیر اضلی اللم علیهق الق )دم اع را کن این منک عم کیور ور 
حالی که می دانیم هیچکس در بهشت جاویدان قبل از روز قیامت وارد 
نمی شود زیرا ایات قران به خوبی دلالت دارد که پرهی زگاران در قیامت 
بعد از محاسبه , وارد بهشت می شوند, نه بلافاصله بعد از مرگ , و ارواح 
شهداء نیز در بهشت برزخی قرار دارند, زیرا انها نیز قبل از قیام قیامت 
ايه ((مازاغ البصر و ما طغی )) اشاره به این معناست که چشم پیامبر 
(صلی الله علیه و اله ) در مشاهده خود نه چپ و راست شد, و نه از حد و 
مقصد تجاوز کرد, و انچه را دید عین واقعیت بود (زیرا ((زاغ )) از ماده 
رتم اه ی حرات خسعو رات است رای ار اه 
((طغیان )) به معنی تجاوز از حد است . 

به تعبیر دیگر انسان به هنگام مشاهده چیزی , وقتی به اشتباه می افتد که 


دقیقا بة خود آن توجه نکند باه چجب:و: زر است: يا ماهراء آن بنگرد. تقشنیز 
نمونه جلد 22 صفحه 00 _ ۱ 

اکنون که از تفسیر مفردات ایه فراغت یافتیم , به تفسیر جمعی ایات می 
در اینجا باز همان دو نظری که در تذ تنفمسیر آیات سابق بود تعقیب شده است 


جمع کثیری از عفسران آبات:را ناظر به ملاعات بيامتر (صلی آلله علیه .و 
آله ) برای دومین بار با جبرئیل , در صورت اصلیش , دانسته اند. و می 
گویند منظور این است که بار دیگر رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) به 
هنگام نزول از معراج در کنار ((سدرة المنتهی_ ( جبرئیل را در صورت 
اصلیش دید, و چشم او در مشاهده این صحنه هرگز گرفتار اشتباهی نشد. 
تیامتر در انتجا بعضتی از ابانت بزرگ حق را مشاهده کرد که منظور از آن با 
همان صورت واقعی جبرئیل است , و يا بعضی از آیات عظمت آسمانها و 
عخانت: ان , و یا هر دو. 

ولی اشکالاتی که سابقا برای این تفسیر ذکر کردیم همچنان باقی است , 
بلکه پاره ای از اشکالات تب ۵ 99 از جمله : 

تعبیر به ((نزلة اخری )) (در یک نزول دیگر) طبق این تفسیر مفهوم 
روشنی ندارد, و اما بر طبق تفسیر دوم پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله 
) در یک ((شهود باطنی دیکر)) به هنگام معراج بر فراز اسمانها ذات پاک 
خدا را مشاهده کرد, و به تعبیر دیگر خداوند بار دیگر بر قلب پاک او نزول 
فرمود (نزلة اخری ) و شهود کامل تحقق یافت , در محلی که منتهاالیه 
فرب الی الله از سوی بندگان تهب کی کا ره امین انجا کد 
((جنة الماوی )) قرار دارد. در حالی که ((سدرة المنتهی )) را حجابهائی از 
نور پوشانده بود. 

فیدم فلت پیافیت رای الم اه وه ار وی کر و به غیر حق 
نیفتاد, و جز او ندید, و در همانجا بود که نشانه های عظمت خداوند را در 
آفاق و انفس نیز تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 501 

مشاهده کرد. 

مساءله شهود باطنی چنانکه قبلا نیز اشاره کردیم یکنوع درک و دیدی است 
که نه شباهت با ((ادراکات عقلی )) دارد, و نه با ((ادراکات حسی )) که 
انسان از طریق حواس ظاهر انرا درک می کند, و از جهاتی می توان انرا 
شبیه علم انسان به وجود خود و افکار و تصورات خود دانست . 

توضیح اینکه : ما به وجود خود یقین داریم , افکار خود را درک می کنیم , 
اراده و تصمیم و تماپلات خود باخبریم 1 ولی این آگاهی نه از 9 
استدلال برای ما حاصل شده , و نه از طریق مشاهده ظاهری , بلکه این 
یک نوع شهود باطنی برای ما است که از اين طریق به وجود خود و 


روحیات خود واقفیم . ۲ 
به همین دلیل علمی که از ناحیه شهود یاطنی حاصل می شود هیچگونه 
خطا در آن راه ندارد, زیرا نه از طریق استدلال است که خطائی در 
مقدمات ان حاصل شود. و نه از طریق حس است که خطائی از طریق 
حواس دوه ان راه یابد. 

دس ات که را ها اف 
علیه و آله ) در آن شب تاربخی معراج نسبت به خداوند پیدا کرد دریابیم 
ولی مثالی گفتیم برای نزدیک کردن راه مناسب است , و روایات اسلامی 
نیز در مسیر راهگشای ماست . 

نکته ها: 

1 - معراج یک واقعیت مسلم است 

در میان دانشمندان اسلام در اصل مساءله معراج سخنی نیست , چه اینکه 
هم آیات قرآن در اینجا و در آغاز سوره اسراء بر آن گواهی می دهد. و هم 
روایات متواتر, منتها بعضی که به خاطر پیشداوریهاتی نتوانسته اند این را 
پپذیرند که پیامبر (صلی الله علیه و آله ) با ((جسم )) و ((روح )) خود به 
آسمانها پرواز کرده , آنرا به ((معراج تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 502 
روحانی )) و چیزی شبیه حالت خواب تفسیر کرده اند! 

ذر خالی که انن بنواز خشسمانین پامتر اضلت الله غلعبی له ینم اشکان 
عفلی دارور.ه تهراشکالن از تاخیه علوم‌سون که-شترم آنرا دز تفشیر سور 
اسراء بطور مبسوط بیان کرده ایم . _ 

بنابراین دلیلی ندارد که ما ظاهر ایات و صریح روایات را به خاطر 
استبعادات رها سازیم . 

از این گذشته تعبیرات ایات فوق نشان می دهد که کروهی در این مساءله 
به قجاد له برجاسته و09 تاریخ نیز می گوید: مساعله معراج جنجالی در 
اشامن ی لاه تصو ها یمه راتس سوه 
خواب بود, این جنجال استبعادی نداشت . 

2 - هدف معراج 

زشیدن بیامسر (ضلین الله غلیه و آله )نوی باطتی: از پکسه: و دیدن 
عظمت خداوند در _پهنه آسمانها با همین چشم ظاهر از سوی دیگر بوده 
است , که هم در آخرین آیه مورد بحث در اینجا (لقد رآی من آیات ربه 
الکتش اه هم تن یفن شور اسراء (لنریه من آیاتنا) به 1 اشاره شده 
است و نیز به مسائل زیاد و مهمی از فرشتگان و بهشتیان و دوزخیان و 
ارواح انبیا آگاهی یافت که در حِ عمر مبارکش الهام بخش او در تعلیم و 
تربیت خلق خدا بود. 

3 - معراج و بهشت 


از آیات مورد بحث استفاده می شود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در 
شب معراج از کنار تفسپر نمونه جلد 22 صفحه 503 
بهشت گذشته, و یا در آن وارد شده انست.. 
این بهشت خواه بهشت جاویدان و ((جنة الخلد)) باشد, آنچنانکه جمعی از 
مفسران گفته اند, و یا بهشت برزخی باشد که ما اختیار کردیم , در هر 
صورت مسائل مهمی را از آینده انسانها در این بهشت مشاهده فرموده 
اشت:ر که شرع آن. در اخبار استلافی: آمذه ي به فسفتی, از آن به خوامنت 
خدا اشاره خواهيم کرد 
4 - معراج در روایات اسلامی 
از جمله مسائلی که روایات معراح بلکه تمام این مساءله را از نظر بعضی 
زير سو ال برده وجود بعضی از روایات ضعیف و مجعول در لابلای انهاست 
در حالی که به گفته مفسر معروف مرحوم ((طبرسی )) در ((مجمع البیان 
) روایات معراج را به چهار گروه می توان تقسیم کرد. 
اافس نی که مه خاط ماو وین فظفی ات ماه اصا اتلد 
معراج ). 
ب - روایاتی که (از منابع معتبر نقل شده ) و مشتمل بر مسائلی است که 
شع‌سان ععلی ار ول آن نست ,ماند ونان که ازرهتاه مفباری 
از ایات عظمت خدا در آسمانها سخن می گوید. 
وان کف اهر انا اصولی که از ادا وان شام 
اسلامی در دست داریم منافات دارد, ولی با اینحال قابل توجیه است 1 
مانند روایاتی که می گوید پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله ) گروهی از 
بهشتیان را در بهشت , و گروهی از دوزخیان را در دوزخ دید (که باید گفت 
ظور بهشت و دوزخ برزخی است که ارواج مو منان و شهداء در یکی , و 
ارواح کفار و مجرمان در دیگری قرار تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 504 
ِ 
- روایاتی که مشتمل بر مطالب باطل و بی اساسی است که به هیچوجه 
1 قبول بیست و متحتواق آنها گواه بر مجعول بودن آنهاست , مانند 
روایاتی که می گوید پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) خدا را با چشم ظاهری 
دید, يا با او سخن گفت , و او را مشاهده کرد اینگونه روایات و مانند آن 
و ی 
با توجه به این تقسیم بندی به یک بررسی اجمالی روی روایات معراج می 
پردازیم : 
از موم زوا ناه شویی: استا وی وی مار زاف اساام 
اصای‌الله علی ماه انس ایا یر و اه جر 
مرحله نخست , مرحله فاصله میان مسجدالحرام و مسجد اقصی بود که 
در آیه اول سوره اسراء به آن اشاره شده است , سبحان الذی اسری 


بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی : ((منزه است 
خداوندی که در یک شب بنده اش را از مسجدالحرام تا مسجدالاقصی 
برد)). 

طبق بعضی از روایات معتبر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در اثناء راه به 
اتفاق جبرثئیل در سرزمین مدینه نزول کرد و در آنجا نماز گذارد. 

و نیز در ((مسجدالاقصی )) با حضور ارواح انبیای بزرگ مانند ابراهیم و 
موسی و عیسی (علیهم السلام ) نماز گذارد, و امام جماعت پیامبر رصلی 
الله غلیه و الم ابو سینتن ان انجا تسیر تموته جلد 22 ضفحه 505 

تفر اسانیبات (صلی له علمه الم شری سدو اسا ای گنه 
۲و 
شد, با پیامبران و فرشتگان و در بعضی از آسمانها با دوزخ يا دوزخیان , 
در بقضی: با بقشتاتو پهشتیان 4 7 
) از هر یک از آنها خاطره های پرارزش و بسیار امه نده در رو بای خود 
ذخیره فرمود, و عجائبی مشاهده کرد که هر کدام رمزی و سری از اسرار 
عالم هستی بود. و پس از بازگشت اینها را با صراحت , و گاه با زبان کنایه 
و مثال , برای آگاهی امت در فرصتهای مناسب شرح می داد, و برای تعلیم 
و تربیت از ان استفاده فراوان می فرمود. ۱ 

این امر نشان می دهد که یکی از اهداف مهم این سفر اسمانی استفاده 
از نتائح عرفانی و تربیتی این مشاهدات پربها بود یز ین صعنی: رن 
((لقد راءعی من آیات ربه الکبری 1( در آیات مورد بجت می تواند اشاره 
اجمالی و سربسته ای به همه اين امور باشد. 

الهه همانونه کم کفنمهست و جورخی وا کمپاهین رصن الله:عایه و لد 
تفر صفغر آع متشاهده کوده و کسانتی: ر اس ان متتعم با غیت دیور 
بهشت و دوزخ قیامت نبود, بلکه بهشت و دوزخ برزخی بود. زیرا طبق 
آیاتن. که قبلا. اشار ۵ کر دتم قران. فحید فی. کوید ششت ود دوخ ر تخیر 
بعد از قیام قیامت و فراغت از حساب نصیب نیکوکاران و بدکاران می 
سرانجام به هفتمین اسمان رسید, و در انجا حجابهائی از نور مشاهده کرد 
هفاتجا که. ((سدرة الخنتهی:)) و ((جنة الماوی )) قران:داشت + وپیامیر 
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جهان سراسر نور و روشنائی به اوج شهود باطنی , و قرب الی الله , و 
مقام ((قاب قوسین او ادنی 1( رسید» و خداوند در این سفر او را مخاطب 
ساخته , و دستورات بسیار مهم و سخنان فراوانی به او فرمود که مجموعه 
ای از آن امروز در روایات اسلامی به صورت احادیبث قدسی برای ما به 
یادگار مانده , و در فصل آینده به خواست خداوند به قسمتی ات ان اشاره 
می 


قابل توجه اینکه طبق تصریح بسیاری از روایات , پیامبر (صلی الله علیه و 
آله ) در قسمتهای مختلفی از این سفر بزرگ . علی (علیه السلام ) را 
ناگهان در کنار خود مشاهده کرد و تعبیراتی در این روایات دیده می شود 
که گواه عظمت فوق العاده مقام علی (علیه السلام ) بعد از پیغمبر اکرم 
اضاف هم له ات ۲ 

با اینهمه روایات معراج جمله های پیچیده و اسرارامیزی دارد که کشف 
محتوای ان اسان نیست , و به اصطلاح جز ۶ روایات متشابه است یعنی 
روایاتی که شرح آنرا باید به خود معصومین (علیهم السلام ) واگذار کرد. 
(برای اطلاع بیشتر از روایات معراج به جلد 18 بحارالانوار از صفحه 282 
تا 410 مراجعه شود). 

ضمنا روایات معراج در کتب اهل سنت نیز به طور گسترده آمده است , و 
حدود 30 نفر از روات ت آنها حدیث معراج را نقل کرده اند. 

در اینجا این سو ال پیش می آید: چگونه اینهمه راهپیمائی طولانی و این 
حوادث عجیب و متنوع و اینهمه گفتگوهای طولانی و این همه مشاهده ها 
در یک شب يا کمتر از یک شب روی داد؟! 

ولی با توجه به یک نکته پاسخ این سو ال روشن می شود, سفر معراح 
هرگز یک سفر عادی نبود که با معیارهای عادی سنجیده شود نه اصل سفر 
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عادی بود و نه مرکبش , نه مشاهداتش عادی بود و نه گفتگوهایش , نه 
مقیاسهائی که در آن به کار رفته همچون مقیاسهای محدود و کوچک کره 
خاکی ماست و نه تشبیهاتی که در ان امده بیانگر عظمت صحنه هائی 
است که پیامبر (صلی الله علیه و اله ) مشاهده کرد. همه چیز به صورت 
خارق العاده و در مقیاسهائی خارح از عکان:ف-زمانتن که ها با ان اشتا 
هستیم و خو گرفته ایم رخ داد. 

بنابراین جای تعجب نیست که این امور با مقیاس زمانی کره زمین ما در 
یک شب يا کمتر از یک شب واقع شده باشد (دقت کنید). 

5 - گوشه ای از گفتگوهای خداوند با پیامبرش در شب معراج : 

در کتب حدیت روایتی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) از پیامبر اسلام 
(صلی اللّه علیه و آله ) در اين زمینه آمده است که بسیار مشروح و 
طولانی است , و ما گوشه فان اد انرا ند اشجاامی آفرنصض ر فضالیی که 
نشان می دهد گفتگوها در آن شب تاریخی بر چه محوری بوده , و چگونه 
همچون اوج آسمانها اوج گرفته است . 

ذر آغاز حدیت مین خواند نیم که پيامبر (صلی الّه علیه و آله ) در شب معراج 
از پروردگار سبحان چنین سو ال کرد: يا رب ای الاعمال افضل ؟ 
((پروردگارا کدام عمل افضل است ؟)). 

خداوند متعال فرمود: لیس شی ء عندی افضل من التوکل علی , و الرضا 


بما قسمت , يا محمد! وجبت محبتی للمتحابین فی , و وجبت محبتی 
للمتعاطفین فی , و وجبت محبتی للمتواصلین فی , و وجبت محبتی 
للمتوکلین علی , و لیس لمحبتی علم و لاغاية و لا نهایه ! 

((هیچ چیز نزد من برتر از توکل بر من و رضا به آنچه قسمت کرده ام 
نیست , ای محمد! آنها که به خاطر من یکدیگر را دوست دارند محبتم 
شافل ال انها اسستا: و ان که یه خاطی من ممربا نتم وبه خاطن مره 
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دارند انها را دوست دارم , و نیز محبتم برای کسانی که توکل بر من می 
کنند فرض و لازم است , و برای محبت من حد و حدود, و مرز و نهایتی 
نیست ))! 

و به این ترتیب گفتگوها از محبت شروع می شود محبتی بی انتها و 
گسترده و اصولا عالم هستی بر همین محور محبت دور می زند. 

در فراز دیگری آمده است : ((ای احمد! همچون کودکان مباش که سبز و 
زرد و زرق و برق را دوست دارند, و هنگامی که غذای شیرین و دلپذیری 
به. آنها .ی دهد ,مغر وف ی یه ار و هی از انم دسشت. فر آموتندی, ین 
سیارند)). ِ 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در اینجا عرضه داشت : ((پروردگارا مرا به 
عملی هدایت کن که موجب قرب به درگاه تو است )) 

فرمود: ((شب را 0 و روز را شب قرار ده ))! 


عرض کرد: چگونه ؟! , 

فرمود: ((چنان کن که خواب تو نماز باشد. و هرگز شکم خود را کاملا سیر 
مکن )). ۱ 

در فراز دیگری امده است : ((ای احمد! محبت من محبت فقیران و 


محرومان است , به انها نزدیک شو, و در کنار مجلس آنه قرار گیر, تا من 
به تو نزدیک شوم , و ثروتمندان دنیاپرست را از خود دور ساز, و از 
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در فراز دیگر می فرماید: ((ای احمد! زرق و برق دنیا و دنیاپرستان را 
مبغوض بشمر و اخرت و اهل اخرت را محبوب دار)). 

عرض می کند: ((پروردگارا! اهل دنیا و اخرت کیانند))؟ 

فرمود: ((اهل دنیا کسانی هستند که زیاد می خورند, و زیاد می خندند و 
می خوابند. و خشم می گيرند, و کمتر خشنود می شوند, نه در برابر بدیها 
از کسی عدذر می خواهند, و نه ار کسی از انها عذر طلبد می پذیرنده در 
اطاعت خدا تنبل , و در معاصی شجاعند, ارزوهای دور و دراز دارند, و در 
حالی که اجلشان نزدیک شده هرگز به حساب اعمال خود نمی رسند, و 
نفعشان برای مردم کم است , افرادی پرحرف , فاقد احساس مسئولیت ,؛ 
و علاقمند به خورد و خوراکند. 


اهل دنیا نه در نعمت شکر خدا بتجا مین آفزند: عم ندز خصالب: صیوز ند: 
قدعات فواهان ص نظر آسا کم است ریات کم وان سار خر 
را به انجام کاری که انجام نداده اند ستایش می کنند. و چیزی را مطالبه 
می کنند که حق آنها نیست . پیوسته از آرزوهای خود سخن می گویند, و 
عیوب مردم را خاطر نشان می سازند و نیکیهای آنها را پنهان ))! 

عرض کرد: ((پروردگار؟ آیا دنیاپرستان غیر از این عیبی هم دارند))؟ 
فرمود, ای احمد! عیب انها اين است که جهل و حماقت در انها فراوان 
است ؛ برای استادی که از او علم اموخته اند تواضع نمی کنند, و خود را 
عاقل می دانند اما در نزد آگاهان نادان و احمقند)). 

سپس به اوصاف اهل آخرت و9 بهشتیان پرداخته چنین ادامه می دهد. ((آنها 
فده با خیار هت ین انما کم , منافعشان بسیار, مردم از آنها در 
راحتند و خود از دست خویش در تعب , و سخنانشان سنجیده است )). 

پیو سته حسابگر اعمال خويشند, و از همین جهت خود را به زحمت تفسیر 
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می افکنند. چشمهایشان به خواب می رود اما دلهایشان بیدار است , 
چشمشان می گرید, و قلبشان پیوسته به اد خدا است 

هنگافی که مردم در زمره غافلان نوشته شوند انها از ذاکران نوشته می 
شوند. 

کو آغان مواقم کر اسف هه ور بایان کر ای ادف اس نو 
دعایشان در پیشگاه خدا| مستجاب ۰ و تقاضایشان مسموع است ۰ و 
فرشتگان از وجود انها مسرورند... مردم (غافل [ در نزد انها مردگان ۰ و 
به غیر او نظر ندارند)... مردم در عمر خود یکبار می میرند اما انها به 
خاطر جهاد با نفس و مخالفت هوا هر روز هفتاد بار می میرند (و حیات 
یی 1 یابند)!... 

سدی حِ و در 7 آنها نوجهی به ِِِِ نیست . 

به عزت و جلالم سوگند که من آنها را حیات و زندگی پاکیزه ای می بخشم 
, و در پایان عمر: جودم قبض روح آنها می کنم , و درهای آسمان را برای 
پرواز روح آنها می گشایم , تمام حجایها را از برابر آنها کنار می زنم , و 
دستور .فن: دهم. تهشت:ر خود را زبرای.آنها بیارائید!.. 

((ای احمد! ات مخت واره که ع نات ال است , هنگامی 
که غذا و نوشیدنی تو حلال باشد تو در حفظ و حمایت منی . ۰.). 

و در فراز دیگری آمده است : ((ای 0 آبا می دانی. کوام دی 
گواراتر و پردوامتر است ))؟ 

عرض کرد: خداوندا نه 


ای کی کی ان اس ک‌ضاست سای ازع را اس خا نز 
نماند, نعمت مرا فراموش نکند, از حق من بیخبر نباشد, و شب و روز 
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بطلبد 


اما زندگی باقي آن است که برای نجات خود عمل کند, و دنیا در نظرش 
کوجی باشده و آخرت: بزرگ , رضای مرا بر رضای خویشتن مقدم بشمرد, و 
پیوسته خشنودی مرا بطلبد. حق مرا ی 
نسبت به خودش داشته باشد. 

دز بزانر .هر کنام .۵ معضییتن. به باد ضن بيفته. و فلیشن: زا از آنجه تاخوتشن 
دارم پاک کند, شیطان و وساوس شیطانی را مبغوض دارد, و ابلیس را بر 
قلب خویش مسلط نسازد و به او راه ندهد. ۳ 

هنگامی که چنین کند محبت خاصی در قلبش جای می دهم . آنچنانکه تمام 
دلش در اختیار من خواهد بود, و فراغت و اشتغال و هم و غم و سخنش از 
چم ی کون کلب اقا مق کی اگوی کین خقادق یز 
بشنود و با دلش جلال و عظمتم را بنگرد! 

و سرانجام این حدیث نورانی با اين جمله های بیدارکننده پایان می گیرد: 

((ای احمد! اگر بنده ای نماز تمام اهل آسمانها و زمین را بجا آورد, و روزه 
تمام اهل آسمانها و زمین را ِ دهد, همچون فرشتگان غذا نخورد و 
لباس (فاخری ) در تن نپوشد (و در نهایت زهد و وارستگی زندگی کند) 
ولی در قلبش ذره ای دنیاپرستی يا ریاست طلبی يا عشق به زینت دنیا 
باشد در سرای جاویدانم در جوار من نخواهد بود! و محبتم را از قلب او بر 
می کنم ! 

سلام و رحمتم بر تو باد, و الحمد لله رب العالمین )). 

این سخنان عرشی. که .روخ اتشان را با خود به اوع اشمانما من ردو ون 
تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 312 

قغراع الفی: ضیرم تفندو نف تا نم کش اه مود هی کته قتها فسمنین 
از حدیث قدسی است . 

افزون بر اين ما اطمینان داریم که غیر از آنچه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
) در سخنانش برای ما بازگو کرده , اسرار و گفتگوها و رموز و اشاراتی 
میان او و محبوبش در آن شب عشق و شوق , و جذبه و وصال ب رد و بدل 
شنده که نه. خوشها تواناتی-شبیدن آثرا ی عادی قدرت درکش 
راء, ریم ال یدرون ان یساس ری ای بت و لس رزای 
هميشه مکتوم مانده و جز خاصانش از آن آگاه نشده اند. النجم 
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آیه 23-19 


ی (20) 

کم دز و لة الأنشی (21) 

تک اذا قسمَهة ضیزی (22) 

ان هی الا اسفاء ستخوها آشم و ءَاوٌکم ما آنرل ال بها من سلّطن ان 
و ن الا الط و ما تهوی الانمْس و لقة جاعقم من ژبهخ المّدی (23) 

ی 

20 - و منات که سومین آنها است (دختران خدا| هستند) ؟! 

1 آیا. نتهم تتما پسر اسنت: و شهم او دختر ؟ (ذر خالی: که.به رم شما 
دختران کم ارزش تر از پسرانند). 

2 - در این صورت این تقسیمی است غیر عادلانه ! ٍ 

کاس فقطظ باتماشه اس که ماه را ی یکشم اند 
(نامهائی بی محتوا| و اسمهائی است بی مسمی 8 و هرگز خداوند دلیل و 
خصیه نو ارت ال رتور نان فقظ از این ماش سای ین 
پیروی می کنند در حالی که هدایت تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 514 

بو از ِِ مره لب 0 ۱ 
عظمت خداوند یگانه در آسمانها)) به بطلان شرک و عقائد خرافی 
مشرکان در زمینه بتها می پردازد. ۳ ۳ 

می فرماید: ((بعد از انکه عظمت خداوند و ایات بزرگ او را دانستید به 
من خیردهید آبا بتهای ((لات )) و ((غری ۱ (افراععم الا والعزی). 
اریهمکتین زاس میاه که شومین آباست مه ال انهاار آن با مت 
کفد ابا اتها تضال رای خدا همتند و-مششا سود وان برای شعاامی 
باشند))؟! (و مناة الثالثة الاخری ). 

0 (| لکم الذکر و له الانثی ). 
در حالی که به زعم شما دختران کم ارزش تر از پسرانند و حتی هنگامی 
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که می شنوید همسر شما دختر آورده از شدت اندوه و خشم سیاه می 
شوید! 

اک ی اه این کی اشتد عم غارلانت ک‌هان که شا فان 
شدید))! (تلک اذا قسمة ضیزی ). ۲ 
چرا که سهم خدا را پست تر از سهم خود می دانید! به این ترتیب قران 
افکار منحط و خرافی آنها را به باد استهزاء می گیرد که شما از یکسو 
دختران را زنده به گور می کنید و عیب و ننگ می دانید. و از سوی دیگر 


فرشتگان را دختران خدا می دانید. نه تنها خودشان را می پرستید که 
مجسمه های بی روح آنها نیز به صورت بتها در نظر شما این همه احترام 
دارد, در برابر ان سجده می کنید, در مشکلات به آنها پناه می برید, و 
حاجات خود را از آنها می خواهید, راستی مسخره است و شرم آور! 

و از اینجا روشن می شود که حداقل بسیاری از بتهای سنگی و چوبی که 
مورد پرستش عرب واقع می شد به زعم آنها مجسمه های فرشتگان بود 
فرشتگانی که آنها را رب النوع و مدیر و مدبر عالم هستی می دانستند و 
نسبت آنها را با خدا نسبت دختر و پدر می پنداشتند. 

هنگامی که این خرافات در برابرٍ خرافه دیگری که درباره دختران داشتند 
قرار داده می شود تضاد عجیب آن خود بهترین گواه بر بی پایه بودن عقاید 
و افکا ر آنهاست , و چه جالب است که در چند جمله کوتاه بر همه آنها خط 
بطلان کشیده , و مسخره بودن آنها را آشکار می سازد. 

و از ایتجا. معلوم می.شود که قران هر کر نمی خواهد اغتقان عرتب جاهلی 
را در مورد تفاوت دختر و پسر بیذیرد. بلکه می خواهد مسلمات طرف را 
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او بکشد که در اصطلاح منطق آنرا جدل می گویند, و الا نه دختر و پسر در 
منطق اسلام از نظر ارزش انسانی تفاوتی دارند, و نه فرشتگان دختر و 
پننتر دارتدو ته اضلا آنها فرزندان خدا هشتند: و نه خدا اصولا فرزندی دارد, 
اینها فرضیاتی است بی پایه بر اساس فرضیه های بی پایه دیگر, اما برای 
اثبات ضعف فکر و منطق این خرافه پرستان بهترین پاسخ است . 

در آخرین آیه مورد بحث , قرآن با قاطعیت می گوید: ((اینها فقط نامهائی 
است که شما و پدرانتان بر اتها کداشته اید (نامفاتی. بی. مختوی و 
اسمهائی بی مسمی ) و هرگز خداوند دلیل و حجتی بر آن نازل نکرده 
است )) (آان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آبائکم ما انزل الله بها من 
سلطان ). ۱ 

نه دلیلی از عقل بر آن دارید, و نه دلیلی از طریق وحی الهی , و جز یک 
مشت اوهام و خرافات و الفاظ تو خالی چیزی نیست . 

و در پایان می افزاید: ((آنها فقط از گمانهای بی اساس و هوای نفس 
پیروی می کنند و این موهومات همه زائیده پندار و هوا است أ( (آن یتبعون 
الا الظن و ما تهوی الانفس ). ِ 

((در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای انها امده است أ( (و لقد 
مهن ره الیی ‏ 

اما چشم می بندند و به ان پشت می کنند, و در ظلمات این اوهام غوطه 
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نکته ها: 

1 - بتهای سه گانه معروف عرب 


مشرکان عرب بتهای زیادی داشتند. ولی از میان انها سه بت ((لات )) و 
((عزی )) و ((منات )) بدون شک از اهمیت و شهرت خاصی برخوردار 
بودند. 
درباره اسم گذاری این بتهای سه گانه به این نامهاء, و همچنین سازنده 
نخستین این بتها؛ و محل و طایفه ای که آنها را می پرستیدند, گفتگو و 
اختلاف است , و ما تنها به آنچه در کتاب ((بلوغ الارب فی معرفة احوال 
العرب )) آمده تست ری اشطا اکتفا می کنیم : 
((نخستین بت معروفی را که عرب انتخاب کرش( مات بود که بعد 
از انکه ((عمرو بن لحی )) بت پرستی را از شام به حجاز منتقل کرد 
ساخته شد. این بت در منطقه ای در کنار دریای احمر, در میان مدینه و 
مکه , قرار داشت , و همه اعراب برای آن احترام قائل بودند, و نزد آن 
قربانی می کردند, ولی بیش از همه دو قبیله ((اوس )) و ((خزرح ) به آن 
آهمیت می دادند, تا اینکه در سال هشتم هجرت که سال ((فتح مکه )) بود 
بت امین که مان ای الله له هلف اد موه وی که صررفت 
امیر مة منان علی (علیه السلام ) را فرستاد و آنرا در هم شکست )). 
عرب جاهلی مدتی بعد از ساختن بت منات به سراغ ((لات )) رفت که به 
صورت سنگی چهار گوشه بود, و در سرزمین طائف قرار داشت , همانجا 
که امروز مناره طرف چپ مسجد طائف قرار دارد. خدمه این بت بیشتر 
طایفه ((ثقیف )) بودند, هنگامی که آنها مسلمان شدند پیامبر (ضلی الاه 
علبه و اله ) مغیرهترا فرستاد و اترا در هم شکسنت و در آتشن سوز اند. 
سومین بتی را که عرب جاهلی انتخاب کرده بود ((عزی )) و در محلی در 
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مسیر مکه به سوی عراق نزدیک ((ذات عرق )) قرار داشت , و قریش 
برای آن اهمیت فراوانی قائل بود. 
آنها به اين بتهای سه گانه تا آن اندازه اهمیت می دادند که به هنگام طواف 
اطراف خانه خدا می گفتند: و اللات و العزی , و مناة الثالثة الاخری , فانهن 
الغرانیق العلی , و آن شفاعتهن لترتجی : ((لات )) و عزی و منات , 
تا را اد عانی مت که اما اس سای ی ۱ 

و آنها وا دختران خدا می بنداشتند (ظاهر این است. که آنها زا تمثال 
فرشتگانی می پنداشتند که آنها را دختران خدا می خواندند). 
عجیب اینکه در نامگذاری آنها نیز غالبا از اسماء خداوند استفاده کرده 
بودند, منتها با علامت ((تانیت ))! تا بیانگر اعتقاد فوق باشد, به این ترتیب 
که ((اللات )) در اصل ((اللاهه )) بود. سپس حرف ((۰ )) ساقط شد و 
اللات شده است و ((العزی )) موٌ نث ((اعز)) است و ((منات )) از ((منی 
الله الشی ع)) به معنی تقدیر چیزی از ناحیه خدا گرفته شده است . 
بعضی نیز آنرا از ماده ((نو )) می دانند که عبارت بود از ستارگانی که 


عرب اعتقاد داشت به هنگام طلوع آنها بارانی همراه دارد, و بعضی آنرا از 
ماده ((منی )) (بر وزن سعی ) به معنی ریختن خون دانسته اند. زیرا 
خونهای قربانی را در کنار ان می ريختند. 

به هر حال عرب تا ان اندازه برای این بتها احترام قائل بود که نامهائتی 
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همچون ((عبد العزی )) و ((عبد منات )) برای افراد یا برای بعضی از فبائل 
انتخاب می کردند. 

2 2 اسمهای بی مللسلمی [ 

یکی از قدیمترین سرچشمه های شرک و دوگانه پرستی يا چند گانه پرستی 
تنوع موجودات عالم است , از آنجا که افراد کوته فکر نمی توانستند ۳ 
کنند این همه موجودات گوناگون و متنوعی که در اسمان و زمین است 
مخلوق خداوند یگانه می باشد (زیرا مقیاس را خودشان قرار می دادند که 
هميشه در یک يا تعداد محدودی از کارها تسلط و مهارت داشتند) لذا برای 
هر نوعی از انواع موجودات خدائی قائل بودند, که از آن تعبیر به ((رب 
النوع )) می کردند, مانند رب النوع دریا, , رب النوع مور رب النوع باران , 
رب النوع آفتاب , رب النوع جنگ , و رب النوع صلح ! 

این خدایان پنداری که گاه از آنها ان ره ی ار و و 
عفیوه آنهاسکهرانان اجان یود ده ورد هی فسفت مت کلی یذ اممی ند 
بخ..زت: النقع: آن پناه می بردند. سپس از آنجا که ربالنوعها موجودات 
محسوسی نبودند, تمتالماتی بای آنها ساخته: و انهاترا عیادت می کردنه: 

ان فاد فرافی ار مانب ای مه ماه انار 
منتقل شد, ولی از انجا که عرب به خاطر توحید ابراهیمی که در میان انها 
به یادگار مانده بود نمی تواننست وجود الله را منکر شود این عقائد را به به 
هم آمیخت , و در 1 عقیده به وجود خداوند متعال الله اعتقاد به 
فرشتگانی پیدا کرد ؟ که رابطه آنها با خدا رابطه دختر و پدر بود, و بتهای 
و تعنالهاتی از آن و 

قران در یک عبارات کو۳اه اما 9 0 جوق حواندنم 
مسمی , ۳ شما و نیاکانتان بدون هیچ دلیل ِ ات کرده اید))! 
بان ک | به این نامش نامیده اید کاری ساخته است و نه 
از خدای خیالی آفتاب و دریا و جنگ و صلح . 

ی ار احه هه اسس فه ال ی وس ان از تمه 
هماهنگی این موجودات مختلف با یکدیگر بهترین دلیل بر وحدت خالق 
انهاست که اگر ((الهه ( و خدایانی در کار بود نه تنها این هماهنگی وجود 
نداشت بلکه به تضاد و فساد جهان می انجامید لو کان فیهما الهة الا الله 


لفسدتأ. 
3 - سرچشمه روانی بت پرستی 
سرچشمه های تاربخی بت پرستی را دانستیم ولی بت پرستی از نظر 
روانی و فکری سرچشمه های دیگری دارد که در آیات فوق به آن اشاره 
شده است , و آن پیروی از ز گمانهای بی اساس و هوای نفس است . 
پندار و خیالی است که برای افراد نادان پیدا می شود, و مقلدان چشم و 
گوش بسته آن را از یکدیگر می گيرند, و نسل به نسل منتقل می شود. 
البته معبودی همچون بت که هیچگونه کنترل و نظارتی روی بندکان خود 
ندارد. نه معاد و رستاخیز و حساب و کتابی دارد, و نه بهشت و دوزخی » و 
به انها کاملا ازادی می دهد و تنها در مشکلات به سراغ او می روند و به 
پندارشان از او استمداد می جویند با هوا و هوسهای سرکش به خوبی 
سار کاد اشت مان را فرای ات انا ی سانت مسر تسه اه 
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اصولا هوای نفس خود بزرگترین و خطرناکترین بتها است و سرچشمه 
پیدایش بتهای دیگر, و مایه گرمی بازار بت پرستی است . 
4 - باز هم افسانه ((غرانیق )! ۱ 
در لابلای بحثّی که پیرامون بتهای سه کانه عرب , لات و عزی و منات از 
ار ی ان هر ار ۵ این بتها را غرانیق 
ی - مزدور - به معنی نوعی پرنده آبی سفید رنگ یا سیاه 
زگ اشت )و لها کام:به دیال, دک تام این بتها با اجطلت‌های ((تلی الغرانیق 
لعلی و ان شفاعتین لترتجی )) نها را بدرقه می کردند 
نها یکداتان خراقی در تعصیی از نیب فده 2٩‏ و مین [ سای 
زشنته این که من را ها بر آن. آفروو ی رای ای از 
از 
توعی انعطاف در مساءله بت پرشستی اف اخیه پیامتو (صلی الله عله و ال 
)| بدانیدا و تز.بایان این. سوزه که مردم: را به سخدم دعوت. کرد آنها نیز 
همراه مسلمانان به سجده افتادند!, این خبر به عنوان اسلام آوردن 
مشرکان در همه جا پیچید, و حتی به گوش مسلمانان مهاجر حبشه رسید و 
گروهی چنان خوشحال شدند و احساس امنیت کردند که از هجرتگاه خود 
حبشه به مکه بازگشتند. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 322 
اما همانگونه که در تفسیر ((آیه 52 سوره حح )) مشروحا بیان کردیم این 
نسبتی است ناروا و دروغی است رسوا که دلائل و قرائن بسیاری بطلان 
آنزا ووتن رش کر 0 از ۷ 0 
اند که قران در ذیل همین ایات مورد بحث صریحا بت پرستی را می کوبد. 


و انرا پیروی پندار خام و هوای نفس می شمرد. و در ایات بعد نیز با 
راک مه سوت ام م انیت ستان را يم من که و انرا 
۳ 1 
(صلن: له ليم و الق تور دوه حشبانش ترا ار آعا جدا کند ورار 
آنان روی برتابد. 

با اين حال چگونه امکان دارد آن دو جمله از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 
باشد ها افش کان آنقدن خوفتا ر حماقت باشند که این جمله را بشنوند اما 
۱ ۱ از ۱ ۱۳۳۳ 
سرانجام خوشحال شوند و پس از خاتمه سوره با مو منان سجده کنند؟! 
خفیفیت ای آشت.: که سار ندکان اين افسانه آنرا بسیار ناشیانه و بی 
مطالعه جعل کرده اند. ممکن است به هنگام قرائت ه این انهت اا فا خن 
اللاتو العزی سب از شوی عفن (صلی اللة علیة و له اتاکهان شیطان: با 
اقیان سیطان ی ار ان خس انار ان را ا رنه 
باه سرا که ان مها رت مارم ای انا را نو هد 
که بدرقه نام بتهای سه گانه می کردند) و گروهی موقتا به اشتباه افتاده 
باشند. 

اما نه سجده کردن آنها در پایان این سوره مفهومی دارد, و نه انعطاف 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در زمینه بت پرستی , چنانکه سراسر آیات 
قرآن و تاریخ ژتذکی او گویای این واقعیت است که او هرگز در مساءله 
مبارزه با بت پرستی در هر شکل و هر صورت کمترین انعطافی نشان 
نداد, و هیچ پیشنهادی را در این زمینه تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 523 
نپذیرفت , چرا که تمام اسلام در توحید و ((لا اله الا الله )) خلاصه می شد, 
۵ ی تاو الاب رصلی اله عیی الق ماهس رها 
اصلی اسلام به معامله پردازد؟! 

در این زمینه دلائل و استدلالات بیشتری ذیل آیه 52 سوره حج (جلد 14 
صفحه 141 تا 145) داشته ایم . النجم 
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آیه 26-24 

و 

له الاختَةه 5 ی (25) 

و کم من ملک فی السقوت لا ثّنی شقعتقم شیاً الا من تقد آن َأدََ ال 
لِمن یشاء و بَرْضی (26) 5 

ترجمه :24 - آیا آنچه انسان تمنا دارد به آن می رسد؟ 

کر زو حالق که اخوت مسا از ان حدااست:. 

6 - و چه بسیار فرشتگانی که در آسمانها هستند و شفاعت آنها سودی 


نمی بخشد مگر بعد از آنکه خدا برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه 
(شفاعت ) دهد. 

تفسیر :شفاعت هم به اذن او است 

اين آیات همچنان خرافه بت پرستی را تعقیب و محکوم می کند, و ادامه 
ای است برای آیات قبل . 

نخست به آرزوهای بی اساس بت پرستان و انتظاراتی که از بتها داشتند 
پرداخته می گوید: ((آیا آنچه انسان آرزو می کند به آن می رسد))؟! (ام 
للانسان ما تمنی ). 

آیا ممکن است این اجسام بی روح و بی ارزش به شفاعت او در پیشگاه 
خدا برخیزند؟ و يا در مشکلات و گرفتاریها در دنیا و آخرت به او یناه بدهند؟ 
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((در حالی که آخرت و دنیا تنها از آن خدا است )) (فلله الاخرة و الاولی ). 
عالم اسباب بر محور اراده او می چرخد, و هر موجودی هر چه دارد از 
برکت وجود او است , شفاعت از ناحیه او و حل مشکلات نیز به دست 
قدرت او است . 

قابل توجه اینکه نخست از آخرت سخن می گوید, و بعد از دنیا, چرا که 
بیشترین چیزی که فکر انسان را به خود مشغول می دارد نجات در آخرت 
است و حاکمیت خدا در سرای دیگر از این سرا آشکارتر می باشد. 

و به این ترتیب قرآن مشرکان را به کلی از شفاعت بتها و حل مشکلات به 
وی انا مانوتین و وید من کید و اين بهانه را از دست آنها می گیرد 
که ما به این غلت. آنها را پرشتش می کنیم که شفیعان ها در درگاه خدا 
باشند: و یقولون هو لاء شفعائنا عند الله (یونس - 19). 

در تفسیر دو آیه فوق احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن توجه دادن به 
وجود پروردگار, از طریق عدم دسترسی انسان به آرزوها و خواسته هایش 
, چرا که در آیه اول به صورت یک استفهام انکاری می گوید: ((آیا انسان 
به همه آرزوهای خود دست می یابد))؟! و چون جواب این سو ال قطعا 
منفی است , زیرا انسان هرگز , اوق ار آرزوهاشن بان هی و 
به اصطلاح آنرا زا 9 
دیگری است , و اراده او است که حاکم بر اين جهان می باشد, و لذا در 
آیه دوم می گوید چون چنین است پس آخرت و دنیا از آن خدا است . 

این معنی شبیه همان چیزی است که در گفتار معروف علی (علیه السلام ) 
امده است عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم : 
((خدا را از ناکام ماندن تصمیمها و شکستن اراده ها شناختم ))! جمع میان 
ده این ایه مورد بحجّت برای تاءکید بیشتر روی همین مساءله می افزاید: 


چه بسیار فرشتگانی که در آسمانها هستند و شفاعت آنها هیچگونه سودی 
بط ی سر هر از آنکی‌کها پراعر در سس اه را اشد اه 
تسفاعت دهد ه کمن هی افی السم ان تا یم شا الا مه 
ان یاذن الله لمن یشاء و یرضی ). 

جائی که فرشتگان آسمان با آنهمه عظمت , حتی به صورت جمعی قادر بر 
شفاعت نیستند, جز به اذن و رضای پروردگار, از اين بتهای بی شعور و 
فاقد هر گونه ارزش چه انتظاری دارید؟ آنجا که عقابان تیز پرواز پر و 
بالشان می ریزد از پشه های ناتوان چه کاری ساخته است ؟ ایا شرم اور 
باشند؟! 

تعبیر به ((کم )) (چه بسیار) در اینجا به معنی عموم است یعنی هیچیک از 
فرشتگان نمی توانند بی اذن و رضای او شفاعت کنند, زیرا این تعبیر در 
لغت عرب گاه در معنی جمعی به کار می رود, همانگونه که واژه کثیر در 
ا 7 دورو سم یی موی سای رو ادلی لسن 
دی آیه 5 22 شور شعرا دریاره قطن هی خوا نم : و اکثرهم کاذبون 
((اکن انها رفک هنتند)) در خالی. که مق" ذاني همه آنها درو 
هستند. 

اما فرفان(رادن ااو(رضا از آتن سر ات کت ادن در ان نمی 
کشت که شسض وصایت بای فیس راشای کقوولی رضایته اعم از 
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است , و به معنی ملایمت طبع با انجام کار یا چیزی است , و از آنجا که 
کات کی نمی تور صالی ات فلیی دار اه مق بات 
تاءکیه بغد از اذن. مساءله رضا نیز آامده انستت هد جند: در صفرن خداآوند 
متعال ((اذدن أ( از ((رضا)) جدا| نیست و تقیه درباره او معنی ندارد. 


1 - گسترش دامنه آرزوها! 

آرزو و تمنی از محدود بودن قدرت انسان و ناتوانی او سرچشمه می گیرد 
زیرا هر گاه به چیزی علاقه داشت و به آن نرسید شکل آرزو و تمنی به 
خود می گیرد, و اگر هميشه خواستن توانستن بود و هر چه می خواست 
فور| ای اد 

البته نات اسان کاهی صار ی ازست و ان وه بلند او سرچشمه می گیرد 
انسان ارزو می کند در علم و دانش و تقوی و شخصیت و ابرو سرامد 
جهانیان باشد. ۱ 

ولی بسیار می شود که این ارزوها کاذب است ,. و درست بر عکس 


آرزوهای صادق مایه غفلت و بیخبری و تخدیر و عقبماندگی است , مثل 
آرزوی رسیدن به عمر جاویدان , و خلود در زمین , و در اختیار گرفتن تمام 
اموال و ثروتها, و حکومت بر همه انسانها و موهومات دیگری از این قبیل . 
و به همین دلیل در روایات اسلامی تشویق شده که مردم به ما 
آرتوهای خی پر ون دز خی از مر اکره (ضلی الهش اه )یه 
( 
1 
و از بعضی روایات استفاده می شود که هر گاه در دنیا به آن رسد به 
9 و پاداش آن خواهد رسید. 
2 - سخنی درباره شفاعت 
آیه اخیر از آیاتی است که به روشنی از امکان شفاعت به وسیله فرشتگان 
خبر می دهد, جائی که آنها حق شفاعت به اذن و رضای خدا داشته باشند 
انیا ۶و اویای قحصوم 0 طریی اولیت سین جوز دار 
هس وا که هروا 1 
اش ضای مت ساب سس ایو ات آ ان وان و او باشد تا 
اخا‌شاعت اوراهسیران راعش ما انیت 1 
به صورت یک مکتب تربیتی برای انسان در می آید, و مانع از گسستن تمام 
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آیه 30-27 


ن الذین لا یوْمتون با خرة َیُسمَونَ الحانکه تسمية 5 الأنثی 0 
۱ 


و ما لهّم به من علم ان یعون الا الظنّ و اِنّ الظنّ لا بُعنی من الحخق 
شیثا(28) 

قَغُرض غن من تولی عن ذکُرتا و پرد الا الحتوة الکنبا(29) ۲ 
1 الم او زک قع عم یین سل کن مپبله و قو قلخ بعن 
اتدی 

تفه :27 - کشعانی, که به: آخرت ایمان:شدارند فرشتکان را دختر (خذا) 


8 - آنها هرگز به این سخن یقین ندارند تنها از ظن و گمان بی پایه پیروی 
می نمایند, با اینکه گمان هرگز انسان را بی نیاز از حق نمی کند. 

9 - حال که چنین است از اینها که از ذکر ما روی می گردانند و جز 
زندگی مادی دنیا را نمی طلبند, اعراض کن . 

0 - این آخرین.حد آکاهن آنها است.:.بروردکاز عو کسانین را که از راه او 


گمراه شده اند به خوبی می شناسد. و هدایت یافتگان را از همه بهتر می 
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تفسیر :ظن و گمان هرگز کسی را به حق نمی رساند 

این ایات همچنان موضوع ایات قبل را در زمینه نفی عقائد مشرکان تعقیب 
می کند. 9 
ماکان که نما ند آخرت تیاعر 
(خدا) نامگذاری می کنند)): (ان الذین لای منون بالاخرة لیسمون الملائكة 
تسمية الانثی 1 ۳ 

اری این سخن زشت و شرم اور تنها از کسانی سرمی زند که به حساب و 
جزای اعمال معتقد نیستند که اگر عقیده داشتند اینچنین جسورانه سخن 
نمی گفتند, سخنی که کمترین دلیلی بر آن ندارند, بلکه دلائل عقلی نشان 
می دهد نه خداوند فرزندی دارد نه فرشتگان دخترند. 

تعبیر به ((تسمية الانئی )) اشاره به همان است که در آیات قبل گفته شد 
که این سخنان نامهائی است بی محتوی و اسمائی است بی مسمی , و به 
عبارت دیگر از حدود ((نامگذاری أ( تجاوز نضی. کند: و هیج واقعیتی را در 
بر ندارد. 

سپس به یکی از دلائل روشن بطلان اين نامگذاری اشاره کرده , می 
افزاید: ((آنها به این سخن علم و یقین ندارند. بلکه از ظن و گمان بی پایه 
بش هی تال آ کی ان سر ار سا را سس تا ای ی و 
کسی را به حق نمی رساند)) (و ما لهم به من علم آن یتبعون الا الظن و 
ان الظن لا تقنی من الحق شتا 

انسان متعهد و معتقد هرگز سخنی را بدون علم و آگاهی نمی گوید. و 
نسبتی را به کسی بی دلیل نمی دهد, تکیه بر گمان و پندار کا و 
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روشن ۳ واژه ((ظن )) (گمان ) دو معنی متفاوت دارد: گاه به معنی 
اوهام و خراقات است , 7 از این کلمه ّ انا و بجت همین 
معتی ذیگر گمانهائی است که معقول و موجه است و غالبا مطابق واقع و 
مبنای کار عقلا در زندگی روزمره می باشد. مانند شهادت شهود در محکمه 
و دادگاه : یا ((قول اهل خبره )) و یا ((ظواهر الفاظ)) و امثال آن که اگر 
اینگونه گمانها را ای ی انم ۲ وه تبسن کی کم 
نظام زندگی به کلی متلاشی می شود. 

بدون شک این قسم از ظن داخل در این آیات نیست , و شواهد فراوانی 


ور این آیات بر این معنی وجود درد 3 تعییر دیگر قسم دوم در 
ا د ا (ک ۹ ۱ ۱۱ 
کلی استدلال کرده اند قابل قبول نیست . 

این نکته نیز قابل توجه است که ظن در اصطلاح فقها و اصولیین به معنی 
اعتقاد راجح است (اعتقادی که یک طرف احتمال در نظر انسان ترجیح 
داشته باشد) ولی در لغت مفهوم گسترده ای دارد که حتی به وهم و 
احتمالات ضعیف نیز گفته می شود. و ظن بت پرستان از همین قبیل بود. 
خرافه ای به صورت یک احتمال ضعیف در مغزشان ظاهر ميشد, سپس 
هوای نفس به فعالیت برمی خاست و آنرا تزیین می کرد و احتمال دیگر 
را که در مقابل آن قرار داشت و قویتر بود به دست فراموشی می سپرد و 
تدریجا به صورت یک اعتقاد راسخ درمی امد, در حالی که هیچ پایه ای 
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سپس برای اینکه روشن کند این گروه اهل استدلال و منطق نیستند, و 
حب دنیا و فراموش کردن یاد خدا انها را در لجنزار این موهومات و 
خرافات غوطه ور ساخته , می افزاید: ((چون چنین است از کسانی که از 
یاد ما اعراض کرده اند, و جز زندگی مادی دنیا را نمی خواهند و نمی 
(فاعرض عمن تولی عن ذکرنا و لم یرد الا الحياة الدنیا). _ 

منظور از ((ذکر خدا)) به عقیده بعضی از مفسران قران است , و گاه 
احتمال داده شده که منظور دلائل منطقی و عقلی است که انسان را به 
خدا می رساند, و نیز احتمال داده اند همان یاد خدا است که ۳ 
غفلت است . 

ولی ظاهر این است که این تعبیر مفهوم گسترده ای دارد که هر گونه توجه 
به خدا را چه از طریق قرآن , و دلیل عقل , و چه از طریق سنت , و باد 
۱ 

ضمنا این نکته نیز از ایه. استفادة می شود که رابطه ای در میان غفلت از 
یاد خدا؛ ۱ وجود دارد, و قابل توجه 
اینکه در میان این دو تاءثیر متقابل است , غفلت از یاد خدا انسان را به 
سوی دنیایرستی سوق می دهد همانگونه که دنیاپیرستی انسان را از باد 
خدا| غافل می سازد. و اين هر دو با هواپرستی همراه است , و 
فا اه را نا تا 
تبدیل به یک اعتقاد می شود. 

شاید 0 تذکر نداشته باشد که امر به اعراض از این گروه هرگز 
فتافاعی با یلسانت که م‌طنفه. اضلی سامر اصلی. الله یه و آند.) 
است ندارد, چرا که تبلیغ و انذار و بشارت مخصوص مواردی است که 


حداقل احتمال تاءثیر وجود داشته باشد, آنجا که یقین به عدم تاءثیر است 
نباید نیروها را به هدر داد. و بعد از اتمام حجت باید اعراض کرد. تفسیر 
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این ثیر عانل توحهاشت که این دوز تخضوض پیات (رضلی االه عبه: و 
آله ) نیست . بلکه همه منادیان راه حق را شامل می شود تا نیروهای 
ارزشمند تبلیغی خود را تنها در زمینه هائی صرف کنند که امید اثر است , 
اما دنیا پرستان مغرور سیاه دلی که هیچ امیدی به هدایتشان نیست باید 
بعد از اتمام حجت آنها را به حال خود رها ساخت , تا خداوند درباره آنها 
داوری کند. 

در آخرین آیه مورد بحث برای اثبات انحطاط فکری این گروه می افزاید: 
((اين است آخرین حد معلومات آنها))! (ذلک مبلفهم من العلم ). 

آری اوج افکار آنها به اینجا منتهی شده که افسانه دختران خدا را درباره 
ملائکه طرح کنند؛ و در ظلمات اوهام و خرافات دست و پا ژزنند» و این 
است آخرین نقطه همت انها که خدا را به فراموشی و 
دنیا کنند. و تمام شرف و حیثیت انسانی خود را با درهم و دیناری معاوضه 


نمایند. 
و در پایان می گوید: ((پروردگار تو کسانی را که از راه او گمراه شده اند 
به خوبی می شناسد, و هدایت یافتگان را : نیز از همه بهتر می داند)) (ان 


رک هرا سل نس هو الم ای 
جمله ((ذلک مبلغهم من العلم أ( می تواند اشاره به خرافاتی همجون بت 
پرستی و فرشتگان را دختران خدا| دانستن باشد, بعنلی نهایت آگاهی این 
گروه همین موهومات است . 
پا اشاره به دنیاپرستی و اسارت آنها در چنگال مادیات , یعنی نهایت فهم و 
شعورشان این است که به خواب و خور و عیش و نوش و متاع فانی و 
زودگذر و زرق و برق دنیا قناعت کرده اند. 

دعای معروفی که در اعمال ماه شعبان از پیغمبر گرامی اسلام (صلی 
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نقل شده می خوانیم : و لاتجعل الدنیا اکبر همنا و لا مبلغ علمنا: ((خداوندا 
۳ ری یات راما علاکامیسا قرار مه 
پایان یه اشاره به اين حقیقت است که خداوند هم گمراهان را به خوبی 
می شناسد و هم هدایت یافتگان راء یکی را مشمول غضبش و دیگری را 
فصو لطصین ی ساهص صاحت هر ام زا هی اعمالشان را 
خواهد داد. 
نکته : 
سرمایه دنیاپرستان _ 
قایل نجحه ای مور اباتت قوف دنق ایتک رای اسان خلمی فان 


شده آنها را گمراه می شمرد, این دلیل بت آن است که از دیدگاه قرآن 
علومی که هدف نهائیش تنها وصول به مادیات باشد, و در ماورای ان 
هدفی والاتر تعقیب نکند علم نیست , ضلالت و گمراهی است , و اتفاقا 
تمام بدبختیهائی که در دنیای امروز وجود دارد, تمام جنگها و خونریزیها 
ظلمها و تجاوزها, فسادها و آلودگیها, از همین علوم ضلالت آفرین 
سرچشمه می گیرد, از کسانی که مبلغ و منتهای علمشان همان حیات 
دنیاست , و افق دیدشان از نیازهای حیوانیشان فراتر نمی رود! 

آری تا علم ابزاری برای اهداف والاتری نشود جهل است , و تا سرچشمه 
نور ایمان و وسیله ای در مسیر آن نگردد ضلال است . النجم 
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آیه 31 -32 

و له ها فی السقوت و قا فی الارْض لیَجْزی الذین أسئُوا یقا عملوا و 
یجزی الذین احسیُوا بالکسنی (31) ۳ 

ٍلذین یجتیُونَ کیثر الائم و العَوچش لا للم ان بک وس الَْعْفرة هو 
أْلمْ یکق 1 انشاکم من الرّض و ذ ام اب و 
اتف کر هو أَعَلَمٌ یمن الق (32) 

ترجمه :31 - برای خدا است آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است تا 
بدکاران را به خاطر اعمال بدشان کیفر دهد, و نیکوکاران را در برابر 
اعمال نیکشان پاداش . 

32 - همانها که از گتاهان کبیره و اعمال زشت , جز صغیره , دوری می 
کنند, آمرزش پروردگار تو گسترده است , او نسبت به شما از همه آگاهتر 
است: از آن هنگام که شما زا از زمین آفرید: و ذر آن"موقع که به.صورت 
جنینهائی در شکم مادرانتان بودید. پس خودستائی نکنید چرا که او 
پرهیزگاران را بهتر می شناسد. 

تفسیر :خودستائی نکنید, او شما را بهتر می شناسد! 

از آنجا که فان آیات گذشته سخن از علم خداوند نسبت به گمراهان و 
هدایت یافتگان بود, در آیات مورد بحث در ادامه همین سخن می افزاید 
خداست اه اما اه مات لصا قی شتا 
و ما فی الارض ). 
مالکیت مطلقه در عالم هستی از ان او است , و نیز حاکمیت مطلقه از آن 
او, و به همین دلیل تدبیر عالم هستی نیز به دست او است , و چون چنین 
است جز او شایسته عبودیت و شفاعت نیست . 

هدف تزوک او از این افرینش گسترده این است که انسان بعنی گل 
سرسبد عالم هستی را با برنامه های تکوینی و تشریعی و تعلیم و تربیت 


لذ| دز پابان آیهبه عتوان نتیجه این مالکیت می فرماید: ((غرض این است 
کهکاران ره خاطن اعمال ان کر ره مارا را ارات 
اععالتکا باداش از نی لین اساسا اه سم الا 
احسنوا بالحسنی ). ۲ 

سپس به توصیف این گروه نیکوکار پرداخته , چنین می گوید: ((آنها کسانی 
هستند که از کناهان کبیره و اعمال زشت دوری می کنند و اکر گناهی از 
ها نا یی ای وکا ان ال اختسم الا 
اللمم ). 

( ای اه هه ای اه ی یر ان 
توت نطو ند ح رفح 37و 

از خیر و واب دور می کند, لذ| معمولا به گناهان اطلاق می شود. 

(لمم) (یرورن قلم )یه کفم (زراعی )در عفردات نمی فک 
شدن به گناه است , و از گناهان صغیره نیز تعبیر به لمم می شود این 
واژه در اصل از ماده ((المام 4 گرفته شده که به معنی نزدیک شدن به 
چیزی بدون انجام آن است و گاه به اشیاء قلیل و کم نیز اطلاق شده است 
(اطلاق آن بر گناه صغیره نیز به همین جهت است ). 

مفسران نیز تفسیرهائی در همین حدود برای ((لمم )) ذکر کرده اند, 
بعضی آنرا به ((گناه صغیره )), ۵ بقظی؛ یف تیت طعضیت :ند ون آنخام ار و 
بعضی به ((معاصی کم اهمیت )) تفسیر کرده اند. 

گاه نیز گفته شده است که لمم هر گونه گناه را اعم از صغیره و کبیره 
شامل می شود مشروط بر اينکه عادت نشده باشد, و گاه گاه اتفاق بیفتد, 
و انسان متذکر گردد و توبه کند. ۳ 

در روایات اسلامی نیز تفسیرهای گوناگونی برای این واژه امده است , در 
خذیتی, ا اهام .ضادن مق حها نیم که .در خسن آنن. اجه فرمود: هو الذنب 
بل یه ال یکت ها با الا , ثم یلم به بعد: ((منظور گناهی است که 
انسان به سراغ آن می رود سپس مدتی ا: ز گناه خودداری کرده بار دیگر به 
آن آلوده می شود)) (و هرگز کار همیشگی او نیست ). 

در حدیث دیگری نیز از همان امام (علیه السلام ) می خوانیم : اللمم 
الرجل یلم به الذنب قیستغفر الله منه ار ات ان را 
گناهی رود سپس از آن استغفار کند)). 

روایات دیگری نیز به همین معنی نقل شده است . تفسیر نمونه جلد 22 
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قرائن موجود در آیه نیز گواهی می دهد که ((لمم )) به معنی گناهانی 
است که احیانا از انسان سر میزند. سیس متوجه می شود و انرا تری می 
گوید, زیرا استثناء ((لمم )) از ((کبائر)) (با توجه به اينکه ظاهر استئناء 


ِ 0 بعد ۳ ۳9 پروردگار تو گسترده است 
)) (آن ربک واسع المغفرة ۹ , 
این نیز دلیلی است بر اینکه گناهی از او سرزده که نیاز به غفران پروردکار 
ذاردء نه. نها قضد و نیت و نزدیی شدن بم کناه بین: انکه آنرا ضرتکب فده 
باشد. 

به هر حال منظور این است که نیکوکاران ممکن است لغزشی داشته 
باشند, ولی گناه بر خلاف طبع و سجیه آنهاست , روح و قلب آنها همواره 
پاک است و آلودگیها جنبه عرضی دارد, و لذا به محض ارتکاب گناه پشیمان 
هی شنوند و از خدا تقاضای. بخشش می کنند. چنانکه در آیه 201 اعراف 
می خوانیم : ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا ِ 
مبصرون : ((پرهیزگاران فنعافت. که گرفتار وسوسه های شیطانی که 
پیرامون وجود آنها در گردش است می شوند به یاد خدا می افتند و بینا می 
نی که 

نظیر همین غعتی:-در آنه 35 1 سوره ((رآل عمران نید ایند است که در 
توصیف ((متقین )) و ((محسنین )) می فرماید: و الذین اذا فعلوا فاحشة او 
ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم : ((آنها کسانی هستند که 
وقتی مرتکب عمل زشتی شوند. يا به خود ستمی کنند بیاد خدا می افتند و 
برای گناهانشان امرزش می طلبند)). ِ 

در اینجا با حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) این بحث را پایان 
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که در پاسخ سو ال از تفسیر آیه مورد بحث فرمود: اللمام العبد الذی یلم 
بالذنب بعد الذنب لیس من سلیقته . ای من طبیعته : ((انجام دهنده لمم 
بنده ای است که گاه گناه از او سر می زند ولی طبیعت او نیست )). 

در دنباله آیه برای تاءکید عدالت پروردگار, در مساءله پاداش و کیفر از علم 
بی پایان او که همه بندگان و اعمالشان را فرامی گیرد سخن می گوید, و 
می فرماید: ((او نسبت به شما از همه آگاهتر است , از ان هنگام که شما 
را از زمین افرید, و در آن موقع که به صورت جنینهائی در شکم مادرانتان 
بودید)) (هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض و اذا انتم اجنة فی بطون 
امهاتکم ). ۱ 
افرینش انسان از زمین يا به اعتبار خلقت نخستین او از طریق حضرت ادم 
است که از خاک افریده شده , و پا به اعتبار این است که تمام مواد 
تشکیل دهنده وجود انسان از زمین گرفته شده . که از طریق تغذیه در 
ترکیب بندی نطفه , و سپس در مراحل پرورش جنین مو ثر است , و در هر 
حال هدف این است که خداوند از همان زمان که ذرات وجود شما در 


لابلای خاکهای زمین بود و از آن روز که نطفه ناچیزی در رحم مادر دلن 
درون پردههای ظلمانی رحم بودید از تمام جزئیات وجود شما آگاه بوده 
استه با ارصال و مامتا اسال سا یر بای ۱ 
خودستائی نکنید, و از پاک بودن خود سخن مگوئید, چرا که او پرهیزگاران 
زا همه بقی قی ناد اقلا کوا اتفسکم هه اغلم نمن انفی ): 
نه نیازی به معرفی شما دارد, و نه شرح اعمال نیکتان , او هم از اعمال 
شتضا آحام ابیتت دهم ارم ان خلوض شنز خی شما را از -خوجنان 
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می شناسد, و از صفات درونی و اعمال برونی به خوبی آگاه است . 
بعضی از مفسران گفته اند اين آیه در مورد گروهی نازل شد که بعد از 
انجام نماز و روزه در مقام مد) خویش بر می آمدند و می گفتند: نماز ما 
چنین بود, و روزه ما چنان ! آیه فوق نازل شد و آنها را از اين کار نهی کرد. 
نکته ها: 
1 عم نی بایان دا 
باز در این آیات به مساعله علم خدا و وسعت بی انتهای ان اشاره شده , 
ولی تعبیر تعبیر تازه ای است , چرا که روی دو نکته تکیه می کند که از 
خفی ترین و پیچیده ترین حالات انسان است : حالت آفرینش انسان از 
خاک که هنوز عقول دانشمندان در آن حیران است , که چگونه ممکن است 
موجود زنده ای از موجود بی جان به وجود آید؟ قطعا چنین امری در گذشته 
واقع شده خواه در مورد انسان با جانداران دیگ ولی تحت چه شرائطی 
معلوم نیست , انقدر این مساءله پیچیده و مرموز است که تاکنون اسرار 
آن از علم و دانش بشر مکتوم مانده . 
دیگر مساءله تحولات اتش اهداهن وجود انسان در دوران جنینی است که آن 

نیز از مرموزترین کیفیات خلقت انسان است , هر چند شبحی از آن برای 
1 و دانش بشر کشف شده , اما هنوز مسائل اسرارامیز و سة الات 
بدون پاسخ درباره جنین کم نیست . 
کسی که در این دو حالت از تمام اسرار وجود انسان و تحولات و تغییرات 
آن آگاه است و او را هدایت و رهبری و تربیت می کند چگونه ممکن است 
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اعفالدافعان اما خی سروک اش و ام به اندايه ام ده 
یا 

- ((کبائر الائم )) چیست ؟ ‏ . . 
۳ قران به ان اشاره شده مفسران از 
یکسو, و فقهاء و محدثان از سوی دیگر سخن بسیار گفته اند. ِ 
بعضی همه گناهان را کبیره می دانند, چون در برابر خداوند بزرگ هر 


| 
گناهی را نسبت به گناه مهمتر صغیره می دانند, و نسبت به گناه کوچکتر 
جمعی نیز معیار در کبیره نودن: زا وعدم غذاب الهی:تسبت به آن در هتن 
قران دانسته اند. 
گاه نیز گفته شده که ((گناه کبیره )) هر گناهی است که حد شرعی در 
مورد آن جاری می گردد. 
ولی. اهنت بیتر که که تفووا تیه آننکهی ب۵( کشی اتریل 
بر عظمت گناه است هر گناهی که یکی از شرائط زیر را داشته باشد 
کبیره محسوب می شود: ۱ 
الف - گناهانی که خداوند وعده عذاب درباره ان داده است . 
بث‌ - گناهانی که در نظر اهل شرع و لسان روایات با عظمت یاد شده . 

- گناهانی که در منابع شرعی بزرگتر از گناهی شمرده شده که جزء 
ات ی ار ۱ 
د - و بالاخره گناهانی که در روایات معتبر تصریح به کبیره بودن ان شده 
است . 
در روایات )سای داد کباش مت کته ون تعصی داد آ تخت 
کام سب وی مالمه وا کار شا کی مدا رال کر ی از 
ِِ نسبت زنا به زنان پاکدامن دادن , خوردن مال بتیم و فرار از 
جهاد) . 
و در بعضی دیگر تعداد آن هفت گناه شمرده شده با این تفاوت که بجای 
عقوق والدین ((کلما اوجب الله علیه النار)) (انچه خداوند دوزخ را برای ان 
واجب کرده ) ذکر شده است . 
در تعقضی ذیکن تعداد آنما ده گناه » و در بعضی نوزده گناه , و در بعضی 
تعداد بسیار بیشتری دیده می شود. ۲ 
این تفاوت در شمارش تعداد کبائثر به خاطر ان است که همه گناهان کبیره 
نیز یکسان نیست , بلکه بعضی از اهمیت بیشتری برخوردار است , و به 
تعبیر دیگر ((اکبر الکباتر)) است. بنابراین تضادی در میان آنها وجود تدارد. 
3 - خودستائی و تزکیه : ۲ 
زشتی این کار تا حدی است که این مطلب به صورت یک ضربالمثل درامده 
کض کر که ال ره فیخه سای رت و اند است ۱ 
انسان خود را به خوبی بشناسد کوچکی خود را در برابر عظمت پروردگار. 
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و ناچیز بودن اعمالش را در برابر مسة لیتهای سنگینی که بر عهده دارد, و 


نعمتهای عظیمی را که خدا به او بخشیده بداند هرگز گام در جاده 
خودستائی نخواهد گذاشت غرور و غفلت و خود برتربینی و تفکرات جاهلی 
نیز انگیزه های دیگری برای اين کار زشت است . 
خو دنت تس از انجا که بیانگر اعتقاد انسان به. کمال -خویشتن است .مايهة 
با 
جود نقصما و ضعفها است . 
44 اولیای خدا هميشه معترف به تقصيیر خود در برابر وظائف 
الهی , بودند, و مردم را از خودستائی و بزرگ شمردن اعمال خویش نهی 
می کردند. ۲ 
در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) در تفسیر ایه مورد بحث (فلا تزکوا 
انفسکم ) امده است : لایفتخر احد کم بکثرة صلاته و صیامه و زکاته و 
نسکه , لان الله عز و جل اعلم بمن اتقی : ((هیچ کس از شما نباید به 
فزونی نماز و روزه و زکات و مناسک حج و عمره افتخار کند زیرا خداوند 
پرهیز گاران شما را از همه بهتر می شناسد)). 
اسان ی اه سای در ی را ای وراه هر 
نوشته , و مسائل بسیار مهمی را در ان یاد اوری کرده , می فرماید: و لو 
لا ما نهی الله عنه من تزکية المرء نفسه لذکر ذاکر فضائل جمة , تعرفها 
قلوب الموّ منین , و لا تمجها آذان السامعین : ((اگر نه این بود که خداوند 
از خودستائی نهی کرده ر گوینده , فضائل فراوانی ر بر می شمرد که 
دلهای آگاه مق منان با آن آشناست , و گوشهای شنوندگان از شنیدنش ابا 
ندارد)) (منظور از گوینده خود امام (علیه السلام ) تفسیر نمونه جلد 22 
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است ). ۱ ۳ 
در این زمینه بحت مشروحی در جلد سوم ذیل ایه 419 سوره نساء نیز امده 
است (صفحه 413 به بعد). 
ناگفته نماند که گاه ضرورتهائی ایجاب می کند که انسان خود را با تمام 
امتیازاتی که دارد معرفی کند, چرا که بدون ان هدفهای مقدسی پایمال 
سم میان اینگونه سخنان , با خودستائی و ت زکیه نفس تفاوت بسیار 
نمونه این سخن خطبه امام سجاد (علیه السلام ) در مسجد شام است , در 
آن هنگام که می خواهد خود و خاندانش را به مردم شام معرفی کند, تا 
توطئه بنی آمیه در زمینه خارجی بودن شهیدان کربلا عقیم گردد, و نقشه 
در ۳ از امام صادق (علیه ( نیز می خوانیم هنگامی که از 
مساءله ستایش خویشتن سو ال کردند فرمود: ((گاه به خاطر ضرورتهائی 
لازم می شود)) سپس به دو مورد از سخنان انبیا که در قران امده است 


استدلال کرد: نخست یوسف که به عزیز مصر پيشنهاد کرد او را خزانه دار 
کشور مصر کند, و افزود: ((آنی حفیظ علیم )): ((من نگاهبان اگاهی هستم 
0 در مورد بت (رهود) .که کوم خود را مخاطب و 
النجم 
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آیه 41-33 

آیه و ترجمه 

رعیت ت الذي توّلی (33) 

و اطی" قلیلاً و اکدی (34) 

۰ عندخ عَلْم العیّب فهَو بری (35) 

ام م لَم یبا پها فی صحّفٍ موسی (36) 

برهیم اه وفي (37) 


سس |۱0 


و" 

لا تزئ وَازرة ور خی (38) 

و آن لیس للانسن الا ما سعی (39) 
4 سیم سوف ری (40) 


یجَرّاه الْجَرَاء الاوفی (41) 
۳ - آيا آن کس را که از اسلام (يا انفاق ) روی گردان شد 
مشاهده کردی ؟! 
4- و کمی عطا کرد و از بیشتر امساک نمود. 
را بردوش گيرند). 
6 با از انچه-دز کت :هوسی,نازل کردیده با ختر نشیدم انتت ؟ تفسیر 
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7 - و در کتب ابراهیم همان کسی که وظیفه خود را به طور کامل دا 
کرد. 
8 - که هیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمی گیرد. 
9 - و اینکه برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست . 
0 - و اینکه سعیش به زودی دیده می شود (و به نتیجه اش می رسدا. 
1 - سپس به او جزای کافی داده خواهد شد 
شان نزول :غالب مقسران ای ارات و اه شوان تل کی نی 
این شاءن نزولها هماهنگ نیست آنچه بیشتر در میان آنها مغعروف است دو 
شاءن نزول زیر است : 
1 - این ایات ناظر به ماجرای عثمان است , او اموال فراوانی داشت و از 
اموال خود انفاق می کرد یکی از بستگان او بنام ((عبدالله بن سعد)) 
گفت : اگر به این وضع ادامه دهی چیزی برای تو باقی نمی ماند. عثمان 


گفت : من گناهانی دارم که می خواهم به اين وسیله رضا و عفو الهی را 
جلب کنم , عبد الله گفت : اگر شتر سواربت را با جهازش به من دهی من 
تمام کناهانت را , به گردن می گیرم ! عثمان چنین کرد, و بر این قرارداد 
کواه کشت ره عون ان اد اقا حفیدایی کید ریات وال و ان 
کار را شدیدا نکوهش کرد و اين حقیقت را روشن ساخت که هیچکس 
نمی تواند با ای و که ی ای درکن 
1 

آیه درتان وید ی ی )ای فسوی امین (صلی للع 
و ام وب انم ینکش عم از مان اور رین گرد 
ما را رها کردی , آنها ۳ و شهردق. ۶ و کمان. کردی نها کر انشن 
دوزخند! 

او گفت : راستی من از عذاب خدا می ترسم 1 شخص سرزنش کننده 
گفت : اگر چیزی از اموالت را به من دهی و به سوی شرک بازگردی من 
عذاب تو را بر گردن می گیرم ! ولید بن مغیره این کار را کردء ولی مالی 
را که بنا بود بپردازد جز قسمت کمی از آن را نپرداخت ! ایه فوق نازل شد 
و ولید را بر روی گرداندن از ایمان نکوهش کرد. 

تفسیر :هر کس مسئول اعمال خویش است 

ایا کون هی از اس ند کم واه کات ما ات ال 
بدشان کیفر می دهد و ِا را پاداش , چون ممکن است بعضی 
تصور کنند مي شود کسی ر به ار را کم ری 
و ات 
را که نتیجه اعمال هر کس فقط به خود او باز می گردد تشریح می کند: 
نت ی مایت زرا ات کش راک ار اسلا زا از نتفای ام کررانه 
مشاهده کردی ۱ (اءفراعیت الذی تولی . 

((و کمی مال داد و از انفاق (یا از پرداخت مال بیشتر) امساک کرد)) (به 
گمان اینکه دیگری می تواند بار گناهان او را بر دوش گیرد) (و اعطی قلیلا 
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((آیا او علم غیب دارد, و می بیند که دیگران می توانند گناهان او را به 
دوش گیرند)؟! (۱ء عنده علم الغیب فهو یری ). 

چه کسی از قیامت آمده و برای آنها خبر آورده است که افراد می توانند 
رشوه گيرند و گناه دیگران را برگردن نهند؟! يا چه کسی از سوی خدا آمده 
مه اما کر دادن افت. کمست اه ان الم ای است اکن این 
است که اوهامی را به هم بافته ند و برای فرار از زیر بار مسئولیتها خود 
را در تار و پود این اوهام گرفتار ساخته اند؟! 

بعد از این اعتر اضر شین فرآن نسانیی اضل کل .که در باس آنین ها 


آنتتماتی فیزبوده امنت «برداخته : چتین.فی کوید؛ ابا کنشن کهبا این :ده 
های خیالی دست از انفاق (يا ایمان ) برداشته , و می خواهد خود را با 
پرداختن مختضر مالی از کیقر. الهی,رهاتی بخشدر ((از آنچه در کتب.مونین 
نازل گردیده با خبر نشده است ))؟! (اعم لم ینبا بما فی صحف موسی ). 
(روفمی اور کاب ارام اراس فا اتراهس کم وا مه 
خود را به طور کامل ادا کرد)) (و ابراهیم الذی وفی ). 
همان پیامبر بزرگی که به تمام عهد و پیمانهای الهی وفا کرد. حق رسالت 
اه دا نمی اه ی ای ار هل ههار ای رات 
تففتد تضوانه خلد 2 و فد 519 
همان کسی که در بوته امتحانات مختلف قرار گرفت , و حتی فرزندش را 
به فرمان خدا به قربانگاه برد و کارد بر گلوی او گذارد. و از تمام این 
امتحانات سربلند و سرفراز بیرون امد و مقام والای رهبری خلق را به او 
عظا فرطود جا که آیه ۱2۸ سیم تفر مس وا اد ای ان اد 
زب تکلمات: فانمهن قال انی. جاعنک. للاس اماما: ((یهخاطر بیاور زماتی 
با که داوم اراهی نا ا یرای زمرت اسان مور ضبه. اب 
امتحانات برامد و انها را تکمیل کرد و خداوند به او فرمود من تو را 
پیشوای مردم قرار دادم )). . 
بعضی از مفسران در توضیح این ایه گفته اند بذل نفسه للنیران , و قلبه 
للرحمن و ولده للقربان و ما له للاخوان : ((ابراهیم در راه خدا| تن را به 
اتش سپرد و قلبش را به خدا, و فرزندش را به قربانی , و اموالش را به 
ترادران و باران )۱ 
زرا خر یی ام کی فا اس کی ای انس ادا وه 
که هیچکس بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد))؟! (الا تزر وازرة وزر 
اخری آ. 
((وزر)) در اصل از ((وزر)) (بر وزن خطر) گرفته شده که به معنی 
پناهگاههای کوهستا تانی است , سپس واژه ((وزر)) به بارهای سنگین اطلاق 
گردیده به خاطر شباهتی که با سنگهای عظیم کوه دارد, و بعد از آن به گناه 
جلد 22 صفحه 550 
سپس برای توضیح بیشتر می افزاید: ((آیا خبر ندارد که در این کتب 
آستانیه امه اس رای اسان اک تن سین کی او شرت 
6 (و ان لیس للانسان الا ما سعی ). 
سعی در اصل به معنی راه رفتن سریع است که به مرحله دویدن نر سیده , 
الا تحی ارو کوش یه عیسو را کت اه امه 
کوشش در کارها انسان حرکات سریعی انجام می دهد خواه کار خیر باشد 


بان 

جالب اینکه نمی فرماید: بهره انسان کاری است که انجام داده , بلکه می 

فرماید تلاشی است که از او حاصل شده است , اشاره به اينکه مهم تلاش 

و کوشش است هر چند انسان احیانا به مقصد و مقصودش نرسد که اگر 

اراده هاست , نه فقط کارهای انجام شده ! 

((و ایا خبر ندارد که سعی و کوشش او به زودی دیده می شود))؟! (و آن 

سعیه سوف یری ). 

نه تنها نتیجه های این سعی و تلاش , چه در مسیر خیر باشد یا شر, بلکه 

خود اعمال اوء در آن روز در برابرش اتتکارمی شود همانگونه که در جای 

دیگر می فرماید: یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا: ((روزی که 

هر کس اعمال نیکی را که انجام داده حاضر می بیند)) (ال عمران - 30). 

۵ نیز دربازه متفاهده اعفال نیک وید در فیامت در سنوره :لزال ابه 7 .8 
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ِِِ : ((فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل منقال ذرة شرا 
ات کرت کی رها کی کر را رن 

۳ به اندازه سنکینی ذرهای کار بذ کرده باشد آنرا خواهد دید))۲ 

((سپس در برابر عملش به او جزای کافی داده می شود)) (ثم یجزاه 

الجزاء الاوفی ). 

منظور از ((جزاء اءوفی )) جزائی است که درست به اندازه عمل باشد. 

البته اين منافات با تفضل الهی در مورد اعمال نیک به ده برابر, یا صدهاء و 

هزاران برابر ندارد, و اینکه بعضی از مفسران ((جزاء اوفی )) را به معنی 

پاداش بیشتر در مورد حسنات گرفته اند صحیح به نظر نمیرسد زیرا این 

آیه گناهان را : نیز شامل می شود, بلکة کفتکوی اصلین ان در جورد وتو ه 

که تفت کش 

نکته ها: 

1 - سه اصل مهم اسلامی 

در آیات فوق اشاره به سه اصل از اصول مسلم اسلامی آمده , که در کتب 

ی 

20 

ب - بهره هر کس در اخرت همان سعی و کوشش او است . 

و به اين وسیله قران خط بطلان بر بسیاری از اوهام و خرافات که عوام 

مردم دارند, و یا احیانا در بعضی از مذاهب به صورت یک عفیده درامده 


قرآن از این طریق نه تنها عقیده مشرکان عرب را در زمان جاهلیت که 
معتقد بودند یک انسان می تواند گناهان دیگری را بر عهده گیرد نفی می 
کند. بلکه قلم سرخ بر اعتقاد معروفی که میان مسیحیان رائح بوده و 
هست می کشد که می گویند: خداوند فرزندش مسیح را به دنیا فرستاد تا 
بالای دار رود. و زجر و شکنجه بیند و بار گناه گنهکاران را بر دوش کشدا! 
همچنین اعمال زشت گروهی از کشیشان را که در قرون وسطی مغفرت 
نامه و اوراق استحقاق بهشت را می فروختند, و امروز هم به مساعله گناه 
بخشی ادامه می دهند, محکوم می نماید. 

خویش , و منتفع به اعمال خویش باشد)). 

این اعتقاد اسلامی سبب می شود که انسان بجای پناه بردن به خرافات , و 
یا گناه خویش را, اه ی 
کوشش در اعمال خیر برود, و از گناه بپرهیزد. و هر گاه لغزشی برای او 
رخ داد و خطائی دامان او را گرفت برگردد و تویه کند و جبران نماید. 
تاءثیر تربیتی این عقیده در انسانها کاملا روشن و غیر قابل انکار است , 
همانگونه که اثر مخرب آن عقاثد جاهلی نیز بر کسی پوشیده نیست . 
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دزست: است؛ که این ابات تاظن ی بنعی و لاش برای اخزرت و مشاهده 
پاداش آن در سرای دیگر است , ولی ملاک و معیار اصلی آن , دنیا را نیز 
دو لز ای کزان به این معنی که افراد با ایمان نباید در 0 
بنشینند که برای آنها کار کنند. و مشکلات جامعه آنها را حل نمایند. 

بلکه خود دامن همت به کمر زده به سعی و تلاش و کوشش برخیزند. 

از این ایات یک اصل حقوقی نیز در مسائل جزائی نیز استفاده می شود که 
هميشه کیفرها دامان گنهکاران واقعی را می گیرد و کسی نمی تواند کیفر 
دیگری را به ذمه بگیرد. 

ِ - سو استفاده 1 آیه 

۳ 
استت قت توان تیحه ان زا تعمیم دانه تلاسشمای دنبا ابیز مشهول. ان 
دانست :و قمونین باداشه و کیقره ک نیقی زا 

7 قرار گرفته اف چم ان 0 مفهوم ۳ ِ 
است که مالکیت تنها از طریق کار حاصل می شود و بر قانون ارت و 
مضاربه و اجاره و مانند ان خط بطلان کشند. ۱ 

عجب اینکه انها دم از اسلام می زنند و به ایات قران نیز استدلال می کنند 
در حالی که مساعله ارت از اصول قطعی اسلام است و همچنین زکات و 


خمس , در حالی که نه وارث تلاش و کوششی برای اموال مورت خود 
انجام داده و نه مستحقین خمس و زکات , و نه در موارد وصایا و نذر و 
مانند آن , در حالی که همه تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 554 

این امور در قرآن مجید آمده است . 

مت دنر ای یک ام اس ناف رای هی امن ارت 
وجود دارد, فی المثل ارث بردن ((فرزند)) از ((پدر)) یک اصل است , اما 
هر گام پسز فاتل پدر باشد وبا از اسلام بیزون رود از آرت‌هتنوخ خوا هد 
شد. 

همچنین رسیدن نتیجه تلاش هر کس به او, یک اصل است اما مانعی ندارد 
که طبق قرارداد اجاره که یکی از اصول قرآنی است آرا در برابر چیزی 
که مورد رضای طرفین است واگذار کند, پا از طریق وصیت و نذر که آن 
و از است به دیگری منتقل سازد. 

3 - پاسخ به چند سو ال 

در اینجا س3وّ الاتی مطرح است که باید تن پاسخ داد؛ 

نخست اینکه اگر بهره هر کس در قیامت تنها حاصل سعی او است , پس 
((شفاعت )) چه معنی دارد؟ 

دیکن‌اشکه ور انق لد شور و دزن فورق فان سین خوا تم : الحقنا بهم 
تفع رت رداق ها زاس تم انا سل ی ماس اس حالف کر 
((ذریه )) تلاشی در این راه نکرده اند. 

از این گذشته در روایات اسلامی امده که هر گاه کسی اعمال خیری انجام 
دهد, نتیجه او به فرزندان او می رسد. _ ۱ 

پاسخ همه این سوّ الات یک جمله است و ان اینکه : قران می گوید: انسان 
بیش از سعی و کوشش خود حق ندارد. ولی این مانع از آن نخواهد بود که 
از طریق لطف و تفضل پروردگار. نعمتهائی به افراد لایق داده شود, تفسیر 
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اک ۱ 

از این گذشته ((شفاعت )) - چنانکه در جای خود گفته ایم - بی حساب 
نیست . آن هم نیاز به نوعی سعی و تلاش , و ایجاد رابطه ای معنوی با 
شفاعت کننده دارد. همچنین در مورد الحاق فرزندان بهشتیان به انها نیز 
قرآن در همان آیه می گوید: و اتبعتهم ذريتهم بایمان : ((اين در صورتی 
است که فرزندان انها در ایمان از انها پیروی کنند)). 

- صحف ابراهیم و موسی ۲ 

((صحف )) جمع ((صحیفه أ( در اصل به معنی هر چیز گسترده ای است , 
و لذا به صورت ((صحيفة الوجه )) می گویند. سپس به صفحات کتاب نیز 
اطلاق شده است . 


منظور از ((صحف موسی )) در ایات فوق همان تورات است و ((صحف 
ابراهیم )) نیز اشاره به کتاب اسمانی او است . 

مرحوم ((طبرسی ( در ((مجمع البیان ( در تفسیر سوره اعلی حدیثی از 
عفر کات اسلا مب صلی اه یه رال نها کرت که فا سم 
است : 

((ابوذر سو ال می کند: پیامبران الهی چند نفر بودند؟ 

می فرماید: یکصد و بیست و چهار هزار نفر! 

بازشته الم ند رسوان آها جتد نم رت 

می فرماید: سیصد و سیزده نفر و بقیه نبی بودند. 

(رسول کسی است که مامور ابلاغ و انذار است در حالی که مفهوم نبی 
اعم است ). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 356 

باز سة ال.من کند. ام پیامبر بود؟ فرمود آری , خداوند با او سخن گفت و 
او را با دست قدرت خود آفرید. 

سو ال می کند: خداوند چند کتاب نازل فرموده است ؟ می فرماید: یکصد 
و چهار کتاب : ده صحیفه بر آدم , پنجاه صحیفه به شیت , سی صحیفه بر 
ادریس ؛ ده صحیفه بر ابراهیم (که مجموعا بکصد صحیفه می شود) و 
تورات و انجیل و زبور و قرآن . 

جالب نوجه این که در تورات کنونی در کتاب ((حزقیل 1( نیز مضمون 
بعضی از ایات مورد بحث امده است زیرا چنین می خوانیم : 

((جانی که گناه می ورزد خواهد مرد. پسر بار گناه پدر را نخواهد کشید و 
پدر بار گناه پسر را نخواهد کشید)). ۱ 

همین معنی در خصوص مورد قتل در سفر تثنیه ((تورات )) نیز امده است 
: ((پدران به عوض اولاد کشته نشوند, و هم اولاد به عوض پدران کشته 
نشوند, هر کس به سبب گناه خود کشته شود)). 

البته کتب انبیای پیشین به طور کامل امروز در دست ما نیست و گرنه به 
موارد بیشتری درباره این اصل دست می يافتیم . النجم 
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آیه 49-42 

آیه و 

5 الی تن الغنتهی (42) 

و اه هو آضحک ۱ و آبْکی (43) 

و هو اقاث.2 تا (44) 

و حلق الروجین ن الک و الأْنثشی (45) 
من نَطقة دا تَفْنی (46) 


ان علیه الأْجَْی (47) 


ات ۱ 
۱ ها 


و أنَة 2 هو آغنی و آفنی (48) 

ون هو رب الشغری (49) 

به پروردگارت باز می گردد؟ 

3 - و اينکه او است که می خنداند و می گریاند! 

4 - و آو است که می میراند و زنده می کند. 7 

5 - و او است که دو زوج مذکر و مق نث را می افریند, 

6 - از نطفه ای که خارج می شود (و در رحم میریزد). تفسیر نمونه جلد 
2 صفحه 558 

7 - و اینکه بر خدا است ایجاد عالم دیگر (تا عدالت اجرا گردد). 

8 - و اینکه او است که بی نیاز می کند, و سرمایه باقی می بخشد. 

9 - و اینکه او است پروردگا ر ستاره شعری . 

تفسیر :تمام خطوط به او منتهی می شود! 

این آیات تجلیگاه تا نم است از خدا که هم مساعله توحید را روشن می 
سازد و هم مساعله معاد را. 

در اين آیات در ادامه بحتهای گذشته پیرامون مساءله جزای اعمال می 
فرماید: ((آیا انسان خبر ندارد که در صخف موسی و ابراهیم آمده است 
که همه امور به پروردگارت منتهی می شود)) (و ان الی ریک المنتهی ). 
نه تنها حساب و واب و جزا و کیفر در اخرت به دست قدرت او است که 
در این جهان نیز سلسله اسباب و علل به ذات پاک او منتهی می گردد, 
تمام تدبیرات این جهان از تدبیر او نشات می گیرد. و بالاخره تکیه گاه عالم 
هستی و ابتدا و انتهای ان ذات پاک خدا است . 

در بعضی از روایات در تفسیر این ایه از امام صادق (علیه السلام ) چنین 
می خوانیم : ((اذا انتهی الکلام الی الله فامسکوا))!. 

((هنگامی که سخن به ذات خدا می رسد سکوت کنید)) یعنی درباره ذات 
او سخن نگوئید که عقلها در آنجا حیران است و بجائی نمی رسد و انديشه 
در ذات نامحدود برای عقول محدود غیر ممکن است , چرا که هر چه در 
اندیشه گنجد محدود است و خداوند محال است محدود گردد. 

البته این تفسیر بیان مفهوم دیگری برای این آیه است که با آنچه گفتیم 
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منافات ندارد و هر دو می تواند در معنی ایه جمع باشد. 

سپس برای روشن ساختن حاکمیت او در امر ربوبیت , و منتهی شدن همه 
امور این جهان به ذات پاک او. می افزاید ((و نیز امده است که او است 
که می خنداند و می گریاند)) (و انه هو اضحک و ابکی ). 

((و او است که دو زوج مذکر و مو نث را می افریند)) (و انه خلق الزوجین 


الذکر و الانثی ). 

(زاو طفه‌ ای که اه می شود من راز کام تحت ی نش رو امه 

اذ| تمنی ). 

این چند آیه در حقیقت بیان جامع و توضیح جالبی است برای مساعله انتهای 

همه امور به ربوبیت و تدبیر پروردگار, زیرا می گوید: مرگ و حیات شما به 

دست او است , تداوم نسلها از طریق آفرینش زوجین نیز به تدبیر او است 

همچنین تمام حوادثی که در طول زندگی انسان رخ می دهد از ناحیه او 

است , او می گریاند يا می خنداند. می میراند یا زنده می کند, و به این 

ترتیب سر رشته زندگی از آغاز تا انجام همه به ذات پاکش منتهی می 
دد. 

۳ 

در حدیتی مفهوم خنده و گریه در این آیه توسعه داده شده و در تفسیر آن 

خ هی کید آنکیه السماء‌نان: م ای رضم لمات ۱۰ نداونه 
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اسان زا با تاران.می کریانفتو تیا نا کاهانمی عندانی ۱ 

بغصی از شقر | سمش مضهون را در شتعر خود آورده اند؛ 

ان فصل الربیع فصل جمیل تضحک الارض من بکاء السماء!. _ 

((فصل بهار فصل زیبائی است )) ((چرا که زمین از گریه آسمان می 

خندد))! 

قایل تفه که اسسا نام افعال اسان روم اه شمه گرم یه 

شده است , چرا که این دو وصف مخصوص انسان است , و در جانداران 

دیگر يا اصلا وجود ندارد و يا بسیار نادر است . 

تا ی ی ی 

گریه رخ می دهد و ارتباط آنها با دگرگونیهای روحی بسیار پیچیده و 

شگفت انگیز است و در مجموع می تواند آیت روشنی از آیات مدبریت 

حق باشد, علاوه برتناسبی که این دو با مساءله حیات هافر ی دارتد: 

و به هر حال انتهای تمام امور به ندبیر و ربوبیت خداوند منافاتی با اصل 

ایا و آرادی اراد انشان تدارص را که اخنبار ه اراس تفر ار تاخیی اه 

است و منتهی به او می گردد. 

بعد از ذکر اموری که مربوط به ربوبیت و تدبیر پروردگار است به امر معاد 

پرداخته می گوید : آیا انسان خبر ندارد که در کتب. پنشین: آمده: که. یز 

خداوند است ایجاد عالم دیگر؟! (و ان علیه النشاخ الاخری ). 

([تشان )اجه معتی: آفریتش بو تربیت خیری است ب((ساه اخرنی. )) خی 

جز رستأخیز نیست . 

تن به ((علیه أ( (بر خداوند لا زم است [ از این نظر است که وقتی 
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حلیم انسانها را آفرید, و وظائفی بر دوش آنها گذارد و به همه آزادی داد, 


و در اين میان افرادی مطیع و غیر مطیع , و افرادی ظالم و افرادی مظلوم 
وجود داشتند, و هیچیک در این جهان به پاداش و کیفر نهائی خود نرسیدند, 
حکمتش ایجاب می کند که نشاه دیگری در کار باشد تا عدالت تحقق 
بر 92 

علاوه شخص حکیم این جهان بهناور را برای زندگی چند روزه با آنهمه 
ناملائمات خلقت نمی کند, حتما باید مقدمه ای باشد برزندگی گسترده ای 
که ارزش این برنامه وسیع را دارد, پا به تعبیر دیگر هر گاه نشاه دیگری 
نباشد افرینش این جهان به هدف نهائی نخواهد رسید. 

این نیز قابل توجه است که خداوند چنین وعده ای را به عنوان یک وعده 
حتمی به بندگانش داده و صدق کلام او ایجاب می کند که وعده هایش 
سرمایه های باقی در اختیارشان می نهد)) (و انه هو اغنی و اقنی ). 
خداوند نه تنها در جنبه های مادی نیازمندیهای انسان را با لطف عمیمش بر 
طرف ساخته , سرمایه های مستمری در اختیار او گذارده , که در زندگی 
معنوی نیز احتیاجات انسانها را در امر تعلیم و تربیت و تکامل از طریق 
اعزام رسولان , و انزال کتب اسمانی , و عطای مواهب معنوی مرتفع 
ساخته است . 

( ا ‏ اشمص تعسو رات سا 
((قنیه )) (بر وزن جزیه ) به معنی اموال و سرمایه هائی است که انسان 
دخیره فان کند: 

ان را ی تام ای ری 
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اعطای مواهب ذخیره است که در امور مادی همچون باغ و املاک و مانند 
ان است , و در امور معنوی همچون رضا و خشنودی خدا است که 
بزرگترین سرمایه جاودانی محسوب می شود ۰ 

در اینجا تفسیر دیگری است که اقنی را را اغنی قرار می دهد 
یعنی غنی و فقر در دست قدرت او است . 

نظیر آنچه در ایه 26 سوره زعت آمذه : : الله پبسط الرزق لمن پشاء و یقدر 
له : خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده و برای هر کس بخواهد 
محجدود و فک می کند. ۳ 

ولی این تفسیر با آنچه در منایع لفغت آفده ساز گار نیست , و ایه فوق نمی 
تواند شاهدی بر اين معنا بوده باشد. 

سرانجام در آخرین ان ضورن تخت می فتفایی ابا انشان نمی اند که وی 
کتب پیشین آهده که او است ورد کار ستاره شعری ؟! (و انه هو رب 


الشعری ). 


تکیه بر خصوص ((ستاره شعری أ( علاوه بر اینکه این ستاره درخشنده 
ترین ستارگان آسمان است که معمولا به هنگام سحر در کنار صورت فلکی 
((جوزا)) در آنتمان ظاهر می شود و کاملا جلب توجه می کند, به خاطر 
این است که گروهی از مشرکان عرب آنرا می پرستیدند. قرآن می گوید: 
چرا شعری را می پرستید؟ آفریدگار و پروردگا انوا توس 

ضمنا باید توجه داشت که دو ستاره در آسمان است که به نام ((شعری )) 
نامیده می شود, که یکی در سمت جنوب ظاهر می شود, و به همین دلیل 
آن را ((شعرای یمانی )) می نامند (زیرا یمن در جنوب جزیره عربستان 
است ) و دیگری ((شعرای شامی )) که در جهت شمال قرار دارد. ولی 
معروف همان ((شعرای یمانی )) است . تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 563 
درباره ویژگیهای جالب این ستاره بحثهای دیگری است که در نکات خواهد 
امد. 

0 

- ایلهشه آوآزهها ان آو ات 

1 
تدبیری در اين عالم به ذات پاک خدا برمی گردد. از مساءله حیات و مرگ 
گرفته . تا خلفت پیچیده انسان از یک نطفه بی مقدار. و همچنین حوادث 
گوناگونی که در طول زندگی انسانها رخ می دهد و او را به نحوی می 
گریاند یا می خنداند همه از ناحیه او است . 

در اتمان درخشنده ترین ستارگان به فرمان او و تحت ربوبیتش قرار 
دارند, و در زمین غنا و بی نیازی انسانها به ذات پاکش باز هید کزددم. د. 
طبعا ((نشاه آخرت: )نیا بفر گر مان نب 
شور اداه‌تحات ار ما 

این بیان از یک سو خط توحید را مشخص می سازد, و از سوی دیگر خط 
معاد را, چرا که خالق انسان از یک نطفه بی مقدار در رحم , قادر بر تجدید 
به تعبیر دیگر اینها همه بیانگر توحید افعالی خدا؛ و توحید ربوبیت است آری 
((اینهمه اوازه ها ِ او است ). تفسیر نمونه جلد 2۸ صفحه 564 

2 - شگفتیهای ستاره شعری س 

این ستاره همانگونه که گفتیم درخشنده ترین ستارگان آسمان است , و به 
شعرای یمانی معروف است , چرا که در سمت جنوب قرار دارد, و از انجا 
که یمن در جنوب جزیره بود آنرا به این نام می نامیدند. 

گروهی از عرب مانند قبیله خزاعه آنرا تقدیس و پرستش می نمودند» و 
اعتقاد داشتند مبداء موجوداتی دز روق مین است., تاءکید قران روی این 
مساءله که خدا پروردگار شعری است برای بیدار ساختن این کروه : و 
ناه اماست میا خالق فتاه کرهء وهیوتوا ععاق 


رب قرار داده اند. 

اين ستاره عجیب الخلقه که به خاطر درخشندگی فوقالعاده اش پادشاه 
ستارگان نامیده می شد دارای شگفتیهائی اننتت: کة ذیلا به:. تعضی از. آنها 
اشاره می شود, با توجه به اینکه در ان روز این حقایق درباره ستاره 
شعری ناشناخته بوده تکیه قران روی این موضوع پر معنی است . ۲ 
الف : طبق تحقیقاتی که در رصدخانه های معروف دنیا به عمل امده 
حرارت عظیمی که در سطح شعری حعمفرماست تا 120 هزار درجه 
سانتیگراد! براورد شده . 

در حالی که حرارت سطح کره خورشيد ما را فقط 6500 درجه می دانند و 
د هد. 

ب : جرم مخصوص این ستاره در حدود 50 هزار مرتبه از اب تین قزر 
است یعنی وزن یک لیتر اب در انجا معادل 50 تن در کره زمین خواهد 
بود!, حال انکه در میان سیارات منظومه شمسی ما ((عطارد)) که از همه 
متکاثف تر است جرم مخصوصش 6 برابر اب بیشتر نیست . تفسیر نمونه 
جلد 22 صفحه 565 

با این توصیف باید دید که این ستاره شگفت انگیز از چه عنصری تشکیل 
یافته که اینهمه فشرده است ؟ 

ح : ستاره شعری که در قرن ما در فصل زمستان ظاهر می شود لکن در 
عصر منجمین قدیم مصر ظهور این کوکب با اغاز تابستان مقارن بوده , 
کره بسیار عظیمی است که حجم ان 20 برابر کره افتاب است , و فاصله 
ان از ماء نسبت به فاصله خورشید از زمین فوق العاده زیاد است , به 
طوری که این فاصله را یک میلیون برابر فاصله آفتاب برآورد کرده اند! 
می دانیم سرعت سیر نور در ثانیه 300 هزار کیلومتر است , و نور آفتاب 
ظرف 8 دقیقه و 13 ثانیه به ما می رسد, در حالی که فاصله آن از ماه 15 
میلیون کیلومتر است , اما اگر تعجب نکنید نخستین شعاع کره شعری پس 
از حدود 10 سال به ما می رسد! حال محاسبه کنید که فاصله اش چه 
اندازه است ؟ 

د - شعرای یمانی ستاره ای همراه دارد که از ستارگان مرصوز اشمان 
است , اولین بار دانشمندی به نام (()) بسل به وجود آن پی برد و این در 
سال 1844 میلادی بود. اما در سال 1862 با تلسکوب مشاهده شده , 
دوره گردش ستاره همراه به دور ستاره اصلی 50 سال است !. 

اینها همه نشان می دهد که تعبیرات ت قرآن تا چه اندازه پرمعنی است , و 
در کوچکترین تعبیراتش حقایقی نهفته شده که اگر در روز نزولش کاملا 
مشخص نبوده با گذشت زمان روشن شده است . تفسیر نمونه جلد 22 


صفحه 566 


تتخییت پرمتاتن از افیه (صلی الات مه له ) 

ری اه ات را (صلی هو ت1۱ ز کنار جمعی 
می گذشت که مشغول خنده بودند فرمود: لو تعلمون ما اعلم لبکیتم کثیرا 
و لضحکتم قلیلا: ((اگر انچه را من می دانم می دانستید بسیار گریه می 
کردید و کم می خندید))! هنگامی که پیامبر از آنجا گذشت جبرئیل بر او 
تال ند و عرص وتان هن ای رو ای راومه رت روا 
سوی خدا است)). 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) به سوی آنها بازگشت و فرمود: چهل گام 
بیشتر نرفته بودم که جبرئیل پیش من آمد و گفت + تشد آنهاناز کرد.و یه آنما 
ای هایگ وا 

اشاره به اينکه لزومی رد یک فرد با ایمان هميشه گریان باشد, هم گریه 
از خوف خداوند و از بیم گناهان در جای خود لازم است . و هم خنده به 
هنگام نشاط, چرا که همه از سوی خدا است . ۲ 

نج سر حال این صعات هه مافاشن با اه اخار ه ایاخی ارادم اسان 
ندارد. چرا که هدف بیان علة العلل و خالق این غرائز و احساسات است . 
و اگر در جای دیگر (در آیه 92 توبه )۲ فرموده است : فلیضحکوا قلیلا و 
یک کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون : ((آنها باید کمتر بخندند و بسیار بگریند 
آیات فیل,وعد آن کواهن مق دهد 

جالب توجه اينکه در آغاز سوره » قسم به ستاره می خورد هنکامین که 
تقو ی قح 2 2 صاحه 67 5 

غروب کند والنجم اذا هوی و در اینجا سخن از پروردگار شعری است , هر 
گاه این دو آیه را در کنار هم قرار دهیم روشن می شود که چرا ((شعری 1 
نمی تواند معبود باشد, زیرا| آنهم افول و غروب دارد, و اسیر چنگال قوانین 


خلقت است . النجم 
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آیه 55-50 
آيم و تر 
و أئَه أَمْلک لک ادا الأولی (50) 


و تقودا ققا ّقی (51) ی بت 
و قوم وح شش بل انم کائوا هم طلم و آطقی (52) 
5 ی هی (53) 
فغشاها ما غشی (54) 
قبأًی عءالاء زبک تتماری (55) 
تزجصة :50 - (و آیا به انسان ترشیده. انشت. که .دز کتب: انبیای پیشین آمده ) 
که خداوند قوم ((عاد نخستین )) را هلاک کرد؟ 


1 - و همچنین ((قوم ثمود)) را و کسی از آنها را باقی نگذارد. 
2 - و نیز قوم نوح را پیش از آنها, چرا که آنها از همه ظالمتر و طغیانگرتر 
بودند. 
53 - و نیز شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) را بر زمین کوبید. 
ِ - سپس آنها را با عذاب سنگین پوشا شانید! 

- (بگو) در کدامیک از نعمتهای پروردگارت تردید داری ؟! 
2 
آنن: ابات همخان .انامه مطالنی. است که از کب شین ضحف. ابر اهیم 
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و موسی نقل شده است . در آیات گذشته ده مطلب در طی دو فراز ذکر 
شده بود, فراز اول ناظر به مسئولیت هر کس در مقابل اعمالش می 
باشد, و فراز دوم درباره منتهی شدن تمام خطوط به پروردگار سخن می 
گوید, و در آیات مورد بحث که تنها به ذکر یک مطلب می پردازد سخن از 
مجازات و هلاکت دردناک چهار قوم از اقوام ستمگر پیشین است که 
هشداری است برای آنها که از دستورات ت گذشته سرپیچی می کنند و به 
مبداء و معاد ایمان ندارند. 
نخست می فرماید؛ ((آیا انسان خبر ندارد که در کتب پیشین آمده است که 
خداوند قوم عاد نخستین را هلاک کرد))؟! (و انه اهلک عادا الاولی ). 
توصیف قوم ((عاد)) به ((الاولی )) (نخستین ) يا به خاطر قدمت این قوم 
است به طوری که در میان عرب معمول است هر چیز قدیمی را ((عادی 
می گویند, و يا به خاطر ان است که در تاریخ دو قوم ((عاد)) وجود 
داشته اند و قوم معروف که پیامبرشان حضرت هود (علیه السلام ) بود 
همان عاد نخستین است . 
سپس می افزاید: ((همچنين خداوند قوم ثمود را بر اثر طغیانشان هلاک 
و ۱ ۳۱۱ و ای | ۱ 
سپس درباره قوم نوح می فرماید: ((و نیز قوم نوح را قبل از انها هلاک 
کرد)) (و قوم نوح من قبل ). تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 570 
((چرا که آنها از همه ظالمتر و طغیانگرتر بودند)) (انهم کانوا هم اظلم و 
اطغی ). 
خرا که یامشان توعد هدتی :ولا ی افنام آنتياع تبیغ انان 
پرداخت , با این حال جز تعداد کمی به دعوت او پاسخ نگفتند. و در شرک و 
بت پرستی و تکذیب و ازار نوج پافشاری و سرسختی فوق العاده ای 
داشتند, چنانکه شرح ان به خواست خد | در تفسیر سوره ‌ِ خواهد ۳ 
قوم اظ چهارمین قومی هستند که به آنها اشاره کرده می گوید: ((خداوند 
شهرهای زیر و رو شده قوم لوط را بر زمین زد)) (و المو تفکة اهوی ). 
در «ظاهر .رل له. شندیوی این ایامیفا -زا سب اسمان نات کید ههار کون 


ساخت و بر زمین کوبید, وا رال اهراب کیت 729 
زمین بر کند و وارونه کرد و بر زمین ا۱ 

( ریس | را ات سا رسای اس 

آری بارانی از سنگهاي آسمانی بر آنها فرو ریخت و سراسر این شهرهای 
زیر و رو شده را زیر آواری از سنگ مدفون ساخت . 

درست است که در تعبیرات ت اين آیه و آیه قبل تصریحی به نام قوم لوط 
نشده , اما معمولا مفسران هم در اینجا و هم در آیات 70 توبه و آیه 9 
((مق تفکات )) شده است همین معنی را فهمیده اند. هر چند بعضی 
احتمال داده اند که تمام شهرهای بلا دیده و واژگون شده را در بر می 
گیرد, ولی آیات دیگر قرآن آنچه را که مشهور مفسران در اینجا فهمیده اند 
تاعنید .میت ند. 

در آیه 92 سوره هود آمده است : فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و 
امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود: ((هنگامی که فرمان ما فرا رسید 
ان شهر و دیار را زیر و رو کردیم , و بارانی از سنگ و از گلهای متحجر و 
متراکم بر آنها فرو فرستادیم )). 

در تفسیر علی بن ابراهیم امده است که ((موّ تفکه )) (شهر زیر و رو شده 
) شهر بصره است , زیرا در روایتی می خوا نیم که امیرمو منان علی (علیه 
الفیام رانا محاظت شام فوحوت با امل اضر سا ال امه که و 
یا جند المراءة و اتباع البهيمة : ((ای اهل بصره ! و آی اهل سرزمین زیر و 
رو شده ! ای لشکر زن , و ای پیروان شتر! (اشاره به جنگ جمل است که 
سردمدار عايشه بود و مردم بصره به دنبال شتر او راه افتادند). 

ولی معلوم است که این تعبیر در کلام امیرمو منان علی (علیه السلام ) از 
باب نوعی تطبیق است نه تفسیر, شاید در ان زمان مردم این شهر 
شباهتهائی از نظر اخلاق و باشجازات آلهی با قوم لوط:داشته اند. 

در پایان این بجت به مجموعه تعمتهانی که دز ایات گذشته آمده است , 
اشاره کرده و در شکل یک استفهام انکاری می فرماید: ((در کدامیک از 
نعمتهای پروردگارت شک و تردید داري )) (فیای آلاء ربک تتماری ). 

آیا در نعمت حیات , يا اصل نعمت آفرینش , و یا این نعمت که خداوند 
یی ما دصر مد ها رات ی که سا ی | هه ی 
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و در قرآن نیز تاءکید شده است شک و تردید داری ؟. 

ایا در این نعمت که خداوند شما را از مجازاتهای اقوام پیشین بر کنار 
داشته , و عفو و رحمتش را شامل حال شما کرده است , تردید دارید؟ 

و یا در نعمت نزول قرآن و مساءله رسالت و ایمان و هدایت ؟! 

درست: اس که مخاظت ور اس اه شک با مر رضای له لو له 


است . ولی مفهوم آن همگان را شامل می شود, بلکه هدف اصلی از آن 
بیشتر افراد دیگرند. 

((تتماری )) از ماده ((تماری )) به معنی ((محاجه تواعم با شی و تردید)) 
است . 

((آلاع)) جمع ((۱ع)) یا ((| لی )) (بر وزن فعل ) به معنی نعمت است , 
گرچه بعضی از مطالبی که در آیات پیشین آمده , از جمله مجازات و 
هلاکت اقوام دیگر مصداق نعمت نیست , ولی از اين نظر که درس عبرتی 
است برای دیکران.: ,و نیز از این نظر که خداوند مسلمین و حتی کفار 
عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) را از اين امور مصون داشته نعمت 
بزرگی خواهد بود. النجم 
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آیه 62-56 

قفا وه 

هَذا دی مت ال راولش (56) 

آزقت لازقة(57) ۲ 

لیس لها من دون اللّهٍ کاشقهُ(58) 

أُ فمن هَذا الخدیت تعجبون (59) 

و یَضحَکون و لا تبکون(60) 

و نم سمدُون(61) 

فاسجذوا له 3 (62) 

هر ای ها را ی 
8 - و هیچکس جز خدا نمی تواند تقنداند اترایز طرف باراد 

9 - آیا از این سخن تعجب می کنید؟ 

0 - و می خندید و نمی گریید؟ 

601 - و پیوسته در غفلت و هوسرانی به سر می برید؟ 

02 - حال که چنین است همه برای خدا سجده کنید و پرستش نمائید. 
تفسیر :همه برای او سجده کنید 

به دنبال آیات گذشته که سخن از هلاکت اقوام پیشین به خاطر ستمگری 
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و طغیان آنها می گفت , آیات مورد بحث روی سخن را به مشرکان و کفار 
و منکران دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) کرده , می گوید: اين پیامبر 
(یا این قرآن [ انذارکننده ای همجون انذارکنندگان پیشین است ( (هذا 
نذیر من النذر الاولی ). 

اينکه هتت: کوید" پیامبر (یا قرآن [ از نوع انذارکنندگان نخستین است , 
متعومتن ان اشت کم شالت مخمه (ضای. الله لین هه کات 


آتتما نیشن فران*موضوغ بی تسایفه: ای نتسه آنددی نذشته: ممتیار 
بوده است , چرا مایه تعجب شماست ؟ 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که ((هدذا)) اشاره به اخباری است 
که در آیات قبل از سر ‌گذشت اقوام پیشین ذکر شند؛ زیرا اینها نیز به نوبه 
خود بیم دهنده است , ولی دو تفسیر سابق مناسبتر به نظر می رسد. 
آنگاه برای اينکه مشرکان و کافران به خطری که در پیش دارند توجه 
پیشتر. «کتنده می. افزایت ((آنجه: اند تزدیی» سودر.تزدیی: دم استت. )) 
(ازفت الازفة ). 

آری قیامت نزدیک است , خود را برای سو ال و حساب و جزا آماده کنید. 
تعبیر به ((آزفة )) از قيیامت به خاطر نزدیکی آن و تنگی وقت است , زیرا 
اين واژه از ز کلمه ((ازف )) (بر وزن نجف ) به معنی ((تنگی وقت )) گرفته 
شده , و طبعا مفهوم نزدیک شدن را نیز دربردارد. 

نامگذاری قیامت به این نام علاوه بر ایه مورد بحّت در آنة 19 غافر نیز 
کب 
دیکری دز آبه 1 سور قمر می. خوانیم : اقتربت الساعة : ((قیامت نزدیک 
شده ار ۱ عمر دنیا قابل 
درک است به خصوص اینکه هر کس می میرد قیامت صغرایش بر پا می 
شود. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 575 ۲ 
سپس می افزاید: مهم این است که ((هیچکس جز خدا نمی تواند در انروز 
به داد مردم برسد. و شدائد انرا برطرف سازد)) (لیس لها من دون الله 
کاشفة ). 

((کاشفة )) در اینجا به معنی برطرف کننده شدائد است . 

ولی بعضی از مفسران ((کاشفة )) را به معنی عاملی برای تاءخیر قیامت 
تفسیر کرده اند, و بعضی به معنی کشف کننده تاریخ وقوع قیامت گرفته 
اند ولی معنی اول از همه مناسبتر است . . 

به هر حال حاکم و مالک و صاحب قدرت در آن روز (و هميشه ) خدا است 
, اگر نجات می خواهید دست به دامن لطف او زنید, فان اه مت 
طلبید در سایه ایمان به او قرار گیرید. 

در آیه بعد می افزاید: ((آیا از این سخن تعجب می کنید)) (افمن هذا 
الحدیث تعجبون ). 

این جمله ممکن است اشاره به مساءله رستاخیز باشد که در آیات قبل 
آمده , یا اشاره به قرآن بر جرا که ور ابات دیگر از آن تعبیر به ((حدیث )) 
شده ) و یا سخنانی که درباره هلاک اقوام پیشین گفته شد و یا همه اینها. 
04[ ((و می خندید و گریه نمی کنید))؟ (و تضحکون و لا تبکون 
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((و پیوسته در غفلت و بیخبری و لهو و سرگرمی گناه آلود به سر می 


برید))؟! (و انتم سامدون ). ۳ 

در حالی که اینجا نه جای خنده است و نه جای غفلت و بیخبری , جای گربه 
بر فرصتهای از دست رفته , طاعات ترک شده , و معاصی و گناهانی است 
که از شما سر زده است , جای بیداری و جبران اموری است که از دست 
رفته , و بالاخره جای توبه و انابه و بازگشت به سابه لطف خدا است . 
((ساسون ‏ ارشایه (رسعو) زر ورن اه معتی لیر واسشر گر شوه 
بلند کردن سر از روی کبر و غرور است , و در اصل به کار شتر هنگامی 
رنف وی اا ی ‏ ای هه اند چیه کنر کر 
می شود. 

این متکبران مغرور همچون حیوانات به خواب و خور مشغولند. در عیش و 
نوش غرقند, و از حوادت دردناک و کیفرهای شدیدی که در پیش دارند و 
۱ 

در ا ۳ [۳ این سوره , و به دنبال بحثهای فراوانی که پیرامون اثبات 
توحید و نفی شرک بیان شد. می گوید: ((اکنون که چنین است برای خدا 
سجده کنید و او را پرستش نمائید)) (فاسجدوا لله و اعبدوا). 
۱ 7 
خطوط عالم هستی به ذات پاکش منتهی می گردد سجده کنید, و اگر می 
خواهید به سرنوشت دردناک اقوام پیشین که ار 
ستم در چنگال عذاب الهی گرفتار شدند ار تنها او را عبادت 
کنید. 

جالب توجه اینکه در روایات زیادی نقل شده است که وقتی پیامبر (صلی 
اللة,علیه و اله اببه هیام تلاوت این شوره‌نه این آبه سیخ همه مه مان و 
کافرانی. که آندا, شنیدند .به. سجده. افنادنن. طیق. زوانتی: قنها کسی. که 
سجده نکرد ((ولید بن مغیره )) تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 577 

بود که (شاید نمی توانست برای سجده کردن خم شود) کفی از خاک 
پتردانشت و پیشاتی.را بر ان کداشت و.اشگوته سجدم. کرد! 

این تعجب ندارد که حتی بت پرستان به سجده افتاده باشند چرا که لحن 
گیرای این سوره از یکسو, محتوای هیجان انگیز آن از سوی دیگر, و 
تهدیدهای وحشتناک نسبت به مشرکان از سوی سوم, و خارج شدن این 
آیات مبارک از دهان پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله زد و آله ) در 
نخستین مرحله نزول وحی از سوی چهارم , آنچنان گیرا و مو ثر و پرنفوذ 
بود که هر دلی را بی اختیار تحت تاءثیر خود قرار داد,. و حجابهای عناد و 
لجاج و تعصب و خودخواهی را هر چند موقت کنار زد, و نور توحید را در 
قلوب پرتوافکن کرد. 

ار 0 
تلاوت کنیم , و خود را در برابر پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله ) 


ی خی تزوان ابا سیم می شم فطل نی او فاد ها اساامی 
چاره ای جز این نداریم که وقتی به اخرین ایه برسیم به سجده بیفتیم و در 
پیشگاه حق سر تعظیم فرود آریم . ۳ 
ان نیز اثر می گذارد و انها 
رای ایا دوب خر می دنه دز اسان ولید بن مغیره آمده 
اسست که وی یات بو ره مفصلت را شند هام که سامین (صلی. ۱اه 
عنوو ال )ان انوا اف قرو فان او افص انر کی اد 
مثل صاعقة عاد و مود از جا برخاست لرزید و مو بر تنش راست شد به 
خانه آمد به گونه ای که مشرکان بنذاننتند او کاملا مخدفب: انب محید 
(صلی اللّه علیه و آله ) شده است . 

وی ی ی ما ی 
انسانهای شیطان صفت به هنگام تلاوت افراعیتم اللات و العزی . 
سخن از بتهای معروف عرب می گوید زبان به توصیف 
جمله ((تلک تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 578 

الغرانیق العلی )) را گفتند, و به همین دلیل توجه مشرکان را به خود جلب 
کرزدند. اما نیز به این خاطر به سجده افتادند. 

زیرا همانگونه که در تفسیر اين آیات قبلا گفته ایم در آیاتی که به دنبال 
ذکر نام اين بتها آمده سخت از آنها نکوهش شده است , و جای هیچگونه 
تردید و خطا و اشتباه را برای کسی باقی نگذارده است (برای توضیح 
بیشتر به تفسیر آیات 19 و 20 همین سوره مراجعه شود). 

این نکته لازم به یادآوری انشت که ((آیه فوق از آیاتی است که به هنگام 
تلاوت آن سجده بر همه واجب است , لحن آیه که از صیفه امر در آن 
استفاده شده و امر دلیل بر وجوب است نیز گواه این معنی است و به این 
ترتیب بعد از سوره ((الم سجده )) و ((حم سجده )) این سومین سوره ای 
است که مشتمل بر ((سجده واجب )) است , هر چند طبق بعضی از 
ات ارات بر ول وت میم اي که امشع ات وان ار 
شده همین سوره بوده است . 

خداوندا! هميشه انوار معرفتت را در قلوب ما پرتوافکن کن , تا غير تو را 
نپرستیم و در برابر غیر تو سجده نکنیم . 

بارالها! کلید تمام خیرات در دست قدرت تو است ما را از بهترین مواهب و 
عطایایت یعنی خشنودی و رضایت بهرهمند ساز. 

پروردگار|! دبده ای عبرت بین عطا فرما؛ تا از سرنوشت اقوام ستمگر 
پیشین درس عبرت بیاموزیم , و از گام نهادن در طریق آنها برحذر باشیم . 
ار 


سوره قمر 

مقد مه 

این سوزه در ((مکه )) نازل شده و دارای 55 آیه است تفسیر نمونه جلد 
3 صفحه 

محتوای سوره ((قمر)) 

این سوره ویژگی سوره های مکی که بحثهای داغ از مبداء و معاد است در 
بر دارد, و مخصوصا بیانگر کیفرهای گروهی از اقوام پیشین است که بر اثر 
لجاجت و عناد و پیمودن راه کفر و ظلم و فساد یکی , پس و به 
عذابهای کوبنده الهی گرفتار و هلاک شدند. ۱ 

و به دنبال هر یک از این سرگذشتها جمله و ((لقد یسرنا الفرآن للذکر فهل 
من مدکر)) ((ما قران را برای تذکر سهل و اسان ساختیم ایا کسی هست 
که پند گیرد تکرار می کند تا درسی باشد برای مسلمین و کفار 
رویهمرفته محتوای این سوره را در چند بخش می توان خلاصه کرد: 

[ - آغاز سوره است که از مساءله نزدیکی قیامت و موضوع ((شق 
القمر)) و اصرار مخالفان ذر انکار آیات الهی سخن می گوید. 

2 - در بخش دیگر از نخستین قوم سرکش و متمرد و لجوح یعنی قوم نوح 
و مساءله طوفان به صورت فشردهای بحث می کند. 

3 - بخش دیگر داستان قوم عاد و عذاب دردناک آنها را شرح می دهد. 

4 - در چهارمین بخش سخن از قوم ثمود و مخالفت آنها با پیامبرشان صالح 
است ,. و همچنین ((معجزه ناقه )) و بالاخره مجازات انها با ((صیحه 
اسمانی )) است . 

5 - سپس به سراغ قوم ((لوط)) می رود. و ضمن اشاره گویا و فشرده ای 
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به کفر و انحراف اخلاقی آنهاء به قسمتی از عذاب دردناکشان اشاره می 
کند. 

6 - در بخش دیگر سخن بسیار کوتاهی از ((آل فرعون )) و مجازات آنها 
مد , 

7 - و در آخرین بخش مقایسه ای میان این اقوام و مشرکان مکه و 
تال ار سای یا ای ی 
در صورت ادامه این راه در پیش دارند بازگو می کند, و سوره را با شرح 
قسمتی از مجازات مجرمان در قیامت و پاداشهای عظیم پرهی زگاران پایان 
می دهد. 


آیات سوره غالبا کوتاه و بسیار داغ و تکان دهنده است . 


نامگذاری سوره به نام ((قمر)) به مناسیت نخستین آیه اين سوره است که 
ا او این صوی رح مش ای آماا تشن او ۰ من 
قراء سور ة اقتربت الساعة فی کل غعب بعت یوم القيامة و وجهه لو 
صورة القمر ليلة البدر. و من قراءها کل لیلة کان افضل , و جاء یوم القيامة 
و وجهه مسفر علی وجوه الخلائق : ((هر کس سوره اقتربت را یکروز در 
میان بخواند روز قیامت در حالی برانگیخته می شود که صورتش همچون 
ماه در شب بدر است , و هر کس اآنرا هر شب بخواند افضل است , و در 
قیامت نور و روشنائی صورتش بر ساير خلایق برتری دارد)). 

مسلما این درخشندگی صورت در صحنه قیامت نشانه ایمان ی و 
راستینی است که در سایه تلاوت این سوره و تفکر و سپس عمل به 
خاصل شاه اربت اه لا مب شالی ا انوه هم ویر مه ۳ ِ 
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آیه 3-1 


یسم الله الَحمَنِ الرّحیم , 

افْتربت الساعة 5 انش" القَعر(1),. 

و ان روا عَاية بعرضوا و ولو سخزٍ مُستموُ(2) 

کدْبُوا و انبعُوا أَمُوَاعقَم و کل مر مُستَفو(3) 

ترجمه. :بنام خد آوند: بخشندم بخشا یشگر 

1 - قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت . 

2 - و هر گاه شاه وف فا راد افش کردم مت این 

سحری است مستمر! 

3 - انها (ایات خدا را) تکعذیب کردند و از هوای نفسشان پیروی نمودند و 

هر امری قرارگاهی دارد. 

تفسیر:ماه شکافته شد! 

کر که نخست از دو حادثه مهم سخن به میان آمده 7 لکوت نزدیک شدن 
قیا مت انشسته که ی ریز ر بر جوتی را غالم | فریتشن مر ان دارد ند 
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است برای زندگی نوین در جهان دیگر. جهانی که عظمت و گستردگی آن 

برای ما زندانیان عالم دنیا قابل درک و توصیف نیست . 

و حادثه دیگر معجزه بزرگ شق القمر است که هم دلیلی است بر قدرت 

خداوند بزرگ بر هر چیز و هم نشانه ای است از صدق دعوت پیغعمبر 
گرامیش . 

9 ((قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت ))! (اقتربت الساعة 
و انشق القمر). 


قابل توجه اینکه سوره گذشته (سوره نجم ) با جمله هائی پیرامون نزدیکی 
قيامت پایان کرقت [(ازفت الازفة )) و این یور با هه قست از نی 
ای را ۱ 
مجموع عمر این جهان از یکسو, و با توجه به اینکه تمام عمر دنیا در برابر 
قیامت لحظه زودگذری بیش نیست منظور از اين تعبیر روشن می شود. 
ذکر این دو حادثه با هم , همانگونه که جمعی از مفسران گفته اند, به 
خاظر آن: است. که اضولا ظهور پیافتر اشلام (صلی الله علهو اله.) که 
آخرین پیامبران الهی است خود از نشانه های نزدیکی قیامت است , لذا در 
کی آ صایر ص الم عم لد ای سا که مرس مت 
انا و الساعة کهاتین مبعوت شدن من و قیامت همچون ۷1 دو است اشاره 
به دو انگشت مبارکش که در کنار هم قرار گرفته ). 

از سوی دیچر شکافتن ماه خود دلیلی است بر امکان به هم ریختن نظام 
کته یی اشت توافت خی کم در اسان را در 
این جهان رخ می دهد, چرا که تمامی کواکب و ستارگان و زمین در هم می 
ریزند و عالمی نو به جای انها ایجاد می شود._ 

طبق روایات مشهور که بعضی ادعای تواتر ان نیز کرده اند مشرکان نزد 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 9 

رسول خدا (صلی ال علیه و آله ) آمدند و گفتند: اگر راست می گوئی و 
تو پیامبر خدائی ماه را برای ما دو پاره کن ! فرمود: ((اگر این کار را کنم 
ایمان می آورید؟ عرض کردند آری - و آن شب , شب چهاردهم ماه بود - 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) از پیشگاه پروردگار تقاضا کرد آنچه را 
قاس اند اه هد ها انامه ات شم مرس لاد اقا رای 
یک صدا می زد و می فر مود: ببینید))!. 5 

در اینکه چگونه ممکن است این کره عظیم اسمانی شعکافته شود, و وجود 
چنین حادثه ای چه تاثیراتی بر کره زمین و منظومه شمسی میگذارد؟ و 
چگونگی جذب دو نیمه ماه بعد از شکافتن , و اينکه چگونه ممکن است 
چنین حادثه ای رخ داده باشد و تواریخ جهان ذکری از آن به میان نیاورند؟ و 
سوالات دیگری دز این زفیته به جواست قط دی بجت بکات مسیروی ات ان 
نکته ای که ذکر آن در اینجا لازم است اینکه بعضی از مفسران که تحت 
تاثیر پاره ای از القائات سوء قرار گرفته اند, و هر گونه انجام عمل خارق 
کادتی را رح فران رای سامیز اسلام (ضلی له فلیهه الم اک یه 
اند, با توجه به وضوح آیه فوق و کثرت روایاتی که در اين زمینه در کتب 
علمای اسلام نقل شده به زحمت افتاده اند که چگونه این خارق عادت را 
تیه کنو ور ار کار اه ری که اغعا رشن سو 


ول خی این آست: که متماغله (رشی القض ابم ضرت: اعجان انجام کرفته 
, و ایات بعد شواهد روشنی بر این امر در بر دارد, چه خوب بود انها در ان 
اعتقاد نادرست تجدید نظر میکردند تا بدانند که پیامبر اسلام (صلی الله 
علمس ال اسرصععرات مار عاشن داش سار آیافت اه فرار ار 
نفی می کند اشاره به ((معجزات اقتراحی )) است که گروهی بهانهجو 
مطرح می کردند, نه قصد پذیرش حق تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 10 
داشتند. و نه بعد از انجام آن تسلیم حق می شدند, ولی معجزاتی که برای 
انجام می گرفت , 93 شواهد فراوانی بر این آمر در تاریخ زندگی آن جصر بت 
وجود دارد. 

سپس قرآن می افزاید: ((مخالفان لجوج هنگامی که نشان و معجزه ای را 
بر صدق دعوت تو می بینند اعراض کرده ۰ می گویند اين سحری است 
مستمر))! (و آن یروا آية بعرضوا و بقولوا | 

ای ای ی ی 7 ۳ تور آنما 
همه را بر تداوم سحر حمل می کردند, ۳9۳ ((سحری مستمر)) می 
ی 
بعضی از مفسران ((مستمر)) ِ به معنی ((قوتمند)) ین درده اند 
((گذرا تارفن مود دای ار هفان ۳99 و 

در آیه بعد به نکته مخالفت آنها, و همچنین به نتیجه شوم این مخالفت , 
اشاره کردم, مق افزاید: ((آنها تکذیب کردنده و از هوای. نفسشان پیروق 
نمودند» و هر امری قرارگاهی دارد)) (و کذبوا و اتبعوا اهوائهم و کل امر 
سرچاته اهامای تکیت باه اسلای (صلی الا یی لد )نز 
تکذیب معجزات و دلائل او. و همچنین تکذیب رستاخیز و قیامت , پیروی از 
هوای نفس بود تعصبها و لجاجتها و خودخواهیها : به آنها اجازه نمی داد که در 
و از سوی دیگر علاقه به بی بند و باری از لذات بدون هیچ 
قید و شرط, و الودگی به هر گناه و ستم , مانع از این بود که دعوت حق را 
پذیرا شوند, چرا که قبول این دعوت مسئولیت افرین بود. 

آری هميشه چنین بوده , و همواره چنان خواهد بود که مانع بزرگ در مسیر 
منظور از جمله ((و کل امر مستقر)): ((هر چیز قرارگاهی دارد)) این است 
که هر کس به سزای عمل خویش می رسد, قرارگاه نیکی نیکانند. و 
قراز گام شتر بدافنه: 


انم یی اهالا ارادم انسعص ارت که ی ور ان ال ی 
میان نمی رود, و هر کار نیک و بدی ثابت و باقی می ماند تا انسان جزای 
انرا ببیند. ۱ 

۱ 
نمی تواند برای هميشه چهره حق را بپوشاند, بلکه همه چیز به سوی 
قرارگاه خویش پیش می روند. و چیزی نمی گذرد که چهره زیبای حق 
شکار, و چهره زشت و منفور باطل نیز ظاهر می گردد. و این یک سنت 
الیت در الس ح است . ۱ ۱ 
این تفسیر ها منافاتی با یکدیگر ندارد, و ممکن است همه آنها در مفهوم ابه 
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نکته ها: ۱ ۱ 

زلف کم پر کی ساسا اصلت لاه سم اه 

گرچه بعضی از کوتاه نظران اصرار دارند که این معجزه را طوری توجیه 
کنند که از صورت یک خارق العاده خارج شود, چنانکه گفته اند: آیه فوق از 
آننده. ید مین دهد و مربوط به ((اشراط ساعت أ( بعنی حوادث قبل از 
قيامت است , ولی ات متعددی در یه وجود دارد که تاءکید بر وقوع یک 
اسان مت که ارسوی کن اوعد صیرت از تعل قاصی )که 
نشان می د هد ((شق القمر)) واقع شده است / همانگونه که نزدیکی 
رستاخیز با ظهور اخرین پیامبر نیز تحقق یافته . 

لا هی از مره اند هم امین ای سکره با کر 
(صلی اللّه علیه و آله ) که در آیه بعد آمده است ندارد. و همچنین با جمله 


افزون بر اینها روایات فراوانی در کتب اسلامی در زمینه وقوع این اعجاز 
نقل شده که در حد شهرت يا تواتر است , و لذا قابل انکار نمی باشد در 
اینجا به گفتاری از ((فخر رازی )) و ((طبرسی )) دو مفسر معروف اهل 
کشت و شیعه انار می کنیم کر بازی مین کوود ((عموم مفسران 
معتقدند مراد از آیه این است که ماه شکافته شد, و روایات صحیحی نیز 
بر اين معنی دلالت می کند. و امکان عقلی آن نیز جای تردید نیست ‏ و از 
شوت گر ماس ضادق ری الله هو الم اد آن مر هاووبساترانن 
باید آنرا پذیرفت , اما داستان عدم خرق و التیام در افلاک (طبق عقیده 
سل مان امس سم ی اش راک 
دلائل عقلی ثابت شده که خرق و تخریب در آسمانها کاملا ممکن است )). 
مرحوم طبرسی نیز در ((مجمع البیان )) می گوید: مفسران اين آیه ۲ 
ی وه ماه رفح 1 
مرج هه هر ی امن سا ش شام آکم (صای لاه هه اه 


می دانند. سپس تنها کسی را که در جهت مخالف این عقیده نام می برد 
عطا و حسن و بلخی است که با بی اعتنائی از قول آنها می گذرد. 

بعضی نقل کرده اند که ((حذیفه )) صحابی مشهور داستان شق القمر را 
در حضور جمع کثیری در مسجد مدائن نقل کرد و هیچکس بر او ایراد 
نگرفت ی ۱ 
درک کردم تودتد: ( این حدیت راضر الضتتور ۵ فرطنی ور دیل: اب مور تحت 
آورده اند). ۱ ۱ 

بنابراین نه با توجه به خود ایه و قرائن موجود در ان , و نه از نظر روایات , 
و اقوال مفسران , موضوع شق القمر قابل انکار نیست . البته در اینجا سوْ 
الاتی وجود دارد که به پاسخ ان خواهیم پرداخت . 

2 - شقالقمر از نظر علوم روز 

از سو الات مهمی که در این بحت مطرح است این است که وقوع انشقاق 
و شکاف در اجرام اسمانی اصولا امکان دارد؟ پا اينکه علم انرا به کلی 
نفی می کند؟ پاسخ این سو ال با توجه به مطالعات و اکتشافات 
دانشمندان فلکی چندان پیچیده نیست , زیرا اکتشافات می گوید: چنین 
چیزی نه تنها محال نیست , بلکه بارها نمونه های ان مشاهده شده , هر 
چند در هر کدام عوامل خاصی مو ثر بوده است . ۲ 

به تعبیر دیگر: کرارا| در دستگاه منظومه شمسی و سایر کرات اسمانی 
انشقاقها و انفجارهائی روی داده است که برای نمونه موارد زیر را یاداور 
الف - پیدایش منظومه شمسی - این نظریه از سوی همه دانشمندان 
پذیرفته شده است که تمام کرات ت منظومه شمسی در آغاز جزء خورشید 
بود که بعدا از آن خدا شده , و هر یک در مدار خود به گردش درامده است 


منتها درباره عامل این جدائی گفتگو است : 

((لاپلاس )) معتقد است عامل این جدائی ((نیروی گریز از مرکز)) در 
منطقه استوائیر خورشید بوده::به این معنی که:در ان هام که خورشید 
به صورت توده گاز سوزانی بود (و هم اکنون نیز چنین است ) و به دور خود 
گردش میکرد سرعت این گردش در منطقه استوائی سبب شد که قطعاتی 
از آن جدا گردد, و در فضا پراکنده شود, و به دور مرکز اصلی یعنی 
خورشید به گردش درآید)). 

ولی تحقیقات بعضی دیگر از دانشمندان بعد از لایلاس منتهی به فرضیه 
دیگری شده که عامل این جدائی را وقوع جزر و مدهای شدیدی در سطح 
خورشید بر اثر عبور یک ستاره عظیم از نزدیکی آن می شمرد. _ 
طرفداران این فرضیه که حرکت وضعی خورشید را در آن روزکار کافی 
برای توجیه جدائی قطعاتی از ان نمی دانند دست به سوی این فرضیه 


دراز کرده , می گویند: این جزر و مد. امواج عظیمی در سطح خورشید به 
وجود آورد, درست همانند سقوط قطعه سنگ عظیمی در یک اقیانوس , و 
ترآ ان قطعاتی از خورشید یکی پس از دیگری به خارج پرتاب شد؛ و به 
کرد کر شاررق دس در امد 
در هر حال عامل جدائی هر چه باشد مانع از این نیست که همه معتقدند 
پیدایش منظومه شمسی از طریق انشقاق و جدائیها صورت گرفته است . 
ب - ((آستروئیدها)) - ((استروئیدها)) قطعات سنگهای عظیم اتتصاتش 
هستند. گنه دفر هکومه. یخی دی کردشتند و کاهی:از انیا به کرات 
کوچی تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 15 ۱ 
و ((شبه سیارات )) تعبیر می کنند. بزرگی چنان است که قطر آن به 25 
کیلوتر می رسد ری عالا ار آين کر کدرد 
دانشمندان عقیده دارند استروئیدها بقایای سیاره عظیمی هستند که در 
مداری میان مدار ((مریخ )) و مدار ((مشتری )) در حرکت بوده . سپس 
براثر عوامل نامعلومی منفجر و شکافته شده است . 
تاکنون بیش از 5 هزار آستروئید کشف و مشاهده شده , و عده زیادی از 
آنها که-بزر کت هستند نامکذارین ی 
خورشید محاسبه شده است , بعضی از فضاشناسان برای آستروئیدها 
اهمیت خاصی قائلند. و معتقدند احیانا می توان از آنها به عنوان پایگاهی 
برای مسافرت به نقاط دور دست فضا استفاده کرد! این نمونه دیگری از 
انشقاق در اجرام اسمانی است . ۱ 
ای یام یار کی انیا نو شش او 
اندازه فندق تجاوز نمی کنند. و به هر حال با سرعت شدیدی در مدار 
خاصی شرد کرد خورشید در گردشند, و گاه که مسیر آنها با مدار کره زمین 
تقاطع پیدا می کند, , به سوی زمین جذب می شوند. 
این سنگهای کوچک بر اثر شدت برخورد با هوائی که زمین را احاطه کرده , 
به خاطر سرعت 7 آوری که دارند, داغ و برافروخته و مشتعل می 
شوند, و ما به صورت یک خط نورانی زیبا در لابلای جو زمین انها را 
مشاهده می کنیم , و از آن به تیر شهاب تعبیر می نمائیم . 
و گاه تصور می کنیم که ستاره دور دستی است که سقوط می کند. در 
حالی که شهاب کوچکی است که در فاصله بسیار نزدیکی آتش گرفته . و 
سپس خاکستر می شود. 
مدار گردش شهابها با مدار زمین در دو نقطه تماس دارد. به همین دلیل 
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در مردادماه و آبائماه که دو نقطه تقاطع دو مدار است شهابها بیشتر دیده 
دانشمندان می گویند: اینها بقایای ستاره دنباله داری است که براثر حوادت 


نامعلومی منفجر و از هم شکافته شده است . 

این هم نمونه دیگری از انشقاق در کرات ت آسمانی . 

به هر حال مساءله انفجار و انشقاق در کرات آسمانی امری بی سابقه 
نیست , و هرگز از نظر علم محال نمی باشد تا گفته شود اعجاز به محال 
تعلق نمی گیرد. 

اينها همه در مورد انشقاق است ولی باز گشت آن به حال معمولی بر 
نیروی جاذبه ای که میان دو قطعه وجود دارد کاملا امکانپذیر است . 

گرچه در هیئت قدیم که بر محور عقیده ((بطلمیوس أ( و افلاک : قض کانة 
پوست پیازی اش , دور می زد, چنان این افلاک بلورین به هم پیوسته بودند 
که خرق و التیام انها از نظر جمعی محال بود, و لذا پیروان اين عقیده هم 
معراج جسمانی را منکر بودند, و هم شق القمر را, چرا که موجب شکافته 
شدن و سپس التیام در افلاک بود, ولی امروز که فرضیه هیئت بطلمیوسی 
به دست افسانه ها و اسطوره های خیالی سیرده شده , و آثری از ان 
افلاک نهگانه باقی نمانده , زمینه ای برای این سخنان باقی نیست . 

شاید این نکته نیاز به یاداوری ندارد که شق القمر تحت یک عامل طبیعی 
معمولی صورت نگرفت , بلکه جنبه اعجاز داشت , ولی چون اعجاز به 
محالات تعلق نمی گیرد منظور در اینجا بیان امکان اين مطلب بود (دقت 
کنید). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 17 

3 - شق القمر از نظر تاربخی_ 

ایراد دیگری که بعضی از ناآگاهان به مساعله ((شق القمر)) دارند این 
است که ائر. این..امر خفیفتی داشت با ان همه اهمیتی. کهدارد بای در 
تواریخ جهان ثبت گردد. در حالی که چنین نیست . 

ولی برای اینکه روشن شود این ایراد تا چه حد قابل اهمیت است , باید 
تجزیه و تحلیلی روی جهات مختلف این مساءله صورت گیرد: 

الف - باید توجه داشت که ماه همواره در نیمی از کره زمین قابل رو یت 
است , نه در تمام آن , بنابراین نیمی از مردم روی زمین از این حساب 
خارجند. ۱ 

ب - در نیمی از همین نیم کره نیز اکثریت قریب به اتفاق انها در خوابند, 
زیرا بعد از نیمه شب است , به این ترتیب تنها یک چهارم مردم جهان می 
توانند از چنین حادثه ای با خبر شوند. 

ج - در بخش قابل رو یت نیز هیچ مانعی ندارد که قسمتهای قابل توجهی از 
اسمان ابری , و چهره ماه با ابر پوشیده شده باشد. 

د - حوادث آسمانی در صورتی جلب توجه افراد می کند که يا مانند صاعقه 
ها تواءم با سر و صدای شدید باشد, يا مانند خسوف و کسوف کلی نور به 
طور کامل قطع شود, آن هم برای یک مدت نسبتا طولانی.. ر 

به همین دلیل در خسوفهای جزئی و ماه گرفتکیهای مختصر اگر قبلا از 


طرف منجمین اعلام نشود کمتر کسی با خبر می گردد, و حتی گاه بسیاری 
تنها دانشمندانی که اجرام اسمانی و ماه را رصد می کنند و يا کسانی که 
تصادفا چشم آنها به آسمان بیفتد ممکن است از چنین جریانی با خبر شوند, 
و عده ای دیگر را نیز با خبر سازند. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 18 
بنابراین چنین حادثه کوتاه مدتی آنطور که ابتدا تصور می شود مایه جلب 
توجه عمومی مردم جهان نیست , مخصوصا مردم آن زمان که اصولا برای 
اجرام ارات : اهمیت کمتری قائل بودند. ۳ ۳ 

0 - بعلاوه وسائل تبت مطالب در تاریخ و نشر ان در ان زمانها محدود بود, 
و حتی تعداد باسوادها بسیار کم بودند, و کتابها خطی بود, مثل امروز نبود 
که حوادث مهم , برق اسا به وسیله رادیوها و تلويزيونها و مطبوعات در 
سراسر جهان نشر شود. 

با توجه به این جهات و جهات دیگر هرگز نمی توان از عدم ذکر اين حادثه 
در غیر تواریخ اسلامی تعجب کرد, و آنرا دلیل بر نفی آن گرفت . 

4 - تاریخ وقوع این ِِِ بزرگ 

در اینکه شق القمر در شکدن فبل از هرت یاضر (صلی.اللم اهب الم ) 
واقع شده در میان مفسران و روات حدیت بحثی نیست . ولی از بعضی 
روایات استفاده می شود این امر در اغاز بعنت پیامبر (ضلین الله علیه و 
آله ) بوده در حالی که از بعضی دیگر برمی آید که اين امر نزدیک هجرت و 
در اواخر دوران مکه روی داده است , آنهم بنا به تقاضای حقیقت جویانی 
بت که ریخست راهتی (ضلی: الله علیه مالیا اعد ند هتفه با او 
بیعت کردند. 

و نیز در بعضی روایات می خوانیم که علت پيشنهاد شق القمر به پیامبر 
ار ی را 
گذارد, ما میخواهیم مطمئن شویم که معجزات محمد (صلی الله علیه و آله 
) سحر نیست . تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 19 

حتی جمعی از متعصبان لجوج بعد از دیدن این معجزه بزرگ گفتند ما قبول 
نخواهیم کرد مگر اینکه کاروانهای شام و یمن فرارسند, و از آنها سوّ ال 
کنیم, : ایا آنها. در هسیر خود چنین. چیری: را دیده. ان آما هنگامی که 
مسافران گفتند دیده ایم باز ایمان نیاوردند!. 

آخرین نکتهای که ذکر آن نیز در اینجا لازم است اينکه : این معجزه بزرگ 
همانند بسیاری از معجزات دیگر در تواریخ و روایات ضعیف با خرافاتی 
آمیخته شده که چهره آنرا در نظر اندیشمندان دگرگون ساخته است . مانند 
فرود امدن قطعه ای از ماه به روی زمین , ولی باید با دقت این خرافات 
را از آن جدا کرد تا چهره اصلی معجزه که جنبه علمی دارد لوث نشود. 
القمر 
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آیه 8-4 
آنة یه و ترجمه 
و لقَد جاءهم ه مَن الانباع ما فیه مُرْدَجَر(4) 
حكمَه له قعا ! تفن التّذْرَ(5) 
قتول_عَنهْمْ یوم الدّاع ٍلی شم ء تک ر(6) 
خشعاً آ: َصرّهَم یخْرَجُونَ من الاأجْدَاتِ کانهم جَراذ د منتش رز (7) 
ممُْطعینَ الی الدّاع یِفُول الکفژون هذا بو 0 
ترجمه :4 - به اندازه کافی برای انزجار از بدیها اخبار (انبیا و امتهای پیشین 
نه نها رز یدق است:. 
5 - این آیات . حکمت بالغه الهی است اما انذارها (برای افراد لجوج ) 
مفید نیست . 
6 - بنابراین از آنها روی گردان و روزی را به یادآور که دعوت کننده الهی 
عون را ای ی ی ۱ 

7 - آنها ا رها نمی وید فر-جالی که تفا ساره از وحرزت درو 
زير افتاده و (بی هدف ) همچون ملخهای پراکنده به هر سو می دوند! 
8 - در حالی که (بر آثر وحشت و اضطراب ) به سوی این دعوت کننده 
گردن می کشند و کافران می گویند امروز روز سخت و دردناکی است . 
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تفسیر:ان روز که همه از قبرها خارج می شوند 
به دنبال ,بحثی که در آیات قبل پیرامون جمعی از کفار که پیامبر اسلام 
رای الله‌عاه و آله ) را تکذیب کردند و در برابر هیچ معجزه ای سر 
فیم هرود نمی آردره امه نو انا مورد بحث تشریح بیشتری درباره 
اینگونه افراد و همچنین سرنوشت دردناک آنها در قیامت آمده است . 
نخست می فرماید: چنان بیست که این گروه بی خبر باشند بلکه ((اخباری 
که می تواند موجب انزجار انها از زشتیها و بدیها شود به اندازه کافی برای 
انها امده است )) (و لقد جائهم من الانباء ما فیه مزدجر). 
بنابراین کمبودی در تبلیغ داعیان الهی نبوده , ((هر چه هست از قامت 
ناساز بی اندام خود انهاست )) نه گوش شنوائی دارند, نه روح حقطلبی ‏ و 
نه این مقدار از تقوی که انها را دعوت به تحقیق و تدبر در ایات الهی کند. 
منظور از ((آنباع)) (اخبار) همان خبرهای امتهای پیشین و اقوامی است که 
به عذابهای گوناگون هلاک شدند, و نیز اخبار قیامت و مجازات ظالمان و 
کافران که در قران از روی انها پرده برداشته شده است . 
سپس می افزاید: ((اين آیات حکمت بالفه الهی است , و اندرزهائی است 
عمیق و رسا, اما اين انذارها برای اين افراد لجوح مفید نیست , و به حال 
انها سودی ندارد)) (حکمة بالفة فما تغن النذر). تفسیر نمونه جلد 23 


صفحه 22 

خلاصه اینکه در ((فاعلیت فاعل )) هیچ نقصی نیست , هر چه هست در 
فابلیت قایل بو کرت آیات آلهی» صاهیران ترریه اخباری که ار انیم شین 
رسیده , و خبرهائی که از قیامت به انها داده می شود هر کدام حکمتی بالیغ 
و رساست که می تواند در روح و جان انها اثر بگذارد اگر کمترین امادگی 
روحی وجود داشته باشد. 

در آیه بعد می فرماید: ((اکنون که این بیگانگان از حق آبدا آهاد کی ندترشن 
را تدایند آنقارا بهحال خود هواک ازه دار آنان رفن کردان وبه شراع دلهای 
آماده رو)) (فتول عنهم ). 

((و روزی را به یادآور که دعوت کننده الهی مردم را به امر وحشتناکی 
دعوت می کند)) دعوت به حساب و بررسی نامه اعمال (یوم یدع الداع 
الی شی ء نکر). 

یراس خصاه مخ لداع اما ای ارت اش ام( رفن 
عنهم )) جدا است , هر چند بعضی انرا دنباله جمله قبل دانسته اند می 
گویند منظور این است در روز قیامت که دعوت کننده الهی را می خواند و 
آنها دست به دامن تو برای شفاعت می زنند از آنان روی بکزدان : ول 
این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد. 7 

ات ریت وی ادا است. ۱ افر ان ای مارا که ی 
صور مردم را به رستاخیز دعوت می کند؟ و یا همه اینهاست ؟ مفسران 
احتمالات تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 23 

مختلفی داده اند, ولی با توجه به آیه 52 سوره اسراء که می فرماید: یوم 
یدعوکم فتستجیبون بحمده : ((به خاطر بیاورید روزی را که خداوند شما را 
از قبرهایتان فرامی خواند شما هم اجابت می کنید در حالی که حمد او می 
گوئید)) معنی اول مناسبتر است , هر چند آیات آینده تناسب بیشتری با این 
معنی دارد که منظور فرشتگان و ماموران حساب و جزا بوده باشند. 
متظور از (زشی ۶ تکر)) (مظلب تناستاخته ) با حسابرسی دفیق الهی ات 
کمتا اش سای ها ا ساحه مها عتامانی است تاساخیه که هر کر 
باور نمی کردند, و يا همه اینهاء چرا که قیامت در همه معیارهایش برای 
انسانها ناشناخته است . 

در آیه بعد به توضیح بیشتری در همین زمینه پرداخته می گوید: ((آنها از 
قبرهای خارج می شوند در حالی که چشمهایشان از شدت وحشت به زیر 
افتاده , و بدون هدف همچون ملخهای پراکنده به هر سو می دوند))! 
(خقعا انضارهم تخرجون من الاجدات کانیم جراد هتشیر)۱ 

تسبت. ((خشوع )) به ((خشها)) ید خاطر آن. استت که صحته انقدر فولناک 
اشفت کفتابت تماشای انوا تدار نو لا خشم او ان پوفی یر ند مه سر هی 
اندازند. 


و تشبیه به ((ملخهای پراکنده )) به تناسب این است که توده ملخها بر 
خلاف بسیاری از پرندگانی که به هنگام حرکت دستجمعی با نظم و ترتیب 
خاصی حرکت می کنند هرگز نظم و ترتیبی ندارند, در هم فرومی روند و 
۱ ۱ 2 بعلاوه انها همچون ملخها در آن روز 
موجودأتی ضعیف تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 24 

و ناتوانند. 

آری ات ور دلان بش ختو :در آن روز چنان وحشت زده می شوند که مانند 
مستها بی توجه به هر طرف رو می آورند و به یکدیگر می خورند, گوئی از 
خود بی خود شده اند, چنانکه در آیه 2 سوره حج می خوانیم : و تری الناس 
سکاری و ما هم بسکاری : ((در آن روز مردم را مست میبینی و مست 
نیستند)). 

در حقیقت این تشبیه همانند مطلبی است که در آیه 4 سوره قارعه آمده 
است یوم یکون الناس کالفراش المبنوث : ((به خاطر بیاورید روزی را که 
1 ی پراکندو ای هستند))! 

شوتد اه کرت وحشت به سوی فرشتگان وت ِِ 1 
(مهطعین الی الداع ). 

((مهطعین )) از ماده ((اهطاع )) به معنی گردن کشیدن است ؛ و بعضی 
انرا به معنی خیره نگاه کردن , يا به سوی چیزی به سرعت دویدن . تفسیر 
کرده اند, و هر یک از این معانی در تفسیر ایه محتمل است , هر چند معنی 
اول مناسبتر به نظر می رسد چرا که وقتی انسان صدای وحشتناکی را 
می شنود فورا گردن می کشد و به مبدء صدا متوجه می شود البته مانعی 
ندارد که همه اینها با هم در مفهوم آیه جمع باشد, به این تدتیت که آنها نا 
شنیدن صدای دعوت کننده الهی به سوی او گردن می کشند, , سپس خیره 
نگاه می کنند, و بعد با سرعت به سوی او می روند. و در دادگاه الهی 
حاضر می شوند. 

اینجاست که وحشت از حوادث سخت آن روز سراپای آنها را فرامی گیرد. 
لذا در دنباله ایه می. افزاید: ((کاقران: می. گهیند؛ امروز روز شخت و 
دردناکی است 18 (یقول الکافرون هذا بوم عسر). تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 25 

و به راستی روز سختی است , چرا که خداوند نیز بر اين معنی صحه 
گذارده و در آیه 26 سوره فرقان می فرماید: و کان یوما علی الکافرین 
عسیرا ((آن روز روزی است سخت برای کافران )). 

ولی از این تعبیر استفاده می شود که ان روز برای موّ منان روز سختی 
نیست ! 


نکته : 


چرا قیامت روز بسیار سختی است ؟ 

چرا روز سختی نباشد؟ در حالی که تمام عوامل ترس و وحشت , مجرمان 

را احاطه می کند. 

از یکسوء هنگامی که نامه اعمالشان به دست آنها داده می شود 

فریادشان برمی خیزد: يا وبلتنا ما لهذا الکتاب لایغادر صغيرة و لاکبيرة الا 

احصاها: ((ای وای بر ما! اين نامه اعمال کیست که هیچ کار بزرگ و 

کوچکی نیست مگر اينکه در آن منعکس است ))؟ (کهف 49). 

از سوی دیکزن اکر کفترین کار نیک یا بد انجام داده باشند حساب همه آنها 

با نهایت دقت بررسی می شود: ان تک مثقال حبة من خردل فتکن فی 

صخرة او فی السموات او فی الارض یات بها الله ان الله لطیف خبیر: اگر 
به اندازه وزن دانه خردلی (عمل نیک یا بد) در دل سنگی يا در گوشه ای از 

آسمانها یا زمین نهفته باشد خداوند آترا برای حساب حاضر می سازد, چرا 

که خداوند دقیق و آگاه است )) (لقمان 16). 

از سوی سوم , در آنجا هیچگونه راه جبرانی وجود ندارد, و هیچ عذری 

فسفه ع. اتیست: ۰ و رام باز کشت :مظاها. يشته. استت: ۸ «هنانکه "فان عی 

فرماید: تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 26 

و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیتا و لا یقبل منها شفاعة و لا یو خذ 
تما عل زاف رو زرا ان ری رود که کت ای رورا 
در مجازات نمی گیرد, و نه شفاعتی از او پذیرفته می شود, و نه غرامت و 
بدل قبول خواهد شد, و نه کسی به یاری انها برمی خیزد)) (بقره - 48). 
و نیز می خوانیم : ولو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد و لا نکذب 
بایات ربنا و نکون من الموّ منین : ((اگر حال آنها را ببینی هنگامی که در 
برابر آتش دوزخ ایستاده اند و می گویند ایکاش بار دیگر به دنیا باز می 
گشتیم و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از موّ منان بودیم )) 
اولف از نما کته می‌ضووا رام 27 

و از سوی چهارم عذاب الهی به اندازه ای شدید است که مادران . 
وان و را و[ 
گیج و مست به نظر می رسند در حالی که مست نیستند. ولی عذاب 
خداوند شدید است 1( ((یوم ترونها تذهل کل مرضعة عما ارضعت و تضع 
کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکن عذاب 
الله شدید (حح 2). 
به این دلیل ((گنهکاران به قدری گرفتار اضطراب و وحشت می شوند که 
دوست دارند هر چه در جهان است بدهند و از عذاب الهی نجات پابند, یود 
المجرم لو یفتدی من عذاب یومتذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی توٌ 
یه و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا انها لظی : ((مجرم ارزو می کند 
برای نجات از عذاب آن روز فرزندانش را بدهد, و همسر و خویشاوندانش 


را که در مشکلات پناهگاه او بودند, تمام کسانی را که در روی زمین هستند 
فدا, کند تا از غذاب. الهی رهانی یاب اها فانده ای تذارد. آتشن بر افروخته 
جهنم تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 27 
است که در انتظار اوست )) (معارج 11 تا 15). كثكِ_ِ 
آپا با این اوصاف و اوصاف تکان دهنده دیگری که در سایر آیات قرآن 
منعکس است ممکن است ان روز روز سخت و دردنای و اندوه زائی 
نباشد؟ (خداوند همه ما را در پناه لطفش در ان روز محفوظ دارد). 
اینجاست که وحشت از حوادث سخت آن روز سراپای آنها را فرامی گیرد. 
تا اه اه میم راو رصان ی ی ار ور 
ان اش ار اافر نام ی هر 
صفحه 25 
و ایو زور سای اش + جرا لا ویه تفن اش این ی مه 
گذارده و در آیه 26 سوره فرقان می فرماید: و کان یوما علی الکافرین 
عسیرا ((آن روز روزی است سخت برای کافران )). 
ولی از این تعبیر استفاده می شود که ان روز برای موّ منان روز سختی 
نیست ! 
نکته : 
چرا قیامت روز بسیار سختی است ؟ 
چرا روز سختی نباشد؟ در حالی که تمام عوامل ترس و وحشت , مجرمان 
زا اخاطمن که 
از یکسوء هنگامی که نامه اعمالشان به دست آنها داده می شود 
فرتادشان یرفن خبوو: با مسا مالفا الکتات ایقاور صفیره و لاکسرم 1۱ 
احصاها: ((ای وای بر ما! اين نامه اعمال کیست که هیچ کار بزرگ و 
کتک کشت کر ایک در آن کی اس ۱۱۱ 19 
از سوی 9 اگر کمترین کار نیک یا بد انجام داده باشند حساب همه آنها 
با نهایت دقت بررسی می شود: ان تک مثقال حبة من خردل فتکن فی 
صخرة او فی السموات او فی الارض یات بها الله ان الله لطیف خبیر: اگر 
به اندازه وزن دانه خردلی (عمل نیک یا بد) در دل سنگی يا در گوشه ای از 
آسمانها یا زمین نهفته باشد خداوند آترا برای حساب حاضر می سازد, چرا 
که خداوند دقیق و آگاه است )) (لقمان 16). 
از سوی سوم , در آنجا هیچگونه راه جبرانی وجود ندارد, و هیچ عذری 
فستتصوغ: تیستا: نو راج باز کشت فطلفا -بسته: استت:: حنانکه. فران هی 
فرماید: تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 26 

و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیتا و لا یقبل منها شفاعة و لا یو خذ 
تال اه تون بایان زرد که کی اف کر زا 
در مجازات نمی گیرد, و نه شفاعتی از او پذیرفته می شود و نه غرامت و 


بدل قبول خواهد شد, و نه کسی به یاری انها برمی خیزد)) (بقره - 48). 

و نیز می خوانیم : و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یا لیتنا نرد و لا نکذب 
بایات ربنا و نکون من الموّ منین : ((اگر حال آنها را ببینی هنگامی که در 
برابر آتش دوزخ ایستاده اند و می گویند ایکاش بار دیگر به دنیا باز می 
گشتي و آیات پروردگارمان را تکذیب نمی کردیم و از موّ منان بودیم )) 
(ولف ان نها پکع سه تعی نود رانغام 27 

و از سوی چهارم عذاب الهی به اندازه ای شدید است که مادران ۰ 
فرزندان خود را فراموش کرده , 9 سقط جنین می کنند. و مردم 
گیج و مست به نظر می رسند در حالی که مست نیستند. ولی عذاب 
خداوند شدید است 1( ((یوم ترونها تذهل کل مرضعة عضا ارضعت و نضع 
کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ما هم بسکاری و لکن عذاب 
الله شدید (حح 2). 
بآ پل در کار ان هقی کای ار آرب بعش ی وی که 
دوست دارند هر چه در جهان است بدهند و از عذاب الهی نجات یابند, یود 
المجرم لو یفتدی من عذاب یومذ ببنیه و صاحبته و اخیه و فصیلته التی نو 
به و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه کلا انها لظی : ((مجرم ارزو می کند 
برای نجات از عذاب ان روز فرزندانش را بدهد, و همسر و خویشاوندانش 
را که در مشکلات پناهگاه او بودند, تمام کسانی را که در روی زمین هستند 
فدا کند تا از عذاب الهی رهائی یابد. اما فایده ای ندارد, آتش برافروخته 
جونم تقستین تعوته خاد 3 2 ضفحة. 27 
است که در انتظار اوست )) (معارج 11 تا 15). 
آبا با این اوصاف و اوصافر تکان دهنده دیگری. که در شایر یات قران 
منعکس است ممکن است آن روز روز سخت و دردناک و اندوه زائی 
نباشد؟ (خداوند همه ما را در پناه لطفش در آن روز محفوظ دارد). القمر 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 28 
آیه 17-9 


کذبت قهم قوش نوج قکدبُوا عبدنا و قالوا مجْنون و اردْجرَ(9) 
قفتختا أ بوّب بالسقام بقاء ی و 


تچری باغْینتا جرا تم تان و024 
و لَقَد ترکتما اب 1 مت مُد کر (15) 
کات عذابی 5 تذ ر(16) 
تسهتا الْفرءَان للعفر قهل من مدکر(17) 


ترجمه 9۰ - پیش از آنها قوم نوح تکذیب کردند (آری ) بنده ما (نوح ) را 
تکذیب کرده و گفتند: او دیوانه است و (با انواع آزارها) او را (از ادامه 
رسالتش ) بازداشتند. 

10 - او به درگاه تزو رد کازه عرضه داشت من مغفلوب (اين قوم طغیانگر 
شده ام , تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 29 


اتتعام مرا از آنفا بگیر. ۰ . ۱ 
11 - در این هنگام درهای اسمان را گشودیم و ان فراوان و پی در پی 
فروبارید. 


2 - و زمین را شکافتیم و چشمه های زیادی بیرون فرستادیم , و این دو 
آب به اندازه ای که مقدر بود با هم درآميختند. 


3 - و او را بر مرکبی که از الواح و میخهائی ساخته شده بود سوار کردیم 


4 - مرکبی که تحت نظارت ما حرکت می کرد این کیفری بود برای 
کسانی که به او کافر شدند. 
و تما این ماجرا به»عنوان: نشانه اي در میان: امتها نافی. کداردنم آبا 
کسی هست که پند گیرد 

- (اکنون بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بود؟! 
5 - ما قرآن را برای تذکر آسان ساختیم آیا کسی هست که متذکر شود. 
تفسیر:ماجرای قوم نوح درس عبرتی بود 
سنت قران بر این است که در بسیاری از موارد بعد از انذار کفار و 
مجرمان شرحی از سرگذشت اقوام پیشین و عاقبت دردالود انها را بیان 
می کند. تا به اینها بفهماند که اگر به راه نادرست خویش ادامه دهند 
سرنوشتی بهتر از انان ندارند. سس ۱ 
در این سوره نیز به دنبال بحثی که در ایات گذشته امد اشارات کوتاه و در 
عین حال پرمعنی به سرگذشت پنج قوم سرکش از اقوام پیشین می کند 
که نخستین انها قوم نوح (علیه السلام ) است ۰ می فرماید: 
((پیش از انها قوم نوح پیامبر خود را تکذیب کردند)) (کذبت قبلهم قوم نوح 
( 


((آری آنها بنده ما نوح را تکذیب کردند و گفتند: او مرد دیوانه ای است ! و 
بیش با انواع ازارها و شکنجه ها او را از ادامه رسالنتش منع کردند)) 
ی 0 

)۱ فکذ بو عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر). 

کی اگر دست از کار خود برنداری سنگسارت می کنیم 
((قالوا لنّن لم تنته يا نوح لتکونن من المرجومین )) (شعراء 116). 

و گاه گلوی او را چنان می فشردند که بی هوش به زمین می افتاد, اما 
هنگامی که به هوش می امد می گفت : اللهم اغفر لقومی فانهم لا یعلمون 


: ((خداوندا قوم مرا ببخش که نمی دانند))!. 

خلاصه او را از هر طریق توانستند ازار دادند. اما او دست از تبلیغ و 
قابل توجه اينکه در این ایه تکذیب دو بار ذکر شده ظاهرا به این جهت که 
دفعه اول به صورت سربسته و بار دوم شرح ان است . 

تعبیر به ((عبدنا)) (بنده ما) اشاره به اين است که این قوم مغرور و 
طغیانگر در حقیقت با ما طرف بودند نه با شخص نوح ! 

جمله ((وازدجر)) در اصل از ((زجر)) به معنی دور ساختن و طرد کردن 
کسی با صدای بلند و فریاد است , ولی به هر گونه عملی که به منظور 
مانع شدن کسی از ادامه کاری انجام می شود اطلاق می گردد. و جالب 
اينکه در ابه مورد بجت ((قالوا)) به صورت فعل معلوم امده ۰ و 
((وازدجر)) به صورت فعل مجهول شاید به اين جهت که اعمال آنها در زجر 
توح از کفته آنها‌بدتره نازهانر بود.تا انجا که خداوند ناف از این حرف نمی 
برد و آنها را قابل ذکر نمی شمرد. 9 

سپس می افزاید: ((هنگامی که نوج از هدایت آنها به کلی مایوس گشت به 
درگاه الهی عرضه داشت : پروردگارا! انم رون طاعی مت مر هر 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 31 

کردند, پروردگار انتقام مرا از آنها بگیر)) (فدعا ربه انی مغلوب فانتصر). 
انها هرگز در دلیل و حجت و برهان بر من غلبه نکرده اند ولی از طریق 
ظلم و جنایت و تکذیب و انکار, و انواع زجر و فشار بر من غلبه کردند. این 
قوم دیگر شایسته بقا نیستند از آنها انتقام بگیر و مرا بر آنها پیروز کن . 
آری این پیامبر بزرگ تا زمانی که امید به هدایت آنها داشت از 
خواست آنها را بتخشد. اما هنگامی که به کلی مایوس گشت. درباره آنها 
نفرین نمود. 

سپس اشاره گویا و تکان دهنده ای به کیفیت عذاب آنها کرده می فرماید: 
((ما به دنبال این درخواست نوح درهای آسمان را گشودیم , و بارانی 
شدید و پی دربی فروبارید)) (ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر). 

تعبیر به گشودن درهای آسمان تعبیر بسیار زیبائی است که به هنگام نزول 
بارانهای شدید به کار می رود, همانگونه در فارسی نیز می گوئیم : گوئی 
در‌های اسفان بان شدم:م هر که اب اشت. فر‌وفی بارد)). 

ا(متمی) از مان رها رس رن یه مس مروراین ی زگ 
یا اب است , این تعبیر در مورد دوشیدن پستان حیوانات تا اخرین قطره 
نیز به کار می رود. 

عجب اينکه در بعضی از گفته های مفسران آمده است که آنها سالها 
گرفتا ر خشکسالی بودند و در انتظار باران ,. که ناگهان بارانی فروبارید اما 


مرگ زا نه احیاگر. ۱ 

نه تنها از آسمان آب زیادی فروریخت که از زمین هم آب جوشید. چنانکه 
در ایه امده : ((و زمین را شکافتيم و چشمه های زیادی از آن بیرون 
فرستادیم )) (و فجرنا الارض عیونا). 

((و این دو آب به اندازه ای که مقدر بود با هم درآمیختند و سراسر زمین 
را فراگرفتند))! (فالتقی الماء علی امر قد قدر). 

بعضی از مفسران جمله ((قدقدر)) را چنین تفسیر کرده اند که اين دو آب 
کاملا به اندازه یکدیگر بود, ولي تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد. 
خلاصه اینکه از سراسر زمین آب جوشیدن گرفت و چشمه ها سر برآوردند 
وان تعامی. اسمان ات ارندن حرف وحم پیوستته و درباتیعظیمر و 
طوفانی تشکیل دادند. 

در اینجا قران دتباله مشساءلهظوفان زا رها ساخته چرا که آنچه باید گفته 
شود در جمله های قبل جمع است ) و به سراغ کشتی نجات نوح رفته , 
بی فا ره مراد موی که ار الب او تساه 
شده بود سوار کردیم (و حملناه علی ذات الواح و دسر). 

((دسر)) جمع ((دسار)) (بر وزن کتاب ) چنانکه راغب در مفردات می گوید 
در اصل به معنی راندن شدید تواعم با قهر است , و از انجا که میخ تفسیر 
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با ضربه های شدیدی که بر ان وارد می شود در چوب و مانند ان فرومی 
رود به آن ((دسار)) گفته آند, اما بعضی از مفسران این کلمه را به معنی 
طناب تفسیر کرده , و اشاره به طنابهای بادبان کشتی و مانند ان می 
دانند. ولی معنی اول مخصوصا با توجه ذکر ((الواح )) صحیحتر به نظر می 
رلسد. 

به هر حال تعبیر قرآن در اینجا جالب و پرمعنی است , چرا که می گوید در 
میان ان طوفان عظیم و سرتاسری که همه چیز را در کام خود فروبرده 
بود فرمان نجات نوح و پارانش را , به یک مشت میخ و قطعات چوب 
سپردیم زو آها ان مظیفه را به: خوبی انجام دادندا و این قدرت: نمانی 
9 ۱ 

ان ی نات ها با مسا وان اه اسان یت 
به کشتیهای پیشرفته زمانهای بعد باشد که در ان وقت تشریفات و 
تشکیلات خاصی نداشت , ولی کشتی نوح با اینحال به اندازه کافی نززرن 
نود..و طبق تواریخ سالها نرای ساختن آن: تفت کشید: تا بتواند از هر یک 
از حیوانات مختلف یک جفت در ان جای دهد. 

سپس خداوند به عنایت خاصش نسبت به کشتی نجات نوح اشاره کرده 
می فرماید: اين کشتی در برابر دیدگان (علم ) ما سینه امواج را می 
شکافت و تحت نظارت و حفاظت ما به حرکت خود ادامه می داد)) (تجری 


باعیننا). 

تعبیر ((باعیننا)) (در برابر دیدگان ما) کنایه لطیفی است از توجه مخصوص 
و مراقبت کامل از چیزی , چنانکه در آیه 37 سوره هود نیز در بخش دیگری 
رن انم اس فاص افیا عضا مسا زرم اه وی 
و 

بعضی از مفسران این تعبیر را اشاره به انسانهای با شخصیتی دانسته اند 
و موی ی 2 ۱ 

کار خالص و معلحن ما را همراه می 3 ۳ با توجه به 19 
استعمال اين تعبیر در آیات دیگر قرآن تفسیر اول صحیح به نظر می رسد. 
این احتمال نیز داده شده که ((باعیننا)) اشاره به فرشتگانی است که در 
امر هدایت کشتی نوح دخالت داشتند. ولی این تفسیر نیز به همان دلیلی 
که در بالا گفته شد ضعیف است . 

سپس می افزاید: ((تمام اینها کیفری بود برای کسانی که او را تکذیب 
کردند و کافر شدند)) (جزاء لمن کان کفر). 

اری نوح همانند همه انبیاء از مواهب بزرگ الهی و از نعمتهای عظیم او بود 
که بیخبران کفرانش کردند, و به آئینش کافر شدند. 

سپس به عنوان نتیجه گیری از این ماجرای عظیم می فرماید: ((ما این 
اه هی ی و یس ات و ی ری ی 
آیا کسی هنت که بند کیرد و-متدکر شودا) ۱ (و لقد تر کناها یه فقلن من 
مدکر). 

و به راستی که همه گفتنیها در همین ماجرا گفته شده , و آنچه باید انسانی 
بیدار بفهمد از ان می فهمند. 

طی ان سر که رای ای درک 
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قصه طوفان و سرگذشت نوح و مخالفانش باز می گردد, ولی بعضی آنرا 
اشاره به ((سفینه نوح )) می دانند, زیرا مدتی این کشتی در میان مردم 
جهان باقیمانده بود و هر کس چشمش به ان می افتاد تمام ماجرای 
طوفان نوح در برابرش مجسم می شد, مخصوصا اگر این روایت را 
بیرض که بقایا این کشن .عفر قامیو اسام, لاله علیه وراله) 
باقی بوده , و حتی بعضی ادعا می کنند که در عصر ما نیز بقایای آنرا در 
کوم های ((آرارات قفقاز مشاهده کرده اند. این احتمال نیز وجود دارد 
که ابة اشاره به هر ادن معتی باشده هم ,ءداسان نوم (غلیه اللام.) ایتی 
بود, و هم کشتی بازمانده اش در میان مردم . 

و دی اه هدع عوان ک وس ال مدید آمیر و پرقهیششت یه قافرانن اک 
همان راه کفار زمان نوح را می سپرند می گوید: اکنون (بگوئید) عذاب و 


انذاره ای من چگونه بود))؟! (فکیف کان عذابی و نذر). 
آپا واقعیت داشت با داستان و افسانه بود؟! 
و در آخرین آیه مورد بحث بر اين حقیقت تاءکید می کند که ((ما قرآن را 
برای تذکر آسان ساختیم , آیا کسی هست که پند گیرد و متذکر شود؟! (و 
لقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر). 
آری این قران هن جنخید کی ندارد, و شراتط تاثیر, دزن انمع. اررزت : 
الفاظش شیرین و جذاب تعبیراتش زنده و پرمعنی , انذارها و بشارتهایش 
صریح و گویا, داستانهایش واقعی و پرمحتوا, دلائلش قوی و محکم . 
7 و تاثیر گذاردن یک سخن است در آن جمع 
است , و به همین دلیل هر زمان دلهای آماده با آن تماس یابد, مجذوب آن 
می شود و در طول تاریخ اسلام نمونه های عجیب و شگفت انگیزی از تاثیر 
عمیق قرآن در دلهای آماده دیده می شود, که شاهد گویای این امر است . 
ولی چه می توان کرد هنگامی که نطفه حیاتی یک بذر مرده باشد, اگر در 
بهترین زمینها آنرا جای دهنده رو از آب کوثر زیر نظر بهترین باغبانها آبیاری 
کنند, هرگز نمو نخواهد کرد و گل و گیاهی از آن نمی روید. القمر 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 37 
آیه 22-18 
آیه و ترجمه 
کَذیت عاد قکیف کانِ عدایی 3 تذُر(18) 
) اسلا لبم ریحاً صزصراً فی یوم نخس ُستمرُ(19) 
تنرغ الناس کانهْمٌ مْ أعجَارُ نخل هم منقعر (20) ۲ 
9 کان ی 5 ذُر(21) ۱ 
بسیّتا الْفْرَءَانَ للذکر فعّل من مّدَکر(22) 

۳ - قوم عاد (نیز تن خود را) تکذیب کردند اکنون (ببینید) 
عذاب و انذارهای من چگونه بود؟ 
9 ۰ ما تتدیاد. وخشا ی سرذق, وا نزر یی روز تنوم- متفر بر آنها 
فرستادیم . 
- 4 همچون تنه های نخل ريشه کن شده , از جا برمی کند. 

- (اکنون ببینید) عذاب و انذارهای من چگونه بود؟ 
ِ - ما قرآن را برای"قذکر اسان کردیم ,ابا کی هست که منذ کر شود؟ 
تفسیر:و همچنین سرنوشت قوم عاد ۲ 
قوم دیگری که سرگذشت آنها در این سوره به دنبال سر گذشت فشرده 
قوم نوح (علیه السلام ) امده , ((قوم عاد)) است , که قران به عنوان 
هشداری به کافران و مجرمان در آیات مورد بحت به طور فشرده به آن 
اشاره کرده , می گوید: تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 38 


((قوم عاد نیز پیامبر خود را تکذیب کردند)) (کذبت عاد). 

هر قدر پیامبر آنها, هود (علیه السلام ) بر تبلیغات خود می افزود. و از راه 
های مختلف برای بیدار ساختن انها تلاش می کرد. انها بر خیره سری و 
لجاجت خود می افزودند, و غرور ناشی از ثروت و امکانات مادی و غفلت 
ناشی از غرق بودن در شهوات , گوش شنوا و چشم بینا را از آنها گرفته 


بود. 

سرانجام خداوند آنها را با عذاب دردناکی مجازات کرد, لذا در دنباله همین 
آیه به صورت سریسته می فرماید بنگرید ((عذاب و انذارهای من چگونه 
بود))؟ (فکیف کان عذ انیت و نذر). 

سپس در ایات بعد به شرح این اجمال پرداخته , می افزاید: ((ما تندباد 
وحشتناک و سردی را در یکروز شوم که استمرار و ادامه داشت بر نها 
فرستادیم )) (انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نجس مستمر). 
((صرصر)) از ماده ((صر)) (بر وزن شر) در اصل به معنی بستن و محکم 
کزدن اشت و تکرار آن در وازه»((ضرضر)) ترای عاءکید است , و از آنجا 
که اين باد هم شدید بوده است و هم سرد, هم پرسوزش و هم پر سر و 
صدا؛ این واژه به ان اطلاق شده است . 

((نحس )) در اصل به معنی سرخی شدیدی است که گاه در افق ظاهر 
مشود و همخون مر شعله آنین -بی دود استت که وب اترا ((نجاش)) 
هر ار و را هن 
شده است (دقت کنید). 

((مستمر)) صفتی است برای ((یوم )) يا ((نحس )). در صورت اول 
مفهومش این است که حوادت آن روز همچنان استمرار یافت , و چنانکه 
در ار 7 در سوره حاقه آمخخ است ((هفت شب و هشت روز این عذاب 
الهی بطور مداوم بر آنها مسلط بود تا همگی را در هم کوبید و کسی را 
زنده نگذاشت )). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 39 

و در صورت دوم معنایش این است که نحوست این روز ادامه یافت تا 
همگی را هلاک کرد. 

بعضی نیز نحس را به معنی پرگرد و غبار تفسیر کرده اند, چرا که این 
تندباد به قدری غبارآلود بود که یکدیگر را نمی دیدند وقتی از دور نمایان 
گشت انها تصور کردند ابر پر بارانی به سوی آنها می آندا اما به زودی 
فهمیدند که تندبادی است مامور عذاب و هلای آنها, چنانکه در آنةٌ 24 
سوره احقاف آمده است : فلما راءوه عارضا مستقبل اودیتهم قالوا هذا 
عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریج فیها عذاب الیم . ۱ 

ین دو تفسیر با هم مناقاتی ندارد و ممکن است هر دو در معنی آیه جمع 
سپس در توصیف این تندباد می فرماید: ((مردم را همچون تنه های نخل 


ريشه کن شده از جا بر می کند و به هر سو پرتاب می نمود)) (تنزع الناس 
کانهم اعحار نع ,تفس 

او اسان تفر ی رین اه ]3 
اين واژه در معنی ريشه کن ساختن به کار می رود. 

این تعبیر يا به خاطر آن است که قوم عاد اندامی قوی و هیکلهائی درشت 
داشتند, و چنانکه بعضی از مفسران گفته اند برای حفظ خود از تندباد 
گودالها و پناهگاهی زیرزمینی شتاخته بودندن آما. قدرتنندیا رت آن روت یه 
جدی بود که آنها را از پناهگاههایشان ريشه کن می کرد و به این طرف و 
ان طرف می افکند! حتی گفته اند انها را چنان با سر به زمین می کوبید 
که سرهایشان از تنها جدا می شد! 

یره (راعحان حمم (اع وونل تین قشفات ی 
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پائین چیزی است , و تشبیه آنها به قسمت پائین نخلها به خاطر آن است 
که به گفته بعضی باد به قدری شدید بود که نخست دست و سرهای آنها را 
کند و با خود برد. و بعد بقیه بدنهایشان همچون نخل , بی شاخ و برگ . از 
زمینی کنده شده به هر گوشه و کنار پرتاب می گشت . 

یا به خاطر چیژی است که در بالا اشاره کردیم که باد آنها را با سر به زمین 
می کوبید و گردنها می شکست و سرها جدا می شد! 

سپس قرآن به عنوان هشدار می گوید: ((اکنون بنگرید عذاب و انذارهای 
من چگونه بود))؟! (فکیف کان عذابی و نذر). ۳ 

ما با اقوام دیگر که راه تکذیب و کبر و غرور و گناه و عصیان را پوئیدند 
چنین رفتار کردیم , شما درباره خود چه می اندیشید که راه انها را ادامه 
می دهید؟ 

و باز در پایان اين ماجرا می افزاید: ((ما قرآن را برای تذکر سهل و آسان 
ساختیم : آیا کشبی هست. که پند کیرد و متذکر شود))؟ ایا گوش شتوائی در 
برابر اين ندای الهی , و این هشدار ها و انذارها وجود دارد؟! ( و لقد یسرنا 
القران للذکر فهل من مدکر). 

قابل توجه این که جمله ((فکیف کان عذابی و نذر)) در مورد قوم عاد دو 
بار تکرار شده یکی در آغاز بیان این سرگذشت , و یکی هم در پایان آن , 
این تفاوت شاید از اين جهت است که عذاب این گروه از دیگران شدیدتر 
و وحشتناکتر بود, هر چند عذابهای الهی همه شدید می باشد. تفسیر نمونه 
جلد 23 صفحه 41 

نکته : 

سعد و نحس ایام 

در میان مردم معمول است که بعضی از روزها را روز سعد و مبارک , و 
بعضی را روز شوم و نحس می شمرند, هر چند در تعیین آن اختلاف بسیار 


تست ها رات که ای تاد میا سم خیوور آزا همین وه 
شده ۱ ؟ و يا از اسلام گرفته شده است ؟ 

البته اين از نظر عقل محال نیست که اجزاء زمان با یکدیگر تفاوت داشته 
باشند, بعضی دارای ویژگیهای نحوست , و بعضی ویژگیهای ضد آن , هر 
چند از نظر استدلال عقلی راهی برای اثبات يا نفی چنین مطلبی در اختیار 
بارس شین ان مش سکن است بلی: از با ععل کات یت 


بنابراین اگر دلائل شرعی از طریق وحی که افقهای وسیعتری را روشن 
می سازد بر این معنی در دست داشته باشیم قبول آن نه تنها بی مانع بلکه 
ی 

در آیات قرآن تنها در دو مورد اشاره به ((نحوست ایام ( شده است : یکی 
در ایات فوزن.بعت.: و دیگری در آیه 16 سوره فصلت که درباره همین 
ماجرای قوم عاد سخن می گوید در آنجا می خوانیم : فارسلنا علیهم ریحا 
صرصرا فی ایام نحسات : ((ما تندبادی سخت و سرد در روزهای شومی بر 
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و در نقطه مقابل , تعبیر ((مبارک )) نیز در بعضی از ایات قران دیده می 
شود, چنانکه درباره شب قدر می فرماید انا انزلناه فی ليلة مبارکة : ((ما 
قران را در شبی پر برکت نازل کردیم )) (دخان - 3). 

همانگونه که گفتیم ((نحس )) در اصل به معنی سرخی فوقالعاده افق 
است که انرا به صورت ((نحاس )) یعنی ((شعله اتش خالی از دود)) در 
می اورد. سپس به همین مناسبت در معنی ((شوم )) به کار رفته است . 
به این ترتیب قران جز اشاره سربسته ای به این مساعله ندارد. ولی در 
روایات اسلامی به احادیث زیادی در زمینه ((نحس و سعد ایام )) برخورد 
می کنیم که هر چند بسیاری از انها روایات ضعیف است و يا احیانا اميخته 
با بعضی روایات مجعول و خرافات می باشد, ولی همه آنها چنین نیست , 
بلکه روایات معتبر و قابل قبولی در میان انها بدون شک وجود دارد, چنانکه 
مفسران نیز در تفسیر آیات فوق بر این معنی صحه نهاده اند. 

مجدت تژرف مرحوم علامه مجلسی نیز روایات فراوانی در ((بحار الانوار)) 
در این زمینه آورده است . 

آنچه به طور فشرده و خلاصه در اینجا می توان گفت چند مطلب است : 
الف - در روایات متعددی سعد و نحس ایام در ارتباط با حوادئی که در ان 
واقع شده است تفسیر شده , فی المثل در روایتی از امیر مق منان علی 
(علیه السلام ) می خوانيم شخصی از امام (علیه السلام ) درخواست کرد 
تا درباره روز ((چهارشنبه )) و فال بدی که به آن می زتند و سنگینی آن , 
بیانی فرماید که منظور کدام چهارشنبه است ؟ فرمود ((آخر اربعاء فی 
الشهر و هو المحاق و فیه قتل قابیل هابیل اخاه ۰ و بوم الاربعاء ارسل 


ال عقوم ایا اه ( رای ی یداو وه 
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بوا شنت هام اس کمور اقا ها هر مر فا یل 
) برادرش ((هابیل )) را کشت ... و خداوند در این روز چهارشنبه تندباد را 
بر قوم عاد فرستاد)). ۱ 
لذا بسیاری از مفسران به پیروی بسیاری از روایات آخرین چهارشنبه هر 
را روز نحس می دانند, و از ان تعبیر به ((اربعاء ۱ تدور)) می کنند 
(یعنی چهارشنبه ای که تکرار نمی شود). 
در بعصی دیگرِ از روایات می خوانیم که روز اول ماه روز سعد و مبارکی 
است چرا که آدم در آن اه ۱ را 
پا این که روز سوم ماه روز نحسی است , چرا که آدم و حوا در آن روز از 
بهشت رانده شدند. و لباس بهشتی از ز تن آنها کنده شد. 
يا این که روز هفتم ماه ریاس وا و وی شد 
رها رقاب ات بات 
تاایکه در عفر ور در حصییاز آساض شاد له تسام هیک 
که فرمود: روز مبارکی است که کشتی نوح بر جودی قرار گرفت ۰ و 
کر تیل سر قامد انسام بازل‌ کته و روزی ات که:علت (علیه السلام ار 
۱ 0 رقت وا که نا کشت :2 
داستان غدیر خم مصادف با نوروز بود... 
ای رم ای را ام که شوه ات ان 
بعضی از حوادت مطلوب . پا نامطلوب پيوند می دهد, مخصوصا در مورد 
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ری امبه بت کمان شورس اقا کته یه السلام را ور 
مسعودی می شمردند, و در روایات شدیدا از تبرک , به آن روز نهی شده , 
و حتی دستور داده اند که ان روز را روز ذخیره اد مه سال و مانند ان 
نکنند, بلکه کسب و کار را در آن روز تعطیل کرده , و عملا از برنامه بنی 
امیه فاصله بگیرند مجموع این روایات سبب شده که بعضی مساعءله سعد 
و نحس ایام را چنین تفسیر کنند که مقصود اسلام توجه دادن مسلمین به 
این حوادث است , تا از نظر عمل خود را بر حوادت تاریخی سازنده تطبیق 
وا مات هرت ری شاد انار اما فاصاه سرت انم فش 
ممکن است در مورد قسمتی از این روایات صادق باشد ولی در مورد همه 
آنها مسلما صادق نیست , چرا که از بعضی از آنها استفاده می شود تاثیر 
موی و هی ایام اضانا مه دار ند که ها اد انا اه ارم 
نب ات که ند قایل دفت است کم عضی در متتاله هد سفن اراد 
به اندازه ای راه افراط را پوئیده اند که به هر کاری می خواهند دست 


بزنند قبلا به سراغ سعد و نحس ایام می روند, و عملا از بسیاری فعالیتها 
باز می مانند. و فرصتهای طلائی را از دست می دهند. 

پا این که بجای بررسی عوامل شکست و پیروزی خود و دیگران استفاده از 
این تجربیات گرانبها در زندگی , گناه همه شکستها را , به گردن شومی ایام 
می اندازند, همانگونه که رمز پیروزیها را در نیکی ایام جستجو می کنند! 
زندگی است که باید از ان به شدت پرهیز کرد. و در این مسائل نه گوش 
به شایعات میان مردم داد, نه سخن منجمان , و نه گفته فال گیران , اگر 
چیزی در حدیث معتبر در این زمینه ثابت شود باید پذیرفت , و گرنه بی 
اعتنا به گفته اين و آن باید خط زندگی را ادامه داد. و با تلاش و سعی و 
گام برداشت , و از توکل بر خدا یاری جست و از لطف او استعانت 
خواست . 

3 : مساءله تنوجچه به سعد و نخس ایام علاوه بر اینکه غالبا انسان را به یک 
سلسله حوادث تاریخی اموزنده رهنمون می شود. عاملی است برای 
توسل و توجه به ساحت قدس الهی , و استمداد از ذات پاک پروردگار, و 
لذا در روایات متعددی مق خوانیم : در روزهائی که نام نحس بر آن گذارده 
شده می توانید با دادن ند ون , و یا خواندن دعا. و استمداد از لطف 
خداوند, و قرائت بعضی از آیات قران . و توکل بر ذات پاک اوء به دنبال 
کارها بروید و پیروز و موفق باشید. 

از جمله در حدیثی می خوانیم که یکی از دوستان امام حسن عسکری 
(علیه السلام [ روز سه شنبه خدمتش ر سید امام فر مود: دیروز تو را 
ندیدم , عرض کرد: دوشنبه بود. و من در این روز حرکت را ناخوش داشتم 
! فرمود: من احب آن یقیه الله شر یوم الاثنین فلیقراء فی اول رکعة من 
صلاة الفداة هل اتی علی الانسان ثم قراء ابو الحسن (علیه السلام ) 
فوقیهم الله شر ذلک الیوم و لقیهم نضرة و سرورا: ((کسی که دوست دارد 
از شر روز دوشنبه در امان بماند در اولین رکعت نماز صبح سوره هل اتی 
بخواند. سپس امام (علیه السلام ) این ایه از سوره هل اتی را (که تناسب 
با رفع شر دارد) تلاوت فرمود: فوقاهم الله شر ذلک الیوم ... خداوند نیکان 
را از شر روز رستاخیز نگاه می دارد او به آنها خرمی و طراوت ظاهر و 
خوشحالی درون عطا می کند)). 

در حدیث دیگر می خوانیم که یکی از یاران امام ششم (علیه السلام ) از 
آن حضرت پرسید: آیا در هیچ روزی از روزهای مکروه چهارشنبه و غیر آن 
سفر کردن مناسب است ؟ امام (علیه السلام ) در پاسخ فرمود: سفرت را 
با صدقه آغاز کن و آية الکرسی را به هنگامی که می خواهی حرکت کنی 
تلاوت کن )) (و هر کجا می خواهی تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 46 


برو). 

در حدیث دیگری نیز آمده است که یکی از یاران امام دهم علی بن محمد 
الهادی (علیه االسلام ) می گوید: خدمت حضرت (علیه السلام ) رسیدم در 
حالی که در مسیر راه انگشتم مجروح شده بود. و سواری از کنارم گذشت 
و به شانه من صدمه زد, و در وسط جمعیت گرفتار شدم و لباسم را پاره 
کردند, گفتم : خدا مرا از شر تو ای روز حفظ کند. عجب روز شومی 
هستی ! امام فرمود: با ما ارتباط داری و چنین می گوئی ؟! و روز را که 
ک ۳ ندارد گناهکار می شمری ؟ آن مرد عرض می کند از شنیدن این 
سخن به هوش آمدم و به خطای خود پی بردم , عرض کردم ای مولای من 
2 
افزود: ما ذنب الایام حتی صرتم تتشامون بها اذا جوزیتم باعمالکم فیها؟: 
((روزها چه گناهی دارد که شما آنها را شوم می شمرید هنگامی که کیفر 
اعمال شما در اين روزها دامانتان را می گیرد))؟! 

راوی می گوید: ((عرض کردم من برای هميشه از خدا استغفار می کنم و 
اين توبه من است ای پسر رسول خدا)). 

اقا یه لاه مها میم ملک الصا یس ای سا( 
دم علیها اقیه م آما-گلست: آن الله.هه المنیب ۵ المعافب.: و المحاری 
بالاعمال , عاجلا و آجلاء؟ قلت : بلی یا مولای . قال لا تعد و لا تجعل للایام 
صتعار قم‌خکم اللب ۱ 

((اين برای تو فایده ای ندارد, خداوند شما را مجازات می کند به مذمت 
کردن چیزی که نکوهش ندارد, آپا تو نمی دانی که خداوند تواب و عقاب 
می دهد, و جزای اعمال را در اين سرا و سرای دیگر خواهد داد. سیس 
افزود: دیگر این عمل را تکرار مکن و برای روزها در برابر حکم خداوند کار 
و تاثیری تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 47 

قرار مده ))!. 

این حدیت پر معنی اشاره به این است که اگر روزها هم تاثیری داشته 
باشد به فرمان خدا است , هرگز نباید برای آنها تاثیر مستقلی قائل شد. و 
۱ 1 
0[ 
تبرئه کرد. و شاید این بیان بهترین راه برای جمع میان اخبار مختلف در این 
باب است (دقت کنید). القمر 
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آیه 32-23 


قَقالوا آ شرا جا وجدا لیغة تا (دا لفی چَلل و سغر(24) 


آ ءلقی الذکز عَلیه من بت بل هع کذاث آشت(25) " 
سیعْلْمَونَ عدا من الکذاب الاشژ(26) 
1" سل الناقة فنتة 0 قارَتَقيعَم و اصطبو(27) 
2 ن القَاء قسعه ينعم تم کل شرب محتض(28) 
فتَادَوا صاحبَهَمْ فتقاطی مقر روم) 
قکیف کان مدابی 5 تذر(30) 
انا رسلتا ليم صيحة وَحِدَةه 5 فکائوا کهشیم المَحتظر (31) 
له بَسوتا الفَوَعان لک قهل اهزن: مَدکر(32) تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 49 
ترجمه :23 - طایفه ثمود (نیز) انذارهای الهی را تکذیب کردند. 
4و کی با ما ار شری ارس فد فروی سگرن یم 
در گمراهی و جنون خواهیم بود! 
5 - ایا از میان ما تنها بر این مرد وحی نازل شده ؟ نه , او ادم بسیار 
دروغگوی هوسبازی است . 
26 - ولی فردا می فهمند چه کسی دروغگوی هوسباز است ! 
7 - ما ((ناقه )) را برای آزمایش آنها می فرستیم , در انتظار پایان کار 
آنها باش و صبر کن . . _ ۲ 
8 - و به آنها خبر ده که اب (قریه ) باید در میان انها تقسیم شود (یک روز 
سهم ناقه , و یکروز برای انها) و هر یک در نوبت خود باید حاضر شوند. 
9 - انها یکی از یاران خود را صدا زدند, او به سراغ این کار امد و (ناقه 
تب پی کرد. 

- (اکنون بنگرید) عذاب و انذارهای من چگونه بود؟! 

- ما فقط یک صیحه (صاعقه عظیم ) بر آنها فرستادیم و به دنبال آن 
همگی به صورت گیاه خشکی ذرامذزد که صاحب چهارپایان در آغل جمع 
آوری می کند! ۲ 
2 - ما قران را برای یاداوری اسان ساختیم ایا کسی هست که متذکر 
شود. 
تفسیر : سر انجام دردناک قومر تمود 
سومین قومی که شرح زندگی آنها به طور فشرده به عنوان درس عبرتی 
در تعقیب بحثهای گذشته در این ره مار شده است قوم نمود است 
که در سرزمین ((حجر)) که در شمال حجاز قرار داشت زندگی داشتند. و 
پیامبرشان صالح نهایت کوشش را در هدایت انها کرد اما به جائی نرسید. 
نخست می فرماید: طایفه مود نیز انذارهای الهی را تکذیب کردند. و 
تهدیدها رابه هیچ گرفتند)) (کذبت مود بالنذر). 
گرچه بعضی از مفسران ((نذر)) را در اینجا به معنی ((پیامبران انذار 
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کننده )) گرفته اند, و تکذیب قوم تمود را نسبت به صالح به عنوان تکذیب 
تمام پیامبران شمرده اند, چرا که دعوت تمام انبیاء هماهنگ بود, ولی ظاهر 
این است که ((نذر)) در اینجا جمع انذار به معنی بیاناتی است که تواعم با 
بیم دادن است که طبعا در کلام هر پیغمبری وجود دارد. ۱ 

سپس به علت تکذیب انها پرداخته ۰ می افزاید: ((آنها گفتند: ایا ما از 
انسانی از جنس خود پیروی کنیم ؟ اگر چنین کنیم در گمراهی و جنون 
خواهیم بود)) (فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفی ضلال و سعر). 

آری کبر و عغرور و خودبینی و خودخواهی حجاب بزرگ آنها در برابر دعوت 
انبیا نود آنها. می گفتند: صالح فردی مانند ما امنت:. دلیلی ندارد که ما از 
او پیروی کنیم ! او چه امتیازی بر ما دارد که رهبر باشد, و ما پیرو و تابع 
او؟! 

این همان اشکالی است که امتهای گمراه غالبا به انبیا داشتند که آنها 
افرادی از جنس ما هستند و به همین دلیل نمی توانند پیامبر الهی باشند. 
جمعی از مفسران تعبیر به ((واحدا)) چنین استفاده کرده اند که منظور 
دشمنان صالح این بوده که او یک فرد عادی است , مال و ثروت هنگفت , ۰ و 
پا نژاد و نسب فوق العاده ای ندارد, بعضی نیز آنرا به این معنی تفسیر 
کرده اند که او یک نفر است جمعیت و گروهی ندارد, ده فالی که. یک رهبر 
باید جمعیتی در اختیار داشته باشد و با اين امتیاز دیگران را به پیروی خود 
بخواند. 

ولی تفسیر سومی نیز در اینجا وجود دارد که انها روی واحد عددی تکیه 
نمی کردند. بلکه هدفشان واحد نوعی بود. مقصود این بود که او فردی از 
نوع و جنس ماست و نوع بشر نمی تواند رسالت الهی را بر عهده گیرد 
با ار از خی فان ای اه حمه مان در هقی 
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ولی به هر حال ادعائی واهی و بی اساس بود. 

((سعر)) (بر وزن شتر) جمع ((سعیر)) در اصل به معنی آتش برافروخته و 
پرهیجان است , و گاه به معنی ((جنون )) نیز آمده چرا که در حالت چنون , 
هیجان خاصی به انسان دست می دهد و لذ| به ((شتر دیوانه أ( ((ناقه 
مسعوره )) می گویند. 

ین اتمال نیز وجود درد که قوم تمود این تبیر را از یمبرشان صالع 
(علیه السلام ) گرفته بودند که به انها می گفت : اگر شما دست از بت 
پرستی برندارید, و از دعوت من پیروی نکنید. در ((ضلال و سعر)) (در 
گمراهی و آتشهای آفروخته جهنم ) خواهید بود, آنها در پاسخ می گویند: اگر 
ما از بشری مثل خودمان پیروی کنیم در ((ضلال و سعر)) خواهیم بود! 

به هر حال ذکر ((سعر)) به صورت ((جمع )) در حقیقت برای تاءکید و دوام 
است , خواه به معنی جنون باشد يا به معنی آتش برافروخته . 


سپس افزودند به فرض که وحی الهی بر انسانی نازل شود ((ايا از میان ما 

تنها بر این مرد وحی نازل شده ))؟! با اينکه افرادی سرشناستر و معروفتر 

و ثروتمندتر از او پیدا می شود (۱اءلقی الذکر علیه من بیننا). 

درففت کفه هی قفوم توا سیاهت وروی ا کی ها مش کاری باه 

دات که اه رای ها ها رت ال ای من 

فک وان وا انرل اه حای مت مه ند یراس جرا ات اسر ۳ 

می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا فرشته ای نازل نشده که همراه 

او انذار کند))؟ (فرقان - 7). 

و گاه مي گفتند: لو لا نزل هذا القران علی رجل من القریتین عظیم : ((چرا 

این قران بر یکی از مردان بزرک و تروتمند. که و طائف نازل نشده 
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است ))؟! (زخرف - 31). 

9 رسول الهی بشر باشد چرا بشری تهیدست و بیکس و 
5۹ 

1 کوردلان که گوئی در طول تاریخ مطالب را یکنواخت بیخ گوش هم می 

گفتند گمان می کردند اگر کسی ثروت یا قوم و قبیله و مقام و منصب و 

نسب معروفی دارد ال بر خی اد اس رای که ارو 

اب در میان اینگونه ار بودند. 

است که آنها می گفتند: 9 ۳ هرا بر هه 
ار مه دمک سا هام باه ارم اوه کر اه 92 

سوره مدثر امده است : بل یرید کل امری ء منهم آن یو تی صحفا منشرة 
: ((بلکه هر یک از آنها انتظار دارد کتابهائی از آسمان بر او نازل شود))! 

سپس در پایان ره می گوید: ((آنها همین موضوع را دلیل بر کذب 

پیامبرشان ((صالح )) گرفتند و گفتند: او آدم بسیار دروغگوی هوسباز و 

یواست ۱ هو ک آب‌انس. ۱ 

چرا که می خواهد بر ما حکومت کند, و همه چیز را در قبضه خود بگیرد, و 

بر طبق هوسهایش رفتار کند. 

واژه ((اشر)) وصف است از ماده ((اشر)) (بر وزن قمر) که به معنی 

((شدت خوشحالی تواعم با هوسبازی )) است . ۱ 

ولی قران در پاسخ انها می گوید ((فردا می فهمند چه کسی دروغگوی 

هار است: ۱۱ هون غدامن انک ان الا 

همان زمان که عذاب الهی فرارسد و آنها را در هم کوید و تبدیل به یک 
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بگیرد می فهمند این گونه نسبتها شایسته چه کسی بوده است ؟ و قبائی 


است برای قامت چه شخصی ؟! 7 
روشن است که منظور از غدا (فردا) آینده نزدیک است و این تعبیر جالب 


لست , 
در اینجا ممکن است سو الی طرح شود و آن اینکه در حال نزول این آیات 
آنها مجازات خود را مسلما دیده بودند, دیگر جای این ندارد که گفته شود 
فردا می فهمند دروغگوی هوسباز کیست ؟ 
در پاسخ اين سو ال دو جواب می توان گفت : نخست اینکه اين سخن در 
حقیقت به پیامبر خدا ((صالح )) گفته شده , و در آن روز و در آن شرائط 
بیان گردیده و مسلم اسنت که آن روز هنور عداب تازل تشده بوذ. ۳ 
دیگر اينکه منظور از فردا فردای قیامت است که همه چیز به وضوح اشکار 
عم شوه (ولی سیر اول ماستر هرا باتبعد ار کار بر است | 
در اینجا سوٌ ال دیگری مطرح است و آن اینکه مشرکان قوم ثمود قبل از 
نزول عذاب نیز به واقعیت دعوت صالح پی برده , و معجزه انکارناپذیرش 
را مشاهده کرده بودند, پس چرا می گوید فردا می فهمند؟ر 
پاسخ این سو ال نیز با توجه به یک نکته روشن است و ان اینکه : علم 
همواره مراتبی دارد, در بعضی از مراتب ممکن است طرف مقابل انکار 
کته اما کاه نه شوحاه ای م رد کم دک های انار شنت خر 
به راءی العین دیده می شود, و منظور از علم در اینجا همین مرحله کامل 
آن است . 
سپس به داستان ((ناقه )) که به عنوان معجزه و سند گویای صدق دعوت 
صالح (علیه السلام ) فرستاده شده بود اشاره کرده , می افزاید: به صالح 
وحی کردیم که ما ناقه را برای آزمایش و امتحان برای آنها می فرستیم , 
در انتظار پایان کار آنها باش تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 54 
و شکیبائی پیشه کن )) (انا مرسلوا الناقة فتنة لهم فارتقبهم و اصطبر). 
((ناقه )) همان شتر ماده ای که به عنوان معجزه صالح فرستاده شد 
مسلما یک ناقه معمولی نبود, بلکه دارای ویژگیهای خارق العاده ای بود, از 
جمله اینکه طبق روایت مشهوری این ناقه از دل صخره ای از کوه برامد. 
تا معجزه گویائی در برابر منکران لجوج باشد. 
((فتنه )) چنانکه قبلا نیز گفته ایم به معنی بردن طلا در بوته و آتش برای 
روشن ساختن میزان خلوص آن است , سپس به هر گونه آزمایش و 
امتحان اطلاق شده . 
روشن است که قوم ثمود در اینجا در برابر آزمایش بزرگی قرار گرفتند, 
لذا در آیه بعد می افزاید: ((به صالح گفتیم به انا خیو دم که اب قرع بایه 
در میان انها تقسیم شود (یک روز از برای ناقه , و یک روز برای اهل قربه 
) و هر کدام از انها در نوبت خود باید حضور یابد و دیگر مزاحم او نشود))(و 


گرچه قرآن در این زمینه توضیحی بیش از اين نداده است , ولي بسیاری 
از مفسران گفته اند که ناقه صالح روزی که نوبت او بود تمام آب را می 
و ی کر ان وه ری موی کار 
آب می آمد حیوانات دیگر فرار می کردند و نزدیک نمی شدند, و لذا چاره 
ای:جز: این نبود که,یکرفر اب.را در اختیار نافه قرار دنه و رون‌دیکر زا در 
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به هر حال این قوم در مضیقه آب قرار گرفتند و تحمل نداشتند که یک روز 
تمام آب در اختیار ((ناقه )) باشد و یک روز در اختیار آنهاء مخصوصا طبق 
احتمالی که بعضی از مفسران داده اند که آب در آبادی آنها خیلی کم بود 
(هر چند ای میا بات 6 تا 148 تناسب ندارد چرا که از آن استفاده 
می شود اين قوم در سرزمینی پر از باغها و چشمه ها زندگی می کردند). 
به هر حال اين قوم سرکش و خودخواه و لجوج تصمیم گرفتند ((ناقه )) را 
از پای درآورند. در حالی که صالح به آنها اخطار کرده بود که اگر آزاری به 
ناقه برسانند در فاصله کوتاهی عذاب دامانشان را خواهد گرفت . اما آنها 
بدون اعتنا به این امر ((یکی از یاران خود را صدا زدند, و او به سراغ این 
کار آفن و ناهة را پی کرد)) (فنادوا صاحبهم فتعاطی فعقر). 

((صاحب )) در اینجا ممکن است اشاره به یکی از رو سای قوم عاد باشد, 
و یکی از اشرار معروف انها که در تاریخ به عنوان ((قدارة بن سالف )) از 
او یاد شده است . 

((تعاطی )) در اصل به معنی برگرفتن چیزی يا به سراغ مطلبی رفتن 
است , و نیز به انجام کارهای مهم و خطرناک گفته می شود يا انجام 
کارهای پرزحمت , و يا کاری که در مقابل ان عطا و مزدی قرار داده شده 
جرات و جسارت زیادی لازم داشت , و هم کاری پرزحمت بود, و قاعدتا در 
برابر ان اجر و مزدی هم قرار داده بودند. 

((عقر)) از ماده ((عقر)) (بر وزن ظلم ) در اصل به معنی اساس و ريشه 
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است , و هنگامی که این واژه در مورد شتر به کار رود به معنی کشتن و 
نحر کردن و يا پی کردن است . 

قابل توجه اینکه قرآن در اینجا کشتن ناقه را به یک فرد نسبت داده است , 
کوحخالی هبو ورن (روالتمسن. )اه آنها تست ی نهد قمی 
فرماید: فعقروها (قوم ثمود ناقه را کشتند) این به خاطر آن است که آن 
یک نفر به نمایندگی و به رضایت همه قوم اقدام به اين کار کرد, و می 
دانیم کسی که راضی به فعل دیگری باشد شریک در عمل او است . 


در یفص روایات اوه کر قاری تلا تشر اب خورم. فقو اه نید 


اقدام بر این عمل زشت و جنایت بزرگ نمود. 

در مورد طرز کشتن ناقه نیز اقوال گوناگونی است : بعقضی گفقه آند نا 
شمشیر آنرا پي کرد, و بعضی گفته اند در کمین آن پشت صخره ای قرار 
گرفت نخست آنرا با تیر زد و بعد با شمشیر به آن حمله کرد. 

آیه بعد به عنوان مقد مه ای برای ذکر عذاب وحشتناک این قوم سرکش 
می گوید: ((اکنون بنگرید عذاب و انذارهای من چگونه بود))؟! (فکیف کان 
عذابی و نذر). 

و سپس می افزاید: یک صیحه بر آنها فرستادیم بان ار شم کی ره 
صورت گیاه خشک شده کوبیده ای درآمدند که صاحب چهارپایان برای 
حیوانات خود در آغل جمع آوری می کند))! (انا ارسلنا علیهم صيحة واحدة 
فکانوا کهشیم المحتظر). تفسیر نمونه خلد 23 صفحه 57 . 

((رصیحة أ( در اینجا بةه معلی صدای عظیمی است که از اسمان 99 
خیزد. و ممکن است اشاره به صاعقه وحشت زائی باشد که بر فراز شهر 
آنها در گرفت , چنانکه در آنة 13 سوره فصلت آمده است ۱ 
فقل انذرتکم صاعقة مثل صاعقة عاد و مود: ((اگر آنها سرپیچی کنند به 
آنها بگو شما را صاعقه ای همچون صاعقه عاد و مود انذار می کنم ))! 
(( هشیم ( از ماده ((هشم )) (بر وزن خشم ) در اصل به معنی شکستن 
اشیاء سست است , مانند گیاهان , لذا به گیاهان خرد شده که صاحبان 
گوسفندان برای آنها می کوبند و آماده می کنند هشیم گفته می شود و گاه 
به گیاهان خشکی تفسیر شده که زیر دست و پای حیوانات در آغل کوبیده 
می شود. 

((محتظر)) در اصل از ماده ((حظر)) (بر وزن مغز) به معنی ((منع )) 
است , و لذا غلی را که برای گوسفندان و حیوانات 
وت هه هر تاو 0 109 


تعبیری که در این آیه درباره عذاب قوم ثمود آمده است بسیار عجیب و 
پرمعنی است_ ., چرا که خداوند برای نابودی این قوم سرکش هرگز 
لشکریانی ان فان یه تم تقرسسانه مایا یی یه اشفانی: « یی 
صاعقه گوشخراش , یک موح عظیم انفجار, که همه چیز را در مسیر خود 
در شعاع وسیعی در هم کوبید و خرد کرد کا ر آنها را ساخت ! 

قصرها و خانه های آباد آنها همچون ((حظیره أ( گوسفندان شد, و اجساد 
او وی میت ای با ی سا کد رسد 
و پای گوسفندان می ریزند درآمد. 

درک این معنی برای گذشتگان مشکل بود, اما برای ما که امروز از تاءثیر 
امواج ناشی از انفجار آگاه هستیم که چگونه همه چیز را در مسیر خود 


متلاشی تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 58 
وخراد فیخ. کند«دری ان آتتان اسشت:م الیته ضاغفه: غدات. الهی:.با این 
انفجارهای بشری قابل مقایسه نیست و از اینجا روشن می شود که این 
صاعقه عظیم چه بلائی بر سر این قوم خیره سر آورد؟ 
و در آخرین آیه مورد بحث و پایان این سر‌گذشت دردناک و عبرت انگیز بار 
دیگر می فرماید: ((ما قرآن را برای تذکر و بیداری انسانها آنننان تمودیم 
آنا نند کترنده: ای بندا من شود))۱۱ زو لقد پسر نا الفران: للدکر فهل. من 
مدکر). 
تعبیراتش زنده و روشن , داستانهايش گویاء و انذارها و تهدیدهایش 
تکاندهنده و بیدارگر است . القمر 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 39 
ایه 40-33 
ایه و ترجمه ۲ 
کذیت قوْمْ لوط بالتذر(33) 
اتا آرزسلتا هم حاصبا الا ال لوط نحِیتع نجیتهم بسکر (34) 
نَعمَه من عذ تا کدّلک تن ۱ ۱ 
و لَقَد نارهم بتطشتتا فتَمَارةا بالّذر(36) 
و لقَة رَودُوة 6 رن ضیفه قطس عنم قَذوفوا عذزانی 5 تذُر(37) 
و لَقَد صبحَهّم يکرة عَدّاث مَستفة(38) 
0 اعذاس و در (39) 
بسرّتا القَرَعَانَ للذکر قَمِل من مد کر (40) 

0 33 - قوم لوط انذارهای (پی درپی پیامبرشان را) تکذیب کردند. 
4 ها بر آنها تندبادی که ریکها را به.جرکت درمی آورد فرستادیم. (و هضه 
زا هلاک تفس مه نه.جلد 23 صفحه:60 
کردیم ) جز خاندان لوط را که سحرگاهان آنها را نجات دادیم . 
5 - این نعمتی بود از ناحیه ماء اینگونه کسی را که شکر گزار است پاداش 
می دهیم . ۱ 

- او انها را در مورد مجازات ما انذار کرد. ولی انها اصرار بر مجادله و 
القاء شک داشتند. 
7 - آنها از لوط خواستند میهمانانش زاتکن اخقار انان بحدانوا -ولن..غ] 
چشمانشان را نابینا و محو کردیم (و گفتیم ) بچشید عذاب و انذارهای مرا. 
39 - سرانجام صبحگاهان در اول روز عذابی مستمر و ثابت به سراغشان 
ید 

(و گفتیم [ اکنون بچشید عذاب و انذارهای مرا. 
0 - ما قران را برای یاداوری اسان کردیم ایا کسی هست که متذکر 
شود؟ 


تفسیر: قوم لوط به سرنوشت شومتری مبتلا شدند 

در این ایات اشارات کوتاه و تکان دهنده ای به داستان قوم لوط و عذاب 
وحشتناک این جمعیت ننگین و گمراه دیده می شود, و این چهارمین قسمت 
از سر‌گذشت اقوام پیشین در این سوره است . 

کردند)) (کذبت قوم لوط بالنذر). 

ان ایا فرر راشای که هه تام ی یی تیه 
دادن است , و ذکر ان به صیغه جمع ممکن است اشاره به انذارهای یی 
ابا ات مان لت خهه اما رات کرو 
یا اشاره به انذار حضرت لوط (علیه السلام ) و پیامبران پیش از او است , 
زیرا دعوتهای انبیاء همگی یک حقیقت را تعقیب می کند. 

سپس در یک جمله کوتاه به گوشه ای از عذاب انها و نجات خانواده حضرت 
لوط. اشاره کرده:ء قی کهید: ((ماابر آنها ندبادی. که زیکها را به. حرکت در 
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می آورد فرستادیم )) (آنا ارسلنا علیهم حاصبا). 

و همه را در زیر اين باران ریگ مدفون ساختیم . 

((جز خاندان لوط که ما آنها را سحرگاهان از آن سرزمین بلا رهائی 
پششیمه )را ال بر امش ِ 
ات ای ات اک هگ 
حرکت درف اورد. 

در آیات دیکر فرآن نیز هنگامی که عذاب قوم لوط را می شمرد علاوه بر 
زلزله ای که شهرهای آنها را زیر و رو کرد سخن از باران سنگ می گوید, 
چنانکه در آیه 82 هود می خوانیم : فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها و 
امطرنا علیها حجارة من سجیل منضود. ((هنگامی که فرمان ما فرارسید 
آن شهر و دیار را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ از گلهای متحجر و 
متراکم آنها نازل نمودیم )). 

آبا این دو نوع عذاب بود یکی تندبادی که سنگ و ریگ بیابان را با خود 
برداشت و بر آنها کوبید, و دیگر بارانی از سنگهای آسمانی , و یا هر دو به 
یک معنی باز می گردد. چرا که گاهی گردبادهای عظیم در بیابانها توده 
هائی از سنگ و ریگ را از زمین برداشته با خود به آسمان می برد و 
هنگامی که فشار گردباد فرونشست یکمرتبه آنها را بر نقطه دیگری 
فرومی اک نیز به فرمان خدا گردبادی ماءموریت 
یافت تا توده های عظیمی از سنگ و ریگ بیابان را به آسمان برد, و بعد از 
زلزله ویرانگر بر شهرهای قوم لوط فروریزد, و اجساد آلوده آنها را در زیر 
ان دفن کند, و حتی ویرانه های شهرهای انها را از صفحه روی زمین محو 
نماید تا برای هميشه درس عبرتی برای دیگران باشد. تفسیر نمونه جلد 


3 صفحه 62 
ضمانا آیه فوق می گوید: نجات خاندان حضرت لوط به هنگام سحر بود, این 
به خاطر آن بود که وعده عذاب این قوم ستمگر نیز هنگام صبح بود , لذا در 
آخر شب به فرمان خدا این خانواده باایمان (جز همسرش که راه خود را از 
راه لوط جدا کرده بود) از شهر بیرون رفتند و چیزی نگذشت که زلزله و 
سیتشن بارآن نی شروع ستد, جنانکه در ابه:شوره هود آمندم ۶ فاسر باهلک 
بقطع من اللیل و لا یلتفت منکم احد الا امراءتی انه مصیبها ما اصابهم ان 
موعدهم الصبح الیس الصبح بقریب : ((در قسمتی از شب با خانواده ات 
حرکت کن , و هیچیک از شما پشت سرش را نگاه نکند. مگر همسرت که 
او نیز به همان بلائی که آنها گرفتار می شوند مبتلا خواهد شد. موعد آنها 
صبح است آیا صبح نزدیک نیست ))؟! 

و از اینجا روشن می شود اینکه بعضی از مفسران به پیروی بعضی از 
۱ ۱ 5 
اند هیچگونه متاسیتی با آبه فوق‌:ندازد: 
در آیه بعد برای تاءکید می فرماید: ((نجات خاندان لوط نعمتی بود از ناحیه 
فاد ار این کفنه کسی: را که شکر کر ارق. کند ناداش.صی دهیم .)۱ عمج 
من عندنا کذلک نجزی من شکر). 
و در آیه بعد این حقیقت را بازگو می کند که لوط قبلا اتمام حجت کرده 
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((و آنها را از مجازات ما آگاه ساخته بود, ولی آنها در انذارهای الهی تردید 
کردند, اص ار شحارد له ه الفاع یو شم باس (و لقد انذرهم 
ار 
((بطش )) (بر وزن فرش ) در اصل به معنی گرفتن چیزی است با قدرت , 
و از آنجا که هنگام مجازات ت قبلا مجرم را با قدرت می گیرند این کلمه به 
معتی معا ات نید آمده اشت : 
مارا ارفا (ساری ات ومعتی ک کوی رف برای امه 
القای شبهه و مجادله در برابر حق است , در حقیقت انها دست به دست 
هم دادند و از طرق گوناگون برای ایجاد شک و شبهه در افکار عمومی 
وارد شدند تا اثرات انذارهای این پیامبر بزرگ را خنثی کنند. 
آنها به القاء شبهات عقیدتی در میان مردم قناعت نکردند بلکه در زشتکاری 
و وفاکت ای یی کات ۱ به جائی رسانیدند که وقتی فرشتگان ماءمور 
عذاب به صورت جوانانی خوش سار به عنوان میهمان وارد خانه لوط 
شدند این قوم بی شرم به سراغ آنها 0 و چنانکه ۳ بعد می گوید از 
لوط خواستند که میهماناتش را در اختیار آنان بگذارد))! (و لقد راودوه غن 
ضیفه ). 


((لوط)) به قدری از این مساعله ناراحت شد که حد نداشت و مصرا از آنها 


اه ره دار انن رسوانی قاری سوم وی ی 
1 سوره حجر به انها وعده داد دختران خود را به ازدواج انها (در صورت 
توبه از اين اعمال ) درآورد. و اين نهایت مظلومیت این پیامبر بزرگ را در 
میان این گروه بی شرم و بی ایمان و فاقد همه چیز نشان می دهد. 

ولی چیزی نگذشت که این گروه مهاجم نخستین مجازات خود را دریافت 
داشتند, چنانکه خداوند در دنباله همین آیه می فرماید: ((ما چشمهای آنها را 
نابینا و محو کردیم و به آنها گفتیم بچشید عذاب من و انذارهای مرا)) 
(فطمسنا تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 64 

اعینهم فذوقوا عذابی و نذر). 3 5 

آری اینجا بود که دست قدرت خداوند از استین عدالت بیرون امد و به 
گفته بعضی به جبرئیل فرمان داد که گوشه ای از شهپرش را بر چشم آنان 
بکوندر فوز | هفکی ناسا دنو وعتی. کته .مشود کم.حای حنیم انمابه 
کلی صاف و همانند صورتشان شد! 

ی ی ی یت ی ی 2 
سراغ فرشتگان آمدند ولی مسلما تمام قوم لوط نبودند بلکه اوباشانی که 
در وقاحت_ از دیگران پیشی گرفته بودند در این کار پیشقدم شدند, و 
سرنوشت آنها درس عبرتی برای افرادی دیگر شد, چرا که با همان حال 
زار به میان جمع برگشتند, افا دلی آماده:دز آن منان نبود که از این غذاب 
مقدماتی عبرتی گیرد. ۲ ۲ 

می گویند: اینکه خداوند مجازات انها را تا هنگام طلوع صبح تاءخیر انداخت 
برای این بود که این حادثه در روز قبل صورت گرفت . و به آنها مجال داد 
که یک شب دیگر را درباره سرنوشت خود بينديشند. و نمونه ای از عذاب 
الهی را در وجود این نابینایان بدبخت ببینند. شاید بیدار شوند و توبه کنند, 
ولی افسوس که حتی طبق روایتی خود اين نابینایان نیز عبرت نگرفتند و 
هنگامی که دست به دیوارها گرفته و به خانه خود برگشتند سوگند یاد 
کردند که فردا صبح یکنفر از خاندان لوط را زنده نخواهیم گذاشت . 
عاقبت عذاب نهائی فرارسید. و با زلزله ای ویرانگر که با نخستین شعاع 
صبحگاهی آن سرزمین را تکان داد شهرهایشان زیر و رو شد, ۰ 
قطعه و متلاشی و زیر آوارها فرورفت , باران شدیدی از سنگ بر آنقا 
ی و 

چنانکه ایه بعد به صورت سربسته و فشرده به این معنی اشاره کرده می 
گوید: 

((سرانجام صبحگاهان در اول روز عذابی مستمر و ثابت به سراغ آنها 
آمد)) (و لقد صبحهم بکرة عذاب مستقر). ۳ 

اری در لحظاتی کوتاه همه چیز پایان گرفت و اثری از انها باقی نماند. 


تعبیر به ((بکرة )) (آغاز روز) به خاطر این است که ((صبحهم )) معنی 
کشتردن اق,دارد که‌مام.صتضرا دز بر می کیرد جو عالی که هنظور اغاز 
صبح است ۰ , 
ایا اين ماجرا اغاز طلوع فجر بوده , یا آغاز طلوع آفتاب ؟ دقیقا معلوم 
نیست ولی شاید تعبیر ((بکرة )) بیشتر مناسب آغاز طلوع آفتاب باشد. 
واژه ((مستقر)) به معنی ثابت و پابرجاست , و در اینجا ممکن است اشاره 
به این باشد که این عذاب به قدری کوبنده و قوی و نیرومند بود که هیچ 
قدرتی مقابله با آنرا نداشت . 
این معنی نیز گفته شده است که چون این عذاب دنیوی با عذاب برزخی 
انها اتصال پیدا کرد از آن تعبیر به ((مستقر)) شده است . 
تا دیگر در انذارهای پیامبران شی و تردید نکنید. 
گرچه این جمله دو بار در این ماجرا ذکر شده ولی پیداست جمله اول 
اشاره به همان عذاب مقدماتی بعلی نابینا شدن کرت است که به خانه 
لوط هجوم آوردند, و بار دوم اشاره به عذاب نهائی یعنی زلزله وبرانگر و 
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می باشد. 
و بالاخره در آخرین آیه مورد بحث برای چهارمین بار در این تیور ۴ این 
جمله پرمعنی و بیدارگر را تکرار می کنند: ((ما قرآن را برای پند گرفتن و 
یادآوری آسان کردیم , آیا کسی هست که نند کیرد و ند کر شود)) (و لقد 
یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر). 
قوم لوط پند نگرفتند, نه از انذارها, , و نه از عذاب مقدماتی و هشداردهنده 

, آیا دیگران که آلوده همان گناهانند از شنیدن این آیات قرآن به خود می 
آیتدره تشیمان فیس ند توبه اقی کنتد ۱ القمر 
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آیه 46-41 
آیه و ترجمه 
لَقَدٌ جاء ال فرعون الَیْر(41) 
کذ بوا بتِتتا کلا َأَحَذتَهَمْ آَحد غزیز مفتد 7 مفتدر(42) 
ناکم خیژ مَنْ نکم أم لکم برأءهُ فی الرَبر(43) 
م قولون نخن جمیع منتصرْ(44) 

سیهْرَم الجَمَع 5 یوَلوتَ الصر(45) َ 

1۳7 بل الر ام مَوعذهم و الساعةه وهی و آأد مَ#(46) 
ترجمه :1 - انذارها و هشدارها (یکی پس از دیگری ) برای آل فرعون 


آ مت 


2 - اما آنها همه آیات ما را تکذیب کردند. و ما آنها را گرفتیم و مجازات 
کردیم گرفتن شخصی قدرتمند و : توانا. 

3 - آیا کفار شما بهتر از اینها یا برای شما امان نامه ای در کتب 
اشهاتی غاز فده ۱ 

4 - با فی گویتد: ما خماعتی فتحد او تیروهند و پیروزيم ؟ 

5 - (ولی بدانند) جمعشان به زودی شکست می خورد و پا به فرار می 
گذارند. 

تا نات چ ای موه 9 

۳ قومی که در این سلسله به آنها اشاره می شود قوم 
فرعون است , ولی از آنجا که سرگذشت این قوم به طور مشروح در 
سوره های مختلف قرآن آمده در اینجا تنها اشاره کوتاه و فشرده ای به 
داستان عبرت انگیز آنها شده است . ۱ ‌ 
راید راتارهای اس ری اسه سرا ال رون ای 
(و لقد جاء آل فرعون النذر). 

منظور از ((آل فرعون )) تنها خاندان و بستگان او نیست , بلکه پیروان او 
را به طور عموم شامل می شود زیرا ((ال )) گرچه غالبا در مورد ((اهل 
بیت و خانواده )) به کار می رود ولی احیانا در معنی وسیعی که گفتیم نیز 
استعمال می شود, و قرائن ن مقام نشان می دهد که در اینجا منظور همین 
معنی و سیع است ۰ 

ی زین مر که کین خیم حقنی ی وی آزیت: کی 
اتفای:باشد با ساذته آق ,ار حوادت. که بة انضانها هتارهی دهده آنها را 
از عاقبت کارشان برحذر می دارد در صورت اول ممکن است ایه فوق 
اشاره به موسی و هارون باشد, و در صورت دوم اشاره به معجزات نه 
کانه مونتی. «* ولی آیه-بعد نشان: می دهد. که معتی دوم ذر ایتجا مناشب 
است . 

آیه بعد از واکنش ((آل فرعون )) در برابر اين دو پیامبر بزرگ الهی تفسیر 
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شا رای انا و ی ی را اه ات وت 
کردند)) (کذبوا بایاتنا کلها). ۱ 
اری این مفروران خودخواه ۰ و این جباران خودکامه و بیداد گر, همه ایات 
الهی را بدون استثنا انکار کردند. همه را دروغ يا سحر يا حوادت اتفاقی 
شمردند! 

ترا مهم وت نی که کی ان عهای زا العف و 
مرا ده ال ی راز آها یه مش اه 0 وه اسرا مه فد 


اتینا موسی تسع ایات بینات ((ما به موسی نه معجزه روشن دادیم )) 
معلوم می شود که در اینجا اشاره به همان معجزات نه گانه است . 
تس باس ار ایت معص تا اعطا رفن 
سپس بر طرف شدن بلا به وسیله دعای پیامبر خدا برای او کافی است , 
ولی هنگامی که انسان به اصطلاح بر سر دنده لج قرار می گیرد اگر تمام 
اتتمان هنم ات خها شود مق رت تا عداب الفی تایه فر ار شنددم. 
مغزهائی را که : پر از باد غرور است در هم بکوبد. ۲ 

چنانکه در ذیل همین ایه مورد بحث می خوانیم ((فا انفادرا کزفنیم و 
۹ کردیم . گرفتن کسی که هرگز و نمی شود و مقتدر و 
(راحد)) اتتش لت ناسا کش ردام 
مجازات کردن قبلا دستگیر می کنند این کلمه به عنوان کنایه از مجازات به 
کار می رود. ۳ ِ ِ 

تعبیری که در ذیل این داستان امده است در سر گذشتهای دیکر نظیر ندارد 
اين به خاطر آن است که فرعونیان بیش از همه به قدرت و عزت خود می 
باليدند, و همه جا سخن از نیروی حکومت آنها بود, اما خداوند می گوید: ما 
آنها را گرفتیم , گرفتن عزیز مقتدر تا معلوم شود این قدرت و عزت 
پوشالی در مقابل عزت و قدرت خدا هیچ و پوچ است . و عجب اینکه همان 
رود عظیم نیل که سرچشمه تمام ثروت و قدرت و آبادی و تمدن آنها بود 
ماءمور نابودی آنها شد؛ و عجبتر اینکه موجودات کوچکی همچون ملخ , 
۱ ۱۹0۲ ۱۳ 
و بیچاره کرد. 

بعد از بیان داستان اقوام پیشین و عذاب و کیفر امتهای سرکش و مجرم , 
در آیه ند سر کانتمکه را محاطب شاه می کوید ((با کعار شا از 
کارا ی رنه سا برا نا اما ناه تخیر که اتف ار 
شوه انست )) (اکفار که خس من ادلکه ام تک رف ی ۱ 
میان شما و قوم فرعون و قوم نوح و لوط و ثمود چه تفاوتی است ؟ اگر 
انها به خاطر کفر و طغیان و ظلم و کناه گرفتار طوفانها و زلزله ها و 
صاعقه ها شدند چه دلیلی دارد که شما به چنین سرنوشتی مبتلا نشوید؟! 
آباشها اه امه یات غاد و کفخسا از اما کمی ایس ۲ 
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ای در کتب اسمانی برای شما امده باشد, و مسلما چنین ادعائی دروغ 
است و هیچگونه دلیلی بزر ان ندارید. 

((یا اینکه می گویند: ما جمعیت متحد و نیرومندی هستیم و از مخالفانمان 


انتقام می گیریم , و بر آنها پیروز می شویم )) (ام یقولون نحن جمیع 
((جمع )) به معنی ((مجموع )) است , و منظور در اینجا جماعتی است که 
هدف و قدرت عمل دارند و تعبیر به ((منتصر)) نیز تاءکیدی بر این معنی 
است , زیر| از ماده ((انتصار)) و به معنی انتقام گرفتن و پیروز شدن است 


قابل توجه اینکه آنة قبل به صورت ((خطاب أ( نود اما آ نگ مورد بجّت , و 
انات انتنده ۱ ز کفار به صورت ((عغائب )) سخن می گوید, و این یکنوع تحقیر 
است یعنی شایسته نیستند بیش از اين مخاطب به خطاب الهی شوند. 

به هر حال , اگر آنها ادعای چنین قدرتی کنند آن نیز ادعای بي اساسی 
است , چرا که ((ال فرعون )) و ((قوم عاد و مود)) و امثال انان که از 
عظیم کمترین مقاومتی از خود نشان ندادند تا چه رسد به این گروه اندک 
و فاقد همه چیز! ۳ ۲ 
مس تیان ی موی قاط بر ام رشان اس افزای و 
بدانند ((جمعشان به زودی شکست می خورد و فرار می کنند)) (سیهزم 
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و یولون الدبر). 

جالب اینکه ((سیهزم )) از ماده ((هزم )) (بر وزن جزم ) در اصل به معنی 
فشار دادن جسم خشک است به حدی که متلاشی شود و به همین 
مناسبت در متلاشی شدن لشکر و در هم شکستن ان به کار رفته است . 
این تعبیر ممکن است اشاره ای به این نکته باشد که اگر چه آنها ظاهرا 
متحد و منسجمند, ولی چون موجوداتی خشک و فاقد انعطافند در برابر یک 
دارند که اگر تندباد حوادث کمر انها را خم کند به زودی قامت راست کرده 
و باز هم در برابر حادثه می ایستند. 

((دبر)) به معنی پشت در مقابل ((قبل )) به معنی پیش رو است , و ذکر 
این کلمه در اینجا برای بیان پشت کردن به میدان جنگ به طور کامل است 


اين پیشگوئی در میدان بدر و ساير جنگهای اسلامی جامع عمل به خود 
پوشید. و سرانجام جمعیت قدرتمند کفار متلاشی شدند و فرار کردند. 

در آخرین اتة مورد بحث می افزاید: ((تنها شکست و ناکامی در دنیا بهره 
آنها تست بلکه رساخیر مود آنها است و مجازاتهای قیامت هولناکتر و 

تلختر است أ( (بل الساعة موعدهم و الساعة ادهی و امر). 

و به این ترتیب آنها باید هم در انتظار شکست تلخی در این دنیا باشند, و 

هم شکست تلخ تر و وحشت انگیز تر در آخرت . 


((ادهی 1( از ماده ((دهو)) و ((دهاء)) به معنی مصیبت و حادثه بزرگ است 
که راه خلاص و علاح و درمان ندارد, و گاه به معنی شدت هوشیاری نیز 
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است , اما در ایه مورد بحث به معنی اول می باشد. 

آری آنها در قیامت گرفتار چنان سرنوشتی می شوند که راه فراری برای 
ان نیست . 

نکته : ۱ 

یک پیشگوئی صریح و اعجازآمیز 

بدون شک آن زمان که این آیات در مکه نازل شد مسلمانان در اقلیت 
شدید و دشمن در اوج قدرت بود. و هرگز پیش بینی پیروزی سریع 
فتتلمانان ید آنما قابل باور نبود, ولی مدت کوتاهی گذشت که مسلمانان 
هجرت نمودند و آنقدر قدرت پیدا کردند که در نخستین برخورد مسلحانه 
خود با دشمن در میدان ندز .ضربه تشیار و سهمکیتی "بر آنان:وارد ساختند: 
آنچنان که هرگز انتظارش را نداشتند, و چند سالی از ماجرای بدر بیشتر 
نگذشت که نه فقط کفار مکه , بلکه تمام جزیره عربستان در مقابل آنها 
تسلیم شدند! ۱ 

آیا این خبر غیبی از آینده آن هم با این قاطعیت و صراحت معجزه نیست ؟ 
می دانیم یکی از جنبه های اعجاز قران مشتمل بودن بر خبرهای غیبی 
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آیه 55-47 

آیه تبرجمه 

ان امن فخلل ونر( 47) 

سم یُسحبون فی ال ر علی وَجَُوهِهم دُوقوا قس سقر(48) 

تا کل شی ء حَلفْتْ بقدر (49) 

۳ متا الا ود کلَمْح بل ر(50) 

و مد هکت أَشْیَاعَکم قَمّل من مَدکر (51) 

و کل شم ء وه فی الربر[52) " 

کل صغیر و کبیر مُستَط(53) 

ار المتَقینَ فی جَنّتِ و نهرِ(54) 

فی مفعد صدّق عند ملیک مُفْتدر(55) 

ترجمه 47۰ - مجرمان در گمراهی و شعله های آتشند. 

8 - در آن روز که در آتش دوزخ به صورتشان کشیده می شوند (و به آنها 
1 می شود) بچشید آتش دوزخ را. 

9 - ما هر چیزی را به اندازه آفریدیم 4 یا ۳ ۸ 

0 ی فرمان: ما یک اهر ببس تیشت , همجون یک,جم بر هم رون ۲ 


0 


۱ 


۱ 


1 .فا کسانین را که.در گذشته شییهشما پودند .هلای. کزديم آبا کشنی 
2 - و هر کاری را انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت است . 

3 - و هر کار کوچک و بزرگی نوشته می شود. 

54 - پرهیزگاران در باغها و نهرهای بهشتی جای دارند. 

5 - در جایگاه صدق نزد خداوند مالک 932 

تفسیر:در جایگاه صدق نزد خداوند مقتدر! 

این آیات در حقیقت ادامه بجت آیات قبل پیرامون کیفیت حال مشرکان و 
مجرمان در قیامت است , آخرین آیه از آیات گذشته این حقیقت را بیان 
کرد که زور قیامت: متعاد آنهاسته ان زود حخضییبت بار. و تلخی است.: 
تلختر از مصائب و شکستهای دنیا. 

در نخستین آیهو مورد بحث به بیان علت این امر پرداخته , می گوید: 
((مخرمان: در. کمراهین و شعله. های. اننتن. دوزخند)) (ان المجرمین فی 
ضلال و سعر). 

((در آن: روز نز انش دوزغ به-ضورنشان کشیده:می شوند: و به آنها گفته 
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می شود بچشید و لمس کنید آتش دوزخ را)) دوزخی که پیوسته آنرا انکار 
می کردید و دروغ و افسانه می پنداشتید (یوم یسحبون فی النار علی 
وجوههم ذوقوا مس سقر). 

((سقر)) (بر وزن سفر) در اصل به معنی تغییر رنگ بدن و متاعذی شدن از 
تابش آفتاب و مانند آن است , و از آنجا که جهنم این دگرگونی و آزار را به 
نحو شدید دارد یکی از نامهای آن ((سقر)) است , و مراد از ((مس ( 
همان تماس گرفتن و لمس کردن است , بنابراین به دوزخیان گفته می 
شود بچشید حرارت سوزانی زا که از لخن ان دوزخ حاصل می شود, 
بچشید و نگوئید اینها دروغ و خرافه و اسطوره | ست . 

بعضی معتقدند که ((سقر)) نام تمام دوزخ نیست بلکه بخش خاصی از 
دوزخ است که سوزندگی فوق العاده عجیبی دارد. چنانکه در روایتی از 
امام صادق (علیه السلام ) نقل شده : ((دره ای انست یه نام ((سقر)) که 
جایگاه متکبران است , و هر گاه نفس بکشد دوزخ را می سوزاند))!. 

و از آنجا که ممکن است خیال شود که این عذابها با آن معاصی هماهنگ 
نیت روز آبه یبد فی: آفز اید :۰( (ماا هد ختر ع راب انداته افریديق ۸۲( ]نا 
کل شی ء خلقناه بقدر). ۱ 

اری هم عذابهای دردنای انها در این دنیا روی حساب است .۰ و هم 
مجازاتهای شدید انها در اخرت , نه تنها مجازاتها که هر چیزی را خدا افریده 
روی حساب و نظام حساب شده ای است , زمین و اسمان , موجودات 
زنده و بیجان , اعضای پیکر انسان . و وسائل و اسباب حیات زندگی هر 
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آفریدگار حکیمی است . 

نهایت قدرت و قاطعیت نیز می باشد, زیرا ((فرمان ما یک امر بیش نیست 

و چنان با سرعت انجام می گیرد همانند یک چشم بر هم زدن ))! (و ما 

امرنا الا واحدة کلمح بالبصر). ۱ 

اری هر چیز را اراده کنیم می گوئیم : ((کن )): ((موجود باش )) آن نیز 

بلافاصله موجود می شود. (حتی کلمه ((کن هم )) به اصطلاح از باب ضیق 

بیان است , و الا اراده و مشیت خداوند همان و تحقق مراد او همان ). 

بنابراین آن روز که فرمان برپاشدن قیامت را صادر می کنیم با یک چشم 

بر هم زدن همه چیز در مسیر رستاخیز قرار می گیرد, و حیات نوین در 

کالبدها دمیده می شود. 

ی و یه و وی 

هاق اسمانی با رمین لرژخها و طوفانها وسندنادها مجازات کنيم ,و با اراده 

عذاب نها داشته:باشیم بی فرهان تیشتر لازم ننسته, بلافاضاله: همه ایتما 

حاصل می شود. ۳ 

اینها همه هشداری است برای گناهکاران تا بدانند خداوند در عین حکیم 

بر ام انت م صتو ی فاطفیت کم وا محالفت قفومان ید 

جذر باشند. ۱ 

آیه بعد بار دیگر مجرمان و کفار را مخاطب ساخته و توجه آنها را به 

سرنوشت اقوام پیشین معطوف می دارد. و می گوید: ((ما افرادی را در 
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که شنیه شما نودند هلا کون تانود کونيم.: آيا کستن شنت که‌فتد کر شود.و 

شذ کیرد (و اقد اهلکنا اشیاعکم فمل من مدکر). 

((اشیاع )) جمع ((شیعه )) به معنی کسانی است که از سوی فردی به هر 
ف می روند و آمور مربوط به او را نشر و شیاع می دهند, و او را 

تفت ی که آ کی تسف هقی شرف استعمال مین شود یو 0 

[۱ 

مسلما اقوام پیشین , پیرو مشرکان مکه و مانند آنها نبودند. بلکه قضیه بر 

عکس بود, اما از آنجا که طرفداران یکنفر شبیه او هستند این واژه در 

معنی ((شبیه و مانند)) نیز به کار می رود. 

اين را نیز نباید نادیده گرفت که این گروه از کفار مکه از برنامه های 

پیشینیان نیزو فی گر فتند: و از خظ مکتب. آنها استفاده می کردند, و به 

هس عم تداع سفن اساع (شیعه ها) اطلاق شده است . 

هی عاله این انوا دی ان شرا اکن مه کند کدی اععال و 


زفار و افادات شمابا آنها یکی اشت:«دلیلی نداود که تسا شرتوشتی 
جز سرنوشت آنها داشته باشید بیدار شوید و پند گیرید. 

سپس به این اصل اساسی اشاره می کند که با مرگ اقوام پیشین اعمال 
آنها نابود نشد, بلکه ((هر کاری را انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت 
است )) (و کل شی ء فعلوه فی الزبر). 

محفوظ است . 

تیا شمه( (زون ‏ کعنی کات است سو ابا انار ها 
اعمال آنسان ی اش عیفر احصا لاه اند که و ار ان ره 
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باشد, ولی این معنی با صیغه جمع سازگار نیست . 

سپس برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((و هر کار صغیر و کبیری بدون 
شتا توشتههی شود زو کل یر و کبیر فسشتظر: 

بایراین عشاب اعمال فان رووی-جساب حایع وکا ازسس اه 
وقتی نامه اعمال ی وت انها 9 فریاد برمی اورند: 
بسیت گر انا شماره کرده))۱ او تقولهون با چیلتا مال هداز الکتات ( 
سره لکوت الا احضاها ری کی ای وم 

((مسنطر)) از ماد ((سطز)) ثر اصل, به مین رخف فقو یاه 
انسانهاتی که در یک صف ایستاده اند, يا درختانی که در یک صف قرار 
دارند, یا کلماتی که بر صفحه کاغذ در یک صف ردیف شده آند, و از آنجا 
که بیشتر در معنی اخیر به کار می رود معمولا این معنی از ان به ذهن می 
ون 

مرها این ردان کرت ات این آفراه کار وشامل رسک 
و از آنجا که سنت قرآن مجید بر این است که صالحان و طالحان و نیکان و 
بدان را در مقایسه با یکدیگر معرفی می کند, چرا که در مقایسه ۳۹ 
خشم یوت و اشکار بر است در اینجا نیز بعد از ذکر سرنوشت کافران 
مجرم اشاره کوتاهی به سرنوشت مسرت بخش و ۱ پرهیزکاران 
کرده , می فرماید: ((پرهیزکاران در میان باغها و نهرهای بهشتی و فضای 
گسترده و فیض وسیع خداوند جای دارند)) (ان المتقین فی جنات و نهر). 
((نهر)) (بر وزن قمر) و همچنین ((نهر)) (بر وزن قهر) هر دو به معبنی 
مجرای تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 80 

آب فراوان است و به همین مناسبت گاهی به فضای گسترده یا فیض 
عظیم و نور گسترده ((نهر)) (بر وزن قمر) گفته شده است . 

این واژه در 1 مورد بحجت (قطع نظر از حدبت آینده 1 ممکن است به 
هحان فعتی اضلی عتی:» یر .ات بوده باشد, و مفرد بودن آن مشکلی ایجاد 


نمی کند. چرا که معنی جنس و جمع دارد بنابراین هماهنگ ((جنات )) جمع 
((جنت )) است . , 

و نیز ممکن است اشاره به وسعت فیض الهی و نور و روشنائی کسترده 
بهشت و فضای وسیع آن باشد, و یا به هر دو معنی , اما در حدیثی که در 
الفتتهر ان بیففتر حرافی اسلا (ضلی. الله غلیه. وه له انفل.نشندم هی 
خوانیم : النهر الفضاء و السعة لیس نهر جار ((نهر به معنی فضا و 
1 

آخزاین: ابهموندبخت: که. آخربن آنه سوره ((قمر)) است توضیح بیشتری 
برای جایگاه متقین داده , چنین می گوید: ((آنها در جایگاه صدق و حق و 
راستی نزد خداوند مالک قادر قرار دارند)) (فی مقعد صدق عند ملیک 
مقتدر). 

چه توصیف جالبی در اين آیه از جایگاه پرهیزگاران شده است ؟ دو ویژگی 
دارد که همه امتیازات در آن جمع است : نخست اینکه آنجا جایگاه صدق 
است و هیچگونه باطل و بیهودگی در آن_ راه ندارد, سراسر حق است و 
تماأم وعده های خداوند درباره بهشت در آنجا عینیت پیدا می کند. و صدق 
آنها آشکار می شود. 

دیگر اینکه : در جوار و قرب خدا است , همان چیزی که از کلمه ((عند)) 
(نزد) استفاده می شود که اشاره به نهایت قرب و نزدیکی و معنوی است 
نه جسمانی , آن هم نسبت به خداوندی که هم مالک است و هم قادر, هر 
گونه نعمت و موهبتی در قبضه قدرت و در فرمان حکومت و مالکیت او 
این مان کایی فروگار ناهد کرد و هام کالم که 
مواهبی برای انها اماده ساخته است . 

قابل توجه اینکه : در این دو آیه که سخن از مواهب و پاداشهای بهشتیان 
است نخست از مواهب مادی آنها که باغهای وسیع و نهرهای جاری است 
سخن می گوید. سپس از پاداش بزرگ معنوی آنها که حضور در پیشگاه 
قرب ملیک مقتدر است , تا انسان را مرحله به مرحله آماده کند, و روح او 
را به پرواز دراورد و در شور و نشاط فروبرد. به خصوص که تعبیراتی 
مصی ی هر ور رد دی هی لت بر ورام 
و بقای این حضور و قرب معنوی دارد. 

نکته ها: 

1 - همه چیز جهان روی حساب است 

جمله انا کل شی ء خلقناه بقدر در عین فشردگی از حقیقت مهمی در عالم 
خلقت پرده برمی دارد. حقیقتی که بر سراسر جهان هستی حاکم است , و 
آن اندازه گیری دقیق در همه کائنات جهان است . 

هر قدر علم و دانش بشری پیشرفت می کند به اين اندازه گیری دقیق 


آشناتر می شود, اين اندازه گیری دقیق نه تنها در موجودات ذره بینی که 
در کرات عظیم اسمانی نیز حاکم است . 

نفر کارشناس متخصص بوسیله مغزهای الکترونیکی انجام می گیرد موفق 
می شوند. درست در همان منطقه ای از کره ماه که می خواستند بنشینند, 
با اینکه ظرف چند روزی که سفینه فضائی فاصله زمین و ماه را می پیماید 
و ی و و , و 
خاق آن یکلی عوض می شود, تفسیر تموثه چلد 23 صفحه 82 ۳ 

و حتی در لحظه پرتاب سفینه نیز زمین هم بدور خود و هم بدور افتاب با 
سرعت فوق العاده ای در حرکت است , ولی از انجا که تمام این حرکات 
گوناگون حساب و اندازه دقیقی دارد که مطلقا از آن تخلف نمی کند, 
فضانوردان موفق می شوند که با محاسبات پیچیده درست در منطقه مورد 
نظر فرود ایند! 

ستاره شناسان می توانند از دهها سال قبل , خسوف و کسوفهای جزئی و 
کلی را که در نقاط مختلف زمین روی می دهد دقیقا پیش بینی کنند, اینها 
همه نشانه دقت در اندازه گیریهای جهان بزرگ است . 

در موجودات کوچک , در مورچگان ریز با آن اندامهای پیچیده و متنوع ِ 
رگها و اعصاب . ظرافت این اتدازه گیری خیره کننده است , و هنگامی که 
به موجودات کوچکتر, یعنی جانداران ذره بینی , میکربها, ویروسها, آمیبها 
می رسیم ظرافت این اندازه گیری اوج می گیرد, و در آنجا حتی یکهزارم 
میلیمتر و کوچکتر از آن تحت حساب است , و از آن فراتر فنحافن. که.ند 
داخل اتم وارد می شویم تمام این مقیاسهای اندازه گیری را باید دور 
بریزیم , و اندازه ها به قدری کوچک می شود که به فکر هیچ انسانی نمی 
گنجد. 


این اندازه گیری تنها در مساعله کمیتها نیست , کیفیتهای ترکیبی از این 
اندازه گیری نیز دقیقا برخوردار است , نظامی که بر روح و روحیات انسان 
و امیال و غرائز او حاکم است , نیز اندازه گیری دقیقی در مسپر خواسته 
های فردی و اتماعی انسان دارد که اکر کمترین دک رگونی در آن رم دید 
نظام زندگی فردی و اجتماعی او به هم می ریزد. 

در عالم طبیعت , موجوداتی هستند که آفت یکدیگرند: و هر کدام ترمزی 
در برابر دیگری محسوب می شود. 

پرندگان شکاری از گوشت پرندگان کوچک تقذیه هی کتتن و از اینکة: آتها 
از جد بکذزتد. و تمام مجخضولاث | اسیتب, بزسانند خله کیری می: تمایند: 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 83 

و لذا عمر طولانی دارند. 

ولی همین پرندگان شکاری , بسیار کم تخم می گذارند, و کم جوجه می 


آورتخن و تتها در تشر انط خاصی .رید کن می کنند, اگر بنا بود با این عمر 
طولانی جوجه های فراوان بیاورند, فاتحه ۲ پرندگان کوچک خوانده می 
شد. 

اين مساءله دامنه بسیار گسترده ای در جهان حیوانات و گیاهان دارد که 
مطالعه آن انسان را به عمق انا کل شی ء خلقناه بقدر آشناتر می سازد. 
2 - تقدیر الهی و آزادی اراده انسان 

ممکن است از آیه مورد بحث و شبیه آن این توهم یا سوء استفاده پیش 
آید که اگر همه چیز را خداوند روی اندازه و حسابی آفریده است پس 
اعمال و افعال ما نیز مخلوق او است , و بنابراین از خود اختیاری نداریم 
یا که ار کال اه ی ات 
و هرگز خارج از محدوده قدرت و اراده او نیست ولی او مقدر ساخته که 
ما در اعمال خود مختار باشیم , و لذا برای ما تکلیف و مسو لیت قائل شده 
که اگر اختیار نداشتیم تکلیف و مسوّ لیت نامفهوم و بی معنی بود بنابراین 
اگر ما در اعمال خود فاقد اراده و مجبور باشیم این برخلاف تقدیر الهی 
است . 

ولی در مقابل افراط ((جبریون )) گروهی به تفریط و تندروي در جهت 
مقابل افتاده اند که انها را ((قدریون )) و مفوضه می نامند, انها صریحا 
می گویند: اعمال ما به دست ما است . و خدا را مطلقا به اعمال ما کاری 
نیست , و به این ترتیب قلمرو حکومت الهی را محدود ساخته و خود را 
مستقل پنداشته , و راه شرک را می پویند. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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و ی ی و و 
و اه یا ی ۱ 
را انکار کرده ایم , چرا که گنهکاران را مجبور بر معاصی ساخته و سپس 
انها را مجازات می کند. 

و اگر عدل را به این معنی تفسیر کنیم که خدا هیچ دخالتی در اعمال ما 
ار 


((آمر بین الامرین )) که ایمان خالص و صراط مستقیم و خط میانه است 
این است که معتقد باشیم ما مختاریم ولی مختار بودنمان نیز به اراده خدا| 
است و هر لحظه بخواهد می تواند از ما سلب اختیار نماید و این همان 
مکتب اهل بیت (علیهم السلام ) است . 

قابل توجه 1 که در ذیل آیات مورد بحث روایات متعددی در مذمت از این 
دو گروه در کتب تفسیر اهل سنت و شیعه وارد شده است : 

از جمله در حدیثی میخوانیم که پیفمبر اکرم فرمود صنفان من امتی لیس 


لهم فی الاسلام نصیب : المرجثة و القدرية , انزلت فیهم آية فی کتاب الله 
, آن المجرمین فی ضلال و سعر. .۰( ((دو گروه از امتم هستند که سهمی 
در اسلام ندارند! جبری ها, و قدری ها و درباره اینها آیه ان المجرمین فی 
علال « مرکا زان در گمراهی تن وهای فا ال 
شده )۰ 

((مرجنه )) از ماده ((ارجاع)) به معتن تا یر اند اخین است:و این اضطلاخن 
است که در مورد جبریون به کار می رود چرا که انها اوامر الهی را نادیده 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 85 

گرفته , و رو به سوی معصیت می آورند به گمان اين که مجبورند, یا اين 
که مختفد نر منکن کناهان رم سر وتا زر روش تست و آن: نا به 
قیامت می اندازند. 

و در حدیتی از امام باقر (علیه السلام ان خوانیم 7 ((نزلت هذه فی 
الفدرية ((ذوقوا مس سقر انا کل شی ء خلقناه بقدر)) اين ایات درباره 
قدریه نازل شده در قیامت به آنها گفته می شود آتش دوزخ را بچشید ما 
هر چیزی را روی حساب و اندازه آفریدیم اشاره به اين که منظور از 
ی کاس ی وی ی و او وی و ری اس 2 
ایس هرا کی گر از ها اس سا اس ها کت سر 
تقدیر الهی بودید و خود را قادر بر هر چیز می پنداشتید و خدا را از قلمرو 
اعمال خود بیرون فکر می کردید اکنون قدرت خدا را ببینید. و بچشید 
3 - فرمان خداوند فقط یک کلمه است ! 

ام مر سان رات اس و ری )هکت فاضای فان 
وجود ندارد. و لذا در اصطلاح فلاسفه , تقدم علت را بر معلول تقدم رتبی 
می دادند, و در مورد اراده خداوند نسبت به امر ایجاد و خلقت که 
این معنی روشنتر می باشد. 

ف اقا را لافطا مه ی تا 
که( تن کروه ار از کی بان ارس یه ال کلفه ررکم ار 
ترکیبی است از کاف و نون و نیاز به زمان دارد, و حتی ((فاء)) در ((فیکون 
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ی ی وی تن ای و ین 
((کلمح بالبصر)) (یک چشم بر هم زدن ) در آیه 77 سوره نحل هنگامی که 
شک ار آهورای وان تساک سب مت اس سس ارات دی 
می کند می افزاید: او هو اقرب ((از یک چشم بر هم زدن نیز نزدیکتر 
است ))۱! 


هه ال اس را انم تاصا ی ات مها ات سود 


اوارس شا فحقنان است سا هی فص آنده ۱ همکت است سا 
تعاس ی ای کیت روهار ای ات ار گرا دار یا 
اشاره به اینکه فرمان او درباره کوچک و بزرگ و صغیر و کبیر و حتی 
آفرینش مجموع آسمانهای گسترده با یک ذره خاک فرق نمی کند. 

اصلا کوچک و بزرگ و مشکل و آسان در مقیاس فکر محدود و قدرت ناچیز 
ماست , و آنجا که سخن از قدرت بی انتها مطرح است , این مفاهیم به 
کلی از میان می رود و همه یک رنگ و یک شکل می شوند (دقت کنید). 
کر آنتعا یی وال اش می اند واگ هنم فوی ات است کر 
همه چیز انا وجود پیدا می کند. این امر با مشاهده تدریجی بودن حوادت 
جهان سازگار نیست . ۱ 

ولی ((پاسخ )) این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و ان اینکه : 
فرمان او همه جا یک کلمه است که از یک چشم بر هم زدن نیز سریعتر 
می باشد ولی محتوای فرمان متفاوت است , اگر به جنین فرمان داده که 
در نه ماه دوران خود را تکمیل کند یک لحظه کم و زیاد نخواهد شد, و 
قورفت اتية ابرم اشت کم ‌ذرسنت در راعس این فدت کمیل. کردم .ار 
فرمان به کره زمین داده , که تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 87 

در 24 ساعت یکبار بدور خود بچرخد فرمانش تخلف نایذیر است ۰ و به 
تعبیر دیگر برای تاءثیر فرمان او هیچ زمانی لازم نیست , این محتوای 
فرمان است که با توجه به سنت تدریجی بودن عالم ماده و خاصیت و 
0 , زمان به خود می پذیرد. 

- آغاز و پایان سوره قمر 

ی 
قیامت آغاز شده , و با آرامش مطلقی که برای مو منان راستین در جایگاه 
صدق در نزد ملیک مقتدر بیان فرموده پایان می گیرد, و چنین است راه و 
رسم تربیت که از اضطراب و وحشت شروع می شود, و به آرامش کامل 
منتهی می گردد, افکار پربشان را جمع می کند. هوسهای سرکش را رام 
می نماید, خوف و اضطراب درونی را از عوامل فنا و نابودی و ضلال 
برطرف می سازد و در جوار ابدیت پروردگار و در پیشگاه رحمت و قرب 
اف ارامش هش کته و افیا رن میت کنو 

و به راستی توجه به اینکه خداوند مالک بی منازع و حاکم بی مانع در 
سرتاسر عالم هستی است , و توجه به اينکه او مقتدر است و قدرتش در 
همه ناف آشتم هد سای اراس ی ایک مس 

بعضی از مفسران نقل کرده اند که این دو نام مقدس (ملیک و مقتدر) 
تاعثیر عمیقی در اجابت دعا دارد, به طوری که یکی از روات نقل می کند 
که من وارد مسجد شدم در حالی که گمان می کردم صبح شده , ولی 


معلوم شد مقدار زیادی از شب باقی مانده و احدی در مسجد غیر از من 
نبود, ناگهان حرکتی از پشت سرم شنیدم ترسیدم اما دیدم ناشناسی صدا 
می زند ای کسی که قلبت مملو از ترس است وحشت نکن و بکو: اللهم 
انک ملیک مقتدر, ما تشاء من امر یکون سپس هر چه می خواهی بخواه او 
می گوید من این دعای کوتاه را تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 88 
خواندم و چیزی از خدا نخواستم مگر اينکه انجام شد. 
خداوندا! تو ملیک و مقتدری ما را چنان توفیقی مرحمت فرما که در سایه 
ایمان و عمل و تقوا در جایگاه صدق , در جوار قرب و رحمتت قرار گیریم . 
پروردگارا! ما ایمان داریم روز رستاخیز روزی است وحشتناک و برای 
کناهکار ان لح و تا کوان دز ان زور تنها آفیدهها رت 
بارالها! به ما روحی بیدار و عقلی هشیار مرحمت کن تا از سرنوشت 
ییا نوعرف پیرم و راهی: زا کتبه هلاک آها انخاهین تیمانيم : 


الرحمن 
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"سوره الرحمن 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 8 آیه است تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 91 

محتوای سوره الرحمن 

اين ی بیانگر نعمتهای مختلف ((معنوی )) و ((مادی )) 
خداوند است؛ که بر بند کان خود. آرژانی داشته + و آنها را غرق در آن ساخته 
است , به طوری که می توان نام این سوره را ((سوره رحمت )) يا سوره 
نعمت گذارد, و به همین دلیل با نام مباری ((الرحمن )) که ((رحمت 
واسعه الهی )) را بازگو می کند آغاز شده , و با جلال و اکرام خداوند پایان 
گرفته است , و 31 با ر جمله ((فبای آلاء ریکما تکذبان )) که به وسیله آن 
از بندگانش اقرار برنعمتهای خود می گیرد در آن ذکر شده . 

بنابراین از یک نظر مجموع سوره یک بخش به هم پیوسته پیرامون نعمتهای 
خداوند منان است . و اما از نظر دیگر می توان محتوای آن را به چند 
بخش تقسیم کرد: 

((بخش اول )) که مقدمه و آغاز سوره است از نعمتهای بزرگ خلقت , 
تعلیم و تربیت , حساب و میزان , وسائل رفاهی انسان »۳۹ 
و جسمی او سخن می گوید. 

((بخش دوم )) توضیحی است سر تساه چگونگی آفرینش انس و جن . 
((بخش سوم )) بیانگر نشانه ها و آیات خداوند در زمین و آسمان #۲ 
در بخش چهارم از نعمتهای دنیوی فراتر رفته , سخن از نعمتهای جهان 
دیگر است که با دقت و ظرافت خاصی ریزه کاریهای نعمتهای بهشتی اعم 
از باغها, چشمه ها, میوه ها, همسران زیبا و باوفا, و انواع لباسها, توضیح 
داده شده است . تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 92 

و بالاخره در ((بخش ینجم أ( این سوره اشاره کوتاهی به سرنوشت 
مجرمان و قسمتی از مجازاتهای دردناک آنها آمده است , ولی از آنجا که 
اساس و او الهی است در این قسمت توضیح زیادی داده 
نشده , به عکس نعمتهای بهشتی که به طور مشروح و گسترده آمده است 
آنچنان که دلهای موّ منان را غرق سرور و امید کرده , غبار غم را از دل 
برمی دارد, و نهال شوق را در خاطر می نشاند. 

تکرار آیه ((فبای آلاء ربکما تکذبان )) آن هم در مقطعهای کوتاه آهنگ جالب 
و زیباتی به سور دادم 7 و چون با محتوای زیبایش آميخته می شود و جاذبه 


خیره کننده ای پیدا می کند, لذا جای تعجب نیست که در حدیثی از پیغمبر 
گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله ) نقل شده است که فرمود: لکل شی 
۶ عروس و عروس القران سورة الرحمن جل ذکره : ((برای هر چیزی 
عروسی است , و عروس قران سوره الرحمن است )). 
قابل توجه اینکه واژه ((عروس )) گرچه در زبان فارسی به خصوص زن 
اطلاق می شود ولی در فرهنگ عرب به مرد و زن هر دو مادام که در 
مراسم عروسی هستند اطلاق می گردد. 
و از انجا که مرد و زن در چنین مراسمی در بهترین و زیباترین حالات و 
کاملترین احترامات قرار دارند این واژه به موجودات بسیار زیبا و گرامی 
علت انتخاب نام ((الرحمن )) برای این سوره و نیز تناسبش ناگفته 
پیداست . تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 93 
فضیلت تلاوت سوره الرحمن از آنجا که اين سوره حس شکرگزاری را در 
انسانها به عالیترین وجهی برمی انگیزد, و بیان نعمتهای مادی و معنوی دنیا 
ارت شوق طاعت و بندگی را در دل او افزايش می دهد فضیلتهای 
00 برای تلاوت ان در روایات آمده است , البته تلاوتی که در اعماق 
روح انسان نفوذ کند و مبداء حرکت گردد نه مجرد لقلقه زبان . 
از جمله در حدیثی از رسول خدا می خوانیم : من قراء سورة الرحمن رحم 
الله ضعفه و ادی شعر ما انعم الله علیه : ((هر کس سوره الرحمن را 
بخواند خداوند به ناتوانی او (در ادای شکر نعمتها) رحم می کند. و حق 
شکر نعمتهائی را که به او ارزانی داشته خودش ادا می کند)). 
در حدیت دیگری در ((ثواب الاعمال )) از امام صادق (علیه السلام ) می 
خوانیم : تلاوت سوره الرحمن , و قیام به آن را هرگز رها نکنید, چرا که این 
سوره در قلوب منافقان هر گز استقرار نمی یابد, و خداوند آن را در قیامت 
در صورت انسانی قرار می دهد که زیباترین چهره . و خشبوترین رائحه را 
دارد. سپس در جائی قرار می گیرد که از همگان به خداوند متعال نزدیکتر 
است ! خداوند از اين سوره می پرسد: چه کسی در زندگی دنیا به محتوای 
تو قیام داشت و تلاوت تو را ادامه می داد؟ 
در پاسخ می گوید: خداوندا! فلان و فلان در اینحال صورتهای آنها سپید می 
شود, خدا به آنها می, فرماید؛ اکنون قز کدرا مت‌خهاهید شفاعت کنیور آنها 
تا آنجا که آرزو دارند شفاعت می کنند. و برای هیچکس شفاعت نمی کنند 
مگر اينکه به آنها گفته می شود وارد بهشت شوید و هر کجا می خواهید 
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گردیدا. ۲ ۱ 
و در حدیث دیگری از آن حضرت امده است : من قراء سورة الرحمن 
فقال عند کل ((قبای آلاء ریکما تکذبان )) لا بشی ء من آلائک رب اکذب , 


فان قراءها لیلا ‏ نم مات مات شهیدا, و آن قراءها نهار| فمات مات شهیدا: 
هر کس سوره 7 را بخواند ۵ شکاهما: که نة. آره ((فبای آلاء ربکما 
تکذبان 1( می رسد بگوید لا بشی ۶ من الاک رب اکذب ۱ : ((خداوندا هیچیک 
از نعمتهای تو را انکار نمی کنم )) اگر اين تلاوت در شب باشد و در همان 
شب بمیرد شهید خواهد بود, و اگر در روز باشد و در همان روز بمیرد نیز 
شهید خواهد بود))!. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 95 
ایه 6-1 
آبه 3 بر جمه 
سم الالَص الم 

حمَنُ (1) 
مر ن(2) 
عَلمه الیان(4) 
الشمس و القَمَرٌ بخسبان(5) 
و التَعْمْ و الشجر بسجٌدان(6) 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
1 - خداوند رحمن . 
2 - قران را تعلیم فرمود. 
3- انسان را افرید. 
4 - و به او بیان را تعلیم کرد. 
5 - خورشید و ماه بر طبق حساب منظمی می گردند. 
6 - و گیاه و درخت برای او سجده می کن تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 96 
تفس ترا ار تعمتهای المت 
از آنجا که اين سوره - همان گونه که گفتیم - بیانگر انواع نعمتها و مواهب 
بزرگ الهی است با نام مقدس ((رحمن )) که رمزی از رحمت واسعه او 
است آغاز می شود, چرا که اگر صفت ((رحمانیت )) او نبود اینچنین خوان 
نعمت را برای دوست و دشمن نمی گستراند. 
لز | می فرماید ((خداوند رحمن )) (الرحمن 
((قران را تعلیم فرمود)) (علم القران ). ۱ 
و به این ترتیب نخستین و مهمترین نعمت را همان ((تعلیم قران )) بیان 
می کند, چه تعبیر جالب و پرمحتوائی ؟ چرا که اگر درست بیندیشیم این 
قران مجید سرچشمه همه مواهب , و وسیله وصول به هر نعمت , و بهره 
گیری از تمام نعمتهای معنوی و مادی است , و جالب اینکه بیان نعمت 
((تعلیم قران )) را حتی قبل از مساءله ((خلقت انسان )) و ((تعلیم بیان )) 
ذکر کرده , در حالی که از نظر ترتیب طبیعی باید نخست اشاره به مساءله 


اما عظمت قرآن ایجاب کرده که برخلاف این ترتیب طبیعی نخست از آن 
سخن گوید. 

این آیه در ضمن پاسخی است به مشرکان عرب که وقتی پیامبر (صلی 
الله علیه و اله ) نام رحمن بیان کرد و انها را دعوت به سجده برای خداوند 
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عنوان بهانه جوئی گفتند و ما الرحمن ((رحمن چیست )) (فرقان - 60). 
قرآن می کوند خداو‌ند. رحمن کسی است. که قزان: را ععلیم. فرموده: 
انسان را آفریده , و تعلیم بیان به او کرده است . 

به هر حال نام ((رحمن )) بعد از نام ((الله )) گسترده ترین مفهوم را در 
میان نامهای پروردگار دارد, زیرا می دانیم خداوند دارای دو رحمت است : 
((رحمت عام )) و ((رحمت خاص )) نام ((رحمن )) اشاره به رحمت عام او 
است که همگان را شامل می شود., و نام ((رحیم أ( اشاره به ((رحمت 
خاص )) او است که مخصوص اهل ایمان و طاعت است , و شاید به همین 
دلیل نام رحمن بر غیر خدا هرگز اطلاق نمی شود (مگر اينکه با کلمه 
(رعید)).همراه باشند) ولی وضف ((رخیم. ))بهدیکران خیر کفته می نود 
چرا که هیچکس دارای رحمت عام جز او نیست , اما رحمت خاص هر چند 
به صورت ضعیف در میان انسانها و موجودات دیگر نیز وجود دارد. 

زر خیرات احاخ ضادی (علیه السلام. ام ماس : الرخهن ام خاض 
بصفة عامة و الرحیم اسم عام بصفة خاصة : ((رحمن اسم خاص است اما 
صفت عام دارد)) (یعنی نامی است مخصوص خدا که رحمتش همگان را 
توصیفی است که برای خدا و خلق هر دو به کار می رود همانگونه که 
قران مجید پیغمبر اسلام را به عنوان رو ف رحیم معرفی کرده است . 
(توبه - 128) اما مفهوم ان رجمت ویژه و معینی است . 

در اينکه خداوند قران را به چه کسی تعلیم کرده ۲ ؟ مفسران تفسیرهای 
گوناگونی ذکر کرده اند؛ گاه گفته اند به جبرئیل و فرشتگان , و گاه به 
( 


بار بعد از ذکر بحثهائی از اين نعمتها از انها سو ال می کند ((کدامیک از 
نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید)) مناسب همان تفسیر آخر است که 
فان رات وشعله سامید تن عم رل الا اه ی 
انس تعلیم فرمود. ۱ 

بعد از ذکر نعمت بی مثال قران به مهمترین نعمت در سلسله بعد پرداخته 
:مق فزمایت ((انسان را آفزید)) (خلی الانسان: ): 


مسلما منظور از انسان در اینجا نوع انسان است نه حضرت (آدم )), چرا 
که در چند آیه ,بعد درباره ِ سکن می گوید. 3 تا پیامبر 
ست . 

کشترد کن: تست بیان که نفد ار آنمی اند تن شاه دیگر یس خجوفیت 
معنی انسان است , بنابراین تفسیرهای دیگر جز آنچه گفته شد صحیح به 
نظر نمی رسد. 

و به راستی آفرینش انسان این مجموعه شگرف عالم هستی , این خلاصه 
مدا این ((صالم هعی )کف( الم کر فز ان دشه ات « عصی 
است بی نظیر و بی مانند چرا که هر یک از ابعاد وجود او خود نعمت 
بزرگی است . 

گرچه آغاز وجودش یک نطفه بی ارزش , و یا صحیحتر یک موجود ذره بینی 
که در آن نطفه بی ارزش شناور است , بیش نیست , ولی در سایه ربوبیت 
پروردگار آنچنان مراحل تکامل را طی می کند که به مقام شریفترین 
موجود عالم خلقت ارتقا می یابد. ۲ 

دکر اض اند ار وان سر فال دفت ات زرا که فران عون 
ایران. هی نه موز نبدوین است , و انسان خلاصه این اسرار به 
آسبت:ق هر کدام منعه ای است آز‌این الم ژر او بهنا ور 

آیه-بعد: یه یکی آز همین نهفتها بعد. اد تعمت. افر بنش اسان سار 
کرده می افزاید: ((خداوند بیان را به او تعلیم کرد)) (علمه البیان ). 
(رماق) از ار عقوم لعت معی رده ای« اردن نم هر یی هه 
فن ود که مین و اشکار کننده عبری. باشته شابراین به ففظ نطق ۵ 
سرا تاغل منود کین کایت:ه خطم انداع استخلالات خفلی .هه 
منطقی که مبین مسائل مختلف و پیچیده است همه در مفهوم بیان جمع 
است , هر چند شاخص این مجموعه همان ((سخن گفتن )) است . 

گرچه ما به خاطر عادت به سخن گفتن آنرا مساءله ساده ای فکر می کنیم 
. ولی در حقیقت سخن گفتن از پیچیده ترین و ظریف ترین اعمال انسان 
زیرا از یکسو دستگاه های ۳ برای ایجاد اصوات مختلف با ِِ 
همکاری می کنند, ریه هوا را در خود جمع می کند و انرا تدریجا از حنجره 
بیرون می فرستد, تارهای صوتی به صدا در می ایند و صداهای کاملا 
متفاوت که بعضی نشانه رضا و دیگری خشم و دیگری استمداد و دیگری 
تکلم و دیگری محبت يا عداوت است ایجاد می کنند. سپس این صداها با 
کمک زان و لبها و دندانها و فضای دهان , حروف الفبا را با سرعت و 
ظرافت خاصی به وجود می آوزرتت و به تعبیر دیگر آن صدای ممند و 


یکنواخت که از حنجره بیرون می آید به اشکال و اندازه های مختلف بریده 
می شود و حروف از آن تشکیل می گردد. ۲ 

از سوی دیگر مساعله وضع لفات پیش می آید که انسان بر اثر پیشرفت 
فکری لغات گوناگون برای انواع نیازهای مادی و معنویش وضع می کند, و 
عجب اینکه هیچگونه محدودیتی برای انسان در وضع لغات نیست , و ِ 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 100 

زبانهای موجود در دنیا به قدری زیاد است که دقیقا نمی توان آنها را احصا 
کرد,. و حتی با گذشت زمان لفات و زبانهای جدیدی تدریجا تشکیل می 
شود. 

بعضی تعداد زبانهای موجود در دنیا را سه هزار زبان ! می دادند, و بعضی 
این عدد را بالاتر از اين ذکر کرده اند ولی به نظر می رسد که هدف , 
شمارش اصول السنه بوده و گرنه اگر زبانهای محلی را در نظر بگیریم 
مطلب از این هم فراتر خواهد بود تا انجا که گاه دیده شده دو روستای 
مجاور با دو زبان مختلف محلی صحبت می کنند. 

از سوی سوم مساءله تنظیم جمله بندیها و استدلالات يا بیان احساسات از 
طریق عقل و فکر پیش می آید که روح بیان و نطق است , و به همین 
دلیل سخن گفتن مخصوص انسانهاست . 

درست است که بسیاری از حیوانات برای تفهیم نیازهایشان اصوات 

مختلفی ایجاد می کنند. ولی تعداد این اصوات بسیار محدود و گنگ و مبهم 
است . در حالی که بیان به صورت گسترده و نامحدود در اختیار انسانها 
قرار دارد, چرا که خداوند قدرت فکری لازم را برای سخن گفتن به آنها 
بخشیده است . 

از اينها که بگذریم اگر نقش ((بیان )) رز در تکامل و پیشرفت زندگی 
انسانها, و پیدایش و ترقی تمدنها در نظر بگیریم بقین خواهیم کرد که اگر 
این نعمت بزرگ نبود انسان هرگز نمی توانست تجربیات و علوم خود را به 
سادگی از نسلی به نسل دیگر منتقل سازد, و باعث پیشرفت علم و دانش 
و تمدن و دین و اخلاق گردد, و اگر یکروز اين نعمت بزرگ از ِِ 
رش ای امای عم رفت ره میقرا زا سای گرفت: 

هرگاه بیان را به معنی وسیع آن که شامل خط و کتابت و حتی انواع هنرها 
فوقالعاده مهم آن در زندگی انسانها روشنتر می گردد. 

اینجاست که می فهمیم چرا بعد از نعمت خلقت انسان سخن از تعلیم بیان 
7 این سوره رحمن که مجموعه ای است از مواهب پروردگار به میان 
مده . 

سپس به سراغ چهارمین نعمت بزرگ از مواهب خداوند رحمن رفته , می 
گوید: ((خورشید و ماه بر طبق حساب منظمی جریان دارند)) (الشمس و 


القمر بحسبان ). 

اصل وجود خورشید از بزرگترین نعمتها برای انسان است , چرا که بدون 
نور و حرارت حاصل از آن زندگی در منظومه شمسی غیر ممکن است , و 
ایا ت رک اس هر نس و حرکی ور کوجحای ما ور سی گنود 
سرچشمه اصلی آن نور و حرارت خورشید است , نمو و رشد گیاهان و 
تمام مواد غذائی , بارش بارانها, وزش بادهاء همه ببرکت این موهبت الهی 
است . 

ماه نیز به سهم خود نقش مهمی را در حیات انسان ایفا می کند, علاوه بر 
اینکه چراغ شبهای تاریک او است , جاذبه ان که سرچشمه جزر و مد در 
اقیانوسهاست عاملی است برای بقاء حیات در دریاها و مشروب ساختن 
بسیاری از سواحل که رودخانه ها در مجاورت ان به دریا می ریزند. ۳ 
و افزون بر همه اینها نظام ثابت حرکت این دو حرکت (يا به تعبیر دیگر 
ی 
منظم شب و روز سال و ماه و فصول مختلف است , سبب نظم زندگی 
انسانها و برنامه ریزی برای امور تجاری و صنعتی و کشاورزی است که 
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زندگی بشر هرگز نظام نمی یافت . 

نه تنها حرکت این کرات اسمانی نظام بسیار دقیقی دارد, بلکه مقدار جرم 
فاد اه فاصله آ اه راکو دار مه هی میات 
و (رخسبان !) است + و به طور فطع .هر کدام از این آموز به هم بجوزد 
اخلالاتعطیمی دی نومه شمسی وه دسا ل. ان در طام ز ند نی بش 

رح می دهد. 

و عجب اینکه به هنگامی که اجزای این منظومه از کره خورشید جدا شد 
بسیار پریشان و نامنظم به نظر می رسید ولی سرانجام در شکل کنونی 
تفت ند یکی ار د امد ان قام ین در ایر ی خن هی و 
((منظومه شمسی ما از مخلوط (ظاهرا) درهم برهم مواد و مصالحی که با 
حرارت 12 هزار درجه از خورشید جدا شده , و با سرعتی غیر قابل تصور 
در فضای بی پایان پراکنده گشته , به وجود آمده است ). 

اما در هفتن آاشفتحی ظاهری و انقلاب جوی چنان نظم و ترتیب دقیق و 
منظمی ایجاد شده که امروز حتی دقایق و لحظات حوادث اینده انرا می 
توانیم پیشبینی کنیم , و نتیجه این نظام و ترتیب آن است که اوضاع فلکی 
طا هزار عاسن ال است هی خال با سا دی . 

این نکته نیز قابل توجه است که خورشید هر چند در وسط منظومه 
شمسی ظاهرا بدون حرکت ثابت مانده است , ولی نباید فراموش کرد که 
آن هم به اتفاق تمام سیارات و اقمارش در دل کهکشانی که به آن تعلق 
دارد به سوی نقطه معینی (ستاره معروف وگا) در حرکت و این حرکت نیز 
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در پنجمین موهبت بزرگ از آسمان به زمین نظر می افکند, و می فرماید: 
((و گیاه و درحت برای او سجده می کنند)) (و النجم و الشجر پیسجدان . 
((نجم ۲ باه خف عم سا نو میم اند و گاه به معنی گیاهان بدون ساقه و 
در اینجا به قرینه ((شجر)) (درخت ) منظور معنی دوم یعنی گیاهان بدون 
ساقه است . 

اصولا این واژه در اصل به معنی طلوع است , و اگر به این گیاهان ((نجم 
و و اگر به 
ستاره ((نجم )) گفته می شود نیز به خاطر طلوع آن است . 

می دانیم تمام مواد غذائی انسانها در اصل از گیاهان گرفته می شود؛ با 
دیکری رف تقدیه خوانانی می شود که جوء مواه غدانی انانما است: 
اين معنی حتی در مورد حیوانات دریائی نیز صادق است , زیرا آنها نیز از 
اک و و و 
و کنار دریا در پرتو نور آفتاب می روید و در لابلای امواج در حرکت است . 
به این ترتیب ((نجم )) انواع گیاهان کوچک و خزنده (مانند بوته کدو خیار و 
افال انیا ور سحی اه اناخ کیاهان سافیدار مانتو اش درخان سوه و 
کو ار سا سمل مت سود 

و تعبیر ((یسجدان 1( (اين دو سجده می کنند) اشاره به تسلیم بی قید و 
شرط آنها در برابر قوانین آفرینش , , و در مسیر منافع انسانهاست مسیری 
که خدا برای آنها تعیین کرده , و آن را بی کم و کاست می پیمایند. 

در ضمن اشاره به اسرار توحیدی آنها نیز هست , چرا که در هر برگ و هر 
دانه گیاهی آیات عجیبی از عظمت و علم لوفزد ان وجود دارد, و ((هر 
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ورقی دفتری است معرفت کردگار))!. 

البته اين احتمال نیز داده شده که منظور از نجم در آیه فوق ستارگان 
اسان مات بای انسیا قفا فرا وه ی اه اس و 
سازگارتر است . 

نکته : 

نظری به چند روایت ۲ 

در متایع اسلامی:دیل آبانتقو فتوواباتی تقل شده که از قیل تفت کلی 


دص اساش صا نمی ماش کم وه وش هی لمات )۱ فرسشی هد 
الییان الاسم الاعظم الذی به علم کل شی : ((بیان همان اسم اعظم است 


درباره اسم عظم و تفسیر آن بحثی در جلد 7 صفحه 30 (ذیل آیه 180 
تسین ارام اش ۱ 
در حدیث دیگری از امام علی بن موسی الرضا (علیهم السلام ) آمده است 
کف مور از ((الرجهن علم الفران: از ان است مدای فران وا یه 
شاضی (صان اه ی 
آفرینش امير موّ منان علی (علیه السلام ) و ((علمه البیان )) بیان تمام 
اموری است که مردم به ان نیا زمندند. 
روشن است که روایات فوق عمومیت مفاهیم اين آیات را محدود نمی کند 
هر چند ما را به مصادیق روشن آن رهنمون می گردد. الرحمن 
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آیه 13-7 
اه و ترجمه 
ک و وضع الْمیران(7) 

آلا تطقّا فی المپران(8) 
و آقیقوا اور بالفسط و لا تخسیژوا الْمیّان(9) 
و الارْض وضعما للانام(10) 
فیها که و لح دّات الاکمام(11) 
و الب دُو القصف و الّیحان(12) 
قبأی عالاء رَبکمَا تکخان(13) 
کر 7 > آسمان را بزاق‌اشت: وهی آن و فانون: (در آن ) گذاشیت:. 
8 - تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید). 
9 - وزن را بر اساس عدل برپا دارید و دز میز آن کم نکدارند: 
0 - و زمین را برای خلایق افرید. 
1 - که در آن میوه ها و نخلهای پرشکوفه است . 
2 - و دانه هائی که همراه با ساقه و برگی است که به صورت کاه درمی 
اید. و گیاهان خوشبو. 
3 - پس 9 نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید شما ای گروه 
ائتتن و چن ؟ تفسیر تموته جلد 23 صفحه 106 
تفسیر:آسمان را برافراشت و برای هر چیز میزانی قرار داد 
این آیات همچنینر ادامه بیان نعمتهائی است که در آیات پیشین آمده بود, و 
خنانکه کفتم ور نابات مهف رن چم او مهمرین تفا هت آلمی 
است اشاره شده , بنابراین در نخستین آیه مورد بجت به ششمینر نعمت 
که نعمت آفرینشن آنبتمان است اشاره کرده می فرماید: خداوند آسمان 
را برافراشت (و السماء رفعها). 
((اسفان )در این آبه. خوم یه مین ((جفتت: یال باشه.یا ز(کواکت 
ایا شا ارس عنم فش سای ‌هوانی که گرا کرد این کر 


را فراگرفته و همچون سپری از زمین در مقابل اشعه زیانبار کیهانی و 
سنگهای آسمانی حفظ می کند. و تیز گرمای آفتاب و رطوبت برخاسته از 
دریا را برای تشکیل ابرها و نزول باران در خود نگاه می دارد) هر کدام 
باشید صوهیتی ات بر ی نفمتی. آست ی نطو را که بدون ان نندکت 
کردن برای انسان محال است و يا ناقص . 

آری نور و روشنائی که مایه گرما و هدایت و حیات و حرکت است از سوی 
آسمان می آید, باران از طریق آسمان می بارد. و نزول وحی نیز از 
اسمان است . _ 

(در این صورت اسمان مفهوم اعم از مادی و معنوی دارد). . 

از همهآنها کته انم انس افراه سا امامت ارت از 
از آیات خدا است , و در طریق معرفتش به انسانها بهترین کمک را می 
کند, و هنگامی که ((اولوالالباب أ( درالم ات یی اسارکن کیره 
ربنا ما خلقت هذا باطلا: پروردگارا این دستگاه با عظمت را بیهوده نيافریده 
رال رای - ۱191 

سپس به سراغ نعمت هفتم می رود. و می فرماید: خداوند میزان را قرار 
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داد (و وضع المیزان آ. ِ 

((میزان )) به معنی هر گونه وسیله سنجش است , سنجش حق از باطل , 
سنجش عدالت از ظلم و ستم , و سنجش ارزشها و سنجش حقوق انسانها 
در مراحل و مسیرهای مختلف اجتماعی . 

((میزان )) هر قانون تکوینی و دستور تشریعی را شامل می شود چرا که 
همه وسیله سنجشند. 

درب است که ((میزان أ( در لغت به معنی ترازو و وسیله وزن کردن 
شسنگیتی اخسام اشت , اما خسلما فیزانی که در این آبه. بمعد از ذکر 
آفریتنقن آرتتتان سم زرد اشاره شده مفهوم گسترده ای دارد که هر وسیله 
سنجش و همه قوانین تکوین و تشریع را فرامی گیرد, نه فقط وسیله 
سنجش وزن اجناس . _ ۱ 
اصولا برافراشته بودن اسمان و نظم دقیقی که بر ملیونها کره اسمانی 
حاکم است بدون میزان و قوانین حساب شده ای امکانپذیر نیست . 

۱ ((میزان )) به معنی ((قرآن )) يا به 
معنی ((عدل يا به معنی ((شریعت )) يا ((ترازو)) تفسیر شده است در 
حقیقت هر کدام اشاره به مصداقی از این مفهوم کل و گسترده است . 

و اه نو کر ال ار ای فصو کرهم ی ایا رورت 
فرار دای فان در امس ان است کشا هم از اوعانت 
کنید و در آن طغیان ننمائید)) (الا تطغوا فی المیزان ). 

شما نیز بخشی از اين عالم عظیم هستید و هرگز نمی توانید به صورت یک 


وصله ناهمرنگ در این جهان بزرگ زندگی کنید. عالم نظام و میزانی دارد, 

شما هم باید نظام و میزان داشته باشید. 

اگر میزان و قانون از عالم بزرگ برچیده شود راه فنا و نابودی پیش تفسیر 
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می گیرد. و اگر زندگی شما هم فاقد نظم و میزان باشد رو به فنا خواهید 

رفت . 

چه تعبیرجالبی که از کل عالم هستی به انسان منتقل می شود. و قوانن 

حاکم بر آن عالم کبیر را با قوانین حاکم بر زندگی انسان عالم صغیر 
هن مین شنمر ده امن است حصفیت ند که احول کا کی کت حا اتکی 

است . 

بار دیگر روی مساءله عدالت و وزن تکیه کرده می گوید: ((شما وزن را بر 

اساس عدالت برپا دارید و در میزان کم و کسر نگذارید)) (و اقیموا الوزن 

بالقسط و لا تخسروا المیزان ). 

ق ی ای را ایام 

ممکن بود در مرحله دوم و سوم از ضمیر استفاده شود این نشان می دهد 

که ((میزان )) در این ننته آبه به سه معنی متفاوت است که استفاده از 

ظفیر خوابگوی آن تیست: د.وتتاشت آیات نب خی ایخاب فین کنند جرا که 

در مرحله اول سخن از میزان و معیار و قوانینی است که خداوند در 

سراسر عالم هستی قرار داده است . 

و در مرحله دوم سخن از عدم طغیان انسانها در تمام موازین زندگی فردی 

و اجتماعی است که طبعا دایره محدودتری دارد. . 

و در مرحله سوم روی مساءله وزن به معنی خاص آن تکیه کرده , و دستور 

می دهد که در سنجش و وزن اشیاء به هنگام معامله چیزی کم و کسر 

نگذارند, و این مرحله محدودتر است . 

نه. این ترتیب. انسجام جالبی در ابات به<ضورت "سلسله- مر اتب :در مسا عله 

میزان و سنجش به کار رفته است , که از دایره های تزا به دوائر 
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اهمیت میزان به هر معنی در زندگی و حیات انسان چنان است که هر گاه 

همین مصداق محدود و کوچکش یعنی ((ترازو)) را یکروز از زندگی حذف 

کنیم برای مبادله اشیاء گرفتار چه دردسرها و هرج و مرجها دعوا و نزاعها 

خواهیم شد. ۲ 

به همین نسبت هرگاه مفاهیم گسترده تر آن حذف شود نابسامانی افزونتر 

از انح کفتنم روشن می شود اینکه در بعضی از روایات ((میزان )) به 

وجود ((امام 1 (علیه السلام ) تفسیر شده به خاطر آن است که وجود 


مبارک امام معصوم وسیله ای است برای سنجش حق از باطل و معیاری 
است برای تشخیص حقایق ۰ و عامل مو ری است برای هدایت همچبین 
تفسیر میزان به ((قران مجید)) نیز ناظر به همین معنی است . 
رصان ات دای کر ات ی 
است روشن می شود که وجود ((میزان )) چه در کل جهان هستی و چه در 
جامعه انسانیت و روابط اجتماعی , و چه در کار و کسب و تجارت همه از 
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سپس ی ی ((خداوند زمین را برای 
زندگی انسانها آفرید)) (و الارض وضعها للانام ). 
ی ی راشای ای سفن انش وق 
و گاه انرا به معنی ((هر موجود ذی روح )) تفسیر کرده اند. 
البته جمعی از ارباب لغت و مفسران آنرا به مطلق ((خلق )) نیز تفسیر 
کرده اند ولی قرائن موجود و خطابهای سوره که متوجه انس و جن است 
نشان می دهد که منظور از آن در اینجا همان انس و جن است . 
آری اين کره خاکی که در اینجا به عنوان یک موهبت مهم الهی ذکر شده و 
در آیات دیگر از آن به عنوان ((مهاد)) (گهواره ) باد کرده , قرارگاه مطمئن 
و آرام و آمادهای است که برای غالب ما اهمیتش در حالت عادی درک نمی 
شود, اما هنگامی که یک زمین لرزه کوچک همه چیز را به هم می ریزد, و یا 
یک آتشفشان ,. شهری را زیر مواد مذاب و دود آتش دفن می کند, به این 
حقیقت پی میبریم که این زمین آرام چه نعمت و برکتی است , مخصوصا 
اگر , به آنچه دانشمندان درباره سرعت حرکت زمین به دور خود, و به دور 
آفتاب هم کفته اند دشیم اهمیت. این ارام دی گین عرکت: ترس و 
سرسام آورش , نه یک حرکت بلکه انواع مختلف حرکت , روشنتر می 
شود. 
تعبیر به ((وضع )) در مورد زمین در برابر ((رفع )) در مورد ((اسمان )) 
علاوه بر لطف خاصي که در این مقابله است اشاره پرمعنائی به تسلیم 
بودن زین 9 منانم. ان ور مفایل. اتسان: اشتم. همانونه: که در اب 1 
سوره ملک می خوانیم : هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها 
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نت : ((او کسی است که زمین را رام و مسخر شما قرار دارد, در جاده 
ها و طرق مختلف آن حرکت کنید, و از رزق الهی که در آن آفریده شده 
است استفاده کنید)). 
و به این ترتیب هشتمین نعمت بزرگ را در این سلسله مشخص می سازد. 
در ایه بعد به سراغ نهمین و دهمین نعمت که بخشی از مواد غذائی انسان 
را تشکیل می دهد رفته , می گوید: ((در زمین میوه ها و نخلهای پرشکوفه 
است )) (فیها فاکهة و النخل ذات الاکمام ). 


ی ی ی و ی ی 
گرد اند دلیلی بدار ونکت زنل ۲) به صورت جداگانه در ان دک تنم 
انتخت من عالی. که مکی انس این تکران به خاطر آهشی باه که در 
نخل و خرما است , در ذیل آیه 11 سوره نحل و آیه 25 سوره مریم بحث 
متیر وحی: وتا رهب فو آ تن ها از نا عدانن و معان ای یا تسس ان 
((اکمام )) جمع ((کم )) (بر وزن جن ) به غلافی می گویند که میوه را می 
و کمه (بر وزن قبه ) به معنی شب کلاهی است که سر را می پوشاند. 
انتخاب این توصیف در مورد میوه درخت نخل که در اغاز در غلافی پنهان 
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است , و سپس غلاف می شکافد و خوشه نخل به طرز جالبی بیرون می 
ریزد, ممکن است به خاطر زیبائی خیره کننده ان باشد, و یا به خاطر 
منافعی که در همان غلاف نهفته است و دارای عصاره اسانس مخصوصی 
است که هم جنبه غذائی دارد و هم داروثی , و از همه گذشته این غلاف 
همچون رحم مادر, 1 تا مدتی در خود پرورش می دهد و از 
آفات حفظ می کند, و هنگامی که توانستند راه خود را در برابر هوا و نور 
آفتاب ادامه دهند غلاف جدا می شود و کنار می رود. 

از همه گذشته وضع خاص میوه اين درخت که نخست در غلاف است و بعد 
به صورت خوشه ای بیرون می آید چیدن آنرا سهل و آسان می سازد, و 
ار ال ات ی ای را 
همچجون درخت سیب داشت چیدنش بسیار مشکل بسن 

و سرانجام از پازدهمین رها زدعین مواهبش بدینگونه سخن می گوید: 
((و در زمین دانه هائی است همراه با ساقه و برگهائی که به صورت کاه 
درمی ی نت خوشبو و معطر)) (و الحب ذو العصف و 
الرنحات) 

دانه های غذائی خوراک انسان ,؛ و برگهای تر و خشکش خوراک حیواناتی 
است که در خدمت انسان , و از شیر و گوشت و پوست و پشم آنها بهره 
می گیرد, و به این ترتیب چیزی از آن بی فایده و دور ریختنی نیست . 

و از سوی دیگر گیاهان خوشبو و گلها را نیز در زمین آفریده که مشام 
کج مرو را ار هشن شا ط مین مه ود ند 
اين وسیله نعمتهایش را بر انسان تمام کرده است . 
اج هو کونه دنه حی کیت ور )یی هه آتت شم 
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هر سو پراکنده می گردد, و به ((کاه )) نیز گفته شده است . 

برای ((ریحان )) معانی زیادی گفته اند, از جمله : گیاهان خوشبو, و هر 
گونه روزی است , و در اینجا مناسب همان معنی اول است . 

پس از ذکر این نعمتهای گوناگون مادی و معنوی در آخرین ایه مورد ؛ بحث 
پروردگارتان را تکذیب می کنید))؟! (فبای آلاء ۳ تکذبان ). 

نعمتهائی که یکی از دیگری گرانبهاتر و پرارزشتر است , نعمتهائی که 
سراسر زندگی شما را در برگرفته , و هر یک نشانه روشنی از قدرت و 
لطف و مهر پروردگار است , چگونه ممکن است اینها را تکذیب کرد؟! 
این استفهام , استفهام تقریری است که در مقام اقرار گرفتن می آورند, و 
لذ| در روایتی که در آغاز سوره خواندیم به ما دستور داده شده ای 
بعد از ذکر این جمله عرضه داریم : پروردگارا! ما هیچیک از نعمتهای تو را 
تکذیب نمي کنیم ((لا بشی ء من الاتک رب اکذب  .))‏ 

گرچه در ایات ۹ تنها سخن از انسانها به میان امده است و مطلقا 
سخنی از طایفه جن در میان نبود. ولی ایات بعد نشان می دهد که 
مخاطب در ضمیر ((تثنیه )) (کما) این دو گروهند. 

به هر حال خداوند با اين جمله انس و جن را در برابر اين واقعیت قرار می 
خ ی در ی اک ار ی 
باشد از عقل خود این سو ال را بکنند که ((ايا هیچیک از این نعمتهای الهی 
قابل انکار است )) و اگر نیست چرا ولی نعمت خود را نشناسند؟ چرا 
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را وسیله شناخت او قرار ندهند؟ و چرا در استان مقدسش سر تعظیم 
فرود نیاورند؟! 

تعبیر به ((ای )) اشاره به این است که هر یک از اين نعمتها دلیل برمقام 
کار و لطف واصیای او ات اه ونم موم 1۶1 


اک( 

دقت در نعمتهای دوازدهگانه فوق (نعمت قرآن , خلقت انسان , 
ِِِ یی هنم رها ن , آفرینش گیاهان و انواع اشجار, آفرینش 
آسمان , حاکمیت قوانین بافرکن رشن با فان , خلقت میوه ها,؛ 
خلقت نخل اف او ار 
ریزه کاربها و اسراری که در هر یک نهفته است کافی است که حس 
شکرگزاری را در اتسان پرانگیز. و او را بهدتبال عرفان و شناخت میداء 
و به همین دلیل خداوند متعال از بندگانش بعد از ذکر این نعمتها نسبت به 
تناها افر زرف درگ و بزخ له را دی ایا ینمی هی ان رگن 


نعمتهای دیگر تکرار می کند که مجموعا 31 بار می شود. 

این تکرار نه تنها منافاتی با فصاحت ندارد بلکه خود یکی از فنون فصاحت 
است , این درست به آن می ماند که پدری فرزند فراموشکارش را 
مخاطب ساخته می گوید: آبا فراموش کردی کودکی خرد و ناتوان بودی ؟ 
چه خون جگرها برای پرورش تو خوردم ؟ آیا فراموش کردی بیمار شدی و 
بهترین طبیبان را برای تو حاضر ساخته ؟ و برای دارو و درمانت چه زحمتها 
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ایا فراموش کردی هنگامی که به مرحله جوانی رسیدی و نیاز به همسر 
داشتی پاکترین همسران را برای تو انتخاب کردم ؟ آیا فراموش کردی آن 
تین که بان مهو زد کی و قال دای همه مزر دای تو فرادم 
ساختم ؟ پس این سرکشی و طغیان و بی مهری و بی وفائی از چیست ؟ 
خداوند منان نیز نعمتهای گوناگونش را به این بشر فراموشکار یادآور می 
و نب کال ی شاه این عمیها امه ال مت ند گام ان 
اینها را می توانی انکار کنی ؟! 

پس این نافرمانی و طغیان از چیست ؟ در حالی که اطاعت من نیز رمز 
ی ی مس یت اف 


3 ( 
فلز , به کار رفته است که هر کدام با کیفیت خاص و کمیت معینی است . و 
هرگ کر تس تیم راو ار آوا ید قاری با عحطریی 
افتد, فی المثل در فصل گرما که انسان زیاد عرق می کند گاه گرفتار 
گرمازدگی می شود, و بی آنکه بیماری دیگری داشته باشد ممکن است تا 
سرحد مرگ پیش رود در حالی که علت آن مساعله بسیار ساده ای است 
و آن کم شدن 1 بدن و نمک خون می باشد., و درمان آن چیزی جز 
نوشیدن اب و خوردن نمک اضافی نیست ! این یک نمونه ساده از نظم و 
حساب در ساختمان تن ماست , گاه اندازه گیریها در ساختمان موجودهای 
ظریفتر همچون سلولها, و از آن ظریفتر اتمها به قدری دقیق و ظریف 
است که یکهزارم , و گاه یک میلیونیم میلیمتر, یا میلی تفسیر نمونه جلد 
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گرم , سرنوشتساز است , تا آنجا که دانشمندان ناچارند برای این محاسبه 
های دقیق از مغزهای الکترونیکی استفاده کنند. 

اين در نظام تکوین است , در جریانهای اجتماعی نیز انحراف از قانون 
عدالت , بسیار می شود که ملتی را در کام نیستی فرومی برد. 

قران مجید در چهارده قرن قبل با تعبیراتی که در ایات فوق خواندیم پرده 
از روی این حقیقت برداشته , و با جمله ((و السماء رفعها و وضع المیزان 
الا تطغوا فی المیزان )) همه گفتنیها را گفته است , و طغیان و سرپیچی از 


قوانین تشریعی را همسنگ طغیان و سرپیچی از قوانین تکوینی که حاکم 
بو نوات ره ۱ 
چه تصویر جالبی قران در اين ایات از جهان هستی , و از عالم انسانیت 
ارائه می دهد؟ نه تنها اين جهان که جهان اخرت نیز ((یوم الحساب )) 
است , و روز ((نصب موازین أ( بلکه در انجا حساب و میزان به درجات 
دقیقتر از اینجا است , و به همین دلیل در روایات اسلامی به ما دستور داده 
شده است که حساب خودمان را برسیم پیش از انکه به حسابمان برسند, 
و خویشتن را در میزان سنجش بگذاریم پیش از آنکه ما را وزن کنند 
((حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل آن توزنوا)). الرحمن 
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آیه 18-14 
آیه و ترجمه 
خَلق الایسن من صلصل کالقکٌار(14) 
و خلق الجان ین مایج من تار(13) 

قبآی ءالاء ربکما تکذبان(16) " 
وب الخشرفین و با عفرین (17) 

بای الا یا تکذبان(18) 

ترجمه 10+ آنسان زا ز گل خشکیده ای همچون سفال آفرید. 

5 - و جن را از شعله های مختلط و متحرک آتش ! 
ِ - پس کدامین نعمتهای رود گارا نا کارفی کید 

- او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است . 

- پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 

تفتیر آفزبتش اشنان: ۰۱ ز خاکی همچون سفال ۳ 

خداوند بعد از ذکر نعمتهای گذشته از جمله افرینش انسان به صورت 
فلز بشته در ابات »مفرد بحت تخست: به شرحی پیز آمون آفریتتن انس و 
جن می پردازد شرحی که هم نشانه قدرت عظیم او است ی 
عفرتی تزا همان ور بر ادن آتفسیر نمونه جلد 23 صفحه 118 

می فرماید: ((او انسان را از گل خشکیده ای که همچون سفال بود آفرید 
(خلق اانسان من صلضال کالقخارا.. .. 

((صلصال )) در اصل به معنی رفت و امد صدا در ((اجسام خشک )) است 

, سپس به خاکهای خشکیده که وقتی اشاره به آن می کنند صدا می کند 
((صلصال أ( کفته شده است , باقیمانده آب در رت را نیز 0 1( 
یا ۱ 
معنی اول مشهورتر و معروفتر است . 

((فخار)) از ماده ((فخر)) گرفته شده و به معنی کسی است که بسیار 


فخر می کند, و از آنجا که اینگونه اشخاص آدمهائی توخالی و پرسر و صدا 
هستند این کلمه به کوزه و هر گونه ((سفال )) به خاطر سر و صدای 
زیادی که دارد اطلاق شده !. 

از آیات مختلف قرآن و تعبیرات ت گوناگونی که درباره میداع آفرتتش انسان 
آمده به خوبي استفاده می شود که انسان در آغاز خاک بوده (سوره حج آیه 
وا ام رم سوت کل راسور ام 2۰ و بعد به 
صورت گل بدبو (لجن ) درآمد (حجر - 28) سپس حالت چسبندگی پیدا کرد 
(صافات - 11) و بعدا به صورت خشکیده درآمد. و حالت صلصال کالفخار 
به خود گرفت (آیه مورد بحث ). 

این مراحل از نظر بعد زمانی چه اندازه طول کشید؟ و انسان در هر 
مره ای شفس توقمم کرد وراین شالهای. اتعالی بعت. که عوامان رنه 
شود آس انا مسالات اسعت کم ارام دا ما سفن است و سا 
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آنچه مسلم است اینکه تعبیرات مزبور بیانگر یک واقعیت است که با 
فتساتل تربیتی اسان بیوند:مممی‌ اوه و آن اسکه.مادم اولیه انشان تیان 
بی آرزش و بی مقدار و از حقیرترین مواد روی زمین بوده , اما خداوند 
ژد ک از چنین ماده بی ارزشی چنان مخلوق پرارزشی ساخت که کل 
سرسبد جهان آفرینش شد. 

و در ضمن اشاره ای است به این معنی که ارزش واقعی انسان را همان 
((روح الهی )) و نفخه ربانی که در ایات دیگر قران (مانند ایه 25 سوره 
سر اه سک مم یا تسات ات صع ره تکاس فد را ند 
خوبی دریابد. و بداند از کدامین مسیر باید برود تا ارزش واقعی خویشتن 
زا در عالم هسی راید 

سپس به آفرینش ((جن أ( پرداخته . می گوید: ((و جن را از شعله های 
مختلط و متحرک آتش آفرید)) (و خلق الجان من مارج من نار). . _ 
((مارج ( در اصل از ((مرح (بر وزن مرض ) به معنی اختلاط و امیزش 
است , و در اینجا منظور اختلاط شعله های مختلف آتش می باشد, زیرا 
هنگامی که آتش شعله ور می شود گاه به رنگ سرخ ماه به ری ور کام 
به رنگ آبی , گاه به رنگ سفید درمی آید. ۳ 

ره و فد اند که معنی ((تحرک أ( نیز در ان هست (از امرجت الدابة 
بعنی ((حیوان را در چراگاه رها کردم )) زیرا یکی از معانی ((مرج ))همان 
باز در اینجا دقیقا برای ما روشن نیست که آفرینش ((جن )) از اين آتشهای 
رنگارنگ چگونه بوده است ؟ همانگونه که خصوصیات دیگر آن نیز از طریق 
فجر ضادق نعنی قران مجید و وحی آسمانی برای. ما ثابت شده است:: 
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بودن معلومات ما در برابر مجهولات هرگز به ما اجازه نمی دهد که این 
حقایق را آنکار کنیم یا نادیده بگیریم , بعد از آن که از طریق وحی اثبات 
گردد, هر چند علم به آن راهی نيابد. _ 

(به خواست خدا شرح بيشتر درباره افرینش جن و خصوصیات این مخلوق 
در تفسیر سوره جن خواهد امد) 

به هر حال بیشترین موجوداتی که ما با آن سر و کار داریم آب و خاک و باد 
و آتش است , خواه آنها را چون قدماء بسیط و عنصر بدانیم 0 
دانشمندان امروز مرکب از اجزای گوناگون , ولی در هر صورت مبداء 
آفرینش انستان: اب و خاک بوده , در حالی که مبداء آفرینش ((جن )) باد و 
آثنتر است 1 و این دوگانگی مبداء آفییتتن سرچشمه تفاوتهای زیادی میان 
این دو است . 

باز به دنبال نعمتهائی که در آغاز آفرینش انسان بوده اين جمله را تکرار 
می کند: ((پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید)) (فبای آلاء 
که تکذبان : 

دو نت مد یه یا یکی دیگر از نعمتهای الهی پرداخته . می گوید: ((او 
پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است )) (رب المشرقین و رب 
المغربین ). 

درست است که خورشید در هر روزی از ایام سال از نقطه ای طلوع و در 
نقطه ای غروب می کند, و به اين ترتیب به تعداد روزهاي سال مشرق و 
مفرت دار ولا که ده دار (ررفل مان ۱ افاته رل 
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دو مشرق و دو مغرب دارد. و بقیه در میان این دو می باشد. 

این.تظام که میذاء پیوانش فصول چهار کانه سال نایز کات فراوانی: ات 
در حقیقت تاءکید و تکمیلی است برای آنچه در آیات قبل آمده , آنجا که 
سخن از حساب سیر خورشید و ماه در میان است , و همچنین سخن از 
وجود میزان در آفرینش آسمانها, و در مجموع هم بیانگر نظام دقیق 
آفرینش و حرکت زمین و ماه و خورشید می باشد, و هم اشارهای است به 
نعمتها و برکاتی که از این رهگذر عائد انسان می شود. 

بعضی دو مشرق و دو مغرب را در اینجا به طلوع و غروب ((خورشید)) و 
ظلوع مه عرفت هام )متیر کردم اوه ادا هاست :با اه کدسشته. رزو 
الشمس و القمر بحسبان )) می دادند, ولی معنی اول مناسبتر به نظر می 
رسد, به خصوص اینکه در بعضی از روایات اسلامی به ان اشاره شده 
است . 

از جمله در حدیئی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم که در 
تفسیر این ایه فرمود: آن مشرق الشتاء علی حده , و مشرق الصیف علی 
حده , اما تعرف ذلک من قرب الشمس و بعدها؟: ((مشرق (اغاز) زمستان 


جداگانه است , و مشرق (آغاز) تابستان جداگانه است آیا نمی بینی که 
خورشید در این دو فصل نزدیک و دور می شود (اشاره به بالا امدن 
خورشید در اسمان در فصل تابستان و پائین رفتن در فصل زمستان است 
) )). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 122 
از آنچه گفتیم اين نکته به خوبی روشن شد که چرا در بعض آیات قرآن 
أمتدخ است فلا اقسم برب المشارق و المفارب : ((سوگند به پروردگار 
مشرقها و مغریها)) (معارج - 40). 
زیرا در انجا اشاره به تمام مشرقها و مغربهای خورشید در عرض سال 
است , در حالی که در ایه مورد بحث تنها به نهایت قوس صعودی و نزولی 
ان اشاره می کند. 
به هر حال بعد از ذکر این نعمت باز جن و انس را مخاطب ساخته می 
گوید: ((کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید))؟! (فبای 
الاء ربکما تکذبان ). الرحمن 
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آیه 25-19 
آیه و پرجمه 
مرح یبن لتفیان(19) 
بینهُما رح لا بتغیان(20) 
قبای ءالاء ربکهَا تکذبان(21) 

جرخ منهّمّا ولو و الْمَرَجَانْ(22) 
فا عّالاء ربکا تگنان(23) 
و له الجوّار المَنشتات فی الب کالاغلم(24) 
قبآی ءالاء رَبکما کذبان(25) 
ترجفه :19 ت ده دوبای مختاف»راسور کنان سم فران دنه در عالین که با قم 
تماس دارند. ۳ 
0 - اما در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی کند! 
1 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
2 - از آن دو لو لو و مرجان خارج می شود. 
3 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
4 - و برای او است کشتیهای ساخته شده ای که در دریا به حرکت درمی 
آیند که همچون کوهی هستند! 
جلد 23 صفحه 124 
تفسیر:دریاها با ذخائر گرانبهایشان ۱ 
در ادامه شرح نعمتهای پروردگار سخن از دریاها به میان می اورد. اما نه 
همه دریاها بلکه کیفیت خاصی در پاره ای از دریاها که هم پدیده ای است 


عجیب و نشانه ای است از قدرت بی پایان حق , و هم وسیله ای است 
برای پدید امدن بعضی از متاعهای مورد استفاده انسانها. 
می فرماید: ((دو دریای مختلف را در کنار هم قرار داد در حالی که با هم 
تماس دارند)) (مرج البحرین یلتقیان ). , 
((اما در میان آن دو برزخی است که مانع از طغیان و غلبه یکی بر دیگری 
ماده ((مرج )) (بر وزن فلج ) به معنی مخلوط کردن و يا فرستادن و رها 
نمودن است , و در اینجا به معنی فرستادن و در کنار هم قرار دادن می 
باشد. به قرینه جمله ((بینهما برزخ لایبغیان )). 
منظور از این دو دریا به گواهی آیه 53 سوره ((فرقان )) دو دریای آب 
رش تا اشت ‏ اعا عم راب موصال مره زین 
هذا عذب فرات و هذا ملح اجاج و جعل بینهما برزخا و حجرا محجورا: ((او 
ی ی ی 
دیگری شور و تلخ , و در میان آنها برزخی قرار داد تا با هم مخلوط 
نشوند)). ۲ 
اما در اینکه این دو دریای شیرین و شور کجاست که بر یکدیگر غلبه نمی 
کنند؟ و اين برزخی که میان ان دو قرار دارد چیست ؟ در میان مفسران 
گفتگو بسیار است , و بعضی تعبیراتی دارند که نشان می دهد وضع 
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در آن زمان برای آنها کاملا مشخض نبوده است:: از جمله اينکه گفته اند 
منظور از این دو دریا دریای فارس و دریای روم است 2 حالی که امروز 
می دانیم این هر دو دریا آب شور دارد و برزخی در میان آن دو نیست . 
یا اينکه گفته اند؛ منظور دریای آسمان است ۰ و دریای زمین که اولی 
تقتیی ور ده ده هویم مینست و الم کمنمی داش درتا نی کر اسمان تخود 
ندارد جز ابرها و بخاراتی که از اقیانوسهای زمین برمی خیزد. 
پا اننکه. گفتة اند؛ منظور از دریای شیرین آبهای زیرزمینی است , که با 
آبهای دریاها مخلوط نمی شود, و برزخ میان این دو دیوارهای اين مخازن 
انها است . 
در رب در زیرزمین چیزی به صورت دریا کمتر یافت می 
د, بلکه ذرات اب در لابلای ذرات خاک و شن مرطوب مخفی و پنهان 
اس اس اه ای ای را و 
آب ظاهر می گردد, بعلاوه لو لو و مرجان که در آیات بعد به آن اشاره 
شده از آبهای زیرزمینی به دست نمی آید. 
پس منظور از اين دو دربا چیست ؟ سابقا در تفسیر سوره فرقان به این 
واقعیت اشاره کردیم که رودخانه های عظیم آب شیرین هنکاضی که به 
درماها مق افیا نوسها می: زیدنن معفولا دربانی ار. ات رین در کنای شاحل 


زیادی این دو اب شیرین و شور به خاطر تفاوت درجه غلظت به هم آميخته 
نمی شوند. 

در مسافرت با هواپیما در مناطقی که این رودخانه ها به دریا می ریزند 
منظره دریاهای ات شیرین و شور که در کنار هم قرار دارند و از هم جدا 
هستند به خوبی از بالا نمایان است , و هنگامی که کناره اين آبها به یکدیگر 
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شوند آبهای شیرین تازه جای آنها را می گيرند, به طوری که این دو دریای 
جدا از هم دائما جلب توجه می کند. "۳ 

جالب اینکه به هنگام مد دریا که سطح اقیانوس بالا می آید آبهای شیرین به 
عقب رانده می شود, بی آنکه با اب شور مخلوط گردد (مگر در مواقع 
ساحلنشینان در این مناطق با مهار کردن این ابهای شیرین نهرهای زیادی 
در منطقه ساحلی به وجود می اورند که به وسیله ان زمینهای فراوانی 
مشروب می شود. ۲ ۳ 

اين نهرها که از برکت جزر و مد ساحلی و تاثیر آن در اب این نهرها به 
وجود می اید در شبانه روز دو بار از اب شیرین پر و خالی می شود و 
وسیله بسیار مو ثری برای ابیاری مناطق وسیعی هستند. 

درباره اين دو دریا تفسیر جالب دیگری از ناحیه بعضی گفته شده که منظور 
از آن احتمالا جریان ((گلف استریم )) است که شرح آنرا به خواست خدا 
در نکات ذیل همین آیات بیان خواهیم کرد. ۱ 

بار دیگر بندگان را مخاطب ساخته و در برابر اين نعمتها از آنها سوق ال 
کرده , می فرماید: ((کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را انکار می 
کنید))؟! (فبای الاء ربکما تعذبان ). ۳ 

سپس در ادامه همین سخن می افزاید: ((از ان دو دریا لو لو و مرجان 
خارجح می شود))! (یخرح منهما اللو لو و المرجان ). 

((کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید))؟! (فبای 
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آلاء ریکما تکذبان ). 

(( ۵۲ ور مران ) )کف وله الب تیش است مد رت وت اجه 
بیماریها نیز مورد استفاده قرار می گیرد. ضمنا مال التجاره و کالای خوبی 
است که از آن عوائد زیادی به ذشنت می آیدء وروی همین جهات به عتوان 
دو نعمت در آیات فوق به ان اشاره شده است . 

ها ری انا یوار کت ام وف 
است که در درون صدف در اعماق دریاها پرورش می يیابد. و هرقدر 
درشتتر باشد گرانبهاتر است . و در طب موارد استعمال گسترده ای دارد, 


اطبای پیشین داروهائی از ان برای تقویت قلب و اعصاب , و برطرف 
کردن انواع خفقان , و حالت ترس و وحشت , و تقویت کبد. و رفع بدبوئی 
دهان , و سنگهای کلیه و مثانه و یرقان تهیه می کردند, حتی در بیماریهای 
ختم نی از آن استفاده می نمودند. 

((مرجان 4) بعضی آنرا به معنی لو لو های کوچک تفسیر کرده اند, ولی 
حقیقت چیز دیگر است , ((مرجان )) موجود زنده ای است شبیه شاخه 
کوچک درخت که دز اغماق درناها مین رویده. و تا هدتها دانشمندان: آنزا 
نوعی گیاه می پنداشتند, ولی بعدا روشن شد که نوعی حیوان است , هر 
چند به صخره های کف دریا میچسبد, و گاه منطقه وسیعی را می پوشاند و 
تدریجا افزوده می شود, و جزاثری تشکیل می دهد که به ((جزاثر مرجانی 
)) معروف است . ۱ 

مرجان معمولا در ابهای ساکن نشو و نما می کند, و صیادان انرا از سواحل 
((دریای احمر)) و ((مدیترانه )) و بعضی نقاط دیگر صید می کنند. 

بهترین نوع مرجان زینتی ((مرجان سرخ رنگ )) است و هر قدر سرختر 
باشد قیمتی تر است , و تشبیهات شعرا در اشعارشان نیز بر همین اساس 
است , تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 128 

و بدترین نوع ((مرجان مرجان )) سفید است که به طور فراوان یافت می 
شود, و در میان این دو, ((مرجان سیاه )) قرار دارد. 

((مرجان أ( نیز علاوه بر جنبه ژینت استعمال طبی دارد, و خواص زیادی 
بزای ان دکر کرده: آند: از جمله از آن داروهاتی می تسازند که بر ای تقویت 
قلب , دفع سم افعی , تقویت اعصاب , معالجه اسهال , و خونریزبهای رحم 
دای و وی ی ی ی 

ذکر این نکته نیز لازم است که بعضی از مفسران تصریح کرده اند که لو لو 
و مرجان تنها در آب شور پرورش می کند و لذا در تفسیر آیه ((یخرح منهما 
اللوْ لو و المرجان ) (از آن دو لو لو و مرجان بیرون می آید) به زحمت 
افتاده انیو حفته اند نطو یکی از ان.دو است (مانند ایا خری ار 
ولی ما هیچ دلیلی بر این معنی نداریم , بلکه بعضی تصریح کرده اند که لو 
لو و مرجان در ابهای شیرین و شور هر دو یافت می شود. 

باز در ادامه همین بخش از نعمتها به مساءله کشتیها که در حقیقت 
بزرگترین و مهمترین وسیله حمل و نقل بشر در گذشته و حال بوده است 
اشاره کرده , می فرماید: ((برای خدا است کشتیهای ساخته شده ای که 
در دل دریا به حرکت در می ایند که همچون کوهی هستند))! (و له الجوار 
المنشات فی البحر کالاعلام ). 

((جوار)) جمع جاریه توصیفی است برای ((سفن )) به معنی کشتیها که به 
خاطر اختصار از عبارت حذف شده , زیرا انچه بیشتر مورد توجه است 
همین جریان و حرکت کشتیهاست , به همین جهت روی همین وصف تکیه 
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و اینکه ((کنبر)) را ((جاربه )) می گویند به خاطر حرکت و کوشنش: آوردز 
انجام خدمات است , و نیز اگر به دختر جوان ((جاریه )) گفته می شود به 
خاطر جریان نشاط جوانی در وجود است . 
«واسات )۱ چم زرا اسم یل ر شا )رش اش 
است و جالب اینکه در عین تعبیر به منشات که حکایت از مصنوع بودن 
کشتی به وسیله انسان می کند می فرماید ((وله ( (از برای خدا است 
۰) اشاره به اینکه مخترعان و سازندگان کشتی از خواص خداداد که در 
مصالح مختلفی که در کشتیها , به کار می رود استفاده می کنند همچنین از 
خاصیت سیال بودن آت دریاهاء و نیروی وزش بادها بهره می گيرند, و خدا 
است که در آن مواد, و در دربا و باد این خواص و آثار را آفریده . 
و لذا در جای دیگر قرآن تعبیر به ((تسخیر)) شده ری او یج 
فی البحر بامره : ((خداوند کشتی را مسخر فرمان شما کرد که به 
فرمانش در دریا به حرکت دراید)) (ابراهیم 32). 
ع تا وا از مان زا هی زر رسای تفر 
کرده اند, و انرا اشاره به کشتیهای بادبانی می دادند که از برافراشتن 
بادبانها و قرار دادن انها در مسیر بادها به عنوان نیروی محرک کشتها 
استفاده می کردند. 
اه ار رن ی وی ات هر ردو 
اصل به معنی علامت و اثری است که از چیزی خبر می دهد, و چون کوهها 
از دور نمایان هستند از آنها تعبیر به علم شده است همانگونه که پرچم را 
نیز علم می گویند. 
به این ترتیب قرآن روی کشتیهای بزرگ که بر صفحه اقیانوسها و دریاها 
کشتیهای بزرگ مخصوص عصر موتور و بخار نیست . در داستان جنگهای 
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و کشورهای دیگر می خوانیم که از کشتیهای بسیار بزرگ نیروبر استفاده 
می کردند. 
و بار دیگر این سوْ ال پر معنی را تکرار کرده و می فرماید: ((کدامین 
ِِ پروردگارتان را انکار می کنید))؟ (فبای آلاء ربکما تکذبان ). 


0 ۱ ۱ 
همانگونه که دیدیم در این بخش از ایات به مساءله دریا و اهمیت ان در 
زند کت بشر اشاره شده است , می دانیم دریاها تقریبا سه چهارم سطح 
کرموفی رن را فرارفتم. است رف سم عطیمی بوای صواه عذانی , 
داروئی , زینت الات , و طریق مهمی برای حمل و نقل انسانها و کالاها 


است , و از همه مهمتر نزول بارانها, و تعدیل هواء و حتی بخشی از وزش 
بادها از برکات دریاها است . 

اگر سطح دریاها کمتر پا بیشتر از آنچه اکنون هست بود یا کره زمین به 
خشکی می گرائید و يا آنچنان مرطوب می شد که جای زندگی نبود! لذ| 
قرآن بارها و به تعبیرات ده مختلف , انسانها را به اين نعمت بزرگ توجه داده 
نها زا به: انخشتته.وا فی: دار کاه مین کویته ((خداونه فریا را ترا ما 
تسخیر کرد)): سخر لکم البحر (جاثیه 12). 

و گاه می گوید: ((کشتیها را برای شما تسخیر کرد)): سخر لکم الفلک 
(ابراهیم 32). ۱ 

و گاه می گوید: ((انچه در روی زمین است مسخر شما ساخت )): سخر 
لکم ما فی الارض (حج 65 ). ۳ 

از همه اینها گذشته دریا دیار عجائب است , کوچکترین گیاهان ذره بینی , 
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و بلندترین درختان عالم در درباها می رویند, همچنین کوچکترین حیوانات و 
عظیمترین حیوانات غولپیکر در دریاها زندگی می کنند! 

زد کی در اعماق دریاها در آنجا که نه نوری وجود دارد و نه غذائی , به 
قدری شگفت انگیز است که انسان از مطالعه آن سیر نمی شود, و عجب 
اينکه حیوانات در آنجا از خودشان نور پخش می کنند. و مواد غذانی انها ور 
سطح اب ساخته می شود و تهنشین می کند, و اندام انها چنان محکم و 
مقاوم و تواعم با فشار داخلی ساخته شده که در مقابل آن فشار عظیم آب 
+ که اگر انسان به حال عادی در آنجا قرار گرد استخوانهایش تبدیل به آزذ 
می شود, مقاومت می 

2 - گلف استریم ۱ 

اگر تعجب نکنید در سراسر اقیانوسهای جهان رودهای عظیمی در حرکت 
است که یکی از نیرومندترین ن آنها ((گلف استریم أ( نام دارد. 

اين رود عظیم از سواحل آمریکای مرکزی حرکت می کند و سراسر 
اقیانوس اطلس را می پیماید و به سواحل اروپای شمالی می رسد. 

3 به خط استوا حرکت می کنند گرم هستند, و 
حتی رنگ آنها گاه , با رنگ آبهای مجاور متفاوت است , و عجب اینکه عرض 
همین رود عظیم دریائی (گلف استریم ) در حدود 150 کیلومتر و عمق آن 
خیر.ضنن موق تشد ویر عازن معضی دا مناطق به قدری است که 
در یکروز 160 کیلومتر راه را طی می کند. 

تفاوت درجه حرارت این ابها با ابهای مجاور در حدود 10 تا 15 درجه است 
, و لذا حاشیه غربی آنرا دیوار سرد می نامند. 

(( کلف اشتریم ))بادهای. حرمی بهو‌جود مت اور اه فقدار فان توخهی 
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از حرارت خود را به طرف کشورهای شمالی قاره اروپا می برد, و هوای 
آن کشور‌ها را نان مظبوع*فین کنه: و شاید اکر این جربان ننود وقد کی در 
آن کشورها بسیار سخت و طاقت فرسا بود. ۱ 
باز تکرار می کنیم ((گلف استریم )) یکی از این رودهاست , و در ابهای 
پنج قاره جهان نظیر این جریان دریائی فراوان است . 

و عافل اصلن ان تفاوت حرارت منطقه استوائی زمین و مناطق قطبی 
اشت که این خر کت: زا در آب دریاها به وود مین آورد: 

این موضوع را با یک تجربه ساده می توان دریافت : اگر ظرف بزرگ آبی 
داشته باشیم در یک طرف آن قطعه یخی قرار دهیم , و در طرف دیگر 
قطعه آهن داغی , و روی سطح آپ کمی کاه بريزیم , می بینیم جریانی در 
سطح این آب پیدا می شود و آبها آهسته از آن منطقه گرم به سوی منطقه 
سرد حرکت می کنند, عین این ماجرا در کل دریاهای جهان روی می دهد, و 
سرچشمه پیدایش این رودهای دریائی است . ۲ 

عجب اینکه این رودهای عظیم دریائی با ابهای اطراف خود کمتر امیخته 
می شوند و هزاران کیلومتر راه را به همان صورت می پیمایند و مصداق 
((مرچ البحرین پلتقیان بینهما برزخ لا پبغیان )) را به وجود می اورند! 

و از آن جالبتر اينکه در محل برخورد اين ابهای گرم با ابهای سرد مجاور, 
پدیده ای رخ می دهد که برای انسان بسیار پرسود است , زیرا در محل 
تقاطع این آبهای گرم و سرد یکنوع حالت بی حسی یا مرگ دست جمعی 
برای حیوانات ذره بینی که در میان آب معلق هستند به وجود می آید. و از 
این راه ماده غذائتی فراوان و بی حساب جمع می شود که سبب جلب 
دسته های بزرگ ماهیان می گردد, و به اين ترتیب این منطقه یکی از 
بهترین مناطق صید ماهی در کره زمین است . تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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3 - تفسیری از بطون آبا ت‌‌ ٍ 
در حدیئی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که در تفسیر ابه 
مرح البحرین یلتقیان ... فرمود: ((علی و فاطمه (علیهم السلام ) بحران 
عمیقان , لایبفی احدهما علی صاحبه , یخرج منهما اللوٌ لو و المرجان , قال 
: الحسن و الحسین (علیهم السلام ))): ِ 

((علی و فاطمه دو دریای عمیقند که هیچیک بر دیگری تجاوز نمی کند, و از 
این دو دریا لو لو و مرجان یعنی حسن و حسین خارج شده اند)). 

در تفسیر ((در المنثور)) همین معنی از بعضی از صحابه پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله ) نقل شده است . ۱ 

موم یر را رها بان اس وا یل 


کرده است می دانیم قرآن مجید دارای بطونی است و یک آیه ممکن است 
چندین معنی دما دما نی داشته باسن وراه در این حدیث آمده است 
اتتامن فران هی اسد کممتافا با ی طاهه ان دام لخن 
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آیه 30-26 

ایه ءٍ و نرجمه 

کل من علیها قان(26) 

و5 پیقی وه ربک ذ د‌ و الجْلّلِ و5 الاگرام(27) 

قباي الا زک تکشنان(28) 

یَسِئَلة م من فی السموّتِ و5 لأرْض کل یوم هو فی شأن(29) 

قبأًی لا ربکه کَذبان(30) 

ترجمه :261 - تمام کسآنی که روی آن (زمین ) هستند فانی می شوند. 

27 - و تنها ذات ذو الجلال و گرامی پروردگارت باقی می ماند. 

8 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 

9 - تمام کسانی که در اسمانها و زمین هسنند از او تقاضا می کنند, و او 
هر روز در شان و کاری است 

0 ی کداهین ماه سورد تناکا یک 

تفسیر:ما همه فانی و بقا بس تو راست ! 

باز در ادامه شرح نعمتهای الهی در اين آیات می افزاید: ((تمام کسانی که 

بر روی زمین زندگی می کنند فانی می شوند)) (کل من علیها فان ). 
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اما چکته ((فشا له یا هی باون ری ای اش ای کر 
مگ استه ار ات اد کف ارو شا ند شعش ای مظام‌بتست ماه 
دریچه ای است: به عالم بقا ودالان و گذرگاهی است که شرظ وضول, به 
سرای جاویدان عبور از ان است . ۳ 
دنیا با تمام نعمتهايیش زندانی است برای مو من , و خروج از این دنیا ازاد 
شون از ان دای ما رک است: 

و يا از این نظر که ذکر نعمتهای فراوان گذشته ممکن است مایه غفلت و 
غرق شدن گروهی در زندگی دنیا و انواع خوردنيها و نوشیدنیها و لو لو و 
مرجان و مرکبهای راهوارش گردد. ند نادآوزی می کند. که این دیبا حاف.بقا 
فتاه فاهوا- تشن بت نها دا کته ان هاگن مسر رد کار مره 
نگیرید که این تذکر خود نعمتی است بزرگ . 

ضمیر در ((علیها)) به زمین باز میگردد که در آیات قبل اشاره ای به آن 
بود, بعلاوه از قرائن نیز روشن است . 

منظور از ((من علیها)) (کسانی که بر زمین هستند) انس و جن می باشند, 
هر چند بعضی از مفسران احتمال داده اند که حیوانات و جنبندگان و 


موجودات زنده دیگر را نیز شامل می شود. ولی ظاهر تعبیر ((من )) که 
هی ها صاصان یل مه ادها سم ال ات 

درست است که مساعله ((فنا)) منحصر به انس و جچن نیست , و نه حنی 
فنحضرن ج خخکو دا میتی : بلکه یوق تضریه قرانتفام اهل. اسمانها و 
همه موجودات فانی می شوند, ((کل شی ء هالک الاوجهه ( (قصص 99( 
ول از انجا که سن از صاان و در یا رده دی تناها آشا دا 
مطرح کرده است . 

در [۳ بعد می افزاید ((تنها ذات ذو الجلال و سمخ پروردگار تو باقی 
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می ماند)) (و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام ). 

((وجه )) از نظر لغت به معنی صورت است که به هنگام مقابله با کسی با 
آن مواجه و روبرو می شویم , ولی هنگامی که در مورد خداوند به کار می 
رود منظور ذات پاک او است . 

بعضی نیز ((وجه ریک )) را در اینجا به معنی صفات پروردگار دانسته اند 
که از طریق ان , برکات و نعمتها بر انسانها نازل می شود. همچون علم و 
قدرت و رحمت و مغففرت . 

ان اما دادم سم اس کم اون افضا ای اش کم سا شا 
انجام داده می شود, بنابراین همه فانی می شوند تنها چیزی که باقی می 
ماند اعمالی است که از روی خلوص نیت و برای رضای او انجام گرفته 
است . 

ابا (ردو اتعلال و ااگرام ۱ کفهرصفی اس زار فجه ارم به 
ضفات حمال و جلال شدا اس بتیر او الحلال از خفاتی خبز می دهد که 
خداونه اخل و بزتر از ان است:رضفات: شلبیه ) و( راکزام )اب خفانت 
انا نی کف که سره و اررشن عتر اطا یکی ساره دای رات ۱۱ 
تبوتیه خداوند مانند علم و قدرت و حیات او است . 

متصف به صفات بوتیه و منزه از صفات سلبیه است در این عالم باقی و 
یروانف( صاخ اعر ام او سای مها شاه ای 
و نعمتهائی می دادند که با آن اولیای خود را اکرام و گرامی می دارد, جمع 
میان معانی در آیه فوق نیز ممکن است . در حدیثی می خوانیم که مردی 
کب 0 0 ۳ 0 
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سپس چنین دعا کرد: اللهم انی اسئلی بان لک الحمد, لا اله الا انت المنان 
, بدیع السموات و الارض , ذو الجلال و الاکرام یا حی یا قیوم . 


پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) به اصحاب و یارانش فرمود: می دانید خدا را 
با خه نامی .خوانده عرص کردید: خدا مرشولتن احاهتر .انتت:« فزمود: و 
الذی نفسی بیده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذی |ذا ۱ 
ستّل به اعطی : 

((قسم به که جانم بةه دست او است خدا را به اسم اعظمش خواند 
که هرگاه کسی خدا را : به آن بخواند اجابت می کند. و هر گاه به وسیله ان 
بار دیگر خلایق را مخاطب 7 می فرماید: ((کدامین نعمت از نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید))؟! (فبای الاء ربکما تعذبان ). 

محتوای ایه بعد در واقع نتیجه ای است از ایات قبل , زیرا می فرماید: 
((تمام کسانی که در اسمانها و زمین هستند همواره نیازهای خود را از او 
می خواهند, و از او سو ال می کنند)) (یساله من فی السموات و الارض ). 
چرا چنین نباشد؟ در حالی که همه فانياند و او باقی است , نه تنها در پایان 
جهان همه کائنات جز ذات پاک پروردگار راه فنا می پویند که الان نیز همه 
در برابر او فانی هستند. و بقائشان بسته به بقاء او و مشیت او است , و 
اگر لحظهای نظر لطفش را از ز کائنات برگیرد فروریزند قالبها! 

با این حال مگر کسی جز او هست که اهل اسمانها و زمین از وی تقاضا 
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تعبیر به ((یساله )) به صورت ((فعل مضارع دلیل بر این است که این 
۱ ۱ .نت 
دائما فیض می طلبند. هستی می خواهند, و حوائج خود را تمنا می کنند, و 
این اقتضای ذات موجود ممکن است که نه تنها ۷ 
نیز وابسته و متکی به واجب الوجودند. 

سپس می افزاید: هر روز خداوند در شان و کاری است (کل یوم هو فی 
شان ). 

آاری خلقت او دائم و مستمر است . و پاسخگوئی او به نیازهای سائلان و 
نیازمندان نیز چنین است , و هر روز طرح تازهای ابداع می کند. 

یک روز اقوامی را قدرت می دهد زو نرق آنها را بر خاک سیاه می 
نشاند, یک روز سلامت و جوانی می بخشد, و وی 
تهده بی: رهز عم و آندفی زا از زل.فی:زدانده روز تیک مانه. آندوهی: فی 
آفریند. خلاصه هر روز طبق حکمت و نظام احسن , پدیده تازه و خلق و 
حادثه جدیدی دارد. 

توجه به این حقیقت , از یکسو نیاز مستمر ما را به ذات پاک او روشن می 
کند. و از سوی دیگر پرده های یاس و نومیدی را از دل کنار می زند. 

و از سوی سوم غرور و غفلت را در هم می شکند. 

آری او هر روز در شان و کاری است . گرچه مفسران هر کدام گوشه ای 


از اين معنی گسترده را به عنوان تشستین. یه ذکر کرده اند؛ بعضی تنها 

آفزرش کناهان , و بر طرف ساختن اندوه ها, و تعالی و سقوط اقوام را. 

و بعضی تنها مساءله آفرینش و رزق و حیات و مرگ و عزت و ذلت را. 

تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 139 

بعضی دیگر تنها مساءله آفرینش و مرگ انسانها را عنوان نموده , و گفته 

اند: خداوند در هر روز سه لشکر دارد: لشکری از اصلاب پدران به ارحام 

مادران منتقل می شوند. و لشکری از رحم مادران به عالم دنیا گام می 

نهند؛ , و لشکری از اين دنیا روانه قبر می شوند. 

ولی همانگونه که گفتیم آیه مفهوم گسترده ای دارد که هرگونه آفرینش 

تازه و خلقت جدید و دگرگونی و تحول را در این جهان در بر می گیرد. 

در روایتی از امیر مو و منان علی (علیه ام ) می خوانیم ک در یکی از 

یوم هو فی شان من احداث بدیع لم یکن : ((حمد و ستایش مخصوص 

خداوندی است که هرگز نمی میرد, و شگفتیهای خلقتش پایان نمی گیرد, 

چرا که هر روز در شان و کاری است , و موضوع تازه ای می آفریند که 

هرگز نبوده )). 

دز خدیت در کر ارت ها (صلی اللت غلیه و ال ) هی سوام کون 

تفسیر این آیه فرمود: من شانه ان یغفر ذنبا, و یفرج کربا و یرفع قوما, و 
یضع آخرین : ((از کارهای او این است که گناهی را می بخشد, و ناراحتی و 

رتجی را ی گروهی را بالا می برد, و گروه دیگری را پائین 

می اورد)). ۳ 

اين نکته نیز لازم به یاداوری است که ((یوم )) در اینجا به معنی روز در 

مقابل شب نیست , بلکه هم دورانهای طولانی را شامل می شود و هم 

ساعات و لحظات را, و مفهومش این است که خداوند متعال هر زمان در 

شان و کاری است . ٍ ۳ 

بعضی نیز شان نزولی برای آیه ذکر کرده اند که این آیه رد بر گفتار تفسیر 
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یهود است که معتقد بودند خداوند روز شنبه همه کارها را تعطیل می کند! 

و هیچ حکم و فرمانی نمی دهد!! قرآن می گوید: برنامه آفرینش و تدبیر او 

لحظه ای تعطیلبردار نیست . 

و باز به دنبال این نعمت مستمر و پاسخگوئی به نیازهای همه مخلوقات و 

اهل اسمانها و زمین تکرار می کند که : کدامین نعمت از نعمتهای 

پروردگارتان را انکار می کنید؟! (فبای الاء ربکما تعذبان ). 

نکته ها: 


اینکه در ایات فوق خواندیم همه کس جز خدا فانی می شود به معنی 


نابودی مطلق نیست , به این معنی که حتی روح انسان نیز نابود می شود, 
و يا خاکهای حاصل از جسم او معدوم می گردد, چرا که آیات قرآن تصریح 
به .و مود برزخ تا روز رستاخیز می کند و از سوی دیگر بارها می گوید که 
و استخوانهای پوسیده و ((عظم رمیم )) به فرمان خدا لباس حیات در تن 
می پوشند. ۲ 

و اینها همه گواه برای این است که فنا در اين آیه و آیات مشابه به معنی 
رن ام رد مان , و قطع پیوندها, و بر هم خوردن نظم عالم 
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و جانشین شدن عالم دیگری به جای آن است . 

2 - هر روز پدیده تازه ای می آفریند 

گفتیم آیه ((کل یوم هو فی شان )) هم امید آفرین است , هم غرورشکن , 
ان توا ت و اسورار آتر مس وال کی ان 

اسلام برای امید بخشیدن به افراد مخضوصا روی این آیه تکیه می کردند: 
چنانکه در داستان تبعید دردناک ((ابوذر)) به ((ریذه می خوانیم کون 
ما 
دلداری داد, سپس امام حسن (علیه السلام ) فرزند رشید امیر مو منان او 
را به عنوان ((عمو)) خطاب کرد و جمله های دیگری افزود, بعد از او سالار 
شهیدان امام حسین (علیه السلام ) زبان به سخن گشود و فرمود: 
یا عماه ! ان الله تعالی قادر ان یغیر ما قد تری , الله کل یوم هو فی شان 
, و قد منعک القوم دنیاهم و منعتهم دینک ... فاسال الله الصبر و النصر... 
((ای عمو! خداوند متعال قادر است که این شرائط را دگرگون سازد, و او 
هر روز در شان و کار تازه ای است . انها تو را مزاحم دنیای خود دیدند و 
تو را بازداشتند, و تو انها را مزاحم دین خود دیدی و از ان بازداشتی ت_ از 
خدا شکیبائی و پیروزی بطلب )). 
[ م گام ((صفاح أ( 0 فرزدق نار حط رنه را ملاقانت 
کرد, امام (علیه السلام ) فرمود: بین لی خبر الناس خلفک : ((بگو ببینم 
مردم پشت سرت چگونه بودند)) (اشاره به مردم عراق است ) عرض 
کرد: الخبیر سالت , قلوب الناس معک , و سیوفهم مع بنی امیه ! و القضاء 
نز من الشتفاع و الله بفغل.مایشاع (( از شخض. آکاهی. تیه ال کردی.: 
بدان دلهای مردم با تو است , اما شمشیرهایشان تفسیر نمونه جلد 23 
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با تفت امبه است: ۱ اه‌مان المی ان استمان نازل می شود و خداوند هر 
چه را صلاح بداند و اراده کند انجام می دهد)). 
امام کین رعایه البلام افرمد صدقت لله الامر یفعل ما یشاء. و کل 


یوم ربنا فی شان : ((راست گفتی خدا هر چه را مشیت کند انجام می دهد, 
و پروردگار ما هر روز در شان و کاری است )). 

اینها همه نشان می دهد که اين آیه آیه ای است امیدبخش برای موّ منان . 
جالب اینکه می گویند: کار امراع ار مرو از تس این اد شوه ال 
کرد اما او اظهار بی اطلاعی نمود و تا فردای آن روز مهلت خواست . 
هنگامی که محزون و غمناک به منزل آمد غلام سیاه (با معرفتی ) داشت 
سو ال کرد: چه خبر است ؟ ماجرا را گفت , غلام اظهار داشت به سراغ 
امیر برو اگر مایل باشد من تفسیر آیه را برای او بازگو می کنم , امیر او را 
خواست و از وی سو ال کرد. در پاسخ گفت : ای امیر! شانه ان یولج اللیل 
فی النهار, و یولج النهار فی اللیل , و یخرج الحی من المیت , و یخرح 
المیت من الحی , و یشفی سقیما و یسقم سلیما, و یبتلی معافا, و یعافی 
مبتلی , و یعز ذلیلا, و یذل عزیزا, و یفقر غنیا و یغنی فقیرا: ((شان خداوند 
این اسنت که .یب و روز را.یکی نقد از دیحری میت اور و هی بر از دل 
مرده زنده خارج می کند. و از زنده مرده بیماری را شفا می دهد, و 
و 
می بخشد, ذلیلی را عزت می دهد, و عزیزی را ذلیل می کند, ثروتمندی را 
فقیر می سازد و فقیری را غنی می کند))! 

امیر گفت : فرجت عنی فرج الله عنک : ((مشکلی را برای من گشودی 
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۰( 

3 - حرکت جوهر 

نارفعز مر 
یا لااقل آنرا اشاره ای برمقصود خود می دادند, از جمله همین آیه ((کل 
یوم هو فی شان )) است . 

توضیح اینکه : قدمای فلاسفه معتقد بودند حرکت تنها در چهار مقوله 
را اراس وهای را وک ای و 
) و به تعبیر ساده تر ممکن است یک جسم از نظر مکان تغییر محل 
دهد, و يا نمو کرده برکمیتش افزوده شود, و یا فی المثل رنگ و بو و طعم 
آن (همچون یک سیب بر درخت ) تغییر یابد, و یا در جای خود و به دور 
خویش بگردد (مانند حرکت وضعی زمین ) ولی معتقد بودند هرگز در جوهر 
و ذات جسم حرکت امکانپذیر نیست , چرا که در هر حرکتی باید ذات 
متخر ی بایت:«باشد. وه عوارضن آن.» کر کون شوور وم کرنه؛ خر کت: مفم‌وهین 
نخواهد داشت . 

ولی قلاسفه متاخرین این نظریه را رد کردند و معتقد به حرکت جوهری 
شدند, و گفتند: اساس حرکت در ذات و جوهر است که اثار ان در عوارض 


نخستین کسی که این نظر را به صورت مشروح و مستدل عرضه کرد 
((ملاصدرای شیرازی أ( بود او گفت : تمام ذرات کائنات و جهان ماده 
یکپارچه حرکت است , و يا به تعبیر دیگر ماده اجسام وجودی است سیال 
که دائما ذاتش دگرگون می شود؛ و هر لحظه وجود تازه ای است که با 
وجود قبل فرق دارد, اما چون این تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 144 

دگر گونیها با هم اتصال دارد یک شی ۶ محسوب می شود بنابراین ما هر 
لحظه وجود تازه ای هستیم , اما این وجودات متصل 7 
صورت واحدی دارد, یا به تعبیر دیگر: ماده دارای 9 است : طول و 
عرض و عمق و بعد دیگری که نامش را زمان می گذاریم , و اين زمان 
چیزی جز مقدار حرکت در جوهر نیست (دقت کنید). 

اشتباه نشود حرکت جوهری ارتباطی با مساءله حرکت درون اتمها ندارد, 
چرا که آن حرکتی است در مکان و حرکتی است در عرض . 

حرکت جوهری مفهوم بسیار عمیقتری دارد که ذات و هویت جسم را شامل 
می شود, و عجب اینکه در اینجا متحرک عین حرکت می شود و اشیاء 
دالانی می شوند برای خودشان ! (دقت کنید). 

آنها برای اثبات اين مقصد دلائل متعددی دارند که اینجا جای شرح آن 
ی ۱ ۱۱ ۱ 0 ی ۳ 
اش این است که ما مساءله خداشناسی را از هر زمان روشنتر درک کنیم , 
چرا که خلقت و آفرینش تنها در آغاز دنیا نبوده , بلکه هر ساعت و هر 
لحظهای آغازی ۰ . و دائما خداوند دست در کار خلقت و افرینش 
جدیدی است , و دائما ما وابسته او و مستفیض از فیض ذات او هستیم , « و 
کل یوم هو فی شان را نیز به این معنی تفسیر کرده اند, البته مانعی ندارد 
که آن هم جزتی: از خفهوم کستتردة آبه. باشد. الرحمن 
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آیه 36-31 


آیه و 
9 ۳۹ 


سیفرعغ ی ه النقلان(31) 
قیای عءالاء ربکمَا تکذبان(32) 
بمعشر الجن 1 الانس 0 استَطعتم آن نَفذوا من آفطار السموّت و5 الارّض 
قیقد وا َنفَدُون الا بسلطن(33) 
قبأًی عءالاء ربکا تکذبان(34) 
یُسلَ کم شواظ من تار و نخاسن فلا تنتصران (35) 
قیای عءالاء ربکما تکذْبان(36) 
ترجمه :31 - به زودی به حساب شما می پردازیم ای دو گروه انس و جن . 
2 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ _ 
3 - ای گروه جن و انس ! اگر می توانید از مرزهای آسمانها و زمین 


بگذرید, ولی هرگز قادر نیستید مگر با نیروئی (الهی ) 

34 ی دامن وا رو اسان را ارس کت 

5 - شعله هائی از آتش بی دود. و دودهائی متراکم , بر شما می فرستد, 
و نمی توانید از ز کسی پاری بطلبید! تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 146 

36 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟! 

1 تفسیر:اگر می توانید از مرزهای آسمانها بگذرید! 

نعمتهائی که تاکنون در آیات این سوره مطرح شده مربوط به این جهان 
بوده است , ولی در آیات موز بجت از محاسبه تافی هن گنز 
خصوصیات معاد سخن می گوید که در عین تهدید بودن برای مجرمان 
وسیله تربیت و آگاهی و بیداری و هم وسیله تشویق و دلگرمی مو منان 
است , و به همین جهت نعمت محسوب می شود. لذا بعد از ذکر هر کدام 
او ال وا کضندر باه تعمتها آاشت کرآرفی کند: 

نخست می فرماید: ((به زودی به حساب شما می پردازیم ای انس و جن 
(سنفرغ لکم ایها الّقلان ) و 2). ۲ 

اری در آن روز خداوند عالم قادر دقیقا همه اعمال و گفتار و نیات انس و 
جن را مورد بررسی و حساب دقیق قرار داده , و کیفر و پاداش مناسب را 
برای انها تعیین می کند. 1 

با اینکه خداوند هرگاه به چیزی بیردازد از چیز دیگری غافل نمی شود و در 
آن واحد احاطه علمی به همه کاتئنات دارد و هرگز چیزی او را از چیز دیگر 
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مشغول نمی سازد ((لا پشغله شان عن شان )) ولی با اینحال تعبیر به 
((سنفرغ )) جالب است , چرا که این تعبیر معمولا در موردی گفته می 
شود که شخصی تمام کارهای خود را رها می کند, تا با حواس جمع به 
کاری بیردازد. و این تنها در مورد مخلوقاتی است که به حکم محدودیت 
هرگاه توجه به چیزی کنند از چیز دیگر باز می مانند. 

ولی این تعبیر در مورد خداوند چیزی جز تاءکید هر چه بیشتر بر مساءله 
رسیدگی به حساب نخواهد بود, به گونه ای که هیچ مثقال ذرهای از قلم 
نخواهد افتاد. و چه عجیب است که خداوند بزرگ حساب بندگان کوچک 
خود را بر عهده گیرد. و چه هولناک و وحشتناک است یک چنین محاسبه ؟! 
ات رها رل ورن کی نی بار سین انیت ون 
و تس ما ی ی 
مسافر گفته می شود, و اطلاق آن بر گروه جن و انس به خاطر سنگینی 
معنوی آنهاست , چرا که خداوند به آنها از نظر عقل و شعور و علم و 
آگاهی وزن و ارزش خاصی داده است , هر چند از نظر جسمی نیز در 
ی ی و ای دارند, و لذا در آیه 2 سوره زلزال می 
خوانیم : و اخرجت الارض اثقالها که یکی از معانی آن خروج انسانها از 


قبرها به هنگام رستاخیز است , ولی به هر حال این تعبیر آیه مورد بحث 
بیشتر توجه به چنبه معنوی دارد. به خصوص اینکه در مورد گروه جن به 
نظر می رسد از نظر جسمی وزن چندانی نداشته باشند ۱ 
این نکته نیز قابل تذکر است که ذکر خصوص این دو گروه به خاطر ان 
است که عمده کسانی که مکلف به تکالیف الهی هستند همینها می باشند. 
مار آوی ان ابو وال را کار مت فیایت این 
از نعمتهای پروردکارتان را انکار می کنید)) (فبای الاء ربکما تکذبان ). 
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جن و انس را مخاطب ساخته می گوید: ای جمعیت جن و انس ! هرگاه به 
راستی می خواهید از مجازات و کیفر الهی برکنار مانید اگر می توانید از 
مرزهای آسمانها و زمین بگذرید, و از حیطه قدرت او خارج شوید. ولی 
هرگز قادر ؛ 7 , و چنین نیروی الهی نیز 
در ی نیست (يا معشر الجن و الانس ان استطعتم ان تنفذوا من 
اقطار السموات و الارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان ). 

به این ترتیب شما هرگز یارای فرار از دادگاه عدل خدا و پیامدهای آن را 
ندارید , هر جا بروید ملک خدا است , و هر کجا باشید محل حکومت او 
است , اری این موجود ضعیف و ناتوان کجا می تواند از عرصه قدرت 
خداوند بگریزد همانگونه که امير موّ منان علی (علیه السلام ) در دعای 
روحپرور کمیل عرضه می دارد: و لا یمکن الفرار من حکومتک ۰ 
((معشر)) در اصل از عشر به معنی ((عدد ده )) گرفته شده است , و 
چون عدد ده یک عدد کامل است واژه معشر به جمعیت کاملی گفته می 
شود که از اصناف و طوائف مختلف تشکیل گردد. 
(راقطارا شنم (فطر) پسسعیب اطراف جیوی آشگ 
((تنفذوا)) از ماده نفوذ در اصل به معنی پاره کردن و عبور کردن از چیزی 
است , و تعبیرٍ به ((من اقطار)) اشاره به اين است که جوانب ب آسمانها را 
بشکافید و از آن بگذرید, و به خارج آنها سفر کنید. 5 
ضمنا مقدم داشتن ((جن )) در اینجا ممکن است به خاطر این باشد که انها 
آمادگی بیشتری برای سیر آسمانها دارند. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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در اينکه آیه فوق مربوط به قیامت است , با دنیا, و یا هر دو؟ در میان 
مفسران گفتگو است , و چون آیات قبل و بعد از آن ناظر به رویدادهای 
شتر ای دیکر استت به انظر هی رسد که این ابه تذر فوبوط به فرار. از ز چنگال 
عدالت الهی در قیامت باشد. 
ول تصی با عسفریه حعله ((شفیت اافستطان 6 نمی وی که 
مگر با قدرت و نیرو) انرا اشاره به مسافرتهای فضائی بشر دانسته اند که 


قر ان شرط اترا داشتن سلطه علمی: و صتفنی بر این کاز-دانسته استت : 
اين احتمال نیز داده شده که هم ناظر به رستاخیز باشد, و هم ناظر به دنیا, 
یعنی نه در اینجا قادرید بدون قدرت در اقطار اسمان نفوذ کنید, و نه در 
آنجا, منتهاء در اینجا وسیله محدودی در اختیار شما قرار دارد؛ اما در آنجا 
هیچ وسیله ای نیست . 7 

در اقطار اسمانها است که با قدرت استدلال برای بشر امکانپذیر است . 
تاو آرهت ما نار مرس و دا معط از 
اخباری است که در منابع اسلامی در این زمینه نقل شده از جمله در 
حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ((روز قیامت خداوند 
بندگان را در محل واحدی جمع می کند و به فرشتکان اسمان پائین وحی 
می فرستد فرود آیید. آنها که دو برابر جمعیت روی زمین از جن و انس 
هستند فرود می آیند, سپس اهل آسمان دوم که آنها نیز دو برابر همه می 
باشند فرود می آیند, و به همین ترتیب فرشتگان هفت آسمان فرود می 
آیند و همچون هفت حجابی گرداگرد انس و جن را احاطه می کنند, 
اینجاست که منادی صدا می زند: ای جمعیت جن و انس اگر می توانید از 
اقطار آسمانها و زمین بگذرید, اما هرگز نمی توانید جز با قدرت الهی و در 
اینجا می بینند اطراف آنها را هفت گروه عظیم از فرشتگان فراگرفته اند 
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برای فرار از چنگال عدالت نیست ) جمع میان تفاسیر نیز امکانپذیر است . 
باز در اینجا دو گروه را مخاطب ساخته , می گوید: کدامین یک از نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید؟! (فبای آلاء ریکما تکذبان ). 

درست است که تهدید فوق به ظاهر در مسیر مجازات و کیفر است ۰ ولی 
از آنجا که ذکر آن هشداری است به همه انسانها, و عاملی است برای 
اصلاح و تربیت , طبعا لطف و نعمتی محسوب می شود. 

و اصولا وجود حساب در هر دستگاه نعمت بزرگی است چرا که به خاطر 
ان سرهای همه به حساب خواهد بود! ایه بعد برای تاءکید انچه در ایه قبل 
دائر بر عدم قدرت انس و جن بر فرار از چنگال عدالت آمده , می افزاید: 
شعله هاتی. از انتشن نی دود و دهدهاتی هتراکم .یر شما می فرشتد. رو 
آنچنان شما را از هر سو احاطه می کنند که راهی برای فرار نیست ) و در 
این هنگام نمی توانید از کسی یاری بطلبید (یرسل علیکما شواظ من نار و 
نحاس فلا تنتصران ). ۲ ۲ 
از یکسو فرشتگان شما را احاطه کرده اند و از سوی دیگر شعله های گرم 
و سوزان اتش و دودهای تیره و تار و خفقان اور اطراف محشر را فرامی 
گیرد و راهی برای گریز نیست . 

را اه کف ارات اا تسوا و این تون )تور 


((لسان العرب )) و بسیاری از مفسران - به معنی شعله های بی دود آتش 
است , و بعضی انرا به معنی زبانه های اتش که از خود اتش به ظاهر 
بریده می شود و سبز رنگ است تفسیر کرده اند, و در هر حال این تعبیر 
اشاره به شدت حرارت ان است . تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 131 
و ((نحاس )) به معنی دود (و يا شعله های قرمز نی دهد الود انش ) 
است که به رنگ مس در می آید, بعضی نیز آنرا به معنی ((مس مذاب )) 
تفسیر کرده اند که ظاهرا| هی تناسبی با رد مورد بجعت ندارد, زیرا سخن 
از موجودی در میان است که انسان را در قیامت احاطه کند را 
دادگاه عدل الهی بازدارد. 
و چه عجیب است دادگاه قیامت که انسان از هر سو در احاطه کامل 
ماعموران الهی و آتش سوزان و دود کشنده قرار گرفته , و راهی جز 
حضور در آن دادگاه و تسلیم در برابر حکم آن محکمه ندارد. 
باز می فرماید: ((کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید))؟! (فبای 
الاء ریکما تکذبان ). ۱ ۱ 
تعبیر به نعمت در اینجا نیز به خاطر همان لطفی است که در ایه قبل به آن 
اشاره شد. الرحمن 
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آیه 45-37 
آبه و ر برجمه 
فاد 7 السماعء فکاتت وردة و کالذهان(37) 
قیأی ءالاء ربکا تکذبان(38) 
منز لابُستل غن دنبه انس و لاجانٌ(39) 

قیأی ۰ تکذبان(40) 

یعرف الْْجرمُو بسيمَمُم فیوْخذ باللّوّصی 5 الافدام(41) 
قیأی #لاء گم نان (22) 
هذو جَهَنمٌ #التی بکدب با المَجَرمَون (43) 
بَطوفون بیْنقا و بین حهیم ان (44) 
قبأًی ءالاء دیکها تکذبان(45) 
ترجمه ۰و دنز ان هنگام که آسمان شکافته شود, و همچون روغن مذاب 
گلگون گردد (حوادث هولناکی رخ می دهد که تاب تحمل آنرا نخواهید 
داشت ). 
9 - در آن روز هیچکس از انس و جن از گناهش سو ال نمی شود. تفسیر 
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0 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ _ 
1 - بلکه مجرمان با قیافه هایشان شناخته می شوند, و آنگاه آنها را با 


موهای پیش سر و پاهایشان می گیرند (و به دوزج می افکنند). 
42 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
اس ی 

روز درفیان ان انب سوزان در رفت و آمدند! 
- پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
تفسیر: گنهکاران از سیمایشان شناخته می شوندا! 
در تعقیب آیات گذشته که بعضی از حوادث رستاخیز را بازگو می کرد. این 
آیات همچنان ادامه همان بحجّت و ذکر خصوصیات دیگری از صحنه قیامت 1 
و چگونگی حساب , و مجازات , و کیفر است . 
نخست می فرماید: ((هنگامی که آسمان شکافته شود. و همانند روغن 
مذاب گلگون گردد, حوادث هولناکی واقع می شود که هیچکس را یارای 
تحمل آن نیست )) (فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان ). 
از مجموع آیات ((قیامت )) به خوبی استفاده می شود که در آن روز نظام 
کنونی جهان به کلی در هم می ریزد, و حوادث بسیار هول انگیز ۰ 
سرتاسر عالم رخ می دهد, کواکب و سیارات و زمین و اسمان دگر 
می شوند, و مسائلی که تصور آن امرو برای ما مشکل است 7 
گردد, و از جمله چیزی است که در آیه فوق آمده است که کرات اتتماتی 
از هم می شکاقفد و به تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 154 
رنگ سرخ و به صورت مذاب همچون روغن در می آید. 
((وردة )) و ((ورد)) به معنی ((گل )) است و از آنجا که گلها غالبا سرخ 
رنگند معنی سرخ را در اینجا تداعی می کند. 
این واژه به معنی اسیهای سرخ رنگ نیز آمده , و از آنجا که اینگونه اسبها 
در فصول سال تغییر رنگ می دهند در فصل بهار کمی زرد رنگ و در فصل 
زمستان سرخ رنگ , و در شدت سرما تیره رنگ می شوند, دگرگونیهائی 
که صحنه آسمان در قیامت پیدا می کند به آن تشبیه شده است که گاه 
همچون شعله آتش سرخ و سوزان : و گاه زرد رنگ , و گاه سیاه دوذآلود و 
تیره و تار می شود. ۳ 
((دهان )) (بر وزن کتاب ) به معنی روغن مذاب , و گاه به معنی دردی 
است که در روغن ته نشین می کند. و غالبا رنگهای مختلفی دارد. این 
تشبیه ممکن است از اين نظر باشد که رنگ آسمان به صورت روغن مذاب 
گلگون در می آید, و يا اشاره به ذوب شدن کرات ت آسمانی , و با رنگهای 
مختلف آن بوده باشد بعضی دهان را به معنی ((چرم سرخ رنگ )) نیز 
تفسیر کرده اند, و در هر صورت این تتففات نها می اند شحی از ان 
صحنه هولناک را مجسم سازد, چرا که در واقع شباهتی به هیچ حادثه ای از 
حوادث این دنیا ندارد. و صحنه هائی است که تا کسی نبیند نمی داند. و از 
اس که اعلام نوم این کارت لا هو ضحته قیامت سم بقل اد آن 


هشداری است به همه مجرمان و مو منان , و لطفی است از الطاف الهی 
, بعد از آن همان جمله سابق را تکرار فرموده , می گوید: ((کدامین نعمت 
از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید))؟! (فبای آلاء ربکما تکذبان ). 

در آیه نبعد؛ از حوادت تکوینی قیامت , به وضع انسان گنهکار در آن روز» 
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پرداخته , می افزاید: ((در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش 
پرسش نمی شود)) (فیومتذ لا یساءل عن ذنبه انس و لاجان ). 

جراستة ال نصی کنیدا برای انکه. همه خی دی آن رون اشکار افتت: ر یود 
البروز است , و در چهره انسانها همه چیز خوانده می شود. 

ممکن است تصور شود که اين آیه با آیاتی که تصریح و تاءکید بر مساءله 
سو ال از بندگان در قیامت می کند تضاد دارد, مانند ((آیه 24 ۳ )) و 
ققوهم اهم مسولون ها را وفق سارید که بایذ ار آنها سر ال 
یعملون : ((به پروردگارت سوگند که از همه آنها سو ال می کنیم از 
کارهائی که انجام می دادند)). 0 

وی با توجه هیک کته اب تنعل مه یخی آن تآینگه قباس کون 
بسیار طولانی است , و انسان از مواقف و گذرگاهای متعددی باید بگذرد و 
در هر صحنه و موقفی باید مدتی بایستد,. طبق بعضی از روایات این 
مواقف پنجاه موقف است , در بعضی از این مواقف مطلقا سو الی نمی 
شود, بلکه ((رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون )) چنانکه در ایات بعد 
خواهد امد. 

و در بعضی از مواقف مهر بر دهان انسان گذارده می شود و اعضای بدن 
به شهادت برمی خیز ند. 

در بعضی از انسانها دقیقا پرسش می شود. 

و در بعضی دیگر انسانها به جدال و دفاع و مخاصمه برمی خیزند خلاصه 
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هر صحنه ای شرایطی دارد و هر صحنه از صحنه دیگر خوفناکتر است . 

و باز در تعقیب آن همگان را مخاطب ساخته می گوید ((کدامین نعمت از 
نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می کنید))؟! (فبای آلاء ربکما تکذبان ). 

آری در آن روز سو ال نمی شود, ((بلکه مجرمان با قیافه هایشان شناخته 
می شوند)) (یعرف المجرمون بسیماهم ). 

کروهی دارای چهره های بشاش نورانی و درخشانند که بیانگر ایمان و 
عمل صالح آنهاست , و گروهی دیگر صورتهائی سیاه و تاریک و زشت و 
عبوس دارند که نشانه کفر و گناه آنهاست , چنانکه در آیات 39 تا 41 
سوره عبس می خوانیم نیم : ((وجوه یومتدذ مسفرة ضاحکة مستبشره و وجوه 


یومتذ علیها غبرة ترهقها قترة )): ((در ان روز چهره هائی درخشان و 


نورانیند, و چهره هائی تاریک , که سیاهی مخصوصی آنرا پوشانیده ً). 
سس ارات ناه ابا را وهای بیس مه و سای کرد 
مه ده ام افکتید) )افو عیاض فتاه 

(واحی امه ( باحصا نکو رات نر ففردات ماه کی ور ال بر 
معنی موهای پیش سر و از ماده ((نصاء)) (بر وزن نصر) به معنی اتصال و 
۱ و 
ای کنایم از عنم کامل ی من ای شین یماد 2٩‏ نکر 
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((اقدام )) جمع ((قدم )) به معنی پاها است . 

گرفتن مجرمان با موی پیش سر و پاهاء ممکن است به معنی حقیقی آن 
بانند که ماءپوران داب ای وه زامی که نها را ات رم داش 
با نهایت ذلت به دوزج می افکنند, و یا کنایه از نهایت ضعف و ناتوانی آنها 
در چنگال ماءموران عذاب الهی است , که این گروه را با خواری تمام به 
دوزخ می برند؛ و چه صحنه دردناک و وحشتناکی است ان صحنه ؟ 

باز از آنجا که یادآوری اين مسائل در زمینه معاد هشدار و لطفی است به 
همگان می افزاید: ((کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می 
کنید)) ؟! (فبای آلاء ربکما تکذبان ). 

دزد ان نفد رم قزر فا ید ((اين همان دوزخی است که مجرمان پیو سته آنرا 
انکان فی کردم میم ای کرت با آلعترمون ۱ 

در اینکه مخاطبین حاضران در محشرند و این سخن در قیامت به آنها گفته 
ی و9 و یا مخاطب شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) می باشد. و 
در دنیا 9 شده است ؟ مفسران تفسیرهای مختلفی دارند, ا 
قرائنی در ایه وجود دارد که معنی دوم را تقویت می کند زیرا تعبیر به فعل 
مضارء (یکذب [ و استفاده از ز جمله غائب با عنوان ((مجرمون 1( بیانگر این 
۱ بو ۱11۳1 الله‌شانه و اه هی کس انس اوصا و 
دورخی اشفت کف هموارن شمان و این داتسا ایکا کی کننه هیا اش 
مخاطب همه انس و جن هستند که به انها هشدار می دهد جهنمی که 
مجرمان آتوا انکار می کنند دارای چنین اوصافی است که می شنوید. باید 
به هوش بأشید, عاقبت کارتان به آنجا نرسد. 

بان در توضیف جهتم و غذابهای دردنای آن: می افزاید: ((مجرمان در میان 
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دوزخ و آب سوزان در رفت و آمدند)) (یطوفون بینها و بين حمیم آن ). 
ینعی ات است ور مایت رات هو 
سوزندگی باشد, و در اصل از ماده ((انا)) (بر وزن رضا) بةه معنی وقت 
گرفته شده , زیرا آب سوزان به وقت و مرحله نهائی خود رسیده است . 
به اين ترتیب انها از یکسو در میان شعله های سوزان جهنم می سوزند و 


تشنه می شوند و تمتای اب فی کنند.. و از سوی ذیگر اب جوشان به آنها 
می دهند (با بر آنها می ریزند) و اين مجازاتی است دردناک . 

از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود که چشمه سوزان حمیم در کنار 
خهنم. اننتت. که تنس رو خیان را انم ند و سین نز ای دون 
می افکنند: ((یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون )) (مو من 71 و 
2 

تعبیر به ((یطوفون بينها و بین حمیم )) آن در ایه مورد بحث نیز متناسب با 
باز به دنبال این هشدار و اخطار شدید بیدارکننده که لطفی است از ناحیه 
خداوند, می فرماید: ((کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را انکار می 
)۱۲۱ افای الا رها کیان ار خفن 
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آیه 55-6 


۱ 


و من خاف مَقَام ربه جَتَتان(46) 
قبای ءالاء رب ما تکذبا بان ( 7( 
دواتا آَفتان(48) 
قیأی الاء ربکما کذبان(49) 
ما عیتان تجر بان (50) 
بای عالاء شتا تکذبان(51) 
فیهما من کل قکهّة رَوجَان(52) 
قبای ۶لاء نما کَذبان(53) 
مکی علی فُر ش بطائنقا من استبرق و جنی الْجتَتین دَان (54) 
بای ءالاء 3۳ تَکذبان(55) تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 160 
ترجمه :46 - و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشت 
است . 
7 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
ان هام ی رای انوا مها رای بر اک اروت 
9 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
0 - در آنها دو چشمه , دائما در جریان است . 
51 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
2 - در آن دو از هر میوه ای دو نوع وجود دارد. 
ده کد امن ای پوفر کاران را ارم کته 
4 این دود حالی اشت که نها تن فرتماتیکبه کر اند که اسر اف از 
پارچه های ابریشمین است و میوه های رسیده ض دو باغ بهشتی در 
دسترس است . 


55 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 

تفسیر: این دو بهشت در انتظار خائفان است 

در اين آیات دوزخیان را به حال خود رها کرده , به سراغ بهشتیان می رود, 
و از نعمتهای دلپذیر و بی نظیر و شوق انگیز بهشت قسمتهائی را بر می 
شمرد. تا در مقایسه با کیفرهای شدید و دردناک دوزخیان اهمیت هر کدام 
روشنتر گردد. 

می فرماید: برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد دو باغ بهشت است 
((خوف از مقام پروردگار)) يا به معنی خوف از مواقف قیامت و حضور در 
پیشگاه او برای حساب است , و يا به معنی خوف از مقام علمی خدا و 
مراقبت دائمی او نسبت به همه انسانها است . تفسیر نمونه جلد 23 
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تفسیر دوم مناسب چیزی است که دش ان 33 سوره رعد آمده که می 
فرماید: اقمن هو قاثئم علی کل نفس بما کسبت : ((آیا کسی که بالای سر 
تیاده حا مسا و ضوافت اععال فان است صعصون کسرا است که 
ات فا را ار ۱ 
و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که در تفسیر این ایه 
فرمود: من علم ان الله پراه , و یسمع ما یقول , و یعلم ما یعمله من خیر 
او شر, فیحجزه ذلک عن القبیح من الاعمال , فذلی الذی خاف مقام ربه , و 
نهی النفس عن الهوی ز (ر(کمیی کهفین داندخدا امرامی ستدن و آنجه.می 
گوید می شنود, ۵ آنجه را ان خر دشر اتجام مد هد.هی داند: و این توجه 
او را از اعمال قبیح بازمی دارد این کسی است که از مقام پروردگارش 
خانف اس ار هوای یاه 

دوزخ و طمع در نعیم بهشت , بلکه تنها به خاطر مقام پروردگار و جلال او 
خائثف است . 

و نیز تفسیر چهارمی وجود دارد که منظور از ((مقام پروردگار)) مقام 
عدالت او است , چرا که ذات مقدس او مایه خوف نیست , بلکه خوف از 
غدالت ای اه یف اکن بار ات که وف ار اعال ود 
اتف که تا کسن که با کات ار ماس ای ارت ۲ 
مجرمان هنگامی که از کنار محکمه و دادگاه و زندان می گذرند ترسانند, 
اما برای پاکان فرق‌تفی. کند که انجا دادخاه است:نا هر عکان دیکر: تفشیر 
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البته خوف از پروردگار سرچشمه های مختلفی دارد: گاه همان اعمال 
ناپاک و افکار آلوده است , و گاه مقربان به خاطر قرب به ذات پاکش 
کمتزیی ترک اولی: و فلت مابه-وعشت,. نها است , و گاه بدون همه اینها 


هنگامی که تصور آن ذات نامحدود و عظمت بی انتها را می کنند در مقابل 

او احساس حقارت کرده و حالت خوف به انها دست می دهد, این خوفی 

است که از نهایت معرفت پروردگار حاصل می شود و مخصوص عارفان و 

مخلصان درگاه او است . ۱ 

این تفسیرهای چهار گانه با هم تضادی ندارند و ممکن است در مفهوم آیه 

جمع باشد. 

و اما ((جنتان )) (دو باغ بهشت ) ممکن است بهشت اول بهشت مادی و 
نی باشد و بهشت دوم بهشت معنوی و روحانی , چنانکه در آیه 15 

سفری ال عضران آسنه ات : للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها 

الانهار خالدین فیها و ازواج مطهره و رضوان من الله . 

کار این نت علاوه بر بهشت جسمانی که نهرها ا ‏ مش کووم نا 

همسران پاک در آن هستند از بهشت معنوی که خشنودی خدا است سخن 

می گوید. 

یا اینکه بهشت اول به عنوان پاداش اعمال ,: به آنها داده می شود, و بهشت 

دوم به عنوان تصل , چنانکه در آیه 39 نور آمده است : لیجزیهم الله 

احسن ما عملوا و یزیدهم من قضله : ((هدف این است که خداوند پاداش 

بهترین اعمال آنها را بدهد و از فضلش بر آن بیفزاید)). 

یا اینکه یک بهشت برای اطاعت , و دیگری برای ترک معصیت است . 

و يا یکی برای ایمان و عقیده , و دیگری برای اعمال صالح و مانند آن . 

یا اینکه چون مخاطب جن و انس هستند هر یک از این دو بهشت به گروهی 
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البنه هیچیک از این تفسیرها دلیل خاصی ندارد و در عین حال همه آنها 

ممکن است :در آبه جمع باشنده آنحه مسلم است خداوند باغهای متعددی از 

بهشت در اختیار بندگان صالح ی حداند کف تن ان وفت و اند تقار ند 

دوزخیان ((در میان آتش و آب سوزان در طوافند)) و اینها در باغهای 


بهشت . 

باز به دنبال اين نعمت بزرگ همگان را مخاطب ساخته می گوید: ((کدامین 
تعمت: از تقمتهای. پروزدکارفان. با انکار می. کنید))۱۱ (فبای. الاع: ریکها 
تکذبان ). ۱ 

سپس در توصیف این دو بهشت می افزاید: ((انها دارای انواع نعمتها و 
درختان پرشاخه با طراوتند)) (ذواتا افنان ). 

((ذواتا)) تثنیه ((ذأات )) به معنی ((صاحب أ( و دارنده است . 

((افنان 1( جمع ((فنن 1( (بر وزن قلم ( در اصل به معنی شاخه های تازه و 
پربز ک: اسنت:: و گاه به معنی ((نوع )) نیز به کار می رود قوی آنههورد 
بحث در هر یک از این دو معنی ممکن است استعمال شده باشد, در 
توت آون اساش هسام ها با طرا توان ص ازست ‏ یه عکس: 


درختان دنیا که دارای شاخه های پیر و جوان و خشکیده هستند. 

و دز ضورت دوم آشاره به تنوغ تعمتهای بهشت و انواغ مواهب آن است:: 
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استعمال در هر دو معنی نیز بی مانع است . ۲ 

این احتمال نیز وجود دارد که درختان بهشتی به گونه ای هستند که در یک 
درخت شاخه های مختلفی است و بر هر شاخه نوعی از میوه ها. 

و به دنبال این نعمت باز همان سو ال تکرار می شود که ((کدامین نعمت 
از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید))؟! (فبای آلاء ربکما تکذبان ) 

از انجا که یک باغ سرسبز و خرم و پرطراوت , علاوه بر درختان , باید 
چشمه های اب جاری داشته باشد در ایه بعد می افزاید: ((در ان دو بهشت 
دو چشمه به طور مداوم جریان دارد)) (فیهما عینان تجریان ). 

باز در برابر این نعمت همان سو ال مطرح می شود: ((کدامین نعمت از 
نعمتهای 1 را انکار می کنید)) (فبای آلاء ریکما تکذبان ). 

گرچه در آیه فوق سخنی از چگونگی این دو چشمه به میان نیامده , تنها 
تعبیری از آن به عنوان ((نکره أ( دیده می شود که در اینگونه موارد دلیل 
بر عظمت و اهمیت است , ولی بعضی از مفسران این دو چشمه را به 
چشمه های ((سلسبیل )) و ((تسنیم )) که به ترتیب در آیه های ((18 
دهر)), و ((27 مطففین )) مه تفسیر کرده اند و گاه گفته شده یکی از 
اين دو چشمه چشمه ((شراب طهور)) و چشمه دوم چشمه ((عسل 
مصفی )) است که هر دو در ایه 15 سوره محمد امده است . 

و اگر ما ((جنتان )) را دز آبات. گذاشته بم-معنی. پهشتت معتوی او ما دق 
سر کی ار مد خی وج ریت ) 
ی ای و 
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ان 
در ایه بعد که نوبت به میوه های این دو باغ بهشتی می رسد. می فرماید: 
((در آنها از هر میوه ای دو نوع وجود دارد)) (فیهما من کل فاکهة زوجان ). 
توغب کهتدر دنا تهوته اترا دید ایح نوی که هر ند یه ۵ نظیر انما ورن 
این جهان ندیده اید. 5 
بعضی از مفسران نیز انرا به دو نوع تابستانی و زمستانی و یا خشک و تر 
و یا کوچک و بزرگ تفسیر کرده اند ولی هیچیک از اينها دلیل روشنی ندارد 
این اندازه مسلم است که میوه های بهشتی کاملا متنوع و گوناگون می 
باشد, و هر کدام از دیگری بهتر و جالبتر است . 
باز می افزاید: ((کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید))؟! 
(فبای آلاء ربکما تعذبان ). 
دور یات سین شه قنیمته از .هیر بهای. ای ده با مقشتی. مص :یو 


اکنون به سراغ ویژگی چهارم می رویم که می فرماید: ((اين در حالی 

استت. که:پتمشتیاره بز کوتهاتی: تشسته: .کي کردم اند که-استر انها از 

پارچه های ابریشمین است )) (متکئین علی فرش بطائنها من استبرق ). 

ی ور را ی 

باشد, این تعبیر نشانه ارامش کامل روح بهشتیان | ست . 

((فرش ( (بر وزن شتر) جمع ((فراش ( به معنی فرشهائی است که 
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گسترده می شود)). ۱ 

((بطائن )) جمع ((بطانه )) به معنی استر است و ((استبرق )) به معنی 

حریر ضخیم است . 

خالب‌خوحة اشکه : فرانتجا کرانفیست ترین پارچه ای ونیا تضور مش 

شود آستر اين فرشها ذکر شده , اشاره به اينکه قسمت روئین آن چیزی 

است که از لطافت و زیبائی و جذابیت در وصف نمی گنجد, چرا که معمولا 

دنا اشتو رایتخا طر اننکه ظاهر نفی وا خسن کم امین یه مین 

کنند, و به این ترتیب کم اهمیت ترین جنسهای آن جهان پرارزشترین جنس 

اين جهان است , اکنون باید فکر کرد که متاع پر ارزش آن چگونه است . 

قدر مسلم این است که مواهب الهی در سرای دیگر چیزی نیست که در 

الفاظ ما بگنجد. و یا حتی قدرت تصور آنرا داشته باشیم , تنها شبحی از 

توزر ور لابلای این حون آیات :بر معتی براي ما تجلی می کند. 

این نکن هر فابله حفخم انست کین ایات یر فران هتم و انیم که 

بهشفیان بو ((اراتی )) (تهای, سایبان: دار) و ((شترنر)) (نختهای بذون 

سایبان ) تکیه می کنند, اما در اینجا می گوید: تکیه بر فرشها دارند. ممکن 

است اینها همه به خاطر تنوع در لذات بهشتی باشد که گاهی بر آن و گاهی 
بر اين تکیه می زنند و نیز ممکن است این فرشهای گرانبها را بر آن تختها 

بکنت اند و پا اشاره به مسائل مهمتری است که درک آن برای ما 

شاکنان تا سیک تست 

و بالاخره در پنجمین نعمت به چگونگی نعمتهای این باغ بهشتی اشاره کرده 

می گوید: ((میوه های رسیده این دو بهشت در دسترس است )) (و جنی 

الجنتین دان ). ۱ 

اری زحمتی که معمولا در چیدن میوه های دنیا وجود دارد در انجا به 
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((جنی )) (بر وزن بقا) به معنی میوه ای است که موقع چیدن ان 

فرارسیده , و ((دان )) در اصل ((دانی )) و به معنی نزدیک است . 

از سمکان ترا دز ایشا مخاطب ساخته.من. کید : ((کذاشی ار.تخستهاق 

پروردگارتان را انکار می کنید))؟ (قبای آلاء ریکما تکذبان ). الرحمن 

تشنسیه مهو نصا 3 2 صفکه 105 


آیه 61-56 
ایه و ترجمه ۳ ی 
یهن قصرّت الطژف لَم بَطنه ٍنسن له و لا جانُ(56) 
فپای عءالاء ریما تکذبان(57) 
کی هن یوت و الْمَرَجَانْ(58) 
قیای ءالاء بکما تکذبان(59) 

جرَاء الاکسن الا الاخس(60) 
قبأًی لا که کَخبان(61) 
ترجمه :56 - در باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران عشق 
نمی ورزند و هیچ انس و جن قبلا با انها تماس نگرفته است . 
7 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
8 - آنها همچجون یاقوت و مرجانند! 
9 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
0 - ایا جزای نیکی جز نیکی خواهد بود؟ 
جلد 23 صفحه 169 
تفسیر:همسران زیبای بهشتی 1 
در ایات گذشته پنج قسمت از مواهب و ویژگیهای این دو باغ بهشتی عنوان 
شده بود؛ در اینجا به سراغ ششمین نعمت می رویم , و ان همسران پاک 
بهشتی است , می فرماید: ((در این قصرهای بهشتی زنانی هستند که جز 
به همسران خود چشم ندوخته , و جز به انها عشق نمی ورزند)) (فیهن 
((و هیچ انس و جن قبلا با آنها تماس نگرفته است )) (لم یطمثهن انس 
قبلهم و لا جان ). 
بنابراین آنها دوشیزه اند. و دست نخورده , و پاک از هر نظر. 
از ((ابوذر)) نقل شده است که ((همسر بهشتی به شوهرش می گوید: 
سوگند به عزت پروردگارم که در بهشت چیزی را بهتر از تو نمی یابم , 
۳ مخصوص خداوندی است که مرا همسر تو, و تو را همسر من قرار 
داد)). 
((ظرفه )) بر وژن حرف )یه عی پل مها آشت بو اد آنجا کهزه 
هنگام نگاه کردن پلکها به حرکت در می اید کنایه از نگاه کردن است 1 
بنابراین تعبیر به ((قاصرات ه الطرف )) اشاره به زنانی است که نگاهی 
کوتاه دارند, یعنی فقط به همسرانشان عشق می ورزند, و این یکی از 
بژر کترین امتیازات همسر است که جز به همسرش 1 
علاقه نداشته باشد. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 170 
باز در تعقیب این نعمت بهشتی تعرار می کند: ((کدامیک از نعمتهای 


تفر دکاشانرا اناوت کفد) اک رفای آلاعسیکها شکدیان:): 

سپس به توصیف بیشتری از این همسران بهشتی پرداخته می گوید: 
((آنها همچون یاقوت و مرجانند))! (کانهن الیاقوت و المرجان . 

به سرخی و صفا و درخشندگی ((یاقوت 1( و به سفیدی و زیبائی شاخ 
((مرجان )) که هنگامی که این دو رنگ (یعنی سفید و سرخ شفاف ) به هم 
آمیزند زیباترین رنگ را به آنها ضت.دهند: 

((یاقوت أ( نکن ات معدنی و معمولا سرخ رنگ 1 و مرجان حیوانی 
است دریائی شبیه شاخه های درخت که گاه به رنگ سفید و گاه قرمز یا 
رنگهای دیگر است , و در اینجا ظاهرا منظور نوع سفید آن است . 

بار دیگر به دنبال این نعمت بهشتی می فرماید: ((کدامین نعمت از 
نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید))؟ (فبای آلاء ریکما تکذبان ). 

و در پایان این بجت می گوید: ((آیا جزای که جز تیکین خواهد بود)) ( هل 
جزاء الاحسان الا الاحسان ). 

آیا انقا کف ور فضا کان تک کرت افدخز باذاش ی الفی افظاتی واه اس 
می رود؟ 7 

گرچه در روایات اسلامی پا تفسیر مفسران احسان در این ابه تنها به معلی 
(رتوحید) بانچه فعتن ( درو معرفت )۱ نی ((اسلام )۱ یر 
سفه روا و تعونه حلد 25 طقس 171 

پیداست که ۰ هر کدام مصداق روشنی از این مفهوم گسترده است که 
هو کوانه تن نیکی را در عقیده و گفتار و عمل شامل می شود. 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانيم که فرمود: ایخ- فن 
کنانه الله مشاه رعلت قها هی ما فولم الله 1 ۶ ((هن جرا 
ای سای هرا و , و البر و الفاجر. و من 
صنع الیه معروف فعلیه ان یکافی ء به و لیس المعافاة ان تصنع کما صنع 
حتی تربی , فان صنعت کما صنع کان له الفضل بالابتداء!: 

((آیه ای در قرآن است که عمومیت و شمول کامل دارد. 

راوی می گوید: عرض کردم کدام ایه است ؟ فرمود: این سخن خداوند 
متعال که من فرماید هل جراء الاخسان الا الاخشان. کمدرارم کافر مه 
من نیکوکار و بدکار جاری می شود (که پاسخ نیکی را باید به نیکی داد) و 
هر کس هک ی را ار ان کی هب 
اندازه او ان کنی..: بلکه باید بیش از آن باشد, زیرا| اگر همانند آن باشد 
یی افو است را کرام ایا کر وم ۱ 

بنابراین پاداش الهی در قیامت نیز بیش از عمل انسان در دنیا خواهد بود, 
طبق همان استدلالی که امام در حدیث فوق فرموده است . 

((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: ((احسان )) چیزی برتر از عدالت 
اس روا رات ای است. کم اسان انچه بر عفد آه است. حهص و 


آنچه متعلق به او است بگیرد, ولی احسان این است که بیش از آنچه 
وظیفه ای اتتت انجام دهده کمتر از آنحه چم ام ات بگیرد. تفسیر نمونه 
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باز در اینجا از بندگان اقرار می گیرد که ((کدامین نعمت از نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید))؟ (قبای آلاء ربکما تکذبان ). 

چرا که اين قانون یعنی جزای احسان به احسان خود نعمتی است بزرگ از 
ناحیه خداوند بزرگ , و نشان می دهد که پاداش او در برابر اعمال بندگان 
نیز درخور کرم او است نه درخور اعمال افان تانماکد آنما عفلی: دار نن.ه 
اطاعتن می. کنند آنفم به: تدفیق. و لصف دا است..و. بر کاتش. نیز« به 
خودشان می رسد. 

نکته : 

تیک باتش تین انیت 

آنچه در آیه فوق خواندیم ((هل جزاء الاحسان الا الاحسان ( یک قانون 
عموییت در فتطظه ‏ فر ان ات که خدا هخا مضه ند انوا امه مت 
شود. عمومیت این قانون به همه مسلمانان تعلیم می دهد که هر نیکی را 
از هر کسی باشد جبران کنند. و به گفته امام صادق (علیه السلام ) جبران 
ان نیست که همانندش را انجام دهند, بلکه باید برتر باشد, و گرنه انکه 
ابتدا به احسان کرده است برتری خواهد داشت ! 

در مورد اعمال ما در پیشگاه خداوند مساعله شکل دیگری به خود می 
گیرد. چرا که طرف خداوند کریمی است که امواج رحمتش سرتاسر عالم 
هستی را فراگرفته , و اکرام و انعامش شایسته ذات او است , نه هموزن 
اعمال بندگان . بنابراین جای تعجب نیست که در تاریخ امم کرارا می 
خوانیم که افرادی با انجام 5 کوچکی از روی اخلاص مشمول عنایات 
بزرگی شده اند, از جمله اینکه : 

بعضی از مقسران نقل کرده اند ((یکی از مسلمانان پیرزن کافری را دید 
که دانه هائی برای پرندگان در وقت زمستان می پاشید, به او گفت از 
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این عمل پذیرفته نمی شود, او در پاسخ گفت من این کار را می کنم خواه 
پذیرفته شود يا نشود, ی ان وا کی او رای وه سم 
دید گفت : ای مرد خداوند به برکت یک مشت دانه برای پرندگان نعمت 
اسلام را به من ارزانی داشت . الرحمن 
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آیه 69-62 

آیهو تفه 


چن دُونهما جَنتان(62) 
قیأی عالاء رما کیان (و6) 


مَذْهامتان(64) 

قبی ءالاء ربکُما ُکَخنان(65) 
فیهما عَیتَان تضاختان(66) 
قیأی ءالاء ی دبا( 67) 

ما که و نحل و رَمَانْ(68) 
بای الاء رح تکضان(69) 
نرجمه :602 - و پائین تر از آنها دو بهشت دیگر است . 
دم کذامین ما سردا انا ایکا هی که 
4 - هر دو کاملا خرم و سرسبزند! 
65 - پس کدامین نعمتهای پرورد گارثان را انکار می کنید؟ 
6 - در انها دو چشمه در حال فوران است . 
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8 - در انها میوه های فراوان و درخت نخل و انار است . 
9 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 
تفسیر:دو بهشت دیگر بااوصاف شگفت آورش 
در ادامه بحث گذشته که پیرامون دو بهشت خائفان با ویژگیهای والا سخن 
می گفت در اين آیات از دو بهشت سخن می گوید که در مرحله پائینتری و 
طاعا سا اتراری است مه رسمه ییامام کف ار رو ار 
قرار دارند, و به تعبیر دیگر هدف بیان وجود سلسله مراتب به تناسب 
اتخار ده خمل صا له ات ۱ 
نخست می فرماید: ((و پائینتر از انها دو بهشت دیگر است )) (و من 
دونهما جنتان ). 
برای این جمله دو تفسیر ذکر کرده اند نخست همان که در بالا گفتیم 
تفسیر دیگر اينکه : تعبیر ((من دونهما)) یعنی غیر از آن دو بهشت , دو 
بهشت دیگر برای همان موّ منان است که به عنوان تنوع در میان این 
تاعهای: هی در کزدشتدن خر که:ظیم آدمی فوع طلب: اشت. .و از ان 
لذت می برد. 3 ۳ 
ولی با توجه به لحن این ایات , و همچنین روایاتی که در تفسیر ان وارد 
شده تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد. 
تقد کف ون 
تفسیر این آیه فرمود: جنتان من فضة , آنيتهما و ما فیهما, ان مرن هت 
آنیتهما و ما فیهما: ((دو بهشت که بنای آنها و هر چه در آنها است از نقره 
است , و دو بهشت است که بنای آنها و هر چه در آنها است از طلا است 
( (تعبیر به طلا و نقره ممکن است اشاره به تفاوت ارزش مواهب آنها 
باشد). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 176 


در حدیثت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که در تفسیر 
همین یه فرمود: لا تقولن الجنة واحدة , آن الله یقول : ((و من دونهما 
جنتان و لا تقولن درجة واحدة آن الله یقول : درجات بعضها فوق بعض )) 
انما 1 القوم بالاعمال : ((نگو بهشت یکی است , چرا که خداوند می 
گوید: گر از آن‌ده بهشت ن«دوو-عشت دبک اشت:.)) و نگو درجه واحدی 
است , چرا که خداوند می فرماید: ((درجاتی است که بعضی بالاتر از بعض 
دیگر است و این تفاوت به خاطر اعمال می باشد)). 

تفع سفن ال ور خی ان پیامتر ز شمه الله هو ال سوم ]ترش 
جنتان من ذهب للمقربین , و جنتان من ورق لاصحاب الیمین : ((دو بهشت 
از طلا است برای مقربان , , و دو بهشت از نقره برای اصحاب اليمین )). 
سپس می افزاید: ((کدامیک از نعمتهای پروردکارتان را انکار می کنید)) 
(فبای آلاء ریکما تعذبان ). 

بعد به پنج ویژگی این دو بهشت که بعضی با آنچه درباره دو بهشت سابق 
گفته شد شباهت دارد و بعضی متفاوت است پرداخته , می گوید: ((هر دو 
کاملا خرم و سرسبزند)) (مدهامتان ). 

اهامای اما رما ار هآ رن خی سا 
در اصل به معنی ((سیاهی )) و ((تاریکی شب )) است , سپس به سبز 
پررنگ نیز اطلاق شده است , و از آنجا که چنین رنگی نشانه نهایت 
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و درختان است این تعبیر بیانگر نهایت خرمی آن دو بهشت است . 

باز در اینجا اضافه می کند: ((کدامیک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می 
کنید))؟ (فبای آلاء ربکما تکذبان ). 

در آبهنعد یه خوضییت: دبکری. برد آخته هی کوبیه ((دن انها نو خشمه در 
حال فوران است )) (فیهما عینان نضاختان ). 

((تضاختان )) از ماده ((نضخ )) به معتی فوران آب می باشد. 

دگر بار از جن 0 به صورت یک استفهام انکاری می پرسد: ((کدامین 
تعت: اه تعمتهای پروزد کار اری-یا, انکارد مین کنید) )۰۱۱ :افیا آلاع‌تریکا 
تکذبان ). ۱ 

ایه بعد درباره میوه های این دو بهشت چنین می گوید: ((در آنها میوه های 
فراوان و درخت خرما و انار است )) (فیهما فاكهة و نخل و رمان ). 

بدون شک ((فاکهة )) مفهوم گسترده ای دارد و همه انواع میوه را شامل 
می شود, ولی اهمیت خرما و انار سبب شده که بالخصوص از ان دو نام 
برده شود و اینکه بعضی از مفسران پنداشته اند که اين دو میوه در مفهوم 
((فاکهة )) داخل نیست آاشتباه است , زیرا علمای لفت انرا انکار کرده اند 
و اصولا عطف ((خاص )) بر ((عام )) در مواردی که امتیازی موجود باشد 
کاملا معمول است , چنانکه در ایه 99 سوره بقره می خوانیم 5 من کان 


عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فان الله عدو للکافرین : 
((کسی که دشمن خدا و ملاتکه و فرستادگان او و جبرئیل باشد (کافر 
است و) خداوند دشمن کافران می باشد)). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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در اینجا ((جبرئیل )) و ((میکائیل )) که دو نفر از فرشتگان تشز ی خدا| 
هستند بعد از ذکر ((ملائکه )) به طور عام مورد توجه قرار گرفته اند. 

باز همان سو ال را تکرار کرده . می فرماید: ((کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید))؟ (فبای الاء ربکما تکذبان ). 

نکته : 

ارزش میوه ها ۳ 

قابل توجه اینکه در ایات فوق از میان غذاهای بهشتی مخصوصا روی میوه 
ها تکیه شده و از میان تمام میوه ها به خصوص خرما و انار را نام می برد, 
و عجب اينکه بجای ((خرما)) ((درخت نخل )) گفته شده , ولی در مورد انار 
نام خود میوه امده است , و لابد هر کدام نکته ای دارد. اما ذکر خصوص 
میوه ها از میان غذاهای بهشتی بخاطر اهمیتی است که میوه ها در تغذیه 
دارند, تا انجا که انسان را موجودی ((میوه خوار)) نامیده اند. و نقش میوه 
ها در طراوت و شادابی و نشاط انسان نه تنها از نظر علمی بلکه از نظر 
تجربه عمومی مردم نیز اشکار است . 

و اما ذکر درخت نخل بجای میوه آن ممکن است از این نظر باشد که 
درخت نخل علاوه بر میوه اش از جهات مختلف مورد استفاده است 
حالی که درخت انار چنین نیست , از برگهای نخل انواع وسائل زد از 

ی و 

از الیاف نْ استفاده های مختلف می کنند, بعضی از قسمتهای آن ی 
داروئی دارد ۱ 1 ستون برای بعضی عمارتها يا پل 
ای ور تور ها تن وی که 

و اما انتخاب این دو میوه از میان میوه های بهشتی به خاطر تنوع این دو 
می باشد: یکی غالبا در مناطق گرم می روید, و دیگری در مناطق سرد 
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ماده قندی دارد, و دیگری ماده اسیدی , یکی از نظر طبیعت گرم است و 
دیگری از نظر طبیعت سرد, یکی غذا است و دیگری برطرف کننده تشنگی 


رازن مواد حیاتی موجود در خرما و انواع ویتامینهای آن که امروز کشف 
شده و باللغ بر 13 ماده حیاتی و 5 نوع ویتامین است و همجنین سایر 
خواص ان ذیل ایه 25 سوره مریم تحت عنوان یک غذای نیروبخش سخن 


ماه رانا که ی آر‌رماات آوااهی وا رش مت شیم ها 


(سیدالفاکهة [ معرفی شده . 

دانشتدآن خداستا س-مطالب بارخ کفتت تور ای له رو قدرت بای 
کنندگی خون و وجود مقدار قابل ملاحظه ای ((وبتامین ث )) در آن تکیه 
کرده اند. ٍ 

فوائد فراوان دیگری برای انار (شیرین و ترش ) در کتب امده است از 
جمله تقویت معده , دفع تبهای صفرائی , یرقان , جرب (بیماری خارش ) 
تقویت دید چشم , رفع جراحات مزمن , تقویت لثه , دفع اسهال است . 

در حوشن. از امام ادف رعله السایش ) عم خوانیم امه ماکگه 
الرمان , فانه اسرع لشبابهم : ((به کودکان خود انار دهید که موجب رشد 
سریع آنها است ))., 
و در حدیث دیگری امده است : فانه اسرع لالسنتهم : ((زودتر به سخن می 
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و در حدیث دیگری از امام باقر و امام صادق (علیه السلام ) آمده است که 
فرمودنه ها علی وجة الارض تمرة کانت. احب الیبرسول الله (ضلن الا 
علیه و آله ) من الرمان : ((هیچ میوه ای در روی زمین نزد رسول خدا 
موی ار ار نبود)). الرحمن 
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آیه 78-70 

آیه 9 

خبرث حچسانُ(70) 

قیأای الا ریم تگذبان(71) 

بای عءالاء و تکذبان(73) 

یمه انس قَُمُ و لا جان(74) 

قبأی علاء رت تگذبان(75) 

َکنین علی زرفرف خُضر و عَبْقَرِيٍ حسان(76) 

قبأٌی یا تکَذبان(77) 

تبرک اسم ربک ذی الحْلل و الاکرام(78) 

ترجمه :70 - و در آن باغهای بهشتی زنانی هستند نیکو خلق و زیبا. 

1 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 

2 - حوریانی که در خیمه های بهشتی مستورند. 
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4 که هه اس فا انا اس تفه مرش ها 
5 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 

6 انن, دون حالی: است که اسان مر تصمایی گنهن دک | 


بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده . 

7 - پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ 

8 - پربرکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و جمال تو. 
تفسیر:باز هم همسران بهشتی ۱ ۲ 

در ادامه شرح نعمتهای دو بهشتی که در ایات سابق امده است در این 
ایات نیز به قسمتهای دیگر از این مواهب اشاره شده است . 

نخست می فرماید: ((در این دو بهشت نیز زنانی هستند نیکوخلق و زیبا)) 
زنانی که جمع میان ((حسن سیرت )) و ((حسن صورت )) کرده اند. چرا 
که ((خیر)) غالبا در مورد صفات نیک و جمال معنوی به کار می رود و 
ی لا با وا 

در روایاتی که در تفسیر این ایه وارد شده صفات نیک بسیاری برای 
همسران بهشتی شمرده شده که می تواند اشاره ای به صفات عالی زنان 
دنیا نیز باشد, و الگوئی برای همه زنان محسوب شود, از جمله خوش زبان 
بودن , , نظافت و پاکی راز تسده , نظری به بیگانگان نداشتن و مانند 
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خلاصه اينکه تمام صفات کمال و جمالی که در یک همسر مطلوب است در 
آنها جمع است , و آنچه خوبان همه دارند آنها تنها دارند, و به همین دلیل 
قران ذریک تغبیر کوگاه و پرمعفی از آنها : به عنوان ((خیرات ت حسان )) تعبیر 
کرده است . 

و به دنبال ذکر این نعمت باز می افزاید: ((کدامیک از نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید))؟ (فبای الاء ربعما تعذبان ). ۲ 

هستند که در خیمه های بهشتی مستورند)) (حور مقصورات فی الخیام آ. 

(( ورام ((حوراع) ((احه) به کسی عی گوت کم اه یقن 
کاملا مشکی و سفیدی آن کاملا شفاف است , و گاه به زنان سفید چهره 
نیز اطلاق شده است . ٍ 

تعبیر به ((مقصورات 1 اشاره به این است که انها تنها تعلق به 
همسرانشان دارند و از دیگران مستور و پنهانند. ۱ 
((خیام )) جمع ((خیمه )) است , ولی به طوری که در روایات اسلامی امده 
خیمه های بهشتی شباهتی به خیمه های این جهان ندارند. از نظر 
گستردگی و وسعت و زیبائی . ۱ 

ان تقایل یه اس یه ایو نک ای اف وف 
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از مفسران گفته اند تنها به معنی خیمه های پارچه ای که در میان ما 
معروف است نمی باشد. بلکه به خانه های چوبی و یا حتی هر خانه مدوری 


کلمه خیمه اطلاق می شود و گاه گفته شده ((خیمه )) عبارت است از هر 
خانه ای که از سنگ و مانند ساخته نشده است . 

و بار دیگر همان سو ال پرمعنی را تکرار کرده می گوید: ((کدامین نعمت 
از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید))؟ (قبای آلاء ربکما تکذبان ). 

آیه بعد توضیف دیگری است درباره حوریان بهشتی , می فرماید: ((هرگز 
پیش از این جن و انس دیگری با آنها تماس نگرفته , و دوشیزه اند)) (لم 
یطمثهن انس قبلهم و لا جان ). 

البته چنانکه از آیات دیگر قرآن استفاده می شود زنان و مردانی که در اين 
و وی گر ند هرگاه هر دو باایمان و بهشتی باشند در آنجا به هم 
ملحق می شوند. و با هم در بهترین شراثط و حالات زندگی می کنند. 

و حتی از روایات استفاده می شود که مقام این زنان برتر از حوریان 
بهشت است به خاطر عبادات و اعمال صالحی که در این جهان انجام داده 
اند. 

تین هی فترحا نف رز خدآفین مت او ای رو ارب ودرا ایکا دفی 
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ون رین توصیفی که در این آیات از نعمتهای بهشتی کرده , قفا هید 
((ساکنان این دو بهشت در حالی هستند که تکیه بر تختهائی زده اند که با 
بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است )) (متکئین علی 
رفرف خضر و عبقری حسان ). 

((رفرف أ( در اصل به معنی برگهای گسترده درختان است و سیس به 
پارجه هاق ربا ونکازنگ که بی. شاهت. به منظره باغها تنست. اطلاق 
شده . 

(ر عفر اف زاس پهستن ی سوه سای با کم یناساس و 
به دانشمندانی که وجود انها در میان مردم نادر است ((عباقرة )) می 
گویند, بسیاری معتقدند کلمه ((عبقر)) در اغاز اسمی بوده که عرب برای 
شهر پریان انتخاب کرده بود, و از انجا که این شهر موضوع ناشناخته و 
ار بو سین رات ان نسبت می دهند و ((عبقری )) 
می گویند. بعضی نیز گفته اند که ((عبقر)) شهری بود که بهترین پارچه ای 
ابریشمین را در آن می بافتند. 

ولی به هر حال ريشه اصلی فعلا متروکی شده , و عبقری به صورت یک 
کلمه مستقل به معنی ((نادرالوجود)) پا ((عزیزالوجود)) به کار می رود و 
با انکه.هقرد است. حاهن: منت خمفی: یر من دقن (مانند آجه,هوره شخ 
و ((حسان )) جمع ((حسن )) (بر وزن چمن ) به معنی خوب و زیبا است . 
به؛ هو حال. این تعزات هه جاکی از این است که.یمشت. همه خیرات 
ممتاز است . میوه هاء ِ قصرها, کزیتها و حلاصم هر کیرش زد نوع 
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مفاهیم بزرگ و بی مانند را در خود جای دهد, و تنها شبحی از آنرا در ذهن 
ما ترسیم می کند. 

سپس برای آخرین بار (و سی و یکمین مرتبه ) اين سو ال را از انس و جن 
و از تمام افر ام کید ((کداسین خست از عمنهای پرورد کارنان را انکار 
م یداو رفای ریا را 

نعمتهای معنوی ؟ يا نعمتهای مادی ؟ نعمتهای این جهان ؟ يا نعمتهای 
بهشتی ؟ نعمتهائی که سر تا پای وجود شما را فراگرفته و دائما غرق در 
آیه و کاق کن ان غرور لت همه اما اه دشت فر آموشی می رید 
و از بخشتندم اینهمه. تعمتها ه کسی که.در انتظار تعمتهايش در آیندم هستید 
غافل می شوید؟ کدامیک را منکر هستید؟ 

و در آخرین آیه اين سوره می فرماید: ((پربرکت و زوال ناپذیر است نام 
تمد کارت کم‌صاحی ال سار ام است )۱ سارک ای ی العاال ه 

الاکرام ). 

((تبارک )) از ريشه ((برک )) (بر وزن درک ) به معنی سینه شتر است , و 
از انجا کشت ر نام کرد ای اند وه ایت هیا مانته کته 
خود را به زمین می چسبانند این واژه به معنی ثابت ماندن و پایدار و با 
دوام بودن به کار رفته است , هیر از انا که شت‌هابه. باادماض‌ف نوازه 
ناپذیر فوائد زیاد دارد به موجود پرفایده ((مبارک )) گفته می شود و 
شا تسه رین کسی کات سا سا ام ایا ات ای داب 
است که سرچشمه همه خیرات و برکات می باشد. 

این تعبیر به خاطر آن است که در این سوره انواع نعمتهای الهی , در زمین 
و اسمان , در خلقت بشر, و در دنیا و آخرت آمده است , و از آنجا که اینها 
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در این ایه امده است . 

زیرا| منظور از ((اسم أ( در اینجا اوصاف پروردگار است ر مخصوصا صفت 
رحمانیت که منشاء همه این برکات است , و به تعبیر دیگر افعال خداوند 
اضما اوسترنومه‌ هی برد اگر عالم هستی را با نظام آفرید و در 
همه ند زان فراد فاد کت 2۱ ایحا ی کر دای قانون 
شاک وهای راس اعاصا را مان کمتدر اه سر ساره کیان 
می سازد ((منتقم )) بودنش اقتضا می نماید. و اگر موّ منان صالح را 
مشمول انواع مواهب معنوی و مادی در اين جهان و جهان دیگر قرار می 
دهد ز ال و ز ۱۱۱۵ وابعه اه اتقو کید بنابراین نتم او اشاره 


تین بض( ق تلا فا ام ایو اش ات عیام ات ماه 
صال ام ری الط لآ رم مات ماه رم کرام اروت صفات 
جالب اینکه این سوره با نام خداوند رحجمن اغاز شد؛ و با نام پروردگار 
ذوالجلال و الاکرام پایان می گیرد, و هر دو هماهنگ با مجموعه محتوای 
سور ه است ۰ 
نکته ها 
1 - در ایه 327 این سوره بعد از ذکر نعمتهای مختلف معنوی و مادی دنیا 
می فرماید: ((و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام )) و در پایان سوره بعد 
از دکر انواع تعمهاق میتی مق فرماید ((تبارک اسم ریک دی ااجلال و 
الاکرام )) تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 188 
اس و و تا آست اخ میت کم مه ها سکس کاس 
می شود. و هر چه هست از تاحیه او است . دنیا از ناحیه او است , و عقبی 
نیز از ناحیه او است , و جلال و اکرام او همه چپز را فراگرفته . 
ری ای اس سا رای ال ی ال ای کون 
شخصی در محضرش دعا می کرد و می گفت : يا ذاالجلال و الاکرام ((آی 
دای که سای ال میات ااشامید. ای اه یه مالس 
فرمود: قد استجیب لک 1 : ((اکنون که خدا را به این نام خواندی 
دعایت مستجاب شد هر چه می خواهی بخواه ). 
و در حدیث دیگری آمده است که پیامبر (صلی اللّه غلیههاله ) مرو :۱ 
ی ی ی 
دعا کرد و در دعايش چنین 
اللمم انی استای بان نی آلحمد کال الاب وس له شرت رف اسان 
نیم السغوات و الارضن» نا داالحلال و الاکوامب با حی‌با فبوم: ات انتتتای 
سار رضلت الم عایم هآ فریوه اعد معاالله امه اف لو 
ادا ایا مها سای ان اه ها ای 
خواند که هر گاه به آن دعا شود اجانت .هی کند وا کر به-وسیله ان سق ال 
کنند عطا می فرماید)). ۱ 
دت ری ار امام سای اه اس ای ای کف در #مرشی اند 
((تبارک اسم ریک ذی الجلال و الاکرام )) فرمود: نحن جلال الله و کرامته 
التت اکوه الله لاد طاعتا رما خلال امد و کرافت ام هس کد 
بندگان را به اطاعت ما گرامی داشته است ). تفسیر نمونه جلد 23 
شفک 9 1 1 
وی است ها س ا ررض ال مه انار وین شا 
دعوت نمی کنند, و جز به اطاعت او نمی خوانند, و هادیان راه و کشتیهای 
نجات در این دریای متلاطم زندگی دنیا هستند, و بنابراین یکی از 


مصداقهای جلال و اکرام الهی محسوب می شوند, چه اینکه خداوند به 
وسیله اولیاتش مردم را مشمول نعمت هدایت می سازد. 

4 - بعضی نقل کرده اند که نخستین بخشی از قرآن مجید که در مکه بر 
قریش آشکار خوانده شد آیات آغاز همین سوره ((الرحمن )) _بود, 
((عبدالله بن مسعود)) می گوید: یاران رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) 
جمع شدند و گفتند تاکنون قریش از قرآن هیچ نشنیده اند در میان ما 
کیست که قرآن را آشکارا نز انها ادن کفیم ان کنو تما کفییر: ها 
می ترسیم تو را آزار دهند, کی ی ای ای ]زو پل رب 
گیرد که قبیله نیرومندی داشته باشد تا از او دفاع کنند. 

گفتم مرا به حال خود بگذارید خداوند مدافع من است . 

روز دیگر ((ابن مسعود)) در وسط روز در کنار مقام ابراهیم قرار گرفت و 
در حالی که قریش در مجلس خود نشسته بودند برخاست و با صدای بلند 
شروع کرد: بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القران ... و همچنان 
ادامه داد. قریش خاموش شدند و گوش فرادادند سپس گفتند: این مرد بی 
سر و پا چه می گوید؟! بعضی گفتند: او قسمتی از سخنانی را که محمد 
اورده است تلاوت می کند, برخاستند و محکم بر صورت او کوبيدند, ولی 
او همچنان به تلاوت سوره ۳ آنجا که خدا می خواست ادامه داد. 

سپس به سوی اصحاب پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) برگشت در حالی که 
آثار زخم بر صورتش نمایان بود, گفتند ما از همین بر تو می ترسیدیم ! 
ابن مسعود گفت : هرگز این دشمنان خدا در نظر من این اندازه کوچک 
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نبودند. اگر می خواهید فردا هم ادامه می دهم ابدا ترس ندارم , گفتند: نه 
, همین مقدار کافی است , آنچه را که آنها نمی خواستند بر آنها خواندی . 
به همین دلیل ((ابن مسعود)) را نخستین کسی می شمرند که قران را در 
مکه اشکار | برای مشرکان خواند. 

خداوندا! تو ذوالجلال و الاکرامی , به جلال و اکرامت سوگند که ما را از 
نعمتها و مواهب بهشتی محروم مگردان . 

پروردگارا! دایره رحمتت بسیا با رها اه 
آن باشد انجام نداده ایم آنچه لایق مقام رحمانیت تو است با ما رفتار کن . 
بارالها! ما هیچیک از نعمتهای تو را کی نموم کس و فوورا تارج 
غرق احسان تو می دانیم , انها را بر ما مستدام دار! امین يا رب العالمین . 


الواقعه 
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"سوره واقعه 
مقدمه 
این سوره در مکه نازل شده و دارای 96 ای است تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 193 
محتوای سوره واقعه 
فا ای وان ال شده تسو واه )ولو 
چهارمین سوره ای است که بر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله ) نازل 
شد قبل از آن سوره ((طه ))؛ و بعد از آن ((شعرا)) بوده است . 
این سوره همانگونه که از لحن آن پیدا است , و مفسران نیز تصریح کرده 
اند, در مکه نازل شده است , هر چند بعضی گفته اند آیه 81 و 82 در 
مدینه نازل گردیده , ولی دلیلی برای این گفته در دست نیست . و نشانه 
ای در آیات مزبور بر این ادعا وجود ندارد. 
92( 9 واقعه چنانکه از نامش پید | است از قیامت و ویژگیهای ار تن خی 
گوید, ۵ این فعنتی دنر ماخ آبات 6 گانه سوره مساعله اصلی است , اما از 
یک نظر می توان محتوای سوره را در هشت بخش خلاصه کرد: 
1 - آغاز ظهور قیامت و حوادث سخت و وحشتناک مقارن ان 

2 - گروه بندی انسانها در آن ۱ الیمین 6 و 
اضتاب الشمال) و فرین 1 ۱ 
3- بحث مشروحی از مقامات مقربین و انواع پاداشهای انها در بهشت . 
4 - بحث مشروحی درباره گروه دوم یعنی اصحاب اليمین و انواع مواهب 
الهی بر انها. 
5 - بحث قابل ملاحظه ای درباره ((اصحاب الشمال )) و مجازاتهای دردناک 
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6 - ذکر دلائل مختلفی پیرامون مساعله معاد از طریق بیان قدرت خداوند, 
و خلقت انسان از نطفه ناچیز, و تجلی حیات در گیاهان , و نزول باران , و 
فروغ اتش , که در ضمن نشانه هائی از توحید نیز محسوب می شود. ۲ 
7 - ترسیمی از حالت احتضار و انتقال از این جهان به جهان دیگر که ان 
ِِ نیز از مقدمات رستاخیز است . 

- نظر اجمالی دیگری روی پاداش و کیفر موّ منان و کافران و سرانجام 
پایان می دهد. 

ت تلاوت این سور ه 

قر رس تلاوت این سوره روایات زیادی در منابع اسلامی ذکر شده است , از 


جمله در حدیثی از رسول خدا می خوانیم : ((من قراء سورة الواقعه کتب 
لیس من الفغافلین )): ((کسی که سوره واقعه را بخواند نوشته می شود که 
این فرد از غافلان نیست )). 

چرا که آیات سوره آنقدر تکاندهنده و بیدارکننده است که جائی برای غفلت 
انسان باقی نمی گذارد. 

توهفین: ولیل درسخفی یباهو رصن الم غلیه و له ) مس خوانتم 
وفنن: از ان حضنت سو ال کردی گرا این دنا ری در تخمره 
مبارک شما ظاهر شده است ؟ در پاسخ فرمود: شیبتنی هود, والواقعه , 
والمرسلات , و عم یتسائلون : ((سوره های هود و واقعه و مرسلات و عم 
مرا پیر کرد))! (چرا که تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 195 

در این سوره ها اخبار تکاندهنده ای از قیامت و رستاخیز و حوادت هولناک 
و مجازات مجرمان ی ات تکاندهنده ای از سرگذشت 
اقوام پیشین و بلاهائی که بر انها نازل شد). 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قراء فی 
کل لیلة جمعة الواقعة احبه الله , و حببه الی الناس اجمعین , و لم پر فی 
الا ادا لاف اس فاخدو لا انم افات السای کات مر 
رفقاء امیرالمو منین (علیه السلام ): ((هر کس سوره واقعه را در هر شب 
جمعه بخواند خداوند او را دوست دارد و نزد همه مردم محبوب می کند, و 
هرگز در دنیا تاراختی نمی "ند و ففر فافع و افتن از آفات دنیا 
دامنگیرش نمی شود. و از دوستان اميرمو منان علی (علیه السلام ) خواهد 
بود)). 

در حدیت نیگزی آمذه اشت که غنمان ین غفان به عنوان. غیادت: وارد بر 
غبدالله تن مسخوذشن دز همان مار کف با ار از نا رفتر بزستد: ار 
چه ناراحتی ؟ گفت : از گناهانم , گفت : چه میل داری ؟ گفت : رحمت 
پروردگارم ! گفت 2 موافق باشی طبیب برای تو بیاوریم ؟ گفت : 
طبیب بیمارم کرده , گفت : اکر مایل باشی دستور دهم عطای تو را از بیت 
المال بياورند. گفت داز زر که نیازمند بودم به من ندادی و امروز که بی 
نیازم به من می دهی ؟! وت ۲ 

گفت : مانعی ندارد برای دخترانت باشد, گفت : انها هم نیازی ندارند, چرا 
که من سفارش کردم سوره 7 ( 1 بخوانند, من از رسول خدا 
ی هر 1 
ليلة لم تصبه فاقة ابدا: ((هر کس سوره واقعه را هر شب بخواند رز کز 
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و به همین دلیل در روایت دیگری سوره واقعه سوره ((غنی )) نامیده شده 
است . 


گرفت , بلکه باید به دنبال تلاوت فکر و اندیشه , و به دنبال آن حرکت و 
عمل باشد. 
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آیه 14-1 
۳ و نپجمه 

یسم الله الرْحْمَنِ الرَجیمٍ 

ادا وقَعَتِ الوَاقععُ(1) 

لیس لوَفُعتها کاذب(2) 

حَافِضة 7افعغ(3) 

اد رَحّتِ الاْض رجا (4) 

و بُست الجبال َسا(5) 

فکاتت « هباء بت (6) 

و کت روج له( 7) 

قآسجحب المَيمَة ما اصکب الَمَیْمَتَ(8) 

۲ ات المشْيَمة ما ات المقشتمة(9) 
السبهّون السبقون(10) 

ِ الخقر بو ن11(0) 

جَتّتِ النعیم(12) 

2 ی الات(13) 

5 ور * من الاخرین(14) تفسیر جج نا جلد 3 صفحه 199 
ترجه : به نام ۰ بخشنده بخشاین 

1 + هنکاهی که واقعه عظیم (قیامت [ برپا شود 

2 - هیچکس نمی تواند آن را انکار کند. 

3- گروهی را پائین می آورد و گروهی را بالا می برد. . _ 

4 - این در هنگامی است که زمین به شدت به لرزه در می آید. 

5 - و کوهها در هم کوبیده می شود. 

6 - و به صورت غبار پراکنده در می آید. 

7 - و شما یه سه گروه تقسیم خواهید شد. 

9 - ۳ ی اصحاب شومند, چه شومی 0 

0 - و سومین گروه پیشگامان پیشگام ! 


1 - آنها مقربانند 
2 - در باغهای پر نعمت بهشت جای دارند تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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3 - گروه کنیری از امتهای نخستین هستند 
4 - و اندکی از امت آخرین ! 


یر وا فعه قیر ۲ ۱ 
مسائل مربوط به قیامت در قران مجید معمولا با ذکر حوادت عظیم و 
اتقایی و فد و آعار آن اه اف و این شا ری از سویه ماه 
قران که بحث از قیامت می کند کاملا به چشم می خورد, در این سوره 
واقعه که بر محور معاد دور می زند نیز همین معنی کاملا در نخستین 
آیاتش مشهود است . 

ای ی 1 راید ک ماقم عنم امه سا شون ۱۱۳۰ 
وقعت الواقعءة ) ۰ 

((هیچکس نمی وان آتراانکار کند)) (لسن لفیا کاذنه) 

چرا که حوادثت پیش از آن به قدری عظیم و شدید است که ابا آن در 
ارات حهان آاشکار میسوه 

((واقعة أ( به صورت سر بسته اشاره به مساءله رستاخیز است و از آنجا 
که وقوعش حتمی است از آن تعبیر به ((واقعه )) شده , ی زین آ زر | 
یکی از نامهای قیامت شمرده اند. 

واژه ((کاذبة أ( را در اینجا بعضی به معلی مصدری گرفته اند, اشاره به 
اینکه وقوع قیامت آنچنان ظاهر و آشکار خواهد بود که هیچگونه جای 
و گفتگو ندارد, بعضی یز آز| به معلی ظاهریش که اسم فاعل است 
تفسیر کرده اند و گفته اند در برابر وقوع رستاخیز تکذیب کننده ای وجود 
نخواهد داشت . 

به هر حال رستاخیز نه تنها با دگرگونی کائنات تواعم است بلکه انسانها هم 
دگرگون می شوند همانگونه که دز آية بعد می فرماید: ((گروهی را ِ 
قف اور و گروهی را بالا می برد))! (خافضة رافعة ). 

مستکبران گردنکش و ظالمان صدرنشین سقوط می کنند, و مستضعفان 
موْ من و صالح بر اوج قله افتخار قرار می گيرند. عزیزان بی دلیل ذلیل 
می شوند, و 1 بی جهت عزیز می گردند. گروهی در قعر جهنم 
سقوط می کنند, و گروه دیگری در اعلا علیین بهشت جای می گيرند, و اين 
است خاصیت یک انقلاب بزر کا و کستترژه الهی ! 

دوبان ایام کلیس الیل شام آامی حواسی کف ون 
تسین این آنه فرموی رخافم )۱ جفضت اه الله باغداعالله رفن :النار: 
((رافعة )): رفعت و الله اولیاءالله الی الجنة : ((رستاخیز خاقضه است 
جرا که خدا سد کی دشها تسه راد اش شاف ی کتر مب رانمد 
اس هرا که با و کته ابا رآ هش الا می بر 

سپس به توصیف بیشتری در این زمینه پرداخته می گوید: ((اين در هنگامی 
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ات که مس تسوت به لررم را (ادا کت ارس ها 


این زلزله به قدری عظیم و شدید است که ((کوهها در هم کوبیده و خرد 
می شود)) (و بست الجبال بسا).. _ 

((و به صورت غبار پراکنده ای در می اید)) (فکانت هباءا منبثا). 

((رجت )) از ماده ((رج )) (بر وزن حح ) به معنی حرکت دادن شدید است 
و ((رجرجة )) به اضطراب گفته می شود. 

((بست )) از ماده ((بس )) (بر وزن حج ) در اصل به معنی نرم کردن آرد 
به وسیله اب است . 

((هباء)) به معنی غبار است و ((منبث 1( بة معنی پراکنده / شقن وفیه اند 
((هباء)) آن غبارهای بسیار کوچکی است که در فضا معلق است و در حال 
عادی دیده نمی شود محر زمانی که. تفر افتاب از زوزته آق به درون محل 
تاریکی بتابد. ۲ 

اکنون باید اندیشید که آن زلزله و انفجار تا چه حد سنگین است که می 
تواند کوه های عظیم را که در صلابت و استحکام ضرب المثلند آنچنان 
متلاشی کند که تبدیل به غبار پراکنده کند, و فریادی که از این انفجار 
عفلیم برفی: غیرد ار آن هم وحشتا کنر اس 

به هر حال در یات قران درباره وضع کوهها در استانه قیامت تعبیرات 
گوناگونی دیده می شود که در حقیقت مراحل مختلف انفجار عظیم کوهها 
را نشان می دهد. ۱ 

گاه می گوید: ((کوهها به حرکت در می آیند)) و تسیر الجبال سیرا (طور - 
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و گاه می فرماید: ((برداشته می شوند و در هم کوبیده می شوند)) فدکتا 
دکة واحدة (حاقه - 14). 

و زمانی می گوید: ((به تلی از شن متراکم تبدیل خواهند شد)) و کانت 
اتجال کنیا مهبلا (مزمل +014 .أ 

و گاه می فرماید: ((به صورت غبار پراکنده ای در می ایند))! (ایه مورد 
بحث ). 

و سرانجام می گوید: ((همچون پشم زده شده ای در فضا پخش می 
شوند)] که تنها.رزنکی:ان آن دیدم می شود وتکون الجبال عالعین الفنفوش 
(قارعه - د). 

البته هیچکس جز خدا دقیقا نمی داند مسیر این حوادت چگونه است ؟ ِ و 
شاید با الفا ظ و در وت تن ما قابل توصیف 22 ولی این اشارات 
بعد از بیان وقوع این واقعه ی و رستاخیز بزرگ به چگونگی حال مردم 
در آن روز پرداخته , و قبل از هر چیز آنها را به سه گروه تقسیم کرده , می 


گوید: ((و شما در آن روز سه دسته خواهید بود)) (و کنتم ازواجا ثلاثة ). 
می دانیم ((زوج )) هميشه به جنس مذکر و موّ نث گفته نمی شود بلکه به 
اموری که قرین هم هسنند نیز زو اطلاق می شود, و از آنجا که اصنافی 
از مردم در قیامت و حشر و نشر قرین یکدیگرند به انها ازواج اطلاق شده 
در مورد دسته اول می فرماید: ((نخست اصحاب میمنه هستند. چه 
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میمنه ای !٩))‏ (فاصحاب الميمنة ما اصحاب الميمنة ). 
منظور از ((اصحاب المیمنه )) کسانی هستند که نامه اعمالشان را به 
دست راستشان می دهند و این امر در قیامت رمزی و نشانه ای برای موْ 
منان نیکوکار و اهل نجات است , چنانکه بارها در ایات قران به آن اشاره 
شده . 
یا اینکه ((میمنه )) از ماده ((یمن )) به معنی سعادت و خوشبختی گرفته 
شده , و به این ترتیب گروه اول گروه سعادتمندان و خوشبختانند. 
و با توجه به اینکه در آیه بعد گروه دوم را به عنوان ((اصحاب المشئمة ِ)( 
(از ماده ((شوم )) معرفی می کند مناسب همین تفسیر اخیر است ). 
رت رما اضتات اه اجه که ری ای بان را 
حقیقت است که حد و نهایتی برای خوشبختی و سعادت انها متصور نیست 
, و این بالاترین توصیفی است که در اینگونه موارد امکان دارد. مثل این 
است که می گوئیم : ((فلانکس انسان است , چه انسانی ))؟! 
سپس به ذکر گروه دوم پرداخته , می افزاید: ((گروه دیگری اصحاب شوم 
هستند چه اصحاب شومی ))؟! (و اصحاب المشتئمة ما اصحاب المشتئمة ). 
گروهی بدبخت و تیره روز و بیچاره و بینوا که نامه های اعمالشان را به 
دست چپشان می دهند که خود نشانه و رمزی است برای تیره بختی و 
جوم وس ایت نها ۳ 
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می سازد. 
سرانجام گروه سوم را چنین توصیف می کند: ((و پیشگامان پیشگام )) (و 
السابقون السابقون ). 
((انها مقربانند))! (اولتتک المقربون ). 
((سابقون ( کسانی هستند که نه تنها در ایمان پیشگامند, که در اعمال 
خیر و صفات و اخلاق انسانی نیز پیشقد مند؛ آنها ((اسوه أ( 3 ((قدوه أ( 
مردمند» و امام و پیشوای خلقند, و به همین دلیل مقربان درگاه خداوند 
بزرگند. 
بتایز این ا کر بعضی: از سفتتر آن شام بودن انهارا تنها نم تفت :ون اعد 


الله (اطاعت خدا) يا نمازهای پنجگانه , يا جهاد, يا هجرت , يا توبه , و امثال 
ان تفسیر کرده اند, هر کدام گوشه ای از اين مفهوم وسیع را مورد توجه 
قرار داده اند, وگرنه این کلمه اینها و غیر اینها از خیرات و برکات را شامل 
می شود و نیز اگر در روایات اسلامی گاه ((سابقون 1( به چهار نفر 
ای و و ار ولو میت سای که فر کرام در است 
خود پیشگام بودند» و همچنین امیرموة منان علی بن ابی طالب (علیه السلام 
) که نخستین مسلمان از مردان بود تفسیر شده . در حقیقت بیان 
مصداقهای روشن ان است , و به معنی محدود ساختن مفهوم ایه تفسیر 
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نییست 

در حدیت دیگری آمده است که رسول خدا فرمود: اتدرون من السابقون 
الی ظل الله یوم القيامة ؟: ((آیا می دانید چه کسانی پیشگامان به سوی 
سایه لطف پروردگار در قيامتند))؟! اصحاب عرض کردند: خدا و ِِ 
آگاهتر است , فرمود: الذین اذ ِِ الحق قبلوه 92 اذا سالوه بذلوه , ۱ 
داده شود پذیرا می گردند, ۱ شوند آنرا 0 
مین گذار تدر.و درباره‌صردم آنکونه کم فین, کنتد که دربانه:خودشان: ۱۱۱ 

در بعضی از روایات نیز به پیامبران مرسل و غیر مرسل تفسیر شده است 


شا کوی ز س هاش که ان ان عی فی از رسول خا ای 2۱۱۳ 
علی آلت سانم این اه شا گرم یی حول سره ین که 
است : ذلی علف (علیه السلام ) _و شیعته هم السابقون الی الجنة ۰ 
مرن الم تک امه افص( اما-عای بت السلام ) و پیروان او 
هستند که پیشگامان به سوی بهشت و مقربان درگاه خدایند به خاطر 
ارام کفرخد بران اما فایل ده است )). 

ولی اینها نیز در حقیقت بیان مصداقهای روشنی از مفهوم گسترده فوق 
است , مفهومی که همه پیشگامان را در هر امت و ملتی شامل می شود. 
یرت در یی وت کواه مفام واای: معوبان رای فاد مه کورهه 
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((مقربان در باغهای پرنعمت بهشتند)) (فی جنات النعیم ). 

تعبیر به ((جنات النعیم )) انواع نعمتهای مادی و معنوی بهشت را شامل 
می شود. 

ضمنا این تعبیر می تواند اشاره به این باشد که باغهای بهشت تنها کانون 
نعمت است برخلاف باغهای دنیا که گاه وسیله زندگی و زحمت است , 
همانگونه که حال مقربان در اخرت با حالشان در دنیا متفاوت است , زیرا 
مقام والایشان .نس این تا توا تا مسولمفایی افت وددخالی. که در 


سرای دیگر تنها مایه نعمت است . 

بدیهی است منظور از ((قرب )) در اینجا ((قرب مقامی )) است نه ((قرب 
مکانی )) چرا که خداوند مکان ندارد و از ما به ما نزدیکتر است . 

آیه بعد به چگونگی تقسیم نفرات ت آنها در اف کته وان امت اشاره 
کرده , می گوید: ((گروه کثیری از امتهای نخستینند)) (ثلة من الاولین ). 

((و گروه اندکی از امت آخرین )) (و قلیل من الاخرین 

اک اراک در (رمفردات. )۱ سی کوی درن اعل نم نی 
فصافه مخم اوه اسیت‌ سس بصع عماعت و کر هه تاد رفمه 
است . 

بعضی نیز آنرا از ((ثل عرشه )) (تختش فروریخت و حکومتش قطع شد) 
| 
((قلیل من الاخرین )) به معنی قطعه عظیم است . تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 2007 

طبق این دو آیه گروه زیادی از مقربان از امتهای پیشینند, و تنها کمی از 
آنها از امت محمد (صلی اللّه علیه و آله ) می باشند. 

ممکن است در اینجا اين سو ال پیش بیاید که چگونه این مساءله با اهمیت 
فوق العاده امت اسلامی سازگار است , با اینکه خدا آنها را بهترنن امت 
خطاب کرده و فرموده : ((کنتم خیر امة ))... (ال عمران 110). 

پاسخ این سو ال با توجه به دو نکته روشن می شود: نخست اینکه منظور 
از مقربان همان سابقون و پیشگامان در ایمانند. مسلم است که در امت 
اسلامی پیشگامان در پذیرش اسلام در صدر اول گروه اندکی بودند که 
نخستین انها از مردان علی (علیه السلام ) و از زنان خدیجه بود در حالی 
که کثرت پیامبران پیشین و تعداد امتهای انها و وجود پیشگامان در هر امت 
, سبب می شود که انها از نظر تعداد فزونی یابند. 

دیگر اینکه کثرت عددی دلیل بر کثرت کیفی نیست , و به تعبیر دیگر ممکن 
است تعداد سابقون این امت کمتر باشند ولی از نظر مقام بسیار برتر, 
همانگونه که در میان خود پیامبران نیز تفاوت است : تلی الرسل فضلنا 
بعضهم علی بعض ((ما بعضی از رسولان را بر بعض دیگری برتری دادیم )) 
(بقره - 253). 

ذکر اين نکته نیز لازم به نظر می رسد که ممکن است بعضی از مو منان 
در زمره پیشکامان در ایمان نباشند. اما دارای صفات و ویژگیهای دیگری 
باشند که انها را همردیف سابقون قرار می دهد و از نظر پاداش و اجر 
همردیف انها هستند. لذا در بعضی از روایات از امام باقر (علیه السلام ) 
جچنين نقل شده که فرمود: نجن السابقون السابقون و لحن الاخرون : ((مأ 
پیشکامان: پنشگام. + و ما آخزون. هشتیم )). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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و در روایتی از امام صادق (علیه السلام [ آمده است که به جمعی از 
پیروان خود خطاب کرد و فرمود: انتم السابقون الاولون , و السابقون 
الاخرون , و السابقون فی الدنیا الی ولایتناء و فی الاخرة الی الجنة : ((شما 
سابقون نخستین و سابقون آخریت هسنید, در دنیا پیشگام در ولایت ما 
بودید و در ات پیشگام در بهشتید)). 

1( را به (راون ات اسلام )) و [ مر ام یتلام ( ۰ 4 
طبق این تفسیر همه مقربان از امت اسلامند. 

اما اين تفسیر نه با ظاهر آیات ساز کار است , و نه با روایاتی که در ذیل 
این ایات وارد شده که افرادی از امم پیشین را بالخصوص به عنوان 
((سابقون اولین )) معرفی کرده است . الواقعه 
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آیه 26-15 
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برجمه ۱ - آنها (مقربان ) بر تختهائی که صف کشیده و به هم پیوسته 
است قرار دارند. ۱ 

6 - در حالی که بر آن تکیه کرده و روبروی یکدیگرند . 

17 - نوجوانانی جاودانی (در شکوه و طراوت ) پیوسته گرداگرد آرقا فت 
دند. 

گر 

8 - با قدحها و کوزه ها و جامهائی از نهرهای جاری بهشتی (و شراب 
طهور)! ۱ ۱ 

9 - اما شرابی که از ان دردسر نمی گیرند و نه مست می شوند. 

0 - و میوه هائی از هر نوع که مایل باشند. 

1 - و گوشت پرنده از هر نوع که بخواهند. 


2 - و همسرانی از حورالعین دارند. 

3 - همچون مروارید در صدف پنهان ! 

ای ات ای ای اه 

5 - در آن باغهای بهشت نه لغو و بیهوده ای می شنوند نه سخنان گناه 

[ 

6 وا عفر که من وید( (ساام )۱ امش (رسلام )۱ 

تفسیر: نعمتهای بهشتی که در انتظار مقربان است 

اين ایات انواع نعمتهای بهشتی را که نصیب گروه سوم یعنی مقربان می 

شود بازگو می کند, نعمتهائی که هر یک از دیگری دل انگیزتر و روحپرورتر 

است , نعمتهائتی که می توان انها را در هفت بخش خلاصه کرد 

نخست می فرماید: ((انها بر تختهائی که صف کشیده و به هم پیوسته 

است قرار دارند)) (علی سرر موضونة ). 

((در حالی که تکیه بر آن کرده اند و روبروی ترا ری انیت 
پر از انس و سرور دارند)) (متکثین علیها متقابلین ). 

سرخ زمرت یهام زوراب معلی نی ازنت. کر 
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اخان مت در اس اش مسرت اوه تست 

((موضون )) از ماده ((وضن )) (بر وزن وزن !) در اصل به معنی بافتن 

زره است , سیس به هر منسوجی که تار و پود آن محکم است اطلاق شده 

, و در اینجا منظور تختهائی است که کاملا در کنار هم قرار گرفته و به هم 

ی تسیا خی اس یا تا ام تافت سض کی است از اسام و 

یاقوت و مانند آن , چنانکه جمعی از مفسران گفته اند. 

و در هر حال ساختمان این تختها, و طرز قرار گرفتن آنها, و مجلس انسی 

که بر آنها تشکیل می شود و سرور و شادمانی در آن موج می زند, با هیچ 

سای فا بل توص بت : 

در قرآن مجید کرارا از تختهای بهشتی و مجالس دستجمعی بهشتیان 

توصیفهای جالبی شده که نشان می دهد یکی از مهمترین لذات آنها همین 

جلسات انس و انجمنهای دوستانه است , اما موضوع سخن آنها و نقل 

محفلشان چیست ؟ کسی به درستی نمی داند, ایا از اسرار افرینش سخن 

می گویند و شگفتیهای خلقت خداوند؟ يا از اصول معرفت و اسماء و 

صفات حسنای او؟ و یا حوادثی که در این جهان رخ داده 0 پا از مصائب 

جانکاهی که از آن راحت و آسوده ۳۹ و يا امور دیگری که ما در 

شرائط زندگی این دنیا قادر بر درک آن : نیستیم ؟ کسی نمی داند. 

سیس از دومین موهبت آنها سخن ی می فرماید: ([نوجوانانی که 

همواره در شکوه و طراوت جوانی به سر می برند گرداگرد آنها می گردند 

و در خدمت انها هستند)) (یطوف علیهم ولدان مخلدون . 


تعبیر به ((یطوف )) از ماده ((طواف )) اشاره به خدمت مداوم آنها است , 
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و تعبیر به ((مخلدون 1( با اينکه همه اهل بهشت ((مخلد)) و جاودانی 
هستند اشاره به جاودانگی نشاط جوانی و طراوت و زیبائی آنها است . 
در اینکه این نوجوانان کیانند ؟ تفسیرهای کوناکونی برای آن:ذکر کرده اند 
بعضی گفته اند آنها فرزندان مردم دنیا هستند که پیش از بلوغ چشم از دنیا 
بسته , و چون کار نیک و بدی نداشته اند به لطف پروردگار چنین منصبی را 
يافته اند, البته آنها از اين کار خود بیشترین لذت را می برند که در خدمت 
مقربان درگاه خدایند. 

در حدیثی از علی (علیه السلام ) این معنی نقل شده است . 

ولی در تفسیر دیگری می خوانیم : که اینها اطفال مشررکینند که به خاطر 
بی گناهی دارای چنین مرتبه ای شده اند, چرا که اطفال مو منان به پدران 
و مادران خود ملحق می شوند. ۱ 

و در تفسیر سومی می خوانیم که انها خدمتکارانی هستند بهشتی که 
خداوند مخصوصا انان را برای این هدف افریده است . 

((اين نوجوانان زیبا با قدحها و کوزه ها و جامهای پر از شراب طهور که از 
نهرهای جاری بهشتی برداشته شده در اطراف آنها قف کردند و آنان را 
سیراب می کنند)) (باکواب و اباریق و کاس من معین ). تفسیر نمونه جلد 
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اما نه شرابی که عقل و هوش را ببرد و مستی آورد, بلکه هنگامی که 
تیان آنر | ی وتونم در دمتن مود حیرتی و له تست میت وان )رل 
یصدعون عنها و لا ینزفون ). ۰ 

وجودشان را در لذتی بی نظیر فرومی برد! 

سپس به چهارمین و پنجمین قسمت از نعمتهای مادی مقربان در بهشت 
اشاره کرده , می گوید: ((نوجوانان بهشتی هر نوع میوه ای که آنها مایل 
باشند به آنها تقدیم می کنند)) (و فاكهة مما بتخیرون ). 

((و گوشت پرندگان از هر نوع که بخواهند)) (و لحم طیر مما یشتهون ). 
مقدم داشتن میوه بر گوشت , به خاطر آن است که از نظر تغذیه بهتر و 
عالیتر است , به علاوه میوه قبل غذا لطف دیگری دارد. 

البته از بعضی دیگر از آیات قرآن استفاده می شود که شاخه های درختان 
بهشتی کاملا در دسترس بهشتیان است , به طوری که به آسانی می توانند 
از آهرگونه میوهای شخصا تناول کنند این معنی ,؛ درباره غذاهای دیگر 
ی و 
غذاهائی این چنین را برای آنها بیاورند لطف و صفای دیگری دارد, و به 


تعبیر دیگر این یکنوع احترام و اکرام بیشتر نسبت به بهشتیان و رونق و 
ِ مجالس 1 آنها است , حتی در مجالس معمول دنیا 
بار می شود که با وجود قرار داشتن میوه و غذا در دسترس 
0 بة آنها ععارف می. کنده. .این توعی احترام .و 
مجبت محعسوب می شود. 
و البته در میان انواع گوشتها, گوشت پرندگان برتری دارد لذا روی آن تکیه 
شده است ۰ 
این نکته نیز قابل ذکر است که در مورد میوه تعبیر به ((یتخیرون )) 
(انتخاب می کنند) و در مورد گوشت تعبیر به ((یشتهون )) (اشتها دارند) 
شده است بعضی از مفسران خواسته اند در میان این دو تعبیر, تفاوتی 
قائل شوند, ولی بیشتر به نظر می رسد که هر دو ناظر به یک معنی است 
با دو عبارت متفاوت , منظور این است بهشتیان هر نوع غذائی را بیسندند 
از سوی خدمتکاران بهشتی در اختیارشان گذاشته می شود. 
سپس به ششمین نعمت که همسران پاک و زیبا است اشاره کرده , می 
گوید: ((و همسرانی از حورالعین دارند)) (و حور عین ). 
((همچون مروارید در صدف پنهان ))! (کامثال اللوٌ لو المکنون ). تفسیر 
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((حور)) چنانکه قبلا نیز گفته ایم جمع ((حوراع)) و ((احور)), به کسی می 
گویند که سیاهی چشمش کاملا مشکی و سفیدیش کاملا شفاف است . 
ی اس اه ان وان )| دی رشت حشت است: واز 
انجا که بیشترین زیبائی انسان در چشمان او است روی این مساعله 
مخصوصا تکیه شده است . 
بعضی نیز گفته اند که ((حور)) از ماده ((حیرت )) گرفته شده , یعنی 
انجنان زیبا هستند که:چشمها از دیدن آنها جیران فی شنود. 
((مکنون )) به معنی پوشیده است , و در اینجا منظور پوشیده بودن در 
صدف است , زیرا مروارید به هنگامی که در صدف قرار دارد و هیچ دستی 
ار نرسیده از هميشه شفافتر و زیباتر است , بعلاوه ممکن است اشاره 
ینعی اس کس ابا از چشم دیگران کاملا مستورند, نه دستی به آنها 
رسیده , و نه چشمی , بر آنها افتاده است ! 
بعد از ذکر این شش موهبت جسمانی می افزاید: ((اینها همه پاداشی 
است در برابر اعمال صالحی که انجام می دادند)) (جزاء بما کانوا یعملون 
1 
تا تصور نشود این نعمتهای بیشمار بهشتی بی حساب به کسی داده می 
شود. و یا ادغای ایمان و عمل ضالح برای نیل به آنها کافی است:, ثه : 
عمل مستمر و خالص لازم است تا این الطاف نصیب انسان شود (توجه 
داشته باشید که ((یعملون )) فعل مضارع است و معنی استمرار را دارد). 


قتفین و آخرین تعسمت. آنها که جنبه معتوی:دارد این استت: که :_((آنها در 
باغهای بهشت نه لغو و بیهوده ای می شنوند, نه سخنان گناه الود)) ( لا 
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فیها لغوا و لا تاثیما). 

ان ی واه سیر و نه استهزاء و غیبت , نه 
کلمات نیش دار, نه تعبیرات گوشخراش , نه سخنان لغو و بیهوده و بی 
اساس , هر چه هست در آنجا لطف و صفا و زیبائی و متانت و ادب و پاکی 
است و چه عالی است محیطی که سخنان آلوده در آن نباشد, و اگر 
درست فکر کنیم بیشترین_ ناراحتی ما در زندگی این دنیا نیز از همین 
سخنان لغو و بیهوده و گناه الود و زخم زبانها و جراحات اللسان است ! 
سپس می افزاید: ((تنها چیزی که در انجا می شنوند سلام است سلام ))! 
(الا قیلا سلاما سلاما). 

آباانن سلام اه دای است ۱ ۵ ارا شرا او ان 
نسبت به یکدیگر؟ و یا همه اینها؟ 

از همه مناسبتر : نفسیر آخیر است چنانکه در آیات دیگر قرآن به سلام 
فا هگ اما مات 

آری آنها جز سلام چیزی نمی شنوند, سلام و درود خداوند و ملائکه مقربین 
اوء و سلام و زرود خودشان به یکدیگر, در آن جلسات پرزشور و پرصفا که 
لبریز از دوستی و محبت است . 

مجیط انها آکنده از سلامٌ و سلامت است : و همین معنی بر تمام وجود آنها 
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حکومت می کند, هر چه می گویند بر همین محور دور می زند و نتیجه تمام 
گفتگوها و بحثهای انها به سلام و صلح و صفا منتهی می شود, اصولا بهشت 
واوا لام کات ساا فک ۶ آعین و اآعاق آتشک حا که اند 127 تام 
مت خماسه ز الم دار لام عفد رم اد اه نهد 
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آیه 40-27 


آیه و ترجمه 


و 
لا َقَطوعَة ‌ ۱۷1 ممنوعغ33(۸) 
فرش مر فوع34(2) 


1" آنشاَتَهی انشا35(۶) 

فحعلیَهن آبکارا(36) 

کرت آثرایا(37) 

اصحب الیمین(38) 

مَنّ الاَلی(39) 

وه من لاجرین(40) تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 219 

8 - آنها 0 7 

9 - و در سایه درخت طلح پربرگ به سر می برند (درختی است 
خوشرنگ و خوشبو). _ 

0 - و سایه کشیده و گسترده 

1 و در کنار: ابشاز‌ها: 

2 - و میوه های فراوانی . 

3 - که هرگز قطع و ممنوع نمی شود. 

34 > ورطمیسر نی گرانقدر. 

36- یز 

7 مت رانی کمربه قمیرت ان نی ی وروت و خوش زبان و فصیح و 
هم سن و سالند. 

39 - که گروهی از امتهای : نخستینند. 

نب - و گروهی از امتهای آخرین 

بعد از بیان مواهب معنوی و مادی مقربان , نوبت به اصحاب الیمین می 
رسد, همان جمعیت سعادتمندی که نامه اعمالشان به علامت پیروزی در 
امتحانات الهی به دست راستشان داده می شود. و در اینجا به شش نعمت 
از نعم خداوند اشاره می کند که با مقایسه به نعمتهای مقربان که در هفت 
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نخست برای بیان بلندی مقام آنها می فرماید: ((اصحاب یمین , چه اصحاب 
یمینی ))؟! (و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین . 

و این برترین توصیفی است که از آنها شده , زیرا اين تعبیر در مواردی به 
کار می رود که اوصاف کسی در بیان نگنجد, و به هر حال این تعبیر بیانگر 
مقام والای اصحاب الیمین است . ۱ 

ایه بعد به نخستین موهبت این گروه اشاره کرده می گوید: ((انها در سایه 
درخت سدر بی خار قرار خواهند گرفت (فی سدر مخضود). 


در حقیقت این رساترین توصیفی است که برای درختان بهشتی در قالب 
الفاظ دنیوی ما امکان پذیر است , زیرا ((سدر)) به گفته بعضی از ارباب 
لفغت درختی است تناور که بلندیش گاهی تا چهل متر می رسد و می 
گویند تا دو هزار سال عمر می کند (و سایه بسیار سنگین و لطیفی دارد) 
تنها عیب این درخت این است که خاردار است , ولی با توصیف به 
((مخصود)) (ازد ماوخ ((خضد)ا مین ورن ((محدا) یم معتی بزیون و گرفتن 
خار است ) این مشکل نیز در درختان سدر بهشتی حل شده . 

در حديئي آمده است که هرگاه بعضی از لغات قرآن برای باران یامیر 
0 
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پیامبر (صلی الله علیه و اله ) امد عرض کرد ای رسول خدا! خداوند متعال 
در قرآن نام از درخت موذی و آزاردهی برده است , و من فکر نمی کردم 
در بهشت چنین درختی باشد! فرمود: کدام درخت ؟ عرض کرد: درخت 
سدر. زیرا دارای خار است , پیامبر (صلی له علیه و آله ) فرمود: مگر 
آنرا قطع کرده اس مها ار سم ای قرار اد که هر مب ای 
هفتاد و دو رنگ ماده غذائی دارد که هیچیک شباهتی به دیگری ندارد!. 
دومین موهبت این است که ((آنها در سایه درختان طلح متراکم به سر می 
برند)) (و طلح منضود). , ۲ 

((طلح )) درختی است سبز و خوشرنگ و خوشبو, جمعی گفته اند همان 
درختان موز است که برگهای بسیار پهن و سبز و زیبا, و میوه ای شیرین و 
گوارا دارد, و ((منضود)) از ماده ((نضد)) به معنی متراکم است . 

ممکن است این تعبیر اشاره به تراکم برگها يا تراکم میوه هاء و یا هر دو 
باشد, حتی بعضی گفته اند, اين درختان چنان پرمیوه است که ساقه و 
شاخه ها غرق میوه و پوشیده از آن می باشد. 

بعضی از مفسران گفته اند با توجه به اینکه دزخت تنتدو بر کها نی بسیار 
کوچک و درخت موز برگهائی بسیار پهن و بزرگ و گسترده دارند ذکر این 
دو درخت اشاره لطیفی به تمام درختان بهشتی است که در میان این دو 
قرار دارد. 

سومین نعمت بهشتی را چنین بیان می کند ((و سایه کشیده و گسترده )) 
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(و ظل ممدود). _ 

بعضی این سایه گسترده را به حالتی شبیه بین الطلوعین تفسیر کرده اند 
که ساه هعت حاازا فراخنه اس ور کاس ده روص کافی ان معن 


غرض این است که حرارت آفتاب هرگز بهشتیان را متاءلم و ناراحت نمی 
کند, و دائما در سایه های مطبوع و گسترده و روح افزا به سر می برند. 
در مرحله چهارم به آبهای بهشتی اشاره کرده می فرماید: ((بهشتیان در 
کنار آبهائی آبشار مانند (که منظره فوق العاده زیبا و دل انگیزی دارد) به 
سر می برند)) (و ماء مسکوب ). 
((مسکوب ( از ماده ((سکب ( (بر وزن کبک ) در اصل به معنی ریزش 
است , و از آنجا که ریزش آب از بالا به پائین به صورت آبشار بهترین 
مناظر را ایجاد می کند, زمزمه های آن گوش جان را نوازش می دهد و 
منظره آن چشم را فروغ می بخشد. اين امر یکی از مواهب بهشتیان قرار 
داده شده است . ۲ ۲ 
4اه داش ا اراس وه ارات مرا ارو 
لدا در خفن مت عم اف راید ((ه وه های-فراانی: ۱۱و فاکیه کیت 
ٍ 
((که نه قطع می شود و نه هیچگاه ممنوع می گردد)) (لا مقطوعة و لا 
ممنوعة ). 
اری همچون میوه های این جهان نیست که محدود به فصول معینی باشد, و 
تنها چند هفته يا چند ماه در سال بر درخت ظاهر شود, و نیز همچون میوه 
های تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 223 ۱ 
اين جهان نیست که گاه خارها مانع چیدن آن است هی 
درخت مانند نخل , و يا مانعی در وجود خود انسان از تناول آن وجود داشته 
باشد, و نه میزبان اصلی بهشت که خداوند منان است و ماءموران او بخل 
و منعی دارند بنابراین هیچ مانعی در کار نیست بلکه ((مقتضی کاملا موجود 
و مانع در هر شکل و هر صورت مفقود است )). 
سپس به نعمت دیگری اشاره کرده , می افزاید: ((آنها دارای همسران 
گرانقدری هستند)) (و فرش مرفوعة ). 
9 )) جمع ((فراش )) در اصل به معنی هرگونه فرش يا بستری است 
که می گسترانند و به همین تناسب گاه به عنوان کنایه از همسر به کار می 
رود (خواه مرد باشد يا زن ). ۱ 
تخاض حفت معرییف ار سر گراعی اخفق انمت: اتلد تفر اش (اعا کر 
الحجر: ((فرزندی که از زن شوهردار متولد می شود متعلق به همان 
خانها دا اک رفاسم و را ار سر آسن ان ده یره اس سا 
سنگ است )) (و احتمال انعقاد فرزند از نطفه او پذیرفته نیست ). 
اند, و آترا اشاره به فرشها و بسترهای بسیار گرانبها و پرارزش بهشت 
4 اند, ولی در این صورت ارتباط آیات بعد که حکایت از حوریان و 


سپس به اوصاف دیگری از همسران بهشتی پرداخته می گوید: ((ما انها 

را افوتی تفیتی: بخشتدم انم ۱۱ نا اشایاهن اشاءا: تسیر صونه خله 
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نی تعمله مک ات اشان هه ان عم ان خی ایا پاش که 

خداوند آفرینش تازه ای در قیامت به آنها می دهد. و همگی در نهایت 

جوانی و طراوت و جمال و کمال ظاهر و باطن وارد بهشت می شوند که 

ت بهشت طبیعت تکامل و خروج از هر گونه نقص و عیب است . 

۳۳ منظور حوریان باشد خداوند آنها را آفرینش توینی بخشیده به گونه 

1 که هرگز گرد و غبار پیری و ناتوانی بر دامان آنها نمی نشیند. ممکن 

است که تعبیر به انشاء. اشاره به هر دو نیز بوده باشد. 

شین افرایخ‌ما آنها رادهمکیتیکر فران دادیم (فجفلناهن ایکازا 

فشایة این فص هه بای انها باق پاش ‌جنانکه سار از معتران 
نه: ان تصریح کرده اند ی ها پات نیرف ان اشاره تدم بعتی با امین 

, وضع آنها دگرگون نمی شود. 

و در اوصاف آنها باز می افزاید: ((آنان نتتیت. به:-همشوا نشان , عشق می 

ورزند و خوش سخن و فصیحند)) (عربا). 

((عرب )) جمع ((عروبة )) (بر وزن ضرورة ) به معنی زنی است که وضع 

حالش حکایت از محبتش نسبت به همسر و مقام عفت و پاکیش می کند, 

زوا ((اغزات۱)) بر فرن اطمار) .همان معنی اشکار‌شاکن اشت هت این 

واژه به معنی فصیح و خوش سخن بودن نیز می اید, و ممکن است هر دو 

معنی در ایه جمع باشد. _ 

فضف کرشان ایا هم ها ها ین 

در خوبی و جمال ظاهر و باطن همانندند و یک از یک بهتر)) (اترابا). تفسیر 
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((اتراب 1( جمع ((ترب ( (بر وزن ((ذهن 6 به معنی مثل و همانند است 

و بعضی گفته اند اين معنی از ترائب که به معنی دنده های قفسه سینه 

است گرفته شده زیرا با یکدیگر شباهت دارند. 

باشد, تا به یت , ات تا تا را کاملا ۰ کنند, و زندکی با ئ 

ار ال و تس هت و ار ی 

ظاهر و باطن , درست شبیه تعبیر معروف که می گویند: ((آنها همه خوبند 

و یک از یک بهتر)). 

سپس می افزاید: ((همه این نعمتها برای اصحاب الیمین است )) (لاصحاب 

اليمین ). 

و این تاءکیدی است مجدد بر اختصاص این مواهب (ششگانه ) به آنها. 


این اختمال:تیر دادن فد است: که این خمله تکمیلی اس برای خمله از(ز 
انشاناه سا تسا نات آفرستس هش بای اصحات الفیی دار 


و در پایان این مقال می فرماید: ((گروهی از آنان از امتهای نخستینند)) 
(ثلة من الاولین ). . _ 

((و گروهی از اقوام اخرینند)) (و ثلة من الاخرین ). تفسیر نمونه جلد 23 
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((ثلة )) در اصل به معنی قطعه مجتمع از پشم است , سپس به هر 
جمعیت انبوه درهم فشرده گفته شده است , و به اين ترتیب گروه عظیمی 
از اصحاب آلیمین از امتهای گذشته هستند و گروه عظیمی از امت اسلام , 
چرا که در میان این است صالحان و موّ منان , بسیارند, هر چند پیشگامان 
آنها در قبول ایمان. بت به. پیشاهان: امم.تتایق با توجه به: کترت. ان 
امتها و بیامیرانشان کمتر ید ۱ 
بعضی گفته اند اين دو گروه هر دو از امت اسلامند, گروهی از اولین انها و 
گروهی از اخرین انها, ولی تفسیر اول صحیحتر است . الواقعه 
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آیه 50-41 

آبه و ترجمه 

5 ات الشمال ما ی الشمال (41) 

فی سِموم میم (42) 

و ظِل من یحَمُوم(43) 

لا بارد و لا گریم(44) 

نم کائوا قبل دلک مترفین(45) 

و کاوا ییون لی انب الْعظیم(46) . . 

و کائوا یقُولونَ آ نذا مثتا و نا رابا و عظماً أءَ لمبُْوُون(47) 

[ و عباوت الاوَلوَ(48) 

قَلْ اِنّ الاقّلین و الأخرین(49), 

لَمَجْموعُون الی میقت یوم َعْلوم(50) 

ترجه :41 و اصحاب سمال چه اضحابشتالی:؟ که سافه اغمالشان به 
نشانه جرمشان به دست چپ نز داده می شود). 

2- آنها در میان بادهای کشیده و ف سوزان قرار دارند. 

43 - و در سایه دودهای متراکم و آتش زا! تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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4 رنه ای که خی یت و نه فد 

6 - و بر گناهان بزررگ اصرار داشتند. 


4 و می گفتند؛ هنعافین که ما مردیم و خاک و استخوان شدیم آپا 
برانگیخته خواهیم شد؟ 

8 - يا نیاکان نخستین ما؟ 

9 - بگو اولین و آخرین , 

0 - همگی در موعد روز معینی جمع می شوند. 

تفسیر: کیفرهای دردناک اصحاب شمال 

ان تعقیب مواهب عظیم گروه مقربان و گروه اصحاب اليمین به سراغ 
گروه سوم و عذابهای دردناک و وحشتناک ارم سیفن با دش یی خقانسد 
وضع حال سه گروه روشن گردد. 

مسا رح اصات ال مقر آتات ای )ی اسان ااشال 
ما اصحاب الشمال ). 

همانها که نامه اعمالشان به دست چپشان داده می شود که رمزی است 
برای آن که گنهکار و آلوده و ستمگرند و اهل دوزخ , و همانگونه که در 
توصیف مقربان و اصحاب اليمین گفتیم این تعبیر برای بیان نهایت خوبی یا 
بدی حال کسی است , فی المثل می گوئیم سعادتی به ما رو کرد, چه 
سعادتی ؟ يا مصیبتی رو کرد, چه مصیبتی ؟! 

سپس به سه قسمت از کیفرهای آنها اشاره کرده می گوید: ((آنها در میان 
بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند)) (فی سموم و حمیم ). تفسیر 
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((و در سایه دودی شدید و آتش زا)) (و ظل من یحموم ). 

باد سوزان کشنده از یکسو, نت جوشان مرگبار از سوی دیدر یه 

دود داغ و خفه کننده از سوی سوم , , آنها را 0 
و توان را از آنان می گیرد, و اگر هیچ مصیبت دیگری جز این سه مصیبت 
را نداشته باشند برای کیفر انها کافی است . 

((سموم )) از ماده ((سم )) به معنی باد سوزانی است که در ((مسام )) 
(سوراخهای ریز بدن انسان ) داخل می شود و او را هلاک می کند (اصولا 
سم را به این جهت سم می گویند که در تمام ذرات بدن نفوذ می کند). 
((حمیم )) به معنی شی ء داغ , و در اینجا به معنی آب سوزان است که در 
آباته دبحر فران: تین ند آن اشاره شده افنتت:: مانتد. ای 19 - حعّ یصب من 
فوق رو سهم الحمیم : ((بر سر آنها آب سوزان ریخته می شود)). 

((یحموم )) نیز از همین ماده است و در اینجا به تناسب ظل (سایه ) به 
دود غلیظ و سیاه و داغ تفسیر شده است . 

سیس برای تاءکید می افزاید: ((سایه ای که نه برودت دارد, و نه هیچ 
فایده )) (لا بارد و لا کریم ). ۱ 

سایبان گاه انسان را از افتاب حفظ می کند, و گاه از باد و باران و يا منافع 
دیگری در بردارد. ولی پیدا است این سایبان هیچ یک از اين فواثد را ندارد. 


ی مات ی هقی ایو تس لت در 
میان عرب معمول است که وقتی می خواهند شخص يا چیزی را غیر مفید 
معرفی کنند می گویند: ((لا کرامة فیه )), مسلم است سایه ای که از دود 
سیاه و خفه کننده است جز شر و زیان چیزی از ان انتظار نمی رود ((لا 
گرچه کیفرهای دوزخیان انواع و اقسام مختلف و وحشتناکی دارد ولی 
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ذکر همین سه قسمت کافی است که انسان بقیه را از ان حدس بزند. 

در آیات بعد دلائل گرفتاری اصحاب شمال را به این سرنوشت شوم و 
وحشتناک در سه جمله نخست خلاصه می کند: 

بودند)) (انهم کانوا قبل ذلک مترفین ). 

((مترف )) بطوری که در ((لسان العرب )) آمده از ماده ((ترف )) (بر 
وزن سبب ) به معنی تنعم است , و مترف به کسی می گویند که فزونی 
نعمت او راغافل و مفرور و مست کرده و به طغیان واداشته است . 
درست است که همه ((اصحاب الشمال )) در زمره ((مترفین )) نیستند, 
ولی هدف قران سردمداران انها است . 

همانگونه که امروز هم می بینیم فساد جامعه های بشری از گروه متنعمین 
مست و مغرور است که عامل گمراهی دیگران نیز می باشند, سرنخ تمام 
جنگها و خونریزیها و انواع جنایات , و مراکز شهوات , و گرایشهای انحرافی 
, به دست این گروه است , و به همین جهت قرآن قبل از هر چیز انگشت 
تفن دود ‌ 

این احتمال نیز وجود دارد که نعمت معنی گسترده ای دارد و منحصر به 
اموال نیست بلکه جوانی و سلامت و عمر نیز از نعمتهای خدا است که اگر 
باعث غرور و غفلت گردد سرچشمه اصلی گناهان است , و اصحاب شمال 
هر یک دارای نوعی از این نعمتها هستند. ۱ 

سپس به دومین گناه انها اشاره کرده , می افزاید: ((انها بر گناهان تور ی 
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اصرار داشتند)) (و کانوا یصرون علی الحنت العظیم ) 

((حنت )) در اصل به معنی هر گونه گناه است , و در بسیاری از مواقع 
این واژه به معنی پیمان شکنی و مخالفت سوگند آنده: به خاطر اینکه از 
مصداقهای روشن گناه است . 

بنابراین ویژگی اصحاب شمال تنها انجام گناه نیست , بلکه اصرار بر 
گناهان عظیم است , چرا که گناه ممکن است , احیانا از اصحاب یمین نیز 
سر زند ولی آنها هرگز بر آن اصرار نمی ورزند. هنگامی که متذکر می 
شوند فورا توبه می کنند 


جمعی ((حنث عظیم )) را در اینجا به معنی ((شرک )) تفسیر کرده اند. 
چرا که گناهی ان ان مت وخود ندارد, همان گونه که قرآن می گوید: ان 
الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ((خداوند هیچگاه 
شرک را نمی بخشد و کمتر از آنرا برای هر کس بخواهد می بخشد)). 
بعضی اب به ((دروغ که 1 و کلید معاصی دیگر 
است تفسیر کرده اند, مخصوصا هنگامی که تواءم با تکذیب انبیاء و قیامت 
باشد. 

تلف اهر اب اش که هه اشفا دا فها نی را زره مایم ۱ 
محسوب می شود.. ر ِ " 3 

خاک وتان تسصیص نار دی کته خماهيم. )۰ اقا اون 
ءاذا متنا و کنا ترابا و عظاما ءانا لمبعوئون ). 

بنابراین انکار قیامت که خود سرچشمه بسیاری از گناهان است یکی دیگر 
از اوصاف اصحاب الشمال می باشد, و تعبیر به ((کانوا یقولون )) نشان 
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که در انکار قیامت نیز اصرار می ورزیدند و پافشاری داشتند. 

در اینجا دو مطلب قابل توجه است : نخست اینکه : هنگامی که سخن از 
((اصحاب الیمین ( و ((مقربین ( در میان بود, شرح اعمال و کارهائی را 
که سیب ۳ پاداشها می شد نداد (جز اشاره کوتاهی که در مورد مقربان 
بود) اما تام که نوبت به ((اصحاب الشمال أ( می رسد در این باره 
شرح کافی می دهد تا هم اتمام حجتی باشد و هم بیان این حقیقت که آن 
مجازاتهای دردناک با اصل عدالت کاملا سازگار است . 

دیگر این که سه گناهی که آیات سه گانه فوق به ان اشاره شده در حقیقت 
می تواند اشاره بة لفی اصول سه گانه دین از ناحیه اصحاب شمال باشد: 
در آخرین آیه تکذیب رستاخیز بود. و در آیه دوم انکار توحید, و در آیه 
نخست که سخن از ((مترفین 1( هی وف اشاره ای به تکذیب انبیاء است 
, زیرا همانگونه که در آیه 23 زخرف می خوانيم : و کذلک ما ارسلنا من 
قبلک فی قرية من نبی الا قال مترفوها انا ت آباتا علن امه م انا عله 
آثارهم مقتدون : ((اینگونه ما در هیچ شهر و آبادی پیامبری قبل از تو 
نفرستادیم مگر اين که مترفین آنها گفتند ما نياکان خود را بر آثینی یافتیم و 
به نان آها نت 

تعبیر به ((ترابا و عظاما)) ممکن است اشاره به این باشد که گوشتهای ما 
تبدیل به خاک و استخوانهای ما برهنه می شود با. ایزن حال. آفربتشن جدید 
۱ و حون فاصله سای ار خباته نهین مشش است دز آغاز 
ذکر شده است . 

و عجب اینکه انها صحنه های معاد را با چشم خود در این جهان می دیدند 


که چگونه بسیاری از موجودات زنده مانند گیاهان می پو سند و خاک می 
شوند و بار دیگر لباس حیات در تن می کنند, و 
نفشین را کرده است خکونه تکرار آن باق او مشکل ات با اس ال 
اقا وه مین نموه حای در صمعه دور 

روی انکار معاد اصرار داشتند. 

آنها ؛ ما فا ی ی کت 
((آیا آنياکان نخستین ما که هیج اثری از آنها باقی نمانده دوباره زنده می 
شوند)) ؟! (او ابا زا الاولون . 

همانها که شاید هر ذره و ز خاکشان به گوشه ای افتاده است يا جزء بدن 
موجود دیگری شده است ؟ 

و چنانکه در پایان سوره ببس مشروحا گفته شد در برابر دلائل محکمی 
که بر مساءعله معاد دلالت می کند اینها یک مشت بهانه های واهی است . 
سپس قرآن به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) دستور می دهد که در 
تاسته اما (ربی نب ففظما وه وتان م ماه لین ه آخرسس سس 

(قل ان الاولین و الاخرین ). 

((همگی در موعد روز معین (روز رستاخیز) جمع می شوند)) (لمجموعون 
الی میقات یوم معلوم ). 

((میقات 1( از ماده ((وقت أ( به معنی زمانی است که برای کار پا وعده 
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تعیین شده , و منظور از میقات در اینجا همان وقت مقرر قیامت است , 
کش ار وفرها سسه شا ما در تس دتر ای رسد کی به حسابهایشان 
اجتماع می کنند, گاهی نیز به صورت کنایه , برای مکانی: که برای انجام 
کاری مقرر شده است به کار می رود, مانند ((میقاتهای حج )) که نام 
مکانهای خاصی است که از آنجا احرام می بندند. 

ضمنا از تعبیرات مختلف این ایه تاءکیدهای متعددی در زمینه رستاخیز 
استفاده می شود (ان - لام - مجموعون به صورت اسم مفعول - و توصیف 
((یوم )) به معلوم بودن ). 

از این ایه به خوبی استفاده می شود که معاد و رستاخیز همه انسانها در 
یک روز همراه هم انجام می گیرد. و همین معنی در آیات دیگر قرآن نیز 
امده است . 

و از اینجا به خوبی روشن می شود آنهائی که قیامت را در زمانهای متعدد 
تشبت به هر آمتی خجداکانه ند اشته اند از آیاتنقران کاملا بيکاته اند. 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که منظور از معلوم بودن قیامت , معلوم 
بودن نزد پروردگار | است و گرنه هیچکس حنی انبیاء مرسلین و ملائکه 
متخ ار کفت آن اه پشت.. الما اعد 
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آیه ۵6-1 


اک ۳ الضالْونت المْکَذْبوتَ(51) 
ن من شچَرٍ من قوم(52) 
فمالئون نها البطوت(53)" 
فشریون یه » من الگهیم(54) 
۳ الدّین(56) 
ترجمه :51 - سپس شما ای گمراهان تکذیب کننده . 
2 - قطعا از درخت زقوم می خورید 
53 - و شکمها را از ان پر می کنید 
4 - و روی ان از اب سوزان می نوشید ۱ 
5 - و همچون شترانی که مبتلا به بیماری عطش شده اند از ان می 
آشامید 
6 - این است وسیله ترا نی از نما در قیامت ! / 
تفسیر:بخش دیگری از مجازاتهای این مجرمان گمراه 
این آیات همچنان ادامه وهای مربوط به کیفرهای اصحاب الشمال است , 
آنها را مخاطب ساخته چنین می گوید: ((سپس شما ای گمراهان تکذیب 
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(ثم انکم ایها الضالون المکذبون ). 
((از درخت ((زقوم )) می خورید)) (لاکلون من شجر من زقوم ). 
((و شکمهای خود را از آن پر می کنید)) (فمالئون منها البطون ). 
در ایات گذشته تنها از محیط زندکگی ((اصحاب الشمال )) دوزخ سخن به 
میان امده بود. ِ 
اما در اینجا سخن از ماءکول و مشروب نها است , که درست از این نظر 
کل وحم ای مات ان یات ار راهان نش گنت از آنباتی 
که علاوه بر گمراهی و ضلال دارای روج عناد و لجاج در مقابل حقند و 
پیوسته به این کار ادامه می دهند. 
((زقوم )) چنانکه قبلا : نیز گفته ایم گیاهی است تلخ و بدبو و بدطعم , و 
شیره ای دارد که وقتی به بدن انسان می رسد ورم می کند. و گاه به هر 
نوع غذای تنفر آمیز دوزخیان گفته شده است . ۳ 
برای شرح بیشتر درباره ((زقوم )) به جلد 19 صفحه 70 ذیل ایه 62 
سوره صافات , و جلد 21 ذیل ایه 43 سوره دخان مراجعه کنید). 
تعبیر به ((فمالئون منها البطون )) اشاره به این است که انها نخست 
گرفتار حالت گرسنگی شدید می شوند به گونه ای که حریصانه از این 


غذای بسیار ناگوار می خورند و شکمها را پر می کنند. تفسیر نمونه جلد 
23 صفحه 237 

هتحامیت که از این غذای ناگوار خوردند تنشنه می شوند اما نوشابه آنها 
چیست 1 قرآن در ۳ بعد می گوید: ((شما روی آن غذای ناگوار از آب 
سوزان می نوشید)) ! (فشاربون علیه من الحمیم . 

((و چنان حریصانه می نوشید فا نوشیدن شترانی که به بیماری 
انستسفا خسلا شیم آند)) (فشاربون شرت المیم ) 

شتری که مبتلا , به این بیماری می شود آنقدر تشنه می گردد و پی درپی 
آتمن: تشد با هلا یود اریرانن سس شتا رضالون مکفین .۱ 
در قیامت . 

((حمیم أ( بة معنلی آت فوق العاده داغ و سوزان است , لذا به دوستان 
گرم و پرمحبت ولی ((حمیم )) می گویند, ((حمام )) نیز از همین ماده 
مشتق شده است . ۲ 

میم )۱ (نی رن میم شم (رهاس رون آنراریز رام 
((هیماء)) می دادند) در اصل از ((هیام )) (بر وزن فرات ) به معنی بیماری 
عطش است که به شتر عارض می شود این تعبیر در مورد عشقهای 
سوزان , و عاشقان بیقرار نیز به کار می رود. 

بعصی از مفسران ((هیم ( را به معنی زمینهای شنزار می دانند که هر 
قدر آب رویر آن بریزند در آن فرومی رود و گوئی هرگز سیراب نمی شود! 
۳ آخرین آیه مورد بجت بار دیگر اشاره به این طعام و نوشابه کرده 1 
قف کون زاین است وتصاه پجیرانی از آما درسروفصاصت )۱ رها ام 
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ی و نی و هب 
0 ارمیده اند, و از بهترین میوه ها و چشمه های اب گوارا, 
شراب طهور, می نوشند و سرمست از عشق خدا هستند, ((ببین 0 
ره از کجاست تا به کجا))؟! 
واژه ((نزل )) چنانکه قبلا گفته ایمبه:معنی وسیله اق است که‌با آن از 
میهمان عزیزی پذیرائتی می کنند, و گاه به اولین طعام يا نوشیدنی که برای 
میهمان می اورند اطلاق می شود بدیهی است دوزخیان نه میهمانند, و نه 
ژقوم و حمیم وسیله پذیرائی محسوب می شود بلکه این یکنوع طعنه بر 
اما انا اتف کت فقس سای اما خن تاسوهای صخال ضاذات 


و کیفر نان الوافعه 

متیر تعونه,خلد 3 2 اجه 239 
آیه 62-57 

۳ 


که بکه له َو لا تْصدفون(57) 


سرام ۳ 


نحنْ ‏ المَوّت و مَارنحن بقسبوقین (60) 

ِِ ن‌ تنل اقتکم و تشنگتر فی چا اتفلفون (61) 

5 مه عر الثشاة الاولی قَلو لا تذَکرژون(62) 

تمه 7 ما ها در ا افرص مرا کم افو موی را درو قمع 
کنید؟ 

59 - آپا از نطفه ای که در رحم می ریزید آگاهید؟ 

59 - آیا شما آن را (در دوران جنیتی ) آفرینش پی دریی می دهید. پا ما 
آفریدگاریم ؟ 

60 و( بر ما پیشی نمی 
خر 

1 عیف آون منظور که گروهی را بجای گروه دیگری بیاوریم و شما را در 
جهانی که نمی دانید افرینش تازه بخشیم . 

2 - شما عالم نخستین را دانستید, چگونه متذکر نمی شوید (که جهانی 
بعد از آن است ). 

تفسیر:هفت دلیل بر مساءله معاد 

از آنجا که در 2 گذشته سخن از تکذیب کنندگان معاد در میان بود 
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و اصولا تکیه بحثهای این سوره عمدتا روی مساعله اثبات معاد, است در 
۱ ۱ 
دلیل بر این مساءله مهم ارائه می دهد که پایه های ایمان را در اين زمینه 
قوی کرده , قلب انسان را به وعده های الهی که در آیات گذشته پیرامون 
در مرحله اول می گوید: ((ما شما را خلق کرده ایم , چرا آفرینش مجدد را 
تصدیق نمی کنید))؟! (نحن خلقناکم فلو لا تصدقون ). 
چرا از رستاخیز و معاد جسمانی بعد از خاک شدن بدن تعجب می کنید؟ 
مگر روز نخست شما را از خاک نيافريديم ؟ مگر ((حکم الامثال )) واحد 


ح 
:مات 


این استدلال در حقیقت شبیه همان است که در آیه 78 - 79 سوره پس 
آمده که قرآن در پاسخ یکی از مشرکان که استخوان یو سیبده ای را در 
دست گرفته بود و می گفت ((چه کسی این استخوانها را زنده می کند))! 
می فرماید: و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم 

قل یحییها الذی انشاها اول مرة و هو بکل خلق علیم : ((او برای ما مثالی 
زد » و آفرینش نخستین خود را فراموش کرد و گفت : چه کسی 
تیگ زا رتم مت کند که ها آنرا در آغاز 


آفرید, و او از همه مخلوقات خود آگاه ات ). 

در آیه بعد به دلیل دوم اشاره کرده می فرماید: ((آیا از نطفه ای که در 
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رحم می ریزید آگاه هستید))؟! (اءفراءبتم ما تمنون ). 

با شتا در طول فرال جسی انا افرنتهای مکوز موه ناسا 
افرید گاریم ۱ (۱ء1ءنتم تخلقونه ام نحن الخالقون . 

چه کسی این نطفه بی ارزش و ناچیز را هر روز به شکل تازه ای درمی 
آورد و خلقتی بعد از خلقتی , ۰ و ای فد از آفرتشتی میب هد راستت 
این تطورات شگفت انگیز که اعجاب همه اولوالالباب و متفکران را 
برانگیخته از ناحیه شما است يا خدا؟ آیا کسی که قدرت بر اين آفرینشهای 
مکرر دارد از زنده کردن مردگان در قیامت عاجز است ؟! 

این ایه در حقیقت شبیه ایه 5 سوره حح است که می فرماید: پا ایها الناس 
ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من 
علقة ثم من مضغة مخلقة و غیر مخلقة لنبین لکم و نقر فی الارحام ما 
نشاء الی اجل مسمی ثم نخرجکم طفلا: ((ای مردم , اگر در رستاخیز شک 
دارید (به این نکته توجه کنید که ) ما شما را از خاک افریدیم , سپس از 
نطفه , و بعد از خون بسته شده . سپس از مضغه (چیزی شبیه به گوشت 
جویده ) که بعضی دارای شکل و خلقت است و بعضی بدون شکل , هدف 
اين است که برای شما روشن سازیم (که بر هر چیز قادریم ) ۳ 
را که بخواهیم تا مدت معینی در رحم مادران قرار می دهیم (و انچه را 
اک اک( 
از اینها گذشته اگر آنچه را دانشمندان امروز دزبازه این قطره اب ظاهرا 
تیب وه ماس موی وت زاس از 
(نطفه زن ) و ((اسبرها)) 9 بسیار کوچک ذره بینی هستند که در هر 
مرتبه انزال ممکن است بین دو تا پانصد میلیون اسپر در ان وجود داشته 
باشد! (یعنی به اندازه جمعیت چندین کشور جهان !). 

و عجب اينکه این موجود بسیار کوچک بعد از ترکیب با نطفه زن به زودی 
رشد می کند و به طور سرسام اوری تکثیر یافته و سلولهای بدن انسان را 
می سازد و با اینکه سلولها ظاهرا همه مشابهند به زودی از هم جدا می 
شوند, گروهی قلب انسانی را تشکیل می دهند, و گروهی دست و پا و 
گروهی گوش و چشم , و هر یک درست در جای خود قرار می گيرند, نه 
سلولهای قلب بجای کلیه می روند و نه سلولهای کلیه به جای قلب , نه 
یاخته های گوش در محل ياخته های چشم قرار می گيرند و نه بر عکس , 


خلاصه اینکه نطفه در دوران جنینی عوالم پر غوغائی را طی می کند تا به 
صورت طفلی متولد گردد, و همه اینها در پرتو خالقیت مستمر و مداوم 
الهی است , در حالی که نقش ساده انسان در این خلقت فقط در یک 
لحظه تمام می شود و آن لحظه ریختن نطفه است در رحم و بس ! 

ایا این خود دلیل زنده ای بر مساعله معاد نیست ؟ که چنین قادر متعالی 
قدرت بر احیای مردگان را دارد؟!. 

سپس به بیان دلیل سوم پرداخته , می گوید: ((ما در میان شما مرگ را 
مقدر ساختیم , و هرگز کسی بر ما پیشدستی نمی کند)) (نحن قدرنا بینکم 
الموت و ما نحن بمسبوقین ). 

از :ها ,هر کت معلوت نخواهیم شد و اگر مرگ را مقدر کرده ایم نه به 
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خاطر این است که نمی توانیم عمر جاویدان بدهیم . 

بلکه هدف این بوده است که گروهی از شما را ببریم و گروه دیگری را 
جای آنها بیاوریم نت آتجام نها رادر حهانی. به نمف :دانید افویش تارج 
بخشیم )) (علی ان نبدل امثالکم و ننشتکم فیما لا تعلمون ). 

در تفسیر این دو آیه نظر دیگری غیر از آنچه در بالا گفتیم نیز وجود دارد و 
آن اينکه آیه دوم بیان هدف آیه اول نیست بلکه دنباله آن است می گوید: 
ما هرگز عاجز و مغلوب نیستیم از اينکه گروهی را ببریم و گروه دیگری را 
جانشین انها سازیم . 

در مورد جمله ((علی آن نبدل امثالکم )) نیز دو تفسیر وجود دارد: یکی 
همان تفسیری است که در بالا ذکر کردیم که در میان مفسران مشهور 
است , و مطابق آن تننخن. از خبدیل اقوام در این دنیا است , تفسیر دوم 
می گوید: منظور از ((امثال )) خود انسانها هستند که در قیامت باز می 
گردند, و تعبیر به ((مثل به خاطر ان است که انسان با تمام 
خصوصیاتش باز نمی گردد, بلکه در زمان دیگر و کیفیات تازه ای از نظر 
جسم و روح خواهد بود. 

ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد و به هر حال هدف این است که 
از مساءله مرگ استدلالی برای رستاخیز بیان کند. استدلال را می توان به 
این صورت توضیحم داد: خداوند حکیم که انسانها را افریده و مرتبا گروهی 
می میرند و گروه دیگری جانشین آنها می شوند هدفی داشته ۰ اگر این 
هدف تنها زندگی دنیا بوده سزاوار است که عمر انسان جاودان باشد, نه 
آنقدر کوتاه و آميخته با هزاران تاملاتمات کته امه تفس نمی ارف 
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بنابراین قانون مرگ به خوبی گواهی می دهد که اینجا یک گذرگاه است نه 
یک منزلگاه : یک پل است , نه یک مقصد. چرا که اگر مقصد و منزل بود 


باید دوام می داشت . 


خیله( مکی سا از قلففن )ا(شسا رای افش این کر 
نمی دانید) ظا هرا اشاره به افرینش انسان در قیامت است که می تواند 
هدفی برای مرگ و حیات این دنیا باشد. 

بدیهی است چون هیچکس سرای آخرت را ندیده , از اصول و نظاماتی را 
که بر آن حاکم است بیخبرند. حتی بیان حقیقت آن در قالب الفاظ ما نمی 
گنجد تنها شبحی از آنرا از دور می بینیم . 

صتا اه وی کاطط باکر اس واعیت اس کشا درا ار وان تور 
اشحال عشرانط تازم هی اخرسيم که از آن خفررند ارید: 

در آخزبرن. آبة فورد مخت شحن از جهاز میره دلیل معاد است می فرماید: 
((شما نشثه اولی (اين جهان ) را دانستید چگونه متذکر نمی شوید که 
تشه فحالم دیگری هداز آر: اس زو لد علفتم الستام الاولی خله زا 
تذکرون ). 

اين دلیل را به دو گونه می توان بیان کرد: نخست اینکه فی المثل اگر ما 
از بیابانی بگذریم و در آن قصر بسیار مجلل و باشکوهی با محکمترین و 
عالیترین مصالح , و تشکیلات وسیع و گسترده , ببینیم , و بعد به ما بگویند 
اينهمه تشکیلات و ساختمان عظیم برای این است که فقط قافله کوچکی 
رت 92 در آن بیاساید و برود. پیش خود می گوئیم اين کار حکیمانه 
برای چنین هدفی مناسب این بود چند خیمه کوچک برپا شود. 

دنیای با این عظمت و اینهمه کرات و خورشید و ماه و انواع موجودات 
زمینی نمی تواند # هدف کوچکی مثل زندگی چند روزه بشر در دنیا 
آفریده شده باشد, وگرنه آفرزیتتن جهان پوجع و بی حاصل است , این 
تشکیلات عظیم برای موجود شریفی مثل انسان آفریده شده تا خدای 
بزرگ را از آن بشناسد معرفتی که در زندگی دیگر سرمایه بزرگ او است 


۳ بیان در حقیقت شبیه همان است که در آیه 27 سوره ص درباره معاد 
اس ات ما خلهیا الشیاء ره تم و ماما ما ای ان ال 
کفروا: ((ما اسان ور فیرن هو آ نج را در میان آنهاتست بیهوده نيافریده ایم 
ان ای اان است ۱ 

دیگر اینکه صحنه های معاد را در این جهان در هر گوشه و کنار با چشم خود 
هی فف هط تا کر ای را ی سرا فا ی و 
اه 0 و فلس مان آن النه اه ای الم کین که 
این زمینهای مرده را زنده می کند هم او است که مردگان را زنده می 
کند))! 

در آبه.0-ستنوره خج نیز به همین معتی. اشاره شده است:: 


نکته : 

دلیلی برای اثبات حجیت قیاس 

در اصول فقه ما این مساءله مطرح است که نمی توان احکام شرع را از 
طریق قیاس ثابت کرد فی المثل بگوئيم چون زن حائض روزه خود را ق 
می کند نماز خود را نیز باید قضا کند (و به اصطلاح باید از کلی به جزئی 
راه پیدا کرد نه از یک جزء به جزثی دیگر) هر چند علمای اهل سنت غالبا 
قیاس را به عنوان تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 246 ۲ 
یکی از منابع تشریع در فقه اسلامی پذیرفته اند, هر چند جمعی از انها در 
مساءله نفی حجیت قیاس با ما موافقند. 

جالب اینکه بعضی از طرفداران قیاس از آیه فوق (و لقد علمتم النشاة 
الاولی فلو لا تذکرون ) خواسته اند برای مقصود خود استدلال کنند! چون 
خداوند می گوید حال نشاة اخری (قيیامت ) را بر نشاة اولی (دنیا) قیاس 
کنید. 

فلی. ان اتدلال غخییین: انفت زرا رراولا)) اتخه کر ای فون آمدم یک 
استدلال عقلی و قیاس منطقی است , چون منکران معاد می گفتند خدا 
چگونه قدرت دارد استخوان یو سیده را زنده کند؟ قران در جواب انها می 
گوید: فان کنستی. که قدرت داشت-شها راد اغاز بیافریند بعدا نیز چنین 
قدرتی را دارد, در حالی که قیاس ظنی در احکام شرعی هیچگاه چنین 
نیست , زیرا ما احاطه به مصالح و مفاسد تمام احکام شرع نداریم . 

نانیا آنها که قباس را هفتوع می دادتد ((قیاسن اولونت)) را استننا کرده اند 
فی المثل اگر قرآن می گوید: ((نسبت به پدر و مادر کمترین سخن 
خشونت آمپز نگوئید)) به طریق ی ابا تجدتی 0 
برسانیم , یه مورد بحجت از قبیل ((قیاس اولویت أ( است و ربطی به 
قیاس ظنی مورد نزاع ندارد چرا که در اغاز که هیچ چیزی وجود نداشت 
خداوند کره زمین و خاک را آفرید و انسان را از آن خاک خلقت کرد, در 
آخرت حداقل خاکهای انسان موجود است , و لذا در قرآن مجید در آیه 27 
روم می خوانیم : و هو الذی یبدو الخلق ثم پعیده و هو اءهون علیه ((او 
کت ی اه را اغار. کرد تن انرابازمته کنداند مه این کار. 
برای او آسانتر است )). 

این سخن را با حدیثی پایان می دهیم که فرمود: عجبا کل العجب للمکذب 
بالنشاة الاخری و هو ری النشاة الاولی , و عجبا للمصدق بالنشاة الاخرة و 
هو یسعی لدار الغرور: ((بسیار شگفت انگیز است کار کسی که نشاءه 
دیگر تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 247 

را انکار می کند در حالی که نشاءه ادلی ند مار سعحت: آوو. 
است کسی که به نشاءه اخرت ایمان دارد اما تمام تلاش او برای دنیا 
است )). الواقعه 


تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 248 
آیه 67-63 
آیه 9 
أُ فر عیثم 2 تکنوت(63), 
ء نم تررعوتة ام نحنٌ الزرغون(64) 
لو تشاء لَجَعَلتَه خطما قَظلنَمٌ عون (65) 
1 َمْعْرَمُو ن(66) 
بل نحن محْروموت(67) 
ترجمه :6 - آيا هیچ درباره آنچه کشت می کنید 9 اید؟ 

اشفا ان اس رای ماه روا 
5 - هرگاه بخواهیم ان را تبدیل به کاه 0[ به گونه ای 
که تعجب کنید! 
6 - (به گونه ای که بگوئید:) به راستی ما زیان کرده ایم . 
تفسیر:زارع خداوند است با شما؟! 
تاکنون چهار دلیل از دلائل هفتگانه ای را که در این سوره برای معاد ذکر 
شده خوانده ایم . 
آیات مورد بحجت و آیات اشفه به سه دلیل دیگر که هر کدام نمونه ای از 
قدرت بی پایان خدا در زندگی انسان است اشاره می کند که یکی مربوط 

ه فر بسن دانه های غذائی و دیگری ات و سومی آنتن است , زیرا| سه 
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زکن افناسی..زندکن انسان را اینها تشکیل می دهد, دانه های گیاهی 
مهمنرین ماده غذائی انسان محسوب می شود, و اب مهمترین مشروب , و 
انسشن مهمنرین وسیله برای اصلاح مواد غدایی و سایر امور زد که است ۰ 
نخست می فرماید: ((آیا هیچ درباره آنچه کشت می کنید اندیشیده اید؟! 
(افراعیتم ما تحرئون ). 
((ايا شما انرا می رویانید یا ما می رويانيم ))؟ (اءاعنتم تزرعونه ام نحن 
الزارعون ). . _ 
جالب اینکه در ایه اول تعبیر به ((تحرئون )) از ماده ((حرث )) (بر وزن 
درس ) می کند که به معنی کشت کردن (افشاندن دانه و اماده ساختن ان 
برای نمو است ) و در ایه دوم تعبیر به ((تزرعونه )) از ماده ((زراعت )) 
می کند که به معنی رویانیدن است . 
بدیهی است کار انسان تنها کشت است , اما رویانیدن تنها کار خدا است , 
دا فر خی اد سر اکرص(صای الله علیهی الم اتف دی که وی 
لا یقولن احدکم زرعت و لیقل حرئت (فان الزارع هو الله ): ((هیچیک از 
شما نگوید: من زراعت کردم , بلکه گوید کشت کردم )) (زیرا زارع حقیقی 


خدا است ). 

شرح این دلیل چنین است که انسان کاری را که در مورد زراعت می کند 
بی شباهت به کار او در مورد تولد فرزند نیست , دانه ای را می افشاند و 
کنار می رود این خداوند است که در درون دانه یک سلول زنده بسیار 
کوچک آفریده که وقتی در محیط مساعد قرار گرفت در آغاز از مواد 
غذاتی آماده در خود دانه استفاده می کند. جوانه می زند. و ريشه می 
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از مواد غذائی زمین کمک می گیرد. و دستگاه های عظیم و لابراتوارهای 
موجود در درون گیاه به کار می افتد و غوغائی برپا می کند ساقه و شاخه و 
خوشه را می سازد و گاه از یک تخم صدها یا هزاران تخم برمی خیزد. 
دانشمندان می گویند: تشکیلاتی که در ساختمان یک گیاه به کار رفته از 
تشکیلات موجود در یک شهر عظیم صنعتی با کارخانه های متعددش شگفت 
انگیزتر و به مراتب پیچیده تر است . 

ایا کسی که چنین قدرتی دارد از احیای مجدد فد حان عاجز است . 

در آیه بعد برای تاءکید روی این مساعله که انسان هیچ نقشی در مساعله 
نمو و رشد گیاهان جز افشاندن دانه ندارد می افزاید اگر ما بخواهیم این 
زراعت را تبدیل به یک مشت کاه درهم کوبیده شده می کنیم به گونه ای 
که تعجب کنید))! (لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون ). 

آری می توانیم تندباد سمومی بفرستیم که آنرا قبل از بستن دانه ها خشک 
کرده درهم بشکند, یا آفتی برای آن مسلط کنیم که محصول را از بین ببرد, 
و نیز می توانیم سپل ملخها را بر آن بفرستیم , و یا گوشه آی از یک 
صاعقه بزرگ را بر ان مسلط سازیم , به گونه ای که چیزی جز یک مشت 
کاه خشکیده از آن باقی نماند, و شما از مشاهده منظره آن در حیرت و 
ندامت فروروید. 

ایا اگر زارع حقیقی شما بودید این امور امکان داشت ؟ پس بدانید همه 
این برکات از جای دیگر است . تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 251 

((حطام )) از ماده ((حطم )) (بر وزن حتم ) در اصل به معنی شکستن 
چیزی است , و غالبا به شکستن اشیاء خشک مانند استخوان پوسیده , و پا 
ساقه های خشک گیاهان اطلاق می شود و در اینجا منظور کاه است . 

این احتمال نیز داده شده است که منظور از حطام در اینجا پوسیدن تخمها 
در زير زمین و عدم رویش آنها باشد. 

((تفکهون أ( از ماده ((فاکهة أ( به معنی میوه است , سیس ((فکاهت )) به 
مزاح و شوخی و گفتن لطیفه ها که میوه جلسات انس است اطلاق شده , 
فلت ان فاده کاهت نم تن تعخت و یت نب آمده نایمرد تزا 
این قبیل است . 

این احتمال نیز وجود دارد همانگونه که انسان به هنگام ((خشم )) گاهی 


می خندد که نام آنرا خنده خشم می گذارند در هنگام مصائب سخت و 
ِِِ نیز به شوخی می پردازد بنابراین منظور شوخی به خاطر مصیبت 
ست . 
ار تحت هت کتید .و بخیر فر وهی توبن هی که ید ((به راستی که 
ما زیان کردیم و سرمایه ز کف دادیم , و چیزی به دست نیاوردیم )) (آنا 
تمفر ون ارو 
([بلکه ما به کلی محروم و بیچاره هستیم )) (بل نحن محرومون ). 
ایا اگر زارع حقیقی شما بودید چنین سرنوشتی امکانپذیر بود؟ اینها تفسیر 
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ناچیز. گیاهان پرطراوت و گاه صدها يا هزاران دانه تولید می کند, گیاهانی 
که دانه هایش خورای انسانها, و شاخ و برگش غذای حیوانات ,؛ و گاه ریشه 
ها و سایر اجزایش درمان انواع دردهاست . الواقعه 
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آیه 74-68 
آیه و ترجهه 
فرقتم المَاء الّذٍی تَشریُون (68) 
ء نم نرلموة,من الْْرْن ام نکش الْْنزٍُوت(69) 
11 تشاه جََلَة َجَاجا لو لا تشکرون(70) 
أُ ور عبیْم الا ات توژون(71), 
ء نم آنشائم شجرنها أمْ بح الغْنشِئُون(72) 
شن جقتا تکرة و مت ون (73) 
سیخ باسم یک العظیم(74) 
ی :1 - آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ 
- آیا شما آن را از ابر نازل می کنید؟ یا ما نازل می کنیم ؟ 

0 - هرگاه بخواهیم این آب گوارا را, تلخ و شور قرار می دهیم , پس چرا 
شکر نمی کنید؟, 

- ایا درباره آتشی که می افروزید فکر کرده اید؟ 

5 آپا شما درخت آن را افریده اپد؟ پا ما آفریده یم 0 
3 - ما ان را وسیله یاداوری (برای همگان ) و وسیله زندگی برای 
مسافران قرار داده ایم . 
74 - حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن (و او را پاک و 
ك بشمارر). ایا 
در ات رات اشاره به ۱ و هفتمین دلیل معاد, در این بخش از آیات 
سوره واقعه می کند که بیانگر قدرت خداوند بر همه چیز و بر احیای 


مردگان است ۰ ‌ 

نخست می فرماید: ((آیا به آبی که می نوشید اندیشیده اید؟ (اءفراعیتم 
الماء الذی تشربون ). 

((ايا شما انرا از ابر نازل می کنید؟ يا ما نازل می کنیم ٩)‏ (۶اءنتم 
انزلتموه من المزن ام نجن المنزلون ). 

و اه که( وان ات کر 
به معنی ((ابرهای روشن )) است , و بعضی آنرا به ((ابرهای باران زا)) 
تفسیر کرده اند. 

این آیات وجدان انسانها را در برابر یک سلسله سو آلها قرار می دهد و از 
آنها افتاد خی رد و در واقع می گوید: آنا دزسازه این انیت که: ضاية خیات 
شما است و پیوسته آنرا می نوشید هرگز فکر کرده اید؟ 

چه کسی به آفتاب فرمان می دهد بر صفحه اقیانوسها بتابد, و از میان 


عم 


آبهای شور و تلخ تنها ذرات اه ال شرس ریات ار کر آلودگی 
زا حدا ساخته .و به ضور تا تارب اسمان نف سبد؟ 

چه کسی به این بخارات دستور می دهد دست به دست هم دهند و فشرده 
شیم فطعایت اسهای باران تا وا کل که تفش فم هلر 23 
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چه کسی دستور حرکت به بادها و جابجا کردن قطعات ابرها و فرستادن 
آنها را بر فراز زمینهای خشک و مرده می دهد؟ ۲ 

چه کسی , به طبقات بالای هوا این خاصیت را بخشیده که به هنگام سرد 
شدن توانائی جذب بخار را از دست دهد و در نتیجه بخارات موجود به 
ِ قطرات باران , نرم و ملایم , اهسته و پی درپی , بر زمينها فرود 
بند ! 

اگر بکشنال خورشید اعتصاب کنده‌بادها از خرکت: با ستتد, قطعات بالای جو 
بخارات را مصرانه در خود نگهدارند. و آسمان بر زمین بخیل گردد, انچنان 
که زرع و نخیل لب تر نکنند, همه شما از تشنگی هلاک می شوید: و 
۱ 

کسی که این قدرت را دارد که با وسایلی اینچنین ساده آنچنان برکاتی 
برای شما فراهم سازد. آبا تاه مر ون ای ۱ این وق 
احیای مردگان است احیای زمینهای مرده که , هم نشانه توحید و عظمت 
خدا است و هم دلیل بر رستاخیز و معاد. 

8 تفت نیم دز ابات فوق فقط روی | نوشیدنی تکیه شده و از تاءثیر 
1 در مورد حیات حیوانات و گیاهان سخنی به میان نیامده به خاطر اهمیت 
فق آلعاده ابا مات مه اسان ات علامم فر ایات: قل شاد 
ای به مساءله زراعت شده بود و نیازی به تکرار نبود. 
جالب اننکه اقفیت اب وش آن-در سند کی یش بهتها با کدشت زمان .و 


پیشرفت صنایع و علم و دانش انسان کم نمی شود, بلکه بر عکس , انسان 
صنعتی نیاز بیشتری به اب دارد, لز| بسیاری از م سسات عظیم صنعتی 
فقط در کنار رودخانه های عظیم قدرت فعالیت دارند. 

سرانجام در ۳ بعد برای تکمیل همین بجّت می افزاید: ((اگر بخواهیم 
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اين آب گوارا و شیرین را به صورت تلخ و شور قرار می دهیم )) (لو نشاء 
جعلناه اجاجا). 

((پس چرا شکر اين نعمت بزرگ را بجا نمی آورید))؟ (فلو لا تشکرون ). 
آری اگر خدا می خواست به املاح محلول در آب نیز اجازه می داد که 
همراه ذرات نت تبخیر شوند, و دوش به دوش آنها به انتتفان صعود کنند, و 
ابرهائی شور و تلخ تشکیل داده , قطره های بارانی درست همانند ك_- 
شور و تلخ فروریزند! اما او به قدرت کامله اش این اجازه را به املاح 
نداد, نه تنها املاح در آب , بلکه میکربهای موی و شوه هر آخو میا خانه 
تذارتد هر اه بخارات ات به آسمان ضعود کننده وردانم های باران را آلوده 
سازند به همین دلیل قطرات باران هرگاه هوا آلوده نباشد خالصترین , 
پاکترین , و گواراترین آبها است . 

((اجاج )) از ماده ((اج )) (بر وزن حج ) در اصل از ((اجیج )) آتش یعنی 
برافروختگی و تنتواز ند کون آن گرفته شده است , و به آبهائی که به ِِ 
شوری يا تلخی و حرارت دهان را می سوزاند اجاج می گویند. 

ان تراسا ی از مه انوم رضای الات اه ال رانا تشه 
ده دزاس یت و خوانم ان الن کان اداخرت فا فا الخت 
لله الذی سقانا عذبا 1 پر و لش اه لیا اما پا 
((هنگامی که حضرت [9 می نوشید می فرمود: ((حمد برای خداوندی که 
سه خی ها تاه اس هه را رات برض ات ان 
گناهانمان شور و تلخ قرار نداد))!. 

سرانجام به هفتمین و آخرین دلیل معاد در اين سلسله آیات می رسیم و 
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آفرینش آتش است , آتشی که از مهمترین ابزار زندگی بشر, و موّ ترترین 
وسیله در تمام صنایع است , می فرماید: ((آپا هی درباره هه می 
افروزید اندیشیده اید))؟ (۱ءفراءیتم النار التی تورون ). 

((آیا شما درخت آنْ را آفریده اید پا ما آفریده یم ۹ (ءاءنتم اءنشاتم 
شجرتها ام نحن المنشئون ). 

((تورون 1( از ماده ((وری )) (بر وزن نفی ) به معنی مستور ساختن است 
و به آتشی که در وسائل اتش افروزی نهفته است و انرا از طریق جرقه 
زدن بیرون می اورند ((وری ( و ((ایراء)) می گویند. 

توضیح اینکه : برای افروختن اتش و ایجاد جرقه نخستین که امروز از 


کبریت و فندک و مانند آن استفاده می کنند در گذشته گاه از آهن و سنگ 
چخماق بهره می گرفتند, و انها را به یکدیگر می زدند و جرقه ظاهر می 
شد, اما اعراب حجاز از دو نوع درخت مخصوص که در بیابانها می روئید و 
بنام ((مرخ 1( و ((عفار)) نامیده می شد به عنوان دو چوب اتش زنه 
استفاده می کردند, اولی را زیر قرار می دادند و دومی را روی وه 
زدند, و مانند سنگ و خخماق جرقه از آن:توليد می شد. 

غالب مفسران آیات فوق را به همین معنی تفسیر کرده اند که خداوند می 
خواهد اد اتشتی. کف دی حون اینگونه درختان نهفته شده و از آن به عنوان 
آتش زنه استفاده می شود استدلال بر نهایت قدرت خود کند, که در 
((شجر اخضر)) (درخت سبز) آتش و نار آفریده است , در حالی که جان 
درخت در آب است , آب کجا و آتش کجا؟! 

آن کس که چنین توانائی دارد که اين آب و آتش را در کنار هم بلکه در 
درون هم نگهداری کند چگونه نمی تواند مردگان را لباس حیات بپوشاند 
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و در رستاخیز زنده کند؟ 

شبیه همین دلیل برای معاد در آیات آخو تور ((یس أ( نز آمخه است , 
الدی جعل لکم من الشجن الاحضر تارافادا انتم منه توقدون:((هنان: کی 
که نرای. ها از رت سر امس اقریه مه تما به دسیله آن اش می 
افروزید)) (یس ت 1 ٍ 
می تواند اشاره یه 1۳ ری که 0 0 بوده 
باشد, و به تعبیر دیگر در اینجا سخن تنها از ((آتش زنه )) نیست , بلکه 
سخن از خود آتش گیر یعنی چوب و هیزم که به هنگام سوختن آنهمه 
حرارت و انرژی را ازاد می کند. نیز هست . ۱ 

توضیح اینکه : از نظر علمی ثابت شده آتشی که امروز به هنگام سوختن 
از آفتاب گرفته , و در خود ذخیره کرده اند, ما فکر می کنیم تابش پنجاه 
سال نور آفتاب بر بدنه درخت از میان رفته , غافل از اينکه تمام آن 
حرارت در درخت ذخیره شده , و به هنگامی که جرقه آتش به چوبه ای 
خشک می رسد و شروع به سوختن می کند آن حرارت و نور و انرژی را 
پس می دهند. 

یعنی در اینجا رستاخیز و معادی برپا می شود, و انرژیها مرده از نو زنده 
فراهم ساخت قدرت دارد که رستاخیز شما انسانها را نیز فراهم سازد! 
(برای توضیح بیشتر در این زمینه به بحث مشروحی که در جلد 18 صفحه 


جمله ((تورون )) که به معنی آتش افروختن است گرچه معمولا در اینجا به 
استفاده از ((آتش زنه )) تفسیر شده , ولی هیچ مانعی ندارد که آتشگیره 
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را نیز شامل می شود, زیرا به هر حال آتشی است پنهان که آشکار می 
دد. 

ک 

البته این دو معنی با هم منافات ندارد, معنی اول را عموم مردم می فهمند 
و معنی دوم که معنی دقیقتری است با گذشت زمان و پیشرفت علم و 
دانش آشکار گشته . 

وا رایع ات و یی ((ما اين آتشی را که از اين 
درختان خارج می شود وسیله پادآوری برای همگان و نیز وسیله دی 
برای مسافران قرار داده ایم )) (نجن جعلناها تذکرة و متاعا للمقوین ). 
باز گشت آنشن از درون درختان سبز از یک سو یادآور باز گشت روج به 
بدنهای بیجان در رستاخیز است , و از سوی دیگر اين آتشن تذکری است 
یت مه نش دور مس جرا نی خدیتی بیغمیر کرانی؛ اسلام (صلن اه 
علیه و آله ) فرمود: نارکم هذه التی توقدون جزء من سبعین جزءا من نار 
جهنم ((اين آتشی که برمی افروزید یک جزء از هفتاد جزء اتش دوزخ است 
. 

و اما ین هماع تین از شا تاقوا کر نوی این 
اتش است , زیرا در معنی ((مقوین )) دو تفسیر امده , نخست اینکه : از 
ماده ((قواع) (بر وزن کتاب ) به معنی بیابان خشک و خالی است , 
بنابراین ((مقوین به کسانی می گویند که در بیابانها کام می نهند, و از 
انجا که افراد بادیه نشین غالبا فقیرند گاه این تعبیر در معنی ((فقیر)) نیز 
به کار رفته است . 

تفسیر دوم اينکه : از ماده ((قوت 6 و به معنی ((نیرومندان أ( است , 
بنابراین واژه مزبور از لفاتی است که در دو معنی متضاد به کار می رود. 
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درست است که ات و درختان ((آتش زنه 1( و ((آتشگیره أ( مورد 
استفاده همان است , ولی چون مسافران برای دفع سرما و طبخ غذا 
مخصوصا در سفرهای قدیم به وسیله قافله ها بیش از همه محتاج به ان 
بودند روی آن تکیه شده است . 

استفاده ((اقویاء)) از اتف نیز به خاطر گستردگی تتدکی آنها روشن است 
1 مخصوصا اگر این بجت را گسترش به جهان امروز دهیم که چگونه 
حرارت ناشی از انواع آتشها دنیای صنعتی را به حرکت در می آورد, و 
چرخهای عظیم کارخانجات را به گردش وامی دارد که اگر اين شعله عظیم 
(که همه از درختان است , حتی آتشی که از زغال سنگ و یا مواد نفتی 
کته شون آن قم سا ایا باه اه تسار مت کر 


روزی اون شود نه تنها چراغ تمدن که چراغ زندگی انسانها نیز خاموش 
خواهد 

بدون شک آتش یکی از مهمترین اکتشافات بشر است در حالی که تمام 
نقش ایجاد وز انز ]ره بر عهده گرفته , و نقش انسان ور آن بسیار 
ناچیز و بی ارزش است , و نیز بدون شک از زمانی که آتش کشف شد 
بشریت در مرحله تازه ای از تمدن خود گام نهاد. 

آری قرآن مجید در همین یک جمله کوتاه به تمام این حقایق به صورت 
سربسته اشاره کرده است . ۲ ۴ 

این نکته نیز قابل توجه است که در ایه فوق نخست فایده معنوی اتش که 
تذکر رستاخیز است مطرح شده , و بعد فایده دنیوی آن , چرا که اولی 
اهمیت بیشتری دارد بلکه اصل و اساس را تشکیل می دهد. ۲ 

در مورد ذکر این نعمتهای سه گانه (دانه های غذائّی - آب - آتش ) ترتیبی 
رعایت شده که یک ترتیب کاملا طبیعی است , انسان نخست به سراغ دانه 
های غذائی می رود. بعد انها را با اب می امیزد. و سپس انرا با اتش طبخ 
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در آخرین ۷ مورد : بحث به عنوان نتیجه گیری می فرماید: ((حال که چنین 
است به نام 7 پاک و منزه بشمر)) (فسیح 
باسم ربک العظیم ) 

آری اند که امیس آفریده , و هر کدام یادآور توحید و معاد و 
در و هواس اسهم و تنب ان ی ون سب و 2 
ست . 

او هم ((رب )) است و پروردگار. و هم ((عظیم )) است و قادر و مقتدر 
گرچه مخاطب در این جمله پیامبر (صلی الله علیه و اله ) است ولی ناگفته 
بدا ات که تون همه انس ها میب ید 

نکته : 

در انتجا رلازم است به چند حدیث پرمعنی در ارتباط با آیات فوق از پیامبر 
اصلی لاه علیه و ال امین همان علی ‏ عایه الا تام کر 

1 - در تفسیر ((روح المعانی 1( در حدیتی از علی (علیه السلام ( می 
خوانیم : ((شبی از شبها حضرت به هنگام نماز و خواندن سوره واقعه 
وقتی به ایه اءفراعیتم ما تمنون اءاءنتم تخلقونه ام نجن الخالقون رسید. 
شه بان فرص کرد بل انفتتا وین زک بو خالق اسان ستی, اي 
پروردگار)) و هنگامی که به ایه اءاعنتم تزرعونه ام نحن الزارعون رسید باز 
سه مرتبه عرض کرد: بل انت يا رب ((بلکه زارع حقیقی توئی ای 
پروردکار)) و هنگامی که به ایه اءاعنتم انزلتموه من المزن ام نحن 
ال لین فتاه سره رش رل ات با ون رتیت هیارا 
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را از ابرها فرومی فرستی ای پروردگار)) سیس ابه اءاءنتم انشاءتم 
شجرتها ام نحن المنشئون را تلاوت فرمود, و سه بار عرض کرد: بل انت با 
وش ( تن که فان انشا را افریده آی بزوزدار) 

از این حدیبت استفاده می شود که مناسب است انسان در برابر جمله 
هائی که به عنوان استفهام تقریری در قرآن مجید آمده است پاسخ مساعد 
تا 4 و و و 
زنده کند و تنها به تلاوت بی روح و فاقد اندیشه قناعت نکند. 

2و کیت گر ارفص کرآهه اسلای اضلی الله عل شالت اند 
است که فرمود: لا تمنعوا عباد الله فضل الماء و لا کلاء و لا نارا فان الله 
تعالی جعلها متاعا للمقوین و قوة للمستضعفین : ((هرگز بندگان خدا را از 
آب اضافی که در اختیار دارید منع نکنید. و نه از مرتع اضافی , و نه از آتش 
, چرا که خداوند اینها را وسیله ند حو مسافران و مایه قوت نیازمندان 
قرار داده است )). 

3 - در حدیث دیگری می خوانیم : ((هنگامی که آیه فسبح باسم ربک 
العظیم نازل شد پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله ) فرمود: اجعلوها فی 
رکوعکم آنرا رکوع خود قرار دهید)) (در رکوع خود بگوئید سبحان ربی 
الخظیم. و بخفده ). الوا قعة 
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آیه 75 -62 


تا َفَسمٌ بموقع الجّومٍ(75) 
و لته لَسم لو تعلمون عَظیمُ(76) 
۳ کریمُ(77) 
کتب مین (78) 

1 الا رون (79) 
تنرٍیل من زب الْقلمین(80) 
| فبهدا الخدیت نتم مَدهنْونَ(81) 
و تجعلون ررکم نکم نکنبون(82) ۱ 
ترجمه 75۰ - سوگند به جایگاه ستارگان , و محل طلوع و غروب آنها. 
76- و این سوگندی است بسیار رای اگر بدانید! 
7 + که آن قران کزتفن استت 
8 - که در کتاب محفوظ جای دارد. 
79 - و جز پاکان نمی توانند آن را مس کنند. 
0 - این چیزی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده . 
1 - آيا این سخن را (اين قرآن را با اوصافی که گفته شد) سست و 
کوچک می شمرید؟ 


5 


2و نه جای شکز روزیهانی که یه شما دادم شنده آن ,را نکذیب می 
کنید؟ تفسیر نمونه جلد 3 صفحه 264 
تفسیر:تنها پاکان به حریم قران راه می يابند 
در تعقیب بحثهای فراوانی که در آیات قبل با ذکر هفت دلیل درباره معاد 
آندرور تن آبات,سخن ار استت فران محید است جرا که مسا ۶ توت 
و نزول قرآن بعد از مساءله مبداء و معاد مهمترین ارکان اعتقادی را 
می دهد بعلاوه قرآن مجید در زمینه دو اصل توحید و معاد بحثهای 
عمیقی دارد, و تحکیم پایه های آن تحکیم این دو اصل محسوب می شود. 
نخست با یک سوگند عظیم سخن را شروع کرده , می فرماید: ((سوگند به 
بسیاری از مفسران را عقیده بر اين است که ((لا)) در اینجا به معنی نفی 
نیست , بلکه زائده , و برای تاعکید است , چنانکه در آیات دیگر قرآن همین 
تعبیر در مورد سوگند ۱3 قیامت , و نفس لوامه , و پروردگار مشرقها و 
مغربها, , و شفق , , و مانند آن آمده است . 
در حالی که بعضی دیگر ((لا)) را در اینجا به معنی نفی و اشاره به اين می 
ادن که مطلب مورد قسم از آن پراهمیت تر است که بهآن سوکند با 
د, همانگونه که در تعبیرات روزمره نیز گاه می گوئیم : ((ما به فلان 
۲ 
ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد چرا که در قرآن به ذات پاک 
خوا رات کید اف فد ری مشاوکان از ارس ند کم به اما فتتیم باه 
شود؟! 
مفسران در مورد ((مواقع النجوم )) تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند: _ 
تست مان کموه تالا شیم نی خانا راداو مس سا 
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دیگر اینکه منظور محل طلوع و غروب آنها است . 
و دیگر اینکه منظور سقوط ستارگان در آستانه رستاخیز و قیامت است . 
بعضی نیز آنرا تنها به معنی غروب ستارگان تفسیر کرده اند. 
بعضی هم به پیروی پاره ای از روایات آنرا اشاره به نزول قسمتهای 
مختلف قران در فواصل زمانی متفاوت می دادند (زیرا ((نجوم )) جمع 
((نجم ) در مورد کارهای تدریجی به کار می رود). ۲ 
باشد, ولی تفسیر اول از همه مناسبتر به نظر می رسد, چرا که به هنگام 
رل این آیانت الب رم اهفنت این سس که رای دشر آمرکن برای 
ما روشن شده است که ستارگان آسمان هر کدام جایگاه مشخصی دارد, و 
مسیر و مدار انها که طبق قانون جاذبه و دافعه تعیین می شود بسیار دقیق 
و حساب شده است . و سرعت سیر انها هر کدام با برنامه معینی انجام 


می پدیر د. 

اين مساعله گرچه در کرات دوردست دقیقا قابل محاسبه نیست , اما در 
منظومه شمسی که خانواده ستارگان نزدیک به ما را تشکیل می دهد دقیقا 
مورد بررسی قرار گرفته , و نظام مدارات انها به قدری دقیق و حساب 
شده است که انسان را به شگفتی وامی دارد. 

هنگامی که به این نکته توجه کنیم که طبق گواهی دانشمندان تنها در 
کهکشان ما حدود یی هزار میلیون ستاره وجود دارد! و در جهان 
کهکشانهای زیادی موجود است که هر کدام مسیر خاصی دارند. به اهمیت 
اين سوگند قرآن آشناتر می شویم . 

در کتاب ((الله و العلم الحدیث )) می خوانیم ْ 

((دانشمندان فلکی معتقدند این ستارگانی که از میلیاردها متجاوزند که 
قسمتی از انها را با چشم غیر مسلح می توان دید, و قسمت (بسیار 
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را جز با تلسکوبها نمی توان دید. بلکه قسمتی از انها با تلسکوب هم قابل 
مشاهده نیست فقط با وسائل خاضی مین توان از انها عکسبرداری کرد 
همه اینها در مدار مخصوص خود شناورند و هیچ احتمال این را ندارد که 
یکی از آنها در حوزه جاذبه ستاره دیگری قرار گیرد. يا با یکدیگر تصادف 
کنند, و در واقع چنین تصادفی همانند این است که فرض کنیم یک کشتی 
اقیانوس پیما در دریای مدیترانه با کشتی دیگری در اقیانوس کبیر تصادف 
کند در حالی که هر دو کشتی به یکسو و با سرعت واحدی در حرکتند و 
چنین احتمالی 2 محال 2 ااقل ؛ بعید ینت 2 

زو تن هی رود 

و به همین دلیل در آیه بعد می افزاید: ((و این سوگندی است بسیار بزرگ 
اگر بدانید)) (و انه لقسم لو تعلمون عظیم ). 7 

تعبیر به ((لو تعلمون )) (اکُر بدانید) به خوبی گواهی می دهد که علم و 
دانش بشر در آن زمان این حقیقت را به طور کامل درک نکرده بود, و این 
خود یک اعجاز علمی قرآن محسوب می شود که در عصری که شاید هنوز 
عده ای می پنداشتند ستارگان میخهای نقره ای هستند که بر سقف اسمان 
کوبیده شده اند! یک چنین بیانی , انهم در محیطی که به حق محیط جهل و 
نادانی محسوب می شد از یک انسان عادی محال است صادر شود. 

اکنون ببینیم این قسم عظیم برای چه منظوری ذکر شده ؟ ایه بعد پرده 
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از روی آن برداشته , می گوپد: ((آنچه محمد (صلی اللهعلیه و اه او روج 
قران کریم است )) (انه لفرآن گریم ): ۱ 

و به این ترتیب به مشرکان لجوج که پیو سته اصرار داشتند این ایات نوعی 


از کهانت است , و يا العیاذ بالله سخنانی است جنون آمیز, یا همچون 
اشعار شاعران , يا از سوی شیاطین است , پاسخ می گوید که این وحی 
آتتفانی است و سخنی است که ابا و عظمت و اصالت از آن ظاهر و 
موضوع عیان است که حاجت به بیان نیست . 
۷ 
به معنی احسان و انعام , و در مورد انسانها به معنی دارا بودن اخلاق و 
افعال ستوده , و به طور کلی اشاره به محاسن بزرگ است نیز اشاره به 
زیبائیهای ظاهری قران از نظر فصاحت و بلاغت الفاظ و جمله ها و هم 
اشاره به محتوای جالب ان است , چرا که از سوی خدائی نازل شده که 
مبداء و منشا هر کمال و جمال و خوبی و زیبائی است . 

آری هم گوینده قرآن کریم است , و هم خود قرآن , و هم آورنده آن » و هم 
اهداف قرآن کریم است . ۱ ۱ 
سیس به توصیف دوم این کتاب اسمانی پرداخته , می افزاید: ((اين اپات 
در کتاب مستوری جای دارد)) (فی کتاب مکنون ).  .‏ 

در همان ((لوح محفوظ)) ((در علم خدا)) که از هر گونه خطا و تغییر و 
تبدیل محفوظ است . بدیهی است کتابی که از چنان مبداءی سرچشمه می 
گیرد و نسخه اصلی آن در آنجا است از هرگونه دگرگونی و خطا و اشتباه 
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و در سومین توصیف می فرماید: ((اين کتاب را جز پاکان نمی توانند مس 
کنند))! (لا بمسه الا المطهرون ). 

بسیاری از مفسران به پیروی از روایاتی که از امامان معصوم (علیهم 
السلام [ وارد شده این ایه را به عدم جواز مس کتابت قران بدون غسل و 
وضو تفسیر کرده اند. 

در حالی که گروه دیگری آنرا اشاره به فرشتگان مطهری می دادند که از 
قرآن آگاهی دارند, يا واسطه وحی بر قلب پیامبر (صلی اللهغلنه و الم ) 
بوده اند, نقطه مقابل مشرکان که می گفتند: این کلمات را شیاطین بر او 
نازل کرده اند! 

بعضی ۳ اشاره به این معنی می دادند که حقایق و مفاهیم عالی 
قران را جز‌یاکان دری تفی, کنند, همانگونه که در آیه 2 سوره بقره می 
خوانیم : ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین : ((اين کتاب شکی در آن 
نیست , و مایه هدایت پرهیزکاران است )) و به تعبیر دیگر حداقل پاکی که 
روح حقیقت جوئی است برای درک حداقل مفاهیم ان لازم است , و هر 
قدر پاکی و قداست بیشتر شود درک انسان از مفاهیم قران و محتوای ان 
افزون خواهد شد. 

ولی هیچ منافاتی در میان این سه تفسیر وجود ندارد و ممکن است همه در 


مفهوم آیه جمع باشد. 
در چهارمین 9 آخرین توصیف از قرآن مجید می فرماید: ((اين قرآن از 
سوی پروردگار عالمیان نازل شده است )) (تنزیل من رب العالمین . 
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خدائی که مالک و مربی تمام جهانیان است این قرآن را برای ترتیب 
انسانها بر قلب پاک پیامبرش نازل کرده است , و همانگونه که در جهان 
تکوین مالک و مربی او است , در جهان تشریع نیز هر چه هست از ناحیه او 
می باشد. ۳ 
سم انم زراب اس فان رانا این اعضافی که که وتو 
کیک هر ۱ شا ات ایا نار مت ی کی رای 
الحدیث انتم مدهنون ). ۲ ۲ 
دد ای که شاه ای وی ماش بای آن وی سار است و اه 
کم ایا با مات کیت یوقت وید وان ی فافع ری ان 
روبرو شد. ۲ 
زره الحیت ز(ایشتی شام بو فان اش ور زپوهوی )اد ام 
از ماک رون اب مق نون اتب وان اه کرام رم کون 
پوست تن پا اشیاء دیگر آنرا روغن فالمیم کت کلمه دار به معنی 
مدارا و ملایمت و گاه به معنی سستی و عدم برخورد جدی آمده است , و 
نیز از انجا که افر ادعنافهه در‌غکه غالبا زبانهای نرم و ملایفی: دارند این 
3 احیانا به معنی تکذیب و انکار نیز به کار رفته است : و هر دو معنی در 
آیه فوق محتمل است , اصولا انسان چیزی را که باور دارد جدی می گیرد 
اگر آنرا جدی نگرفت دلیل بر این است که باور ندارد. 
در آخرین آیه مورد بحث می فرماید: ((شما به جای اينکه در برابر روزیهای 
خداداد, مخصوصا نعمت بزرگ قرآن کر فحا. ایند انریا کت مت 
کنید))؟ (و تجعلون رزقکم انکم تکذبون ). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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تغفضتی گفته: اند منطو این ات که هزم فا ات فرا رها تکیت انش 
و یا شما تکذیب را وسیله رزق و معاش خود قرار داده اید. 
ولی تفسیر اول از دو تفسیر اخیر با ایات پیشین متناسبتر به نظر می 
یا ما ولیک را ار هر کر ند مر اه ات را 
که بسیاری از مفسران از ((ابری عباس )) تقل کرده اند که در یکی از 
سفرها همراهان پیامبر (صلی ال علیه و آله [ گرفتار تفا کون شدیدی 
شوت امس (علی الله علیه‌ ال نا مره بایان اراد هر هه 
سیراب شدند, ولی در اين میان حضرت (صلی اللّه علیه و آله ) شنید که 
مردی می گوید: به برکت طلوع فلان ستاره باران نازل گردید! (در عصر 
جاهلیت عربها معتقد به ((انواء)) بودند و منظورشان از آن ستار گانی بود 


که در فواصل مختلفی کر انتتمان ظاهر می شدند, و عرب جاهلی عقیده 
داشت ایو هی ار اس سا کان سا رای اه دا ی 
کشدن ((مطر فا سم فلار: ۱6 (زای ارام از بر کت لیع فلا راو ارت 
۲ و این یکی از مظاهر شرک و بت پرستی و ستاره پرستی بودار 

فانل تیچه اکه در عصی ار‌روابات فده کم امین (ضلی الله عایت ی 
الم اکتوا ات وا تیمیمص ولی ان جفله موارهه که انوا تفیند 
نمود همین آیه بود که فرمود: ((منظور از تجعلون رزقکم انکم تکذبون این 
است که بجای شکر روزیهایتان , تکذیب می کنید)). تفسیر نمونه جلد 23 
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نکته ها: ۲ 

1 - وبژگیهای قرآن مجید 

از چهار توصیفی که در آیات فوق درباره قرآن ذکر شده چنین می توان 
نتیجه گرفت که عظمت قرآن از یکسو : به خاطر عظمت محتوای آن , و از 
سوی دیگر عمق معانی ۰ و از سوی سوم قداستی است که جز پاکان و 
نیکان به آن راه نمی يابند. و از سوی چهارم جنبه تربیتی فوق العاده ای 
داشرا کار ورب اعالفین تارل شدم اشت و طری ان این هار 
مضه ع قارف تجمای محصلیدارد که دول اات شاشییان کون آیم: 
2- قران و طهارت ۲ ۷ ۱ 
فر آبات من ایض که قراس اکن هن اس کش هه که یت اند 
هم به مس ظاهری تفسیر شده هم معنوی و تضادی با هم ندارند. و در 
مفهوم کلی ایه جمعند. 

در قسمت اول در روایات اهل ست از ابوالحسن امام غلی بن موسی 
لرسا اه الا بل قحه لمصت ۱ مه کی جر و 
نیام هر لا تفن خطاه ولا تعلفط :ان الله عالی تقول ۳ ( پشته الا 
المطهرون : ((قرآن را بدون وضو مس نکن مق رال ای مت 
بز خط آن؛در این.حال: مکدان و آترا خمایل نکن جرا که خداوند. متعال 
فرموده : جز پاکان آنرا مس 1 

همین معنی در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) با مختصر تفاوتی 
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و در منابع اهل سنت نیز آمده است از جمله از طرق مختلف نقل شده که 
بیعفیو (خای الله غلیدو ال ارهون اسسی الفر ان ااطاهی (رفران اعد 
افراد پاک نباید مس کند)). 

و در مورد مس معنوی نیز از اين عباس از پیغمبر گرامی اسلام (صلی اللّه 
علفه و ال ال شید که فر من ((اته لفران کرصفی کاب‌مکتین )) قال 
ند الله فین ضحف مظفره. ایجخسه الا المطهوون فال .+ الضفرنون - ((این 
قران کریمی است که در کتاب پنهان (لوح محفوظ) قرار دارد. فرمود نزد 


خداوند در. صفحات.: پا کيزة ای. است و جر پاعان آنرا هشن تفی کندء فرموز 
یعنی مقربان ))!. ۲ ۱ 
این مطلب از طریق عقل نیز قابل استدلال است , زیرا گرچه قران مجید 
برای هدایت عموم است اما, می دانیم افراد زیادی بودند که قرآن را از 
لنهاد یاک مامت رضلن: الاه علیهو ال موه ند ف ان اب رلالن 
حقیقت را در سرچشمه وحی می دیدند اما چون آلوده به تعصب و عناد و 
لجاجت بودند کمترین بهره ای از آن نگرفتند, اما کسانی که اندکی خود را 
پاک کردند و با روح حقیقت جوئی و تحقیق به سراغ ان امدند هدایت یافتند 
بنابراین هر قدر پاکی و تقوای انسان بیشتر شود به مفاهیم عمیقتر و 
تشنی از قرآنفحیه راست مه بانده یه اب ترنیته. یه در هر دو بعد 
جسمی و روحانی صادق است ناگفته پیداست که شخص پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله ) و اثمه معصومین و ملائکه مقربین روشنترین مصداق مقربانند 
و حقایق قران را از همه بهتر درک می کنند. الواقعه 
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آیه 87-83 
آیه و ترجمه 
لو لا دا بلعَتِ الجْلْفوم (63) 
و5 ات چینئز تنظرون(84) 
نج فرب الب منکم و آکن لا ثبْصرون(85) 
لو لا ٍن کم یر مدینیق(86) 
توجفونها آن کنتم صدفين (87) 
7 وه و یس چرا فتحامی.. که جان به گلوگاه می رسد (توانائی 
بازگرداندن آنْ را ندارید)؟! 
4 - و شما در این حال نظاره می کنید (و کاری از دستتان ساخته نیست 
. 
95 - و ما به او نزدیکتریم شما ولی نمی بینید. 
اه 
ِ - پس او را بازگردانید اگر راست می گوئید. 

تفسیر :هنگامی که جان به گلوگاه می رسد 
ای وروی اند تاره 
پایان عمر انسانها است , در آن لحظه که کار از کار گذشته , و اطرافیان 
مایوس و نومید به شخص محتضر نگاه می کنند, تت مت 
که عمرش پایان گرفته آهسته آهسته خاموش می شود با زندگی وداع می 
کر اس مک ات 
آ ای اما رس رای ات خیایی اکای مس تیه 


نه تنها در زمانهای گذشته که امروز با تمام تجهیزات فنی و پزشکی و 
حضور تمام وسائل درمانی این ضعف و زبونی به هنگام احتضار درست 
همانند گذشته مشهود و آشکار است . 

قرآن مجید در تکمیل بحثهای معاد و پاسخگوئی به منکران و مکذبان , 
ترسیم گویائی از اين لحظه کرده می گوید: ((پس چرا هنگامی که جان به 
گلوگاه می رسد توانائی بازگرداندن آنرا ندارید))؟! (فلو لا اذا بلغت 
الحلقوم ). 

روما درا تال نا نی وه کانی ار ها ات از 
انتم حینتذ تنظرون ). 

عاطب بر اس ار اقا مرو اب ری نا ال ای را سکره 
از سوی دیگر ضعف و ناتوانی خود را مشاهده می نمایند و از سوی سوم 
توانائی خدا را بر همه چیز و بودن مرگ و حیات در دست او, و نیز می 
دادند خودشان هم چنین سرنوشتی را در پیش دارند. 

سیس می افزاید: ((در حالی که ما به او نزديکتريم از شما.؛ و فرشتگان 
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ما که. آفاده فنص روج او هستنه نی نزدیکتر از ها مت باشتج لین شها 
نمی بینید)) (و نحن اقرب الیه منکم و لکن لاتبصرون ). 

قابه کونی سم انیم در طی جانه من مه موی و۱۱ وادر هی 
وجودش چه غوغائی برپا است ؟ و مائیم که فرمان قبض روح او را در 
سرآمد معینی صادر کرده ایم , ولی شما تتها ظواهر حال او را می بینید. و 
اه انا ام از ای مرا شاه یه تا ای وی کر 
این احفاه بر انست بیخیرید 

بنابراین متظور از این آیة نزدیکی خداوند به شخص محتضر است , هر چند 
بعضی احتمال داده اند که منظور نزدیکی فرشتگان قبض ارواح می باشد, 
ولی تفسیر اول با ظاهر آیه هماهنگتر است . 

به هر حال : نه تنها در اين موقع بلکه در همه حال خداوند از همه کس , به ما 
ویک اشت حتی او رفکر ارسا ها ات هر ند ما آنر تااکاشه 
از او دوریم , ولی ظهور و بروز این معنی در لحظه جان دادن از هر موقع 
و ار 

سیس برای تاءکید بیلشتر, و روشن ساختن همین حقیقت , می افزاید: 

((اکر شما هرگن درترانر اعصالتان جزاداوم نمی شوه (فله لا آن کته 
غیر مدینین ). 5 ۲ ِ 

((پس او را بازگردانید اگر راست می گوئید)) (ترجعونها ان کنتم صادقین 
( 


این ضعف و ناتوانی شما دلیلی است بر اينکه مالک مرگ و حیات دیگری 


است , و پاداش و جزاء در دست او است , و او است که می میراند و 


زنده می 
((مدینین ی ((مدین 1( از ماده ((دین 1( به معنی جزا است , و بعضی 
آتو یه صعی رون از تفستی کفنه رآ تدم پعنی اگر شما تحت ربوبیت 


دیگری قرار ندارید و مالک امر خویش هستید او را بازگردانید. این خود 
دلیل بر این است که تحت حکومت دیگری قرار دارید. 

نکته ها: 

ای ار ان 

در حقیقت هدف از این آیات بیان قدرت خداوند بر مساعله مرگ و حیات 
است تا اه ار ایس ماع معا ی ند اتخاب» لصا اختصار و 
مرک در نها پم ان ایو همه انوا کامله اسات ای هگا 
است با تمام قدرتی که برای خود فکر می کند. 

بد نیست در اینجا به حالات بعضی از جباران که در اوج قدرت لحظه 
مرگشان فرارسید توجه کنیم تا عمق معنی اين آیات روشنتر گردد. 
((مسعودی )) در ((مروح الذهب )) در حالات ((مامون )) و جنگ او با سیاه 
روم داستانی آورده است که خلاصه انش خنین. است.: : آه.هنکافی که از 
میدان جنگ باز میگشت به چشمه ((بدیدون ) که در منطقه ((قشیره أ( 
معروف است رسید, و برای استراحت در آنجا فرود آمد. صفا و سردی و 
درخشندگی اب چشمه , او را در شگفتی فروبرد. و همچنین سرسبزی و 
طراوت و خرمی ان منطقه , دستور داد چوبهائی از درختان قطع کنند و 
همچون پلی روی چشمه بزنند, و سقفی از چوب و برگ درختان بالای آن 
آفا تبارنهه او در انا ارات کرو ورات شزیر بان وهی شد 
صافی آب به قدری بود که درهمی در درون آب تفسیر نمونه جلد 23 
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افکند از قعر اب نقش روی ان خوانده می شد!, ولی به قدری سرد بود که 
هیچکس نمی توانست دست خود را در اب فروبرد. 

در این هنگام ماهی نسبتا بزرگی به اندازه یک ذراع ظاهر گشت ون 
یکیارچه نقره موی کفت هر قآ بگیرد, شمشیری به او جایزه 
می دهم ,؛ ,. بعضی از خدمتکاران پیشدستی کردند, و آنرا گرفتند. هنگامی که 
نزدیک مامون آوردند ماهی تکانی خورد و از دست خدمتکار او بیرون پرید» 
و مانند قطعه سنگی در آب افتاد و مختصر آبی برسینه و گلو و شانه های 
مامون پاشید, به طوری که لباسش تر شد, خدمتکار بار دیگر پائین رفت و 
ماهی را گرفت و در مقابل مامون در دستمالی گذارد در حالی که تکان 
می خورد, مامون گفت : الان باید آنرا سرخ و آماده کنید. 

اا تیان رن اس نام او انامه ری کم ای بر کت تور ایض 
با لحافهای متعدد پوشاندند اما باز می لرزید و فریاد می کشید: سرما.؛ 


سرما! برای او آتش افروختند. باز فریادش از سرما بلند بود. ماهی را 
سرخ کرده برای او آوردند, اما اوختی. فاد نبود. از ان بختشنده فحاهی که 
حالش سختتر شد از ((بختیشوع )) و ((ابن ماسویه )) (که هر دو از اطباء 
دربار مامون بودند) درخواست کمک کرد در حالی که در سکرات مرگ 
بود, بختیشوع یک دست او را گرفت و ابن ماسویه دست دیگرش را دیدند 
نبض او کاملا از اعتدال خارج شده , و خبر از فنا و نابودی و از هم 
پاشیدگی نظام جسمانی او می دهد, در اين حال عرق مخصوصی از بدن او 
تراوش می کرد که لزج و چسبنده مانند روغن بود! و این دو طبیب در حال 
او فروماندند و اعتراف کردند که چنین چیزی را در کتب طبی هرگز 
نخوانده اند, ولی هر چه هست دلیل بر نزدیک شدن مرگ او است . 
حال مامون سختتر شد, گفت مرا به نقطه بلندی ببرید که مشرف تفسیر 
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بر لشکرم باشد تا وضع آنها را بررسی کنم , و در ايين هنگام شب فرارسید, 
هنگامی که از آن نقطه به خیمه ها و لشکر خود و آتشهای بسیار زیادی که 
0 بودند نگاه کرد گفت گفت : یا من لا یزول ملکه ارحم من قد زال 
: ((ای خدائی که هرگز حکومتت زوال نمی پذیرد به کسی رحم کن 
لا | 
کنار او نشاندند که شهادتین بر زبانش بگذارد, و چون گوشش سنگین شده 
بود آن مرد صدایش را بلند کرد ((ابن ماسویه )) گفت : فریاد نزن به خدا 
سوگند او در این لحظه فرقی بین خدا و مانی نمی گذارد!. در اين هنگام 
مامون چشمش را باز کرد و چنان حدقه ها از هم باز و سرخ شده بود که 
سابقه نداشت , می خواست با دستش بر ابن ماسویه بکوبد اما نتوانست , 
می خواست سخن تندی بگوید اما قدرت نداشت , در همان ساعت جان 


سیرد. 
ات شارت ات هقی اه وت هش ی اسان 
هر کسی از اب آن چشمه نوشید بیمار می شد. و يا ماهی نوعی ترشحات 
مسموم داشته , هر چه بود حکومت و قدرتی با ان عظمت در لحظاتی چند 
فروربخت و قهرمان میدانهای بزرگ نبرد در برابر مرگ زانو زد. 
هیچکس در آن لحظه توانائی نداشت قدمی برای او بردارد, یا لااقل او را 
به منزل اصلیش برساند و تاریخ از این داستانهای عبرت انگیز بسیار به 
0 

- آیا جان دادن تدریجی است ؟ 
4 بلغت الحلقوم ) 
کنایه از وایسین لحظه های زندگی است و شاید منشا آن این است که 
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پیکر مانند دستها و پاها به هنگام مرگ قبل از سایر اعضاء از کار می افتد, 


و گلوگاه از آخزین اعضانی است که از کار خواهذ افتاه: 

دز آبه 26 سوم قیامت: نید قی خوانيم + کلا ادا بلقت الترافی ۳( کافزان 
اسان ین اد تا ای که رو ی افو ها ید نم 
استتوآنهای است که آطر اف‌سام را فراع رفه اس . الماک 
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آیه 96-88 

آیه و ترجمه 

فا زٍن کان من اْفْقرّین بن (88) 

فروح وخ و رَیحان و چنْت تعیم (89) 

نا ٍن کان من آصخب نمی (20) 

و مان کات من الَمْکذیینَ 1 


۱ 


دا هو حو البفین(95) 

فا سم اْعظیم(96) 
تشه وق اما اکر امار ان اه 
9 - در روح و ریحان و بهشت پرنعمت است . 
0 - و اما اگر از اصحاب یمین باشد. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 281 
4 - سپس سرنوشت او ورود در اتش جهنم است . 
96 - حال که چنین است نام پروردگار بزرگت را منزه بشمار. 
تفس سرانخام تک کاران مب کار ان 
این آیات در حقیفقت یک نوع جمعبندی از آیات آغاز سوره و آیات اخیر است 
, و تفاوت حال انسانها را به هنگامی که در آستانه مرگ قرار می گیرند 
مجسم می سازد که چگونه بعضی در نهایت آرامش و راحتی و شادی 
چشم از جهان می پوشند, وجهعی. دیکر :با فشاهده دورتهای انش سوزان 
جهنم با چه اضطراب و وحشتی جان می دهند؟ نخست می فرماید: 
(رکست کی ات اصار مهاسین احا و راز من وا کر ان 
مقربان باشد...)) (فاما ان کان من المقربین ). 
((در نهایت راحت و ارامش و روح و ریحان است و در بهشت پرنعمت جای 
می گیرد)) (فروح و ریحان و جنة نعیم ). 


((روح )) (بر وزن قول ) آنگونه که علمای لغت گفته اند در اصل به معنی 
تنفس و ((ریحا ن )) به معنی شی ء يا گیاه خوشبو است , سپس این واژه 
به هر چیزی که مایه حیات و راحتی است گفته شده , همانگونه که 
((ریحان )) به هر گونه نعمت و روزی خوب و فرحزا اطلاق می گردد, 
بنابراین ((رو ( و ((ریحان 1 الهی شامل تمام وسائل راحتی و آرامش 
مین کزژد: 

و به تعبیر دیگر می توان گفت : روح اشاره به تمام اموری است که انسان 
را از ناملائمات رهائی می بخشد تا نفسی اسوده کشد, و اما ((ریحان ( 
اشاره به مواهب و نعمتهائی است که بعد از رفع ناملائمات عائد انسان 
مت رون 

مفسران اسلامی تفسیرهای متعددی برای این دو واژه ذکر کرده اند که 
شاید بالغ بر ده تفسیر شود. 

گاه گفته اند: ((روح )) به معنی رحمت و ((ریحان )) هر شرافت و فضیلتی 
را شامل می شود. 

و گاه گفته اند ((روح )) نجات از آتش دوزخ و ((ریحان )) دخول در بهشت 
است گاه ((روح أ( را بة معنی ارافتنن در قبر و ((ریحان أ( را در بهشت 
دانسته اند. 

گاه ((روح )) را به معنی ((کشف الکروب )) (بر طرف ساختن اراحتبا) ِ 
ریحان را به معنی ((غفران الذنوب )) (آمرزش گناهان ) تفسیر کرده اند. 
وکا ره را بهعنی (رانظر ال فحمه ال او( رجحان: 1.1 
((استماع کلام الله )) شمرده اند... و مانند اینها. _ 

ولی همانگونه که گفتیم اينها مصادیقی است از آن مفهوم کلی و جامع که 
در تفسیر ایه ذکر شد. 

فایل توحم اننکه بعو اند کی( رنف وهای اش از زره تین 
(بهشت پر نعمت ) به میان اورده 7 که ممکن است اشاره به این باشد که 
روح و ریحان در استانه مرگ , و در قبر و برزخ به سراغ موّ منان می اید و 
بهشت در آخرت , چنانکه در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می 
خوانیم که در تفسیر این ایه فرمود: فاما ان کان من المقربین فروح و 
ریحان یعنی فی قبره , و جنة نعیم یعنی فی الاخرة : ((اما اگر از مقربان 
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یعنی در قبر, و بهشت پر نعمت برای او است یعنی در آخرت )) و. 

شش مت افر اه اما آخر ان کروه دمص بعنی. اضحات یناشن 
(همان مردان و زنان صالحی که نامه اعمالشان به نشانه پیروزی و قبولی 
به دست راستشان داده می شود) (و اما ان کان من اصحاب اليمین ). 

رای که ی ون لاس و ار وی کخستانت که ام اضحات تخیر 


‌" این ۳ رن قبض روح در ۳ اتتقال از دنیا سلام یارانش را 
به او می رسانند, همانگونه که در آیه 26 واقعه در توصیف اهل بهشت 
جوا یدیم تالا فلا تا ما ساسا 

اختصال یکی و ی ان وه تام انآ شاه تا 
فرشتگان باشد که به او می گویند: سلام بر تو ای کسی که از اصحاب 
الیمین هستی , یعنی در افتخار و توصیف تو همین بس که در صفت آنان 
قرار داری . ۲ ۳ ۲ ۳ ۱ 
در ایات دیگر قران نیز سلام فرشتکان در استانه مرگ بر مو منان امده 
است مانند آیه 32 سوره نحل که می فرماید: الذین تتوفاهم الملائكة 
۹ سلام علیکم ادخلوا الجنة بما کنتم تعملون : ((کسانی که فرشتگان 
قبض روحشان را می کنند در حالی که پاکیزه اند, به به انها می گویند: سلام 
بر شماء وارد بهشت شوید به خاطر اعمالی که انجام می دادید)). 

به هر حال تعبیر ((سلام )) تعبیر پرمعنائی است , خواه از سوی فرشتگان 
بانشد با از سنوی اضخاب آلیمین . سلامی. ات که تشانه روم و ویحان: و 
دا 

این عکته نید ارم به‌باداوری است که کیره اضحاب البفتن [کساتن کر 
نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند) به خاطر آن است که 
صقهولا انشای رها هید مسا اه رانا دست راست ام مت هه 
دست راست سمبلی است از قدرت , مهارت , توانائی و پیروزی . 

گر جفیی از ماما لته الساام انفی خواسم کدی کل اس اس رنه 
هم شیعتنا و محبونا: ((اصحاب یمین شیعیان طا 0 ما هستند)). 
سپس به سراغ گروه سوم می رود که در اوائل سوره از آنها به عنوان 
اصحاب الشمال باد شده بود, می فرماید: ((اما اگر او از کیت کنندگان 
کشراه باشدن.) روما آن کانمن المکبین الضالین ): 

((با ات 0 دوز و حرارت و یا آن از او پذیرائی می شود))! 
و ((سپس سرنوشت او ورود در آتش جهنم است )) (و تصلية جحیم ). 

آری در همان انضاته فر تین عداهای الفی رام خسن و طعم تلخ 
کیفرهای قیامت در قبر و برزخ در کام جانشان فرومی رود و از آنجا که 
اشاره به عذاب برزخی باشد ((و تصلية جحیم أ( اشاره به عذاب قیامت , 
این معنی در روایات متعددی نیز از ائمه اهل بیت نقل شده است . 

قایل ه اسکم ور تا مک او رصان رها کر شوم 
اند که اولی اشاره به تکذیب قیامت و خداوند یکتا و نبوت پیامبر (صلی 


این تعبیر علاوه بر اینکه معنی تاءکید را می رساند می تواند اشاره به این 
نکته باشد که در میان گمراهان افرادی هستند مستضعف و جاهل قاصر. و 
عناد و لجاجتی در برابر حق ندارند, انها ممکن است مشمول الطاف الهی 
گردند. اما تکذیب کنندگان لجوج و معاند به چنین سرنوشتهائی که گفته شد 
گرفتار می شوند. ِ 

((حمیم )) به معنی اب داغ و سوزان یا بادهای گرم و سموم است , و 
ای از ما ری ار ورن ی امس توا رال 
شدن در اتش است اما ((تصلیه )) که معنی متعددی را دارد تنها به معنی 
سوزاندن می اید. 
ی 
لهو حق الیقین ). , ۲ 

((و حال که چنین است نام پروردگار بزرگت را منزه بشمار و او را تفسیر 
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تسبیح گوی )) (فسیح باسم ریک العظیم ). 

معروف در میان مفسران این است که ((حق الیقین )) از قبیل اضافه 
بيانیه است یعنی آنچه درباره این سه گروه از مقربان و اصحاب اليمین و 
تکذیب کنندگان گفته شد عین واقعیت و حق و یقین است . 

این احتمال نیز وجود دارد که چون یقین دارای مراتبی است , مرحله عالی 
آن حق الیقین است , یعنی یقین واقعی کامل و خالی از هرگونه شک و 
شبه و ریب . 

ضمنا آنچه گفتیم معلوم شد ((هذا)) در این آیه اشاره به احوال گروه 
های سه گانهای است که قبلا ذکر شده , بعضی نیز احتمال داده اند که به 
تمام محتوای نوزم واقعه: باء تمام. فر آن: انشاره .باشتد: اما شیر اول 
0 تن 0 9 
گانه گفته شد عین عدالت است , و بنابراین خداوندت را از هر گونه ظلم و 
رای اک وش شیاین اد آکر وراه سرت 
گروه سوم گرفتار نشوی او را از هر گونه شرک و بیعدالتی که لازمه انکار 
قیامت است پاک و منزه بدان . ۱ ۱ 
بسیاری از مفسران در ذیل اخرین ایه نقل کرده اند که پس از نزول ان 
پیامبر فرمود: اجعلوها فی رکوعکم : ((انرا در رکوع خود قرار دهید)) 
(سبحان ربی العظیم بگوئید) و هنگامی که سبح اسم ربک الاعلی نازل شد 
فرمود: اجعلوها فی سجود کم ((آنرا در سجده قرار دهید)) (سبحان ربی 
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در تفسیر ایه 74 همین سوره نیز شبیه همین روایت را از بعضی از 
نکته : 
لو 
آیا ۱ است که اشاره به عالم برزخ دارد زیرا همانگونه که در 
نارای ه دا ات رک که اما اما مرا اما تیان 
دیگر می شود با یکی از حالات زیر روبرو خواهد شد: نعمتها و مواهب و 
پاداشهای آلهی ورف و ریحانجما کیفرها و معاراهاف,وردای: و مراتن 
موجود در آیات | 2 
ی 
وجود این عالم محسوب می شو 
یا و ی یاه و 
ی 
بهشت پر نعمت است , و نخستین چیزی که به موْ من در قبرش بشارت 
داده می شود این است که به او می گویند بشارت باد بر تو به خشنودی 
خداوند, به بهشت خوش آمدی , خداوند تمام کسانی که تو را تا قبرت 
تشییع کرده اند همه را امرزید و شهادت انها را درباره تو تصدیق کرد و 
دعای آنها را برای آمرزشت مستجاب فرمود)). 
در حدبت دیگری امیر مو منان لین (عانه السلام ) می فرماید: ((هنگامی 
که انسان در آخرین روز از ایام دنیا و اولین روز از ایام آخرت قرار می 
گیرد اموال و فرزندان و اعمال او در 0 مجسم می شوند. او نگاهی 
به اعمالش می کند. می گوید: من نسبت به شما بی اعتنا بودم هر چند 
من اس ی تیاه خی رات من تاد کت ی کرد 
من همنشین تو در قبر و روز تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 288 
رستاخیزت هستم تا من و تو در پیشگاه پروردگارت حضور یابیم , سپس 
امام (علیه السلام [ افزود: اگر دوست خدا باشد عملش به صورت 
خشبوترین انسان با زیباترین چهره و جالبترین لباس ظاهر می شود و می 
گوید بشارت باد بر تو به آرامش و نعمت و بهشت پربرکت و قدمت خیر 
مقدم است سو ال می کند تو کیستی ؟ او در جوابش می گوید: ((من 
عمل صالح تو هستم که از دنیا (همراه تو) به سوی بهشت می روم )). 
درباره عالم برزخ بحث مشروحتری ذیل ایه 100 مو منون داشتیم . 
پروردگارا! ما را در صف مقربان و اصحاب الیمین و اولیاء و دوستان 
خاصت قرار ده , و در آستانه مرگ مشمول روح و ریحان و جنت نعیمت 
بکرد ان 
دا وی را خر اس ات لیکو کش رانا اش حول 
ناشیا مق مات بادافی نت عم که هعکس .۱ 


عملش مستوجب آن نمی شود, سرمایه ما در آن روز تنها لطف و کرم تو 
بارالها! پیش از فرارسیدن قیامت کبری و فرارسیدن مرگ که قیامت 
صغری است ما را بیدار کن تا خود را برای این سفر عظیم که در پیش 
داریم اماده سازیم ۰ 
امین يا رب العالمین 


الحدید 
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" سوره حدید 

مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 9 آبه است تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 291 

محتوای سوره حدید 

با توجه به اینکه این سوره از سوره هائی است که در مدینه نازل شده و 
حتی ادعای اجماع بر ((مدنی )) بودن ان کرده اند طبعا خصاثص سوره 
های مدنی را دارا است و علاوه بر تحکیم پایه های عقیدتی به دستورهای 
عملی متعددی مخصوصا در زمینه های اجتماعی و حکومتی می پردازد که 
نمونه های انرا در ایات 10 و 11 و 25 به خواست خدا خواهیم دید. 
محتوای این سوره را به هفت بخش می توان تقسیم کرد: 

- ایات نخستین سوره بحث جامع و جالبی پیرامون توحید و صفات خدا| 
دارد و در حدود بیست صفت از صفات الهی در آن منعکس است که درک 
آنها انسان را در سطح بالای معرفت الهی قرار می دهد. 

2 - بخش دیگری از عظمت قرآن اين نور الهی که در ظلمات شرک تابید 
تا یت که ولو 
پرتو نور ایمان راه خود را به سوی بهشت می گشایند. و گروه دوم در 
ظلمات شرک و کفر می مانند, بحث می کند. 

و به این ترتیب اصول سه گانه اسلام یعنی توحید و نبوت و معاد در این 
سوره به خوبی منعکس است . 

4 - در بخش دیگری دعوت به ایمان و خروج از شرک , و سرنوشت جمعی 
از اقوام کافر پیشین منعکس شده است . 

5 - بخش مهمی از این سوره پیرامون انفاق در راه خدا و مخصوصا برای 
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تقویت پایه های جهاد فی سپیل الله , و بی ارزش بودن اموال دنیا می 
6 - در بخشی کوتاه , اما گویا و مستدل , سخن از عدالت اجتماعی به 
۳ 80 است . 

7 - و بالاخره در بخش دیگری مساءله رهبانیت و انزوای اجتماعی مورد 
مذمت قرار گرفته , و جدائی خط اسلام از آن مشخص شده است . 

البته در لابلای این بحثها نکات دیگری به تناسب آمده , و در نهایت مجموعه 


ای بیدارگر و هدایت آفرین را تشکیل داده است . ۱ 
ضمنا نامگذاری این سوره به ((حدید)) به خاطر تعبیری است که در ایه 25 
سوره امده است . 
فضیلت تلاوت سوره حدید 
در روایات اسلامی نکته های جالب تنوجهی پیرامون فضیلت تلاوت این 
سوره آمده , البته تلاوتی که تواعم با فکر, و تفگری که تواعم با عمل بشید 
در وی ارو راهن انا اصلی اه که له ای یام . من 
قراعسور ها خدت کت مرن آلدسن اسوا باللهی رتسول (ر کی که ورن 
حدید را بخواند در زمره کسانی که به خدا و پیامبرش ایمان اورده اند 
نوشته خواهد شد)). 
در طفیت یکی ار ما سرت | خی لمات و الق ال شنم که فنل 
از خواب مسبحات را تلاوت می فرمود (مسبحات سوره هائی است که با 
سبح لله یا بستح لله آغاز می شود.و آن پنج :شوره است : سوره حدید, 
حشر, صف جمعه و تغابن ) و می فرماید: ان فیهن آية افضل من الف آیة : 
((وه اما یش اهه ات کهان هار آیه شیر اس ۱۱۱ تفس تحویت ملد و2 
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ات یر ای الله لحم و ال این اه زا من کفرنوده بر ول بش 
۵ سر ان امال تا اند بط انم اه سره خر اشفت هر 
چند دلیل روشنی برای این معنی در دست نیست . 
دز مصویت گر آز امامد اقفر ج عه لام )ی رای مه و 
المشتحات کلها فبل آن‌ینام لخبمت حتی ید رک القانم (علیه السلام )و ان 
مات کات .ها تسیل لاف رصلی لاه له ده الم ۰۱کس کر 
((مسبحات )) (سوره های پنجگانه فوق ) را بخواند از دنیا نمی رود تا 
حضرت مهدی (علیه السلام ) را درک کند. و اگر قبلا از دنیا برود در جهان 
دیگر در همسایگی رسول خدا خواهد بود)). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
294 
آیه 3-1 
هو بر جمه 
یسم ال امن لجیم 
دا ی (2) 
قو الاوّل و لایر و الطهژ و الباطِنْ و هو یکل شیء عَلیمُ(3) 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشا 

1 - آتچه در آسمانها و زمین است برای.خدا تسبیح می گویند؛: و او عزیز و 
حکیم است . ۲ ۲ 

- مالکیت (و حاکمیت ) اسمانها و زمین از آن او است , زنده می کند و 


ان اب تین ۳ 
- اول و آخر و ظاهر و باطن او است , از هر چیز آگاه است . 

1 
گفتیم این سوره با یک بخش توحیدی که جامع حدود ((بیست وصف )) از 
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اوضاف الهی است آغاز می شون احضافی کقرشتاخت آنها تسه تعرفت 
کته کوسه اه ان ات لا و عمال اه اسان ار هر قور 
اندیشمندان خن نز ان بیندیشند به حقایق تازهای دست می یابند. 
تاه ده یار ایا لسن ای رعاش شام ای ها 
وقتی درباره توحید از حضرتش سو ال کردند در پاسخ فرمود: ان الله 0 و 
حل علم آنه نکن کي آحو الرمان اقواش متعمفون فایزلن الله ععالین ۳۰ قل 
هو الله احد)) و الایات من سورة الحدید, الی قوله 5 ((علیم بذات 
الصدور)). فمن رام وراء ذلک فقد هلک : ((خداوند متعال می دانست که 
در آخز زمان اقوامی می آیند که در مسائل تعمق و دقت می کنند, لذ| 
سووه قل .هو الله احد و آنای اغاز سورمجیو:]. غلیم تذات: لصو ورم ترا 
نازل فرمود, پس هر کس ماورای آنرا طالب باشد هلاک می شود)). 

اا صش سا میس ای ات اک سفنت مک و 
تشنه کامان می دهد. 

به هر حال , نخستین آیه این سوره از تسبیح و تنزیه خدا شروع کرده می 
فرماید: ((آنچه در آسمانها و زمین انسنت همواره برای خدا تسبیج می کوید: 

شاه اشت حافری کشت اسر وکسم علی الاطلاف ۱ اه ها و 
ارات و الارض و هو العزیز الحکیم ). 

سوره گذشته با امر به تسبیح پایان گرفت , و این سوره با تسبیح الهی 
شروع می شود و قابل توجه اينکه در سوره های ((مسبحات ۲ که با 
تسبیح الهی اغاز می شود در سه مورد تسبیح به صورت صیفه ماضی (سبح 
) آمده است (حدید و حشر و صف ) و در دو مورد به صورت صیغه مضارع 
قات و شاه اشاره به اين نکته باشد که در گذشته و آینده و همیشه 
موجودات این جهان نسبیح ذات اقدس او گفته و می گویند. 
حقیقت تسبیح عبارت است از نفی هر گونه عیب و نقص و گواهی همه 
موجودات جهان به پاکی ذات مقدس او از هر گونه عیب و نقص يا به خاطر 
این است که آنچنان نظم و حساب و حکمت و عجائب و شگفتیها در نظام 
همه آنها تاد ری که ایا سار ال وس کت مس و 
تنای اه مس وان و فاد هی کسد که رگا ما فص ست اما و 
حکمتش بی پایان است . 


و لذا در پایان آیه جمله ((و هو العزیز الحکیم )) آمده است پا اينکه تمامی 
ذرات جهان از نوعی درک و شعور برخوردارند به گونهای که در عالم خود 
تسبیح و حمد خدا می گویند هر چند ما بر اثر محدودی اطلاعات از آن بی 
خبریم . ۲ 
سوره اسراء (جلد 12 صفحه 133 تا 136) مطالعه فرمائید. 

این نکته نیز لازم به یاداوری است که ((ما)) در جمله ((سبح لله ما فی 
السموات )) معنی وسیع و گسترده ای دارد که همه موجودات جهان را اعم 
از صاحبان عقل و ذی روح و بی روح را شامل می شود. 

بعد از ذکر دو وصف از صفات ذات پاک خداوند یعنی ((عزت )) و ((حکمت 
به ((مالکیت و تدبیر و تصرفش در عالم هستی )) که لازمه قدرت و 
حکمت است تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 297 

پرداخته . می افزاید: ((برای خدا است مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین 
)) (له ملک السموات و الارض ). 

((او است که زنده می کند و می میراند)) (یحیی و یمیت . 

ور هر ریا ۱ وهای کل سیم ویر 

مالکیت خداوند نسبت به عالم هستی مالکیت اعتباری و تشریعی نیست , 
بلکه مالکیت حقیقی و تکوینی است , یعنی او به همه چیز احاطه دارد و 
همه جهان در قبضه قدرت اوء و تحت اراده و فرمان او است . لذا به دنبال 
ان از رنه ون میرادن ایا نی هن یر فان اصده آشخت 


شده است . 

تفاوت ((عزت )) و ((قدرت )) در این است که عزت بیشتر توجه به درهم 
شکستن مدافع دارد, و قدرت توجه به ایجاد اسباب , بنابراین دو وصف 
مختلف محسوب می شوند. هر چند در ريشه توانائی با هم مشتر کند (دقت 
کنید). 

متا له رنخم. کردن. و میراندن (راخیاء وه امانة ان بشسیارزی از ابات -قران 
مطرح شده است , و در حقیقت این دو موضوع از موضوعاتی است که 
اسرار پیچیده آن بر هیچکس روشن نیست , نه کسی به درستی از حقیقت 
حیات با خبر است ؟ و نه حقیقت مرگ را کسی می داند بلکه آنچه از اين 
دو می دانیم آثار آنها است , و عجب اینکه از همه چیز نزدیکتر ؛ به ما حیات 
ف ک ها اش مر یص حاان ی اش راو ار اه که یی وت 


است ! 


قابل توجه اینکه جمله ((یحیی )) و ((یمیت )) به صورت فعل مضارع دلیل 
بر استمرار مساءله حیات و مرگ در طول همه زمانها است , و اطلاق این 


دو نه تنها شامل حیات و مرگ انسان در اين جهان می شود که شامل هر 
گونه حیات و مرگ ۱ ۱ ند 
حیوانات و گیاهان , تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 2989 ۲ 
نه تنها حیات دنیا که حیات تخیر ور سا خی ریجنز می: کیرد اری 
حیات و مرگ در تمام اشکالش به دست قدرت او است . 3 
سپس به بیان پنج وصف دیگر پرداخته می فرماید: ((او اول است , و اخر 
ی 
الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شی ء علیم ). 

توصیف به اول و آخر بودن تعبیر لطیفی است از ازلیت و ابدیت او زیرا 
می دانیم او وجودی است بی انتها و واجب الوجود, یعنی هستیش از درون 
دا اه است دا ریسا تایان کرو آعار ما ماه اسان اه 
ازل بوده و تا ابد خواهد بود. 

خواهد بود. ۱ 

بنابراین تعبیر به اول و آخر هرگز زمان خاصی را دربر ندارد و اشاره به 
توصیف به ظاهر و باطن نیز تعبیر دیگری از احاطه وجودی او نسبت به 
فش ات اه ی اه نات هرا که ای هن انوا وه 
, و از همه چیز مخفیتر است چون که ذاتش بر کسی روشن نیست . 

عصی ار یرای داجس یر کرو اند الیل بل تداع لاد لا 
انتهاع و الظاهر بلا اقتراب , و الباطن بلا احتجاب : ((اولی است که آغاز 
تدای ات استه که ان ای اش است که ی ات 
ی ی 

و بعضی دیگر تعبیر لطیف دیگری دارند: الاول ببره , و الاخر بعفوه , تفسیر 
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و الظاهر باحسانه , و توفیقه اذا اطعته , و الباطن بستره اذا عصیته ِِ 
آغاز گری است در نیکیها, و پایان گری است به عفو و بخشش ناهن که 
اطاعتش کنی با احسان و توفیقش بر تو ظاهر می شود, و هنگامی که 
معصیتش کنی با ستر و پوشش پنهان می گردد)). 

کار اک اس سح احاطه دارم اه انحام اسان 
جهان هستی او است . 

بعضی از مفسران ((ظاهر)) را در اینجا به معنی ((غالب )) تفسیر کرده 
اند (از ظهور به معنی غلبه ) و در بعضی از خطب ((نهج البلاغه )) نیز 
قرینه ای بر این معنی دیده می شود انجا که درباره افرینش زمین می 
فرماند: هو آلظاهن علبها تشلطانه و قطمته ,و .هو الباطن لها بعلمة و 
معرفته ((او با سلطه و عظمتش بر آن غلبه دارد, و با علم و معرفتش در 


باطن ان راه دارد)) جمع میان دو تفسیر نیز بی مانع است . 

و به هر حال یکی از نتائج این امور همان است که در پایان آیه آمده : ((و 
هو بکل شی ء علیم )) زیرا کسی که از آغاز بوده و تا پایان باقی است و 
در ظاهر و باطن جهان است چنین کسی قطعا از همه چیز آگاه می باشد. 
نکته : 

جمع اضداد در صفات خدا 

بسیاری از صفات است که در ما انسانها و موجودات دیگر غیر قابل جمع 
است , و به صورت صفات متضاد جلوه می کند, مثلا اگر من اولین نفر در 
میان یک جمعیت باشم قطعا آخرین نفر نخواهم بود, اگر ظاهر باشم پنهان 
نیستم , , تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 300 

و اگر پنهان باشم ظاهر نخواهم بود, همه اینها به خاطر آن است که وجود 
اه است , و یک وجود محدود جز اين نمی تواند باشد, اما هنگامی 
که سخن به صفات خدا می رسد, اوصاف دگرگون می شوند و تغییر شکل 
فن هدر و آنخانضاهی و باط با هی جهع موجه میت آعار و 
انجام , و با توجه به لایتناهی بودن ذات مقدسش جای تعجب نیست , 

گر احانیی که ار تن سس کر اهت اسلا رصلی الله هن ال 
ائمه اهل بٍ بیت (علیهم شم دن این زمینه رسیده توضیجای جالبی دیده 
از جمله در حدیثی در ((صحیح مسلم )) آمده است که پیامبر (صلی اللّه 
فد که تیم ۶ مرانت لاهن لس ی ی دای الاطی فا 
دونک شی ء: ((خداوندا! تو اولی هستی که قبل از تو چیزی نیست , و 
اخری هستی که بعد از تو چیزی نمی باشد انچنان ظاهر و غالبی که برتر از 
تو ِ ندارد, و انچنان باطن و پنهانی که ماورای تو چیزی تصور نمی 
شود)). 

امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می فرماید: لیس لاولیته ابتداء و لا 
لازلیته انقضاء هو الاول لم یزل , و الباقی بلا اجل ... الظاهر لایقال مم ؟ و 
الباطن لا یقال فیم ؟: ((برای اولیت او اغازی نیست , و برای ازلیت او 
پایانی نخواهد بود, نخستینی است که همواره بوده , و جاویدی است که 
سرآمدی ندارد, آشکاری است که در باره اش نتوان گفت از چه چیز پیدا 
شده ۱ ؟ و پنهانی است که نتوان گفت در کجاست ۹ 

امام حسن مجتبی (علیه السلام ) نیز در خطبهای می فرماید: الحمد لله 
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یکن فیه اول معلوم , و لا اخر متناه .... فلا تدرک العقول و اوهامها و 
لاالفکر و خطراتها, و لا الالباب و اذهانها صفته , فتقول متی ؟ و لابدع مما ؟ 
و لاظاهر علی ما؟ و لاباطن فیما؟: ((حمد برای خدائی است که نه سراغاز 


معلومی دارد, و نه پایان محدودی , عقلها و انديشه هاء, افکار و خردها 
هرگز صفات او را درک نمی کند, هرز نف وان وود ان چه هن لو 5 ۲ 
و از چه چیز اغاز شده ؟ و بر چه چیز ظاهر است ؟ و در چه پنهان است 
). 

به عقل نازی حکیم تا کی ؟ به عقل این ره نمی شود طی 

به کنه ذاتش خرد برد پی اگر رسد خس به قعر دریا! 

بلکه می توان گفت : 

فرب آنتتن نی بخ ری و گر رسد خس به قعر دریا! الحدید 
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آیه 6-4 

آیه و ترجمه ۱ 

اتلغ نی ارس و مش ژض فی سلة تام ن2 استوی علی العزش بقل 
ما بلخْ_فی الاتْض و مَیحَرَخٌ منها و ما تنل مِنَّ الستماء و عَرَخْ فیها و هو 
جَقکم این ما نتم 5 با تملون تص ار 


له ملی السموت و | ار و الب اه جع الأموزر5) 
ول الیل فی النهار و بُولحٌ النقاز فی الیل و هو و لیم بذاتِ الصدُّور (6) 
ترجمه 2 و زمین را در شش روز (شش 
دوران ) آفرید. سپس بر تخت قدرت قرار گرفت (و به تدبیر جهان پرداخت 
) آنچه را در زمین فرومی رود می داند و آنچه را از آن خارج می شود و 
آنچه اف اتضان نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود, ۳-1 
تا ۱ ی ای 
5 مالکیت. آاسفانها و مین او آن اه انشت:: و همه خیر یه سفی او باز هی 
دد. 

گر 

6 - شب را داخل روز می کند, و روز را داخل شب , و او به انچه بر دلها 
خاک است داناست .سیر کغفیه جلد 23 ضففه: 303 

تفسیر: او هميشه بر تخت قدرت است 

به دنبال اوصاف یازدهگانه ای که در آیات قبل درباره ذات پاک پن‌وزد ان 
ذکر شد در این آیات اوصاف دیگری بیان شده . 

در تخیر اب مورد بحجت به پنج وصف دنک اوصاف جمال و جلال او 
اشاره شده است . 

نخست از مساعله خالقیت سخن می گوید و می فرماید: ((او کسی است 
که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید)) (هو الذی خلق السموات و 
الارض فی سنة ایام آ. 5 

مساءله خلقت در شش روز هفت مرتبه در قران مجید ذکر شده است که 
نخستین مرتبه در ایه ۵4 اعراف , و اخرین مورد ان همین ایه مورد بحت 
(ایه 4 حدید) می باشد. 


همانگونه که قبلا نیز گفته ایم منظور از ((یوم )) (روز) در اين ایات روز 
معمولی نیست , بلکه منظور از ان ((دوران 6 است خواه این دوران کوتاه 
باشد. و یا طولانی هر چند میليوتها سال به طول انجامد. و اين تعبیری 
است که در لغت عرب و زبانهای دیگر نیز به کار می رود مثلا می گویند 
امروز نوبت فلان جمعیت است که حکومت کنند و فردا نوبت دیگران یعنی 
دوران آنها. ۱ 

این معنی را با شواهد و شرح مبسوط در جلد ششم ذیل ایه 54 سوره 
اعراف اورده یم 

البته برای خداوند هیچ مانعی نداشت که تمام عالم را در یک لحظه 
بيافریند. ولی مسلما اگر چنین بود کمتر عظمت و قدرت و علم آفریدگار 
ظاهر می گشت تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 304 

ولی هنگامی که آنرا در طی میلیاردها سال در دورانهای مختلف و چهره 
های کوناگون طبق برنامه های منظم و حساب شده بیافریند دلائل 
اشکارتری بر قدرت و حکمت او دربر خواهد داشت . 

بعلاوه این تدریجی بودن سرمشقی است برای تدریجی بودن سیر تکاملی 
انسان و عدم عجله و شتاب در رسیدن به اهداف مختلف . 

سیس به مساءله حکومت و تندبیر جهان پرداخته می اقدایه: ((خداوند بعد 
از آفرینش جهان بر تخت قدرت قرار گرفت )) (ثم استوی علی العرش ). 
و زمام حکومت و تدبیر جهان را هميشه در دست داشته و دارد. 

بدون شک خداوند نه جسم است و نه ((عرش )) به معنی تخت سلطنت 
می باشد, بلکه این تعبیر کنایه ای است لطیف از حاکمیت مطلقه خداوند و 
نفود تدبیر او در عالم هستی . 

((عرش )) - در لغت به معنی چیزی است که مسقف باشد و گاه به خود 
سقف نیز گفته می شود - به معنی تختهای بلند همانند تخت سلاطین نیز 
آمده است ولی به عنوان کنابه از قدرت نیز به کار می رود, همانگونه که 
در فارسی می گوئیم : ((پایه های تختش فروریخت )) و یا در عربی می 
گویند ((فلان ثل عرشه )) : کنایه از اینکه قدرتش بر باد رفت . 

به هر حال بر خلاف آنچه گروهی اقا ار ها جهان 
79 
در کف قدرت دارد, و وابستگی نظامات این جهان بلکه فرد فرد موجودات 
به ذات پاکش آنچنان است که اگر یک لحظه نظر لطف از آنها برگیرد, و 
فیضش را قطع کند ((فروریزند قالبها))! تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 305 
توجه به این حقیقت به انسان درک و دیدی می دهد که خدا را در همه جا و 
با همه چیز و در درون جان خود ببیند و احساس کند, و به او عشق ورزد. 
سپس شاخه دیگری از علم بی پایانش را بیان کرده , می افزاید: ((آنچه را 
دز وم نفد هی کقور آنجه اش ان ,رف ابش انگه از اسمان: از ل هی 


نوی آتجه هه اشمان:بالا من زور همه رامین دانتد ان همه: با عبر ارتنت 
) (یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج 
فیها). 

گرچه تمام این امور در تعبیر ((هو بکل شی ‏ علیم )) که در ایات قبل امده 
جمع است , اما شرح این معانی توجه بیشتری به انسان در زمینه وسعت 
علم خداوند می دهد. 

آری او از آنچه در زمین فرومی رود آگاه است : از تمام قطره های باران . 
از امواح سیلابها. 

از دانه های گیاهان که با کمک باد يا حشرات در زمین پراکنده می شوند و 
نفوذ می کنند. 

از ریشه های درختان به هنگامی که در جستجوی آب و غذا به اعماق زمین 
پیش فروروند. 

از انواع معادن و ذخاثری که روزی بر صفحه زمین بوده و سپس در آن 
دقن شده . 

از اجساد مردگان . 

از انواع حشراتی که در زمین لانه می سازند. 

آری از همه اینها آگاه است . ۱ 

و نیز از گیاهانی که از زمین برمی آیند. 

از چشمه هائی که از دل خاک و صخرهها می جوشد. تفسیر نمونه جلد 23 
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از معادن و گنجینه هائی که ظاهر می شوند. 

از انسانهائتی که از ان برخاسته اند. 

از اتشفشانهائی که از دل زمین زبانه می کشد. 

از حشراتی که از لانه ها سر برمی اورند. 

از گازهائی که از زمین متصاعد می شوند. 

و از امواج جاذبه که از درون آن برمیخیزد, خداوند از تمامی اینها جزء به 
جزء و ذره به ذره آگاه است . 

و همچنین آنچه از آسمان نازل می شود: از دانه های باران گرفته تا اشعه 
حیاتبخش آفتاب . 

از خیل فرشتگان گرفته تا امواج نیرومند وحی و کتب آسمانی . 

از اشعه کیهانی گرفته تا شهابها و سنگریزه های سرگردان که به سوی 
زمین جذب می شوند, او از همه اينها مو به مو آگاه است . 

و نیز آنچه به. آسمان صعود می کند: اعم از فرشتگان , ارواح انسانها, 
اعمال بندگان , انواع دعاهاء اقسام پرندگان , و بخارات , و ابرها, و غیر 
اینها, ات علم او زوسن و اشکار 


است . 

اک کف در این باره بیندیشیم که در هر لحظه میلیونها میلیون موجود 
مختلف وارد زمین می شود, و میلیونها میلیون موجود از آن برمیخیزد, و 
ایا ی وا 
از شماره و حد و حصر بیرون است , و هیچکس جز خدا نمی تواند آنها را 
اخضا کند. انگاه به تفت علم,بزهرد کار آشتنا می-شویم... 

و بالاخره در چهارمین و پنجمین توصیف رف تفه جتاشته تکیه کرده , 
می رما زرا تاشامت هرا که اند و هواس کی انا کی . 
((و چون چنین است او به انچه انجام می دهید بصیر و بینا است )) (و الله 
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چگونه او با ما نباشد در حالی که ما : نه تنها در وجود که در بقاء خود لحظه 
به لحظه به او متکی هستیم و از وی مدد می گیریم , او روح عالم هستی 
اشت باه خان‌سهان استرباکه وت او این و آن شتا .. 
اما تیه ره ای در کاوسم اسان سار 
ای که به صورت جنین در شکم مادر قرار داشتیم او با ما بود. و در تمام 
عفر فد الم مس خی هت‌جا باه اشت: ابا یال هن ات 
از ما بیخبر باشد؟! 

راستی این احساس که او همه جا با ما است از یکسو به انسان عظمت و 
شکوه می بخشد و از سوی دیگر اطمینان و اعتماد به نفس می دهد و 
شجاعت و شهامت در او می افریند, و از سوی سوم احساس مسئولیت 
فدین خی جرا که ادمی سار دار و اقب اس ی 
بزرگترین درس تربیت است , آری اين اعتقاد ريشه اصلی تقوی و پاکی و 
درستکاری انسان است و هم رمز عظمت و بزرگی او. 

این یک واقعیت است که او هميشه و همه جا با ما است , نه یک کنایه و 
مجاز. حقیقتی که از یکسو دلپذیر و دل انگیز و روحپرور است , و از سوی 
دیگر رعب انگیز و مسئولیت آفرین ! 

ای ی ا یی ای لکد ی ال ات ال تشه 
است که فرمود: ان من افضل ایمان المرء ان یعلم ان الله تعالی معه 
کار ری سس اسان سا نات کت امه هر ات ود 
خرا نا اه اشت ۱ 

در حدیث دیگری می خوانیم که موسی عرض کرد: اين اجدک یا رب ؟ 
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((کجا 79 بیابم ای پروردگار)ا؟! ._ 

موسی هر رعان اراده من کنی به من رسیده ۳ ۷ 


اصولا این ((معیت )) (همراه بودن خدا با بندگان ) به قدری ظریف و دقیق 
است که هر انسان متفکر و موّ منی به مقدار اندیشه و ایمانش آنرا درک 
قفت کت وان عمقی ارنسا کین مب رده 

بعد او هساوله ها کمیتدو دین شخی ههلا علهد ها لکیت: اون کل خهان 
هی هی رست عی مایت (رمالکیت ماه هرس اه ناه است ۱۱ 
و سرانجام به مساءله مرجعیت او اشاره کرده می افزاید: ((و همه کارها 
اری وقتی او خالق و مالک و حاکم و مدبر ما است و همه جا با ما می باشد 
مسلما بازگشت همه ما و همه کارها نیز به سوی او است . 

ما رهروان منزل عشق او هستیم که با کوله باری از امید و نیروها از 
سرمنزل عدم به راه افتاده ایم , و تا به اقلیم وجود اينهمه راه امده ایم , 
ما از او هستیم و به سوی او باز می گردیم , چرا که مبداء و منتهی او 
ست 

فا موه یمور یه اسفرل ور ارم سوه ری له ملک 
السموات و الارض این تکرار ممکن است به آن خاطر باشد که در آنجا تنها 
از مساعله حیات و 5 موجودات زنده سخن در میان بود, و اینجا دامنه 
بحث گسترده تر شده و سخن از بازگشت همه امور به سوی او است . و 
نیز در انجا مقدمه ای بود برای بیان قدرت خداوند بر همه چیز و در اینجا 
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مقدمه ای برای بازگشت همه چیز به سوی او است که این هر دو لازمه 
و ی ی 
موجودات به سوی او در حرکتند حرکتی دائم و توقف ناپذیر! بنابراین 
۱ 
موضوع معاد یکی از مصادیق روشن آن محسوب می شود. 

کر احریف انم مود بحت به دو وصف دیگر نیز اشاره کرده می فرماید: ((او 
شب را در روز, و روز را در شب داخل می کند)) (یولج اللیل فی النهار و 
یولج النهار فی اللیل ). 

آری تدریجا از یکی می کاهد و به دیگری می افزاید و طول شب و روز را 
در سال تغییر میدهد. همان تغییری که همراه با فصول چهارگانه سال است 
با تمام برکاتی که برای انسانها در این فصول نهفته است . 

اين آیه تفسیر دیگری نیز دارد و آن اینکه به هنگام طلوع و غروب آفتاب 
هرگز تغییر نظام نور و ظلمت دفعة رخ نمی دهد تا برای انسانها و 
موجودات زنده دیگر موجب انواع مشکلات گردد, بلکه این امر به صورت 
تدریجی رخ می دهد, و موجودات را آرام آرام از روشنائی روز به تاریکی 


شب و از تاریکی شب به روشنائی روز منتقل می سازد, و فرارسیدن شب 
و روز را از مدتی قبل اعلام می دارد تا همگان خود را آماده کنند. 

خمخ مبانتده تفتیسین دزن مفموم آیه نی کاملا مفکن ات فکمه نه جاد 
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انا ری اراک رام احی حما هام اه یاه ار هه 
علیم بذات الصدور). 

همانگونه که اشعه حیاتبخش افتاب و روشانت روز در اعماق تاریکی شب 
نفوذ می کند و همه جا را روشن می سازد, علم پروردگار نیز در تمام 
زوایای قلب وان اسان تقود مت کند وه همه استرار .ندرا رشن هی 
سازد. 

قابل توجه اینکه در آیات قبل سخن از آگاهی خداوند نسبت به اعمال ما 
عقائد و افکار ما است (و هو علیم بذات الصدور). 

کلمه ((ذات )) چنانکه قبلا هم اشاره کرده ایم در لغت عرب به معنی 
((عین و حقیقت أ( نیامده است , و این اصطلاحی است از سوی فلاسفه , 
بلکه (رداف اهر لقت وهی (اصاخت ه )اس سارای رات 
الصدور)) اشاره به نیات و اعتقاداتی است که قلوب انسانها را در اختیار 
خود کر اه تفت و آنسا کم اس (دفت کید 

قچه‌ریبا است که اسان تمام این ضعات الهی زا از اعماق ها ناور کنه 
و حضور او را در اعمال و در نیات و عقائد خود احساس نماید, ایا با این 
احساس امکان دارد از جاده اطاعت و بندگی خارج شده , در طریق عصیان 
و زشتی گام بگذارد؟! 

نکته : 

ابا شاه 

می دانیم فلاسفه و متعلمان صفات خدا را به دو دسته تقسیم کرده اند: 
((صفات ذات )) که بیان اوصاف جمال و جلال او است و ((صفات فعل )) 
که‌صاند افالی؛اشت که ار دا سار کر دوجو 
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در آیات کته ای که ور اغاز این سور ه آمده و باید طبق حدیث آنها را 
آیات ((ژرف اندیشان )) (متعمقین ) نام نهاد بیست وصف از اوصاف ذات 
و افعال آمده , از علم و قدرت و حکمت و ازلیت و ابدیت خداوند گرفته , 
تا خلقت و تدبیر و مالکیت و حاکمیت و احاطه او نست به همه موجودات , 
و حضورش در همه جا, آن هم با تعبیراتی که به انها عمق بیشتری می 
توجه و ایمان به این صفات و تلاش در روشن ساختن شعله ای هر چند 
کوچک از انها در وجود خود, ما را در سیر تکاملی و مسیر الی الله بهترین 


یار و مددکار است . ۲ 

در حدیثی از ((براء بن عازب أ( آمده است که می گوید: به علی (علیه 

تیا رل ال ی ات اه ار اه 

به جبرئیل , و ازتیه به الرحمن , فقال اذا اردت آن تدعو الله باسمه 

الاعظم؛ فاقراخ من: اون شوره الخدية ال آخر سشت ابات .ها عایم بذات 

الضدفرد آخر-شورخ الحشر بعتی ازیع ایات:ه نم ارفع بدیی فقل‌ با من هد 

هن ی ای 

| و ان تفعل بی کذا و کذا مما ترید. فو الله الذی لا اله غیره لتنقلبن 

بحاجتک ان شاء الله : 

اي امین مر مان خورزا سا وتان رف وا نم که برترین چیزی که 

7 ۱7 

و خداوند خبرنیل. را به. ان فرستاد در اختیار من قرار دهی ! فرمود: 
گامی که میخواهی خدا را به نام اعظمش بخوانی از آغاز سوره حدید تا 

شش آیه , تا علیم بذات الصدور را بخوان . و سپس چهار آیه آخر سوره 

حشر را بعد دو دستت را بلند کن و بگو: ای خداوندی که چنین هستی تو را 

به حق این اسماء می خوانم که بر محمد (صلی اللّه علیه و آله ) درود 

را - سپس آنچه را می خواهی بگو - سوگند 
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به خداوندی که معبودی جز او نیست به حاجتت خواهی رسید ان شاء الله . 

در عظمت این آیات و اهمیت محتوای آن بفی یت ای 

تباید فر آموتش. کرد که آننتم اعظم المی نها الفاظ تیشت تخلق هه آها یر 

ارم انست . لخدید 

آیه 11-7 

تسه 

وا پاللّه و سوه افتها سا خاک تایه فيم فاا دی ات 

منکم و آنققّوا لُم آ ج کییژ(7) ۱ ۱ 

ما لک اون بل الرّسول یَدْغُوکم لنْوْمنُوا کم و قَذٌ أحَدٌ میتَمکم 

د کبشم مَوچنین(8) ی 

الذ ی ینرّلَ عَلی عَبُدو ای ینت لَْحرجکم * خن الظلفت الی. النور و ان 

له یک لر غوف رَجیخ(9) ۳ 

و ما لکمْ الا ننفقوا فی سبیل اللّهٍ و له میرث السوّت و الرض لا بستو 

منکم ه تن آنقق من قتل اج و قتل وک أعطم درجة شن الذن نفقوا من 

َقذ و قتلوا کل و ی و و 

ن دا الذی تمرض ال قوضا سنا 5 َبضععة له و له أجْوّ کریمم(11) تفسیر 
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۱ 


۱صا 


نرجمه ۰ - به خدا و رسولش ایمان شا هرید وه از انخه شما :زا نماینده 
(خود) در آن قرار داده انفاق کنید (زیرا) کسانی که از شما ایمان بیاورند و 
انفاق کنند اجر بزرگی دارند. 
8 - چرا ایمان نیاورید در حالی که رسول (خدا) شما را می خواند که به 
پروردگارتان ایمان بیاورید و از شما پیمان گرفته است (پیمانی از طریق 
هجوج 

- او کسی است که آیات بینات بر بنده اش (محمد) نازل می کند تا شما 
۱ از تاریکیها به نور بیرون برد, و خداوند نسبت به شما مهربان و رحیم 
ست 
رات اتقاق نکنید در خالی. که فیرات انمانها و ژمیرخ همه 
از آن خدا است (و کسی چیزی را با خود نمی برد) کسانی که قبل از 
پیروزی انفاق کردند و (سپس ) تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 314 ۱ 
پیکار نمودند (با کسانی که بعد از پیروزی انفاق کردند) یکسان نیستند انها 
بلند مقامترند از کسانی که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند, و 
خداوند به هر دو وعده نیک داده است , و خدا, به آنچه انجام می دهید آگاه 
است . 
1 - کیست که به خدا وام نیکو دهد (و از اموالی که به او ارزانی داشته 
اتفاق کند) تا خداوند آنرا برای. او جنذین برانر کند.و برای او اجر فراوان 
پرارزشی است . ۳ 
تفسیر:ایمان و انفاق دو سرمایه بزرگ نجات و خوشبختی 
بعد از بیان قسمتی از دلائل عظمت خداوند در عالم هستی و اوصاف 
جمال و جلال او اوصافی که انگیزه حرکت به سوی الله است , در آیات از 
آنها نتیجه گیری کرده و همگان را دعوت به ایمان و عمل می نماید. 
فش هی فرمای ره اد موش اعان تافو رآعوا للع 
رسوله ). 
این دعوت یک دعوت عام است که شامل همه انسانها می شود, مو منان 
را به ایمانی کاملتر و راسختر, و غیر مو منان را به اصل ایمان دعوت می 
کند, دعوتی که تواءم با دلیل است و دلائلش در آیات توحیدی قبل گذشت . 
سپس به یکی از آثار مهم ایمان که ((انفاق فی سبیل الله )) است دعوت 
کرده می کوید ((از انچه. خداوند شما را در آن-جانشین دیگران ساخته 
انفاق کنید)) (و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه ). 
دعوت به ایثار و فداکاری و گذشت از مواهبی که انسان در اختیار دارد, 
منتها این دعوت را مقرون به این نکته می کند که فراموش نکنید ((در 
حقیقت مالک اصلی خدا است )) و این اموال و سرمایه ها چند روزی به 
عنوان امانت نزد شما سپرده شده , همانگونه که قبلا در اختیار اقوام 
پیشین بود. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 315 


و به راستی نیز چنین است زیرا در آیات گذشته خواندیم که مالک حقیقی 
کل جهان خداوند است ایمان به این واقعیت بیانگر همین است که ما 
امانتدار او هستیم , چگونه ممکن است امانتدار فرمان صاحب امانت را 
نادیده بگیرد؟! 
ایمان به اين حقیقت به انسان روح سخاوت و ایثار می بخشد, و دست و 
دل او را در انفاق باز می کند. 
یرب سین ۱ اانشتان شین اس هارمه ات کی 
انسان از سوی خداوند در زمین و مواهب آن باشد., و پا جانشینی از اقوام 
پیشین , و يا هر دو. 
و تعبیر به 99 (از چیزهائی که ...) تعبیر عامی است که نه تنها اموال 
بلکه تمام سرمایه ها و مواهب الهی را شامل می شود و همانگونه که قبلا 
نیز گفته ایم انفاق مفهوم وسیعی دارد که منحصر به مال نیست , بلکه علم 
و هدایت و آبروی اجتماعی و سرمایه های معنوی و مادی دیگر را نیز 
شامل می شود. 7 
سپس برای تشویق بیشتر می افزاید: ((انهائی که از شما ایمان بیاورند و 
انفاق کنند اجر بزرگی دارند)) (فالذین امنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر). 
توصیف اخربه ری , اشاره ای به عظمت الطاف و مواهب الهی , 
و و یم ان یی تها ب قره کدی ۷ 
ان انش احد کد عاند انمامین تون 
۳[ 
پردازد که به منزله استدلال و برهان است . 
نخست به صورت یک استفهام توبیخی علت عدم پذیرش دعوت پیامبر 
رصات لاه ای اه سای ما ما ها ی شده , می فرماید: 
رات بو و ی ۳ 
ایمان به خدا نیاورید در حالی که رسول او شما را دعوت برای ایمان به 
پروردگارتان می کند, و در حالی که از شما پیمان گرفته است اگر آماده 
ایمان هستید)) (و ما لکم لا توٌ منون بالله و الرسول یدعوکم لو منوا بربکم 
و قد اخذ میثاقکم آن کنتم مژ منین ). 

یعنی اگر به راستی شما امادگی برای پذیرش حق دارید دلائلش روشن 
است , هم از طریق فطرت و عقل ی ی 
از یکسو پیامبر خدا| (صلی اللّه علیه و آله ) ؛ با دلائثل روشن ۲ آیات و 
معجزات باهرات به سراغ شما آمده , و از ی دیگر خداوند با نشان 
دادن آثارش در جهان آفرینش و در درون وجودتان یکنوع پیمان تکوینی از 
شما گرفته به او ایمان بیاورید, اما شما : نه اعتنائی به فطرت و عقل خود 
دارید, و نه توجهی به مساعله وحی , معلوم می شود اصلا شما حاضر به 
ایمان نیستید, و جهل و تعصب و تقلید کورکورانه بر فکر شما چیره شده 


است . 

از آنچه گفتیم روشن شد که منظور از جمله ((ان کنتم مو منین )) این 
است که ((اگر شما حاضر به ایمان آوردن به چیزی و پذیرش دلیلی باشید 
اینجا جای آن است )) چرا که دلائلش از هر نظر آشکار است . 

تک آیفجا ات که اسا.سخص باق رضای الله‌خله و الم انز فش وی 
و دعوت او را بدون هیچ واسطه می شنیدند, و معجزاتش را با جچشم 
مشاهده می کردند, دیگر چه عذری می توانست مانع گردد؟ 

لد ور یی مه خواممر ۶ زور ی سول دا (صلی الله علیه نو آلتا. ۷ یه 
اصحابش فرمود: ای المو منین اعجب الیکم ایمانا؟ قالوا: الملائکة ! قال : 
و ما لهم لا يو منون و هم عند ربهم ؟ قالوا: فالانبیاء! قال فما لهم لا یو 
منون و الوحی ینزل علیهم ؟ قالوا فنحن ! قال : و ما لکم لا توْ منون و نا 
بین اظهرکم ! و لکن اعجب الم منین ایمانا قوم یجیئون بعدکم یجدون 
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((کدامیک از مق منان ایمانشان شگفت انگیزتر است ؟ گفتند: فرشتگان ,؛ 
فرمود: چه جای تعجب که آنها ایمان بیاورند؟ آنها در جوار قرب خداوندند 
گفتند: پس انبیاء قمور با انتکم» مش بر انهاار لت نود وه یمان 
نیاورند؟ گفتند: پس خود ما! فرمود: چه جای تعجب که شما ایمان بیاورید 
در حالی که من در میان شما هستم ؟ (اینجا بود که همه ساکت ماندند و 
می ایند و تنها اوراقی را در برابر خود می بینند و به انچه در آن است 
ایمان می اورند)). 

و این یک واقعیت است که افرادی که سالیان دراز بعد از رحلت پیامبر 
را ای اه ی 
الله را در کتب می بینند و به حقانیت دعوتش پی می برند امتیاز عظیمی 
بر دیگران دارند. 
تعبیر به ((میثاق )) (پیمان موّ کد) می تواند اشاره به فطرت توحیدی باشد 
هن وه تور او و 
بعضی ((متاق 1 را در اینجا اشاره به بیمان ((عالم ذر)) دانسته اند, ولی 
ایه بعد برای تاءکید و توضیح بیشتر پیرامون همین معنی می افزاید: ((او 
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کسی است که آیات روشن بر بنده خود نازل کرده است . تا شما را از 
ظلمتهای شرک و جهل و نادانی , به ایمان و توحید و علم . رهنمون گردد, و 


خداوند تسیت به شما رو ف و مهریان است )) (هو الذی ینزل علی عبده 
خی رای ار فا ای ی ها 

کروهی به .قزر ان ما ی وا اس 
ی و ی ی ی را سس ی اب 
ك که پرده های ظلمت کفر و ضلالت و نادانی را می درد, و آفتاب ایمان و 
آکایی زا توص فان اسان طالعیمی کید 

تعبیر به ((ر ف رحیم )) اشاره لطیفی به این حقیقت است که این دعوت 
موّ کد و پرشور الهی به سوی ایمان و انفاق مظهری از مظاهر رحمت 
الهیه است که به سراغ همه شما امده , و تمام برکاتش در این جهان و 
جهان دیگر عائد خودتان می شود. 

در اينکه ایا میان ((ر ف )) و ((رحیم )) تفاوتی هست يا نه ؟ و این تفاوت 
چگونه است ؟ در میان مفسران گفتگو است , و مناسبتر از همه این است 
که ((رو ف )) اشاره به محبت و لطف خاصش نسبت به مطیعان است در 
حالی که ((رحیم )) اشاره به رحمت او در مورد عاصیان است , 

بعضی نیز گفته اند ((راعفت )) در مورد رحمت قبل از ظهور آن گفته می 
شود اما ((رخمت.)) تعبیری است که بعد ازظهور بر آن اطلاق:فن کردد. 

شین به ا رال برای مساعلهاهای پرداخهمی فرمایده جرا زر واه 
تفای سای سرا اما همین ار ان اه ات ۱۱۱( 
الک الا قفها سل الم له رات السموات: مار )در 
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یعنی سرانجام همه شما چشم از جهان و مواهبش می پوشید, و همه را 
می گذارید و می روید پس اکنون که در اختیا ر شما است چرا بهره خود را 
نمی گیرید؟! 

((میرات أ( 1 - چنانکه راغب در مفردات می گوید به معنی مالی 
است بدون قرارداد و مانند آن به انسان منتقل می شود, و آنچه از میت به 
بازماندگان منتقل می شود یکی از مصداقهای آن است که بر اثر کثرت 
استعمال هنگام ذکر این کلمه همین معنی تداعی می شود. 

تعبیو ( له رات لته الای )۱ ان این نظر است ها احدال 
و ثروتهای روی زمین بلکه انچه در تمام اسمان و زمین وجود دارد به ذات 
پاک او برمی گردد. همه خلایق می میرند و خداوند وارث همه انها است . 

و از انجا که انفاق در شرائط و احوال مختلف ارزشهای متفاوتی دارد در 
جمله بعد می افزاید: انهائی که قبل از ((پیروزی )) انفاق کردند و پیکار 
نمودند با کسانی که بعد از فتح این کار را انجام دادند مساوی نیستند)) (لا 
یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل ). ۳ 

دز انکه ور از این ((فتح ۱ کدام فنح استت:‌ضان مفشان که ات 


. بعضی آنرا اشاره به ((فتح مکه )) در سال هشتم هجرت می دادند. و 
بعضی آنرا اشاره به ((فتح حدیبیه 1( در سال ششم . 
ار اد مر و ی ای 
حد ببیه ( تفسیر شده است مناسب این است که در اینجا نیز فتح حد ببیه 
با ویر را ای کات با کم انیت زرا در 
حدیبیه پیکاری رخ نداد. اما در فتح مکه پیکاری سریع و کوتاه که با مقاومت 
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فت . 
این احتمال نیز وجود دارد که مراد از ((الفتح )) در این آیه جنس فتح و 
هرگونه پیروزی مسلمین در جنگهای اسلامی باشد, یعنی : آنها که در مواقع 
بتحرانی از بل مال و جان ابا داشتند از آنها که بعد از فرونشستن طوفانها 
به پاری اسلام شتافتند برترند. 
لذا برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((اين گروه مقامشان برتر و بالاتر از 
کسانی است که بعد از فتح انفاق کردند و جهاد نمودند)) (اولتک اعظم 
درجة من الذین انفقوا من بعد و قاتلوا) 
عجب اینکه جمعی از مفسران که ایه را ناظر به فتح مکه يا حدیبیه می 
دادند مصداق انفاق کننده را دز این آبه ابوبکر دائسته. اند: دز حالی, که 
بدون شک از زمان هجرت تا ان زمان که 6 تا 8 سال طول کشید و غزوات 
زیادی رخ داد هزاران نفر در راه اسلام انفاق کردند و پیکار نمودند, چرا که 
در فتح مکه طبق تواریخ ده هزار نفر شرکت کردند و مسلما از اين گروه 
عده زیادی به برنامه های جنگی کمک مالی نمودند و انفاق فی سبیل الله 
کردند, و مسلم است که تعبیر به ((قبل )) به معنی انفاق در استانه این 
فتح است نه در اغاز اسلام و بیست و یک سال قبل ! اين نکته نیز لازم به 
یادآوری است که بعضی از مفسران اصرار دارند که انفاق برتر از جهاد 
است تا با پیشداوریهای آنها هماهنگ شود و شاید ذکر انفاق را در آیه فوق 
قبل از جهاد گواه بر این مطلب بدانند. در حالی که روشن است مقدم 
داشتن انفاق مالی , به خاطر این است که وسائل و مقدمات و ابزار جنگ به 
واه آن فراهم می گردد, و گرنه بدون شک بذل جان و آمادگی برای 
به هر حال ازانجا که‌هر بو کرو با تفاوت درجه مشمول عنایات حقند 
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در پایان آیه می افزاید: ((خداوند به هر دو گروه وعده نیک داده است )) 
این یک قدردانی برای عموم کسانی است که در این مسیر گام برداشتند و 
((حسنی )) در اینجا مفهوم وسیعی دارد که هر گونه ثواب و پاداش نیک دنیا 

و آخرت را دربرمی گیرد. 


و از آنجا که ارزش عمل به خلوص آن است , در پایان آیه می افزاید: 
زخداوند ‏ به آنکه انجام می دهید آگاه است )) (و الله بما تعملون خبیر). 
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و در آخرین آیه مورد بحث باز هم برای تشویق در مورد ((انفاق فی سبیل 
الله )) از تعبیر جالب دیگری استفاده کرده , می گوید: ((کیست که به خدا 
قرو کوش حههضو اه آموالتد که اه کشوم ات مایا ار 
برای او چندین برابر کند؟ و برای او پاداش فراوان و پرارزشی است )) 
ره الا برض لاه فرضا وا فرصاعفه له وله اعر کم | 

راستی تعبیر عجیبی است خدائی که بخشنده تمام نعمتها است , و همه 
ذرات وجود ما لحظه به لحظه از دریای بی پایان فیض او بهره می گیرد و 
مملوک او است , ما را صاحبان اموال شمرده , و در مقام گرفتن وام از ما 
برآمده , و برخلاف وامهای معمولی عین همان مقدار باز پس می دهند, او 
چندین برابر, گاه صدها و گاه هزار برابر, نز ارت اضافه می کنو ف لا وم کر 
ماع اهر کرنم که باداتی اسشت عطیه کمحز را نی ینید هی 
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نکته ها: 

1 - انگیزه های انفاق 

قابل توجه اینکه ور انات گذشته برای تنشویق به انفاق - اعم از کمک به 
موضوع جهاد پا انفاقهای دیگر به نیازمندان - تعبیرات مختلفی دیده می 
شود که هر یک می تواند عاملی برای حرکت به سوی این هدف باشد. 

در اب ففتم اشارهبه متستا ده استخلاف و جانشینی مردم از یکدیگر, یا از 
خداوند در این ثروتها است که مالکیت حقیقی را مخصوص خدا می شمرد. 
و همه را نماینده او در این اموال این بینش می تواند دست و دل انسان را 
در انفاق باز کند و عاملی برای حرکت در اين زمینه باشد. 

در آنه دهم تعیر دیکرق امد که از باپایدازی اضوال ای شترا نها و 
بازماندن آن بعد از همه انسانها حکایت مي کند, و آن تعبیر به ((میراث )) 
استق هی یی ات افجایا رصن از انوا است 

و در آنه یازدهم تعبیر از همه حساستر است : خدا را وام گیرنده , و 
انسانها را وام دهنده می شمرد, وامی که مساءله تحریم ربا در آن راه 
ندارد و چندین برابر تا هزاران برابر در مقابل آن پرداخته می شود اضافه 
بر پاداش عظیمی که در هیچ اندیشه ای نمی گنجد! 

اما قعه رات این اش که ها اتحرافن و انکم ایض ره اه 
حسد و خودخواهی و طول امل را که مانع از انفاق است از میان ببرد, و 
ساحعه اي بر سار ها عاطفت دم ری یاه اد که 
بسازد. 


2 - شرایط انفاق در راه خدا _ 

تعبیر به ((قرضا حسنا)) در ایه فوق اشاره ای به این حقیقت است که 
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وام دادن خود انواع و اقسامی دارد که بعضی را ((وام نیکو)) و بعضی را 
وام کم ارزش و یا حتی بی ارزش می توان شمرد. 

قرآن مجید شرائط وام نیکو را در برابر خداوند پا به تعبیر دیگر ((انفاق 
ارزشمند)) را در آیات مختلف بیان کردم. اشتت:: و بعضی, از معسترآن از 
جمع اوری ان ده شرط استفاده کرده اند. 

1 - از بهترین قسمت مال انتخاب شود نه از اموال کم ارزش يا ایها الذین 
امنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم و مما اخرجنا لکم من الارض و لا تیمموا 
الخبیث منه تنفقون و لستم باخذیه الا ان تغمضوا فیه و اعلموا ان الله غنی 
حمید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید از اموال پاکیزه ای که به دست 
آورده اید, يا از زمین برای شما خارح ساخته ایم انفاق کنید, و به سراغ 
قسمتهای ناپاک برای انفاق نروید در حالی که خودتان حاضر نیستید آنها را 
بپذیرید مگر از روی اغماض , و بدانید خداوند بی نیاز و شایسته ستایش 
است )) (بقره - 267). 

2 - از اموالی که مورد نیاز انسان است باشد, چنانکه می فرماید و یو 
ثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة : ((آنها دیگران را بر خود مقدم 
ِِِ هر چند شخصا شدیدا نیازمند باشند)). (حشر - 9). 

3 -بة کمانن انقاق کند که سخت به آن. تیازمندند و اولویتها را.در تظر 
گیرد للفقراء الذین احصروا فی سبیل الله : ((انفاق شما (مخصوصا) برای 
نیازمندانی باشد که در راه خدا در محاصره قرار گرفته اند)) (بقره 273). 
4 - انفاق اگر مکتوم باشد بهتر است : و ان تخفوها و توّ توها الفقراء فهو 
خیر لکم : ((هر گاه آنها را مخفی ساخته و به نیازمندان بدهید برای شما 
1 (بقره 271). 

- هرگز منت و آزاری با آن همراه نباشد یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا 
0 بالمن و الاذی : ((ای کسانی که ایمان آورده اید انفاقهای خود 
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را با منت و آزار باطل نکنید)) (بقره 264). 
6 - انفاق باید تواءم با اخلاص و خلوص نیت باشد ینفقون اموالهم ابتغاء 
مرضات الله : ((کسانی که اموالشان را برای جلب خشنودی خداوند انفاق 
می کنند)) (بقره 265). 

7 - آنچه را او ی ی ی ی ار ای بزرگ 
مشمر)) (مدثر 6). ۱ 

8 - از اموالی باشد که به ان دل بسته است و مورد علاقه او است لن 


تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون : ((هرگز به حقیقت نیکوکاری نمی رسید 
مگر اینکه از انچه دوست دارید انفاق کنید)) (ال عمران - 92). 
خالق و خلق بداند: و انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه : ((انفاق کنید از 
انچه خداوند شما را نماینده خود در ان قرار داده است )) (حدید 7) 
0 - و قبل از هر چیز باید انفاق از اموال حلال باشد. چرا که خداوند فقط 
آنرا می پذیرد: انما یتقبل الله من المتقین ((خداوند تنها از پرهی زگاران 
قبول می کند)) (مائده 97 
و در حدیث آمده که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) فرمود: لا یقبل الله 
صدقة من غلول ((خداوند هیچگاه انفاقی را که از طریق خیانت است نمی 
آنچه گفته شد در واقع قسمت مهمی از اوصاف و شراتط لا زم است , ولی 
منحصر به اینها نیست , و با دقت و تاءمل در ایات و روایات اسلامی به 
شرایط دیگری نیز می توان دست یافت . 
ضماا انچه گفته شد بعضی از شراتثط ((واجب أ( محسوب می شود (مانند 
عدم منت و ازار و تظاهر) و بعضی از شرائط عمال است (مانند ایثار به 
نفس در موقع حاجت خویشتن ) که عدم وجود آن ارزش انفاق را از میان 
نمی برد هر چند در سطح اعلا قرار ندارد. 
و نیز آنچه گفته شد گرچه در مورد انفاق (وام به خداوند) بود ولی بسیاری 
از آنها در مورد وامهای معمولی نیز صادق است , و به اصطلاح از شراثط 
لازم , یا شرط کمال ((قرض الحسنه )) می باشد. ۲ 
درباره اهمیت ((انفاق در راه خدا)) شرح مبسوطی ذیل ايه 261 تا 267 
سوره بقره آورده ایم (جلد 2 تفسیر نمونه صفحه 232 تا 257). 

- پیشگامان در ایمان و جهاد و انفاق 
بدون شک کسانی که در ایمان و اعمال خیر بر دیگران مقدم می شوند هم 
شجاعت و آگاهی بیشتری دارند, و هم ایثار و فداکاری فزونتر. و به همین 
دلیل در پیشگاه خدا یکسان نیستند, و لذا در آیات فوق روی همین مساءله 
تیه یرم ی که کسانین که فیل ارف میم مک را جوییته و را مطظام: 
فتوحات اسلامی ) انفاق کردند و جهاد نمودند در پیشگاه خدا با دیگران 
یکسان نیستند. 
در حدیثی از ((ابو سعید خدری )) نقل شده که می گوید: در سال حدیبیه 
(سال ششم هجرت ) ما با رسول خدا بودیم , هنگامی که به ((عسفان )) 
(مکانی نزدیک مکه ) رسیدیم فرمود: ممکن است در اينده قومی بیایند که 
اعمال شما را در مقایسه با اعمال خود کوچک بشمرند! تفسیر نمونه جلد 
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گفتیم : آنها کیانند ای رسول خدا! آیا منظور قریش است ؟ 


فرمود نه ! آنها اهل یمن هستند که دلهائی رقیقتر و نرمتر از شما دارند (و 
گفتیم : ایا انها از ما بهترند, ای رسول خدا؟! 

فرمود: اگر برای یکی از آنها کوهی از طلا باشد و در راه خدا انفاق کند به 
اندازه یک مد يا نصف ان که شما انفاق می کنید پاداش ندارد. بدانید این 
تفاوتی است میان ما و مردم و شاهد ان , این سخن خدا است : لا پستوی 
منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل .. ۲ ۲ 
این نکته نیز قابل توجه است که منظور از قرض دادن به پروردگار هر گونه 
انفاق در راه او است که یکی از مصادیق مهم آن کمک کردن به پیامبر 
(صلی الله علیه و آله ) و امام مسلمین می باشد تا در مصارف لازم برای 
اداره حکومت اسلامی به کار گیرد. 

لذا در روایتی در کافی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که 
فرمود ان الله لم یسئل خلقه مما فی ایدیهم قرضا من حاجة به الی ذلک , 
و ما کان لله من حق فانما هو لولیه ((خداوند از بندگانش وامی مطالبه 
نکرده است به خاطر احتیاح او, انچه از حقوق برای خدا است برای ولی و 
نماینده او است )) ۱ 

و در حدیث دیگری از امام کاظم (علیه السلام ) ذیل ایه مورد بحت (من ذا 
الذی یقرض الله ...) امده است که ((نزلت فی صلة الامام ): ((اين ایه در 
مورد هدیه و کمک به امام نازل شده است )). الحدید 

تفسیر نمونه جلد 3 اه 7 22 

آیه 15-12 

آیه و ترجمه 9 ِ ِ ۳ 
وم تری الْمَوْمنین و الموَمتَتِ بسعی تُورُهم بين یدیم و پایْمنهم بُشْرَاكم 
لقع جنث ری من تختها نژ حلدین فبها یک هو الَور العظیمٌ(12) 
یوم یه ول عون و الغتفقت للذین > منوا انظژوتا تقتبس من تور کم قیل 
ارجغوا وَراءکم قالتمسوا ورا فقضرب ینم یسور له تاب بَاطنَة فیه الَحمَهُ 
و هه من له الاب (13) 

یَادونقم أ لمْ تکن کم قالوا بلي و نکم قتیثم أنمُسکُم و ترصئم و ازتبئم 
مرکم العای خی جاء ف له و کم بل له رز (14) 

الیو لا وْحَد فذية و لا من الذین کفرّوا ماک الا هی ا 2 2 
تس العصن(15) تسیر تموتة جلد 23 صفحه 926 

ترجمه :12 - (اين پاداش بزرگ ) در روزی است که مردان و زنان باایمان 
را می نگری که نورشان پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت 
می کند (و به آنها می گویند) بشارت باد بر شما امروز, به باغهائتی از 
بهشت که نهرها زیر درختانش جاری است , جاودانه ور آن خواهید ماند و 
این پیروزی بزرگی است . 


3 - روزی که مردان و زنان منافق به مو منان می گویند: نظری به ما 
بیفکنید تا از نور شما شعله ای برگیریم , به انها گفته می شود: به پشت 
سر خود بازگردید و کسب نور کنید!, در اين هنگام دیواری میان آنها زده 
می شود که دری دارد, درونش رحمت است و برونش عذاب ! 
4 - آنها را صدا می زنند که مگر ما با شما نبودیم ؟! می گویند: آری , 
ولی شما خود را به هلاکت افکندید و انتظار (مرگ پیامبر را( کشیدید, و 
(دز همه یزرا شک و خرازود داتفیدر و ارزه‌های دوز دراز تما ۶ # 
داد تا فرمان خدا فرارسید. و شیطان شما را در برابر خداوند فریب داد. 
5 - لذا امروز از شما غرامتی پذیرفته نمی شود و نه از کافران , و 
چایگاهتان اآتش است.: و همان سرپرستتان می باشد و چه بد جایکاهی 
است . 
تفسیر:بگذارید ما هم از نور شما استفاده کنیم ! 
از آنجا که در آخرین آیه از آیات گذشته خداوند انفاق کنندگان را به اجر 
کریم نوید داد, در آیات مورد بحجّت مشخص می کند که این اجر کریم و 
ارزشمند و باعظمت در چه روزی است ؟ 
می فرماید: ((اين در همان روزی است که مردان و زنان باایمان را می 
نگری که نورشان در پیش رو و در سمت راستشان به سرعت حرکت می 
کند)) (یوم تری المو منین و الموّ منات یسعی نورهم بین ایدیهم و بایمانهم 
). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 329 
گرچه مخاطب در اینجا پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) است , ولی مسلما 
دیگران هم این صحنه را می بينند, ولی چون شناسائی موّ منان برای پیامبر 
(صلی الله علیه و آله ) لازم است تا آنها را مورد تفقد بیشتری قرار دهد با 
انشا ند آنها تاخموی .می.سانند: 
گرچه مفسران در مورد این ((نور)) احتمالات متعددی داده اند ولی روشن 
است که منظور از ان تجسم نور ایمان است , چون تعبیر به ((نورهم )) 
(نور مردان و زنان باایمان ) شده است , و جای تعجب نیست , چرا که در 
ان روز عقائد و اعمال انسانها تجسم می یابد. ایمان که همان نور هدایت 
است به صورت روشنائی و نور ظاهری مجسم می گردد, و کفر که تاریکی 
ق است , به صورت ظلمت ظاهری مجسم می گردد. 
و لذا در آیه 8 سوره تحریم می خوانیم یوم لا یخزی الله النبی و الذین آمنوا 
معه نورهم یسعی بین ایدیهم ((در آن روز که خداوند پیامبر خود و کسانی 
را که با او ایمان اوردند خوار نمی کند. نورشان پیش روی انها حرکت می 
کند)). 
ذر ایات دیکن قران: نیز آمدم: است. که خداوند ((قة فتان راز ظلحت به 
1 
تعبیر به ظیسعی (از ماده سعی به معنی حرکت سریع ) دلیل بر اين است 


که خود موّ منان نیز با سرعت راه محشر را به سوی بهشت و کانون 
سعادت جاویدان می پیمایند, چرا که حرکت سریع نور انها جدا| از حرکت 
سریع خودشان نیست . ۱ 
قابل توجه اینکه تنها سخن از دو نور در میان امده (نوری که پیشاپیش روی 
موّ منان در حرکت است و نوری که از طرف راست ) این تعبیر ممکن 
است اشاره به دو گروه مختلف از مو منان باشد, ((گروه مقربان ۲ که 
صورتی نورانی دارند تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 330 
و نورشان پیشاپیش آنها حرکت می کند, و ((اصحاب الیمین که نور آنها 
در سمت راستشان است , چرا که نامه اعمالشان به دست راست آنها 
داده می شود و نور از ان برمی خیزد, این احتمال نیز وجود دارد که هر دو 
اشارهنه بی کروه اشت,ووز یمین کنانه ار توزی؛ است که از اقمال: نبی 
آنها برمی خیزد و تمام اطراف آنها را روشن می سازد. 
به هر حال این نور راهنمای آنها به سوی بهشت برین است , و در پرتو آن 
راه بهشت را به سرعت می پیمایند. 
از سوی دیگر بدون شک این نور الهی چون از ایمان و عمل صالح برمی 
خیزد با تفاوت مراتب ایمان و عمل صالح مردم متفاوت است , انها که 
ایمانی قویتر دارند نورشان فاصله زیادی را روشن می سازد, و انها که 
مرتبه ضعیفتری دارند از نهر کفتری برخوردارنورتسا انضا که تور تنخضین ها 
نوک انگشتان تا انا را زوسن من ساردام خنانکه زو تفنستیر کل ین 
ابراهیم ذیل آیه مورد بجت اشاره شده است که : : یقسم النور بین الناس 
یوم القيامة علی قدر ایمانهم ((نور در میان مردم در روز قیامت به اندازه 
ایمانشان تقسیم می شود)). , 
اینجاست که به احترام انها این ندا از فرشتگان برمی خیزد: ((بشارت باد 
بر شما امروز, به باغهائی از بهشت که نهرها زیر درختانش جاری است )) 
(بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانهار). 
((جاودانه در آن خواهید ماند, و این پیروزی و رستگاری تور و است أ( 
(خالدین فیها ذلک هو الفوز العظیم ) ی 
اما منافقان که در تاریکی وحشتناک کفر و نفاق و گناه قرار گرفته اند در 
اشهاه ویازشان انه میت نووه فاتعسانه ار عفهان تفاضای وراه 
کنند, تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 331 ۱ 
اما چیزی جز جواب منفی نمی شنوند, چنانکه در آیه بعد می گوید: ((روزی 
که مردان و زنان منافق به مو منان می گوبند: نظری بر ما بیفکنید تا از 
تفوشما له اي بر تیزیم: ۱ نوم تعول. الصاقفون و الضافعات للخین 
امنوا انظرونا نقتبس من نورکم )). 
اقتباس در اصل از ماده ((قبس أ( به معنی گرفتن شعله ای از آتش است 
سپس به نمونه گیریهای دیگر نیز اطلاق شده . 


منظور از جمله ((انظرونا)) اين است که به ما نگاه کنید تا از نور صورت 
۰ , و راه خود را پیدا کنیم , يا اینکه نظر لطف و محبتی به ما 
سهمی از نور خود به ما دهید, این احتمال نیز وجود دارد که 
0 انتظار کشیدن باشد, یعنی کمی مهلت دهید تا ما هم 
به شما برسیم و در پرتو نورتان راه را پیدا کنیم . 
اما به هر حال ((پاسخی که به آنها گفته می شود اين است که به پشت 
سر خود برگردید و کسب نور کنید))! (قیل ارجعوا ورائکم فالتمسوا نورا). 
اینجا جای تحصیل نور نیست , می بایست آن را از دنیائی که پشت سر 
گذاشتيدر از -ظریق انمانو عمل :ضاله, به.دشیت: می. آوردید. آما دیکر 


گذشته و دير شده است ! 


((در این هنگام ناگهان دیواری در میان این دو گروه زده می شود که دری 
دارد)) (فضرب بینهم بسور له باب ). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 332 
ولی دو طرف این دیوار عظیم , يا این در. کاملا با هم متفاوت است 
((درونش رجمت است و بیرونش عذاب أ( (باطنه فیه الرحمة و ظاهره 
من قبله العذاب ). 

((سور)) در لغت به معنی دیواری است که در گذشته برای حفاظت به دور 
شهرها می کشیدند, و در فارسی از آن تعبیر به ((بارو)) می شود و در 
فواصل مختلف نیز برجهائی برای محافظان و نگهبانان داشت , و لذا 
مجموعا تعبیر به ((برج و بارو)) می کردند. 

قابل توجه اینکه می گوید: ((درون آن رحمت . و برون آن عذاب است 
یعنی موّ منان همچون ساکنان شهر در درون این باغ_هستند. و منافقان 
همچون بیگانگان در قسمت بیابانی قرار دارند, قبلا نیز آنما در یک جامعه و 
در کنار_ هم زندگی می کردند. اما دیواری عظیم از اعتقادات و اعمال 
مختلف آنها را از یکدیگر جدا می کرد, در قیامت نیز همین معنی مجسم 
مت کرد 

اما این ((در)) برای چیست ؟ ممکن است برای این باشد که منافقان از 
این در نعمتهای بهشتی را ببینند و حسرت ببرند. يا اينکه افرادی که کمتر 
آلوده اند پس از اصلاح از آن بگذرند و در کنار مو منان قرار گيرند. 

اما اين دیوار چنان: نیسنت: که مانع«عبور صدا باشد, لدا در آبه. بعد می 
افزاید: ((آنها را صدا می زنند که مگر ما با شما نبودیم ))؟! (ینادونهم الم 
هم در دنیا با شما در یک جامعه می زیستیم , و هم در اینجا در کنار شما 
بودیم چه شد که ناگهان از ما جدا شدید, و به روح و رحمت الهی رفتید, و 
ما را در چنگال عذاب رها کردید؟! 

((آنها در پاسخ می گویند: آری با هم بودیم )) (قالوا بلی ). 

در همه جا با هم بودیم , در کوچه و بازار. در سفر و حضر, گاه همسایه هم 


بودیم , و یا حتی گاه در یک خانه زندگی می کردیم , ولی از نظر مکتب 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 333 
ه دمص تغل وتا با هم تساه فیس معا قط عیو را انسا نا 
کرده بودید, و در اصول و فروع از حق بیگانه بودید. 
تن هی اف ات ما کرقار خطاها مسر کی وف .ماه 
1 - ((شما خود را به واسطه پیمودن طریق کفر فریب دادید و هلاک 
کردید)) (و لکنکم فتنتم انفسکم ). 
2 - ((پیوسته در انتظار مرگ پیامبر (صلی الله علبه و آله.) ه تایهده 
مسلمین و برچیده شدن اساس اسلام بودید)) ((و تربصتم )). 
تعلاون رو انصام هن کان بت و هر سره صحوم خالت ین بو اتظان 
ی 

وه در ار هه شتا خی و قاس فقوت باس رل ازله 
له و و قرن نگ و ندید داشتد) لو رم ۲ 

- ((همواره گرفتار آرزوهای دور و دراز بودید آرزوهائی که هرگز دست 
0 برنداشت تا فرمان خدا| داتن اش مر کیان فرارسید)) (و غرتکم 
الاماتی حتن:جاء آمر الله). 
آری این آرزوها لحظه ای مجال تفکر صحیح به شما نداد, غرق رو یاها و 
پندارها بودید, و در عالمی از وهم و خیال زندگی می کردید. و آرزوی 
وصول به شهوات و اهداف مادی بر شم چیره بود. 

- ((از همه اینها گذشته شیطان فریبکار (که پایگاهش را در وجودتان 
محکم کرده بود) شما را در برابر خداوند فریب داد)) (و غر کم بالله 
الغرور). 
او با وسوسه ها شما را مغرور کرد, گاه دنیا را در نظرتان جاودانه جلوه 
داد, و گاه قیامت را یک حلوای نسیه قلمداد کرد, گاهی شما را : به لطف و 
رحمت الهی مغرور می کرد, و گاه اصلا وجود خداوند بزرگ را زیر سو ال 
3 
این عوامل پنجگانه دست به دست هم دادند و خط شما را به کلی از ما 
جدا کردند. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 334 ۱ ۱ 
((فتنتم أ( از ماده ((فتنه )) به معانی مختلفی امده است ازمایش و 
امتحان , فریب دادن , بلا و عذاب , ضلالت و گمراهی و شرک و بت 
پرستی: وندر انتخادنیستر اده-معتی. آحر بعتی. کمر آهن و تتر که مباننیب استت 


ی أ( از ماده ((تربص أ( در اصل به معنی انتضا ر کشیدن است , 
حول اقطار با ه نضیت باشا فرا‌انی وت و کر اننجا مشق 
مناسب انتظار مرگ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و برچیده شدن اسلام , 
یا انتظار کشیدن به معنی تعلل ورزیدن در توبه از گناه و انجام هر گونه 


کار خیر است . 

((و ارتبتم از ماده ((ریب )) به هر گونه شک و تردید که بعدا پرده از 
روی آن برداشته می شود اطلاق می گردد. و در اینجا بیشتر مناسب با 
شک در قیامت و یا حقانیت قرآن است . 

گرچه مفهوم الفاظی که در آیه به کار رفته گسترده است ولی ممکن است 
به ترتیبٍ, بیانگر مساعله ((شرک )), و انتظار ((پایان عمر اسلام و پیامبر)) 
(صلی اللْه علیه و آله ) و سپس شک در ((معاد)) و بعد از آن آلودگیهای 
عَفلی از طریق فریب اءمانی و شیطان باشد, بنابراین جمله های سه گانه 
نخست ناظر به اصول سه گانه دین است و دو جمله اخیر ناظر به فروع 
دین . 

سرانجام موّ منان در یک نتیجه گیری منافقان را مخاطب ساخته , می 
گویند: ((امروز از شما غرامتی پذیرفته نمی شود که در برابر آن از عذاب 
وهای ایا ام وود سم کید ۱ 

و به این ترتیب کافران نیز سرنوشتی همچون منافقان دارند. و همگی در 
گرو گناهان و زشتیهای اعمال خويشند., و راه خلاصی ندارند. تفسیر نمونه 
جلد 23 صفحه 33 ۱ 

سس چی ای (زعاا ان اش اسان وا 

و ((مولی و سرپرستتان همان دوزخ )) (هی مولاکم ). 

و ((چه بد جایگاهی است ))؟! (و بئس المصیر). 

معمولا انسانها برای نجات از چنگال مجازات و کیفر در دنیا يا متوسل به 
غرامت مالی می شوند, و يا از نیروی یاور و شفیعی کمک می طلبند. ولی 
در آنجا هیچیک از این دو برای منافقان و کافران وجود ندارد. 

اصولا در قیامت تمام اسباب و وسائل مادی که در این جهان برای رسیدن 
به مقاصد معمول است از ز کار می افتد, و پيوندها بریده می شود , چنانکه 
((در آن روز نه داد و ستدی هست و نه رابطه دوستی أ( ((یوم لا بیع فیه و 
لا خلة )) (بقره 254). 

((نه عوصی کر مود رلک ما ول ری و 

((و نه کسی به فریاد دوستش می رسد)) ((یوم لا یغنی مولی عن مولی 
شیثا)) (دخان 41) 

هاگراب ای مس ی کرو 
شیئا)) (طور 45). 

((و نه رابطه خویشاوندی به درد می خورد)) ((فلا انساب بینهم یومتذ)) 
اوه 10 

((و خلاصه همه در گرو اعمال خویش و گرفتار اعمال خود هستند)) ((کل 


نفس بماأ کسبت رهینه أ( (مدثر 39 

و به اين ترتیب قرآن روشن می کند که تنها وسیله نجات در آن روز تفسیر 
تموته لد 27 ضفحه 336 

ایمان و عمل صالح است , حتی دایره شفاعت محدود به کسانی است که 
سهمی از این دو را داشته باشند نه بیگانگان مطلق 1 و آنها که پیوندهای 
1 به کلی از خدا و اولیاء الله بریده اند. 

نکته : 

۳ بیحاصل مجرمان در قیامت 

از آنجا که بسیاری از مردم به هنگام ورود در عرصه محشر با نظامی که 
در اکا حاکن اشت اشها سستووم ار اند که اما یا اد هار 
حکومت دارد, لذا یه ان متوتل.می. شوندر وله توق هی فممند اجه 
اشتباه بزرگی و کت شده اند؟ 

نورکم ((نظری به ما بیفکنید تا شعله ای از ایمان و عمل صالح شما 
بثر کیز نم أ( (آیات مورد بحت ) اما به زودی با جواب منفی روبرو می شوند 
که منبع نور اینجا نیست , در دار دنیا تود کهاعافل‌ وس اشان دنه 

و گاه مجرمان از یکدیگر کمک می طلبند (پیروان از رهبرانشان ) و می 
گویند: 0 ۱ اه 7 
رات لیا خای ماس سا اه لها کف شاف اد 
منفی روبرو می شوند. 

گاه حتی دست به دامن خازنان دوزج می زنند و می گویند: ادعوا ربکم 
یخقف عنا یوما من العذاب : : ((از پروردگارتان بخواهید یکروز عذاب را از 
ما تخفیف دهد)) (مو من 49). 

و گاه از اینهم فراتر رفته از خداوند استمداد می جویند. و عرضه می 
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ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون : ((پروردگارا! ما را از اين آتش 
سوزان بیرون ار, اگر بار دیگر بازگشتيم ظالم و ستمگریم )) (مو منون 
107 ولی پید | است این راه نیز بسته است , چرا| که دوران تکلیف سر 
امده و انجا سرای پاداش و کیفر است . الحدید 
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آیه 18-16 

افو برخفه 


الم تان للذین ۶اه نو آن تقشع یشم لذکر له 
۶ الا 


ِ 


لو ه 2 


نم قییقون ج(16) مس 7 
الیو آنّ ار يخّي الا[ض بعد مَوتها قَذٍ بینا لکمّ الایتِ لعلکم تعقلونت(17) 


ان الَمَصدّقینَ و الَمَصدّقَتِ و آَفْرضوا ال قَرضا حسنا بُضعف لَهُمّ و لَهْمّ آجْرٌ 
کر ی ان 
ترجمه :16 - ایا وقت آن نرسیده است که دلهای مو منان در برابر ذکر خدا 
و آنچه از حق نازل شده است خاشع گردد؟ و مانند کسانی نباشند که قبلا 
به آنها کتاب اسمانی داده شند؛ سیس زمانی طولانی بر انها گذشت و 
قلبهای آنها قساوت پیدا کرد, و بسیاری از آنها گنهکارند. 
17 - بدانید خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند, ما آیات (خود) را 
برای شما بیان کردیم شاید انديشه کنید. 
19 - مردان و زنان انفاق کننده و آنها که (از این طریق ) به خدا فرض 
الحسنه دهند برای انها مضاعف می شود و پاداش پرارزشی دارند. تفسیر 
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شان نزول :برای نخستین ایه مورد بحث شاءن نزولهای متعددی نقل شده 
از جمله آینکه" 
ایه مزبور یکسال بعد از هجرت درباره منافقان نازل شده است به خاطر 
اینکه روزی از سلمان فارسی پرسیدند از انچه در تورات ت است برای ما 
سخن بگوا!, چرا که در تورات مسائل شگفت انگیزی است (و به این وسیله 
می خواستند نسبت به قرآن بی اعتنائی کنند) در این هنگام آبات آغاز 
سوره یوسف نازل شد, سلمان به آنها گفت اين قرآن ((احسن القصص )) 
و بهترین سرگذشتها است , و برای شما از غیر آن نافعتر است . 
مدنی از تکرار سو ال خودداری کردند باز به سراغ سلمان آمدند و همان 
خواهش را تکرار کردند: در اين هنگام آیه الله نزل احسن الحدیث کتابا 
متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ... ((خداوند بهترین 
سخن را نازل کرده کتابی که ایاتش (از نظر لطف و ای و معنی ) 
همانند یکدیگر است ایاتی مکرر دارد (اما تکراری شوقانگیز) که از شنیدن 
زر 
باز مدتی از تکرار این سوة ال خودداری کردند و بار سوم به سراغ سلمان 
آمدند و همان درخواست را تکرار کردند: در این هنگام آیه مورد بحث نازل 
شد (و آنها را مو اخذه کرد که آیا موقع آن نرسیده است که در برابر نام 
خدا خشوع کنید و از این سخنان دست بردارید). 
در شاعن تزول دیگری آمده است که باران پيامیر (صلی الّه علبه و آله) 
در مکه در خشکسالی و زندگی سختی به سر می بردند هنگامی که 
مهاجرت کردند به فراوانی و نعمت رسیدند وضع آنها دگرگون شد و 
قساوت بر قلوب عده ای چیره گشت , در حالی تفسیر نمونه جلد 23 
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که لازم بود بر ایمان و یقین و اخلاص انها به خاطر مصاحبت با قران 


افزوده شود (آیه فوق نازل شد و به آنها هشدار داد). 

پاره ای از شاءن نزولهای دیگر نیز در زمینه آنن-اجه بختنم مت حور که 
چون حکایت از مکی بودن ایحا کید قابل اعنماد نیست , زیرا مشهور 
این است که تمام این سوره در مدینه نازل شده است . 

بعد از ذکر انهمه انذارهای کوبنده و هشدارهای بیدارگر در ایات گذشته و 
بیان سرنوشت دردناک منافقان و کافران در قيیامت در نخستین ایه مورد 
بحث به صورت یک نتیجه گیری می فرماید: ((آیا وقت آن نرسیده است که 
دلهای افراد باایمان در برابر ذکر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاشع 
گردد. و همانند کسانی نباشند که در گذشته کتات: اسمانی:بة. آنها. :دادم شند 
(مانتد بهود و نضازی ) سیمن:در میان آنمّا و پیامبران فاصله افتاد, عمرهای 
بسیاری از انها فاسق و گنهکار بودند)) (الم یاءن للذین امنوا ان تخشع 
قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق و لا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من 
قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم و کثیر منهم فاسقون ). تفسیر نمونه 
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((تخشع أ( از ماده ((خشوع أ( بةه معنی حالت تواضع و ادب جسمی و 
روحی است که در برابر حقیقت مهم يا شخص بزرگی , به انسان دست می 
دهد. 

روشن است اد خداوند اگر در عمق جان قرار گیرد و همچنین شنیدن 
آیاتی که بر پیامبر (صلی الله علیه و آله ) نازل شده است هرگاه به 
ورنتتش: تذتر: یهد باید مابه-خقوع کردم ول فان دوهی ان هو قبان را 
در اینجا سخت ملامت می کند که چرا در برابر این امور خاشع نمی 
شوند؟, و چرا همچون بسیاری از امتهای پیشین گرفتار غفلت و بیخبری 
شده اند؟ همان غفلتی که نتیجه آن قساوت دل و همان قساوتی که ثمره 
آن فسق و گناه است ! 

آیا تنها به ادعای ایمان قناعت کردن و از کنار این مسائل مهم به سادگی 
گذشتن و تن به زندگی مرفه سپردن , در ناز و نعمت زیستن و پیوسته 
مشغول عیش و نوش بودن با ایمان سازگار است ؟! 

جمله ((طال علیهم الامد)) (زمان بر انها طولانی شد) ممکن است اشاره 
به فاصله زمانی میان انها و پیامبرانشان باشد, و يا طول عمر و درازی 
ارزوها, و یا عدم نزول عذاب الهی در زمان طولانی , و یا همه اینها چرا که 
گناه گردد. 

در حدیثی از علی (علیه السلام ) می خوانیم : لا تعاجلوا الامر قبل بلوغه 
فتندموا و لا یطولن علیکم الامد فتقسو قلوبکم : ((در هیچکاری قبل از 


فرارسیدن زمانش عجله نکنید که پشیمان می شوید. و فاصله میان شما و 
حق نباید طولانی گردد که قلوب شما قساوت می یابد)). 

در حدیث دیگری از زبان حضرت عیسی مسیح (علیه السلام ) می خوانیم 

لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله فتقسو قلوبکم , فان القلب القاسی بعید من 
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و لا تنظروا فی ذنوب العباد کانکم ارباب , و انظروا فی ذنوبکم کانکم عبید, 
و الناس رجلان : مبتلی , و معافی , فارحمول اهل البلاءء و احمدوا الله علی 
العافية : ((بدون ذکر خداوند زیاد سخن مگوئید که موجب قساوت قلب 
است , و قلب قساوتمند از خدا دور است , و به گناهان بندگان همچون 
ارباب نسبت به بنده اش نگاه نکنید, بلکه به گناهان خویش بنگرید همچون 
بنده ای در برابر مولی , مردم دو دسته اند؛ گروهی مبتلا., و گروهی اهل 
عافیت , نسبت به مبتلایان ترحم کنید, و خدا را بر عافیت سپاس گوئید. 

و از آنجا که زنده شدن قلبهای مرده , با ذکر الهی و پیدا کردن حیات معنوی 
در پرتو خشوع و خضوع در مقابل قران , شباهت زیادی به زنده شدن 
زمینهای مرده به برکت قطرات حیاتبخش باران دارد در ایه بعد می افزاید: 
((بدانید که خداوند زمین را بعد از مرگ آن زنده می کند)) (اعلموا ان الله 
یحیی الارض بعد موتها). 

((ما ایات خفه راد صحته ام و ی ی هه خی سر ای ها ین 
کردیم شید انفه کید (قدسا نکم لیات اعاکم عتاون ) 

در حقیقت این ایه هم اشاره ای است به زنده شدن زمینهای مرده به 
وسیله باران , و هم زنده شدن دلهای مرده به وسپله ذکر الله و قرآن 
فخید که از اسمان وحم بر علسسا ی مجفد (صلی اللم ليم له )ار( 
شده است و هر دو شایسته تدبر و تعقل است . 

و لذا در روایات اسلامی اشاره به هر دو شده است : 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام 4 خوانیم که در تفسیر این آیه 

فرمود: العدل بعد الجور ((منظور زنده شدن زمین به وسیله عدالت با 
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با جور مرده باشد)). 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم که در تفسیر 
((اعلموا آن الله یحیی الارض بعد موتها)) فرمود: یحیی الله تعالی بالقائم 
بعد موتها, یعنی بموتها کفر اهلها, و الکافر میت !: ((خداوند زمین را به 
وسیله حضرت مهدی (علیه السلام ) زنده می کند بعد از انکه مرده باشد, 
و منظور از مردن زمین کفر اهل آن است و کافر مرده است ))!. 

ناگفته پیدا است که این تفسیرها در حقیقت بیان مصداقهای روشن آیه 


است و هرگز مفهوم آیه را محدود نمی کند. 7 
در حدیث دیگری از امام کاظم (علیه السلام ) آمده است : فان الله یحیی 


القلوب الميتة بنور الحکمة کما یحیی الارض المينة بوابل المطر: ((خداوند 
دلهای مرده را به نور حکمت زنده می کند همانگونه که زمینهای مرده را به 
بارانهای پربرکت )). 

د 9 بعد بار دیگر ؛ به مساءله انفاق که از میوه های شجره آیمان و خشوع 
است بازمی گردد, و همان تعبیری را که در آیات قبل خواندیم با اضافاتی 
تکرار می کند و می فرماید: ((مردان و زنانی که در راه خدا انفاق کنند. و 
انها که از این طریق به خداوند قرض الحسنه دهند, خداوند انرا مضاعف و 
چند برابر کرده و برای آنها پاداش پرارزشی است أ( (ان المصدقین و 
المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا یضاعف لهم و لهم اجر کریم ). 
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در اینکه چرا مساعله ((انفاق )) به عنوان ((قرض الحسنه )) به خداوند 
مطرح شده , و همچنین پاداش مضاعف و اجر کریم برای چیست ؟ ذیل ایه 
1 همین سوره بحث کردیم . 

بعضی احتمال داده اند که منظور از ((قرض الحسنه به خداوند)) در این 
آیه و آیات مسابه: ان به معنی وام دادن به بندگان است , زیرا خدا نیازی به 
وام ندارد, این بندگان موّ من هستند که نیاز به وام دارند, ولی با توجه به 
سیاق ایات چنین به نظر می رسد که منظور از ((قرض الحسنه )) در همه 
این ایات همان ((انفاق فی سبیل الله )) است , هر چند وام دادن به 
بندگان خدا نیز از افضل اعمال است و در آن حرفی نیست . ۲ 
فاضل مقداد نیز در ((کنزالعرفان أ( اشاره به این معنی کرده , هر چند انرا 
نش شمه اعصال صالم مس ری کند. 

نکته : 

افراد گنیکاری که با شییدن اين آبه تونه کرذند 

آیه الم یاءن للذین آمنوا ... از آیات تکان دهنده قرآن مجید است که قلب و 
روح انسان ود قرار می دهد, پرده های غفلت را می درد و 
اه چم انا مهم آن یه است بد فلیاه بامان در راو کر 
خدا و از آنچه از حق نازل شده خاشع گردد؟ و همانند کسانی نباشند که 
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ایا کناب اسخای را توافت تشه وا مر اه رشان سای ای 
قساوت گرائید؟ ۲ ۱ 
لذا در طول تاریخ افراد بسیار الوده ای را می بینیم که با شنیدن این ایه 
چنان تکان خوردند که در یک لحظه با تمام گناهان خود وداع گفتند. و حتی 
بعضا روص از 3۵ و و عابدان قرار گرفتند, از جمله سرگذشت معروف 
((فضیل أ( 7/۳ در کتب رجال , به عنوان تن از راویان موتق از امام صادق 
(علیه السلام ) و از زهاد معروف معرفی شده و در پایان عمر در جوار 


کعبه می زیست و همانجا در روز عاشورا بدرود حیات گفت در آغاز کار 
راهزن خطرناکی بود که همه مردم از او وحشت داشتند. 

از نزدیکی یک آبادی میگذشت دخترکی را دید و نسبت به او علاقه مند شد 
عشق سوزان دخترک فضیل را وادار کرد که شب هنگام از دیوار خانه او 
بالا رود و تصمیم داشت به هر قیمتی که شده به وصال او نائل گردد, در 
این هنگام بود که در یکی از خانه های اطراف شخص بیدار دلی مشغول 
تلاوت قرآن بود و به همین آیه رسیده بود. : الم یاءن للذین آمنوا ان تخشع 
قلوبهم لذکر الله ... این آیه همچون تیری بر قلب آلوده فضیل نشست , 
درد و سوزی در درون دل احساس کرد تکان عجیبی خورد, اندکی در فکر 
به من می گوید: ای فضیل ! ((آیا وقت آن نرسیده است که بیدار شوی , 
از اين راه خطا برگردی , از اين آلودگی خود را بشوئی , و دست به دامن 
توبه زنی ؟! ناگهان صدای فضیل بلند شد و پیوسته می گفت : بلی و الله 
قد آن , بلی و الله قد آن !: به خدا سوگند وقت آن رسیده است , به خدا 
سوگند وقت آن رسیده است ))! 

او تصمیم نهائی خودش را گرفته بود, و با یک جهش برق آسا از صف اشقیا 
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بیرون پرید, و در صفوف سعدا جای گرفت , به عقب برگشت و از دیوار 
بام فرود آمده و بهخرابه ای وارد شد که جمعی از کاروانیان آنجا بودند, و 
برای حرکت به سوی مقصدی با یکدیگر مشورت می کردند, می گفتند 
فضیل و دار و دسته او در راهند, اگر برویم راه را بر ما می بندند و ثروت 
ما را به غارت عواهنة,‌بردا فخضیل تکانی خورد و خودرا سخت ملاشت. کرد 
و گفت چه بّد مردی هستم ! اين چه شقاوت است که به من رو آورده ؟ در 
دل شب به قصد گناه از خانه بیرون آمده ام , و قومی مسلمان از بیم من 
روی به سوی اسمان کرد و با دلی توبه کار این سخنان را بر زبان جاری 
ساخت : اللهم انی تبت الیک و جعلت توبتی الیک جوار بیتک الحرام !: 
((خداوندا من به سوی تو بازگشتم , و توبه خود را اين قرار می دهم که 
پیو سته در جوار خانه تو باشم , خدایا از بدکاری خود در رنجم , و از ناکسی 
در فغانم , درد مرا درمان کن , ای درمان کننده همه دردها! و ای پاک و 
منزه از همه عیبها! ای بی نیاز از خدمت من ! و ای بی نقصان از خیانت 
من ! مرا به رحمتت ببخشای , و مرا که اسیر بند هوای خویشم از این بند 
رهائی بخش ))! : 

خداوند دعای او را مستجاب کرد, و به او عنایتها فر مود, و از آنجا بازگشت 
و به سوی ((مکه )) امد. سالها در انجا مجاور بود و از جمله اولیا گشت ! 
گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است اسیر عشق تو از هر دو کون 


آزاد انستت.ا بقضی. از ففتران: تفل. کزده* اند که یکی. از زخال فغفزوفت 

بصره می گوید من از راهی می گذشتم ناگهان صیحه ای شنیدم به دنبال 

آن رفتم مردی را مشاهده کردم بیهوش بر زمین افتاده بود گفتم این 
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آیه ای از قرآن را شنید و مدهوش شد. گفتم : کدام آیه ؟ گفتند: الم یاءن 

للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله . 

ناگهان آن مرد 0 شنید به هوش آضو و ردو یت 

خواندن این اشعار منوزناک نجود: 

اما آن للهجران آن یتصرما و للغصن غصن البان آن یتبسما 

وا العت ای دای ای اسان معا مرکا 

کتبت بماء الشوق بین جوانحی کتابا حکی نقش الوشی المنمنما 

((آیا موقع آن نرسیده است که زمان هجران به سر آید؟! 

و شاخه بلند و خشبوی امید من خندان شود؟ 

و آیا زمان آن نیامده که برای عاشق بیقراری که آب شده و منحنی گشته , 
بر او بگریند و مورد ترحمش قرار دهند؟ 

آری با آب شوق در درون قلبم نوشتم : نامه ای نوشتم که صفحه زیبا و 

رنگارنگ و جالبی را حکایت می کند) 

شیین گفت ۶ مشکل است:» مشکل استت ,سکن ! انورا کفت هبار دیگر 

دزن اناد اشنا رن دافم لت دم خان ,سحار آعرین 


تسلیم کرده !. الحدید 
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آیه 20-19 

آیه و تبرجمه ۳ 


گِ الذین افو باللّ ژ[سله آولتک هم الصذیقون و الشهداء عند ربهم هم 
احَرْهَم و تورْهم 5 الذیت کفرّوا ۱ 


و فی الا 
مغ الفْرُور (20) 
ترجمه 19 - کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آوردند آنها صدیفین ؛ و 
شهداء تزد پرهرد کارشان .هستند, »بر آنها است پاداش (اعمال )شان , و نور 
(ایمان )شان , و کسانی که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند اصحاب 
دوزخند. 

0 - بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی , و تجمل پرستی و تفاخر در 
میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است , همانند بارانی که 
10 6 ۱۳ 


گونه ای که آن را زرد رنگ می بینی , سپس تبدیل به کاه می شود و در 
اخرت با عذاب شدید است , با مغفرت و رضای الهی , و (به هر حال ) 
زندگی دنیا چیزی جز متاع غرور نیست ! تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 349 
تفسیر:دنیا چيزي جز متاع غرور نیست ! ۱ 
در ادامه بجعت ایات گذشته پیرامون مو منان و اجر و پاداششان در پیشگاه 
خدا, , در آیات مورد بحّت می افزاید: ((کسانی که ایمان به خدا| و رسولان 
او آفزدند انها صدیفین ,و شهدا نرد. بر ورد کازشان هنستند)) (و. آلدین, آمنوا 
بالله و رسله اولتتک هم الصدیقون و الشهداء عند ربهم ). 

((صدیق )) صیغه مبالغه از ((صدق )) است و به معنی کسی است که 
سرتاپا راستی است , کسی که علمش گفتارش را تصدیق می کند. و 
نمونه کامل صداقت است . 

((شهداع)) جمع ((شهید)) از ماده ((شهود)) به معنی ((حضور تواعم با 
مشاهده )) است , خواه با چشم ظاهر باشد يا چشم دل , و اگر به گواه , 
شاهد و شهید اطلاق می شود به خاطر حضور و مشاهده صحنه است , 
همانگونه که اطلاق این واژه بر شهیدان راه خدا به خاطر حضورشان در 
سان اد اشت. 

اما در آیه مورد بحث ممکن است به معنی ((شهادت بر اعمال )) بوده 
باشد, همانگونه که از آیات دیگر قرآن استفاده می, شود که پیامبران گواه 
اعمال امتهای خود هستند, و پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) گواه بر 
اقا ی ات سا اس ها اه کاس ال 
مردمند. 

اسر این مقام (رفمداه اسر اغمال] فقام رای ات که ای 
افراد باایمان است . 

بعضی نیز احتمال داده اند که ((شهداء)) در اینجا به همان معنی شهیدان 
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راه خدا است , یعنی افراد موّ من اجر و پاداش شهیدان را دارند, و به 
منزله شهداء محسوب می شوند. لذا در حدیثی داریم کسی خدمت امام 
صادق (علیه السلام ) امد و عرض کرد: ((ادع الله ان یرزقنی الشهادة )) 
((از خدا بخواه که شهادت را به من روزی کند))! امام (علیه السلام ) 
فرمود آن الم من شهید, و قرا هذه الاية ((موّ من شهید است , سپس 
همین آیه (و الذین آمنوا بالله و رسله ...) را قرائت فرمود)). 

البته جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است , به خصوص اینکه در قرآن 
مجید واژه شهید و شهداء غالبا به گواهان بر اعمال و مانند آن اطلاق شده 
ست 

به ها خداوند مق منان راستین را در اینجا به دو وصف توصیف می 
کند: نخست وصف ((صدیق )) و دیگری ((شهید)). و این نشان می دهد که 


متظور ان مو,ضانندن آیه مورد بت سفام بالاتن :از ایتان است»: وال نک 
موّ من عادی چگونه می تواند این دو وصف را به خود اختصاص دهد؟ 
سپس می افزاید: ((برای آنهاست پاداش اعمالشان و نور ایمانشان )) 
(لهم اجرهم و نورهم ). 


این تعبیر سر بسته اشاره به پاداش عظیم و نور فوق العاده آنهاست ۰ 
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و در بانان نف :فرهانده ((آما کسانن که کافر. دتم .و ایات:ها زا تکیت 
الجحیم ). 

تا با مقابله این دو گروم با یکدیگر مقام والای گروه اول , و انحطاط و 
بدبختی گروه دوم آشکار گردد. 

و از آنجا که در گروه اول ,. سطح بالای ایمان مطرح بود, در این گروه نیز 
کفر شدید مطرح است , لذا با تکذیب آیات الهی همراه ذکر شده . 

و از آنجا که حب و علاقه دنیا سرچشمه هر گناه و ((راعس کل خطیه )) 
اس در ات ورس کسانی از و رگن تا .رال یو 
انگیزه های حاکم بر هر مرحله را ارائه داده , می گوید: ((بدانید زندگی دنیا 
تنها بازی , و سرگرمی , و تجمل پرستی , و تفاخر در میان شماء و افزون 
طلبی در اموال و فرزندان است )) (اعلموا انما الحياخ الدنیا ی 
زینة و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد). 

آیر. تریت لت و ری و( ۱( ات رن 
((تکاثر)) دورانهای پنجگانه کم ادفی را تشکیل می دهند. 
تخست ((دوران کودکی )) است که.زندگی در هاله: ای [: ز غفلت و بیخبری 
و لعب و بازی فرو می رود. 
سپس مرحله ((نوجوانی )) فرامی رسد, و سرگرمی جای بازی را می 
گیرد, و در این مرحله انسان به دنبال مسائلی 0 
سرگرم سازد و از مسائل جدی دور دارد. 
مرحله سوم مرحله ((جوانی )) و شور و عشق و تجمل پرستی است . 
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از این مرحله که بگذرد مرحله چهارم فرامی رسد و احساسات ((کسب 
مقام و فخر)) در انسان زنده می شود. 

و سرانجام به مرحله پنجم می رسد و در این مرحله به فکر افزایش مال و 
نفرات و جمع ثروت می افتد. 
در افراد کاملا متفاوت می باشد. و بعضی از انها, مانند مرحله تکاثر اموال 

, تا پایان عمر ادامه دارد. هر چند بعضی معتقدند که هر دوره ای از این 

دوره های پنجگانه هشت سال از عفر اتسان رامین کیرد و مجهوعا به 


چهل سال بالغ می گردد, و هنگامی که به این سن رسید شخصیت انسان 
تثبیت می گردد. 

اين امر نیز کاملا ممکن است که بعضی از انسانها شخصیتشان در همان 
مرحله اول و دوم متوقف گردد, و تا پیری در فکر بازی و سرگرمی و 
معرکه گیری باشند, و يا در دوران تجمل پرستی متوقف گردد, و ذکر و 
فکرشان تا دم مرگ فراهم کردن خانه و مرکب و لباس زینتی باشد, نها 
ی ای ۱ 

تن باکر الا ر ایا یی را وا در بزای حیدکان اسان 
مجسم ساخته , می فرماید: ((همانند بارانی است که از اسمان نازل می 
شود. و چنان زمین را زنده می کند که گیاهانشان زارعان رآ در شگفتی 
قرو رو سین ی ما وتو رنه کت ای که آثر ا رود ری هی نی 
سپس درهم شکسته و خرد و تبدیل به کاه می شود))! (کمثئل غیت اعجب 
الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما). تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 

((کفار)) در اینجا به معنی افراد بی ایمان نیست , بلکه به معنی کشاورزان 
است , زیرا اصل معنی ((کفر)) به معنی پوشاندن است ۰ و چون کشاورز 
بذرافشانی کرده و آنرا زیر خاک می پوشاند از اين رو به او ((کافر)) می 
گویند, لذا گاهی کفر به معنی قبر نیز آمده است چون بدن میت را می 
۳۷۱ 
را می پوشاند. 

در حقیقت آیه مورد بحث همانند آیه 29 سوره فتح که وقتی سخن از نمو 
فراوان گیاه می کند می گویند: 9 الزراع : ((زارعان را به 7 
می اورد)) (یعنی بجای کفار زارع گفته شده ). 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که منظور از کفار در اینجا همان 
کافران نسبت به خداوند است , و پاره ای توجیهات برای آن ذکر کرده اند, 
ولی این تفسیر چندان مناسب به نظر نمی رسد., زیرا موّ من و کافر در 
((حطام )) از ماده ((حطم )) به معنی شکستن و خردکردن است , و به 
اجزای پراکنده کاه حطام گفته می شود که همراه تند باد به هر سو می 
دود. 

آری مراحلی را که انسان در طی هفتاد سال يا بیشتر طی می کند در چند 
ماه در گیاهان ظاهر می شود و انسان می تواند بر لب کشتزار بنشیند و 
گذشت عمر و اغاز و پایان انرا در دیداری کوتاه بنگرد. 

سپس به بازده عمر و نتیجه و محصول نهائی ان پرداخته می افزاید: ((اما 
در سرای آخرت از دو حال خارج نیست : يا عذاب شدید است و يا مغفرت 
و رضا و خشنودی او)) (و فی الاخرة عذاب شدید و مغفرة من الله و 


رضوان ). _ ۱ 

وصیرا تساه اهنا اس ماه انا نیمه( رود کی دنا هر هام غروز 

و فریب چیزی نیست ))! (و ما الحيوة الدنیا الا متاع الغرور). 

((غرور)) در اصل از ماده ((غر)) (بر وزن حر) به معنی اثر ظاهر چیزی 

تس مهتم خاد رصح 351 

اه لا و اه ده اش تیه تم و تور 

به حالت غفلت اطلاق شده است که در ظاهر انسان هوشیار است , اما در 

حقیقت بیخبر است , و به معنی فریب و نیرنگ نیز استعمال می شود. 

((متاع )) به معنی هر گونه وسائل بهره گیری است , بنابراین جمله دنیا 

متاع غرور است مفهومش این است که وسیله و ابزاری است برای 

فریبکاری ,فریب دادن خویشتن , و هم فریب 0 و البته این در مورد 

کسانی است که دنیا را هدف نهائی قرار می دهند و به آن دل می بندند, و 
ای کم هی کی و افو ار تا رس ان اشش بو اها اند 

۷ 1 ان رای فضولس ارزشهای وااخ اشانی و 

سعادت جاودان باشد هرگز دنیا نیست , بلکه مزرعه آخرت , و قنطره و 

پلی برای رسیدن به آن هدفهای بزرگ است . مر 

بدیهی است توجه به دنیا و مواهب آن به عنوان یک ((گذرگاه )) با یک 

((قرارگاه )) دو جهتگیری مختلف به انسان می دهد که در یکی مایه نزاع و 

فساد و تجاوز و بیدادگری و طغیان و غفلت است و در دیگری وسیله 

بیدادی است و اگاهی و ایثار و فداکاری و برادری و گذشت . 

نکته ها: 

1 - مقام صدیقین و شهداء 

در قرآن مجید جمعی از پیامبران بر کت و مانند آنان :یه کنوان ((صدق أ( 

توصیف شده اند از ز جمله ابراهیم تا کار وا با وی موم اه 

درباره ((ادریس 1( پیامبر بزرگ خدا نیژ همین تقبیر ‏ اضدخ است (مریم - 

6 در مورد مریم مادر حضرت مسیح نیز می خوانیم : و امه صديقة 

(مائده 75). ۱ 1 

و در بعضی از ایات قران صدیقین همردیف پیامبران ذکر شده اند, تفسیر 
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اه اه سا مت وا تصش اه اه ار مایم 

با 

خشن, اولنی رفیها ((کسی که خدا ویامورا اطاعت کید (در ٍِِ 

همنشینی کسانی خواهد بود که خدا نعمتش را بر آنها تمام کرده , | 

پیامبران و صدیقین و شهداء و صالحین , و آنها رفیقهای خوبی هستند)). 

و چنانکه گفتیم این واژه صیغه مبالفه از ماده ((صدق )) است و به کسی 

گفته می شود که صدق و راستی سراسر وجودش را احاطه کرده ۰ و 


صداقت در فکر و گفتار و کردار و تمام زندگی او منعکس است , و این 
اه فا و رشان تیه 

ف اما ((شهداء)) چنانکه گفتیم گام یه معتی کواهان-یو اعمال و گام یه 
مقیی تمیدان. را خدا اشته وقر اب خویند حت‌خمم: میان هر خوتیزن 
مر ارت 

البته ((شهید)) در فرهنگ اسلامی منحصر به کسانی نیست که در میدان 
جهاد کشته می شوند. هر چند آنها از روشنترین مصداق آنند, بلکه تمام 
کسانی که عقیده حق دارند و در مسیر حق گام بر می دارند و در همین 
راه از دنیا میروند. طبق روایات اسلامی , در زمره شهدا هستند. 

دز خدتیزاز آماشافی ( له انشا ) ی خمانی کم فرمود: الما فشک 
ی م۳ «العکنست صه ال کسن خاهد ال عم فان ال 
مصفق (صات الله علیه ده ال ) نی تس الم واه کم کاهمم 
سل الم رصان 0 یه کم قال الاته رل و الله کمن 
اه مره (صلي اللّه علیه و آله ) فی فسطاطه ! و فیکم آية 
من کتاب الله , قلت : و ای آية جعلت فداک ؟ قال : قول الله عز و جل : و 
الدت انوا بالله وله اولی. هت الصدتون و الشودآع ند ریم تم 
قال : صرتم و الله صادقین شهداء عند ربکم : ((آنکس ایا مد 
مساءله ولایت اشنا باشد و در انتظار ظهور مهدی (علیه السلام ) به سربرد 
و خود را آماده (حکومت عدل جهانی تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 356 
او) سازد مانند کسی است که با مهدی آل محمد (صلی النّه علیه و آله ) با 
سلاحش جهاد کرده باشد, سپس فرمود: بلکه به خدا سوگند مانند کسی 
است که همراه رسول الله (صلی اللّه علیه و آله ) با سلاحش جهاد کرده 
باشد, سیس برای مرتبه سوم افزود: بلکه به خدا سو گند همانند کسی 
اشت که با رسول»الله اضلی اللف علیه بو له او ووخنمه آوشهند ده 
باشد! سپس افزود: درباره شما آیه ای از قرآن تازل شده است , راوی 
می گوید: کدام [/ فدایت شوم ۱ ؟ فرمود: ((اين سخن خداوند که می 
فرماید: آنها که ایمان به خدا و فرستادگانش آورده اند صدیقین و شهداء 
نزد پروردگارشان هستند . .. سپس افزود: به اين ترتیب شما به خدا سوگند 
هم صدیقین و هم شهداء نزد پروردگارتان هستید)). 

اين سخن را با حدیثی از امیر م منان علی (علیه السلام ) پایان می دهیم 
: در آن هنگام که گروهی از یارانش برای فرارسیدن وقت جهاد و شهادت 
درا ها متا ی کش ارس اه را رمع و لاو ما اد 
بعجله الله لکم. قانه هن مات .سکم علی فراشه و هو علی:سفر قه حو یه 
و حق رسوله و اهل بیته مات شهیدا!: ((به ان چیزی که خداوند در ان 
عجله زوانداشته بعجیل مکنید, را که.هز کس اوشما در ,تن بمیزد ولن 
فعراعت حی پووردگان وحی مار رصلی ال یو الق و اش زا 


داشته باشد. شهید مرده است . 

2 - زندگی دنیا مجموعه ای از اين انگیزه ها است 

در آیات مختلف قرآن , گاه زندگی دنیا توصیف ((لعب و لهو)) شده , مانند 
و ها الان الوا هه هه ( ری ها خن اری خست گرم تست 
( (انعام - 32). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 357 ۱ 

و گاه توصیف به ((لعپ و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر)) شده (مانند آیات 
مورد بحث ) و گاه از آن به ((متاع غرور)) تعبیر شده (مانند آل عمران - 
195 - و آیات مورد بحث ) و گاه به عنوان ((متاع قلیل )) (نساء - 77). 

و گاه به عنوان امری عارضی و ظاهری و زودگذر (نساء - 94). 

از مجموعه اين تعبیرات و تعبیرهای دیگر قرآن به خوبی دیدگاه اسلام در 
مورد زندگی مادی و مواهب آن روشن می شود که برای آن ارزشی ناچیز 
قائل است , و تمایل و دلبستگی به آنرا ناشی از حرکتهای بیهدف (لعب ) و 
هدفهای سرگرم کننده (لهو) و تجمل پرستی (زينة ) و حب مقام و ریاست 
و برترجوئی بر دیگران (تفاخر) و حرص و آز ‌ افزونطلبی (تکاثر) می 
شمرد, و عشق به آنرا سرچشمه انواع مظالم و گناهان می داند. 

اما اگر این مواهب مادی تغییر جهت دهند و نردبانی برای رسیدن به 
اهداف الهی گردند, سرمایه هائی می شوند که خدا آنها را از موّ منان می 
خرد و بهشت جاویدان و سعادت ابدی به انها می بخشد., ((آن الله اشتری 
ص هه من انس وا همان مالس مش ۱111 ده 
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آیه 24-21 

آیه و ترجمه 

بنانتوا. ای منوره ش کم و جَهٍ عزهها کَقژض الستاء و الاض عاّت 
للذین ءَامَئوا بالله و ژسله دک قضل اللّه بُوْییه هن یشاء و ال دُو ال 
العظیم(21) 

ما آصاب من مه فی الرض و لا فی أنقْسكُم الا فی کتپ من قَبّلِ آن 
رها ان دک علی اللّه پسیژ(22) 

لکلا تأسوا علی تا قَاتَکمٌ و لا تفرخوا بعا عاتام و ال لا بجب کل مختال 


فخور(23) 9 ۶ ۰ 4 
الذین تون و باشمن الاشن بالبُْل و من ول فان ال هو العَنهٌ 
الحمید(24) 


ترجمه 211۰ - بر یکدیگر سبقت گیرید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان 
و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه اسمان و زمین است , و اماده شده برای 
کسانی که به خدا و رسولانش ایمان اورده اند, این فضل الهی است به هر 
کس بخواهد می دهد, و خداوند تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 359 


22 - هیچ مصیبتی در زمین و نه در وجود شما روی نمی دهد مگر اینکه 
همه آنها را قبل از آنکه زمین را بی افریتیم در لوح محفوظ ثیت است و 
و این به عاظر آن ات کسرای. اه اما وت شوم ای 
نخورید, و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشید, و خداوند 
هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد. 
24 - همانها که بخل می کنند و مردم را نیز دعوت به بخل می نمایند, و هر 
کس (از این فرمان ) روی گردان شود (به خدا زیانی نمی رساند) چرا که 
خداوند بینیاز و شایستم ستایش است ۰ 

تفسیر:یک مسابقه بزررگ معنوی 
بعد از یا ناپایداری جهان و لذات آن , و اینکه مردم در سرمایه های کم 
ارزش این جهان نسبت به یکدیگر تفاخر و تکاثر می جویند, در آیات مورد 
بحث مردم را به یک مسابقه عظیم روحانی در طریق کسب آنچه پایدار 
است و سزاوار هرگونه تلاش و کوشش دعوت کرده می فرماید: ((برای 
نیل به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن همچون پهنه آسمان و 
زمین است و آماده برای کسانی است که ایمان به خداوند فرستادگان او 
آورده اند بر یکدیگر سبقت جوئید)) (سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة 
عرضها کعرض السماء و الارض اعدت للذین آمنوا بالله و رسله ). 
در حقیقت مغفرت پروردگار کلید بهشت است همان بهشتی که پهنه 
او و 
است , تا کسی نگوید بهشت نسیه است , و بر نسیه دل نباید نهاد, گرچه 
به فرض نسیه بود از هر نقدی نقدتر محسوب می شد, چرا که از سوی 
خدائی وعده داده شده که قادر تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 360 
بر همه چیز است , تا چه رسد به اينکه کاملا نقد و الان موجود است . 
شبیه همین معنی در یه 133 سوره آل عمران امده , با این تفاوت که در 
ایتجا: شایفوا. (از :مادم ((فتابقه )۱ ف خر انجا. ((سارعوا) از ءفاده 
((مسارعه )) به معنی سرعت گرفتن بر یکدیگر) آمده است که با هم 
قریب الافق هستند (با توجه به مفهوم باب مفاعله که غلبه کردن دو نفر را 
تفاوت دیگر اينکه : در ازجا عرضها السموات و الارض است و در اینجا 
((کعرض السماء و الارض )) و با کمی دقت روشن می شود که این دو 
تعبیر نیز یک حقیقت را بازگو می کند. 
و نیز در آنجا می گوید ((آماده برای پرهیزکاران است )) و در اینجا می 
فرماید: ((برای مو منان )). 
از آنجا که پرهیزکاری نمره درخت ایمان راستین است این دو تعبیر نیز 


لازم و ملزوم یکدیگرند. 


به این ترتیب هر دو آیه یک حقیقت را تعقپب می کند با دو بیان متفاوت , 
به همین دلیل انچه از بعضی نقل شده که ایه سوره ال عمران را اشاره به 
بهشت ((مقربان )) دانسته اند و ایه مورد بحث را اشاره به بهشت ((مو 
منان )) صحیح یه نظر می رسد. 

2 
هستند که عرضش همچون آسمان و زمین است , و از این نظر به زحمت 
افتاده اند! بلکه ((عرض 1( در اینگونه استعمالات به معنی وسعت است , 
مانند تعبیر ((پهنه )) در فارسی می گوئیم پهنه دشت , یعنی وسعت صحرا. 
تعبیر به ((مغفرت )) و امرزش قبل از بشارت به بهشت که در هر دو ایه 
اد اسا ای عاض حعت اس که ها اسان بای کیان وی لو 
ورود تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 361 

90 ٍِِِ و جوار قرب پروردگار ِِ 9 

و از ار استنای آن اه ((توبه 0 9 
فوت شده )) و اصولا ((اطاعت پروردگار, پرهیز از معاصی )) است . 

و اگر در بعضی از احادیث با تفاسیر روی بعضی از واجبات و مستحبات 
تکیه شده مانند ((پیشی گرفتن در جماعت در صف اول )) و يا ((صف اول 
در جهاد)) و با (تکبیرة الاحرام با امام جماعت )) و یا ((نماز اول وقت )) 
به خاطر 9 مثال يا بیان مصداق روشن است و چیزی از گستردگی 
0 آیه ی مرا ((اين فضل الهی است که به هر کس بخواهد 
میهد مسا مفحد‌صاعت فص قطیم است )ادلی فص ال ی یبد نم 
یشاء و الله ذو الفضل العظیم ). 

یقینا آنچنان بهشت گسترده با آن مواهب عظیمش چیزی نیست که انسان 
با این اعفال ناخ به آن برش و این یا مخ و رجس تواطت الم 
و 
ان اتظاد سست.: 

دهنده است . 

و به هر حال این تعبیر به خوبی نشان می دهد که ثواب و جزا مزد عمل 
سپس پرای تاعکید بیشتر در زمینه عدم دلبستگی به دنیاء و شاد نشدن به 
اقبال آن , و غمگین نگشتن به ادبار آن , می افزاید: 1 
تصیرم موز مد سا جافی مشود مک آننگم هم آسها علن ان آنکه شها 
و زین نا تشر و نه حلد 23 ضفحه 362 


بی افرینیم در کتاب (لوح محفوظ) ز ثبت است , و این امر برای خداوند 
۱ ۱ و 
کناب من:فیل. ان تبزاها آنتذلی علی آلله؛یتشیر). 

و ی 
افات مختلف , و همچنین مصائبی که در نفوس |: نسانها واقع می شود مانند 
مه اه ساسا کی که اما سا ای ره 
ای سا و 

ولی باید توجه داشت که مصائبی که در این ابه به آن اشاره شده , تنها 
مصائبی است که به هیچوجه قابل اجتناب نیست و مولود اعمال انسانها 
تمی بشید ( وان تغییندیگر حضیز.در آیتجا حضر اصافی است ]. 

شاهد این سخن انکه در ایه 30 سوره ((شوری )) می خوانیم : و ما 
آ ‏ و 
شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید, و بسیاری را نیز عفو 
می کند))! . . ۲ 

با توجه به اینکه آیات یکدیگر را تفسیر می کنند. هنگامی که این دو آیه در 
برابر هم قرار گیرد نشان می دهند مصائبی که دامنگیر انسان می شود بر 
دو گونه است : مصائبی است که مجازات و کفاره گناهان او است و این 
ما تا رف لها مه اد رما ساسا اسیاقات دای کاسا ی 
امثال آن سرچشمه بسیاری از مصائب خود ساخته ما است . 

ولی: خشی: اد مصانت: است کف.ها هیحونة نفشن: دی اقا ند اربم و به 
صورت تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 363 

یک امز حتمی و اجتناب تابذین دامان» فرد باجامعه آیزا قي کیرنه ات 
این دو از هم جدا است , و لذا بسیاری از انبیاء و اولیاء و صلحاء گرفتار 
اینگونه مصائب می شدند, این مصائب فلسفه دقیقی دارد که در بحثهای 
سای دا ال فصماعله اقای لها ان آشاه رنه اس 

تا ی و ی ای ها ی اش رل اس 
) را با غل و زنجیر وارد مجلس یزید کردند یزید رو به امام (علیه السلام ) 
ک آس مور سره انا اسان مت هه تما کیت کی 
(و می خواست چنین وانمود کند که مصائب شما خانواده نتیجه اعمال 
خودتان است , و از این طریق زخم زبان بزند) اما امام فورا کلام او را 
نفی کرد و فرمود: کلا, ما نزلت هذه فیناء انما نزلت فینا: ما اصاب من 
مصيبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها: ((چنین 
نیست , اين آیه درباره ما نازل نشده , آنچه درباره ما نازل شده آیه دیگری 
است که می گوید)): ۹ 
آفرینش شما در لوح محفوظ ثبت شده است (و خ فلسفه و حکمتی دارد). 
بحث مشروحتری در این زمینه ذیل همان آیه 30 سوره شوری (جلد 20 


صفحه 440) داشته ایم . ۱ 
شاگردان مکتب ائمه اهلبیت (علیهم السلام ) نیز همین معنی را از ایه 
فهمیده اند, چنانکه نقل می کنند هنگامی که ((سعید بن جبیر)) را نزد 
((حجاح 1 آوردند و تصمیم به قتل وی گرفت ِ از حضار گریه کرد, 
اه 
در علم خدا بوده است که چنین شود آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: 
ها اضاتمن مصمه افیا روص هلا قی سکم لا فیس کات افیا ان 
نبراها. 

البته تمام حوادثی که در عالم رخ می دهد در لوح محفوظ و علم بی پایان 
خداوند ثبت است , و اگر در اینجا تنها اشاره به مصائب واقع در زمین و 
نفوس انسانی شده به خاطر این است که موضوع سخن همین معنی بوده 
, و چنانکه خواهیم دید نتيجه گیری در آیه بعد از همین موضوع می شود. 
اينهمه حوادث در لوح محفوظ با کثرت فوق العاده ای که دارد برای 1 
آسان است . 

هسفنظور از لو فحفوط عم نی بایان شذاوند استه و با صفعه بان 
خلفت ام علت,ه ول که ان ند فص اق‌غلم فعلی خداونن است 
ای ار ی 
بیان این حقیقت در قرآن چیست ؟ آیه بعد پرده از روی این راز مهم 
برداشته , می گوید: ((اين برای آن است که به خاطر آنچه از دست داده 
اید غمکین نشونید. وب آنچه خداوند به شما داده شاد و دلبسته نباشید)) 
(لکیلا تانمها غلی ها فایکه ولا رها ناکم | ۱ 

این تاه که اه ورعفیعت یکی ار مسایل مین لته | مرش را سل 
می کند, چرا که انسان هميشه در جهان هستی با مشکلات و گرفتاریها 
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و حوادت ناگواری روبرو است , و غالبا از خود سو ال می کند: با اینکه 
خداوند مهریان و کریم و رحیم است این حوادث دردناک برای چیست ؟! 
زان افی. وند: ((هدف این بوده که شما دلبسته و اسیر زرق و برق این 
جهان نباشید)). 

منظور این بوده که موقعیت این گذرگاه و پلی که نامش دنیا است , و 
همچنین موقعیت خودتان را در این جهان گم نکنید, دلباخته و دلداده آن 
نشوید, و آنرا جاودانه نیندارید که این دلقسش یو فوق العاده بزار کر بر 
۲ 
تکاهل فان هت اه 

ان سصات ری دای اش اه را فان لاف اتف سم ایام 


خفته , و رمزی است از ناپایداری جهان , و اشارهای است به کوتاه بودن 
عمر این زندگی . 

حقیقت این است که مظاهر فریبنده این دار الغرور زود انسان را به خود 
جذب و سرگرم , و از یاد حق غافل می کند: ناگهان بیدار می شود که 
کاروان رفته , و او در خواب , و بیابان در پیش . 

این حوادثت که همیشه در ژ ند کی بوده و همیشه خواهد بودب و حبی 
پیشرفتهای عظیم علم هم نتوانسته و نخواهد توانست جلو حوادث دردناکی 
همچون زلزله ها, طوفانها, سیلها و بیماریها و امثال آنرا بگیرد درسی است 
از بیمهری زمانه رسوا و به انسان فریاد می زند: 

((اين دشت خوابگاه شهیدان است فرصت شمار وقت تماشا را))! 

این بدان معنی نیست که انسان به مواهب الهی در اين جهان پشت پا 
انح یا نت ساموت مه مایت است که اش آن نووووم انا هدف 
و بهره اصلی خود نشمرد. 

قایل تمه که دورد امه ای تس رل چم( فک ان 
تق تسف له 2 صعحه 366 

شما ففت شده )اف کنده آماددن خفود صواختش: :۵ تعضها ی به ناست: امک 
آنرا به خدا تسبت من دهد و ((یما آتاکم )) می. گویذ: چرا که فوت. و فنا در 
ذات اشیاء افتاده است , این وجود است که از فیض خداوند سرچشمه می 


د. 

ای ارات کته ها حور اش م وان ام اه 
((خداوند هیچ متکبر فخرفروشی را دوست ندارد)) (و الله لا پحب کل 
مختال فخور). 

((مختال )) از ماده ((خیال )) گرفته شده و به معنی ((متکبر)) است , زیرا 
تکبر از خیال فضیلت , و پندار برتری بر دیگران , پیدا می شود, و ((فخور)) 
ره ملعم ای مادم زر به مفنی. کسی-است کب یار و صران 
فخرفروشی می کند. 

تنها کسی گرفتار این حالات می شود که مست ناز و نعمت گردد, ولی 
وجود آفات و مصائب برای آنها که قابل بیداری م‌هدانتنه ان تین و انار 
آن را از بین می برد. 

افراد با ایمان با توجه به اصل فوق هنگامی که به نعمتی از سوی خدا می 
رسند خود را امانتدار او می دادند, نه از رفتن آن عم ینمی تمه دنه او 
داشتن آن نت و مغرور, در حقیفقت آنها خود را همچجون مسئولان بیت 
المال می دادند که یکروز اموال زیادی را دریافت , و روز دیگر هزاران 
هزار پرداخت می کنند, نه از دریافتش ذوق زده می شوند و نه از 
وه یو حالس تاه اش مها مغ اه التلای وراه شنت اد 


آنجا کمی کونده آلزهه کلهبین کلسینن القرآن. فان آللة تعالی لکلا 
تاسوا علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما اتاکم و من لم یاس علی الماضی , و لم 
یفرح بالاتی فقد اخذ الزهد بطرفیه !: ((تمام زهد در میان دو جمله از قرآن 
افستته آجا که دامن متعال من فساید )۰ قتصیر ستونه خله: 23 صعحه 
207 
((اين برای آن است که به خاطر آنچه از دست داده اید غمگین نشوید, و 
به آنچه خدا| به شما داده دلبسته و مغرور نباشید)), بنابراین هر کس بر 
گذشته تاسف نخورد و به آنچه در دست دارد دلبسته نباشد, زهد را از هر 
دو طرف در اختیار گرفته . 
کر رایع 
بوده , و طبق سنت حکیمانه ای مقدر شده است , و دنیا پیوسته فراز و 
نشیب دارد. انسان را برای تحمل شدائد شجاع و در برابر حوادت سخت , 
صبور و مقاوم می سازد, به او ارامش خاطر می دهد و از بیتابیها و جزع 
مانع می گردد. 
ولی باز تاءکید می کنیم این تنها در مورد مصائب غیر قابل اجتناب است , و 
گرنه مصیبتها و ناکامیهائی که تنها معلول گناهان و سهل انگاری خود انسان 
اتشت ان آت ست ار هی تشد مه رام مفانله با آها حتض ره ور 
برنامه های زندگی است . ۱ 
این بحث را با سرگذشتی که بعضی از مفسران آورده اند پایان می دهیم : 
((قتيبة بن سعید)) می گوید: وارد یکی از قبایل عرب شدم , , صحرائی دیدم 
پر از شترانی که همه مرده بودند که به شماره در نمی آمد. در آنجا 
1[ : آان پیرمرد را 
که بالای آن تل می پینی که نشسته و پشم می تابد, به سراغ او آمدم , 
گفتم : اینها همه از آن تو بوده ؟! گفت : بنام من بوده است ! گفتم : جچه 
شده که به این روزگار افتاده اند؟ او در جواب (بی آنکه اشاره ما 
و علت مرگ و میر آنها کند) گفت : آنکس که داده بود گرفت , گفتم : 
(ناراحت نیستی و) در این باب هیا کف اه فسوی سره جاد 2۶ 
صفحه 368 
گفت : بلی , این دو بیت را گفته ام : 
لا والذی انا عبد من خلائقه و المرء فی الدهر نصب الرزء و المحن 
ما سرنی آن ابلی فی مبارکها و ما جری من قضاء الله لم یکن ! 
ی و رت - که انسان در دنیا 
اکن تتر انم دو خمایگام: خهد 0 و اس قضای الم کورافای افاه رد 
نمی داد خوشحال نمی شدم )) (من تنها به رضای او راضیم و هر چه او 


آخرین آبه مورد بحت توضیح و تفسیری است بر آنچه در آية قبل آمدة و دز 

حقیقت مختال فخور (متکبر فخرفروش ) را معرفی می کند, می فرماید: 

اک( 

کنند)) (الذین یبخلون و پامرون الناس بالبخل ) 

آوی لارمه دلستگی شید چم مواهب دیا نکر وغوور انس تیزم نیز 

و غرور بخلکردن . و دعوت دیگران به بخل است , اما بخل کردن به این 

دلیل که سرمایه کبر و غرور خود را اين اموال می داند. و هرگز نمی 

خواهد آنرا از دست دهد و اما دعوت دیگران به بخل برای این است که 

اولا اگر دیگران سخاوتمند باشند او رسوا می شود. و انیا چون بخل را 

دوست دارد مبلغ چیزی است که به آن عشق می ورزد! تفسیر نمونه جلد 

3 صفحه 369 

و برای اينکه تصور نشود اصرار و تاءکید خداوند در مساءله انفاق و ترک 

بخل و یا حتی تعبیر به آیات گذشته به وام گرفتن خداوند از بندگان که همه 

برای تشویق آنها به انفاق است از نیاز ذات پاک او سرچشمه می گیرد, در 

بایان انم کزان رس کی از ای سور وفیردان شود بیدا ریات 

نمی رساند زیرا خداوند بی نیاز و مورد ستایش است )) (و من یتول فان 

الله هو الغنی الحمید). 

همه به او نیازمندند و او از همگان بینیاز است , چرا که خزائن و منابع 

اصلی همه چیز نزد او است , و از انجا که جامع همه صفات کعمال است 

شایسته هر حمد و ستایش نیز می باشد. 

گرچه ((بخل )) در آیه فوق بیشتر ناظر به بخل در انفاق مالی است ولی 

ار سوم ترجه ا داد کم هلر هزات وی اند ان 

را نیز شامل می شود. الحدید 
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آیه 25 

آیه و ترجمه 

مد آزسلتا _رسلتا بالبیتتِ و یلا مَعهْم 6 الفر ان لیْفْومّ النّاس 

بالقسط و فیه باس ۱ شدیذ و مَتَفٌ تیلقا و لیعلم اللهٌ من 
با 


ترجمه :25 :ما ۱ نا نها کات 
(آسمانی ) و میزان (شناسائی حق و قوانین عادلانه ) نازل کردیم , تا مردم 
قیامبه عدالت. کنندر.و آهن را نازل کردیم که در ان فقوت شدیدی. است بو 
منافعی برای مردم » تا خداوند بداند چه کسی او و رسولانش را 0 
کنند بی انکه او را ببينند, خداوند قوی و شکست ناپذیر است . 
تفسیر:هدف اصلی بعثت انبیاء ۲ 
از انجا که سبقت به سوی رحمت و مغفرت و بهشت پروردگار که در آیات 


قبل به آن اشاره شده بود نیاز به شنز وان الم ‌توارن دن ابه: مور 
بپحث که از پرمحتواترین ایات قران است به این معنی اشاره کرده و هدف 
ارسال انبیاء و برنامه انها را دقیقا بیان می کند و می فرماید: ((ما رسولان 
خوذ را با دلائل,روشن فرستاديج )) (لقد ارشلنا رسلنا بالبینات ). 
((و با انها کتاب اسمانی و میزان فرستادیم )) (و انزلنا معهم الکتاب و 
المیزان ). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 371 
(( تا مردم به عدل و داد قیام کنند)) (لیقوم الناس بالقسط). 
((بینات )) (دلائل روشن ) معنی گسترده ی 
((دلائل عقلی )) می شود که انبیا و رسولان الهی با ان مجهز بودند. 
متنظور از ((کتات ).همان کتب اسماتی اشست:: فا تا که رو وا 
همه یک چیز است تعبیر به ((کتاب )) به صورت مفرد می کند, هر چند با 
گذشت زمان و تکامل انسانها, محتوای آن کاملتر می شود. 
و اما ((میزان )) به معنی ((وسیله وزن کردن و سنجش )) است که 
مصداق حسی ان ترازوهائتی است که وزن اجناس را با ان می سنجند, 
ولی مسلما در اینجا منظور مصداق معنوی آن است , یعنی چیزی که تمام 
اعمال انسانها را می توان با آن سنجید, و آن احکام و قوانین ن الهی , و یا 
آئین او به طور کی اس کر مهار سنا مها و ارزشها و 
ضدارزشها است . 
به این ترتیب پیامبران با سه وسیله مجهز بودند: دلائثل روشن کتب 
شاد سمیا سکس کی ار باطل وتا بای دار وی 
او ی و 
بیان کننده احکام و قوانین وت 
احراض ((قسط و عدل )) اف 
در حقیقت این ایه به یکی از اهداف متعدد ارسال پیامبران اشاره می کند. 
زیرا می دانیم انبیا اهداف متعددی را پیگیری می کردند. 
تعلیم و تربیت چنانکه در ایه 2 سوره جمعه آمده است هو الذی بعث فی 
الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمة : 
ِ است که از میان مردم درس نخوانده رسولی فرستاد تا آناتت 
ند آتما بخواند, و آنها را ت زکیه کند, و کتاب و حکمت بیاموزد)). تفسیر 

اد 
هدف دیگر شکستن غلها و زنجیرهای اسارت است چنانکه در آیه 157 
سوره اعراف می خوانیم : و یضع عنهم اصرهم و الاغلال التی کانت علیهم 
: ((پیامبر اسلام بارهای سنگین را از دوش آنان را برمی دارد و غل و 
زنجیرهائی را که بر دست و پا و گردنشان بود می شکند)). 
ها کر تال ا سا اعافید ات اه ره مره 


است : بعثت لاتمم مکارم الاخلاق : ((من برای تکمیل فضائل اخلاقی 
مبعوت شده ام ). ۲ ۲ 
و بالاخره هدف درکن ((اقامه قسط)) است که در ایه مورد بحث به ان 
اشاره , شده و به این ترتیب اهداف بعثت انبیا را در هدفهای ((فرهنگی )) 
و ((اعلاقی)) و ((فنباسی )) و ((اجتماعی )) می نوان خلاصه کرد. 

ناگفته پیداست که منظور از ((رسولان اا در نورد نت مقر بته ایو ال 
کتب همان انبیاء اولو العزم و مانند آنها می باشند. 

نکته جالب دیگر در جمله ((لیقوم الناس بالقسط)) این است که از ((خود 
جوشی مردم )) سخن می گوید. نمی فرماید: هدف این بوده که انبیاء 
انسانها را وادار به اقامه قسط کنند, بلکه می گوید: هدف این بوده که 
مردم مجری قسط و عدل باشند! اری مهم این است که مردم چنان 
ساخته شوند که خود مجری عدالت گردند. و اين راه را با پای خویش 


بپویند. 
بای تا که هر ان ی سا ایس هی کدی اه امین 
اعتقاد و تقوا بالا باشد باز افرادی پیدا می شوند که سر به طفغیان و 
گردنکشی بر می دارند و مانع اجرای قسط و عدل خواهند بود لذا در ادامه 
آنه می فرماید؛ ما آهن را نازل کردیم که در آن قوت شدیدی است ‏ و نیز 
منافعی برای مردم ! تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 373 

(و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس . 

آری تجهیزات سه گانه انبیاء الهی برای اجرای عدالت وقتی می تواند به 
هدف نهائی برسد که از ضمانت اجرائی آهن و ((باس شدید)) 1 برخوردار 
باشد. 

گرچه بعضی تصور کرده اند که تعبیر ((انزلنا)) نشان می دهد که آهن از 
کرات دیگر به زمین آمده است ولی حق این است که تعبیر به انزال در 
اینگونه موارد اشاره به مواهبی است که از مقام بالائی به مقامات پائینتر 
داده می شود, و از آنجا که خزائن همه چیز نزد خدا است و او است که 
آهن را برای 0 گوناگونش آفریده تعبیر به انزال شده است لذا در 
حدیثی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) آمده است که در تفسیر این 
جمله فرمود: انزاله ذلک خلقه ایاه : منظور از نازل کردن آهن خلقت آن 
است ). همانگونه که در آیه 6 سوره زمر در مورد چهار پایان می خوانیم : 
و انزل لکم من الانعام ثمانية ازواج : ((و برای شما از چهار پایان هشت 
زوج نازل کرد)). 

بعضی نیز ((انزلنا)) را از ماده ((نزل )) (بر وزن شتر) به معنی چیزی که 
برای پذیرائی میهمان اماده می کنند تفسیر کرده اند ولی ظاهر همان 
معنی اول است . 

((باس )) در لفت به معنی شدت و قوت و قدرت است و به مبارزه و جنگ 


شبات کفته فی توف لا تعضی ار مفسران ات ادهعتین وشایل خی 
اعم از دفاعی و تهاجمی تفسیر کرده اند, در روایتی 2( 
(علیه السلام ) نقل شده در تفسیر این آیه فرمود: یعنی السلاح و غیر ذلک 
: ((منظور اسلحه و غیر ان است )). 
روشن است که این از قبیل بیان مصداق است . تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 
منظور از ((منافع )) هرگونه بهره ای است که انسان از آهن می برد. و 
شدای اهمیت آهن در تیمها یه آنداری ای ریاد اس که با 
کشف آن دوران تازه ای در تاریخ بشر شروع شد که به دوران اهن 
معروف است چرا که با اين کشف چهره زندگی انسان در تمام زمینه ها 
دگرگون گشت , و این خود بیانگر ابعاد واژه ((منافع )) در آیه فوق است . 
در قران مجید نیز در ایات مختلف اشاره به این معنی شده : در یکجا می 
گوید هنگامی که ذو القرنین تصمیم بر ساختن سد عظیم خود گرفت گفت : 
آتونی زیر الحدید: ((قطعات عظیم آهن برای من بیاورید)) (کهف - 96). 
و هنگامی که خداوند داود را مشمول لطف خود قرار داد آهن را برای او 
تم کر اه ارس شا وا اه ات سا مات معا 
بکاهد و النا له الخدید ان اغیل سایغات سا 10 و 11). 
ی ار نت 
آفرینش وسائلی همچون آهن اشاره کرده . می فرماید: ((هدف این است 
که خداوند بداند چه کسانی او و فرستادگانش را در غیاب او یاری می 
کنند)) (و لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ). ۲ 
متام ار ام اه در انا سح نی هام امن ۳ فان 
شود چه کسانی به یاری خدا و مکتب او بپا می خیزند و قیام به قسط می 
کنند و چه کسانی از این وظیفه بزرگ سر باز می زنند در حقیقت مفهوم 
این آیه شبیه همان است که در آیه 179 سوره آل عمران آمده : ما کان 
((ممکن 1 را به همان ۱ 
واگذارد مگر اینکه ناپاک را از پاک جدا کند))! 

این رت سس له ارس و اسان انساان تسام سای 
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یکی دیگر از اهداف بزرگ این برنامه بوده است . 
تعبیر به ((یاری خداوند)) مسلما به معنی یاری دين و آئين و نمایندگان او و 
بسط آئین حق و قسط و عدل است , و گرنه خداوند نیازی به یاری کسی 
دا فانصا ما ات و ی ها 
جمله پایان می دهد که ((خداوند قوی و شکست ناپذیر است )) (ان الله 
قوی عزیز). 


برای او ممکن است با یک اشاره همه جهان را زیر و رو کند و تمامی 
دشمنان را نابود و اولیائش را پیروز گرداند, ولی هدف اصلی که تربیت و 
تکامل انسانهاست از این طریق حاصل نمی گردد, لذا آنها را دعوت به 
یاری ائّین حق کرده است . 

نکته ها: 

1 > مرو راشای نع رو 

آیه فوق ترسیم گویائی از چهره اسلام در زمینه تعلیم و تربیت , و گسترش 
عدل و داد, و اجرای قسط در جامه انسانی است . 

نخست از بینات و دلائل روشن و ((کتب اخات 6 و ((معیار سنجش 
ارزشها,؛ و بیان احکام و قوانین )) کمک می گیرد, یعنی پایه را بر انقلاب 
فکری و فرهنگی می گذارد, و از عقل و منطق استمداد می جوید. 

اما اگر اینها موّ ثر نیفتاد و کار به بن بست کشید, , یعنی زورمندان قلدری 
پیدا شدند که نه در برابر بینات سر تسلیم فرود می اورند و نه برای کتاب 
و میزان ارزشی قائلند, در اینجا نوبت به ((حدید)) که در آن ((باس شدید)) 
است می رسد. و با سلاح بر مغز این گردنکشان می کوبند تا در برابر 
قسط و عدل تسلیم شوند, و البته از یاری مردم با ایمان در این مسیر 
کمک گرفته می شود. 

که ور ی اد سا دا رل الم و ال ال وه کر 
فرمود: بعثت بالسیف بین یدی الساعة , حتی یعبد الله وحده لاشریک له و 
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رمحی : ((من در آستانه رستاخیز مبعوث به شمشیر شده ام تا مردمان 
خدای یگانه را پرستش کنند, و روزی من در سایه نیزه من است )) اشاره 
به همین است یعنی مامورم سلاح را در مقابل اين گروه به کار گیرم نه به 
عنوان اصل و اساس کار همانگونه که در آیه فوق صریحا آمده است . در 
حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : الخیر کله فی 
السیف , و تحت السیف . و فی ظل السیف ((خوبیها تمام در شمشیر 
و در حدیثی از امام امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : آن الله 
عز و جل فرض الجهاد و عظمه با وا پاسادن 
دنیا و لادین الا به : ((خداوند جهاد را واجب کرده و آنرا بزرگ شمرده , و 
۱ 0 ۱ 
اصلاح نمی شود)). ۲ 

این سخن را با حدیث دیگری از رسول خدا پایان می دهیم : فرمود: لایقیم 
الناس الا السیف , و السیوف مقالید الجنة و النار: ((مردم را جز شمشیر 
او و۱ 

تتانر اب رف ان المجته یکدست: تب آسمانی رز وین دست کیک مین 


دارند, نخست مردم را با منطق به سوی حق و عدل دعوت می کنند, 
هرگاه زورگویانی تسلیم منطق نشوند در برابر آنها به زور متوسل می 
شوند. 

2 - نیازهای عمده زندگی وابسته به آهن است 

تعضی ار ه از خر اش یل دای کل ی رت ]رت 2 
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اضول نمی انسان.چهار عبر است کشاونتی بافید کی (ضتعت: 4 مشک 
و حکومت , و این به خاطر آن است که انسان نیاز به غذا و لباس و مسکن 
دارد, و از انجا که یک موجود اجتماعی است به تنهائی نمی تواند مشکلات 
یراع کت باب مش دیکر مضالع اما واه عتیاء اس 
می شود. 

و از آنجا که هر اجتماعش خواه باخواه خالی از برخورددو تزاخم ماقم اتینست 
بنابراین نیاز به حکومتی دارد که عدالت را در میان آنها اجرا کند. و عجب 
اینکه اين چهار اصل همه نیازمند به حدید و آهن است , و اگر اين وسیله 
1 
است خداوند آن را فراوان و سهل الوصول آفریده است (درست است که 
فلزات دیگر در زندگی انسان هر کدام نقشی دارند ولی نقش اصلی از ان 
آهن است ) و از اینجا مفهوم ((فیه باس شدید و منافع للناس )) روشن 


ایه و ترجمه ۲ 3 
و لَقدٌ از رزسلتا توح و میم و جقلتا فی ذریْنهما الَْْةَ و الکتب قینهم ُهْتد 
ون هم قسقون (26) 

نا علي ایهم یرسلتا و ققیتا یییسی این زیم و ات الانجیل و 
تا فی لوب الذین اتبعوه اه و رحمه و رهبانه ایتدغوها ما کتنها 
عَلیّه الا ابتِقاء رضون ال قما رَعَوّقا َو رقابتها قتاتنا الذین عَامَنُوا منم 


_- 


هر و و 1 س‌ ۳ 


اجْرَهَم و کنیژ مه فسمّون(27) ۱ 
میات وان 
قرار دادیم بعضی از آنها هدایت یافته اند, و بسیاری از آنها گنهکارند. . 
7 - سپس به دنبال آنها رسولان دیگر خود را فرستادیم . و بعد از آنها 
عیسی بن مریم را مبعوث کردیم , و به او انجیل عطا کردیم , در دل 
کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحمت قرار دادیم , و رهبانیتی را که 
ابداع کرده بودند, و ما بر آنها مقرر نداشته بودیم , گرچه هدفشان جلب 
خشنودی خدا بود, ولی حق ]۳ تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 379 

رعایت. نکردندء لذا.ها به. انها که ایضان آوزدند پاداش دادیم .تسار از 


اصا و 


آنها فاسقند. 

تفسیر:پیامبران را یکی بعد از دیگری فرستادیم 

چنانکه می دانیم شیوه قران این است که بعد از بیان یک سلسله اصول 
گویائی برای آن باشد. در اینجا نیز بعد از ذکر مساثئل پیشین درباره ارسال 
رسولان همراه بینات و کتاب و میزان , و همچنین لزوم سبقت مردم بر 
یکدیگر در وصول به غفران پروردگار و سعادت جاویدان , از بعضی از 
تام اراس مس و وان ال و را ی نا 
نخست از ((نوح )) و ((ابراهیم )) که شیخ الانبیا و سر سلسله رسولان حق 
بودند شروع کرده , می فرماید: ((ما نوح و ابراهیم را فرستادیم , و در 
دودمان انها بوت و کتاب اسمانی قرار دادیم 1( (و لقد ارسلنا نوحاأ و 
ابراهیم و جعلنا فی ذریتهما النبوة و الکتاب ). 

اما همگی از اين میراث بزرگ و مواهب عظیم خداوند بهره نگرفتند, 
((گروهی در پرتو آن هدایت یافتند. و بسیاری از آنها فاسق و گنهکار و بی 
ایمانند)) (فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون ). 

آری نبوت توام با شریعت و ائین از نوح (علیه (لسلام )ا شروع شد, و بعد از 
او ابراهیم (علیه السلام ) پیامبر اولو العزم دیگر, این خط را تداوم بخشید, 
و همچنان در طول اعصار و قرون در فرزندان و دودمان آنها ادامه یافت , 
اما همیشه 2 از این نور هدایت بهره گرفتند در حالی که اکثریت 1 
۳ ِِ سربسته ای به سلسله انبیای دیگر, و آخرین آنها قبل از 
پیامبر اسلام (صلی اللة علیه.و آله ) کزده.فی: افزاند؛ شیسشن. به: دثبال آنها 
رسولان دیگر مود را آوردیم (ثم قفینا علی آثارهم برسلنا). 

یکی بعد از دیگری قیام کردند و چراغ هدایت را فرا راه مردم قرار دادند تا 
نوبت به حضرت مسیح (علیه السلام ) رسید. 

((ما بعد از انها عیسی بن مریم را اوردیم )) (و قفینا بعیسی بن مریم ). 
یراق رقاب میت ات وان را از این اف 
می گویند که قسمتهای آخر شعر مشابه یکدیگر و پشت سر هم قرار می 
گیرد, و در جمله فوق منظور این است که پیامبران با اهنگی یکسان و 
یکنواخت , و اهدافی هماهنگ , یکی بعد از دیگری قدم به عرصه وجود 
اشاره زیبائی به توحید نبوت است . 

سس به کتاب آنتتمانفی: مسیح (علیه السلام [ اشاره کرده می افزاید: 
((ما به او انجیل عطا کردیم )) (و آتیناه الانجیل ). 

بعد از ویژگیهای پیروان او سخن می گوید و می فرماید: ((ما در قلوب 


کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحمت قرار دادیم )) (و جعلنا فی 
قلوب الذین اتبعوه رافة و رحمة ). 
بعضی از مفسران این دو واژه (رافت و رحمت ) به یک معنی دانسته آند, 
ولی جمعی از میان این دو تفاوتی قائلند و آن اینکه : ((رافت ۲ به معنی 
محبت در زمینه دفع ضررها است , و ((رحمت )) به معنی محبت برای 
جلب منافع است , و لذا غالبا رافت قبل از رحمت ذکر می شود چرا که 
نخست باید دفع ضرر کرد و سپس به فکر جلب منفعت افتاد, و نیز به 
همین دلیل در آیه مجازات زناکاران تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 381 
می فرماید: و لا تاخذکم بهما رافة فی دین الله ((مبادا در اجرای حد و 
انجام فرمان خدا در مورد انها گرفتار رافت شوید, و حکم خدا را به دست 
فراموشی بسپارید)) (نور - 2). 
مساءله رافت و رحمت پیروان راستین مسیح چیزی نیست که تنها در این 
آیه به آن اشاره شده باشد, بلکه در آیه 92 مائده نیز می خوانیم : و لتجدن 
آفرنهم مود للزین امنها الدين. قالوا انا تضاری دلی بان .هم تسین و 
رهبانا و انهم لا یستکبرون ((نزدیک ترین دوستان ز ی راز غیر 
است که در میان آنها افرادی عالم مارگ دنا هستند, ۱۳ (در برابر 
حق ) تکبر نمی ورزند)). 
کرچه: انن آبه. بیشتر ناظر ؛ به مسیحیان حبشه و شخص ((نجاشی )) است 
که شه عسلما نا ناما یی ها شین کت ساصمر بت اما ار کسنه 
ولی به طور کلی اشاره ای به رافت و رحمت و عواطف مثبت یه 
ما راستین دار البتهبته ان کر کان خوتجوات مه دیوان. ادمتماتن کفتون 
عصر ما نام مسیحیت را بر خود گذارده , و دنیا را ؛ به خاک و خون و غارت و 
چیاول کشیده اند! 
سپس می افزاید: ((در قلوب آنها علاقه به رهبانیتی افکندیم که آن را 
ابداع کرده بودند و ما آن را بر آنها مقرر نداشته بودیم هدفشان جلب 
خشنودی خدا و خی را رات کرو ۱ به کسانی از آنها که 
انمان آوزدتد. باداش دادیم ولن شتبارزق. از آنها فاسق و گنهکارند)) (و 
رهبانية اوه هل کت ها علیهم الا ابتفاء رضوان الله فما رعوها حق 
وعایشا فانفا. الدین امت اامتهم اضق کید منمم فا تور شیر نقونه 
جلد 23 صفحه 382 

به این ترتیب آنها : نه تنها آئین توحیدی مسیح را رعایت نکردند و آن را با 
انواع شراک آلودنده بلکه خق آن رهبانیتی را که.خو‌دشان ایداع کردم بودند 
نیز رعایت ننمودند, و به نام زهد و رهبانیت دامها بر سر راه خلق خدا 
گستردند. و دیرها را مرکز انواع فساد نمودند. و ناهنجاریهائی را در ائّین 
مسیح (علیه السلام ) به وجود اوردند. 


مطابق این تفسیر ((رهبانیت )) جزء ائّین مسیح نبود, بلکه پیروانش بعد از 
او آن را ابداع کردند, و در آغاز چهره معتدل و ملایمی داشت , اما بعدا به 

انحراف گرائید و سر از مفاسد بسیاری در آورد. ۱ 

اما طبق تفسیر دیگری نوعیر رهبانیت و زهد در آئّین مسیح بود, آنچه 
پیروان مسیح بعد از او بدعت گذاردند نوع دیگری از رهبانیت بود که هرگز 
خداوند برای آنها مقرر نداشته بود. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 383 

ولی تفسیر اول مشهورتر و از بعضی جهات مناسبتر است . 

به هر حال از آیه فوق در مجموع چنین استفاده می شود که رهبانیت در 
تن ی نبوده و پیروانش آن را بعد از او ابداع کردند, ولی در آغاز 
نوعی زهدگرائی و از ابداعات نیک محسوب می شد. مانند بسیاری از 
مراسم و سنتهای حسنهای که هم اکنون در میان مردم رائج است , و کسی 
نیز روی آن به عنوان تشریع و دستور خاص شرع تکیه نمی کند. ولی این 
سنت بعدا به انحراف گرائید و آلوده با اموری مخالف فرمان الهی و حتی 
کناهان تن نشد. 

ریق 
ایا رای ای ای با ار اه 
و هرگاه کلمه ((رهبانیت )) را رافت و رحمت بدانیم نیز شاهد دیگری برای 
این مدعی پیدا می شود. چرا که همردیف رافت و رحمتی می شود که 
خداوند انرا به عنوان یک صفت پسندیده در قلوب انها افکنده است . 

کوتاه سخن اینکه اگر سنت حسنهای در میان مردم رائج شود که اصول 
کلی آن (مانند دستور زهد) در آئین حق باشد, و مردم آن سنت را به طور 
خاص به دستور الهی نسبت ند هند؛ بلکه آن را مصداقی از مصادیق 
دشتور ات کلی. بدانتده. و .حق. آنر ادا نمایند کار بدی نیست , بدبختی آنجا 
شروع می شود که افراطها و تفریطها پیش آید و آنرا به سنت سیئهای 

تبدیل کند. 

مثلا هم اکنون در میان ما مراسمی برای عزاداری و سوگواری و اعیاد و 
وفاتهای پیشوایان بزرگ دین . و همچنین بزرگداشت شهیدان و عزیزانی 
که از دست می روند در روز شهادت و یا هفتمین و چهلمین و سالگرد آنها 
ول ات ای ات ارات کی اه در سس سا 
شعائر, و بزرگداشت تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 384 

پیشوایان دین و شهیدان و عموم مسلمین , و همچنین مصداقی است از 
اا ی رگا را اه آنها, بی آنکه جزئیات و 
تفاصیل این مراسم یک دستور خاص شرع تلقی شود, بلکه صرفا به عنوان 
یک مصداق از ان اصل کلی انجام می شود. 


هرگاه در این مراسم از خدود شرغ تجاوژ نشود و الوده با گناه و خرافهای 
نگردد مسلما مصداق ((ابتغاء رضوان الله )) و مصداق سنت حسنه است , 
در غیر این صورت بدعت شوم و سنت سیئهای خواهد بود. 
خر یس رها )ای رب تن اف 
گرفته شده در آغاز مصداقی از زهد و بی اعتنائی نسبت به دنیا بود, ولی 
بعدا به تحریفهای گسترده ای کشیده شد و اگر می بینیم اسلام به شدت با 
اين رهبانیت مبارزه می کند نیز به خاطر همین چهره نهائی آن است , 
چنانکه در نکته ها شرح بیشتری به خواست خدا پیرامون ان خواهیم داد. 
نکته ها: 

1 - اسلام و رهبانیت 
چنانکه گفتیم ((رهبانیت )) از ماده رهبه به معنی خوف و ترس است که در 
ی خوف و ترس از جدا متصوو ‏ ست : و به گفته راغب در مفردات 
((تعبد)) و عبادت کردن و رهبانیت به معنی شدت تعید است . 
کت ۳ 

بل آنها دادم نشنده نود ولی ببزمان مسیه ان انیت زا از خدری هرر. ان 
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و به انحراف و تحریف کشاندند. _ 
به همین دلیل اسلام به شدت ان را محکوم کرده , و حدیثت معروف 
لارهبانية فی الاسلام : ((در اسلام رهبانیت وجود ندارد)) در بسیاری از 
منایع اسلامی دیده می شود. 
از جمله بدعتهای زشت مسیحیان در زمینه رهبانیت ((تحریم ازدواج )) 
برای مردان و زنان تارک دنیا بود, و تیک ((انزوای اجتماعی ( و پشتیا 
زدن به وظائف انسان در اجتماع , ۰ و انتخاب صو معه ها و دیرهای دورافتاده 
برای عبادت و زندگی در محیطی دور از اجتماع بود. سپس مفاسد زیادی 
در دیرها و مراکز زندگی رهبانها به وجود آمد که بعدا به گوشه ای از آن 
بدا کل اس ات ها شارت واه کرو 
درست است که زنان و مردان تارک دنیا (راهبها و راهبه ها) خدمات مثبتی 
نیز انجام می دادند, از جمله پرستاری بیماران صعب العلاح و خطرنای , 
همچون جذامیان , و تبلیغ در نقاط بسیار دوردست و در میان اقوام وحشی 
, و مانند اینها, و همچنین برنامه های مطالعاتی و تحقیقاتی , ولی این امور 
در برابر کل این برنامه مساعله ناچیز و کم اهمیتی بود, و در مجموع 
مفاسد ان به مراتب برتری داشت . 
اصولا انسان موجودی است که برای زندگی در اجتماع ساخته شده . و 
تکامل معنوی و مادی او نیز در همین است که زندگی جمعی داشته باشد, 


و لذا هیچیک از مذاهب آسمانی این معنی را از انسان نفی نمی کند, بلکه 
پایه های انرا محکمتر می سازد. ۲ 

خداوند در انسان ((غریزه جنسی )) برای حفظ نسل افریده , هر چیزی 
و 

ون 
چنگال مال و مقام است هیچ ارتباطی به مساءله رهبانیت ندارد, زیرا 
رهبانیت معنی جدائی و بیگانگی از اجتماع است , و زهد به معنی آزادگی و 
وارستگی به خاطر اجتماعیتر زیستن است . 

در حدیث معروفی می خوانیم ((عثمان بن مظعون )) فرزندش از دنیا رفته 
بود, بسیار غمگین شد, تا آنجا که خانه اش را مسجد قرار داد و مشغول 
عبادت شد (و هر کار را جز عبادت ترک گفت ) اين خبر به رسول خدا 
اصیالهدليه وله یی ها احصای رومه رس یا عثمان ! آن 
الله تباری و تعالی لم یکنب علنا الوهانية , انما رهانیه اشنی الجهاد فی 
۱ ام 
نداشته , رهبانیت امت من جهاد در راه خدا است )). 

اشاره به اينکه اگر می خواهی پشت پا به زندگی مادی بزنی این عمل را 
به صورت منفی و انزوای اجتماعی انجام مده , بلکه در یک مسیر مثبت , 
یعنی جهاد در راه خدا, آن را جستجو کن . 

تا اه ی ار ره سا 
جماعت برای او بیان فرمود که تاییدی است بر نفی رهبانیت و انزوا. 

در حدیث دیگری از امام موسی بن جعفر (علیه السلام ) می خوانیم : که 
برادرش ((علی بن جعفر)) از محضرش پرسید الرجل المسلم هل یصلح ان 
یسیح فی الارض او پترهب فی بیت لا یخرج منه ؟ قال (علیه السلام ) لا: 
((آیا برای مرد مسلمان سزاوار است دست به سیاحت بزند. يا رهبانیت 
اختیا رٍ کند, و در خانهای بنشیند تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 387 

و از آن خارج نگردد؟ امام (علیه السلام ) در پاسخ فرمود: نه )). 

تیم آینکه:: سیاختی, هدر انن۰روایت از آن- نمی دم سیر ی هر دیف 
رهبانیت یعنی یکنوع رهبانیت سیار بوده است , به این معنی که بعضی از 
افراد بی آنکه خانه و زندگی برای خود تهیه کنند, پا کسب و کاری داشته 
باشند, به صورت جهانگردی بدون زاد و توشه , دائما از نقطه ای به نقطه 
دیگر می رفتند, و با گرفتن کمک از مردم ۵ طدانی ند هی دنو 

آنرا یکنوع زهد و ترک دنیا می پنداشتند, ولی اسلام هم رهبانیت را 
نفی کرده است و هم رهبانیت سیار راء اری از نظر تعلیمات اسلام مهم آن 
است که انسان در دل اجتماع وارسته و زاهد باشد نه در انزوا و بیکانگی 
از اجتماع ! 


2 - سرچشمه تاریخی رهبانیت 

تواریخ موجود مسیحیت نشان می دهد که رهبانیت به صورت فعلی در 
قرون اول مسیحیت وجود نداشته , و پیدایش ان را بعد از قرن سوم 
میلادی , هنگام ظهور امپراطوری رومی به نام ((دیسیوس )) و مبارزه 
شدید او با پیروان مسیح (علیه السلام ) می دادند, انها بر اثر شکست از 
اين امپراطور (خونخوار) به کوهها و بیابانها پناه بردند. 

در روایات اسلامی نیز همین معنی به صورت دقیقتری از پیغمبر گرامی 
اشلام (صلی اللهعلبه و اله ) تعل شنده که روزی. آن.خضرت: (صلی الله 
علیه و آله ) به ((ابن مسعود)) فرمود: ((می دانی رهبانیت از کجا پیدا 
شند))۱ غرض. کرد خدا ۵ پنامترتشرن | حاهترند, فرمود: بعد از عیسی (علیه 
التشلام ) جمعی از خباران ظهور کردند.و مق متان سه مرنبه با آنها بیکار 
تفسیر نمونه حلو 2 صفحه 288 

نموده و شکست خوردند, لذا به بیابانها متواري شدند. و به انتظار ظهور 
پیامبر موعود عیسی (حضرت محمد (صلی اللّه علیه و آله ) در غارهای 
کوهها به عبادت مشغول کشتتن: بعتی. از آنها تر آذین خودبافی. ماندنج و 
بعضی راه کفر پیش گرفتند. 

سپس افز ود ایا می دانی رهبانیت امت من چیست ؟ عرض کرد: خدا و 
رسولش آگاهترند, فرمود: الهجرة و الجهاد, و الصلاة , و الصوم , و الحج , و 
العمرة : رهبانیت امت من هجرت و جهاد و نماز و روزه و حج و عمره 


مورخ مشهور مسیحی ((ویل دورانت )) در تاریخ معروف خود در جلد 13 
بجعت مشروحی راجع به رهبانان نقل می کند, او معتقد است پیوستن 
((راهبه ها)) (زنان تارک دنیا) به ((راهبان )) از قرن چهارم میلادی شروع 
شد و روز به روز کار رهبانیت بالا گرفت تا در قرن دهم میلادی به اوج خود 
رلسید. 

بدون شک این بدیده اجتماعی 1 مانند هر بدیده دیگره علاوه بر ریشه های 
کرد که اصولا عکس العمل روانی افراد و اقوام مختلف در برابر شکستها و 
ناکامیها کاملا متفاوت است , بعضی نز تمایل نف انز واه نونک ان »بیدا می 
کنند و خود را کاملا از اجتماع و فعالیتهای اجتماعی دور می کشند. در حالی 
که گروه دیگر از شکست درس استقامت می او و صلابت و مقاومت 
بیشتری پیدا می کنند, حروه اول به رشاییت با یر شبیه به آن :وه مت 
آورند و کروه دوم به عکس اجتماعیتر می شوند. تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 

از # و هميشه اه منفی به دنبال دارد, بنابراین 


جای تعجب نیست که وقتی انسان از زندگی اجتماعی که در نهاد و فطرت 
او است فاصله بگیرد گرفتار عکس العملهای منفی شدید می شود لذا 
رهبانیت به حکم اینکه بر خلاف اصول فطرت و طبیعت انسان است 
مفاسد زیادی به بار می اورد از جمله : _ 

- رهبانیت با رو[ مدنی بالطبع بودن آدمی می جنگد و جوامع انسانی را 
2 - رهبانیت نه تنها سبب کمال نفس و تهذیب روح و اخلاق نیست . 
۱ دق 0 ۱ 
برتربینی و مانند ان می شود, و به فرض که انسان بتواند در حال انزوا به 
فضیلت اخلاقی برسد فضیلت تس ی فلت ای 
تیان در دل اجتماع بتوأند خود را از آلودگیهای اخلاقی بره اتتر ۲ 
که موجب #ِِِ" عقده ها و بیماریهای روانی می گردد. ۰ 
در داثرة المعارف قرن بیستم می خوانیم : ((بعضی از رهبانها تا ان اندازه 
توجه به جنس زن را عمل ار 
ماده ای را به خانه ببرند! شاد مخ سطایی انس رجات اما صدیه 
بزند))!! 
اما با اینحال تاریخ فجایع زیادی را از دیرها به خاطر دارد, تا آنجا که به 
هزرل دا ان و ی را وا وان 
فاحشه خانه توصیف کرد!. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 390 
۵ نعضی: از آنان مرکزی برای اجتماع شکم پرستان و دنیاطلبان و 
خوشگذرانها شده بود تا آنجا که بهترین شرابها در دیرها پیدا می شد. 
البته طبق گواهی تاریخ , حضرت مسیح هرگز ازدواج نکرد, اما اين هرگز به 
خاطر مخالفت او با این امر نبود, بلکه عمر کوتاه مسیح به اضافه اشتغال 
مداوم او به سفرهای تبلیغی به نقاط مختلف جهان به او اجازه این امر را 
نداد. 
بپردازیم از بحث تفسیری بیرون می رویم . 
این بحت را با حدیئی از علی (علیه السلام ) پایان می دهیم : در حدیثی در 
ذیل ایه قل هل ننبتکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحياة الدنیا 
و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا: ((بگو آیا به شما خبر دهم که 
زیانکارترین مردم کیانند؟ انها هستند که تلاشهایشان در زندگی دنیا گم 
شده با این حال گمان می کنند کار نیک انجام می دهند)). 
علی (علیه السلام ) در تفسیر ان فرمود: هم الرهبان الذین حبسوا انفسهم 
فی السواری : ((یکی از مصادیق بارز ان رهبانها هستند که خود را در 
ارتفاعات کوهها و بیابانها محبوس داشتند و کمان کردند کار خوبی انجام 


می دهد. 

4 - ((انجیل )) يا ((اناجیل )) 

((اتحیل:.)) در اضلبی وازن بونانی..به: هفتی. ((تشارت. ).یا ۳ ( آموزتشن 

جدید)) است و نام کتابی است که بر حضرت مسیح نازل گردیده . تفسیر 

نمونه جلد 23 صفحه 391 

این واژه 12 بار در قران مجید به همین معنی استعمال شده است , و 

همه جا به صورت مفرد است , ولی قابل توجه اینکه آنچه به نام انجیل 

امروز معروف است کتابهای ژیادی است.: که: از.انها. به.اناخیل, تعبیر .مین 

شود و معروف از میان آنها انجیلهای چهارگانه ((لوقا) و ((مرقس )) و 

((متی )) و ((یوحنا)) است و مسیحیان معتقدند که این چهار انجیل به 

وسیله این چهار تن از یاران مسیح (علیه الا یا شا دا آنقا نکاشته 

شده , و تاریخ تالیف آنها به 38 سال بعد از حضرت مسیح تا حدود یک قرن 

بعد از او می رسد و بنابراین کتاب اصلی مسیح به عنوان یک کتاب 

اسمانی مستقل به دست فراموشی سپرده شده , و تنها بخشهائی از ان 

که در حافظه این چهار تن بوده است امیخته با افکار خودشان در این چهار 

اتل ربا است. 

تحت یره کترق نی این تفه دز بل ای د ان :مر ان داشتتت الخدیه 
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آیه 29-28 

آپه و پرجمه ۲ ِ 

ها الذیج اما اتقوا الم و عایئوا بتسوله هیک لین ین رنه و 

یجعل لكم ورا تمُشون یه و عفر لکمْ و اللة عَفُور رَحیمُ(28) ,_ , 

لئلا یعَلم هل الکتب الا یقدژون علی شیء من فضل الله و ان الضل بید 

الله : هنن سا اللةٌ ذو الفضل العظیم(29) 

ترجمه 1 - ای کسانی که ایمان آ هروه اید از خدا بپرهیزید, و به رسولش 

ایمان , بیاورید, تا دو سهم از رحمتش به شما ببخشد, و برای شما نوری 

قرار دهد که با ان (در میان مردم و در مسیر زندگی خود) راه بروید, و 

گناهان شما را ببخشد, و خداوند غفور و رحیم است . 

9 - تا اهل کتاب بدانند که آنها قادر بر چیزی از فضل خدا نیستند, و فضل 

(و رحمت ) تماما به دست او است به هر کس بخواهد می بخشد و خداوند 

دارای فضل عظیم است . ۱ 

شان نزول :بسیاری از مفسران برای ایات فوق شاءن نزولی نقل کرده 

اند که خلاصه اش چنین است : تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 393 

نلکدا رصلی اللم شاف الم اسر پم اس طالت ۱ با ها تفر 

سوی نجاشی (به حبشه ) فرستاد, او بر نجاشی وارد شد, و وی را دعوت 
به اسلام کرد: و اچابت تمود و ایمان اوزد. به هنگام باز کشت از حبشه خهل 


تن از اهل آن کشور که ایمان آورده بودند به جعفر گفتند به ما اجازه ده که 
| بر او 
عرضه بداریم ۰ و همراه جعفر به مدینه آفدنده هنگامی که 0 
مسلمانها را مشاهده کردند, به رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) عرض 
کردند ما اموال فراوانی در دیار خود داریم , اگر اجازه فرمائید به کشور 
خود بازگردیم و اموال خود را همراه بیاوریم و با مسلمانان تقسیم کنیم , 
پیامبر (صلی الا ار فرمود رفتند و اموال خود را 0 
ضیان خود و مشلمین تقسیم کردند: در این هنگام اه ((الذین آتیناهم الکتاب 
من قبله هم به یوُ منون ,) (قصص 52 تا 54) نازل گردید و از آنها تمجید 


کرد. 

افرادی از اهل کتاب که ایمان نیاورده بودند هنگامی که این جمله را که در 
ذیل آیات فوق است شنیدند: ((اولتک يو تون اجرهم مرتین بما صبروا)): 
((انها پاداش خود را به خاطر صبر و استقامتشان دو بار دریافت می 
دارند)) در برابر مسلمانان ایستادند و گفتند: ای مسلمانان کسانی که به 
کتاب شما و کتاب ما ایمان بیآورند دو پاداش دارند, بنابراین کسی که تنها 
به کتاب ما ۳ داشته باشد یک پاداش دارد همانند باداش شما! بنابراین 
به اعتراف خودتان شما فضیلتی بر ما ندارید! اینجا بود که آیات فوق (یا 
ایها الذین امنوا اتقوا الله ) نازل شد. و اعلام داشت که مسلمانان نیز دو 
پاداش دارند, علاوه بر نور الهی و مغفرت ۰ و سیس افز ود: ((اهل کتاب 
بدانند آنها توانائّی بر بدست آوز وزن چیزی از فضل و رحمت الهی ندارند))!. 
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تفسیر: آنها که دو سهم از رحمت الهی دارند 

از آنجا که در آیات. گذشته سخن از اهل کتاب و مسیحیان در میان بود, 
آیات مورد تخت عکمیلی است بر آنجه در آیات قبل آمده است : 

نخست می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید, تقوای الهی پیشه 
ای ور ام ایا یا الا 
برسوله ). 

در اینکه مخاطب در اين آیه کیست ؟ در میان مفسران دو قول است : 
اول اینکه مخاطب مق ها نتوه یی به. آنها: حفته: ی سود که ایضان 
ظاهری کافی نیست , بلکه باید ایمانی عمیق تواعم با تقوی در عمل داشته 
باشند, تا باذاشهای معددی را که در خیل ابه خی آید به داست آوزدند: 

دیگر اینکه مخاطب , موّ منان اهل کتابند, یعنی ای کسانی که به انبیاء و 
کتب پیشین ایمان اورده اید به پیامبر اسلام ایمان بیاورید و تقوای الهی 
پيشه کنید ۳ مشمول انواع پاداشهای او شوید. 

آنچه می تواند شاهدی بر تفسیر دوم باشد همان پاداش مضاعفی است که 
در دلن ان امدة , پاداشی برای ایمان به انبیای پیشین , و پاداشی برای 


افقان شیر اسلا (ضلی الم یمه ال 

ولی این تفسیر علاوه بر اينکه با آیه بعد - چنانکه توضیح خواهیم داد - 
سازگار نیست , با شاءن نزول آیه , و همچنین با اطلاق ((یا ایها الذین 
این ید تیلقا ی مش نی هه کب بو طا مر 
دعوت قامن رصلین اللت علیه و الف سا درفنم نووته ول هو آنمان 
زاسخ: ایماتی که اعهای‌جان آنها تفشیز نجونه جلد 23 صفحه 395 

را روشن کند و در اعمال آنها ظاهر شود, پیدا نکرده بودند. 

سپس در دنباله آیه به سه موهبت بزرگ که در سایه ایمان عمیق و تقوا 
حاصل می شود اشاره کرده , می فرماید: ((اگر چنین کنید خداوند دو سهم 
و نصیب از رحمتش به شما می دهد, و به شما نور و روشنائی می بخشد, 
تور کدی برنه آن رهز دیا دا کنیو و شما رام تن و خداه ند 
غفور و رحیم است )) (یوّ تکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون 
به و یغفر لکم و الله غفور رحیم ). 

((کنل )) (بر وزن طفل ) به مقتف:بهزخ: ای انست کهنیان انشان را یر 
یی کنه و صا ابا آین ت کل )) کونت کم .رف همایل 
را کفایت کرده و بهره و نصیب او را به او می دهد. 5 

به هر حال منظور از این دو بهره همان است که در ایه 201 سوره بقره 
آمده : ربنا آتن فی الدنیا سم و فی حسنة : ((خداوندا در دنیا به ما 
این احتمال شندح ار دک رای تفا وتا هون 
اسلام (صلی اللّه علیه و آله ) است , و دیگری برای ایمان به انبيای پیشین 
, چرا که هر مسلمانی موظف است به همه انبیای گذشته و کتب آسمانی 
انها موّ من باشد و همه را محترم بشمارد. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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پعضی نیز گفته اند که منظور اچرهای پی درپی و مضاعف و مداوم است , 
در موراه دومین پاداش آنها (و یجعل لکم نورا تمشون به ) بعضی از 
مفسران گفته اند منظور همان نور ایمان است که در قیامت در پیش روی 
ساره ازشمت زراشت اما حرکت من که مطلات مس را با از 
می شکافند و به سوی بهشت و سعادت ابدی پیش می روند, چنانکه در ایه 
2 همین سوره امده است یوم تری الموّ منین و الموّ منات یسعی نورهم 
بین ایدیهم و بايمانهم . 

در حالی که 1 اشاره به نز گر آن هی :دانند. که در دیا به 
سراغ موّ منان می آید, چنانکه در آیه 15 مائده می خوانیم : قد جائکم من 
الله نور و کتاب مبین : ((از سوی خداوند نور و کتاب آشکاری برای شما 


امد)). 

ولی ظاهر اين است که آیه مفهوم مطلق و گسترده ای دارد, نه اختصاصی 
نهد تیا داز که وه آخرت م یه تعبیر دیکر ایمارن .هقی هی شود که 
حجابها از قلب موْ من برچیده شود, و چهره حقایق را بی پرده ببیند. و در 
پرتو آن روشن بینی خاصی نصیب او می شود که افراد بی ایمان از آن 
محر ومند. و اینکه در روایات اهل یت (علیهم السلام [ آمنذخ است که 
منظور از ور در آیه فوق امام معصومی است که مردم به او اقتدا کنند در 
حقیقت بیان یکی از مصداقهای روشن است . 

و بالاخره سومین پاداش موّ منان پرهیزگار همان غفران و آمرزش گناهان 
است , چرا که بدون آن هیچ موهبتی برای انسان گوارا نیست , نخست 
باید ایمن از عذاب الهی گردد و سپس با نور ایمان و تقوا راه خویش را 
پیدا کند, و سرانجام به رحمت مضاعف الهی نائثل گردد. تفسیر نمونه جلد 
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۳ بعد که آخرین آیه این سوره است بیان دلیلی است برای آنچه در آیه 
قبل امده , می فرماید: ((اين پاداشهای مضاعف الهی علاوه بر نورانیت و 
مغفرت به خاطر ان است که اهل کتاب بدانند که آنها قادر بر چیزی از 
فضل الهی نیستند و اینکه فضل و رحمت همه به دست او است , و به هر 
کس بخواهد می بخشد و خداوند دارای فضل و رحمت عظیم است )) (لبلا 
بعل اه الکنات الا شورون عمش هن فصا اللههان الفضل مد لاه 
ب ید من فا ع مدالله خوالفضل العظیم. ): 

این باشخی ات به آنها که می. کید خداونوبه کروهی از اهل کناب که 
ایمان به محمد اورده اند (طبق عقیده مسلمانان ) دو پاداش می دهد, 
بنابراین ما که ایمان به او نیاورده ایم دارای یک پاداشیم همانند دیگر 
مسلمانان ! 

فرآن ند آها پاسخ می گوید که مسلمانان عموما دارای دو پاداشند, چرا که 
همه آنها ایمان به رسول خدا و تمام انبیاء پیشین دارند و اما گروهی از 
اهل کتاب که ایمان نیاورده اند هیچ سهمی ندارند تا بدانند که رحمت الهی 
در اختیار تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 398 

آنان نیست که به هر کس بخواهند بدهند و از هر کس بخواهند دریغ دارند! 
این ابه ضمانا می تواند پاسخی به بلندپروازیها و ادعاهای بی اساس 
کر از مسا و و اراس مه 
می دانستند, و دیگران را ان محروم می پنداشتند: و قالوا لن یدخل 
الجنة الا من کان هودا| او نصاری تلک امانيهم قل هاتوا برهانکم ان کنتم 
صادقین : ((آنها گفتند هیچکس داخل بهشت نمی شود مگر اينکه بهودی یا 
ترا شدای اروی نها اش بان زاس مود گنود دلیل ور 
را بیاورید))؟! 


و و زور بای 

قرآن مجید برای تقوا آثار فراوانی بیان کرده که از جمله آنها برطرف 
شدن حجابها از فکر و قلب آدمی است . 

رابطه ((ایمان و تقوا)) با ((روشن بینی )) در آیات مختلف قرآن به آن 
اشاره شده است , از جمله در آیه 9 انفال می خوانیم يا ایها الذین آمئوا 
ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا: ((ای کسانی که ایمان آورده اید اگر تقوای 
الهی پيشه کنید و از گناهان بپرهیزید خداوند وسیله ای برای شناخت حق 
از باطل برای شما قرار می دهد. 

و در ایه 282 بقره امده است : و اتقوا الله و یعلمکم الله : ((تقوای الهی 
پيشه کنید و خداوند شما را علم و دانش می آموزد)) و در آیات مورد بحث 
نیز با صراحت این معنی آمده بود که اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید 
خداوند توری.برای-شما قرار می: دهد که:در پرتو آن بتوانید ام بردازید))۱ 
رابطه این دو علاوه بر جنبه های معنوی که بعضا برای ما ناشناخته است , 
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از نظر تحلیل عقلی نیز قابل درک است , چرا که بزرگترین مانع شناخت و 
مهمترین حجاب بر قلب ادمی هوا و هوسهای سرکش , و امال و ارزوهای 
دور و دراز. و اسارت در چنگال ماده و زرق و برق دنیاست , که به انسان 
جازه نمی دهد قضاوت صحیح کند, و چهره حقایق را انچنانکه هست ببیند, 
هنگامی که در پرتو ایمان و تقوا اين گرد و غبارها فرونشست . و این 
اتزهای تبره و تا و ظلمانی از. اشنمان انسان کنار رفت , افتاب 
جفیفت بر ضفحه قلب فی ای مایق وا آنخنانکه هنت در .می: باندم و 
لذتی توصیف ناشدنی از این درک صحیح و عمیق نصیب موّ من می شود, و 
راه خود را به سوی اهداف مقدسی که دارد می گشاید و پیش می رود. 
آری تقوا است که به انسان آگاهی می دهد, همانگونه که آگاهیها به انسان 
تقوا می بخشد. یعنی این دو در یکدیگر تاعثیر متقابل دارند, لذا در حدیت 
معروفی می خوانیم : لو لا آن الشیاطین یحوطون علی قلوب بنی ادم 
لنظروا الی ملکوت السموات : ((هرگاه شیاطین و خوهای شیطانی بر 
قلبهای آدمیان مسلط نمی شدند می توانستند به ملکوت و باطن آسمان و 
خیان هی گر ۱ 

باه درک یر این ی اف گیل (قین نالاعف 
فرمود: لا دین مع هوی - لا عقل مع هوی - من اتبع هواه اعماه و اصمه , و 
اذله و اضله : ((دین با هوای نفس جمع نمی شود ... همچنین عقل با هوس 
یکجا نخواهد بود ... هر کس از هوای نفسش پیروی کند او را کور و کر می 
کند و ذلیل و گمراه می سازد)). 

پروردگارا! ما را از هوای نفس حفظ کن و به ما توفیق تقوی و روشن بینی 


مرحمت فرما. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 400 

خداوندا! تمام فضل و رحمتها به دست تو است ما را از این فضل بی 
دریغت محروم مگردان . 

بارالها! به ما توفیق اقامه حق و عدل و قسط و پاسداری از حریم کتاب و 
میزان در پرتو بهره گیری از ((بینات )) و ایستادگی در برابر افراد زورگو 
عنایت فرما امین يا رب العالمین . 


المجاد له 
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سوره مجادلة 

مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 2 آیه است تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 403 

محتوای سوره مجادله 

این سوره در مدینه نازل شده است , و طبق طبیعت سوره های ((مدنی )) 
بیشتر از احکام فقهی , و نظام زندگی اجتماعی , و روابط با مسلمین و 
غیر مسلمین سخن می گوید, و مجموع بحثهای آن را می توان در سه 
بخش خلاصه کرد: 

1 - در بخش اول سخن از حکم ((ظهار)) می گوید که در جاهلیت نوعی 
طلاق و جدائی دائمی محسوب می شد. و اسلام آن را تعدیل کرد و در 
مسیر صحیح قرار داد. 

2 - در بخش دیگری یک سلسله دستورها درباره آداب مجالست كِِِ 
منع از ((نجوی )) (سخنان در گوشی ) و همچنین جا دادن به کسانی که 
تازه وارد مجلس می شوند. 

3 - در آخرین بخش , بحث گویا و مشروح و کوبنده ای درباره منافقان , و 
آنها که ظاهرا دم از اسلام می زدند اما با دشمنان اسلام سر و سر داشتند, 
مطرح کرده , مسلمین راستین را از ورود در حزب شیاطین و منافقین بر 
خص مس اوودا اس ارب اه وا یا ۱ 
ملحق شدن به ((حزب الله )) دعوت می کند. 
نامگذاری سوره به سوره ((مجادلة )) به خاطر تعبیری است که در ایه 
نخستین آن آمده است . 

فضیلت تلاوت سوره مجادله 

در فضیلت این سوره دو روایت تن بعمیر برآعت اسلام ت(ضای الله علیف.ه 
آله ) و امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است : تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 404 

در روایت نخست آمده است : من قراء سورة المجادلة کتب من حزب الله 
یوم القيامة : ((هر کس سوره مجادله را تلاوت کند (و در ان بينديشد و به 
کار بندد) در قیامت در زمره حزب الله خواهد بود)). 

و در حدیت دوم می خوانيم : من قراء سورة الحدید و المجادلة فی صلاة 
ی و ی هی 
اهله سوءا ابداء و لا خصاصة فی بدنه : ((هر کس سوره حدید و مجادله را 


در نمازهای فریضه بخواند و آنرا ادامه دهد, خداوند هرگز او را در تمام 
طول زندگی عذاب نمی کند., و در خود و خانواده اش هرگز بدی نمی بیند, 
و نیز گرفتار فقر و بدحالی نمی شود)). 

تناسب محتوای این سوره ها با پاداشهای فوق روشن است , و این خود 
نشان می دهد که هدف از تلاوت پیاده کردن محتوای آن در زندگی است 
نه تلاوتی خالی از انديشه و عمل . 
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آیه 4-1 

آیه: اه تفه 

بسم الله الرّحَمَن الرّجیم 5 

قذ سمع ال ول الب تجدلک فی وچها و تشتکی |ٍلی اه و ال تسم 
تجاور کما ان ال سم بصی(1) ِ 
۳ وروت هنم ی تبانی قاا هن انمتهم ان امَهنهْمْ الا ای ولتَْم و 
لتولوت نکر شن القول وژورا و نله لعف غنوز(2) 

و الذین نظهژون ین تسائیش ثث تَقودون يما قالوا فَتریر َقبة ش بل آن 
تماسا ذلِکمٌ توعظون یه و له یما تعملون خبیر(3) 

قمن لَمْ یجدٌ فصیَامُ شُهْرَیّن مُتایین مي قبّلٍ آن یتقاسا من لَمْ بَسیتطة 
فاطعامٌ سنین مسکیناً لک و باه رسوله تلک خدود اللّه 5 
للکفرین عَدَاب لیخ (4) تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 406 

ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - خداوند قول زنی را که درباره شوهرش به تو مراجعه کرده بود و به 
خداوند شکایت می کرد شنید (و تقاضای او را اجابت کرد) خداوند گفتگوی 
شما را با هم (و اصرار ان زن را درباره حل مشکلش ) می شنید و خداوند 
شنوا و بینا است . 

2 کسانت که از قفا تب هستراتشان:( (ظهای) هی کنته ( وم 
گویند انت علی کظهرامی ((تو نسبت به من به منزله مادرم هستی ))) آنها 
هرگز مادرانشان نیستند مادرانشان تنها کسانی هستند که انها را به دنیا 
اورده آند, آنها سخنی منکر و زشت و باطل می گویند و خداوند بخشنده و 
آمرز تدم ات 

3 - کسانی که از همسران خود ((ظهار)) می کنند سپس به گفته خود باز 
می گردند باید پیش از آمیزش جنسی آنها با هم برده ای را آزاد کنند, این 
دستوری است که به آن اندرز داده می شوید, و خداوند به آنچه انجام می 
دهید آگاه است . 

4 - و کسی که توانائی (بر آزاد کردن برده ) نداشته باشد دو ماه متوالی 
قیل مر تن خی وه بگیرد, و کسی که توانائی اين را هم نداشته 
باشد شصت مسکین را اطعام کند, این برای آن است که به خدا و 


ع‌ِ 
۹ 


دا ای ای ایا ما اف ی و 
مخالفت کنند عذاب دردناکی دارند. 

شان نزول :غالب مفسران برای ایات نخستین این سوره شاءن نزولی نقل 
کرده اند که مضمون همه اجمالا یکی است , هر چند در جزئیات با هم 
متفاوت می باشند. اما تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 407 

این تفاوت باعتچری.ذر آنچه:ها در نت بفسیری به آن تیار داریم تدازن: 
ماجرا چنین بود که زنی از طایفه انصار بنام ((خوله )) (نامهای دیگری نیز 
در روایات دیگر برای او ذکر شده است ) که از طایفه ((خزرج )) و 
همسرش ((اوس بن صامت )) بود در یک ماجرا مورد خشم شوهرش قرار 
گرفت , و او که مرد تندخو و سریع التاءثری بود تصمیم بر جدائی از او 
گرفت , و گفت ((انت علی کظهرامی )) (تو نسبت به من همچون مادر 
من هستی !) و این در حقیقت نوعی از طلاق در زمان جاهلیت بود اما 
طلاقی بود که نه قابل بازگشت بود و نه زن آزاد می شد که بتواند 
همسری برای خود برگزیند, و این بدترین حالتی بود که برای یک زن 
شوهردار ممکن بود رخ دهد. 

چیزی نگذشت که مرد پشیمان شد و چون ((ظهار)) (گفتن جمله فوق ) در 
ری را و ی ی 
رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) برو و حکم اين مساءله را از او بپرس . 
مرد گفت من خجالت می کشم زن گفت : پس بگذار من بروم , گفت ؛: 
ی ۱ .« 

زن خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و اله ) امد و ماجرا را چنین نقل 
کرد: ای رسول خدا (صلی الله علیه و اله ) همسرم ((اوس بن صامت )) 
زمانی مرا به زوجیت خود برگزید که جوان بودم و صاحب جمال و مال و 
ثروت و فامیل , اموال من را مصرف کرد. و جوانیم از بین رفت , و فامیلم 
پراکنده شدند, و سنم زیاد شد, حالا ظهار کرده و پشیمان شده , ایا راهی 
هست که ما به زندگی سابق بازگردیم ؟! 

پناصیز (ضلی الله علیهو آله ) فرجود: تو بر او حرام شده ای ! عرض کرد با 
سول ال رصلی الله لاله اه طا سارت کی و او پدر 
فرزندان من است , و از همه در نظر من محبوبتر, فرمود: راو 
شده ای ! و من دستور دیگری در اين زمینه ندارم . تفسیر نمونه جلد 23 
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زن پی درپی اصرار و الحاح می کرد. سرانجام رو به درگاه خدا آورد و 
عرض کرد: اشکو الی الله فاقتی و حاجتی , و شدة حالی , اللهم فانزل 


و در روایتی آمده است که زن عرضه داشت : اللهم انی تعلم حالی 
فارحمنی فان لی صبية صغار, ان ضممتهم الیه ضاعوا, و ان ضممتهم الی 
جاعوا: ((خداوندا! تو حال مرا می دانی , بر من رحم کن .؛ کودکان 
خردسالی دارم که اگر در اختیار شوهرم بگذارم ضایع می شوند, و اگر 
خودم آنها را برگیرم گرسنه خواهند ماند))! 

در اینجا حال وحی به پیامبر (صلی اللّه علیف.و الة. ) ذشت دادن و آیات اغاز: 
اين سوره بر او نازل شد که راه حل مشکل ((ظهار)) را به روشنی نشان 
می د هد فرمود همسرت را صدا کن انا رتور وا بر او تلاوت کرد, 
پیامبر (صلی الله علیه و اله ) فرمود: آیا مق توانی.یی: برده را چه عنوان 
کفاره ظهار آزاد کنی ؟ عرض کرد: اگر چنین کنم چیزی برای من باقی نمی 
ماند, فرمود: می توانی دو ماه پی درپی روزه بگیری ؟ عرض کرد من اگر 
نوبت غذایم سه بار تاعخیر شود چشمم از کار می افتد, و می ترسم نابینا 
شوم , فرمود: ایا می توانی شصت مسکین را اطعام کنی , عرض کرد نه , 
مگر اینکه شما به من کمک کنید, فرمود: من به تو کمک می کنم و پانزده 
صاع (15 من که خوراک شصت مسکین می باشد, هر یکنفر یک مد یعنی 
یک چهارم من ) به او کمک فرمود. او کفاره را داد. و به زندگی سابق 
چنانکه گفتیم این شاءن نزول را بسیاری از مفسران از جمله ((قرطبی )) 
ررر الیان رو المانی رانا و ری رازی اف 
ظلال القرآن )), ((ابوالفتوح رازی )), ((کتزالعرفان )) و بسیاری از کتب 
تاریخ و حدیث با تفاوتهائی نقل کرده اند. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 409 
تفستر: ((ظهاز)) یک عمل زشت: جاهلن 

با توجه به آنچه در شاءعن نزول گفته شد و نیز با توجه به محتوای آیات 
تفسیر آیات نخستین سوره روشن است می فرماید: ((خداوند قول زنی 
را که درباره همسرش به تو مراجعه کرده بود, و بحث و مجادله می کرد, 
شنید, و تقاضای او را اجابت فرمود)) (قد سمع الله قول التی تجادلی فی 


زوجها). 

((تجادل )) از ((مجادله )) از ماده ((جدل )) گرفته شده که در اصل به 
معنی تابیدن طناب است , و از آنجا که به هنگام گفتگوهای طرفینی و 
اصرارآمیز هر یک از دو طرف می خواهد دیگری را قانع کند مجادله بر آن 
اطلاق شده است . 

سپس می افزاید: ((آن زن علاوه بر اينکه با تو مجادله داشت به درگاه 
وا اش ها ی و 
تشتکی الی الله ). ۲ 

((اين در حالی بود که خداوند گفتگوی شما و اصرار آن زن را در حل 
مشکلش می شنید)) (و الله پیسمع تحاور کما). 


((تحاور)) از ماده ((حور)) (بر وزن غور) به معنی مراجعه در سخن يا در 
انديشه است و ((محاوره أ( به گفتگوهای طرفینی اطلاق می شود. 

((و خداوند شنوا و بیناست )) (ان الله سمیع بصیر). 

اک ای یی 2 
شار به اعضای سانی. و شواتی داش باشن آه همه سا خاضر ه تاظر 
است و همه چیز را می بیند و هر سخنی را می شنود. تفسیر نمونه جلد 
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سپس به سراغ بیان حکم ظهار می رود به عنوان مقدمه ريشه این عقیده 
خرافی با جمله های کوتاه و قاطع در هم می کوبد, می فرماید: ((کسانی 
از شما که نسبت به همسرانشان ظهار می کنند (و به همسرشان می 
گویند انت علی کظهر امی (تو نسبت به من به منزله مادرم هستی ) آنها 
هرگز مادرشان نيستند.. مادرانتشان تنها کسانی: هستند که انها زا به.دنیا 
آفرتی اند ۱۱ لین هرن هکم سر شام ما هن آممامه ان اما 

الا اللائی ولدنهم ). 

ری کرد بودن بویت کی تن دزی تنود ایک و اف ری 
خارجی است که هرگز از طریق بازی با الفاظ حاصل نمی شود بنابراین 
اگر انسان صد بار هم به همسرش بگوید: تو همچون مادر ی 
و به دنبال آن می افزاید: ۳ و گفتاری 
باطل و بی اساس )) (و انهم لیقولون منکرا من القول و زورا). 
اه 
اه شاه استمء نی ی ناهد اهر پم رله یه لاو فا 
دهد, ولی به هر حال محتوای این جمله محتوائی است بی اساس , درست 
شبیه خرافه ((پسرخواندگی )) که در زمان جاهلیت بود بچه هائی را پسر 
خود می خواندند, و احکام پسر را درباره او اجرا می کردند, که قرآن آنرا 
نیز محکوم کرده , و سخنی باطل و بی اساس شمرده است ,: و می گوید 
ذلکم قولکم تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 411 

آن تست رای 

مطابق این آیه ([ظهار)) عملی است حرام و منکر, ولی از آنجا که تکالیف 
المش اعمال کذشته را شام نمنشند از لکظه ترول حاکمیت ذاردردن 
پایان آیه می فرماید: ((خداوند بخشنده و ار ده است 1( (و ان الله لعفو 


غفور). 

بنابراین اگر مسلمانی قبل از نزول این آیات مرتکب این عمل شده نبا بد 
نگرزان باشد, خداوند او را می بخشد. 

بعضی از فقها و مفسران معتقدند که الان هم ظهار گناهی است بخشوده , 


همانند گناهان صغیره که خداوند وعده عفو - در صورت ترک کباثئر - نسبت 
به آن داده است ولی دلیلی بر این معنی وجود ندارد. و جمله بالا نمی تواند 
کفام ان باشد. 
اما نهر حالما غله کقا رنه سر فوت کوه تامن: اسف 
در حقیقت این تعبیر شبیه همان است که در ایه 5 سوره احزاب آمده که 
ند ارت ار فساله یس وان سم اف آفدنی لس عانکد اج فها 
اخظانم بهقلکن فا عموت یکرت کان اللهخووا رحتماء رز کاهین بر 
شما نیست در خطائی که در اين مورد از شما سر می زند, ولی انچه را از 
روی عمد بگوئید خداوند موّ اخذه می کند, و خداوند غفور و رحیم است 1( 
یعنی در مورد خطاها و گذشته ها. 
و ای یی کم ود 
((عفو)) اشاره به بخشش خداوند ی ۰ ((غفور)) اشاره به پوشش گناه 
اشت نوا مر اسشت کش اه واشسشد ها هر کر ار مهم دک 
ولی خداوند هم می بخشد و هم مستور می سازد. تفسیر نمونه جلد 23 
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بعضی نیز ((غفران أ( را به معلی پوشاندن شخص از عذاب معنی کرده اند 
که مفهوم آن با ((عفو)) متفاوت است هر چند در نتیجه یکی است . 
ولی از آنجا که این سخن زشت و زننده چيزي نبود که از نظر اسلام نادیده 
گرفته شود لذ| کفاره نسبتا تشتکتنن برای ان قرار داده تا نا از تکرار ان 
جلوگیری کند, می فرماید: ((کسانی که نسبت به همسران خود ظهار می 
که مش به له حووبار هی ری این از ارس ی ها ۱ 
هم برده ای را آزاد کنند)) (و الذین یظاهرون من نسائهم تم یعودون لما 
قالوا فتحریر رقبة من قبل ان یتماسا). ۱ ۱ 
می کنند مفسران احتمالات زیادی داده اند و فاضل مقداد در ((کنزالعرفان 
)) شش تفسیر برای آن ذکر کرده است , ولی ظاهر آن (مخصوصا با توجه 
به جمله ((من قبل ان یتماسا))) این است که از گفته خود نادم و پشیمان 
می شوند و قصد بازگشت به زتدفی خانوادگی و افتزتر خنستی دار تن در 
روایات ائمه اهل بیت (علیهم السلام ) نیز به اين معنی اشاره شده است . 
تفسیرهای فیگری َ ند این جمله گفته شده است که چندان مناسب با 
معنی ایه و ذیل آن نیست , مانند اينکه مراد از ((عود)) تکرار ظهار است . 
پا اینکه منظور از ((عود)) بازگشت به سنت جاهلیت در اینگونه امور است 
مرقیبا آننکت (رعور)به‌صی تذارک موجسان این عمل مت باعی مان 
اینها. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 413 
((رقبه )) در اصل به معنی گردن است ولی در اینجا کنایه از انسان می 
باشد و این به خاطر آن است که کردن از حساسترین اعضای بدن 


محسوب می شود, همانگونه که گاهی واژه ((راعس )) (سر) را به کار می 
برند و منظور انسان است , مثلا به جای پنج نفر پنج ((شنسر)) گفته عی 
شود. 

تسین مین اف اب رای نشور است. که ه. ان اتذرر زادهدهی وید )) 
(ذلکم توعظون به ). 

گمان نکنید که چنین کفاره ای در مقابل ((ظهار)) کفاره سنگین و 
نامتعادلی است , زیرا این سبب اندرز و بیداری و تربیت نفوس شما است 
, تا بتوانید خود را در برابر اینگونه کارهای زشت و حرام کنترل کنید. 

اصولا تمام کفارات جنبه بازدارنده و تربیتی دارد, و ای بسا کفاره هائی که 
جنبه مالی دارد تاءثیرش از ز غالب تعزیرا| ت که جنبه بدنی دارد بیشتر است . 
و از آنجا که ممکن است بعضی با بهانه هائی شانه از زیر با ر کفاره خالی 
کنند و بدون اینکه کفاره دهند با همسر خود بعد از ظهار آمیزش جنسی 
داشته باشند, در پایان آیه می افزاید: ((خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه 
است )) (و الله بما تعملون خبیر). 

هم از ظهار اگاه است و هم از ترک کفاره و هم از نیات شماا! 

و نیز از انجا که ازاد کردن یک برده برای همه مردم امکان پذیر نیست , 
همانگونه که در شاعن نرول آبه دیدیم ((اوس بن صامت )) که این آیات 
نخستین بار درباره او نازل گردید خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 
عرضه داشت من قادر بر پرداختن چنین کفاره سنگینی نیستم . و اگر چنین 
کنم تمام هستی خود را باید از دست بدهم , و نیز ممکن است انسان از 
نظر مالی قادر به ازاد کردن برده باشد اما برده ای برای این کار پیدا 
نشود. همانگونه که در عصر ما چنین است . لذا جهانی تفسیر نمونه جلد 
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و جاودانگی بودن اسلام ایجاب می کند که در مرحله بعد جانشینی برای 
آزادی رک کر شوه هن دلیل در یه جد مج برماید ((و هر کس 
تواناتی. بر ازادی بردم نداشته: باشد دو‌ماه بن دزبی قبل از آميزش جنسنی 
زوزه کیز) رفن لمریجد فسام تتهرین متا عین حن قبلران ساسا 

این کفاره نیز اثر عمیق بازدارنده ای دارد, بعلاوه از انجا که روزه در 
تصفیه روج و تهذیب نفوس اثر عمیق دارد می تواند جلو تکرار اینگونه 
0 

ال ای ان اس هر ری تام ونم راید 
از فقهای اهل سنت نیز بر طبق ان فتوا داده اند. ولی در روایات ائمه اهل 
بیت (علیهم السلام ) آمده است که اگر کمی از ماه دوم را (حتی یکروز) 
به دنبال ماه اول روزه بگیرد مصداق شهرین متتابعین و دو ماه پی درپی 
خاش بو و این صرم اک سور اد اس ۱ 

این نشان می دهد که منظور از ((تتابع أ( در ایه فوق و ایه 2 سوره نساء 


(کفاره قتل خطاء) پی درپی بودن فی الجمله است و البته چنین, تفسیری 
تنها از امام معصوم (علیه السلام ) که وارث علوم پیامبر (صلی الله علیه و 
اله ) است مسموع می باشد, و اين نوع روزه گرفتن تسهیلی است برای 
مکلفان (شرح بیشتر پیرامون این موضوع را در کتب فقهی در کتاب الصوم 
, و ابواب ب ظهار و کفاره قتل خطاء باید مطالعه کرد). 
سک یت 
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چیزی در بساط نداشته باشد, بلکه منظور این است زائد بر نیازها و 
ضرورتهای زندگی چیزی ندارد که بتواند با آن برده ای را بخرد و آزاد کند. 
و از انجا که بسیاری از مردم نیز قادر به_ انجام کفاره دوم یعنی دو ماه 
متوالی روزه نیستند. جانشین دیگری برای آن ذکر کرده , می فرماید: ((و 
هرگاه کسی نتواند دو ماه متوالی روزه بگیرد شصت مسکین را اطعام 
کند)) (فمن لم یستطع فاطعام ستین مسکینا). 
ظاهر از ((اطعام )) این است که به اندازه ای غذا دهد که در یک وعده 
سیر شود, اما در روایات اسلامی در یک ((مد)) طعام (یک چهارم من یا 
حدود 750 گرم ) تعیین شده است هر چند بعضی از فقهاء آنرا معادل دو 
مد (یک کیلو و نیم ) تعیین کرده اند. 
سپس در دنباله آنه بار دپگر به هدف اصلی اینگونه کفارات اشاره کرده 
می افزاید: ((اين برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید)) 
(ذلک لتوٌ منوا بالله و رسوله ). 
آری جبران گناهان به وسیله کفارات پایه های ایمان را محکم می کند, و 
انسان را نسبت به مقررات الهی علما و عملا پایبند می سازد! 
خن بانان ایه ساق اننحه همه مسلما نان ایت مساعله را بی. آمز.-خوی تلقی 
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کنند می گوید: ((اين احکام , حدود و مرزهای الهی است , و کسانی که با 
ان به مخالفت برخیزند و کافر شوند عذاب دردناکی دارند)) (و تلک حدود 
الله و للکافرین عذاب الیم ). 
باید توجه داشت که واژه ((کفر)) معانی مختلفی دارد کف یکی ان انا 
((کفر عملی )) یعنی معصیت و گناه است , و در آیه مورد بحث همین 
معلی اراده شده , همانگونه که در آیه 97 سوره آل عمران در مورد 
کسانی که فریضه حح را بجا نمی اورند می فرماید: و لله علی الناس حح 
البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین : ((بر 
مردم لازم است آنها که استطاعت دارند برای خدا آهنگ خانه او کنند, , و هر 
کس کفر ورزد (و حچ را ترک کند) به خود ستم کرده جرا که اون از 
((حد)) به معنی چیزی است که در میان دو شی ء مانع گردد. و لذا به 


مرزهای کشورها ((حدود)) گفته می شود و قوانین الهی را از اين رو 
حدود الهی اک ی 
زمینه در جلد اول ذیل آیه 197 سور ه بقره داشته ایم . 

قسمتی از احکام ظهار _ ۱ ۲ ۱ 

- ((ظهار)) که در دو ایه از قران مجید (ايه مورد بحث و ایه 4 سوره 
احزاب ) به آن اشاره شده , از کارهای زشت عصر جاهلیت بود که مرد 
هنگامی که از همسرش ناراحت می شد برای اینکه او را در مضیقه و 
فشار قرار دهد می گفت : انت علی کظهرامی (تو نسبت به من همچون 
مادرم هستی ) و به تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 417 

و حتی نمی تواند همسر دیگری انتخاب کند! و همچنان بلاتکلیف می ماند, 
اسلام این موضوع را - چنانکه دیدیم - محکوم می کند و دستور کفاره را 
درباره آن صادر نموده است . 

بنابراین هرگاه کسی نسبت به همسرش ظهار کند,. همسرش می تواند با 
مراجعه به حاکم شرع او را موظف سازد که یا رسما از طریق طلاق از او 
جدا شود و يا به زندگی زناشوئی بازگردد, اما پیش از بازگشت باید کفاره 
ای را که در آیات فوق خواندیم بدهد, یعنی در صورت توانائی یک برده را 
آزاد. کند, و اگر نتوانست دو ماه پی دریی روزه بگیرد, و اگر آن هم مقدور 
نبود. شصت مسکین را اطعام کند, 2 
جنبه ترتیبی دارد. ۱ 

2 - ظهار از گناهان کبیره است , و لحن آیات فوق شاهد گویای این مطلب 
می باشد, و اینکه بعضی انرا از صفائر شمرده و مورد عفو می دادند نظر 
نادرستی است . 

3 - هرگاه کسی قادر به ادای کفاره در هیچ مرحله #اتی باق تایه شا 
به توبه و استففار قناعت کند و به زندگی زناشوئی باز گردد؟ در میان فقهاء 
اختلاف نظر است , جمعی به اتکاء حدیثی که از امام صاد ق (علیه السلام ) 
نقل شده معتقدند در کفارات دیگر, توبه و استغفار به هنگام عدم قدرت 
کافی است , ولی در کفاره ظهار کفایت نمی کند. و باید از طریق طلاق 
میان ان دوه جدائی افکند. 

در حالی که جمعی دیگر معتقدند در اینجا نیز استغفار و توبه , جانشین 
کفاره می شود و دلیل آنها روایت دیگری است که از امام صادق (علیه 
السلام ) در این زمینه نقل شده است . تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 418 
بعضی نیز معتقدند در صورت امکان هیجده روز روزه بگیرد کاقی است . 
جمع میان روایات نیز بعید نیست به این ترتیب که در صورت عدم توانائی 
4 هن شکل و صورت ۰ می تواند استغفار کرده به ند و زناشوئی 
بازگردد. هر چند مستحب است که در چنین صورتی از همسرش جدا گردد 


(زیرا اینگونه جمع , با توجه به معتبر بودن سند هر دو حدیث , جمعی است 
شناخته شده و در فقه نظاثر فراوانی دارد). 

4 - بسیاری از فقهاء معتقدند اگر چند بار ظهار کند (یعنی جمله مزبور را با 
قصد جدی تکرار نما ید) باید چند کفاره بدهد هر چند در مجلس واحدی 
صورت گیرد مگر اینکه منظور او از تکرار تاعکید باشد, نه ظهار جدید. 

5 ی آميزش جنسی کند باید دو کفاره 
ند هد کفاره ای برای ظهار, کفاره ای برای ان حللسی قبل از دادن 
کفاره ظهار, و اين حکم در میان فقهاء مورد اتفاق است , البته ایات فوق 
از این مساءله ساکت است ولی در روایات اهلبیت (علیهم السلام ) به ان 
اشاره شده است . 

6 - برخورد قاطع اسلام با مساءله ظهار بیانگر این واقعیت است که اسلام 
هرگز اجازه نمی دهد حقوق زن به وسیله مردان خودکامه با استفاده از 
رسوم و عادات ظالمانه مورد تجاوز قرار گیرد بلکه هر سنت غلط و 
خرافی را در این زمینه هر قدر در میان مردم محکم باشد در هم می 
7 - آزادی یک برده که نخستین کفاره ظهار است علاوه بر این که تناسب 
جالبی با مساعله مبارزه با بردگی زن در چنگال مردان خودکامه دارد نشان 
دهد, تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 419 

لذا نه تنها در کفاره ((ظهار)) که در کفاره قتل خطا و همچنین در کفاره 
((روزه ماه رمضان أ( (کسی که عمدا روزه خورده باشد) و همچنین کفاره 
((مخالفت با سوگند)) يا ((شکستن نذر)) این امر وارد شده است که این 
خود وسیله موّ ثری است برای تحقق بخشیدن به برنامه ازادی نهائی 
بردگان . المجادله 

تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 420 

آیه 7-5 

آیه تبرجمه 

۷ الذین یحَاتُونَ ال و سولة کیشُوا ما کیت الذین من قتلهم و قة آنرَلتا 
عَایت یت ری عَدّات مَهین(د) ِ 

یوم بیع ِعَنْممٌ ال جمیعا فَبتبع قیتبتَهُم بما له آخصاة ال تسوه 5 له علی. کل 
۳ ۶ شهیذ(8) 


ال ترآ ال بقلم ما فی الستوت و ما فی الارّص ما تکون من بگوی 


له الا هو رایعم و لا حمسة الا هو سادسهُم و لا نی من دَلِک و لا کنر الا 
هو مَعَهُم آبن چا کاتوا سمش بها لوا نوم المیعة ان الله بکل شی ‏ 
عَلِيم (7) 


ترجه اش کر او تشم ی که وان ال رو 


شوند, آنگونه که پیشینیان آنها خوار و ذلیل شدند, ما انا وهی تا تال 
خوار هآ ات 

6و ان روش که خدآونی‌هه هار برع یره وا امالنت کم آنام 
دادند با خبر می سازد, اعمالی که خداوند 1 را احصا تمود نف آنما فراموش 
کردند, و خداوند بر هر چیز شاهد و ناظر است . . 

- آیا نمی دانی که خداوند آنچه را در آسمانها و آنچه در زمین است می 
داند. هیچگاه سه نفر با هم نجوی نمی کنند مگر اینکه خداوند چهارمین آنها 
است , و هیچگاه پنج نفر با هم نجوی نمی کنند مگر اينکه خداوند ششمین 
آنها است , و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن مگر اينکه او همراه آنها 
ابتا هن شا که اشیم تن رو فیامت آنبا یا از اعفالشان هی 
سازد, چرا که خداوند به هر چیزی دانا است . 

تفسیر:انها که با خدا دشمنی می کنند 

از انجا که آخرن خملد از ابات کدشتدنبه همان اخطاز مب کرد که خجود 
الهی را رعایت کنند, فا آزن تجاوز ننمایند, در آیات مورد بجعت از کسانی 
سخن می گوید که نه تنها از اين حدود تجاوز کرده بلکه به مبارزه با خدا و 
پیامبر او (صلی اللّه علیه و آله ) برخاسته اند. و سرنوشت آنها را در اين 
دنیا و جهان دیگر روشن می سازد. 

نخست می فرماید: ((کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند خوار و 
دلیل من سشنوند, همانکوته که.پیشیتیان آنها خوار. وندلیل-شدند) )ان لدین 
او له سکیا ها کیت آلدین هر ما 

((یحادون 1( از ماده ((محاده أ( به معنی مبارزه مسلحانه و استفاده از 
حدید (آهن ) است , و به مبارزه غیرمسلحانه نیز گفته می شود. 

تقضتین. کفته: |22 ((محاده )) در اصل به معنی ممانعت است از ماده ((حد)) 
که به معنی مانع میان دو شی ء است , و لذا به دربان ((حداد)) می گویند, 
ای و ای 
گرفته شده . 

((کتوا) ان عانه ((کبت )بش ورن بت )سیم تمعن مایم تون تدای 
عتف, و دلیل کرون, است اشاره به اینکة خداوند,محازات کسانیرا کم با 
او و پیامبرش به مبارزه برمی خیزند ذلت و خواری قرار می دهد و انها را 
از لطف بیکرانش منع می کند. ‏ 1 

این تعبیر نظیر تعبیری است در ایه 114 بقره امده است که درباره افرادی 
که مردم را از مساجد و عبادت خدا باز می دارند و به مبارزه با ائين حق 
پومف خرن من قرمان لیم فی الدیاتوی واممفن الاخره غدات لیم 
: ((برای انها خواری در دنیا است و در اخرت عذاب دردناکی دارد)). 


و یا آنچه فزت اج 3 سوره مائده درباره کسانی که به محاربه با خدا و 
رسولش برمی خیزند و در زمین فساد می کنند امده است که می فرماید: 
ذلک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرة عذاب عظیم : ((اين برای انها 
مایه خواری در دنیاست و در آخرت عذاب عظیمی دارند)). ۱ 

سپس می افزاید: ((ما ایات روشنی نازل کردیم )) (و قد انزلنا ایات بینات 
. 

بنابراین به قدر کافی اتمام حجت شده و عذر و بهانه ای برای مخالفت 
باقی نمانده است , و با این حال اگر مخالفت کنند باید مجازات شوند. 

نه تنها در این دنیا مجازات می شوند بلکه ((برای کافران عذاب خوارکننده 
در قیامت است )) (و للکافرین عذاب مهین )۰ _ 

به این ترتیب در جمله قبل به عذاب دنیوی انها اشاره شده , و در این 
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جمله به عذاب ب و شاهد بر این معنی جمله ([کما کبت الذین 
1 اين تهدید ی ی یر کت پیامبر (صلی اللّه 
وا ی را 
خیبر و خندق و غیر آن با ذلت ۱ ۹ ۳ ۱3 
طومار قدرت و شوکت آنها را در هم پیچید و اسلام در همه جا پیروز گشت 


1 بعد در توصیف زمان وقوع عذاب اخروی آنها چنین می گوید: ((ين در 
روزی خواهد بود که خداوند همه انها را برمی انگیزد و از اعمالی که انجام 
دادند با خبر می سازد)) (یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئتهم بما عملوا). 

آری ((خداوند همه اعمال و کردار آنها را احصار و شماره کرده . هر چند 
خود آنها آنرا به فراموشی  ِ‏ (احصاه الله و نسوه ). 

و به همین دلیل هنگامی که چشم آنها به نامه اعمالشان می افتد 
فریادشان بلند می شود: لهذا الکتاب لا یغادر صغيرة 3 کبيرة الا 
ار ی و ار 9 ۱ 

و این خود عذاب دردناکی است که خداوند گناهان فراموش شده آنها را به 
یادشان می اورد و در صحنه محشر در برا بر خلایق رسوا می شوند. 

و در پایان آیه می فرماید: ((خداوند بر همه چیز شاهد و در همه جا حاضر 
است )) (و الله علی کل شی ء شهید). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 424 
این در حقیقت به منزله دلیلی است بر آنچه در جمله قبل ذکر شد. 

اری حضور خداوند در همه جا, و در هر زمان , و در درون و برون ما, 
ایجاب می کند که نه فقط اعمال بلکه نیات و عقائد ما را احصا کند, و در 


آن روز بزرگ که ((یوم البروز)) است همه را بازگو فرماید, تا هم خود 
انسان و ص دیگران بدانند, اگر عذاب و مجازات سختی در کار است 
9( 
سخن را به مساعله ((نجوی )) (گفتگوهای در گوشی ) می کشد و می 
فرماید: ((آیا تفیدانی که: خداوند آنخه را در آشمانها و انچه:در زمین است 
می داند)) (الم تر ان الله یعلم ما فی السموات و ما فی الارض ). 

گرچه روی سخن در اینجا به پیامبر است ولی مقصود عموم مردم می 
باشد. و این در حقیقت مقدمه ای است برای بیان مساعله نجوی و سخنان 
در گوشی . 

سپس می افزاید: ((هیچگاه سه نفر با هم در گوشی صحبت نمی کنند, 
مگر اينکه خداوند چهارمین آنهاست , و هیچگاه پنج نفر با هم نجوی نمی 
کنند مگر اينکه خداوند ششمین آنهاست )) (ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو 
رابعهم و لا خمسة الا هو سادسهم ). ۲ 

((و نه تعدادی کمتر و نه بیشتر از آن , مگر اينکه او همراه آنهاست هر جا 
باشند)) (و لا ادنی من ذلک و لا اکثر الا هو معهم اینما کانوا). تفسیر نمونه 
جلد 23 صفحه 425 

((سپس روز قیامت آنها را از اعمالشان آگاه می سازد چرا که خداوند به 
هر چیزی دانا است )) ثم ینبئهم بما عملوا یوم القيامة ان الله بکل شی ۶ 
علیم ). 

در این آبه خند تکته خلب توجه می کند. 

1 - ((نجوی )) و ((نجات )) در اصل به معنی مکان بلندی است که به 
خاطر ارتفاعش از اطراف جدا شده , و از آنجا که هرگاه انسان بخواهد 
دیگری بر سخنانش آگاه نشود به نقطه ای می رود که از دیگران جدا باشد 
به سخنان در گوشی ((نجوی )) گفته اند, و یا از اين نظر که نجوی کننده 
می خواهد اسرار خود را از اينکه در دسترس دیگران قرار گیرد نجات 
2 - بعضی معتقدند که ((نجوی )) حتما باید میان سه نفر يا بیشتر باشد و 
اگر دو نفر باشند به آن ((سرار)) (بر وزن کنار) گفته می شود. ولی این 
برخلاف ظاهر خود ایه است , چرا که جمله ((و لا ادنی من ذلی )) اشاره 
نجوی می کنند حتما باید شخص ثالثی در ان نزدیکی حضور داشته باشد, و 
الا لزومی برای نجوی نیست , اما این سخن ارتباطی با آنچه گفتیم ندارد. 
3 - قابل توجه اينکه در ایه فوق نخست از نجوای سه نفری و بعد پنج نفری 
سخن می گوید, و اما از نجوای چهار نفری که در میان این دو قرار دارد 
سخنی به میان نیامده است , گرچه همه اینها از باب مثال است ولی 


تعضی: از مقر ان وجود فختلفی برای آن:دکر کرده اند کم از.,همه: متاستتز 
این است که منظور رعایت فصاحت در کلام و عدم تکرار است زیرا اگر 
می فرمود هر سه نفری که به نجوی بنشینند خداوند چهارمین انها است و 
هر چهار نفری که به نجوی بنشینند خداوند پنجمین آنها است عدد ((چهار)) 
تکرار می شد, و این از فصاحت دور است بعضی نیز گفته اند که اين آیات 
درباره گروهی از منافقان نازل شده که درست به همین عدد یعنی عدد 
سه و پنج نفر بودند. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 426 

4 - منظور از اینکه خداوند چهارمین یا ششمین انهاست این است که او در 
همه جا حاضر و ناظر و از همه چیز آگاه است , و گرنه ذات پاکش : نه مکان 
دارد و نه هرگز توصیف به اعداد می شود و یگانگی او نیز وحدت عددی 
نیست بلکه به این معنی است که شبیه و نظیر و مثل و مانند ندارد. 

5 - این نکته نیز قابل توجه است که در ذیل آیه سخن را از نجوی فراتر 
برده و می فرماید: ((خداوند همه جا با مردم است و آنها را از اعمالشان 
ر ا ا ‏ ا وا ات ای ای 
دهد, همانگونه که شروع آیه نیز از احاطه علمی خداوند نسبت به همه چیز 
است . 

0 - بعضتی از ففسران,برای. ابه‌شاعن ترولین از انن عیاش نف کردم انز 
که درباره سه نفر به نام ((ربیعه )) و ((حبیب )) و ((صفوان )) نازل شده , 
آنها با هم سخن می گفتند. یکی از آنها به دیگری گفت با دا. اند زا ما 
می گوئیم می داند؟ دومی گفت مقداری را می داند و مقداری را نمی 
داند! سومی گفت اگر مقداری را می داند همه را می داند! 1 
شد و اعلام کرد که خداوند در هر نجوی حاضر است و از همه چیز در زمین 
و آسمان آگاه است , تا این غافلان کوردل از اشتباه خود درآیند). 

نکته : 

حضور خداوند در هر نجوی 

همان گونه که گفتیم خداوند نه جسم است نه عوارض جسمانی دارد و به 
همین دلیل زمان و مکانی برای او تصور نمی شود, ولی در عین حال اگر 
تصور کنیم ممکن است جائی باشد که خدا در انجا حاضر و ناظر نباشد او 
متصور نیست بعلاوه فرشتگان او همه جا حاضرند و همه اعمال و اقوال را 
می شنوند و ثبت می کنند. و لذا در حدیثی از امیر مو منان علی (علیه 
السلام ) در تفسیر این ایه می خوانیم : انما اراد بذلک استیلاء امنائه 
بالقدرة التی رکبها فیهم علی جمیع خلقه و آن فعلهم فعله : ((منظور این 
است که امناء خداوند با قدرتی که به انها بخشیده بر تمام مخلوقاتش 
سلطه دارند و چون کار انها کار او است این حضور به وی نسبت داده شده 


است )). 

البته این یک بعد قضیه است , و اما در بعد دیگر حضور ذات خداوند مطرح 
است , چنانکه در حدیث دیگری می خوانیم که یکی از بزرگان علمای 
مسیحیت از امیر مو منان علی (علیه السلام ) پرسید: خداوند کجا است ؟ 
فرمود: هو هاهنا و هاهنا و فوق و تحت , و محیط بنا و معناء و هو قوله : 
((ما یکون من نجوی ثلاثة الا هو رابعهم ۰) او در اینجاست و در انجاء و در 
بالا و در پائین , و محیط به ما است , و همه جا با ما است , و این است که 
1 شته ر تیاه تحت یی کنتت عر ا که خراو ی خبار یه 
آنها است ...) 

و در حدیث ۳ ((اهلیلجه )) از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم 
: اینکه خداوند ((سمیع أ( نامیده شده به خاطر ان است که سه نفر با هم 
نجوی نمی کنند مگر اينکه او چهارمین آنها است ... سپس افزود: یسمع 
دبیب النمل علی الصفا! و خفقان الطیر فی الهواء! لا یخفی علیه خافية و لا 
شی ء مما ادرکه الاسماع و الابصار, و ما لا تدرکه الاسماع و الابصار, ما جل 
من ذلک و ما دق, و ما صغر و ما کبر ((صدای راه رفتن مورچه را بر سنگ 
سخت می شنود. و صدای برخورد بالهای پرندگان را در هوا, چیزی بر او 
پنهان نمی ماند. و انچه را تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 428 

گوشها و چشمها درک می کنند و آنچه را درک نمی کنند از کوچک و بزرگ 
همه برای او ظاهر و اشکار است )). المجادله 
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آیه 10-8 

یه و ترجمه , 

مر زلی اْذین نوا عن النْجُوی نم یَعُودُون لِمَا : نوا عَنْهْ و یِتتَجَوّن بالائم و 
دون و معصبتِ الرّسول رگ ادز جاءوک حیّوک بمَا لَمْ یحیک به ۱ و 
ولو فی آنفسهم لو لا تا له یقا تقولل حستهم هتم تصلونما قیئس 


ِ 


الْمصی(ه) 

ییا الذین ءَامَتُوا ادا تَتَجَیتَم فلا تَینجوّا بالائم 5 اون و مَعصیّتِ الرّسول 
تتَجَو| ۳ 5 موی 5 ۳1 اللة الزی الیّه تشون (9) 

۳1 الجُوَی هن الشیّطن لیخرن الدیه واه لین بضارهم شیتاً الا ادن 
نله و عغلی ال قلیتو کل المَومنُونَ(10) تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 430 
ترجمه 8۰ - آیا ندیدی کسانی را که از نجوی نهی شدند سپس به کاری که 
از آن نبهی شدند با اضف کر دنه و برای ِِ گناه و نعدی و نافرمانی 
رسول خدا به نجوی می پردازند. و هنگامی که نزد تو می آیند تو را تحیتی 
می گویند که خدا به تو نگفته است , و در دل می گویند چرا خداوند ما را 
به خاطر گفته هایمان عذاب نمی کند؟ جهنم برای آنها کافی است ! وارد 
آن می شوند و بد جایگاهی است ! 


9 - ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که نجوی می کنید به گناه و 
تعدی و معصیت رسول خدا نجوی نکنید. و به کا ر نیک و تقوی نجوی کنید, و 
از مخالفت خدائی که بازگشت و جمع شما به سوی او است بپرهيزید. 

10 - نجوی تنها از ناحیه شیطان است , می خواهد با آن م منان غمگین 
شوند, ولی نمی تواند ضرری به آنها برساند جز به فرمان خداء بنابراین موٌ 
منان باید تنها بر خدا توکل کنند. 

شان نزول :در مور تین ایه مورد تحت دو شاءن نزول نقل شده که 
تست اسرد اسان 
نجوی می کردند و سخنان در گوشی می گفتند و گاه با چشمه ای خود 
اشاره های ناراحت کننده ای به مو منان داشتند, 4 ۳ هنگامی که این 
منظره را دیدند گفتند: ما فکر می کنیم خبر ناراحت کننده از بستگان و 
عزیزان ما که به جهاد رفته اند به آنها رسیده و از آن سخن می گویند, و 
همین باعث غم و اندوه مق منان می شد, هنگامی که این کار را تکرار 
کردند موٍ منان شکایت به رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) نمودند. پیامبر 
(صلی الله علیه و اله ) دستور داد که هیچکس در برا؛ بر مسلمانان با دیگری 
نجوی نکنده آفا آنها. کوش تدادنده باه تکرار کردندم ابه فوق تارل شد رو 
آنهاراتشخت بر این کار تفکید کرد). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 431 

در صحیح ((بخاری )) و ((مسلم و بسیاری از کتب تفسیر نقل شده که 
کزروهف از بهود خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) آمدند و بجای 
((السلام علیک )) گفتند: ((السام علیک )) يا اباالقاسم (که مفهومش مرگ 
بر تو یا ملالت و خستگی بر تو) بود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در جواب 
آنها فرمود: و علیکم ! (همین بر شما باد!) عایشه می گوید! من متوجه این 
مطلب شدم و گفتم : علیکم السام و لعنکم الله و غضب علیکم : ((مرگ بر 
شما, خدا لعنت کند شما را, و غضب کند))! 

پیامبر به من فرمود: مدارا کن و از خشونت و بدگوئی بپرهیز, گفتم : مگر 
نمی شنوی می گویند: ((مرگ بر تو)) فرمود: و و و رت 
در جواب ((علیکم )) گفتم , اینجا بود که خداوند آیه فوق را نازل کرد که 
هنگامی که این گروه نزد شما می آیند تحیتی می گویند که خدا چنان تحیتی 

به شما نگفته است . 

تفسیر:نجوی از شیطان است ؟ 7 

بحت در این اپات همچنان ادامه بحثهای نجوی است که در ایات گذشته 
بود. 

نخست می فرماید: ((آیا ندیدی کسانی را که از نجوی نهی شدند سپس به 
کاری که از آن نهی شده اند باز می گردند, و برای انجام گناه و تعدی و 
تاگر ها رن لها رصان الله یه و ال هجو هی برد ات الم تر 


الی الذین نهوا عن النجوی ثم یعودون لما نهوا عنه و یتناجون بالائم و 
العدوان و معصية الرسول ). 

از اين تعبیر به خوبی استفاده می شود که قبلا به آنها هشدار داده شده بود 
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که از نجوی بپرهیزند: کاری که زاتا تولید ند کما وود حدیحران وس ان موه 
کندء ولی آنها نه تنها به: انن.ذدستور کوش فرا ندادند, بلکه محتوای نجوای 
خود را اتخام اه ای برخلاف دستور خدا و پیامبر (صلی ناه یه و 
آله ) انتخاب کردند. 

ناوت میان ((انم )) و دون )) و زشضیه الرست )۱ از این انظن ارت 
که ((اثم )) شامل کناهانی می شود که جنبه فردی دارد (مانند شرب خمر) 
و ((عدوان أ( ناظر , به اموری است که موجب تعدی بر حقوق دیگران است 
1 و اما ((معصية اارستهول ( مربوط به فرمانهائی است که شخص پیامبر 
(صلی الله علیه و اله ) به عتوان رئیس حکومت اسلامی در زمینه مصالح 
جامعه مسلمین صادر می کند. 

بنابراین انها در نجواهای خود هرگونه عمل خلاف را مطرح می کردند, اعم 
از اعمالی که در رابطه با خودشان بود يا دیگران و یا حکومت اسلامی و 
تشخ امین اصلی الله یه و الم ۲ 

تعبیر به ((یعودون )) و ((یتناجون )) که به صورت فعل مضارع امده است 
نشان می دهد که این کار را پیوسته تکرار می کردند. و قصدشان ایجاد 
ناراحتی در قلوب مو منان بود. 

به هر حال آیه فوق به عنوان یک اخبار غیبی پرده از روی اعمال خلاف آنها 
برداشت , و خط انحرافی آنان را فاش کرد. 

در ادامه این سخن به تفت دیگر از اعمال خلاف منافقان و بهود اشاره 
کرده , می افزاید: ((و هنگامی که و ی این ریت ام کوزند_ که 
خداوند چنان تحیتی به تو نگفته است )) (و اذا جاو ک حیوک بما لم یحیک به 
الله ). 

((حیوک )) از ز ماده ((تحیت )) در اصل از ز حیات گرفته شده , و به معنی دعا 
کردن برای سلامت و حیات دیگری است . 

منظور از ((تحیت الهی )) در این [ همان جمله السلام علیک (یا ((سلام 
الله علیک أ( [ می بااشد که تشببه آن در آیات قرآن در مورد پیامبران 
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و بهشتیان وغیر آنها کزارا آمده است: :از خماه در ایة 191 سوره صافات 
می خوانیم : و سلام علی المرسلین ((سلام بر تمام رسولان پروردگار)). _ 
و اما نحیتی که خداوند نگفته بود و مجاز نبود جمله ((السام علیک ( (مرگ 
بر توء یا ملالت و خستگی بر تو) بوده است , این احتمال نیز وجود دارد که 
اشاره به تحیت عصر جاهلیت باشد که می گفتند: ((انعم صباحا)) (صبحت 


تواعم با راحتی باد) و ((انعم مساءا)) ((عصرت توام با راحتی باد)) بی انکه 

در کلام خود توجهی به خدا کنند و از او سلامت و خیر برای طرف مقابل 
ند 

این امر گرچه در جاهلیت معمول بود اما تحریم آن ثابت نیست و تفسیر 

آیه فوق به ان بعید است . 

انچنان از باده غرور سرمست هستند که ((در دل می گویند اگر اعمال ما 

بد است و خدا می داند پس چرا ما را به خاطر گفته هایمان کیفر نمی 

دهد))؟! (و یقولون فی انفسهم لو لا نذا الله بما نقول ). 

ریس مس کم آنمان خفن را به تک سامت له له لیف الم 

ثابت کردند و هم عدم ایمان به احاطه علمی خداوند. 

ولی قرآن در یک جمله کوتاه به آنها چنین پاسخ می گوید: ((جهنم برای آنها 

کافی است و نیازی به مجازات دیگر نیست , همان جهنمی که به زودی 

وارد آن می شوند و چه بد جایگاهی است )) (جسبهم جهتم یصلونها فیئس 

این ۱ 

آشکارا می گوید که اگر هیچ کیفری جز عذاب جهنم نباشد برای آنها کفایت 

می کند و کیفر همه اعمال خود را یکجا در دوزخ خواهند دید. 

و از آنجا که موّ منان نیز گهگاه به خاطر ضرورتها يا تمایلاتی به نجوی 
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می پرداختند در آیه بعد روی سخن را به آنها کرده ؛ و برای اینکه در این 

کار آلوده به گناهان منافقان و بهود نشوند می فرماید: ((ای کسانی که 

انمان. آوردم: اند .هفکافی. که "نحوی: می. کنند»: به گناه و تعدی و معصیت 

رسول خدا نجوی نکنید, محتوای نجوای شما اند پاک و الهی باشد, به 

کارهای نیک و تقوی نجوی کنید)) (يا ایها الذین آمنوا اذا لا | 

بالائم و العدوان و معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوی ). 

و از مخالفت خدا بيرهيزید. همان خدائی که بازگشت و جمع همه شما به 

سوی او است (و اتقوا الله الذی الیه تحشرون ). 

از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که اصل نجوی اگر در میان مو منان 

باشد, سوء ظنی بر نیانگیزد, و تولید نگرانی نکند و محتوای آن توصیه به 

تکها ه خرهها باشد مار است. ۱ 

لو با ی 

لذا ۱ ۰« ۳1 مورد بحث است می افزاید: ((نجوی تنها از 

ناحیه شیطان می باشد)) (انما النجوی من الشیطان ). 


((تا موْ منان ناراحت و غمگین شوند)) (لیحزن الذین آمنوا). 

((ولی باید بدانند که شیطان جز به اذن پروردگار نمی تواند به موْ منان 
اش شاد تن ار هم تالا بان الا 

چرا که هر مو ثری در عالم هستی است تاثیرش به فرمان خدا است , حتی 
سوزاندن آتش و برندگی شمشیر که اگر جلیل نهی کند حتی فرمان خلیل 
(رتایاین موهتان باید تنها بر خدا توکل کنند, و از هیچ چیز جز او نترسند و 
بر غیر او دل ننهند)) (و علی الله فلیتوکل الموّ منون ). 

انها با روح توکل و اعتماد بر خدا به خوبی می توانند بر تمام این مشکلات 
پیروز شوند و نقشه های پیروان شیطان را نقش بر آب کنند و توطثه های 


# 2 ۳ بکوبند. 


۲ ۳ نجوی و سخنان در گوشی 

ی 
و به اصطلاح به احکام خمسه تقسیم می شود, یعنی گاه حرام است و این 
در صورتی است که موجب اذیت ۵ آزان ف هنک خينیت. فساها نیت حردو 
(همانگونه که در آیات فوق به آن اش شده بود) و چنین نجوائّی نجوای 
شیطانی است که هدفش غمگین ساختن موّ منان است . 

در مقابل گاه حکم وجوب به خود می گیرد. و این در صورتی است که 
مساءله سری لازمی در میان باشد که افشای آن خطرناک , و عدم ذکر آن 
نیز موجب تضییع حق و يا خطری برای اسلام و مسلمین است . 

و گاه متصف به استحباب می شود و آن در جائی است که انسان برای 
ام رها تک ویو تقو وه مرا ان رو و همین اجکی کراجت و 
حه . 

ولی اصولا هرگاه هدف مهمتری در کار نباشد نجوی کردن کار پسندیده ای 
نیست , و بر خلاف آداب مجلس است زیرا نوعی بی اعتنائی یا بی 
اعتمادی نسبت به دیگران محسوب می شود لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم 
(صلی اللّه علیه و آله ) می خوانیم : اذا کنتم ثلائه فلا یتناح اثنان دون 
صاحبهما؛ فان ذلک یحزنه | 
جدای از شخص سوم به نجوی نپردازد چرا که تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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این امر نفر سوم را غمگین می کند. 

در حدیث دیگری از ابو سعید (خدری ) می خوانیم که می گوید: ما برای 
اخرای ترا ای ی ال و له | روا که کاس مطات 
تفن تن میت آید به ناوت وی تزردیکی افاشاه آن حضرت فراعت بودنم 
یگس عدخ زیادق. کرد هم آمده بودتد و آهتنته سخن می کفتيم یبا منز 


(صلی اللّه علیه و آله ) بیرون آمد و فرمود: ما هذه النجوی ؟ | لم تنهوا عن 
التخوی. ۱: این سخنان در گوشی جیست ؟ ایا شما از نجوی نهی نشده 
اند ؟. 

از روایات متعددی نیز استفاده می شود که شیطان برای غمگین ساختن موّ 
منان از هر وسیله ای استفاده می کند, نه فقط از نجوی بلکه گاه در عالم 
خواب صحنه هائی در برایر چشم او مجسم می کند که موجب اندوه او 
شود و دستور داده شده است که مو منان در اینگونه موارد با پناه بردن به 
ذات پاک خدا و توکل بر او اینگونه القائات شیطانی را از خود دور کنند. 

2 - تحیت آلهی کدام است ؟ 

معمولا هنگام ورود در مجالس مردم به یکدیگر سخنانی که حاکی از احترام 
و محبت است می گویند و آنرا تحیت می نامند, از آیات فوق استفاده می 
شود که تحیت نیز باید جنبه الهی داشته باشد, همانگونه که همه آداب و 
رسوم معاشرت باید چنین باشد, در تحیت علاوه براحترام و اکرام طرف 
مقابل باید تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 437 

یادی از نیز دیده شود. همانگونه که در سلام سلامتی طرف را از 
0 تون اند انم 1( ذیل آیات مورد تخت ادخ است که جمعی 
اه که تزد آو می آمدند ((انعم 
صباحاء و انعم مساء۱)) (صبحت تواعم با راحتی باد, یا عصرت توام با راحتی 
باد) می گفتند. و این تحیت عصر جاهلیت بود, قرآن از این کار نهی کرد و 
رتسول وا به آنها فرمود: خدآوندبه-ها نی هت از آن 2 
بت ال ششت است: شام یک ۱ کدبه مفی سلام الله کم 
می باشد. 

امتیاز سلام اسلامی در این است که از یکسو تواءعم با ذکر خدا است , و از 
سوی دیگر در آن سلامت همه چیز اعم از دین و ایمان و جسم و جان 
مطرح است , نه تنها راحتی و رفاه و آسایش . 

درباره حکم نحیت و سلام و آداب آن دیل آیه 96 سوره نساء بحجّت 
1 
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آیه 11 

آیة و ترجمه ۲ 
تأیه 2 عَامَنوا (5ا قیل لک تقسخوا,فیی العَجَِسٍ قافسخوا یَفُسح, اللة 
آکم ۱ فیل امش رد۱ فانشوا برفع اللهٌ الذین عافا یر اکن اوئوا 
العلم 5رَجّتِ و اللهْ با تعملون » خبیر(11) 

ترجمه :11 - ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که به شما گفته شود 


مجلس را وسعت بخشید (و به تازه واردها جا دهید) و بخشید, 
خداوند (بهشت را) برای شما وسعت می بخشد, و هنگامی که گفته شود 
پزخیز ید برخیربدر. کر چیزن کنید حدا وید آنها دا که ایصان افردم‌آند. و کسبانی 
را که از علم بهره دارند درجات عظیمی می بخشد. 
شان نزول : 
ارس اون( ای ات تین روت اسان 
جمعی دیگر از مفسران نقل کرده اند که پیامبر (صلی الله علیه و آله ) در 
یکی از روزهاي جمعه در ((صفه )) (سکوی بزرگی که در کنار مسجد 
پیامبر (صلی الله علیه و آله ) قرار داشت ) نشسته بود و گروهی نزد 
حضرت حاضر بودند, و جا تنگ بود, پعاهتن (ضلی الله عله ود اف اهاره 
این بود که مجاهدان بدر را اعم از مهاجر و انصار احترام فراوان می کرد 
در این هنگام گروهی از بدریون وارد شدند, در حالی که دیگران قبل از آنها 
اطراف پیامبر (صلی الله علیه و آله ) را پر کرده بودند, هنگامی که مقابل 
پیامبر (صلی الله علیه و آله ) رسیدند تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 439 
سلام کردند, پیامبر (صلی الله علیه و اله ) پاسخ فرمود سپس به حاضران 
سلام کردند آنها نیز پاسخ گفتند, آنها روی پای خود ایستاده بودند. و منتظر 
بودند حاضران به آنها جا دهند ولی هیچکس تکان نخورد! این امر بر پیامبر 
ال الله له وال ااشعت آمضش مه عضی ار کشانی که اطراف اه 
نشسته بودند کرد و فرمود: فلان و فلانی برخيزید, چند نفر را از جا بلند 
کرد تا تا واردین بنشینند (و این در حقیقت نوعی ادب اموزی و درس احترام 
گذاردن به پیشکسوتان در ایمان و جهاد بود). 
ولی این مطلب پر آن چند نفر که از جا بزخاستند. تاکوار آمذنه: ظوری که 
آثارش در چهره آنها نمایان گشت , منافقان (که از هر فرصتی استفاده می 
کردید) تن بیافیر اصلی الله لیم و ال ا شنم دالت ,را رعات کی 
کسانی را که عاشقانه نزدیک او نشسته بودند به خاطر افرادی که بعدا 
وارد مجلس شدند از جا بلند کرد, در اینجا آیه فوق نازل شد (و قسمتی از 
آداب نشستن در مجالس را برای آنها شرح داد). 

نفسیر :احترام به پیشکسوتان در مجالس 
کر بات کون در مورد ترک نجوی در مجالس , 
محدود ساختن آنه ضوارن معیرن اهده , در این ایه یکی دیگر از ان 
مجلس را بازگو کرده می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید هرگاه 
به شما گفته شود به مجلس وسعت بخشید و به تازه واردها جا دهید 
اطاعت کنید)) (یا ایها تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 440 
الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا). 
که اگر چنین کنید خداوند جای شما را در بهشت وسعت می بخشد, و در 
اين جهان به قلب و جان و رزق و روزی شما نیز وسعت می دهد (یفسح 


که 
((تفسحوا)) از ماده ((فسح )) (بر وزن قفل ) به معنی مکان وسیع است , 
بنابراین ((تفسح )) به معنی توسعه دادن می باشد و این یکی از اداب 
مجلس است که وقتی تازه واردی داخل می شود حاضران جمع و جورتر 
بنشینند, و برای او جا باز کنند. مبادا سرگردان , و احیانا خسته و شرمنده 
شود این موضوع یکی از وسائل تحکیم پیوندهای محبت و دوستی است , 
بر عکس نجوی که در ایات قبل به ان اشاره شده بود که از عوامل نفرت 
و بدبينی و دشمنی است . قابل توجه است که قران مجید این کتاب 
حرات شاد افو کی ی مسا رت که ارو و 
در لابلای دستورات مهم و بنیادی به اين جزئیات نیز اشاره می کند, تا 
ها تم کت ها رات مه اصوا رای اما کافی ات 
جماه نسم الاه اک )۱ راودا وسعت رمی سس ومع از 
فقسیران یه توشغه مجالس نهستی تفسیر کرده انج و این‌نادا شی اشت 
کم خر اوه بای افزادی که فر این جهان این آداب را كِ کنند مت دهد 
ولی از آنجا که آیه مطلق است و قید و شرطی در آن نیست , مفهوم 
گسترده ای دارد, و هر گونه تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 441 

وسعت بخشیدن الهی راء چه در بهشت , و چه در دنیا, و در روح و فکر, در 
عمر و زندگی , و در مال و روزی را شامل می شود. و از فضل خدا تعجب 
نیست که در برا, بر یک چنین کار کوچکی چنان پاداش عظیمی قرار دهد که 
پاداش به قدر کرم او است نه به قدر اعمال ما. 

و از آنجا که گاهی مجلس آنچنان مملو است که بدون برخاستن بعضی جا 
پرای دیگران پیدا نمی شود, و یا اگر جائی پیدا می شود مناسب حال آنها 
تیست در. ادامه آیة ضی. افزاید: هنگامی که به شما گفته شود برخیزید 
برخیزید (و اذا قیل انشزوا فانشزوا). 

نه تعلل جوئید و نه به هنگامی که برمی خیزید ناراحت شوید, چرا که گاه 
تازه واردها از شما برای نشستن سزاوارترند به خاطر خستگی مفر‌ط, پا 
ک تست ادا ام ای که ار کنات یرت ارشاست. که 
باه خاضرانابار کته این ادت اش میررا رغایت مات ها کین که 
را وا او ام یا فا و الم ای ار کسان. 
که نزدیک او نشسته بودند دستور داد جای خود را به جمعی از تازه واردان 
که از مجاهدان بدر بودند. و از نظر علم و فضیلت بر دیگران برتری داشتند 
ند هند. 

بعضی از مفسران با توجه به اینکه ((انشزوا)) (برخیزید) در اینجا نیز 
مطلق است انرا به معنی گسترده تری تفسیر کرده اند که هم شامل 
برخاستن از مجلس می شود و هم قیام برای جهاد و نماز و کارهای خیر 


دیگر, ولی با توجه به جمله قبل که قید ((فی المجالس )) دارد ظاهر این 
است که این جمله نیز مقید تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 442 

به همان قید است که از تکرار آن به سبب وجود قرینه پرهیز شده است . 
اس ی ای ار 
کنید خداوند کسانی را از شما که ایمان آورده اند و بهره از علم دارند 
درجات عظیمی می بخشد)) (یرفع الله الذین امنوا منکم و الذین اوتوا 


الفاشتفسات ۱ 
اشاره به اینکه اطاعت این دستورات دلیل بر ایمان و علم و آگاهی است , 
قح اشا رنه اشکه. اکن ی اک رصلی الله علنه و اه عم 


دستور داد از جا برخیزند و به 0 واردان جا دهند برای یی هدف مقدس 
الهی و احترام به پیشگامان در ایمان و علم بوده است . 

تعبیر به ((درجات )) (به صورت نکره و با صیفه جمع ) اشاره به درجات 
عظیم و والائی است که خداوند به اینگونه افرادی که علم و ایمان را تواما 
دارا هستند می دهد, در حقیقت کسانی که به تازه واردان در کنار خود جا 
دهند درچه ای دارند و آنها که ایثار کنند و جای خود را به آنها بسپارند و از 
علم و معرفت بهره داشته باشند درجات بیشتر دارند. 

و از آنجا که گروهی این آداب را با طیب خاطر و از ضمیم دل انجام می 
دهند؛ و گروه دیگری با کراهت و ناخشنودی , و یا برای ریا 1 در 
پایان آیه م می ۹ ((خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است )) (و الله 


۳ 

گرچه آیه در مورد خاصی نازل شده , ولی با این حال مفهوم عامی دارد و 
نشان هی دهد آانحه .صفام ادمی ارو دا الا هی ورن ده چین اشت 7 ۰1 
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2 - علم . 

می دانیم مقام ((شهید)) در اسلام والاترین مقام است , در عین حال در 
حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و اله ) می خوانیم : فضل العالم 
علی الشهید درجة , و فضل الشهید علی العابد درجه ... و فضل العالم علی 
سائر الناس کفضلی علی ادناهم !: ((عالم یک درجه از شهید بالاتر است , 
و شهید یکدرجه از عابد ... و برتری عالم بر سایر مردم مانند برتری من بر 
کوچکترین انها است )). 

در حدیث دیگری از امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : من 
جائته منیته و هو یطلب العلم فبینه و بین الانبیاء درجة !: ((کسی که مرگ 
او فرارسد در حالی که در طلب علم است , میان او و پیامبران یک درجه 
فاصله است ))!. 


می دانیم در شبهای ماهتابی مخصوصا شب چهاردهم ماه که ((بدر کامل )) 
است , ستارگان در نور ماه محو می شوند, و جالب اینکه در مقایسه عالم 
و عابد در حدیث دیگری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) آمده فضل العالم 
علی العابد کفضل القمر ليلة البدر علی ساثئر الکواکب :۰((برتری عالم بر 
عابد همچون برتری ماه در شب بدره بر سایر ستارگان است . 

جالب اينکه عابد عبادتی را انجام می دهد که هدف افرینش انسان است 
ولی از انجا که روح عبادت معرفت است عالم بر او برتری فوق العاده 
دارد. انچه درباره برتری عالم بر عابد در روایات فوق امده , منظور از ان 
فاصله عظیم میان این دو است , و لذا در حدیث دیگری تفاوت میان این و 
بجای یک درجه , یکصد درجه ذکر شده که فاصله هر درجه با درجه دیگر, 
مقدار حرکت سریع اسب در هفتاد سال است !. تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 444 

این نیز واضح است که مقام شفاعت در قیامت از آن هر کس نیست.,, 
بلکه مقام مقربان درگاه خدا است , اما در حدیثی از پیامبر (صلی اللّه 
غلیه. و. اله: | می.خوانیم. : بستتع بو القياهة. نلانه: الانبباع؛ تما لعلماع نم 
الشهداء: ((سه گروه در قیامت شفاعت می کنند. پیامبران ,؛ لاه و 
شهیدان ))1. 

در حقیقت موفقیت در طریق تعامل و جلب خشنودی خدا و قرب او 
مرهون دو عامل است : ایمان و علم يا اگاهی و تقوی که هیچکدام بدون 
درک برای هدایت و پیروزی کافی نیست . 

- آداب مجلس 
0 ر مسائل مهم اشاراتی به آداب اسلامی مجالس 
شده است از جمله آداب نحیت , و ورود در مجلس ]دای دعوت به طعام 

, آداب سخن گفتن با پیامبر (صلی الله علیه و آله ) و آداب جا دادن به تازه 
واردان مخصوصا افراد با فضیلت و پیشگام در ایمان و علم است . 

و این به خوبی نشان می دهد که قرآن برای هر موضوعی در جای خود 
0 و ارزش قائل است ۰ و هر گز اجازه نمی دهد اداب انسانی 
معاشرت به خاطر بی اعتنائی افراد زیر پا گذارده شود. 
در کتب احادیت صدها روایت درباره اداب معاشرت با دیگران از پیامبر 
(صلی الله علیه. و آله ) و اتمه معصومین (علیهم السلام ) نقل شده: است» 
مها( خر قاملی )اما ار کات رتسا )لد تور 
166 باب گردآوری کرده است / ریزه کاریهائتی تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 445 
که در اين روایات است نشان می دهد اسلام تا چه حد در این باره باریک 
بین و حتی سختگیر است . 


در این روایات حتی طرز نشستن : سخن گفتن , تبسم کردن : مزاح نمودن 


اطعام کردن , طرز نامه نوشتن , و حتی طرز نگاه کردن به دوستان نیز 
مورد. 9 قرار گرفته . بت و موی وان شده وت 
۱۳ 0 
الافتقار الی الناس و الاستغناء عنهم , یکون افتقارک الیهم فی لین کلامک , 
و حسن سیرتک , و یکون استغناتک عنهم فی نزاهة عرضک و بقاء عزک : 
((باید در قلب تو نیاز به مردم و بی نیازی از انها جمع باشد 0 در نرمی 
سخن , و حسن سلوک تجلی کند, و بینیازیت در حفظ ابرو و عزت نفس )). 
المجادله 
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آیه 13-12 

آیه و ترجمه 

تیا ۳۳ عَامَنوا ادا تجینه َجَیتم الرسول, مدموا بین یدّی نجواش صدوء دلک 
یر کم 5 [طَرٌ قان ۳1 1 قَان اللة عَفورٌ رَحيمُ(12) 

3 شیم آن ندموا بین یدی نجواش, صدقتِ راد لمَ تفعلوا و و تاب ال 
لیم قَأقیموا الصلَوع و عائوا الکوع ع آطیعوا الله" و سوله و ال بر با 
تقملّون(13) 1 ۱ 

ترجمه :12 - ای کسانی که ایمان اورده اید هنگامی که می خواهید با 
رسول خدا نجوی کنید قبل از ان صدقه ای (در راه خدا) بدهید, اين برای 
شما بهتر و پاکیزهتر است . و اگر توانائی نداشته باشید خداوند غفور و 
رحیم است . 

3 - ایا ترسیدید فقیر شوید که از دادن صدقات قبل از نجوی خودداری 
بر پا دارید و زکات را ادا کنید و خدا و پیامبرش را اطاعت نمائید و (بدانید) 
خداوند از انچه انجام می دهید باخبر است . تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
7« 

شان نزول :مرحوم ((طبرسی )) در ((مجمع البیان )) و جمعی دیگر از 
مفسران معروف در شاءن نژول این ایات چنین نقل کرده اند: جمعی از 
اغنیاء خدمت پیامبر (صلی ۱ هد مد 3 اد نوی من 
کردند (اين کار علاوه بر اين که وقت گرانبهای پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله 
) را می گرفت مایه نگرانی مستضعفین و موجب امتیازی برای اغنیاء بود) 
در اینجا خداوند نخستین ایات فوق را نازل کرد و به آنها دستور داد که قبل 
از نجوی کردن با پیامبر (صلی الله علیه و اله ) صدقهای به مستمندان 
بپردازند. اغنیاء وقتی چنین دیدند از نجوی خودداری کردند, ایه دوم نازل 
شد (و آنها را ملامت کرد و حکم آیه اول را نسخ نمود) و اجازه نجوی به 
همگان داد (ولی نجوی در مورد کار خیر و اطاعت پروردگار). 


بعضی از مفسران نیز تصریح کرده اند که هدف گروهی از نجوی کند کنندگان 
اين بود که از این راه برتری بر دیگران کسب کنند پیامبر (صلی و 
آله ) هم روی بزرگواری خاص خود در عین این که ناراحت بود از : 
مات ی کرو این کف‌فران انهارا از انش کار نمی تسود 

تفسیر :یک ازمون جالب ۲ 

در بخشی از ایات گذشته سخن از مساءله نجوی بود ایات مورد بحث ادامه 
نخست می فرماید: ((ای کسانی که ایمان اورده ان ناف کم و 
خواهید با رسول خدا| نجوی کنید پیش از آن صدفه ای در راه خدا| بدهید)) 
(يا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقة ). 
چنانکه در شاءن نزول گفتیم این دستور به خاطر آن 4 بود که گروهی از 
موم ستصه‌ضا آ. آعما هو مایم اکم سامت (ضای الله عل و لد )بش 
شدند و با او نجوی می کردند. کاری که مایه اندوه دیگران , و یا کسب 
امتیاز بي دلیلی برای اینان بود. بعلاوه موجب تضییع اوقات گرانبهای پیامبر 
(صلی الله عله و الف) ی مکی موق بازل کسی‌و آرفونی نود بزای 
آنها و نیز کمکی به مستمندان و وسیله موْ ثری برای کم شدن این 
مزاحمتها. 

تین میا آیخه از بای مها وتو ی با مره فراعت دای قیو لکد و 
اطاشر 

اما (رخیر نون ای هه هر مرح یک نانوی نواعت تو ای رش 
شد. و هم برای نیازمندان , چرا که وسیله کمکی , نف. آنها-فخسنوت: هی 
گشت . 


از کینه 0 ۲ 
صورات: فحاتن :دور می, اند ه یار هدادن صدفه: ای داشت: طیعا کمتر اقی 
ان اس وا ای تا 
اجتماعی مساعانان دود 

ولی از آنجا که اگر وجوب صدقه قبل از نجوی عمومیت می داشت فقرا از 
طرح مسائل مهم یا نباز‌های خود در برایز پیامبر (صلی الله علیه و آله ) به 
صورت نجوی محروم می شدند, در ذیل آیه حکم صدقه را از اين گروه 
برداشته می فرماید: ((اگر توانائی نداشته باشید خداوند غفور و رحیم 
است )۱ نان لم تحووا خان ال کفور ریم 

و به این ترتیب انها که تمکن مالی داشتند دادن صدقه قبل از نجوی برای 
تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 449 

آنان واجب بود. و آنها که نداشتند بدون ان هی عانستد با سامت (صلی 
پیت اه و رنه 


جز یک نفر از دادن صدقه و نجوی خودداری کردند. و او امیر مو منان علی 
(علیه السلام [ بود اینجا بود که آنچه لا زم بود روشن شود شد و آنچه باید 
مسلمانان از اين دستور بفهمند و درس گیرند گرفتند, لذا آیه بعد نازل 
گردید و این حکم را نسخ کرد و فرمود: ((آیا ترسیدید فقیر شوید که از 
دادن صدقه قبل از نجوی خودداری کردید))؟! (ااشفقتم ان تقدموا بین 
یدی نجواکم صدقات ). 
معلوم می. شود حب مال تقو دل شا از علا فده تجوای یام (صلت: ازاه 
علیه و آله ) بیشتر است , و نیز معلوم می شود در این نجواها غالبا مسائل 
حیاتی مطرح نمی شد, و گرنه چه مانعی داشت که این گروه قبل از نجوی 
صدقهای می دادند و نجوی می کردند, به خصوص اینکه مقدار خاصی برای 
صدقه نیز تعیین نشده بود و می توانستند با مبلغ کمی این مشکل را حل 
سپس می افزاید: ((اکنون که اين کار را نکردید , و خود به تقصیر خویشتن 
پی بردید و خداوند شما را بخشید, و توبه شما را پذیرفت , نماز را بر پا 
دارید و زکات را ادا کنید. و خدا و پیامبرش را اطاعت نمائید. و بدانید 
خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است )) (فاذ لم تفعلوا و تاب الله 


عل کم فا فنسو ار الصلام فراها انامه اطعوا اللشه ولو الله یر تا 


تعملون 0 

دی ابو ۱ ۳ 11 ۹9 
آله ) و یا ایذاء موٌ منان فقیر. 

کرچه دز این آبه سختی: ضر بخا درا رم جوا تخهی بعد از آنن ماجرا تفسیر 
نمونه جلد 23 صفحه 450 

تیا مده بتولی تعیفر ایهتشان فی دهد کهحکم:سا نم بدا شته رزند: 

اضا دغوت به اقامه تماز و اداء زکات: و اطاعت خدا و پیامیر (ضلی: لاه 
علیه و آله ) به خاطر اهمیت آن است و نیز اشارهای است به اینکه اگر 
بعد از اين نجوا می کنید باید در مسیر اهداف تزر که اسلامی:ه در طظریق 
اطاعت از گدا سمل رصلی لاه اس لها ده 

نکته ها : ۲ 

1 - تنها عمل کننده به ایه صدقه و نجوی ۲ 
غالب مفسران شیعه و اهل سنت نوشته اند تنها کسی که به این ایه عمل 
کره امش مو‌هان‌علی رعلیه: لام سود‌جانکه طرش در رواخ از 
خود حضرت نقل می کند که فرمود: یه .هن کفات: الله: لم بعمل. نها اخد 
قبلی و ۷ بعمل:بها اجه شعدی کان لی دیاز قصر فته بعشره راهم افکتت 
اداختت لمات (ضلمو ال لول ) تصدفت بدرهی 


((ايه ای در قران است که احدی قبل از من و بعد از من به ان عمل نکرده 
و نخواهد کرد, من یک دینار داشتم آنرا به ده درهم تبدیل کردم و هر زمان 
ها سا سا لاه هه یا ۱ 
صدقه می دادم )). 

»عون را شا ای اس زرانی الستی زو زان 
ابی حاتم )) و ((اين مردویه )) نقل کرده است . 
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کی اام سهارمی اسان ای ای و نت 


در ((در المنثور)) نیز روایات متعددی در ذیل ایات فوق در همین معنی 
امده است . 
در تفسیر ((روح البیان )) از ((عبدالله فرزند عمر بن خطاب 6 نقل می 
که کمامی کف کان لعلی (علیه السلام ) تلاث , لو کانت لی واحدة منهن 
کانت اخت‌الییمن س‌العم ‏ ترویعه خقاایه (علیه لام ابو اطانه 
الرایة یوم خیبر, و اية النجوی !: علی (علیه السلام ) سه فضیلت داشت که 
اگر یکی از آنها برای من حاصل می شد بهتر بود از شتران سرخ موی (اين 
تعبیر در میان عرب برای اشاره به گرانبهاترین اموال به کار برده می شد, 
وان را به ضورت. ضرب. العتا نهاهنگام بیان تیار تفیشی بودن» ری دک 
می کردند) نخست تزویج پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) فاطمه (سلام الله 
علیها زا به او بوده و دیگر دادن پرچم به دستش در روز خیبر, و دیگر آیه 
ره ۱ ۱ 6 3 01۳6 
- فلسفه تشریع و نسخ حکم صدقه قبل از نجوی 
را 
تشریع شد و بعد از مدت کوتاهی نسخ گردید؟ تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
2ئَِ 
پاسخ این سو ال را به خوبی می توان از قرائن موجود در ایه فوق و شاءن 
تتول آن ند منت اور هد آزماشی بووه برای افزاد پر ادعاش که از 
ان وی اتیا رعا فس ای ماس (صلی الله امه ال ی کت 
معلوم شد این اظهار علاقه ها تنها در صورتی است که نجوی مجانی باشد, 
اما هنگامی که نیاز به بذل مقداری مال داشت خاموش شدند. 
از این تهب این حکم برای هميشه در مسلمانان اثر گذارد, و نشان داد 
تا ضرورتی نباشد نباید وقت گرانبهای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و دیگر 
رهبران تزر ی املاضت را با نجوی گرفت , و وسیله ناخشنودی مردم را 


فراهم ساخت , و در حقیقت کنترلی بود برای نجواها در آینده . 

بنابراین حکم مزبور از آغاز جنبه موقتی داشته , وسن آز. آنکة هدف آن 
تامین گردید نسخ شد. زیرا ادامه آن نیز مشکلی ایجاد می کرد, چرا که گاه 
مسائل ضروری پیش می آمد که لازم بود به طور خصوصی با پیامبر (صلی 
الله عليهتو اله ) در فیان کذارده شود, چنانچه حکم صدقه باقی می ماند 
ای بسا این ضرورتها از دست میرفت , و افراد يا جامعه اسلامی زیان می 
دیدند. 

به طور کلی در موارد نسخ , حکم هميشه از اول جنبه محدود و موقت 
داشته , هر چند مردم از این معنی احیانا آگام: تبوده و انرا-همیشکی: تضوز 
می کردند. 

3 - آیا این فضیلت بود؟ 

بدون شک علی (علیه السلام ) در زمره ثروتمندان اصحاب پیامبر (صلی 
اللد غلیه و اله انشوندی ند کی ساده و زاهداته ای‌ذاشت ما ایمخال ترا 
احترام به این حکم الهی در همان مدت کوتاه چند بار صدقه داد و مسائل 
ضروری را از طریق نجوی با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در میان نهاد. و 
۱ و 
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است . ۱ 

ولی بعضی با قبول این موضوع ۰ اصرار دارند فضیلت بودن انرا انکار کنند. 
از جمله اینکه می گویند اگر بزرگان صحابه اقدام به اين کار نکردند نیازی 
۱ ندیدند, و يا وقت کافی نداشتند. یا فکر می کردند مبادا باعث 
ناراحتی فقرا و وحشت غغنیا گردد! بنابراین فضیلتی برای علی (علیه 
السلام ) محسوب پا موجب سلب فضیلتی از دیگران نمی گردد!. 

ولی گویا آنها در متن ایه دوم دقت نکرده اند که خداوند به عنوان سرزنش 
می فرماید: اءاءشفقتم ان تقدموا بيین یدی نجواکم صدقات ((ايا از فقر 
ترسیدید و بخل کردید که قبل از نجوی صدقه ای ندادید)) و حتی در ذیل 
آیه تعبیر به توبه می کند که ظاهرا ناظر به همین معنی است , از این تعبیر 
روشن می شود که اقدام بر صدقه و نجوی با پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
) کار مطلوبی بوده است و گرنه سرزنش و توبه نداشت . 

بدون شک جمعی از اصحاب ای امس (صلی الله‌غاته و الم ) فیل 
از این ماجرا با پیامبر (صلی ۱ ۱۲ (چون افراد 
عادی و دور افتاده کمتر اقدام به چنین کاری میکردند) ولی همین صحابه 
معروف بعد از دستور صدقه از این کار خودداری نمودند, تنها کسی که به 
این دستور احترام گذارد و جامه عمل ان پوشانید علی (علیه السلام ) 
ود که مین وی کل ما ظاهر آباشیه انامه که در ال مه است و در 
کتب مختلف اسلامی نقل شده بپذیریم و با احتمالات ضعیف و بی اساس 


۳ 
همردیف با تزویج فاطمه (علیه السلام ) و پرچمداری روز فتج خیبر و برتر 
از ((حمر النعم ( قرار داده همصدا شویم ؟! تفسیر نمونه جلد 3 صفحه 
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4 - مدت حکم و مقدار صدقه 

در ایهم از نی وجوت توافت فیل از وی با سول خوا ری | 
یه ال جفوو سول ایحا هبو هس نی غلیای کتافی ات 
بعضی آنرا یکساعت قی فصو نیا ی 
امتحانی هرگز کافی تبود, ۳ ِِ می توانستند هدر شوند که در این 
مدت کوتاه موجبی برای نجوی پیش نیامد. ولی مدت ده روز می تواند 
ِ» را روشن سازد, و زمینه ای برای ملامت و سرزنش متخلفان فراهم 
شد. 

و اما در مورد مقدار صدقه نه در آیه مقداری برای آن ذکر شده و نه در 
روایات اسلامی , هر چند از عمل علی (علیه السلام ) بر می اید که حتی 
یکدرهم نیز کافی بوده است ۱ المجادله 


تر ٍلی این توا قوما عصب ال علبهم ما هم شَکُم و ا هم و 
بخلفون علی الکذب و هم بغلمون (14) 
سشد 


آعة 1 له عذاباً شدیدا | ساء قا کائوا تفملُون(15) 
تخد [انمنیم خحنه قصدوا عن سیب اللّه قلَهْم عَداب مَهین(16) 

تغنی عنم أَمولهْم و لا وَلذِهم جُن اللّه شیناً آولئک اصعب التار هُمّ فیچا 
خَلذُون(17) 
تومعتهخ ال جمیما قتکلفون له گقا ون لکم و بخسئون ] نهَمٌ علی 
شی ء لا هم بون(18) 


استشود عتهم الستطن قاساهة وک الله آوتکعوب التشظن لا ان رت 
الشیطن ه هم الخْسرّونَ(19) تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 456 

ترجمه 4 - ابا تدیدی کسانی وا کذ ظین: دوستیبا مین که شور 
خشم خدا بود ریختند؟ اینها ته از شما هستند و نه از آنان ! آنها شوگکند 
دروغ یاد می کنند (که از شما هستند) در حالی که خودشان می دادند 
(دروغ می گویند). 1 

5 - خداوند عذاب شدیدی برای انها فراهم ساخته , زیرا اعمالی را که 
انجام می دهند بد است . 

6 - آنها سوگندهای خود را سپری قرار دادند و مردم را از راه خدا 


بازداشتند, لذا برای آنها عذاب خوار کننده ای است . 

7 - اموال و اولادشان به هیچوجه انها دا اد غدات الفی:خفظ نمین. کی 
آنها اصحاب آنللتنه و جاودانه در آن می مانند. سب 

8 - به خاطر بیاورید روزی را که خدا همه آنها را برمی انگیزد آنها برای 
خدا نیز سوگند (دروغ ) یاد می کنند همانگونه که (امروز) برای شما سوگند 
می خورند, و گمان می کنند (با این سوگندهای دروغ ) کاری می توانند 
انجام دهند بدانید آنها دروغگويانند. 

9 - شیطان بر آنها چیره شده و یاد خدا را از خاطر آنها برده است , آنها 
حزب شیطانند مر شیطان زیانکارانند. 

تفسیر :حزب شیطان ۳ 

این ۲۳۱ های منافقان را برملا می سازد, و انها را با 
نشانه هایشان به مسلمانان معرفی می کند., 7 از ایات 
نجوی شاید به این تفسیر نمونه جلد 3 صفحه 457 

شاست اس هیر همان وی که کا یبا یاف( صلی الم او الم ) 
افراد منافقی نیز وجود داشتند که از این کار به عنوان, پوششی برای 
توطئّه های خود و اظهار نزدیکی به پیامبر اکرم (صلی الله کیت و ال 
ار 
با آن برخورد کند. 

نخست می فرماید: ((آیا ندیدی کسانی را که با قومی که خداوند آنها را 
غضب کرده بود طرح دوستی ریختند))؟! (۱ لم تر الی الذین تولوا قوما 
این ِ# مس وه علیهم أ( ظاهر | همان قوم بهود است که در آیه 60 
سوره ماندم به همین عنوان معرقی. شنده : انجا: که ذرباره نهود می. کونده 
قل هل انبتکم بشر من ذلک مئوبة عند الله من لعنه الله و غضب علیه . 
((بگو آیا شما را از کسانی که وضعشان ی هم بدتر است با خی ند 
انها کسانی هستند که خداوند انها را لعنت کرده و مورد غضب قرار داده 
۰.۰ 

سپس می افزاید: ((اينها نه از شما هستند و نه از انان )) (یهود) (ما هم 
منکم و لا منهم )._ ۱ 

نه در مشکلات و گرفتاریها یاور شما هستند. و نه دوست صمیمی انها, بلکه 
منافقانی هستند که هر روز چهره عوض می کنند, و هر لمحه به شکلی در 
نت ند 

البته اين تعبیر منافاتی با [۳ از سور ه مائده ندارد که می گوید: و من 
یتولهم منکم فانه منهم : ((هر کس از شما آنها را دوست دارد از آنها است 
)) زیرا منظور از آن این است که آنها در حکم دشمنان شما محسوب می 
شوند هر چند حقیقتا جزء انها هم نباشد. 


باز در ادامه همین سخن می افزاید: ((آنها برای اثبات وفاداری خود نسبت 
به شما قسم یاد می کنند اما سوگندی دروغ که خودشان هم می دادند))! 
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(و یحلفون علی الکذب و هم یعلمون ). 

منفور خود به سوگندهای دروع پناه می برند, در حالی که عملشان بهترین 
معرف انها است . 

بعد به عذاب دردناک این منافقان لجوج اشاره کرده , می فرماید: 
((خداوند عذاب شدیدی برای انها فراهم ساخته است )) (اعد الله لهم 
عذابا شدیدا). 

و بدون شک این عذاب عادلانه است ((چرا که آنها اعمال بدی انجام می 
دادند)) (انهم ساء ما کانوا یعملون ). 

سپس برای توضیح بیشتر در مورد نشانه های این منافقان می گوید؛ آنها 
سوگندهای خود را سپری قرار داده اند تا مردم را از راه خدا باز دارند 
(اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبیل الله ). 

قسم یاد می کنند که مسلمانند و هدفی جز اصلاح ندارند در حالی که زیر 
پوشش این قسم به انواع فساد و خرابکاری و توطئه مشغولند, و در 
حقیقت از نام مقدس خدا برای جلوگیری از راه خدا بهره میگیرند. 

آری سوگندهای دروع نکن از نشانه های منافقان است که علاوه بر اینجا 
در سوره منافقین نیز ضمن بیان اوصاف نها ذکر شده است (سوره 
منافقین ایه 2). ۱ 

و در پایان ایه می افزاید: ((به همین دلیل برای انها عذاب خوار کننده ای 
است )) (فلهم عذاب مهین ). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 459 

آنها می خواستند با این سوگندهای دروغین آبرو برای خود فراهم کنند ولی 
خدا انها را به عذاب خوار کنندهای مبتلا می سازد و قبلا فرمود ((عذاب 
شدید)) برای آنها است (ایه 15 همین سوره ) زیرا قلوب مو منان راستین 
را شدیدا به درد می اورند. 

ظاهر این است که هر دو عذاب مربوط , به آخرت است و چون با دو وضفت 
مختلف (مهین و شدید) ذکر شده تکرار نیست , زیرا توصیف عذاب به این 
دو وصف در قران مجید معمولا در عذابهای اخرت است هر چند بعضی از 
مفسران احتمال داده اند که اولی مربوط به دنیا پا عذاب قبر و دومی 
و از انجا که منافقان غالبا به اموال و فرزندان (سرمایه های اقتصادی و 
نیروهای انسانی ) خود برای حل مشکلات تکیه می کنند قران در ایه بعد 
می گوید: ((اموال و اولادشان , آنها را به هیچوجه از عذاب الهی حفظ 
نمی کند)) (لن تغنی عنهم اموالهم و لا اولادهم من الله شینا). 


دردناکشان چنانکه در ایه 190 ال عمران_ می خوانیم : سیطوقون ما بخلوا 
به یوم القيامة و همچنین فرزندان گمراه آنها باعث عذاب آنها می گردد, و 

اگر در میان آنها افرادی موّ من و نیکوکا ر باشند از آنها بیزاری می جویند. 

آری روز قیامت روزی است که هیچ پناهگاهی جز خدا نیست , و هر چه 
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غیر او است از کار می افتد, چنانکه در آیه 166 بقره می خوانیم ۰ و 
تقطعت بهم الاسباب ((دست آنها از هر گونه وسیله و سببی قطع می 
و باز در پایان آیه آنها را با این جمله تهدید می کند: ((آنها اصحاب دوزخند و 
جاودانه در آن من ماتند)) (اولتک اصحاب النار هم فیها خالدون ). 

و به این ترتیب گاهی عذاب آنها را به عنوان ((شدید)) توصیف کرده و 
گاهی مهین و خوا ر کننده , و گاه جاودانه بودن که هر یک از این اوصاف به 
تناسب وصفی از اوصاف نها و اعمالشان است . 

و عجب اینکه اين منافقان در قیامت هم دست از منافقگری خود بر نمی 
دارند چنانکه در آیه بعد آمده است : ((به خاطر بیاورید روزی را که خدا 
همه آنها را برمی انگیزد, و اعمالشان را بر آنها عرضه می دارد. و در 
دادگاه عدلش از آنها سو ال می کند, ولی آنان برای خدا نیز سوگند دروعغ 
یاد می کنند همانگونه که برای شما سوگند می خورند)) (یوم یبعثهم الله 
جمیعا فیحلفون له کما یحلفون لکم ). 

قيیامت تجلیگاه اعمال و روحیات انسان در این دنیا است , و از آنجا که 
منافقان این روحیه را همراه خود به قبر و برزخ برده اند در صحنه قیامت 
تب اشار ی شوم تا انکه.فی دادن دا ویر علام الغیوب است , و 
چیزی بر او مخفی نیست , ولی باز بر طبق عادت گذشته سوگند دروغین 
یاد می کند. ۸ 7 
السعت این متاقاتتا افراف. مات کاهاشای در سضی ان صوافت آن 
دادگاه عدل الهی ندارد. چرا که قیامت منزلگاهها و مواقف مختلفی دارد؛ و 
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برنامه ای است . ۲ 

سیس می افزاید: ((آنها گمان می کنند که با این سوگندهای دروغ می 
توانند سودی برای خود جلب کنند و یا زیانی را دفع نمایند)) (و یحسبون 
انهم علی شی ع). ۱ 

البته اين یک پندار موهوم و خیال خام بیش نیست , ولی از انجا که در دنیا 
به این کار عادت کرده بودند که خطرات و ضررها را با سوگندهای دروغین 
از خود دفع نمایند و منافعی برای خود کسب کنند این ملکات زشت در آنجا 
نیز جان می گیرد و خودنمائی می کند. 


و سرانجام آیه را با اين جمله پایان می دهد: ((بدانید آنها دروغگویانند)) (الا 
انقض هم الکادون | 

این اعلام همکن اساته مرتوط یه دیا باشد ی با شرقرظ اه یامه وا 
دو و به این ترتیب کوس رسواثئی انها را همه جا می زنند. 

در آخرین آیه مورد بحث سرنوشت نهائی این منافقان تیره دل را چنین بیان 
کر ((شیطان بر آنها مسلط شده , و آنها را به سرعت می راند, و به 
شمین سمت باه‌قدا با باه حاظر ها برنه شتا رانشحوی علمم راشیطان 
فانساهم ذکر الله ). 

به همین دلیل ((انها حزب شیطانند)) (اولتک حزب الشیطان ). 

((بدانید حزب شیطان زیانکارانند)) (الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ) 
((استحوذ)) از ماده ((حوذ)) (بر وزن موز) در اصل به معنی قسمت پشت 
زازهستر اشت یو ان اه که ساران. به هیام زاین ش‌ها برس 
4 ۹ 0 0 9 ۸ 1307 
است . 

آری منافقان دروغگو و مغرور به مال و مقام سرنوشتی جز این ندارند که 
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در بست در اختیار شیطان و وسوسه های اف قزاو فی کیر تن و خدا را به 
کلی فراموش می کنند, نه تنها منحرف می شوند که در زمره عمال 
شیطان و اعوان و انصار و لشکر و حزب او برای گمراه ساختن دیگران 
قرار می گيرند. 

آشیر به ان غلی (عليه شام اه اعار مه ایحا فا ی 
فرماید: ایها الناس ! انما بداء وقوع الفتن اهواء تتبع , و احکام تبتدع , 
یخالف فیها کتاب الله , یتولی فیها رجال رجالا. فلو آن الباطل خلص لم 
یخف علی ذی حجی , و لو ان الحق خلص لم یکن اختلاف , ولکن یو خذ من 
ها ی و من وه ص ب فهر ان کیان ما کهبالک راشتجود 
الشیطان:علی اولياته» قح الذین سبقت لهم من ال الخستی:: 

ای مردم آغاز وقوع فتنه ها آراء باطلی است که از آن پیروی می کنند. و 

با ات ای ار و 
برش کر خفی یکره غیت آنها تن این اهور اف دار نو ای باطل به 
صورت خالص خودنمائی می کرد از دیده هیچ صاحب عقلی پنهان نمی 
ماند, و هرگاه حق از آمیزش به باطل خالص می شد اختلافی رخ نمی داد, 
لب ۱ کي از ینمی ردو ریقف رت اینجا 
است که شیطان بر دوستان خود چیره می شود, و انهاتی. که توفیق الهی 
یارشان شده رهائی می يابند. 

همین تعبیر در کلام امام حسین سید الشهداء (علیه السلام [ در کربلا دیده 
می شود که وقتی صفوف اهل کوفه را همچون شب تاریک , و سیل 


خروشانی , در مقابل خود دید, فرمود: عجب بندگان بدی هستید! اظهار 
اطاعت خدا| و ایمان به رسول کردید ولی اکنون آمده اید ذریه پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله ) را به قتل برسانید. لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم 
ذکر الله العظیم : ((شیطان بر شما چیره شده , یاد تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 463 7 

خدای بزرگ را از خاطرتان برده , سپس افزود مرگ بر شما و بر آنچه می 
خواهید, انا لله و انا الیه راجعون )). 

درباره حزب شیطان و حزب الله ذیل آیات آینده به خواست خدا مشروحا 
بحجت خواهیم کرد. المجادله 
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آیه 22-20 

آبه و نرجمه 

ان الَذیت یخادوت ال 5 رسولَةٌ ُوَنک فی این (20) 
کتب اللة اي تا و ژسلی ان اللة قویٌ عریژ(21) 
لا تجد مت بالله و َو الاخر یُوَادونَ مَن,حَادٌ ال و سولة و لو 


المُفلْحون(22) ۱ 

ترجمه :20 - کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند انها در زمره 
1 - خداوند چنین مقرر داشته که من و رسولانم پیروز می شویم چرا که 
2 - هیچ قومی را که ایمان به خدا و روز قیامت دارد نمی یابی که با 
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دوستی کنند, هر چند پدران يا فرزندان يا برادران یا خویشاوندان آنها 
باشند, آنها کسانی هستند که خدا ایمان را بر صفحه قلوبشان نوشته و با 
روحی از ناحیه خودش آنها را تقویت فرموده , انها را در باغهائی از بهشت 
داخل می کند که نهرها از زیر درختانش جاری است , جاودانه در آن می 
مانند خدا از آنها خشنود و آنها نیز از خدا خشنودند آنها حزب الله اند بدانید 
حزب الله پیروز است . 

در آیانت گذشته سخن از منافقان و دشمنان خدا و بخشی از صفات و 
نشانه های آنها بود. 

در ادامه همین بحث در این آیات که آخرین آیات سوره مجادله است نشانه 
های دیگری از آنها را مطرح می کند, و سرنوشت حتمی آنها را که شکست 


و نابودی است روشن می سازد. 7 
نخست می فرماید ((کسانی که با خدا و رسولش دشمنی می کنند انها در 
زمره ذلیل ترین افرادند)) (آن الذین یحادون الله و رسوله اولتک فی 
الاذلین ). 

ایه بعد در حقیقت دلیلی است برای این معنی , می فرماید: ((خدا چنین 
مقرر داشته که من و رسولانم پیروز می شویم )) (کتب الله لاغلبن انا و 
رسلی ). 

((چرا چنین نباشد, در حالی که خداوند قوی و شکست نایذیر است )) (آن 
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به همان اندازه که خداوند قدرتمند است دشمنانش ضعیف و ذلیلند. و اگر 
می بینیم در ایه قبل تعبیر به ((اذلین )) (ذلیل ترین افراد) شده دلیلش 
همین بوده است . 

تقیوه رات ق آتای است و یی تون ای وه 
, و جمله ((لاغلین )) با ((لام تاعکید)) و ((نون تاءکید ثقلیه )) نشانه مق کد 
بودن این پیروزی است به گونه ای که هیچ جای شک و تردید برای هیچکس 
نداشته باشد. ۱ 

این شبیه همان چیزی است که در آیه 173 - 171 سوره ((صافات )) آمده 
است , و لقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین - انهم لهم المنصورون - و ان 
جندنا لهم الغالبون : ((وعده قطعی ما برای بندگان مرسل ما از قبل مسلم 
تنذخ که آنها بارزی فی,ش‌ندر و لشکر ما در تمام صحنه ها پیروزند! 

در طول تاریخ این پیروزی فرستادگان الهی در چهره های گوناگونی نمایان 
شده : در عذابهای مختلفی همچون طوفان نوح ,. و صاعقه عاد و تمود. و 
زلزله های ویرانگر قوم لوط, و مانند آن , و در پیروزی در جنگهای مختلف , 
مانند غزوات بدر و حنین و فتح مکه و سایر غزوات ت پیامبر اسلام (صلی اللّه 
لت و ) ۱ 

و از همه مهمتر در پیروزی منطقی آنها بر مکاتب شیطانی و دشمنان حق 
و عدالت بوده است , و از اینجا پاسخ سو ال کسانی که می گویند: اگر این 
وعده قطعی است پس چرا بسیاری از رسولان الهی 9 امامان معصوم 
(علیهم السلام ) و موّ منان راستین را شهید کردند و هرگز پیروز نشدند؟! 
روشن می شود. 

این ایراد کنندگان در حقیقت معنی ((پیروزی )) را درست تشخیص نداده 
اند فی المثل ممکن است تصور کنند امام حسین (علیه السلام ) در کربلا 
شکست خورد, زیرا خود و پارانش شهید شدند, در حالی که می دانیم او به 
هدف نهائیش که رسوائی بنی امیه و بنیان دازون کیت اراد ی , و درس 
دادن به همه آزادگان جهان بود رسید, و هم اکنون به عنوان سرور شهیدان 
عالم (سید الشهداء) و سر سلسله تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 467 


آزادگان جهان انسانیت . برافکار قشر عظیمی از انسانها با پیروزی 
حکومت می کند. 5 

این نیز لازم به یاداوری است که همین حکم , یعنی پیروزی قطعی , طبق 
وعده خداوند در مورد پیروان خط انبیاء و اولیاء نیز ثابت است . یعنی 
پیروزی آنها نیز از سوی خدا تضمین شده است چنانکه در آیه 51 مو من 
می خوانیم : انا لننصر رسلنا و الذین آمنوا فی الحياة الدنیا و یوم یقوم 
الاشهاد: ((ما قطعا رسولان خود و کسانی را که ایمان آورده اند در زندگی 
دنیا و روزی که گواهان بیا می خیزند (روز رستاخیز) یاری می دهیم )), 
مسلما هر کس را خدا پاری دهد پیروز است . 

ولی نباید فراموش کرد که این وعده حتمی خداوند بی قید و شرط نیست 
, شرط آن ایمان و آثار ایمان است , شرط آن این است که سستی به 
خود راه ندهند, و از مشکلات نهراسند و غمگین نشوند, چنانکه در آیه 139 
آل عمران .هی فرهاید: و لاتهنوا و لاتخزنوا و انتغ الاعلون. آن کتتم. مق ین 


شرط دیگر آن اين است که دگرگونيها را از خود شروع کنند چرا که خداوند 
ی تب بو و ی و 
شود ذلک بان الله لم یک مغی ر | نعمة انعمها علی قوم حتی یغیروا ما 
بانفسهم (انفال 3د). 

باید دست به رشته محکم الهی بزنند و صفوف خود را متحد کنند. نیروهای 
خود را بسیج نمایند, نیات را خالص گردانند و مطمئن باشند دشمن هر قدر 
قوی و نیرومند و انها هر قدر به ظاهر کم جمعیت و کم توان باشند 
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و کوشش و توکل بر پروردگار پیروز می شوند. 

جمعی از مفسران شان نزولی برای آیه فوق ذکر کرده اند که کزوهن از 
مسلمانان هنگامی که فتح بعضی از آبادیهای حجاز را دیدند گفتند به زودی 
خداوند روم و ایران را برای ما نیز فتح خواهد کرد, منافقان گفتند: تصور 
می کنید ایران و روم مانند بعضی از روستاهای حجازند که شما انها را فتح 
کردید؟ آیه فوق نازل شد و این پیروزی را به آنها وعده داد! 

کر آخرین آنه مورد تخت که آخرین آنه از شنفره مجاوله , و از کوبنده ترین 
آیات قران است , به موْ منان هشدار می دهد که جمع میان ((محبت خدا)) 
و ((محبت دشمنان خدا)) در یک دل ممکن نیست , و باید از میان این دو 
یکی را برگزینند. اگر راستی موّ منند باید از دوستی دشمنان خدا بپرهیزند 
و الا ادعای مسلمانی نکنند می فرماید: ((هیچ گروهی را که ایمان به خدا و 
روز قیامت دارد نمی یابی که با دشمنان خدا و رسولش دوستی کنند. هر 
ای را یردان وا وان اس مار 
منون بالله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله و لو کانوا ابائهم او 


۱۳۳ اقا هر ار و رنه 
با ضعیف الایمانند, و یا منافق , و لذا می بینیم که در غزوات ت اسلامی ۳ 
صف مخالف حجمعی از بستگان و خویشاوندان مسلمین بودند, ولی چون 
خطشان را از خط الهی جدا کرده , و به صفوف دشمنان حق پیوسته بودند, 
با آنها بیکار کردتده و جتی جمعی.از آنها را کشتند. 

محبت پدران و فرزندان و برادران و اقوام بسیار خوب است , و نشانه 
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بودن عواطف انسانی است , اما هنگامی که اين محبت رو در روی محبت 
خدا قرار گیرد ارزش خود را از دست می دهد. 

البته افراد مورد علاقه انسان تنها این چهار گروه که در آیه ذکر شده اند 
نمی باشه: ولی: آیتها نزدیکترین. افداد انسانتن و با توجه به اما تجال بقبه 
نیز روشن می شود. 

لذ| در ایه مورد بحجت سخنی از همسران و اموال و تجارت و خانه های 
مورد علاقه به میان نیامده # دز حالی که ((در ایه 24 سوره توبه ) همه 
اینها مورد توجه قرار گرفته , می فرماید: ((قل ان کان آبائکم و ابنائکم و 
اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون 
کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله 
فتربصوا حتی یاتی الله بامره و الله لایهدی القوم الفاسقین )): 

((بکو اگر پدران و فرزندان و برادران و همسران و قبیله شما, و اموالی 
که به دست اورده اید , و تجارتی که از کسادش می ترسید. و مساکن 
مورد علاقه شما, در نظرتان از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوبتر 
است در انتظار این باشید که خدا عذابش را , بر شما نازل کند. خدا جمعیت 
نافرمانبردار را هدایت نمی کند)). 

دلیل دیگر عدم ذکر امور دیگر در آیه مورد بحت ممکن است شان 
نزولهائتی بااشد که برای ایه ذکر کرده اند, از جمله اینکه حاطب بن ابی 
ی ی ما با ی ی 
رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) برای فتح مکه حرکت کند, هنگامی که 
این مساءله برملا شد عذر آورد که من اقوامی در مکه در چنگال کفار دارم 
خواستم به مردم مکه خدمتی کنم تا نا اقوامم در امان باشند!. تفسیر نمونه 
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بعضی نیز گفته اند: آیه درباره ((عبد الله , بن ابی )) نازل شده که فرزندی 
با ایمان داشت ۰ روزی دید پیامبر (صلی اه 
عراضن کرد کم از ات ها در ارف بگذارید تا به پدرم بدهم شاید خدا 
قلبش را پاک کند, هنگامی که تیم خر بخ انب تهشندنی ساهبز (رضلین اللّه 
علیه و آله ) را برای او آورد او از نوشیدن خودداری کرد و حتي جمله 


بسییار زشت و زننده و توهین آمیزی نسبت به رسول الله (صلی اللّه علیه 
و اله ) گفت , پسرش نزد پیامبر (صلی الله علیه و اله ) امد و اجازه قتل 
پدر را خواست , پیامبر (صلی الله علیه و اله ) اجازه نداد و فرمود: با او 
مدارا کن (ولی در دل از اعمال او بیزار باش ). 

موس بم باداشهای رک لین گرم که فان شین کاطلءفر افتا 
عشق خدا است پرداخته , و پنج موضوع را که بعضی به صورت امداد و 
توفیق است , و بعضی به صورت نتیجه و سرانجام کار بیان می کند: 

در بیان قسمت اول و دوم می فرماید: ((انها کسانی هستند که خدا خط 
آیمان را بر ضفحه قلوبشان نوشته:» وبا روخن از ناجیه :خودش آنان ,زا 
تقویت فرموده است )) (اولتّک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح منه 
. 

بدیهی است این امداد و لطف الهی هرگز با اصل آزادی اراده و اختیار 
انسان منافات ندارد, چرا که گامهای نخستین یعنی ((ترک محبت دشمنان 
خدا)) از سوی خود آنان برداشته شده , سپس امدادهای الهی به صورت 
((استقرار ایمان أ( که از آن تعبیر به ((کتابت أ( و نوشتن شده به سراغ 
آنان تن 

آیا اين روح الهی که خداوند مو منان را با آن تایید می کند تقویت پایه های 
ایغان است: با دلائل عقلی با قران ودیا فرشته بزر گ.خدا که روح ۵ 
احتمالات و تفسیرهای مختلفی ذکر شده ولی جمع میان همه اینها نیز 
امکان پذیر است خلاصه این روح یکنوع حیات معنوی جدید است کّ 
خداوند بر مو منان افاضه می کند. 

و در سومین مرحله می فرماید: ((خداوند آنها را در باغهائی از بهشت 
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داخل می کند که نهر ها از زیر درختان و قصورش جاری است , و جاودانه 
در آن می مانند)) (و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها). 

و در چهارمین مرحله می افزاید: ((خداوند از انها خشنود است و انها نیز از 
خدا خشنودند)) (رضی الله عنهم و رضوا عنه ). 

در برابر مواهب مادی قیامت و جنات و حور و قصور این بزرگترین پاداش 
روحانی است که به این گروه از مو منان داده می شود آنها احساس می 
کنند که خدا از انان راضی است و این رضایت مولا و معبودشان که آنها او 
پذیرفته , و در کنف حمایت خویش قرار داده , و بر بساط قربش نها را 
نشانده , لذتبخش ترین احساسی است که به آنها دست می دهد, و نتیجه 
اش خشنودی کامل انها از خدا است . 

اری هیچ نعمتی به پایه این خشنودی دو جانبه نمی رسد, و این کلیدی است 
برای مواهب و نعمتهای دیگر, چرا که وقتی خدا از کسی خشنود باشد هر 
چه تقاضا کند به او می دهد که او هم کریم است و هم قادر و توانا. 


یا ی رسای رگا ان سا ای اس مس اراد شا 
راضی )) یعنی مقامشان به قدری بالا رفته است که نامشان در کنار نام 
خداء و رضایتشان در کنار رضایت او قرار گرفته است . 

و در آخرین مرحله به صورت یک اعلام عمومی که حاکی از نعمت و 
موهبت دیگری است می فرماید: ((آنها حزب الله اند, بدانید حزب الله 
پیروز است )) (اولتک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون ). 

نه تنها پیروزی در سرای دیگر و نیل به انواع نعمتهای مادی و معنوی در 
قیامت , بلکه هما ده که ور ایات فل سر اف شمسا مد هی 
الهی بر دشمنان پیروزند. و در پایان جهان نیز حکومت حق و عدالت در 
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نکته ها : 

اند ینت زان عزت شا 

در دو آیه از قرآن مجید اشاره به ((حزب الله )) شده (آیه مورد بحث و آیه 
6 سوره مائده ) و در یک آیه اشاره به ((حزب شیطان )), , در هر دو مورد 
که از حزب خدا سخن می گوید روی مساعله ((حب فی الله و بغض فی 
الله )) و ولایت اولیای حق تکیه کرده است , در آیه سوره مائده بعد از بیان 
که ده حال تما ر کات و اه (امشر و مان علی اغلیه انسام ام 
فروای وش ول لاه ره اه و ال ایا فانحت الم هم اون 
در ایات مورد بحث نیز روی قطع رابطه دوستی از دشمنان خدا| تکنه مف 
کند, بنابر ای ین خط حزب الله همان خط ولایت و بریدن از غیر خدا و پیامبر و 
ایا 7 

در مقابل به هنگام توصیف ((حزب شیطان )) که در ایات قبل در همین 
سوره به آن اشاره شده , بارزترین نشانه های آنها را همان نفاق و دشمنی 
با حق و فراموشی یاد خدا و دروغ و نیرنگ می شمرد. 

قابل توجه این است که در یک مورد می گوید: ((فان حزب الله هم 
الغالبون )) و در مورد دیحز نمی فرماید: ((الا ان حزب الله هم المفلحون )) 
و با توجه به اینکه ((قلاح )) نیز همراه با پیروزی و غلبه بر دشمن است هر 
دی آنه بت بی. معتی پار هی حرویه.با. این فید. که( (فلا و رستگاری )) 
مفهومی عمیقتر از مفهوم ((غلبه و پیروزی )) دارد, چرا که وصول به هدف 
میکحت سا را ام مشک فا کاس وی اه تا 
تففنید اتمو هخا و وه 17 

و بازماندن از مقصد توصیف می نماید. 

ی ی کی ار 
عامسصا له ای ات که رات اشاانی رفی ان تاه راهان هه 


است , تا آنجا که سلمان فارسی به امیر مو منان علی (علیه السلام ) 
عرض می کند: ها -شدست پیامیر. رصلی الله‌غله.ه ال رفتدم 
دست بر شانه من زد و اشاره به تو کرد و فرمود: ((ای سلمان این مرد و 
حزبش پیروزند))! (یا ابالحسن ما اطلعت علی رسول الله الا ضرب بین 
کتفی و قال يا سلمان هذا و حزبه هم المفلحون ). 

وردر مورد دوم بعنلی ولایت عامه در حدیتی از پیغمبر گرامی اسلام رخآ 
الله یه ی الم ای خوام ود الم هن للمق مس نی اللضعی اعظه 
شعب الایمان : ((دوستی موّ من نسبت به موْ من برای خدا از مهمترین 
شعبه های آیمان اسست )) 

و در حدیت دیگری امده است که ((خداوند به موسی وحی فرستاد آپا 
هرگز عملی برای من انجام داده ای ؟ عرض کرد: آری برای تو نماز خوانده 
ام , روزه گرفته ام , انفاق کرده ام , و به یاد تو بوده ام , فرمود: اما نماز 
برای تو نشانه حق است , و روزه سپر اتش . و انفاق سایه ای در محشر, 
و ذکر نور است , کدام عمل را برای من بجا اورده ای ای موسی ؟! عرض 
کرد: خداوندا خودت مرا در این مورد راهنمائی فرما, فرمود: هل والیت لی 
ولیا؟ و هل عادیت لی عدوا قط ؟ فعلم موسی ان افضل الاعمال الحب فی 
الله و البغض فی الله ! ((آیا هرگز به خاطر من کسی را دوست داشته ای 
؟ و به خاطر من کسی را دشمن داشته ای ؟ اینجا بود که موسی دانست 
برترین اعمال حب فی الله و بغعض فی الله است )) (دوستی برای خدا و 
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و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: لا یمحض 
رجل الایمان بالله حتی یکون الله احب الیه من نفسه و ابیه و امه و ولده و 
اهله و ماله و من الناس کلهم : ((هیچکس ایمانش به خدا خالص نمی شود 
3 زمانی که خداوند در نظرش محبوبتر از جانش و پدر و مادر و 
فرزند و خانواده و مالش و همه مردم باشد)). 

روایات در این رابطه , هم در جانب مثبت (دوستی دوستان خدا) و هم در 
طرف منفی (دشمنی با دوستان خدا) بسیار است که ذکر همه انها به طول 
می انجامد, بهتر است این سخن را با حدیث پرمعنای دیگری از امام باقر 
(علیه السلام ) پایان دهیم , فرمود: اذا اردت ان تعلم ان فیک خیرا, فانظر 
الی قلبک فان کان یحب اهل طاعة الله عزوجل و یبغض اهل معصیته ففیک 
خیر, و الله یحبک , و اذا کان یبفض اهل طاعة الله , و یحب اهل معصیته , 
لیس فیک خیر, و الله یبغضک , و المرء مع من احب : ((اگر بخواهی بدانی 
ای ی هی ای ات ره , اگر اهل طاعت خدا را دوست داری 

, و اهل معصیتش را دشمن , بدان آدم خوبی هستی , , و خدا تو را دوست 
دارد, و ار اهل طاعتش را دشمن داری و اهل معصیتش را دوست , چیزی 
در تو نیست , و خدا تو را دشمن دارد. و انسان هميشه با کسی است که 


او را دوست دارد))!. 

ای را وهص ۳ 

چنانکه در ایات فوق دیدیم خداوند برای کسانی که عشق او را بر همه چیز 
مقدم شمرند و هر علاقه ای را تحت الشعاع علاقه به او قرار دهند. 
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دوست دارند و دشمنان او را دشمن , پنج پاداش بز رگ مقرر داشته که سه 
پاداشش را در همین جهان به آنها می دهد و دو پاداش را در قیامت . 
نخستین موهبت در این جهان , استقرار و ثبات ایمان آنها است ۰ چنان 
نقش ایمان را بر قلوبشان می زند که دست حوادث و طوفانهای زندگی 
نتواند آنرا محو سازد, و از اين گذشته با روح تازه ای آنها را تاعیید و تقویت 
می کند, و در مرحله سوم آنها را در حزب خویش جای می دهد و بر 
دشمنان پیروز می سازد. 

در آخرت نیز بهشت جاویدان با تمام نعمتهايش در آختیا ر آنها قرار می دهد, 
و علاوه بر آن , خشنودی مطلق خویش را از آنان اعلام می دارد. 

لقلبه اذنان فی جوفه : اذن ینفث فیها الوسواس الخناس ! و اذن ینفث فیها 
الملک ! فرٍ فیو ید الله الم من بالملک , فذلک قوله و ایدهم بروح منه : ((هر 
مو منی قلبش دو گوش دارد, گوشی که در آن ((وسواس خناس )) می 
دمد. و گوشی که فرشته در آن می دمد, خداوند موّ من را به وسیله 
فرشته تقویت می کند. و این همان است که می فرماید: ((و ایدهم بروح 
منه )). 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) در تفسیر کلام پیامبر گرامی 
اسلام (صلی الله علیه و اله ) که می فرماید: اذا زنی الرجل فارقه روح 
الایمان (ضحافی: که انشان: نا کندسفع آیمان:ندن آن حال از او جدا می 
شود) آمده است : این روح ایمان همان است که خداوند در قرآن فرموده 
: و ایدهم بروح منو ِ ۳ 

از احادیت فوق , گستردگی معنی ((روح ایمان )) و شمول ان نسبت به 
فرشته و مرتبه عالی روح انسانی روشن می شود, در ضمن این حقیقت را 
نیز نشان تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 476 ۱ 

می دهد که با وجود این مرحله از روح ایمان انسان آلوده گناهانی همچون 
زنا و شرب خمر و امثال آن نمی شود. 

خداوندا! اگر اين روح ایمان را به ما عنایت کنی بزررگترین لطف را در حق 
اين بندگان ضعیفت فرموده ای و کار ی ندارند. 

پروردگارا! ما را به دوستی دوستانت و دشمنی دشمنانت موفق دار و از 
دوستی با دشمنانت و دشمنی با دوستانت بر کنار فرما! _ 

بارالها! تو وعده پیروزی به مو منان راستین داده ای و انها را حزب الله 


۳ ی ای , اجازه ورود در این حزب را به ما مرحمت فرما و پیروزیت را 


شامل حال ما گردان (آمین رب العالمین ). 


الحشر 


تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 477 

"سوره حشر 

مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 4 آیه است تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 479 

محتوای سوره حشر: 

این سوره که بیشتر ناظر به داستان مبارزه مسلمانان با جمعی از یهود به 
نام بهود بنی نضیر است و سرانجام منتهی به بیرون راندن همه آنها از 
مدینه و پاکسازی این سرزمین مقدس شد, از سوره های مهم و بیدارگر و 
تکان دهنده قران مجید است , و تناسب پسیار نزدیکی. با آخرین. آیانت 
سوره قبل دارد که وعده پیروزی در آن به ((حزب الله )) دادم شده است , 
و در حقیقت این یک نمونه روشن ان پیروزی است . 

محتوای این سوره را می توان در شش بخش خلاصه کرد: 

در بخش اول که تنها یک ایه است و مقدمه ای برای مباحث مختلف این 
سوره محسوب می شود سخن از تسبیح و تنزیه عمومی موجودات در 
برابر خداوند عظیم و حکیم است . 

در ((بخش دوم )) که از آیه 2 تا آیه 10 (مجموعا 9 آیه ) است ماجرای 
درگیری مسلمان را با بهود پیمان شکن مدینه بازگو می کند. 

در ((بخش سوم )) که از آیه 1 نا 17 را تشکیل می دهد داستان منافقان 
مدینه آمده است که با بهود در این برنامه همکاری نزدیک داشتند. 

((بخش چهارم )) که چند ایه بیشتر نیست مشتمل بر یک سلسله اندرزها و 
نصایح کلی نسبت به عموم مسلمانان است و در حقیقت به منزله نتيجه 
گیری از ماجراهای فوق می باشد. 

ابش نشتم. | کف فقط یک یه است یه ,21) توصیق بای است ۶ 
قران مجید و بیان تاءثیر آن در پاکشازی روح و جان . تفشیر تموته جلد 23 
صفحه 60 ۱ ۱ 

و بالاخره در بخش ششم که اخرین بخش این سوره است و از ابه 22 
اسماء حسنای او را بر می شمرد که به انسان در طریق معرفءة الله کمک 
شایان می کند. 5 ۳ 

ضمنا نام این سوره از آیه دوم آن گرفته شده که سخن از ((حشر)) یعنی 
اجتماع یهود برای کوچ کردن از مدینه , و يا حشر مسلمین برای بیرون 
راندن آنها , به میان آهنذه است , و از اینجا روشن می شود که این حشر 


ارتباطی با حشر در قیامت ندارد. 

بعضی نام این سورمر را سوره (([بنی نضیر)) گفته اند, چرا که قسمت 
عمده آناتش پیرامون آنها است . 

و بالاخره این سوره نیز یکی از سوره های مسبحات است , که با تسبیح 
خداوند شروع شده , و اتفاقا پایان آن نیز با تسبیح الهی است . 

فضیلت تلاوت این سوره 

برای این سوره, فضیلت بسیار گفته شده ون و از پیغمبر 
4 0 ی 
الارضون السبع و الهوام و الریاح و الطیر و الشجر و الدواب و الشمس و 
القمه ماللانه ال اما یوم و اشصدوا وان سنجمه آم آاید 
مات شهیدا!: ((هر کس سوره خر زا بخواند تمام بهشت و دوزخ و عرش 
و کرسی و حجاب و آسمانها و زمینهای هفتگانه و حشرات و بادها و 
پرندگان و درختان و جنبندگان و خورشید زا بر او 
ری عسته دیرای ار اتا مش ون ددعت 291 

می کنند, و اگر در آن روز یا در آن شب بمیرد شهید مرده است )). 

و در حدیث دیگری از امام صادق می خوانیم من قراء اذا امسی الرحمن و 
الحشر وکل الله بداره ملکا شاهرا سیفه حی یصبح : ((هر کس سوره 
برهنه ماءمور حفاظت خانه او می کند)). 

بدون شک اینها همه آثار اندیشه در محتوای سورم است که از قرائت آن 
ناشی می شود و در زندگی انسان پرتوافکن می گردد. ۱ 
3 صفحه 482 

آیه 5-1 

اه ۵ همه 

بسم ال امن الّچیم 

سبّع له با فی |لسموت و ما في الارْض و هو الْعَزیرٌ المکیم(1) 

و الذی خْرج الذین کقژوا من هل انب من دپرهم لاوّلِ الکشر ما طتم 
آن یحَژجوا و ظنوا اتهم مَانعلقم خصوقم من اللّه فام ال من حیّث لَم 
یختسبوا و قَدّف فی قُلوبهِمْ الب یرون بیُوتهّم يأيْديهمٌ و بدی الْمَوْمنین 
قاغتبژوا أولی الایصر(2)" ۳ ۱ ۹ 

و لو لا آن کتب ال هم الْجلاء لَعدْهْغ فی التبا و لقُغْ فی الأخرة عداب 
۱ نار (3) 

دک بأنهم شافول ال و رسولخ و من شا الم قانّ ال شدیذ رلَعقاب(4) 
۳ قطفنم جن لیتة َو ترَکنْموها قَائقة علی أصولها قبلان اللّه و لیْخْزی 
الفسقین(ظ) تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 483 


رس 


ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
1 - آنچه در آسمانها و زمین وجود دارد برای خدا تسبیح می گوید, و او 
۱ 

- او کسی است که کافران اهل کتاب را در اولین برخورد (با مسلمانان 
از خانه هایشان بیرون راند. گمان نمی کردید آنها خارج شوند, و خودشان 
نیز گمان می کردند که دژهای محکمشان آنها را از عذاب الهی مانع می 
شود, اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به سراغشان آمد, و در قلب 
آها پرسزو وحیت اتوی رتمک کي خانههایتودررا ۱ دس وییتی 
و با دست موّ منان ویران می کردند, پس عبرت بگیرید ای صاحبان چشم 

- و اگر نه این بود که خداوند جلای وطن را بر آنها 0 
را در همین دنیا مجازات می کرد, و برای آنها 1 آتش 
است . 
4 - این به خاطر آن است که آنها با خدا و رسولش دشمنی کردند و هر 
کس با خدا دشمنی تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 484 
کند عذاب الهی (در حق او) شدید است . 
5 - هر درخت باارزش نخل را قطع و يا آن را به حال خود واگذار کردید, 
شمه فرمان دا بودهوهدی انق ود که فاسهان را خوار و زشوا: کند: 
شان نزول :مفسران و محدئان و ارباب تواریخ در مورد این ایات شاءن 
نزول مفصلی ذکر کرده اند که فشرده آن چنین است : 
در سرزمين مدینه سه گروه از بهور زندگی می کردند ((بنی نضیر)) و 
((تی فریظه)) مس فهاع اه گفته می,شود که آنها اصلا اهل عبار 
نبودند ولی چون در کتب مذهبی خود خوانده بودند که پیامبری از سرزمین 
مدینه ظهور می کند, به اين سرزمین کوج کردند, و در انتظار این ظهور 
بزرگ بودند. 
هنگامی که رسول خدا (صلی آلله غلیه و آله: اه مدیته هحرت فرمود یا 
آنها پیمان عدم تعرض بست , ولی آنها هر زمان فرصتی یافتند از نقض این 
پیمان فروگذار نکردند. 
از جمله از اينکه بعد از جنگ ((احد)) (غزوه احد در سال سوم هجرت واقع 
شد) ((کعب بن اشرف )) با چهل مرد سوار از بهود به مکه آمدند و یکسر 
5 0 با و ۳ 
محمد (صلی الله علیه و اله ) پیکار کنند. سپس ابوسفیان با چهل نفر از 
مکیان , و کعب بن اشرف بهودی با چهل نفر از بهود وارد مسجدالحرام 
شدند, و در کنا ما یا را وی 
به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) رسید. 
دیگر اينکه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) روزی با چند نفر از بزرگان و 
پازدا نت هو یاه ری ین کف در یکی مه ند کی میت کر دنق افیا 


و می خواست از آنها تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 485 
کمک يا وامی بگیرد برای پرداختن دیه دو مقتول از طایفه بنی عامر که به 
دست ((عمرو رن امیه ( (یکی از مسلمانان ( کشته شده بود, و شاید 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و یارانش می خواستند در زیر اين پوشش 
وضع ((بنی نضیر)) را از نزدیک بررسی کنند, مبادا مسلمانان غافلگیر 
شوند. 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) در بیرون قلعه بهود بود و با ((کعب بن 
اشرف )) در این زمینه صحبت کرد در این هنگام در میان یهودیان بذر 
توطئه ای پاشیده شد, و با یکدیگر گفتند شما اين مرد را در چنین شرایط 
مناسبی گیر نمی اورید, الان که در کنار دیوار شما نشسته است یکنفر 
پشت بام رود و سنگ عظیمی بر او بیفکند و ما را از دست او راحت کند! 
ای ۱ اعلام آمادگی کرد و به پشت بام 
رفت رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله ) از طریق وحي آگاه شد برخاست 
و به مدینه آمد, بی اینکه با یاران خود سخنی بگوید, آنها تصور می کردند 
پيامبر (صلی اللّه علیه و آله ) باز برمی گردد اما بعدا آگاه شدند که پیامبر 
رضلی اللف علیه و ال اج ندیه است + آنها تخر یف خدیته بر کشفنو: و اینجا 
بود که پیمان شکنی یهود بر رسول خدا (صلی الله علیه و اله ) مسلم شد, 
و دستور آماده باش برای جنگ به مسلمانان داد. 
در بعضی از روایات نیز آمده که یکی از شعرای بنی نضیر به هجو و 
بدگوتی پیامیر (صلی اللّه علیه و آله ) پرداخت و اين خود دلیل دیگری بر 
پیمان شکنی آنها بو 
ماس ی له ید وهای نکم ضرت کا مس اوه 
محمد بن مسلمه که با کعب بو اس ک‌ سود یواست دورنص 
9 ۱ ۱ ۱ ۰۱۱۱۵9 ۱۳9 
کشته شدن (( کعب ‏ بن اشرف 6 تزلزلی در بهود ایجاد کرد به دنبال آن 
سول سا (صل الله له وله ) دسور ار مسلعاان بای نک با ای 
قوم پیمان شکن حرکت کنند, هنگامی که آنها باخبر شدند به قلعه های 
مستحکم و دژهای نیرومند خود پناه بردند. و درها را محکم بستند, پیامبر 
رصلو الله غلیه» الم اور نان عضی ان قسیر مه جلد <2 
صفحه 4896 
نخل را که نزدیک قلعه ها بود بکنند پا بسوزانند. 
این کا ر شاید به این منظور صورت گرفت که بهودان را که علاقه شدیدی 
1۳۳۳ خود داشتند از قلعه بیرون کشد و پیکار رودررو انجام گیرد, این 
احتمال نیز داده شده که این نخلها مزاحم مانور سریع ارتش اسلام در 
اطراف قلعه ها بود و می بایست بریده شود. 
به هر حال این کار فریاد یهود را بلند کرد گفتند ای محمد! تو پیوسته از 


وا یات مار مه ها ای ی که ات سور 
ای اه 

محاصره چند روز طول کشید و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) برای پرهیز 
از خونریزی به آنها پیشنهاد کرد که سرزمین مدینه را ترک گویند و از آنجا 
کار پم ها بر نتم مقدا ار اموال ییا اس مس ۱ 
رها کردندر جمعی به سوی ((اذرعات )) شام و تعداد کمی به سوی 
((خیبر)) و گروهی به ((حیره أ( رفتند, و باقيمانده اموال و اراضی و باغات 
و خانه های آنها به دست مسلمانان افتاد. هر جتد عا. انجا. که فی تواتستند: 
خانه های خود را به هنگام کوچ کردن تخریب کردند. 

ها ما ها هد اه احصی اه سای رف ی هه اد 
غزوه بدر به فاصله ششماه اتفاق افتاد. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 487 
تفسیر:پایان توطثه یهود بنی نضیر در مدینه 

این سوره با تسبیح و تنزیه خداوند و بیان عزت و حکمت او شروع می 
شود. می فرماید: ((انچه در اسمانها و زمین است برای خدا تسبیح می 
و هو العزیز الحکیم ) ۱ 

و این در حقیقت مقدمه ای است برای بیان سررگذشت یهود ((بنی نضیر)) 
همانها که در شناخت خدا و صفاتش گرفتار انواع انحرافات بودند. و همانها 
که تکیه بر قدرت و عزت خویش می کردند و در برابر پیامبر اسلام (صلی 
الاه و الم امه ما منم 

تسبیح عمومی موجودات زمین و آسمان اعم از فرشتگان و انسانها و 
حیوانات و گیاهان و جمادات ممکن است با زبان قال باشد یا با زبان حال , 
ی 
۳ ی دیگر به عقیده جمعی ار دانشمندان هر موجودی در عالم خود 
میتی از عقل مر ی ار هر تما از آن اگم تسم و 
همین دلیل با زبان خود تسبیح خدا می گوید, هر چند گوش ما توانای 
تیه این آندا ندارد, سرتاسر جهان غلغله تسبیح و حمد او است هر چند ما 
نامحرمان از آن بیخبریم , اما آنها که از جمادی سوی جان جان رفته اند و 
برای آنان از غیب چشمی باز شده , با تصامن موجودات جهان همرازند, و 
تطق اب .۵ طلن را به خویی فی: شته‌نده خرا که. این نطق محشوشن اه دل 
الست ۱ قیر تمه لد و2 صفحه 186 

کرت هر مه حواطی دی رون انتت 

تا مر کی مس توا ارشت 


که هر خاری به توحیدش زبان است ا۲شرح بیشتر پیرامون این سخن ذیل 
آیه 44 سوره اسراء آمده است (جلد 12 صفحه 133 - 140). 

بعد از بیان این مقدمه به داستان رانده شدن بهود بنی نضیر از مدینه 
پرداخته می فرماید: ((خداوند کسی است که کافران اهل کتاب را در 
اولین اجتماع و برخورد با مسلمانان از خانه هایشان بیرون کرد))! (هو 
الذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لاول الحشر). 

((حشر)) در اصل به معنی حرکت دادن جمعیت و خارج ساختن آنها از 
قرارگاهشان به سوی میدان جنگ و مانند آن است , و منظور از آن در 
ای ی ما ی و 
اجتماع بهود برای مبارزه با مسلمین است , و از آنجا که این تخستین 
اجتماع در نوع خود بود در قرآن به عنوان ((لاول الحشر)) نامیده شده , و 
این خود اشاره لطیفی است به برخوردهای آیتده با بقود زرف نضیر) و 
و عجب اینکه جمعی از مفسران احتمالاتی در ایه داده اند که هیچ تناسبی 
با محتوای ان ندارداز جمله اینکه : منظور حشر اول در مقابل حشر روز 
قیامت از قبرها به سوی محشر است . و عجبتر اینکه بعضی این ایه را 
دلیل بر این گرفته اند که حشر در قیامت در سرزمین شام واقع می شود 
7 از مدینه به سوی آن رانده شدند! و گویا همه اين احتمالات ضعیف 
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است , در حالی که این واژه به معنی حشر در قیامت نیست بلکه به 
هر گونه اجتماع و خروح از قرارگاه و حاضر شدن در میدان اطلاق می 
شود. چنانکه در آیه 17 سوره نمل می خوانیم : و حشر لسلیمان جنوده من 
الجن و الانس و الطیر: ((لشکریان سلیمان از جن و انس و پرندگان نزد او 
جمع شدند)). 

و همچنین در مورد اجتماع برای مشاهده مبارزه موسی با ساحران 
فرعونی می خوانیم : و آن پحشر الناس ضحی ((قرار ما این است که همه 
مردم هنگامی که روز بالا می آید جمع شوند)) (طه 9 

سپس می افزاید: شما هر کز. کمان: تفن کردید که: آنها از اين دیار خارح 
شوند و آنها نیز گمان داشتند که دژهای محکمشان از شکست آنها و عذاب 
الهی مانع می شود)) (ما ظننتم ان یخرجوا و ظنوا انهم مانعتهم حصونهم 
من الله ). 

آنها چنان مغرور و از خود راضی بودند که تکیه گاهشان دژهای نیرومند و 
قدرت ظاهریشان بود, این تعبیر ایه نشان می دهد که بهود بنی نضیر در 
مدینه از امکانات وسیع و تجهیزات ت فراوانی بهره مند بودند, به گونه ای که 
نه خودشان تارف دنه آرا انیت مغفلوب شوند و نه دیگران , ولی 
از آنجا که خدا می خواست به همه روشن سازد که چیزی در برابر اراده او 


قدرت مقاومت ندارد حتی بدون آنکه جنگی رخ دهد آنها را از آن سرزمین 
بیرون راند! 

لذا در ادامه آیه می فرماید: ((اما خداوند از آنجا که گمان نمی کردند به 
سراغشان آمتخ۸ و در قلبشان وحشت و ترس افکند, به گونه ای که خانه 
های خود را با دست خویش و با دست مو منان ویران می کردند)) (فاتاهم 
الله من حیت لم یحتسبوا و قذف فی قلوبهم الرعب یخربون بيوتهم بایدیهم 
و ایدی المو منین 

اری خدا این لشکر نامرئی , یعنی لشکر ترس را که در بسیاری از تفسیر 
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جنگها به یاری مو منان جی فرستاد بر قلب آنها چیره کزد. و مجال هرگونه 
حرکت و مقابله را از انها سلب نمود. انها خود را برای مقابله با لشکر 
برون اماده کرده بودند, بیخبر از انکه خداوند لشکری از درون به 
و ی و 
دشمن برای تخریب خانه هایشان همکاری کند 

درست است که کشته شدن رئیس آنها ((کعت بن اشرف )) قبل از این 
ماجرا وحشتی بر دل آنها افکنده بود ۱ این نیست 
آنچنان که بعضی از مفسران گمان کرده اند - بلکه اين یکنوع امداد الهی 
بوده که بارها در جنگهای اسلامی به یاری مسلمین می شتافت . 

جالب اینکه مسلمانان از بیرون . دژهای انها را ( 
داخل ان راه يابند, و بهود از درون ویران می کردند تا به صورت سالم به 
دست مسلمانان نیفتد, و نتیجه این همکاری ویران شدن استحکامات انها 
بود! 

در :ماد این آبه: تفسیرهای دیکری نیز کفنه:شدم:: از جمله اینکه:: بقود از 
داخل , دیواره دژها را ویران می کردند تا فرار کنند و مسلمانان از بیرون 
تا به آنها دست یابند (ولي اين احتمال بعید است ). 

و اه که ان ۳ جو از بل هقف کد ورف عون 
خانه و زندگیش را با دست خودش ویران کرد. یعنی بر اثر نادانیها و 
لجاجتها سبب بر باد دادن زندگی خود شد. 

یا اینکه منظور یهود از تخریب بعضی از خانه ها اين بود که دهانه کوچه 
های داخل قلعه را ببندند تا مانع پیشروی مسلمانان شوند و در اینده نیز 
توا نت در ان رشکنی کرینتن: 

یا اینکه قسمتی از خانه های داخل دز را خراب کردند تا در صورت کشیده 
شدن میدان نبرد به داخل دژ جای کافی برای جنگیدن داشته باشند. تفسیر 
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پا اینکه در بنای _بعضی از خانه ها مصالح گرانقیمتی وجود داشت آنها را 


است . 

در پایان آیه به عنوان یک نتیجه گیری کلی می فرماید: ((پس عبرت بگیرید 
ای صاحبان چشم ))! (فاعتبروا یا اولی الابصار) 

((اعتبروا)) از ماده ((اعتبار)) در اصل ۳ ((عبور)) گرفته شده که به معنی 
گذشتن از چیزی است به سوی چیز دیگر, و اینکه به اشک چشم ((عبرة )) 
گفته می شود به خاطر عبور قطرات اشک از چشم است , و ((عبارت )) 
زا 90 کاخ هد که ال و مفاهیم را از 1 
1 زا هر مشاطر ان متفل نمی سار د. 

و به همین مناسبت به حوادثی که به انسان پند می دهد ((عبرت )) می 
گویند, چرا که انسان را به یک سلسله تعالیم کلی رهنمون می گردد و از 
سای در لح که 

مور مه ای ای اعاان خ تاره ساس است ه 
حوادت را به خوبی می بینند, و با چشم باز موشکافی می کنند, و به عمق 
آن می رسند. (واژه ((بصر)) معمولا به عضو بینائی و ((بصیرت )) به درک 
ها تفن فد فی شود 

در حقیقت ((اولی الابصار)) کشانت. هتتتنه که آفاد کم گرفتن درسهای 
عبرت دارند, لذا قران به انها هشدار می دهد که از این حادثه بهره برداری 
ازم. کنید. 

را 0 
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و پیمان شکنان دیگر بر یهود بنی نضیر, ولی هرگز اين جمله ارتباطی با 
((قیاسات ظنی )) که بعضی در استنباط احعام دینی از ان استفاده می 
کنند ندارد, و تعجب است که بعضی از فقهای اهل سنت برای اثبات این 
مقصود از آیه فوق استفاده کرده اند هر چند بعضی دیگر بر آن ایراد گرفته 
اند 

0 : منظور از عبرت و اعتبار در آیه فوق انتقال منطقی و قطعی 
از موضوعی به موضوع دیگر است نه عمل کردن به پندار و گمان . 

به هر حال به راستی که سرنوشت این ,قوم نهود نا آن-قدرت و عظمت: و 
شوکت . و با آن امکانات و استحکامات فراوان سرنوشت عبرت انگیزی 
بود. که حتی بدون انکه دست به اسلحه ببرند در مقابل جمعیت مسلمانان 
که هرگز در ظاهر به پای آنها نمی رسیدند تسلیم شدند. خانه های خود را 
با دست خویش ویران کردند, و اموالشان را برای مسلمانان نیازمند بجا 
گذاردند, و در نقاط 7 شدند, در حالی که طبق 11 0 از 
اغاز به این جهت در سرزمین مدینه سکنی گزیده بودند که پیامبر موعود 


کتب خویش را درک کنند. و در صف اول بارانش قرار گیرند! 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : کان اکثر عبادة ابی 
در رهمه الله التفکر و الاعتبار: ((بیشترین عبادت ابوذر تفکر و عبرت 
گرفتن بود)). 

اما مع الاسف بسیارند کسانی که باید همه حوادت دردناک را خودشان 
بیازمایند. و طعم تلخ شکستها را شخصا بچشند, و هرگز از وضع دیگران 
غیرت‌ نمی کترند: 

امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می فرماید: السعید من وعظ بغیره : 
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کسی است که از دیگران پند و عبرت گیرد))!. 

آبة نقدمی افزاید ((اکر نه. این بود که خداوند بر آنها مقر داشته: بود. که 
جلای وطن کنند و منطقه را ترک گویند آنها را در همین دنیا مجازات می 
کرد)) (و لولا ان کتب الله علیهم الجلاء لعذبهم فی الدنیا) 

بدون شک جلای وطن و رها کردن قسمت عمده سرمایه هائی که یک عمر 
فراهم کرده بودند خود برای آنها عذابی دردناک بود, بنابراین منظور از 
جمله فوق این است که اگر این عذاب برای آنها مقدر نشده بود عذاب 
دیگری که همان قتل و اسارت به دست مسلمانان بود بر سر آنها فرود می 
آمد, خدا می خواست آنها در جهان آواره شوند, و ای بسا این آوارگی برای 
آنها درذناکتن بوده زرا هنز وفت. به. یاج انهمهع دژها و خانه های مجلل و 
مزارع و باغات خود می افتادند که در دست دیگران ۳ و خودشان بر اثر 
پیمان شکنی و توطثه بر ضد پیامبر خدا (صلی اللّه علیه و آله ) در مناطق 
دیگر محروم و سرگردانند گرفتار آزار و شکنجه های روحی فراوانی می 
شدند. 

آری خدا می خواست این گروه مغرور و فریبکار و پیمان شکن را گرفتار 
چنین سرنوشت دردناکی کند. 

اما اين تنها عذاب دنیای آنها بود, لذا در پایان این آیه می افزاید: ((و برای 
آنها در آخرت 0 أ( (و لهم فی الاخرة عذاب النار). 
رک عرور و ردو اه سوار گردند. 

و از آنجا که ذکر این ماجرا علاوه بر بیان قدرت پروردگار و حقانیت تفسیر 
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تیعمیر اکرم (رصلی الله-عایه :و آلد تباید فشداری بای شام کشسانی با زقزهد 
که اعمالی مشابه بهود بنی نضیر دارند تا مساءله در آنها خلاصه نشود در 
آیه بعد مطلب را تعلیم داده , می افزاید: ((اين مجازات دنیا و آخرت از آن 
جهت دامنگیرشان ند که با یا ف رشو لش به وم برخاستند)) (ذلک 
بانهم شاقوا الله و رسوله ). 


((و هر کس به دشمنی با خدا برخیزد خداوند مجازاتش می کند زیرا خدا 
شدید العقاب است )) (و من پشاق الله فان الله شدید العقاب ). 
((شاقوا)) از ماده ((شقاق )) در اصل به معنی شکاف و جدائی میان دو 
چیز است , و از آنجا که همیشه دشمن در طرف مقابل قرار می گیرد و 
خود را جدا می سازد به عمل او ((شقاق )) می گویند. 

غین حمین آیهترا تفاوت بسیار جزئی در سوره انفال آیه 3 بعد از داستان 
جنگ بدر و در هم شکسته شدن مشرکان آمده است که بیانگر عمومیت 
محتوای آن از هر نظر است . 

قابل توجه اینکه : در اغاز ایه دشمنی با خدا و رسول را مطرح می کند و 
اه ماش از دی ادا ار هکس نمی ۱ 
زستول خدا (رضلی: الله. علیه: و اله: اتیر با دتنمتی خدا بکن. انست و از هم 
تعشر نب ( رقاب ها زار از اش تن خر اون 
ندارد, زیرا انجا که جای عفو و رحمت است ((ارحم الراحمین )) است , و 
انجا که جای مجازات و عقوبت است ((اشد المعاقبین )) است چنانکه در 
دعا آمده است و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمة 
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دز اخوشن اب اي ایا خوزه بحث به پاسخ ایرادی می پردازد که بهود بنی 
نضیر - چنانکه در شاءن نزول نیز گفتیم - به پیامبر (صلی الله علیه و اله ) 
متوحه.می: شاختنده :در آن. موقع که :دستور داد قسمتی از تخلهای, نززیک 
قلعه های محکم یهود را ببرند (تا محل کافی برای نبرد باشد يا برای اینکه 
بهود ناراحت شوند و از قلعه ها بیرون آیند و درگیری در خارج قلعه روی 
دهد) آنها گفتند: ای محمد! مگر تو نبودی که از اینگونه کارها نهی می 
کردی ؟ آیه نازل شد و گفت : ((هر درخت باارزش نخل را قطع يا به حال 
خود واگذار کردید همه به فرمان خدا بود))! (ما قطعتم من لينة او 
ترکتمه‌ها فاتصة‌علی اضولها قتازن الله 1 

و ((هدف این بود که فاسقان را خوار و رسوا کند)) (و لیخزی الفاسقین ). 
ای اب و ای از رما بو کر و 
بعضی انرا از ماده ((لين )) به معنی نرمی به نوعی از درخت خرما تفسیر 
کرده اند که شاخه هائی نرم و نزدیک زمین و میوه ای نرم و لذیذ دارد. 
گاه ((لینه )) به ((الوان )) و انواع مختلف درخت نخل يا ((نخله کریمه )) 
به هر حال بعضی گفته اند؛ اقدام به قطع قسمتی از درختان نخل ((بنی 
نضیر)) از سوی بعضی از مسلمانان روی داد, در حالی که بعضی دیگر 
مخالف بودند, در اینجا ایه فوق نازل شد و میان انها فصل خصومت کرد. 


بعضی دیگر گفته اند: آیه ناظر به عمل دو نفر از اصحاب است که يكي به 
هنگام قطع درختان نخل درختان خوب را می برید تا یهود را به خشم آورد 
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(و از قلعه فرود ایند) و دیگری نخلهای کم ارزش را می برید تا انچه 
پرارزش است برای استفاده آینده باقی بانین مبه.هفین جمت ی مبان 
آنها اختلاف افتاد آیه نازل شد و گفت هر دو به اذن الهی بوده است . 

ولی ظاهر آیه این است که مسلمانان بعضی از درختان ((لینه )) (نوع 
خوب ) را بریدند و بعضی از همانها را رها ساختند. و اين عمل باعث ایراد 
بهود شد و قرآن به آنها پاسخ گفت تا روشن شود این کار از روی هوای 
نفس نبوده , بلکه یک دستور الهی در این زمینه صادر شده بود که در شعاع 
محدود اين کار عملی گردد. تا بیش از حد ضایعاتی رخ ندهد. 

در هر صورت این حکم یک استثنا در قانون معروف اسلامی است که می 
گوید به هنگام حمله به دشمن نباید درختان را قطع کرد و حیوانات را 
کشت , و زراعتها را آتش زد, اين تنها مربوط به موردی بوده است که 
برای بیرون کشیدن دشمن از قلعه , و يا فراهم ساختن میدان جنگ و مانند 
ان ضرورت داشته , و در هر قانون کلی استثنائات جزئثی ضروری غالبا 
وجود دارد. همانگونه که اصل کلی بر نخوردن گوشت مردار است , ولی به 
هنگام اجبار و اضطرار ((اکل میته )) مجاز است . 

جمله ((و لیخزی الفاسقین )) (تا فاسقان را خوار و رسوا کند) نشان می 
دهد که لااقل یکی از اهداف این کار خوار نمودن دشمن و در هم شکستن 
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نکته ها: 


1 - لشکرهای نامرئی خدا! 

در حالی که اهل دنیا برای کسب پیروزی بر نیروهای ظاهری و مادی 
خویش تکیه می کنند. تکیه گاه خداپرستان ارزشهای معنوی و امدادهای 
الهی انها است که نمونه ای از آن را در داستان شکست ((بنی نضیر)) و 
بیرون راندن انها از مدینه در ایات فوق ملاحظه کردیم . 

در اين آیات خواندیم که یکی از عوامل موّ ثر پیروزی همان ترس و 
وحشتی بود که خدا بر دلهای آنها افکند تا آنجا که خانه های خود را با دست 
خون ویر آن.مین کر‌دند.ه خاضر شدند ان .افمال خود ختم -پوشتد و از ان 
دیار بیرون روند. ۳ ۳ ۳ 

نظیر این معنی چند بار در ایات قران مجید امده است از جمله در داستان 
گروه دیگری از بهود بنام ((بنی قریظه )) که مسلمانان بعد از جنگ احزاب 
در کنر یویدیو با آنها‌مهنوه ندید نیز آهده است ۶ من فر ماد و 
ای مرو من اهل الکاس من صحفت ک اومم 
الرعب فریقا تقتلون و تاسرون فریقا: ((خداوند گروهی از اهل کتاب را که 


از مشرکان عرب حمایت کردند از دژهای محکمشان فرود آورد. و در 
دلهای آنها تزس .و وخشت افکند, تا انجا که گزوهی را به.قتل, رسانديد و 
گروهی را اسیر کردید)) (احزاب 26 

قسر بیقر داسان یی ور نی اه است ک می کسد: ساءلقی فی 
قلوب الذین کفروا الرعب : ((من به زودی در دلهای کافران وحشت می 
افکنم )). 

ی اد این مه سک ی نالسرا وانه طین 
است هر چند قسمتی از آن انتتراز اهیت اسنت و روابط آن با وسائل عادی 
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تنشت: .آنجه..طنیفی است: اینکه مه ندیه عال خوو را من مق 
دادند خواه کشته و شهید شوند و خواه دشمن را در هم بکوبند. و کسی که 
منطقش این است ترس و وحشتی به خود راه نمی دهد, بلکه چنین انسان 
اعجوبه ای برای دشمنش وحشت انگیز است , همانگونه که در دنیای 
امروز نیز کشورهای بزرگی را می بینیم که با داشتن پیشرفته ترین 
سلاحها, و بزرگترین ارتشها, از گروهی اندک مو منان راستین ستیزه جوی 
وحشت دارند, و دائما می کوشند با آنها درگیر نشوند. 

در حدیثی از رسول خدا (صلی الله لیم الم ).ین عوا نید که فرمود: 
نصرت بالرعب مسيرة شهر!: ((من از جانب خدا به وسیله ترس و وحشت 
دشمنان پاری شده ام به فاصله یکماه . 

یعنی نه تنها کسانی که در میدان نبرد با من روبرو می شوند وحشت دارند 
بلکه در نقاطی که دشمن از من یکماه راه فاصله دارد وحشت و اضطراب 
حاکم است ! 

در مورد لشکریان حضرت مهدی (عج ) نیز می خوانیم که سه لشکر او را 
یاری می کنند: الملائکة , و الم منون , و الرعب !: ((فرشتگان و مو منان 
و ترس و وحشت ))!. 

در حقیقت آنها سعی می کنند از برون ضربه نخورند اما خداوند از درون 
انها را متلاشی می کند, و می دانیم ضربه درونی جانکاهتر و جبران ناپذیر 
است , چرا که اگر تمام سلاحها و ارتشهای دنیا در اختیار کسی باشد ولی 
روحیه نبرد نداشته باشد محکوم به شکست و نابودی است . تفسیر نمونه 
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2 - توطنه‌های آمروز نوت 5 

تاریخ اسلام از همان اغاز با توطئه های انها اميخته شده بود و در بسیاری 
از حوادث دردناک آنها را داخل صحنه يا در پشت صحنه مشاهده می کنیم , 
و عجب اینکه انها به عشق پیامبر موعود به سرزمین حجاز امدند, ولی بعد 
از این ظهور بزرگ از دشمنان سرسخت شدند و هم امروز نیز در بیشتر 
توطئه های ضد اسلامی بهود را در صحنه و يا در پشت صحنه مشاهده می 


و هطانکه کم‌بارنه پعمیر اکرض صلی الله یه له )شانمی دهد 
تنها طریق دفع آنان برخورد قاطعانه است , به خصوص ((صهیونیستها)) که 
در منطقشان هیچگونه مدارا و عدل و انصاف نیست , زبانشان زور است , 
و جز با زور و قدرت نمی توان با آنها سخن گفت , ولی با اين حال از موٌ 
منان راستین بیش از هر چیز می ترسند, و اگر مسلمانان امروز همانند 
بازانپامیر (صلی الاه:علیه و له ) از ایمان »و استقامت و فاطعیت کافی 
برخوردار باشند ترس و وحشت انها بر دلهای این دشمنان خونخوار چیره 
می شوده ودمی :وان با همین لشکز الهی آنها را از تماق اشغال شده 
ون راد ما رس اس که سل نله لت االه غلیه و آله ور 
چهارده قرن قبل به ما داده است . الحشر 
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آیه 7-6 

ابه و یرجمع "۳ ۳ 
وقا اقا اللةٌ غلی سوله مِنهْمٌ قما أَوَجِمَثم له من حَیّلِ و لا رکاب و لک 
ال تسلط رسلة علی من یضاء و اللْهْ علی کل شوعء قدی( )6‏ , 

۳ ۳۹ ط ّ ءِ 2 لَ 2 2 

ٌا آقاء اللهُ علی رسوله من أهلٍ الْْرَی له و للرّسول و لذی لدب و 
سیب ۳ اش 9 و 9 2 ۳ ع نت 
ای و الْسکین و ان السیبل کی لا یَکُونَ دول تین الانیاء مک و ما 
تاک الرشولن فخذوه و5 ما نمَاکم عنة فاسَهُوا و اتقو قوا اللةَ ان اللهَ شدیذ 


العقاب(7) 

ترجمه 6 - آنچه را خدا به رسولش از آنها (از بهود) بازگرداند چیزی است 

کم تما برای به دست: آوودن آن.(زعفتی, نکشیدید)نه استی. تاختید ۵ ند 

شتری , ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد. 

7 - آنچه را خداوند از اهل اين آبادیها به رسولش بازگرداند از آن خداء و 

رسول . و خویشاوندان او و یتیمان ۰ و مستمندان , و در راه ماندگان است 

, تا (اين اموال عظیم ) دست به دست میان ثروتمندان شما نگردد, انچه را 
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شما: آورده بخیرید: و احزا کنیه و انخه راز آن نی کرده‌خوددار تمانید: 

و از مخالفت خدا بپرهيزید که خداوند شدیدالعقاب است . 

شان ول :از انجا که این ابات تکمیلی. آنتتت »یر ابانت گذشته که داستان 
سر دتیه تیه شادار ی رشان سول ارسنت ادامة همان 

شاءن نزول است . 

توضیح اینکه بعد از بیرون رفتن یهود ((بنی نضیر)) از مدینه , باغها و 

زمینهای کشاورزی و خانه ها و قسمتی از اموال آنها در مدینه باقی ماند, 

حفعی, او وان متاهیه دم سمل سا رصلی. للع و هد ) 


رسیدند و طبق آنچه از سنت عصر جاهلیت به خاطر داشتند عرض کردند: 
برگزیده های این غنیمت ,. و یک چهارم آنرا برگیر و بقیه را به ما واگذار, تا 
در میان خود تقسیم کنیم ! آیات فوق نازل شد و با صراحت گفت : ۰ چون 
برای اين غنائم , جنگی نشده و مسلمانان زخمبتی نکشیده اند تمام آن 
تعلق به رسول الله (رئیس حکومت اسلامی ) دارد (و او هر گونه صلاح 
بداند تقسیم می کند و چنانکه بعدا خواهیم دید پیامبر (صلی الله علیه و اله 
) این اموال را در فا ز مهاجرین که دسته ای آنها در سرزمین مدینه از 
مال دنیا تهی بود و تعداد کمی از انصار که نیاز شدیدی داشتند تقسیم 
کرد). 

تفسیر:حکم غنائمی که بدون جنگ به دست می آید 

این آیات چنانکه گفتیم حکم غنائم بنی نضیر را بیان می کند, و در عین حال 
روشنگر یک قانون کلی در زمینه تمام غنائمی است که بدون دردسر و 
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و رنج عائد جامعه اسلامی می شود که در فقه اسلامی به عنوان ((فیی ع)) 
یاد شده است . 0 

می فرماید: ((انچه را خداوند به رسولش از انها باز گرداند, چیزی است 
که شما برای تحصیل ان نه اسبی تاختید, و نه شتری )) (و ما افاء الله علی 
رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل و لا رکاب ). ِ 

((افاء)) از ماده ((فیی ع)) در اصل به معنی ((رجوع و بازگشت )) است , 
و اینکه بر این دسته از ز غنائم ((فیی ءِ(( (بر وزن شی ع) اطلاق شده شاید 
ببصا فان آن است که خداوند تمام مواهب این جهان را در اصل برای مو 
منان , و قبل از همه برای پیغمبر گرامیش که اشرف کائنات و خلاصه 
و است افریده » ی و 
شوند) هنگامی ۳1 ات آضوال- به خاضان حقیقی باز می گردد نشنایسته 
ع ر اف ها اشت.. 

((اوجفتم أ( از ماده ((ایجاف 6 به معنی راندن سریع است که معمولا در 
جنگها اتفاق می افتد. 

((خیل )) به معنی اسبها است (جمعی است که مفرد از جنس خود ندارد) 
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((رکاب )) از ماده ((رکوب )) معمولا به معنی شتران سواری شفت آنذ: 

هدف از مجموع جمله این است که در تمام مواردی که برای به دست 
آوردن غنیمت هیچ جنگی رخ ندهد غنائم در میان جنگجویان تقسیم نخواهد 
شد, و به طور کامل در اختیار رئیس مسلمین قرار می گیرد. او هم با 
لا دید خودد ر خطارقی: که‌ دز ایغ تبعدهی آبد-مضر ف‌اصین کند. 

سپس می افزاید: چنان نیست که پیروزیها هميشه نتیجه جنگهای شما 


باشد, ((ولی خداوند رسولان خود را بر هر کس بخواهد مسلط می سازد. 
و خداوند بر همه چیز تواناست )) (و لکن الله بسلط رسله علی من یشاء و 
له علی کل شی ء قدیر). 

اری پیروزی بر دشمن سرسخت و نیرومندی همچون یهود بنی نضیر با 
امدادهای غیبی خداوند صورت گرفت , تا بدانید خداوند بر همه چیز قادر 
است , و می تواند در یک چشم بر همزدن قومی نیرومند را زبون سازد, و 
کون اس ها 
ره 

اینجاست که مسلمانان می توانند در چنین میدانهائتی هم درس معرفة الله 
سا و مهم اه ها ما بت امس فا له عایس له ات ی 
و هم برنامه اخلاص و اتکاء به ذات پاک خدا را در تمام مسیر راهشان یاد 
که 

0 سو الی مطرح می شود و آن اینکه غنائم یهود بنی نضیر بدون جنگ 
و ای ایا فرای کرت که شک کی ره فا ره 
را در حلقه محاصره قرار دادند, و حتی گفته می شود درگیری مسلحانه 
محدودی نیز رخ داد. 

در پاسخ می گوئیم قلعه های بنی نضیر چنانکه گفته اند فاصله چندانی از 
مدینه نداشت (بعضی از مفسران فاصله را دو میل , کمتر از 4 کیلومتر, 
ذکر کرده اند) و مسلمانان پیاده به سوی قلعه ها امدند, بنابراین زحمتی 
متحمل نشدند تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 504 

اما وقوع درگیری مسلحانه از نظر تاربخی ثابت نیست , محاصره نیز 
چندان به طول نیانجامید, بنابراین می توان گفت در حقیقت چیزی که بتوان 
نام آن را نبرد گذاشت رخ نداد و خونی بر زمین ریخته نشد. 

آیه بعد مصرف ((فیی ع)) را که در آیه قبل آمده است به وضوح بیان می 
کند و به صورت یک قاعده کلی می فرماید: ((آنچه را خداوند از اهل ان 
آناها بل پر ک واه ات از آن ها مرلو سامت ان اه 
و پتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است ( (و ما افاء الله ۰ 
0 من ِ القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین 
ی 

نع این ها دا خ رای سایق فیست: که توا کشت آز گر 
اختیار پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) و سایر نیازمندان قرار گیرد. و چهار 
پنجم از آن جنگجویان باشد. ۲ 

و نیز اگر در آیه قبل گفته شد که تمام آن متعلق به رسول خدا است 
مفهومش این نیست که تمام آن را در مصارف شخصی مصرف می کند. 
بلکه چون رئیس حکومت اسلامی . و مخصوصا مدافع و حافظ حقوق 
نیازمندان است قسمت عمده را در مورد انها صرف می کند. 


در این ایه به طور کلی شش مصرف برای ((فیی ع)) ذکر شده : 

1 - سهم خداوند, بدیهی است خداوند مالک همه چیز است , و در عین حال 
به هیچ چیز نیازمند نیست , و این یکنوع نسبت تشریفی است تا گروه های 
دیگر که بعد از آن ذکر شده اند هیچ نوع احساس حقارت نکنند و سهم خود 
رارهنردیفت شم خن محتوت: و آوتدر تماق آن‌شخصتت انهاندر افکار. 
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کاسته شود. 

2 تشه بیامیره صلت الم لیم الط )ات که ها ادا خی 
یت مقامی او و انتظاراتی را که مردم از او دارند 
تاءمین می 

3 - سهم ذوی ۳1 است که بدون شک در اینجا منظور خویشاوندان 
تسین (ضلت الله: عليه و ال )وت هانتی ارست که ان ترفن زکات که 
جزء اموال عمومی مسلمین است محرومند. 

و اصولا معنی ندارد که منظور خویشاوندان عموم مردم باشد چرا که در 
این صورت همه مسلمانان را بدون استثناء شامل می شود زیرا همه 
مردم خویشاوندان یکدیگرند. 

در اینکه آیا در ذوی القربی نیاز و فقر شرط است يا نه در میان مفسران 
گفتگو است هر چند با قرائنی که در پایان اين آیه و آیه بعد است شرط 
بفدن ان تخیختر به نار هیر زنید: ِ 

4 و 5 و 6 - سهم یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است , در اینکه این 
سه گروه تنها از بنی هاشم باید باشند, یا عموم پتیمان و مستمندان و ابن 
عموم فقهای اهل سنت و مفسران انها معتقدند که این مساءله تعمیم دارد 
در حالی که روایاتی که از طریق اهل بیت (علیهم السلام ) رسیده است در 
اه ای من بای ار عصی شناد منود ا فم‌ ی 
نیز مخصوص بتیمان و مستمندان و ابن السبیل بنی هاشم است , در حالی 
که در بعضی از روایات تصریح شده که این تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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حکم عمومیت دارد از امام باقر (علیه السلام ) چنین نقل شده که فرمود: 
کان ابی یقول لنا سهم رسول الله و سهم ذی القربی , و نحن شرکاء 
الناشن فتفایمن. ۰ ((سهم رصول خداه حص الفریماز ان ها ات ها 
باقیمانده این سهام با مردم شریکیم )). ۱ ۱ 

ایه 8 و 9 همین سوره که توضیحی است برای این ایه نیز گواهی می دهد 
که این سهم مخصوص بنی هاشم نیست , زیرا در آن سخن از عموم 
فقرای مهاجرین و انصار است . 

علا وه مر ان ترتع کرهاه کم امه ال له مایم ال اد 


از ماخراق ((یتی نضیر)) افوالن: را که. از آتها یافی ماندم: نود در‌میان 
((مهاجران )) که عموما در شرایط سختی در مدینه زندگی می کردند و 
سه نفر از طایفه انصا ر که سخت نیازمند بودند تقسیم کرد, و این دلیل بر 
عمومیتر مفهوم آیه است , و اگر بعضی از روایات با آن سازگار نباشد باید 
ظاهر قرآن را ترجیح داد. 

سپس به فلسفه این تقسیم حساب شده پرداخته , می افزاید: ((اين به 
خاطر آن است که این اموال عظیم دست به دست میان ثروتمندان شما 
نکزدد. و نبازهتدان: از آن .محروم. نشو‌ند) )۱ (لکیلا یکون:دولة سین الاغتیاء 
منکم ). 

جمعی از مفسران برای این جمله مخصوصا شاءن نزولی ذکر کرده اند که 
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قبلا نیز اجمالا به آن اشاره شد, و آن اینکه بعد از ماجرای بني نضیر جمعی 
از رو سای مسلمین خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) آمدند و عرض 
کردند: برگزیده خود, و یک چهارم از این غنائم را برگیر, و بقیه را در اختیار 
ما بگذار, تا در میان خود تقسیم کنیم , آنگونه که در زمان جاهلیت قبل از 
اسلام بود! آیه فوق نازل شد و به آنها اخطار کرد: نبا نباید این اموال دست به 
دست میان اغنیا بگردد! 

اتن: ان یک اصل. اسانتی, را در افتضاد اسملامی باز کو.می کندو, ان آینکه 
جهت گیری اقتصاد اسلامی چنین است که در عین احترام به مالکیت 
خصوصی برنامه را طوری تنظیم کرده که اموال و ثروتها متمرکز در دست 
گروهی محدود نشود که پیوسته در میان آنها دست به دست بگردد. 

البته اين به آن معنی نیست که مً پیش خود قوانین وضع کنیم و تروتها را 
از گروهی بگیریم و به گروه دیگری بدهیم , بلکه منظور این است که اگر 
مقررات اسلامی در زمینه تحصیل ثروت و همچنین مالیاتهائتی همجون 
خمس و زکات و خراج و غیر آن و احکام بیت المال و انفال درست پیاده 
شود خود به خود چنین نتیجه ای را خواهد داد که در عین احترام به تلاشهای 
فردی مصالح جمع تاءمین خواهد شد, و از دو قطبی شدن جامعه (اقلیتی 
ثروتمند و اکثریتی فقیر) جلوگیری می کند. 

و در پایان آیه می فرماید: ((آنچه را رسول خدا| برای شما آورده است 
رد و اخرا کنیده وه انجه را ان ان نهن کرده از ان خوددازی نمائید و 
تقوای الهی را پیشه کنید که خداوند شدیدالعقاب است )) (و ما آتاکم 
الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب ). 
این جمله هر چند در ماجرای غنائم بنی نضیر نازل شده , ولی محتوای ان 
یک حکم عمومی در تمام زمینه ها و برنامه های زندگی مسلمانها است , و 
۱ 1 
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ری آیی اف وه میا نان موطنند یامه واه اسف خی 2۱۱۳ 
علیه و آله ) را به گوش جان بشنوند و اطاعت کنند, خواه در زمینه مسائل 
عروط بهحکست ا سامت اش اسان امتضانی ,هیا کدی ویر 
ان , به خصوص اینکه در ذیل ایه کسانی را که مخالفت کنند به عذاب 


شدید تهدید کرده است . 


1 * مرف ((فیی: ۲۶ (ناکم بدون سیک ]: 

اموالی که تحت عنوان ((فیی ع)) در اختیار رسول الله (صلی اللّه علیه و 
آله ) به عنوان رهبر حکومت اسلامی قرار می گرفت اموال فراوانی بود 
کم کل ای ی که ی طارص امش 
واقع می شد؛ این اموال می تواننست نقش مهمی در تعدیل تروت در 
معط اسلامته سا کی ترا که رخلاف شفت حاهای هر بر ان 
ثروتمندان اقوام و قبائل تقسیم نمی شد, بلکه مستقیما در اختیار رهبر 
مسلمانان بود, و او نیز با توجه به اولویتها انرا تقسیم می کرد. 

و چنانکه در بحث انفال گفته ایم ((فیی ع)) بخشی از انفال است بخش 
دی ان تمام اموالی است که مالک مشخص ندارد که شرح آن در فقه 
اسلامی آضده و بالغ بر دوازده موضوع می شود و به این ترتیب حجم 
بیشتری از مواهب الهی از اين طریق در اختیار حکومت اسلامی , و سپس 
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از آنچه گفتیم این نکته روشن می شود که در میان آیه اول و دوم که در 
بالا ذکر کردیم تضادی وجود ندارد, هر چند آیه اول ظاهرل ((فی ۶)) را در 
اختیای تحص ام هی ان موی یخوش مار فع‌ سسکا ده ا‌شای آن 
ذکر می, کند, زیر این مصارف ششگانه ذکر اولویتهائتی است که پیامبر 
رات الا علیه و آله ) در مورد اموالی که در اختیار دارد باید رعایت کند, 
هت عضو شک ی اک اضلی لاه اه لت ارو تراسا 
شخص خودش نمی ۹ بلکه به عنوان رهبر و رئیس حکومت اسلامی در 
هر موردی لازم است صرف می کند. 

انز کتم‌نیر فایل جوخه اشت که سفق شو از شاخ اف اه یت و 
الا اسان مفصوم (عش السااي )سید آن ما ات سا ی 
مجتهدان جامع الشرایط می رسد. چرا که احکام اسلام تعطیل بردار نیست 
, و حکومت اسلامی از مهمترین مسائلی است که مسلمانان با ان سر و 
کار دارند و قسمتی از پایه های این حکومت بر مسائل اقتصادی نهاده شده 
استتو کی ادمسال اقصاوی ال اساا ی مسا ات 

2 - پاسخ به یک سو ال 

در اینجا ممکن است این سو ال مطرح شود که چگونه خداوند دستور می 
دهد کب مه فر ناسا آنخه اشامن (ضلت اه هه آله فده 


گوید بی قید و شرط بپذیرند؟! 

ولی با توجه به اینکه ما پیامبر را معصوم می دانیم , و این حق فقط برای 
او و جانشینان معصوم او است پاسخ سو ال روشن می شود. تفسیر نمونه 
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جالب توجه اينکه در روایات زیادی به این مساعله اشاره شده است که اگر 
خداوند چسشن اختبارانی را به پیامترس * ادمبه خاطر ان امنت که.اویوا کامل 
افوون وتعلی طسب اخاا یی الفانم این کم حفنی حفن. را نم اد 
تفوبض فرموده است . 

داسان غم انکیز قد که 

((فدک )) یکی از دهعده های اباد اطراف مدینه در حدود 140 کیلومتری 
نزدیک خیبر بود که در سال هفتم هجرت که قلعه های خیبر یکی پس از 
دیگری در برابر رزمندگان اسلام سقوط کرد و قدرت مرکزی بهود در هم 
شکست ساکنان فدک از در صلح و تسلیم در برابر پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله ) در آمدند و نیمی از زمین و باغهای خود را نف آن: خضرزت واگذار 
کردند, و نیم دیگری را برای خود نگه داشتند و در عین حال کشاورزی سهم 
پتامیر اصلی الم علبه وال راتیر ومد رنه فادر ترا رحماشان 
حقی از آن می بردند. 

با توجه به آیه ((فیی ۶)) در این سوره , این زمین مخصوص پیغمبر گرامی 
اسلام (صلی الله علیه و اله ) بود و می توانست در مورد خودش یا 
مصارف دیگری که در آیه 7 همین سوره اشاره شده مصرف کند. لذ| 
پیامبز آن را به ذخترشن فاطمه: ((علیفا سلام الله )) بخشید, و این سخنی 
است که بسیاری از مورخان و مفسران شیعه و اهل سنت به آن تصریح 
کرده اند, از جمله در ((تفسیر در المنثور)) از ابن عباس نقل شده هنگامی 
که آیه ((و آت ذا القربی حقه )) (روم 38) نازل شد پیامبر (صلی اه علیه 
الم فد کر اند فاصم تخسید (اقطع وت لاله فاصم فد کااء تفر 
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و در کتاب ((کنزالعمال )) که در حاشیه مسند احمد امده در مساءله صله 
رحم از ((ابو سعید خدری )) نقل شده هنگامی که آیه فوق نازل شد پیامبر 
(ضلی الله علبه و اله ). فاظمه (غلیة. السلام: ) «راخواشت. و قرمود؛ با 
فاطمه لک فدک : ((ای فاطمه ! فدک از آن تو است )). 

حاکم نیشابوری نیز در تاربخش همین معنی را اورده است . 

اش ای الجذنه کر در شر یه اه دانسا دک را اف تشر وه 
ذکر کرده و همچنین کتب فراوان دیگر. 

خی هد ار ماس رصلی اه ات مالقا کتانیه کف یه ان فزدرت 
اقتصادی را در دست همسر علی (علیه السلام ) مزاحم قدرت سیاسی 
خود می دیدند و تصمیم داشتند یاران علی (علیه السلام ) را از هر نظر 


منزوی کنند به بهانه حدیث مجعول ((نحن معاشر الانبیاء لا نورت )) ان را 
مصادره کردند, و با اینکه فاطمه (علیه السلام ) رسما متصرف ان بود و 
کسی از ((ذوالید)) مطالبه شاهد و بینه نمی کند از او شاهد خواستند, 
حضرت (علیه الشلام. ) نیز آقاضه شهود کزد که پیغمیر (ضلی الله. علیه و 
له ) شخضا قدک را به او تختشیده ,. اما با انتهمه اعتنا نکردنده دز دورانهای 
بعد هر یک از خلفا که می خواستند تمایلی به اهل بیت نشان دهند فدک را 
به: آنها بازن.می: کرداندند. اما خبزی نمی کشت که دیگری آن را مجددا 
مار ی راو ای بل سای اه ری اه ار 
عباس )) تکرار شد. . ۲ 

داستان فدک و حوادث گوناگونی که در رابطه با ان در صدر اسلام و 
دورانهای بعد روی داد از دردناکترین و غم انگیزترین و در عین حال عبرت 
انگیزترین فرازهای تاریخ اسلام است که مستقلا باید مورد بحث و بررسی 
دقیق قرار گیرد تا از حوادث مختلف تاریخ اسلام پرده بردارد. تفسیر نمونه 
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قابل تنوجچه اينکه مجدت اهل سنت مسلم بن حجاج نیشابوری در کتاب 
0 ((صحیح مسلم )) داستان مطالبه قاطمه (علیه السلام ) فدک را 
از 0 خلیفه اول مشروحا آورده و از عايشه نقل می کند که بعد از امتناع 
خلیفه از تحویل دادن فدک فاطمه (علیه السلام ) از او قهر کرد و تا هنگام 
وفات یک کلمه با او سخن نگفت (صحیح مسلم جلد 3 صفحه 1380 حدیث 
2 از کتاب الجهاد). الحشر 
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آیه 10-8 

آیه و ۱ 1 5 ۳ ن 
را الفهچرین | ُذین أَخرجُولٍ من یرهم أمولهم یبتَفُونَ قضلاً من ال و 
رضوناً و ینصرّون للم و ِ وله آولتک هم الصدفون(8) 

و5 الذین تب ءغو الدار و الایمن یمن هل قبلهم یجبون من هاجَر لبم و5 لا یجدّون 


فی صدورهم حاجٍ جه کا آوئوا و یرون غلی انشسيهم و لو کان بو خصاس 

و من وق شخ تسه قاأولتک هم المُلِخُون (9) 

و الذین جّاءو من تغدهق فولون تا اغفز نا و لاخونتا الذیت تتتف وتا با لاخ 

و لا تمعل فی فَلویتَا غلا للذین ءَامَنُوا وتا (آک رغوف 7جیم(10) 

ترجمه ۶6 این امبال ترا ۱ 

خود بیرون رانده شدند, آنها فضل الهی و رضای او را می طلبند, و خدا و 
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تفا راشتکوبانند 

9 - و برای کسانی که در ((دارالهجرة )) (سرزمین مدینه ) و در خانه ایمان 
, قبل از مهاجران .منکن گزیدند: آنها کسانی را که به سویشان هجرت 


کنند دوست می دارند و در دل خود نیازی به آنچه به مهاجران داده شده 
احساس نمی کنند, و آنها را بر خود مقدم می دارند هر چند شدیدا فقیر 
باشند, و آنقا را از تخل حرضن نفتن جویش. بازدا شید 
رستگارند. 

10 - و کسانی که بعد از آنها آموتد و می گویند: پروردگارا! ما و 
برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز, و در دلهایمان حسد 
و کینه ای نسبت به مق منان قرار مده , پروردگارا! تو مهربان و رحیمی . 
تفسیر :سه گروه مهاجران و انصار و تابعان و صفات برجسته هر کدام 

این آیات ادامه بجت آیات گذشته پیرامون مصارف ششگانه ((فیی ‌ِ 
۱ 7 
را در آن روز انها تشکیل می دادند که در وطن و بلاد خود مسکین نبودند 
اما به خاطر مهاجرت تهیدست شده بودند. 

می فرماید: ((اين اموال برای مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و 
اموال خود بیرون رانده شدند)) (للفقراء المهاجرین الذین اخرجوا من 
دیارهم و اموالهم ). 

([انها فضل خداوند و رضای او را می طلبند و خدا و رسولش را پاری می 
کنند و انها راستگویانند)) (یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و 
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اولتک هم الصادقون ). 

در اینجا سه وصف مهم برای مهاجران نخستین بیان کرده که در ((اخلاص 
ی رن ۱ 
نخست مساعله ((ابتغاء فضل خدا و رضای او)) را مطرح می کند که بیانگر 
این واقعیت است که هجرت آنها نه برای دنیا و هوای نفس , بلکه برای 
جلب خشنودی پروردگار و ثواب او بوده است . 

رای رفص )۲ رسای ی روت ۱ تسه وز وان )شتا 
خشنودی پروردگار است که مرحله والاتری از تمنای ثواب می باشد., 
همانگونه که در آیات متعددی از قرآن نیز به همین معنی آمده , از ز جمله در 
آیه 29 و 
می کند تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا: ((انها را پیوسته 
در حال رکوع و سجود می بینی در حالی که فضل خدا و رضای او را می 
طلبند)). 

حتی تعبیر به ((فضل )) ممکن است اشاره به این نکته باشد که آنها 
اعمالشان را تاخیزتر از آن فی دادند که" استحفا قن. توایی:بیاو رد یلکه تواب 
را یک انعام الهی می شمرند! 


جمعی از مفسران ((فضل )) را در اینجا به معنی رزق و روزی دنیا تفسیر 
روم ا نک هدر تعضی ند ایا دی فان دی یه حصیر صعتی: موه : 
ولا تفه به ایک صفام مب اسان ااض مارا ات این ی 
ای اسان بادارن الق اس 
البته این احتمال بعید نیست که فضل اشاره به نعمتهای جسمانی بهشت 
باشد و رضوان به نعمتهای معنوی و روحانی ولی هر چه هست مربوط به 
اخرت است نه دنیا. ۲ 
دیگر اينکه آنها پیوسته در خدمت آئین حق و یاری رسول او هستند و لحظه 
ای از جهاد در این راه دست بر نمی دارند. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
2:16 
(توجه داشته باشید جمله ((ینصرون )) فعل مضارع و دلیل بر استمرار 
است ). 
نه. این ترتیب آنها اهل .سخن. و ادعا نيستنده بلکه. ایمان خود را با جهاد 
مستمر ثابت کرده اند. 
تیومین مرس او را 9 و رافتی وتف کرد که زا و اه 
مفهوم این تعبیر. صداقت آنها را در همه چیز منعکس می کند, 
0 ایمان صادقند, هم در ادعای محبت به رسول خدا (صلی اللّه 
علیه و آله ), و هم در زمینه طرفداری از آئین حق . 
تاکفته پنداشت که این اوضاف برای باران پيامن (ضلن ال غلیه و ال آزوز 
زمان نزول این آپات است , ولی می دانیم که در میانر آنها افرادی بودند 
که بعدا| تغییر مسیر دادند. و خود را از افتخارات زورک این آیه مجر وم 
ساختند, همانند کسانی که آتش جنگ ((جمل )) را در بصره و ((صفین )) را 
در شام روشن ساختند, و در برابر خلیفه رسول الله که به اتفاق مسلمین 
لا زم الاطاعه بود قیام کردند, و خونهای هزاران نفر مسلمان را بر خاک 
ريختند, افراد دیگری مانند آنها: 
در آیه بعد به یکی دیگر از مصارف این اموال پرداخته و در ضمن آن 
توصیف بسیار جالب و بلیغی درباره طایفه انصار می کند, و بحتّی را که در 
۱ 
که در دارالهجره (سرزمین مدینه ) و در خانه 1 قبل از مهاجران مسکن 
کت ارم الفیم و ار آلدایه نان ما 
قابل توجه اینکه ((تبوْ ۱)) از ماده ((بواع)) (بر وزن دواء) در اصل به معنی 
مساوات ت اجزاء مکان است , و به تعبیر دیگر صاف و مرتب کردن یک مکان 
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انضار یل ار آنکه مار (ضای ۱-۹ اه 
شهر شوند زمینه های هجرت را فراهم کردند, و همانگونه که تاریخ می 


گوید آنها دو پار در عقبه (گردنه ای نزدیک مکه ) آمده : و مخفیانه با پیامبر 
خدا (صلی اللّه علیه و آله ) بیعت کردند. و به صورت مبلغانی به سوی 
مدینه بازگشتند, و حتی یکی از مسلمانان مکه را بنام ((مصعب بن عمیر)) 
به عنوان مبلغ همراه خود به مدینه آوردند تا افکار عمومی را برای هجرت 
تیامتر (صلی الله:علیه و له ) آمادة سارند: 

بنابراین نه تنها خانه های ظاهری را آماده پذیرائی مهاجران کردند که خانه 
دل و جان و محیط شهر خود را تا انجا که می توانستند اماده ساختند. 
تعبیر ((من قبلهم )) نشان می دهد که اینها همه قبل از هجرت مسلمانان 
مکه بوده است , و مهم همین است . 

مطابق این تفسیر انصار مدینه نیز جر مستحفینر این اموال بودند, و این 
منافات با انخهاز مر اکرض(صلی الله له و ال قل ی آنست. کد 
تنها به دو یا سه نفر از طایفه انصار از اموال بنی نضیر بخشید, ندارد, زیرا 
ممکن است در میان انصار افراد مسکین و فقیر غیر از آن چند نفر نبوده , 
در حالی که شرط قبول این اموال فقر و نیاز بوده است , به عکس 
مهاجرین که اگر هم مصداق فقیر نبوده اند مصداق ((آبن السبیل )) 
محسوب می شدند. 

سپس به سه توصیف دیگر که بیانگر کل روحیات انصار می باشد پرداخته , 
چنین می گوید: ۱ 

((انها چنان هستند که هر مسلمانی را به سوی انها هجرت کند دوست 
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و در این زمینه تفاوتی میان مسلمانان از نظر آنها نیست , بلکه مهم نزد 
آنان مساعله ایمان و هچرت است ۰ و این دوست داشتن یک ویر کی 
مستمر آنها محسوب می شود. ۳ 

((دیگر اينکه انها در درون سینه های خود نیازی نسبت به انچه به مهاجران 
داده شده احساس نمی کنند)) (و لا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا). 
نه چشم داشتی به غنائمی که به آنها داده شده است دارند, و نه نسبت به 
آنهاا که می. ور تن مه لین ور دون درل احساس نیاز به آنچه به آنها 
اعطاشنده هی کنندر و اضلا این اور به خبال آنها تمی کدرد و این نهایت 
بلند نظری و بزرگواری انصار را نشان می دهد. 

و در مرحله سوم می افزاید: ((انها مهاجران را بر خود مقدم می دارند هر 
چند شدیدا فقیر باشند)) (و یو ثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة ). 
این ریت ریت و رات طری اورابار ند ور کی پرافس از 
انها است . 

مفسران در شاءن نزول این آیه داستانهای متعددی نقل کرده اند, ((آبن 
عباس 6) می گوید. پیغمبر گرامی 0 (صلی اللّه ِ و آله ) روز 


هایتان را با مهاجران تقسیم کنید: و در این غنائم با آنها شزیک شوید, و اگز 
می خواهید اموال و خانه هایتان از ان شما باشد و از این غنائم چیزی به 
شما داده نشود))؟! تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 219 

انصار گفتند: هم اموال و خانه هایمان را با آنها تقسیم می کنیم , و هم 
چشم داشتی به غنائم نداریم , و مهاجران را بر خود مقدم می شمریم , ایه 
فوق نازل شد و این روحیه عالی آنها را ستود. 

در حدیث دیگری می خوانیم : کسی خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) 
آمد و عرض کرد: گرسنه ام تفر ال الله له و الم )سر دار 
منزل غذائی برای او بیاورند, ولی در منزل حضرت غذا| نبود, فرمود: ۳ 
کرد, و او را به منزل خویش برد. اما جز مقدار کمی غذا برای کودکان خود 
چیزی نداشت , سفارش کرد غذا را برای میهمان بیاورید. و چراغ را 
خاموش کرد و به همسرش گفت : کودکان را هرگونه ممکن است چاره 
کن تا خواب روند. سپس زن و مرد بر سر سفره نشستند و پی آنکه چیزی 
از غذا در دهان بگذارند دهان خود را تکان می دادند. میهمان کمان کرد انها 
نیز همراه او غذا می خورند, و به مقدا ر کافی خورد و سپر شد, و آنها شب 
گرسنه خوابیدند. صبح خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه :و اله.) امدند پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله ) نگاهی به آنها کرد و تبسمی فرمود (و بی آنکه آنها 
سخنی بگویند) آیه فوق را تلاوت کرد و ایثار آنها را ستود. 

در روایاتی که از طرق اهل بیت (علیهم السلام ) رسیده می خوانیم : 
میزیان علی (علیه السلام ) و کودکان فرزندان او, و کسی که کودکان را 
گرسنه خواباند بانوی اسلام فاطمه زهرا (علیه السلام ) بود. 

باید توجه داشت که داستان اول ممکن است شاعن نز ول اب بانشدد ولی 
دومی نوعی تطبیق پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) است که در مورد این 
میهمانی ایثارگرانه آیه را تلاوت فرمود, بنابراین نزول آیات در مورد انصار 
منافاتی با میزبان بودن علی (علیه السلام ) ندارد. تفسیر نمونه جلد 23 
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بعضی نیز نوشته اند این آیه در مورد جنگجویان احد نازل شده که هفت 
نفر از آنها سخت تشنه و مجروح بودند, کسی آبی به مقدار نوشیدن یکنفر 
آورد و سراغ هر یک رفت به دیگری حواله داد, و او را بر خود مقدم شمرد. 
و سرانجام همگی تشنه جان سپردند و خداوند این ایثارگری انها را ستود. 
ولی روشن است که این ایه در داستان ((بنی نضیر)) نازل شده , اما به 
خاطر عمومیت مفهوم آن قابل تطبیق بر موارد مشابه است . 

و در پایان آیه برای تاءکید بیشتر روی این اوصاف کریمه , و بیان نتیجه آن 
می افزاید: ((و کسانی که خداوند آنها را از بخل و حرص نفس خویش 
بازداشته , رستگارانند)) (و من یوق شح نفسه فاولتّک هم المفلحون ). 


((شح )) چنانکه ((راغب )) در ((مفردات )) می گوید به معنی بخل تواعم با 
حرص است که به صورت عادت در اید. 

((یوق )) از ماده ((وقاية )) گرچه به صورت فعل مجهول است اما 
ات کهها عل اور شا اس ی هر کی واه اما ار اه 
صفت مذموم نگاهداری کند رستگار است : 

در خصتی‌نمی وان کف ایام صادی(علبه اسلا ادف کی ار اضتات قود 
فرمود: اتدری ما الشحیح : ((ايا میدانی شحیح کیست ))؟! 

او در جواب عرض می کند: هو البخیل : ((منظور بخیل است )). 

ایاض وه له اس سل مان ال سر سا ی مه ده 
یشح بما فی ایدی الناس و علی ما فی یده , حتی لایری فی ایدی الناس 
یی رو باعل و اتطزای +ی ایعت اما ررگه له ریق جلن 


| 
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بخل می ورزد, ولی ((شحیح )) هم نسبت به آنچه در دست مردم است 
بخل می ورزد و هم آنچه خود در اختیار دارد. تا آنجا که هر چه را در دست 
مووص بفند. ارت ی کته امرا هی اور واه او ظریی ار باشد با 
حرام و هرگز قانع به آنچه خداوند به او روزی داده نیست )). 

در حدیث دیگری می خوانیم : لایجتمع الشح و الایمان فی قلب رجل مسلم 
ان ای یل ال رها و یل سرا 
((بخل و حرص و ایمان در قلب مرد مسلمان جمع نمی شود, همانگونه که 
غبار راه جهاد و دود جهنم در درون یک انسان مجتمع نمی گردد)). 

کوتاه سخن اینکه : از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که ترک بخل و 
خرض سا ترا عرسا هی زرا در ای که مرک نع این صیت 
مذموم کاخ سعادت انسان را وبران می سازد. 

در آخرین آیه مورد بحث سخن از گروه سومی از مسلمین به میان می 
آورد که با الهام از قرآن مجید در میان ما به عنوان ((تابعین. أ( معروف 
شده اند. و بعد از مهاجران و انصار که در آیات قبل سخن از آنها به میان 
آمد سومین گروه عظیم مسلمین را تشکیل می دهند. ۳ 

می فرماید: ((و کسانی که بعد از آنها آمدند می گویند: پروردگارا! ما و 
برادران ما را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز, و در دلهایمان حسد 
و کینه ای نسبت به موّ منان قرار مده , پروردگارا! تو مهربان و رحیمی )) 
ادن ای ان دهم لین وا اعفر لا بو اخواتا آلذین شورا 
تاللیفان و ایحفل في لوب لا .نی امتوارربنا الک وف مریمب فشیر 
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گرچه بعضی از مفسران مفهوم این جمله را محدود به کسانی کرده اند که 


بعد از پیروزی اسلام و فتح مکه به مسلمانان پیوستند,. ولی هیچ دلیلی بر 
ات اه سا وا ای کات سل و 
نون مرن فرظ کف اب ناظن : به آن گروه خاص باشد از نظر ملاک و معیار 
و نتيجه عمومیت دارد, نت ترتیب انات تست کانه فوق تمام مسلمین 
عالم را که در سم عتان ((مهاحرین او ((اعارا و( ناهن | علاه 
می شوند شامل می گردد. 
جمله ((و الذین جاو ۱ ...)) ظاهرا عطف بر ((للفقراء المهاجرین )) است و 
نراقت ی اک اموال ریب سرب رما 
مهاجرین و انصار نیست , بلکه سایر نیازمندان مسلمین را در طول تاریخ 
این احتمال نیز داده شده که جمله مستقلی باشد (به این ترتیب که و 
الاشجار ا سا ون تقو است ) ولی کست اول با بر م2 
هماهنگی ان با ایات قبل مناسبتر به نظر می رسد. 
قابل توجه اینکه در اینجا نیز اوصاف سه گانه ای برای تابعین ذکر می کند: 
نخست اینکه آنها , هک اصاا خی هلت اسر نم مر میت ون شاه 
خدأوندند. 
دیگر اينکه نسبت به پیشگامان در ایمان همچون برادران بزرگتری می 
نگرند که از هر نظر مورد احترامند, و برای آنها نیز تقاضای آمرزش از 
گاه خداوند می کنند. 
سوم اينکه آنها می کوشند هر گونه کینه و دشمنی و حسد را از درون دل 
خود بیرون بریزند. و از خداوند رف ف و رحیم در اين راه پاری می طلبند, و 
به این ترتیب ((خودسازی )) و ((احترام به پیشکامان در ایمان )) و ((دوری 
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ی ای ار که وله من ی 
مخفیانه چیزی است . و لذا ۳ ((غلل )) می 
گویند, و از آنجا که حسد و عداوت و دشمنی به طرز مرموزی در قلب 
انسان نقوذ می کندبه ان ((غل )) گفته شده» بنابراین ((غل, )) تتها به 
معنی ((حسد)) نیست بلکه مفهوم وسیعی دارد که بسیاری از صفات 
مخفی و زشت اخلاقی را شامل می شود. 
تعبیر به ((اخوان )) (برادران ) و استمداد از خداوند رو ف و رحیم در پایان 
ایه همه حاکی از روح محبت و صفا و برادری است که بر کل جامعه 
اسلامی باید حاکم باشد و هر کس هر نیکی را می خواهد تنها برای خود 
نخواهد, بلکه ِِ و تقاضاها همه به صورت جمعی و برای جمع انجام 
گیرد. و هر گونه کینه و عداوت و دشمنی و بخل و حرص و حسد از سینه ها 
شسته شود و این است یک جامعه اسلامی راستین . 


نکته : ۱ 

صحابه در میزان قران و تاریخ 

در اینجا بعضی از مفسران بدون توجه به اوصافی که برای هر یک از 
((مماخران تایه اس اهر ابا فقو باه اضرا وان 
که همه ((صحابه )) را بدون استئنا پاک و منزه بشمرند, و کارهای خلافی 
که احیانا در زمان خود پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ) یا بعد از او از بعضی 
از آنان سر زده با دیده اغماض بنگرند, و هر کس را در صف مهاجران و 
انصار و تابعین قرار گرفته چشم بسته محترم و مقدس بدانند. 

فر‌حالی که آبات وی اس ند کی تسه این ارادم هه نت ان 
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((مهاحران ااران هر اسان او( انا را فا عفن میا کته 

در مهاجران اخلاص , و جهاد, و صدق را می شمرد. ۲ 

و در ((انصار)) محبت نسبت به مهاجران , و ایثار, و پرهیز از هر گونه بخل 
و حرص را ذکر می کند. 

و در ((تابعین )) خودسازی و احترام به پیشگامان در ایمان , و پرهیز از هر 
گونه کینه و حسد را بیان می نماید. 

با نالا کته می انم اف زا که اف اسان ور نس 
حضور یافتند. و روی امام خود او ی نه اخوت اسلامی را 
رعایت کردند, و نه سینه ها را از غل و کینه و حسد و بخل پای ساختند, و 

تسف در ادا معلی (ع سای داوم شرت رم بعموم 
هه کونه.انتعاه از آنها را کاه بدانيم و چشم بسته: د براین ان این و 
ان تسلیم شویم ؟! 

تنا زاین ما در.عین ارام هش کایانحفنط اسان پزفده اعمان آنها را 
چه در عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله ). و چه در طوفانهای شدیدی که 
بعد از او در جامعه اسلامی در گرفت , دقیقا تحت بررسی قرار می دهیم , 

فش اسان معنان‌هاتی که در همین ابات از فران,درباقه انم ,,درباوه آنها 
قضاوت و داوری می کنیم , پیوند خود را با آنها که بر سر عهد و پیمان خود 
باقن ماد تک می سارزس وا آها که رصن باس اضلی ام ان 
صحیح و هماهنگ با حکم قرآن و عقل . الحشر 
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آیه 14-11 


یه و ترجمه 


م 2و 0 


لن آخرجوا لا یخْرَجُون معَهُمْ و لئن فُویلوا لا بَنصرونهَم و لئن تَصرُوهم لیْوَلنَ 
الا رن تنصزوت(12) ۲۳ ۳ 

لاثم زد رهب في صدّو رهم من اللّه دی بأنهْم قوَم مْ لا یَفَهُون (13) 

لا بتکم جهیعاً الا فی فُرّی محصتة و من وَراء در بأسهُم بَيْتهُمٌ شدیا 
تخسمم خمیفا و مخ تین دلی بانیم فوم لا یعفلون (14) تفستر. تمونه 
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ترجمه :11 - آيا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل 
بود, و سخن هیچکس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد, و اگر با شما 
پیکار شود یاریتان خواهیم کرد و خداوند شهادت می دهد که آنها 
دروغگویانند! ۲ ِ 

2 - اگر آنها را بیرون کنند با آنان بیرون نمی روند, و اگر با آنها پیکار شود 
یاریشان نخواهند کرد, و اکر یاریشان کنند پشت به میدان کرده فرار می 
ی 

3 - وحشت از شما در دلهای آنها بیش از ترس از خدا است , این به 
خاطر آن است که آنها گروهی نادانند. 

4 - آنها هرگز با شما به صورت دستجمعی نمی جنگند جز در دژهای 
محکم يا از پشت دیوارها! پیکارشانِ در میان خودشان شدید است (اما در 
برابر شما ناتوانند) به ظاهرشان مینگری آنها را متحد می بینی در حالی که 
دلهای آنها تراکنده است این به حاطر آن است. که کومی نععان! 

شان نزول :بعضی از مفسران شان نزولی برای آپات فوق نقل کرده اند 
که خلاصه اش چنین است : 

جمعی از منافقان مدینه مانند ((عبد الله بن ابی )) و پارانش مخفیانه 
کسی را به سراغ یهود ((بنی نضیر)) فرستادند و گفتند: شما محکم در جای 
خود بایستید. از خانه های خود بیرون نروید, و دژهای خود را محکم سازید, 
و 0 داریم و تا آخرین نفس با شما 
و را 
شوند اما در این هنگام یکی از بزرگان ((بنی نضیر)) بنام ((سلام ))به 
((حیی بن اخطب )) که سرپرست برنامه های ((بنی نضیر)) بود گفت : 
اعتای تم حرف رید الله بن ایف )تاو هی خواهد تور وی به 
جنگ محمد (صلی اللّه علیه و آله ) کند. و خودش در خانه بنشیند و شما را 
تسلیم حوادث نماید ((حییی )) گفت : ما جز دشمنی محمد (صلی اللّه علیه 
و آله ) و پیکار با او چیزی را نمی شناسیم , ((سلام )) در پاسخ او گفت : 
به خدا سوگند من می بینم سرانجام ما را از اين سرزمین بیرون می کنند, 


و اموال و شرف ما بر باد می رود کودکان ما اسیر, و جنگجویان ما کشته 
ایات فوق سرانجام این ماجرا را بازگو می کند. 
بعضی معتقدند این ایات قبل از ماجرای یهود ((بنی نضیر)) نازل شده و 
حکایت از حوادث اینده این ماجرا می کند, و به همین دلیل ان را از 
لجن ابات که نه صورت فجل مضارع:« کز شده کرچه این نظر زا تابید مي 
قشید اما ال انس دهد که این آیات ده هد ار این صاصرا 
نازل شده و تعبیر به فعل مضارع به عنوان حکایت حال است (دقت کنید). 
تفسیر :نقش منافقان در فتنه های یهود 
بعد از بیان ماجرای طایفه یهود ((بتی نضیر)) در آیات گذشته , و شرح 
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0 از مق منان بعی ((مهاجرین )) و (انسارژ) و این )) + 
ویژگیهای هر کدام , در آیات مورد بحث به شرح حال گروه دیگری یعنی 
منافقان و نفش آنها در این ماجرا می پردازدر ۳ وضع حال همه را در 
مقایسه با یکدیگر روشنتر سازد, و اين روش قرآن است که برای معرفی 
گروهها آنها را در مقایسه با یکدیگر قرار می دهد. 
تست رمق تن را امین (صلن الله-عایه و له کدف فا زو 
1 منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می 
د: اگر شما را از وطن بیرون کنند ما هم با شما خواهیم بود, و سخن 
1 و اگر هم با شما پیکار شود 
شما را یاری خواهیم کرد)) (الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین 
کفروا من اهل الکتاب لن اخرجتم لنخرجن معکم و لانطیع فیکم احدا ابدا و 
ان قوتلتم لننصر کم ). 
و به اين ترتیب این گروه از منافقان به طایفه بهود سه مطلب را قول 
دادند که در همه دروغ می گفتند: نخست اینکه اگر شما را از این سرزمین 
بیرون رانند ما هم بعد از شما در اینجا نمی مانیم تا جای خالی شما را 
ببینیم ! دیگر اينکه اگر دستوری بر ضد شما صادر شود از هر کس و هر 
مقام باشد, نه حالاء هیچوقت اطاعت نمی کنیم ! 
سوم اینکه ۱ اد ما وی وی اش ایستاده ایم , 
و در یاری شما هیچگونه تردیدی به خود راه نمی دهیم ! آری اینها قولهائی 
بود که منافقان قبل از این ماجرا به یهود دادند. ولی حوادث بعد نشان داد 
که همه دروغ بود. 
و به همین دلیل قرآن با صراحت می گوید: ((خداوند شهادت می دهد که 
آنها دزوشکوبانند)) (و الله. بشهد انهم. لعاذیبون ). تفسیر تمونه خلد. 23 
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چه تعبیر تکان دهنده ای که با انواع تاکیدها همراه است , ذکر خداوند به 
عوان شاهد و گواه , و آوردن جمله به صورت جمله اسمیه , و نیز استفاده 
ار ((ان )او ((لام تاعکید) همه تشان مق دهد که ((روع آا و (انعاق )) 
چنان به هم آمیخته است که جدائی در میان اين دو ممکن نیست , هميشه 
منافقان دروغگو بوده اند, و غالبا دروغگویان منافقند. 

تعبیر به ((اخوانهم )) (برادرانشان ) نشان می دهد که رابطه و پیوند بسیار 
نزدیکی میان ((منافقان )) و ((کفار)) است , همانگونه که ِ آیات قبل 
روی رابطه اخوت در میان مو منان تکیه شده بود با این تفاوت که مو منان 
در اخوت خود صادقند, و لذا از هیچگونه ایثار و فداکاری مضایقه نمی کنند 
و به عکس منافقان هیچگونه وفاداری و همدردی ندارند, و در سختترین 
لحظات دست از برادران خود بر می دارند و این است تفاوت اخوت مو 
منان و کافران ۰ 

جمله و ((لانطیع فیکم احدا ابدا)) (ما هرگز سخن هیچکس را در مورد شما 
اطاعت نخواهیم کرد) اشاره به این است که توصیه ها و هشدار ها و 
اخطارهای محمد را در مورد شما کاملا نادیده خواهیم گرفت . 

سپس برای توضیح بیشتر درباره دروغگوئی آنها می افزاید: ((اگر یهود را 
بیرون کنند اين منافقان با انها بیرون نمی روند)) (لّن اخرجوا لایخرجون 


0 
((و اگر با آنها پیکار شود یاریشان نخواهند کرد)) (و لّن قوتلوا لاینصرونهم 
((و به فرض که به گفته خود عمل کنند و به باریشان برخیزند به زودی 
پشت به میدان کرده فرار می کنند))! (و لّن نصر و هم لیولن الادبار). 

رو تقد ان آن هرگز پاری نخواهند داشت أ( ( ثم لاینصرون ). . تفسیر نمونه 
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لحن قاطع و کوبنده اين آیات لرزه بر اندام هر منافق و مخالفی می افکند, 
به خصوص, اينکه آیه کرخه دز هورق خاضیت نازل شده ولی به طور مسلم 
محضوضی آن عششت » این اصل کلی. است و واه (رضاععان: )۱۲.1 
((سایر دشمنان اسلام )) و همکاری نزدیک آنان با یکدیگر و وعد وعیدهائی 
آفن اهر به تقا در ده ارم اساام داد که آمرور هم عون هاخ شقخه 
آن را در همکاری منافقان در کشورهای اسلامی با دشمنان اسلام به چشم 
می بینیم , و در فردا و فرداها نیز صادق است , و مسلما اگر موّ منان 
راستین به وظائثف خود عمل کنند , ند آزفا و 
نقش بر آب می گردد. 

دز آیةبفت به تفریج علت این شکست پر داخته مین جوید: ‏ ((مختتیت از 


شما در دلهای آنها بیش از خوف از خدا است )) (لانتم اشد رهبة فی 
صدورهم من الله ). 

چون از خدا نمی ترسند از همه چیز وحشت دارند. مخصوصا از دشمنان مو 
من و مقاومی چون شما. . . . _ 

((اين به خاطر ان است که انها گروهی نادان هستند)) (ذلک بانهم قوم 
لایفقهون ). 

رهبة در اصل به معنی ترسی است که تواعم با اضطراب و پرهیز باشد. و 
ار روصت است سوق سر زار ار یل 
ظاهر گردد. 

گرچه آیه فوق در مورد یهود ((بنی نضیر)) و عوامل شکست آنها در برابر 
فسلفیه کار لب شدم ول مه ای آن نیک حلی.ه عجومی اشت را که 
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انسان هرگز دو خوف با هم جمع نمی شود, ترس از خداء و ترس از ما 
سوی الله , زیرا همه چیز مسخر فرمان خدا است , و هر کس از خدا 
رده از فدیت. ی آکام بانشد دلیلی ندازد کد اد غیر او رشان باسم ۵ 
سرچشمه همه این بدبختیها جهل و نادانی و عدم درک حقیقت توحید است 


اگر مسلمانان امروز به معنی واقعی کلمه , ((مسلمان )) و ((موّ من )) و 
((موحد)) باشند نه تنها از قدرتهای رک نظامی و صنعتی دنیای امروز به 
خود وحشتی راه نمی دهند, بلکه آن قدرتها از آنها می ترسند, چنانکه نمونه 
های زنده آنرا با چشم می بینیم که با آنهمه سلاح و وسائل پیشرفته باز از 
ملتی کوچک ولی موّ من و از ز جان گذشته در وحشتند. 

نظنن .همین معتی بر آیه 1ص نومه ال عمران بر آامنم اسشت: ستطلفی 
قیه فلوت النین. مرها الرفی ها اشر وا لها له ره شسطایا و 
ماواهم النار و بلس مثوی الظالمین : ((به زودی در دلهای کافران رعب و 
وحشت می افکنیم , چرا که بدون دلیل چیزهائی را برای خدا شریک قرار 

دادند, و جایگاه آنها آتش است , و چه بد جایگاهی است قرارگاه ظالمان 
1 

سیس به بیان نشانه روشنی از این ترس درونی پرداخته , می افزاید: 

((آنها هرگز با شما به صورت دسته جمعی جز در دژهای محکم يا از پشت 
تیوار‌ها.سی: ختدر ود ار وفیارهتی با نها فخشت: دارند)) (لابقانادنکد 
هار ار 

((قری )) جمع ((قریه )) به معنی آبادی است , اعم از شهر يا روستا, و گاه 
به معنی ا: نسانهای مجتمع در یک محل نیز آمده است . 

((محصنة أ( از ماده ((حصن ِ(( (بر وزن جسم [ به معلی دژ می باشد, 
بتابراین ((فری مخضته. )) به ابادبهانن. کفته می" شود که به .ونتیله برع و 
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کندن خندق يا موانع دیگر از هجوم دشمن در امان است . 

ی اس ماخ ای ات 
ی ارهاء یلدم ارت 

آری آنها چون از دژ ایمان و توکل بر خدا بیرون هستند جز در پناه دیوارها و 
۱ 

ناتوان و ناآگاه به فنون 1 ((بلکه به هنگامی که درگیری در میان 
خودشان رخ می دهد پیکارشان شدید ارت )) (باسهم بینهم شدید). 

اما در برایر شما صحنه دگرگون می شود, و رعب و وحشت و اضطراب 
غجینی بر آنها خکمفماافی کردد 

الک این بر فصا تا کی روا ها تا 
در میان خودشان , و سیس پیکار با مو منان و نمونه های انرا در تاریخ 
معاصر کرارا دیده ایم که وقتی افراد بیخبر از خدا به جان هم افتاده , چنان 
محکم یکدیگر را کوبیده اند که انسان در جنگجوئی آنها شک نمی کند. اما 
هنگامی که در مقابل گروهی مو من و آماده ((شهادت فی سبیل الله أ( 
کر و ۱ 
می کشند و وحشت سر تا پای آنها را فزامین: کیزدد و نم رای اگر 
مسلمانان ۵ ۳ اسلامی را زنده و حاکم کنند باز در مقابل 
دشمنان از چنین عامل برتری برخوردار خواهند بود. 

و در ادامه همین آیه , به عامل دیگری برای شکست و تاکامی آنها پرداخته 
, می فرماید: ((به ظاهر آنها که مینگری آنها را متحد و متفق تصور می 
کش تال یا ای تا اف ماه ی ارات بر 
قومی هستند نا آگاه و فاقد تعقل )) (تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتی ذلک 
بانهم قوم لایعقلون ). 

(رستی )سیم یه تفیش )ارف حاو گر سیم 
33 

راستی که قران در تحلیل مسائل بسیار دقیق و الهام بخش است , می 
گوید: ((تفرقه و نفاق درونی )) ناشی از ((جهل و بیخبری و نادانی ( است 
بجر که (احول ) عال فراعت مور شری: عامل برانند کی و 
پراکندگی سبب شکست , و به عکس علم عامل توحید در عقیده و عمل و 
اتفاق و هماهنگی است که آنهم به نوبه خود سرچشمه پیروزیها است . 

و به این ترتیب انسجام ظاهری افراد بی ایمان و پیمان وحدت نظامی و 
اقتصادی انها هرگز نباید ما را فریب دهد, چرا که در پشت این پیمانها و 
شعارهای وحدت , دلهای پراکندهای قرار دارد, و دلیل آن هم روشن است , 
زیرا هر کدام حافظ منافع مادی خويشند. و می دانیم منافع مادی هميشه 


در تضاد است , در حالی که وحدت و انسجام مو منان بر اساس اصولی 
است که تضاد در آن راه ندارد. یعنی اصل ایمان و توحید و ارزشهای الهی 
, بنابراین هر جا شکست و ناکامی دامن مسلمین را بگیرد طبق آیات فوق 
دلیلش این است که از حقیقت ایمان فاصله گرفته اند و تا باز نگردند وضع 
آنها دگرگون نخواهد شند. الحشر 
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آیه 20-15 

آیه و تپجمه ِ 

کعثل الذیج من قتلوة قریا اقول وتا أمرهم و له عَدَاب ألیغ(15) 


ای ال رب الْعلَمی(16) 
قکان عَفبتقا نما فی الثار دی فیقا و یک جرواالطلمیت(17) ۱ 


یایها الذین عَمَئوا الوا ال و لتنطر تفسن ما قَدّمت لِعد و انوا ال ان ال 
خر نا تفمَلون(18) ۱ 
و لا تکوئول کالذین تسوا ال قَأَنساهُم ند شُسهّم آولتک ۶ هم الَْسِون(19) 


لا یستوی اکن التّار و اضتخت 5 الحتّة هم اون (20) 
ترجمه :5 1 - کار این گروه از بهود همانند کسانی است که کمی قبل از 


آنها بودند, طعم تلخ کار خود را چشیدند و برای آنها عذاب دردناک است . 
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6 - کار آنها همچون شیطان است که به انسان گفت کافر شو (تا 

مشکلات تو را حل کنم !) اما هنگامی که کافر شد گفت : من از تو بیزارم . 
من از خداوندی که پروردگار عالمیان است بیمر دارم ! 

7 - سرانجام کار آنها این شد که سس دقتدر انش ده تاودا نیت ان 

می مانند, و این است کیفر ستمکاران ! 

8 - ای کسانی که ایمان اورده اید! از مخالفت خدا بيرهيزید. و هر 

انسانی باید بنگرد تا چه چیز را برای فردایش از پیش فرستاده , و از خدا 

بفره ید که خذاه ندز آنجه انجام مق دفید ا کاخ است.. 

9 - و همچون کسانی که خدا را فراموش کردند و خدا انا اه بت شوه 

فراموشی گرفتار کرد نباشید, و آنها فاسق و گنهکارند 

20 - هرگز اصحاب دوزج و اصحاب بهشت بکسان نیستند, اصحاب بهشت 

رستگار و پیروزند. 

تفعسیر :با طناب پو سیده شیطان به چاه نروید! 

این آیات همچنان ادامه بجعت پیرامون داستان بهود ببی د ۹( و منافقان 

است و با دو تشبیه جالب , موقعیت هر کدام از اين دو گروه را مشخص 

می سازد: 

نخست می فرماید: ((داستان بهود بنی نضیر همچون کسانی است که در 


گذشته تزدیک پیش از آنها بودتد هماتها کة در این دنا تتیچه تلخ کاز خود را 
چشیدند و در قیامت عذاب دردناک دارند)) (کمثل الذین من قبلهم قریبا 
ذاقوا وبال امرهم و لهم عذاب الیم ). 

اما این گروه چه کسانی بودند که سرگذشت عبرت انگیزی قبل از ماجرای 
بنی نضیر داشتند بطوری که فاصله زیادی میان این دو حادثه نبود؟ تفسیر 
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جمعی انها را همان مشرکان مکه می دادند که در غزوه بدر, طعم تلخ 
شکست را با تمام وجودشان چشیدند. و ضربات سربازان اسلام , انها را از 
پای در آورد, زیرا| حادثه ((بدر)) فاصله زیادی با ماجرای ((بنی نضیر)) 
نداشت چون ماجرای بنی نضیر - چنانکه قبلا اشاره کردیم - بعد از جنگ 
احد رخ داد, و ماجرای بدر قبل از ((احد)) به فاصله یکسال واقع شد, 
بنابراین در میان این دو حادثه , فاصله زیادی نبود. 

توا کارا ای ای ایا مارا و سس شام 
)) می دادند که بعد از ماجرای بدر واقع شد, و منجر به بیرون راتدن این 
گروه از بهود از مدینه گردید, البته این تفسیر مناسبتر به نظر می رسد. 
چرا که تناسب بیشتری با بهود بنی نضیر دارد. زیرا بهود ((بنی قينقاع )) نیز 
مانند بهود ((بنی نضیر)) افرادی ثروتمند و مغرور و در میان خود جنگجو 
تحت و شیر رضای الب یه و اله. اه خسلمابان وا حانکه فو ات 
مشروحا به خواست خدا| خواهیم گفت - با نیرو و قدرت خود تهدید می 
کردند, ولی سرانجام چیزی جز بدبختی و دربدری در دنیا و عذاب الیم 
اخرت عائدشان نشد. 

((وبال )) به معنی عاقبت شوم و تلخ است , و در اصل از ((وابل )) به 
معنی باران سنگین گرفته شده زیرا بارانهای سنگین معمولا خوفناک است 
ز و اسان ار عافت طم آن هراسان می‌صاشه صرا کم‌غالنا مسا 
خطرناکی به دنبال دارد. ۲ 
سپس به تشبیهی درباره منافقان پرداخته می گوید: ((داستان انها نیز 
همانند داستان شیطان است که به انسان گفت کافر شو تا مشکلات تو را 
حل کنم , اما هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم , من از خداوندی 
که رن ای ان ات بر ار لا اد فا ان 
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ی نی آنی احاف اللشزب اعالمین: ]. 

در اینکه منظور از ((انسان )) در اين آیه کیست ؟ آیا مطلق انسانهائی 
است که تحت تاثیر شیطان قرار گرفته , فریب وعده های دروغین او را 
می خورند و راه کفر می پویند. و سرانجام شیطان آنها را تنها گذاشته و از 
آنان بیزاری می جوید؟ ۳ 
پا منظور انسان خاصی است همانند ((ابوجهل )) و پیروان او که در جنگ 


بدر به وعده های فریبنده شیطان دلگرم شدند, و عاقبت طعم تلخ شکست 
را و اک رو اه 40 رورم تال ی اه مار زر ام 
الشیطای اعمالفهغ ال لا غالی لکم الم من ناس ه آ سکم قاها 
ترائت الفنتان نکص علی عقییه و قال انی بری ۶ منکم انس اری ما لاترون 
انی اخاف الله و الله شدید العقاب : ((و به یاد آوزید کات که شیطان 
اعمال مشرکان را در نظرشان جلوه داد, و هن هو ۱22 
پیروز نمی گردد, و من همسایه و پناه دهنده شما هستم , ولی هنگامی که 
مجاهدان اسلا و-فرشتکان حامی. آنها را دید به..عقب بر کشت : و گفت 
من از شما بیزارم , من چیزی را می بینم که شما نمی بینید, من از خدا 
می تر سم ای و خداوند شدید العقاب است ! 
ما کسیر ار راسان اامن (ررصضا ایو اسان اس 
که فریب شیطان را خورد و کافر شد. و در لحظات حساس شیطان از او 
بیزاری جست و از او جدا شد که شرح آن به خواست خدا خواهد امد. 
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ولی تفسیر اول با مفهوم آیه سازگارتر است و تفسیر دوم و سوم می 
تواند بیان مصداقی ات ان مفهوم گسترده باشد, و به هر حال عذابی را که 
شیطان اتر ان اظهار وحشت می کند ظاهرا| عذاب دنیا است , و بنابراین 
ترس او جدی است نه شوخی و استهزا,. و بسیارند کسانی که از 
مجازاتهای نزدیک می ترسند ولی نسبت به مجازاتهای دراز مدت بی اعتنا 


نستند. 
آری چنین است حال منافقان که دوستان خود را با وعده های دروغین و 
تترتی هو بت مقر که قیفر تست سین آنها سا ها دا رده فوارن هی کنند 


چرا که در نفاق وفاداری نیست . 

دوه هه سراتجاه کارراین که رهم (تسطان ی اعاع اسر فان 
فوساشان آن اهل کر اراروسشن شاخته و من افرا رد انجام: کار 

انها این شد که هر دو در اتش دوزخند. جاودانه در آن می مانند, و ۳ 
است. کتفر ظالهان ۱ (فکان عافسما انفما نی آلار حالدین ادلی 
جزاء الظالمین ). 

این یک اصل. کلی, است که:غافیت هفکاری کف و تقفاق: .ی شیطان :و 
یارانش , شکست و ناکامی و عذاب دنا و اخرت است , در حالی که 
همکاری موّ منان و دوستانشان همکاری مستمر و جاودانی و سرانجامش 
پیروزی و برخورداری از رحمت واسعه الهی در هر دو جهان است . 

دز آبه بعدرهی تخر زا به مقفنان: کردم به. عتو ان یک نتیخه کبری: از 
ماجرای شوم و دردناک ((بنی نضیر)) و منافقان و شیطان ۰ می فرماید: 

((ای کسانی که ایمان اورده اید از مخالفت خدا بیرهیزید. و هر انسانی 
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چیز را برای فردای قیامت از پیش فرستاده است ))؟ (با ایها الذین آمنوا 
اتقوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد). 

سپس بار دیگر براي تاءکید می افزاید: ((از خدا بپرهیزید که خداوند از 
آنچه انجام می دهید اگاه است (و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون ). 

اری تقوی و ترس از خداوند سبب می شود که انسان برای فردای قیامت 
بیندیشد, و اعمال خود را پاک و پاکیزه و خالص کند. 

تکرار امر به تقوی , چنانکه گفتیم , برای تاءکید است , چرا که انگیزه تمام 
اعمال صالح و پرهیز از گناه همین تقوی و خدا ترسی است . 

ولی بعضی احتمال داده اند که امر اول به تقوی ناظر به اصل انجام اعمال 
است و امر دوم به کیفیت خلوص آنهاء, يا اينکه اولی ناظر به انجام کارهای 
خیر است (به قرینه جمله ما قدمت لغد) و دومی ناظر به پرهیز از گناهان 
و معاصی است , يا اينکه اولی اشاره به توبه از گناهان گذشته است و 
دوفی تقوی برای آینده ولی در ایات قرنته ای بر این تفسیر‌ها وجود ندازد, 
و تاءکید مناسبتر به نظر می رسد. 

تعبیر به ((غد)) (فردا) اشاره به قیامت است چرا که با توجه به مقیاس 
عمر دنیا به سرعت فرامی رسد, و ذکر ان به صورت نکره برای اهمیت ان 
است . 

تعبیر به ((نفس )) (یکنفر) ممکن است در اینجا به معنی هر یکنفر بوده 
باشد, یعنی هر انسانی باید به فکر فردای خویش باشد. و بدون انکه از 
دیگران انتظاری داشته باشد که برای او کاری انجام دهند خودش تا در این 
دنیا است انچه را می تواند از پیش بفرستد. تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 
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اين تفسیر نیز در مورد تعبیر فوق گفته شده که اشاره به کم بودن افرادی 
است که به فکر فردای قيامتند. مثل اينکه می گوئیم یکنفر پیدا شود که به 
فکر نجات خویش باشد, ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد, و 
ای رای ای شا هو دا ی لب وت 
مفهوم ایه است . 

آیه بعد به دنبال دستور به تقوی و توجه به معاد, تاءکید بر یاد خدا کرده , 
چنین می فرماید: ((همچون کسانی نباشید که خدا را فراموش کردند. و 
خدا نیز آنها را به خود فراموشی گرفتار کرد)) (و لاتکونوا کالذین نسوا الله 
ال یر ار و هو ار : یاد خدا یعنی توجه به مراقبت دائمی 
الله و حضور او در همه جا و همه حال , و توجه به دادگاه عدل خداوند و 
نامه اعمالی که هیج کار صغیر و کبیری وجود ندارد مگر اینکه در آن تبت 
می شود و به همین دلیل نوجه به این دو اصل (مبداء و معاد) در سر لوحه 
برنامه های تربیتی انبیاء و اولیاء قرار داشته , و تاثیر آن در پاکسازی فرد و 


احتفاع کاصاا ی یر اروت 

قابل توجه اینکه قرآن در اینجا صریحا می گوید: فراموش کردن خدا سبب 
((خود فراموشی )) می شود, دلیل آن نیز روشن است . زیرا از بجیدو 
فراموشی پروردگار سبب می شود که انسان در لذات مادی و شهوات 
حیوانی فرورود, و هدف افرینش خود را به دست فراموشی بسپارد و در 
نتیجه از ذخیره لازم برای فردای قیامت غافل بماند. 

از سوی دیگر فراموش کردن خدا همراه با فراموش کردن صفات پاک او 
است که هستی مطلق و علم بی پایان و غنای بی انتها از ان او است و هر 
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او است وابسته به او و نیازمند به ذات پاکش می باشد, و همین امر سبب 
می شود که انسان خود را مستقل و غنی و بی نیاز بشمرد. و به این ترتیب 
واقعیت و هویت انسانی خویش را فراموش کند. 

اصولا یکی از بزرگترین بدبختيها و مصائب انسان خود فراموشی است , 
چرا که ارزشها و استعدادها و لیاقتهای ذاتی خود را که خدا در او نهفته و از 
بقیه مخلوقات ممتازش ساخته , به دست فراموشی می سررد, و این 
یک حیوان درنده سقوط می کند, و همتش چیزی جز خواب و خور و شهوت 
و اینها همه عامل اصلی فسق و فجور بلکه این خود فراموشی بدترین 
مصداق فسق و خروح از طاعت خدا است , و به همین دلیل در پایان ابه 
می گوید: ((چنین افراد فراموشکار فاسفند)) (اوللتّک هم الفاسقون ). 

این نکته نیز قابل توجه است که نمی گوید خدا را فراموش نکنید, بلکه می 
گوید مان کسانی که خدا را فراموش کردند و خدا آنها را به خود 
حسی را نشان می دهد که می توانند عاقبت فراموش کردن خدا را در ان 
این آیه ظاهر | نظر به منافقان دارد که در آیات قبل به آنها اشاره شده بود؛ 
یا بهود بنی نضیر, و یا هر دو. ۲ 

نظیر همین معنی در ایه 7 توبه در مورد خصوص منافقان امده است , 
انجا که می فرمایدالمنافقون و المنافقات بعضهم من بعض یامرون بالمنکر 
و ینهون عن المعروف و یقبضون ایديهم نسوا الله فنسیهم ان المنافقین هم 
الفاسقون : ((مردان و زنان منافق همه از یک گروهند, انها امر به منکر, و 
نهی از معروف می کنند. و دستها را از انفاق و بخشش می بندند, خدا را 
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فراموش کردند, خدا نیز انها را (از رحمتش ) فراموش کرده , منافقان 
قطعا فاسقند)). 


با این تفاوت که در آنجا فراموش کردن خدا سبب قطع رحمت او ذکر شده 
, و در اینجا سبب خود فراموشی که هر دو به یک نقطه منتهی می شود 
(دقت کنید). 

در آخرین آیه مورد بحث به مقایسه اين دو گروه (گروه موّ منان با تقوی , 
و متوجه به مبداء و معاد, و گروه فراموشکاران خدا که گرفتار خود 
فراموشی شده اند) پرداخته , می گوید: اصحاب دوزخ و اصحاب بهشت 
تکسان سشتد (ایشسوی اضحات التار و اضخات الخنه ). 

نه در این دنیاء نه در معارف , نه در نحوه تفکر, نه در طرز زندگی فردی و 
خی و هد اند تشر ات ماما شهات لفط یرنه کروم در 
همه جا,؛ ,. و همه چیز» از هم جدا است , یکی به یاد خدا و قیامت و احیای 
ارزشهای والای انسانی ۰ و اندوختن ذخاثر برای رد دش جاویدان است ۰ و 
دیگری غرق شهوات و لذات مادی و گرفتار فراموشی همه چیز و اسر بند 
هوا و هوس . و به این ترتیب انسان بر سر دو راهی قرار دارد يا باید به 
گروه اول بپیوندد يا به گروه دوم و راه سومی در پیش نیست . 

و در پابان انه.به ضورت یکی خکم قاطع می: فرماید: ((فقط اصحاب بهشت 
رستگار و پیروزند)) (اصحاب الجنة هم الفائزون . 

نه تنها در قیامت رستگار و پیروزند که در اين دنیا نیز پیروزی و آرامش و 
نجات از آن آنها است , و شکست در هر دو جهان نصیب فراموشکاران 
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فش ار مرول سر ادلی لاه له ماه امک ام کف راضحا 
الجنه )) را , عم وه ایا اک ی ات با موی 
(علیه لام سا تسا شوت و ار اضعات الار ارات کسایی کمرولایت 
علی (علیه السلام ) را ناخوش داشتند و نقض عهد کردند و با او پیکار 
نمودند. ۲ 

و البته این یکی از مصادیق روشن مفهوم ایه است و از عمومیت مفهوم 
ایه نمی کاهد. 

نکته ها : 

1 هیکاری نش شبرانها شتا ال ای 

آنچه در آیات فوق در مورد پیمانشکنی منافقان و تنها گذاردن دوستان خود 
در لحظات سخت و حساس آمده مطلبی است که بارها در زندگی خود 
نمونه های آنرا دیده ایم . ۱ 

آنها مثل شیطان اغواگر به وسوسه این و آن می پردازند, و قول هر گونه 
مساعدت و کمک , نه. آنها.می دهتت و آنان را به میدان حوادث می فرستند 
و آلوده انواع گناه می کنند, اما در بحرانیترین حالات آنها را در وسط میدان 
و این است سرنوشت کسانی که با منافقان همکار و هم پيمانند. 


نمونه زنده آن در عصر ما پیمانهائی است که قدرتهای بزرگ و شیاطین 
زمان ما با سران دولتهائی که به انها وابسته اند امضا می کنند, و بارها 
دیده ایم این دولتهای وابسته که همه چیز خود را در طبق اخلاص گذارده و 
نثار آن حامیان شیطان صفت کرده اند در حوادث سخت کاملا تنها مانده , و 
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رانده شده اند, و اینجاست که به عمق پیام قرآنی آشناتر می شویم که 
می گوید: ((کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری ء 
منک آنی اخاف الله رب العالمین : ((کار آنها مانند شیطان است که به 
انسان گفت کافر شو و هنگامی که کافر شد گفت من از تو بیزارم , من از 
خداوندی که پروردگار عالمیان است بیم دارم ))! 
2 - داستان حیرت انگیز بر صیصای عابد ۱ 
بعضی از مفسران و ارباب حدیت در ذیل این ایات روایتی پرمعنی از 
عابدی از بنی اسرائیل بنام ((برصیصا)) نقل کرده اند که می تواند درس 
بزرگی برای همه افراد باشد تا هرگز با طناب پوسیده شیطان و منافقان 
به چاه نروند که رفتن همان , و سرنگون شدن در قعر چاه همان ! 
و خلاصه داستان چنین است : 
در میان بنی اسرائیل عابدی بود بنام ((برصیصا)) که زمانی طولانی عبادت 
کرده بود. و به ان حد از مقام قرب رسیده بود که بیماران روانی را نزد او 
می آوردند و با دعای او سلامت خود را باز می یافتند. روزی زن جوانی را 
از یک خانواده:یا شخضیت یه وسیلة بر ادر آنیتن. ند آود آمردنده. وه بتادشد 
مدتی بماند تا شفا یابد, شیطان در اینجا به وسوسه گری مشغول شد, و 
آنقدر صحنه را در نظر او زینت داد تا آن مرد عابد به او تجاوز کرد! حِ 
نگذشت که معلوم شد آن زن باردار شده (و از آنجا که گناه هميشه 
سرچشمه گناهان عظیمتر است ) زن را به قتل رسانید. و در گوشه ای از 
بیابان دفن کرد! 
برادرانش از این ماجرا با خبر شدند که مرد عابد دست به چنین جنایت 
هولناکی زده , اين خبر در تمام شهر پیچید, و به گوش امیر رسید, او با 
از مردم حرکت کرد تا از ماجرا با خبر شود. هنگامی که جنایات عابد مسلم 
شد او را از عبادتگاهش فروکشیدند. پس از اقرار به گناه دستور داد او را 
0 بیاویزند, هنگامی که بر بالای چوبه دار قرار گرفت 1 در 
ش مجسم شد, گفت : و ۵ ٩‏ ۱9 به این روز افکندم ! و اگر 
۳ ۷ 
گفت : در این حالتی که می بینی توانائی ندارم » شیطان گفت : اشاره ای 
کفایت می کند, عابد با گوشه چشم , يا با دست خود. اشاره ای کرد و 


سجده به شیطان آورد و در دم جان سپرد و کافر از دنیا رفت !. 

آری چنین است سرانجام وسوسه های شیاطین , و منافقانی که در خط 
انها هستند. 

3 - آنچه باید از پیش فرستاد 

در ایات فوق روی این مساءله تکیه شده بود که انسان باید بنگرد تا 
کدامین ذخیره را از پیش برای فردای قیامت خود فرستاده است ((و لتنظر 
نفس ما قدمت لفد)) و در حقیقت سرمایه اصلی انسان در صحنه قیامت 
کارهائی است که از پیش فرستاده , و گرنه غالبا کسی به فکر انسان 
نیست که برای او چیزی بعد از مرگ او بفرستد. و يا اگر بفرستند ارزش 
زیادی ندارد. 

تدای یش اد ول کنا رصن الا سم ات خی و انیس کف قرو 
در راه خدا انفاق کنید هر چند به اندازه یک من خرما يا کمتر, و يا یک 
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و يا حتی به نیمی از یعدانه خرما! و اگر کسی آن را هم نیابد با سخنان 
پاکیزه دلهائی را شاد کند. ۱ هنگامی که در پیشگاه خدا 
ی ی و ای ۱۲ 
گوش و چشم در اختیارت قرار ندادم ؟ آیا مال و فرزند به تو نبخشیدم ؟ 
تدم گر ضیف کتک ایق و درد آنشحاخدا وند ختها ندمت کوید: 0 
ببین چه برای خود از قبل فرستاده ای ؟ فینظر قدامه و خلفه و عن یمینه و 
عن شماله فلا یجد شیتا یقی به وجهه من النار! : ((او نگاهی به پیش و 
پشت سر و طرف راست و چپ می افکند چیزی نمی یابد که بتواند با آن 
صورتش را از آتش دوزخ حفظ کند))!. 

در حدیث دیگری می خوانیم امن لاله یه هقی از 
یارانش نشسته بود, گروهی از قبیله ((مضر)) وارد شدند که شمشیر بر 
کمر داشتند (و آماده جهاد در راه خدا بودند) اما لباس درستی در تن آنها 
نبود, هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله ) آثار نیازمندی و گرسنگی را 
در چهره آنها دید رنگ صورتش دگرگون شد, به مسجد آمد و بر فراز منبر 
رفت , حمد و ثنای الهی بجا آورد و فرمود: خداوند این آیه را در قران 
مجید نازل کرده است : يا ایها الذین امنوا اتقوا الله و لتنظر نفس ما 
قدمت لغد... سپس افزود در راه خدا انفاق کنید پیش از آنکه قدرت از 
شما سلب شود. و در راه خدا صدقه دهید قبل از انکه مانعی در این راه 
ایجاد کرت انما که-دتار فاد اد حفارنی نها که روص دار تدای ردخم و 
آنها که گندم و جو دارند از گندم و جو, چیزی از انفاق را کوچک نشمرید هر 
چند به نیمی از یک دانه خرما باشد. 

مردی از انصار برخاست و کیسه ای در دست مبارک پیامبر خن ارام 
علیه و آله [ نهاد آثار خوشحالی و سرور در صورت حضرت نمایان شد؛ 


ی و هب 
می کنند نصیب او خواهد شد. بی آنکه چیزی از پاداش آنها کاسته شود, و 
هر متسه ای ره کاآن دکنا هه سای کی ات 
صفت کته بر او خواهد بود, بی آنکه از گناه آنها کاسته شود, مردم برخاستند 
آن کس که دینار داشت دینار آورد, و آنکه درهم داشت درهم , و هر کس 
امه خی دییرتداشت مت واسد (صی لاه له و مره 
این ترتیب مقدار قابل ملاحظه ای کمک نقدی و غیر نقدی نزد حضرت جمع 
شد و در میان آن نیازمندان تقسیم کرد. 

همین معنی در آیات دیگر قرآن کرارا مورد تاءکید قرار گرفته از جمله در 
ان 110 سوره بقره می خوانیم : و اقیموا| الصلاخ و آتوا الز کاة و ما تقدموا 
اک ی اه ای ۱ 
دارید. و زکات را ادا کنید. و هر کار خیری را برای خود از پیش می فرستید 
آن دا رد خدا خواهد بافت خدا نسبت به اعمال سا سا است.)). الخشز 
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اه 


را مت مان ج علی جبل لَرأیَتة حشعاً مُتصدْعاً من حَشتة اللّه و یلک 
لت تضربها لاس هم یِتقجْرون(21) 

هو الله الذٍی ۲ الة لا هو عَلمْ العیت ,5 الشهَدة هو الّحَمَنْ الرّجِيمٌ(22) 

و ال الذی 1 له الا هو المَلک و السلَم المَوّمنْ خ المََیمنْ العزیژ 
الجتا- اک شحو ج ال عَقَا پشرکون(23) 

هو ال الحلهه ار الَمْصوَرّ الاسماء الخستی : یُسبخ له ما فی السموتِ 
و الارض و و العریر العکیم[24) 

ترجمه :21 - اگر اين قرآن را بر کوهی نازل می کردیم می دیدی که در 
که برای مردم می زنیم تا در ان تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 549 
بیندیشند. 

22 .- او خدائی است که معبودی جز او نیست , از پنهان ۵ نشکا آگاه 
است , و او رحمان و رحیم است . 

3 - او خدائی است که معبودی جز او نیست , حاکم و مالک اصلی او 
است , از هر عیب منزه است , به کسی ستم نمی کند, به مو منان امنیت 
می بخشد. و مراقب همه چیز است , او قدرتمندی است شکست ناپذیر 
که با اراده نافذ خود هر امری را اصلاح می کند, او شایسته بزرگی است . 
خداوند منزه است از انچه شریک برای او قرار می دهند. 

4 - او خداوندی است خالق . و آفریننده ای بی سابقه . و صورتگری 


است (بی نظیر) برای او نامه ای نیک است , و آنچه در آسمانها و زمین 
است تسبیح او می گویند. و او عزیز و حکیم است . 

تفسیر :اگر قرآن بر کوهها نازل می شد از هم می شکافتند! 
5 آیات گذشته که از طرق مختلف برای نفوذ در قلوب انسانها 
استفاده می کرد. و مسائل سرنوشت ساز انسانها را در زنده ترین 
مور ار ای ان که رس و هس 
آیات قرآن مجید است پرده از روی این حقیقت بر مي دارد که نفوذ قرآن 
به ری عصی آنت که اکرسر کفهها تانلممی شه ها رات ماد 
اما عجب از این انسان سنگدل که گاه می شنود و تکان نمی خوردا! 
می کردی که در برابر ان خشوع می کند, و از خوف خدا می شکافد)) (لو 
انزلنا هذا القرآن علی جبل لراءیته خاشعا متصدعا من خشیة الله ). 
((و اینها مثالهائی است که برای مردم می زنیم تا در آن بیندیشند)) (و تلک 
الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون ). تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 550 
بسیاری از مفسران این آیه را به صورت تشبیه تفسیر کرده اند و گفته اند 
هدف این است که این کوهها با همه صلابت و استحکامی که دارند اگر 
عقل و احساس می داشتند و اين آیات بجای قلب انسانها بر آنها نازل می 
شد چنان به لرزه در می آمدند که از هم می شکافتند, اما گروهی از 
نا 
7 را بر اجان کروه اند و گفته اند: تمام موجودات 
این جهان , از جمله کوهها, برای خود نوعی درک و شعور دارند و9 اگر اين 
آیات بر آنها نازل می شد به راستی از هم متلاشی می شدند. گواه این 
معنی را آیه 74 سوره بقره می دادند که در توصیف گروهی از بهود می 
گوید: ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهی کالحجارة او اشد قسوة و ان من 
زا اس بت ار ها 
منها لما یهبط من خشية الله : 
((سپس دلهای شما بعد از اين ماجرا سخت شد. همچون سنگ ! و یا 
سختیرا جرا که‌باره اخ از سنکها می‌تشکاند.ه آن آنها مرها جازی عی 
شود, و پاره ای از انها شکاف بر می دارد و اب از آن تراوش می کند و 
پایو ایا یت تشر امن موه افتد)۱ 
تعمین به ( (حتل ااععکن ات هی ((توضیه: )اند شتانکه این کاب 
دز فران: مخند کرارا به این معنین امدن است, + بقاتر انن تغبیر هر تور صافاتی 
با این تفسیر ندارد. 
( ی )29 


تدریجا در آنها نفد رفی. کرتم و هر مان آنار کازم. ای از انب فران:در آنها 
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تصا نان هی کرت , تا آنجا که تاب و توان را از دست می دادند, و همچون 
عاشق بیقراری واله و شیدا می شدند و سپس از هم می شکافتند. 

در آیات بعد ذکر قسمت مهمی از اوصاف جمال و جلال خدا که توجه به هر 
یک در تربیت نفوس و تهذیب قلوب تاثیر عمیق دارد می پردازد 9 
سه آیه 15 صفت و به تعبیر دیگر 18 صفت از اوصاف عظیم او را ضمن 
۱ ی ۱۱ 0 ۱ 02۳ 
می شود و انسان را به عالم نورانی اسماء و صفات حق رهنمون می 
گردد. 

می فرماید: ((او خدائی است که معبودی جز او نیست , از غیب و شهود 
آکااست ام همان رس ات ۱ اه الله الم لا الا ال 
در اینجا قبل از هر چیز روی مساءله توحید که خمیر مایه همه اوصاف 
ال محال و مه ای رت یی امت هی که وس اون 
روی علم و دانش او نسبت به غیب و شهود. ۲ 

((شهادت )) و ((شهود)) - چنانکه راغب در مفردات می کوید - حضور 
تواعم با مشاهده است , خواه با چشم ظاهر باشد یا با چشم دل . بنابراین 
هرا فلعرم اخاظم سی طلمی اسان اس الم شور ام رم ای 
از این قلمرو بیرون است عالم غیب محسوب می گردد, ولی همه اینها در 
توایر کل دا یکسا اس خرا ک مور اناندای هه حاعاسی راخ 
است , و بنابراین جائی از قلمرو علم و حضور او بیرون نیست . تفسیر 
ی 2 

هار اوه وی ام وا هیزعت ان 
کت سای اس سس ی تس سای اه اشیا ار سا 
بداند و تقوای الهی پيشه کند. 

سپس روی رحمت عامه او که همه خلایق را شامل می شود (رحمن ) و 
رحمت خاصه اش که ویژه مو منان است (رحیم ) تکیه شده , تا به انسان 
امید بخشد. 

و او را در راه طولانی تکامل و سیر الی الله که در پیش دارد یاری دهد که 
قطع اين مرحله بی همراهی لطف او نمی شود و ظلمات است و خطر 
گمراهی دارد. 

و به این ترتیب علاوه بر صفت توحید, سه وصف از اوصاف عظیمش د 
اين آیه بیان شده که هر کدام به نوعی الهام بخش است . 

در آیه بعد علاوه بر تاءکید روی مساعله توحید هشت وصف دیگر ذکر کرده 


, می فرماید: ((او خدائی است که معبودی جز او نیست )) (هو الله الذی لا 
اله الا هو). 

زا و سالک ای اد اش سای 

((هیچگونه ظلم و ستم بر کسی روا نمی دارد, و همه از ناحیه او در 
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اصولا دعوت او به سوی سلامت است ((و الله یدعو الی دار السلام أ( 
(یونس 5 و هدایت او نیز متوجه به سلامت می باشد: ((یهدی به الله من 
اتبع رضوانه سبل السلام )) (مائده 16) و قرارگاهی را که برای مو منان 
فراهم ساخته نیز خانه سلامت است : ((لهم دار السلام عند ربهم )) درود و 
تخبت مان پیز موی جر سلام تیست ‏ ((ل فلیلا سلاما سلاها) (دافهه 
26). 

سپس می افزاید: ((او دوستانش را امنیت می بخشد. و ایمان مرحمت 
هی کند)) ((ألمومن )). 

((او قدرتمندی است که هرگز مغلوب نمی شود)) (العزیز). 

((او با اراده نافذ خود به اصلاح هر امر می پردازد)) (الجبار). 

اين واژه که از ماده ((جبر)) گرفته شده : گاه به معنی قهر و غلبه و نفوذ 
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اراده می آید, و گاه به معنی جبران و اصلاح , و راغب در مفردات هر دو 
معنی را به هم آمیخته , می گوید: اصل جبر اصلاح کردن چیزی است با 
غلبه و قدرت اين واژه هنگامی که در مورد خداوند به کار رود بیانگر یکی 
از صفات پژزگ او است که با نفود اراده و کمال قدرت به اصلاح هر 
فسادی می پردازد, و هرگاه در مورد غیر او به کار رود معنی مذمت را 
دارد, و به گفته راغب به کسی گفته می شود که می خواهد نقصان و 
کف ور با هتفای اسان سس را دام با 
در قرآن مجید در ده مورد به کار رفته که نه مورد آن درباره افراد ظالم و 
گردنکش و مفشد است . و تنها یک مورد آن درباره خداوند قادر متعال: (ابه 
مورد بحث ) می باشند. 

تست: )۲( اتکی ): 

((متکبر)) از ماده ((تکبر)) به دو معنی آمده است : یکی ممدوح که در 
مورد خداوند به کار می رود, و آن دارا بودن بزرگی و کارهای نیک و صفات 
پسندیده فراوان است , و دیگری نکوهیده هی کف سر 12 وه 
ار وان مات تافرا یم وان رگ کنر 
و صفاتی را که ندارند به خود نسبت دهند, و از آنجا که عظمت و بزرگی 


تنها شایسته مقام خدا است این واژه به معنی ممدوحش تنها درباره او به 
کار می رود و هرگاه در غیر مورد او به کار رود به معنی مذموم است . 
و در پایان آبه زر بان دیکر رزوی فشتاءله توحید که سخن با آن آغاز شده بود 
تکیه کرده , می فرماید:((خداوند منزه است از آنچه شریک برای او قرار 
وه مان للم ها کون | 
با توضیحی ت داده شد روشن می شود که هیچ موجودی نمی تواند در 
| 
فن آخرین آبهءهو رد بحث در تکمیل این صفات به شش وصف دیگر اشاره 
کرد سم فرمانی ( رادامدی است استی هو اللت انحالی . 
(خواوبری کسفاوفات را مه کم مه کاس ون میا اقلا اه 
کرد)) (الباری ). 
((افریدکاری_ که به هر موجودی صورت خاصی بخشید)) (المصور). 
و سپس از آنجا که اوصاف خداوند منحصر به اين اوصاف نیست , بلکه 
امصاشس مه اس بایان اه مم اف رابت یرای اه نامه اه 
نیک است )) (له الاسماء الحسنی ). 
و به همین دلیل از هر گونه عیب و نقص , منزه و مبری است , ((و تمام 
فوخوداین, که. و اسمان تین خستند بزای. اه کستتم می کوشد)) و اور 
از هر عیب و نقصی پاک می شمرند (یسبح له ما فی السماوات و الارض 
. 
و سرانجام برای تاءکید بیشتر, روی موضوع نظام افرینش به دو وصف 
گر ان ایضافس که یکی از اما .قیان اسف آشاوه کرنم ی رای زرا 
عزیز و حکیم است )) (و هو العزیز الحکیم ). 
اولی نشانه کمال قدرت او بر همه چیز, و غلبه بر هر مانع است , و دومی 
اشاره به علم و آگاهی از نظام آفرینش و تنظیم برنامه دقیق در امر خلقت 
است . 
و به اين ترتیب در مجموع اين آیات سه گانه علاوه بر مساعله توحید که دو 
بار تکرار شده هفقده وصف از اوصاف خدا امده است به این ترتیب : 
1 - عالم الفیب و الشهاده . 
2 - رحمان . 

- رحیم . 
4 - ملک . 
5 - قدوس . 
1[ 
7 - مو من . 


8 - مهیمن . 

9 - عزیز. 

0 - جبار. 

1 - متعبر. 

2 - خالق . 

13 با 

4 - مصور. 

15 - حکیم . 

هت 

17 که عالم تسبیح او می گویند. 

که با وصف توحید او مجموعا هیجده صفت می شود (توجه داشته باشید, 
توحید دو بار و عزیز نیز دو مرتبه ذکر شده است ). ۱ 

در میان مجموع این صفات , یکنوع نظم بندی خاصی در سه ایه دیده می 
شود: در آیه نخست از عمومی ترین اوصاف ذات (علم ) و عمومی ترین 
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فعل (رحمت ) که ريشه همه افعال خداوندی است بحث می کند. 

در آیه دوم , سخن از حاکمیت او و شئون این حاکمیت است , و صفاتی 
همچون ((قدوس )) و ((سلام )) و ((مق من )) و ((جبار)) و ((متکبر)), با 
توجه به معانی آنها که در بالا ذکر کردیم همه از ویژگیهای این حاکمیت 
مطلقه الهی است . 

و در آخرین آیه از مساعله خلقت و آنچه مربوط ؛ به آن است , مانند نظم 
بندی و صورت بندی و قدرت و حکمت بحث می 

ان 
به منزل پیش می برد, از ذات پاک او شروع می کند, و بعد به عالم خلقت 
می اورد, و باز در این سیر الی الله از مخلوق نیز به سوی خالق می برد, 
قلب را مطهر اسماء و صفات الهی و مرکز انواع ربانی می کند و در لابلای 
بر شاخسار وجودش ظاهر ساخته و لایق قرب جوارش می کند. تا با تمام 
ذرات جهان همصد| شود و تسبیحگویان نفمه سبوح و قدوسی سر دهد. 
لذ| جای تعجب نیست که در روایات اسلامی اهمیت فوق العاده ای به این 
آیات داده شده که در نکات به خواست خدا به آن اشاره می شود. 

نکته ها : 

و تیه قرآن 

تاثیر قران , در قلوب و افکار. واقعیتی است انکار نایذیر. و در طول تاریخ 
اسلام شواهد زیادی بر این معنی دیده می شود, و عملا ثابت شده که 
شخت. ترین دلها باشتیدن ایاتی.چتد. انتخنان ترم. مین .شد که یکباره خود را 


به اسلام می سپرد, تنها افراد لجوج و معاند از این معنی مستثنی بودند, 
انهائی که هیچ جائی برای هدایت در وجودشان نبود. تفسیر نمونه جلد 23 
صفحه 38د ۲ 

شد خاضع و از هم شکافته می گردید : و نها همه نشانه جاذیه ان کلام 
احساس می کنیم  .‏ 

2 - عظمت ایات اخر سوره حشر 

آیات آخر این سوره که مشتمل بر بخش مهمی از اسماء و صفات الهی 
است آیاتی است فوق العاده با عظمت و الهام بخش , و درس بزرگ 
۳ اگر قرب خدا می طلبید 
و خواهان عظمت و کمال هستید شعله ای از این صفات را در وجود خود 
زنده کنید. ۲ ۱ 

بش تس از روایات آمده است که اسم اعظم خدا, در آیات آخر سوره 
۱[ از رسول خدا (صلی الل هه له ) موم نی رن 
قرء آخر الحشر غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر: ((هر کس آخر سوره 
حشر را بخواند, گناهان گذ شته و آینده او بخشوده می شود))!. 

و باز در حدیث دیگری از آن حضرت آمده است : من قرء لو انزلنا هذا 
القران - الی آخرها - فمات من لیلته مات شهیدا! ((هر کس آیات لو انزلنا 
هذا القرآن را تا آخر بخواند و در همان شب بمیرد, شهید مرده است ))!. 
یکی از اصحاب می گوید: از رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) درباره 
اسم اعظم خدا سو ال کردم , فرمود: علیک باخر الحشر و اکثر قرائتها: 
((بر تو باد که آخر سوره حشر را بخوانی و زیاد بخوان ))! ((بار دیگر همین 
سو ال را تکرار کردم , حضرت همان پاسخ را تکرار فرمود)). 

تفسیر نمونه جلد 23 صفحه 559 

حتی در حدیثی آمده است : ((انها شفاء من کل داء الاالسام , و السام 
الموت : ((اين آیات شفاء هر دردی است مگر مرگ ))!. 

خلاصه اينکه :((روایات در این زمینه در کتاب شیعه و اهل سنت . فراوان 
انشت: که ففکی. یعطفت ایر بات و وم فک ندیه در مختهای ان 
, دلالت دارد)). 

قابل توجه اينکه : اين سوره همانگونه که با تسبیح خداوند و نام ((عزیز و 
هه ار ما انم را 
هدف نهائی سوره شناخت خدا و تسبیح او و اشنائی با اسماء و صفات 
مقدس او است . 9 

درباره ((اسماء حسنی )) که در ایات فوق اشاره شده بحث مشروحی ذیل 


ان 15 سوره اعراف گذشت . ۳ 

خداوندا! به عظمت اسماء و صفات سوگند, که قلوب ما را در برابر قرآن 

مجید خاضع و خاشع بگردان . ۲ 

رد کارا واهسطای رخت ات و اگر لطف تو یار نشود نجات از آن 
‌ , ما را در پناه لطف از وسوسه های شیاطین , محفوظ دار. 

بار الها! روح ایثار و تقوی و برکناری از هر گونه بخل و کینه و حسد به ما 

مرحمت کن , و ما را از خودخواهی و خودپسندی بر کنار فرما. 

شیر ارت الا ای 


الممتحنة 
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سوره ممتحنه 

مقد مه 

این سفره در مدیته تازل شنده و دارای 13 آیه اشت تفسیر تموته جلد 24 
صفحه 5 

محتوای سوره ممتحنه , 

این سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل می گردد: 

بخش اول : از مساءله حب ((فی الله )) و ((بغض فی الله )) و نهی از 
طرح دوستی با مشرکان سخن می گوید. و مسلمانان را به الهام گرفتن از 
دیگری را در اين زمینه بر می شمرد. 

اس ی اک و ار و امه اس امس ی یار 
تاءکید شده . ۱ ۱ 

بخش دوم : پیرامون زنان مهاجر و آزمایش امتحان آنها و احکام دیگری در 
این رابطه بحث می کند., و انتخاب نام ((ممتحنه )) برای این سوره نیز به 
خاطر همین مساءله امتحان است که در آیه 10 آمده است . 

نام دیگری برای سوره ذکر شده و آن سوره مودت است به خاطر نهی از 
مهدت: مشتر کان در تسین آبةشورم.. 

فضیلت تلاوت سوره ممتحنه 

کر یا توا ر لووسم ای وان ع سه 
قرء سورة الممتحنة + کان الم منون و الموّ منات له شفعاء یوم القيامة ))۰ 
((هر کس سوره ممتحنه را تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 6 

ِِ نت کند تمام مو منین و مق منات , شفیعان او در روز قیامت خواهند 
بود 

در حدیث دیگری از امام علی بن الحسین (علیه السلام ) آمده است : 
ی و ۰ و 
نور له بصره , و لا یصیبه فقر ابدا, و لا جنون فی بدنه , و لا فی ولده : 
((کسی که سوره ممتحنه را در نمازهای واجب و نافله بخواند, خداوند 
قلبش را برای ایمان , خالص و آماده می کند, نور بصیرت به او می بخشد, 
و هرگز فقر دامان او را نمی گیرد, و خود و فرزندانش به جنون گرفتار 
نمی شوند)). 

اس ات فتاه ان ان سای اس که ات اس 
شفری را کر ترتع اعسی له اه رش فقس ال اور ها ور دا 


خدا)) وبه کار بسن موای. آن:: مورد توجه قرار می دهند, و تنها به 
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آیه 1-3 

آیه ۵ ترخهه 

یسم الله الرَحَمَن الرَجیم ی ود 

یایها الذین ءَامَُوا لا تتَخْذُوا عَذُوّی و عَذْوکم اولیاء ثلِمَون الیهم بالمقَدة و قذ 


سر 
د 
0 سس 
اه اب ۱ 
که 
۱ ۱ ۷ 
۲ 9 2 
۱ ۳ ۱: 
۱ ۱ ۳ »ما 
ما 
۶ب 
ت۱۳ اقا 


آن کم ارحامکم و ۷ لک بوم اتمه تفص یم و اه بعا تشون 
بصیر(3) تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 

ترجمه :بنام خداوند بخشنده 0 

1 - ای کسانی که ایمان اورده اید دشمن من و دشمن خویش را دوست 
خود قرار ندهید. شما نسبت به انها اظهار محبت می کنید. در حالی که به 
انچه از حق برای شما امده کافر شده اند, و رسول خدا و شما را به خاطر 
ایمان به خداوندی که پروردگار همه شما است از شهر و دیارتان بیرون 
می رانند, اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خشنودیم هجرت کرده اید 
بیو‌ند دوستی :با آتها برقرار نسازید, شما مخفيانه با آنها. زابطظه دوستی 
برقرار می کنید در حالی که من آنچه را پنهان یا آشکار می کنید از همه 
9 , و هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست گمراه شده 


2 - اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمنتان خواهند بود. و دست و زبان خود 
را به بدی بر شما می گشایند و دوست دارند شما به کفر باز گردید. 

3 و کر ان لاد تفع وی تالا طواهند کاس مر 
و ۱ 
است . 

شام ول ال رات فص این ار یل 
ارات اورای اه ال ماس ایا رای 
مختصری ) و ما ذیلا انچه را مرحوم طبرسی در مجمع البیان اورده است , 
ذکر می کنیم : جریان چنین بود که زنی بنام ((ساره )) که وابسته به یکی 
از قبائل مکه بود از مکه به مدینه تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 9 

جدفت رشول خدا (صلی اللم علبه و آله. و سلم. ) آمده پیامیر (ضلی. 1اه 
کیت متسه اه قوف آیا مسلمان شده ای و به اینجا آمده ای ؟ 


عرض کرد نه , فرمود: به عنوان مهاجرت آمده ای ؟ گفت : نه . 

فرمود: پس چرا امدی ؟ عرض کرد: شما اصل و عشیره ما بودید. و 
و من شدیدا, محتاح شدم نزد شما امده ام تا 
فرمود: وان و ی اون خوانتدمه نود و 
برای جوانان خوانندگی می کرد). 

گفت : بعد از واقعه بدر, هیچکس از من تقاضای خوانندگی نکرد. (و این 
نشان می دهد ضربه جنگ بدر تا چه حد در مشرکان مکه سنگین بود). 
خضرت: (ضلی الله علیه و المه شلد ۲ بقه ف ندان عیدالمطلتب « دون 
داد, لباس و مرکب و خرج راهی به او دادند, و این در حالی بود که پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) اماده فتح مکه می شد. 

در این موقع ((حاطب بن ۳ بلتعه أ( (یکی از مسلمانان معروف که در 
جنگ بدر و بیعت رضوان شرکت کرده بقد) "ند ((شارخ:)) امد و ناهه: ای 
نوشت و گفت انوا به اهل مکه بده و ده دینار و بقولی ده درهم نیز به او 
دا 

((حاطب )) در نامه به اهل مکه چنین نوشته بود رسول شدا ای اناد 
و آماده دفاع از خویش 
شید! 

((ساره )) نامه را برداشت و از مدینه به سوي مکه حرکت کرد. 

جبرئیل این ماجرا را بش اطظاع باض رصات لاهن الم وان ارسا نون 
رسول خدا, علی (علیه السلام ) و عمار و عمر و زبیر و طلحه و مقداد و 
ابومرئد را دستور داد که سوار بر مرکب شوند و به سوی مکه حرکت کنند 
و فرمود در یکی از منزلگاههای وسط راه به زنی می رسید که حامل نامه 
ای از ((حاطب )) به مشرکین مکه است , نامه تفسیر نمونه جلد 24 
صفحه 10 

را از او بگیرید. 

آنها حرکت کردند و در همان مکان که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) فرموده بود به او رسیدند, او سوگند یاد کرد که هیچ نامه ای نزد او 
نیست , آثاث سفر او را تفتیش کردند و چیزی نیافتند, همگی تصمیم پر 
بازگشت گرفتند, ولی علی (علیه السلام ) فرمود: نه پیامبر (صلی اللّه 
له ال شا | به‌مادره وه و نه ما دروغ می گوئیم ب سیر ز 
کشید و فرمود نامه را بیرون بیاور, و الابه خدا سوگند گردنت را می زنم ! 
((ساره )) هنگامی که مساعله را جدی یافت نامه را که در میان که 
بتهان کرده:نود رون آورده آنها نامه را خدعت بيامتر (صلی الله علبه.و آله 
و سلم ) آوردند. 

حخضرت. (صلین. الله. یمه الم و سلم اه را (حاطت ۱ فرنتان 


فرمود این نامه را می شناسی ؟! عرض کرد: بلی , فرمود: چه چیز موجب 
شوه این کاز اقدام کتف ؟۱ 

عرض کرد ای رسول خدا! به خدا سوگند از آن روز که اسلام را پذیرفته ام 
لحظه ای کافر نشده ام , و هرگز به تو خیانت ننموده ام , و هیچگاه دعوت 
مشرکان را از آن زمان که از آنها جدا شدم اجابت نکردم , ولی مساعله 
این است که تمام مهاجران کسانی را در مکه دارند که از خانواده انها در 
برابر مشرکان حمایت می کند, ولی من در میان آنها غریبم و خانواده من 
در خنگال آنما گرفارتق خواستم از ,این ظریی حفی به کردن آنها داشته 
باشم تا مزاحم خانواده من نشوند, در حالی که میِ دانستم خداوند 
سراتجام آنهانها کرفار شکست من کنر ناه مصتزای نها شود نداد 
پیامبر (صلي الّه علیه و آله و سم ) عذرش را پذیرفت , ولی عمر 
برخاست و گفت : ای رسول خدا! اجازه بده گردن این منافق را بزنم ! 
مار ال لاله وال مصلی روموت ار وان بو اسهم 
خوام ناه لقام‌خاصی مه نها دار وراسعا نود که یات فقو تال مه 
درسهای مهمی در زمینه تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 11 

ترک هر گونه دوستی نسبت به مشرکان و دشمنان خدا ؛ به مسلمانان داد). 
تفسیر :سرانجام طرح دوستی با دشمن خدا 

چنانکه در شاءن نزول دانستیم حرکتی از ناحیه یکی از مسلمانان صادر شد 
که هر چند به قصد جاسوسی نبود ولی اظهار محبتی به دشمنان اسلام 
و ی 
تکرار اینگونه کارها در آینده بپرهیزند. 

نخست می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید! دشمن من و خود را 
دوست خویش قرار ندهید)) (پا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا| عدوی و عدوکم 
اولیاء) 

یعنی آنها فقط دشمنان خدا هستند که با شما نیز عداوت و دشمنی دارند, 
با این‌تخا حوقه دس ووشتین فسوی آنما درازفی حننه؟! 

سپس می افزاید: ((شما نسبت به آنها اظهار محبت می کنید در حالی که 
و ی من ی ات 
و رسول خدا| و شمار به به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شما 
است از شهر 1 بیرون می رانند)) (تلقون الیهم بالمودة و قد کفروا 
بما جائکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تَوّ منوا بالله ربکم ). 
تین نمونه حلد 24 صفحه 12 


آنها هم در عقیده با شما مخالفند, و هم عملا به مبارزه برخاسته اند, و 
کاری را که بزرگترین افتخار شما است , تقنم ان مود 1 


شما بزرگترین جرم و گناه شمرده اند, و به خاطر همین شما را از شهر و 
دیارتان اواره کردند, با این حال آبا جای این است که شما نسبت به آنها 


آان ت که ساسا ار ال ارات اش تست 
توانمند رزمتدکان سیاه اسلام تلاش کنید ؟! 

سپس برای توضیح بیشتر می افزاید: ((اگر شما برای جهاد در راه من و 
جلب خشنودیم هجرت کرده اید یهن دوشتی. با. آنها برقرار نسازید)) (ان 
کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی ). 

اگر به راستی دم از دوستی خدا می زنید و به خاطر او از شهر و دیار خود 
هجرت کرده اید. و طالب جهاد فی سبیل الله و جلب رضای او هستید این 
مطلب با دوستی دشمنان خدا سازگار نیست . 

سپس برای توضیح بیشتر می افزاید: ((شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی 
تفر ار هی سای رسای کش ام 1 
بقتر صیدانص ۱۲ رفن الم باله ده آنا اعلم‌بما اخفیم عها اعلیم). 
یرنه احای 2 صته 1 

بنابراین مخفی کاری چه فایده ای دارد با علم خداوند به غیب و شهود.و در 
پایان ایه به عنوان یک تهدید قاطع می فرماید: ((هر کس از شما چنین 
کاری کند از راه راست منحرف و گمراه شده است )) (و من یفعله منکم 
فقد ضل فتواء الیل ): 

هم از راه معرفت خدا منحرف گشته که گمان کرده چیزی بر خدا مخفی 
می ماند, و هم از راه ایمان و اخلاص و تقوی که طرح دوستی با دشمنان 
خدا ريخته , و هم تيشه به ريشه زندگانی خود زده است که دشمنش را از 
افتراری ا کن ساحط فان نی انصافی ات که.مسکته است ره 
شخص مو من بعد از وصول به سرچشمه ایمان دست دهد. 

در ایه بعد برای تاءکید و توضیح بیشتر می افزاید: شما برای چه طرح 
دوستی با آنها می ریزید؟ با اين که ((اگر آنها بر شما مسلط شوند دشمن 
شما خواهند بو و دست و زبان خود را به هرگونه بدی بر شما می 
کشانشد) ان تعفو کم کونوا لکم اعدا و شسنطوا النکم انوبهم و الشتیج 
شما برای آنها دلسوزی می کنید در حالی که عداوتشان با شما آنچنان 
ریشه دار است که اگر بر شما دست پابند از هیچ کاری فروگذاری نمی 
کف مها ات مان ود مدرد هر وت زار فزار مش هون را 
دلسوزی برای چنین جمعیتی سزاوار است . 

و از همه بدتر اين است که ((آنها دوست دارند شما از اسلام به سوی کفر 
باز گردید)) و بزرگترین افتخار خود یعنی گوهر ایمان را از دست دهید و 
ودوا لو تکفرون ). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 14 

و این درست دردناکترین ضربه ای است که می خواهند بر شما وارد کنند. 
در,آگرین ایه‌موره‌ست به باس کوتی افرادی‌هاتد (اخاطبرین آبی باعه 
آحنه کف در مات ناسین ال الله عم ع الم شام ]) که فر هو جرا 


اسرار مسلمانان را در اختیار مشرکان مکه قرار دادی ؟ گفت : 
خویشاوندان و بستگانی در مکه دارم که در دست کفار گرفتارند. می 
ترسم ی پرسانند. خواستم از اين طریق آنها را حفظ کنم , می 
فرماید: ((هرگز بستگان و اولاد شما سودی به حالتان نخواهند داشت أ( 
(لن تتفعکم ارحامکم و لا اولادکم ). ۱ 

چرا که اکر اولاد و بستگان بی ایمان باشند نه ابرو و سرمایه ای برای این 
سیس می افزاید: ((خداوند روز قیامت میان شما و انها جدائی می 
افکند)) (یوم القيامة یفصل بینکم ) 

اهل ایمان به سوی بهشت می روند, و اهل کفر به سوی دوزخ , و اين در 
حقیقت دلیلی است برای آنچه قبلا گفته شد, یعنی آنجا که از یکدیگر جدا 
می شوید و پیوندها به کلی بریده می شود آنها چه سودی برای شما 
خواهند داشت ؟! 

این آبه در حقیقت شبیه چیزی است که در آیه 37 سوره عبس آمده است 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 15 

که می فرماید: یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه : 
((روزی که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش فرار می 
کند! و در پایان آیه بار درکر: ۳ به همگان هشدار می دهد که خداوند به آنچه 
انتام ی نیو سا .۱۱ لها ون یر 

هم از نیاتشما آگاه است:: و هم از اعمالی که به.طور سری انجام فی 
دهید, و اگر در مواردی اسرار شما را مانند ((حاطب بن ابی بلتعه )) فاش 
نمی کند روی مصالحی است , نه اینکه نداند و آگاه نباشد. 

در حقیقت علم خدا به غیب و شهود و سر و علن وسیله مو ثری برای 
تربیت انسان است که در همه حال خود را در پیشگاه او ببیند و سراسر 
جهان را محضر حق بشمرد, و مراقب گفتار و رفتار و حتی نیات خود باشد, 
و این است که می گوئیم معرفت کامل خدا سرچشمه زاینده تقوی است . 
الممتحنة 
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آبه 6-4 


۷ 0 
ی ۱ 
۱ 


1 ادا حتي ونوا بالله وجْدَةْ الا قَقلِ ابْرَهیم لأبیه لاْستَعُفتَن لک و 
ملک لک من الله هن شمهء نا علیک توکلتا و اليي آنبتا و زلیک المصیز(4) 
۳ ۳-9 #9 سح( 9 ۳ ۳ مت 3 ۳ 

رتتا لا تجعلتا فلت للذین کفژوا و اعْفر تا رتتا الک آنت العزیژ المکیم(5) . 


لَقَدٌ کان کم فِيهمْ سوه حستَهٌ لَمن کان بَرْجُوا ال و الَوْمّ الاجر و من یتول 
قاِنَ هو الحمیدُ(6) تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 17 

ترجمه 4۰ - برای شما تاسی نیکی در زندگی ابراهیم و کسانی که با او 
بودند وجود داشت , هنگامی که به قوم مشرک خود گفتند: ما از شما و 
آنچه غیر از خدا می پرستید بیزاریم , ما نسبت به شما کافریم , و میان ما 
و شما عداوت و دشمنی همیشگی آشکار شده است , و این وضع همچنان 
ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان بیاورید, جز آن سخن ابراهیم که به 
پدرش (عمویش آزر) وعده داد که برای تو طلب آمرزش می کنم , و در 
عین حال در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم . پروردگارا! ما بر تو 
توکل کرده ایم , و به سوی تو بازگشتیم , و سرانجام همه به سوی تو است 


5 - پروردگارا! ما را مایه گمراهی کافران قرار مده , و ما را ببخش ای 
پروردگار ما که تو عزیز و حکیمی . 

6 - برای شما در برنامه زندگی انها اسوه حسنه ای بود برای کسانی که 
امید به خدا و روز قیامت دارند, و هر کس سرپیچی کند به خویشتن ضرر 
زده است , زیرا خداوند بی نیاز و شایسته هر گونه ستایش است . 

تفسیر :ابراهیم برای همه شما اسوه بود 

از آنجا که قرآن مجید. در بسیاری از موارد.برای تکمیل تعلیمات خود از 
الگوهای مهمی که در جهان انسانیت وجود داشته شاهد می آورد, در آیات 
مورد بحث نیز به دنبال نهی شدیدی که از دوستی با دشمنان خدا در ایات 
قبل شده سخن از ابراهیم (علیه السلام ) و برنامه او به عنوان پیشوای 
بزرگی که مورد احترام همه اقوام ,. مخصوصا قوم عرب , بوده به میان می 
آورد و می فرماید: ((برای شما در زندگی ابراهیم و کسانی که با او بودند 
(قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم و الذین معه ). 

ابراهیم (علیه السلام ) بزرگ پیامبران که زندگیش سرتاسر, درس بندگی و 
عبودیت خدا, جهاد فی سبیل الله , و عشق به ذات پاک او بود. ابراهیم که 
امت اسلامی از برکت دعای اوء و مفتخر به نامگذاری او می باشد, می 
تواند برای شما سرمشق خوبی در این زمینه گردد. 

فتوز ان تعنین ((و آلدین مه ۱ رانا میا احراهیه نونند) هو‌فنانی ات 
که او را در این راه همراهی می کردند, هر چند قلیل و اندی بودند. و این 
احتمال که منظور پیامبرانی است که با او همصدا شدند. یا انبیاء معاصر او 
- چنانکه بعضی احتمال داده اند - بعید به نظر می رسد, به خصوص که 
متاسب این است که ‌فران دز ایتجا بيامتر اسلام (صلی, الله علید و آلطا.د 
تیلم )۰زا به:((انراهيم. )): و قای نان زا تایب و رای وه تیه بلج 
در تواریخ نیز آمده است که گروهی در بابل بعد از مشاهده معجزات 


ابراهیم به او ایمان آوردنده و در هجرت به سوی شام اودرا همراهی کردند؛ 
و این نشان می دهد که او یاران وفاداری داشته است . 

یسن دن توص این معنی می افزاید: ((آن روز که به قوم مشرک و بت 
پرستشان گفتند: ما از شما و آتخه یر ان خدا. مق برستید بیزاریم 18 (اذ 
قالوا لقومهم انا برآء و منکم و مما تعبدون من دون الله ). 

ما نه شما را قبول داریم . و نه ائین و مذهبتان راء ما هم از خودتان و هم 
خفن تمو یه لد 2 حرف وه 19 

از بتهای بی آرزشتان متنفریم . 

هبار ترای تاعکند افر ند رات یه ما کافریم ارفا نک 
البته اين کفر همان کفر برائت و بیزاری است که در بعضی از روایات 
من بر شمردن اقسام بنجکانه. کفر به: آن انار شده؛ است..: 

و سومین بار برای تاءکید بیشتر افزودند: ((در میان ما و شما عداوت و 
دشمنی همیشگی آشکار شده است )) (و بدا بیننا و ۳4 العداوة و 
البغضاء ابدا). 

و این وضع همچنان ادامه دارد تا به خدای یگانه ایمان بیاورید (حتی تَوّ منوا 
بالله وحده ). 

و به این ترتیب با نهایت قاطعیت و بدون هیچگونه پرده پوشی اعلام جدائی 
و بیزاری از دشمنان خدا کردند. و تصریح نمودند که این ِِِِ 
قیمت قابل برگشت و تجدید نظر نیست , و تا ابد ادامه دارد. مگر این که 
آنها مسیر خود را تغییر دهند و از خط کفر به خط ایمان روی آورند. 

ولي از آنجا که این قانون کلی و عمومی در زندگی ابراهیم استثنائی داشته 
که آنهم به خاطر هدایت بعضی از مشرکان صورت گرفته , به دنبال آن می 
فرماید: آنها هرگونه ارتباطشان را با قوم کافر قطع کردند و هیچ سخن 
محبت آمیزی به آنها که ((جز این سخن ابراهیم که به پدرش (عمویش 
آزر) وعده داد که برای تو از خداوند طلب آمرزش می کنم , ولی در عین 
حال من در برابر خداوند برای تو مالک چیزی نیستم و آمرزش تنها به دست 
اقاست ۱۱ ۱ فقل ابراهیی لاه اسر له ها املی لیم لاهن 
شی: ۶): 

اق نت اسان اش ان ماما کم ارشاظ ان سم 
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و یارانش از بتپرستان که آن هم دارای شرائط و مصلحت خاضی بود. زیرا 
قرائن ۵ نشان می دهد که ابراهیم احتمالا آمادگی برای ایمان را در عمویش 
ار ماه کرده بود ولی از از این مساعله نگران بود که اگر راه توحید 
را پیش گیرد دوران بت پرستی او چه خواهد شد؟ ابراهیم به او وعده داد 
که در پیشگاه خدا مت رادم , و به این وعده خود نیز عمل 
کرد, ولی آزر ایمان نیاورد, و هنگامی که بر ابراهیم روشن شد که او 


دشمن خدا است و هرگز ایمان ی آورد دیگر برای او استغفار نکرد و با 
او قطع رابطه نمود. ۱ 

و از انضا که عسلا تام از ان امه اب اش افو احالا باتک ده 
اه ای شود برای افرادی همچون ((حاطب ابن 
ابی بلتعه )) که با کفار سر و سری برقرار نمایند, قرآن می گوید این 
استئنا در شرائط خاصی صورت گرفته , و وسیله ای براه خلت از نه 
ایمان بوده , نه برای اهداف دنیوی , و لذ| ((در آیه 114 سوره توبه 1( می 
فرماید: و ما کان استغفار ابراهیم لابیه الا عن موعدة وعدها ایاه فلما تبین 
له ائه غدو للة تبراء فته ان: ابراهیم لاواه حلیم : ((استففار ابراهیم برای 
پدرش (عمویش ازر) فقط بخاطر وعده ای بود که به او داده بود (تا وی را 
به سوی ایمان جذب کند) اما هنگامی که برای او مسلم شد که وی دشمن 
خدا است از او بیزاری جست , چرا که ابراهیم مهربان و بردبار بود. 
ولی جمعی از مفسران ان را استثناء از ((اسوه بودن ابراهیم )) دانسته 
اند ره کفتم اند ید دی همه چیز ند ای افتدا کرد خر استعفارنشن بزای: 
عمویش ازر. ۳ 
این معنی گرچه در کلام عده ای از مفسران امده , ولی بسیار بعید به نظر 
می رسد. زیرا ((اولا!) او در همه چیز ((اسوه )) بود. حتی در اين برنامه , 
جرا که کر‌همان ش انظ (زازن) در تعصی ان:مضشرکان بیدا مین شد اظهار. 
مجبت: تسبت به آو تراق جلب و جذب وی به وی ایمان کار خوبی, بود, 
برتانیا اسرآهیمد(قلیه السلام) سر نویه چاه 21 صفحه 21 
یک پیامبر معصوم , و از انبیای بزرگ و مجاهد بود,. و همه افعالش 
سرمشق است , معنی ندارد که این مساعله را استثنا کنیم . 
کواه‌سسی این که انراهم مشیماس قویا با بت برس نا شم نوتزوو 
باید این درس را از آنها سرمشق گرفت , و داستان آزر یر اتظ خاخن 
داشتة که اکر تراق ما هم‌پندا شود قایل تاعشی است.. 

و از اتجا که‌.هبارره با دسمبان خدابا این ضراخت و فاظعیت مخطوضا ور 
زمانی که آنها از قدرت ظاهری برخوردارند جز با توکل بر ذات خدا ممکن 
نیست , در پایان آیه می افزاید: آنها گفتند: پروردگارا! ما بر تو توکل کردیم 
ی 
1 
نخست توکل بر ذات او, و دیگر توبه و باگزشت به سوی او. و سپس توجه 
به این حقیقت که رجوع نهائی همه چیز به سوی او است که علت و معلول 
یکدیگرند, ایمان به معاد و بازگشت نهائی سبب توبه می گردد و توبه روح 
توکل را در انسان زنده می کند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 22 

در اه دب کت خی از رها رما ایشا هن راتسا کون اه 


زمینه , حساس و چشمگیر است اشاره کرده , می گوید: پروردگارا! ما را 
مایه گمراهی کافران قرار مده )) (ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا). 

این تعبیر ممکن است اشاره به اعمالی مانند اعمال ((حاطب ابن ابی 
بلتعه )) باشد که گاهی از افراد بی خبر سر می زند و کاری می کنند که 
سبب تقویت گمراهان می گردد در حالی که گمان می کنند کار خلافی 
نکرده اند. 

و يا اشاره به اين است ما را در چنگال آنها گرفتار مکن و دن زاین آنها 
مغلوب مساز, مبادا بگویند: اگر اینها بر حق بودند هرگز گرفتار شکست 
نمی شدند, و اين مایه گمراهی آنها می گردد. 

یعنی اگر آنها از شکست و تسلط کفار می ترسند نه به خاطر خودشان 
است , بلکه به خاطر این اش که بیجن و ال نرود, و پیروزی 
ظاهری مشرکان دلیل بر حقانیت انها تلقی نشود. و این است راه و رسم 
یک موْ من واقعی که هر چه می خواهد برای خدا می خواهد, از همه بریده 
و به خدا پیوسته است و همه چیز را برای رضای او می طلبد. 

سوی تو کردیم روی و دل به تو بستیم 

از همه باز امدیم با تو نشستیم 

هر چه نه پیوند یار بود بربدیم ۱ 
هر چه نه پیمان دوست بود گسستیمو در پایان اب ی افزاید: ((پروردکار!! 
اگر لغزشی از ما سر زد ما را ببخش )) (و اغفر لنا ربنا). 

((تو عزیز و حکیمی )) (انک انت العزیز الحکیم ). 

این جمله ممکن است اشاره به آن باشد که اگر در خلال زندگی ما نشانه 
ای از تمایل و محبت و دوستی به دشمنان تو وجود داشته این لغزش را بر 
ما ببخش و ی اک ۱ بو 10 
اگر تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 23 

حاطبی در میان آنها پیدا شد استغفا ر کنند و به سوی خدا باز گردند. 

در آخرین آبه -هورد-بخت باز .دیکر رفی. همان فطلبین عکیه فی: کند که ور 
نخستین آیه تکیه شده بود. می فرماید: ((برای شما مسلمانان در برنامه 
زتذکی انها اشوم. و الکوی: نیکهو‌تی: بوده برای آنها که امید به خدا و .روز 
قيیامت دارند)) (لقد کان لکم فیهم اسوة حسنءة لمن کان یرجوا الله و الیوم 
الاخر). 

نه تنها برائت و بیزاریشان از بت پرستان و خط کفر, بلکه دعاهای آنها و 
تقاضاهایشان در پیشگاه خدا که نمونه هائی از ان در ایات قبل گذشت نیز 
برای همه مسلمانان سرمشق است . 

این سرمشق را تنها کسانی می گیرند که دل به خدا بسته اند, و ایمان به 
مبدء و معاد قلبشان را روشن ساخته , و در طریق حق به حرکت در امده 


اند. 

بدون شک این تاسی و پیروی نفعش قبل از هر کس به خود مسلمانان باز 
می گردد لذا در پایان می افزاید: ((هر کس سرپیچی کند و طرح دوستی با 
دشمنان خدا بریزد, به خودش ضرر زده , و خداوند نیازی به او ندارد, چرا 
که او از همگان بی نیاز و شایسته هرگونه حمد و ستایش است )) (و من 
یتول فان الله هو الغنی الحمید). 

زیرا طرح دوستی با دشمنان خدا آنها را تقویت می کند, و قوت آنها باعث 
شکست خود شما است , وگن انفا نش تنم مشناظ. گردند ین یر و کر 
رحم نخواهند کرد. 0 7 

نکته ها: 

1 - الگوهای جاویدان 

برنامه های عملی , هميشه موّ ثرترین برنامه ها است , چون عمل حکایت 
از ایمان عمیق انسان به گفتارش می کند. و سخنی که از دل براید لا جرم 
بر دل نشیند. 

هميشه وجود الگوها و سرمشقهای بزرگ در زندگی انسانها, وسیله مو ثری 
برای تربیت انها بوده است ۰ به همین دلیل , پیامبر و پیشوایان ك 
مهمترین شاخه هدایت را با عمل خود نشان می دادند, و لذا هنگامی که 
سخر. از ((سنتت:) .یه میان هن آنذه. کفته.می: شود نصعت. عبارت: اشت: |[ 
ی ری یس ان سوم سوه 
عمل و سکوتشان همه حجت و راهنما است , و نیز به همین دلیل است که 
عصمت در تمام پیامبران و امامان . شرط است تا الگوهائی در همه زمینه 
ها باشند. 

قران نیز بر این مساءله مهم , صحه گذارده , الگوها و سرمشقهائی در 
همه زمینه ها برای ماءمنان معرفی می کند, از جمله در آیات مورد بحث , 
دو بار از ابراهیم و یارانش سخن می گوید, و در سوره احزاب , شخص 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) به عنوان الگو و اسوه , به مسلمانان 
معرفی می نماید. 

(باید توجه داشت , اسوه معنی مصدری دارد, و به معنی تاءسی کردن و 
پیروی عملی است , هر چند در استعمالات روزمره فارسی به معنی کسی 
است که مورد تاسی قرار می گیرد). 

در جنگ پر مخاطره احزاب , در ایامی که مسلمانان , سخت در بوته 
آزمایش 3( بودند» و حوادث کوبنده نیرومندترین افراد را به لرزه 
دز ی اهراوید سا مس صلی الله له ه اند مصلم سا هم وان ال 
و اسوه ای از استقامت و پایمردی و ایمان تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 
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و اخلاص , و ارامش در میان طوفان , معرفی می کند, و البته اين امر 


منحصر به میدان احزاب نبود که در همه جا پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
تا رو عصیمی رای ایا سنوی مه 
شعار ((کونوا دعاخ الناس باعمالکم و لا تکونوا دعاة بالسنتکم )): ((مردم را 
به اعمال خویش دعوت به سوی خدا کنید نه به زبان خود)) که از حدیث 
امام صادق (علیه السلام ) گرفته شده , دلیل بر این است که همه 
مسلمانان راستین نیز به نوبه خود باید الگو و اسوه برای دگران باشند, و با 
زبان عمل , اسلام را به دنیا معرفی کنند که اگر اين کار می شد, اسلام 
دنیا گیر شده بود! 
2 - خداوند از همگان بی نیاز است ,در قرآن مجید کرارا روی این نکته 
تکیه شده که اگر خداوند دستورهائی به شما می دهد و گاه مشکل و شاق 
به نظر می رسد, فراموش نکنید تمام منافع آن به خود شما بازمی گرد 
چرا که دریای بیکران هستی خدا عمبودی ندارد تا از شما کمک بگیرد. 
بعلاوه شما چیزی ندارید که به او بدهید بلکه هر چه دارید از او است . 
در احادیث قدسی آشده است : ((بندگان من ! شما هرگز نمی توانید به من 
زیانی برسانید و با نفعی بدهید. بندگانم ! اگر اولین و آخرین و چن و انس 
پاکترین قلب را داشته باشند, ذره ای بر ملک من نمی افزاید, و اکّر اولین 
و آخرین و انس و جن , ناپاکترین قلب را داشته باشند. از ملک من چیزی 
با 
((بندگانم ! اگر اولین و آخرین و انس و جن در میدانی جمع شوند و هر چه 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 26 


می:«خو‌اهند از مرن فخه آهتد و همه آن: را به آنها بدهم چیزی از خزائن من 
کاسته نمی شود, و درست مانند 7 است که یک ریسمان از دریا 
برمی گیرد)). 


((بندگانم ! من اعمال شما را احصا می کنم , سپس به شما باز می گردانم 
خویشتن را ملامت ننماید. 

3 - اصل آساسی حب فی الله و بغض فی الله 

سازد که هر پیوندی تحت الشعاع آن است . 

این سخنی است که قرآن بارها روی آن تاءکید کرده است , و اگر این 
پیوند تحت تاثیر روابط دوستی و خویشاوندی و منافع شخصی قرار گیرد 
ارکان مذهب متزلزل خواهد شد. 

تلا ار ای راا شا و ها اتب تن کی ۵ ارت تا مات 
کهرفا فد ان ده سه ارخاظ ید قران شا رس 

دا رت ان امام صاون هسام سک ها نش ی آخسه ان 
افص المع ای له حل وعی فمو سین کمن آنمانه ‏ ررکسی کهسرات 


خدا دوست دارد, و برای خدا دشمن دارد. و برای خدا ببخشد., از کسانی 
است که ایمانش کامل شده )). 

در حدیث دیگری از همان حضرت (علیه السلام ) می خوانیم : من اوثق 
عری الایمان آن تحب فی الله , و تبفض فی الله ,. و تعطی فی الله , و 
تمنع فی الله : ((از محکمترین دستگیره های ایمان این است که برای خدا 
دوست داری , تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 27 

و برای خدا دشمن داری , و برای خدا ببخشی , و برای خدا منع کنی . 
احادیت:در این زمینهیشیار فراوان ات ۸ بای گاهن. بیشتر به 0 دوم 
۱ 
باب 16 حدیث در این زمینه نقل کرده است . 

سای و روهار من لش شش فی الب اسان 
23 تفسیر نمونه ذیل ایه 22 سوره مجادله مراجعه شود. الممتحنة 

تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 28 


آیه 9-7 

آیه و ترچمه لَ ل 
عسی ال آن یقل بَیتکم و ین الذین عادیثم مهم مود و ال قدیژ و ال 
غفور رَحیغْ(7) 2 "۳ هت 
لایتهاش اللة عن الذین لم نیوک في الذین و لمْ یخرجُوکم من یرم آن 
تبرُوهم و ن تشییطوا لب للع بجب القشمیطین(8) 


ما ناکم ال عَن الذین تلم فی الذین و اخرَجُوکم من درم و طهَرژوا 
علی رام آن تولوَهَمْ و من بِتَولعّمْ قأولئک هم الطلمّوت(9) 

ترجمه : و 
فا کند, و خداوند قادر و آمرزندم.وعقر بان. است. . 

8 - خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر 
دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمی کند. 
چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد. 

9 - تنها شما را از دوستی کسانی نهی می کند که در امر دین با شما پیکار 
کردند, و شما را تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 29 

از خانه هایتان بیرون راندند, یا به بیرون راندن شما کمک کردند از اینکه با 
آنها دوستی کنید, و هر کس آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است . 
تفسیر :محبت به کفاری که سر جنگ ندارند 

ور ااین. ابا بحثهائی که در آیات گذشته پیرامون ((حب فی الله و بغعض فی 
الله )) و قطع رابطه با مشرکان آمده ادامه می یابد. و از آنجا که این قطع 
رابطه یک نوع خلا عاطفی برای جمعی از مسلمانان ایجاد می کرد و با اين 
حال مو منان راستین و یاران رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم ) در 
اين مسیر ثبات قدم نشان دادند خداوند برای پاداش آنها و رفع این کمبود 


به. آنها تتبارت:فی دهد که عم مخورید وضع خی تخوا هد فاند هی فر‌ما ید 

((امید است خدا| میان شما و دشمتانتان و ی (از طریق 
عاویتم منمم مودة ‏ 

و این امر سرانجام تحقق یافت , سال هشتم هجری فرا رسید و مکه فتح 
شد و اهل مکه به مصداق یدخلون فی دین الله افواجا گروه گروه مسلمان 
شدند, ابرهای تیره و تار دشمنی و عناد از آسمان زندگی آنها کنار رفت و 
افتات انمان:یا کرمن شخبت و دوستی تانیدن. کر فعت:: 

بعضی از مفسران این جمله را اشاره به ازدواج 7 (صلی اللّه 
هرا یه اسان سس داد کت الم 
اختیار کرده بود. و همراه شوهرش عبید الله بن جحش به اتفاق مهاجران 
حبشه , به حبشه رفته بود, همسرش تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 30 

در آنجا از دنیا رفت ۶ یفهیی استلام (صلی اللت علیه ه ال سای | کسیر 
نزد نجاشی فرستاد و او را به همسری خود در آورد, و از آنجا که رابطه 
دامادی در میان عرب سبب کاهش عداوتها می شد این مساعله در 
ولی این احتمال بعید به نظر می رسد. چرا که ایات مورد بحث در استانه 
فتح مکه نازل شده , زیرا ((حاطب بن ابی بلتعه )) هدفش از نامه نگاری 
به .مت کان, مکه این نود که انها-چاار این ماخرا اعاه کنر در حالی, که :مین 
دانيم جعفر بن ابی طالب و یارانش مدتی قبل از اين ماجرا (مقارن فتح 
خیبر) به مدینه باز گشتند. ۱ 

به هر حال اگر کسانی که مورد علاقه مسلمانان هستند از خط مکتبی آنان 
جدا شوند نباید از بازگشت آنها ماعیوس شد, چرا که خداوند بر همه چیز 
قادر است , او است که می تواند دلها را دگرگون سازد, و او است که 
گناهان و خطاهای بندگانش را می بخشد, لذا در پایان ی ((و 
خدا قادر و تواناء و غفور و رحیم است )) (و الله قدیر و الله غفور رحیم ). 

کلمه ((عسی )) در لغت عرب در مواردی گفته می شود که امید به تحقق 
چیزی می رود و از آنجا که این معنی احیانا تواعم با ((جهل )) يا ((عجز)) 
است بسیاری از مفسران آن. را در قرآن مجید به معنی امید دیگران از 
خدا تفسیر کرده اند. ولی چنانکه سابقا نیز گفته ایم هیچ مانعی ندارد که 
این واژه در کلام خداوند همان معنی اصلیش را داشته باشد, زیرا گاه برای 
وصول به یک هدف شراتئطی لازم است , هرگاه بعضی از شرائط حاصل 
نباشد این تعبیر به کار می رود (دقت کنید). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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آیات بعد.شر .و توضیخی است: بر متناءله تر ی رابطه دوستی با مشترکان 
, می فرماید: ((خداوند از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی 


که با شما در امر دین پیکار نکردند و شما را از خانه و دیارتان بیرون 
نراندند نهی نمی کند)) (لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم 
0 من دیارکم آن تبروهم و تقسطوا الیهم ). 

((چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد)) (اآن الله یحب 
المقسطین ). 

((خدا شما را تنها از دوستی کسانی نهی می کند که در امر دین با شما 
پیکار کردند و شما را از خانه و دیارتان آواره نمودند, یا کمک به بیرون 
راندن شما کردند آری خدا شما را از هر گونه پیوند دوستی با اینها نهی می 
کند)) (انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم 
و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم ). , 

((و هر کس آنها را دوست دارد ظالم و ستمگر است )) (و من بتولهم 
فاولنک هم الظالمون ). ۱ ۱ 

به این ترتیب افراد غیر مسلمان به دو گروه تقسیم می شوند: گروهی که 
در مقابل مسلمین ایستادند و شمشیر به روی انها کشیدند, و انها را از 
خانه و کاشانه شان به اجبار بیرون کردند, و خلاصه عداوت و دشمنی خود 
را با اسلام و مسلمین در گفتار و عمل آشکارا نشان دادند, تکلیف 
مسلمانان این است که هرگونه مراوده با اين گروه را قطع کنند, و از 
هرگونه پیوند محبت و دوستی خودداری نمایند که مصداق روشن 7 
مشرکان مکه مخصوصا سران قربش بودند» کوخ هی رسما دست به این 
کار زدند و گروهی دیگر نیز آنها را یاری کردند. 

اما دسته دیگری بودند که در عین کفر و شرک کاری به مسلمانان نداشتند, 
له عد آوات: هی هرید تون نف با آنها پیکار می کردند. و نه اقدام به بیرون 
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از شهر و دیارشان نمودند؛ حتی گروهی از انها پیمان ترک مخاصمه با 
مسلمانان بسته بودند, نيکي کردن با این دسته اظهار محبت با آنها بی مانع 
بود, و اگر معاهده اق با انها شتته تخد ید باند به. ان وفا کنند و در اجرای 
0 

مصداق این گروه طائفه ((خزاعه أ( بودند که با مسلمین پیمان ترک 
مخاصمه داشتند. 

بنابراین جائی برای گفتار جمعی از مفسران باقی نماند که این دستور را 
منسوخ دانسته , و ناسخ آنرا آیه 5 سوره توبه ذکر کرده اند که می گوید: 
فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم : ((هنگامی 
که ماههای حرام پایان گیرد بت پرستان را هر کجا دیدید به قتل برسانید)) 
خرا. که ایق. ابه. شورم: توبه. ففظ از .مش کانی. سخن می: وید که 
پیمانشکنی کرده , و به مخالفت علنی در برابر اسلام و مسلمین برخاسته 
بودند به گواهی ایات بعد از آن . 


تخضی آز. ففتتران در مفرد آین. آبه-روانت ت کرده اند که همسر مطلقه ابو 
بکر برای دخترش ((اسماء)) هدایائی از مکه آورد ((اسماء)) از پذیرش آن 
امتناع کرد, و حتی اجازه ورود به مادرش نداد, ایه فوق نازل شد و پیامبر 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) به او دستور داد مادرش را بپذیرد و هدیه 
اش را قبول کند و او را مورد اکرام و احسان قرار دهد. 

این روایت ت نشان می دهد که تمام مردم مکه نیز مشمول این حکم نبودند, 
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نلکه دز تضیان انها افلیتین بودند که مضه حخصها ند اک در باه مسلفانان 
نداشتند. 

تم رال از ات ابا تراک اصام کلی و ای کین رام 
مسلمانان با غیر مسلمین استفاده می شود, نه تنها برای آن زمان که برای 
امروز و فردا نیز ثابت است , و آن اينکه مسلمانان موظفند در برابر هر 
گروه و جمعیت و هر کشوری که موضع خصمانه با آنها داشته باشند و بر 
ضد اسلام و مسلمین قیام کنند, یا دشمنان اسلام را یاری دهند سرسختانه 
بايستند, و هرگونه پیوند محبت و دوستی را با آنها قطع کنند. 

اما اگر آنها در عين کافر بودن نسبت به اسلام و مسلمین , بی طرف بمانند 
و یا تمایل داشته باشند, فتتلفین مین تهانندبا آنها رانطه تاه برقرار 
سازند البته نه در آن حد که با برادران مسلمان دارند, 1 
موجب نفوذ آنها در میان مسلمین گردد. 

و اگر جمعیت يا دولتی جزو گروه اول باشند و تغییر موضع دهند و یا به 
عکس در گروه دوم باشند و مسیر خود را تغییر دهند باید وضع فعلی آنها را 
فا اه ی ابات قوو یا ماع کر امنهر 
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یه 10 --11 


ایا الذین وا ادا جاعکم الْمَوْمتت مُهجرت ءَامتحتُون ال أَعَمْ بلیمنهن 
قاری عَلمَتمُوهنَ مَوْمتتِ لا ترَجعوهنّ اٍلی الکفار لا هن حل هم و لا هم 
پجلون لقن و اوقم ما ۳ و لاجتاح علیکم لن تنعحوهن ادا ءاَبتَمَوهن 
جورَفن و لیکو به بعصم لوف و ستلوا ما أنقَقثم و لیستلوا ما أنقَقوا 


دَلْکم حکم ال کم بیه الله 

و ان فاتکم شوه ۶ من سکم ال الکثار ۰ 0 الذین < هنت 
روجْهُم مَثْل ما آنقفوا و افو 

جلد ٩4‏ 4 صفحه 3 

ترجمه :10 - ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که زنان با ایمان به 
عنوان هجرت نزد شما ایند آنها را آز مایتتن کنید - خداوند از ایمان آنها 
آگاهتر است - هرگاه آنان را موّ من بافتید آنها را به سوی کفار بازنگردانيد, 


نه آنها برای کفار حلالند, و نه کفار برای آنها حلال , و آنچه را همسران آنها 
۳ ازدواج با این زنان ) پرداخته اند به آنها بپردازید. و گناهی بر شما 
نیست که با آنها ازدواج کنید هرگاه مهرشان را به آنقا بدهید, و هرگز 
همسران کافره را در همسری خود نگه ندارید (و اگر کسی از زنان شما 
کافر شد به بلاد کفر فرار کرد) حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه 
کنیدر.همانگونه که آنها خق دار ند فهر زیانشان را که از آنان قدا شده اند 
از شما مطالبه کنند, این حکم خداوند است که در میان شما حکم می کند 
و خداوند دانا و حکیم است . 
1 - و اگر بعضی از همسران شما از دستتان بروند (و به سوی کفار 
بازگردند) و شما در جنگی ,: انا زور فندید و انم در فتید نه. کسانین 
که همسرانشان رفته اند همانند مهری را که پرداخته اند بدهید, و از 
مخالفت خداوندی که همه به او ایمان دارید بپرهيزید. 
شان نزول :جمعی از مفسران در شاءن نزول این آیات چنین آورده اند که 
توا دا (ضلی الم علیه :و اله و سا زور یه با مر کان که 
پیمانی امضاء کرد که یکی از مواد پیمان این بود که هر کس از اهل مکه به 
مسلمانان بپیوندد او را بازگردانند, اما اگر کسی از مسلمانان اسلام را رها 
کرده به مکه بازگردد می توانند او را برنگردانند. 
در این هنگام زنی به نام ( (سبیعه أ( اسلام را پذیرفت , و در همان 
سرزمین حدیبیم به مسلمانان پیوست , همسرش خدمت پیامبر (صلی اللّه 
قلیه و الق مدای اهق ه کفت : ای محمد! همسرم را به من بازگردان , 
چرا که این یکی از مواد پیمان ما است , و هنوز مرکب آن خشک نشده , 
ایه فوق نازل شد و دستور داد زنان مهاجر را امتحان کنند (ابن عباس می 
گوید امتحانشان به این بود که باید سوگند یاد تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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کنند هجرت آنها به خاطر کینه با شوهر, يا علاقه به سرزمین جدید, و یا 
هدف دنیوی نو وم سک به خاطر اسلام بوده است ). 
آن زن سوگند باد کرد که چنین است 1 
و اله و سلم ) مهریه ای را که شوهرش پرداخته بود و هزینه هائی را که 
متحمل شده بود به او پرداخت و فرمود: طبق این ماده قرارداد تنها مردان 
را باز می گرداند نه زنان را. 
تفسیر :جیران زیانهای مسلمین و کفار 
در آیات که ار له 6 و قطع پیوند با دشمنان خدا 
بود اما در آیات مورد بجت سخن از ((حب فی الله أ( و برقرار ساختن 
پیوند با کسانی است که از کفر جدا می شوند و به ایمان می پيوندند. 
در نخستین آیه از زنان مهاجر,. سخن می گوید. و جمعا هفت دستور در این 
ایه وارد شده که عمدتا درباره زنان مهاجر, و قسمتی نیز درباره زنان کافر 


است . 

1 - نخستین دستور درباره ازمایش ((زنان مهاجرات )) است , روی سخن 
را به موّ منان کرده می فرماید: ای کسانی که ایمان اورده اید! هنگامی 
کم‌زتان با ایمان یه عنوان هحرت نرد شما ایتد آنها را از.خون برانید: باکه 
آزمایش کنید)) (یا ایها الذین آمنوا اذا جائکم الم منات مهاجرات 
فامتحنوهن ). 

دسر ده اساسا اتکی مارا سوواط ای است که 
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انا ها ان سا سای سای شیف کید شین ی شاه 
دوه ها اسان را ایب کم اطا ساص ی کی حلای تا 
باطن هماهنگ است . 

خدا می دادند که ۳ جز ِ ِ اسلا نبوده , و انا باید 
سوگند یاد کنند که به خاطر دشمنی با همسر و يا علاقه به مرد دیگری م پا 
علاقه به سرزمین مدینه و مانند آن هجرت ننموده اند. 

این احتمال نیز وجود دارد که آیه دوازدهم همین سوره تفسیری باشد بر 
کیفیت امتحان زنان مهاجر که (طبق آن باید) با پیغمیر اسلام (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) بیعت کنند که راه شرک نپویند. و گرد سرقت و اعمال 
منافی عفت , و کشتن فر‌زندان , و مانند آن نروند. و سر تا پا تسلیم 
یا ها 

النتدمصتن اشت کسانی انس که و این سفت ‏ لاف کش ]نا 
مقید بودن بسیاری از مردم حتی مشرکان در آن زمان به مساعله بیعت و 
سوگند به خدا سبب می شد که افراد کمتر دروغ بگویند, و به این ترتیب 
اتار هو کر ده یل ها طعی مر اها ی مافعی آسا هو راها عا 
می توانست بیانگر این واقعیت باشد. ۲ 

لد ی خمله و میا فاد او اه و ول اسا وا تناکا 
است )) (الله اعلم بایمانهن ). "۳۳ 
2 - در دستور بعد می فرماید: ((هرگاه از عهده این امتحان بر امدند و انها 
فد فان تاه اما رنه سوه کام باس ی ها 
علمتموهن موّ منات فلا ترجعوهن الی الکفار). 

درست است که یکی از مواد تحمیلی پیمان حدیبیه این بود که افرادی را 
که به عنوان مسلمان از مکه به مدینه هجرت می کنند به مکه باز گردانند, 
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قلی ایت‌مانه ساحل زان نمی تشه کت پاش (صلی: النم‌کلیه و البق 
تشلم ) هزگر آنها رنه کفازبار ردان کانی که اعر انامه وبا وج 
بت وی الغا وه رات بر رمحا تسیا ور 


3 - در سومین مرحله که در حقیقت دلیلی است برای حکم قبل اضافه می 
کتت نه این زبانین انها خلالندرع نله ان خردان کات بر این زنانیا ایمان (ل 
هن حل لهم و لا هم یحلون لهن ). 
باید هم چنین باشد چرا که ایمان و کفر در یکجا جمع نمی شود. و پیمان 
مقدس ازدواج نمی تواند رابطه در میان موْ من و کافر برقرار سازد, چرا 
که اینها در دو خط متضاد قرار دارند, در حالی که پیمان ازدواج باید نوعی 
وحدت در میان دو زوج برقرار سازد و اين دو با هم سازگار نیست . 
البته در آغاز انتلام. که هنوز جامعه اسلامی استقرار نیافته بود زوجهائتی 
تخنند که‌.یکی کافر و دیکری مسافان نبوده و پیاهر از آن"نهن نمی کرخ: تا 
اسلام ريشه دوانید, ولی ظاهرا بعد از صلح حدیبیه دستور جدائی کامل 
داد‌ ند هراب مفرندست یکی از دلاتل این ص‌ضوع. ارت 

4 - از آنجا که معمول عرب بود که مهریه زنان خود را قبلا می پرداختند در 
چهارمین دستور می افزاید: ((به همسران کافر آنها آنچه را در طریق این 
ازدواج انفاق کرده اند بپردازید)) (و آتوهم ما انفقوا). 
درست است که شوهرشان کافر است اما چون اقدام بر جدائی به وسیله 
ایمان از طرف زن شروع شده , عدالت اسلامی ایجاب می کند که 
خسارات همسرش پرداخته شود. 
ایا منظور از انفاق در اینجا تنها مهر است , و يا سایر هزینه هائی را که در 
برگزیده اند, و تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 39 
قدر مسلم از ایه نیز همین است , هر چند بعضی مانند ((ابو الفتوح رازی 
البته این پرداخت مهر در مورد مشرکانی بود که با مسلمانان پیمان ترک 
مخاصمه در حدیبیه يا غیر ان امضاء کرده بودند. 
اما چه کسی باید این مهر را بیردازد؟ ظاهر این است که این کار بر عهده 
حکومت اسلامی و بیت المال است , چرا که تمام اموری که مسئول 
خاصی در جامعه اسلامی ندارد بر عهده حکومت است و خطاب جمع در ایه 
مورد بحعت گواه این معنی است (همانگونه که در ایات حد سارق و زانی 
دیده می شود). ۳ 
5 - حکم دیگر که به دنبال احکام فوق امده این است که می فرماید: 
گناهی بر شما نیست که با آنها ازدواج کنید هر گاه مهر آنها را بپردازید (و 
لا جناح علیکم آن تنکحوهن آذا اتیتموهن اجورهن  .)‏ ۲ 
مبادا تصور کنید که چون قبلا مهری از شوهر سابق گرفته اند و معادل ان 
از بیت المال به شوهرشان پرداخته شده اکنون که با انها ازدواج می کنید 
دیگر مهری در کار نیست و برای شما مجانی تمام می شود! نه , حرمت 
زن ایجاب می کند که در ازدواج جدید نیز مهر مناسبی برای او در نظر 


باید توجه داشت که در اینجا زن بدون طلاق از شوهر کافر جدا می شود. 
ولی باید عده نگهدارد. 

فقیه معروف ((صاحب جواهر)) در شرح کلام محقق در شرایع که گفته 
است ((در غیر زن و مردی که اهل کتاب هستند هر گاه یکی از دو همسر 
اسلام را پذیرا شود اگر قبل از دخول باشد عقد بلافاصله فسخ می شود و 
اگر بعد از دخول بااشد منوط به گذشتن عده است أ( می 0 
((هیچگونه اختلافی در این احکام تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 40 
ی 

6 - اما هرگاه قضیه بر عکس باشد یعنی شوهر اسلام را بپذیرد و زن بر 
کفر باقی بماند, در اینجا نیز رابطه زوجیت به هم می خورد و نکاح فسخ 
می شود, چنانکه در ادامه همین ایه می فرماید: ((همسران کافره را در 
همسری خود نگه ندارید)) (و لا تمسکوا بعصم الکوافر). ۲ 
((عضم )) جمع ((عصمت: )) در اصل به سعنی عم ودر انتاا لکد گنه 
تصریح کرده اند که منظور نکاح دائم است , و تعبیر به عصمت نیز مناسب 
همین معنی است چرا که زن را از ازدواج با هر شخص دیگری برای 
هميشه منع می کند). 
((رافرا ام ((اترق) یی بان عافر ات 
در این که آیا اين.خکم مخصوص زتان مشرک است : و یا اهل کتاب + فانند 
زنان مسیحی و یهودی را نیز شامل می شود. در میان فقهاء محل بحثت 
است , و روایات در این زمینه مختلف است که شرح ان را باید در کتب 
فقه بررسی کرد ولی ظاهر ایه مطلق است و همه زنان کافر را شامل 
تس و او و و 
طریق اولی برقرار است . چرا که اگر فرزندی از آن زن متولد شود 
ی وم و ی و 

7- در آخرین حکم که در آیه ذکر شده سخن از مهر زنانی است که از 
اسلام جدا| شوند و به اهل کفر بپیوندند. می فرماید: ((هرگاه کسی از زنان 
شما از اسلام جدا گشت شما حق دارید مهری را که پرداخته اید مطالبه 
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همانگنيه که اما عو دا هه وا شا اک از اساسا فده یه انسلام 
پیوسته اند مطالبه کنند)) (و سئلوا ما انفقتم و لیسئلوا ما انفقوا). 
و اين مقتضای عدالت و احترام به حقوق متقابل است . 
و در پایان آیه به عنوان تاءکید بر آنچه گذشت می فرماید: ((اینها حکم 
الهی است که در میان شما حکم می کند و خداوند دانا و حعیم است )) 
(ذلکم حکم الله یحکم بینکم و الله علیم حکیم ). 


احکامی است که همه از علم الهی سرچشمه گرفته , و آمیخته با حکمت 
است و حقوق همه افراد در آن در نظر گرفته شده . و با اصل عدالت و 
توالت ی ریم ات اراس ‌هاه‌ ان اکام سنوت هد 
شود. 

در دومین و آخرین آیه مورد بحث در ادامه همین سخن می فرماید: ((اگر 
بعضی از همسران شما از دست شما رفتند, اسلام را رها کرده به کفار 
بو تن تنیز ما در یی و آنها یر در شونی وا نمی بفدسته آوردید: 
به کسانی که همسران خود را از دست داده اند همانند مهری را که 
بزداخته اند ا اه را وان ایک فیعض ان احکم الفذالکتا. 
فعاقبتم فاتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا). 

طبق آیه گذشته مسلمانان می توانستند مهر اینگونه زنان را از کفار بگیرند 
همانگونه که آنها حق داشتند مهر همسرانشان را که به اسلام پیوسته و به 
مدینه هجرت کرده اند از مسلمانان دریافت دارند. 

علی فیعض از توا ات دوس که مساها اش نم ان مک اوه 
عمل کردند مشرکان مکه سر باز زدند, لذا دستور داده شد برای عدم 
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افراد هرگاه غنائمی به دست آمد اول حق آنها را بیردازند سپس غنائم را 
تقسیم کنند. 

این احتمال نیز وجود دارد که حکم فوق مربوط به اقوامی باشد که 
مسا انا اس مان داش مظعا حاض مودنه مر دنه تیار 
به مسلمانان باز پس دهند, جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است 
((عافته )) از ماده ((معافید )) جر اصل از ((عقب ۱۱ (بر وژن کدر یه 
کی 
((جزا)) و ((عقوبت )) به معنی کیفر کار خلاف آمده است , و روی همین 
جهت ((معاقبة )) به معنی کیفر دادن و قصاص کردن به کار می رود, و گاه 
این واژه (معاقبة ) به معنی ((تناوب أ( در امری نیز استعمال شده , زیرا| 
ارادی ها کار اعام میهد هر یی فمت شاه گر خر مه 
رسند. 

لذ| ((عاقبتم )) در ایه فوق به معنی پیروز شدن مسلمانان بر کفار و کیفر 
و مجازات آنها و ضمنا گرفتن غنائم تفسیر شده است و هم به معنی تناوب 
چرا که یک روز نوبت کفار است و روز دیگری نوبت به مسلمانان می رسد 
و بر آنها غالب می شوند. 

این احتمال نیز داده شده که منظور از این جمله رسیدن به عاقبت و پایان 
کار استتد همتور ار ادان کار در انشا کرتترها نم سکیا نوت 

هر کدام آخ این اس سا شید حه کی است * حقط رای مضه 


این نتیجه متفاوت ذکر شده است (دقت کنید). 

و در پایان ایه , همه مسلمانان را به تقوی دعوت کرده , می فرماید: ((از 
خدائتی که همه به او ایمان اورده اید بیرهیزید و راه مخالفت او را نپوئید)) 
(و اتقوا الله الذی انتم به مو منون ). 

دستور به تقوی در اینجا ممکن است به خاطر این باشد که معمولا در 
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مقدار مهریه به گفته همسران اعتماد می شود, چون راهی برای اثبات آن 
جز گفته خود انها وجود ندارد, و امکان دارد وسوسه های شیطانی سبب 
شود که بیش از مقدار واقعی ادعا کنند. لذا انها را توصیه به تقوی می 
نماید. 

در تواریخ و روایات امده است که این حکم اسلامی تنها شامل شش زن 
شد که از همسران مسلمان خود بریدند و به کفار پیوستند و پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) مهر همه آنها را از غنائم جنگی به شوهرانشان 
بازگرداند. 

نکته : 

عدالت حتی درباره دشمنان 

دقت در ایات فوق و لطافت و ظرافت و نکته سخن خاصی که در احکام 
مزبور به کار رفته نشان می دهد که اصل عدالت و قسط تا چه حد در 
تنشریع احکام اسلامی مورد توجه بوده است که حتی در مواقع بحرانی و 
طوفانی نیز تلاش می شود ضرر و زیان به کسی حتی به کفار نرسد. _ 
این در حالی است که معمول دنیا این است که در بحرانها همه می گویند 
شرائط فوق العاده است و باید به آن تن درداد. و چای احقاق حق نیست و 
هرگونه نابسامانی را باید تحمل کرد. قرآن می گوید حتی در سختترین 
شر ایط باید تلاش کرد که حقی بر باد نرود, نه تنها از دوستان که اگر 
دشمنان هم حقی داشته باشند باید رعایت گردد. 

این گونه احکام اسلامی نوعی اعجاز, و نشانه حقأنیت دعوت پیامبر (صلی 
الله علیضی له سل ] ات که رصان یی که همان احگراهی 
داشت و نه جان ارزشی , تا این حد در احقاق حقوق کوششی به خرج می 


دهد. الممتحنة 

سیر و ای 2 هه 14 

ايه 12 

یه ِ ۳ 

أبها ال ۱5 جاعک لته م پتایقتک علي آن لا شرگن باللّه شا و ۷ 
پسرفن و لا یژنین و لا یفثلن أولده و لا بانین بنهتن َتریَه تین دیون 5 
جهن و لا تقصیتک فی مَعَروف ایهم و استئفر لهْق الله ان ال عََوز 


7جِیم(12) 


ترجمه :12 - ای پیامبر هنگامی که زنان موٌّ من نزد تو آیند و با تو بیعت 
کنند: که خیزی, را شریی قوان خدا نذهتد دردی سنکنتم الودم,زنا تشون 
فرزندان خود را نکشند, تهمت و افترائی پیش دست و پای خود نیاورند, و 
در هیچ کار شایسته ای مخالفت فرمان تو نکنند, با انها بیعت کن , و برای 
انها از درگاه خداوند طلب امرزش نما که خدا امرزنده و مهربان است . 
تفسیر :شرایط بیعت زنان 
در تعقیب آیات گذشته که احکام زنان مهاجر را بیاب می کرد در نخستین 
ایرد تحت کی بفت سا مرا سای (رصلت الم اه اند ای ) 
شرح می دهد. 
به طوری که مفسران نوشته اند این ره روز فتح مکه نازل شد, هنگام 
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که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بر کوه صفا قرار گرفته بود از 
مردان بیعت گرفت , زنان مکه که ایمان آورده بودند برای بیعت خدمتش 
آمدند, آیه فوق نازل شد و کیفیت بیعت با آنان را شرح داد. 
روی سخن را پیامیر (صلی له علیه و آله و سلم ) کرده , می فرماید: 
ارات تیا شترا شام که زنان موٌ من نزد تو آیند و با این شرائط با تو بیعت 
کنند که چیزی را شریک خدا قرار ندهند, دزدی نکنند, الوده زنا نشوند. 
فرزندان خود را به قتل نرسانند, و تهمت و افترائی پیش دست و پای خود 
نیاورند, و در هیچ دستور شایسته ای نافرمانی تو نکنند, با انها بیعت کن و 
طلت آمر دشن مار که خداوند آمززندم و مربان. انست: )) ربا انا النبن ۱3 
جاءک الموّ منات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیثا و لا یسرقن و لا 
یزنین و لا یقتلن اولادهن و لا ياتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن و لا 
یعصینک فی معروف فبایعهن و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم ). 
و به دنبال این ماجرا پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) از انها بیعت 
گرفت . 
در موردت گوتگی تفت تحص تورشیه اند که امین رات الم علیم و الم و 
سلم ) دستور داد ظرف ابی اوردند, و دست خود را در ان ظرف آب گذارد 
و زنان هم دست خود را در طرف دیگر ظرف می گذاردند, و بعضی گفته 
اند پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) از روی لباس با انها بیعت می 
د. 
کر 
قابل توجه این که در آیه فوق شش شرط برای بیعت زنان ذکر شده که 
آنهاباند هفه را بدیرا شون 
ترک هرگونه شرک و بت پرستی - این شرط اساس اسلام و ایمان 
ست . 
2 - ترک سرقت و شاید بیشتر ناظر , به اموال شوهر باشد. چرا که وضع بد 
عالی آن هنن مکی فان مه این ون فتاه فر هی , سب 


می شد که زنان از اموال همسران خود سرقت کنند, و احتمالا به بستگان 
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داستان هند که بعدا خواهد آمد, نیز شاهد اين معنی است , ولی به هر حال 
مفهوم آیه , وسیع و گسترده است . 

3 - و یلهد کی نه: با چرا که تاریخ می گوید: در عصر جاهلیت انحراف 
از جاده عفت بسیار زیاد بود. 

4 - عدم قتل اولاد که به دو صورت انجام می شد, گاه به صورت ((سقط 
جنین )) بود و گاه به صورت ((وثئاد)) (زنده به گور کردن دختران و پسران 
! 

5 - ترک بهتان و افترا - بعضی ان را چنین تفسیر کرده اند که فرزندان 
مشکوکی را از سر راه برمی داشتند, و مدعی می شدند که این فرزند از 
همسرشان است (اين امر در غیبتهای طولانی شوهر بیشتر امکان پذیر 
بود). 

بعضی. نیز آن را اشاره به عمل. شترم آوری. دانسته آند. که باز از تقایای 
عصر جاهلی بود که یک زن خود را در اختیار چند مرد قرار می داد, و 
هنگامی که فرزندی از او متولد می شد. به هر یک از آنها که مایل بود, 
فرزند را به او نسبت می داد. 

خلی تا مه مه ایک مسا ها کی همه ون اوه ون 
اسلام امکان پذیر نبود, اين تفسیر بعید به نظر می رسد, و تفسیر اول 
مناتیبتر اسنت هر چتد کستردکی. ففهوم ایة:هر گونه افتراء و.بهتان زا شامل 
می شود. 

تعبیر ((بین ایدیهن و ارجلهن )) (پیش دست و پاهایشان ) ممکن است 
آشاره به همان فرزندان سرراهی باشد که به هنگام شیر دادن در دامان 
آنها قرار می گرفت و طبعا پیش پا و دست آنها بود. 

6 - نافرمانی نکردن در برابر دستورات تا ده بان رصان لانشن 
آله و سلم ) این حکم نیز گسترده است , و تمام فرمانهای پیامبر را شامل 
می شود هر چند بعضی آن را اشاره به بعضی از اعمال زنان در جاهلیت 
مانند نوحه گری با صدای بلند بر مردگان و پاره کردن گریبان و خراشیدن 
صورت و مانند آن دانسته اند ولی منحصر به اینها نیست . تفسیر نمونه 
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در اشخا. این سه ال.شنن ی آید که خر سشعت: یا زان مره ط یه این 
شرائط بود, در حالی که بیعت با مردان , تنها بر اسلام و جهاد بود. 

در پاسخ می توان گفت هدر مورد هر دار ان محیط از همه ممتم 
بوده , همان ایمان و جهاد بوده است , و در مورد زنان , , چون جهاد. مشروء 
نبود. شرائثط دیگری ذکر شده که مهمتر از همه بعد از توحید اموری بوده 
که زنان در آن جامعه گرفتار انحراف , از آن بودند. 


نکته ها: 
1 - رابطه بیعت زنان با شخصیت اسلامی آنها 
در تفسیر سوره فتح (ذیل ایه 18) بحث مشروحی پیرامون بیعت و شرائط 
و یات آن در اشلام داشیط کف ماه ار آن ففن شیت. ارهه 
یاداوزی آن دز انتجا ارم استه: متناءله بیعت‌پيامیز (صلی ال عایه و آله 
و سلم ) با زنان است , آنهم با شرائطی مفید و سازنده که در آیه فوق 
آفند. 
اين مساءله نشان می دهد که بر خلاف گفته بیخبران يا مغرضانی که می 
وید اسلام فرای من ارجانعه انشا خی را ارتفی فایل تسجم ,و 
آنها را بحستاب تباوددن استم وقفا انها را در فهصر بت سا نان به حساب 
آورده ی ز جمله مساعله ((بیعت )) است که یکیار در جدیبید (در سال 
مس هت وا در ایام کی اور رو 
مردان در این پیمان الهی وارد شدند. و حتی شرائط بیشتری را نسبت به 
مردان پذیرا گشتند. شرائطی که هویت انسانی زن را زنده می کرد. و 
وا از اه تیلب ماع نی ازرش نا وسله آی تشر مویه جلد 24 
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مت کامجوئی مردان بوالهوس گردد نجات می داد. 

- ماجرای بیعت هند همسر ابوسفیان 
۱ تاص( ی اس 
الفه سل )یقت کرد زره انش یشان بح رن کهتا ره انطلام 
ماجراهای دردناکی از او به خاطر دارد. از جمله ماجرای شهادت حمزه 
سیدالشهداء در میدان احد با آن وضع عم انگیز است . 
کرچه آو شزانجام ناجار شد در برایر اسلام و امش (ظلی الله عیسو آله و 
سلم ) زانو بزند و ظاهرا| مسلمان شود ولی ماجرای بیعتش نشان می 
دهد که در واقع همچنان به عقائد سابقش وفادار بود, و لذا جای تعجب 
تست که رمدهاننتی آهته و فرزیدان اوعد ارساهی (رصلی له علبه و 
الق و شلم) جتان-حا باکت را مرنکت:وند که سانفه نداشت ‏ 
به هر حال مفسران چنین نوشته اند که هند نقابی بر صورت پوشیده بود, و 
خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد در حالی که حضرت بر 
کوه صفا قرار داشت , جمعی از زنان نیز با او بودند, هنگامی که پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود من با شما زنان بیعت می کنم که 
چیزی را شریک خدا قرار ندهید, هند اعتراض کرد و گفت : ((تعهدی از ما 
تا مردان نگرفتی )) (زیرا در آن روز بیعت مردان تنها بر 
اسان و جهاد نود 
۱[ 
داد. فرمود و سرقت هم نکنید: 


هند گفت : ابو سفیان مرد ممسکی است و من از اموال او چیزهائی 
تاه ایام شرا لت ای اسان ار رکفت 
آنچه را از اموال من در گذشته برداشته ای همه را حلال کردم (اما در 
پا فا یال له ال مایا ون وشات 
فرمود توئی هند؟ 

عرض کرد: آري ای پیامبر خدا! گذشته را ببخش خدا تو را ببخشد!. 

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ادامه داد: ((و الوده زنا نشوید)). 
هند از روی تعجب گفت 2۶( (فکر شن آر اوه هر کر خنین عفلی انهام نی 
دهد))؟! بعضی از حاضران که در جاهلیت وضع او را می دانستند از این 
سخن خندیدند, زیر سابقه هند بر کسي مخفی نبود. 

باز پیامبر (صلی ال له مه الف مشاه | ارام داد و فرمود: و فرزندان 
خود را به قتل نرسانید)). ۳ 
هند گفت : ((ما در کودکی آنها را تربیت کردیم , ولی هنگامی که بزرگ 
شدند تشتها. آنها با شید و شماه آنفا خود متر صی دانید)) (فنظو رشن 
فرزندش حنظله بود که روز بدر به دست علی (علیه السلام ) کشته شده 
بود). 

سیر ااضای للم الم مه شا ی اش شک یه کرم هصاست که 
به به این جمله رسید که فرمود: ((بهتان و تهمت روا مدارید)) هند افزود 
ی ای ی 
و هنگامی که فرمود: ((باید در تمام کارهای نیک فرمان مرا اطاعت کنید)) 
هند افزود ((ما در اینجا ننشسته ایم که در دل قصد نافرمانی تو داشته 
باشیم )) (در جالی که مسلما مطلب چنین نبود ولی طبق تعلیمات اسلام 
پیافی ‏ ضلی الله علیه ي اد شام ) رطف ود این اطماراترا سرد 
3 - اطاعت در معروف 

از نکته های جالبی که از آیه فوق استفاده می شود این است که اطاعت 
از تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 0 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را مقید به معروف کرده , با اينکه 
پیامبر معصوم است و هرگز امر به منکر نمی کند, ولی این تعبیر ممکن 
است به عنوان الگوئی برای تمام اوامری باشد که از زمامداران اسلامی 
صادر می شود این اوامر در صوربی محترم و قابل اجرا است که با 
تعلیمات قران و اصول شریعت اسلام سازگار باشد و مصداق لا یعصینک 
کی معروش گرد 

و چه دورند کسانی که اوامر زمامداران را واجب الاطاعه می دانند هر چه 
باشد و از هر کس که باشد, چیزی که نه با عقل سازگار است و نه با حکم 


شرع و قران . 

امیر مق منان علی (علیه السلام ) در نامه معروفی که به مردم مصر 
درباره فرمانرواتی مالک اشتر نوشت با تمام توصیفهای والائی که در مورد 
مالک فرمود, در پایان چنین گفت : فاسمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق 
الحق , فانه سیف من سیوف الله : ((سخنش را بشنوید و فرمانش را 
اطاعت کنید, در انچه مطابق حق است , که او شمشیری از شمشیرهای 
خدا است )). الممتحنة 
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آیه 13 

آیه و پرجمه 

یأیما الذین عَامَئوا لا ولا قوما عضتب: الق علوض: قدٌ ینسوا من الاخرة کما 
تس اقا من آصعب القَبُور (13) 

ترخفه 13 تاه کسانی: که ایمان آورده اید با قومی که خداوند آنها را 
قورق غختب قران داد دوستی: نکنیده انها از آخرت ماغیه‌تند همان‌نه که 
کفار مدفون در قبرها ماءیوس می باشند. 

تفسیر :با این قوم مغضوب علیم طرح دوستی نریزید. ۱ 

چنانکه دیدیم این سوره با مساءله قطع رابطه از دشمنان خدا اغاز شد و با 
همین اسر ربا بان دصی کتر دوه تعسر دیکر بایان شور تا ز کشت آست: یه 
آغاز آن می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید با قومی که خداوند 
آنها زا مغرد .غضب فرا دادم دوستی, نکنید)). (یا ایا الذین. آمنوا لا تتولوا 
قوما غضب الله علیهم ). ۱ 

شما نباید آنها را به دوستی برگزینید و اسرار خود را در اختیار آنها بگذارید. 
در اینکه ((قوم مغضوب علیهم )) چه اشخاصی هستند بعضی صریحا انرا 
ناظر به بهود می دانند چرا که در آیات دیگر قرآن از آنها ؛ به این عنوان یاد 
شده است (چنانکه در آیه 90 بقره در مورد بهود می وم : فباءوا 
بفضب علی غضب ). 

این تفسیر با شاءن نزولی که برای آیه ذکر کرده اند نیز سازگار است چه 
اینکه گفته اند جمعی از فقراء مسلمین بودند که اخبار مسلمانان را برای 
یهود تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 32 

می بردند و در مقابل آنها از میوه های درختان خود به آنان هدیه می کردند, 
آیه فوق نازل شد و آنها را نهی کرد. 

ولی با اينهمه تعبیرات ت آیه مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که همه کفار و 
مشرکین را شامل می شود, و تعبیر به غضب در قرآن مجید منحصر به 
((یهود)) نیست , بلکه در مورد منافقان نیز امده است (فتح - 6) و شاءن 
نزول نیز مفهوم آیه را محدود نمی کند. 

بنابراین آنچه در آیه آمده هماهنگ با مطلب گسترده ای است که در 


تخشتین. ابهمتور ۵ تخت غنوان ذوشتی با دشضان:خدا آهده انیت : 

سپس به ذکر مطلبی می پردازد که در حکم دلیل بر اين نهی است , می 
فرماید: ((آنها به کلی از نجات در آخرت اه همانگونه که کافران 
مدفون در قبرها ماءیوس می باشند)) (قد یئسو| من الاخرة کما ینس 
الکفار من اصحاب القبور). 

زیرا مردگان کفار در جهان برزخ نتائج کار ود را می بینند و راه بازگشت 
1 به کلی ماعیوسند, این گروه از زندگان نیز به قدری 
آلوده گناهند که ور 5 امیدی به نجات خویش ندارند. درست همانند 
مردگان از کفار. ۱ 
چنین افرادی مسلما افرادی خطرنای و غیر قابل اعتمادند. نه به قول انها 
ا ماو است 9 نه برای صداقت و صمیمیتشان اعتباری , انها ماعیوس از 
اک بر 
آنها اعتماد می کنید, ی موی تا انا ره ری نی 

خداوندا! هرگز ما را از لطف بی پایانت محروم و ماءیوس مگردان . 
پروردگارا! چنان توفیقی رحمت فرما که هميشه با دوستانت دوست و با 
دشمنانت دشمن و در طریق دوستیت ثابت قدم باشیم . 

بارالها! ما را به تاعسی کردن به اولیاء و انبیاء گرامت موفق دار. 

ا وت ال 


الصف 
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سوره صف 

مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 14 آیه است تفسیر نمونه جلد 24 
صفحه 57 

محتوای سوره صف 

این سوره در حقیفقت بر دو محور اساسی دور می زند. : یکی برتری اسلام 
پ تمام آئینهای آنتتضاتی , و تضمین بقاء و جاودانگی ]0 از سوی خداوند, و 
دیگر لزوم جهاد در طریق حفظ و پیشرفت این آئین . 

ما نی سار بای ان اورا هس رن سیم کر ۳ 
1 - اغاز سوره که از تسبیح خداوند عزیز و حکیم شروع می شود و امادگی 
پذیرش حقایق بعد را در قلوب ایجاد می کند. 

3 - دعوت به جهاد با عزم راسخ و اتحاد کامل . 

دای از انس ی اس الم ها یتسه موز اسلاس. 
5 - تضمین پیروزی اسلام بر همه ادیان . 

6 - دعوت مو ثر به سوی جهاد و ذکر پاداشهای دنیوی و اخروی مجاهدان 
راه حق . ۲ 

7- اشاره فشرده ای به زندگی حواریین مسیح و الهام از آنها. 

خفت هه اسای اور که سم سا است. 

مات اس ره رصم اه یوک است ور آبه‌ختایم ات 
سوره آمده است , گاهی نیز به عنوان سوره ((عیسی )) و پا سوره 
(احوارنت اتامندم شوه آنست.. 

مشهور و معروف این است که این سوره کلا در مدینه نازل شده , وجود 
آیات جهاد در اين سوره نیز موّ ید همین معنی است , زیرا می دانیم جهاد 
هر کر تقشیر تمه بهعلر 2۸ ضفخه 58 

در مکه تشریع نشده بود. 

فضیلت تلاوت سوره صف 

در حدیئی از پیغمیر گرامی اسلام (صلی للّه علیه و آله و سل ) می 
فی الدنیا و هو یوم القيمة رفیقه : ((هر کس سوره عیسی (سوره صف ) 
را بخواند حضرت مسیح بر او درود می فرستد و تا در دنیا زنده است برای 
اسانت ار ی کته در اهر ام است ۱ 


در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : من قراء سورة 

الصف و اد من قرائتها فی فرائضه و نوافله صفه الله مع ملائکته و انبیائه 

المرسلین ((هر کس سوره صف را بخواند, و در نمازهای واجب و مستحب 
به آن ادامه دهد, خداوند او را در صف فرشتگان و پیامبران مرسل قرار 

موم رش تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 59 

آیه 1-4 


۷ للع پجب الذین تقتلون فی سبیله ۳9۳ کا زد ست سین مَرّصوص (4) 

ترجمه را ای اس هس صا سود 
0 ۳ 

2 - ای کسانی که ایمان آورده ایدا چرا سخنی می گوئید که عمل نمی 
کنید؟ 

3 - نزد خدا بسیار موجب خشم است که سخنی بگوئید که عمل نمی کنید؟ 
4 - خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند همچون 
بنائی آهن . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 60 

شان نزول :مفسران برای ایه لم تقولون ما لا تفعلون , شاءن نزولهای 
متعددی ذکر کرده اند که تفاوت زیادی با هم ندارد از جمله اينکه 

1 - جمعی از مو منان بودند که می گفتند: بعد از آين هر وقت با دشمن 
روبرو شویم پشت نخواهیم کرد. و فرار نمی کنیم . ولی به گفته خود وفا 
نکردند, و در روز احد فرار نمودند, تا آنجا که پیشانی کار ای الله 
علیه و آله و سلم ) و دندان مبارک او شکسته شد. 

2 - هنگامی که خداوند ثواب شهدای بدر را بیان کرد. جمعی از صحابه 
گفتند: حال که چنین است ما در جنگهای آینده , تمام نیروی خود را به کار 
خواهیم گرفت , ولی در احد فرار کردند. آیه فوق نازل شد و آنها را 
سرزنش نمود. ۳ ِ 

3 - جمعی از مو منان پیش از انکه حکم جهاد نازل شود می گفتند: ای 
کاش خداوند بهترین اعمال را به ما نشان می داد تا عمل کنیم , چیزی 
نگذشت که خداوند به آنها خبر داد که ((افضل اعمال ایمان خالص و جهاد 
است ))؛ اما اين خبر آنها را خوش نیامد. و تعلل ورزیدند. آیه نازل شد و 
آنها را ملامت کرد. 

تقسیر ؛پیکارگرانی شمجون نی فولادین | ۱ 

اغاز این سوره نیز از تسبیح خداوند است و به همین جهت ان را جزء 


سوره های ((مسبحات )) (سورههائی که با تسبیح خدا شروع می شود) 
شمرده اند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 61 

می فرماید: ((انچه در اسمانها و انچه در زمین است , همه تسبیح خدا می 
گویند)) (سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض ). 

چرا تسبیح او نگویند و از هر عیب و نقصی منزهش نشمرند با اینکه ((او 
قادری است شکست نایپذیر. و حکیمی است اگاه از همه چیز)) (و هو 
العزیز الحکیم ار 

چنانکه قبلا نیز گفتیم این سوره , سوره ایمان و توحید و معرفت است , 
یت مساءله تسبیح عمومی موجودات که با زبان حال و قال صورت 
می گیرد, و نظام شگفت انگیز حاکم بر انها که بهترین دلیل بر وجود خالق 
عزیز و حکیم است پایه های ایمان را در قلوب مستحکم می سازد. و راه 
را برای فرمان جهاد استوار می کند. , 

وین با وان مه و مر را ی مها اه هی و هن 
نمی کنند. می فرماید ((ای کسانی که ایمان اورده اید! چرا سخنی می 
گوئید که عمل نمی کنید))؟! (یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ). 
گرخه مایم شا عن: تزول « .ای انات. دن مورد گفتگوهای جهاد, و سپس 
فرار در روز جنگ احد نازل شده , ولی می دانیم هیچگاه شاءن نزولها 
مفهوم گسترده آنات را محدود نمی کند, بنابراین هرگونه گفتار بی عمل 
درخور سرزنش و ملامت است , خواه در رابطه با پایمردی در میدان جهاد 
باشد, و یا تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 62 

در هر عمل مثبت و سازنده دیگر. 

بعضی از مفسران , مخاطب را در این بات مان طاهری و مبافقان 
واقعی دانسته اند, در حالی که خطاب ((یا ایها الذین آمنوا)) و تعبیرات 
آیات بعد همگی نشان می دهد که مخاطب مو منان واقعی هستند اما مو 
منانی که هنوز به سر حد کمال ایمان نرسیده و گفتار و کردارشان هماهنگ 
نشده است . 

سپس در ادامه همین سخن می افزاید: ((اين کار موجب خشم عظیم نزد 
خدا است که سخنانی بگوئید که عمل نمی کنید)) (کبر مقتا عند الله ان 
تقولوا ما لا تفعلون ). , 

در مجالس انس می نشینید و داد سخن می دهید, اما هنگامی که میدان 
عمل فرا می رسد هر کس به گوشه ای فرار کند. ۳ 

از نشانه های مهم مو منان راستین این است که گفتار و کردارشان 
صددرصد هماهنگ باشد, و هر قدر انسان از این اصل دور شود از حقیقت 
ایمان دور شده است . 

((مقت )) در اصل به معنی ((بفض شدید است نسبت به کسی که کار 
قبیحی انجام داده است )) و لذا در میان عرب جاهلی کسی که همسر 


ترش را یه نکاح حون در فن. آوزد ((نکاح مقت )) می گفتند, در جمله 
((کیو. سقتا)) واژه ((مقت با ((کبر)) که آن نیز دلیل بر شدت و عظمت 
است توام شده و دلیل بر خشم عظیم خدا است نسبت به گفتار خالی از 


عمل . 

((علامه طباطبائی )) در ((السیزان )) می گوید: ((فرق است بین اینکه 
انسان سخنی را بگوید که انجام نخواهد داد, و بین اینکه انجام ندهد کاری 
که تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 63 

می گوید, اولی دلیل بر نفاق است و دومی دلیل بر ضعف اراده ). 

ظاهرا منظور این است که گاه انسان سخنی می گوید که از اول تصمیم 
دارد انجام ندهد این یک نوع نفاق است , اما گاه از اول تصمیم بر عمل 
دارد ولی بعدا پشیمان می شود. این دلیل ضعف اراده است . 

به هر حال آیه فوق هرگونه تخلف از عهد و پیمان و وعده , و حتی به گفته 
بعضی نذر را : نیز نیز شامل می شود و لذا در فرمان مالک اشتر می خوانیم 
تکیت ای باحت العت می الله والنا , قال الله تعالی : 
((کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون : ((از اینکه به مردم وعده 
بدهی و تخلف کنی سخت بپرهیز, زیرا این موجب خشم عظیم در نزد خدا 
و مردم خواهد شد, چنانکه قرآن می گوید: کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا 
تفعلون )). 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : عدق المو من اخاه 
نذر لا کفارة فیه , فمن اخلف فبخلف الله بداء و لمقته تعرض , و ذلک قوله 
. ((یا ایها آلذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما 
لا تفعلون )): ((وعده موّ من به برادرش نوعی نذر است , هر چند کفاره 
ندارد. و هر کس خلف وعده کند با خدا مخالفت کرده , و خویش را در 
معرض خشم او قرار داده , و این همان است که قرآن می گوید: ((یا ایها 
الذین امنوا لم تقولون ما لا تفعلون )). 

در ایه بعد مساءله اصلی را که مساعله جهاد است پیش کشیده , می 
فرماید: تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 64 

((خداوند کسانی را دوست می دارد که در راه او پیکار می کنند همچون 
بای ای مس وی ان لت ال ان مسا ها 
کانهم بنیان مرصوص ). 

بنابراین نفس پیکار مطرح نیست , آنچه مهم است اینکه پیکار ((فی سبیل 
الله )) باشد, و آنهم با اتحاد و انسجام کامل همانند سدی فولادین . 
ار یه ی ام ی فا ود سا 
صاف است , ولی در اینجا معنی اسم فاعل را دارد. ۱ 
((مرصوص )) از ماده ((رصاص )) به معنی سرب است , و از آنجا که گاه 


برای استحکام و یکپارچگی بناها سرب را آب می کردند و در لابلای قطعات 
ان می ریختند به طوری که فوق العاده محکم و یکپارچه می شد به هر 
و در اینجا منظور این است که مجاهدان راه حق در برابر دشمن یک دل و 
یک جان و مستحکم و استوار بایستند, گوئی همه یک واحد بهم پیوسته اند 
که هیچ شکافی در میان ان نیست . لذا در تفسیر علی بن ابراهیم می 
خوانیم که در توضیح این ایه فرمود: یصطفون کالبنیان لا ۷ بریل : 
(را مگان راه خدا صف می کشند همانند بنائی که هرگز ویران نمی 
گردد)). 

در حدیثی آمده است که اعمیر موّ منان علی (علیه السلام ) در میدان 
((صفین أ( فتصاخی که می خواست یاران خود را اماده پیکار کند فرمود: 
((خداوند عز و جل شما را به این وظیفه راهنمائی کرده است ... و 
ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان مرصوص , بنابراین 
0 ۳ 
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پوشتند. فقنم: شتو نده.و آنها کهانی رو‌اند پشت سر آنان قران کیرتندنذانها 
را محکم به هم بفشارید که ... و در برابر نیزه ها در پیچ و خم باشید که 
برای رد کردن نیزه دشمن مو ثرتر است , به انبوه دشمن خیره نگاه نکنید 
تا قلبتان قویتر و روحتان آرامتر باشد. سخن کمتر بگوئید که سستی را دور 
می کند, و با وقار شما مناسبتر است , پرچمهای خود را کج نکنید و انها را 
از جا تکان ندهید, و جز به دست دلیران مسپارید))! 

نکته ها: 

1 - ضرورت وحدت صفوف ۲ 
از مهمترین عوامل پیروزی در برابر دشمنان انسجام و به هم پیوستگی 
صفوف در میدان نبرد است , نه تنها در نبردهای نظامی که در نبرد سیاسی 
و اقتصادی نیز جز از طریق وحدت کاری ساخته نیست . 

در حقیقت قرآن دشمنان را به سیلاب ویرانگری تشبیه می کند که تنها با 
مان مارا ار یار و وی اسر ات 
ترین تعبیری است که در این زمینه وجود دارد, در یک بنا يا سد عظیم هر 
کدام از اجزاء نقشی دارند. ولی این نقش در صورتی مو ثر می شود که 
هیچگونه فاصله و شکاف در میان آنها نباشد, و چنان متحد گردند که گوئی 
یک واحد بیش نیستند. همگی تبدیل به یک دست و یک مشت عظیم و 
محکم شوند که فرق دشمن را درهم می کوبد و متلاشی می کند! 
افسوس که این تعلیم بزرگ اسلام امروز فراموش شده , و جامعه بزرگ 
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اسلامی نه تنها شکل ((بنیان مرصوص 1( ندارد, بلکه به صفوف پراکنده ای 


تبدیل گشته که در مقابل هم ایستاده اند, و هر کدام هوائی در سر و 
هوسی در دل دارند. ۱ 
باید نوجه داشت که وحدت صفوف با گفتار و شعار به دست نمی آید, نیاز 
به ((وحدت هدف )) و ((وحدت عقیده 1( دارد, و این چیزی است که بدون 
و بت 9ص 2 و93 و تربیت صحیح اسلامی و احیای فرهنگ قرآن 
بیست 
اگر خدا اه را دوست دارد که همچون بنیان مرصوصند. پس این 
جمعیتهای پراکنده را دشمن می دارد. و هم اکنون آثار خشم خدا و غضب 
آلهی را در این جامعه چند صدملیونی , با چشم خود می بینیم که یک نمونه 
آن تسلط گروه کوچک صهیونیستها بر سرزمینهای اسلامی است , خدایا! به 
ما آگاهی ه بیداری ه آشنائی به قران و تعلیمات حیانبخش آن مرحهمت 
فرما. 
گفتارپی عمل . ۱ 
زبان ترجمان دل است , و اگر راه این دو از یکدیگر جدا شود نشانه نفاق 
است , و می دانیم یک 3۳1 منافق از سلامت فکر و روح برخوردار 
نیست 
رن تااهانی که هنکن سس بر تک مهد طسو ای رواب 
اطمینان است , و عامل اصلی آن جدائی گفتار از کردار است , مردمی که 
می گویند و عمل نمی کنند هرگز نمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و در 
برابر مشکلات هماهنگ باشند, هرگز برادری و صمیمیت در میان آنها حاکم 
۱ 0 ۱ 0 ۳ 
هنگامی که غارتگران لشکر شام مرزهای عراق را مورد تاخت و تاز خود 
قرار دادند و خبر به گوش علی (علیه السلام ) رسید سخت ناراحت شد. 
خطبه ای خواند و چنین فرمود: ایها الناس المجتمعة ابدانهم المختلفة اهواو 
هم , کلامکم یوهی الصم الصلاب , و فعلکم یطمع فیکم الاعداء تقولون فی 
المجالس کیت و کیت , فاذا جاء القتال قلتم حیدی حیاد!: 
علی (علیه السلام ) در این گفتار که از سوز دل مبارکش حکایت می کند 
به مردم عراق می گوید: ((ای مردمی که بدنهایتان جمع و دلها و افکارتان 
پراکنده است , سخنان داغ شما سنگهای سخت را درهم می شکند. ولی 
اعمال سست شما دشمنانتان را به طمع وا می دارد, در مجالس و محافل 
چنین و چنان می گوئید و اما به هنگام پیکار فریاد می زنید که ای جنگ از 
ما دور شو)). 
در حدیتی از امام صادق (علیه السلام فه خوانیم که فرمود: یعنی 
بالعلماء من صدق فعله قوله , و من لم یصدق فعله قوله فلیس بعالم : 
((عالم کسی است که عملش , گفتارش را تصدیق کند, و هر کس عملش 


گفتارش را تصدیق نکند. عالم نیست )). 

یکی از شعرای معاصر سرنوشت ملتهائی را که اهل سخنند و نه اهل عمل 
, و به همین دلیل هميشه اسیر چنگال دشمنانند در داستان زیبائی که از 
زبان بلبل و باز ز شکاری مطرح کرده مجسم ساخته است : 

دوشن می گفت.:بلبلی: با باز 

کز چه حال تو خوشتر است از من ! 

تو که زشتی و بد عبوس و مهیب 

تو که لالی و گنگ و بسته دهن ! 

مست و آزاد روی دست شهان 

با دوصد ناز می کنی مسکن ! 
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من بدین ناطقی و خوشخوانی 

با خوش اندامی و ظریفی تن 

و ی ی 

بهره ام غصه است و رنج و محن ! 

باز گفتا که راست می گوئی 

لیک سرش بود بسی روشن : 

داءعب تو گقتن است و ناکردن 

خوی من کردن است و ناگفتن ! الصف 
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آیه 6-5 

رت و ترجمه ِ ۳ - 

و اد قال مُوسی لِعَوّمه موم لِمَنوَذوتنی و قد تعْلمّون آنی سول الله الیْکم 

قلما راعُوا ازاغ ال قلويَهم مّ و اللةّ لا دی القَوَم العسقین(5) ۲ 
و اد قال عیسی ا: بن مژیم یِبنی |سرعیل انی سول الله الیکم 5 مُصدُفا لقا 

بين یدور من اللقراة و مبشتا یزسول تأتی من تعدی اسفة أَجمَد قَلمّا 


بد 
جاءقم ات قالوا هدّا سخز مٌبینْ(6) 


۳ ۳ اک ۳ ۱ 
هستم ؟ هنگامی که آنها از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان را منحرف 
ساخت , و خدا فاسقان را هدایت نمی کند. 

6 - و به یاد آورید هنگامی را که عیسی پسر مریم گفت : ای بنی اسرائیل 
(! من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که 
قبل از من فرستاده شده یعنی تورات می باشم , و بشارت دهنده به 
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و نام او احمد است , هنگامی که او (احمد) با معجزات و دلائل روشن به 


سراغ آتها آمد گفتند این سحری است آشکار! 

تفسیر:من بشارت ظهور احمد را اورده ام ! 

در نیت ده دزی کهاذر آبات حل فرار ((هماهنگی گفتار و کردار)) و 
((وحدت صفوف )۲ امده هدر انق ابات- ترا تکمیل ان فعنیت بنه کوتته 
اف از زند ین دق شامتبر موسی. (علیه السلام ) و مسیح (علیه السلام ) 
اشاره می کند که متاءسفانه نمونه های روشنی از ((جدائی گفتار و عمل 
و ((عدم انسجام صفوف )) در دی رها ار نو وبومکن وا 
سرنوشت شومی که به دنبال آن پید | کردند. 

ای قوم من ! چرا مرا ازار می دهید با اینکه می دانید من فرستاده خدا به 
سوی شما هستم ))؟! (و اذ قال موسی لقومه یا قوم لم توٌ ذوننی و قد 
تون ای رسین الماک 

این ازار ممکن است اشاره به تمام مخالفتها و بهانه جوئیهائی باشد که بنی 
اسرائیل در طول حیات موسی (علیه السلام ) با اين پیامبر بزرگ داشتند, و 
پا اشاره به ماجرائی همچون ماجرای ((بیت المقدس 1( که به موسی 
گفتند ما حاضر نیستیم وارد اين شهر شویم و با ((عمالقه )) که جمعی 
نیرومند و جبارند بجنگیم , تو و پروردگارت بروید و آنجا را فتح کنید تا ما 
وارد شویم ! (مائده - 24): 

و همین امر سبب شد که سالیان دراز در وادی ((تیه )) بمانند, و طعم تلخ 
ادعاهای واهی و سستی در امر جهاد را بچهشند. 

ولی: با توجه به. انخه:در آیه 609 سوره احزاب وارد شده به نظر می رسد 
که این ایذا, و آزار اشاره به نسبتهای ناروائّی است که به موسی می دادند 
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موسی را از آن مبرا ساخت , در این آیه می خوانیم يا ایها الذین آمنوا لا 
تکونوا کالذین آذوا موسی فبراءه الله مما قالوا و کان عند الله وجیها: ((ای 
کسانی که ایمان اورده اید همانند کسانی 0 که موسی را ازار دادند و 
خداوند او را (از آنچه در حق او می گفتند) مبرا ساخت )). 

این نسبتها بسیار بود, گاه او را متهم به قتل برادرش هارون کردند! و گاه 
(العیاذ بالله ) به روابط نامشروع با یک زن بدکار (توطئه ای که توسط 
قارون حیله گر چیده شده بود تا زیر بار فرمان زکات نرود!) و گاه او را 
متهم به سجر و جنون ؛ وبا بای آی از غبوب خسماتی. که‌سنوخ آن:ذیل آیه 
کون در یوره مراب ب آمده است کردند. 


را / ( 


لذا موسی می گوید: با اینکه شما یقین دارید من رسول خدا هستم این 
سخنان ناروا چیست ؟! 


ولی این عمل بدون مجازات نماند چنانکه در پایان آیه مورد 9 
خوانیم : ((هنگامی که آنها از حق منحرف شدند خداوند قلوبشان ر 
منحرف ساخت , و خدا فاسقان را هدایت نمی کند (فلما زاغوا ازاغ 1 
قلوبهم و الله لا بهدی القوم الفاسقین ). , 

چه مصیبتی از این بزرکتر؟ که انسان از هدایت الهی محروم گردد و قلبش 
از حق منحرف شود؟ 

از این تعبیر استفاده می شود که هدایت و ضلالت , هر چند از ناحیه خداوند 
است اما زمینه ها و مقدمات و عوامل ان , از ناحیه خود انسان است , 
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می فرماید: ((هنگامی که آنها از حق منحرف شدند, خداوند قلوب آنها را 
منحرف ساخت )) یعنی گام اول را آنها برداشتند, و از سوی دیگر می 
گوید: ((خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند)) تقو وکا هر 
سرمیر زند که انسان مستحق سلب توفیق و هدایت الهی می: زود 3 
سپس گرفتار اين محرومیت بزرگ مي شود. 

بهخت هشیر وحن در اون زمیته در وین آبه 6 نوزم مر آمده ات ( یه خلد 
9 تفسیر نمونه از صفحه 461 تا 468 مراجعه فرمائید). 

در ایه بعد به مساءله رسالت حضرت عیسی (علیه السلام ) و کارشکنی و 
تکذیب بنی اسرائیل در مقابل او اشاره کرده , می افزاید: ((و به یاد آورید 
هنگامی را که عیسی بن مریم گفت : ای بنی اسرائیل ! من فرستاده خدا 
به سوی شما هستم , این در حالی است که تصدیق کننده کتابی که قبل از 
من فرستاده شده (تورات ), می باشم )) (و اذ قال عیسی بن مریم يا بنی 
اشرایل ای رو ال ال کم مصدا لبا سش پوس الیرا. 

((و نیز بشارت دهنده به رسولی هستم که بعد از من می اید و نام او 
((احمد)) است )) (و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد). 

بنابراين من حلقه اتصالی هستم که امت موسی و کتاب او را, به امت 
پیامبر اینده (پیامبر اسلام ) و کتاب اوء پیوند می دهم . 

به این ترتیب , حضرت مسیح (علیه السلام ) ادعائی جز رسالت الهی , ان 
هم در مقطع خاصی از زمان نداشت , و انچه به او درباره الوهیت يا فرزند 
خدا بودن بسته اند. همه کذب و دروغ است . 

گرچه جمعی از بنی اسرائیل به این پیامبر موعود ایمان آوردند, اما گروه 
عظیمی سرسختانه در برا, بر آه انستادنن. .خی سفحر ات ت آشکار او را انکار 
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کردند و لذا در پایان آیه می افزاید: ((هنگامی که او (احمد) با معجزات و 
دلائل روشن به سراغ آنها آمد گفتند: این سحری است آشکار))! (فلما 
جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین ). 

عجب اینکه : طایفه بهود. قبل از مشرکان عرب . این پیامبر (صلی اللّه 


علیه و اله و سلم ) را شناخته بودند و حتی برای شوق دیدار او ترک وطن 
نموده , و طوائفی از انها در سرزمین مدینه ساکن شدند, اما با اینهمه 
بسیاری از بت پرستان , سرانجام اين پیامبر موعود را شناخته و ایمان 
اوردند ولی بسیاری از بهود بر لجاج و عناد و انکار باقی ماندند. 

گروهی از مفسران ضميیر ۳ فلما جائهم را به پیامبر اسلام (احمد) 
همانگوته. که ذز بالا آورديم:, بر گردانده انده ولی, بعضی معتقدند که ضمیر 
به حضرت عیسی (علیه السلام ) برمی گردد, یعنی هنگامی که عیسی 
ر ناخ اس ار شرا با سس اسان امد سا انکای کردم 
سحرش خواندند. 

دلی اباتبد شاف ره کت اما شین انش سرا کفتوو ان 
ایا کیت مه ارسلس مسفن اسااه رصلی الم یمه الم اه بلتم فده 
است . 

نکته ها: 

ال ها ی ای و 

تعبیر ((بشارت )) در مورد خبر دادن مسیح (علیه السلام ) از ظهور اسلام 
آشاره لطیفی به تکامل این ائین نسبت به ائینهای پیشین است , بررسی 
ایات قران و مقایسه معارف و تعلیمات اسلام در زمینه عقأئد, احکام ۰ 
فوانشه ورخشانل امن و اخماعمسا آنسمدی کیت هدن (عرات 2 ال 
) آمده است این برتری را به وضوح نشان می دهد. 

1 فوق ذکری از این سخن به میان نیامده که این بشارت تفسیر 
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در متن کتاب آسمانی مسیح بوده يا نه , ولی آیات دیگر قرآن گواه بر ذکر 
آن در خود انجیل است در آیه 156 اعراف می خوانيم : الذین یتبعون 
التول ای ای الا دوه سکیا دهم فی انم رای اححل سب 
((انها که از فرستاده خدا, پیامبر امی پیروی می کنند. همان کس که 
صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است مکتوب می بینند. ۰) و 
قی اور 

2 - بشارات عهدین و تعبیر (( فارقلیطا)) 

بدون شک آنچه امروز در دست بهود و نصاری به نام تورات و انجیل است 
کتابهای نازل شده بر پیامبران بزرگ خدا یعنی موسی و مسیح نیست , 
بلکه مجموعه ای است از ز کتبی که به وسیله پاران آنها یا افرادی که بعد از 
ات عرص یه کاردا ار ماه الم در ان 
کنانها ام ای حضصا است رید فسیان مت ادعانی ده این 
ندارند. 

محتوای کتب اسمانی انها در ضمن گفته های پیروانشان به این کتابها 


ده اعروی سا کی سس یب و 
(تورات و کتابهای وابسته به آن ۷ و عهد جدید (انجیل و کتب وابسته به آن 
) آمده است پذیرفت و هه همه آن قایل انکان اشت که مصادظی ات 
به هر حال در کتابهای موجود تعبیرات فراوانی که بشارت به ظهور بزرگی 
که نشانه های آن جز بر اسلام و اورنده ان تطبیق نمی کند دیده می شود. 

قابل توجه اینکه : غیر از پیشگوئیهائی که در این کتب دیده می شود, و بر 
شخص پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) صدق می کند. , در سه 
روی کلمه ((فارقلیط)) تکیه شده است که در ترجمه های فارسی , به 
((تسلی دهنده )) ترجمه شده است , اکنون به متن انجیل یوحنا توجه کنید: 
((و من از پدر خواهم خواست و او ((تسلی دهنده دیگر به شما خواهد داد 
که تا به ابد با شما خواهد ماند)). 

و در باب بعد امده : ((و چون ان ((تسلی دهنده )) بیاید که من از جانب 
پدر به شما خواهم فرستاد, یعنی روح راستی که از طرف پدر می اید او 
درباره من شهادت خواهد داد)). 

و در باب بعد نیز می خوانیم : ((لیکن به شما راست می گویم که شما را 
مفید است که من بروم که اگر من نروم , آن ((تسلی دهنده )) به نزد شما 
نخواهد امد, اما اگر بروم او را به نزد شما خواهم فرستاد))! 

مهم این است که در متن سریانی اناجیل که از اصل یونانی گرفته شده 
بجای تسلی دهنده ((پارقلیط))۱ امده , و در متن یونانی ((پیرکلتوس )) 
امده که از نظر فرهنگ یونانی به معنی ((شخص مورد ستایش /) است 
((معادل محمد, احمد)). 

ولی هسنحافی که آرناب کلیس دیدن انتشار ختین ترخمه. آقببه ششکیلات: آنها 
ره موه ور ی کیا باتوی را مت 
که به معنی ((تسلی دهنده )) است , و با این تحریف اشکار, این سند زنده 
را دگرگون ساختند. هر چند با وجود این تحریف , نیز بشارت روشنی از یک 
ظهور بزر ی در آنتذه است . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 76 

در جلد اول تفسیر نمونه . شهادت گویای یکی از کشیشان معروف 
مسیحی را که بعد از مدتی اسلام را پذیرا| شده (فخرالاسلام نویسنده 
کتاب معروف انیس للاعلام ) به نقل از استاد بزرگش در تفسیر 
((فارقلیطا)), نقل کردیم , که روشن می سازد, این بشارتها درباره 
شخصی به نام ((احمد)) و ((محمد)) (صلی الله علیه و آله و سلم ) بوده 
است . 

در اینجا شما را به ترجمه مطلبی که در دائرة المعارف بزرگ فرانسه , در 
این باره امده است جلب می کنیم : 


((محمد مو سس دین اسلام و فرستاده خدا| و خاتم پیامبران است , کلمه 

ی ار شیر ات وان درک کر 

معنی تجلیل و تمجید است مشتق گردیده , و بر اثر تصادف عجیب , نام 

دیگری که آن هم از ريشه ((حمد)) است و مرادف لفظ محمد می باشد, 

یعنی ((احمد)) ذکر شده که احتمال قوی می رود. مسیحیان عربستان , ان 

لفظ را بجای ((فارقلیط)) به کار می بردند, احمد یعنی بسیار ستوده شده 
و بسیار مجلل . ترجمه لفظ ((پیرکلتوس )) است که اشتباها لفظ 

( راکوت تا ها آن. کداردندن به این نت نود نان :مد هی 

مسلمان مکرر گوشزد کرده اند که مراد از اين لفظ بشارت ظهور پیامبر 

اسلام آزتتتته فر از مخید تیب اسان در ایهشحفت انکه سوزخ:ءضی به این 

موضوع اشاره می کند)). 

کوتاه سخن اینکه معنی ((فارقلیطا)) روح القدس يا تسلی دهنده نیست , 

بلکه مفهومی معادل ((احمد)) دارد (دقت کنید). تفسیر نمونه جلد 24 
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3 - مگر نام پیامبر اسلام ((احمد)) است ؟ 

سو ال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که نام معروف پیامبر 

اسلام ((محمد)) می باشد., در حالی که در ایه مورد بحث به عنوان 

((احمد)) ذکر شده , این دو چگونه با هم سا زگار است ؟ 

در پاسخ این سو ال لازم است به نکات زير توجه شود: 

الف - در تواریخ آمده است که پیامبر اسلام (صلی الله یه و ال تاه 

از کودکی دو نام داشت , و حتی مردم او را با هر دو نام خطاب می کردند, 

یکی ((محمد)) و دیگری ((احمد)) اولی را جدش عبدالمطلب برای او 

بر گریدم بودو- دومن | ماورشن آمته.. 

این مطلب در سیره حلبی مشروحا ذکر شده است . 

از کساس که کر اف اسلا ال الهش للم انوا 

اين نام یاد کردند عمویش ابوطالب بود, هم امروز در کتابی که به نام 

((دیوان ابوطالب در دست ما است اشعار زیادی دیده می شود که در 

آن از پیغمبر گرامی اسلام به عنوان ((احمد)) باد شده مانند: 

ارادوا قتل احمد ظالموهم ۱ 

و لیس بقتلهم فیهم زعیم((ستمگران آنها تصمیم قتل او را داشتند ولی 

برای این کار رهبری نیافتند)). 

و ان کان احمد قد جائهم ۱ ِِِِ ۲ 

بحق و لم ياتهم بالکذب((قطعا احمد آئین حقی برای آنها آورد و هرگز آئین 

دروغ نیاورد)). 

در غير دیوان ابوطالب نیز اشعاری از اءبوطالب در این زمینه نقل شده 

مانند: 


لقد اکرم الله النبی محمدا 

فاکرم خلق الله فی الناس احمدخداوند پیامبر خود محمد را گرامی داشت 
و لذا گرامی ترین خلق خدا در میان مردم احمد است . تفسیر نمونه جلد 
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ج - در اشعار ((حسان بن ثابت )) شاعر معروف عصر پیامبر نیز اين تعبیر 
دیده می شود: 

مفجعة قد شفها فقد احمد 

فظلت لالاء الرسول تعدد((مصیبت زده ای که فقدان احمد او را لاغر کرده 
بود و پیوسته عطایا و مواهب رسولخدا را برمی شمرد)). و 
اشعاری که از ابوطالب يا غیر او نام احمد (به جای محمد) در آن امده ان 
قدر فراوان است که مجال نقل همه آنها در اینجا نیست . این بحث را با 
شعر جالب دیگری از فرزند ابوطالب یعنی علی (علیه السلام ) پایان می 


دهیم ؛ 
اتاعمرنی بالصبر فی نصر ((احمد)) 
ساسعی لوجه الله فی نصر ((احمد)) 
نبی الهدی المحمود طفلا و یافعا((آیا ررض وت نز. بازی اند 

ای کم ۱ تسوت سس اه را کم ار رورم و رد 
نگفتم )). 
((من برای خاطر خدا در یاری ((احمد)) می کوشم همان پیامبر هدایت که 
ِ- طفولیت و جوانی پیوسته محمود و ستوده بود)). 

- در روایاتی که در مساعله معراج وارد شده بسیار می خوانيیم که خداوند 
پا ی ی ار تا 
عنوان ((احمد)) خطاب کرد. و شاید از اینجا است که مشهور شده نام آن 
حضرت در اسمانها ((احمد)) و در زمین ((محمد)) (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) است . 
در حديثي از امام ((باقر))ر (علیه السلام ) نیز آمده است که پیامبر اسلام 
اصلت الل علیه له سلم اجه تاضق داشت. که ام ان در فران موه 
((محمد)) و ((احمد)) و ((عبدالله )) و ((یس )) و ((ن )). تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 79 1 ۲ 
اهل کتاب ایراد نکردند که انجیل بشارت از امدن ((احمد)) داده نام تو 
((محمد)) است , این سکوت خود دلیل 0 این اسم در آن محیط 
است , زیرا اگر اعتراضی شده بود برای ما نقل می شد. چه اینکه 
اعتراضهای دشمنان , حتی در مواردی که بسیار زننده بوده , نیز در تاریخ 


1 


۱ 29 
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آیه 9-7 

آیه و ترجمه 7 
وحن اطام مقن: اف علی الله الکذب اه و باعن ان الاسلی لاه 7 
بقٌدی افو الظلمین(1) ۱ 


بریذُون لیطفتُوا تور ال یأفوَههم و ال تم ُوره و لو کرة الکفژون(8) 

قُو الذٍي أسل سولَة بالدی و دین الق لیر علی الدّین کله و لو کره 
الَمُشرکوت(9) 

ترخعه : ز +خه کسن:ظالمتد است از آن کنین کهتبر خدا نزو میهد (و 
تکیت کف 2۵ عالت که تن اساام می وی تا ود قوش فا ۱ 
هدایت نمی کند. 

۵ انا هه اه رخا وا وه اهامای تا ور 
خود را کامل می کند هر چند کافران خوش نداشته باشند! 

- او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر 
همه ادیان غالب سازد, هر چند مشرکان کراهت داشته باشند. 

تفسیر:می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؟! 

ذر ایات گدذشتته خوانديم که چکونه گر‌وهی: معاند و لجوحج علی رغم بشارت 
پيامین پیفین -حطرت منمیح (علیه السلام ) درباره ظهور پیامبر اسلام 
91 

توا مور وغوت: بیان اسلا (صلی :الا غلیی و آله شم ارات 
و دلائل روشن و معجزات , چگونه به مقابله و انکار برخاستند, در آیات 
مورد بحث عاقبت کار این افراد, و سرنوشت آنها را تشریح می کند. 
تخت مت اوه ررجت کسن الم ات او ان کس کر را 
بندد در حالی که دعوت به سوی اسلام می شود)) (و من اظلم ممن افتری 
خی ناکرت وهی یی الی لام ۱ ۱ 
اری چنین کسی که دعوت پیامبر الهی را دروغ , و معجزه او را سحر, ائین 
او را باطل , می شمرد ستمکارترین مردم است , چرا که راه هدایت و 
ترا مد ی ود فعشا سای حتاهفت یر ۵ اقا وا ان ان 
یه مس ای کمایس ی ای ری حوسا: 
و در پایان آیه می افزاید: ((خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند)) (و 
اللا سحی القهه الظالمتن ). 

کار خدا| هدایت است , و ذات پاکش نور و روشنائی معنوی است ((الله نور 


ا لفات و الا ای ات مه مخ روص ور سای 
که دشمن حقیقت اند وجود ندارد. 

این آیه باز دیگر تاعکیدی است بز این حقیفت که هدایت :و ضلالت هر چند 
از ناحیه خدا است ولی مقدمات آن از ناحیه خود انسان شروع می شود و 
به همین دلیل هرگز جبر لازم نمی آید. 

جمله ((وٍ هو یدعی الی الاسلام )) اشاره به این و پیامبر 
اه 
تعبیر به من اظلم (چه کسی ستمکارتر است . ..) پانزده بار در قرآن مجید 
تکراند شوم که ایت عفد نت رین اما اسر کرحه موی اما ظاهرا 
تقمیر مس نحل 24 صفته 37 

متفاوت است , و همین امر ممکن است منشاء این سو ال شود که مگر 
((ظالمترین مردم )) بیش از یک گروه می تواند باشد؟ اما دقت در این 
ایاته. تشان.فی :دهد کم همه بار کشفت: یه کدی آیات الفی: ههانع: تون 
مردم از راه حق است و در واقع ستمی بالاتر از این نیست که مردم را از 
رسیدن به چنین برنامه ای که راه خوشبختی در همه زمینه ها است 
بازدارند. ۱ 

سپس برای این که نشان دهد دشمنان حق قادر نیستند ائّین او را برچینند 
ضمن تشبیه جالبی می فرماید: ((انها می خواهند نور خدا را با دهان خود 
خاموش سازند. ولی خداوند نور خود را کامل می کند هر چند کافران 
خوش نداشته باشند))! (یریدون لیطفو | نور الله بافواههم و الله متم نوره 
و لو کره الکافرون ). / 

انها به کسی می مانند که می خواهد نور افتاب عالمتاب را با پف کردن 
خاموش سازد, آنهاخفها شانن-«فشتند. که مان هی کنبد اکن خشم از افنات 
فروق پوشته ر وه را ذر پرده های ظلمت شب فرو برند می توانند به 
ارت انم مت رای اس مرف ی ان مگ شک قآ 
چرا که از نخستین روز ظهور اسلام توطثه های گوناگون برای نابودی آن 
چیده شد: ۳ 

گاه از طریق سخریه و ایذاء و ازار دشمنان . 

گاه از طریق محاصره اقتصادی و اجتماعی . 

گاه از طریق تحمیل جنگهای گوناگون در میدان های احد و احزاب و حلین 


ار وهای دای اه سر خی ما رصح و 
0 از طریق ایجاد اختلاف در میان صفوف مسلمین . 
ه از طریق جنگهای صلیبی . 


و 


گاه از طریق اشغال سرزمین قدس و قبله اول مسلمین . 
گاه از طریق تقسیم کشور عظیم اسلامی به پیش از چهل کشور! . 


خویش . 

گاه از طریق نشر فحشاء و وسائل فساد اخلاق و انحراف عقیده در میان 
قشرهای جوان . 

و گاه از طرق دیگر... 

ولی همانگونه که وه اراده کرده بود این نور الهی روز به روز در 
گسترش است و دامنه اسلام هر زمان به گذشته وسیعتر می شود, و 
آمارها نشان می دهد که جمعیت مسلمانان جهان علی رغم تلاشهای 
رک وا ار و ایا ری رو 
افزایش است , اری انها پیوسته می خواهند که نور خدا را خاموش سازند 
ولی خداوند اراده دیگری دارد. 

و این یک معجزه جاودانی قران است . ۱ ۱ 

قابل توجه اینکه این مضمون دو بار در ایات قران مجید ذکر شده با این 
شارت که کسیر رین آن توا امن اس تیه ۱32 ول 
اینجا ((یریدون لیطفئوا)) می باشد. ۳ 7 

((راغب )) در ((مفردات )) در توضیح این تفاوت می گوید: ایه نخست 
اشاره به خاموش کردن بدون مقدمه است , ولی دومی اشاره به خاموش 
کردن با توسل به مقدمات است . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 84 

یعنی خواه انها مقدمه چینی کنند يا نکنند قادر به خاموش کردن نور الهی 
نیستند! 

در آخرین آیه مورد بحث برای تاءکید بیشتر با صراحت می گوید: ((او کسی 
است که فرستاده خود را با هدایت و دین حق فرستاده تا او را بر همه 
ادیان غالب کند. هر چند مشرکان کراهت داشته باشند)) (هو الذی ارسل 
رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون ). 
تعبیر به ((ارسل رسوله بالهدی و دین الحق )) به منزله بیان رمز پیروزی و 
غلبه اسلام است , زیرا در طبیعت ((هدایت )) و ((دین حق )) این پیروزی 
نهفته است , اسلام و قران نور الهی است و نور هر جا باشد اثار خود را 
نشان می دهد و مایه پیروزی است , و کراهت مشرکان و کافران نمی 
تواند سدی در این راه ایجاد کند. 

جالب اينکه اين آیه نیز با مختصر تفاوتی سه بار در قرآن مجید آمده : یک 
بار در سوره توبه (ایه 33) و یک بار در سوره فتح (ایه 38) و یک بار در 
همین سوره صف . 

ولی نباید فراموش کرد که این تکرار و تاءکید در زمانی بود که هنوز اسلام 


در جزیره عربستان جا نیفتاده بود, تا چه رسد به نقاط دیگر جهان , اما 
قرآن در همان وقت موّ کدا روی این مساعله تکیه کرد و حوادث آینده 
صدق این پیشگوئی بزرگ را ثابت نمود و سرانجام اسلام هم از نظر منطق 
, و هم از نظر پیشرفت عملی بر مذاهب دیگر غالب شد., و دشمنان را از 
قسمتهای وسیعی از جهان عقب زد و جای آنها را گرفت و هم اکنون نیز در 
حال پیشروی است . 
4 
ارواحنا فداه تحقق می یابد که این آیات خود دلیلی ان ظهور عظیم 
است . 
درباره محتوای این آیه و اينکه منظور غلبه منطقی يا غلبه قدرت است ؟ و 
ارتباط آن. با ظهور خضرت مهدی:(علبه السلام )-جگونه اشت: 1 بجتهای 
بیشتری ذیل ایه 23 سوره توبه آوزده ایم . الصف 
تسیر تفه نف جلد 4 2 حصفعه 6 
#ِ« -13 
و پرجمه 
با الذین عَاَئوا هل لکد مه هه ی آلیم(10) 
توت باه وله و هون فیسیل ال باموام أنفُسکم دا 
کیژ لکم ٍن کنثم تلمُون(11), ۲ 
یر لکم دوبکم و بُْحْلکمْ جلّتِ تجُری من تختها نهر و سکن طیبَة فی 
جَنتِ عذن دک لقع العظیم(2 
و خی تجبُونها تصر من اللّه و قَتخْ ربب و بشر المْوْمنین(13) 
0 ار 
1 - به خدا| و رسول او ایمان بیاورید, و در راه خداوند با اموال و 
جانهایتان جهاد کنید, این برای شما از هر چیز بهتر است بدانید. 
2 - اگر این کار کنید گناهانتان را می بخشد و شما را در باغهائی از 
0 از زر یحاری اس و سیر ماه تارمن شترت 
جاویدان جای می دهد و این پیروزی عظیمی است . 
3 و تعمت دبکری که آن: زا دونیتت دازید.به شفها قی بخشد و آن:باری 
خداوند و پیروزی نزدیک است و مو منان را بشارت ده ! 
تفسیر:تجارتی پر سود و بی نظیر! 
همانگونه که در آغاز سوره گفتیم , یکی از اهداف مهم این سوره , دعوت 
به ایمان و جهاد است , آیات مورد بحث نیز تاءکیدی است به این دو اصل , 
باصال افی که انعر نت سا وان اسان ری اس 


انگیزه ای که شرط پیروزی اسلام بر تمام ادیان است که در آیات قبل به 
آن اشاره شده بود. 

نخست می فرماید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید! آیا شما را به تجارتی 
دلالت کنم که از عذاب الیم , نجاتتان می دهد))؟ (با ایها الذین" آمنوا هل 
ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم ). ۱ 
1 
به صورت امر, بلکه به صورت پيشنهاد تجارت , مطرح می کند, آن هم 
اميخته با تعبیر اتی که از لطف بی پایان خدا| حکاپت دارد. 

بدون شی نجات از ((عذاب الیم أً(, از مهمترین خواسته های هر انسانی 
است:: و لذا این "سو ال که آبا می خواهید:شما رانبه تجارتن-رهنضون شوم 
که شما را از عذاب الیم رهاتی می بخشد؟ 

برای همه , جالب توجه است . 

هنگامی که با اين سو ال دلها را به سوی خود جذب کرد, بی آنکه منتظر 
پاسخ آنها باشد, به شرح آن تجارت پر سود پرداخته می افزاید: ((و آن 
اينکه تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 88 

به خدا| و رسول او ایمان بیاورید و در راه خداوند با اموال و جانهایتان جهاد 
کنید)) (توٌ منون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و 
انفسکم ). 7 
بدون شک خدا نیازی به این تجارت پرسود ندارد, بلکه تمام منافع ان 
دربست به موٌ منان تعلق می گیرد, لذا در پایان آیه می فرماید: ((اين برای 
شما از هر چیز بهتر است اگر بدانید)) (ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ). 
قابل توجه اینکه مخاطب , مو منانند, به قرینه یا ایها الذین امنوا و در عین 
ال ها زا وا مان روا ی ی وه من ات 
این تعبیر اشاره به این باشد که ایمان اسمی و سطحی کافی نیست , 
ایمان عمیق و خالص لازم است که بتواند سرچشمه ایثار و فداکاری و 
جهاد گردد, و نیز ممکن است ذکر ایمان به خدا و رسول در اینجا شرحی 
باشد بر ایمان که به طور اجمال در آغاز آبه. گذنثنته آمده بود. 

به هر حال . ایمان به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از ایمان به خدا 
جدا نیست . همانگونه که جهاد با جان , از جهاد با مال نمی تواند جدا باشد, 
زیرا تمام نبردها نیاز به وسائل و امکاناتی دارد که از طریق کمکهای مالی 
باید تأءمین شود, بعضی قادر بر هر دو نوع جهادند. و یعضی تنها قادر بر 
جهاد با مال و در پشت جبهه اند, و گاه تنها جان دارند و آماده بذل جان . 

اما به هر صورت باید این دو نوع جهاد با یکدیگر تواءم گردد تا پیروزی 
فراهم شود ۵ اکر هی نیم جهاد با بحال.ففدم داشته شدم نه. بخ‌خاطر ان 
۱ 0 ۳ 
مقدمه آن محسوب می شود چرا که ابزار جهاد از طریق کمکهای مالی 
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تا اینجا سه رکن اساسی از ارکان اين تجارت بزرگ و بی نظیر مشخص 
شید (اخرنار) خبا است مر ق اساسا ما یمان بو رماع 
) جانها و اموالشان , اکنون نوبت به رکن چهارم می رسد که بهای این 
می فرماید: ((هر گاه چنین کنید خداوند گناهانتان را می بخشد و شما را در 
باغهائی از بهشت که نهرها از زیر درختانش جاری است و در مسکنهای 
پاکیزه در بهشت جاویدان جای می دهد. و این پیروزی عظیمی است )) 
(یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و مساکن طيبة 
فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم ). 

در مرحله پاداش اخروی نخست به سراغ آمرزش گناهان می رود چرا که 
بیشترین ناراحتی فکر انسان از گناهان او است , وقتی آهشرشن و غفران 
مسلم شد غصه ای ندارد, این تعبیر نشان می دهد که نخستین هدیه الهی 
به شهیدان راهش این است که تمام گناهانشان را می بخشد. 

اما ایا اين تنها ناظر به ((حق الله )) است . و يا ((حق الناس )) را نیز 
۱ ۱ 0 
اينکه خداوند حق الناس را به خود آنها واگذار کرده بعضی در عمومیت اه 
تردید کرده اند. . 

به به این ترتیب در ایات فوق دو شاخه از ایمان (ایمان به خدا و رسول ) و 
دو شاخه از جهاد (جهاد با مال و جان [ و دو شاخه از پاداشهای اخروی 
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(آمرزش کناهان و دخول در بهشت جاودان ) و چنانکه خواهیم دید دو شاخه 
از مواهب الهی در دنیا نیز در ایه بعد امده است . 

انجا که می فرماید: ((و نعمت دیگری که ان را دوست دارید و مورد علاقه 
است به شما می بخشد. و آن یاری خداوند, و پیروزی نزدیک است )) (و 
اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب ). 

چه تجارت پرسود و پربرکتی ؟ که سراسرش فتح و پیروزی و نعمت و 
رحمت است , و به همین دلیل از آن به عنوان ((فوز عظیم )) و پیروزی 
بزرگ یاد کرده . 

سپس به همین دلیل به مو منان در مورد این تجارت بزرگ تبریک می گوید 
و بشارت می دهد و می افزاید: ((و موّ منان را بشارت ده (و بشر الم 
0 

در دی آهدخ: اشت. امین .کهددن ۲( لبلف غفیه )۱ ری که با فتن رز 
نزدیکی مکه مخفیانه با جمعی از رمردم مدینه ملاقات کرد و از آنان بیعت 
کرفت: اسان ول دا رصلی الله له الوا ه شم اه حلمانان مه 
ان ده وا صرح هر رای عی اس 


در ضمن این پیمان برای پروردگارت و برای خودت بکن . 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: ((اما برای پروردگارم شرط 
این است که به هیچوجه چیزی را شریک او قرار ندهید, اما برای خودم 
همانگونه که از خود و اموالتان دفاع می کنید از من نیز دفاع کنید. 
((عبدالله )) گفت : : در مقابل آن ربه ما چه داده ِ شنه ۱ 
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عبدالله گفت : ربح البیع لا نقیل و لا نستقیل : ((چه معامله پرسودی ؟ نه 
ما از اين معامله بازمی گردیم و نه اگر بازگشتی از ما بخواهند می پذیریم 
! (نه فسخ می کنیم و نه فسخ را پذیرا می شویم ) 

نکته ها: 

۳ 

پیروزی موعود در اين ایات هم در جنبه های منطقی , و هم در میدانهای 
نبرد به طور مکرر عائد مسلمانان شد. 
و در اینکه منظور از ((فتح قریب )) کدام فتح است مفسران احتمالات 
متعددی داده اند بسیاری ان را به ((فتح مکه )) تفسیر کرده اند, و بعضی 
به ((فتح بلاد ایران و روم )) و بعضی به کل فتوحات اسلامی که به فاصله 
نزدیکی به دنبال ایمان و جهاد مسلمین به دست آمد. 

و از آنجا که مخاطب تنها اضحاب و نازان نامتز (ضلی الله علیه و آله و 
ملمست اک مه سای در طیل ار صاطی > این حطان می 
باشند, جمله ((نصر من الله و فتح قریب )) معنی وسیع و گسترده ای دارد, 
و پشارتی است به همه آنها هر چند در عصر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سم ) و به هنم نزول این آیات مصداق روشن آن قنح مکه بود 
در میان نعمتهای بهشتی در اینجا به خصوص روی مساءله مسکن پاکیزه و 
مرفه , انهم مسکنی در باغهای بهشت جاویدان تکیه شده , و این به خاطر 
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است که یکی از روط انماسی اشایتن بو ارامتشن انسان همان مساعله 
مسکن است , انهم مسکنی پاک و پاکیزه از هر گونه آلودگی ظاهری و 
باطنی که انسان با خیال راحت در ان بیارامد. 
((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: معنی ((طیب )) در اصل چیزی است 
که حواس ظاهر و باطن از آن لذت برد, و این معنی جامعی است که همه 
شرائط مناسب یک مسکن را در بر می گیرد. 
قابل توخه آننکه در فران شه خیر .ماية ار افش شم دم شنم آاسشت:: ار یکت 
سل الیل ساسا ۱96۰ 
خانه های مسکونی و الله جعل لکم من بیوتکم سکنا (نحل - 80). 


کالب با ان ای لکش اتف که وا سکیا ار 
(روم - 21). 

دیا خحا تاد لاه خر افش 

دزی ال مسنی خوانم علی(عانه السلاض اهر فا شخضی ی ادعا ی 
که به اصطلاح ((جا نماز اب می کشید)) و پشت سر هم مذمت دنیا می 
کنر فر نود آشتبام کردم دیا برای انا که تاره احاهند تسرمابه بر کی 
است , و سپس شرحی در این زمینه بیان قرمود از جمله اينکه : دنیا 
((متجر اولیا ءالله 1( ِِ تجارتخانه دوستان خدا| است ۱ 

بنابراین اگر در یکجا دنیا به ((مزرعه )) آخرت تشبیه شده . در اینجا به 
تحاران یه کزدیدم اشت که اسان سرما نش هانی را که از خذا گرهید 
به گرانترین قیمت به خود او می فروشد. و در برابر متاع ناچیزی بزرگترین 
نعمت را هل ع هی 3۰ 0 

های انشان ات : انش جات منفعت ِ ضر ره ۳ این ات الهی 
تنها سودآور نیست بلکه ((عذاب الیم 1( را نیز دفع فا کنا: 

نظیر همین معنی در ایه 111 سوره توبه تر اهنده است ان الله اشتری من 
العیمی انمض و ولمم بان ام اله ۰ ناوید آن‌مقمانساهاو 
اموالشان را خریداری می کند و در برابر آن بهشت به آنها می دهد)). 

شرح دیگری در این زمینه در تفسیر سوره توبه داده ایم . الصف 

تسیز نمونه جالد 24 صفحه 91 

آیه 14 

آپه و پرجمه 

پایها الذین عامها کوها انا اناد گما قال عبسی ابنْ مریم لِلحَوَارین من 
آنصاری الی اللّهٍ قَال الخواریُون نکن آنصاژ ال نات طانقةٌ من بَنی 
(سرعیل و کقرّت طائقَمٌ فأیّذتا الذین ءَامَوا علی عَذوهم قأَصبَجُوا 
ظهرین(14) 

ترجمه :14 - ای کسانی که ایمان آورده اید یاوران خدا باشید همانگونه که 
عیسی بن مریم ِ حواریون گفت : چه کسانی در راه خدا| پاوران من 
هستند؟ حواریون گفتند: ما یاوران خدا هستیم , و در این هنگام گروهی از 
بنی استرائیل. ایفان امردند ق برههی: کافر شدندن‌ما. کسانی» را که انضان 
آورده بودند در برابر دشمنانشان تاءیید کردیم و سرانجام بر آنها پیروز 
شدند. 

تفسیر :همچون حواریون باشید 

فان آبه که آخرن ایب بفره عتق می تا وبا تک وا که وی آمر 
((جهاد)) است که محور اصلی سوره را تشکیل می دهد, منتهی از طریقی 
دیگردات ها عله زا عم کنر ممصلیی هیر ار عون مت ی 


نعمتهای بهشتی تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 95 . _ 

ارایه دادم ی مان زرا کتتانی که یمان اوزوم انوا فاحان خن 

باشید)) (يا ایها الذین امنوا کونوا انصارالله ). 

اری یاوران خدا, خدائی که تمام قدرتها از او سرچشمه می گیرد و به او 

بازمی گردد. خداوندی که قدرتش بی پایان و شکست ناپذیر است , و 

عجب اینکه در اینجا بندگان را به یاری خود طلبیده است , و این افتخاری 

است بی مانند, هر چند معنی و مفهومش همان یاری پیامبر و آئین او است 

ولی لطف و رحمت شگرفی در آن نهفته است . 

سپس به یک نمونه تاریخی اشاره می کند تا بدانند این راه بدون رهرو 

۳9 ی می افزاید: ((همانگونه که ین بن مریم بر حواریین 

مریم للحواریین من انصاری آلی الله ). 

و ((حواریون )) در پاسخ با نهایت افتخار عرض کردند: ((ما یاوران خدا 

هستیم )) (قال الحواریون نجن انصارالله ). 

و در همین مسیر با دشمنان حق به مبارزه برخاستند ((گروهی از بلدی 

آشتراتیل ایمان. آوفدند رو جع خواویین: پیوستند) و کروهی کافر ,شدند)) 

(فامت طانفه موی اشرانل و کفرتطافد | 

اتحایود کمتضرت یی ماه کیک اماشافت ها کاشی زا که اسان 

اورده بودند در برابر دشمنان تقویت کردیم . و سرانجام بر انها غالب 

شدند)) (فایبا آلدین آهتوا علی: عووهم فاصتخه آطا هزین ): 

شما نیز حواریون محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) هستید. و به این 
ر مفتخرید که یاوران الله می باشید, و همانگونه که حواریون بر 

دشمنان غلبه کردند شما نیز پیروز خواهید شد, و سربلندی و افتخار در این 
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این ضوع محصر صاران و اصخاب سول الله (سلی:االه لیم و الد و 

سلم ) نبود و هميشه طرفداران حق که در یک درگیری مستمر در برابر 

ال تال راز دار از باوران انم و ساسا عروی عصصی انا 

خواهد بود. ۱ ۱ 

رگ رگ است این اب شیرین و اب شور 

بر خلاثق می رود تا نفخ صور انکته : 

حواریون کیانند؟ 

در قران مجید پنج بار از حواریون مسیح (علیه السلام ) یاد شده که دو بار 

در همین سوره است , این تعبیر اشاره به دوازده نفر از یاران خاص 

خصرت متفه اه الا اس گام انار اسلا سس رال 

ی و لها بات 6 کر ده آفنت: 

سور که فا ارم ره اه امه رای ری ای 


شستن و سفید کردن است , و چون آنها قلبی پاک و روحی باصفا داشتند و 
در شستشوی روح و جان خود و دیگران تلاش و کوشش می کردند, این 
واژه بر انها اطلاق شده . 

در بعضی از روایات امده است که حضرت مسیح (علیه السلام ) هر یک از 
آنها را به عنوان نمایندگی خود به یکی از مناطق مختلف جهان فرستاد. آنها 
افرادی مخلص , ایثارگر و مجاهد و مبارز بودند. و سخت به مسیح (علیه 
السلام ) عشق می ورزیدند. 

ولی در روایات مسیحیان آمده است که یکی از آنها بنام ((یهودای 
اسخریوطی )) سرانجام به مسیح (علیه السلام ) خیانت کرد و مطرود شد. 
در این زمینه توضیحات بیشتری ذیل اپه 52 سوره ال عمران داده شده 
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در حدیثی آمده است که پیفمبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
)| اف کهدن عقبه.با خمعی: از اهل مدیته. که-برای نبعت ام بودند 
روبرو شد فرمود: دوازده نفر از خودتان را انتخاب و به من معرفی کنید که 
اینها نماینده قوم خود باشند, همانگونه که حواریون نسبت به عیسی بن 
مریم بوده اند و اين نیز اهمیت مقام آن بزر گواران را نشان می دهد. 
خداوندا! ما را توفیق ده . که در این تجارت پرسود که برای اولیایت فراهم 
کرده ای , شرکت جوئیم و از برکات عظیم آن بهره مند شویم . 

پروردگار!! اختلاف و پراکندگی صفوف مسلمین جهان را ی 
مر لرلم شاخته: انجنار .| کاهت و بیداری صرحمت. فرما که همه -مسلهین 
دنیا در صف واحدی چون ((بنیان مرصوص )) در برابر دشمنان خونخوار 
کرش ایند 

بارالها! آئین تو بی یار و یاور نمی ماند, این افتخار را نصیب ما کن که در 
زمره آن یار و یاوران باشیم . 

امین با رب العالمین تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 98 


الجمعة 
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"سوره جمعه 

مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و 11 آیه است تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
0 تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 101 

محتوای سوره جمعه 

این سوره در حقیقت بر دو محور اصلی اساسی دور می زند: «نخست توجه 
به توحید و صفات خدا و هدف از بعثت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) و مساعله معاد, و دیگری برنامه سازنده نماز جمعه و بعضی از 
خصوصیات این عبادت بزرگ . 

ولی با نظر دیگر محتوای این سوره را در چند بخش می توان خلاصه کرد. 
1 - تسبیح عمومی موجودات . 

2 هدن شنت بیآهین اسلام. (اصلی اللعلیه والة رصم )از نظر بعد 
تعلیم و تربیت . ۱ 

3 - هشدار به موّ منان که از اصول ائین حق منحرف نشوند انگونه که بهود 
4 - اشاره ای به قانون عمومی مرگ که دریچه ای است به سوی عالم 
بقاء. 

5 - دستور موّ کد برای انجام فریضه نماز جمعه و تعطیل کسب و کار برای 
شرکت در آن . 

فضیلت تلاوت سوره جمعه 

در فضیلت تلاوت این سوره روایات بسیاری وارد شده , چه مستقلا و يا در 
ضمن نمازهای یومیه . 

در حدیثی از پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم : و من 
قرء سورة الجمعة اعطی عشر حسنات بعدد من اتی الجمعة , و بعدد من 
لم ياتها فی امصار المسلمین : ((هر کس سوره جمعه را بخواند خداوند به 
تعداد کسانی که در نماز جمعه شرکت می کنند و کسانی که شرکت نمی 
کنند در تمام بلاد مسلمین به او ده حسنه تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 102 
می بخشد))ر ۲ 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) امده است که بر هر مو 
منی از شیعیان ما لازم است در شب جمعه , سوره ((جمعه )) و ((سیح 
ی و 
و هر گاه چنین کند گوئی عفل رسول الله رل ال ‌صلید و اله و تیلم ار 


انجام داده , و پاداش و توابش بر خدا بهشت است . 

مخصوصا تاءکید زیادی روی این مطلب شده که سوره ((جمعه )) و 
((منافقین أ( را در نماز حمعه بخوانند و در بعضی از این روایات امده که 
حتی الامکان ان را ترک نکنند و با اين که عدول از سوره توحید و ((قل یا 
ایها الکافرون )) به سوره های دیگر در قرائت ت نماز جائز نیست این مساعله 
در خصوص نماز جمعه استثنا شده است و عدول از آنها به سوره ((جمعه 
)) و ((منافقین )) جایز بلکه مستحب شمرده است ۳ 

را هه تساه اهمست وی العای این فوره عرا رنف راشای سر 
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ایه ۸-1 


سب له ةا فی السقوِتِ و ما فی الاض الک الْفْدُوس الْعَزیز الخکیم(1) 
: + رسولا مَنهْمٌ تلو عَليهمْ عءَابّیه و یُرَكيهم و بُعَلَمهُم 

الکتب و العْکْمَةَ و ان کائوا من قبّل لفی ضلل مَبین(2) 

ءاخرٍین منم لمّا بلحفوا بهمْ و هو العزیر الِحکيم(3) 

دک فَضل الله بُوّْه مهن بشاء و اللَهْ دُو الَْضَلٍ الْعَظیم(4) تفسیر نمونه 


ترجمه :به نام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - آنچه در آسمانها و زمین است همواره تسبیح خدا می گویند. خداوندی 
- او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده رسولی از خودشان 

۱ بر آنها بخواند, و آنها را پاکیزه کند, و کتاب و حکمت 

بیاموزد. هر چند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند. 

3 - و رسول بر گروه دیگری که هنوز به آنها ملحق نشده اند, و او عزیز و 

4 - این فضل خدا است که به هر کس بخواهد (و شایسته بداند) می بخشد 

و( 

این : سوره نیز با تسبیح ‏ و تقدیس پروردگار شروع می شود و به قسمتی از 

صفات جمال و جلال و اسماء حسنای او اشاره می کند که در حقیقت 

مقدمه ای است برای بحثهای آینده . 

می فرماید: ((انچه در اسمانها و انچه در زمین است پیوسته تسبیح خدا 

می گویند و با زبان حال و قال او را از تمام نقایص و عیوب پاک می 

شمرند)) (یسبح لله ما فی السموات و ما فی الارض ). 


) (الملک القدوس ). 
امه کر سکم ارت اف لح 

و به این ترتیب نخست بر ((مالکیت و حاکمیت )) و سپس ((منزه بودن او 
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از هرگونه ظلم و ستم و نقص )) تاءکید می کند, زیرا با توجه به مظالم 
بیحساب ملوک و شاهان واژه ((ملک أ( ِ معانی نامقدسی می کند 
و از طرفی روی ((قدرت )) و ((علم )) 3۹ دو رکن اصلی حکومت است 
تکیه نموده , و چنانکه خواهیم دید این صفات ارتباط نزدیکی به به بحثهای 
اينده این سوره دارد. و نشان می دهد که انتخاب اوصاف حق در ایات 
مختلف قران روی حساب و نظم و رابطه خاصی است . 

درباره تسبیح عمومی موجودات جهان قبلا بحثهای مشروحی داشته ایم . 

بعد از این اشاره کوتاه و پرمعنی به مساءله توحید و صفات خدا ۱0 
بعئت پیامبر اسلام (صلی ال علیه و آله و سلّم ) و هدف از اين رسالت 
باژو ک: کات در ارتباط با عزیز و حکیم و قدوس بودن خداوند است پرداخته 
چنین می گوید: ((او کسی است که در میان درس نخوانده ها رسولی از 
خودشان برانگیخت تا آباتش.را بز آنها بخواند)) (هو الذی بعت فی آلامنین 
رسولا منهم یتلوا علبهم آیاته 4 ر 

و در پرتو اين تلاوت ((آنها را از هرگونه شرک و کفر و انحراف و فساد پاک 
و پاکیزه کند, و کتاب و حکمت بیاموزد)) (و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و 
الحکمة ). 

هر فد ی از آن رال مه هت اساری هاا (رعان کانها 
ال ی 

جالب اینکه بعثت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را با آن 
ویژگیهائی که جز از طریق اعجاز نمی توان تفسیر کرد نشانه عظمت خدا 
و دلیل بر وجود او گرفته , می گوید: تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 106 
خداوند همان کسی است که چنین پیامبری را مبعوت کرد و چلین 
شاهکاری را در آفرینش به وجود آورد! 

(امش ‏ جنم ((احی )یه معی ورس انوم اش میس زرا 
رعادراففیی سکت سر سس دامان سانش ایدم انست خی ار 
رنه فعتی ((اهل مکه: ))دانشته انم ریواهکه را ((ام الفری .۱ (مادد 
آبادیها) می نامیدند ولی این احتمال بعید به نظر می رسد, چرا که نه پیامبر 
اتام اصلی الم علیه و الق سای ها مت اه مه وت رد 
سوره جمعه در مکه نازل شده است . 

بعضی از مفسران نیز آن را به معنی ((امت عرب )) در مقابل یهود و 
دیگران تفسیر کرده اند, و آیة 75 سوره ((رآل عمران أ( را شاهد بر این 


معنی می دانند که می گوید: قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل : ((یهود 
گفتند ما در براء بر امیین (غیر بهود) مسوّ ل نیستیم )). 

اگر این تفسیر را هم بپذيريم به خاطر آن است که بهود خود را اهل کتاب 
و با سواد می دانستند و امت عرب را بیسواد و درس نخوانده . 

بنابراین تفسیر اول از همه مناسبتر است . 

قابل توجه اینکه می گوید: پیامبر اسلام از میان همین گروه و همین قشر 
درس نخوانده برخاسته تا عظمت رسالت او را روشن سازد, و دلیلی باشد 
بر حقانیت او, چرا که کتابی مثل قرآن با اين محتوای عمیق و عظیم , و 
فرهنگی چون فرهنگ اسلام , محال است زائیده فکر بشر باشد آن- هم 
بشری که نه خود درس خوانده , و نه در محیط علم و دانش پرورش یافته 
است , این نوری است که از ظلمت برخاسته , و باغ سرسبزی است که از 
دل کویر سر براورده , و این خود معجزه ای است اشکار و سندی است 
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در آیه فوق هدف این بعثت را در سه امر خلاصه کرده که یکی جنبه 
مقدماتی دارد و ان تلاوت ایات الهی است و دو قسمت دیگر یعنی 
((تهذیب و تزکیه نفوس )) و ((تعلیم کتاب و حکمت )) دو هدف بزرگ 
نهائی را تشکیل می دهد. 

ار اهر (صلی الله غلیه و الم ملس هنشت که اتشانیا با هه و 
زمینه علم و دانش , و هم اخلاق و عمل , پرورش دهد تا به وسیله این دو 
بال:بر او اسمان تعادث پرواز کنند, و .فسیر الن اللة را پیش گیرند:و به 
مقام قرب او نائل شوند. ۲ ۱ 

این نکته نیز شایان توجه است که در بعضی از ایات قران ((تزکیه )) مقدم 
ی او ی یم موی کی رده ی 
یعنی از چهار مورد در سه مورد تربیت بر تعلیم مقدم است , و در یک مورد 
تعلیم بر تربیت مقدم . 

ای تمحز صفن. این فان سیف این خی اس بکد یتعاس ال 
دارند (اخلاق زائیده علم است همانگونه که علم زائیده اخلاق است ) 
اصالت تربیت را مشخص می سازد, البته منظور علوم حقیقی است نه 
اصطلاحی در لباس علم . 

مر میان "کاب او کت مکی است ات اس این زارت 
قران و دومی به سخنان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و تعلیمات 
اوست که ((سنت )) نام دارد. 

و نیز ممکن است ((کتاب )) اشاره به اصل دستورات اسلام باشد. و 
((حکمت )) اشاره به فلسفه و اسرار ان . 

این نکته نیز قابل توجه است که ((حکمت )) در اصل به معنی منع کردن به 
قصد اصلاح است , و لجام مرکب را از این جهت ((حکمت )) گویند که او 


را منع و مهار کرده , و در مسیر صحیح قرار می دهد, بنابراین مفهوم آن 
دلائل عقلی است , و از اینجا روشن می شود که ذکر کتاب و حکمت پشت 
سر یکدیگر می تواند اشاره به دو سرچشمه بزرگ شناخت یعنی ((وحی )) 
و ((عقل أ( بوده باشد, تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 1089 

اه تس نی گام اسها بسانت اسلا مش نانک ان سکن ای 
سرچشمه می گیرد با ترازوی عقل قابل سنجش و درک می باشد (منظور 
کلیات احکام است ). ۱ ۱ 

و اما ((ضلال مبین )) (گمراهی آشکار) که در ذیل آیه به عنوان سابقه قوم 
عرب بیان شده , اشاره سربسته و پرمعنائی است به عصر جاهلیت که 
گمراهی بر سراسر جامعه آنها حکمفرما بود. چه گمراهی از اين بدتر و 
آشکارتر که : بتهائی را که از سنگ و چوب با دست خود می تراشیدند 
پرستش می کردند و در مشکلات خود به این موجودات بی شعور پناه می 
بردند. 

دختران خود را با دست خویش زنده به گور می کردند. سهل است به این 
ی نیز می کردند که نگذاردیم ناموسمان دست بیگانگان 
بیفتد! 

مراسم‌ تفا وتایش آنها کف‌زون وسوت کنشیدن وی کز ر خانه کعبه بود, 
و حتی زنان بصورت برهنه مادرزاد شن کرد خانه خدا طواف می کردند و 
انا ارت هی نم ونها 5 

انواع خرافات و موهومات بر افکار آنها حاکم بود, و جنگ و خونریزی و 
غارتگری مایه مباهاتشان زن در میان انها متاع بی ارزشی بود که حتی 
روی آن قمار می زدند! و از ساده ترین حقوق انسانی محروم بود, کینه ها 
و عداوتها را پدران به ارث به فرزندانشان منتقل می کردند, و به همین 
دلیل خونریزی و کشت و کشتار یک ام عادی محسوب می شد. 

ار اه 
به برکت کتاب و حکمت نجات داد, و تعلیم و تربیت نمود, و به راستی نفوذ 
در چنین جامعه گمراهی خود یکی از دلائل عظمت اسلام و معجزه آشکار 
ولی از آنجا که پیامبر اسلام تنها مبعوث به اين قوم ((امی )) نبود. بلکه 
دعوتش همه جهانیان را دربر می گرفت در آیه بعد می افزاید: ((او مبعوت 
به گروه دیگری از موّ منان نیز هست که هنوز ملحق به اینها نشده اند)), 
(و آخرین منهم لما یلحقوا بهم ). 

اقوام دیگری که بعد از یاران پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) پا 
به عرصه وجود گذاردند, در مکتب تعلیم و تربیت پیامبر (صلی الله علیه و 
آله و سلّم ) پرورش یافتند, و از سرچشمه زلال قرآن و سنت محمدی 
اهلی الا ليم مه لش هاش ا ات ند ار مار متسین این 


دعوت بزرگ بودند. 

بت آنن+تریفت اب قدق ما اقعامینا کنو از صتخایه تام (صلی, الاد 
0 
۰ اینها کیانند؟ پیامبر (صلی اللّه علیه و 
اله و سلم ) دست خود را , بر شانه سلمان گذارد, و فرمود لو کان الایمان 
فی التریا تاه ال هیلاع راک اما ندور قربا ساره جوردستی که 
در این زمینه ضرب المثل است ). باشد مردانی از این گروه (ایرانیان ) به 
آن دست می یابند)). 
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در پایان آیه می فرماید: ((او عزیز و حکیم است )) (و هو العزیز الحکیم ). 
تس رنه ان فعمفت تررک نی بعنت: نیامتر کرامی اسلام (صلی الله. عانة 
و اله و سلم ) و برنامه تعلیم و تربیت او اشاره کرده . می افزاید: ((اين 
فضل خدا است که به هر کس بخواهد و لایق ببیند می بخشد, و خداوند 
ات و اه ور بوچ وا بو 
الفضل. ااتظیم ) 
در حقیقت این ۳ همانند آیه 164 سوره آل عمران است که می گوید: 
لعذمن الله علی المة ,هنن اد بعت هم رسولا .من انقسمم بلوا علنهم 
باق مریم عرساممم الکا نع الحکمه وان کایوا فن کل لی ها 
فیین و .همه"خیز. آن تفرنیا شبته: ایات ضورد بت ارستت.*: 
تعصی نب احتمال داده اند کم( (دلی فصام الله: ۱ (ایره فصضل الفن: اتشت.) 
اشاره به اصل مقام نبوت باشد که خداوند این مقام را به هر کس که 
شایسته بداند می دهد. 
وم یی ول زار ات نشف مان هر وو ی سکن سس 
۶ که هم رهتزی :نیا هیر (ضلی الله غله و اله مولع یرای امت فضل الفنه 
است و هم مقام نبوت برای شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ). 
تاکفته‌پیدا ات که تقر ( رم سفاء) )هر کش را ماود )یمس ای 
نیست که خدا بیحساب , فضل و مرحمت خود را به کسی می دهد, بلکه 
مشیت در اینجا تواعم با حکمت است , همانگییه که توصیف خداوند را به 
عزیز و حکیم در نخستین اه سوره این مطلب را روشن ساخته .ر 
امیر موّ منان علی (علیه السلام ) نیز در تشریح این فضل بزرگ الهی در 
لاه هم فقو فاید ده فانظروا المن مواقع عم اللم مم رن کت 
الیمق رتتخو لا فععد لته طاعتمم و حفخ علی ده القهم + کی سرت 
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کاههان و اسالت. آفم ال ها ده آلفت اما هم ی عو اد رکش 


فاصبحوا فی نعمتها غرقین , و فی خضرة عیشها فکهین : ((به نعمتهای 
خداوند بر این امت بنگرید! در آن زمان که رسولش را به سوی آنها 
مبعوث کرد اطاعت آنها را به آئینش جلب کرد و با دعوتش آنها را متحد 
ساخت , بنگرید چگونه این نعمت بزرگ پر و بال کرامت خود را بر آنها 
کیت ای و ای ان ایا سا 
حق با تمام برکاتش آنها را در برگرفت , آنها در میان نعمتهایش غرقند, و 
در زندگانی خرمش شادمانند)). 

نکته : 


۳ 
در حدیئی آمده است که جمعی از فقرای امت خدمت رسول خدا (صلی 
الله يد و له ۶ سم وقسدت تور یکره ای رسول خدا! ثروتمندان 
اموالی برای انفاق دارند و ما چیزی نداریم , وسیله برای حج دارند و ما 
نداریم »,و امکانات برای آزاد کردن بردگان دارند و ما نداریم . پیامبر 
رظلی الله غایفه آله مشلم ]از فرمود: هر کسی صد بار ((تکبیر)) بگوید 
افضل است از ازاد کردن یک برده , و کسی که صد بار ((تسبیح خدا)) 
بگوید افضل است از اينکه یکصد اسب را برای جهاد زین و لجام کند, و 
یت تن اله 2 ( بگوید, عمش از عام مردم ن آن روز 
و ی آنها بر سا این اذکار رفتند, فقرای 
امت خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) رسیدند و عرض کردند: 
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اینها رشیده و آها یز فتصفول کر شوه اندا پیامتر (ضای اللخغلیه و امد 
سلم ) فرمود: ذلک فضل الله یو تیه من یشاء: ((اين فضل الهی است به 
هر کس بخواهد می دهد)) (اشاره به اینکه اين برای امثال شما است که 
اشتیاق انفاق دارید و وسیله ان در اختیار ندارید, و اما برای انها که 
ثروتمندند راه وصول به فضل الهی از طریق انفاق از ثروتهایشان است ). 
این حدیث نیز شاهد سخنی است که در بالا گفتیم که فضل الهی روی 
حساب حعیمانه است . الجمعة 
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۰ 


اد دی ين یلوا اور ها کم انار یل استاا رس 
متل الوم الذین توا یتاتت اللّه و اه لا بقدی الق آلطلمین(5) 

فل ی دی قاژوا ان عم أکم أولتاء للم من ون الّاس تما القوّت 
ان کنتم صدقین(6)  ..‏ , 

چ لا بتعَُوتة بدا پقا مت ندیم و اللّه علیم بالطلمین(7) ۱ 


ل ان المَوّتِ الدذی تَفرُون مه قالَهُ مَلفَیکم نم ترَدّون الی علم اقب و 
الشهدة قیتبلکم یقا کم تعمَلوت(8) 

تزجمه :5 - کسانی که مکلف به تورات شدند ولی حق آن را ادا نتمودند 
مانته :در از کونتین "هنستند که کتایهانی ترا خمل.می. کنده. قومی که ابات. اه 
را تکذیب کردند مثال بدی دارند, و خداوند جمعیت ظالمان را هدایت نمی 
کند. 

6 - بگو ای یهودیان ! اگر گمان می کنید که شما دوستان خدا غیر از مردم 
هستید آرزوی مرگ کنید اگر راست می گوئید! ( نا به لقای محبوبتان 
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7 - ولی آنها هرگز تمنای مرگ نمی کنند به خاطر اعمالی که از پیش 
فرستاده اند, و خداوند ظالمان را بخوبی می شناسد. 

8 - بگو این مرگی که از آن فرار می کنید سرانجام با شما ملاقات خواهد 
کرد, سپس به سوی کسی که از پنهان و آشکار با خبر است برده می 
شویذ.و شما را از آنچه.اتجام می دادید خبر می دهد. 

تفسیر :چارپائی بر او کتابی چند! 

در بعضی از روایات ۳ است که یهود می گفتند: اگر محمد به رسالت 
میعوت شام رسالش شامل حال ها ستت ‏ لذا تسین آبه میردبحت ید 
آنها گوشزد می کند که اگر کتاب آسمانی خود را دقیقا خوانده و عمل می 
کردید این سخن را نمی گفتید. چرا که بشارت ظهور پیامبر اسلام (صلی 
اک سل لسن ی 

می فرماید: ((کسانی که تورات بر آنها نازل شد و مکلف به آن گشتند ولی 
خو آن‌ترااداع شمودند وه یافش عفل یکز ون هفانند ذراز کی هستند 
که کتابهاتی بر پشت خود حمل می کند)) (مثل الذین حملوا التوراة ثم لم 
بکفاه‌ها یا الاوسم لاسما 

او از کتاب چیزی جز سنگینی احساس نمی کند, و برایش تفاوت ندارد که 
سنگ و چوب بر پشت دارد یا کتابهائی که دفیفترین اشرار آفزشتشن و 
هفید تکرب ترنامه ها زر ند نی در آن. است.: 5 

این قوم از خود راضی که تنها به نام تورات پا تلاوت ان قناعت کردند. بی 
انکه اندیشه در محتوای آن داشته باشند و عمل کنند همانند همین حیوانی 
و ی تب ری ۳ 
اين گویاترین مثالی است که برای عالم بی عمل می توان بیان کرد که 
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سنگینی مسة لیت علم را بر دوش دارد بی آنکه از برکات آن بهره گیرد, و 
افرادی که با الفاظ قران سر و کار دارند ولی از محتوا و برنامه عملی ان 
بیخبرند (و چه بسیارند این افراد در بین صفوف مسلمین ) مشمول همین 


ایه اند. 


این احتمال نیز وجود دارد که بهود با شنیدن آیات نخستین این سوره و 
مانند آن که از موهبت بعثت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) سخن 
می گوید گفته باشند که ما نیز اهل کتاپیم , و مفتخر به بعثت حضرت 
موسی کلیم هستیم قرآن در پاسخ آنها می گوید: چه فائده ؟ که 
دیور های تور ات وا ریا نادند هه آن: ار دی حون هر کر بنادم 
نکردید. 

ولی به هر حال هشداری است به همه مسلمانان که مراقب باشند 
سرنوشتی همچون بهود پیدا نکنند, این فضل عظیم الهی که شامل حال آنها 
شده :۰و این قران:مجید که : بر نها نازل گردیده , برای این نیست که تن 
در خانه ها خاک بخورد, يا به 1 ((تعویذ چشم زخم )) حمایل کنند, یا 
برای حفظ از حوادث به هنگام سفر از زیر آن رد شوند, یا برای میمنت و 
شگون خانه جدید همراه آئپنه و ((جاروب ))! به خانه تازه بفرستند, و تا اين 
حد آن را تنزل دهند, و یا آخرین همت آنها تلاش و کوشش برای تجوید و 
تلاوت زیبا و ترعیل. و. حفقظ آن: باشد: ولی. .در زندکی فردی و اجتماعی 
کفترنن. انعکاشی. نداشته: باشد نو دن عمیدهو. غمل ار آن آتری‌نبه خیم 
نجورد. 

شیس خر ادامه ايت‌مفلن من اف اند ((قومین که ایات الم کدیت کررته 
مسلما مثال بدی دارند)) (بتّس مثل القوم الذین کذبوا بایات الله ). 

چگونه آنها تشبیه به ((حمار حامل اسفار)) نشوند؟ در حالی که نه تنها با 
عمل که‌یبا زبان-هم ابات الهت وا انکار کردنده صانکهت در اب نوزم مرح 
درباره همین قوم یهود می خوانیم : | فکلما جاءکم رسول بما لا تهوی 
۳ ۱۵ : ((آیا هر زمان پیامبری بر 
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هوای نفس شما آمد در برابر او تکبر کردید, گروهی را تکذیب نمودید, و 
گروهی را به قتل رساندید))؟! 

و در بایان آیه در یک جمله کوتاه و پرمعنی می فرماید: ((خداوند قوم 
ستمگر را هدایت نمی کند))؟ (و الله لا یهدی القوم الظالمین ). ۱ 
درست است که هدایت کار خدا است , اما زمینه لازم دارد, و زمینه ان که 
روح حق طلبی و حقجوئی است باید از ناحیه خود انسانها فراهم شود, و 
ستمگران از این مرحله دورند. 

گفتیم بهود خود را امتی برگزیده , و به اصطلاح تافته ای جدا بافته می 
دانستند, حتی گاهی ادعا می کردند که پسران خدا هستند! و گاه خود را 
دوستان خاص خداوند قلمداد می کردند, چنانکه در آیه 18 سوره مائده 
آمده است , و قالت الیهود و النصاری نحن ابناء الله و احباو ه : ((یهود و 
نصارا گفتند ما پسران خدا و دوستان خاص او هستیم )). (هر 
منظورشان فرزندان مجازی باشد). 


قرآن در مقابل این بلندپروازیهای بیدلیل , آنهم از ناحیه گروهی که حامل 
کنات الهین هدند آما غامل به ان نبودنده هی کوند: ((بغ آنها یکو ای بهودیان 
اگر گمان می کنید که شما دوستان خدا غیر از مردم هستید پس آرزوی 
مرگ کنید اگر راست می گوئید)) (قل با ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم 
اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ). 

چرا که دوست هميیشه مشتاق لقای دوست است , و می دانیم که لقای 
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معنوی پروردگار در قیامت رخ می دهد هنگامی که حجابهای عالم دنیا کنار 
رفت , و غبارهای شهوات و هوسها فرو نشست , پرده ها برداشته می 
شود, و انسان با چشم دل جمال دل آرای محبوب را می بیند, و بر بساط 
قربش گام می نهد, و به مصداق ((فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر)) به 
حریم دوست راه می يابد. 

اگر شما راست می گوئید و دوست خاص او هستید پس چرا این قدر به 
زندگی دنیا چسبیده اید؟! چرا این قدر از مرگ وحشت دارید؟ اين دلیل بر 
اين است که شما در اين ادعای خود صادق نیستید. 

قرآن همین معنی را به تعبیر دیگری در سوره بقره آیه 96 بازگو کرده 
است می گوید: و لتجدنهم احرص الناس علی حياة و من الذین اشرکوا یود 
احدهم لو یعمر الف سنة و ما هو بمزحزحه من العذاب آن یعمر و الله 
بصیر بما یعملون : ((آنها را حریصترین مردم بر زندگی این دنیا می یابی , 
حتی حریصتر از مشرکان , تا آنجا که هر یک از آنها دوست دارد هزار سال 
عمر کند, در حالی که این عمر طولانی او را از عذاب الهی باز نخواهد 
داشت و خداوند به اعمال انها بینا است ))! 

سپس به دلیل اصلی وحشت آنها ان مرن اشاره کرده می افزاید: ((آنها 
هز کر آرزوی هرن نضی کشد بت خاطر اعمالی که از بیش فزسادم آند)) (و 
لا یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم ). 

ولی ((خداوند ظالمان را به خوبی می شناسد)) (و الله علیم بالظالمین ). 
در حقیقت ترس انسان از مرگ به خاطر یکی از دو عامل است : يا به 
زندگی بعد از مرگ ایمان ندارد. و مرگ را هیولای فنا و نیستی و ظلمتکده 
عدم می پندارد. و طبیعی است که انسان از نیستی و عدم بگریزد. تفسیر 
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و يا اینکه به جهان پس از مرگ معتقد است اما پرونده اعمال خود را چنان 
تاریک اه مود کر ار هرا تاد ام برر ششت سا کارت 


نا وید سود شاه و رات بش آر ص تسوا خات 
وحشت انها از مرگ عامل دوم بود. 
تعبیر به ((ظالمین )) مفهوم وسیعی دارد که تمام اعمال ناروای بهود از 


کشتن پیامبران بزرگ الهی گرفته , تا نسبتهای ناروا به آنها و غصب حقوق 
و چیاول اموال و غارت سرمایه های مردم , و آلوده بودن به انواع مفاسد 
اخلاقی . 

ولی مسلما ان وحشت و اضطراب مشکلی را حل نمی کند. مرگ شتری 
است که بر در خانه همه خوابیده است لذا قران می گوید: ((ای پیامبر! به 
فا یمه کشا که از اتف ار سم اه تا مایا ات 
خواهد کرد)) (قل آن الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ). 

سپس به سوی کسی که از پنهان و اشکار با خبر است برده می شوید و 
مارا آتهاتساه مب دید هیر می وهد ام تون آلی: الم ااختیت 
و الشهادة فینیئکم بما کنتم تعملون ). 

قانون مرگ از عمومی ترین و گسترده ترین قوانین این عالم است , انبیاء 
۱ ۱ 
اي جهن جافی مالعا فان ی ویو ری وال و 

الاکرام )) (سوره رحمان آیه 26 و 27). ۱ 

هم مرگ از قوانین مسلم این عالم است , و هم حضور در دادگاه عدل خدا 
و حسابرسی اعمال و هم خداوند از تمام اعمال بندگان دقیقا آگاه است . 

تاداس تا رام رای او ای ای وس اسان مالس 
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شستشوی دل اد الود کی کان هی ناد که هر اکن حسابش پاک است از 
محاسبه اش چه باک است ؟ و تنها در اين صورت است که علی وار می 
توان گفت : هیهات بعد اللتیا و اللتی و الله لاين ابی طالب آنس بالموت 
من الطفل بثدی امه : ((هیهات بعد از آنهمه جنگها و حوادث به خدا سوگند 
علاقه فرزند ابو طالب به مرگ از علاقه طفل , به پستان مادرش بیشتر 
است ))! 

و به هنگامی که فرق مبارکش با ضربه ((اشقی الاخرین )) از هم شکافته 
شد خروشی برآورد و فرمود, فزت و رب الکعبه : ((به پروردگار کعبه 
پیروز شدم و نجات یافتم )). 

نکته ها: 


1 - عالم بی عمل ؟ 

بدون شک تحصیل علم , مشکلات فراوانی دارد, ولی این مشکلات هر قدر 
باشدصر بان مر کات تاه اه علم اند است سارک انشان وروی 
خواهد بود که زحمت تحصیل علم را بر خود هموار کند. اما چیزی از 
برکاتش عائد او نشود, درست بسان چهارپائی است که سنگینی یک بار 
تزا کشت ود اخشارن ی ند می.آنکه اد مختهای آننسره رن 
در بعضی از تعبیرات ت عالم بیعمل به ((شجر بلائمر)) (درخت بی میوه ) یا 
((سحاب بلامطر)) (ابر بی باران ) يا شمعی که می سوزد و اطراف خود 


را روشن می کند ولی خودش از بین می رود, يا چهارپائی که به ((طاحونه 

أ( (اسیاب ) می بندند و دائما زحمت می کشد و طی طریق می کند, اما 

چون به دور خود می گردد. هرگز راهی را طی نمی کند و به جائی نمی 
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تشبیهات که هر کدام بیانگر گوشه ای از سرنوشت شوم عالم بی عمل 

است . 

در روایات اسلامی نیز در نکوهش این گونه عالمان , تعبیرات تکان دهنده 

ای امد ارشت ‏ 

از جمله اند از( ی لاه شاه الق هم لش )۱ تفا تن که 

فرمود: ((هر کس علمش افزوده شود ولی بر هدایتش نیفزاید, این علم , 

جز دوری از خداء, برای او, حاصلی ندارد)) ((من ازداد علما و لم یزدد هدی 

لم یزدد من الله الا بعدا)) در جای دیگر از امیر مق منان علی (علیه السلام 

) می خوانیم سر 
ال ای هه اگر به 

پاسخ منبت نداد از انجا کوچ:می. کند)/۱: ((العلم مفرون بالعفل ِِ 

علم عمل , و العلم پهتف بالعمل فان اجابه و الا ارتحل عنه )). 

اصولا از بعضی از روایات استفاده می شود که عالم بی عمل , شایسته نام 

(اعاله ا) تست نلکدا رضلی الله علیه ساله متام آامی فر اد 

((لا یکون المرء عالما حتی یکون بعلمه عاملا)). 

فراز این بالاتر انکه + اما مه لک عالم ریز دوش هی تین انکه 

از مزایای علم بهره مند باشد, لذا در حدیثی از امیر موٌ متان علی (علیه 

السلام ) می خوانیم که ضمن خطبه ای بر فراز منبر فرمود: 

ایها الناس ! اذا علمتم فاعملوا بما علمتم لعلکم تهتدون 9 العالم العامل 

بغیره کالجاهل الحاثر الذی لا پستفیق عن جهله بل قد راعیت ان الحجة 

علیه اعظم و الحسرة ادوم : 

((ای مردم ! هنگامی که چیزی را دانستید عمل کنید تا هدایت یابید, تفسیر 
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زیرا عالمی که بر خلاف علمش عمل می کند, مانند جاهل سرگردانی 

ات که گر ار موس ارس و که من جیب ار نی 

عالمی بزرگتر, و حسرت را پایدارتر می بینم )). 

و بدون شک وجود چنین علما و دانشمندانی , بزرگترین بلا برای یک جامعه 

محسوب می شود. و سرنوشت مردمی که عالمشان جنین باشد, 

و راعی الشاة یحمی الذئب عنها 

فکیف اذا الرعاخ لها ذئاب !: شبان , گوسفندان را از چنگال گرگ نجات می 

دهد اما وای به حال گوسفندانی که شبانشان گرگان باشند. 


2 - چرا از مرگ بترسم ؟ 

معمولا خالب هرد از مر کا هت رت ها کووه اند کی هه سر هو 
مرگ لبخند می زنند, و آن را تنگ تنگ در آغوش می فشارند, دلقی رنگرنگ 
را می دهند و جانی جاودان می گيرند. 

اما پپینیم چرا مرگ و مظاهر آن , و حتی نام آن , برای گروهي , دردآور 
اشسته و یل موم 9 آتتشت که اه ندکی نفد از هر یه انهان 
ندارند, و یا اگر ایمان دارند, این ایمان به صورت یک باور عمیق در نیامده 
من آفکان مه عه اف آنها خاک عنم ارت 

وحشت انسان از فناء و نیستی , طبیعی است , انسان حتی از تاریکی شب 
می ترسد, چرا که ظلمت نیستی نور است , و گاه از مرده نیز می ترسد, 
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که آن هم در مسیر فنا قرار گرفته . 

اما ار اه ی تن یت 
ِ- ((الدنیا سجن الم من و جنة الکافر)) 

۳ 
اکر بافز کند ((حجاب جهره:جان فی شنود غبار تنش )) مستلما در ارژوی ان 
دم است که از اين چهره , پرده برفکند. 

اکراص کی بای لکوت اس اس الم ها شون شم سا( رو 
روزی قفسی ساخته اند از بدنش ۱ 

آری اگر دیدگاه انسان درباره مرگ چنین باشد هرگز از مرگ وحشت نمی 
کند, در عین اینکه زند کین را برای پیمودن مسیر تکامل خواهان است . 

لذا در حدیث عاشورا می خوانیم : هر قدر حلقه محاصره دشمن تنگتر و 
فشار دشمن بر حسین (علیه السلام ) و یارانش بیشتر می شد چهره های 
آنها برافروخته تر و شکوفاتر می گشت , و حتی پیرمردان اصحابش صبح 
عاشورا خندان بودند تیان نها و اتید را هی فد مزا 
اینکه ۰ دیگر شربت شهادت می نوشیم و حور العین را در آغوش 


1( 
قر کفیان آوده مجیونین خداکن می: افکندر ه دل کنون: ان انهفه آفکاناتین 
که برای زندگی مرفه و پر عیش و نوش فراهم ساخته برای او طاقت 
فرسا است . 

عامل سوم خالی بودن ستون حسنات و پر بودن ستون سیئات نامه عمل 
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در حديثي می خوانیم کسی خدمت پیامبر آمد عرض کرد یا رسول الله 
لیام قلیوده اه شام اسر مرن رادوفت نی دارم ۲ 


فرمود: ایا ثروتی داری ؟ 

عرض کرد: اری . 

فرمود: چیزی از ان را پیش از خود فرستاده ای ؟ 

عرض کرد: نه . , 

فرمود: به همین دلیل است که مرگ را دوست نداری (چون نامه اعمالت 

از حسنات خالی است ). 

دیگری نزد ابو ذر آمد و همین سو ال را کرد که ما چرا از مرگ متنفریم ؟۲ 

ِ عمرتم الدنیاء و خربتم الاخرة فتکرهون ان تنتقلوا من عمران 
خراب !: 

((برای اینکه شما دنیا را آباد کرده ای و اخرشان را قبران:-ظنیعی. ات 

که دوست ندارید از نقطه ابادی به نقطه ویرانی منتقل شوید)). الجمعة 
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آیه 11-9 


یأیما الذین عَامَتوا تا تودی للصلوة من یوم الْجْمَعَ قاسقوّا الی ذِکْر ال و 
دَروا البیع کم حخیز 1 ن کنتم تعَلَمون(9) 

قلدا فضیّت رالسلَوة 1 و اتقو فن قضل الله ق ارکریا 
ال کثیرا لعلکم بُفِْخوتَ(10) 

وبذا روا نجرة َو تما انقضوا |لبها و ترگوک قانماً فُلّ قا عند ال یز من 
اللهُو و من التجَرة و ال حیرّ الرّزِفین(11) 

ترجمه :9 ای کسانی. که ایمان. آوردم. آندا :هحامی؛ که بر ای نما روز 
جمعه اذان گفته می شود به سوی ذکر خدا بشتابید. و خرید و فروش را 
رها کنید که اين برای شما بهتر است اگر می دانستید. 

0 - و هنگامی که نماز پایان گرفت شما آزادید در زمین پراکنده شوید و 
از فضل الهی طلب کنید, و خدا را بسیار یاد نمائید تا تفسیر نمونه جلد 24 
صفحه 125 

11 - هنگامی که تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می شوند و 
نوی ار می فه تن هو ور ایسادم بهحال خهدن‌ها میت کنزه: بگو آنچه 
تن است بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترین روزی دهندگان 
ست . 

شان نزول :در شاءن نزول این آیات یا خصوص آیه ((واذا راعوا تجارة )) 
روایات مختلفی نقل شده که همه آنها از اين معنی خبر می دهد که در 
یکی از سالها که مردم مدینه گرفتار خشکسالی و گرسنگی و افزایش نرخ 
اجناس شده بودند ((دحیه )) با کاروانی از شام فرا رسید و با خود مواد 
غذائي آورده بود, در حالی که روز جمعه بود و پیامبر (صلی الله علیه و آله 
سل )سول -حظیه از حمعه بود. طبق معمول برای اعلام ورود 


کاروان طبل زدند و حتی بعضی دیگر آلات موسیقی را نواختند, مردم با 
سرعت خود را به بازار رساندند, در این هنگام مسلمانانی که در مسجد 
برای نماز اجتماع کرده بودند خطبه را رها کرده و برای تاءمین نیازهای خود 
به سوی بازار شتافتند, تنها دوازده مرد و یک زن در مسجد باقی ماندند 
(آپه نازل شد و آنها را سخت مذمت کرد) پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
شا ور اک ای حرف اند هه هی وفتته ای افتهان ی ۵ 
بارید. 
در 0 ۳ 2 قفتر ده ای 0 توحید 9 توت و معاد, و نیز 
مذمت بهود دنیاپیرست آمده بود, آیات مورد بحث به گفتگو پیرامون یکی از 
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مهمترین وظائف اسلامی که در تقویت پایه های ایمان تاءثیر فوق العاده 
دارد. و از یک نظر هدف اصلی سوره را تشکیل می دهد. یعنی نماز جمعه 
و بعضی از احکام آن می پردازد. 
نخست همه مسلمانان را مخاطب قرار داده می فرماید: ((ای کسانی که 
ایمان آورده اید! هنگامی که برای نماز روز جمعه اذان گفته می شود به 
سوی ذکر خدا (خطبه و نماز) بشتابید و خرید و فروش را رها کنید. این 
برای شما بهتر است اگر می دانستید)) (يا ایها الذین امنوا اذا نودی للصلوة 
من یوم الجمعة فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم 
تعلمون ). ۰ 
((نودی أ( از ماده ((نداء)) به معلی بانگ براوردن است , و در اینجا به 
معنی اذان است , زیرا در اسلام ندائی برای نماز جز اذان نداریم , چنانکه 
در ایه 58 سوره مائده نیز می خوانیم : و اذا نادیتم الی الصلوة اتخذوها 
هز وا و لعبا ذلک بانهم قوم لا یعقلون : ((هنگامی که مردم را به سوی نماز 
می خوانید (و اذان می گوئید) آنرا به مسخره و بازی می گيرند, اين بخاطر 
به این ترتیب هنگامی که ند اذان نماز جمعه بلند می شود مردم 
ممونق کشت و کار را رها کرده به سوی نماز که مهمترین یاد خدا است 
بشتا بند. 
جمله ذلکم خیر لکم . . اشاره به این است که اقامه نماز جمعه و ترک 
کسب و کدی این موقع عنای عم برای متلعانان دزی اوه آگن رسد 
پیرامون آن بیند بشند, و گرنه خداوند از همگان بی نیاز و بر همه مشفق 
ست 
۱ اشاره اجمالی به فلسفه و منافع نماز جمعه است که به 
خواست خدا در بحث نکات از ان بحت خواهیم کرد. 
البته ترک خرید و فروش مفهوم وسیعی دارد که هر کار مزاحمی را شامل 


می شود. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 127 

اما اينکه چرا روز ((جمعه )) را به این نام نامیده اند؟ به خاطر اجتماع 
مردم در این روز برای تما استت: و این مساعله تاریخچهای دارد که در 
بحث نکات خواهد آمد. ۲ 
قابل توجه اینکه در بعضی از روایات اسلامی در مورد نمازهای روزانه امده 
است اذا اقیمت الصلوة فلا تاتوها و انتم تسعون و اءتوها و انتم تمشون و 
علیکم المنکینه" (زهگامی: که نماز (نمازهای نومه ) بریا شود برای 
شرکت در نماز ندوید. و با ارامش گام بردارید)) ولی در مورد نماز جمعه 
هی کرد اسر رسای وی یل پزراهست ریاد سار 
جمعه است . 

منظور از ((ذکرالله )) در درجه اول نماز است , ولی می دانیم که خطبه 
های نماز جمعه هم که اميخته با ذکر خدا است , در حقیقت بخشی از نماز 
جمعه است , بنابراین باید برای شرکت در آن نیز تسریع کرد. 

ور آبه بعنمی. افزاند: ((صامی کهتنمان بایان کیرد ها ارادید ن خسن 
پراکنده شوید و از فضل الهی طلب کنید, و خدا را بسیار یاد نمائید تا 
رستگار شوید)) (فاذا قضیت الصلوة فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل 
الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون ). 

گرچه جمله ((ابتغوا من فضل الله )) (فضل خدا را طلب کنید) یا تعبیرات 
مشابه آن در قران مجید شاید غالبا به معنی طلب روزی و کسب و تجارت 
امده است , ولی روشن است که مفهوم این جمله گسترده است و کسب 
و کار یکی از مصادیق آن است , لذا بعضی انرا به معنی عیادت مریض , و 
زیارت موّ من , يا تحصیل علم و دانش تفسیر کرده اند, هر چند منحصر به 
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باکت بیدا است که ار اتسار رو او اوه یز 
وجوبی نیست , بلکه به اصطلاح ((امر بعد از حظر)) و نهی است , و دلیل 
بر جواز می باشد, ولی بعضی از این تعبیر چنین استفاده کرده اند که 
تحصیل روزی بعد از نماز جمعه مطلوبیت و برکتی دارد, و در حدیثی آمده 
است که پیامبر بعد از نماز جمعه سری به بازار می زد. ۳ 
جمله ((و اذکرواالله کثیرا)) اشاره به یاد خدا است در برابر انهمه 
نعمتهائی که به انسان ارزانی داشته , و بعضی ((ذکر)) را در اینجا به معنی 
((فکر)) تفسیر کرده اند, آنچنان که در حدیت آشده تفکر ساعة خیر من 
عبادة سدةه .: ((یی ساعت اندیشیدن از یک سال عبادت بهتر است ً). 

تفن ی ان | ابید مساءله توجه به خدا در بازارها و به هنگام معاملات و 
عدم انحراف از اصول حق و عدالت تفسیر کرده اند. 

ولی روشن است که آیه مفهوم گسترده ای دارد که همه اینها را در بر می 


کر ان نت متام انیفت کم رو رکه کر ام کر سکن 


لقلقه زبانی بیش نیست.: و آنچه مایه فلاح و رشستگاری. است همان ذکر 
آمیخته با تفکر در جمیع حالات است . 

الا آحاهه ((دک است می نوی که اه هاش اما قحان شاه میت 
کند و ريشه های غفلت و بیخبری را که عامل اصلی هرگونه گناه است 
بسوزاند. و انسان را در مسیر فلاح و رستگاری قرار دهد و حقیقت لعلکم 
تفلحون حاصل گردد. 

در آخرین آیه مورد بحث کسانی که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) را به هنگام نماز جمعه رها کردند و برای خرید از قافله تازه وارد به 
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ملامت قرار داده می گوید: ((هنگامی که تجارت يا لهوی را بهبینند پراکنده 
می شوند و به سوی آن می روند, و تو را ایستاده (در حالی که خطبه نماز 
من وان ارام کت را اجان امانها اتضها لها و 
ترکوک قائما).. _ 

اسر تافیرشت ال ماوت شش آست وان 
بهترین روزی دهندگان است )) (قل ما عند الله خیر من اللهو و من التجارة 
و الله خیر الرازقین ). 

ثواب و پاداش الهی و برکاتی که از حضور در نماز جمعه و شنیدن مواعظ 
و اندرزهای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و تربیت معنوی و روحانی 
عائد شما می شود قابل مقایسه با هیچ چیز دیگر نیست : واکر از این.هین 
تز سید که روزی شما بریده شود اشتباه می کنید, خداوند بهترین روزی 
دهندگان است . ۲ 

تعبیر به لهو اشاره به طبل و سایر الات لهوی است که به هنگام ورود 
قافله تازه آی به مدینه می زدند که هم نوعی اخبار و اعلام بود و هم 
وسیلهای برای سرگرمی و تبلیغ کالاء همانگونه که در دنیای امروز نیز در 
فروشگاههاء نف که که سک رتست ی موه از فده مت رتور 

تعبیر به ((انفضوا)) به معنی پراکنده شدن و انصراف از نماز جماعت , و 
روی آوزدن به کاروان است که در شاءن نزول گفته شد هنحاشت که 
کاروان ((دحیه )) وارد مدینه شد (و او هنوز اسلام را اختیار نکرده بود) با 
صدای طبل و ساير الات لهو مردم را به بازار فراخواند. مردم مدینه حتی 
مسلمانانی که در مسجد مشغول استماع خطبه نماز جمعه پیامبر (صلی 
ال له الم و سای وی موه ام تا من و تنها سیزده نفر, و به 
روایتی کمتر, در مسجد باقی ماندند. 

ضمیر در (الیها)) به تجارت بازمی گردد, یعنی به سوی مال التجارة 
تا یر ارت اظر آن‌ اش که انود هد ال آا حه که تمه 
ای سیر تم لد 2 خسته: 0 1 ۱ 

بود برای اعلام ورود کاروان و یا سرگرمی و تبلیغ کالا در کنار آن . 


یت یف( (فانها اسان مه دود که امین (صا للم یه .الوم 
ایستاده / خطبه نماز جمعه می خواند, چنانکه در حدینی, از ((جابر بن سمره 
)) نقل شده که می گوید: ((هرگز رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلم 
) را در حال خطبه نشسته ندیدم و هر کس بگوید نشسته خطبه می خواند, 
تکذیبش کنید)). 

و نیز روایت شده که از ((عبدالله بن مسعود)) پرسیدند: ((آیا پیامبر (صلی 
اه علیه و آله و سلّم ) ایستاده خطبه می خواند))؟ گفت : مگر نشنیده ای 
که خداوند هیا کوند: و ترکوک قائما: ((تو را در حالی که ابستاده بودی رها 
کردند))؟ ۱ 

تسیز[ (فزا لشتی) افتم اییوت کب دلوت کی که تسه ر اه فا 
جمعه و معاویه بود! 


1 ۳ 
در بعضی از روایات اسلامی آمده است که مسلمانان مدینه , پیش از آنکه 
باس یاه وا وس )مر با یکدیگر صحبت کردند و 
گفتند: یهود در یک روز هفته اجتماع می کنند (روز شنبه ) و نصاری نیز 
روزی برای اجتماع دارند (یکشنبه ) خوبست ما هم روزی قرار دهیم و در 
آن روز جمع شویم و ذکر خدا گوئیم و شکر او را بجا آوریم , آنها روز قبل 
از شنبه را که در آن زمان ((یوم العروبه )) نامیده می شد, برای این هدف 
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((اسعد بن زراره ( (یکن از تزر کات مدینه ) رفتند, او نماز را به صورت 
جماعت با انها بجا اورد و به انها اندرز داد و ان روز. روز جمعه نامیده شد, 
زیرا روز اجتماع مسلمین بود. 

((اسعد)) دستور داد گوسفندی را ذیح کردند و نهار و شام همگی از همان 
یک: کوشفتد بودر چرا که تعداد مسلمانان:در. آن-روزد بستیار کم بود:: 

و این نخستین جمعه ای بود که در اسلام تشکیل شد. 

اما اولین جمعه ای که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلّم ) با 
اصحابش تشکیل دادند, هنگامی بود که به مدینه هجرت کرد, وارد مدینه 
شد, و آن روز روز دوشنبه دوازدهم بیج الاول هنگام ظهر بود. حضرت , 
چهار روز در ((قبا)) ماندند و مسجد قبا را بنیان نهادند, سپس روز جمعه به 
سوی مدینه حرکت کرد (فاصله میان قبا و مدینه بسیار کم است و امروز 
قبا یکی از محله های داخل مدینه است ) و به هنگام نماز جمعه به محله 
((بنی سالم )) رسید, و مراسم نماز جمعه را در آنجا برپا داشت , و این 
اولین جمعه ای بود که رسول:خدا (صلی: الله غلیه .و آله بو شلخ )در اسلام 
بجا آورد, خطبه ای هم در اين نماز جمعه خواند که اولین خطبه حضرت در 


مدینه بود. 


تکیه اه فان اعدا مر کته هل کدی ک یدرس وت 
صدای اذان جمعه را می شنید بر ((اسعد بن زرارة )) رحمت می فرستاد, 
هنگامی که دلیل این مظلتب را جویا شدم گفت به خاطر آن است که او 
گفت فقط چهل نفر! تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 132 
ی ۱ 
۱( ۱۳۱ ۱ ۳ ۳ 7۳ 
شنیدن اذان جمعه به سوی آن بشتابند, و هرگونه کسب و کار برنامه 
اک و کر 
غذائی هستند کاروانی بیاید و نیازهای آنها را با خود داشته باشد به سراغ 
ان نروند, و برنامه نماز جمعه را ادامه دهند. 
در احادیث اسلامی نیز تاءکیدهای فراوانی در این زمینه وارد شده است از 
حفله ۰ دز خصیه ام کمه اف و محالف ان راد ار باه گرامت اساام 
۱ 
کیک اجه فمن بر اقب انتی ام وی آمشتها ها ها اه عجودا آرا 
فلا سم االه سوه ار کلم کی ارو الا لصا اد ایا ر کی 
مزاع له ال ولا صوم لضم الاو لا وله نی سوب دنه تراد 
جمعه را بتر.شتفا واختفب کرده هر کشن ان راتن خیات هن.با بعد از وفات 
۱ ۱ ۱ و و ۳ ۰ و به 
کار ر او برکت نمی دهد, بدانید نماز او قبول نمی شود بدانید ز کات او قبول 
نمی شود بدانید حح او قبول نمی شود بدانید اعمال نیک او قبول نخواهد 
شد تا از اين کار توبه کند))! 
در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : صلوة الجمعة 
فريضة ب, 3 آلیها فريضة مع 3 فان ترک رل فن: گیر. ۶ 
منافق : (([نماز جمعه فریضه ۳ و اجتماع برای آن با امام (محضو ] 
فریضه است , هر گاه مردی بدون عذر سه جمعه را ترک گوید فریضه را 
سه فریضه را بدون علت ترک نمی گوید مگر منافق . 
و در حدیت دیگری از رسول خدا| می خوانیم : من نی الجمعة ایمانا و 
اخسماها اسانت القرت رکش راشای سای اد اه 
جمعه شرکت کند گناهان او بخشوده خواهد شد و برنامه عملش را از نو 
آغاز هی کند)): ۱ 
ایا او ار ات کر کی ها را ریا مهس 
یسانشاوه ری در آنن عت را بایان هی وم 


کسی خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمد, عرض کرد با 
رسول الله ! من بارها اماده حح شده ام اما توفیق نصیبم نشده فرمود: 
علیک بالجمعة فانها حج المساکین : ((بر تو باد به نماز جمعه که حح 
مستمندان است أ( شا به اينکه بسیاری از برکات کنگره عظیم 
اسلامی حح در اجتماع نماز جمعه وجود دارد). 

البته باید توجه داشت که مذمتهای شدیدی که در مورد ترک نماز جمعه 
آمده است و تارکان جمعه در ردیف منافقان شمرده شده اند در صورتی 
است که نماز جمعه واجب عینی باشد یعنی در زمان حضور امام معصوم و 
مبسوطالید و اما در زمان غیبت بنابر اينکه واجب مخیر باشد (تخییر میان 
نماز جمعه و نماز ظهر) و از روی استخفاف و انکار انجام نگیرد مشمول 
این مذمتها نخواهد شد, هر چند عظمت نماز جمعه و اهمیت فوق العاده آن 
در این حال نیز محفوظ است (توضیح بیشتر درباره این مساءله را در کتب 
فقهی باید مطالعه کرد). 

3 - فلسفه نماز عبادی سیاسی جمعه 

نماز جمعه . قبل از هر چیز یک عبادت بزرگ دستجمعی است . و اثر 
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عبادات را که تلطیف روح و جان , و شستن دل از آلودگیهای گناه و زدودن 
زنگار معصیت از قلب می باشد در بردارد, بخصوص اینکه مقدمتا دو خطبه 
دارد که مشتمل بر انواع مواعظ و اندرزها و امر به تقوی و پرهی زگاری 
است . 

و اما از نظر اجتماعی و سیاسی , یک کنگره عظیم هفتگی است که بعد از 
کنگره سالانه حج , بزرگترین کنگره اسلامی می باشد., و به همین دلیل در 
دفایتی: که فثلا آن‌صمیر اکرم هی الله علیه و الهو,سلم) تقل کردیم 
آمده بود که جمعه حج کسانی است که قادر به شرکت در مراسم حج 
در حقیقت اسلام , به سه اجتماع بزرگ اهمیت می دهد: 

اجتماعات روزانه که در نماز جماعت حاصل می شود. 

اجتماع هفتگی که در مراسم نماز جمعه است . 

و اجتماع حج که در کنار خانه خدا هر سال یکبار انجام می گیرد نقش نماز 
جمعه در این میان بسیار مهم است بخصوص اینکه یکی از برنامه های 
خطیب در خطبه نماز جمعه , ذکر مسائل مهم سیاسی و اجتماعی و 
اقتصادی است و به این ترتیب این اجتماع عظیم و پرشکوه می تواند 
منشاء برکات زیر شود: 

الف : آگاهی بخشیدن به مردم در زمینه معارف اسلامی و رویدادهای مهم 
اجتماعی و سیاسی . 

ی هی دوک ی امه 


گونه ای که دشمنان را به وحشت افکند و پشت آنها را بلرزاند. 

ج : تجدید روح دینی و نشاط معنوی برای توده مردم مسلمان . 

د: جلب همکاری برای حل مشکلات عمومی . 

به همین دلیل هميشه دشمنان اسلام , از یک نماز جمعه جامع الشرائط که 
دستورهای اسلامی دقیقا در ان رعایت شود بیم داشته اند. 

و نیز به همین دلیل نماز جمعه هميشه به عنوان یک اهرم نیرومند سیاسی 
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در دست حکومتها بوده است , منتها حکومتهای عدل همچون حکومت 
رم یا دا ی ار وا 
به نفع اسلام , و حکومتهای جور همانند بنی امیه از ان سوء استفاده برای 
تحکیم پایه های قدرت خود می کردند. 

در طول تاریخ مواردی را مشاهده می کنیم که هر کس می خواست , بر 
ضد حکومتی قیام کند., نخست از شرکت در نماز جمعه او خودداری می 
کرد, چنانکه در داستان عاشورا| می خوانیم که گروهی از شیعیان در خانه 
( ایا ره رن خزاعی )) جمع شدند, و نامه ای خدمت امام حسین 
(علیه السلام ) از کوفه فرستادند, که در نامه آمده بود ((نعمان بن بشیر)) 
والی بنی امیه بر کوفه , منزوی شده و ما در نماز جمعه او شرکت نمی 
کنیم , و چنانچه بدانیم شما به سوی ما حرکت کرده اید او را از کوفه 
بیرون خواهیم کرد. 

در صحیفه سجادیه از امام سجاد علی بن الحسین (علیهماالسلام ) می 
خوایم + للم آن هدا العام تخافانی و اضمیاتی و مواضع اسانی. فی 
الدرخه الرفیفت ال اختصصتهم نها قد است‌ها((خدامیدا این (اشارم نه 
نماز جمعه و عید قربان ) مقامی است که مخصوص خلفاء و برگزیدگان و 
امناء بلندپایه تو است که ویژه انها نمودی , و (خلفای جور بنی امیه ) ان را 
به زور از اولیای حق گرفته و غصب کرده اند)). 

گاه می شود که دشمنان اسلام یک هفته تمام شبانه روز تبلیغات مسموم 
هین: کتندولی: با نک :خطنه تمار جفعه:دی مراسم. پرشکوم: و خیانتختن. آن 
همه خنتی می شود روح تازه ای در کالبدها دمیده , و خون تازه ای در 
عروق به حرکت درمی اید. 

توجه به این نکته که طبق فقه شیعه در محدوده یک فرسخ در یک فرسخ 
بیش از یک نماز جمعه جائز نیست و حتی کسانی که در دو فرسخی (تقریبا 
11 کیلومتری ) از محل انعقاد جمعه قرار دارند ور ان نماز شرکت می 
کنند. روشن می شود که عملا در هر شهر کوچک يا بزرگ و حومه آن یک 
نماز جمعه بیشتر منعقد نخواهد شد, بنابراین اجتماعی چنین عظیمترین 
اجتماع ان منطقه را تشکیل می دهد. 


اما با نهایت تاسف این مراسم عبادی سیاسی که می تواند مبداء حرکت 
عظیمی در جوامع اسلامی گردد به خاطر نفوذ حکومتهای فاسد در آن در 
بعضی کشورهای اسلامی چنان بی روج و بی رمق شده است که عملا هیچ 
اثر مثبتی از آن گرفته نمی شود و شکل یک برنامه تشریفاتی به خود 
گرفته , و به راستی این از سرمایه های عظیمی است که برای از دست 
دفترن آن بایت کیت کرد 

مهمترین نماز جمعه سال نماز جمعه ای است که قبل از رفتن به عرفات 
هرک سامت کی که سای ححا تاه را سای ان ان 
شرکت دارند که نماینده واقعی تمام قشرهای مسلمین در کره زمین 
هستند. سزاوار است که برای تهیه خطبه چنین نماز حساسی عده زیادی از 
دانشمندان هفته ها و ماهها مطالعه کنند و محصول ان را در آن روز 
اس ه خظته مارنخیبن نان خرصه ماه و تما می وا به 
برکت آن آگاهی زیادی به جامعه اسلامی داده و مشکلات مهمی را حل 
اما با تهایت تاسف‌تیر ای ایام نیدنسن شید که ال بشیار تین 
افتاده و مطالبی که تقریبا همه از آن آگاهی دارند مطرح می شود و از 
مسائل اصولی ابدا خبری نیست ؟ آیا برای از دست رفتن چنین فرصتهای 
ثزر کف هو شتر‌هاية های عظیم تباید کرست ۱۱ و بزای دحر کون شاخترن ان 
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- آداب نماز جمعه و محتوای خطبه ها 

نماز جمعه (با وجود شرائط لازم ) بر مردان بالغ و سالم که قدرت بر 
شرکت در نماز را دارند واجب است , و بر مسافران و پیرمردان واجب 
نیست هر چند حضور در نماز جمعه برای مسافر جائز است , همچنین زنها 
نیز می توانند در نماز جمعه شرکت کنند, هر چند بر انها واجب نیست . 
کمترین عددی که نماز جمعه با آن منعقد می شود پنج نفر از مردان است 
. نماز جمعه دو رکعت است و جای نماز ظهر را می گیرد, و دو خطبه ای 
که قبل از نماز جمعه خوانده می شود در حقیقت به جای دو رکعت دیگر 
محسوب می شود. ۳ 
نماز جمعه همانند نماز صبح است و مستحب است حمد و سوره را در ان 
بلند بخوانند و نیز مستحب است سوره جمعه را در رکعت اول و سوره 
منافقین را در رکعت دوم قرائت کنند. 

در نماز جمعه دو قنوت مستحب است یکی قبل از رکوع رکعت اول و دیگر 
بعد از رکوع رکعت دوم 

خواندن دو خطبه قبل از تیار تخففه خاک اشته ها وه کم اناوت 
خطیب به هنگام ایراد خطبه نیز واجب می باشد, شخصی که خطبه می 
ایرد ما باید‌ههان آمام تما جمعه اش 


خطیب باید صدای خود را چنان بلند کند که مردم صدای او را بشنو د تا 
محتوای خطبه به گوش همگان برسد. 

به هنگام ار اخایت اه موم بود, و به سخنان خطیب گوش داد, و رو 
به روی خطیب نشست . ۳ 

و با خبر از مصالح جامعه اسلامی , و شجاع , و صریح اللهجه , و قاطع در 
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حق باشد. اعمال و رفتار او سبب تاثیر و نفوذ کلامش گردد, و زندگی او 
( 

و ای ای یا کی و خود را خوشبو کند, و با 
وقار و سکینه گام بردارد. و هنگامی که بر فراز منبر جای گرفت بر مردم 
تبنلام کنده رو به وهی انان بايشتد وب شیر یا کمان یا عضا تکیه کند: 
نخست بر منبر بنشیند, تا اذان تمام شود, و بعد از فراغت از اذان شروع 
محتوای خطبه نخست حمد خدا و درود بر پیامبر است (احتیاط این است 
که این قسمت به زبان عربی باشد ولی بقیه به زبان مستمعین خوانده می 
شود) سپس مردم را به تقوای الهی توصیه کند, و یکی از سور کوتاه قران 
را بخواند. و اين امر رادر هر دو خطبه رعایت کند, و در خطبه دوم بعد از 
کرت ام رصلی له غلیه و له سم ا اسر انخ امین نه 
برای مو منین و موّ منات استغفار نماید. 

و شایسته است در ضمن خطبه مسائل مهمی که با دین و دنیای مسلمین 
ارتباط دارد مطرح کند. و آنچه مورد نیاز مسلمین در داخل و خارج 
کفون‌های تام تداع ازع آن ماخ من اند مور ریت مرا 
دهد ومتتائل سیاسی و اجتعاعی و اقتضادی و دیتی را با در نظر گرفتی 
با خبر بسازد, برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت برای حفظ جامعه 
اسلامی و خنثی کردن نقشه های مخالفان به آنها گوشزد کند. 

خلاصه خطیب باید بسیار هوشیار و بیدار و اهل فکر و مطالعه در مسائل 
ات او از موفنتای رای بر مار ای را ات 
پیشبرد ایا و مسلمین بنماید. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 139 
درکیم ارام لین ویسی الرسا فایه لام سم توا ۱ 
حعلت ا همم اه ان الحصه یرفاسم فاداه ان کین تلاسر 
سبب الی موعظتهم , و ترغيبهم فی الطاعة , و ترهیبهم من المعصية , و 
توقیفهم علی ما اراد من مصلحة دینهم و دنیاهم , و یخبرهم بما ورد علیهم 
هر الافان من الاحوال الب امه سا العضر و و سنوی ها سا کات 
خی کی ما را نی للم ف اوه التعوسن که عو سح و 


الاخری للحوائح و الاعذار و الانذار و الدعاء و لما یرید ان یعلمهم من امره 
و نهیه ما فیه الصلاح و الفساد: 

((خطبه , برای این در روز جمعه تشریع شده است که نماز جمعه یک 
برنامه عمومی است , خداوند می خواهد به امیر مسلمین امکان دهد تا 
مردم را موعظه کند به اطاعت ترغیب نماید. و از معصیت الهی بترساند و 
آنها از آنچه مصلحت دین و دنیایشان است آگاه سازد, و اخبار و حوادت 
مهمی که از نقاط مختلف به او می رسد و در سود و زیان و سرنوشت آنها 
مق ثر است به اطلاعشان برساند... و دو خطبه قرار داده شده تا در یکی 
حمد و ثنا و تمجید و تقدیس الهی کنند. و در دیگری نیازها و هشدارها و 
دعاها را قرار دهند, و اوامر و نواهی و دستورآتی که باصلاح و فساد جامعه 
اسلامی در ارتباط است به انها اعلام دارند)). 

5 - شرائط وجوب نماز جمعه 

در اينکه امام جمعه مانند هر امام جماعت دیگر باید عادل باشد تردیدی 
نیست , ولی سخن در این است که شرائطی افزون بر این دارد يا نه ؟ 
جمعی معتقدند این نماز از وظائف امام معصوم با نماینده خاص او است , 
و به تعبیر دیگر مربوط به زمان حضور امام معصوم (علیه السلام ) است . 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 140 

در حالی که بسیاری از محققین معتقدند که این شرط وجوب عینی نماز 
جمعه است , ولی برای وجوب تخییری این شرط لازم نیست و در زمان 
غیبت نیز می توان نماز جمعه را برپا داشت و جانشین نماز ظهر می شود, 
و حق همین است , بلکه هر گاه حکومت اسلامی با شرایط ان از طرف 
نایب عام امام (علیه السلام ) تشکیل گردد احتیاط این است که امام جمعه 
منصوب از طرف او باشد, و مسلمانان در نماز جمعه شرکت کنند. 

در اين زمینه و در مسائل دیگر مربوط به نماز جمعه سخن بسیار است که 
ذکر همه انها از حوصله یک بحث تفسیری خارج و باید انها را در کتب فقه و 
حدیث جستجو کرد. 

خداوندا! بما توفیقی مرحمت فرما که از این شعائر بر که اسلامی برای 
تربیت نفوس و نجات مسلمین از چنگال دشمنان حداکثر بهره برداری را 


نهراسیم . ۲ 
بارالها! نعمت ایمان و تعلیم و تربیت انبیاء را هرگز از ما سلب نفرما. 
امین يا رب العالمیر 


المنافقون 
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"سوره منافقین 

مقدمه 

این تفر در مدیثه نازل شندم و داراق 11 آبه انشت تفسیر تموته جلد 24 

صعحة 142 نفمیز تمونه جلد 24 ضفته: 121 

محتوای سوره منافقین 

سوره منافقین از سوره های پر محتوا است که محور اصلی بحثهای آنرا 

مسائل حساس مربوط به ((منافقان )) تشکیل می دهد. ولی در ذیل سوره 

آیاتی به عتوان اندرز به مسلمانان در زمینه های مختلف نیز آمده است . 

روی هم رفته می توان محتوای آنرا در چهار بخش خلاصه کرد: 

2 - برحذر داشتن مو منان از توطئه های منافقان , و لزوم مراقبت دائم در 

3 - هشدار به موّ منان که مواهب مادی دنیا آنها را از ذکر خداوند غافل 

نکند. 

4 - توضيهة به. اتقاق.-در راه خداء و بهرم گیرق. از اموال پیش از آنکه.مرک 

فرا رسد و آتش حسرت به جان انسان بیفتد. 

دلیل نامگذاری این سوره به ((منافقین )) نیز ناگفته پیدا است . 

قابل تفخه اینکه طیق انچه در کفسن سوزی جمفه کفعیم یکی آن آدافب: ماد 

جمعه این است که در رکعت اول سوره جمعه , و در رکعت دوم سوره 

منافقین خوانده شود, تا مسلمانان همه هفته در این مراسم بزرگ عبادی 

شیاسی توطته های. تافقان زا محددا به. خاطر ساورنه و.دانما هراقب 

تحریکها, تخریبها و نقشه های شوم انها باشند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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فضیلت تلاوت سوره منافقین 

در حدیئی گرایی اساه ی ان انم و نم ماه ان 
: ((من قراء سورة المنافقین برء من النفاق )): ((کسی که سوره 

ِِ را بخواند از هرگونه نفاق پاک می شود)). 

وی ی نام ضار ‏ رعلیه السام اسس ام یر هر مه تیوه 

ار و 

الاعلی بخواند, و در نماز ظهر جمعه سوره ((جمعه )) و ((منافقین )) راء 

سپس افزود فاذا فعل ذلک فکانما یعمل بعمل رسول الله (صلی اللّه علیه 

و اله تسام او کات رای دنو تایه علی الله اب 4 


کات کش کت کی ای وان فا او وه 
پاداشش بر خدا بهشت است )). ۱ 

کارا مدا یر ای سر که انم کرام تا نا ی ی 
9 تنها نتیجه تلاوت خالی از انديشه و باشد, روایات فوق نیز شاهد 
۱ توح تاقیرا از انسان رون نمی برد ی موه لد 
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آیه 4-1 

آیه و ترٍجمه 

بسم اللّه الرَحْمَنِ الأحیم 

ادا جَاءک الْمْتیُْونَ قالوا تشهَذ |آک سول اللّه و ال یم تک سول و 
له یَشهذ ان الغتففین لگذبون( )1‏ . 

اتخذو عنم خن فصنوا عن مبیل الم نم ساء 2 کائوا َعْملو(2) 


یک بأَنقم عَامَنُوا ثم کَقژوا قطبع عَلّی وبيم قَهم فْقَهُونَ(3), 
و دا رأَيتهم تُمُجبک َحْسامهُمْ و ان وا 3 2 ليم کا 
ده یکسئون کل صنقه طلغ همالع قاشتز ٩‏ 


یو 


1 و ی و سل 2 ی 0 

۱ ۱ مه ۳۳ او 
هستی - ولی خداوند شهادت می دهد که منافقان دروغگو هستند. 

2 - آنها سوگندهایشان را سپر ساخته اند تا مردم را از راه خدا بازدارند, 
انها کارهای بسیار بدی انجام می دهند. 

3 - این به خاطر ان اننتتا که آنها تنخست: ایمان آوردند :تسین کافر آشندند, 
لذا بر دلهای انها مهر نهاده شده , و حقیقت را درک نمی کنند. 

4 - هنگامی که آنها را می بینی جسم و قیافه آنان تو را در شگفتی فرو 
می برد و اگر سخن بگویند به سخنانشان گوش فرا می دهی , اما گوئی 
ار تکیه داده شده , هر فریادی از هر جا 
بلند شود بر ضد خود می پندارند, آنها دشمنان واقفی. تو .هشتند از آنان 
برحذر باش . خداوند آنها را بکشد چگوته از حق منحرف می شوند؟ 
تفسیر :سرچشمه نفاق و نشانه های منافقان ! ۲ 
و رهش ار مه 
اینکه مساءله نفاق و منافقان در اسلام از زمانی مطرح شد که پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به مدینه هجرت فرمود و پایه های اسلام 
قوی , , و پیروزی آن آشکار شد, و گرنه در مکه تقریبا منافقی وجود نداشت 
« تزا .عخالفان- فد رسد هر نخه ی خوانستد: اشکار اسر «ضد اسلام میت 
گفتند. و انجام می دادند,. و از کسی پروا نداشتند و نیازی به کارهای 


منافقانه نبود. 

اما هنگامی که نفوذ و گسترش اسلام در مدینه دشمنان را در ضعف و 
اتوانی قرار داد دیگر اظهار مخالفت به طور آشکار مشکل , و گاه غیر 
چهره داده , ظاهرا به صفوف مسلمانان پیوستند. ولی در خفا به اعمال 
خود ادامه می دادند. 

منافقان ِِِ« «ِ شند؛ ۰ سرسخت ره که ریگ 0 
نفوذدی امروز در لباس دوستان ظاهری جلوه کرت شوند, و از اینجا است 
که می توان فهمید چرا اينهمه آیات مربوط , به منافقین در مدینه نازل شده 
نه در 

این که یر فا تست انیت کمستا له قفا ی ده عان م سر 
پیاشتن (صلی الله‌کلیهی الفتی ی تبوورباکه‌تسخامعه ای مخضوضا 
جوا اتعلانی: سا آن بزویری هستند.. نف »همین دلیل بای یلها بو 
موشکافیهای قران را روی این مساعله نه به عنوان یک مساعله تاریخی , 
بلکه به عنوان یک مساءله مورد نیاز فعلی , مورد بررسی دقیق قرار داد, و 
از آن برای مبارزه با روح نفاق و خطوط منافقین در جوامع اسلامی او 
الهام گرفت . 

و نیز باید نشانه های آنها را که قرآن به طور گسترده بازگو کرده است 
دقیها ات ی ای ری ات سا ها یب ای ه عسه ها اا مه 
بر د. 

تکیف: هم دیگن انکم خطی منافقان: رای هر جامعه از اقظن هر جشیی 
بیشتر است , چرا که از یکسو شناخت آنها غالبا آسان نیست , و از سوی 
دیگر دشمنان داخلی هستند, و گاه چنان در تار و پود جامعه نفوذ می کنند 
که‌جدا ساختن آنها کان بسیار-خشکلن است و از سوق شوم روابط بختای 
ماس فتاه اعضاءامست ار فا انا ها سای می‌ ساره 

به همین دلیل اسلام در طول تاریخ خود بیشترین ضربه را از منافقان 
خورده , و نیز به همین دلیل قرآن سختترین حملات خود را متوجه منافقان 
شاخته و ان قجو که انهارا کسید هن دشفتی» را نکونیدم: است: میور 
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اظهار ایمان دروغین آنها است که پایه اصلي نفاق را تشکیل می دهد, می 
فرماید: ((هنگامی که منافقان قرد تقو ایند مت فد ها مات عی 
دهد کف حتسا تم رسول-خدانی: ۱۱۲ (اداجاءی الماففون قالها تشفد آنک 


لرسول الله ). 

سپس قران می افزاید ((خداوند می داند که تو فرستاده او هستی , ولی 
خداوند گواهی می دهد که منافقان دروغگو هستند)) (و الله یعلم انک 
لرسوله و الله پشهد ان المنافقین لکاذبون ). ۱ 

و از اینجا نخستین نشانه نفاق , روشن می شود و آن دوگانگی ظاهر و 
باطن است که با زبان مق کدا اظهار ایمان می کنند. ولی در دل انها مطلقا 
خبری از ایمان نیست , این دروغگوئی و کذب , این دوگانگی درون و برون 
محور اصلی نفاق را تشکیل می دهد. ۲ 

قابل توجه اینکه : صدق و کذب بر دو گونه است , صدق و کذب خبری , 
صدق و کذب ((مخبری )). در قسم اول , معیار, موافق و مخالف واقع 
بودن است در حالی که در قسم دوم , موافقت و مخالفت با اعتقاد. مطرح 
است , ولی , بر خلاف عقیده او, ابر کدت: (مخیری. )هت تاهیم و اند 
موافق عقیده 1 است , صدق . 

روی این جساب , شهادت منافقان به رسالت پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم ) از نظر تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 149 

اخبار, هرگز کذب نبود, یک واقعیت بود. ولی از نظر گوینده و مخبر چون بر 
خلاف عقیده آنها بود کذب محسوب می شد, لذ| فران قی هن تو پیغعمبر 
خدا هستی اما اینها دروغ می گویند! 

به تعبیر دیگر: فان ی خاش را اف لیا اه 
و آله و سلّم ) بدهند, بلکه می خواستند از اعتقاد خود به نبوت او خبر دهند. 
و مسلما در اين خبر دروغگو بودند. 

اين نکته نیز قابل توجه است که آنها در شهادت خود انواع تاءکیدها را به 
کار بردند و خداوند نیز با قاطعیت با همان لحن ۱ 
اشاره به اینکه در برابر آن قاطعیت , چنین قاطعیتی لازم است . 

ذکر این نکته نیز در اینجا لازم است که ((منافق )) در اصل از ماده ((نفق 
(بر وزن نفخ ) به معنی نفوذ و پیشروی است , و ((نفق )) (بر وزن 
شفق ) به معنی کانالها و نقبهائی است که زیر زمین می زنند تا برای 
اشتتار با قرار از آن استفاده کنید. 

بعضی از مفسران گفته اند بسیاری از حیوانات مانند موش صحرائی 1 
روباه و سوسمار برای لانه خود دو سوراخ قرار می دهند: یکی آشکار که 
از آن وارد و خارج می شوند, و دیگری پنهانی که اگر احساس خطری کنند 
از آن می گريزند, اين سوراخ پنهانی را ((نافقاء)) گویند 

و و به 
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آنة بعد به دومین نشانه آنها پرداخته چنین می گویند: ((آنها سوگندهایشان 
را سپر ساخته اند, تا مردم را از راه خدا بازدارند)) (اتخذوا ایمانهم جنة 
فصدوا عن سبیل الله ). 

((آنها کارهای بسیار بدی انجام می دهند)) (انهم ساء ما کانوا یعملون ). 
چرا که در ظاهر ابراز ایمان می کنند. و در باطن کفر می ورزند, و در 
طریق هدایت مردم به أئين حق , ایجاد مانع می نمایند. و چه عملی از این 
بدتر و زشت تر ‌. 

((جنة ( از ((جن )) (بر وزن فن ) در اصل به معنی پنهان کردن 
چیزی از حس است , و ((جن )) (بر وزن سن ) به خاطر اینکه موجودی 
است ناپیداء اين واژه بر او اطلاق می شود. و از آنجا که ((سیر)) انسان را 
از ضربات اسلحه دشمن ؛ , مستور می دارد در لغت غوی رنه آن , ((جنة )) 
گفته می شود. و باغهای پردرخت را نیز به خاطر مستور شدن زمینهایشان 
۱( 

به هر حال , اين یکی از آنا ر نفاق است , که خود را در زیر پوششی از نام 
مقدس خداوند. و سوگندهای غلاظ و شداد. قرار می دهند تا چهره واقعی 
خویش را مکتوم دارند, عواطف مردم را به سوی خود جلب کرده و از این 
طریق به اغفال آنها بپردازند و ((صد عن سبیل الله )) کنند. 

اين تعبیر ضمنا نشان می دهد که آنها دائما با مو منان در حال جنگ و 
ستیزند, و هرگز نباید فریب این ظاهرسازی و چربزبانی آنها را خورد, زیرا 
انتخاب سپر مخصوص میدانهای نبرد است . 

درست است که در بعضی از مواقع , انسان چاره ای جز سوگند ندارد, و یا 
لااقل سوگند کمک به پیان اهمیت موضوع مورد نظر می کند. ولی نه 
ت دروغ , و نه سوگند برای هر چیز و هر کار که این شیوه منافقان 
ست . 

در آیه 74 سوره توبه می خوانیم یحلفون بالله ما قالوا و لقد قالوا کلمة 
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الکفر: ((آنها به خدا سوگند یاد می کنند که (سخنان زننده در غیاب پیامبر) 
نگفته اند, در حالی که قطعا سخنان کفرآمیز گفته اند)). 

مفسران برای جمله ((صدوا عن سبیل الله )ِ دو معنی ذکر کرده اند: 
نخست اعراض از راه خدا و دیگر بازداشتن دیگران از این راه , گرچه جمع 
میان هر دو معنی در ایه مورد بحت امکان پذیر است . ولی با توجه به 
توسل آنها به سوگندهای دروغ , معنی دوم , مناسبتر به نظر می رسد, چرا 
که هدف از این سوگندهاء. اغفال دیگران است . 

یک جا ((مسجد ضرار)) بر پا می کنند, ای که ان ایاتیی ان ی ند 
هدفتان چیست ؟ سوگند یاد می کنند که جز هدف خیر ندارند! (توبه - 
107). 


در جای دیگر برای شرکت در جنگهائی که فاصله آن نزدیک و احتمال غنائم 
در آن زیاد است اظهار آمادگی می کنند ولی برای شرکت در میدان تبوک 
که بر از -متزیکلات: انست هرن دی و تما نمی اور توس کنو ناد فی. کیند 
که اگر توانائی می داشتیم همراه شما حرکت مي کردیم ! (توبه - 42). 
آنها : نه فقط برای مردم سوگند دروغین یاد می کنند بلکه همانگونه که در 
آبه: 18 شوزه مجادله آمده در عرضه متفر نیز در. پیشاه خداوند متو‌ سل 
به سوگند دروغ می شوند! و این نشان می دهد که این عمل جزء بافت 
۲ ات و 0 اک ۳۳ ۳ 
بردار نیستند!. 

آیه بعد به علت اصلی این گونه اعمال ناروا پرداخته می افزاید: ((اين به 
خاطر آن انسنت. که انها تخشبت ابمان. آوردند. سیشن کافر شدند. و لذا بر 
دلهای. انها مقر تهاده شده و حقیقت را درک نمن کنند)) (ذلک بانهم امتوا ثم 
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فطبع علی قلوبهم فهم لا یفقهون ). 

جمعی از مفسران معتقدند که منظور از این ایمان در اینجا ایمان ظاهری 
است , در حالی که در باطن کافر بودند. 

ولی ظاهر آیه نشان می دهد که آنها در آغاز ز حقیقتا مو من شدند, و بعد از 
آن که طعم ایمان را چشیدند و نشانه های حقانیت اسلام و قرآن را دیدند 
راه کفر را پیش گرفتند, اما کفری تواءم با نفاق , نه آشکارا و با صراحت , 
و همین سبب شد که خدا حس تشخیص را از انها سلب کند, و از درک 
حقاثق محروم بمانند. زیرا اگر از اول حق را تشخیص نداده بودند عذری 
داشتند. اما بعد از تشخیص حق و ایمان آفردن آکر به ان نت با بزنند 
خداوند توفیق را از آنها سلب می کند. 

در حقیفت منافقان دو گروهند, ری از اول ایمانشان صوری و ظاهری 
بوده , و گروه دیکن ور آغاز ایمان حقیقی داشته اند سپس راه ارتداد و 
نفاق را پیش گرفته اند, ظاهر آیه مورد بحث گروه دوم را می گوید. 


عم 


در حقیقت این آیه شبیه آیه 74 سوره توبه است که می گوید: و کفروا بعد 
اسلامهم : ((آنها پیس از اسلام کافر شدند)). _ 

به هر حال این سومین نشانه از نشانه های انها است که از درک حقائق 
روشن غالبا محرومند, و ناگفته پیدا است که اين هرگز منتهی به جبر نمی 
شود چرا که مقدمات آن را خودشان فراهم کرده اند. 

آبه: تقد تشانه های. نیشتتز ور از آنها ارائه داده , می گوید: ((هنگامی که 
آنها زا فی بش حهم هن فیافه آانان و زان شکفتن فرو میت شا ره آذا 
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ظاهری آزاسنتة و قيافه هائّی جالب دارند. 

علاوه بر این چنان شیرین و جذاب سخن می گویند که ((وقتی حرف می 


۰ تو نیز به سخنانشان گوش فرا می دهی ))! (و ان یقولوا تسمع لقولهم 
خائن یامن (صلی: اللف غلیه ی الت یسم ظاهرا کت تاعتیر حدانیت 
سخنان آنها قرار گیرد تکلیف دیگران روشن است . 

اين از نظر ظاهر و اما از نظر باطن ((گوثی چوبهای خشکی هستند که بر 
دیوار تکیه داده شده است )) (کانهم خشب مسندة ). 

اجسامی بی روح , و صورتهائی بیمعنی و هیکلهائی تو خالی دارند, نه از 
خود استقلالی , نه در درون نور و صفائی , و نه اراده و تصمیم محکم و 
ایمانی دارند. درست همچون چوبهای خشک تکیه زده بر دیوار! 

بعضی از مفسران روایت کرده اند که ((عبدالله بن ابی )) سرکرده 
منافقان مردی درشت اندام , خوش قیافه و فصیح و چربزیان بود, هنگامی 
کم با گروهی از یارانش وارد مجلس رسول خدا (صلی الله غلیه ه آله و 
سلم ) می شد اصحاب از ظاهر آنها تعجب می کردند. و به سخنانشان 
گوش فرا می دادند ولی آنها (به خاطر غرور و نخوتی که داشتند) کنار 
دیوار رفته و به آن تکیه کرده . و مجلس را تحت تاثیر قيافه و سخنان خود 
قرار می دادند و ایه ناظر به حال انها است . 

هستند که ((هر فریادی از هر جا بلند شود آن را بر ضد خود می پندارند)) 
(یحسبون کل صيحة علیهم ). 

ترس و وحشتی عجیب همیشه بر قلب و جان آنها حکمفرما است , و یک 
حالت سوءظن و یدبینی جانکاه سرتاسر روح آنها را فرا گرفته . و به حکم 
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نشانه دیگری از نشانه های منافقان . 

واه ای ال ماه ری هه 
((اینها دشمنان واقعی تواند از آنها برحذر باش )) (هم العدو فاحذرهم ). 
سیس می گوید؛: ((خدا آنها را بکشد؛ چگونه از خق منحرف می شوند))؟! 
رام الا انس بو یعون 1 

روشن است که این تعبیر, اخبار نیست , بلکه به صورت نفرین است , و 
برای مذمت و سرزنش و تحقیر اين گروه , ذکر شده , شبیه تعبیرات 
روزمره ای که انسانها درباره یکدیگر دارند, که قرآن با زبان خود مردم با 
آنها سخن می گوید: 

به این ترتیب در آیه مورد بحث نشانه های دیگری از منافقان مطرح شده 
از جمله : وضع فریبنده ظاهری تواءم با خالی بودن درون , , همچنین , ترس 
و وحشت و بد گمانی نسبت به هر چیز و هر حادثه . المنافقون 
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آیه 8-5 
ایه و ترجمه 

و ادا قیل لهْمْ تعالوا ی بستْفر لک سول ال لوا روسهْم و رََیتهُم تَصّون 
هم مُستکبژون(5) 
سوام یز [ستفتزت هم آغ نز تستفیر له آی تقیر له رخ ال ۱ 

کر َو القَسَینَ(6) 
شم لذن تولون ‏ شم کل هن عنة تسول له تس تنقصوا و له 
تن السقوت و الارض و لک التفقین لا بفهُو ن)/( ۱ 
لثن رَجعتا الی العديتة لیْخرجَن الاغز منها لاد 1 اه 5 
لرسوله و وین و لک الْْتفَینَ لا بقلمون :(8) 
تزخمه 5۶ ۶۰ هنکامن. که. به. آنها. کفته شود بیانید تا زمیولن :دا :یرای« شها 
استغفار کند سرهای خود را (از روی استهزا و کبر و غرور) تکان می دهند, 
و انها را می بینی که از تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 156 
سخنان تو اعراض کرده و تکبر می ورزند. , 
6 - برای انها تفاوت نمی کند خواه استغفار برایشان کنی يا نکنی . هرگز 
خداوند انها را نمی بخشد. زیرا خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند. 

7 - آنها کسانی هستند که می گویند : به افرادی که نزد رسول خدا هستند 
اتقاق نکنین تا پر اکنده شوید (عافل از اینکه) خزانن. اسمانها و زفیزه از ان 
خدا است ولی منافقان نمی فهمند. 

8 - آنها می گویند: اگر به مدینه بازگردیم عزیزان ذلیلان را بیرون می کنند, 
در حالی که عزت مخصوص خدا و رسول او و مو منان است , ولی منافقان 
نمی دانند 

شان نزول (برای آیات فوق , شاءن نزول مفصلی در کتب تاریخ و حدیث و 
تفسیر آمده است که خلاصه آن چنین است : بعد از غزوه بنی المصطلق 
(جنگی که در سال ششم هجرت در سرزمین ((قدید)) واقع شد). 

دو نفر از مسلمانان , یکی از طایفه انصار و دیگری از مهاجران به هنگام 
گرفتن آب از چاه با هم اختلاف پیدا کردند. یکی قبیله انصار را به ياري خود 
طلبید. و دبحری: فهاخر ان زار یی تفر از ههاخر ان بهبار دونسشتش امد و 
ایا کار ها ریسا بت ۵ ور 
انصاری شتافت , و مشاجره لفظی شدیدی در میان آن دو درگرفت , 
عبدالله بن ابی , سخت , خشمگین شد, و در حالی که جمعی از قومش نزد 
او بودند گفت : ((ما این گروه مهاجران را پناه دادیم و کمک کردیم اما کار 
ما شبیه ضرب المثل معروفی است که می گوید: ((سمن کلبک یاکلک ))! 
(سگت را فربه کن تا تو را بخورد)! و الله لثن رجعنا الی المدينة لیخرجن 
الاعز منها الاذل : ((به خدا سوگند اگر به مدینه باز گردیم , عزیزان , ذلیلان 
را بیرون خواهند کرد)) و منظورش از عزیزان , خود و اتباعش بود و از 
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کرد و گفت : این نتیجه کاری است که شما به سر خودتان آوردید, این 
گروه را در شهر خود جای دادید و اموالتان را با آنها قسمت کردید: هرگاه 
باقیمانده غذای خودتان را به مثل این مرد (اشاره به مرد مهاجری که 
طرف دعوی بود) نمی دادید بر گردن شما سوار نمی شدند. از سرزمین 
در اینجا ((زید , بن ارقم ۲ که در ان وقت جوانی نوخاسته - رو به 
(ن ‏ و ا لول ی : و محجمد 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) در عزت الهی و محبت مسلمین است , و به 
خدا قسم من بعد از این تو را دوست ندارم ((عبدالله أ( صد | زد خاموش 
باش تو باید بازی کنی ای کودک ! زید بن ارقم خدمت رسول خدا (صلی 
الله.عابه له وفنلم. ) امه ف‌فاجرا را نقل کرد 

قامس اسلی للع و ال سر ی سا تنل 
فرستاد فرمود: این چیست که برای من نقل کرده اند؟ عبد الله گفت به 
خدائی که کتاب آسمانی بر تو نازل کرده من چیزی نگفتم ! و ((زید)) دروغ 
فی. کوند: 

جمعی از انصار که حاضر بودند عرض کردند ای رسول خوا (فلی. اد 
علیه و آله و سلم ) ((عبدالله )) بزرگ ما است , سخن کودکی از کودکان 
انصار را بر ضد او نیذیر. پیامبر عذر انها را پذیرفت در اینجا طائفه انصار 
((زید بن ارقم )) را ملامت کردند. 

یاحتن رصلی الله علیه هو اله و تسام تسه جر کت فا کین ان بر ان 
انصار به نام ((اسید)) خدمتش آمد و عرض کرد ای رسول خدا! در ساعت 
نامناسبی حرکت کردی , , فرمود: بله آیا نشنیدی رفیقتان عبدالله چه گفت 
او گفته است هرگاه به مدینه بازگردد عزیزان ذلیلان را خارج خواهند کرد. 
اسید عرض کرد تو ای رسول خدا اگر اراده کنی او را بیرون خواهی راند, 
والله تو عزیزی و او ذلیل است , سپس عرض کرد یا رسول الله با او 
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نخان عبدالله آبی نه کون فوز ندشن رید خدفت زسول دا (صلی الاه 
علیه و آله و سلّم ) آمد و عرض کرد شنیده ام می خواهید پدرم را به قتل 
برسانید, اگر چنین است به خود من دستور دهید سرش را جدا کرده برای 
شما می اورم ! زیرا مردم می دانند کسی نسبت به پدر و مادرش از من 
نیکوکارتر نیست , از این می ترسم دیگری او را به قتل برساند و من 
واه هو ان اه بل درم اه کی و ای رده اما به قل 
برسانم و موٌ مني را کشته باشم و به دوزخ بروم ! 

ی اما ها رما 


نیست , مادامی که او با ما است با او مدارا و نیکی کن . 

شین بامیر (صلی ال له وله سل مود اد ماع آ تور تام 
شب را لشکریان به راه ادامه دهند. فردا هنگامی که آفتاب برآمد دستور 
توقف داد, لشکریان به قدری خسته شده بودند که همین که سر به زمین 
گذاشتند به خواب عمیقی فرو رفتند (و هدف پیغمبر این بود که مردم 
ماجرای دیروز و حرف عبدالله ابی را فراموش کنند...). 

سرانجام پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) وارد مدینه شد, زید بن 
ی مه ید ی وی ی 
در این هنگام سوره منافقین نازل شد. و زید را تصدیق , و عبدالله را 
تکذیب کریه بيافند (صلی ال .عليه و اله و سلم ) کوش زید زا کرفت: و 
فرمود: ای جوان ! خداوند سخن تو را تصدیق کرد همچنین آنچه را به 
ما شنیده بودی و در قلب حفظ نموده بودی , خداوند آیاتی از قرآن را 
درباره آنچه تو گفته بودی نازل کرد. 

در اين هنگام ((عبدالله آبی )) نزدیک مدینه رسیده بود وقتی خواست وارد 
شهر شود پسرش آمد و راه را بر پدر بست , گفت وای بر تو چم می کنی 
؟ پسرن کت دا بت کر ند آعاوه نو دا صلی الا له 
آله و سلم ) نمی توانی وارد مدینه شوی و امروز می فهمی عزیز و ذلیل 
کیست ؟!! تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 159 

((عبدالله )) شکایت, پسرش را خدمت رسول خدا فرستاد. پیامبر (صلی 
له علیه و آله و سلم ) به پسرش پیفام داد که بگذار پدرت داخل شهر 
شود. فرزندش گفت : حالا که اجازه رسول خدا آمد مانعی ندارد. 

عبدالله وارد شهر شد, اما چند روزی بیشتر نگذشت که بیمار گشت و از 
دنیا رفت ! (و شاید دق مرگ شد) 

هنگامي که اين آیات نازل شد و دروغ عبدالله ظاهر گشت بعضی به او 
گفتند آیات شدیدی درباره تو نازل شده خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) برو تا برای تو استغفا ر کند, عبدالله سرش را تکان داد گفت : به 
من گفتید: انفان بیاوی آوزدم , گفتید: زکات بده , دادم , چیزی باقی نمانده 
که بگوئید برای محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) سجده کن ! و در 
اینجا آیه و اذا قیل لهم تعالوا نازل گردید. 

تفسیر :نشانه های دیگری از منافقان 

این آیات همچنان ادامه بیان اعمال منافقان و نشانه های گوناگون آنها 
است , می فرماید: ((هنگامی که به آنها گفته شود بیائید تا رسول خدا 
(صلی الله غلیمه ال شام اس نما انسعفار کید: ری 9 
روی استهزاء و کبر و غرور تکان می دهند و مشاهده می کنی که 
سخنان تو اعراض کرده , تکبر ورزند)) (و اذا قیل لهم تعالوا 0 
رسول الله لووا رو سهم و راءيتهم یصدون و هم مستکبرون ). 


آری در برابر لغزشهائی که از آنها سرمی زند و فرصت توبه و جبران آن 
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را دارند, کبر و غرور به آنان اجازه نمی دهد که در مقام جبران 0 
نمونه بارز این مطلب , همان عبدالله بن اعبی بود که ماجرای عجیب او را 
در شاءن نزول خواندپم , هنگامی که ین سخن بسیار زشت و ناروا را 
درباره پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و موٌ منان مهاجر گفت : که 
دقتی بخ فدیته: نار بردیم تیان دلیلان زا دون خهاهند کرو و ایات؛ فراره 
نازل شد و سخت او را نکوهش نمود به او پیشنهاد کردند که نزد رسول 
خدا (صلی اللّه علیه و اله و سلّم ) بیاید تا برای او از درگاه خداوند آمرزش 
بطلید سخن ناروای دیگری گفت که حاصلش این بود: گفتید: ایمان بیاورم , 
آوردم , گفتید زکات بده , دادم , چیزی نمانده که بگوئید برای محمد (صلی 
12 

روشن است که روح اسلام , تسلیم در برابر حق است و کبر و غرور, 
همیشه مانع این تسلیم است , به همین دلیل یکی از نشانه های منافقان , 
بلکه یکی از انگیزه های نفاق را همین خودخواهی و خود برتربینی و غرور 
می توان شمرد. 

((لوو)) از ماده ((لی )) در اصل به معنی ((تابیدن طناب )) است , و به 
همین مناسبت به معنی بر گرداندن سر و يا تکان دادن سر, تیاده اشتت 


و و ی کم و ((منع کردن )) و 
((اعراض نمودن أ( بد و مناسب 1 مورد بحّت , معنی دوم , , و مناسب ابه 
گذشته , معنی اول است . 

در آیه بعد برای رفع هرگونه ابهام در این زمینه , می افزاید: ((به فرض که 
آنها نزد تو بيایند و برای آنها استغفار کني , زمینه آمرزش در آنها وجود 
ندارد بنابراین ((تفاوتی نمی کند که برای آنها استغفار کنی يا نکنی , هر گز 
خرامت آها راشت شی ۱ رسوا نییعت لت ای آم وتعتر ام 
لن یغفر الله لهم ). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 161 

دلیل آن هم این است که ((خداوند, قوم فاسق را هدایت نمی کند)) (آن 
الله لا بهدی القوم الفاسقین ). 

و به تعبیر دیگر استغفار پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) علت تامه 
برای آمرزش نیست , بلکه مقتضی است , و تنها در صورتی اثر می گذارد 
که شفیته مسا عد. و قابلیت لارض فراهم شوه احر به زاشتی انها تونه کتند.و 
تغییر مسیر دهند و از مرکب کبر و غرور پیاده شوند و سر تسلیم در مقابل 
خی رود آمو ی اسار اضر (صلی امه و له سم امصاعت 
او مسلما مو ثر است , و در غیر اين صورت کمترین آثری نخواهد داشت . 
شتیه همین .معنین: در آبه 890 سوره توبه نیز آمده است که درباره گروه 


دیگری از منافقان می گوید: استغفر لهم اولا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 
سبعین مرة فلن یغفر الله لهم ذلک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا 
بهدی القوم الفاسقین . َ 
((چه برای آنها استغفار کنی و چه نکنی , تاءثیری ندارد, حتی اکُر هفتاد بار 
برای انهاء استغفار کنی خداوند انها را نمی بخشد, چرا که انها به خدا و 
رسولش کافر شدند و خداوند قوم فاسق را هدایت نمی کند)). 
روشن است که عدد هفتاد عدد تکثیر است یعنی هر قدر هم برای آنها 
استغفار کنی سودی ندارد. 
این نکته نکته نیز معلوم است که منظور از فاسق هرگونه گناهکاری نیست , 
چرا که پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) برای نجات گناهکاران آمده , 
نلک فتظوو ان دستته. ار کناهکاران اشت که.جر. ناج اضران عی هر ند و 
لجاجت دارند, و در برابر حق مستکبرند. ۱ ۱ 
سپس به یکی از گفته های بسیار زشت آنها که روشنترین گواه نفاق آنها 
محسوب می شود اشاره کرده , می فرماید: ((آنها همان کسانی هستند که 
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به افرادی که نزد زشول خدا (ضلی الله.علیه و آله و سلم ).هشتتد انفاق 
نکنید, و از اموال و امکانات خود در اختیار آنها قرار ندهید, تا پراکنده 
شوند)) نك الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا). 
((غافل از اینکه تمام خزائن اسمانها و زمین از ان خدا است ولی منافقان 
درک نمی کنند)) (و لله خزائن السموات و الارض و لکن المنافقین لا 
یفقهون ). 
این بینواها نمی دانند که هر کس هر چه دارد از خدا دارد, و همه بندگان از 
خوان گسترده او شوزی مین خهرنر. اک انصار می توانند به مهاجران پناه 
دهند و آنها را در اموال خود سهیم کنند این بزرگترین افتخاری است که 
نصیبشان شده , نه تنها نباید منتی بگذارند, بلکه باید خدا را بر این توفیق 
نزرگ شکر گویند, ولی همانگونه که در شاءن نزول خواندیم منافقان مدینه 
منطق دیگری داشتند. ۱ 
سپس به_ یکی دیگر از نفرت انگیزترین سخنان انها اشاره کرده می 
افزاید: ((انها می گویند اکر به مدینه بازگردیم , عزیزان ذلیلان را بیرون 
می کنند))! (یقولون لنّن رجعنا الی المدينة لیخرجن الاعز منها الاذل ). 
این همان گفتاری است که از دهان آلوده ((عبدالله بن ابی )) خارج شد, 
وان کععاشاتان میت رسیل ال (صلی ال کت وله 
سلم ) و موٌ منان مهاجر را بیرون می کنیم , و مراد از بازگشت به مدینه , 
باز گشت از غزوه (([بنی المصطلق أ( بود که مشروحا در شاءن نزول به 
این مطلب اشاره شد. 
درست است که این سخن از یک نفر صادر شد., ولی چون همه منافقان 


همین خط و مشی را داشتند قران به صورت جمعی از آن تعبیر می کند و 
می فرماید: یقولون ... (آنها می گویند). 

سیس قرآن پاسخ وک به آنان داده , می گوید: ((عزت مخصوص 
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اه لاه مس ها امس ها ی اه را انم 
لرسوله و للموّ منین و لکن المنافقین لا یعلمون ). , 
تنها منافقان مدینه نبودند که این سخن را در برابر مو منان مهاجر گفتند 
کل از اما رات ی در که ی کت اسایی کرفه آندک 
مسلمان فقیر را در محاصره اقتصادی قرار دهیم , يا از مکه بیرونشان 
کم مطلب ماه است: 

امروز نیز دولتهای استعماری به پندار اینکه خزائن آسمان و زمین را در 
اختیار دارند می گویند ملتهائی را که در برابر ما تسلیم نمی شوند باید در 
محاصره اقتصادی قرار داد تا بر سر عقل آیند و تسلیم شوند! 

این کوردلان تاریخ که شیوه انها دیروز و امروز یکسان بوده و هست خبر 
ندارند که با یک اشاره خداوند تمام خروتها و امکاناتشان بر باد می رود و 
عزت.یوشالی آنها دستخوتنن. فنا می کردد. 

به هر حال این طرز تفکر (خود را عزیز دانستن و دیگران ذلیل , و خود را 
و ار اب ای ی رم 
و تکبر از یکسو, و گمان استقلال در برابر خدا از سوی دیگر, ناشتی: هن 
شود اگر آنها به حقیقت عبودیت آشنا بودند و مالکیت خدا را بر همه چیز 
مسلم می دانستند هرگز گرفتا ر این اشتباهات خطرناک نمی شدند. 

فان توچه اییکه دی یه فل بن مورا فهان عش بعر را هرن )اتف 
فهمند) امده , و در اینجا ((لا یعلمون )) (نمی دانند) این تفاوت تعبیر ممکن 
ممکن است از این جهت باشد که درک مساءله مالکیت خداوند نسبت به 
تمام خزائن اسمانها و زمین مطلب پیچیده تری است که احتیاج به دقت و 
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نکته ها: 

1 - ده نشانه منافق ! 

از مجموع ایات فوق , نشانه های متعددی برای منافقان , استفاده می 
شود که در یک جمع بندی می توان , آن را در ده نشانه , خلاصه کرد: 

2 - استفاده از سوگندهای دروغین برای کمراه ساختن مردم (اتخذوا 
ایمانهم جنة ). 


3 - عدم درک واقعیات , بر اثر رها کردن آئین حق , بعد از شناخت آن (لا 
یفقهون ). ۱ 
4 - داشتن ظاهری اراسته و زبانی چرب , علی رغم تهی بودن درون و 
ار ی ها 
5 - بیهودگی در جامعه و عدم انعطاف در مقابل حق , همچون یک قطعه 
چوب خشک (کانهم خشب مسندة ). 

6 - بدگمانی و ترس و وحشت از هر حادثه و هر چیز به خاطر خائن بودن 
(یحسبون کل صيحة علیهم ). 
7 -حق را به باد سخریه و استهزاء گرفتن (لووا رو سهم ). 
8 - فسق و گناه (آن الله لا بهدی القوم الفاسقین . 
9 - خود را مالک همه چیز دانستن , و دیگران را محتاج به خود پنداشتن 
(هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفضوا). 
0 - خود را عزیز و دیگران را ذلیل , تصور کردن (لیخرجن الاعز تفسیر 
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منها الاذل ). ۲ ۱ 
بدون شک نشانه های منافق منحصر به اینها نیست , و از ایات دیگر قرآن 
و روایات اسلامی و نهج البلاغه نیز نشانه های متعدد دیگری برای آنها 
استفاده می شود, حنی در معاشرتهای_ روزمره می توان به اوصاف و 
ویژگیهای دیگری از آنها پی برد ولی آنچه در آیات این سوره آمده / 
تسمت صفه ای سجفی ار اس احصاف ارت 
در نهج البلاغه خطبه ای مخصوص توصیف منافقان است , در قسمتی از آن 
خطبه چنین آمده است : 
ای بندگان خدا شما را به تقوی و پرهیزکاری سفارش می کنم و از منافقان 
برحذر می دارم , چرا که آنها گمراه و گمراه کننده اند, خطاکار و غلط 
اندازند. 
هر روز به رنگ تازه ای درمی آیند. و به قیافه ها و زبانهای مختلف 
از هر وسیله ای برای فریفتن و درهم شکستن شما بهره می گیرند و در 
هر کمینگاهی به کمین شما نشسته آند. 
بدباطن و خوشظاهرند, و پیوسته مخفیانه برای فریب مردم گام برمی 
دارند. و از بیراهه ها حرکت می کنند. 
گفتارشان به ظاهر شفابخش , اما کردارشان , دردی است درمانناپذیر. 
بر رفاه و آسایش مردم , حسد می ورزند؛ و اگر کسی گرفتار بلائی شود 
خوشحالند. 1 
همواره امیدواران را ماءیوس می کنند و همه جا ایه یعس می خوانند. 
انها در هر راهی کشته ای دارند! و برای نفوذ در هر دلی راهی ! و برای 


هر مصیبتی اشک ساختگی می ریزند! تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 166 
مدح و ثنا به یکدیگر, قرض می دهند, و از یکدیگر انتظار پاداش دارند. 

در تقاضاهای خود اصرار می ورزند, و در ملامت پرده دری می کنند, و هر 
گاه حکمی کنند از حد تجاوز می نمایند. 

در برابر هر حقی باطلی ساخته , و در مقابل هر دلیلی شبهه ای , برای هر 
زنده ای عامل مرگی , برای هر دری کلیدی , و برای هر شبی چراغی تهیه 
دیده آند! 

برای رسیدن به مطامع خویش و گرمی بازار خود و فروختن کالا به 
گراترین فبلیت عم با ند رها عی اد 

باطل خود را شبیه حق جلوه می دهند, و در توصیفها راه فریب پیش می 
گيرند. 

طریق وصول به خواسته ی خود را آسان , و طریق خروج از دامشان را 
تنگ و پر پیچ و خم جلوه می دهند, آنها دار و دسته شیطان و شراره های 
آتش دوزخند! همانگونه که خداوند فرموده : اولتّک حزب الشیطان الا ان 
حزب الشیطان هم الخاسرون ((انها حزب شیطانند, بدانید حزب شیطان 
زیانکارند))! ۲ 

۱ به اوصاف زیادی از آنها اشاره شده که بحثهای گذشته را 
تکمیل می کند 

2 - خطر منافقان 

همانگونه که در مقدمه این بحث گفتیم منافقان خطرناکترین افراد تفسیر 
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هر اجتماعند چرا که ((اولا)) در درون جامعه ها زندگی می کنند و از تمام 
اسرار باخبرند._ ۱ 

ثانیا - شناختن آنها هميشه کار آسانی نیست , و گاه خود را چنان در لباس 
دوست نشان می دهند که انسان باور نمی کند. 

الثا - چون چهره اصلی نها برای بسیاری از مردم ناشناخته است درگیری 
مستقیم و مبارزه صریح با انها کار مشکلی است . 

رابعا - انها پیوندهای مختلفی با موّ منان دارند (پیوندهای سببی و نسبی و 
غیر اینها) و وجود همین پیوندها مبارزه با آنها را پیچیده تر می سازد خامسا 
- آنها از پشت خنجر می زنند و ضرباتشان غافلگیرانه است . 

اين جهات و جهات دیگری سبب می شود که آنها ضایعات جبران ناپذیری 
فزای. خواهع ند بار. آورند ود ن. فهین دلیل برای دفع شر آنها باید برنامه 
ریزی دقیق و وسیعی داشت . 

در وی ان اس اش ون ایا اعای فا آمفی ب عا ۳ 
مشر کا اما الموّ من فیمنعه الله بایمانه , و اما المشری فیخزیه الله بش رکه 
سای اخات لام سای عاله اللسا ول ها توش ول را 


تنکرون : ((من بر امتم نه از موّ منان بیمناکم , نه از مشرکان , اما موْ من 
ایمانش مانع ضرر او است , و اما مشرک خداوند او را ی 
رسوا می کند, ولی من از ((منافق )) بر شما می ترسم که از زبانش علم 
می ریزد (و در قلبش کفر و جهل است ) سخنانی می گوید که برای شما 
دلپذیر است , اما اعمالی (در خفا) انجام می دهد که زشت و بد است )). 
درباره منافقان بحثهای مشروح دیگری در جلد اول (ذیل آیات 8 تا 16 
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بقره ) و در جلد 9 ذیل آیات 60 تا 85 سوره توبه (صفحه 19 تا ۶۵۸ و در 
جلد 17 ذیل آیات 12 تا 17 سوره احزاب (صفحه 224 تا 232) و در جلد 
هفتم ذیل آیه 3 تا 45 سوره توبه (صفحه 428 تا 456) داشته ایم . 
ی ای و ی ی ی نمچ و 
تاست‌منتانه تاو اعمال و خطرات نها زا ار کی موز اش این متوما و 
- گزاری وسیع قرآن در این باره دلیل بر خطر فوق العاده منافقان است . 
3 - منافق خشک و شکننده است 

در طول زندگی طوفانهائی می وزد, و امواج خروشانی پدیدار می گردد. 

موّ منان با استفاده از نیروی ایمان و توکل , و نقشه های صحیح ر گاه جنگ 
و گریز, و گاه حمله های پی در پی , آنها را از سر می گذرانند و پیروز می 
شوند, اما منافق یکدنده و لجوج می ایستد تا می شکند. در حدیثی (از 
تمیر گرای اسام ) آاحفم دمن الفخمن کل ال لا ال الری صاه 
ولا بزالن المع من سبته ابلاغ .و منل. الضافی کمل شجره الارر لا عهتز 
((مو من همچون ساقه های زراعت است , بادها او را می خواباند اما بعدا 
به پا می خیزد و پیوسته حوادث سخت و بلاها را تحمل کرده از سر می 
گذراند. اما منافق همانند درخت صنوبر است نرمشی از خود نشان نمی 
دهد و می ایستد تا از ريشه کنده شود))! 

4 - عزت مخصوص خدا و دوستان او است ۲ 

گرچه در فارسی روزمره ((عزت )) به معنی احترام و آبرو یا گرانبها 
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بودن است , ولی در لغت عرب چنین نیست , بلکه عزت به معنی قدرت 
شکست - ناپذیر است , قابل نوجه اينکه در آیات فوق و در آیه 10 سوره 
فاطر ((عزت )) منحصرا اد آن. خدا شتمرده ده و ویر یات نورد بح 
می افزاید: ((و از آن سول اوو.مف‌هنان است )) جرا که اولیاءه دوستان 
خدا نیز پرتوی از عزت او را دارند و به او متکی هستند. 

به همین دلیل در روایات اسلامی روی این مساعله تاءکید شده است که مو 
من نباید وسائل ذلت خود را فراهم سازد. خدا خواسته او عزیز باشد او هم 
پراش حفط ای غزت تا و 


در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر همین آیه (و لله العزة و 

لرسوله و للمو منین ) می خوانیم : فالمو من یکون عزیزا و لا یکون ذلیلا... 

المو من اعز من الجیل ان الجبل یستفل منه بالمعاول , و المو من لا 
من دینه شی ء: ((موٌ من عزیز است و ذلیل نخواهد بود مو من از 

کوج محکمتر و پر صلابت تر است چرا که کوه را با کلنگها ممکن است 

سوراخ کرد ولی چیزی از دین موّ من هرگز کنده نمی شود. 

در حدیت دیگری از همان امام می خوانیم : لا ینبغی للمة من ان یذل نفسه 

فل له کت بدل شسه قال شرس لس لا یی ۱۱ زره اوار تست و 

من خود را ذلیل کند. سو ال شد چگونه خود را ذلیل می کند! فرمود: به 

سراغ کاری می رود که از او ساخته نیست ))! 

و باز در حدیث سومی از آنحضرت آمده است ان الله تبارک و تعالی فوض 

الی المو من اموره کلها و لم یفوض الیه آن یذل نفسه | لم تر قول الله 

سبحانه و تعالی هیهنا ((و لله العزة و لرسوله و للموٌ منین )) و الموٌ من 

ینبغی آن یکون عزیزا و لا یکون ذلیلا: ((خداوند همه کارهای موّ من را به او 
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جز اينکه به او اجازه نداده است که خود را ذلیل و خوار کند. مگر نمی بینی 

خداوند در این باره فرموده : عزت مخصوص خدا و رسول او و مو منان 

است , سزاوار است مو من هميشه عزیز باشد, و ذلیل نباشد)). 

در این زمینه ذیل آیه 10 سوره فاطر (جلد 18 صفحه 197) بحث دیگری 
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آیه 11-9 

آیه و ز بر جمه 

ب 7 عَامَتَوا لا هکم ملک و لا َولَذکم غن ذکر ال و من یفعل لک 

قأولتک هم الَحسرّون(9) 
و آنفئوا من قا رزئتگم ش قتل آن تن آعدک الَْقت قیفول زب لو ۱ 
خَرّتنی الی اج قریب فاصدّق و آَکنِمَنَ الصلجین(10) 

ِ َُحَر ال تسا ادا جاء لها و اللة حَبیرّ بمَا تعملون (11) 

ترجمه ۱ آفرده آید اموال و فر‌زنداتان‌ضما زا از 

یاد خدا غافل نکند, و هر کس چنین کند زیانکار است . 

0 - از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید. پیش از آنکه مرگ یکی از 

شما فرا رسد. و بگوید پروردگارا! چرا مرا مدت کمی به تاخیر نینداختی , 

تا صدقه دهم و از صالحان باشم ! 

11 <تداوند هر کی مرک کسی را شکافی خا خلیای فرا ود یا مد 

اندازد, و خداوند به آنچه انجام می د هید آگاه است ۰ تفسیر نمونه جلد 24 

صفحه 172 


تقمیر "اموال و فررندان‌ سا را ازیاهکدا غافل کنیا 
از اتجا که.یکی از عواهل غهم تفای حت دییازنو علاقه افراطیه آموال. 
فرزندان است , در این آیات که آخرین آیات سوره ((منافقین 1( است موّ 
منان را از چنین علاقه افراطی باز می دارد. و می گوید: ((ای کسانی که 
انمان آهزده اید افهال: و فرزنداسان نها را از بادخدا غافل نکقد)) (با ایا 
الخین اموا.لا تلهکم اموالکم و ا اولادکم غن دکر الله): 

((و انها که چنین کنند زیانکارانند)) (و من یفعل ذلک فاولتّک هم الخاسرون 
( 


درست است که اموال و اولاد از مواهب الهی هستند, ولی تأ آنجا که از 
آنها در راه خدا و برای نیل به سعادت کمک گرفته شود, اما اگر علاقه 
افراطی , به آنها سدی در میان انسان و خدا ایجاد کند بزرگترین بلا محسوب 
می شوند. و چنانکه در داتتان متاففین:دن ابات: کذشته دیدنم‌یکن: ار 
عوامل انحراف آنها همین حب دنیا بود. 

در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) این معنی به روشنترین وجهی ترسیم 
شده است , انجا که می فرماید: ما ذثبان ضاریان فی غنم لیس لها راع , 
هذا فی اولها و هذا فی آخرها باسرع فیها من حب المال و الشرف فی دین 
الم من : ((دو گرگ درنده در یک گله بی چوپان که یکی در اول گله و 
دیگری دز آخر آن.باشد انقدر ضرز نمی زنقد که مال برستی و جاهطلیی به 
دین موّ من ضرر می رسانند))! 

در اینکه منظور از ذکر خدا در اینجا چیست ؟ مفسران احتمالات زیادی 
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دک کرده اند تعضی ان را.به نمازهای پنجگانه , و بجضی شکر نعمت و صبر 
بر بلا و رضای به قضا, و بعضی حج و زکات و تلاوت قران , و بعضی به 
تمام فراتض تفسیر کرده اند, ولی روشن است ذکر خدا معنی وسیعی 
۱ و غیر اینها را شامل می شود بنابراین تفسیر به امور 
فوق از قبیل ذکر مصداقهای روشن است . 

تعبیر به ((خاسرون )) (زیانکاران ) به خاطر آن است که حب دنیا چنان 
انسان را سرگرم می کند که سرمایه های وجودی خویش را در راه لذات 
ناپایدار, و گاهی اوهام و پندارها, , صرف می کند و با دست خالی از این دنیا 
می رود در حالی که با داشتن سرمایه های بزرگ برای زندگی جاویدانش 
کاری نکرده است . 

سیس به دنبال این اخطار شدید به مو منان ,؛ دستور انفاق در راه خدا| را 
صادر کرده , می فرماید: ((از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش 
از انکه مر یکی از شفا فر | زد و وین پروردگارا! چرا مرگ مرا مدت 
کمی به تاخیر نینداختی تا انفاق کنم و از صالحان باشم ))؟! (و انفقوا مما 
رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لو لا اخرتنی الی اجل 


قریب فاصدق و اکن من الصالحین ) 
گرچه بعضی آمر به اتعاق را در آینجا نفشعتی حجوب تععیل در آداقز کات 
تفسیر کرده اند ولی روشن است که منظور آیه هرگونه انفاق واجب و 
مستحب را که وسیله نجات انسان در اخرت است ., شامل می شود. 
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جالب اینکه : در ذیل آیه می گوید: ((من انفاق کنم و از صالحان شوم این 
تعبیر بیانگر تاثیر عمیق انفاق در صالح بودن انسان است , گرچه بعضی , 
صالخ بودن را در نج ه معتی انجام مراسم ((جج ))تقسیر کرده اند و در 
عضی از روایات نیز صریحا آمده ولی اینها نیز از ز قبیل ذکر مصداق روشن 


سل نی کل ی باتی اخدکم الففت )) آشاره به-فزان کرفتن اسان گر 

آستانه مرگ و ظاهر شدن علائم آن است , زیرا این سخن را انسان بعد از 

مرگ نمی گوید بلکه در آستانه مرگ می گوید. 

تعبیر به ((مما رزقناکم )) (از آنچه به شما روزی داده ایم ) علاوه بر اینکه 

منحصر به اموال نیست , بلکه تمام مواهب را دربر می گیرد. بیانگر اين 

ی از تاه یر افو ید تور ان امانت 

نزد ما است ؛ بنابر] ین ین بخل ورزیدن چه معنی دارد؟ 

به هر حالس رنه کسای که ری چم بر رووآامی کلخ تقو را 

در آخرین لحظات زندگی و در آستانه قیامت می بینند, و پردههای غفلت و 

بیخبری از جلو چشمان آنها کنار می رود, و می بینند باید اموال و سرمایه 

ها را بگذارند و بروند بی آنکه بتوانند از آن توشه ای برای این سفر 

طولانی برگیرند. پشیمان می شوند, و آتش حسرت به جانشان می افتد, و 

تقاضای بازگشت به زندگی می کنند. هر چند بازگشتن کوتاه و گذرا 0 

تا جبران کنند, ولی دست رد بر سینه آنها گذارده می شود, چرا که سنت 

الهی است که اين راه , بازگشت ندارد! 

لذا در آخرین آیه با قاطعیت تمام , می فرماید: ((خداوند هرگز مرگ کسی 

زاهکاهی که احلتن قوا رید به اضر نمی انداوه) لین تعکر لاه 
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نفسا آذا جاء اجلها). 

حتی یک ساعت ی و ین 
و اشاره شده است , دردایة 34 سوره اعراف 1 : فاذا جاء 

احافم لا تمساخونن ساعة و لا یستقدمون : ((هنگامی که مرک آنها فرا 

رسد, نه یکساعت پیشی می گیرند نه یکساعت , تاعخیر می کنند)). 

و سرانجام آیه را با این جمله پایان می دهد: ((خداوند به آنچه انجام می 

دهید آگاه است )) (و الله خبیر بما تعملون ). 

خاهفه ما را ترا باداش ده کشت کرفه سین مرا که آرما یه وم 


جزا می دهد. 

نکته ها: 

1 - راه ۶ غلبه بر نگرانیها 

در حالات عالم بزرگ , ((شيخ عبدالله شوشتری )) که از معاصرین مرحوم 
((علامه مجلسی )) است نوشته اند, فرزندی داشت که بسیار مورد علاقه 
او بود, اين فرزند. سخت بیمار شد. پدرش مرحوم شیخ عبدالله , هنگامی 
که برای اداء نماز جمعه به مسجد آمد. پریشان بود. هنگامی که طبق 
دستور اسلامی ,. سوره منافقین را در رکعت دوم تلاوت کرد و به این آیه 
رسید: یا ایها الذین امنوا لا تلهکم اموالکم و لا اولادکم عن ذکرالله : ((ای 
کسانی که ایمان اورده اید اموال و فرزندان شما نباید شما را از یاد خدا 
غافل کند)] چندین بار ایه را تکرار کرد (تکرار ایات قران در نماز جایز 
است ) هنگامی که از نماز فراغت یافت , بعضی از یاران از علت این 
تکرار سوّ ال کردند. فرمود: هنگامی که به اين آیه رسیدم به یاد فرزندم 
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انچنان میارزه کردم که فرض کردم فرزندم مرده . و چنازه اش در برایر 
من است , و من از خدا غافل نیستم ایکا هه سر اع تا ترا کرد 


. - نفاق ((اعتقادی )) و ((عملی )) 
نفاق معنی وسیعی دارد که هرگونه دوگانگی ظاهر و باطن را در بر می 
گیرد, مصداق بارز آن , نفاق عقیدتی است , که آیات منافقین معمولا ناظر 
ان است و آن مربوط , به کسانی است که در ظاهر اظهار ایمان می 
کنند, ولی در دل شرک و کفر, پنهان می دارند. ۳ 
اما نفاق عملی در مورد کسانی است که اعتقاد باطنی انها اسلام است , 
ولی اعمالی بر خلاف این تعهد باطنی انجام می دهند که دوگانگی چهره 
درون و برون ۳4 نشان می دهد, مانند: پیمانشکنی , دروغ , خیانت در 
طانش لا بر خی ار تیامتر کرامشی اسلام رصلف الله علیهی آلفو شم 
) آفذه انتبنت : ثلاث من کن فیه کان منافقا؛ و ان صام و صلی , و زعم انه 
مسلم : من اذ ائتمن خان , و اذا حدث کذب , و اذا وعد, اخلف : ((سه چیز 
است در هر کس باشد منافق است , هر چند نماز بخواند و روزه بگیرد و 
خود را مسلمان بداند: کی فسات قات ی کدی امس 
گفتن دروغ می گوید, و هر گاه وعده ای می دهد, تخلف می کند)). 
درحیک کر ار ول ها( صلین الله له الم ه سل آنمی ها ی 
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علی ما فی القلب فهو عندنا نفاق : ((هر مقدار خشوع ظاهر بر آنچه در 
قلب است , افزون گردد او در نزد ما نفاق است )). 


وی ام و ان اما ی ای یه رات ار ای ان 
المنافق ینهی و لا ینتهی و یامر بما لا یاتی : ((منافق , نهی از منکر می کند, 
اما خود, ان را ترک نمی گوید, و امر به معروف می کند اما خودش انجام 
نمی دهد))! 

و از شعب مهم نفاق عملی , مساءله شرک و ریاکاری است که در روایات 
خداوندا! دامنه نفاق , وسیع و گسترده است و جز به لطف و مرحمتت راه 
نجات از ان نیست , ما را در این راه پرپیچ و خم پاری فرما! 

پروردگارا! ما را از کسانی قرار ده که به هنگام وداع با دنیا در آتش 
حسرت نمی سوزند و تقاضای بازگشت نمی کنند. 

بارالها! خزائن اسمانها و زمین از آن تو است , و عزت مخصوص تو و اولیاء 
تا اراس کت سای سا سا امس ات رو 
خرمت آستا رب لخن 


التغابن 
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"سوره تغابن 

معد مه 

این سوره در مدینه نازل شده و 18 آیه است تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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محتوای سوره تغابن 

در اينکه این سوره در مدینه نازل شده يا در مکه ؟ در میان مفسران , 

سخت گفتگو است , هر چند مشهور مدنی بودن آن است , در حالی که 

بعضی آن را کلا, شک .و ی تما شته. ای آخر «ا: قدنی دا تشته وه 

باقی را؛ مکی می دانند. 

الم ات رن یب و ات نی اک اس زر زلی 

ِ , با سوره های مکی موافقتر است , اما به هر حال ما مجموع آن 
ق مشهور, مدنی , تلقی می کنیم . 

الا ار کاب ی ها ار یرت( 

ندیم )), نقل می کند که سوره تغابن بیست و سومین سوره ای است که 

در مدینه نازل شده است , و با توجه به اینکه سوره های مدنی کلا 28 

سور ه است , لذا باید گفت این سوره از آخوین سور ه هائی است که بر 

باس رصان للم عم ه له سم ) اش 

اما از نظر محتوی , این سوره را می توان به چند بخش تقسیم کرد: 

1سا وین کماز تدخیه مسعات و انعال دا شعست مس ند 

2 - به دنبال آن , با استفاده از علم خداوند, به مردم هشدار می دهد که 

صراعب. اعمال بهانو اسان عره اس و سنوت آفوام شین را 

فراموش نکنند._ 

3 - در بخش دیگری از سوره , سخن از معاد است . 

و اینکه روز قیامت روز ((تغاین )) و مغبون شدن گروهی و برنده شدن 
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دیگر است (نام سوره نیز از همین گرفته شده ). 

دب ری رتیه اطاعت ها وبا سر (صلی اه یه و الم 

سلم ) داده و پایه های اصل نبوت را تحکیم می بخشد. 

آخرین تخش نسنوره: 4 مرم ۱ به انفاق در راه خدا تشویق می کند و از 

اینکه فریفته اموال و اولاد و همسران شوند برحذر می دارد, و سوره را با 

تام وتات خدا بایان سرد هد همان وته که ار کردم نوت 

فضیلت تلاوت سوره 


در حدیثی از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم : من 
قراء سورة التغابن دفع عنه موت الفجاة : ((هر کس سوره تغابن را بخواند 
مرگ ناگهانی از او دفع می شود)). 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قرء سورة 
التغابن فی فریضته , کانت شفيعة له یوم القيامة و شاهد عدل عند من 
یجیز شهادتها ثم لا تفارقه حتی یدخل الجنة : ((کسی که سوره تغابن را در 
نماز فریضهای بخواند شفیع او روز قیامت خواهد شد, و شاهد عادلی است 
در نزد کسی که شفاعت او را اجازه می دهد, سپس از او جدا نمی شود تا 
داخل بهشت گردد)). 

بدیهی است این تلاوت باید تواعم با انديشه بااشد انديشه ای که محتوای 
آنرا در عمل منعکس کند, تا این همه آثار و برکات بر آن مترتب گردد. 
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آبه 6-1 


پسم الله الرَحَمَنِ الرَّحیمٍ 

یس لله قا فی السَوَبٌ و ما فی الرض لذ المْلک و له الحَمَدٍ و هو علی 
کل شی ء قدیژ(1) 

و الذی لمکم قمنکم کافژ و منکم ثُوْمنْ و ال یقا تفملون بصیو(2) 
حَلق السموتِ و الارض بالق و صوَرِکمٌ فاخسن صورَکم و الب اْمصیژ(3) 
قل قا هی السقوب و ار و تلم ما میژون وج لو و ال عَليم 


۷ 7 و 
ترجمه :1 - آنچه در آسمانها و زمین است برای خدا تسبیح می گویند, 
مالکست»ه خکوعت ان ار اه آاهتت رم شام ان ان ام بر هه خش وان 
نب 

- او کسی است که شما را آفرید (و به شما آزادی و اختیار داد) گروهی 
از شما کار و گروهی مق من هسند دنه آنچه ی دهد سا ازحت 


- آسمانها و زمین را به حق آفرید و شما را تصویر کرد, تصویری زیبا و 
0 

4 - آنچه را در آسمانها و زمین است می داند, و از آنچه پنهان يا آشکار می 
و و 


طعم گناهان بزرگ خود را چشیدند, و عذاب دردناک برای آنها است ؟! 

6 - این به خاطر آن است که رسولان آنها با دلائل روشن به سراغشان 
آمدند, ولی آنها (از روی کبر و غرور) گفتند: آيا بشرهائی می خواهند ما را 
هدایت کنند؟! و به این ترتیب کافر شدند و روی برگرداندند. و خداوند (از 
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تفسیر :او از اسرار نهفته درون سیبه ها آگاه است 

این سوره نیز با تسبیحج خداوند اغاز می شود, خداوندی که مالک و حاکم بر 
کل جهان هستی , و قادر بر همه چیز است , می فرماید: ((انچه در 
اسمانها و انچه در زمین است برای خدا تسبیح می گویند)) (یسبح لله ما 
فی السموات و ما فی الارض ). ۲ 

سیس می افزاید: ((مالکیت و حاکمیت از ان او است )) (له الملک ). 

((و (به همین دلیل ) تمام حمد و ستایش نیز به ذات پاک او برمی گردد)) 
(و له الحمد). 

((و او بر هر چیز توانا است )) (و هو علی کل شی ء قدیر). ۲ 

چون کرارا درباره تسبیح عمومی موجودات جهان سخن گفته ایم و 
تفسیرهای متعددی که برای این موضوع بیان شده اورده ایم نیاز به تکرار 
این تسبیح و حمد در حقیقت لازمه قدرت او بر همه چیز, و مالکیت او 
نسبت به هر چیز است , زیرا تمام اوصاف جمال و جلالش در این دو امر 
نهفته است . ۲ 

سیس به امر خلقت و افرینش که لازمه قدرت است اشاره کرده می 
فرماید: ((او کسی است که شما را افرید)) (هو الذی خلقکم ). ۱ 

و به شما نعمت ازادی و اختیار داد, لذا ((گروهی از شما کافر و گروهی مو 
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و به اين ترتیب بازار امتحان و ازمایش الهی داغ شد و در اين میان 
((خداوند نسبت به انچه انجام می دهید بینا است )) (و الله بما تعملون 


0۳ 
سپس مساعله ((خلقت )) را با توضیح بیشتر, و با اشاره به هدف آفرینش 
در آیه بعد ادامه داده می فرماید: ((خداوند آسمانها و زمین را به حق 

آفرید)) (خلق السماوات و الارض بالحق ). 
هم در افرینش آن , نظام حق و دقیقی است , و هم دارای هدف حکیمانه و 
مصالح حقی است , چنانکه در ایه 27 سوره ((ص )) نیز فرمود: و ما خلقنا 
السماء و الارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا: ((ما آسمان و 
زمین و آنچه را در میان این دو است بیهوده نیافریدیم , این گمان کافران 


است ) ۱ 

شیم فرش زان ان یو اناد تشر مات نی تن اتکی 
دعوت کرده , می افزاید: ((شما را تصویر کرد. تصویری زیبا و دلپذیر)) (و 
صورکم فاحسن صورکم ). 

به اتانه ای را تساه باتهم ی قرو ان مرن 
نیرومند داد, و از آنچه در کل جهان هستی است , نمونههائی در وجود او 
آفرته تایه الم کر درای زر جوص ی )لا دم آرست : 

ولی همان گونه که در پایان امین فرصان ((سرانجام بازگشت همه چیز 
آری انسان که جزئی از مجموعه ی سا ی ری 
هدفدار بودن کل جهان هماهنگ است , از پستترین مراحل , شروع به 
حرکت کرده و به سوی بی نهایت که وجود بی پایان حق و قرب به خدا 
تعبیر به ((فاحسن صورکم )) (صورت شما را نیکو افرید) هم صورت ظاهر 
را شامل می شود, و هم صورت باطن را, هم از نظر جسم و هم از نظر 
جان , و به راستی یک نظر اجمالی در افرینش جسم و جان انسان . نشان 
می دهد که زیباترین پدیده عالم هستی او است , و خدا در افرینش این 
موجود, قدرت نمائی عجیبی کرده و سنگ تمام گذارده است ! 

پروردگار باشد, پروردگاری که , از درون و برون او باخبر است , لذا در آیه 
بعد می فرماید: ((خداوند, انچه را در اسمانها و زمین است می داند, و از 
آنچه شما پنهان یا آشکار می کنید باخبر است , و از عقائد و نیاتی که در 
درون اه ها اش وا است له ماب اساوات وال رخ وه 
ما تسرون و ما تعلنون و الله علیم بذات الصدور). 

اثزی آنه ترتسمیاشست. ار کلم یی بابان قر ون ته مرها رون 
علم او نسبت به تمامی موجودات اسمانها و زمین . سپس علم او به همه 
اما تا ها ار اما آشسارفت سارت ور اه 
سوم مخصوصا روی عقائد باطنی و چگونگی نیتها و آنچه بر قلب و جان 
تیان سار سس که ی کنر 

معرفت به این علم گسترده الهی , اثر تربیتی فوق العاده های در انسان 
دارد, و به او هشدار می دهد که هر که باشی و به هر جا برسی , و هر 
عقیده ای در سر و هر نیتی در دل و هر اخلاقی در درون جان تو باشد, 
همه در پیشگاه علم. بی. بایان حق. آشکاز است؛, . مضلما توجه. به. این 
حقیقت در اصلاح و تربیت انسان فوق العاده موّ ثر است . و اینها تعلیماتی 
است که انسان زا برای وصول به هدف آافرینش و قانون تکامل آماده می 
تقافر تموتم حایه 1 وفع 130 


و از آنجا که یکی از موّ ثرترین وسائل تربیت و طرق انذار, توجه دادن به 
سرنوشت اقوام و امتهای پیشین است , آیه بعد, یک نگاه اجمالی به زندگی 
آنها ی و را مخاطب ساخته . می گوید: ((آیا خبر 
کافرانی که قبل از شما بودند, به شما نرسیده است که چگونه طعم تلخ 
گناهان بزرگ خود را چشیدند و در آخرت نیز عذاب دردناک از آن آنها است 
۲ ( لم یاتکم نبو | الذین کفروا من قبل فذاقوا و بال امرهم و لهم عذاب 
شما از کنار شهرهای بلا دیده و ویران شده آنها, در مسیر خود به سوی 
شام و مناطق دیگر عبور می کنید, نتیجه کفر و ظلم و عصیانگری آنها را با 
خیم فی.سید- و آخبار تفا بای تاره هی خوانیده :قمانها که طومان 
ان با ان ان درهم پیچیده شد, و يا صاعقه ها خرمن 
عمرشان را آتش زد و یا زلزلهم های ویرانگر آنها را به کام زمین فرو 
کشید, و یا تندباد سنگینی اجسام آنها را چون پر کاه به هر سو پرتاب کرد 
این عذاب دنیای انها بود, در اخرت نیز عذاب دردناکی در انتظارشان است 


آبه بعد به منشا اصلی این سرنوشت دردناک اشاره کرده می افزاید: ((اين 
به خاطر آن بود که رسولان آنها با دلائل روشن و معجزات به سراغشان 
می آمدند ولی آنها از روی کبر و غرور می گفتند: ((آيا انسانهائی می 
خواهند ما را هدایت کنند))؟ مگر چنین چیزی ممکن است ؟ (ذلک بانه 
کانت تاتیهم رسلهم بالبینات فقالوا | بشر یهدوننا). 
و با این منطق پوشالی به مخالفت با انها برخاستند ((و کافر شدند و از 
قبول حق سر برتافتند)) (فکفروا و تولوا). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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((در حالی که خداوند هم از ایمان انها بی نیاز بود و هم از طاعاتشان )) 
(واستغنی الله ). 

و اگر آنها را موظف به ایمان و اطاعت و پرهیز از گناه فرمود تنها برای 
1 و سعادت و نجاتشان در این جهان و جهان دیگر بود. 
آری خداوند بی نیاز است و شایسته هر گونه حمد و ستایش (و الله غنی 
حمید). 
اگر جمله کاثنات کافر شوند بر دامان کبریائیش گردی نمی نشیند, 
همانگونه که اگر همه مخلوقات موّ من و مطیع فرمان او باشند چیزی بر 
جلالش افزوده نمی شود اين مائیم که نیازمند به این برنامه های تربیتی و 
سازنده و تکامل بش هسییم . 
تعبیر به تکیت ۳9 أ( ره بی نیاز بود) آنچنان مطلق است که بی 
نیازی او از همه چیز حتی از ایمان و اطاعت انسانها را بیان می کند, تا 
تصور نشود که اينهمه تاءکید و اصرار به خاطر این است که سود این 


طاعت به خدا با فیت کردو: او هرگز آفریدگان را نیافرید تا سودی کند او 
می خواست بر بندگانش جودی کند. ِ 
بعضی برای جمله واستغنی الله تفسیر دیگری ذکر کرده اند, و آن اينکه 
خداوند آنقدر آیات و دلائل روشن و موعظه و اندرز کافی برای آنها فرستاد 
که ارسکین آن یف قباز یود التغابن 
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آیه 10-7 

آیه و ترجمه ِ 6 
عم الذین کَقژوا آن ن ینوا فُلْ بلی و زبی لْعلق نم[ تبون بما عَمِلنمْ و 
قتامئوا له و سوه و اور الذٍی تا و ال بقا تقلون َببژ(8) 


وم مْ لیم م الجَمع تلک یوم الَعَایّن و من یوّمن له و فعن سب 
بکیو وه ایو ره رازه 5 بَدرخلة جنّت جَنتِ تجری هن نختها الانهر نهر خلدین فیها ابد اد 
اقفر العطیم(9) 


و الذین کقژوا و کدْبوا بتَابتا اصحب التّارٍ خلدین فیها و ینس 
0 ی ی 2 سره ۱91 ِ 
ترجمع 1 - کافران پنداشتند که هرگز برانگیخته نخواهند شد بگو آری به 
پروردگارم سو گند که همه شما (در قیامت [ مبعوت خواهید شند؛ سیس 
انجه, زا هل مین کرویت نه: تما خن هی هد و این بر ای قداوند اسان 
است . 
8 - حال که چنین است به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده ایم ایمان 
بیاورید, و بدانید خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است . ۱ 
9 - اين در زمانی خواهد بود که همه تما را در آن روز اختماغ کرداورق 
می کند, آن روز روز تغابن است (روزی که معلوم می شود چه کسانی 
مغبون شده اند) و هر کس ایمان به خدا اورد و عمل صالح انجام دهد 
گناهان او را می بخشد و او را در باغهائی از بهشت که نهرها از زیر 
درختانش جاری است وارد می کند, جاودانه در آن می مانند و اين پیروزی 
بزرگن اس 
0 - اما کسانی که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند انها اصحاب 
دوزخند, و جاودانه در آن می مانند, و سرانجام آنها سرانجام بدی است . 
تفسیر :روز تغابن و آشکار شدن غبن ها 
در تعقیب بحثهائتی که در آیات قبل , پیرامون هدف دار بودن آفو یت آهاخ 
اک ۱ ۲ 
نخست از ادعای بی دلیل , منکران رستاخیز. شروع کرده , می فرماید: 
((کافران پنداشتند که هرگز مبعوث نخواهند شد)) (زعم الذین کفروا ان 


لن یبعثوا). 

زرم ۱ تایه( از فوطعم ارم میسن بت که 
احتمال يا یقین دروغ در آن است , و گاه به پندار باطل نیز اطلاق می شود, 
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مورد بحث منظور همان معنی اول است . 

از بعضی از کلمات لغویین نیز استفاده می شود که این ماده به معنی اخبار 
به طور مطلق نیز امده است هر چند از موارد استعمال این لغت و کلمات 
مفسران , استفاده می شود که این واژه با مفهوم دروغ امیخته است , و 
لذا گفته اند ((هر چیز کنیه ای دارد و ((زعم )) کنیه دروغ است )), 

به هر حال قرآن در تعقیب این سخن , به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) دستور می دهد: ((بکی ازک ابه.یرهرد حازم. شنته کند مه شها 
برانگیخته خواهید شد, سپس آنچه را عمل کردید به شما خبر می دهند, و 
ار ای ان او ری ان مر ی سا 
در حقیقت , نخست با لحن قاطع , ادعای بی دلیل منکران قیامت را نفی 
می کند. لحنی مو کد و آميخته با قسم . که حکایت از اعتقاد راسخ گوینده 
یعنی پیامبر دارد. سپس با جمله و ذلک علی الله پسیر بر آن استدلال می 
کند, زیرا می دانیم مهمنترین شبهه منکران معاد, این بودر که ۳۹ 
استخوانهای پوسیده و خاک شده به حیات مجدد بازمی گردد. آیه فوق می 
گوید: وقتی که کار دست خداوند قادر متعال است مشکلی در میان 
نخواهد بود, چرا| که در آغاز آنها را از عدم به وجود ۳ و احیای مردگان 
یت دنه ان شادم: بر اشست. بلکه نم عفیده بعضی. هفان شه نند. ( روت )) 
خود اشاره لطیفی به دلیل معاد است , زیرا ((ربوبیت )) خداوند, ایجاب 
می کند که این حرکت تکاملی انسان را در محدوده زندگی بی ارزش دنیا, 
عقیم نگذارد. به تعبیر دیگر تا مساءله معاد را نپذيريم ربوبیت خداوند در 
مورد انسان و تربیت و تکامل او, مفهوم نخواهد داشت . 

بعضی از مفسران , جمله و ذلک علی الله یسیر را مربوط به خصوص 
اخبار تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 193 

خداوند از اعمال انسانها در قیامت که در جمله قبل آمده است می دانند, 
ولی ظاهر این است که به کل محتوای آیه برمی گردد (اصل رستاخیز و 
فرع آن که مساعله اخبار به اعمال است , اخباری که مقدمه حساب و جزا 
است ). 

در آیه بعد چنین نتیجه گیری می کند: ((اکنون که قطعا معادی در کار است 
, همه شما به خدا و رسول او و نوری که نازل کرده ایم ایمان بیاورید)) 
(فامنوا بالله و رسوله و النور الذی انزلنا). 

و بدانید ((خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است )) (والله بما تعملون 


خبیر). 
به این ترتیب دسنور می دهد که خود را برای رستاخیز از طریق ایمان و 
عمل ضالح آماده کنند. ایمان به. شه اضل.به ((خدا)) و ((پيامین) و ((قرآن 
)) که اصول دیگر نیز در آن درج است . 
تعبیر از قرآن به عنوان ((نور)) در آنات متعددی وارد شده و تعبیر به 
((انزلنا)) (نازل کردیم ) شاهد دیگری بر آن است , هر چند در روایات 
متعددی که از طرق اهلبیت (علیهمالسلام ) به ما رسیده ((نور)) در ِ 
مورد بحجت به وجود امام (علیه السلام [ تفسیر شده , این تفسیر 
است از اين نظر باشد که وجود امام (علیه الا ی ی ات 
له محضمت قف قوقر ق ۱3 کاه از امین (صلی الله غلیعو ال ول ).9 
امام (علیه السلام ) به قرآن ناطق یاد می شود, در ذیل یکی از اين روایات 
ان احاض باقن (علیه السلای ) ب‌خوانش که دربان ماما مش ورد ور هم 
الذین ینورون قلوب المو منین : ((آنها با اس هستند که دلهای مو منان را 
نور و روشنائی می بخشند)). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 194 
اند بعد به توصیف روز قیامت پرداخته چنین می گوید: ((اين بعث و نشور و 
حساب و جزا در روزی خواهد بود که شما را در آن روز اجتماع , گردآوری 
می کند)) (یوم یجمعکم لیوم الجمع ). ۱ ۱ 
ار یکی ار تافهای عیامت مهم العف )۱ ات کف در آیاته قران ی 
تعبیزهای مختلق کرارا بش ان اشارم دم اسف ار ماه ور آند 49 و 50 
سوره واقعه می خوانیم 9 ان الاولین و الاخرین لمجموعون الی 2 
یوم معلوم : ((بگو تمام اولین و آخرین در میعاد روز معینی جمع 
شوند)) و از آن به خوبی استفادخ.می شود که رستاخیز همه انسانها در یک 
روز است . ۳ 
سینتن میافرایک (زآن روز زور تفاین است :)۱ (ذلک نوم الفاین ) 
زوزت: است: که (این ریخ )عون ۰ اریده ) فتاحته مق 
شوند, روزی که روشن می شود چه کسانی در تجارت خود در عالم دنیا 
گرفتار غین و زیان و خسران شده اند؟ 
روزی است که جهنمیان جایگاه خالی خود را در بهشت می بینند, و تاعسف 
می خورند, و بهشتیان جای خالی خود را در دوزخ می بینند و خوشحال می 
شوند, زیرا در حدیت آمده است که هر انسانی جایگاهی در بهشت , و 
جایگاهی در دوزج دارد, هر گاه به بهشت برود جایگاه دوزخیش به دوزخیان 
واگذار می شود, و هر گاه به جهنم برود جایگاه بهشتیش به بهشتیان و 
ره ارت مر ابا فان در این مور احمال بر بصن مطلمه بت 


به این ترتیب یکی دیگر از نامهای قیامت ((یوم التغابن )) روز ظهور تفسیر 
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ین -هاست بسن به بیان.عال مقهنان :در آن روز پرداخته.می اقزاند. 
کسی که ایمان به خدا آورد و عمل صالح انجام دهد, خداوند سیئات او را 
می پوشاند و از بین می برد, و او را در باغهائی از بهشت وارد می کند که 
از زیر درختانش نهرها جاری است , جاودانه تا ابد در ان می مانند, و این 
رن ها اد ار ی 
و یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم ). 
به این ترتیب هنگامی که دو شرط اصلی , یعنی ایمان و عمل صالح , 
حاصل شود این مواهب عظیم , پشت سر ان خواهد بود: بخشودگی 
گناهان که بیش از همه چیز فکر انسان را به خود مشغول می دارد. و بعد 
از پاک شدن از گناه ورود به بهشت جاودان , و نیل به فوز عظیم , بنابراین 
همه چیز بر محور ایمان و عمل صالح دور می زند و سرمایه های اصلی 
همینها است , اینها کسانی هستند که در آن ((یوم ِ ) نه تنها مغبون 
نیستند, بلکه به پیروزی بزرگ و فوز عظیم رسیده اند. 
سپس می افزاید: ((اما کسانی که کافر شدند, و آیات ما را تکذیب کردند 
اصحاب دوزخند و جاودانه در آن می مانند, و سرانجام آنها سرانجام بدی 
است )) (و الذین کفروا و کذبوا بایاتنا اوللّک اصحاب النار خالدین فیها و 
در اینجا نیز, عامل بدبختی دو چیز شمرده شده است : ((کفر)) و ((تکذیب 
آیات الهی )) که ضد ((ایمان )) و ((عمل صالح )) است , و در نتيجه در 
آنجا سخن از بهشت جاویدان است و در اینجا از دوزخ همیشگی , آنجا فوز 
عظیم است و اینجا بتّس المصیر و سرانجام مرگیار!. _ 
تنها تفاوتی که در میان بهشتیان , و دوزخیان در این دو ایه دیده می شود, 
یکی این است که در مورد بهشتیان , عفو از گناهان , قبل از هر چیز ذکر 
شده. که در مقر دوزخیان. مطرح. تیست : دیکر اینکه. در آنجا خلود .در 
بهشت با کلمه ابدا نیز تاءکید شده , ولی در مورد دوزخیان تنها به به مساعءله 
خلود و جاودانگی اکتفا گردیده است . 
این تفاوت تعبیر ممکن است از این جهت باشد که در میان دوزخیان 
کافرانی باشند که مساعله ایمان و کفر را به هم آميیخته اند و به خاطر 
ایمانشان ون از عذاب رهائتی پابند, پا اشاره به غلبه رحجمت او بر 
ولی تعصی افتشر ان معتقدند که ابدا در جمله دوم حذف شده به خاطر 
اينکه در جمله اول آمده است . التغابن 
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آیه 13-11 


آیه_ و ترجمه 


ها اضابمی تالایا نله همم تال قوفاه و لاه بل رده 


ضتّ ۳ ۳ 


علیغ(11) ب . - 0 ۲ 
و آطیعُوا ال و آطیعوا الرسول قان تولیمْ قابَما لی رسولتا الم 
لین (12) 

ال لا لد الا و و لی اللّه یت کل المَوْمنُونَ(13) 

ترجم +11 ك هه میتی رن دهد مک : به اذن خدا, و هر کس به خدا 
انمان آورد خداوند قلبش را هدایت می کند, ۳ به همه چیز دانا است . 
2 - و اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر را, و اگر رویگردان شوید 
رسول ما جز ابلاغ اشکار وظیفه ای ندارد. 

3 - خداوند کسی است که هیچ معبودی جز او نیست و مو منان باید فقط 
بر او توکل کنند. 

تفسیر :همه مصائب به فرمان او است ! 

ور توریب اه مورد بحث به یک اصل کلی در مورد مصائب و حوادت 
دردناک این جهان اشاره می کند. شاید از این جهت که هميیشه وجود 
مصائب دستاویزی برای کفار در مورد نفی عدالت در این جهان بوده است 
, و يا از این نظر که در راه تحقق ایمان و عمل صالح هميشه مشکلاتی 
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در برابر آنها مو من به جائی نمی رسد, و به این ترتیب رابطه این آیات با 
آنات حذشتهوزوشتن .مین نود 

نخست می فرماید: ((هیچ مصیبتی رخ نمی دهد مگر به اذن خدا)) (ما 
اصاب من مصيبة الا باذن الله ). 

بدون شک همه حوادت این عالم به اذن خدا| است , چرا که به مقتضای 
(( توحید افعالی أ( در تمام عاای شرت رام بدون اراده حق تحقق نمی 
یابد, ولی از انجا که مصائب همیشه به صورت یک علامت استفهام در 
اذهان جای داشته بالخصوص روی ان تکیه شده است . 

البته منظور از اذن در اینجا همان اراده تکوینی خداوند است , نه اراده 
تشریعی 

را ی ما : بسیاری از این مصائب به 
وسیله ظلم ظالمان و اراده جباران رخ می دهد, و يا اینکه خود انسان بر 
اثر کوتاهی و ندانم کاری , و یا ارتکاب خلاف , گرفتار آن می شود. آیا اینها 
همه به اذن خدا است ؟! 

در پاسخ این سو ال باید گفت از مجموع آیاتی که درباره فضانتب در قران 
مجید آمده است برمی آند که متضا نت بر دوگونه است : مصائبی که با 
ظییفت: ز ند کی اسان رنه دم .و ارادم کشر کمنزش تاتیری فر ان 
از ۳ 

دوم مصائبی که انسان به نحوی و ارم دار است . 

قران ترباره‌دشته. ول می. کوید همه یه آدن دا رزوی مهو و وربا رح 


قسم دوم می گوید به خاطر اعمال خودتان دامانتان را می گیرد! تفسیر 
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بنابراین کسی نمی تواند به این بهانه که تمام مصائب از سوی خدا است 
در مقابل ظالمان سکوت کرده , به مبارزه برنخیزد, و نیز نمی تواند به این 
بهانه دست از مبارزه با بیماریها و آفات و مبارزه با فقر و جهل بردارد. 
البته در اینجا نکته دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه حتی در مصائبی که خود 
انشا نو ان تفنن دایق اعننی ان اساب: اه تاه او ند نم ادن .و 
فرمان او است که اگر او اراده کند هر سببی بی رنگ و بی اثر می شود. 
سپس در دنباله انبم فقو فبان بشارت می دهد که ((هر کس به خدا ایمان 
افتتر دا فلیشن دا هدات می کند)) نجیانکه در فراند فضائت زان بزند۵ 
ماءعیوس نشود جزع و بیتابی نکند) (و من یو من بالله بهد قلبه ) 
این هدانت المی هنکامی که به سرا انسان آید.در تعممها شاکر باشتد ود 
مصیبتها صابر, و در برابر قضای الهی تسلیم . 
ال حدات یی ی ار ی ی او تس 
((تسلیم ) و ((گفتن انالله و اناالیه راجعون )) هر کدام یکی از شاخه های 
ان است . و اینکه بعضی از مفسران خصوص یکی از این موضوعات را 
نقل کرده اند در حقیقت تمام مفهوم ایه نیست بلکه بیان مصداق روشن 
است , و در پایان ایه می فرماید: ((خداوند به همه چیز دانا است )) (و 
لکد کل ی یم )۱ 
این تعبیر می تواند اشاره اجمالی به فلسفه مصائب و بلاها باشد که 
خداوند روی علم و آگاهی بی پایانش برای تربیت بندگان و اعلام بیدارباش 
و مبارزه با هرگونه غرور و غفلت گهگاه در زندگانی انها مصائبی ایجاد می 
کند, تا به خواب فرو نروند و موقعیت خویش را در دنیا فراموش نکنند, و 
دست به طغیان و سرکشی نزنند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 200 
و از آنجا که معرفت مبدء و معاد که در آیات قبل , پایه ریزی شده , آثر 
حتمی ان , تلاش در راستای اطاعت خدا و پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
سلم ) است , در ایه بعد می افزاید: ((و اطاعت کنید خدا را و اطاعت 
کنید پیامبر را)) (و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ). 
ناگفته پیدا است که اطاعت رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نیز 
شعبه ای از اطاعت خداوند است ,؛ چرا که او از خود جیزی نمی کوتنده و 
1 ((اطیعوا)) در اینجا اشاره به همین است که این دو در عرض ۳ 
, بلکه یکی از دیگری سرچشمه می گیرد. از اين گذشته اطاعت 
ام مربوط به اصول قوانین و تشریع الهی ِ , و اطاعت رسول 
کت 10۱ 0 ۳ 
فرع است . 
سپس می فرماید: ((اگر شما رویگردان شوید و اطاعت نکنید, او هرگز 


ماش مت اخیای فا تسس اف سول سا شا ابا انا اف 
(فان‌ولتم فاسالن روا البااع الوه ۱ 

اس اه رطف هروا ندنام سر اس ها ده کات فها با شرا ات 
, و این تعبیر یکنوع تهدید جدی و سربسته است . 

در ایه بعد, اشاره به مساءله توحید در عبودیت می کند که به منزله دلیلی 
پرا فخمبه اطاعت. است بسی ماد ررخداود کشت افت. کم خج 
مدید ام تفت ۱ اه لا ال الا ها تقصیر تاجن 2 مه 
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((و چون چنین است , مو منان باید فقط , بر او تکیه کنند)) (و علی الله 
فلیتوکل الموّ منون ). 

غیر از او هیچکس شایسته عبودیت نیست , چرا که مالکیت و قدرت و علم 
و غنی , همه از آن او است . و دیگران هر چه دارند. از او دارند. و به 
همین دلیل نباید در برابر غیر او سر تسلیم و تعظیم فرود آورند و نیز به 
همین دلیل برای حل هر گونه مشکل باید از او مدد گیرند و فقط بر او توکل 
کنند. التغابن 

تقنتین تمونه خی 22 ضاخه :2 20 

آیه 18-14 

آیه و ز بر جمه 


ها آلذین عامنوا احّ م مش روج 2 وا ِ ۱۳۹ 


و تصقحوا , 
انا وا و اوه کم ۱ فترة 
قالَفوا له ع استطتثر و اسجفه 
ُوق شخ تسه قاولنک هر 

ان تفرضوا ال قرضاً سنا بَضعفه لک و یَففو لک و اه شکور علیغم(17) 
عم القَیب و الشهده العزیژ العکِیغم(18) 

نرجمه :4 .- ای کتفتا نف که ایمان آوزده اید بعضی از همسران و 
فر: تداتتان دشمصان‌شما هسند: از انها برد باسیدنو این غفو کنیند. و 
ان 
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عظیم نزد خدا است . 

6 - بنابراین تا آنجا که در توان دارید تقوای الهی پیشه کنید. و گوش دهید 
و اطاعت نمائید, و انفاق کنید که برای شما بهتر است , و آنها که از بخل و 
حرص خویشتن مصون بمانند رستگار و پیروزند. 

7 ار به خدا تفر الخسته هید آنرا پراشتها مضاعی فی تفا رنه 
شما را می بخشد و خداوند شکر کننده و بردبار است . 


شان نزول :در روایتی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : که در مورد 
ایه ((ان من ازواجکم ...)) فرمود: منظور این است که وقتی بعضی از 
مردان می خواستند هجرت کنند پسر و همسرش دامن او را گرفتند و می 
فد تو را به خدا سوگند که هجرت نکن , زیرا اگر بروی ما بعد از تو بی 
سرپرست خواهیم شد, بعضی می پذیرفتند و می ماندند, آیه فوق نازل شد 
و آنها را از قبول اين گونه پيشنهادها و اطاعت فرزندان و زنان در اين 
رحت‌ها بریر واسته اما مس زر اعتا شم کرد هی رم وی 
به خانواده خود می گفتند به خدا اگر با ما هجرت نکنید و بعدا در (دار 
الهجرة ) مدینه نزد ما آئید ما مطلقا به شما اعتنا نخواهیم کرد, ولی به آنها 
دستور داده شد که هر وقت خانواده آنها ند انقاپبو‌شند. کذشته: ۱ ف راهن 
کنند و جمله و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم ناظر به 
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از انجا که در آیات گذشته فرمان به اطاعت بی قید و شرط خدا و 
رسولش امده بود, و از انجا که یکی از موانع مهم این راه علاقه افراطی 
به. آفوال و همتتران. ۵ فرزقدان است در آیات-مورد: بت به فساها .در 
این زمینه هشدار می دهد. 

نخست می گوید: ((ای کسانی که ایمان آورده اید! بعضی از همسران و 
فززندانتان :دشمتان شما هستتند از انها برخذر باشید)) (با انها الذین اهنوا 
ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم ). 

البته نشانه های این عداوت کم نیست گاه می خواهید اقدام به کار مثبتی 
همچون هجرت کنید دامان شما را می گيرند و مانع این فیض عظیم می 
شوند, و گاه انتظار مرگ شما را می کشند تا ثروت شما را تملک کنند, و 
مانند اینها. ۲ 
بدون شک نه همه فرزندان چنینند, و نه همه همسران , و لذا در ایه با 
تعبیر ((من )) تبعیضیه , به همین معنی اشاره می کند که تنها بعضی از انها 
چنینند. مراقب آنها باشید. 

البته اين دشمنی گاه در لباس دوستی است و به گمان خدمت است , و 
گاه به راستی با نیت سوء و قصد عداوت انجام می گیرد, و يا به قصد 
منافع خویشتن . ۱ 

مهم این است که وقتی انسان بر سر دوراهی قرار می گیرد که راهی به 
سوی خدا می رود و راهی به سوی زن و فرزند, و اين دو احیانا از هم جدا 
شده آند, باید در تصمیم گیری تردید به خود راه ندهد که رضای حق را بر 
همه چیز مقدم بشمارد زیرا نجات دنیا و آخرت در آن است . 

لذا در ایة. 23 سوره توبه می خوانتم. : با آیها. آلذین امنوا لا تخدوا آبانکم و 


اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان و من بتولهم منکم تفسیر 
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فاولتّک هم الظالمون : ((ای کسانی که ایمان آورده اید پدران و برادرانتان 
را دوستان خود قرار ندهید اگر آنها کفر را بر ایمان مقدم بشمرند, و هر 
کس از شما انها را دوست دارد ظالم و ستمگر است )). 
ولی از انجا که ممکن است این دستور بهانه ای برای خشونت و 
انتقامجوتی و افراط از ناحیه پدران و همسران گردد بلا فاصله در ذیل ایه 
برای تعدیل آنها می فرماید: ((و اگر عفو کنید و صرفنظر نمائید و ببخشید 
خداوند نیز شما را مشمول عفو و رحمتش قرار می دهد چرا که خدا غفور 
و رحیم است )) (و آن تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم ). 
تنابر این اک آنما از کار خود پشیمان شدند و در مقام عذرخواهی برآهدنده:و 
یا بعد از هجرت به شما پیوستند آنها را از خود نرانید. عفو و گذشت پیشه 
کنید, همانطور که انتظار دارید خدا هم با شما چنین کند. 
در داستان افک ((عايشه )) در تفسیر سوره نور می خوانیم : هنگامی که 
کار شایعه سازان در مدینه بالا گرفت بعضی از مو منان که بستگانشان در 
صف شایعه - سازان بودند سوگند یاد کردند که هرگونه کمک مالی را از 
آنها قطع کنند. آیه 22 همان سوره نازل شد و گفت : ((آنها که دارای 
برتری مالی و وسعت زندگی هستند نباید سوگند یاد کنند که از انفاق 
نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند انها باید 
عفو کنند و صرفنظر نمایند)): الا تحبون آن یغفر الله لکم : ((ايا دوست 
ندارید خداوند شما را ببخشد))؟! 
در اينکه فرقر میان ((عفو)) و ((صفح ( و ((غفران )) چیست ؟ با توجه به 
معموم لغوی. آنها رون مین شود که ماه مر انب بخشتین. کنام. را میان 
قف. کند: زیرا| ((عفو)) به معنی صرفنظر کردن از مجازات است , و ((صفح 
ااطرعبالاری انسعی ری هر گو ریش و (رعران ) بهعحی 
پوشاندن گناه و به فراموشی سیردن آن است . تفسیر نمونه جلد 24 
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به این ترتیب افراد با ایمان در عین قاطعیت در حفظ اصول اعتقادی 
خویش , و عدم تسلیم در مقابل زن و فرزندانی که انها را به راه خطا 
دعوت می کنند, باید تا انجا که می توانند در تمام مراحل از محبت و عفو و 
گذشت دریغ ندارند که همه اینها وسیله ای است برای تربیت و باز 
گرداندن آنان به خط اطاعت خداوند. 
در ای بعد به یک اضل کلی دیگر در مورد اموال و فرزندان اشاره کرده , 
می فرماید: ((اموال و اولاد شما,؛ وسیله آتاننه شما هستند)) (انما 
اموالکم و اولاد کم فتنة 1 ۲ 
و اگر در این میدان ازمايش , از عهده برائيد, ((اجر و پاداش عظیم نزد 


خداوند (از آن شما) خواهد بود)) (و الله عنده اجر عظیم ). 

در آنه کد شنت تنها سخن از عداوت ((بعضی أ( از همسران و فرزندان 
نسبت به انسان بود که او را از راه اطاعت خدا منحرف ساخته , به گناه , 
و گاهی به کفر می کشانند, ولی در اینجا سخن از همه فرزندان و اموال 
است که وسیله ازمایش انسانند. 

در واقع خداوند برای تربیت انسان , دائما او را در کوره های داغ امتحان 
قرار می دهد و با امور مختلفی او را می ازماید, اما این دو (اموال و 
فرزندان ) از مهمترین وسائل امتحان او را تشکیل می دهند. چرا که جاذبه 
اموال از یکسو و عشق و علاقه به فرزندان از سوی دیگر, چنان کشش 
نیرومندی در انسان ایجاد می کند که در مواردی که رضای خدا از رضای 
آنها جدا می شود, انسان سخت در فشار قرار می گیرد. 

این دو موضوع , بیش از هر چیز دیگر وسیله امتحان است , و به همین 
دلیل در روایتی از امير موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: 
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لا یقولن احدکم : ((اللهم انی اعوذ بک من الفتنة لانه لیس احد الا و هو 
مشتمل علی فتنة , و لکن من استعاذ فلیستعذ من مضلات الفتن 0 
سبحانه یقول : و اعلموا انما اموالکم و اولادکم ف: فندة ): ((هیچکس از شما 
نگوید خداونداء من به تو پناه می برم , از امتحان و ازمایش , چرا که هر 
کس دارای وسیله ازمایشی است (و حداقل مال و فرزندی دارد و اصولا 
طبیعت زندگی دنیا, طبیعت آزمایش و بوته امتحان است ) و لکن کسی که 
می خواهد به خدا| پناه برد از امتحانات گمراه کننده پناه برد چه اينکه 
خداوند می گوید: ((بدانید اموال و اولاد شما وسیله ازکورن است ۰ 
هفبن..فعتی با مختصر تفاوتی در آبه 26 :ستوره. اتفال دندم.می. شنود. ( ارت 
در ذیل کلام امیر مو منان علی (علیه السلام ) و روایت فوق ذکر شده 
تعبیری است که در سوره انفال امده است , دقت کنید). 

در اینجا بسیاری از مفسران و محدثان نقل کرده اند که روزی رسول خدا 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) بر فراز منبر مشغول خطبه بود, حسن و 
حسین (علیهماالسلام ) که آن روز دو کودک بودند وارد شدند در حالی که 
پیراهنهای سرخی به تن داشتند, گاه به هنگام راه رفتن لغزش پیدا کرده 
اج ای ۲ ی 
افتاد خطبه خود را قطع کرد و از منبر فرود آمد و آنها را در بغل گرفت ,؛ 
بر فراز منبر برد. و بر دامان خود نشانید و بعد فرمود: ((خداوند عز و طِ 
درست فرموده است که می گوید: انما اموالکم و اولادکم فندة من هنکامی: 
که نظر به این دو کودک کردم که راه می روند و می لغزند. شکیبائی 
تکووهتا کفارم زا اتمه نها را دار مد از اه یه 
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باید نوجه داشت که ((فتنه ۲ و ازمایش 7 کاخ مهن :یر اشتت و گاه 
نت و در اینجا می تواند آزمون خیر باشد به این معنی که خدا می 
خواهد پیامبرش را بیازماید که به هنگام اشتغال یه خطیه آنهم ند فر ای متیر 
آیا ممکن است از حال این دو فرزند که جگر گوشه های زهرا (علیها السلام 
) هستند و هر کدام در آینده مقام والائی خواهند داشت غافل گردد, یا ابهت 
و شکوه خطبه مانع از اپراز عاطفه و محبت نخواهد گشت بو کر که سا 
است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از یاد خدا و انجام مسق لیت 
هه وا و ما سای ی ی 
(علیهاالسلام ) را بشناسند. 

لذا در حدیثی که در منابع معروف اهل سنت نقل شده 0 
((براء انن عازت:)) (ضعای معروف. ا می: کویده راغیت الحسن بن علی 
علی.غایق النبن ضلی الله. علیه و الهو.هق تجول + اللهم. ان اجه فاحته: : 
ای با شا تاش ری الله له و الم لصفم کر 
حالف که من رد خدایا من او را دوست می دارم تو هم او را دوست 
بدار)). 

در روایات دیگر آمده که گاه چسین (علیه السلام ) می آمد و به هنگام 
سجده بر دوش پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می رفت و حضرت 
مانع او نمی شد! و اینها همه بیانگر عظمت مقام این دو امام بزرگ است . 
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در آیه بعد په عنوان نتیجه گیری می قرماید. ((اکنون که چنین است تقوای 
الهی پيشه کنید آنقدر که در توان دارید, و فرمانهای او را بشنوید و اطاعت 
کت ان اه اما اند که رای نها تن ات ۱۱۱ فاتف۱ الله ما 
استطعتم و اسمعوا و اطیعوا و انفقوا خیرا لانفسکم ). 

نخست دستور به اجتناب از گناهان می دهد (چرا که تقوا بیشتر ناظر به 
پرهیز از گناه است ) و سپس دستور به اطاعت فرمان و شنیدنی که 
مقد مه این اطاعت است و از میان طاعات بخصوص روی مساءله انفاق 
که از مهمترین آزمایشهای الهی است تکیه می کند و سرانجام هم می 
گوید سود تمام اینها عائد خود شما می شود. 

ما ار را ای )و راکو 
نیل به کازههای فنبت است همانکونه که در ابه وصتت: تیر یه فمین فعتی 
آفده است. * کت عایهد ازا تحص اخدیر الفیت ان رک خی الوصية 
للوالدین و الاقربین بالمعروف : ((بر شما مقرر شده هنگامی که مرگ یکی 
از شما فرا رسد اکر خیری از خود به یادگار گذاشته وصیت به طور 


شایسته برای پدر و مادر و نزدیکان کند)) (بقره - 180). 

جمعی نیز خیر را به معنی گسترده ای تفسیر کرده , و آن را قید ((انفاق )) 

تدانشته: .که بم. کل ایه مر خوظ هی دانند ومی کونندد متظورن ام ات 

اطاعت تمام ان اوامر به سود شما است , (اين تفسیر مناسبتر به نظر 

ان 

ذکر این : نکته نیز لازم است که دستور به تقوا به مقدار توانائی هیچ منافاتی 

با آیه 2 سوره آل عمران ندارد که می گوید: اتقوا الله حق تقاته : 

اد داح ها وپوسر ای است او دا برس باکد ای سیر 
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هر دو مکمل یکدیگرند, چرا که در یکجا می گوید: ((تا آنجا که در توان 

دارید تقوا پیشه کنید)) و در جای دیگر می گوید: ((حق تقوا را اداء کنید)) 

مسلم است دا کردن حق تقوا به مقدار قدرت و توانائتی انسان است , 

زیرا تکلیف ما لا یطاق معنی ندارد, هدف این است که انسان آخرین 

کوشش خود را در این طریق به کار گیرد. 

شایذاین کسانی. که ابه مورد بحث را ناسخ آیه سوره آل عمران دانسته اند 

در اشتباهند. ۲ 

و در پایان آیه بة غتوان تاعکیدی بر مشاءله انفاقمن فرماید؛ ((و آنها کد 

از بخل و حرص خویش مصون بمانند رستگار و پیروزند)) (و من یوق شح 

نفسه فاولتک هم المفلحون ). 

رذیله از بزرگترین موانع رستگاری انسان , و بزرگترین سد راه انفاق و 

کارهای خیر است , اگر انسان دست به دامن لطف الهی زند و با تمام 

وجودش از او تقاضا کند و در خودسازی و تهذیب نفس بکوشد و از اين دو 

رذیله نجات یابد سعادت خود را تضمین کرده است . ۱ 

گرچه در بعضی از روایات از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : من 

ادی الز کاة فقد وقی شح نفسه : ((کسی که زکات را بیردازد از بخل و 

حرص رهائی یافته )) ولی روشن است که این یکی از مصداقهای زنده 

ترک بخل و حرص است , نه تمام مفهوم آن.. 

در حدیث دیگری می خوا ق کت اسای ای ات الا وا اب 

ی ۵ ۵۳۹۲ ۱۳۱۲۲ اللهم ق شح نفسی : 
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اک ی ی یارانش عرض می کند: فدایت 
, امشب نشنیدم غیر از این دعاء دعای دیگری کنی فرمود: چه چیز از 

1۳ و حرص نفس مهمتر است در حالی که خداوند می فرماید: و من یوق 

شح نفسه فاولتّک هم المفلحون ۳ 

سپس برای تشویق به انفاق و جلوگیری از بخل و شج نفس می فرماید: 


((اگر شما به خدا, قرض الحسنه دهید, آن را برای شما مضاعف می سازد., 


و شما را مشمول آمرزش خویش می گرداند, و خدا شکرگزار و بردبار 
است ) (ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفر لکم و الله شکور 
حلیم ) 


چه تعبیر عجیبی که بارها در قران مجید در مورد ((انفاق فی سبیل الله )) 
تکرار شده , خدائی که افریننده اصل و فرع وجود ما؛ و بخشنده تمام 
تقصما. و مالی اصلی همه ماما ات ار ها دام می‌خاید اب در بوانر ان 
وعده ((اجر مضاعف أ( ریق و نیز از ما تشکر می کند, 
ات و ما1 نز از لي تصور کی ققدو قزر هرگ هزم رات از 
ین ممکن نیست , ما چه هستیم و چه داریم که به او وام دهیم ی 
اک ؟! 
اینها همه نشانه اهمیت مساءله انفاق از یکسو و لطف بی پایان خدا درباره 
بندگان از سوی دیگر نیست ؟ 
((قرض )) در اصل به معنی قطع کردن و بریدن است ۰ و چون با واژه 
((حسن )) همراه شود, اشاره به جدا کردن مال از خویشتن و دادن ان در 
ی ات 
(ریضاعنه )) ار‌هان ای ری خی ها کف هی که ان 
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تنها به معنی دو برابر نیست , بلکه چندین برابر را نیز من هی ود که 
در مورد ((انفاق )) تا هفتصد برابر, و بیش از آن در قرآن آمندی است ! ۱ 
(عری 2612 


ما جماه (فقو‌الکم )ال بر نی اس که اقا یکی اد فان 
تعبیر به ((شکور)) که یکی از اوصاف خدا است , دلیل بر اين است که 
خداوند از بندگانش به وسیله پاداشهای ره و ((حلیم )) 
بودن او اشاره به مساعله امه رن گناهان , و عدم تعجیل در عقوبت بندگان 
است . 

و بالاخره در آخزین آیه می فرماید: ((او آگاه از پنهان و آشکار است و 
قدرتمند و حکیم است )) (عالم الغیب و الشهادة العزیز الحکیم ). 

از اعمال بندگان مخصوصا انفاقهای آنها, در نهان و آشکار, با خبر است , و 
اگر از انها تقاضای وامی می کند, نه به خاطر نیاز و عدم قدرت است بلکه 
به خاطر کمال لطف و محبت است , و اگر این همه پاداش در برابر انفاقها 
به انها وعده می دهد؛ این نیز مقتضای حکمت او است . ۲ ۲ 
و به این ترتیب اوصاف پنجگانه خداوند که در این ایه و ایه قبل به ان 
انار نی هی قعی اساظ مشاه ات ویر رام آه دارم وی 
توجه به این صفات پنجگانه خداوند علاوه بر مساعله تشویق به انفاق , 


انسان را در مساءله اطاعت پروردگار به طور کلی و خودداری از هر گونه 
گناه مصممتر می کند و به او قوت قلب و نیروی اراده و روح تقوا می 
نکته : 

یک حدیث پر معنی ۲ 

در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام امده است : ما من مولود یولد الا فی 
شبا بیک راءسه مکتوب خمس آنات من سوره التغابن : ((هیج نوزادی متولد 
اک 
شده 

ممکن است منظور همین پنج آیه آخر سورهم باشد که در مورد اموال و 
اولاد سخن می گوید, و نوشته شدن این پنج آیه در شبکه های سر اآشاره 
به حنمی بودن این مساءله است بعلی محتوای این آیات درباره همه 
فرزندان ادم بدون استثناء صادق است . 

تعبیر به ((شبابیک )) جمع ((شباک )) بر وزن (خفاش ) به معنی (مشبک ) 
ممکن است اشاره به استخوانهای سر باشد که قطعات ان درهم فرورفته 
و يا اشاره به شبکه های مغفزی است , و در هر حال دلیل بر وجود این 
روحیات در انسانها است . 

خداوندا! ما را در اين آزمون بزرگ : به اموال , اولاد, و همسر پاری فرما. 
پروردگارا! ما را از بخل و حرص و شح نفس دور دار که هر کس را از آن 
اوردارق ال بات و رسای اس : تسین سوه بل 24 صف 2۱۰ 
بارالها! در روز قیامت روزی که غبن و زیان بندگان گنهکار ظاهر می شود 
ایا وه کی ای را ایا رها با ی واه 


الطلاق 
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"سوره طلاق 

معد مه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 12 آیه است تفسیر نمونه جلد 24 
صعحه. 216 ی تضونه خلر 24 صفحة: 217 

محتوای سوره طلاق 

مهمترین مساءله که در این سوره مطرح است - چنانکه از نامش پید | 
است - مساعله طلاق و احکام و خصوصیات 4 و پیامدهای آن است , سیس 
بحثهائتی از مبدء و معاد و لبوت پیامبر و بشارت و انذار به دنبال ان امده 
است . 

از این رو می توان محتوای این سوره را به دو بخش عمده تقسیم کرد: 
بخش اول هفت آیه نخستین سوره است که پیرامون طلاق و مسائل 
مربوط به آن سخن می گوید, و به قدری جزئیات این مساءله را در 
عبارانت کوتام و بر معتن بهطور دفیق و طریف مطرت ساخته که انسا نا 
ملاحظه ان خود را کاملا مستغنی می بیند. 

بخش دوم که در حقیقت انگیزه اجرای بخش اول است از عظمت خداوند. 
و عظمت مقام رسول او, و پاداش صالحان , و مجازات بدکاران , بحت می 
کند, و مجموعه منسجمی را برای ضمانت اجرای اين مساءله مهم 
اجتماعی ارائه می دهد. ضمنا این سوره نام دیگری نید دایوو ان سوره 
((نساء قصری )) (بر وزن و معنی صغری ) در مقابل سوره معروف نساء 
ات که ( سا کر )هی بات سر نم نوحاه 24 صفحه: 216 
فضیلت تلاوت سوره 

در خی ار پمیر آکرم (لی للم علیه و آله. قسلم ) آمده ات من 
قراء سورة الطلاق مات علی سنة رسول الله صلی الله علیه و آله : ((هر 
کس سوره طلاق را بخواند (و آنرا در برنامه های زندگی خود به کار بندد) 
بر سنت پیامبر از دنیا می رود)). 

تفنشد تحمته علد 24 ضفخه 19 2 

آیه 1 

آیه و همه 

بسم ال الحْة 

تیه الط [ سل انساء قطلفوفن لمتتيخ و آخصوا امه و اه وا ال 
نکم لا تخرخوفن من توته و لا یکزخن | آن تأتین یقشع مه و لک 
دود الله و من تقد خذود الله 2 قَقَدٌ ظلم تفسةه لا تذری لعل اللة یخدث بَعَد 


ش 


دلک امرا(1) 

ترجمه :1 - ای پیامبر! هر زمان خواستید زنان را طلاق دهید در زمان عده 
طلاق گوئید (زمانی که از عادت ماهانه پاک شده و با همسرشان نزدیکی 
نکرده باشند) و حساب عده را نگه دارید, و از خدائی که پروردگار شما 
ات بت هروه نها ابا راز اه سانشان برون کید و نه آنها (در 
دفرآن فده ) جورهنت وت مک اشکه کاس نشت: اشکازی. انجام وهده این 
حدود الهی است , و هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم 
کرده ,. تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این , وضع تازه (و وسیله اصلاحی 
) فراهم کند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 220 

تفسیر :شرایط طلاق و جدائی 

گفتیم مهمترین بحث این سوره همان بحث طلاق است که از نخستین آیه 
آن, شروع می شود, روی سخن را نامه تام رضای له هو لو 
سلم ) به عنوان پیشوای بزرگ مسلمانان کرده سپس یک حکم عمومی را 
با صیغه جمع بیان می کند و می فرماید: ای پیامبر هنگامی که خواستید 
زنان را طلاق دهید آنها را در زمان عده طلاق دهید))! (یا ایها النبی اذا 
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ). ۱ 

این نخستین حکم از احکام پنج گانه ای است که در اين آیه آمده است: و 
چنانکه مفسران از ان استفاده کرده اند منظور این است که صیفه طلاق 
در زمانی اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک شده , و با همسرش 
نزدیکی نکرده باشد, تفر ای ایغ 8 سوره بقره عده طلاق باید به 
مقدار ((ثلائة قروع)) (سه بار پاک شدن ) بوده باشد, و در اینجا تاءکید می 
کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد, و این تنها در صورتی ممکن 
است که طلاق در حال پاکی بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق 
در حال حیض واقع شود اغاز زمان عده از اغاز طلاق جدا می شود و شروء 
عده بعد از پاک شدن خواهد بود. 

و همچنین اگر در حال طهارتی باشد که با همسرش نزدیکی کرده باز 
جدائی مسلم است زیرا چنین پاکی به خاطر امیزش دلیلی بر نبودن نطفه 
دا کب ید 

کنات 2 متعددی کر اس (صلی اللم اه ال تلم ) 
نقل شده است که ((هر گاه کسی همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد 
باید اعتناء به آن طلاق نکند, و باز تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 221 

گردد تا زن پاک شود سپس اگر می خواهد او را طلاق دهد اقدام کند)). 
همین معنی در روایات اهل بیت: (علیهمالشلام ) نید به. طور فکرر آفده؛ 
و اش سر اس زگره ار 

سپس به دومین حکم که مساعله نگه داشتن حساب عده است پرداخته می 


فرماید: ((حساب عده را نگه دارید)) (و احصوا العدة ). 

دقیها لاس کی کر مهار ام ای خر را تما ان تاه 
کات سا مس هام که من رورا بای انا ات و وان 
عادت ماهیانه سوم شد؛ ایام عده سر آمده و پایان پافته است . 

اگر در این امر دقت نشود ممکن است , دوران عده بیش از مقدار لا زم 
محسوب گردد, هر صرق : و زیانی متوجه زن شود, چرا که او را از ازدواح 
مجدد باز می دارد, و اگر کمتر باشد, هدف اصلی از عده که حفظ حریم 
ازدواج اول ,؛ ی عدم انعقاد نطفه است رعایت نشده . 

((احصوا)) از ماده ((احصاء)) به معنی شمارش است و در اصل از ((حصی 
به معنی ریگ گرفته شده , زیرا بسیاری از مردم در زمانهای قدیم که به 
خواندن و نوشتن اشنا نبودند. حساب موضوعات مختلف را با ریگها نگه 
داشتند. 

قابل توجه اينکه : مخاطب به نگه داری حساب عده , مردان هستند, این به 
خاطر آن است که مساءله ((حق نفقه و مسکن )) بر عهده آنها است , و 
همچنین ((حق رجوع )) نیز از آن آنان است , و گرنه زنان نیز مق ظفید که 
برای روشن شدن تکلیفشان حساب عده را دقیقا نگه دارند. 

بعد از این دستور, همه مردم را به تقوی و پرهیزگاری دعوت کرده تفسیر 
نمونه جلد 24 صفحه 222 

می فرماید: ((از خداثی که پروردگار شما است به پرهیزید)) (و اتقوا الله 
ربکم ) 

او پروردگار و مربی شما است , و دستوراتش 1 ضامن سعادت شما می 
باشد, بنابراین فرمانهای او را به کار بندید و از عصیان و نافرمانیش به 
پرهیزید. مخصوصا در امر طلاق و نگهداری حساب عده دقت به خرح دهید. 
بعد به ((سومین )) و ((چهارمین )) که یکی مربوط به شوهران است و 
دیگری مربوط به زنان , می فرماید: ((شما آنها را از خانه هایشان , خارج 
تسبازیده هو انها نیز ازخانه ها در دوران عده خازخ نسشوند)) (لا تخر خوهن من 
بیوتهن و لا یخرجن ). 

گرچه بسیاری از بیخبران . این حکم اسلامی را به هنگام طلاق اصلا اجرا 
نمی کنند, و به محض جاری شدن صیغه طلاق , هم هر اف ود ماه هی 
دهد که زن را بیرون کند, و هم زن خود را ازاد می پندارد که از خانه شوهر 
خارج شود و به خانه بستگان با زگردد, ولی این حکم اسلامی فلسفه بسیار 
مهمی دارد, زیرا علاوه بر حفظ احترام زن , غالبا زمینه را برای بازگشت 
شوهر از طلاق , و تحکیم پیوند زناشوئی , فراهم می سازد. 

شنت با زدن به این جکم مهم. اشتلامی. که در مترن فران: فخید آفده است 
سبب می شود که بسیاری از طلاقها به جدائی دائم منتهی شود, در حالی 
کفراکر انح اضرا هشن غالبا به .اشتن. وبا نت مخدر میهف 


ولی از آنجا که گاهی شراثطی فراهم می شود که نگهداری زن بعد از 
طلاق در خانه طاقت فرسا است , به دنبال آن پنجمین حکم را به صورت 
استثناء اضافه کرده , می گوید: ((مگر اینکه آنها کار زشت آشکاری را 
انجام دهند)) (الاآن یاتین بفاحشة مبينة ). 

مثلا انقدر::ناساز کاری.. تدخلقی , و بدزبانی با همسر و کسان او کند که 
ادامه حضور او در منزل . باعث مشکلات بیشتر گردد. تفسیر نمونه جلد 
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این معنی در روایات متعددی که از ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) نقل شده 
است دیده می شود. 

البته منظور هر مخالفت و ناسازگاری جزئی نیست . زیرا در مفهوم کلمه 
((فاحشه )) کار زشت مهم افتاده است , بخصوص اینکه با وصف ((مبینه 
)) نیز توصیف شده است . 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از فاحشه ((عمل منافی با عفت )) 
است و در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده , و منظور از 
خارج ساختن در این صورت بیرون بردن برای اجرای حد و سپس باز گشت 
به خانه است . 

جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است . 

داوس یال بان ی اعکام مه ار دمن آفتایه (زام و 
مرزهای الهی است , هر کس از حدود الهی تجاوز کند به خویشتن ستم 
کرده )) (و تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ). 

چرا که این قوانین و مقررات الهی ضامن مصالح خود مکلفین است ۰ و 
تجاوز از ان خواه از ناحیه مرد باشد يا زن لطمه به سعادت خود انان می 
زند. 

و در پایان ایه ضمن اشاره لطیفی به فلسفه عده , و عدم خروج زنان از 
خانه و اقامتگاه اصلی , می فرماید: ((تو نمی دانی شاید خداوند بعد از این 
ماجرا وضع تازه و وسیله اصلاحی فراهم سازد)) (لا تدری لعل الله یحدت 
با گذشتن زمان , طوفان خشم و غضب که غالبا موجب تصمیمهای ناگهانی 
در امر طلاق و جدائی می شود فرو می نشیند. و حضور دائمی زن در خانه 
در کنار مرد در مدت عده , و یاداوری عواقب شوم طلاق , مخصوصا در 
آنجا که پای فرزندانی در کار است , و اظهار محبت هر یک نسبت به 
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می گردد, و ابرهای تیره و تار دشمنی و کدورت را غالبا از اسمان زندگی 
انها دور می سازد. 

جالب اینکه در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : المطلقة 


یقول لعل الله یحدث بعد ذلک امرا لعلها ان تقع فی نفسه فیراجعها. 

((زن مطلقه در دوران عده اش می تواند آز انتتزن کند: سرمه در چشم 
نماید, و موهای خود را رنگین . و خود را معطر, و هر لباسی که مورد علاقه 
او است بیوشد. زیرا خداوند می فرماید: شاید خدا بعد از این ماجرا وضع 
تازه ای فراهم سازد. و ممکن است از همین راه زن بار دیگر قلب مرد را 
تسخیر کرده و مرد رجوع. 9 

زودگذر نت که ۱ #9 1 تس 
مدت نسبتا طولانی (مدت عده ) و اندیشه در پایان کار, صحنه به 
در کو هی و هه تسا نی ااو دا یمان اشنین تفن مت: حرنه هار به 
شرط اینکه دستورهای اسلامی فوق یعنی ماندن زن در مدت عده در خانه 
همسر سابق دقیقا اجرا شود. 

به خواست خدا بعدا خواهیم گفت که همه اینها مربوط به ((طلاق رجعی )) 
است 

نکته ها: 

1 - طلاق منفورترین حلالها 

بدون شک , قرارداد زوجیت از جمله قراردادهاتی است که باید قابل 
جدائی باشد, چرا که گاه عللی پیش می آید که زندگی مشترک زن و مرد 
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با هم غیر ممکن , يا طاقت فرسا و مملو از مفاسد می کند, و اگر اصرار 
داشته باشیم که این قرارداد تا ابد بماند. سرچشمه مشکلات زیادی می 
گردد. لذا اسلام با اصل طلاق موافقت کرده است , و هم اکنون نتیجه 
ممنوع بودن کامل طلاق را در جوامع مسیحی , ملاحظه می کنیم که چگونه 
زنان و مردان زیادی هستند که به حکم قانون تحریف یافته مذهب مسیح 
(علیه السلام ) طلاق را ممنوع می شمرند و قانونا همسر یکدیگرند, ولی 
در عمل جدا از یکدیگر زندگی کرده , و حتی هر کدام برای خود همسری 
غیر رسمی انتخاب کرده اند! 

بنابراین اصل مساءله طلاق یک ضرورت است , اما ضرورتی که باید به حد 
اقل ممکن تقلیل یابد, و تا انجا که راهی برای ادامه زوجیت است کسی 
سراغ آن نرود. 

به همین دلیل در روایات اسلامی . شدیدا از طلاق مذمت گردیده , و به 
عنوان میغعوضترین حلالها, از آن یاد شده است , چنانکه در روایتی از پیامبر 
الم ال ایهم الق ای ی دار ها معشیت ۶ ایفعض ال االه 
عز و جل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقة یعنی الطلاق : ((هیچ عمل 
منفورتر, نزد خداوند متعال از این نیست که اساس خانه ای در اسلام با 


جدائی (یعنی طلاق ) ویران گردد)). 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ما من شی ۶ 
مما احله الله ابفض الیه من الطلاق : ((چیزی از امور حلال , در پیشگاه 
خدا مبغوضتر از طلاق نیست )). 

باز در حدیث دیگری از رسول اکرم (صلی اللع یه و اه وی 1 اوه 
است که فرمود: تزوجوا و لا تطلقوا. فان الطلاق یهتز منه العرش !: 
((ازدواج کنید و طلاق ندهید که طلاق عرش خدا را به لرزه درمی اورد))! 
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چرا چنین نباشد, در حالی که طلاق مشکلات زیادی برای خانواده ها, زنان و 
مردان و مخصوصا فرزندان به وجود فی: آورگر که آن را عمدتا در سه 
1 - مشکلات عاطفی - بدون شک مرد و زنی که سالها یا ماهها با یکدیگر 
زندگی کرده اند سپس از هم جدا می شوند, و از نظر عاطفي جریحه دار 
خواهند شد. و در ازدواج اینده خاطره ازدواج گذشته , دائما انها را نگران 
می دارد, و حتی به همسر اینده با یک نوع بدبینی و سوءظن می نگرند, 
۳ زیانبار این امر بر کسی مخفی نیست , و لذا بسیار دیده شده که این 
گونه زنان و مردان برای هميشه از ازدواج چشم می پوشند. 

2 - مشکلات اجتماعی - بسیاری از زنان بعد از طلاق شانس زیادی برای 
ازدواج مجدد. آن هم به طور شایسته و دلخواه , ندارند. و از این نظر 
گرفتار خسران شدید می شوند. و حتی مردان نیز بعد از طلاق دادن 
همسر خود, شانس ازدواج مطلوبشان به مراتب عمتر خواهد بود, 
مخصوصا اگر پای فرزندانی در میان باشد, لذا غالبا ناچار می شوند. تن به 
اتخواجن ده دهته کم نظر. عافغ آنها-ها تین تفت کندر ور از این نظر. تا 
پایان عمر رنج می برند. 

3 - مشکلات فرزندان که از همه اینها مهمتر است , کمتر دیده شده است 
که نامادریها همچون مادر, دلسوز و مهربان باشند. و بتوانند خلاء عاطفی 
فرزندانی را که از آغوش پر مهر مادر بریده شده اند پر کنند. همانگونه که 
اگر زن سابق فرزند را با خود ببرد, در مورد ناپدری نیز این صادق است , 
البته هستند زنان و مردانی که نسبت به غير فرزندان خود, پر محبت و وفا 
دارند, ولی مسلما تعداد آنها کم است , و به همین دلیل , فرزندان بعد از 
طلاق , گرفتار بزرگترین زیان و خسران می شوند. و شاید غالب آنها, 
سلامت روانی خود را تا اخر عمر از دست می دهند. تفسیر نمونه جلد 24 
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و اين ضایعه ای است نه تنها برای هر خانواده بلکه برای کل جامعه , چرا 
که چنین کودکانی که از مهر مادر یا بدر» محروم می شوند گاه به صورت 
افرادی خطرنای درمی آیند, که بدون توجه تحت تاءثیر روح انتقام جوئی 


قرار گرفته و انتقام خود را از کل جامعه می گيرند. ۱ 

اگر اسلام این همه ۳ طلاق سختگیری کرده , دلیلش همین اثار زیانبار 
آن در ابعاد مختلف است . 

و نیز به همین دلیل قرآن مجید صریحا دستور می دهد که هرگاه اختلافی 
میان زن و مرد پیدا شود بستگان دو طرف در اصلاح آن دو بکوشند, و از 
طریق تشکیل ((محکمه صلح خانوادگی أ( از کشیده شدن دو همسر به 
دادگاه شرع , يا به مساءله طلاق و جدائی , مانع شوند. 

(شرح محکمه صلح را در جلد سوم صفحه 375 به بعد ذیل آیه 35 سوره 
نساء داده ایم ). 

و باز به همین دلیل آنچه به خوشبینی زن و مرد, و تحکیم پایه های علائق 
خانوادگی . کمک کند. از نظر اسلام مطلوب , و آنچه آنرا متزلزل سازد 
مبغوض و منفور است . 

2 - انگیزه طلاق 

طلاق مانند هر پدیده دیگری اجتماعی دارای ريشه های مختلفی است که 
بدون بررسی دقیق و مقابله با آن جلوگیری از بروز چنین حادثه ای مشکل 
است , و لذا قبل از هر چیز باید به سراغ عوامل طلاق برویم و ريشه های 
انرا در جامعه بخشعانيم , این عوامل بسیار زیاد است که امور زیر از 
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الف - توقعات نامحدود زن يا مرد یکی از مهمترین عوامل جدائی است , و 
اگر هر کدام دامنه توقع خویش را محدود سازند, و از عالم رو یاها و 
پندارها بیرون ایند. و طرف مقابل خود را به خوبی درک کنند, و در حدودی 
که ممکن است توقع داشته باشند. جلوی بسیاری از طلاقها گرفته خواهد 
شد. 

ب - حاکم شدن روح تجمل پرستی و اسراف و تبذیر بر خانواده ها عامل 
مهم دیگری است که مخصوصا زنان را در یک حالت نارضائی دائم نگه می 
دارد, و با انواع بهانه گیریها راه طلاق و جدائی را صاف می کند. 

ج - دخالتهای بیجای اقوام و بستگان اشتایان کر زند کی حضوضی :ده 
همسر, و مخصوصا در اختلافات آنهاء عامل مهم دیگری محسوب می شود. 
تجربه نشان داده است که اگر هنگام بروز اختلافات در میان دو همسر آنها 
را به حال خود رها کنند و با جانبداری از اين پا از ان دامن به اتش این 
اختلاف نزنند چیزی نمی گذرد که خاموش می شود, ولی دخالت کسان دو 
طرف که غالبا با تعصب و محبتهای ناروا همراه است کار را روز به روز 
مشکلتر و پیچیده تر می سازد. 

البته این به ان معنا نیست که نزدیکان هميشه خود را از اين اختلافات دور 
دارند, بلکه منظور این است که آنها را در اختلافات جزئی به حال خود رها 
کنند, ولی هرگاه اختلاف به صورت کلی و ريشه دار درآمد با توجه به 


مصلحت طرفین , و اجتناب و پرهیز از هر گونه موضع گیری یکجانبه و 
تعصب امیز دخالت کنند, و مقدمات صلحشان را فراهم سازند. 

د - بی اعتنایی زن و مرد به خواست یکدیگر, مخصوصا آنچه به مسائل 
عاطفی و جنسی برمی کرد مثلا هر مردی انتظار دارد که همسرش 
پاکیزه و جذاب باشد. همچنین هر زن نیز چنین انتظاری از شوهرش دارد, 
ولی این از اموری است که غالبا حاضر به اظهار آن نیستند, اینجا است که 
مقابل و نرسیدن به وضع ظاهر خویش و ترک تزیین لازم , و ژولیده و 
کثیف ۰ وج او را از ادامه چنین ازدواجی سیر می کند, مخصوصا 
اگر در محیط زندگانی آنها افرادی باشند که این امور را رعایت کنند و آنها 
بی اعتنا از ز کنا ر این مساعله بگذرند. 

لذا در ۳۳9 اسلامی اهمیت زیادی به این معنی داده شده , چنانکه در 
حدیئی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : لا ینبغی للمرثة آن تعطل 
نفسها: ((سزاوار نیست که زن خود را بدون زینت و آرایش برای شوهرش 
بماند و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که 
فرمود: و لقد خرجن نساء من العفاف الفجور ما اخرجهن الا قلة تهیدة 
ازواجهن ! زنانی از جاده عفت خارج شدند و علتی جز این نداشت که 
مردان انها به خودشان نمی رسیدند))! 

ه - عدم تناسب فرهنگ خانوادگی و روحیات زن و مرد با یکدیگر نیز یکی از 
عوامل مهم طلاق است , و این مساءله ای است که باید قبل از اختیار 
همسر دقیقا مورد توجه قرار گیرد که آن دو علاوه بر اینکه ((کفو شرعی )) 
یعنی مسلمان باشند. ((کفو فرعی )) نیز باشند, یعنی تنها تناسبهای لازم از 
جهات مختلف در میان ان دو رعایت شود در غیر این صورت باید از بهم 
خوردن چنین ازدواجهائی تعجب نکرد. 

3 - فلسفه نگه داشتن عده ۱ 

بدون شک ((عده )) دو فلسفه اساسی دارد که در قران مجید و اخبار 
اسلامی به ان اشاره شده است : نخست مساعله حفظ نسل و مشخص 
شدن وضع زن از نظر بارداری و عدم بارداری , و دیگر وجود وسیله ای 
زندگی اول ۰ و ۳۳ بین بردن عماخل جدائی است که در آیه فوق اشاره 
لطیفی به ان شده بود, بخصوص اینکه اسلام روی این مساعله تاءکید می 
کند که زنان در دوران عده باید در خانه مرد بمانند, و طبعا یک معاشرت 
دائمی چند ماهه خواهند داشت که به آنها مجال می دهد مساعله جدائی را 
دور از هیجانات زودگذر مجددا مورد بررسی قرار دهند. 

مخصوصا در مورد طلاق رجعی که باز گشت به زوجیت نیازی به هیچگونه 
تشریفات ندارد, و هر کار و يا سخنی که دلیل , بر تمایل مرد به بازگشت 


باشد رجوع محسوب می شود حتی اگر دست بر بدن زن یا شهوت و یا 
بدون شهوت بگذارد هر چند قصد رجوع هم نداشته باشد رجوع محسوب 
می شود. 
به این ترتیب اگر این مدت با شرائطی که در بالا گفتیم بگذرد و آن دو با 
هش ای ید هام یر زر ار آهادگی ادامه زتدگی مشترک 
ندارند مصلحت در این است که از هم جدا| شوند. 
در ان رفته شرع فیکری بر خلد دوم کفستین موانه: دنل آبه 229 هرق 
بقره داده یم ۰ الطلاق 
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آیه 3-2 
آیه و ترجمه ِ ۲ 7 
قلذا بلفْن أجلهنَ قأمُسکُون ب 
عَذل مَنکم و اقیمُوا الشهَدة للع دلکم بوعظ به قرو کان برمن ی 
الاچر و من یثّق ال یجُقل له محْرجا(2) ۲ مت 
و یِرَرّفهٌ من حَیّت لا پختسب و من 0[ 
مره قٌَ جَعَلّ اللهُ لکل شیء قدُرا(3) 
ترجمه - و هنگامی که عده آنها سرآمد يا آنها را : به طرز شایسته ای 
نگهدارید, و یا به طرز شایسته ای از آنها جدا| شوید, و دو مرد عادل از 
خودتان را گواه گیرید, و شهادت را برای خدا| برپا دارید, این چیزی است 
که افرادی که به خدا و روز قيیامت ایمان دارند به آن اندرز داده می شوند. 
و هر کس تقوای الهی پیشه کند خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند. 
3 - و او را از جانی. که. خفان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خداوند 
توکل کند کفایت امرش را می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می 
رساند, و خدا اهر ی ادا نیمرا دا اسی مس نی سار 
4 صفحه 232 
تفسیر :یا سازش با جدائی خدایسندانه 
در ادامه بحثهای مربوط به ((طلاق )) که در آیات تشن آ موه وه نی 
آیه مورد بحث به چند حکم دیگر اشاره می کند, نخست می فرماید: 
((هنخانی کق منت دم آنها سرامد اید انها را به ظرز شايسته: ای + از 
طریق رجوع - نگاهدارید, یا به طرز شایسته ای از آنها جدا شوید)). 
(فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف ). 
مراد به ((بلوغ اجل )) (رسیدن به پایان مدت ) این نیست که مدت عده به 
طور کامل پایان گیرد, بلکه منظور رسیدن به اواخر مدت است , و گرنه 
رجوع کردن بعد از پایان عده جایز نیست , مگر اینکه نگهداری آنها از 
طریق صیغه عقد جدید صورت گیرد, ولی این معنی از مفهوم آیه بسیار 
بعید به نظر می رسد. 


# 


به هر حال , در اين آیه , یکی از مهمترین و حساب شده ترین دستورهای 
مربوط به زندگی زناشوئی , مطرح , و آن اينکه زن و مرد يا باید به طور 
شایسته با هم زندگی کنند, و يا به طور شایسته از هم جدا شوند. همانگونه 
که زندگی مشترک باید روي اصول صحیح و طرز انسانی و شایسته باشد, 
جدائی نیز باید خالی از هرگونه جار و جنجال و دعوی و نزاع و بدگوئی و 
ناسزا و اجحاف و تضییع حقوق بوده باشد اين مهم است که همانگونه که 
پیوندها با صلح و صفا انجام گیرد جدائیها نیز تواعم با تفاهم باشد, چرا که 
ات را را به فکر تجدید زندگی مشترک 
شوند, ولی بدرفتاریهای هنگام جدائی چنان جو فکری آنها را تیره و تار 
ساخته که راه بازگشت را به روی آنها می بندد, و به فرض بخواهند مجددا 
و عاطفی مناسب ندارند, از سوی دیگر بالاخره هر دو مسلمانند و متعلق 
به یک جامعه , و جدائی تواعم با مخاصمه و امور ناشایست نه تنها در خود 
آنها اثر می گذارد که در فامیل دو طرف هم اثرات زیانباری دارد. و گاه 
فینه: همکاربهای. انها ردو آیندم به کلی بر باد می دهد 

راستی چه خوب است که نه فقط در زندگی زناشوئی , بلکه در هرگونه 
دوستی و برنامه مشترک , انسان تا انجا که می تواند به همکاری شایسته 
ادامه دهد و هرگاه نتواننست به طرز شایسته جدا شود 7 ((جدائی 
شایسته )) نیز خود نوعی پیروزی و موفقیت برای طرفین است ! 

از انجه. که. کفتیم معلوم شد که ((امساک به معروف ( و ((جدائی به 
معروف معنی وسیعی دارد که هرگونه شراتط واجب و مستحب و 
برنامه های اخلاقی را تونن نصی. 3 و مجموعه ای از اداب اسلامی و 
اخلاقی را در ذهن مجسم می کند. سپس به دومین حکم اشاره کرده می 
افزاید: هنگام طلاق و جدائی , دو مرد عادل از خودتان (از مسلمانان ) را 
شاهد بگیرید (و اشهدوا ذوی عدل منکم ). 

تا اگر در آینده اختلافی روی دهد, هیچیک از طرفین , نتوانند واقعیتها را 
انکار کنند. 

ی , احتمال داده اند که شاهد گرفتن , هم در مورد طلاق 
است و هم در مورد رجوع , ولی از آنجا که شاهد گرفتن به هنگام رجوع , 
بلکه به هنگام تزویج , قطعا واجب نیست , بنابراین اگر فرضا آیه فوق 
راصوع وانفه ال ری ور ام رک زمر ماه ارت 

و در سومین دستور, وظیفه شهود را چنین بیان می کند: ((شهادت را برای 
خدا برپا دارید)) (و اقیموا الشهادة لله ). 

ادا ایل قلیی سا به نورق ما ماوت هقی روز اه 
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جز خدا و اقامه حق انگیزه دیگری در آن راه نیابد, درست است که شهود 


باید عادل باشند., ولی با وجود عدالت , , لیز صدور گناه محال نیست , به 
همین دلیل به آنها هشدار می دهد که مراقب خویش باشند و آگاهانه پا 
نا کاهانه آنمشیر خی متحرف تشوند. 

ضمنا تعبیر به ((ذوی عدل منکم )) دلیل بر این است که دو شاهد باید 
رال مر بان 

و در پایان 1 به عنوان تاءکید درباره تمام احکام هد می افزاید: ((تنها 
کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند از این وعظ و اندرز نتیجه می 
گیرند)) (ذلکم یوعظ به من کان يو من بالله و الیوم الاخر). 

بعضی ذلکم را تنها اشاره به مساءله توجه به خدا و رعایت عدالت از ناحیه 
شهود دانسته اند, ولی ظاهر این است که این تعبیر معنی وسیعی دارد و 
تمام احکام گذشته را در مورد طلاق دربر می گیرد. 

به هر صورت این تعبیر دلیل بر اهمیت فوق العاده این احکام است به گونه 
ای که اگر کسی آنها را رعایت نکند و از آن وعظ و اندرز نگیرد گوئثی 
ایمان به خدا و روز قيیامت ندارد. ۲ 

و از آنجا که گاهی مسائل مربوط به معیشت و ژند کون اینده و یا 
گرفتاریهای دیگر خانوادگی سبب می شود که دو همسر به هنگام طلاق یا 
رجوع , و یا دو شاهد به هنگام شهادت دادن از جاده حق و عدالت منحرف 
شوند در پایان اه‌مان ((هر کس از خدا بپرهیزد و ترک گناه کند 
خداوند برای او راه نجاتی قرار می دهد و مشکلات زندگی او را حل می 
کند)) (و من یتق الله یجعل له مخرجا). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 235 

و او را از جائی که گمان ندارد روزی می دهد)) (و پرزقه من حبت لا 
یحتسب ). 

((و هر کس بر خداوند توکل کند و کار خود را به او واگذارد خدا کفایت 
اسر مق گنها زیین کل ی للم و سس 

((چرا که خداوند قادر مطلق , فرمانش در همه چیز نافذ است و هر کاری 
را اراده کند به انجام می رساند)) (آن الله بالغ امره ). 

((ولی خداوند برای هر کار و هر چیز اندازه و حسابی قرار داده است ). 
(قد جعل الله لکل شی ء قدرا). 

به این ترتیب به زنان و مردان و شهود هشدار می دهد که از مشکلات حق 
نهراسند. و مجری عدالت باشند, و گشايیش کارهای بسته را از خدا 
بخواهند چرا که خداوند تضمین کرده که مشکل پرهی زکاران را بگشاید و 
آنها را از جائی که خودشان هم انتظار ندارند روزی دهد. 

خداوند ضمانت کرده که هر کس توکل کند درنمی ماند, و خداوند قادر بر 
درست است که این ایات در مورد طلاق و احکام مربوط به ان نازل شده , 
ولی محتوای گسترده ای دارد که ساير موارد را نیز شامل می شود و 


وعده امید بخشی است از سوی خداوند بة_ همه پرهیز کاران و توکل 
کنندگان که سرانجام لطف الهی آنها را می گیرد. و از پیچ و خم مشکلات 
عبور می دهد, و به افق تابناک سعادت رهنمون می گردد سختی های 
معیشت را برطرف می سازد, و ابرهای تیره و تار مشکلات را از استهان 
زندگی آنها کنار می زند. 

حطس هل اه لک ی ی از اشارم ای امش ای کر 
حاکم بر تشریح و تکوین است یعنی این دستورهائی که خداوند در مورد 
طلاق ۵ عد ار صادر فرموده همه طبق حساب و اندازه گیری دقیق و 
حکیمانه ای اشت: کسیر کته لد 24 صفه 236 

همچنین مشکلاتی که در طول زندگی انسان چه در مساءله زناشوئی و چه 
در غیر آن رخ می دهد هر کدام اندازه و حساب و مصلحت و پایانی دارد, 
نباید به هنگام بروز این حوادث دستپاچه ون و زبان به شکوه بگشایند, و 

ی ۱ ۱ ۳ 

نکته ها: 

1 - تقوی و نجات از مشکلات ۱ 

ایات فوق از امیدبخشترین ایات قران مجید است که تلاوت ت دل را صفا 
و جان را نور و ضیا می بخشد. پرده های یاعس و نومیدی را می درد, 
تععامای یا تسف اشت اه قلی مت ایهم ماه افراد وش کار را 
تقوا وعده نجات و حل مشکلات می دهد. 

گر خدیقی از اف رعاری اف شدی کم بافتن رصن لاله اه عنام 
) فرمود: انی لا علم آية لو اخذ بها الناس لکفتهم : و من یتق اللّه یجعل له 
مخرجا... فما زال یقولها و یعیدها: ((من ایه ای را می شناسم که ار تمام 
انسانها دست به دامن آن زنند برای حل مشکلات انها کافی است . پس ایه 
((ومن یتق الله ) را تلاوت فرمود و بارها آن را تکرار کرد)). 

در خی کر فیا سول ها اصلی الم غایه و له عم افو ی 

در تفسیر این آبه فر مود: من شبهات الدنیا و من غمرات الموت و شدائد 
یوم القيامة : 

راما مره ان ها انا ف الا تفر که متا 
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روز قیامت می 

0 

نیت دوکر از هماخ حضزت (ضای الاه عهی امه له آنکه 
است من اکیر الشستعاد حفله الله له هن کل هم فرحا مه من کل ور 
مخرجا: 


((هر کس بسیار استغفار کند (و لوح دل را از زنگار گناه بشوید) خدا برای 
اه از هرانجوی سای مورار عفر ییاه ان فوارمی دهد . 
جمعی از مفسران گفته اند؛ که نخستین آیه فوق , درباره ((عوف بن مالک 
۲ ثازل.شده که ازبارانپنامنز. (صلی. الله علیه .و ال و حلم ) بود, 
دشمنان اسلام فرزندش را اسیر کردند, او به محضر پیامبر رصلی الله 
عله و لام امد از ان مارا فد تاسیسات کر 
فرمود: تقوای را پیشه کن و شکیبا باش و بسیار ذکر لا حول و لا قوة الا 
بالله را یکی او انن کان را انجام داد تاخهان در خالیه که در خانه. اش 
نشسته بوده فرزندش از دره درامد: معلوم شد که از یک. لحظه غفلت 
دشمن استفاده کرده و فرارٍ نموده , و حتی شتری از دشمن را نیز با خود 
با تقوی و روزی از ز جائی که انتظارش را نداشت خبر داد). 

ذکر این مطلب نیز لازم است که هرگز مفهوم آیه , اين نیست که انسان 
تلاش و کوشش برای زندگی را به دست فراموشی بسپارد. و بگوید در 
خانه تسیر نه نم اد 2۸ ضصفحه 230 

می نشینم و تقوا پیشه می کنم و ذکر ((ا حول و لا قوة الا بالله )) می 
گویم تا از آنجا که گمان ندارم به من روزی می رسد نه هرگز مفهوم آیه 
چنین تینست : هدک تقوی و پرهیزکاری نواعم با تلاش و کوشیشن است + اکز 
با آین«خال -در‌هادبه روق"آنسان-شنته: شن جداوند. کسودن انها زا تصمین 
فرموده است . 

فان وی هی ای کی ای ای ها اوق اه سای 
((عمر بن مسلم ( مدتی خدمتش نیامد, حضرت جویای حال او شد. عرض 
کردند: او تجارت را ترک گفته درفب کارت آورده ‏ فرموو: وای بر او | 
ما علم ان تارک الطلب لا یستجاب له : ((آیا نمی داند کسی که تلاش و 
طلب روزی را ترک گوید دعایش مستجاب نمی شود)). 

ستی افروی (رفی او بایان ویصول‌تها (صلی الله غلشیی الهش ) 
وفتن. افو مسق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب )) 
نازل شد درها را به روی خود بستند, و رو به عبادت آوردند و گفتند: 
((خداوند روزی ما را عهده دار شده 18 این جریان به گوش پیامبر (صلی 
اللشانه وه آله لیا رسد کی را ایا تاه کی حرانسس گریه 
اید؟ گفتند: ای رسول خدا! چون خداوند روزی ما را تکفل کرده و ما 
فقو کنادت نامر ال الم غلنه ماه سل رید اند 
من فعل ذلک لم یستجب له , علیکم بالطلب !: ((هر کس چنین کند دعایش 
مستجاب نمی شود, بر شما باد که تلاش و طلب کنید)). 

2 - روح توکل 

متشایر اه کاس دای ایض افت کف لش کی کار یی مش ان 


واگذارد و حل مشکلات خویش را از او بخواهد. خدائی که از تمام نیازهای 
او آگاه است , خدائی که نسبت به او رحیم و مهربان است , و خدائی که 
به حل هر مشکلی دارد. 
کسی که دارای روح توکل است , هرگز یاعس و نومیدی را به خود راه نمی 
دهد در برابر مشکلات احساس ضعف و زبونی نمی کند, در برابر حوادت 
سخت , مقاوم است , و همین فرهنگ و عقیده چنان قدرت روانی به او 
می دهد که می تواند بر مشکلات پیروز شود. و از سوی دیگر امدادهای 
با و داده شده انیت به بای اوددفی. ایدتو او را 
در جدیکی از پيامبر گرامی اسلام (صلی ال علیه و آله و سم ) آمده است 
که فرمود: از پیک وحی خدا, جبرئیل , پرسیدم : توکل چیست ؟ گفت : 
العلم بان المخلوق لا یضر و لا ینفع , و لا یعطی و لا یمنع , و استعمال 
الیاس من الخلق , فاذا کان العبد کذلک لم یعمل لاحد سوی الله , و لم پرج 
و لم یخف سوی الله , و لم یطمع فی احد سوی الله فهذا هو التوکل . 
: ((حقیقت توکل این است که انسان بداند: مخلوق , نه زیان می رساند, و 
نه نفع , و نه عطا می کند و نه منع , چشم امید از خلق برداشتن (و به 
خالق دوختن ) هنگامی که چنین شود, انسان جز برای خدا کار نمی کند., به 
غير او امید ندارد, از غیر او نمی ترسد., و دل به کسی جز او نمی بندد, این 
روح توکل است )) 
((توکل )) با اين محتوای عمیق , شخصیت تازه ای به انسان می بخشد, و 
در تمام اعمال او اثر می گذارد, لذ| در حدیتی می خوانیم که پیغعمبر اکرم 
رصن الک له رال وس درس مرا ارگ ود مور 
کرد: پروردگارا! ای الاعمال افضل ((چه عملی از همه اعمال برتر است 
. 
خداوند متعال فرمود لیس شی ء عندی افضل من التوکل علی و الرضا 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 240 
بما قسمت : ((چیزی در نزد من افضل و برتر از توکل بر من , و خشنودی 
به انچه قسمت کرده ام نیست )). 
است توکل به این معنی هميشه تواعم با جهاد و تلاش و کوشش 
است , نه تتبلی و فرار از مسئولیته ۱ 
شرح دیگری در این زمینه در جلد دهم صفحه 295 به بعد (ذیل ایه 12 
سوره ابراهیم [ اورده ایم ۰ الطلاق 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 241 
آیه 7-4 


ایه‌پو ترجمه 


اما 


الْبّی پنسر 5 9 بت تبنم فعدتهُن له آشهر و الّي 
2 1 : تضقن حَلَهن و من تثّق الله بخقل لد 


ولک مر الله آنرلة |لیِکم و هن بو اه بکمّر عَله سیّایه و بفْطِم لة 
جر ا(5) ۱ 

اسکیْومُنَ من حبّت سکم من وَجْدكَم و لا تَضارْوهن لیوا عَلَیهنَ و ان 
کش | لب جفل قانهشوا له حتی بصن هن فان آزضئن لکم اون 
اجُورَهَنّ و اتمژوا بینتکم بمَفروف و ان تَعاسرّتمٌ فسترّضع له اخری (6) , 
ی نو سقة من سقیه و من فُدر علبّه رزفه قیْنفِق ما ءاتاخ ال لا 
کلف اللة : الا ما ءاتاها سیَجعَلَ اللةْ بَعَد عسر یسرا(7) تفسیر نمونه 
جلد 24 صفحه 242 


ترجمه :4 - زنانی از شما که از عادت ماهانه ماءیوسند, اگر در وضع آنها 
(از نظر بارداری ) شک کنید, عده آنان شسه ماه است : و همچنین آنها که 
عادت ماهانه ندیده اند, و عده زنان باردار اين است که بار خود را بر زمین 
بکذارزتق هر کتن تقوای الفن: یه کند خداوند عاو با باق اشان.مف 
سازد. 

5 - اين فرمان خدا است که بر شما نازل کرده , و هر کس تقوای الهی 
ها اس وهی وا 

6 - آنها (زنان مطلقه ) را هر جا خودتان سکونت دارید, و در توانائی شما 
ات رونت هت وه آنها زبان خرسانية تا کار را بر آنان تنگ کنید (و 
مجبور به ترک منزل شوند) و هرگاه باردار باشند نفقه آنها را بپردازید تا 
وضع حمل کنند, و اگر برای شما فرزند را شیر دهند پاداش آنها را 
1 فرزندان کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید, و اگر 
بتوافق نرسیدید زن دیگری شیر دادن آن بچه را بر عهده می گیرد. 

7 - آنها که امکانات وسیعی دارند باید از امکانات وسیع خود انفاق کنند, ۰ و 
آنها که تنگدستند از آنچه که خدا به آنها داده انفاق نمایند, خداوند هیچکس 
زا سر به‌شعدار توانانن کمه ود اه تکلنی نمی کند: خداوند به زودی بعد 
از سختیها اسانی قرار می دهد.. _ 
تفسیر :أحکام نان مطلقه و حقوق آنه ۱ 
از جمله احکامی که از ایات گذشته استفاده شد لزوم نگهداشتن عده بعد 
از طلاق است , و از آنجا که در آیه 228 سوره بقره حکم زنانی که عادت 
ماهیانه می بینند در مساءله عده روشن شده است که باید سه بار پاکی را 
ی و ۱ 
عادت ماهانه ببینند هنگامی که برای بار سوم وارد ماهانه شدند عده آنها 
پایان یافته , ولی در این میان افراد دیگری هستند که به عللی عادت ماهانه 
نمی بینند و يا باردارند, ایات فوق حکم این افراد را روشن ساخته و بحت 


عده را تکفنل مین کند, 

از خر مضه ایا (ارتطر باروانی. ی کم عده آان سه ماه است: ۰۳۱۱ 
اللائی ینّسن من المحیض من نسائکم ان ار تبتم فعدتهن تلئة اشهر). 

((و همچنین زنانی که عادت ماهانه ندیده اند آنها نیز باید سه ماه تمام عده 
نگهدارند)) (و اللائی لم بحضن [ سپس به سومین گروه اشاره کرده می 
ارایه (ق تست که با میس رای سسکا یره 
اولات الاحمال اجلهن ان یضعن حملهن ). 

به این ترتیب حکم سه گروه دیگر از زنان در آیه فوق مشخص شده است , 
دو گروه باید سه ماه عده نگهدارند, و گروه سوم یعنی زنان باردار با وضع 
حمل عده آنان پایان می گیرد. خواه یک ساعت بعد از طلاق وضع حمل 
کنند یا مثلا هشت ماه . 

در اینکه منظور از جمله ((آن ارتبتم )) (هرگاه شک و تردید کنید) چیست ؟ 
مهافت 

1 - منظور احتمال و شک در وجود ((حمل أ( است , به این معنی که اگر 
بعد از سن یاءس (سن پنجاه سالگی در زنان عادی و شصت سالگی در 
زنان قرشی ) احتمال وجود حمل در زنی برود باید عده نگهدارد, این معنی 
هر ختد کر اماقمی افنوولن کم تماق افتاده اشفت: ره داشته نا شید 
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به معلی شک در حمل در روایات و کلمات فقها ۶ کرآزا ادن است: ۱ 

2 - منظور زنانی است که به درستی نمی دانیم به سن یاءس رسیده اند یا 
نه ؟ 

3 - منظور شک و تردید در حکم این مساعله است , بنابراین آیه می گوید 
آکهه خی وا وا وان مکی دا اد اه که ی اوه 
نگهدارند, ولی از همه این تفسیرها مناسبتر تفسیر اول است , زیر| ظاهر 
جمله و اللائی یئسن . . اين است که این زنان به سن یاءس رسیده اند, در 
صف هر گام رتاش بش ار شرا سا ام کر عامت هاهانه اما تسام 
شود شمه قمون کرد یعنی باید سه ماه عده نگهدارند (اين حکم را 
از طریق قاعده اولویت و یا مشمول [وظ آیه می توان استفاده کرد). 

جمله و اللائی لم یحضن (زنانی که عادت ماهانه ندیده اند) ممکن است به 
این معنی باشد که به سن بلوغ رسیده اند اما عادت نمی بینند, در این 
صورت بدون شک باید سه ماه عده نگهدارند, احتمال دیگری که در تفسیر 
ایه داده اند این است که کلیه زنانی که عادت ندیده اند خواه به سن بلوغ 
رسیده باشند يا نه ؟. 

ولی مشهور در میان فقهای ما اين است که هرگاه زن به سن بلوغ نرسیده 
باشد بعد از طلاق عده ندارد. ولی این مساعله نیز مخالفینی دارد که به 
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در این زمینه استدلال کرده اند, و ظاهر آیه فوق نیز با آنها موافق است 
(شرح بیشتر این مساءله را نیز در کتب فقهی باید مطالعه کرد). 

از شاءن نزولی که برای جمله های اخیر ذکر شده نیز تفسیر فوق استفاده 
فی شود و آنرآنکه (رانیسن کف مرول دا رضلی الاه علشهق له 
و شام )عرش کرد کمن نی آو ان کر فران-شامفن اسخ از ماد 
زنان صغیره و زنان کبیره (یائسه ) و باردار, آیه فوق نازل شد و احکام آنها 
را بیان کرد. ۳ 
در ضمن عده در صورتی است که احتمال حمل درباره او برود, زیرا در ایه 
فوق عطف بر زنان یائسه شده , و مفهومش این است که حکم هر دو 
و بالاخره در پایان ایه مجددا روی مساعله تقوا تکیه می کند و می فرماید: 
(ره کسن رای ای مه کد بد او کار یر ام اسان مب سای رو 
من یتق الله یجعل له من امره یسرا). 

هم در این جهان و هم در جهان دیگر مشکلات او را, چه در رابطه مساءله 
خدات حطا هگا ارب خی ایا مسق تایح 
می کند. 

در آیه بعد باز برای تاءکید بیشتر روی احکامی که در زمینه طلاق و عده در 
آبات فیل امرخ ضو ارات زاین فرهان خوا انست که انوا بر شها ال 
کردم اس ۱۱ رلک مر الا تر له النکم.: 

((و هر کس تقوای الهی پیشه کند, و از مخالفت فرمان او بپرهیزد, تفسیر 
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خدامتد کاهان ارام ی ها اف اما پر از وه 
یتق الله یکفر عنه سیثاته و یعظم له اجرا). 

بقضی ان‌عتسران فده اند کد سظور از رات ای تا کاهان 
صغیره )) است , و منظور از تقوا پرهیز از ((گناهان کبیره )) است به این 
ترتیب پرهیز از کبائر سبب بخشودگی صفغائر می شود, شبیه آنچه در آیه 
1 سوره نساء آمده است . و لازمه اين سخن آن است که مخالفت احکام 
گذشته در زمینه طلاق و عده جزء گناهان کبیره محسوب می شود. 

البته درست است که ((سیئات أ( گاهی بة معنی گناهان صغیره آمتوخ است 
, ولی در بسیاری از آیات قرآن مجید ((سیثات )) به عموم گناهان اعم از 
صغیره و کبیره اطلاق شده است , مثلا در ایه 65 سوره مائده می خوانیم : 
و لو آن اهل الکتاب امنوا و اتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم : ((اگر اهل کتاب 
ایمان بیاورند و تقوا پیشه کنند ما تمام کناهان گذشته انها را می بخشیم )) 
(اين معنی در آیات دیگری نیز آمده است ). 

مسلم است که ایمان و قبول اسلام سبب بخشودگی همه گناهان پیشین 


می شود. 

آیه بعد توضیح بیشتری درباره حقوق زن بعد از جدائی می دهد. هم از نظر 
((مسکن )) و ((نفقه )) و هم از جهات دیگر. 

نخست درباره چگونگی مسکن زنان مطلقه می فرماید: ((آنها را هر جا 
خودتان سکونت دارید و امکانات شما ایجاب می کند سکونت دهید)) 
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((وجد)) (بر وزن حکم [ به معنی توانائی و تمکن است بعضی از 
مفسران تفسیرهای دیگری برای آن ذکر کرده اند که در نتیجه به همین 
فعتی باز می کردده راغب نیز در عفردات. می کوید: تعبیر به ((من وجدکم 
)) مفهومش این است که به مقدار توانائی و به اندازه غنای خود مسکن 
مناسب برای زنان مطلقه در نظر بگیرید 

طبیعی است آنجا که مسکن بر عهده شوهر است بقیه نفقات نیز بر عهده 
او خواهد بود دنباله آیه که درباره ((نفقه )) زنان باردار سخن می گوید نیز 
شاهد این مدعا است . 5 

سپس به حکم دیگری پرداخته می گوید: ((به آنها زیان نرسانید تا کار را بر 
انها تنگ کنید و مجبور به نقل مکان و ترک نفقه شما شوند) (و لا تضاروهن 
مبادا| کینه توزیها و عداوت و نفرت شما را از راه حق و عدالت منحرف 
سازد. و انها را از حقوق مسلم خود در مسکن و نفقه محروم کنید. و 
انچنان در فشار قرار گیرند که همه چیز را رها کرده , فرار کنند!. 

در سومین حکم در مورد زنان باردار می گوید: ((و اگر باردار باشند مخارج 
انها را تا زمانی که وضع حمل کنند بدهید)) (و ان حنْ اولات حمل فانفقوا| 
زیرا مادام که وضع حمل نکرده اند در حال عده هستند, و نفقه و مسکن بر 
همسر واجب است . 

و در چهارمین حکم در مورد حقوق ((زنان شیرده )) می فرماید: ((اگر 
حاضر شدند بعد از جدائی , فرزندان را شیر دهند اجر و پاداش نها را 
پر فان ارصی لک فاتوه آخورسن ۱ 

اجرتی متناسب با مقدار و زمان شیر دادن بر حسب عرف و عادت . 
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و از آنجا که بسیار می شود نوزادان و کودکان مال المصالحه اختلافات دو 
همسر بعد از جدائی واقع می شوند در پنجمین حکم یک دستور قاطع در 
این زمینه صادر کرده , می فرماید: ((درباره سرنوشت فرزندان با مشاوره 
یکدیگر و به طور شایسته تصمیم بگیرید)) (و اءتمروا بینکم بمعروف ). 
مبادا اختلافات دو همسر ضربه بر منافع کودکان وارد سازد از نظر جسمی 


و ظاهری گرفتار خسران شوند, و یا از نظر عاطفی از محبت و شفقت 
لازم محروم بمانند. پدر و مادر موظفند خدا را در نظر گیرند. و منافع نوزاد 
بی دفاع را فدای اختلافات و اغراض خویش نکنند. 

جمله ((واءتمروا)) از ماده ((ایتمار)) گاه به معنی ((پذیرا شدن دستور)) و 
گاه به معنی مشاوره می آید, و در اینجا معنی دوم مناسبتر است و تعبیر 
((بمعروف )) تعبیر جامعی است که هرگونه مشاوره ای را که خیر و صلاح 
در آن باشد شامل می گردد. 

و از آنجا که گاهی توافق لازم میان دو همسر بعد از طلاق برای حفظ 
ال رو ای ای ال ی تس وس 
فرماید: ((و اگر هر کدام بر دیگری سخت گرفتید و به توافق نرسیدید زن 
دبحری من نوانه شین دادن آن: ججه راب دم کیرد. نا کسمکشها ادامه 
نیابد)) (و آن تعأسرتم فسترضع له اخری ). 
اشاره به اينکه اگر اختلافها به طول انجامید خود را معطل نکنید, و کودک 
را به دیگری بسپارید, در درجه اول حق مادر بود که اين فرزند را شیر دهد, 
اکنون که با سختگیری و کشمکش این امر امکان پذیر نیست نباید منافع 
کودک را به دست فراموشی سپرد, باید آن را بر عهده دایه ای گذارد. 
آیه بعد, هفتفین. و آخزین کم را در این زمینه بیان کرده , می افزاید: 
ی 
تنگدستند, از آنچه خدا آ نما داده ۳۳ ۹ 1 
اتدا راتکه آم‌دام کیت اش کند)) ای ومع من تم و 
قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها). 
آنا ان دنور بعتی, انفای. به: آند ارم تواناتی : مربوط به زنانی است که بعد 
از جدائی , شیر دادن کودکان را بر عهده می گيرند. و يا مربوط به ایام 
عده است که در آیات قبل قبل به به طور اجمال اشاره شده بود؛ و یا سح به 
هر دو است ؟. 
معنی آخیر از همه مناسبتر است , هر چند جمعی از مفسران را رها 
فتروضظ نف نان شیردهندانسته انوی‌ور حالن کی ابات کته ین انم ارم 
تعبیر به اجر شده نه ((نفقه و انفاق )). 7 
به هر حال انها که توانائی کافی دارند, باید مضایقه و سختگیری نکنند. و 
انها که تمکن مالی ندارند. بیش از توانائی خود ماءمور نیستند, و زنان نمی 
توانند ایرادی به انها داشته باشند. ۱ 
به این ترتیب به انها که دارند بخل کنند, و نه انها که ندارند مستحق 
و در پایان آیه , برای اينکه تنگی معیشت ۰ سبب خارج شدن از جاده حق و 
عدالت نگردد, و هیچ یک زبان به شکایت نگشایند. می فرماید: ((خداوند به 


زودی بعد از سختیها, اسانی و راحتی قرار می دهد)) (سیجعل الله بعد 
عسر یسرا). 

یعنی غم مخورید, بیتابی نکنید, دنیا به یی حال نمی ماند. مبادا مشکلات 
مقطعی و زودگذر رشته صبر و شکیبائی شما را پاره کند. 

اين تعبیر برای هميشه و مخصوصا هنگام نزول این آیات که مسلمانان از 
نظر. فغیشت. ساخت ‏ دن فشار. نودنده وید ۵ بسنارکی. است,. از اینده 
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صابران , و اتفاقا چیزی نگذشت که خداوند درهای رحمت و برکت خود را 


به ِ آنها گشود. 


سا (اظلاق تحفی )) 

0 أ( آن است که شوهر مادام که عده بسر نیامده هر 
مان بخها هد .فی توانه باز کرد ها پیو ند ز ناشوتی | برفر ار شارممین انکه 
نیاز به عقد تازه ای باشد, و جالب اینکه رجوع با کمتر سخن و عملی که 
نشانه بازگشت باشد حاصل می گردد. 

بعضی از احکامی که در آیات فوق آمده , مانند نفقه و مسکن . مخصوص 
عده طلاق رجعی است . و همچنین مساعله عدم خروج زن از خانه 
همسرش در حال عده و اما در طلاق بائن یعنی طلاقی که قابل رجوع 
تنها در مورد زن باردار حق نفقه و مسکن تا زمان وضع حمل ثابت است . 
تعبیر به لا تدری لعل الله یحدث بعد ذلک امرا: ((تو نمی دانی شاید خداوند 
احکام فوق , مربوط به طلاق رجعی است . 

2 - خدا تکلیف ما لا بطاق نمی کند. 


۳ 


انسانها باید در حدود توانائی آنها باشد, جمله ((لا یکلف الله نفسا الا ما 
با | 
الوا ی دا هر سراف هنداری کین مق کید کم بر 
درا اما کروم ات رو لها مدای اس ور ات ال راکش اور 
علم اصول استدلال کرده اند, که اگر انسان حکمی را نمی داند. مسئولیتی 
در برابر آن ندارد. 

ولی از آنجا که عدم آگاهی , گاهی سبب دم توانائی می شود, ممکن 
است , منظور, جهلی باشد که سرچشمه عجز گردد. 

بنابراین ایه می تواند مفهوم وسیعی داشته باشد, که هم عدم قدرت را 


شامل شود و هم جهل را که موجب عدم قدرت بر انجام کار می گردد. 
3 - اهمیت نظام خانواده 5 ٍ 
دقت و ظرافتی که در بیان احکام زنان مطلقه و حقوق انها در ایات فوق 
به کار رفته , و حتی بسیاری از ریزه کاریهای اين مساءله , در ایات قران , 
که در حقیقت قانون اساسی اسلام است , با زگو شده , دلیل روشنی است 
به اهمیتی که اسلام برای نظام خانواده و حفظ حقوق زنان و فرزندان 
قائثل است . 
از طلاق تا آنجا که ممکن است جلوگیری می کند, و ريشه های آن را می 
خشکاند, اما هرگاه کار به بنبست کشید و چاره ای جز طلاق و جدائّی نبود, 
اجازه نمی دهد. حقوق فرزندان و يا زنان در این کشمکش پایمال گردد. 
حتی طرح جدائی را طوری می ریزد که امکان بازگشت غالبا وجود داشته 
باشد. 
دستوراتی همچون امساک به معروف و جدائی به معروف و نیز عدم زیان 
و ضرر و تضییق و سخت گیری نسبت به زنان , و همچنین مشاوره شایسته 
ساختن ار توالت کودکان س مانند اینها که در ایات فوق امده است , 
اما متاءسفانه عدم آگاهی 0 از مسلمانان از این آمور, و یا عدم عمل 
به آن در عین آگاهی , سبب شده است که در هنگام جدائی و طلاق 
متتکلات ریاد مره خانو اوه ها تا فرزندان , به وجود آید, و این 
نیست جز به خاطر اینکه مسلمانان از چشمه فیض بخش قران دور 
ماندند. مثلا با اینکه قران با ضراحت می کوید: زنان مطلقه نباید در دوران 
عده از خانه شوهر بیرون روند و نه شوهر حق دارد آنها را بیرون بفرستد, 
کاری که اگر انجام شود. امید بازگشت الب زنان به زندگی زناشوئی 
بسیار زیاد است , اما کمتر زن و مرد مسلمانی را پیدا می کنید که بعد از 
جدائی و طلاق به این دستور اسلامی عمل کند, و این راستی مایه تاعسف 
است . الطلاق 
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آیه 11-8 
آیه و ترجمه ۲ 
و کین من قَرْيَةٍ عتت عن أمرٍ رها رسله قحاسبْتها جسابا شد 
دابا کرا(8) 
کت ول مرها و کان عَعَتَة آفیقا خسرآ(9) 
اللَه لهْم عَذابا شدیدا قَاتّفوا اللة یاولی الاب الذین عءامنوا قذ و أنَل ال 
در ۲ 5 
سول بلوا علیکم ابیت ال یا 0 عءامنوا و عملوا الصلعکت 


2 


بدا و عَذْبتها 


من الظلمت اٍلی النورِ و من بُوْن یا لله و یَعْمَل صلحا یلد جتّتِ تجری 
دا قَدٌ أَجُسنّ اللَةْ له ررقا(11) تفسیر نمونه 


ترجمه :8 - چه بسیار شهرها و آبادیها که اهل آن از فرمان خدا و 
رسولانش سرپیچی کرده اند و ما حساب آنها را به شدت رسیدیم , و به 
مجاز ات کم نظیزی گرفتان ساختیم.. 

9 ها وبال کار خود راچشتدند, و عاقیت فا رشان تشر آن ون 

0 - خداوند عذاب شدیدی برای انها فراهم ساخته , از مخالفت فرمان 
خدا| بیرهیزید ای صاحبان خرد ای کسانی که ایمان آورده اید, (زیرا) 
خداوند چیزی که مایه تذکر شما است بر شما نازل کرده . 

11 - رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن الهی را بر شما تلاوت 
هیک تا آنها را کصاهان آوردمه هعمل‌سالم انجام دادم اند از شاریکیما 
نه تور هدایت کند و هر کس به خدا ایمان, آورد و عمل ضالح اتجام دهد او 
را در باغهائی از بهشت وارد سازد که از زیر درختانش نهرها جاری است , 
جاودانه در ان می مانند, و خداوند روزی نیکوئی برای او قرار داده است . 
تفسیر :سرانجام دردناک سرکشان 

نشف فرای ان است کص ور فا اه فوای و اس وک نک سای 
دستورات عملی اشاره به وضع امتهای پیشین می کند, تا مسلمانان نتیجه 
((اطاعت )) و ((عصیان )) را در سرگذشت آنها با چشم ببینند. و مساءله 
شکل حسی به خود گیرد. 

لذا در این سا و کنان در موقع طلاق و 
را ی ی ی 
د هد. 

نخست می فرماید: ((چه بسیار شهر و ابادیها که اهل ان در برابر فرمان 
پروردگار و رسولانش طغیان و سرپیچی کردند, و ما حساب آنها را با دقت 
تشر تنم ۵ انا روا به مجازات وحشتنای و عذاب کم نظیری گرفتار 
ساختیم ))! (و کاین من قرية عتت عن آمر ربها و رسله فحاسبناها شدیدا و 
تفش سوه کلد 22 صفحم 255 

عذبناها عذابا نکرا). 

منظور از قریه , چنانکه قبلا نیز گفته ایم , محل اجتماع انسانها اعم از شهر 
خر سا اشنت :و در انتجا فنظود اهل آنما می با فد 

کت ارفا وا او هرن وا معنی رس ار اظافت انیت 


و ([نکر)) (بر وزن شکر) به معنی کار مشکل و بی سابقه یا کم سابقه می 
باشد 


۳ شدیدا)) با به معنی حساب دقیق و تواءعم با سختگیری است , و یا 
به معنی مجازات شدید است که نتیجه حساب دقیق می باشد., و در هر 


حال اشاره به عذاب این اقوام سرکش در این دنیا است که گروهی با 
طوفان < وهی با تلرله ها فا کرت کروهی با ضاعفه و هانته ان 
ریشم کن شدند, و شهرها و دیار ویران شده آنها به صورت درس عبرتی 
برای آیندگان باقی ماند. 

لذاجی آیه‌بعد هی افز ای( نها وبال کفز ق کتاه شود را عون وعافیت 
آمو اها خران مان نیوا رت افت یلاها کات عاق و امرها 
خسرا). 

چه زیانی از این بدتر که سرمایه های خداداد, را از کف دادند, و در این 
باراد تحارتسا ها شا سوه که سر آسای با غرات الم اه 
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بعضی ((حساب شدید)) و ((عذاب نکر)) را در اینجا اشاره به ((عذاب 
قيامت )) دانسته اند, و فعل ماضی را به معنی مستقبل مستقبل گرفته اند, ولی 
هیچ موجبی برای این کار نیست , بخصوص اینکه دا عذاب قیامت در 
آیه بعد سخن گفته خواهد شد, و اين خود گواه زنده ای است بر اینکه 
عذاب در اینجا عذاب دنیا است . 

سیس به عذاب اخروی آنها اشاره کرده می فرماید: ((خداوند عذاب 
شدیدی برای آنها آماده ساخته )) (اعد الله لهم عذابا شدیدا). 

عذابی دردناک , شدید, وحشت انگیز, خوار کننده , رسواگر, و همیشگی در 
دوزخ برای انها از هم اکنون فراهم است . 

خال که ی ات (ارمالف فریان دا ها ات 
ففرسای کسایی که ایمان. آموده‌نای )۱ (قاتسوا اللمبا اولی الالتاب آلذین 
امنوا). 

فکر و اندیشه از یکسو, ایمان و آیات الهی از سوی دیگر, به شما هشدار 
می دهد که سرنوشت اقوام متمرد و طغیانگر را ببینید, و از ان عبرت 
بگیرید. مبادا در صف آنها واقع شوید که خداوند هم در این 9 شما را به 
مجازات هولناک و بی سابقه ای گرفتار می کند, ۰ و هم عذاب شدید ۹ 
در انتظار شما است . ۱ 

سیس مو منان اندیشمند را مخاطب ساخته می افزاید: ((خداوند ان چیزی 
ان ویر ,ها است بر سا ار کرو تاقوا رل الله ام 
ذکرا) 

و رسولی به سوی شما فرستاده که آیات روشن الهی را : بر شما تلاوت می 
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تا سای را که انمان اهوم انرو عمل ال ام وم اند ایکا 
ورس ات کا رورا لیم تاه سات ارم انم 
اعوا ی علها لاله سین لمات الی‌ ال 

زر اک متام اه (ردک) خسف مراد ار رل کت ور 


میان مفسران گفتگو است . 
جمعی ((ذکر)) را به معنی ((قرآن )) می دانند. در حالی که جمع دیگری به 
((رول دا (ضلی الله علیه: و آله و سلم )فشیر کرد انم چرا که مایه 
تذکر و یادآوری مردم است , مطابق این تفسیر ((رسولا)) که بعد از آن 
امده شخص پیامبر است (و کلام محذوفی ندارد) ولی منظور از ((نازل 
ام یی ی ال اه واه ی 
امت از سوی خدا است . ۱ 
اما اگر ((ذکر)) را به معنی قرآن مجید بگیریم ((رسولا)) نمی تواند بدل از 
ان باشد, و در این جمله محذوفی است و در تقدیر چنین است ((انزل الله 
الیکم ذکرا و ارسل رسولا)): خداوند مایه تذکری برای شما نازل کرد, و 
رسولی فرستاد. 
بعصضصی ((رسول 1( را به معنی ((جبرئیل ( تفسیر_ کرده اند, و در این 
صورت نزول او نزول حقیقی خواهد بود, چرا که از آسمان نازل می شد, 
ولی این تفسیر با جمله ((یتلوا علیکم آیات الله )): ((آیات خدا را بر شما 
ی ار ات ان 
نمی خواند. 
کوتاه سخن اینکه هر یک از این تفسیرها ((مزیت )) و ((مشکلی )) دارد. 
ولی رویهمرفته تفسیر اول (ذکر به معنی قرآن و رسول به معنی پیامبر 
اکزم ) (صلی الق غلیه و ال و سم ) از همه فت اشت ترا در آبات 
بسیار زیادی از قرآن مجید کلمه ذکر بر قرآن اطلاق شده مخصوصا آنجا 
که با کلمه ((انزال )) همراه باشد. به گونه ای که هرگاه ((نزول ذکر)) 
گفته شود تداعی قرآن می کند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 258 
در آنه 44 سوره تحل. می خوانيم : و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل 
الیهم ((ما ذکر را بر تو نازل کردیم تا برای مردم تبیین کنی آنچه بر آنها 
نازل شنده است. )] در اب 6 نوزم ((حجر)) آمده است و قالوا یا ایها 
الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون : دشمنان گفتند: ((ای کسی که ذکر بر 
تو نازل شده تو دیوانه ای 1( ۳ 

و اگر در بعضی از روایات از ائمه اهلبیت (علپهمالسلام [ امده که منظور 
از ذکر رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) است و ((اهل الذکر)) 
مائیم ممکن است اشاره به بطون ایه باشد. زیرا می دانیم ((اهل الذکر)) 
که در آیه فاسئلوا اهل الذکر آن کنتم لا تعلمون (از اهل ذکر سو ال ید 
اگر نمی دانید) (نحل 43) آمده به معنی خصوص اهل بیت (علیهمالسلام ) 
تیست:نلکه شاعن نوول. آن غلفای ال کناب است ولی: با توجه رنه اینکه 
((ذکن)) معتی وشیعی دار کمتپیاخیش اسلام (ضلی اللم علیه و ال وشلم ) 
را نیز شامل می شود اين یکی از مصداقهای آن محسوب می شود. 
به هر حال هدف نهائی از ارسال این رسول و انزال این کتاب اسمانی این 


است که با تلاوت آیات الهی آنها را از ظلمتهای کفر و جهل و گناه و فساد 
اخلاق بیرون آورده , به سوی نور ایمان , و توحید, و تقواء رهنمون گردد, و 
او اه 
قرآن در همین یک جمله خلاصه شده , خارج کردن از ظلمتها به نور. و 
قابل توجه اینکه ((ظلمات )) به صیغه جمع و ((نور)) به صیغه مفرد ذکر 
شده , زیرا شرک و کفر و فساد, عامل پراکندگی و چندگانگی است , در 
حالی که ایمان و توحید و تقوا عامل وحدت و یگانگی می باشد. تفسیر 
نمونه جلد 24 صفحه 259 

درانان ابهیه اجه داش کاين که باشان فعل صاله دانته اسارن 
کرو مت فان رس که توا اسان ای لصا او یه 
این زان را قداوم عشه قداوند آوترا بر باعماتی از مت داخل میت ند 
که از زیر درختانش نهرها جاری است , جاودانه و برای هميشه در ان 
خواهد ماند, و خداوند روزی نیکوئی برای او قرار داده است )) (و من يو 
هن ای یل الا باه ات رس ها الاسار خالد سا 
اعدافه اس اه فا 

تعبیر به ((یوٌ من )) و ((یعمل )) به صورت فعل مضارع اشاره به این است 
که مان و عمل ضالم نمهب رهانحاصی بت له اتسار و 
تداوم دارد. 

و تعبیر به ((خالدین )) دلیل بر جاودانگی بهشت است , بنابراین ذکر کلمه 
((ابدا)) بعد از آن تاءکیدی برای ((خلود)) محسوب می شود. 

عیبر ((روفا ‏ صورتی کر )) آساووه عطفت و انیت وراه 
نیکوئی است که خداوند برای این حمعیت فراهم می سازد, و مفهوم 
وسیعی دارد که هرگونه موهبت الهی را در آخرت و حتی در دنیا نیز دربر 
می گیرد, چرا که نتیجه ایمان و تقوا تنها مربوط , به آخرت نیست , افراد موّ 
من و پرهیزگار در اين دنیا نیز زندگی پاک تر و آرام تر و لذتبخش تری 
دارند. الطلاق 
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آیه 12 

آیه و ترجمه 

له ٍلذٍی َلق سنع سقوت و من _الاض مهن یرل از یهن لوا 
ال علی کل شعءء قدبد و أنّ اللة و لا( 

نرجمه ی ی را اند وا ری نیز 
همانند آن راء فرمان او در میان آنها پیو سته نازل می شود, ۳ بدانید که 
خداوند بر هر چیز توانا است و علم او به همه چیز احاطه دارد. 

تفسیر :هدف از آفرینش عالم معرفت است 

این ابه.که آخزین ابه سوره طلاق است , اشاره پرمعنی روشنی به عظمت 


قدرت خداوند در افرینش اسمانها و زمین , و نیز هدف نهائی این افرینش 
دارد, و بحثهائی را که در آیات گذشته پیرامون وعده ثواب عظیم به موْ 
منان پرهیزگار, و همچنین وعده هائی که به گشودن گره مشکلات آنها داده 
می کند, بدیهی است خداوندی که قدرت بر اين آفربنتشن. قظیم 
ٍِ توانائی بر انجام آن وعده ها در این جهان و جهان دیگر نیز دارد. 
خست می فرماید: ((خداوند همان کسی است که هفت اسان را 
آفرید)) (الله الذی خلق سبع سماوات آ. 
((و از زمین نیز همانند ان )) (و من الارض مثلهن ). 
یعنی همانگونه که آسمانها (( هفتگانه أ( اند زمینها نیز هفتگانه می باشند, و 
اين تنها آیه ای از قرآن مجید است که اشاره به زمینهای هفتگانه می کند. 
اکنون ببينیم منظور از این آسمانهای هفتگانه و زمینهای مشابه آن زین 
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چیست ؟ در این زمینه در جلد اول ذیل آیه 29 سوره بقره و در جلد بیستم 
ذیل ۳1 12 سوره فصلت , بحثهای مشروحی داشتیم , لذا در اینجا به 
اشاره فشرده ای قناعت می کنیم رازن آینکه : 
ممکن است . منظور از عدد هفت , همان کثرت باشد زیرا ان تعبر در 
گران .فجید وین ان کام به فعتن کترت آمده. اشت:: 1 تلا قفش جوتیه کر 
هفت دریا را هم بیاوری کافی بیست . 
اما ار عدد هفت 7 ِ | و شماره بدانیم , مفهوم آن وجود هفت 
آسمان می شود و با توجه به آیه 6 سوره صافات که می گوید: انا زینا 
السماء الدنیا بزينة الکواکب : ((ما آسمان نزدیک (آسمان اول ) را با 
کواکب و ستارگان زینت بخشیدیم )) روشن می شود که آنچه ما می بینیم 
و.علم و ذانش بشر به آن اخاطه دارد همه مربوظ به اسمان اول است:.و 
ماورای اين ثوابت و سیارات , شش عالم دیگر وجود دارد که از دسترس 
علم ما بیرون است ۰ ر ۱ 
این در مورد اسمانهای هفتگانه , و اما در مورد زمینهای هفتگانه ممکن 
اشت سار ات فتاه گرم تا را مرو ات دی که 
زمین از قشرهای گوناگونی تشکیل یافته , و یا اشاره به اقلیمهای هفتگانه 
روی زمین چرا که هم در گذشته و هم امروز کره زمین را به هفت 
((منطقه ( تقسیم می کردند (البته طرز تقسیم در گذشته و امروز 
متفاوت است , امروز زمین به دو منطقه منجمد شمالی و جنوبی و دو 
منطقه معتدله و دو منطقه حاره و یک منطقه استوائی تقسیم می شود اما 
در گذشته اقلیمهای هفتگانه به شکل دیگری تقسیم می شد). تفسیر نمونه 
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مکی اش آشاش هت ایس زین انم ی 
شود نیز برای ((تکثیر)) و آشاره به زمینهای متعددی باشد که در عالم 
هستی وجود دارد. تا انجا که بعضی از دانشمندان فلعی می گویند کراتی 
که مشابه کره زمین بر گرد خورشیدها در این عالم بزرگ گردش می کند 
خوافل ست مین کرخ اس[ 

هر چند با اطلاعات کمی که ما از ماورای منظومه شمسی داریم به دست 
دادن عدد در این زمینه کار مشعلی است , ولی به هر حال دانشمندان 
دیگر فلکی نیز تاعکید می کتند که در کهکشانی که منظومه شمسی جزء 
آن است میلیونها میلیون کره وجود تون مشابه کره زمین 
قرار گرفته , و مرکز حیات و زندگی می باشد. 

البته ممکن است پیشرفت علم و دانش بشر در آیتدة اطلاعات بیشتری 
دوبان ی آنوت آبات ون ار ها بکا ده 

سیس به مساءله تدبیر این عالم رز به وسیله فرمان خداوند اشاره 
کرده می افزاید: ((آامر و فرمان او در میان انها پیو سته نازل می شود)) 
(یتنزل الامر بینهن ). 

پیدا است که منظور از ((امر)) در اینجا همان فرمان تکوینی خداوند در 
مورد تدبیر این عالم بزرگ و آسمانها و زمینهای هفتگانه است , چرا که او 
می کند در حقیقت این ایه شبیه ابه 4 سوره سجده که او فرماید: یدبر 
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الی الارض ((او تدییر امور می کند از آسمان به زمین )). 

به هر حال اگر تدبیر او لحظه ای از اين عالم برداشته شود نظام همگی 
درهم می ریزد, و راه فنا پیش می گيرند. 

و در پایان به هدف این آفرینش عظیم اشاره کرده , می گوید: ((اینها همه 
به خاطر آن است که شما بدانید خداوند بر هر چیزی توانا است و علم و 
اف اه تب مک اعاط زر لها ان للم کل کل یه قرره 
ان الله قد احاط بکل شی ء علما). 

که مه حالس که هدی ناخ ی وا انا اسان آت تاش وا 
از علم و قدرت او می شمرد که آگاهی از این دو صفت برای تربیت انسان 
کافی است . 

اسان دنت اس ماه اسان مخیدی احاط ار ات فد اما 
باخبر است , و نیز بداند وعده هایش در زمینه معاد و رستاخیز, در زمینه 
پاداش و کیفر و در زمینه وعده پیروزی مو منان تخلف ناپذیر است . 

آری خدائی که چنین ((علم أ( و ((قدرتی أ( دارد و نظام عالم هستی را 
ادارمنی: کید این احکامی ی مه کی سا مارا اطاان ی 
حقوق زنان قرار داده , همگی روی حساب دقیق و متقن است . 


در زمینه ((هدف آفرینش )) بحث مشروحی ذیل آیه 56 ذاریات جلد 22 
تفسیر نمونه داشته ایم . 

قایل نو اه رصان تفت اش اسا سن 
مجموع این جهان شده که در بدو امر ممکن است مختلف به نظر برسد, 
ولی با دقت می بینیم همه به یک حقیقت بازمی گردند: 

1 - در آیه 56 ذاریات هدف آفرینش انسان و جن را ((عبادت )) می شمرد 
(وها خافت الجی والانس الا لنفید ون ) فستر تموبة جلخ 24 اصفحه: 264 
2 - و در آیه 7 سوره هود هدف آفرینش عظیم آسمانها و زمین را آزمون 
بشر معرفی می کند (و هو الذی خلق السموات و الارض فی سنة ایام و 
کان غرشه علین الفاء لیب کم ایک احسین عم . 

3- در آیه 119 هود هدف را رحمت الهی می شمرد (و لذلک خلقهم ) 

4 - و بالاخره ِِ مورد بحجت هدف را علم و آگاهی از صفات خدا دانسته 
اشتت (لتعلخوا.) . 

کمی دقت در ایات نشان می دهد که بعضی مقدمه برای تین تیک 
اشست: اکاهن و معرفت مقدمه ای است برای ند کی وا دشن وان نیز 
بهره گیری از رحمت خدا (دقت کنید). 

خداوندا! اکنون که ما را به هدف آفرینش بزرگت آشنا فرمودی , در وصول 
به این هدف بزرگ ما را یاری کن ! 

پروردگارا! علم و قدرتت بی پایان و رحمتت نیز بی انتها است , ما را از 
این رحمت بی انتها بهره ای عنایت فرماا! 

بارالها! قران و پیامبر را برای بیرون بردن موّ منان از ظلمات به نور نازل 
کردی ما را از ظلمت گناه و هوای نفس بیرون بر, و قلب ما را به نور 
ایمان و تقوا روشن نما امین یا رب العالمین . 


التحریم 
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سوره تحریم 
معد مه 
این سوره در مدینه نازل شده و دارای 12 آیه است تفسیر نمونه جلد 24 
صفحه 266 تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 267 
محتوای سوره تحریم 
این سوره عمدتا از چهار بخش تشکیل شده است : 
بخ اول. : که از انم یک ما بنج آذامه دازن مربقط به ماخ رای اهر (صلی 
اللخ علیم و اله-و سلم ااعصی از هسرایرفی اش حخرت ار ات 
۳ 
تباضنن (صلی الله علیه و آله شام )ترا عووه‌علامفت فرای داد که رح آن 
در شاءن نزول به خواست خدا| خواهد امد 
بخش دوم : که از آیه 6 تا 8 ادامه دارد خطابی است کلی به همه موّ منان 
در مورد مراقبت در امر تعلیم و تربیت خانواده , و لزوم توبه از گناهان . 
بخش سوم ای ی 
و سلم ) در مورد جهاد با کفار و منافقین است . 
در بخش چهارم : که آخرین بختنم ستوره با خشکیل فین ز هد. وه شاملن: ابه 
0 تا 12 می باشد. خداوند برای تبیین بخشهای قبل شرح حال دو نفر از 
زنان صالح (مریم و همسر فرعون ) و دو نفر از زنان ناصالح (همسر نوح و 
همسر لوط) را بیان کرده است و در واقع به زنان مسلمین و به خصوص 
همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) هشدار می دهد که خود را 
با گروه اول هماهنگ کنند نه دوم . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 268 

ت تلاوت سوره 
در کی ار رسدل دا رصن الله غلنه ه لو ای نم ففل فده 
ارهد کسن این سفرن. را مخماند اعظام. الله کوب تص‌عا: ((خداوند قوفیی. 
توبه خالص به او می دهد)) 
ون خی از اشامتصاد وب ليم اسلا ۱ می ام ررفر کفن تور 
طلاق و تحریم را در نماز فریضه بخواند, خداوند او را در قیامت از ترس و 
اندوه پناه می دهد و از اتش دوزج رهائی می بخشد, و او را به خاطر 
| , وارد بهشت می کند, زیرا این دو سوره 
7 ان سیر اصلی ال قلیه واه شام ا است تسیر نم نم حاد 
4 صفحه 269 
آیه 5-1 


آیه و ترجمه 

یسم اللّه ارم الرَجيم ی , 

بایها البیت لمع تحیم ما اخل اللة لک تفن موضات آزوحک: ۸ اللة غفوه 
رَحيم (1) ۳ 

دٌ قرص ال لک تجلة أَيكم و ال مولاش و هو الْعليم الَکیخ(2), 

و( اس الب الی تَقض آژوجه حدیا قلمّا بت رف اطع ال له 


تک 


اللی لزق 

تئوبا ٍلی اللّه قَقَد صقت فْلِیْعْمَا و ان تظهزا علَیه قِنّ ال هو ما 
رید و سل المومین و ملک بشد لک ره 
عسی ره ن طلفکنَ آن له روج خبرا من مُسلعت شوت یت 
ترجمه ای اه بخشنده تا تک 
تا اما اس سرا سا مصلالن ها حار عات تاست 
همسرانت بر خود حرام می کنی , و خداوند غفور و رحیم است . 
2- خداوند راه گشودن سوگندهایتان را (در این گونه موارد) روشن ساخته 
و خداوند مولای شماست و او عالم و حکیم است . 
3 ۱ و ام ۱ ود ربعم 
از همسرانش گفت , ولی هنکانی که وی آن را افشا ی 
پامیوش را از آن آکاه ساست مت از آوبرا یرای انار و ردو 
قسمت دیگر خودداری نمود هنگامی که پیامبر همسرش را با 
گفت چه کسی تو را از اين راز آگاه ساخته ؟ فرمود خدای عالم و آگاه مرا 
آگاه ساخت ! 
4 - اگر از کار خود توبه کنید (به نفع شما است ) زیرا دلهایتان از حق 
منحرف گشته و اگر بر ضد او دست به دست هم دهید (کاری از پیش 
نخواهید برد) زیرا خداوند یاور او است , و همچنین جبرئیل و مو منان صالح 
, و فرشتگان بعد از انها پشتیبان او هستند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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5 - امید است اگر او شما را طلاق دهد پروردگارش بجای شما همسرانی 
بهتر برای او قرار دهد, همسرانی مسلمان , موٌ من , متواضع , توبه کار 
عابد, هجرت کننده زنانی ثیبه و باکره . 
شان نزول :در شاءن نزول ایات فوق روایات زیادی در کتب تفسیر و 
حدیث و تاریخ شیعه و اهل سنت نقل شده است که ما از میان آنها آنچه 
قتهوز ار وم فاتر بط تظر مق رتیه انتهاب کرده آيم و نایک 
پا اضرا لها سای ان زر بت ای | 
(یکی از همسرانش ) می رفت زینب او را نگاه می داشت و از عسلی که 


- 


تهیه کرده بود خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) می اورد. این 
سخن به گوش ((عايشه )) رسید. و بر او گران آمد. می گوید: من با 
((حفصه )) (یکی دیگر از همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
قرار گذاشتیم که هر وقت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نزد یکی از 
ما آمد فورا بگوئیم آیا صمغ ((مغافیر)) خورده ای ؟! (((مغافیر)) صمغی 
بود که یکی از درختان حجاز به نام ((عرفط)) (بر وزن هرمز ) تراوش می 
کرد و بوی نامناسبی داشت ) و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) مقید 
بود که هرگز بوی نامناسبی از دهان يا لباسش شنیده نشود بلکه به عکس 
اصرار داشت هميشه خوشیو و معطر باشد! به این ترتیب روزی پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نزد ((حفصه )) آمد. او اين سخن را به 
هروه ام لکش سای برد ریت مت نی شید 1و مت تم کند باه 
می کنم که دیگر از آن عسل ننوشم (نکند زنبور آن عسل روی گیاه 
نامناسبی و احتمالا مغافیر نشسته باشد) ولی این سخن را به کسی مگو 
(مبادا به گوش مردم برسد. و به گویند چرا تام تم هعلق 22 
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غذای حلالی را بر خود تحریم کرده ؟ و يا از کار پیامبر در این مورد و یا 
مشانه. ان یت تم وا یه کوش شتسد و او د لش که یود ): 
ولین شرانجام او این زان را افشا کردر.و بعدا معلوم شتد اضل این قضته 
توطثه ای بوده است , پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) سخت ناراحت 
شد. و آبات فوق نازل کشت و عاجرا را چنان بایان داد که تدیگر اين. گذنه 
کاا فرترسی ایام ی الا عله و اه مساق ۱ 
در بعضی از روایات نیز امده است که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) بعد از اين ماجرا یک ماه از همسران خود کناره گیری کرد و حتی شایعه 
تضمیه آن خضرت: اصلت الاه قه له وی ش.ه طلای. انا 
منتشر شد, به طوری که سخت به وحشت افتادند و از کار خود پشیمان 
شدند. 

تفسیر :سرزنش شدید نسبت به بعضی از همسران پیامبر (ص ) 

تجون نی سید ری هش ون سر آشاام (ضالی لاه واه سعضا ی 
تنها به خودش تعلق ندارد, بلکه به تمام جامعه اسلامی و عالم بشریت 
متعلق است , بنابراین اگر در داخل خانه او توطثه هائی بر ضد وی , هر 
ند بت ظاهر کوعن و ناچیز, انجام گیرد نباید به سادگی از ز کنار آن گذشت , 
خی اناد الا هه شته این و ان کردوره ار سای نامه 
ای پیش آید باید با قاطعیت با آن تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 273 
برخورد کرد. 

آیات فوق در حقیقت قاطعیتی است از سوی خداوند بزرگ در برابر چنین 


حادثه ای , و برای حفظ حیثیت پیامبرش . 

تخست روی سخن را ند ود پیامیر (صلی ال علیه و لتق سم )زو 
می گوید: ((ای پیامبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده به خاطر جلب 
وت سرا و ری ی کی ۱ اما ال ام حرش 
احل الله لک تبتغی مرضات ازواجک ). 

معلوم است که اين تحریم , تحریم شرعی نبود, بلکه په طوری که از آیات 
بعد استفاده می شود سوگندی از ناحیه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) یاد شده بود و می دانیم که قسم خوردن بر ترک بعضی از مباحات گناهی 
ندارد. 

را( تحرم )) (چرا بر خود تحریم می کنی ؟) به عنوان عتاب 
و سرزنش نیست بلکه نوعی دلسوزی و شفقت است . ۱ 
درست مثل این که ما به کسی که زحمت زیاد برای تحصیل درامد می 
کشد و خود از آن بهره چندانی نمی گیرد. می گوئیم چرا اینقدر به خود 
ژخمت می دهی , , و از نتیجه این زحمت بهره نمی گیری ؟ 

سیس در پایان أنهة می افزاید: ((خداوند غفور و رحیم ات أ( (والله غفور 
رحیم ). 

این عفو و رحمت نسبت به همسرانی است که موجبات آن حادثه را فراهم 
کردند. که اکن زاسستی توبه. کنند. مشهول:.] ن خواهند بود, يا اشاره به این 
ات او اس تا کت ات 
سوگندی یاد نمی کرد کاري که احتمالا موجب جراءت و جسارت بعضی از 
فان حضتیت لین الا له العه اد ام ند تفسیر نمونه جلد 
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در آیه بعد اضافه می کند: ((خداوند راه گشودن سوگندهایتان را (در این 
گونه موارد) روشن ساخته است )) (قد فرض الله لکم تحلة ایمانکم ) و 
(2) به این ترتیب که کفاره قسم را بدهید و خود را ازاد سازید. 

البته اگر سوگند در موردی باشد که ترک کاری رجحان دارد باید به سوگند 
عمل کرد. و شکستن آن گناه است , و کفاره دارد. اما اگر در مواردی 
باشد که ترک آن عمل مرجوح باشد (مانند آیه مورد بحث ) در این صورت 
شکستن آن جایز است , اما برای حفظ احترام قسم بهتر است کفاره نیز 
داده شود. 

سپس می افزاید: ((خداوند مولای شما و حافظ و یاور شما است و او 
علی رک است )زو ال وا وال کی 1 

لذا او راه نجات از این گونه سوگندها را برای شما هموا ر ساخته , و طبق 
علم و حکمتش مشکل را برای شما گشوده است . 

امروانات استفاده.می‌ نود کهسامیر (صلی الله علیه.و اله سل ) تفا 
نزول این ایه برده ای ازاد کرده و انچه را بر خود از طریق قسم حرام 
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در آیه بعد, شرح بیشتری پیرامون این ماجرا داده , می فرماید: ((به خاطر 
بیاورید هنگامی را که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) یکی از رازهای 
خود را به بعضی از همسرانش گفت , ولی او رازداری نکرد و به دیگران 
خبر داد. و خداوند پیامبرش را از این افشای ((سر)) آگاه ساخت , او 
قسمتی از آن را برای همسرش بازگو کرد و از قسمت دیگری خودداری 
نمود)) (و اذا سر النبی الی بعض ازواجه حدیثا فلما نبات به و اظهره الله 
علیه عرف بعضه و اعرض عن بعض ار 

اين چه رازی بود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به بعضی از 
همسران خود گفت که او رازداری نکرد؟. توا اهر سای رو 
گفتیم و این راز مشتمل بر دو مطلب بو + کی تون فص بر 
همسرش زینب بنت جحش , و دیگرش 1 نوشیدن آن بر خود در آینده 
بود, و منظور از همسر غیر رازدارش در این آیه ((حفصه )) بود, که او اين 
سخن را شنید و به ((عایشه )) بازگو کرد. 

اهر ای الاهغلیه و الم و سم | حون از ظریق وت , از این افشای 
راز, آگاه شده بود, قسمتی از آن را به ((حفصه )) فرمود, و برای آنکه او 
زیاده شرمنده و خجل نشود از ذکر قسمت دیگری خودداری کرد (ممکن 
است قسمت اول , اصل نوشیدن عسل باشد و قسمت دوم تحریم ان بر 


خویشتن ). ۱ ۱ ۰ 

به هر حال ((هنگامی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) اين افشای 
((سر)) را به او (حفصه ) خبر داد | و گفت : چه کسی تو را از اين موضوع 
آگاه کرد (فلها شاها عم قالت من آماک هدا. 

((گفت : خداوند دانا و آگاه مرا با خبر ساخت )) (قال نبانی العلیم الخبیر). 
از مجموع این ایه برمی اید که بعضی از همسران پیامبر (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) نه تنها او را با سخنان خود ناراحت می کردند, بلکه مساعءله 
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شرائط یک همسر باوفا است نیز در آنها نبود, اما به عکس , رفتار پیامبر 
(قلی الا له و افرص ایا اقاسا هام ات امضا تسا بز وراه 
بود که حتی حضرت حاضر نشد تمام رازی که او افشا کرده بود به رخ او 
بکشد, تنها به قسمتی از آن اشاره کرده و لذا در حدیثی از امیر موّ منان 
علی (علیه السلام ) آمده است : ما استقصی کریم قط, لان الله یقول 
عرف بعضه و اعرض عن بعض : ((افراد کریم و بزرگوار هرگز در مقام 
احقاق حق شخصی خویش تا آخرین مرحله , پیش نمی روند, زیرا خداوند 
قاتا را اس ری ال هه الم سیم ماه او قسمتی 
را خبر داد و از قسمتی خودداری کرد)). 

سپس روی سخن را به این دو همسر که در توطته بالا دست داشتند کرده 


مي گوید: ((اگر شما از کارن‌خود تونه کنیه وردنت از ازاز شامتر (ضلن 
اه علیه و آله و سلم ) بردارید به سود شما است , زیرا دلهای شما با اين 
عمل از حق منحرف گشته , و به گناه آلوده شده )) (ان تتوبا الی الله فقد 
و 

یه ات کم ریت ان زرا اکن مود 

((صغت )) از ماده ((صغو)) (بر وزن عفو) به معنی متمایل شدن به چیزی 
است لذا می گویند: صغت النجوم یعنی ستارگان , متمایل به سوی مغرب 
شدند)), به همین جهت واژه ((اصغاء)), به معنی گوش فر| دادن به سخن 
دیگری آمده است , و منظور از ((صفت قلوبکما)) در آیه مورد بحث , 
انحراف دلهای آنها از حق به سوی گناه بوده است . تفسیر نمونه جلد 24 
صفحه 77 

سپس اضافه می کند: ((اگر شما دو نفر بر ضد او دست به دست هم دهید 
کاری از پیش نخواهید برد چرا که خداوند مولی و یاور او است , و 
همچنین جبرئیل و موّ منان صالح , و فرشتگان نیز بعد از آنها پشتیبان او 
هستند)) ((وان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح الموّ منین و 
الملائکة بعد ذلک ظهیر). 

1 ین تعبیر, نشان می دهد که تا چه حد اين ماجرا در قلب پاک پیامبر (صلی 
اک وا ما ار ای ی 
خداوند به دفاع از او پرداخته و با اینکه قدرت خودش از هر نظر کافی 
او ی وا ی ی 
دارد. 

قابل توجه اینکه : در ((صحیح بخاری )) از ((ابن عباس )) نقل شده که می 
گوپد: از عمر پرسیدم آن دو نفر از همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) که بر ضد او دست به دست داده بودند چه کسانی بودند؟ عمر گفت 
: حفصه و عايشه بودند. سپس افزود: به خدا سوگند ما در عصر جاهلیت 
ی نازل کرد 
و حقوقی برای آنان قرار داد. (و آنها جسور شدند). 

در تفسیر ((درالمنثور)) نیز همین معنلی , ضمن حدبت مفصلی از آبن 
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نقل شده , و در آن حدیث آمده است که عمر مي گوید: بعد از این ماجرا 
آگاه شدم که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) از تمام همسرانش 
کناره گیری کرده , و در محلی بنام ((مشربه ام ابراهیم )) اقامت گزیده , 
خدمتش زسیدم ۰ و عرض کردم : ای رسول خدا! آیا همسرانت را طلاق 
گفتی ؟ فرمود: نه . گفتم : الله اکبر. ما جمعیت قریش پیوسته بر زنانمان 
مسلط بوديخ ء اما هنخافن که به مديتة آمذیم جمعی را ديديم که زناتشان 


بر آنان مسلطند ان ها یر با نما یاد گرفتند! روزی دیدم همسرم با من 
مشاجره می کند, من این عمل او را عجیب و زشت شمردم , گفت : چرا 
تعجب می کنی ؟ به خدا همسران پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) هم 
باتامی رصلی اللق غلیه وه هه سا خن میه کتدا حتی گاه از او قهر 
می نمایند. و من به دخترم حفصه سفارش کردم که هرگز چنین کاری را 
نکند و گفتم اگر همسایه ات (منظور عايشه است ) چنین می کند تو نکن ,؛ 
زیرا شرایط او با تو متفاوت است . 
درباره ((صالح المو منین )) بحثی داریم که در نکات به خواست خدا خواهد 
ِ 

آخرین آیه مورد بچث خداوند روی سخن را به تمام زنان پیامبر (صلی 
ال وا ی ی ان 
فرماید: ((هرگاه او شما را طلاق گوید امید می رود که پروردگار به جای 
شما همسرانی بهتر برای او قرار دهد همسرانی مسلمان , موْ من , 
متواضع , توبه کار, عبادت کننده و مطیع فرمان خدا زنانی غیر باکره و 
باکره )) (عسی ربه ان طلقکن ان یبدله ازواجا خیرا منکن مسلمات مو 
منات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا). ۱ 
به این ترتیب به آنها هشدار می دهد تصور نکنند که پیامبر هرگز آنها را 
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طلاق نخواهد داد, و نیز تصور نکنند که اگر آنها را طلاق دهد همسرانی بهتر 
از آتان جانشین آنها نمی شود, دست از توطئه و مشاجره و آزار بردارند. و 
گرنه از افتخار همسری پیامبر برای هميشه محروم می شوند. و زنانی بهتر 
و با فضیلت تر جای انها را خواهند گرفت !. 
نکته ها: 

- اوصاف همسر شایسته 
در اینجا قران شش وصف برای همسران خوب شمرده است که می تواند 
الکوئی برای همه مسلمانان به هنگام انتخاب همسر باشد. 
تکس (راسلای و سس ماو دیعس سای که ون اقراق هلان 
انسان نفوذ کند. و سپس حالت ((قنوت )) یعنی تواضع و اطاعت از همسر 
و بعد از ان ((توبه 6 یعنی اگر کار خلافی از او سر زند در اشتباه خود 
اصرار نورزد, و از در عذرخواهی دراید. و بعد از ان ((عبادت )) خداوند, 
اک هن را ار و پاکیزه کند. و سپس ((اطاعت 
فرمان خدا)) و پرهیز از هر گونه گناه . 
قابل توجه این که ((سائحات )) جمع (سائح ) را بسیاری از مفسران به 
معنی ((صائم )) و روزه دار تفسیر کرده اند, ولی به طوری که ((راغب )) 
در ((مفردات ) می گوید روزه بر دو گونه است ((روزه حقیقی )) که به 
مفیین خر کداو امیش است وه افیا که نمی نکم دار 


اعضای بدن از گناهان است , و منظور از روزه در اینجا معنی دوم است 
(اين گفته راغب با توجه به مناسبت مقام جالب به نظر می رسد. ولی باید 
دانست که سائح را به معنی کسی که در تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 280 
طریق اطاعت خدا سیر می کند نیز تفسیر کرده اند). 

این نیز قابل توجه است که قران روی باکره و غیر باکره بودن زن تکیه 
ذکر شد این مساءله اهمیت چندانی ندارد. 

2 - منظور از ((صالح المو منین )) کیست ؟ 

بدون شک ((صالح المو منین )) معنی وسیعی دارد که همه مو منان صالح 
و با تقوا و کامل الایمان را شامل می شود هر چند صالح در اینجا مفرد 
است , و نه جمع ولی چون معنی جنسی دارد از ان عمومیت استفاده می 
شود. 

اما در اینکه مصداق اتم و اکمل آن در اینجا کیست ؟ از روایات متعددی 
استفاده می شود که منظور ((امير مو منان )) علی (علیه السلام ) است . 
در حديثي از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : لقد عرف رسول الله 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) علیا (علیه السلام ) اصحابه مرتین : اما مرة 
فحیت قال : ۰ من کنت مولاه فعلی مولاه و اما الثانية فحیت نزلت هذه الابة 
: فان الله هو مولاه و جبریل و صالح الموّ منین ...)) اخذ رسول الله (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) بید علی (علیه السلام ) فقال : ایها الناس هذا 
صالح المو منین !!: ((رسول خدا دو بار علی (علیه السلام ) را (با صراحت 
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یکبار انجا که فر مود: (در عغدیر خم : من کنت مولاه فعلی مولاه : ((هر 
کس من مولای او هستم علی مولای او است )), و اما بار دوم هنگامی که 
ایه ان الله هو مولاه ... نازل شد. رسول خدا دست علی (علیه السلام ) را 
گرفت و فرمود: ای مردم این ((صالح المو منین )) است ))! 

این معنی را بسیاری از علمای اهل سنت نیز در کتابهای خود نقل کرده اند 
از سعله علایه (اعلیی )رو علامه ازکسی )۲ در (رکفاید الطالب )۱ 
تسایر اور با ۱ 

جمعی از مفسران از جمله ((سیوطی )) در ((درالمنثور)) ذیل ایه مورد 
بحث و ((قرطبی )) در تفسیر معروف خود و همچنین ((الوسی )) در 
((روح المعانی )) در تفسیر همین ایه این روایت را نقل کرده اند. 

نویسنده ((روح البیان )) بعد از نقل این روایت از ((مجاهد)) می گوید: : مو 
ید این حدیث , حدیت معروف ((منزله )) ات که اف له الله یود 
آلهبو بل ) بة علن»(علیه السلام )فرمود: انت منی بمنزلة هارون من 
موسی , زیر عنوان ((صالحین )) در آیات قرآن برای انبیاء آمده است , از 
جمله در آیه و کلا جعلنا صالحین (انبیاء - 72) و در آیه الحقنا بالصالحین 


(یوسف - 101) می باشد (که در اولی عنوان ((صالح )) به جمعی از انبیاء 
و در دومی به حضرت یوسف اطلاق شده است ) و هنگامی که علی (علیه 
السلام [ به منزله ((هارون أ( باشد, او نیز مصداق صالح است (دقت 
کنید). 

کوتاه سخن اینکه : احادیثت در این زمینه فراوان است , مفسر معروف 
محدت ((بحرانی )) در تفسیر ((برهان )) بعد از ذکر روایتی در این زمینه 
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عباس نقل می کند که او 52 حدیت در این زمینه از طرق شیعه و اهل 
سنت جمع اوری کرده , سپس خود او به نقل قسمتی از آن می پردازد. 

3 - نارضائی پیامبر (ص ) از بعضی از همسران خود 

در طول تاریخ بسیارند بزرگانی که همسرانی در شان خود نداشتند, و از 
عدم اجتماع شرائط لازم در آنها رنج می بردند که در قرآن مجید نیز نمونه 
هایی از آنها در میان انبیای بزرگ ذکر شده است . 

آبات»فوق نشان من دهد که پاهنر اسلا (رصلی الله غایهنو اله سم ) 
نسبت به بعضی از همسرانش چنین بود, آنها به خاطر رقابتهائی که با 
یکدیگر داشتند گاه روح پاک حضرتش را جریحه دار مي کردند, و گاه به 
سرزنش آنان و دفاع از پیامبرش پرداخته و موّ کدترین بیان را در این زمینه 
فرموده و حتی آنها را تهدید به طلاق می کند. و چنانکه دیدیم بعد از 
۱ 
همسرانش قهر کرد شاید خود را اصلاح کنند! 

اصولا تاریخ زندگی آن حضرت (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به خوبی 
نشان می دهد که بعضی از همسران پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
نه تنها معرفت لازم را نسبت به مقام نبوت نداشتند, بلکه گاه او را همچون 
یک فرد عادی مورد بازخواست , و حتی خدای نکرده مورد اهانت قرار می 
دادند! بنابراین اصرار بر این معنا که همه آنها افرادی شایسته تفسیر نمونه 
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و کاملن بوده اند بی دلیل به نظر می رسد آنهم با توخه به ضراحت ایات 


٩ ۱ . فوق‎ 

تاریخ اسلام قسیت به زنان بعد از پیامیز (صلی اللّه غلية و آله :و شلم ) 
مخصوصا داستان جنگ ((چمل )) نیز نشان داد که این معنی نه تنها در 
کر ار حرش( ای اللهسانع الصه سل که بعد از او نسبت به 
جانشینانش نیز تکرار شده است که اینجا جای شرح همه این مسائل 
نیست 

1 
خذاوندرنانین ان شما بهتر که واجد ضفات سششحانه مذکور در آبه باستتق: ند 


او می دهد بیانگر این واقعیت است که لااقل بعضی از همسران حضرت 
واجد این شرایط نبودند. 

مراجعه به آیات سوره احزاب درباره زنان پیامبر (صلی ال یه ور الم 
سلم ) نیز نظر فوق را تاءعیید می کند. 

4 - افشای سر 

رازداری نه تنها از صفات مو منان حقیقی است که هر انسان با شخصیتی 
باید رازدار باشد, این معنی در مورد دوستان نزدیک و همسر آهمیت 
بیشتری دارد, در آیات فوق خواندیم که چگونه خداوند بعضی از همسران 
پیامبر (صلی اللم فلیه. و اله.ه سم )ارات خاطر رک را دا رش شدیدا| 
ملامت و سرزنش می کند. 

علی (علیه السلام ) در حدیثی می فرماید: جمع خیر الدنیا و الاخره فی 
کتمان السر و مصادقة الاخیار. و جمع الشر فی الاذاعة و مواخاة الاشرار: 
((تمام خیير دنیا و اخرت در این دو چیز نهفته شده : کتمان سر و دوستی با 
نیکان و تمام شر در این دو چیز نهفته شده : افشای اسرار و دوستی با 
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5 - نباید حلال خدا را بر خود حرام کنید 

اموری که از سوی خداوند حلال يا حرام شده همه طبق مصالح دقیقی بوده 
و به همین دلیل جای ان ندارد که انسان حلالی را بر خود حرام , و پا 
حرامی را بر خود حلال نماید, حتی اگر سوگندی در این زمینه یاد کند - 
چنانکه در آیات فوق آمده است - آن قسم را می توان 

ایا اک سا ان خر ما رده رم شا 
از جهتی ترک آن اولی باشد در این صورت باید به قسم پایبند بود. التحریم 
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آیه 8-6 

آپه و 4 بر جمه "۳ ِ 

ایا ات عَامَنوا وا 0 تاراً وِفوذُها التّاس و الجْجَارهْ عَلیها 
نک غلاظ شداژ لا بصون اللة ما أ مهم و یفعلون قا یَوْمرونَ(6) 

لیا الذین قزو لا تقتدژوا و نما تجُرَون ها کم تملون(7) 

یم آلذین عَامنوا و توا الق الله کیک تصعحا عنعی عم آن بکفن نکم 


سیتایکم و ید خ 2 لب تجّرٍی من تختها الالهژ توم لا بگزی ال الب و 
الذین ات عفترم یسعی بین ايْديهم و من 0 ریت اف لا 
تورتا اعْفرّ لتا اک علی کل شیء قدیُ(8) تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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ترجمه 65 - ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش را از 
آتشی که هیزم آن انسانها و سنگها است نگاهدارید, ات کف بسانت 


بر آن کمارته شنده کة.خشن و.سختکیر ند:. و هر کز مخالفت فرمان خدا تمف 


کوش ‏ انت آ ‏ تفا اسر ام تا 

7 کسانس که اف ماد امه هی کر رک مار 

اعمالتان جزا داده می شوید! 

اي سای که اسان ایرخی اا تیکسا لیب آهنه اس 

این کار پرورد کارتان کناهانتان را ببخشد, وفما را در باغهانی از بهشت که 

نهرها از زیر درختانش جاری است وارد کند, در ان روزی که خداوند پیامبر 

و کسانی را که با او ایمان آوردند خوار نمی کند, این در حالی است که نور 

آنها از پیشاپیش آنها و از سوی راستشان در حرکت است , و می گویند 

پروردگارا! نور ما را کامل کن , و ما را ببخش که تو بر هر کار قادری 

تفسیر :خانواده خود را از آتش دوزخ نجات دهید! 

به دنبال اخطار ,و سرزنش نسبت به بعضی از همسران پیامبر (صلی الله 

علیض ه المته یلص )دام هون ابات ورد بحث روی سخن را به همه مو 

منان کرده , و دستوراتی درباره تعلیم و تربیت همسر و فرزندان و خانواده 
به انها می دهد لخست می فرماید: 

((ای کسانی که ایمان آورده اید! خود و خانواده خویش را از آتشی که 

هزم آن: انشانها وه ها تسه نگاهدارید نا آنها الختن. آمتها فا 

انفسکم ۵ اخلیکم نار | هفمدها التانن:ه الخجارع ): 

نگهداری خویشتن به ترک معاصی و عدم تسلیم در برابر شهوات سرکش 

است , و نگهداری خانواده به تعلیم و تربیت و امر به معروف و نهی از 

نکر تفس نموه حاد 2 ضفحه. 267 ۱ 

و فراهم ساختن محیطی پاک و خالی از هرگونه آلودگی , در فضای خانه و 

خانواده است . 

این برنامه ای است که باید از نخستین سنگ بنای خانواده , یعنی از 

معذمات: ازدهاخ ونشتیشن نخستین لحظه تولد فرزند. آغاز کردن-و در تمام 

مراحل با برنامه ریزی صحیح و با نهایت دقت تعقیب شود. 

به تعبیر دیگر حق زن و فرزند تنها با تاعمین هزینه زندگی و مسکن و تغذیه 

آنها حاصلن. تم 391 موم تر از آن تغذیه روح و جان آنها و به کار گرفتن 

قابل نوجه 0( تعبیر به ۰ ((قوا)) (نگاهدارید) اشاره به این است که اگر 

آنها زا به خالتخودر‌ها کنیهخوام تا خوامبه شوی اس رورم شش میم روند 

تشما هنتین کذتیاید نها را از سقفوظ در ان دورم حفط کنید.. .. 

((وقود)) (بر وزن کبود) چنانکه قبلا نیز اشاره کرده ایم به معنی ((آتشگیره 

) یعنی ماده قابل اشتعال مانند ((هیزم )) است (نه به معنی ((آتش زنه )) 

مثل کبریت , چرا که اعراب انرا ((زناد)) می گوید). ۱ 

به این ترتیب آتش دوزخ مانند آتشهای این جهان نیست , شعله های آن از 

درون وجود خود انسانها زبانه می کشد! و از درون سنگها! نه فقط 


سنگهای گوگردی که بعضی از مفسران به آن اشاره کرده اند, بلکه همه 
انواع سنگها چون لفظ آیه مطلق است , و امروز می دانیم که هر قطعه از 
سنگها مرکب از میلیاردها میلیارد دانه اتم است که اگر نیروی ذخیره درون 
انا آزام‌شودهان اس تربافی کید که انمان | خیرجمی کند: 

بعضی از مفسران ((حجارة )) را در اینجا به به بتهائی تفسیر کرده اند که از 
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سپس می افزاید: فرشتگانی بر این آتش گمارده شده که خشن و 
سختگیرند هرگز معصیت فرمان خدا نمی کنند, و هر دستوری به آنها دهد 
بدون چون و چرا اجرا می کنند)) (علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله 
ما امرهم و یفعلون ما یو مرون ). 

و یه اين ترتیب نه راه گریزی وجود دارد و نه گریه و التماس و جزع و قزع 
روشن است هر ماءموری برای کاری گمارده شود باید روحیاتی متناسب 
ان داشته باشد, و ماءموران عذاب طبعا باید خشن باشند, چرا که جهنم 
کانون رحمت نیست , کانون خشم و غضب الهی است , اما در عین حال . 
اين ماءموران هرگز 1 مرز عدالت خارج نمی شوند, و فرمان خدا را بیکم 
و کاست اجرا می 

را رتا تن سای ره 
عضیان در یه فوق , . با مساءله عدم وجود تکلیف در قیامت چگونه سازگار 
ست ؟ 

ولی باید توجه داشت که اطاعت و ترک عصیان فرشتگان یکنوع اطاعت 
تکوینی است نه تشریعی , و اطاعت تکوینی همیشه وجود دارد, و به تعبیر 
دیگر آنها آنچنان ساخته شده اند که فرمانهای الهی را با کمال میل و رغبت 
و عشق در عین اختیار اجرا می کنند. 

در اه بعد کفان.زا خاطت: سا تم وضع آنما زار ار وروت نار وف کتف 
می فرماید: ((ای کسانی که کافر شده اید! امروز عذرخواهی نکنید, چرا 
که تنها به اعمالتان جزا داده می شوید)) (يا ایها الذین کفروا لا تعتذروا 
الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون ). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 289 
قرار گرفتن این آیه بعد از آیه گذشته که مخاطب در آن مو منان بودند 
اشاره به این واقعیت است که اگر به وضع زن و فرزند و واه ور 
نرسید ممکن است کار شما به جائی رسد که در قیامت مخاطب به این 
خطاب شوید. 

تعبیر ((انما تجزون ما کنتم تعملون ( بار دیگر این حقیقت را تاءیید_می 
کند که جزای گنهکاران در قیامت خود اعمال آنها است , که در برابر آنان 
ظاهر من شود وبا انم خواهد بوده تغبیر انه: حذشتة که ش انش هنم ۶ 


درون وجود خود انسانها زبانه می کشد نیز موّ ید همین معنی است . 
رکه سس قایل هت است که عنم ول اعدا بر اسا به شاماز ان 
است که عذرخواهی نوعی توبه است , و توبه تنها در این جهان امکان پذیر 
است , نه در جهان دیگر و نه بعد از ورود در جهنم . 

آیه بعد در حقیقت راه نجات از آتش دوزخ را نشان مف: فده میا حور 
((ای کسانی که ایمان آورده اید! به سوی خدا باز گردید و توبه کنید. توبه 
خالصی )) (یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا). 

آری نخستین گام برای نجات , توبه از گناه است , توبه ای که از هر نظر 
خالص باشد, توبه ای که محرک آن فرمان خدا و ترس از گناه , نه وحشت 
ازاازاراستفاعی و دنیوی آن ؛ , بوده باشد, توبه ای که برای همیشه انسان را 
از معصیت جدا کند و بازگشتی در آن رخ ندهد. 

می دانیم حقیقت ((توبه أ( همان ندامت و پشیمانی از کتاح است که لازمه 
آن تصمیم بر ترک در آینده است ,؛ و اگر کاری بوده که قابل جبران است 
ور رو خر از در از کت اشفا ترهان هن جعی ایست و 
این تبرتیب ارکان توبه را می توان در پیج چیز خلاصه کرد: ((ترک گناه 5 
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تصمیم بر ترک در آينده - جبران گذشته - استغفار). 

((نصوح ( از ماده ((نصح ( (بر وزن صلح ) در اصل به معنی خیرخواهی 
خالصانه است , و لذا به عسل خالص ((ناصح )) گفته می شود. و از آنجا 
که خیرخواهی واقعی بایذ تواعمبا محکم کاری باشد وازه ((نصح )) گاه یه 
این معنی نیز امده است , به همین جهت به نمای محکم ((نصاح )) (بر 
وزن کتاب ) و به خیاط ((ناصح )) گفته می شود, و این هر دو معنی یعنی 
((خالص بودن )) و ((محکم بودن )) در توبه ((نصوح )) باید جمع باشد. 

در اینکه توبه نصوح چیست ؟ تفسیرهای زیادی برای ان ذکر کرده اند تا 
اند ولی همه این تفسیرها تقریب به یک حقیقت باز می گردد, يا شاخ و 
از جمله اينکه : ((توبه : 1 نصوح )) آن است که واجد چهار شرط باشد: 
پشیمانی قلبی 0 ۲ ۱7۳ 
بعضی دیگر گفته اند: ((توبه نصوح )) آن است که واجد سه شرط باشد: 
ترس از اینکه پذیرفته نشود., امید به اینکه پذیرفته شود و ادامه اطاعت 
خدا. 

يا اينکه ((توبه نصوح )) آن ۳ خود را همواره در مقابل چشم 
خود ببینی و از ان شرمنده باشی ! 

تاه امه وخ آن است که ماک رکذ هد 
مظلومین حلیت بطلبد, و بر اطاعت خدا رن مود تفسیر نمونه جلد 24 
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با آینکه ((توته تضوع ۱ آناشت. که‌ور. آن‌شبه در ظ باشد: کم سخن موه 
کم خوردن , و کم خوابیدن . , 

يا اینکه ((توبه نصوح )) آن است که تواءم با چشمی گریان , و قلبی بیزار 
اد گام با دیهان انا کمک شاخ یر یواست اس و این 
ماه ام اس 

در حدیثی از پیغمیر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می 
خوانیم هنگامی که ((معاذ بن جبل )) از توبه نصوح سو ال کرد, در پاسخ 
فرمود: آن پتوب التاثب ثم لا برجع فی ذنب کما لا بعود اللبن الی الضرع : 
((آن است که شخص بوبه کننده به هیچوجه بازگشت , نم ام نکند 11 
چنانکه شیر به پستان هرگز باز نمی گردد))! 

این تعبیر لطیف بیانگر این واقعیت است که توبه نصوح چنان انقلابی در 
الفتان هی که که راما هه کته را فه کی کر ام 
همانگونه که بازگشت شیر به پستان غیر ممکن است . 

این معنی که در روایات دیگر نیز وارد شده , در حقیقت درجه عالی توبه 
نصوح را بیان می کند, و گرنه در مراحل پایین تر ممکن است باز گشتی 
باشد که بعد از تکرار توبه سرانجام منتهی به ترک دائمی شود. 

سپس به اثار این توبه نصوح اشاره کرده , می افزاید ((امید است با این 
عنکم سیئاتکم ). 

((و شما را در باغهائی از بهشت وارد کند که نهرها از زیر درختانش جاری 
است )) (و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار ). 

((اين کار در روزی خواهد بود که خداوند پیامبر و کسانی را که با او تفسیر 
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اسان اور کوار و هون ی کی کر للع نی و النیه 
امنوا معه ). ۱ 

(ااين کر ال انیت تور (انتان ول الم ونان سای 
سوی راستشان در حرکت است )) و عرصه محشر را روشن می سازد, و 
راه انها را به سوی بهشت می کشاید (نورهم یسعی بین ایدیهم و بایمانهم 
در ایتجاشت که آنها رو به-در اه خداوند آوزدهزر(می کویند: پروزد کار از تور 
ما را کامل کن , و ما را ببخش که بر هر کار قادری )) (یقولون ربنا اتمم لنا 
نورنا و اغفر لنا انک علی کل شی ء قدیر). 

در حقیقت این نویه تضی , پنج ثمره و 

((نخست أ( بخشودگی سیئات و گناهان . 

((دوم ( ورود در بهشت پر نعمت الهی . 


((سوم )) تس رسوائی در آن روز که پرده ها کنار می رود, و حقایق 
آشکار می گردد., و دروغگویان تبهکار خوار و رسوا مي شوند., آری دا آن 
روز پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و موّ منان آبرومند خواهند بود. 
چرا که آنچه گفتند به واقعیت می پیوندد. 

((چهارم )) اینکه نور ایمان و عمل آنها از پیشاپیش و سمت راست آنها 
حرکت می کند و مسیر آنها را به سوی بهشت روشن می سازد (بعضی از 
مفسران نوری را که پیشاپیش حرکت می کند نور ((عمل )) دانسته اند 
زر آیژن رفشه تخسیر "خیکر یر یل ای 12 سفن حویته در خلق و2 نفسر 
نمونه داشتیم ). 

((پنجم )) اینکه توجهشان به خدا بیشتر می گردد, لذا رو به سوی درگاه 
خدا می آورند و از او تقاضای تکمیل نور و آمرزش کامل گناه خویش می 
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نکته ها: 

1 خاش هرت شا ات 

دستور امر به معروف و نهی از منکر, یک دستور عام است , که همه 
مسلمین نسبت به یکدیگر دارند. ولی از ایات فوق , و روایاتی که درباره 
حقوق فرزند و مانند ان در منایع اسلامی وارد شده , به خوبی استفاده می 
شود که انسان در مقابل همسر و فرزند خویش مسئولیت سنگین تری 
دارد, و موظف است تا آنجا که می تواند در تعلیم و تربیت آنها بکوشد. آنها 
وان کنام‌باردارنن وه تیکیها دعوت‌هاید: به: اسکه جنها به تغذیه جنسم آتعا 
قناعت کند. 

در حقیقت اجتماع بزرگ از واحدهای کوچکی تشکیل می شود که ((خانواده 
نام دارد, و هرگاه اين واحدهای کوچک که رسیدگی به آن اشان تر آففت 
اصلاح گردد کل جامعه اصلاح می شود. و این وا رت در درجه اول بر 
دوش پدران و مادران است . 

مخصوصا در عصر ما که امواج کوبنده فساد در بیرون خانواده ها بسیار 
قوی و خطرناک است , برای خنثی کردن آنها از طریق تعلیم و تربیت 
خانوادگی باید برنامه ریزی اساسی تر و دقیق تر انجام گیرد. 

نه تنها آتشهای قیامت که آتشهای دنیا نیز از درون وجود انسانها سرچشمه 
می گیرد. و هر کس موظف است خانواده خود را از اين آتشها حفظ کند. 
در حدیثی می خوانیم : ((هنگامی که آیه فوق نازل شد. کسی از یاران 
ار ی اه وا ار رد چگونه خانواده خود را از 
آتش دوزخ حفظ کنم رت صلی له ليم مه له م شام ) قرو 
تامرهم بما امر الله , و تنهاهم عما نهاهم الله , ان اطاعوک کنت قد وقیتهم 
, و ان عصوک کنت قد قضیت ما علیک : تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 294 
:((آنها را امر به معروف و نهی از منکر می کنی , اگر از تو پذیرفتند آنها را 


از آتنتن دوزخ حفظ کرده ای , و اگر نپذیرفتند وظیفه خود را انجام داده ای 
). 


و در حدیت جامع و جالب دیگری از رسول خدا ال الله عایض الم 
شم امه ات : الا کلکم راع , و کلکم مسة ل عن رعیته , فالامیر علی 
الناس راع , و هو مسو ل عن رعیته , و الرجل راع علی اهل بیته , و هو 
را , فالمرتة راعية علی اهل بای ولو و هی رمق 1 
, الا فکلکم راع کلکم نو ل- کین رعیته : 
0 و همه در بزایر کسانی که هون گرا آنها 
2 امیر و رئیس حکومت اسلامی نگهبان مردم است و در 
ند 221 مسئول است , مرد نگهبان خانواده خویش است و در مقابل آنها 
نیز نگهبان خانواده شوهر و فرزندان است و در برابر نها 
مسئول می باشد. بدانید همه شما نگهبانید و همه شما در برابر ی 
ماءمور نگهبانی آنها هستید مسئولید! 
ها ای رای ی 
می دهیم , امام (علیه السلام ) در تفسیر ایه فوق فرمود: علموا انفسکم و 
اهلیکم الخیر, و ادبوهم ((منظور این است که خود و خانواده خویش را 
نیکی بیاموزید و انها را ادب کنید)). 
2 - توبه دری به سوی رحمت خدا ۱ 
بسیار می شود که از انسان - مخصوصا در اغاز تربیت و سیر و سلوک الی 
الله - تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 295 
لغزشهائی سرمی زند, اگر درهای بازگشت به روی او بسته شود, ماءعیوس 
می گردد, و برای هميشه از راه می ماند, و لذا در مکتب تربیتی اسلام , 
توبه به عنوان یک اصل تربیتی با اهمیت فوق العاده ای مطرح است , و از 
تمام گنهکاران دعوت می کند که برای اصلاح خویش و جبران گذشته از 
۱ 
0 
الهی انت الذی فتحت علعبادی بابا الی عفوک سمیته التوبة , فقلت توبوا 
الی الله توبة نصوحاء فما عذر من اغفل دخول الباب بعد فتحه ((خدای من 
ی که ی رک کش 
نامش را توبه نهاده ای , و فرموده ای بازگردید به سوی خدا و توبه کنید 
توبه خالصی , اکنون عذر کسانی که از ورود از اين در بعد از گشایش آن . 
غافل شوند چیست ))؟! 
به قدری در مساعله توبه در روایات تاءکید شده که در حدیثی از امام باقر 
(علیه السلام ) می خوانیم : ان الله تعالی اشد فرحا بتوبة عبده من رجل 
اضل راحلته و زاده فی لیلة ظلماء. فوجدها: ((خداوند از توبه بنده اش 


بیش از کسی که مرکب و توشه خود را در بیابان در یک شب تاریک گم 
کرده و سپس آن را بيابد شاد می گردد))! 

این تعبیرات آمیخته با بزرگواری همه برای تشویق به این امر مهم حیاتی 
است . 

ولی باید توجه داشت که توبه تنها لقلقه زبان ,؛ و گفتن ((استغفرالله ( 
نیست بلکه شرایط و ارکانی دارد که در تفسیر توبه نصوح در آیات فوق به 
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اشاره شد, هرگاه توبه با این شرایط انجام گیرد آنچنان اثر می گذارد که 
گناه و آثار گناه را به کلی از روح و جان انسان محو می کند. لذا در حدیثی 
از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : 

التائتب من الذنب کمن لا ذنب له , و المقیم علی الذنب و هو مستغفر منه 
کالمستهز ء!: کسی که از گناه توبه کند همچون کسی است که اصلا گناه 
نکرده , و کسی که به گناه خود ادامه دهد در حالی که استغفار می کند 
مانند کسی است که مسخره می کند))!. 

درباره توبه بحثهای مشروح دیگری (در جلد سوم صفحه 312 به بعد) ذیل 
یه 17 سوره نساء و (جلد 9 صفحه 498 به بعد) ذیل آیه 53 زمر داشته 
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آبه 12-9 
آیه و ترجمه ۹ 
بأیها الَبیعٌ جهد الْکمّار و المْتفقین و اعلظ عَلیهم و ما از ۱ 
المصیر(9) 
ضرّب ال تلا لین کَقَروا مرت وح و امَأت ت لوط کاتتا ت* تست عیدین من 
عتادتا صلِحین قخانتاهما فَلم بُغْنیا عَنهْمَا من اللّه شین و قیل الا الا مَع 


الخلی(10) 

و ضرّب ال لا لذِین عءَامَُوا امرَأت عفن اقالی زب آلي لی عندک 
یا فی الجتَه و نجُنی من فزعَوّن و عَمله و نجنی من الوم الطلمیت(1 

و مژم نت عفرن لس آخمتن قزتهافتظا قم من ژوجنا و قت 
بِکلِمتِ ربهّا و کثبه کانت هن العتی(12) سر موه جلد: 24 صقحه 
25 

ترجه تاه اسب فان تفن ار کم مش باشته کین 
سایکاهشا نم است مایا هی ات 

0 - خداوند مثلی برای کسانی که کافر شده اند زده است , مثل به 
همسر نوج ؛ ۰ و همسر لوط, آنها تحت سرپرستی دو بنده از بندگان صالح ما 
بودند, ولی به ان دو خیانت کردند, و ارتباط آنها با این دو (پیامبر) سودی به 
حالشان (دن نوات گدات آلفی.) تطاسعت.: 


و به آنها گفته شد: فارض انش وید ففزاه کشاتن که وارد می شوند! 
1 - و خداوند مثلی برای موّ منان زده , به همسر فرعون , در آن هنگام 
که گفت پروردگارا! خانه ای برای من نزد خودت در بهشت بساز, و مرا از 
فرعون و عمل او نجات ده , و مرا از قوم ظالم رهائی بخش . , 
2 - و همچنین مریم دختر عمران مثل زده که دامان خود را پاک نگاه 
داشت , و ما از روح خود در او دمیدیم , او کلمات پروردگار و کتابهایش را 
تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود. 

نفسیر :الگوهائی از زنان موْ من و کافر 
ار منافقان از افشای اسرار درونی خانه پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم) وه رون مشاجرات و اختلافهاتن .در منان همسران او که در 
آیات قبل به آن اشاره شده قطعا خوشحال بودند. بلکه به شایعات در این 
زمینه در شاند به. همین ماسبت ادر. نخستین. آیه: نورد بحث 
دفتتور انشتدت. عمل فرباره آنها دانو:فی فرماید: ((ای پیامبر با کفار و 
منافقان ار فا ی اش کی اگاعتان یم و 
جایگاهی است ). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 299 
(یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم و ماواهم جهنم و بس 
این جهاد در مورد کفار ممکن است به صورت مسلحانه يا غیر مسلحانه 
بوده باشد, ولی در مورد منافقان بدون شک جهاد مسلحانه پست , زیرا در 
هیچ تاریخی نقل نشده که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) با منافقان 
پیکار مسلحانه کرده باشد. لذا در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می 
خوانیم که فرمود: ان رسول الله لم یقاتل منافقا قط انما کان بتالفهم : 
((رسول خدا هرگز با منافقی جنگ نکرد, بلکه پیوسته در تاءلیف قلوب آنها 
بنابراین مراد از جهاد با انها همان توبیخ و سرزنش و تهدید و انذار و رسوا 
ساختن آنها, و يا در بعضی از موارد تاءلیف قلوب آنها است , چه اینکه 
((جهاد)) معنی وسیع و گسترده ای دارد. و هرگونه تلاش و کوشش را 
شامل می شود. تعبیر به ((واغلظ علیهم )) (بر آنها سخت بگیر و خشونت 
کن ) نیز اشاره به خشونت در سخن و افشاگری و تهدید و مانند آن است . 
این وضع خاص در مقابل منافقان , با اینکه آنها خطرناکترین دشمن اسلام 
بودند,ر به خاطر این بود که آنها ظاهرا دم از اسلام می زدند, و با مسلمانان 
کاملا آمیزش داشتند, لذا ممکن نبود همچون یک کافر با آنها رفتار کرد. 
البته این در صورتی بود که آنها دست به اسلحه نبرند و اگر این کار را می 
کردند مسلما با انها مقابله به مثل می شد., زیرا در این صورت ِ 
محارب به خود می گرفتند. 
کوخ این شاه ده عصر امس رصان االم یی الوم ات | مع یه 


ولی بعد از او مخصوصا در عصر امیر مو منان (علیه السلام ) روی داد, و 
او با منافقان مسلح به نبرد برخاست . ۲ 

بعضی گفته اند منظور از ((جهاد با منافقان ))در آیه فوق اجرای حدود 
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شرعی در مورد انهاست , زیرا اکثر کسانی که حد بر انها جاری می شد از 
منافقان بودند, ولی هیچ دلیلی برای اين تفسیر, و بر این ادعا که حدود 
شرعی در آن عصر غالبا بر آنها واقع شده , در دست نیست . 

قابل توجه اینکه آیه فوق عینا و بدون هیچ کم و زیاد در سوره توبه آیه 73 
نیز آمده است . 

سپس بار دیگر : خاک رای عسران ار رصان الاب غیهو ال وشلم ) 
باز می گردد. و برای اينکه درس عملی زنده ای به آنها بدهد به ذکر 
سرنوشت فشرده دو نفر از زنان بی تقوا که در خانه دو پیامبر بزرگ خدا 
بودند. و سرنوشت دو زن موّ من و ایثارگر که یکی از آنها در خانه یکی از 
جبارترین مردان تاریخ بود می پردازد. 

نخست می فرماید: ((خداوند مثلی برای کافران زده است , مثلی به 
امراعت لوط). 

((آنها تخت سزبرستی. دو بنده. از بندهان ضالخ ما :بودنده ولی. نه. آن دو 
خیانت کردند)) (کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما). 

((اما ارتباط آنها با این دو پیامبر بزرگ سودی به حالشان در برابر عذاب 
الهی نداشت , و به آنها گفته شد که وارد در آتش شوید همراه کسانی که 
وارد می شوند)) (فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخلا النار مع 
الداخلین ). 

فص این یت وه فش مارا تام رای ال یسمل که 
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استران و آزار آن حضرت (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) دخالت داشتند 
هشدار می دهد که گمان نکنند همسری پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
اص هضا توه ضته مارد مانع کیفر آنها باشد. همانگونه که رابطه 
همسران نوح و لوط, به خاطر خیانت , از خاندان نبوت و وحی قطع شد و 
گرفتار عذاب الهی شدند. 

و در ضمن هشداری است به همه مو منان در تمام قشرها که پیوندهای 
خود را با اولیاءالله در صورت گناه و عصیان مانع عذاب الهی نپندارند. 

در بعضی از کلمات مفسران امده است که اسم همسر حضرت نوح 
((والهة أ( و اسم همسر حضرت لوط ((والعة أ( بوده است و بعضی عکس 
این را نوشته اند, یعنی نام همسر نوح را ((والعه )) و همسر لوط را 
((والهه )) يا ((واهله )) اند. 


به هر حال این دو زن به اين دو پیامبر بزرگ خیانت کردند, البته خیانت آنها 
هرگز انحراف از جاده عفت نبود, زیرا هرگز همسر هیچ پیامبری آلوده به 
بی عفتي نشده است , چنانکه در حدیثی از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و 
آله و سلم ) صریحا آمده است , ((ما بغت امراءة نبی قط)): ((همسر هیچ 
پیامبری هرگز آلوده غمل منافی عفت. نشذ)). 7 
ات مس ارلیطا) ان یه کهسا رسمان امامت( انه اابطات 
همکاری می کرد, و اسرار خانه او را به دشمن می سپرد, و همسر نوح نیز 
چنین بود. ۳ 
((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: ((خیانت )) و ((نفاق )) یک حقیقت 
ات تن اک (رجیات ( در مقابل ((عهد و امانت )) گفته می شود, و 
تناسب این داستان با داستان افشای اسرار خانه پیامبر (صلی اللی ره 
ال سای ار آحات‌خی کند که مساو از خیانت همین باشد. 
به هر حال آیه فوق امیدهای کاذب افرادي را که گمان می کنند تنها ارتباط 
با شخص بزرگی همچون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می تواند 
مابه: تحات. انها. کرند (هر خند در عمل. آلوده: ,باشند) فطع می. کین ظا 
هیچکس از اين نظر برای خود مصونیتی قائل نشود. لذا در پایان آیه می 
گوید: ((به آنها گفته می شود با سایر دوزخیان وارد جهنم شوید)) یعنی 
میان شما و دیگران از این نظر هیچ امتیازی نیست !. 
سپس دو مثال برای افراد باایمان ذکر کرده ». می گوید: ((خداوند مثلی 
برای موّ منان ذکر کرده : همسر فرعون را, در آن: زمان که به:پیشگاه:خد) 
عرضه داشت : پروردگار من ! خانهای برایم در جوار قربت در بهشت ننا 
کن . و مرا از فرعون و کارهایش رهائی بخش , و مرا از اين قوم ظالم 
نجات ده )) (و ضرب الله مثلا للذین امنوا امراعت فرعون اذ قالت رب ابن 
لی عندک بیتا فی الجنة و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم 
الظالمین ). 
معروف این است که نام همسر فرعون ((آسیه )) و نام پدرش ((مزاحم )) 
بوده است , گفته اند هنگامی که معجزه موسی (علیه السلام ) را در مقابل 
ساحران مشاهده کرد اعماق قلبش به نور ایمان روشن شد, و از همان 
لحظه به موسی ایمان اورد او پیوسته ایمان خود را ی 
ولی ایمان و عشق به خدا چیزی نیست که بتوان انرا هميشه کتمان کرد 
هنگامی که فرعون از ایمان او باخبر شد بارها او را نهی کرد, و اصرار 
داشت که دست از دامن ایین موسی (علیه السلام ) بردارد, و خدای او را 
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سرانجام فرعون دستور داد دست و پاهایش را با میخها بسته , در زير 


آخرین لحظه های عمر خود را می گذارند دعایش این بود ((پروردگارا! 
برای من خانه ای در بهشت در جوار خودت بنا کن و مرا از فرعون و 
اعمالش رهائی بخش و مرا از این قوم ظالم نجات ده ))! 

خداوند نیز دعای این زن مو من پاکباز فداکار را اجابت فرمود و او را در 
کنار بهترین زنان جهان مانند مریم قرار داد. چنانکه در همین ایات در ردیف 
او قرار گرفته است . 

در زواتت ار سول خدا رضلی۱ ای الم سای ای کوا نیم : افضل 
نساء اه الجنة خديجة بنت خویلد. و فاطمة بنت محمد (صلی الله علیه و 
آلم اه از و مریم بنت عمران 2 , امراءة فرعون !: 
((برترین زنان اهل بهشت چهار نفرند ((خدیجه دختر خویلد 9 ((فاطمه 
ار ی ری لدع ره مسا رمرم در ره 
((اسیه )) دختر مزاحم همسر فرعون )). 

جالب اینکه همسر فرعون با اين سخن کاخ عظیم فرعون را تحقیر می کند 
و آن را در بر بر خانه ای در جوار رحمت خدا به هیچ می شمرد, و به این 
وسیله به آنها که او را نصیحت می کردند که اينهمه امکانات چشمگیری که 
ا تاو ((ملکه مصر بودن در اختیار تو است با ایمان به مرد شبانی 
همچون موسی از دست نده ! پاسخ می گوید)). 

و با جمله ((نجنی من فرعون و عمله )) بیزاری خود را, هم از خود فرعون 
و هم از مظالم و جنایاتش , اعلام می دارد. 

و با جمله ((و نجنی من القوم الظالمین )) ناهمرنگی خود را با محیط آلوده 
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و بیگانگی خویش را از جنایات آنها برملا می کند, و چقدر حساب شده 
است این جمله های سه گانه ای که این زن با معرفت و ایثارگر در وایسین 
لحظه های عمرش بیان کرد, جمله هایی که می تواند برای همه زنان و 
مردان موّ من جهان الهامبخش باشد, جمله هایی که بهانه های واهی را از 
دست تمام کسانی که فشار محیط, يا همسر راء مجوزی برای ترک 
مسلما زرق و برق و جلال و جبروتی برتر از دستگاه فرعونی وجود نداشت 
همانطور که فشار و شکتجه ای فرا تر از شکنجه های فرعون جنایتکار نبود, 
ولی نه آن زرق و برق , و نه اين فشار و شکنجه , آن زن موّ من را به زانو 
در نیاورد و همچنان به راه خود در مسیر رضای خدا ادامه داد تا جان 
خویش را در راه معشوق حقیقی فدا کرد. 

قابل توجه اینکه تقاضا می کند خداوند خانهای در بهشت , و در نزد خودش 
, برای او بنا کند, که در بهشت بودن جنبه جسمانی آن است , و نزد خدا 
بودن جنبه روحانی ان , و او هر دو را در یک عبارت کوتاه جمع کرده است . 


سپس به دومین زن با شخصیت که الگوثی برای افراد باایمان محسوب 
می شود اشاره کرده , می فرماید: و ((نیز خداوند مثلی زده است ((مریم 
دختر عمران را که دامان خود را پاک نگاه داشت )) (و مریم ابنت 
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و او به فرمان خدا بدون داشتن همسر, فرزندی آورد که پیامبر اولوالعزم 
0 
سپس می افزاید ((او سخنان پروردگار و کتابهايش را تصدیق کرد, و به 
همه انها ایمان اورد)) (و صدقت به کلمات ربها و کتبه ). 
((و او از مطیعان فرمان خدا بود)) (و کانت من القانتین  .)‏ 
از نظر ایمان در سرحد اعلی قرار داشت , و به تمام کتب اسمانی و اوامر 
الهی مو من , و از نظر عمل پیوسته مطیع اوامر الهی بود, و بنده ای بود 
جان و دل بر کف , و چشم بر امر و گوش بر فرمان داشت . 
تفاوت ((کلمات )) و ((کتب )) ممکن است از این نظر باشد که تعبیر به 
((کتب )) اشاره به تمام کتابهای آسمانی است که , بر پیامبران نازل شده و 
تعبیر به ((کلمات )) ناظر وحی هانی انشت: که صورت. کتات: آستماتت 
نداشته است . 
قرض آنحنان فزشت هه این کلماتته کت مهن نود مه فرانن ان 75 
سوره مائده به عنوان ((صدیقه )) (بسیار تصدیق کننده ) از او یاد کرده 
است . 
در آیات مختلف قرآن مطالب زیادی درباره شخصیت این زن باایمان و 
مقام والای او دیده می شود که قسمت مهمی از ان در همان سوره ای 
است که به نام او نامیده شده (جمعی نیز صدیقه را به معنی بسیار 
راستگو توصیف کرده اند). 
و به هر حال قرآن با این تعبیر ات دامان مریم را از سخنان ناروائّی که 
جمعی از یهودیان آلوده و جنایتکار, درباره او می گفتند, , و شخصیت , و حتی 
پاکدامنی او را زیر سو ال می بردند, پاک می شمرد. و مشت محکمی بر 
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بدگویان می کوبد. 
تعبیر به ((فنفخنا فیه من روحنا)) (از روح خود در او دمیدیم ) چنانکه قبلا 
نیز اشاره کرده ایم منظور از آن یک روح با عظمت و متعالی است , یا به 
یر در اصافه زر او سا تیه | نش کر 
برای بیان عظمت جچیزی می اید, مانند اضافه ((خانه أ( به ((خدا)) در تعبیر 
((بیت الله )) و گرنه خداوند نه روح دارد, و نه خانه و بیت . 
عجب اینکه بعضی از مفسران حدیثی درباره زنان با شخصیت و والامقام 
در نزد خداوند نقل کرده اند که ((عايشه را برترین انها شمرده اند! چه 


خوب بود این حدیث را در تفسیر سوره تحریم ذکر نمی کردند, چرا که این 
سوره با صدای رسا پیامی بر خلاف این حدیث ساختگی می دهدر و چنانکه 
دیدیم بسیاری از مفسران اهل سنت و مورخان تصریح کرده اند آن دو زن 
که ایات این سوره انها را شدیدا ملامت می کند و مایه خشم خدا و 
رسولش شدند. ((حفصه )) و ((عايشه )) بودند. و این معنی صریحا در 
صحیح بخاری نیز امده است . ۲ 

را مرور کنند و سپس ارزش چنین احادیثی را روشن سازند. 

خداوندا! ما را از حب و بغضهای بی دلیل و تعصب آمیز حفظ فرما, و چنان 
کر که در بزابرن ایات قران مجیدت با تمام. وجود خود تسلیم و خاضع با شتیم 
یل موه رد ۱ ۲ 

پروردگارا! مباد آن روزی که پیامبر بزرگت از اعمال ما ناخشنود و از روش 
زندگی ما ناراضی گردد. 

بارالها! به ما چنان استقامتی مرحمت کن که فشارها و شکنجه های 
فراعنه زمان در سراسر جهان در روح و ایمان ما کمترین اثر نگذارد. 
سارت الالسن: 


الملک 
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"سوره ملک 

مقد مه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 30 آیه است تفسیر نمونه جلد 24 
صفخه 0 ۱1 سر هخا 21 صفخه 1 21 

محتوای سوره ملک 

این سوره که سرآغاز جزء 29 قرآن مجید است از سوره هایی است که 
بنابر مشهور, تمام آن در مکه نازل شده , همانگونه که غالب سوره های 
این جزء مکی است , بلکه , به گفته بعضی از مفسران تمام سوره های این 
جزء مکی است به عکس سوره های جزء قبل که مدنی بود. ولی چنانکه 
خواهیم گفت : سوره دهر (یا سوره انسان [ از این قاعده مستتنی است و 
در مدینه نازل شده است . 

شورم. ((حلک. ۱ که ام دیگرن ورد (رمتجیت ۱ (تحاتخی او تام 
سومش ((واقية )) با ((مانعة أ( است (زیر| تلاوت کننده خود را از عذاب 
الهی يا عذاب قبر نگاه می دارد) از سوره های بسیار پرفضیلت قرآن من 
باشندم و مشانل.زیادی در آن مطر خ نفد که عمذتا بر سته حور دور مین 
زند. 

1 + تحهاتی پیراهون:((مساع)) و ضفات. خداوندر و طام شکفت. انکیز 
خلقت مخصوصا آفرینش آسمانها و ستارگان , و آفرینش زمین و مواهب 
آن , و همچنین آفرینش پرندگان , و آبهای جاری و آفرینش گوش و چشم و 
ایز از شتاخت ‏ 

2 - بحثهائتی پیرامون ((معاد)) و عذاب دوزج » و گفتگوهای ماءموران عذاب 
با دوزخیان , و مانند ان . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 312 

3 - انذار و تهدید کافران و ظالمان به انواع عذابهای دنیا و آخرت . 

وب گفته بعضی از نطر مجور اضلن تمام سور را مان .مالکنت و 
حاکمیت خدا تشکیل می دهد که در نخستین ایه امده است . 

فضیلت تلاوت سوره 

راک ص و لت ینمرا سای رای اه کلم و اله مسا 
) و ائمه اهل بیت (علیهمالسلام ) نقل شده است : 

اور سا تا یاه سای میا تم اس 
قراء سورة تبارک فکانما احیا ليلة القدر! : ((کسی که سوره تباری را 
بخواند چنان است که گوئی شب قدر را احیا داشته )). 

و در حدیت دیگری از همان حضرت آمده است : وددت ان تبارک الملک 


فی قلب کل مو من : ((دوست می داشتم که سوره تبارک در قلب همه مو 
منان ثبت بود)). 

در حدیثی از امام محمد بن علی الباقر می خوانیم که فرمود: سورة الملک 
هی المانعة تمنع من عذاب القبر. و هی مکتوبة فی التوراة سورة الملک و 
من قراءها فی لیلة فقد اکثر. و اطاب , و لم یکتب من الغافلین ... ((سوره 
ملک سوره ((مانعه )) است , یعنی از عذاب قبر ممانعت می کند. و در 
تورات به همین نام ثبت است , کسی که انرا در شبی بخواند بسیار خوانده 
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خوب خوانده , و از غافلان محسوب نمی شود)). 

و احادیث در این زمینه بسیار است . 

البته اینهمه اثار عظیم مربوط به خواندن بدون فکر و عمل نیست , هدف 
خواندنی است. آمیخته.با الهام کرفتن براي عمل.. تفسیر .تجونه جلد 24 
صفحه 314 

آبه 5-1 


تک الذی پنده ملک و هو علی کل شیء قدیژ(1) 
الذی حَلق الْمَوّت و الحْبوة للم ایک اخسن عملاً و هو الْعزیژ الْعَفُوژ(2) 
رب ای وت اس ای 


1 


۳ و 8 توا اف 
داب السعیر(5) تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 315 

ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشا: 

1 هب۲۳ 
او است , و بر همه چیز قادر است . 

2 فان کستی که مر ,و اخیات وا افونه تاشتهانوا با رعاند که کذاسی 
بهتر عمل می کنید و او شکست ناپذیر و بخشنده است . 

3 - همان کسی که هفت آسمان را بر روی یکدیگر آفرید. در آفرینش 
خداوند رحمان هیچ تضاد و عیبی نمی بینی , بار دیگر نگاه کن , آیا هیچ 
شکاف و خللی مشاهده می کنی ؟ 

4 - بار دیگر (به عالم هستی ) نگاه کن سرانجام چشمانت (در جستجوی 
خلل و نقصان ناکام مانده ) به سوی تو باز می گردد در حالی که خسته و 
ناتوان است . ۱ 

سا اسان ام را رای مرت مرن اما ازتنی 


ی 

تفعسیر یر و ی و 

این سوره با مساءله مهم مالکیت و حاکمیت خداوند و جاودانگی ذات پاک 
۱ ۱ و ی 

می فرماید: ((پربرکت و زوال نایذیر است کسی که حکومت جهان هستی 
به دست او است , و او بر همه چیز قادر است )) (تبارک الذی بیده الملک 
و هو علی کل شی ء قدیر). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 316 

((تبارک )) از ماده ((برکت )) در اصل از ((برک )) (بر وزن برگ ) به معنی 
است که شتر سینه خود را به زمین زد سپس این کلمه به معنی دوام و 
بقاء و زوال ناتدبری آمده ۶ هدر مهرد هر نعفتی: که پایدار و بادوام باشد 
کر شده است , مخزن آب را از این رو ((برکه )) می گویند که آب مدتی 
وا نی ون آنیافی می‌ساند. 

در آیه فوق در حقیقت دلیل مبارک بودن ذات پاک خدا ذکر شده و آن 
مالکیت و حاکمیت او بر جهان و قدرت او بر همه چیز است , و به همین 
دلیل وجودی است زوال ناپذیر و پربر 

دن آبه بعج به.هداف. افرتتتن. فر ی و حیات انسان که از شو ون مالکیت و 
حاکیت دا اشنت اشاره کرد سفن فزمایت اف کشنی است که مرک .و 
حیات را آفرید تا شما را بیازماید که کدامیک بهتر عمل می کنید)) (الذی 
((مرگ )) اگر به معنی فنا و نیستی باشد مخلوق نیست , چرا که خلقت به 
امور وجودی تعلق هن و ولی می دانیم که حقیقت هرک انتقال از 
جهانی به جهان دیگر است ۰ و این قطعا یک امر وجودی است که می تواند 
مخلوق باشد. 

و اگر مرگ در اینجا قبل از حیات ذکر شده به خاطر تاعثیر عمیقی است که 
توجه به مرگ در حسن عمل دارد. گذشته از اينکه مرگ قبل از زندگی بوده 
است . 
منظور از آزمايش خداوند چنانکه قبلا نیز گفته ایم نوعی پرورش است , 
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به این معنی که انسانها را به میدان عمل می کشد تا ورزیده و ازموده و 
پاک و پاکیزه شوند. و لایق قرب خدا گردند. 
قابل توجه اینکه هدف ((ازمايش حسن )) عمل معرفی کرده , نه کثرت 
عمل , و اين دلیل بر این است که اسلام به ((کیفیت )) اهمیت می دهد نه 
به کمیت مهم آن است که عمل خالصانه و برای خدا مفید و جامع باشد, هر 
چند از نظر کمیت کم باشد. 
لذ| در اینکه منظور از ((احسن عملا)) چیست در بعضی از روایات اسلامی 


از پیغمبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل شده که فرمود: 
اتمکم عقلاء و اشدکم لله خوفا, و احسنکم فیما امر الله به و نهی عنه 
نظراء, و ان کان اقلکم تطوعا! (رحلو ان است که ایک از شما عقل 
و خرد کامل تر, و خداترسی بیشتر, و آگاهی فزون تر بر اوامر و نواهی 
الهی دارید. هر چند اعمال مستحبتان کمتر بوده باشد)). 

ی ات عقل کامل عمل را پاکتر و نیت را خالص تر و پاداش را بیشتر 
می کند. 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : لیس یعنی اکثر 
عملاء و لکن اصوبکم عملاء و انما الاصابة خشیية الله و النية الصادقة , ثم 
قال الابقاء علی العمل حتی یخلص . اشد من العمل , و العمل الخالص 
الصالح الذی لا ترید آن یحمدک علیه احد الا الله عز و جل : ((منظور این 
نیست کدامیک بیشتر عمل می کنید, بلکه منظور این است کدامیی صحیح 
تر بقفل افی کنیدم و غمل-ضحیه آن: است. کم نواعم با خدابرشتی تفن 
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و نیت پاک باشد. سپس فرمود: نگهداری عمل از آلودگی سخت تر است 
از خود عمل , و عمل خالص صالح , عملی است که نمی خواهی احدی جز 
خدا تو را , به خاطر آن بستاید)). 

در مورد هدف آفرینش انسان در تفسیر سوره ((ذاریات )) ذیل آیه 56 ((و 
ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون أ( بحث مشروحی داشتیم در آنجا هدف 
((عبودیت خدا)) ذکر شده , و در اینجا ((ازمایش حسن عمل )), روشن 
است که مساعله ازمون و امتحان از مساعله عبودیت جدا نیست , 
همانگونه که کمال عقل و خداترسی و نیت خالص که در روایات بالا به ان 
ی و ی ی 3 

ی خر 5 ۱ ۷ 7 
ات ((تکامل معرفت , و اخلاص نیت , و انجام هر کار خیر)) است 


و اگر می بینیم بعضی از مفسران ((احسن عملا)) را در اینجا به معنی یاد 
هرک کردن/ با امانه تزا مقر ک‌تشین و و اضال ان تفسیر کردم اند در 
حقیقت اشاره به مصداقهائي از اين معنی کلی است . 

و از آنجا که در این میدان آنهایتش بزرگ انسان گرفتار لغزشهای فراوانی 
می شود نباید اين لغزشها او را ماءیوس کند. و از تلاش و کوشش برای 
اصلاح خویش باز دارد, در پایان آیه به بندگان وعده یاری و آموزشن داده 
فد ( رزوی شکست ای یکدی ات ۲۱۱ وه الق الیو 
آری او قادر بر هر چیز, ۵ اهر ند هر اسان توبه کاری است . تفسیر 
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بعد از بیان نظام مرگ و زندگی . به نظام کلی جهان پرداخته , و انسان را 
به مطالعه مجموعه عالم هستی دعوت می کند, تا از این طریق خود را 
برای أنْ آزمهن بزرگ آماده کند, می فرماید: ((همان خدائی که هفت 
آسمان را بر روی یکدیگر آفرید)) (الذی خلق سبع سموات طبافا). 

درباره ((آسمانهای ففتعانه عففت قبل از این کر تسیز یه 12 0 طلاق 
بحث کرده ایم , و در مورد ((طباقا)) در اینجاز باید بیفزايیم که بر اساس 
اين تعبیر آسمانهای هفتگانه هر کدام فوق دیگری اد زیرا معنی 
((مطابقه )) در اصل آن است که چیزی را فوق چیز دیگری قرار دهند. 
حال اگر آسمانهای هفتگانه را اشاره به کرات هفتگانه منظومه شمسی 
بدانیم که با چشم غيیر مسلح قابل رو یتند, هر کدام فاصله معینی از 
خورشید دارند و هر یک فوق دیگری است . ۱ 

و اگر آنچه را از ستارگان ثوابت و سیار می بینیم همه را جزء آسمان اول 
بشمریم معلوم می شود که در مراحل بالاتر عوالم دیگری است که یکی 
برتر از دیگری قرار دارد. 

و به دنبال اه افزاید: ((در خلقت خداوند رحمان هیچ نقص و تضاد و 
عیبی نمی بینی )) (ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت ). 

با تمام عظمتی که عالم هستی دارد هر چه هست نظم است و استحکام , 
و انسجام , و ترکیبات حساب شده , و قوانین دقیق و اگر بی نظمی در 
گوشه ای از جهان راه می یافت ان را به نابودی می کشید. 

از نظام عجیب و شگفت انگیزی که بر یک دانه اتم , و ذرات الکترون و 
پروتون حاکم است گرفته , تا نظامات حاکم بر کل منظومه شمسی , و 
منظومه های دیگر و کهکشانها, همه در سیطره قوانین دقیقی قرار دارند 
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را در مسیر خاصی پیش می برند. خلاصه همه جا قانون است و حساب , و 
جه ات اش مایم 

و در پایان آیه برای تاءکید بیشتر می فرماید: ((بار دیگر نگاه کن و عالم را 
با تفت انا هه اف فل و الا فیس مان مشاه من کی 
۲ (فارجع البصر هل تری من فطور). 

نطو ارهاه تیا هن هه رظان نوت 
, و به معنی شکستن (مانند افطار روزه ) و اختلال و فساد نیز می اید, و 
در ایه مورد بحث به همین معنی است . ۲ 

منظور این است که هر چه انسان در جهان افرینش دقت کند کمترین خلل 
و ناموزونی در آن نمی بیند. 

و لذا در آیه بعد برای تاعکید همین معنی می افزاید: ((بار دیگر دیده خود را 

باز کن , و دو مرتبه به عالم هستی بنگر, سرانجام چشمانت به سوی تو باز 

می گردد در حالی که خسته و ناتوان شده , و در جستجوی خلل و نقصان 


در اين عالم بزرگ ناکام مانده است ))! (ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک 
الیصر خاستا و هو حسیر). ۱ 

((کرتین )) از ماده ((کر)) (بر وزن شر) به معنی توجه و بازگشت به چیزی 
اسر کر )سم گزاز و (رکرین اه آواست »وایرصی 
از مفسران گفته اند که منظور از ((کرتین )) در اینجا معنی تثنیه نیست , 
بلکه منظور توجه ای مکرر و پی درپی و متعدد است . 

بنا بر این حداقل قرآن در اين آیات دستور به مردم می دهد که سه بار در 
ال هی کته و اسرار آفرینش را مطالعه کنند, و به یک معنی بارها 
و ری 

و بارها دقیق شوند و هنگامی که نتوانستند کمترین خلل و نقصانی در این 
نظام عجیب بیابند به آفریننده این دستگاه و خالق این جهان و علم و قدرت 
:با نان اشتا تور شواند: 

((خاسی ع)) از ماده ((خساع)) و ((خسوع)) (بر وزن مدح و خشوع ) هرگاه 
در مورد چشم به کار رود به معنی خسته و ناتوان شدن است , و هرگاه در 
ففزد ((سک )اه کاز رفد یه مفتی زور کردن آن ات 

((حسیر)) از ماده ((حسر)) (بر وزن قصر) به معنی برهنه کردن است , و 
از آنجا که انسان به هنگام خستگی تاب و توان خود را از دست می دهد و 
کوش برهنه از نیروهای خود می شود به معنی ۷ و ناتوانی آمده 
است , سایراین ((خاسی ع)) و ((خشر))قر آنه قوق هز دو به یک معنی و 
برای تاءکید در موضوع درماندگی و ناتوانی چشم از دیدن نقصانی در نظام 
عالم هستی است . 

بعضی میان این دو چنین فرق گذاشته اند ((خاسی ءِ(( بة معلی ناکام و 
((حسیر)) به معنی ناتوان است . 

به:هر .حال او این آنات دو نتیخه: مهم فی توان گرفت *.نخشت اینکه. قران 
به همه رهروان راه حق , دستور موّ کد می دهد که هر چه می توانند در 
اسرا ر عالم هستی و شگفتیهای جهان آفرینش بیشتر مطالعه و دقت کنند, 
و به یک بار و دو بار قناعت ننماید, چه بسیار اسراری که در نگاه اول و 
دوم خود را نشان نمی دهد, دیده های تیزبین لازم است که بعد از چندین 
نگاه آنها را بيابد. 

دیگر اينکه هر قدر انسان در اين نظام دقیق تر و باریکتر شود انسجام آن 
را بهتر درک می کند. انسجامی خالی از هرگونه نقص و خلل و کژی و 
اعوجاح . 

و اگر در نظر سطحی و ابتدائی بعضی از پدیده های این جهان به عنوان 
شرور و افات و فساد دیده می شود (همچون زمین لرزه ها, سیلابها و 
بیماریها و تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 322 

حوادث ناگواری که گهگاه در زندگی انسانها رخ می دهد) در مطالعات 


دقیق تر رون مب شود که آنها نیز نیز اسرار و فلسفه های دقیق و مهمی 
دارد 

اين آیات اشاره روشنی به برهان نظم دارد که می گوید: وجود نظم در هر 
دستگاه نشانه وجود علم و قدرتی در پشت آن دستگاه است , و گرنه 
حوادثت اتفاقی حساب نشده , و و تصادفهای کور و کر هرگز نمی تواند 
مبداء نظام و حساب گردد. همانگونه که در حدیث معروف مفضل از امام 
صاحق غیت سم اامه‌اشته اااسال یاس ماتصوای مه الا 
یاتی بالنظام : 

((مهمل کاری هرگز نتیجه درست نمی دهد, و تضاد مبداء نظام نمی 
گردد))! 

آخوین یه مورد بحت نظری به صفحه آسمان افکنده , و از ستارگان 
درخشنده و زیبا سخن به میان اورده می گوید: ((ما اسمان پایین را با 
چراقهای پرفروغی زیتت بخشیدیم , و آنها را تبرهئی برای شیاطین قرار 
دادیم , و برای انها عذاب اتش دوزخ فراهم ساختیم )) (و لقد زینا السماء 
الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر). 
ی و 
یائی دوردست , و تصور نظامهائی بر آنها حاکم است , و دقت در زیبائی 
ی از با و بر آنها سایه افکنده 
, انسان را در جهانی مملو از عرفان و نور حق وارد می کند, و در عوالمی 
از عشق پروردگار سیر می دهد که با هیچ زبا نی قابل توصیف نیست . 

ات اسر ان مت را تا دی کد کم هام رای ک:۱ 
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می بینم همه بخشی از آسمان اول است , آسمانی که از میان آسمانهای 
هفتکانم به ما تردیکنر می ده به همین دلیل,به عقوان ((التهاء آلوب ) 
(اسمان نزدیک و پایین ) از ان تعبیر شده است . 

تعبیر به ((رجوم أ( (تیرها) اشاره به شهابها است که همچون ری از 
یکسوی اشجان به سوی دیگر پرتاب می شود. می دانیم ((شهب )) 
باقيمانده ستارگانی است که طی حوادثی از هم متلاشی شده , بنا بر این 
اگر می گوید ما کواکب را تیرهائی برای شیاطین قرار دادیم ات 
همین سنگریزه های مخصوص است . 

و اما اينکه چگونه شیاطین با تیرهای شهاب که سنگهای کوچک سرگردانی 
در آسمانها هستند نشانه گیری می شوند شرح آن را در تفسیر نمونه جلد 
1 صفحه 42 (ذیل آیه 18 سوره حجر) و در جلد 19 صفحه 15 به بعد 
(ذیل یه 20 سوره صافات ) مشروحا بیان کرده یم : 

نکته : 


با اينکه قرآن مجید از محیط عقب افتاده عصر جاهلیت عرب برخاست ولی 

غالبا با کید می کند که مسلمانان در اسرار با عظمت عالم هستی 

بیند یشند پشند, مطلبی که در عصر جاهلیت مفهوم نداشت , و این خود دلیل 

روشنی است بر اینکه قرآن از مبداء دیگری صادر شده , و هر قدر علم و 

دانش پیش می رود عظمت تاءکیدات قرآن در این زمینه اشکار نز می 
دد. 

رن 

قی دام گرم زمتتی کمضا در ان ند .ی کی با تما بر کی که داد 

در مقابل مرکز منظومه شمسی یعنی قرص ((خورشید)) به اندازه ای 

کوچک است که اگر یک میلیون و دویست هزار کره زمین را روی هم 
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به اندازه قرص آفتاب می شود! 

از سوی دیگر منظومه شمسی ما جزثئی از یک کهکشان عظیم است که 

همان کهکشان ((راه شیری أ( نام دارد. 

طبق محاسبات دانشمندان فلکی تنها در کهکشان ما بالغ بر یکصد میلیارد 

(000 000 000 100) ستاره وجود دارد که خورشید ما با تمام عظمتش 

یکین از ستاره های متوسط ان محسوب می شود! 

از سوی سوم در این جهان بزرگ انقدر کهکشان وجود دارد که از حساب و 

شماره بیرون است . و هر قدر تلسکوپهای نجومی عظیمتر و مجهزتر می 

شوند کهکشانهای تازه ای کشف می شود! ۲ 

و چه بزرگ است خدائی که این طرح عظیم را با ان نظام دقیق ریخته 

العظمة لله الواحد القهار الملک 
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آیه 11-6 


و للذین کقژوا يِريهم عذاب جهَنْمٌ و ینس الْمَصیرُ(6) 


دموا فبها سمغوا لها شهیفاً و هت تفوژ(7) 
تکاذ تعیژ من الط کلما آلقت فیها ققخ سألهم چزتها آ لَغ بانکم تدیژ(8) 


قَذ جاعتا تذبژ قَکتتا وا ی رل ال من شیء اٍن أنتمْ الا فی 


ترجمه - و ِِِ کات که ترورد رشان کافر شدند عذاب جهنم 
است 9 جایگاهی است . 

7 ای کم‌در آن: آفکنده می تون ضدای وخنتا کی از آنرمی شته ند 
و این در حالی است که پیوسته می جوشد. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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8 - نزدیک است از شدت غضب پاره پاره شود هر زمان گروهی در آن 
افکنده می شوند نگهبانان دوزخ از آنها سو ال می کنند: مگر انذارکننده 
الهی به سراغ شما نیامد! 

9 - می گویند: آری , انذارکننده به سراغ ما آمد, ولی ما او را تکذیب 
کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیزی نازل نکرده , و شما در گمراهی بزرگی 
هستید ؛ 

0 - و می گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم , يا تعقل می کردیم , جزء 
دوزخیان نبودیم . , 

1 - اینجاست که به گناه خود اعتراف می کنند, دور باشند دوزخیان از 
رحمت خدا! 

تفسیر :اگر گوش شنوا و فکر بیدار داشتیم در دوزخ نبودیم ! 

از انجا که در ایات گذشته سخن از نشانه های عظمت و قدرت خدا و دلائل 
آن در عالم آقریننش بود, در آیات مورد بحث سخن از کسانی می گوید که 
این دلائل را نادیده گرفته , و راه کفر و شرک را پیش می گیرند. و همچون 
شیاطین , عذاب الهی را به جان می خرند. 

((برای کسانی که به پروردگارشان کافر شدند عذاب جهنم است و بد 
جایگاهی است ( (و للذین کفروا بربهم عذاب جهنم و بتئس المصیر). 

سپس به شرح گوشه ای از این عذاب وحشتناک پرداخته می افزاید: 
((هنگامی که کفار در آن افکنده می شوند صدای وحشتناکی از آ و 
شنوند و این در حالی است که پیوسته می جوشد و غلیان دارد)) (اذا القوا 
فیها سمعوا لها شهیقا و هی تفور). ۱ 

اری هنگامی که انها با نهایت ذلت و حقارت در ان پرتاب می شوند تفسیر 
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فریاد وحشتناک و طولانی جهنم برمی خیزد, و تمام وجود انها را در وحشت 
فرو می برد. 

((شهیق در اصل به معنی صدای زشت و منکری همچون صدای الاغ 
است , و گاه گفته اند از ماده ((شهوق )) به معنی طولانی بودن گرفته 
شده (لذا کوه بلند را جبل شاهق می گویند) بنابراین ((شهیق )) به معنی 
ناله طولانی است . 

بعضی گفته اند ((زفیر)) صدائی است که در گلو می پیچد, و ((شهیق )) 
صدائی است که در سینه رفت و امد می کند, و به هر حال اشاره به 
صداهای وحشت انکیز و ناراحت کننده است ۰ 

سپس برای مجسم 5 شدت خشم ((دوزخ )) می افزاید: ((نزدیک 
است از شدت غضب پاره پاره شود))! (تکاد تمیز من الفیظ). 

درست همانند ظرف عنم که روی اتش فوق العاده پرحرارتی گذارده 


اند و چنان می جوشد و زیر و رو می شود که هر زمان بیم متلاشی شدن 
آن می رود, و يا همچون انسان خشمگینی که می جوشد و می خروشد و 
فریاد می کشد و نزدیک است منفجر گردد, آری چنین است منظره دوزخ 
این کانون خشم خدا! 

سپس ادامه می دهد. ((هر زمان گروهی از کافران در آن افکنده می 
شوند نگهبانان دوزخ از روی تعجب و توبیخ از آنها سوٌ ال می کنند مگر 
شما رهبر و راهنما نداشتید؟ مگر انذارکننده الهی به سراغ شما نیامد))؟ 
پس چرا به این روز سیاه افتاده اید؟! (کلما القی فیها فوح سالهم خزنتها | 
لم یاتکم نذیر). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 328 ۱ 

انها باور نمی کنند که انسانی آگاهانه و با داشتن رهبر اسمانی به چنین 
سرنوشتی گرفتار شود, و چنین جایگاهی را برای خود انتخاب کند. 

((ولی آنان در پاسخ می گویند: آری انذارکننده به سراغ ما آمد, ولی ما او 
را تکذیب کردیم و گفتیم خداوند هرگز چیزی نازل نکرده و خداوند وحی بر 
کسی نفرستاده است , تا به هوای نفس خویش ادامه دهیم , حتی به انها 
گفتیم شما در گمراهی عظیمی هستید))! (قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا و 
قلنا ما نزل الله من شی ء ان انتم الا فی ضلال کبیر). 

نه تنها آنها را تصدیق نکردیم , و به پیام حیاتبخششان گوش فرا ندادیم , 
بلکه به مخالفت برخاسته , و این طبیبان روحانی را گمراه خواندیم , و از 
خود راندیم . 

بعد به دلیل اصلی بدبختی و گمراهی خود اشاره کرده , ((می گویند: اگر 
ما گوش شنوا داشتیم , و عقل خود را به کار می گرفتیم , هرگز از 
دوزخیان نبودیم ))! (و قالوا لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب 
لسع ۱ 

اری ((اینجاست که به کناه خود اعتراف می کنند, دور باشند دوزخیان از 
رجمت خدا))! (فاعتر فوا بدنبهم فسحقا لاصحاب السعیر). 

در این ایات ضمرن بیان سرنوشت وحشتنا ک دوزخیان 9 روی علت 
اصلی بدبختی آنها گذارده شده است , می گوید: از یکسو خداوند گوش 
شنوا عقل و هوش داده , و از سوی دیگر پیامبرانش را با دلائل روشن 
فرستاده , اگر این دو با هم ضمیمه شوند سعادت انسان تأءمین است . 
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ولی هنگامی که انسان گوش دارد اما با آن نمی شنود. و چشم دارد و نمی 
بیند, و عقل دارد و نمی اندیشد, اگر تمام پیامبران الهی و کتب آسمانی به 
سراغ او آیند اثری ندارد! 

در روایتی آمده است که جمعی در محضر پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) مدح و ستایش از مسلمانی کردند. رسول خدا (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) فرمود: کیف عقل الرجل ؟!: ((عقل او چگونه است ))؟ 


عرض کردند: ای رسول خدا! ما از تلاش و کوشش او در عبادت و انواع 
کارهای خیر سو ال می کنیم , شما از عقلش سو ال می فرمائید؟ 

العباد غدا فی الدرجات , و ینالون الزلفی من ربهم علی قدر عقولهم !. 
((مصیبتی که از ناحیه حماقت احمق حاصل می شود بدتر است از فجور 
فاجران و گناه بدکاران , خداوند فردای قیامت مقام بندگان را به مقدار 
عقل و خرد انها بالا می برد و بر این اساس به قرب خداوند تانله هه 


گردند)). 
((سحق )) (بر وزن قفل ) در اصل به معنی سائیدن و نرم کردن است , و 
به لباس کهنه نیز ؟ گفته گفته می شود ولی در اینجا به معنی دوری از رحمت خدا 


اشت:: بنا جر این فسنحقا لاضحات الشعیر سفهمسسی این است که دورخان 
از رحمت خدا دور باشند, و از انجا که نفرین خداوند تواءم با تحقق خارجی 
ات این اه ار ی ان ات که ای وی نم کی ان نت ۳ 
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ارزش والای عقل و خرد ۱ 

اين نخستین بار نیست که قران مجید به ارزش فوق العاده عقل و خرد 
اشازه هی کته و گام عفجه فان «عامل اصلی بدشتی آنها را از کار 
ادا ای القی مت ره بلکه هر کشا فرآن آسا تاش مب 
داند که در مناسبتهای مختلف اهمیت این موضوع را آشکار ساخته است , و 
علی رغم دروغپردازیهای کسانی که مذهب را وسیله تخدیر مغزها, و 
نادیده گرفتن فرمان عقل و خرد می شمرند, اسلام اساس خداشناسی و 
سعادت و نجات را بر عقل و خرد می نهد, و روی سخنش در همه جا با 
((اولوالالباب أ( و ((اولوالابصار)) و اندیشمندان و دانشمندان است . 

در منایع اسلامی انقدر روایت در این زمینه وارد شده که از حساب بیرون 
است , جالب اینکه کتاب معروف ((کافی )) که از معتبرترین منابع حدیث 
تحت یل بو کانبانی است کم سین کاس باه کیات. ررعمل و 
خراها ات هر کته روا یی با کی ان رتور ات کاتعل 
شوه ملاحطه کین یف مین اس مزر این زیم رای ها رون 
اینجا به ذکر دو روایت ت قناعت می کنیم : 

در حدیئی از علی (علیه السلام ) (در همین کتاب ) آمده است : جبرئیل بر 
آدم نازل شد و گفت من مامورم که تو را میان یکی از اين سه موهبت 
مخیر کنم , تا یکی را برگزینی , و بقیه را رها کنی , آدم گفت : آنها چیست 
؟ جبرئیل در پاسخ گفت : ((عقل )) و ((حیاع) و ((دین )). آدم گفت : من 
عقل را برگزیدم , جبرئیل به ((حیاع)) و ((دین )) گفت او را رها کنید و به 
دتبال کار مد پزوندد کشند ماه مریم همه جا باعل باشم هار ان جدا 
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کین تن بط اسان صعود کرد))!. ٍ 
با ((حیا)) و ((دین )) گفته شود, چرا که اگر عقل از دین جدا گردد با اندک 
چیزی بر باد می رود, يا به انحراف کشیده می شود و اما ((حیا)) که مانع 
انسان از ارتکاب زشتیها و گناهان است آن نیز ثمره شجره معرفت و عقل 
و خرد است . 

این نشان می دهد که ((آدم )) سهم قابل ملاحظه ای از عقل داشت که به 
هنگام مخیر شدن در میان این سه چیز, مرحله بالاتر عقل را نز رت و در 
سایه آن هم دین را تصاحب کرد و هم حیا را. 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من کان عاقلا 
کان له دین , و من کان له دین دخل الجنة : ((کسی که عاقل باشد دین 
دارد, و کسی که دین داشته باشد داخل بهشت می شود)) (بنابراین بهشت 
جای عاقلان است ) 

البته عقل در اینجا به معنی معرفت راستین است , نه شیطنتهای شیاطین 
که در سیاستمداران جبار و ظالم جهان دیده می شود که به گفته امام 
اه ای شید ال ات ال ری یل ار 
ولی عقل نیست ))!. الملک 
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آیه ِ -14 

ان الذین بگشون رهم بالقنب لَهْم معْفره و جر کبیژ(12) 

1 آسیُوا قوَلکم آو اجَهَرول به ان عَلِیم 3 1 

[ لا بَعلَمْ مَن حَلو و هو اللطیف الحْبیرُ(14) 

ترجمه :12 - کسانی که از پروردگارشان در نهان می ترسند آمرزش و اجر 
بزرگی دارند. 


3 - گفتار خود را پنهان کنید یا آشکار (تفاوتی نمی کند) او به آنچه در دلها 
۳ 

تیا ان کیک ماش را افری فان انا ا کشت ور ان 
۱ 
تفسیر :آیا خالق جهان , از اسرار جهان آگاه نیست ؟ 
به دنبال بحثهائتی که در آیات گذشته پیرامون کفار و سرنوشت آنها در 
قیامت بیان شد, قران در آیات مورد بحث به سراغ مو منان و پاداشهای 
وه 
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رت ما یی دار زان الکو تفن یی تفت ی 
مغفرة و اجر کبیر). 

تعبیر به ((غیب )) در اینجا ممکن است اشاره به معرفت خدای نادیده , و 
یا معاد نادیده , و یا همه اینها بوده باشد. 

این احتمال نیز در تفسیر ایه داده شده است که اشاره به ترس از خداوند 
در مورد معاصی پنهانی باشد, چرا که اگر انسان معصیت پنهان نکند به 
طریق اولی معصیت اشکار نخواهد کرد, و یا این تعبیر اشاره به مقام 
خلوص نیت در پرهیز از گناهان , و انجام اوامر الهی می باشد, زیرا عمل 
پنهانی از ریا دورتر است . 

جمع میان این تفسیرها نیز مانعی ندارد. 

ری کر کین 
عظمت و اهمیت ان است , یعنی انچنان این مغفرت و اجر و پاداش عظیم 
است که برای همه ناشناخته خواهد بود. 

سپس برای تاءکید می افزاید: ((اکر: کفتان خود راهان کنید. باء اشکار: 
خداوند به آنچه در دلهاست آگاه است أ( (و اسروا قولکم او اجهر وا , به انه 
علیم بذات الضدور): 

تعضی از مفتیتزانساغن تصولی تزا ابن: ابة از ((ابن عباس )) نقل کرده 
اند که جمعی از ز کفار یا منافقان پشت سر پیامبر خدا (صلی اللّه علیه و آله 
فم )اسان رونت هی ده ف تخر تن به پیامبر (صلی ال علیه و 
آله و سلّم ) خبر می داد, بعضی از آنها کر کید یروا فولحم: 
((سخنان خود را پنهانی بگوئید تا خدای محمد نشنود))! آیه کوش رالد 
گفت : چه آشکار بگوئید و چه پنهان خدا از آن آگاه است . تفسیر نمونه 
۱ 

فرماید: آپا آن کی که موجودات را افریده از حال آنها آگاه نیست ؟ در 
حالی که او از دقیقترین اسرار با خبر و نسبت به همه چیز عالم است )) 
(الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر). 

در تفسیر جمله ((الا یعلم من خلق )) احتمالات گوناگونی داده اند: بعضی 
گفته اند منظور این است که آیا خدائی که دلها را آفریده از اسرار درون 
آنها آگاه نیست ؟ 

یا اينکه : خدائی که بندگان را آفریده آیا از اسرار بندگان بی خبر است ۶ 
یا اینکه خداوندی که تمام عالم هستی را آفریده از همه اسرار جهان آگاه 
است , آيا انسان که موجودی از اين خلقت عظیم است اسرارش بر خدا 
پوشیده است ؟ 


به هر حال برای درک این حقیقت باید به این نکته توجه داشته باشیم که 


خاش وا توهش از بت امن اخطظه کیص فوو آر نا خه دوه 
مفات عف ری ها سس که نها را افرستر ع اه ال 
واگذارد. ٍ 

اصولا ممکنات وابسته وجود او هستند؛ و اگر لحظه ای پیوند انها از ذات 
باق را کت 
مستمر بهترین دلیل بر علم خداوند نسبت به اسرار همه موجودات در هر 
زمان و هر مکان است . 

ی اه ای ان اترنط ات کب ای اما رای 
به معنی هر موضوع دقیق , ظریف , و هرگونه حرکت سریع و جسم 
لطیف است بنابراین لطیف بودن خداوند اشاره به علم او نسبت به اسرار 
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آفرینش است , و گاه به معنی خلقت اجسام لطیف و کوچک و ذره بینی و 
مافوق ذره بینی امده است . 

اشاره به اینکه هر قدر نیات قلبی شما پنهان و مخفی باشد, و يا سخنان 
خود را در مجالس محرمانه بگوئید, و یا اعمال خلاف را در خلوتگاهها انجام 
دهید خداوند لطیف از همه آنها باخبر است . 

ی از مان در یر ریت ۱ هنت رمیات کی ورد 
شترا ((اه کی است کشا اسان مت وکا وا 
فراوان می دهد)). 

در حقیقت این نیز یکنوع ظرافت و دقت در رحمت است . 

بعی اه کف یف اند نم لطیی ی ار آ ا تشه که زر 
درون همه اشیاء نفوذ دارد و جائی در همه جهان از او خالی نیست . 

اما همه اینها به یک حقیقت بازمی گردد, و تاءکیدی است بر عمق آگاهی 
خداوند و علم او به اسرار نهان و اشکار. الملک 
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آیه 18-15 

و دی جقل لک الارض لوا قاقضوا فی عتاکبها و کلوا من ور و اه 
الیشوژ(15) ۱ 

ء آهثم من فی السماء آن یخسف کم الَرْض دا هی تَمُوژ(16) 

آماهتم ترفی‌السهفاه آن بسن ام جاصا خشعاتون کف وی 17 
و لمَدٌ دب الذین من قَتلهمْ قکَیّف کا ن تکیر(186) 

ترجمه :15 - او کسی است که زمین را برای شما رام کرد, بر شانه های 
آن 1 بروید» و از روزیهای خداوند بخورید, و بازگشت همه به سوی او 
ست 


که دستور دهد زمین بشکافد و شما را فرو برد و دائما به لرزش خود ادامه 
دهد؟ 

17 - پا خود وا ان غذات خداوند اسماننن آمانمی دانید. که ندبادی هلو 
از سنگریزه بر شما فر ستد, و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من 
18 + کشیانی: کم پیت آز.انها,پوخته (ابات الفی: را نکد بت کر دند اها رس ) 
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تفسیر :هیچ مجرمی از مجازات او درامان نیست ! 

به دنبال بحثهائی پیرامون دوزخیان و بهشتیان , و کافران و موّ منان در 
آیات پیشین گذشت در آیات مورد بحث برای ترغیب و تشویق به پیوستن 
به صفوف بهشتیان , و برحذر بودن از راه و رسم دوزخیان , به ذکر بخشی 
از نعمتهای الهی , و سیس به قسمتی از عذابهای او, اشاره می کند. 

می فرماید: ((او کسی است که زمین را برای شما رام کرد)) (هو الذی 
جعل لکم الارض ذلولا ۱ 

((پس بر شانه ها و صفحه زمین راه بروید, و از روزیهای پروردگار بخورید, 
و بدانید بازگشت همه به سوی او است )) (فامشوا فی مناکبها و کلوا من 
رزقه و الیه النشور). 

((ذلول )) به معنی ((رام )) جامعترین تعبیری است که درباره زمین ممکن 
است بشود. 

چرا که این مرکب راهوار با حرکات متعدد و بسیار سریعی که دارد آنچنان 
آرام به نظر می رسد که گوثی مطلقا ساکن است , بعضی از دانشمندان 
می گویند زمین چهارده نوع حرکت مختلف دارد که سه قسمت آن حرکت 
به دور خود, و حرکت به دور خورشید. و حرکت همراه مجموعه منظومه 
شمسی در دل کهکشان است , این حرکات که سرعت زیادی دارد چنان 
نرم و ملایم است که تا براهین قطعی بر حرکت زمین اقامه نشده بود 
کسی باور نمی کرد حرکتی در کار باشد! 

از سوی دیگر, پوسته زمین نه چنان سفت و خشن است که قابل زندگی 
نباشد, و نه چنان سست و نرم است که قرار و آرام نگیرد. بلکه کاملا برای 
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زندگی بشر رام است , اگر فی المثل غالب سطح زمین باتلاقهائی بود که 
همه چیز در آن فرو می رفت , پا ماسه های نرمی که پای انسان تا زانو در 
آز فوو: قی. نششد: با سنگهای تیز و خشنی که با مختصر راه رفتن بدن 
انسان را کوفته و مجروح می کند, آنوقت معنی ناآرامی زمین روشن می 
شد. 

از سوی سوم , فاصله آن از خورشید نه چندان کم است که همه چیز از 
شدت گرما بسوزد, و نه چندان دور است که همه چیز از سرما بخشکد, 


فشار هوا بر کره زمین آنچنان است که آرامش انسان را تأءمین کند, نه 
آن قدر زیاد است که او را خفه کند, قه آن فد که اشت: نها از هم 
متلاشی شود جاذبه زمین به آنقدر زیاد است که استخوانها را درهم 
بشکند, و نه آن قدر کم است که با یک حرکت انسان از جا کنده شود و در 
فضا پرتاب شود! 

خلاضیه از قه نظ زر (ولل) ها و من مان اسان اشت ر حالت 
اينکه بعد از توصیف زمین به ذلول بودن دستور می دهد که بر ((مناکب أ( 
آن راه بروید. و می دانیم ((مناکب )) جمع ((منکب )) (بر وزن مغرب ) به 
معنی شانه است , گوئی انسان پا بر شانه زمین می گذارد و چنان زمین 
اراس تفت که میا او ودرا حفظ کید 

در عین حال اشاره ای است به اینکه ۳ گامی برندارید و تلاشی نکنید 
بهرهای از روزیهای زمین نخواهید داشت ! 

تعبیر به ((رزق )) نیز تعبیر بسیار جامعی است که تمام مواد غذائی زمین 
را اعم از حیوانی و گیاهی و معدنی شامل می شود. 

فلس ان اما هد ما آفرتتی تست و آیتها هش ماکان ات 
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به دنبال این تشویق و تبشیر به سراغ تهدید و انذار می رود, و می افزاید: 
((ایا خود را از عذاب کسی که حاکم بر اسمان است در امان می دانید که 
دستور دهد زمین بشکافد و شما را در خود فرو برد, و دائما به لرزش خود 
ادا جهد ۱۱۱ ( ۶ اش موی السفاه ان سس کر لاد فاد هی 
تمور). 

آری اگر او دستور دهد این زمین ذلول و آرام طغیان می کند. و به صورت 
حیوان چموشی درمی اید, زلزله ها شروع می شود, شکافها در زمین ظاهر 
می گردد و شما و خانه ها و شهرهایتان را در کام خود فرو می بلعد, و باز 
هم به لرزه و اضطراب خود ادامه می دهد. ۱ 

خمله زر تاد هی کمن ارآ ویر کت ی کته تاآراه ات میک 
است اشاره به این باشد که خدا می تواند فرمان دهد زمین شما را فرو 
برد و پیوسته از نقطه ای به نقطه ای دیگر در درون خود منتقل سازد حتی 
قبر شا هم ار اخ:نباشد! 

پا اینکه زمین آرامش خود را برای هميشه از دست دهد. و زلزال دائمی بر 
ان حاکم گردد, درک این معنی برای کسانی که در بعضی از مناطق 
زلزلهخیز زندگی کرده اند و دیده اند گاه زمین در چند شبانه روز مطلقا 
آرامشی ندارد و خواب و خوراک و راحت را از همگان سلب می کند, 
سار اسان اس اهابواع. الب ماهودم کم به ارات مین ارت 
کردم اش فشک ات 


تعبیر بة ((هن فی. الشماء)) (کنشی. که .در آسمان است:) اشازه به نات 
پاک خدا است که حاکمیت او بر کل آسمانها - تا چه رسد به زمین - مسلم 
است , بعضی نیز گفته اند اشاره به فرشتگان خدا است که در آسمانها 
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سپس می افزاید: ((لازم نیست حتما زلزله ها با ستزاغ: شقها. آیخ: نلک هی 
تواند این فرمان را به تندبادها دهد, ایا شما خود را در امان می دانید که 
خداوند حاکم بر آسمانها تندبادی مملو از سنگریزه بر شما فرستد و شما را 
زیر کوهی از ان مدفون سازد))؟! (۱ءم اءمنتم من فی السماء ان پرسل 
یک حاصنا: 

((و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است ))! (فستعلمون 
کیف نذیر). 

درک این معنی نیز برای کسانی که شنهای روان و بادهای ((حاصب )) 
(بادهائی که توده های ریگ را با خود حرکت داده , از جائی به جای دیگر 
تیف هی کند) کیتم: اد پشساز شادم است انیایفی دانته که فک ,اتف 
در چند لحظه خانه ها با ای زیر توده ای از ریگها و شنهای روان 
قدفون. کردده.و با کازوانهاتی. که در یط پیابان .در خر کتند دز زیر آن:دفن 
شوند! 

در حقیقت آیات فوق به این معنی اشاره می کند که عذاب آنها منحصر به 
عذاب قیامت نیست , در این دنیا نیز خداوند با مختصر تکان زمین . یا 
حرکت بادهاء می تواند به زندگی آنها پایان دهد, و بهترین دلیل این امکان , 
وقوع آن در امتهای پیشین است ر 

لدا در آخوبره ابهمه ددعت مین کفید (( کستانی که سش اه انا بودند آیات 
الهی و زسولان او را تکدیب کردند: اما ببین مجازات من در خق آنها چگونه 
بود))؟! رک جلد ای 

گروهی 7 اد 9 ۳ 7 با صاعقه ها, و جمعی را با 
طوفان يا تندباد مجازات کردیم , و شهرهای ویران شده و خاموش آنها را 
به عنوان درس عبرتی باقی گذاردیم . الملی 
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آیه 21-19 

یه 

وله بروا الی الطیر قَوَقَهَمُ صمّتِ و بفیضن ما بُمَسِكَهُنّ الا الَحْمَنْ له 
یکل شی ء بتصی(19) 

آ هذا الذٍی هو ند لکم ینصرکم من دون الرَحمَن ان الکفژون الا فی 
مرو ر(20) ِ ك. 


من ها ادی ررکم ان آقسک رِرقَة بل جوا فی نو و تفور(21) 
ترجمه 1 - آیا پرندگانی را که بالای سرشان گاه بالهای خود را گسترده و 
گاه جمع می کنند نگاه نکردند؟ جز خداوند رحمان کسی آنها را بر فراز 
اسان ی نت داوس ک امه هر در ها ارت 
آیا کشتن.که لشکر شا است‌می نواند شمارا در ترایز خداوتددبارق 
دهد ولی کافران تنها گرفتار غرورند. ۱ 
1 - يا ان کسی که شما را روزی می دهد اکر روزیش را باز دارد (چه 
حقیقت لجاجت می ورزند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 343 
تفسیر :به این پرندگان بالای سر خود بنگرید 
در آیات آغاز ز این سوره به هنگامی که بحث از قدرت و مالکیت خداوند بود 
نان آسسا ماه اس مار اه کوک آنها مان اون در 
نخستین آیه مورد بحث همین مساءله قورت با ذکن نکن از موجودات به 
ظاهر کوچک عالم هستی تعقیب می شود می فرماید: ۱ ۱ 
((ایا انها به پرندگانی که بالای سرشان بالهای خود را گسترده و گاه جمع 
می که ای ره نی (اع هل وا اف الا قوف صافای و 
یقبضن ). 
این اجسام سنگین بر خلاف قانون جاذبه از زمین برمی خیزند, و به راحتی 
تماخض بر قران اسان «. شاغها و گاه هفته ها و ماهها! پشت سر هم به 
حرکت سریع و نرم خود ادامه می دهند, بی انکه هیچ مشکلی داشته 
باشند. 
بعضی بت گام پرواز غالبا تالیای شود را کسترون اند (صافات ای کیتن 
نیروی مرموزی آنها را به حرکت درمی اورد. 
دی سا که ی درا ال ی رد کی ات اه 
همین معنی باشد). 
ار ی ال ای ون 
گروه چهارمی مدنی بال می زنند, هنگامی که سرعت گرفتند بالها را به 
کلی جمع کرده و در اقیانوس هوا شیرجه می روند (مانند گنجشکها!) 
خلاصه تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 344 
1 اینکه همه پرواز می کنند هر کدام برای خود برنامه مخصوصی 
دارند 
خنه: کنتی. بذن: آنها .را به گونه ای آفریده که به راحتی در هوا سیر می 
کنند؟!, و چه کسی این قدرت را به بالهای آنها بخشیده , و دانش پرواز را 
به آنها آموخته ؟ مخصوصا در پروازهای پیچیده دستجمعی پرندگان مهاجر 
که گاه چندین ماه به طول می انجامد. و هزاران کیلومتر راه را پیموده . و 
از فراز کشورهای زیادی , از کوهها و دره ها و جنگلها و دریاها می گذرند, 


و به مقصد خود می رسند, راستی چه کسی اينهمه نیرو و آگاهی به آنها 
داده است ؟! 

داوس ایا هت قراس واه رشن کسس اما اس فاد اسان 
نگه نمی دارد. چرا که او به هر چیز بینا است و نیاز هر مخلوقی را می داند 
او است که وسایل و نیروهای مختلف را برای پرواز در اختیار آنها گذارده , 
آری خداوند رحمان که رحمت عامش همه موجودات را فرا گرفته به 
پرندگان نیز آنچه لازم داشتند بخشیده است , نگهدارنده پرندگان در 
آسمان , همان دار ندخ زمین و موجودات آدیگر است , و هر زمان اراده 
کند نه پرنده قدرت به پرواز دارد و نه زمین آزامش خود را حفظ می کند. 
تعبیر به ((صافات و یقبضن )) (بالها را گسترده و جمع می کنند) ممکن 
است اشاره به پرندگان مختلف باشد, پا اشاره به حالات مختلف یی پرنده 


#9 شگفتیهای جهان پرندگان و عجائب مساعله پرواز آنها در جلد 11 
تفسیر نمونه صفحه 338 تا 341 (ذیل آیه 79 نحل ) مشروحا بحث کرده 
ایم . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 345 

در آیه بعد به اين معنی اشاره می کند که کافران در برابر قدرت خداوند 
هیچگونه یار و مددکاری ندارند. می فرماید: آیا کسی که لشکر شما است 
می تواند شما را در برابر خداوند یاری دهد))؟! 

(اءمن هذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ). 

نه تنها نمی توانند شما را در گرفتاریها یاری دهند, بلکه اگر بخواهد همانها 
را مامور عذاب و نابودی شما می کند, مک ات ریاد ورخای: و انش 
خدمتگزار و ارکان حیات شما نیستند؟ ولی خداوند همینها را مامور نابودی 
اقوام سرکش ساخت , و نیز تاریخ بسیار به خاطر دارد که نزدیکترین افراد 
به پادشاهان و فراعنه و گردنکشان عامل مرگ انها شدند. و در تاریخ 
معاصر هم بسیار دیده شده که وفادارترین نیروهای دولتها بر ضد انان قیام 
کرده , و فرمان مرگشان را صادر کردند! 

ولی کافران تنها گرفتار غرور و غفلتند)) (آن الکافرون الا فی غرور) پرده 
های غرور و جهل بر عقلهای آنها افتاده , و به آنان اجازه نمی دهد اينهمه 
درس عبرت را بر صفحات تاریخ یا در گوشه و کنار زندگی خود ببینند. 
((جند)) 1 ناهموار و سفتی است که سنگهای فراوانی 
در آن-جهع.: ات بو یه هفتن انیت نه. انبوم.لشکر تین ر(خند)) حفته 
شده . 

بعضی از مفسران ((جند)) را در آیه مورد بحث اشاره به بتها می دانند, که 
هرگز در قیامت قادر به یاری مشرکان نیستند. ولی ظاهر این است که آیه 
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مفهوم وسیعی دارد که بتها بکی از مصادیق آن است . 

باز برای تاءکید بیشتر می افزاید: ((يا آنکس که شما را روزی می دهد اگر 
روزی خود را از شما بازدارد چه کسی می تواند شما را بی نیاز کند))؟! 
(اعمن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقه ). 7 
هر گاه به اسمان دستور دهد نبارد, و زمینها گیاهی نروياند, و پا افات 
مختلف نباتی محصولات را نابود کنند. چه کسی توانائی دارد غذائی در 
اختیار شما بگذارد؟ و يا اگر روزیهای معنوی و وحی آسمانی از شما قطع 
کند چه کسی توانائی راهنمائی شما را دارد؟ 

اینها حقایقی است آشکار, ولی لجاجت و خیره سری , حجابی است در 
برابر درک و شعور اه و لذا در پایان أنةَ می فرماید: ((بلکه آنها در 
سرکشی و فرار و فاصله گرفتن از حقایق اصرار و لجاجت می ورزند)) 
(بل لجوا فی عتو و نفور). ۱ 

درا ام ی کدی خوات فقات تا کی مق تاضت ضا در 
صنایع غذائی حاصل شده , ار فقط یکسال مطلقا باران نبارد, چه فاجعه 
ای در تمام جهان رخ می دهد و یا اگر لشکر ملخها و آفات نباتی همه جا را 
فا کیرد چه مضبیتی:واعع جوا هوشد: 

نکته : 

چهار هل برای ناکامی انسانها 

در. ایات. کذشته خوانديم که نداشتن کوتشن توا و عفل بیدا مهمترین 
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عاهلی: است. که دورخیان را بهه نورخ فی. کشا تفه وین ایات: ورد بخت 
خقانويم که هان عامل دیگر نی رورا ای اد ( سر کشی ۱ 
ر در فاصله کر از ی وی مس و گرا هی اتسار 
می شود. 

اگر درست دقت کنیم می بینیم , این عوامل نیز با عامل گذشته در ارتباط 
است , زیرا این صفات زشت پرده بر گوش و چشم بصیرت انسان می 
افکند, و او را از درک حقایق مانع می شود. ۱ 
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آبه 27-22 


فل هو الذی آنشاکم و جَعَلّ لکمْ السقع و الابْصر و الافْیْدَة قلیلاً ما 
۹0 رُون(23) ۱ 
فلٍ و رک ی ِِ و الیه تسش ژون(۲2۹ 


قل ما الم عند الله و ما آتا تچیژ مَبین (26) 

قلقّاً ود ول سیلت جوه 1 ۳9 و5 قیل هَذّا ال ۹ به 
تدَعُونَ(27) _ 

ترجمه :2 - ایا کسی که به رو افتاده حرکت می کند به هدایت نزدیکتر 
است يا کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی دارد؟! 

3 - بگو او کسی است که شما را آفرید. و برای شما چشم و گوش و 
قلب قرار دارد اما کمتر سپاسگزاری می کنید. 

4 - بگو: او کسی است که شما را در زمین خلق کرد, و به سوی او باز 
می گردید. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 349 

ود انها ی ود اکر رات می, جونید این معدم قیامتت حه زمانیت 
است ؟ 

26 - بگو علم آن مخصوص خدا است و من فقط بیم دهنده آشکار هستم . 
27 هنگامی که آن وعده الهی را از نزدیک هی بیند:ضورت کافران زرشت 
و سیاه می گردد و به آنها گفته می شود این همان چیزی است که تقاضای 
انا داشتین: 

تفسیر :راست قامتان جاده توحید ۱ 

در تعقیب آیات گذشته . پیرامون کافران و موّ منان , در نخستین آیه مورد 
بحث وضع حال این دو گروه را در ضمن مثال جالبی منعکس ساخته , می 
فرماید: ((ایا کسی که به رو افتاده حرکت می کند, به هدایت نزدیکتر 
است , پا کسی که راست قامت در صراط مستقیم گام برمی دارد و پیش 
می رود))؟! (۶1 فمن یمشی مکبا علی وجهه اءهدی اءم من یمشی سویا 
علی صراط مستقیم ). 

در اینجا افراد بیایمان و ظالمان لجوج مغرور, به کسی تشبیه شده اند که 
از جادهای ناهموار و پرییچ و خم , می گذرد, در حالی که به رو افتاده » و با 
دست و پاء یا به سینه حرکت می کند, نه راه را به درستی می بیند, و نه 
قادر بر کنترل خویشتن است , نه از موانع با خبر است و نه سرعتی دارد؟ 
کمی راه می رود و درمانده می شود. 

ولی موّ منان را به افراد راستقامتی تشبیه می کند که از جادهای هموار و 
صاف مستقیم با سرعت و قدرت و آگاهی تمام , به راحتی پیش می رود. 
خه شنبیه جا لب ود فیفین. ۶ که نان آن در دی این ده عرفه کافلا تمایان 
است و با چشم خود می بینیم . 

ای ان و را ار ای ی انآ 
جهل شمرده اند, البته اینها تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 350 ۱ 
مصداقهای روشنی برای ایه فوق است . ولی عمومیت مفهوم ایه را 
محدود نمی کند. 


در تفسیر مکبا علی وجهه , احتمالات متعددی گفته شده : 


آنچه با مفهوم لفوی آن سازگارتر است همان است که در بالا گفتیم , و آن 
کسی است به رو افتاده و با دست و پا و سینه به پیش می رود. 

ولی بعضی دیگر گفته اند: منظور این است که ایستاده راه می رود, اما 
سر به زیر افکنده , و مسیر خود را به هیچوجه مشاهده نمی کند. 

در حالی که بعضی دیگر معتقدند: منظور کسی است که تعادل خود را 
حفظ نمی کند, چند گام پیش می رود, بر زمین می خورد و برمی خیزد, و 
این وضع پی در پی تکرار می شود. ۳ 

از بعضی از کلمات راغب در مفردات نیز چنین برمی اید که منظور 
است که تمام توجهش به وضع خویش است , و از غیر خود غافل است , 
ولی معنی اول به قرینه مقابله با وضع موٌّ منان که از آن تعبیر به سویا 
شده است , مناسبتر به نظر می رسد. 

و به هر حال آیا اين وضع کافر و مو من در آخرت است ؟ يا در هر دو جهان 
؟ دلیلی بر محدود بودن معنی آیه در دست نیست , آنها هم در زندگی دنیا 
چنینند و هم در آخرت . 

آری افراد بی ایمان چون خودخواه و خودپرست و لجوجند, و جز منافع 
مادی و زودگذر خویش را نمی بینند, و از آنجا که مسیر آنها مسیر 
۳ 
حالی که بر سینه و دست و پا می خزد. اما کسانی که در پرتو ایمان از قید 
هوای نفس رسته اند بینشی عمیق , و مسیری صاف و روشن دارند. 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 351 

در آیه بعد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را مخاطب ساخته می 
افزاید: ((بگو او کسی است که شما را آفرید. و برای شما چشم و گوش و 
قلب قرار داد. اما کمتر سپاسگزاری می کنید)) (قل هو الذی اءنشاکم و 
جعل لکم السمع و الابصار و الافئدة قلیلا ما تشکرون ). 

خداوند, هم وسیله مشاهده و تجربه را در اختیار شما قرار داد (چشم ) و 
هم وسیله آگاهی بر نتیجه افکار دیگران (گوش ) و هم وسیله اندیشیدن در 
علوم عقلی (قلب ) راء خلاصه تمام ابزار لازم برای اگاهی به علوم عقلی و 
نقلی را در اختیار شما گذارده است , اما کمتر کسی سپاس اینهمه 
نعمتهای بزرگ را بجا می آورد, زیرا شکر نعمت آن است که هر نعمتی را 
در مسیر هدفی که به خاطر آن آفریده شده است به کار گرفته شود آپا 
همه از چشم و گوش و عقل به درستی در این راه استفاده می کنند؟! 
بار دیگر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) را مخاطب ساخته , می 
فرماید: ((بگو او کسی است که شما را در زمین خلق کرد و به سوی او 
باز گشت می کنید و نزد او جمع می شوید)) (قل هو الذی ذراءکم فی 
الارض و الیه تحشرون ). 

ذر حقیفقت آبه تخست., ((مشیز)) را مشخص می کند و آبه دوم ((ابزار و 


فا واه این هر هد وه راز ی و وا آسته د 
صراط 0 0۳ 
2 ۲ 

قابل توجه اینکه در آیه قبل , تعبیر به ((انشاءکم )) شده , و در این ن آبه به 
ات ی را که او 
به ایجاد کردن انسان از عدم است (یعنی هیچ نبودید و شما را افرید) و 
جمله دوم اشاره به افرینش انسان از ماده خاکی است , بعنی شما را از 
خاک افریدیم . 7 

شین در هی تیچ کفان شگران فان و یاف آما یرهش 
فرمانه انا از رمع اس امین کی ا راستشی کمس ان هه 
قیامت چه زمانی است ))؟! (و یقولون متی هذا الوعد ان کنتم صادقین ). 
خر اقا تارآن وان ی کنو جرا کت هه رادار ای تخل 
روشن نمی سازید؟. 

در اینکه منظور از ((هذاالوعد)) چیست ! دو احتمال ذکر کرده اند: نخست 
وعده قیامت , دیگر وعده مجازاتهای گوناگون دنیاء مانند زلزلهها و صاعفهها 
و طوفانها, ولو با نت به اه کته نی ال هاست به بر مرت 
هر چند جمع میان هر دو معنی نیز ممکن است . 

کر آیه ف م. نبا اس مه کوب رنه آنفا یکی له اقا هب ان 
موضوع , مخصوص خدا است , و من تنها انذار کننده آشکاری هستم )) 
(قل انم العلم مد اللمه انا انا جدیو مین ): 

این تعبیر درست شبیه چیزی است که در آیات متعدد قرآن بآ خفاه آیة 
197 اعراف اکن است (قل انما علمها عند ربی : ((بگو علم به زمان 
وقوع رستاخیز فقط نزد پروردگار من است )). 7 

شاد کین باسه جوا که ایر اس میاعت ساوم هه گام ۵ا ان تففرنه 
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زیادی داشت مردم در غفلت فرو می رفتند. و اگر فاصله کم بود حالتی 
شبیه به اضطرار پیدا می کردند, و در هر حال , هدفهای تربیتی ناتمام می 
ماند. 

در آخرین 11 مورد بحّت می افزاید: ((هنگامی که آن وعده الهی و عذاب 
را از نزدیک مشاهده کنند, صورت کافران زشت و سیاه می شود)), به 
گونه ای که آبازتج و اندوه از آن می بارد (فلما راعوه زلفة سیئت وجوه 
الذین کفروا) ۱ 

((و به انها گفته می شود: این همان چیزی است که تقاضای ان را 
داشتید))! (و قیل هذا الذی کنتم به تدعون ). 

((تدعون )) از ماده ((دعاء)) است , یعنی پیوسته دعا و تقاضا می کردید 


قیامت واقع شود, اکنون واقع شده است , و راه فراری از آن نیست . 
این مضمون در حقیقت شبیه همان است که در ایه 14 ذاریات خطاب به 
کیان میدن ات یرو قامت ند اما کی تسود رس النی کی 
تستعجلون ): ((اين همان چیزی است که برای آن عجله داشتید)) و به هر 
خال اطر سم ای قافت است ها وه که‌اکر عحصران. کید در و 
دلیلی می شود بر اینکه : جمله ((متی هذاالوعد)) نیز اشاره به وعده 
قیامت است . 

(علیه الم اراد اوه مشاهیه کرو صرنهای اما زار وت 
خشم و غضب ) سیاه شد. 

دز خدیتی نامام با (علیه: اسلا ).همین یرنف شندی کف این اجه 
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ار تنعل( عم لام اه انشتال کین آنست.: 

الیته اين تفسیر که از طرق شیعه و اهل سنت , نقل شده از قبیل نوعی 
تظتیق اشت بو کرنم مورد آبه.د هر بوظ به رسساخیز و فبافت. استت. و این 
فش ام ارات سس الع 
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آیه 30-28 

آیه و ترجمه 

لآ رن آن اخلکنت الله هن کیت آوحعتا اقمن پیز الکفریت وه 

عذاب آلیم(28) ِ 1 . ۳ 

۱۳0 ۱ 
29 


۸ عنم ٍن أَصبح مَاوْکم غقرا من تیکم یقاء مین (30) 
چاه 
دهد؟ 

20 - بگو؛ او خداوند رحمان است , ما به او ایمان آورده ایم , و بر او توکل 
کرده ایم و به زودی می دانید چه کسی در گمراهی آشکار است ؟ 

0 - بگو: به من خبر دهید اگر آبهای (سرزمین ) شما در زمین فرو رود چه 
کسی می تواند آب جاری در دسترس شما قرار دهد؟ 

تفسیر :"چه کسی اب جاری در اختیا ر شما قرار می دهد؟ 

آیات فد که ای ایا سره ما اس هه ی روا 
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ی ۳ 0 


آیات , منعکس است . 

نخست به آنها که غالبا انتظار مرگ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و 
پاه ام داتشه صان‌فی کفوند که با هد تفگ ارآ یمین 
شود و همه چیز پایان (و غالب دشمنان شکست خورده درباره رهبران 
راستین هميشه همین انتظار را دارند) می فرماید: ((بگو اگر خداوند مرا و 
تمام کسانی که با من هستند, هلاک کند, يا مورد ترحم قرار دهد چه کسی 
کافران را از عذاب دردناک ناه می دهد))؟ (قل اء راءعیتم ان اهلکنی الله 
و من معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم ). 

در بعضی از روایات آمده است که کافران مکه , به پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم ) و مسلمانان نفرین می کردند و تقاضای مرگ او را داشتند 
به گمان اینکه اگر آن حضرت از دنیا برود, دعوتش نیز برچیده می شود 
آیه فوق نازل شد و به آنها پاسخ داد. 

شبیه همین معنی در آیه 30 سوره طور آمده است , آنجا که می گوید: (ام 
یقولون شاعر نتربص به ریب المنون ): ((آنها می گویند محمد شاعری 
است که انتظار مرگش را می کشیم ))! 

غافل از اینکه مصطفی را الطاف حق وعده داده که گر بمیرد نمی رد نام 
حق ؛ , آری وعده پیروزی اين آئین و سیطره آن را بر تمام جهان به او داده 
ات مات ۵ سر ن بقمت ارم (صلی الله علبه وال سل شرف 
تغییر نمی دهد. 

بعضی تفسیر دیگری برای این آیه ذکر کرده اند که به پیامبر (صلی اللّه 
عله هه و فتاض متفر واه بو ما با داشتن ایمان به خدا میان خوف و 
رجا هستیم شما درباره خود چه می اندیشید؟! 

ولی تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
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و در ادامه همین سخن می افزاید: ((به آنها بگو که او خداوند رحمان است 
, ما به او ایمان اورده ایم , و توکل کرده ایم , و به زودی می دانید چه 
کسی در گمراهی آشکار است )) (قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا 
فستعلمون من هو فی ضلال مبین ). 

یعنی ما اگر به خدا ایمان آورده ایم , و او را ولی و وکیل و سرپرست خود 
برگزیده ایم , دلیلش روشن است , او خدای رحمان است , رحمت عامش 
همه جا رسیده , و فیض انعامش دوست و دشمن را فرا گرفته , و نگاهی 
کوتاه به جهان هستی و صفحه ز ند کون شاهد این مدعا است / اما معبودهای 
شما چه کاری کرده اند؟! ۱ ۲ 

گرچه ضلال و گمراهی شما همینجا آشکار است , ولی در آخرت برای شما 
روشنتر خواهد شد, و يا در همین دنیا به هنگامی که اسلام با امدادهای 
الهی بر لشکر کفر پیروز می گردد. پیروزی معجزه آسا.؛ , حقیقت روشنتر 


خواهد گشت . 

۱۹ دلداری به پیغمبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) و موّ منان است که تصور نکنند در اين مبارزه گسترده حق و باطل 
تنها هستند, بلکه خداوند بخشنده مهربان یار و یاور آنها است . 

در آخرین آبه به-عتوان ذکر یک مصداق از رحمت عام خداوند کم بسیاری 
از مردم از آن غافلند, من گوید: ((به آنها بگو به من خبر دهید اگر آبهای 
مورد استفاده شما در زمین فرو رود چه کسی می تواند اب جاری در 
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دسترس شما قرار دهد))؟! (قل اء راعیتم ان اءصبح ماو کم غورا فمن 
یاتیکم بماء معین ). 

می دانیم زمین از دو قشر مختلف تشکیل شده : ((قشر نفوذ پذیر)) که 
آب را در خود فرومی رن در زیر آن و نایذیر)) است که آب 
را در آنجا نگاه می دارد. تمام چشمه هاء چاه ها, قناتها از برکت این ترکیب 
خاص به وجود آمده , زیرا اگر تمام روی زمین تا اعماق زیاد قشر نفوذپذیر 
بود آبها چنان در زمین فرو می رفتند که هرگز دست کسی به دامانشان 
تقی ری و اک هه وا بد یربنق آنها وی زیر مامتا دید .و 
تبدیل به یک رن یا به زودی به دریاها می ریختند, و به این 
ترتیب تمام ذخاثر زیر زمینی اب از دست می رفت . 

این نمونه کوچکی از رحمت عام خدا است که مرگ و حیات انسان سخت 
بایان رن حور زن اشت: 

((معین )) از ماده ((معن )) (بر وزن طعن ) به معنی جریان آب است , و 
گاه گفته اند از ((عین )) گرفته شده , و میم آن زائده است , لذا بعضی از 
ففنتر ان ((ضعین ارات فعتی ابیت جدفته اند که با تیم ,دیون مت شون هر 
چند جاری نباشد. 

ولی بیشتر انرا , به همان معنی آب جاری تفسیر کرده اند, گرچه آب 
نوشیدنی منحصر به آب جاری نیست , ولی بدون شک آبهای جاری بهترین 
نوع آنها محسوب می شوند. خواه به صورت چشمه ها باشد يا نهرها و یا 
قنات و چاه های جوشان . 9 
تعی ار فان نع کرفم اند کمسیکت از کفای سای کسانی آیوترا 
شنید که می گوید: ((اگر آبهای مورد استفاده شما در زمین فرو رود چه 
آب‌خاری در احتباز سما مب دایدا) کفت رال ندامه معا ول خدای))۱ 
((مردان قوی پنجه و کلنگهای تین اب :زا از اعماق ژزمین بیرون می 
کشند))! اما شب خوابید آب سیاه چشمان او را فرا گرفت . در اين حال 
صذاتی شنبد که فن وید ((آن هرد ان-قوی هو کلن‌ای تن را یاوه زا 
این آب را از چشم تو بیرون کشند))! 


اما امروز می دانیم که اگر قشر ((نفوذ ناپذیر)) زمین از میان برود هیچ 
انسان قوی پنجه , و هیچ کلنگ تیز نمی تواند آبی استخراج کند. 

نکته : 

در روایاتی که از ائمه اهلبیت (علیهمالسلام ) به ما رسیده , آیه اخیر به 
ظهور حضرت مهدی (علیه السلام ) و عدل جهان گستر او تفسیر شده 
است ان اه ور خدیی بان اغام ای ره اسلا ای تفت ان اد 
((نزلت فی الامام القائم (علیه السلام ) یقول ان اصبح امامکم غائبا عنکم . 
لا تدرون این هو؟ فمن یاتیکم بامام ظاهر یاتیکم باخبار السموات و الارض , 
و حلال الله و حرامه . تم قال ۰ و الله ما جاء تاویل هذه الابة , و لابد اءعن 
((اين ابه درباره امامی نازل شده است که قیام به عدل الهی می کند 
(حضرت مهدی ) می گوید: اگر امام شما پنهان گردد, و نمی دانید کجاست 
کی ترا نصا امامت مب ره اه سا ما رس مج 
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خدا را برای شما شرح دهد)). ۱ ۱ 
سپس فرمود: ((به خدا سو گند تاویل این ایه نیامد و سرانجام خواهد امد)). 
روایات در این زمینه فراوان است و باید تنوجچه داشت که همه از باب 
((تطبیق )) است , و به تعبیر دیگر ظاهر آیه مربوط به آب چاری است که 
مایه حیات موجودات زنده است , و باطن آیه مربوط به وجود امام و علم و 
عدالت جهان گستر او است که آن نیز مایه حیات جامعه انسانی است . 
بارها گفته ایم که آیات قرآن معانی متعدد, و ظاهر و باطن دارد, ولی این 
ان | 
باطن انم ازسن حو هر کته آنچه‌ها مق ونیم عربوط یه وا هر ات 
است , و آنچه. مربوط سین ات انس فقط اید ا عص ی هد 
سوره رای اخاست و مالکیت خداوند شروع شد؛ و با رحمانیت او 
که آنهم شاخهای ۳ و مالکت ماس ان ی هت ان 
ترتیب 9 119۳۹ ۱ 

خداوندا! ما را مشمول رحمت عام و خاصت گردان , و از اب حیات ولایت 
اولیائت سیراب فرما. ۲ ۳ 
پروردگارا! ظهور حضرت مهدی (علیه السلام ) ان چشمه اب حیات را 
تسریع کن ‏ و تشنگان جمالش را با ظهورش سیراب گردان . تفسیر نمونه 
جلد 24 صفحه 361 

بارالها! به ما چشم بینا و گوش شنوا و عقل دانا, مرحمت فرمودی , 
حجابهای خودخواهی و غرور را از مقابل انها برگیر, تا چهره حقیقت را 


‌ ملسعفیم یت ست مت گام 
7 
مزا ع ۰ ۱ ۳ ۳ 
هست در هد 
۸ 9 
ببیبیم 
که 


9 راهان 
امین با و 
امین 


التاد 
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"سوره قلم 

مقدمه 

این ضوره در مکه.تازل شده و دارای 52 آبه. انست: تخسیر تموتنه جلد 24 
صفحه 365 

محتوای سوره قلم 

گرچه بعضی از مفسران در ((مکی )) بودن تمام سوره تردید کرده اند, یا 
معتقدند قسمتی از آن در ((مدینه ۲ و قسمتی در ((مکه )) نازل شده , 
ولی لحن سوره و محتوای آیات کاملا هماهنگ با سوره های ((مکی )) است 
چزا که نیشن ان هر رچین ی شحور مساءله: تفت پیامتر اسلا (ضای. ۱۱۱+ 
کی شاد ماس ۱ و مبارزه با دشمنانی که او را مجنون می خواندند, و 

دعوت به صبر و استقامت , و انذار و تهدید مخالفان به عذاب الهی , دور 
می ز ند. 

رویهمرفته مباحث این سوره را می توان در هفت بخش خلاصه کرد: 

1 > تخست یه ذکر قشسمتی,ار ضفات ویزه رسول دا (صلی الله غانه: و 
آله و سلّم ) مخصوصا کته ام ارم رای فمیهای مد 
ی ار سا رن ام ون مان اه 
می نماید. 

3 - در بخش دیگری داستان ((اصحاب الجنة )) که در حقیقت هشداری 
است به مشرکان زشت سیرت بیان شده . 

4 - در قسمت دیگری مطالب گوناگونی راجع به قیامت و عذاب کفار در 
آن زوز اضذه است . 

5 - در بخش دیگری انذارها و تهدیدهائی نسبت به مشرکان بازگو شده . 

در اسر ام ضایااه ع آله هسام تور 
می دهد که در برابر دشمنان سرسخت , استقامت و صبر نشان دهد. 

7 - سرانجام در پایان سوره نیز سخن از عظمت قران و توطئه های 
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دشمنان بر ضد پیامبر به میان اورده . كثِ 

انتخاب نام ((قلم أ( برای این سوره به تناسب نخستین ایه ان است , 
بعضی نیز نام ان را سوره ((ن )) ذکر کرده اند. و از بعضی از روایات که 
در فضیلت این سوره امده استفاده می شود که نام آن سوره ((ن و القلم 


است . 


فضیلت تلاوت سوره قلم 

دک تلاوت این مور از پیغمبر گرامی ۳ تم شده که کرزفود: 
((کسی که سوره ((ن و و القلم ( را تلاوت کند ان تواب کسانی را که 
دارای حسن اخلاقند به انها می دهد)). 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قراء سورة ((ن 
و القلم )) فی فريضة او نافلة امنه الله ان یصیبه فی حیاته فقر اعبداء و 
اعاذه اذا مات من ضمة القبر آن شاء الله : 

((کسی که سوره ن و القلم را در نماز واجب يا نافله بخواند خداوند او را 
برای هميشه از فقر در امان می دارد, و هنگامی که بمیرد او را از فشار 
قبر پناه می دهد)). 

این وابها تناسب خاصی با محتوای سوره دارد, و نشان می دهد که هدف 
تلاوتی است که تواعمبا اکاهی و به دتبال آن عمل باشد.. تفسیر نمونه جلد 
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۳ 
1 
۱ 
سِ 
۵ 8۱ 


و ان لک لاجر عیر مَمئون[3) 

و آلک لعلی خْلّقِ عظیم(2) 

مد فستاصز و تلصزوت(5) 

ایتک الَئون(6) 

ان ریک هو أََلَم یقن ضل عن سبیله و هو عم بالفهتدین(7) 

ترجمه نام خداوند بخشنده بخ یشگر 

1 ۱0 , سو گند به قلم , و آنچه را با قلم می نویسند 

۶ یه بر کی کت ره را ره وت ری اب خی 22 
صفحه 3068 

3 - و برای تو اجر و پاداشی عظیم و همیشگی است . 

4 - و تو اخلاق عظیم و برجسته ای داری 

5 - و به زودی تو می بینی و انها نیز می بينند. 

6 - که کدامیک از شما مجنون هستید. 

7 - پروردگار تو بهتر از هر کس می داند چه کسی از راه او گمراه شده , 
و هدایت یافتگان را نیز بهتر می شناسد. 

تفسیر :عجب اخلاق برجسته ای داری ! ۱ 

این سوره تنها سورهای است که با حرف مقطع ((ن )) اغاز شده است , 


1 


می فرماید: (ن ) ۱ 
و درباره تفسیر حروف مقطعه بارها مخصوصا در اغاز سوره ((بقره )), و 
ال ان ارات ۱ امه 6۰۵ کت کرو ام مج که در 
ای رام این است کسیر اس رن اس اه 
((رحمان )) و اشاره به آن دانسته اند و بعضی ان را به معنی ((لوح )) یا 
به معنی ((دوات )) و يا ((نهری )) در بهشت تفسیر کرده اند. ولی هیچیک 
از این تفسیرها قرینه و شاهد روشنی ندارد. 
بنابراین تفسیر این حرف مقطع از تفسیر کل حروف مقطعه که در بالا 
اشاره کردیم جدا نیست . 
سپس به دو موضوع از مهمترین مسائل زندگی بشر سوگند یاد کرده , می 
ار[ 
یسطرون ). 
چه سوگند عجیبی ؟ در واقع آنچه به آن در اینجا سوگند یاد شده است 
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ظاهرا موضوع کوچکی است : یک قطعه نی , و يا چیزی شبیه به آن , و 
کمی ماده سیاه رنگ , و سپس سطوری که بر صفحه کاغذ ناچیز رقم زده 
می شود. 
اما در واقع این همان چیزی است که سرچشمه پیدایش تمام تمدنهای 
انسانی , و پیشرفت و تکامل علوم , و بیداری اندیشه ها و افکار. و شکل 
گرفتن مذهبها, و سرچشمه هدایت: و آگاهینشر است:.ا انجا که دوران 
زندگی بشر را به دو دوران تقسیم می کند ((دوران تاریخ )) و ((دوران 
قبل از تاریخ )), دوران تاریخ بشر از زمانی شروع می شود که خط اختراع 
شد, و انسان توانست ماجرای زندگی خود را : بر صفحات نقش کند. و یا به 
تعبیر دیگر دورانی است که انسان دست به قلم گردید. و از او ((ما 
یسطرون )) یادگار ماند. 
عظمت این سوگند قتعامین آشکازتز من شود که توجه داشته باشیم آن 
روزی که اين آیات نازل گشت , نویسنده و ارباب قلمی در آن محیط وجود 
تداشت:: وراکر کسانی مختصر سواد خواندن و توشتن را داشتتد:تعداد آتما 
در کل سرزمین مکه که مرکز عبادی و سیاسی و اقتصادی حجاز بود به 
تقلستت: نف نف رنه آری وه کت ره فص او کزرن شر نی خخظین 
عظفت خاضی دارد: 
و جالب اینکه : در نخستین آیاتی که در ((جبل النور)) و غار ((حرا)) بر قلب 
پاک باشتن (ضلی الله‌ یط و الف وسلم )ارل ند ره ععام والا ی :هم 
اشاره شده , آنجا که می فرماید: اقراء باسم ربک الذی خلق - خلق 
الانسان من علق - اقراء و ربک الاکرم - الذی علم بالقلم - علم الانسان ما 
لم یعلم : 


((بخوان به نام پروردگارت که مخلوقات را آفرید. و انسان را از خون بسته 
ای ایجاد کرد, بخوان به نام پروردگار بزرگت , هم او که انسان را به وسیله 


((قلم )) تعلیم دادء و آنچه را نمی دانست به او آموخت )) (سوره علق 1 - 
5( 


و از همه جالبتر اينکه : همه این سخنان از زبان کسی تراوش می کند 
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که خودش, درس بود. و هرگز یه مکتب 9 9 ننوشت , و این 
بعضی 21 مفسران ((قلم ِ(( را در اینجا بت فاشنی تفسیر کرده اند که 
فرشتگان بزرگ خدا وهی آسمانی را با آن می نویسند, و یا نامه اعمال 
ادفتات شاسا ان شمیت رت ولی مسلما آیه مفهوم گسترده ای دارد که 
این تفسیر بیان یکی از مصداقهای آن است , همانگونه که ((ما یسطرون 
)) نیز مفهوم وسیعی دارد, و تمام انچه را در طریق هدایت و تکامل فکری 
و اخلاقی و عملی بشر به رشته تحریر می اورند شامل می شود و منحصر 
به وحی آسمانی يا اعمال انسانها نیست . 

سپس به چیزی که سوگند برای آن باد شده پرداخته , می فرماید: ((به 
برکت نعمت پروردگارت نو مجنون نیستی )) (ما انت بنعمة ربک بمجتون ( 
انها که این نسبت ناروا را به تو می زنند کوردلانی هستند که اینهمه نعمت 
الهی را درباره تو نمی نگرند. نعمت عقل و درایت سرشار, نعمت امانت و 
صدق و راستی و نعمت علم و دانش اشکار,. و نبوت و مقام عصمت . 
دیوانه انها هستند که مظهر عقل کل را متهم به جنون می کنند, و تفسیر 
نمونه جلد 24 صفحه 371 

رهبر و راهنمای انسانها را با این نسبت ناروا از خود دور می سازند. 

وب تال آن می. اف اند: ((برای نو اج عطیم و‌هفیشیی. است: )) (و آن 
لک لاجرا غیر ممنون ). 

چرا چنین پاداشی نداشته باشی ؟ در حالی که در برابر اين تهمتهای زشت 
و ناروا استقامت می کنی , و برای انها ارزوی هدایت و نجات داری , و 
هرگز از تلاش و کوشش در این راه خسته نمی شوی . 

((ممنون )) از ماده ((من )) به معنی ((قطع )) امده است , یعنی اجر و 
پاداشی که هرگز قطع نمی شود و دائما باقی است بعضی گفته اند ريشه 
این معنی از منت گرفته شده زیرا منت باعث قطع نعمت است . 

بعضی نیز گفته اند منظور از غیر ممنون این است که خداوند در مقابل این 
اجر عظیم هرگز بر تو منت نمی گذارد ولی تفسیر اول مناسبتر است . 
آیه بعد در توصیف دیگری از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می 
گوید: ((تو صاحب اخلاق عظیم و برجسته ای هستی )) (و انک لعلی خلق 


شاف که طفل کر یرای اه سا یم یر ارو 
صمیمیتی بی مانند, صبر و استقامت و تحمل و حوصله ای توصیف ناپذیر. 
اگر مردم را به بندگی خدا دعوت می کنی تو خود بیش از همه عبادت می 
تماثی , و اگر از کار بد بازمی داری تو قبل از همه خودداری می کنی 
آزارت می کنند و تو اندرز می دهی ناسر ان ی کهیتن وعبر ای آنها چها 
می کنی , بر بدنت سنگ می زنند و خاکستر داغ بر سرت می ریزند و تو 
برای هدایت آنها تفسیر نمونه جلد 4 صفحه 372 

دست به درگاه خدا برمی داری . 

آری و کانون مت و غوا مات ور خ هه مرضیتن : 

الق )ار مادم( (خلعت )۱ سای صمانی بات کفداز اتسان خااننی 
شود و همچون خلقت و آفرینش انسان می گردد. 

بعضی از مفسران خلق عظیم پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را به 
((صبر در راه حق ۱ ۳ ۳ ۲ ۷۲ 
مدارا, و تحمل سختیها در مسیر دعوت به سوی خدا, و عفو و گذشت , و 
جهاد در راه پروردگار, و ترک 7 حرص )) تفسیر کرده اند, ولی گرچه 
ق رارصا ای همم ی ای را 
عظیم )) او منحصر به اینها نبود.  ِ‏ 

هی اراس سر ری ام هر سا رف 
اين خلق عظیم در پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دلیل بارزی بر 
عقل و درایت ت آن خضرت و نقی نسبتهای دشمنان بوذ 

و به دنبال آن می افزاید: ((به زودی تو می بینی و انها نیز می بینند)) 
(فستبصر و یبصرون ). 

((که کدامبی از شما ون هسشید)) ۱۲ ۱دک آلعفتین ): 

((مفتون )) اسم مفعول از ((فتنه )) به معنی ابتلاءء و در اینجا به معنی 
ابتلای به جنون است . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 373 

آری آنها امروز این نسبت ناروا را به تو می دهند تا بندگان خدا را از تو دور 
کنند, ولی مفردم عقل و شعور دارند, تدریجا به تعلیمات و سخنان ته احاهن 
ها ند آنگاه این مساءله رصق ود کف این تعلیمات برجسنه از 
سوی خداوند بزرگ بر قلب پاک و نورانی تو نازل شده , و خداوند سهم 
یی از عقل و مه بو هی 

حرکتها و موضعگیریهای تو در آینده و پیشرفت و نفوذ سریع اسلام در سایه 
آن نیز نشان خواهد داد که تو منبع بزرگ عقل و درایتی , دیوانه خفاشانی 
هستند که با نور این افتاب به ستیز برخاستند. 

و البته در قیامت این حقایق باز هم روشنتر و آشکارتر خواهد شد. 

باز برای تاءکید بیشتر می فرماید: پروردگار تو به کسی که از طریق او 


ک ای ییاهن اش مایت تا فکا و با ی میا ستد): ]ی 
ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین ). 

چرا که راه راه او است , و او بهتر از هر کس راه خود را می شناسد, و به 
این ترتیب به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اطمینان بیشتر 
می دهد که او در مسیر هدایت و دشمنانش در مسیر ضلل ۰ 

در حدیث مستندی آمده است هنگامی که قریش دیدند پیامبر علی (علیه 
السلام ) را بر دیگران مقدم می شمرد و بزرگ می دارد به مذمت علی 
(علیه السلام ) پرداختند, و گفتند: محمد مفتون او شده است , اینجا بود که 
خداوند ((ن و القلم )) را نازل کرد و به آن سوگند یاد نمود که ای محمد 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) تو مفتون و مجنون نیستی - تا آنجا که 
فرمود - خداوند می داند کسانی را که گمراه شده اند اشاره به جماعت 
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انشازه:ته‌غلی (علبه‌اللام ): 

نکته ها: 

1 - نقش قلم در حیات انسانها 

از مهمترین رویدادهای زندگی بشر - چنانکه قبلا نیز اشاره کردیم - پیدایش 
ع هراه ااو سس صفحه کاوها با وا نو هه ره که هرن 
تاریخ را از ما قبل از تاریخ جدا کرد. 

گردش نیش قلم بر صفحه کاغذ, سرنوشت بشر را رقم می زند. لذا 
پیروزی و شکست جوامع انسانی به نوک قلمها بسته است . 

((قلم )) حافظ علوم و دانشهاء پاسدار افکار اندیشمندان , حلقه اتصال 
ماه فیل ارساطی: دشه وه اه نش آنمت یبا ساط 
آسمان و زمین نیز از طریق لوح و قلم حاصل شده است ! . _ 

قلم انسانهائی را که جدا از هم , از نظر زمان و مکان , زندگی می 

پیوند می دهد ین بشر را در تمام طول تاریخ ِ 
صفحه روی زمین در یک کتابخانه بزرگ جمع می بینی ! 

((قلم )) رازدار بشر. و خزانه دار علوم , , و جمع آوری کننده تجربیات قرون 
و اعصار است , ار فران نق ان و کند اد می کندبه همین دلیل: است 
۱ به یک امر بسیار عظیم و پرارزش یاد می شود. 

و البته ((قلم )) وسیله ای است برای ((ما یسطرون )) و نوشته ها که 
قرآن به هر دو سوگند یاد کرده است , هم به ((ابزار)) و هم به ((محصول 
ات ات که سا ی ی رس 
چیزی را که خدا آفرید قلم بود)). 

ان یت اجان شمه ار آماش ضادن (لم الشاای اقا کرن ند 


در کتب اهل سنت به عنوان یک خبر معروف نیز آمده است . 

و در حدیت دیگری امده است : اول ما خلق الله تعالی جوهرة ) ((نخستین 
چیزی را که خدا آفرید گوهری بود)) 

و در بعضی از اخبار نیز امده است : (اآن اول ما خلق الله العقل ) 
((نخستین چیزی را که خدا افرید عقل و خرد بود)). 

تیه یه برد وی اه کو ور بیان وه و وگل ارت 
مفهوم ((اول بودن )) همه انها را روشن می کند. ۱ 

در ذیل حدیثی که در بالا از امام صادق (علیه السلام ) نقل کردیم امده 
است که خداوند بعد از آفرینش قلم به او فرمود: بنویس ! و او انچه را 
توده و خواهد بود ۳ روز قیامت نوشت ۱ 

گرچه قلم در این روایت اشاره به قلم تقدیر و قضا و قدر است , ولی هر 
چه هست نقش قلم را در سرنوشت بشر و مقدرات او روشن می سازد. 
پیشوایان اسلام در احادیث متعددی به پاران خود تاءکید می کردند که به 
حافظه خود قناعت نکنند, و احادیث اسلامی و علوم الهی را به رشته تحریر 
دراورند, و برای ایندگان به یادگار بگذارند. 

بعضی از دانشمندان گفته اند: البیان بیانان : بیان اللسان , و بیان البنان و 
بان اسان درسه عیام وان الافلام باوبعلی موی ایام ۱ عسر 
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((بیان دو گونه است : بیان زبان , و بیان قلم , بیان زبان با گذشت زمان 
کهنه می شود و از بین می رود ولی بیان قلمها تا ابد باقی است ))! 

و نیز گفته اند: (آن قوام امور الدین و الدنیا بشیتئین القلم و السیف و 
السیف تحت القلم : ((پایه امور دین و دنیا بر دو چیز است : ((قلم )) و 
((شمشیر)) و شمشیر زير پوشش قلم قرار دارد))_ 

همین معنی را بعضی از شعرای عرب چنین به نظم اورده : 

کذا قضی الله للاقلام مذ بریت 

ان السیوف لها مذ ارهفت خدم ۲!((خداوند اینگونه برای قلم از اتود که 
تراشیده شد مقدر کرده است که شمشیرهای تیز خدمتگزار آن باشند))! 
(اين تعبیر اشاره لطیفی است به تراشیدن قلم به وسیله چاقو و قرار 
گرفتن تیغهای تیز در خدمت قلم از آغاز کار). 

شاغر دیگری با استناد.به آیات مورد بحت در این زمینه.می گویده 

اذا اقسم الابطال یوما بسیفهم 

و عدوه مما یجلب المجد و الکرم 

کفی قلم الکتاب فخر| و رفعة ۲ ِ 

مدی الدهر آن الله اقسم بالقلم !((آن روز که جنگجویان قهرمان به 
شمشیرهای خود سوگند یاد کنند. 

و آن را اسباب بزرگی و افتخار بشمرند. 


برای قلم نویسندگان همین افتخار و سربلندی در تمام دوران جهان بس که 
خداوند سوگند به قلم یاد کرده است (و نه به شمشیر))). تفسیر نمونه 
جلد 24 ضفجه 277 

و راستی چنین است چرا که پیروزیهای نظامی اگر از ناحیه فرهنگ 
نیرومندی تضمین نگردد هرگز پایدار نخواهد بود, مغولها در تاریخ ایران 
بزرگترین پیروزی را کسب کردند ولی چون ملت بی فرهنگی بودند به 
زودی در فرهنگ اسلام و ایران حل شدند و مسیر خود را تغییر دادند. 
گرچه این بحجت ی رن داهن سس است ولیٍ ِ اینکه از روش تفسیری 
ای اه ام ی 

ثلاث تخرق الحجب وی ای ما نی ال : صریر اقلام العلماءء و 
وطی اقدام المجاهدین , , و صوت مغازل المحصنات : ((سه صدا است که 
حجابها را پاره می کند و به پیشگاه با عظمت خدا می رسد: صدای گردش 
قلمهای دانشمندان به هنگام نوشتن . و صدای قدمهای مجاهدان در میدان 
جهاد, و صدای چرخ نخریسی زنان پاکدامن ))! 

البته تمام آنچه گفته شد درباره قلمهائی است که در مسیر حق و عدالت , 
و در صراط مستقیم , گردش می کند. اما قلمهای مسموم و گمراه کننده 
بزرگترین بلاء و عظیمترین خطر برای جوامع انسانی محسوب می شود. 

2 - نمونه ای از اخلاق پیامبر (ص ) 

تور شامیم اشلام (رصلی الله عایه نم ال ایض هه عتو سا راعیه ‏ 
امداد الهی بود, ولی عوامل زيادي از نظر ظاهر داشت که یکی از مهمترین 
آها جانبه اخلافی امد (صلی الله علیهه له تلم یود آنچنان صفات 
عالی انسانی و مکارم اخلاق در او جمع بود که دشمنان سرسخت را تحت 
تاثیر قرار می داد, و به تسلیم وادار می کرد, و دوستان را سخت مجذوب 
می ساخت . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 8 7 

بلکه اگر اين را معجزه اخلاقی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بنامیم 
اغراق نگفته ایم , چنانکه نمونه ای از این معجزه اخلاقی در فتح مکه 
نمایان گشت : هنگامی که مشرکان خونخوار و جنایت پيشه که سالیان 
دراز هر چه در توان داشتند بر ضد اسلام و شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله فویام انم کار کوفته در چنگال مسلمین گرفتار شدند. پیغمبر اکرم 
(ضلی الم ‌عایه و الة و سم )بر خلاف تقام محاسات دوسان بو دسفتان 
فرمان عفو عمومی آنها را صادر کرد. و تمام جنایات آنها را به دست 
و ی ات ات 
افواجا)) فوج فوج مسلمان شو 7 
ای سکس 
عص یه مرا یه شرع رگا رش مهو ای انخحصرت (رصلی الله عایه 


و آله و سلم ) داستانهای زیادی در کتب تفسیر و تواریخ آمده است که همه 
آنهافا زا از بخت نفسیری خارع مین کنو ولی همینقدر باید بگوئیم : که در 
حدیثی از حسین بن علی (علیه السلام ) آمده است که می گوید: از پدرم 
امیر موّ منان ۹ (علیه السلام [ درباره ویژگیهای ود پیامبر رصلی 
اللْه علیه و آله و سلّم ) و اخلاق او سو ال کردم , و پدرم مشروحا به من 
پاسخ فر مود, در بخشي از این حدیت آمده است : 
رفتار پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم ) با همنشینانش چنین بود که 
دائما خوشرو و خندان و سهل الخلق و ملایم بود, هرگز خشن و سنگدل و 
پرخاشگر و بدزبان و عیبجو و مدیحه گر نبود, هیچکس از او ماعیوس نمی 
شد, و هر کس به در خانه او می آمد نومید بازنمی گشت : سه چیز را از 
خود رها کرده بود: مجادله در سخن پرگوئی , و دخالت در کاری که به او 
مربوط نبود, و سه چیز را در مورد مردم رها کرده بود: کسی را مذمت 
نمی کرد, و سرزنش نمی فرمود, و از لغزشها و عیوب پنهانی مردم 
چستجونمی کرد 
هرگز سخن نمی گفت مگر در مورد اموری که ثواب الهی را امید داشت , 
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در موقع سخن گفتن به قدری نافذ الکلمه بود که همه سکوت اختیار می 
ان ی و وهای کات بت مارم ی 
درمی آمدند, اما نزد او هرگز نزاع و مجادله نمی کردند. . هرگاه فرد غریب 
و ناآگاهی با خشونت سخن می گفت و درخواستی می کرد تحمل می 
نمود, و به پارانش می فرمود: هرگاه کسی را دیدید که حاجتی دارد به او 
عطا کنید, و هرگز کلام کسی را قطع نمی کرد تا سخنش پایان گیرد. 
آری اگر اين اخلاق کریمه و این ملکات فاضله نبود آن ملت عقب مانده 
جاهلی و آن جمع خشن انعطاف ناپذیر در آغوش اسلام قرار نمی گرفتند, 
و به مصداق ((لانفضوا من حولک )) همه پراکنده می شدند. 
و چه خوب است که این اخلاق اسلامی امروز زنده شود و در هر مسلمانی 
پرتوی از خلق و خوی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) باشد. 
زمیات اسلامی تین در این زمتتهچه ,دزباری شخص نامر (ضلی اله ۶ یه 
و آله و سلم ) و چه درباره وظیفه همه مسلمین فراوان است که در اینجا 
به چند روایت ت اشاره می کنیم : 

1 - در حدیثی آمده است که پیامیر (صلی ال علیه و آله و سلّم ) قرمود 
اخلافی راتکمیل کنم ۱ 

نف انن برئیب یکی ار اقداف اصلی‌ نت بان (صلین اللم غلبم نو لو 
سلّم ) همین تکمیل اخلاق فضیله است . 

2 تن خدیت دیحرق ار آن: حضرت آهده: اشت: ۰ (آنها الق خن یدرک 


بحسن خلقه درجة قائم اللیل و صائم النهار): ((مو من با حسن خلق خود به 
درجه کسی می رسد که شبها به عبادت می ایستد, و روزها روزهدار است 
)۲ تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 380 
3 - و باز از همان حضرت امده است که فرمود: ما من شی ء أثقل فی 
المیزان من خلق حسن : ((چیزی در میزان عمل در روز قیامت سنگین تر 
از خلق خوب نیست )). 
4 - و نیز از ان حضرت نقل شده که فرمود: احبکم الی الله احسنکم اخلاقا 
الموطو ن اکنافاء الذین یالفون و یوٌ لفون , و ابغضکم الی الله المشاو ن 
بالنميمة , المفرقون بین الاخوان , الملتمسون للبر ءاء العثرات : 
((از همه شما محبوبتر نزد خدا کسی است که اخلاقش از همه بهتر باشد, 
همان کسانی که متواضعند, با دیگران می جوشند, و مردم نیز با انها می 
جوشند. و از همه شما مغبوضتر نزد خدا افراد سخن چینی هستند که در 
میان برادران جدائی می افکند. و برای افراد بی گناه در جستجوی 
لغزشند)). 
ی ان باس رل لام یه و له هی ام و انم 
اکثر ما یدخل الناس الجنة تقوی الله و حسن الخلق : ((بیشترین ِِِِ 
مردم را وارد بهشت می کند تقوی و حسن خلق است )). 
6 - در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) امده است : ان اکمل الموّ منین 
ایمانا احسنهم خلقا: ((از میان موّ منان کسی ایمانش از همه بهتر است که 
اخلاقش کاملتر باشد)). ۱ 
7 - در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) امده است که 
پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: علیکم بحسن الخلق , فان 
حسن الخلق فی الجنة لامحالة , و ایاکم و سوء الخلق فان سوء الخلق فی 
النار لامحالة : تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 381 
((بر شما لازم است به سراغ حسن خلق بروید, زیرا حسن خلق سرانجام 
72 ِِ است , و از سوء خلق بپرهيزید که سوء خلق سرانجام در اتش 
از مجموع اخبار فوق به خوبی استفاده می شود که حسن خلق کلید بهشت 
, وسیله جلب رضای خدا,؛ نشانه قدرت ایمان , و همطراز عبادتهای شبانه و 
روزانه است , و حدیث در این زمینه بسیار فراوان است . القلم 
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۳ 
فلا نف لکد بین (8) 

0 

لا نطع کل حلاف مَهین(10) 


که 


از مٌشاء بتمیم(11). 
من ع للخیر مَعَتَد دٍ آیم(12) 
نز تقد دلک زتیم(ک) 
آن کان دا مَال و بنین (14) 
ادا ثلی علَیّه عابتا قال آسطید الا لین (15) 
ستسِمَة علی الجْدّطوم(16) 
ترجمه :8 - حال که چنین است از تکذیب کنندگان اطاعت مکن . 

9 - آنها دوست دارند نرمش نشان دهی تا آنها ۱[ 
تواعم با انحراف از مسیر حق ). 
0 - و اطاعت از کسی که بسیار سوگند یاد می کند و پست است مکن 
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11 - کسی که بسیار عیبجو و سخن چین است . 
2 - و بسیار مانع کار خیر. و تجاوزگر, و گناهکار است . 
3 - علاوه بر اینها کینه توز و پرخور و خشن و بدنام است . 
4 - مبادا به خاطر اینکه صاحب مال و فرزندان فراوان است از او پیروی 
کنی . 
خرافی پیشینیان است . 
16 - به زودی ما بر بینی او علامت و داغ ننگ می نهیم . 
تفسیر :از آنها که دارای این صفاتند پیروی 

ان او اس ات ال ع و وهای ون ات 
گذشته آمده بود در اين آیات به ذکر اخلاق دشمنان او می پردازد تا در یک 
مقایسه , فاصله میان این دو کاملا روشن شود. 

نخست می فرماید: ((از این تکذیب کنندگان که خدا و پیامبر و روز 
رستاخیز و ائین او را تکذیب می کنند اطاعت و پیروی مکن )) (فلا تطع 
آنها مردمی گمراه و اغواگرند. و تمام اصول حق را زیر پا نهاده اند. و 
اطاعت از چنین کسانی حتی در یک کلام نتیجه ای جز گمراهی و بدبختی 
ندارد. 
یس که تاش بو کوشتش: آنها بزرا سار که امین (صلی الم علیهو 
آله وش اناساره کته مت افرایده ((آنها دوست دارند نرمش نشان دهی 
تا آنها هم نرمش نشان دهند)) (ودوا لو تدهن فیدهنون ). 
نرمش و انعطاف به معنی صرفنظر کردن از قسمتی از فرمانهای خدا به 
خاطر انان . ۲ 
مفسران نقل کرده اند که این ایات زمانی نازل شد که رو سای مکه پیامبر 
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(صلی الله علیه و اله و سلم ) را به پیروی از ائين نیاکان و شرک و 
بتپرستی دعوت کردند, خداوند او را از اطاعت انها نهی کرد. 

بعضی دیگر نقل کرده اند که ((ولید پن مغیرة )) که از سران بزرگ شرک 
بود اموال عظیمی به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) عرضه داشت و 
سوکند باه کرد که اکر از آلینش.باز کندذبه او خواهد داد! 

از لحن آیات و از آنچه در تواریخ آمده است به خوبی استفاده می شود که 
وقتی مشرکان کوردل سرعت پیشرفت ۳ اسلام را مشاهده کردند به 
فکر افتادند که از طریق دادن امتیازاتی به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
شلم ) افیازامی ان اه نو و او را به نوعی سازش بکشانند - همانگونه 
که روش همه طرفداران باطل در طول تاریخ است - لذا گاه اموال عظیم 
۵# اه ونان ریا و گاه پست و مقام برجسته پيشنهاد می کردند, و در 
حخقت رم باس ی ال له و ال مسر نا متس ی که 
ار تبرت و مقایسه می نمودند. 

ولی قران بارهانه پاعس (رضلی له یم ۵ الم هسام اسدان حاوی که 
هرگز کمترین انعطافی در برابر این پيشنهادهای انحرافی از خود نشان 
ندهد, و با اهل ۰ چنانکه در آیه 49 سوره مائده می 
خوانیم : (و ان احکم بینهم بما انزلِ الله و لا تتیع اهوائهم و احذرهم ان 
آنچه خدا نازل کرده حکم کن و از هوسهای آنها پیروی مکن , و برحذر باش 
که توا تعلهای کمتدا بر تسار رده سحر مهار ند 

هو ار ماه (اهه تر ال ارروفن اب مرف 
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گرفته شده , و در اینگونه موارد به معنی نرمش و انعطاف به خرج دادن 
است . و معمولا این تعبیر در مورد انعطافهای مذموم و منافقانه به کار می 
رود. 

سیس بار دیگر از اطاعت آنها نهی کرده و صفات نه گانه مذمومی را که 
فرماید: ((اطاعت از هر کس که بسیار سوگند یاد می کند و پست است 
شکن )) (و اطع کل لاف همین 

((حلاف به کسی می گویند که بسیار قسم می خورد. و برای هر کار 
کوچک و بزرگی سوگند یاد می کند, و معمولا اینگونه افراد در سوگندهای 
خویش صادق نیستند. ۲ 
((مهیی ) از ((مهانت بش صقن حفارت نو تن است و ی انوا 
معنی افراد کم فکر یا دروغگو یا شرور تفسیر کرده اند. 

سپس می افزاید: ((کسی که بسیار عیبجو و سخن چین است )) (هماز 


((هماز)) از ماده ((همز)) (بر وزن طنز) به معنی غیبت کردن و عیبجوئی 
نمودن است . 

ایجاد خصومت و دشمنی رفت و امد می کند (باید توجه داشت که این هر 
دو وصف به صورت صیغه مبالغه آمده که از نهایت اصرار آنها در این 
۱ ۲ ۷ 0۳ 9 ((کسی که بسیار از کار 
9 می کند, و تجاوزگر, و گنهکار است )) (مناع للخیر معتد اثیم 
نه تنها خود کار خیری نمی کند و راه خیری ارائه نمی دهد, بلکه سدی 
است در مقابل خیر و برکت دیکزان 1 بعلاوه انسانی است متجاوز از حد ود 
الهی و حقوقی که خدا برای هر انسانی تعیین کرده , و اضافه بر این 
صفات , الوده هر گونه گناهی نیز هست , به طوری که گناه جز ء طبیعت او 
شده است . ۲ 

و سرانجام به هشتمین و نهمین صفات انها اشاره کرده , می فرماید: ((او 
بعد از همه اینها پرخور, و بدنام است )) (عتل بعد ذلک زنیم ). 

ارعیل )۱ چم طوری که ا(را )ای مفردات )اس کو ها کنات ان 
و ای و مه را ی و 
دیگران را از ان باز می دارد. 

بعضی دیگر ((عتل )) ۱ بدخوی کینه توز خشن , يا انسان 
بی حیای بد خلق تفسیر کرده اند. 

((زنیم /) کسی است که اصل و نسب روشنی ندارد و او را به قومی 
تست ی نی با ایاست وی ال ای زره 
وزن قلمه ) به قسمتی از گوش گوسفند می گویند که آویزان است , گوئی 
چزع کون تيست مخت آن واه ازست.. 

تعبیر به ((بعد ذلک 1( اشاره ای به این معنی است که این دو صفت از 
صفات سابق زشتتر و نکوهیده تر است , چنانکه جمعی از مفسران از ان 
استفاده کرده اند. 

لاه آکه حوا ند فر اتا ان خیم از کارت مان شرت ری 
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اخلاق رذیله آنها فرموده که شاید در سرتاسر قرآن شبیه و نظیر نداشته 
باشد. و به این ترتیب روشن ,می سازد که مخالفان اسلام و قرآن و 
مخالفان شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چگونه افرادی بوده 
اند. افرادی دروغگو, پست , عیبجو, سخن چین . متجاوز گنهکار, بی اصل و 
نسب , و به راستی از غیر چنین افرادی مخالفت با چنان مصلح بزرگی 
انتظار نمی رود. 


در آیه بعد هشدار می دهد ((مبادا به خاطر اینکه آنها دارای مال و فرزندان 
فراوان هستند در ِ آنها نرم و تسلیم شوی , و از آنها اطاعت کنی )) 
(ان کان ذا مال و بنین ) ۲ 

بدون شک پیامبر هر تسلیم نمی شد. و این ایات در حقیقت تاءکیدی 
است بر اين معنی , تا خط مکتبی و روش عملی او بر همه آشکار گردد, و 
هیچکس از دوست و دشمن چنین انتظاری نداشته باشد. 

بنابراین جمله فوق تتمه ای است برای آیه ((و لا تطع کل حلاف مهین )) 
لب فص راهان هدر خصعت سا لت ان اس ات ات 
, یعنی : غرور ناشی از ثروت و نفرات بسیار آنها را به اين رذائل اخلاقی 
می کشاند, و به همین دلیل در بسیاری از ثروتمندان و قدرتمندان بی 
ایمان هه این.صقات دیده می:شود: ولی لحن آبات با خقستر اول فنانسته 
است , و به همین دلیل غالب مفسران ۳ برگزیده اند. 

آیه بعد عکس العمل اینگونه افراد را که دارای چنین صفات پست هستند 
روا انات الیی فان هم هی می رمکامی که ابا هاساه 
تدم نود وه وید ها افسانه ها کراعی تیان ات ۱۱ 
(اذا تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 3889 

تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین  .)‏ ۲ 

و با اين بهانه و اين برچسب زشت از ایات خداوند فاصله می گیرد. و انها 
را به دست فراموشی می سیرد. و دیگران را: نیز اغوا می کند, , و به همین 
دلیل نباید از چنین افرادی اطاعت و پیروی ۳ و این تکمیلی است بر 
نهی از اطاعت اینگونه افراد. 

اخرین ایه مورد بحث از یکی از مجازاتهای اين گروه پرده برداشته . می 
افزاید: ((به زودی بر بینی و خرطوم او علامت و داغ ننگ می نهیم ))! 
این تعبیری است گویا و رسا بر نهایت ذلیل ساختن انهاء زیرا اولا تعبیر به 
((خرطوم )) بینی که تنها در مورد خوک و فیل گفته می شود تحقیر روشنی 
رای آنها است , و (ثانیا)) بینی در لغت عرب معمولا کنایه از بزرگی و 
عزت است همانگونه که در فارسی نیز وقتی می گوئیم بینی او را به خاک 
بمالید دلیل بر این است که عزت او را بر باد دهید ((ثالثا)) علامت گذاردن 
مخصوص حیوانات است , حتی در حیوانات در صورت انها مخصوصا بر بینی 
انها علامتگذاری نمی شود, و در اسلام نیز این کار نهی شده است , همه 
اتقاا بای رشاسی کوب خداوند انش انرادرطغا نکن خودخوان معاور: 
سرکش را چنان ذلیل می کند و کوس رسوائی آنها را در همه جا به صدا 
درمی آورد که عبرت همگان گردند. 

فا اس هی عونمم ات که انح اه محالت ایا 
پیشرفت اسلام چنان خوار و ذلیل شدند که نظیر و مانند نداشت ۰ و 


رسوائی در اخرت از ان هم بیشتر است . 

مصی از رای کف ان کر او ان لت 
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مغیره )) یکی از سران معروف شرک می باشد, ولی مسلما این معنی 
مانع از عمومیت مفهوم آیات و کستردگی و شمول تعبیرات ت آن تیست . 
نکته ها: 

1 - رذائل اخلاقی 

آیات فوق گرچهٍ توصیفی است از صفات رذیله مخالفان سرسخت پیامبر 
اسلا رصق الله علیه.م الق هرسصاه علی ند کین حال الونی بای 
ی 
سازد و در پرتگاه شقاوت و بدبختی می افکند, صفاتی که مو منان راستین 
باید به دقت مراقب باشند به آنها آلوده نشوند, لذا در روایات اسلامی نیز 
در این زمینه تاءکیدهای بسیاری شده است , از 

1 رو رتسا فد ای الله له وال ها انس انم : الا 
اش شراری قالها پل مصول ال (صلی ال علیه و ال ول تال 
: المشاو ن بالنمیمة المفرقون بین الاحبة . الباغون للبر ۶۱۶ المعایب ۱ 
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آیا شمارا به شریرترین افراد شما خبر دهم , گفتند: آری , ای رسول خدا ! 
فرمود: انهائی که بسیار سخن چینی می کنند, در میان دوستان جدائی می 
افکنند, و برای افراد پاک و بیگناه در جستجوی عیوبند)). 

تا ان 
می کرد و فرمود: لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی شیتا فانی احب ان 
اخرج الیکم و انا سلیم الصدر: 

((احدی از شما درباره هیچیک از یاران من سخنی که مرا نسبت به او 
بدبین سازد نقل نکند, چرا که من دوست دارم با قلبی پای با شما روبرو 
شوم )). 

و بالاخره در حدیث دیگر از پیغمبر اکرم (صلی ال یه نو اه اه مه 
خوانیم که فرمود: لا یدخل الجنة جواظ, و لا جعظری , و لا عتل زنیم . 

[(سند گزوعوارد تهشت تمی شود جوا )۱ ((جعظر عم )] و ((عتل وی 
راوی می گوید پرسیدم ((جواظ)) کیست ؟ فرمود: کل جماع مناع : هر 
کس که بسیار جمع می کند و از دیگران منع می نماید. پرسیدم ((جعظری 
)) کیست ؟ فرمود افراد خشن و تندخو, پرسیدم : ((عتل زنیم )) کیست ؟ 
فرمود: افراد شکمباره و بداخلاق , انها که بسیار می خورند و می پوشند و 
بیداد گر و ظالمند)) 

2 - مداهنه و سازشکاری 

از تفاوتهای روشنی که میان رهروان راه حق و بازیگران سیاسی وجود 


دارد این است که گروه دوم روی اصول خاصی ثابت نیستند, بلکه هميشه 
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حاضرند در مقابل امتیازاتی که می گیرند امتیازاتی بدهند, و از اصولی که 
دارند به خاطر منافعی صرفنظر کنند, مرام و عقائد انها چیز مقدسی برای 
آنها نیست , و دائما روی آن معامله می کنند! و این درست مضمون آیه 
فوق است که می گوید: (ودوا لو تدهن فیدهنون ): ((آنها دوست دارند تو 
را هم به جرگه خود بکشند. همانگونه که انها مداهنه و معامله می کنند تو 
هم ماه کی ۱ ِِِ 

ولی گروه اول هرگز معامله گر نیستند, انها هرگز اهداف مقدس خود را با 
هیچ بهائی از دست نمی دهند. و بر سر ان معامله نمی کنند. مداهنه و 
سازشکاری و اینگونه دادوستدهای سیاسی در کار آنها نیست . و یکی از 
ی تا ان ات هن اسان حرف اه ور 
آن شناخت و از مردان خدا جدا| نمود. القلم 
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آیه 25-17 
1 و ترجمه 
7" وم کما بلَوتا ۳ الحتّة اد دا لیصرمنها مصبحین (17) 
و بُستئنُون(18) 
قطاف عم طائف من ژبک و هم تائمون(19) 
صبَحت کالصریم(20) 


تتادوا مصیجین (21) 

آن اغَذُوا علی حَوئکم ان 0 صر مین (22) 

قانطلفوا و ُ بتحََئون(23) 

آن لا یدخلنها البوَم علیکم مُسکین (24) 

و عَد که حزد قدرین(25) 

ترجه :17 - ما آنها را آزمودیم همانگونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم 
ند یاد کردند که میوه های باغ را صبحگاهان (دور از انظار مستمندان ) 
8 - و هیچ از آن استثنا نکنند. ۱ ۱ 

9 - اما عذابی فراگیر (شبانه ) بر تمام باغ آنها فرود آمد در حالی که همه 
در خواب بودند. 

0 - و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد. 

1 - صبحگاهان یکدیگر را صدا زدند. 

2 - که به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه ها را 


دارید. 


3 - آنها حرکت کردند در حالی که آهسته با هم می گفتند. 

4 - مواظب باشید امروز حتی یک فقیر وارد بر شما نشود! 

5 - آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری 
کنند. 

تفسیر :داستان عبرت انگیز ((اصحاب الجنة )) 

به-تناستب بختی که در آیات گذشته پیرامون ثروتمندان خودخواه و مغفرور 
بود که بر اثر فزونی مال و فرزندان پشت پا به همه چیز می زنند, در این 
آیات 0 را درباره عده ای از ثروتمندان پیشین که دارای باغ خرم و 
سرسبزی بودند. و سرانجام بر اثر خیره سری نابود شدند ذکر می کند, 
داستانی به نظر می رسد در آن عصر در میان مردم معروف بوده , و به 
همین دلیل به آن استشهاد شده است . 

تست می. فومایه ما نها را ارصويم همان کوفت که صاحا بای 
آزمایش کردیم )) (انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنة ). 

در اینکه باغ کجا بوده ؟ در سرزمین یمن در نزدیکی شهر بزرگ صنعاء؟ یا 
در سرزمین حبشه ؟ یا در میان بنی اسرائیل در سرزمین شام ؟ و یا طاثف 
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است ولی مشهور همان یمن است . 

ماجرا چنین بود که اين باغ در اختیار پیرمرد مو من قرار داشت , او به قدر 
نیاز از آن برمی گرفت , و بقیه را به مستحقان و نیازمندان می داد, اما 
هنگامی که چشم از دنیا پوشید, فرزندانش گفتند: ما خود به محصول این 
باغ سزاوارتريم , چرا که عیال و فرزندان ما بسیارند, و ما نمی توانیم 
مانند پدرمان عمل کنیم ! و به این ترتیب تصمیم گرفتند تمام مستمندان را 
که هر ساله از آن بهره می گرفتند محروم سازند. و سرنوشت آنها همان 
شد که در این ایات می خوانیم :_ 

قی یه رما ار ارمودی آن مان که کنو ناد کر که مه نات 
با اهان و دفر از اساه مدای یت ( ایا فسه ال ری 


,  .) مصبحین‎ 

یستثنون ). _ 

این تصمیم انها نشان می دهد که این کار ناشی از نیاز نبود, بلکه ناشی از 
بخل و ضعف ایمان انها بود, زیرا انسان هر قدر هم نیازمند باشد می تواند 
کمی از محصول یک باغ پردرآمد را به نیازمندان اختصاص دهد, بعضی گفته 
اند منظور از عدم استئناء اين ۳ که آنها ((الا ان یشاءالله )) نگفتند, 
یعنی آنقدر مغرور بودند که گفتند می رویم و اين کار را می کنیم حتی خود 
را از گفتن ((انشاءالله )) بی نیاز دیدند. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 395 


ولی تفسیر اول صحیحتر است . 


سپس در ادامه این سخن می افزاید: ((به هنگام شب , در آن موقع که 
همه آنها در خواب بودند عذاب و بلائی فراگیر از ناحیه پروردگارت بر تمام 
باغ فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند)) (فطاف علیها طائف من 
ربک و هم نائمون ). 

آتشی سوزان و ضاعقه ای مر کبا ر چنان بر آن مسلط شد که ((آن باغ خرٍم 
هرس همکخون» تشیت: زتبان .الما نی حردید)) وفحت فشتی عا کر از.ان 
بافف ای حاعیست لصتم ۱ 

((طائف ۲ از ماده ((طواف )) در اصل به معنی کسی است که بر گرد 
چیزی می گردد, ولی گاه کنایه از بلا و مصیبتی است که در شب روی می 
دهد, و منظور در اینجا همین است . 

((صریم )) از ماده ((صرم )) به معنی ((قطع )) است و در اینجا به معنی 
((شب ظلمانی )), یا ((درخت بدون میوه )) يا ((خاکستر سیاه )) است : 
زیرا شب با فرا رسیدن روز قطع می شود همانگونه که روز با فرارسیدن 
شب , و لذا گاهی به شب و روز ((صریمان )) می گویند, به هر حال 
فنظود این اشت: که. انضان این بلای آسمانی که ظاهر صاعقه عظیمی 
بوده است در این باغستان فرود آمد که تمام از وکا ان زد. و چیزی 
جز مشتی زغال و خاکستر سیاه اش ان باقی نماند, و صاعقه ها هرگاه به 
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به هر حال صاحبان باغ به گمان اينکه درختهای پربارشان آماده برای چیدن 
میوه است ((در آغاز صبح یکدیگر را صدا زدند)) (فتنادوا مصبحین ). 

و گفتند: ((به سوی کشتزار و باغستان خود حرکت کنید. اگر می خواهید 
میوه های خود را بچینید))! (آن اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین ): 
((اغدوا)) از ماده ((غدوة )) به معنی اول روز است , و لذا به غذائتی که در 
اغاز روز خورده می شود (صبحانه ) ((غداء)) می گویند (هر چند در 
تعبیرات عربی روزمره کنونی ((غداء)) به ناهار گفته می شود). 

به این ترتیب ((انها به سوی باغشان حرکت کردند در حالی که اهسته با هم 
سخن می گفتند)) (فانطلقوا و هم یتخافتون 

یدخلنها الیوم علیکم مسکین ). 

واغنان آهسته سخن: من کفتند کهضدای, نها به کوتتن. کستن تر سر :میادا 
مسکینی خبردار شود, و برای خوشه چینی , یا گرفتن مختصری میوه برای 
سیر کردن شکم خود, به سراغ انها برود! 

چنین به نظر می رسد که به خاطر سابقه اعمال نیک پدر. جمعی از فقرا 
همه سال در انتظار چنین ایامی بودند که میوه چینی باغ شروع شود و بهره 
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عائد آنها گردد, و لذا این فرزندان بخیل و ناخلف چنان مخفیانه حرکت 


کردند که هیچکس احتمال ندهد چنان روزی فرا رسیده , و هنگامی فقرا 
باخبر شوند که کار از کار گذشته باشد. 

و به اين ترتیب ((آنها صبحگاهان به قصد باغ و کشتزار خود با قدرت تمام 
بر منع مستمندان حرکت کردند)) (و غدوا علی حرد قادرین ). 

((حرد)) (بر وزن سرد) به معنی ممانعت تواعم با شدت و غضب است , 
ایی.انها ان خضا ناه تمسمندان:«عصانی هون ۵ تصفتی توا شتتوسا 
کمال قدرت از آنها جلوگیری کنند (و لذا این تعبیر در مورد سالهائی که 
ی 
اکنون ببینیم سرانجام کار انها به کجا انجامید: القلم 
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آیه 33-26 

ایه و ترجمه ِ 


‌ِ س‌ 


قلَمّا رآوها قالوا انا لضالونت(26) 


ال َفّل کم لو لا ئستخون(28) 
1 یم 


۳1 
لد 
۰ ه 
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نب 
يب 


ح 
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۱ ۱ 
۲ 0 
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:۵ 


یا 

کدلک داب و لعَدّاب الاخرة آیید لو کائوا یَعْلمَونَ (33) 
ترجمه 26 + ها که (واید بان و آن را دیدند کفتند‌ها راه را 

۱۳۳ 
8 - یکی از انها که از همه عاقلتر بود گفت : ایا به شما نگفتم چرا تسبیح 
خدا نمی گوئید؟ 
29 - گفتند: منزه است پروردگا ر ماء مسلما ما ظالم بودیم . 
ِ ییآ ها رو تفه کردنه وی قلاعت یکدیگر برد اخینه 

- (و فریادشان بلند شد) گفتند: وای بر ما که طغیانگر بودیم . 
اک( 
تدش جرا که هانبه او ل سم آیم : 
33 - اینگونه انتفات عذاب خداوند (در دنیا) و عذاب آخرت از آن هم نز کتز 
است اگر می دانستند. 
تفسیر :سرانجام دردناک صاحبان باغ سرسبز ۳ 
اين آیات ادامه داستان ((اصحاب الجنة )) است که در آیات پیشین گذشت 
صاحبان باغ به این امید که محصول فراوان خود را بچینند. و دور از نظر 
تضهن انم :آووی. کته و همه رآ دون اتخضار وین خینوم وتختی یی 


فقیر بر سر این خوان نعمت گسترده الهی ننشیند, صبحگاهان به راه 
موقعی که انها در خواب بوده اند باغ را تبدیل به یک مشت خاکستر کرده 
است . 

قران می گوید: ((هنگامی که آنها باغ خود را دیدند چنان اوضاع به هم 
ريخته بود که گفتند اين باغ ما نیست , ما راه را گم کرده ایم ))! (فقلما 
راءوها قالوا انا لضالون ). 

منظور از ((ضالون )) ممکن است گم کردن راه باغ باشد, چنانکه در بالا 
گفتیم , ویا گم کردن راه حق , چنانکه بعضی احتمال داده اند. 

اول مناسبتر به نظر می رسد. 

سپس افزودند: ((بلکه ما محرومان واقعی هستیم )) (بل نحن محرومون ) 
می خواستیم مستمندان و نیازمندان را محروم کنیم اما خودمان از همه 
بیشتر محروم شدیم , هم محروم از درامد مادی , و هم برکات معنوی که 
از طریق انفاق در راه خدا و به نیازمندان به دست می اید. 

((در اين میان یکی از آنها که از همه عاقلتر بود گفت : آیا به شما نگفتم 
چرا تسبیح خدا نمی گوئید)): (قال اوسطهم | لم اقل لکم لو لا تسبحون ). 

نگفتم خدا را به عظمت اد کنید, و از مخالفت او بپرهيزید. شکر نعمت او 
را بجا آورید. و نیازمندان را از اموال خود بهره مند سازید؟ ولی شما گوش 
نکردید, و به روزگار سیاه افتادید! 

از اين آیه استفاده می شود که در میان آنها فرد مو منی بود که آنها را از 
بخل و حرص نهی می کرد, و چون در اقلیت بود کسی گوش به حرفش 
نفی: اد اما پس از این حادثه دردناک , زبان او گشوده شد, و منطقش 
تیزتر و برنده تر گشت , و آنها را زیر رگبا ر ملامت و سرزنش گرفت . 

آنها نیز لحظه ای بیدار شدند و به گناه خود اعتراف کردند, ((و گفتند منزه 
است پروردگار ماء مسلما ما ظالم و ستمگر بودیم )) هم بر خویشتن ستم 
کردیم و هم بر دیگران (قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین ). 

تعبیر به ((اوسط)) در ایه قبل به معنی کسی است که در سرحد اعتدال از 
نظر عقل و خرد و:دانش باشد: بعضی آن.را حد وسط در سن. و شسال معتی 
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کرده اند, ولی این معنی بسیار بعید به نظر می رسد, چرا که ارتباطی 
میان سن و گفتن چنین سخن پرمحتوائی نیست ‏ ارتباط میان عقل و خرد 
تعبین به ((لوا تسبخون: |) (جزا هخا کمن کونید۱) ار این‌خوت ارت 
بعضی نیز تسبیح را در اینجا به معنی شکر نعمت کرده اند که لازمه آن 


بهره مند ساختن محرومان است , ولی این دو تفسیر منافاتی با هم ندارد, 
و در مفهوم ایه جمع است . , 

و اما تسبیح انها قبل از اعتراف به گناه ممکن است از این جهت باشد که 
می خواهند ((خدا)) را در مورد این بلای عظیمی که بر باغشان فرود آمد و 
نابودش کرد از هر گونه ظلم و سنمی منزه شمر ند و بگویند خداوندا! این 
ما بودیم که بر خود و دیگران ستم کردیم و مستحق چنین عذاب دردناکی 
شدیم , اما کار تو عین عدالت و حکمت بود. 

در بعضی دیگر از آیات 1۳ 
می شودر چنانکه در داستان یونس (علیه السلام ) می خوانیم : موقعی که 
در شکم آن ماهی, عظیم قرار گرفت گفت : ((لا اله الا اعنت سبحانک انی 
کنت من الظالمین )). ((معبودی جز تو نیست , منزهی , من از ظالمان و 
ستمگران بودم )) (انبیاء 87). 

ی ی و ات ات 
فلوم فلت ی سر 
و رز کرک ققودند ۱ (فافیل بعضیم غلی تحص وا ومور زا متیر 
نمونه جلد 24 صفحه 402 

و احتمالا هر کدام در عین اعتراف به خطای خویش گناه اصلی را به دوش 
دیگری می انداخت , و او را شدید | سرزنش می کرد که : ام اي 
بدبختی ما شدی ٩‏ کرته‌ها انقدر هار دا ما کات وی 
آری اینچنین است سرنوشت همه ظالمانی که در چنگال عذاب الهی 
گرفتار می شوند که در عین اعتراف به گناه , هر کدام سعی دارد عامل 
اصلی بدبختی خود را دیگری بشمرد, شاید به این دلیل که در اینگونه موارد 
معمولا یکی پیشنهاد می کند, و دیگری تاءیید می نماید, و یکی اجرای آن را 
بر عهده می گیرد و دیگری با سکوت خود ابراز رضایت می کند, ولی 
روشن است که همه آنها شریک جرم و دخیل در گناهند. 

سپس می افزاید: هنگامی که به عمق بدبختی خود آگاه شدند فریادشان 
بلند شد و ((گفتند: وای بر ما که طغیانگر بودیم ))! (قالوا یا ویلنا انا کنا 
طاغین ). 

انها در مرحله قبل اعتراف به ((ظلم )) و ستم کردند, و در اینجا اعتراف به 
((طغیان )) و در حقیقت طغیان مرحله ای است بالاتر از ظلم , زیرا الم 
ممکن است اصل قانون را بپذیرد ولی بر اثر غلبه هوای نفس ستم کند. اما 
طغیانگر اصلا زیر با ان ی دیهان سا ترس ی شاری 

این احتمال نیز وجود دارد که ظلم اشاره به ((ظلم بر خویشتن )) است , و 
طغیان اشاره به ((تجاوز بر حق دیگران )). ِ 

این نکته نیز قابل توجه است که عرب هنگامی که با مصیبتی روبرو می 


شود و یا می خواهد اظهار انزجار از چیزی کند گاه ((ویس )) می گوید و 
گاه ((ویح )) و گاه ((ویل )) که اولی در مصیبت خفیف است , و دومی 
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دنه آسی آا اهت ی ان فان مس وه کی خاای ا یی 
مستحق شدیدترین سرزنشها می دانستند. 

سرانجام آنها بعد از اين بیداری و هشیاری و اعتراف به گناه و بازگشت به 
سوی خدا, رو به درگاه او آوردند: و 1 ((امید است پروردگارمان 
گناهان ما را ببخشد. و باغستان بهتر از این باغ بجای ان در اختیار ما 
بگذارد)) (عسی ربنا ان یبدلنا خیرا منها). 

((چرا که ما به سوی او روی اورده ایم , و به ذات پاکش دل بسته یم , و 
حل این مشکل را نیز از قدرت بی پایان او می طلبیم )). 

زاب الیترتا اون | 

ابا به-زاستی. این طروهدان کار خود پشیمان شدند, و در برنامه خویش 
تجدید نظر کردند, و تصمیم قاطع گرفتند که اگر در آینده مشمول نعمت 
الیت شید خو‌شک را ادا نت وا ساتصضا ناما توت 
کراه وان اب مس هوفها دار صی ک ند انا مت او فان 
فرو نشست باز همان برنامه ها تکرار می گردد؟ ۱ 

فا هر ای رای ات اه ات ام از 
استفاده می شود این است که توبه آنها به خاطر اینکه شرائطش جمع نبود 
پذیرفته نشد. ولی در بعضی از روایات می خوانیم که انها از روی خلوص 
کی 0 ۳ 
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فرمود که مخصوصا درختان انگور پربا ر با خوشه های بسیار بزرگ داشت . 
در آخرین آیه مورد بحث به عنوان یک نتیجه گیری کلی و درس همگانی می 
فرماید: ((عذاب خداوند اینگونه است , و عذاب آخرت از و کت 
اشت اکن مت ات ای ات و عرای ااخرمت اک و انا 
یعلمون )ر 

شما نیز اگر به خاطر مال و ثروت و امکانات مادی مست و مغرور شوید, 
و روح انحصارطلبی بر شما چیره گردد, همه چیز را برای خود بخواهید, و 
نیازمندان را محروم کنید, سرنوشتی بهتر از این نخواهید داشت , منتها یک 
روز ((صاعقه )) آمد و آن باغ را آتش زد, امروز ممکن است افتهاق دیکر: 
و حتی جنگهای خانمانسوز جهانی و منطقه ای این نعمتها را بر باد دهد. 
نکته ها: 

1 - انحصار طلبی بلای بزرگ ثروتمندان ِ ۲ 

انسان خواه ناخواه علاقه به مال دنیا دارد چرا که گذران زندگی او به 
وسیله ان می باشد, و این علاقه در حد اعتدال مذموم نیست , مهم ان 


است که نیازمندان را هم در اموال خود سهیم کنید, نه تنها حقوق واجب 
الهی را بپردازد بلکه از انفاقهای مستحب نیز خودداری نکند. 

مخصوصا در مورد باغ و زراعت در روایات اسلامی دستور داده شده که به 
نیازمندان حاضر سهمی بدهند که با اقتباس از آیه شریفه (و آتوا حقه یوم 
حصاده ) (حق آن را به هنگام درو بپردازید) (انعام 141) به عنوان ((حق 
الحصاد)) معروف شده است ,؛ ریاشع ان کات معروف , و 
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آن چیزی است که هنگام حضور مستمندان در موقع چیدن میوه , يا درو 
کردن زراعت به آنها پرداخته می شود, و حد معنی ندارد. 

ولی هنگامی که علاقه به مال و ثروت در شکل افراطی و انحرافی ظاهر 
می شود صورت انحصارطلبی به خود می گیرد, و جتی گاهی بی آنکه خود 
نیاز به چیزی داشته: باشد دوست: دارد دیگران. از آن.فخروم باشندا بو به 
تعبیر دیگر از منحصر بودن مواهب الهی به خودش لذت می برد, و این بلای 
بزرگی است که مخصوصا امروز هم در جوامع انسانی نمونه های بسیار 
دارد, و می توان آن را یکنوع بیماری خطرنای شمرد. ۱ 

داستان ((اصحاب الجنة )) و صاحبان باغستان که در ایات فوق امده ترسیم 
روشنی از روحیه انحصار طلبی گروهی از روتمندان است که چگونه 
دست به دست هم می دهند, و برای محروم ساختن نیازمندان نقشه می 
کشند, و دور از چشم آنها به برداشتن محصول و استفاده های کلان می 
پردازند, ولی بسیار می شود که آه این محرومان به صاعقه های سوزانی 
تبدیل هی وی ه شمیت ند کم این ردان اتحضا لت را اه 
می کشد. و بسیار دیده شده است که این صاعقه ها در شکل انقلابها 
ظا هن یو آنیه راما ارت کرو دا مش خیوبی دنه آم و 
فریادشان به آسمان بلند می شود و دم از توبه و جبران خطاهای گذشته 
می زنند اما کار از کار گذشته است . 

2اه ان رام او رقم رورش ۱ 

از داستان فوق ضمنا استفاده می شود که در میان ((گناه )) و ((قطع 
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رابطه نزدیکی است , لذا در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم 


ان الرجل لیذنب الذنب فیدراء عنه الرزق , و تلا هذه الاية : اذ اقسموا 
لیصرمنها مصبحین و لا پستننون فطاف علیها طاثف من ربک و هم نائمون : 
((گاه انسان گناهی می کند و روزی او قطع می شود)) سپس امام 19 
السلام [ آیات بالا را تلاوت فرمود: 

((هنگامی که صاحبان باغ سوگند یاد کردند که صبحگاهان میوه ها را بچینند, 
و آخازنم ندهته م. یی قفر غیر از آنها افاده. کم اما بلاتت از سوه 


بزفرد کارت: در خالی. که. آنها ذدر«خوات: بودند بر ان" باغ مسلط شد و آن را 
نابود کرد)). ۲ ۱ 

از اين عباس نیز نقل شده که ((رابطه گناه و قطع روزی از افتاب هم 
روشنتر است , چنانکه خداوند ان را در سوره ن و القلم (سوره مورد بحجّت 
بان فره تا 
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سس -41 


ایه 

ان لین عند ربهم جتّت التّیبم(34) 

قتجْعَلْ العسلهينَ کالمَگرمین(35) 

ها کم گنف تَحْکمون(36)" 

ام کم کِتث فیه تورسون(37) 

ان لَکمْ فیه لقا تخیژون(38) 

آم لکثر یمن علیتا نع (لی یوم اتمه ان کم لعا تکُمونَ(39) 

سلهُم ایهم بذلک و قِعیمٌ(40) 

له شرکاء قلبائوا یشرکانهم ان کائوا صدقین(41) 

كِِ 34 - برای پرهی زکاران" نزد پروردگارشان باغهای پرنعمت بهشت 
ست 

5 - ایا مو منان را همچون مجرمان قرار می دهیم ؟ تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 408 


36 - شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید؟ 

7 - آیا کتابی دارید که از آن درس می خوانید؟ 

8 - که آنچه را شما انتخاب می کنید از آن شما است ؟ 

9 - با اينکه عهد و پیمان موْ کد و مستمری تا روز قیامت بر ما دارید که 
هر چه را به نفع خود اختیار می کنید برای شما قرار می دهد؟ 

0 - از انها بپپرس کدامیک از انان چنین چیزی را تضمین می کند؟ 

1 - يا اينکه معبودانی دارند (که انها را شریک خدا قرار داده اند و برای 
آنان شفاعت می کنند) اگر راست می گویند معبودان خود را ارائه دهند. 
تفسیر :1 - بازپرسی کامل 

می دانیم روش قرآن این است که شرح حال زندگی بدان و خوبان را در 
مقابل هم قرار می دهد. تا در مقایسه با یکدیگر بهتر شناخته شوند, و این 
روش از نظر تربیتی بسیار موّ ثر است . 

طبق همین روش بعد از ذکر سرنوشت دردناک ((اصحاب الجنة أ( (صاحبان 
باغ خرم و سرسبز) در آیات گذشته به ذکر حال پرهیزگاران پرداخته می 
گوید: ((برای پرهیزگاران نزد پروردگارشان باغهای پرنعمت بهشت است 
(آن للمتقین عند ربهم جنات النعیم ). 


باغهائی از بهشت که هر نعمتی تصور شود کاملترین نوع ان در انجا است , 

علاوه بر نعمتهائی که به فکر هیچ انسانی نرسیده است . 

ولی از انجا که جمعی از مشرکان و ثروتمندان خودخواه بودند که ادعا می 

کردند همان طور که در دنیا وضع ما عالی است در قیامت نیز بسیار خوب 

است , خداوند در آیه بعد شدیدا آنها را مو اخذه قرار داده بلکه محاکمه 

می کند می فرماید: ((آیا ما موّ منانی را که در برابر حق و عدالت 
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مشرکان و مجرمان قرار دهیم ))؟ (۱ فنجعل المسلمین کالمجرمین ). 

((شما را چه می شود؟ چگونه داوری می کنید))؟! (ما لکم کیف تحکمون ) 

هیچ انسان عاقلی باور می کند سرنوشت عادل و ظالم , مطیع و مجرم , 

ایثارگر و انحصارطلب , بکسان باشد؟ انم :در بیشگاه خداوندی که همه 

کارش روی حساب و برنامه حکیمانه است . 

در سوره فصلت (ابه - 50 ) نیز اشارهای به این قبیل افراد کرده می 

فرماید: (و لثن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لیقولن هذا لی و ما 

اظن الساعة قائمة و لن رجعت الی ربی ان لی عنده للحسنی ): 

((و هرگاه به او رحمتی از سوی خود بعد از ناراحتی بچشانیم می گوید: 

این به خاطر شایستگی و استحقاق من بودن است , و گمان نمی کنم 

قیامتی برپا شود, و به فرض که قیامتی باشد هر گاه به سوی پروردگارم 
بازگردم برای من نزد او پاداشهای نیک است ))! 

آری این گروه مغرور و از خود راضی دنیا و آخرت را متعلق به خودشان 

می دانند! 

سپس می افزاید: ((اگر عقل و خرد. شما را به چنین حکمی رهنمون نشده 

ایا حلیلی ای ( رنف )۱ نب ان داریت (ر ابا کنانفه تایه که از ادن می 

خوانید))؟! (ام لکم کتاب فیه تدرسون ). ۱ 

((که آنچه را شما اختیار می کنید و تمایل دارید از ان شما است ))؟! 
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(آن لکم فیه لما تخیرون ). 

شما انتظار دارید مجرمانی همچون خودتان همطراز مسلمین باشند. این 

سخنی است که نه عقل به آن حکم می کند و نه در هیچ کتاب معتبری 

آمده است . 

در آیه بعد چنین ادامه می دهد: ((اگر شما مدرکی از عقل و نقل بر 

ادعا تذاربد ایا عقد و تمانهاق هو کدی بر ما دازند. که خا روز 

استمرار دارد که هر چه را به نفع خود حکم می کنید برای شما قرار می 

دهد))؟! (ام لکم ایمان علینا بالغة الی یوم القيامة ان لکم لما تحعمون ). 

چه کسی می تواند ادعا کند که از خدا عهد و پیمان گرفته است که تسلیم 

تماپلات اف زد و هر امتیاز و مقامی می خواهد بی چون و چرا , به آو 


بدهد؟! تا آنجا که مجرمان همردیف مو منان شوند. ۱ 
باز در ادامه این پرسشها که راهها را از هر سو به روی آنان می بندد می 
افزاید: ((از انها بیرس کدامیی از انان تضمین می کنند که مجرمان و مو 
منان یکسان تِِ پا هر چه آنها می خواهند خدا در اختیارشان بگذارد)) 
و در آخرر مرحله از ان بان ی می فرماید: ((يا اينکه آنها 
معبودانی دارند که نزد خداوند برای آنان شفاعت و حمایت می کنند: اگر 
راست هی کهتن آنها را بیاورند و معرفی کنند))! (ام لهم شر کاء فلیا توا 
بشرکائهم ان کانوا صادقین . 
آیا آنها کمترین دلیلی دارند بر اینکه بتها این جمادات کم ارزش و بی شعور 
و شریک خدا و شفیع درگاه اویند؟ 
بعضی از مفسران ((شرکاء)) را در اینجا به معنی ((شهداء)) (گواهان ) 
گرفته اند. 

به این ترتیب در یک جمعبندی از مجموع آیات فوق می توان چنین نتیجه 
کرفت که انیا بزای اتبات مدفای خود که هموذیف مه مان , بلکه از آنها 
برترند, باید به یکی از چهار وسیله متشبت شوند: يا دلیلی از عقل , یا 
کتانهه از کتب اسمانی , پا عهد و پیمانی از خداوند, و یا شفاعت شفیعان و 
گواهی گواهان , , و چون پاسخ همه این سة الات منفی است بنابراین ادعای 
مزبور به کلی بی اساس و بی ارزش است . القلم 
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آیه 45-42 

آیه و ترجمه 

یوم بَشف عَن ساق و بذعَفن ٍلی السجُود قلا ستطیغون(42) 
حَشعة ایض هط تَرَهفهّم و و5 قد کائوا یعون الی السچود 
سلمون(43) 


فزژنی و من ۳ بدا الخدیتِ ستستدرجَهُم من حَیّت لا یعَلَمُون ج (44) 

و مُلی لهم ان کندی متین(45) 

ترخهه 42 - به خاطر بیاورید روزی را که ساق پاها از وحشت برهنه می 
گردد و دعوت به سجود می شوند اما قادر بر آن نیستند! 

3 - این در حالی است که چشمهای آنها (از شدت ندامت و شرمساری ) 
به زیر افتاده و ذلت و خواری وجود آنها را فرا گرفته , آنها پیش از این 
دعوت به سجود می شدند در حالی که سالم بودند (ولی امروز دیگر 
توانائی ان را ندارند) 

4 - اکنون مرا با انها که اين سخن را تکذیب می کنند رها کن و ما انها را 
از آنجا که نمی دانند تدریجا به سوی عذاب پیش می بریم . 

5 - و به انها مهلت می دهم , چرا که نقشه های من محکم و دقیق است 


: تفشنیر تفونه جلد 24 صفحه 413 
تفسیر :آن روز می خواهند سجده کنند اما قادر نیستند 
در تعقیب آیات گذشته که مشرکان و مجرمان را در برابر یک بازپرسی 
کوبنده قرار می داد, در آیات مورد بحث گوشه ای از سرنوشت آنها را در 
قیامت نشان می دهد تا روشن شود این گروه خودخواه و پر ادعا در آن 
روز چقدر ذلیل و خوارند؟ 
می فرماید: ((به خاطر بیاورید روزی را که از شدت ترس و وحشت ساقها 
برهنه می شود, و انها را دعوت به سجده می کنند اما قادر بر آن نیستند)) 
(یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون ). 
جمله اتکی عم سای ۱ رانا رهم را ها کف ی 
مفسرین کنایه از شدت هول و وحشت و وخامت کار است , زیرا در میان 
را بر کار مشکلی قرار می گرفت دامن 
به کمر می زد و ساق پاها برهنه می کرد, لذا می خوانیم هنگامی که از 
۵۱ 7 ۱ اه ار ۵ : هر 
گاه چیزی از قرآن بر شما مخفی شد به تعبیرات ت عرب در اشعار مراجعه 
کنید, آیا نشنیده اید که شاعر می گوید: و قامت الحرب بنا علی ساق : 
((جنگ ما را بر ساق پا نگهداشت )) کنایه از شدت بحران جنگ است . 
بعضی تفر کفته اند( (شایر ۱ پم معتین ال و انتاس جبری اس مانته 
شاقه فرخت: شا مر این ((یکشی عن سای )یخی در آن زور رید ها 
هر چیز تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 414 
آشکار مي شود, ولی معنی اول مناسبتر به نظر می رسد. 
آری در آن روز همگان به سجده و خضوع در براتر پروزدفار دغوت: .هی 
شوند, موّ منان به سجده می افتند, ولی مجرمان قدرت سجده را ندارند! 
زیرا روحیات زشتی که در دنیا در وجود انها راسخ شده بود و در آن روز به 
روز می کند و مانع می شود که در برابر ذات پاک خدا کمر خم کنند. در 
۱ ۱۱ و9 910۳۳ ۳۲ ۳۳ 
به سجود برای چیست ؟ 
پاشه انن‌سوال را خی توان ار سی کمی اعادیت آهدی ات به وت 
آورد: در حدیثی می خوانیم بیم : ((در قیامت حجابی از نور الهی برداشته می 
شود, و موّ منان به خاطر عظمت ان به سجده می افتند, ولی پشت 
منافقان آنچنان خشک می شود که قدرت بر سجده را ندارند))! 
و به تعبیر دیگر: در آن روز عظمت خدا آشکار می گردد اين عظمت موّ 
منان را به سجده دعوت می کند و آنها به سجده می افتند ولی کافران از 
این سعادت محرومند. 
آیه بعد می گوید ((اين در حالی است که چشمهای آنها از شدت ندامت و 
شرمساری به زیر افتاده و ذلت و خواری تمام وجود آنها را دربرگرفته 


است )) (خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ). 

افراد مجرم هنگامی که در دادگاه محکوم می شوند معمولا سر خود را به 
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ینمی اقر ایند (رانها پیش از آبنجن دان دنیا تدعوت به سوددمین اشدنز 
در حالی که سالم بودند)), (و قد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون ). 
ولی انها هرگز سجده نکردند, و روح استکبار و تمرد و سرپیچی را با خود 
به صحنه قیامت اوردند با اینحال چگونه قدرت بر سجده دارند. 

روشن است دعوت به سجود در دنیا هم از طریق پیام موّ ذنین در موقع 
نماز و هم اجتماعات نماز جماعت , و هم از سوی آیات قرآن و احادیثت 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و پیشوایان معصوم (علیهمالسلام ) 
صورت می گرفت , این دعوت مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که همه 
اینها را شامل می شود. 

سپس روی سخن را به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کرده می 
گوید: ((مرا با تکذیب کنندگان این سخن (یعنی قرآن ) رها کن تا حساب 
قح انمار رس ۱۱ (فذرنی و من یکذب بهذا الحدیث ). 

این تهدیدی است شدید از ناحیه خداوند قادر قهار که به پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) می گوید: نمی خواهد تو دخالت کنی , مرا با این 
تکذیب کنندگان لجوج و سرکش رها کن , تا آنچه مستحقند به آنها بدهم ! 
فراموش نکنیم این را خداوندی می گوید که بر همه چیز توانا است »,این 
تیور ضعنا ماه دلداری و فوت علی زا مب (ضاوه الله علیهم امه سم 
و مو منان در مقابل کارشکنیها و توطئه های دشمنان است , 

سپس می افزاید: ((ما انها را به زودی از انجا که نمی دانند تدریجا به 
سوی عذاب پیش می بریم (سنستدرجهم من حیت لا یعلمون ). تفسیر 
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((و به انها مهلت می دهم , و در عذابشان عجله نخواهم کرد. چرا که نقشه 
های من محکم و دقیق و عذاب من شدید است )) (و املی لهم ان کیدی 


در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : (اذا احدث العبد ذنبا 
جدد له نعمة , فیدع الاستغفار فهو الاستدراج : ((گاه هنگامی که بندگان 
تشر کت کنام می, کنتن‌خداوید بهانما تین من دهد آنها از ز گناه خود غافل 
می شوند, و توبه را فراموش می کنند. این همان استدراج و بلا و عذاب 
ندریجچی است )). ِ 

از این حدیث و احادیث دیگری که در این زمینه وارد شده استفاده می شود 
که گاه خداوند برای مجازات بندگان معاند و لجوج , در مقابل گناهانی که 
انجام می دهند نعمت می بخشد. انها تصور می کنند این لطف الهی است 


که به خاطر شایستگی , شامل حالشان شده ! و لذا در غرور و غفلت فرو 
می روند, اما ناگهان خداوند آنها را می گیرد و از میان ناز و نعمت به کام 
عذاب و بلا فرو می فرستد و این دردناکترین شکل عذاب است . 

البته اين درباره کسانی است که طغیان و سرکشی را به حد اعلی رسانده 
ولی افرادی که هنوز تا این حد پیش نرفته اند خداوند در برابر گناهانشان 
ای ی ای و روا وا 
لطف خدا در حق آنها است . 

به تعبیر دیگر: هنگامی که انسان گناه می کند از سه حال بیرون نیست : یا 
خودش متوجه می شود و باز می گردد, و يا خداوند تازیانه ((بلا)) بر او می 
نوازد تا بیدار شود. و یا شایستگی هیچیک از اين دو را ندارد, خدا به جای 
ی ی ((عذاب استدراج أ( ۱ 
ره و يا به تعبیرات دیگر به آن اشاره شده است . 

لذا انسان باید به هنگام روی آوردن نعمتهای الهی مراقب باشد نکند این 
امر که ظاهرا نعمت است ((عذاب استدراج )) گردد. به همین دلیل 
مسلمانان بیدار در اینگونه مواقع در فکر فرو می رفتند, و به بازنگری 
اعمال خود می پرداخشد, خنانکه. در حدیتن. اهده: اشت که یکین از باران 
امام صادق (علیه السلام [ عرض کرد: من از خداوند مالی طلب کردم به 
من روزی فرمود, فرزندی ان ی خانه ای طلب کردم به 
من مرحمت کرد. من از این می ترسم نکند این ((استدراج )) باشد! امام 
فرمود: ((اگر اینها تواءعم با حمد و شکر الهی است استدراج نیست )) 
(نعمت است ). 

تعبیر به ((املی لهم )) (آنها را مهلت می دهم ) اشاره به اين است که 
خداوند در مجازات ظالمان هرگز عجله نمی کند, کسی عجله می کند که 
می ترسد فرصتها از دست او برود, اما خداوند قادر متعال که هر لحظه هر 
چه اراده کند صورت می گیرد از دست رفتن فرصت برای او مفهوم ندارد, 
و به هر حال این هشداری است به همه ظالمان و گردنکشان که سلامت و 
نعمت و امنیت هرگز آنها را مفرور نکند و هر لحظه در انتظار کیفر شدید 
خداوند باشند. القلم 
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آیه 50-46 

یه و یت 

ام تسئلهم جرا قهّم من تَعْرّم شقن (46) 

ام ند هم مْ الغیب ون( 1 

قاصبزٌ لخذم رک و لا ککن کضا جب چب الجُوتِ اد تاٍی و هو عکظوغ(48) 


و 


لو لا آن تَدرکَة راگن ۶ تبد بالعراء و هو مَدْمْوغُ(49) 


جتبة ربَه فَجعله من الصلجین(50) 
ترجمه :46 0 مطالبه مزدی می کنی که پرداخت آن برای 
آنها سنگین است ؟! 
7 - یا اسرار غیب نزد آنها است , ون را می نویسند (و به یکدیگر می 
دهند) ؟. 
8 - اکنون که چنین است صبر کن و منتظر فرمان پروردگارت باش و 
مانند صاحب ماهی (یونس ) نباش (که در تقاضای مجازات قومش عجله 
ند فتار محازات تری اولیت ند کر آن رهان. کم«وار را خوانه ور 
حالی که مملو از اندوه بود. 
9 - و اگر رحمت خدا به یاریش نیامده بود (از شکم ماهی ) بیرون افکنده 
می شد در حالی که مذموم بود. 
0 - ولی پروردگارش او را برگزید, و از صالحان قرار داد. تفسیر نمونه 
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تفسیر :در تقاضای مجازات عجله مکن 
در ادامه بازپرسیهاتی که در آیات گذشته از مشرکان و مجرمان شده بود, 
در اين آیات دو سو ال دیگر بر آن می افزاید: نخست می گوید: ((يا اینکه 
نو از آنها مطالبه اجر و مزدی می کنی که پرداخت این غرامت برای انها 
سنگین است ))؟ (ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ). 
اگر بهانه آنها این است که شنیدن دعوت تو خرج دارد و اجر و مزد کلانی 
باید در مقابل. آن بپردازند و آنقا فادر -بز آن تیستند که این سضن.دروعی 
اس و لا ارآ ارو اس ات سس کچ بای 
دیگری از پیامبران خدا مزدی مطالبه کردند. 
مر ان ات اس و اس کر ماو 
رسد بی انکه جنایت و خیانتی کرده باشد, و ((مثقل )) از ماده ((ثقل )) به 
معنی سنگینی است , و به اين ترتیب بهانه دیگری از دست بهانه جویان 
می گیرد. 
31 فوق , ه بعد از آن , عینا در سوره طور (ایة 40 - 41) آمده است ۰ 
شتیتن.:دز بادامه. همین کفشکو سین افو ایو ((یا اینکه اسرار غیب: ترد انها 
است , و آنها آن را می نویسند و به یکدیگر منتقل می کنند, و در این 
اسرار آمده است که آنها با مسلمانان یکسانند))؟ (ام عندهم الغیب فهم 
یکتبون ). ۲ 
این در حقیقت یکی از احتمالات بعیدی است که ممکن است کفار به ان 
متشبدت شوند و قران ان را نیز فروگذار نکرده است و ان اینکه ادعا کنند 
از طریق کاهنان و مانند انها به عالم غیب مربوطند, و اسرار غیب را 
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دریافت می دارند و می نویسند و به یکدیگر می دهند, و از این طریق 


امتاز عه درا مین با اافل شا واتسان رخاف اند 
مسلما انها دلیلی بر چنین ادعائی نیز نداشتند, و این جمله معنی استفهام 
انکاری را دارد, و ايینکه بعضی احتمال داده اند منظور از غیب لوح محفوظ 
است , و مراد از نوشتن , تقدیر و قضا بوده باشد, بسیار بعید به نظر می 
رسد, چرا که آنها هرگز ادعا نداشتند که امر قضا و قدر و لوح محفوظ به 
دست آنها است . 

و از آنجا که سرسختی و بی منطقی مشرکان و دشمنان اسلام گاه چنان 
قلب با مت (ضلی الله علیم و آله و شام ] را خن فسرد که امکان: داشت 
ذز مورد آنها تفرین کنده خداوند در آبه بعذ بيامپرشن را:دلدارزی داده م و آهر 
به صبر و شکیبائی می کند. می فرماید: ((صبر کن و منتظر فرمان 
پروردگارت باش )) (فاصبر لحکم ربک ). 

منتظر باش تا خداوند وسائل پیروزی تو و یارانت و شکست دشمنانت را 
فراهم سازد, هرگز برای عذاب انها عجله مکن , و بدان این مهلتها که به 
انها داده می شود یک نوع عذاب استدراج است . 

بنابراین منظور از ((حکم ربک )) فرمان نهائی خدا درباره پیروزی مسلمین 
است , ولی بعضی گفته اند؛ منظور این است که در طریق ابلاغ احکام 
وکا صتر که ها هت اه بارس 

ین احتمال نیز وجود دارد که منظور این است چون پروردگارت حکم کرده 
سپس می افزاید: ((و مانند صاحب داستان ماهی (یونس ) نباش که برای 
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مجازات قومش عجله کرد و گرفتار مجازات ترک اولی شد)) (و لا تکن 
کصاحب الحوت ). 

((در ان زمان که خدا را از درون شکم ماهی خواند 1[ 
بود و سینه اش مملو از غم و اندوه )) (اذ نادی و هو مکظوم ) 

منظور از این ((ندا)) همان است که رم ام 97 سوره 9 آمده است 
فنادی فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک آنی کنت من الظالمین : ((او 
در میان ظلمتها صدا زد که معبودی جز تو نیست , منزهی تو من از 
ستمکاران بودم أ و به این ترتیب به ترک اولای خود اعتراف کرد, و از 
خدا تقاضای عفو و بخشش نمود. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از ((ندا)) همان نفرینی باشد که برای 
قومش کرد در حالی که مملو از خشم و غضب بود. ولی مفسران تفسیر 
اول را برگزیده اند از این جهت که تعبیر به ((نادی )) در این ایه هماهنگ 
است با تعبیری که در ایه 87 سوره انبیا امده , که مسلما مربوط به زمانی 
است که در شکم ماهی محبوس بود. 


اهنا( رازه ری ینعی کاوگا: 
است , و ((کظم سقاء)) به معنی بستن دهان مشک است بعد از پرشدن , 
خویشتنداری می کنند ((کاظم )) گفته می شود و باز به همین مناسبت اين 
واژه در معنی ((حبس )) نیز به کار رفته , بنابراین ((مکظوم )) در ایه فوق 
دو معنی می تواند داشته باشد, مملو بودن از خشم و اندوه , و پا محبوس 
موه لد ۷ صوحم 122 

در آیه بعد می افزاید: ((هرگاه نعمت و رحمت پروردگار او به یاریش 
نشتافته بود از شکم ماهی به بیرون افکنده می شد در حالی که درخور 
مذمت بود)) (لو لا ان تدارکه نعمة من ربه لنبذ بالعراء و هو مذموم ). 

می دانیم سرانجام پونس آز نکم :ما هن. جه پیابانی. خسی که فران از ان 
تعبیر به ((عراء)) کرده است افکنده شد, ولی این در حالی بود که خدا| توبه 
او را پذیرفته . و مشمول رحمتش قرار داده بود. و هرگز شایسته مذمت 
نبود. 

در سوره صافات آیه 5 و 146 نیز می خوانیم : فنبذناه بالعراء و هو 
سقیم و انبتنا علیه شجرة من یقطین ((ما او را در یک سرزمین خشک و 
خالی افکندیم در حالی که بیمار بود و کدوبنی بر او رویاندیم )) (تا در سایه 
برگهای پهن و مرطوبش بیاساید) و ظاهرا منظور از ((نعمت )) در ایه فوق 
همان توفیق توبه و مشمول رحمت الهی است . 

در اینجا دو سو ال پیش می آید: نخست اینکه : در آیه 143 و 144 صافات 
آمنده اسنت او اه ار ای لت فی بط ال عم سین 
((اگر او از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم ماهی باقی می 
مات ارو این نا تهج یه مورد بحث آمده است منافات دارد. 

در پاسخ این ایزاد فی نوان: کفت کف دم مجاز ات مختای , یکی شدیدتر و 
دیگری خفیف تر, در انتظار یونس بوده است . نخست اینکه : تا پایان دنیا 
در شکم ماهی بماند, و اين ببرکت تسبیح و حمد الهی برطرف شد, و دیگر 
اينکه ز هنگامی که از شکم ماهی بیرون می آمد مذموم و دور از لطف خدا 


باشد آن هم ببرکت نعمت پروردگار و رحمت خاص او برطرف گردید. 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 423 


سو ال دبک اينکه : در. آیه 2 صافات آمده است : فالتقمه الحوت و هو 
ملیم : ((ماهی عظیمی او را بلعید در حالی که درخور ملامت بود)) ولی از 
ایه مورد بحت استفاده می شود که مذمت و ملامتی بر او نبود. 

پاسخ این سو ال نیز با توجه به یک نکته روشن می شود و ان اینکه این 
ملامت مربوط به زمانی است که تازه در شکم ماهی قرار گرفته بود ولی 
رفع مذمت مربوط به زمانی است که توبه کرد و خدا توبه او را پذیرفت , 


و از شکم ماهی رهائی یافت . 

لذا در آیه: بقد ی فر‌فاند؛ ی او را برگزید و از صالحان قرار 
داد)) (فاجتباه ربه فجعله من الصالحین ). 

و به دنبال آن ماموریت هدایت قومش را مجددا بر عهده او گذارد, و او به 
سراغ آنها آمد. و همگی ایمان آوزدند, و خداوند تا هدت: زیادی آنان زا از 
مواهب زندگی بهره مند ساخت . 

شرح ماجرای ((یونس )) و قومش , و همچنین مسائل دیگری در ارتباط با 
ترک اولای او و قرار گرفتنش در شکم ماهی , و سو الات مختلفی را که در 
اين زمینه مطرح است مشروحا در جلد 19 صفحه 152 تا 168 (ذیل آیات 
9 تا 148 سوره صافات ) و همچنین در جلد 13 صفحه 484 تا 489 
(ذیل آنه 97 و 868 سوره انبیاء) آورده ایم . القلم 

شیر مود ۱ 2ب در 

آیه 52-51 

انم ۳۵ برجمم 

و آن تک ۳ لیرْلمُوتک بارش یهد الذکْرَ و یَفُولون اند 
لعکنون(51) 

نرجمه 51 نزدیک است کاقران هنگامی که آیات قرآن را می شنون 

را با چشمان خود هلاک کنند و می گویند او دیوانه است ! 

2 - در حالی که این (قران ) جز مایه بیداری برای جهانیان نیست . 

تفسیر :می خواهند تو را نابود کنند اما نمی توانند 

دو آیه فوق که پایان سوره ((قلم )) را تشکیل می دهد, در حقیقت تعقیب 
چیزی است که در آغاز این سوره درباره نسبت جنون از ناحیه دشمنان به 
پیاضیر اصا للم له الوصا ادها ۱ ۲ 
نخست می فرماید: ((نزدیک است که کافران هنگامی که آیات قرآن را از 
تو می شنوند تو را با چشمان خود هلاک کنند, و می گویند او دیوانه است 
۲ (و ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون 
انه لمجنون ). 

هزرل مس افو رن آنانن تن 
کنایه از هلاکت و نابودی می باشد. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 425 

در تفسیر این آه نظر| ت گوناگونی داده اند؛ 

1 - بسیاری از مفسران گفته اند: منظور این است که دشمنان به هنگامی 
که آیات با عظمت قرآن را از تو می شنوند, به قدری خشمگین و ناراحت 
۱ 
چشمهای خود بر زمین افکنند و نابود کنند! _ 

و در توضیح این معنی جمعی افزوده اند که انها می خواهند از طریق چشم 


زدن که بسیاری از ِِ به آن عقیده داندر و می گویند دز سین از 
رف ار ها ده تو را از بين ببرند. ۲ 
2 - بعضی دیگر گفته اند که این کنایه از نگاههای بسیار غضب آلود است 
مثل اینکه می گوئیم فلانکس آنچنان بد به من نگاه کرد که گوئثی می 
خواست مرا با نگاهش بخورد يا بکشد! 
3 - تفسیر ديگري برای اين آیه به نظر می رسد که شاید از تفسیرهای بالا 
نزدیکتر باشد و آن اينکه قرآن می خواهد تضاد عجیبی را که در میان گفته 
های دشمنان اسلام وجود داشت با اين بیان ظاهر سازد و آن اینکه : آنها 
وقتی ایات قران را می شنوند انقدر مجذوب می شوند و در برابر ان 
اعجاب می کنند که می خواهند تو را چشم بزنند (زیرا چشم زدن معمولا 
در برایر اموری است که بسیار اعجاب انگیز می باشد) اما در عین حال 
و تو دیوانه ای , و این راستی شگفت آور است , دیوانه و پریشان 
کوتن کجا و اين آیات اعجاب انگیز جذاب و پرنفوذ کجا؟. این سبک مغزان 
تم کته سم کته ی فا تا ود یب وه ی مد ؟ 
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به هر حال در اينکه ایا چشم زخم از نظر اسلامی و از نظر علوم روز 
واقعیت دارد يا نه ؟ در بحث نکات به خواست خدا سخن خواهیم ؟ 
و سرانجام در آخرین آیه می افزاید: ((اين قرآن چیزی جز مایه بارخ و 
تذکر برای جهانیان نیست )) (و ما هو الا ذکر للعالمین ). 
معارفش روشنگر, انذارهایش آگاه کننده , مثالهایش پرمعنی , , تشویقها و 
بشارتهایش رس و در مجموع مایه , بیداری خفتگان 9 یادآوری غافلان 
انیا انشا ل چگونه می توان نسبت جنون به آورنده آن داد؟ 
مطابق این تفسیر ((ذکر)) (بر وزند فکر) دن آیتضا بهفعنی: ((بادآوری ( 
است , ولی بعضی از مفسران آن را به معنی ((شرف )) تفسیر کرده اند, 
و گفته اند اين قرآن شرافتی است برای تمام جهانیان , شبیه چیزی که در 
۳ 4 سوره زخرف آفده کی فزماید و انه لذکر لک و لقومک ((قرآن 
مایه شرف و آبرو برای تو و قوم تو است )) ولی همانگونه که در ذیل آیه 
مزبور نیز گفتیم ((ذکر)) در آنجا هم به معنی یادآوری و آگاهی بخشی 
استبو او کی ار ایات زان فد هان رد است بایان 
ی ی 


آیا چشم زدن واقعیت دارد؟ 

بسیاری از مردم معتقدند در بعضی از چشمها اثر مخصوصی است که 
وقتی از روی اعجاب به چیزی بنگرند ممکن است ان را از بین ببرد, يا 
درهم بشکند, و اگر انسان است بیمار يا دیوانه کند. تفسیر نمونه جلد 24 


صفحه 427 

این مساعله از نظر عقلی امر محالی نیست , چه اینکه بسیاری از 
دانشمندان امروز معتقدند در بعضی از چشمها نیروی مغناطیسی خاصی 
نهفته شده که کارائی زیادی دارد, حتی با تمرین و ممارست می توان آن 
را پرورش داد خواب مغناطیسی از طریق همین نیروی مغناطیسی چشمها 
در دنیائی که ((اشعه لیزر)) که شعاعی است نامرئی می تواند کاری کند 
که از هیچ سلاح مخربی ساخته نیست پذیرش وجود نیروئی در بعضی از 
چشمها که از طریق امواج مخصوص در طرف مقابل اثر بگذارد چیز 
بسیاری نقل می کنند که با چشم خود افرادی را دیده اند که دارای این 
نیروی مرموز چشم بوده اند, و افراد يا حیوانات يا اشیائی را از طریق 
چشم زدن از ز کار انداخته اند. ۱ 

لذا نه تنها نباید اصراری در انکار این امور داشت باید امکان وجود ان را از 
نظر عقل و علم پذیرفت . 

در روایات اسلامی رت مختلفی دیده می شود که وجود چنین امری 
را اجمالا تايید می کند. ‌ 

در حدیئی می خوانیم که ((اسماء بنت عمیس )) خدمت پیامبر (صلی الله 
له و اه هریم )عرش کور گاه به فرزندان جعفر چشم می زنند: آیا 
((رقیه )) ای برای آنها بگیرم (منظور از ((رقیه )) دعاهائی انست که می 
نوبسند و افراد برای جلوگیری از چشم زخم با خود نگهمیدارند و آن را 
تعویذ نیز می گویند). 

پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: : نعم , فلو کان شی ۶ یسبق 
القدر لسبقه آلقین (راریم صایفی بدار ار نی توانست بر قضااو 
قدر پیشی گیرد چشم زدن بود))! . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 428 

و-دز خدیت دیگری آمدخ است.: که. امیر. قة هتان: (غلیه الصلام ] .فزموده 
پیامبر برای امام حسن و امام حسین ((رقیه )) گرفت , و این دعا را خواند: 
اعیذ کما بکلمات التامة و اسماء الله الحسنی کلها عامة من شر السامة و 
الهامة , و من شر کل عین لامة , و من شر حاسد اذا حسد: ((شما را به 

تمام کلمات و اسماء حسنای خداوند از شر مرگ و حیوانات موذی , و هر 
چشم بد, و حسود آنگاه که حسد ورزد می سپارم مد تاعتن رل اد 
علیه و آله و سلم ) نگاهی به ما کرد و فرمود: ((اینچنین حضرت ابراهیم 
برای اسماعیل و اسحاق تعویذ نمود)). 

در نهج البلاغه نیز امده است العین حق و الرقی حق : ((چشم زخم حق 
است و توسل به دعا برای دفع آن نیز حق است )). 

ذکر این نکته لازم است که هیچ مانعی ندارد این دعاها و توسلها به فرمان 


خداوند جلو تاثیر نیروی مرموز مغناطیسی چشمها را بگیرد همانگونه که 
دعاها در بسیاری از عوامل مخرب دیگر اثر می گذارد و انها را به فرمان 
اين نیز لازم به یاداوری است که قبول تاعثیر چشم زخم به طور اجمال به 
این معنی نیست که به کارهای خرافی و اعمال عوامانه در اینگونه موارد 
پناه برده شود که هم بر خلاف دستورات شرع است , و هم سبب شک و 
تردید افراد نااگاه در اصل موضوع است , همانگونه که الوده شدن بسیاری 
از حقایق با خرافات این تاءثیر نامطلوب را در اذهان گذارده است . تفسیر 
نمونه جلد 24 صفحه 429 

خداوندا! مارا در پناه خودت از شر اشرار, و مکائد دشمنان محفوظ دار. 
پروردگارا! استقامت و صبری مرحمت کن که در پرتو آن بتوانیم رضای تو 
را جلب کنیم . 

وی وه کر ای میا اش وا سا موی و و 
از ان که ناشکریها انرا از ما سلب کند. 

این ارت تال 


الحاقة 


تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 431 

"سوره حاقه 

مقدمه 

اين.ضوزه در مکه.تازل شده و دارای 52 آبه. انست: تخسیر تموتنه جلد 24 
صفحه 433 

محتوای سوره حاقه 

مباحث این سوره بر سه محور دور می زند. 

((محور اول )) که مهمترین محورهاي بحث این سوره است مسائل مربوط 
به قیامت و بسیاری از خصوصیات آن می باشد, و لذا سه نام از نامهای 
قيامت یعنی ((حاقه )) و ((قارعه )) و ((واقعه )) در این سوره آمده است 


((محور دوم )) بحثهائی است که پیرامون سرنوشت اقوام کافر پیشین , 
مخصوصا قوم عاد و مود و فرعون , می باشد که مشتمل بر انذارهای 
قوی و مو کدی است برای همه کافران و منکران قیامت . 

((محور سوم )) بحثهائی است پیرامون عظمت قرآن و مقام پیامبر (صلی 
ام ام اس ما کر یت ان 

فضیلت تلاوت این سور ظ 

در حدیتی از پیغمبر گرامی اسلام می خوانیم : من قر|ء سوره الحاقه 
اس ام نا سرا کی موم ما تام وا سا 
او را در قیافت اسان هی کند)). ٍ 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) آمده است : اکثروا من 
قرائة الحاقة , فان قرائتها فی الفرائض و النوافل من الایمان بالله و 
مسا ۵ اسسات انا هی اعی لاه ۲ سرت هرا سا 
تلاوت کنید چرا که قرائت آنها در فرائض و نوافل نشانه ایمان به خدا و 
زتول آو است: + و کسنتی که آن. زا بخواند دینش محفوظ می ماند تا به 
لقاءالله بییوندد)). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 434 

ایه 8-1 


ما الحَاَُْ(2) 
و ما دراک ما الجاقف(3) 
کدْبت تَمَود و عَاذٌ بالقارع(4) 


ِ 


میک 


تَمُودٌ قَألکوا بالطاغیة(5) 

قا اه قََهْیکوا بریج صزصر عانبةغ(6) 
۱ سبع لبال و تمنیة آنام خسوماً قتری الْقََم فیها صرّعی کَنهْم 
محَار نگل کاوتع(7) 
هل تی لهُم مُن بَاقتِغ(8) تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 435 
ترجمه :بنام خداوند بخشنده بخشاٍ 

1 - آن روزی که مسلما واقع می شود. 
2 - چه روز واقع شدنی است ؟ 
3 - و تو چه می دانی آن روز تحقق یابنده چیست ؟ 
: - قوم مود و عاد عذاب کوبنده الهی را انکار کردند. 

- اما قوم ((ثمود)) با عذابی سرکش هلاک شدند. 
۱ - و اما قوم ((عاد)) به وسیله تندبادی طغیانگر و سرد و پرصدا به هلاکت 
ِِِ 

- (خداوند) این تندباد را هفت شب و هشت روز پی در پی و بنیانکن بر 

از 
های یو سیده و تو خالی درختان نخل در میان این تندباد روی زمین افتاده و 
هلاک شده آند. 

- آیا کسی از آنها را باقی می بینی ؟ 
این سوره از مساعله قیامت و ان هم با عنوان تازه ای شروع می شود. 
((آن روز تحقق یابنده )) (الحاقة ). 
(رجه. ور تحفی بای ای است ها الحافه ان خی شمیت سل 22 
صفحه 4306 ۲ 
((و تو چه میدانی که آن روز تحقق یابنده چیست ))؟ (و ما ادریک ما 
الحاقة ). 
خاطراینکه روزی است.: که قطعا وافع.می :شوق همانته تعبر به ((الهاقمد 
( در سوره ((واقعة أً(, و همین تعبیر_ در ابه 16 همین سوره نیز آمده 
است , و اينها همه حاکی از یقینی بودن آن روز بزرگ است . 
تعبیر به ((ماالحاقة )) برای بیان عظمت. ان 1 
در ترا مر هرهم مت کم ار کر اساه اف ها 
یعنی حد و مرزی برای توصیف انسانیت او نیست . 
تعبیر به ((ما ادراک ماالحاقة 1( باز هم برای تاءکید بیشتر روی عظمت 
حوادث آن روز عظیم است , تا آنجا که حتی به پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) خطاب می شود که تو نمی دانی آن روز چگونه است ؟ 


و حقیقت همین است که درک حوادث قیامت برای ما زندانیان زندان دنیا 
امکان پذیر نیست , همانگونه که درک مسائل مربوط به دنیا برای جنینی 
که در شکم مادر است با هیچ بیانی میسر نمی باشد. 
احتمال دیگری که در تفسیر این آیات وجود دارد گرچه کمتر کسی از 
مفسران ان را پذیرفته است اینکه ((الحاقه )) اشاره به عذابهائی است 
که در اين تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 437 
دنیا ناگهان دامان مجرمان سرکش و طاغیان خودخواه را می گیرد. 
همانگونه که ((القارعة )) در آیه بعد در کلمات بعضی از مفسران به همین 
معنی تفسیر شده است , و اتفاقا اين تفسیر با آیات آینده که سخن از 
عذابهای کوبنده قوم عاد و ثمود و فرعون و قوم لوط می گوید تناسب 
بیشتری دارد. 
در تفسیر ((علی بن ابراهیم )) نیز می خوانیم : ((الحاقة , الحذر بنزول 
العذاب أ: (خاف 0 است به نازل شدن عذاب أ( نظیر آنچه درباره 
آل فرعون (مق من - آیه 95 آمده و و حاق بال فرعون 
سپس به سراء بیان سرنوشت ۳ می رود که روز قیامت (یا نزول 
عذاب الهی را در دنیا) منکر شدند. و می افزاید: ((قوم مود و عاد عذاب 
کوبنده الهی را انکار کردند)) (کذبت مود و عاد بالقارعة ). 
((اما قوم مود به وسیله عذابی سرکش هلاک شدند)) (فاما مود فاهلکوا 
بالطاغية ). 
ِِ تمود)) قومی بودند که در یک منطقه کوهستانی میان حجاز و شام 
زند. گی می کردند, حضرت ((صالح )) به سوی آنها مبعوث شد. ولی آنها 
هرگز ایمان نیاوردند و به مبارزه با او برخاستند حتی از او خواستند که اگر 
راست می گوئی عذابی را که به ما وعده می دهی فرود آور! در این 
هنگام ((صاعقه ای ویرانگر)) بر آنها مسلط شد, و در چند لحظه لرزه بر 
قصرها و خانه های تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 438 
۱ افکند, و همه را درهم کوبید و جسمهای بی جانشان بر زمین 
تاد. 
قابل توجه اینکه : قران عامل نابودی این قوم سرکش را عذابی سرکش 
می شمرد ((الطاغية )) و این عذاب سرکش در سوره اعراف ایه 78 به 
عنوان ((رجفة )) (زلزله ) ذکر شده , و در ایه 13 فصلت ((صاعقة )) و در 
7 هود ((صيحة )) آمده است که در حقیقت همه به یک معنی بازمی 
گردد, زیرا| صاعقه هميشه با صدای عظیمی همراه است , و لرزه بر نقطه 
ای که فرود می آید وارد می کند و عذابی است طغیانگر 
سپس به سراغ سرنوشت ((قوم عاد)) می رود, قومی که در سرزمین 
((احقاف )) (در شبه جزیره عرب يا یمن زندگی می کردند) قامتهائتی 


طویل , اندامی قوی , شهرهائی آباد, زمینهائی خرم و سرسبز, و باغهائی 

پرطراوت داشتند, پیامبر آنها حضرت ((هود)) بود آنها نیز طغیان و 
سرکشی را بجائی رساندند که خداوند با عذابی درضای که نمرن. آن.وز 
همین آیات افنده است طومار زندگی آنها را در هم پیچیده , نخست می 
فرماید: ((اما عاد به وسیله تندبادی سرکش و پرسروصدا و سرد و 
مسموم به هلاکت رسیدند)) (و اما عاد فاهلکوا بریج صرصر عاتية ). ۱ 

((صرصر)) (بر وزن دفتر) به بادهای سرد يا پرسروصدا و یا مسموم گفته 
می شود. و مفسران هر سه معنی را در تفسیر ان ذکر کرده اند, و جمع 
میان انها نیز ممکن است . 

( اتید ۱ ازماده ریا رن وین یاه مور کش ات متا دوه 
سرکش از فرمان خدا, بلکه سرکش در معیار نسیمها و بادهای معمولی . 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 439 

سیس به توصیف دیگری از این تندباد کوبنده پرداخته . می افزاید: 
((خداوند آن را بر این قوم , مدت هفت شب و هشت روز پی در پی و 
تا ی ما ات ره عم ال ایو 

((حسوما)) از ماده ((حسم )) (بر وزن رسم ) به معنی از بین بردن اثار 
چیزی است , و اگر به شمشیر ((حسام )) (بر وزن غلام ) گفته می شود به 
همین مناسبت است , و گاه به داغ نهادن بر زخم برای سوزاندن ريشه آن 
نیز ((حسم )) گفته می شود. و در اینجا منظور این است که اين هفت شب 
و هشت روز پی در پی زندگی گسترده و با رونق این قوم عظیم را درهم 
کوبید و متلاشی کرد و ربشه کن ساخت . 

نتیجه آن شد که قرآن می گوید: ((اگر آنجا بودی مشاهده می کردی که آن 
قوم همگی به روی زمین افتاده , همچون تنه های پوسیده و تو خالی 
درختان نخل ))! (فتری القوم فیها صرعی کانهم اعجاز نخل خاوية ). 

چه تشبیه جالبی که هم بزرگی قامت آنها را مشخص می کند, , و هم ريشه 
کن شدن آنها را, و هم تو خالی بودن در برابر عذابهای الهی به گونه ای که 
ییاد انهام اه اسانی ایحا هی رو 

((خاوبة ( از ماده ((خواء)) (بر وزدر هواء) در اصل به معنی خالی شدن 


است : این تعبیر در مورد شکمهای گرسنه . ستارگان خالی از باران (به 
اعتقاد عرب جاهلی ) و گردوی پوک نیز به کار می رود. تفسیر نمونه جلد 
4 صفحه 440 


و در آخرین آیه می افزاید: ((آیا کسی از آنها را باقی می بینی ))؟! (فهل 
ری آمرور در ۳ ار ای قتص ای ی که از پراش هام رها انا 


و عمارتهای پرشکوه , و مزارع سرسبز آنها نیز چیزی باقی نمانده است . 
درباره سر ‌گذشت قوم عاد مشروحا در جلد 9 صفحه 140 تا 148 (ذیل 


آیات 58 تا 60 سوره هود) بحث کرده ایم , و همچنین در جلد 20 صفحه 
3 تا 241). الحاقة 

تقنمین تمواته حلد 24 ضفجه :121 

آیه 12-9 

ای آه تزخماه 

و جاء فرزعَون و من قلَُ و هکت بالمْاطتَ(9) 

فعصوا رسول زبهم قاحَدَهَم أحْدَة رابیِه(10) 

ما طقا المَاء حملتکم في الجارِتة(11) 

لَتَحعَلا کم تد کته و تعیهّا آَدْنْ وعیه(12) 

ترجمه :۰ - و فرعون و کسانی که قبل از او بودند. و همچنین اهل 
شهرهای زیر و رو شده (قوم لوط) مرتکب گناهان بزرگ شدند. 

0 - با فرتستاده رسول, پروردگارشان مخالفت.: کردند. و خداوند نیز آنها زا 
به عذاب شدیدی گرفتار ساخت . 

ها امن که اب طفیان کرد شتضا نا تابر کی تنم ... 

2 - تا آن را وسیله تذکری برای شما قرار دهیم , و گوشهای شنوا آن را 
تفسیر : کجاست گوشهای شنوا؟ 

بعد از ذکر گوشه از سر‌گذشت قوم عاد و مود به سراغ اقوام دیگری 
همچون قوم ((نوح )) و ((قوم )) لوط می رود تا از زندگی آنها ِِ 
عبرت دیگری به افراد بیداردل دهد, می فرماید: ((فرعون و کسانی که 
قبلر ِ 11 بودند و مردم رت یی و رو شده (قوم لوط) مرتکب گناهان 
را و ۱ ۱1 

((خاطنة )) به معنی خطا است (هر دو معنی مصدری دارد) و مراد از خطا 
در اینجا شرک و کفر و ظلم و فساد و انواع گناهان است . 

((حهتفکات )) حفع (رهع فکمه از فاد ((اغاعتهای: ۲۱ به معتی اقلات: و 
زیر و رو شدن است , و در اینجا اشاره به شهرهای قوم لوط است که با 


زلزله شدیدی زیر و رو گردید. 

منظور از ((من قبله )) اقوامی است که قبل از فرعون بودند. مانند قوم 
((شیب )و کرو نها ی سمدون تمرود. 

سیس می افزاید: ((آنها با فرستاده پروردگارشان به مخالفت برخاستند, و 
خداوند آنها را به عذاب شدیدی گرفتار ساخت أ( (فعصوا رسول ربهم 
فاخذهم اخذة رابية ). 

فرعونیان با ((موسی )) و ((هارون )) به مخالفت برخاستند. و ساکنان 
شهرهای ((سدوم )) به مخالفت با حضرت ((لوط)), و اقوام دیگر نیز از 
فرمان پیامبر خود سرپیچیدند. و هر گروهی از این سرکشان به نوعی 


عذاب گرفتار شدند, فرعونیان در کام امواج ((نیل که مایه حیات و آبادی و 

برکت کشورشان بود غرق گشتند, و قوم لوط با ((زلزله )) شدید, و سپس 

((بارانی از سنگ )) محو و نابود شدند. 

ردام روا آزنی هایه اسر و هی اف اتمه اضافه است: 

و در اینجا منظور تقد ان است که بسیار سخت و شدید بود.ر 

شرح ماجرای قوم فرعون در بسیاری از سوره های قران امده , و از همه 

مشروحتر در ایه 0 تا 68 سوره شعرا می باشد (به تفسیر نمونه جلد 15 

صفحه تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 443 

5 به بعد مراجعه شود). 

خو‌تتوره اعراف اد آبه دا 7 (تفیر مود حلد 06 تفه 277 

بعد). 

و در سوره طه از آیه 24 تا 79 (تفسیر نمونه جلد 13 صفحه 185 به بعد). 

شا قفم ای رن سار ای درم ها فران ماه ام 61 

7 دصر زر یر نف اعد .1۱1 قیقد 

و در سوره هود از آیه 77 تا 83 (تفسیر نمونه جلد 9 صفحه 178) آمده 
ست 

و ور نا اشاره کوتاهی به سرنوشت قوم نوج و 0 دردناک آنها 

کرد مصف. کفاید؛ ((ما هنکامی. که. اب.طغیان کرد-شمارا در کتتتی سوان 

کردیم )) (انا لما طفا الماء حملناکم فی الچارية ). 

طفغیان آب چنین بود که ابرهای تیره وتا اتتمان را پوشانید, و چنان بارانی 
نازل شد که گوئی سیلاب از آسمان فرو می ریزد. چشمه ها نیز از زمین 

جوشیدن گرفت , و اين هر دو آب دست بهم دادند, و همه چیز زیر آب فرو 

رفت , باغها, مزارع قصرها و خانه های قوم طغیانگر, تنها گروهی که نجات 

یافتند موّ منانی بودند که 1 نوح سوار بر کشتی شدند. 

تعبیر به ((حملناکم )) (شما را حمل کردیم ) کنایه از اسلاف و نياکان ما 

چرا که اکز انها تجات نيافتة بودند مها نیز آمروز وجود نداشتيم : 

ی ای ان ها اما ای کی ی ارهز آزن نز 
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که آن را وسیله ای برای یادآوری شما قرار دهیم )) (لنجعلها لکم تذکرة ). 

((و گوشهای شنوا آن را در خود نگهداری کند)) (و تعیها اذن واعية 4 

هرکز نمی خهاستتم از آنها اققام :یکین بلکه .هد ریت انسانهاه 

هافر هشیر کان مورا سر تم اصال فاص روت 


((تعیها)) از ماده ((وعی )) (بر وزن سعی ) آن گونه که ((راغب )) در 
((مفردات )) و ((ابن منظور)) در ((لسان العرب )) گفته اند: در اصل به 
معلی نگهداری چیزی در قلب است , سپس به هر ظرفی ((وعاء)) گفته 


شده , چون چیزی را در خود نگه می دارد, و در آیه مورد بحث این صفت 
برای ((گوشها)) ذکر شده است , گوشهائی که حقایق را می شنوند و در 
خود نگه می دارند. 

پا به تعبیر دیگر گاه انسان سخنی را می شنود, و فورا آن را از گوش 
بیرون می افکند همانطور که در تعبیرات ت عامیانه می گوئیم : از این گوش 
شنید و از گوش دیگر بیرون کرد. ولی گاه روی آن اندیشه می کند و در دل 
جای می دهد, و آن را چراغ راه زندگی خود می شمرد. این چیزی است که 
از آن تیتر ته رزوی هی ون 

نکته ها: 

1 - فضیلت دیگری از فضائل علی (ع ). 

دز تتنیاری از کتب: مغروف. اشلاهی اعم از تفشیر و جدیت آمده است که 
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پیغمبر گرامی اسلام به هنگام نزول آیه فوق (و تعیها اذن واعية ) فرمود: 
سالت زبی ان بجعلما ادن علی ۰ (رمن آی‌حدا خواستم که کوش علی را از 
انن کوفهای.شها و گهدارنهه عفایی فرار‌دهد) وبه تال آن غلی (علبه 
التشلام )ی صرمو سا مین رصول.الله (صلی: الم علیه و آلد. و 
شلم )یتنا قط فیسه لا و حفطظته ۰ ((جن هیم شختی نعه ار آن از رسول 
| به خاطر داشتم )). 

در ((غاية المرام أ( شانزده حدبت در این زمینه از طرق شیعه و اهل سنت 
نقل کرده است , و ((محدث بحرانی )) در تفسیر ((البرهان )) از ((محمد 
بن عباس )) نقل می کند که در این باره سی حدیثت از طرق عامه و خاصه 
ده توت 

ار 
علوم رسول خدا (صلی ال علیه و آله و سلم ) بو. و به همین دلیل بعد از 
او در مشکلاتی که برای جامعه اسلامی تور بان علهای نمی امد 
موافقان و مخالفان به او پناه می بردند. و حل مشکل را از او می خواستند 
که در کتب تواریخ مشروحا امده است . 

2 - تناسب میان ((گناه ( و ((کیفر)) 

تعبیراتی که در ایات فوق امده است جالب توجه است در مورد عذاب قوم 
مود ((طاغية )) و در مورد قوم عاد ((عاتية )) و در مورد قوم فرعون و 
قوم تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 446 

لوط ( رابت )) و دارم قوم جوم یتیب زرا تیاه ارم کی کف هه 
اينها مفهوم طغیان و سرکشی در آن نهفته است و به اين ترتیب عذاب این 
اقوام طغیانگر طغیان بعضی از مواهب زتدکن شمرده شده است اعم از 
ات ناد وخای و انش 


این تعبیرات تاءکیدی بر این حقیقت است که کیفرهای دنیا و آخرت 

تسف اد ال ها اه اس ان شیاتس وا ای 

گردد. الحاقة 

ین و2 هر وهی[ 2121 

آیه 17-13 

1 و ترجه 

فاد تفح فی الصور تفحه وَحدو13(۵) 

1 الاژض و ألجْبَالَ قذکتا دی وج (14) 

قیوَمَنذ وقعت الواقعغ(15) 

و5 انشقتِ السهاء فهی یومنخ واهیغ(16) 

الْمَلک علی أجّانئها هتحهل عرش ری فوفقم بوفند نت ۶( 17 

ترجمه :13 - به محض اینکه یکبار در صور دمیده شود 

4 - و زمین و کوهها از جا برداشته شوند و یکباره درهم کوبیده و متلاشی 
دند, 

15 - در آن روز ((واقعه عظیم أ( روی می دهد! 

6 - آسمانها از هم می شکافند و سست می گردند و فرو می ریزند. 

17 - فرشتگان در جوانب و کناره های آسمان قرار می گيرند. 

(و برای انجام ماموریتها آماده می شوند) و آن روز عرش پروردگارت را 

هت فرسته. بر فرار هه آنها خمل.می کننم‌نفقسیر تمونه: جلد 24 ضفحه 
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تفسیر :روزی که آن واقعه رز کرو 

در اداشه ایات آغاز این.سووه که ناطر نم ماع رتشا شین و قیامت: یه 

آنات مورد بحجت بحثهائتی از حوادث این توش افیف سار را مطرح می کند, 

با تعبیراتی تکان دهنده و بیدارگر که انسان را ,: به عظمت وقایعی که در 

تن دار نت نمی شاک 

نخست می فرماید: ((هنگامی که یکبار در صور دمیده شد...)) (فاذا نفخ 

فی الصور نفجة واحدة ). 

چنانکه قبلا نیز اشاره کرده ایم از قرآن مجید استفاده می شود که پایان 

ایرههان فا ‌خهان‌ یر فا با کمایین و ضدانی عظیم انجام می وه کم ار 

آن تعبیر به (([نفخه صور)) (دمیدن در شیپور) شده است . 

این به خاطر آن است که در گذشته و امروز برای جمع کردن و آماده باش 

لشکر, و یا فرستادن آنها : به استراحتگاه , از شیپور استفاده می کنند که با 

دو آهنگ مختلف نواخته می شود شتکافیت که شیپور استراحت و خواب 

نواخته می شود سربازان همه به استراحتگاه می روند و هنگامی که 

شیپور جمع و آماده باش نواخته می شود همه سربازان از جا حرکت کرده 

و صفوف خود را منظم می کنند, و خداوند می خواهد بفرماید که 


مساءله پایان این جهان و اغاز جهان دیگر در برابر قدرت من به همان 
سادگی دمیدن در یک شیپور است , با یک فرمان و در یک لحظه ناگهانی 
همه اهل آسمان و زمین می ميرند, و با یک فرمان دیگر همگی لباس حیات 
در تن می پوشند و اماده حساب می شوند. 

درباره خصوصیات ((صور)) و چگونگی ((نفخ أ( در آن , 9 تعداد نفح ها, 
فاضاه قیان: انما فطالت فرآوانی در سیر سوه [(زمر)) آیه 68 (جلد 19 
صفحه تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 449 

4 به بعد) آورده ایم و نیاز به تکرار آن نمی بینیم . 

تنها چیزی که باید در اینجا یاداور شویم این است که ((نفخه صور)) 
همانگونه که در بالا اشاره شد ((دو نفخه )) است : ((نفخه مرگ )) و 
((نفخه حیات مجدد)) و در اینکه انچه در ایه مورد بحث امده ((نفخه اول )) 
است يا دوم ؟ مفسران عقیده واحدی ندارند, زیرا آناتیر که تفن هی ای 
بعضی مناسب نفخه مرگ است , و بعضی مناسب نفخه حیات و رستاخیز, 
هیا و ی ار 
دارد. 

سپس می افزاید: ((و هنگامی که زمین و کوهها از جا برداشته شوند, و با 
یک ضربه درهم کوبیده و خرد شوند)) (و حملت الارض و الجبال فدکتا دکة 
واحدة . 

کی که ری اس دا ایآ ی 
زمین صاف و نرم است )) و از انجا که برای صاف کردن یک زمین ناهموار 
باید ان را درهم بکوبند در بسیاری از موارد اين واژه به معنی کوبیدن 
شدید به کار رفته است . 

ولی از بعضی از منایع لغت استفاده می شود که اصل معنی ((دک )) همان 
کوبیدن و ویران کردن است , و چون لازمه کوبیدن و ویران کردن صاف و 
هموار شدن است این واژه در این معنی نیز به کار می رود. 

و به هر حال این کلمه در ایه مورد بحث به معنی کوبیدن شدید کوهها و 
زمینهای ناهموار به یکدیگر است به گونه ای که یکباره از هم متلاشی و 
هموار تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 450 

ود روا ۱ 

سپس می افزاید: ((در ان روز واقعه عظیم در جهان رخ می دهد, و 
رستاخیز برپا می شود)) (فیومتذ وقعت الواقعة ). _ 

نه تنها زمین و کوهها متلاشی می شوند, بلکه ((اسمانها نیز از هم می 
واهية . 

کرات ته عظیم آسمانی از این حادثه هولنای و وحشتنای برکنار نمی مانند, 
آنها نیز شکافته . پراکنده و متلاشی خواهند شد. و با آن صلابت و 


استحکامی که دارند آنچنان سست می شوند که به گفته قرآن و ای 327 
شود)) ((فاذا انشقت السماء فکانت وردة کالدهان )). ۱ 
و يا به تعبیر دیگر زمین و آسمان کنونی ویران شده , و بر ویرانه های آنها 
جهانی نو برپا می گردد که از جهان کنونی برتر و بالاتر و کاملتر است . 
((و فرشتگان در جوانب و کناره های آسمانها قرار می گیرند)) (و الملک 
علی ارجائها). 
((ارجاع)) جمع ((رجا)) به معنی اطراف و جوانب چیزی است , و ((ملک )) 
در اینجا گرچه به صیغه مفرد ذکر شده ولی منظور جنس و جمع است . 
خونین در آن روز فرشتگان همانند مامورانی که اطراف میدانی ایستاده و 
منتظر فرمان برای انجام کارند, در گرداگرد آسمانها صف می کشند و در 
انتظار تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 451 
فرمان حقند. ۱ ۱ 
سپس می فرماید: ((و در آن روز هشت فرشته فوق انها عرش 
پروردگارت را حمل می کنند)) (و یحمل عرش ریبک فوقهم یومثذ ثمانية ). 
این حاملان عرش گرچه صریحا در اين آیه تعبین نشده اند که از فرشتگانند 
با کش نها ولی ,ظاهر یر انش و اه تشان. ی دهد که آنها. از 
فرشتگانند. ولی مشخص نیست که آيا هشت فرشته اند یا هشت گروه 
کوچک یا بزرگ. 
البته آنچه در روایات اسلامی آمده است که حاملان عرش هم اکنون چهار 
نفر (یا چهار گروه [ هستند اما در قیامت دو برابر می شوند, چنانکه در 
انهم الیوم اربعة فاذا کان یوم القيامة ایدهم باربعة آخرین , فیکونون ثمانية 
: ((آنها امروز چهار نفرند. و روز قیامت آنها را با چهار نفر دیگر تقویت می 
کند و هشت نفر می شوند)). ۳ 
ولی ((عرش )) چیست ؟ و اين فرشتگان کیانند؟ مسلما منظور از ((عرش 
6 یک تخت سلطنتی جسمانی نیست , بلکه همانگونه که در سابق در 
تفسیر کلمه عرش گفته ایم به معنی ((مجموعه جهان هستی )) است که 
عرش حکومت خدا است , و به وسیله فرشتگان که مجری فرمان خدا 
هستند تدبیر می شود. ۳ 
و ,جالب: اینکه دز زوانتی آمده انتتک که ((حاملان شش کانه: غرین اعدا در 
قیامت چهار نفر از اولین , و چهار نفر از اخرین هستند, اما چهار نفر از 
اولیرن زبوع )اس( زا تراهم ق موی )ارو نس ای باقن و 
چهار نفر از اخرین محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) و ((علی )) و 
(رحسین ۲)و((حسین:)) (علبهحاالسلام ) هستدا ۱ سیر نویه جلد. 28 
415 


صفحه 


این یر فک ات شام بت مفان شتاعت: ها رای ان و اوه 
بات اه ماعت ی ورد سای که ای سا مه هد هر ال 
گسترش مفهوم ((عرش )) را نشان می دهد. 

البته اگر حاملان هشتگانه عرش هشت گروه باشند. ممکن است گروههائی 
از فرشتگان و وهی از انبیاء و اولیاء عهده دار اين مهم گردند, و به این 
ترتیب بخشی از تدبیر نظام آن روز را فرشتگان بر عهده دارند, و بخشی 
3 انشا اما هصه‌به فرمان دا ات 

در اینکه ضمیر در ((فوقهم )) (بر فراز آنها) به ((انسانها)) برمی گردد یا به 
((فرشتگان ۲ احتمالات متعددی داده شده , و چون در جمله قبل از آن 
سخن از فرشتگان است ظاهر این است که به آنها برمی گردد, و به اين 
ترتیب فرشتگان گرداگرد جهان را فرا می گیرند و بر بالای آنها (بالا از نظر 
مقام ) هشت فرشته حاملان عرش خدایند. 

این احتمال نیز وجود دارد که حاملان عرش خدا افرادی برتر و بالاتر از 
فرشتگانند, و در این صورت با حدیبت خذرفته که حاملان عرش خدا| را 
هشت نفر از انبیاء و اولیاء می شمرد تطبیق می کند. 

بدون شک حوادث مربوط به قیامت , تا چه رسد به مسائل مربوط به 
حاملان عرش در آن روز, چیزی نیست که به طور دقیق برای ما که 
ساکنان این جهان محجد ود و تاریک هستیم روشن باشد, آنچه می گوئیم 
شبحی: است. که از ادف دور رنه بات آلهی:می شیم مه کته حقفتت ارر سا 
باید رفت و تماشا کرد ! تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 453 

این نکته نیز لازم به یاداوری است در ((نفخه صور)) اول همه کسانی که 
در اسمانها و زمین هستند می میرند. بنابراین بحث از ((حاملان عرش )) 
مربوط به ((نفخه دوم 1( است که همه زنده می شوند هر چند در ابه 
سخنی از نفخه دوم نیست , ولی از قرائن روشن می شود, مطالبی را که 
تفه موه خی 24 وس 154 

آیه 24-18 

آیه و ترجمه 

بوَمَنذ تَعْتوضون لا تقی منکم حَافِیه(18) 

قاتا من اوتی کتبة بیمینه قَیِفَول هاوّ مّ اقرعوا کتَبية (19) 

انی ظتنت آنی ملق جسایتة(20) 

فهَو فی عیندة و 7اضیة(21) 

فی جَنّةٍ عَالبة(22) 

قطوفها دایت(23) . , 

کلوا و اشریُوا هنیئا یما أَسلَعْثم فی الایّام المالَ(24) 

نرجمه دنو آن رون هی به پیشگآه خدا عرضه می شوید. و چیزی از 


کارهای شما مخفی نمی ماند. 
9 - اما کسی که نامه اعمالش به دست راست او است (از فرط 
خوشحالی و مباهات ) فریاد می زند که (ای اهل محشر!) نامه اعمال مرا 
بگیرید و بخوانید. 
0 - من یقین داشتم که (قیامتی در کار است و) من به حساب اعمالم می 
9 

- او در یک زندگی کاملا رضایتبخش قرار خواهد داشت . 
صِ , تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 455 
3 - که میوه هایش در دسترس است . 

- (و به آنها گفته می شود) بخورید و بیاشامید گوارا در برابر اعمالی که 
در ایام گذشته انجام دادید. 
تفسیر :ای اهل محشر! نامه اعمال مرا بخوانید 
در تفسیر ایات گذشته گفته شد که ((نفخ صور)) دو بار رخ می دهد در 
مر تبه اول همه زندگان می میرند, و نظام هستی متلاشی می شود, و در 
مرتبه دوم جهان نوینی برپا مي گردد. و انسانها و فرشتگان حیات نوینی 
پید | می کنند, و چنانکه گفتیم آغاز آیات از نفخه اول خبر می دهد و پایان 
آن از نفخه دوم در ادامه همین مطلب در آیات مورد بحتث می فرماید؛ 
((دن آن نت مک به پیشگاه خدا 0 از کارهای 
شما نان نمی‌نماند)) (یومته تعرضون لا تخفی منکم خافية ) . 
((تعرضون 1( از ماده ((عرض أ( به معنی نشان دادن و عرضه داشتن 
جیزی است , خواه در مورد کالا به هنگام معامله باشدوو با شین ان , البته , 
انسانها و غیر انسانها در این دنیا نیز دائما در محضر خدا هستند, ولی 5 
مطلب در قیامت ظهور و بروز بیشتری دارد فی المثل حاکمیت خداوند بر 
عالم هستی دائمی است ولی این حاکمیت در این روز از هر زمان اشکارتر 
است . 
جمله ((تخفی منکم خافية )) ممکن است اشاره به این باشد که در آن روز 
غیب و سر اشخاص تبدیل به شهود و ظهور می شود, چنانکه قرآن درباره 
قیامت می گوید: یوم تبلی السراثر: ((آن روز روزی است که صفات نهانی 
ظاهر می شود)) (طارق - 9) تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 456 
نه تنها اعمال مخفیانه انسانها که صفات و روحیات و خلقیات و نیتها همه 
برملا می گردد, و اين حادثه ای است عظیم , و به گفته بعضی از مفسران 
: عظیمتر از متلاشی شدن کوهها و شکافتن کرات آسمان ! روز رسوائی 
بزرگ بدکاران و سربلندی بی نظیر موّ منان , روزی است که انسان عریان 
از نظر اعمال و اسرار درون در آن صحنه ظاهر می شود آری آن روز هیچ 
چیز از وجود ما پنهان نمی ماند. ۱ 
و نیز ممکن است اشاره به احاطه علمی خداوند بر همه چیز در ان روز 


باشد, ولی تفسیر اول مناسبتر است . 

و لذ| به دنبال ان می گوید: ((اما کسی که نامه اعمالش به دست راست 
او داده شده از فرط خوشحالی فریاد می زند که بیائید و بگیرید نامه 
کتابیه ). 

گوئی از خوشحالی در پوست نمی گنجد و از اینهمه نعمت و توفیق و 
هدایتی که خدا به او داده تمام ذرات وجودش شاکر است و فریاد 
((الحمدلله )) سرمی دهد. , 

سپس بزرگترین افتخار خود را در این کلمه خلاصه کرده , می گوید: تفسیر 
نمونه جلد 24 صفحه 457 

((من یقین داشتم که رستاخیزی در کار است , و من به حساب اعمالم می 
رسم )) (آنی ظننت آنی ملاق حسابیه ). | 
((ظن )) در اینگونه موارد به معنی یقین است , او می خواهد بگوید: انچه 
نصیب من شده به خاطر ایمان به چنین روزی است , و راستی هم همین 
است ایمان به حساب و کتاب به انسان روح تقوی و پرهی زگاری می بخشد 
و تعهد و احساس مسئولیت در او ایجاد می کند, و مهمترین عامل تربیت 
انسان است . 

در ایات ص ای از پاداشهای چنین کسانی را بیان کرده , می فرماید: 
((او در یک زندگی کاملا رضایت بخش قرار خواهد داشت )) (فهو فی 
عيدئدة راشنه. . 

گرچه با همین یک جمله همه گفتنیها را گفته است , ولی برای توضیح بیشتر 
می افزاید: ((او در بهشتی بلند مرتبه قرار دارد)) (فی جنة عالية ). 

بهشتی که انقدر رفیع و والا است که هیچکس مانند ان را ندیده و نشنیده 
و حتی تصور نکرده است . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 458 

((بهشتی که میوه هایش در دسترس است )) (قطوفها دانية ). 

نه زحمتی برای چیدن میوه ها درکار است , و نه مشکلی برای نزدیک 
ِ به درختان پربارش , و اصولا تمام نعمتهایش بدون استثنا در دسترس 
ونر آخرین بخ مورد بحث خطاب محبت آمیز خداوند را به این بهشتیان 
چنین بیان کرده ((بخورید و بیاشامید گوارا, در برابر اعمالی که در ایام 
گذشته انجام داده اید)) (کلوا و اشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالية ). 
آری این تعمتهای بزری نی جساب. تیست: اینها.یاداشن اعمال شما. آسنت 
که در دنیا برای او کردید و از پیش فرستادید, البته این اعمال 
ناچیز هنگامی که در افق فضل و رحمت الهی قرار گرفته به چنین ثمراتی 
منتهی شده است . 

نکته ها: 


1 - تفسیر دیگری برای کلمه ((عرش )) 

1 - در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: حملة 

العرش - و العرش العلم - ثمانية اربعة مناء و اربعة ممن شاءالله . 

اما رس این ارت ما اس هس رو خیار هش 

ز ما و چهار نفر از کسانی که خدا خواسته )). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 

459 

در حدیث دیگری از امير مو منان علی (علیه السلام ) آمده است : فالذین 

تخعاش العرس هه العلماعر الم حسلمم الله علمه الا رت 

علما و دانشمندانی هستند که خداوند علم خود را به آنها تعلیم فرمود))!. 

و در حدیث دیگری از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام ) می 

ود : العرش لیس هو الله و العرش اسم علم و قدرة : ((عرش خدا 
1 

۳ احادیث به خوبی استفاده می شود که عرش علاوه بر تفسیری که 

سابقا گفتیم تفسیر دیگری نیز دارد و آن ((صفات خدا)) صفاتی همچجون 

((علم )) و ((قدرت )) است . و بنابراین حاملان عرش الهی حاملان علم 

اویند, و هر قدر انسان یا فرشتگان ۳ بیشتری داشته باشند سهم 

بیشتری در حمل این عرش عظیم دارند!. 

و به این ترتیب این حقیقت روشنتر می شود که عرش به معنی یک تخت 

جسمانی شبیه تختهای سلطنتی نیست , بلکه هرگاه در مورد خداوند به کار 

می رود معانی کنائی مختلفی دارد. 

2 - مقام علن (ع) وشصیان او 

در روایات متعددی امده که ایه فاما من اوتی کتابه بیمینه ... درباره علی 

(علیه السلام ) است یا درباره علی (علیه السلام ) و شیعیان او. 

این در واقع از ة قبیل ذکر مصادیق روشن اقنت ۸ یف آنگه مفهوم آنه را 

محدود کند. تقسیر نعوند حاد 24 صفحه 160 

3 - پاسخ به یک سو ال 

دز آنتجا ممکن است سو الی مطرت شود ود آن آنتکه با مومانی: که طیق 

ایات فوق صدا می زنند: ((ای اهل محشر! بیایید و نامه اعمال ما را 

بخوانید, مگر گناهی در تمام نامه اعمالشان نیست ؟ 

پاسخ این سو ال را می توان از بعضی از احادیث استفاده کرد از جمله در 

که راد ۳ ات نخست از بندگان خود اقرار بر گناهانشان و 

سپس می فرماید من این گناهان را در دنیا برای شما مستور ساختم . و 

امروز هم آن را می بخشم سپس (فقط) نامه حسناتش را به دست راست 

او می دهند. 

بعضی نیز گفته اند که در آن روز خداوند ((سیئات أ( موّ منان را به 


((حسنات )) تبدیل می کند, و اینجاست که در مجموع نامه اعمالشان نقطه 
ضعفی وجود ندارد! الحاقة 

تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 461 

آیه 29-25 

اب و ترجهه ۳ و 

تاج من وت کتَبهٌ بشماله فیقو قیقول یلیْتنی لمْ اوت کتَبیة(25) 

لَمٌ آور تا چسا, (26) 

نها کات الْقَاِیَ(27) 

ما نی عَنی مایه(28) 

هلک عنی سلطنیِة(29) 

ترجمه :۰ - اما کسی که نامه اعمال او به دست جیش داده شده می 
گوید: ای کاش هرگز نامه اعمالم به من داده نمی شد. 

6 - و نمی دانستم حساب من چیست ؟ 

8 - مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد, 

9 - قدرت من نیز از دست رفت !. 

تفسیر :ای کاش مرگم فرا می رسید! 

در آیات گذشته سخن از ((اصحاب الیمین )) و مو منانی بود که نامه اعمال 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 462 

به دست راستشان داده می شود و با افتخار و مباهات اهل محشر را صدا 
می زنند دعوت به قرائت ت اعمال خود می کنند. سیس در بهشت جاویدان 
جای می گيرند. ۳ 

ولی ات مور مع کرست ی مها ین امااسی زراشعات الما ) 
پرداخته 1 و در یک مقایسه وضع ان دو را کاملا روشن می سازد نخست 
می فرماید: ((اما کسی که نامه عملش به دست چیش داده شده , می 
گوید: ای کاش هرگز نامه اعمالم به من داده نمی شد))۱! (و اما من اوتی 
کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ). 

((و ای کاش از حساب خود هرگز خبردار نمی شدم ))! (و لم ادر ما 
حسابیه ). 

((و ای کاش مرگ من فرا می رسید و به اين زندگی حسرتبار پایان می 
داد))! (یا ليتها کانت القاضية ). 

آری در آن دادگاه بزرگ , در آن ((یوم البروز)) و ((یوم الظهور)) هنگامی 
که تمام قبایج اعمال خود را برملا می بیند. فریادش پلند می شود. و پی در 
پی اه سوزان از دل می کشد. آهی حسرتبار. و نالهای شرربار دارد. تفسیر 
نمونه جلد 24 صفحه 463 ۱ 

ارزو می کند با گذشته اش به کلی قطع رابطه کند, ارزوی مرگ از خدا و 


۱ 


۱ 


نابودی و نجات از آن رتتنوائی بز زگ :هی نماید. همانگونه که دز ((ایه .40 
سوره نباء)) نیز امده است : و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا: ((کافر در 
آن روز می گوید: ای کاش خاک بودم و هرگز انسان نمی شدم )). 

در معنی جمله ((یالیتها کانت القاضية )) تفسیرهای دیگری نیز گفته شده 
است , از جمله اينکه : منظور از ((قاضية )) مرگ نخستین است , یعنی ای 
ان رن نا مر گر ی بو , این در حالی است 
که در دنیا چیزی ناخوشایندتر از مرگ در نظر او نبود, ولی در قیامت آرزو 
می کند ای کاش آن مرگ ادامه می یافت ! 

بعضی نیز آن را ناظر به ((نفخه صور)) اول دانسته اند که از آن تعبیر به 
((قارعة أ( نیز شده است , یعنی ای کاش نفخه دومی درکار نبود. 

ولی تفسیری که در آغاز گفتیم از همه مناسبتر است . 

سپس می افزاید: این مجرم گنهکار زبان به اعتراف گشوده می گوید: 
((مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد, و به درد امروز که روز بیچارگی من 
است تخورد)) (ما اغنی.کبی:مالرد ). 

نه تنها اموالم مرا بی نیاز نکرد و حل مشکلی از من ننمود ((بلکه قدرت و 
سلطه من نیز نابود شد و از دست رفت ))! (هلک عنی سلطانیه ). 

خلاصه نه مال به کار امد و نه مقام , و امروز با دست تهی , و در نهایت 
ذلت و شرمساری , در دادگاه عدل الهی حاضرم , همه اسباب نجات قطع 
شده , قدرتم بر باد رفته , و امیدم از همه جا بریده است . تفسیر نمونه 
جلد 24 صفحه 464 

بعضی ((سلطان )) را در اینجا به معنی دلیل و برهانی که مایه پیروزی 
انسان است دانسته اند, یعنی امروز هیچ دلیل و حجتی که بتوانم اعمالم را 
با آن توجیه کنم در پیشگاه خدا ندارم . 

بعضی از مقسران نیز گفته اند که مراد از ((سلطان )) در اینجا سلطه و 
حکومت نیست , چرا که تمام کسانی که وارد دوزخ می شوند سلطان 
کشور و امیر بلادی نبودند, بلکه مراد سلطه انسان بر نفس خویش و 
زندگانی خویش است , ولی با توجه به اينکه بسیاری از دوزخیان برای خود 
سلطه و نفوذ در جهان داشتند يا از سردمداران بودند این صحیح به نظر 
نمی رسد. 

چند داستان عبرت انگیز 

در اینجا سر گذشتهای بسیاری نقل شده که همه تاءکیدی است بر محتوای 
آیات فوق و درس عبرتی است برای آنها که تکیه , بر مال و مقام کرده , 
ی و گناهند, از جمله : 

در انار ایا تا وه زاین بر 
- هارون الرشید در خراسان شدید شد دستور داد طبیبی از طوس 


حاضر کنند, و سپس سفارش کرد که ادرار او را با ادرار جمع دیگری از 
بیماران و از افراد سالم بر طبیب عرضه کنند, طبیب شيشه ها را یکی بعد 
از دیگری وارسی می کرد تا به شيشه هارون رسید, و بی اینکه بداند مال 
کیست , گفت : به صاحب این شيشه بگوئید وصیتش را بکند. چرا که 
و 
شد., 0 به خواندن این اشعار کرد: 

آن لت اه هروا 

لا یستطیع دفاع نحب قداءتی 

قد کان یبرء مثله فیما مضی((طبیب با طبابت و داروی خود - قدرت ندارد 
در برابر مرگی که فرا رسید دفاع کند)) ((اگر قدرت دارد پس چرا خودش 
با همان بیماری می میرد - که سابقا آن را درمان می کرد))؟!. 

در اين هنگام به او خبر دادند که مردم شایعه مرگ او را پخش کرده اند, 
براي اینکه این شایعه برچیده شود دستور داد چهارپائی آوردند و گفت مرا 
پر ان شهار کنیوم. تا کهان زانوی حیوان سست شد. گفت مرا پیاده کنید که 
شایعه پراکنان راست می گویند! سپس سفارش کرد کف برای او 
بیاورند, و از میان آنها یکی را پسندید و انتخاب کرد, و گفت در کنارٍ همین 
بسترم قبری برای من آماده کنید. سپس نگاهی در قبر کرد و اين آیات را 
تلاوت نمود: ما اغنی عنی مالیه - هلک عنی سلطانیه و در همان روز از دنیا 
رت . 

2 - و نیز در همان کتاب از عالم بزرگوار ([شیخ بهائی )) چنین نقل شده : 
روزی گذشته من خوه را تا ۳ در اون کم رنضت رام بود, 
موه ایام آن را حساب کرد 0 21 روز شد, گفت : ای وای بر من 
اگر در ازای هر روز یک گناه بیشتر نکرده باشم بیش از بیست و یکهزار 
گناه کرده ام , آیا می خواهم خدا را با بیست و یکهزار گناه ملاقات کنم ؟! 
در این هنگام صیحه ای زد و بر زمین افتاد و جان به جان آفرین تسلیم 
کرد)). تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 466 

3 - در کتاب ((یتیمه )) ثعالبی چنین آمده است : هنگامی که مرگ عضد 
الخوله راوشد را ره تا اه هر کت سم کت ما ان 
عنی مالیه هلک عنی سلطانیه . الحاقة 

تقسنر انمواته جلد 22 صفحه 467 

آیه 37-30 

آیه و ترجیمه 


حَذدوهٌ فَعْلوغ(30) 


۱ 
۷ 


الججیم لوخ(31) 

فی سلسلة درغْهّا سبغون ذِراعً قاسلْکُوة 6( 32) 
نة کات نا من بالله الْعظیم(33) 
و لا بخ علی طقام المسکین(34) 
فلس له الوم ههتا حمیغ(35) 
لو طَعَام الا غسلین(36) 
لا باه الا لحُطِْون(37) 
ترجمه :30 - او را بگیرید و در بند و زنجیرش کنید! 
31 - سپس او را در دوزخ بیفکنید! 
32 - بعد او را به زنجیری که هفتاد ذرع است ببندید! 
33 شک | که. اور کر به خدآوند بر ی انها کمن آوزه. 
4 - و هرگز مردم را بر اطعام مستمندان تشویق نمی نمود. 
5 - لذا امروز در اینجا یار مهربانی ندارد. تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
09 
6 - و نه طعامی جز از چرک و خون . 
37 - غذائی که جز خطاکاران آن را نمی خورند. 
تفسیر :او را بگیرید و زنجیرش کنید! 
در ادامه آیات گذشته که سخن از ((اصحاب شمال )) می گفت که نامه 
اعمالشان را به دست چپشان می دهند و آه و ناله از آنها برمی خیزد و 
آرزوی را در آیات مورد بحث به گوشه ای از عذابهای آنها 
قیامت اشاره کرده می فرماید: 
((در این هنگام به فرشتگان عذاب 7 داده می شود: بگیرید او راء و در 
بند و زنجیرش کنید))! (خذوه فغلوه ). 
((غلوه )) از ماده ((غل )) چنانکه قبلا هم گفته ایم زنجیری است که گاه به 
وسیله آن دست و پای مجرمان را به گردن آنها می بستند و بسیار مشقتبار 
و رنج آور بوده . 
((سپس گفته می شود او را و ی وارد کنید)) (ثم الجحیم صلوه ) ۰ 
((بعد او را بر آن هفتاد ذراع است )) (ثم فی 
سلسة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه ) 
((سلسله )) به معنی زنجیر است , ین ال از ماده ((تسلسل )) به 
معنی تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 469 
تکان خوردن و لرزش گرفته شده , زیرا حلقه های زنجیر می لرزند و تکان 
می خورند. 
تعبیر به ((هفتاد ذراع )) ممکن است از باب ((تکثیر)) باشد, زیرا عدد هفتاد 
از اعدادی است که غالبا برای کثرت به کار می رود. و نیز ممکن است که 
منظور همان عدد هفتاد باشد, به هر حال چنان زنجیری را انچنان اطراف 


ِ ۱۳ ها 


۱ 


مجرمان می پیچند که سرتاپای آنها را فرا می گیرد. 

بعضی از مفسران گفته اند این زنجیرهای طولانی برای یک فرد نیست , 
بلکه هر گروه را به یک زنجیر می بندند, ذکر این مجازات بعد از ذکر غل و 
زنجیر در آیات گذشته تناسب بیشتری با همین معنی دارد. 

((ذراع )) به معنی ((فاصله آرنج تا نوک انگشتان )) است (در حدود نیم 
متر) که واحد طول نزد عرب بوده , و یک مقیاس طبیعی است , ولی 
بعضی گفته اند که این ذراع غیر از ذراع معمول است به طوری که هر 
ذراع از ان»فاضله های عطظیمی. را دربز می کیرد. و همه دوفزخیان رابه آن 
ژنجیر می بندند. 

اک اد اک فان سره ایا اد 
دنیا نمی توان کاملا بیان کرد و انچه در ایات و روایات امده تنها شبحی از 
ان را ترسیم می کند. 

تعبیر به ((ثم )) در اين آیه نشان می دهد که بعد از ورود به جهنم در زنجیر 
شفتاد دراعن, کرفتار می.شوجر و این محاز ات خدیدی. است: برای: انهاء این 
احتمال نیز وجود دارد که همه این زنجیرهای فردی و جمعی قبل از ورود 
در جهنم است , و ((ثم )) به اصطلاح برای تاءخیر در ذکر است . 

در دو ایه بعد به علت اصلی این عذاب سخت پرداخته می فرماید: ((زیر| 
او اصرار داشت که به خدای بزرگ ایمان نیاورد)) (انه کان لا یو من بالله 
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لعظیم ) ۱ 

و هر قدر انبیا و اولیا و رسولان پروردکار او را به سوی خدا دعوت می 
کردند نمی پذیرفت , و به این ترتیب پیوند او با خالق به کلی قطع شده 
بود. 

و نیز مردم را ((بر اطعام مستمندان تشویق نمی کرد)) (و لا یحض علی 
طعام المسکین ). 

و به این ترتیب پیوند خود را از ((خلق )) نیز بربده بود. 

این مامل مک یمراط ار رای رای سوه 
از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که عمده اطاعات و عبادات و 
دستورات شرع را می توان در این دو خلاصه کرد. و عطف ((اطعام 
مسکین أ( بر ((ایمان أ( اشاره به اهمیت فوق اعا ده" این عمل بزرگ 
انسانی است , و به راستی چنین است زیرا به گفته بعضی بدترین عقائد 
((کفر)) است , و بدترین رذائل اخلاقی ((بخل )4 

جالب نوجه اینکه نمی گوید: ((اطعام نمی کرد)) می گوید: دیگران را وادار 
به اطعام نمی نمود. اشاره به اینکه اولا تنها اطعام کردن یک فرد. مشکل 
مستمندان را حل نمی کند, باید دیگران را نیز دعوت به اين کار خیر کرد تا 


ثانیا ممکن است انسان شخصا توانائی بر اطعام نداشته باشد, اما همه 
کس توانائی بر ترغیب دیگران داشته باشد. 

تالثا افراد بخیل چنانند که نه تنها بذل و بخششی ندارند بلکه علاقه به بذل 
و بخشش دیگران نیز ندارند. 

از بعضی از قدماء نقل شده است که به همسر خود دستور می داد غذا را 
تین شمه سل 22ج 171 ۱ 

بیشتر طبخ کند تا به مسکینان نیز بدهد, و بعد می گفت : ((نصف آن زنجیر 
را با ایهان به خدا از قن خود رون آفرديمه هه نضفت: دیکدش رازبا اطفام 
بیرون می کنیم )). 

سپس می افزاید: ((چون عقیده و عمل او چنین بود امروز در اینجا یار 
مهربانی ندارد)) (فلیس له الیوم ههنا حمیم ). 

((و نه طعامی جز از چرک و خون )) (و لا طعام الا من غسلین ). 

قابل توجه اینکه ((جزا)) و ((عمل )) آنها کاملا با هم متناسبند, به خاطر 
قطع پیوند با خالق , در آنجا دوست گرم و صمیمی ندارند, و به خاطر ترک 
اطعام مستمندان , غذائی جز چرک و خون از گلوی آنها پائین نمی رود, چرا 
که آنها سالها لذیذترین طعامها را می خوردند در حالی که بی نوایان جز 
خوندل طعامی نداشتند. 

((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: ((غسلین )) به معتی آبی است که از 
شستشوی بدن کفار در دوزخ فرو می ریزد, ولی معروف این است که 
منظور چرک و خونی است که از بدن دوزخیان فرو می ریزد. و شاید 
منظور راغب نیز همین باشد, و تعبیر به ((طعام )) نیز مناسب همین معنی 
است . 

در اینجا سو الی مطرح می شود و آن اینکه دزن انة 6 سوره غاشیه آمده 
ست : لیس لهم طعام الا من ضریع : ((انها غذائی جز ((ضریع )) ندارند و 
((ضریع 1( را به نوعی ((خار)) تفسیر کرده اند, و در ایه 43 - 44 سوره 
((دخان )) می خوانیم آن شجرت الزقوم طعام الاثیم : ((درخت زقوم طعام 
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گنهکاران است )) و ((زقوم )) را به گیاه تلخ و بدبو و بدطعمی تفسیر 
کرده اند که نمونه آن در سرزمین اراد أ( می روئیده است 1 و شیره 
تلخ و سوزنده ای داشته 1 چگونه می توان میان ان آیات و آیه مورد بجت 
جمع کرد؟ , 

در پاسخ این سو ال بعضی گفته اند: این هر سه کلمه (((ضریع )) و 
((زقوم )) و ((غسلین ))). . , 

اشاره به یک مطلب است , (و ان گیاه خشن و ناگواری است که غذای 
اهل دوزخ است ). 

بعضی دیگر گفته اند: دوزخیان در طبقات مختلفی هستند و هر یک از این 


سه چیز غذای گروهی از آنان است . ۲ 
بعضی دیگر گفته اند غذای آنها ((زقوم و ضریع )) است , و نوشیدنی آنها 
((غسلین )) و تعبیر به ((طعام )) در مورد نوشیدنی بی سابقه نیست . 

در اخرین ایه مورد بحجت برای تاءکید می افزاید: ((اين غذا را جز 
خطاکاران میتخوره) (لا باخله الا الداطتون | 

بعضی از مفسران گفته اند: ((خاطی )) به کسی گفته می شود که عمدا 
به سراغ کار خطا می رود. ولی ((مخطی )) هم به عمد گفته می شود هم 
به سهو, بنابراین این غذای دوزخی مخصوص کسانی است که با تعمد و 
ِ و به عنوان طغیان و سرکشی راه شرک و کفر و بخل را می پوبند. 


آغاز حرکتگذاری حروف قران 

درکن آمدم انست که اصعض هن وان که ان ری ۳ 
(علیه السلام ) تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 473 

تون اف کوید: مر عرنی "خدمت علی (غلبه. السلاخ. ۲ اهد.صام ای( لا 
یاء‌کله الا الخاطئون )) سوْ ال کرد. و بجای ((خاطئون )) یعنی خطاکاران 
(تاطین ‏ ک معی مارا اسب ترانت ت کرد لذا پرسید: همه 
مردم گام برمی دارند ر آبا خداوند به همه آنها از این غذا می دهد؟ 

امام تبسمی فرمود و گفت ای مرد عرب صحیح آن لا یاکله الا الخاطتئون 
است , عرض کرد راست گفتی ای امیر مو منان ۱ ! خداوند بنده غیر خطاکار 
را تسلیم عذاب نصه -کند/ سیس امام (علیه السلام ۱ رو به ((ابو الاسود)) 
(که مرد ادیبی بود) کرد و فرمود: امروز حتی بیگانگان از لفت عرب نیز 
مسلمان شده اند, ترتیبی ده تا بتوانند زبان خود را اصلاح کنند, و ابوالاسود 
به دنبال این دستور علامت رفع و نصب و کسر (پیش و زبر و زیر) را ابداع 
کرد. الحاقة 

تسا هجو 2 مرفتی 4۳۷ 

آیه 43-38 

ایه تبرجمه 

فلا أفسم بماأ تبصرون (38) 

و ما لا یرون (39) 

لقَوّل سول کریم(40) 

و ما و بقول شاعر قلبلاً قا نوْمئوت(41) 

و لا بقوّلِ کاهن قلیلا ما تذکژون(42) 

تنزیل من رب العَلمی(43) 

ترجمه :39 - سوگند می خورم به آنچه می بینید. 

329 7 و آنچه نمی 


1 - و گفته شا عیرست فا کفتر اشاندمن ایند 

42 - و نه گفته کاهنی , هر چند کمتر متذکر می شوید. 

3 - بلکه کلامی است که از سوی پروردگار عالمیان نازل شده . 

تفسیر :این قرآن قطعا کلام خدا است 

به دنبال بحثهائی که در آیات گذشته پیرامون قیامت و سرنوشت مر منان 
تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 475 ۲ 

و کافران بود, در اين آیات بحث گویائی پیرامون قرآن مجید و نبوت بیان 
می کند تا بحث ([نبوت )) و ((معاد)) مکمل یکدیگر باشند. 

نخست می فرماید: ((سوگند می خورم به انچه می بینید)) (فلا اقسم بما 
ببصرون . 

((و انچه نمی بینید)) (و ما لا تبصرون  .)‏ 

معروف این است که علمه ((لا)) در اینگونه موارد زائده و برای تاءکید 
است ۰ ولی بعضی گفته اند که (()) در اینجا نیز معنی نفی را می بخشد, 
یعنی من قسم نمی خورم به اين امور, چرا که اولا نیازی به اين سوگند 
نیست , ثانیا سوگند باید به نام خدا باشد, ولی این قول ضعیف است , و 
فناست همان ععتی اول است در فران محید شو کید به نام خدا وین نام 
او فراوان است . 

جمله ما ((تبصرون و ما لا تبصرون )) مفهوم گسترده ای دارد که همه آنچه 
زا اتتاتها من بسد و تفن. نید فرا هن کیزدن هر یه بعنین دیکر ننتز انش .غالم 
((شوو )۰ ات )را شامل هن شور 

در اینجا احتمالات دیگری در تفسیر این دو ایه داده شده , از جمله اینکه : 
منظور از ((ما تبصرون )) عالم خلقت و ((ما لا تبصرون )) خالق است , یا 
اینکه منظور نعمتهای ظاهری و باطنی , يا انسانها و فرشتگان , يا اجسام و 
ارواح , پا دنیا و اخرت است . 

ولی همانطور که اشاره کردیم گستردگی مفهوم این دو تعبیر مانع از 
محدود ساختن معتی آن است::.سانراین همه آنچه در افق دید قرار می 
کر نوی انفه فرآن نمی این شون داخل انتفت ‏ ول شتعول ان 
نسبت به خداوند بعید به نظر می رسد., چرا که قرار دادن خالق در کنار 
خلق مناسب تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 476 ۳ 

نیست مخصوصا با تعبیر به ((ما)) که معمولا برای غیر عاقل می اید. 

ضمنا از این تعبیر به خوبی استفاده می شود که انچه را سب وج 
نمی بیند بسیار است , و علم و دانش امروز این حقیقت را ثابت کرده که 
محسوسات دایره محدودی از موجودات زا شاهل:می شود و آنکه در افق 
حس قرار نمی گیرد, چه در زمینه رنگها, اصوات , طعمها, امواج و غیر آن , 
به مر آتب ب افزونتر است . 

ستارگانی که در مجموع دو نیم کره زمین با چشم دیده می شود طبق 


محاسبه دانشمندان در حدود پنج هزار ستاره است , در حالی که ستارگانی 
که با چشم دیده نمی شود از ملیاردها تجاوز می 

امواج صوتی که گوش انسان قادر به درک آن است امواج محدودی است , 
در حالی که هزاران موج دیگر صوتی وجود دارد که گوش انسان قادر به 
شتیدن آن. تیست.. 

رنگهائی را که ما می توانیم ببینیم هفت رنگ معروف است , ولی امروز 
مسلم شده که رنگهای بی شمار دیگری ماوراء بنفش , و مادون قرمز, 
وجود دارد که چشم ما قدرت مشاهده ان را ندارد. 

تعداد حیوانات کوچکی که با چشم دیده نمی شود آنقدر زیاد است که تمام 
ونیا واسر کردم و داهد دی نی فقطرع ات هر ازان-هفان از انها-وحوق وارنه با 
این حال چقدر دردناک است که ما خود را در زندان محسوسات زندانی 
کنیم و از ماوراء حس بی خبر بمانیم یا انرا انکار کنیم ؟ 

عالم ارواح عالمی است که با دلائثل عقلی و حتی تجربی اثبات شده , 
عالمی است بسیار گسترده تر از عالم جسم ماء با این حال چگونه می 
توان در چهارچوب محسوسات محبوس ماند؟ تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 
77« 

سپس در ایه بعد به ذکر نتیجه و جواب اين سوگند بزرگ و بی نظیر 
پرداخته می فرماید ((اين قران گفتار رسول بزرگواری است )) (انه لقول 
رسول کریم ) 

منظور از ((رسول )) در اینجا بدون شک پیغمبر گرامی اسلام افنلی الم 
علیه و اله و سلم ) است نه جبرائیل , چرا که آیات بعد به وضوح به این 
معنی گواهی می دهد. 

و اپنکه می گوید ((اين گفتار رسول بزرگواری است )) با اینکه می دانیم 
قرآن گفته خدا است به اين جهت است که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) ابلاغ کننده آن می باشد به خصوص اینکه روی عنوان ((رسالت )) او 
تکنه: ند وق دایم اجه را وسول. فی اور حفیان فزستندور ای ازشت:: 
هر چند بر زبان رسول جاری و از لبهای مبارک او شنیده می شود. _ 
سپس می افزاید ((اين گفته شاعری نیست , اما کمتر ایمان می اورید)) 
(و ما هو بقول شاعر قلیلا ما توٌ منون ). 

((و قول کاهنی نیز نمی باشد هر چند کمتر متذکر می شوید)) (و لا بقول 
افیا ماک کرون ) 

در حقیقت این د و آیه نفی نسبتهای ,ناروائی است که مشرکان و مخالفان 
رصن الک رای بیدا کاس کت متاخ 
است و این آیات شعر او است , و گاه می گفتند: او کاهن است و اینها 
کهانت , چرا که کاهنان کسانی بودند تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 478 
که بر اثر ارتباط با جن و شیاطین گاه بعضی از اسرار غیب را بازگو می 


کردند, و مخصوصا کلمات خود را با سجع و جمله بندیهای موزون همراه 

فی-ساختنم, و از انجا که فران هم دارای خیزهای عیسی. .و هم بطم 

۳ نم پیا مر (خبلی اه :کل و له فرسلم آنمن 

تفن ررخالی که عاوت مان این دو از رشن تا شمان است: 

تعضی دون فان شول: انز آیات سعل کرده. ان کستی: که ,ینعی و 

شاعری به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) داد ((ابوجهل )) بود, و 

اه 

دنبال آنها این تهمتها را تکرار می کردند. 

درست است که الفاظ قرآن هماهنگی و نظم زیبائی دارد که گوش را 

نوازش و زا ارامش ضی تشه آها این نه ارتیاطنسا شتعز شاعران 

دارد و نه با سجع کاهنان . 

((شتغر) امعصولا ز یبوخ ات ها کر سای امه زو مات 

عاطفی است , و به همین دلیل فراز و نشیب و افت و خیز فراوان دارد در 

حالی که قران در عین زیبائی و جذابی کاملا مستدل و منطقی , و محتوائّی 

عقلانی دارد. و اگر گهگاه پیشگوئیهائی از اينده کرده اين پیشگوئیها اساس 

قران را تشکیل نمی دهد, تازه بر خلاف خبرهای کاهنان همه قرین واقعیت 

بوده . 

جله ها ((فلیلا ما نق متون )و ((قلیلا ما تدکرون )] و و شرس 

برای کسانی است که این وحی اسمانی را با نشانه های روشن می بینند 

اما گاه شعرش می خوانند. و گاه کهانت , و کمتر ایمان می آورند. 

و در آخرین یه مورد بحث به عنوان تاءکید با صراحت می گوید: ((اين 
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گران از سفق ورد کار عالضان پازل شدم اسشت "رزیل من رب اعالفی) 

بنابراین قرآن نه شعر است و نه کهانت , نه ساخته فکر پیامبر اسلام 

(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و نه گفته جبرئیل , بلکه سخن خداست که 
0 مر ما مت و تفاس در یازده که از قرآن مجید انم 

است لاد 
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آیه 52-44 

آیه و ترجمه_ 

و لو تقو عَلَیْنا بِقّض الاقاویل(44) 

لاتذتا مه بالتمین(45) 

نم لقطعتا ِنْهٌ الوَنین (46) 

قما منکم من أَحد عَنْةٌ حجزین(47) 


و | لَتدکرخ للْتَفینَ(48) 


اصا 


و ح_ کی علی کی 0 5) 

چ له لحق الیفین(51) 

: سبعٌّ باسم بکر العظیم(52) 

ی سس ۲۳۳۲ 

6 یی رک ل اف بش وی ۱ 

7 - واحدی از شما نمی تواننست مانع شود و از او حمایت کند. 

8 - این مسلما تذکری است برای پرهی زگاران . 

9 ما او ی ها ای 

0 - و این مایه حسرت کافران است . 

و آن تن تا انیت 

2 - حال که چنین است بنام پروردگار بزرگت تسبیح گو 

تفسیر :اگر او دروغ بر ما می بست مهلتش نمی دادیم ! 

ای ها ای ای را ی ود 
اصالت آن پر داخته:: هی فرماند؛ ((اگر او سخنی دروغ بر ما می بست .. (( 
(و لو تقول علینا بعض الاقاویل ). 

((ما او را با قدرت می گرفتیم )) (لاخذنا منه بالیمین ). 

((سپس رگ قلبش را قطع می کردیم ))! (ثم لقطعنا منه الوتين ). 
((واحدی از شما نمی توانست از این کار مانع گردد و از او حمایت کند 
ما که من احه ی ها رن 

((اقاویل )) جمع ((اقوال )) و ((اقوال )) نیز به نوبه خود جمع ((قول )) 
است , تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 482 ۲ 

بنابراین ((اقاویل )) جمع است و منظور از آن در اینجا سخنان دروغین 
است . 

((تقول )) از ماده ((تقول )) (بر وزن تکلف ) به معنی سخنانی است که 
انسان از خود ساخته و حقیقتی ندارد. 

خسله رخا وه ات ها وا توافت ی که 
ارات ی رها اسان رها وا توس ات انهام ی 
دهد از قدرت بیشتری برخوردار است , و به این ترتیب ((یمین )) کنایه از 
قدرت است . 

بعضی از مفسران احتمالات دیگری در تفسیر این آیه داده اند که چون 
نامانوس و ناموزون بود از آن صرفنظر کردیم . 

((وتین )) به مخنی ((رگ قلب)) یعثی شاهرگی انتنت که خون: را به تمام 
اتصا ی اند این قطه سهوصر اسان فرا مد ین لخطه 
تاعخیر فرامی رسد, و این سریعترین مجازاتی است که در مورد یک نفر 


تدد 1 


ممکن است انجام گیرد. 

بعضی نیز آن را به رگی که قلب به آن آویزان است.. یا رگی که خون را 
ند کاس رصان بر گام کشور فص قاری فران کر فنه : 
تفسیر کرده اند ولی تفسیر اول از همه صحیحتر به نظر می رسد. 
زرا اب( ی تام است بر نت سای همه 
آید و آن اینکه اگر هر کس دروغ بر خدا ببندد خداوند فورا او را مجازات و 
هلاک کند باید مدعیان دروغین نبوت همگی به سرعت نابود شوند, در حالی 
که چنین نیست , و بسیاری از انها سالیان دراز زنده مانده ان وختی آتین 
باطل انها بعد از انها نیز باقی مانده . تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 483 
پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و آن اینکه قرآن نمی 
گوید. ((هر مدعی )), بلکه می گوید اگر پیامبر اسلام (صلی اللخ عوهت اد 
و سلّم ) چنین کاری را کند یعنی پیامبری که خدا به او معجزه داده و دلائل 
حقانیت او را تاءیید کرده اگر او از طریق حق منحرف گردد لحظه ای به او 
هم 
ولی کسی که ادعای باطلی می کند معجزه يا دلیل روشنی بر حقانیت 
خویش ندارد هیچ لازم نیست خداوند فورا او را هلاک کند, چرا که بطلان 
سخنان او برای هر کسی که طالب حق باشد روشن است , انجا کار 
مشکل می شود که مدعی نبوت با دلائل و معجزات همراه گردد و از 
طریق حق منحرف گردد. 

وا زوین می شوه اه ی ان اسر ۵ ۱ براقیای «عوق 
ماه ام هن مه و ی ان ایآ 
حقانیت خود استدلال کند. 

در آنة بعد باز هم برای تاعکید و یادآوری می فرماید: این قرآن مسلما 
اندرزی است برای پرهیزگاران )) (و انه لتذكرة للمتقین ). 

برای آنها که آماده اند خود را از ز کناهباک کنند و زاه:خق را بیوننده برای آتها 
که جستجوگرند و طالب حقیقت , و کسانی که اين حد از تقوا را ندارند 
فینلها نمی دایته ان تعلیمات: اهر از هرن کبوند. تفسیر نمونه جلد 24 
صفحه 484 

تاعنیر عمیق و فوق العاده ای که قرآن از این نظر دارد خود نشانه دیگری 
از حقانیت آن است . ۱ 

سپس می گوید: ((و ما می دانیم گروهی از شما ان را تکذیب می کنند)) 
(و انا لنعلم ان منکم مکذبین ) 

اما وجود تکذیب کننده لجوج هرگز مانع دلیل بر عدم حقانیت آن نخواهد 
بود, چرا که پرهیزگاران و طالبان حقیقت از آن متذکر می شوند, نشانه 
های:حق راذر آن.می ستد ور وادخدا کام‌من, نهند: 


بنابراین همانگونه که برای استفاده از نور یک چراغ پر فروغ حداقل لازم 
است انسان چشم خود زا مان کنده برای بهره ری ان تفر قران.سیر. بایو 
دیده دل را به روی آن گشود. 

قن آبه بعد خن اف ایو ((و این قرآن مایه حسرت کافران است )) (و انه 
لحسرة علی الکافرین ) 

امروز آن را تکذیب می کنند. ولی فردا که ((یوم الظهور)) و ((یوم البروز)) 
و در عین حال ((یوم الحسرة ۱ است می فهمند چه نعمت بزرگی را به 
خاطر لجاجت و عناد از دست داده اند, و چه عذابهای دردناکی را برای خود 
خریده اند, آن روز که درجات موّ منان , و درکات خود را می بینند, و با هم 
مقایسه می کنند انگشت حسرت بر دهان می گيرند. و دستهای خود را از 
شدت خشم زیر دندان می فشارند ((و یوم یعض الظالم علی یبدیه یقول پا 
لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا)) ((به خاطر بیاور روزی را که ظالم هر دو 
دست خود را از شدت حسرت به دندان می گزد, و می گوید: ای کاش با 
رسول خدا راهی داشتم (فرقان - 27) تفسیر نمونه جلد 24 صفحه 485 
رای آنکه کسی تضور انکنه که نی و ترد وا تک رنف از 
ابهام مفأهیم قرآن ی ی ((اين قرآن یقین 
خالص و حق یقین است .)) (و انه لحق الیقین ) 
اوه 
ء به نفس )) است , زیرا ((حق )) عین ((یقین )) است , و ((یقین )) عین 
((حق 1( همانگونه که می گوئیم ((مسجدالجامع )) و ((یوم الخمیس )) و به 
اصطلاح اضافه , اضافه بیانیه می باشد. 

ولتت ات انس که کت شوم ار افیل اضافه (شضوق سم( رخ 
)) است , یعنی قرآن یقینی است خالص , و یا به تعبیر دیگر ((یقین )) 
دارای مراحل مختلفی است : گاه از دلیل عقلی حاصل می شود. مثل اينکه 
دودی را از دور مشاهده می کنیم و از ان یقین به وجود آتش حاصل می 
شود در حالی که آتش را ندیده ایم , اين را ((علم الیقین )) گویند. 

گاه نزدیکتر می رویم و شعله های آتش را با چشم می بینیم , در اینجا یقین 
محکمتر می شود و آن را ((عين اليقین )) می نامند. 

گاه از اين هم نزدیکتر می رویم و در مجاورت آتش يا داخل آتش قرار می 
گیریم , و سوزش آن را با دست خود لمس می کنیم مسا ای برحاه 
بالاتری از بقین است که آن را ((حق الیقین )) می نامند. 

یف که ومی کید فرار دون واه ای از ناهن فا این خال 
کتداان آن زا اکاسمی کنوا 

و سرانجام در آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه سوره ((حاقه )) است , 
قی مان رال که ی اس ام و ار ار رس ی 
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و او را از هرگونه عیب و نقص منزه بشمار)) (فسبح باسم ربک العظیم ) 

ی و 
دا فعه‌نن امه است» ۲ ان تعاوت کهور ایتجا خن ار فران مد است 
و توصیف آن ؛ به ((حق الیقین ً(, اما در پایان ۰ ((واقعه 1( سخن از 


ِِ 9 اينکه در این آیات ((قرآن 1( به چهار وصف توصیف شده نخست 
می گوید: این نازل شده از سوی رب العالمین است ؛ بعد می گوید 
یادآوری برای متقین می باشد, سپس می گوید مایه حسرت برای کافران 
کت رو ار ام ان ان رح ای ات او 
برای همه مردم , دومی برای پرهیزکاران سومی مربوط به کافران , و 
چهارمی مربوط به خاصان و مقربان است . 

خداوندا! تو خود می دانی جیزی برتر از سرمایه یقین نیست , به ما ایمان 
و یقینی مرحمت کن که مصداق ((حق الیقین )) باشد. 

پروردگارا! روز قیامت یوم الحسرة است , ما را حداقل از کسانی قرار ده 
که از کمی طاعات حسرت می خورند نه از انجام کثرت گناه و ترک طاعت 


بارالها! نامه اعمال ما را به دست راستمان ده , و در جنت عالیه و عيشه 
تاه ادا مرها 
امین يا رب العالمین 


المعارج 
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"سوره معارجح 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 4 آبه است تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 3 

محتوای سوره معارج 

اف ای ار ی ها ۱ 
((تاسق الشات و الصون) مایق فل (راریم العزان ۱ ابوعیدالله رتجاند 
این سوره هفتاد و هفتمین سوره ای است که در مکه نازل شده است . 
ولی این مانع از ان نخواهد بود که بعضی از ایات ان در مدینه نازل شده 
باشد, و این منحصر به سوره ((معارج 6 نیست , در بسیاری از سوره های 
قرآن که مکی است آیه يا آیاتی وجود دارد که در مدینه نازل شده , و به 
عکس بعضی از سوره های مدنی آیات مکی دارد. ۱ 
ی ور تیا رن 
است . 

دلیل بر اينکه آیات آغاز این سوره در مدینه نازل شده روایات زیادی است 
که در تفسیر این آیات به خواست خدا خواهد آمد. 

به هر حال ویژگیهای سوره های مکی مانند بحث پیرامون اصول دین 
مخصوصا معاد و انذار مشرکان و مخالفان در این سوره کاملا نمایان است 
, و روی همرفته این سوره دارای چهار بخش است : 

بخش اول از عذاب سریع کسی,سخن می گوید که بعضی از گفته های 
یاضر (صلی اللة غله و آله ونسلم. )با انکار کرفد ه کفت اکر این که 
حق. است دای بر خن از ل, .شوه وال ند (انشه.1 ا را تسیر تضونه 
جلد 25 صفحه 4 

بخش دوم بسیاری از خصوصیات قیامت و مقدمات آن و حالات کفار در آن 
روز آمده است . (آیات 4 تا 18). 

بخش سوم این سوره بیانگر قسمتهائی از صفات انسانهای نیک و بد است 
که او را بهشتی يا دوزخی می کند (ایات 19 تا 34). 

بخش چهارم شامل انذارهائی است نسبت به مشرکان و منکران , و بار 
دیگر به مساءله رستاخیز بر می گردد و سوره را پایان می دهد. 

مات ات آنن بزح 

قر خی ات مسر رصن الا غیت و الم و سل ی کوا تیم سس فرا 


((ساءل سائل )) اعطاه الله ثواب الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون و 
الذین هم علی صلواتهم یحافظون : 

( رک که ره ما سا را و هو وان وتات 7 ی 
دهد که امانات و عهد و پیمان خود را حفظ می کنند و کسانی که مه ات 
حدیث ۳ از اما ۳ (علیه الشلان ) آمده اشت هن | نمی قراند 
(رساءل شا )الم له الله یوم الغایهعن بت اه اش کنه حقعممم 
عم لیا ان الم مسا 

کی کش شور زرا وا اه وا ود تایه اما 
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از کاهاتش بازپرشی نمی کی انس تشن با عفد (ضلی ۱۱۱ 
ی 

همین مضمون از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است . 

بدیهی است انچه انسان را مشمول اینهمه واب عظیم می کند تلاوتی 
است که با عقیده و ایمان , و سیس با عمل همراه باشد, نه اینکه ایات و 


سوره را بخواند و هیچ انعکاسی در روح و فکر و عملش نداشته باشد. 
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آیه 1 - 3 
بسم الله الرّحْمَنِ الرّحیمٍ 
سل سائل بعذاب واقع(1) 
للکفرین یس له دافغ(2) 

من الله ذٍی المقارج (3) 
ترجمه :به نام خدآوند بخشنده بخشایشگر 
1 - تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد! 
2 اس تامدص کافران اشت ره کت سم اند انوا تنج 
کند. 
[ - از سوی خداوند ذی المعارج است (خداوندی که فرشتگانش بر 
شان نزول :بسیاری از مفسران و ارباب حدیت شاءن نزولی برای این 
اناتشا کر اند اضف آن خن اس سر سوت حای و رفح 
7 
فکامن که که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) علی (علیه السلام ) 
را در روز ((غدیر خم 1( به خلافت منصوب فرمود و درباره او گفت : ۰ من 
کنت مولاه فعلی مولاه ((هر کس من مولی و ولی او هستم علی مولی و 
ولی او است )) چیزی نگذشت که این مساعله در بلاد و شهرها منتشر شد 


((نعمان بن حارث فهری )) خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
امد و عرض کرد تو به ما دستور دادی شهادت به یکانگی خدا و اينکه تو 
فرستاده او هستی دهیم ما هم شهادت دادیم , سپس دستور به جهاد و حح 
و روزه و نماز و زکات دادی ما همه اینها را نیز پذیرفتیم , اما با اینها راضی 
نشدی تا اینکه این جوان (اشاره به علی (علیه السلام ) است ) را به 
جانشینی خود منصوب کردی , و گفتی مرن کت :مو لاو فعلی لاو ابا این 
سخنی است که از ناحیه خودت يا از سوی خدا؟! 

پیاخین اصاه الم لیم واه شام رت ((قسم به خدائی که معبودی 
جز او نیست این از ناحیه خدا است )). 

((نعمان )) روی بر گرداند در حالی که می گفت اللهم ان کان هذا هو الحق 
من عندک فامطر علینا حجارة من السماء: ((خداوندا! اگر این سخن حق 
است و از ناحیه نو, سنگی از آسمان بر ما بباران ))! 

اینجا بود که سنگی از آسمان بر سرش فرود آمد و او را کشت , همینجا 
آیه ساءل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع نازل گشت . 

آنچه را در بالا گفتیم مضمون عبارتی است که در ((مجمع البیان 6 از 
((ابوالقاسم حسکانی )) با سلسله سندش از ((امام صادق (علیه السلام ) 
أ( نقل شده است . 

همین مضمون را ات از مفسران اهل سنت , و روات حدیث با 
مختصری تفاوت نقل کرده اند. 

مرحوم ((علامه امینی )) در ((الغدیر)) آن را از سی نفر از علمای معروف 
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اهل سنت نقل می کند (با ذکر مدرک و نقل عین عبارت ) از جمله : 
تفسیر غریب القران ((حافظ ابوعبید هروی )). 

تفسیر شفاء الصدور ((ابوبکر نقاش موصلی )). 

تفسیر الکشف و البیان ((ابواسحاق ثعالبی )). 

تذکره ابواسحاق ((ثعلبی )). 

کتاب فرائد السمطین ((حموینی )). 

کتاب ((دررالسمطین )) ((شیخ محمد زرندی )). 

کتاب ((سیره حلبی )). 

کتاب ((نور الابصار)) سید موّ من شبلنجی )). 

و کتاب شرح جامع الصغیر سیوطی از ((شمس الدین الشافعی )). 

و غیر اینها. ۱ 

در بسیاری از اين کتب تصریح شده که ایات فوق در همین رابطه نازل 
شده است , البته درباره اینکه این شخص ((حارث بن نعمان )) بوده پا 


((خامو یم تن انیا (رعتان ین ارت فهوی: )۱ الا اشت دوس دام 

این امر تاءثیری در اصل مطلب ندارد. 

البته بعضی از مفسران يا محدثانی که فضائل علی (علیه السلام ) را با 

ناخشنودی می پذیرند ایرادهای مختلفی بر این شاءن نزول گرفته اند که 

در پایان بحت تفسیری به خواست خدا , به. آن اشاره خواهد شد. تفعسیر 

تمونه جلد, 25 ضفخه 9 

تفسیر :عذاب فوری _ 

عذابی کرد که واقع شد (سال سائل بعذاب واقع ). 

اودتقاضا کننوه هما کته کفور شاخ کرو کم( مان ات )ی 

تابن کف ام سوت ین لیب علبه النلام ره 

مقام خلافت و ولایت در غدیر خم و پخش شدن این خبر در شهرها بسیاز 
کشت + داضت رشتول جدا امخ و کفت انا اين ار ناحیه نو 

است , يا از ناحیه خداوند؟ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) صریحا 

فرمود: از ناحیه خدا| است , او بیشتر ناراحت شد؛ و گفت خداوندا! اگر این 

حق است و از ناحیه تو است سنگی از آسمان بر ما فرود آور, و در اين 

هنگام سنگی فرود آمد و بر سر او خورد و او را کشت . 

سر متطور اي است که کسی از یامز (صلی له علیه وه و سل 

8 وکا توا وم 

ققطانی فشس شوم این و ال کم مافش ری الا غلیم ی له 

شلم. ) اشت: که تعاضای عذاب برای کفار کرد و نازل شد. تفسیر نمونه 

جلد 25 صفحه 10 ۱ 

تلی تفص ادلی عفه ین ایکا یی ایس سا کی است مها ماه بر 

روایات متعددی است که در شاءن نزول وارد شده . 

سپس می افزاید: ((اين عذاب مخصوص کافران است و هیچکس نمی 

تواند از ان جلوگیری کند)) (للکافرین لیس له دافع ). 

و در ایه بعد به کسی که این عذاب از ناحیه او است اشاره کرده . می 

گوید: این عذاب از سوی خداوندی است که صاحب اتتمانهاتن است که 

فرشتگان بر آن صعود می کنند (من الله ذی المعارج ). 5 

((معارج )) جمع ((معرج )) به معنی پله یا جائی است که از آنجا صعود می 

کنند و از انجا که خداوند مقامات مختلفی برای فرشتگان قرار داده که با 
مراتب به سوی قرب خدا پیش می روند. خداوند به ((ذی المعارج 

6 توصیف شده است . 


اری این فرشتگانند که ماءموریت عذاب کافران و مجرمان دارند. و همانها 


بودند که بر ابراهیم خلیل (علیه السلام ) نازل شدند, و به او خبر دادند که 
ما او ۳0 قوم لوط هستیم , , و صبحگاهان شهرهای آن قوم آلوده و 
تنکین ,را وی ه زو کرند.همانها ماعموریت عداب را دربازه: مجرمان دبک 
نیز انجام می دهند. 

بعضی از مفسران ((معارج )) را به معنی فضائل و مواهب الهی و بعضی 
به معنی تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 11 

((فرشتگان )) تفسیر کرده اند, ولی معنی اول مناسبتر, و با مفهوم لغوی 
[ 


۳ واهی بهانه جویان ! 
معمولا در مواردی که آیات ۳ یا روایات اشاره به فضائل خاصی درباره 
امیر مو منان علی (علیه السلام ) می کند بعضی اصرار دارند تا انجا که 
می توانند مطلب را نادیده گرفته , پا توجیه انحرافی کنند, و با دقت و 
وسوسه خاصی مساعله را تعقیب نمایند, در حالی که اگر اين فضائل برای 
دیگران باشد با تماحت. و شهولت: و اسانن از آن نمی کذرند! 
نمونه زنده این کلام اشکالات هفتگانه ای است که ((آبن تیمیه ( در کتاب 
((منهاج السنة )) در مورد احادیثی که در شاءن نزول ایات فوق امده است 
ِِ« << به طور فشرده به بیان آن می پردازیم . 

هدارا کت اس ی الا و مت ی 
حجة الوداع یعنی در سال دهم هجرت واقع شد در حالی که سوره معارج 
از سوره های مکی است که قبل از هجرت نازل شده است . 
پاسخ : همانگونه که قبلا نیز اشاره کردیم بسپاری از سوره ها است به نام 
فک نافیدی هی شود در حالی که بعصتی از ابات نحسین.آن سایق فضر رم 
مفسران در مدینه نازل شده و به عکس سوره هائی است که رسما مدنی 
نامیده می شود ولی بعضی از آیات آن در مکه نازل گشته است . 

2- در این حدبث آمده است که ((حارث بن نعمان )) خدمت پیامبر (صلی 
الا له الق ) رید لو ور که 12 
در ((ابطح )) رسید, و می دانیم ((ابطح )) دره ای است در ((مکه )) و این 
با نزول ایه بعد از داستان غدیر مناسب نیست . 
پاسخ ((اولا)) تعبیر به ((ابطح )) فقط در بعضی از روایات است , نه در 
هم ریات و را ار بای دی هر نیون تراد 
است که سیل از ان جاری می شود, و اتفاقا در سرزمین مدینه نیز 
مناطقی وجود دارد, که ان را ((ابطح )) يا ((بطحاء)) می نامند, و در اشعار 
عرب و روایات بسیار به ان اشاره شده است . 
3 - آیه و اذ قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارة 
من السماء (انفال - 32) مسلما بعد از جنگ بدر نازل شده , و سالها قبل 


از داستان غدیر است . ۳ 

جواب کسی نگفته است که شاءن نزول ان اه خاشتان غدیر است بلکه 
ها آیه 2 وق اعال- وی ات کم رخا همان اد ان ور 
کلام خود استفاده کرد و این ربطی به شاءن نزول ندارد, ولی تعصبهای 
افزاظی یمن وی که اسان ار جنیودهطلب روشو خافل کرود: 

- قرآن مجید می گوید: و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله 
معذبهم و هم یستغفرون : ((خداوند آنها را عذاب نمی کند در حالی که تو 
در میان آنها هستی , و خداوند آنها را عذاب نمی کند در حالی که استغفار 
مه کنند)) (اال ود این آنشمت وی با حوخ‌ها فش ( صلی الاه علیم و 
اله ۵ تلم ) هر کر ظذاین بارل تخواهد شتد. 

پاسخ": آنچه قابل قبول است. اینکه عداب: عموفی و وستجمعی یم خاطر 
تانسی اضلی الم له واه سا مین تدانتت م ملی سا 
خصوصی و شخصی کرارا بر افراد نازل تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 13 
شد, چنانکه تاریخ اسلام ۹۳ است که افراد متعددی مانند ((ابو زمعه )) و 
((مالک بن طلاله )) و ((حکم بن ابی العاص )) و غیر آنها به خاطر نفرین 
تسار (صلی ال له د انوس با شین آن گرفار عذاب‌مفن. 
علاوه بر اين آیه فوق تفسیرهای دیگری نیز دارد که طبق آن استدلال به 

3 انفال مراجعه شود). 

5 - اگر چنین شاءن نزولی صحیح بود باید مانند داستان ((اصحاب الفیل )) 
معروف شود. 

پاسخ : این شاءن نزول به قدر کافی مشهور و معروف است و در بالا 
اشاره کردیم که حداقل درسی کتاب از ز کتب تفضیر و جدیتث آفده و کت 
عجیب است که انتظار داشته باشیم یک حادثه شخصی همانند یک حادثه 
عمومی مثل داستان اصحاب الفیل انعکاس یابد, چرا که آن داستان جنبه 
همگانی داشت سر تا سر مکه را گرفته بود و یک لشکر بزرگ طی آن 
تابود گشت ولی داستان ((حارث بن نعمان )) تنها مربوط ؛ به یک نفر است 


صتا ( مبانی اسلام را 
قبول داشت چگونه ممکن است یک مسلمان در عصر پیامبر (صلی ال 
عد سا اش ای ار 

پاسخ ایراد نیز ناشی از تعصب شدید است , زیرا احادیث فوق به 
ی الا ی اه 


) را قبول نداشت بلکه به خداوند نیز معترض بود که چرا چنین دستوری را 
درباره ۹ (علیه السلام ( به پیامبرش داده است ؟! و این شدیدترین 


مرتبه کفر و ارتداد محسوب می شود. 

7- در کتایهای معرووت مانند ((استیعاب ۲ کم راصت ام أ( آمده است 
با اس راهان ۱ سا ها امه با مرن اه 
فستین: از ضحانه است ,ء متلا در کناب زر اسدالقايه ) که ار فومترن کین 
ات که احتابه تاعر (رخلی الله علیهی الم هد سم انز فی سرت 
هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار نفر را برشمرده , در حالی که مي دانیم 
تنها در حجة الوداع صد هزار نفر با سر در محر تیاعر ی الام یه 
و ال قرعم ) عونت ام بن شکی نیست که بسیاری از صحابه پیامبر 
بر 
سوه 29ص 19 
آیه 4 - 
رود < تعرَخ الملنکة 3 الرّوخٌ الیْه فی یوم کان مقدَاره خمسین آلف ستة(4) 
قاصبز صبراً جویلا )5‏ 
انهْم بِروتة تعیدآ(6) 

و تراة قری(7) 

ترجمه :4 - فرشتگان و روح (فرشته مخصوص ) به سوی او عروج می 
کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است . 

0 - زیرا آنها آن 1 دور مت ینز 

7 ها رها ویک ی بش۲ 

تفسیر :روزی به اندازه پنجاه هزار سال ! 

بعد از ذکر داستان عذاب دنیوی کسی که تقاضای عذاب الهی کرده بود 
وارد بحثهای معاد و عذابهای اخزوق مچرمان در آن زوز می: شنود: نخشت 
می فرماید: فرشتگان و روح به سوی او (خداوند) عروجح می کنند در روزی 
که مهد ارتشن تفشتیر :تمونه جاد 2:صفجه: 10 

تاه هرار ال اس ا ره الکو بارخ ال کی ی کار نش اوه 
خمسین الف سنة). 

مسلما منظور از ((عروج فرشتگان )) عروج جسمانی نیست , بلکه عروج 
روحانی است , یعنی آنها به مقام قرب خدا می شتابند, و در آن روز که 
روز قیامت است آماده گرفتن فرمان . و اجرای آزفیت. ناتتنو: همانگونه 
که در تفشیر آیه 17 شوره ((حاقه)) گفتیم که منظور از جمله ((و آلملک 
علی ارجائها)) فرشتگان در اطراف آسمان قرار می گیرند اینست که در 
آن شفی از گرداگرد آسمانها ایستاده و آماده انجام هر گونه فرمانند. 

منظور از ((روح )) همان ((روح الامین )) بزرگ فرشتگان است که در 


سوره ((قدر)) نیز به او اشاره شده است , آنجا که می گوید: تنزل 
الملائکة و الروج فیها باذن ربهم من کل امر: ((در شب قدر فرشتگان روح 
به فرمان پروردگارشان برای تقدیر امور نازل می شوند)) (قدر - 4). 

البته ((روح )) معانی مختلفی دارد که در هر مورد به تناسب قرائن موجود 
ممکن است مفهوم خاصی ببخشد: روح انسان , روح به معنی قران , و 
روح به معنی روح القدس و به معنی فرشته وحی همه از معانی روح است 
کوو بات یر فان آا اشایه شم ۱ 

و اما تعبیر به ((پنجاه هزار سال )) از این نظر است که آن روز بر حسب 
سالهای دنا تا این حد ادامه پیدا می کند., و با انچه در ایه 5 سوره سجده 
آمده تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 17 

است که مقدار آن سا کفرا سا ینف انم انا نی توا ره یا 
همانگونه که در روایات وارد شده است در قیامت پنجاه موقف است , و 
هر موقف به اندازه یکهزار سال طول می کشد. 

بعضی نیز احتمال داده اند عدد ((پنجاه هزار سال )) برای ((تکثیر)) باشد 
که داد نت ان ور ار لا اروت 

و به هر حال این درباره مجرمان و ظالمان و کافران است لذا در حدیثی از 
((ابو سعید خدری )) آمده است که بعد از نزول اين آیه کسی عرض کرد 
ای رسول خدا! چقدر آن روز طولانی است ؟ فرمود: و الذی نفس محمد 
بودی ای یخی علی الم من حتف کوو | عفه یمن صلام حکفه بصلا 
((قسم به کسی که جان محمد به دست او است ان روز برای 
ی 

دز یه این اک رس الا هی انس رباع 
می فرماید: ((صبر جمیل پيشه کن , و در برابر اشته اع و تکذنت و ا رازن 
آنها شکیبا اش )) (خاین صبرا جصیلا) ۱ 

( شیر یل ا اه هی سای ربا قانلی کیک ات رو از رن 
استقامتی است که تداوم داشته 1 راه نیابد, و 

کات و ۳ ز 
تیشت :سین تقونه حلد 25 اضفحه 18 

سپس می افزاید ((زیرا انها چنان روزی را بعید و دور می بینند)) (انهم 
صا وا رت ودک میمش وراه ریا 

آنها اصلا باور نمی کنند چنان روزی در کار باشد که حساب همه خلایق را 
برسند و کوچکترین گفتار و کردار آنها محاسبه شود, آن هم در روزی که 
تحاه هزار صال هل مس ایجاید. ولی اما کر حفنفت‌را را سا خر 
اند و در قدرت او شی و تردید دارند. 


انیا افیف گویند: مگر ممکن است استخوانهای پوسیده , و خاکهائی که هر 
ذره ای از آن در گوشه ای پراکنده گشته است بار دیگر جمع شود. و لباس 
حیات خش تن یوت ۱ (همانو‌به که قران ور سای باتش این تعبیرات وااز 
یال کر ات وا گیگ و نا هار سال اسان در ات 
؟ 
جالب اینکه علم امروز می گوید مقدار روز در هر کره ای از کرات 
انتقماشف. با دیکر کرات متفامت. است:, یر نانم‌ممدار زمانی, است. که ان 
کره یکبار به دور محجور خود می چرخد. و لذا روز در کرم ماه به اندازه دو 
هفته در کره زمین است . حتی می گویند ممکن است با گذشت زمان کره 
زمین از سرعت حرکت وضعی خود بکاهد و مقدار یکروز معادل یک ماه یا 
یکسال يا صدها سال شود. 
نمی گوئیم روز قیامت چنین است بلکه می گوئیم روز معادل پنجاه هزار 
الم حنی با عقیامتهاق عالم دنا چبر عخیییست.. المعاد< 
تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 19 
آیه 8 - 18 
آیه و ترجمه 

وم تون السقاء کالمَهّل (8) 
و تون الجبال کالیهن(9) 
یَصرُونعم و الْْجْرِمْ لو یَفَتدی من عذاب یَومتذ بتنیه(11) 
و صجبته و اخیه(12) 
فصیلته التی تنویه(13) 
و من فی الا ض جَمیعا نم بُنجیه (14) 
"کلا انقا,لظی (15) 
نراعة للشوی (16) 
توا 2 من من آدبز و تولن (17) 


نان سا به آها تشان می دفند (ولی هر کش گرفتان کاز خونشتن 
است ) چنان ات که کنکا د وف ی ار فرزندان خود را در برابر 
عذاب ان روز فدا| کند. 

2 - و همسر و برادرش را. 

4 - و تمام مردم روی زمین را تا مایه نجاتش شود. 


6 - دست و پا و پوست سر را می کند و می برد. 

7 - و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می زند. 

18 - و آنها که اموال را جمع و ذخیره کردند. 

تفسیر :آن روز که هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی گیرد 

در این آیات , بحثهای گذشته درباره قیامت با شرح و توضیح بیشتری ادامه 
می يابد. می فرماید: 

((همان روزی که اسمان همچون فلز گداخته می شود)) (یوم تکون السماء 
کالمهل ). 

((و کوهها مانند پشم رنگین زده شده خواهد بود)) (و تکون الجبال کالعهن 
) تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 21 

((مهل )) (بر وزن قفل ) به معنی فلز گداخته است , و گاه به معنی درد 
معنی اول است , هر چند در مقام تشبیه تفاوت چندانی با هم ندارند. 
((عهن )) به معنی پشم زده شده ای است که رنگین باشد. 

آری در آن روز آسمانها از هم متلاشی و ذوب می شود و کوهها درهم 
کوبیده و خرٍد و سپس با تند بادی در فضا پراکنده می گردد. همچون پشمی 
که تند باد آن را با خود ببرد و چون کوهها رنگهای مختلفی دارند تشبیه به 
پشمهای رنگین شده اند, و بعد از اين ویرانی , جهانی نوین ایجاد می گردد, 
( از سر می گيرند. 

هتحاهی که زشتاخیر ذر آن: جهان. تو بر با می شود انجنان: وضع -حساب .و 
رسیدگی به اعمال وحشتناک است که همه در فکر خويشند, احدی به 
دیگری نمی پردازد و هیچ دوست گرم و صمیمی سراغ دوستش را نمی 
گیرد (و لا یستّل حمیم حمیما). ۱ 

همه به خود مشغولند. و هر کس در فکر نجات خویش است همانگونه که 
در ایه 37 عبس امده است : لکل امری ۶ منهم پومتذ شان بغنیه : ((هر یک 
از انها ان روز چنان گرفتاری دارد که تمام فکر او را به خود مشغول می 
نه اینکه دوستان سین حوورا در آشا تایه لکد خوسعا شان را یز 
(یبصرونهم ). مهم ِ 
مساءله اين است که هول و وحشت بیش از آن است که بتواند به دیگری 
و در ادامه همین سخن و ترسیم آن ضحته وحشتناک مي افزاید: وضع چنان 
است که ((گنهکار دوست می دارد فرزندان خود را در برابر عذاب أن روز 
فدا کند)) (یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیه ). 


نه تنها فرزندانش بلکه دوست دارد ((همسر و برادرش را نیز بدهد)) (و 
(و فصیلته التی توْ یه ). ۲ 

رکه ام ای را ره اه شک و اقا تفت شارد 
نجاتش شود)) (و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه ). تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 23 

آری به قدری عذاب خدا در آن روز هولناک است که انسان می خواهد 
عزیزترین عزیزان را که در چهار گروه در اینجا خلاصه شده اند (فرزندان , 
همتیرآن سر راز فاسل یی هار وف اف هه فد رارای 
نجات خود فدا کند, نه فقط انها بلکه حاضر است تمام مردم روی زمین 
((یود)) از ماده ((ود)) (بر وزن حب ) به معنی ((دوست داشتن )) تواعم با 
((تمنی )) است , و به گفته ((راغب )) در هر یک از این دو معنی (بلکه در 
هر دو معنی ) نیز به کار می رود. 

((یفتدی )) از ماده ((فداء)) به معنی حفظ کردن خود از مصائب و 
یکلا تیه ممعاه برد احت ری است. 

((فصیلة )) به معنی ((عشیره )) و فامیل و قبیله ای است که انسان از آن 
مقض فت ای است .. 

انم راما اه من نام کرزن تیه ور انس 
سپس به معنی پناه دادن به کار رفته . 

جفی از مقیران که اند ی بو رای حول رک سانشان 
می دهد که آنها می دانند اين فداها بعید است اثر کند (زیرا ثم معمولا 
برای بعد و فاصله و تراخی می آید). ۳ 

ولی در جواب همه اين تمناها و ارزوها می فرماید: ((هرگز چنین نیست )) 
هیچ فدیه و فدائی پذیرفته نمی شود (کلا). 

((آن شعله های سوزان اتش است )) (انها لظی ). 

پیوسته زبانه می کشد, و هر چیز را در کنار و مسر خود می یابد می 
سوزاند. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 24 

دست و پا و پوست سر را می کند و با خود می برد (نزاعة للشوی ). 

الط اب میاه حالص اش آس رمک ان مها مت دی 
باشد, و در ایات فوق هر دو معنی ممکن است . 

((نزاعة)) به معنی چیزی است که پی درپی جدا می کند. 

و ((شوی )) به معنی دست و پا و اطراف بدن است , و گاه به معنی بریان 
کردن نیز آمده , ولی در اینجا منظور همان معنی اول است , زیرا هنگامی 
که آتش سوزان و شعله وری به چیزی می رسد اول اطراف و جوانب و 


شاخ و برگ آن را می سوزاند و جدا می کند. 

بعضی از مفسران ((شوی )) را در اینجا به معنی پوست تن , , و بعضی به 
معنی پوست سر و بعضی به معنی گوشت ساق پا تفسیر کرده اند, و 
هت ایا آن رش یک ی ای و تا 
اینهمه مصیبت مرگ و میری در کار نیست ! 

تتتیتلن یه کساتی آشازه‌می. کند که. عم خنان ا نشف هستند, می فرماید: 
((اين شعله سوزان کسانی را که پشت به فرمان ( 
او روی گردان شدند صدا می زند و به سوی خود می خواند)) (تدعوا من 
ادبر و تولی ). 

((و انها که اموال را جمع کردند و ذخیره نمودند و در راه خدا انفاق 
نکردند)) (و جمع فاوعی . 

به اين ترتیب این اتش سوزان با زبان حال و جاذبه مخصوصی که نسبت به 
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مجرمان دارد. يا با زبان قال که خداوند به او داده , پیوسته انها را صدا می 
زند و به سوی خود فرا می خواند. همانها که دارای این دو صفتند, ((پشت 
به ایمان کرده و از طاعت خدا و رسول (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) سر 
برتافته )) و از سوی دیگر ((دائما در فکر جمع مال از حرام و حلال و 
ذخیره کردن آن بوده اند بی آنکه به حقوق مستمندان تنوجچه کنند, و یا اصلا 
فلسفه این عمت الفی صعتی‌سال ایند از ا معا 

تفه تمونه حلی 2 سمخ 26 

آیه 19 - 28 

آیه و ترجمه 

ان الانسن خُلِق هلوعا(19) 

دا مسة الشرٌ جَرُوعا(20) 

و ادا مسیه الحْیرٌ مَنو عا(21) 

الا الَمصلین(22) 

آلذین هم علی صلاتهم انمون(23) 

۳ في آمولهم حود مَعْلومْ(24) 

للسائل و العکزوم(25] 

و5 الذِین تضدفون بیوّم الذین(26) 

و الذین هم من عذاب زبهم مُشففون (27) 

ان عذاب رَبهم عَیرّ مََمُون(28) تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 27 

نرجمه :19 - انسان حریص و کم طاقت آفریده شده . 

20 - هنگامی که بدی به او رسد بیتابی می 

اوه ان مس وا و 


2 مک تهاز کزاران: 


3 - آنها که نمازها را مرتبا بجا رد 

5 - برای تقاضا کنندگان و محرومان ۰ 

26 - و انها که به روز جزا ایمان دارند. 

27 - و آنها که از عذاب پروردگارشان بیمنا کند. 

8 - چرا که هیچگاه خود را از عذاب پروردگار در امان نمی بینند. 

تفسیر :اوصاف انسانهای شایسته 

بعد از ذکر گوشه ای از عذابهای قیامت به ذکر اوصاف افراد بی ایمان و 
در مقابل آنها مو منان راستین می پردازد تا معلوم شود چرا گروهی اهل 
عذابند و گروهی اهل نجات . 1 

نخست می فرماید: ((انسان حریص و کم طاقت افریده شده است )) (آن 
الانسان خلق هلوعا). 

((هنگامی که بدی به او رسد بسیار جزع و بیتابی می کند)) (اذا مسه الشر 

جزوعا). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 28 

((و هنگامی که خوبی به او رسد از دیگران دریغ می دارد)) (و اذا مسه 
الخیر منوعا). 

جمعی از مفسران و ارباب لفت ((هلوع )) را به معنی حریص و جمعی به 
منفی اخلاقی در وجود اینگونه انسانها اشاره شده , ((حرص )) و ((جزع )) 
ول مار تسیر وم و که از ولا یر اش وم 
و سوم تفسیری است برای معنی (هلوع ). 

این احتمال نیز وجود دارد که هر دو معني در اين واژه جمع باشد, چرا که 
این دو وصف لازم و ملزوم یکدیگرند. ادمهای حریص غالبا بخیلند, و در 
برابر حوادث سوء کم تحمل , و عکس ان نیز صادق است . 

در اینجا سو ال پا سو الهائی مطرح می شود که اگر خداوند انسان را برای 

سعادت و کمال آفریده چگونه در طبیعت او شر و بدی قرار داده است ؟ 
وآنگهی آیا ممکن است خداوند چیزی را با صفتی بیافریند, و سپس 

آفرینش خود را مذمت کند؟ ۱ 

و از همه اینها گذشته قران در ایه 4 سوره ((تين ( صریحا می گوید: لقد 

خلقنا الانسان فی احسن تقویم : ((ما انسان را به بهترین صورت و 

ساختمان افریدیم ). 

مسلما منظور این نیست که ظاهر انسان خوب و باطنش زشت و بد است 
, بلکه کل خلقت انسان به صورت ((احسن تقویم )) است , و همچنین آیات 

دیگری که مقام والای انسان را می ستایند, این آباته:قا آیه مورد بحثت 

چگونه ساز گار است ؟ تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 29 ۰ 

پاسخ همه این سو الات با توجه به یک نکته روشن می شود و ان این 


ایک کی رای هام اس مها یف اسان ارات کم اش 
بالقوه وسیله تکامل و ترقی و سعادت او محسوب می شوند, بنابراین 
صفات و غرائز مزبور ذاتا بد نیست , بلکه وسیله کمال است . اما هنگامی 
که همین صفات در مسیر انحرافی فران کرد و از ان سوء استفاده شود, 
مایه نکبت و بدبختی و شر و فساد خواهد بود. 

فی المثل همین حرص نیروثی است که به انسان اجازه نمی دهد به زودی 
از تلاش و کوشش بازایستد. و با رسیدن به نعمتی سیر شود, این یک 
خی وان اف سس و سای مسلط اش در ان یت ور 
مسیر تحصیل علم و دانش به کار افتد, و انسان حریص در علم و يا به 
تعبیر دیگر تشنه و عاشق بی قرار علم باشد, مسلما مایه کمال او است , 
اما اکن ان دز مسر مادیات. به.: کار افتد:مانه سر .وه حدیختین و بخل مین 
جرد 

به تعبیر دیگر: اين صفت شاخه ای از حب ذات است , و می دانیم حب 
ذات چیزی است که انسان را به سوی کمال می فرستد. اما اگر در مسیر 
انحرافی واقع شود به سوی انحصارطلبی , و بخل و حسد و مانند ان پیش 
می رود. 

در مورد مواهب دیگر نیز مطلب همین گونه است , خداوند قدرت عظیمی 
در دل اتم آفریده که مسلما مفید و سودمند است , ولی هر گاه از اين 
قدرت درونی اتم سوء استفاده شود هداز آن بفتهای وید انکو. بسارندن ند 
نیروگاههای برق و وسائل صنعتی 0 اين مایه شر و فساد خواهد بود. و 
با توخه به-بیان فوق + فی-تهان فیان. تصام ایاتی: که در قران مخید دربازم 
انسان وارد شده است جمع کرد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 30 

سپس به ذکر اوصاف انسانهای شایسته به صورت یک استثنا ضمن بیان نه 
و 

((مگر نمازگزاران )) (الا المصلین ). 

(رهفان سار ترازانی که سارهای وه را تاه هی ها رای و 
علی هم دانعون ): 

این نخستین و آنهاست که ارتباط مستمر با درگاه پروردگار متعال 
دارند, و اين ارتباط از طریق نماز تاءمین می گردد, نمازی که انسان را از 
فحشاء و منکر باز می دارد, نمازی که روح و جان انسان را پرورش می 
دهد و او را همواره به یاد خدا می دارد, و این توجه مستمر مانع از غفلت 
و غرور, و فرو رفتن در دریای شهوات , و اسارت در چنگال شیطان و 
هوای نفس می شود. 

بدیهی است منظور از مداومت بر نماز این نیست که هميشه در حال نماز 
پاسترکمتطاور این ازفت دن اوعات مفین ها را انحام مق دهند. 

اصولا هر کار خیری آنگاه در انسان آثر مثبت می گذارد که تداوم داشته 


پاشتی: و لدا ذن‌خدیتی از بشمیه اخرم رصلی الله غلیه و اله .و شام ) می 
خوانيم ان اخت. ااعماله ال لها وا ای فیرحت ین اععال 
نزد خدا چیزی است که مداومت داشته باشد. هر چند کم باشد)). 

قابل توجه اینکه در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : منظور 
این است هر گاه انسان چیزی از نوافل را بر خود فرض می کند همواره به 
ان ادامه دهد. نفسیر نمونه جلد 25 صفحه 31 

و در حدیث دیگری از همان امام (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ((اين 
آیف آشارم. یه نافله استت».و آیه و آلدین هم علن ها تیم فحافطون. (کهبدر 
چند آبه بعد می آید) ناظر , به نماز فریضه )). 

انیت ماوت مین ات از انها بان هن تراظن مات 
نمازهای واجب است که دقیقا آنها را باید در وقتهای معین انجام داد, اما 
تعبیر به تداوم مناسب نمازهای مستحب است , چرا که انسان می تواند 
اما دا اتخام هدن میرن کرد 

است , به دومین ویژگی آنها پرداخته می افزاید: ((کسانی که در اموالشان 
حق معلومی است )) (و الذین فی اموالهم حق معلوم ). 

((برای تقاضا کنند گان و فعرومان )) (للسائل و العحروم )۲ 

مد خر هم ارماطا را اس میک و شش رش وان را 
با خلق خدا. 

بعضی از مفسران معتقدند که منظور از ((حق معلوم )) در اینجا همان 
رکاک ات مه معا وا ارف ار رسال اه دروم 
) است , در حالی که می دانیم این سوره مکی است و حعم زکات در مکه 
نازل نشده بود, پا اگر نازل شده بود مقدار معین نداشت , لذا بعضی دبک 
معتقدند: مراد از ((حق معلوم )) چیزی غیر از زکات است که انسان بر 
خود لازم می شمرد که به نیازمندان دهد شاهد این تفسیر حدیثی است که 
ارداخای‌ضاوی له الا ال وود که قفی از مس نو اه رای 
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سشقال کروید که ابا این خیوی شیر ای کات ارت تقمفووه هه الجل هه 
تیم الله الثروة:من المال : فیخرخ منه الالف و الالفین و الثلانة آلاف. و الاقل 
و الاکثر. فیصل به رحمه , و یحمل به الکل عن قومه : ((اری این درباره 
کسی است که خداوند ثروت و مالی به او می بخشد و او به مقدار هزار یا 
دو هزار يا سه هزا تا ی مت از ان تدا نها ازسصلم خر وت 
کند و مشقت از قوم خود بر می دارد)). 

تقاوت»منان:((سائل ۲ و ((محرهم )ای ات که (رسانل از کنییی انیت 
که حاجت خود را می گوید و تقاضا می کند, و ((محروم )) کسی است که 
شم معا مانه تفاضای اماست وس کی ار اما ضامی اه الملاء 


ارام ات ارو کست اس که وت ور که بای ی کت 
ولی زندگی ۱ پیچیده شده ات 

اتتاصت کی تسه راد 

شر( بیشتری درباره حق مزبور و 7 ((سائل ( و ِ ) در جلد 
هر حال ا سا این کار از یک سا اما دار ۳ دعر کر ات 
مبارزه می کند, سنوی دییر انر اخلافن رو کسانی که آن عمل هی 
کنند می گذارد. و قلب و جانشان را از حرص و بخل و دنیا پرستی می 
شوید. 

ایه بعد به سومین هیر کی انها اشاره کرده می افزاید: ((کسانی که به روز 
جزا ایمان دارند)) (و الذین یصدقون بیوم الدین ). تفسیر نمونه جلد 25 
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و در ویژگی چهارم می گوید: ((و کسانی که از عذاب پروردگارشان 
بیمنا کند)) (و الذین هم من عذاب ربهم مشفقون . 

((چرا که هیچکس را از عذاب پروردگار در امان نمی بینند)) (ان عذاب 
ربهم غیر مامون ). 

انها از یکسو ایمان به روز جزا| دارند, و با نوجه به تعبیر ((یصدقون 6 که 
فعل مضارع است و دلالت بر استمرار دارد, آنها پیوسته توجه دارند که 
ای ای 

بعضی از مفسران آن را به معنی ((تصدیق عملی )) یعنی انجام وظائثف و 
ترک محرمات تفسیر کرده اند. ولی ظاهر ایه مطلق است , هم تصدیق 
عم و هم عطلی راشای نی شوه 

ولی از آیجا که مک است کسی یمان بش روز جوا خاشفه پاش اما خیخ را 
مشمول مجازات نشمرد, می گوید: انها هرگز خود را در امان نمی بینند 
ی ای اه ی اس ی کر ات یراس ان 
خویش را بزرگ محسوب می دارند, لذا در حدیثی از امیر مو منان (علیه 
السلام ) امده است که به فرزندش نصیحت کرد و فرمود: فرزندم ! خف 
اللهخوفا ایک له انته بحسنات اهل الاو لخ بقیلها شک « ورارج الله رجاعا 
انک لو اتیته بسیثات اهل الارض غفرها لک : ((آنچنان از خدا خاتف باش که 
گر تمام حسنات مردم روی زمین را بیاوری احتمال بده از تو نپذیرد! و 
انچنان او اشخوار پاش کهاکر تمام ناهان هل رمن را داش باشی 
احتمال ده تو را بیامرزد))!. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 34 

و اف رصلی اس و مهس مر مارد 
اخواتعمله فال هل اتت با سول ال فال بو انا الا ان یناد 
برحمته !: ( کر با عملش وارد بهشت نمی شود. عرض کردند: حتی 


خود شما ای رسول خدا؟! فر مود: اری من هم چنین هستم , مگر آنکه 
رحمت خدا شامل من شود))! المعارج 
تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 35 
آیه 29 - 35 
آیه وو ترجمه 
و الذین هَم لفُرُّوجهِمٌ حفظون(29) 
الا علی أروجهم او ما ملکت َيْمَنهْمْ 5 نقْم عبر ملومین(30) 
فمَن ابتقی وَراء دلک فاولنک. هم . 
تتهش 5 رعون(32) 


2 تب 

ترجمه :29 - و آنها که دامان خویش را از بی عفتی حفظ می کنند. 

0 - و آمیزش جنسی جز با همسران و کنیزان (که در حکم همسرند) 
ندارند ولی در بهره گیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود. 

1 - و هر کس ماوراء اين را طلب کند متجاوز است . 

2 - و انها که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند. 

3 - و آنها که قیام به ادای شهادت حق می نمایند. تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 30 

34 - و آنها که بر نماز مواظبت دارند. 

5 - این افراد در باغهای بهشتی گرامیند. 

تفسیر :بخش دیگری از ویژگیهای بهشتیان 

در آیات گذشته چهار وصف از اوصاف ویژه مو منان راستین و آنها که در 
قیامت: اه بهشتنه درکن نت و-در این ابات به .ین وضی: دیکر اشاره رفف 
کند که مجموعا نه وصف می شود. 

در نخستین توصیف می فرماید: ((انها کسانی هستند که فروج خویش را از 
بی عفتی حفظ می کنند)) (و الذین هم لفروجهم حافظون ). . :1 
((مگر نسبت به همسران و کنیزانشان که در بهره گیری از آنها هیچگونه 
ملامت و سرزنش ندارند)) (الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر 
ملومین ). 

بدون شک غریزه جنسی از غرائز سرکش انسان , و سرچشمه بسیاری از 
گناهان است تا انجا که بعضی معتقدند در تمام پرونده های مهم جنائی 
اثری از این غریزه دیده می شود, لذا کنترل و حفظ حدود ان از نشانه های 
مهم تقوی است و به همین دلیل بعد از ذکر نماز و کمک به نیازمندان و 
ایمان به روز قیامت و ترس از عذاب الهی کنترل این غریزه ذکر شده 


است . 


ما 
1 
اصِ 
0 
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ای که نانامهم انیت هو که ای اسلا هر کر اروت 
که این غریزه به کلی محو و نابود شود و کسی مانند راهبان و کشیشان بر 
خلاف ,فایین خاقت کاصپنردارد که این عفای اشته الا کیش یکی موه 
فرض امکان تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 37 

غیر منطقی / و لذا رهبانها نیز نتوانستند این غربزه را از صحنه دک 
حذف کنند. و اگر به طور رسمی ازدواج تمی کنند بسیاری از آنها چون به 
خوری ردان کاد گر میت 

رسوائیهائی که از اين رهگذر ببار آمده کم نیست مورخان مسیحی همچون 
((ویل دورانت أ( و غیر او پرده از روی ان برداشته اند. 

تعبیر به ((ازدواح أ( همسران دائمی و موقت را هر دو شامل می شود, و 
اينکه بعضی گمان کرده اند این آبه نفی ((ازدواج موقت أ( می کند, به 
خاطر آن است که نمی دانند آن هم نوعی ازدواج است . 

در آیه بعد برای تاءکید بیشتر روی همین موضوع می افزاید: ((کسانی که 
را ترا اب تسا فا هار مر ها ای و ی 
ابتغی ور|ء ذلک فاولتی هم العادون ). 

و به این ترتیب اسلام طرح جامعه ای می ریزد که هم به غرائز فطری در 
آن پاسخ داده می شنود: و هم آلوده فخشاء و قساد جنسی و مقاسد ناشی 
از ان تفت 

الیه کار از نی امطام ان تایه ای هشیر انسیا طی ات 
قانونی او هستند هر چند در عصر و زمان ما موضوع آن منتفی است . 
سپس به دومین و سومین اوصاف انها اشاره کرده , می گوید: ((کسانی 
که امانتها و عهد خود را رعایت می کنند)) (و الذین هم لاماناتهم و عهدهم 
راعون ). 

البته ((امانت ۲) معنی وسیعی دارد که نه تنها امانتهای مادی مردم را از هر 
بو ور سرمی کرباک اماتهای آلفت و باعترآن و پستوابان معصوم ید 
را شامل می شود. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 38 

هر سک از تعفها الیی مات اد امانات اه هن سا ایام و 
مخصوصا مقام حکومت از مهمترین امانات است , و لذا در حدیث معروف 
امام باقر (علیه السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر آیه ((ان 
الله ماهر که ان تیا لمات ال اها) مها امد است. کم «لاست هه 
خکفشت راب هایس وکا رید 

در ایه 72 سوره احزاب نیز خواندیم که مساعله تکلیف و مسئولیت به 
وان تک اما الم رف شم اتب ایا عرصا ال عانه علی 
السموات و الارض و از همه مهمتر دین و آئین خدا و کتاب او قرآن امانت 
بر مات اه ما وت 

((عهد)) نیز مفهوم وسیعی دارد که هم عهدهای مردمی را شامل می شود 


و هم عهدها و پیمانهای الهی را ۱ 
زیرا ((عهد)) هر گونه التزام و تعهدی است که انسان نسبت به دیگری می 
دهد, و بدون شک کسی که ایمان به خدا و پیامبر او می اورد با اين ایمان 
در اسلام اهمیت فوق العاده زیادی به حفظ امانت و پای بند بودن به 
تعهدات داده شده , و از مهمترین نشانه های ایمان معرفی گردیده است . 
بحث مشروحتری در این زمینه در جلد سوم تفسیر نمونه صفحه 432 ذیل 
ایه 8 سوره نساء داشتیم ۱ 

و در چهارمین وصف اضافه می کند: کسانی که برای ادای شهادت حق , 
قیام می کنند (و الذینهم بشهاداتهم قائمون ). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
39 

زیرا اقامه شهادت عادلانه و ترک کتمان آن یکی از مهمترین پایه های 
اقامه عدالت در جامعه بشری است . ۱ 

آنها که می گویند چرا ما به شهادت و گواهی دادن بر ضد این و آن عداوت 
اینها را بخریم و درد سر برای خود بيافربنیم , افرادی بی اعتنا به حقوق 
انسانی و فاقد روح اجتماعی و غیر متعهد نسبت به اجرای عدالتند. 

و لذا قران در ایات متعددی مسلمانان را دعوت به ادای شهادت حق کرده 
است , و کتمان را گناه شمرده اند در فقه اسلامی نیز شهادت اهمیت 
خاصی دارد و پایه اثبات بسیاری از حقوق فردی و اجتماعی شمرده شده و 
احکام ویژه ای دارد. 

در آخرین وصف که در واقع نهمین توصیفی از اين مجموعه است بار دیگر 
به مساءله نماز باز می کر ون همانگونه که آغاز آن نیز از نماز بود, می 
فرماید: ((کسانی که نماز خود را محافظت می کنند)) (و الذین هم علی 
صلاتهم یحافظون ). 

اگوی که مبلا اقتاوه کرفیم با فعض از فان تظو نی 
رسد که ((نماز)) در اینجا اشاره به ((نماز واجب )) و در ایه گذشته اشاره 
به ((نماز نافله )) است . 

البته در نخستین وصف اشاره به ((تداوم )) نماز بود. اما در اینجا سخن از 
حفظ آداب و شرائط و ارکان و خصوصیات آن است آدابی که هم ظاهر 
نماز را ۳۱ ۱۱ ۱9۳4 ۱10 و هم روح نماز را که حضور 
قلب است تقویت می نماید, و هم موانع اخلاقی را که سد راه قبول آن 
است از بین می برد. بنابراین هرگز تکرار محسوب نمی شود. تفسیر 
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این اغاز و پایان نشان می دهد که در میان تمام این اوصاف توجه به نماز 
برترین و مهمترین آنها است , چرا چنین نباشد در حالی که ((نماز مکتب 
ال رت و هن فلت یی ون وا مارم اد | 


است . 

رای اش فص راهان و ان ایس ۲ 
همانگونه که در آیات گذشته مسیر نهائی مجرمان را شرح داد. در اینجا در 
یک جمله کوتاه و پر معنی می فرماید: ((کسانی که دارای این صفاتند در 
باغهای بهشت جای دارند و از هر نظر گرامی داشته می شوند)) (اولتّک 
فی چنات مکرمون ). 

چرا گرامی نباشند؟ در حالی که میهمانهای خدا| هستند. و خداوند قادر و 
رحمان تمام وسائل پذیرائی را برای انها فراهم ساخته است , و در حقیقت 
این دو تعبیر (((جنات )) و ((مکرمون ))) اشاره به نعمتهای مادی و معنوی 
است که شامل حال این گروه است . المعارج 

تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 41 

آیه 36 - 41 


ترج 
قما لٍ الَذِین کَفَروا فبَلک مقطعین(36) 
عَن الیمین و عَن الشمال عزین(37) 

امُره 19 آن بَدحَل حنة تعیم(38) 


<< 1 ۷ 

ترجمه ۱ 

7 - از راست و چپ , گروه گروه (طمع بهشت دارند)! 

38 - آیا هر یک از آنها طمع دارد که در بهشت پر نعمت الهی وارد شود؟ 
39 - هرگز چنین نیست , ما آنها را از آنچه خودشان می دانند آفریده ای ! 
10 - سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم . 5 
ای ابا ها بای ای که ار اه هه 
مغلوب نخواهیم شد. 

تفسیر ابه کدام روسفیدی طمع بهشت داری ؟! 

در آبات گذشته این سوره بحثهائتی پیرامون نشانه های مو منان و کفار 
تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 42 ۱ ۱ 

فر کنات هر یک از این کی کرفه اخخق ات وی ابا الا پا د رگن 
دد. 

۳1 

بعضصی گفته اند این آپات در مورد گروههائی از مشرکان نازل شده که 
وقتی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در مکه آیات معاد را برای 
مسلمانان می خواند, آنها از هر گوشه و کنار می آمدند و می گفتند: اگر 
معادی در کار باشد وضع ما از این افرادی که به تو ایمان آورده اند در آن 


عالم بهتر است , همانگونه که در اين دنیا وضع ما از آنها بهتر می باشد! 
قرآن در پاسخ آنها چنین می گوید: 

((اين کافران را چه می شود که با سرعت نزد تو می آیند)) (فمال الذین 
کفروا قبلک مهطعین )۰ _ ۲ 

((از راست و چپ گروه گروه می ایند و طمع بهشت دارند)) (عن اليمین و 
عن الشمال عزین ). 

((ايا هر یک از انها طمع دارد که در بهشت پر نعمت الهی وارد شود)) 
(ایطمع کل امری ء منهم آن یدخل جنة نعیم ). 

با کدام ایمان و با کدام عمل چنین شایستگی برای خود قائلند؟! 

((مطعین )) جمع ((موظع )) بهمعتی کسی است: که گردن: مین کشنددو را 
سرغت راه می رود و در جستجوی چیزی است , و گاه تتها به معنی گردن 
((عزین )) جمع ((عزة )) ار اه ی است و 
تیه اضلی: ارزه رون یت ادبم فعتی تست دادن است ان آنها 
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که هر گروهی که با هم هستند به یکدیگر نسبت و ارتباطی دارند, و پا 
هدف واحدی را تعقیب می کنند, به جماعت و گروه عزه گفته شده . 

به هر حال مشرکان خود خوام و خودیرست از این ادعاهای بی اساس 
بسیار داشتند. و مرفه بودن زندگی مادی خود را که غالبا از طرق نامشروع 
و غارتگری و مانند آن حاصل شده بود, دلیل بر بلندی مقامشان در پیشگاه 
خدا و محبوبیت نزد پروردگار می پنداشتند, میسن بای مقایسه بی معنی 
مقامات والائی در قیامت برای خود قاثل بودند. 

درست است که آنها به معاد البته به آن صورتی که قرآن بیان می کرد. 
عقیده نداشتند ولی گاه به صورت احتمال روی آن بحث می کردند که اگر 
معادی باشد ما در جهان دیگر چنین و چنان خواهیم بود, شاید این سخن را 
از روی استهزا نیز می ؟ 

در اینجا فا انا سرت همکد ((هرگز چنین نیست 
که آنها وارد باغهای پر لعمت بهشت شوند, چرا که ما آنها را از آنچه 
خودشان می دانند افریده ایم )) (کلا انا خلقناهم مما یعلمون ). 

در حقیقت خداوند می خواهد با اين جمله اولا غرور آنها را 1 
زوا ما هد خودتان بهتر می دانید که ما شما را از چه چیز آفریده ایم ؟ 
از نطفه ای بی ارزش دز ای نیهوت بسن ای و مت 
برای چیست ؟. 

((تانیا)) پاسخی به استهز| کنندگان معاد می گوید که اگر شما در امر معاد 
شک دارید بروید و حال نطفه را بررسی کنید, و ببینید چگونه از یک قطره 
اب بی ارزش موجودی بدیع می سازیم که در تطورات جنینی هر روز 


خلقت و آفرینش تازه ای به خود می گیرد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 44 
ابا الق اسان ان یه فاد فقس کر فد ار ای دی باس ات ور 
تن انسان بپوشاند. 

(رتالتا)) آینما چگوته. ظمم سفنت دار با اشکه دز اصخیفه: اغمال بخیه 
اينهمه عمل گناه دارند, زیرا موجودی که از نطفه ای بی ارزش آفریده 
شده از نظر مادی شرافتی ندارد, اگر شرفی هست به خاطر ایمان و عمل 
صالح است که اینها فاقد آنند. پس چگونه انتظار دارند در باغهای بهشتی 
گام بنهند. 

سپس برای تاءکید این مطلب می افزاید: ((سوگند به پروردگار مشرقها و 
. 

مها شا زا کمان هه ار اما سا هر سنا 
کار مغلوب نخواهیم شد)) (علی ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین ). 
این خمله‌ممکن ات اساره به آن باشد که ما به نها فادیین که آنها را 
بعد از خاک شدن به زندگی و حیات نوین باز گردانیم , بلکه می توانیم آنها 
را به موجوداتی کاملتر و بهتر تبدیل کنیم , و هیچ چیز مانعی از اين کار 
نخواهد بود. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 45 

و به این ترتیب , تعبیر فوق ادامه ای بر بحث معاد است . 

و یا اشاره به اين باشد که برای ما هیچ مانعی ندارد شما را به کیفر 
اعمالتان نابود کنیم , و افرادی شایسته و آگاه و موّ من جانشین شما 
۱ 


ی اگر اصرار به شما می کنیم ایمان بیاورید نه از روی نیاز و عجز 
است , بلکه مصلحت کلی تربیت و هدایت بشر ایجاب می ال 

تعبیر به ((رب المشارق و المغارب )) (پروردگار مشرقها و مغربها) ممکن 
است اشاره به این باشد که همان خداوندی که قادر است خورشید با 
عظمت را هر روزی در مشرق و مفرب جدیدی قرار دهد, و انچنان این 
حساب دقیق باشد که میلیونها سال دوره سالانه خود را بی کم و کاست 
طی کند, قادر است بار دیگر انسان را به زندگی باز گرداند و حیات نوینی 
بخشد و یا گروهی را ببرد و گروهی شایسته تر جانشین آنها کند. 

نکته : 

و ((مشارق )) و ((مغارب )) 

در آیات قرآن محجید گاهی تعبیر ((مشرق أ( و ((مغرب 1( به صورت 
((مفرد)) آمده است مانند ۳1 11 بقره و لله المشرق و المغرب ۱ 
((مشرق و مغرب از آن خدا است )) و گاه به صورت ((تثنیه )) آمده است 
تا نفد اب 1 ورن حون رونت آلمست فیم. و رت الفغربی : ((پروردگار دو 


مشرق و پروردگار دو مغرب )) و گاه به صورت ((جمع )) المشارق و 
المغارب مانند ايه مورد بحث . 

بعضی کوته نظران این تعبیرات را متضاد پنداشته اند. در حالی که همگی 
هماهنگ , و هر یک اشاره به نکته ای است , توضیح اینکه خورشید هر روز 
از تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 46 

نقطه تازه ای طلوع , و در نقطه تازه ای غروب می کند. بنابراین به تعداد 
روزهای سال مشرق و مغرب داریم , و از سوی دیگر در میان اینهمه 
مشرق و مغرب دو مشرق و دو مغرب در میان انها ممتاز است که یکی در 
اغاز تابستان , یعنی حداکثر اوج خورشید در مدار شمالی , و یکی در اغاز 
زمستان یعنی حداقل بانتت ادن خورشید در مدار جنوبی است (که از یکی 
تین نهد ار س السرطان و از دیگری تعبیر به مدار را س الجدی می 
کنند) و چون این دی کاملا مشخص است روی آن که نزیدخ است , علاوه 
بر این دو مشرق و دو مغرب دیگر که آنها را مشرق و مغرب اعتدالی می 
نامند (در اول بهار و اول پائیز هنگامی که شب و روز در تمام دنیا برابر 
است ) نیز مشخص می باشد که بعضی رب المشرقین و رب المغربین را 
اشاره به آن گرفته اند و آن نیز قابل توجه است . 

اما آنجا که به صورت ((مفرد)) ذکر شده معنی جنس را دارد که توجه تنها 
روی اصل مشرق و مغرب است بی انکه نظر به افراد داشته باشد, به این 
ترتیب تعبیرات مختلف بالا هر یک نکته ای دارد و انسان را متوجه تغییرات 
المعارج 
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آیه 42 - 44 

آیه و ترجمه 

فدرهم یخُوضوا و یلْعَبُوا ختی یلوا مهم هم الذی ‏ یوغذون(42) 

یوم بحشجون, من الاعداث رٍ سراعاً کا نمتلی از لنصب یوفضون (43) 

حَشعة بصرهم ترهفهّم رل دلک وم ۳1 کائوا یوغعدُون (44) 

ترجمه :42 - آنها را به حال خود واگذار تا در باطل خود فرو روند, و بازی 
کخا وان کب وه ود زا فلا فا اند 

3 - همان روز که از قبرها به سرعت خارج می شوند, گوئی به سوی 
بتهایشان می دوند! 

4 - در حالی که چشمهای آنها از شدت وحشت به زیر افتاده , و پرده ای 
از ذلت و خواری آنها را پوشانده است (و به آنها گفته می شود) این همان 
روزی است که به شما وعده داده می شد. 

تفسیر : گوئی به سوی بتهایشان می دوند! 

در 9 آیات که آخرین آیات سوره معارج است به عنوان انذار و تهدید 


کافران سر سخت و استهزاء کننده و لجوج , می فرماید: ((انها را به حال 
خود واگذار, تا در مطالب باطل خود فرو روند. و به بازی مشغول باشند, تا 
زمانی که روز موعود خود را ملاقات کنند)) (فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی 
پلاقوا بومهم الذی بوعدون . . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 48 

پیش از این استدلال و موعظه لازم نیست , آنها : نه آهل منطقند و نه 
آمادگی برای بیدار شدن دارند, بگذار در اباطیل و اراجیف خود غوطه ور 
باشند, و همچون کودکان سرگرم بازی , تا روز موعود آنها, روز رستاخیز, 
فرا رسد و همه چیز را با چشم خود ببینند! 

این آیه با همین تعبیر و بدون هیچگونه تفاوت در سوره زخرف آیه 83 نیز 
آمده است . 5 

سپس به معرفی آن روز موعود پرداخته , و نشانه هائی از اين روز 
وحشتنا ک و هول انگیز را ان فی: .ند و می فرماید: همان روزی که از 
قبرها به سرعت خارج می شوند. و چنان تند حرکت می کنند که گوئی به 
سوی بتهایشان می دوند! (یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی 
نصب یوفضون ). ۲ ۳ ۳ 
چه تعبیر عجیبی ؟ وضع حال انها را در قیامت و هنگامی که به سوی دادگاه 
عدل الهی با سرعت حرکت می کنند تشبیه به هجوم انها در یک روز جشن 
با سای ماس داهن اسان با مر وید 
سخریه ای است نسبت به عقائد پوچی که در عالم دنیا داشتند. 

بای ات اهر ای ورن ات ای رف تاه 
((سراع )) جمع ((سریع )) (مثل ظراف و ظریف ) به معنی شخص با 
چیزی است که به سرعت حرکت می کند. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 49 
((نصب )) جمع ((نصیب )) آن هم به گفته بعضی جمع ((نصب )) (بر وزن 
بتهائی که به صورت قطعه سنگی انها را در جاهائی نصب می کردند و 
پرستش می نمودند و روی آن قربانی کرده و خون قربانی را بر آن می 
ریختند گفته می شد, و تفاوتش با ((صنم )) این بود که ((صنم )) بتی بود 
که دارای شکل و صورت خاصی بود اما ((نصب )) قطعه سنگهاي بی 
شکلی بود. که آنها وا , به علتی پرستش می کردند, همانگونه که در آیه 3 
تور حا نمی وا که از جمله گوشتهای حرام گوشت حیوانی را می 
شمرد که روی این بتها ذبح می شد (و ما ذیح علی النصب ). 

((یوفضون ( از فاده ((افاضه )) به معنی حرکت سریع است شبیه حرکت 
ی کت اند ما ای زر ای اش مه سا ازست 
که در میان لشکرها با کاروانها در یک نقطه بر پا می کنند,. و هر کس با 
سرعت خود را , به ارف سا نوی لی یر ال ما شنت ارت ۰ 


سپس به نشانه های دیگری پرداخته می افزاید: ((اين در حالی است که 
چشمهای انها از شدت هول و وحشت به زیر افتاده و خاضعانه نگاه می 
کنند)) (خاشعة ابصارهم ). ۲ 

((و پرده ای از ذلت و خواری تمام وجود آنها را در بر گرفته )) (ترهقهم ذلة 
. 

و در پایان آیه می فرماید: ((اين همان روزی است که به آنها وعده داده 
50 

آری این همان روز موعود است که آن را به باد مسخره می گرفتند, و گاه 
می گفتند: به فرض که چنین روزی در کار باشد وضع ما در آن روز از موّ 
منان هم بهتر است , ولی آن روز از شدت ترس و وحشت و شرمساری 
جرئت ندارند سر بر اورند, گرد و غبار مذلت بر سر و روی انها نشسته , و 
در هاله ای از غم و اندوه فرو رفته اند. مسلما ان روز نادم و پشیمان می 
شوند اما چه سود؟ 

خداوندا. در ان روز هولناک ما را در پوشش رحمتت قرار بده . 

پروردگارا! دامهای شیطان سخت , و هوای نفس غالب , و آرزوهای دور و 
دراز فریبنده است , تو خودت بیداری و اگاهی و عدم انحراف از مسیر را 
به ما مرحمت فرما. 

بارالها! ما را از مق منانی که بر عهد خود با تو وفا کرده اند و کمر به 
اطاعتت بسته اند قرار ده 

آع ات ان 


نوح 
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"سوره نوح 
مقدمه 
این سوره در مکه نازل شده و دارای 8 آبه است تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 3 
محتوای سوره نوح 
اين سوره چنانکه از نامش پیدا است سر‌گذشت نوح پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) را بیان می کند. در سوره های متعددی از قرآن مجید 
به سر گذشت این پیامبر تروک اشاره شده ‏ , از جمله سوره های 
رام ینآ( رات تا او از مه متسر ور در 
نو ز 6 ((هود)) ادخ که در حدود 25 آیه درباره این پیامبر اولوالعزم سخن 
می گوید راد ابة 5 تا 49). 
ولی آنچه در سوره نوح آمده قسمت خاصی از زندگی او است که در جائی 
دیگر ؛ به این سبک نیامده است , و این قسمت مربوط به دعوت مستمر و 
پی گیر او به سوی توحید, و کیفیت , و عناصر این دعوت . و ریزه کاری 
هائی است که در این مساءله مهم به کار رفته است , ان هم در برابر قوم 
یت تا ی ی ی ی 
ورند. 
با توجه به اینکه این سوره در مکه نازل شده , و پیامبر و مسلمانان اندک 
ان زمان در شرائطی مشابه شرائط زمان نوح و یارانش قرار داشتند, 
بوده است از جمله اینکه : 
1 - به آنها یاد می دهد که چگونه از طریق استدلال منطقی تواعم با محبت 
و دلسوزی کامل دشمنان را تبلیغ کنند. و از هر وسیله مفید و موْ ثری در 
اين راه بهره گيرند. 
2 - به آنها می آموزد که هرگز در طریق دعوت به سوی خدا خسته نشوند 
هر چند سالها طول بکشد., و دشمن کارشکنی کند. تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 54 
3 - به آنها می آموزد که در یک دست وسائل تشویق , و در دست دیگر 
و و ات 

]رابت آخر این سوره هشداری است برای مشرکان لجوج که ۳ در 
۱ خدا گردن ننهند عاقبت دردناکی در 
پیش دارند. 


وهی اقا ایی تم رم ست تسام رش اسان 
و آله و سلّم ) و مو منان نخستین و اقراد مشابه آنها است که در برنامه 
های خود به لطف خدا دلگرم و در برابر مشکلات و سختیها صابر و شکیبا 
باشند. 

به تعبیر دیگر این سوره ترسیمی است از بیان مبارزه دائمی طرفداران 
حق و باطل و برنامه هائی که طرفداران حق در مسیر خود باید به 
کاربندند. 

فضیلت تلاوت سوره 

دز خن اس کزاعیا لام ان لنّه علیه و آله و سل ) می 
خوانیم : من قراً سورة نوح کان من الموّ منین الذین تدرکهم دعوق نوح : 
((کسی که سوره نوح را بخواند اه ان خواهد بود که شعاع دعوت 
نوح پیامبر او را فرا می گیرد)). 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم من کان یو من 
لاه آلیهع الاعر چ فرا کابه یمان تفرا سعره ابا ارسلا نها فای 
عفر ها سا صار اف فرص تاه هلاه یا را 
اعطاه ثلاث جنان مع جنته کرامة من الله : تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 55 
((کسی که ایمان به خدا و روز رستاخیز دارد و کتاب او را می خواند تلاوت 
سح فص رها شا هر کس ان وا ای اه تیا ما ان در 
نماز فریضه پا نافله تلاوت کند خداوند او را در منازل نیکان جای می دهد, 
و سه باغ از باغهای بهشت همراه باغ خودش برای احترام او مرحمت می 
کند)). 

ناگفته پیدا است که هدف ات تلاوت آن این است که از راه و رسم این 
پیامبر بزرگ و استقامت و شکیباتی یاران او در راه دعوت به سوی حق 
الهام گیرد, و9 را در تج دعوت ب گران دهد, نه خواندن فاقد انديشه 
ایه 1 - 4 


بسم الله الرَحْمَنِ الرحٍ ِ 

۱ اسلا توح ال قوّمو آأن آنذو قوَمک من قبل آن ره نيِهَمْ عَذَاب لیم (1) 
ال یِقَوّم اني کم تذیژ مُیینْ(2) 

آن اعْبْدُوا له و ائْفُوْ و اطیغون(3) ِ 

71 حُرَکم الی آأجل مُسمّی ان أَجَلّ ال دا جاء لا 
ور و کشم تقلفون(4) ۱ 

۳9 :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - ما نوح را به سوی قومش فرستادیم_ , و گفتیم : قوم خود را انذار کن 
پیش از آنکه عذاب دردناک به سراغشان آید. 
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3 - که خدا را پرستش کنید, و از مخالفت او بیر هیزید, و مرا اطاعت 
4 کر شنیرد کنید خدا کناهانتان: رام آخررهه ها زمان مفیتی شتما زا 
عمر می دهد, اما هنگامی که اجل الهی فرا رسد تاخیری نخواهد داشت 
ارف دانستید. 

تفسیر نخستین پیام ۳ 

گفتیم این سوره بیانگر ان قسمت از حالات نوح است که مربوط به 
مساءله دعوت او می باشد, و نکات جالبی را در زمینه دعوت به سوی حق 
مخصوصا در برا, بر اقوام لجوج به همه رهروان راه خدا می اموزد. 

بخست از مساءله بعنت او شروع کرده می فرماید: ((ما نوج را به سوی 
قومش فرستادیم , و گفتیم : قوم خود را انذار کن پیش از آنکه عذاب 
دردنای. به سراغشان آند)) (ابا ازسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک :من 
تب ان تاقهم عدات الم )۱ 

این عذاب دردناک ممکن است عذاب دنیا باشد یا عذاب آخرت : و مناسبتر 
اینکه هر دو باشد, هر چند به قرینه ایات اخر سوره بیشتر منظور عذاب 
دنیا است . 

تکیه روی ((انذار)) (و بیم دادن ) با اينکه پیامبران هم بیم دهنده بودند و 
هم بشارت دهنده به خاطر ان است که انذار غالبا 

تاثیر قویتر دارد همانگونه که برای ضمانت اجرائی قوانین در تمام دنیا روی 
نوح این پیامبر ((اولوالعزم )) که صاحب نخستین شریعت و آئين الهی 
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بود و دعوت جهانی داشت بعد از دریافت این فرمان به سراغ قومش آمد 
و گفت : ای قوم ! من برای شما بیم دهنده آشکاری هستم (قال با قوم 
انی لکم نذیر مبین ) ۱ 

است به دور افکنید, تقوا را پیشه نموده , و از دستورات من که دستور خدا 
است اطاعت کنید)) (آن اعبدوا الله و اتقوه و اطیعون ) 

در حقیقت نوح محتوای دعوت خود را در سه جمله خلاصه کرد: پرستش 
خدای یکتا, رعایت تقوا و اطاعت از قوانین و دستوراتی که او از سوی خدا 
آورده که مجموعه عقاید و اخلاق و احکام بود. 

سیسات ونی آنها پرداخته بان مهم اایه این توه را درد سا 
کوتاه بیان می کند و می گوید: اگر دعوت مرا اجابت کنید خداوند گناهان 
شما را می امرزد (یغفر لکم من ذنوبکم ). 


در حقیقت قاعده معروف ((الاسلام یجب ما قبله )) (اسلام پیش از خود را 
توحیدی بوده است و منحصر به اسلام نیست . 
سپس می افزاید: ((و شما را تا زمان معینی به تاخیر می اندازد, عمرتان 
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طولانی کرده و عذاب را از شما دور می دارد (و يو خ ررکم ال اجل مسمی 
. 
((زیرا هنگامی که اجل نهائی الهی فرا رسد تاخیر پیدا نمی کند اگر می 
دانستید (آن اجل الله اذا جاء لا یو خر لو کنتم تعلمون ). 
از اين ایه به خوبی استفاده می شود که ((اجل )) و سر رسید عمر انسان 
دق و ات رال سس وال ایو ناه یر کر رال 
اایی وی راخ انضی ۱ دور ما کل ی 
اسشووطا وا راجل کم )ای ) 
هو و ی 
اعمال نادرست انسان ممکن است بسیار جلو بیفتد که عذابهای الهی یکی 
از انها است و به عکس بر اثر تقوا و نیکو کاری و تدبیر ممکن است بسیار 
ولی اجل و سررسید نهائی به هیچوجه قابل دگرگونی نیست , این موضوع 
را با یک مثال می توان مشخص کرد و آن اينکه یک انسان استعداد عمر 
جاویدان ندارد اگر تمام دستگاههای بدن خوب کار کند سرانجام زمانی فرا 
می رسد که تراثر فرشودگی ریاد فلت ام ود هجو ار کار می اف 
ولی رعایت 1 بهداشت و جلوگیری به موقع از بیماریها می تواند عمر 
انسان را طولانی کند در حالی که عدم رعایت این ی ممکن است آنرا 
بسیار کوتاه سازد و به زودی به ان پایان دهد. 
عوامل معنوی زیادی و کوتاهی عمر 

نکته نکته دیگری که به خوبی از این یه استفاده می شود تاءثیر گناهان در 
کوتاهی عمر است , زیرا می گوید: اگر ایمان بیاورید و تقوا پیشه کنید خدا 
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به شما عمر طولانی می دهد و مرگ شما را به تاخیر می اندازد, با توجه 
به اینکه گناهان همواره بر جسم و يا روح انسان ضربه های هولناک وارد 
می کند درک این معنی اسان است . 
در روایات اسلامی نیز روی این معنی تاءکید فراوان شده است , از جمله 
در یک حدبت پر معنئی از امام صادق (علیه السلام [ می خوانیم من یموت 
ِ اکثر ممن یموت بالاجال , و من یعیش بالاحسان اکثر ممن بعیش 
ر!: 


(اا کن بر اثر گناهان مي میرند بیش از آنها هستند که به مرگ القف آت 


ی و کسانی که بر اثر نیکو کاری عمر طولانی پیدا می کنند 
بیش از کسانی هستند که , وا ای 
نوج 

یه 5 - 9 


ِ , کلْمَا ِِِ هه یر هم جعَلوا أَصبعَم فی عاذانهم و استفشها نايم 
و اصتوا 3 انشتکیر وا اشیکتار ا(7) 


ترجمه :5 - (نوح ) گفت پروردگارا! من قوم خود را شب و روز (به سوی 
تو) دعوت کردم . ۱ 

6 - اما دعوت من چيزي جز فرا ر از حق بر آنها نیفزود! 
7- و من هر زمان آنها را دعوت کردم که ایمان بیاورند و تو آنها را 
بیامرزی انگشتان خویش را در گوشها قرار داده , و لباسهایشان را بر خود 
(پیچیدند, و در مخالفت اصرار ورزیدند. و شدیدا استکبار کردند. 
9 - سپس من آنها را آشکارا (به توحید و بندگی تو) دعوت کردم . 
9 - و پنهان آنها را به سوی تو خواندم تفسیر تمونهجلد 25 صفحه 62 
تفسیر :از هر فرصتی برای هدایت آنها استفاده کردم , 
در این آیات در ادامه رسالت و ماءموریت نوج برای ِ ۳ سخنانی 
از زبان خود اوء هنگامی که به پیشگاه پروردگا ر شکایت می برد, نقل شده 
که بسیار آموزتذه است ۰ 
سخنان نوح در اين زمینه سخنانی است که می تواند راهگشا برای همه 
مبلغان دینی باشد, می فرماید: ((نوح گفت پروردگارا! من قوم خود را 
شب و روز به سوی تو دعوت کردم )) (قال رب آنی دعوت قومی لیلا و 


ِ‌ 

و احطظه اه وراه ها ای ی ۱ 

((اما اين دعوت و ارشاد من چیزی جز فرار از حق بر انها نیفزود)) (فلم 
یزدهم دعائی الا فرارا) 

و این عجیب است که دعوت به سوی چیزی سبب فرار از آن شود اما با 
توجه به اینکه تاعثیر دعوتهای نیاز به یک نوع آمادگی و سنخیت و جاذبه 
متقابل دارد جای تعجب نیست که در دلهای تا آماده اثر معکوس و منفی 
ببخشد, و به تعبیر دیگر افراد لجوج و دشمن حق هنگامی که دعوت مردان 


خدا را می شنوند در مقابل آن مقاومت به خرج می دهند, و همین مقاومت 
آنها را از خدا دورتر می کند و کفر و نفاق را راسختر می سازد. 

این درست همانند چیزی است که در آیه 80 سوره اسراء آمده است : و 
ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمة للموّ منین و لا یزید الظالمین الا 
خسارا ((ما در قران ایاتی نازل کرده ایم که مایه شفاء و رحمت برای مو 
منان است اما ظالمان را جز خسران و زیان نمی افزاید))! تفسیر نمونه 
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و اينکه در ایات قرآن می خوانیم این کتاب آستها نی مایه هدایت 
پرهی زگاران است زرح ال ی ۳۱ (بقره - 2) به خاطر همین است که 
باید مرحله ای از تقوا هر چند ضعیف , در وجود انسان باشد. تا آماده 
پذیرش حق گردد, این مرحله همان ((روح حقیقت جوئی )) و آمادگی برای 
تین نوج در ادامه این سخن می افزاید: ((خداوندا! من هر زمان آنها را 
دعوت کردم که ایمان بیاورند تا تو انها را مشمول امرزش خود قرار دهی , 
انها انگشتان خویش را در گوشهای خود قرار داده , و لباسهایشان را بر 
خود پیچیدند و در مخالفت و عدم ایمان اصرار ورزیدند و شدیدا استکبار 
کرندا) ارف انین. لها دعونیم. لعفر. امفه جماها . اضابعیم: فی .دام رو 
استغشوا نیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا). 

گذاشتن انگشت در گوشها برای این بو که صدای حق را نشنوند 9 
تا پشتوانه ای ۳ انگشتان قرو کزوة 0 باشد ۰ 13۹ 
و تن,به پر ده ماخ آنما نزشدر و از انح که پيامی همع متلفل نکرددا و 
یا می خواستند صورت خود را پوشانند میادا چشمانشان بز قیاقه ملکوتی 
نوح این پیامبر بزرگ بیفتد. در واقع اصرار داشتند هم گوش از شنیدن باز 
ماند و هم چشم از دیدن ! 

ام اس ی رک یا ای ماو ی 
با حق برسد که حتی اجازه دیدن و شنیدن و اندیشیدن را به خود ندهد. 

در بعضی از تفاسیر اسلامی امده است که بعضی از ان قوم منحرف 
دست فرزندان خویش را گرفته و نزد ((نوح )) می بردند, و به فرزند خود 
چنین می گفتند: تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 64 

از اين مرد بترس مبادا تو را گمراه کند این وصیتی است که پدرم به من 
کرده , و من الان همان سفارش را به تو می کنم (تا حق وصیت و خیير 
خواهی را ادا کرده باشم ). 

اين آیه نشان می دهد که نوح با عمر طولانی خود در طی چند نسل 
همچنان به دعوت الهی خویش ادامه می داد و هرگز خسته نمی شد. 
ضضتاتشان: می‌ دهد که یکی از عفامن ممم بدبختی, انا استکیار مرو 


بود. زیرا خود را بالاتر از این می دیدند که در برابر انسانی مانند خود هر 
چند نماینده خدا باشد و قلبش کانون علم و دانش و تقوا سر تسلیم فرود 
آورند, این کبر و و غرور هميشه یکی از موانع مهم راه حق بوده و ثمره 
شوم آنرا در تمام طول تاریخ از کر از ند یه افراد بی ایمان مشاهده می 


کنیم . 

ی ی رس خود در پیشگاه پروردگار ادامه داده . می گوید: 
((خداوندا! . 

سپس آنها را اشکارا به توحید و عبادت تو دعوت کردم )) (ثم انی دعوتهم 
جهارا). 

در جلسات عمومی و با صدای بلند آنها را به سوی ایمان فرا خواندم . 

به این نیز قناعت نکردم ((اشکارا و نهان , حقیقت توحید و ایمان را برای 
آنها بیان داشتم )) (ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا). 

به گفته بعضی از مفسران , نوح برای نفوذ در اين جمعیت لجوج و خود 
خواه دعوت خود را از سه طریق مختلف دنبال کرد: گاه تنها دعوت مخفیانه 
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می نمود که مواجه با عکس العملهای چهارگانه شد (انگشتها زان کوش 
گذاشته لباسها را به خود پیچیدند. و در کفر اصرار ورزیدند, و استکبار 
نمودند) و گاه تنها دعوت علتی و آشکار داشت . و گاه نیز از روش آمیختن 
دعوت آشکار و نهان استفاده می کرد ولی هیچ نگ از اینهانیفتاد. 

اصولا ساختمان انسان چنین است که اگر در مسیر باطل ان قدر پیش 
برود که ريشه های فساد در وجود او مستحکم گردد, و در اعماق وجودش 
نفود کرده به صورت طبیعت تانوی دز آی هجوت مردان خدا| در او آثر 
می بخشد. و نه پیامهای رسای الهی فایده ای می دهد. 

نکته ها: 

1 - راه و رسم تبلیغ 

آنچه در آیات فوق درباره دعوت نوح آمده دررعین این که وسیله ای برای 
تسلی خاطر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و موّ منان اندکی که در 
مکه به او پیوستند بود یک برنامه عمومی و همگانی را برای همه مبلفان 
راه خدا ارائه می دهد. 

او هرگز انتظار نداشت مردم دعوتش را اجابت کرده , در یک مرکز 
عمومی شهر جمع شوند سپس با آرامش خاطر در حالی که همگان چشم 
به دهان او دوخته و گوش به سخنانش دارند پیام الهی را به آنان برساند, 
بلکه از لحن آیات استفاده می شود (و در بعضی از نات نیز آمده ) که 
او گاه به سراغ مردم در خانه هایشان می رفت . یا در کوچه و بازار آنها را 
به طور خصوصی صدا می زد. و با حوصله و لحن محبت امیزی تبلیغ می 
کرد. و گاه در مجالس عمومی که به منظورهای دیگری از قبیل جشن و 


عزا تشکیل شده بود می آمد و با صدای بلند تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
06 

نامطلوب و توهین و استهزاء و گاه ضرب و جرح روبرو می شد, ولی با 
این حال هرگز دست از ز کار خود برنداشت . 

اين حوصله عجیب , و آن دلسوزی عجیب تر, و پشتکار و استقامت بی 
نظیر سرمایه او در راه دعوت به آئین حق بود. 

و شگفت انگیزتر اینکه در طول نهصد و پنجاه سال دعوتش تنها حدود 
هشتتاد نفر به او ایفان آوزدند که اکر این ده عدد را نو بخذیکر تقشتم کنیم 
روشن می شود که برای هدایت هر یک نفر به طور متوسط حدود دوازده 
سال تبلیغ کرد!!. 

آیا اکز.مبلغان.انتتلافن از یک ختنین انتغامت و شتکاری برخوردار :با شتد 
2 - فرار از حقیقت چرا؟ 

گاه انسان تعجب می کند که مگر ممکن است در زیر این آسمان کسانی 
اب و 
ولی تاریخ ه می 0 این گونه افراد تا بوده اند. 

نه تنها قوم نوح به هنگامی که آنها را دعوت به توحید می کرد انگشت در 
گوش نهاده و جامه بر سر و صورت می پیچیدند که چق را : نشنوند و نبینند, 
بلکه در عصر پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) طبق صریح قرآن 
گروهی بودند که وقتی صدای دل انگیز پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
) به آیات قرآن بلند می شد با جار و-جنجال و سوت و صفیر چنان غوغائی 
به راه می انداختند که هیچکس صدای او را نشنود. و قال الذین کفروا لا 
تسمعوا تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 67 

لهذا القرآن و الغوا فیه لعلکم تغلبون : ((کافران گفتند: تین بة ای فر ان 
سٍ تم و آن جنجال کنید تا پیروز شوید)) (فصلت 26( 
تلا تا هی خوا رات دشمنان منحرف را ارشان و دار که چنان 
جنجالی به راه انداختند که صدای امام در میان انها گم شد. 

امروز نیز این برنامه ادامه دارد منتهی در اشکال و چهره های دیگر 
طرفداران باطل با انواع سرگرمیهای ناسالم , موسیقیهای مخرب مواد 
مخدر و مانند ان چنان جوی فراهم 9 اند که مردم مخصوصا جوانان 
نتوانند صدای دلنواز مردان خدا را بشنوند. نوح 
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آیه 10 - 14 


با لک / رون [ له وقار(13) 

و قَدٌ حَلَقَکم آطوا رآ (14) ۲ 
ترجمه :10 - به آنها گفتم از پروردگار خویش آمرزش بطلبید که او بسیار 
امرزنده است . ۲ 
1 - نا بارانهای پر برکت اسمان را پی دریی بر شم فر ستد, 
2 - و شما را با اموال و فرزندان فراوان امداد کند, و باغهای سر سبز و 
نهرهای جاری در اختیارتان قرار دهد. 
3 - چرا شما برای خدا عظمت قائل نیستید؟ 
4 - در حالی که شما را در مراحل مختلف آفریده است . 
تفسیر :یاداش دنیوی ایمان ۲ 
((نوح )) در ادامه بیانات موّ ثر خود برای هدایت ان قوم لجوج و سرکش 
اين بار روی بشارت و تشویق تکیه می کند, و به انها وعده موٌ کد می دهد 
که اگر از تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 69 
شرک و گناه توبه کنند خدا درهای رحمت خویش را از هر سو به روی آنها 
می گشاید, عرض می کند: ((خداوندا من به آنها گفتم : از شووزد کار خویش 
تقاضای آمرزش کنید که او بسیار آمرزنده است )) (فقلت استغفروا ربکم 
انه کان غفارا). 
نه تنها شما را از گناهان پاک می سازد بلکه ((اگر چنین کنید بارانهای 
پربرکت اسمان را پی درپی بر شما فرو می فرستد)) (یرسل السماء 
علیکم مدرارا) 
خلاصه هم باران رحمت معنوی و هم باران پر برکت مادی او شما را فرا 
می یر د. 
قابل توجه اينکه می گوید: ((اسمان را بر شما می فرستد)) یعنی انقدر 
باران می بارد که گوئی اسمان دارد نازل می شود! اما چون باران رحمت 
است نه ویرانی می اورد, و نه اسیبی می رساند, بلکه در همه جاأ مایه 
خرمی و سر سبزی و طراوت است . 
سپس می افزاید: ((و اموال و فرزندان شما را افزون می کند,)) (و یمدد 
کم باموال و بنین ). ۲ 
((و برای شما باغهای خرم و سرسبز و نهرهای اب جاری قرار می دهد.)) 
(و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا). 

به این ترتیب یک نعمت بزرگ معنوی , و پنج نعمت بزرگ مادی به آنها 
وه داده نعمت بزرگ معنوی بخشودگی گناهان و پاک شدن از آلودگی 
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کفر و عصیان است , اما نعمتهای مادی : ریزش بارانهای مفید و به موقع و 
پر برکت , فزونی اموال , , فزونی فرزندان (سرمایه های انسانی ) باغهای 
پر برکت , و نهرهای آب جاری 

آری ایمان و تقوی طبق گواهی قرآن مجید هم موجب آیادی دنیا و هم 
آخرت است . 1 

در بعضی از روایات امده است که وقتی این قوم لجوح از قبول دعوت نوج 
سر باز زدند خشکسالی و قحطی آنها را فرا گرفت , و بسیاری از اموال و 
فرزندانشان هلاک شدند, زنان عقیم گشتند و کمتر بچه می آوردند, نوح به 
آنها گفت : اگر ایمان بیاورید همه این مصائب و بلاها از شما دفع خواهد 
شد. ولی آنها اعتنائی به او نکردند و همچنان سر سختی نشان دادند تا 
عذاب نهائی فرا رسید و همه را درو کرد! 

سپس بار دیگر به انذار با فی. فردن: و می گوید: ((چرا شما از خدا نمی 
ترسید و برای خدای عظمت قائل نیستید))؟! (ما لکم لا ترجون لله وقارا). 
((در حالی که خدا شما را آفرینش های گوناگون داد)) (و قد خلقکم 
اطوارا) 

نخست ((نطفه )) بی ارزشی بودید, چیزی نگذشت که شما را به صورت 
[ 221 4) و از آن تین نم صورت ((مضغه ( دز اور سین شکل: و آندام 
بعد لباس حیات در اندام شما پوشانید. و به شما روح و حس و حرکت داد 
همین گونه مراحل مختلف جنینی را یکی پس از دیگری پشت سر نهادید, تا 
به صورت انسانی کامل از مادر متولد شدید باز اطوار حیات و اشعال 
مختلف زندگی ادامه یافت , شما هميشه تحت ربوبیت او قرار دارید. و 
داتما نو فی: "وید هافر نت جدیدی می یاأبید, تفر تایه اسان با 
ای اما , 

نه تنها از نظر جسمانی اشکال مختلفی به خود می گیرید, که چهره روح و 
جان شما نیز دائما در تغییر است , هر یک از شما استعدادی دارید, و در هر 
سری ذوقی و در هر دلی عشقی است , و همه شما دائما دگرگون می 
شوید احساسات کودکی جان خود را به احساسات جوانی می دهد, و ان 
هم جای خود را به احساسات کهولت و پیری می بخشد. 

و به اين ترتیب او در همه جا با شما است و در هر گام رهبری و هدایت 
نکته : 

و 

از ایات مختلف قران , از جمله ایات فوق , اين نکته به خوبی استفاده می 
شود که ایمان و عدالت مایه ابادی جامعه هاء و کفر و ظلم و گناه مایه 


ویرانی است . ۱ 

در ایه 96 ((اعراف )) می خوانیم : و لو ان اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا 
علیهم برکات من السماء و الارض : ((اگر اهل شهرها و ابادیها ایمان 
بیاورند و تقوا پيشه کنند درهای برکات اسمان و زمین را به روی آنها می 
انیم تقو مونهاحل 2 صفحه 2 7 

و در ایه 41 سوره ((روم )) می خوانیم : ظهر الفساد فی البر و البحر بما 
کسبت ایدی الناس : ((فساد در خشعی و دریا بر اثر اعمال مردم ظاهر 
و در آیه 30 ((شوری )) آمده است : و ما اصابکم من مصيبة فبما کسبت 
ایدیکم : ((هر مصیبتی به شما می رسد به خاطر اعمال شما است )) و در 
ایه 66 مائده امده است و لو انهم اقاموا التوراة و الانجیل و ما انزل الیهم 
من ربهم لاکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم : ((اگر انها تورات و انجیل و 
آنچه از طرف پروردگارشان ثر انا نازل شده است بر پا دارند, از آسمان 
و زمین روزی می خورند)) (و برکات زمین و آسمان آنها را فرا خواهد 
گرفت ) و ایات دیگری از این قبیل . 

این ((رابطه )) تنها یک رابطه معنوی نیست , بلکه علاوه بر رابطه معنوی 
که آثارش را به خوبی می بینیم رابطه مادی روشنی نیز در این زمینه وجود 


کفر و بی ایمانی سرچشمه عدم احساس مسو ولیت , قانون شکنی , و 
فراموش کردن . اخلاقی است , و اين امور سبب از میان رفتن 
وحدت جامعه هاء, متزلزل شدن پایه های اعتماد و اطمینان , هدر رفتن 
نیروهای انسانی و اقتصادی , و به هم خوردن تعادل اجتماعی است . 
بدیهی است که جامعه ای که اين امور بر آن حاکم گردد به سرعت عقب 
نشینی می کند و راه سقوط و نابودی را پیش خواهد گرفت . 

و اگر می بینیم جوامعی هستند که با وجود عدم ایمان و از پیشرفت 
نسبی وضع مادی برخوردارند ان را نیز باید مرهون رعایت نسبی بعضی از 
ال متا که میات سا سیم هه ات سران ان 
و دانشمندان و علما در طول قرنها است . 

علاوه بر ایات فوق در روایات اسلامی نیز روی این معنی زیاد تکیه شده 
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است که استغفار و ترک گناه سبب فزونی روزی و بهبودی زندگی می 
شود, از جمله : ۲ 

در حدیثی از علی (علیه السلام ) امده که فرمود اکثر الاستغفار تجلب 
الرزق : ((زیاد استغفار کن تا روزی را به سوی خود جلب کني )). 

اس ارم ایا اه اه وی و 
یی که فا ور سس آنهم الله ات قید فاعم ال تعاس وش ارتطا 


الق یتفن لمخم اس فلع حول افو ا لاله 
((کشسی که خداوند تعمتی به آو‌بخنده سر قدا را نج آوزد و کنتی که 
روزیش تاءخیر کرده از خدا طلب آمرزش کند. و کسی که بر اثر حادثه ای 
غمگین گردد بگوید: لا حول و لا قوة الا بالله )). 
لا عم اه یی انس دیق لحاس شهار سا 
ترش ای رح السلی رال تاه اشفا که ایکا عفارا 
پرسل السماء علیکم مدرارا. 0 ((خداوند سبحان / استغفار را سب 
فزونی روزی و رحمت خلق قرار داده , و فرموده از پروردگارتان طلب 
آفر رشن کنید که آه تیان آمرزندم است ار آن‌ بر بر کت: اسمانر ار شما 
می فرستد)) 
حقیقت این است که مجازات ت بسیاری از ز گناهان محرومیتهائی در این جهان 
انتت:ه هنکامی که اشتان ان آن توبه کنن وراه باعن ۵ تقوی: زا نیس یرد 
خداوند این مجازات را از او بر طرف می سازد. نوج 
تقنین عم ند علد 25 :صفحه 74 
یه 15 - 20 
یه و ترجمه 
الم ترق کف لو له سشع سقوت طبافا(23) 
ال آنبتکم < من الارْض تباتَ(17) 
فیها و ون 

ِ 


ترجمه ِ ۱ 
0 

6 - و ماه را در میان اسمانها مایه روشنائی , و خورشید را چراغ فروزانی 
قرار داده است . 

7 - و خداوند شما را همچون گیاهی از زمین رویانید! 

8 - سپس شما را به همان زمین باز می گرداند, و بار دیگر شما را خارج 
می سازد. 

9 - و خداوند زمین را برای شما فرش گسترده ای قرار داد. 

0 - تا از راههای وسیع و دره های آن بگذرید (و به هر نقطه می خواهید 
بروید). 

حضرت ((نوح )) در بیانات عمیق و مستدل خود در برابر مشرکان لجوج 
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نخست دست آنها را گرفته و به اعماق وجودشان برد تا ابات انفسی:ر| 


مشاهده کنند, (چنانکه در آیات قبل گذشت ) سپس همان گونه که آیات 
مورد بحث می گوید آنها را به مطالعه نشانه های خدا در عالم بزرگ 
آفرینش دعوت کرده و آنان را به سیر آفاقی مي برد. 

نخست از آسمان شروع کرده , مي گوید: ((آیا نمی دانید چگونه خداوند 
هفت آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است ))؟! (الم تروا کیف خلق 
اللمسته سساوات ادا . 

((طباق أ( مصدر باب ((مفاعله ۲ به معنی مطابقه ات۸ امه سفتین 
قرار گرفتن چیزی بالای چیزی می آید, و گاه به معنی هماهنگی و مطابقت 
دو چیز با یکدیگر است , و در اینجا هر دو معنی صدق می کند. 

مطابق معنی اول اسمانهای هفتگانه یکی بالای دیگری قرار دارد. و به 
طوری که در تفسیر آسمانهای هفتگانه در گذشته گفته ایم یک تفسیر قابل 
توجه این است که تمام آنچه را ما با چشم مسلح و غیر مسلح از ستارگان 
ثوابت و سیار می بینیم همه جزء آسمان اول است , و شش عالم دیگر 
یکی ما فوق دیگری بعد از آن قرار دارد که از دسترس علم و دانش انسان 
امروز بیرون است , و ممکن است در آینده اين شایستگی را پیدا کند که 
آن.عوالم عخبب و کر دصر یکی بقد. از دبکری: کشقه کنن. تنتیر: نموه 
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و عظمت و زیبائی اشاره می کند. ٍ 

سپس می افزاید: ((خداوند ماه را در میان اسمانهای هففتعا نم مایه نور و 
روشنائی برای شما قرار داد, و خورشید را چراغ فروزانی )) (و جعل القمر 
فیهن نورا و جعل الشمس سراجا). 

درست است که در آسمانهای هفتگانه میلیونها میلیون کوکب فروزنده 
است که از خورشید و ماه ما نیز پرفروغ تر می باشد. ولی انچه برای ما 
مهم است و در زندگی ما اثر دارد همین خورشید و ماه منظومه شمسی 
است که فضای زندگی ما را یکی در روزها, و دیگری در شبها روشن می 
سازد. تعبیر به ((سراح ( (چراغ ( درباره ((خورشید)) و ((نور)) در مورد 
((ماه )) به خاطر ان است که نور خورشید از درون خودش می جوشد 
ائینه منعکس می شود, و لذا کلمه ((نور)) که مفهوم اعمی دارد در مورد 
آن به کار رفته است . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 77 

این تفاوت تعبیو دون ارات دیگر قران نیز دیده می شود. 

رخ پیشتری. در این میت دیل ایط ‏ سفره پونسن. اورده انم (خلد 8 
صفحه 226). 

سپس بار دیگر به آفرینش انسان باز می گردد, و می افزاید: ((خداوند 
تسا رانهجون کنافی اردمتم رای ماه اک مارح ایا 


تعبیر به ((انبات أ( و رویانیدن , در مورد انسان , به خاطر ان است که اولا 
اکن نخستین انسان از خاک است , و ثانیا تمام مواد غذائی که انسان 
فورظ کی ان سک و تمعن کی از هر .میا مستقیها 
مانند سبزیها و دانه های غذائی و میوه ها, و یا به طور غیر مستقیم مانند 
گوشت حیوانات , و ثالثا شباهت زیادی در میان انسان و گیاه وجود دارد و 
بسیاری از قوانینی که حاکم بز تجدیم و تولید مثل و نمو و رشد گیاهان 
ار 
خداوند در مساعله هدایت فقط کار یک معلم و استاد نیست , بلکه همچون 
کار یک باغبان است که بذرهای گیاهان را در محیط مساعد قرار می دهد 
تا استعدادهای نهفته آنها شکوفا گردد. 
در ورن خطزت فریم نید در آبة 37 أل عمران می خوانیم : فانبتها نباتا 
حسنا ((خداوند به طرز شایسته ای گیاه وجود مریم را آفرید ود پر ورن 
داد)) اینها همه اشاره به همان نکته لطیف است . تفسیر نمونه جلد 25 
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بعد به سراغ مساعله معاد که یکی دیگر از مسائل پیچیده برای مشرکان 
بوده است رفته , می فرماید: ((سپس شما را به همان زمین که از ان 
زونیدید. بان فی گردانده و بان دیگر شما را از ان خارخ مین کند)) (ثم 
یعیدکم فیها و یخرجکم اخراجا). 
در آغاز خاک بودید بار دیگر ؛ به خاک بر می گردید و همان کسی که قدرت 
داشت. در آغاز شمارا اد خاک بيافریند توانائی دارد بار دیگر بعد از خاک 
شدن لباس حیات در اندامتان بيوشاند. 
این انتقال از مساءله ((توحید)) به ((معاد)) که به طرز بسیار جالبی در 
آیات فوق منعکس شده بیانگر رابطه نزدیک این دو مساعله است , و به 
این ترتیب نوح در مقابل مخالفان از طریق نظام افرینش هم استدلال بر 
توحید می کند و هم از این طریق استدلال بر معاد. 
مجددا , ایا آفاکی ی فانه ای ید دز عال پورگ بارش کرو واه 
نعمت وجود ژمیق: سکن ای کمند مین فرمانه: ((خداوند زمین را برای 
شما فرش گسترده ای قرار داد)) (و الله جعل لکم الارض بساطا). 

نه آنچنان خشن است که نتوانید بر آن استراحت و رفت و آمد کنید, و نه 
آنچنان نرم است که در آن فرو روید و قدرت حرکت نداشته باشید. 
نه چنان داغ و سوزان است که از گرمایش به زحمت بیفتید. و نه چنان 
سرد و بی حرارت است که زندگی روی آن برای شما مشکل گردد, به 
علاوه بساطی. است. کسترده و آمادم و.دارای همه نیازهتندیهای: زندکین 
شما. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 79 
نه تنها زمینهای هموار همچون فرش گسترده ای است , بلکه کوهها به 


خاطر دره و شکافهائی که در لابلای آن وجود دارد و قابل عبور است نیز 

درههائی که در این زمین قرار دارد بگذرید و به هر نقطه ای که می 

خواهید بروید)) (لتسلکوا منها سبلا فجاجا). 

((فجاج 1( (بر وزن مزاج ( جمع ((فح 1( (بر وزن جح ( به معنی دره ای 

است که در میان دو کوه قرار دارد, و به جاده های وسیع نیز گفته می 

شود. 

به این نرتیب ((نوح ۲ در این قسمت از سخنان خود گاه به نشانه های خدا| 

در اسمانها و کواکب اسمانی اشاره می کند, و گاه به نعمتهای گوناگون او 

در کره زمین . و گاه به ساختمان خود انسان و مساءله حیات و زندگی او 

که هم دلیلی است برای شناخت خداوند و هم اثبات مساءله معاد. 

ولی نه آن انذارهای نخستین و نه بشارتها و تشویقها و نه استدلالات 

منطقی هیچیک در دل سیاه این قوم لجوج اثر نگذاشت , همچنان به 

مخالفت و کفر ادامه دادند و از قبول حق استنکاف جستند که در آیات بعد 

سرانجام اين خیره سری را خواهیم دید. نوح 
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آیه 21 - 25 

آیه و ترجمه ۳ 

قال بوخ کبه توتی و اتبعوا خن ام بر دهاز و وَلدهُ الا خسارآ(21) 

مَکرّوا مکرا کبّارا(22) 

و قالوا لا تَدَرَنّ عَعَتکم و لائَدَرّنَ ود و لا سواعاً و لا یَفُوت و یَعُوق 5 

تسرا(23) 

و قَدٌ آضلوا کنیرا و لا تزد الظلمین الا ضللاً(24) 

مَمّا خطیتنهم ار وا قََوخلوا تازا فلم یجدوا لهّم من دون ال آنصارآ(25) 

ترخصه :1 2 نوج (بعد از یاغشن از هدایت. آنها) عرض کرد پروردعار .نها 

نافرمانی من کردند, و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان 

چیزی جز زیانکاری بر انها نیفزوده . 

22 - و (اين رهبران گمراه ) مکر عظیمی , به کار بردند. 

3 - و گفتند: دست از خدایان و بتهای خود بر ندارید. مخصوصا بتهای 

وا فا او وروی او را رها خی 
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94 گروه بسیاری را گمراه کردند خداوندا! ظالمان را جز ضلالت 
تب 


- (آری سر انجام ) همگی به خاطر گناهانشان غرق شدند, و در آتش 
دوزخ وارد گشتند, و جز خدا تام ات برای خود نیافتند! 
تفسیر :لطف حق با تو مداراها کند .. 


هنگامی که نوح آخرین تلاش خود را در طی صدها سال نف کار و ان 
قوم , جز گروه اندکی , همچنان بر کفر و بت پرستی و گمراهی و فساد 
اضر ان هر زیدند از هدایت؛ انها ماغیواس شد رو به درگاه خدا آورد, و ضمن 
مناجات مستدلی از خ ۳9 تقاضای مجازات برای آنها کرد, چنانکه در آیات 
مورد بحث می خواز 

و را آنما کافرمانی میم کرفننه قان کشتی بیرف مه دنز 
که اموال و فرزندانش چیزی جز زیانکاری بر او نیفزوده است )) (قال نوح 
رب آنهم عصونی و اتبعوا من لم یزده ماله و ولده الا خسارا). 

اشاره به اینکه رهبران این قوم جمعیتی هستند که تنها امتیازشان اموال و 
فرزندان زیاد است , ان حضاحوال فف رندانی. که جر در سینت فان جه 
کار گرفته نمی شود, نه خدمتی به خلق می کنند, و نه خضوعی در برابر 
خالق دارند, و این امکانات فراوان مایه غرور و طفغیان و سرکشی آنها 
شده است . 

اگر به تاریخ بشر نگاه کنیم می بینیم بسیاری از رهبران اقوام مختلف از 
همین قماش مردم بوده اند, کسانی که تنها امتیازشان اندوختن اموال 
حرام , و به وجود اوردن فرزندان ناصالح , و سپس سر کشی و طفیان , و 
سرانجام تحمیل افکار خود بر توده های مستضعف و به زنجیر کشیدن انها 
بوده است . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 82 

سپس می افزاید: ((اين رهبران ضال و مضل مکر عظیمی به کار بردند)) 
(و مکروا مکرا کبارا). 

((کبار)) که صیفه مبالفه از ((کبر)) است و در اینجا به صورت نکره ذکر 
شده , نشان می دهد که آنها طرحهای شیطانی عظیم و گسترده ای برای 
گمراه ساختن مردم , و ممانعت از قبول دعوت نوح ریخته بودند, اما این 
طرحها چه بوده است ؟ درست مشخص نیست . 

احتمال دارد که همان مساءله بت پرستی بوده باشد. زیرا طبق بعضی از 
روایات بت پرستی قبل از نوح سابقه نداشت , بلکه قوم نوح آن را به 

وجود آوردند, 0 0 0 ۱ ۳ 
نوح مردان صالحی بوذند که مردم. به. آنقا اظهار علاقه می کردند, شیطان 
(و انسانهای شیطان صفت ) از علاقه مرجم سوء استفاده نمود, و آنها را 
تشویق به ساختن مجسمه آن بزرگان و گرامی داشت آن مجسمه ها کرد. 
اما چیزی نگذشت که نسلهای بعد رابطه تاریخی این موضوع را فراموش 
کرده و تصور نمودند که این مجسمه ها موجوداتی محترمند که باید مورد 
پرستش قرار گيرند, و به اين ترتیب به پرستش بتها سرگرم شدند, و 
مستکبران ظالم با اغفال انها از این طریق انان را به بند کشیدند و مکر 
بزرگ واقع شد. 

آیه:نعند می: و اند کواخ این فظلت پاشتت زیر اعد از اسارن.سرسته به. این 


مکر بزرگ می افزاید: رو سای ((آنها گفتند: دست از خدایان و بتهای خود 
برندارید)) (و قالوا لا تذرن الهتکم ) 

و هرگز دعوت نوح را به خدای یگانه نیذیرید, خدائی که هرگز دیده نمی 
شود و با دست قابل لمس نیست ! تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 83 
مخصوصا روی پنج بت تاءکید کردند, و گفتند: بتهای ((ود)) و ((سواع 6 و 
(یشوت )) و ((بعوق)) و ((نسر)) را هرگز رها تکنید, و دست از دامنشان 
نکشید! (و لا تذرن ودا و لا سواعا و لا یفوث و یعوق و نسرا). 

از قرائن چنین استفاده می شود که این پنج بت امتیازات ویژه ای داشتند, 
و مورد توجه خاص آن قوم گمراه بودند, به همین دلیل رهبران فرصت 
طلت انان: نیزر وی غنادت انها تکبهفی کردید. 

در ايینکه این پنج بت از کجا پیدا شدند؟ روایات گوناگونی وجود دارد: 

1 - بعضی گفته اند اینها نام پنج مرد صالح است که قبل از نوح می 
زیستند. هنگامی که از دنیا رفتند فخنتنمه:» های. انان را به عنوان یادگار به 
تحریک ابلیس ساختند و گرامی داشتند, و تدریجا به صورت بت پرستی در 
امد. 

2 - بعضی گفته اند اينها نامهای پنچ فرزند آدم است که هر کدام از دنیا می 
رفت مجسمه او را برای باد بود می ساختند, ولی مدتی بعد این مسائل 
فراموش شد و در عصر نوح موج پرستش آنها بالا گرفت . 

3 ی کیک مدید کصایها امتهانی است کم ی کر روم 
ساخته شد. و اين به خاطر آن بود که نوح مردم را از طواف قبر آدم 
ی ی دا با ۰ 
و به پرستش آنها مشغول شدند. 

اتفاقا این بتهای پنجگانه به عرب جاهلی منتقل شد. و هر قبیله ای یکی از 
اين بتها را برای خود برگزیدند, البته بسیار بعید است که خود آن بتها منتقل 
شده باشد, بلکه ظاهر این است که نام انها منتقل شد و بتهائی به این 
نامها ساختند. ولی بعضی از مفسران از ابن عباس نقل کرده اند که این 
بتهای پنجگانه تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 84 

در طوفان نوح دفن شد و در عصر جاهلیت یشان آنها را عرون 
کشنید و فر دم را به,پرستش آن دعوات: تمود: 

باز در اينکه این بتها در میان قبائل عرب جاهلی چگونه تقسیم شد؟ گفتگو 
ست 

هر ی ای به طایفه ((بنی کلب )) در سرزمین 
((دومة الجندل )) قرار داشت مر و ندنک بوک که. آفرهر ان زا 
ای تداع ای یله هر 
را مهوت ان زر فطیت با طانیه زره 
مد لداعت و اوق ای فان او( 


طایق زرد العلاع )از قیال تسه 

روبهمرفته از این پنج بت سه بت (یغوث و یعوق و نسر) در سرزمین یمن 
قرار داشت که با تسلط ((ذو نواس أ( بر یمن از میان رفت و مردم آن 
شامان به آنین مود کرویدتد: 

((واقدی ( مورخ معروف می گوید: ((بت ود)) به شکل ((مرد)) بود و 
روا فصو ناو وت ی ۱ 
به صورت ((اسب )) و ((نسر)) به صورت ((باز)) (پرنده معروف ). 

البته عرب جاهلی مخصوصا اهالی مکه بتهای دیگری نیز داشتند که از جمله 
بت ((هبل )) بود که بزرگترین بتهای آنان محسوب می شد و در داخل خانه 
کعبه قرار داشت ۰ و 19 ذراع طول ان بود! و بت ((اساف أ( در مقابل 
حجر الاسود و بت ((نائله )) در مقابل رکن یمانی (گوشه جنوبی خانه کعبه 
) و همچنین بت ((لات )) و ((عزی )) بود. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 85 
سیس نوج می افزاید: ((خداوندا این رهبران گمراه و خود خواه گروه 
بسیاری را گمراه ساختند)) (و قد اضلوا کثیرا). 

((خداوندا! ظالمان را جز ضلالت میفزا)) (و لا تزد الظالمین الا ضلالا). 
منظور از افزودن ضلالت و گمراهی ظالمان و ستمگران , همان سلب 
دقن ام ار ها است کفست نی ها ی و و با فتارانی 
است که آنها به خاطر ظلمشان دریافت می دارند که خدا نور ایمان را از 
و يا این خاصیت اعمال انهاست که به خدا نسبت داده می شود, زیرا هر 
موجودی هر تاءثیری دارد به فرمان او است (دقت کنید). 

هر چه باشد هیچ منافاتی با حکمت خداوند در مورد مساعله ایمان و کفر و 
هدایت و ضلالت ندارد, و سبب سلب اختیار نیز نمی شود. 

سرانجام در آخرین آیه مورد بحث , خداوند سخن آخر را در این زمینه چنین 
می فرهاید: ((به خاظر .کناهاتشان غرق شدند: و. آنها راز دز ات وان 
ساختند, و پاورانی جز خدا نيافتند که در او از آنها دفاع کند)) 
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(مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا). 
تعبیر آیه نشان می دهد که آنها بعد از غرق شدن 1 بلافاصله وارد آتش 
شدند؛ و این عجیب است که از آب فورا وارد انش شوند! و این اش 
همان ۳ برزخی است , چرا که طبق گواهی آیات و بعد از 
مرگ در عالم برزخ مجازات می شوند. و طبق بعضی از روایات ((قبر)) یا 
باغی از باغهای بهشت است با حفره ای از حفره های دوزخ ! 

اين احتمال نیز داده شده که منظور آتش قیامت است , ان از آنجا که 
وقوع قیامت قطعی است و فاصله زیادی ندارد به صورت فعل ماضی ذکر 


شده است . 


بعضی نیز احتمال دادند که منظور آتش دنیا است , فیت کونند نف فزهان 
خدا در میان همان امواج طوفان اتشی ظاهر شد و انها را در کام خود فرو 
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آیه 26 - 28 

آیه و ترجمه 

و قَال توخ 7ب لا تدر ز علی الارْض من الکفرین دّارآ(26) 


۱ 


اک ان ره ۳ عتادک و لابلدوا الا قاجراً کقارا(27). , 

ب اف لی و لقلذی و لعن تخل بتت میا و بلغرینین و الْمَوَّمتتِ و لا 
درجم :261 - ((نوح گفت : پروردگارا! روی زمین احدی از کافران را 
ند مدا 1 

7 - چرا که اگر آنها را بگذاری بندگانت را گمراه می کنند. و جز نسلی 
فاجر و کافر به وجود نمی اورند. 

8 - پروردگارا! مرا بیامرز, و همچنین پدر و مادرم , و تمام کسانی را که 
با ایمان وارد خانه من شدند, و جمیع مردان و زنان باایمان را, و ظالمان را 
جز هلاکت میفزا! 

تفسیر :این قوم فاسد و مفسد باید بروند! 

این آیات همچنان ادامه سخنان نوج و شکایتش از قوم به در گاه خدا| و 
تفرین دربارزه آ ها ات هت فر ماید: 

((نوح گفت : پروردگارا! احدی از کافران را روی زمین زنده مگذار))! (و 
قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا)... تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 686 

این سخن را هنگامی گفت که به طور کامل از هدایت آنها ماعیوس شده 
99 و آخرین تلاش و کوشش خود را برای ایمان آوردن آنها ؛ به کار زد و 
1 , و تنها گروهی اندک , به او ایمان آوردند. 

یر رای ارس ۱۱۲ص مین آ فان نی دق گس هد وفیات 
نوح جهانی بوده و هم طوفان و عذابی که بعد از ان امد. 

((دیار)) (بر وزن سیار) از ماده ((دار)) به معنی کسی است که در خانه ای 
سکنی می گزیند, این واژه معمولا در موارد نفی عام به کار می رود, مثلا 
گفته می شود ما فی الدار دیا ر (در خانه احدی ساکن نیست ). 

سپس ((نوح )) برای نفرین خود استدلال می کند و می افزاید: ((زیرا اگر 
انها را واگذاری بندگانت را گمراه می کنند, و جز نسلی فاجر و کافر به 
وجود نمی آورند))! (انک تذرهم یضلوا عبادی و لا پلدوا الا فاجرا کفارا). 

این نشان می دهد که نفرین انبیاء» از جمله نوح (علیه السلام ) از روی 
خشم و غضب و انتقامجوئی و کینه توزی نبود بلکه روی یک حساب 1 


ت 


صورت گرفته است , و نوح مانند افراد کم حوصله ای نبود که با کوچکترین 
چیزی از جا در برود و دهان به نفرین بگشاید, بلکه بعد از نهصد و پنجاه 
سال دعوت و صبر و شکیبائی و خون دل خوردن , و بعد از یاس کامل 
زبان به نفرین گشود. 

در ايینکه نوح از ز کجا فهمید که اينها دیگر ایمان نمی آورند. و علاوه بر آن , 
بندگان خدا را که در آن محیط بودند گمراه می سازند, و از این گذشته 
نسل آینده آنان نیز فاسد و مفسد است ‌ 1 
99 

تعضین گفته اند این از ظریق اکاهی بن غیت بود که دا به او داد, این 
احتمال نیز داده شده که نوح این مطلب را از وحی الهی استفاده کرد آنجا 
((به نوج وحیر و شد که از قوم نو ۳۳ جز آنان که ایمان آورده اند 
ایمان نخواهد آورد)) سوره هود - آیه 36. 

ولی این احتمال نیز قابل قبول است که نوح از روی مجرای طبیعی و 
محاسبات معمولی به این حقیقت رسیده بود, زیرا قومی که نهصد و پنجاه 
سال با موق ثرترین بیانات تبلیغ شوند و ایمان نیاورند امیدی به هدایتشان 
نیست , و چون این گروه کافر اکثریت قاطع را در اجتماع داشتند و همه 
امکانات در اختیار انها نون‌طیعا برای اغهای دبکران کوششن می. کردند, او 
نسلهای آینده چنین قومی قطعا فاسد بوده جمع میان این اس 
گانه نیز ممکن است . 

((فاجر)) به معنی کسی که گناه زشت و شنیعی مرتکب می شود. و 
((کفار)) مبالغه در ((کفر)) است , بنابراین تفاوت میان این دو واژه این 
است که یکی مربوط به جنبه های عملی است و دیگری اعتقادی . 

از مخموع: این ایات:به خوتیت استفاده می شود که عذابهای_ ی تن 
حکمت است , جمعیتی که فاسد و مفسد باشند و نسلهای آینده آنها نیز در 
خطر فساد و گمراهی قرار گیرند در حکمت خداوند حق حیات ندارند, 
طوفان يا صاعقه یا زمین لرزه , یا بلای دیگری , نازل می شود و آنها را از 
صفحه زمین بر می اندازد همانگونه که طوفان نوح زمین را از لوث وجود 
ان قوم شرور شستشو داد. 

و با توجه به اینکه اين قانون الهی مخصوص زمان و مکانی نیست , باید 
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داشته باشیم که اگر امروز هم قومی فاسد و مفسد و فرزندانشان 
((فاجر)) و ((کفار)) بودند باید منتظر عذاب الهی باشند, چرا که در این 
امور تبعیضی وجود ندارد و این یک سنت الهی است . 

تعبیر به ((یضلوا عبادک )) (بندگانت را گمراه می کنند) ممکن است اشاره 
به.کروه آند ی مخ منانتی باشد کف-در این مدت: طولانی به نو اتمان: آوردندر 


و نیز ممکن است اشاره به توده های مستضعف مردم باشد که , بر آثر 


فشار رهبران گمراه از آئين آنها پیروی می کنند. 7 

در پایان , نوح برای خودش و کسانی که به او ایمان اورده بودند چنین دعا 

می کنند: ((پروردگارا! مرا بیامرز, و همچنین پدر و مادرم , و تمام کسانی 

را که با ایمان وارد خانه من شدند, و برای تمام مو منین و مو منات , و 

ی (رب اغفرلی و لوالدی و لمن دخل بیتی مو 
ماو انح پفتین رو اه ماب وب برد انس لهین ۲۱ ۱2۱۵ 

7 کر 

تحمل کردم , اما چون ممکن است ترک اولائی در این مدت از من سرزده 

و در پیشگاه 

مقدست تبرئه نمی : 

و چنین است حال ((اولیاء الله ) که بعد از آنهمه زحمت و تلاش در راه 

ِ باز نک خویش را ی می دانند و هرگز گرفتار غرور و خود بزرگ 

نه همچون افراد کم ظرفیت که با انجام یک کار کوچک چنان مغرور می 

شوند که گوئی از خداوند طلبکارند! 

نوح در حقیقت برای چند نفر طلب امرزش می کند: 

((اول )) برای خودش , مبادا قصور و ترک اولائی از او سر زده باشد. 

((دوم )) برای پدر و مادرش , به عنوان قدردانی و حق شناسی از زحمات 

انان . 

((سوم )) برای تمام کسانی که به او ایمان اوردند هر چند کم بودند. و 

تین همر اه او-توار تر کشتن,شدند که آن. کشتی. نیز حانه .نوخ بود. 

((چهارم )) برای مردان و زنان باایمان در تمام جهان و در تمام طول تاریخ 

, و از اینجا رابطه خود را با موّ منان سراسر عالم بر قرار می سازد. _ 

وی ان بار فا ای ها ی ی ار ما باه 

خاطر ظلمشان مستحق چنین عذابی بودند. 

نکته ها: 

نوح (علیه السلام ) نخستین پیامبر اولواالعزم 

قران مجید در آیات فراوانی از نوح (علیه السلام ) سخن می گوید, و روی 

هم رفته در بیست و نه سوره از قرآن درباره اين پیامبر بزرگ , سخن گفته 

شده , و نام او 43 بار در قرآن آمده است . 

قرآن مجید, قسمتهای مختلفی از زندگی او را دقیقا شرح داده , قسمتهائی 

که بیشتر مربوط به جنبه های تعلیم و تربیت و پند و اندرز گرفتن می شود. 

مورخان و مفسران نوشته اند, اسم نوح (علیه السلام ) ((عبدالغفار)) یا 

(االی سا ال ی تولف زاو از ای رز یه 
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دراز بر خویشتن یا بر قوم خود نوحه گری می کرد, نام پدرش ((لمک )) یا 
((لامک )) بود. و در مقدار عمرش اختلاف است , بعضی 1490 سال , و در 
بعضی از روایات 2500 سال امده ۰ و درباره قوم او نیز عمرهای طولانی 
در حدود 300 سال نوشته آند, آنچه مسلم است اینکه او عمری بسیار 
طولانی داشت , و طبق صریح قرآن 950 سال در میان قومش درنگ کرد 
(و مشغول تبلیغ بود). 

نوج سه فرزند داشت ((حام أ( و ((سام أ( و ((یافثت أ( و مورخان معتقدند 
که تمام نژادهای امروز کره زمین به آن سه فرزند باز می گردد., گروهی 
تراد ((جامی )) هنشند. که در ختطقه. افریقا با کنندرو کروم. دیکری: از نداد 
((سامی ( هستند که در خاورمیانه و خاور نزدیک سکنی دارند, و نژاد 
((یافت )) را ساکنان چین می دانند. 

در اینکه نوح بعد از طوفان چند سال زندگی کرد نیز گفتگو است بعضی 
0 سال , و بعضی 60 سال نوشته اند. ۱ 
در منابع یهود (تورات کنونی ) نیز بحث مشروحی پیرامون زندگی نوح آمده 
که در جهات زیادی با قران متفاوت است , و از نشانه های تحریف تورات 
این بحثها در فصل 6 و 7 و 8 و 9 و 10 از سفر ((تکوین )) تورات ذکر 
شده است . 

((نوح )) فرزند دیگری داشت بنام ((کنعان )) که با پدر مخالفت نمود حتی 
حاضر نشد در کشتی نجات به او ملحق شود و با بدان بنشست و ارزش 
خاندان نبوت را گم کرد. و طبق صریح قرآن سرانجام همچون ساير کفار 
در طوفان غرق شد. ۳ 

در اینکه چند نفر در این مدت طولانی به نوح ایمان اوردند, و با او تفسیر 
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بر کشتی سوار شدند, نیز گفتگو است : بعضی 80 نفر و بعضی 7 نفرا! 
نوشته اند 

داستان نوح در ادبیات عربی و فارسی انعکاس فراوانی دارد و بیشتر روی 
طوفان و کشتی نجات او تکیه شده است . 

((نوح )) اسطوره ای از صبر و شکر و مقاومت بود و گفته اند نخستین 
کسی است که برای هدایت انسانها علاوه بر منطق وحی از منطق 
استدلال و عقل نیز کمک گرفت , (همانگونه کم در آیات این نورق به 
جهان دارد. 

شرح حال نوح را با حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) پایان می دهیم : 
فرمود: نوح هنگام غروب و صبح این دعا و نیایش را می خواند: ۱ 


فد انم فا ای هی همه یف انا قاما. میم الم وه 
شریک لمد له آلحفد بها علی,و الشکر کتیرا)) فانزل اللف : ((انه کان عید 
شکورا)) فهذا کان شکره ز 

((شام کردم در حالی که گواهی می دهم هر نعمتی در دین و دنیا دارم از 
خداوند یگانه ای است که شریک ندارد, و او را ستایش بر این نعمتها می 
کنم و بسیار شکر می گویم )). 

((به همین جهت خداوند در قرآن نازل فرموده که او بنده شکر گزاری بود و 
شکر نوح چنین بود)). ۱ 

2 - در جمله رب اغفرلی و لوالدی و لمن دخل بیتی موّ منا ((پروردگارا مرا 
ببخش و پدر و مادرم را و هر کس در خانه من موٌ من وارد شود در معنی 
بیت گفتگو الفست: .و وروی هم رقته جهار معنی برای آن :دک شدم فصن ان 
تور نع هجو 2 حصخم. 1 
را به معنی خانه شخصی , و بعضی مسجد, و بعضی کشتی نوح , و بعضی 
اس تفت اه داسته اند خی ار امامضاقق له لام اف 
خوانیم که فرمود: ((منظور از بیت در اینجا ولایت است , هر کس وارد 
ولایت گردد در خانه انبیا وارد شده است )) من دخل فی الولاية دخل فی 
نیت« الانتتاع علنهم. الشلام.. 
خداوندا! به ما توفیق مرحمت کن که از طریق پذیرش ولایت ائمه اهل 
بیت در بیت آنبیا وارد شویم . 
پروردگار|! به ما چنان استقامتی مرحمت کن که همچون پیامبران شقز وم 
مانند نوح در راه دعوت به آئینت خسته نشویم , و هرگز از پای ننشینیم . 

تا اه ها ی ی فا را 
4 نجات لطف و رحمتت رهائی ببخش . 

(1 


الجن 
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"سوره جن 
مقدمه 
این سوره در مکه نازل شده و دارای 8 آبه است تفسیر نمونه جلد 25 
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محتوای سوره ((جن )) 
اين سوره , چنانکه از نامش پیدا است , عمدتا درباره خلق ناپیدائی به نام 
(رکن )۱ ستخن‌دفی کوی:.ستن از انجان. آنها به سامتر اسلام رضای: الله 
علیه و آله و سلّم ), و خضوع در برابر قرآن مجید. و ایمان و اعتقاد آنها به 
معاد, و وجود گروهی موّ من و کافر در میان آنان و مسائلی از اين قبیل 
است , این بخش از سوره نوزده آیه از بیست و هشت آیه سوره را در بر 
مي گیرد, و بسیاری از عقائد خرافی را در زمینه ((جن )) اصلاح می کند و 
بر آنها خط بطلان صی. کیشیه: ۱ 
در بخش دیگری از این سوره اشاره ای به مساعله توحید و معاد امده 
است . و در آخرین بخش این سوره , سخن از مساعله علم غیب است که 
هیچکس از آن آگاهی ندارد جز آنچه خداوند اراده کرده است . 

ت تلاوت این سوره 
۵ دی اد ند رای شام سل اه هم ی امد 
است : من قرء سورة الجن اعطی بعدد کل جنی و شیطان صدق بمحمد 
ای مها پم اوه رو ی کت اسرد 
((جن )) را بخواند به تعداد هر جن و شیطانی که تصدیق به محمد یا 
تکذیب او کرده است ثواب ازاد کردن برده ای داده می شود)). 
و در حدیت دیگر از امام صادق (علیه السلام ) آمده است من اکثر قراءة 
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لم يصبه فی الحياخ الدنیا شی ۶ من اعین الجن و لا نفثهم و لا سحرهم , و لا 
ی ۱ 
ارید منه بدلا و لا ابغی عنه حولا: 
((هر کس بسیار سوره جن را بخواند هرگز در زندگی دنیا چشم زخم جن و 
جادو و سحر و مکر آنها به او نمی رسد, و با محمد (صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم ) همراه خواهد بود, و می گوید: ((پروردگارا! من کسی را به جای او 
نمی خواهم , و هرگز از او به دیگری متمایل نمی شوم )). البته اين تلاوت 
مقدمه. ای است بر آگاهی از مختوای سوره » و سیس بهة کار بستن. آن.. 
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فل آوچی ال له استمع تقژ من من الجْن ققالوا 1 1 
0 جَد ربا ما اتحَد صحبةٌ و لا ولد(3) 
کان تفول سفیهْتا علی ال شططا(4)ٍ 
با طت آن لن تفول الانس و الجْنْ علی: اه کذبا(5) ۱ 
2 کان رجال مَنّ الانس یِعودُون برجال مَنّ الجْنٌ قَرَادُوهمٌ رهفا(6) 
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تا قرعانا عجبا(1) 


۳ 


2 


۳3 


هش 


۳۹ و 


ِِ :بنام خداوند بخشنده بخشاءٍ 
- بگو به من وحی شده است که جمعی از ((جن )) به سخنانم گوش فرا 
0 ماقرا ن غیت ریدم ایم ! 
2 - که به راه راست هدایت می کند, لذا ما به ان ایمان اورده ایم , و 
هرگز احدی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم . ۳ 
کی ی انس مایا عطفت روهار سای امه کش هرا ی 
همسر و فرزندی انتخاب نکرده است . 
4 - و اينکه سفیهان ما درباره خداوند سخنان ناروا می گفتند. 
5 - و اینکه ما گمان می کردیم که انس و جن هرگز دروغ بر خدا نمی 
ای وال ی ست یات 2 ار تاه امن اه نی آ موه 
بود که با مطالب سوره مورد بحت (سوره جن ) کاملا هماهنگ است , و 
نشان می دهد که هر دو مربوط به یک حادثه است , شاءن نزولها بطور 
فشرده چنین است : 
1 - پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) از مکه به سوی بازار ((عکاظ)) 
در ((طاثف )) آمد. تا مردم را در آن مرکز اجتماع بزرگ به سوی اسلام 
دعوت کند, اما کسی به دعوت او پاسخ مثبت نگفت , در باز گشت به 
محلی رسید که آن را وادی ((جن )) می گفتند شب را در آنجا ماند و 
تلاوت آنانت قرآن می فرمود. گروهی از جن شنیدند و ایمان آوردندء و برای 
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را اش )اس ین ریا اصلی الله غلبم الم رت | 


۹ نماز صبح بود, و در آن تلاوت قرآن می کرد گروهی از جن در 
صدد تحقیق از.علت قطع اخبار آسمانها از خود بودند صدای تلاوت قرآن 
متخمن (صلی الله له و اله سم اراد و ی علت قطع اخبار 


آسمان از ما همین است , به سوی قوم خود باز گشتند و آنها را به سوی 
اسلام دعوت کردند. 
3 -بعد از وقات ((ابوظالب )) کار مز رشول دا (ضلی الب غلیه و آله.و 
) سخت شده , به سوی ((طاثف )) عزیمت فرمود: تا یارانی پیدا کند, 
اشراف ((طائف )) شدیدا او را تکذیب کردنتی هه آنفدر از چشتة سیر ی 
به پیامین (صلی الله علیه و لو سلم ) ۶وند که خون از باهای هبار کش 
جاری شد. خسته و ناراحت به کنار باغی آمد, و سرانجام غلام صاحبان آن 
باغ , که نامش ((عداس ( تک ایمان ار پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلْم ) به سوی مکه باز می گشت , شبانه به نزدیکی نخلی 
رسید. مشغول نماز شد و در اینجا بود که گروهی از ((جن )) از اهل 
زا یناشن )ان سا هی کدتشتو-ای سلایت فران رت سا 
در نماز صبح شنیدند و ایمان آوردزد: 
نظیر همین شاءن نزولها را جمعی از مفسران در آغاز سوره جن : نیز آورده 
اند دلی.شاعی فردل ری ور اقا امد کسیا اما عفاوت است . ان 
اک از ((عتدالله بن.مبعود))"پرسیدند: با کشی از نما باران پیافیر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در حوادث شب جن خدمت پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلق ) نود کفت. احژی از ها تنوق. ما شین در مکه بافتر. 
(صلی الله له و اله مصلی را تاکنم: هر جهسشتو کرونم آتری از 
او ار ان ی کی سا یراع ال موی را 
کشته باشند, به جستجوی حضرت در دره های مکه رفتیم , تفسیر نمونه 
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ناگهان دیدیم از سوی کوه ((حرا)) می آید. عرض کردیم کجا بودی ای 
رسول خدا؟ ما سخت نگران شدیم , و دیشب بدترین شب زندگی ما بود, 
فرمود دعوت کننده جن به سراغ من آمد. و من رفتم قرآن برای آنها 
بخوانم . 
تفسیر نما قرآن عجیس شنیده لیم 
اکنون با توجه به آنچه گفته شد به تقسیر آیات بر می گردیم : 
در آیه نخست می فرماید: ((بگو به من وحي شده که جمعی از جن به 
سخنانم گوش فرا داده اند, و گفته اند ما قرآن عجیبی شنیده ایم أ( (قل 
اوعشی‌الی اه ات من لسن اه نا سمفا ترا یا 
تعبیر ((اوحی الی ( (به من وحی شده ) نشان می دهد که پیامبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ) در اين ماجرا شخصا افراد جن را مشاهده نکرده , 
بلکه از طریق وحی به استماع آنها نسبت به قرآن مجید آگاه شده است . 
و در ضمن این آیه به خوبی نشان می دهد که طایفه جن دارای عقل و 
شعور و فهم و درک , و تکلیف و مسو ولیت , و اشنائی به لغت , و توجه به 
فرق بین کلام اعجاز امیز دارند, همچنین خود را موظف به تبلیغ حق می 


دانند, و مخاطب خطابهای قران نیز هستند: 

این قسمتی از ویژگیهای اين موجود زنده ناپیدا است که تنها از اين آیه 
استفاده می شود آنها ویژگیهای دیگری نیز دارند که بة خواست خدا در 
پایان همین بحث شرح خواهیم داد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 103 

آنها حق داشتند که قرآن را سخنی عجیب بشمرند, زیرا هم لحن و آهنگ 
آن عجیب است , و هم نفوذ و جاذبه اش , هم محتوا و تاءنیرش عجیب 
است و هم اورنده آن که درس نخوانده بود و از امیین برخاست . 

کلامی است در ظاهر و باطن عجیب و متفاوت با هر سخن دیگر, و به این 
ترتیب آنها اعتراف به اعجاز قرآن نمودند. 

آنها به دنبال این جمله سخنان دیگری به قوم خود گفتند که قرآن در آیات 
بعد در دوازده جمله , آنها را بیان کرده که هر کدام با ((آن )) شروع شده 
که نشانه تاءکید است . 

نخست می فرماید: ((آنها گفتند: این قرآن همگان را به راه راست هدایت 
می کند, و لذا ما به آن ایمان آورده یم ۰ و رز احدی را شریک 
پروردگارمان قرار نمی دهیم )) (یهدی الی الرشد فامنا به و لن نشرک 
برتناً آ خدا). 

تعبیر به ((رشد)) تعبیر بسیار گسترده و جامعی است که هر گونه امتیازی 
را در بر می گیرد, راهی است صاف بدون پیچ و خم , روشن و واضح که 
پویندگان را به سرمنزل سعادت و کمال می رساند. تفسیر نمونه جلد 25 
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بعد از ابراز ایمان و نفی هر گونه شرک سخنان خود را درباره صفات خدا 
ی ادامم دای رسد است‌سهای ا خاعت رو اسان ان تاهت 
به مخلوقین . و از هر گونه عیب و نقص ) و او هرگز برای خود همسر و 
فرزندی انتخاب نکرده است )) (و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبة و لا 
ولدا). 

((جد)) در لفت معانی زیادی دارد از جمله : ((عظمت ((شدت )), 
ریت۱ هو وی ۱ تن اه ارس انوم نی 
ريشه اصلی ان , به طوری که راغب در مفردات اورده , به معنی ((قطع 
( است , و از انجا که هر وجود با عظمتی از موجودات دیگر جدا می شود, 
اين واژه به معنی عظمت امده است . 

همچنین در مورد سایر معانی آن همین تناسب را می توان در نظر گرفت . 
فا رک و اه اه 
است . 

جمعی از مفسران برای ((جد)) در اینجا معانی محدودتری ذکر کرده اند 
بعضی آن را به معنی ((صفات )), و بعضی به معنی ((قدرت )) و بعضی به 
معنی ((ملک و حکومت )) و بعضی به معنی ((نعمت )) و بعضی به معنی 


((نام )) تفسیر کرده اند که همه اینها در معنی عظمت جمع است . 

ولی از آنجا که اين تعبیر به هر حال معنی معروف ((جد)) که همان پدر 
بزرگ است تداعی می کند در بعضی از روایات آمده است که طایفه جن 
از روی نادانی چنین تعبیر نامناسبی را برگزیدند, یعنی شما هرگز اين گونه 
درباره خداوند تعبیر نکنید. . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 105 

این حدیث ممکن است ناظر به مواردی باشد که چنین تداعی وجود دارد. و 
کرت فران سخان من وا در اي انا با لص‌وواهه نقل می که هو آن 
صحه می گذارد, به علاوه در بعضی از خطبه های ((نهج البلاغه )) نیز این 
تعبیر به کار رفته است : 

چنانکه در خطبه 191 می خوانیم : الحمد لله الفاشی فی الخلق حمده و 
الغالب جنده , و المتعالی جده : ((ستايیش مخصوص خداوندی است که 
حمد و ثنایش همه جا را فرا گرفته , و لشکرش همه جا پیروز است , و 
در بعضی از روایات نیز آمده است که ((انس بن مالک )) می گوید: کان 
الرجل اذا قرء سورة البقرة جد فی اعیننا: ((هنگامی که کسی سوره بقره 
زا اد فن: خرفت و فرانت. .می کرد در نظر ما بزر نمی نمود)): 

به هر حال استعمال این کلمه در معنی مجد و عظمت مطلبی است که هم 
با متون لغت هماهنگ است و هم با موارد استعمال آن . 

قابل توجه اینکه گویندگان جن در اینجا مخصوصا روی این مطلب تکیه می 
کنند که خداوند همسر و فرزندی ندارد, و این تعبیر احتمالا اشاره به نفی 
خرافه ای است که در میان عرب وجود داشت . می گفتند: ملائکه دختران 
خدا هستند از همسری از جن که خداوند برای خود برگزیده ! 

همین معنی به عنوان یک احتمال در تفسیر ایه 11_59 سوره صافات نیز 
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است و جعلوا بینه و بین الجنة نسبا: ((انها میان خداوند و جن خویشاوندی 
سپس افزودند: ((ما اکنون اعتراف می کنیم که سفیهان ما سخن ناروا و 
دور از حق درباره خدا می گفتند)) (و انه کان یقول سفیهنا علی الله 
شططا). 

تعبیر به ((سفیه )) در اینجا ممکن است معنی جنسی و جمعی داشته باشد 
یعنی سفهای ما برای خدا همسر و فرزندان قائل بودند, و شبیه و شریکی 
انتخاب کرده بودند, و از راه حق منحرف شده و سخنی به گزاف می 
گفتند. 

این احتمال را نیز بسیاری از مفسران داده اند که سفیه در اینجا همان 
مفهوم فردی ۳ اد و اشاره به ((ابلیس ( است که بعد از مخالفت 
فرمان خدا نسبتهای ناروائی به ساحت مقدس او داد, حتی به دستور 


پروردگار دائر به سجده بر آدم . رسما اعتراض کرد و آن را دور از حکمت 
شمرد, و خود را برتر از ادم پنداشت . 

از انجا که ((ابلیس )) از جن بوده , موّ منان جن به اين وسیله از او ابراز 
تنفر می کنند, و سخن او را گزافه و شطط می نامند, هر چند ظاهرا عالم 
و عابد بود, اما عالم بی عمل و عابد خود خواه و منحرف و مغرور, از 
مصداقهای روشن (( تنم )) است . 

((شطط)) (بر وزن وسط) به معنی خارج شدن از حد اعتدال و دور افتادن 
است , لذا به سخنانی که دور از حق است , شطط گفته می شود, و نیز به 
هتفرن دلیل. حاشیه نهرهای بزرگ که از آب فاصله زیادی دارد و دیواره 
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سپس افزودند: ((ما گمان می کردیم که انس و جن هرگز, دروغ بر خدا 
نمی بندند)) (و انا ظننا ان لن تقول الانس و الجن علی الله کذبا). 

این سخن ممکن است اشاره به تقلید کورکورانه ای باشد که این گروه قبلا 
از دیگران داشتند, و برای خدا شریک و شبیه و همسر و فرزند قائل بودند 
می کون اکن ها این مسائل را ارحیگران‌بدون «لیل پدبرفتم یه اطر 
خوش باوری بود, هرگز خیال نمی کردیم که انس و جن به خود جراعت 
دهند که چنین دروغهای بزرگی به خدا ببندند. ولی اکنون که در مقام تحقیق 
فزامدیه وخه را حريافنیم و به. ان یمان آفزهیم الا یرب غلط بوذرخ ایزد 
تقلید ناروا می بریم , و به این ترتیب به اشتباه خود و انحراف مشرکان 
جن اعتراف می کنیم . 

سپس افزودند: ارت و انس این بود که ((مردانی از 
انسانها به مردانی از جن پناه می بردند, 6 اقا شنت آفز استم. ماه و 
گناه و طغیانشان می شدند)) (و انه کان ی یعوذون برجال 
من الجن فزادوهم رهقا). 

((رهق )) (برٍ وزن شفق ) در اصل به معنی پوشاندن چیزی با قهر و غلبه 
اشت وراه که سراف اا وراه او رظان او رشن ابر 
قلب و روح ادمی مسلط می شود و آن را می پوشاند. به این معانی 
جمعی از مفسران این جمله را اشاره به خرافه دیگری دانسته اند که در 
عصر جاهلیت وجود داشت , و آن اينکه : وقتی بعضی از قافله های عرب , 
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به دره ای وارد می شدند می گفتند: اعوذ بعزیز هذا الوادی من شر سفهاء 
قومه !: ((به بزرگ و رئیس این سرزمین از شر سفیهان قومش پناه می 
زیم ۲ و عفیدن ذاشتند با کفتن این سخن م.بزر تیان آنها-را از شید 
سفیهان جن حفظ می کند!. 


می گردد در آخر آیه , جمله ((فزادوهم رهقا)) آمده است . 

ضمنا از اين آیه استفاده می شود که طایفه جن نیز, مرد و زن دارند زیرا 
ون ار یر کال مه نکن )شوه است: 

ار ی 
صقن اصانی ات اس تا یضرا سایل ی و مس افه باس ان 
از آن است ,: چه اینکه می دانیم در میان عرب کاهنان زیادی وجود داشتند 
که معتقد بودند به وسیله طایفه ((جن )) بسیاری از مشکلات را حل می 
کنند و از اینده خبر می دهند. الجن 
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آیه 7 -10 
یو و ترجمه 

آنمق نوا ما طتثْم آن لن ببعث ال آحدآ(7)  .‏ 
ا مسا السفاء قوجتها غلتت خرس شدیداً و شهبا(8) 

آا کت کنا نفد منها مَقهد للسفع قمن بسیتمع الان يجدٌ له شهابا رٍصدآ(9) 
و آّا لا ری أ شد آرید بقن فی الارْض ام راد بهمٌ هم رشدآ(10) 
ترجمه :7 - و اینکه آنها گمان کردند همانگونه که شما گمان می کردید که 
رای ی مس ار آ اه و 
تیرهای شهب یافتیم ! ۳ 
اهسا ان اته ات امص ساسا ی نا 
اکنون هر کس بخواهد استراق سمع کند شهابی را در کمین خود می یابد! 
0 - و اینکه (با این اوضاع و احوال ) ما نمی دانیم آیا اراده شری درباره 
اهل زمین شده پا پروردگارشان اراده کرده است آنها هدایت کند. تفسیر 
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این ها ادامه سا مان اه رتسا تبلیغ قوم 
خود بیان داشتند, و از طرق مختلف آنها را به سوی اسلام و قرآن دعوت 
نمودند» خست می گویند: ((و گروهی از انسانها مانند شما گمان می 
کردند خداوند هیچ انسانی را (بعد از موسی و مسیح ) به نبوت مبعوت 
تفت کید رواتمم نوا کها نتم ان لج سبعت الله احدا. 
لد به انکار قرآن , و تکذیب نبوت پیامبر اسلام (صلی اللهعلیه و ال 
سلّم ) برخاستند, ولی ما هنگامی که با دقت به آیات این کتاب آسمانی 
گوش فرا دادیم حقانیت آن را به روشنی درک کردیم , مبادا شما هم مانند 
مشرکان انسانها راه کفر پیش گیرید و به سرنوشت آنها گرفتار شوید. 
این تعبیر هشداری است به مشرکان که بدانند وقتی جن ,. منطقش این 


0 
ست: ها .ها 


۱ 


است و داوريش چنین , بیدار شوند و به دامن قران و پیامبر اکرم (صلی 
الامعیت مالسا ای رد 

ی ات الله احدا)) اشاره به انکار 
ستاو انمت صا نکان ی مامتان موم ی تا نم کم ان اه اد 
قبل به طور کلی از کلام خدا است , نه از م منان جن , و به صورت جمله 
ها عرص مر وس ان اما اد کرمم و اطت در ال سکن 
عربند. 

مطابق این تفسیر, مفهوم ايه چنین می شود که ای مشرکان عرب , جنیان 
نیز مثل شما چنین پنداشتند که خدا نیز هیچ رسولی را مبعوث نمی کند, اما 
بعد از شنیدن قران به اشتباه خود پی بردند. وقت آن رسیده که شما نیز 
بیدار شوید. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 111 

ولی این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد. بلکه ظاهر این است که این 
سخنان ادامه گفتار مو منان جن , و مخاطب در آن ((کافران جن )) می 
باشند. 

سپس مو منان جن , به یکی از نشانه های صدق گفتار خود که در جهان 
طبیعت برای همه جنیان قابل درک است اشاره کرت مت کونتد: ((ما 
آسمانها را جستجو کردیم و همه را پر از نگهبانان و محافظان قوی و 
تفای یی ای ۱ (و انا لعتا الساء اه ات عرسا وتا 
شهبا) (1 و 2): ۱ ۱ 
زرا سم ار اه ای من اما ایض اه 
را دریافت می داشتیم و به اطلاع دوستان خود می رساندیم ولی الان چنان 
ات کی ای را مه کی سای وا کی ی 
تستمع الان یج رله نشهابا برض |): 

آیا این وضع تازه دلیل , بر این حقیقت نیست که با ظهور این پیامبر و نزول 
کات مایت اد وی یی روا زج دادم است ؟ چرا شما قبلا 
قدرت بر استراق سمع داشتید, و الان احدی توانائی بر این کار ندارد؟! آیا 
مفهوم وضع جدید این نیست که دوران شیطنت و کهانت و فریب پایان 
کرفتف: و شب ناریی خهل به بایان رشیده: ه.افناب غالفنات. وحن و تنوت 
طلوع کرده است ؟! تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 112 

(اشیات ار اصل به معتی تلم ای امت کار ان نمی کشیده 
به شعله های آتشینی که در آسمان به صورت خط ممتد ظاهر می شود نیز 
نایه ی کوفه ی ات داش آن: سیون اه ام اد 
کوچکی هستند که در فضای بیرون از کره زمین در حرکتند. هنگامی که به 
و ی ی ی 
طرف زمین سقوط می کنند, هنگامی که وارد جو, یعنی قشر هوای فشرده 


محیط به زمین , شوند به خاطر بر خورد شدید با آن , داغ و آتشین و به 
صورت شعله سوزانی در می آیند, و سرانجام خاکستر آنها بر زمین می 
نشیند. 

در آیات قرآن مجید کرارا این مساءله مطرح شده که ((شهابها)) تیرهائی 
است که به سوی شیاطین که قصد استراق سمع در آسمانها دارند پرتاب 
می شود. 

در اینکه منظور از استراق سمع چیست ؟ و چگونه جن و شیاطین به 
وسیله شهابها از صحنه آسمان رانده می شوند؟ بحثهای مشروحی ذیل آیه 
8 سوره ((حجر)) (جلد 11 صفحه 40 به بعد) و ذیل آیه 10 سوره 
صافات (جلد 19 صفحه 15 به بعد) آورده ایم . ۱ 

به هر حال واژه ((رصد)) (بر وزن حسد) به معنی آمادگی برای انتظار 
چیزی است که در فارسی از آن تعبیر ((به کمین کردن )) می شود, این 
واژه گاه به معنی اسم فاعل یعنی کسی يا چیزی که در کمین نشسته نیز 
امده است , و در ایات فوق به همین معنی به کار رفته . 

سپس افزودند با اين اوضاع و احوال ما نمی دانیم ایا این ممنوعیت از 
استراق سمع دلیل بر این است که اراده شری برای مردم روی زمین شده 
, يا خداوند می خواهد از این طریق انها را هدایت فرماید؟! تفسیر نمونه 
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(و انا لا ندری اشرارید بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا). 

و به تعبیر دیگر ما نمی دانیم آیا این امر مقدمه نزول عذاب و بلا از سوی 
خدا است يا مقدمه هدایت آنها؟ 

ولی موّ منان جن قاعدتا باید فهمیده باشند که ممنوعیت از استراق سمع 

هرز پامو استام اصلی ال له و الب سم رن 
مقدمه هدایت انسانها, و بر چیده شدن دستگاه کهانت و خرافات دیگری 
مانند آن است , و این چیزی جز اعلام پایان یک دوره تاریک . و آغاز دورانی 
نورانی نمی تواند باشد. 

اما از انجا که جن به مساءله استراق سمع دلبستگی خاصی داشت هنوز 
نمی توانست باور کند که این محرومیت یک نوع خیر و برکت است , و 
گرنه روشن است که کاهنان در عصر جاهلیت با اتکاء به همین مساءله 
استراق سمع سهم بزرگی در گمراه ساختن مردم داشتند. 

قابل توجه این که انها در این جمله هدایت را به خدا نسبت می دهند, ولی 
شر را به صورت فعل مجهول بدون نسبت به خدا ذکر می کنند, اشاره به 
اينکه انچه از سوی خدا می رسد خیير و هدایت است , و شر و فساد از 
می شود. ۱ 
کر جه ی ات در ال ری و ای ان ازجا 


که واژه ((خیر)) در اینجا به معنی ((هدایت )) بوده روی همین مصداق تکیه 


شده است . الجن 
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آیه 11 - 15 
ار به و ترجمه 
نا متا الصلچون متا دون دلک کتّا طرائق قددآ(11) 
یا تا آن لن تَمجر ال في الاض و لن تَعجرَخ هربا(12) 
اد ها سیقا القای کاصاچه نهر بامی بر 3 باقع نها و لا 


قا(13] 


ِ- 


ّا الَْسمون و متا الْقسطون قَمَن أسلم قأولتک تحَرّا زشدآ(14) 
ما الَقَسطون فکابئوا لِجَعََم خطبا(15) 

ترجمه :11 - و اینکه در میان ما افرادی صالح و افرادی غیر صالحند, و ما 
گروههای متفاوتی هستیم . , 

2 - و اینکه ما یقین داریم هرگز نمی توانیم بر اراده خداوند در زمین 
غالب شویم , و نمی توانیم از پنجه قدرت او فرار کنیم . 

13 یاهامن کات ترآنرا شنيم یه ان اسان آوزدنه ۰ و 
هر کس به پروردگارش ایمان بیاورد نه از نقصان می ترسند و نه از ظ 
14 - و اینکه گروهی از ما مسلمانان وه ال هر کر ای ۲ 
اختیار کند راه راست رآ برگزیده . 

9 

این آیات همچنان ادامه گفتار موّ منان جن به هنگام تبلیغ قوم گمراه خویش 
است , در نخستین آیه از زبان آنها می گوید: در میان ما افراد صالح و 
افراد غیر صالحی وجود دارد و ما گروههای مختلف و متفاوتی هستیم (و انا 
منا الصالحون و منا دون ذلک کنا طرائق قددا). 

این جمله:را احتمالا به. این فتظور کفتند کم مبادا وجود ((اتلیشن. )ادن فبان 
طایفه جن , اين توهم را برای عده ای از آنها به وجود آورد که طبیعت جن 
بر شر و فساد و شیطنت است , و هرگز نور هدایت به قلب او نمی تابد. 
موّ منان جن با این سخن روشن می سازند که اصل اختیار و آزادی اراده بر 
انها نیز حاکم است . و افرادی صالح و غير صالح هر دو وجود دارند, 
بنابراین زمینه های هدایت در وجود انها فراهم می باشد., و اصولا یکی از 
عوامل تاءثیر تبلیغ , شخصیت دادن به طرف مقابل , و توجه دادن او به 
وجود زمینه های هدایت و کمال است . 

اين احتمال نیز وجود دارد که موّ منان جن برای تبرئه آنها از موضوع سوء 
استفاده از مساءله استراق سمع , این سخن را گفته باشند, یعنی رن 
بقضی از ما اخباری زا.عه از طریق استزا ی سم یف ذشت: می. آورندند :در 


> 


_ 
7 


سس 
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9 ۱ص ۵۱ بب ها :ها 


اختیار انسانهای شرور می گذاردند تا مایه گمراهی مردم شوند. ولی همه 
طایفه جن چنین نبودند. 

این ایه در ضمن ذهنیات ما انسانها را درباره جن نیز اصلاح می کند. زیرا 
در تصور بسیاری از مردم واژه ((جن )) با نوعی ((شیطنت ( و فساد و 
گمراهی و انحراف , همراه است , این ایه می گوید انها نیز گروههای 
مختلفی دارند. صالح و غیر صالح . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 116 

واژه ((قدد)) (بر وزن پسر) جمع ((قد)) (بر وزن ضد) به معنی ((بریده 
شده )) است , و به گروههای مختلف , به خاطر اينکه قطعه های جدا از 
هم هستند, نیز اطلاق می شود. 

موْ منان جن در ادامه سخنان خود به دیگران هشدار می دهند و می گویند 
((ما یقین ی ن هرگز : نمی توانیم بر اراده خداوند در زمین غالب شویم 
الارض و لن نعجزه هربا). 

بنابراین اگر تصور کنید می توانید از کیفر و مجازات خدا با فرار کردن به 
گوشه ای از زمین یا نقطه ای از آسمانها تخات.بابید, سخت در اشتباهید. 

به این ترتیب جمله اول اشاره به فرار کردن از پنجه قدرت خداوند در 
و و جمله دوم اشاره به فرار کردن مطلق , اعم از زمین و اسمان 
این احتمال نیز در تفسیر آیه وجود دارد که اولی اشاره به این است که 
نمی توان بر خداوند غالب شد. و دومی اشاره به این است که نمی توان 
از پنجه عدالت او گریخت , بنابراین وقتی نه راه غلبه وجود دارد و نه راه 
گریز, چاره ای جز تسلیم فرمان عدالت او نیست . 

موّ منان جن در ادامه کلام خود می افزایند: ((ما هنگامی که هدایت قرآن 
را شنیدیم به آن ایمان آوردیم )) (و انا لما سمعنا الهدی آمنا به ). 

و اگر شما را به هدایت قرآن فرا می خوانیم , قبلا خودمان به این برنامه 
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عمل کرده ایم , بنابراین دیگران را به چیزی دعوت نمی کنیم که خود آن را 
ترک گفته باشیم . 
سس تیجه آیمان :وا دننک حطله کواه زان کردم مین گورند: هر کس به 
پروردگارش ایمان بیاورد, نه از نقصانی می ترسد و نه از ظلم (فمن یو 
من بربه فلا یخاف بخسا و لا رهقا). 
((بخس )) (بر وزن شخص ) به معنی ((نقصان از طریق ظلم و ستم )) 
است , و ((رهق )) (بر وزن شفق ) چنانکه قبلا هم اشاره کرده ایم به 
معنی ((پوشانیدن چیزی به زور)) است ر 
بعضی فرق میان این دو تعبیر را چنین گفته اند که : ((بخس )) اشاره به 
این است که چیزی از ((حسنات )) انها کاسته نمی شود و ((رهق )) اشاره 


2[ است که چیزی بر ((سیتئات أ( آنها افزوده نخواهد شد. 

بعضی نیز ((بخس )) را ناظر به کمبود ((حسنات )). و ((رهق )) را به 

((تکالیف شاق )) دانسته اند. 

به هر حال منظور این است : موّ منان هر کار کوچک و بزرگی را انجام 

دهند» اجر و پاداش ان را بی کم و کاست دریافت می نمایند. 

درست است که عدالت پروردگار منحصر به موْ منان نیست , ولی چون 

غير موّ منان عمل صالحی ندارند سخنی از اجر انان به میان نیامده . 

و در آیه بعد برای توضیح بیشتر پیرامون سرنوشت مو منان و کافران می 

گویند: ((ما از طریق هدایت قرآن می دانیم گروهی از ما مسلم و گروهی 

ظالم و بیدادگرند)) (و انا منا المسلمون و منا القاسطون ). تفسیر نمونه 
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((اما آنها که اسلام راء اختیار کنند. راه راست را برگزیده , و به سوی 

هدایت و واب الهی گام بر داشته اند)) (فمن اسلم فاولتک تحروا رشدا) 

((و اما ظالمان , آتشگیره دوزخند)) (و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا). 

قابل توجه اینکه در این ایات , مسلم در مقابل ظالم قرار گرفته , اشاره به 

اینکه چیزی که انسان را از ظلم باز می دارد. همان ایمان است , و گرنه 

یک فرد بی ایمان به هر حال آلوده ظلم و ستم خواهد شد, و در ضمن 

نشان می دهد که مو من واقعی کسی است که هرگز آلوده به ظلم و 

00 

) می خوانیم الم من من آمنه الناس علی انفسهم و اموالهم : ((موٌ من 

ور بر جان و مال خود از ناحیه او در امان باشند)). 

و از همان حضرت (صلی اللتد-عاه و اه هی )اجه 
: المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده : ((مسلمان کسی 

2 که مسلمانان از دست و زبان او اسوده باشند)). 

تعبیر به ((تحر وا رشدا)) نشان می دهد که مو منان از روی توجه و فصد 
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و تحقیق به سراغ هدایت می روند, نه چشم بسته و کورکورانه , و بالاترین 

پاداش آنها نیز همان نیل به حقیقت است که در سایه آن به همه نعمتهای 

الهی نائثل می شوند, در حالی که بدترین بدبختی ستمکاران آن است که 

هیزم دوزخند, یعنی آتش از درون وجودشان زبانه می کشد! الجن 
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آیه 16 - 19 


و آنَه ۳۹ قام عَد کید الله یدِعَوه کاذوا بو ون عَلیّه لبدا(19) 

هه 9 :9 کر آنها (جن و انس ) بر طریقه (ایمان ) استقامت ورزند 

از و روی رز شود او ۲ به اه شدید و روز افزونی 
ار می شاد ۱ 

8 - و اینکه مساجد از ان خدا است , در این مساجد احدی را با خدا 

نخوانید؟ 

9 - و اینکه هنگامی که بنده خدا (محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به 

عبادت ) برمی خاست , و او را می خواند گروهی سخت اطراف او جمع 

می شدند. ۱ 

تفسیر :شما را با این نعمتهای فراوان می آزمائیم 

این آیات ظاهر | ادامه سخنان موّ منان جن با قوم خویش است (هر چند 

جمعی از مفسران آن را کلام خداوند دانسته که به عنوان جمله معترضه 

در میان کلمات جن قرار گرفته است ) ولی از آنجا که معترضه بودن خلاف 

ظایر است هی ات شا با لخن ایا کی که سار 

منان جن بود دارد بعید است که از ز کلام جن نباشد. 

به هر حال در آیات گذشته سخن از پاداشهای موق منان در قیامت بود, و در 

این آیات سخن از پاداش دنیوی آنهاست , می فرماید: ((اگر آنها (جن و 

انس ) بر طربقه ایمان استقامت ورزند ما انها را با اب فراوان سیراب 

ی کنیم ۲ (و اق لو استقا مواعلی الطریفه لاسفیناهم عاء عدیا: 

باران رحمت خود را بر آنها فرو می باریم , و منایع و چشمه های آب 

را ان و کاس ان 

چیز فراوان است , و به این ترتیب آنها را مشمول انواع نعمتها قرار می 


((غدق )) (بر وزن شفق ) به معنی اب فراوان است . تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 122 

این برای چندمین بار است که قرآن مجید روی این مطلب تکیه می کند که 
((ایمان و تقوی )) نه تنها سرچشمه ((برکات معنوی )) است که موجب 
فزونی ارزاق مادی و وفور نعمت و ابادی و عمران و ((برکت مادی )) نیز 
می باشد بحث مشروحی در این زمینه در همین جلد در تفسیر سوره نوح 
ذیل ایه 12 تحت عنوان رابطه ((ایمان و تقوی با عمران و ابادی )) داشتیم 


قابل توجه اینکه طبق این بیان آنچه مایه وفور نعمت می شود, استقامت 
بر ایمان است نه اصل ایمان , زیرا ایمان موقت و زودگذر نمی تواند چنین 
برکاتی از خود نشان دهد. مهم استقامت بر ایمان و تقوی است که پای 


بسیاری در آن لنگ و لرزان است . 

در آیه بعد به حقیقت دیگری در همین رابطه اشاره کرده , می افزاید: 
(رسطوو این ات کوها اما را وف تا رمانم )۱ تفه . 
آیا فزونی نعمت مایه غرور و غفلت آنها می شود؟ یا سبب بیداری و شکر 
گزاری و توجه بیشتر به خدا؟ 

و از اینجا روشن می شود که یکی از اسباب مهم امتحان الهی وفور نعمت 
اشت بفا تفا ماش شمه نعمت از ماش نع رساه ع اه 
سخت تر و پیچیده تر است , زیرا طبیعت فزونی نعمت , سستی و تنبلی و 
غفلت و غرق شدن در لذائذ و شهوات است , و این درست چیزی است که 
انسان را از خدا دور می سازد و میدان را برای فعالیت شیطان آماده می 
کند تنها کسانی می توانند از عوارض نامطلوب فزونی وفور نعمت در امان 
بمانند که به طور دائم به یاد خدا باشند, ذکر او را فراموش نکنند, و با 
باراتام ای انم فلا ارت ای سس ما ی 
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و لذا به دنبال آن , می افزاید: ((و هر کس از ذکر پروردگارش روی گردان 
شود, او را به راه عذاب شدید و روز افزونی می برد)) (و من یعرض عن 
دکر ره فوتاکم ا بصع |۱: 

((صعد)) (بر وزن سفر) به معنی صعود کردن و بالا رفتن است , و گاه به 
معقی ( رک یواست وان سا که نالا دار کفرنه هار ها 
است این واژه به معنی ((امور مشقت بار)) به کار می رود, و لذا بسیاری 
از مفسران ۳ فوق را همین گونه تفسیر کرده اند که منظور ((عذاب 
فشفت:بار)) است شبیه انجه در آبه 17 سوره مذدتر آمده که ذرباره بعضی 
از مشرکان می فرماید: سارهقه صعودا: ((من او را در عذابی مشقت بار 
تا 

ولی این احتمال وجود دارد که تعبیر فوق , ضمن بیان مشقت بار بودن این 
عدات:: اشاره به روز افزون بودن أن نیز باشد. 

به این ترتیب , در ایات فوق , از یکسو رابطه ایمان و تقوی را با فزونی 
قشت ایکا ارس ی اه فور ترا ارشرسام 
۳ ار هی با سا ای را با عذاب مشقت بار و 
روز افزون , و اینها حقایقی است که در آیات دیگر قرآن تنم ان اشاره 
شده است . 

چنانکه در آیه 124 سوره طه می خوانیم : و من اعرض عن ذکری فان له 
معيشة ضنکا: هر کس از یاد من روی گردان شود. زندگی تنگ و سختی 
خواهد داشت . تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 124 

و در آیه 40 سوره نمل از زبان سلیمان می خوانیم : هذا من فضل ربی 
لیبلونی ءاشکرام اکفر: ((اين از فضل پروردگار من است می خواهد مرا 


آزمایش کند که آیا شکر او را بجا می آورم یا کفران می کنم ))؟ 

ون انم 29 سوره انفال آمندخ است ۰ و اعلموا انما اموالکم و اولاد کم فندة 
((بدانید اموال و فرزندان شما مایه امتحان شما است )). 

در آیه بعد از زبان موّ منان جن به هنگام دعوت دیگران به سوی توحید 
چنین می گوید: ((مساجد از آن خدا است , در این مساجد احدی را با خدا 
نخوانید)) (و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا). 

در اينکه منظور از ((مساجد)), در اینجا چیست ؟ تفسیرهای گوناگونی ذکر 
شده : 

نخست اینکه : منظور مکانهائی است که در آنجا برای خدا سجده می شود 
که مصداق اکمل آن مسجد الحرام , و مصداق دیگرش سایر مساجد. و 
مصداق گسترده ترش , , تمام مکانهاتی است که انسان در انجا نماز می 
خواند, و برای خدا سجده می کند, و به حکم حدیث معروف پیغمبر (صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ) که فرمود: جعلت لی الارض مسجدا و طهورا 
((تمام روی زمین . سجده گاه و وسیله طهور (تیمم کردن ) برای من قرار 
داده شده همه جا را شامل می شود. 5 

و به این ترتیب پاسخی است به اعمال مشرکان عرب و مانند انها که خانه 
کعبه را بتکده ساخته بودند, و به اعمال مسیحیان منحرف که به سراغ 
((تثلیث 1 زفت و در کلیساهای خود خدایان سه گانه را می پرستیدند, 
تمام اد مخصوص ۳ اش و در این معابد, جز برای خدا سجده نمی 
توان کرد و پرستش غیر او ممنوع است ._ 

دوم اینکه منظور از مساجد اعضای هفتکانه سجده است , این اعضاء را 
تنها برای خدا باید بر زمین گذاشت و برای غیر او جایز نیست , چنانکه در 
حفیت موی از آمام هم (رنجید ین یلعای (غلی انشا )بل 
شده است که ((معتصم عباسی )) در مجلسی که از فقهای اهل سنت در 
آن جمع بودند سوّ ال کرد که دست دزد را از کدام قسمت باید برید؟ 
بعضی گفتند: از مج , و به آیه تیمم استدلال کردند, بعضی دیگر گفتند: از 
مرفق و به آیه وضو استدلال کردند, ((معتصم )) از آن حضرت علیه السلام 
در این باره توضیح خواست حضرت علیه السلام نخست از او ((در 
خواست نموة که از مته ال خوج‌ضر فنظر کنممع چون اضزار کرو فرمودا 
آنچه آنها گفتند همه خطا است , تنها باید چهار انگشت از مفصل انگشتان 
بریده شود, و کف دست و انگشت شست باقي بماند. هنگامی که معتصم 
جویای دلیل شد., امام به کلام پیفمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) که 
سجود باید بر هفت عضو باشد پیشانی و دو دست و دو سر زانوها و پاها 
استدلال کرد و سیس افزود اگر از مج يا مرفق بریده شود دستی برای او 
باقی نمی ماند که سجده کند, در حالی که خداوند فرموده و ان المساجد 


لله یعنی این اعضای هفتگانه مخصوص خدا است , و آنچه مخصوص خدا 
است نباید قطع کرد, این سخن اعجاب معتصم را برانگیخت و دستور داد 
بر طبق حکم آن حضرت دست دزد را از مفصل چهار انگشت ببرند)). 

و به اين مضمون , احادیث دیگری نیز نقل شده است . 

ولی احادیثی که در این زمینه نقل شده غالبا بدون سند و يا با سند ضعیف 
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است , و از این گذشته موارد نقضی دارد که پاسخ گوتن از آن آسان 
سا را اه ای ات ای را و 
دوم دزدی کند (بعد از ان که حد برای او جاری شده باشد) قسمت جلو پای 
او را قطع می کنند و پاشنه پا را سالم می گذارند در حالی که انگشت 
بزرگ پا نیز از اعضای هفتگانه سجده است و همچنین در مورد ((محارب )) 
که یکی از مجازاتهایش قطع قسمتی از دست و پا است . 

سوم < آین که ما ماه همان سجود است , یعنی همواره سجده 
باید برای خدا باشد و برای غیر او نمی توان سجده کرد. 

این احتمال نیز خلاف ظاهر آیه است , و شاهدی بر آن نیست . 

از جمع بندی آنچه گفته شد استفاده می شود که آنچه موافق ظاهر آیه می 
باشتد.همان تفشیر اول اشنت , ق اسب کاملن با ایات فیل ۵ بعد دود مهد 
توحید و مخصوص بودن عبادت برای خدا دارد, و تفسیر دوم ممکن است از 
قبیل توسعه در مفهوم آیه بوده باشد, و اما تفعسیر سوم شاهدی برای آن 
وجود ندارد. 

و در ادامه اين, سخن برای بیان تاءثیر فوق العاده قرآن ِِ و عبادت 
پیامبر (صلی الله علیه و آله ۹ ) می افزاید ((هنگامی که بنده خدا 
محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به عبادت برمی خاست و خدا را می 
۳ 
یدعوه کاد وا یکونون علیه لبدا). 

((لبد)) (بر وزن پدر) به معنی چیزی است که اجزای آن روی هم متراکم 
شده باشد, این تعبیر بیانگر. هخوم عجیب. مو.منان جن برای شنیدن,. قر ان 
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اولین برخورد با آن,, و همچنین بیانگر جاذبه فوق العاده نماز پیامبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) است . 

برای اين آیه دو تفسیر دیگر نیز بیان شده : نخست اینکه موّ منان جن حال 
ارات ناسین اصلی الا عله فاص را سر ین هت که ی نت 
همان تعداد کمی که در مکه داشتند برای شنیدن سخنانش از سر و دوش 
هم بالا فی وفتنیر وهمنظور این ود که طایفد کین از آنها سومشی کرفیه ؛ 
به سوی ایمان بشتابند. 

دیگر اينکه بیان حال مشرکان عرب است که وقتی پیامبر (صلی الله علیه 


و آله و سلم ) مشغول نماز و قرآن می شد سخت اطراف او را می 
گرفتند, ای و ار ار موس رداختنض 

ولی تفسیر آخیر تناسب چندانی با هدف مبلفان جن که می خواستند 
دیگران را به ایمان تشویق کنند ندارد,. و مناسب یکی از دو معنی قبل 
است . 

بر در ترابع مان لمخم 

مساءله ((توسل )) به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و اولیای دین 
(علیهم السلام: ) یعتی. .انها زا :وشنیله: .و شفیع: اد درگاه خدا قرار دادن 
مطلبی است که نه با حقیقت توحید منافات دارد, و نه با آیات قرآن مجید, 
بلکه تاءکیدی است بر توحید» و اینکه همه چیز از ناحیه خدا| است , در آیات 
قرآن نیز کرارا/ به مساءله شفاعت و همچنین استغفار و طلب آمرزش 
شاعش (صلی االه اه ال و سل سرام مان اشای سم ات 
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با این حال بعضی از دور افتادگان از تعلیمات اسلام و قرآن اصرار دارند 
که هر گونه توسل و شفاعتی را منکر شوند, و برای اثبات مقصود خود 
دستاویزهائی پیدا کرده اند, از جمله آیه فوق (و آن المساجد لله فلا تدعوا 
مع الله احدا) می باشد, تهاقف کورنه مطابق این آیه قرآن دستور می 
دهد نام هیچکس را همراه نام خدا نبرید, و جز او را نخوانید. و شفاعت 
نطلبید! 

ولی انصاف این است که این آیه هیچ ارتباطی به مطلب آنها ندارد, بلکه 
هدف از ان نفی شرک , یعنی چیزی را همردیف خدا در عبادت , با طلبیدن 
حاجت , قرار دادن است . 

به تعبیر دیگر: اگر کسی به راستی کار خدا را از غیر خدا بخواهد و او را 
صاحب اختیار و مستقل در انجام آن بشمرد مشرک است , همانگونه که 
واژه ((مع )) در جمله فلا تدعوا مع الله به این معنی گواهی می دهد که 
نباید کسی را ((همردیف )) خدا و ((مبداء تاعثیر مستقل )) دانست . 

ولی اگر از انبیاء الهی شفاعتی بخواهد, يا تقاضای وساطت در درگاه 
پروردگار کند : نه تنها آن را نفی نمی کند بلکه قرآن گاه خود پیامبر (صلی 
الله. که ه ات سای ۱۱ به این معنی دعوت کرده , و گاه به دیگران 
دستون داده از امین (صلی الله غلیه و اله و سلم ) شعاغت» بخواهند: 

در آیه 103 توبه می خوانیم : خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها 
و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم : ((از اموال آنها زکات بگیر تا به وسیله 
آن آنها را پاک سازی , و (هنگام گرفتن زکات ) به آنها دعا کن که دعای تو 
مایه آرامش آنها است )). 

و در ایه 97 سوره یوسف از زبان برادرانش خطاب به پدر می خوانیم : يا 


ابان استغفر لنا ذنوینا انا کنا خاطئین ((ای پدر! برای ما استغفار کن که ما 
بققوت نیز این قاضا را نه تنها انکار نکرد بلکه به انها قول مساعد داد و 
گفت : سوف استغفر لکم ربی : ((به زودی راخ شما از درگاه خداوند 
تقاضای امرزش می کنم )). ۳ 

بنابراین مساعله توسل و شفاعت طلبیدن به مفهومی که گفته شد از 
دستورهای صریح قران است . الجن 
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آیه 20 - 24 


تج وا رفن لا شرک : به آحد(20) 

فْل نی لا میک کم ضذارة لا شدآ(21) 

ما زور 

الا با جن الله و رسلیه و من جَفّص ال و رَسولَهُ فان له تاز جَهم خلدین 
فیها آندآ(23) ۱ ِ 

حتی ادا راو م یوعدّون قسیَعلَمون من اضعف تاصر | و5 7 عَددآ(24) 
ترجمه :20 - بگو: من تنها 1 ۳ می خوانم , و هیچکس را شریک 
او قرار نمی دهم . 

رات شا مت 

2 - بگو: (اگر من بر خلاف فرمانش رفتار کنم ) هیچکس مرا در برابر او 
پناه نمی دهد و پناهگاهی جز او نمی یابم . 

23 سا ما تس رس ور 
کمن تا رما دا رس لش کند اش دور ار ان او است» جاودانه در 
از هت شا رد ۳ 

این اتکی اه ان واه شیاه ایا کی هه 
آنها وعده داده شده ببینند. آنگاه می دانند چه کسی یاورش ضعیفتر و 
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تفسیر :بگو: من مالک سود و زیان کسی نیستم 

در این آیات برای تحکیم پایه های توحید, و نفی هر گونه شرک که در آپات 
قبل به آن اشاره شده بود نخست به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
دستور می دهد: ((بگو من تنها پروردگارم را می خوانم و فقط او را عبادت 
می کنم , و هیچکس را شریک او قرار نمی دهم )) (قل انما ادعوا ربی و لا 
سپس دستور می دهد: ((بگو من مالک زیان و سودی برای شما نیستم و 
هدایت به دست دیگری است )) (قل انی لا املک لکم ضرا و لا رشدا). 

و باز اضافه می کند: ((بگو اگر من نیز بر خلاف فرمان حق رفتار کنم 


هیچکس مرا در برا, بر او پناه نمی دهد, و ملجاء و پناهگاهی جز او نمی یابم 
اه ری اه ادا اش ها 

وی ی مد ی و 
واقع شود این سخنان از یکسو اعتراف به عبودیت کامل در در 0 پیشگاه خداوند 
ات و از تس تیگ هر کوه زلف زر امسر اطلی امه 
قاله سل ) فن: هقی کنو فان شوی سوم ان دهد که مها از 
ها کاری تست که دض شام صلی لته ال ریسم ار 
باب آتقضه عظمت ملجاء و پناه مستقلی در برابر عذاب خدا| نمی تواند باشد, 
و از سوی چهارم به بهانه جوئیها و انتظارات بی موردی که افراد لجوج در 
ساسین اضای اه و له سس راو ااتا ای کار هاش وا 
می کردند پایان می دهد, و ثابت می کند که توسل و شفاعت نیز به اذن 
خدا است . 

((ملتحد)) به معنی پناهگاه مطمتن است , و در اصل از ماده ((لحد)) (بر 
وزن مهد) به معنی حفره ای است که در کنار قرار گرفته باشد شبیه آنچه 
برای مردگان در عمق قبر کنده می شود که در یکسوی عمق قبر مقداری 
پیشروی به یک طرف می کنند, و جسم مرده را در آن می گذارند, تا خاک 
به روی او ريخته نشود, و از آسیب جانوران نیز محفوظتر بماند, سپس به 
هر مکان و پناهگاه مطمئن دیگری اطلاق شده است . 

هایوته رات دس بر اسان روم مور از انق رات ان 

ار 
مستقل هیچ نقشی ندارد. در عین حال می تواند از خدا تقاضای حل 
مشکلات برای مردم کند, و يا تقاضای هدایت برای افراد شایسته بنماید و 
فابل توجه اینکه :در این آیات دن ففانل ((ضن 1 (وبان ) ((رقد))۰(هدایت:) 
قرار داده شده , اشاره به اينکه سود و نفع حقیقی در هدایت است , 
همانگونه که در سخنان جن در آیات گذشته در برابر شر. رشد قرار گرفته 
بود, و این هر دو با یکدیگر هماهنگ است . 

در یه بعد می افزاید: ((تنها وظیفه من ابلاغ از سوی خدا و رساندن 
تسالتهای ای است؛)) (للا بلاغا من الله و رسالاه ]. 

این تعبیر شبیه چیزی است که در آیات قرآن کرارا , به: آنْ اشاره شده , 
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خنانکه در آبه 92 ماندهمی» خوانيم + اعاتعلی ولا ابلاغ السین: زوا 
چیزی که بر عهده پیامبر است ابلاغ اشکار است )). 

یه اعرافامدماست فل لامک یش فا و ای 
ها اش کت اعله العت یترصن لیر متها شتت السه ان 


انا الا نذیر و بشیر لقوم یو منون ((بگو من مالک سود و زیانی برای خویش 
نینستم , ۰ مکز آنچه خدا بخواهد, و اگر از غیب باخبر بودم منافع فراوانی 
ات 
دهنده و بشارت دهنده ام برای گروهی که ایمان می آففتی ‏ 

پرای این جمله تفسیر دیگری نیز از سوی جمعی از مفسران ذکر شده , و 
آن اینکه : ((من هیچگونه پناهگاهی برای نجات خود جز ابلاغ دعوت حق و 
ادای شالت اه بدا رم )1 

در کیان رباع وررشاات ات ای آشت ؟ عضن که ند 
((بلاغ )) اشاره به ابلاغ اصول دین است و ((رسالات )) بیان فروع دین . 
بعضی ((بلاغ 1( را به معنی ابلاغ دستورات الهی و ((رسالات ( را به معنی 
اخرای آنها وانسته اند 

ولی به نظر می رسد که هر دو به یک معنی باز گردد و تاءکید یکدیگر 
باشد, به قرینه آیات متعددی از قرآن که هر دو را به صورت یک معنی ذکر 
می کند, مانند آنه 602 اعراف که می گوید ابلغکم رسالات ربی .۰ من 
((رسالتهای )) پروردگارم زا بشما ((ابلاغ )) می کتم (و آبات متعدد دیگر) 
فص هی ان در بان اند ای من دهد که ار کیت را 
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زا کته ان تم ار ان اه اه اش ان سا هنم 
الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا). 

روشن است که منظور هر گنهکاری نیست , بلکه منظور مشرکان و 
کافران است زیرا هر گنهکاری مستحق خلود در آتش دوزخ نمی باشد. 
سپس می افزاید: ((اين وضع کفار و مشرکان که پیو سته مسلمانان 7 
استهزا می کنند و ضعیف می شمرند همچنان ادامه می یابد تا زمانی که 
آنچه را که به آنها وعده داده شده ببینند, آنگاه می دانند چه کسی یاورش 
شطتفی ره تست کمتر اقست رختی: ادا رها ما بونون همین مر 
اضعف ناصرا| و اقل عددا). 

در اینکه منظور از جمله ((ما یوعدون )) عذاب دنیا يا آخرت , يا هر دو 
است ؟ تفسیرهای متعددی گفته اند, ولی مناسب این است که معنی آن 
عام و گسترده باشد, بخصوص اینکه فزونی و کمی عدد و ضعف و قدرت 
ناصر و یاور بیشتر مربوط به دنیا است , و لذا جمعی از مفسرین آن را به 
مساءله جنگ بدر که در. ان قوت و قدرت مسلمانان ای 
کرده اند, و در روایات متعددی به ظهور مهدی (ارواحنا فداه ) تفسیر شده 
اش شایرای اک آنهساه نعتی عسصین تفر کی عم شا را شاملن 
می شود. 

بعلاوه در آره 75 سوره مریم تفا آضفه است : حتی اذا را وا ما یوعدون 
تسین نصونهجلد 25 ضفخه 35 1 


اما العذاب و اما الساعة فسیعلمون من هو شر مکانا و اضعف جندا: ((اين 
وضع همچنان ادامه می يابد تا زمانی که وعده الهی را با چشم خود ببینند: 
یا عذاب این دنیاء يا عذاب اخرت , ان روز می دانند چه کسی موقعیتش 
بدتر و لشکرش نا تواناتر است )). 

به هر حال لحن ایه به خوبی نشان می دهد که دشمنان اسلام پیوسته 
قدرت و کثرت نفرات خود را به رخ آنها می کشیدند, و آنها را ضعیف و 
ناتوان می شمردند قران به این ۳ 
که سرانجام روز پیروزی انها و شکست و ناتوانی دشمنان فرا خواهد 
رلسید. 

نکته ها: 

1 - صداقت رهبران الهی 

یکی از ویژگیهای ((رهبران الهی )) این است که بر خلاف رهبران شیطانی 
هرگز پر مدعا و خود بزرگ بین و متکبر و مغرور نیستند. 

در حالی که فرعون فریاد احمقانه انا ربکم الاعلی : ((من خدای بزرگ شما 
هستم ))! و هذه الانهار تجری من تحتی : ((اين شاخه های عظیم رود نیل 
همه زیر نظر من جریان دارد)) بلند مي کرد, رهبران الهی در تهایت تواضع 
و فروتنی خود را بنده کوچکی از بندگان خدا معرفی می نمودند که در 
برابر اراده او هیچ قدرتی از خود ندارند. 

در آیه 110 کهف می خوانیم : قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی : ((بگو 
من تنها بشری همچون شما هستم جز اینکه بر من وحی می شود)). 

دز جای ذیکر آمده :و ها آدری ما یفعل بی و لا یکم آن اتبغ الا ما پنوخن 
الی و ما انا الا نذیر مبین : ((من نمی دانم خداوند با من و با شما چه 
خواهد کرد؟ تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 136 

تنها از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود و جز بیم دهنده 
آشکاری نیستم (احقاف 9). 

0 ام 2 
الغیب و لا اقول لکم انی ملک : ((بگو من نمی گویم خزائن خدا نزد من 
ات هن از-غیب ام نیتم (جر انحه خدا بصن بیامه‌نداه اتعا نی کنم 
که من فرشته ام )) (انعام 50). ۲ 
انها حتی اگر به اوچ قدرت مادی می رسیدند هرگز دست و پای خود را کم 
نمی کردند و همچون سلیمان می گفتند هذا من فضل ربی : ((اين قدرت و 
شوکت از فضل پروردگار من است )) (نمل 40). 

جالب اینکه در آیات متعددی از قرآن مجید تعبیرات تندي دیده می شود که 
مخاطی هر آن شخض پاسن (ضلی الله لیم الصا اش وه 
عتاب می کند و هشدار می دهد که دقیقا مراقب مسو ولیتهای خویش 
باشد. 


مخموعه این ایات:و ایات گذشته که هداد آن در قران کم نیست سند وزنده 
ای بر حقانیت این پیامبر بزرگ است , و گر نه چه مانعی داشت در برابر 
توده مردهی, که آماده پذیزش هر. کوته مقامی .بزای او بودنده .مقامات 
عظیمی برای خود ادعا کند که از دسترس فکر بشر بالاتر. و دور از هر 
گونه چون و چرا باشد همانگونه که تاریخ نظیر ان را در مورد رهبران 
شیطانی بسیار نشان داده است . ۲ 

اری تعبیراتی همچون ایات مورد بحث و مانند ان از شواهد زنده حقانیت 
دعوت رسول الله است . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 137 

2 - فزونی جمعیت مهم نیست , ایمان جمعیت مهم است . 

در ابات :قران این مطلت زیان به چشم می خورد که طاغوتهای هر زمان 
نفرات و فزونی جمعیت خود را به رخ دیگران می کشیدند, و در برابر انبیاء 
به ان می باليدند. 

فرعون در تحقیر هواداران موسی می گفت : ان هو لاء لشرذمة قلیلون : 
((اینها گروهی اندکند)) (شعرا - 54). 

و مشرکان عرب و می گفتند: نحن اکثر اموالا و اولادا و ما نحن بمعذبین : 

((ما اموال و فرزندان بیشتری داریم , و هرگز مجازات نخواهیم شد)) ۱ 
ود 

و گاه یک فرد بی ایمان در مقابل یک فرد مو من , ثروت و نفراتش را به 
موٌ من به پیروی انبیاء و رهبران الهی هرگز روی فزونی جمعیت و نفرات 
تکیه نمی کردند. منطق انها این بود کم من فنة قليلة غلبت فنّة کثيرة باذن 
لله : ((چه بسیار گروه اندکی بر گروه بسیاری به فرمان خدا پیروز 
شدند)) (بقره 249). 

امیر مو منان علی (علیه السلام ) می فرماید ایها الناس لا تستوحشوا فی 
طریق الهدی لقلة اهله : ((ای مردم در طریق هدایت هرئگز از کمی نفرات 
وحشت نکنید)). 

تاریخ انبیا مخصوصا تاریخ زندگی پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
) نیز نشان می دهد که چگونه جمعیتهای انبوه و بی ایمان با داشتن همه 
گونه قدرت در برابر موٌ منان اندک یاران او گرفتار شکست و درماندگی 
شدند, در قرآن مجید در داستان ((بنی اسرائیل و ((فرعون )) و 
((طالوت )) و ((جالوت )) و آیات مربوط به جنگ ((بدر)) و ((احزاب )) نیز 
تفسیر نمونه جلد 5 صفحه 138 

آیه 25 - 28 


ک ک تک 


ان ایرا تا تین ام بل آفشیی ار ور) 

عم لیب قلا بظهز علی عنیه آحرأ(26) 

الا من ارَتضی من سول فانهة 4 بسلک من تین ده و من خَلفه رصداآل27) 
یلم آن قَذ نوا رسلت رخ و آخاط پقا لدَیهغْ و آخصی کل شمتء 


ترجمه :25 - بگو من نمی دانم آنچه به شما وعده داده شده نزدیک است , 
یا پروردگارم زمانی برای آن قرار می دهد؟! 

26 - عالم الغیب او است , و هیچکس را ار ان ی ام نی رای 
27 - مگر رسولانی که آنها را برگزیده است و مراقبینی از پیش رو و پشت 
سر برای انها قرار می دهد. ۲ 

0 ا بداند پیامپزانش وسالتهاف پوون کاوشان سا ابلاغ کردم ا نزو اون 
انچه نزد انها است احاطه دارد. و هر چیزی را احصا کرده است . تفسیر 
نمونه جلد 25 صفحه 139 

تفییتین «عالم آلخیب هو ارشت 

چون در ایات قبل اشاره به این حقیقت شده بود که ((استهزا و سرکشی 
این گروه همچنان ادامه می یابد تا زمانی که وعده الهی دائثر بر عذاب فرا| 
رسد)) اين سوّ ال را برمی انگیزد که اين وعده کی تحقق می یابد؟ 
همانگونه که مفسران در شاءن نزول یه نیز ذکر کرده اند که بعضی از 
مشرکان مانند ((نضر بن حارت که بعد از نزول آیات گذشته همین س3و 
ال را مطرح کردند, قرآن مجید به پاسخ این سو ال پرداخته می گوید: 
((بگو من نمی دانم آنچه را به به شما وعده داده شده (از عذاب دنا و قیام 
تسایر قرف است ارم ارم رفایی رای ان فر مدشن نهر کل 
ان ادری | قریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا). 

این علم مخصوص ذات پاک خدا است ۰ و او خواسته از بندگانش مکتوم 
بماند تا فوضوع امتخان و ازمون: خلق کافل. کردد, جرا که اکر ندانتد دوز 
است يا نزدیک در هر دو صورت امتحان کم اثر خواهد بود. 

(( مد)) (بر وزن صمد) به معنی زمان است , با این تفاوت که نت کفته 
(رراعت )جر (رمفردات ۱ (زمان)) شامل اقدا د آنها هر دوم یود 
ولی ((امد)) تنها به انتهای زمان چیزی می گویند. 

وشن کفته ید (راهها) و(اید )ان بر مین ام یکتم بآ این او 
که ((اعبد)) مدت نامحدود را شامل می شود, در حالی که ((اعمد)) مدت 
محدودی را, هر چند طولانی باشد. 

به هر حال بارها در ایات قران مجید به این معنی برخورد می کنیم که هر 
وقت سوّ ال از زمان قیامت می شد پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و 
سم )اهاز ی اظا عیاش فرمور ری حفت : علم آن مخصوص خدا 
انشت ‏ تفتسیر وتو خلد 25 ضفحه 0 17 


در حدیثی آمده است که روزی ((جبرئیل )) در صورت یک عرب بیابانی در 

برا, بر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ظاهر شد. و از جمله سو الاتی 

که از آن حضرت نمود این بود که گفت : اخبرنی عن الساعة : ((به من بگو 

کف وا او 

تتاضتر رصلی. الله ای و ال شتا ارو مد ما المسئول عنها باعلم من 

السائل ((کسی که از او سو ال می کنی (در این ۱ 

ال کننده نیست ))! 

بار دیگر آن مرد عرب با صدای بلند گفت یا فجمه (صلی الله:غایه و اد 

و ات الساعة : ((ای محمد! قیامت کی خواهد آمد))؟ 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود: ویحک انها کائنة فما اعددت 

لها؟!: ((وای بر تو قیامت می آید, بگو. ببینم چه چیز برای آن فراهم کرده 

ای ؟! 

اعرابی گفت من نماز و روزه بسیاری فراهم نکرده ام . ولی خدا و 

رسولش را 9 دارم . 

تاش ای العل مامو تست فانت مع من احببت : ((پس 

تو با کسی خواهی بود که دوستش داري ))! 

((آنس )) یکی از باران افتن (ضای الله علف ال هام اف بو ها 
فرح المسلمون بشی ء فرحهم بهذ] الحدبت : ((مسلمانان از هیچ سخنی 

3 این سخن خوشحال نشدند)). 

سپس در ادامه این بحث یک قاعده کلی را در مورد علم غیب بیان می 

دارد و می فرماید: ((عالم ای ی است او هیچکس را , بر اسرار غیبش 

اعا لیس هیر ی یه احو) 

سب خواویی ات از این ماه کین افرزایی زگ رس 

که او را برگزیده , و از آنان راضی شده )) (الا من ارتضی من رسول ) 

به او انچه را بخواهد از علم غیب می اموزد, و از طریق وحی به او ابلاغ 

می کند. 

((سپس مراقبین و نگهبانانی از پیش رو و پشت سر همراه او می 

فرستد)) (فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا)_ ‏ _ 

((رصد)) در اصل معنی ((مصدری )) دارد و به معنی امادگی برای مراقبت 

از چیزی است , و بر اسم ((فاعل )) و ((مفعول )) نیز اطلاق شده است , 

و در مفرد و جمع هر دو به کار می رود, یعنی به یک فرد مراقب و نگهبان 

پا جمعیت مراقبین و نگهبانان هر دو اطلاق می شود. 

و منظور از آن در اینجا فرشتگانی است که خداوند بعد از نزول وحی به 

آنها دستور می دهد پیامبرش را از هر سو احاطه کنند, و از شر شیاطین 

جنر و آنتتن ه موه های آنهاه انخه اصالت وخ را خدشته,دار مین کند 


محافظت و پاسداری نمایند, تا پیام الهی بی کم و زیاد و بدون کمترین 
خدشه ای به بندگان ابلاغ گردد. 

و این خود یکی از دلائل معصوم بودن پیامبران است که با نیروهای غیبی و 
امدادهای الهی , و مراقبت فرشتگان او, از لغزشها و خطاها مصون و 
محفوظند. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 142 

در آخرین آیه مورد بختث که آخرین آیه سوره است دلیل وجود این تگاهبانان 
و مراقبین را چنین بیان می کند: ((مقصود این است که خدا بداند که 
پیامبرانش رسالتهای پر ورد گارزشان را بی کم و کاست ابلاغ کرده اند, و 
اص را ای و تا و 
است )) (لیعلم آن قد ابلفوا رسالات ربهم و احاط بما لدیهم و احصی کل 
تن ۶ در ۱ 
منظور از ((علم )) در اینجا علم فعلی است , و به تعبیر دیگر معنی آیه این 
نیست که خداوند چیزی را درباره پیامبرانش نمی دانسته و بعدا دانسته 
است , چه اینکه علم خدا ازلی و ابدی و بی پایان است , بلکه منظور این 
است که اين علم الهی در خارج تحقق يابد و صورت عینی به خود بگیرد, 
یعنی پیامبران رسالت او را عملا ابلاغ کنند و اتمام حجت نمایند. 

نکته ها: 

1 - تحقیق گسترده ای پیرامون علم غیب 

با دقت در آیات مختلف قرآن به خوبی روشن می شود که دو دسته آیه در 
زمینه علم غیب وجود دارد نخست آیاتی که علم غیب را مخصوص خدا 
معرفی کرده و از غیر او نفی می نماید, مانند ایه 59 انعام و عنده مفاتح 
الغیب لا یعلمها الا تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 143 ۲ 
هو: ((کلیدهای غیب نزد خدا است که جز او کسی آنها را نمی داند)), و آیه 
5 نمل قل لا یعلم من فی السموات و الارض الغیب الا الله بگو هیچیک از 
کسانی که در آسمانها و زمین هستند غیب را نمی دانند, جز خدا. 

و مانند آنچه درباره پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در آیه 50 سوره 
انعام آمده است قل لا اقول لکم عندی خزائن الله و لا اعلم الغیب : ((بگو 
ی ان را موی ار 
دانم )) 

فد ای 180 اغرافءمی خوانیم.و لو کنت. اعلم الفیت لا تک رت من الخند 
((اگر من غیب را می دانستم خیر فراوانی برای خود فراهم می نمودم و 
بالاخره در ایه 20 یونس می خوانیم , فقل انما الفیب لله : بو غیب 
مخصوص خدا است 

و امثال اين آیات ۱ 

گروه دوم آیاتی است که به روشنی نشان می دهد که اولیای الهی اجمالا 
از غیت احاهت داتشه‌کنانکه .در ابه 9 17 ال عضران می.خوانیم ها کان 


له باه کمن الفیت بوالکن ال یی من ره من تفا ((سان نف 
که خدا شما را از علم غیب اگاه کند ولی خداوند از میان رسولان خود هر 
کس را بخواهد برمی گزیند)) (و قسمتی از اسرار غیب را در اختیار او می 
گذارد) 

و در معجزات حضرت مسیح می خوانیم که فرمود: و انبئکم بما تاکلون و 
ما تدخرون فی بیوتکم : ((من شما را از انچه می خورید, یا در خانه های 
خود ذخیره می کنید خبر می دهم )). (آل عمران - 49) 

آیه مورد بحث نیز با توجه به استثنائی که در آن آمده نشان می دهد که 
خداوند قسمتی از علم غیب را در اختیار رسولان برگزیده اش قرار می 
۲ کت ۱۲ ۳۱ ی ۱2 
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از سوی دیگر آیاتی از قرآن که مشتمل بر خبرهای غیبی است نیز کم 
نیست , مانند آیه دوم تا چهارم سوره روم : غلبت الروم فی ادنی الارض و 
هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین : ((رومیان مغلوب شدند, و این 
شکست در .ترز مین نزدیک: واقع شد. آما آنها بعد از اين مغلوبیت به زودی 
غالت جوا هدند در تخت سال: ۱۱( ابة 5 سوره قصص که می 
گوید: ان الذی فرض علیک القران لرادک الی معاد انکس که قران را بر تو 
فرض کرد تو را به جایگاهت (مکه ) باز می گرداند 

و آیه 7 فتح که می گوید: لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین : 
((شما به خواست خدا مسلما وارد مسجدالحرام می شوید در نهایت 
امنیت )) و مانند اين ایات : 

اصولا وحی آسمانی که بر پیامبران نازل می شود نوعی غیب است که در 
اختیار آنان 0 چکونه من.نوان. کفت. آنقا اکاهی از غیب ندارند 
در حالی که وحی بر آنان نازل می شود. 

از همه اینها گذشته » روایات زیادی داریم که نشان می دهد پیامبر (صلی 
للّه علیه و آله و سلم ) و امامان معصوم (علیهم السلام ) اجمالا آگاهی از 
غیب داشتند, و گاه از آن خبر می دادند. مثلا در داستان فتح مکه و ماجرای 
بنام نك )) داد. تا به مشرکان مکه برساند, و آنها را از حمله قریب 
الوقوع لشکر اسلام آگاه سازد, 9 زن نامه میان گیسوان خود 
ان کر یی مک وی اس لیا مرا سا 
) علی (علیه السلام ) و بعضی دیگر از مسلمانان را به سراغ او فرستاد. و 
فرمود: در منزلگاهی که نامش روضه ((خاخ )) است به چنین زنی 9 
می کنید که نامه ای از ((حاطب )) به مشرکان مکه دارد. نامه را از او 
بگیرید, و آنها آمدند و او را یافتند, او ذر اغاز شدیدا انکان. کرد .ولن 
ما ۱ تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
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و مانند خبر دادن از ماجرای جنگ ((موته 6 و شهادت جعفر, و بعضی دیگر 
از فرماندهان اسلام که در همان لحظه وقوع , پیامبر (صلی الله علیه و اله 
و.سلم ) در مدینه مسلمانان را احام کرد واه ان ون ند ی اهر (صای 
الله علیه و اله و سلم ) کم نیست . ۱ 

در ((نهج البلاغه )) نیز پیشگوئیهای بسیاری از حوادث آینده به چشم می 
خورد که نشان می دهد علی (علیه السلام ) این اسرار غیب را می دانست 
, مانند انچه در خطبه 13 در مذمت اهل بصره امده است که می فرماید: 
کانی بمسجدکم کجو جوْ سفينة قد بعث الله علیها العذاب من فوقها و من 
تحتها و غرق من فی ضمنها. _ ۱ 

((گویا می بینم عذاب خدا| از اسمان و زمین بر شم فرود امده و همه غرق 
شده اید, تنها قله بلند مسجدتان همچون سینه کشتی در روی اب نمایان 
است ! در روایات دیگری که در کتب علمای اهل سنت و شیعه نقل شده 
پیشگوئیهای متعددی از آن حضرت (علیه السلام ) نسبت به حوادث آینده 
آمدم: انتتت. »هانند. آنچه:به: ( (حجر بن- فیسن. )۲ فرمود که.نو دا بعد از من 
مجبور به لعن می کنند. 

و انچه درباره مروان فرمود که او پرچم ضلالت را بعد از پیری به دوش 
خواهد کشید. 

و آنچه ((کمیل بن زیاد)) به ((حجاج )) گفت که ((امیر مق منان علی (علیه 
السلام ) به من خبر داده که 7 تو قاتل منی )). 

و آنچه درباره خوارج 0 فرمود که در جنگ با آنها از گروه ما, تفسیر 
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ده نفر کشته نمی شود و از آنها ده نفر نجات نمی یابد و مطلب عینا چنین 
شد 

و آنچه درباره محل قبر امام حسین (علیه السلام ) به هنگام عبور از کنار 
سرزمین کربلا به ((اصبغ بن نباته )) فرمود. 

در کتاب فضائل الخمسه روایات فراوانی از کتب اهل سنت درباره وسعت 
فوق العاده علم علی (علیه السلام ) نقل شده که ذکر همه انها در اینجا به 
طول می انجامد. 

در روایات اهل بیت (علیهم السلام ) نیز در احادیث متعددی اشاره به علم 
غیب برای امامان معصوم شده است از جمله در کتاب کافی جلد اول در 
ابواب متعدد تصریح با اشاراتی در این زمینه دیده می شود. 

و مرحوم علامه مجلسی در بحار الانوار جلد 26 احادیث زیادی که بالغ بر 
2 حدیث می شود در این زمینه آورده است . 

رویهمرفته روایات در زمینه آگاهی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله شا نات 
امامان معصوم (علیهم السلام ) بر اسرار غیب در حد تواتر است . 


اکنون سخن در اين است که چگونه بین اين آیات و روایات که بعضی علم 
غیب را از غير خدا نفی , و بعضی اثبات می کنند جمع کنیم ؟ 
اک 

1 - از معروفترین راههای جمع این است که منظور از اختصاص علم غیب 
بهخدا علم: دای و اشتقلالی: اسنت : عبر اه مستقلا هیخکونه اعاهی از غیت 
ندارند, و هر چه دارند از ناحیه خدا است , با الطاف و عنایت او است , و 
جنبه تبعی دارد. 
شاهد این جمع همان آیه مورد بحث است , که می گوید: تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 147 
رر دای تک وا از اتسار تسه اتف و مک ان وا کر 
فف رات او هت 
در ((نهج البلاغه )) نیز به همین معنی اشاره شده است که وقتی علی 
(علیه السلام ) از حوادث آینده خبر می داد (و حمله مغول را به کشورهای 
اسلامی پیش بینی مي فرمود) يکي از یارانش عرض کرد: ای امیر مو منان 
ابا دازاق علم کیت سستین ؟ حضرت خندید و فرمود: لیس هو بعلم غیب , ۰ و 
انما هو تعلم من ذی علم ! ((اين علم غیب نیست . این علمی است که از 
صاحب علمی (پیامبر) اموخته ام ( 
فً جمع را بسیاری از دانشمندان و محققان پذیرفته اند. 

2 - اسرار غیب دو گونه است قسمتی مخصوص به خدا است و هیچکس 
جز او نمی داند مانند قیام قیامت , و اموری از قبیل ان , و قسمتی از ان 
راته اتبیاعه اولیياع من آموزد ۳ در نهج البلاغه در ذیل همان خطبه ای 
که در بالا اشاره کردیم می فرماید: و انما علم الغیب علم الساعة , و ما 
قدیی الم تساه بلاق اه عنی عم السا هوشر اف رو 
یعلم ما فی الارحام , و ما تدری نفس ما ذا تکسب غدا و ما تدری نفس 
بای ارض تموت : ((علم غیب تنها علم قیامت و آنچه خداوند در این ۳ 
برشمرده است می باشد آنجا که می فرماید: آگاهی از زمان قیامت 
فص را اس واه ات کارا رل که آنکهکر رتم 
مادران است می داند, و هیچکس نمی داند فردا چه می کند يا در چه 
سرزمین می میرد)) 
سیس امام (علیه السلام ) در شرح این معنی افزود: خداوند سبحان از 
آنچه در رحم ها قرار دارد آگاه است , پسر است با دختر؟ زشت است یا 
زیبا؟ و ی ات 
یا بهشت ؟ .. اينها علوم غیبی تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 148 
اش تا کی را ]مر 
پیامبر انتتن تعلیم کرد و او به من آموخته: است:: 
کنات سس زا اما وهای هم نا ول ری 


فانتد ان پید | کنند, اما علم تفضیلی و آگاهن بر جزئیات این امور مخصوص 
ذات پاک خدا است , همانگونه که در مورد قیامت ما نیز علم اجمالی داریم 
, اما از جزئیات و خصوصیات قیامت بی خبریم , اکن در وفایاتق اتف 
ات که مزا آمامان ارسعضی ار بوزادان با او ایای ع بعضن. از 
افراد خبر دادند, مربوط به همان علم اجمالی است 
3 - راه دیگر برای جمع میان این دو گروه از ایات و روایات اینکه اسرار 
غیب در دو جا ثبت است : در ((لوح محفوظ)) (خزانه مخصوص علم 
خداوند) که هیچگونه دگررگونی در آن رخ نمی دهد و هیچکس از آن آگاه 
تسیت: ۱( رف محوبو انبات | که علم به معضیات انیت نه علت بایمردو 
به همین دلیل قابل دگرگونی است و آنچه دیگران نمی دانند 0 
لایر یار اماسضاوی مه ای ام ار ام اه اد 
یعلمه الا هو, و علما اعلمه ملائکته و رسله , فما اعلمه ملائکته و انبیاءعی و 
رسله فنحن نعلمه ((خداوند علمی دارد که جز خودش نمی داند و علمی 
دارد که فرشتان و بیامران را ازان آعام سناختهم انجه دراه فرشتعان .و 
پیامبران و رسولانش داده ما می دانیم )) 
ماه غلی شن الخسه اه انس را سل هن ازست کب مت او 
ایح فی کیات اه یکسا کان مها کمن الی کم القافه۱ فدلت. ار 
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فقال : قول الله : یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب : ((اگر آیه 
ای.در قران مجید نبود من از انچه.در گذشته اتفاق افتاده , و حوادئی که تا 
روز قیامت اتفاق می ی کنتف غرتض کرد کدام آنه٩‏ 
فرمود: خداوند می فرماید یمحو الله ما یشاء: ((خدا هر چیزی را بخواهد 
محو می کند, و هر چیزی را بخواهد ثابت می دارد و ام الکتاب (لوح 
محفوظ) نزد او است )) ۱ 
تقسیم بندی علوم مطابق این جمع بر اساس حتمی بودن و نبودن آن است 
و در جمع سابق بر اساس مقدار معلومات است (دقت کنید) 

رام یکی اک وا ود سالففلن ار هه اسر ان نت اه ادلی تاه 
و آولاعمکن استالغعل سساری از اسرارسیت: را ناه آهارهفکامی 
که منت این ها عم می وهی و لته اه ره 
رضای: خدا اتجام می کنرد. 
بایراین جمم:ه آبات و روا کم وید اما آمی زاف ارم ید 
ندانستن فعلی است و انها که می گوید می دانند اشاره به امکان دانستن 
ان است . 
اين درست به آن می ماند که کسی نامه ای را به انسان بدهد که به 
دیگری برساند. در اینجا می توان گفت : او از مختواد: نامه اطلاعی ندارد. 


و در عین حال می تواند نامه را باز کند و باخبر شود گاه صاحب نامه اجازه 
مطالعه را به او داده در این صورت می توان او را از یک نظر عالم به 
محتوای نامز دانست , و گاه به او اجازه نداده است . 

شاهد این جمع روایاتی است که در کتاب کافی در بابی تحت عنوان ان 
الائمة اذا شاو | ان یعلموا علموا: ((امامان هر گاه بخواهند چیزی را بدانند 
به انها تعلیم داده می شود)), از جمله در حدیثی از امام صادق (علیه 
السلام ) می خوانیم : اذا اراد تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 150 

الامام ان یعلم شیثا اعلمه الله بذلک : هنگامی که امام اراده می کند چیزی 
را بداند خدا به او تعلیم می دهد 

اين وج جمع بسیاری از مشکلات را در زمینه علم پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم) و اهام. (غلیه الساام )ملس کنخ از جمله اينکه : چگونه آنها, 
آب يا غذائی را که مثلا مسموم بود می خوردند, در حالی که جایز نیست 
انسان به کاری که موجب خطر برای او است اقدام کند. باید گفت در این 
گونه موارد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) یا امام (علیه السلام ) 
اجازه نداشته اند که اراده کنند تا اسرار غیب بر آنها آشکار گردد. 

همچنین گاه مصلحت ایجاب می کند پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
یا امام (علیه السلام ) مطلبی را نداند, یا آزمایشی برای او صورت گیرد که 
موجب تکامل او گردد, همانگونه که در داستان ((ليلة المبیت )) آمده است 
که علی (علیه السلام ) در بستر پیغمبر خوابید, در حالی که از خود ان 
حضرت نقل شده است که نمی دانست صبحگاهان که مشرکان قریش به 
در اینجا مصلحت این است که امام (علیه السلام ) از سرانجام این کار 
آگاه نگردد, تا آزمون الهی تحقق یابد, و اگر امام (علیه السلام ) می 
دص ای ۱ 
سالم برمی خیزد چندان افتخاری محسوب نمی شد, و آنچه در آیات قرآن 
و روایات در اهمیت این ایثارگری وارد شده است چندان موجه به نظر 
نمی رسید. 

آری مساعله علم ارادی پاسخی است برای تمام اینگونه اشکالات . 

5 - راه جمع دیگری نیز برای روایات مختلف در علم غیب وجود دارد (هر 
چند این راه فقط در مورد قسمتی از این روایات صادق است ) و ان اینکه 
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مخاطبین در اين روایات مختلف بودند, آنها که استعداد و آمادگی پذیرش 
مسا ءله علم غیی: وا درباره امامان داشتتد خق مطلتب یه آنها: کفته می: ستد: 
ولی در برایر افراد مخالف یا ضعیف و کم استعداد سخن به اندازه فهم 
شنونده مطرح می گشت . 

مثلا در حدیثی می خوانیم که ابو بصیر و چند تن از یاران بزرگ امام صادق 


(علیه السلام ) در مجلسی بودند امام غضبناک وارد مجلس شد هنگامی که 
نشست در حضور جمع فرمود: پا عجبا لاقوام یزعمون انا نعلم الغیب ! ما 
یعلم الغیب الا الله عزوجل , لقد هممت بضرب جاربتی فلانة , فهربت منی 
فما علمت فی ای بیوت الدار هی دکس اسنت که هم ان حها خی 
ها ام را سس اد ال ای اس و 
الان می خواستم کنیزم را تاءعدیب کنم از دست من گریخت . ندانستم در 
کدامیک از اطاقهای خانه است ))!!. 
راوی حدیث می گوید: هنگامی که امام (علیه السلام ) از مجلس پر حاریت 
من و بعضی دیگر از یاران حضرت وارد اندرون منزل شدیم و گفتیم : 
ات ایا را ی ی ای ها اه 
شما علوم زیادی دارید و ما نامی از علم غیب نمی بریم ؟ ۳ 
امام (علیه السلام ) سپس شرحی در این زمینه داد که مفهومش اگاهی او 
بر اسرار غیب بود. _ ِ 
واضح است که در آن مجلس افرادی بوده اند که آمادگی و استعداد لازم 
برای درک این معانی و معرفت مقام امام نداشتند. ۱ 
باید توجه داشت که این طرق پنجگانه منافاتی با هم ندارند و همه آنها می 
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- راه دیگری برای اثبات علم غیب پیشوایان 
ِ دو راه دیگر برای اثبات این واقعیت که پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله ام ) و امامان معصوم (علیهم السلام ) اجمالا از اسرار غیب آگاه 
بودند وجود دارد. 
نخست این که : می دانیم دایره ماءموریت آنها محدود به مکان و زمان 
خاصی نبوده , بلکه رسالت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و امامت 
امامان (علیهم السلام [ جهانی و جاودانی است 1 چگونه ممکن | است کون 
چنین ماءموریت گسترده ای داشته باشد در حالی که هیچگونه آگاهی جز بر 
زمان و محیط محدود خود نداشته باشد؟ آیا کسی را که مثلا ماءمور امارت 
و استانداری بخش عظیمی از کشوری می کنند می تواند از آن متظاقه 
آگاهی نداشته باشد و در عین حال ماءموریت خود را به خوبی انجام 
دهد؟!. 
به تعبیر دیگر: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) و امام (علیه السلام ) 
در مدت حیات خود باید انچنان احکام الهی را بیان و اجرا کند که جوابگوی 
نیازمندیهای همه انسانها در هر زمان و مکان باشد, و این ممکن نیست 
مگر اينکه لااقل پخشی از اسرار غیب را بداند. 
دیگر اینکه سه آیه در قرآن مجید است که اگر آنها را در کنار هم بچینیم 
مساءله علم غیب و پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و امامان (علیهم 
المطلام )از ان زوشن مین شود تخست اینکه فرآن:در‌مورد کستن که تحت 


ملکه ((سبا)) را در یک چشم بر هم زدن نزد ((سلیمان )) آورد (یعنی آصف 
نصا می کوی فال الیی وه علممنه الاب انا ای به فل ان رت 
الیک طرفک فلما راه مستقرا عنده قال هذا مرف وین : ((کسی که 
دانشی از کتاب داشت گفت من آن را پیش از آنکه چشم بر هم زنی نزد 
بو وا هم آورد, و هنگامی که (سلیمان ) آن ر نزد تِ مستقر دید گفت : 
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در آیه دیگر می خوانیم : قل کفی بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم 
الکتاب : ((بگو کافی است برای گواه میان من و شما,؛ خداوند, و کسی که 
علم کتاب نزد او است )) (رعد 43). 

از سوی دیگر در احادیث متعددی که در کتب اهل سنت و شیعه نقل شده 
چی‌می ای که او تشه وی عی. کفید ا سول | رصلی: ال 
علیه و آله و سلّم ) معنی ((الذی عنده علم من الکتاب )) را سو ال کردم , 
فرمود: او وصی برادرم سلیمان بن داود بود, گفتم : ((و من عنده علم 
الکاتب اا کت ۱ رای آعیکلی سن صالت ت رام دوم علی 
بن ابی طالب است )). 5 ۳ 

با توجه به اينکه ((علم من الکتاب )) که در مورد ((اصف )) امده ((علم 
جزئی )) را می گوید. و ((علم الکتاب )) که درباره علی (علیه السلام ) 
آمده ((علم کلی )) را مى گوید. تفاوت میان مقام علمی ((آصف )) و علی 
(علیه السلام ) روشن می گردد. 

از سوی سوم در آیه 89 سوره نحل می خوانیم : و نزلنا علیک الکتاب تبیان 
لکل شی : ((ما قرآن را بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است )). 
روشن است کسی که عالم به اسرار چنین کتابی باشد, باید اسرار غیب را 
بدا ادلی ای سار راک سنیگ است اسایی ار لاملا 
از اسرار غیب به فرمان خدا آگاه گردد. 

در زمینه علم غیب ذیل آیه 50 و 59 سوره انعام (جلد 5 صفحه 245 و 
8 و آیه 188 سوره اعراف (جلد 7 صفحه 46) بحثهای دیگری داشته 
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3 - تحقیقی پیرامون افرینش ((جن )) ۱ 

((جن )) چنانکه از مفهوم لغوی این کلمه به دست می اید موجودی است نا 
پیدا که مشخصات زیادی در قران برای او ذکر شده , از جمله اینکه : 

1 - موجودی است که از شعله آتش آفریده شده , بر خلاف انسان که از 
خاک افریده شده است , (و خلق الجان من مارج من نار الرحمن - 15) 

2 - دارای علم و ادرای و تشخیص حق از باطل و قدرت منطق و استدلال 
است (ایات مختلف سوره جن ). ۲ 

3 - دارای تکلیف و مسة ولیت است (ایات سوره جن و سوره الرحمن آ. 


4 - گروهی از آنها م من صالح و گروهی کافرند (و انا منا الصالحون و منا 
دون ذلک ) (جن 11). 

5 - انها دارای حشر و نشر و معادند (و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا) 
(جن <1). 

6 - آنها قدرت نفوذ در آسمانها و خبرگیری و استراق سمع داشتند, و بعدا 
شهابا رصدا) (جن 9). 

7 - آنها با بعضی انسانها ارتباط برقرار می کردند و با آگاهی محدودی که 
نسبت به بعضی از اسرار نهانی داشتند به اغوای انسانها می پرداختند (و 
انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا) (جن 6). 
8 - در میان انها افرادی یافت می شوند که از قدرت زیادی برخوردارند. 
همانگونه که در میان انسانها نیز چنین است ( قال عفریت من الجن انا 
آتیک به قبل ان تقوم من مقامک ) ((یکی از گردنکشان جن به سلیمان 
کمن کت تساه سا راشای آنکه‌ ارجا بر ره ار شرزمفین اس 
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9 - آنها قدرت بر انجام بعضی کارهای مورد نیاز انسان دارند (و من الجن 
من بعمل بین یدیه باذن ربه ... یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و 
جفان کالجواب ): ((گروهی از جن پیش روی سلیمان به اذن پروردکار کار 
می کردند, و برای او معبدها, تمثالها, و ظروف بزرگ غذا تهیه می کردند)) 
(سبا 12 - 13). 

0 - خلقت انها در روی زمین قبل از خلقت انسانها بوده است (و الجان 
خلقناه من قبل ) (حجر 27) و ویژگیهای دیگر. ۲ 

بعلاوه از ایات قران به خوبی استفاده می شود که بر خلاف انچه در افواه 
مردم عوام مشهور است و انها را از ما بهتران می دانند, انسان نوعی 
است: بزتر از انهاه به لین اینحة تفام بیافیزان. الهی. از. اتشانها "بر کریذم 
شد ند و آنها به پیامبر اسلام که از نوع بشر بود ایمان آوو دنخ: و از او 
۱[ اصولا واجب شدن سجده در برابر ادم با 
0 قران ان روز از (بزرگان ) طایفه جن بود (کهف - 50) دلیل بر 
تا اینجا سخن از مطالبی بود که از قران مجید درباره این .موجود ناپیدا 
استفاده می شود که خالی از هر گونه خرافه و مسائل غیر علمی است . 
ولی می دانیم مردم عوام و نا آگاه خرافات زیادی درباره این موجود ساخته 
اند که با عقل و منطق جور نمی آید, و به همین جهت یک چهره خرافی و 
غير منطقی به این موجود داده که وقتی کلمه یت و 
0 
عجیب و وحشتناک , و موجوداتی دم دار و سم دار!, موذی و پر ازار, کینه 


توز و بد رفتار که ممکن است از ریختن یک ظرف آب داغ در یک نقطه 
خالی , خانه هائی را به. انش کستدا بو موهه‌مات دیگری از این قبیل . 
خی تا ته لو 2٩‏ تفه 6 15 

ال کم ار سم ی ی اک فا ساره یی اس 
مطلب کاملا قابل قبول است , چرا که هیچ دلیلی بر انحصار موجودات 
زنده به آانچه ما می بینیم , نداریم , بلکه علماء و دانشمندان علوم طبیعی 
می گویند: موجوداتی را که انسان با حواس خود می تواند درک کند. در 
برابر موجوداتی که با حواس قابل درک نیستند ناچیز است . 

تا این اواخر که موجودات زنده ذره بینی کشف نشده بود. کسی باور نمی 
کرد که در یک قطره اب , يا یک قطره خون هزاران هزار موجود زنده باشد 
که انسان قدرت دید آنها را نداشته باشد. 

و نیز دانشمندان می گویند: چشم ما رنگهای محدودی را می بیند و گوش 
ما امواج صوتی محدودی را می شنود.ر رنگها و صداهائی که با چشم و 
ما فا رکشت ما را ان است که فا در کاست ‏ 
وقتی وضع جهان , چنین باشد چه جای تعجب که انواع موجودات زنده ای 
در ای لت جود داش باشته کم توانتو احواش حور اما را درک کم 
و ففنی فاخر صادقی ما ید پیار اشلام (صلی الله غلیه و اله وتبسلم )از 
آن خبر دهد چرا نپذیریم ؟ 

به هر حال از یکسو قرآن کلام ناطق صادق , خبر از وجود جن با ویژگیهائی 
که در بالا ذکر شد داده است , و از سوی دیگر هیچ دلیل عقلی بر نفی آن 
وجود ندارد, بنابراین باید آن را پذیرفت , و از توجیهات غلط و ناروا باید 
این نکته نیز قابل توجه است که جن گاهی بر یک مفهوم وسیعتر اطلاق می 
شود که انواع موجودات ناپیدا را شامل می گردد. اعم از انها که دارای 
عقل و درکند و آنها که عقل و درک ندارند. و حتی گروهی از حیواناتی که با 
چشم دیده می شوند و معمولا در لانه ها پنهانند. نیز در این معنی وسیع 
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شاه رای رات اس که اراس رای اب الفی ای 
رشن ات که فرمفد فلی آلله انس اهتای دس ال 
فی الهواء و صنف حیات و صنف عقارب , و صنف حشرات للارض , و 
آفریده است : صنفی مانند باد در هوا (ناپیدا هستند) و صنفی به صورت 
مارها, و صنفی به صورت عقربها, و صنفی حشرات زمین اند. و صنفی از 
آنها مانند انسانند که بر آنها حساب و عقاب است )). 

با توجه به این روایت و مفهوم گسترده آن , بسیاری از مشکلاتی که در 
روایات و داستانها در مورد جن گفته می شود. حل خواهد شد. 


مثلا در بعضی از روایات از امير مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم 
که فرمود: لا تشرب الماء من ثلمة الاناء و لا من عروته فان الشیطان یقعد 
علی العروة و الثلمة : ((از قسمت شکسته ظرف و طرف دستگیره آن ات 
نخورید زیرا شیطان روی دستگیره , و قسمت شکسته می نشیند)). 

با توجه به اینکه ((شیطان )) از ((جن )) است , و با توجه به اینکه جای 
شکسته ظرف , و همچنین دسته آن محل اجتماع انواع میکربها است , بعید 
به نظر نمی رسد که ((جن و شیطان )) به ((مفهوم عام )) اینگونه 
موجودات را نیز شامل شود هر چند معنی خاصی دارد که به موجودی است 
که دارای فهم و شعور و مسئولیت و تکلیف است . 

فووانات رای رت فراوان است وس نیکست 158 
پروردگارا! در آن روز که جن و انس در دادگاه عدل تو حاضر می شوند و 
بدکاران همگی از کرده خود پشیمانند ما را در سایه لطفت قرار ده . 
خداوندا! دامنه ملک نو وسیع و گسترده است و معلومات و معرفت ما 
محدود ما را از لغزشها و خطاها و داوری به غیر حق مصون و محفوظ دار. 
بار الها! مقام پیامبرت انقدر والا است که دعوت او را علاوه بر انسانها 
پریان نیز اجابت کردند ما را در زمره مو منان به دعوت او قرار ده . 

امن با زت اور 


المزمل 
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"سوره مزمل 

مقدمه ۱ 

این سوره در مکه نازل شده است و دارای بیست ایه می باشد تفسیر 
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مات نس رن )۱ 

لحن ایات سوره به خوبی نشان می دهد که با سوره های ((مکی )) 
هماهنگ است , و به اين ترتیب احتمال نزول ان در ((مدینه )), چنانکه 
بعضی گفته اند. بعید به نظر می رسد, ولی تفاوت لحن اغاز و انجام ایه 
نشان می دهد که در میان این ایات فاصله زمانی قابل ملاحظه ای بوده 
ات مس ار سا تا وا 
بعضی حتی ((ده سال )) نوشته اند. 

بسیاری از آیات اين سوره «نشان می د هد اسف نازل شده که پیامبر 
ای اه اه سم تست ای ام تا رو کات سر 
مخالفان در برابر اوبه مخالفت و تکذیب برخاسته بودند, 
و اه ۱ 
نماید. 

لذا این احتمال که تمام سوره در آغاز دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
شام )از شنده عاشه مار نفید هد می سم معکن است. ارات 
نخستین آن چنین باشد ولی مسلما همه آیات آن چنین نیست , چرا که 
فا ات ی ات 
وجود نداشت . ِ ِ ِ 
شاءن نزولی که برای سوره پا قسمتی از ایات ان در روایات امده نیز 
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در بعضی از روایات آمده است که وقتی پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) اولین پیام الهی و وحی را دریافت کرد وحشت زده نزد خدیجه امد 
(احساس ناراحتی جسمانی داشت و به استراحت پرداخت ) و فرمود: 
((مرا در جامعه ای بپیچید)) اینجا بود که جبرئیل نازل شد. و ((يا ایها 
المزمل )) را برای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آورد. 

در حالی که در روایات دیگری آمده است که این ماجرا زمانی بود که 
بناخیر. (صایم الله علبه و الم و تلم وعوت شور را آشکار کرده بود, و 
قریش در ((دار الندوة )) جمع شدند تا در کار پیامبر (صلی هل 


و سلم ) بینديشند, و برای مقابله با او نام و شعاری انتخاب کنند. بعضی 
بعضی دیگر گفتند او ((مجنون )) است , اما باز گروهی مخالفت کردند 
بعضی عنوان ((ساحر)) را ترجیح دادند, آن را نیز نپذیرفتند. 

سرانجام گفتند هر چه هست او میان دوستان جدائی می اندازد (بنابراین 
ساحر است ) سپس مشرکان پراکنده شدند. 

اين سخن به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) رسید خود را در 
لباسهایش پیچید (و به استراحت پرداخت ) در این هنگام جبرئیل آمد و ((یا 
ایها المزمل )) و ((یا ایها المدثر)) را بر آن حضرت خواند. 

نتیجه اينکه همانطور که قبلا اشاره کردیم ظاهرا این سوره در مکه نازل 
شده , و قطعا قسمتی از آن بعد از ظهور علنی اسلام هر نییآ ره 
ِ 9 ِ 1 ات احتمال دارد. ایا از آغاز سوره در اول بعئّت 
و وه ی ۲ 

بخش اول : آیات آغاز سوره است که پیامبر را به قیام شبانه برای عبادت 
و تلاوت قرآن دعوت می کند, و برای آماذگین برای پذیرش یک برنامه 
کین اماده ی نار ده 

بخش دوم سوره : او را به صبر و شکیبائی و مقامت و مدارا با مخالفان در 
این مقطع خاص دعوت می کند. 

در بخش سوم : بحثهائی پیرامون معاد, و ارسال موسی بن عمران به 
سوی فرعون و سرکشی و سپس عذاب دردناک او را بیان می دارد. 

در بخش چهارم : دستورات شدیدی را که در اغاز سوره پیرامون قیام 
شبانه آمده است به خاطر گرفتاریهای مسلمانان تخفیف می دهد. 

و در بخش پنجم : یعنی آخرین بخش سوره , بار دیگر دعوت به تلاوت 
قرآن , و خواندن نماز و دادن زکات و انفاق فی سبیل الله و استغفار می 
نماید. 

فضیلت تلاوت سوره 

رونت آن یمین گراخ اسلا ا(رصلی ال یه ی ال مشاه موه 
است : من قرا سورة المزمل رفع عنه العسر فی الدنیا و الاخرة : ((هر 
کش تور سر هل را تحوانم توا جر سا ارام ام 
و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قرا 
سورة المزمل فی العشاء الاخرة , او فی اخر اللیل کان له اللیل و النهار 
شاهدین مع السورة , و احیاه الله حياة طيبة و اماته مينة طيبة : ((هر کس 
سوره مزمل را در نماز عشاء تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 164 

دوم (منظور همان نماز عشاء است زیرا گاه به مغرب عشاء اول گفته می 


شود) يا در آخر شب بخواند. شب و روز, و همچنین خود این سوره گواه او 
در روز قیامت خواهد بود, و خداوند او را حیات پاکیزه و مرگ پاکیزه ای 
خواهد داد!. 
ماما این الب کر ضوییه اتیت وهای ستوریت ند فا 
شنباته: ۵ طلاوت. فر ان و. اضبر و تفا مت و اسار.۵ اتفاق-عملی: کرود. نه 
تلاوتی خالی از عمل . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 165 
ایه 1 - 5 
یه و برجمه 
بسم ال امن اللّجیم 
ایا المَرّمّل(1) 
قم این الا قلیل (2) 
یْصقة آو انقص منم قلیلاً(3) 
او زد له و رل الفرعان تزیبلا(4) 

تا سثلقی عَلیّک قَوّلا تفیلا(5) 
ی :بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - ای جامه به خود پیچیده ! 
2 - شب را جز کمی , به پا خیز! 
3 - نیمی از شب را یا کمی از آن کم کن . 
4 - يا بر نصف آن بیفزا, و قرآن را با دقت و تامل بخوان . 
5 را هب وی سا وا ها واه یر 
نمونه جلد 25 صفحه 166 
تقسین :ای جاهه به نود بیجیده نبا سیر 
اک و 
پذیرش یک وظیفه بزرگ و سنگین , که بدون خودسازی قبلی انجام آن 
ممکن نیست , می فرماید: 
((ای جامه به خود پیچیده ))! (يا ایها المزمل ). 
((شبرا جر کمی نپا خیز))۱ (قم الیل الا قلیلا 
ای تا اه و 
ار هه ای ی 
((و قران را با تامل و دقت و در نهایت روشنی و فصاحت تلاوت کن )) (و 
رتل القرآن ترتیلا) 
خالت اهاط ی ام هبار ری الق اه ود زو شاه ) 
است ولی نه به عنوان ((يا ایها الرسول )) و ((يا ایها النبی )) بلکه به 
عنوان ((يا ایها المزمل )), اشاره به اينکه دوران ((جامه به خود پیچیدن )) 
و در گوشه انزوا نشستن نیست , تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 167 


بلکه دوران قیام و خودسازی و آمادگی برای انجام رسالتی عظیم است . 
و انتخاب شب برای این کار به خاطر این است که اولا چشم و گوش 
دشمنان در خواب ب است , و ثانیا کارهای زندگی تعطیل می باشد و به همین 
دلیل انشان آماد کی شتری تراق آندیشه و تفکن و ترییت تفس درد 
تیه آستحا نب قر ان به,عنوان متن اضلت این بر اهه بهرخاظر ان؛ ات که 
تمام درسهای لازم را در این زمینه در بر دارد, و بهترین وسیله تقویت 
ایمان و استقامت و تقوی و پرورش نفوس است . 

تعبیر به ((ترتیل )) که در اصل به معنی تنظیم و ترتیب موزون است , در 
اینجا به معنی خواندن آیات قرآن با تانی و نظم لازم و اداء صحیح حروف 
7و تین کلمات:ن و دفت: وتافل در حفاهیم. آبات خن انخنشهة در سایج ان 
است . 

بدیهی است چنین قرآن خواندنی می تواند به سرعت به انسان رشد و نمو 
معنوی , و شهامت اخلاقی , و تقوا و پرهیزگاری ببخشد, و اگر بعضی از 
را ای ی را ی 
یکی از بخشهای مهم نماز ((تلاوت فران )) است:: 

تعبیر به ((قیام )) در جمله ((قم اللیل )) به معنی برخاستن در مقابل 
خوانیدن استه, تهفقط رمی‌ با انستادن است:: 

و اما تعبیرات ت مختلفی که درباره مقدار ((شب زنده داری )),در اين آیات 
آمدم , در حقیقت برای بیان ((تخییر)) است . و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
هام ها نمی کید که ی ان تا کی کم یا چیزی بیشتر 
را بیدار بماند. و تلاوت قران کند. در مرحله اول ((تمام شب )) را جز 
مقداه کم ین مر کت فد یف ودره انا هی ان ی 
رساند و سپس کمتر از نیم . 

اد یر وی ها که 
است , به قرینه ایه ای که در اخر همین سوره خواهد امد که می فرماید: 
تفتیر تمواته خن 25 ضفجه 16 

ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه . 

ضعتا از همین آیه اسر شوه بهحوی افادم‌می نود که اه (صلت 
له علیه و آله و سلّم ) در اين قیام شبانه , تنها نبود, بلکه گروهی از مد 
منان نیز در این برنامه خودسازی, و تربیتی و آمادگی , همگام و همراه 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلّم ) بودند. و او را به عنوان اسوه و 
الگوئی در اين راه پذیرفته بودند. 

بقضن. از مفنهران کفته اند که .مفظور از جمله: فم الیل الا فلیلا این ات 
که هام وا را که بعضی ها بباخت مه یروت اسساغ ور احتاء 
شب نیست , بلکه در افراد شبها است , ولی این تفسیر با توجه به مفرد 
ود گنل و یی تعنص و کفتر آز آن خرس هی نمی ریگ 


سپس ((هدف نهائی )) این دستور سخت و مهم را چنین بیان می کند: ((ما 
به زودی سخنی سنگین را به تو القا خواهیم کرد)) (انا سنلقی علیک قولا 
نقیلا) 

گر چه مفسران در تفسیر ((قول ثقیل )) هر کدام بیانی دارند که ناظر به 
یکی از ابعاد مساعله است , ولی چنین به نظر می رسد که سنگین بودن 
اين قول که منظور از آن بدون شک قرآن مجید است . از جهات و ابعاد 
مختلف است . ۱ 

سنگین از نظر محتواء و مفهوم آیات ! 

سنگین از نظر تحمل آن بر قلوب و دلها, تا آنجا که خود قرآن می گوید: لو 
انزلنا هذا القران علی جبل لرا یته خاشعا متصدعا من خشية الله : ((اگر 
اين قرآن را بر کوهها نازل می کردیم آن را خاشع و از هم شکافته می 
دیدی ۲ (حشر 21). 

سنگین از نظر وعده ها, و وعیدها, و بیان مسو ولیتها. 

سنگین از نظر تبلیغ , و مشکلات راه دعوت . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
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سنگین در ترازوی عمل و در عرصه قیامت . 

و بالاخره سنگین از نظر برنامه ریزی و اجرای کامل آن . 

آری خواندن قرآن گر چه سهل و آسان و زیبا و دلنشین است , ولی تحقق 
بخشیدن به مفاد آن به همان نسبت سنگین و مشکل می باشد. مخصوصا 
در آغاز دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و قیام او در مکه که 
محیط را ابرهای تیره و تار جهل و بت پرستی و خرافات فرا گرفته بود. و 
دشمنان متعصب و لجوج و بیرجم در برابر او دست به دست هم داده 
تودیق ول شتضتن اکرم (ضلی ال ‌علیم و الف و سلی ) بایان آندکس یا 
استمداد از تربیت قرآن مجید, و استعانت به نماز شب و استفاده از تقرب 
به ذات پاک پرورد کار توانستند بر تمام این مشکلات فایق ایتق و بار این 
((قول ثقیل )) را بر دوش کشند و به منزل مقصود برسانند! 

نکته ها: 

1 - قیام شبانه برای تلاوت قرآن و نیایش 

گفتیم گر چه مخاطب در اين آیات , شخص پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلّم ) است , ولی ذیل سوره نشان می دهد که موّ منان هم در اين برنامه 
با شخضی پيامتر (صلی الله علیه.و آلم.و شاه همکام بودیده اکنون سکن 
در این است که آبا اين قیام و شب زنده داری در اوائل دعوت پیامبر 
(صلی اللهغلیه.و آله:وسلم ) بر همحان واخب بودخ اشت با نو ؟ 

بعضی از مفسران معتقدند, این اهر واجت:«نوده م هیا ای اخر ورن این 
حکم را نسخ کرده , و فاصله ان حدود یکسال بوده است . 

حتی بعضی معتقدند که این حکم قبل از تشریع نمازهای پنجگانه بوده , و 


یس از آئکة نمازهای پنجگانه نشریع شد؛ این حکم نسخ گردید. تفسیر 
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ولی همانطور که مرحوم ((طبرسی )) در ((مجمع البیان )) نیز اورده , در 
ظاهر آیات این سوره چیزی که دلیل بر نسخ باشد به چشم نمی خورد, و 
وان اس هگ ایام وا ی و وه 
بوده , و هرگز جنبه وجوب نداشته است , جز در مورد شخص پیغمبر اکرم 
(صلی الله له ی الم سل ) کم عصیدار آیاتتسیک فرانعاز 
شب بر او واجب بوده است , و مانعی ندارد که این مساءله برای پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) واجب باشد, و بر مسلمین مستحب , از اين 
کته آنخه.دن ایات قوق آمده فتحضر نه«تهار شتتب: تست ضر | که تماز. 
شب نیمی از شب , یا دو ثلت از شب و یا حتی یک ثلت از شب را اشغال 
نمی کند انچه در ایه مطرح است قیام برای ترتیل قران است . 

بنابراین در اوائل کار این حکم به صورت مستحب مو کدی بوده , و بعد 
تخفیف داده شده است , و با توجه به اینکه در اغاز هر کار مخصوصا در 
اوائل یک انقلاب بزرگ هميشه توان و نیروی بیشتری لا زم است , جای 
تعجب نیست که یک چنین دستور قوق العاده به پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سم ) و مسلمانان داده شده باشد که قسمت زيادي از شب را بیدار 
بمانند, و به محتوای این برنامه جدید و تعلیمات انفلایی آن انتنا خردندرو 
علاوه بر آگاهی رکور | برای مادم کرین آن از نظر ژوجیه بسا ند 

2 - معنی ترتیل 

آنچه در آیات فوق روی آن تکیه شده مساعله قرائت قرآن نیست , بلکه 
شاه (رتضاه ا) است: 

در تفسیر ((ترتیل )) روایاتی از معصومین (علیهم السلام ) نقل شده که هر 
کدام به یکی از ابعاد وسیع ان اشاره می کند. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
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کر نز اس سای هسام )یه ی که تاه 
لا تهذه هذا الشعر, و لا تنثره نثر الرمل , و لکن اقرع به القلوب القاسية , و 
لا یکونن هم احدکم آخر السورة : ((ترتیل )) یعنی آن را به طور روشن 
بیان کن , نه مانند اشعار, سریع و پشت سر هم بخوان , و نه مانند دانه 
های شن آن را پراکنده ساز, لکن چنان بخوان که دلهای سنگین را با آن 
بکوبی و بیدار کنی , هرگز هدف شما این نباشد که حتما : به. اخن سور 
سه ( عفد آن است که مها آیاتز درک کید 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر ((ترتیل )) می 
خوانیم ادا مزرت‌تبایة:فنها ذکر الجته‌فاسال. الله. الخته + .و ادا مررت: باره 
قیها دک النار فتفود تاللههن البار ((وقتی از کناز یه یمن گذری که دز 
ان نامی از بهشت است توقف کن و از خدا بهشت را بطلب (و خود را 


برای آن بساز) و هنگامی که از آیه ای می گذری که در آن نام دوزخ است 
از آن به خدا پناه بر (و خویشتن را از ان دور دار). 

فر پوت دار همان اما (عله الساه ام درس رل 
6 فرمود: هو آن تتمکث فیه و تحسن به صوتک : ((ترتیل آن است که در 
ایات مکث کنی , و با صدای خوب ان را بخوانی )), ۲ ۱ 
و نیز در حدیث دیگری از همان حضرت چنین نقل شده : آن القران لا پقرا 
هذرمة , و لکن پرتل ترتیلا, اذا مررت باية فیها ذکر النار وقفت عندها و 
تعوذت بالله من النار: ((قران را سریع و تند نباید خواند, بلکه تفسیر نمونه 
جلد 25 صفحه 72 ۱ ۲ 

باید با ترتیل خوانده شود, هر گاه از آیه ای می گذری که در آن سخنی از 
دوزخ است می ایستی , و از آتش دوزخ به خدا پناه مي بری )). 

و بالاخره در حالات پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نقل شده است 
که آن حضرت آیات را از یکدیگر جدا می کرد, و صدای خود را می کشید. 
این روایات و روایات دیگری که به همین معلی در ((اصول کافی 1( و ((نور 
الفطلین )او ((در الجتلوز)) و مایر کتب ((حدیت )) و ((تفسین)) تقل شده 
همگی گواه بر اين حقیقت است که نباید آیات قرآن را به عنوان الفاظی 
خالی از محتوا و پیام : تلاوت کرد بلکه باید بة تمام اموری که تاعثیر آن را 
در خواننده و شنونده عمیق می سازد توجه داشت , و فراموش نکرد که 
این پیام الهی است , و هدف تحقق بخشیدن به محتوای ان است . 

ولی متا ءسفانه امروز بسیاری از مسلمانان از این واقعیت فاصله گرفته , 
و از قرآن تنها به الفاظی اکتفا نموده اند. و همشان فقط ختم سوره و ختم 
قران اتب آنکه‌تذانتد ایق. آیات وان چه تازآن. شده: ٩‏ ورچه پیامی را 
ابلاغ می کند؟ درست است که الفاظ قرآن نیز مجترم , و خواندن آن 
دارای فضیلت است , ولی نباید فراموش کرد که این الفاظ و تلاوت مقدمه 
بیان محتوا است . 

3 - فضیلت نماز شب 

اين آیات بار دیگر اهمیت شب زنده داری و متهاق نی ی تلا وت فر ار 
در آن هنگام که غافلان در خوابند گوشزد می کند., و چنانکه قبلا نیز اشاره 
کرده ایم عبادت در شب , مخصوصا در سحرگاهان و نزدیک طلوع فجر, اثر 
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فوق العاده ای در صفای روح , و تهذیب نفوس , و تربیت معنوی انسان , و 
پاکی قلب و بیداری دل و تقویت ایمان و اراده , و تحکیم پایه های تقوا در 
دل و جان: اسان بارد کعخنی با یک فرنبه ازمایش اسان انار آن: دراه 
روشنی در خود احساس می کند. ‏ 

و به همین دلیل علاوه بر ایات قران در روایات اسلامی نیز تاءکید فراوان 


روی ان شده است . 


امخهاه یمام فا رت سای ایک ام ان ی 
الله تعالی تایه النمجد پاللیل: و افطار الضائم و لقاع الاخمان ٩‏ (زسه چیر 
از نابات تحص اس ات او اه تما ش.ه افای اون 
به روزه داران 9 ملاقات برادران مسلمان ً. ۲ 

و در حدیث دیگری از همان حضرت می خوانیم که در تفسیر ایه ان 
التات ‏ عص ااش اوا یار کارا مسا اش دی 
می برد)). 

در ذیل ایه 709 سوره اسراء نیز بحت مشروحی در این زمینه داشتیم , و ده 
ایا ای ار ی سای کر ام یل 
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آیه 6 - 10 

وق 

ان تاش الیل هی آشگ وطناً و أَفوَمْ قیلا(6) 

نَّ لک ی النهار سبحاً وبلاً(7) 

و اذکر اسم زبک و تبتّل الَیّه تبتیلاً(8) 

زب القشرق و المَمرب لا له الا هو قَاتیِدْخ وکیل(9) 


و 
صبرّ لی ما یَفولْون و امْجْرَْْمْ هجْراً جمیلاً(10) 
جمه :6 - مسلما برنامه (عبادت ) شبانه پابرجاتر و با استقامت تر است . 
1 - و تو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی داشت . 
8 - نام پروردگارت را یاد کن و تنها به او دل ببند. 
9 ان پرم مدای فرب گرد کم مهد و ام تب امس نگاهبان و 
وکیل خود انتخاب کن . _ ۳ 
0 - و در برابر انچه انها (دشمنان ) می گویند شکیبا باش و به طرزی 
شایسته از انها دوری نما. 
این ایات همچنان به بحت پیرامون عبادت شبانه , و اموزشهای معنوی در 
پرتو تلاوت ۱ ۱۱۲ 1 بیان 
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دلیلی اشب‌تبرای انحه تر ابات فبل امد استر من وهای ( این سور 
پابرجاتر و با استقامت تر است )) (ان ناشتة اللیل هی اشد وطنا و اقوم 
قیلا) 
((ناشتة أ( از ماده نشی ء (بر وزن نثر) بةه معلی ((حادثه أ( است و در 
اینکه منظور از آن در اینجا چیست سه تفسیر برای آن ذکر شده : 
نخست اینکه منظور ساعات شب است که یکی بعد از دیگری حادث می 


گردد, يا خصوص ساعات آخر شب و سحرگاه . ۲ 

تیک آنکه منطو نامه عیام وا ان وه عاوت س ات قر ان ات 
هفانکوته کهرجن‌حدینی. از امام-باقر (غلیه. السلام. اد امامتضادق(عاند 
السلام. )تنعل دی که فرمودند هی العیام ی اخر الیل الن ضلاه الیل : 
((منظور قیام در آخر شب برای نماز شب است )). 

و در حدیث دیگری از امام 0 22 السلام ۱ در رتور این آیه آمده 
هدفی 0 نداشته باشد)). 

سوم اينکه منظور ان ((حالات معنوی و روحانی أ( و ((نشاط و جدبه 
ملکوتی: ۱) آشت که در دل‌نوجان انسان مر این ساعاثت ححصوص شب یه 
وجود می آید که آثارش در روح انسان عمیقتر و دوامش بیشتر است . 
البته این تفسیر و تفسیر قبل از آن لازم و ملزوم یکدیگرند و مناسب است 
که هر دود فعتی: ان جضع: با نشتد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 176 
((وطئا)) در اصل به معنی گام نهادن و همچنین به معنی توافق کردن است 


تعبیر به ((اشد وطنا)) يا به معنی مشقت و زحمتی است که قیام و عبادت 
شبانه دارد, و پا به معنی تاءعثیرات ثابت و راسخی است که در پرتو این 
عبادات در روح و جان انسان پیدا می شود (البته معنی دوم مناسب تر 
است ). 

این احتمال نیز وجود دارد که بة معلی توافق بیشتری است که در این 
لحظات در میان قلب و چشم و گوش انسان و بسیج همه آنها در مسیر 
عبادت پید | می شود. 

(راقوم راز ماج (قنام اهنی سا نساتن فضاف ات ورف اه 
قفیی | اس را است که ایا اشا روم کر ها مامت سرا 
است . 

رویهمرفته این ایه از ایاتی است که با تعبیرات پرمحتوایش رساترین سخن 
را درباره عبادت شبانه و نیایش سحر‌گاهان , و راز و نیاز با محبوب , در 
ساعاتی که اسباب فراغت خاطر از هر زمان فراهم تر است ۰ و همچنین 
تاعتیر اور تهدیتب تفنین , و پرورش روح و جان انسانی , بیان کرده است 
و ان من ند کر وخ ارف بو ان ساعات ماد کی خاصی ای سای 
و مناجات و ذکر و فکر دارد. 

در ان بعد می افزاید: ((اين به خاطر آن است که در روز تلاش و کوشش 
مستمر و فراوانی خواهی داشت )) (آن لک فی النهار سبحا طویلا). ‏ _ 
داعضا متل هد اس اه ای با لت ور دارم اد کوب 
جمعی و فردی هستی , و مجال کافی برای عبادت و نیایش حاصل نمی 
شود فا بر انن ادف سا نهر | کشت آن کر 


احتمال دیگری که در تفسیر آیه وجود دارد و از جهاتی جالبتر, و با تفسیر 
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آیات قبل و بعد هماهنگ تر است این است که می فرماید: چون در طول 
روز وظائف سنگین و تلاش و کوشش فراوان بر دوش داری , باید با 
عبادت شبانه خود را تقوبت کنی , و آمادگی لازم برای این فعالیتهای بزرگ 
و کش ده رازاز آن قیاق تفت به ذشت: اور ۲ 

((سیج )) (بر وزن مدج ) در اصل به معنی حرکت و رفت و آمد است و 
گاه به شنا کردن نیز اطلاق می گردد, چرا که حرکات مداومی دارد. 

گوئی جامعه انسانی را به اقیانوس بیکرانی تشبیه می کند که گروه کثیری 
در آن در حال غرق شدن می باشند. امواج خروشانش به هر سو حرکت 
می کند, کشتیهای سرگردان در آن پناهگاهی می جوبند» و پیامبر اسلام 
(صلی اه علیه و آله و سلم ) تنها منجی غریق در این دریا و قرآنش تنها 
این شاک رگ باید با عبادات شبانه خود را برای این ماءموریت و رسالت 
عظیم روزانه اماده سازد. 

بعد از دستور قیام عبادت شبانه و اشاره اجمالی , به آثار عمیق آن به ذکر 
پنج دستور که مکمل آن است پرداخته می فرماید: ((نام پروردگارت را یاد 
کن )) ((و اذکر اسم ربک )) 

مسلم است منظور تنها ذکر نام نیست , بلکه توجه به معنی است چرا که 
باه ای وت باه کات اس بو کی و تفه 
بخشد. و نهال معرفت و تقوا را در دل ابیاری می کند. 

تعبیر به ((رب )) اشاره به این است که هر گاه نام مقدس او را می بری 
توجه به نعمتهای بی پایان و تربیت مستمر او نسبت به خویش داشته باش 
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مرحله اول ذکر نام او است که در آیه مورد تحت به. آن اشاره شده , 

ند و خلم یفده تویت بف بادآ ور دات‌ ای اوتدت فلت هی ردنت که ون ابة 
205 سوره اعراف ذکر شده است 5 آدکر ,رن فی نفسک تضرعا و خيیفة 
((پروردگارت را در دل خود از روی تضرع و خوف یاد کن )). 

سرانجام مرحله سوم فرا می رسد., در این مرحله از مقام ربوبیت خداوند 
فراتر می رود و به مقام مجموعه صفات جمال و جلال خدا که در الله جمع 
آمتوا اذکروا اللهدکا کفیرا 

زا کسایت که یمان اروه ها رانا 

و به این ترتیب این ذکر همچنان ادامه می يابد و مرحله به مرحله تکامل 


در دستور دوم می فرماید: ((دل به خدا ببند و از غیر او قطع امید کن و 
خالصانه به عبادتش برخیز)) (و تبتل الیه تبتیلا) 

((تبتل )) از ماده ((بتل )) (بر وزن حتم ) در اصل به معنی ((انقطاع )) 
انتخاب نکرده بود, و ار به بانوی اسلام فاطمه زهرا (سلام الله علیها) نیز 
بتول گفته می شود به خاطر این است که او از زنان عصر خود از نظر 
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و معرفت جدا و برتر, و به حالت انقطاع الی الله رسیده بود. 

به هر حال ((تبتل )) آن است که انسان با تمام قلبش متوجه به خدا گردد, 
و از ما سوی الله منقطع شود و اعمالش را فقط به خاطر او بجا اورد و 
غرق در اخلاص گردد. 

و اگر در روایت توا تفس ای اه رت لاه یه الم مشام )فل 
شده : لا رهبانية , و لا تبتل فی الاسلام ((در اسلام نه رهبانیت است و نه 
تبتل )) اشاره به این است که ترک دنیا به ان معنی که در میان راهبان 
مسیحی معمول است در اسلام وجود ندارد انها برای تری دنیا هم ازدواج 
را ترک می کنند. و هم هر گونه فعالیت اجتماعی را, اما یک مسلمان 
واقعی در عین اینکه در قلب اجتماع ند حیتقی کنذ هام توجهش به خدا 
در بعضی از روایات , از ائمه معصومین نقل شده که ((تبتل )) به معنی 
بلند کردن دست در نماز است ولی روشن است که این در حقیقت بیان 
یکی از مظاهر اخلاص و انقطاع الی الله می باشد. 
به هر حال ان باد پروردگار و این اخلاص سرمایه عظیم مردان خدا| در 
برنامه سنگین هدایت خلق است . 
سپس به سومین دستور پرداخته می افزاید: ((همان پروردگار مشرق و 
مغرب که معبودی جز او نیست , او را وکیل و حافظ و یاور خود انتخاب کن 
(رب المشرق و المفرب لا اله الا هو فاتخذه وکیلا). 
در اینجا بعد از مرحله ((ذکر الله )) و ((اخلاص )) مرحله توکل و واگذاری 
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همه کارها به خدا فرا می رسد خداوندی که مشرق و مغرب عالم , یعنی 
مجموعه جهان هستی در زیر سیطره حکومت و ربوبیت او قرار دارد, و تنها 
معبود شایسته پرستش او است . این تعبیر در حقیقت به منزله دلیلی 
است برای موضوع توکل بر خدا, چگونه انسان , بر او توکل نکند, و کار 
خویش را وان ی ای که در مس وان سییر از رتاک و 
فرمانروا و منعم و مربی و معبود نیست . ۱ 

و بالاخره در چهارمین و پنجمین دستور می فرماید: ((در برابر انچه 


دشمنان می گویند صابر و شکیبا باش , و از آنها دوری کن , اما دوری 
شایسته و جمیل )) (و اصبر علی ما یقولون و اهجرهم هجرا جمیلا). 
و به این ترتیب در اینجا مقام ((صبر)) و ((هجران )) فرا می رسد., چرا که 
در مسیر دعوت به سوی حق , بدگوئی دشمنان , ق ایداع ی ای ایا ره 
فراوان است , و اگر باغبان بخواهد کلی را بچیند باید در برابر زبان خار 
ضن و تلد اه اند 
بعلاوه گاهی در اینجا بی اعتنائی و دوری لازم است , تا هم از شرشان در 
امان بماند, و هم درسی از این طریق به انان بدهد, ولی این هجران و 
دوری نباید به معنی قطع برنامه های تربیتی , و تبلیغ و دعوت به سوی خدا 
باشد. 

به اين ترتیب آپات فوق نسخه جامع و کاملی به پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) و تمام کسانی که در خط او گام بر می دارند می دهد 
که از عبادات شبانه و نیایش پروردگار در سحرگاهان . مدد بگيرند, و 
س اوال را ان ا ااص حول ومره هیا سمل 
ابیاری کنند, چه نسخه جامع و جالبی ؟! تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 181 
تین ها یلعای یی اامعزی اون متر ی وفگرمگ ااره به 
حاکمیت و ربوبیت او بر تمام جهان هستی است , همانگونه که در تعبیرات 
روزمره می گوئیم : فلانکس شرق و غرب زمین را در سیطره خود قرار 
داد. یعنی تمام روی زمین را, نه فقط نقطه مشرق و مغرب . 
((هجر جمیل )) 9 و جدائی شایسته ) همانگونه که اشاره کردیم به 
معنی هجران تواعم با دلسوزی و دعوت و تبلیغ به سوی حق است , که 
یکی از روشهای تربیتی در مقطع های خاصی محسوب می شود, و هرگز 
منافات با مساعله ((جهاد)) در مقطع های دیگر ندارد که هر کدام جائی و 
هر نکته مقامی دارد, و به تعبیر دیگر این دوری , بی اعتنائی نیست , بلکه 
خود نوعی اعتنا است و به هر حال اینکه بعضی حکم آیه فوق را منسوخ با 
ایات جهاد دانسته اند صحیح نیست . ۱ 
مرعوم ((ظیزس )در ((نجمع البان ااحن کل نمی گویده وی ها 
دلاله علی.هجوی: الضبر علی الادی مس لمن بدعو الن. الذین و لماش 
باحسن الاخلاق و استعمال الرفق لیکونوا اقرب الی الاجابة : ((اين آیه 
دلالت می کند که مبلفین اسلام , و دعوت کنندگان به سوی قرآن , باید در 
مقایل تا تاش کنانیه شنه ند وبا خسن حلق رانا مردم 
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آیه 11 - 19 


آیه و ترجمه 


3 درنی و المکذبین ۳۳ التَعمَة 5 مَقلَمْم قلیلا (11) 


ان لدیْتا آنکالا و ججیما(12) 

5 طقاماً را آلیما (13) 

نوم ترقف الارض و الخبال و کاتت الختال یبا قهلا(14) ۳ 

ارستا کم زسولاً شهدا یک گما سنا زلی فرعَوّن سولاً(15) 
فعصی فرعَوّن الرّسول قاحَدتة آخذا وبیلا (16) 

فک مرن ان کقونم یوم بقل الولذت شببا(17) 

السماء مُنقَطرّ ب به کان وعَذخ مه مفْعولا(18) 

ان هذه ره فْمَن شاء اتحَدّ الی ره سبیلأ(19) ۲ 

نرجمه 11 جر ابا کیت یو ان صاخ تست ها توا و آنها را کمی 

مهلت ده ! ۱ 

2 - که نزد ما غل و زنجیرها (اتش ) دوزخ است . تفسیر نمونه جلد 25 

صفحه 193 

3 - و غذائی گلوگیر, و عذابی دردناک ! 

4 - در آن روز که زمین و کوهها سخت به لرزه می افتد, و کوهها (چنان 

درهم کوبیده می شود که ) به شکل توده هائی از شن نرم درمی آید! 

5 - ما پیامبری به سوی شما فرستاديم که گواه بر شما است , همان 

گونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم . 

6 - فرعون به مخالفت و نافرمانی ان رسول برخاست , و ما او را شدیدا 

7 - شما اگر کافر شوید چگونه خود را (از عذاب شدید الهی ) برکنار می 

دارید در آن روز که کودکان را پیر می کند؟ 

8 - در ان روز اسمان از هم شکافته می شود, و وعده او تحقق می یابد. 

09 .- این هشدار 9 تذکری است و هر کس بخواهد راهی به سوی 

پروردگارش بر می گزیند. 

تفعسیر :حساب این گنهکاران مستکبر را با من واگذار! 

در آخرین آیه از آیات پیشین اشاره ای به کارشکنیها و سخنان ناروا و اذیت 

و ۳ دشمنان اسلام بود آیات مورد بجعت آنها را زیر رگباری از تهدیدات 

شدید, داثر به عذابهای دنیا و آخرت از سوی خداوند, قرار داده , و آنها را 

دعوت به تجدید ۱ های ۹ 

صدر اول در برابر هجوم سخت این دشمنان دلداری می دهد و پایمردی 

(0 


2 


1۳ 


واگذار 1 1 1 ا ان ۱۳ 
لوف 


ِِ ف آنها ز نو نیستی , , منم مجازات و کیفر آنها را به خود من واگذار, 
ها ها سا | 
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و پشت خود را از بار گناه سنگین کنند, آن گاه عذاب من گلوی انها را 
خواهد فشرد! 

و می دانیم مدت کیت گذشت که مسلمانان نبیر ومند شد ند و ضربات 
سنگین و شکننده خود را در جنگهای ((بدر)) و ((حنین ۲ و ((احزاب ۲ و 
قانتد از نز شک نشف فاره آوردند, و نیز مدت کمی بیشتر نگذشت که 
این گردنکشان از دنیا رفتند. و گرفتار عذاب الهی در برزخ شدند و عذاب 
قیامت نید اف آنها چندان دور نیست . 

ضمنا تعبیر به ((اولی النعمة )) (صاحبان نعمت ) اشاره به غرور و غفلت 
صاحبان انها می شود و به همین دلیل در طول تاریخ انبیاء چنانکه قران 
شاهد و گواه است این دسته هميشه در صف اول مخالفان قرار داشتند. 
در حقیقت این آیه شبیه آیه 34 سوره سباء است که می گوید: و ما ارسلنا 
فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون : ((ما در هیچ 
شهر و دیاری انذار کننده ای نفرستادیم کر اینکد مترفین آنها (کسانی 
که مست ناز و نعمت بودند) گفتند: ما به آنچه شما , به آن فرستاده شده 
دوحالی که اینگوزه افراد باید قبل از دیگران دعوت منادیان حق را لبیک 
گویند. تا شکر اینهمه نعمت الهی را از اين طریق بجا آورند. 

سپس در ادامه همین تهدید به صورت صریحتر می گوید: ((نزد ماغل و 
سکن قاه اور اس )۱ زان تدش الا تما 

((انکال )) جمع ((نکل )) (بر وزن را ی رمک اس 
ون ال اهاوه رن نی ی اترانی. کرخته یه مودای [رضا 
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زنجیرهائی که بر دست و پا و گردن می نهند انسان را از حرکت باز می 
دارد و ناتوان می سازد, این واژه در معنی زنجیر به کار رفته است , ۷ 
در برا بر آزادی بی قید و شرط و تنعمی که در اين دنیا داشتند بهره آنها در 
آجا اسارت است هداس ۲ 

فا ای رو که هار ی ها تا خضهه 
عذابا الیما). ۲ 

غذائی بر عکس غذاهای چرب و شیرین دنیای آنها که به راحتی از گلو فرو 
می رفت و گوارا بود, و زندگی دردنای در برابر اسایش بی حساب این 
مغروران خود خواه و مستکبر در اين جهان . 

با اینکه غذای خشن و گلو گیر خود عذابی است الیم » بعد از آن عذاب الیم 
تادا کات فردمی ور م اینشان هم وهد اناد عدات الم آخرت اد 
۱ ۱ ۱ 0 ۳۳ج 


می خوانیم پم که روزی یکی از مسلمانان اين آیه را تلاوت می کرد, و پیامبر 
(صلی ای ی ناگهان شخص مزبور 
صیحه ای زد و مدهوش شد. 

و در حدیث دیگری آمده است که خود پیامبر (صلی اللت له الم ) 
این انه زا خلاوت هن فر‌خود و.خنین حالین به او دست داد. 

چگونه این غذای گلوگیری نباشد؟ در حالی که در ایه 6 سوره غاشیه می 
خوانیم لیس لهم طعام الا من ضریع : ((آنها غذائی جز از خارهای جانگداز 
ندارند)). 

هی دب ای 213 و 44 سوره دخان می خوانیم : ان شجرت الزقوم طعام 
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الائیم : ((درخت زقوم (همان گیاه تلخ بد بو و بد طعم و تلخ و کشنده ) 
غذای گنهکاران است ))! ۱ 

سپس به شرح روزی می پردازد که اين عذابها در آن ظاهر می شوند, می 
فرماید: ((اين در روزی خواهد بود که زمین و کوهها سخت به لرزه در می 
اید و چنان کوهها در هم کوبیده می شود که به شکل توده هائی از رمل و 
من تم ری ایا اوه سای و العال کات کال سا 
مهیلا). 

ای سا ار 
وزن کیل ) به معنی ریختن شی ء نرمی مانند رمل و ارد بر چیزی است , و 
در اینجا منظور شنهای نرمی است که هرکز استقرار و ثبات ندارد. 

بنابراین معنی , کوهها در قیامت انچنان از هم متلاشی می شوند که به 
صورت شنهای نرمی در می_ آیند که اگر پا روی آن بگذارند فرو می رود. 
درباره سرنوشت کوهها در آستانه قیامت , قرآن تعبیرات ت مختلفی دارد که 
همگی حکایت از تابودی و تبدیل آنها به خاکهای نرم می کند (شرح بیشتر 
درباره مراحل مختلف نابودی کوهها, ی ات متفاوت قزآن در این زفینه 
در ذیل ایه 105 سوره طه امده است . 

ت نصا مه ای وی سا تست سا (فلم اه له له شام 
مخالفت زورمندان عرب , و قیام موسی بن عمران در مقابل فرعونیان 
پرداخته , می فرماید: ((ما پیامبری به سوی شما فرستادیم که کواه بر 
شما است , همانگونه که به سوی فرعون رسولی فرستادیم )) (انا ارسلنا 
الیکم رسولا شاهدا علیکم عما ارسلنا الی فرعون رسولا). تفسیر نمونه 
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هدف او, هدایت شما و نظارت بر اعمال شما است , همانگونه که هدف 
موسی بن عمران , هدایت فرعون و فرعونیان و نظارت بر اعمال انها بود. 
ولی فرعون به مخالفت با آن رسول , برخاست , ما هم آو را به مجازات 
شدیدی گرفتار ساختیم (فعصی فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا). 


حکومت و اموال و ثروتمندانشان جلو اين کار را گرفت و سرانجام همگی 

در امواج خروشان نیل که به آن مباهات می کردند غرق شدند شما که در 
بسیار پائینتر از آنها قرار دارید و از نظر عده و عده به مراتب از 

٩‏ 00 اک( 

مختصر اموال و نفراتتان مغرور می شوید؟ 

((وبیل )) از ماده ((وبل )) در اصل به معنی باران شدید و سنگین است , و 

تس هر جرف بد رگن اطلای فده تسا رو ما رات : 

قرو ای مورد بحث نیز اشاره به شدت عذاب است که گوئی اشخاص را 

مانند یک باران شدید زیر رگبار خود قرار می دهد. 

سپس روی سخن را به کفار زمان پیامبر اسلام کرده , به آنها چنین هشدار 

می دهد: ((احز نما کافز شوید چگونه خود را از عذاب شدید الهی برکنار 

نی دا زبددر ان زود کودکان راشر هی کند)۱۱ (قکیفه تون آن کفز تم توا 

یجعل الولدان شیبا. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 188 

آری عذاب آن روز آنقدر زیاد. سنگین , شدید, هولناک و کمرشکن است که 

کودکان را پیر می کند, و اين کنایه از شدت آن است 

عذاب آخرت که سهل است بعضی نقل می کنند در همین دنیا گاه که 

انسان در تنگناهای فوق العاده شدید قرار می گیرد محسوس است که در 

یک لحظه زودگذر موهای او رو به سفیدی می رود! 

به هر حال ایه فوق اشاره به این است به فرض اینکه شما در این جهان 

همچون فرعونیان گرفتار عذاب نابود کننده نشوید, قیامت و عذاب قیامت 

را چه خواهید کرد؟! 

در آیهة بعد توصیف بیشتری فان ار متا یبان کردم ی 

افزاید: ((در آن روز کرات ۱ از هم شکافته می شود, و وعده الهی 

تحقفق می یابد)) (السماء منفطر , به کان وعده مفعولا). 

بسیاری از آیات قیامت و ((اشراط الساعة)) (جوادتی که در استاته بایان 

جهان و آغاز رستاخیز 9 گیرد) حکایت از انفجارهای عظیم , و 

زلزله ها ندید و د کر خونبهای: سرنغ مین کند. که. آبه غورد بت ننها. نبه 

گوشه نموده است ر 

عظیم آن روز ۳۹7 کنند از این 1 ضعیف و ناتوان و اسیب پذیر چه 
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در پایان این بحث اشاره ای به تمام هشدارها و انذارهای گذشته 7 ی 

فرماید: ((آنچه گفته شد تذکر و یادآوری است )) (ان هذه تذکرة ). 

شما در انتخاب راه آزاد هستید, ((و هر کس بخواهد هدایت شود و طالب 

سعادت ابدی باشد راهی به سوی پروردگارش بر می گزیند)) (فمن شاء 


اتخذ الی ربه سبیلا). 

اگر صونن این براه از طریق اخار و اکراه صورت کیودرنه افتخارق آتعت 
, نه فضیلتی , فضبلت آن است که انسان با اراده و اختیار خود این راه را 
انتخاب کرده , و بیوید. 

خلاصه اینکه خداوند راه و چاه را نشان داده , و دیده بیناء افتاتب:روشتی 
بخش را در اختیار گذارده , و مردم را مخیر ساخته تا در اطاعت فرمانش 
با اراده و تصمیم وارد عمل شوند. 

در اينکه جمله ((آن هدذه تذکرة أ( (اینها تذکر و پادآوری است [ اشاره به 
چیست ؟ احتمالات متعددی از سوی مفسران_ داده شده است : گاه گفته 
اند اشاره به مواعظی است که در آیات قبل آمد, و گاه گفته شده اشاره 
به تمام سوره است , و يا اشاره به تمام قرآن مجید. 

بعضی نیز گفته اند ممکن است اشاره به دستور نماز و عبادت شبانه باشد 
که در آیات نخستین سوره آمده بود و مخاطب در آن پیامبر رصضلع: الله 
عای له مه لدع شمه می خاهه ان را سر سر وه 
سایر مسلمانان دهد بنابراین منظور از ((سبیل )) (راه ) در جمله بید, بیان 
نماز شب است که از جمله راههای مهم به سوی پروردکار است همانگونه 
که در ایه 26 سوره دهر بعد از دستور عبادت شبانه (و من اللیل فاسجد له 
تشه نا میا با فاصله مستض عم را ند ان هن گرم هس سا 
ایکا همان ند مود شخ ات نید وهای 2 
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گسترده باشد و تمام برنامه های انسان ساز این سوره دز نز کفراد چنانکه 
در بالا اشاره کردیم 

نکته : 


فاحل چهار گانه عذاب الهی 

در آیات فوق تکذیب کنید خان مغرور و مست نعمت را , به چهار عذاب 
دردناک تهدید می کند: غل و زنجیرها (انکال ) 

آتش سوزان جهنم (جحیم ) 

غذاهای خشن و گلوگیر و مرگبار (و طعاما ذاغصة ) ۳ 

و انواع مجازاتهای دردناک دیگر که به فکر انسان نمی گنجد (و عذابا الیما) 
این مجازاتها در حقیقت نقطه مقابل وضع آنها در این زندگی دنیا است از 
ی آزادی بی حد و مرز 

و از سوی دیگر زندگی مرفه : 

و از سوی سوم غذاهای گوارا 

و از سوی چهارم انواع اسایشها ۲ 

و چون همه اینها را به قیمت ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و کبر و غرور و 


غفلت از خدا پیدا کرده اند در قیامت به چنان سرنوشتی گرفتار خواهند 


شین الق ماه 

آیه 20 

ایه و ترجمه ۳-3 3 ِ ن ‌ِ 

ان ریک یلم آنک تقوم آدنی من ثلني الیل و نصقة و ئلَهْ و طائقه من 
الذین معک و اللهّ یمد الیل و النهار عم آن لن تخصوة قتاب عَلَیِکم 
قافرعوا ما سر من القرءانِ عَلم 0 کون نکم 5 ِ 
ح ‌ِ ۱ ۳ 


کسا و مه کمن خبر نوفية عنه اه خی ۳ 
استغفژوا ال ان ال عَفْوژ حیم(20) 

ترجمه ۰ - پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با تو 
هستند نزدیک دو سوم از شب یا نصف یا ثلث آن را بپا می خیزید, و 
خداوند شب و روز را اندازه گیری می کند, او می داند که شما نمی توانید 
شقدار آن را (وفها اندارن کیری کنب لاسما را تخد امن آن مندار 
از قران که برای شما میسر است تلاوت کنید, او می داند به زودی گروهی 
از شما بیمار می شوند, و گروهی دیگر برای به دست آوردن فضل الهی (و 
کسب روزی ) به سفر می روند, و گروهی دیگری در راه خدا جهاد می 
کنلده نان مقداز که براه. تما ممکن انتنت اد ان تلاوت تقسیر تمونه 
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کنید. و نماز را بر پا دارید و زکات ادا کنید, و به خدا قرض الحسنه دهید 
(در راه او انفاق نمائید) و (بدانید) آنچه را از کارهای خیر برای خود از پیش 
می فرستید نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت , و از 
خدا آمرزش بطلبید که خداوند غفور و رحیم است . 

تفسیر :هر چه برای شما امکان دارد قرآن بخوانید _ 

اسشت کهمحته ام آنات گذدشتم را کل ی کند, 

درز انشکن این یه ناس تور یات ار انم ور تما هو 
تفتتیری برای آن , و همچنین در اينکه آیا اين آیه در مکه نازل شده یا در 
مدینه ؟ در میان مفسران سخت گفتگو است . 

پاسخ این سو الها بعد از تفسیر آیه روشن خواهد شد. 

نخست می فرماید: ((پروردگارت می داند که تو و گروهی از کسانی که با 
تو هستند نزدیک دو سوم از شب يا نصف يا ثلث ان را به پا می خیزند, 
چگونه خداوند از آن آگاه نیست در حالی که اندازه گیری شب و روز به 


ثلثه و طائفة من الذین معک و الله یقدر اللیل و النهار). 

اشاره به همان دستوری است که در اغاز سوره به پیامبر داده شده , تنها 
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چیزی که در اینجا اضافه دارد,این است که گروهی از مو منان نیز در این 
عبادتشنانهه اضر رضلی الله علیهو لتق سلم را همراهیمی کرد ند 
(به عنوان یک حکم استحبابی و يا احتمالا یک حکم وجوبی زیرا شرائط آغاز 
اسلام ایجاب می. کرد که آنها با تلاوت قرآن که مشتمل بر انواع درسهای 
یر ای ۵ ات ی ارات فا ی سا 
آماده تبلیغ اسلام و دفاع از آن گردند). 

در بگهداشتن خساپ ((نلت ٩۱‏ و(اضف )۲ و ردو تلبت )) گرشار اشکال, و 
دردسر می شدند (چرا که وسیله سنجش زمان در آن عصر وجود نداشت ) 
و به همین جهت ناچار احتیاط می کردند, و این امر سبب می شد که گاه 
تمام شب را بیدار بمانند. و مشغول عبادت باشند, تا انجا که پاهای انها به 
خاطر قیام شبانه ورم کرد! 

لذا خداوند این حکم را بر آنها تخفیف داد و فرمود: ((او می داند که شما 
ای ی اه کر و هن تا 
بخشید. اکنون آن مقداری که از قرآن برای شما میسر است تلاوت کنید)) 
رعلم ان لن تخهتون فتاب:غلیکم فاقرعوا ها تنسر من الفران). 

((لن تحصوه أ( از ماده ((احصاء)) به معنی شماره کردن است , بعنی شما 
نمی توانید دقیقا وقت شب را از نظر مقدار دو ثلث و نصف و یک ثلثت 
تعیین کنید, و به زحمت می افتید. 

بعضی نیز گفته اند منظور این است که شما نمی توانید بر اين کار در تمام 
ایام سال مداومت کنید. 

حتی امروز هم که با وسائلی می توان به موقع از خواب بیدار شد تعیین 
دقیق اين مقادیر, در تمام طول سال , مخصوصا با تفاوت مستمر شب و 
زوز» ثار اسانی نیست . 

حسله راب علکم )را شالت مسران تیه نی تفت این کلف کر 
کرده اند, نه به معنی ((توبه از گناه )) تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 194 
این احتمال نیز وجود دارد که وقتی حکم وجوب برداشته شود گناهی 
صورت نمی پذیرد. و در نتیجه همچون امرزش الهی خواهد بود. 

در اينکه منظور از جمله ((فاقرو وا ما تیسر من القرآن ) ((آنچه از قرآن 
برای شما میسر است بخوانید)) چیست ؟ گفتگو بسیار است : جمعی آن 
را به نماز شب تفسیر کرده اند که در لابلای آن حتما آیات قرآن خوانده 
من شود و بعصتی کفته آند :نطو همان علاوت فزان است. هر جندعر انناء 
تمان تباشدر یر عضی فقد آن ارو را به پنجاه آیه , و بعضی به یکصد آیه , 


و بعضی دویست آیه تفسیر کرده اند, ولی هیچیک از این اعداد دلیل خاصی 
ندارد. بلکه مفهوم یه این است که هر مقداری که انسان به زحمت نمی 
افتد از قرآن بخواند. ۱ 
بدیهی است منظور از ((تلاوت قران أ( در اینجا تلاوتی است به عنوان 
درس و فراگیری برای خودسازی و پرورش ایمان و تقوا. 
سس به بیان دلیل دیگری برای این تخفیف پرداخته می افزاید: ((خداوند 
می داند که گروهی از شما بیمار می شوند, و گروهی دیگر برای تحصیل 
معاش و ابتغاء فضل الهی راهی سفر می کردند. و گروه دیگری در راه خدا 
جهاد می, کننده و آنن امور مانع:از ان" خواهد.شد که عیادات شبانه. را در 
نصابی که قبلا تعیین شده به طور مداوم انجام دهند)) (علم ان سیکون 
منکم مرضی و آخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل الله و اخرون 
یقاتلون فی سبیل الله ). ِ 
و همین سبب دیگری برای تخفیف این برنامه است , لذا بار دیگر تکرار می 
کند ((حال که چنین است ان مقدار که برای شما ممکن است و توانائی 
دارید در شب از قران تلاوت کنید)) (فاقر ءوا ما تیسر منه ). تفسیر نمونه 
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روشن است که ذکر بیماری , و مسافرتهای ضروری , و جهاد فی سبیل 
تا و رن ولی منحصر به اینها 
, منظور این است چون خداوند می داند شما گرفتار مشکلات 
۳ ژد کین در روز خواهید شد, و این مانع تداوم آن برنامه سنگین 
است , به شما تخفیف داده است . 
اکنون این سو ال مطرح می شود که آیا اين حکم آنچه را که در آغاز سوره 
آمده است نسح می کند؟ پا به صورت استثنائی برای آن است 0 ظاهر 
آیات نسخ حکم سابق می باشد, در حقیقت لازم بود این برنامه مدتی اجرا 
بشود و اجرا شد, و منظور از این حکم که جنبه موقت و فوق العاده داشت 
حاصل گردید, و بعد از پایان این مدت به صورت خفیف تری باقی ماند, 
زیرا ظاهر ایه این است که به خاطر وجود معذورین این حکم درباره همه 
تخفیف داده شده , نه فقط درباره گروه معذوران . و به این ترتیب نمی 
تواند استثنا باشد بلکه باید نسخ باشد (دقت کنید) 
در اینجا سو ال دیگری پیش می. آبه که آبا؛ تلاوت »هقدان ممکن ان فران 
که در این آیه دو بار به آن امر شده , واجب است , یا جنبه مستحب دارد؟ 
بعضی گفته اند: مسلما مستحب است , و بعضی احتمال وجوب داده اند, 
چرا که تلاوت قرآن موجب آگاهی بر دلائل توحید, ۳ , و اعجاز 
این کتاب اشماتی مه فرا دی سای واخبات ذین.صی. کروده بناین ین تلاوت 
قرآن مقد مه واجب است و واجب می باشد. ۳ 
ولی باید توجه داشت که در این صورت لازم نیست قران را شبانه بخوانند, 


و یا در اثناء نماز شب , بلکه بر هر مکلفی واجب است که به مقدار لازم 
برای تعلیم و تربیت , و آگاهی بر اصول و فروع اسلام , و همچنین حفظ 
قران و رساندن آن به نسلهای اینده تلاوت کند بدون اینکه وقت و زمان 
خاصی در آن مطرح باشد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 196 

اه راحول کقسان ص چگ که هی این زاین ره 
ی ار 
شود که در اغاز اسلام به خاطر وجود شرائطی این تلاوت و عبادت شبانه 
واجب بوده , و بعد هم از نظر مقدار و هم از نظر حکم تخفیف داده شده , 
و به صورت یک حکم استحبابی آن هم به مقدار میسور در آمده است , 
ولي به هر حال وجوب نماز شب بر پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و 
رات اراعام بای لیم اللام نمی خوايم د می روط 9و 
ثلت از شب , يا نیمی از ان , و یا ثلث ان , منسوخ شده , و به جای آن 
فاقر ءوا ما تیسر من القرآن قرار گرفته است . 

قابل توجه اک مورد بحث ذکر شده که یکی جنبه 
جسمانی دارد (بیماری ) و دیگری جنبه مالی دارد (مسافرت برای کسب و 
کار) و سومی جنبه دینی دارد (جهاد فی سبیل الله ) و لذا بعضی گفته اند 
از اين ایه استفاده می شود که تلاش برای معاش همردیف جهاد فی سبیل 
الله است ! 

.نیز این جمله. را دلیلی ذاتشتته اند .ین انکه -خضوض این آبه در هذیته تازل 
شده , چرا که وجوب جهاد در مکه نبود. ولی با توجه به اینکه می فرماید 
سیکون (به زودی خواهد بود) ممکن است این جمله خبر از تشریع جهاد در 
آنتدم باشده بعتی جون؛ غذرهاتی در خال ذارید وعذر‌هانیبدر ایندم فزای 
شما پیدا مي شود, اين حکم به صورت دائمی در نیامد, و به این صورت با 
مکی بودن آیه منافات ندارد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 197 

سپس به چهار دستور دیگر در پایان این آیه اشاره کرده . و برنامه 
خودسازی ارائه شده را , به این وسیله تکمیل می کند. می فرماید: ((نماز 
را بر پا دارید, و زکات را ادا کنید: و از طریق انفاقهای مستحبی به خداوند 
قرض الحسنه دهید, و بدانید انچه را از کارهای خیر برای خود از پیش می 
فرستید آن :را نزد. خداوند. به: تهترین وجه. بزر کترین: , باداش خواهید یافقت 
). 

(و اقیموا الصلوة و آتوا الزکوة و اقرضوا الله قرضا حسنا و ما تقدموا 
لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا و اعظم اجرا). 

((و استغفار کنید, و از خداوند ار بطلبید که خداوند غفور و رحیم 
است )) (و استغفروا الله آن الله غفور رحیم ). 


این تما جوز (تماز کات اتقافهای, فشتخی بو اشفا ر)نبهشون 
دستور تلاوت و تدبر در قران که در جمله های قبل امده بود مجموعا یک 
برنامه کامل خودسازی را تشکیل می دهد که در هر عصر و زمان به 
حون ور آغاد اسلام تاعسر انار بایدر داتفه دارد: 
متیر از (رتما ار انا سارهای واحت اس سطای ۱۰۱ کات )) 
زکات واجب است , منظور از دادن ((قرض الحسنه )) به خداوند همان 
زمینه تصور می شود, چرا که مالک تمام ملکها, از کسی که مطلقا چیزی 
از خود ندارد قرض می طلبد تا از این طریق او را تشویق به انفاق و ایثار 
اين عمل خیر کند, و از اين طریق تربیت شود و تکامل 
بد. 
دی فان وی انا انیت اگم است اشام اس اه که 
فاد با اعام این‌عاعات ود را اسان کاملت اه یه اضا ح طلیکان 
تصور کنید, بلکه همواره باید خود را مقصر بشمرید, و عذر به درگاه خدا 
اورید, ((ورنه سزاوار خداوندیش کس نتواند که بجا اورد)). تفسیر نمونه 
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بعضی از مفسران معتقدند تکیه روی این دستورات به خاطر آن است که 
تصور نشود اگر تخفیفی درباره قیام شبانه و تلاوت قرآن قائل شده به 
سایر برنامه ها و دستورات دتین: نش تتر ابت: می کنج بلکه آنما همچنان به 
قوت خود باقی است . 
ضمنا ذکر زکات واجب را در اینجا دلیل دیگری ی بودن این آیه گرفته 
اند زیرا حکم زکات در مدینه نازل شد نه در مکه , ولی بعضی گفته اند 
اضل رکاتر مکه‌تازل راما ضاتب و صفدارعه برای آن بیان نگردنده 
1 - ضرورت آمادگی عقیدتی و فرهنگی 
برای انجام کارهای مهم اجتماعی مخصوصا ایجاد یک انقلاب وسیع و 
گسترده در تمام شو ن زندگی قبل از هر چیزی یک نیروی مصمم انسانی 
اس اشت. کمبا غاد راشه و آعامن کامل مات ارم فک یه 
فرهنگی , و پرورشهای اخلاقی , برای این کار ساخته شده باشد. 

وا ها کای موی کم یو اسلا اصلمی اه نمی اه سا گر 
0 3 دوران عمرش انجام داد, و به 
همین دلیل و به خاطر وجود همین زیر بنای محکم , نهال اسلام به سرعت 
نمو کرد, و جوانه زد و شاخ و بر ک آورد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 199 
آنچه در این سوره آمده است نمونه زنده و بسیار گویائی از این برنامه 
حساب شده است : دستور به عبادت دو سوم با حداقل یک سوم از شب , 
آن هم تواعم با تلاوت و دقت در آیات قرآن مجید تاءثیر عجیبی در روج 


مسلمانان گذارد. و آنها را برای قبول ((قول ثقیل )) و ((سبح طویل )) 
آفازه ساخت / ك حرکتها و ناشتئه های شبانه که به تعبیر قرآن ((اشد 
وطا)) و ((اقوم قیلا)) بود سرانجام کار خود را کرد. و گروهی اندک از توده 
های محروم و قشرهای مستضعف و در بند چنان ساخته شدند که 
شایستگی برای حکومت بر بخش عظیمی از جهان را پیدا کردند. 
راه همین راه ۰ و برنامه همین برنامه است , هر گز نباید انتظار داشته 
تاشیه ها. راو فص وسانمان ار شک مر اسای مافیایه که 
پرورشهای لازم فرهنگی و اخلاقی را نیافته اند سیطره ((بهود)) را از قلب 
کشورهای اسلامی بر اندازیم , و دست زورگویان و ابر جنایتکاران را از 
ممالک اسلامی کوتاه کنیم این سخنی است دامنه دار, اما انجا که کس 
است یک حرف بس است ! 
2 - تلاوت قران همراه با تفکر 1 
از روایات اسلامی به خوبی استفاده می شود فضیلت تلاوت قران در زیاد 
خواندن آن نیست , بلکه در خوب خواندن و تدبر و !| انديشه در آن است ۰ 
خال که رتیل اه وق کم سور عی هد آنجم از فان ماه شتا 
میسر است بخوانید ((فاقرو وا ما تیسر منه )) روایتی از امام علی بن 
موسی الرضا (علیه السلام ) امده است که از جدش چنین نقل می فرماید: 
ما تیسر منه لکم فیه خشوع القلب و صفاء السر!: ((آن مقدار بخوانید که 
هد ره فلت وهای سای و قاط ررخانت موی ماشد ار 
تسیر اه حلد ور تاه 200 
چرا چنین نباشد در حالی که هدف اصلی تلاوت , تعلیم و تربیت است . 
ِ روایات در این زمینه بسیار است . 

- تلاش برای معاش همردیف جهاد 
درآ فوق - چنانکه دیدیم - تلاش برای زندگی را در کنار ((جهاد فی سبیل 
الله أ( فزار کاوه وا نشان می دهد که اسلام برای این موضوع اهمیت 
زان فا ات حراخن سم یر شالت که ی مات ره وشوو 
محتاج به بیگانه , هرگز استقلال و عظمت و سربلندی نخواهد یافت ۰ و 
اصولا ((جهاد اقتصادی )) بخشی از جهاد با دشمن است . 
در این زمینه جمله ای از عبدالله بن مسعود صحابی معروف نقل شده 
اربات کم مجاسا رل لب شا ال یوم وان اسان 
۳۳ ی اه ی ی ان دا ی را زر 
آخرون یضربون فی الارض )) ... ((هر کس متاعی را به یکی از شهرهای 
مسلمانان ببرد, و زحمات خود را در اين راه برای خدا محسوب دارد, 
سپس آن را به قیمت عادلانه آن روز بفروشد چنین کسی در پیشگاه خدا| 
شم له ان اس اس این فلع از ان آخر عم رل واه 


عنوان شاهد تلاوت کرد: و اخرون یضربون فی الارض . تفسیر نمونه جلد 
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خداوندا! به ما توفیق جهاد در تمام ابعادش مرحمت فرما. 

بار الها! توفیق قیام شبانه و تلاوت قران کریم و ساختن خویشتن در پرتو 
این نور اسمانی به همه ما لطف کن . 

پروردگارا! جامعه اسلامی ما را با الهام از این سوره پر محتوا| به مقام 


امین يا رب العالمین 


المدثر 
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"سوره مدثر 

مقدمه ۱ 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 56 ایه می باشد تفسیر نمونه جلد 
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محتوای سوره مدثر 

شکی نیست که این سوره از سورهائی است که در مکه نازل شده , اما 
در اين مساءله گفتگو است که آیا اولین سوره ای است که بر پیامبر (صلی 

اه تا 

است ؟ 

ولی دقت در محتوای سوره ((اقراء)) و سوره ((مدثر)) نشان می دهد که 

((اقراء)) در آغاز دعوت بوده , و سوره ((مدثر)) مربوط به زمانی است که 

پیامبر (صلی له علیه و آله و سلم ) ماءمور به دعوت آشکار شده و دورآن 

دعوت بهانت-بانان گرفت.م لها بعضی, کفته اند سورم. (( فراع اولین 

سوره ای است که در اغاز بعئت نازل شده , و سوره ((مدثر)) نخستین 

سوره بعد از دعوت اشکار است , و این جمع خوبی به نظر می رسد. 

به هر حال طبیعت سوره های مکی که دعوت به مبداء و معاد و مبارزه با 

شرک , و انذار و تهدید مخالفان به عذاب الهی است در این سوره کاملا 

منعکس است . 

ِِ این سوره رویهمرفته بر هفت محور دور می زند: 

1 - دعوت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به قیام و انذار و ابلاغ 
ات و ی در اين طریق , و تحصیل آمادگیهای لازم برای 
ِ ر. 

- اشاره به رستاخیز. و صفات دوزخیان , همانها که به مقابله با قرآن 
7 
3 - قسمتی از ویژگیهای دوزج تواعم با انذا ر کافران . 

4 - تاءکید بر امر رستاخیز از طریق سوگندهای مکرر. ۲ 

5 - ارتباط سرنوشت هر انسانی با اعمال او, و نفی هر گونه افکار غیر 
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6 - قسمتی از ویژگیهای بهشتیان و دوزخیان و سرنوشت هر کدام از آنها. 

7 - چگونگی فرار افراد جاهل و بیخبر و مغرور و خود خواه از حق . 

فضیلت تلاوت سوره 

کر حفف. ار هیر امن اسای رضلی النه علبه و الق شام امد 


ک ۱ 
من را بصانم داد هو‌بدای کسانی کف ماش اسلام (لی لاه علید 
و اله و سلم ) را در مکه تصدیق پا تکذیب کردند به او ده حسنه داده می 
شود)). 
سکره توت دیگری) از امام جچاقی (علیه السلام ) آمنه ات مش فا فی 
الفریضه سوره العدتر کان حفا غلن اللد آن تحعله, قع محهه رصلی ار 
لته له ما قح بوک ی اه الوا ام ادا 
((کسی که سوره مدثر را در نماز فریضه بخواند بر خداوند حق است که او 
را همراه پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) و در جوار. و درجه او قرار 
دهد, و در زندگی دنیا بدبختی و رنج دامنش را هر گز نگیرد)). 
بدیهی است چنین نتائح عظیمی تنها بر خواندن الفا ظ سوره مترتب نخواهد 
شد, بلکه باید محتوای سوره را نیز در نظر گرفت و مو به مو اجرا کرد. 
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آیه 1 - 10 
79 همه 
بسم الله الرَحَمَنِ الرَحیمٍ 
بای لمدتْ(1) 
با 
رک قَکبو(3) 
و تتایک قطیز(4) 
و رح اهر (5) 
تفن تستکنژ(6) 
نک فاصیز(7) 
قادّا تقر فی الَافور(8) 
قدلک من یم عمییژ(9) 
ترجمه ینام خداه ند ۰« 
1 - ای در بستر خواب آرمیده ! 
2 - برخیز و انذار کن (و عالمیان را بیم ده ). 
3 - و پروردگارت را بزرگ بشمار. 
6 - و منت مگذار. و فزونی مطلب . 
7 + وه حاطی بووود کارت شکییانی کر 
8 - هنگامی که در صور دمیده شود. 


9 - آن روز روز سختی است . 
10 - و برای کافران اسان نیست . 

تفسیر :برخیز و جهانیان را انذار کن 
تدون شک مخاطب در این ابات تحص با سس رصلی ال لو ادوس ام 
) است , هر چند تصریحی به این عنوان در آن نشده , ولی قرائن موجود در 
ااای ا ساس افعت آغزت ‏ ۲ 
نخست می فرماید: ((ای در بستر خواب ارمیده , و جامه خواب به سر 
کشیده ))! (يا ایها المدثر). 
((برخیز و انذار کن و عالمیان را بیم ده )) (قم فانذر). 
که وقت خواب و استراحت گذشته , و زمان قیام و تبلیغ فرا رسیده است . 
هرس انار با آننکه ماش ری اه مهو اه تسام اه 
بشیر است و هم تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 209 ۳ 
دسا جه خاطد آن. افعت کس (رانوار )) سحص‌ضا ن آعات کار عاشود 
عمیقتری در بیدار کردن ارواح خفته دارد. 
دو اک صرا نامر له ال هو لش هام نی تشد ار تاه ی کز 
این خطاب او را دعوت به قیام کرد مفسران احتمالات زیادی داده اند: 

1 - مشرکان عرب در آبشانه موسم حج جمع شدند, و سران آنها مانند 
ابوجهل , و ابوسفیان , و ولید بن مغفیره , و نضر بن حارث , و ... به 
مشورت پرداختند که در برابر سو الات مردمی که از خارج به,مکه می 
تست ره ال دواره افو ببامنر اشام (صلی الام‌کله و 
آله و سلّم ) شنیده اند چه بگویند؟ 
اگر هر کدام بخواهند جواب جداگانه ای بدهند, یکی کاهنش خواند, و 
دیگری مجنون ای ی ای ای 
باید با وحدت کلمه به مبارزه تبلیغاتی بر ضد پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم ) بر خیزند! بعد از گفتگو به اینجا رسیدند که بهتر از همه اين است 
که بگویند ساحر است زیرا یکی از اثار پدیده سحر جدائی افکندن میان دو 
همسر, و پدر و فرزند است , و پیامبر با عرضه آئین اسلام چنین کاری را 
انجام داده بود! 
این سخن به گوش پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) رسیده سخت 
ناراحت شده و بیمار گونه , غمگین به خانه امد و در بستر ارمید که ایات 
فوق نازل شده و او را دعوت به قیام و مبارزه کرد. 

2 این ایات از تخس آیانی ود کی با خی اوه رصن للع ده ال 
و تلم ) تاز لد ذیرا از جاتر برسعتدالله از یامن (صلی الله غلیهو اه 
و سلم ) نقل شده که فرمود: من بر کوه حرا بودم که صدائی برخاست 
گفت ای محمدا ((تو رسول خدائی ))! به راست و چپ نگاه کردم چیزی 
ندیدم به بالای سر نگاه کردم , ,. فرشته ای را بر عرش در میان انتتمان .5 


زمین دیدم ترسیدم , و به سوی خدیجه بازگشتم , و گفتم : مرا بپوشانید 
مرا بپوشانید, و آب سرد بر من بریزید, در اين هنگام بود که جبرئیل نازل 
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ولی با توجه به اينکه آیات سوره بیانگر دعوت آشکار است مسلم می شود 
که اين آیات حداقل بعد از سه سال دعوت پنهانی نازل شده , و اين با آنچه 
در روایت فوق آمده است سا ززگار نیست , مگر اينکه گفته شود چند آبه 
آغاز ز این سوره در آغاز دعوت نازل شده و آیات بعد مربوط به چند سال 


۳ 


3 بیامیر (ضلی الله.غلیهو اله وسلم )در تحال خوات وه و جا هه بر خود 
افکنده بود, جبرئیل نازل شد و او را بیدار کرد و اين آیات را بر او خواند که 
بر خیز و بستر و خواب را کنار بگذار و به انجام رسالت پرداز. 

رسالت است , همانطور که درباره پرهیز گاری لباس تقوی گفته شده است 


5 - منظور از ((مدثر)) کسی است که در گوشه عزلت قرار گرفته , و در 
آنزوا و تنهائی به سر می برند, بنابراین آیه می گوید از انزوا و عزلت به در 
آی , و به انذار خلق و هدایت بندگان خدا پرداز. 

تفسیر اول از همه این تفسیرهای پنجگانه مناسبتر به نظر می رسد. 

قایل حه اتکه یل فیدر تاه کی سا میت را مه ۱ 
و چه موضوع ؟ انذار کند, و این در حقیقت برای بیان عمومیت است , 
یعنی ری و و کفر و ظلم و بیدارگری و فساد, درباره 
عذاب الهی و حساب محشر و به مردم هشدار ده (و به اصطلاح حذف 
متعلق دلالت بر عموم دارد) در ضمن هم شامل عذاب دنیا می شود و هم 
عذاب آخرت و هم نتأئّح سوء اعمال انسان که دامنگیر او خواهد شد. 
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و به دنبال دعوت به قیام و انذار پنج دستور مهم به پیامبر اسلام (صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم ) می دهد که سرمشقی است برای دیگران ؛ , و نخستین 
دستور درباره توحید است می فرماید: ((تنها بر ورد کارت ۱7 بزرگ بشمار)) 
زک ی 

همان خدائی که مالک و مربی تو است , و هر چه داری از او داری . 

غير او را در بوته فراموشی بیفکن , و خط سرخ بر تمام معبودهای دروغین 
درکش , و هرگونه آثار شرک و بت پرستي را محو کن . 

تکیه روی کلمه ((رب )) و مقدم داشتن ان پر یر وین یر ار 
است , مساعله توحید را با ذکر دلیل در اين عبارت کوتاه مطرح می کند. 
چه جالب و پر محتوا است , تعبیرات فران کهدتر نک عبارت کوتاه اينهمه 
معنی بیان شده است . 


منظور از جمله ((فکبر)) تنها گفتن ((الله اکبر)) نیست , هر چند گفتن 
((الله اکبر)) یکی از مصداقهای آن است که در روایات نیز به آن اشاره 
شده , بلکه منظور این است که خدای خود را بزرگ بشمار. هم از نظر 
اعتقاد, هم عمل , و هم در سخن و او را متصف به اوصاف جمال و منزه از 
هر گونه نقص و عیب بدان , بلکه او را از اینکه در توصیف بگنجد برتر بدان 
, همانگونه که در روایات اهل بیت (علیهم السلام [ آمده است که معنی 
((الله اکبر)) این است که خدا بزعز از آن است که توصیف شود و در فکر 
انسان بگنجد, بنابراین ((تکبیر)) مفهومی گسترده تر از ((تسبیح )) تفسیر 
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دارد که فقط تنزیه از هر گونه عیب و نقص را شامل می شود. 
و به دنبال مساءله توحید دومین دستور را درباره پاکیزگی از آلودگیها داده , 
مب افز ای او لبانست رابای کن )۱و ماک فطهر). 
ان ۱ تن است تای ار لا سواست ت اضاز 
هر کس به منزله لباس او است , و ظاهر او بیانگر باطن او است . 
بعضی نیز گفته اند منظور از لباس در اینجا قلب و روح و جان است , یعنی 
قلبت را از هر گونه الودگی پاک کن , جائی که باید لباس تطهیر شود 
صاحب لباس اولویت دارد. 
یت ان با به همان لباس ظاهر تفسیر کرده اند چرا که پاکیزگی 
لباس ظاهر از مهمترین نشانه های شخصیت , و تربیت و فرهنگ انسان 
است , مخصوصا در عصر جاهلیت کمتر از الودگیها اجتناب می نمودند و 
لباسهائی بسیار آلوده داشتند. مخصوصا معمول بود (همانگونه که در میان 
گرفتاران جاهلیت عصر اخیر نیز معمول است ) دامان لباس را بسیار بلند 
می کردند, به گوئه ای که روی زمین می کشید, و آلوده می شد, و اینکه 
در بعضی از روایات از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: 
نی یه این است ایا که را (لاست ۱ وا رف تایب 
همین معنی است . ۱ 
بعضی نیز آن را به همسران تفسیر کرده اند, چرا که قرآان می گوید: شما 
لباس همسران خود هستید, و آنها را نیز لباس شما (چرا که حفظ ابروی 
رک تک که ای اما اس 
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3 تاره به این ِِ ی رهبران الهی فتحافین می 
تواتند تقوذ کلمه.داشته باشند. که:داماتشان از هر. کوته آلود کی پاک:باشتد و 
تقوی و پرهیزکاریشان از هر نظر مسلم گردد. و لذا به دنبال فرمان قیام و 
انذار. فرمان پاکدامنی می دهد. ۱ 
در سومین دستور می فرماید: ((از پلیدیها و انچه موجب عذاب الهی است 


پپرهیز)) (و الرجز فاهجر). 

بش مفهوم رجز (پلیدی ) سبب شده است که تفسیرهای گوناگونی 
برای آن ذکر کنند. 
گاه آن را به بتهار و گاه به هر گونه معصیت , و گاه به اخلاق زشت و 
ناپسند و گاه به حب دنیا که سرآغاز هر خطیئه و گناه است , و گاه به 
عذاب الهی که نتيجه شرک و معصیت است و گاه به معنی هر چیزی که 
اسان نا اعدا اف سس کید تفشتر روم آند: 
نکته اصلی این است که ((رجز)) در اصل به معنی اضطراب و تزلزل است 
و سپس به هر گونه گناه شرک , بتپرستی وسوسه های شیطانی , اخلاق 
ذمیمه و عذاب الهی که مایه اضطراب انسان می گردد و او را از مسیز 
صحیح منحرف می کند, اطلاق شده است . ۱ 
دز خالی: ک خی شعتی این لع با رات اس اوه ان آنجا که 
رک و کنام: و اخلا ق و واجتب دیا خلفب غذاتب. الهت .من کند به آنها نیز 
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اطلاق شده است . این نیز لازم به یاد اوری است که در قران مجید واژه 
((رجز)) (بر وزن شرک ) غالبا به معنی عذاب امده است . 
بعصن پر معتعد نی که را قرو )از کم مت ینوی است 
مرادف است . 
این معانی سه گانه گر چه با هم متفاوتند, ولی در عین حال ارتباط نزدیکی 
با یکدیکه داتسو هر حال اه مفموصکامعی داز که طر کونه اتحر افو 
عمل زشت و پلید, و هر کاری را که موجب خشم و عذاب الهی در دنیا و 
آخزت .هی کر ود شام فی نو 
مسلم است پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) حتی قبل از نبوت 
از اپن امور پرهیز و هجران داشت , و تاریخ زندگی او که دوست و دشمن 
به آن معترفند نیز گواه بر این معنی است , ولی در اینجا به عنوان یک 
اصل اساسی در مسیر دعوت الی الله و نیز به عنوان یک الگو و اسوه 
برای همگان , روی آن تکیه شده است . 
و در چهارمین دستور می فرماید: ((منت مگذار و فزونی مطلب )) (و لا 
تمنن تستکتر). 
در اینکه نهی از منت و فزونی طلبیدن در چه مواردی است باز در اینجا 
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مفهوم آیه کلی و گسترده است , و هر گونه منت گذاردن بر خالق و خلق 
را شامل می شود, نه بر پروردگارت منت بگذار که برای او جهاد و تلاش 
اوح , چرا که او بر تو منت گذارده که اين مقام منیع را به تو ارزانی 
داشته است . 


عیاوت و اطاعی ماما لصا ترا ها مراکم مه 


ود را در سرحد ((قصور)) و ((تقصیر)) بدان , و عبادت را یکنوع توفیق 
بزرگ الهی برای خودت بشمار. 

به تعبیر دیگر نباید قیام و انذار توء و نشر توحید و بیان عظمت پروردگار, و 
تطهیر یاب , و پرهیز از هر گونه گناه را مایه منت بر خداوند بشمری , ی 
انها را بزرگ بدانی بلکه باید اينها را هدایای گرانبهائی از سوی پروردگارت 
بدانی و به خاطر آن ممنون باشی , و انچنان در عشق و محبت او غرق 
شوی که این کارهای مهم را بسیار ناچیز حساب کنی . 

و نیز اگر خدمتی به خلق می کنی چه در جهات معنوی باشد مانند تبلیغ و 
هدایت و چه در جهات مادی مانند انفاق و بخشش , هیچکدام را نباید با 
منت يا انتظار جبران , ان هم جبرانی فزونتر تواءم نمائّی چرا که منت , 
اعقال شا باطل نمی دبا اما لین آمها لا ایا مد فا 
بالمن و الاذی (بقره : 264). 

((لا تمنن )) از ماده ((منت )) در اینگونه موارد به معنی سخن و گفتاری 
است که بیانگر اهمیت نعمتی است که انسان به دیگری داده است , و از 
اینجا رابطه آن با مساءله ((استکثار)) (طلب فزونی ) روشن می شود چرا 
که اگر انسان خدمتش را ناچیز بشمرد انتظار پاداشی ندارد, تا چه رسد به 
اينکه فزونی بطلبد, و به این ترتیب منت گذاردن هميشه سر چشمه 
((استکتار)) است , عملی که ارزش نعمت را به کلی از بین می برد. 
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و اینکه در بعضی از روایات آمده است که هی ان این است لا تعط 
تلتمس اکثر منها ((چیزی را به دیگری عطا مکن که انتظار بيشتر از آن را 
داشته باشی )) در حقیقت بیان یکی از شاخه های مفهوم کلی ایه شریفه 
است . 

همانگونه که در حدیث دیگری آمده است که امام صادق (علیه السلام ) در 
تفسیر این ایه فرمود: لا تستکثر ما عملت من خیر لله ((کار نیکی را که 
برای خدا انجام می دهی هرگز زیاد مشمر)) این هم شاخه دیگری از آن 
مفهوم کلی است . 

در آیه بعد به آخرین دستور در این زمینه اشاره کرده , می گوید: ((و به 
خاطر پروردگارت صبر و شکیبائی پیشه کن )) (و لربک فاصبر). 

باز در اینجا با مفهوم گسترده ای از صبر و استقامت و شکیبائی برخورد 
می کنیم که همه چیز را شامل می شود. ۱ 
یعنی در طریق ادای اين رسالت بزرگ شکیبائی کن , و در برابر آزار 
مشرکان و دشمنان جاهل و نادان صابر باش , در طریق عبودیت اطاعت 
فرمان خدا استقامت نماء و در جهاد با نفس و در میدان جهاد با دشمن 
شا بان 

مسلم است که صبر و شکیبائی اساس و ضامن اجرای همه برنامه های 


گذشته است , اصولا مهمترین سرمایه راه تبلیغ و هدایت همین صبر و 
شکیبائی است , و لذا بارها در قران مجید روی آن تکیه شده است , و به 
همین دلیل در گفتار امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم (الصبر 
اسان کارا مسم الحسه ‏ سس ه استاهت: ق. رای فان 
همچون سر است در برابر تن ))!. 

و نیز به همین دلیل یکی از مهمترین برنامه های انبیاء و مردان خدا همین 
تین تقوره لد < 2 صفعه 2۱7 

برنامه صبر و استقامت بوده است , هر قدر حوادث سختر و سنگینتر بر 
در قدیی از هر اسام اصلی ال له وله ونم اف خواود 2 
قر مهرد آکر ضایر آنعی یه فال سای ادا کت اعد من 
عبیدی مصيبة فی بدنه او ماله او ولده , ثم استقبل ذلک بصبر جمیل , 
می فرماید هنگامی که مصیبتی متوجه یکی از بندگانم در بدن یا مال یا 
فرزندش می کنم او این خمیلسا آن ففایلد. فن: کند عیادمن کتم. که 
در قیامت میزان سنجش اعمال برای او نصب کنم , و يا نامه عمل او را 
بگشایم ))!. ۱ ۱ ۲ 
در تعقیب دستوری که در زمینه قیام و انذار در ایات قبل امده , در ایات 
مورد بحث انذار را با بیانی بسیار موْ کد و رسا شروع می کند. و می 
فرماید: ((هنگامی که در صور دمیده می شود)) ( فاذا نقر فی الناقور). 
((آن روز روز سختی است )) (فذلک یومئذ یوم عسیر). 

ا(روتی است ان پرشفت. که بای افیا اسان تن 
قابل توجه اینکه ((ناقور)) در اصل از ماده ((نقر)) به معنی کوبیدنی است 
که منتهی به سوراخ کردن شود, و منقار پرندگان که وسیله کوبیدن و 
تتیرا کرد اقا است راز هس چم ره نوم هس یی 
شیپوری که صدایر آن گوئی گوش انسان را سوراخ می کند و در مغز فرو 
می رود ((ناقور)) گفته می شود. 

از آیات قران:نه خوبین استفاده می شود که در پایان دنیا و آغاز رستاخیز دو 
بار در صور دمیده می شود یعنی دو صدای فوق العاده وحشت انگیز و 
تکان دهنده که اولی صدای مرگ است , و دومی صدای بیداری و حیات 
است سراسر جهان را فرا می گیرد, که از آن تعبیر به ((نفخه صور اول )) 
و ((نفخه صور دوم می شود و آیه مورد بحث اشاره به ((نفخه دوم أ( 
اشت: که رستاخیر ,با ان ین با.هی. کردده و روز سخت واشتگیتی: بر کافران 
است . 


درباره ((صور)) و ((نفخه صور)) بحث مشروحی ذیل آیه 8 سوره زمر 


(جلد 9 صفحه 534 تا 542) داشته ایم . 
به هر حال آیات فوق بیانگر این 0 است که در نفخه رستاخیز 
مشکلات کافران یکی بعد از دیگری نمایان می گردد. روزی است بسیار 
درد نیت بار ه طاقت را که پرممنورین اما ها راستوا مور 
می آورد. المدثر 
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آیه 11 - 17 
آیه و ترجمه 
دژنیم و من حَلَفّت وجیدا(11) 
و جَعَلّت له مالا مَمَدّودا(12) 
و تیین شهُودا(13) 
٩‏ ۹ 7 تمهبدا(14) 
غ آن آزید(15) 
"کلا ِنه کان لایتتا عنیدآ(16) 

هفخ صعُودا(17) ۳ 
مه ۱1 هرا یا کیت کاس تاقوا ۱ 
2 - همان کس که برای او مال گسترده ای قرار دادم . 
3 - و فرزندانی که همواره نزد او (و در خدمت او) هستند. 
4 - و وسائل زندگی را از هر نظن ترای وی فراهم ساختم . 
15 - باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم ! ۱ 
را ی اد را وس اف ها ای کی 
ورزد. 
7 - به ژودی او را مجبور می کنم که از ٩‏ قله زندگی بالا رود (سپس او را 
شان نزول "برای این بات دو تقا رن نزول ره 
1 - قریش در ((دار الندوة )) (مرکزی در نزدیکی مسجد الحرام که برای 
شور در مسائل مهم در آن جمع می شدند) اجتماع کردند, ((ولید)) (مرد 
معروف و سرشناس مکه که مشرکان به عقل و درایت ت او معتقد بودند و 
نز مسانلن مهم با هبه: یرومم یر داختتد) رو انها کرنض کف : شماأ 
مردمی هستید دارای نسب والا, و عقل و خرد, و عرب از هر سو به سراغ 
شما می آیند (برای زیارت خاثه کعبه و غیر آن ) و پاسخهای مختلفی از 
شما می شنوند حرف خود را یکی کنید. 
سپس رو به آنها کرده گفت : شما درباره این مرد (اشاره به پیغمبر اکرم ) 
چه می گوئید؟ گفتند می گوئیم ((شاعر)) است ! ولید چهره درهم کشید و 
گفت ما شعر بسیار شنیده ایم , اما سخن او شباهتی به شعر ندارد, گفتند: 
می گوئیم ((کاهن )) است , گفت هنگامی که نزد او می روید سخنانی را 


ات 


که کاهنان (به شکل اخبار غیبی ) می گویند در او نمی یابید, گفتند می 
گوئیم ((دیوانه )) است , گفت وقتی به سراغ او می روید هیچ اثری از 
جنون در او نخواهید یافت . 

رصم کوتم ((ساعر)) نت گت خر هه عفن ۲ کفتته که 
که میان دشمنان و میان دوستان ایجاد دشمنی می کند, گفت بلی او 
((ساحر)) است و چنین می کند! (زیرا بعضی از انها مسلمان می شوند و 
راه خود را از دیگران جدا می سازند). 

سپس از ((دار الندوه )) ,خارج شدند در حالی که هر کدام پیغمبر اکرم 
(ضلی الم علمته الهعسص را ملافات می کرد یت مت : ای ساحر! ای 
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این مطلب نز بیامتر کران امد خداوند ایات اغاز این سوره و ایات فوق را 
(تا آیه 25) رل فرمود(و پامبرش را دلداری داد 

2 - بعضی نیز گفته اند: , هنگامی که آیات ,«سوره الم سجده (سوره غافر) 
بات شخ‌بامین (ضاف اللم‌علیه و ال سم بر فسحد ال ام ریم شا ۳ 
ایستاده بود و ([ولید بن مغیره ( نزدیک حضرت 1 او را می 
تشه لاف انس ایا یک ار کرو 

((ولید)) به مجلس قومش - طائفه پنی مخزوم آضد .و گفت ۱ : به خدا 
نو کلام انآ مد یلص کت ب اه هم اس کر 
یه ای هس وه ان اه تحاران ای الاو 
و ان اعلاه لمثمر, و ان اسفله لمفدق , و انه لیعلو و ما بعلی ! گفتار او 
شیرینی خاصی دارد, و زیبائی و طراوت مخصوصی شاخه هایش پرمیوه , و 
ریشه هایش قوی و نیرومند. سخنی است که از هر سخن دیگر برتر می 
رود و هیچ سخنی بر آن برتری نمی یابد! ِ 
این را گفت و به منزلش بازگشت قریش به یکدیگر گفتند: به خدا سو گند 
او دلباخته این محمد شده , و از ائّین ما بیرون رفته , و تمام قریش را 
منحرف خواهد کرد. و آنها به ولید ((ریحانة قریش )) (گل سرسبد قبیله 
قریش ) می 1 

انوجهل کفت هن جازه این کار رام کل سرت کروی آمقرو با خهره ی 
غمگین کنار ولید نشست . 

((ولید)) گفت : چرا غمگینی فرزند برادرم ؟! گفت : قریش بر تو با این 
سن و سال عیب می نهند, و گمان می کنند که تو سخن محمد را زینت 
بخشیدی , . او همراه ابوجهل برخاست و به مجلس قوم در آمد., و گفت ؛: 
شما . کمان.هی کنید خحمد دیوانه است ۲یا هر کر انار جنون. بر آه دیدم 
اید؟ گفتند: نه تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 222 


ند ره 

گفت : تصور می کنید او شاعر است ؟ آبا هرگز دیده اید لب به شعر 
بکشاند ؟ کفیند: نه.. ۱ 

گفت : پس فکر می کنید او دروغگو است ؟ ایا هرگز سابقه دروغی درباره 
اواری کف هد او ها موس ان اون ان )ال ار 
ادعای نبوتش شناخته شده . 

در اینجا قریش به ((ولید)) و پس به عقیده تو درباره او چه دنت ؟ 
ولید فکر کرد و نگاهی نمود, و چهره درهم کشید و گفت اه فقط هرد 
ساحری ات و اید میان مرد و خانواده و فرزندان و دوستانش 
خداتی مت آندازدر (رکر‌ففی به: اه آنمان می آوردند عراز خانوادم»حون وا 
می شوند). 

تسا او ساحر است و آنچه می گوید سحری است جالب !۰ 

تفسیر :((ولید)) آن ثروتمند مغرور حق نشناس !۲ 

قر تعیب آیات: دنه که عافران را مور حتف یوت آقدان فرآر فش 
داد, آنات "مور بجت بالخصوص روی بعضی از افراد آنبا که مق رت بودند 
انگشت گذارده و با تعبیراتی گوبا و رسا و کوبنده او را زیر رگبار 
شدیدترین انذارها می گیرد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 223 

خست می گوید: ((مرا با کسی که تنها آفربدم واگذار)) (ذرنی و من 
خلقت وحیدا) این آیه و آیات بعد چنانکه در شاءن نزول گفتیم در مورد ولید 
بن مغیره مخزومی یکی از سران معروف قریش نازل شده است . 

تخ نصا اکن اشت ‏ خصصی برای ای ماش ساسا 
مخلوق , در صورت اول نیز دو احتمال وجود دارد: نخست اینکه مرا با او 
تنها بگذار که خودم او را کیفر شدید دهم , پا اینکه من تنها خودم او را 
ار مه ام یا ماس واه ای سای ره 

و در صورت دوم نیز دو احتمال وجود دارد: ممکن است اشاره به این باشد 
که او در شکم مادر, و به هنگام تولد, تک و تنها بود, نه اموالی داشت و نه 
فرندا تیه انا وای اه ای خضد 

یا اشاره به اینکه او خودش را ((وحید)) (شخص منحصر به فرد در میان 
متا فص است کم انا ام اس او لس 
به فردم ! در عرب نه نظیری برای من وجود دارد و نه برای پدرم ))! این 
مطلب به عنوان استهزا در ایه تکرار شده است . 
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ی ای زر اس ام ار وه مه ات فان کاس درم 
جعلت له مالا ممدودا). 


((ممدود)) در اصل به معنی ((کشیده )) است که در اینجا ناظر به 
گستردگی و حجم اموال او یا کشش از نظر زمان و یا از نظر مکان است . 
بعضی گفته اند اموال او به قدری گسترده بود که در فاصله مکه و طائف 
شتران بسیار و اسبهای فراوان و مستغلات زیاد داشت . 

و بعضی گفته اند باغها و مزارعی داشت که غلات یکی تمام نشده دیگری 
می رسید, بعلاوه دارای صد هزار دینار طلا بود. و همه این معانی در کلمه 
((ممدود)) جمع است ۱ 

سپس به فزونی نیروی انسانی او اشاره کرده می افزاید ((و فرزندانی 
برای او قرار دادم که همواره نزد او و در خدمت او حاضرند)) (و بنین 
دائما اماده کمک و خدمت بودنده و حضورشان ماأیه انس و راحت او بود و 
هرگز به خاطر تنگی معیشت مجبور نبودند هر کدام به نقطه دور دستی 
سفر کنند, و پدر را در رنج دوری و هجران و تنهائی بگذارند. در بعضی از 
روایات امده او ده فرزند داشت . 

و بعد به سایر مواهبی که به او ارزانی داشته بود به طور کلی اشاره کرده 
می فرماید: ((وسائل زندگی او را از هر نظر فراهم ساختم )) (و مهدت له 
تمهیدا). 

نه فقط مال و فرزندان برومند» بلکه در جهات اجتماعی و جنبه های 
جسمانی از هر نظر غرق در نعمت بود. 

((تمهید)) از ماده ((مهد)) در اصل به معنی محلی است که برای کودک 
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می کنند (گاهواره و مانند ان [ سیس به هر گونه وسائل استراحت و 
پیشرفت و موقعیت و مقام برجسته اجتماعی اطلاق شده است ۰ و 
روبهمرفته معنی وسیعی دارد که انواع مواهب حیات و وسائل پیشرفت و 
موفقیت را شامل می شود. 

ولی او بجای اینکه در برابر بخشنده اينهمه نعمتها سر تعظیم فرود آمفاون و 
پیشانی به. اتتانش, بساید. در:عفام کفران .هو افتون طلبی .بر امد ((و.نا 
امه ماه منت اد هم مه داد که بر تععمام آم سرا ۲۱ نع 
یطمع ان ازید). 

این منحصر به ((ولید بن مغیره أ( نبود, بلکه همه دنیاپرستان چنینند, هرگز 
عطش آنها فرو نمی نشیند, و اگر هفت اقلیم را زیر نگین آنها قرار دهند 
باز هم دربند اقلیمی دیگرند. 

ولی آیه بعد با شدت تمام دست رد به سینه این نامحرم می گذارد, و می 
گوید: ((هرگز چنین نخواهد شد که بر نعمتش بیفزایم , چرا که او نسبت به 
ایات ما دشمنی می ورزید)) (کلا انه کان لایاتنا عنیدا). 

و با اینکه به خوبی می دانست که این قران نه کلام جن است و نه کلام 


بشر؛ ریشه هائی نیرو مند, و شاخه هائی پرتمرء و جاذبه ای بی مانند دارد, 
باز ان را سحر می نامید, و اورنده ان را ساحرا! 

((عنید)) از ماده ((عناد)) به گفته بعضی به آن نوع مخالفت و دشمنی گفته 
می شود که آگاهانه صورت می گیرد, یعنی انسان حقانیت چیزی را درک 
کند و با ان به مخالفت برخیزد. و ((ولید)) مصداق روشن این معنی بود. 
تعبیر به ((کان )) نشان می دهد که عناد او با حق یک امر مستمر و 
همیشگی بود, نه مقطعی و زود گذر. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 226 
وبا لاخره.در آخرین ای هورد: نخت: ند متر توشت دردنا ک آه‌با عتارتی کوباه 
و پرمعنی اشاره کرده , می فرماید: ما به زودی او را مجبور می کنیم که 
از قله صعب العبور زندگی بالا رود (و- نیشن از فراز اند فله او راب نی 
ری ۱ ارادم رها رف هی توف تون روت 
عنف )) است و به معنی تحمیل کارهای سخت . و مبتلا ساختن به انواع 
عذاب نیز امده . ۲ 

((صعود)) (بر وزن کبود) به معنی مکانی است که از آن بالا می روند و 
((صعود)) (بر وزن قعود) به معنی بالا رفتن است . 

و از انجا که بالا رفتن از قله های مرتفع کار بسیار شاق و مشکل است این 
تعبیر در مورد هر کار مشکل و پرزحمت به کار می رود. و لذا بعضی آن را 
به عذاب الهی تفسیر کرده آند, و بعضی گفته اند ((صعود)) کوهی است در 
جهنم از اتش که او را مجبور می کنند از آن بالا رود, يا اینکه کوهی است 
صعب العبور و با شیب تند و زیاد که وقتی از آن بالا می رود سقوط می 
کند و به زیر می افتد, و این موضوع پیوسته تکرار می شود. 

اين احتمال نیز وجود دارد که ایه اشاره به عذاب دنیوی ((ولید)) در این 
جهان باشد, زیرا همانطور که در تاریخ آمده است او بعد از رسیدن به اوج 
قله پیروزی در زندگی فردی و اجتماعی چنان سقوط کرد که تا آخر عمر 
مرتبا اموال و فرزندان خود را از دست می داد و بیچاره شد. المدثر 
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آیه 18 - 25 

۳ و برجمه 


طبر 


ان وک و قدَر(18) 


د 
دب 
سین 
3 
:۱۳ : 1 
6 6 ۶ 


ققَالَ ان هدّا الا سخر بَوْتَرُ(24) 


ان هد الا قَوَلَ البشر(25) ۲ 
ترچمه :18 - او (برای مبارزه با قران ) انديشه کرد و مطلب را آماده 
ساخت . ۲ 

19 - مرگ بر او باد چگونه (برای مبارزه با حق ) مطلب را آماده کرد. 

0 - باز هم مرگ بر او چگونه مطلب (و نقشه شیطانی خود را) آماده 
نمود. 

2 - بعد چهره درهم کشید و عجولانه دست به کار شد. 
در و وی 
228 

4 - و سرانجام گفت این (قرآن ) چیزی جز یک سحر جالب همچون 
سحرهای پیشینیان نیست ! 

5 - این جز سخن انسان نمی باشد! 

تفسیر :مرگ , بر او چه نقشه شومی کشید! 

در این آیات توضححارت بیشتری پیرامون مردی که خداوند مال و فرزندان 
فراوان به او داده بود و او در مقام مخالفت با پیامبر اسلام (صلی الله علیه 
ها ال فساد اش اند - یعنی ((ولید بن مغیره )) مخزومی - آمده است . 
می فرماید: ((او اندیشه کرد که پیامبر و قرآن را به چه چیز متهم کند؟ و 
مطلب را در ذهن خود اماده ساخت )) (انه فکر و قدر). 

بدیهی است فکر کردن ذاتا کار خوبی است اما به شرط اینکه در مسیر 
حق باشد که گاه یکساعت آن فضیلت عبادت یکسال , و حتی یک عمر را 
دارد, چرا که همان یک ساعت می تواند سرنوشت انسان را به کلی 
دگرگون سازد, ولی اگر فکر در مسیر کفر و فساد و شیطنت به کار گرفته 
شود مذموم و نکوهیده است , و فکر کردن ولید از همین نوع بود. 
((قدر)] از ماده ((تقدیر)) در اینجا به معنی آماده ساختن مطلب در ذهن و 
تصمیم گرفتن برای اجرای آن نقشه شوم است . 

سپس برای مذمت او می افزاید: ((مرگ بر او باد چگونه نقشه برای 
مبارزه با حق کشید)) (فقتل کیف قدر). 

سپس به عنوان تاءکید می افزاید: ((باز هم مرگ بر او باد چگونه مطلب 
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را برای مبارزه با حق اماده کرد)) (ثم قتل کیف قدر). 5 

و این اشاره به همان چیزی است که در شاءن نزول امد که او می 
وا ۱ 
زبان پمال وا ند سافتر ری ال علته ال ای سیم کنو 
هنگامی که پيشنهاد کردند که به حضرت لقب ((شاعر)) دهد او نیذیرفت , 
سپس عنوان ((کاهن 1( را پیشنهاد کردند او موافقت نکرد, بآ 


((مجنون )) پيشنهاد شد آن را نیز نپسندید, سرانجام پيشنهاد کردند که 
پیامبر (صلی 77 ((ساحر)) بخوانند, و او با آن 
موافقت کرد, چر| که به پندارش اثر سحر که جدائتی 7 ضبان دو 
دوست و ایجاد دوستبی میان دو فرد مخالف بود و این امر با ظهور اسلام و 
قرآن پیدا شده بود. و چون این طرح و نقشه بعد از مطالعه و اندیشه 
آماده شد قرآن از آن تعبیر ((فکر و قدر)) که بسیار کوتاه و پر معنی است 
می کند, و به این ترتیب اگر پيشنهاد هم از ناحیه دیگران بود ولی فکر و 
انتخاب از ناحیه ((ولید)) صورت گرفت . ۲ 

و به هر حال این جمله مخصوصا با توجه به تکرار ان دلیل بر این است که 
او در افکار شیطانی مهارت داشت , انچنان که فعر و انديشه اش مایه 
تعجب بود. 

سپس می افزاید: ((او بار دیگر نظر کرد)) (ثم نظر). 

و ساخته و پرداخته فکر خود را مورد بازرسی مجدد قرار داد تا از استحکام 
و انسجام لازم و جنبه های مختلف آن آگاه و مطمئن گردد. 

((بعد چهره درهم کشید و عجولانه دست به کار شد)) (ثم عبس و بسر). 
ی رن 
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((و سرانجام گفت : این چیزی جز یک سحر جالب همانند آنچه از پیشینیان 
هل و نت الا دا اسر 

((اين فقط قول بشر است و هیچ ارتباطی با وحی اسمانی ندارد))! (آان 
هذا الا قول البشر). 

و به این ترتیب آخرین سخن خود را بعد از مطالعه مکرر و تفکر شیطانی و 
برای مبارزه با قران اظهار داشت , و با تمام شیطنتی که این مغز متفکر 
عصر جاهلیت و شرک به خرح داد با این سخنش مدح و تمجید فوق العاده 
ای از قرآن کرد بی آنکه خودش بداند, او نشان داد قرآن جاذبه فوق العاده 
ای دارد که قلب هر انسانی را تسخیر می کند. و به گفته او تاءثیر 
سحرانگیزی در آن است که دلها را مسحور می سازد, و از آنجا که قرآن 
هیچ شباهتی به سحر ساحران نداشت , بلکه سخنانی بود منطقی و موزون 
و حساب شده این خود دلیل بر آن بود که قول بشر نیست و از یک وحی 
اسمانی , از جهان ماوراء طبیعت , از علم بی پایان خداوند سرچشمه 
گرفته , که همه زیبائیها را تواعم با انسجام و استحکام در خود جمع کرده 
است . 

((عبس )) از ماده ((عبوس )) (بر وزن جلوس ) به معنی درهم کشیدن 
چهره است , و عبوس (بر وزن مجوس ) به معنی کسی است که دارای 
این صفت است . 


((بسر)) از ماده ((بسور)) و ((بسر)) (بر وزن نصر) گاه به معنی عجله 


کردن در انجام کاری قبل از فرارسیدن وقت آن است , و گاه به معنی 
درهم کشیدن صورت و دگرگون ساختن چهره . 

در آبه مورد بنخت اکر معنی,دوم مراد باشد هفا هنک با جمله ((عنین:)) .مین 
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و اگر به معنی اول بوده باشد اشاره به دستپاچگی و تصمیم گیری عجولانه 
برای انتخاب یک ((برچسب )) نادرست برای قران است . 

جمله ((یو ثر)) از ماده ((اثر)) به معنی روایتی است که از پیشینیان نقل 
شده و آثاری است که از انها باقیمانده و بعضی ان را از ماده ((ایثار)) به 
معنی برگزیدن و مقدم داشتن دانسته اند. 

0 و 
به.خاطر حلاوت و جاذبه اش در دلها اثز می کنده و مردم آن را بر همه چیز 
مقدم می دارند. ۲ ۲ 
به هر حال این یک اعتراف ضمنی به اعجاز قران است , چرا که قران 
هیچگونه شباهتی به کارهای خارق العاده ساحران ندارد, کلاضفج است منین 
و استوار, مملو از معنویت , و دارای جاذبه و نفوذ بی مانند که اگر طبق 
1 قول بشر بود دیکر آن-هم. نایم ستوانتد همانتد ان زا یاه رتکه کر 
حالن که.می دانيم قران.بازها دعفت: بة. مفابله کرو اجدی از .دشمان 
سرسخت که در زبان عرب مهارت فوق العاده داشتند نتوانستند چیزی 
همسان ان بیاورند و نه حتی کمتر از آن , و این است معنی معجزه . 
المدثر 
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آیه 26 - 30 

آیه و ترجمه 

ساصلیه سقر(26) 

ها دراک ما سقَژ(27) 

لا ثبقی و لا تد(28) 

لواحة الیش (29) 

و هه :۰ - (اما) به زودی او را وارد دوزخ می کنیم . 

7 - و تو نمی دانی دوزخ چیست ؟ 

سازد! 

9 - پوست تن را به کلی دگرگون می کند. 

0 - نوزده نفر (از فرشتگان عذاب ) بر آن گمارده شده اند! 

تفسیر :و این هم سرنوشت شوم او 


در ادامه آیات گذشته که وضع بعضی از سران شرک و سخن اورا در نفی 
واتکار قتران-فخیه وترسالت ای (صلی اللمعایه و المو سل مار که 
می کرد در این آیات به مجازات وحشتنا ک او در قیامت اشاره می کند. 
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می فرماید: ((به زودی او را وارد دوزخ می کنم و به اتش دوزخ می 
سوزانم ))! (ساصلیه سقر). 

((سقر)) در اصل از ماده ((سقر)) (بر وزن فقر) به معنی دگرگون شدن و 
ذوب دنس ار تافترن فان است , سپس به عنوان یکی از نامهای جهنم 
اتتخاب‌ ند اشت و فرارا کر بات قدان آفده و انتعات ان تام اشاره 
به عذابهای هولناک دوزخ است که دامان اهل خود را می گیرد. بعضی نیز 
آن را نام یکی از طبقات و درکات هول انگیز دوزخ دانسته اند. 

سیس برای ۳۹ عذاب دوزخ می گوید: ((تو چه می دانی 
که شتقر .خیستت. )) (و.ها آذریک. ها شفز) بعتین .به: قدری. عداب: آن: ندید 
است که از دایره تصور بیرون می باشد, و به فکر هیچکس نمی گنجد, 
همانگونه که اهمیت نعمتهای بهشتی و عظمت ان به فکر کسی خطور نمی 
کند. 

یا اف مت اوه رها ما در عمی فا تن ی 
جمله ممکن است اشاره به آن باشد که اتش دوزخ بر خلاف اتش دنیا که 
گاه در نقطه ای از بدن اثر می کند, و نقطه دیگر سالم می ماند, و گاه در 
جسم اثر می گذارد, و روح از آن در امان می باشد آتشی است فراگیر که 
تمامی وجود انسان را در بر می گیرد, و هیچ چیز را رها نمی کند. 

بعضی نیز گفته اند منظور اين است که نه دوزخیان را می میراند و نه 
زنده نگه می دارد, و بلکه پیوسته در میان مرگ و حیات گرفتارند همانگونه 
کفتدر ایه: و شور اعلی امد لا یضوت فنها ولا بخیی ( (نه در ان فین میرد 
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با اینکه نه پوست و گوشتی بر تن می گذارد و نه استخوان را سالم می 
گذارد, بنابراین مفهوم آنة این نیست که به کلی می سوزاند و نابود می 
کنه چرا. که این:ععی سا اقبه رو 9و شورهساء آمده سار از یس 
آنجا که می فرماید: کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا 
العذاب : ((هر زمان که پوستهای تن آنها می سوزد پوستهای دیگری بر آن 
می رویانیم تا مجازات الهی را بچشند))! 

سیس به بیان وصف دیگری از این 9 سوزان قهر الهی پرداخته می 
افرایت ریدقت شرا کال در ون هی سرد که از فاصاه بسار دورف 
برای اتشانها بایان است:)) (لواحه للنشر]. 

انان یروا یاوه ای کنت که ستام و اه نی این ارت 
((بشر)) در اینجا جمع ((بشره )) به معنی ظاهر پوست تن است و نیز 


ممکن است به معنی انسانها بوده باشد, و ((لواحة )) از ماده ((لوح )) گاه 
به معتی ظاهر و اشکار شدن اآمده, .و گاه.به معتی تغییر دادن و دگر گون 
ساختن . 
هل , تفسیر آیه چنین می شود: دوزج از فاصله دوری برای 
انسانها نمایان می کرد همانگونه که در آیه 36 سوره نازعات آمده است 
, و برزت الجحیم لمن یری ((دوزخ برای بینندگان آشکار می گردد)). 

و بنابر معنی دوم تفسیر آیه چنین است : ((دوزخ رنگ پوست تن را : به کلی 
دگرگون می سازد)) 
و در اخرین ایه مورد بحجت می فرماید: ((نوزده نفر از فرشتگان عذاب 
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بر دوزخ گمارده شده اند)) (علیها تسعة عشر). 
فرشتگانی که قطعا ماعمور به ترحم و شفقت و مهربانی نیستند, بلکه 
ماعمور به کیفر و عذاب و خشونتند. 
گر چه در ایه فوق تنها عدد نوزده ذکر شده , و تصریح به ملائکه ماءمور 
عذاب نشده است , ولی از ایه بعد به خوبی استفاده می شود که این عدد 
اشاره به عدد ماءموران عذاب از فرشتگان است . 
بعضی نیز گفته اند اشاره به نوزده گروه از فرشتگان می باشد, نه نوزده 
نفرو جمله ((و ما یعلم جنود ریبک الا هو)) لشکریان پروردگارت را جز او 
کسی نمی داند که در ایه بعد امده قرینه ای بر این معنی می دانند. 
اما چرا از میان اعداد تنها عدد نوزده برای ماءموران عذاب الهی انتخاب 
شده ؟ کسی دقیقا به درستی نمی داند. ولی جمعی احتمال داده اند این به 
خاطر آن است که در عدد نوزده بزرگترین عدد آحاد (عدد نه ) و کوچکترین 
عدد عشرات (عدد ده ) جمع است . 
بعضی نیز گفته اند به خاطر ان است که ریشه های اخلاق رذیله به نوزده 
خلق ظاهر و باطن باز می گردد, و از آنجا که اخلاق رذیله هر کدام یکی از 
عوامل عذاب الهی است . طبقات دوز نوزده طبقه , به تعداد انها؛ و در 
هر طبقه فرشته یا گروهی از فرشتگان ماءمور عذابند. 
اصولا مسائل مربوط به قیامت و بهشت و دوزخ و جزئیات و خصوصیات 
آنها بزا ها کردن حرط دوه وا اشتيريم:دقیقا روشن تیشت:: آنچه ما 
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کلیات آن است , و لذا در روایات دارد که هر یک از این نوزده فرشته 
قدرت عظیمی دارند که می توانند قبیله بزرگی را , ره نان کی ده 
بیفکنند! 

و از اینجا ضعف و ناتوانی افکار کسانی که مانند ابوجهل فکر می کنند 
روشن می شود, او وقتی اين آیه را شنید از روی استهزا به طایفه ِِ 
گفت مادرانتان به عزایتان نشینند ایا نمی شنوید زان ابی ۸ کبشه )) 


(اشاره به پیغمبر اکرم است ) چه می گوید؟ می گوید: خازنان دوزخ نوزده 
نفرند! اما شما گروه عظیمی از شجاعانيد, ایا هر ده نفر از شما نمی تواند 
یکی از آنها را مغلوب کند؟! ((آبو الاسد جمحی )) (یکی از افراد زورمند 
قریش ) گفت : فن. ان عمدن هفدم تفر از نها بر فی‌دایم ما هم خسات‌:دو 
نفر دیگر را و 

اين سبک مغزان می خواستند با این سخریه ها جلو نور حق را بگیرند و 
خود را از نابودی حتمی نجات دهند. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 237 

نکته : 


عدد نوزده , عدد فرشتگان عذاب است . 

در آیات فوق به روشنی عدد خازنان دوزج را نوزده نفره یا نوزده گروه و 
لشکر معرفی می کند, تن ابات نفد نیت وروی همین مفطلتب. بکبه سیده 
است , ولی عجب این است که بعضی از فرق انحرافی اصراری بر مقدس 
بودن این عدد دارند و حتی سعی دارند عدد ماههای سال , و عدد روزهای 
ماه را بر خلاف تمام موازین طبیعی و فلکی بر همین محور نوزده تنظیم 
کنند ! و ۱ اند. 

و عجبتر اینکه نویسنده ای که شاید بی ارتباط تا" تشکیلات: آنها -تباشه۸ 
اصرار عجیب و مضحکی دارد که همه چیز قران را بر همین اساس نوزده 
توجیه کند, و در بسیاری از موارد که این عدد دلخواه او با واقعیات موجود 
آیات قرآن هماهنگ نیست به میل خود چیزی کم يا اضافه می کند تا بر عدد 
نوزده . و یا مضربهای عدد نوزده هماهنگ گردد که صرف وقت به ذکر 
مطالب آنها و پاسخگوئی از آن شاید از قبیل اتلاف وقت باشد. 

اری یک ((مذهب دوزخی )) باید بر محور ((عدد دوزخی )) دور زند, و یک 
جمعیت دوزخی باید خود را هماهنگ با عدد فرشتگان عذاب کنند!. المدثر 
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آیه 31 


و ما جعَلتا آصجب الثّار الا مََنْکَة و ما جعلتا علتهة الا فلتة لین کمَرژوا 
یستیقن الذین اوئوا الکِتّب و راد الذین, عامئوا ۳ لا تب الذین آوئوا 
و المُوْمنُوتَ و لول اْذین فی قلوبهم مَرَضْ و الکفژون ما دا راد 
له ها مت گدلی تبصل الغ قن جضاء و دی من تضاء و ما یلم لو 
یک الا هُوٍ و ما هی الا ذکری للبشر(31) 

ترجمه :31 - ماءموران دوزخ را جز فرشتگان (عذاب ) قرار ندادیم . و 
تعداد آنها را جز برای آزمایش کافران معین نکردیم . تا اهل کتاب (یهود و 
نصاری ) یقین پیدا کنند, و ایمان موّ منان افزوده شود, و اهل کتاب و موّ 
منان (در حقانیت این کتاب اسمانی ) تردید به خود راه ندهند, و کافران 
بگویند: خدا از این توصیف چه منظوری دارد؟ (آری ) اینگونه خداوند هر 





کس را بخواهد گمراه می سازد و هر کس را بخواهد هدایت می کند, و 
لشکریان تروزد کارت را جز او کسی نمی داند, و این جز هشدار و تذکری 
تفسیر عدد ماءموران دوزج برای چیست ۱ 
همانگونه که در آیات قبل بسن خداوند عدد خازنان و ماءموران دوزخ را 
نوزده نفر (یا نوزده گروه ) ذکر می کند, و نیز خواندیم که ذکر این عدد 
سبب گفتگو در میان مشرکان و کفار شد, و گروهی آن را به باد سخریه 
گرفتند, و تعداد کمی آنها فا الیل سترر ای ندشن که علبه ی ها کات 
بیست " 
لب 7۳| 
و حقایق بیشتری را در اين زمینه روشن می سازد. 
نخست می فرماید: ((ما اصحاب آتش (ماءموران عذاب ) را جز فرشتگان 
قرار ندادیم (و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة ). 
فرشتگانی نیرومند, بر قدرت و به تعبیر قرآن ((غلاظ)) و ((شداد)) خشن 
و سخت گیر که تمام گنهکاران در برا؛ بر آنها ضعیف و ناتوانند. 
منیش اف افراید ۰( (ها تغداد انها تا خز.برای ازهایش کاق ان فزار ندادیم 
1( (و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا). 
ات آخصانشی از ده جمت هه نخست اینکه آنها استهزا می کردند که چرا از 
میان تمام اعداد عدد 19 انتخاب شده , در حالی که هر عدد دیگری انتخاب 
شده بود جای همین سو ال وجود داشت . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
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از سوی دیگر این تعداد را کم می شمردند, و از روی سخریه می گفتند ما 
در مقابل هر یک از آنها ده نفر قرار می دهیم , تا آنها را در هم بشکنیم ! 
در حالی که فرشتگان خدا چنان هستند که به گفته قرآن چند نفر از آنها 
مامور هلاکت قوم لوط می شوند و شهرهای آباد آنها را از زمین برداشته 
زیر و رو می کنند. و از این گذشته انتخاب عدد نوزده برای خازنان دوزخ 
نکته هائی دارد که در ضمن آیات قبل بیان شد. 
و باز می افزاید ((هدف این بود که اهل کتاب (یهود و نصاری ) یقین پیدا 
کنند)) (لیستیقن الذین اوتوژ الکتاب ) 
در شفانتت آهدم است که گروهی از بهود از بعضی از یاران پیامبر (صلی 
الّه علیه و آله و سلم ) از عدد خازنان جهنم سو ال کردند او گفت خدا, و 
ی 
له و سلّم ) خبر داد: ((علیها تسعة عشر)) ((نوزده نفر (یا نوزده 
گروه )بر بر آن گمارده شده اند)). 
و از انجا که آنها ایرادی به اين موضوع نکردند معلوم می شود آن را 
ماه سا کت ود ایور مر سفن اما هت سار اسلاش اصان. الله 


1 


علیه و آله و سلم ) افزوده شد و همین امر سبب گردید که موّ منان نیز در 
عقیده و ایمان خود را سختر شوند 

لذا در جمله بعد می افزاید: ((و هدف این بود که ایمان مو منان افزوده 
شود)) (و یزداد الذین امنوا ایمانا) 

و بلافاصله بعد از ذکر این جمله روی همان اهداف سه گانه به عنوان 
تاءکید باز می گردد, و مجددا روی ایمان اهل کتاب . سپس موّ منان و بعد 
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به آزمون. کفان تشر بان تکیه کرده , ق گنه ((و هدف این بود که اهل 
کتاب , و مو منان , در حقانیت قرآن تردید به خود راه ندهند, و آنها که در 
قلوبشان بیماری است و کافران بگویند: خدا از این توصیف چه اراده کرده 
لیقول الذین فی قلوبهم مرض و الکافرون ما ذا اراد الله بهذا مثلا). 

در اينکه منظور از ((الذین فی قلوبهم مرض )) (انها که در دلهایشان 
بیماری است ) چه اشخاصی هستند؟ جمعی گفته اند منظور منافقان است 
, چرا که در آیات قرآن این تقردسانه. آنها امه است , چنانکه در آیه 10 
سوره بقره که به قرینه آیات قبل و بعد در مورد منافقان سخن می گوید, 
می خوانیم : فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا: ((در دلهای آنها یکنوع 
بیماری است و خداوند بر بیماری آنها می افزاید)) و اين را دلیل بر مدنی 
بودن آیه فوق گرفته اند زیرا گروه منافقان به هنگام قدرت اسلام در مدینه 
پیدا شدند نه در 

وی بررسی موارد ۰ تین زین ابانت قرآن 4 نشان می د هد که این 
تنیز قتحضر بخ متافقان تست که به ماش کفارق که‌جالت عناد و لماح 
و دشمنی نسبت به آیات حق داشتند اطلاق شده است , حتی گاهی عطف 
بر منافقان شده که ممکن است دلیل بر دوگانگی آنها باشد, مثلا در آیه 49 
سوره انفال می خوانیم 

از یقول المنافقون و الذین فی قلوبهم مرض غر هو لاء دينهم : ((هنگامی 
که منافقان و آنها که در دلهایشان بیماری بود می گفتند اين گروه 
(فتستلمانان. )را :دیتشان مغرور ساخته. ))» و همچنین یات :دیکن: :تقسیر 
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بنابراین دلیلی بر نفی مکی بودن این ایه وجود ندارد. به خصوص اینکه 
هماهنگی و ارتباط کاملی با ایات قبل دارد که نشانه های مکی بودن در 
انها کاملا نمایان است (دقت کنید). 

سپس به دنبال این گفتگوها که درباره چگونگی بهره گیری موّ منان و 
کافران بیمار دل از سخنان الهی بود می افزاید: ((اینگونه خداوند 0 
را بخواهد گمراه می سازد, و هر کس را بخواهد هدایت می کند)). 

اکزلی بضل اللهمن بضاء ویونی بن بشاء) 


جمله های گذشته به خوبی نشان می دهد که اين مشیت و اراده الهی 
درباره هدایت بعضی مر اف شعصتی دیکره بی حساب نیست , آنها که 
هعاتد ق لحم ماد حلت ارسهخها مقر اي توا ند ۵ آنها. کفردن بزایز 
تاه اه ی ی تا 

دز نابان ابه-هی. فزمابد: ((به, هر تحال:: لشعریان بروردکارت.را جر او 
نمی داند, و این جز هشدار و تذکری برای انسانها نیست ))! (و ما یعلم 
جنود ربک الا هو و ما هی الا ذکری للبشر). ۱ 

بنابراین اگر سخن از نوزده نفر از خازنان دوزج به میان امده مفهومش این 
نیست که لشکریان خداوند محدود به اينها هستند, بلکه لشکریان پروردگار 
آنقدر زیادند که به تعبیر بعضی از روایات تمام زمین و آسمان را پر کرده 
ات ی ای باس و ما عاله ی یی ا را مره 
ای به تسبیح خدا مشغول است ))! 

در اينکه ضمیر ((هی )) در جمله و ما هی الا ذکری للبشر (و اين جز تذکری 
برای انسانها نیست ) به چه چیز برمی گردد مفسران احتمالات متعددی 
داده اند. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 243 ۱ 
گاه گفته اند؛ به جنود و لشکریان خدا| برمی گردد که گروهی از انان 
خازنان دوزخند. 

و گاه گفته اند, به ((سقر)) پعنی خود دوزخ باز می گردد. 

و گاه گفته شده : اشاره به آیات قرآن مجید است . 

گر چه هر یک از اينها مایه تذکر و بیداری و آگاهی است , ولی تفسیر اول 
با توجه به لحن ایات مناسبتر به نظر می رسد, زیرا هدف بیان این حقیقت 
است که اگر خداوند جنود و لشکریانی برای خود برگزیده , نه به خاطر آن 
است که خود نمی تواند همه معاندان و گنهکاران را کیفر دهد. بلکه اینها 
برای تذکر و بیداری و توجه به جدی بودن مساءله عذاب الهی است . 

نکته : 

عدد لشکریان پروردگار! 

حضور خداوند در همه جا, و گسترش قدرتش در تمام عالم هستی , ذات 
پاک او را از هر گونه یار و یاور و لشکر بی نیاز می کند., ولی با اين حال 
برای نشان دادن عظمتش به خلایق ز.هبرای ندکر و باداوزی. آنها» جنود و 
لشکر فراوانی برای خود برگزیده که مجری فرمان او در سراسر عالمند. 
توا اسامی‌ اه کرت یت رت ور پر ۲ یر ات 
عجیبی وارد شده است که چون با مقیاسهائی که ما با آن سر و کار داریم 
فتاز کار تست میدن آن بر ای ما سسان تخب اور است:: 

در اینجا به کلام پر عظمتی که از علی (علیه السلام ) در نخستین خطبه 
نهج البلاغه در این زمینه نقل شده است قناعت می کنیم , و چون عبارت 
طولانی است تنها ترجمه تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 244 


ان را می اوریم : ۳ 

ااه مایا اه ان گور ده با رفظ ان اتاف این 
گروهی از آنان هميشه در سجودند و به رکوع نمی پردازند. 

و گروهی دائما در رکوعند و سر از رکوع برنمی دارند. 

و گروهی دائما ایستاده اند و به عبادت مشغولند و تغییر موضع نمی دهند. 
گروهی همواره تسبیح می گویند و خسته نمی شوند. 

هیچگاه خواب چشمان آنها را نمی پوشاند. و سهو و نسیان بر عقل آنان 
عالب ففی کرود: 

اندام آنها بةه سستی_ تمی گراید, و غفلت و فراموشی عارض آنها نمی 


شود. 
و گروهی دیگر امنای وحی اویند. و زبان او به سوی پیامبران که پیوسته 
برای ابلاغ فرمان و امر او در رفت و آمدند. 
و جمعی دیگر حافظان بندگان او هستند و دربانان بهشت برین 
بعضی از آنها پاهایشان در طبقات پائین زمین ثابت , و گردنهایشان از 
اسمان برین گذشته ا, و ارکان وجودشان از ابعاد جهان بیرون رفته 1 و 
شانه هایشان برای حفظ پایه های عرش خدا| آماده است . 
چنانکه قبلا : تشر گفته اه (صلی موم ون وه ره ام ار که 
فر اما املع سود رای عقموشعی ی اطاعت م سید 
و هم بسیاری از نیروها و قوای عالم هستی را. 
شرح بیشتری درباره این موضوع ژر تفشیر. آیات آغاز سوره فاطر (جلد 19 
صفحه 165 به بعد) ذکر کرده ایم . المدثر 
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آیه 32 - 37 
ِ و ترجمه 

بو الْقَمر(32) 
۲ ۷۲ لژ دتر(33) 
۳ الصبّح ادا أسقر(34) 


لقن شاء منکم آ ن بتقدّم و بتأگر(37) 
33 ۱ ۲ و و ۳ 

34 - و به صبح هنگامی که چهره بگشاید. 

ک که آن (حواونت هونا ی فیامت ار ما نخقم ات 

6 - هشدار و انذاری است برای همه انسانها. 


۳ 

نفسیو :در آدامه بت با هنکران نبوت پیامتن اصلام (ضلی آلله غلیه و آلعتو 
لمآ و انکار رستاخیز, در تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 246 

این آیات سوگندهای متعددی باد کرده و بر مساءله قیامت و رستاخیز و 
دوزج و عذاب ان تاءکید می نماید. 

ترا 

((کلا)) حرف ((ردع )) است , وبرای نفی سخنانی که طرف قبلا ذکر کرده 
می باشد, و گاهی نیز برای نفی سخنان بعد است , و در اینجا به قرینه 
آیانت. گذشته بندار "هش رکان- را که منکر دوزخ دا ان ودندن و ور 
فرشتگان خازن جهنم را به باد سخریه می گرفتند, نفی می کند. 

که ما مان ان اس که کی ار ام در لشیم ات 
, هم از نظر خلقت , و هم گردش منظم , و هم نور و زیبائی , و هم 
تغییرات تدریجی که خود تقویم زنده ای برای مشخص ساختن روزها است 


پرچیند)) (و الیل ادا آدیز). 

در واقع این سه سوکند به یکدیگر مربوط, و مکمل یکدیگرند. زیرا می 
دانیم : جلوه گری ماه در شبها است , و نور ماه به هنگام روز تحت الشعاع 
نور خورشید است و مطلقا جلوه ای ندارد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
27 

شب نیز گر چه آرامبخش است و خاموش , و هنگام راز و نیاز عاشقان حق 
ماما این شب تاریک. آن زمان جالب است که پشت. کند بو رودنه» هیع 
روشنی پیش رود و آخر سحرگاه باشد, و طلوع صبح که پایانگر شب تاریک 
است ا. یه بایر حول انکرن اس ور اسف ر اه وه شا 
می آورد و غرق در نور و صفا می کند. 

این سوگندهای سه گانه در ضمن تناسبی با نور هدایت قرآن و پشت کردن 
ظلمات ((شرک )) و بت پرستی و دمیدن سپیده صبحگاهان توحید دارد. 

بعد از بیان این بتته کندها به خيزی هی بردارد که ستو کته به خاطر آن یاد 
شده , می فرماید: ((مسلما حوادت هولناک قیامت و دوز و .فرشتگان 
مرا ار سا ماس ها ای اک 

ضمیر در (انها)) یا به ((سقر)) (دوزخ ) برمی گردد. یا جنود و لشکریان 
پروردگار, و يا مجموعه حوادث قیامت , و هر کدام باشد عظمت آن روشن 


ست . 


بلکه اک له اه اش رادار اشاها اتصرا اسر تمس فونم 
جلد 25 صفحه 248 

تا فان را سم دیس اد غدان تاک که قر اتظای کاا. 
گنهکاران و دشمنان حق است برحذر دارد. 

اه را هر سید اه ادا عتصوصض رد فا 
خواهند تقدم جویند, و به سوی خیرات و اطاعت فرمان خدا| پیش رونده و 
جه آها کوا از اس ال یت سا ارس ها ی کر ان تعرس اه 
پتاخر). 

هر کس راه ((تقدم ) را پیش گیرد خوشا به حال اوء و هر کس راه 
((تاعخر)) و عقب گرد را بپیماید بدا به حال او. 

بعضی نیز احتمال داده اند که تخایز از تقدم و تاءعخر در اینجا تقدم به 
سوی آتش دوز و ناخر از ان است . 

و بعضی نیز گفته اند منظور تقدم نفس انسانی و تکامل او و يا انحطاط و 
تاءعخر او می باشد. 

معنی اول و سوم مناسبتر است و تفسیر دوم چندان تناسبی ندارد. المدثر 
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آیه 38 - 48 

ایه و برهمه 

کل تفس بما کشت هی 2( 38] 

الا آصحب الیّمین(39) 

فی جتّت یِتساءلون(40) 


۱ 


ک 


33 


تن فک 


و اج ۳ 


قالوا لَْ تک من المصلین(43) 

و لَم تک نم المسکین (44) 

و کنّا نخوض مع الحانضین(45) 

)46( و کت کذب بیوّم الذین‎ ٩ 

حتی آتاتا البفْینُ(47) 

فما ر نفعمه تنقعَهَم شفعه الشفعین(48) تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 250 
ترجمه 3 - هر کس در گرو اعمال خویش است . 

هر اضعا الیمترت رکه نامه اعمااضان را تسا انران موم هه 
دست راستشان می دهند). 

0 - انها در باغهای بهشتند و سو ال می کنند. 

1 - از مجرمان : 


1 
ی 
۱ نا 


42 - چه چیز شما را به دوزخ فرستاد؟ 

413 - می گویند: ما از : نماز گزاران نبودیم * 

44 و اطعا ملیسفات ای کرام 

6- - و همواره. ِِ جزا را انکارمی کردیم . 

7 - تا زمانی که مرگ ما فرا رسید. 

تفسیر :شما ۳ اهل دوزخ شدید؟ ۱ ۱ ِ 

در ادامه بحثی که درباره دوزخ و دوزخیان در ایات قبل امد, در این ایات 
می افزاید: ((هر کس در گرو اعمال خویش است )) (کل نفس بما کسبت 
رهينة ). 

((رهینه )) از ماده ((رهن )) به معنی ((گروگان )) است , و آن وثیقه ای 
است که معمولا در مقابل ((وام )) می دهند گوئی تمام وجود انسان در 
گرو انجام وظاثف و تکالیف او است , هنگامی که آن را انجام می دهد آزاد 
می گردد و گرنه در قید اسارت 2 ماند. 

ملارفت تفسیر موته جلن رنه اور 

و همراهی است طبق این معنی مفهوم ایه چنین می شود که همه همراه 
اعمال خويشند, خواه نیکوکاران , و خواه بدکاران . 

ول بت فرینه بات دی سیر رل ماسیو ات : 

لد اقاضاه سم فومانهه مر اضعا ااسته که ان ی این ارت 
آزادند)) (الا اصحاب الیمین ). 

انا خر راهان هل سا هل دهاش نیزا کته از 
بی حساب وارد بهشت می شوند. 

در ایتکه منظور از اصتاب اليمین )) در اینجا چه کسانی هستند؟ در میان 
تعضی: آنتا بة ی تفسیر کرده اند که نامه اعمالشان به دست 
راستشان داده می شود. 

و بعضی آنها را م منأنی می دانند که مطلقا گناه ندارند. و بعضی آن را 
اشاره به فرشتگان دانسته آند, و احتمالات دیگر. 

ولی آنچه از ات مختلف قرآن بر می آید, و شواهد قرآنی دارد, همان 
معتی. اول: اسنت : آنها کسانی هستند که دارای انمان ه.عمل صالحنهه و اکر 
گناهان مختصری داشته باشند تحت الشعاع حسنات آنهاست , و به حکم آن 
العشنات ندفیه الشات (ففد 18 )سییر تیه جلد :و 2 ضرق جه 252 
اعمال نیکشان اعمال ند را می پوشاند, پا بدون حساب وارد بهشت می 
شمنه سا ا کر سای دا اش سمل امه اسان است , ما ره 


یحاسب حسابا پسیرا: اما کسی که نامه اعمالش به دست راست او داده 
شده حساب او اسان خواهد بود. 

((قرطبی )) مفسر معروف اهل سنت از امام باقر(علیه السلام ) در 
تفسیر این ایه نقل کرده است که فرمود: نحن و شیعتنا اصحاب اليمین , و 

کل من ابفضنا اهل البیت فهم المرتهنون : ((ما و شیعیانمان ((اصحاب 
اليمین )) هستیم , و هر کس ما اهل بیت را دشمن دارد در اسارت اعمال 

خویش است )). 

این حدیث را مفسران دیگر از ز جمله در ((مجمع البیان )) و نویسنده تفسیر 
((نور النقلین أ( و بعضی دیگر ذیل آیات مورد بجت آوزده اند. 

سپس به گوشه ای از شرح حال ((اصحاب اليمین )) و گروه مقابل آنها 
پرداخته می افزاید: ((آنها در باغهای پر نعمت و با عظمت بهشتند در حالی 
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((از گنهکاران )) (عن المجرمین ). 

می گوپند: چه چیز شما را به دوزخ فرستاد؟! (ما سلککم فی سقفر). 

از اين آیات به خوبی استفاده می شود که رابطه میان بهشتیان و دوزخیان 
به کلی قطع نمی گردد, بهشتیان می توانند از عالم خود وضع دوزخیان را 
مشاهده کنند, و با انها به گفتگو پردازند. 

اون تنم هجسان دن باس این سفال ات الشسن اجه نف 
نخست اینکه ((می گویند: ما از نما زگزاران نبودیم )) (قالوا لم نک من 
اگر نماز می خواندیم نماز ما را به یاد خدا می انداخت , و نهی از فحشاء و 
منکر می کرد, و ما را به صراط مستقیم الهی دعوت می نمود. 

اطعام مسکین گر چه ِِ معنی غذا دادن به بینوایان است , ولی ظاهرا 
منظور از آن . هر گونه کمک به نیازمندیهای ضروری نیازمندان می باشد 
اعم از خوراک و پوشاک و مسکن و غیر اینها. 

و همانگونه که مفسران تنصریح کرده اند منظور از آن زکات واجب است 
رت ۳ تس در دوزج نمی شود, و این آیه 
بار دیگر این مطلب را تاءکید می کند که زکات به طور اجمال در مکه نیز 
نازل شده بود هر چند تشریع جزئیات و تعیین خصوصیات حدود و مخصوصا 
تمرکز ان در بیت المال در مدینه بوده است . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
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دیگر اينکه ((ما پیوسته با اهل باطل همنشین و همصدا می شدیم )) (و کنا 


نخوض مع الخائضین ). 

هر صدائی از هر گوشه ای بر ضد حق بلند می شد., و هر مجلسی برای 
ترویج باطل تشکیل می گردید و ما با خبر می شدیم , با آنها همراهی می 
کردیم و همرنگ جماعت می شدیم , سخنان آنها را تصدیق می کردیم , و 
کرت ایکا آانضخهمی مداردنم ۱ 
به حق لذت می بردیم . 

((نخوض )) از ماده ((خوض )) (بر وزن حوض ) در اصل به معنی ورود و 
حرکت در آب است , و سپس به ورود و آلوده شدن به سایر امور نیز گفته 
شده , ولی در قرآن مجید غالبا در مورد ورود در مطالب باطل و بی اساس 
استعمال می شود. 

((خوض در باطل )) معنی وسیع و گسترده ای دارد که هم شامل ورود در 
مخالسن کسانن من شون که ایا خها راب با اسهرا.فی: کی نت بلیغات 
ضد اسلامی می کنند, يا ترویج بدعت می نمایند, و يا شوخیهای رکیک 
دارند, يا گناهانی را که انجام داده اند به عنوان افتخار یا تلذد نقل می کنند, 
و همچنین شرکت در مجالس غیبت و تهمت و لهو و لعب و مانند انها ولی 
در ایه مورد بحث بیشتر نظر بر مجالسی است که برای تضعیف دین خدا و 
یی می افزایند ((و ما همواره روز جزا را انکار می کردیم )) (و 
((تا زمانی " کرک ها فا سید ی ها انش | 

روشن است انکار معاد و روز حساب و جزا, تمام ارزشهای الهی و اخلاقی 
را متزلزل می سازد, و انسان را برای ارتکاب گناه تنشجیع می کند, و 
موانع را از این راه بر می دارد, مخصوصا اگر این مساعءله به صورت یک 
امر مداوم تا پایان_ هر دنا بو 

به هر حال از این آیات به خوبی استفاده می شود که اولا کفار همانگونه که 
مکلف به به اصول دین هستند به فروع دین نیز مکلفند, , و نیز نشان می دهد 
ایا اه رسای ور کات اهر مالس ال ال 
و ((ایمان به قیامت )) اهمیت و نقش فوق العاده ای در هدایت و تربیت 
انسان دارد,. و به این ترتیب جهنم جای نما زگزاران واقعی , و زکات 
دهندگان , و تارکان باطل , و مو منان به قیامت نیست . 

البته نماز از انجا که عبادت خدا است بدون ایمان به او میسر نیست , 
بنابراین ذکر آن رمزی است برای ایمان و اعتقاد به خداوند. و تسلیم د 
برابر فرمان او و می توان گفت : این امور چهارگانه از توحید شروع می 
شود وی معا انان یره ریا ط اسان وا با (رعلی اور خی )۱ 
و ((خویشتن )) دربر می گیرد. ۱ 
معروف در میان مفسران این است که منظور از ((یقین )) در اینجا مرگ 


است , چرا که یک امر یقینی برای موٌ من و کافر محسوب می شود و 
اسان در هو خبز ی کند هر هر هی شماندشی کتیدر اب99 ,صوزم 
حجر نیز می خوانیم و اعبد ریک حتی یاتیک الیقین : ((خدای خود را عبادت 
کن تا یقین (و مرگ تو) فرا رسد)). 

ی تا در ادا یه اه ال رس 
تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 256 

نسبت به مسائل برزخ و قیامت تفسیر کرده اند که با تفسیر اول از جهتی 
هماهنگ است . 

فد ان یه ور هه 0 ۲ مين یکره کرطاافی کقید 
((لذا شفاعت هیچیک از شفاعت کنندگان به حال آنها سودی ندارد)) و باید 
در عذات: الیی .یرای هه ماه رقما تفه شا عه الشافعین . 

نه شفاعت انبیا و رسولان پروردگار و امامان , و نه شفاعت فرشتگان و 
صدیقین و شهداء و صالحین , چرا که شفاعت نیاز به وجود زمینه مساعد 
خارد و اینها زمیته ها زایبه کلی از نان برده اند شفاعت همچون اپ زلالی 
است که بر پای نهال ضعیفی ریخته می شود, و بدیهی است اگر نهال به 
کلی مرده باشد اين آب زلال آن را زنده نمی کند, و به تعبیر دیگر 
همانگونه که در بحث شفاعت گفته ایم ((شفاعت أ( از ماده شفع به معنی 
((ضمیمه کردن چیزی به چیز دیگر)) است , و مفهوم این سخن آن است 
که شخص شفاعت شونده قسمتی از راه را با پای خود پیموده , و در فراز 
و نشیبهای سخت وامانده , شخص شفاعت کننده به او ضمیمه می شود و 
ایاراباریعی کید نا بقیم راه را نماند. 

ضمنا اين آیه بار دیگر بر مساءله شفاعت و تنوع و تعدد شفیعان درگاه خدا 
تاءکید .می. کند, و پاسخ. دندان شکنی. است برای آنها که منکر اضل 
به معنی چراغ سبز برای گناه محسوب نمی شود, بلکه عاملی است برای 
سوت اسان کف اما سای که فا ات ار ای 
برساند, و رابطه او با خدا و اولیای او به کلی قطع نشود. تفسیر نمونه جلد 
ی 

رک ۱۱۲ 
شفاعت به حال آنها سودی ندارد آنها شفاعت نمی کنند زیرا اولیاء الله 
مرتکب کار لغو و بیهوده نمی شوند. 

نکته : 

شفیعان روز جزا 

از آنات:مورد بت ۶ مین عی: دنک از ایا فان مشین: استفاده می 
شود که شفیعان در روز قیامت متعددند, (و دایره شفاعت آنها متفاوت 


است ) از مجموع روایاتی که از منابع شیعه و اهل سنت نقل شده - و این 
برای گنهکارانی که زمینه های شفاعت در آنها موجود است شفاعت می 
کنند 


1 - نخستین شفیع شخص پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
است , چنانکه در حدیثی می خوانیم رسول الله فرمود, انا اول شافع فی 
الجنة . 

2 - تمام انبیاء از شفعاء روز قيامتند, چنانکه در حدیث دیگری از پیغمبر 
اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمده است که فرمود: یشفع الانبیاء 
فی کل من يشهد [ ن لا اله الا الله مخلصا فیخرجونهم منها: ((پیامبران 
درباره تمام کسانی که از روی اخلاص به وحدانیت خداوند گواهی می دهند 
شفاعت می کنند, و انها را از دوزخ خارج می سازند)). تفسیر نمونه جلد 
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۳ - فرشتگان از شفیعان روز محشر ند همانگونه که از رسول خدا (صلی 
اه علیه و آله و سلم ) نقل شده : یو ذن للملائكة و النبیین و الشهداء ان 
یشفعو| فقو ان روز به فرشتگان و انبیاء و شهداء اجازه داده می شود که 
شفاعت کنند. 

(علیه السلام ) می فرماید: لنا شفاعة و لاهل مودتنا شفاعة : ((برای ما 
شفاعت است و برای ما دوستان ما نیز مقام شفاعت است )). 

6 و 7 تا و ی ی 
ار ایا ی ای ی تا : پشفع 
یوم القيامة الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء ((روز قیامت نخست انبیاء 
شفاعت می کنند سپس علما؛ مارا 

خی در کیت اسان حضرت: (ضلی الم علیهه آلث تلم ) آمتم اش 
ی و ی ی ی ات 
هفتاد نفر از ز خانواده اش پذیرفته می شو شود. 

و در حدیث دیگری که مرحوم ((علامه ۳۳ )) در ((بحار الانوار)) آورده 
شفاعت آنها ذرباره.هفتاد هرار نفر تذیرفته فی.شهدا, 

و با توجه به اینکه عدد هفتاد, و هفتاد هزار هر دو از اعداد تکثیر است 
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و اعلموا انه (القرآن ) شافع مشفع ((بدانید قرآن شفاعت کننده ای است 
که شفاعتش پذیرفته می شود)). 

9 - کسانی که عمری در اسلام صرف کرده اند, چنانکه در حدیثی از پیغمبر 


اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم : اذا بلغ الرجل التسعین 
غفر الله ما تقدم من ذنبه و ما تاخر و شفع فی اهله ((هنگامی که انسان به 
نود سالگی برسد (و در مسیر ایمان سیر کند) خداوند گناهان گذشته و 
آینده او را می بخشد, و شفاعت او در خانواده اش پذیرفته می شود)). 

10 - عبادات نیز شفاعت می کنند چنانکه در حدیئیر از رسول خدا (صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ) آمده است : الصیام و القرآن یشفعان للعبد یوم 
القيامة ((روزه و قرآن برای بندگان در قیامت شفاعت می کنند)). 

1 - از بعضی از روایات استفاده می شود که اعمال نیک مانند امانتی که 
انسان در حفظ ان کوشیده است نیز در قيامت از انسان شفاعت می کند. 
2 - جالب اینکه از بعضی روایات استفاده می شود که خود خداوند هم 
شفاعت گنهکاران می کند, چنانکه در حدیت دیگری از رسول اکرم (صلی 
الله علنه 2 مشای) آموه انس : یشفع النبیون و الملائكة و المو منون 
فیقول الجبار بقیت شفاعتی : ((در قیامت پیامبران و فرشتگان و موّ منان 
شفاعت می کنند. و خداوند می گوید شفاعت من باقی مانده است )). 
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روایات در اين زمینه بسیار فراوان است و آنچه ذکر کردیم گوشه ای از آن 
می باشد. 

باز تکرار می کنیم که شفاعت شرائط و قیودی دارد که بدون آن امکان 
پذیر نیست , چنانکه در آیات مورد بجت صریحا این معلی آمده که درباره 
وهی اد محمان شقاعت هام شمسا ن نیا اس مان ات که 
خلت ال ری اه را فا ال مات ای ست: 
(شرح بیشتر در این زمینه را در جلد اول در بحث شفاعت اورده ایم ). 


المدثر 
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آیه 49 - 56 

آیه و ترجمه 

فمّا لهَمْ غن التَذکرة ه معرضین (49) 
که خَفژ ۱ مُستنفر (50) 


قرّت من قِسوره(51) 
بل رید کل امري نم آن بوّْتی صخْفاً جتشر(52) 
3 بل یخافون الاخرع(53) 
اه تذکر خ(54) 
5 شاء دکرَخ(د5) 
و ما بدکتون الا آن یشاء ال هو هل الَفُوَی و هل المُغفر خ(56) 
ترجمه 91 - چرا آنها اينهمه از تذکر گریزانند؟ 
50 حویین آنقها حفرخز انیت هتسد ریدم 


1 - که از شیر فرار کرده اند! تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 262 

2 - بلکه هر کدام از آنها انتظار دارد نامه جداگانه ای (از سوی خدا) برای 
او ده 9 ۱ 

54 اک ی رت 
55 - هر کس بخواهد از آن پند می گیرد. 

6 - و هیچکس پند نمی گرد مگر اینکه خدا بخواهد. او اهل تقوی و 
تفسیر :چنان از حق می گریزند که گورخران از شیر! ۲ 

در ادامه بحثی که پیرامون سرنوشت مجرمان و دوزخیان در ایات قبل 
آمده بود در آیات مورد بحث وحشت این گروه معاند و لجوج را از شنیدن 
سخن حق و هر گونه اندرز و نصیحت به روشنترین وجهی منعکس می کند. 
نخست می گوید: ((چرا آنها اينهمه از تذکر و یادآوری روی گردانند))؟ (فما 
ام عن ال کر مرن 

چرا از داروی شفابخش قران فرار می کنند؟ چرا دست رد بر سینه طبیب 
دلسوز می زنند؟ راستی جای تعجب است . 

((گوئی آنها گورخرانی هستند رمیده و فراری )) (کانهم خمر مستنفرة ). 
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که از شیر (يا صیاد) فرار کرده اند (فرت من قسورة ). 

((حمر)) جمع ((حمار)) به معنی الاغ است , منتها در اینجا به قرینه فرار 
کردن از چنگال شیر یا صیاد منظور خر وحشی پا گورخر است و به تعبیر 
اک( 


اه و نیقی مش کف وشوو یخی 
از نامهای ((شیر)) است , و بعضی ان را به معنی تیرانداز و يا صیاد نیز 
تفسیر کرده آند, ولی معنی اول در اینجا مناسبتر به نظر می رسد. 

معروف است که ((گورخر)) وحشت عجیبی از شیر دارد. حتی موقعی که 
صدای شیر را می شنود چنان وحشتی بر او مستولی می شود که دیوانه 
وار به هر سو می دود, مخصوصا هنخامی که شیر به گروهی از انها برسد 
چنان پراکنده می شوند و به هر سو می دوند که هر بیننده ای را غرق 
تعجب می کند. اصولا این حیوان به حکم وحشی بودن از همه چیز وحشت 
دارد تا چه رسد به دشمن خونخوارش شیر. 

به هر حال این آیه تعبیری است بسیار رسا و گویا از وحشت و فرار 
مشرکان از آیات روح پرور قرآن , آنها را به گورخر تشبیه کرده که هم 
قاقد عقل و‌شعوز است: .و هم به علت وخشن, بودن گربزان از. هفه چیر, 
در حالی که در برایر آنها چیزی جز تذکره (وسیله یادآوری و بیداری و 


هوشیاری ) قرار ندارد. 

وله با اس تاوانی خی اسان اش تن کش هن کات 
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آنها انتظار دارد نامه های جداگانه ای از سوی خداوند به او داده شود! (بل 
یرید کل امری منهم ان یو تی صحفا منشرة ). 

این شبیه چیزی است که در آیه 93 سوره اسراء آمده است : ولن نو من 
اسان و ارم اک امه ار ی کی رو ار کی ور 
آیه 124 سوره انعام که می گوید: قالوا لن نو من حتی نو تی مثل ما اوتی 
تالف ای ها انمان کی امن تا رخا ان رت که 
به رسولان الهی نازل شده به ما نیز داده شود! 

و به این ترتیب هر کدام انتظار داشتند پیامبری اولوالعزم باشند! و نامه 
مخصوصی به نامشان از سوی خدا از آسمان نازل شود. و تازه اگر چنین 
چیزی نازل می شد معلوم نبود ایمان بياورند. 

در بعضی از روایات آمده است که ابوجهل و جماعتی از قریش گفتند ای 
محمد ما به تو ایمان نمی آوریم تا زمانی که نامه ای از اسمان بیاوری که 
عنوانش این بااشد: ((از خداوند رب العالمین به فلان فرزند فلان ون ان 
زتما دشسوی ادم‌شود کم ما بت انمان با درب ۱۱۱ 

و لذا در آیه بعد مي افزاید ((چنان نیست که آنها می گویند)) (کلا). 

تال نیون کات اسمانی بر اقامه مات ور کر از این کل فان 
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((آنها در حقیقت از آخرت نمی ترسند)) (بل لا یخافون الاخرة ). 

اکو انا ات دا آخرت بیم داشتند, اینهمه بهانه جوئی نمی کردند, تکذیب 
رسول خدا (صلی ال علیه و آله و سلّم ) نمی نمودند, آیات الهی را به باد 
سخریه نمی گرفتند, تعداد فرشتگان ماءمور عذاب را وسیله استهزاء قرار 
نمی دادند. 

و از اینجا اثر ایمان به معاد در تقوا پرهیز از گناه و پاک شدن از انواع 
۱ 

به حق باید گفت که ایمان به جهان رستاخیز و پاداش و کیفر قیامت 
شخصیت تازه ای به انسان می بخشد., و می تواند افراد بی بند و بار و 
متکبر و خودخواه و ظالم را به انسانی متعهد و متقی و متواضع و عدالت 
پيشه تبدیل کند. ۱ ۱ 

سین بار ذیکز تاءکید هی کند ان کوته. که. آنها خرباره قرآن می, آندبشتد: 
نیست , (کلا). 

((مسلما قرآن تذکر و پادآوری است أ( (انه تذکرة ) ِ 

((فند کتشن بخواهد از آن‌شندمی کیرد (قمن :اعد که 


قرآن هم راه را نشان داده , و هم دیده بینا در اختیار گذارده , و هم نور 
اقا را را انش تاه کموس ای وس ۱ 

در عین حال پند گرفتن از آن جز به مشیت و توفیق ق الهی ممکن نیست ((و 
اما دور کی گس که را واه رو ها ند کوفن الا ار امه 
. 

این جمله دارای چند تفسیر است , یکی همان که در بالا گفتیم , یعنی 
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نمی تواند راه هدایت را بپوید جز اینکه به ذیل عنایت پروردگار توسل 
9 0 طلبد. 

و عاشق بیچاره ب یه جائی این امداد الهی در زمینه های 
فساعد نازل.می کردد: 

وک آنکه ماه رفن اد که این ای فان امه سکن ارت 
این توهم را ایجاد کند که همه چیز بسته به اراده خود انسان است , و 
ارادم او از هر نطو اسفا نان ان آصیوای رمع انم اتاه مین کون 
انسان در عین مختار و آزاد بودن وابسته به مشیت الهی است , مشیتی که 
بر سراسر عالم هستی و جهان آفرینش حاکم است , و به تعبیر دیگر: 
همین اختیار و آزادی انسان نیز با مشیت او است , و هر لحظه بخواهد می 
اند انرا گرد ۱ ۱ 

سوم اینکه : می گوید آنها به هیچ قیمتی ایمان نمی آورند مگر اينکه 
خداوند بخواهد و آنها را مجبور سازد, و می دانیم خدا| کسی را اجبار به 
ار 

البته تفسیر اول و دوم بهتر و مناسبتر است . _ 

و در پایان ایه می فرماید: ((او اهل تقوا و امرزش است )) ( هو اهل 
میم اه ام 

دهند بیرهیزند و نیز شایسته است که به امرزش او امیدوار باشند. 

در جقیفت این جمله اساره امو‌به, معا ((خوی )ابو( (رجاعا) و( قذات)) 
و ((مغفرت )) الهی است , و در حقیقت تعلیلی است برای ایه قبل 
ارحص از ایام‌هایی رعلیم لام فی‌خوانیم کم ور مت اه 
ایه فرمود: خداوند می گوید: انا اهل ان اتقی , و لا یشرک بی عبدی شیت و 
انا اقل ان لش کت نا ان اه الحیم هن اه اش هت کر 
شود و بنده ام چیزی را شریک من قرار ندهد, و من شایسته ام که اگر 
بنده ام چیزی را شریک من قرار ندهد او را داخل بهشت کنم )). 

کر خه ام وان با سا که ماو ایس زوا ثراو ایا ی 


هل تفس که اند وف انتکها شاشسته. این ات که اه اراد 
شرک و معصیت او) بپرهیزند, ولی اين احتمال نیز هست که به معنی 
فاعلی نیز تفسیر شود یعنی خدا, اهل تقوی است , از هر گونه ظلم و قبیح 
و هر گونه کاری که بر خلاف حکمت است می پرهیزد. و در حقیقت 
بالاترین مقام تقوی ی خدا است و آنچه در بندگان است , شعله ضعیفی 
از آن تقوای بی انتها است , هر چند تعبیر به ((تقوا)) به معنی اسم فاعلی 
در مورد خداوند کمتر گفته می شود. 

به فر خال ان سره تا اضر روا هرک وم تیب 
دعوت به ((تقوی )) و ((وعده مغفرت أ( پایان می پذیرد. و اییک است که 
با نهایت خضوع و تضرع به پیشگاه مقدسش عرضه می داریم : 

پروردگارا! ما را از اهل تقوی و مغفرت خود قرار ده . 

راوید اقا عهقرق و الظاتت بو دست هار کر ده ای ی وم مار 
پا اد امسست ات وا سم هس ان اماده اعها کر 
پیمودن این راه جز به امداد تو میسر نیست , ما را امداد کن . 

آمین با وت ااعالین 


القیامة 
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"سوره قیامت 

مقد مه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 40 اه است تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 271 

محتوای سوره قیامت ٍ 

همانگونه که از نام سوره پید | است مباحت ان بر محور مسائل مربوط به 
معاد و روز قیامت دور می زند, جز چند ایه که درباره قران مجید و مکذبین 
به ان سخن می گوید, و اما بحثهائی که در مورد قیامت در این سوره امده 
رویهمرفته در چهار محور است . 

1 - مسائل مربوط به اشراط الساعة (حوادثت عجیب و بسیار هول انگیزی 
که در بایان این جهان و آغاز قیامت زوی هی دهد). ۱ 

2 - مسائل مربوط به وضع حال نیکوکاران و بدکاران در آن روز. 

3 - مسائل مربوط به لحظات پر اضطراب مرگ و انتقال از این جهان به 
جهان دیگر. ۲ ۲ 

4 - بحثهای مربوط به هدف افرینش انسان و رابطه ان با مساءله معاد. 
فضیلت تلاوت سوره 

دز حفتتی آن تمس اکرم (ضلی الله غلته و آلف سم آامی خوانتم موه 
قراً سورة القيامة شهدت انا و جبریل له یوم القيامة انه کان موّ منا بیوم 
القيامة ۰ و جاء و وجهه مسفر ی وجوه الخلایق بوم القيامة ((کسی که 
سوره قیامت را بخواند من و جبرئیل براي او در روز قیامت گواهی می 
دهیم که او ایمان به آن روز داشته , و در آن روز صورتش از صورت سایر 
مردم درخشنده تر است )). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 272 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من ادمن قرائة لا 
اقسم و کان یعمل بها, بعثها الله پوم القیامة معه فی قبره , فی احسن 
صورة تبشره و تضحک فی وجهه , حتی یجوز الصراط و المیزان : ((کسی 
که تداوم بر سوره لا اقسم (سوره قیامت ) کند و به ان عمل نماید خداوند 
این سوره را در قیامت همراه او از قبرش با بهترین چهره برمی انگیزد, و 
پیوسته به او بشارت می دهد و در صورتش می خندد تا از صراط 2 
بگذرد)). 

قابل 0 اینکه آنچه را از قرائن در فضیلت تلاوت سوره 9 قرآن در 
هوارد دیگر استفاده هي کردیم دز اینجا صریحا در عتن روایت آمده است 
زیرا می فرماید: هر کسی , بر. آن مداومت کند و ((به آن عمل نماید)) 


ایو انز هفه ایتهاه«مقدفه کم کردن وه کار بسن خصفون آن. ازتت:. 
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آیه 1 - 6 


بسم ال لحم لیم 
و لا سم امس اللوَام(2) 

[ ی خسب الانسن آلن نجُمع عظامَهُ(3) 
۳ قدرین علی آن تشیوی نا 4(87) 
ری الانسن لیفْجْر أَمَامَهُ(5) 
سل اج وم الْقیَمة(6) 


و 
است ). 
- آیا انسان می پندارد که استخوانهای او را جمع نخواهیم کرد؟ 
4 - آری قادریم که (حتی خطوط سر) انگشتان او را موزون و مرتب کنیم . 
- (انسان شک در معاد ندارد) بلکه او می خواهد (ازاد باشد و) مادام 
العمر گناه کند. 
- (لذا) می پرسد قیامت کی خواهد اند تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
274 
تفسیر :سوگند به روز قیامت و وجدان ملامت گر؟ 
این سوره با دو سو گند پر معنلی آغاز شده , می فرماید: ((سو گند به روز 
قیامت أ( ( لا اقسم بیوم القيامة ). 
((و سوگند به وجدان بیدار انسانها و نفس ملامت کننده )) (و لا اقسم 
باللفس اللوامة ). 
در اینکه ((ا)) در این دو آیه ((زائده )) و برای تاءکید است ( بنابراین 
سوگند را نفی نمی کند, بتک انا مه ک ترس کب وبا ایک( باق 
است , و هدف آن است که بگوید این موضوع به قدری مهم است که به 
آن سوگند یاد نمی کنم (مثل اینکه گاهی مردم به یکدیگر می گویند به جان 
تو قسم یاد نمی کنم که برتر از سوگند است ) در میان مفسران گفتگو 
است . 
غالب مفسران احتمال اول را برگزیده اند در حالی که بعضی طرفدار 
تفسیر دوم هستند و معتقدند که ((ل)) زائده در آغاز کلام نمی آید, بلکه 
باید در وسط کلام باشد. ۲ 
ولی تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد. زیرا قران به اموری مهمتر از 


قیامت , مانند ذات پاک خدا سوگند یاد کرده بنا براین دلیلی ندارد که به روز 
قیامت در اینجا قسم یاد نشود. و قرار گرفتن ((لا)) زائده در آغاز ز کلام نیز 
نمونه دارد چنانکه از اشعار امراء الفیس نقل کرده اند که در اغاز بعضی از 
قصائدش لاء زائده را به کار برده است . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 275 
ولی به عقیده ما بجت پیرامون زائده بودن پا نافیه بودن ((۱)) چندان مهم 
نیست , چرا که نتیجه نهائی هر دو یکی است , و آن اهمیت موضوعی 
است که سوگند به خاطر آن یاد شده . 

مهم این است که ببینیم در میان این دو سوگند (سوگند به روز قیامت و 
۷ به وجدان بیدار) چه رابطه ای وجود دارد؟ 
حقیقت این است که یکی از دلائل وجود ((معاد)) وجود ((محکمه وجدان )) 
در درون جان انسان است که به هنگام انجام کار نیک روح ادمی را مملو 
هنگام انجام کار زشت يا ارتکاب جنایت روح او را سخت در فشار قرار 
داده و مجازات و شکنجه می کند. به حدی که گاه برای نجات از عذاب 
یعنی در واقع وجدان حکم اعدام او را صادر کرده , و به دست خودش اجرا 
می کند! 
بازتاب ((نفس لوامه )) در وجود انسانها بسیار وسیع و گسترده , و از هر 
نظر قابل دقت و مطالعه است , و در بحثت نکات اشاره بیشتری به ان 
خواهیم کرد. 
وقتی ((عالم صغیر)) یعنی وجود انسان در دل خود محکمه و دادگاه 
کوچکی دارد. و ((عالم کبیر)) با آن عظمتش محکمه عدل عظیمی 
نخواهد داشت ؟ و از اینجا است که ما از وجود وجدان اخلاقی پی به وجود 
وتا شنز ورقاست میبریم و نیز از همینجا رابطه جالب این دو سوگند روشن 
می شود و به تعبیر دیگر سوگند دوم دلیلی است بر سوگند اول . تفسیر 
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در اینکه مراد از ((نفس لوامه )) چیست ؟ مفسران تفسیرهای مختلفی 
براق آن ذکر کرده انده یک تفسیر معروف همان است که در بالا گفتیم , 
یعنی وجدان اخلاقی که انسان را به هنگام اعمال خلاف در این دنیا 5 
می کند, , و به جیران و تجدید نظر وا می دارد. 
تفسیر دیگر اينکه منظور ملامت کردن همه انسانها در قیامت نسبت به 
خویشتن است , مو منان به اين جهت خود را ملامت می کنند که چرا 
اعمال صالح کم بجا اورده اند؟ و کافران از این جهت که چرا راه کفر و 
شرک و گناه پیموده اند؟ 
دیگر اينکه منظور تنها نفس کافران است که در قیامت آنها را به خاطر 


ولی مناسب با آیه قبل و بعد همان تفسیر اول است 

آری این دادگاه وجدان آنقدر عظمت و احترام دارد که خداوند به ار شته کند 
بات -صوت ند و آن را بزرگ می شمرد, و به راستی بزرگ است , چرا که 
بکین از عوامل مهم نجات انسان محسوب می شود به شرط آنکه وجدان 
بیدار باشد و بر اثر کثرت گناه ضعیف و ناتوان نگردد. 

این نکته نیز قابل توجه است که به دنبال اين دو سوگند پراهمیت و پرمعنی 
بیان نشده است که برای چه چیز سوگند یاد شده ؟ و به اصطلاح ((مقسم 
له )) محذوف است , اين به خاطر آن است که از سیاق آیات بعد مطلب 
روشن است , بنابراین , آیات فوق چنین معنی می دهد ((سوگند به روز 
قیامت , و نفس لوامه که همه شما در قیامت برانگیخته می شوید و به 
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جالب اینکه به روز قیامت سوگند یاد شده که قیامت و رستاخیزی هست , 
این به خاطر آن است که مساعله رستاخیز آنچنان مسلم شمرده شده که 
حتی در برابر منکران می توان به آن سوگند یاد کرد. 

سیس در آنه بعد به عنوان بک استفهام انکاری می افزاید: ((آپا انسان می 
شدارد کم مار است‌اای او رایع اسهم گرا (احست الاسان ان 
لن نجمع عظامه ). 

اس ها قاهس کنیا ان هط نی اکان را ارم 
صورت اول موزون و مرتب کنیم (بلی قادرین علی ان نسوی بنانه ). 

در روایتی آمده است که کون از مشرکان که در شش تیه پیامبر رصلی 
اللد غلنه و ال وهای رندین من کرد هام ررعلی بن. ای مه )۱ 
خدمت حضرت (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد و از روز قیامت سو ال 
کرد که چگونه است ؟ و کی خواهد بود؟ سپس افزود: اگر آن روز را من با 
چشم خودم . ببینم باز تصدیق تو نمی کنم , و به تو ایمان نمی آورم ! آیا 
ممکن است خداوتد ان استواهما باخم اور کی ان بای کردتی 
بیست 

2 
مین الهم شلص زا رماع اند رش وس اللهم اکفنی 
شر جاری السوء ((خداوندا شر این همسایه بد را از من دور کن )). 

تور امین رو ایات در فران ید به نم عی خمسو. از ماه ور آنه 
8 سوره یس می خوانیم : یکی از منکران معاد قطعه استخوان پوسیده 
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را به دست گرفته بود و به پیغمبر می گفت من یحیی العظام و هی رمیم : 
((چه کسی این استخوانها را زنده می کند در حالی که پوسیده است ))؟ 

ضمنا تعبیر به ((یحسب )) (از ماده ((حسبان )) به معنی گمان ) اشاره به 
این است که این منکران هرگز به گفته خود ایمان نداشتند بلکه تنها بر 


پندار و گمانهای واهی و بی اساس تکیه می کردند. :۲ 
ی ی ی 
است که اولا دوام استخوان بیش از سایر اعضا می باشد, و لذا هنگامی که 
پپوشد و خاک شود:و ذرات غبارش براکندة گردد اهید باز کشت. اند نظر 
افراد سطحی کمتر است . 

ثانیا استخوان مهمترین رکن بدن انسان می باشد, چرا که ستونهای بدن را 
استخوانها تشکیل می دهند, و تمام حرکات و جابجائی و فعالیتهای مهم بدن 
به وسیله استخوانها انجام می گیرد. کثرت و تنوع و اشکال و اندازه های 
مختلف استخوانها در بدن انسان از عجایب خلقت خداوند محسوب می 
شود, و ارزش یک مهره کوچک پشت انسان هنگامی ظاهر می شود که از 
کار بیفتد و می بینیم که تمام بدن را فلج می کند. 

((بنان أ( در لغت هم به معنی ((انگشتان أ( امده , و هم به معنی ((سر 
انگشتان )) و در هر دو صورت اشاره به این نکته است که نه تنها خداوند 
اشتخوانها .را خمع اور هت کنه: و به حال اول. ناز می کرداتد: بلکه 
واه کت مر وی اکتا رای سر ای ار 
می دهد وی ان بالاتر خداوند حتی سر انگشتان او را , به طور موزون به 
صورت نخست باز می گرداند. 

این تعبیر می تواند اشاره لطیفی به خطوط سر انگشت انسانها باشد که 
می گویند کمتر انسانی در روی زمین پیدا می شود که خطوط سر انگشت 
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دیگری یکسان باشد, یا به تعبیر دیگر خطوط ظریف و پیچیده ای که بر سر 
اگای قراس یی اس بیرف شتض ماس ولدا رز رها 
مساءله ((انگشت نگاری أ( به صورت علمی در و و به وسیله ار 
ور ی 
نا 1 
خطوظ انکنتسانتشن. رفی. آن بمانده قهرا. از ان نصونهة پرداوی. کردم با 
سوابقی که از سارقان و مجرمان دارند مطابقه نموده و مجرم را پیدا می 
کنند. دز آبه-بعد به یکی از-علل حفیفی انکار معاد,آشاره کردم می: فرفاید: 
چنین نیست که انسان در قدرت خداوند بر جمع استخوانها و زنده کردن 
مردگان تردید داشته باشد, بلکه هدفش از انکار این است که مادام العمر 
گناه کند (بل پرید الانسان لیفجر امامه ). 

او می خواهد از طریق انکار معاد, کسب آزادی برای هر گونه هوسرانی و 
ظلم و بیدار گری و گناه بنماید, هم وجدان خود را از این را 
کند, و هم در برابر خلق خدا مسو ولیتی برای خود قائل نباشد چرا که 
ایمان به معاد و رستاخیز و دادگاه عدل خدا سد عظیمی است در مقابل هر 


گونه عصیان و گناه , او می خواهد این لجام را بر گیرد و اين سد را در هم 
پشکتد و از ادانت هر -غمای ,راو است اتجام دهد 
این منحصر به زمانهای گذشته نبوده است , امروز هم یکی از علل گرایش 
به مادیگری و انکار مبدء و معاد, کسب آزادی برای فجور و گریز از مسو 
ولیتها, و شکستن هر گونه قانون الهی است , و گرنه دلائل مبدء و معاد 
آشکار است . تفسیر نمونه چلد 25 صفحه 280 
در تفسیر علی بن ابراهیم آمده است که در توضیح معنی این آیه فرمود: 
یقدم 1 سوف آتوب یه اشاره به کسی است 
که گناه را مقدم می دارد و توبه را به تاخیر می اندازد و می گوید بعدا 
توبه خواهم کرد. 
تفصی ی کفه انفوتاون از (رفجین )هی اه دنمزاین 
معتی ابه وا هی زود انسان می خواهد قیامت و رستاخیز را که در 
پیش روی او قرار دارد تکذیب کند, ولی تفسیر اول مناسبتر است . 
و به دنبال آان می افزاید: لذا ((می پرسد قیامت کی خواهد بود))؟! (یسئل 
ایان یوم القيامة ). 
آری او برای گریز از مسو لیتها استفهام انکاری درباره وقت قیام قیامت 
می کند, تا راه را برای فجور خود بگشاید. 
این نکته لازم به یادآوری است که سو ال آنها از وقت بر پا شدن قیامت نه 
بت این ضفنی است که اصل انشا ول یدانق آن‌بسه لمح 
کردند, بلکه اين سوْ ال مقدمه ای است برای انکار اصل قیامت , درست 
مثل اینکه کسی می گوید فلان شخص از سفر می آید و هنگامی که طول 
کشید و نیامد دیگری که منکر آمدن آن مسافر است می گوید: پس این 
3 
نکته ها: 

- ((محکمه وجدان )) يا ((قیامت صغری )) 
از قران مجید به خوبی استفاده می شود که روح و نفس انسانی دارای 
ی 

- ((نفس اماره )) یعنی روح سرکش که پیوسته انسان را به زشتیها و 
4 ار ۱ ۱ 
همان چیزی است که همسر عزیز مصر, آن زن هوسباز هنگامی که پایان 
شوم کار خود را مشاهده کرد به آن اشاره نمود و گفت : و ما ابری ۶ 
نفسی ان النفس لامارة بالسوء: ((من هرگز نفس خود را تبرئه نمی کنم , 
چرا که نفس سرکش همواره به بدیها فرمان می دهد)) (سوره یوسف ۳ 
ِ 

- ((نفس لوامه )) که در آیات مورد بجت به آن اشاره شده , روعی 
ِ بیدار و نسبتا آگاه , هر چند هنوز در برابر گناه مصونیت نيافته گاه 


لغزش پیدا می کند. 
و در دامان گناه می افتد اما کمی بعد بیدار می شود توبه می کند و به 
مسیر سعادت باز می گردد. انحراف درباره او کاملا ممکن است , ولی 
موقتی است نه دائم , گناه از او سر می زند, اما چیزی نمی گذرد که جای 
خود را به ملامت و سرزنش و توبه می دهد. 
این سار چیزی است که از آن به عنوان ((وجدان اخلاقی )) باد می کنند, 
در بعضی از انسانها بسیار قوی و نیرومند است و بعضی بسیار ضعیف و 
ناتوان ولی به هر حال در هر انسانی وجود دارد دیگر اینکه با کثرت گناه ان 
و 

- ((نفس مطمئنه )) یعنی روح تکامل یافته ای که به مرحله اطمینان 
رسیده , نفس سرکش را رام کرده . و به مقام تقوای کامل و احساس 
مسو ولیت رسیده که دیگر به آسانی لغزش برای او امکان پذیر نیست . 
اين.همان: اننت. که-در شور والفجر آبه .298.۰27 افی. فوماید" یا انتها 
النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضية مرضية : ((ای نفس مطمئنه ! به 
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سوی پروردگارت باز گرد, در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از تو)) 
به هر حال این ((نفس لوامه )) چنانکه گفتیم رستاخیز کوچکی است در 
درون جان هر انسان که بعد از انجام یک کار نیک يا بد, بلافاصله محکمه ان 
در درون جان تشکیل می گردد و به حساب و کتاب او می رسد. 
لذا گاه در برا؛ بر یک کار نیک و مهم چنان احساس آرامش درونی می کند و 
روح او لبریز از شادی و نشاط می شود., که لذت و شکوه و زیبائی ان با 
هیچ بیان و قلمی قابل توصیف نیست . 
و به عکس , گاهی به دنبال یک خلاف و جنایت بزرگ چنان گرفتا ر کابوس 
وحشتناک , و طوفانی از غم و اندوه می گردد, و از درون می سوزد, که از 
زندگی به کلی سیر می شود, و حتی گاه برای رهائی از ز چنگال این ناراحتی 
خود را اگاهانه به مقامات قضائی معرفی و به چوبه دار تسلیم می کند. 
این دادگاه عجیب درونی شباهت عجیبی به دادگاه رستاخیز دارد: 
1 - قاضی و شاهد و مجری حکم در حقیقت در اینجا یکی است همانطور 
که در قیامت چنین است : عالم الغیب و الشهادة انت تحکم بین عبادک 
خداوندا تو از اسرار پنهان و آشکار آگاهی و تو در میان بندگانت قضاوت 
خواهی کرد (زمر - ایه 46). 
2 - اين دادگاه وجدان توصیه و رشوه و پارتی و پرونده سازی رائح بشری 
را نمی پذیرد. همانطور که درباره دادگاه قیامت نیز می خوانیم و اتقوا 
بویا لا تحری فش عن تفس شتا وا بقل سا شقاعه و لا توعد مها 
عدل و لا هم ینصرون : ((از آن روز بترسید که هیچکس بجای دیگری 
مجازات نمی شود. و نه شفاعتی پذیرفته می گردد, و نه فدیه و رشوه ای 


.و نه یاری می شوند)) (سوره بقرخ - آیه 48). 

3 - محکمه وجدان مهمترین و قطورترین پرونده ها را در کوتاهترین تفسیر 
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مدت رسیدگی کرده , حکم نهائی خود را به سرعت صادر می کند, نه 
استیناف در آن هست , و نه تجدید نظر, و نه ماهها و سالها سرگردانی 
همانطور که در دادگاه رستاخیز نیز می خوانیم : و الله یحکم لا معقب 
لحکمه و هو سریع الحساب . ((خداوند حکم می کند و حکم او رد و نقض 
نمی شود و حساب او سریع است )) (سوره رعد - ایه 41). 

4 - مجازات و کیفرش بر خلاف مجازاتهای دادگاههای رسمی این جهان 
نخستین جرقه هایش در اعماق دل و جان افروخته می شود و از آنجا به 
بیرون سرایت می کند, نخست روح انسان را می آزارد. سپس آثارش در 
جلسم , و چهره و دگرگون شدن خواب و خوراک او اشتاه می شود 
هار کم رات ایکا فاعم ی اس ار ال الموفنم له 
نطلع علی الافئدخ , رس اف ال ها ای ۱ 
(سوره همزه - ایه 6 - 7). 

5 - این دادگاه وجدان چندان نیاز به ناظر و شهود ندارد. بلکه معلومات و 
اگاهیهای خود انسان متهم را به عنوان ((شهود)) به نفع یا بر ضد او می 
پذیرد! ار در داد که رستاخیز نیز ذرات وجود ی دست و 
حتی آذا ما جاعوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم اد هم :ز ((چون به 
کنار آتش دوزخ برسند گوش و چشم و پوست تن آنها بر ضد آنها گواهی 
می دهد)) (سوره فصلت - آرنة 20 

اين شباهت عجیب در میان این دو دادگاه نشانه دیگری بر فطری بودن 
مساءعله معاد است , زیرا چگونه می توان باور کرد در وجود یک انسان که 
قطره کوچکی از اين اقیانوس عظیم هستی است , چنان حساب و کتاب و 
دادگاه مرموز و اسرارآمیزی وجود داشته باشد, اما در درون این عالم 
و کتاب و دادگاه و محکمه ای وجود نداشته باشد, این باور کردنی نیست . 
2 - نامهای قیامت در قران مجید ۱ ۱ 

می دانیم قسمت مهمی از معارف قران , و مسائل اعتقادی ان , بر محور 
مسائل مربوط به قیامت و رستاخیز دور می زند, چرا که مهمترین تاءثیر را 
در ترییفت افسان تور وند تعاملا دار 

نام هائی که در قرآن برای این روز بزرگ انتخاب شده نیز بسیار است و 
هر کدام بیانگر بعدی از ابعاد آن روز می باشد, و به تنهائی می تواند 
مسائل بسیاری را در این رابطه بازگو کند. 

به گفته مرجوم ((فیض کاشانی: )) در ((مکفه التیضاه) بجر ین هن که از 


اين نامها سری نهفته شده , و در هر توصیفی معنای مهمی بیان گشته , 
باید کوشید تا این معانی را درک کرد و این اسرار را یافت .. 
او بیش از یکصد نام برای قیامت ذکر کرده که همه يا اکثر ان را می توان 
المخاسبه )) ((بوم الفساله )) ((بوم الواقعة )) (بوم القارعة )) ((بوم 
الراجفة ) (زبوم الرادفة. )) ((بوم الطلاق |) ((بوم القرای:) نوم 
الخساف ))ابم فاد زرم السدات: زوم آلعران) (رعم الجق)) 
ای ال وم ایا رای ام ان 
السرائر)) ((یوم لا یغنی مولی عن مولی شیثا)) ((یوم یفر المرء من آخیه )) 
یوم لا ینفع مال و لا بنون )) و ((یوم التغابن و ....)) تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 2865 ۱ 5 
ولی معروفترین نام ان همان ((یوم القيامة است که هفتاد بار در قران 
مجید ذکر شده , و حکایت از قیام عمومی بندگان و رستاخیز عظیم انسانها 
می کند و توجه به آن نیز انسان را به قیام در اين دنیا برای انجام وظیفه 
دعوت می نماید. 
به عقیده ما برای بیدار شدن از خواب غفلت و غرور, و مهار کردن نفس 
سرکش , و تعلیم و تربیت انسان , کافی است که در اين نامها بیندیشیم و 
وضع خود را در آن روز عظیم , روزی که همگی 3 پیشگاه خداوند بزرگ 
حاضر می شویم , و پرده ها کنار می رود و اسرار درون ظاهر می شود, 
بهشت تزیین می گردد و جهنم کرد ره شود, و همگان در پای 
میزان عدل الهی حاضر می شویم در نظر بگیریم (خداوندا ما را در آن روز 
در پناه خودت جای ده ). القيامة 
تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 2860 
آیه 7 - 15 
1 و ترجمه 
فاد برق البصو(7) 
ِِ الْقَمر(8) , 
جمع الشمّس ٩‏ و القَمَرُ(9) 

ول ول الانسه یومتز ین المقگ*(10) 
"کلا لا ور ر(11) 
الی ریک یَوَمَنذ المُستقر(12), 
َو الانسن یومنر بمَا قَذم و أَحْر(13) 
1" تل الایسن علی تفسه بصیرخ(14) 
و لو افش معاذیر(15) 
ِِ :۰ - در آن هنگام چشمها سوت ولتت مه کرتاس رفن آنه: 

- و ماه بی نور گردد. 


9 - و خورشید و ماه یکجا جمع شوند. 

0 - آن روز انشان می: گوید: را فرار کجاست ؟ تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 287 

11 - هرگز چنین نیست , راه فرار و پناهگاهی وجود ندارد. 

2 - و قرارگاه نهائی تنها به سوی پروردگار تو است . 

13 - و در آن روز انسان را از تمام کارهائی که از پیش پا یس فرستاده , 

آگاه می کنند. 

4 - بلکه انسان خودش از وضع خود آگاه است . 

5 - هر چند (در ظاهر) برای خود عذرهائی بتراشد. 

تفسیر :انسان بهترین داور خویش است 

در آیات گذشته سخن به سو الی که منکران رستاخیز درباره قیامت داشتند 
منتهی شد, آنها می گفتند: اگر قیامت راست است کی خواهد آمد؟! 

آنات منوت بات یبای اه اف ال 

خست به حوادث قبل از رستاخیز یعتی تحول عظیمی که در دنا پیدا مي 
شود و نظام آن متلاشی می گردد اشاره کرده می فرماید: ((هنگامی که 
چشمها از شدت هول و وحشت به گردش درآید و مضطرب شود)) (فاذا 
برق البصر). ۱ 

ای اه ی ی ی ی 
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((و زمانی که خورشید و ماه در یکجا جمع شوند)) (و < جمع الشمس و 
ات 

در اينکه منظور از ((جمع ماه و خورشید)) چیست ؟ مفسران تفسیرهای 

کوا وی کر کرژه اند 

گاه گفته اند: هر دو در کنار هم قرار می گيرند. و یا هر دو با هم از مشرق 
طلوع کرده در مغرب غروب می کنند. 

و گاه گفته اند هر دو در این صفت که نور خود را از دست می دهند جمع 
خواهند بود. ٍ 
این احتمال نیز وجود دارد که ماه تدریجا تحت تاءثیر جاذبه خورشید به ان 

نک( 
دند. 

به هر حال در اینجا به دو قسمت از مهمترین پدیده های انقلابی آخر چهان 
, یعنی بی نور شدن ماه , و جمع شدن خورشید و ماه با یکدیگر است 
اشاره شده , که در آیات دیگر قرآن نیز کم و بیش اشاراتی به آن دیده می 
شود, مثلا در ایه 1 سوره تکویر می فرماید: اذ| الشمس کورت : ((هنگامی 

که خورشید تاریک گردد)) و می دانیم نور ماه از خورشید است . هنگامی 

که خورشید تاریک شود ماه نیز تاریک می گردد, در نتیجه کره زمین در 
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به اين ترتیب با یک انقلاب و تحول عظیم . جهان پایان می یابد سپس با 
تحول عظیم دیگری (با نفخه صور دوم که نفخه حیات است ) رستاخیز 
اتتتبانها آغاز.قی کرددی هدر آن روز انتان مین کوید: راه.فران کحاشت: ۱ 

(یقول الانسان یومثذ اين المفر). 

آری انسانهای کافر و گنهکار که روز قیامت را تکذیب می کردند آن روز از 
شدت خجالت و شرم پناهگاهی می جویند, و از سنگینی با ر گناه و ترس از 
عذاب راه فرار می طلبند درست همانند این دنیا که وقتی مواجه با حادثه 
خطرناکی می شدند دنبال راه فرار می گشتند آنجا را نیز به اینجا قیاس 
می کنند! 5 

ولی به زودی به آنها گفته می شود هرگز چنین نیست , راه فرار و 
پناهگاهی در اینجا وجود ندارد (کلا لا وزر). 

((بلکه قرارگاه نهائی همگان به سوی پروردگار است )) و جز او پناهگاهی 
وجود ندارد (الی ربک یومیّذ المستقر). 

برای این آیه غیر از نفسیر فوق تفسیرهای دیگری نیز ذکر کرده اند از 
خمله اینکه : در آن روز خکم نهاتی به..دست خدا اسنت.: تقسیر تموته جلد 
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پا اینکه قرارگاه نهائی از بهشت و دوزخ به فرمان او است . 

باتک ای اریمح که و حشاب: در بان رابت 

۳ 


ی رموت کهانی یه تاه ای ارت هخا ی ام اوه 
انسانمرا تیان قی کید و و زمزی آنانی ابیت که مف کفید والمه الحصیر, 
را مه سس اواس ‏ ما وا سا ااسان ای 
کادح الی ریک کدحا فملاقیه : ((ای انسان تو با سعی و زحمت به سوی 
روز د کارت سشنرهی روی « و او را ملاقات خواهی کرد)) (انشقاق : 6) و 
ان الی ربک المنتهی ره پروردگارت باز می گردند)) 
(نجم : 42). 

به تعبیر روشنتر انسانها رهروانی هستند که از سرحد عدم حرکت کرده و 
تا به اقلیم وجود اینهمه راه را امده اند, و در این اقلیم نیز رو به سوی 
وجود مطلق و هستی بی پایان خداوند در حرکتند, و هر گاه از مسیر اصلی 
و صراط مستقیم منحرف نشوند این حرکت تکعاملی تا ابد ادامه خواهد 
باق و هر ما هار اه تا ی را 
سپس در ادامه همین سخن می افزاید: در ان روز انسان را از تمام 


کارهائی که ((مقدم )) داشته يا ((مق خر)) نموده است آگاه می سازند 
(ینبة الانسان یومتذ بما قدم و آخر). 

در اینکه منظور از این دو تعبیر چیست ؟ تفسیرهای زیادی ذکر شده است 
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نخست اینکه منظور اعمالی است که در حیات خود از پیش فرستاده , یا 
آثاری که بعد از مرگ از او باقیمانده , اعم از سنت نیک و بد که در میان 
مردم گذاشته و به آن عمل می کنند و حسنات و سیئاتش به او می رسد, 
و یا کتاب و نوشته ها, و بناهای خر و شر, و فرزندان صالح و ناصالح , که 
اثارش به او می رسد. ۲ ۱ 

دیگر اينکه منظور اولین اعمالی است که بجا اورده , و اخرین اعمالی که 
در عمرش انجام داده است , و به تعبیر دیگر از تمام اعمالش با خبر می 


شود. 

دیگر اينکه اموالی را که پیش از خود فرستاده , و اموالی را که برای 
وارثان گذاشته است . 

بعضی نیز گفته اند منظور گناهانی است که مقدم داشته ۰ و اطاعاتی 
است که مو خر داشته است , با بالعکس . 

باقر (علیه السلام ) در تفسیر این ایه امده است که فرمود: (ینبق ) بماً قدم 
من خیر و شر, و ما اخر من سنة لیس بها من بعده , فان کان شرا کان 
علیه مثل وزرهم , و لا ینقص من وزرهم شیثا, و آن کان خیرا کان له مثل 
اجورهم , و لا بنقص من اجورهم شیتا: 

((در آن روز به انسان خبر می دهند انچه از خیر و شر را مقدم داشته , و 
انچه موّ خر نموده است , از سنتهائی که از خود به یادگار گذارده , تا 
کسانی که بعد از او می آیند به آن عمل کنند, اگر سنت بدی بوده به اندازه 
گناه عمل کنندگان بر او خواهد بود, بی آنکه چیزی از گناه آنان بکاهد, و اگر 
سنت خیری بوده همانند پاداشهای آنها برای او خواهد بود بی آنکه چیزی از 
اجر آنها کاسته شود)). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 292 

در آیه نهد می افزاید: گرچه خداوند و فرشتگان او انسان را از تمام 
اعمالش آگاه می کنند. ولی نیازی به این اعلام نیست , ((بلکه انسان 
خودش از وضع خود آگاه است )) و خود و اعضایش در آن روز بزرگ شاهد 
و گواه او هستند (بل الانسان علی نفسه بصيرة ). 

((هر چند در ظاهر برای خود عذرهائی بتراشد)) (و لو القی معاذیره ). 

اين آیات در حقیقت همان چیزی را می گوید که در آیات دیگر قرآن درباره 
گواهی اعضای انسان بر اعمال او آمده است , مانند آیه 20 سوره فصلت 
که می گوید: شهد علیهم سمعهم و ابصارهم و جلودهم بما کانوا یعملون : 
((گوشها و چشمها و پوستهای تتشان به آنچة انجام می دادند حوافن: .هه 


کانوا یکستون : ((دشتهای آنها باعا خن می گویند. و پاهایسان به | عقالن 
که انجام داده اند گواهی می دهند))! 

بنابراین در آن دادگاه زک قيامت بهترین گواه بر اعمال انسان , خود 
اوست , چرا که او از همه بهتر از وضع خویشتن آگاه است , هر چند 
خداوند برای اتمام حجت گواهان زیاد دیگری نیز برای او قرار داده است . 
((بصيرة )) هم معنای مصدری دارد (بینائی و آگاهی ) و هم معنی وصفی 
وم ی ی 
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((معاذیر)) جمع ((معذرت 6 در اصل به معنی پیدا کردن چیزی است که 
آنا ر گناه را از بین ببرد که گاهی عذر واقعی است , و گاه صوری و ظاهری 
بعضی نیز گفته اند؛ ((معاذیر)) جمع ((معذار)) به معنی پرده و پوشش 
است.:-طیق این نفشتیر. هعتی آبه ین می شود" اتشان بر خذیشتن اکاهی 
دارد هر چند پرده ها بر اعمال خود بیفکند. و کارهای خویش را مستور 
دارد, ولی تفسیر اول مناسبتر است . 

به هر حال حاکم بر حساب و جزا در آن روز بزرگ کسی است که هم از 
اسرار درون و برون آگاه است ۰ و هم خود انسان را حسابگر اعمال 
خویش قرار می دهد, همانگونه که در آیه 14 سوره اسراء آمده : اقراء 
کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا ((نامه اعمالت را بخوان , کافی 
است که امروز خود حسابگر خویش باشی ))! 

گرچه آیات 9 بحث همگی درباره معاد و قیامت سخن می گوید ولی 

مفهوم آن گسترده است , عالم دنیا را نیز شامل می شود, در اینجا نیز 
مردم از حال خود آگاهند. هر چند گروهی با دروغ و پشت هم اندازی و 
ظاهرسازی و ریاکاری چهره واقعی خویش را مکتوم می دارند. 

لذ| در حدیثئی از امام صادق (علیه السلام ) امده است که فرمود: ما یصنع 
احدکم آن یظهر حسناء و یسر سینا الیس اذا رجع الی نفسه یعلم انه لیس 
کذلک , و الله سبحانه یقول : بل الانسان علی نفسه بصيرة , ان السريرة 
اذا صلحت قویت اعلعلانية : ((هر گاه یکی از شما ظاهر خود را بیاراید اما 
در پنهانی بد کار باشد چه می تواند انجام دهد؟ آیا هنگامی که به خویشتن 
مراجعه کند نمی داند که اینگونه نیست ؟ همانگونه که خداوند سبحان می 
فرماید: بلکه انسان به خویشتن آکاه. اسنت:: هنحامی که باطن انسان صالح 
33 ظاهر او نیز تقویت می شود. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 294 

و در احادیتث روزه مریض نیز امده است که یکی از یاران امام صادق (علیه 
السلام ) سوة ال کرد: ما حد المرض الذی یفطر صاحبه ؟ میزان ان بیماری 
که مجوز افطار است چیست ؟ امام در جواب فرمود: بل الانسان علی 
بصيرة , هو اعلم بما یطیق : ((انسان از عضع خود آکاهتر استشاه منز اف 


داند چه اندازه توانائی دارد)). القيامة 
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آیه 16 - 19 
]رت ار 
لا تحرک به لساتک لیتَعجَل به(16) 
ان علتا ۶ جمَعَةٌ و فرءا7 ت(17) 
فد قَرأتَة قَائَبع فَوعاتة(18) 
نم م ان عَلیْنا ۳ 19(۵7) 
ترجمه :16 - زبانت را به خاطر عجله برای خواندن آن (قرآن ) حرکت مده 


17 - چرا که جمع و خواندن آن بر عهده ماست . 

18 - و هنگامی که ما آن را خواندیم از آن پیروی کن . 

19 - سپس بیان (و توضیح ) آن نیز بر عهده ماست . 

تفسپر :جمع و حفظ قرآن بر عهد ماست ! 

این آبانت درد فیعتبد رله ملد ده اه انیت که کام کزیتدم ورزر 
لابلای سخن خویش می آورد. مثلا شخصی مشغول خطابه است و می بیند 
اخر مجلس مملو از جمعیت شده در حالی که جلو مجلس خالی است 
موقتا سخنان خویش را قطع می کند, و حاضران را دعوت به جلو امدن 
می کند تا جا برای ایندگان باز شود و بعد به سخنان خویش ادامه می دهد 
و يا استادی به هنگام تدریس غفلتی از شاگرد خود می بیند سخن خویش را 
قطع کرده و به او هشدار می دهد سیس درس را ادامه می دهد. تفسیر 
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اکن شخضی تا گام ان سختر انیا اب خرس را از وان مشتون مک 
ات کار اتام سس ار عم سای و ای ها ماه هام له 
بعد تعجب کند. ولی با دقت در شرایط خاص مجلس , فلسفه این جمله 
های معترضه روشن می شود. ۳ 

با توجه به این مقدمه ساده به تفسیر ایات مورد بجعت می پردازیم 

خداوند موقتا رشته سخن درباره قیامت و احوال مو منان و کافران را رها 
کرده , و تذکر فشرده ای به پیامبرش درباره قران می دهد و می فرماید: 
رات اش ای تام جرا ان اسر کت سف ‏ ی ی 
لسانک لتعجل به ). 

در تفسیر این آیه مفسران گفتگو بسیار دارند, و رویهمرفته سه تفسیر 
برای آن ذکر شده است . 

نخست تفسیر معروفی است که از ابن عباس در کتب حدیت و تفسیر نقل 
شده است , و آن اینکه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به خاطر 
عشق و علاقه شدیدی که به دریافت و حفظ قرآن داشت , هنگامی که پیک 


وحی آیات را بر او می خواند. همراه او زبان خود را حرکت می داد و عجله 
که دا اما ی ها ار را و ای ات 
تو جمع می کنیم . ۳ 

دیگر اينکه : می دانیم قران دارای دو نزول است : ((نزول دفعی ۲ یعنی 
همه آن یکجا در ((شب قدر)) بر قلب پاک پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) نازل شد, و ((نزول تدریجی )) که در طی 23 سال صورت گرفته , 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به خاطرٍ عجله ای که در ابلاغ دعوت 
داشت گاه قبل از نزول تدریجی , و یا همراه آن آیات را تلاوت می کرد, به 
او دستور داده شد که از اين کار خود داری کند. و بگذارد هر آیه ای در 
موقع خود تلاوت و ابلاغ گردد. _ ۱ 

و به این تبربیب مضمون این ابه همانند ایه 114 سوره طه است (و لا 
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بالفرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه ۰ ((درباره قزآن عجله مکن پیش از 
آنکه وحی آن تمام شود)). 

اين دو تفسیر تفاوت زیادی با هم ندارند, و در مجموع به این معنی باز می 
ها و 
عجله کند. 

تفسیر سومی که طرفدار بسیار کمی دارد این است که مخاطب در این 
آیات گنهکاران در قیامتند که به آنها دستور داده می شود نامه اعمال خود 
را بخوانند و حسابگر خویش باشند. و به آنها گفته می شود: در خواندن آن 
عجله نکنید طبیعی است آنها , به هنگام خواندن نامه عمل خود وقتی به 
سیثئات می رسند ناراحت می شوند, و می خواهند با عجله از آن بگذرند, 
این دستور به آنها داده می شود و آنها را از عجله باز می دارد, و موظف 
هی‌تنوند هنکامی کب فوشتکان الپی باه اعیال آنها زاس خوانته آنها نی 
از آنها پیروی کنند. . , ِِِ 
مطابق این تفسیر این ایات شکل جمله معترضه ندارد. و با ایات گذشته و 
آینده مربوط است . و همگی با هم پیوند دارد, چرا که همه مربوط به 
احوال قیامت و معاد است , ولی طبق تفسیر اول و دوم - همانگونه که 
گفتیم این ایات جنبه معترضه دارد. ۱ ۱ 
ولی به هر حال تفسیر سوم مخصوصا با توجه به ذکر نام قران در ایات 
سا ی هریش حاصوا لصی نات یمان من 
دق که مراد کی آردو فشسر کل آیشته ها رال ده نیز مانعت 
ندارد. هر چند لحن ایات بعد موافق تفسیر اول یعنی تفسیر مشهور است 
(دقت کنید). ۱ 

سپس می افزاید (([بر ما است که آن را جمع کنیم و بر تو بخوانیم )) (ان 
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خلاصه از ناحیه جمع آوری قرآن نگران نباش , ما ایات آن را جمع می کنیم 
باز هم به وسیله پیک وحی بر تو می خوانیم 

اد ما ار ان راتفر و 
فاتبع قرآنه ). 

(اشیسس مسا ات که ان زا ی کم ۱ انیا انم 

بنابراین جمع قرآن , و هم تلاوت آن بر تو, و هم تبیین و تفصیل معانی آن 
هر سه بر عهده ما است , به هیچوجه نگران مباش نکن که این وعی :نا 
نازل کرده , در تمام مراحل حافظ آن است , تنها وظیفه تو از یکسو پیروی 
از ات ی وی اه ارت فصن ابا اس رصالت اه عاحه عردم ات 


پیت که ای مورا رن ور ان خی وت ان 
مرن سیم مر اصلیالله له اه وی و ناوت آنسوز اسان 
ارت اضلی للم غلیمه له فی) اس یی اه سکن ماسام 
این ایات راد تفه نو خمعفی: کلیم مهف شین قرانت با فا تس ات 
جاری می سازیم 

هر حال این رات ت همگی تفسیر اول را تایید می کند که پیامبر (صلی 
الله علیف ی له وی هام ترول وحوسی مشاه رل پیو سته 
ی 
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اعلام شد که خونسردی خود را حفظ کند, و نیز اطمینان داده شد که نه 
تنها جمع آیات و تلاوت آن تجلکه تبیین آن تیز از سشوی خداو ند تصمین شوه 
است . 

اين آیات در ضمن بیانگر اصالت قرآن , و حفظ آن از هر گونه تحریف و 
د کر کوتفن است , چرا که خداوند وعده جمع و تلاوت و تبیین آن را داده 
است . 

و وی ی یز 
و اوه ی و کی زب نوا رب القیامة 
خفن متسد کر که 300 

آیه 20 - 25 

آنه وب 

کلا بل تبون الْعَاجلَ(20) 

و5 تذژون الاخرق(21) 

وجْوه یَوَمَنذ تاضر22(۵) 

الی با تاطِر23(۵) 

و وجوة یوَمَنذ باسرة(24) 


تظنٌ آن یُفْعل با قاقرخ(25) 

ترجمه :20 - چنین نیست که شما می پندارید (و دلایل معاد را مخفی می 

شمرید) بلکه شما دنیای نود کرو را دوست دارید (و هوسرانی بیقید و 

شرط را). 

1 ی ارت را رها ی کف 

22 - در آن روز صورتهائی شاداب و مسرور است . 

3 - و به پروردگارش می نگرد! 

4 - و در آن روز صورتهائی درهم کشیده است . 

5 - زیرا می داند عذابی در مورد او انجام می شود که پشت را درهم می 
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تفسیر :چهره های خندان و چهره های عبوس در صحنه قیامت 

در این آیات بار دیگر به ادامه بحثهای مربوط به معاد باز می گردد, 

ویژگیهای دیگری را از قیامت , و همچنین علل انکار معاد را بیان می کند. 

می فرماید: ((چنان نیست که دلائل معاد مخفی باشد و نتوانید به حقانیت 

آن ایب بریده بلکه در صفیفت: .شا این دنیاق .زود کدر را دوست: دارنید)) 

(کلا بل تحبون العاجلة ). 

(( وه همترن دلیل آخو ۱ رها می کنید)) (و تذرون الاخرة ). 

دلیل اصلی انکار معاد شک در قدرت خداوند و جمع اوری ((عظام رمیم )) 

و خاکهای پراکنده نیست , بلکه علاقه شدید شما به دنیا, و شهوات و 

هوسهای سرکش سبپ می شود که هر گونه مانع و رادعی را از سر راه 

خود بر دارید, و از انجا که پذیرش معاد و امر و نهی الهی , موانع و 

۱ بق تن آين رای اه ی کنو لد ماکان اصل 
ب برمی خیزید. و آخرت را به کلی رها می سازید. ۳ 

همانگونه که قبلا نیز گفتیم یکی از علل مهم گرایش به مادیگری و انکار 

مبداء و معاد کسب ازادی بیقید و شرط در برابر شهوات و لذات , و هر 

گونه گناه , می باشد, نه تنها در گذشته که در دنیای امروز نیز اين معنی به 

صورت آشکارتری صادق است . 

این دو آیه در حقیقت تاءکیدی است بر آنچه در آیات قبل گذشت که می 

رو سرت اسان ای اما سل او ایا ی ور 
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سپس به بیان حال موّ منان نیکوکار, و کافران بدکار, در آن روز پرداخته 

چنین می گوید: ((صورتهائی در آن روز شاداب و خندان و نورانی و زیبا 

است )) (وجوه یومتذ ناضرة ). 

دراصوی ‏ رسای ری شین وان تاصی انیت یآ 

وفور نعمت و رفاه به انسان و او 

نورانیت خ اسنت :-بعتی رن رخسارن نما از وضع ‌سالشان یر می: دهد که 


چگونه غرق نعمتهای الهی شده اند, در حقیقت این شبیه چیزی است که در 
آیه 24 سوره مطففین آمده : تعرف فی وجوههم نضرة النعیم ((در 
صورمای ایا تیان سرام یت را ماه مت کف 

این از نظر پاداشهای مادی . و اما در مورد پاداشهای روحانی انها می 
فرماید: ((انها فقط به ذات پاک پروردگارشان می نگرند))! (الی ربها 
ناظره ). 

نگاهی با چشم دل و از طریق شهود باطن , نگاهی که آنها مجذوب آن ذات 
بی مثال , و آن کمال و جمال مطلق می کند, و لذتی روحاني و توصیف 
ناپذیر به انها دست می دهد که یک لحظه ان از تمام دنیا و انچه در دنیا 
توجه داشته باشید که مقدم شدن ((الی ربها)) بر ((ناظرة )) افاده حصر 
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می کند, یعنی تنها به او می نگرند, و نه به غیر او. 

و اگر گفته شود بهشتیان مسلما بغیر او نیز نگاه می کنند. می گوئیم 4 کر 
به غیر او نگاه می کنند همه را آثار او می بینند, و نگاه کردن به اثر نگاه به 
مق ثر است . و به تعبیر دیگر در همه چا او را می بینند. و در همه چیز 
قدرت و جلال و جمال او را تماشا می کنند, لذا توجه به نعمتهای بهشتی 
نیز انها را از نظر به ذات خداوند غافل نمی کند. ۲ 
به همین دلیل در عصی: از رواباته که دز خفسیه ابن ابه. امد اسنتنمین 
نگاه به اينها نیز نگاه به ذات مقدس او است . 
جمعی از بیخبران آیه فوق را اشاره به مشاهده حسی خداوند در قیامت 
گرفته اند. قفا تشد در آن روز خدا را با همین چشم ظاهر مشاهده 
خواهند کرد! 
در حالی که چنین مشاهده ای لازمه اش جسمانی بودن خداوند, و وجود در 
این آلودگیها بر کنار است , همانگونه که در آیات مختلف قرآن کرارا روی 
ان تکیه شده است از جمله در ایه 103 سوره انعام می خوانیم : لا تدرکه 
الابصار و هو یدرک الابصار: ((چشمها او را نمی بیند, و او چشمها را می 
بیند)) این ایه مطلق است , و هیچ اختصاص به دنیا ندارد. 
به هر حال عدم مشاهده حجسی خداوند واضحتر از آن است که بخوآهیم 
ین از لین تتوی آن بحت کنیم ۰ و هر کین گمترین اشتانی با قران و 
جلد 25 صفحه 304 
بعضی برای ((ناظره )) تفسیر دیگری ذکر کرده , و گفته اند: از ماده 
((انتظار)) است , یعنی مو منان در ان روز انتظارشان تنها از ذات پاک خدا 


رحمت و نعمت اویند. 

و اکن کفته شود این اقظار آمیشتهنا توعی با راختی خواه وی ورحالین که 
در آنجا برای مو منان ناراحتی وجود ندارد. 
دز باس نی کسید آن انتظاری امتعم‌با باراختین ات که اطمیا تین یه 
نز انجافش شاسص لیا شود اظان سر اطاری اما ارام 
است . 
جمع میان معنی ((نظر کردن )) و ((انتظار داشتن )) نیز بعید به نظر نمی 
رسد, زیرا استعمال لفظ واحد در معانی متعدد جائز است , اما ار بنا 
و و ار 
سلم )بایان مین دهم قرصه ادا دحل اه الخته الحنه تفول الله عالی 
تریدون شیئا ازید کم ‌ 
قیفولون الم مها الب ذخا الحنه مها من الا ‌فال 
فیکشف الله تعالی آلحجاب فما اعطوا شیئا احب البهم من النظر الی ربهم 


یس ۳ خداوند می فرماید: چیز 
دیگری میخواهید بر شما بیفزایم ))؟ تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 305 
آنها می گویند: (پروردگارا همه چیز به ما داده ای ) آیا روی ما را سفید 
نکردی ؟ آیا ما را وارد بهشت ننمودی ؟ وه زرهانتی از اتش تبحخشیدی ؟ 

در اين هنگام حجابها کنار می رود (و خداوند را با چشم دل مشاهده می 
کنند) و در آن حال چیزی محبوبتر نزد آتان از نگاه به پروردگارشان نیست . 
جالب توجه اینکه : در حدیثی از (راتت.تن هالی)) از آن.حضرت رضلی 
الله علیه و آلة-و:سلم ) آمده است. که فرمود؛ ینظرون الی ربهم بلا كيفية 
ولاند: فحدود.ه لا ضفه معلوفه:: ((انها به.برفردکارشان: هی نکر ید دون 
کیفیت و حد محدود و صفت مشخصی ))1. 

و این حدیت تاءکیدی است بر شهود باطنی : نه مشاهده با چشم . 

و در نقطه مقابل این گروه موّ منان کروهی هنشت کم ضور اقا ۵ 
عبوس و درهم کشیده است (و وجوه پومئذ باسرة ). 

((باسرة ( از ماده ((بسر)) (بر وزن نصر) به معنی چیز نارس و کار قبل 
از موعد است . و لذا به میوه کال نخل , ((بسر)) (بر وزن عسر) گفته می 
شود, و سپس به درهم کشیدن صورت و عبوس بودن اطلاق شده است , 
از این جهت که عکس العملی است که انسان قبل از فرا رسیدن رنج و 
عذاب و ناراحتی اظهار می دارد. 

خویش را خالی از حسنات , و مملو از سیئات , مشاهده می کنند. سخت 


پریشان و محزون و اندوهگین می شوند, و چهره درهم می کشند. تفسیر 
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((آنها می دانند عذابی سخت که پشت آنها : ذرهم مق شکند دزبازه آنها 
انجام خواهد شد)) (تظن ان بفعل بها فاقرخ ) 

تار ان انس که رورش به معنی علم است , 
یعنی آنها یقین به چنین عذابی پیدا می کنند, در حالی که بعضی گفته اند: 
طن کن اینجا به ان فعنی اصلییعتت کمان.فف پاش البه آنها احمالا 
پقین دارند عذاب می شوند اما نسبت به چنین عذاب کمرشکن گمان 
دارند. 
((فاقرة 1( از ماده ((فقرة )) (بر وزن ضربة ) و جمع آن فقار به معنی 
مهزه های پشت است: بتابراین ((فافوه )) ب.حادثه.سنگینی می کویند که 
مهره های پشت را درهم می شکند, و فقیر را از این رو فقیر گفته اند که 
به هر حال , این تعبیر کنایه از انواع مجازاتهای سنگینی است که در دوزخ 
در انتظار این گروه است , این گروه انتظار عذابهای کمرشکن را می 
کشند در حالی که گروه سابق در انتظار رعمت پروردگار, و آماده لقای 
مختوبند: آتها پدتویزن. عدات» سرا دارخص و آنها کر ترین. ففت. خسشهانی و 
موهبت و لذت روحانی را. القيامة 
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آیه 26 - 30 
آبه و ترجمه 
"کلا ادا بلعت التراقی(26) 
و قیل مَن هن رٍاق(27) 
و طّ له الفرا (28) 
و الَفّتِ الساق پالساق(29) 
الی یک یَومنز الَقساق(30) 
نرجمه 261 تین تست اه قزر کر فان نمی هرد تا هان مه کله اه 
رزلنید: 
7 - و گفته ‌شود: آيا کنستی هست که آين نیمار را از مرک تجات ذهد ۲۱ 
8 - و یقین به فراق از دنیا پیدا کند. 
ِ - و ساق پاها (از شدت جان دادن ) به هم می پیچید. 

- (آری ( در آن روز مسیر همه به سوی (دادگاه ( پروردگارت خواهد 
بود. 
تفسیر :در ادامه بحثهای مربوط به جهان دیگر و سرنوشت مو منان و 
کافران شین این اباب فگن ار احظه درنای مرک است. کب دربعه ای 
است به سوی جهان دیگر. 


می فرماید: ((چنین نیست , او هرگز ایمان نمی آورد تا زمانی که جان 
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به گلوگاهش برسد)) (کلا اذا بلغت التراقی ). 

ان روز است که چشم برزخی او باز می شود, حجابها کنار می رود, نشانه 
های عذاب و کیفر را می بیند. و به اعمال خود واقف می شود و در ان 
لحظه ایمان می آورد, ولی ایمانی که هرگز مفید به حال او نخواهد بود. 
((تراقی )) جمع ((ترقوه )) به معنی استخوانهائی است که گرداگرد گلو را 
۱ 
نا ضحامی که روح از بدن بیرون می رود, اعضائی که فاصله بیشتری 
از قلب دارند (مانند دست و پاها) زودتر از ز کار می افتند. گوئی روح تدریجا 
خود را از بدن بر می چیند تا به گلوگاه برسد. 

در این هنگام اطرافیان او سراسیمه و دستپاچه به دنبال راه نجاتی می 
گردند ((و گفته می شود, آیا کسی هست که بیاید و اين بیمار را از مرگ 
نجات دهد)) (و قیل من راق ). 

اين سخن را از روی عجز و یاس و بیچارگی می گویند, در حالی که می 
دانند کار از کا ر گذشته است , و از دست طبیب نیز کاری ساخته نیست . 
ای رها ری ی ابو هون دم اه 
معتی ((بال ری است این واره (رقیه) بد اوراد مدعاهانت که موحت 
نجات مریض می شود اطلاق گردیده , به خود طبیب از انجا که بیمار را 
رای ی ره ای ور رام کاواس میم 
ایه چنین است که اطرافیان تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 309 

1 ایا کسی هست که دعائی بخواند و این بیمار رهائی ظ 
یگ اک ۱ 
و بعضی افزوده اند از آنجا که فرشتگان الهی از گرفتن و بالا بردن روح 
چنین انسان بی ایمانی کراهت دارند ملک الموت می گوید: کیست که روح 
او را بگیرد و بالا برد؟ 

ولی تفسیر اول از همه صحیحتر و مناسبتر است . 

در آیه بعد به یاعس کامل محتضر اشاره کرده , می گوید: ((در این حال او 
از زندگی به طور مطلق ماعیوس شده , و یقین به فراق و جدائی از دنیا 
با طواد ترا ۱ 

((و ساق پاها به هم پیچیده می شود و لحظه مرگ فرا می رسد)) (و 
التفت الساق بالساق ). 

این به هم پیچیدگی , يا به خاطر شدت ناراحتی جان دادن است , يا در 
نتیجه از کار افتادن دست و پا و بر چیده شدن روح , از انها. 


برای این آیه تفسیرهای دیگری نیز نقل شده است , از جمله در حدیثی از 
اماماقی رعلیه السااه ادمی وا ات اد فا بااسر ردنا ات 
پیچیده می شود)). ۱ 

و در تفسیر علی بن ابراهیم نیز همین معنی امده است . تفسیر نمونه جلد 
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از ابن عباس نیز نقل شده که منظور ((به هم پیچیدن شدت امر اخرت به 
امر دنا اش 1 

بعضی نیز گفته اند: منظور به هم پیچیدن شدائد مرگ با شدائد قیامت 
است . 

ظاهر این است که همه اینها به همان معنی که از امام باقر (علیه السلام ) 
نقل شده باز می گردد. 

این تشم ار آنتها ره وی که کی ادا یرای اف ین 
حادثه شدید و مصیبت و بلای عظیم است . 

و بعضی نیز گفته اند؛ منظور به هم پیچیدن ساق پاها در کفن است . 
البته این تفسیر ها تضادی با هم ندارند, و می تواند همه آنها در معلی ابه 
جمع باشد. 

و در آخرین آنة مورد بحث می فرماید: ((مسیر همه خلایق در آن روز به 
سوی دادگاه پروردگار تو است )) (الی ربک یومئذ المساق ). 

آری همه به سوی او بازمی گردند و در دادگاه عدل او حاضر می شوند و 
تمام خطوط به او منتهی خواهد گشت . 

این آنه هم تاعکیدی بر مساعله معاد و رستاخیز عمومی بندگان است ۸ و 
هم می تواند اشاره ای به جهت گیری حرکت تکاملی خلایق به سوی ذات 
پاک او که ذاتی است بی نهایت از هر جهت , بوده باشد. تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 311 

نکته : 

لحظه دردناک مرگ ۱ 

چنانکه می دانیم قران بارها روی مساءله مرگ و مخصوصا لحظه جان 
دادن تکیه می کند, و به انسانها هشدار می دهد که همگی چنین لحظه ای 
دار شین اه ای وه رسک ات۱۱ ری سی تا 
و گاه تعبیر به ((غمرات الموت )) یعنی ((شدائد مرگ )). 

گاه تعبیر به ((رسیدن روح به حلقوم و گاه تعبیر به ((رسیدن روحع به 
تراقی )), یعنی استخوانهای اطراف گلوگاه نموده است (ایات مورد بحث ) 
از مجموع اینها به خوبی استفاده می شود که آن لحظه - بر خلاف آنچه 
بعضی از مادیین می گویند - لحظه سخت و دردناکی است , چرا چنین 
۳ 


ها که که انا اای ال ار وا ی و 
راما اش انا لیم وان دیکر ر طعا ‏ وا و : 
ولی 2 روایات تم استفاده می شود که این لحظه برراستین اسان 
می گذرد, در حالی که برای افراد بی ایمان سخت دردناک است , این به 
خاطر آن است که شوق به لقای پروردگار و رحمت و نعمتهای بی پایان او, 
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خان روم ار ار ی هی ی که که رتفا ی اه اازر نا 
احساس نمی کنند. 

در حالي که گروه دوم وحشت مجازات از یکسو, و مصیبت فراق از دنیائی 
که بهٍ آن دل بسته بودند از سوی دیگر. دردهای لحظه انتقال از دنیا را 
نی از انا ه (علیه السلام ) می خوانیم هنگامی که 
رای رگ ای ارت سا درو ییحی ما کین 
یک لباس چرکین پرحشره , و گشودن غل و زنجیرهای سنگین , و تبدیل آن 
به بهترین لباسها, و خشبوترین عطرها, و راهوارترین مرکبها, و مرفه ترین 
منزلهای است و نسبت به کافر مانند کندن یک لباس فاخر, و نقل مکان از 
منزلها مرفه , و تبدیل آن به کثیف ترین و خشن ترین لباسها, و 
وحشتناکترین منزلها و عظیم ترین عذابها است . 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که شخصی از 
حضرتش توصیف مرگ را خواست امام فرمود: للم من کاطیب ریح یشمه 
تس لطمه و تفه العی ماالالی کله عم لاف کلسه الاها کی و 
لدغ العقارب او اشد!: ((نسبت به مو من همچون عطر بسیار خشبوئی 
است که ان را می بوید و حالتی شبیه خواب به او دست می دهد, و درد و 
رنج به کلی از او قطع می شود! و نسبت به کافر مانند گزیدن افعیها و 
عقربها و یا شدیدتر از آن است )1 

نع هر حالسر که ورسحت اهامای با مور وی ازع عم 
السلام [ آمده که فرمود: لکل دار باب و باب دار الاخرة الموت : : ((هر خانه 
ای دری دارد تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 313 

خدو عانه آاخرتض ک ات ۱ 

آری توجه آن اثر عمیقی در شکستن شهوات , و پایان دادن به آرزوهای 
ره ره دون ار ای ار ام تروص یا اما 
ضاوی زر عم الما امس ان کر امس میات فاص 
و یقلع منابت الففلة , و یقوی القلب بمواعد الله و بیرق الطبع , و یکسر 
اعلاه میم هقی سار الحیض مس تفر الدبا. م همعتی ما عال 
النبی (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فکر ساعة خیر من عبادة سنة : 

باد مرگ شهوتهای سرکش را در درون ادص ان و ریشه های 


غفلت را از دل بر می کند, قلب را به وعده های الهی نیرو می بخشد, و به 
طبع ادمی نرمی و لطافت می دهد نشانه های هواپرستی را درهم می 
شکتور آتشن-حوض را خاهوشمین کند: و دنیا را در نظر انسان کوچی, می 
کند. و اين است معنی سخنی که پیفمیر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
فرموده : یکی ساعت فکر کردن از یکسال عبادت بهتر است !. 

القه متظور ببان:یکی از مضدافهای ,روش نفکر است نم آنکه موضتوع 
تفکر منحصر به آن بوده باشد. 

در این باره بحث دیگری در جلد 22 صفحه 235 (ذیل آیه 19 سوره ق ) 
گذشت . القيامة 
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آیه 31 - 40 

آیه و ترجمه 

قلا صدّق و لا صلی (31) 

و آکن کذب و تولی (32) 


دقب الي أَقله تتقطی (33) 
اي تک قاولی (34) 
ن2 اقلق لک فاولی (35) 


3 
ه‌ 


! یعسب الانسن ان پترک سدی(36) 
الم یک نُطفء من نی یُمَنی (37) 
نم کات عَقَة فحلق فسوّی (38) 
مه روج الدکر و لأش (39) 
آ لیس لک بقدر ِ آن یغْیی المَوّتی (40) 
نرجمه 1 + آو هر گز ایمان نیاورد و نماز نخواند تفسیر نمونه جلد 25 


اض 7 


2 - بلکه تکذیب کرد. و روی گردان شد. 

3 - سپس به سوی خانواده خود بازگشت در حالی که متکبرانه قدم بر 
34 - عذاب الهی برای تو شایسته تر است , شایسته تر! 

35 - سپس عذاب الهی برای تو شایسته تر است , شایسته تر! 

36 - آیا انسان گمان می کند بیهوده و بی هدف رها می شود؟ 

37 - آیا او نطفه ای از منی که در رحم ریخته می شود نبود؟ 

39 - سپس به صورت خون بسته در آمد. و او را آفرید و موزون ساخت ؟ 
9 - و از او دو زوج مذکر و مو نث آفرید. 

اج کی فاد تست که مر کارا او ۱ 

تفسیر خذانی که انشسان:زا از تطفه:بی از افویی. ٍ 

در ادامه بحثهای مربوط به مرگ که نخستین گام در سفر آخرت است و در 


آیات گذشته آمده 1 در آیات مورد بجّت از خالی بودن دست کافران از 
1 ((اين انسان منکر معاد هرگز ایمان نیاورد و آیات خدا| 
را تصدیق نکرد و برای او نماز نگذارد)) (فلا صدق و لا صلی ). 
ی ی وت 
و تولی ) 
فنظوز اد له فلا صدق عم درو رات م ماب وتا و یات لین 
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تیه حصوت: ما فنز اسلا رخا الم لو اله خسلم ) است‌نوولن 
تقطی از را اشاره به ترک انفاق و ((صدقه أ( از ناحیه کافران دانسته اند, 
به قرپنه ذکر آن در کنار نماز 
ماه ای ی و ی و , تکذیب 
است , بنابراین تفسیر اول صحیحتر به نظر می رسد. . ر 
در ایه بعد می افزاید: ((سپس او به سوی خانواده خود باز گشت , در حالی 
که متکبرانه راه می رفت )) (ثم ذهب الی اهله یتمطی ). 
اه نف کمان اسکف بر نی اعساتی ,هکت سار رصن الا غلس مر الفه 
سا اه نات الهی , پیروزی مهمی به دست آفزده .از باده غرور 
سرمست 1 خانواده خود می آمد تا طبق معمول مسائل 
افتخار اجه را کر خارخ‌شانه رش زادم برایه انها تاز که کید حتی. رام 
رفتنش و حرکت اعضاء پیکرش همگی بیانگر اين کبر و غرور بوده . 
(رتعطی )| از فازة (رهطا دی اصل یه مفنیسشت ات هد رسای اه 
معنی کشیدن پشت از روی بی اعتنائی و غرور, و يا کسالت و بی حالی 
است , و در اینجا منظور همان معنی اول است . 
بعضی نیز آن را از ماده ((مط)) (بر وزن خط) به معنی کشیدن پا یا سایر 
اعضای ندن به هنحام. اظهازنبن اعتنانی با کسالت هی دانند ولی. اشتعاق 
آن از ((مطا)) با ظاهر لفظ مناسبتر است .  .‏ 
به هر حال این معنی شبیه چیزی است که در ایه 31 سوره ((مطففین )) 
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آشدم اشت و ها الوا ال اهاف اقلا فکیه خر ای که آیرا یه 
سوی خانواده های خود بازمی گردند از روی استهزا درباره مو منان سخن 
می گویند)). 
سپس اینگونه افراد بی ایمان را مخاطب ساخته , و به عنوان تهدید می 
گوید: ((عذاب الهی برای تو شایسته تر است , شایسته تر))! ( ولی لک 
فاولی ). 
فاولی ). 


تقنتیرهای .منعدد دیکری :ترای این ابة نیز کر کرده اند ازجمله اینکه 
تهدیدی: انشت: به آنها که عغداب: بر ته باد باز هم عداب بز بو ناد. 

یا این حالتی را که داری برای تو سزاوارتر است , سزاوارتر. 

یا سرزنش و مذمت برای تو بهتر است , باز هم بهتر. 

یا وای بر تو, باز هم وای بر تو. ِ 

پا خیرات دنیا از تو دور باد, و خیرات اخرت نیز دور باد. 

یا شر و عذاب دامنگیر تو باد, باز هم شر و عذاب دامنگیرت باد. 

یا عذابی که در میدان بدر مشاهده می کنی برای تو در این دنیا شایسته تر 
است , و عذاب قبر و قیامت نیز برای تو شایسته تر. تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 919 

۱ کش ی ۳ 
عذاب دنیا, » برزج » , و قیامت . 

در روایات آمده است که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دست 
ابوجهل را گرفت (و طبق بعضی از روایات گریبان او را گرفت ) و فرمود: 
آ ولی لک فاولی ثم [ ولی لک فاولی ابوجهل گفت : ((مرا به چه چیز تهدید 
فن کنی:, ثه. تو-ضی توانی ونه ترورد کارت افی نواند به" من ویانی پرساند؛ 
من قدرتمندترین افراد اين سرزمین هستم 1( اینجا بود که همین جمله ها 
بر پیافتر. (ضلی الله علیه.و الهه-سلم ) به ضورت آبات قرانی: نازل, نشند. 
سپس به دو استدلال جالب درباره معاد می پردازد که یکی از طربق بیان 
هدف آفریننش و حکمت خداوند است و دیگری از طریق بیان قدرت او به 
استناد تحول و تکامل نطفه انسان در مراحل مختلف عالم جنین 

در مرحله اول می فرماید: ((با انسان حضان فف-کند که ی 
رها می شود))؟! (ایحسب الانسان آن یترک سدی ). 

((سدی )) (بر وزن هدی ) به معنی مهمل و بیهوده و بی هدف است عرب 
می گوید: ((ابل سدی ۳ ِِ شتری که بدون ساربان رها شده و هر 
جا می خواهد به چرا می 

منظور از ((انسان 1 ۳ ۱ اب همان انشانی: نت که منک مفان و 
رستتاخیز ام باشنده آبه فت وید او چگونه باور می کند خداوند این جهان 
پهناور را, با اين عظمت , و اینهمه شگفتیها برای انسان ن بيافریند,. ولی در 
افرتنش انتشان هدفی ۹ چگونه می تواند باور کرد. که هر عضوی از 
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انسان برای هدف خاصی افریده شده باشد, چشم برای دیدن و گوش 
برای شنیدن , و قلب برای رسانیدن غذا و اکسیژن و اب به تمام سلولهای 
بدن . حتی خطوط سر انگشتان انسان نیز حکمتی دارد, ولی برای مجموع 
وجود او هیچ هدفی در کار نیست , و بیهوده و مهمل و بدون هیچگونه 


فزباههنی اف وی و کلتف »۵ مسشه ولیت افریده‌ فده است: ؟ 

یک فرد عادی اگر مصنوع کوچکی بی هدف بسازد به او ایراد می کنند. و 

کلم الاطلاق ممکن است چنین آفرینش بی هدفی داشته باشد؟! 

ی و و 
ب تکراری و آميخته با هزار گونه درد و رنج , قطعا این چیزی نیست که 

5 

بنابراین نتیجه می گیریم که این انسان برای هدف بزرگتری یعنی زندگی 

جاویدان در جوار قرب رحمت حق , و تکامل بی وقفه و بی پایان , آفریده 

شده است . ۲ ۲ 

سپس به بیان دلیل دوم پرداخته می افزاید: ((ایا انسان در اغاز نطفه ای 

از منی نبود که در رحم ریخته می شود))؟! (الم یک نطفة من منی یمنی ) 

((سپس این مرحله را پشت سر گذارد و به صورت خون بسته. .در آفد, 
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و خداوند او را آفرشتن تازه ای بخشید, و موزون ساخت )) (ثم کان علفة 

باز در این مرحله متوقف نماند خداوند از همین نطفه دو جفت مرد و زن 

با آفرید (فجعل مت الزوخین الذکرهو الاتی ]. 

ایا کسی که نطفه کوچک و بی ارزش را در ظلمتکده رحم مادر, هر روز 

آفریتن خدیدی من ده وه لباین ازج اق انعیات وزندنی: در تن اوح 

۱ ۱ 0 

می شود و از مادر متولد می گردد آیا چنین کسی قادر نیست مردگان را 

ده کد؟ زاس لک ما علی آن ی العست | 

این بیان در حقیقت در مقابل منکرانی است که در مساءله معاد جسمانی 

غالبا دم از محال بودن می زدند, و امکان بازگشت به زندگی را بعد از 

مردن و خاک شدن نفی می کردند, و قران برای اثبات امکان این معنی 

دست انسان را گرفته و او را به آغاز خلقتش بازمی گرداند, مراحل عجیب 

کیز ه تطی رات شنت ات اسان را در اس واه او فان ی 

ده ایدانن ام هدن خادر ی توانا ا منت ی سییر ور کو فرش ولبل 

برای امکان یک شی ‏ وقوع آن است . 

نکته ها: 

1 - تطورات جنین یا رستاخیزهای مکرر! 

((نطفه )) در اصل به معنی آب کم يا آب صاف است , سپس به قطرات 

که از طریق لقاح : سبب پیدایش انسان با حیوانی می شود گفته شده است 


در حقیقت تحول نطفه در دوران جنینی از عجیب ترین پدیده های جهان 
هستی است که موضوع علم ((جنین شناسی )) می باشد, و در قرون اخیر 
پرده از روی اسرار ان تا حد زیادی برداشته شده است . 

قران در آن روز که هنوز این مسائل کشف نشده بود کرارا به عنوان یکی 
از نشانه های قدرت خداوند روی آن تکیه کرده , و اين خود از نشانه های 
عظمت این کتاب بزرگ آسمانی است . 1 

گرچه در اين آیات تنها بعضی از مراحل جنینی ذکر شده ولی در آیات دیگر 
قرآن مانند آیات آغاز سوره حج , و اوائل سوره مو منون , مراحل بیشتری 
بیان کردنیم است ‏ ورما سر ری دز دیل این ایات نو این رهیته. دادح 
أ 

یم . 

ضمنا به ((ذلک )) که اسم اشاره به بعید است در مورد خداوند کنایه از 
عظمت مقام او است و اشاره به اين است که بقدری ذات پاکش والا 
است که از دسترس افکار بشر بیرون است . 

در روایتی آمده است هنگامی که آیات الیس ذلک بقادر علی ان بحیی 
الصوتی. :: زر ایا خداوند با اينهمه توانائی ؛ قادر نیست مردگان را زنده 
کند))؟ نازل گردید؟ 2 خدا (صلی اللم علید. ف آلهبو شلم ) عرضه 
داشت سبحانی اللهم , : منژهی تو ای خداوند آری چنین قدرتی را 
داری . 

همین معنی از امام باقر و امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده است . 
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2 - زظاأ م جنسیت در جهان بشریت 

و ی با عوامل جنسیت جنین شده , و اینکه تحت 
تاءعثیر چه اموری تبدیل به جنس ((مذکر)) يا ((مو رت )) می شود, هبوز 
هیچکس به درستی نمی داند که عوامل اصلی چیست ؟ 

درست است که بعضی از مواد غذائی پا پاره ای از داروها ممکن است در 
این مساعله بی تاعثیر نباشد. ولی یقینا هیچعدام عامل تعیین کننده 
محسوب نمی شود و به تعبیر دیگر این مطلبی است که علمش نزد 
خداوند عالم است . 

از سوی دیگر همواره یک تعادل نسبی در میان این دو جنس در همه جوامع 
دیده می شود گرچه در غالب جوامع تعداد زنان کمی بیشتر و ندرتا در 
بعضی جوامع تعداد مردان کمی زیادتر است ولی رویهمرفته یک تعادل 
نسبی در میان این دو جنس وجود دارد. 

اگر فرضا روزی فرا رسد که این تعادل به هم بخورد, و مثلا تعداد زنان ده 
برابر مردان , يا تعداد مردان ده برابر زنان شود. فکر کنید چگونه نظام 
جامعه انسانی به هم می خورد؟ و چه مفاسد عجیبی از این رهگذر به وجود 
می اید که در برابر هر یک زن ده مرد, و يا در برابر هر ده مرد یک زن 


وجود داشته باشد. و چه جنجالی بر پا می شود. 

آناتفوی کی وین مه التجنن الدکع الا اشاره هن 

سربسته ای به این دو موضوع است : از یکسو به تنوع مرموز انسانها, و 
تقسیم آنها به این دو جنس در دوران جنین اشاره می کند. 1 

۳9 ما ان می دهیم که تو قادری بر اینکه در یک لحظه تمام 

فد حا فا کات سا نی هه یر فا رت تور هه 

پروردگارا! در آن روز که جانها به گلوگاه می رسد, و از همه چیز قطع امید 

می کنیم تنها امیدمان به ذات پاک تو است . 

پار آلهاا مارا چه هدف آفرتش انا تفرما: 

امن بارتتا لسن 


الانسان 
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"سوره انسان (دهر) 

مقدمه 

این سفری در مدیته تازل. شدم. و 31 آیه دارد تقسیر تموته خلد 25 صفحه 
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هام سوه ((افسان )) 

این سوره در عین کوتاهی محتوای عمیق و متنوع و جامعی دارد و از یک 

نظر می توان آن را به پنج بخش تقسیم کرد: 

در بخش اول از آفرینش انسان و خلقت اه اد خطقه. اسشات. .و 

سیس هدایت و آزادی اراده او سخن فی, کوید: 

در بخش دوم سخن از پاداش ابرار و نیکان_ است که شاءن نزول خاصی در 

مورد اهل بٍ بیت (علیهم السلام ) دارد که به آن اشاره خواهد شد. 

در بخش سوم دلائل استحقاق این پاداشها را در جمله هائی کوتاه و مو ثر 
بازگو می کند. 

در بخش چهارم به اهمیت قرآن , و طریق اجرای احکام آن , و راه پرفراز 

و نشیب خودسازی اشاره شده . 

و در بخش پنجم سخن از حاکمیت مشیت الهی (در عین مختار بودن انسان 

[ به میان امده است ۰ ٍ 

برای این سوره نامهای متعددی است که مشهور ترین انها سوره ِِ 

و سوره ((دهر)) و سوره ((هل آتی )) است که هر کدام از انها از یکی 

از کلمات اوائل سوره گرفته شده است , هر چند در روایاتی که در 
فضیلت سوره می خوانیم ننها از ((هل آتی أ( باد شده است . تفسیر نمونه 

جلد 25 صفحه 328 

آپا این سوره در مدینه نازل شده است 1 

در اینکه سوره ((هل آتی )) مدنی يا مکی است ؟ در میان مفسران گفتگو 
است ؛ ولی اجماع علما و مفسران شیعه بر این است که همه یا حداقل 
فستفتی ار آبات اغاز شوره که معام ابرار و اععال ضاله آنها را بباق. مت 

کند در مدینه نازل شده , که شاءن نزول ان یعنی داستان نذر علی (علیه 
السلام ) و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین (علیه السلام ) و فضه 

فا اف اند 

و همچنین مشهور در میان علمای اهل سنت نیز نزول آن در مدینه است , 

همانگونه که قرطبی مفسر مشهور اهل تسنن در تفسیرش می گوید: و 
قال الجمهور مدنية : ((مشهور علما معتقدند که در مدینه نازل شده است 


). 
از کسانی که تمام این سوره پا قسمتی از آیات آن را که در بالا اشاره شد 
مدنی می دانند علماء زیر را می توان نام برد: 
1 - حاکم ابوالقاسم حسکانی از ابن عباس تعداد آیاتی را که در مکه و در 
مدینه نازل شده به ترتیب مشروحا نقل کرده است , و این سوره را جزء 
سوره های مدنی شمرده که بعد از سوره ((رحمن أ و قبل از سوره 
((طلاق )) نازل گردیده . 
صاحب کتاب ((ایضاح )) استاد احمد زاهد نیز همین معنی را از ابن عباس 
اورده است . ۳ 
2 - در ((تاریخ القرآن )) ابو عبدالله زنجانی از کتاب ((نظم الدرر و تناسق 
الایات و السور)) از جمعی از بزرگان اهل سنت نقل کرده که سوره انسان 
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در هه سوره های 9 آورده اند. 
که سوه هل ات را 1 

- در ((اتقان )) سیوطی از بیهقی در ((دلائل ۹ ( از عکرمه نقل نقل 
۰ سوره هل آتی در مدینه نازل شده است . 
5 - در ((در المنثور)) نیز همین معنی از ابن عباس به طرق مختلف نقل 
شده ., 
- ((زمخشری )) در ((تفسیر کشاف )) شاءن نزول معروف ایات اغاز 
این سوره را در مورد نذر علی (علیه السلام ) و همسر و فرزندانش نقل 
کرده است . ۱ 
7 - گذشته از موارد بالا جمع کتیر دیگری از بزرگان اهل سنت نزول آیات 
اغاز این سوره را (ان الابرار ...) درباره علی (علیه السلام ) و فاطمه زهر| 
و حسن و حسین (علیهماالسلام ) نقل کرده اند که شهادتی است بر مدنی 
بودن ان (زیر| می دانیم تولد امام حسن و امام حسین (علیهماالسلام [ در 
مدینه بوده است ) مانند واحدی در ((اسباب النزول )) بغوی در ((معالم 
التنزیل )) سبط بن جوزی در ((تذکره )) گنجی شافعی در ((کفاية الطالب 
۱ 
این مساءله به قدری معروف و مشهور است که ((محمد بن ادریس 
شافعی )) یکی از ائمه چهار گانه اهل سنت , در شعر معروفش می گوید: 
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الی م الی م و حتی متی ؟ 
اعاتب فی حب هذا الفتی ! 
و هل زوجت فاطم غیره ؟ 
و 


تا کر نا کف رها ای ۱ 

مرا در محبت این جوانمرد سرزنش می کنید! 

و مگر هل اتی درباره غير او نازل شده است ؟!مدارک فراوان دیگری در 
ا ره جحمو دا کمم‌قسمی ارفا هسام سان ان ول انا 
را سر اه راهم کرد ۱ 

اما با اين همه بعضی از متعصبان اصرار دارند که ان را مکی بدانند, و تمام 
روایات مربوط به نزول آن در مدینه , و همچنین نزول این سوره درباره 
علی. (غلیه السلام )و فاطلمه زهرا.ه خستین انکار کند! 

راستی عجیب است , هر جا ایه و رواینی منتهی به فضائل علی و اهل بیت 
(علیهم السلام ) می شود گروهی داد و فریاد پلند می کنند و حساسیت 
فوق العاده ای نشان می دهند گوئی اسلام به خطر افتاده ! 

با اینکه ادعا می کنند علی (علیه السلام ) را از خلفای راشدین , و از 
پیشوایان بزرگ اسلام می دانند و نسبت به اهل بیت (علیهم السلام ) 
اظهار علاقه می کنند, به اعتقاد ما این عصبیت نتیجه حاکمیت روح اموی بر 
افکار اين گروه است و زائیده تبلیغات آن دوران شوم , خدا همه ما را از 
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فضیلت تلاوت سوره انسان 

درجدیتین ار چیعمیر اکرم (ضلت الله لته الف‌وسشلم ) آمده است من 
قراً سورة ((هل اتی ۲ کان جزاو ه علی الله جنة و حریرا: ((کسی که 
سوره هل آتی را بخواند پاداش او بر خداوند بهشت و لباسهای بهشتی 
است )). 

ی آش ها اهر اه الا ای کم ری ار ادا شتا کش 
که سوره هل آتی را در هر صبح پنجشنیه بخواند این است که در قیامت با 
رارصا له عم الم شام واه ی اس منم که 
5 صفحه 332 

آیه 1 - 4 

هه بر جمه 

بسم ال امن الّجیم 5 

قَل آتی عَلی الانسن حین هِنَ الد5 هر لم ین شیناً مَذکورا(1) 

لسن من له افضاح له له سمیتا نم ر 9 

تا حَدَِتة ایسییل یا ۳ و م1 کفورآ(3) 

ی سلببلا و الا و سهیرآ(4) 

ِ بخشنده بخشاي 

ِِ 


2سا انا از تاه ای افزپدضمه اه رافت ازفاني لد اهر 
شنوا و بینا قرار دادیم . 

3 0 تا , خواه شاکر باشد (و پذیرا گردد) يا کفران 
کند. 

4 - ما برای کافران زنجیرها و غلها و شعله های سوزان آماده کرده ایم . 
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تفسیر :نطفه بی ارزش را انسان کردیم , و تمام وسائل هدایت را در 
اختیارش نهادیم 

با اینکه بیشترین بحثهای اين سوره پیرامون قیامت و نعمتهای بهشتی است 
, ولی در آغاز آن سخن از افرینش انسان است چرا که توجه به این 
افرینش زمینه ساز توجه به قیامت و رستاخیز است همانگونه که در تفسیر 
سوره قیامت در چند صفحه قبل شرح دادیم . 

می فرماید: ((آیا چنین نیست که زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیزی 
قابل ذکر نبود))؟ (هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شین 
مذکورا). 7 

اری , ذرات وجود او هر کدام در گوشه ای پراکنده بود در میان خاکها, در 
لابلای قطرات آب دریاها, در هوائی که در جو زمین وجود دارد. مواد اصلی 
وجود او هر کدام در گوشه تکیت از این سه محیط پهناور افتاده بود, و او در 
میان آنها در حقیقت گم شده , و هیچ قابل ذکر نبود. 

آبا منظور از ((انسان )) در اینجا نوع انسان است , و عموم افراد بشر را 
شامل می شود؟ يا خصوص حضرت آدم است ؟. 

آیه بعد که می گوید ما انسان را از نطفه آفریدیم قرینه روشنی بر معنی 
اول می باشد. هر چند بعضی معتقدند که انسان در ایه اول به معنی 
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((ادم )) و ((انسان )) در ایه دوم اشاره به فرزندان ادم است , ولی این 
جدائی در این فاصله کوتاه بسیار بعید به نظر می رسد. 

در تفسیر جمله ((لم یکن شیئا مذکورا)): چیز قابل ذکری نبود نیز نظرات 
دیگری اظهار شده است , از جمله اينکه : انسان به هنگامی که در عالم 
نطفه و جنین بود موجود قابل ذکری نبود ولی بعدا که مراحل تکامل را 
پیمود به موجودی قابل ذکر تبدیل شد. 

در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده که فرمود: ((انسان در 
((علم خدا)) مذکور بود, هر چند در ((عالم خلق )) مذکور نبود)). 

در بعضی از تفاسیر نیز امده که منظور از ((انسان )) در اینجا علماء و 
دانشمندان است که قبل از فرا گرفتن علم قابل ذکر نبودند. اما بعد از 
رسیدن به نظام علم در میان همه مردم , در حیات و بعد از موتشان , همه 


خاک آها انس 


بعضی نقل کرده اند که ((عمر بن خطاب )) این آیه را از کسی شنید گفت 
اق کاش ادم همچتان غیر مذکور باقی مانده بوده و از هادرزاده تمی در و 
فرزندانش مبتلا نمی شدند!. 
و این سخن تعجب آوز است چرا که در واقع ایرادی است به مساعله 
آفرینش . ۱ 
به هر حال بعد از این مرحله نوبت افرینش انسان , و موجود قابل ذکر 
شدن است , می فرماید. 
((ضا اتسان: را از تطفه تحبلظی. افریتمسه اسف ارمانیم بو لدا اه 
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را شنوا و بینا قرار دادیم )) (انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نتلیه 
سا اس مش رو رخا و 
(بر وزن مریض ) به معنی شی ء مخلوط است . 
آفرینش انسان از ((نطفه مخلوط)) ممکن است اشاره به اختلاط نطفه 
مرد و زن و ترکیب ((اسپر)) و ((اوول )) بوده باشد همانگونه که در 
روایات اهلبیت (علیهم السلام ) اجمالا به ان اشاره شده است . يا اشاره 
به استعدادهای مختلفی که در درون نطفه از نظر عامل ورائت از طریق 
ا مسانتد آنعود ره ها اشاره هه ات اطظ نو اد سای بر کش ماود 
است , چرا که از دهها ماده مختلف تشکیل یافته , و يا اختلاط همه اینها با 
یکدیگر معنی اخیر از همه جامعتر و مناسبتر است . 
اين احتمال نیز داده شده که امشاج اشاره به تطورات نطفه در دوران 
جمله ((نبتلیه )) اشاره به رسیدن انسان به مقام ((تکلیف و تعهد و مسوْ 
ولیت و انضانشن و امتخان )۱ است , و این یکی از بزرگترین مواهب خدا 
ات 
أ( قرار داده است . 
1 از انجا که ((آزمایش و تکلیف )) بدون ((آگاهی )) ممکن نیست , در آخر 
آیه اشاره به ابزار شناخت و چشم و گوش می کند که در اختیار انسانها 
قرار داده است . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 336 
تعضتی اثیر_ کفته. آند. منظور از انتلاع و ارماچتنن تن ایتجا تطورات: ۵ تجولاتی 
است که به جنین از مرحله نطفه تا رسیدن به یک انسان کامل دست می 
دهد. ولی با توجه به تعبیر ((نبتلیه )) و همچنین تعبیر به ((انسان )) تفسیر 
اول مناسبتر است . 
ضمنا از این تعبیر استفاده می شود که ريشه همه ادراکات انسان از 
ادراکات حسی او است : و به تعبیر دیگر ادراکات حسی ((مادر)) همه 
((معقولات أ( است , و این نظربه بسیاری از فلاسفه اسلامی است , و در 


میان فلاسفه یونان ((ارسطو)) نیز طرفدار همین نظر بوده است . 

و از آنجا که تکلیف و آزمایش انسان علاوه بر مساعله آگاهی و ابزار 

۱۹۹ نیاز به دو ام دیگر یعنی به مساعءله ((هدایت 1( و ((اختیار)) دارد 
آبه هه ان اشاره. کرنم, رم فر ماید؛ ((ما راه را به او نشان دادیم , 
خواه شاکر و پذیرا باشد, يا کفران کننده و ناپذیرا)) (انا هدیناه السبیل اما 
شاکرا و اما کفورا). 
((هدایت )) در اینجا معنی وسیع و گسترده ای دارد که هم هدایت ((تکوینی 
را شامل می شود و هم هدایت ((فطری )) و هم ((تشریعی )) را هر 
چند سوق ایه بیشتر روی هدایت تشریعی است . 
((توضیح )) اینکه از انجا که خداوند انسان را برای هدف ((ابتلاء و امتحان 
أ( و تعامل افریده است مقدمات وصول به این هدف را در وجود او تفسیر 
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اف وهای وم راو تشه ها ات تا 
است . 
سیس در اعماق فطرتش عشق به پیمودن این راه را قرار داده , و از 
طریق الهامات فطری مسیر را به او نشان داده , و از این نظر هدایت 
((فطری )) نموده و از سوی دیگر, رهبران آسمانی و انبیای بزرگ را به 
تعلیمات و قوانین روشن برای ((ارائه طریق أ( مبعوث کرده , و به وسیله 
آنها هدایت ((تشریعی أ( فرموده است 4 و البته تمام این شعب تشه کانه 
هدایت , جنبه عمومی دارد, و همه انسانها را شامل می شود. 
رویهمرفته اين آیه به سه مساعله مهم و سرنوشت ساز در زندگی انسان 
اشاره قف کت 9 
مساعله ((تکلیف )), مساعله ((هدایت )) و مساعله ((ازادی اراده و اختیار)) 
که لازم و ملزوم یکدیگر و مکمل یکدیگرند. 
در ضمن جمله ((انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا)) خط بطلان بر 
تعبیر به ((شاکرا)) و ((کفورا)) مناسبترین تعبیری است که در اینجا امکان 
دارد, چرا که در مقابل نعمت بزرگ هدایت الهی انها که پذیرا| و تسلیم 
شوند, و راه هدایت پیش گیرند, شکر این نعمت را بجا اورده 1 و انها که 
مخالفت کنند کفران کرده اند. 
و از آنجا که از دست و زبان هیچکس بر نمی آید, که از عهده شکرش بدر 
آیدء در مورد ((شکر)) تعبیر به اسم فاعل کرده , در حالی که در مورد 
((کفران تعبیر به ((کفور)) (صیغه مبالغه ) آمده , زیرا آنها که این نعمت 
بزرگ را نادیده بگیرند بالاترین کفران را کرده اند, چرا که خداوند انواع 
وسائل هدایت را در اختیار آنها گذارده . و این نهایت کفران است که همه 
را نادیده بگیرد و راه خطا برود. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 338 


ضمنا باید توجه داشت ((کفور)) واژه ای است که هم در مورد ((کفران 

نعمت )) به کار می رود و هم در مورد ((کفر اعتقادی ( (همانگونه که 

راغب در مفردات اورده است ). 

در اخرین ایه مورد بحث اشاره کوتاه و پرمعنائی به سرنوشت کسانی که 

اه کف ۵ کفران را ,می بویند کرد هن مت فرمان: رما مرا کایران 

زتجیرها .ایا و شعله ها زان انش آمادن رده اه ۱ رانا اغتون 

تعبیر به ((اعتدنا)) (اماده کرده ایم ) تاءکیدی است بر مساءله حتمی بودن 

مجازات این گروه درست است که آماده کردن از قبل , کار کسانی است 
توانائی محدودی دارند و احتمال می دهند به هنگام نیاز توانائی پیدا 

نکنند, و این معنی درباره خداوند موردی ندارد چرا که هر چه را اراده کند 

با فرمان ((کن )) فورا موجود می شود, در عین حال برای بیان قطعی 

ون ارات عافران آعلامینی کف که مان مارا ها ار هد اکن 

آماده است ! 

ی ۱ 

را با زنجیر می بندند. 

به هر حال ذکر غل و زنجیر, و سپس شعله های سوزان آتش بیانگر 
مجازات عظیم این گروه است که در آیات دیگر قران نید یه آن اشاره 

شده , و ((عذاب 1( و ((اسارت 1( در آن جمع است . 

اراد انا خر رات درو ایحا مت شارت ماد اطامی و ور 
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آتشهائی که در ان دنیا بر با کره اتوند آنضا تخستم- من اند دامانتشان را 

می گیرد. 

نکته : 

عالم توقای ین 

می دانیم نطفه انسان از ترکیب نطفه مرد و زن که اولی ((اسیر)) با 

((کزنک اا وی( افول اباززشی) اباض اد گیل منود 

اصل وجود ((نطفه )) و سپس ترکیب آن , و بعد مراحل مختلف جنین , 

ی 

شناسی 1( پرده اد اسزاران برداشته شده , هر چند اسرار بیشتری هبوز 

در پرده نهان است . 

است : شگفتیهای مزبور که گوشه کوچکی را تشکیل می دهد امور زیر 
- ((اسپر)) که با اب نطفه مرد خارج می شود موجود زنده متحرک بسیار 

کر و ور 


عجب اینکه در هر بار انزال مرد ممکن است از دو تا پانصد میلیون ! اسپر 
وجود داشته باشد که مطابق جمعیت چندین کشور است , ولی رز این عده 
بیشمار, فقط یک يا چند عدد وارد تخمک شده , و بارور می گردد. وجود 
این تعداد نطفه نر به خاطر آن است که اسپرها برای رسیدن به تخمک و 
ترکیب با آن تلفات زیادی می دهند, و اگر این تعداد عظیم نبود شاید امر 
ی ی تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 340 

- ((رحم )) قبل از دوران بارداری فقط به اندازه یک گردو است ! اما 
ی ده رایع ام 
را اشغال می کند و عجب اینکه جدار آن بقدری قابل ارتجاع است که در 
برابر این حجم عظیم کاملا مقاومت می کند. 
3 - خون در دیواره رحم در عروق و رگها نیست ! بلکه به صورت ناودان در 
میان عضلات جاری است , زرا اگر رگی وجود داشت مسلما در برابر 
کشش فوق العاده جدار رحم تاب مقاومت نمی اورد! 
4 - بعضی از دانشمندان معتقدند که نطفه زن دارای الکتریسته ((مثبت )) 
است و اسپر داری الکتریسته ((منفی أ و لذا به سوی هم کشیده می 
شوند, اما هنگامی که اسپر وارد تخمک شد بار الکتریکی آن را منفی می 
کند و به همین دلیل اسپرهای بیشمار دیگر که در اطراف آن وجود دارند از 
آن رانده می شوند و بعضی نیز گفته اند با ورود اسپر, ماده شیمیائی 
مخصوص ترشح می شود که سار اسپرها را می راند. _ 
5 - جنین در میان کیسه ای بزرگ در ابی غلیظ بنام ((امنی بوس )) غوطه 
ور است که خاصیت ضد ضربه در مقابل انواع حرکات تند مادر, و پا اصابت 
چیزی به شکم , دارد, بعلاوه جنین را به صورت یکنواخت گرم نگه می دارد, 
و تغییر حرارت خارجی در آن به زودی اثر نمی کند و از همه جالبتر اینکه او 
را در حالت بی وزنی قرار می دهد, و از فشا ر آوردن اعضای مختلف جنین 
روی همدیگر که ممکن است موجب ضایعاتی شود جلوگیری می کند! 
6 - تغذیه جنین از طریق ((جفت )) و ((بند ناف )) صورت می گیرد. یعنی 
خون مادر با تمام مواد غذائی و اکسیژن وارد جفت شده , و با تصفیه 
جدیدی از تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 341 ۱ 
طریق بند ناف وارد قلب جنین می شود, و از انجا به تمام اعضای بدن 
پخش می گردد. 
جالب اینکه بطن چپ و راست قلب جنین با یکدیگر مربوط است چون 
مساعله تصفیه از طریقه ریه در آنجا مطرح نیست , زیرا جنین تنفس نمی 
کند اما به محض , تولد, حفره ها از هم جدا می شوند, و دستگاه تنفس به 
کار می افتد!. اللانسان 
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آیه 5 - 11 


ان الابْرار یشریو من کأس کان مرَاجها کافورآ(5) 
ی زونه تفجیرا(5) : 
ُوفون یلد و یخافون تما کان شرَهُ مُستطیر آ(7) 
بطعِمُون الطقام 1 ِ مسکیناً ِ و آسپرا(8) 


[1 هم تضرة و سژورا(11) 7 


ها 
7 - آنها به نذر خود وفا می کنند, و از روزی که عذابش گسترده است می 
تر سند. 
وا که اف تا اکن مرن 
ای او 

- (و می گویند) ما شما را برای خدا اطعام می کنیم و, هیچ پاداش و 
۱ . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 343 
10 - ما از پروردگارمان خاثفیم در آن روز که عبوس و شدید است . 
کار ان نو دام اساسا اش اسر که می ‌باسه ار آسا اسفتال 
می کند در حالی که شادمان و مسرورند. 
شا ترول دی بر رک بر فطیلت:اهل, پیت یامن (ضلی اللة غلیه و لد 
و 
نا 
علی (علیه السلام ) گفتند: ای ابوالحسن ! خوب بود نذری برای شفای 
فرزندان خود می کردی علی (علیه السلام ) و فاطمه (علیهاالسلام ) و 
فضه که خادمه آنها بود نذر کردند که اگر آنها شفا يابند سه روز روزه 
بگیرند (طبق بعضی از روایات حسن و حسین (علیهماالسلام ) نیز گفتند ما 
هم نذر می کنیم روزه بگیریم ). 
چیزی نگذشت که هر دو شفا یافتند, در حالی که از نظر مواد غذائی دست 
خالی بودند علی (علیه السلام ) سه من جو قرض نمود, و فاطمه (صلی 
الله علیه و آله ) یک سوم آن را آرد کرد. و نان پخت , هنگام افطار سائلی 
ی خانه امد و کفت : السام علیکم اهل بیت فحف. (ضلی الله علیه و 
له له لام ها ای شا نها وحم اعد از فسمتتان 
مسلمین هستم , غذائی به من بدهید خداوند به شما از غذاهای بهشتی 


مرحمت کند, آنها همگی مسکین را بر خود مقدم داشتند, و سهم خود را به 
او دادند و ان شب جز اب ننو شید ند. " 

روز دوم را همچنان روزه گرفتند و موقع افطار وقتی که غذا را آماده کرده 
بودند (همان نان جوین ) یتیمی بر در خانه آمد آن روز نیز ایثار کردند و 
غذای و را به به او دادند (بار دیگر با اب افطار کردند و روز بعد را نیز 
روزه گرفتند). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 344 


در سومین روز اسیری به هنگام غروب آفتاب بر در خانه ۳۹ باز سهم 
غذای خود را به او دادند کچ ی السلام ) دست 
حسن (علیه السلام ) و حسین (علیه السلام ) را گرفته بود و خدمت پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمدتد هنگامی که پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) آنها را مشاهده کرد دید از شدت گرسنگی می لرزند! فرمود! 
ین حالی را که در شما می تم برای من بسیار گران است , سپس 
برخاست و با آنها حرکت کرد هنگامی که وارد خانه فاطمه (علیهاالسلام ) 
شد دید در محراب ب عبادت ایستاده , در حالی که از شدت گرسنگي شکم او 
اف لت جسنییده ج ها حهها نش ربه کودی تفبتد تامتر (ضلی اللهعایه و 
آله و سم ) ناراحت شد. 
نک 
بر او خواند (بعضی گفته اند که از آیه ((ان الابرار)) تا آیه کان سعیکم 
را را ی ار ی 
آنچه را در بالا آور دنم نص حدینی است که با ۹ اختصار در ((الغدیر)) به 
عنوان ((قدر مشترک أ( میان روایات زیادی که در این باره نقل شده امده 
است , و در همان کتاب از 34 نفر از علمای معروف اهل سنت نام می 
یا ی 
ای ترتیب روایت فوق از وان نت است که در میان اهل سنت مشهور 
و اما علمای شیعه همه اتفاق نظر دارند که اين هیجده آیه یا مجموع این 
سوره , در ماجرای فوق نازل شده است , و همگی بدون استنناء در کتب 
تفسیر يا حدیث , روایت مربوط بخ آن را به عنوان یکی از افتخارات و 
فضائل مهم علی (علیه السلام ) و فاطمه زهرا و فرزندانشان آورده اند. 
حتی چنانکه فر آغاز نوزم کفتیم. این فطلت نم قدر معروف و مشهور 
است که در اشعار شعرا,؛ , و حبنی در شعر معروف ((امام شافعی 1( آفده 
است . 
دی تا ای ی مق ان ای عم اسلا ام و 
حساسیت فوق العاده ای نشان می دهند منتهای دقت را در اشکال تراشی 


اهب و یه هی رون دار زره 

- این سوره ((مکی )) است در حالی که داستان شاءن نزول مربوط به 
بعد از تولد امام حسن (علیه السلام ) و امام حسین (علیه السلام ) است 
که قطعا در مدینه واقع شده ! 
ولی چنانکه در آغاز این سوره مشروحا بیان کردیم دلائل روشنی در دست 
داریم که نشان می دهد تمام سوره ((هل آتی )) و يا لااقل ((هیجده ایه )) 
در مدینه نازل شده است . 
2 - لفظ آیه عام است چگونه می توان آن را تخصیص به افراد معینی داد. 
ولی ناگفته پیدا است که عام بودن مفهوم: آية: فا فانی:با ترول: آن-تر موود 
خاصی بدا بسیاری از آیات قرآن مفهوم عام و گسترده ای دارد, ولی 
شاءن نزول که مصداق اتم و اعلای آن است مورد خاصی می باشد, و این 
عجیب است که عمومیت مفهوم ایه ای را کسی دلیل بر نفی شاءن نزول 
ان بگیرد. 
3 - بعضی . شاعن نزولهای دیگری نقل کرده اند که با شاءعن نزول فوق 
سازگار نیست , از جمله اینکه ((سیوطی )) در ((در المنثور)) نقل کرده که 
مرد سیاه پوستی خدمت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) امد و از 
((تسبیح )) و ((تهلیل )) سو ال کرد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 346 
عمر گفت : بس است زیاد از رسول خدا سو ال کردی . پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) فرمود عمر خاموش بااش , و در اين هنگام سوره ((هل 
آتی )) بر پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نازل شد!. 
در حدیت دیگری در همان کتاب آمده است که مردی از حبشه خدمت 
رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد و می خواست از او سو ال 
کند, پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود سو ال کن و فرا گیر, 
عرض کرد ای رسول خدا گروه شما از نظر رنگ و صورت و نبوت به ما 
برتری دارید, ا کرت به آنچه تو ایمان آورده ای ایمان بیاورم , و همانند 
آنچه عمل می کنی عمل کنم , من با تو در بهشت خواهم بود؟ فرمود آری , 
سوگند به کسی که جانم به دست او است سفیدی سیاه پوستان در بهشت 
از هناد تال راه دیده می شود, سپس پیامبر ثوابهای مهمی برای گفتن لا 
اله الا الله و سبحان الله و بحمده بیان فرمود و در اين هنگام سوره هل 
1 
وا مه که او وا ریا فیه تسام زاسون ات 
سوره ((هل آتی )) ندارد, به نظر می رسد که برای پایمال کردن شاءن 
نزول سابق از سوی عمال بنی امیه يا مانند آنان جعل شده باشد. 
4 - بهانه دیگر که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که چگونه 
انسان می تواند سه ژفز گرنشته بماند و تنها با اب افطار کند؟! 
ولی این ایراد عجیبی است برای اینکه خود ما افراد متعددی را دیده ایم که 


برای بعضی از معالجات طبی سه روز که سهل است امساک معروف 
((چهل روز)) را انجام داده اند, یعنی چهل روز تمام تنها اب نوشیده اند! و 
مطلقا غذائی نخورده اند! و همین امر باعث درمان بسیاری از بٍ 7 
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وه 
در زمینه آثار درمانی مهم چنین امساکی با ذکر برنامه دقیق ان نوشته 
است . 

حتی اگر تعجب نکنید بعضی از همکاران در تفسیر نمونه . این امساک را تا 
2 روز عملا انجام داده اند. 

5 - بعضی دیگر برای اینکه , به سادگی از ز کنار اين فضیلت بگذرند از طریق 
دیگری وارد شده اند, مثلا هه )) می گوید: اگر بگوئيم این سوره 
درباره علی (علیه السلام ) و فاطمه (علیهاالسلام ) نازل نشده چیزی از 
قدر انها نمی کاهد. زیرا داخل بودن انها در عنوان ((ابرار)) مطلب اشکاری 
است که هر کس می داند. سپس به بیان بعضی از فضائل انها پرداخته , 
می گوید: انسان چه درباره این دم یز نواز میت تواند بگوید جز اینکه علی 
(علیه السلام ) مولای موّ منان و وصی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم 
اب ماب نم رس 
۷ ور مخوور فعهد ی الم الله عانه 6 اف نله و حسنین 
(علیهماالسلام ) روح و ریحان » و اقایان جوانان بهشتن, , اما مفهوم این 
سخن ترک دیگران نیست , بلکه هر کس غير این راه را بپوید گمراه است . 
ولی ما می گوییم اگر بنا شود فضیلتی را با اين شهرت نادیده بگیریم , بقیه 
فضائل نیز تدریجا به چنین سرنوشتی دچار می شود, و روزی فرا خواهد 
ش ‏ م احل یا ای ای ام و ود لام 
) را نیز انکار کنند! 

قابل توجه اینکه در بعضی از روایات از خود علی (علیه السلام ) نقل شده 
که در موارد متعدد به نزول این ایات در مورد خود و فرزندانش در مقابل 
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این نکته نیز قابل توجه است که ((اسیر)) معمولا در ((مدینه )) وجود 
داشت , و در مکه به حکم آن که هنوز غزوات ه اسلامی شروع نشده بود 
کی آرشی تیوه هی نگ و این گواه دیگری بر مدنی بودن این سوره است 


ها اور تا امه ای آ توص انم این ات که 
گفته جمعی از دانشمندان اسلامی از جمله ((آلوسی )) مفسر معروف 
اهل سنت بسیاری از نعمتهای بهشتی در این سور ه بر شمرده شده است 
ولی از ((حورالعین )) که غالبا در قرآن مجید در عداد نعمتهای بهشتی آمده 
مطلقا سخنی مطرح نیست . ممکن است این امر به خاطر نزول این 


سوره درباره فاطمه زهر| و همسر و فرزندانش می 0 به احترام 
بانوی اسلام (علیهاالسلام ) ذکری از ((حور)) به میان نیامده !. 

گرچه بحث ما در زمینه این شاءن نزول طولانی شد ولی در برابر اشکال - 
تراشیهای بهانه جویان چاره ای جز این نبود. 

در ایات گذشته بعد از آن که انسانها را به دو گروه ((شکور)) و ((کفور)) یا 
شکرگزار و کفران کننده تقسیم کرد, اشاره کوتاهی به مجازات و کیفر 
سخت کفران کنندگان آمده بود, آیات مورد بحث به سراغ پاداشهای شکر 
گزاران و ابرار (نیکان و پاکان ) می رود, و نکات جالبی در این زميینه 
یاداوری 0 ۱ 
نخست می فرماید: ((نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی امیخته 
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(آن الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا). .. 
((ابرار)) جمع ((بر)) (بر وزن رب ( در اصل به معنی و و گستردگی 
است , و به همین جهت صحراهای وسیع را ((بر)) می گویند, و از انجا که 
افراد نیکوکار اعمالشان نتائج گسترده ای در سطح جامعه دارد این واژه بر 
آنها اطلای‌فی نود و(زنی) زب کسر بآ به معی (زتیکو کاری)) ات 
تعضی: کفتة ان فر مان آن شیر این اشت که بر به معتی: نینواعم با 
توجه است در حالی که خیر معنی اعمی دارد. ۱ 
((کافور)) در لغت معانی متعددی دارد و یکی از معانی معروف آن بوی 
خوش است همچنین گیاهی است خوشبو, و یکی دیگر از معانی ان همان 
((کافور)) معمولی است که بوی تندی دارد. و برای مصارف طبی از جمله 
ضدعفونی کردن به کار می رود. 

به هر حال ایه فوق نشان می دهد که این شراب طهور بهشتی بسیار 
معطر و خوشبو است که هم ذائقه از ان لذت می برد و هم شامه . 

بعضی از مفسران نیز گفته اند ((کافور)) نام یکی از چشمه های بهشتی 
است , ولی این تفسیر با تعبیر ((کان مزاجها کافورا)) که می گوید آميخته 
با کافور است سا زگار نیست . 

از سوی دیگر با توجه به این که کافور از ماده ((کفر)) به معنی ((پوشش 
6 است , بعضی از ارباب لغت مانند ((راغب )) در ((مفردات )) معتقدند 
که انتخاب این نام برای ((کافور)) به خاطر پوشیده بودن میوه درختی که 
این ماده از آن گرفته می شود در میان غلافها است . 

بعضی نیز تعبیر ((کافور)) را اشاره به سفیدی فوق العاده و خنکی آن 
دانسته اند, زیرا کافور معمولی نیز از نظر ((خنکی )) و ((سفیدی )) ضرب 
المثل است . 
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اب کف کاهی دابیات ار تا یک و رو رنه کی اد 
بهترین بوهای خوش است . 

سپس به سرچشمه ای که اين جام شراب طهور از آن پر می شود اشاره 
کردم‌می آفراید: ((اين ان جشنمه خاصی انب که بندگان»خدا ار آن مر 
توشنده و آن زا از هر جا بخواهند جاری.فی سازند))! (عینا شرب بها عباد 
الله یفجرونها تفجیرا). 

ارت ام هه سرا مور ها ندز ان ابراز باه ال اشتت که هر 
کارا ها عماحا نس بر مت آمنی و حالت انسیا اه 
باقر (علیه السیلام ) نقل شده که در توصیف آن فرمود: هی عین فی دار 
التی (ضلن للم علیهی اله ورسسلم ) تفر الی خور الانشاء ی المق منین.: 
(زاین شمه اي اشعت ور خانه پیقمیر اسلا رصلی الله علیهو اله وزسلم ) 
که از آنجا به خانه سایر پيامبران و موّ منان جاری می شود)). 

آری فعا رونت کقدفر دیا سم ها عم و رت از خانه پیامبر اکرم 
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(صلی ال علیه و آله و سلّم ) به سوی بندگان خدا و نیکان سرازیر می 
شود, در آخرت که تجسم بزرگی از اين برنامه است چشمه شراب طهور 
آلهی از همین بیت وحی می جوشد, و شاخه های ان به خانه های موّ منان 
سرازیر می گردد! 

((یفجرون ( از ماده ((تفجیر)) در اصل از ریشه ((فجر)) گرفته شده که 
به معنی شکافتن وسیع است , خواه شکافتن زمین باشد یا چیز دیگر, و از 
آنجا که تور .ضیح گوتی بزدم شب را ۱ ۱ 3 
به شخص فاسق از این رو ((فاجر)) می گویند که پرده حیا و پاکی را و 
, و از مسیر حق خارج شده است . 

اما در ایه مورد بحث به معنی شکافتن زمین است . ۱ 
قابل نوجه اینکه در میان نعمتهای فراوان بهشتی که در این سوره امده 
است نخستین نعمت ((شراب طهور معطر خاصی )) ذکر شده . و این 
شاید به خاطر آن است که پس از فراغ از حساب محشر در نخستین گام 
که در بهشت می نهند با نوشیدن از اين شراب هرگونه اندوه و ناراحتی و 
ناخالصی را از درون جان خود می شویند. و سرمست از عشق حق به 
ور آباب‌ مد هیر اعسال و اتضافی کم رراترا ای ال این 
تراسا مش فص یل افسضا انا را تفت ره ای هت اه 
بی مانند توضیح می دهد. 

می فرماید: ((آنها به نذر خود وفا می کنند)) (یوفون بالنذر). 

((و از روزی که عذاب هنت آن گسترده است بیمنا کند)) (و یخافون یوما 
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جمله ((یوفون )) و ((یخافون )) و جمله های بعد از آن که همه به صورت 
فغل مضارع امده نشان می: دهد که این بزناهه مستصر وه همیشگی آنان 
است . 

ها وه وی تا خن تون کش ای ای این بات ان 
ای ی اه ها سس رما اه 
علیهم اجمعین )) مي باشند که نذر خود را در مورد سه روز روزه داشتن 
اا تا ات افطا فصو و فلت اوا با قرف را ری 
قیاع ال مال بو 

((مستطیر)) به معنی گسترده و پراکنده است , و اشاره به عذابهای 
گوناگون و وسیع ان روز عظیم می باشد. 

به هر حال وقتی انها به نذرهائی که بر خویشتن واجب کرده اند وفا می 
کنند به طریق اولی واجبات الهی را مجنترم شمرده و در انجام 1 می 
کوشند, 

ترس ان و ارو کشا ره ایب سا مار 
انها به خوبی معاد را باور کرده اند, و به تمام کیفرهای بدکاران در آن روز 
ایمان دارند, و اثر اين ایمان در اعمالشان کاملا نمایان است  .‏ _ 

سپس به ذکر سومین عمل شایسته انها پرداخته , می گوید: ((انها غذای 
خود را در عین اینکه به آن نیازمندند و دوست دارند به ((مسکین )) و 
((یتیم )) و ((اسیر)) می دهند)) (و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و 
با اس 

اطعام کردن آنها ساده نیست , بلکه تواعم با ایثار در هنگام نیاز شدید است 
تا شک ای ان رم که اه دای اه 
) و ((یتیم و ((اسیر)) شامل می شود و به این ترتیب رحمتشان عام و 
خدمتشان گسترده است . 

ضمیر در ((علی حبه )) به طعام باز می گردد, یعنی در عین اينکه علاقه به 
ظعام تسیر تون جاد 25 ضفحه :39 

دارند آن را انفاق می کنند, و به اين ترتیب شبیه چیزی است که در آیه 92 
سوره آل عمران آمده است لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون : ((هرگز 
به حقیقت نیکوکاری نمی رسید تا از آنچه دوست دارید انفاق کنید)) 

بعضی نیز گفته اند ضمیر مزبور به ((الله )) بر می گردد که در آیات 
کت امه ی اه ی و ان اطفای اطعاه ی کنند رلی 
تا ات که بو فلت و اه عم ایرسعی امد ری تاد ری 
رلسد. 


معنی ((مسکین )) و ((یتیم )) و ((اسیر)) روشن است , اما در اينکه این 


اسیر اشاره به کدام اسیر است در میان مفسران گفتگو است . 
بسیاری گفته اند منظور اسیرانی است که از مشرکان و کفار می گرفتند, 
و به قلمرو حکومت اسلامی در مدینه می آوردند, بعضی احتمال داده اند 
بعضی ان را به زندانیان تفسیر کرده اند, ولی تفسیر اول از همه مناسبتر 
و مشهورتر است . 
در اینجا این سو ال پیش می آید که مطابق شاءن نزول مرد اسیر بر در 
خاند خی اعله لام اه افطان هر مر اش ار رآ تب 
اهنا وه بعش که باس اين ق ال رین مم‌ود. کی سل 
تواریخ در زمان پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) مطلقا زندانی وجود 
را 
و به دست مسلمانان می سپرد, و می فرمود مراقب آنها باشید, و به آنها 
نیکی کنید, و گاه که توانائی بر تاعمین غذای آنها تداشتند. از دیگر 
مستماان‌ سای اطفام آسران کیک مس رنه و آ مارا هسام ود وا 
ی ۱ 
کمک کنند. 
زیرا در آن موقع مسلمین سخت در مضیقه بودند. ۳ 
البته بعدا که حکومت اسلامی گسترش پیدا کرد, و تعداد اسیران بالا گرفت 
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ارتزاق اسیران و مجرمان از طریق بیت المال صورت می گرفت . 
مور ال اراس وی ای ی ی ان ما 
اطعام محرومان و نیازمندان است , نه تنها نیازمندان مسلمان که اسیران 
بلاد شرک نیز تحت پوشش این دستور اسلامی قرار گرفته . تا آنجا که 
اطعام آنها یکی از کازهای پزسنته ((انراز)) شعرده شید است: 
در حدیثی از رسول خدا (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم : 
استوصوا بالاسری خیرا و کان احدهم يو ثر اسیره بطعامه : ((با اسیران به 
نیکی رفتار کنید. مسلمانان هنگامی که این سخن را شنیدند گاه غذای خود 
را به اسیر داده و او را بر خویشتن مقدم می شمردند)). ۳ 
چهارمین عمل بر جسته ابرار را اخلاص می شمرد. و می فرماید: ((آنها 
می گویند ما شما را تنها برای خدا اطعام می کنیم , نه پاداشی از شما می 
خواه مک میا راما تعکر سم ال لا شر سم سرام( 
شکور 
این برنامه منحصر به مساءله اطعام نیست که تمام اعمالشان مخلصانه و 
برای ذات پاک خداوند است و هیچ چشمداشتی به پاداش مردم و حتی 
تقدیر و تشکر انها نیست , و اصولا در اسلام ارزش عمل به خلوص نیت 


اشت ۵ که اعقالت کشت های عو ای اه او ام را رنه 
باشد, و يا به خاطر هوای نفس , و يا تشکر و قدردانی مردم » , پا پاداش 
مادی , و هیچگونه ارزش معنوی و الهی ندارد, و حدیث مشهور پیغمبر اکرم 
رصن الله علیوه الم سا لا عصل الا مالس واشما ی سوه حله 2 
یت 

منظور و وجه الله همان 7 خدا| 0 و گرنه. خدا| صورس جسمانی 
ندارد, و این همان جیزی است که در سایر آیات قرآن نیز روی آن تکیه و 
تاعکید.شده اشت:: در آية: 272 نقزه .می. خوانیم : و ما تنفقون [لا ابتغاء 
وجه الله : ((شما جز برای خداوند انفاق تکنید)) و در آیه 8 سوره کهف 
در توضق هسنیان شایسکه پیامین (صلی الله علیه.و آله وم ) جنین 
آمده است ۰ و اصبر نفسک مع الذین پدعون ربهم بالغداة و العشی بریدون 
وجهه : ((با کسانی باش که پروردگار خود را صبح و شام می خوانند, و تنها 
ذات او را می طلبند)). ۳ 

ان حتفم از ان روز که عبوس ق تتننه است أ( (انا ۰ 
ربنا یوما عبوسا قمطریرا). ۱ 

ارستن مه اسان ال ار اسان فان سا 

تعبیر از روز قیامت به روز ((عبوس و ((سخت )) با اینکه عبوس از 
صفات انسان است و به کسی می گویند که قیافه اش را درهم کشیده , به 
خاطر تاءکید بر وضع وحشتناک آن روز است , یعنی آنقدر حوادث آن روز 
سخت و ناراحت کننده انتتم. که نه تما اتعانها کر آن- روز غبونسته بلجه 
گوئی خود آن روز نیز عبوس است . 

در اینکه ((قمطریر)) از چه ماده ای گرفته شده ؟ در میان مفسران و 
اسات اقت کی ارشت عی آن‌واان ( سار )ام دنو و ی ار ۱ 
مشتق از ماده ((قطر)) (بر وزن مرغ ) و میم را زائده می دانند. 
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در اینجا سوٌ الی پیش می آید و آن اينکه اگر ابرار تنها برای ذات پاک خدا 
کار می کنند پس چرا می گویند ما از عذاب روز قیامت بیمناکیم , 
انگیزه الهی»با انکتزه کوش از-عداب فيامتم سار کاز است.؟۱ 

اما با توجه به یک نکته پاسخ این سوٌّ ال روشن می شود و آن اين که آنها 
نم یال به خاظی عدا. کام بو سیر دار هو اک ار غراف صامت نی 
ترزسند نف خاطر ان است که عذاب الهی ی و اگر , به نعمتهای بهشت 
طاف ات ین اي فا ارای ار اشت وا هی جر ات 
در باب ((نیت عبادت )) در فقه مطرح است که می گویند: قصد قربت در 


مواهب مادی این دنیا از سوی خداوند (مانند نماز استسقا برای نزول باران 
) ندارد, زیرا همه اینها بازگشت به خداوند می کند, و به اصطلاح از قبیل 
((داعی,بر داعی.)) است , هز خند مرحله قالی عیادت. این: نت که علاقه 
به نعمتهای بهشت و ترس از عذاب دوزخ نیز انگیزه آن نباشد بلکه یک 
پارچه به عنوان 9 أ( 9 گیرد. 

ی ۳۳2 

نکته قابل توجه اینکه دومین وصف از اوصاف پنجگانه , و پنجمین وصف هر 
دو مساءله خوف است , با این تفاوت که در اولی تنها سخن از خوف روز 
قیامت است و در دومی خوف از پروردگار در روز قیامت , در یک مورد 
روز قیامت چنین توصیف شده که شر ن گسترده است و در مورد دیگر 
عبوس و شدید است که در واقع یکی گستردگی آن را می رساند و دیگری 
گستردگی کیفی را. 

در آخرین آیه مورد بحث به نتیجه اجمالی اعمال نیک و نیات پاکی که 
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((ابرار)) دارند اشاره کرده , می فرماید: ((به خاطر همینها خداوند آنها را 
از شر آن روز نگهداری می کند, و در حالی که با طراوت و مسرور و 
شادمان هشسند از آنها اشفا هی کندا). (قوفاهم ال شر :دلگ الیوم ده 
لقاهم نظرة و سرورا). 

((نظرة )) به معنی طراوت و خرمی و شادابی خاصی است که , بر اثر وفور 
نعمت و رفاه به انسان دست می دهد, آری رنگ رخسار آنها ان ره 
ارامش و نشاط درونی انان خبر می دهد. 5 

شاتراین اکر دی دنا بت خاطی ا تاو مش وتان آن تزور تسا هویج 
خداوند در عوض انها را در ان روز غرق شادمانی و سرور می کند. 

تعبیر به ((لقاهم )) از تعبیرهای بسیار جالبی است که نشان می دهد 
خداوندبور کار این منهمانان خزانفدر با اطف:شاصتتن انتقبال می کند و 
ی ی 

سیر کردن گرسنگان از بهترین حسنات است 

نه تنها در ایات مورد بحث اطعام طعام را یکی از ز کارهای برجسته ابرار و 
عباد الله می شمرد. بلکه در بسیاری از آیات قرآن روی اين معنی تکیه و 
تاءکید شده است , و نشان می دهد این کار در پیشگاه خدا محبوبیت 
خاصی دارد. 

و اگر نگاه به دنیای امروز کنیم که طبق اخبار منتشره هر سال میلیونها نفر 
از کزستنکی.می میرتد, .در خالی که در مناطق:ذیکر دنیا ان قدر غذای 


اضافن به زباله دانها هن ریرند که-خساینی: برای. آن: تست + آهفیت. این 
دستور اسلامی از یکسو و دوری دنیای امروز از موازین اخلاقی از سوی 
دیگر روشن می گردد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 358 
در روایات اسلامی نیز تاءکید بسیار در این زمینه دیده می شود که به 
عنوان نمونه چند حدیث را در اینجا می آوریم : 
ای ای ای مه امه 
من اطعم ثلاثة نفر من المسلمین اطعمه الله من ثلاث جنان فی ملکوت 
ارات در سرا مارا ام او او را 
سه باغ بهشتی در ملکوت اسمانها اطعام خواهد کرد)). 
حتی یشبعه لم یدر احد من خلق الله ما له من الاجر فی الاخرة , لا ملک 
مقرب , و لا نبی مرسل الا الله رب العالمین : ((کسی که موّ منی را اطعام 
کند تا سیر شود احدی از خلق خدا نمی داند چقدر در آخرت پاداش دارد, و 
نه فرشتگان مقرب الهی , و نه پیامبران مرسل , جز خداوند که پروردگار 
عالمیان است )). ۲ 
در حدیث دیگری از همان امام آمده است که فرمود: لان اطعم موّ منا 
محتاجا احب الی من آن ازوره , و لان ازوره احب الی من آن اعتق عشر 
رقاب : ((اگر مو من نیازمندی را اطعام کنم نزد من محبوبتر است از اینکه 
تنها به دیدار او بروم , و اگر بدیدار او بروم نزد من محبوبتر است از اينکه 
دم برده را آازاد کتم ))۱: 
قابل توجه اینکه در روایات تنها روی نیازمندان و گرسنگان تکیه نشده بلکه 
در بعضی صریحا آمده است که اطعام مو منان هر چند بی نیاز باشند 
همچون ازاد کردن برده است , و این نشان می دهد که هدف از این کار 
علاوه بر رفع نیازمندیها جلب محبت و تحکیم پیوندهای دوستی و صمیمیت 
است , به عکس تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 359 
آنچه در دنیای مادی امروز معمول است که گاه دو دوست نزدیک , یا دو 
خویشاوند به مهمانخانه ای می روند هر کدام باید سهم خود. را بپردازد 
گوئی فستاءله. میهفانی. کرد محخصو‌ضا فرات ستیای بای آنان تیار 
شگفت آور است . 
در بعضی از روایات نیز تصریح شده که اطعام گرسنگان به طور مطلق 
(هر چند موٌ من و مسلمان هم نباشند) از افضل اعمال است , چنانکه در 
رهایتیت ار تکمین گرامیه اساای ال اللهعلیه ماش سل امه ات 
که فرمود: من افضل الاعمال عند الله ابراد الکباد الحارة و اشباع الکباد 
مر ای ی 
شبعان و اخوه - او قال جاره - المسلم جائع : ((یکی از برترین اعمال نزد 
خدا خنک کردن جگرهای داغ است , و سیر کردن شکمهای گرسنه , سوگند 


به کسی که جان محمد در دست او است بنده ای که شب سیر بخوابد و 
برادر - یا فرمود همسایه - مسلمانش گرسنه باشد به من ایمان نیاورده 
است ))!. 

ذیل حدیث فوق گرچه درباره سیر کردن مسلمانان است , ولی آغاز آن هر 
تشته وه کرفتته. ای را شامل. هی در هید تست تردن وه آن 
حتی حیوانات را نیز شامل شود. 

و در این زمینه روایات بسیار است . الانسان 
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آیه 12 - 22 

آیه و ترجمه ۱ 

و جرّاهم ما صبژوا جَنة و خییر(12) 

مَنْکِیْينَ فیها علی ا رانک لا یرون فیها شخساً و لا زفهریرآ(13) 


تک سس 9 


و دآن؟ - ظلّا و لت و فقطوفعا تلیل(4) 
و بطاف لیهم 9 و من فضة و اخواب کاتت فواریرا(15) 


5 بطوف يم ولدن محلدّون ادا او حسبتَهَم م لَولة ] قنور آ(19) 

و || وانت نم رابت تعیما و ملکا کبیرا(20) 

عَْیهُمْ تیاب سندذس حْضرّ و استبرق و خُلوا تفن مه هی ها ود 

شراباً طهّورآ(21) 

ان هَذا کان لعم خزراء کان کم تشکور | (22) تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 361 

ترجمه :۶ - خداوند در برابر شکیبائتی نان نهخشت ودلبانتهای حریر 
۱۹ 

13 - این دز جالی 0( فا تک گرم اتمه ا اسان 
اتحاخی ند نه سر ۳ ِ 

4 بو دز حالی ی های آن (درختان بهشتی ) بر آنها فرو افتاده 
, و چیدن میوه هایش بسیار اسان است . 

5 - و در گرداگرد آنها ظرفهائی از نقره , و قدحهائی بلورین می گردانند 
(فبله ارسرنن ها دی ها ۲ 

6 - ظرفهای بلورینی از نقره ! که انها را به اندازه لا زم اماده کرده اند. 
7 - و در انجا از جامهائی سیراب می شوند که لبریز از شراب طهوری 
است که با زنجبیل اميخته است . 

8 - از چشمه ای در بهشت که نامش سلسبیل است . 

9 - و تن درد انها نوجوانانی جاودانی (برای پذیرائی ) می کردند که هر 


گاه آنها را ببینی گمان می کنی مروارید پراکنده اند! 

20 - و هنگامی که آنجا را ببینی نعمتها و ملک عظیمی را می بینی ( 

1 - بر اندام آنها (بهشتیان ) لباسهائی است از حریر نازک سبز رنگ , و از 
دیبای ضخیم و با دستبندهائی از نقره تزیین شده اند و پروردگارشان 
شراب طهور به انها می نوشاند! 

22.- این جزای شما است و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است . 
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تقستیز *با دا تما عظيم میتی 

بعد از اشاره اجمالی 2 ۳ به نجات ابرار و نیکان از عذابهای 
دردناک روز قیامت , و رسیدن آنها به لقای محبوب , و غرق سرور و 
شادمانی شدن , در ایات مورد بحث به شرح این نعمتهای بهشتی پرداخته , 
حداقل پانزده نعمت را در طی این ایات بر می شمرد: 

نخست از مسکن و لباس این بهشتیان سخن می گوید و می فرماید: 
((خداوند در برابر صبر و شکیبائی انها بهشت و لباسها و فرشهائی از حربر 
را به آنها پاداش می دهد)) (و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا). 

اری در برابر آن همه استقامت و ایثار که نمونه ان وفاء به نذر. و روزه 
داشتن , و بخشیدن طعام مورد نیاز خود هنگام افطار به مسکین و بتیم و 
اسیر است , خداوند انها را در باغهای مخصوصی از بهشت جای می دهد. و 
بهترین لباسها را بر انها می پوشاند. 

سر هت 
بادا اه یادص فان ضیرم سای انسات ات ر یر کار 
اطاعت , صبر در برابر معصیت , و صبر و استقامت در برابر مشکلات و 
مصائب ). 

در آیه 24 سوره رعد می خوانيم فرشتگان به بهشتیان چنین خوشامد می 
گویند: سلام علیکم بما صبرتم : ((درود بر شما به خاطر صبر و استقامتی 
که داشتید)). ۱ 

و در ایه 111 موّ منون امده است : انی جزيتهم الیوم بما صبروا انهم هم 
الفائزون : ((من امروز آنها را به خاطر صبر و استقامتشان پاداش دادم , 
آنها پیروز و رستگارند)). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 363 

سپس می افزاید: ((اين در حالی است که آنها بر تختهای زیبا تکیه کرده , 
کرمی افتات رای دی هو سس هه را رس مایا ان 
لا یرون فیها شمسا و لا زمهریرا)): ۱ ۲ 
ذکز این حالت. (کیه کزدن بر تخنها) اشاروبه اراخش و راختن کامل آنها 
ات شرا ما انس لا رال اراس یر سرد ای کر هت 
برد هدیاه اجه نیز اشاره به اعتدال کامل هوای بهشت است . 

نه اينکه خورشید و ماه در آنجا وجود نداشته باشد, بلکه تابش ناراحت 


کننده خورشید وجود ندارد, با وجود سایه های درختان بهشتی . 

ار ان زر را مه ی شیت سیوا ا س عصی ری 

سرخ شدن چشم بر آثر خشم , می باشد, و در اینجا منظور همان معنی 

اول است . 

در حدیثی امده است که در جهنم نقطه ای وجود دارد که از شدت سرما 

اعضای بدن از هم متلاشی می شود. , 

ای مه راک ای ال توافت مد که که تا 

عروس می نهند و منظور در اینجا تختهای زیبا و فاخر است . 

((الوسی )) مفسر معروف اهل سنت در ((روح المعانی )) در حدیثی از 

ابن عباس چنین نقل می کند: بینا اهل الجنة فی الجنة اذا راوا ضوءا کضوء 

الشمس , و قد اشرقت الجنان به فیقول اهل الجنة يا رضوان ما هذا؟ 

و قد قال ربنا لا برون فیها شمسا و لا زمهریرا, فیقول لهم رضوان لیس 

هذا بشمس , و لا قمر, و لکن علی (علیه السلام ) و فاطمة (علیهاالسلام ) 

ضحکا, و اشرقت الجنان من نور ثغریهما!: ((هنگامی که بهشتیان در بهشت 
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همچون نور افتاب مشاهده می کنند که صحنه بهشت را روشن ساخته 

بهشتیان به رضوان (فرشته ماءمور بهشت ) می گویند: این نور چیست با 

اینکه پروردگار ما فرموده در بهشت نه آفتاب را می بینند و نه سرما را؟! 

او در پاسخ می گوید: این نور خورشید و ماه نیست , ولی علی (علیه 

السلام ) و فاطمه (علیهاالسلام ) خندان شده آند و بهشت از نور دندانشان 

روشن گشته است !. 

آیه بعد در ادامه این نعمتها می افزاید: ((اين در حالی است که سایه های 

درختان بهشتی بر آنها فرو افتاده , و چیدن میوه هایش برای آنها بسیار 

سهل و اسان است )): (و دانية علیهم ظلالها و ذللت قطوفها تذلیلا. 

نه مشکلی وجود دارد. نه خاری در دست می رود و نه احتیاج به تلاش و 

حرکتی برای چیدن میوه ها است ! 

بار دیگر یاد اوری این نکته را ضروری می دانیم که اصول حاکم بر زندگی 

انسان در آن جهان با این جهان بسیار متفاوت است , و آنچه درباره 
تهای بهشتی در اين آیات و آیات دیگر قرآن آمده , تنها اشاراتی است 

پر معنی به آن مواهب عظیم , و گرنه طبق تصریح بعضی از روایات در 

آنجا نعمتهائی است که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر 

انديشه هیچ کسی نگذشته است . 

((آبن عباس )) سخنی دارد که در ذیل بعضی از آیات همین سوره بیان 

کرده است : ی کو ید آنچه را خداوند در قرآن از نعمتهای بهشتی نام 
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و مانندی در دنیا ندارد. ولی خداوند ان را با نامی که برای ما شناخته شده 


است نام می برد. مثلا از شراب طهوری نام می برد که با ((زنجبیل )) 
ممزوج است این ماده معطری بود که عرب به آن علاقه داشت . 

ون اند بعد به توضیح قسمتی از چگونگی پذیرائی از این میهمانان بهشتی 
خدا وسائل پذیرائتی آنهاء و پذیرائتی کنندگان می پردازد و می فرماید: ((در 
گرداگرد انها ظرفهائی از نقره و قدحهائی بلورین می گردانند)) (و یطاف 
علیهم بانیة من فضة و اکواب کانت قواریرا). ۲ 

((ظرفهای بلورینی از نقفره ! که ان را به اندازه لا زم اماده کرده اند)) 
در اين ظرفها انواع غذاهای بهشتی , و در آن قدحهای بلورین انواع 
نوشیدنیهای لذت بخش و نشاط افرین , به مقداری که می خواهند و علاقه 
دارند موجود است , و خدمتکاران بهشتی پیوسته گرد آنها دور می زنند و 
((آنية )) جمع ((اناع)) به معنی هر گونه ظرف است . و ((اکواب )) جمع 
(( کوب 1( (بر وزن خوب [ به معنی ظرف آب است که دسته نداشته بااشد 
که گاه از آن تعبیر به ((قد )) هی شود. 

((قواریر)) جمع ((قاروره )) به معنی ظرف بلورین و شيشه ای است . 
عجب اینکه می فرماید: ظرفهای بلورین بهشتی از نقره ساخته شده ! در 
حالی که در عالم دنیا چنین ظرفی مطلقا وجود ندارد, و ظرفهای بلورین را 
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از سنگهای مخصوصی که ذوب می کنند می سازند, ولی همان خدائی که 
این امکان را در سنگ تیره افرید که قابل تبدیل به شيشه و بلور باشد می 
تواند در فلزی همچون نقره نیز بيافریند. 

و به هر حال از این تعبیر استفاده می شود که ظرفها و جامهای بهشتی هم 
صفا و شفافیت بلور را دارد, و هم درخشندگی و زیبائی نقره راء و نوشابه 
هائی که در آن است کاملا نمایان است . ۱ 

قابل توجه اینکه : در حدیثی از امام صادق ِ السلام ) امده است که 
ینفذ البصر فی فضة الجنة کما ینفذ فی الزجاج !: ((نور چشم انسان در 
نقره بهشتی نفوذ می کند, ان ی نفوذ دارد)). 

این را نیز می دانیم در عصر ما دانشمندان به اشعه هائی پی برده اند 
(مانند اشعه ایکس ) که از اجسام تیره نیز عبور می کند و درون آن را 
مانند بلور نشان می دهد. 

ابن عباس می گوید: همه نعمتهای بهشتی شبیه و مانندی در دنیا دارد جز 
ظرفهای بلورین که از نقره است که در دنیا شبیه و مانندی برای آن نیست 


سپس می افزاید: ((در آنجا از جامهائی سیراب می شوند که لبریز از 
شراب طهوری است که با زنجبیل امیخته )) (و بسقون فیها کاسا کان 


مزاجها زنجیلا). 

سار ار وان رو کر اند یعس سای از شتا وانی کر 
امیخته با زنجبیل بود لذت می برد زیرا که تندی مخصوصی به شراب می 
داد, و قران در اینجا از جامهائی سخن می گوید که شراب طهورش با 
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آسمان است ! و يا به تعبیر دیگر تفاوت از دنیا تا آخرت است !. 

به نظر می رسد که عرب دو نوع شراب با دو حالت مختلف داشته یکی به 
اصطلاح نشاط آور و محرک , و دیگری سست کننده و آرام بخش که اولی 
با با ((زتجیل )۱ می آمیخته: و دومی را با ((کافور)) و از آنجا که حقایق 
عالم آخرت در قالب الفاظ اين جهان نمی گنجد چاره ای جز این نیست که 
الفاظ با معانی گسترده تر و والاتری برای آن:حقایق بزر ت: اشتخدام 


۷ 
همان ريشه معطر و خوشبوئی که در ادویه مخصوص غذاء و نوشابه ها به 
کار می رود تفسیر کرده اند. 

شبش می افیاید: (زاین حافها از خشه ای ون مت موم شوه که 
سلسبیل نامیده می شود)) (عینا فیها تسمی سلسییلا). 

((سلسبیل نوشیدنی بسیار لذیذی را می گویند که به راحتی در دهان و 
گلو جاری می شود و کاملا گوارا است , بسیاری معتقدند که از ماده 
((سلاسه )) به معنی ((روانی )) گرفته شده , همانگونه که به عبارات 
بعضی دیگر گفته اند از ماده ((تسلسل )) گرفته شده که به معنی ((حرکت 
پی درپی )) است در نتیجه روان بودن چیزی را تداعي می کند, بنابراین هر 
دو معنی به هم نزدیک است , و در هر صورت باء در ان اضافی می باشد. 
بعضی نیز معتقدند که این واژه ای است مرکب از دو کلمه ((سال )) و 
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هقی نی آن و اهر کب ان (شال )اه رتیل )اف دانند که در مور 
اول مفهومش این است ((راهی به طلب )) و در صورت دوم ((راهی 
لین )) وی کاتی هر دو (رگازا)) اسست: 

بعضی نیز تصریح کرده اند که در لغت عرب کلمه ((سلسبیل )) وجود 
نداشته و این از ابداعات قران مجید است . 

ولی معنی اول از همه مشهورتر و مناسبتر است . 

سپس از پذیرائی کنندگان این بزم پرسرور که در جوار (رحصت مق 9 
بهشت برین برپا می شود سخن به میان آورده , می گوید: ((بر گرد آنها 
توخوانان-جاوذانن. مه رفن که کام.انها »زا بت کفان. می. .کی 


مرواریدهای پراکنده اند))! (و بطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رایتهم 
حسبتم لو لو | منثورا). 

هم خودشان در بهشت جاودانی هستند. و هم طراوت و زیبائی و نشاط 
جوانی انها جاودانی است , و هم پذیراتی کردن انان , چرا که تعبیر 
([مخلدون )) از یکسو و تعبیر ([بطوف علیهم )) (بر انها طواف می کنند) 
تفیتر ابم ((۶۱ ۶۱ منثورا)) (مزوازندهای پراکنده ) اشاره ای است به زیبائتی 
و صفا و درخشندگی و جذابیت آنها, و هم حضورشان در همه جای این بزم 
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و از آنجا که نعمتهای جهان دیگر به وصف نمی آید هر قدر الفاظ گویا و 
۳4 باشد, 1۳ بعد به صورت سر بسته می افزاید: ((و هنگامی که آنجا 
را می نگری نعمتها و ملک عظیمی را می بینی ))! (و اذا رایت ثم رایت 
نعیما و ملکا کبیرا). 
برای ((نعیم )) و ((ملک کبیر)) تفسیرهای زیادی شده , از جمله در حدیثی 
از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم ((معنی ایه این است که ملعی 
است که هرگز زائل نمی شود و فنا نمی پذیرد)). ۱ 
یا نعمتهای بهشتی آنقدر گسترده است که از نظر کثرت به وصف نمی آید. 
يا اینکه ((ملک کبیر)) آن است که فرشتگان به هنگام دخول بر بهشتیان 
اذن می گيرند. و با سلام به آنها تحیت می گویند. 
با تفتبان هز.جه اراد کنید به آن.دست؛ مین بانند: 
یا پائین ترین فرد بهشتی قلمرو ملکش , به اندازه است که وقتی نگاه می 
کند فاصله هزار سال راه را می بیند! ۲ 
پا به معلی ملک دائمی و ابدی و تواءم با تحفق تمام ارزوها است . 
واژه ((نعیم )) که در لغت به معنی نعمتهای فراوان است , و ((ملک کبیر)) 
که از عظمت و وسعت باغهای بهشتیان خبر می دهد مفهوم وسیع و 
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دارند که همه تفسیرهای فوق را شامل می شوند. 
تا اینجا به قسمتی از نعمتهای بهشتی از قبیل ((مساکن )) و ((تختها)) و 
((سایه ها)) و ((میوه ها)) و ((نوشیدنیها)) و ((ظرفها)) و ((گروه پذیرائی 
کنندگان )) اشاره شد. اکنون نوبت وسائل تزیینی بهشتیان است . می 
فرماید: ((بر اندام انها لباسهائی است از حریر نازک سبز, و از دیبای 
ضخیم )) (عالیهم یاب سندس خضر و استبرق ). 
سندس به معنی پارچه ابریشمین نازک است , در حالی که ((استبرق )) به 
معنی پارچه ابریشمین ضخیم است , بعضی ان را از کلمه فارسی استبر پا 
((سی) خت «انتهه ومعضی احتمال رده آندکه از سیم عریی ری 
به معنی تلاءلو گرفته شده . سپس می افزاید: ((و انها با دستبندهائی از 


نقره هائی شفاف که همچون بلور می درخشد, و از یاقوت و در و مروارید 
زیباتر است . ۲ 

((اساور)) جمع ((اسورة )) (بر وزن مغفرة ) و آن نیز به نوبه خود جمع 
ا(شیان زیر ورن ان با سو رای فزن کاب ) اشت که درا سل ار کامه 
فارسی ((دستوار)) به معنی ((دستبند)) گرفته شده , و به هنگام نقل به 
زبان عربی مختصر تغییری در آن پیدا شده است , و به صورت ((سوار)) 
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انتخاب رنگ سبز برای لباسهای بهشتی به خاطر آن است که رنگی است 
بسیار نشاط افرین , همانند برگهای زیبای درختان , و البته رنگ سبز انواع 
و اقسامی دارد و هر کدام خود دارای لطفی است ۰ 

در بعضی از آیات قرآن مانند آیه 30 سوره کهف آمده است که بهشتیان یا 
دستبندهائی از طلا تزئین می شوند ((یحلون فیها من اساور من ذهب )) و 
اين منافاتی با آنچه در آیه مورد بحث آمده ندارد, زیرا ممکن است از جهت 
تنوع , گاه با این تزیین کنند, و گاه با آن . 

هراجا انم تسه لش ,ی آید که گر وین لا ی تقره فیتش ورام 
نیست ؟ چگونه برای مردان بهشتی این زینت ذکر شده ؟ 

ولی جواب آن روشن است چرا که در بسیاری از محیطها زینت طلا و نقره 
هم برای مردان است , و هم برای زنان (هر چند اسلام زینت طلا را برای 
مردان تحریم کرده ) ولی البته نوع دستبندهای مردان و زنان متفاوت است 
, و از ایه 53 سوره زخرف که از قول فرعون نقل شده : فلو لا القی علیه 
اسورة من ذهب ((چرا به موسی دستبندهائی از طلا داده نشده ))؟ بر می 
آید که دستبند طلا برای مردان در محیط مصر نشانه عظمت محسوب می 


شد. 
بعلاوه همانگونه که بارها اشاره کرده ایم چون برای بیان نعمتهای بهشتی 
الفااظ معمولی این دنیا هرگز کافی نیست , راهی جز این وجود ندارد که با 
این الفاظ اشاراتی به ان نعمتهای عظیم و توصیف ناکردنی شود. 

و سرانجام در پایان ایه به عنوان آخرین و مهمترین نعمت از این سلسله 
نعمتها می فرماید ((و پروردگارشان شراب طهور به انها می نوشاند)) (و 
سقاهم ربهم شرابا طهورا). ۱ 
درست است که در لابلای این نعمتها نیز سخن از نوشیدنیهای کوارا از 
جامهائی که از چشمه سلسبیل پر می شود و بهشتیان از ان سیراب می 
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میان بود, ولی میان انها و انچه در این ایه امده است فرق بسیار است . 
زیرا از یکسو در انجا ساقی ((ولدان مخلدون )) بودند, اما در اینجا ساقی 
((خدا)) است , و چه تعبیر عجیبی ؟ مخصوصا با تکیه بر کلمه ((رب )) 


خداوندی که هميشه این انسان را پرورش داده و مالک و مربی او است 
وی را در مراحل تکامل همواره به پیش برده تا به اخرین مرحله رسیده , و 
اکنون نوبت ان است که ربوبیتش را به حد اعلا برساند, و با دست قدرتش 
از جام شراب طهور بندگان ابرار و نیکان را سیراب و سرخوش کند. 

و از سوی دیگر ((طهور)) به معنی چیزی است که هم پاک است و هم پاک 
کننده به اين ترتیب این شراب , جسم و روح انسان را از هر گونه آلودگی 
و نایاکی پاک می کند. و آنچنان روحانیت و نورانیت و نشاط به او می 
بخشد. که وصفش در هیچ عبارتی نمی گنجد, حتی در حدیثی از امام صادق 
رعاه اسلا ] سل شون است. : بطم هگن کل ی عسوی لاد : 
((قلب و جان آنها را از همه چیز جز خداوند پاک می کند)). 

را با ۳ 
حضور دائم در جوار قرب خدا می کند. نشته این شراب طهور از هر نعمتی 
برتر, و از هر موهبتی بالاتر است . 

کر سوتنووی 
سازد, اما شراب طهوری که با دست ساقی ((الست )) داده می شود, او 
با رها شیاه کات وه رن ور حمال وال ارت کنر 
ون که لط ی کم دز ین یب ای :اسان هه 
از تن و او سل ها ری هه الم سفق و 
استفاده می شود که چشمه شراب طهور بر در بهشت قرار دارد: فیسقون 
منها شربة فیطهر الله بها قلوبهم من الحسد! ... و ذلک قول الله عزوجل و 
سقاهم ربهم شرابا طهورا: ((جرعه ای از اين شراب طهور به آنها داده می 
شود و خدا به وسیله آن قلوب انها را از حسد (و هر گونه صفات رذیله ) 
بای مارد 

جالب اينکه تعبیر به ((طهور)) در قرآن مجید فقط در دو مورد آمده یکی 
در مورد باران (فرقان 48) که همه چیز را پاک و زنده می کند و دیگر در 
آبه مور د بت دربارن شتر اف مخضوض بهنتی. که آن نت با کننده: و خیات 
بش ات 

و در آخرین آیه مورد بحث آخرین سخن را در اين زمینه بیان کرده , می 
فرماید: ((از سوی خدا به نها کفته هی نود این نعمتهای عظیم و مواهب 
ی یه ادا اعمالن ها آاشت و ی و کش فان ما در 
یی ات رهان کی ول و مور اسشت: ادا کان. لک 
خواع اه کان تس کشت | 

ار کت تور ند کار ماه اه شرا ماه نی ان و 
دهند اینها همه جزای سعی و عمل است , و پاداش مجاهدتها و خودسازیها 
و چشم پوشی از گناه است . 


بیان این مطلب خود لذت و لطف خاصی دارد که خداوند بزرگ , یا 
فرشتگان او, ابرار و نیکان را مخاطب ساخته و به عنوان قدردانی و تشکر 
از ماه فد انیا هعمیا ردان اعمال ما استم و وی ما مت کور 
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گفته بعضی از مفسران این نعمتی است مافوق همه نعمتها و موهبتی 
اتتت‌تیا لایر از همه‌شها هت مها از آاشان سین کته 

تفص بت رای | که فمل خاب ارت یر از ده مقر که سین ارو 
ساره این ناد که اه شا ان ملع آعما قراهم شوم است سرا 
که هر وقت کسی به میهمان خود بسیار اهمیت دهد وسائل پذیرائی او را 
اتتضا شوه آماده مت کید الانسان 
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آیه 23 - 26 

آیه و ترجمه 

تا نن تلا علیک الْفوءَان تزیلً(23), 

فاصیز لخکم نک و اطع د منقم عایماً و کفور آ(24) 

و اذکر | ستکزیی ره و اس 25( 

و من الیل فقاسجٌه 5 و سبح لیا طوبلً(26) 

ترجمه :23 - مسلما ما قرآن را بر تو نازل کردیم . 

4 - پس در (تبلیغ و اجرای ) حکم بووردگارت شکیبا باش , و از هیچ 
گنهکار و کافری از آنان اطاعت مکن . ۱ 

5 - و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد اور. 

26 - و در شبانگاه برای او سجده کن , و مقداری طولانی از شب , او را 
تسبیح گوی . 

تفسیر :پنج دستور مهم برای موفقیت در اجرای حکم خدا 

آیات این سوره از آغاز تاکنون درباره خلقت انسان و سپس معاد و 
رستاخیز او سخن می گفت , در آیات مورد بحث روی سخن را به پیامبر 
(ضلی. الله علیه و اله-وتشلم .) کردم دستورات, مو کدی برای:هدایت 
انسانها و صبر و مقاومت در این راه به او می دهد, در واقع این آیات راه 
وصول به انهمه نعمتهای بی مانند را نشان داده است که تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 3706 

تنها از طریق تمسک به قرآن و پیروی از رهبری چون پیامبر اسلام (صلی 
الله علیه و اله‌و-شلم ) عالهام کرفتن ار جستورات او امکان پختن است:: 

تست ی راید الما رما فرانشا رو باون کردم ۱۱( نا تجن :تلا 
علیک القرآن تنزیلا). 

بعضی از مفسران ((تنزیلا)) را که به صورت مفعول مطلق در آیه فوق 
آمده اشاره به نزول ندریجی قرآن دانسته اند که آثر تربیتی آن روشن 


است , و بعضی اشاره به عظمت مقام این کتاب آسمانی و تاءکیدی بر 
تزول قران از باخته حدآوند مخضو‌ضا با توجم به تاعکنوات کر که ور آبه 
آخده (تاءکید به وسیله ((آن 6 و ((نحن )) و ((جمله اسمیه ۲ می دانند, و 
در حقیقت پاستی انست به کسانی که مر (صلی ال یه و له و سم 
به کهانت و سحر و افترا بر خداوند متهم مي کردند. 
نا 
دهد که نخستتین آن دعوت: یه ضبر و استفافت؛؟ اشت می فرشا ند ((اکنون 
که چنین است در طریق تبلیغ و اجرای احکام پروردگارت صابر و شکیبا 
باش )) (فاصبر لحکم ریک ). ۳ 
از مشکلات و موانع راه و کثرت دشمنان و سرسختی انها ترس و هراسی 
به خود راه مده , و همچنان به پیش حرکت کن . 
قابل تنوجچه اينکه : دستور به استقامت را (با توجه به ((فاء تفریع أ( در 
((فاصبر))) فرع بر نزول قرآن از سوی خدا می گیرد, یعنی چون پشتیبان 
تو خدا است قطعا در اين راه استقامت کن . و تعبیر به ((رب )) اشاره 
لطیف دیگری به همین معنی است ., 
و در دومین دستور پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را از هر گونه 
سازش با منحرفان بر حذر داشته می گوید: ((از هیچ گنهکار و کافری از 
انیا اطاکت گرد ۱۱ ام مس نها اه کمو ار موم جلد 25 
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در حقیقت این حکم دوم تاءکیدی است بر حکم اول چرا که جمعیت 
دشمنان تلاش می کردند که از طرق مختلف پیامبر (صلی الله علیه و اله و 
اعد ترا مه تال به سازش بکشانند. چنانکه نقل شده که ((عتبة 
بن رییعه )) و ((ولید بن مغیره )) به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) 
می گفتند از دعوت خود باز گرد, ما آنقدر ثروت در اختیار تو می گذاریم که 
راضی شوی , و زیباترین دختران عرب را به همسری تو در می آوریم , و 
پیشنهادهای دیگری از این قبیل ی 
عنوان یک رهبر بزرگ راستین باید در برابر این وسوسه های شیطانی , یا 
تهدیداتی که بعد از بی اثر ماندن این تطمیعات عنوان می شود صبر و 
استقامت به خرج دهد, نه تسلیم تطمیع گردد, و نه تهدید. 
درتینت: است. کهسبا هبو اسلاق اصلی الله کلبه و آله و تماق کت نایم 
نشد, ولي این تاءکیدی است بر اهمیت این موضوع در مورد آن حضرت 
اصلهااه ص اه سل او رنه است این را ار 
رهبران راه خدا. 
گرجه بعضی از مفسران هه ره کی 
((ولید بن مغیره )) يا ((ابوجهل )) که هر سه از مشرکان عرب بودند 
تفسیر کرده اند, ولی روشن است که ((آثم )) (گنهکار) و ((کفور)) (کافر و 


کفران کننده ) مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که همه مجرمان و مشرکان 
را شامل می گردد, هر چند این سه نفر از مصداقهای روشن آن بودند. این 
نکته نیز قابل توجه است که ((آثم )) مفهوم عامی دارد که ((کفور)) را نیز 
امن هی مود رید براین ذکر ((کفور)) از قبیل ذکر خاص بعد از عام و 
ولاز اج که شش ند استقاتت مر ان شوم اه شا هام کان 
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بیست . و پیمودن این راه را دو توشه خاصی لازم دارد, و ای نعد می 
افزاید: 

((نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور)) (و اذکر اسم ریک بكرة و 
اصیلا). 

((و شبانگاه برای او سجده کن , و مقدار زیادی از شب او را تسبیح گوی 
امن الیل اوه سیحه وین 

تا دوشاه ان را قاس (رسحیی )۱ رتش از یخی لارضه مرت 
معنوی و پشتوا: نه کافی برای مبارزه با مشکلات این راه فراهم سازی 
((بکرة )) (بر ۷ 
آن‌ ی شامگاها ره اون استان. 

بعضی کفته اند اطلا ی آنن قاره بر آخرروزیا وج به اننکه اریانت رز اض 
۲) گرفته شنده: » به خاطر. ان است که اخر روز اضل و اسان شب :را 
تشکیل می دهد. 

از بعضی از تعبیرات استفاده می شود که ((اصیل )) گاه به فاصله میان 
ظهر و غروب اطلاق می گردد (مفردات راغب ). 

وناز تعضشی نکر چن مت ای که ((اصیلی )) اون شنت ون میهف ,شود 
زیرا که آن را به ((عشی )) تفسیر کرده اند و ((عشی )) آغاز شب است 
ا کشا مقس سرا سای ااست کی حی رن کادات 
استفادم مشود که ری از تحال‌طیه. ارصته فا وا ال 
می شود. 

ولیه با فش آنکه نز( ال از یه تفه هرن عقال یه )) 
(صبحگاهان ) قرار گرفته , و بعد از آن نیز سخن از عبادت شبانه به میان 
آمده , روشن می شود تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 379 

که منظور همان طرف آخر روز است . 

به هر حال این دو آیه در حقیقت بیانگر لزوم توجه شبانه روزی و مستمر به 
ذات مقدس پروردگار است ۰ 

تعضنتی آنزا به خصوض تماز ها بتحکانه «بانبه اضافه تماز شب با خصوض 
نماز صبح و عصر و مغفرب و عشا تفسیر کرده اند, ولی ظاهر این است که 
این نمازها مصداقهائی از این ذکر مستمر الهی , و تسبیح و سجده در 


پیشگاه مقدس اوست . 

تعبیر به ((لیلا طویلا)) اشاره به این است که مقدار زیادی از شب را تسبیح 
خدا کن , در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام ) در تفسیر 
آن آمده که در پاسخ این سو ال که منظور از اين تسبیح چیست ؟ فرمود: 
منظور نماز شب است !. 

ولی بعید نیست که این تفسیر نیز از قبیل بیان مصداق روشن باشد, چرا 
که نماز شب در تقویت روح ایمان , و تهذیب نفوس . و زنده نگهداشتن 
اراده انسان در طریق اطاعت خدا, تاءثیر فوق العاده ای دارد. 

در اینجا باید به این نکته تنوجچه داشت که دستورهايي پنجگانه آیات فوق 
مت ی ی مور و ای ی لو نیم 
) ذکر شده , ولی در حقیقت سرمشقی است برای همه کسانی که در 
مسیر رهبری معنوی و انسانی جامعه بشری گام بر می دارند. 

آنها باید بدانند بعند. از اطمینان و ایمان کامل به هدف و زسالتی. که دارند 
لا زم است صبر و استقامت پيشه کنند, و از انبوه مشکلات راه , وحشت 
نداشته اشت را کم هت یه توس زمانی که در مقابل 
انسان افراد ناآاگاه و دشمنان لجوج وجود داشته باشند. هميشه تواعم با 
مشکلات عظیم بوده و هست , تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 380 

و اگر صبر و استقامت رهبران نباشد هیچ رسالتی به ثمر نمی رسد. _ 

و در مرحله بعد باید در برابر وسوسه های شیاطینی که مصداق اثم و 
کفورند و با انواع حیل و تزویر سعی در منحرف ساختن رهبران و پیشوایان 
تطمیع بخورند و نه واهمه ای از تهدید به خود راه دهند. 

و در تمام مراحل برای کسب قدرت روحی , و نیروی اراده , عزم راسخ , 
و تصمیم آ هنن فرص تکام باه کاباشد وشات وا درکا هت 
بسایند مخصوصا از عبادتهای شبانه و راز و نیاز با او مدد گیرند که اگر این 
امور رعایت شود پیروزی حتمی است . 

و اگر در پاره ای از مراحل مصیبت و شکستی رخ دهد در پرتو اپن اصول 
می توان آنها را جبران کرد برنامه زندگی پیامبر اسلام (صلی له علیه و 
و سلم ) و دعوت و رسالت او سرمشق مو ثری برای رهروان این راه 

ست . الانسان 
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آیه 27 - 31 


لس هم یوم 
تخن خَلفْتَمْم و شدو أسرَهَم 2 و تا 3 اه تدبلا(28) 
ال هذو کر قَمّن شاء انح الی رب سبیل(29) 


و ما تشاغون الا آن یشاء ال [َدّ ال کان علیماً حکیما(30) 

یدْحِل من یشاء فی رَحْمته و الظلمین اعد 5 لهْمٌ عذابا آلیما(31) 

ترجمه :27 - آنها زندگی زودگذر دنیا را دوست دارند در حالی که پشت 
سر خود روز سخت و سنگینی را رها می کنند. 

8 - ما آنها را آفریدیم و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم , و هر زمان 
و و ی و به گروه دیگری می دهیم . 

9 - این یک تذکر و یاد آوری است و هر کس بخواهد (با استفاده از آن ) 
داسیت وی کر یه لد 2 صنو 392 

پروردگارش انتخاب می کند. ۷ 

0 - و شما چیزی را نمی خواهید مگر اینکه خدا بخواهد, خداوند عالم و 
1 - هر کس را بخواهد (و شایسته ببیند) در رحمت خود وارد می کند. و 
برای ظالمان عذاب دردناکی فراهم ساخته است . 

تفسیر :این یک هشدار است , و انتخاب راه با شماست ! 

در آیات گذشته به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) هشدار داده شده 
که تحت تاءثیر افراد ((آثم )) و ((کفور)) (مجرم و کافر) هرگز واقع نشود, 
و به شهادت تاریخ آنها کسانی بودند که به پندار خامشان برای نفوذ در 
اراده و تصمیم پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خواستند از تطمیع 
به مال و مقام و زنهای زیبا کمک بگيرند. 

آنات. مور بت صعرفی پشتری. ار انقا کرحضفت کیت (زرانقا ند می رود 
گذر این جهان را دوست دارند, در حالی که در پشت سر خود روز سخت و 
سنگینی را رها می کنند و نادیده می گیرند))! (آن هو لاء یحبون العاجلة و 
یذرون وراءهم یوما ثقیلا). ِ 

افق افکار انها از خور و خواب و شهوت فراتر نمی رود, و اخرین نقطه دید 
آنها همین لذائد بی قید و شرط مادي است , و عجب اينکه می خواهند 
روح بزرگ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را نیز با همین مقیاس 
بسنجند. 

اما این بیخبران کوردل توجه ندارند که چه روز سنگینی در پیش دارند؟!, 
سنگین از نظر مجازاتها, سنگین از نظر محاسبه , و سنگین از نظر طول 
زمان و فضاحت و رسوائی سنگین . 

تعبیر به ((وراءهم (پشت سرشان )۱ اینکه: باند-قافضا پیش تروق آنما 
گفته شود به خاطر آن است اینها آن روز را به دست فراموشی می 
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گوئی پشت سر انداخته اند, ولی به گفته بعضی از مفسران کلمه ((وراء)) 
گاه به معنی پشت سر, و اه رم تن ایح 

دز آنه بخ به انها هشندان من دهد که از تیرواو فکرت حون مغر ور تشون که 


اینها را همه خدا داده , و هر زمان بخواهد به سرعت باز پس می گیرد. می 
فرماید: ((ما آنها را آفریدیم , و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم , به 
آنها قوت و قدرت بخشیدیم , و هر زمان بخواهیم آنها را می بریم و گروه 
شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا). 

((اسر)) (بر وزن عصر) در اصل به معنی بستن چیزی با زنجیر است , و 
رای ها ار اس خفت اس منم اند اما وا می وله ((است) 
در اینجا اشاره به استحکام پیوندهای وجودی انسان است که قدرت حرکت 
و توانائی فعالیتهای مهم به او می دهد. ۹ 
به راستی قرآن در اینجا انکتت روی نقطه حساسی گذارده , و آن 
پیوندهای مختلف اجزای وجود بشر است ار عصیهای کی و درو 
ی ای ی به یکدیگر مربوط می سازد گرفته , تا 
رباطها و ت مختلف , تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 384 

آنچنان ِِِ کوچک و بزرگ استخوان و گوشتهای اندام انسان را به 
ار ی وا 
انجام هر گونه فعالیتی است ساخته , اما رویهمر فته این جمله کنایه از 


قدرت و قوت است . 

این آیه در ضصن نا ی اف ات بای هرادا اهاد ان اطاعت تن 
ایمانشان , روشن می سازد, تا بدانند اگر اصراری ها 
و اس لس تس پروردگار. 

قفومان ری ای و الرحمه ان تا برهکم سیسات من بع کر جرا 
یشاء: 

((پروردگار تو بی نیاز و مهربان است , اگر بخواهد همه شما را می برد, و 
هر کس را بخواهد جانشین شما می سازد)). 

سپس به کل بحثهائی که در این سور ه امده است که مجموعا 9 
جامع سعادت را ارائه می دهد اشاره کرده , می گوید: ((اين یک تذکر و 
یادآوری است ۰ و هر کس بخواهد با استفاده از آن تاه به سوی 
دار ات میت کنداا را ههی کیت فمن سای او الق رخ 
سبیلا). 

اه را او اد ام شا ی مات شا ها تن کر 
باید با عقل و درک خود, حق را از باطل تشخیص دهید. و با اراده و اختیار 
خود تصمیم بگیرید. ۱ ۱ , 

این در حقیقت تاءکیدی است بر انچه در اغاز سوره گذشته که فرمود: 
تین مهد ام فد 385 

اتاستام اتمملهاها شاک اه اصا کو ار ایام را ای ارآ : 


خواه پذیرا شود و شکر این نعمت را بجا آورد. یا اعراض و کفران کند)). 

و از آنجا که ممکن است افراد کوته فکر از تعبیر فوق نوعی تفویض و 
]7 تضور کنیدو تن آبه درا نفق, این توهم .من 
افزاید: ((شما چیزی را نمی خواهید مگر اينکه خدا بخواهد)) (و ما تشاءعون 
الا ان یشاء الله ). 
((چرا که خداوند عالم و حکیم است )) (اآن الله کان علیما حکیما). 
می فرماید: ((خدا راه را نشان داده و انتخاب با شما است أ( و از سوی 
دیگر.می افزایته ((انتخاب تما سنوط به مشیت:الهی: اش )) یعتی شا 
استقلال کامل ندارید بلکه قدرت و توان و ازادی اراده شما همه به 
خواست خدا و از ناحیه او است , و هر زمان اراده کند می تواند این قدرت 
و آزادی را سلب کند. 
به این ترتیب نه ((تفویض )) و واگذاری کامل است و نه اجبار و سلب 
اختیار, بلکه حقیقتی است دقیق و ظریف در میان این دو, يا به تعبیر دیگر: 
نوعی آزادی وابسته به مشیت الهی است که هر لحظه بخواهد می تواند 
آن را باز پس گیرد, تا هم بندگان بتوانند با ر تکلیف و مسق ولیت را که رمز 
تکامل آنهاست بر دوش گیرند و هم خود را بی نیاز از خداوند تصور نکنند. 
خا ی ار رای ان ات که ان ود ای شاد ارات 
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و حمایت و توفیق و تاءیید ذات مقدس او ندانند, و در عین تصمیم گیری در 
کارها, خود را به او بسیارند. و تحت حمایت او قرار دهند. 

از اینجا روشن می شود اینکه بعضی از مفسران جبری مسلک مانند فخر 
رازی. به. این آبه.جننبیده اند بخاظر پیشداوریهاتی. است. که ذر این 
مساعله داشته آنده او می گوید: و اعلم آن.هده الايه. من جمله الابات النی 
تلاطمت فیها امواع الجی و القدراشرزتان کف این آبة. از آبانن استت که 
امواج جبر در آن متلاطم است ))!. 

آری , اگر اين آیه را از آیات قبل جدا کنیم جای این توهم وجود دارد ولی با 
توجه به اینکه در یک آیه بیان تاءثیر اختیار شده , و در یک آیه دیگر بیان 
تاعثیر مشیت پروردگار, به خوبی مساءله ((الامر بین الامرین أ( تشیت می 

دد. 

۳1 
عجیب است طرفداران تفویض به همان آیه ای می چسبند که سخن از 
اختیار مطلق می گوید, و طرفداران جبر به آیه ای که به تنهائی بوی جبر 
فی .دهد و هر کدام مین خواهند بیشد آوربهای خود. را با ان توحته: کندرددر 
حالی که فهم صحیح کلام الهی (و هر کلام دیگر) ایجاب می کند که همه را 

در کنار هم بگذارند, و بدون تعصب و پیشداوری قبلی قضاوت کنند. 
فل ات کم فسات ان الله کان سسکا سکن اس شارت 


همین معنی باشد چرا که علم و حکمت خدا ایجاب می کند بندگان را در 
پیمودن راه تکامل آزاد بگذارد. و گرنه تکامل اجباری و تحمیلی تکامل 
نیست بعلاوه علم و حکمت او اجازه نمی دهد که افرادی را مجبور به کار 
خیر و افرادی را مجبور به کار شر, کند, و بعد گروه اول را پاداش دهد, و 
گروه دوم را مجازار ت کند. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 387 

و سرانجام در آخرین آیه این سوره , به سرنوشت نیکوکاران و بدکاران در 
یک جمله کوتاه و پرمعنی اشاره کرده می فرماید: ( (خدا هر کس را 
بخواهد در رحمتش وارد می کند, و برای ظالمان عذاب دردناکی فراهم 
ساخته است )) (یدخل من یشاء فی رحمته و الظالمین اعدلهم عذابا الیما). 
جالب اینکه در آغاز آیه می گوید: ((هر کس را بخواهد در رحمت خود وارد 
می کند)) ولی در پایان آیه , عذاب را روی ظالمان متمرکز می سازد., و 
1 
گناه است , و به قرینه مقابله روشن می شود که مشیت او در رحمت نیز 
به دنبال اراده انسان در ایمان و عمل صالح و اجرای عدل است , و جز این 
از حکیم نمی توان انتظار داشت . 

عجب اینکه با این قرینه روشن باز افرادی مانند فخر رازی نز ی را 
دلیل بر مساعله جبر گرفته اند بی آنکه ذیل آیه را که درباره آزادی اراده و 
ام الاو تس وید مورد توجه قرار دهند!. 

خداوندا! ما را در رحمتت داخل کن , و از عذاب الیمی که در انتظار 
پروردگارا! تو راه را نشان دادی ما نیز تصمیم به پیمودن این راه داریم , ما 
را مدد فرما! 


بارالها! اک او ((ابرار)) نیستیم دنداد آنما تیم وا را به آنها ملحق نما. 


المرسلات 
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"سوره مرسلات 

معد مه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 0 آیه است تفسیر نمونه جلد 25 
صفحه 391 

محتوای سوره مرسلات 

معروف این است که این سوره در مکه نازل شده , ولی بعضی تصریح 
کرده اند به اين که آیه 48 ((و آذا قیل لهم ارکعوا لا برکعون )) ((مدنی )) 
است , هر چند دلیل روشنی برای آن ذکر نکرده اند, و اگر مساعله ((رکوع 
و ((نماز)) سبب این استنباط شده , درست به نظر نمی رسد. زیرا 
مدتها مسلمانان در مکه نماز می خواندند و رکوع می کردند. 

به هر حال بیشترین مطلبی که در این سوره مطرح شده است , مسائل 
مربوط به قیامت و تهدید و انذار مکذبان و منکران است . 

و از افتیا زات: این سور ه اين آنتنت: که آنة ((ویل یومتذ للمکذبین )۹ ((وای 
دز ان و ند تکنییه کنند کا نوم با ذر ان تکرار شده , و هر بار به دنبال 
مطلب تازه ای )). 

بعد از ذکر سوگندهائي , از قیامت و حوادث سنگین و سخت رستاخیز خبر 
می دهد, و به دنبال آن همین آیه را ذکر می کند, و می گوید: ((وای بر 
تکذبت کنند کان در آن روز))! 

در مرحله بعد سرگذشت غم انگیز اقوام گنهکار پیشین . 

و در مرحله سوم گوشه ای از وبژگیهای آفرینش انسان . 

و در مرحله چهارم قسمتی از مواهب الهی دز زمن ۰ 

و در مرحله پنجم قسمتهائی از عذاب تکذیب کنندگان را شرح می دهد. 
همچنین در هر مرحله اشاره ای به مطلبی بیدارگر و تکان دهنده کرده , و 
را ی ی 
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بهشتی که نصیب پرهی زگاران شده اشاره نموده تا انذار را با بشارت 
بیامیزد و تهدید را با تشویق . ۲ 

و به هر حال این تکرار. تکرار بعضی از ایات را در سوره الرحمان تداعی 
فی کته با این شفامت کضور سا سکن ان تا نوم عر اس غالا ار 
عذابهای مکذبان است . ۱ 

انتخاب نام ((مرسلات أ( برای این سوره به تناسب نخستین ایه این سوره 


است . 


فضیلت تلاوت این سوره 

نف از یا میی ا گرم ان الم هم له تسام ای خوا زره : ((من 
قرء سورة و المرسلات کتب انه لیس من المشر کین )): کی که 
مرسلات را بخواند نوشته می شود که او از مشرکان نیست )). 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : ((من قراها 
عذف اللهبیته و بین محفه (صلی اللهعلیهو الق و سم )۱۱ ((کسی که 
این سوره را بخواند خداوند او را با پیامبر آشنا (و همجوار) می سازد)). 
بدون شک این ثواب و فضیلت از آن کسانی است که بخوانند و بینديشند ر9 
عمل کنند, و لذا در حدیثی آمده است : بعضی از پاران پیامبر (صلی اللّه 
اصای الم اه هه اس 2 
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فرمود: ((شیبتنی هود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون ))!: ((سوره 
های هود, واقعه , مرسلات , و عم یتسائلون مرا پیر کرده ))!. 

قابل توجه اين که در تمام این سوره ها احوال قیامت و مسائل هول انگیز 
آن دادگاه بزرگ منعکس است , و همینها بوده که در روح مقدس پیامبر 
(ضلی الله علنه و اله فسلم ا انز کذارد. 

بدیهی است تلاوت بدون فکر و تصمیم بر عمل نمی تواند چنین اثری 
بگذارد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 394 

ایه 1 - 15 


)8( ِ 1 1 


ول یَوَمَنذ لَلْمکَذیینَ(15) تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 395 

ترجمه +1 - سوگند به فرشتگانی که پی درپی فرستاده می شوند. 

2 - و آنها که همچون تند باد حرکت می کنند. 

3 - و سوگند نها که رابی‌هارا فت ی اتکی هس من زوا رن 
4و نها که جدا مت کنند. 

و همست کنویه آنما که انا شدای کتفم: زالفی اه( شا الفا ام 
نمایند. 

6 - برای اتمام حجت , يا انذار! 

7 - که انچه به شما (درباره قيیامت ) وعده داده می شود به وقوع می 
8 - در آن هنگام که ستارگان محو و تاریک گردند, 

9 - و (کواکب ( اسمان از هم بشکافند, 

0 - و در آن زمان که کوهها از جا کنده شوند. 

11 - و در آن هنگام که برای پیامبران (به منظور اداء شهادت ) تعیین وقت 
شود. 
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13 - برای روز جدائّی (حق از باطل ). 

14 - تو چه مي دانی روز جدائی چیست ؟ 

15 - وای دز ان روز بر تکذیب کتند از 

تفسیر :وعده های الهی حق‌ است , وای بر تکذیب کنندگان ! 

وا ای ی مه اد وی ان 
آنها سخن بسیار است : 7 

می فرماید: ((سوگند به آنها که پی درپی فرستاده می شوند)) (و 
المرسلات عرفا. 

((و آنها که همچون طوفان و تند باد حرکت می کنند)) (فالعاصفات عصفا). 
((و سوگند به انها که می کگسترانند و منتشر می سازند)) (و الناشرات 
نشرا). 

((و آنها که جدا می کنند)) (فالفارقات فرقا). 

(رم نما که ابات نداد ده را القا نمی ارفا لصافتات کر شیر 
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(ایر ای افام خعت بااتدا ی ترا اهر 

اکنون ببینیم این سوگندهای سربسته که از مسائل مهمی خبر می دهد 
مفهومش چیست ؟ 

در اینجا سه تفسیر معروف وجود دارد: 

1 - تمام این قسمتهای پنجگانه اشاره به بادها و طوفانها است , که نقش 


مق ثری در بسیاری از مسائل جهان طبیعت دارند. بنابراین مفهوم ایات 

چنین می شود: : سوگند به بادهائی که پشت سر هم می وزند. 

و سوگند به طوفانهائی که شدیدا حرکت می کنند. 

دبع ها که آیرها راامی کم رانند و قطظر تاش ناتان را از 

لابلای آنها روانه سرزمینهای خشک می کنند. 

۷ 

یف ای باه کها اسر مدانسانها باستحا می اراس 

(بعضی نیز ((فالعاصفات عصفا)) را اشاره به طوفانهای عذاب که نقطه 

مقابل بادهای حیاتبخش ات دنه آنو. که ان هم به نوبه خود مایه تذکر 
- تمام این سوگندها اشاره به ((فرشتگان مان أ( است , بعلی قسم 

اه و 

که با برنامه های شناخته شده و معروف فرستاده می شوند). 

و قسم به انها که همچون طوفان با سرعت تمام به دنبال ماءموریت خود 

می روند. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 398 

ها کصایات کت مایا توافت که اه ان تن 

می دهند. 

نها که با ان اعمل ی راز تال حدا می‌شازند 

و آنها که ذکر حق و دستورات او را به انبیاء القا می کنند. 

دس کنو آول و دوق ناظر یه مساءله ( زاوها عطوفانها ۱ تشگ و بش کید 

سوم و چهارم و پنجم را ناظر به نشر آیات حق به وسیله ((فرشتگان )), و 

سپس جدا کردن حق از باطل , و بعد القاء ذکر و دستورهای الهی به 

شا رات مه افو انماه جنشت 

چیزی که می تواند شاهد بر تفسیر سوم باشد اولا جداسازی این دو دسته 

از سوگندها در آیات به وسیله ((واو)) است , در حالی که بقیه به وسیله 

((فاع) عصف عنم که سانه انشا من ند انیا اشت.. ۱ 

تایبا جانکت حواهم وت مه اي گنها ترا مطلییم: ای کد آیز 

هفتم امده پیعنی حقانیت و واقعیت رستاخیز و معاد, و می دانیم در استانه 

رستاخیز دگرگونی عظیمی در عالم پیدا می شود طوفانهای شدید زلزله ها 

و حوادث تکاندهنده از یکسو, و سپس تشکیل دادگاه عدل الهی از سوی 

دیگر که در آنجا فرشتگان نامه های اعمال را نشر می دهند. و میان 

صفوف مو منان و کافران جدائی می افعنند. و حکم الهی را در این زمینه 

القا می کنند. 

اگر قسمتهای پنجگانه فوق طبق این تفسیر بیان شود تناسبی با مقسم به 

یعنی چیزی که برای آن سوگند یاد شده است خواهد داشت و تفسیر اخیر 

از این نظر برتری دارد. 


ذکر در جمله ((فالملقیات ذکرا)) يا به معنی علوم و دانشهائی است که به 
انبیاء القا شده , يا آیاتی است که , بر آنها نازل گشته است , و می دانیم در 
آحاسخ قرآن از خود قرآن تعبیر به ((ذکر)) شده است 1 چنانکه در ۳۳ 6 
آشدم ات و قالوا پا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون (دشمنان ) می 
گفتند ای کسی که ذکر بر تو نازل شده است تو دیوانه ای ! 

و ما ور( اه وی رم 
جبرئیل یک فرد بیشتر نبود, به خاطر این است که از بعضی از روایات 
استفاده می شود که گاه برای نزول آیات قرآن گروههای عظیمی از 
فرشتگان جبرئیل را همراهی می کردند, و ای 1 سوره عبس نیز آمده 
است بایدی سفرة یعنی ((آیات قرآنی به دست سفیران الهی (فرشتگان ) 
بر پیامبر اسلام نازل شده است )). 

حال باید دید که این سوگندها برای چه منظوری است ؟ در آیه بعد پرده از 
زوی: این.معتی برداشته ‏ مین کوید: انخه به شما وعده:داده می: شود واقع 
خواهد شد (انما توعدون لواقع ) 

بعث و نشور, واب و عقاب , حساب و جزا, همه حق است , و تردیدی در 
ان نیست . 

بعضی نیز ان را اشاره به تمام وعده های الهی , اعم از وعده هائی که به 
نیکان یا بدان در دنیا, يا در اخرت داده است , ولی آیات. عد تشان می, دهد 
که منظور فقط وعده قیامت است . 

گرچه در اين آیه استدلالی بر مساعله معاد نشده است و تنها به ادعا 
قناعت گردیده ب ولی لطی ۳ اینجا است که در فتتش ای مت پیشین 
فقطالین امدم که-خوه اوه سلاتل غاد است.: اد خمله رید شدن زمیتهای 
مرده به وسیله نزول بارانها که خود نمونه ای از صحنه معاد است دیگر 
نزول تکالیف الهی بر پیامبران و ارسال رسل که بدون وجود معاد نامفهوم 
است , خود نشان می دهد که وعده رستاخیز قطعی است . تفسیر نمونه 
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نظیر اين مطلب در آیه 23 سوره ذاریات نیز امده است که خداوند می 
فرماید: فو رب السماء انه لحق : ((سوگند به پروردگار آسمان که روزی 
شما حق است )) سوگند به ((رب )) که اشاره به ربوبیت پروردگار و تدبیر 
او در جهان آفرینش است اتخات:فی کند که سد نان با روز ی تعذارن: 
سپس به بیان نشانه های این روز موعود پرداخته , مي فرماید: ((اين روز 
موعود زمانی فرا می رسد که ستاره ها از صفحه اسمان محو و تاریک 
گردند)). (فاذا النجوم طمست ). 

((و اسمان (کواکب اسمان ) از هم شکافته شود)) (و اذا السماء فرجت ) 
((و زمانی که کوهها از جا کنده شود)) (و اذا الجبال نسفت ). 


((طمست )) از ماده ((طمس )) اب ورن شمس ) به معنی محو کردن و 
زائل کردن آثار چیزی است , و در | 0[ 
شیاین باشد با یش آباولی فنمیر آنل ناسین انیت , 
همانگونه که در ایه 2 - تکویر امده است و اذا النجوم انکدرت : ((در ان 
هنگام که ستارگان تاریک شوند)). 

۵ تفت ۱۱ از حاده ((ست )۱ رشن وف ون اعل ی ی رن 
دانه های غذاتی در غربال و تکان دادن ان است تا پوست از دانه جدا شود, 
و در اینجا به معنی خرد شدن و سپس بر باد رفتن کوهها است . 

اصولا از آیات متعددی در قرآن مجید استفاده می شود که پایان این جهان 
تین تس وه خی در صرح 1 10 

با یک سلسله حوادث بسیار هول انگیز و کوبنده همراه است , به طوری که 
نظام آن را به کلی متلاشی می سازد, و جهان آخرت با نظامی نوین 
خای رت ان هی کرو 

به طوری که این حوادث عجیب و وحشتنای است که با هیچ بیانی نمی 
تمات آنسا صتت کرد ایا ان که کوها را اسا شم کید وجنان یه 
هم می کوبد که تبدیل به غبار می شود و به صورت پشمهای زده شده در 
می اورد قابل توصیف است ؟ 

و به تعبیر بعضی از مفسران عظمت این حوادت به قدری است که 
عظیمترین زلزله هائی که انسان به چشم دیده در برابر آن مانند ترقه های 
کوچکی است که بچه ها برای بازی منفجر می کنند در برابر بزرگترین بمب 
1 

نم .. 

هن ال ات اف ای وال سس اف سا مات رید 
نظامات دنیا است . 

و به دنبال آن اشاره ای به صحنه رستاخیز کرده می افزاید: ((و این در 
هنگامی است که برای پیامبران تعیین وقت می شود که به نوبت بیایند و 
شهادت خود را درباره امتها بدهند)) (و اذا الرسل اقتت ). 

همانگونه که در آیه 6 سوره اعراف آمده است , فلنسئلن الذین ارسل 
امه ان الم زرا راز کفنانی کمرسان ش اما سعوت 
شدند سو ال می کنیم , و هم از رسولان )). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 
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سپس می افزاید: ((برای چه روزی شهادت این رسولان و گواهی آنها بر 
امتیاابه تاعخیر افاده ۱۱/۱ لا نوم اخلت.). 

اسرایسوی جوانی: ۱ لبوم الفصل:): 

ووز دا ی او اظل بخدای وه مه ان ار کارا وم تک ارات 
از بدکاران , و روز داوری مطلق حق درباره همگان , 

ان نو ال ی جوات برای بیان خظفت آن :رفن بزری: انست: اجه تغیین چز 


معنی و گویائی از آن روز شده است روز جدائیها! 

سپس برای بیان عظمت ان روز می فرماید: ((تو چه می دانی یوم الفصل 
و روز جدائیها چیست ))؟ (و ما ادریک ما یوم الفصل ). 

جائی که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) با آن علم وسیع و گسترده , 
و با آن دیده تیز بینی که اسرار غیب را مشاهده می کرد ابعاد عظمت آن 
روز را به درستی نداند, تکلیف بقیه مردم روشن است , و همان گونه که 
بارها گفته ایم درک تمام اسرار با عظمت قیامت برای ما زندانیان قفس 
دنیا ممکن نیست تنها شبحی از ان را می بینیم و به آن ایمان داریم . 
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هر آخزین آبه فعرد بت کیت کنتندان ان روا ندید مورد تمدید 
قرار داده می فرماید: ((وای در أنْ روز بر تکذیب کنندگان أ( (ویل یومتذ 
ول ی ی اک ارف یه معی ای 
و بعضی ان را به معنی ((وادی پر عذابی در جهنم )) تفسیر کرده اند, این 
کلمه معمولا در مورد حوادت اسفناک به کار می رود, و در اینجا حکایت از 
سرنوشت دردناک تکذیب کنندگان در آن روز می کند. 

منظور از ((مکذبین )) در اینجا کسانی است که قیامت را تکذیب می کنند. 
و می دانیم کسی که ایمان به قیامت و دادگاه عدل خداوند و حساب و جز| 
نداشته باشد به آسانی مرتکب هر گونه گناه و ظلم و فسادی می شود اما 
ایمان راسخ به آن روز به انسان تعهد و احساس مسو ولیت و تقوی و 
پرهیزگاری می بخشد. 


1 1" 
در آیات فوق نخست به بادها و طوفانها سوگند یاد شده , و این بخاطر 
نقش مهمی است که آنها در جهان آفرینش دارند: ابرها را به حرکت در 
می آورند. و سپس آنها را بر فراز زمینها خشک و مرده پیوند می دهند, و 

بعد از نزول باران آنها را متفرق می سازند. 

بذرهای گیاهان را جابجا می کنند, خنلها.ه هر تغفا یه حون مین آوزنید: 
بسیاری از گلها و میوه ها را بارور می سازند, و حرارت و برودت را از 
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مناطق مختلف زمین به نقاط دیگر می برند و هوا را تعدیل می کنند. 
هوای زنده و پر اکسیژن را از مزارع و صحراها به شهرها می برند, و 
هوای الوده را برای تصفیه به صحراها می فرستند. ۱ 

ابهای دریا را متلاطم و مواج , و برای موجودات زنده ابزی پر اکسیژن می 
کنند اری بادها و نسیمها خدمات عظیم و حیاتی در جهان دارند. 

بخش دیگر این سوگندها که از برنامه نزول وحی به وسیله فرشتگان سخن 


می گوید نیز در عالم معنی شباهت با وزش نسیم در عالم ماده دارد. 
فرشتگان , کلمات وحی را که همچون قطرات باران زنده کننده است بر 
قلوب پیامبران خدا نازل می کنند, و گلها و میوه های معارف الهی و تقوی 
را در قلبها می رويانند, و این ترتیب خداوند هم به مربیان عالم ماده و 
هم مربیان عالم معنی سوکند یاد کرده است . 

و جالب اينکه تمام این سوگندها برای بیان واقعیت روزی است که تمام 
0 و کوششها به ثمر می نشیند روز قیامت و یوم الفصل . 


آیه 9 عفر 
الم نقيي الاولین(16) 
نم سعهَه اه 


قَجَعَلتَة فی ِ ۳۹ 
لی معْلوم(22) 
فْقدرتا فیغم الْفَرژون(23) 
پوم مند للمَکَذبینَ(24) 
3 نحل الاض کقانا(25) 
أخیاء و أمُوناً(26) , ۲ 
چ جَعلتا فیچازوسی شمخت و أستیتکم ّاء فراتا(27) 
وَیْل منز للمکذیین(28) تفسیر نمونه جلد 5 صفحه ِ 
0 یس رن رای ال امامت رس 
1 ( اینگونه با مجرمان رفتار می کنیم . 
و قزر از روز بر تکذیب کنندگان . 
21 - سپس آن را در قرارگاهی قرار دادیم 
3 برای ما 1 انیت ( 
24 - وای در آن روز بر تکذیب کنندگان 
5 - آیا زمین را مرکز اجتماع انسانها ۳ 
260 - هم در حال حیاتشان و هم مرگشان . 


- 


7 - و در آن کوههای استوار و بلند قرار دادیم , و آبی گوارا به شما 
نوشاندیم  .‏ 

29 - وای در ان روز بر تکذیب کنندگان . 

تفسیر :با اینهمه مظاهر قدرت 

در اين آیات نیز از طرق مختلف به منکران رستاخیز هشدار می دهد, و با 
بیانات گوناگون آنها را از خواب سنگین غفلت بیدار می کند. 

نخنست,دشت آنها را کرفیه- و به. کدشنه تارین هی نود ور متاخ 
دیده اقوام کفار پیشین را به آنها نشان می دهد, می فرماید: ((آیا ما اقوام 
تخستن. که راه کقو و انکار را بسن کرفتد هلای کردیه ۱ ال تفلک 
الاولین ). 

ان اما هواپ اه ار کی ی ور سیف مابان ره 
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اقوامی همچون قوم ((عاد)) و ((ثمود)) و قوم ((نوح )) و قوم ((لوط)) و 
قوم ((فرعون )) که گروهی با طوفان , و جمعی با صاعقه , و عده ای با 
تتدام و قوس باس لد متا اسان بت هه اسالتان ماه ات 
نابود شدند. 7 7 
ررسس .ها اقام آخرنن دا کف اما ای اند نه ال اما 
فرشم ام هی خر ۱ 
چرا که این یک سنت مستمر است و تبعیض و استثنا برنمی دارد, مکر 
مک است ووهی و ام مت ارات کی ها و ر انوا کر ان 
بیسندد؟! 

و لذا در آیه بعد می اقزاید: ایکا ارفا چی کیت ]| 
ان ان بش هلا کت اقفام انلس فص ها با 
فلا کت آنواض ام است جرا که دسا ات هه ا تا موی دار 
وتف تیه خعات خی اس که انم اصله اسحفان سا 
حکمت است . 

بعضی گفته اند: منظور از ((اولین )) اقوامی هستند که در گذشته دور 
بودند, مانند قوم نوح و عاد و مود, و ((آخرین أ( اقوامی می باشند که بعد 
از انا آخدنه سانتد قفوم لوط و فوظ فر عون و دلی تا وه به اننکه ((تخوم 
به صورت ((فعل مضارع )) آمده در حالی که ((الم نهلک )) معنی ماضی 
دارد روشن می شود که ((اولین أ( تمام اقوام پیشین را می گیرد که به 
غذات المیها ک شدنه و ((اخین: )۲ کفاری.را شامل است کهر دون عضر 
پيامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بودند یا بعد از آن پا به عرصه وجود 
می گذارند و آلوده چرم و گناه و ظلم و فساد می شوند. تفسیر نمونه جلد 
5 صفحه 408 


و سرانجام نتيجه گیری کرده , می افزاید: ((وای در آن روز بر تکذیب 
کنندگان )) (ویل یومتذ للمکذبین ). 

((یومتذ)) در اینجا اشاره به روز رستاخیز است که مجازات اصلی و مهم 
اما معط که ارووز اشسه مات راو زا اخک مطله استس و 
اتکی ال ,داده ان که ای اضاظرب داب دای رید تایه 
فننایه. ان که فیلا آهدباظ به:عداتب: اخزت است بسیار ندیه نظر مین 
زلدید: 

سپس دست آنها را گرفته , و به عالم جنین می برد. و عظمت و قدرت 
خداوند, و کثرت مواهب او را در این جهان اسرار آمیز, به آنها نشان می 
دهد, تا از یکسو به قدرت خدا بر مساءله رستاخیز و معاد پی ببرند. و از 
سوی دیگر خود را مدیون نعمتهای بیشمارش بدانند, و سر تعظیم بر 
استانش فرود اورند. ِ 

قی فرماند را ها ها براای ا ا افمم 0 
نخلقکم من ماء مهین ).  .‏ ۱ 

سپس ما ان را در قرار گاهی مناسب و محفوظ و اماده قرار دادیم 
(فجعلناه فی قرار مکین ). 

قرار گاهی که تمام شراتط حیات و پرورش و رشد و محافظت نطفه 
انسان در آن از هر نظر تاءمین شده , و انقدر عجیب و جالب و موزون 
است که هر انسانی را در شگفتی فرو می برد. تفسیر نمونه جلد 25 
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سپس می افزاید: ((قرار گرفتن نطفه در آان جایگاه محفوظ تا مدت 
معینی ادامه دارد)) (الی قدر معلوم . 

مدتی که آن را هیچکس جز خدا نمی داند, مدتی مملو از تغییرات و 
دگرگونیها و تحولات بسیار که هر روز لباس تازه ای از حیات و زندگی بر 
نظفه پوشا نیده می-شود, و آه:را در مشیر تکامل در آن مخفیگاه بیشن.می 
بر د. 

ارزش و حقیر و ناچیزی چنان انسان شریف و کاملی بسازیم , پس ما قادر 
و توانای خوبی هستیم أ( (فقدرنا فنعم القادرون . 

این همان دلیلی است که فران بارها, براق انبات: فساع له وروی آن که 
کرده است , از جمله در آیات آغاز سوره حج می گوید: چگونه در بازگشت 
قزر ان به یا دید ردنت افی: کنید, با انکه قدرت وا در افرشنن اسف 
اسان اراک یه مس ار مادم هن ند که ری ععان و 
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است ؟! چه تفاوتی میان خاک و آن نطفه بی ارزش است ؟ 

در پایان باز همان جمله را تکرار فرموده , می گوید: ((وای ورن روز بر 


تکذیب کنندگان ( (ویل یومئذ للمکذبین ). 
وای بر انها که اينهمه اثار قدرت او را می بینند و باز او را انکار می کنند. 
السوی ۰ و المنشا المرعی فی ظلمات الارحام , و مضاعفات الاستار, بدئت 
من سلالة من طین , و وضعت فی قرار مکین , الی قدر معلوم , و اجل 
مقسوم , تمور فی بطن امک جنینا, لا تحیر دعاء, و لا تسمع نداء ثم 
اخرجت من مقرک الی دار لم تشهدها, و لم تعرف سبل منافعها, فمن 
هداک لاجترار الغذاء من ثدی امی , و عرفک عند الحاجة مواضع طلبک و 
ارادتک ؟! 

ای مخلوقی که با اندام متناسب و در محیطی محفوظ آفریده شده ای ! در 
ظلمات رحم و پرده های مضاعف , آفرینش تو از عصاره گل آغاز شده , و 
در قرارگاه محفوظی تا زمان معلوم و سرامد معینی قرار داده شدی . 

آن روز که چنین بودی و در رحم مادر حرکت داشتی نه قدرت باح تین 
در تو بود, و نه توانائی شنیدن صدای کسی «ِ_ِ_ 

سپس از این قرارگاه به سرائی امدی که هر گز ان را مشاهده نکرده بودی 
, وراه منافع آن را نمی شناختی . 

بگو چه کسی در مکیدن شیر از پستان مادرت تو را هدایت کرد؟ و چه 
کسی راههای وصول به نیازهایت را به تو نشان داد؟ تفسیر نمونه جلد 25 
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در بخش دیگری از این ارات هرا هه از آیات و نشانه های آفاقی 
خداوند و نعمتها و مواهب او در جهان بزرگ می پردازد که هم دلیل بر 
وا ی ی ایا 
در آیات گذشته سخن از آیات انفسی و مواهب خداوند در آفربنش خود 
انسان بود. 0 

می فرماید: ((ايا ما زمین را مرکز اجتماع انسانها قرار ندادیم ))؟! (الم 
نجعل الارض کفاتا). 

((هم در حال حیات و هم مرگشان )) (احیاء و امواتا). 

((کفات )) (بر وزن کتاب ) و ((کفت )) (بر وزن کشف ) به معنی جمع 
کردن و ضمیمه کردن چیزی به یکدیگر است , و به پرواز سریع پرندگان 
نیز ((کفات )) گفته می شود, چرا که به هنگام پرواز سریع بالها را جمع می 
کند تا با سرعت بیشتری هوا را بشکافد و به پیش رود. 

روی ود جمع می کند, و تمام حوائج و نیازهایشان را در اختیارشان می 
گذارد, و مردگان آنها و و آماده برای 
دفن مردگان نبود عفونت و بیماریهای ناشی از آن فاجعه ای برای همه 
زندگان به وجود می اد 


آری زمین همچون مادری که فرزندان را دور خود جمع می کند و زير 
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پر و بال خویش قرار می دهد انسانها را روی خود جای می دهد, نوازش 
می کند, تغدیه می نماید, لباس می پوشاند, مسکن می دهد 9 
حوائجشان را تاءمین می نماید و مردگان آنها دا یز در دل.خود نعام: هی 
وارقه مخت هی تمه بارش ار ان نمی ند 

بعضی در اینجا ((کفات أ( را به معنی پرواز سریع تفسیر کرده , 2 را 
اشاره به حرکت یه نون آفتاته خر کات دبک فف-دانند. که ون. زان 
تژول فران معا کشف ده بود: 

ولی با توجه به ایه بعد از ان یعنی ((احیاء و امواتا)) تفسیر اول مناسبتر به 
نظر می رسد. 

به یور اينکه در روایتی آمده است که امیر موّ منان ۳۹ (علیه السلام 
) هنگامی که از میدان صفین باز می گشت به نزدیک کوفه رسید. هنگامی 
که چشمان مبارکش به قبرستانی که بیرون دروازه کوفه بود افتاد فرمود: 
هذه کفات الاموات ای مساکنهم ۰ ((اين کفات مردگان است یعنی 
منزلگاههای انها است )) و سپس تکاهین به خانه های کوفه کرده , و 
فرمود: هذه کفات الاحیاء: ((اين هم منازل زندگان است )) سیس ایات 
فوق تالا وت فروود الم‌تصمل الارضکفاا احناع و اموا نا 

اشاره به اينکه فاصله زیادی میان منازل زندگان و مردگان وجود ندارد. 
سپس به يکي از نعمتهای بزرگ الهی در کره زمین اشاره کرده . می 
افزاید: ((در ان کوههای ثابت و استوار و بلند قرار دادیم )) (و جعلنا فیها 
رواسی شامخات ) تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 413 

ان کشا سر هه اسان مم مر ای کر ی 
است از یک سو همچون زرهی زمین را در بر گرفته , و در برابر فشار 
داخلی و فشارهای ناشی از جزر و مد خارجی حفظ می کند, 2 
ذگر جله اعطکا ی فتر هرا رای ری دق ۳ 
آن را با خود به گردش در می آورد, و از سوی سوم طوفانها و بادهای 
عظیم را کنترل می کت و این ترس ارات تب ایا ری 


و در ذیل همین ایه به یکین دیکز: از برکات کوهها اشاره کرده می افزاید: 


((و آبی گوارا به شما نوشاندیم )) (و اسقیناکم ماء فراتا) 
انیت هد ۳ ها مار ام ماه عات است هر راک ات تا 
زراعتها و باغهایتان . 


ی ی اس ی 
تعسو سا ان اصفا مر سار از سوه :ها و قناتها از کوهها می 
جوشد, و سرچشمه بسیاری از نهرها و شطهای عظیم از برفهای متراکمی 


است که بر قله های کوهها می نشیند. و مهمترین ذخاثر آبی انسانها را 
0[ 

قله کوهها به خاطر دوری از سطح زمین هميشه سرد است و می تواند 
ذخائر برف را سالیان دراز در خود جای دهد تا تدریجا در پرتو افتاب اب 
شود و به صورت نهرها جریان يابد. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 414 

در بایان این قشمت باز می فرماید: ((وای در آن.روز بر تکذیب کنندگان.)) 
او 

همان کسانی که اينهمه ایات و نشانه های قدرت حق را با چشم خود می 
بینند, و اينهمه نعمتهای الهی را که در ان غرقند مشاهده می کنند باز هم 
رستاخیز و دادگاه قیامت را که مظهر عدل و حکمت او است انکار می 


نمایند. المرسلات 
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آیه 29 - 40 

ایه یت ۳ 

انطلقوا الی ما کنتم , به ثُکذْبُونَ(29) 


سس 


ذی تلبت شعب(30) 


انا تژمی رو 
جملث صفرُ(33) 
بل بَومَنذ للَمَکَدبیَ(34) 


1 
هذا یوم لا ی نطفَونَ (35) 


هت 
ِ 
93 


9« قبَعتذِژون(36) 

وب علخ للعکذبیی(37) 

هد ۹ القصل جَمَعْتَکم و الأولین(38) 
قان کان لک کید قکیون(39) 
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ترجمه :29 - (و در آن روز به آنها گفته می شود) بیدرنگ بروید به سوی 
همان خیز ین که پیوسته آنرا انکاز من کردید! 

0 - بروید به سوی سایه سه شاخه (دودهای خفقان بار آتش ا. 

که سایه ای که ار امش سس سار مسا اس تا که 
می کند!. 

2 - جرقه هائی از خود پرتاب می کند مانند یک کاخ ! 

هر سو پراکنده می شوند). ِ 

4 - وای در ان روز بر تکذیب کنندگان . 7 

5 - امروز روزی است که سخن نمی گویند (و قادر بر دفاع از خویش 


نیستند). _ 

6 - و به انها اجازه داده نمی شود که عذر خواهی کنند. 

7 - وای در ان روز بر تکذیب کنندگان . 

8 - امروز همان روز جدائی (حق از باطل ) است که شما و پیشینیان را 
در ان جمع کرده آیم . 

9 - اگر چاره ای در برابر من (برای فرار از چنگال مجازات ) دارید انجام 
دهید. 

40 - وای قز ان روز بر تکذیب 1 

تفسیر زنه قدرت بر دفاع دارند نه راهی برای فزار! 

در این آیات سرنوشت نهائی تکذیب کنندگان قيیامت , و منکران آن دادگاه 
عدل الهی بیان شده است , بیانی که به راستی انسان را در وحشتی 
عمیق فرو می برد, و ابعاد فاجعه را روشن می سازد. 

می فرماید: ((به آنها گفته می شود بیدرنگ رهسپار شوید به سوی همان 
خهی که وه آر یا انکای مه کره الوا ال ما کم ی کون 
. 

رهسپار شوید به سوی جهنم سوزان که هميشه آن را به باد استهزا می 
گرفتید. تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 417 

کرک مخ اقا اما که ۲ الا اش رای اوه 
ساخته آید. 

((انطلقوا)) از ماده ((انطلاق )) به معني حرکت کردن بدون توقف است . 
و یک نوع آزادی از قید و بند نیز در آن نهفته شده , و اين در حقیقت 
توضیحی است برای وضع آنها در عرصه محشر که آنها را مدنی طولانی 
برای حساب نگه می دارند. سپس آنها را رها ساخته . می گویند بدون 
توقف به سوی دوزخ حرکت کنید. 

گوینده این سخن ممکن است خداوند متعال باشد که مستقیما به آنها 
خایهی کت ما فرت ات عذرات مو ی حال ای اشت اس 
سرزنشی عمیق که خود عذابی است دردناک و جانگاه . 

سپس به توضیح بیشتری درباره اين عذاب پرداخته می گوید: ((رهسپار 
شوید به سوی سایه ای از دودهای خفه کننده اتش که دارای سه شعبه 
است ))! (انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب ). 

شاخه ای از بالاسر, و شاخه ای از طرف راست . و شاخه ای از طرف 
اه اسر از هد رن ایس وی سا هر ان اشفا ها احامیی 
کند, و در کام خود فرو می برد. 

((اما سایه ای که آرام بخش نیست و هرگز دوزخیان را از شعله های آتش 
جلو کی تمی کته ) لا ظلیل وا نی من لیب 

چه اینکه خود بر خاسته از اتش است . تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 418 


ممکن است تعبیر به ((ظل )) (سایه ) این تصور را ایجاد کند که در آنجا 
شایه ای وجود دارد که از سوزندکی شعله های اتش.؛ کمی می کاهد, ولی 
ات هو این نصا ما ری کی کم انیت اس هر ار 
سایه اق که شما تصور می موس ماه اي است‌سوران و مان 
اور, و بر خاسته از دودهای غلرظ اتش که تواند گرمای شعله ها را 
کاملا منعکنش گنه 
شاهد آین‌ستی شوه فاععم است ساره (راصخات آتشسان) 
می فرماید: فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد و لا کریم : ((آنها 
در میان بادهای کشنده و اب سوزان قرار دارند, و در سایه دودهای متراکم 
واقعه 41 - 44). 
بعضین کفته آند ای تا عییته کانه ناش اشت اد یا تیه کانه 
هاش اماسسین تم رید سرت اس راد ریا 
تکذیب معاد از تکذیب نبوت و توحید جدا| بیست . 
و بعضی گفته. اند اشاره ای است به مبداءهای سه گانه گناه ((قوه غضبیه 
آاق ن ‏ ق (نهمیه. )۱ ار ان دوه ویس انس ار 
تاریکیهای شهوات : 
زتاریکی خشم و شهوت حذر کن 
که از دود آن چشم دل تیره گردد! 
غضب چون در آید رود عقل بیرون ۲ ی 
هوی چون شود چیره جان خیره گردد!سپس در توصیف دیگری از ان اتش 
سوزان می افزاید: ((جرقه هائی از خود بیرون می دهد مانند یک کاخ 
عظیم ))! (انها ترمی بشرر کالقصر). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 419 
له همچون جرقه های آتش این دنیا که گاه به اندازه سر سوزبی بیش 
بیست تعبیر به ((قصر)) (کاخ ( در اینجا تعبیر پر معنائی است , شاید تصور 
شود مناسبتر این بود که گفته شود جرقه هائی همچون کوه , ولی نباید 
فرآموش کرد کوهها همان گونه که در آیات قبل اشاره شد منبع انواع 
ستاران هت که مشاءسله های وان اتشهای سور بارز: 
و ان بعد به توصیف دیگری از شراره ها و جرقه های این آتش سوزان 
پرداخته , می فرماید: ((آنها همچون شترهای زرد رنگی هستند)) (کانه 
حمالت فا 
ارات ام ((حفل یه ی ( رف اتاشت ماه خی مسارم اه 
رو کل خی ای ای ری ات رگ 
باشد و گاه به رنگهای تیره و متمایل , به سیاه نیز اطلاق شده , ولی در اینجا 
مناسب همان معنی اول است زیرا| جرقه های آنتتزن زرد متمایل به سرخ 


است . 
در آیه قبل این جرقه ها از نظر حجم به کاخ بزرگ تشبیه شده بود, و در 
اين آیه از نظر کثرت و رنگ و سرعت حرکت و پراکنده شدن به هر سو به 
کر وه از شتران زرد رنگ تشبیه شده که به هر سو روانند. تفسیر نمونه 
جلد 25 صفحه 420 
جائی که جرقه ها این چنین باشد, پیدا است که خود آن آتش سوزان چگونه 
است ؟ و در کنار آن چه عذابهای دردناک دیگری قرار گرفته ؟ (خداوند 
همه ما را به رحمت و لطفش از آن حفظ کند). 
باکر تن بایان اش ار اسان ان را تکار کروه از ی 
فرماید: ((وای در آن روز بر تکذیب کنندگان أ( (ویل یومتذ للمکذبین ). 
سپس فصل دیگری از مشخصات آن روز هولناک را شروع کرده , می 
افزاید: ((آمروز. روزی است که سخن نمی گویند ِ(( (هذا یوم لا ینطقون ). 
آری خداوند در آن روز بر دهان مجرمان و گناهکاران مهر سکوت می زند 
همانگونه که در آيه 05 سوره پس آمده است , ((الیوم نختم علی افواههم 
: امروز بر دهانشان مهر می نهیم و باز همانگونه که در ذیل همین آیه 
آمده است دست و پای آنها به سخن درمی آیند و حتی طبق آیات دیگر 
فران‌توشهای اارران با رشن کت ومد ها راافی فت 
سیس می افزاید: ((و به آنها اجازه داده نمی شود که عذر خواهی کنند)) 
(و لا یو ذن لهم فیعتذرون ). تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 421 

نه اجازه سخن گفتن دارند. و نه عذر خواهی و دفاع از خویشتن , چرا که 
همه حقایق در آنجا روشن است , و چیزی برای گفتن ندارند, آری این زبان 
پشت هم انداز که در دنیا از آزادی خود سوء استفاده کرده , به تکذیب 
ابا و استهزاء اولیاءء و باطل کردن حق , و حق جلوه دادن باطل , می 
0 در آنجا نایذ به. کیقر أنْ اعمال قفل شود. و از کار بیفتد که این 
خود عذاب و شکنجه دردناکی است که در چنان صحنه ای انسان قدرت بر 
دفاع از خویش ر و یا عذرخواهی نداشته باشد. 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که خداوند برتر و 
عادلتر و بزرگتر از آن است که بنده اش عذر موجهی داشته باشد و به او 
اجازه عذرخواهی ندهد, بلکه آنها در حقیقت هیچ عذر موجهی ندارند که 
مطرح کنند. 1 
البته از بعضی از آیات قرآن استفاده می شود که در قیامت مجرمان گاهی 
سخن می گویند, این بخاطر آن است که همان گونه که قبلا هم اشاره 
کرده ایم - در قیامت مواقف زیادی است , در بعضی از مواقف زبان از کار 
می افتد و نوبت به گواهی اعضاء می رسد, و در بعضی دیگر زبان گشوده 
می شود, و مطالبی را بازگو می کند که نشانه حسرت و اندوه شدید و 
سر کرد ان وستیتی ها امس 


باز در پایان این مقطع می گوید: ((وای در ان روز بر تکذیب کنندگان 1( 
(ویل یومتذ للمکذبین 

در مقطع دیگر روی سخن را به مجرمان کرده , به عنوان حکایت از صحنه 
ان روز. می گوید: ((امروز همان روز جدائی است که همه شما و پیشینیان 
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در آن جمع کرده ایم )) (هذا یوم الفصل جمعناکم و الاولین ). 

امروز همه انسانها را بدون استثنا از اولین گرفته , تا آخرین , همه را برای 

حسابرسی و فصل خصومت در این عرصه و دادگاه بزرگ گرد آورده ایم . 
راک اک سا ای سای سای را ادا ارات دا 

انجام دهید)] (فان کان لکم کید فکیدون ). 

ایا می توانید از قلمرو حکومت من بگریزید؟ 

یا می توانید بر قدرت من غلبه کنید؟ 

بای رها دای ای ا رای ۱ 

و یا قدرت دارید ماءموران حسابرسی را فریب دهید؟ 

هر کار از دست شما ساخته است انجام دهید, ولی بدانید کاری از شما 
درسفت آیزن. اه ش الا اس .از ات کم اه وی 
ساختن عجز و ناتوانی طرف مقابل ذکر می شود مثل همان چیزی که در 
مورد قران مجند: آمده است که می فرماید: ((اگر در آنچه بر بنده خود 
نازل. کزدن انم تر دید دارنیدشتوره اي مانتد آنترا. بیاورید)). 

((کید)) (بر وزن صید) به طوری که ((راغب )) در ((مفردات )) می گوید: 
نوعی چاره جوتئی انست که اه نکوهیده و گاه قابل تمحید است , هر چند 

استعمال تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 423 ۱ 

ان در موارد مذموم بیشتر است (همانگونه که در ابه مورد بحجت نیز چنین 
ست ). 

مسلما و ار روز کاری از دستشان ساخته بیست , چرا که شم داش ان 
روز روزی است که دست انسان از هر گونه اسباب و وسائل کوتاه می 

کرد چنانکه در آیه 6 سوره بقره آمده است : ((و تقطعت بهم الاسباب 
). 

قابل توجه اينکه از یکسو می فرماید: آن روز. یوم ((الفصل یعنی )) روز 
جدائیها است , از سوی دیگر می فرماید آن روز ((یوم الجمع )) یعنی روز 
اجتماع است که هر کدام از این دو در یک مقطع انجام می شود, نخست 
همه را در آن دادگاه پززی"جمع:هی. کنتد: و سیس بر حسب عقائد و 
اعمالشان در صفوف مختلفی از هم جدا می شوند. حتی انها که رهسیار 
بهشت می شوند صفوف گوناگون و درجات مختلفی دارند و راهیان دوزخ 
نیز صفوف متفاوت و درکاتی دارند. 


آری آن روز روز جدائی حق از باطل , و ظالم از مظلوم است . 

و باز همان جمله تهدید امیز و بیدار کننده را تکرار کرده , می فرماید 
((وای در آن روز بر تکذیب کنندگان 1( (ویل یومتذ للمکذبین ). المرسلات 
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آیه 41 - 50 

1 و ترجمه 

ان العتفیت فی طلل و عَیُونِ(41) 
و قوکة ما بشتهُون(42) 


کلوا و اشریوا و هن بمَا 0 تقملون(43) 
ّ لک : نجپزی المکینین(44) 
کلوا: 5 و | قلیلا اتکم مجرمون (46) 
2 یوَمَنر للعکذ بین (47) 
و ادا قیل هم ارکعوا لا یرَکعون(48) 
وبل ‏ بو منز کدی (49) 
قبآی حدیت بعده بُوَْمنُون (50) تفسیر نمونه جلد 25 صفحه 4125 
ترجمه :41 - افراد با تقوی در سایه های (درختان بهشتی ) و در میان 
چشمه ها قرار دارند. 
42 - و میوه هاتی از آنچم 0 باشند. 
1 
4 - ما اینگونه نیکوکاران را جزا می دهیم . 
45 - وای در ان روز بر تکذیب کنندگان ۱ ۳ 
- (در مقابل , به مجرمان گفته می شود) بخورید و بهره گیرید در این 
مدت کم (ولی بدانید عذاب الهی در انتظار شما است ) چرا که شما 
مجرمید. 
7 - وای در آن روز بر تکذیب کنندگان . 
418 و هنگامی که آها کسهنتودرکوم کیی کوخ نمی کی 
9 - وای در آن روز بر تکذیب کنندگان . ۱ 
- (اگر انها به اين قران ایمان نمی اورند) پس به کدام سخن بعد از ان 
ایمان می اورند. _ 1 ۳ 
تفسیر ۳ به قران ایمان نمی اورند به کدام سخن ایمان می اورند؟! 
می دانیم برنامه قران امیختن انذار به بشارت , و تهدید به تشویق است , 
و همچنین ذکر سرنوشت موّ منان در برابر سرنوشت مجرمان تا با قرینه 
مقابله مسائل بهتر درک شود. 
بر اساس همین سنت , در آیات فوق به دنبال بیان مجازاتهای گوناگون 


مجرمان در قیامت , اشاره پر معنی و کوتاهی درباره وضع پرهیز کاران در 
ان روز کرده , می فرماید: ((افراد با تقوی در سایه های درختان و در میان 
چشمه ها قرار دارند)) (آن المتقین فی ظلال و عیون ). 
انن دز حالی است: که مجرمان جچنانکه از ایات قبل داشتته ند دز سایة 
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شرر بار و سوزان دودهای خفه کننده اند. 
((ظلال )) جمع ((ظل )) به معنی سایه است , خواه سایه ای مانند سایه 
درختان در روز, و یا سایه ای که در تاریکی شب حاصل می شود. در حالی 
که ((فی ۶ _به سایه ای گفته می شود که تنها در مقابل یک مبداء نورانی 
وخو هقی آید همچون سایه درختان در مقابل آفتاب . 
سپس می افزاید: ((آنها در میان انواع میوه ها از آنچه مابل باشند و می 
خواهند قرار دارند)) (و فواکه مما یشتهون ). 
روشن است ذکر ((میوه ها)) و ((سایه ها)) و ((چشمه ها)) اشاره به 
گوشه ای از مواهب عظیم الهی بر آنها است , گوشه ای که با زبان اهل 
دنیا قابل بیان و ترسیم است , اما آنچه در بیان نمی گنجد, و به فکر 
ساکنان دنیا خطور نمی کند, از اضر ات تبرت فان ات 
2 اينکه آنها در این میهمان سرای الهی به عالیترین وجهی پذیرائی می 

ند, همان گونه که در آیه بعد آمدی کته نا کم ی ی 0 
2۳ گواراء اينها در برابر اعمالی است که انجام می دادید))! (کلوا و 
اشریوا هنیثا بما کنتم تعملون ). ۱ 
این جمله خواه مستقیما از سوی خداوند به عنوان خطاب به انها باشد, پا 
وسیله فرشتگان تواءم با لطف و محبتی است اشکار که غذائی است برای 
روح و جان آنها. 
یراک وی زور فان ای تکام ساره اشارد 
این است که این مواهب را بدون حساب به کسی نمی دهند؛ و با ادعا و 
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و پندار به دست نمی اید., تنها به وسیله اعمال صالح فراهم می شود. 
ار ون ملس نواعت ار (رسررات )در خیرم 
است که مشقتی به دنبال ندارد, و ناراحتی تولید نمی کند, و لذا به غذا و 
ات وتا( هی ۱۱۱ فده هی توت ناخ رید کیت هار۱ او می 

دد. 

گر 
و این اشاره به آن است که میوه ها و غذاها و نوشابه های بهشتی , همانند 
ات و غذای دنا پیست. که کام آناز شنونی در جدن من کدارد با عوارضن 
نامطلوبی به دنبال دارد. ۱ 
در میان مفسران گفتگو است که این امر به خوردن و نوشیدن آیا برای 
بیان مباح بودن استفاده از این نعمتها است , و یا واقعا امر و فرمان و 


دستور است ؟ 

ولی باید توجه داشت اینگونه اوامر که به هنگام پذیرائی گفته می شود 
نوعی طلب و خواست گوینده است که برای عظمت و احترام میهمان بیان 
می گردد. و میزبان دوست دارد غذایش را بیشتر بخورد تا اکرام بیشتری 
از او شده باشد. 

در ایه بعد باز روی این مطلب تکیه می کند که این نعمتها بی حساب 
نیست ؛ می افزاید: (مسلما ما این گونه . تیکوکران را جر می دهیم ) 
جالب اینکه 0 متتاءله ((تقوی:)) تکیه شیده. :و در آبه: بعذ 
از آن روی ((عمل )) و در اين آیه روی ((احسان و نیکوکاری )). 

((تقوی )) ِ پرهیز از گناه و فساد و شرک و کفر است و ((احسان )) 
انجام هر کار نیک , و ((عمل )) نیز ناظر به به اعمال صالح است , تا روشن 
شود برنامه تعمتهای الهی تنها مربوط به این گروه است , نه مدعیان 
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و الودگان به انواع فساد, هر چند ظاهرا در سلک اهل ایمان دز ایند 

و دا پایان اين مقطع باز تکرار می کند: ((وای در آن روز بر تکذیب 
کنندگان )) (ویل یومتذ للمکذبین ). 

وای بر آنها که از تمام این نعمتها و محبتها محروم می شوند, که حسرت 
این محرومیت آزارش کمتر از آتش سوزان دوزخ نیست ؟ 

و از آنجا که یکی از عوامل انکار معاد پرداختن به لذات زودگذر دنیاء و 
ما ی ات را 
بعد روی سخن را به. مخرفان کزده با لجنن مدید امین هی فرمانتد: 
((بخورید و بهره گیرید در این چند روز کوتاه , ولی بدانید عذاب الهی در 
انتظار شما است , چرا که شما مجرم و گنهکارید)) (کلوا و تمتعوا قلیلا 
انکم مجرمون ). 
تعبیر به ((قلیلا)) می تواند اشاره به مدت کوتاه عمر انسان در دنیا باشد, 
و هم ناچیز بودن مواهب این جهان در برابر نعمتهای بی حساب آخرت . 
گرچه بعضی از مفسران گفته اند که این خطاب را در آخرت به مجرمان 
می کنند. ولی با توجه به اینکه در آخرت هیچ گونه تمتع و بهره گیری برای 
مجرمان از مواهب حیات تصور نمی شود باید قبول کرد که این سخن 
خطابی است به انها در این دنیا. 0 
در حقیقت ((متقین )) و پرهیزگاران با نهایت احترام در اخرت پذیرائی می 
شوند, و با جمله پر از لطف کلوا و اشربوا هنیثا مخاطب می گردند, ولی 
ای 
به پرهیزکاران می فرماید: بما کنتم تعملون (اینها در برابر اعمال صالحی 
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است که انجام می دادید). ۱ 

و به اینها نیز می گوید: ((انکم مجرمون )): ((اين تهدید به خاطر آن است 
و به هر حال نشان می دهد که سرچشمه عذاب الهی جرم و گناه انسان 
است که از بی ایمانی يا اسارت در چنگال شهوات ناشی می شود. 

سپس این تهدید را بار دیگر با جمله : ((وای در آن روز بر تکذیب کنندگان 
)) تکمیل می کند (ویل یومیذ للمکذبین ). ۱ 

همانها که به زرق و برق دنیا و لذات و شهوات ان مغرور و فریفته شدند, 
و عذاب الهی را برای خود خریدند. 

دز اف بعد به یکین دیگز از عوامل انحراف و بدبختی و آلودگی آنها اشاره 
کرده , می افزاید: ((چنان از باده عون سر من که هقی سم آبان: فده 
شود در برابر پروردگار رکوع کنید رکوع نمی کنند)) (و اذا قیل لهم ارکعوا 
لا یرکعون ) 

بسیاری از مفسران گفته اند که اين آیه درباره قبیله ((ثقیف )) نازل شد 
که پیامبر (صلی 9 فرمود: ((نماز بخوانید)) 
آنها گفتند: ما هرگز در بر کسی خم نمی شویم , و این برای ما عیب 
رن ی لا خیر فی دین لیس 
فبه: ر کوع ه. لا حون ((دیتی. که یی انز کوع تخود نباشد ارئشی 
ندارد))!. 

نها نه فقط از رکوع و سجود ابا داشتند بلکه این روح غرور و نخوت تفسیر 
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در تمامی افکار و زندگیشان منعکس بود, نه در برایر خدا تسلیم بودند و نه 
در برابر دستورات پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ), نه حقوق مردم را 
به رسمیت می شناختند و نه تواضعی در برابر خالق و فروتنی در برابر 
خلق داشتند در حقیقت این دو عامل (غرور و شهوت پرستی ) از مهمترین 
عوامل جرم و گناه و کفر و ظلم و طغیان است . ۱ 
بعضی احتمال داده اند که این خطاب ارکعوا (رکوع کنید) در قیامت به انها 
گفته مي شود ولی این اختمال بعید به نظر می رسد. مخصوصا با در نظر 
9 برای دهمین : و آدوین بار در این سوره می فرماید: ((وای در آن روز 
بر تکذیب کنندگان )) ((ویل یومئذ للمکذبین )). 

و در آخرین آیه مورد بحث که آخرین آیه سوره ((مرسلات )) است با لحنی 
آمیخته از عتاب , و مملو از سرزنش , به صورت یک استفهام آمیخته با 
تعجب می 9 ((اگر ؛ 0 قرآن که دلاتل مد کین از تمام آیاتش 
9 به کدام سخن بعد از آن اتانه می آورند))؟۱ (فبای حدیث بعده یو 


منون ). 

کسی که به قرآنی که اگر بر کوهها نازل می شد لرزان و خاشع می شدند 
و از هم می شکافتند ایمان نیاورد, در برابر هیچ کتاب اسمانی , و هیچ 
منطق عقلانی تسلیم نخواهد شد., و این نشانه روح عناد و لجاج است . 
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نکته : 

همان گونه که در آغاز سوره اشاره کردیم ده بار جمله ((ویل یومتذ 
للمکذبین )) در ان تکرار شده , و این برای تاءکید بر یک واقعیت مهم و 
تکان دهنده است , و شبیه آن در سخنان فصحا و بلغا فراوان است که 
قسمتی را که عنایت و تاءکید مخصوصی روی ان دارند در شعر و نثر تکرار 
صف کنر 

ولی بعضی از مفسران معتقدند که هر یک از این ده آیه اشاره به نکته 
جدیدی است که به تکذیب مطالب قبل از آن مربوط می شود بنابراین 
تکراری در بین نیست . 

این سوره را با جمله ای از تفسیر ((روح البیان )) خاتمه می دهیم , او می 
گوید این سورم در غاری در نزدیکی مسجد ((خیف )) در سرزمین ((منی )) 
بر پیامبر نازل گردید. و من شخصا این غار را زیارت کرده ام . 

خداوندا! ما رانوشقن هرحفت کن که هرگز آلوده تکدیت ابا تو نوزم : 
پروردگارا! ما را از غرور و نخوت و هوا و هوس که سرچشمه های ای 
ی ۱ 

بارالها! در آن روزی که پرهیزگاران در جوار قرب تو با احترام تمام 
پذیرائی می شوند ما را در صف آنان قرار ده . 

امین تایه لها لمیر 


التبا 
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"سوره نبا 

مقدمه 

این سوره مکی است و دارای 40 آیه است تفسیر نمونه چلد 26 صفحه 2 
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رای موی ( ربا ِثِ 

اصولا اکثریت قریب به اتفاق سوره های جزء اخر قران در مکه نازل شده 
, و بیش از همه چیز روی مساعله مبدا و معاد, و بشارت و انذار. که 
طظسعت سوره های مکی است تیه هی کنق غالبا لح کوبندهه نکان 
دهنده و بیدارکننده دارد, آیه ها همگی جز در موارد معدودی کوتاه , و مملو 
از اشارات است ؛ و به همین دلیل. تاعثیر تسیار عمیقن رهق هر فرد آگاه 
می گذارد, ناآگاهان را نیز بیدار می کند, و به کالبدهای بی روح جان می 
دهد, به به افراد بی تفاوت احساس و تعهد و مسق ولیت می بخشد. و برای 
خود عالمی دارد عالمی پرغوغا و پر از ۹ و نوا! 

شیر( سا اس از ات ال کل مسا مس باس الم مدا کی شرع 
می شود. و با جمله ای پر از عبرت پایان می یابد. 

محتوای این سوره را می توان در چند بخش خلاصه کرد. 

ای را اه ار ی ول قاوت 
مطرح شده است . 

2 - سپس به بیان نمونه هایی از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمین و 
زد کی اتساتها و مواهت ان «.به فنوان دلیلی: بر آمکان ضفاد و ,رستاخیر - 
می پردازد. ۳ 

3 - در بخش دیگری قسمتی از نشانه های آغاز رستاخیز را بیان می دارد. 
4 - در بخش دیگری گوشه ای از عذابهای دردناک طغیانگران را. 

5 - به دنبال آن قسمتی از نعمتها و مواهب شوق انگیز بهشتی را شرح می 
و یس سر اهر 1 

6 - سرانجام با انذار شدیدی از عذاب قریب , و سپس ذکر سرنوشت غم 
انگیز کافران سوره پایان می گیرد. 

ضمناً نامگذاری این سوره به خاطر تعبیری است که در آیه دوم آن آمده 
است , و گاه از آن به عنوان سوره ((عم )) به تناسب آیه نخستین آن تعبیر 
می شود. 

فضیلت تلاوت سوره نبا 

ق و اش ای اه ال اه عانه هب له مرسمه 


او مواقم سا تلون‌شهای الم برد آلشرامصض ]یار 
((کسی که سوره عم پتسائلون را بخواند خداوند از نوشیدنی خنک و 
بتسائلون لم بخرج سنته اذا کان بدمنها فی کل بوم حتی یزور البیت الحرام 
: ((کسی که همه روز سوره عم ینسائلون را ادامه دهد سال تمام نمی 
۳ خانه را شم کندا ۱ 
خرن حوت وی از رصیل دا صای امه الیش ات 
شده که فر مود: من قراءها و حفظها کان حسابه پوم القيامة بمقدار صلوة 
واحدة ۰ : ((کسی که آن را بخواند و حفظ کند حساب او در روز قیامت 
(چنان سریع انجام می گیرد که [ به مقدار خواندن یک نماز خواهد بود)). 
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آیه 1 - 5 
۵ بر جمه 
سا الرَحْمَن الرّجیم 
عم یتساءلون(1) عن التبا العظیم(2) الذی هم فیه متلمون(3)کلا 
سیَعْلَمُون(4) تقَّکلا سیَعْلَمُونَ(5) 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
1 - نها از چه چیز از یکدیگر سو ال می کنند؟! 
- از خبر بزرگ و پر اهمیت (رستاخیز). 
کچ 
4 - چنین نیست که انها فکر می کنند. و به زودی می فهمند. 
5 - باز هم چنین نیست که انها می پندارند, و به زودی می فهمند. 
خبر مهم ! 
0 سوره به عنوان یک استفهام آمیشته تیا تغحت هی فزهاند:؛ 
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((آنها از چه چیز از یکدیگر سوْ ال می کنند؟)) (عم یتساءلون ). 
سپس بی آنکه در انتظار پاسخ آنها باشد خود به پاسخگویی پرداخته می 
افرای رانا ار خی تدری غیر اهمیت شخ ال جق کندا) رگن الا العظیم 
. 
رشان خر کف سور انا فا ها هی قیه مها ون 
در اینکه منظور از اين خبر بزرگ (نبا عظیم ) چیست ؟ مفسران پاسخهای 
متعددی گفته اند: گروهی آن را اشاره به روز رستاخیز, و بعضی اشاره به 
شزو قران: فیدر و" عصضی به همه اصول دی ار کید کر فته:نا فعادن وتدر 


اینده به ان اشاره خواهد شد ۲ 

دقت در مجموع آیات این سوره مخصوصا تعبیراتی که در آیات بعد آمده و 
جمله ان یوم الفصل کان میقاتا که بعد از ذکر نشانه های قدرت خداوند در 
زمین و اسمان امده , و توجه به این حفیقت که شدیدترین مخالفت 
مشرکان در مساعله ((معاد)) بود, رویهمرفته تفسیر اول یعنی معاد و 
کت رک ی رد ی یی ات کی رز 
ایا رای ی اسان سس نع رن کالب 
) پیدا کند, و اين امور تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 7 

سه گانه در معنی نبا شرط است . 

بنابراین توصیف به ((عظیم 1( تاءکید بیشتری را می رساند و رویهمرفته 
نشان می دهد که این خبر که گروهی در آن تردید داشتند واقعیتی بوده 
است شناخته شده , پر اهمیت , وبا عظمت , و چنانکه گفتیم مناسبتر از 
همه این است که منظور خبر رستاخیز باشد. 

جمله ((تساءلون )) (از تکدیگر من ال می کنتج) مک استها اشا وه 
کفار باشد که انها همواره درباره معاد از یکدیگر سو ال می کردند. نه سو 
ال برای تحقیق و درک حقیقت . 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از آن سو ال از موّ منان باشد, و پا 
سوٌ ال از شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ). 

در اینجا سوّ الی مطرح شده که اگر منظور از ((نبا عظیم )) رستاخیز است 
2 انن امر ظاهرا ,جهرد. اتکار همه کفار بودم : جرارفی فرهاید: ((انها ذر.ان 
اختلاف دارند))؟ 

در پاسخ می گوییم : اولا انکار معاد به صورت مطلق حتی در میان 
مشرکان قطعی نیست , چه اينکه بسیاری از انها بقای روح را بعد از بدن و 
به تعبیر دیگری معاد روحانی را اجمالا قبول داشتند. تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 8 ۲ 

اما در مورد معاد جسمانی بعضی در ان اظهار تردید و شک می کردند که 
لحن آیات قرآن آن را منعکس کرده است (نمل 66) و بعضی شدیدا منکر 
تدم یاضر (صلی الله له وی سم ۱ به خاطر ادعای معاد 
خمایی تعود بالات وراه نا مر رت خقایرمت تست ریسا 7 و 8) و 
بح ات تفت الا انم در مساءله معاد قابل انکار نیست . 

سپس می افزاید: ((اینچنین نیست که نها درباره قیامت می گویند و فکر 
می کنند, و به زودی می فهمند)) (کلا سیعلمون ). 

باز هم چنین نیست که آنها می پندارند, و به زودی آگاه خواهند شد (ثم کلا 


سیعلمون ). 


((آن روز با خبر می شوند که فریاد واحسرتای انها بلند است , و از تفریط 
و کوتاهی خود سخت پشیمان می شوند)) ((ان تقول نفس يا حسرتی علی 
ما فرطت فی جنب اللّه )) (زمر  .)56-‏ 1 

ان روز که امواج عذاب گرداگرد انها را می گیرد. و تقاضای بازگشت به 
دا را مس ند هل ای وین یا زرا راهی هبات رح 
دارد)) (شوری - 44). 

حتی در لحظه مرگ که حجابها از برابر چشم انسان کنار می رود. تفسیر 
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و حقایق عالم دیگر در برابر او اشکار می شود, و به برزخ و معاد یقین پیدا 
می کند در همان لحظه نیز فریادش بلند می شود که مرا باز گردانید تا 
کل ات ام دق زارت این لعلی ال اه یا ت۱۱ 
(مة منون 99 - 100), ۱ ۱ 
رب رین یک و رای ی 
ان ساعتی بیش نیست ! ۳ 

در اینکه دو ایه فوق که به صورت تکرار امده به منظور تاءکید یک واقعیت 
(آگاهی آنها در آینده نزدیک از قیامت و رستاخیز) است . يا بیان دو مطلب 
جداگانه (اولی اشاره به این است که در آنتده نزدیک عذاب دنیا را می 
یفده اف تفه اشارم .اک دای اس ضام بح ات ان خوا هید 0 
مفسران دو احتمال داده اند, ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد. 
این احتمال نیز داده شده که منظور این است که با پیشرفت علم و دانش 
بشر شواهد و دلائل بر وجود رستاخیز انقدر فراوان می شود که حتی 
منکران چاره ای جز اعتراف به آن نمی بینند. 

ولی اشکال این تفسیر آن است که چنین آگاهی برای آیندگان از نوع بشر 
خهاهد نود نه برای آن گروهی که در عضر بیامبز (ضلی الله علبه و آلم.و 
سلم ) می زیستند و در امر قیامت اختلاف داشتند. در حالی که ایه درباره 
آنها سخن می گوید. 

نکته ها: 

1 - مساءله ((ولایت )) و ((نبا عظیم )): ۱ 

چنانکه گفتیم نبا عظیم به چند معنی تفسیر شده : قیامت , قران , تمام 
اصول عقائد دینی اعم از مبدا و معاد, ولی قرائن موجود در مجموعه ایات 
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سوره نشان می دهد که تفسیر آن به معاد از همه برتری دارد. 

ولی در روایات زیادی که از طرق اهل بیت (علیهم السلام ) و بعضی از 
طرن ال شت سل شیرتا عظیح ۱۱ (عروط رک ) به مساعه ولایت و 
امامت امیر موّ منان علی (علیه السلام ) که مورد اختلاف و گفتگو از سوی 


جمعی بود, يا به مساءله ((ولایت به طور اعم )) تفسیر شده است . 

این روایات گاه از خود علی (علیه السلام ), و گاه از امامان دیگر (علیهم 
کی ی ی ی بش یا ی سا با 

1 - روایتی است که حافظ محمد ین مق من شیرازی که از علمای اهل 
سنت است نقل کرده که رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) در 
نما زاره آن در قبر سط ال مق شود و هتجکس در شرقرو عرنب عالم 
در بر و بحر از دنیا نمی رود مگر اینکه فرشتگان از او درباره ولایت امیر 
مو منان (علیه السلام ) بعد از مرگ پرسش می کنند, و به او می گویند: 
دینت چیست ؟ پیامبرت کیست ؟ و امامت کیست ؟. 

2 - در حدیث دیگری آمده است که روز جنگ صفین مردی از لشکر شام در 
حالی که سلاح بر تن پوشیده , و قرانی حمایل کرده بود. وارد میدان شد., و 
سوره عم یتساءلون عن النبا العظیم را تلاوت می کرد. علی (علیه السلام ) 
شخصا به میدان او آمد و به او فرمود: اتعرف النبا العظیم الذی هم فیه 
مختلفون ززانا می‌دانی نا عظمی که در آن اختلاف دارند چیست ؟!)) 
آررنرد در حوات گفت : نه , نمی دانم 

امام فرمود: ۱9| 
و عن ولایتی رجعتم بعد ما قبلتم . و یوم القيامة تعلمون ما علمتم تفسیر 
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((منم آن نبا عظیم که درباره آن اختلاف دارید! و در ولایت او به نزاع 
قیامت بار دیگر انخه را قبلا در این زمینه دانسته اید خواهید دانست !)). 

3 - در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) امده است که فرمود: النبا 
العظیم الولاية : ((نبا عظیم همان مساءله ولایت است ). 
جمع میان محتوای ان زوایات و انخه در مورد نقسیر آیه.به مساعلة صعاد 
ذکر کردیم از دو راه ممکن است : نخست اینکه ((نبا عظیم )) مفهوم 
وسبع و گسترده ای دارد که همه اينها را شامل می شود هر چند به هنگام 
نزول اين آیات تکیه قرآن بیش از همه در بیان این جمله روی مساعله معاد 
بود,. ولی اين انم نمی شود که ابة مصداقهای دیگری نیز داشته باشد دیگر 
اينکه همانگونه که اف دانیم و بارها نیز گفته ایم قرآن دارای بطون 
مختلفي است , یعنی یک آیه ممکن است معانی متعددی داشته باشد که از 
میان آنها یک معنی ظاهر است , و معانی دیگر بطون قرآن است که به 
کمک قرائن .قافن از ان اشتفادو هی ود .و با یی دیکر توعی 
۱ 1۳ 

تنها این آنه. تیسنت. که دارای ظاهر و باطنن است , آیات زیاد ديگري در 
قرآن کریم داریم که در روایات اسلامی تفسیرهای گوناگونی برای آن آمده 


کم ای تا ای اه ی یس سای که 

ولی این نکته را موّ کدا یاداور می شویم که فهم باطن قران بدون وجود 

قرائن روشن , يا تفسیرهایی که از شخص پیغمبر و امامان معصوم (علیهم 

السلام [ رسیده است جائز نیست , و وجود بطون برای قران نباید 
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و متخر فان شود که آیات: قرآن را هر کوته بخواهند بة میل خود تفقسیر کنند. 
2 - این همه تکیه بر معاد برای چیست ؟ 

گفتیم از مهم ترین مسائلی که در جزء سیام قرآن مجید که اکثریت قریب 
به اتفاق سوره های آن که است روی آن تکبه شده مساءله ((معاد)) و 

شرح احوال انسان در روز رستاخیز است . 

این به خاطر آن است که برای اصلاح انسان نخستین گام این است که 

بداند حساب و کتابی در کار است . 5 

دادگاهی وجود دارد که چیزی بر دادرسان آن مخفی نمی ماند. 

محکمه ای که نه ظلم و جور در آن راه دارد و نه خطا و اشتباه . 

نه توصیه و رشوه در آن کارساز است , و نه امکان دروغ و انکار و بالاخره 

هیچ راهی برای فرار از چنگال مجازات در آنجا نیست , تنها راه ترک گناه 

در اینجاست . 

ایمان به وجود چنین محکمه و دادگاهی انسان را تکان می دهد, و ارواح 

خفته را بیدار می کند, روح تقوی و تعهد و احساس مسق ولیت را زنده می 

کند, و او را به وظیفه شناسی دعوت می نماید. 

اصولا در هر محیطی فساد رخنه کند عامل آن یکی از دو چیز است : ضعف 

انسانها را زير نظر بگیرند, و دادگاه ها دقیقا به جرائم متخلفان برسند, و 

هیچ ((جرمی )) بدون ((جریمه )) نماند. در چنین محیطی مسلما فساد و 

گناه و و و طغیان به حداقل خواهد رسید _ 

جایی که زندگی مادی در پرتو مراقبین و دادگاه های آن چنین باشد تفسیر 
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تکلیف زندگی معنوی و الهی انسان روشن است . ایمان به. وجود مبندبی 

که همه جا با او است لا یعزب عنه مثقال ذرة : ((به اندازه سنگینی ذره ای 

چیزی از علم او مخفی نمی گردد)) (سبا - 3) و ایمان به وجود معادی که 

به مصداق فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من بعمل مثقال ذرة شرا یره 
(زلزال - 7 و 8) ذره ای کار خوب و بد به دست فراموشی سپرده نمی 

شود و در آنجا در برابر او قرار می گیرد, چنین ایمانی , چنان تقوایی در 

اه را ی ی 

باشد. النبا 
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الم تکعل الاراض مود )6( و الْبَالِ َوتادا(7) و حَلَفْتکم أرَوجا(8) و جَعلتا 
7 تآ(9) و جلا الیل پباسا(10) و جعَلتا النهار مقاشا(11) و بتیا 


2 


نو 
وق سیْعاً شدادا(12) و جَعَلْتا ساجا وقاجا(13) 3 آنرلت ضّ ۰ 
ماء نجٌاجا(14) لبْخُرحَ به ۳ و تبانا(15) و جتّتِ ألْقَافاً(16) تفسیر نمونه 
جلد 26 صفحه 15 
رت 5 

- ایا ما زمین را محل ارامش (شما) قرار ندادیم ؟ 
7 - و کوهها را میخهای زمین ؟ 
8 - و شمارا به صورت زوجها افریدیم . 
9 - و خواب با انا اش ارس 
10 - و شب را پوششی (برای شما). 
1 - و روز را وسیله ای برای زندگی و معاش . 
3 - و چراغی روشن و حرارت بخش افریدیم . 
4 - و از ابرهای پاران زا آبی فراوان بازل رورس 
15 یا بم وله ان دانه و کیان بشیان تووبانید : 
16 7 و باغهایی پر درخت ۰ 
تفسیر : 3 
همه از بهر تو سر گشته و فرمانبردار... 
این ایات در حقیقت پاسخی است به سة الاتی که منکران معاد, و اختلاف 
کنندگان در این نبا عظیم داشته اند, زیرا در این آیات گوشه ای از نظام 
حکیمانه اين عالم هستی و مواهب حساب شده ای که نقش بسیار موْ ثری 
در زندگی انسانها دارد بیان شده است . که از یکسو دلیل روشنی بر 
قدرت خدا بر همه چیز و از جمله تجدید حیات مردگان است . و از سوی 
دیگر اشاره به این است که این نظام حکیمانه نمی تواند بيهوده و عبت 
باشد, در حالی که اگر با پایان این زندگی مادی دنیا همه چیز پایان یابد. 
مسلما طرحی عبت و بیهوده خواهد بود. 
شود, از طریق ((برهان قدرت )) و ((برهان حکمت )). تفسیر نمونه جلد 
6 صفحه 16 
در این آیات یازده گانه به دوازده نعمت مهم , با تعبیر اتی آکت با لطف و 
محبت , و تواعم با استدلال و تحریک عواطف , اشاره شده است , چرا که 
اگر در کنار استدلالات عقلی , احساس و نشاط روحی نباشد کارایی آن کم 


است . 


نخست از زمین شروع کرده , می فرماید: ((آیا زمین را گاهواره و محل 
ارامش شما قرار ندادیم ؟!)) (الم نجعل الارض مهادا). 

هک رییغت ان 
اماده و صاف و مرتب است . و در اصل از ((مهد)) به معنی محلی که 
برای استراحت کودک اماده می کنند (اعم از گاهواره و يا بستر) گرفته 
شده و جمعی از ارباب لغت و مفسران , آن را به فراش یعنی ((بستر)) 
تفسیر کرده اند که هم صاف و نرم است و هم راحت . 

انتخاب این تعبیر برای زمین . بسیار پرمعنی است , چرا که از یک سو 
قسمتهای زیادی از زمین انجنان نزمه صافه و منت است که انسان به 
خصی قی وا دی آنجانه مان کید زراعت و باغ احداث نماید. 

از سوی دیگر همه نیازمندیهای او بر سطح زمین یا در اعماق آن به صورت 
مواد اولیه و معادن گرانبها نهفته است . 

و از سوی سوم مواد زائد او را به خود جذب می کند, و اجساد مردگان با 
دفن در آن به زودی نجزبه و متلاشی می شوند, و انواع میکربها بواسطه 
و 

و از سوی چهارم با حرکت نرم و سریع خود. به دور آفتاب , و به دور خود 
گردش می کند, شب و روز و فصول چهارگانه را که نقش عمده ای در 
حیات انسان دارند می افریند. ۳ ۳ 

از سوی پنجم قسمت زیادی از ابهایی که بر سطح ان می بارد در درون 
خود ذخیره می کند و به صورت چشمه ها و قناتها بیرون می فرستد. 
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خلاصه در اين بستر آرام همه وسائل آسایش و آرامش فرزندان این زمین 
آماده و مهیا است , و هنگامی اهمیت این نعمت آشکارتر می گردد که 
مختصر تزلزل و دگرگونی در آن رخ دهد. 

و از آنجا که ممکن است در برابر نرمی زمینهای مسطح , اهمیت کوهها و 
نقش حیانی اا فراموش شود در آیه بعد می افزاید: ((آیاء ما کوهها را 
میخهای زمین قرار ندادیم ؟)) (و الجبال اوتادا) 7 
کوهها علاوه بر اينکه ريشه های عظیمی در اعماق زمین دارند, و در انجا به 
هم پیوسته اند و همچون زرهی پوسته زمین را در برابر فشار ناشی از 
مواد قدات: در و تیه و تاعنتی حادیه خر ۵ مد آفرین هاه ای 
کنند, دیوارهای بلندی در برابر طوفانهای سخت و سنگین محسوب می 
شوند. و پناهگاه مطمئنی برای مهد اسایش انسان می سازند که اگر 
نبودند دائما زندگی انسان زیر ضربات کوبنده طوفانها دستخوش ناآرامی 
بود. 

و از سوی سوم کانونی هستند برای ذخیره آبها و انواع معادن گرانبها. 

علاوه بر همه اینها در اطراف کره زمین قشر عظیمی از هوا وجود دارد که 


بر آثر وجود کوهها که به صورت دنده های یک چرخ , پنجه در این قشر 
1 افکنده اند همراه زمین حرکت می کنند, دانشمندان می گویند اگر 
سطح زمین صاف بود, قشر هوا به هنگام حرکت زمین روی آن میلفزید, و 
یا ای ها 
زمین را داغ و سوزان و غیر قابل سکونت کند. 
بعد از بیان این دو نمونه از مواهب و آیات آفاقی به سراغ مواهب درونی 
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وجودی انسان و ایات انفسی می رود و می فرماید: ((ما شما را زوجها 
اریدنم ) او حافاکم ارواحا] 
((ازواج )) جمع زوج به معنی جفت , و جنس ((مذکر و موّ نث )) است , و 
آفستن اسان ار این دی خس اجه بو انکه امن فا سل اه اشت, 
سبب آرامش جسم و جان او محسوب می شود, چنانکه دزن آنه 21 سور ه 
روم می خوانیم : و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها 
و جعل بینگکم مودة و رحمه . ((از نشانه های (عظمت [ خداوند اين است 
که مر انی از عنشر, فان بوای شما آفربود تا ون کار انا ار امش 
بيابید, و در میان شما محبت و رجعت قرار داد)). 
و به تعبیر دیگر جنس مذکر و موّ نث هر کدام مکمل وجود دیگری و بر 
طرف کننده کمبودهای طرف مقابل می باشد. ۲ 
ان انا کف ر(ارداع )در لفت به معتی (راضافه ی انا ار او : 
بعض اس هرا اهامای اسانها ی ناماس که 
از نظر رنگ و نژاد و روحیات و استعدادهای مختلف در میان انسانها است 
که آن نیز از نشانه های عظمت حق و مایه تکامل جامعه انسانی است . 
یس نب بو( وان که ار فا هتشر کالم بر اسان اس اسان 
ی افزاید: ها اه تا اه ار مره اسایس ها را 
کاویم ه ها ماع هلو اعد 19 
((سبات )) از ماده سبت (بر وزن وقت ) در اصل به معنی قطع نمودن 
است , و سپس به معنی تعطیل کار به منظور استراحت امده , و اينکه 
((روز شنبه )) در لغت عرب ((یوم السبت )) نامیده شده , به خاطر آن 
است که این نامگذاری متاءثر از برنامه های بهود بوده که روز شنبه را روز 
تعطیلی می دانستند. 
تعبیر به ((سبات )) اشاره لطیفی به تعطیل قسمتهای قابل توجهی از 
فعالیتهای جسمی و روحی انسان در حال خواب ب است , و همین تعطیل 
موقت سبب استراحت و بازسازی اعضای فرسوده , و تقویت روح و جسم 
, و تجدید نشاط انسان , و رفع هرگونه خستگی و ناراحتی , و بالاخره 
آمادکی برای تجدید فعالیت می شود. 
با اینکه یک سوم زندگی انسان را ((خواب )) فرا گرفته ,. و هميشه انسان 


با این مساءله مواجه بوده , هنوز اسرار خواب به خوبی شناخته نشده 
است , و حتی اینکه چه عامل سبب می شود که در لحظه معینی بخشی از 
ایا ها ارس تا وا هر واه 
اعضای تن در سکون و سکوت فرو رود, هنوز به درستی روشن نیست ! 

دارد. و به همین دلیل پزشکان روانی تلاش می کنند که خواب بیماران خود 
را به صورت عادی تنظیم کنند. چرا که بدون آن , تعادل روانی ان ممکن 
افرادی که به صورت طبیعی نمی خوابند افرادی پژمرده 4 ات 
افسرده , غمگین و ناراحتند, و به عکس کسانی که از خواب معتدلی بهره 
مندند به هنگامی که بیدار می شوند نشاط و توان فوق العاده ای در خود 


مطالعه بعد از یک خواب ارام بخش بسیار سریع پیش می رود و کارهای 
فکری و جسمی بعد از چنین خوابی هميشه قرین موفقیت است . و اینها 
همه بیانگر نقش پر اهمیت خواب در زندگی انسان است . 
کمتر شکنجه ای برای انسان به اندازه ((بی خوابی اجباری و اضطراری )) 
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دردناک و جانگاه است و تجربه نشان داده تحمل انسان در برابر بی خوابی 
بسیار کم است , و بعد از مدت کوتاهی سلامت خود را از دست می دهد و 
بیمار می شود. ۳ 
البته آنچه درباره اهمیت خواب گفته شد, منظور از ان یک خواب متعادل و 
ِِ است و گرنه تن حوارون مانند پرخوری از صفات زشت و موجب 
0 بٍ طبیعی برای انسانها یکسان نیست , و هیچگونه 
حد شید ترا ان شب فان فی نطو رف هداهن کش نها ره 
تن را به خواب با توجه به میزان فعالیتهای جسمی و روحی خود 
دریا بد. 
و عجیب تر اینکه به هنگام بروز حوادث سخت که انسان ناچار است مدتها 
خواب ب از سر انسان می پرد, و گاه به حداقل لازم یعنی یک یا دو ساعت 
می رسد, ولی بسیار دیده شده که این کمبود به هنگام عادی شدن اوضاع 
ی و جسم و روج انسان طلب خود را از خواب باز می 
ند 
البته به ندرت کسانی یافت می شوند که ماه ها پشت سر هم بیدار بمانند, 
و لحظه ای خواب به چشمانشان نرود. و به عکس افرادی هستند که حتی 
در موقع راه رفتن در کوچه و خیابان و حتی موقعی که با شما سخن می 


گویند خواب به آنها دست می دهد و اگز کسی همراه آنها نباشد خطرناک 
است , ولی این افراد مسلما اقراد سالمی نیستند. و خواه ناخواه گرفتار 
ضایعات جسمی و روحی می گردند. 

خلاصه این تحول و دگرگونی عجیبی که به نام ((خواب أ( در انسان پید | 
فد سا کفنیهای رادم سای ض ای ترا یی ((مععرم. ]ید 
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گرچه آیه فوق ناظر به خواب به عنوان یک نعمت الهی است , ولی از آنجا 
که و اد مرک ار هی را ار 
می تواند اشاره ای به این مطلب نیز باشد. 

شیب در راسضا ام رات مار مهافت فان 
اورده , می فرماید: ((ما شب را پوششی قرار دادیم )) (و جعلنا اللیل 
لباسا). 

و بلافاصله می افزاید: ((و روز را وسیله ای برای زندگی قرار دادیم )) (و 
جعلنا النهار معاشا) 

به عکس آنچه ((ثنویین )) (دو گانه پرستان ) بر اثر بی اطلاعی از اسرار 
افرینش می پنداشتند که نور و روشنایی روز نعمت است , و ظلمت و 
تاریکی شب شر و عذاب , و برای هر کدام خالقی قائل بودند, یکی را از 
((یزدان )) و دیگری را از اهریمن می دانستند, با کمی دقت روشن می 
شود که هر یک در جای خود نعمتی است بزرگ و سرچشمه نعمتهایی دیگر. 
مظابق آیات قوق برده شب لباشن و-پوشتندی: است.بر اندام زین . و تمام 
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موجودات زنده ای که روی ان زیست می کنند. فعالیتهای خسته کننده 
زندگی را به حکم اجبار تعطیل می کند, و تاریکی را که مایه سکون و 
ار اشتر ات است بر همه چیز مسلط می سازد, تا اندامهای 
فرسوده مرمت گردد و روح خسته تجدید نشاط کند, چرا که خواب آرام جز 
در تاریکی میسر نیست . ۲ 7 
از این گذشته با فرو افتادن پرده شب , نور افتاب بر چیده می شود که اگر 
به طور مداوم بتابد تمام گیاهان و حیوانات را می سوزاند. و زمین جای 
زندگی نخواهد بود! به همین دلیل قران مجید کرارا روی این مساعله تکیه 
کرده , در یک جا می فرماید: قل اءراعیتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا 
الیمم ای من ال یر ال پانیکه یل سنوت فیه زر که من خر 
دهید ار خداوند روز را تا قیامت بر شما جاویدان کند, چه کسی غیر از 
خدا است که ((شب )) برای شما اورد تا در آن ارامش یابید))؟! (قصص 
ب ی لا و و ی و من رحمته جعل لکم اللیل و النهار 
لتسکنوا فیه و لتبتغوا من : ((از رحمت او است که برای شما شب و 
٩‏ ۳۳ یابید. و هم برای بهره گیری از فضل خدا 


توت که دس 123 

قابل توجه اینکه در قران مجید به بسیاری از موضوعات مهم یکبار قسم یاد 
شده , در حالی که به ((شب )) هفت بار سوگند یاد شده است ! و می 
دانیم سوگند به امور مهم یاد می شود. و این خود نشانه اهمیت پرده 
ظلمت شب استت». 

انها که ((شب )) را با نور مصنوعی روشن می سازند, و تمام شب را 
بیدارند و بجای آن روز را می خوابند, افرادی رنجور و ناسالم و فاقد نشاط 
می باشند. در روستاها که به عکس شهرها شب را زود می خوابند, و صبح 
زود برمی خیزند مردمی سالم تر زندگی می کنند. 

شب منافع جنبی نیز دارد چرا که سحرگاهانش بهترین وقت برای راز 
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و نیاز به درگاه مجبوب , و عبادت و خودسازی و بزبیت نفوس است , 
همانگونه که قرآن مجید در توصیف پرهی زگاران می گوید: و بالاسحار هم 
یستغفرون ((آنها در سحرگاهان استغفار می کنند)) (ذاریات - 18). 
روشنایی روز نیز خود نعمتی است بی نظیر, جنب و جوش و حرکت می 
آفرینر اتسان را برای کار .و تلاشن آماده می سازد, گیاهان را در پرتو نور 
خود می رویاند, و حیوانات در پرتو آن رشد می کنند, و به حق تعبیر بالا که 
می فرماید: ((روز را وسیله معاش و زندگی شما قرار دادیم تعبیری است 
از هر نظر رسا که نیاز به شرح و توصیف ندارد)). 

آخرین سخن اينکه آمد و شد شب و روز و نظام دقیق تغییرات تدریجی آنها 
یکی از آیات خلقت و نشانه های خدا است , بعلاوه سرچشمه پیدایش یک 
تقویم طبیعی برای نظام بندی زمانی زندگی انسانها محسوب می شود. 
ی وا اه لاس شا 
هفت اسمان محعم بنا کردیم )) (و بنینا فوقکم سبعا شدادا). 

عدد ((هفت )) در اینجا ممکن است عدد ((تکثیر)), و اشاره به کرات متعدد 
اسمان , و مجموعه های منظومه ها و کهکشانها و عوالم متعدد جهان 
هستی باشد, که دارای خلقتی محکم و ساختمانی عظیم و قوی هستند, و با 
عدد ((تعداد)) به این ترتیب که آنچه ما از ستارگان می بینیم همه به حکم 
((آیه 6 سوره صافات )) انا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب : ((ما آسمان 
پایین را با ستارگان زینت تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 24 ۱ 
بخشیدیم )) متعلق به اسمان اول است و ماورای ان شش عالم و اسمان 
دیگر وجود دارد که از دسترس علم بشر بیرون است . 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور طبقات متعدد هوای اطراف زمین 
باشد که در عین رقیق بودن ظاهری , از چنان استحکامی برخوردار است 
که این کره خاکی را از هجوم مستمر سنگهای اسمانی حفظ می کند, و به 
محض اینکه یکی از انها جذب کره زمین شود بر اثر تصادم شدید با قشر 


طور ملایم بر زمین می نشیند, و ار این قشر هوا نبود شهرها و ابادیهای 
ما شب و روز در معرض پرتاب این سنگها قرار داشت . 

بعضی از دانشمندان محاسبه کرده اند که استقامت قشر هوای اطراف 
زمین که بیش از یکصد کیلومتر ضخامت دارد به اندازه یی ((سقف پولادین 
به ضخامت ده متر)) است ! و این است یکی از تفسیرهای سبع شده اند 
بعد از اشاره اجمالی به آفرینش آسمانها به سراغ نعمت بزرگ آفتاب 
عالمتاب می رود و می فرماید: ([ما چراغی نورانی و حرارتبخش آفریدیم 
انا سراعا وهای 

((وهاج ) از ماده ((وهج )) (بر وزن کرج ) به معنی نور و حرارتی است 
که از اتش صادر می شود بنابراین ذکر این وصف برای این چراغ پر فروغ 
اسمانی تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 25 

اشاره ای به دو نعمت بزرگ است که خمیر مایه همه مواهب مادی این 
جهان است ((نور)) و ((حرارت )). 

نور خورشید نه تنها صحنه زندگی انسان و تمام منظومه شمسی را روشن 
می سازد. بلکه تاءثیر عمیقی در پرورش موجودات زنده دارد. 

حرارت آن ثیر علاوه بر جاغتیری که-در خیات. انشتنان و حیوان و گیاه به طور 
مستقیم دارد, منبع اصلی وجود ابرها, و وزش بادها, و نزول بارانها و آبیاری 
سرزمینهای خشک است . 

خورشید به خاطر اشعه مخصوص ((ماوراء بنفش )) تاءثیر فراوانی در 
کشتن میکربها دارد, که اگر نبود کره زمین به بیمارستان عظیمی تبدیل می 
شد, و چه بسا در مدت کوتاهی نسل موجودات زنده از میان می رفت . 
خورشید نوری سالم و مجانی و دائمی و از فاصله ای مناسب , 19 
گرم و سوزان , و نه سرد و بی روح , در اختیار همه ما می گذارد. 

اگر قیمت انرژی حاصل خورشید را با قیمت منابع دیگر انرژی محاسبه 
کنیم عدد بسیار عظیمی را تشکیل می دهد, و اگر فرضا بخواهیم درخت 
سیبی را با نور و انرژی مصنوعی پرورش دهیم قیمت هر دانه سیب 
سرسام آور خواهد بود, آری این ((سراج وهاج )) عالم آفرینش همه اینها 
را رایگان در اختیار ما می گذارد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 26 

جرم خورشید که حدود ((یک میلیون و سیصد هزار)) برابر کره زمین است 
و فاصله آن جد ود ((یکصد و پنجاه میلیون أ( کیلومتر می باشد, و حرارت 
برونی سطح خورشید که بالغ بر شش هزار درجه سانتیگراد. و حرارت 
درونی آن که در حدود بیست میلیون درجه ! تخمین زده شده است , همه 
آنچنان حساب شده است که اگر کمی کمتر یا بیشتر می بود, عرصه 
زندگی را بر اهل زمین تنگ می کرد و ادامه حیات را غیر ممکن می ساخت 
که شرع آن در حوصله این بیان مختضر نضیته کنخد: 


و به دنبال نعمت نور و حرارت از ماده حیاتی مهم دیگری که ارتباط 
نزدیکی با تابش خورشید دارد سخن به میان اورده , می افزاید: ((و ما از 
اتتهایساوان سا اس فراهان غارل تصش ری الا من المع ان ها 
جاجا). 
((معصرات أ( جمع معصر از ماده ((عصر)) بة معنی فشار است_, که 
شاه ند رای رای را اه یووم رای فسانا ات 
درونش فرو ریزد توجه داشته باشید که ((معصرات )) اسم فاعل است ). 
تعضی ی ان وا .هتم آر‌هایی که اهادم‌رویزش: با زان است سیر روم 
اند تقشیر تمونه جلد 26 صفحه. 27 
زیرا اسم فاعل گاه به معتی آمادگی برای چیزی می آید. 
0 ۳ 
و ((ئجاح )) از ماده ((یج )) (بر وزن حج ) به معنی فرو ریختن آب به 
صورت پی در پی و فراوان است , و با توجه به اینکه ((ثجاج ۲) صیفغه 
مبالغه است کثرت و فزونی بیشتری را بیان می کند, و در مجموع معنی 
اه خن مشود ها راز هیارا( ار وان یی ری رت 
فرستادیم . 
کف رو[ باران به خودی خود مایه خیر و برکت است , هوا را لطیف می 
کت ادا را یشم کات را مر هن یر رماع هو را شوه 
می نشاند, و حتی سرما را تعدیل می کند, از عوامل بیماری می کاهد, و 
به انسان روح و نشاط می دهد, ولی با ايینهمه در ایات بعد به سه فایده 
مهم آن اشاره کرده , می فرماید: ((هدف از نزول باران این است که دانه 
های غذایی و گیاهان را به وسیله آن از زمین خارج کنیم )) (لنخرح , به حبا و 
نباتا). 
((و باغهایی پر درخت )) (و جنات الفافا). 
((الفاف )) به گفته راغب در ((مفردات )) اشاره به اين است درختان این 
باغها به قدری زیاد و انبوه است که به یکدیگر پیچیده شده . تفسیر نمونه 
جلد 26 صفحه 28 
در خفیفت؛ در این ده اجه تصام..ضواد قدایی که انسان و خیهوان ار ان 
استفاده می کنند, و از زمین روید, اشاره شده است , زیرا قسمت مهمی 
از آنها را دانه های غذایی تشکیل می دهد (حبا) و قسمت دیگری سبزیجات 
و ريشه ها است (و نباتا) و بخش دیگری نیز میوه ها می باشد (و جنات ). 
درست است که در این دو ایه تنها همین سه منفعت بزرگ برای نزول 
باران: دکز شدهمولی بدفن شک منافم‌باران:متحضر به اینها تست اضولا 
حدود هفتاد درصد بدن انسان را اب تشکیل می دهد. و سرچشمه پیدایش 
همه موجودات زنده طبق صریح قران اب است : و جعلنا من الماء کل شی 


خی (انبیاع 2 ۵0+ ساتر ان اب ننشن اضلی: و اساسشن را دن هورد 
موجودات زنده مخصوصا انسان دارد. ۱ 

نه تنها بدن انسان که غالب کارخانه ها نیز بدون اب فلج می شود و نظام 
صنایع نیز فرو می ریزد 9 9 

زیبایی جهره طبیعت و نشاط آن با اب است , و بهترین جاده های تجاری و 
اقتصادی دنیا را راه های ابی تشکیل می دهد. 

نکته : نکته : 

پیوند اين آیات با مساعله ((معاد)) 

در اه اب فری همم ری موافت لیم اماستریاکان ی 
اشان زیعی ((نور)ا و ((ظلعت )او ((خزارت )و (آب اه (عاکا) و 
((گیاهان )) اشاره شده است . 

بیان این نظام دقیق از یکسو دلیل روشنی است بر قدرت خداوند بر همه 
چیز, بنابراین , جایی برای این سخن باقی نمی ماند که چگونه ممکن است 
خدآوند اد دیگر مردگان را به ۰ زندگی و حیات باز گرداند همانگونه که در 
منکران معاد در ایات اخر سوره ((یس )) نیز با کمال وضوح بیان شده 
است که می فرماید: ((ايا کسی که اسمانها و زمین را افریده قادر نیست 
همانند ان را بیافریند)) (یس - 81). 

از سوی دیگر این تشکیلات عظیم حتما هدفی دارد, و این هدف مسلما 
زندگی چند روزه دنیا نمی تواند باشد. و به همین 0 و آشامیدنها و 
خواب و بیداریها اکتفاء شود, بلکه حکمت خداوند ایجاب می کند که هدفی 
والاتر برای آن باشد یا به تعبیر دیگر ((نشاءء اولی )) تذکری است برای 
((نشاءه آخرت 1( و منزلگاهی است برای سیر طولانی بشر, همانگونه که 
تر ان 115 سوره مو منون می فرماید: افحسبتم انما خلقنا کم عبنا و انکم 
الینا لا ترجعون ((آیا گمان کردید که شما را بیهوده آفریدیم و به سوی ما 
باز نمی گردید؟!)) 

و از سوی سوم مساءله خواب و بیداری که خود نمونه ای از مرگ و حیات 
مجدد است , و مساءله زنده شدن زمینهای مرده بر اثر نزول باران که 
صحنه معاد را همه سال در برابر چشمان انسانها جلوه گر می کند, 
اشارآتی ی رستاخیز و زندگی یز .از هرا رز 
همانگونه که در آیه 9 سوره فاطر بعد از ذکر تجدید حیات ِِ 9 
نزول باران می فرماید: کذلک النشور: ((رستاخیز نیز چنین است )). النباً 
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آیه 17 - 20 

آیه و ترجمه 


ان جوم القصل کان میقنآ(17) یوم بنقَعٌ فی الصور تون آَفْواجآ(18) و 


ُیَحَتِ السماء قکاتت ابوّبا(19) و سیرت الجبال قکاتت سرابآ(20) 

ترجمه 

7 - روز جدایی میعاد همگان است . 

8 - روزی که در ((صور)) دمیده می شود, و شما فوج فوج وارد محشر 
می شوید. ۳ 

9 - و آسمان گشوده می شود., و به صورت درهای متعددی در می اید 
0و کوهها به جرچت: در می اید و به ضورّت سترابی.می شود! 

تفسیر : 

سرانجام روز موعود فرا می زشند.ذر آبات فبل انشار اتین یه دلانل. مختلف 
فعاد افده بوده دی و انم مور بحث به عنوان یک نتیجه گیری , می 
فرماید: ((روز جدایی (روز رستاخیز) روز وعده همگان است )) (آن یوم 
الفصل کان میقاتا). 

تعبیر به ((یوم الفصل )) تعبیر بسیار پر معنایی است که بیانگر جداییها در 
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جدایی وا ال 

جدایی صفوف مو منان صالح از مجرمان بدکار. 

جدایی پدر و مادر از فرزند, و برادر از برادر. 

رارسا (روفت ‏ اس راا و((وقه) میدقت 
معین و مقرر است , و اینکه به مکانهای معینی که زائران خانه خدا از آنجا 
مخرمم ود ملقات کقه مت سوه خاطی ان افت که در وفت 
معینی در آنجا اجتماع می کنند. ۱ 

سپس به شرح بعضی از ویژگیها و حوادث آن روز بزرگ پرداخته می گوید 
((همان روزی که در صور دمیده می شود, و شما فوج فوج وارد محشر 
می شوید)) (یوم ینفخ فی الصور فتاتون افواجا). 

از آیات قرآن به خوبی استفاده می شود که دو حادثه عظیم , به عنوان 
((نفخ صور)) واقع می شود در حادثه اول نظام جهان هستی به هم می 
بو ام امل رس مه ای کر سا اد ی وم 
در حادثه دوم جهان , نوسازی می شود, و مردگان به حیات جدید باز می 
گردند, و رستاخیز بزرگ انجام می گیرد. 

نوت حی ور انیت انس( 
آن را برای توقف قافله و لشکر, بابرای خر کت‌ ان به .ضدادرهی: ور دی و 
اهل قافله و لشکریان از آهنگ مختلف این دو صدا می فهمند که باید 
توقف کنند, یا حرکت نمایند. 

این تعبیر کنایه لطیف و زیبایی از آن دو حادثه عظیم است , و آنچه در آیه 
بالا آمده اشاره به ((نفخ صور دوم )) است که ((نفخه حیات و زندگی 
مجدد و رستاخیز)) می باشد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 32 


(درباره نفخ صور و نکات مربوط به آن به طور مشروح در جلد 19, ذیل 
آیة 60 زمن:صفحه 524 تا 42 5یعت کردن انم ) آبه مود بحت می گوید؛ 
در آن روز فوج فوج وارد محشر می شوید, در حالی که آیه 95 مریم می 
گوید: ((هر کس در آن روز تنهاست )) و کلهم آتیه یوم القيامة فردا و آیه 
71 اسراء می گوید: ((هر گروهی با پیشوای خودشان وارد عرصه محشر 
می شوند)) یوم ندعوا کل اناس بامامهم . 

جمع میان اين ایات چنین است که فوج فوج بودن مردم منافاتی با این 
ندارد که هر فوح با رهبرش وارد محشر شود., و اما فرد بودن انها به خاطر 
این است که قیامت مواقف متعددی دارد. ممکن است در مواقف نخستین 
مردم گروه گروه با رهبران هدایت و ضلال وارد محشر شوند اما به هنگام 
قرار گرفتن در پای محکمه عدل الهی فرد فرد باشند, و به تعبیر قرآن در 
آیه 1 شور ق هر کدام با یک تقر.هاءمور و یک کواه در آنجا حاضر هی 
گردند ((و جائت کل نفس معها سائق و شهید)). 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از فرد بودن جدا شدن از دوستان و 
حامیان و پار و یاور باشد. چرا که انسان در آنجا خودش هست و عملش . و 
نه:دبال آن می: افرایده((اسمان: کشوده می شود. و بم تصورخه درهای 
متعددی در قف آند)) (و فتحت السماء فعانت ابوابا). 

منظور از اين ((درها)) چیست ؟ و گشوده شدن چه مفهومی دارد؟ 

ی کف ان سیر این است. که فیهای عالم زره ۱۲ غالم 
رید کشودفی وی ححاها کار هی ومود مه الض فرتسا هت عالم 
انسان راه می یابد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 33 

ولی جمعی این آیه را اشاره به چیزی دانسته اند که در آیات دیگر قرآن 
امد کدف کففت (رن اساته عیامت. اسمانشکافته. من شود و۱ 
السماء انشقت (انشقاق - 1) و در جای دیگر همین معنی را به تعبیر 
در بیان فرمود: اذا السماء انفطرت (انفطار - 1). 

در حقیقت آنقدر در کرات اسمانی: شکافها ظاهر امی.. شود که کویین 

سرتاسر ان تبدیل به درهایی شده است . 

ات احشمالس وحوم دای که .اسان موی اف موعوو ین وبا هاورد به 
حرکت در آسمانها نیست , و اگر هم برای او امکان داشته باشد بسیار 
محدود است , گویی شرائط موجود تمام درهای آسمان را به روی او بسته 

, ولی در قیامت انسان از کره خاکی آزاد می شود, و درهای سفر به 
آسمانها به روی او گشوده , و شرائط آن فراهم می گردد. 

به تعبیر دیگر: در آن روز نخست آسمانها از هم متلاشی می شوند, و به 
دنبال آن طبق آیه 48 سوره ابراهیم آسمانهایی نوین و زمینی نو جای آن را 
می گیرد: بوم تبدل الارض غیر الارض و السموات و در این حال درهای 
اشمانها به رم مان شوده می‌ سوم وتران اشمانها بعرفق انسان با 


می گردد, بهشتیان به سوی بهشت می روند, و درهای بهشت به روی آنها 
گشوده خواهد شد؛: حتی آذا جاعوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام 
علیکم : ((تا زمانی که بهشتیان به سوی بهشت می آیند و درهای آن 
گشوده می شود: فخازتان پفشت:به آنها هی. میدن فد بن‌شها) ) (زمر - 
73). 

و در همین جا است که فرشتگان از هر دری بر آنها وارد می شوند و تبریک 
و تهنیت می گویند و الملائكة یدخلون علیهم من کل باب (رعد - 23). 

و درهای دوزخ نیز به روی کافران گشوده می شود: و سیق الذین کفروا 
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الی جهنم زمرا حتی آذا جاءوها فتحت ابوابها (زمر - - 71). 

و به این ترتیب انسان در عرصه ای قدم می گذارد که پهنایش به پهنای 
1 است : و جنة عرضها الشتموات و الارضن رال عمران 
- 133 

و بالاخره در اخرین ابه مورد بحجت , وضع کوهها را در قیامت 1 منعکس 
کرده می فرماید: ((کوهها به حرکت در آورده می شود و سرانجام سرابی 
قی کرد اوسیرت الما لفات ابا 

به طوری که از جمع بندی آیات مختلف قرآن درباره سرنوشت کوهها در 
قیامت به دست می اید, کوهها مراحلی را طی می کند, نخست کوهها به 
مر کت دی ای و تست الحال سرا یرت ۱10 

سیس از جا کنده می شود, و سخت درهم کوفته خواهد شد و حملت 
اار یال فد کتا دقمواخوه اه : 

و بعدا به صورت ((توده ای از شنهای متراکم )) در می اید: و کانت الجبال 
کثیبا مهیلا (مزمل - 14). ۱ 

و بعد به صورت ((پشم زده شده )) در می اید که با تند باد حرکت می کند 
و تکون الجبال کالعهن المنفوش (قارعه - 5). 

و سپس به صورت ((گرد و غبار)) در می اید که در فضا پراکنده می شود و 
بست الجبال بسا فکانت هباء منیثا (واقعه - 5 و 6 ). 

و بالاخره چنانکه و مورد بجت آمدم تنها ۷ از آن باقی می ماند و 
همجون ((سرابی )) از دور نمایان خواهد شد. 

و به این ۲ سرانجام کوهها از صفحه زمین برچیده می شود و زمین 
فمیاز می کته لوگ الخال فقل مسشمما ریت شاف ها نا 
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صفصفا: از تو درباره کوهها سوٌّ ال می کنند, بگو: پروردگارم آنها را بر باد 
شی هه زمرت را ضات و هصواد ی ادا مه و۱0 106 
((سراب )) از ماده ((سرب )) (بر وزن طرف ) به معنی راه رفتن در 
سر ام رات هو انا کر صابات کر اه رم هام که 


انسان در سراشیبی حرکت می کند از دور تلاءلوٌ ی به نظرش می رسد که 
گمان می کند آب وجود دارد در حالی که چیزی جز ((شکست نور)) نیست 
, سپس به هر چیزی که ظاهری دارد اما حقیقتی در آن نیست سراب ند 
می شود. به این ترتیب آیه فوق آغاز ز این حرکت بایان ان زا شان هن کید 
و مراحل دیگر در آیات 4 

در حقیقت کوهها به شکل غباری در فضاء به وضعی سراب مانند در می 
آیند آنجا که کوه با آن عظمت صلانت و ری ان خن بیدا کنه: 
یا انوا ار ی ترا 
یا قدرتهایی که در زندگی این جهان . ظاهری همچون کوه داشتند, در آنجا 
سرابی بیش نخواهند بود! 

در اینجا اين سوّ ال پیش می آید که آیا این حوادث در ((نفخه اولی )) که 
مرح مایا اند ات مت هی کرد سا زره تاه که اغان 
رستاخیز است ؟ ۲ 

ولینا. تسه هه ایتکهه اب ( ربوم صفه اف السور قانون: افیاجا) مشلیا 
مربوط به ((نفخه ثانیه أ( است که انسانها زنده شده , و فوج فوج وارد 
عرصه محشر می شوند این ایه نیز قاعدتا باید مربوط به همین نفخه 
باشد, منتهی ممکن است آغاز اين (حرکت کوهها) در ((نفخه نخست )) 
وت رو بایان ارت رل مسا شون ار عم اف اسان 

این احتمال نیز وجود دارد که تمام مراحل متلاشی شدن کوهها مربوط 
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به نفخه اولی باشد منتهی چون در میان این دو فاصله زیادی نیست , با هم 
ذکر شده , همانگونه که در بعضی دیگر از آیات قرآن نیز حوادث نفخه 
ادلی و تانیه یا هم دز کر تدم( نففنه: ار در نوزم هید و انعطار دیده ی 
شود - دقت کنید). 

قابل توجه این که در آیات گذشته , کوهها به عنوان میخها, و زمین به 
عنوان گهواره معرفی شده بود؛ و در آیات مورد بحث می گوید ان روز که 
فرمان فنای جهان صادر می شود آن گهواره به هم می خورد, و این 
میخهای عظیم از جا کنده خواهد شنده روشن است هنگامی که میخهای 
چیزی را بکشند از هم متلاشی می شود. النبا 
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آیه 21 - 30 

آیه و ترجمه 

ان جَهتَم کانت چرصادآ(21) للطفین عَلابآ(22) لینین فیها آقابآ(23) لا 
و فیا رد لا شرابا(24) الا قهیما و عساقا(25) جَرَاء وقاقا(26) 
نم کائوا لا برجُون جساباَ(27) ,و کذبوا تا کدّابا(28) و کل شع»ء 
أحصتة تَ کتباً(29) قدوفوا قلّن تدم الا عَدابا(30) 


۳ ‌ ۱ 
1 - جهنم کمین گاهی است بزرگ ! 

2 - و محل بازگشتی برای طغیانگران ! 

3 - مدتهای طولانی در ان می مانند. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 38 

4 - در آنجا نه چیز خنکی مي چشند. و نه نوشیدنی گوارایی . 

5 - جز آبی سوزان و مایعی از چرک و خون ! . 

6 - این مجازاتی است موافق دماشت: (اعمال آا]: 

7 - چرا که امیدی به حساب نداشتند. 

9 - و ما همه چیز را احصا و ثبت کرده ایم . 

0 - پس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما نمی افزاییم . 

زه تعسسین.. ر 2 

جهنم کمین گاه بزرگ ! 

بعد از بیان بعضی از دلائل معاد,. و قسمتی از حوادث رستاخیز, به سراغ 
سرنوشت دوزخیان و بهشتیان می رود, نخست از ((دوزخیان )) شروع 
کرده , می فرماید: ((جهنم کمین گاهی است )) (آن جهنم کانت مرصادا). 
((و محل با کشت طما گران ۱)) (للطاعین مابا) 

((مدتهای طولانی در آن می مانند)) (ابئین فیها احقابا)._ 

((مرصاد)) اسم مکان است به معنی جایگاهی که در آن کمین می کنند, 
راغب در مفردات می گوید: ((مرصد)) (بر وزن مرقد) و ((مرصاد)) هر دو 
یک معنی داد با این وت که ((مرصاد)) به مکانی گفته می شود که 
ان 
می کند مانند ((معمار)) که به معنی شخصی است که بسیار عمران و 
آتان‌ یت کته 

البته معنی اول هم مشهورتر است و هم مناسبتر, و در اینکه چه کسی در 
دوزخ در کمین طغیانگران است ؟ گفته اند: فرشتگان عذاب , زیرا طبق 
ایه 71 سوره مریم , همه انسانها اعم از نیک و بد از کنار دوزخ , يا از بالای 
ان عبور می کنند, و آن منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا در این 
گذر گاه عمومی و همکاتون فرشتگان عذاب در کمینند و دوزخیان را می 
ِِ 

0 1 ۳ نم ۱ 
می کشاند و در کام خود فرو می برد, به هر حال از اين گذرگاه عمومی 
احدی از سرکشان نمی توانند بگذرند, پا فرشتگان عذاب انها را می ربایند, 
و يا جاذبه شدید جهنم . 


((مآب )) به معنی مرجع و محل بازگشت است , و گاه به معنی منزلگاه و 
گزاز داه .مه ات وین ایتجا میرن معتی ات 

ها ات ای ات )نحل روف یانما وی 
از مان اه خعضی ان | به هشتاد سال , و بعضی هفتاد, و بعضی چهل 
فا ی رم ای حون ان ار تن مه هخا اش ما هه ی 
که دوزخیان مدتهایی طولانی در دوزج می مانند, و سرانجام پایان می یابد, 
اس تا بات ومع ایام تساه تایه هر کتام‌بر سیر آن راشی زا 
پوییده اند. 

مروت مان فان آینن است که یو ای (اعقاب )راشای 
است که مدتهایی طولانی و سالیان دراز پی در پی می آید و می گذرد, بی 
آنکة پایان یابد, و هر زمانی که می گذرد زمان دیگری جانشین ان می 
شود. 

رای را ام اش ای سار سانا ازست که 
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سرانجام پاک می شوند و از دوزخ ازانمفی گردند نه کافرانی که مخلد در 
اتشند. 

سیس به گوشه کوچکی از عذابهای بزرگ جهنم اشاره کرده , می افزاید: 
((آنها در آنجا نه چیز خنکی می چشند که گرمای وحشتناک دوزخ را 
فرونشاند و نه نوشیدنی خواراش که عطش شدید آنها را تسکین بخشد)) 
( خر اس ورن ای ار عر گت کون زا /ختاوع فا 

و جز سایه دودهای غلیظ و داغ و خفقان اور اتش که در ایه 43 سوره 
واقعه امده است ((و ظل من یحموم ). 

ای اه مت ات سار دا ی کی شوت 
است که از زخم جاری می شود. و بعضی ان را به معنی مایعات بد بو 
این در حالی است که بهشتیان از چشمه های گوارای شراب طهور به 
وسیله پروردگارشان سیراب می شوند ((و سقاهم ربهم شرابا طهورا)) 
(دهر - 21) و نوشیدنیهایی در ظرفهای زیبای بهشتی است که مهر بر آن 
نهاده شده , مهری که از مشک است ((ختامه مسک )) (مطففین - 26) 
نیشن سره ار ساسا مه کماه وا ایحا که من است وحیو این 
کیفرهای سخت و شدید در نظر بعضی عجیب آید, در آیه بعد می افزاید: 
زاین محاراش اس موافی و مناست اال امرس منم کل و20 
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(جزاء وفاقا). 

خر یی سا تور خالن. کف ها ی انا ای مها( 


سوزاندند, روح و جان آنها را به آتش کشیدند و با ظلم و ستم و طفیان 
خود بر کسی رحم 2 وان است که ور آنحا کفزشان‌ختان باشد, و 
نوشابه هایشان چنین ! 

اصولا همانگونه که بار ها تاءکید کرده ایم از آیات قرآن استفاده می شود 
که حداقل بسیاری از کیفرهای قیامت تجسمی است از اعمال دنیای 
انسانها, چنانکه در سوره تحریم ایه 7 می خوانیم : يا ایها الذین کفروا لا 
تعتذروا الیوم انما تجزون ما کنتم تعملون : ((ای کافران امروز عذر 
مخواهید, چرا که جزای شما تنها اعمالی است که انجام می دادید)) (که 
اکنون تجسم یافته و در برابر شما حضور پیدا کرده ). ِ 
سپس به توضیح علت این مجازات پرداخته , می فرماید: ((اين به خاطر ان 
است که آنها امیدی به حساب و ترسی از عقاب خداوند نداشتند)) (انهم 
کانوا لا پرجون حسابا). 

و همین بی اعتنايی به حساب و روز جزا مایه طغیان و سرکشی و ظلم و 
ستم انها شد. و آن ظلم و فساد چنین سرنوشت دردناکی را برای انان 
فراهم ساخت . 

در حقیقت عدم یمان به حساب عاملی است برای طغیان , و آن هم 
عاملی است برای ان کیفرهای سخت . 

توجه داشته باشید که ((لا یرجون )) از ماده رجاء هم به معنی ((امید)) 
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است و هم به معنی عدم ترس و وحشت اصولا انسان وقتی امید و انتظار 
کیفر داشته باشد طبعا می ترسد. و اکر نداشته باشد نمی ترسد و این دو 
لا زم و ملزوم یکدیگرند, لذ| انان که امید به حساب نداشته باشند ترسی 
هم ندارند. 

تعبیر به ((آن )) که برای تاءکید است و ((کانوا)) که استمرار در ماضی را 
بیان می کند و ((حسابا)) که به صورت نکره بعد از نفی ذکر شده و معنی 
که هی هه ف تاگران وافت است ها مها کر 
هیچگونه انتظار و ترسی از حساب و کتاب نداشتند, يا به تعبیر دیگر حساب 
روز قیامت را به دست 0 سپرده , و از برنامه زندگی خود کاملا 
حذف کرده بودند, و طبیعی است که چنین افرادی . الوده چنان گناهان 
عظیمی شوند, و سرانجام گرفتار این نا 

و لذا بلافاصله می افزاید: ((آنها آیات ما را به کلی تکذیب کردند)) (و 
کذبوا بایاتنا کذابا) ۱ 

هوای نفس آنچنان بر آنها چیره شده بود که همه آیات بیدارگر الهی را 
شدیدا انکار کردند, تا به هوسهای سرکش خود ادامه دهند, و به خواسته ها 
و تمنیات نامشروع خویش لباس عمل بپوشاند. ِ 
پیداست که ایات در اینجا معنی وسیع و گسترده ای دارد که همه ایات 


توحید و نبوت و تشریع و تکوین , و معجزات انبیا و احکام و سنن را شامل 
می شود و با توجه به تکذیب اینهمه نشانه ها و آیات الهی که جهان تکوین 
کرده باید تصونق سم که ان متا زات‌عیرات کفن افتاضی که ات مفای 4 
کر هآ 

سپس به عنوان هشدار به این طغیانگران , و هم برای تاءکید بر مساءله 
وجود موازنه میان ((جرم )) و ((جریمه )) و حاکمیت ((جزای وفاق )) می 
افزاید: ما همه چیز را قطعا احصاء و ثبت کرده ایم (و کل شی ‏ احصیناه 
کتابا). 

تا گمان نکنید چیزی از اعمال شما بی حساب و مجازات می ماند. و نیز 
هرگز فکر نکنید اين کیفرهای شدید غیر عادلانه است . 

این حقیقت که تمام کارهای انسان اعم از کوچک و بزرگ , صغیر و کبیر, 
اشکار و پنهان , و حتی نیات و عقائد انسان , ثبت و ضبط می شود. در 
ار ار اش ترا کی رسد 

در یکجا می فرماید: و کل شی ء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر 
مستطر: ((هر کاری را که انجام دادند در نامه های اعمالشان ثبت است و 
هر عمل کوچک و بزرگی نوشته می شود)) (قمر - 52 و 53). 

و در جای دیگر می فرماید: ان رسلنا یکتبون ما ۱۹ : ((رسولان ما 
آنچه مکر می کنید می نویسند)) (یونس - 21). . _ 

و فوخاد رهق شوایس رکب با فواای نام را مان 
پیش فرستاده 7 آنار آنها را می نویسیم أ( (یس - 12). 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 44 

و لذا هنگامی که نامه اعمال مجرمان را به دست آنها می دهند فریادشان 
بلند می شودء می گویند: یا ویلتنا مال هذا الکتاب لا یغادر صغيرة و لا کبيرة 
ال اخضاها. ا(اتیهای ی ها ان چه ای است کم هه کار کوج و 
رک تست مکش آینکه ان را کم شهار کروماشت ۱۱۱۱ 29 
بدون شک کسی که این واقعیت را با تمام قلبش باور کند در انجام کارها 
بسیار دقیق و حسابگر خواهد بود. و همین اعتقاد مانع زار کون میان انسان 
و گناه ایجاد می کند و از عوامل مهم تربیت محسوب می شود. 

در آخرین آیه مورد بحث لحن سخن را تغییر داده , و از غیبت به خطاب 
مبدل تفونه انها وا فخاظت ساخته رز و شمی‌خماه تمدیدامیز و خشتم آلود 
و تکان دهنده ای می فرماید: ((یس بچشید که چیزی جز عذاب بر شما 
تم اف انیم ۱۲ قدوقها فلن انزید کر الا عدا با 

هر چه فریاد کنید, يا ویلتنا بگویید, تقاضای باز گشت به دنیا و جبران گناهان 
نمایید از شما مسموع نیست , و چیزی جز بر عذاب شما افزوده نخواهد 


شند. 


این جزای کسانی است که وقتی در مقابل دعوت پر مهر انبیای الهی به 
سوی ایمان و تقوی قرار می گرفتند. می گفتند: سواء علینا اوعظت ام لم 
تکن من الواعظین : ((برای ما یکسان است می خواهی اندرز ده , پا اندرز 
مده ۱)) (شعراء - 136). ۱ 

و این جزای کسی است که وقتی ایات الهی برای او خوانده می شد ((جز 
بر نفرتش چیزی نمی افزود.)) (و ما پزیدهم الا نفورا) (اسراء- 41). 

و بالاخره این است سزای کسی که از هیچ گناهی رویگردان نبود و به هیچ 
کار خیری علاقه نداشت . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 45 

فز عذینی آز تیقمتر کرافی اسلا (صلی الله علبه.و اله,وصلم ا سمل :شوه 
است که فرمود: هذه الاية اشد ما فی القرآن علی اهل النار: ((اين آیه 
شدیدترین آیه ای است که در قرآن مجید درباره دوزخیان آمد است )). 
چگونه این چنین نباشد در حالی که خداوند غفور و رحیم آن چنان بر آنها 
خشمگین شده که آنها را با جمله ای که تمام درهای امید را به روی آنان 
می بندد مخاطب ساخکه: ,و جز فعذه افزودن عذاب خیزی بة. انها نمی 
دهد. النبا 
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آیه 31 - 37 


آ برجمه 


ان لضف مقازآ(31) حدائق و آغبا(32) و کواعب آنرابآ(33) و کاس 
دقاقا(34) لا تستفون فیها لفواً و لا کذبا(35) جزاء من و 
جسابا(36) آب الستوت و اللٍض" و ما ما امن لا بقلکون ملد 
خطابا(37) 

ترجمه . 


32 - باغهایی سرسبز, و انواعی از انگورها. 

3 - و حوریانی بسیار جوان و هم سن و سال . 

4 - و جامهایی لبریز و پیابی (از شراب طهور) 

5 - در آنجا نه سخن لغو و بیهوده ای می شنوند و نه دروغی . 
را ایا ی رو ارس ی اعانت انب 

7 - همان پرفردکار اسمانها عم زمین.ه انجه. در میان آن دو است , 
پروردگار رحمان . و هیچ کس حق ندارد بی اجازه او سخنی بگوید (یا 
شفاعتی کند). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 47 


تفسیر ۰ 

بخشی از پاداش عظیم پرهی زگاران 

در ابات پیشین سخن از سرنوشت طغیانگران و قسمتی از کیفرهای 
دردناک انها ود.علت: این بدبختی. بودر دز ابات. مفرد بخت یم زیر تفه 


مقابل آنها پرداخته از موّ منان راستین ۰ و پرهی زگاران ۰ و قسمتی از 
مواهب آنها در قیامت سخن می گوید تا در یک مقایسه رویارو میان اين دو, 
حقایق روشن تر گردد, همانگونه که سیره قرآن مجید در سوره های دنک 
میت باشد. که. اضداد را دود مقابل هم فرار دادهر.و فضع انها را در این 
نخست می فرماید: ((برای پرهیزگاران پیروزی و نجات بزرگی است )) 
(ان للمتقین مفازا). 

زا اس ان اما زور یز ام رت نمی 
((رسیدن به خیر و نیکی تواءعم با سلامت )) است , و به معنی نجات و 
پیروزی که لازمه این معنی است نیز امده , و با توجه به اينکه ((مفازا)) به 
صورت نکره ذکر شده , اشاره به پیروزی عظیم و رسیدن به خیر و سعادت 
بزرگی است . 

سپس به شرح این فوز و سعادت پرداخته . می افزاید: ((باغهایی خرم و 
سرسبز و محفوظ با میوه هایی از انواع انگورها)) (حدائق و اعنابا). 
((حدائق )) جمع ((حدیقه )) به معنی باغ و بستان خرم و سرسبز و پر 
درخت است که دیوار گرداگرد ان کشیده شده و از هر نظر محفوظ است 
, ((راغب )) در مفردات می گوید: ((حدیقه )) در اصل به زمینی می گویند 
که دارای اب است تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 48 

همچون حدقه چشم که هميشه آب در آن وجود دارد! جالب اینکه از میان 
تمام میوه ها در اینجا روی انگور تکیه شده . به خاطر مزایای فوق العاده 
ای که این میوه در میان میوه ها دارد, زیرا به به گفته دانشمندان غذاشناس 
انگور علاوه بر اينکه از نظر خواص یک غذای کامل مجیتو تب می شود و 
مواد غذایی آن بسیار نزدیک به شیر مادر است , دو برابر گوشت در بت 
ایجاد حرارت می کند, گذشته از اين , به قدری مواد مفید در آن وجود دارد 
که می توان گفت یک داروخانه طبیعی است 

((انگور)) دارای خاصیت ضد سم , مفید برای تصفیه خون , دفع رماتیسم , 
نقرس , و عامل مبارزه با افزايش اوره خون است . 

اضافه بر اینها انگور اعصاب را تقویت کرده , و تولید نشاط می کند, و به 
خاطر داشتن انواع ویتامینها به انسان نیرو و توان می بخشد. 

ایتها کونشه ای.ان نارق خواض‌انگون استه:و لا حر‌حدیتی از سغفس اکزم 
(صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم : خیر فواکهکم العنب : ((بهترین 
میوه های شما انگور است )). 

سپس به همسران بهشتی که یکی دبک از مواهب پرهی زگاران است 
اشارم کرده , می افزاید: ((برای انها حوریانی است بسیار جوان که تازه 
برآمدگی سینه انها ظاهر شده , و هم سن و سالند)) (و کواعب اترابا). 
((کواعب )) چمع ((کاعب )) به معنی دوشیزه ای است که تازه برآمدگی 


سینه او آشکار شده , و اشاره به آغاز جوانی است , و ((اتراب )) جمع 
((ترب )) (بر وزن حزب ) به معنی افراد هم سن و سال است , و بیشتر 
در مورد جنس موٌ نث به کار می رود, و به گفته بعضی در اصل از ترائب 
به معنی دنده های قفسه سینه گرفته تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 49 
شده که شباهت زیادی با هم دارند. 

این هم سن و سال بودن ممکن است در میان خود زنان بهشتی باشد, 
یعنی همگی جوان , و همسان در زیبایی و حسن و جمال و اعتدال قامتند, 
و يا میان آنها و همسرانشان , چرا که توافق سنی میان دو همسر سبب 
می شود که بهتر احساسات یکدیگر را دری کنند. ولی تفسیر اول مناسب 
تر به نظر می رسد. 7 

سپس چهارمین نعمت بهشتی را که در انتظار پرهیزگاران است چنین شرح 
می دهد: ((و جامهایی پر و لبریز و پیاپی از شراب طهور!)) (و کاسا 
دهاقا). 

اما نه شرابی همچون شرابهای آلوده دنیا که عقل را می زداید. و انسان را 
تا سر حد یک حیوان تنزل می دهد. بلکه شرابی که عقل اور و نشاط 
افرین و جانپرور و روح افزا است . ۲ 
((کاعس )) (بر وزن راءعس ) به معنی جام مملو از نوشیدنی است . و گاه 
به خود جام يا محتوای ان نیز اطلاق می شود. 

((دهاق 1( را بسیاری از مفسران و اهل لغت به معنی ((لبریز)) تفسیر 
کرده اند ولی ((ابن منظور)) در ((لسان العرب )) دو معنی دیگر نیز برای 
آن تفن کرو (ری‌فیتی او ارصات وزلال ). ۰ .. 

بنابراین اگر مجموع این معانی را در نظر بگیریم مفهوم ایه چنین می شود 
که برای بهشتیان جامه ای مملو از شراب طهور زلال و لبریز و پی در پی 
می اورند. ِ 

و از انجا که سخن از جام و شراب تداعی معنی نامطلوب ان را در دنیا می 
کند, در حالی که شراب بهشتی درست نقطه مقابل شرابهای شیطانی دنیا 
است تفسیر نمونه جلد 060 صفحه 0 

بلافاصله می افزاید: ((بهشتیان در انجا نه سخن لغو و بیهوده ای می 
شنوند, و نه دروغ و تکذیبی را)) (لا یسمعون فیها لغوا و لا کذابا). 

شراب دنیا عقل را می زداید. و هوش را از سر می 2 
بیهوده گویی و سخنان ناموزون وا می دارد, اما شراب 4 7 
انسان روح و عقل و نور و صفا می بخشد. 

در اینکه مرجع ضمیر ((فیها)) چیست ؟ دو احتمال داده اند: نخست اینکه 
بت بای کر کر که ام ام 

بنا بر تفسیر اول مفهوم ایه چنین خواهد بود که در بهشت سخن لغو و 
دروغی نمی شنوند مانند انچه در ایه 10 و 11 سوره غاشیه امده است فی 


حجنة عالية لا نسمع فیها لاغية : ((آنها در بهشت عالی جای خواهند داشت 
بهشتی که در آن سخن لغو و بیهوده نخواهی شنید)). 
و بنا بر تفسیر دوم مفهوم آیه اين است که از نوشیدن آن جام شراب ب لفو و 
بیهوده و دروعی حاصل نمی شود, مانند آنچه در آیه 23 طور آمده وت : 
ب یر 1 پر از 
۱ که کل ار رخ و3 
۳ 
به هر حال یکی از مواهب بزرگ معنوی بهشتیان این است که در آنجا اثری 
از دروغ پردازیها, بیهوده گوییها, تهمتها و افتراها, تکذیب حق , و توجیه 
باطل , و گفتگوهای ای هت مه را در این دنیا ارات مت 
دهد وجود نخواهد داشت و به راستی چه زیباست آن محیطی که اثری از 
این سخنان ناموزون و رنج اور در آن وجود ندارد. و طبق ایه 62 مریم 
((جز سلام و تحیت و سخنان مسالمت آمیر دز آتجا چیزی نمی شنوند)) (( لا 
یسمعون فیها لغوا الا سلاما)). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 51 
و در پایان ذکر اين نعمتها به نعمت معنوی دیگری اشاره می کند که از همه 
بالاتر است , می فرماید: ((اين جزایی است از سوی پروردگارت , و عطیه 
ی ی ی و 
چه بشارت و نعمتی از این برتر و بالاتر که بنده ضعیف , مورد نوازش و 
الطاف و محبتهای مولای کریم خود قرار گیرد, او را اکرام کند, بزرگ دارد. 
و خلعت بخشد, این توجه و عنایت , و این لطف و محبت , چنان لذتی به موْ 
منان می دهد که با هیچ نعمتی برابر نیست . 
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم 
لطفها می کنی ای خاک درت تاج سرمتعبیر به ((رب )) (پروردگار) همراه 
با ضمیر مخاطب و تواعم با کلمه ((عطاء)) همگی بیانگر لطف فوق العاده 
ای است که در این پاداشها نهفته است . 
واژه ((حسابا)) به عقیده بسیاری از مفسران در اینجا به معنی ((کافیا)) 
می باشد, چنانکه گاه گفته می شود ((احسبت أ( بیعنلی آنقدر به او بخشیدم 
که گفت ((حسبی )) (کافی است ). ۲ 
در حدیثی از امام امیر مو منان علی (علیه السلام ) امده است که در 
قیامت خداوند حسنات موّ منان را حساب می کند, و هر حسنه را ده برابر 
تا هفتصد برابر پاداش مرحمت می کند. همانگونه که خدا در قرآن فرموده 
: جزاء من ربک عطاء حسابا. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه ۵32 
از این روایت , استفاده می شود که عطایای الهی با انکه جنبه تفضل دارد, 
در عین حال روی حساب اعمال است , یعنی تفضلات و عطایای او, تناسب 
اااسصال ها دای سا یا زار 


فوق به همان معنی معروف ((محاسبه )) تفسیر کرد. و جمع این معنی و 
معنی گذشته نیز مانعی ندارد (دقت کنید). 

تیش دز آخرین آنة مورد بحث می افزاید: ((اين عطایای بزرگ را همان 
کسی می بخشد که پروردگار آسمان و زمین است و آنچه میان آن دو قرار 
دارد ۳ خداوند رحمان و بخشنده (( (رب السماوات و الارض و ما بر 
اک کیان نا خطمت وه رد | انیت یه 
زخمتشن همه خار و هه کش را فا کته هم بخشتده آنشمه: عطا با تور 
قيیامت به نیکان و پاکان است . 

در حقیقت , آیه فوق اشاره ای به این واقعیت است که اگر خداوند چنین 
وعده هایی را به متقین می دهد گوشه ای از آن را در این دنیا, به صورت 
رحمت عامش , به اهل اسمانها و زمین نشان داده است . 

و 13 پایان آ ناه می فرماید: ((و هیچکس ‌ حق ندارد بی اجازه او در 
پیشگاهش سخنی بگوید, پا شفاعتی کند)) ( ۱ یملکون منه خطابا). 

ضميیر در ((لا یملکون )) ممکن است به همه اهل آسمانها و زمین بر گردد, 
یا تمام متقین و طاغیان که در عرصه محشر برای حساب و جزاء جمع می 
شوند, و در هر حال اشاره به این است که هیچکس را دز ان روز حق 
اعتراض و چون و چرا نیست , زیرا آنقدر حساب الهی دقیق و عادلانه است 
عا و ور اس کی ی ات ۱ او 
((من ذ الذی یشفع عنده الا باذنه أ( (بقره ‌ 55 2). 

نکته : نکته ها: 

1 - عطایای متقین و کیفرهای طغیانگران 

در ایات فوق , که پیرامون مواهب پرهیزگاران سخن می گوید با مقایسه 
به آیات گذشته که از کیفرهای طغیانگران بحث می کند, مقابله جالبی دیده 
می شود. ۱ 

در اینجا سخن از ((مفاز)) (محل نجات ) است , و در آنجا سخن از 
((مرصاد)) (کمینگاه ). ۱ 
غوطه ور بودن در اتش به مدت نامحدود ((احقاب )). ۱ 
در اینجا سخن از جامه ای لبریز و دمادم ((شراب طهور)) است , و در انجا 
سخن از اب سوزان و ((حمیم و غساق )). ۱ 
در اینجا سخن از عطایای گسترده خداوند ((رحمان )) است , و در انجا 
سخن از کیفر عادلانه و ((جزاء وفاق )). ۱ 

ور انشا مت ات افراین ارععت ۱ الق ای هاش اه 
افزايش ((عذاب )). 


خلاصه این دو گروه از هر نظر در دو قطب مخالف قرار دارند. چرا که از 
54 

2 - شرابهای بهشتی ! 

در آات بت قآ مجید, توصیفهای زیادی از شرابهای بهشتی شده 
اش« که بررزسی آنها تشان.فی دهد نوشتد کان آنها دز چنان لذت: وه‌خانی 
فرو می روند که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست . 

در یک جا آن را به عنوان شراب طهور توصیف می کند ((و سقاهم ربهم 
شرابا طهورا)) (دهر - 21). 

و در جای دیگر تاءکید می کند که این شراب زلال و بیغش و لذت بخش نه 
دردسر می افریند, و نه مستی می اورد و نه فساد عقل , ((یطاف علیهم 
بکاس من معین بیضاء لذة للشاربین فیها لا غول و لا هم عنها ینزفون )) 
(صافات - 45 تا 47) 

در یک جا می فرماید: از جامی مین نوشتد که با ((کاقور)) آميخته نشنده 
(خنک و آرام کننده است ) ((یشربون من کاس کان مزاجها کافورا)) (دهر - 
3 


هدن ام ین ها فاد ارمخامتی یه آبا فی متا نند. که امک 
رین انشت » (گرم کنندهس تقاط افرنن. ) ((ه ستقون, فتما: کاعسا کان 
مزاجها زنجبیلا)) (دهر - 17). 
در ایات مورد بحث نیز خواندیم : جامهایی لبالب و زلال و دمادم دارند ((و 
کاءسا دهاقا)). 
و از همه مهم تر اينکه ((ساقی )) اين بزم روحانی , خدا است !! از دست 
قدرت او و از بساط لطف و مرحمتش بر می گیرند و می نوشند و مست 
جذبه عشق و معرفت او می شوند و سقاهم ربهم ... (دهر - 21). 
خذاوتدا به ما هان ان شراب طوور فرحفت کنب ]ترا 
شیر نوتم خالز. 26 صفحه 55 
آیه 38 - 40 
ایه و ترجمه 
وم یِفُومْ الرّوخٌ و الْملَتکَه صفّ لا یِتکلَمُون | 
صوابا(38) لک و الجْوهٌ قمن شاء اتحَدّ | 
غذایا فریبا نوم تنظر المرء عا. قامت. یدام 
ریا(40) 

ترجمه 
ار هی وه ات ان ی ی 
قیام می کنند, و هیچیک جز به اذن خداوند رحمان سخن نمی گویند: و آنگاه 
که می گویند صواب می گویند. 


3 


لد مد ن له الرْمَنْ و قا 
1 ربه مبرود) 7" 4 
و یَفّول الَکافر بلیتنی کنت 


9 0 روز حق است , هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش بر 
می دزیند. 

0 - و ما شما را از عذاب نزدیکی بیم می دهیم , این عذاب در روزی 
خواهد بود که انسان آنچه را از قبل با دستهای خود فرستاده می بیند, و 
کافر می گوید: ((ای کاش خاک بودم !)) 


تفسیر : 

کافران می گویند ای کاش خاک بودیم ! 

در آیات گذشته قسمتهای قابل لاه ای از کیفرها و مجازاتهای 
طغیانگران و مواهب و پاداشهای پرهیزگاران در روز رستاخیز بیان شد. 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه ۵36 ۱ 

در آیات مورد بحث به معرفی آن روز بزرگ پرداخته , بخشی از اوصاف آن 
روز و حوادث ان را شرح می دهد می فرماید: 

((اینها همه در روزی واقع می شود که روح و تمام ملائکه در یک صف پپا 
می خیزند, و هیچیک جز به اذن خداوند رحمن سخن نمی گویند, و آن کس 
که سخن می گوید جز صواب و حق نمی گوید)) (یوم یقوم الروح و 
الملائکة صفا لا بتعلمون الا من آذن له الرحمن و قال صوابا). 

بدون شک قیام ((روح )) و ((فرشتگان )) در آن روز در یک صف , و سخن 
نگفتن جز به اذن خداوند رحمن , فقط برای اجرای فرمان او است , آنها 
در این جهان نیز ((مدبرات امر)) و مجری فرمانهای او هستند, و در عالم 
آخرت این امر آشکارتر و واضح تر و گسترده تر خواهد بود. 

در اينکه مراد از ((روح )) در اینجا چیست ؟ مفسران تفسیرهای زیادی ذکر 
کرده اند که در بعضی از تفاسیر به هشت احتمال بالغ می شود که مهم تر 
از همه تفسیرهای زیر است : ۱ 

1 - منظور مخلوقی است غير از فرشتگان و برتر از همه آنها. 

2 - منظور جبربیل امین پیک وحی خدا و واسطه میان او و پیامبران است , 
که بزرگترین فرشتگان می باشد. ِ 

3- منظور ((ارواح انسانها)) است که همراه فرشتگان بیا می خیزند. 

4 - فرشته ای است بالاتر از همه فرشتگان و برتر از جبرییل , و هم او بود 
که با انبیاء و امامان معصوم همراه بوده و هست . تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 7< ۳ 

قابل توجه اینکه روح در قرآن مجید گاه به صورت مطلق , , و بدون هیچ قید 
ذکر شده , و در این حال غالبا در برابر ((ملائکه )) قرار گرفته مانند: تعرج 
الملائکة و الروح الیه : فرشتگان و روح به سوی او بالا می روند (معارج - 
4). 


تنل الملائكة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر: ((در شب قدر ملائکه و 
روح به فرمان پروردکارشان با هر چیزی نازل می شوند)) (قدر - 4 ). 


در اين دو آیه روح بعد از ملائکه ذکر شده , و در آیه مورد بحث قبل از 
ملائکه , البته ممکن است این جدا شدن به عنوان یک فرد مشخص و بزرگ 
بوده باشد. و به اصطلاح ذکر عام بعد از خاص يا ذکر خاص بعد از عام 
است . 
اما .در بشیاری از ابات: ۸ ((رهح )با اضافه‌با وضفی امدم است:: مانند 
((روح القدس )) در آیه قل نزله رو) القدس من ربک بالحق : ((بگو روح 
القدس این قرآن را از سوی پروردگارت به حق نازل کرد)) (نحل - 102) 
با ابة نز لته الروخ الامین فران.وا ((روع الاهشن )از کردم (رشتعرا+ 
193). 
در بعضی از ایات خداوند ((روح )) را به خودش اضافه فرمود. می فرماید: 
((و نفخت فیه من روحی :)) ((در ادم از روح خودم دمیدم )) (روح شریفی 
که به خاطر شرافت به ذات مقدس او اضافه شده ) (حجر 29) و در جای 
دیگر می فرماید: فارسلنا الیها روحنا: ((ما به سوی مریم روح خود را 
فرستادیم )) (مریم - 17) 1 
به نظر می رسد که ((روح )) در اين ایات که به صورتهای متفاوتی بیان 
شده معناهای متفاوتی داشته باشد که شرح هر کدام در ذیل همان ایات 
بیان شده است . ۳ 
ولی انچه از میان تفاسیر مختلف نسبت به ایه مورد بحث مناسب تر به 
نظر می رسد اين است که . منظور از روح در اینجا یکی از فرشتگان 
بزرگ الهی تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 58 
است که بر طبق بعضی از روایات حتی از جبرییل برتر است , چنانکه در 
حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : هو ملک اعظم من 
۱ 
و در تفسیر ((علی بن ابراهیم )) نیز آمده است : الروح ملک اعظم من 
جبرییل و میکاییل و کاز: مع رسول الله و هو مع الائمة (علیهم السلام ) 
((روح فرشته ای است برتر از جبرییل و میکاییل و او با رسول الله همراه 
بود و با امامان نیز همراه است )). 

چند در بعضی از روایات در تفاسیر اهل سنت از پیغمبر اکرم (صلی 
الله له الم لفق فده کم رم الروح جند من جنود الله 
لیسوا بملائكة لهم رو س و ایدی و ارجل , ثم قرا یوم یقوم الروح و 
الملائکة صفاء, قال هو لاء جند و هو لاء جند: 
((روح لشکری از لشکریان خدا است که ملائکه نیستند, آنها دارای سر و 
دسشت ها عی بات سیسن مار رصای المع انس سم اف اه 
را تلاوت فرمود: یوم یقوم الروح و الملائکة صفا سپس افزود: اینها لشکری 
هستند و آنها لشکر دیگری )). ۲ 
درباره روح انسان و تجرد و استقلال ان , بحثهای مشروح و مفصلی د 


جلد 12 صفحه 250 تا 269 (ذیل آیه 85 سوره اسراء) آورده ایم . 

به هر حال همانگونه که اشاره شد این مخلوق نزر گ الهی خواه از 
فرشتگان باشد, يا موجود دیگری , در قیامت همراه ملائکه آماده اطاعت 
فرمان او هستند, و چنان هول و اضطراب محشر همه را فرا گرفته که 
هک را ارات کف تست اه که کر با تسس مس 
شفاعتی کنند تنها به اذن تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 59 ۳ 
پروردگار است , حمد و ثنای او می گویند و يا شفاعت برای آنها که 
در حدیثی آمده است از امام صادق (علیه السلام ) درباره اين آیه سو ال 
کردند, فرمود: نحن و الله الماذون لهم یوم القيامة و القائلون : ((به خدا 
سوگند در روز قیامت به ما اجازه داده می شود و سخن می گوییم )). 
راوی سو ال می کند در آن روز شما چه می گویید؟ فرمود: نمجد ربنا, و 
تصلین فلی سای خسف لتیار فلا برخا. واه (( ند چ ان 
پروردگارمان را می کنیم , و بر پیامبرمان درود می فرستیم , و برای 
پیرفامان.شعاعت مق کنیم , و خداوند شفاعت ما را رد نمی کند)). 

از این روایت استفاده می شود که انبیاء و امامان_ معصوم نیز در صف 
فرشتگان و روح قرار می گيرند, و از کسانی که به آنها اجازه سخن گفتن 
و مدح و ثنای خداوند و شفاعت داده می شود آنها هستند. 

تعبیر ((ضوایا)) دلیل بر .این اشت که اکر ملانکه ویووح با اتنياء ود اولزاء 
بر سای مات دارهم وی ها ااست وی یل سفت : 
سپس اشاره به اين روز بزرگ که هم روز قیام انسانها و هم فرشتگان , "3 
هم یوم الفصل و روز کیفر طاغین و پاداش متقین است کرده می فرماید: 
((آن روز حق است )) (ذلک الیوم الحق ). 

حق به معنی چیزی است که ثابت است , واقعیت دارد و تحقق می یابد. و 
این معنی درباره قیامت کاملا صادق است , بعلاوه روزی است که حق هر 
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به او داده می شود. حقوق مظلومان از ظالمان گرفته خواهد شد, و 
((حقایق )) و اسرار درون به ظهور می پیوندد, بنابراین روزی است به 
تمام معنی حق . 

و چون توجه به این واقعیت می تواند مو ثرترین انگیزه انسان برای حرکت 
به سوی پروردگار, و اطاعت فرمان او گردد, بلافاصله می افزاید: ((پس 
هر کسی بخواهد راهی به سوی پروردگارش می گزیند, و به سوی او باز 
7 

یعنی تمام اسباب این حرکت الهی فراهم است , راه و چاه ارائه شده , 
انبیا به قدر کافی ابلاغ فرمان حق کرده اند, عقل انسانی نیز که پیامبری از 
درون او است , سرنوشت طاغیان و پرهیزگاران نیز به خوبی تبیین شده , 


و ((دادگاه )) و ((دادخواه )) و ((دادرس )) نیز تعیین گردیده , تنها چیزی که 
باقیمانده تصمیم قاطع انسان است که با استفاده از اختیاری که خدا به او 
داده است راه را برگزیند و پیش رود. ۱ 
ی 
سپس به عنوان تاءکید روی مساعله مجازات مجرمان , و بیان نزدیک بودن 
ان زور رز نز رای کسانی, که ان را دور پا نسیه اش می پندارند, می 
افزاید: ((ما شما را از عذاب نزدیکی بیم می دهیم )) (انا انذرناکم عذابا 
قریبا) 

چرا که عمر دنیا هر قدر باشد در برابر عمر آخرت ساعتی بیش نیست , و 
نیز طبق ضرب المثل معروف عرب ((هر چه قطعا می اید نزدیک است )) 
فرماید: فاصبر صبرا جمیلا انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا: ((صبر کن صبری 
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و خالی از هر گونه جزع و فزع , آنها آن روز را دور می بینند و ما نزدیک 
9 1 
امیر مو منان علی (علیه السلام ) نیز در این زمینه , می فرماید: کل ات 
قریب دان ((هر چیزی که می اید قریب و نزدیک است )). 

چرا نزدیک نباشد در حالی که مایه اصلی عذاب الهی اعمال خود انسانها 
است که همیشه با انها است ((و جهنم هم اکنون کافران را احاطه کرده )) 
و ان جهنم لمحيطة بالکافرین (عنکبوت - 54). 

و از آنجا که در آن روز گروه عظیمی غرق حسرت و اندوه شده , نادم و 
پشیمان می گردند, حسربی که به حالشان سودی نخواهد داشت و 
پشیمانی که نتیجه ای ندارد, به دنبال این هشدار می افزاید: ((اين عذاب 
روزی واقع می شود که انسان آنچه با دست خود 0 
می بیند, و کافر می گوید: ای کاش خاک بودم :)) (یوم ینظر المرء ما 
قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا). 

جمعی از مفسران جمله ((ینظر)) را در اين آیه به معنی ((ینتظر)) تفسیر 
کرده , و گفته اند منظور این است که انسان و آن روز در انتظار جزای 
اعمال خویش است . 

و بعضی آن را به معنی ((نگریستن به نامه اعمال و ملاحظه حسنات و 
سیئات )) دانسته اند. 

و نیز احتمال داده شده که منظور مشاهده پاداش و کیفر اعمال است . 
این تفسیرها همه از اینجا ناشی شده که انها به مساءله حضور و تجسم 
اما ادمت در آن روز کمتر توجه داشته اند, و الا با توجه به این واقعیت 
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روشن است و نیاز به هیچگونه تقدیر و تاویلی ندارد. 
اعمال انسان در آن روز به صورتهای مناسبی مجسم شده , و در برابر او 
ظاهر می شوند, او به راستی اعمال خویش را می بیند, و از مشاهده 
منظره اعمال بدش در وحشت و ندامت و حسرت فرو می رود, و از دیدن 
اعمال حسنه اش شاد و مسرور می گردد. و اصولا یکی از بهترین 
پاداشهای نیکوکاران , و یکی از بدترین کیفرهای بدکاران همین اعمال 
مجسم انها است که همراهشان خواهد بود. 
در آیه 419 سوره کهف می خوانیم : و وجدوا ما عملوا حاضر ا: ((آنچه را 
انجام داده بودند حاضر می بینند)) و در آخرین آیات سوره زلزال آمده 
است : فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره : 
((هر کس به اندازه ذره ای کار نیک کرده باشد آن را می بیند, و هر کس 
به اندازه ذره ای کار بد کرده باشد آن را نیز می بیند)). 
و اين از شگفتیهای عالم قیامت است که اعمال آدمی در آنجا مجسم می 
گردد و انرژیها تبدیل به ماده شده جان می گیرد. 
تقد دای یت ایا مرا ار مسا وه شا 
است که انسان غالب کارها را با دست انجام می دهد, ولی مسلما منحصر 
ا ال مت تست ای هرا ان مه سر هام مت 
دهد همه فتعمول این کانون آسنت : 
قرآن قبل از رسیدن آن روز به ما هشدار داده می گوید: باید هر کس 
بنگرد که برای آن روز چه از پیش فرستاده ؟ ((و لتنظر نفس ما قدمت 
اقا خر و1 
به هر حال کفار بعد از آنکه اعمال تمام عمر خود را همه در برابر خویش 
خاضر نت شند آنختان دز آنجوه مسرت فرودهت: ووند که فی کوتتدااق 
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خای پوديم ای کاس از آغار از راهان فراتو کی رتیه اسخادی 
نامی , و از نامی حیوان و از حیوان سر از انسان بیرون نمی آوردیم . 
و ای کاش بعد از آنکه انسان شدیم و مردیم هرگز پس از مردن و 
شدن زندگی تازه ای در رستاخیز نمی یافتیم ! البته آنها می دانند که خاک 
هم از انها بهتر اشتت.,-جرا که‌عای:بکدانه می, کیرد و کاه صذها دانه بش 
می دهد خاک منبع انواع مواد غذایی و معادن و سایر برکات است , خاک 
بستر انسان و گاهواره زندگی او است , و بی آنکه کمترین ضرری داشته 
باس امن ماییه دارم اما آنا کی ام اند خاک داد ملق کات 
ضررهای بسیارند. ۳ 5 
اری کار اتمانی که اشوف‌هفاه‌فات ات امن اي کفزه کنافرتاین 
می رسد که ارزو می کند در صف یکی از موجودات بی روح و پست باشد. 


در ایات قران می خوانیم : کفار و مجرمان هنگامی که صحنه قیامت و 

دادرسی پروردگار و جزای اعمال را مشاهده می کنند, عکس العملهای 

مختلفی نشان هی دهند. که همگی حکایت از شندت باعتر و قاعسیف آنها می 

کند. 

کوتاهی کردیم :۰ يا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله (زمر - 56) و 

گاه می گویند: خداوندا ما را به دنیا باز گردان تا عمل صالح کنیم فارجعنا 

نعمل صالحا (الم سجده - 12). 

و گاه می گویند: ((ای کاش خاک بودیم و فر حز زنده نمی شدیم أ( 

همانگونه کة در آیات مورد بجت آمده است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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نکته : نکته : 

راه حل روشن برای مساعله ((جبر و اختیار)) 

اين مساءله از قدیمی ترین مسائلی است که در میان دانشمندان مطرح 

بوده کز وت طرفدار ازادی اراده انسان 1 و گروهی طرفدار جبر بوده اند 

و هر کدام دلائلی برای اثبات مقصد خود ذکر کرده اند. 

ول خالت؛ایی استه که هش یرفن مهم دا زان اقا راون 

عمل اصل اختیار و ازادی اراده را به رسمیت شناخته , و پذیرفته اند, یا به 

تعبیر دیگر تمام این جر و بحثها در دائره مباحثت علمی بوده نه در مقام 

عمل , و این به خوبی نشان می دهد که اصل ازادی اراده و اختیار فطری 

هه آنسانا است ارام موه ها ای مس شای قه طر فدار 

اصل ازادی اراده اند. 

اين وجدان عمومی و فطرت همگانی که یکی از روشن ترین دلائل اختیار 

است به صورتهای گوناگونی در زندگی انسان تجلی می کند زیرا اگر 

انسان خود را در اعمالش مجبور می دانست و اختیاری برای خود قائل نبود 
چرا: 

1 - گاه به خاطر اعمالی که انجام داده و يا به خاطر اعمالی که انجام نداده 

پشتمان. فن شوخ ۵ تصمیم. هی کیرق در ابتده: از تخزبة کذشته: استفادخ 

کند, این حالت ندامت برای طرفداران عقیده جبر فراوان است , اگر 

0 در کار نیست ندامت چرا؟! 

جرا 

3 - نیکوکاران را مدح و تمجید و ستایش می نمایند. 

4 در کربیت و تعليم فرزندان.می کوشتند با انهاسعادنمند شوند و اک 
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5 - برای بالا بردن سطح اخلاق جامعه همه دانشمندان بدون استئنا تلاش 


دارند. 

6 - انسان از خطاهای خود توبه می کند, با قبول اصل جبر توبه معنی 
ندارد. 

7- انسان بر کوتاهی هایی که کرده حسرت می خورد, چرا؟ ‏ 

8 - در تمام دنیا بدکاران و مجرمان را محاعمه می کنند و انها را تحت 
بازپرسی شدید قرار می دهند, کاری که از اختیار بیرون است بازپرسی و 
محاکمه ندارد. 

9 - در همه دنیا و میان تمام اقوام اعم از خداپرستان و مادیین برای 
| مجازات بر کاری که مجبور بوده ؟! 

0 - حتی طرفداران مکتب جبر هنگامی که کسی به منافع و حیثیت آنها 
تجاوز کند فریاد می کشند نا مرف او دای 
کشانند! خلاصه اگر راستی ۷ از خود اختیاری ندارد. پشیمانی چه 
معنی دارد؟ ملامت و سرزنش برای چیست ؟ ایا می شود کسی را که 
دستش بی اختیار مرتعش و لرزان است ملامت کرد؟ چرا نیکوکاران را 
مدح و تشویق می کنند, مگر از خود اختیاری داشته اند که با تشویق به کار 
نیک ادامه دهند؟ اصولا با پذیرش تاءثیر تعلیم و تربیت جبر مفهوم خود را از 
دست خواهد داد و از این گذشته مسائل اخلاقی بدون قبول آزادی اراده 
ابدا مفهومی ندارد. 

اگر ما در کارها مجبوریم توبه یعنی چه ؟ حسرت خوردن چرا؟ محاکمه 
شخص مجبور از ظالمانه ترین کارها است , و مجازات او از محاکمه اش 
7 

همه اینها نشان می دهد که اصل آزادی اراده , فطری همه انسانها و 
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وجدان عمومی بشر است , نه تنها عوام که همه خواص و همه فلاسفه در 
عمل چنینند و حتی جبریها در عمل اختیاری هستند ((الجبریون اختیاریون 
فن‌حوت ۱ بعلمو ۱۱ 

و جالب اینکه قران مجید نیز کرارا روی همین مساعله تکیه کرده نه تنها در 
آیات مورد بحتث می فرماید: فمن شاء اتخذ الی ربه مابا: ((هر کس 
بخواهد می توانر راهی را به سوی پروردگارش برگزیند)). 

بلکه در آیات دیگر نیز روی مشیت و اراده انسان بسیار تکیه کرده ِ 
که ذکر همه. آنها. طولانی می. :شود تنها به سه آبه زیر اکتفا می. کنیم ؛ 
هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا: ((ما راه را به انسان نشان ۷ 
خواه پذیرا شود و شکرگزار گردد يا مخالفت کند هگن نماید)) (دهر - 
3 


و در آیه 29 سوره کهف می فرماید فمن شاء فلیو من و من یشاء فلیکفر: 
((هر کس می خواهد ایمان بیاورد و هر کس نمی خواهد راه کفر پیش 


گیرد)) (ولی بدانند ما برای کافران اتش عظیمی فراهم ساخته ایم ). 

و نیز در ایه 29 دهر می خوانيیم : ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الی ربه 
سبیلا : ((اين تذکری است , هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش 
انتخاب می کند)). 

سخن درباره مساءله جبر و تفوبض بسیار طولانی است و در این زمینه 
کتابها يا مقاله ها نوشته شده , آنچه در بالا گفته شد تنها نگاهی به این 
مساعله از زاویه ((قرآن و ((وجدان )) بود, و این کلام را با یادآوری یک 
((نکته مهم )) پایان می دهیم : 

طرفداری گروهی از مساءله جبر تنها به خاطر پاره ای از مشکلات فلسفی 
و استدلالی نبوده بلکه عوامل مهم روانی و اجتماعی دیگری بدون شک در 
پیدایش و ادامه این عقیده دخالت داشته است . تفسیر نمونه جلد 26 
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هار از آفزاه هیده نها( زخی) با توت ری ۱ نا فتاه 
قدر)) به معنی جبری ان را که همه ریشه های مشترکی دارند به خاطر 
فرار از زیر بار مسو ولیتها پذیرفته اند پا این عقیده را پوششی برای 
شکستها و ناکامیهای خود که بر اثر کوتاهی و سهل انگاری حاصل شده 
قرار داده اند. 

و یا پوششی برای هوسهای سرکش خویش که ((می خوردن ما را حق ز 
نشود!))  .‏ 

گاه استعمارگران برای درهم کوبیدن مقاومت مردم , و خاموش کردن 
اتش قهر ملتها با توسل به این عقیده خود را بر همه تحمیل می کردند که 
سرنوشت شما از اول همین بوده و غیر تسلیم و رضا کوچارهای ؟! 

با قبول این مکتب اعمال همه جنایتکاران موجه می شود. و گناه همه 
گنهکاران توجیه منطقی می یابد. و فرقی میان مطیع و مجرم باقی نخواهد 
ماند. 

خداوندا! ما را از این عقاید انحرافی و پی آمدهای آن حفظ فرما. 
پروردگارا! آن روز که جهنم مرصاد طاغین , و بهشت مفاز متقین می شود. 
چشم امید همه ما : به لطف تو دوخته است . 

بارالها! ان روز که همه اعمالمان را با چشم خود می بینیم ما را شرمنده و 
شرمسار مفرما امین يا رب العالمیر 


النازعات 
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"سوره نازعات 

مقدمه 

این سوره مکی است و دارای 46 آیه است تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
0 تقسیر کف تهجاد 26 صفکه :1 7 

محتوای سوره نازعات 

این سوره همانند سوره نبا بر محور مسائل ((معاد)) دور می زند, و روی 
هم رفته در شش بخش خلاصه می شود: 

1 - نخست با قسمهای موّ کدی که ارتباط با مساءله معاد دارد روی تحقق 
این روز بزرگ تکیه و تاعکید می کند. 7 
ره سر مرس ار ای اه 
اشاره می نماید. 

3 - در بخش دیگر اشاره کوتاه و کذرانی به داستان موسی, و سرنوشت 
فرعون طغیانگر دارد که هم مایه تسلی خاطر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) و مو منان است و هم هشداری به مشرکان طفغیانگر, و هم اشاره 
ای است به اينکه انکار معاد انسان را به چه گناهانی آلوده می کند. 

4 - در بخش بعد نمونه هایی را از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمین 
که خود دلیلی است برای امکان معاد و حیات بعد از مرگ بر می شمرد. 

5 - بار دیگر به شرح قسمتی دیگر از حوادث وحشتناک 1 زود قزر بو 
شرت ما رای ادا ارام عی تور 

6 - سرانجام در پایان سوره بر این حقیقت تاءکید می کند که هیچکس از 
تازنخ ان رهز با خر تست ولی همین آنذارزخ-مسام اسنت که:تودیی: است 


ا انا ات سا ان سره تا تس هآ است 
کی یا 2 ی 7 

فضیلت تلاوت این سوره 

را ی ای امد سای ان ارت دس 
قراس را ات ارم یم مه ایهم امه ۱۱ قدر 
اه ی کر تن 
و حساب او در روز قیامت تنها به اندازه خواندن یک نماز روزانه است ۰ و 
بعد از ان وارد بهشت می شود)). 

ایا تا ی ای ام تا توت لاسام سل 
رم ها تا ی را 


بخواند سیراب از دنیا می رود و خداوند او را سیراب محشور می کند, و 
سیراب وارد بهشت می سازد)) (سیراب از رحمت بی پایان حق ). 
فسام اس کت کو سای انم مس وا که ابا ان رشعه اش ات2 
خفته را بیدار و متوجه وظائف خود می سازد در جان خویش پیاده کند از 
ان باداشفای فان خواهد توت نم اما کم فعط مه راون الحاظ 
قناعت می کنند. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 73 
آیه 1 - 5 
آیه و رز برجمه 
یسم ال نالیم ۱ 

الَعَتِ عَرفا( )1‏ الَشطتِ تشطا(2) و السبحتِ سبّحا(3) قالسبقتِ 
ستفال4) قالمدشت آمرآ(د) 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 
1 - سوگند به فرشتگانی که ارواح مجرمان را به شدت از بدنهایشان بر 
می کشند! 
2 - و فرشتگانی که ارواح مو منان را با مدارا و نشاط جدا می سازند. 
3 - و سوگند به فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می 


4 - و سپس بر یکدیگر سبقت می گیرند 


تفسیر ۰ 

سوگند به اين فرشتگان پر تلاش ِ 

در این آیات به پنجچ موضوع مهم قسم یاد شده , و هدف از این سوگندها 
بیان حقانیت و تحقق مساءله معاد و رستاخیز است , می فرماید: 

((سوگند به آنها که به سختی می کشند و بر می کنند)) (و النازعات غرقا) 
((و سوگند به آنها که به راحتی جدا می سازند)) (و الناشطات نشطا) 

((و سوگند به آنها که به سرعت حرکت می کنند)) (و السابحات سبحا) 
(روآها کهبه‌جوسش‌شعقت مق کیرندا) (حالساعات: معا 

(روایا که آموز راتس اضق کنتد (مالمدوات آشا) 

ان آیات بیردازیم باید لغاتی که در آن به کار رفته 
دقیقا روشن شود. 

۰ ) از ماده ((نزع )) به معنی چیزی را از جا بر کندن و یا کشیدن 
است . مانند کشیدن کمان به هنگام پرتاب نیر» و گاه" این واژه در امور 
معنوی نیز به کار می رود مانند ((نزع )) عداوت يا محبت از قلب به معنی 
برکندن آن 

((غرق )) با فتح را (بر وزن شفق ) به گفته بسیاری از ارباب لغت در اصل 
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معنی فرو رفتن در آب است , و گاه به معنی گرفتاری شدید در یک حادثه 
مسا ین اصدم:: 

و ((غرق )) (بر وزن فرق ) به گفته ابن منظور در ((لسان العرب )) اسمی 
است که جانشین مصدر شده و به معنی ((اغراق )) است , و اغراق در 
اصل به معنی کشیدن کمان تا اخرین نقطه ممکن است . سپس به معنی 
قالخة ررهو کاز آندن» 3 ۱ 

و از اینجا به خوبی روشن می شود که انچه در ایه فوق امده به معنی غرق 
یت یاک مه عفت ایام ی کارا تشد سکن ات 
ارتاسظات )) از مادم ((نشط)) زیون هت در اصل بد مین کشندن 
گره هایی است که به آسانی باز می شود, و به چاه هایی که عمق کمی 
یمه تیه فا ها رت ار ان سوم ی ایور را که 
می شود و به شترهایی که با اندک اشاره ای به سرعت حرکت می کنند 
نیز ((نشيطة )) می گویند, و لذا به طور کلی این واژه در هر گونه حرکتی 
ام لت اام‌هی وی ف ارعی رو 

(رسایجات) از مادم (اسی)۱ این فرن سم اتید خی کت سر ور 
آب یا در هوا است , لذا در مورد شنا کردن در آب و یا حرکت سریع اسب , 
و با سرعت به دنبال کاری رفتن گفته می شود, تسبیح که به معنی پاک 
شمردن خداوند از هر عیب و نقص است نیز از همین معنی گرفته شده , 
ک اه 


((سابقات )) از ماده ((سبقت )) به معنی پیشی گرفتن است , و از آنجا که 
پیشی گرفتن معمولا بدون سرعت ممکن نیست گاه از اين ماده مفهوم 
سرعت نیز استفاده می شود. 

مدبرات از ماده تدبیر به معنی عاقبت چیزی را اندیشیدن است , و از 
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آنجا که عاقبت اندیشی و آینده نگری سبب سامان یافتن کار به نحو احسن 
خف ‏ واوه تدی از لین هنت > زرفی رو 

اکنون , با توجه به آنچه در معنی لغات این آیات گفته شد به سراغ تفسیر 
انها می رویم .  .‏ 

این و ات پنجگانه که در ابتدا در هاله ای از ابهام فرو رفته , ابهامی 
که انگیزه ((انديشه )) بیشتر و عمیق تر. و سبب جولان ذهن و فکر و دقت 
و بررسی است اشاره به چه کسان , يا چه چیزهایی است ؟ مفسران 
درباره آن بسیار سخن گفته اند, و تفسیرهای فراوانی دارند که عمدتا بر 
سه محون دوز می زند. ۳ 

سور از ای سر گنها میت ای تداع ی ان اه کفان و 


مخر فانتد: که آنها را بم:شدت از بدنمانشان ین مین کشت ارواخین که هر کر 
حاضر به تسلیم در برابر حق نبودند. 
و فرشتگانی که ماءمور قبض ارواح مو منانند که با مدارا و نرمش و نشاط 
آنها را جدا می سازند. 
و فرشتگانی که در اجرای فرمان الهی با سرعت حرکت می کنند. 
سپس بر یکدیگر پیشی می گيرند. 
و سرانجام امور جهان را به فرمان او تدبیرٍ می کنند. 

2 - این سوگندها اشاره به ((ستارگان أ( آسمان است که پیوسته از افقی 
کنده می شوند و به افق دیگری رهسپار می گردند. 
گروهی آرام حرکت می کنند. و گروهی به سرعت راه می سپرند. 
و در اقیانوس عالم بالا شناورند 
و بر یکدیگر پیشی می گیرند. 
و سرانجام با تاءثیراتی که این کواکب دارند (تاءثیراتی همچون تاءثیر نور 
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آفتاب و ماه در کره زمین ) امور جهان را به فرمان خدا تدبیر می کنند. 
3 - منظور جنگجویان يا اسبهای مجاهدان راه خدا است که از خانه ها و 
وطنهای خود به شدت بر کنده می شوند. 
سپس با نشاط و نرمی راه میدان نبرد را پیش می گیرند. 
و بر یکدیگر سبقت می گیرند. 
و امور جنگ را تدبیر و اداره می کنند. 
گاه بعضی از مفسران این تفسیرها را به هم آمیخته , قسمتی از 
سوگندهای پنجگانه را از یک تفسیر, و قسمت دیگر را از تفسیر دیگر 
گرفته اند. ولی اصول همان تفسیرهای سهگانه فوق است . 
البته میان این تفسیرها تضادی وجود ندارد, و ممکن است آیات فوق اشاره 
ها اش یر ی سس ولا سس ای نا 
گفته می شود از همه مناسب تر است : نخست تناسب با روز قیامت 
است که سوره کزمخنوم نا رب آندضین بانشد و دیگر تناسب با آیات 
مشابه ان در اغاز سوره ((مرسلات )) است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
78 
و دیگر اينکه جمله ((والمدبرات امرا)) بیشترین تناسب را با فرشتگان دارد 
که به فرمان خدا| تدبیر امور جهان می کنند, و لحظه ای از انجام اوامر او 
بای و ی ال این او 9 
قید و شرطی در آن نیست . ۱ 
از همه اينها گذشته روایاتی از امه معصومین در تفسیر این آیات نقل 
شده که مناسب با همین معنی است از جمله : 


در روایتی از بقل (علیه السلام [ می خوانیم که در تفسیر ((والنازعات 

غرقا)) فر مود: ((منظور فرشتگانی است که ارواح کفار را از بدنهایشان به 

شدت بیرون می کشند, آنچنانکه تشراندای مان ساتا ابر فرحله. من 
. 


شبیه همین معنی از آن حضرت (علیه السلام ) در تفسیر ((والناشطات 1( 
نش تقسیر ((مالسا حعات )ور (مالمدنرات.)) نعل,شده است: 

البته می توان همین تفسیر را به صورت کلی تر و عمومی تری بیان کرد 
که مساعله قبض ارواح موّ منان و کفار یکی از مصادیق آن باشد نه تمام 
محتوای آن , به این ترتیب که گفته شود منظور از این سوگندها در مجموع 
فان اس و اه سا اجرای. کل فرمانهای ای که احراع. ای 
فرمانها در پنج مرحله تحقق می پابد, اول حرکت شدید نخستین به دنبال 
تصمیم گیری قاطع , و بعد مرحله راه افتادن آرام , و سپس سرعت گرفتن 
, و پیشی جستن ؛ , و در نهایت تدبیر امور و سامان دادن به کارها است , 
وا اه هن ال باه مان دورف کیض اروا سنا موز ان یی 
از مصادیق این مفهوم کلی است , و زمینه ساز بحثهای اینده این سور ه 
درباره معاد محسوب می شود. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 79 

پاسخ به دو سو ال 

در اینجا دو سو ال باقی می ماند نخست اینکه ((نازعات )) و ((ناشطات )) 
جمعهای موّ نث است , به چه مناسبت در اینجا به کار رفته ؟ دیگر اينکه 
سه سوگند اول با واو قسم شروع شده , ولی در چهارمین و پنجمین 
سوگند ((ف )) جانشین آن گشته است که برای عطف يا تفریع است ؟ 
در پاسخ سو ال اول باید به این نکته توجه داشت که ((نازعات )) جمع 
((نازعة )) به معنی طایفه و گروهی از فرشتگان است که این برنامه را 
انخام قی دهد ففجتین. ((تاشطات. )) و قیه آین.صیفه های جمع.. از ارجا 
که طایفه مق نث لفظی است جمع آن به همین صورت بسته شده . 

و در پاسخ سق ال دوم می توان گفت که سبقت جستن نتیجه حرکت سریع 
آستتر ای مجنوع ایو خر کت 

اس انا ای که اون ات کب ی ارو ی 
برای بیان مطلبی است که صریحا در آیه ذکر نشده , ولی از قرینه مقام , 
و همچنین از آیات بعد به خوبی روشن می شود, هدف این است که بگوید: 
((سوگند به اين امور که همه شما سرانجام مبعوث و محشور می شوید و 
قیافت: ورفتا خی جق. است )۱ الناسعا یت 
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آیه 6 - 14 


ایه و ترجمه 


یوم تَجف الرَاج6(4) تتبعها الراد7(9) قلوث یومتز آبصٌ‌ها 
کشق(9) یَُولونَ آ عّا لفردوژون فی الگافره(10) | عذا کّا عظماً 
نخرغ(11) قالوا ْک |ذا کت خاسره(12) فانما هی رَجْرة وَجد(13) فلدّا 
هم بالساهرخ(14) ۲ 
ترجمه : 
6 - در آن روز که زلزله های وحشتناک همه چیز را ؛ نم رازه ور هه آ ورین 
7 و به دنبال آن حادثه دومین (صیحه عظیم ( رخ می دهد. 
8 - دلهایی در ان روز سخت مضطرب است . 

- و چشمهای آنان از شدت ترس فرو افتاده ! 

- (ولی افروز) می؛ کهنند: آپا ما بق زند کین مجد د تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 81 
1یا نام که استخوانهای پوسیده ای شدیم (ممکن است زنده 
شویم ؟). 
2 ی کونتق اک فافت ور از تاشتار کی ات ابا 
13 - ولی این بازگشت تنها با یک صیحه عظیم واقع می شود. 
14 - ناگهان همگی بر عرصه زمین ظاهر می شوند. 


تفسیر ۰ 

معاد تنها با یک صیحه عظیم رخ می دهد! بعد از آن که با قسمهای موٌ کد 

وقوع قیامت به عنوان یک امر حتمی در آیات گذشته بیان شد, در آیات 

مورد بحث به شرح بعضی از نشانه ها و حوادث این روز بزرگ می پردازد, 

و می فرماید: این بعث و رستاخیز در روزی واقع می شود که زلزله 

وحشتنا ک همه چیز را به لررم.ذر عی آورد (یوم ترجف الر اخفة ). 

تن یحاون یی رم هه ز سنا الرادفة ). 

((راجفه )) از ماده ((رجف )) (بر وزن کشف ) به معنی اضطراب و لرزه 

سدیط آسشی‌سو از انها کهاحیام فنتم ا ریش ماب اخظراب: خاجعه می منود 
به ان ((اراجیف )) می گویند. 

((رادفه أ( از ماده ((ردف ( (بر وزن حرف ) به معنی شخصی یا چیزی 

است که به دنبال دیگری قرار می گیرد, و لذا به شخصی که دنبال سر 

دیگری سوار بر مرکب می شود ردیف می گویند. 

بسیاری از مفسران معتقدند که منظور از ((راجفه )) همان صیحه نخستین 

یا نفخ صور اول است که شیپور فنای جهان و زلزله نابودی دنیا است , و 
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1 


2 


اشاره به صیحه دوم يا نفخ صور ثانی است که نفخه حیات و رستاخیز و 
بازگشت به زندگی جدید است . 
بناتر این ان تیه کی ی است که در آیه 09 سوره تم املاه است و نفخ 


نفخ فیه اخری فاذا هم قیام ینظرون : ((در صور دمیده می شود و تمام 
کسانی که در آسمانها و زمین هستند مدهوش می شوند و می ميرند, مگر 
انها که‌ندا بخواهده شیسن بار دبک در ضور دمیدمفی شودنا کهان: همة یا 
می خیزند و در انتظار حسابند)). 

ی ی ند( ار اشاره به زلزله ای است که زمین را 
ریزد. ولی تفسیر اول صحیح تر به نظر می رسد 

سپس می افزاید: ((دلهایی در آن روز سخت مضطرب است )) (قلوب 
یومتّذ واجفة ). 

دلهای مجرمان و گنهکاران و طغیانگران همه به شدت می لرزد, و نگران 
حساب و جزا و کیفر است . 

((واجفه أ( از ماده ((وجف أ( (بر وزتر حذف [ در اصل به معنی سرعت 
سیر است , و اوجفت البعیر در جایی گفته می شود که انسان شتر را با 
یر ها و 

در آورد و از انجا که حرکت سریع باعث لرزه و اضطراب است , این واژه 
در معنی ((شدت اضطراب )) نیز به کار می رود. 

این اضطراب درونی به قدری شدید است که آثار آن در تمام وجود 
گنهکاران ظاهر می شود. لذا در آیه بعد می افزاید: ((چشمهای آنان از 
شدت ترس فرو افتاده و خاضع است )) (ابصارها خاشعة ). 

در آن روز چشمها به گودی می نشیند, از حرکت باز می ایستد و خیره می 
شود, و گویی دید خود را از شدت ترس از دست می دهد. 

آنگاه سخن را از قیامت به دنیا می کشاند و می فرماید: ((با اینهمه آنها در 
ان ایک ام ار ری ارت رها ولو نا 
لمردودون فی الحافرة . 

((حافره )) از ماده ((حفر)) در اصل به معنی کندن زمین است , و اثری که 
از امافی مج‌هاته ((خفری) نامه مق نومه اسب را انم 
گویند چون زمین را حفر می کند. سپس ((حافره )) به عنوان کنایه در 
حالت نخستین استعمال شده , زیرا انسان از راهی که می رود زمین را با 
پای خود حفر می کند و جای پای او باقی می ماند, و هنگامی که باز می 
گردد در همان ((حفره های نخستین )) گام می نهد و لذا اين واژه به معنی 
((حالت اول )) آمده است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 84 

آیه بعد ادامه سخنان آنها را نقل کرده می گوید: ((انا شنخاشیه کم:ها بة 
صورت اتتخه‌انهای پوشنیده و براکندم اق.در آمديق باه دیکز به.ز ند کی باز 
می گردیم ؟!)) (اثذا کنا عظاما نخرة ). 

اين همان چیزی است که همواره منکران معاد روی آن تکیه می کردند, و 

می گفتند: باور کردنی نیست که استخوان پوسیده بار دیگر لباس حیات # 


دیدند, در حالی که فراموش کرده بودند که در اغاز نیز از همان خاک 
آفریده شده اند 

ار ات ید )رس آز ای زوین زنل )ی 
همچنین بر وزن ((شجر)) در اصل به معنی درخت پوسیده و تو خالی است 
, که وقتی باد بر ان میوزد صدا می کند, و لذا به صدایی که در بینی می 
پیچد ((نخیر)) می گویند. سپس این کلمه در مورد هر موجود پوسیده و 
متلاشی شده به کار رفته است . 

فتگران اه مش ان سم ات مین کم که ای رشان 
برخاسته و به عنوان مسخره ((می گویند: اگر قیامتی در کار بااشد 
با زگشتی است زیانبار و وضع و خال ما در آنتزود شخت و دردنا ی خواهد 
بود!)) (قالوا تلک اذا کرة خاسرة ). 

احتمال دیگری که در تفسیر این آیه است اینکه آنها از روی جد و نه از 
روی استهزاء, این سخن را می گویند, و مقصودشان این است که اگر 
بازگشتی در کار باشد یک بازگشت تکراری و بیهوده , بلکه زیانبار است . 
اگر زندگی خوب است چه بهتر که خداوند همین را ادامه دهد, و اگر بد 
است باز گشت تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 85 

برای چیست ؟ جمله ((اثنالمردودون فی الحافرة )) با توجه به اینکه 
((حافرة به معنی چاله و گودال است نیز می تواند قرینه ای برای این 
است . 

قابل توجه اینکه : در آیات گذشته تعبیر به ((یقولون )) آمده بود که نشانه 
استمرار و تکرار آن سخن از سوی آنها است , ولی تعبیر به ((قالوا)) 
(گفتند) در آیه مورد بحث دلیل بر این است که این سخن را هميشه تکرار 
۱ و ۱ 


در 1۳ این آیات بار دیگر , به مساءله قیام قیامت و بر پا شدن رستأخیز باز 
هی کردور وبا لحنن فاظع و کوینده می فرعانوه (زاین با کشت وا با یک 
صیحه و فریاد عظیم واقع می شود)) (فانما هی زجرة واحدة ). 

((ناگهان همگی بپا می خیزند و بر عرصه زمین ظاهر می شوند)) (فاذا هم 
بالساهرة ). 

این کار پیچیده و مشکلی نیست , همین که به فرمان خدا نفخه دوم دمیده 
شود و بانگ حیات و زندگی برخیزد, تمام این خاکها و استخوانهای پوسیده 
یک مرتبه جمع می شوند و جان می گيرند, و از قبرها بیرون می پرند! 
((زجرة )) در اصل به معنی فریادی است که برای راندن گفته می شود و 
در اینجا به معنی نفخه دوم است , انتخاب این تعبیر. 


(زجرة واحدة ) با توجه به محتوای این دو کلمه اشاره به سرعت و ناگهانی 
بودن رستاخیز و سهولت و آسانی آن در برابر قدرت خدا است که با یک 
فریاد آضرانهة از سوی فرشته رستاخیز, پا صور اسرافیل هه هرد کا 
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در تن می کنند, و در عرصه محشر حاضر برای حساب می شوند. 

(رساهری ارامایی ((شهرا زیر هون سح به ععتی:قب بیدارن آنینی: 
قیامت نیز بسیار هول انگیز است , کلمه ((ساهره ) به عرصه محشر 
اطلاق شده است , بعضی نیز گفته اند ((ساهره )) را به هر بیابانی می 
را از چشم می برند. النازعات 
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آیه 15 - 26 

هل آتاک خدیث موسی (15) اد 2 بالوَاد المْقَدّس طوی (6 1) اقب 
الی رون هُ طقی (17) ققل هل لک الی آن تزکی [18) و أهدیک الی 
ی قتخشی (19) قأراخ ای الکبری (20) قکدّب و عصی (1م) نم أدیَر 
بسقی (22) قحشر قتاةی (23) قَقَالْ آتا سیم ,الاعلی (24) قَاحدمْ ال 
تکال الاخرة و الأأولی (25) ان فی دلک عبر له تحتای (26) تفسیر 


15 7 تن موی به تو‌ارسیدع است ؟ 
6 - در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس طوی صدا زد و 
گفت ؛: 


7 - به سوی فرعون برو که طفیان کرده است 

8 - و به او بگو: آیا می خواهی پاکیزه شوی ؟ 

9 - و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی (و خلاف 
نکنی ). 

0 - سپس موسی معجزه بزرگ را به او نشان داد. 

ها ام توت وه ما 

22 تیفییتر: پشنت: کرد و پیوسته ( بای هجو آنین موی ) تلاشن :نمون 

3 - و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود. 

24 - و گفت من پروردگار بزرگ شما هستم ! 

25 - لذا خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ۳ 


فرعون می گفت من خدای بزرگ شما هستم ! 
بعد از بیانات نسبة مشروحی که در آیات قبل درباره مساءله معاد و انکار 
و مخالفت مشرکان آمد, در آیات مورد بحث به داستان یکی از طغیانگران 
بزرگ تاریخ یعنی فرعون و سرنوشت دردناک او اشاره می کند, تا هم 
مثتر کان.عرب ندانند که اقراد تیر‌ومندتر از آنها نتوانستند در برابر خشم و 
عذاب الهی مقأومت کنند, و هم موّ منان را دلگرم سازد که از برتری 
نیروی ظاهری دشمن هراسی به دل راه ندهند, چرا درهم کوبیدن انها برای 
خداوند بسیار سهل و اسان است . ۲ 
بخست از اینجا شروع می کند: ((با داستان موسی به تو رسیده است 
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اه امس اس اسر رصلس الم اه الما کر 
مطلب را با استفهام شروع می کند, تا شوق شنونده را بیدار سازد, و 
آماده برای شنیدن این داستان عبرت انگیز شود. 
سپس می افزاید: ((در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدس 
ای دا راتادام ادا امس یی 
((طوی )) ممکن است نام سرزمین مقدسی باشد که در شام در میان 
((مدین )) و مصر قرار داشت , و نخستین جرقه وحی در آن بیابان بر قلب 
موسی وارد شد؛ همین تین تن سون8 ((طه 1( نز اوه است , در آنجا که 
موسی ندایی می شنود که می گوید: انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد 
المقدس طوی : ((من پروردگار تواعم , کفشهایت را بیرون آور که در 
سرزمین مقدس طوی هستی !)) (طه - 12). 
يا -فعنی. وصفی دارد از ماد ((ظی: )) .به معتی. ((ببخیدن: )) گویی. آن 
سرزمین در قداست و برکت پیچیده شده بود, يا به گفته راغب موسی می 
بایست راهی طولانی به پیماید تا آماده وحی گرددء ولی خداوند این راه را 
برای او درهم پیچید و او را به هدف نزدیک ساخت . 
سپس به پیامی که خداوند به موسی در ان سرزمین مقدس داد, در دو 
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کوتاه و پر معنی , اشاره کرده می فرماید: ((به سوی فرعون برو که 
طغیان کرده است !)) (اذهب الی فرعون انه طفی ). 
(اقب اه کی ایام واه اک و پاک شوی ۱۱۱ (فقل هن نی الن ان 
تزکی ). 
((و پس از پاک شدن و لایق لقای محبوب گشتن . من تو را به سوی 
پروردگارت هدایت کنم , تا از او بترسی و از اعمال خلاف بیگانه شوی )) 
(و آهدی الی‌ ریک فتحسشی ): 

و از انجا که هر دعوتی باید اميخته با دلیل باشد نو ان نی صفه اف | نوا 
ی 


لک 

این معجزه خواه معجزه تبدیل شدن عصا به مار عظیم باشد يا ید بیضاء و 

یا هر دو (بنا بر اينکه الف و لام در ((الاية الکبری )) اشاره به جنس ۳ 

فقو چه.بفدم آز معت ات »بر ک موی نود است که در سار دغفتشن بر ان 

تکیه کرده . 

در این چهار آیه نکات جالبی است که توجه نم آن لازم است : 

1 - علت رفتن به سوی فرعون را طغیان فرعون ذکر می کند, و این نشان 

قی:دهد که یکی ار اهذاف بزری اشیا هدایت طغیانگر آن.با مبارنه فاظع.ا 
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2 - دعوت فرعون را با ملایم ترین و خیرخواهانه تان تعبیر دستور می دهد 

می فرماید: به او بگو: آیا میل داری پاک و پاکیزه شوی ؟ (البته پاکیزگی 

مطلق که هم شامل پاکیزگی از شرک و کفرٍ می شود و هم از ظلم و 

فساد) شبیه تعبیری که در آیه 44 سوره طه آمده است فقولا له قولا لینا 

زر اهتاهلانفت یبود 

3 - اين تعبیر اشاره لطیفی به این حقیقت است که رسالت انبیا برای 

پاکسازی انسانها و باز گرداندن طهارت فطری نخستین به آنها است . 

در ضمن نمی گوید: من تو را پاک کنم , بلکه می گوید: پاکی را پذیرا شوی 
و این ۹ شدن باید به صورت خودجوش باشد نه 

تحمیل زب 

کز [(هدایت شآ رشن )ادلی ای ات باصعا 

با آاآ«ثح«حثحثح«ح«ح«ث«ح«ح«ح«ِ 

رک ۱ ره کایت ادر خصفت با گنس اس که امت که 

ین ات 
- ((خشیت )) و خدا ترسی نتیجه هدایت به سوی خدا است , آری ثمره 

درخت هدایت و توحید همان احساس مسو ولیت در برابر خداوند بزرگ 

است:,.خرا که هرز کر خشیت. بدون معرفت حاضل. تمی شود:. و لذا در آیه 

6 نون قاط می انیم دانسا شالف اوه العاهاء رها عآها 

و ارباب معرفت از خدا می ترسند)) 

7 - موسی نخست سراغ هدایت عاطفی او می رود بعد هدایت عقلی و 

منطقی از طریق نشان دادن آیت کبری و معجزه بزرگ , و اين موْ ثرترین 

راه تبلیغ است که نخست از طریق خیر خواهی و محبت در عواطف طرف 

نفوذ کنند سپس به طرح استدلال و بیان حجت بیردازند. تفسیر نمونه جلد 
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اکنون ببینیم فرعون در برابر اينهمه لطف و محبت , و این منطق و بیان 

با قارانه ایت کیرق.جه عکس هی اه دای اس ‌طاعفت خیرمس 


هرگز از مرکب غرور پیاده نشد, و چنانکه در آیه بعد آمده ((او دعوی 
موسی را تکذیب کرد, و به عصیان پروردگار پرداخت ( (فکذب و عصی ). 

این نشان می دهد که تکذیبها مقدمه عصیانها است , همانگونه که تصدیقها 
و ایمانها مقدمه طاعتها است . 

به این مقدار هم قناعت نکرد و در برابر دعوت موسی بی تفاوت نماند 
بلکه ((سپس پشت کرد و بی وقفه برای مبارزه با او و محو ایینش سعی و 
تلاش نمود)) ( ثم ادبر پسعی ). 

و از آنجا که معجزه موسی تمام موجودیت طاغوتی او را به خطر می 
۳۹ ماءموران را به شهرهای مختلف اعزام کرد تا خر ان را جمع 
کنند, و در میان مردم نیز دستور داد ندا دهند و انها را برای مشاهده مبارزه 
ساحران با موسی دعوت نمایند (فحشر فنادی ). 
گرچه قرآن کلمه ((حشر)) را در اینجا مطلق ذکر کرده , ولی به قرینه آنة 
1 و 112 اعراف ((و ارسل فی المدائن حاشرین یاتوی بکل ساحر علیم 
). 


و تعبیر به ((نادی )) نیز اگر چه مطلق است ظاهرا اشاره به دعوت فرعون 
تخس تم رواد 0 2 صفتم 9 

از مردم برای اجتماع و تماشای منظره این مبارزه است , به قرینه آیه 39 
شعرا و قیل للناس هل انتم مجتمعون : ((به مردم گفته شد آبا شما اجتماع 
می کنید؟)) 

باز به این توطئثه ها اکتفا نکرد, بلکه بزرگترین ادعا را با بدترین تعبیرات 
مطرح نمود و گفت : ((من پروردگار بزرگ شما هستم !!)) (فقال انا ربکم 
الاعلی ). 

و به راستی عجیب است که این طاغیان خیره سر هنگامی که بر مرکب 
غرور و خود خواهی سوار می شوند هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی 
شناسند. حتی به ادعای خدایی نیز قانع نیستند, بلکه می خواهند ((خدای 
خدایان أ( شوند! این سخن در ضمن اشاره به ان است که اگر شما بتهایی 
را من ینید انها در جای خود محترم , اما من برترین بت و معبود شما 


و عجب اینکه فرعون به شهادت آیه 127 سوره اعراف اتذر موسی و 
قومه لیفسد وا فی الارض و یذرک و الهتک : ((]یا اجازه می دهی موسی و 
قومش در زمین فساد کنند ده را به حال خود واگذارند؟)) 
خودش تگفم از بت پرستان بود ولی در اینجا ادعا می کند من شور ناو 
بزرگ شما هستم , یعنی جنی خودش را از معبود خودش نیز بالاتر می 
شمرد و این است بیهوده گوییهای طاغوتها!. 

و عجبتر اینکه در یک جا تنها ادعای الوهیت می کند ما علمت لکم من اله 
غیری : ((من معبودی غیر از خودم برای شما نمی شناسم )) (قصص - 38) 


اما در آیه مورد بحث پا را از اين فراتر نهاده ادعای ربوبیت می کند و می 
گوید من پروردگار شمایم و این است برنامه های اين مغروران سبک مغز. 
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به هر حال فرعون سرکشی را به آخرین مرحله رسانده و مستحق دردناک 
ترین عذاب شده و فرمان ۳ باید فرا رسد و او و دستگاه ظلم و 
فسادش را درهم بکوبد لذا در ایه بعد می فرماید: 0 او را به عذاب 
آخرت و دسا کرفتار ساخته) (فاک الله کال الاخرم و الاولن ] 

((نکال )) (بر وزن ضلال ) در اصل به معنی ضعف و ناتوانی و عجز است و 
لذا در مورد کسی که از ادای حواله ای خودداری می کند می گویند نکول 
کره کل ورن فک بم سس رشتر شک اسی که انشان را صعی و 
ناتوان می سازد و از حرکت باز می دارد و از آتجا که عذاب الهی نیز مایه 
تاتو انیت است هم افرار کر ار رگا کنامراسمی زوسن کال که 
شده . 

هک ارم اه ان ان کون مرو 
و فرعونیان را می گیرد و چون در درجه اول اهمیت است مقدم دانسته 
شده و منظور او ((اولی )) عذاب دنیا است که دامان فرعون را گرفت و 
او تمام یارانش را در کام خود در دریای نیل فرو برد. 

ذر انتجا تفشیر دیحری بای ابه دکر شده است: و ان آشکه فتظور از 
ادلی کلمه سین است که فر کون در سر طعیان کفت و ادعا ی 
الوهیت کرد (قصص آیه 38) و (الاخرة )) اشاره به آخرین کلمه ای است 
که او گفت و آن ادعای ربوبیت اعلین بود خداوند او را به مجازات این دو 
ادعای کفر آمیزش در همین دنیا گرفتار ساخت . تفسیر نمونه جلد 26 
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این معنی در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده و امام افزود در 
میان این دو جمله چهل سال فاصله شد (و خداوند برای حداکثر اتمام 
حجت او را در این مدت عذاب نکرد) 

مجازات به طور کامل در دنیا واقع شده و آیه بعد که اين ماجرا را درس 
و ترا تخام در خی ات ضوره بخ از اشام این ماحرا فخه کی که 
می ها ((در این داستان مولت و فرعون و بایان عاقبت آن درس 
تخس 

ان آبه یف وی تفا نمی دهد . که عبرت: وف از این ساخراها نها برای 
کسانی میسر است که بهره ای از خوف و خشیت و احساس مسئولیت به 
دل راه داده اند و یا به تعبیر دیگر دارای چشمی عبرت بینند؛ 


ای خوشا چشمی که عبرت بین بود 
عبرت از نیک و بدش آیین بودآری این بود سرنوشت فرعون طغیانگر, تا 
فراعنه دیگر, رو سای مشرکان عرب و پویندگان راه فرعون در هر عصر و 
زمان حساب خویش را برسند و بدانند این فرمان قطعی تاریخ و سنت 
نکته : نکته : 
گوشه ای از فصاحت قرآن ۲ 
دقت در بازده ایه کوتاه بالا بیانگر نهایت فصاحت و بلاغت قران است , در 
این چند خط کوتاه خلاصه ای از تمام ماجرای موسی و فرعون ۰ انگیزه 
رسالت , هدف رسالت , وسیله پاکسازی . چگونگی دعوت , کیفیت واکنش 
و عکس العمل , چگونگی توطثه فرعون , نمونه ای از ادعاهای پوچ و بی 
اساس اوء و سرانجام مجازاتهای دردناک این مست باده غرور و در نهایت 
درس عبرتی که از آن عائد همه انسانهای بیدار می شود منعکس شده 
است۱ حات 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 97 
آیه 27 - 33 
آیه ء و ترجمه ِ 
ء نم آشث حلفاً آم السماء بتاها(27) رقع سفگها قسوّاقا(28) و أطْش 
آیلهّا و أَخْرحَ ضحاها (29) و الارْض بعَد لک دحاها(30) رح منها مَاءها و 
مزعاها(31) و الجبَال آَزساها(32) عتعاً لَکم و لانَعمکم(33) 
ی 
ِ ۱ و 
29 - سقف آن را برافراشته و آن را منظم ساخت . 
9 - و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود. 
30 - و زمین را بعد از آن گسترش داد. 
1 - آبش خارج کرد و چراگاهش را آماده ساخت 
2 - و کوهها را ثابت و محکم نمود. 
3 - همه اینها برای بهره گیری شما و چهارپایان شما است . تفسیر نمونه 
جلد 26 صفحه 98 


تفسیر : 

آفرینش شما مشکل تر است يا آسمانها؟ دلیل دیگری بر معاد. 

به دنبال نقل سرگذشت موسی و فرعون به عنوان یک درس عبرت برای 
همه طغیانگران و تکذیب کنندگان بار دیگر به مساءله معاد و رستاخیز بر 
می گردد و نمونه هایی از قدرت بی انتهای حق را در جهان هستی به 
عنوان یک دلیل برای امکان معاد بیان می کند و گوشه هایی از نعمتهای بی 


پایانش را بر انسانها شرح می دهد تا حس شکرگزاری را که سرچشمه 
متا اه اسر هام ان و 

نخست منکران معاد را مخاطب ساخته و ضمن یک استفهام توبیخی می 
فرماید ((آيا آفرینش شما (و بازگشت به زندگی پس از مرگ ) مشکل تر 
اشت با افرتی اس سار یت کم خداود با انم ات ۶۲ 
اش غلفا اد السهاء بناها): 

این سخن در حقیقت پاسخی است به گفتار آنها که در آیات پیشین گذشت 
که می گفتند ء| نا لمردودون فی الحافره ((آیا ما به حالت اول باز می 
گردیم )) این آیه می گوید هر انسانی در هر مرحله ای از دزي و یعون 
پاش مه جاند که آفرفتن این اسفان: لب اتفعه کرات یم و 
کهکشانهای بی انتها قابل مقایسه به آقرینش انسان نیست کسی که این 
قدرت را داشته چگونه از باز گرداندن شما به حیات عاجز است . 

سیس به شرح بیشتر درباره این ۳ یز گ پرداخته می افزاید 
([(سقف آسمان را براقراشت و آن را منظم و مرتب و موزون کرد)) (رفع 
ی رت ور ای یواوه اه 
معنی سقف نیز آمده در تفسیر کبیر فخر رازی آمده است که بلندی چیزی 
را هر گاه از سمت بالا به پایین اندازه گیری کنند عمق نامیده می شود و 
هر گاه از سمت پایین به بالا اندازه گیری کنند سمک نامیده می شود. 
((سواها)) از ماده تسویه به معنی تنظیم و موزون ساختن چیزی است و 
اشاره به نظم دقیقی است که بر تمام کرات اسمانی حعمفرما است و 
اگر منظور از سمک سقف باشد اشاره به قشر عظیمی از هوا است که 
همچون سقف محفوظ و محکمی گرداگرد زمین را گرفته و آن را از هجوم 
سنگهای پراکنده اسمانی و اشعه های مرکبار کیهانی حفظ می کند. بعضی 
تعبیر فوق را اشاره به کروی بودن آسمانی که گرداگرد زمین را گرفته 
استیمی فاتدی | کسام ار ات فا اه سای ارات ارت 
سقف نسبت به مرکز اصلی یعنی زمین و این بدون کرویت ممکن نیست . 
این. اختمال نیز وجود دارد که آیه. هم اشاره به ارتفا اسمان و فاضلة 
بسیار زیاد و سرسام آور کرات ی استمانیت از ما بوده: باشد.و .هم اشاره: به 
سقف محفوظ اطراف زمین . 

ی ی ی ارت 


]مکی ری ی اکبر من خلق الناس و لکن اکثر الناس لا یعلمون 
((آفرینش آسمانها و زمین از آفرینش انسانها مهم تر است ولی اکثر مردم 
(غافل و بیخبر) نمی دانند)). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 100 

سپس به یکی از مهم ترین نظامات این عالم بزرگ یعنی نظام نور و 


ظلمت اشاره کرده می فرماید: شبش را تاریک و ظلمانی و روزش را 
اشکار و نورانی ساخت (و اغطش لیلها و اخرح ضحاها). 
که هر کدام از این دو در زندگی انسان و ساير موجودات زنده اعم از 
حیوان و گیاه نقش فوق العاده مهمی دارد. 

نه انسان بدون نور مي تواند زندگی کند که همه برکات و روزیها و حس و 
حرکت او وابسته به آن است و هم بدون ظلمت زندگی او ممکن نیست 
که وف ارامتن اصانتتت : 
((اغطش )) از ماده ((غطش )) (بر وزن عرش ) به معتی تاریکی است 
ولی راغب در مفردات قفا وید اصل آن از اغعطش به معنی کسی که 
چشم کم نوری دارد گرفته شده . 
((وضحی 1( به معنی موقعی است که لور آفتاب در آسمان و زمین بهن 
می شود. ‏ ۱ ۱ 
سپس از اسمان به زمین می اید و می فرماید: زمین را بعد از ان 
گسترش داد (و الارض بعد ذلک دحاها). 
((دحا)) از ماده ((دحو)) (بر وزن محو) به معنی گستردن است بعضی نیز 
آن را به معنی تکان دادن جیزی از محل اصلیش تفسیر کرده اند و چون 
اين دو معنی لازم و ملزوم یکدیگرند به یک ريشه باز می گردد. 
به هر حال منظور از ((دحوالارض )) این است که در آغاز تمام سطح زمین 
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را آبهای حاصل از بارانهای سیلابی نخستین فرا گرفته بود این نها تدریجا 
در گودالهای زمین جای گرفتند و خشکیها از زير آب سر بر آوردند و روز به 
روز گسترده تر شدند تا به وضع فعلی در امد (و اين مساعله بعد از 
آفرینش زمین و آسمان روی داد). 
بعد از گسترش رین و صاخ تین ای ند کی و حیات سخن از آب و 
گیاه به میایر آورده : می فرماید: ((خداوند در رفین »اس انم دا خارخ تخود و 
این تعبیر ِِ می دهد که ات در لابلای قشر نفوذ ۳ زمین پنهان بود, 
سپس به صورت چشمه ها و نهرها جاری شد و حتی دریا و دریاچه ها را 
تشکیل داد. 
((مرعی )) اسم مکان است به معنی چراگاه و در اصل از ((رعی )) به 
معنی حفظ و مراقبت حیوان , خواه از طریق تغذیه با جهات دیگر گرفته 
شده و لذا مراعات به معنی محافظت و مراقبت و تدبیر امور امده است , 
و حدیث معروف کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته نیز اشاره به لزوم 
مراقبت مردم , از تکدینر امه است . ٍ 
ولی از انجا که عوامل مختلفی می توانست ارامش زمین را بر هم زند, از 
جمله طوفانهای عظیم و دائمی و دیگر جزر و مدهایی که در پوسته زمین 


بر اثر جاذبه تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 102 ۱ 
ماه و خورشید و همچنین لرزه هایی که بر اثر فشار مواد مذاب درونی , آن 
را بوسیله شبکه نیرومندی از کوهها که سرتاسر زمین را فرا گرفته 
ِ کرد, و لذا می فرماید: ((و کوهها را در زمین ثابت و محکم ساخت )) 
(و الجبال ارساها). ۱ 
درباره نقش مهم کوهها در زندگی انسانها و ارامش زمین بحث مشروحی 
ف نان میب رهانه همه انیا را رای این اعام انا مهس و 
حیات شما و چهارپایانتان باشد (متاعا لکم و لانعامکم ). 
اری اسمان را برافراشت . 
و نظام نور و ظلمت را برقرار ساخت . 
زمین ر ا گسترش داد. 
و ات و کیاه از آن خارج نمود. 
کوهها را مراقب حفظ زمین نمود. 
و همه وسائل زندگی انسان را فراهم ساخت . 
و همه را از بهر او سرگشتم و فرمانبردار کرد 
تا از مواهب حیات بهره گیرد و به غفلت نخورد. و بپاس این همه 
فرمانبرداران که برای او آفریده است , فرمان الهی برد. 
اينها از یک سو نشانه های قدرت او بر مساعله معاد است و از سوی دیگر 
دلاثل عظمت و نشانه های وجود او در مسیر توحید و معرفت است . 
النازعات 
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آیه 34 - 41 
آنة و ترجمه 
قادا جاعت الطامَةهٌ ری (24 ) يِوْم یِتَذَکر الانسن ما سعی (35) و برَرتِ 
الکخید من پری (36) فاما من طعی (37) و ۶ رود الئبا(38) فان 
الجَجِيم هی الماوی ۳۹ آقامن قاف مَقَام زبه و تی اللَفُس عَن الهَوَی 
ی فن اجه هی المَأوی (1 4( 

برجمه 
5 - در آن روز انسان به یاد 0 می افتد. 
6 - و جهنم برای هر بیننده ای آشکار می گردد. 
7 - اما آن کسی که طغیان کرده , 
8 - و زندگی دنیا را مقدم داشته , 
9 - مسلما دوزج جایگاه او است . 
0 - و آن کس که از مقام پروردگارش خائف بوده و نفس را از هوی باز 


داشنته . 
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تفسیر : 

آنها که نفس را از هوی و هوس باز دارند. ۳ ۳ ۳ 
بعد از اشاره که به بعضی از دلائل معاد. در ایات قبل گذشت , در ایات 
مورد بحث بار دیگر, به مساءله رستاخیز و سرنوشت خدا ترسان و 
هوایرستان در آن روز باز می گردد می فرماید: ((هنگامی که ان حادثه 
عظیم , رخ دهد نیکوکاران و بدکاران هر کدام به جزای اعمال خویش می 
رسند)) (فاذا جائت الطامة الکبری ). 

(طامة ) از ماده طم (بر وزن فن ) در اصل به معنی پر کردن است و به 
هر چیزی که در حد اعلی قرار گیرد طامه می گویند و لذا به حوادث سخت 
و مصائب بزرگ که مملو از مشکلات است نیز طامه اطلاق می شود و در 
اینجا اشاره به قیامت است که مملو از حوادث هولنای می باشد و توصیف 
ان به کبری تاءکید بیشتری درباره اهمیت و عظمت این حادثه بی نظیر 
است . 

خویش اعم از نیک و بد می افتد (یوم یتذکر الانسان ما سعی ). 

اما این تذکر و یادآوری جچه سودی برای او می تواند داشته باشد. 

اگر تقاضای بازگشت به دنبا و جبران گذشته کند دست رد به سینه او 
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می زنند و در پاسخ این تقاضا ((کلا)) می گویند. 

و اگر توبه کند و از اعمالش پوزش طلبد فایده ای ندارد چرا که درهای 
توبه دیگر بسته شده است . ۱ 
بنابراین چاره ای جز آه حسرت کشیدن و افسوس خوردن و به گفته قرآن 
هر دو دست را با دندان گزیدن ندارد یوم یعض الظالم علی یدیه (فرقان - 
27 
باید توجه داشت که ((یتذکر)) فعل مضارع است و معمولا دلالت بر 
استمرار دارد یعنی در آن روز انسان پیوسته همه اعمال خویش را بیاد می 
آورد و این به خاطر آن است که در آن روز حجابها از قلب و روح انسان 
برداشته می شود و همه حقایق مکنون بارز و آشکار می شود. 

و لذا در ایه بعد می افزاید ((در آن روز جهنم برای هر بیننده آشکان نمی 
گردد)) (و برزت الجحیم لمن یری ). ۲ 

جهنم هم اکنون نیز وجود دارد بلکه طبق ایه 54 عنکبوت و آن جهنم 
لمحيطة بالکافرین کافران را از هر سو احاطه کرده اما حجابهای عالم دنیا 
مانع رو یت ان است ولی ان روز که روز ظهور و بروز همه چیز است 


جهنم از همه اشکارتر ظهور می کند. 

حمله ((لمن بری ) ساره سه این استت. کط خهتم دی ان رون انم قورق 
آشکار است که هر بیننده ای بدون استثنا آن را می بیند و بر هیچکس 
مخفی نیست . نه نیکان و نه بدان که جایگاهشان دوزخ است . 

او مان نشف اشت که .ماه اسایم فد کسام استه کت بر آن 
زور دار اق. جشم بیتا هستند بیرا طبق آبه. 124 شورم. اه بعضی در آن. روز 
نابینا محشور می شوند و نحشره یوم القیامة اعمی ولی معنی اول که 
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آن را پذیرفته اند مناسب تر به نظر می رسد زیرا جهنم برای بدکاران خود 
عذاب و مجازات مضاعفی است و نابینا بودن وه هت در محشر ممکن 
است در بعضی مواقف باشد نه در تمام مواقف . 

متسه وق ال مان عیرست ارم ره 
و با چند جمله کوتاه و پر معنی هم سرنوشت نها را بیان می کند و هم 
اک( 
۲ ( 

((و زندگی دنیا را بر همه چیز مقدم دارد)) (و آثر الحياة الدنیا). 

([منسلما دور ایکا و‌فاوای اف اشت )) (فان الحجم هی المافی): 

در جمله اول اشاره به فساد عقیدتی آنها می کند زیرا طغیان ناشی از خود 
بزرگ بینی است و خود بزرگ بینی ناشی از عدم معرفة الله است . 

کسی که خدا را به عظمت بشناسد خود را بسیار کوچک و ضعیف می بیند 
مه کات خی ۱ ز جاده عبودیت بیرون نمی گذارد. 

و جمله دوم اشاره به فساد عملی آنها است چرا که طغیان سبب می شود 
که انسان لذات زودگذر دنیا و زرق و برق آن را بالاترین ارزش حساب کند 
و ان را بر همه چیز مقدم بشمرد. 

این دو در حقیقت علت و معلول یکدیگرند طفغیان و فساد عقیده , 
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عمل و ترجیح زندگی ناپایدار دنیا بر همه چیز است و سرانجام این دو آتش 
سوزان دوزخ است . 

علی (علیه السلام ) دز خذیتی:شی فزمایة و من طفی اصل علي عیل. بل 
خهه ((کستی که‌طفیان کند صراه مت سود و دنت به اعفالیرمن رنه 
هیچ دلیلی برای آن ندارد)) و این ناشی از همان خود بزرگ بینی است که 
انسان تمایلات خویش را بدون هیچ دلیل منطقی می پذیرد و برای ان ارج 
قائثل است . 

سپس به ذکر اوصاف بهشتیان در دو جمله کوتاه و بسیار پر معنی پرداخته 
می فرماید ((اما کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و 
هوس باز دارد..)). (و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوی ). 


([بهشت جایگاه و ماوای او است أ( (فان الجنة هی الماوی آ. 

آری شرط اول بهشتی شدن ((خوف )) ناشی از ((معرفت )) است , 
شناختن مقام پروردگار و ترسیدن از مخالفت فرمان اوء شرط دوم که در 
حقیقت نتیجه شرط اول و میوه درخت معرفت و خوف است تسلط بر 
هوای نفس و باز داشتن آن از سرکشی , چرا که تمام گناهان و مفاسد و 
بدبختیها از هوای نفس سرچشمه می گیرد, هوای نفس بدترین بلی است 
که معبود واقع شده ((ابفض اله عبد علی وجه الارض الهوی )). 

حنلی ابزار نفود شیطان در وجود اه ((هوای نفس أ( است که اگر این 
((شیطان درون با ((شیطان برون ( هماهنگ نشود و در را به روی او 
نگشاید ِِِ شدن او غیر ممکن است ,؛ همانگونه که قرآن می گوید: ان 
عبادی لیس لک تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 108 

علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین ((تو هرگز بر بندگان من تسلط 
تخماهی یافت فکر کفراهاتی که از توبیره‌ی .هی کنند)) (حجر + 142 

نکته ها: 

1 - مقام رب چیست ؟ 

قابل 9 اينکه در ایات مورد بجعت می فرماید: ((کسی که از ((مقام ( 
پروردگارش بترسد)) نمی فرماید: ((کسی که از پروردگارش بترسد)) در 
اينکه منظور از مقام چیست ؟ در اینجا تفسیرهای متعددی است : 

1 بخست اسکه. منطور ۲ (رشعافت. فیافت. ۱۱ اشتت که. انشانه ف این 
مقامات در پیشگاه خداوند برای حساب متوقف می شود (بنابراین تفسیر, 
((مقام ربه (( به معلی ((مقامه عندربه أ( بعلی ایستادن انسان در پیشگاه 

خدا است ). 

2تون ((علمکتاونی ق هقام فرافته ای شنت نههنه انا نیا ات 
ز همانظور که‌ذر ابه »2 3 رعد. آمده اشت اقمن هو-عائم علی: کل. نقش تفا 
کشت 7 ((ابا کی که الا هن مه آنساده ده صرافت آشمال شمان 
است همچون کسی است که این وصف را ندارد؟!)) 

شاهد دیگری برای این تفسیر حدیثی است که از امام صادق (علیه السلام 
6 تقل سنوی کف رهود امن یش ان ۱ بر اه ی بت ها بتول4 9 رکنم ها 
مقام ربه و نهی النفس عن الهوی ((کنتی که من داد خدا او را می بیند 
انجه زا هنم کهییه می شنوده از آنخه اد خیر ور انحام‌.هی ذهق احاه 
است , و این توجه او را از اعمال قبیح باز می دارد, او کسی است که از 
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خاتف است عم حودرا ازهای مس اه دا 

منظور ((مقام عدالت )) او است , چرا که ذات مقدس او مایه خوف 
نیست , خوف از عدالت او می باشد, و در حقیقت این خوف از مقایسه 


اعمال خود با عدل او حاصل می شود. همانگونه که مجرمان از دیدن یک 
قاضی عادل بر خود می لرزند. و از شنیدن نام محکمه و دادگاه وحشت 
سل کندی و خالی که صحص ی ناه د ارآ نی اوه فارتی اي یرت 
وحشتی ! در میان این تفسیرهای سه گانه تضادی نیست و ممکن است 
هفه: آنما و معتن آبه-حفعم :بارنید: 

2« رانطه طغیان, و ((دنبا پرشتی )) 

در حقیقت آیات فشرده بالا اصول سعادت و شقاوت انسان را به نحو زیبا 
و شایسته ای ترسیم کرده است , شقاوت انسان را در طغیان و ((دنیا 
ری اضر ور ماوت هرا ( ار ها قزر رک ها 
عصاره تمام تعلیمات انبیاء و اولیاء نیز همین است و بس 

درد تیان اد مق نی (قایه الساام ای ماب 

ان اخوف ما اخاف علیکم اثنان : اتباع الهوی و طول الامل , فاما اتباع 
الهوی فیصد عن الحق . و اما طول الامل فینسی الاخرة : ((هولناک ترین 
چیزی که از انها بر شما خائفم دو چیز است : پیروی از هوای نفس , و 
آرزوهای طولانی , اما پیروی از هوی شما را از حق باز می دارد, و اما 
آرزوهاف ظولانی آخزت رابه فرآهفشینمی شیر تفسیر نمونه جلد 26 
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هوا پرستی پرده ای بر عقل انسان می کشد, اعمال سوئش را در نظر او 
تزیین می دهد, و حس تشخیص را که بزرگترین نعمت خدا, و امتیاز انسان 
از جیوان اشت مان آمفی کیرد و او را به خود مشغول می دارد. اين 
همان است که یعقوب آن ار گفت : 
بل سولت لکم انفسکم امرا (یوسف - 18). 

در اینجا سخن بسیار است تفیید. آن است به دو حدیت از احادیث اهل بت 
و پایان 


17 ۳ (علیه السلام ) می فرماید: الجنة محفوفة بالمکاره و الصبر. فمن 
صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنة , و جهنم محفوفة باللذات و 
الشهوات , فمن اعطی نفسها لذتها و شهوتها دخل النار: ((جهنم در لابلای 
ناراحتیها و صبر و شکیبایی و استقامت پوشیده شده است , هر کس در 
برابر ناراحتیها (و تری شهوات ) در دنیا شکیبایی کند داخل بهشت می 
شود. و دوزخ در لابلای لذات نامشروع و شهوات سرکش پیچیده شده , 
هر کس نفس خویش را در برابر این لذات و شهوات ت آزاد بگذارد "1 
اتش می شود)). 

امام صادق (علیه السلام ) می فرماید: لا تدع النفس و هواها, فان هواها 
فی رداها, و ترک النفس و ما تهوی داءها, و کف النفس عما تهوی دواءها: 
((نفس را با هوا و هوسها رها مکن چرا که هوای نفس سبب مرگ نفس 


است و آزاد گذاردن نفس در برابر هواها درد ان است:* و.باز داشتن آن از 

نه تنها جهنم اخرت زاییده هوا پرستی است که جهنمهای سوزان دنیاء, 
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همچون ناامنیها, بی نظمیها, جنگها, و خونریزیها, جدالها, و کینه توزیها همه 

ناشی از ان است . 

3 - تنها دو گروه 1 

در آیات فوق تنها از دو دسته سخن به میان آمده : طغیانگران دنیاپرست . 

و خدا ترسان با تقوی , , جایگاه همیشگی دسته اول دوزخ و جایگاه جاودانی 

دسته دوم بهشت ذکر شده است 

البته در اینجا گروه سومی نیز هستند, موّ منانی که از نظر عمل کوتاهی یا 

آلودگی داشته اند, که اگر مشمول عفو الهی شوند و شایسته آن باشند به 

گروه بهشتی می پیوندند. و اگر مشمول نشوند به دوزخ می روند اما ماوی 

و 4 آنخا نخواهد:نو: ول در ایات قوق سخنی ار انسا در میان 

. النازعات 
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آیه 42 - 46 

آیه و دز هه ۳ 

یسئلوتک غعَن الساعة 4 آیان مَرساها(42) فیم آنت من ذکراها(43) الي زبک 

و تما آنت مد رز هن یخشاها(4۸5) کانت بو بو نها اه ۳3 الا 
عَشَة َو ضحاها(46) 

و 

2 - از تو درباره قیامت سو ال می کنند که در چه زمانی واقع می شود؟ 

43 - تو را با یادآوری این سخن چه کار 2 

4 - انتهای آن به سوی پروردگار تو است . ۲ 

5 - کار تو فقط انذار کردن کسانی است که از ان می ترسند. 

6 - آنها در آن روز که قیام قیامت را می بینند چنین احساس می کنند که 

کویتتوقف آنها (در قلیا وتبززخ )جر عضر. کاهی با طبعکاهی پشتر نیوژخ 


است . 


نفسیر .۰ 

تاریخ قیامت را فقط خدا می داند 

در تعقیب مطالبی که درباره قيامت و سرنوشت نیکان و بدان در آن روز 
در آیات بنشین آهد: دز این ایا هراس ال همتشحی: :مش ر کار تقسیر 
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و معاد رفته می فرماید: 

((از تو درباره قیامت سو ال می کنند که در چه زمانی واقع خواهد شد)) 


(یسئلونک عن الساعة ایان مرساها). 
فرانه اه یتسه الترای اه ا سا اند سس از تساه 
وقوع قیامت با خبر نبوده و نخواهد بود, روی سخن را 0 
کلیهه اش شام )کرو هی ره صر هرت ار که 
کار؟!)) (فیم انت من ذکراها) 
پعني تاریخ وقوع قیامت حتی از تو پنهان است , تا چه رسد به دیگران , این 
از آن علم غیبی است که از مختصات ذات ترورد کار می,باشتة: واحدی را 
به آن راهی نیست !. 
بانها کته انم از مطالبی که بر همگان مکتوم است زمان قیام قیامت 
سا کم ار پرسی آن تون کمان مکی شتا اکر ار 
شود و زمانش دور باشد غفلت فان را فرا می گیرد, و اگر نزدیک 
پانجه هید از شا هکل اضطا ار مر اش رادید ات قرسین ایک 
و این هر دو فاقد ارزش تربیتی است . 
اختفالات دیحری. در عفتیر. این آبه.نیز دادن آتد.از خفمله. آینکه < قو-میعویت 
برای بیان زمان قیام قیامت نشده ای , تو تنها مبعوت شده ای که اصل 
ههد ان را اظلاع هی رنه لحظه وف ان راز سیر تفه که 26 سره 
114 
و دیگر اینکه : قیام تو بیانگر نزدیک شدن روز قیامت است , همانگونه که 
در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نقل شده که دو 
انگشت مبارکش را کنار هم گرفت و فرمود: ((بعئت انا و الساعة کهاتین 
:۰ ((قیام من و قیام قیامت همانند این دو است !)). 
ول سیر ام ار هه اش ات ۱ 
سپس می افزاید: ((منتهای قیامت به سوی پروردکار تو است )) (الی ربک 
منتهاها). ۱ 
تنها او است که می داند قیامت کسی بر پا می شود, هیچ شخص دیگری از 
ان اگاه نیست , و هر گونه تلاش و کوشش برای اگاهی از زمان قیام 
اين همان مطلبی است که در آیه 34 سوره لقمان نیز آمده است : ان الله 
عنده علم الساعة : ((علم زمان وقوع قیامت تنها نزد خدا است )) و در آیه 
7 سوره اعراف می فرماید: قل انما علمها عند ربی : ((بگو علم آن 
فقط نزد پروردگار من است )). 
بعضی گفته اند منظوز ار تعماه:بالا این افبت: که تحفق و انجام :قیامّت جد 
دست خدا است , و در حقیقت به منزله بیان علتی است برای آنچه در آیه 
قبل آمده است . 
جمع میان این دو تفسیر نیز مانعی ندارد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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باز برای توضیح بیشتر می افزاید: ((کار تو فقط انذار کردن کسانی است 
که از ان می ترسند)) (انما انت منذر من : 

وظیفه تو همین انذار و هشدار و بیم دادن است و بس , و اما تعیین وقت 
از قلفره وفظیفه:و احاهی تو بیزون است.. 

قابل توجه اینکه انذار را مخصوص کسانی می شمرد که ترس و خوف از 
آن روز بزرگ دارند, و این شبیه همان مطلبی است که در آیه دوم سوره 
((بقرم ۷ آمدم اننتت. * دلگ الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین : ((در این 
کتاب آتتضا توت تردیدی نیست , و مایه هدایت پرهیز گاران است أ( اینگونه 
تعبیرات ه اشاره به اين حقیقت است که تا روح حقجویی و حقطلبی و 
احساس مسو ولیت در برابر پروردگار در انسان نباشد نه به سراغ تحقیق 
اک کت مانتیو نم معا و نه گوش به انذارهای انبیا و اولیا می 
دهد. 

و سرانجام در آخرین آیه این سوره برای بیان این واقعیت که تا قیامت 
زمان زیادی نیست , می فرماید: ((روزی که قیامت ساعت را می بینند 
چنین احساس می کنند که گویی توقف آنها در این جهان , عصر گاهی یا 
صبحگاهی بیشتر نبوده است !)) 

(کانهم یوم پرونها لم یلبئوا الا عشية او ضحاها) 

به قدری عمر کوتاه دنیا به سرعت می گذرد. و دوران برزخ نیز سریع طی 
می شود که به هنگام قیام قیامت آنها فکر می کنند تمام اين دوران چند 
ساعتی بیش نبود. , 

این اهر هم دانا ضخیح: است که عفن ونیا تسیار کوتاه ف زود عدر است و و 
هم در مقایسه با قیامت که تمام عمر جهان در مقایسه با ان لحظه ای 
نت تفت فقو ناج و2 صفحه :0 11 

((عشية )) به معنی عصر و ((ضحی )) به موقعی گفته می شود که آفتاب 
بالا آمده و شعاع آن گسترده شده است . 

در بعضی از آیات قرآن آمده است که در قیامت هنگامی که مجرمان 
درباره مقدار توقفشان در عالم برزخ یا دنیا به گفتگو می پردازند بعضی به 
بعضی دیگر می گویند شما تنها ده شبانه روز در جهان برزخ توقف کرده 
اید: بتخافتون بینهم ان لبنتم الا عشرا (طه- 103). 

ولی انها که بهتر فکر می کنند می گویند: شما تنها به اندازه یک روز در 
برزخ درنگ کردید! ((بقیل ایم طظریفه ان اشتع ال خوطا ]۱ 

و در جای دیگر از مجرمان نقل می کند که وقتی قیامت بر پا می شود 
مجرمان سوگند یاد می کنند که جز یک ساعت توقف نداشتند! 

و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لوا غیر ساعة (روم - 55). 

تفاوت: این خیرات بت‌خاطظر آن است که آنها هی که اهند کمتافن این یت 
واا ی مان تشن هر کذاق اعساس کمن راسا ور 


بیان می کنند که همه در یک امر مشترک است و آن کوتاهی عمر این 

موه هار ۳ بپ کقلت نید ار مف: سار د: 

خداوندا! امنیت و آرامش را در آن روز بزرگ و در این جهان و آن جهان 
برزخ نصیب همه ما بفرما. 

مایا هکس از سختیهای آن روز عظیم جز به لطف تو رهایی 

تقیه عون ادن 2صفحه 11 

نمی یابد ما را مشمول لطف خاصت بگردان 

بار الها! ما را از کسانی قرار ده که از مقام تو خائفند و نفس خویش را از 

هوی و هوس پازرفی دازته و در بهشت برین ماوی می گیرند 

آمین یا رب العا 


عبس 
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سوره عبس 
مقدمه 
این سوره در مکه نازل شده و دارای 42 اه است تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 120 تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 121 
محتوای سوره عبس 
سوره ((عبس )) در عین کوتاهی , از مسائل مختلف و مهمی بحث می 
کند, و تکیه خاصی روی مساعله ((معاد)) دارد, و محتوای ان را در پنج 
موضوع می توان خلاصه کرد: 
1 - عتاب شدید خداوند نسبت به کسی که در برابر مرد نابینای حقیقتجو 
برخورد مناسبی نداشت . 
2 - ارزش و اهمیت قرآن مجید. 
3 - کفران و ناسیاسی انسان در برابر نعمتهای خداوند. 
4 - بیان گوشه ای از نعمتهای او در زمینه تغذیه انسان و حیوانات برای 
ِِ حس شکرگزاری بشر. 
اشاره به قسمتهای تکان دهنده ای از حوادت قیامت و سرنوشت موّ 
1 0 7 آنِ روز بزرگ . 
فضیات تلاوت این سور ۵ 
در حدیثی از پیغمبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمده 
است : من قراء سورة ((عبس )) جاء یوم القيامة و وجهه ضاحک مستبشر: 
((کسی که سوره ((عبس )) را بخواند روز قیامت در حالی وارد محشر می 
شود که صورتش خندان و بشاش است )). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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آیه 1 - 10 
آیه: 6 بر جمه 
"۳ الرَحَمَن الرَجیم 5 
تس و تولی (1) آن جاغغ الاغقی (2) و ها بُذریک لَعلّه یکی (3) أَو بَدکَر 
قتنفعة الذکري (4) آّا من استعغنی (5) قأنت لَج تصلّی (6) و ما علیک الا 
یکی (7) و آأقّا من جاءک یسقی (8) و هو یخشی (9) قأنت عَنة تلّی 
(10) تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 123 
ترجمه . 


بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 


1 - چهره درهم کشید و روی برتافت ! 
2- از اینکه نابینایی به سراغ او امده بود. 
3 - تو چه می دانی شاید او پاکی و تقوی پیشه کند؟ 
4 - یا متذکر گردد و این تذکر به حال او مفید باشد. 
ها آن کس کی ات 
6 - تو به او روی می اوری ! 
7 - در حالی که اگر او خود را پاک نسازد چیزی بر تو نیست . 
9 - و از خدا ترسان است , 
اه اف ی ی 
نکته : شاءن نزول : ۲ 
اس ایا اعهالا سای ی داش کی اف اما و ان فاد 
داده به خاطر اینکه فرد يا افراد غنی و ثروتمندی را بر نابینای حقطلبی 
مقدم داشته است , اما اين شخص مورد عتاب کیست ؟ در آن اختلاف نظر 
است : 
مشهور در میان مفسران عامه و خاصه این است که : 
عده ای از سران قریش مانند عتبة بن ربیعه , ال , عباس بن, عبد 
الا یی ی وت اس رس الب فا مس 
بودند و پیامبر مشغول تبلیغ و دعوت آنها به سوی اسلام بود و امید داشت 
که این سخنان در دل آنها مو ثر شود (و مسلما اگر اینگونه افراد اسلام را 
می پذیز فتتد گروه دیگری را به اشلام می. کشاندند و هم کارشکتيهای آنها 
از میان می رفت و از هر دو جهت به نفع اسلام بود) در این میان ((عبد 
اللص اهر ای ف اه و وا 
مرا و 2 
ها تفص ای اه یم سا را رس 
را فا ی هی ویس را ان 
ای فا و ای را 
سم انا حیرصت است. 
اما خدی ام یت (صلی لاه عم و اه مایا رااقسا کرک کرت 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) ناراحت شد, و آثار ناخشنودی در چهره 
مبارکش نمایان گشت و در دل گفت : این سران عرب پیش خود می گویند 
پیروان محمد (صلی الله علیه و آله و سلم ) نابینایان و بردگانند, و لذا رو 
از ((عبدالله 1 بر گرداند, و به سخنانش با آن گروه ادامه داد. 
قر این گام انا موق رل سه رود این بان باس رصلی از مهن 
له و سلم ) را مورد عتاب قرار داد) رسول (صلی الّهعلیه و آله و سلم) 
بعد از این ماجرا ((عبدالله )) را پیوسته گرامی می داشت , و هنگامی که 


او را می دید می فرمود: مرحبا بمن عاتبنی فیه ربی : ((مرحبا , به کسی که 
پروردگارم به خاطر او مرا مورد عتاب قرار داد)) و و سپسپ به او می 
فرمود: :((آبا خاجتی دازی انرا انجام دهم ۱)) و پیامبر (ضلی الل ع ن 2 
و سلم ) دو بار او را در غزوات اسلامی در مدینه جانشین خویش قرار داد. 
شاءن نزول دومی که برای ایات فوق نقل شده این است که این ایات 
درباره مردی از ((بنی امیه )) نازل شده که نزد پیامبر نشسته بود, در 
همان حال ((عبدالله بن ام مکتوم )) وارد شد, هنگامی که چشمش به 
((عبدالله )) افتاد خود را جمع کرد. مثل اينکه می ترسید الوده شود و 
قيافه درهم کشیده و صورت خود را برگردانيد. خداوند در آیات فوق عمل 
او را نقل کرده , و مورد ملامت و سرزنش قرار داده است , این شاءن 
نزول در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است . 

محقق بزرگ شیعه مرحوم سید مرتضی این شاءن نزول را پذیرفته است . 
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البته در آیه چیزی که صریحا دلالت کند که منظور شخص پیامبر (صلی اللّه 
علیه و اله و سلم ) است وجود ندارد تنها چیزی که می تواند قرینه ای بر 
اين معنی باشد خطابهایی است که از آیات 8 تا 10 این سوره آمده که می 
گوید: ((کنتن. که پبوسته (برای شتتیدن ابات خدا) به تبیر غت::تشیراغ نو فی 
ایدم و از خدامی فرسده تو از اه غافل من شویی۲)) 

این چیزی اسنت. کم بهتر از هر کش در مورد بنامیر (ضلی, اللف علیه: و آلد و 
سلم ) می تواند صادق باشد. 

ولی به گفته مرحوم ((سید مرتضی )) قرائنی نیز در این آیات وجود دارد 
که نشان می دهد منظور شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
نیست از جمله اینکه : 

0 بودن )) از ۳ پیامبران مخصوصا پیغمبر اسلام نیست , او حتی 
نسبت به دشمنان خود با چهره گشاده سخن می گفت , تا چه رسد به موْ 
منان حقیقت جو. 

دیگر اينکه پرداختن به اغنیا و غافل شدن از فقرای حق طلب با اخلاق آن 
حضرت که در ایه 4 سوره ((ن )) به آن اشاره شده و انی لعلی خلق 
عظیم : ((تو اخلاق عظیم و برجسته ای )) داری هرگز نمی سازد, 
۳ اینکه معروف است سوره ((ن )) قبل از سوره عبس نازل شده 
ولی به فرض که شاءن نزول اول واقعیت داشته باشد این مطلب در حد 
ترک اولایی بیش نیست : و کاری که منافات با مقام عصمت داشته باشد 
در از متناهدم نمی شود 
0 
قریش , و گسترش دعوت اسلام از این طریق , و درهم شکستن مقاومت 
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((ثانیا)) چهره درهم کشیدن در برابر یک مرد نابینا مشکلی ایجاد نمی کند 
ی 1 بن ام مکتوم نیز رعایت آداب مجلس 
رارکت یا ای کیش بامر (صلی نله ول 
سلجم ) نا روهیرمتقول صحت است سا وس وا قماه کید 

ولی از آنجا که خداوند اهمیت فوق العاده ای به محبت و ملاطفت کردن با 
موّ منان مستضعف حقیقت طلب می دهد همین مقدار بی اعتنایی را در 
برابر اين مرد موّ من برای پیامبرش نمی پسندد و او را مورد عتاب قرار 
خی نا مار ۱ 

از سوی دیگر, اگر به اين آیات از زاویه حقانیت و عظمت پیامبر (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) نگاه کنیم , می بینیم در سرحد یک معجزه است , چرا 
کم هر بش اسان کات سای ور اسان سس داش زا ره 
ذکر می کند که حتی کوچکترین ترک اولی , یعنی بی اعتنایی مختصری 
نسبت به یک مرد تایح لت ما و عتاب خداوند می بیند, این 
دلیل زنده ای است بر اینکه اين کتاب آسمانی از سوی خدا است و او 
پیامبر صادق است ., مسلما ار این کتاب از سوی خداوند نبود چنین 
محتوایی نداشت . 

محر اه اسر (صلو هه ای یمس شک ور با 
آوردیم هر وقت ((عبد الله بن ام مکتوم )) را می دید به یاد این ماجرا می 
اقا مایا ارام 

و از سوی دیگر این آیات می تواند پیانگر فرهنگ اسلام در بر خورد با 
و 
ان همه اغنیا و سران قدرتمند مشرک عرب مقدم می شمرد. این به خوبی 
نشان می دهد که اسلام حامی مستضعفان و دشمن مستکبران است . 
در پایان این سخن بار دیگر تکرار می کنیم که مشهور در میان مفسران 
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گرچه شاءن نزول اول است ولی باید اعتراف کرد که در خود آیه چیزی که 
شریحا لا بر انن عفن بای که این اصلی لاه که وله و 
فتم.) ابست وجود ندارد. 


تفسیر ۰ 

غتاب شید ته خاظر نی اعتنایی ربه:نایتای اخق لب 

با توجه به آنچه در شاءن نزول آیات گفته شد؛ به سراغ تفسیر آیات می 
رویم . 

((چهره درهم کشید., و روی برتافت )) (عبس و تولی ). 

((از اینکه نابینایی به سراغ او امده بود)) (ان جاءه الاعمی ). 


((تو چه می دانی شاید او در جستجوی ایمان و پاکی و تقوی باشد؟!)) (و 
ما یدریک لعله يزکی . 

((یا از شنیدن سخنان حق متذکر شود و این تذکر به حال او مفید باشد)) 
(او یذکر فتنفعه الذکری ). 

و اگر صددرصد پاک و با تقوی نشود لااقل از تذکر پند می گیرد و بیدار 
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می شود و این بیداری در او اجمالا اثر می گذارد. 

تسشن این غات سا امه داخمسمت افرایت اما آ هرا شا 
مس اند رما اس 

((تو به او رو می اوری و توجه می کنی !)) (فانت له تصدی ). 

و اصرار به هدایت او داری در حالی که او گرفتار غرور ثروت , و خود 
۳ است , غروری که منشاء طغیان و کردنکشنی است همانگونه که در 
نت ۵ 7 ری علق انم استت ان اسان ای یدای نشف 
فان مه نداد اشکه رای دا 
((در حالی که اگر او راه تقوی را پیش نگیرد و ایمان نیاورد چیزی بر تو 
تقسین-تمونه جلة 26 -صفحه 9 12 
تیست ۱ (و:ما علیک الا بزکی ). 
وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است , خواه از آن پند گیرند یا ملال بنا براین به 
خاطی اکن اراد هن تا سای کی طل وا ادسم که وا آررده 
خاطر سازی , هر چند هدف تو هدایت این گردنکشان باشد. 
بار دیگر تاعکید و عتاب را از سر می گیرد, و همچنان به صورت خطاب می 
فرمای ((اها کیسی که یراع وهی ای ۵ بان ای رای وبا کی 
داردا) (و اما من جاءکسفی . 

((و از خدا ترسان است )) (و هو یخشی ). 

و همین انگیزه ترس از خداوند او را به دنبال تو ان ر تا حقایق 
بیشتری بشنود و به کار بندد. و خود را پاک و پاکیزه کند 

((تو از او غافل می شوی و به دیگری می پردازی ۲ (فانت عنه تلهی ) 
تعبیر به ((آنت )) (تو) در حقیقت اشاره به این است که مثل توبی سزاوار 
نیست از چنین انسان حقطلبی لحظه ای غافل شوی و به دیگری بیردازی 
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هر چند هدفت از پرداختن_ به دیگران نیز هدایت آنها باشد, چرا| که در 
محاستة اولویتها, اعلویت از آن ان کروه:مشتصعت باکدل است:, 

به هر حال این عتاب و خطاب خواه به شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله 
و سلم ) باشد یا غیر او بیانگر این واقعیت مهم است که اسلام و قرآن 
اهمیت و احترام خاصی برای پویندگان راه حق مخصوصا از طبقات 
قائل است . 





و به عکس موضعگیری تند و خشنی در برابر آنها که بر اثر وفور نعمت 
او ها 
خاطر پرداختن به انان کمترین رنجشی در این قشر مستضعف حق طلب 
پید | شود. 

دلیل آن نیز روشن است , زیرا هميشه این گروه پشتییان مخلص اسلام و 
فریادرس پیشوایان بزرگ دین در مشکلات , و ایثارگر میدانهای نبرد و 
شهادت بوده اند, همانگونه که امیر مق منان علی (علیه السلام ) در فرمان 
العده اعدا امامت هلاه میک و اف و یلع در زر 
دین , و سرمایه اجتماع مسلمین , و نیروی ذخیره در برابر دشمنان , تنها 
همین توده مردمند, لذ| باید به سخنان انها گوش فرا دهی و علاقه خود را 

به آنها معطوف داری ً). عبس 
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آیه 11 - 23 

آیه ور رسمه 

کلا |نها تَدرق(11) قمن شاء دکُرغ(12) فی صحْف ُکرْمِ(13) مَرْفْوعَة 
مطر(14) بأبّدٍی سقرغ(15) کرام بررو(16) یل الانسن ما أَکفَرغُ(17) 
من ی شیء خلَقَ(18) من نطقة مه قَقَدّر(19) نم السییل بَسرَغ(20) 
نم آماتة قأفبرغ(21) نع ادا شاء آنشرغ(22)کلا لمّا بَفَض ما أمَرَغ(23) 
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11 1 - هرگ نی ترا , این (قرآن ) یک تذکر و یاد آوری است . 
12 - و هر کس بخواهد از آن پند می گیرد. 
3 - در الواح پرارزشی ثبت است . 
14- الواحی والاقدر و پاکیزه . 
5 - به دست سفیرانی است , 
- (خداوند) او را از چه چیز افرید؟ 
ار مه تا هر امرا ی مر دار کر کت تم ماخ 


0 - سپس راه را برای او آسان ساخت . 

1 - بعد او را می راند و در قبر پنهان نمود. 

2 - سپس هر زمان بخواهد او را زنده می کند. 

سس سس کر او مار او هی مامت را اطاعت وه 


است . 


تنها دست پاکان به دامن قو ارف وید 7 
در تعقیب آیات گذشته که در آن سخن از سرزنش کسی امده بود که 
نسبت به نابینای حقطلبی کم نوجهی نموده بود در این ایات یه مساءله 
اهمیت قرآن مجید و مبدا| پاک آن و تاءثیرش در نفوس پرداخته می 
فرماید: تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 133 
(اهر کر این کار ها کمک نها بای هه فران یا ۶( 
(خرا که ان ایا ماه اه اس سا کر مادام له یا ۱۱ 
تذکرة ). 
بای این ی کی ان مستضففان با کدل ان ها مر ان سته 
و مغرور روی آوری . 
این احتمال نیز وجود دارد که جمله ((کلا انها تذکرة )) پاسخی باشد به تمام 
تهمتهای مشرکان و دشمنان اسلام در مورد قرآن که گاه شعرش می 
خواندند, و گاه سحر, و گاه نوعی کهانت , قرآن می گوید: هیچیک از این 
1 1 صحیح نیست . بلکه این آناشت وسیله ای است برای بیداری و 
تادار رض و آگاهی و ایمان و دلیل آن در خودش نهفته است , چرا که هر 
کس , بهآن تردیک می-شود «جحه مصعاندان: لجوع این. انز را در.خود اخساشن 
می 
سیس می افزاید: ((هر کس بخواهد از آن پند می گیرد)) (فمن شاء ذکره 
. 
اب یر هی اهامای استریه کهآ کرام ه آخبانی هر ای رقم 
دلیلی است بر ازادی اراده انسان که تا نخواهد و تصمیم بر قبول هدایت 
نگیرد نمی تواند از آیات قرآن بهره گیرد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 134 
باارزشی ثبت است )) (فی صحف مکرمة ). ۲ 
((صعت ااخمم اه اشنم زلوت رز تفه اکن دی ری 
است که در آن مطلبی را می نوبسند, و این تعبیر نشان می دهد که آیات 
قرآنی قبل از نزول بر پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در 
الواحی نوشته شده بود. و فرشتگان وحی آن را با خود می آورند. الواحی 
بسیار گرانقدر ك پر ارزش . 
و اینکه بعضی گفته اند منظور از این ((صحف !) کتب انبیای پیشین است , 
ظاهرا با آیات قبل و بعد سازگار نیست , همچنین اينکه گفته شده منظور 
از آن ((لوح محفوظ)) است آن نیز مناسب به نظر نمی رسد, زیرا 
((صحف )) به صورت صیغه جمع در مورد ((لوح محفوظ)) به کار نرفته 
است . 


(رخنمی فمتا ی این صتانف: و الوا رالات وا کژه ات مه 


مهو 
بالان از ان ان کشت بااهلان اه سوه ان حران شویی فا اقاوز بر 
تحریف آن باشند, و پاکتر از آن است که دست نایاکان آن را آلوده کند کند ۰ و 
نیز پاک است از هرگونه تناقض و تضاد و شک و شبهه . 

که ای ای یت ای اه 
((سفیرانی والامقام , و مطبع و فرمانبردار و نیکوکار)) (کرام بررة ). 
((شقوه )) (بز ورن طلیه ) جمع ((ساهر)) از مادم ((سفر)) (بر,وزن قمر) 
در اصل به معنی پرده برداری از چیزی است , و لذا , به کسی که میان 
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و آمد دارند تا مشکلات آنها را حل کنند و از مبهمات پرده بردارند ((سفیر)) 
گفته می شود. به شخص نویسنده نیز سافر می گویند چرا که پرده از روی 
مطلبی بر می دارد. ۳ 

قایر این حتظور از ((شقون اااشن انتجا فرشکان الهن.اشعت که«سقیوان 
وحی پا کاتبان ایات او هلستند. 

بعضی گفته اند: منظور از ((سفرة )) در اینجا حافظان و قاریان و کاتبان 
قرآن لها هداب ششته کم این ابا فرص دم مات 
از دستبرد شیاطین محفوظ می دارند. 

ولی این تفسیر بعید به نظر می رسد چرا که در این آیات سخن از زمان 
ترول یه فص اضر (صلی اه له مالهتص هل ) ات عراز ایدم 
ولد خدیتی, از اما صادی ( علیة السلام امن خفاشر که فوموه الحاقط 
للقرآن العامل به مع السفرة الکرام البررة : ((کسی که حافظ قرآن باشد 
مب آن هل دسا یردان روا مانب دار ای اه دی 

این تعبیر به خوبی نشان می دهد که حافظان و مفسران و عاملان به قرآن 
در ردیف این سفره و همگام آنها هستند, نه اینکه خود آنها می باشند و این 
یک واقعیت است که وقتی این دانشمندان و حافظان کاری شبیه فرشتگان 
و حاملان وحی انجام دهند در ردیف آنها قرار می گيرند. 

به هر حال از مجموع این گفتار استفاده می شود که تمام کسانی که در 
راه حفظ قران و اخیای آن می کوشند مقامی والا همچون مقام فرزشتگان 
((کرام برره )) دارند. 

((کرام )) جمع ((کریم )) به معنی ((عزیز و بزرگوار)) است , و اشاره به 
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عظمت فرشتگان وحی در پیشگاه خداوند و بلندی مقام آنها است , و گاه 
گفته شده این تعبیر اشاره به پاکی انها از هر گونه گناه می باشد, 
همانگونه که در آیه 6 - 27 سوره انبیاء در توصیف فرشتگان امده است : 
بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم بامره یعملون : ((آنها بندگان 
گرامی حقند که در سخن بر او پیشی نمی گیرند, و اوامر او را پیوسته 


اجرا می کنند)). 

ره اج قالط زاین (رین نی اصل ب 
معتیت. وتات و گستردگی اه را وسیع ((بر)) (به فتح 
با) گفته فت تشوور بو از آنجا که افراد نیکوکار وجودی گسترده دارند, و 
1 ((بار)) گفته شده . 

البته منظور از نیکوکاری در ایه مورد بحث اطاعت فرمان الهی و پاکی از 
گناه می باشد. 

و به این ترتیب خداوند فرشتگان را به سه وصف توصیف کرده است : 
گرانمایه اند. و سومین وصف پاکی اعمال آنها و اطاعت و تسلیم و 
نیکوکاری است . 

سیس می افزاید: ((با وجود اینهمه اسباب هدایت الهی که در صحف 
مکرمه به وسیله فرشتگان مقرب خداوند, با انواع تذکرات , نازل شده , 
باز هم اين انسان سرکش و ناسپاس تسلیم حق نمی شود مرگ بر این 
انسان , چقدر کافر و ناسیاس است ؟!)) (قتل الانسان ما اکفره ). تفسیر 
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((کفر)) در اینجا ممکن است به معنی عدم ایمان , و يا به معنی ناسپاسی 
و کفران , و یا به معنی هر گونه ستر و پوشش حق باشد., و مناسب همین 
معنی جامع است , چرا که در آیات قبل سخن از اسباب هدایت و ایمان 
بود, و در آیات بعد سخن از انواع نعمتهای پز ورد ان بت 

به. هر حال. متظور از تعبیر ((فرک بر این افرادا) معتی: کنایی: ان تعتی 
ایا ی ی هر ماقرا اضر تا است . 

و از آنجا که سرچشمه سر کشیها و ناسیاسیها غالبا غرور است برای درهم 
شکستن این غرور در آیه بعد می فرماید: خداوند این انسان را از چه چیز 
آفریده ؟! (من ای شی ء خلقه ). 

او را از نطفه ای ناچیز و بیارزش آفرید. و سپس او را موزون ساخت و در 
تمام مراحل اندازه گیری نمود (من نطفة خلقه فقدره ). 

چرا این انسان به اصل خلقت خود نمی اندیشد؟! و ناچیز بودن مبدا اصلی 
خود را فراموش می کند, وانگهی چرا قدرت خداوند در آفرینش این موجود 
بدیع از آن نطفه ناچیز را نمی نگرد؟ که دقت در همین آفرینش انسان از 
نطفه و اندازه گیری تمام ابعاد وجودی او, اعضاء پیکرش , استعدادهایش و 
نیازهايش خود بهترین دلیل برای خداشناسی و معرفة الله است . 

جه ی ار ری ی دا رو 
است , زیرا می دانیم در ساختمان وجود انسان بیش از بیست نوع فلز و 
شبه فلز به کار رفته که هر کدام از نظر کمیت 3 
دایم که ایر کر هش نو آن رت دهد نظام 5 
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ساختمان اعضاء بدن , و تناسب و ارتباطهای آنها با یکدیگر اندازه های 
دقیقی دارد, و نیز استعدادها و غرائز و امیالی که در فرد انسان , و در 
مجموعه جهان بشریت , نهفته است , باید طبق حساب خاصی باشد تا 
سعادت بشر را تأءمین کند. ۲ 

خداوند کسی است که تمام اين اندازه گیریها را در آن نطفه بی ارزش 
انجام داد, نطفه ای که به قدری کوچک است که اگر به تعداد تمام افراد 
انسانها از سلول اصلی حیات که شناور در اب نطفه است در یکجا جمع 
شود بیش از یک انگشتانه را پر نمی کند. 

اری در چنین موجود خرد صغیر اينهمه بدایع و نقوش را ترسیم کرد و به 
ودیعت نهاد. ۱ 

بعضی نیز ((تقدیر)) را به معنی ((اماده ساختن )) معنی کرده اند. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از ((تقدیر)) ایجاد قدرت در این نطفه 
ناچیز است , چه بزرگ است آن خدایی که اين موجود ضعیف را اينهمه 
قدرت و توانایی بخشید که می تواند اسان هنن و اما درباها را 
جولانگاه خود قرار دهد. و همه نیروهای محیط خود را مسخر فرمان خویش 
سازد. 

جمع میان این سه تفسیر نیز ممکن است . ۲ 

در ادامه همین سخن می افزاید: ((سپس راه را برای او اسان ساخت )) 
(ثم السبیل یسره ). 

راه تکامل پرورش جنین در شکم مادر, و سپس راه انتقال او را به این دنیا 
سهل و اسان نمود. ۱ 

از عجائب تولد انسان این است که قبل از لحظات تولد ان چنان در شکم 
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مادر قرار دارد که سر او به طرف بالا و صورتش به پشت مادر و پای او 
در قسمت پایین رحم است , ولی هنگامی که فرمان تولد صادر می شود 
ناگهان واژگونه می گردد سر او به طرف پایین می آید. و همین موضوع 
اهر خولد رابرای اه و مادزش: سهل ۵ اسان می کند: البته کاهین بچه هاین 
هستند که از طرف پا متولد می شوند و مشکلات زیادی برای مادر ایجاد 
قی: کنند: 

بعد از تولد نیز در مسیر نمو و رشد جسمی در دوران کودکی , و سپس 
نمو و رشد غرائز, و بعد از ان رشد در مسیر هدایت معنوی و ایمان , همه 
را از طریق عقل و دعوت انبیاء برای او سهل و اسان ساخته است . 

چه جمله جامع و جالبی است که در عین فشردگی به همه این مسائل 
اشاره می کند ((ثم السبیل پسره )). 7 
این نکته نیز قابل توجه است که می فرماید: ((راه را برای انسان اسان 


ساخت )) و نمی فرماید: ((او را مجبور بر پیمودن اين راه کرد و اين خود 
بوک دی سر فساءله آرادی اراد اسان واه اشت ۱ 

سپس به مرحله پایانی عمر انسان بعد از پیمودن این راه طولانی اشاره 
می فرماید: ((بعد او را می راند و در قبر پنهان نمود)) (ثم اماته فاقبره ). 
مبلما ((اماته )) (متزاندن.) کار خدا است:: ولی مساغلهتهان تسباختن در 
قبر به ظاهر کار انسان است , آما از آنجا که عقل و هوش لازم برای اين 
کار سای کر وا اه ند هم ماه ان ناه سب ای ففت 
داده شده است . 

بعضی نیز گفته اند منظور از نسبت دادن این کار به خدا این است که او 
بای اسا وس آفریه رسای اشتس عضی اهر 
معنی حکم تشریعی و دستور الهی درباره دفن کردن اموات دانسته اند. 
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و به هر حال یکی از احترامات خداوند نسبت به نوع بشر همین برنامه دفن 
اجساد آنها است , چرا که اگر راهی برای دفن وجود نداشت , و یا دستوری 
در این زمینه صادر نشده بود, و جسد آدمی روی زمین می ماند و متعفن 
می گشت و سپس طعمه حیوانات درنده و پرندگان می شد, ذلت و خواری 
عجیبی بود, بنابراین الطاف الهی نه تنها شامل حال انسان در حیات دنیا 
ات که هد ازمر تس ول الطای اه است: 

از اين گذشته دستور به دفن کردن بدن مردگان (بعد از غسل و کفن و 
نماز) دستوری است الهام بخش که مرده انسانها باید از هر نظر پاک و 
محترم باشد تا چه رسد به زنده انها! 

اين نکته نیز قابل توجه است که مساءله مرگ در اين آیه نیز در عداد 
نعمتهای الهی ذکر شده , و اگر دقت شود مطلب همین گونه است , چرا 
۱ ۲۷ برای آسودگی از رنجهای اين جهان , و انتقال 
به سرای دیگر که عالمی است بسیار گسترده تر, و ثانیا مرگ نسلهای 
موجود سبب می شود که جا برای نسلهای آینده گشوده شود و نوع انسان 
طی نسلها تداوم و تکامل يابد, و در غیر این با یش 
1 

1 کل من علیه فان و پشی وجه ریک 
ذو الجلال و الاکرام فبای آلاء ربکما تکذبان : ((تمام کسانی که روی زمین 
زندگی می کنند می ميرند, تنها ذات ذو الجلال و گرامی پروردگارت باقی 
می ماند. پس کدامین نعمت از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟!)) 
آری دنیا با تمام نعمتهایش زندانی است برای موّ من , و خروج از این 
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دنیا آزاد شدن از این زندان است ۰ و از این گذشته نعمتهای فراوان الهی 
گاه برای گروهی مایه غفلت و بی خبری می شود. و یاد مرگ پرده های 
غفلت را می درد و از این نظر نیز نعمتی است و هشداری , از همه 
کشت رلدگی یا ار ای طایخ سنا طلال آور ره کت اتمه 
همچون زندگی آخرت که سرتاسر تشاط و خوشدلی است . 

بعد به مرحله رستاخیز انسانها پرداخته , می افزاید: ((سیس هر زمان که 
فاد اه سار مه برای سهات هرا تتصور ی نذا ادا تا 
انشره ). 

((انشره )) از ماده ((انشار)) به معنی گستردن بعد از جمع کردن است , و 
انن تغییر خالی است که‌تشان می دهد با مرگ رید کی انسان به کلی خمبه 
می شود و در رستاخیز در محیطی بزرگتر و عالیتر گسترش می یابد. 

قابل تنوجچه اينکه در مساءله مردن و در قبر پنهان شدن تعبیر به ((مشیت 
الهی )) شده است . ولی در اینجا می گوید: هر وقت خدا بخواهد او را 
زنده می کند, این تفاوت تعبیر ممکن است به خاطر آن باشد که هیچکس 
ار تاز بخ وفوع:این خادهشر ی( قیام قیامت۰) اکان نیست اه نها ای آاشت 
که می داند. ولی در مورد مرگ به طور اجمال معلوم است که انسان بعد 
از پیمودن یک عمر طبیعی خواه ناخواه می میرد. 

در آخرر 1 مورد بحت می فرماید: با اینهمه مواهب الهی نسبت به 
انسان از آن روز که به صورت نطفه ای بی ارزش بقد نا آن درفت که قدم 
رود و در قبر نهان می گردد باز اين انسان راه صحیح خود را پیدا نمی کند 
((چنین نیست که او می پندارد, او هنوز فرمان الهی را انجام نداده است 
(کلا لما بقض.ما آفزه ]. 

تیب 2 ((لضا)). که معمولا بر اه نی وا با ااشطای ی تاه اشاز مه این 
ات کم با امه موافت ال و اشسه دسا دار کی ارت 
قرار داده انتظار می رود که او در راه امتثال اوامر الهی جدی و کوشا 
باشد, ولی تعجب است که هنوز این وظیفه را انجام نداده . 

در اینکه منظور از ((انسان )) در اینجا چه اشخاصی هستند؟ دو تفسیر 
وجود دارد: 

نخست اینکه منظور انسانهایی هستند که در مسیر کفر و نفاق و انکار حق 
۵ ال و تیان کام یوم دار تسب فربه ابه: ان سورخ اراحتمه که .مت 
فرهایده ان الانشان لطلوم. کمار ((انشان ان ظالع و کافر و ناساس 
است )). 

تشر دیگر این اس کقسمه اتسانها زا شامل می و خرا که هکس 
راغ اه هن صکافن ح عو یت هید کی و اظطاعت خر | زا اجان که 


شایسته مقام با عظمت او است انجام نداده آن گونه که گفته اند: 

بنده همان به که ز تقصيیر خویش 

عذر به درگاه خدا آورد 

ورنه سزاوار خداوندیش 

کس نتواند که بجا اورد! عبس 
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آیه 24 - 32 

آبه و ترجمه 

لنظر الانسنْ الی طعامه(24) ۷" صببتا المَاء صب(25) ثم شققتا الاّض 

شقا(26) قاأنبتتا" فیها حتا(27) 5 عتباً قضبا(28) و را و نکلا(29) ۶ 
ِ غلبا(30) 3 قعهْة 5 ی (31) مَتعً 2 لانَعمکم (32) 


4 باید به غذای خویش رگ 
25 ۳۱۳ فراواتی از اسمان فروريختيم ! 
6 - سپس زمین را از هم شکافتیم . 
7 - و در ان دانه های فراوانی ۱۹ . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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8 - و انگور و سبزی بسیار, 
9 - و زیتون و نخل فراوان , 
30 - و باغهایی پر درخت , 
دِ - و میوه و چراگاه , 
- تا وسیله ای برای بهره گیری و چهارپایانتان باشد. 


تفسیر ۰ 

انسان باید به غذای خود بنگرد! 

از آنجا که آیات قبل سخن از مساعله معاد می گفت , و آیات آینده نیز با 
مورد بحث به منزله دلیلی است برای مساعله معاد که از طریق بیان 
قدرت خداوند بر همه چیز, و همچنین احیای زمینهای مرده به وسیله نزول 
باران که خود نوعی معاد در عالم گیاهان است , امکان رستاخیز را اثبات 
می کند. 

در ضمن چون این آیات از انواع غذاهایی که خدا در اختیار انسان و چهار 
پایان قرار داده سخن می گوید حس شک گزاری انسان را برمی انگیزد و 
او را , به شناخت منعم و معرفت الله دعوت می کند. 

نخست می فرماید: ((انسان باید به غذای خویش بنگرد که چگونه خداوند 
آن را آفریده است ؟)) (فلینظر الانسان الی طعامه ). 

نزدیکترین اشیاء خارجی به انسان غذای او است که با یک دگرگونی جزء 


بافت وجود او می شود و اگر به او نرسد به زودی راه فنا را پیش می 
گیرد, و به همین دلیل 1 ون تمام موجودات روی قواخ غدانی: ان هم 
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که از طریق گیاهان و درختان . عائد انسان می شود تکیه کرده است . 
روشن است که منظور از نگاه کردن تماشای ظاهری نیست , بلکه نگاه به 
معنی.دقت. و آنديشه در ساختمان این مواد غذایی, و اجزاء حیاتبخش ار 

و تاءثیرات شگرفی که در وجود انسان دارد. و سپس انديشه تا 
است . 

و اینکه بعضی احتمال داده اند مراد نگاه ظاهری است , نگاهی که باعث 
تحریک غده های بزاقی دهن , می شود, در نتیجه کمک به هضم غذا می کند 
بسیار بعید به نظر می رسد زیرا آیه به قرینه آیات قبل و بعد اصلا در 
مقام بیان اینگونه مسائل نیست , منتها بعضی از دانشمندان غذاشناس که 
قرآن را تنها از زاوبه محدود مسائل شخصی خود می نگرند طبیعی است 
چنین پنداری درباره ایه فوق داشته باشند. 

بعضی نیز معتقدند که منظور از نگاه کردن به مواد غذایی این است که 
انسان هنگامی که بر سر سفره می نشیند دقیقا بنگرد که آنها را از چه 
راهی تهیه کرده ؟ حلال يا حرام ؟ مشروع يا نامشروع ؟ و به این ترتیب 
جنبه های اخلاقی و تشریعی را مورد توجه قرار دهد. 

در بعضی از روایات که از معصومین نقل شده نیز امده است که منظور از 
((طخام )) در ایتجا ((علم وردانشی ) اسنت که غذای روح انسان اشبت : 
باید بنگرد که آن را از چه کسی گرفته ؟ از جمله از امام باقر (علیه السلام 
) نقل شده که در تفسیر این ایه فرمود: ((علمه الذی یاخذه عمن یاخذه 
ِ 

1 ما ها ۳ 8 ۱ بعد 
مشروحا ذکر شده , ولی غذای روح را نیز از طریق قیاس اولویت می توان 
استفاده کرد, چرا که انسان ترکیبی اج و جسم , همانگونه که 
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او نیاز به غذای مادی دارد. روح او نیز محتاج به غذای روحانی است . 
ورجایی که: انتعان باید در غدای حخشمانیسش دقیق شور و شمه آن .را 
که باران حیاتبخش است طبق آیات بعد بشناسد باید در غذای روحانی خود 
نیز دقت بخرح دهد که از طریق باران وحی بر سر زمین قلب پاک پیامبر 
اصلی الله اه الم تلم )ال ی کردو: ات انها ور تنم ها 
معصومین (علیهم السلام )درم می وراه هسکون دسه های جوشانی 
در صفحه قلوب جاری می گردد, و انواع میوه های لذتبخش ایمان و تقوا و 
فضائل اخلاقی را پرورش می دهد. 


آری انسان باید درست بنگرد که سرچشمه اصلی علم و دانش او که غذای 
فوصاتی اه است ها اشست شاه ان رنه له ات یه ود ور ری 
جان اه زا مار کند با به هلاکت افکند: 

و نیز از طریق قیاس اولویت می توان مساعله ((حلال و حرام )) و مشروع 
ونامختشروع را به وله ((فلالت الترامت )) از ابه اشتفاده کرد: 

این احتمال نیز وجود دارد که هم ((طعام أ( در ایه شریفه معنی وسیع و 
گسترده دارد, و هم ((نگاه کردن )) و بنابراین تفسیرهای سه گانه فوق در 
آن جمع می گردد. , 

فر اینکه فنظور از ((اشتان)) ور ایتجا چم کستی است ؟ نا کفته بیدا است 
که همه انسانها را شامل می شود, اعم از موٍ من و کافر, همه باید به اين 
قهاد فداییتی سفقها مداشرار مه در اما سر نیا افرآدبی اسان دراه 
حق را پیدا کنند و افراد موّ من بر ایمانشان افزوده شود. 

و به راستی هر یک از مواد غذایی : میوهها؛ دانه های غذایی سبزیها؛ برای 
خود دنیای شگفت انگیزی دارد که مدتها می توان روی آن مطالعه کرد, و 
درسهایی از ان ۳ 
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سپس به شرح تفصیلی این مواد غذایی و منابع آن پرداخته , می فرماید: 
((ها اب قراوانیت از اشمان فوو «نختيم )) (اناضا الماء ضیبا: 

((ضت.)) به مغتق, ((فزو رین آب است از طظرف با ) هدن آنتخا نطو 
نزول باران است . و تعبیر به ((صبا)) در آخر آیه برای بیان تاءکید و 
فراوانی این آت می باشد 

آری آب که مهم ترین مایه حیات است همواره به مقدار فراوان به لطف 
پروردگار از آسمان نازل می شود, و می دانیم تمام نهرها, و چشمهها, و 
قناتها, و چاه های آب , ذخاثر آبی خود را از باران می گيرند, و مایه 1 
همه آنها باران است که ((اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد 
خشک رودی )). 

بنابراین به هنگام مطالعه ((مواد غذایی )) قبل از هر چیز انسان به نظام 
بارش تاران مه ,شور که وه داتما نات بن سم دراه هت 
تابد. و ابرها از آن برمی خیزند. و بادها آنها را بحرکت در می آورند. سپس 
به خاطر دور شدن از سطح زمین , و قرار گرفتن در منطقه سرد جوی بار 
دیگر تبدیل به آب شده , و فرو می ریزند آبی زلال و پاک و خالی از هر 
کون املاح مر و آلود کر آن هم به صورت قطظرات کوچک , با دانه های 
تم رف که یه ان ای را ین ی تیور و جذب زمین و گیاهان و 
درختان می شود. ٍ 5 

بعد از ذکر موضوع اب که یکی از ارکان مهم رویش گیاهان است , به 
سراغ رکن مهم دیگر یعنی ((زمین )) می رود و می افزاید: ((سپس زمین 


را از هم شکافتیم )) (ثم شققنا الارض شقا). 
بسیاری از مفسران گفته اند که این شکافتن اشاره به شکافتن زمین به 
وسیله جوانه های گیاهان است , و به راستی این یکی از عجائب است که 
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نرمی و لطافت خاکهای سخت را می شکافد., و گاه در کوهستانها از لابلای 
سنگها عبور کرده , سر بیرون می آورد, چه قدرت عظیمی خالق بزرگ در 
این جوانه لطیف آفریده است که می تواند این چنین قدرتنمایی کند؟! 
بعضی نیز احتمال داده اند که منظور شعکافتن زمین به وسیله شخم زدن 
انسانها, یا حتی به وسیله کرمهایی است که نوعی عمل شخم زدن را تواءم 
با اعمال حیاتی دیگر در زمین انجام می دهند! ۱ 
درست است که شخم زدن کار انسان است , ولی از انجا که تمام وسائل 
آن را خدا در اختیار او گذاشته , به خداوند نسبت داده شده است . 
تفسیر سومی که برای این تعبیر به نظر می رسد و از جهاتی ترجیح دارد 
این است که منظور از شکافتن زمین خرد شدن سنگهای سطح آن است . 
توضیح اینکه : در آغاز سطح زمین را قشر عظیمی از سنگها پوشانده بود, 
بارانهای سیلابی پی در پی فرو باریدند. و سنگها را شکافتند, ذرات آن را 
جدا کردند و در قسمتهای گود زمین گستردند. و به این ترتیب توده خاک 
قابل:زراعت تشکیل -شد: و هم اکتور: نیز سیلانها قسمتی از انها را در خود 
حل کرده به دریا می ریزند. اما خاکهای جدیدی که به وسیله برف و باران 
مجددا تشکیل می شود جای آن را می گیرد. و گرنه انسان گرفتار کمبود 
به این ترتیب ایه اشاره به یکی از معجزات ت علمی قران است که نشان 
ضقء ده اول بارانها فرو می بارند. و سپس زمینها شکافته می شوند و 
آماده زراعت می گردند. نه تنها در روزهای نخست این عمل صورت گرفته 
که امروز نیز ادامه دارد. 
ار اک مس تا هروا ام 
شود مناسبتر به نظر می رسد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 149 
1 
از از روییدنیها که از ارکان اساسی غذای انسان يا حیوانات است اشاره 
کرده , می فرماید: ((سپس ما در زمین دانه فراوانی رویياندیم )) (فانبتنا 
فیها حبا). 
دانه های غذایی که مایه اصلی تغذیه انسان و انواع حیوانات است , دانه 
هایی که اگر یکسال بر اثر خشکسالی قطع شود قحطی و گرسنگی تمام 
جهان را فرا می گیرد, و انسانها همه در زحمت فرو می روند. 
یر سرا ور اد ای ال تیان وت وی 


تنوع انواع این دانه ها است , و اینکه تعضی: آن: .را تفتسیر. اب خصوصضن 
اک یا و رای سس هرا ینف 
حبوبات را شامل می شود. ۳ 

و در مرحله بعد می افزاید: (([همچنین انگور و سبزی بسیار)) (و عنبا و 
قضبا) 

ذکر ((عنب )) (انگور) از میان تمام میوهها به خاطر مواد غذایی و حیاتی 
فراوانی است که در این میوه نهفته شده , و آن را به صورت یک غذای 
کامل در آورده است (توجه داشته باشید که ((عنب )) هم به ((انگور)) 
ضتم می شود و هم به ((درخت انگور)) و در آیات قرآن بر هر دو اطلاق 
شده , ولی در اینجا مناسب همان انگور است ). ۱ 
((قضب )) (بر وزن جذب ) در اصل به معنی سبزیهایی است که ان را در 
نوبتهای مختلف می چینند, و در اینجا به معنی انواع سبزیهای خوردنی است 
۰ و ذکر ان به دنبال انگور دلیل بر اهمیت این ماده غذایی است . تفسیر 
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که در علم غذاشناسی امروز فوق العاده روی ان تکیه می شود. 

گاه کلمه ((قضب )) به معنی قطع کردن و چیدن , و واژه ((قضیب )) به 
معنی شاخه درخت امده , و ((سیف قاضب )) به معنی شمشیر قاطع 
است . 

از ابن عباس نقل شده که منظور از ((قضب )) در اینجا ((رطب )) است 
که آن را از درخت می چینند, ولی این تفسیر بسیار بعید به نظر می رسد 
چرا که در آیه بعد اشاره جداگانه به مساءله رطب شده است . 

بعضی نیز احتمال داده اند که ((قضب 6 به معنی میوه های بوته ای باشد 
(مانند خیار و هندوانه و مانند آنها) و یا ريشه های گیاهی (مانند هویج و پیاز 
و کلم ). 

ولی بعید نیست که قضب در اینجا معنی گسترده ای داشته باشد که هم 
سبزیهای خوردنی را شامل شود و هم میوه های بوته ای و هم ريشه های 
غذایی را. 

سپس می افزاید: ((و زیتون و نخل فراوان )) (و زیتونا و نخلا). 

تکیه روی این دو میوه نیز دلیلش روشن است چرا که امروز ثابت شده که 
هم ((زیتون )) و هم ((خرما)) از مهم ترین مواد غذایی نیروبخش و مفید و 
سلامت افرین است . 

9 مرحله بعد می افزاید: ((و باغهایی پر درخت (با انواع میوه های 
رنگارنگ ))) (و حدائق غلبا). ۱ 

(رخدانی اه رتیه ری صاعی اس که اطراف ای 
محفوظ باشد, و در اصل به معنی قطعه زمینی است که دارای اب است , 
این واژه از ((حدقه )) چشم گرفته شده که دائما اب در آن جاری است . 


و از آنجا که اینگونه باغها معمولا باغهای میوه است می تواند اشاره ای به 
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انواع میوه های بهشتی بوده باشد. 

((غلب )) (بر وزن قفل ) جمع ((اغلب )) و ((غلیاع) یه معنی گردن کلفت 
است , و در اصل از ماده غلبه گرفته شده , و در اینجا به معنی درختان 
بلند و تنومند است . 

سپس می افزاید: ((و میوه و چراگاه أ( (و فاكهة و ابا). 

((اب )) (با تشدید باء) به معنی گیاهان خودرو و چراگاهی است که آماده 
چریدن حیوانات و يا چیدن گیاهان باشد, و در اضل. خفعتی. ((آمادکین أ( را 
می بخشد, و از آنجا که اینگونه چراگاهها آماده بهره برداری است به آن 
2[ 

بعضی نیز گفته اند منظور از ((اب )) میوه هایی است که قابل خشک 
کردن و ذخیره نمودن برای زمستان است , به مناسبت اینکه هميشه اماده 
بهره برداری است . 

بسیاری از مفسران اهل سنت و شیعه در ذیل این اب نفل. کزده: اند که 
روزی عمر بر منبر بود و اين آیات را تلاوت کرد, سپس گفت : همه اینها را 
ما می شناسیم اما ((اب )) چیست ؟ نمی دانم , سیس عصایی را که در 
دست داشت رها کرد و گفت : به خدا سوگند که این یکنوع تکلف است , 
چه اشکالی دارد معنی ((اب )) را ندانی ! شما از چیزی از کتاب الله 
پیروی کنید که برای شما تبیین شده , و به ان عمل نمایید و انچه را نمی 
دانید و نمی فهمید موکول به پروردگار کنید!. 

این نشان می دهد که او مفهوم کلمه ((اب )) را چیز پیچیده ای می 
دانست , در حالی که با مراجعه به متون لغت روشن می شود که مطلب 
پیچیده ای نیست . 

و خی اینکف در دن المتور آمده است. که همین .شته. آلن.را از ابو یک 
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کرده اند او گفت من اگر در کتاب خدا چیزی را بگویم که نمی دانم کدام 
اسمان بر سر من 3 می افکند, و کدام زمین حاضر است مرا بپذیرد؟. 
درست است که بسیاری از دانشمندان اهل سنت از این دو حدیث نتیجه 
گرفته اند که هیچکس نباید در مورد مسائلی که آگاه نیست , مخصوصا در 
کتاب الله , سخنی بگوید. ولی بالاخره جای این سو ال باقی است که 
ی | و خلیفه مسلمین می خواهد حکومت کند 
از مفهوم لغتی که در متن قرآن مجبد آمده و چندان پیچید گی ندارد آگاه 
نباشد؟ اینها همه دلیل بر این است که باید در هر عصر و زمان رهبری 
اه ای ات را 
و خطایی مصون و معصوم باشد. 


و لذا در ذیل حدیثی که مرحوم ((مفید)) در ((ارشاد)) آورده است می 
خوانی < ای .این ماحرا وه کوش امش صو عان‌علی (عله السلام ) 
سم ید ان له اها عله ان الات مور اه اس که مان وود 
تعالی تب فاکیض و ابا اعد اد مه الما نهامه علمع: خلفه ه قنما دا هر به ره 
خلقه لهم و لانعامهم , مما تحیی به انفسهم و تقوم به اجسادهم : ((عجیب 
است / آپا او نمی دانست که ((اب أ( به معنی گیاهان خودرو و چراگاه 
است , و اينکه جمله ((و فاکهة و ابا)) عنایتی است از سوی خداوند نسبت 
به بندگانش در آنچه از مواد عدافت به آنها داده و برای آنان و 
1 آفریده . از چیزهایی که مایه حیات و قوام < جسم آنها است 


را او یزیمم ای من ایا تناها 
بالخصوص مطرح شده بود, و در اینجا میوه به طور کلی مطرح شده ‏ و از 
این گذشته در ایه قبل که سخن از باغها می گفت ظاهرا نظر به میوه های 
باغها داشت , چگونه بار دیگر میوه در اینجا مطرح شده است ؟ تفسیر 
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در پاسخ می گوییم : اما اینکه بعضی از میوهها بالخصوص ذکر شده مانند 
انگور و زیتون و خرما (به قرینه درخت نخل ) به خاطر اهمیت فوق العاده 
ای است که از میان میوهها 0 و اما اینکه چرا فاکهه (میوه ) جداگانه از 
((حدائق )) (باغها) ذکر شده ؟, ممکن است به خاطر این باشد که باغها 
منافع دیگری غیر از میوه نیز دارند, منظره زیباء طراوت و هوای سالم و 
مانند آن از این گذشته برگ بعضی از درختان و ربشه و پوست بعضی 
دیگر, جزء مواد خوراکی هستند (مانند جای ه اتکی تلاصا ان 
اه او کهای یار ار ترضان عورای سامت بای رات اعت 
و می دانیم انچه در ایات فوق امده , هم خوراک انسان را شامل می شود, 
هم خوراک حیوان را. 

و لذا در آیه بعد که آخوین آرتد مورد بحجت است می افزاید: (( تا وسیله 
بر کیوی سا وعایابا نان پاش معا لکه نامک . 

((متاع )) هر چیزی انیت که اتیتان ای ان متصع و هزوم شوه 

نکته : نکته : 

قواد غد ار الم 

آنچه در این آیات آمده بود. هشت نوع از مواد غذایی برای انسان و 
چارپایان بود, و جالب اینکه همه آنها, غذاهای گیاهی و نباتی است , این به 
حاصن امین اثشت که راهان )اهر نوات )و هیا ادن عدیم 
انسان دارند. بلکه غذای حقیقی انسان همینها است , و غذاهای حیوانی در 
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به مقدار 


ادیآ ها ان شخ اس کم هلر اسافی اروت یکی 

عاوم کردم و مفم ات و یرای کید دبای وسیعی دا حسم اندادهای 

وسیعتری را مجسم می کند, در حقیقت شرحی است بر آنچه در این آیات 

آمده , و عظمت قرآن را منعکس می کند, مخصوصا موادی که در آیات بالا 

روی آن تکیه شده هر یک از دیدگاه علم غذاشناسی , بسیار مهم و با 

۱ 

مه ال وین ام ام شا سای سای مان متا 

مها انش به نو سر آسانر میت مارد 

اری دقت در غذای جسم , و سپس در غذای روح , هم از نظر محتوی و 

شا مان ی هر ۶ ری اکشات عم توا یناور سر 

0 الله 0 تهزیب نفس و خودسازی پیش برد آری ((آدمی باید در 
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آیه 33 - 42 

آیه و ترجمه 

قذ جاعت الصاحهُ(33) تم یز الزء من آخیو(34) و أَجّه و آییه(35) ۲ 

صحبتَه و بنیه(36) کل آقری مَنهَم وم شأن یغنیه(37) وجْوهٌ یوَمَنذ 

مُسفر38(8) ضاحکه مُستبشر(39) و وجُوه یوَمَنذ عَلیها عبر خ(40) ترهفها 

قترغ(41) آولنک هُمْ الَقَرَخ الفَجَرَهْ(42) تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 156 
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3 - هنگامی که آن صدای مهیب (صیحه رستاخیز) بیاید (کافران در اندوه 

عمیقی فرو می روند) 

4 - در آن روز که انسان از برادر خود فرار می کند. 

35 - و از مادر و پدرش ؛ 

6 - و زن و فرزندانش , 

7 - در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملا به خود مشغول 
زد 

38 و تهاجف:نن آن: روز کشاده و تور ات ات۸ 

39 - خندان و مسرور است 

0 - و صورتهایی 3 آن روز غبا رآلود است , 

1 " و دود تاریکی آنها را پوشانده 

2 نها ههان کافر ان فاجر ند 

بعد از ذکر قسمت قابل توجهی از مواهب الهی و نعم دنیوی , به بیان معاد 

و گوشه ای از حوادث رستاخیز و سرنوشت مر منان و کافران می پردازد, 


تا از یکسو اعلام کند که این مواهب و متاع هر چه باشد زود گذر است و 
نقطه پایانی دارد. و از سوی دیگر وجود اینها دلیلی است بر قدرت خداوند 
بر همه چیز و بر مساءله معاد. 

می فرماید: ((هنگامی که آن صدای مهیب و گوشخراش (صیحه رستاخیز) 
بیاید کافران و مجرمان در اندوه و ندامت عمیقی فرو می روند)) (فاذ| 
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((صاخه )) از ماده ((صخ )) در اصل به معنی صوت شدیدی است که 
نزدیک است گوش انسان را کر کند, وبا به-راستی کوش را کرمی کنر 
در اینجا اشاره به ((نفخه دوم صور)) است , همان صبیحه عظیمی 
صیحه بیداری و حیات می باشد, و همگان را زنده کرده , به عرصه محشر 
ای اف ای ی نا مهس که تا تا اس کم 
خودش و اعمالش و سرنوشتش غافل می کند. 

و لذا بلا فاصله بعد از ان می افزاید: ((در ان روز که انسان از برادر خود 
فرار می کند)) (یوم یفر المرء من اخیه ). 

همان برادری که با جان برابر بود و همه جا به یاد او بود و در فکر او 
امروز به کلی از او گریزان می شود 

و همچنین ((از مادر و پدرش )) (و امه و ابیه ). 

([و زن و فرزندانش )) و صاحبته و بنیه ). 

و به اين ترتیب انسان نزدیکترین نزدیکانش را که برادر و پدر و مادر و زن 
و فرزند هستند نه فقط فراموش می نماید بلکه از انها فرار می کند, و این 
نشان می دهد هول و وحشت محشر انقدر زیاد است که انسان را از تمام 
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مادری که به او عشق می ورزید. 

پدری که سخت مورد احترام او بود. 

همسری که شدیدا به او محبت داشت . 

و فرزندانی که میوه قلب و نور چشمان | و محسوب می شدند. 

بعضی گفته اند منظور فرار از برادران و پدران و مادران و همسر و 
فرزندانی است که راه ایمان و تقوا و اطاعت خدا را نییمودند, او از آنها 
فرار می کند مبادا به سرنوشتشان گرفتار شود. 

بعضی نیز گفته اند این فرار به خاطر آن است مبادا اینها حقوقی به گردن 
او داشته باشند و از او مطالبه کنند. و او از ادای آن عاجز باشد. 

در مان ان هه و سر او اش هر جی رس گر خن 
میان انها نیز بی مانع است . 

در اين که چرا نخست از برادر, و بعد مادر, سپس پدر, و بعد همسر, و در 


آخرین مر خله سحن ار فرن ندان بفیان آمدم. ؟ تعضن امعتقد ندیه" خاطز. 
ای ات هیور ام ات ار مرا اه راصنا ما یت 
شود و مقتضای بلاغت همین است که نخست بگوید انسان از برادرش می 
گریزد, بعد از مادر و پدر, و بعد از همسر و فرزندان . ۱ 
ولی با توجه به این که همه مردم در مورد علاقه و رابطه با اين پنج گروه 
یکسان نیستند گاه برادر نقش مهمتری در زندگی انسان دارد بیشتر مورد 
علاقه او است , و گاه همسر, و گاه فرزند, و لذا نمی توان یک قاعده کلی 
در اینجا به دست داد. 

البته برای اهمیت پیوند انسان با هر یک از این گروه پنجگانه مطالب 
بسیاری می توان گفت ولی چنان نیست که بطور مطلق بتوان یکی را بر 
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ار ای ات تا مکی که ود یه ای ات کی وان 
با پراش تر تب قوای وروی ها تر مت ادن آ یتست 

در آیه بعد دلیل این فرار را بیان کرده , می فرماید: ((در آن روز هر کدام 
از آنها وضعی دارد که او را کاملا به خود مشغول می سازد)) (لکل امر ء 
منهم یومتذ شان یغنیه ). 

تعبیر به ((یغنیه )) (او را بی نیاز می سازد) کنایه ظریفی است از این 
حقیقت که در آن زور انفدر. اننینان. نتخود مشغفول است , که به دیگری 
نمی پردازد و حوادث بقدری شدید و هولنای است که برای اشغال تمامی 
فکر و قلب او کافن اسبت. 

در جدیتی آمده آاشت که.بعضین: از عاندان پیایر (ضلی الله علیه ی الم و 
تا ار ار ال کت ایا رو اف سا اد 
دوست صمیمیش می افتد؟ 

کر جوا فرموی ((تلایه مفاظه لا کر فا که اه اش ام اس 
ینظر ایثقل می زانه ام پخف ؟ و عند الصراط حتی پنظر ایجوزه ام لا؟ و 
عند الصحف حتی ینظر بیمینه یاخذ الصحف ام بشماله ؟ فهذه ثلائة مواطن 
لا یذکر فیها احد حمیمه و لا حبیبه و لا قریبه و لا صدیقه , و لا بنیه و لا 
والدیه و ذلک قول الله تعالی : لکل امرء منهم یومتّذ شان یغنیه )) 

سه موقف است که هیچکس در آنها به یاد هیچکس نمی افتد: اول پای 
هیر را ایفت با لا از آریمی کا کون 
هنکاهی است که نامه های اعمال را به.دست انسانها می دهند تا ببینند آن 
را به دست راستش می دهند یا دست چپ ؟ این سه موقف است که در 
نه دوست صمیمی , نه پار مهربان , نه افراد نزدیک , نه دوستان مخلص , 
نه فرزندان , و نه پدر و مادر, و این همان است که خداوند متعال می 


فرماید: در آن روز هر کسی به قدر کافی به خود مشغول است . 

سیس به چگونگی حال موّ منان و کافران در آن روز پرداخته مت کید 
((صورتهایی در آن روز گشاده و نورانی است )) (وجوه یومئذ مسفرة ). 
((خندان و مسرور است ( (ضاحکة مستبشرة ) 

((و صورتهایی در آن روز غبارآلود است )) (و ِ یومثذ علیها غبرة ) 

((و دود تاریکی آن را پوشانده )) (ترهقها قترة ) . 

((آنها همان کافران فاجرند!)) (اولئک هم الکفرة الفجرة ). ۱ 
مرن از ماو انار اک فبل هم نش کی ام نو ففشی کار 
شدن و درخشیدن است , همانند طلوع سییده صبح در پایان شب تاریک . 
ار )زر ورن یه ا سار عصیی ام اند حافی ان کید 
زمین بر خاسته و بر چیزی نشسته 

((قنرة 1( (بر همان وزن ( در اصل از ماده ((قتار)) (بر وزن غبار) به معنی 
دودی است که از چوب يا چیزی دیگری برمی خیزد. بعضی از ارباب لغت 
آن را نیز به معنی غبار تفسیر کرده اند, اما جمع میان این دو تعبیر در ایات 
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فوق نشان می دهد که این دو واژه دارای دو معنی متفاوت است . 

((کفرة )) و ((فجرة )) (بر همان وزن ) جمع ((کافر)) و ((فاجر)) است که 
اولی اشاره به افراد فاسد العقیده و دومی اشاره به افراد فاسد العمل 
است . 

از اين آیات به خوبی استفاده می شود که در صحنه قیامت آثار عقائد و 
اعمال سوء انسانها در چهره هایشان نمایان می گردد. 

ضمنا تعبیر به وجوه به خاطر این است که رنگ صورت بیش از هر چیزی 
می تواند بیانگر حالات درونی باشد, هم ناراحتیهای فکر و روحی و هم 
ناراحتیهای جسمانی . . _ ۱ 

به هر حال گروهی در انجا خندان و مسرورند. چهره هایشان گشاده و 
نورانی است , روشنایی ایمان و پاکی عمل در صورت انها موح می زند, 
((و رنگ رخساره انها خبر از سر درون می دهد)). 

بر عکس گروهی که تاریکی کفر و زشتی اعمالشان در چهره هایشان 
نمایان است , گویی گرد و غبار سیاهی بر صورتشان نشسته , و هاله ای از 
دود آن را در خود فرو برده , آثار غم و اندوه و رنج و درد از صورتهایشان 
می بارد, و اصولا همانگونه که در آنة 1 سوره رحمان آمده ((یعرف 
المجرمون ۳0 أ( ((گنهکاران با سیمایشان شناخته می شوند)) در 
روز رنگ چهرهها برای شناخت انسانها کافی است . 

نکته : نکته : 


راه ی ۱ ۱ 
تعبیراتی که در ایات کوتاه و پر طنین این سوره امده برنامه جامعی برای 


کت ی ی ی و 

1 - از یکسو به انسان دستور می دهد که برای درهم شکستن کبر و غرور 

به آغاز آفرینش خود باز گرددر و ببیند چگونه از نطفه بی ارزشی آفریده 
ِ ه ؟ و می دانیم یکی از بزرگترین موانع راه خودسازی همین کبر و غرور 
ست . 

2 - از سوی دیگر هدایتهای الهی را به عنوان بهترین زاد و توشه این راه 
معرفی می کند, اعم از هدایتهایی که از طریق وحی نموه وان ۶ و 
اولیاء سر چشمه می گيرد. و هدایتهایی که از طریق عقل و بررسی قوانین 
3 مس یه انسان دستور عی دهد که وه غذای سانش قوب بنگرد؛ 
خشتمانس را بکشاند و ند این الق رح و مهربان و ابواع مواد 
نامیاه مها را آن ای ایس دای ام افرنوه ی ور پراش 
ربوبیتش سر تعظیم فرود آورد نه تنها به ساختمان تکوینی این مواد غذایی 
باه یه یل ان را ده دار درا که اه 
پاک و حلال یکی از پایه های مهم خودسازی است . 
ار اولی باید به غذای روحش بنگرد که از کدامین سر چشمه 
تراوش کرده سر چشمه ای پاک يا الوده ؟ چرا که تعلیمات ناسالم و 
ِِِ گمراه کننده همچون غذای مسمومی است که حیات معنوی انسان 

هار ی اف 
0 اینکه بعضی از مردم در مورد غذای جسم بسیار سختگیر و 
موشکافند, ولی در غذای روحشان بی اعتنا, هر کتاب فاسد و مفسدی 1 
میخوانند, به هر گونه تعلیمات گمراه کننده گوش فرامی دهند؛ و برای 
غذای روحشان هیچ قید و شرطی قائل نیستند. 
وی داز آمنو موهان علی ره السام اس ان سا کب اش 
التای را فرت الم الطاعام ی طقوا اباره لایس راتخاس 
ما فلا ی او ات رن وا ایا مش افلم., 
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لواحق الجهالة و الذنوب , فی اعتقاداتهم و اعمالهم : 
((برای چیست که می بینم مردم را ما ی شدای نزدشان 
حاضر کنند حتما چراغ می افروزند تا ببینند چه غذایی در شکم خود وارد 
می سازند؟ ولی به غذای روحشان اهمیت نمی دهند, و چراغ عقل را به 
فلیله لس رون مها رها ار قوارص یال و کاهان در اما ات 
و اعفال:سالم نمانند). 
نظیر همین معنی را فرزندش امام مجتبی (علیه السلام ) فرموده : عجبت 
لمن یتفکر فی ماکوله , کیف لا یتفکر فی معقوله , فیجنب بطنه ما یو ذیه , 
و بودع صدره ما پردية ۰ ((عجب دارم از انها که به غذای جسم خود می 


دور می دارند, اما قلب را با مطالب مهلک اکنده می کنند)). 

5 - بعد به خاطر بیاورد که صیحه گوشخراش محشر همه را از خواب مرگ 
بیدار می کند, و انسان را در برابر اعمالش قرار می دهد و آنچنان وضاع 
باید بیندیشد آپا امروز کاری می ۳ در آن روز جچهره ای خندان و 
مسرور و نورانی داشته باشد, يا چهره ای زشت و عبوس و تاریک ؟ و از 
هم اکنون خود را برای آن روز اماده کند 

خداوندا! به ما توفیق خودسازی مرحمت کن . 

پروردگارا! ما را از غذای جانپرور روحی محروم مفرما. 

با القالپیش اجه مش مارا از قوات راز متا رگا 

آمین يا رب العالمین 


التکویر 
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سوره تکویر 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 29 اه است تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 166 

محتوای سوره ((تکویر)) 

این سوره از سوره های مکی است , و قرائن . مختلفی گواهی بر این معنی 
ت ‏ //۳ ۱۲0۳۳ 
اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) نسبت جنون می دادند, و این معنی 
معمولا در مکه , و بیشتر در اغاز دعوت پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم 
) بود که دشمنان سعی داشتند سخنانش را جدی نگیرند و با بی اعتنایی از 
ان بگذرند. 

به هر حال این سوره عمدة بر دو محور دور می زند. 

((محور اول )) آیات آغاز این سوره است که بیانگر نشانه هایی از قیامت و 
دگرگونیهای عظیم در پایان اين جهان و آغاز رستاخیز است . 

در ((محور دوم 6 سخن از عظمت قران و اورنده آن و تاءثیرش در نفوس 
انسانی می گوید, و این قسمت با سوگندهای بیدار کننده و پرمحتوایی 
همراه است . 

فضیلت تلاوت این سوره 

احادیث متعددی در اهمیت این سوره و تلاوت آن نقل, شده است : از جمله 
ی ای ای ی اه 
قراء سورة اذا الشمس کورت اعاذه الله تعالی ان یفضحه حین تنشر 
صحیفته : کسی که سوره اذا الشمس کورت تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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را بخواند خداوند او را از رسوایی در آن هنگام که نامه های عمل گشوده 
در حدیث دیگری از همان حضرت نقل شده که فرمود: ((من احب ان ینظر 
الی یوم القيامة فلیقراء اذا الشمس کورت )): کسی که دوست دارد روز 
قیامت به من نظر کند سوره اذا الشمس کورت را بخواند. 

این حدیث به شکل دیگری نیز نقل شده : ((من سره ان ینظر الی یوم 
القيامة (کانه رای عین ) فلیقرا اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت و 
اذا السماء انشقت )): ((کسی که دوست دارد قیامت را بنگرد ( گویی با 
چشم می بیند!) سوره ((|ذا الشمس کورت )) و سوره ((۱ذا السماء 


انفطرت )) و سوره ((اذا السماء انشقت )) را بخواند)) (زیرا در این 
سورهها نشانه های قیامت آنچنان بیان شده که تلاوت کننده تا ومد 
مقابل صحنه قیامت قرار می دهد). 

در حدیث دیگری می خوانیم که به پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) گفتند: چرا 0 آنار :بیزی .در شنما تمایان: کشته ۶ فرخود؛ 
شیبتنی هود و الواقعه و المرسلات و عم یتسائلون و اذا الشمس کورت : 
((سوره هود, و واقعه , و مرسلات , و عم , و اذا الشمس کورت , مرا پیر 
کرد (زیرا انچنان حوادث هولنای قیامت در اینها ترسیم شده است که هر 
انسان بیداری را گرفتار پیری زود رس می کند))) 

در حدیثی نیز امام صادق (علیه السلام ) امده است : ((هر کس سوره 
عبس و تولی تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 168 

و آذا الشمس کورت , ۰ بخواند, در زیر بال و پر لطف پروردگار در جنت 
جاودان , و در سایه لطف و کرامت الهی در باغهای بهشت خواهد بود و این 
برای خداوند چیز مهمی نیست اگر اراده کند. 

تعبیراتی که در روایات بالا امده به خوبی نشان می دهد که منظور تلاوتی 
صفحه 169 

آیه 1 - 9 

آیه و ترٍجمه 

بسم الله الرَحْمَنِ الرَجیمٍ 

ادا الشفس کوّرت (1) و ادا البجُوم انکدَزت (2) و ادا الجْبَال سیرّت (3) و 
5 الهشاژ نطلت (4) و ذ الَوُخوشٍ خشرّت (5) چ دا البعاژ سجرّت (6) و 
5 ۳ روَجّت (7) و ادا الْمَوَءده سئلت (8) بای دنب فلت (9) تفسیر 
1 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - در آن هنگام که خورشید درهم پیچیده شود. 

2 - و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند. 

3 - و در آن هنگام که کوهها بحرکت در آیند. 

4 - و در آن هنگام که باارزشترین اموال به دست فراموشی سپرده شود. 

5 - و در آن هنگام که وحوش جمع شوند. 

6 - و در آن هنگام که دریاها بر افروخته شوند. 

7 - و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین گردد. 

8 - و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سو ال شود. 

9 - که به کدامین گناه کشته شدند؟! 


آن روز که طومار کائنات پیچیده شود 

در آغاز این سوره چنانکه گفتیم , به اشارات کوتاه و هیجان انگیز و تکان 
دهنده ای از حوادثت هولناک پایان آنن جهان , و آغاز رستاخیز بر خورد می 
کنیم که اتسان را در خوالم عجیبی سیر می دهد, و مجموعا هشت تشان 
از این نشانه ها را بازگو می کند. 

نخست می فرماید: 2 هنگام که طومار خورشید درهم پیچیده شود)) 
(اذا الشمس کورت ). 

(رکورت ار ماه ریامض ی تون سکم و یی کون 
چیزی است (همچون پیچیدن عمامه بر سر) این مطلبی است که از کتب 
مختلف لغت و تفسیر استفاده می شود و گاه آن را به ((افکندن )) با 
((تاریک شدن )) تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 171 

چیزی گفته شده , و به نظر می رسد که این دو معنی نیز باز گشت به 
همان ريشه اول می کند. 

به هر حال منظور در اینجا پیچیده شدن نور خورشید, و تاریک شدن و جمع 
شدن حجم آن است . 

می دانیم خورشید در حال حاضر کره ای است فوق العاده داغ و سوزان به 
اندازه ای که تمام مواد آن به صورت گاز فشرده ای در آمده و در 
گرداگردش شعله های سوزانی زبانه می کشد که صدها هزار کیلومتر 
ارتفاع انها است ! و اگر کره زمین در وسط یکی از اين شعله های عظیم 
که ار وا ی و 

ولی در پایان این جهان و در آستانه قیامت این حرارت فرو می نشیند, و 
آن شعله ها جمع می شود روشنایی آن به خاموشی می گراید, و از حجم 
آن کاسته می شود, و این است معنی ((تکویر)) 

و لذا در لسان العرب امده است ((کورت الشمس : جمع ضوءها و لف کما 
تلف العمامة : معنی تکویر خورشید این است که نور ان جمع و پیچیده می 
شود همانگونه که عمامه را می پیچند)). 

این حقیقتی است که در علم و دانش امروز نیز منعکس است و ثابت 
خورشید تدریجا رو به تاریکی و خاموشی می رود. ۳ 

سپس می افزاید: ((و در ان هنگام که ستارگان بی فروغ گشته و افول 
کنند)) (و اذا النجوم انکدرت ). 

((انکدرت )) از ماده ((انکدار)) به معنی ((سقوط کردن و پراکنده شدن )) 
اس و رو و ی ی ات 
جمع میان هر دو معنی در آیه مورد بحث امکان پذیر است , چرا که در 
آستانه قیامت ستارگان تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 172 

هم فروغ و روشنایی خود را از دست می دهند و هم پراکنده می شوند و 
سقوط می کنند و نظام جهان بالا درهم می ریزد» همانگونه که در ایه 2 


سوره انفطار آمده و آذا الکواکب انتثرت هنگامی که ستارگان فرو ریزند و 
پراکنده شوند و همانگونه که در آیه 8 سوره مرسلات آمده : و آذا النجوم 

طمست : ((و هنگامی که ستارگان محو و تاریک شوند)). 

[9 ر سومین نشانه رستاخیز می فرماید: ((و در آن هنگام که کوهها به حرکت 
در آیند)) (و اذا الجبال سیرت ). : ۱ 

همانگونه که قبلا نیز اشاره کرده ایم از ایات مختلف قران استفاده می 
شود که در استانه قیامت کوهها مراحل مختلفی را طی می کنند نخست به 
حرکت در می آیند, و در آخرین مرحله به غبار پراکنده ای تبدیل می شوند 
(شرح بیشتر در این باره را در همین جلد در تفسیر ایه 20 سوره نبا 
مطالعه فرمایید). ۱ 

سپس می افزاید: ((و در آن هنگام که باارزشترین اموال به دست 
فراموشی سیرده شود)) (و اذا العشار عطلت ) 

((عشار)) جمع ((عشراء)) در اصل به معنی شتر ماده بارداری است که ده 
ماه بر حمل او گذشته , و در آستانه آوردن بچه است یعنی چیزی نمی 
گذرد که شتر دیگری از او متولد می شود, و شیر فراوان در پستان او 
ظاهر می گردد. 

در آن روز که اين آیات نازل گشت چنین شتری باارزشترین اموال عرب 
محسوب می شد. 
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چوپان است . ۱ 

منظور این است شدت هول 0 ان روز به قدری است که هر 
2 ی 
را به معنی ((ابرها)) گرفته اند, و ((عطلت )) به معنی تعطیل شدن باران 
انها است , یعنی در ان روز ابرها در اسمان ظاهر می شود اما نمی بارد 
(ممکن است این ابرها ناشی از کازهای مختلف يا ابرهای اتمی و يا توده 
های گرد و غبار حاصل از متلاشی شدن کوهها در آستانه قیامت باشد که 
ابرهایی است بدون باران . 

دلیه ری ۱ می رایخ ری که اه سییر ار عون 
((ابرها)) چیزی است که در لفت عرب شناخته نشده )). ۲ 

اما با توجه به مطلبی که ((طریحی )) در ((مجمع البحرین )) اورده که 
((عشار)) در اصل به معنی شتران باردار است , و سس به هر بارداری 
گفته شده ممکن است اطلاق آن بر ((ابرها)) 

نیز به خاطر آن باشد که آنها نیز غالبا باردارند. هر چند ابرهایی که در 
آستانه قیامت در صفحه آسمان ظاهر می شود باردار نیست (دقت کنید). 


بعضی نیز ((عشار)) را به معنی خانه ها یا زمینهای زراعتی تفسیر کرده اند 
2 آنشانة قیامت تعطیل قف کر ند و از ساکنان و زراعت خالی می 


و تین ار[ از همه معروفتر است . 

در ار بعد می افزاید: ((و در آن هنگام که حیوانات وحشی حهمع می 
شتد ار هار کمن سرت ۱ 

همان حیواناتی که در حال عادی از هم دور بودند. و از یکدیگر می ترسیدند 
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و فرار می کردند, ولی شدت وحشت حوادت هولناک آستانه قیامت آنچنان 
است که اینها را گرد هم جمع می کند, و همه چیز را فراموش می کند, 
گویی می خواهند با این اجتماعشان از شدت ترس و وحشت خود بکاهند. 

و به تعبیر دیگر: وقتی آن صحنه های هولناک خصاتثص ویژه حیوانات وحشی 
رآ خی گرا اساسا جوفی کن؟! 

ول سیاری: ار مفشنران معتفدند که اب قوی رنه ( رحس خوانات 
وحشی )) در دادگاه قیامت است که آنها نیز در عالم خود و در حدود آگاهی 
خویش مسو ولیتهایی دارند, و اگر ظلم و ستمی به یکدیگر کرده باشند در 
آنجا از آنها قصاص می شود, و اين آیه را شبیه آیه 38 سوره انعام می 
دانند که می گوید: ی الا امم 
امتالکم ما فرطنا فی الکتاب من شی ۶ ثم آلی ربهم. بحشرون : ((هج 
جنبنده ای در زمین و هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند وجود 
ندارد مگر اينکه امتهایی همانند شما هستند؛ ما چیزی را در این کتاب 
ِ نکردیم , سپس همگی به سوی پروردگارشان جمع و محشور می 
شوند 

در زمینه حشر و حساب حیوانات بجت مشروحی در ذیل همان آیه در 
سوره انعام (جلد 5 صفحه 224 تا 227 داشتیم ) ولی آنچه در اینجا می 
سبس می ۳ ( در 1 هگا که ِ بر ۳ #ِ/ اذ| 
الارشنحرت. 

(رسحرت )رخا یو تون اف یتیس آ تن وروه هیتان 
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و اگر این تغبیر قران در گذشته برای مفسران عجیب بود امروز برای ما 
۳ تعجب نیست , زیرا می دانیم ات از دو ماده ((اکسیژن أ( و 
ارو ی )۱ ترکنی اف که کر مواسفت فایل اتا له انیت ه رد 
نیست که در آستانه قیامت آب دریاها چنان تحت فشار قرار گیرد که تجزیه 
شوند و تبدیل به یکپارچه آتش گردند. 


بعضی این واژه را به معنی ((پر شدن )) تفسیر کرده اند, همان گونه که 
به تنور پر از اش ((مسجر)) گفته می شود. ممکن است زلزله های 
آننتتانه قیامت و متلاشی شدن کوهها سبب پر شدن دریاها گردد. و یا 
سنگهای آسمانی در آنها فرو ریزد و پر شود و آبهای متلاطم آن بر صفحه 
خشکیها جاری گردد و همه چیز را غرق کند. 

سپس می افزاید: ((و در آن هنگام که هر کس با همسان خود قرین 
گردد)) (و اذا النفوس زوجت ). 

صالحان با صالحان , و بدکاران با بدکاران , اصحاب اليمین با اصحاب 
النن اسان ااشمال سا ساب مالس اف ان نا که 
هم آفيخته آنده حام هفسابه. موفت هشر کی است م و مان مسر .ضالم: 
ناصالح ولی در قیامت که یوم الفصل و روز جداییها است این صفوف کاملا 
در تفسیر اين آیه احتمالات دیگری نیز ذکر شده است از جمله اینکه : 
ارواح به بدنها بازمی گردند, يا نفوس بهشتی با حوریان تزویج و نفوس 
جمی ۱ شا کرین می وی | اس اسای بات درس 
فرتن فی کردقه عت‌ ان انکه ضر حفیان آنما خدایی افکتج هیا هر انساتن,با 
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ولی تفسیر اول از همه مناسبتر به نظر می رسد و ایه 7 تا 11 سوره 
ِِ گواه ان است : و کنتم ازواجا تلائه فاصحاب الميمنة , ما اصحاب 
اولتک المقربون : 

((در آن روز شما به سه گروه تقسیم خواهید شد: نخست اصحاب میمنه 
هستند چه اصحاب میمنه ای ؟ گروه دیگر اصحاب شمال و گروه شومند. و 
چه گروه شومی ؟ و سومین گروه پیشگامان پیشگامند و آنها مقربانند)). 
در حقیقت این آیه بعد از ذکر شش تحول عظیم که از مقدمات رستاخیز 
است به نخستین طلیعه آن روز بزرگ یعنی روزی که هر کس با قرین خود 
همراه می گردد اشاره می کند ۱ 
سپس به سراغ بجین دیگر از حوادث رستاخیز رفته می افزاید: ((و در ان 
هنگام که از دختران زنده به گور شده سو ال می شود)) (و اذ| الموءودة 
سئلت ). 

((به کدامین گناه کشته شدند؟!)) (بای ذنب قتلت ). 

((موعودة )) از ماده ((واعد)) (بر وزن وعد) به معنی دختری است که زنده 
در زير خاک دفن شده , بعضی گفته اند ريشه آن به معنی ثقل و سنگینی 
است , و چون این دختران را در گور دفن می کنند و خاک به روی آنها می 
ونر ای نع وا رخ انا به کار رفته است . 

رتیه روابات در مشش این اه توسعه داده تدم قا انها کم شیامه 


هر گونه قطع رحم , ویا قطع مودت اهل بٍ ال 
ایه سو ال شد 1 ۱ است که در 
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و دوستی ما کشته می شوند)). 

در حدیت دیگری آمده است که شاهد این سخن آیه قربی است قل لا 
اسالکم علیه اجرا الا المودة فی القربی : ((بگو: من هیچ پاداشی در برابر 
ایا ای ان ی ار ای ای را ی 
توسعه ای می باشد. 

نکته : نکته ها: 

1 - زنده به گور کردن دختران : 

یکی از دردناکترین و وحشیانه ترین پدیده های عصر جاهلیت عرب پدیده 
((واعد)) است که در قران مجید مکرر به ان اشاره شده . 

گرچه بعضی معتقدند که این , جنایت در همه قبائل عرب عمومیت نداشته , 
و نها یه [(کنی )با عضی ار قانل تیگ بون افت و وی منیا 
مساعله نادری نیز محسوب نمی شده , و گرنه قرآن با اين تاءکید و به 
طور مکرر, روی آن صحبت نمی کرد. 1 
اسف هر خال نی کان یه رفاک ات کی وا رازن و 
مفسران گفته اند: در جاهلیت عرب . هنگامی که وقت وضع حمل زن فرا 
می رسید, حفره ای در زمین حفر می کرد و بالای آن می نشست , اگر 
نوزاد دختر بود, آن را در میان حفره پرتاب می کرد از شین نود انا 
نگاه می داشت , لذا یکی از شعرای آنها در همین زمینه با لحن افتخار 
وا و ۲ 

و القبر صهر ضامن ذمیت((نام ان نوزاد دختر را به هنگام تولد ((تموت أ( 
ی و ال یک عویش ان ات ره ی 
گذاشتم ! و قبر داماد من است که او را در بر گرفته و خاموش ساخته 
است !)). 
غام داش اس اه امسر اف تون ارت امه غوی ارشر 
زن به عنوان یک انسان در جامعه جاهلی . 
مساءله فقر شدید که بر آن جامعه حاکم بوده , مخصوصا با توجه به اینکه 
دختران همانند پسران قادر بر تولید اقتصادی نبودند, و در غارتگریها شرکت 
نداشتند. 


همچنین اين فکر که در جنگهای فراوان قبیله ای آن روز. ممکن بود دختران 


به اسارت دز آنند: و به اصطلاح نوامیس آنها به دست بیگانگان بیفتد و از 
اين راه لکه ننگی بر دامنشان بنشیند. در این کار بی اثر نبود. 

این عوامل چند گانه دست به دست هم داد, و پدیده وحشتناک ((واءد)) و 
زنده به گور کردن دختران را به وجود آورده بود. 

با نهایت تاءسف این مساعله به اشکال دیگری در جاهلیت قرون اخیر نیز 
خودنمایی می کند, در شکل ازادی سقط جنین که به صورت قانونی در 
بسیاری از کشورهای به اصطلاح متمدن رواج یافته اگر عرب جاهلی بعد از 
تولد نوزادان را می کشت انسانهای متمدن عصر ما ان را در شکم مادر 
می کشند! شرح بیشتری در این زمینه در جلد 11 صفحه 270 تا 274 
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2 - قابل توجه این که قرآن مجید به قدری این مساءله را زشت و منفور 
شتمر ده وبا آنبرخورند قاطع کردم است که حتی: رسید نی به آين مخضوع 
را مقدم بر مساعله نشر نامه های اعمال در قیامت و دادخواهی در مسائل 
دیکز خق شمرد و این نهایت اهتمام اسلام را به خونر انسانها و مخصوصا 
انسانهای بی گناه , همچنین ارزش جنس زن را از دیدگاه اسلام نشان می 
دهد. 

3 - نکته دیگری که توجه به آن در اینجا لاف اشت: آبرة که فرارن: تفی. کوب 
از قاتلین سو ال می کنند. بلکه می گوید از این کودکان معصوم سو ال می 
شود که گناهشان چه بوده است که چنین بی رحمانه کشته شدند؟ گویی 
قاتلین ارزش بازپرسی را هم ندارند, بعلاوه شهادت و گواهی این مقتولین 
به تنهایی کافی است التکویر 
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آیه 10 - 14 

و ادا الصخف 1 0 (10) و ادا السقاء کشطت (11) و ادا الحَجيمٌْ سعرّت 
(12) و ادا الجْتَهٌ أرلِفت (13) عَلمت تفس مّا آَحضرّت (14) 

ترجمه . 

10 - و در آن هنگام که نامه های اعمال گشودهم شود. 

11 - و در آن هنگام که پرده از روی آسمان بر گرفته شود. 

12 - و در آن هنگام که دوزخ شعله ور گردد. 

13 - و در آن هنگام که بهشت نزدیک شود. 

4 - آری در آن موقع هر کس می داند چه چیزی را آماده کرده است ! 


آن روز معلوم شود که در چه کاریم همه ؟ 

به دنبال بحتی که در آیات گذشته در مورد مرحله اول رستاخیز یعنی 
مرحله ویرانی این چهان آمده بود. در آیات مورد بحث به مرحله دوم ِ 
یعنی بروز و ظهور عالم دیگر و حسابرسی اعمال اشاره می کند. 


نخست می فرماید: ((و در آن هنگام که نامه های اعمال گشوده شود)) 

تم ملد )0 صمته 1 1۳ 

رو ادا الضحق شرت ). 

((صحف )) جمع ((صحیفه )) در اصل به معنی چیز گسترده است , مانند 

صفحه صورت ۰ و سپس به الواح و کاغذهایی که روی ان مطالبی را می 

نویسند اطلاق شده است . ۱ 

گشوده شدن نامه های اعمال در قیامت هم در برابر چشم صاحبان آنها 

است , تا بخوانند و خودشان به حساب خود برسند. همانگونه که در سوره 

اسراء آیه 14 آمده است : اقرء کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا. 

و هم در برابر چشم دیگران است که خود تشویقی است برای نیکوکاران و 
جازات و رنجی است برای بدکاران . 

شین امی اف اد کش از روی آتهان بر گرفته شود)) 

او ادا السهاء کشت ۱ 

((کشطت )) از ماده ((کشط)) (بر وزن کشف ) در اصل چنانکه ((راغب )) 

در ((مفردات )) می گوید: به معنی ((کندن پوست حیوان )) است , و بنا به 

گفته ((ابن منظور)) در ((لسان العرب به معنی برداشتن پرده از روی 

چیزی نیز آمده است , و لذا هنگامی که ابرها پاره شوند و متفرق گردند 

این تعبیر به کار می رود. 

منظور از آن در آیه مورد بحث این است که پرده هائی که در اين دنیا بر 

جهان ماده و عالم بالا افکنده شده , و مانع از آن است که مردم فرشتگان 

یا بهشت و دوزخ را که درون این جهان است ببینند کنار می رود. و انسانها 

حقایق عالم هستی را می بینند, و همانطور که در آیات بعد می آید دوزخ 

شعله ور, و بهشت به انسانها نزدیک می گردد. 

آری روز قیامت ((یوم البروز)) است , و حقایق اشیاء در آن روز ظاهر 
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و آشکار می گردد, و پرده از آسمان برداشته می شود. 

مطابق این تفسیر آیه فوق ناظر به حوادث مرحله دوم رستاخیز, بعلی 

مرحله باز ز گشت انسانها به زندگی و حیات نوین است , آیات قبل و بعد نیز 

ناظر به همین معنی است , و اینکه بسیاری از مفسران آن را به معنی 

درهم پیچیده شدن اسمانها, و ناظر به حوادث مرحله اول رستاخیز یعنی 

فنای جهان دانسته اند بسیار بعید به نظر می رسد زیرا نه موافق معنی 

ريشه ای ((کشطت )) می باشد که به معنی پوست کندن و پرده بر گرفتن 

است , و نه با نظم آیات قبل و بعد سازگار است . 

و لذا ای نفد مین افت اند ((و در آن هنگام که دوزخ فروزان و شعله ور 

گردد)) (و اذا الجحیم سعرت ). 

مطابق ایه و ان جهنم لمحيطة بالکافرین دوزخ به کافران احاطه دارد (توبه 


- 49) جهنم هم امروز موجود است , ولی پرده ها و حجابهای عالم دنیا مانع 
از مشاهده آن است , همانگونه که مطابق بسیاری از آیات قرآن بهشت 
نیز هم اکنون آماده برای پرهی زکاران است . 

و نیز به همین دلیل در آیه بعد می فرماید: ((و در آن زمان که بهشت به 
پرهیزگاران نزدیک شود)) (و اذا الجنة ازلفت ). 

همین معنی در آیه 90 سوره ((شعرا)) نیز آمده است با اين تفاوت که در 
اینجا تصریح به نام ((متقین )) نشده و در آنجا تصریح شده است . 
((ازلفت )) از ماده ((زلف )) (بر وزن حرف ) و ((زلفی )) (بر وزن کبری ) 
به معنی قرب و نزدیکی است , ممکن است منظور نزدیکی مکانی باشد, و 
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و يا از نظر اسباب و مقدمات , و يا همه اینها, یعنی بهشت هم از نظر 
مکان به موّ منان نزدیک می شود و هم از نظر زمان ورود و هم اسباب و 
وسائلش در انجا سهل و اسان است . 

یت 3 و 17 
که در اين زمینه ممکن است . 

همانگونه که گفتیم بهشت و جهنم هم اکنون وجود دارند اما در آن روز 
بهشت نزدیکتر و دوزخ از هر زمان شعله ورتر می گردد. 

و بالاخره در آخرین آیه مورد بحث که در حقیقت مکمل تمام آیات گذشته و 
جزایی برای جمله های شرطیه است که در دوازده آیه قبل آمده می 
موی 2 ((در آن موقع هر جسن ماع عدزی زا حاضن رده است ))! 
و این تغبیر به خوبی نشان فی:دهد که همه اعمال انسانها دز آنجا خاضر 
صیت. نود وم ها اف اذمف. شنت یانما غافی: ماع با موی 
مشاهده خواهد بود. 

این حقیقت در آیات متعدد دیگری از قرآن نیز آمده است : در آیه 49 
سوره کهف می خوانیم : و وجدوا ما عملوا حاضرا و در آخرین آیات سوره 
زلزال امده است : فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره و من یعمل مثقال ذرة 
شرا یره : ((هر کس به اندازه ذره ای کار نیک کرده باشد آن را می بیند, و 
هر که ونر اه کان کنو ناد ارس متسد 

اين آیه نیز بیانگر تجسم اعمال است و اينکه اعمال انسانها که ظاهرا در 
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اين جهان نابود می شود هرگز نابود نشده , و در آن روز به صورتهای 
مناسبی مجسم می گردد و در عرضه محشر حاضر می شود. 

نکته : نکته ها: 

1 - نظم آیات 


در آیات مورد بحث و آیات گذشته به دوازده حادثه در رابطه با مساءله 
رستاخیز اشاره شده که شش حادثه نخست مربوط به مرحله اول ,. بعنی 
فنای این جهان است , و شش حادثه دوم مربوط به مرحله دوم , یعنی 
زندگانی مجدد و حیات پس از مرگ است در قسمت اول سخن از تاریکی 
خورشید, بی فروغی ستارگان , تزلزل و حرکت کوهها, آتش گرفتن دریاها, 
فراموش شدن اموال و ثروتهاء , و متوحش شدن حیوانات است . 
و در مرحله دوم سخن از محشور شدن انسانها در صفوف جداگانه سة ال 
از دخترآن بی کناهی که , زنده به گور شدند. گشوده شدن نامه اعمال , 
کنار رفتن حجابها از صفحه آسمان , بر اقروخته شدن آتش دوزخ . نزدیک 
شدن بهشت , و بالاخره اگاهی کامل انسان از اعمال خویش است ۱ 
اين ایات در عین کوتاهی به قدری پر معنی , و پر طنین و بیدارگر است که 
هر انسانی را تکان می دهد, و در عالمی از انديشه و فکر فرو می برد, به 
گونه ای که سرانجام این جهان , و چگونگی رستاخیز را در عباراتی کوتاه 
در برابر چشمان خود مجسم می بیند. و چه زیبا و رسا است ایات قران و 
تعبیراتش , و چه پر معنی و الهام بخش است اشارات و نکاتش ؟! تفسیر 
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ِ اپا منظومه شمسی و ستارگان خاموش می شوند؟ ۲ 
قبل از هر چه باید بدانیم خورشید این کانون حیاتبخش منظومه ما گرچه 
نسبت به ستارگان آسمان ستاره متوسطی است ولی در حد ذات خود و 
نسبت به کره زمین فوق العاده عظیم است , طبق بررسی دانشمندان 
حجم آن یک میلیون و و سیصد هزار مرتبه از زمین بزرگتر است ! منتها 
چون فاصله ای در حدود یکصد و پنجاه میلیون کیلومتر با ما دارد به اندازه 
فعلی دیده می شود. 
برای تنجسم عظمت و وسعت خورشید همین اندازه کافی است که اگر 
کره ماه و زمین را با همین فاصله ای که الان بین آنها وجود دارد به داخل 
خورشید منتقل کنیم ماه به هه می تواند دور زمین بگردد بی انکه از 
سطح خورشید خارج شود! ۳ 
حرارت سطح خورشیيد را بالغ بر شش هزار درجه سانتیگراد! و حرارت 
عمق آن را بالغ بر چند میلیون درجه می دانند!!! 
هر گاه بخواهیم وزن خورشید را بر حسب تن بیان کنیم باید عدد ((2)) را 
بنویسیم و بیست و هفت صفر پهلوی آن بگذاریم (یعنی دو میلیارد میلیارد 
میلیارد تن )! 
از سطح خورشید شعله تا زبانه می کشد که ارتفاع آن گاه بالغ "بر 
نیمضت :هار کاوهتر این گرم مین ده اساتی در فستظ آن کم 
می شود, چرا که قطر کره زمین بیش از دوازده هزار کیلومتر نیست . 
و اما منبع انرژی حرارتی و نورانی خورشید بر خلاف انچه بعضی تصور می 


کنند ناشی از سوختن نیست چرا که به گفته ((جورج گاموف )) در کتاب 

شده بود و در زمان نخستین فرعون مصر ان را اتش زده بودند باید تا 

امروز تمام آن سوخته و چیزی جز خاکستر بر جای نمانده باشد, هر نوع 
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رغال نس فرص کم هن اش الرا دار ۱ 

حقیقت این است که مفهوم سوختن در مورد خورشید صادق نیست , انچه 

صدق می کند انرژی حاصل از تجزیه های آتمی است , و می دانیم این 

انرژی فوق العاده عظیم است , بنابراین اتمهای خورشید دائما در حال 

تجزیه و تشعشع و تبدیل به انرژی است , که طبق محاسبه دانشمندان هر 

تانیه ای که بر او می گذرد چهار میلیون تن از او کاسته می شود! اما حجم 

ور شید یه کدوی عظایم است که با کشت هزاران سال خمبه: آبره تعن 

آورد, و کمترین تغیبری ظاهرا در وضع آن حاصل نمی شود. 

ولی باید دانست که همین امر در دراز مدت به فنا و نابودی خورشید کمک 

می کند و سرانجام اين جرم عظیم لاغر و لاغرتر و کم فروغ و عاقبت بی 

نور می شود اين امر درباره ی نیز صادق است . 

بنابراین انچه در آیات فوق پیرامون تاریک شدن خورشید و متلاشی شدن 

شا شاه اش یس اس کما ام ام اما اه هه 

باشند: و فران زمانی این حقایق را بیان کرده که نه تنها در محیط جزیره 

عربستان که در محافل جهان علمی ان روز نیز از اين مسائل خبری نبود. 

التکویر 
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آیه 15 - 25 

آیه و ترجمه 

قلا ۳۹1 بالکنئس(15) الجوّارٍ الکنّس(16) 5 ال ادا عسعس (17) و 

الصبْح ادا تتفس (18) اتَه لقَوّل سول کریم(19) ذی فَوّة عند دی العزش 

مکی (20) مّطاع نم ام 2 5 ق ما صاحبکم 1 لقَد رعاهٌ 
فْقْ المیین(23) و ما 4 علی القیّب بضنین(24) 5 ما هو بقَوّل شیّطن 
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ترجمه : 

5 - سوگند به ستارگانی که باز می گردند. 

16 - حرکت می کنند و از دیده ها پنهان می شوند. 

17 - و قسم به شب هنگامی که پشت کند و به آخر رسد 

19 - و صبح هنگامی که تنفس کند, 

9 - که این (قرآن ) کلام فرستاده بزرگواری است (جبرییل امین ). 

0 - که صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرش مقام والا دارد. 


1 - فرمانروا و امین است . 

3 - او رسول الهی (جبرئیل ) را در افق روشن مشاهده کرد. 
- او نسبت به انچه از طریق وحی دریافت داشته بخل ندارد. 

و تا 


تفسیر ۰ 

پیک وحی الهی بر او نازل شده 

به دنبال آیات گذشته که سخن از معاد و مقدمات رستاخیز و بخشي از 
حوادث آن روز بزرگ می گفت , در این آیات به بحث از حقانیت قرآن و 

ضدی ان باس الم ایا مرا م ماو ور 
حقیقت آنچه را در آیات قبل پیرامون معاد آمده است تاعکید می کند و با 
0 مت زا و کدمی سا رای 
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ااخرکت ی یه اه ها مان ی شا لصا الکسی 

((خنس )) جمع ((خانس )) از ماده ((خنس )) (بر وزن شمس ) در اصل به 
ی 
شود منقبض می 9 همان گونه که در ۷۳9 آمده است الشیطان 
مسفن ال اد فارا کر الم ی رای وت کان با را 
ی کنی ام ها را ماه وف ری : 

((جوار)) جمع ((جاریه )) به معنی رونده سریع است . 

((کتس )) جمع ((کانس )) از ماده ((کنس )) (بر وزن شمس ) به معنی 
مخفی شدن است و ((کناس )) (بر وزن پلاس ) به لانه پرندگان و مخفیگاه 
آهوان و حیوانات وحشی گفته می شود. 

در اينکه منظور از این سوگندها چیست بسیاری از مفسران معتقدند که 
اشاره به پنج ستاره سیار منظومه شمسی است که با چشم غیر مسلح 
دیده می شود (عطارد. زهره , مریخ , مشتری , و زحل ). 

توضیح اينکه اگر در چند شب متوالی چشم به آسمان بدوزیم به این معنی 
پی می بریم که ستارگان آسمان دستجمعی تدریجا طلوع می کنند و با هم 
غعروب می نمایند بی آنکه تغییری در فواصل آنها به وجود آید: گویی 
مرواریدهایی هستند که روی یک پارچه سیاه در فواصل معینی دوخته شده 
آند, و این پارچه را از یک طرف بالا ی آورتد و از دطرف: دییر بان جی 
کشند, تنها پنج ستاره است که از این قانون کلی مستثنا است , یعنی در 
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می کند گویی پنج مروارید ندوخته روی این پارچه آزاد قرار گرفته اند, و در 


لابلای آنها می غلطند! 

اینها همان پنج ستاره بالا است که عضو خانواده منظومه شمسی می 
باشد و جر کایق. آنها عم خاطن تفدیکیشان»با ها انستت : و کر نمسای 
ساران اسان ار امین عرکایه هداما ون از ها مار ورد 
ما نمی توانیم حرکات آنها را احساس کنیم , این از یکسو. ۱ 

از سوی دیگر: توجه به این نکته لازم است که علمای هیئت این ستارگان را 
((نجوم متحیره )) نامیده اند زیرا حرکات آنها روی خط مستقیم نیست , و 
به نظر می رسد که مدتی سیر می کنند بعد کمی بر می گردند. دو مرتبه 
به سیر خود ادامه می دهند که درباره علل آن در علم ((هیئت أ( بحثهای 
فراوانی شده است . 

آیات فوق ممکن است اشاره به همین باشد که اين ستارگان دارای حرکتند 
(الجوار) و در سیر خود رجوع و باز گشت دارند (الخنس ) و سرانجام به 
هنگام طلوع سپیده صبح و آفتاب مخفی و پنهان می شوند, شبیه آهوانی که 
شا ده ناما مینست آفرون طعی ی کردم وه ام رون ار 
اد و وان فش در رز گناس )امد صعمی ی ند (الکستن 
ا 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور از ((کنس أ( پنهان شدن آنها در شعاع 
خورشید است , به این معنی که به هنگام گردش در اطراف خورشید گاه 
به نقطه ای می رسند که در کنار خورشید قرار می گیرند و مطلقا پیدا 
نیستند که علماء نجوم از آن تبیر به ((احتراق )) می کنند, و این نکته 
لطیفی است که با توجه و دقت در وضع این ستارگان روشن می شود. 
بعضی نیز ((کنس )) را اشاره به قرار گرفتن اين ستارگان در برجهای 
آنتضاتی«فع داد که تفت به پنهان شدن آهوان در لانه هایشان دارد 
البته معلوم است که سیارات منظومه شمسی منحصر به این پنج ستاره 
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به تامهای (رآموانوس ۲۱ (بلونون ((و تن )وی دانی ک ها | 
دوربینهای نجومی قابل مشاهده اند و با کره زمین مجموعا نه سیاره 
15 سیارات نهگانه 
((قمر) ابا ((عمرهایش )) دارند که حساب آها از این سمع عدا است: ): 

ضمنا تعبیر به ((جواری )) جمع ((جاریه )) که یکی از معانی آن کشتیهای 
در حال حرکت است تعبیر لطیفی است که شباهت حرکت این ستارگان را 
در اوقیانوس آسمان به حرکت کشتیها بر صفحه دریاها نشان می دهد. 

به هر ال کوبا فران محجید قق خواهد با این و گندهای بر نیو آمبخته 
با نوعی ابهام انديشه ها را به حرکت در آورد و متوجه وضع خاص و 
استثنایی اين سیارات در میان خیل عظیم ستارگان ات کند. تا بیشتر در 
آن فکر کنند و به عظمت یدید آورنده این دستگاه عظیم انشتتاتر شوند. 


بعضی از مفسران تفسیرهای دیگری برای آیات فوق کرده اند که چون 
قابل ملاحظه نبود از ذکر آن خودداری شد. 

در حدیتی از اهیی نان ی آهده است که در تفسیر این آیات فرمود: 
هی خمسة انجم : زحل , و المشتری و المریخ , و الزهره , و عطارد: ((آنها 
پنج ستاره اند: زحل و مشتری و مریچ و زهره مارد 

سیس به دومن سو گند پرداخته , فی. وید ((قسم به شب هنگامی که 
پشت کند و به آخر رسد)) (و اللیل اذا عسعس ). 

((عسعس أ( از ماده ((.عسعسة أ( در اصل به معنی تاریکی رقیق است و 
از انخا که در ادا هداتهای شب اریکن رفیهه بر می نوو ای فعتی در 
ی 

آوردن یا پشت کردن شب به کار می رود. و اطلاق کلمه ((عسس ۲ به 
ماعموران شب گرد نیز به همین مناسبت است . 

گرچه این واژه همانگونه که گفتیم دو معنی کاملا مختلف دارد, ولی در 
اینجا به قرینه آیه بعد که سخن از صبح می گوید منظور همان پایان گرفتن 
شب است , و در حقیقت شبیه سوگندی است که در آیه 33 سوره مدثر 
آشده ف ال ادا اریز 

است , هم مایه ارامش روح و جسم است , و هم سبب تعدیل حرارت 
افتاب و ادامه حیات موجودات , ولی تکیه روی پایان شب ممکن است به 
خاطر این باشد که رو به سوی روشنایی و نور می رود, و از اين گذشته 
بهترین زمان برای نیایش و عبادت پروردگار است , و آغاز حرکت و جنبش 
در عالم حیات . 

و سرانجام به سراغ سومین و آخرین قسم رفته , می فرماید: ((و سوگند 
بد.ضیه هنگاهن که تنقش کند))۱ (و الضتح ادا شفتن ). 

چه تعبیر جالبی ؟ صبح را به موجود زنده ای تشبیه کرده که نخستین 
تنفسش با طلوع سیپیده اغاز می شود. و روح حیات در همه موجودات می 
دمد, گویی در زیر دست و پای لشکر زنگی شب نفسش بریده بود, و با 
درخشیدن اولین شعاع نور از زیر چنگال او آزاد می شود و نفس تازه می 
کند!. ال ار هت زا فد ۱ 
ادن است که می فرماید: و الصبح اذا اسفر: ((سوگند به صبح هنگامی که 
نقاب از چهره بر گیرد)) گویی ظلمت شب همچون نقاب سیاهی بر صورت 
صیح افتاده . به هنگام سپیده دم نقاب را کنار می زند و چهره نورانی و پر 
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زندگی و حیات است به جهانیان نشان دهد. 

در آیه بعد به چیزی که تمام این سوگندها به خاطر آن یاد شده پرداخته می 
فرساید ریقتا این کران کلام فرتمادن نو کواری استه (خزییل امتی )که 


از موق عدآوند رای بارس اوه )ان سر گرم 

و اين پاسخی است به انها که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) را متهم 
می کردند که قران را خود ساخته و پرداخته , و به خدا نسبت داده است . 
در این آیه و آیات بعد پنج وصف برای جبرییل پیک وحی خدا بیان شده , که 
در حقیقت اوصافی است که برای هر فرستاده جامع الشراثط لازم است . 
نخست توصیف او به ((کریم )) بودن که اشاره به ارزش وجودی او است , 
آری او نزد خداوند بزرگ وجودی است با ارزش و با اهمیت . 

سپس به اوصاف ذیجر. او پرداخته می افزاید: ((او 7 قدرت است , 
و نزد خداوند صاحب عرش مقامی والا دارد)) (ذی قوة عند ذی العرش 

0 

((ذی العرش )) اشاره به ذات پاک خداوند است . گرچه او صاحب تمام 
عالم هستی است ولی از آنجا که غرش خواه به معتی عالم ماوزاء طبیعت 
باشد, و پا مقام علم مکنون خداوند. اهمیت بیشتری دارد, او را به صاحب 
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توصیف می کند. 

تعبیر به ((ذی قوة )) (صاحب قدرت ) درباره جبربیل به خاطر آن است که 
برای درنافت خسن ام تور رنه ابلاغ تفن ان قدیت موی عاسی لازم 
است , و اصولا هر رسول و فرستاده ای باید در حدود رسالت خود صاحب 
قدرت ۷ مخصوصا باید از هر گونه فراموشکاری در زمینه پیامی که 
مسو ول ابلاغ آن است بر کنار باشد. 

((مکین )) به معنی کسی است که صاحب منزلت و ((مکانت )) است , 
اساسا باید رسول شخص بزرگ و فرد بر جسته ای باشد که بتواند 
نمایندگی و رسالت او را به عهده گیرد, و کاملا مقرب و نزدیک به او باشد, 
خ ها وه ی ردب یخن مکی یست مرا که 
خداوند مکان ندارد بلکه حضور مقامی و قرب معنوی است . 

و در چهارمین و پنجمین توصیف می گوید: ((او فرمانروای فرشتگان و 
تعبیر به ((ثم )) که برای اشاره به بعید به کار می رود ناظر به این حقیقت 
است که پیک وحی خدا در عالم فرشتگان نافذ الکلمه و مورد اطاعت 
است , و از همه اينها گذشته در ابلاغ رسالت خویش نهایت امانت را دارد. 

از روایات استفاده می شود که گاه جبرییل امین برای ابلاغ آیات قرآن از 
و ی و 
مطاع بود و یک رسول باید در میان همراهانش مطاع باشد. 

در حدیثی آمده است به هنگام تزول این آنات بیغهیر. اکرم (صلی اللّه علیه 
۵ اه اه ایو ترویان وی ما احسن ما اثنی علیک ربک !: ذی قوة 
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مک ها که اش سا کایت فی ها کات اما و (رعه شون 
خداوند تو را ستوده است که فرموده : صاحب قدرت است , و در نزد 
خداوند صاحب عرش قرب و مقام دارد و در انجا فرمانروا است و امین , 
نمونه ای از قدرت و امانت خود را بیان کن ))! 
جبرییل در پاسخ عرض کرد: اما نمونه قوت من اینکه ماءمور نابودی 
شهرهای قوم لوط شدم , و آن چهار شهر بود, در هر شهر چهار صد هزار 
مرد جنگجو وجود داشت , به جز فرزندان انهاء من این شهرها را از بین 
۱ بردم تا آنجا که فرشتگان آسمان صدای حیوانات آنها 
را شنیدند. سپس به زمین , آوردم , و زیر و رو کردم ! 
ایا وه اما من ای ات ی وی هر 
آن.دتتور کمترین تقطی .کرد با شم 
ی اه 
می دادند پرداخته می افزاید: مصاحب شما دیوانه نیست (و ما صاحبکم 
بمجنون ). 
تعبیر به ((صاحب )) که به معنی ملازم و رفیق و همنشین است , علاوه بر 
اینکه از مقام تواضع پیامبر نسبت به همه مردم حکایت می کند, که او 
هرگز قصد برتری جویی نداشت , اشاره به این است که او سالیان دراز در 
میان شما زندگی کرده , و همنشین با افراد شما بوده است , و او را به 
عقل و درایت و امانت شناخته اید, چگونه نسبت 1 
جز اینکه او بعد از بعثت , تعلیماتی با خود اورده که با تعصبها و تقلیدهای 
کورکورانه و هوا و هوسهای شما سازگار نیست , تفسیر نمونه جلد 26 
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لذا برای اینکه خود را از اطاعت دستورات او معاف کنید چنین نسبت 
ناروایی را به او می دهید. ٍ ۳ 
شمان از ی 9 معاند داده شده : کذلک ما آتی 
الذین من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون : ((اینگونه است که 
هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشد مگر اینکه گفتند 
ساحر است يا دیوانه )) (ذاریات - 2ظ). 
عاقل در منطق آنها کسی بود که همرنگ با محیط فاسد باشد, و دنباله رو 
شهوات آنها, نان را به نرخ روز خورد, و از هر حرکت اصلاحی و انقلابی 
دوری کند. و با این معیار و ضابطه , 0( از دیدگاه تاریی دنیا 
پرستان دیوانه بودند. 
نهد باه باعنید ارقباظ متیر (رضلی الله علیضه آل و سلم. )جا وین 
امین می افزاید: ((او به طور مسلم جبرییل را در افق روشن و آشکار 
مشاهده کرد)) (و لقد راه بالافق المبین [ منظور از افق مبین همان ((افق 


اعلی و افق آشکار کننده فرشتگان است که پیامبر جبرییل را در ان 
مشاهده کرد. 

بعضی ایه 7 سوره نجم را که می فرماید: و هو بالافق الاعلی شاهد بر این 
تفسیر دانسته آند, ولی همانگونه که در تفسیر سوره نجم بیان کردیم این 
آنه همحیی سای ات ان شون حصعت: گر زا بارکه چچه کنر که را 
مراجعه به آن روشن خواهد شد. 

تضهن کته اند یاضر (صلی الا هی اتمه اسلا ور 
صورت اصلیش دو بار مشاهده کرد: یکی در آغاز بعثتش که جبرپیل بر آن 
حضرت در افق بالا ظاهر گشت , و تمامي شرق و غرب را پوشانده بود, و 
انتان فطافت رات ماخ ای الاه له و امه ام اس 
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هیجان آمد. 

مربیه قوم ور حییا ن فراع نود کم‌امتن (صلی اه له ال مسلم و 
را در آسمانهای بالاء در صورت اصلیش مشاهده کرد و آیه مورد بحث را 
تب انسیا رنه ارم اند 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور مشاهده خداوند از طریق شهود 
باطنی بوده باشد برای توضیح بیشتر در این زمینه به جلد 22 صفحه 486 
سپس می افزاید: ((پیامبر نسبت به آنچه از طریق وحی از عالم غیب 
دریافت داشته بخیل نیست )) (و ما هو علی الغیب بضنین ). 

هعرا بی کم و کاست سر اخبار سدکان خدا می مد او مات از 21 
مردم نیست که وقتی به حقیقت مهمی دست می یابند اصرار در کتمان ان 
دارند. و غالبا از بیان آن بخل می ورزند, و چه بسا آن معلومات را با خود 
به گور می برند. 

پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) چنین نیست , او با سخاوت تمام آنچه 
۵ از رای وی دریافت مایت بر ۱ وان قهه از ان قی ‏ زن 3 ی 
در اختیار کسانی که برای آن ارج و قربی قائل نیستند, به امید اینکه شاید 
هدایت شوند و راه حق را پیش گيرند. 

((ضنین ) از ماده ((ضنه )) (بر وزن منه ) به معنی بخل در مورد اشیاء 
نفیس و گرانبها است , و اين صفتی است که هرگز در پیامبران وجود 
ندارد, و اگر دیگران به خاطر علوم محدودشان چنین صفتی را دارند پیامبر 
که سر چشمه علمش اوقیانوس بیکران علم خدا است از اینگونه صفات 
و نیز می افزاید: ((و آن گفته شیطان رجیم نیست )) (و ما هو بقول 
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اتتایات ره کر باه ان کاهان که اه ظر را اه 


دریافت می داشتند نمی باشد, و نشانه های این حقیقت در آن ظاهر است 
, چرا که سخنان کاهنان امیخته با دروغ و اشتباهات فراوان بود. و بر محور 
امیال و مطامعشان دور می زند: و این هیچ نسبتی با قران مجید ندارد. 
در حقیقت پاسخی است به یکی از نعمتهای دیگر مشرکان که می گفتند 
پيامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کاهن است , و آنچه را آورده 
از شیاطین گرفته , در حالی که سخن شیطانی تاریک است و گمراه کننده 
, ولی آیات قرآنی - همانگونه که در اولین بر خورد برای هر کس روشن 
می شود سراسر نور و هدایت و روشنایی است . 

واژه ((رجیم )) در اصل از ماده ((رجم )) و ((رجام )) (بر وزن لجام ) به 
معنی سنگ گرفته شده , و سپس به پرتاب سنگ برای راندن شخص یا 
حیوانی اطلاق گردیده , و بعد ان هی .هر فده ری رنف دور 
کردن امده , و منظور از ((شیطان رجیم )) در اینجا همین معنی است , 
یعنی شیطانی که از درگاه خداوند مطرود است . 

نکته : نکته : 

شرایط رسول شایسته 

صفات پنجگانه ای که در آیات فوق برای جبرپیل امین به عنوان فرستاده 
خداوند به سوی پیغمبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمده , 
صفاتی است که با در نظر گرفتن سلسله مراتب در هر رسول و فرستاده 
ای ضرورت دارد. 

نخست کرامت و داشتن صفات برجسته نفسانی است که او را لایق 
رسالت مهمی کند. 

سپس دارا بودن قدرت (ذی قوقة ) تا در امر رسالت خویش با قاطعیت و 
توانایی پیش رود, و از هر ضعف و فتور و سستی بر کنار باشد. تفسیر 
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سپس داشتن مقام و منزلت در نزدیکی کسی که از طرف او رسالتی را 
پذیرفته (مکین ) تا بتواند پیامها را به خوبی دریافت دارد. و چنانچه جوابی 
لازم بود بدون هیچگونه ترس و واهمه ای ابلاغ کند. 

و در مرحله چهارم چنانچه امر رسالت مهم باشد باید معاونانی داشته باشد 
که او را در این کار پاری کنند, معاونانی گوش به فرمان و هماهنگ و 
فرمانبردار (مطاع ) 

و در مرحله نهایی دارا بودن امانت تا کسانی که می خواهند پیام را از آن 
رسول بگیرند بر او اعتماد کنند, و گفتار او بی کم و کاست گفتار کسی 
محسوب شود که از ناحیه او آمده است . 

هنگامی که این اصول پنجگانه تاعمین گردد حق رسالت ادا خواهد شد, و 
لد در ات پیامیز اسلام (صلی 1+ علبه وله و سم ) و تارج زدکی او 
می بینیم که رسولان خود را با دقت زیاد از میان کسانی که واجد این 


صفات بودند انتخاب می کرد که یک نمونه ژنده آن رسالت امیر مو منان 
غلی (علیه الفلام راز سوق عفن (صلی الله‌علیه و الهفشلم )جر ابلاغ 
آیأت آغاز سوره برائت به مشرکان مکه در آن شرایط خاص است که شرح 


آن در تفتیر ستوزم: بر اک ت آمد 
علی (علیه السلام ) می 1 رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابلغ ما 


ی ینطق فنی. : ((فرستاده تو نمایانگر عقل تو است ۰ و نامه تو گویاترین 
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این تدهبُون(26) ان هو لا دکر لْعلمینَ (27) لقن ماع عم .ان 
بستفیم(28) و ما تشاعون الا . بشاء ال تب الْعَلَمینَ (29) 

ترجمه . 

26 7 لسن به کجا می روید؟! 

7 - این قرآن چیزی جز تذکری برای جهانیان نیست . 

28 ایرآ آنها که مین خواهند ر اه مشتفيم در بیش کی ند 

ها ارات کف که او مدا رازه 


تفسیر : 

ای غافلان به کجا می روید؟! ۱ 

در آیات گذشته این حقیقت روشن شد که قرآن مجید کلام خدا است , چرا 

که محتوايیش نشان می دهد که گفتار شیطانی نیست بلکه سخن رحمانی 

است , که به وسیله پیک وحی خدا با قدرت و امانت کامل , بر پیامبری که 

لت ی 

بخل نورزیده , و آنچه به او تعلیم شده بی کم و کاست بیان کرده است . 

در آیات مورد بحجت مخالفان را به خاطر عدم پیروی از این کلام نوراک 

یر تنب خلد ) وصفته 1 20 

مورد توبیخ قرار می دهد, یک استفهام توبیخی می گوید: ((با این حال شما 

به کجا می روید))؟ (فاین تذهبون  .)‏ _ 

چرا راه راست را رها کرده , به بیراهه گام می نهید؟ و چرا پشت به این 

چراغ فروزان نموده رو به سوی تاریکی می روید؟! مگر دشمن سعادت و 
مت خویش هستید؟ ۱ 

سپس می افزاید: ((اين قران جز تذکر برای جهانیان نیست )) (ان هو الا 

دور لها 

ِِ اندرز می دهد کناب ان فت 392 ت از جوا ب غفلت بیدار و 2 

قابلیت یاتسد اه دامن اقر ای( قو ان ماس دار 


انش ای اما کم واه رم مش را یلم شا کی ان 
یستقیم ). 
قابل توجه اینکه در آیه قبل می گوید: ((قرآن مایه ذکر و بیداری برای همه 
جهانیان است )) و در اين آیه تنها گروه خاصی را ذکر می کند همانها که 
تصمیمی بر قبول هدایت و پیمودن راه راست گرفته اند, این تفاوت به 
خاطر آن است که آیه قبل عمومیت این فیض الهی را بیان می کند, و اين 
آیه شرط بهره گیری از این فیض را, و تمام مواهب عالم چنین است که 
ال فص ام آشت‌ هی اما ۱ 1 فا اصار زان رصم ارت 
شبیه همین معنی در آیه 2 سوره بقره آمده است ذلک الکتاب لا ریب فیه 
هدی للمتقین : ((اين کتاب هیچگونه تردیدی در آن نیست , و مایه هدایت 
پترقبز کاران است: )]. 
به-هز خال, این آبه از یات اشت که تنتان میهد دا فند اشان را اراد 
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ی برای پیمودن راه حق و باطل با خود او 
تعبیر به ((یستقیم )) تعبیر جالبی است که نشان می دهد راه اصلی که در 
پیش روی انسان قرار دارد راه مستقیم هدایت و سعادت است , و بقیه 
راهها همه انحرافی است , تمامی نیروهای درون و برون انسان همه بسیج 
شده اند که او را در اين راه مستقیم به حرکت در آورند. و اگر افراط و 
نفریطها, وسوسه های شیطانی , و تبلیغات گمراه کننده در کار نباشد 
ی ۱0۵0 
مستقیم هميشه نزدیکترین راه به مقصد است . 
ما از انجا که‌تعیر بة مشتت و ازاده انسان.ممکن انست‌ این خوهم وا ایجاد 
کند که انسان چنان آزاد است که هیچ نیازی در پیمودن این راه به خداوند و 
توفیق الهی ندارد, نز ایغ بعد که آخرین آیه این سوره است به بیان نفود 
مشیت پروردگار پرداخته می فرماید: ((شما اراده نمی کنید مگر اينکه 
خداوندی که پروردگار جهانیان است بخواهد)) (و ما تشاءون الا ان یشاء 
الله رب العالمین ). ۱ 
توت این دو ایه همان مساعله دقیق و ظریف ((امر بین 
است , از سوی دیگر اب تا خدا تحواهت نما من ندانید. تصمینه 
بکویکه نعتین اک شما فضار ه اراد اند ده اند این اصار و اناد یر 
ادنانته شا است :ماس است کو ما کین اش 
انسان در اعمال خود نه مجبور است , و نه صد در صد آزاد, نه طریقه 
((جبر)) صحیح است و نه طریقه ((تفویض )) بلکه هر چه او دارد, از عقل 
و هوش و توانایی جسمی و قدرت تصمیم گیری همه از ناحیه خدا است , و 


همین واقعیت است که او را از یکسو دائما نیازمند به خالق می سازد و از 
سوی دیگر به مقتضای آزادی و اختیارش به او تعهد و مس ولیت می دهد. 
تشلمی تسه هجو 20 سس 03 2 

تعبیر به ((رب العالمین )) به خوبی نشان می دهد که مشیت الهی نیز در 
مسیر تربیت و تکامل انسان و همه جهانیان است , او هرگز نمی خواهد 
کتتتی راهن توص نام کم ازگوار مرت دا کر افتم امه ام 
ربوبیتش همه کسانی را که بخواهند در مسیر تکامل گام بردارند یاری می 
دهد. 

عجب اینکه طرفداران مسلک جبر تنها به آیه دوم چسبیده اند در حالی که 
طرفداران تفویضص نیز ممکن است به ند اول متوسل شوند؛, این جداسازی 
آیات از یکدیگر که غالبا معلول پیشداوریهای نادرست است مایه گمراهی 
است آیات قرآن را باید در کنار هم گذاشت , و از مجموع استفاده کرد. 
حالی اینکهسعصی ارسصسران سل کشیم اند که حفتی اب ال رل شا 
منکم آن یستقیم ) نازل شد, ابوجهل که عملا از طرفداران عقیده تفوبض 
بود گفت خوب شد همه اختیارات با ما است , و اینجا بود که آیه دوم نازل 
کردنده ما شاعو نالا ان بشاء الله رت الفالمین . 

خداوندا می دانیم پیمودن راه حق جز با توفیق تو میسر نمی شود مارا در 
پیمودن این راه موفق دار. 

پروردگارا! ما آرزو کرده ایم که در راه هدایت گام بگذاریم , تو نیز اراده 
فرما که دست ما را در اين راه بگیری . 

بارالها! صحنه محشر و دادگاه عدل تو بسیار هولناک و نامه اعمال ما از 
حسنات خالی است , ما را در پناه عفو و فضلت جای ده , نه در برابر 
میزان عدالت 
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الاتفظاز 
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"سوره انفطار 

معد مه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 19 اه است تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 2060 

محتوای سوره ((انفطار)) 

این سوره مانند بسیاری از سوره های دیگر جزء آخر قرآن بر محور مسائل 
مربوط بق: فیاهت دور اف در و ووتهمر فته در آیات: تور خهحانه آن بة: بنج 
عحصوع بر انم ز اه اشارع شم 

1 - اشراط الساعة : یعنی حوادت عظیمی که در پایان جهان و در آستانه 
2 - توجه انسان به نعمتهای خداوند که سراسر وجود او را فرا گرفته , و 
شکستن غرور او, تا خود را برای معاد آماده سازد. 

3 - اشاره به فرشتگانی که ماءمور ثبت اعمال انسانها هستند. 

4 - سر نوشت نیکان و بدان در قیامت . 

2 - گوشه ای از سختیهای آن روز بزرگ . 

فضیلت تلاوت این سوره 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قراء هاتین 
لس زرا المیها: شوت ۱ وا را السیاء آ تشه اما نضی 
عینه فی صلاة الفريضة و النافلة لم یحجبه من الله حجاب , و لم یحجزه من 
الله حاجز, و لم یزل ینظر الی الله و ینظر الله الیه حتی یفرغ من حساب 
الناس : ((هر کس این دو سوره : سوره انفطار و سوره انشقاق را تلاوت 
کند, و آن دو را تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 207 

در نماز فریضه و نافله برابر چشم خود قرار دهد هیچ حجابی او را از خدا 
محجوب نمی دارد, و چیزی میان او و خداوند حائل نمی شود پیو سته (با 
چشم دل ) به خدا می نگرد و خدا (با لطفش ) به او نگاه می کند, تا از 
حساب مردم فارغ شود)). ِ 

مسلما نعمت بزرگ حضور در پیشگاه خدا, و از میان رفتن حجابها او و 
پروردگار, برای کسی است که این دو سوره را در عمق جانش جای دهد و 
خود را بر اساس ان بسازد, نه اینکه به لقلقه زبان اکتفا کند. 
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ِ- 
71 


بسم اللَّه الرَحْمَنِ الرّجیم 

اذا السقاء انقطرت (1) و ادا الکواکب انتترت (2) و ادا البعاژ فُجْرّت (3) 

و لا ابو : بغترت (4) عَلِمت تفس ما قَدَمت و أَحْرت (5) 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده بخشاین 
1 - آن زمان که آسمان ترا انیت ره شکافته شود. 

2 - و آن زمان که ستارگان پراکنده شود و فرو ریزد 

3 - و آن زمان که دریاها به هم پیوسته شود. 

4 - و آن زمان که قبرها زیر و رو شود (و مردگان خارج شوند). 

5 - در آن زمان هر کس می داند آنچه را از قبل فرستاده , و آنچه را برای 

بعد کدانعه انست سر موه علد: 26 صفحة 209 


_ 


تفسیر : 

آن زمان که نظام جهان درهم ریزد! 

باز در اغای اه سوره به قسمتی از حوادث وحشت انگیزی که در آستانه 
رستاخیز سرتاسر این جهان را فرا می گیرد برخورد می کنیم . 

نخست می فرماید:_ ۲ 

((در آن زمان که اسمان (کرات اسمانی ) از هم شکافته شود)) (ذا 
السماء انفطرت ). 

((و آن:زهان که شتار کان بزاکنده :شوند و فره ربزند)) (و آذا الکهاکتب 
انتثرت ). 

نظام جهان بالا درهم می ریزد و انفجارهای عظیمی سراسر کرات 
اک ها 
ستارگان از مدار خود بیرون می روند. و بر اثر تصادم شدید به یکدیگر 
متلاشی می شوند. عمر این جهان به پایان می رسد. و همه چیز وبران می 
شود تا بر ویرانه هایش عالم نوین آخرت بر پا گردد. 

((انفطرت أ( از ماده ((انفطار)) به معنیِ انشقاق و شکافته شدن است 1 
تین این هیر در سنیارزی ار ابات قران آمده , از جمله : در آیه 1 سوره 
انشقاق می خوانیم اذا السماء انشقت , و در آیه 18 شوره مزمل می 
فرماید السماء منفطر به 

((انتثرت 1( در اصل از ماده ((نثر)) (بر وزن نصر) به معنی پراکنده ساختن 
و ((انتثار)) به معنی پراکندم شدن و از آنجا که پراکنده شدن ستارگان 
(همانند گردن بندی که رشته آن گسیخته باشد) سبب می شود که هر کدام 
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بیفتد بسیاری از مفسران آن را به معنی سقوط ستارگان تفسیر کرده اند, 
و اين لازمه معنی پراکندگی است . 

((کواکب )) جمع کوکب در لغت عرب معانی زیادی دارد از جمله : ستاره 


به طور اعم , و ستاره زهره به طور اخص , سفیدی که در چشم ظاهر می 
شود گیاهان بلند, شکوفه درختان , درخشندگی فولاد, نوجوان زیباء 
شمشیر, آب , رییس یک جمعیت , و غیر آن . 

ولی ظاهرا معنی حقیقی آن و( 
بقیه , معانی مجازی محسوب می شود که به مناسبت شباهت با معنی 
اصل , در انها استعمال شده است ۲ 

در اينکه پراکنده شدن ستارگان و انفجار کواکب اسمان و به هم ریختن 
نظام انها تحت تاءعثیر چه عواملی رخ می دهد؟ ایا تعادل جاذبه و دافعه به 
هم می خورد؟ يا یک نیروی عظیم مرموزی ان را تحت الشعاع خویش قرار 
می دهد؟ يا انبساط تدریجی عالم که امروز از نظر دانشمندان به اثبات 
رسیده به جایی می رسد که این نتیجه را به دنبال دارد؟ هیچکس به 
درستی نمی داند, ولی همین اندازه می دانیم که هدف اعلام اين مطلب 
است جایی که این کرات عظیم اسمانی به چنین سرنوشتی دچار شوند 
تکلیف انسان ضعیف در این میان معلوم است ! ۲ 

این همه هشداری است به انسان در زمینه فنای این جهان , تا ان را سرای 
جاویدان خود نداند, به به ان دل نبندد, به خاطر ان الوده هزاران گناه نشود. 

تین از اسمان نه زفن می اند قفف فرطایه ((ذر آن.زمان که درناها بة 
گرچه امروز نیز تمام دریاهای روی زمین (غیر از دریاچه ها) به هم ارتباط 
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دارند, ولی به نظر می رسد که در آستانه قیامت بر اثر زلزله های شدید. 
یا متلاشی شدن کوهها و ریختن انها در دریاها چنان دریاها پر می شوند که 
اب سراسر خشکیها را فرا می گیرد., و دریاها به صورت یک اقیانوس 
گسترده فراگیر در می ایند. همانگونه که یکی از تفسیرهای ایه 6 سوره 
تکویر (و آذا البحار سجرت ). همین است و قبلا اشاره کردیم . 

احتمال دیگری که در تفستتر این آنه و همچتین آبه 6 سوه تکوت دادم نقتده 
این است که منظور از فجرت و سجرت همان انفجار و برافروختگی است 
که اقیانوسها را مبدل به بکیارکهاز انش من کتدن زرا همانی‌نه که اتارخ 
کردیم آب از دو عنصر تشکیل یافته که هر دو شدیدا قابل احتراق است , و 

اکز بر انز‌غواهلین ات دریاها تجزیه و تبدیل به ((اکسیژن 1 
)شود بر آثر یک جرقه همکی تیدیل به اتش,خواهد شند! 

سپس درباره مرحله دوم رستاخیز مرحله تجدید حیات جهان و تجدید حیات 
مردگان است می فرماید: 0 هنگام که قبرها زیر و رو شود (و آذا 
القبور بعثرت ). 

و مردگان بیرون آیند و برای حساب آماده شوند. 

((بعثرت )) به معنی زیر و رو شدن و پراکنده گشتن است , راغب در 


((مفردات أ( بعید نمی شمرد که این واژه مرکب از دو واژه ((بعث أ( و 
((اثیرت )) بوده باشد, و لذا معنی هر دو را در خود جمع کرده , و در نتیجه 
به معنی زیر و رو و پراکنده شدن آمده است (نظیر ((بسمله 6 که از 
((نشم )و (رالله )) گرفته شنده ). 
به هر حال آنچه در آیه فوق آمده شبیه چیزی است که در سوره ((زلزال )) 
می خوانیم و اخرجت الارض اثقالها: ((زمین ذخائر خود را خارج می سازد)) 
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مشهور این ایه است ) و يا شبیه چیزی که در سوره ((نازعات )) ایه 13 و 
14 امده است : فانما هی زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة : ((تنها یک صیحه 
خواهد درو به دنبال ان ناگهان همگی بر صفحه زمین ظاهر می شوند)). 
همه این تعبیرات ت نشان می دهد که زنده شدن و خارج گشتن مردگان از 
قبرها سریع و ناگهانی صورت می گیرد. ۲ 
و بعد از ذکر این نشانه ها که قبل از رستاخیز و بعد از ان صورت می 
گیرد, سخن نهایی را چنین بیان می کند: ((در ان روز هر کس می داند 
انچه را که از قبل فرستاده و انچه را برای بعد گذاشته است )) (علمت 
نفس ما قدمت و اخرت ). 
۳ آن روز حجابها کنار مي رود, پرده های غرور و غفلت دریده می شود 
حقایق جهان عریان و آشکار می گردد. و از آنجا که آن روز ((یوم 
البروز)) ی و در آنجا است که انسان 
تصافه اعمال خود را می بیند و از نیک و بد ان اگاه می شود چه اعمالی 
زا کار فل ارو مه کارهای که رسد ان اه در رتسا فمایده 
, و نتائتجش به او رسیده است , مانند خیرات و صدقات جاریه , و بناها و 
آثاری که برای مقاصد رحمانی پا شیطانی ساخته , و از خود بجاأ نهاده است 
, و یا کتابها و آثار علمی و غیر علمی که برای مقاصد نیک و بد تحربر یافته 
, و بعد از او مورد بهره برداری دیگران قرار گرفته است , همچنین سنتهای 
نیک و بد که اقوامی را به دنبال خود کشانیده . 
اینها است نمونه هایی که از کارهایی که نتائجش بعد از انسان به او می 
رسد و مصداق ((اخرت )) در ایه فوق است . 
که ان را ساسا ال اس آست ون 
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فراموشکاریها و خودخواهیها و حب ذات غالبا مانع می شود که همه را به 
خاطر بسپارد, و به عمق آثار اعمال خویش واقف گردد, ولی در آن روز که 
انقلاب و تحولی در همه چیز پیدا می شود روح و جان ادمی نیز دستخوش 
دقیق پیدا می کند بلکه طبق ایه 30 سوره ال عمران ((یوم تجد کل نفس 


ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوع)) همه را در مقابل خود 
حاضر می بیند. 

تعضی:, از هفستر ان بو اق: یه تفسیرهای دیگری نیز ذکر کرده اند, از جمله 
اینکه منظور کاز‌هایی: ابست که در آغار عفر مقدض داشته و کان‌هایی. که یه 
اواخر عمر انداخته است , ولی تفسیر اول از هر جهت مناسب تر است . 
ضمنا منظور از ((نفس )) در اینجا هر نفسی از نفوس انسانی است و 
تمامی افراد بشر را شامل می شود. 

نکته : نکته : 

آاف کار اتشان باقن نی اند 

علاوه اب آنجه دن آبات قوق امه از رفانات: اشلاتی تین به خوینی ایتاوه 
مب شود کمک آشت آاری ای اسان‌سافی‌سماند که دیکات با غوافت 
سوئش تا سالهای متمادی و حتی تا دامنه قیامت به او برسد. 

خانکه ار وی آب اما ای زاس ماه ای ام رو 
الوحل دنه هرن الاحر الا تلاصا ههد آحراها شیاه فقو 
و ی ای ی فهی تعمل بها بعد موته , و ولد صالح 
یستغفر له : ((بعد از مرگ انسان پرونده اعمال او بسته می شود, و اجر و 
پاداشی به او نمی رسد مگر از سه طریق : بناها و اشیاء مفیدی که برای 
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گذارده , و بعد از او جریان خود را طی می کند, و سنت هدایتگری که آن 
وا به وجود اوودم: ع بعد اهر امه ان-عمل می شوور 6 فرعند صالحت 
که برای او استغفار می کند)). 

در روایت دیگری این امور شش چیز شمرده شده که به حال مو منان بعد 
از موتشان مفید است : فرزند صالح , قرآنی که آن را تلاوت می کند, 
چاهی که حفر کرده , درختی که غرس نموده , تهیه آب , و سنت حسنه ای 
که‌ نهد ار آو‌یافی» مت هاند و مور توح قرار-می. کترن: 

در بعضی از روایات روی علم و دانشی که از انسان در میان مردم نیز می 
ماند تکیه شده است . 

مخصوصا در مورد سنت نیک و بد روایات متعددی داریم که به مردم 
هشدار فی دهد مر اقب" باشند که یر اتر اعمال نها جکونه.ستتی در .میان 
مردم باقی می ماند. 

مرحوم طبرسی در ذیل آیات مورد بحث حدیثی په این مضمون نقل, می 
کند که روزی شخصی در محضر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) 
برخاست و از مردم تقاضای کمک کرد. همگی خاموش شدند. در این موقع 
یکی از اصحاب چیزی به سائل داد, بقیه نیز از او پیروی کرده و به مرد 
که کرص سم ا لس اه ام ره 
اسر سرا ای رف اس مرو مل اور هه رس 


اجورهم , و من استن شرا فاستن به فعلیه وزره , و مثل اوزار من اتبعه 
کنند پاداش خود را دارد. و همانند پاداش کسانی که از او پیروی کرده اند 
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بی آنکه از اجر آنها کاسته شود, و کسی که سنت بدی بگذارد و از آن 
پیروی کنند, گناه خود را دارد و همانند گناهان کسانی که از او پیروی کرده 
اند بی آنکه از گناهان آنها چیزی کاسته شود, در اینجا بود که خذیفه یکی 
تیار شهار رصلی ال شایه ه الت ام اابه کلمت مها دس 
اخرت را تلاوت کرد. 

اقیر و ان کی نی ای اه فک کر او تاه 
الامور و بعثرت القبور هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت و ردوا الی الله 
مولاهم الحق و ضل عنهم ما کانوا یفترون : چگونه خواهید بود آنگاه که همه 
امور پایان پذیرد, قبرها زیر و رو شود, و همه شما در عرصه محشر حاضر 
شوید, آنجا است که هر کس هر عملی را قبلا انجام داده می آزماید, و 
همگی به سوی خداوند که مولی و سرپرست حقیقی آنها است باز می 
ی ار 
این ایات و روایات ابعاد مسئولیت انسان را در برابر اعمالش از دیدگاه 
اسلام منعکس می کند و نشان می دهد که تا چه حد هر انسانی در مقابل 
اعمال خویش مسئول است , تا آنجا که ممکن است بعد از ز گذشتن هزاران 
سال آثارش برای او پاداشی نیک بيافریند, يا وزر و لعن و گناه به بار آورد. 
در این زمینه در جلد 11 صفحه 206 تا 208 (ذیل آیه 25 سوره نحل ) نیز 
بحث کرده ایم ). الانفطار 
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آیه 6 - 12 

آپه و : برهمه 

ییا لانسن ما رک بتک الکریم(6) الْذی حََقک قسوّاک قعد قعدّلک ( 7 فی 
آی صورخ ما شاء رکتک: ۰ (8)کلا بل دیون بالدین (9) و ان علیکم 
لحفظین(10) کاما گنیین(11) یَعْلمُون ما تفعلون(12) 

ترجمه : 

6 - ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته ؟! 
7 - همان خدایی که تو را افرید و منظم ساخت . 

8 - و در هر صورتی می خواست تو را ترکیب نمود 

9 - انچنان که شما می پندارید نیست , بلکه شما روز جزا را منکرید. 
0 - و بدون شک نگاهبانانی بر شما گمارده شده . 

1 - والامقام و نویسنده (اعمال نیک و بد شما). 

2 - آنها می دانند شما چه می کنید. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 217 


در 
ای انسان چه چیز تو را مغرور ساخته ؟! 

در تققیب: آنات. گذشته کهه. بیرامون, معاد سخن..می. کفت: »در آیات: مور< 
تحت وا اه رین اسان ارات ری وم ای سرت اف 
ی تا رت ساخته و با یک استفهام توبیخی 
شدید و در عین حال تواءم با نوعی لطف و محبت می فرماید: ((ای انسان 
چه چیزی تو را از پروردگار کریمت غافل ساخته ؟ و در بر بر او جسور و 
مور ود ۱۱۱۱ اا متا فا ری الکر 

در اینجا ((انسان ( را به عنوان انسانیتش که اتمام اساسا او را بر سایر 
مه دا آن ان سار اش هس ات تا کی سم او اس ترا 
خداوندی قرار می دهد که هم ((رب )) است و هم ((کریم )) به مقتضای 
ربوبیتش پیوسته او را در کنف حمایت خود قرار داده , و تربیت و تکامل او 
را بر عهده گرفته , و به مقتضای کرمش او را بر سر خوان نعمت خود 
نشانده , و از تعاض هو اقب مادی و فعنوی برخور دای شاخته است «بن انکه 
انتظاری از او داشته باشد و پاداش و عوضی بطلبد. حتی خطاهای او را 
نادیده می گیرد, و با کرمش او را مورد عفو قرار می دهد. ۳ ۲ 
آیا سزاوار است چنین موجود شریفی در برابر چنان پروردگار بزرگی 
جسور گردد؟ 

و يا لحظه ای از او غافل شود و در انجام فرمانش که ضامن سعادت خود 
او است قصور ورزد؟ 

و لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سل ) آمده است 
ایه فرمود: غره جهله : ((جهل و نادانیش او را مغرور و غافل ساخته است 
1 


کرم خداوند غرور و غفلت انسان را درهم بشکند. آنگونه که بعضی 
ِِ اند که هدف تلقین ادمی در زمینه عذر خواهی او است که در 
ب بگوید: کرمت مرا مغرور ساخت . 

لبق ۱۲۳ 
روز قیامت خداوند تو را به حضور طلبد و از تو بپرسد: ما غرک بربک 
الکریم , در جواب چه می گویی گفت : در جواب می گویم : غرنی ستورک 
الشرخاه ((پرده هانیی که جر کاهان هن افو وه مرا امل» رون 
ساخت )) نیز متناسب مفهوم ایه نیست , بلکه در جهت مخالف هدف 
اصلت اهر اراد تا که هد ره سکس رورم اکن 
خواب غفلت است , نه پرده جدیدی بر پرده های غفلت افکندن ! 

تایرای فشاوار سس اقترا ار هدفی کف تاه یی ارت هو 


۱[ 
((غرک )) از ماده ((غرور)) در اصل به معنی غفلت به هنگام بیداری است 
. و به تعبیر دیگر غفلت در جایی که انسان باید غافل نباشد. و از آنجا که 
غفلت گاه سر چشمه ((جسارت )) و يا ((خود برتربینی )) می شود واژه 
((غرور)) به اين معانی نیز تفسیر شده است , و شیطان را از اين رو غرور 
(بر وزن شرور) می گویند که انسان را با وسوسه های خود قریب می دهد 
و غافل و مغرور می کند. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 219 
در تفسیر ((کریم )) تعبیرات ت گوناگونی گفته اند, بعضی گفته اند: کریم 
بخشنده ای است که تمام افعالش احسان است و هر گز با بخشش خود در 
پی کسب سود يا دفع زیان نیست . 
بعظی: گفتة اند: کریم کنسی اشسنت که هم انخهرا : بر اه,انسنت و هم آنخه:ر 
بر او لازم نیست می بخشد. 
میتی کم اند کر کی تبقاع کم زا بر وهای زا 
در برابر ان می دهد. 
ولی در حقیقت همه اینها در مفهوم کریم در صورتی که در حد اعلی 
همچون کرم خداوند در نظر گرفته شود جمع است . و در کرم خداوند 
همین بس که تنها به عفو گنهکار راضی نمی شود بلکه گناهان را (در مورد 
کسانی که شایستگی دارند) به حسنات تبدیل می کند. 
امد صقان علی له الم ود سر ان آ ماه ای وا ار 
می فرماید: 
این ایه کوبنده ترین دلیل در برابر شنونده است , و قاطعترین عدر در 
برابر شخص مغرور, کسی که جهالت و نادانیش او را جسور و مغفرور 
ساخته , خداوند می فرماید: 
ای انسان چه چیز تو را بر گناهت جراءت داده ؟, و چه چیز تو را در برابر 
پروردگارت مغرور ساخته ؟ و چه چیز تو را به هلاکت خویش علاقه مند 
نموده ؟ 
آپا این بیماری تو بهبودی ندارد؟ يا این خوابت به بیداری نمی انجامد؟ چرا 
(لااقل ) آن مقدار که به دیگران رحم می کنی به خودت رحم نمی کنی , تو 
هر گاه کسی را در میان افتاب سوزان به بینی بر او سایه می افکنی , هر 
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بیماری را به بینی که درد, او را سخت ناتوان ساخته از روی ترحم بر او 
گریه می کنی , پس چه چیز تو را بر بیماربت صبور ساخته , و بر مصیبتت 
شک موم هاگره قوش یدای ؟ ورالی که کر 
افراد نزد تو خودت می باشی چگونه ترس از نزول بلا در شب ترا بیدار 
نکرده , با اینکه در گناه و معصیت او غوطه وری , و در حالی که زیر سلطه 
او قرار داری . 


بیا و اين بیماری (غفلت از خدا) را با داروی تصمیم و عزم راسخ مداوا کن 
, و این خواب ب غفلتی را که چشمانت را فرو گرفته با بیداری برطرف ساز, 
فا هه دا و ند هر و به یاد او انس گیر, خوب تصور کن که به هنگام 
غفلتت از خدا او با دادن نعمتها به تو عنایت می کند, تو را به سوی عفو و 
بخشش خویش می خواند. و زير پوشش فضل و برکات خود قرار مي دهد. 
در حالی که « نی همان یه آویشت کردم ام وه ری زو می اور 
2( ۹ ۳ , کریم است , اما تو با این 
ضعف و حقارت چقدر بر معصیت او جسوری !. ... 
سیس برای بیدار ساختن این انسان غافل به گوشه ای از کرم و الطافش 
به او در چهار مرحله اشاره کرده . می فرماید؛ ((همان خدایی که تو را 
آرسین گام هام وجودت را منظم ساخت و سپس تعدیل نمود)) 
له خلمت توا سوک 
((و به هر صورتی می خواست تو را ترکیب نمود)) (فی ای صورة ما شاء 
رکبک ). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 221 ۳ 
و دماین یسم راخ هار کانه عظیم لها نفتن:آضلن افرشتن 
سپس تنظیم و نفد زرا رن رعویا , و سرانجام ترکیب بندی را در عباراتی 
کوتاه و پر معنی بیان می کند. 
درعرجله اول اصل آفریتسن اسان فرزاز ناه که اور ار نظقه ای تاج 
در ظلمتکده رحم افرید. 
و در مرحله بعد که مرحله ((تسوبه و تنظیم )) است هر عضوی از اعضاء 
پیکر او را با نظم بندی عجیبی موزون ساخت , چشم و گوش و قلب و 
عروق و سایر اعضا را که اگر انسان در ساختمان و نظام هر یک به تنهایی 
بیندیشد. و الطاف و مواهب الهی را در هر یک از انها بنگرد دنیایی از علم 
و قدرت و لطف و کرم را در برابر چشمان خود مجسم می بیند. . 
مواهبی که هزاران سال است دانشمندان علوم طبیعی درباره ان می 
انديشند, و هی گویتده و می نویسند, و هنوز آغاز دفتر است و آنها همچنان 
در اول وصف او مانده اند. 
سپس توت 94 فوصت سوم دیگری می رسد که ((تعدیل میان قوا و 
اعضان پیکر و هماهنکن:و رابطه انها با یکدیکر انتفت ۱۱ 
بدن, انسان عمدتا از دو بخش آفریده شده که قزینه یکدیگرند: ذستها و 
پاها چشمها و گوشها و استخوان بندیها و عروق و اعصاب و عضلات در دو 
بخش بدن هماهنگ و مکمل یکدیگرند. 
بعلاوه اعضاء مختلف نیز کار یکدیگر را تکمیل می کنند. فی المثل دستگاه 
تنفس به گردش خون کمک می کند, و دستگاه گردش خون به تنفس . 
برای بلعیدن یک لقمه غذا, دندانها و زبان , و غده های بزاقی 1 
اطراف دهان , و گلو, همه دست به دست هم می دهند تا لقمه ای وارد 


دستگاه هاضمه شود, و از آن پس نیز هماهنگیهای زیادی صورت می گیرد 
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و نیروی لازم را برای تلاش و حرکت ایجاد کند اینها همه در جمله ((فعدلک 
تحص ات 

بعضی این جمله را اشاره به راست قامت بودن انسان در میان انواع 
۹ فضیلت ی برای او محسوب می شود تِِ اند, این 
و شراخحام مرحله ((ترکیب )) و رت بندی ِ(( او ۳ ره با 
موجودات دیگر فرا می رسد, آری خداوند نوع انسان را در مقایسه با انواع 
حیوانات و جانوران صورتی موزون و زیبا و بدیع داده است , همچنین 
سیرتی زیبا تواعم با فطرتی بیدار, و ترکیبی که آماده پذیرش هر گونه علم 
و آگاهی و تعلیم و تربیت است . 

و از این گذشته صورتهای افراد انسان با یکدیگر متفاوت است و همانگونه 
که در آیه 22 سوره ِ آمده است کت رنگها و زبانهای شما از آیات 
الذانکش ۷۱ که اکر ات قفاوت سود ام 1 اختهاعت سر مت میت 
لنند. 

علاوه بر این اختلاف ظاهری , اختلافهایی در استعدادها و ذوقها و سلیقه ها 
قرار داده , و آنها را به صورتهایی که حکمتش اقتضا می کرده ترکیب و 
تنظیم نموده , تا از مجموع آنها جامعه ای سالم به وجود آید که همه 
نیازمندیهای خود را تاءمین کند و قوای ظاهر و باطن انسانها مکمل یکدیگر 
شوند. 

در مخموع همانگونه که در آیه 4 سوره: ((تین )) آمده اشت لقد: خلقنا 
1 فی احسن تقویم ((خداوند این انسان را به بهترین صورت افریده 
ست )). 

فتاه نکن آننکه در آین آبات ف شاوی دیکر از ابات فران خداوند این 
انسان فراموشکار و مغرور را وادار به عرفان خویشتن می کند از اغاز 
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در رحم مادر, تا لحظه تولد. و از آنگاه تا نمو و رشد کامل , وجود خوبش را 
مورد بررسی دقیق قرار دهد, و ببیند در هر گام و در هر لحظه , نعمت 
تازه ای از سوی آنز فتعض تور نب تشر کت ادن : تا خود را سراپا غرق 
احسان او بیند و از مرکب غرور و غفلت پایین آید و طوق بندگی حق را بر 
گردن نهد. ۱ ۲ 
سپس قران به سراغ منشاء غرور و غفلت انها می رود, و می فرماید: آن 
ِ که می پندارید نیست ((بلکه روز جزا را منکرید)) (کلا بل تکذبون 
بالدین ). 


نه مساعله کرم خداوند مایه غرور شما است و نه لطف و نعمتهای اوء 
بلکه ريشه اصلی را در عدم ایمان به روز رستاخیز باید بيابید. 

اری هنگامی که در حال افراد مغرور و غافل دقت کنیم می بینم مساءله 
اصلی این است که در اعماق روح بسیاری از آنها شک و تردید یا انکار 
قیامت نهفته است , و امور دیگر همگی بهانه است , به همین دلیل اگر پایه 
های ایمان به معاد در دلها تقویت گردد این غرور و غفلتها برچیده خواهد 


لنند. 

۳ 
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منظور دین اسلام است بعید به نظر می رسد چرا که محور سخن در این 
ایات معاد است . 

سپس برای از میان بردن عوامل غرور و غفلت و تقویت ایمان به معاد می 
افراید (رندون شک کگاهبانانی بر‌شعا کفارده شیم است )۱( ار علیکر 
لحافظین ). 

((نگاهبانانی که در نزد پروردگار مقرب و محترمند و پیوسته اعمال شما را 
پم توس ]از کرام کنو ی 

((و از انچه شما انجام می د هید اگاهند, و همه را به خوبی می دانند)) 
(یعلمون ما تفعلون ) ۲ 

منظور از ((حافظین )) در اینجا فرشتگانی هستند که ماعمور حفظ و 
بگیدازی اعال اسامااعم ار ورد ند که در آنه 17 موی و ار 
آنها تعبیر به ((رقیب و عتید)) شده است : ما پلفظ من قول الا لدیه رقیب 
اسان هه سم ی ی مرا ان تا 
است مراقب و آهاذه برای انجام ماءموریت , و در همان سوره ق در آیه 
قبل می. فرماید: اد پتلفی الفتلفیانعن الیمین و عن الشمال فعید:: (ز- 
خاطر بیاورید هنگامی را که دو فرشته راست و چپ که ملازم شما هستند 
ات ی را مه وود ای ارات ال اه 
است . 

بدون شک خداوند قبل از هر کس , و بهتر از هر کس , شاهد و ناظر 
اعمال ۳ است , ولی برای تاعکید بیشتر و احساس مسو ولیت فزونتر 
مراقبان زیادی گمارده است که یک گروه از آنها همین فرشتگانند. 

علاوه بر آینها مراقبان دیگری انسان را از هر طرف احاطه کرده اند که 
مجموع آنها را تحت عنوان گواهان در دادگاه قیامت در هفت قسمت در 
جلد 20 صفحه 254 - 258 ذکر کرده ایم (ذیل آبه 0 و 21 سوره فصلت 
) و فهرست وار در اینجا به آن اشاره فی .نود 

نخست ذات بای خداه‌ند کمن فرمات ((هر عملی را انجام می دهید ما 


شاهد و ناظریم )) (یونس 61). 

سپس پیامبران و اوصیا هستند (نساء - 41). 

و بعد از آن زبان و دشت و با و.به طور کلی: اعضای بیکر انسان (نور - 
94 

و دیگر پوببیت تن انسان (فصلت 91 

و دیگر فرشتگان (ق - 21) و آیه مورد بحث . ۳ 

و تین رفیتی. که. آنسان-روی آن رید کف من کتده اطاعت و کاه از او 
سر می زند (زلزال - 4). 1 

سر اتجام فان که اغمال ی ان اتخام می ند ( سیخ اسان حای 2 
ماده یوم ). 

در ((احتجاج طبرسی أ( متخ است که شخصی از امام صادق (علیه السلام 
اه لت محه عست ان ماد کت اغمال مود اسا ما کست 
#جو‌خالی. کم دافم خداونه کالم الشر ه ها هواخنی ات ی هر 
و 0 اخاش (علبه اسلا ) در با نسح 
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استعبدهم بذلک , و جعلهم شهودا علی خلقه , لیکون العباد لملازمتهم ایاهم 
اه علی طاقه الله مواطیه عفن هعضتته اشد ااضای ‏ کم.مرن غیرد 
بهم بمعصية فذکر مکانهما فارعوی و کف , فیقول ربی یرانی , و حفظتی 
علی بذلک تشهد, و ان الله براءفته و لطفه و کلهم بعباده , یذبون عنهم 
مردة الشیاطین , و هو ام الارض , و افات کثيرة من حیث لا یرون باذن الله 
, الی ان یجی ء امر اللّه عزوجل . ۲ 

((خداوند این فرشتگان را 0 خود دعوت کرد و آنها را شهود بر 
انس فیان رای ادا هه عطاقت ان ۱ اطاعت 
الهی باشند, و از عصیان او بیشتر ناراحت شوند, و چه بسیار بنده ای که 
تصمیم به گناه می گیرد سپس به یاد این فرشته می افتد و خودداری می 
کند, می گوید: پروردگارم مرا می بیند, و فرشتگان حافظ اعمال نیز 
گواهی می دهند, علاوه بر اين , خداوند به رحمت و لطفش اینها را ماءمور 
بندگان کرده تا به فرمان خدا| شیاطین سرکش را از آنها دور کند, و 
همچنین جانوران زمین و آفات بسیار را که آنها نمی بینند. تا آن 
فرمان خدا و مرگ آنها فرا - رسد)). 

از این روایت به خوبی استفاده می شود که آنها علاوه بر ماءموریت ست 
اعمال ماءمور ۰ انسان از حوادت ناگوار و آفات و وسوسه های 
فرام ی الق وهای ابا نز نوی 
در جلد 18 صفحه 173 تا 177 (ذیل آیه 1 سوره فاطر) آمده است . 

قابل توجه اینکه آیات فوق در توصیف این فرشتگان می گوید: ((آنها تفسیر 
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بزرگوار و در نزد پروردگار والامقامند)) تا انسانها بیشتر مراقب اعمال 
خویش باشند زیرا هر قدر ناظر بر اعمال انسان شخصیت والاتری داشته 
باشد انسان بیشتر از او ملاحظه می کند. و از انجام گناه شرمنده تر می 
شود. 

تعبیر به ((کاتبین )) در حقیقت تاءکیدی است بر این معنی که انها به 
حافظه قناعت نمی کنند, بلکه دقیقا می نویسند و ثبت می کنند, و به این 
ترتیب هرگز چیزی از انها فوت نمی شود و صغیر و کبیر را ثبت می کند. 
تعبیر به ((یعلمون ما تفعلون )) ((انچه را انجام می دهید آنها می دانند)) 
باز تاءکید مجددی است بر این حقیقت که انها از همه اعمال شما بدون 
استثنا آگاهند و نوشتن آنها بر اساس همین آگاهی است . 

ضمنا تمام این تعبیرات بیانگر اختیار و آزادی اراده انسان است , چرا که 
اگر ادمی اختیاری از خود نداشت گماردن اینهمه ماءعمورین ثبت و ضبط 
اعمال , و اينهمه هشدار و اخطارها هدف و مفهوم صحیحی نخواهد داشت 


اش دک مت اضرا سار ام اقفت راشیت که سا لت سای ۶ 
جزای الهی بسیار سخت جدی است , چرا که خداوند اهمیت فوق العاده 
ای به ان داده است ۰ 

و توجه و ایمان به اين واقعیت کافی است که انسان را تربیت کند و به 
مسق وليتهايش اشنا سازد و اثر بازدارنده فوق العاده روی اعمال خلاف 
بگذارد. 

نکته : نکته : 

ماعشفران بت اعمال ۱ 

تا در ایات فین سا فک ار اک مها ات اما اه 
این معنی اشاره شده که خداوند ماءمورانی مراقب هر انسانی کرده که 
اعمال او را اعم از نیک و بد می نویسند, و نامه اعمال را برای روز جزا| 
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درباره ویژگیهای این فرشتگان تعبیرات پر معنی و هشدار دهنده ای در 
ژقاات اامیتها ده ات ار سماه ا رکه 

1 کشت از آمام-مونمی تن عفر (علفه السلام ) و ال کر وه فریته 
ای که ماءمور ثبت اعمال انسان هستند آیا از اراده و تصمیم باطنی او به 
هنگام گناه يا کار نیک نیز با خبر می شوند؟ ۱ 

است ؟ 

راوی عرض کرد: نه ! 8 

اقام (غلبه الصلاه )تفرمود امین که اسان کشت کاه وی که تسش 


خوشبو می شود! فر شته ای که در سمت راست است (و ماءمور ثبت 
حسنات می باشد) به فرشته سمت چپ می گوید: و 2 
نیک کرده است و هنگامی که آن را انجام داد زبان آن انسان قلم ان 
فرشته ده ات دهانشن .مر کت ان میدن ده و آن را ثبت .می. کند..آها 
ها کارا کی بو سس ببس الاک لارنج 
به فرشته سمت راست می گوید بر خیز که او اراده معصیت کرده . و 
این که ان را انجام می دهد ژباتتن قلق ار فرشته و آب دهانش 
فر کت اه است هو ان وا فی تویسدا: 

این حدیث به خوبی نشان می دهد که نیت انسان در تمام وجود او اثر می 
گذارد, و فرشتگان از اسرار درونش بوسیله آبان برون آگاه می شوند, و 
مسلما اگر آگاه نباشند نمی توانند اعمال انسان را به خوبی ثبت کنند, چرا 
که چگونگی نیت در ارزش و خلوص و آلودگی عمل فوق العاده موّ ثر است 
تا آنجا که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در حدیث معروفی 
فرتته آنسا الاغعال بالتیات :۱ اصفال که تسا سک دار تسیر موی 
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دیگر اینکه معلوم می شود از خود انسان می گیرند و برای او خرج می 
کنند, زبان ما قلم آنها است , و آب دهان ما مرکب آنها! ۳ 

2 - آنها ماءمورند به هنگامی که انسان نیت کار نیک می کند آن را به 
عنوان یک حسنه ثبت کنند, و هنگامی که آن را انجام می دهد ده حسنه 
نمی نویسند و بعد از عمل تنها یی گناه ثبت کنند. 

اش کین ایک فقایت اطضی ۵ فص اس اسان ات که یت کنام هر 
بر او می بخشد, و فعل گناه را بر طبق موازین عدالت جزا می دهد, ولی 
در مسیر اطاعت هر نیتی حسنه ای است , و هر کار نیکی را بر طبق 
تفضل پاداش می دهد, نه بر میزان عدل ۰ و این تشویقی است برای انجام 
اعمال نیک . 

وا یواست که وتو شا (ضا الله اه تم 
سلم ) بعد از اشاره به وجود این دو فرشته . و نوشتن حسنات با پاداش ده 
برابر, فرمود هنگامی که انسان کار بدی انجام می دهد, فرشته راست به 
فرشته چپ می گوید: در نوشتن این گناه عجله مکن شاید کار نیکی بعد از 
آن انجام دهد که گناه او را بپوشاند همانگونه که خداوند بزرگ می فرماید: 
((ان الحسنات یذهین السیتات )) یا اينکه توبه و استغفار کند (و اثر گناه از 
میان برود)... و او هفت ساعت از نوشتن کار بد خودداری می کند. و اگر 
کار نیک يا استغفاری به دنبال آن نیاید فرشته حسنات به فرشته سیثات 
می گوید بنویس بر این بدبخت محروم . ۳ 

4 - در حدیت دیگری از امام صادق 9 السلام ) آمده است : ((هنگامی 


و ۳ 2 

فا از انهادون شویضه شاند سزی دار ند کهخدا ان را مستور داشته ))!. 

3 - علی (علیه السلام ) در یکی از خطبه هایش که مردم را در آن به تقوی 

دعوت کرده , می فرماید: ((بدانید ای بندگان خدا که مراقبانی از خودتان 
بر شما گماشته شده , و دیدبانهایی از اعضای پیکرتان , و نیز بدانید 

جسا گرآن راتس اعهال سا را می‌ میک و حتی شماره نفسهایتان 

ام مسا تیه طلشت شت بای ما سا ار اما ها ی ردو ند 

درهای محکم و فرو بسته و چه فردا به امروز نزدیک است ! الانفطار 
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آیه 13 - 19 

آیه و ترجمه 

ان الاستات لفی تهیم(13) و ان الْفْعَارَ ,لفی جچیم(14. تضلو‌نقا نوم 

آلذین (15) 3 ما هم عَنهّا بقائیین(16) 5 مٍ داي مَا یه مْ الذین(17) نم ۳ 

آدزای ما یو الگین(10) 7 یوم لا تملک تفس لَفس ۳ و الامَرّ یَوَمَنذ 

0 

ترجمه 

13 ی ی رای ی 

4 - و بدکاران در دوزخند. 

3 - روز جزا وارد آن می شوند و می سوزند. 

16 - و هیچگاه از آن غائب و دور نیستند. 

17 - تو چه می دانی روز قیامت چیست ؟ 

8 - باز چه می دانی روز قیامت چیست ؟ 

9 - روزی است که هیچکس قادر بر انجام کاری در حق دیگری نیست , و 

همه امور در آن روز از آن خدا است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 232 


تفسیر : 

ان روز که هیچکس براي دیگری کاری انجام نمی دهد! 

نه دنبال بحتی که در آیات دنه پیرامون تبت و ضبط اعمال انسانها 
وسیله فرشتگان ات در این آیات به نتیجه این حسابرسی , ,. و مسیر نهایی 
بان هبفاق اا ره کرد من فرمانیت (رساما کیان در تقفت: عحایم 
الهی هستند)) (آن الابرار لفی نعیم ). 

((و مسلما بدکاران در دوزخند))! (و ان الفجار لفی جحیم ). 

((ابرار)) جمع ((بار)) و ((بر)) (بر وزن حق ) به معنی شخص نیکوکار 
ات یر یه کی بای هی ی نو واری مه تاش ور 
انجا هم اد کی را شام ده مهم ات رمرم تال ضالح 
را! 


(ری شود ات و هنتخ مین ار زاون انتا به من 
بهشت جاودانی است و اینکه به صورت نکره ذکر شده برای بیان اهمیت و 
گستردگی و عظمت این نعمت است که هیچکس جز خدا وسعت و عظمت 
آن زا به-دزستی من دآندر و انتخاب نعیم که.ضفت مشنبهه استت در آیتجا 
تاءکیدی است بر بقاء و استمرار این نعمت ,؛ زیرا| این مفهوم معمولا در 
صفت مشبهه نهفته شده است . 

((فجار)) جمع ((فاجر)) در اصل از ((فجر)) به معنی شکافتن وسیع است , 
و طلوع صبح را به اين جهت طلوع فجر می گویند که گویی پرده سیاهی 
شب با سپیده دم به کلی شکافته می شود و از همین رو واژه ((فجورا) 
رن طور 3 | تال کسانی که بر عافد وی رام درد و رام گام 
قدم هی ددارند رنه ان مین »رود تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 233 ۳ 
ار خیم از هام ((خعض ۱ (نوورن یم معلی بو روخن آنشن 
است , بنابراین ((جحیم )) همان اتش فروزان و شعله ور است , و معمولا 
در تعبیر قران به معنی دوزخ امده . 

و اینکه می فرماید: ((نیکوکاران در بهشت , و بدکاران در دوزخند)) ممکن 
است به این معنی باشد که انها هم اکنون نیز در بهشت و دوزخ وارد شده 
اند. و در همین دنیا نیز نعمتهای بهشتی و عذابهای دوزخی آنها را فرا گرفته 
, همانگونه که در ایه 54 سوره عنکبوت می خوانیم : و ان جهنم لمحيطة 
بالکافرین : ((دوزخ کافران را احاطه کرده است )). 

ولی جمعی گفته اند که اینگونه تعبیرها اشاره به آینده حتمی است , زیرا 
در ادبیات عرب آننده ختمین « ه((حضارم متحقق الوقوع أ( را به صورت 
عاه ام تفای بان سس کید ره 39 با ظاهر ابة سا ز کارت 
ولی معنی دوم مناسبتر است ). 

در آیه بعد توضیح بیشتری درباره سرنوشت فاجران داده , می افزاید: 
((آنها در روز جزا داخل دوزخ می شوند و با آتش آن می سوزند)) (یصلونها 
یوم الدین ). 

هر گاه.-معتی یه کذشته ین باشد. که. نها هم آکتون داخل دوزخند اين آیه 
نشان می دهد که در روز قیامت ورود بیشتر و عمیفتری در این آتش 
تشه را یا هنن انا عسوی اش ی که 

((یصلون )) از ماده صلی (بر وزن سعی ) به معنی دخول در آتش و 
شوختن و بتزشعه تنتدن و تخمل درد ورنج آن . آیده. اشت:: ودب حکم اینکه 
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استت. دلالت یز استمراز و‌ملازفت: دارنه _.. ۱ 

و باز برای تاءکید بیشتر می فرماید: ((آنها هیچگاه از آن غائب و دور 
نیستند)) (و ما هم عنها بغائبین ). ۲ 
بسیاری از مفسران این جمله را دلیلی بر خلود و جاودانگی عذاب 


((فجار)) گرفته اند, و چنین نتیجه گیری کرده اند که منظور از ((فجار)) در 
این آیات کفارند, چرا که خلود و جاودانگی چز در مورد آنها وجود ندارد, 
بنابراین ار های تقوی و عفاف را به خاطر عدم 
ایمان و تکذیب روز جزا دریده اند, نه به خاطر غلبه هوای نفس در عین 
داشتن ایمان : 

تعبیر اين آیه به صورت ((زمان حال )) باز تاءکیدی است بر آنچه قبلا 
اشاره شد که اینگونه افراد در این دنیا نیز به کلی از جهنم غائب و دور 
نیستند, زندگی انها خود دوزخی است , و قبرشان نیز طبق حدیث معروف 
حفره ای از حفره های اتش است , و به اين ترتیب دوزخ دنیا, و دوزخ برزخ 
, و دوزخ قیامت هر سه برای انها فراهم است . 7 
ضمنا ایه فوق اين حقیقت را نیز بازگو می کند که عذاب دوزخیان هیچگونه 
فترتی ندارد, و حتی برای ساعت و پا لحظه ای از ان دور نمی شوند. 

بعد برای بازگو کردن اهمیت ان روز بزرگ می افزاید: ((تو چه می دانی 
روز جزا چه روزی است ))؟! (و ما ادراک ما یوم الدین ). تفسیر نمونه جلد 
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((باز هم چه می دانی روز جزا چه روزی است ))؟! (ثم ما ادراک ما یوم 
الدین ). 

جایی که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) با آن آگاهی وسیع از قیامت 
و علم فوق العاده او سبت به مبداء و معاد, حوادت آن روز رک و 
اضظر ات و.دخشت. عیهی ار | کعیر آن-حاکم اسنت به-خویی ندانه تکلیق 
بقیه روشن است . 

این سخن بیانگر این واقعیت است که ابعاد حوادث هولناک قیامت آنقدر 
گسترده و عظیم است که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست , و همانگونه که 
ما زندانیان عالم خاک از نعمتهای بی پایان بهشت به درستی آگاه نیستیم , 
از عذاب جهنم , و به طور کلی حوادث آن روز بزرگ نیز نمی توانیم آگاه 
شویم 

یس کرک مه کوتام ورب ی زرکی دی ارو یاه نان رون که 
در حقیقت همه چیز در آن نهفته است مطرح کرده , می فرماید: ((همان 
روزی که هیچکس قادر بر انجام کاری در حق دیگری نیست , و همه امور 
در آنصق از ان-خها است )) (یوم لا تملی نفس لنفس شینا و الامر یومتذ 
لله ). 


البته در این جهان نیز همه کارها به دست قدرت او است , و همگان به او 
نیازمندند. ولی در اینجا به هر حال مالکان و حاکمان و فرمانروایان صوری 
وجود:دارند که گاهی افراد سطحی.ف تاآگاه آنها زا مبداء قدرت ستقلی 
می پندارند. ولی در آن روز این مالکیت و حاکمیت صوری و مجازی نیز بر 
چیده می شود, کپ 0 3 1 او بر هر چیز از هر 


زمان آشکارتر است ‏ _ ۱ ۱ 
اين همان است که در آیات دیگر قرآن نیز آمده : لمن الملک الیوم تفسیر 
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لله الواحد القهار ((حکومت امروز برای کیست ؟ برای خداوند یکتای غالب 
(موْ من - 16). 
اصولا در آن روز هر کس به قدری گرفتار خویش است که اگر به فرض 
قدرتی هم می داشت به دیگری نمي پرداخت : لکل امری ء منهم یومتذ 
شان بغنیه : ((هر کدام از آنها ذر آن روز گرفتازیهایی دارد که براف. او 
کافی است ))! (عبس - 37). 
در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : ان الامر یومثذ و الیوم 
کله لله ,... اذا کان یوم القيامة بادت الحکام فلم یبق حاکم الا الله : ((همه 
کارها ((امروز)) و ((آن روز)) به دست خدا است ... ولی هنگامی که روز 
قیامت می شود تمام حاکمان از میان می روند و هیچ حکومتی جز حکومت 
خدا باقی نمی ماند)). 
در اینجا سو الی مطرح است که آیا اين تعبیر با مساعله ((شفاعت )) انبیا 
و اولیا و فرشتگان منافات ندارد؟. 
پاسخ این سو ال از بحثهایی که سابقا در مساءله شفاعت کرده ایم روشن 
می شود. و آن اينکه قرآن در آیات متعددی تصریح می کند که شفاعت نیز 
به اذن و اجازه خدا است , و شفیعان روز جزا جز به رضای او برای کسی 
شفاعت نمی کنند: و لا یشفعون الا لمن ارتضی (انبیا - 28). 
خداوندا! در ان روز هولناک چشم همه به تو دوخته شده ما هم امروز 
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نیز چشم به سوی تو داریم . ۳ 

پروردگارا! ما را در اين جهان و در آن جهان از الطاف بی پایانت محروم 
مگردان . 

بارالها! در همهم حال حاکم مطلق تویی , ما را از گرفتاری در وادی شرک و 
پناه بردن به دیگران حفظ فرما. 
رامین بارتب العالهین ) فشیر تعونم‌سلد 20 .صفحه 8 23 


ا لفط 
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سوره مطففین 

مقدمه ۱ 

این سوره در ((مکه )) نازل شده و دارای 36 ایه است تفسیر نمونه جلد 
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محتوای سوره مطففین 

ان اينکه این سوره در مکه نازل شده پا در مدینه ؟ در میان مفسران 
گفتگو است 

شاعن تر ولی کشان: می دهد که.ابات: اغان این سهره که دربارن کمفروشان 
سخن می گوید ناظر به افرادی است که در ((مدینه )) به این کار کثیف 
مشغول بودند. ‏ 

ولی لحن دیگر ایات این سوره شباهت زیادی با سوره های مکی دارد که 
در ایاتی کوتاه و پر طنین از رستاخیز و حوادث قيامت خبر می دهد 
مخصوصا ایات اواخر این سوره که بیانگر استهزای کفار نسبت به 
مسلمانان است نیز تناسب زیادی با محیط مکه دارد که موّ منان در اقلیت 
بودند و کفار در اکثریت قاطع . 

و شاید به همین دلیل است که بعضی قسمتی از سوره را مکی و قسمتی 
را مدنی می دانند ولی روی هم رفته این سوره به سوره های مکی شبیه 
تر است . 

به هر حال بحثهای این سوره بر پنج محور دور می زند: 

1 - هشدار و تهدید شدیدی نسبت به کمفروشا و 

2 - اشاره به این مطلب که گناهان بزرگ از عدم ایمان راسخ به رستاخیز 
سرچشمه می گیرد. 5 

3 - بخشی از سرنوشت فجار در آن روز بزرگ . 

4 - قسمتی از مواهب عظیم و نعمتهای روح پرور نیکوکاران در بهشت . 
اک ۱۰ 

5 - اشاره ای به استهزای جاهلانه کافران نسبت به مو منان و معکوس 
شدن این کار در قیامت . 

فضیلت تلاوت این سوره 

دز خفن ارس ارم ارصلی لاه لب ند آلم فرصم ام خوا فم من 
قراء سورة المطففین سقاه الله من الرحیق المختوم یوم القيامة : ((هر 
کس سوره مطففین را بخواند خدا او را از شراب طهور زلال و خالص که 


دست احدی به آن نرسیده است در ان روز سیراب می کند)). 


و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) آمده است : من قراء فی 
فرائضه ویل للمطففین اعطاه الامن بوم القیامة من النار, و لم تره , و لم 
پرها...: ((هر کس در نمازهای فریضه خود سوره مطففین را بخواند خداوند 
امتیت از عداب دور زا در قیافت. به او عطا می کند: نه آتش دوزخ او را 
برای کسی است که خواندن ان را مقدمه ای برای عمل قرار دهد. تفسیر 
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آیه 1 - 6 


پسم له الرَّحمَن الرّحیم 
وبل للمُطففین(1) الذين ادا اکتالوا علی لاس یَستَوفون(2) ادا کالوهة 
او وَرَنوهم یخسیژون(3) | لا یَظنٌ آولتک آنقم مَبْعُونُونَ(4) لَوْم عظیم(5) 
یوم یِفُومْ التّاس لِرّب العلَمین(6) 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
1 - وای بر کمفروشان : 
2 - انها که وقتی برای خود کیل می کنند حق خود را به طور کامل می 
گیرند. 
گذارند! 

- آیا آنها باور ندارند که برانگیخته می شوند. 
5 - در روزی بزر؟ ِ 
6 - روزی که مردم در پیشگاه رب العالمین می ایستند. تفسیر نمونه جلد 
6 صفحه 
نکته : شاءن نزول : 
ارات باس ای کی هنخافی که یفشن اکرم (صلی الله غلیه .و الم 
تام ) وارد مدینه شد بسیاری از مردم سخت آلوده کم فروشی بودند, 
خدآوند این اباش را تازل کردو انها پدیرفتتت و هد از ان کم فژزو‌نتی ۱ 
ترک کردند. ۳ 
در حدیث دیگری آمده است که بسیاری از اهل مدینه تاجر بودند و در کار 
خود کم فروشی می کردند, و بسیاری از معاملات آنها معاملات حرام بود 
این ابات از ل.شد.و بيامبر (ضلت الله علیه:و الهوسلم ) نها را باق اهل 
مدینه تلاوت فرمود سپس افزود خمس بخمس : ((پنج چیز در برابر پنج 
چیز است ))! 
عرض کردند ای رسول خدا: کدام پنج در مقابل کدام پنج است ؟! فرمود: 
ما نقفض قوم العهد الا سلط الله علیهم عدوهم ! 


و ما حکموا بغیر ما انزل الله الا فشا فیهم الفقر! 

و ما ظهرت فیهم الفاحشة الا فشا فیهم الموت ! 

و لا طففوا الکیل الا منعوا النبات و اخذوا بالسنین ! 

و لا منعوا الز کات الا حبس عنهم المطر !: ۲ 
هیچ قومی عهدشکنی نکردند مگر اینکه خداوند دشمنانشان را بر آنها 


مسلط ساخت . ۱ 
ما جمعیتی به غير حکم الهی حکم نکردند مگر اینکه فقر در میان انها 
زیاد شد 

و در میان هیچ ملتی فحشاء ظاهر نشد مگر اینکه مرگ و میر در میان آنها 
فراوان گشت ! 


هیچ گروهی کم فروشی نکردند مگر اينکه زراعت آنها از بین رفت تفسیر 
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و قحطی آنها را فرو گرفت ! , ۲ 

مقس رات ام کیرات انار ابا لت 

مرحوم ((طبرسی )) نیز در ((مجمع البیان )) در شاءن نزول این ایات نقل 
کرده است که مردی در مدینه بود بنام ((ابو جهینه )) که دو پیمانه کوچک و 
بزرگ داشت به هنگام خریدن از پیمانه بزرگ استفاده می کرد و به هنگام 
فرش از موی انب رل سوه آوو خاش هر داد 


وای بر کم فروشان ! 

را ار و هی کل فروشان را مورد تهدید شدیدی قرار داده , 
می فرماید ((وای بر کمفروشان ( (ویل للمطففین ). 

این در حقیقت اعلان جنگی است از ناحیه خداوند به اين افراد ظالم و 
مرو کت که سا مه ار تافو انه ای اسان می ند 
رتم ۷۱ فده ایض الا ریما فده که 
معنی کناره های چیزی است , و اینکه سرزمین کربلا را وادی طف می 
گویند به خاطر این است که در ساحل فرات واقع شده , سپس به هر چیز 
کت واژه ((طفیف أ( اطلاق شده است , همچنین به پیمانه ای که پر 
نبا شخخنی منوا رنه کتارهای آرترسنده آماممله تشه افت تیه همین 
معنی اطلاق می شود, و بعد این واژه در کم فروشی تفسیر نمونه جلد 26 
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به هر شکل و به هر صورت استعمال شده . 

(رمل در ایتعایه مق (رشرا) با عم و اوه نبا (املاکت: از 
((عذاب دردناک 1( و پا ((وادی سخت و سوزانی در دوزج 1( است . و 
معمولا اين واژه به هنگام نفرین و بیان زشتی چیزی به کار می رود, و یا 
اینکه تعبیری است کوتاه اما مفاهیم زیادی را تداعفدفی فده 


قابل توجه اينکه در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) آمده که خداوند 
((ویل )) را درباره هیچکس در قران قرار نداده مگر اینکه او را داگن ام 
نهاده همانگونه که می فرماید: فویل للدین؛ کفروا من. مشهج‌یوم قطیم : 
((وای بر کافران از مشاهده روز بزرگ از این روایت استفاده می و که 
کم فروشی بوی کفر می دهد))! ۱ 
سپس به شرح کار ((مطففین )) و کم فروشان پرداخته می فرماید: ((آنها 
کسانی هستند که وقتی می خواهند برای خود کیل کنند حق خود را ؛ به طور 
کامل می گیرند)) (الذین اذا اکتالوا علی الناس پستوفون ). 

((آما هنگامی که می خواهند برای دیگران کیل يا وزن کنند کم می 
گذارند)) (و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون ). 

جمعی از مفسران از آیات فوق چنین استفاده کرده اند که منظور از 
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کسی است که به هنگام خرید بیش از حق خود می گیرد. و به هنگام 
بآ تها 9 

۱ ۹۳9 21 
در این عبارت نیست , و اينکه می بینیم خداوند آنها را مذمت کرده در 
مقایسه این دو حالت با یکدیگر است که به هنگام خرید حق را به طور 
کامل می گيرند, و به هنگام فروش ناقص می دهند, درست مثل این است 
که در مقام مذمت کسی می گوییم : ((هر گاه طلبی از کسی داشته باشد 
سر موعد آن‌تراافی کیره اقا ا یر بدهکار پاش ‌ماهها تا عخیه می,آنداند)) با 
اينکه گرفتن طلب در راعس موعد کار بدی نیست . کار بد در مقایسه این 
دو با یکدیگر است . 

قابل توجه اینکه : در مورد گرفتن حق تنها سخن از ((کیل )) است ولی در 
ق ‏ ی ره تن 
تفاوت تعبیر ممکن است به یکی از دو دلیل زیر باشد: 

بخست اينکه خریداران عمده در زمانهای گذشته بیشتر از ((کیل أ( 
استفاده می کردند, زیرا ترازوهای بزرگی که بتواند وزنهای زیاد را بسنجد 
وجود نداشت , اما پیمانه های بزرگ به آسانی یافت می شد (در باب 
((کر)) نیز گفته اند که اين واژه در اصل نام پیمانه بزرگی بوده است ). 
ولی به هنگام فروش هم عمده فروشی داشتند (با کیل ) و هم خرده 
فروشی (با وزن ). 

دیگر اينکه برای گرفتن حق استفاده از پیمانه مناسبتر است , چرا که تقلب 
در آن مشکلتر می باشد. ولی برای کم فروشی استفاده از وزن معمولتر 
است چرا که امکان تقلب در آن بیشتر می باشد. 


این نکته نیز قابل توجه است که آیات فوق گرچه تنها از کم فروشی در 
مورد تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 247 

کیل و وزن سخن می گوید. ولی بدون شک مفهوم آیه وسیع است و هر 
گونه کم فروشی را هر چند در معدودات (چیزهایی را که با عدد می 
فروشند) نیز شامل می شود. , 

بلکه بعید نیست با استفاده از الفغای خصوصیت , کم گذاردن در خدمات را 
نیز فرا گیرد. فی المتل اگر کارگر و کارمندی چیزی از وقت خود بدزدد در 
ردیف ((مطففین )) و کم فروشانی است که ایات این سوره سخت نها را 
نکوهش کرده است . 3 

بعضی می خواهند برای آیه توسعه بیشتری قائل شوند و هر گونه تجاوز از 
حدود الهی و کم و کسر گذاشتن در روابط اجتماعی و اخلاقی را مشمول 
آن بداننونه کرخه استفاده: این معنی از الفاظ آیة روشن ینت «ولنبی 
تناسب هم نمی باشد. 

و لذا از ((عبدالله بن مسعود)) صحابی معروف نقل شده که گفت : نماز 
نیز قابل پیمانه است ! کسی که کیل آن را به طور کامل ادا کند خداوند 
پاداش او را کامل می دهد هی کش آ ان کف مرا ده درباره او همان 
جاری می شود که خداوند درباره ((مطففین )) (کم فروشان ) فرموده . _ 
سپس آنها را با این جمله استفهام توبیخی مورد تهدید قرار می دهد: ((ایا 
انها باور ندارند که برانگیخته می شوند))؟! (الا یظن اولتّک انهم معبوثون ). 
((در روزی بزرگ )) (لیوم عظیم ). 

روزی که عذاب و حساب و خبر او و هول و وحشتش همه عظیم است . 
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روزی که مردم از قبرها برمی خیزند, و در پیشگاه رب العالمین حاضر می 
شوند (یوم یقوم الناس لرب العالمین ). 

یعنی اگر آنها قیامت را باور می داشتند و می دانستند حساب و کتابی در 
کار است , و تمام اعمالشان برای محاکمه در آن دادگاه بزرگ ثبت می 
شود, و هر کس به آندازه سر سوزنی کا که ۵ج کرت ششحه آن وا دم 
یی هار ین طلم وس یی ور حون انا 
زا یال ی ماه 

تا رای ار ام ی اس یا و 
معنی ((یقین )) می دانند. و نظیر این تعبیر در قران مجید وجود دارد. مانند 
ایه 249 سوره بقره قال الذین یظنون انهم ملاقوا ربهم کم فثة قليلة غلبت 
فثة کثيرة باذن الله : ((آنها که می دانستند خدا را ملاقات خواهند کرد (و 
به روز قیامت ایمان داشتند) گفتند چه بسیار گروه کوچکی که به فرمان 
ها بر حتفم یمیت شون ون از جفه اش شید ای آنه جساوم 
گروهی از بنی اسرائیل است که ایمان و استقامت خود را در مراحل 


مختلف نشان داده بودند). 
شاهد گویای این سخن حدیئی است که از امیر مو منان علی (علیه السلام 
یت ی : الا یظن اولتّک انهم مبعوئون لیوم عظیم 
فرمود: ((مفهومش این است : الیس یوقنون انهم مبعوئون ؟ ایا یقین 
9 که آنها برانگیخته می شوند)) ؟! 
و نیز از همان حضرت (علیه السلام ) نقل شده است که فرمود: ((ظن بر 
دو گونه است : ظن تردید, و ظن یقین , آنچه در قرآن درباره معاد آمده 
است ظن یقین است , و آنچه درباره دنی آمده است ظن شک ))!. 
این احتمال نیز از سوی جمعی داده شده است که ظن در اینجا به همان 
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معنی معروف امروز یعنی گمان بوده باشد, اشاره به اينکه توجه به قیامت 
آنچنان در روح و چان انسان اثر می گذارد که حتی اگر کسی گمان به آن 
داشته باشد و احتمال وجود چنین روزی را بدهد باید از انجام کارهای خلاف 
خودداری کند, تا چه رسد به اینکه یقین داشته باشد, و این همان چیزی 
است که در میان دانشمندان به عنوان ((دفع ضرر مظنون )) يا ((دفع ضرر 
محتمل ( معروف شده است , و مفهوم این سخن ان خواهد بود که این 
گنهکاران بی پروا و بی باک نه تنها یقین به قیامت ندارند بلکه کگمان ان را 
نیز ندارند (ولی تفسیر اول با دلائلی که گفته شد مقدم است ). 
مهم این است که واژه ((ظن )) به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) در 

اس اسم برای ان حالتی است که از وجود قرائنی در فکر انسان ِِ 
می شود اگر نشانه ها قوی باشد علم و یقین می آورد, و اگر نشانه ها 
ضعیف باشد از حد گمان بالاتر نمی رود. 
بنابراین واژه مزبور بر خلاف آنچه امروز 32 میان ما معروف است مفهوم 
گسترده ای دارد که هم ((علم ام مان )) را شامل می شود, و گاه 
در این , و گاه در آن به کار می رود. 
نکته : نکته : 
کم فروشی از عوامل فساد در ارض . 
در آیات قرآن مجید کرارا از کم فروشی نکوهش شده , گاه در داستان 

شعیب (علیه السلام ) در آنجا که قوم را مخاطب ساخته , می گوید: اوفوا 
الکیل و لا تکونوا من المخسرین و زنوا بالفقسطاس المستقیم و لا تبخسوا 
الناس اشیائهم و لا تعثوا فی الارض مفسدین : ((حق پیمانه را ادا کنید, و 
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را به خسارت میفکنيد. با ترازوی صحیح وزن کنید. و حق مردم را کم 
نگذارید, و در زمین فساد نکنید)) (شعراء 181 - 183). 
و به اين ترتیب کم فروشی و ترک عدالت به هنگام پیمانه و وزن را در 
ردیف فساد در زمین شمرده ات ری ان خود دلیلی ده انعاز ععاستد 


اجتماعی این این کار است . 

و نیز در ایه 7 و 8 سوره الرحمن رعایت عدالت در وزن را همردیف 
عدالت در نظام افرینش در عالم جهان هستی گذارده , می فرماید: و 
السماء رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان : ((خداوند اسمان را 
برافراشت و میزان و حساب در همه چیز گذاشت تا شما در وزن و حساب 
طغیان نکنید)) اشاره به ايینکه مساءله رعایت عدل در سنجش مساعله 
دیجم هن ات باه دن مصعت جریت از اصل دا یو بطم 
و ی دلب پیشوایان بزرگ اسلام به این مساعله اهمیت فراوانی می 
داژنده تا انجا که دز روایت معزوف اضیخ‌ بر سبانه,اهده است: همین و 
از علی (علیه السلام ) شنیدم که بر فراز منبر می فرمود: یا معشر التجار! 
لفقه ثم المتجر: ((ای گروه تجار! اول فقه بیاموزید. و سپس تجارت 
کنید)) و این سخن را امام (علیه السلام ) سه بار تکرار فرمود... و در پایان 
این کلام فرمود: التاجر فاجر, و الفاجر فی النار, الا من اخذ الحق و اعطی 
الحق : ((تاجر فاجر است و فاجر در دوزخ است مگر آنها که به مقدار حق 
خویش از ۳ بگیرند و حق مردم را بپردازند)). 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده است : ((هنگامی 
که امیر موّ منان علی (علیه السلام ) در کوفه بود همه روز صبح در 


بازان‌های, کوفه هی اضذ و.بازار به: باز ان مین کشت:ج تاوبانه اق (بزای 
مجازات متخلفان ) بر دوش داشت در وسط تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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هر بازار می ایستاد و صدا می زد: ((ای گروه تجار! از خدا بترسید))! 
هنگامی که بانگ علی (علیه السلام ) را می شنیدند هر چه در دست 
داشتند بر زمین گذاشته و با تمام دل به سخنانش گوش فرامی دادند, 
المبتاعین , و تزینوا بالحلم , و تناهوا عن الیمین , و جانبوا الکذب , و تجافوا 
عن الظلم و انصفوا المظلومین , و لا تقریوا الربا, و اوفوا الکیل و المیزان , 
و لا تبخسوا الناس اشیائهم , و لا تعثوا فی الارض مفسدین : 

((از خداوند خیر بخواهید, و با آسان گرفتن کار بر مردم برکت بجویید, و به 
خریداران نزدیکی شوید., حلم را زینت خود قرار دهید, از سوگند بپرهيزید. از 
دروغ اجتناب کنید, از ظلم خودداری نمایید, و حق مظلومان را بگیرید, به 
ربا نزدیک نشوید, پیمانه و وزن را به طور کامل وفا کنید, و از اشیاء مردم 
کم نگذارید, و در زمین فساد نکنید))! 

و به این ترتیب در بازارهای کوفه گردش می کرد. سپس به دار الاماره باز 
می گشت و برای دادخواهی مردم می نشست . 

پر ها ی و سای رل ات ای مس اکست ری زا 


علیه و آله و سلم ) می فرماید: ((هر گروهی کم فروشی کنند خداوند 
زراعت آنها را از آنها می گیرد, و گرفتار قحطی می شوند))! 

از مجموع آنچه در بالا گفته شد استفاده می شود که یکی از عوامل مهم 
نابودی و عذاب بعضی از اقوام گذشته مساءله کم فروشی بوده است که 
موجب به هم خوردن نظام اقتصادی آنها, و نزول عذاب الهی شده . 

جتی در روایات اسلامی در آداب تجارت آمده است که موّ منان بهتر است 
به هنگام پیمانه و وزن کمی بیشتر بدهند, و به هنگام گرفتن حق خود کمی 
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کمتر بگیرند (درست بر عکس کار کسانی که در آیات فوق به آنها اشاره 
شده است که حق خود را : به طور کامل می گیرند و حق دیگران را , به طور 
ناقص می پردازند). ۳ 

از سوی دیگر همانگونه که در تفسیر ایه فوق اشاره کردیم مساءله کم - 
فروشی به عقیده بعضی معنی وسیعی دارد که هرگونه کم و کسر گذاردن 
کر کایه اتجام فطاتت قرو ۵ احتافی صرالفی. نا امن فیر نود 
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آیه 7 - 10 
آیه و ترجمه 
"کلا ان کتب الفْجّار رٍ آفی سچین(7) و ما دراک ما سجْینْ(8) ؟ کتث تقوم (9) 
و یَومَنذ للَمْکَذبینَ(10) 
0 ۰ 
7 - چنین نیست که آنها (درباره قیامت خیال می کنند) مسلما نامه اعمال 
فاجران در سجین است ! 
- تو چه می دانی سجین چیست ؟ 
9 - نامه ای است رقم زده شده و سرنوشتی است حتمی . 
10 - وای در آن روز بر تکذیب کنندگان . 


نو نمی دای( تن )آخست ۱۳ 

در تعقیب بحئی که در آیات کته درباره کم فروشان 4 و رابطه گناه با 
عدم ایمان راسخ به روز رستاخیز آمده بود, در این آیات به گوشه ای از 
سرنوشت بدکاران و فاجران در آن روز اشاره می کند. 

نخست می فرماید: ((چنین نیست که انها درباره رستاخیز می پندارند که 
عات ی تا هو کار یت با امه اما احا ری ات 
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((تو چه می دانی سجین چیست ))؟ (و ما ادراک ما سجین ) 

((نامه ای است رقم زده شده )) (کتاب مرقوم . 


در تفسیر این آیات عمدتا دو نظریه وجود دارد: 

1 -.تظور از کتاب همان تشه اعمال انسانها آنتتت: که هه کاز کوجی و 

بزرگ وای نیست مگر اينکه آن را احصا کرده , و همه چیز بی کم و کاست 

در آن ثبت است . 

و هنظوو از ((سحنن )۲ کتاتخامعی اشت که نامه اما شمه انشا نها ند 

طوی مجصوغی در ان که آوزی. شدم و به بیس تاد مانتق دفتر کلی 

است که حساب هر یک از بستانکاران و بدهکاران را در صفحه مستقلی در 

ار تست کتفو: منتها از اين آیات و آیات بعد استفاده می شود که اعمال 
همه بدکاران در یک کتاب بنام ((سجین )) و اعمال همه نیکوکاران و ابرار 

ویک کناب دبک بنام (رعلیین. )) قمع امزق.می نننود. 0 

(رسچین )) اما ((سخن ))به معنی ((رندان و حسین:)) گرفته فندمبتو 

معانی مختلفی دارد: زندان سخت و شدید. هر موجود صلب و محکم , 

وادی بسیار هولناکی در قعر جهنم , محلی که نامه های اعمال بدکاران در 

آنها خذایده من درو انتتن دور 

ای ار اس اهر ان رش ای کر ی 

التقشیر .هو کناب جامع دیوان الشر دون اللهقیه:اعمال الکفوج:و العسهه 

من الجن و الانس ۰ ((در تفسیر امده است که سجین کتابی است جامع 

دسا ها کست اد اما ماای اسات و وا ار ان 

کرده است )) (طریحی تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 255 

روشن نساخته که منظور از این تفسیر کدام تفسیر است ,؛ از معصوم 

است يا از غیر او). 

قرائنی که این معنی را تایید می کند عبارت است از: 

1 - تعبیر به ((کتاب )) در قرآن مجید در اینگونه موارد غالبا به معنی نامه 

اعمال است . 

2 - آیه اخیر که به صورت تفسیر برای سجین ذکر شده می فرماید آن 
کتابی است رقم زده شده , و اینکه بعضی یه را تفسیر سجین نگرفته اند 
3 - بعضی گفته اند که ((سجین )) و ((سجیل )) یک معنی دارد. و می دانیم 
و 

- از آیات دیگر قران استفاده می شود که اعمال انسان در چند کتاب 
ی ات ی ی وت 
هیچکس باقی نماند. 
نخست نامه اعمال شخصی است که در قیامت به دست صاحبان آنها داده 
می شود, نیکوکاران به دست راستشان , و بدکاران به دست چپشان , و در 
آیات قرآن تیار باداش نم شده است ِ 
دوم کتابی است که می توان آن را نامه اعمال امتها نام گذارد که در ایه 


8 سوره ((جاثیه )) به ان اشاره شده : کل امة تدعی الی کتابها: ((روز 
قیامت هر آافتی:: به نامه اعمالش فرا خوانده می شود)). 
سوم نامه اعمال عمومی همه بدکاران و نیکوکاران است که در آیات مورد 
بحجت و آیات اتکم به عنوان ((سجین ( و ((علیین أ( از آن نام برده شده , 
خلاصه طبق این تفسیر ((سجین )) همان دیوان کل است که نامه اعمال 
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همه بدان در آن جمع می باشد, و تعبیر از آن به عنوان سجین شاید به 
خاطر این باشد که محتویات این دیوان سیب زندانی شدن انها در جهنم 
است , يا خود این دیوان در قعر جهنم جای دارد. به عکس کتاب ابرار و 
نیکان که در اعلی علیین بهشت است . 
2 - تفسیر دوم این است که ((سجین )) به همان معنی مشهور و معروف 
یعنی دوزخ است که زندان عظیمی است برای همه بدکاران , و يا محل 
سختی از دوزخ می باشد, و منظور از ((کتاب فجار)) همان سرنوشتی 
است که برای آنها رقم زده شده . 
بنابراین معنی ایه چنین است : سرنوشت مقرر و مسلم بدکاران در جهنم 
است و استعمال کلمه ((کتاب )) در این معنی در قران کم نیست , مانند 
ایه 24 سوره نساء بعد از انکه می فرماید: زنان شوهردار بر شما حرام 
است ۰ می افزاید: کتاب الله علیکم : ((اين حکم (و احکام قبل از ان ) 
احکامی است که خداوند بر شما مقرر داشته است )) و در ایه 75 انفال 
می خوانیم : و اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله : 
((خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامی که خداوند مقرر داشته (از 
دیکران [ سزاوارترند)). 
مطلبی که این تفسیر را تاءیید می کند این است که ((سجین )) به همان 
معنی معروفش کم در اختار و.انار اشلافی. از انن. باق شنده بعنی ((رخهتم )) 
تفسیر گردیده . 
در تفسیر علی بن ابراهیم نیز آمده است که معنی ان کتاب الفجار لفی 
سجین آن اشت که آنچه برای آنها از عذاب مقرر داشته شده در سجین 
در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) نیز می خوانیم : السجین الارض 
السابعة و علیون السماء السابعة : ((سجین )) زمین هفتم و ((علیین )) 
اسمان هفتم است (اشاره تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 257 
به پایین ترین و برترین مکان است ) 
از روایات متعددی نیز استفاده می شود که اعمالی که لایق قرب خدا 
نیست سقوط می کند, و در سجین قرار می گیرد, چنانکه در حدیثی از 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) امده است : ان الملک لیصعد 
بعمل العبد مبتهجا فاذا صعد بحسناته یقول الله عزوجل اجعلوها فی سجین 


ناسین اباق اراد ها (( گام مش شود که فرشته عم شوم ام راربا 
۱ ۱ 
خداوند عزوجل می فرماید: ان را در سجین قرار دهید که او هدفش جلب 
رضای من نبوده ))!. 9 

از مجموع این روایات بر می اید که ((سجین )) مکانی است بسیار پست 
در دوزخ که اعمال یا نامه اعمال بدکاران را در آن می نهند یا سرنوشت 
انها گرفتار شدن در ان زندان است . 

مطابق این تفسیر جمله کتاب مرقوم تاءکیدی است بر جمله ان کتاب 
الفجار لفی سجین (نه اینکه تفسیری برای سجین باشد) یعنی این مجازاتی 
است برای انها رقم زده شده و قطعی و حتمی . 

مرقوم از ماده ((رقم )) (بر وزن زخم ) به معنی خط درشت است , و از 
آنجا که خطوط درشت و روشن خالی از ايهام است ممکن است این تعبیر 
اشاره به قطعی بودن و خالی از ابهام بودن باشد, چیزی که نه هرگز محو 
می شود و نه فراموش می گردد. 

جمع میان این دو تفسیر نیز مانعی ندارد, چرا که سجین در تفسیر اول به 
معنی دیوان کل اعمال بدکاران است , و در تفسیر دوم به معنی دوزخ پا 
قعر زمین است و معلوم است که اینها علت و معلول یکدیگرند. یعنی 
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ان ونان کل افعال مان راد کرت هفان فش ی نود کت و 
را به پست ترین مقام و قعر دوزخ بکشاند. 

در اخرین ایه مورد بحت با یک جمله تکان دهنده به عاقبت شوم منکران 
فان اسایه کریم هی رما ماس ان مر دعس کسدکان )/ 
(ویل یومتّذ للمذبین ). 

تکذیبی که سرچشمه انواع گناهان و از جمله کم فروشی و ظلم است , در 
آیه نخست فرمود: ویل للمطففین و در اینجا می فرماید: ویل یومتذ 
للمکذبین تعبیری که در عین فشرده بودن اشاره به انواع عذابهای دردناک 
فایل فحه ایور آنه مت ینعی آسمطففی کرو شا ارس 
تعداسشخن از فجار. (بدکاران او در آنه اختر اد مکشین (مکران فیامت ).و 
این بم تخونی_نشان می .دهد که دومنان این اعتفاد ور آن اعمال رایطم 
نزدیکی بر قرار است که در ایات اینده بطور روشنتری منعکس شده است 
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آیه 11 - 17 

آبه و ترجمه 


الذی یو بتوم الین(11) و ما بُکَذب به الا کل مفقتد آنیم(12) [5اثْلی 


ح سس 


یه ءاینتا قَال آسطیرٌ الاوقلین(13)کلا بل زان علی فلوبهم ما کابوا 
14(0)کلا انم عن تبهم تومند لمحْجُوبون(15) نم انم لصالوا 

الججیم(16) نم قال هَذا الذی کنتم به تکذبون(17) 

ترجمه . 

1 همانها که روز قیاست وا اتکار می کنتن 

2 - و تنها کسانی آن را انکار می کنند که متجاوز و گنهکارند. ‏ _ 

13 - همان کس که وقتی آیات ما بر او خوانده می شود می گوید: این 

افسانه های پیشینیان است ! 

ون یت که انا خیال قی و که اعا اسان شون ارم ور 

دلهایشان نشسته ! ۲ 

5 - چنین نیست که آنها می پندارند, بلکه آنها در آن روز از پروردگارشان 
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ی سس ۲ 


کردید! 


تفسیر : 

گناهان زنگار دلهاست 

فو ای اه از ابا که بای ای و ی تم وا 
شده بود آیات مورد بجت لخست به معرفی آنان پرداخته می گوید: 
((آنها کسانی هستند که روز جز| را انکار می کنند)) (الذین یکذبون بیوم 
الدین ). 

3 بعد می افزاید: ((تنها کسانی روز جزا را تکذیب می کنند که متجاوز و 
کنهکارتد)) (و ماتنگذت به الا کل معتد انیم ). 

یعنی ريشه انکار قیامت , منطق و تفکر و استدلال نیست , بلکه افرادی که 
می خواهند پیوسته به تجاوزها ادامه دهند و در گناه غوطه ور باشند منکر 
قیامت می شوند (توجه داشته باشید که ((اثیم أ( صفت مشبهه است و 
دلالت بر استمرار و ادامه گناه دارد). 

آنها می خواهند بدون هیچگونه احساس مسو ولیت , و به گمان خود با 
نهایت آزادی و دوری از هر گونه فشار و ناراحتی وجدان به زشتکاریها 
ادامه دهند و هیچ قانونی را به رسمیت نشناسند این نظیر همان چیزی 
اه 5 سوره قیامت آمده است بل پرید الانسان لیفجر امامه : 
((بلکه انسان می خواهد در آیندم عمر خویش پیوسته راه فجور پیش گیرد؛ 
لذا قیامت را تکذیب می کند)). ۱ 

و به این ترتیب همانگونه که عقیده در عمل اثر می گذارد. اعمال آلوده نیز 
در کل نندی. قفا ند عثیر من کنن: این عتی در تفتتیر آبات بعدروتتر 
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در آیه بعد به سومین وصف منکران قیامت اشاره کرده می افزاید: 
و مطالب بی اساس پیشینیان است )) (ادا تتلی علیه آیاتنا قال اساطیر 
الاولین ). 

آنها علاوه بر اينکه تجاوزگر (معتد) و گنهکار و (اثیم ) هستند آیات الهی را 
نیز به باد سخریه و استهزا گرفته , آنرا مجموعه ای از اسطوره ها و 
افایه ها منم متا ریا رشان اسر راما نی 
(دوران نادانی بشر) به یادگا زسفانده ات صهر قی وی کید وه نز نها ند 
می خواهند خود را از مسو ولیت در برا, بر اين آیات بر کنار دارند. 

نه تنها در این مورد دیگری از قرآن عتجید. نیز .می. خوانیم که 
شدند, با از قرآن مه درس شین مطلب مکش 
شده است که مشرکان در مقابل ایات قران مجید به همین سخن زشت 
اساظیر الاولین اختها فهی تملی علیه بکرعو اضیلا. ((گنند این فرآن 
اسطوره هایی است از پیشینیان که او آن را رونویس کرده و هر صبح و 
شام بر او املا می شود))! 

در سوره احقاف آیه 17 از زبان جوان طغیانگری که در مقابل پدر مادر 
مهربان و م متش می ایستد چنین می خوانیم که او تمام نصائح آنها را با 
ات حمله باه اسمراضی کرد خیم کم سا رال اشساطر ادلی 
((اينها که شما می گویید چیزی جز اسطوره ها و سخنان بی انیانه 
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بعضی از مفصران که آند. که ام شوری بت ردو ارم تس یی سارت رن 
کلدی)) پشر اه ماس رصن الم علبهی آله و سل ) کار سران کمر و 
ضلال بود نازل شد, ولی پیدا است نزول آیه در مورد خاصی مانع از آن 
نیست که درباره دیگران نیز صادق باشد. 

به هر حال هميشه طغیانگران برای نجات از ملامت وجدان از یکسو, و از 
اعتراضات مردم حقجو از سوی دیگر, بهانه های واهی می تراشند تا 
خویشتن را از اين و آن راحت کنند. و عجب اینکه آنها غالبا برنامه ای 
هماهنگ و یکنواخت داشته اند, گویی در طول تاریخ آن را در گوش هم فرو 
می خواندند. عناوینی همچون ((سحر)) و ((کهانت )) و ((جنون )) و 
اسر نماد ان 

تلم تران در اعدا گر تشه ای ای و کی ها تاره 
کرده می افزاید: ((چنین نیست که آنها خیال می کنند, بلکه اعمال سوء 
آنها همچون زنگاری بر دلشان نشسته , و از درک حقیقت وامانده اند)) 
(کا نی مسا کاتا کون 


عجب تعبیر تکاندهنده ای ۳ اعمال آنها زنگار بر قلبشان ریخته , و نور و 
صفای نخستین را که به حکم فطرت خداداد در آن بوده گرفته , به همین 
دلیل چهره حقیقت که همچون آفتاب عالمتاب می درخشد هر کر تن آن 
بازتابت تدازدی مبنته آنواژ وحی تفر آنرمعکش: نمی کرندو. 

((ران )) از ماده ((رین )) (بر ون عین ) به طوری که (راغب )) در 
رمیات ات ها اه ات کر اش ی ی 
نشیند, و به گفته بعضی دیگر از ارباب لفت قشر قرمز رنگی است که بر 
اثر رطوبت هوا روی آهن , , و مانند آن ظاهر می شود که در فارسی ما آن 
را زنگ یا زنگار مي نامیم , و معمولا نشانه پوسیدن و ضایع شدن آن فلز, 
و درخشندگی آن است . . 

و گاه آن را به معنی غلبه و تسلط چیزی بر شی ء دیگر یا افتادن در چیزی 
که راه خلاص از ان تخشت: تفتتتیر کرده اند که در واقع اینها همه لازمه 
همان معنی اصلی است . 

درباره تاءثیر ویرانگر گناه در زدودن نورانیت و صفای دل بحثی داریم که 
در نکته ها مطالعه خواهید کرد. ۱ ۱ ۱ 
در آیه بعد می افزاید: ((چنین نیست که انها می پندارند. بلکه انها در ان 
روز از پروردگارشان محجوبند)) (کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ). 

و این دردناکترین مجازات آنها است , همانگونه که لقای معنوی پروردگار, 
و حضور در بارگاه قرب او برای ابرار و نیکان بالاترین موهبت و لذتبخش 
ترین نعمت است . 3 

((کلا) -معضولا بزایفن: سکی هی آید که فلا مطرع نود ی ورن انشا 
مفسران احتمالات متعددی درباره آن داده اند. 

نخست اینکه تاءکیدی است بر کلا که در آیه قبل آمده یعنی چنان نیست که 
آنها روز قیامت را افسانه و اسطوره معرفی می کنند. ِ 

با انتکهچنان: تیسیت که ونکاری. که بر قلب: آنها بر اقز کاخ تشه باک 
انها هم در اين جهان از مشاهده جمال حق محرومند, و هم در جهان 


پا اینکه آنها همانگونه که در آیات دیگر قرآن ادخ است مدعی بودند 
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اگر به فرض که قیامتی هم در کار باشد در آنجا مشمول انواع نعمتهای خدا 
خنین: تیشت: که آنها: فن: بندارند بلکه دز فیامتا .در شدندترین غذآبها ۰ 
آری آخرت بازتاب و تجسم عظیمی از اعمال انسان در این دنیا است. آنها 
که چشم خود را در اینجا از مشاهده حق فرو می بندند, و اعمالشان 


همچون زنگاری بر قلبشان نشسته , در آنجا : نیز از پروردگار محجوبند, و 
هر کر بارای مسا ههسالن ی را اندال 7 و نیگن تفا 1 
ص وتا حهیفی تفر وم ۱ 


لصالوا الجحیم ). 
این ورود در آتش نتیجه مجخوب بودن از پروردگار است , و اثری است که 
از آن جدا نیست. : وبهظور مشتلم اتش محرومیت از دیدار حق ات تن 


دوزخ هم سوزانتر است ! 

و در آخرین آیه می فرماید: ((ستیمن.به آنها کفته فی شور این همان خیری 
آنتت: که. ان را تکذیب می کردید))! (ثم بقال هذا الذی کنتم به تکذبون ). 
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این سخن به عنوان توبیخ و ملامت و سرزنش به آنها گفته می شود و 
عذابی است روحانی و شکنجه ای است معنوی برای این گروه خیره سر و 
نکته : نکته ها: 

جرا گام مار ول ارت ۱۳ 

نه تنها در آیات این سنور 6 از تاعنیر گناه در تاریک ساختن دل سخن گفته 
شده , که در بسیاری دیگر از آیات قرآن مجید نیز اين معنی به طور مکرر, 
و با صراحت مورد توجه قرار گرفته است . 

در یکجا می فرماید: کذلک یطبع الله علی قلب کل متکبر جبار: ((اين گونه 
خداوند بر قلب هر متکبر طغیانگری مهر می نهد)) (مو من - 35). 

و در جای دیگر درباره گروهی از گنهکاران لجوج و عنود می فرماید: ختم 

له کی فلوم وعلی سیم وعی هارمه فاد دای عات ع 
: ((خداوند بر دلهای آنها مهر نهاده , و همچنین بر گوشه ای آنهاء 9 
چشمهایشان پرده ای فرو افتاده , و برای آنها عذاب بزرگی است )) (بقره 
- 7). 

شر اه ی ری همقل نی سای و لس سفن 
القلوب التی فی الصدور: ((چشمهای ظاهر نابینا نمی شود, بلکه دلهایی که 
در سینه ها جای دارد نابینا می گردد)). 

آری بدترین اثر گناه و ادامه آن , تاریک ساختن قلب , و از میان بردن نور 
علم و حس تشخیص است , گناهان از اعضاء و جوارح سرازیر قلب می 
وی فلت تاه ی بلاق یه وی کت وهی سا اس که 
انسان راه و ام را تشخیص نمی دهد, و مرتکب اشتباهات عجیبی می 
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با دست خود تيشه به ريشه سعادت خویش می زند و سرمایه خوشبختی 


تن یخمیر اکرم (صلي الّه علیه و آله و سم ) می خوانم : کثرة 
الای یعابر گاها فاد قلب اسان را تس دا 

و در حدیت ِ از همان حضرت می خوانیم : آن العبد اذا اذنب ذنبا 
نکتت فی قلبه نكکنة سوداء, فان تاب و نزع و استغفر صقل قلبه , و ان عاد 
رات سل ملی ف یلوتم ای کر العف العران ۰ رک زان 
علی قلوبهم ما کانوا یکسبون )): ر 
((هنگامی که بنده گناه کند نکته سیاهی در قلب او پیدا می شود, اگر توبه 
کند و از گناه دست بردارد و استغفار نماید قلب او صیقل می پابد و اگر 
باز هم به گناه برگردد سیاهی افزون می شود تا تمام قلبش را فرا می 
رنه این ,همان تکار اس گر ار رات ی ی اک 
تکسیون.))به آن اشاره شیدم. )). 

هس ی آز اهام ناف ری الا نون اضران کافی با متیر ی 
نقل شده است . 

مسر شمان ادن سوه کیان ضلی اه اس مسا اند سل 
شده که فر مود: تذاکر وا و تلاقوا و تحدئوا| فان الحدیث جلاء للقلوب ان 
لت ار کاس اس فا ال مدای ی و گر 
را ملاقات نمایید و احادیث (پیشوایان دین ) را نقل نمایید که حدیث مایه 
جلای دلها است . دلها زنگار می گیرد همانگونه که شمشیر زنگار می گیرد, 
و صیقل آن حدیت است )). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 267 

از نظر اصول روانشناسی نیز این معنی ثابت شده که اعمال آدمی همواره 
بازتابی در روح او دارد, و تدریجا روح را به شکل خود در می آورد. حنی در 
کرو امه صضات ای بر اسف 

اش کمن فایل وح ااشت ها سا سا آخاشه ناوخب که رو 
تاریکی روحی بیشتری فرو می رود و به جایی می رسد که گناهانش در 
نظرش حسنات جلوه می کند, و گاه به گناهش افتخار می نماید! و در این 
مرحله راههای بازگشت به روی او بسته می شود, و تمام پلها پشت سرش 
ویران می گردد و این خطرناکترین حالتی است که ممکن است برای یک 
اسان بسن آید: 

2 - حجاب جهره جان ! ۳ 

گرچه بسیاری از مفسران کوشیده اند که در آیه (( کلا انهم عن ربهم یومئذ 
لمحجوبون )) چیزی در تقدیر بگیرند, و بگویند: این گنهکاران از ((رحمت )) 
خوام وت مشود وبا از ((اخسان ور رکراست )۲ نوات و 
خی طاموا اه هه بارس در تا رانا مدای متصوت ام پر کال 
می شوند, و در حالی که نیکان و پاکان به جوار قرب او راه می يابند, و از 
لذت دیدار محبوب و شهود باطنی او که برترین لذت ممکن است بهره مند 
می گردند, اين دوزخیان بی ایمان و گنهکار از اين فیض عظیم و نعمت بی 


نظیر محرومند. 

بعضی از مو منان پاکدل حتی در اين جهان به فیض دیدار او متنعم می 
گردند, در حالی که مجرمان کوردل در اين جهان نیز از این فیض محرومند. 
آنها داتما دز خصو رنه و یی ضران تاوبی دلن تدهرندفسیر تمه نهتجلر 
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انها از مناجات او چنان لذتی می برند که با هیچ بیانی قابل توصیف نیست , 
در حالی که اینها چنان در نکبت گناهان خود غرقند که راه نجات ندارند و به 
گفته شاعر: 

تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون 

کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد؟! 

جمال پار ندارد حجاب و پرده ولی 

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد!امیر مو منان علی (علیه السلام ) در 
دعای معروف کمیل عرض می کند: هبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر 
علی فراقک : ((گیرم که بر عذاب دردناک تو صبر کنم چگونه می توان بر 
فراق و دوربت صبر کرد))؟! المطففین 
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آیه 18 - 28 

آیه و ترجمه ۳ 

کلا ان کتب الاتزار ۳ علیین(18) و و ما وراک ما علیُونَ (19) کتَت 
مَرَفومُ(20) یهد المفَّونَ(21) ان الاگرار آفی تعیم(22) علی الاراتي 
یِنظرون(23) تغرف فی وَجُوههِم تَضرة التعیم(24) یُسقَوّن من رّجیقٍ 
مَحْتّوم(25) حتف فشک و فی, لک قلیتتَاقس الَْتَتَفسونَ(26) مرَاجْةٌ من 
تسنیم[27) ععناً پشرب با هم ن(28) تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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ترجمه . 

ات که اما راشای ال من کف کت تام اختال 
نیکان در علیین است . 

9 - و تو چه می دانی علیین چیست ؟! 

0 - نامه ای است رقم زده شده و سرنوشتی است قطعی . 

1 - که مقربان شاهد آنند. 

2 - مسلما نیکان در انواع نعمت متنعمند. 

3 - بر تختهای زیبای بهشتی تکیه کرده و به زیباییهای بهشت می نگرند. 
4 - در چهره های انها طراوت و نشاط نعمت را می بینی . 

5 - آنها از شراب زلال دست نخورده سربسته ای سیراب می شوند. 

6 - مهری که بر آن نهاده شده از مشک است , و در این نعمتهای بهشتی 
باید راغبان بر یکدیگر پیشی کیر ند 


8 - همان چشمه ای که مقربان از ان می نوشند. 


تعسیر . 

علیین در انتظار ابرار است 

به دنبال توصیفی که در آیات گذشته درباره ((فجار)) 9 نامه اعمال و 
سرنوشت آنها آمده , در اين آیات , سخنی از گروه مقابل آنان 79 
هشکان. اشت. که هااحظم افتارات هه افساعات آنها در مرانر فاحران.: 
موقعیت هر دو را روشنتر می سازد. 

لخست می فرماید: ((چنان بیست که آنها درباره معاد می پندارند, بلکه 
تن - اسر فشان ی رت اشت ) کل ات کات سار آخمد 


علیین ) 

و ی ای ی اسان ۱ 
#ب منای ۱۰ 

اب دی ات موی اب سفن 9 ان مکان اسمان 
اد را ی ما سامت ی 
معنی علو فی علو یعنی ((بلندی در بلندی )) می باشد. 

به هر حال شبیه همان دو تفسیر که در ایات سابقه درباره ((سجین )) 
داشتیم در اینجا نیز صادق است 

بکسی‌,ایکه: اور ار کنای یار قافه اعیال کار ماکان مس دان 
اش فان اس ات هاش الآ در کی وان کل که 
بیانگر تمام اعمال مو منان است قرار دارد. دیوانی که بسیار بلند مرتبه و 
والامقام است . 5 ۳ 

یا اینکه نامه اعمال آنها بر فراز انها در شریفترین مکان , يا بر فراز بهشت 
در بلندترین مقام جای دارد. و همه اینها نشان می دهد که مقام خود انها 
فوق العاده بلند و والا است . 

و ی وا که وی ا کیره رصای ام خی اس ی 
فرمود: منظور از ((علیین 1( آشتمان:هفتم هزیر گرش خو| است . 

مد ا قرنتت تشه ال نامه اعفال ار است کی 
محل یا پاپین ترین طبقات دوزخ قرار گرفته . 

سر اک رات ار اا هه مت وت سک هه 
الهی است که مقرر داشته نیکان در اعلی درجات بهشت باشند. 

ان ار کی کت ات که تماقا آ تا 
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در یک دیوان کل قرار دارد. و هم مجموعه آن دیوان بر فراز آسمانها است 


م فرمان الهی بر آن قرار گرفته که خودشان در بالاترین درجات بهشت 
سپس برای بیان اهمیت و عظمت ((علیین )) می افزاید: ((تو چه می دانی 
غلین مت هها راما لین ]. 

اشاره به اینکه مقام و مکانی است برتر از ز خیال و قیاس و گمان و وهم که 
یخی تعر کر رسای الله. علیه.فر ال ف شم )ری وان 
ابعاد عظمت آن را دریا بد. 

است رقم زده شده " (کتاب مرقوم ). 

ا ص را ۰ : ((اين 
سرنوشت حتمی است که خداوند درباره آنها رقم زده که جایگاهشان 
برترین درجات بهشت باشد)) (بنابراین ((کتاب مرقوم )) تفسیری است بر 
((کتاب الابرار)) نه بر ((علیین )) (دقت کنید). 

سیس می افزاید: ((اين کتاب کتابی است که مقربان أنْ را مشاهده می 
کنند پا و ان گواهی می دهند)) (یشهده المقربون . 

گرچه جمعی از مفسران ((مقربون أ( را در اين آیه به معنی فرشتگانی که 
مقرب درگاه الهی هستند تفسیر کرده اند. فرشتگانی که ناظر بر نامه 
اعمال يا سرنوشت حتمی ابرار و نیکانند. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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ولی آیات بعد به خوبی نشان می دهد که ((مقربون )) گروهی از خاصان و 
برگزیدگان موّ منانند که مقامی بس والا دارند, و شاهد و ناظر نامه اعمال 
ابرار و نیکان دیگرند, همانگونه که در ایه 10 و 11 سوره واقعه بعد از ذکر 
دو گروه ((اصحاب المیمنه )) و ((اصحاب المشئمة ( می فرماید: و 
الا عون الساهیی وی العف ری رم ها و فشام ان ور گام 
اویند)). 

۵ در اه 9 وه تخل )رف و امش کاخ پم عفن کل اسف شویو! 
علیهم من انفسهم و جنا بک شهیدا علی هو لاء: ((به یاد اورید روزی را که 
از هر امتی گواهی از خودشان بر انها مبعوث می کنیم و تو را کواه انها 
قرار می دهیم )). 

هی ی اف ادا ما یم نشکا سا کر ی 
فرشایدء ((مصلفا ابراز در انا عفت نعمند اران الا رارلنن تیم 
: 

اضافه ذکر ان به صورت نکره که در اینجا دلیل بر عظمت و اهمیت است 
نشان می دهد که انها دارای انچنان نعمتها و برکاتی هستند که نمی توان 


مواهب مادی و معنوی بهشت . ۱ 

بعد به شرح بعضی از انها پرداخته می فرماید: ((انها بر تختهای زیبای 
تقتتی بکیه کر موی ان صناظر تیا و آنهمه عقوت تناو ی کنند و لذت 
ق باعل الا رون نمی له 26 صفحت 2724 
((ارائک )) جمع ((اریکه )) به معنی تختهای زیبای سلطنتی است , و یا 
تختهای پر زینتی که در ((حجله گاه )۲ می نهند, و در اینجا اشاره به تختهای 
بسیار زیبای بهشتی است که نیکان بر آن تکیه می کنند. 

بعضی معتقدند که اصل این کلمه فارسی است و از ((ارگ )) به معنی کاخ 
سلطنتی گرفته شده است (اين واژه به معنی قلعه ای که درون شهر بوده 
باشد نیز امده و از انجا که قلعه درون شهر غالبا مخصوص شاهان است به 
ان اطلاق انفندن: ): 

تفص یر اراک را هو واه فا یی 
دانسته اند که به معنی تخت پادشاهی است . سپس به معنی ((پایتخت )) 
و یا استانی که پایتخت در آن است اطلاق شده , و ((عراق )) را معرب 
(رارایک )نم مفنی بارگاه خحت«سلطتی در (رآوشا )بر آمده است:: 
در حالی که بعضی از علمای لغت عرب ريشه ان را عربی می دانند. و 
یه او مر رای کسام درت مفروقی اس ما ارت 
سایبان درست می کردند گرفته شده . ۲ 

ولی انچه از موارد استعمال این کلمه در قران مجید استفاده می شود این 
است که به همان معنی تختهای زیبا و مزین است که صاحبان نعمت و 
قدرت از آن استفاده می کنند. 

در تعبیر ((ینظرون أ( (نگاه می کنند) که به صنواز بت سر بسته بیان شده 
نمی فرماید به چه می نگرند؟ تا مفهوم وسیع و گسترده ای داشته باشد, 
آری آنها تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 275 


به لطف خدا می نگرند, به جمال بی مثال اوء به انواع نعمتهای بهشتی , 
ای یا ی کر 
یکی از مهمترین لذات انسانی ((لذت دید و نگاه )) است . 

سس می افزاید: ((هرگاه به چهره های آنها بنگری طراوت و خرمی و 
نشاط نعمت را در آن می بینی )) (تعرف فی وجوههم نضرة النعیم ). 
اشاره به اینکه نشاط و سرور و شادی در چهره هایشان موج می زند و 
نیازی به سو ال نیست , به عکس دوزخیان که اگر در چهره هایشان بنگری 
غم و رنج و اندوه و بدبختی و بیچارگی از چهره هایشان نمایان است . 
((نضرة )) همانگونه که قبلا هم آشاره کرده ایم به معنی طراوت و نشاطی 
است که در صورت صاحبان زندگی مرفه نمایان است . 


بعد از نعمت ((تخت )) و ((نگاه ) و ((آرامش و نشاط)) اشاره به نعمت 

دیگری یعنی شراب بهشتیان کرده , می افزاید: ((به آنها از شراب زلال 

دست نخورده سربسته می نوشانند)) (یسقون من رحیق مختوم ). 

افرین نیست , بلکه هوش و عقل و نشاط و عشق و صفا می افریند. 

غالب مفسران ((رحیق )) را به معنی شراب خالص گرفته اند. شرابی که 

هیچگونه غش و ناخالصی و الودگی در ان وجود ندارد, و تعبیر به ((مختوم 

۲ که تو فارست ارو ند جای آن (رسته او (رلسب) شته وه کار 

می رود, نیز تأءکیدی بر خلوص و پاکی و دست نخوردگی ان است . 

علاوه بر این استفاده از چنین ظرفها نشانه احترام خاص به میهمان می 

باشد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 276 

ظرفی که ان را بسته اند و مهر کرده اند و مهرش تنها به دست میهمان 

سپس می فرماید: ((مهر ان را با مشک نهاده اند)) (ختامه مسک ). 

نه همچون ظرفهای دربسته دنیا که مهر آن را با گل می نهند. و هنگامی که 

انسان می خواهد شویی سر بسته را با شکستن مهرش باز کند, دستش 

الفد: هی نود شراب ظمور تهشتی تین پیست مر امن که دست: بر 

مهرش می نهند؛ نوی عظر مشسی نن فضا براکنده ی دا 

چا ۱ 
ب طهور دهان بوی مشک می دهد, بر خلاف شرابهای آلوده دنیا که بعد 

اااا یچ ««ثشث«ث«_«ِ 

قبل بود این تفسیر بعید به نظر می رسد. 

در پایان آیه بعد از ذکر اوصاف شراب طهور بهشتی می فرماید: ((در اين 

نعمتهای بهشتی و به خصوص در این شراب طهور بی نظیر باید راغبان بر 

یکدیگر پیشی گیرند)) (و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون ). 

مقر رک رت او ارس ان ای هقی رود 

معنی تمنی (و تلاش ) دو انسان است که هر کدام می خواهد شی ۶ 

نفیسی که برای دیگری است در اختیار او نیز باشد. تفسیر نمونه جلد 26 

صفحه 277 ۲ 

و در مجمع البحرین آمده است ((تنافس )) به معنی سبقت و پیشی گرفتن 

بزرگوارانه بر دیگری است (رقابت و مسابقه سالم ). 

ار نمی کف مامت ی ان 

انسان است برای شباهت به افراد برجسته , و ملحق شدن به انهاء, بی 

آنکه ضرری به دیگری وارد شود. 

در حقیقت مضمون آیه شبیه چیزی است که در آیه 21 سوره حدید آمده 

است : سابقوا الی مغفرة من ربکم و جنة عرضها کعرض السماء و الارض : 


((پیشی بگیرید بر یکدیگر برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان , و بهشتی 
که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است ))!. 

و اس سس : و سارعوا الی مغففرة 
من ربکم و جنة عرضها السموات و الارض 

توق انساتها برای خصول به آیرن تعمهای نی مایت از طریق یمان و 
عمل صالح تصور می شود, و فصاحت قران مجید را به عالیترین وجه 
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یی ارو که و ای سا ای یمتا وی یی 
فرماید: ((اين شراب طهور ممزوج با ((تسنیم )) است )) (و مزاجه من 
تسنیم ). ۲ 

((همان چشمه ای که مقربان از ان می نوشند)) (عینا یشرب بها المقربون 
۱ 

۱ 4( 
از آن را با رحیق مختوم که نوع دیگری از شراب ب طهور بهشتی است می 
میزند!. 

چرا این و ی ان تمه ( تاو شده انیت (با 
اس سا 0 
است که از اسمان بهشت فرو می ریزد!. 

در حقیقت شرابهای بهشتی انواعی دارد: بعضی در نهرها جاری است که 
در ایات متعددی از قران به آن اشاره شده است . ۱ ۱ 

و بعضی در ظرفهای دربسته مهر شده است , چنانکه در ایات بالا امد, و از 
هم هیر شرا ات وا اسان تست ما ات الا ار 
می ریزد و این همان شراب ((تسنیم أ( است که هیچیک از نوشیدنیهای 
بهشتی به پای آن نمی رسد و طبعا تاعثیری که در روح و جان بهشتیان می 
گذارد از همه عالیتر و تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 279 

پرجاذبه تر و عمیقتر است , و نشته روحانی حاصل از آن غیر قابل توصیف 
است 


الم اما( بار دیگر تکرار کنیم که اینها همه شبحی است که 
از دور دیده می شود, و گرنه توصیف نعمتهای گرانقدر و بی نظیر بهشتی 

اه ان و فلس مرس ویب که یر فران ار ار 
هیچکس نمی گذارد فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین (الم سجده 
17). 


۰ : نکته ها: 
+( نزان) او( (مقرنان )کنات 

کی آیات عران‌سحه کرار ای او یاه مفربان ااسفامات و 
باداشمای عم آمابه مان امه با اما که ی ان و19 وی ال 
عمران اولو الالیاب (صاحبان اندیشه های قوی ) تقاضا می کنند که پایان 
زندکیسان با ابزان باستد-وتوضا جع الابوار: 
و او هو راشای سار مس سای اما کی ی ات 
(دهر آیه 5 تا 22). ۲ 
و در ایه 13 سوره انفطار و ایات مورد بحث (سوره مطففین ) نیز مکرر از 
الطاک الین تست به آنها اد شدو.. . ار 
ابرار چنانکه قبلا نیز گفته ایم جمع ((بر)) آنهایی هستند که روحی وسیع و 
همتی بلند و اعتقاد و عملی نیک دارند. و مقربان دارای قرب مقامی در 
درگاه خدا| می باشند و ظاهرا| نسبت میان این دو ((عموم و خصوص مطلق 
در حدیثی از امام مجتبی (علیه السلام ) می خوانیم : کلما فی کتاب الله 
عویل مش ولد .ان اسان خ ال ما واه دس الا صلی اس استطالف و 
فاطموو آنا سوه لد 26 ضقجه:2۱0 

و الحسین (علیه السلام آ: ((هر جاأ در قرآن مجید ((آن الابرار)) آمده به 
ِ سوگند منظور شورفو کار ار ام لیس اسالی هه اه من بو 
بدون شک خمسه طیبه آن پنج نور مقدس از روشن ترین مصداق روشن 
ابرار و مقربانند, و چنانکه در تفسیر سوره دهر گفتیم این سوره عمدتا به 
امیر موّ منان علی (علیه السلام ) و فاطمه و حسن و حسین اشاره می کند 
ههیچده آبه آن آنبجشتان فصائل آنها تست هن چیه پررول انا «ربارن آنها 
مانع از عمومیت و گسترش مفهوم آیات نیست . 
2 - شرابهای بهشتی ! 
از ایات مختلف قران به خوبی استفاده می شود که در بهشت انواع 
شرابهای طهور با نامها و کیفیتهای متنوع وجود دارد که از هر جهت با 
شرابهای الوده دنیا متفاوت است , اینها عقل را می زداید, جنون می 
افریند, منشاء عداوت و خونریزی و فساد می شود, بدبو و بد طعم و الوده 
است , ولی انها عقل و نشاط و عشق می افریند, خوشبو و معطر و پاک 
است , و کسانی که از ان می نوشند در نشته ای روحانی و توصیف ناپذیر 
فرو می روند, که دو نوع ان در این سوره امده است : ((رحیق مختوم )) و 
((تسنیم )) و انواع دیگرش در سوره دهر, و سایر سوره های قرآن ذکر 
شده که هر کدام را در جای خود شرح داده ایم . 


جالب اینکه : در روایات متعددی این شراب بهشتی پاداش کسانی ذکر 
شده که از شرا الودم ونیا خیم بیو دی و تشته: کامانرا رات کتوز و 
اتنشن اندوه را در دل مو منان خاموش سازند. 
پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به علی (علیه السلام ) فرمود: 
الله من الرحیق المختوم تاغل کش کم کر ان را به خاطر 
خدا ترک گوید خداوند او را از شراب زلال دربسته مهر شده بهشتی 
سیراب می کند)). 
و چالبتر اینکه در حدیث دیگری از همان حضرت (صلی اللّه علیه و آله و 
له ار امده اشست تیا کر صتوات: فا را برای دا سر که وه 
خداوند او را از این شراب طهور می نوشاند. علی (علیه السلام ) می 
گوید: غرضن کردم برای غیو تا فرع ((آری ! کسی که برای حفظ جان 
خود نیز از شراب دنا چشم بپوشد خدا او را از رحیق مختوم سیراب می 
کند)). 
آری اين گروه که شراب را برای حفظ سلامت خود ترک می کنند در 
حقیقت از اولوالالبابند. و همانگونه که از آیه 193 آل عمران استفاده می 
شود ((اولو الالباب )) نیز در زمره ابرارند که از شرابهای طهور بهشتی 
بهره مند می شوند. ۲ 
و در حدیثی از علی بن الحسین (علیه السلام ) امده است : من سقی مو 
منا من ظماء سقاه الله من الرحیق المختوم : ((کسی که شخص مو من 
تشنه ای را سیرا ب کند خدا او را از رحیق مختوم سیراب خواهد کرد)). 
ی رت ای ام له یو صانی با ار شم 
من الرحیق المختوم ۳۳۲ که در روز گرم تابستان روزه بدارد 


ی واه یهت 202 


آیه 9 - 30 

ان الذین َجْرَمُوا کائوا من الذین ءَامئوا بَضحکُونَ(29) و ٩‏ دا روا بهم 
تقامرُون(30)) و |ذا انقلنوا | لی أَهْلهم انقلئوا قکهین(31) 5 دز وم قالوا 
ان هَوّلاء لضالون(32) و ما ایلوا عَليهم حفظین(33) قالْیوْم الذین وا 


من الکُتارٍ تضحکو(34) عَلی الاراتک تنظژون(35) هل توب اقا ما 
کائوا یَفعَلونَ(36) 

ترجمه . 

9 - بدکاران (در دنیا) پیوسته به مو منان می خندیدند. ۲ 

0 - و هنگامی که از کنار آنها (جمع مق منان ) می گذشتند آنها را با 


اشارات مورد سخریه قرار می دادند. 

1 - و هنگامی که به سوی خانواده خود باز می گشتند مسرور و خندان 
بودند. 

2 - و هنگامی که آنها (مو منان [ را می دبدند می گفتند: اینها گمراهانند. 

3 - در حالی که آنها هرگز ماءمور مراقبت و متکفل آنان (مو منان ) 
نبودند. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 283 

4 - ولی امروز مو منان به کفار می خندند. ۲ 

6 - آیا کفار پاداش اعمال خود را گرفتند؟! 

نکته : شاءن نزول : 

مفسران برای این ایات دو شاءن نزول نقل کرده اند: 

نخست اینکه روزی علی (علیه السلام ) و جمعی از موّ منان از کنار جمعی 
از کفار مکه گذشتند, انها به علی (علیه السلام ) و موّ منان خندیدند و 
استهز| کردند, آیات فوق نازل شد و سرنوشت این گروه کافر استهز | 
کننده را در قیامت روشن ساخت . 

حاکم ابوالقاسم حسکانی در ((شواهد التنزیل )) از ((آبن عباس )) چنین 
نقل می کند: ((منظور از ((آن الذین اجرموا)) منافقان قریش و منظور از 
لین ایا لین اطالت وتان او است ۱ 

دیگر اینکه ایات فوق درباره افرادی همچون عمار. صهیب , خباب , بلال . و 
سایر فقرای موّ منین که مورد استهزای مشرکان قریش همچون ابوجهل , 
و ولید بن مغفیره , و عاص بن وائل , واقع می شدند نازل شده . 

جمع میان این دو شاعن نزول نیز کاملا ممکن است . 


تفسیر : 

آن روز آنها موّ منان را مسخره می کردند, اما امروز... 

یت آیات کشت کم سم ار مها ها شاه نان 
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می گفت , در آیات مورد بحث به گوشه ای از مصائب و زحمات آنها که در 
اين جهان به خاطر ایمان و تقوا با آن روبرو می شوند اشاره می کند, تا 
روشن شود که آن پاداشهای بزرگ بی حساب نیست . 

در اين آیات از موضعگیری و برخورد زشت و زننده کفار با اما تکمین 
گوید, و چهار نوع عکس العمل کفار را در برابر آنان بازگو می کند: 

نخست می فرماید: ((بدکاران و کفار پیوسته از موّ منان می خندیدند)) 
(ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون ). 

خنده ای تمسخرامیز و تحقیر کننده , خنده ای که از روح طغیان و کبر و 
غرور و غفلت ناشی می شود, و هميشه افراد سبکسر مغرور در برابر مو 
منان با تقوا چنین خنده های مستانه داشته اند. 


ضمنا تعبیر به ((اجرموا)) به جای ((کفروا)) نشان می دهد که افراد کافر و 

۱ و۱ ۱ ۱ اب 
سرچشمه جرم و عصیان است 

در آیه بعد دومین برخورد زشت آنها را بیان کرده , می فرماید: ((و هنگامی 
کر کان ان کنار خمم ه نان هی درند مایا اشارات‌ سم ده 
مسخره می کنند)) (و اذا مروا بهم پتغامزون ). 

و با این علامات و اشارات می گویند: اين بی سر و پاها را ببینید که 
مقربان درگاه خدا شده اند! این آستین پاره ها و پا برهنه ها را تماشا کنید 
که مدعی نزول وحی الهی بر آنها هستند!, و اين گروه نادان را بنگرید که 
هی کی استوان فده و ا مزم ار گر به حیات و زندگی برمی 
گردد؟! 
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به نظر می رسد که خنده آشکار مشرکان در زمانی بوده که مو منان از 
کنار جمع آنها می گذشتند, و اشارات سخریه امیز انها زمانی بوده که به 
عکس آنها ا: ز کنار جمع مو منان می گذشتند, و چون در میان آن جمع نمی 
توانستند به آسانی مسخره کنند با اشارات چشم و ابرو یکدیگر مطالب را 
حالی می کردند, ولی آنجا که مرکز تجمع مشرکان بود و مسلمانان از کنار 
آنها می گذشتند آزادی و جسارت بیشتری داشتند. 

یتغامزون از ماده ((غمز)) (بر وزن طنز) به معنی اشاره با چشم و دست 
است به چیزی که مورد عیبجویی است , و گاه این واژه به معنی هر گونه 
عیبجویی به کار می رود هر چند با زبان باشد. و تعبیر به ((تغامز)) (از باب 
تفاعل ) دلیل بر این است که همه آنها در مقابل یکدیگر در اين کار شرکت 
داشتنده.هر یک:با اشاره بهدیخری خر ق. من گفت: که همه استهز اآهید نود 
اینها همه در برخوردشان با مو منان بود, در جلسات خصوصی نیز همین 
پرنامه را بازگویی کرده , و سخریه ها را غیابا ادامه می دادند, همانگونه که 
آبه:تقد: منی. کوند: ((هنگامی که به خانواده خود باز می گشتند مسرور و 
خندان بودند و از آنچه انجام داده بودند خوشحالی می کردند)) (و اذا 
انقلیوا الی ۳ انقلبوا فکهین ). ۱ 

گویی فتح و پیروزی نصیب آنها شده که به آن مباهات می کنند, و باز هم 
در غیاب ۰ همان سخربه ها, و همان استهزاءها ادامه دارد. تفسیر نمونه 
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فکهین جمع ((فکه )) صفت مشبهه (بر وزن خشن ) از فکاهه (بر وزن 
قباله ) به معنی مزاح کردن و خندیدن است , و در اصل از ((فاکهه )) به 
معنی میوه گرفته شده است گویی این گفتگوها و شوخیها همچون میوه 
هایی است که از آن لذت می برند, و به گفتگوی شیرین و دوستانه فکاهه 
(به ضم فا) گفته می شود. 


گرچه کلمه ((اهل )) معمولا به معنی خانواده و خویشاوندان نزدیک است , 
ولی ممکن است در اینجا معنی وسیعتری داشته باشد و دوستان نزدیک را 
نیز دربرگیرد. 

چهارمین عکس العمل شرارت آمیز آنها در برابر موّ منان اين بود که وقتی 
آنها را مت ند هی کفتند آسها کمر اخاتند زو اذا راهم قالوا ان هه لا 
لضالون ). 1 

چرا که راه و رسم بت پرستی و خرافاتی را که در میان انها رائح بود و 

ماش ی دا وا در وس آنجان بع ار ی حالص 
بازگشته و به گمان آنها لذت نقد دنیا را به نعمتهای نسیه آخرت فروخته 
بودند. 

مکی ار افو سای ماش کات اد هسام 
ور را ناچار می دیدند که شدت عمل بیشتری نشان دهند, زیرا 
هميشه هنگام ظهور پیامبران بزرگ و آیینهای تازه عکس العمل دشمنان و 
الا را او ی کر ان 
آیین تازه را کمتر از آن می دیدند که به طور جدی با آن برخورد کنند, ولی 
هنگامی که آیین الهی در قلوب افراد آماده نفوذ می کرد, و پیروان بیشتری 
ترای ار شتا مس سید اما احاس خی کریم. آن را خفی گرم در ساره 
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سپس مرحله به مرحله آن را تشدید می کردند, و آیه فوق نخستین مرحله 
برخورد جدی آنها است , که در مراحل بعد حتی منجر به جنگهای خونین و 
نبرد د مسلحانه شد. 

و از آنجا که موّ منان غالبا از افرادی بودند که موقعیت اجتماعی و ثروت 
قابل توجهی در اختیار نداشتند, و به همین دلیل کفار به آنها با چشم حقارت 
می نگریستند. و ایمانشان را بی ارزش شمرده , و آپینشان را به باد 
مسخره می گرفتند. قرآن در آیه بعد می گوید: ((اين گروه کفار هرگز 
حافط هار فلز ای اه ریسا اساها علس اسان 
. 

پس به چه حفی , , و مطابق کدام منطقی بر آنها خرده می گیرند؟! 
در آیه 27 سوره هود می خوا: در که کوو ید اتکی آن کم توخسیت او 
می گفتند: و ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الراءی : ((ما کسانی 
را که از تو پیروی کرده اند جز گروهی اراذل ساده لوح نمی بینیم )). 

و او در جواب می گفت : و لا اقول للذین تزدری اعینکم لن یو تیهم الله 
را له مساق مه : ((من هرگز نمی گویم آنها که در نظر شما 
خوان فی هد خدامند خبری بر اما توا ناهد اسفل ها اهر است 
) (هود 31). 
این در حقیقت جوابی است به این افراد خودخواه و پرادعا که به شما چه 


مربوط که موّ منان از کدام گروهند؟!, شما در متن دعوت و محتوای این 
فاهیه الاق (صلن اللم اه الهرمشاه ارو 

ولش تن فیامت مساعلهین عکسن مادعا نکم ور آفبهد موه فرها بو 
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((امروز موق منان از کفار می خندند))! (فالیوم الذین آمنو| من الکفار 
یضحکون ). ۲ 

چرا که قیامت بازتابی است از اعمال انسان در دنیا, و در انجا باید عدالت 
الهی اجرا شود, و عدالت ایجاب می کند که در آنجا مو منان پاکدل از کفار 
لجوج و بای و سیر کر بخندند, و این خود نوعی عذاب دردنای برای این 
مفروران مستکبر است ! 

در بعضی از روایات از رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله هو دم 
است که ((در آن روز دری از بهشت به روی کفار گشوده می شود و آنها 
به گمان اينکه فرمان آزادی از دوزخ و ورود در بهشت داده شده است به 
سوی آن حرکت می کنند, هنگامی که به آن رسیدند ناگهان در بسته می 
شود و اين کار چند بار تکرار می شود و موّ منان که از بهشت نظاره گر 
انانند می خندند))!. :۲ 

لذا در ایه بعد می افزاید: ((انها بر تختهای مزین نشسته اند و به این صحنه 
ها نگاه می کنند)) (علی الارائک ینظرون ). 

به چه چیزی نگاه می کنند؟ به آنهمه نعمتهای بی پایان الهی , به آن مواهب 
عظیم و الطاف بیکران به آن آرامش و عظمت و احترام , و به آن عذابهای 
دردناکی که کفار مغرور و خودخواه در نهایت ذلت و تیه ان در فتار ند 
سرانجام در آخر زو 1 این سوره به صورت یک جمله استفهامیه می 
فرماید: ((آیا کفار ثواب اعمال و پاداش کار خود را خوب گرفتند))؟! 
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(هل توب الکفار ما کانوا یفعلون ). 

این سخن خواه از ناحیه خداوند باشد. يا فرشتگان , و يا مق منان , نوعی 
طعن و استهزا نسبت به افکار و ادعاهای این مغفروران مستعبر است که 
انتظار داشتند در مقابل اعمال زشتشان جایزه و پاداشی هم از خداوند 
دریافت دارند, و در برابر این پندار غلط و خیال خام می فرماید: ((ایا انها 
پاداش اعمالشان را گرفتند))؟ 

بسیاری از مفسران این جمله را یک جمله مستقل دانسته اند, در حالی که 
بعضی معتقدند دنباله ایه قبل است , یعنی موّ منان بر تختهای مزین 
نشسته اند و نگاه می کنند به بینند آیا کفار پاداش اعمال خلافشان را 
گرفتند؟ آری اگر آنها پاداشی بگیرند باید از شیطان بگیرند, آیا آن بینوای 
گرفتار می تواند به آنها پاداشی دهد؟! 

((ثوب )) از ماده ((ثوب )) (بر وزن جوف ) در اصل به معنی بازگشتن 


خیوم بم خا لت وی امت ی نات باداش کی زو 
انسان در مقابل اعمالش می دهند چرا که نتیجه اعمالش به او بر می 
گردد, این واژه هم در جزای نیک و هم بد به کار می رود, هر چند غالبا در 
مورد خیر استعمال می شود و لذا آیه فوق دلالت بر نوعی طعن نسبت به 
کفار دارد, و باید چنین باشد چرا که آنها همواره مو منان و آیات خدا را به 

باد استهز| می گرفتند و باید در آن روز ننیجه استهزاهایشان را ببینند. 
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نکته : نکته : 


استهز ا حربه ناجوانمردانه دشمنان حق 

در طول تاریخ انبیاء کرارا می بینیم که یکی از حربه های دشمنان خدا در 
مقابل انان استفاده از حربه سخریه بوده است , و ایات قران مکرر این 
موضوع را منعکس کرده است , و از انجا که سخریه و استهزا معمولا از 
کسانی صادر می شود که مست باده غرورند. و خود را برتر از دیگران می 
ار ار 
ظالمان کافر و لجوج و خودخواه دست به چلنین حربه ای در برابر اهل 
ایمان زنند. 

امروز نیز همان برنامه به صورتهای متنوع در رسانه های گروهی جهان 
نت وان ررهتی) تراعه ها فکایی ری اواممد اسان یر 
می کوشند حق و طرفدارانش را با استفاده از اين حربه قدیمی از میدان 
بیرون 

وی بر آنها با توجه به وعده های الهی که نمونه آن در آیات 
فوق آمده است ارام میا و روح مقأومت در‌فعابل: ان تاریک دلان 
قزر آنها دفندممی نهد 

اصولا ((استهزا)) و ((سخریه )) و ((غمز)) و ((ضحک )) در مقابل حق که 
در آیات فوق به آن اشاره شده همه از ز گناهان کبیره و نشانه جهل و غرور 
است , یک انسان فهمیده و عاقل و هوشیار به فرض که به مکتبی عقیده 
نداشته باشد با آن برخورد منطقی می کند. و هرگز به خود اجازه نمی دهد 
به اینگونه حربه ها متوسل گردد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 91 
پروردگارا! به ما روح حق طلبی و حق جویی و تواضع مرحمت کن . 

بارالیاا اه یال مایا وین یار تمه زر رمرم (رشعهان ) 
بیرون بر. 


الانشقاق 


تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 293 

"سوره انشقاق 

مقدمه ۲ 

ان گم را و ایا بر ماس نم تسه اه 
6 صفحه 294 ۱ 

محتوای سوره انشقاق و فضیلت تلاوت ان 

این سوره مانند بسیاری از سوره های جزء اخیر قرآن مجید از مباحث معاد 
سخن می گوید, در آغاز اشاراتی به حوادت هولناک و تکاندهنده پایان جهان 
و شروع قیامت می کند, و در مرحله ۷ رستاخیز و حساب 
اعمال نیکوکاران و بدکاران , و سرنوشت انها, و در مرحله سوم به بخشی 
از اعمال و اعتقاداتی که موجب عذاب و کیفر الهی می شود, و در مرحله 
چهارم بعد از ذکر سوگندهایی به مراحل سیر انسان در مسیر زندگی دنیا و 
آخرت اشاره صی کند هس ناه جر مرحله بنجم بان سخن ار اعفال کی »و 
بد و کیفر و پاداش آنها است . 

دی حضیکت تلاوت این ورن خی سذیتی از پیغفیر اکرم (ضلن آللب‌غلند و له 
فسشام اصی هام ی فراع تفر ات اعاذه الله ان يو تیه کتابه 
وراء ظهره : ((کسی که سوره انشقاق را بخواند خداوند او را از اينکه در 
قيامت نامه اعمالش به پشت سرش داده شود در امان می دارد))! 

هحز کنات ((قواب الاعسال ۱۲ آمام‌ضادی (قلبه السلان ‏ آمده است که 
((هر کس این دو سوره (سوره انفطار و سوره انشقاق ) را بخواند و در 
نماز فريیضه و نافله برابر چشمش قرار دهد خداوند او را به خواسته هایش 
می رساند, و چیزی میان او و خدا حائل نمی شود و پیوسته او به (لطف ) 
خدامید نار می کنده کناود بخ اهتا ا کات مردم قارع شود 
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آیه 1 - 9 

آیه: 6 بر جمه 

1 الرحْمَنِ الرّجیم 

دا السماء انشقت (1) و آذتت لربها و خقّت (2) و |ّا الْض مُدّت (3) و 
ْقت ما فیها و تخلت (4) و أذتت لها و خُفّت (5) ییا الانسن اک کادخ 
الی ریک کدحاً ۱ کا یا من اوتن کته تقد( 7) قوف بح ازفتب 
ایا سرا 1 لاه ی ارت سیر موه عاد 26 


بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - در آن هنگام که آسمان (کرات ت آسمانی ) شکافته شود. 
2 - و تسلیم فرمان پروردگارش شود, و سزاوار است چنین باشد. 
3 - و در آن هنگام که زمین گسترده شود. 
4 - و آنچه در درون دارد بیرون افکنده و خالی شود. 
: - و تسلیم فرمان پروردگارش گردد, و شایسته است که چنین باشد. 

- ای انسان ! تو با تلاش و رنج به سوی پروردگارت می روی و او را 
ِِ خواهی کراد: 
7 - اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شده . 
9 - به زودی حساب اسانی برای او می شود. 
9 و وی 0 به اهل و خانواده اش تاو ی دورد 
تفسیر ۰ 
تلاشی پر رنچ به سوی کمال مطلق ‏ ۱ 
همانگونه که در شرح محتوای سوره گفتیم در اغاز این سوره نیز اشاره به 
حوادث عظیم و عجیب پایان جهان اشاره شده می فرماید: ۲ 
((در ان هنگام که اسمان شکافته شود)) (و اجرام و کرات اسمانی 
متلاشی گردد, و نظام کواکب برهم خورد) (اذا السماء انشقت ). 
بظیر اجه دوشو اسطا را ایدم که ی فرطای ادا الا اتفطرت تن 
او الداکت اشترت روز آن مان که اسمان ره کرات اسمات: اف ادند 
و ستارگان پراکنده شوند و فرو ریزند)) (انفطار 1 و 2). تفسیر نمونه جلد 
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ایا تا ای فان نو 
سپس می افزاید: ((و تسلیم فرمان پروردگارش شود و سزاوار است 
چنین باشد)) (و اذنت لربها و حقت ). 
مبادا تصور شود که اسمان با ان عظمت کمترین مقاومتی در مقابل این 
فرمان الهی می کند, او همچون بنده مطیع و فرمانبرداری است که در 
((اذنت )) در اصل از ((اذن )) (بر وزن افق ) به معنی ((گوش )) گرفته 
شده , و مفهوم ان استماع کردن و شنوا بودن و در اینجا کنابه از اطاعت 
ات ارجا نی شا اراد سرت 
چگونه می تواند تسلیم نباشد در حالی که فیض وجود لحظه به لحظه از 
اد ان هه که ار ان اه اه کر ام 
نابود خواهد شد. 7 ِ ‌ 
ای سای ره تا واه اف ی همع فتاه 
((قالتا اتینا طائعین )) مطیع فرمان حق بود که در پایان عمر نیز چنین است 


بعضی نیز گفته اند: که منظور از جمله ((حقت )) این است که وحشت و 
تومی‌صافت انضان اسمت که ستایان ات اس فاد بان هم ستکاقد: 
ولی تفسیر اول مناسبتر به نظر می رسد. 

و در مرحله بعد به وضع ((زمین أ( اشاره کرده , می فرماید: ((و در آن 
هنگام که زمین کشیده و گسترده شود)) (و اذا الارض مدت ). تفسیر نمونه 
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کوهها - به شهادت ایات فراوانی از قران - به کلی متلاشی و برچیده می 
شوند, و تمام بلندیها و پستیها از میان می رود, زمین صاف و گسترده و 
آماده حضور همه بندگان در صحنه می شود, همانطور که در آیه 5 تا 
ی طهمی فرماند: مساو ی الحال ففل تما رین نسفا 
فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیها عوجا و لا امتا: ((از تو درباره کوهها سو ال 
می کنند, بگو: پروردگارم آنها را 1 سپس زمین را صاف و 
هموار می سازد, به گونه ای که هیچ پستی و بلندي در آن نمی بینی ))! 
ان تاد گاه بر کی که عم افلس و ردو آن مهد ی یه ی 
نیز لازم دارد! 

بعضی گفته اند معنی آیه این است که خداوند, زمینِ کنونی را در قیامت 
بسیار گسترده تر از آنچه امروز است می کند تا آفادکی بیشتری برای 
تین ویر خلا ی وا شوه باشد. ۲ 

و در سومین مرحله می افزاید: ((زمین انچه را در درون دارد بیرون 
آفکنده وحالینفی:شود)) (و العت ماءفیها و تحلت )۱ 

معروف در میان مفسران این است که مفهوم ایه این است که تمام 
مردگانی که در درون خاک و داخل قبرها آرمیده اند یکباره همه به بیرون 
پرتاب می شوند, و لباس حیات و زندگی بر تن می کنند, شبیه آنچه در 
شور رال امد ۰ و اخرخت الاسض اقالما ( تس تارهای سس 
خود را خارج می کند)) 

با آنخه:فر سور نازغات ابه دیا 1۱۳-۰۵ آمده : فانما هی زجرة واحدة فاذا 
هم بالشا هروه ۰ ((تمها یک ضیخه ردق می سنوی وبه ال .آن ,همحی نز 
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زمین ظاهر می شوند))! 

بعضی از مفسران گفته اند علاوه بر انسانهاء معادن و گنجهای نهفته درون 
زمین نیز همگی بیرون مي ریزد. 

این اخفالن نیو در تقشیر آبه-فخود داز کم مود مدات فرون مین با لرله 
های هولناک و وحشتناک به کلی پیرون می ریزد. و همه پستیها را پر می 
کنند و سپس درون زمین خالی و ارام می گردد. 

جمع میان این معانی نیز بی مانع است . 


باز به دنبال این سخن می افزاید: ((زمین تسلیم فرمان پروردگارش شود 
این حوادث عظیم که با تسلیم کامل همه موجودات تواعم است , از . ریکنسو 
بیانگر فنای اين دنیا است , فنای زمین و آسمان و انسانها و گنجها و گنچینه 
ها, ۵ یال شاد سه عنم شیر عیان امرس ۰ و 
مرحله نوین و تازه هستی . , 
و از سوی سومی نشانه وش رن بزرگ است , بر همه چیز مخصوصا 
پر مساءله معاد و رستاخیز. 
آری هنگامی که این حوادثت واقع شود انسان , نتیجه اعمال نیک و بد خود 
فا مد هاش اه اعداس کم سس ات 
سپس انسانها رز مخاطنب ساخته. و سرتوشت آنها زا در مشیری که دز 
بیش دارن برای آنها روشن می کند. می فرماید: ((ای انسان تو با تلاش و 
تچ و زحمت به سوی پروردگارت پیش می روی , و سرانجام او را ملاقات 
ا ‏ را اسان ای ای ری وا ی مر 
ده حلد و 2 قح 300 
((کدح )) (بر وزن مدح ) به معنی تلاش و کوششی است که با رنج و تعب 
همراه باشد, و در جسم و جان اثر بگذارد. و لذا به گاو سخت کوشی که 
آناز کاز کردن دجسم او ظاهر شده رتور فیه کدوح )) می کویتد. 
درس ارشاک ۶۱(فر ار ارو نمسای ۱ ام ات که 
: اين کلمه در اصل به معنی خراشی است که بر پوست تن وارد می شود, 
و به همین مناسبت به تلاشهایی که در روح انسان اثر می گذارد, اطلاق 
شده است . 
اين آیه اشاره به یک اصل اساسی در حیات همه انسانها است , که همواره 
زندگی آمیخته با زحمت و رنج و تعب است , حتی اگر هدف رسیدن به 
متاع دنیا باشد, تا چه رسد به اینکه هدف آخرت و سعادت جاویدان و قرب 
پروردگار باشد, این طبیعت زندگی دنیا است , حتی افرادی که در نهایت 
رفاه زندگی می کنند آنها نیز از رنج و زحمت و درد بر کنار نیستند. 
عفر تسا( لفات مود کارا نون اسحا مان آسا یه لفات نب قراست 
یا ملاقات خود او از طریق شهود باطن , نشان می دهد که این رنج و تعب 
تا ان روز ادامه خواهد یافت , و زمانی به پایان می رسد که پرونده این 
دنیا بسته شود و انسان با عملی پاک خدای خویش را ملاقات کند. 
اری راحتی بی رنج و تعب , تنها در انجا است . 
خطاب به ((انسان )) که همه نوخ انسان را شامل می شود (با توجه به 
تکیه بر انسانیت انسان ) بیانگر این حقیقت است که خداوند نیروهای لازم 
را برای این حرکت مستمر الهی در وجود این اشرف مخلوقات افرید. 


1 
تلاش جزئی از برنامه ربوبیت و تکامل و تربیت انسان است . 

اری ما همه مسافرانی هستیم که از سرحد عدم بار سفر بسته , و به 
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وجود گام نهاده ایم , ما همه رهرو منزل عشق او هستیم , و به طلبکاری 
مهر گیاه رخ دوست آمده ایم . 

نظیر. این یی در ایا دییر فران نید آمدم ات هانید: فان آلی ,ریک 
المنتهی : ((و اينکه همه امور به پروردگارت باز می گردد و تمام خطوط به 
((بازگشت همه به سوی خداوند است )) (فاطر 18). 

و آیات دیگر که همه حاکی از اين سیر دائمی تکامل موجودات به سوی 
پروردگار متعال است . 

ولی در اینجا انسانها به دو گروه تقسیم می شوند همانگونه که می فرماید: 
((اما کسی که نامه اعمالش به دست راستش داده شده )) (فاما من اوتی 
کتابه بیمینه ). ۳ 

((به زودی حساب اسانی برای او می شود)) (فسوف یحاسب حسابا 
یسیرا). 

((و مسرور و خوشحال به اهل و خانواده اش باز می گردد)) (و ینقلب الی 
اهله مسرورا). ۱ 

اینها کسانی هستند که در مدار اصلی افرینش , در همان مداری که خداوند 
برای این انسان و سرمایه ها و نیروهای او تعیین کرده حرکت می کنند, و 
تلاش و کوشش آنها همواره برای خدا, و سعی و حرکتشان به سوی خدا 
است , در انجا نامه اعمالشان را به دست راستشان می دهند که این 
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صحت ایمان و نجات در قیامت است , و مایه سرافرازی و سربلندی در 
برابر اهل محشر 

هنگامی که در پای میزان عدل قرار می گيرند, میزانی که کمترین وزنها را 
می سننجد: خدآونهختبتاتب را بر آنها اسان می گیرد. از لغزشهایشان می 
ک ها سا پیات آنها را تبدیل نم خیضات:هی 
کند. 

در اینکهٍ منظور از ((حساب پسیر)) چیست بعضی گفته اند؛ منظور حساب 
سهل و آسان است که سخت گیری و دقت در آن نباشد, از سیثات بگذرد و 
حسنات را پاداش دهد. 

فشک نم ار یعس اکسش اصتلی لد غلیهی ال سس )ی راید : تلات 
من کن فیه حاسبه الله حسابا یسیرا, و ادخله الجنة برحمته . 

قالوا: و ما هی يا رسول الله ؟! قال : تعطی من حرمک , و تصل من 


قطعک و تعفو عمن ظلمک : ((سه چیز در هر کس باشد خداوند حساب او 

را اسان می کند, و او را به رحمتش در بهشت وارد می سازد. 

عرض کردند: انها چه چیز است ای رسول خدا؟! فرمود: عطا کنی به کسی 

که تو را محروم کرده , و پیوند برقرار سازی با کسی که از تو بریده , و 

عفو کنی کسی را که به تو ستم کرده است )). , 

این مطلب نیز از روایات استفاده می شود که دقت و سخت گیری در 

کسات در کات مه ماع مان اسانتا شین وتان ایام 

باکر رعلیهد سای ام راید اما بای الله الغاد فی الحسمای دم 

القيامة علی ما آتاهم من العقول فی الدنیا: ((خداوند در قیامت در حساب 

بندگان به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است دقت و سخت گیری 
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و برای ((اهل )) در ایات فوق تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند, بعضی 

گفته اند: منظور همسر و فرزندان با ایمان او است که مو منان در بهشت 

به انها می رسند, و این خود نعمت بزرگی است که انسان افراد مورد 

علاقه اش را در بهشت ببیند. و در کنار انها باشد. 

بعضی دیگر ((اهل )) را به معنی حوریان بهشتی گرفته اند که برای موْ 

منان تعیین شده اند و بعضی ان را به افراد با ایمانی که در دنیا مورد 

علاقه او بودند و در خط او قرار داشتند تفسیر کرده اند. 

جمع میان این معانی نیز ممکن است . 

نکته : نکته ها: 

1 - یک حدیث اعجازآمیز 

در حدیثی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) در تفسیر ((اذا السماء 

انشقت أ( آمده است که فرمود انها تنشق من المجرة : ((آسمانها از 

کهکشان جدا می شود))! 

این حدیت پرمعنی و قابل دقت است , و از معجزات علمی محسوب می 

شود, از حقیقتی پرده برمی دارد که در آن زمان هیچیک از دانشمندان به 

ان نرسیده بودند و آن اينکه دانشمندان فلکی امروز با مشاهدات نجومی 

خود به وسیله تلسعوبهای عظیم و نیرومند ثابت کرده اند که عالم مجموعه 

ای است از کهکشانها و هر کهکشان مجموعه ای است از منظومه ها و 

ستارگان , و به همین دلیل آنها را شهرهای ستارگان می نامند. کهکشان 

راه شیری معروف که با چشم قابل مشاهده است مجموعه عظیم و دایره 

مانندی از همین منظومه ها و ستارگان است , یک طرف تفسیر نمونه جلد 
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ِ بقدری از ما دور است که ستار گانش را به صورت ابری سفید می 
, ولی در واقع مجموعه نقاط نورانی نزدیک به هم است . 

ان ی ها ی ری 


همین ستارگانی است که ما در آسمان شب می بینیم » و به این ترتیب 
منظومه شمسی ما جزء این ((مجره )) (کهکشان ) است . 

مطابق روایت فوق , علی (علیه السلام ) می گوید: در استانه قیامت این 
کایی را فا ی هه ی که ان کیکا زک هی ره وه تام مکی 
به هم می خورد. 

هم کستن آن ر مان .هی خانسشت. که سار کانی که ها می شم دب واهم جر ع 
اين کهکشان راه شیری (مجره ) است جز کسی که قلبش به عالم غیب 
ی ب گردد. 

> تیا دار وتجها و دردهاشنت ۱ 

0 در ایات فوق که اشاره به تلاش و کوشش امیخته با رنج 
و زحمت است , با توجه به اینکه مخاطب در ان همه انسانها می باشند, 
بیانگر این واقعیت است که طبیعت زندگی این جهان در هیچ مرحله خالی 
از مشکلات , ناراحتیها, و رنجح و مشقت نیست , خواه این مشکلات جنبه 
2 نی و بدنی داشته باشد. و يا جنبه روحی و فکری و يا هر دوء و 
هیچکس را خالی از ان نمی بینیم . 

در حدبت بسیار پرمعنایی از امام قلیی بن الحسین (علیه السلام [ می 
خوانیم : الراحة لم تخلق فی الدنیا ۱۳۹ انما خلقت الراحة فی 
الجنة و لاهل الجنة , و التعب و النصب خلقا فی الدنیا, و لاهل الدنیا, و ما 
ات | 
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کان فیها اشد فقرا لانه یفتقر الی الناس فی حفظ امواله , و تفتقر الی کل 
آلة من آلات الدنیا, فلیس فی غنی الدنیا الراحة ! ۲ 
۰((راحتی و اسایش در دنیا و برای اهل دنیا وجود ندارد. راحتی و اسایش 
تنها در بهشت است , و برای اهل بهشت ! رنج و تعب در دنیا افریده شده 
رای اهل دنایو زیم چمن الیل هو کسی تفا آی ار آن مر درزت 
می اورد دو برابر آن حرص نصیب او می شود, و کسانی که از دنیا بیشتر 
دارند فقیر ترند! زیرا محتاح دیگران در حفظ اموال خویشند, و به وسائل و 
ادوات زیادی برای حفظ ان نیازمندند. بنابراین در ثروت دنیا راحتی نیز 
وجود ندارد)). 

سیس امام (علیه السلام [ در ذیل این حدیت فرمود: 

کلا ما تعب اولیاء الله فی الدنیا للدنیا, بل تعبوا فی الدنیا للاخرة : ((هرگز 
دوستان خدا در دنیا به خاطر دنیا رنج و تعب نمی کشند, بلکه رنج و تعب 
آنها در دنیا برای اخرت است ))1. الانشقاق 
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آیه 10 - 15 

ای و ترجمم 


و ما _ من آوتی کتبة وَراء ظهّره (10) فسوف یذَغُوا ز تیور آ(11) 5 بصلی 
سییر (12) له کان فی هه مقس ور آ(13) له ظنَّ ان » یحور (14) تلم 
ال 5 ان به بصیر ا(15) 


هر ام 
1 - به زودی فریادش بلند می شود که ای وای بر من که هلاک شدم ! 
2 - و در شعله های سوزان اتش دوزخ می سوزد. 
0 - او در میان خانواده اش پیوسته (از کفر و گناه خود) مسرور بود! 
- | ی 
بینا بود (و اعمالش را برای حساب ثبت 


کرد). 


تفسیر : 

آنها که از شرم نامه اعمال را پشت سر می گیرند! 

هشال نی هو بات تال رامین اصحات این رسای کد تایه 
اعمالشان به دست راستشان داده می شود) گذشت در این آیات از کفار 
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و مجرمان و چگونگی نامه اعمال آنها سخن می گوید. نخست می فرماید: 
و ی نج عملش را به پشت سرش داده اند)) (و اما من اوتی 
کتابه وراء ظهره ) ۰ 

ره ری فریاد شیاه واه که ها کف ۱( قوف توا 
ثبورا). 

((و در شعله های سوزان آتش دوزخ می سوزد)) (و یصلی سعیرا) 

در اينکه ِ نامه اعمالشان را به پشت سرشان می دهند, و چگونه این 
ایه با اباتی که می گوید نامه اعمالشان را به دست چپشان می دهند, جمع 
می شود؟ مفسران تفسیرهای گوناگونی ذکر کرده اند: 

ی ود اند دست اش انا باس رسای ری انم 
اعمالشان را به دست چپ و از پشت سر می دهند که نشانه ذلت و 
بعضی دیگر گفته اند: هر دو دست آنها را مانند اسیران از پشت سر می 
بندند و نامه اعمالشان را به دست چپشان می دهند. 

بعضی دیگر گفته اند: با توجه به آیه 47 سوره نساء که می گوید من قبل 
ان نطمس وجوها فنردها عله ادبارها: ((پیش ات انکة صورتهایی را محو 
کنیم و به پشت سر باز گردانیم )) این گروه مجرمان صورتهایشان به عقب 
بر گشته ۶ وبایوناهه اعمالشان را شخضا بخواته نذا آن‌برا .دنت چت 
آنها وت تن فی دهید: 

جلف اس این است که کم یی اقحاب سم اس ف اه شاد 


و مباهات نامه اعمالشان را به دست راست گرفته و صدا می زنند: هاو م 
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اه رای ای یی ماو اع اعفال ها که انس 
(حافت 19 آها وفتی وتان مان نامه اعمالشان زا به چست»جسان 
می دهند آنها از شرمساری و ذلت دست را پشت سر می گیرند. تا این 
سند جرم و فضاحت کمتر دیده شود, ولی چه فایده که در انجا چیزی پنهان 
شدنی نیست . 

جمله ((یدعوا ثبورا)) اشاره به تعبیری است که عرب به هنگام بروز یک 
حادثه خطرناک دارد. و فریاد می زند: ((وا ثبورا))! یعنی ای وای که هلاک 
تتندم: (قوهه داشته باشه که ((نور)) به معتن هلاکت اسیت). . 

ولی این اه و ناله و داد و فریاد به جایی نمی رسد, و به دنبال آن ((و یصلی 
سپس به بیان علت این سرنوشت شوم پرداخته می فرماید: ((اين به علت 
ان ات که ماما ماهام موه ان فرم اه و 
مسر ور بود)) (انه کان فی اهله مسرورا). 

سروری آمیخته با عرورر و غروری آفیخته با غفلت و بیخبری از خدا, 
سروری که نشانه دلبستگی سخت به دنیا و بی اعتنایی به جهان پس از 
وگ بود. 

بدیهی است سرور و خوشحالی ذاتا مذموم و نکوهیده نیست , بلکه موٌ من 
باید به لطف خدا مسرور و در معاشرت گشاده رو و بشاش باشد, سروری 
مذموم است که انسان را از یاد خدا غافل کند و در شهوات ت غوطه ور 
سازد. 

ای افیا را ار اش کهاه کهان مس و 
هرگز بازگشت نمی کند)) و معادی در کار نیست ! (انه ظن ان لن یحور). 

در حقیقت منشاء اصلی بدبختی او اعتقاد فاسد و گمان باطلش داثئر بر 
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معاد بود, و همین اعتقاد باعث عرور و سرور او شند؛ او را از خدا| دور 
ساخت و در شهوات غوطه ور نمود, تا انجا که دعوت آنبیا را به باد استهز| 
گرفت , و وقتی به سراغ خانواده خود می آمد از این استهزا و سخریه شاد 
و تنعل نوی همین عقی ون آه 1 قنور افص ماد افیا ال 
اهلهم انقلبوا فکهین نیز امته 1 همچنین در داستان ((قارون 1( آن تروتمند 
هر را کشت ی نت اه سس سرا شاف سوه 
لاتتر ان الله ا چحی ااعرع ‏ (اسعی ای مور انم که راون 
شادی کنندگان مغرور را دوست نمی دارد)) (قصص - 76). 

ان ور رهر رارکت میک سا روا رن و روز 
اصل به معنی تردد و رفت و امد است , خواه این رفت و امد در عمل بوده 


باشد, يا تفکر و انديشه , و لذا به گردش آب در حوض و استخر اين کلمه 
اطلاق می شود, و ((محور)) به میله ای می گویند که چرخ بر دور آن 
کراش ی کت ((محاوره )) به معنی رفت و آمد و رد و بدل کردن بحث 
است , و ((حوار)) نیز به همین معنی است , و گاه به معنی داد و فریادی 
است که به هنگام مباحثه بلند می شود. ۱ 
و ((تحیر)) نیز نتیجه رفت و آمد فکر در یک مساءله است که لازمه ان 
سرگردانی در عمل است . 

بعضی معتقدند ريشه این کلمه ((حبشی )) است , و از اين عباس نقل 
شده که می گوید من معنی این جمله را در قرآن نمی دانستم , تا اینکه از 
یک عرب بیابانی شنیدم که به دخترک خود گفت : ((حوری ))! یعنی بازگرد. 
تعبیر به ((حواری )) در مورد نزدیکان حضرت مسیح (علیه السلام ) یا 
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شاید نیز به همین مناسبت باشد که آنها نزد او رفت و آمد دارند. 

بعضی نیز آن را از ماده ((حور)) به معنی شستن و سفید کردن دانسته 
اند, چرا که آنها قلوب مردم را از زنگار شرک و گناه پاک می کردند و 
((حوریان )) بهشتی را از این رو به اين نام ۱ و یا 
سفیدی چشمانشان بسیار شفاف است !. 

بعضی نیز گفته اند اطلاق این کلمه به حوریان بهشتی بخاطر این است که 
آنها بقدری زیبا هستند که چشم از دیدنشان حیران می شود. 

ولی به هر حال این واژه در آیه مورد بحث به معنی بازگشت و معاد است 
اه ای اه ها را ی ی و 
غرور و آلودگی به انواع گناهان می شود. 

و در آخرین آیه مورد و باطل آنهاء کف رها ند" ((آری 
پروردگارش نسبت به او , بینا بود)) (بلی ان ربه کان به بصیرا). 

هس اعمال اسر هط تمه و برای روز حساب در نامه اعمالش 
تعبیر این آیه همانند آیه قبل ((پا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا 
فملاقیه )) می تواند به منزله دلیلی بر مساءله معاد محسوب شود. به 
ی اه دز سر در آمررن ان (زرت )اه ی اس راز 
سیر تکاملی انسان به سوی پروردگار هرگز نمی تواند با مرگ متوقف 
گردد, و زندگی دنیا کمتر از آن است که هدف چنین سیری باشد. 

و نیز بصیر بودن خداوند نسبت به اعمال آدمی , و ثبت و ضبط آنها حتما 
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آیه 16 - 25 


ایه و ترجمه ۲ 


قلا أَقسِمْ یالشقق(16) و الیل و ما وسق(17) و الققر لا السق(18) 
رکب طبقا عن طتّی(19) ِ" هم لا بُومنُوت(20) و ادا پفری عَلَیهم 
لفْرعنْ لا بَسجُذون (21) بل الذین کَقژوا بُکدبُون(22) و الله أعَمْ بما 
ُوغون(23) قَتَشرْهم یقاب آلیم(24) الا الذی عءَاَوا و عملوا الصلِحتِ 
هم اج غیژ مَمَنُون(25) تفسیر نمونه خاد 6 صفحه 312 

ترجمه . 

6 - سوگند به شفق ۱ ۲ 

7 - و سوگند به شب و آنچه را جمع آوری می کند. 

189 - و سوگند به ماه آنگاه که بدر کامل می شود. 

9 - که همه شما دائما از حالی به حال دیگر منتقل می شوید. 

0 یس جرا آنها آیمان نمی آور ند؟ 

21 - و هنگامی که قرآن بر آنها خوانده شود سجده نمی کنند؟ 

ماک کافر آر وه آبات لیوا کب ی کید 

3 - و خداوند آنخه:را رل ان خی»داز ندبه جوبی هید ند 

24 - پس آنها زا بةه عذاب دردناک بشارت دم 

5 هگ انا کف انهان اشحن اتدره اعمال الق ایام وان اند کی اه 
ها با پاداشی است قطع نشدنی . 


1۳ می شوید! 

بش ال ستی که ور ایا کر سا موش تکانی: اسان وهی 
خداوند امد. 

در این آیات برای تاءکید این مطلب و توضیح بیشتر می فرماید: ((سوگند 
به شفق )) (فلا اقسم بالشفق ). 

((و سوگند به شب و آنچه را از امور پراکنده جمع می کند)) (و اللیل و ما 
وسق ). 

((و.سه کند: به: هام انام :که کامل هی نود وب صو وت بر دزن فن: آبذ)) 
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(و القمر اذا اتسق ). 

(ر که هی ساسا آسخالی ان دگل می وی ان کت 
عن طبق ). ۱ 

(رلاز )در خمله ( فلا انش )با کین کم ساسا هس ان وم 
((زائده أ( و برای تاءکید است , هر چند بعضی احتمال داده اند که برای 
سفن باشخستی دنه باد تین کن عساظی اینکهمطلت بان اه 
خای تم نم تسا ایکمطا غیت مفم انست ند درخور ان 
سوگندها نیست , و يا اينکه این اموری که به آن سوگند یاد شده است 
آنقدر اهمیت دارد که سزاوار است به آن قسم یاد نشود. 


ولی معنی اول (زائده و تاءکید بودن ) از همه مناسبتر است . 

ای اه کر راون هر دای امه شدن روشنایی روز 
به تاریکی شب است , و لذا واژه ((اشفاق به معنی توجه و 
سفه بر به کار رو فی السل ,هر گام اسان ات > کی 
علاقه داشته باشد و در عین حال از حوادثی درباره او بیمناک گردد به این 
حالت ((اشفاق )) گوید و آن شخص را ((مشفق )). 

ولی فخر رازی معتقد است که واژه ((شفق )) در اصل به معنی ((رقت )) 
و ((نازکی )) است , و لذا به لباس بسیار نازک ((شفق )) می گویند و 
حالته شنت اا همان حالت:ر فت. ملس الا مرک وروی که 
راغب صحیحتر به نظر می رسد). 

به هر‌خال منظوز از ((شفی ) دز انتجا همان روشتی آمیفته با تاریکی: دز 
آ ات ات بان نها کد در آعارست شست ری کمرکن در آفم 
مغرب پیدا می شود. و بعد جای خود را به سفیدی می دهد, اختلاف شده 
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که ایا شفق به ان سرخی اطلاق می شود, يا سفیدی , مشهور و معروف 
در میان علما و دانشمندان و مفسران همان معنی اول است که در اشعار 
نیز روی ان تکیه شده است , و شفق را به ((دماء الشهداء)) (خون 
شهیدان ) تشبیه کرده اند. 

ولی بعضی معنی دوم را انتخاب کرده اند که بسیار ضعیف به نظر می 
رسد, به خصوص اينکه اگر ريشه لغوي اين واژه را ((رقت )) بدانیم تناسب 
با همان سرخ کمرنگ که نور رقیق آفتاب است دارد. 

به هر حال از آنجا که ظهور ((شفق )) خبر از یک حالت تحول و دگرگونی 
عمیق در جهان می دهد و اعلام پایان روز و آغاز شب است , بعلاوه جلوه 
و زیبایی خاصی دارد, و از همه گذشته وقت نماز مغرب است , خداوند به 
آن سو گند یاد فرموده تا همگان را وادار به انديشه در این یدیده زیبای 
اتخضا تین ند 

و اما سوگند به شب به خاطر آثار و اسرار زیادی است که در آن نهفته 
شده و در گذشته مشروحا از آن سخن گفته ایم . 

تعبیر به ((ما وسق )) با توجه به اینکه ((وسق )) به معنی جمع کردن 
پراکنده هاست اشاره به بازگشت انواع حیوانات و پرندگان و حتی انسانها 
به خانه ها و لانه های خود به هنگام شب است , که نتیجه آن آرامش و 
اسای یی جات ار انسیا شم و کار اشوامه اریز ای سرت 
محسوب می شود, چنانکه در آیه 61 سوره ((غافر)) می خوانیم : الله 
الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه : ((خداوند کسی است که شب را برای 
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پیدا کنید)). 


و از اینجا روشن می شود که تعبیر به ((اذا اتسق )) که از همان ماده 
است نیز به معنی جمع و جور شدن و در اینجا به معنی کمال نور ماه در 
شب چهاردهم است و می دانیم که ماه در اين حالت جلوه فوق العاده ای 
دارد که تمام چشمها را به سوی خود جلب می کند, نور و فروغ آن صفحه 
زمین را روشن می کند, روشنایی کمرنگی که مزاحم آرامش شب نیست , 
و در عین حال راه را برای رهروان شب می گشاید, لذا آیتی از آیات بزرگ 
خداوند است , و به همین دلیل به آن سوگند یاد فرموده . 

قابل توجه اينکه هر چهار موضوعی که در اين آیات به آن سوگند یاد شده 
اشت: (شفق نشب + موجودانی. که شب آنها را" کرداوزی. مین کند .ماه در 
حالت بدر کامل ) همه موضوعاتی است مربوط به هم , و مکمل یکدیگر: و 
مجموعه ای زیبا و منسجم را تشکیل می دهد که انديشه انسان را تحریک 
هت کندهم تا در قدرت عظیم آفرینش بیندیشد, و از این دگرگونیهای سریع به 
مساءله معاد ق 9 خداوند بر آن آشناتر شود 

سر هم در عالم افرپنش رخ می دهد, خورشید سر در نقاب فرو می برد, 
شفق که بقایای نور ان است ظاهر می شود, موجودات زنده به سرعت به 
لانه های خود باز می گردند, ماه در صورت بدر کامل طلوع می کند) توجه 
داشته باشید که ماه شب چهارده در همان اغاز شب طلوع می کند و این 
سوگندها را مقدمه ای قرار می دهد برای جمله ((لترکین طبقا عن طبق )) 
که بیانگر حالات مختلفی است که انسان در مسیر زندگی خود یکی پس از 
دیگری پیدا می کند. 

و برای این جمله تفسیرهای مختلفی ذکر کرده اند از جمله : 

- منظور حالات گوناگونی است که انسان در طریق پر رنج و مشقت خود 
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به سوی خداوند و کمال مطلق پیدا می کند. نخست عالم دنیاء بعد جهان 
از ماده ((مطابقه )) به معنی قرار دادن چیزی فوق چیز دیگر است , و 
به معنی منازلی که انسان در سیر صعودی خود طی می کند نیز امده 
است ). 

2 - منظور حالاتی است که انسان از هنگامی که نطفه است تا موقع مرگ 
می پیماید که بعضی ان را به سی و هفت حالت شماره کرده اند! 

3 - منظور حالات مختلفی است که انسان در زندگی دنیا از سلامت و 
بیماری اندوه و سرور, غم و شادی , سختی و آسایش , صلح و جنگ می 
پیماید. 

4 - منظور حالات و شدائد مختلفی است که انسان در روز قیامت با آن رو 
به رو می شود, تا از حساب فارغ گردد, و هر کس به سوی نتیجه کار 


خویش از بهشت و دوزخ برود. 
5 - منظور حالاتی است که در اقوام پیشین واقع شده , بعنی همان حوادثت 
می شود این معنی در روایتی از امام صادق (علیه السلام [ نقل شده است 


این دگرگونیها و تحولات و مراحلی باشد که انسان در مسیر زندگی خود آن 
را می پیماید. 

ای و ای اس میت 
دانسته , و آیه را اشاره به آسمانهایی می دانند که پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله. ۵ تملم. )بو شب معراع از انها کذشت , امانبا کیخه‌به آننکه ((ب: )در 
((لترکین )) ضمه دارد و معنی جمعی را می رساند این تفسیر مناسب 
نیست , بخصوص اینکه در ایات سابق نیز مخاطب کل انسانها بودند. 

به هر حال حدوث این حالات , و عدم استقرار ادمی بر یک حالت , از یکسو 
دلیل مخلوق بودن اوء و نیاز به خالق داشتن است , چرا که هر متغیری 
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و هر حادثی خالقی می خواهد. و از سوی دیگر دلیلی است بر عدم پایداری 
اين جهان , و از سوی سوم نشانه ای است بر حرکت مستمر انسان به 
سوی ذات پروردگار و مساءله معاد. همانگونه که در آیات قبل آمده بود یا 
ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه . 

سپس به عنوان یک نتیجه گیری کلی از بحتمای گذشته می فرماید: ((چرا 
ی اه ۱ 

با اینکه دلائل حق روشن و آشکار است هم دلائل توحید و خداشناسی و هم 
دلائل معاد, هم آیات آفاقی که در آفرینش شب و روز و ماه و خورشید و 
نور و ظلمت و طلوع و غروب آفتاب و شفق , و تاریکی شب , و تکا 
روشنی ماه نهفته است و هم ایات انفسی 7 لحظه ای که نطفه در 
قرارگاه رحم جای می گیرد, و مراحل گوناگونی را یکی بعد از دیگری طی 
کرده تا به اوج کمال خود در عالم جنین می رسد. سپس از لحظه تولد تا 
را ها را انار 
قعی او رد۱ 

سپس از کتاب ((تکوین )) به سراغ کتاب ((تدوین )) می رود. و می 
افزاید: ((چرا ناف که قرآن بر آنها خوانده می :شود در برابر آن. خضوع 
نمی کنند))؟ (و آذا قری ء علیهم القرآن لایسجدون ). 

قرآنی که همچون آفتاب , خود دلیل خویشتن است , نور اعجاز از جوانب 
مختلف آن می درخشد, ۵ مختهای: آن دلیل.ز وشتتی است: بر اینکه از 
سرچشمه وحی گرفته شده . 


قرانی که هر ناظر بی طرف می داند ممکن نیست زاییده مغفز بشری 
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آن هم بشری که هرگز درس نخوانده بود, و در یک محیط تاریک و ظلمانی 
و مملو از خرافات پرورش یافته بود. 

منظور از ((سجده )) در اینجا خضوع و تسلیم و اطاعت است و سجده 
معروف که پیشانی را در آن بر زمین می گذارند یکی از مصداقهای این 
مفهوم کلی است , و شاپد به همین دلیل در بعضی از روایات آمده است 
که وقتی پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) این ایات را تلاوت فرمود 
سجده کرد. 

البته طبق فتاوای معروف فقهای اهل بیت (علیه السلام ) این سجده از 
سجده های مستحب قرآن است , و مذاهب چهارگانه اهل تسنن همه آنها 
سجده را به هنگام تلاوت این آیه واجب می دانند, جز ((مالک )) که معتقد 
است تقد از بایان سوره باید سجده کرد. ۱ 

در آیه بعد می افزاید: ((بلکه کافران پیوسته ایات الهی و معاد و رستاخیز 
را تکذیب می کنند)) (بل الذین کفروا یکذبون ). ِ 
به کار بردن ((فعل مضارع أ( در اینجا که معمولا برای استمرار می اید 
گواه برای معنی است که آنها در تکذیبهای خود اصرار داشتند, اصراری که 
از روح لجاج و عناد سرچشمه می گرفت , تکذیبی که از نارسایی دلائل 
حق نبود بلکه به خاطر تعصب و تقلید کورکورانه از نياکان و حفظ منافع 
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آزادی برای اشباع هوسهای شیطانی بود. 

سین ,نا لخن تهتیدامیر .قی فرماید (اخداوند نها امامت درون دل 
پنهان می دارند به خوبی می داند)) (و الله اعلم بما یوعون آ. 

خداوند از نیات و اهداف آنها, ۰ ور انگیزه هایی که سبب این تعذیبهای مستمر 
می گردد, با خبر است هر قدر آنها بر آن پرده پوشی کنند و سرانجام کیفر 
همه آن را به آنها خواهد داد. 

((یوعون ۲ از ماده ((وعاء)) به معنی ظرف است همانگونه که در عبارت 
معروف نهح ۳ از علی اه السلام ۱ نقل شده که فرمود: آن هذه 
ایشت که فطظ و ار ریس سر ادا 

ود آنه:.نعد-هی, فزماید: ((یسش, آنها را مه داب دزدنای-بسازت. دم:)) 
(فبشرهم بعذاب الیم ). 

تعبیر به ((بشارت )) که معمولا در خبرهای خوش به کار می رود در اینجا 
نوعی طعن و سرزنش است , این در حالی است که مو منان را حقیقتا 
بشارت به نعمتهای گسترده بهشتی می دهد تا تکذیب کنندگان دوزخی در 
حسرت و اندوه فرو روند. 


در آخرین آیه این سوره , به صورت یک استثناء بار دیگر به سرنوشت موْ 
منان صالح العمل اشاره کرده , می فرماید: ((مکر کسانی که ایمان اوردند 
و عمل صالح انجام دادند که برای آنها پاداشی است ثابت و لا ینقطع و 
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و منت )) (الا الذین امنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون ) ۲ 
((ممنون )) از ماده ((من )) هم به معنی ((قطع )) و ((نقصان )) آمده 
است , و هم ((منت )) (واژه منون به معنی مرگ : نیز از همین ماده است ) 
مگ ات همه ان تناکا م ارس زیرا نعمتهای آخرت بر 
عکس نعمتهای دنیا که ناپایدار و هم نقصان پذیر, و غالبا آميخته با عوارض 
نامطلوب , و یا منت این و آن است , هیچگونه منت و نقصان و فناء و 
عوارض نامطلوب در آن راه ندارد جاودانی است . نقصان ناپذیر است , 
خالی از هرگونه ناملائمات و هرگونه منت است . 

با این اراستا ملد ۱ اما رما رصان تشر ان بت 
است , بعضی احتمال داده اند منقطع باشد, یعنی شرح حال کفار را که در 
ایات قبل بود رها کرده و به سراغ پاداش جاویدان مو منان می رود. 

داف ات ان است کاستا فص اس نی اف ات ک را 
بازگشت را به روی کفار بگشاید. و بفرماید: این عذاب الیم از کسانی که 
توبه: کنندو ایفان آوزند و اعمال صالح انجام دهند قطعا برداشته می شود, 
و پاداش دائم و نقصان ناپذیر به انها می دهد. 

نکته : نکته : ۱ 

مرحوم طبرسی در مجمع البیان از ایات اخیر این سوره اولا اصل اختیار و 
ازادی اراده را استفاده می کند, چرا که ملامت بر تری سجده , و ترک 
ایمان , در مورد افراد مجبور» از خداوند حکیم قبیح است ۰ و اینکه می 
فرماید: فما لهم لا یو منون و اذا قری ء علیهم القران لا یسجدون دلیل 
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که مکلف به اصول دین هستند مکلف به فروع نیز می باشند (اين سخن 
بنابراین تفت که سجده در آیه فوق بةه معلی همان سجده معهود نماز 
باشد و پا لااقل معنی گسترده ای داشته باشد که آن را شامل شود). 
خداوندا! در | آنروز که همین ور داد گام عذل نو خضور ی اند خشای را 
رها اسان را 

پروردگار|! ور این ایک هک دمص تست هی کت ماو 
در پیمودن صراط مستقیم یاری فرما. ِ 

بارالها! ما در برابر قران کریمت سر تعظیم فرود اورده ایم , توفیق عمل 
به ان را نیز به همه ما مرحمت نما 

اشن بات لین 


البروج 
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سوره بروح 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 2 آیه است تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 324 

محتوای سوره و فضیلت آن 

مق منان در مکه مخصوصا در آغاز دعوت پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) سخت در رنچ و فشار بودند, و دائما از طرف دشمنان شکنجه های 
روحی و جسمی می شدند تا از ایمان خود بازگردند. گروهی مقاومت کرده 
, و بعضی از افراد ضعیف تسلیم می شدند و باز می گشتند. 

با توجه به اینکه این سوره از سوره های مکی است چنین به نظر می رسد 
که هدف اصلی تقویت روحیه موّ منان در برابر این جریان و تشویق انان به 
پایمردی و استقامت است . 

و در همین رابطه در این سوره داستان ((اصحاب آخدود)) را نقل می کند, 
همانها که خندقها کندند و آتشهای عظیمی در آن افروختند, و موّ منان را 
تهدید به شکنجه با آتش کردنده. کروهی را زنده زتدم در آتنن سوزاندند: 
اما آنها از ایمانشان بازنگشتند. 

در قسمت دیگری از این سوره کافرانی را که موّ منان را تحت فشار قرار 
می دهند سخت مورد حمله قرار داده و انها را به عذاب سوزان جهنم 
تهدید می کند, در حالی که مو منان را بشارت به باغهای پرنعمت بهشتی 
می دهد. 

در مقطع بعد آنها را به گذشته تاریخ باز می گرداند, و داستان فرعون و 
مود و اقوام زورمند ۵ کرد رگن را در برابر دیدگانشان مجسم می سازد 
که چگونه در مقابل فرمان عذاب الهی به زانو درآمدند و نابود شدند, تا 
کفار مکه که نسبت به آنها قدرت ناچیزی داشتند حساب خود را بکنند, و 
کت ۱0 ان ری ۱ 09۲ 
باشد. 

و در آخرین مقطع سوره اشاره به عظمت قرآن مجید و اهمیت فوق العاده 
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این وحی الهی می کند, و سوره را با آن پایان می دهد. 

رویهمرفته این سوره , سوره استقامت و پایمردی و شکیبایی در برابر 
در لابلای ایات ان وعده نصرت الهی نهفته است . 


نامگذاری این سوره به سوره ((بروج )) به تناسب سوگندی است که در 
آیه اول آمده است . 

0 این سوره همین بس که در حدیثی از پیغمبر اکرم رصلی الله 
علیه و نا )هنت ار : من قراء هذه السورة اعطاه الله من الاجر 
هو و و و 
قرائتها تنجی من المخاوف و الشدانئد: ((هر کس این سوره را بخواند 
خداوند به تعداد تمام کسانی که در نماز جمعه اجتماع می کنند, و تمام 
کسانی که روز عرفه (در عرفات ) جمع می شوند, ده حسنه به او می 
دهد, و تلاوت ان انسان را از ترسها و شدائد رهایی می بخشد)). 

با توجه به اینکه یکی از تفسیرهای ایه ((و شاهد و مشهود)) روز جمعه و 
روز عرفه است , و نیز با توجه به اینکه سوره حکایت از مقاومت شدید موٌ 
منان پیشین در برابر شدائد و فشارها می کند, تناسب این پاداشها با 
محتوای سوره روشن می شود, و در ضمن نشان می دهد که اینهمه اجر و 
پاداش از ان کسانی است که ان را بخوانند و در ان بیندیشند و سپس 
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آیه 1 - 9 

آیه و ترجمه 

بسم اللّه امن الاچیم 

و السماء دَاتِ ۳ (1) و الیقُم المَوغعُود(2) و شاهد و مشهود(3) یل 
آصجب لأجْدود(4) التّار داب الوَفود(5) از ه هم عَلیها فْعوذُ(6) و هم علی ما 
ادن تا مت شهود(7) و ما ما تقَمَوا نما ن‌ منوا بالله العزیز 
الجمید(8) الذی له ملک السموت و الا ض و اللةٌ غلی کل شی ء شهیذُ(9) 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 327 

ترجمه . 

بنام خدآوند بخشنده مهربان 

1 - سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است . 

2 - و سوگند به آن روز موعود. 

3 - و ((شاهد)) ((و ۳۳ (شاهد پیامبر و گواهان اعمال و مشهود 
اعمال امت است ). ۲ 

4 - مرگ و عذاب بر شکنجه گران صاحب گودال (آتش ) باد. 

5 - گودالهایی بر از آتش شعله ور. 

6 - هنگامی که ور کنار ان تشه نادند 

7و آنچه را نسبت. به. مق منان انجام.فی:دادند (با خوتشردی) تماشا مین 
کردند! 7 

8 - هیچ ایرادی بر انها (مو منان ) نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید 
ایمان اورده بودند. 


9 - همان خدایی که حکومت آسمانها و زمین از آن او است و بر همه چیز 


گواه است . 


مو منان در برابر کوره های آدم سوزی ! 

می دانیم مسلمانان مکه در آغاز سخت در فشار بودند, و دشمنان هر گونه 
شکنجه را درباره آنان روا می داشتند. و همانگونه که در شرح محتوای 
سوره گفتیم هدف از نزول این سوره هشداری است به این شکنجه گران 
که سرنوشت اقوام مشابه خود را در گذشته تاریخ به خاطر بیاورند, و از 
سوی دیگر تسلی و دلداری و تقویت روحیه موّ منان نخستین است و 
درسی است برای همه مسلمانان در طول تاریخ : 

دا سای اوم ان ((سوگند به اسمان که دارای برجهای بسیار است أ( 
ای اج )فاحل عم فسر ات موی ان زا 
فعنی, ((شی ع-ظاهر و اشکار)ا.می. داننده و نامگذاری قصرها و عمارتهای 
تدای ماع را به این اب حاطاز وسف و ظهورشان دانسته اه 
که بروز و ظهور ِ دارد ((برج ( نامیده می شود و هنگامی که زن 
زینت خود را آشکار سازد ((تبرجت المراة )) می گویند. 

برجهای آسمانی یا به معنی ستارگان درخشان و روشن آسمان است یا به 
معنی ((صورتهای فلکی )) است , یعنی مجموعه ای از ستارگان که در 
نظر ما شباهت به یکی از موجودات زمینی دارد, و برجهای دوازدهکانه 
دوازده صورت فلکی است که خورشید در مسیر سالانه خود در هر ماه 
محاذی یکی از آنها قرار می گیرد (البته خورشید حرکت نمی کند بلکه 
ژفین: هقی رد هی به نظر می رسد که خورشید جا , به جا می 
شود و محاذی یکی از این صورتهای فلکی می گردد). 

که شاید در آن زمان در نظر عرب روشن نبود, 1 ۳ برای ما کاملا 
شناخته شده است , هر چند بیشتر به نظر می رسد که منظور همان 
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لذا در حدیثی آمده است که از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
تفسیر این ایة را خواستند فرمود: ((منظور کواکب و ستارگان است ). 
سپس می افزاید: ((و سوگند به آن روز موعود)) (روز رستاخیز) (و الیوم 
الموعود). 

همان روزی که تمام انبیا و پیامبران الهی آن را وعده داده اند و صدها آیه 
قرآن مجید از آن خبر می دهد, همان روزی که میعاد و وعده گاه همه 
اولین و آخرین است و زوزی است که باید حساب همان تصفیه شود. 


و در سومین و چهارمین سوگند می فرماید: ((و قسم به شاهد و مشهود)) 

(و شاهد و مشهود). 

در ايینکه منظور از ((شاهد)) و ((مشهود)) چیست ؟ تفسیرهای بسیار 

فراوانی ذکر کرده اند که باللغ بر سی تفسیر می شود و مهمترین آنها 

تفسیرهای زیر است : 

1 - ((شاهد)) شخص پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) است 

ختانکه. فراعت وید بالیها النتی: نا ایلبا ی شاهدا اه میتتن | وا تذیر | 

((ای پیغمبر ما تو را شاهد و بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم )) 

(احزاب 45). ۱ 

و ((مشهود)) همان روز قیامت است , چنانکه قران می گوید ذلک یوم 

مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود: ((روز قیامت روزی است که همه 

مردم در آن جمع می شوند, و روزی است کاملا ((مشهود)) و آشکار)) 

(هود 103). ۱ 

2 - شاهد گواهان عمل انسانند, مانند اعضای پیکر او چنانکه در آیه 24 
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سوره نور می خوانیم : یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم بما 

کانواً یعملون : ((روزی که زبانها و دستها و پاهایشان به اعمالی که انجام 

داده اند گواهی می دهد)). . _ 

و ((مشهود)) انسانها و اعمال انها هستند. 

3 - ((شاهد)) به معنی روز جمعه است که شاهد اجتماع مسلمین د 

مراسم بسیار مهم نماز ان روز است . 

و مشهود روز عرفه است که زاثئران بیت الله الحرام شاهد و ناظر آن 

روزند. در روایتی از پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و امام باقر 

(علیه السلام ) و امام صادق (علیه السلام ) این تفسیر نقل شده است . 

4 - ((شاهد)) روز عید قربان و ((مشهود)) روز عرفه (روز ما قبل آن ) می 

باشد. 

در حدیئی, آمده است که ((مردی وارد مسجد پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه 

و آله و سلّم ) شد کسی را دید که نشسته و از رسول الله (صلی اللّه علیه 

و آله و سلم ) حدیث نقل می کند, می گوید: تفسیر این آیه را از او 

خواستم گفت : آری ((شاهد)) روز جمعه و ((مشهود)) روز عرفه است , 

از او گذشتم به دیگری رسیدم که از رسول الله (صلی الله علیه و آله و 
شنت هی کونخن تفستر رفن اب راز اوت‌خواستیم و دز 2۶ 

((شاهد)) روز جمعه و ((مشهود)) روز عید قربان است . از او نیز گذشتم 

به نوجوانی رسیدم خوشرو که او نیز از رسول خدا حدیث می گفت, 

از تفسیر این آیه برایم سخن بگو,. گفت : ((شاهد)) محمد (صلی اللّه ۷۳ 

و اله 0 و ((مشهود)) روز قیامت آیا نشنیده ای که خداوند می 


فرماید: ((يا ایها النبی انا ارسلنای شاهدا و مبشرا و نذیرا)) و نیز نشنیده 
ای که می گوید: ذلک یوم مجموع له الناس و ذلک یوم مشهود. 
من سوّ ال کردم نخستین نفر که بود گفتند: ابن عباس , دومین نفر را 
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پرسیدم , گفتند: عبدالله با اهر و از سومین نفر سوّ ال کردم گفتند: 
5 9 از ((شاهد)) شبها و 3 است ۰ و ((مشهود)) بلی آدم است 
که به اعمال او گواهی می دهد همان گونه که در دعای امام زین العابدین 
(علیه السلام ) در دعای صباح و مساء می خوانیم : هذا یوم حادث جدید و 
هو علینا شاهد عتید. آن احسنا ودعنا بحمد, و آن اسانا فارقنا بذنب : ((اين 
روز تازه ای است که شاهد آماده بر اعمال ما است . اگر نیکی کنیم با 
حمد و سپاس ما را وداع می گوید, و اگر بد کنیم با نکوهش و مذمت از ما 
جدا می شود)). ۳ 
6 - منظور از ((شاهد)) ملائکه و ((مشهود)) قران است . ۱ 
7 - منظور از ((شاهد)) حجر الاسود و ((مشهود)) حاجیانند که در کنار ان 
می ايند و دست بر آن می نهند. 
8 - ((شاهد)) خلق است و ((مشهود)) حق است . 
9 - منظور از ((شاهد)) امت اسلامی است و ((مشهود)) امتهای دیگر 
همانگونه که در آیه 143 سورم بقره آمده است : لتکونوا شهداء علی 
((هدف این است که شما گواه پر دیگر امتها باشید)). 

- ((شاهد)) پیامبر اسلام (صلی ال علیه: و آله و 1 ) و ((مشهود)) 
را به گواهی آنة 1 سوره نساء و جثنابک علی هو لاء 
شهیدا: ((در آن روز ما تو را به عنوان گواه بر آنها (بر پیامبران دیگر) می 
آوریم )). 
1 - با اینکه ((شاهد)) پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و ۳ ) و ((مشهود)) 
امير مو منان علی (علیه السلام ) است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 332 
الیته تناشب: این. آبه.با آیات قبل ایجاب مي کند که اشاره به شهود روز 
قیامت باشد, اعم از پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) با سایر 
پیامبران سبت به امتهای خود, و ملائکه و فرشتگان و اعضاء پیکر ادف و 
شب و روز, و مانند انها, و ((مشهود)) انسانها يا اعمال انها است . 
و به این ترتیب بسیاری از تفاسیر فوق درهم ادغام می شود و در یک 
مجموعه با یک مفهوم وسیع خلاصه می گردد 
ولی تفسیرهایی مانند روز ((جمعه )) و روز ((عرفه )) و روز ((عید)) از 
این معنی جدا است ۰ هر چند آنها نیز از شهود روز محشر و گواهان اعمال 
انسانها هستند. بلکه هر یک از این ایام پر اجتماع خود صحنه ای از رستاخیز 
در این دنیا محسوب می شود. 


با توجه به این بیان روشن می شود که میان تفاسیر فوق تضادی وجود 
ندارد, و ممکن است در مفهوم گسترده ((شاهد)) و ((مشهود)) جمع باشد, 
و اين از نشانه های عظمت قرآن است که مفاهیمی چنان گسترده دارد که 
تفسیرهای زیادی را در خود جای می دهد چرا که ((شاهد)) هرگونه گواه 
زا شامل, هی شود و ((فتشهود)) هر جیزق را که بر آن: کواهی فی. ذهند: و 
اینکه هر دو به صورت نکره ذکر شده است آاشاره به عظمت این شاهد و 
نکته قابل توجه اینکه پیوند ظریفی در میان این قسمتهای چهارگانه از 
یکسو, و مطلبی که برای آن سوگند یاد شده از سوی دیگر وجود دارد, 
آسمان و ستارگان درخشان و برجهای موزونش همگی نشانه نظم و 
حساب است و ((یوم موعود)) صحنه روشنی از حساب و کتاب , و شاهد و 
مشهود نیز وسیله ای است برای رسیدگی دقیق به اين حساب , وانگهی 
همه این سوگندها برای آن است که به شکنجه گران ظالم هشدار دهد 
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همگی ثبت و ضبط, و برای روز موعود نگهداری می شود و شهودی که 
گرداگرد وجود شما را فرا گرفته اند, اعم از فرشتگان , و اعضای پیکر و 
شبها و روزها, و مانند آن همه این کارها را زیر نظر دارند و در آن روز 
کواهی مت ذدهند. 

لذا بعد از اين سوگندها می فرماید: ((مرگ و عذاب بر صاحبان گودال 
که باد))! (قتل 1 

ذات الوقود). ۱ 

((در آن هنگام که در کنار آن گودال آتش (با خونسردی ) نشسته بودند)) 
(اذ هم علیها قعود). 

هم علی ما یفعلون بالمو منین شهود). 

((اخدود)) به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) به معنی شکاف وسیع و 
عمیق و گسترده در زمین است , يا به تعبیر دیگر گودالها و خندقهای بزرگ 
را گویند. و جمع آن ((اخادید)) و در اصل از ((خد)) انسان گرفته شده که 
به معنی دو تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 334 

فرورفتگی است که در دو طرف بینی انسان در سمت راست و چپ قرار 
دارد (و تب صام. کربه: اشیک. بر آن:جاری. .غی شود و شینن. کنایتا بر 
ای رس رف هی ی اس وس 
یک معنی حقیقی درامده است ). 

در اينکه این گروه شکنجه گر چه اشخاصی بودند؟ و در چه زمانی می 


خواست خدا در نکات ذیل آیات می آید: ولی قدر مسلم این است که آنها 
خندفهای, بتزرکی از انش فراهم ساخته بودند. و مو منان را وادار می کردند 
که دست از ایمان خود بردارند, هتکامت که با مقاومت آنان روبرو می 
شدند آنها را در این کوره های آدم سوزی انداخته , به آتش می کشیدند! 
((وقود)) در اصل بةه معلی ماده ای است که آتش با آن می افروزند, 
(مانند هیزم [ و تعبیر به ((ذات الوقود)) با اينکه همه آتشها احتیاح به هیزم 
و مانند آن دارد اشاره به کثرت مواد آتش زایی است که آنها به کار می 
گرفتند, فا انس ان بشیار دامته‌دان و بو سعله اه ودره او 
اگر بعضی ((ذات الوقود)) را در اینجا به معنی آتش شعله ور تفسیر کرده 
اند, ظاهرا به همین دلیل است , نه انچه بعضی پنداشته اند که ((وقود)) 
دارای دو معنی است یکی هیزم و دیگری ((شعله )) و تاءسف خورده اند 
که چرا مفسران و مترجمان به این نکته توجه نکرده اند! 

ار ار تا 
خونسردی نشسته بودند و صحنه های شکنجه را تماشا می کردند و لذت 
می بردند که این خود نشانه نهایت قساوت نها بود. 

بعضی نیز گفته اند اين گروه ماعمور بازجویی و اجبار موّ منان به ترک 
مدهب حق بودند. 

تعضتی یر آنها رده کروم دانشته:اند کرمهی. ( (سکنحه کر 4 کروهیت 
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((تماشاچی )) و از آنجا که تماشاچیان راضی به اعمال شکنجه گران بودند 
اين فعل به همه آنها نسبت داده شده است , و این طبیعی است که در یک 
چنین برنامه ای هميشه گروهی عاملند, و گروهی تماشاگر, بعلاوه سران 
آنها ی و عمال از قشرهای پایین ترند. 

اين نیز گفته شده است که گروهی نشسته بودند و مراقب عمال شکنجه 
بودند تا از برنامه خود تخلف نکنند, و نزد سلطان شهادت دهند که آنها 
وظائف خود را به خوبی انجام می دادند! 

ترکیب آن جمعیت از همه اين گروه های مختلف نیز بعید به نظر نمی 
و به هر حال جمله ((یفعلون )) به صورت فعل مضارع دلیل بر این است 
که این عمل مدتی استمرار داشت و یک حادثه زودگذر نبود. 

سپس می افزاید: ((آنها (شکنجه گران ) هیچ ایرادی بر آنان (موّ منان ) 
نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز حمید ایمان اورده بودند))؟! (و ما نقموا 
خهم الا انب سها باه آلمریز لح 

آری تنها جرم و گناهشان همان ایمان به خداوند یگانه یکتا بود, خداوند قادر 
که شایسته هر گونه ستایش و جامع هر گونه کمال است , آیا ایمان به 
چنین خداوندی گناه بود؟ يا ایمان به بتهای فاقد عقل و شعور و خالی از هر 


(رعموا )ان مادم ( رم نزن قاص ار ععنی نان هغیت رف 
چیزی است يا به زبان و يا عملا از طریق مجازات , و ((انتقام )) نیز از 
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مسلما چنین کاری در مقابل یک جرم بزرگ و گناه آشکان انجاممی. کیرد 
نه در مقابل ایمان به خداوند توانا شاه هر گونه حمد و ستایش , و 
لا ی ۱ را و13۹ 
که بزرگترین افتخارات نزد آنها بزرگترین جرم و گناه بو9: 
به هر حال این شبیه چیزی است که در آیه 59 سوره مائده آمده که 
ساحران بعد از ایمان به موسی و تهدید به شکنجه و قتل از ناحیه فرعون , 
به او گفتند: و ما تنقم منا الا ان آمنا بایات ربنا: ((تو انتقامی از ما نمی 
گیری مگر از اين جهت که به آیات پروردگارمان ایمان آورده ایم )). 
تعبیر به ((عزیز)) (قدرتمند شکست ناپذیر) و ((حمید)) (شایسته هر گونه 
ستایش و دارای هر گونه کمال ) در حقیقت پاسخی است به جنایتهای آنها, 
و دلیلی اشت بر ضد آنان , یعنی مگر ایمان به چنین خدایی جرم و گناه 
است ؟! و در ضمن تهدید و هشداری نیز به این شکنجه گران در طول 
تاریخ محسوب می شود که خداوند عزیز و حمید در کمین آنها است . 
سپس به بیان دو وصف دیگر از _ اوصاف این معبود ری پرداخته می 
افزاید: ((همان خدایی که حکومت آسمانها و زمین از آن او است و بر همه 
علی کل شی ء شهید). : 
در حقیقت این چهار وصف از اوصافی است که شایستگی برای عبودیت را 
مسلم می کند, قدرت و توانایی 1 واجد هر گونه کمال بودن » مالکیت 
اسمانها و زمین , و اگاهی از همه چیز. 
ی ی ی ی 
اسان امس وامد حفطظ اسان مش یه ای انا ره و 
مداحافای ها ات النه تمه ان تب اهاط ی 
دهد. 
از سوی دیگر تهدیدی است برای دشمنان آنها و هشداری است که اگر خدا| 
مان کاه اهامای شلک سار امن 
افتحان است هس انحام‌طفم ظه عدات رایخ راخ ا هدند 
نکته ها: 
1 - اصحاب اخدود جچه کسانی بودند؟ 
گفتیم ((اخدود)) به معنی گودال بزرگ پا خندق است , و منظور در اینجا 
کندفهای عطامی ارت که ماه از آتس س با سک کران مس ان را ور 


در اینکه این ماجرا مربوط به چه زمان و چه قومی است ؟ و آيا اين یک 
ماجرای خاص و معین بوده , و يا اشاره به ماجراهای متعددی از این قبیل 
در مناطق مختلف جهان است ؟ در میان مفسران و مورخان گفتگو است . 
ی 

توضیع اينکه : ((ذونواس أ( که آخرین نفر از سلسله گروه ((حمیر)) بود به 
آیین یهود درآمد, و گروه ((حمیر)) نیز از او پیروی کردند, او نام خود را 
((یوسف )) نهاد. و مدتی بر این منوال گذشت , سپس به او خبر دادند که 
در سرزمین ((نجران )) (در شمال یمن ) هنوز گروهی بر آیین نصرانیتند, 
هم مسلکان ([ذونواس 1( او را وادار کردند که اهل ((نجران )) را مجبور 
کند, او نه. نوی نجزان جرکت. کرد و ساکنان آنجا را جمع نمود, 8 
تقودا د آنها عروضم داشت ه اضرا کرش ان در نپدیرا و سول آنها ابا 
کردند ال شهادت شدند. اما حاضر به صرف نظر کردن از ایین 
خود نبودند. 

((ذونواس )۲ دستور داد خندق عظیمی کندند و یمور ان رد هد اس 
زدند» گروهی را زنده زنده به آتش سوزآند, و کرهحی را با شمشیر کشت 
و قطعه قطعه کرد, به طوزی که عدد مقتولین. و ستوختگان به اتش. به 
بیست هزار نفر رسید!. 

بعضی افزوده اند که در این گیرودار یک تن از نصارای نجران فرار کرد و 
۳ روم و دربار قیصر شتافت , و از ذونواس شکایت کرد و یاری 


((قیصر)) گفت : سرزمین شما از من دور است , اما نامه ای به پادشاه 
حبشه می نویسم که او مسیحی است و همسایه شما است , و از او می 
خواهم شما را یاری دهد سپس نامه ای نوشت و از پادشاه حبشه انتقام 
خون مسیحیان نجران را خواست مرد نجرانی نزد سلطان حبشه نجاشی 
امد, و نجاشی از شنیدن این داستان سخت متاءثر گشت , و از خاموشی 
شعله آیین مسیح (علیه السلام ) در سرزمین نجران افسوس خورد, و 
تصمیم بر انتقام شهیدان را از او گرفت . 

لشکریان حبشه به جانب یمن تاختند و در یک پیکار سخت سپاه ذونواس را 
شکست دادند, و گروه زیادی از آنان کشته شد, و طولی نکشید که مملکت 
یمن به دست نجاشی افتاد و به صورت ایالتی از ایالات حبشه درآمد. 
بعضی از مفسران نقل کرده اند که طول آن خندق چهل ذراع , و عرض آن 
دوازده ذراع بوده است (هر ذراع تقریبا نیم متر است و گاه به معنی گز که 
حدود یک متر است به کار می رود) و بعضی نقل کرده اند هفت گودال 
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هر کدام وسعتش به مقداری که در بالا ذکر شده بوده است . ۳ 
ماجرای فوق به صورتهای متفاوتی در بسیاری از کتب تفسیر و تاریخ امده 
ست اج مر زر ری ار سا ا او 
رازی )) در تفسیر خود, و ((فخر رازی )) در تفسیر کبیر و ((الوسی )) در 
((روح المعانی )) و ((قرطبی )) در تفسیر خود ذیل ایات مورد بحث , و 
همچنین ((ابن هشام )) در سیره خود (جلد اول صفحه 35) و جمعی دیگر 
اورده اند. 
از آنچه در بالا گفتیم روشن می شود که این شکنجه گران بیرحم , 
سرانجام به عذاب الهی گرفتار شدند و انتقام خونهایی که ريخته بودند در 
همین دنیا از آنها گرفته شد. و عذاب حریق و سوزنده قیامت نیز در 
انتظارشان است . ۲ 
این کوره های ادم سوزی که به دست یهود به وجود امد احتمالا نخستین 
کوره های ادم سوزی در طول تاریخ بود. ولی عجب اینکه این بدعت 
قساوت بار ضد انسانی سرانجام دامان خود یهود را گرفت , و چنانکه می 
دانیم گروه زیادی از آنها در ماجرای آلمان هیتلری در کوره های آدم سوزی 
به آنش کشبده شدند و .مضداق ((عذاب الخريیق. )) این جهان نیز دزباره 
آنها تحقق یافت . 
علاوه بر اين ((ذونواس یهودی )) بنیانگذار اصلی این بنای شوم , نیز از شر 
اعمال خود بر کنار نماند. 
انچه در بالا در مورد اصحاب اخدود گفته شد, موافق نظریه معروف و 
مشهور است ولی روایات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که نشان می 
دهد اصحاب آخدود تنها در ((يیمن )), و در عصر ((ذونواس )) نبودند, تا انجا 
که بعضی از مفسران ده قول درباره اصحاب اخدود نقل کرده اند! در 
روایتی از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: 
((مجوس اهل تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 340 
کتاب بودند و به کتاب اسمانی خود عمل می کردند, یکی از پادشاهان آنها 
با خواهر خود همبستر شد و آن زن از پادشاه خواست که ازدواج با خواهر 
وی و ار تا و 
مو منان را که سخن او را قبول نکردند در خندقی از اتش افکند)). 
و این در مورد ((اصحاب الاخدود فارس أ( است , و در مورد ((اصحاب 
اخدود شام )) نیز نوشته اند در انجا مردم موّ منی می زیستند. و 
((انتیاخوس )) انها را در خندق اتش افکند. 
بعضی نیز این ماجرا را مربوط به اصحاب ((دانیال )) پیامبر معروف بنی 
افترائیل. و پاراشتن دانسته .اند که درو کناب دانیال از تورات به آنها انقاره 
شده , و ((تعلبی )) هم اخدود فارس را بر آنها منطبق ساخته است . 


هیچ بعید نیست که ((اصحاب اخدود)) شامل همه اینها و مانند آن بشود, 
هر چند مصداق معروف و مشهور آن همان داستان ذونواس در سرزمین 
یمن است . 

2 - استقامت در طریق حفظ ایمان 

فداکاری در حفظ ایمان در گذشته و حال جلوه های باشکوهی داشته , و 
تاریخ افراد زیادی را نشان می دهد که عاشقانه جام بلا را در این راه 
نو شیدند, بر طناب دار, پا بر لبه شمشیر دژخیمان , بو سه زدند, و پروانه 
وار در آتش شکنچه گران سوختند که نام و نشان ۳ از آنها در تاریخ 
ثبت شده است ۰ 

داستان همسر فرعون ((آسیه )) که به خاطر ایمان به ((موسی بن عمران 
)) تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 341 

مورد اتف شکنجه قرار گرفت و سرانجام جان خود را در این راه باخت 
همه شنیده ایم . ۳ 

در حدیثی از اور موْ منان علی (علیه السلام ) امده است که خداوند 
پیامبری از میان مردم ((حبشه )) بر آنها مبعوث کرد آنها به تکذیبش 
برخاستند, و در میان آنان جنگی واقع شد, سرانجام گروهی از یاران آن 
پیامبر را کشتند, و گروه دیگری را با خود ان پیامبر اسیر کردند. سپس 
محلی آماده کردند و آن وائیز ان ان تاحتفتر و هر دم ,ره کبار اند عوت 
کردند و گفتند: هر کس بر آیین ما است به کناری رود, و هر کس دین این 
گروه را دارد باید خودش را در آتش تشکند: باران آن پیامبر (چون دیدند 
هیچ راهی نیست شجاعانه خود را در آتش افکندند) و بر یکدیگر سبقت می 
گرفتند, در این هنگام زتی آمد که فرزند خردسال یکماهه ای در آغوش 
داشت , هنگامی که می خواست خود را در آتش بیفکند, ی 
هیجان آمد و مانع شد کودک شیرخوار صدا زد: مادرم نترس ! هم خود را 
بیفکن و هم مرا! به خدا| سوگند این در راه خدا چیز اندکی است : ان هذا و 
الله فی الله قلیل ... و این کودک از کسانی بود که در گاهواره سخن گفت 
. 

از این داستان استفاده می شود که گروه چهارمی از اصحاب الاخدود در 
داستان جدر هد ‌هادن غمان پاستز,.ه افزاد دبحرهن اتید اشو از ان بالاد 
داستان پاران امام حسین (علیه السلام ) در میدان ((کربلا)) و 
سبقت گرفتن بر یکدیگر برای نوشیدن شربت شهادت , در تاریخ اسلام 
معروف است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 342 

در عصر ما نیز نمونه های بسیار زیادی از اين موضوع را با چشم خود دیده 
اک ما ار ار 
و آگاهانه و عاشقانه به سوی شهادت گام برداشتند و باید گفت : بقاء 


ایینهای الهی در گذشته و امروز بدون چنین ایثارگریهایی امکان پذیر نبوده 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 343 

آیه 10 - 16 

۳ یه و نرجمه 1 ِ 

ان الذین قَتنوا المَوْمنِین و الَوَمتَتِ نم ۳۳ یتوبوا فلهْمٌْ عذاب هنم و هم 
داب الخریق(10) ان الذین منوا و ِِ | الصلعت هم جتَتْ تجری من 
تختها نهر دک لور الکیب (11) ان تطش ربک لشدیذ(12) ایَه و ید و 5 
پعیذ(13) و هو العَفُورّ الوَدُوذ(14) دو عرش المجیذ(15) قعال 8 
9 


10 9« که مردان و زنان با ایمان را مورد شکنجه قرار دادند عذاب 
دوزج برای آنها است , و عذاب آتش سوزان . ۲ 

1 - کسانی که ایمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند برای آنها باغهایی 
از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است . و این پیروزی بزرگی 
است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 344 

12 - گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت بسیار شدید است , 

13 - او است که آفرینش را آغاز می کند, و او است که بازمی گرداند. 

14 7 و او آ راز نام و دوستدار (مو صنان [ است ۰ 

5 - صاحب عرش مجید است . 

ت اه 


شکنچه گران در برای مجازات الهی 

۳ دم رقم و اش می 0 در آبا ت به کیفر سخت الهی 
ار ان ما اه ی ند 
نخست می فرماید: ((کسانی که مردان و زنان با ایمان را مورد آزار و 
عذاب و شکنجه قرار دادند. سپس توبه نکردند. عذاب دوزخ برای آنها 
ات ها ان تنم اک ی اب 
منات ثم لم یتوبوا فلهم عذاب جهنم و لهم عذاب الحریق ). 

وا ارساده (رمن ین مت اوه ای ال من 
گران دادن صل دز انش ابش با میزان جوم ان رون شود, شین این 
ماه رف ) هج ب حفی [ازماس )مق هم و ععی ابو معارات 
اه ی را ری ار ارو اس و اه ره 
بحث به معنی عذاب و آزار و شکنجه است , نظیر آن در آیه 13 و 14 
دازبات‌:نیز آهده بو هم غلی الناز بفتتون دوقوا فنتکم هدا اند کنتم: به 


تستعجلون : ((همان روزی که انها بر اتش سوزانده می شوند., و به آنها 
قف کوتند؟ تخشید غاب خود رام این.همان جیزی اشست که ذرباره ان ععاه 
داشتید))! تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 345 

جمله ((ثم لم یتوبوا)) نشان می دهد که راه توبه حتی برای چنین شکنجه - 
گران ستمگری باز است , و این نهایت لطف پروردکار را نسبت به 
گنهکاران نشان می دهد. و ضمنا هشداری است به مردم مکه که تا دیر 
نشده است دست از ازار و شکنجه مو منان بردارند. و به سوی خدا 
بازگردند, 

اصولا قرآن راه بازگشت را به روی کسی نمی بندد. و این نشان می دهد 
که قرار دادن مجازاتهای سخت و دردناک نیز برای اصلاح فاسدان و 
مفسدان و به منظور بازگشت آنها به سوی حق است . 

قابل توب اینکه در این آیة دو گونه عذاب برای آنها ذکر کرده : یکی عذاب 
جهنم و دیگری ((عذاب حریق )) (عذاب آتش سوزان ) ذکر اين دو ممکن 
است به خاطر این باشد که در جهنم انواعی از مجازاتها وجود دارد که یکی 
از آنها آتش سوزان است , و ذکر آن تاه به خاطر این است که 
شکنجه - گران مزبور موّ منان را با آتش میت شور آتدنق .ی بایدهدرن انتحا ا 
آتش مجازات شوند اما اين آتش کجا و آن آتش کجا. 

اين آتش از شعله هاي قهر و غضب خدا افروخته شده . آتشی است 
جاویدان و یکت , آتثفتی است تواعم با ذلت و خواری 1 ولی آن آتش 
دنیا آتش ناپایداری است که به دست خلق ضعیف افروخته شده است و 
موّ منانی که با ان می سوزند سربلند و مفتخرند, و در صف اول شهیدان 
راه خدا جای دارند. ۱ 

بعضی نیز گفته اند عذاب جهنم در برابر کفر آنها بوده , و عذاب حریق در 
مقابل اعمال شکنجه انها است . ۱ 
سپس به پاداش مو منان پرداخته . می فرماید: ((کسانی که ایمان اوردند 
و اعمال صالح انجام دادند برای انها باغهایی از بهشت است که نهرها زیر 
درختانش چاری است ۰ و اين پیروزی و نجات بزرگی است )) (ان الذین 
الصالحات لهم خنات تجری من تحتها الانهار ذلک الفوز الکبیر). 

چه فوز و پیروزی از این برتر که در جوار قرب پروردگار و در میان انواع 
نعمتهای پایدار, با سربلندی و افتخار جای گيرند. ولی نباید فراموش کرد که 
کلب اصلی این پبرو ق و ی کی اسان ء عمل صالم )ایس از 
است سرمایه اصلی این راه , و بقیه هر چه هست شاخ و برگ است . 
تعبیر به ((عملواالصالحات )) (با توجه به اینکه صالحات جمع صالح است ) 
نشان می دهد تنها یک يا چند عمل صالح کافی نیست , باید برنامه در همه 
جا بر محور عمل صالح دور زند. 


تعبیر به ((ذلک )) که در لغت عرب برای اشاره به دور است در اینگونه 
مقامات بیانگر اهمیت و علو مقام است , یعنی پیروزی و نجات و افتخارات 
آنها بقدری است که از دسترس فکر ما بیرون است . 

سپس بار دیگر به تهدید کفار و شکنجهگران پرداخته , می افزاید: ((مسلما 
گرفتن قهر آمیز و مجازات پروردگارت بسیار شدید است 18 (ان بطش 
ربک لشدید) 

بعد می فرماید گمان نکنید قیامتی در کار نیست و یا باز گشت شما مشکل 
است ((او است که آفرینش را آغاز .هت کند: و او است که باز می 
گرداند)) (انه هو یبدی و یعید). ۲ 

((بطش )) به معنی گرفتن تواعم با قهر و قدرت است , و از انجا که این 
تلاصا ات ناس ای رسای ارات و کف یر 
آمده . 

رم ( رک ورد کا رسای لیصا تام لیات 
آله تلم )تا کید شر انیت حداهند ات ات سیر هیحان 26 
صفحه 347 

قابل توجه اینکه آیه فوق با انواع تاعکیدها همراه است از یکسو واژه 
((بطش )) خود به معنی گرفتن قهرآمیز است , و شدت در آن نهفته شده , 
وا سین ررخفله آسفر آا مهو رای کف ی ان وان مبوخ 
سوم تعبیر به ((شدید)). و از سوی چهارم کلمه ((آن )) و از سوی پنجم 
که ای مار ای ای رای ات 
است . 

را ره مد ی ات ای تکمین 
کند و جمله انه هو یبدی ء و یعید که دلیل اجمالی معاد در آن نهفته است 
نیز تاءکید دیگری بر آن می افزاید. 

سپس به بیان پنج وصف از اوصاف خداوند بزرگ پرداخته . می گوید: ((او 
آمرزنده بندگان توبهکار, و دوستدار مو منان است )) (و هو الغفور الودود). 
((او دارای تخت قدرت , و حکومت مطلقه بر عالم هستی و صاحب مجد و 
عظمت است )) (ذو العرش المجید). 

((او هر کاری را اراده کند انجام می دهد)) (فعال لما یرید). 

((غفور)) و ((ودود)) که هر دو صیعه مبالفه هلستند اشاره به نهایت 
بخشندگی تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 348 

و محبت او است , بخشنده و آمرزنده نسبت به گنهکاران توبه کار, و پر 
محبت نسبت به بندگان صا 

در حقیقت ذکر این اوصاف در برابر تهدیدی که در آیات قبل آمده برای 
شانراین فف است که نان مار کت هرن کار انار ات رم 
خداوند در عین شدیدالعقاب بودن غفور و ودود و رحیم و مهربان است . 


از آنچه گفته شد: روشن می شود که و ((ودود)) در اینجا معنی فاعلی 
دارد نه مفعولی , و اینکه بعضی صیغه ودود را به معنی ((اسم مفعول ( 
دانسته: اند مانند (ررکوت )) کمبه-فعنی, ((م رکفت ۱ آهده: استت: ب بعن 
خداوند بسیار دوست داشتنی است تناسب با وصف ((غفور)) که قبل از آن 
آمده , ندارد زیرا هدف بیان محبت پروردگار نسبت به بندگان است , نه 
علاقه و محبت بندگان نسبت به او. 

وصف سوم یعنی ((ذوالعرش )) با توجه به اینکه عرش که به معنی تخت 
بلند سلطنتی است در اینگونه موارد کنایه از قدرت و حاکمیت می باشد, و 
کا اف ات ۰ ان مان امامت مرت 
اراده کند انجام می گیرد بنا براین در حقیقت جمله ((فعال لما یرید)) از 
لوازم این حاکمیت مطلقه است , و در مجموع قدرت او را بر مساءله معاد 
و زنده کردن مردگان بعد از مرگ و کیفر و ۱ 
نشان می دهد. 

((مجید)) از ماده ((مجد)) به معنی گستردگی کرم و شرافت و جلال است 
, و این از صفاتی است که مخصوص خداوند می باشد, و در مورد دیگران 
کمتر به کار می رود. 3 
این پیج وصف انسجام روشنی دارد, زیرا| ((غفور)) و ((ودود)) بودن انگاه 
هفید ات که شندضندازای ((قدرت باشد, و کرمش وسیع و نعمتش 
1 
بر مقابله داشته باشد و نه در اراده اش ضعف و فتور و تردید و فسخ 
حاصل گردد. البروج 

تمس وف مد 6 2 اجه 35 

آیه 22-17 

آیه و برجمه 7 

هل آتاک حدیت الجْنُود(17) فرعَوّن و تمُو18(5) بل الذین کفروا 
تکذیب(19) و اللةٍ من وائهم مچیط(20) بل هو قَرَءَانْ مج ۱ 


ِ 


محْفُوظ(22) 


ث‌ِ 


- |پا داستان لشکر ها به نو رسیده است ؟! 
8 - لشکریان فرعون و نمود. 
9 - بلکه کافران پیوسته مشغول تکذیب حقند. 
0 - و خداوند به همه آنها احاطه دارد. ۲ 
- (اين سخن سحر و دروغ نیست ) بلکه قران با عظمت است . 
2 - که در لوح محفوظ جای دارد. 


دیدی خدا با لشکر فرعون و مود چه کرد؟ 

آیات قبل بیان قدرت مطلقه خداوند و حاکمیت بلا منازء اوء و تهدید کفار و 
شکنجه گران بود. برای اينکه معلوم شود این تهدیدها عملی است و تنها 
سخن و شعار نمی باشد, در آیات مورد بحث روی سخن را : به پیامبر (صلی 
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ری روا اسان ره و مس رل 
حدیث الجنود). ۱ 

لشکریان عظیمی که در برابر پیامبران الهی صف ارایی کردند و به مبارزه 
برخاستند به گمان اینکه می توانند در مقابل قدرت خدا عرض اندام کنند. 

و بعد به دو نمونه آشکار از آنها که یکی در قدیم الایام وذیگری دز اضر 
نزدیکتر واقع شد اشاره کرده می افزاید: ((همان لشکریان فرعون و قوم 
ثمود)) (فرعون و مود). 

همانها که بعضی شرق و غرب جهان را زیر سلطه خود قرار دادند, و بعضی 
دل کوهها را شکافتند و سنگهای عظیم آن را برکندند, و از آن خانه ها و 
قصرهای عظیم ساختند, و کسی را یارای مقابله با آنها نبود. 

اما خداوند گروه اول را با ((اب أً(, و گروه دوم را با ((باد)) که هر دو 
وسیله های حیات ادمی هستند, و از لطیف ترین و ظریفترین موجودات 
محسوب می شوند درهم کوبید! امواج نیل , فرعون و لشکرش را در کام 
خود فرو بلعید, و باد سرد و کوبنده , قوم ثمود را همچون پر کاه از مقابل 
خود برمیداشت و بعد از مدتی جسم بی جانشان را بر صفحه زمین می 
افکند. 

تا مشرکان عرب بدانند کاری از آنها ساخته نیست , جایی که خدا از آن 
لشکرهای عظیم و قدرتمند چنین انتقام گرفت وضع کسانی که از آنها 
ضعیف ترند و ناتوانترند روشن است , هر چند ضعیف و قوی در برابر 
قدرت او یکسان است 

انتخاب قوم ((فرعون ( و ((تمود)) از میان همه اقوام پیشین به عنوان دو 
نمونه از اقوام سرکش به خاطر این است که هر دو در نهایت قدرت 
ودره یکی مربوط به گذشته های دور است (قوم تمود) و دیگری به 
(قوم فرعون ) ت اقوام عرب با نام انها اشنا بودند و از تاربخشان 
اجمالا باخبر. 

در ان بعد می افزاید: ((بلکه کسانی که کافر شدند پیوسته گرفتار تکذیب 
و انکار حقند)) (بل الذین کفروا فی تعذیب ). 

چنان نیست که نشانه های حق بر کسی مخفی و پنهان باشد, لجاجت و 
عناد اجازه نمی دهد که بعضی راه را پید | کنند, و در طریق حق گام 
بکذارند: 


تعبیر به ((بل )) که به اصطلاح برای ((اضراب )) (عدول از چیزی به چیز 
دیگر است ) گویی اشاره به اين است که این گروه مشرک از قوم فرعون 
و ثمود هم بدتر و لجوجترند, دائما مشغول تکذیب و انکار قرآنند. و از هر 
وسیله برای این مقصود بهره می گيرند. 

ولی آنها باید بدانند که ((خداوند به همه آنها احاطه دارد و همه در چنگال 
قدرت او هستند)) (والله من ورائهم محیط ). 0 
اگر خدا به آنها مهلت می دهد نه به خاطر عجز و ناتواتی است , و اگر آنها 
را ی مجازات نمی کند نه به خاطر این است که از قلمرو قدرتش 
بیرونند. ۳ 

تعبیر به ((ورأئهم )) (پشت سر آنها) اشاره به اين است که انها از هر جهت 
در قبضه قدرت الهی هستند, و خداوند از تمام جهات به انها احاطه دارد. 
بنابراین ممکن نیست از چنگال عدالت و کیفر او فرار کنند. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور احاطه علمی خداوند به اعمال از ۳ 
جمیع جهات است به گونه ای که هیچ گفتار و کردار و نیات آنها از وی 
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نمی ماند. ۲ ۲ 

در ایه بعد می افزاید: اصرار انها در تکذیب قران ۵ انتنیت: آن به سحر و 
کهانت و شعر بیهوده است ((بلکه ان قران مجید و با عظمت و بلند مقام 
آبمت )) (بل هو فرآن:مجید). 

((کلامی است که در لوح محفوظ ثبت است )) و دست نا اهلان و شیاطین 
و کاهنان هرگز به آن نمی رسد., و از هر گونه تغییر و تبدیل و زیاده و 
نقصان بر ار یات ال فرط 

بنابراین اگر نسبتهای ناروا به تو می دهند. و شاعر و ساحر و کاهن و 
مجنونت می خوانند. هرگز غمکین مباش , تکیه گاه تو محکم , راهت روشن 
, و پشتیبانت قدرتمند و توانا است . 

((مجید)) چنانکه گفتیم از ماده ((مجد)) به معنی گستردگی شرافت و 
جلالت است , و این معنی درباره قران کاملا صادق می باشد, چرا که 
محتوایش عظیم و گسترده , و معانیش بلند و پرمایه است , هم در زمینه 
معارف و اعتقادات , و هم اخلاق و مواعظ. و هم احکام و سنن . ۱ 
((لوح )) (به فتح لام ) به معنی صفحه عریضی است که چیزی بر ان می 
نویسند, و ((لوح )) (به ضم لام ) به معنی عطش , و همچنین هوایی است 
که بین اسمان و زمین قرار دارد. 

فعلی که از اولی مشتق می شود به معنی اشکار شدن و درخشیدن است 


به هر حال در اینجا منظور صفجه ای است که قرآن مجید بر آن 
ضبط شده است ولی نه صفحه ای همچون الواح متداول در میان ما, بلکه 


ن‌ ۰ 


ما 


در تفسیری از ابن عباس آمده است ((لوح محفوظ)) طولش به اندازه 
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و اسمان ! و عرضش به اندازه فاصله مغرب و مشرق است ! 

و اینجا است که به نظر می رسد که لوح محفوظ همان صفحه علم خداوند 
است که شرق و غرب عالم را فرا گرفته , و از هر گونه دگرگونی 
تحریف مصون و محفوظ است . 

آری قرآن از علم بی.پایان حق سرجشفه گرفته + ته زاییده فکز بشر است 
و نه القاء شیاطین , و محتوایش شاهد بر این مدعی است . 

این احتمالا همان چیزی است که در قرآن مجید گاه از آن به ((کتاب مبین 
و گاه یف" ((ام الکتاب )) تعنیر شندم:: چنانکه در ایغ 39 وعدمی: خوانیم 
یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب : ((خداوند هر چه را ِِ 
محو و هر چه را بخواهد ثابت می دارد, و ام الکتاب (کتاب اصلی و مادر) 
نزد او است )). 

و در آیه 59 انعام آمده است : و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین : ((و 
هیچ تر و خشکی نیست مگر اینکه در کتاب آشکار ثبت است )). 

ضمنا باید توجه داشت که تعبیر به ((لوح محفوظ)) در قران مجید تنها در 
همین جا اف اشت.. ۱ 

خداوندا! ما را به حقیقت این کتاب بژرک اتمانیت. اشتناتر تفر‌ها. 
پروردگارا! در آن روز که موّ منان صالح به فوز کبیر و کافران مجرم به 
عذاب حریق می رسند ما را در کنف حمایتت قرار ده . 

بار الها! تو غفور و ودود و رحیم و مهربانی با ما آن کن که اين اسماء و 
صفاتت ایجاب می کند نه آنچه اعمال ما اقتضا دارد. 

آ شم بات الفالیز ی 


الطارق 
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سوره طارق 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 17 آه است تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 356 ِ 

محتوای سوره ((طارق )) و فضیلت ان 

مطالب این سوره عمدتا بر دو محجور دور می زند. 

1 - محور معاد و رستاخیز. 

2 - محور قرآن مجید و ارزش و اهمیت آن . 

ولی در آغاز بعد ِ سوگندهای انديشه آفرینی اشاره به وجود مراقبین الهی 
را ات ۳ معاد به زندگی نخستین , و بدو پیدایش انسان از آب 
نطفه , اشاره فرموده , نتیجه گیری می کند: خداوندی که قادر است او را 
از خنیخ ات بیار ش.ه تخیر بیافریند توانایی بر بازگشت مجدد او دارد. 
دا مرحله بعد به بعضی از ویژگیهای روز رستاخیز اشاره کرده , سپس با 
ذکر سوگندهای متعدد و پرمعنایی اهمیت قرآن را گوشزد می نماید, و 
سرانجام سوره را با تهدید کفار به مجازات الهی پایان می دهد. 

فر مصبلت تلاوت این سورخ در خفن ار او اعرم (صلی الام:علبه و لد 
مسا ی نماض فا ال ال سم مالسا و 
حسنات ا: ((هر کس آن را تلاوت کند خداوند به تعداد هر ستاره ای که در 
اسمان وجود دارد ده حسنه به او می بخشد))!. 

هدر جدشی آن آمام ضادق رغلیه: اشلام.) آمفم افته من کان قرافته فی 
الفريضة و السماء و الطارق کان له عند الله بوم القيامة جاه و منزلة ۰ و 
کان من رفقاء النبیین و اصحابهم فی الجنة : ((هر کس در نماز فریضه 
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را تلاوت کند در قیامت نزد خداوند مقام و منزلت عظیمی خواهد داشت , 
و از دوستان پیامبران و یاران انها در بهشت خواهد بود)). 

بدیهی است محتوای سوره و عمل به آن است که اینهمه پاداش عظیم را 
آیه 1 - 10 

آیه و ترٍجمه 

یسم الله الرَحمَن الرجیم 

السماء و الطاری(1) و ما راک ما الطار ق(2) الَجْمْ اقب (3) ان کل 


‌ 


تفس لمّا علیها حافظ(4) قَلیَنظر لانسن مم خلِق(5) خلق من تّاء دافی(6) 
یحْرعٌ من بينِ الصلب و الترائب(7) اه علی رَجیه لقَادژ(8) یوم تلی 
السرائژ(9) قما له من فَوّوٍ و لا تاصر(10) تفسیر نمونه جلد اه 
در 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - سوگند به آسمان و کوبنده شب . 

2 - و تو نمی دانی کوبنده شب چیست ؟! 

3 - همان ستاره درخشان و شکافنده تاریکیها. 

4 - (به این آیت بزرگ الهی سوگند) که هر کس مراقب و حافظی دارد. 

5 - انسان باید نگاه کند که از چه چیز آفریده شده ؟! 

6 - از یک آب جهنده آفریده شده است . 

7 - آبی که خارج می شود از میان ((پشت )) و ((سینه ها)). 

۵ کمن کم اه را اجنین ممجوه تاعیری, آفزیدا من اند رآووا 
بازگرداند. 

و - در آن روز که اسرار پنهان آشکار می شود. 

0 - و برای او هیچ نیرو و یاوری نیست . 


تفلسیر ۰ ۳ 

ای انسان بنگر از چه افریده شده ای ؟ 

این سوره نیز همچون بسیاری دیگر از سوره های ۳ آخر قرآن , با 
سوگندهای زیبا و انديشه برانگیزی آغاز می شود, سوگندهایی که مقدمه 
ای است برای بیان یک واقعیت بزرگ. 

((سوگند به آتتضار و کوبنده شب ))۱! (و السماء و الطارق . 

((و تو نمی دانی کوبنده شب چیست ))؟! (و ما ادراک ما الطارق ). تفسیر 
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((ستارهای است بلند و درخشان و شکافنده تاریکها)) (النجم الثاقب ). 
طارق از ماده ((طرق )) (بر وزن برق ) به معنی کوبیدن است , و راه را 
از این جهت طریق گویند که با پای رهروان کوبیده می شود و ((مطرقه )) 
به معنی پتک و چکش است که برای کوبیدن فلزات و مانند ان به کار می 


رود. 

و از آنجا که درهای خانه ها را به هنگام شب می بندند. و کسی شب وارد 
می شود ناچار است در را هه به اشخاصی که در شب وارد می شوند 
((طارق )) گویند. 

امير م منان علی (علیه السلام ) درباره ((اشعث بن قیس )) منافق که 
شب هنگام به در خانه آن حضرت آمد و حلوای شیرینی با خود آورده بود که 
به پندار خام خویش قلب علی (علیه السلام ) را به خود متوجه سازد تا در 


تفلطوقه کی اما هو ار ال کت انکرر اسان کیت کم 
هنگام , در خانه را کوبید و بر ما وارد شد, در حالی که ظرف سرپوشیده پر 
از حلوای لذیذ با خود آورده بود)). 

اما فوان‌ن در انا اقا یی همم هی کفیی رراین 
مسافر شبانه , همان ستاره درخشانی است که بر آسمان ظاهر می شود 
و بقدری بلند است که گویی می خواهد سقف اسمان را سوراخ کند, و 
نورش بقدری خیره کننده است که تاریکیها را می شکافد و به درون چشم 
آدمی نغوذ می کند: [نوجه:داشته بانشنید که ((ناقب)) از ماه ((ئقب. )) به 
معنی سوراخ کردن است ). 

کر ایک ابا متطورستار معتقی ات شاد رازه ربا تشر تلنده 
و دوری در اسمان ) يا ستاره زحل , يا زهره یا شهب (از نظر روشنایی 
خیره کننده ) یا اشاره به همه ستارگان اسمان است ؟ تفسیرهای متعددی 
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وامبا مب ای کون ابا هد آن‌هاب (رتحی تاقب )انم و 
کننده ) تفسیر کرده است معلوم می شود منظور هر ستاره ای نیست بلکه 
ستارگان درخشانی است که نور آنها پرده های ظلمت را می شکافد و در 
تم ادف نفد هی کیک 

در بعضی از روایات ((النجم الثاقب أ( به ستاره ((زحل أ( تفسیر شده 
است که از سیارات منظومه شمسی و بسیار پرفروغ و نورانی است . 
این غفتی ار وی که از آمام‌ضاد ی (عله السام سل ده استاه من 
شود, در انجا که منجمی از آن حضرت سوة ال کرد که منظور از ((ثاقب )) 
هر لاش ها زانهم الافت ااحم تب 

فرمود: ستاره ((زحل ( است که طلوعش در آسمان هفتمین است ۰ و 
۳ سمانها را می شکافد. و بة آسمان پایین می رسد لذ| خداوند آن 
را ((نجم ثاقب )) نامیده است . 

قابل توجه اینکه زحل اخرین و دورترین ستاره منظومه شمسی است که با 
چشم غیر مسلح دیده می شود و از انجا که از نظر ترتیب بندی کواکب 
منظومه شمسی نسبت به خورشید در هفتمین مدار قرار گرفته (با 
محاسبه مدار ماه ) امام (علیه السلام ) در این حدیث مدار ان را اسمان 
هفتم شمرده است . ۱ 

این ستاره ویژگیهایی دارد که ان را شایسته سوگند می کند, از یک تن 
دورترین ستارگان قابل مشاهده منظومه شمسی است , و به همین جهت 

دز اوبیات عرب.ه خبر ند را فدان ما مود تن و کامتان ,۱۳ 0۳ 
التحوم ) گفته اند 

سار رل کمتام سیر زرا اس دا ها و 


متعددی است که آن را احاطه کرده , و هشت ((قمر)) دارد. حلقه های 

آن را گرفته از عجیب ترین پیدیده های آنتتضا نش است که 

دانشمندان فلکی درباره آن نظرات گوناگوتی دارنده و هنوز هم پدیده ای 

اراس ات ۱ 

بعضی معتقدند ((زحل )) ده قمر دارد که هشت عدد ان را می توان با 

دوربینهای معمولی نجومی مشاهده کرد, و دو عدد دیگر تنها با دوربینهای 

فان عطیم فایل رتست 

البته این اسرار در آن روز که قرآن نازل شد بر کسی روشن نبود, بعدها با 

کت را انا ی 

اما به هر حال تفسیر نجم ثاقب به خصوص ستاره ((زحل )) ممکن است از 

یات بت مصاق وشن سای و سافای ما کسیر آن میگ 

ستارگان بلند و درخشان آسمان ندارد, ولی می دانیم تفسیر مصداقی در 

۳ 

در آیه 10 سوره صافات می خوانیم ! الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب 
قب : ((مگر کسی که در لحظه ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان 

ِ شود که شهاب اقب او را تعقیب می کند)) در این اد ((شهاب )) 

توصیف به ((ثاقب أ( شده است ۰ و از آنجا که این یدیده اتتتخا نی از 

عجائب عالم آفرینش اسنت همکن است .یکی. از تقسیر های اه مورد بجعت 

باشد. 

شاءن نزول ی که در بعضی از کتب تفسیر برای ایه فوق امده نیز این 

یاهع و ۱ 

اکنون ببینیم این سوگندها برای چیست ؟ در آیه بعد می فرماید: ((مسلما 
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هر کس مراقب و حافظی دارد)) (آن کل نفس لما علیها حافظ)! ‏ _ 

که اعمال او را ثبت و ضبط و حفظ می کند, و برای حساب و جزا نگهداری 

مین تماند. 

فا و هم و و ای ی مات 

لحافظین کراما ای ی اقا وا 

نویسنده و بزر گوا ر که پیوسته اعمال شما را می نویسند, و آنچه را انجام 

می دهید می دانند)). 

به این ترتیب شما هرگز تنها نیستید, و هر که باشید, و هر کجا باشید, تحت 

مراقبت فرشتگان الهی و ماءموران پروردگار خواهید بود, این مطلبی 

ات که وه بان رز ای توت یطوق لها دقهو بر ات 

قابل نوجه اينکه . در ات تبیین نشده است که این ((حافظ)) جه کسی 

است ؟ و چه اموری را حفظ می کند؟ قلف بات یکی ق رآ به وی 


گواهی می دهد که حافظان ملائکه آتتت فا نخه. زان خفظ میت کش اعفال 

ادمی اعم از طاعات و معاصی است . 

این احتمال نیز داده شده که منظور حفظ انسان از حوادث و مهالک است 

مرگ طبیعی از دنیا می رود چرا که حجم حوادث انقدر زیاد است که 

احدی از آن سالم به در نمی رود. مخصوصا کودکان در سنین پایین . 

ضیا آنکه متطور حقط اسان دراو وهای شیاین انیت کر 

اين محافظت الهی نیز نباشد وساوس شیاطین جن و انسان آنقدر زیاد 
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گوید تفسیر اول از همه مناسبتر است , هر چند جمع میان هر سه تفسیر 

در ایه شریفه نیز بعید به نظر نمی رسد. 

جالب اینکه : میان سوگندهایی که قبلا یاد شده با مساعله مراقبت 

فرشتگان از اعمال آدمی که جواب ب قسم محسوب می شود رابطه زنده ای 

است , چرا که آسمان بلند و ستارگانی که مسیرهای منظم خود را همواره 

می پیمایند دلیلی بر وجود نظم و حساب در اين عالم بزرگند. پس چگونه 

ممکن اشت: اعقال اتسانها بی حساب و کناب باشت: و مر افتین الهی بر آن 

نظارت نکنند. 

سیس به عنوان یک استدلال بر مساءله معاد در برا, بر کسانی که آن را غیر 

مک ی سک زین مقر سای ((انسان باید نگاه کند از چه چیز آفریده 

شده است ))؟! (فلینظر الانسان مم خلق ). 

و به اين ترتیب قرآن دست همه انسانها را گرفته و به خلقت نخستین باز 

مق ردان فا ین ماه انامه ا رانا میت سنا فرش بشما از 

چه بوده است )). 

و بی آنکه منتظر پاسخ آنها باشد جواب این سو ال را که روشن است 

خودش می دهد, و می افزاید: ((اه ایک نت جهنده آفریده شد))! (خلق 

من ماء دافق ) که این توصیفی است برای نطفه مرد که در آب منی شناور 

است , و به هنگام بیرون آمدن جهش دارد. 

۵ نفد در ضیف دبحری آز آین. اب.فت کوید: ((خار می نود از :هیان 
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و ترائب )) (یخرج من بین الصلب و الترائب ). 

((صلت, )۱ بع ی بشت آست و اما [ررانت:)) خی( تروه )ازبتایر 

مشهورعلمای لغت استخوانهای بالای سینه است . همانجا که گردنبند روی 

آن قرار می گیرد. چنانکه این منظور در لسان العرب می گوید: قال اهل 

اللغة اجمعون موضع القلادة من الصدر. ۲ 

در عین حال معانی متعدد دیگری نیز برای آن ذکر کرده است . از جمله 


اينکه ((ترائب )) به معنی قسمت پیش روی انسان است (در مقابل صلب 
کشت اسان اشت) با ایک (ررانته )اه معتی دستها و باه شا 
است , يا اینکه مجموعه استخوانهای سینه , و يا چهار دنده از طرف راست 
و چهار دنده از طرف چپ است . 
به هر حال در اینکه منظور از ((صلب 6 و ((ترائب أ( در این ار شریفه 
چیست 0 در میان مفسران گفتگوی بسیار است و تفسیرهای فراوانی 
برای آن کفته اند از حمله: 
- ((صلب )) اشاره به خود مردان و ((ترائب )) اشاره به زنان است چرا 
1 قظور لطافه رش بابرا اف اشاوه 
به ترکیب نطفه انسان از نطفه مرد و زن می کند در اصطلاح امروز 
یی (اخل )امه مخ افو 
2 له ) آشارم سمست ری ای از یه وت 
قسمتهای جلو بدن او است , بنابراین منظور نطفه مرد است که از 
قسمتهای درون شکم که در میان پشت و قسمت جلو قرار دارد خارج می 
شود. 
3 - منظور خروج جنین است از رحم زن که میان پشت و قسمتهای جلو 
بدن او قرار گرفته است . 
4 بعضی. کفتق. اند این اية اشارن بهسیک نکته. دفیق علمین. انبنت: که 
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اخیر از روی آن پرده برداشته و در عصر نزول قرآن مسلما از همه پنهان 
نودر و آن اينکه : نطفه از ((بیضه أ( مرد و ((تخمدان 1( قن. کردفته ی 
شود, و مطالعات دانشمندان جنینشناسی نشان می دهد که این دو در 
ابتدای امر که در جنین ظاهر می شوند در مجاورت کلیه ها قرار دارد. و 
تقریبا مقابل وسط ستون فقرات در میان صلب (پشت ) و ترائب (پایین 
ترین دنده های انسان ) قرار گرفته , سپس با گذشت زمان و نمو اين دو 
عضو تدریجا از آن محل پایین می ایند. و هر کدام در موضع فعلی خود جای 
ی کیرد وان آنجا که پیذایش اسان ار تکیت طحه رن و هرد است بو 
محل اصلی این دو در آغاز در میان ((صلب أ( و ((ترائب أ( قرار دارد, 
قرآن چنین تعبیری را انتخاب کرده , تعبیری که در آن روز برای هیچکس 
شناخته شده نبود, و علم جنین شناسی جدید پرده از روی ان برداشته 
است . 
به تعبیر روشن تر بیضه مرد و تخمدان زن در آغاز پیداپش یعنی در آن 
نگام که مرد و زن خود در عالم جنین بودند در پشت آنها قرار داشت 
تقریبا محاذی وسط ستون فقرات بود, به طوری که می توان گفت دستگاه 
نطفه ساز مرد و دستگاه نطفه ساز زن هر دو بین صلب و ترائب بودند, 
ولی تدریجا که خلقت مرد و زن در شکم مادر کامل می شود از انجا جدا 


شده و تدریجا به پاپین می آیند, به طوری که هنگام تولد بیضه مرد به خارج 
0( تناسلی فرازهی یزرو و تخمدان زن در مجاأورت 


ی ام کیت اون یت 
میان صلب و ترائب ب خارج می شود یعنی به هنگام خروج آب ازاین دو می 
گذرد. در حالی که طبق این تفسیر در حال خروج آب نطفه چنین نیست , 
بلکه دستگاه تطفه ساز در آن موقعی که خود در شکم فمادر نود میان صلب 
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و ترائب قرار داشت , از این گذشته تفسیر ترائب به آخرین دنده پایین خود 
خالی ارت ه کش که تسشت : 

5 - منظور از آين جمله اين است که منی در حقیقت از تمام اجزای بدن 
انسان گرفته می شود, و لذا به هنگام خروج تواءعم با هیجان کلی بدن , و 
بعد ار ان ان پاسسی امین اشت شایران ررعلت او رات 
أ( اشاره به تمام پشت و تمام پیش روی انسان می باشد. 

6 - بعضی نیز گفته اند عمده ترین عامل پیدایش منی ((نخاع شوکی )) 
است که در پشت مرد و سپس قلب و کبد است که یکی زیر استخوانهای 
سینه و دیگری در میان این دو قرار دار و همین سبب شده که تعبیر ما 
تین ات فش آتی‌ تشر ای. ان انتحات: نود 

ولی قبل از هر چیز باید به این نکته مهم برای حل مشکل توجه داشت که 
در ایات فوق تنها سخن از نطفه مرد در میان است . زیرا تعبیر به ((ماء 
دافق )) (آب جهنده ) درباره نطفه مرد صادق است نه زن , و همان است 
که ضمیر ((یخرج )) در ایه بعد به آن باز می گردد, و می گوید: ((اين آب 
خهنزه از مبان:صلت هه تانب بیرهفن فت آند)). ۳ 

روی این حساب شرکت دادن زن در این بحث قرانی مناسب به نظر نمی 
زتد :یلک فتاست بن تعبید همان است. که کفته. شود فران به.سکی ارو 
جزء اصلی نطفه که همان نطفه مرد است , و برای همه محسوس می 
باشد, اشاره کرده , و منظور از ((صلب أ( و ((ترائب (( قسمت پشت و 
ش سف اسان است را چم ان شاه مر اسان ای هم خا هه 
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این تفسیری است روشن و خالی از هرگونه پیچیدگی و هماهنگ با آنچه در 
کتب لغت در معنی این دو واژه آمده است , در عین حال ممکن است 
حقیقت مهمتری در این ایه نیز نهفته باشد که در حد علم امروز برای ما 
کشف نشده و اکتشافات دانشمندان در اینده پرده از روی آن برخواهد 
داشت . 

سپس از اين بیان نتیجه گیری کرده می گوید: ((کسی که انسان را در آغاز 
ات ات نظقه ید فاهو است که اه سار یکی ود یا ات راید 


علي رجعه لقادر). ۲ 

در اغاز خاک بود, و سپس بعد از طی مراحلی به صورت نطفه درامد, و 
نطفه نیز بعد از طی مراحل پیچیده و شگفت انگیزی , تبدیل ای 
کاملی شد., بنا ترایز کیت ام اه کی محده قیع مسشکاین شاد 
نصت. کنت. ۲ 

نظیر این بیان در ایات ر قران نیز دیدم.می شنودم. از خمله: در آیه :5 
سوره حج می فرماید: یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا 
خلقناکم من تراب ثم من نطفة : ((ای مردم ! اگر در رستاخیز تردید دارید 
ما شما را از زخاک آفریديم و سبنین از تطفه )): 

و نیز در آیه 14 سوره ق می خوانیم : او لا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل 
ان مه ار ی اس یا سا اف 
چیزی نبود))؟! 

در آیه بعد به توضیف ن روز بزرگ پرداخته , می فرماید: ((اين باز گشت 
روزی تحقق می یابد که اسرار پنهان , آشکار می شود)) (یوم تبلی 
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(اتیلی )از ماد( یلفی)) نع معتی آرمایش وا اجان است هو آن انح که 
به هنگام آزمایش حقیقت اشیاء ظاهر و آشکار می شود این ماده در اینجا 
نت مخنی ظموز و ترون آفده: اسنت « 

((سراتر)) چم ((سریره )) به معنی حالات و صفات و نیات درونی و 
آری تن 11 روز که ((یوم البروز)) و 9 الظهور)) است اسرار درون 
آشکار می شود, اعم از ایمان و کفر و نفاق , یا نیت خیر و شر, يا ریا و 
اخلاص , و این ظهور و بروز برای مو منان مایه افتخار و مزید بر نعمت 
است , و برای مجرمان مایه سرافکندگی و منشاء خواری و خفت , و چه 
دردناک است که انسان عمری زشتیهای درونی خود را از خلق خدا مخفی 
کرده باشد, و با آبرو در میان فرزم زندنین. کنه ولی ند آن روز کف قفه 
اسرار نهانی اشتکان .نی کر ود در برابر همه خلایق شرمسار و سرافکنده 
شود که گاه درد و رنج این عذاب از اتش دوزخ دردناکتر است . 

در آیه 41 الرحمن نب مره است : یعرف المجرمون بسیماهم : ((در 
قیامت گنهکاران از چهره هایشان شناخته می شوند)) هقی انا دیگر 
آمده است که در قیامت ((گروهی چهره های سفید و روشن دارند و 
گروهی چهره هایشان تاریک و غبارآلود است )) (عبس 38 - 41). 

آری همانگونه که طارق و ستارگان به هنگام شب در آسمان ظاهر می 
شوند, و از خفا خفا و پنهانی بیرون می تا حافظان و مراقبانی که ماءمور 
حفظ اه 

در روایتی از ((معاذبن جبل )) نقل شده است که می گوید: از رسول خدا| 


تفنشیر ((سترآتز)) را فد این آیه شریفه سو ال کردم , و گفتم : چه اسرار 
نهانی است که جداونه بندگان را دن آخرت::با آن. میا زهاید؟ فرمود: 
هی اعمالکم من الصلاة و الصیام و الز کاة و الوضوء و الفسل من الجنابة و 
کل مفروض , لان الاعمال کلها سرائر خفية , فان شاء الرجل قال صلیت و 
لم یصل , و ان شاء قال توضات و لم پتوضاء, فذلی قوله یوم تبلی السراثر: 
((سرائر شما همان اعمال شما است همچون نماز و روزه و زکات و 
وضو و غسل جنابت و هر عمل واجبی , زیرا همه اعمال در حقیقت پنهان 
است , اگر انسان بخواهد می. ووانذ: نماز خوانده ام , در حالی که نخوانده , 
و می گوید: وضو گرفته ام در حالی که وضو نگرفته , و این است تفسیر 
کلام خداوند یوم تبلی السراثر)). 

اما مشکل مهم در آن روز اینجا است که ((برای انسان هیچ نیرویی از 
درون , و یاوری از برون وجود ندارد)) (فما له من قوة و لا ناصر): 

نیرویی که بر زشتیهای اعمال و نیات او پرده بیفکند, و یاوری که او را از 
عذاب الهی رهایی بخشد. _ 1 ۳ 

این معنی در بسیاری از ایات قران امده است که در ان روز نه پار و 
یاوری وجود دارد, نه قدبه و فدایی پذیرفته می شود نه راه فرار و 
باز کشتی :دز برابر انسان قرار دارد. و نه طریقی برای فرار از چنگال 
عدالت پروردگار, تنها و تنها وسیله نجات ایمان و عمل صالح است , آری 
مایه نجات فقط همین است . الطارق 
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آیه 11 - 17 

آنه: هت هه 

و السقاء دَاتِ الرَّجع (11) گ 2 داتِ الصذع (12) ائَهْ لَقَوَل فصلُّ(13) 
ع ما هو بالهُژل(14) انعم ن کیّدآ(15) 5 أکید کیدآ[16) فمَهّل الکفرین 
أمَهلهم رویدا(17) 

ترجمه . 

1 - سوگند به آسمان پرباران ! ۱ ۱ 

2 - و سوگند به زمین پرشکاف (که گیاهان از آن سر برمی آورند). 

6 - و من در مقابل انها چاره می کنم . 

7 - حال که چنین است کافران را اندکی مهلت ده (تا سزای اعمالشان را 
ببینند). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 372 


در تعقیب آپات گذشته که ارت لا ی معاد از طریق نتوجه به 
افریتتش نخستین انسان از نطفه داشت , در این ارات باز برای تا ءکید در 
امر معاد و اشاره به بعضی از دلاثل دیگر بحث را ادامه داده , می فرماید: 
((سوگند به آسمان پرباران )) (والسماء ذات الرجع ).. ۱ 

((و سوگند به زمین که شکافته می شود و گیاهان از ان سر برمی اورند)) 
(والارض دات الضرغ ): 

((که این یک سخن حق است که شما زنده می شوید)) (انه لقول فصل ). 
سخنی است جدی ((و هیچگونه شوخی در آن نیست ))! (و ما هو بالهزل ). 
((رجع )) از ماده ((رجوع )) به معنی بازگشت است , و عرب به باران , 
((رجع )) می گوید, به خاطر اینکه آبی که از زمین و دریاها برخاسته , از 
طریق ابرها و باران به سوی زمین برمی گردد, يا اینکه در فواصل مختلف 
بارش باران تکرار می شود. 7 ۳ 

نله کودالها یی وا که امبار امن ای وو این( (ع اه کویته: 
یا به خاطر جمع آب باران در آن , و يا به خاطر امواجی که بر اثر وزش 
سیم بر .سطخح آن. اشکار مت کردد: ی ار 9 
((صدع )) به معنی شکاف در اجسام صلب و سخت است , و با توجه به 
آنچه در معنی ((رجع )) گفته شد آن را اشاره به شکافتن زمینهای خشک و 
سخت , بعد از نزول باران , و رشد و نمو گیاهان دانسته اند. 

در حقیقت این دو سوگند اشاره ای است به احیای زمینهای مرده به وسیله 
بازان کم قرانبانها. ان را بهعتوان یلیر مسا عله وس سیر در کرده 
است , مانند ایه 11 سوره ق و احیینا به بلدة می تا کذلک الخروج : ((ما 
بوسیله باران سرزمین مرده ای را زنده کردیم , خروج و قیام شما در 
فیامت تیب همین کوته است» )۱۱ 

به این ترتیب تناسب روشنی در میان این سوگندها و آنچه سوگند به خاطر 
آن یاد شده وجود دارد, و این یکی از لطائف بلاغت قرآن التفت مک کر 
میان سوگندها و آنچه ۳ آز تننه کنو نمی کنده ان »این یندم هن 
شود. 

ی ی ی ی ی و تب 
فستاعله. معا هم اتتدلالببهمساعلة افرییس انسان ار : را 
جنین می کند, و هم استدلال به زنده شدن زمینهای مرده بر اثر نزول 
باران , در این سوره (سوره طارق ) نیز روی هر دو مساعله تکیه شده 
بعضی برای جمله ((والسماء ذات الرجع )) تفسیر دیگری نیز ذکر کرده اند, 
و آن تکرار گردش کواکب آسمان و بازگشت آنها به حالت نخستین در طی 
دورانهای مختلف است ۰ گردش زمین به دور خود و به دور خورشید, و 


حرکت سیارات بط وه اه سر اصای ور رون اتقو ها رو 
خورشید و ستارگان , همه حرکاتی است دارای باز؟ 

ها و ره 
اله عنی اوله اسب سر با فیاعلی شکافه شون رصن هت 
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((قول فصل )) به معنی سخنی است که میان حق و باطل جدایی می 
افکند, و در اینجا به قرینه آیات گذشته جمعی آن را اشاره به معاد دانسته 
اند, در حالی که جمع دیگری آن را اشاره به قرآن می دانند و در بعضی از 
توایات فحضومین ( غلبم الشلام) نز به آن اشارهنشده است.:» 

البته تعبیر از قیامت به ((یوم الفصل )) در ایات زیادی از قران به چشم 
می خورد. ۳ ۱ 

این احتمال نیز وجود دارد که این تعبیر را اشاره به ایات قران بدانیم که در 
ضمن از معاد خبر می دهد, و به این ترتیب جمع میان هر دو تفسیر می 
شود. 

در حی: ار اش ان ی (عله الشلاه از نی کرام تماما 
شده که فرمود: انها ستکون فتنة ! قلت فما المخرح منها یا رسول الله ؟! 
قال کتاب الله فیه نبا من قبلکم , و خبر ما بعدکم , و حکم ما بینکم , هو 
الفصل لیس بالهزل من ترکه من جبار قصمه الله و من ابتغی الهدی فی 
قفی الم ام 

((به زودی فتنه ای در میان شما ظاهر می شود. عرض کردم ای رسول 
خدا! راه نجات از آن چیست ؟ فرمود: قرآن است که اخبا ر پیشینیان و 
آیندگان داهری‌میان شا در آن است: آن کلام ات که حق | از 
باطل جدا می کند. جدی است و شوخی نیست , هر جباری آن را ترک کند 
خداوند او را درهم می شکند, و هر کس هدایت را در غیر ان جستجو کند 
خداوند گمراهش می سازد))!. . تفسیر نمونه جلد 6 صفحه ارات 

سپس برای تسلی خاطر پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) و موّ منان 
از یکشوه و هدید وشمنان. اسلام اد سوی:تدیکن می: افز آید:.(( نها پیوفتته 
حیله می کنند و نقشه ها می ریزند)) (انهم یکیدون کیدا). 

((و من نیز در برابر آنها نقشه می ریزم و نقشه هاشان را نقش بر آب می 
کنم:)) (و اکید کندا): 

((حال که ین است کافوان را آتاکن فلت جم )نا قافیت کار خویتن را 
ببینند! (فمهل الکافرین امهلهم رویدا). 

آری آنها پیوسته نقشه های شومی برای مبارزه با تو طرح می کنند: 

گاه از طریق استهزا وارد می شوند. 

گاه به محاصره اقتصادی دست می زنند. 

گام مه ان را نی ار ارم کنیه 


گاه می گویند: به این قران گوش فرا ندهید» و به هنگام تلاوت ان قال و 
غوغا می کنند تا پیروز شوند. 

گاه ساحرت می خوانند, گاه کاهنت می گویند, گاه دیوانه ات می شمرند 

گاه در آغاز صبح اتصان می ود و عصر گاهان کافر می شوند, ۱۳ 
را به دنبال خود بکشند. 

گاه هی گوبند کسانی که دور تو را گرفته اند فقرا و بینوایانند آنها را دور 
اما نا اشنم 

ای کف فلع از دیالسا را پم رشیت این ابا 
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و گاه نقشه تبعید یا قتل تو را می کشند. ِ 

خلاصه هر لمحه به شکلی و ی ۹ لباسی درمی ایند, تا جمع تو را 
متفرق سازند, و یارانت را در فشار بگذارند, يا تو را از میان بردارند و نور 
وا را خاموین کنید 

ولی اینها باید بدانند خدا اراده کرده است این نور عالمگیر شود, این نور 
الهی است که با پف کردن این و آن خاموش نمی شود. 

این خورشید فروزان آستنهانه است با ه پوشی خفاشان ازنمی رود آنها 
نقشه می کشند و ما هم نقشه می 

کت ار ی تاه هون اسف 
خنبه: تما نی .از طرجق اماده ساختن مقدمات بوده باشد) ان هه کوتة 
ست هو و یوم )هر ند اسعمال ان ده مدوم شاتر 
است , ولی در عين حال در ممدوح نیز به کار می رود, مانند کذلک کدنا 
لتوتیف رها آینگ رای ,توش جارهمیی رتم۱ :76 
منظور از (( کید دشمنان أ( در آنهٌ مورد بجت روشن است که نمونه های 
آن را در بالا اشاره کردیم و قران پر است از نقل توطئه های موذیانه و 
نقشه های شرورانه آنهاء و اما در اینکه منظور از کید الهی در اینجا چیست 
0 بعضی گفته اند؛ همان مهلت دادنی است که سرانجام منتهی به عذاب 
دردناک می شود و بعضی آن را به معنی خود عذاب دانسته اند. 

ولی متاشبتر این است که گفته شود منظور همان الطافی است که شامل 
حال پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و موّ منان می شد و دشمنان 
اسلام را عافلگیر متا کوشتهای آنها را ارمیان می ند و نویه 
ها آنانتر رهم من .شکست, که نمونه هاش جر شا رم اسلام فرایان 
است . 

در این ایاک‌سخض‌ضا شیامه الم الله یه و ال وسام ا شون ی 
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و به آنها مهلت ده و برای نابودیشان عجله مکن , بگذار بقدر کافی اتمام 
حجت شود. بگذار آنها که مختصر آمادگی دارند سرانجام به اسلام بپيوندند, 


اصولا عجله کار کسی است که از فوت فرصتها و از دست رفتن امکانات 
می ترسد. و این درباره خداوند قاهر و قادر مفهوم ندارد. 

قابل توح اه سس فرماید ((فعول التاتریی) (کاگزا ییات 
ده ) و بار دیگر تاعکید کرده , می گوید: ((امهلهم )) (انها را مهلت ده ) که 
یکی از باب ((تفعیل است و دیگری از باب ((افعال )) و تکرار آن برای 
تاءکید است , بی آنکه لفظ عینا تکرار شده باشد, تا بر گوشها سنگین نیاید. 
((زهیدا) ازهاد (ررود) زیر فزن عود) به معتی: رفت و آمد.ه .لاش برای 
انجام چیزی تواعم با ملایمت است . 

و در اینجا معنی مصدری دارد. و تواءم با ((تصغیر)) است یعنی , مختصر 
مهلتی به انها ده . 

و به این ترتیب خداوند در این جمله کوتاه سه بار به پیامبرش دستور مدارا 
و مهلت به آنها می دهد, و این سرمشقی است برای همه مسلمانان که در 
کارهای خود مخصوصا هنگامی که در مقابل دشمنانی نیرومند و خطرناک 
قرار می گیرند با حوصله و صبر و شکیبایی و دقت رفتار کنند. و از هر 
گونه شتابزدگی و کارهای بی نقشه یا بی موقع بپرهیزند. 

بعلاوه در راه تبلیغ آیین حق همواره باید از عجله پرهیز کرد. تا تمام تفسیر 
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کسانی که احتمال هدایتشان می رود ایمان بیاورند, و نسبت به همه اتمام 
در اینکه چرا این مهلت کم و کوتاه شمرده شده است با به خاطر این 
است که اسلام در مدت کوتاهی بر دشمنان پیروز شد, و نقشه های نها را 
برهم زد که اولین ضربه را در میدان ((بدر)) چشیدند. سپس به زودی در 
ی ای وی ورن )این آن تس های آما منز 
به شکست شد, و پایه های کاخ قدرتشان فرو ریخت , و در پایان عمر 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نور اسلام تمام جزيرة العرب را فرا 
ی ی 
و یا به. خاطر ان است که: عداب قيامت نیز نزدیک انستت.. و اضولا انخه 
قطعی و تخلف ناپذیر است نزدیک محسوب می شود. 

به هر حال این سوره از سوگند به اسمان و ستار گان اعات‌هن شود و با 
تهدید کافران توطثه گر و دشمنان حق و حقیقت پایان می يابد, و در لابلای 
ان دلائلی بر معاد به طرزی زیبا و موّ ثر, و بیانی لطیف پیرامون نظارت 
مراقبین الهی بر انسانها, و تسلی و دلداری موّ منان امده که همگی با 
عباراتی بسیار کوتاه که در عین لطافت قاطعیت مخصوصی دارد. منعکس 
شده است . 


خداوندا! کید و مکر دشمنان را که در عصر و زمان ما فزونی گرفته متوجه 


خودشان کن و نقشه های شومشان را نقش بر آب فرما 
پروردگارا! در ان روزی که سراثئر و پنهانیها اشکار می گردد ما را شرمنده 


ر. 


الأعلی 
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"سوره اعلی 

معد مه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 19 اه است تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 380 ۱ 

محتوای سوره (اعلی 1( و فضیلت ان 

اين سوره در حقیقت از دو بخش تشکیل یافته , بخشی که در آن روی 
سخن به شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) است و دستوراتی را 
در زمینه تسبیح پروردگار. و ادای رسالت , به او می دهد, و اوصاف 
هفتگانه ای از خداوند بزرگ در اين رابطه می شمرد. ۱ 

و بخش دیگری که از مو منان خاشع , و کافران شقی , سخن به می اورد, 
و عوامل سعادت و شقاوت این دو گروه را : به طور فشرده در این بخش 
بیان می کند. ۱ 

و در پایان سوره اعلام می دارد که این مطالب تنها در قران مجید نیامده 
است , بلکه حقایقی است که در کتب و صحف پیشین , صحف ابراهیم و 
موسی , ی[ تاءکید شده است ۰ 

در فضیلت تلاوت این ,سوره روایات فراوانی رسیده : از جمله در حدیثی از 
پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می خوانیم : من قرنها اعطاه 
ناوات له لیم )۱ 

((هر کسی سوره اعلی را بخواند خداوند به عدد هر حرفي که بر ابراهیم 
ی یا و 
سلم ) نازل کرده ده حسنه به او عطا می فرماید)). 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قراء 
ی تور ا علی فی قرانه ای تفه فیل لیم اشامت اف ااحد 
فد ای ایواب الختد صفت, ان شاءالله ۲ تفستر موه حلد 26 صفجه 301 
((کسی که سوره اعلی را در فرائض یا نوافل خود بخواند. روز قیامت به 
او گفته می شود: از هر یک از درهای بهشت می خواهی وارد شو ان شاء - 
الله )). 

گر روابانت متعودی یز آمدم اشت هنکامی که یعص (صلی لاه فلیه .و از 
ورسلم ) با امه .هدی. (علبهم. السلام ) آیه ((سیخ اسم:زیک الاعلی )) را 
هی .خه اند ند فد ان آن بة ای تشصور عمل. کردم می: فر هوونن ستخا زو ربی 
الاعلی . 


و در روایت دیگری آمده که یکی از یاران علی (علیه السلام ) می گوید: 
بیست شب پشت سر آن حضرت نماز خواندم جز سوره سبح اسم ربک 
الاعلی را در نماز نمی خواند, و می فرمود اگر می دانستید چه برکاتی در 
ان است هر یک از شما در هر روز ده بار آن را تلاوت می کردید, و هر 
کس ان را بخواند گویی کتب و صحف موسی و ابراهیم را تلاوت کرده 
است . 

خلاصه از مجموعه روایاتی که در این زمینه رسیده استفاده می شود که 
این سور از اخضت اضو ی ‌خوردار است۸ با انا کهدر یی آن غلی 
(علیه السلام آ هی-خوانيم :این سور‌سحوت بعتن اکری (صلی اللد هید 
رسای اتود ان سول لام ی الا ای سا بت هه 
النتور مش اسمیوی ای 

در اینکه ایا این سوره در مکه نازل شده يا در مدینه ؟ در میان مفسران 
کفنگو. است هشهور آن است. که این شوره در مکه نازل شدم است :. در 
حالی که بعضی معتقدند که مدنی است . 

علامه طباطبایی (رحمة الله علیه ) ترجیح می دهد که قسمت اول سوره 
مکی باشد, و ذیل سوره مدنی , چرا که در آن سخن از نماز و زکات است 
و طبق تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 382 

فطر)) و ((زکات فطره )) است , و می دانیم روزه ماه مبارک و نماز عید 
و زکات فطره در مدینه نازل شده است . " 

ولی این احتمال وجود دارد که دستور به نماز و زکات در بخش اخر این 
سوره یک دستور عام باشد هر چند نماز عید فطر و زکات فطره یکی از 
مصادیق روشن ان محسوب می شود و می دانیم تفسیر به مصداق 
و و وا ها مت فلس ماقرا وا بات 

یزاین ار عم من ود تام سور مکی اس یه ره تا ری 
رسد, به خصوص اینکه آیات آغاز و پایان سوره کاملا از نظر مقاطع حروف 
هماهنگ است , و مشکل بتوان گفت قسمتی در مکه و قسمتی در مدینه 
تال تشد در توایتی نب امد اشت که هر کو‌هی از مسستمانان هازد مدینه 
می شدند این سوره را برای مردم مدینه می خواندند. 

انز اختقال. که فقط ضدر ان خواندممی .ند و ردیل ان دی مذیته ار[ 
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آیه 1 - 5 

آ یه :7 همه 

بسم ال الَّحْمَن الّجیم ی ۱ 
سب اشع رک الاغلی ( (1) الذی خلق قسوّی (2) و الذٍی قَدْر فهدی (3) و 
الذٍی آَخرح المقوعی (4) قَجَعَلَه غْتَاء آغوّی (5) 


ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - نام پروردگار بلند مرتبهات را منزه دار. 

2 - همان خداوندی که افرید و منظم کرد. 

3 - و همان کس که تقدیر کرد و هدایت فرمود. 

4 - و آنکس که چراگاه را به وجود آورد. 

5 - سپس آن را خشک و سیاه قرار داد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 384 


تفلسیر ۰ 5 0 

او بو اه 

این سوره که در حقیقت عصاره مکتب انبیا و دعوت پیامبران از تسبیح و 
تقدیس پروردگار شروع می شود در آغاز روی سخن را به پیامبر (صلی 
الل یه واه لا کی رای رام کار ند مره ار 
از هر عیب و نقص پاک بشمر)) (سبح اسم ریک الاعلی ) 

جمعی از مقسران معتقدند که منظور از ((اسم )) در اینجا ((مسمی ) 
است , در حالی که جمعی گفته اند منظور خود نام پروردگار است , البته 
نیست و به هر حال منظور این است که نام خداوند در ردیف نام بتها قرار 
داده نشود. و ذات پاک او را از هر گونه عیب و نقص , و صفات مخلوقها و 
عوارض جسم و جسمانیت , و هر گونه محدودیت و نقصان منزه بشمریم , 
نه همچون بت پرستان که نام او را در کنار نام بتهای خود قرار می دهند, پا 
ی دا اه وی ی ی وی 

هر چه تصور کنیم 2 ۱ 
جلی و خفی برتر و بالاتر است . 

تعبیر به ((ریک )) (پروردگارت ) اشاره به این است که پروردگاری که تو 
شم ره یی آممت وت زرف ارت سرسان ها است . 

و بعد از اين دو توصیف (رب و اعلی ) در توضیح آن پنج وصف دیگر را بیان 
می کند که موی شرح ربوبیت اعلای پروردگار است می فرماید: 
((همان خداوندی که آفرید و مرتب و منظم کرد)) (الذی خلق فسوی ). 
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((سوی )) از ماده تسویه به معنی نظام بخشیدن و مرتب نمودن است و 
۱ شامل می شودر اعم از 
نظامایت که بر اه ها چه حاکن اشمان سا اسعت زر ها اسهم کر 
وتا ریب سا انار سم وان فانک ی از 
مفسران ان را تنها به نظام خاص دست و پا و چشمهای انسان , و یا 
راست قامت بودن او تفسیر کرده اند در حقیقت بیان مصداق محدودی از 


اين مفهوم وسیع است . _ , ۲ 
و به هر حال نظام عالم افرینش که از بزرگترین منظومه های اسمانی را 
شامل می شود ۳ موضوعات سادهای همجون خطوط سر انگشتهای انسان 
که در سوره قیامت به آن اشاره شده بلی قادرین غلف ان نسوی بنانه 
ی 4( شاهد گویایی بر ربوبیت اوء و اثبات وجود پروردگار است , و در 
بعد از مساءله افرینش و نظم بندی خلقت , به موضوع برنامه ریزی برای 
حرکت کمالی , و هدایت موجودات در این مسیر, پرداخته , می افزاید: 
((همان کسی که تقدیر کرد و هدایت فرمود)) (و الذی قدر فهدی ). 
منظور از ((تقدیر)) همان اندازه گیری و تعیین برنامه های حرکت به سوی 
اهدافی است که موجودات به خاطر ان افریده شده اند. 
و منظور از ((هدایت )) همان هدایت تکوینی است که به صورت انگیزه ها 
و قوانینی که به بر هر موجودی حاکم ساخته (اعم از انگیزه های درونی و 
برونی می باشد. 
فی المثل از یکسو پستان فاد ورشی ار را برای تغذیه طفل آفریده و به 
مادر و شدید مادری داده و از سوی دیگر در طفل انگیزه ای آفریده 
به سوی پستان با می کشاند, و این آمادگی و جاذبه دو جانبه در مسیر 
هدف , در همه موجودات دیده می شود. 
خلاصه اینکه : دقت در ساختمان هر موجود و مسیری را که در طول عمر 
خود طی می کند, به وضوح این حقیقت را نشان می دهد که برنامه ریزی 
دقیقی دارد, و دست هدایت نیرومندی پشت سر ان است , و ان برای 
اجرای این برنامه ها کمک می کند. و این نشانه دیگری از ربوبیت پروردگار 
است . 
البته در مورد انسان غیر از برنامه هدایت تکوینی . نوع هدایت دیگری وجود 
دارد که از طریق وحی و ارسال انبیاء صورت می گیرد, و هدایت تشریعی 
نام دارد. و جالب اینکه هدایت تشریعی انسان نیز در تمام زمینه ها مکمل 
هدایت تکوینی او است . 
نظیر این خعنی در آیه.:0< طه نیز آهده. اشت: انجا که موننتی (علیه السلام 
) در مقابل این سو ال فرعون که می گوید: پروردگار شما کیست )؟ و 
یب ؟ جواب می دهد: تال ای کل هی امه بر 
۶ ر(پزوزد ان فا کین است کهیم هر مهو‌خووی اجه را لازمه آفرینش 
" داد سپس رهبریش کرد)). 
مفهوم این سخن در زمان موسی بن یا نزول قران گرچه اجمالا 
معلوم بود. ولی امروز با پیشرفت علوم و دانش بشری در زمینه شناخت 
انواع موجودات 1 مخصوصا جانداران و گیاهان از هر زمان اشنکار خن شده 


ایتتهطراران فان کنات ور وه این دی نو رات وی 
ی ی ی او سا یی آنچه هنوز ناگفته مانده به 
در مه حام بعد اشاره به گیاهان و رت مواد غذایی چهار پایان کرده 4 
می افزاید: ((آن کسی که چراگاه را به وجود هد و از دل زمین بیرون 
فختا رصان آحرع المضیی | ۱ 

تعبیر به. ((اخرخ )) از مادم ((اخراخ ) اشارهنه. این اشت که کوین: همه 
اینها در دل زمین وجود داشته , و خداوند انها را بیرون فرستاده , بدیهی 
است تغذیه حیوانات مقدمه ای است برای تغعدذبه انسان ۰ و فایده آن 
سرانجام به انسانها باز می گردد. _ 

و بعد می افزاید: ((سیس خداوند ان را خشک و سیاه قرار داد)) (فجعله 
غثاءا احوی ). 

((غناء)) در اصل به معنی گیاهان خشکی است که روی سیلاب قرار می 
گیرد, همچنين به کفهایی که روی دیگ در حال جوشیدن پیدا می شود 
((غناء)) می گویند, و این تعبیر به عنوان کنایه از هر چیزی که ضایع می 
شود و بیهوده از دست می رود استعمال می شود, و در ایه مورد بحث به 
معنی گیاهان خشکیده و در هم ریخته است . 

((اجوی ) افاده ( عم ۱ بر ورن قوم ) یه یرگ یسیو کاه اه 
ففتی. ننک سیاه ده 

و هر دو به یک معنی باز می گردد, چرا که رنگ سبز سیر همواره متمایل 
به سیاهی است . و این تعبیر به خاطر ان است که کیاهان خشک هنکامی 
که روی هم متراکم می شوند تدریجا میل به سیاهی پیدا می کنند. 

یاب اس ترا اک ور سفام بان ها المت ات کته 
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نخست اینکه این وضع گیاهان با زگو کننده فنای دنیا است , و هميشه درس 
عبرتی برای انسانها محسوب می شود همان کاشین که در فصل بهار 
سرسبز و خرم و با طراوت و نشاط آفرین بود با گذشت چند ماه خشک و 
بی فروغ و مرده و سیاه رنگ می شود و با زبان حال بیانگر ناپایداری دنیا 
و گذشت سریع روزگار است . 

دیگر اینکه : گیاهان خشکیده هنگامی که روی هم متراکم می شوند و می 
پوسند تبدیل به نوعی کود طبیعی می شوند که به زمین قدرت کافی برای 
پرورش گیاهان تازه می دهد. ۱ 

سوم اینکه بعضی گفته اند در این ایه اشاره ای است به مساءله پید ایش 
ال سای کاهان را وب یداه رال ی یکی ار هنم 
ترین منابع انرژی در کره زمین است , و بشر در زندگی روزمره و صنایع 
خود از آن استفاده فراوان کرده و می کند, باقیمانده گیاهان و درختانی 


است که میلیونها سال قبل خشکیده و در زمین دفن شده , و با گذشت 
زمان متحجر و سیاه رنگ گشته است . 

بعضی از دانشمندان معتقدند مراتعی که امروز به صورت زغال سنگ در 
امده اند حدود دویست و پنجاه میلیون سال قبل روئیده سپس در دل زمین 
مدفون شده است ! 

این مراتع بقدری زیادند که اگر مصرف فعلی زغال سنگ دنیا را در نظر 
بگیریم نیاز بیش از چهار هزار سال ۳ دنیا را 7 هی می کند. 

اند خی حاصعی که اند که و نو ارم کر . تفسیر 
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به هر حال غثاء احوی (گیاهان خشکیده تیره رنگ ) منافع زیادی در بر دارد 
هم رای ماس اس مرآ صاخ نات رهم ماه ای است 
برای سوخت و سوز انسان , و هم کود مناسبی است برای زمینها. 

قابل نوجه اينکه در هفت توصیفی که در آیات فوق ۰ (ربوبیت علو - 
خلقت - تسویه - تقدیر - هدایت - رویاندن گیاهان ). 

در حقیقت مساعله ربوبیت عالی پروردگار با پنج وصف اخیر به نحو احسن 
تشریح شده است که مطالعه انها انسان را به خوبی به مقام ربوبیت والای 
خداوند اشنا می سازد, و نور ایمان را در دل او می افکند, و مهم ترین 
نعمتهای الهی را به طور اجمال بازگو می کند, و لس شکرگزاری را در 
آدمی برمی انگیزد. 

نکته : نکته : 

مساءله تقدیر (اندازه گیری [ و هدایت عمومی موجودات که در آیات فوق 
از مظاهر ربوبیت پروردگار شمرده شده , از مسائلی است که هر قدر 
مان بر آن دنه عم تاش ی شرفت کندعایی شرع نان 
بروز می کند. 

اکتشافات علمی به ما امکان می دهد که چهره های تازه و شگفت آور و 
شوق انگیزتری از اين تقدیر و هدایت را در تمام ذرات جهان بنگریم , 
بعضی از مفسران در اینجا با استناد به نوشته های دانشمند معروف 
(( کمریسی موریسن )) در کتاب ((راز آفرینش انسان )) نمونه هایی از این 
راز زر را در مورد هدایت حیوانات و انواع مختلف جانداران آورده است 
که ذیلا به قسمتی از آن با مختصر تغییر و تکمیل اشاره می شود. 

1 - پرندگان مهاجر که گاهی در سال هزاران کیلومتر را بر فراز اقیانوسها 
و جنگلها و بیابانها می پیمایند هرگز آشیانه خود را گم نمی کنند, و بعد از 
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درست به وطن اصلی باز مي گردند, و همچنین زنبوران عسل هر قدر از 
کندوی خود دور شوند و باد انها از این طرف و آن طرف ببرد باز دقیقا به 


آشیانه خود بر می گردند, در حالی که انسان برای بازگشت به وطن احتیاج 
به نشانه ها و ادرسهای دقیق و راهنما دارد. 

دید آن انسان را به حیرت وا می دارد. در حالی که بازهای شکاری دارای 
چشمهای تلسکوبی (دوربین ) هستند. 

3 - انسان برای پیدا کردن راه خویش در شب باید از منبع نور استفاده 
کند. ولی بسیاری از پرندگان در نهایت ظلمت و تاریکی شب اهداف خود 
را می بینند, و این از طریق چشمانی است که در برابر اشعه , مادون 
قرمز حساسیت دارد و همچنین دستگاه رادارمانندی است که در وجود 
بعضی از آنها به یادگار گذاشته شده است . 

4 - سگها به خاطر داشتن شامه اضافی می توانند هر حیوانی را در مسیر 
آنقا باشتد از ظریی بو سا تون در حالین که انستانمجتی با فسانلی که ور 
دست دارد قادر به چنین مطلبی نیست . 

5 1 
فا ات درک مین کنیدر مشتوایی: آنهانبه» مر انب از ستوایی ما ذففتن انست 
, هر چند انسان توانسته است این مطلب را با وسائل و ابزار علمی جبران 
کند و صدای بال مگسی را که چندین کیلومتر از او دور است آنچنان بشنود 
که گویی روی لاله گوش او قرار گرفته ! و شاید این تفاوت قدرتی را که 
خداوند میان انسان و حیوان قائل شده به خاطر همین است که انسان از 
طریق علم و عقل قادر بر جبران ضعفهایش می باشد ولی حیوانات چنین 
6 - نوعی ماهی کوچک است که سالها در دریا زندگی می کند سپس برای 
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تخم ریزی به همان نهری که در آن متولد شده است باز می گردد و بر ضد 
امواج پیش می رود موطن اصلی را که مناسبت پرورش او است بعد از 
ِِ ان در فاصله دور دستی پیدا می کند! ۱ 

7و زاین هه ردان یی از حیوانات آبی است که آنها عکس 
و ی وه 9 
آیه 6 - 13 

آنة. ۵ برهمه 

ستقرک _قلا تنسی (6) ,الا تا شاء انة ب 
سک لیس ری () فک ان تقعب الدگری (9) ست ت قن بخشی (0 
بتجتبها الاشقی (11) الذی" یصلی التارز الکبرزی (12) نم لا یمور 
یحخیی (13) 


بحص هم 
يب ت] 
تب 
۱ 
3 
3 
۱صا 
۱ 
0 
۷ 
۷ 
1 
۱ 
8۰ 
سسح۱ 
0 
3 


به زودی (قرآن را) بر تو قرائت می کنیم و هرگز فراموش نخواهی 
د. 

7- مگر آنچه را خدا بخواهد, که او آشکار و پنهان را می داند. 

8 - و ما تو را برای انجام هر کار خیر اماده می کنیم . 

9 - پس تذکر ده اگر تذکر مفید باشد. 

10 - و به زودی آنها که از خدا می ترسند متذکر می شوند. 

1 - اما بدبخت ترین ن افراد از آن دوری می گزیند. 

12 - همان کسی که در آتش بزرگ وارد می شود. 

سا ان هم مره و هر وم متسر تم و تخد 
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تفسیر ۰ 

ما تو را برای هر کار خیر آماده می کنیم 

در آحات گذنتنته سخن از ربوبیت و ((توحید)) پروردگار بود ور به دنبال آن در 
آیات مورد بحث سخن از قرآن و ((نبوت )) پیامبر (صلی الله علیه و آله و 
سلم ) است , در آیات گذشته سخن از ((هدایت عمومی أ( موجودات بود, 

و در آیات مورد تحت سجن از ((هدایت نوع انسان أ( است , و بالاخره در 
ایا کته شخ تس کار علی اعلی اه سر شوه این بات ای ان 

که تبانیر این :تیه اشت خن به هیان‌تمی آورد: 

می فرماید: ((ما به زودی بر تو قرائت می کنیم و هرگز فراموش نخواهی 

کرد (سنقرتک فلا تنسی ). 

بنابراین هنگام نزول وحی عجله او 9 هرگز نگران فراموش کردن آیات 

را هم اد سا 0 است , آری او نقش این آبات زا در 
۱ با ار 39 با رنشیان بر ان 
نخواهد نشست . 

این تا مطالی ات کر اه 1 سوری طه. ایدم ات فا تفه 
بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه و قل رب زدنی علما: ((برای خواندن 
قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود عجله مکن , و بگو پروردگارا 

علم مرا افزون کن )) و در آیه 16 سوره قیامت می خوانیم لا تحرک به 
لسانک لتعجل نه آن: علینا جفعه و فرانه : ((زبان خود را به قرآن حرکت 
همم از اجه خی ب ختعام تیص ‏ ها اسست که از رامع اور 
کیره وه ته واتم )ار تج تتحاد 20 صفیه: 391 

سپس برای آثبات قدرت خداوند و اینکه هر خیر و برکتی است از ناحیه او 
ات میا فرایه ( نوی ار آیات الفت را فراموشسن نف کنی مر اند 
راکفا اه که اه اسکاه فان راهان اراد ماشاءالله انه هام 
الخر و نی : 


مفهوم اين تعبیر آن نیست که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) چیزی 
از ابا لمیر فراموش مت کنو الا از کتتار اف سل .اصمتان کراهه 
9 بیان این حقیقت است که موهیت حفظ ایات الهی از سوی 
به تعبیر دیگر هدف بیان تفاوت. علم ذاتی خداوند و علم موهبتی پیامبرش 
(صلي اللّه علیه و آله و سلم ) است . ۱ 

این یه در حقیقت شبیه چیزی است که درباره خلود بهشتیان در ایه 109 
سوره هود امده است : و اما الذین سعدوا ففی الجنة خالدین فیها ما دامت 
السموات و الارض الا ما شاء ریک عطاءا غیر مجذوذ: ((سعادتمندان 
هميشه در بهشت خواهند بود نه مادام که اسمانها و زمین برپا است , مکر 
آنچه را پروردگار تو بخواهد این عطایی است که هرگز قطع نمی شود)). 
مسلم است که بهشتیان هرگز از بهشت بیرون نمی روند و ذیل آیه خود 
گواه این موضوع است , بنابراین جمله ((۱لا ماشاء ربک 1( اشاره به 
حاکمیت اراده و قدرت خداوند, و ۳7 همه جیز به مشیت و خواست او 
و 

از تال بعصضی دیگر در میان همه ۳ است , 9 
امتیازی نیست که خداوند ان را به عنوان یک موهبت برای پیامبرش بیان 
کت سا وا تاش حفط مامت ابا فران هام ارف اسلام است 


بعضی یز گفته اند منظور آن این استتتاء آیاتی, است. که:.هم محتوا و.هم 
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آن هر دو نسخ شده است . ۲ 

ولی ۳ بسیار بعید به نظر می رسد. اصولا وجود چنین ایاتی ثابت 
نیست 

بعضی نیز احتمال داده اند که استثناء از مساءله قرائت باشد, بنابراین 
مفهوم آیه چنین می شود: و و فا تست کم وت ود | 
تبان:می دار پم هو اباتی که تزور کارت اراده کرده که در علم مخزون او 
مکتوم باشد این تفسیر نیز با توجه به سیاق ایه بعید به نظر می رسد. 
که ررانه عم حیحص هان علت حطای ات 2 
در جمله ((سنقرتک )) امده است , آاشاره به اینکه خداوندی که از تمام 
حقایق اشکار و پنهان با خبر است , انچه مورد نیاز بشر بوده و هست از 
طریق وحی به تو القا می کند. و چیزی را در این زمینه فروگذار نخواهد 
کرد. 

این اعتمال نیز وجود دارد که منظور این است که پیامبر (صلی اللت عله و 
آله و سلّم ) در گرفتن وحی عجله نکند, و از نسیان و فراموشکاری بیم 


نداشته باشد, چرا که خداوند عالم به حقایق آشتکاز و بتهان وعده داده 

است که او چیزی را فراموش نکند. 

بسه‌خوعال ای یی هراتس اتلام رها الا یه ره سرام 

ات کارا مه وهای لاش را یا کار لاو و دی خا سار مه 

یکی حصه نم حاطی راست ,م ودره اف رآممن‌سمی کرد 

تشر تامس (صلی اه علیه ماه و شلی رال ار داوم فتاه 

((ما تو را به انجام هر کار خیری توفیق می دهیم و کارها را بر تو آسان می 

و به تعبیر دیگر هدف بیان این حقیقت است که در راهی که تو در پیش 

داری مشکلات و سختیها فراوان است , هم در راه گرفتن وحی و حفظ آن 

, و هم در تبلیغ رسالت و ادای آن , و هم در انجام کارهای خیر و عمل به 

ان با ام او ات رام 
به آن ) به تو یاری می دهیم و مشکلات را بر تو آسان می سازیم . 

ار ها ی اس سا هد 

الوا ام له امه ‌های ال سای صت مت ای آن اسان 

و شریعت او شریعت سمحه سهله است , و تکالیف شاق و کمرشکن در 

این ایین الهی وجود ندارد. 

بنابراین , ایه فوق مفهوم بسیار وسیعی دارد هر چند بسیاری از مفسران 

آن‌ترا دز یکی از ابعادش محدود کرده آند. 

و به راستی اگر یاری و توفیق و نصرت الهی نبود پیروزی پیامبر (صلی اللّه 

علیه و آله و سلم ) بر آنهمه مشکلات غیر ممکن بو 

ی ای هر تا 

تعلیم این حقیقت بود. 

او در هیچ چیز, اعم از لباس و خوراک و مرکب و وسائل زندگی , 

گیر نبود, هر غذای مناسبی را ۱۳ 

زنندگی نداشت می پوشید. گاه در بستر می آرمید, و گاه روی فرش ؛ و 

گاه حتی روی شنهای بیابان , و از هر گونه تعلق و تقیدی آزاد بود. 

بعد آزسان موهت فحی آشمانی ره سقمیر اکرم (صلی. الله علیم و آلغ و 
سلم ), , و وعده توفیق و تسهیل امور برای او, به ذکر مهم ترین وظیفه او 

را رم رای رشن کر ماک و هقرو بای اد فک ار 

نفعت الذکری ). 

تقضی وه اند؛ منظور این است که تذکر به هر حال سود مند است , 
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و افرادی که به هیچوجه از آن منتفع نشوند کمند, بعلاوه حداقل موجب 

اتمام حجت بر منکران می شوند که این خود منفعت بزرگی است . 

در حالی که بعضی عقیده دارند ایه محذوفی دارد و مفهومش این است 


تذکر ده خواه مفید باشد یا نباشد, ((فذکر ان نفعت الذکری او لم تنفع )) و 
در حقیقت شبیه چیزی است که در ایه 81 سوره نحل امده است و جعل 
لکم سرابیل تقیکم الحر: ((خداوند برای شما پیراهنهایی قرار داد که شما 
را از گرما (و سرما) حفظ می کند)) در این ایه فقط ((گرما)) ذکر شده و 
((سرما)) به قرینه مقابله معلوم می شود. 

ولی بعضی از مفسران اصرار دارند که ((جمله شرطیه )) در اینجا مفهوم 
دارد. و منظور این است که در آن جایی باید تذکر دهی که مفید است , و 
در انجا که هیچ فایده ای ندارد لازم نیست . 

اس ال امه ان ور اقا ((موای )او که 
معنی ((قد)) و برای تاءکید و تحقیق است و مفهوم جمله این است : تذکر 
ده که تذکر مفید و سودمند است . 

اضان ان بیان سم خر اوآ تادهعت ظ رفن رنه 
برنامه عملی پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) نیز گواه بر این 
است که او برای تبلیغات و تذکرات خود هیچ قید و شرطی قائل نبود و 
همگان را وعظ می کرد و انذار می نمود. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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در آیات بعد به عکس العمل مردم در برابر تذکر وعظ و انذار پرداخته , و 
نها را هر مت ی کید 4 ضیف ماید: ( رنه تفودق آنها که رخا 
می ترسند و احساس مسو ولیت می کنند متذکر می شوند)) (سیذکر من 
پخشی ). 

آری تا روح خشیت و ترس , ویا به تعبیر دیگر روح ((حق طلبی )) و ((حق 
جویی )) که مرتبه ای از تقوا است در انسان وجود نداشته باشد از مواعظ 
الهی و تذکرات ت پیامبران نفعی نمی برد, لذا دورو ۱ بقره قرآن را 
مایه هدایت برای پرهی زگاران شمرده می گوید: دی 

و در آیه بعد به گروه دوم پرداخته می افزاید: ((اما ۱ افراد از 
آن دوری می گزینند)) (و یتجنبها الاشقی ). ۱ 

در بعضی از روایات آمده است که ابن عباس می گوید: آیه ((سیذکر من 
یخشی )) درباره ((عبدالله بن ام مکتوم )) آن مرد نابینای پاکدل حق طلب 
ی 
مغیره )) و ((عتبة بن ربیعه )) است که از سران شرک و کفر بودند. 

بعضی گفته اند که منظور از ((اشقی )) در اینجا معاندین و دشمنان حق 
است , چرا که مردم سه گروهند: گروهی عارف و آگاه , و گروهی رو 
و شاک . و گروهی معاند, و طبیعی است که گروه اول و دوم از تذکرات 
منتفع می شوند, تنها گروه سودمند که بهره مثبتی نمی گیرند و تنها تاءثیر 
تذکر در مورد آنها همان تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 399 


ضمنا از اين آیه استفاده می شود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
گروه سوم را هم نیز مشمول تذکرات خود قرار می داد. ولی آنها دوری 
می کردند و چهره بر می تافتند. 7 
قابل توجه این است که در این دو ایه ((شقاوت )) نقطه مقابل ((خشیت 
) قرار داده شده , در حالی که قاعده باید در مقابل سعادت قرار گیرد. و 
این به خاطر ان است که ريشه اصلی سعادت و خوشبختی انسان , همان 
ی 

در آیه بعد سرنوشت گروه اخیر را چنین بیان می کند ((همان 
شفاوتمندی کهددز ان زر ی دوز وارد ممع شود و قر آن‌داهای.می 
گیرد)) (الذی یصلی النار الکبری ). 
((سپس در آن اتش برای هميشه می ماند, نه می میرد, و نه زنده می 
شود)) (ثم لا یموت فیها و لا بحبی ). 
یعنی نه می میرد که آسوده گردد, و نه حالتی را که در آن است می توان 
زندگی تام نهاد, بلکه دائما در میان مرگ و زندگی دست و پا مي زند. و 
در اينکه منظور از ((النارالکبری )) (آتش بزرگ ) چیست ؟ جمعی گفته اند 
منظور پایین ترین طبقه جهنم و اسفل الساقلین است , چرا چنین نباشد که 
انها شقی ترین و معاندترین مردم بودند, و عذاب انها نیز باید سخت ترین 
و هولناک ترین عذاب باشد. ۲ ۲ 
ولی بعضی گفته اند که توصیف این آتش به ((کبری )) در مقابل آتش 
((صغری )) است , یعنی اتشهای این دنیا می باشد, همانگونه که در حدیثی 
امده که امام تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 400 
صادق (علیه السلام ) فرمود: ان نارکم هذه جزء من سبعین جزء من نار 
جهنم , و قد اطفئت سبعین مرة بالماء ثم التهبت و لو لا ذلک ما استطاع 
آدمی ان طیقیا: 
((اين آتش شما جزیی از هفتاد جزء از آتش دوزخ است , که هفتاد مرتبه با 
آب خاموش شده , باز شعله ور گردیده و اگرٍ چنین نبود هیچ انسانی قدرت 
تحمل آن. را تذاشت و تمی توانست در کنار آن قزار گیزد. 
در دعای معروف کمیل که از امير موّ منان علی (علیه السلام ) منقول 
ات درباره مفاينته. انش ,ذنیا و اخرت. مین خوانيم.: علن آن رلک بلاع و 
هل هس اتف ده ۳( بلا و مکروهی است که 
توقف آن کم و بقایش مختصر و مدتش کوتاه است ). الأأعلی 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 401 
آیه 14 - 19 
آیه و ترجمه 


َذ ثلَع من ترکی (14 _ذکر اسم رب قصلی (15) تل وی ون آلکو ده 


الدئیا(16) و ِِِ خَیژ و آبقی (17) ان هَدّا لفی الصحف الاولی (18) 
ترجمه : 

14 ری یر 

5 - و نام پروردگارش را بیاد آورد و نماز بخواند. 

6 - بلکه شما حیات دنیا را مقدم می دارید. 

7 - در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است . 

8 - - این دستورات 0 اسمانی پیشین امده است . 


تفسیر ۰ 
برنامه ای که در همه کتب آسمانی آمده 
در ابات صل اسای اس مایا تسکت فا ها تما نع شوه 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 402 
بود, و در آیات مورد بحث به نجات اهل ایمان و عوامل این نجات اشاره 
می کند, نخست می فرماید ((مسلما رستگار می شود کسی که خود را 
تزکیه کند)) (قد افلج من تزکی ). ۱ 
([و نام پروردگارش را به یاد اورد و به دنبال آن نماز بخواند)) (و ذکر اسم 
و ۲ 

به این ترتیب عامل فلاح و رستگاری و پیروزی و نجات را سه چیز می 
شصرد ار یه ای( کرام داوص و سین رها اسرد ان 
در اينکه منظور از ((تزکیه )) چیست تفسیرهای گوناگونی ذکر کرده اند: 
نخست اینکه منظور پاکسازی روح از شرک است , به قرینه ایات قبل , و 
نیز به قرینه اینکه مهم ترین پاکسازی همان پاکسازی از شرک است . 
دیگر اینکه منظور پاکسازی دل از رذائل اخلاقی و انجام اعمال صالح است 
, به قرینه آیات فلاح در قرآن مجید از جمله آیات آغاز سوره موّ منون که 
فلاح را در گرو اعمال صالح می شمرد, و به قرینه آیه 9 سوره شمس که 
بعد از ذکر مساءله تقوی و فجور می فرماید: قد افلح من زکیها: ((رستگار 
شد کسی که نفس خود را از فجور و اعمال زشت پاک کرد و به زینت 
تقوی بیاراست )). 
نکن اینکه:متضاور ((زکات قطره )) فر روز یه فظر ات که تشه اند 
زکات را پرداخت و بعد نماز عید را بجا اورد, چنانکه در روایات متعددی از 
امام صادق (علیه السلام ) این معنی نقل شده است . 
مره عی ز نايم اه شسی ان اس مفهام علی رای شاه اروایت 
شده . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 403 
فر آا ارس ات ع ات مس ای نم کی انشت زا شش 
مکه نه زکات فطر مقرر شده بود. و نه روزه ماه مبارک , و نه مراسم نماز 


عید : 

ذر پاسخ این.سة ال بعضی گفته اند که هیچ ماتعی ندارد آغاز این سوره دز 

مکه نازل شده باشد و پایانش در مدینه . 

اين احتمال نیز قویا وجود دارد که تفسیر فوق از قبیل بیان یک مصداق 

روشن و تطبیق ایه بر فرد واضح است . 

بعضی نیز ((تزکیه )) را در اینجا به معنی دادن صدقه مالی دانسته اند. 

مهم این است که ((تزکیه )) معنی وسیعی دارد که همه این مفاهیم را در 

بر می گیرد, هم پاکسازی روح از آلودگی شرک , 9 هم پاکسازی از اخلاق 

رذیله , و هم پاکسازی عمل از محرمات , و هر گونه ریا, و هم پاکسازی 

مال و جان به وسیله دادن زکات در راه خداء زیرا طبق ایه خذ من اموالهم 

صدقة تطهرهم و تزکیهم بها: ((از اموال آنها صدقه ای (زکات ) بگیر تا آنها 

را به وسیله آن پاکسازی و تزکیه کنی )) دادن زکات سبب پاکی روح و 

جان است . ۱ 

بنابراین , تمام تفسیرها ممکن است در معنی گسترده آیه جمع باشد. 

قابل توجه اینکه : در آیات فوق نخست سخن از تزکیه و بعد ذکر پروردگار 

نم کته مخت اه مقس آ‌هداع ععلی ماه وه سر اه | روت 

بخست ((ازاله عقائد فاسده از قلب أ( سیس ((حضور معرفة الله و 

صفات و اسماء او در دل )) و سوم ((اشتغال به خدمت )) ایات فوق در 

سه جمله کوتاه اشاره به این سه مرحله کرده است . 

این نکته نیز قابل توجه است که ((نماز)) را فرع بر ((ذکر پروردگار)) می 

شمرد., این به خاطر ان است که تا بیاد او نیفتد و نور ایمان در دل او پرتو 

افکن تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 404 

نشود به نماز نمی ایستد, بعلاوه نمازی ارزشمنر است که تواءعم با ذکر او 

و ناشی از یاد او باشد. و اینکه بعضی ذکر پروردگار را تنها به معنی ((الله 

اکبر)) يا ((بسم الله الرحمن الرحیم )) که در اعا قفا هی تسود 

تفسیر کرده اند در حقیقت بیان مصداقهایی از آن است . 

سپس به عامل اصلی انحراف از این برنامه فلاح و رستگاری اشاره کرده , 

ِِِ ((بلکه شما حیات دنیا را مقدم می دارید)) (بل توْ ثرون الحيوة 
نیا). 

((در حالی که اخرت بهتر و پایدارتر است )) (و الاخرة خیر و ابقی ). 

و این در حقیقت همان مطلبی است که در احادیث نیز امده : حب الدنیا 

راعس کل خطيية : ((محبت دنیا سرچشمه هر گناهی است . 

در حالی که هیچ عقلی اجازه نمی دهد که انسان ((سرای باقی )) را به 

((متاع فانی )) بفروشد و این لذات مختصر و آمیخته با انواع درد و رنج 7 

بان هضه نغمت حاویدان و خالی از هر گونه ناملائمات مقدم بشمرد. 


و سرانجام در پایان سوره می فرماید: ((اين دستورآتی که: کته را 
متحصر نم ان کناب اشتفانی تیشتی ملکه وه ضصحی. و کت شین نیش آمنده 
است )) (آن هذا لفی الصحف الاولی ). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 405 
((صحف و کتب ابراهیم و موسی )) (صحف ابراهیم و موسی ). 

در اینکه مشار الیه ((هذا)) چیست ؟ نظرات گوناگونی وجود دارد: جمعی 
گفته اند اشاره به دستورات اخیر در زمینه تزکیه و نماز و مقدم نشمردن 
حیات دنیا ای ای یا مه 
بوده , و در تمام کتب آسمانی آمده است . 

بعضی دیگر آن را اشاره به تمام ((سوره )) می دانند. چرا که از توحید 
شروع می شود, و با نبوت ادامه می یابد, و به برنامه های عملی ختم می 
شود. 

و به هر حال , این تعبیر نشان می دهد که محتوای پر اهمیت این سوره , پا 
خصوص آیات اخیر, از اصول اساسی عالم ادیان , و از تعلیمات بنیادی همه 
انبیا و پیامبران است و این خود نشانه ای است از عظمت سوره و از 
0 

((صحف )) جمع ((صحیفه )) در اینجا به معنی لوح و يا صفحه ای است که 
چیزی بر آن می نویسند. 

ایات فوق نشان می دهد که حضرت ابراهیم (علیه السلام ) و موسی (علیه 
السلام ) نیز دارای کتابهای آسمانی بوده اند. 

در روایتی از ایو ذر می خوانیم که می گوید: تشن | که ری اه 
ع وال سم رم ایا ی و 

فرمود یکصد و بیست و چهار هزار نفر. 

گفتیم : رسولان انها چند نفر بودند؟ 

فرمود: سیصد و سیزده نفر, و بقیه فقط ((نبی )) بودند. تفسیر نمونه جلد 
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عرض کردم : ادم نبی بود؟ 

فرمود بله , خداوند با او سخن گفت و او را با دست خود آفرید, سپس 
۳ ۳9 چهار نفر از انبیاء 
عرب بودند: هود و صالح و شعیب و پیامبر تو. 

گفتم : ای رسول خدا! خداوند چند کتاب نازل فرمود؟ 

فرمود: صد و چهار کتاب , ده کتاب بر ((آدم )) پنجاه کتاب بر ((شیث )) و 
قلم نوشت و بر ((ابراهیم )) ده کتاب و نیز تورات و انجیل و زبور و فرقان 
را (بر موسی و مسیح و داود و پیامبر اسلام نازل کرد). 

تعبیر به ((الصحف الاولی )) در مورد کتابهای ابراهیم و موسی در برابر 
صحف اخیر است که بر حضرت مسیح و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله 


تم زلوت 
: نکته : 


1 و( الدنیا راعس کل خطينة )) 

مسلما برای افراد موّ من این محاسبه قرآنی که در آیات فوق آمده در 
مقایسه ((آخرت بهتر و پایدارتر است )). 

کاملا روشن است , اما با اين حال چگونه انسان موْ من در بسیاری از 
افقات این علم ها اه عون را رین بافت کدارن وه لدم خاهان و خراتفف 
می شود؟! ۳ 

پاسخ این سو ال یک جمله است , و ان غلبه شهوات بر وجود انسان , و 
حب دنیا اعم از حب مال , مقام . شهوت جنسی , تفوق طلبی , برتری 
تن پروری , انتقام جویی , و مانند اينها, گاه چنان طوفانی در روح انسان 
ایجاد می کند که تمام معلومات او را بر باد می دهد, و حتی گاه حس 
تشخیص او را از میان می برد, و در نتیجه حیات دنیا بو ارت مقجم افت 
دارد. 

اينکه در روایات اسلامی کرارا حب دنیا به عنوان سرچشمه تمام گناهان 
شمرده شده است یک واقعیت عینی و محسوس است که در زندگی خود و 
دیگران بارها آن را آزموده ایم . 

بنابراین برای قطع ريشه های گناه راهی جز این نیست که حب و عشق 
دنیا را از دل بیرون کنیم . 

باید به دنیا همچون وسیله ای + گذر کاهی , پلی , و يا همچون مزرعه ای 
بنگریم . 

مکی شتضا قها وی بر سر دو راهی ((وصول به متاع این جهان و نیل 
به رضای خدا)) دومی را مقدم شمرند. ۳ 

اگر پرونده های جنایی را بنگریم واقعیت حدیث فوق را در انها به خوبی 
هنگامی که علل جنگها, خونریزیها. کشت. و کشتارها (حتی برادران و 
دوستان ) را مورد توجه قرار می دهیم جای پای حب دنیا در همه آنها 
مشهود و نمایان است . 

اما چگونه می توان حب دنیا را از دل بیرون کرد با اينکه ما همه فرزند 
دنياییم , و علاقه فرزند به مادر یک امر طبیعی است ؟! 

اين نیاز به آموزش فکری و فرهنگی و عقیدتی , و سپس تهذیب نفس 
دارد. و از جمله اموری که می تواند بالاترین کمک را, به سالکان راه در این 
مسیر کند ملاحظه عاقبت کار دنیا پرستان است . 

فراعنه با انهمه قدرت و امکانات مالی سرانجام چه کردند؟ قارون از 
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گنجهائی که کلید آنها را چندین انسان نیرومند به زجمت می کشیدند چه 

اندازه با خود برد؟! 

قدرتهای عظیمی را که در عصر و زمان خود می نگریم . و با نسیمی دفتر 

زندگانیشان بر هم می خورد, و با یک گردش لیل و نهار از تخت قدرت فرو 

می افتند. و کاخها و ثروتهایشان را می گذارند و می گریزند, و يا به زیر 

خاک پنهان می شوند. خود بهترین واعظ و معلم ماست . 

این سح <افه داز زا با خی :از امام علی تن الجسین رعلبه الشام )که 

بسیار رسا و گویا است پایان می دهیم : 

فرمود: لا ی 

غلبم و المته شلص ‏ احفصل مت فضم الدها: ((هیچ عملی بعد از معرفت 

خداوند و رسولش افضل از دشمنی با دنیا نیست ))! 

سپس افزود: زیرا برای حب دنیا شعب بسیاری است , و معاصی نیز شعب 

بسیاری دارد. اولین چیزی که با ان معصیت خدا شد معصیت ابلیس بود در 

ان زمان که ابا کرد و ((تکبر)) ورزید و از کافرین شد. 

سپس ((حرص ( بود که سرچشمه معصیت (و ترک اولای ) آدم و حوا 

کشت در آن زهان کهخداوند متغال .جه آنها فرموت: از هر حای بهشتدمی 

خواهید بخورید. ولی نزدیک این درخت (ممنوع ) نشوید که از ستمکاران 

خواهید بود ولی انها به سراغ چیزی رفتند که به ان نیاز نداشتند! و همین 

برای فرزندان آنها تا روز قیامت باقی ماند. چرا که غالب چیزهایی را که 

انسان می طلبد به آن نیازی ندارد (نیازها غالبا متشاء کناه تیستند. انچه 

منشاء گناه است هوسها و امور زائد بر نیاز است ) سپس ((حسد)) بود که 

سر هه کنام:فررنق انم تشه میت .یه برآذرش عسید هرید ی آق را به 
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و از شعب آن حب زنان , حب دنیا, حب ریاست , حب راحتی , حب سخن , 

حب برتری . و حب روت است . اینها هفت خصلتند که همگی در حب دنیا 

جمعند, و لذا پیامبران و دانشمندان بعد از آگاهی بر این حقیقت گفته اند؛ 

حب الدنیا راعس کل خطية . 

خداوندا! حب دنیا را که ريشه همه گناهان است از دل ما بیرون ببر. 

پروردگارا! خودت در مسیر پر پیچ و خم تکامل دست ما را بگیر و به سر 
منزل مقصود هدایت فرما. 

بار الها تو از پنهان و آشکار آگاهی گناهان مخفی و آشکار ما را به لطف و 
مت ببخشا. 


اسن نا رت العالفه 


الغاشية 
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"سوره غاشیه 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 26 آیه دارد تفسیر نمونه جلد 6 صفحه 

ِ2 

محتوا و فضیلت سوره ((غاشیه )) 

این سوره که از سوره های مکی است عمدتا بر سه مجور دور می زند. 

((محور اول )) بحت ۰ است , مخصوصا کیفرهای دردناک مجرمان و 

پاداشهای شوق انگیز موّ منا 

((محور دوم )) بحت است که با اشاره به آفرینش آسمان و 

خلقت جبال و زمین و توجه انسانها به این سه موضوع اسرار آمیز بیان 

شده . 

و ((محور سوم )) بحث از ((نبوت )) و گوشه ای از وظائف پیامبر اسلام 

(صلی الله علیه و اله و سلم ) است , و در مجموع اهداف سوره های مکی 

را که تقویت مبانی ایمان و اعتقاد است تعقیب می کند. 

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله 

ها ای : من قراءها حاسبه الله حسابا یسیرا: ((هر کس آن را 

تلاوت کند خداوند حساب او را در قیامت آسان می کند. 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ((کسی که مداومت 

بر قرائت این سوره در نمازهای فریضه يا نافله کند خداوند او را تحت 
پوشش رحمت خود در دنیا و اخرت قرار می دهد, و در قیامت او را از 

غاب اس آمانسن ند 

و مسلما این همه ثواب و فضیلت در صورتی عائد می شود که تلاوت 

انگیزه اندیشه و عمل گردد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 413 

ایه 7-1 

آیه و : بر جمه 

1۳ الرَحَمَن الرَجیم 

هل آتاک حدبث العشیة(1) وجوه پومنر خشع2(۵) عَامله تاصبه(3) خی 

کارا خامی4(۸) تقی .مره عین ءانیغة(5) ۳ لهَمْ طعامّ الا من ضربع (6) لا 

یَسمن و لا بُعنی من جوع(7) 

ترجمه . 

۳ خداوند بخشنده مهربان 


آبا داشان ((عاشید ۲ (رهد قافت که,خواونت. خشتا کی همه را مین 


پوشاند) به تو رسیده است ؟! 

2 - چهره هائی در ان روز خاشع و ذلت بار است . 

3 نها که پیوسته. عمل. کردم و تخشتته, انشیده اند (و نتیجه ای عائدشان 
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کي توزای وان مق برد 

- از چشمهای فوق العاده داغ به انها می نوشانند. 

- طعامی جز از ضریع (خا ر خشک تلخ و بد بو) ندارند. 

۷ که 


۳ ی 0 تام اسان ات ور ریم کنیس کت رن 
((غاشیه )) است , می فرماید: 

اسان اه به و رمته استت هل ات عدیت القاشیه 
((غاشیه:)) از مادم ((عشاوه )) بممضی:پوشاندن استه: انتعات این نام 
براق امه فخاطر آن‌است. که خوادت محشساک آن: تا کنان همه را زنو 
پوشش خود قرار می دهد. ٍ ٍ 

سعضی کفت اند سحاطر ان اشت. که اي آخیون تن ان و 
برای حساب جمع می شوند. 

و نیز گفته اند که منظور اتشی است که چهره های کفار و مجرمان را می 
پوشاند. 

ولی تفسیر اول از همه مناسب تر است . 

ظاهر این اشت که محاطب ور این یف« شتخض :ییامن (ضلن الله,علیه: و لد 
و سلم ),است و ذکر اين جمله به صورت استفهام از شخص پیغمبر اکرم 
ای الم لف ال شم اصا ان خطص و اممت ان ور سر 
است . 

ی ق احال ای ار گاید ان و سا اس 
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سپس به بیان چگونگی حال مجرمان پرداخته , می گوید: ((چهره هایی در 
آن روز خاشع و ذلت بار است ( (وجوه یومتذ خاشعة ). 

ذلت و ترس از عذاب و کیفرهای عظیم آن روز تمام وجود آنها را فرا 
حرفتف. و ان نها که قالات: روخن انسان.بترن آز همه.خا دن جهیم. او 
منعکس می شود. اشاره به خوف و ذلت و وحشتی می کند که سراسر 
چهره آنها را می پوشاند 

بعضی نیز گفته اند: منظور از ((وجوه )) در اینجا بزرگان 1 
کفر است که در ذلت عمیقی فرو می روند. ولی معنی اول مناسب تر به 


نظر می رسد. 


آنگاه می افزاید: ((اينها کسانی هستند که پیوسته عمل کرده و خسته شده 
اند)), (عاملة ناصبة ). 

تلاش و کوشش زیادی در زندگی دنیا به خرج می دهند, ولی هیچ فایده ای 
جز خستگی در حقیقت نصیبشان نمی شود, نه عمل مقبولی در درگاه خدا 
دارند, و نه چیزی ان اتمه ثروتهایی که اندوخته اند می توانند با خود ببرند؛ 
و نه نام نیکی از خود به یادگار می گذارند, و نه فرزند صالحی , آنها 
زحمتکشان خسته و بینوایند, و چه تعبیر رسایی است جمله ((عاملة ناصبة 
در حق آنان . 

بعضی در تفسیر این جمله گفته اند: منظور این است که در این دنیا عمل 
می کنند, اما خستگی و رنج در آخرت می برند! 

و بعضی گفته اند: مجرمان را در دوزخ وادار به انجام اعمال شاقه و 
طاقت فرسا می کنند تا عذاب بیشتری ببینند. 
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سرانجام این زحمتکشان خسته و بیهوده گر, وارد اتش داغ و سوزان می 
شوند و با ان می سوزند)) (تصلی نارا حامية ). ۱ 
(تصلف از اوه (اصلی. ۱ ورن یه سا وضو نش 3 
ماندن و سوختن با آزن: اسست.: 

حرارت اتش تشنه می شوند ((از چشمه ای فوق العاده سوزان به انها می 
کدسانتد ۱( تسفی هن غفن آنبه | 

رات منت رای ار ماده را ۱ رون هل یه فعتی تا شید 
افکندن است , و برای بیان فرا رسیدن وقت چیزی گفته می شود و در 
ایتها هی اب سوزای است هرارش ,نما دروه استه است. 
در آیه 29 سوره کهف می خوانیم : و ان یستغیثوا یغائوا بماء کالمهل 
یشوی الوجوه بتس الشراب و ساءعت 0 ((و اگر تقاضای آتت کته نت 
بزای آا می‌اور سا ند فاد کداکه .وتان تا ان یکیو چیه 
بد نوشیدنی است و چه بد محل اجتماعی ؟! 

و در آیه بعد درباره خوراک آنها به هنگامی که گرسنه می شوند بعذ می 
افزاید: ((آنها طعامی جز ضریع ندارند)) (لیس لهم طعام الا من ضریع ). 

در اینکه ((ضریع )) چیست ؟ مفسران تفسیرهای گوناگونی دارند: بعضی 
کفته: اند نوعی خار است که به زمین می چسبد, هنگامی که تر باشد 
قریش آن را ( رشن ی ادص تا یدنه و امن که خی هی ست اریز 
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((ضریع )) می گفتند, گیاهی است سمی که هیچ حیوان وخهارپایین به. آن 
نزدیک نمی شود. 


((خلیل )) از علمای لغت می گوید: ((ضریع )): ((گیاه سبز بدبویی است 

که از دریا بیرون می افتد)). ۱ ۳ 

زان ام که است یآ که فا اش 

زمین و هر چه را بر آن است می سوزاند))! 

دور سار ام ری ال اش شم اش توا ند 

((ضریع چیزی است که در آتش دوزخ , شبیه خار, تلخ تر از صبر, و متعفن 

بر از مردار, و سوزنده تر از اتش ۰ خداوند ان را ضریع نام نهاده است أ( 

اه یلاها کار مرا ات اه 

من الجيفة , و احر من النار, سماه الله ضریعا). 

بعضی نیز گفته اند: ((ضریع )) طعامی است ذلت آفرین. که دوزخیان برای 

زهایی از .انب در کام‌خوا تضرع.می نوف آموتن نکنيم که مادم رم ره 

معنی ضعف و ذلت و خضوع است ) این تفسیرها با هم منافاتی ندارد و 

ممکن است در معنی این واژه جمع باشد. 

سیس می افزاید: ((نه آنها را فربه ی کند.و که کرنسکین را فرو می 

نشاند)) (لا بیسمن و لا یفنی من جوع ). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 418 

مسلما چنین غذایی برای تقویت جسم و فرونشاندن گرسنگی لیست , 

غذایی است گلوگیر که خود نوعی عذاب است , چنانکه در آیه 13 مزمل 

می خوانیم : و طعاما ذا غصة و عذابا الیما: ((نزد ۳ غذاهایی است گلو گیر 

و عذابی است دردنای ))! 

اما که در ماع ها نید وه هشن ان یی طلر ی 

تجاوز به حقوق دیگران فراهم کردند. و آنها که اجازه ندادند محرومان جز 

از غذاهای گلوگیر و ناگوار استفاده کننده.باید.در آنجا گذایی: داشته با شند 

که ((عذاب الیم )) آنها گردد. 

البته همانگونه که بارها گفته ایم نه نعمتهای بهشتی , و نه عذابهای دوزخی 

را می توان برای ما محبوسان زندان دنیا توصیف کرد. اینها همه اشاراتی 

است و تنها شبحهایی است که از دور می بینیم . الغاشية 
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آیه 8 - 160 

آیه و ترجمه ِ 

وجوةهٌ یو منز تَاعم2هُ(8) لررقضا راصَیِهُ(9) فی جَذة عالیغ(10) لا تسعر فیها 

َغِیة(11) فیها عَینْ جاری(12) فیها سرز ۳ و آکواث 
موضوع14(4) 5 نقارق مصفو15(4) 3 مَبتَوهُ(16 

ترجمه . ۲ 

[0 

9 - چرا که از سعی و تلاش خود خشنود است . 

من اس ال( 


1 - که در ان هیچ سخن لغو و بیهوده ای نمی شنوی . 

2 - در آن چشمه های جاری است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 420 
3 - در ان تختهای زیبای بلند است . 

4 - و قدحهائی که در کنار این چشمه ها نهاده . 

5 - و بالشها و پشتیهای صف داده شده . 

6 - و فرشهای فاخر گسترده ! 


تفسیر : 

دورنمائی از نعمتهای روحپرور بهشتی 

به دنبال توصیفی که در آیات گذشته از حال مجرمان و بدکاران در جهان 
دیکر هو غذانهای. دوزخی آمذم«دن این ایات به :شرع حال مو‌متان فیک کار 
دوگ ای یر ی ور ی وا 
بیامیزد. و ((انذار)) را با ((بشارت )) همراه سازد. 

می فرماید: ((چهره هایی در آن روز شاداب و با طراوت و غرق در سرور 
است )) (وجوه یومتذ ناعمة ). ر ۱ 

به عکس چهره بدکاران که در ایات قبل به ان اشاره شده بود که غرق 
ذلت و اندوه است . 

((ناعمة )) از ماده ((نعمة )) در اینجا اشاره به چهره هایی است که غرق 
نعمت شده و تر و تازه و شاداب و مسرور و نورانی است , همانگونه که 
در ایه 24 سوره مطففین امده است که در توصیف بهشتیان می فرماید: 
تعرف فی وجوههم نضرة النعیم : ((در چهره های انها طراوت و خرمی 
این چهره ها چنان می نماید که از سعی و تلاش خود راضی و خشنود است 
سا راد ۱ 

به عکس دوزخیان که از تلاش و کوشش خود جز خستگی و رنج بهره ای 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 421 

نبردند و ((عاملة ناصبه )) بودند. بهشتیان نتائج تلاش و کوشش خود را به 
احسن وجه می بینند و کاملا راضی و خشنودند. 

تلاشهایی که در پرتو لطف خدا به اضعاف مضاعفر , گاه ده برابر, و گاه 
تقد یز آیزد .و کام تنشتری رد تمه بافنسء و حاهین. با آن. حرای: بت 
حساب را خریداری کرده اند: ((انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب )) 
(زمر - 10). ۲ ۳ 

سپس به شرح این مطلب پرداخته , می گوید: انان در بهشتی عالی قرار 
دارند)) (فی جنة عالية ). ۲ 

واژه ((عالية )) ممکن است اشاره به علو مکانی باشد, یعنی انها در 
طبقات عالی بهشتند, و يا ((علو مقامی )) و هر دو احتمال را مفسران 
گفته اند, ولی تفسیر دوم مناسبتر به نظر می رسد, هر چند جمع میان دو 


بعد به توصیف دیگری از این بهشت که جنبه روحانی و معنوی دارد پرداخته 
می افزاید: ((در انجا هیچ سخن لغو و بیهوده ای را نمی شنوی )) (لا تسمع 
فیها لاغية ). 

نه سخنی که حاکی از نفاق باشد, یا عداوت و جنگ و جدال , و يا کینه - 
توزی و حسد., نه سخنان دروغ , نه تهمت و افترا, نه غیبت و ایذاءء و نه 
حتی لغو و بی فایده . ۳ 
و چه ارامبخش است محیطی که از همه این سخنان پاک باشد, و اگر 
درست بیندیشیم قسمت عمده ناراحتیهای ند کین دنیا از شنیدن اینگونه 
سخنان است که ارامش روح و جان و نظامات اجتماعی را برهم می زند و 
اتش فتنه ها را تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 422 

شعله ور می سازد. ۳ 

بعد از ذکر این نعمت روحانی و ارامش که بر روح و جان بهشتیان به خاطر 
نبودن سخنان لغو و بیهوده حکم فرماست به بیان قسمتی از نعمتهای مادی 
بهشت پرداخته , می گوید: ((در آن بهشت چشمه ها جاری است )) (فیها 
عین جارية ). 

کرجه زان نها (زتکری ) استاو سرا بکرم یرای بیقر 
می اید, ولی به قرینه سایر ایات قران معنی جنس دارد, و شامل چشمه 
های مختلف می شود همانگونه که در آیه 15 ذاریات می خوانیم : ان 
المتقین فی جنات و عیون : ((پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و چشمه 
ها قرار دارند)) 

بعضی نیز گفته اند در هر قصری از قصرهای بهشتیان چشمه ای جاری 
است و مفرد بودن ((عین )) در اینجا ناظر به آن است , چشمه ای که 
مطابق میل بهشتیان به هر طرف که بخواهند جریان پیدا می کند, و نیازی 
به شکافتن نهر و ساختن بستر ندارد. 

البته وجود چشمه های متعدد علاوه بر افزودن بر زیبایی و طراوت , این 
فایده را نیز دارد که هر کدام نوشابه مخصوصی دارد و ذائقه بهشتیان را 
هر زمان با انواع شراب طهور شیرین و معطر می کند 

بعد از ذکر چشمه ها به سراغ تختهای بهشتی می رود, و می فرماید: ((در 
1 باغهای بهشتی تختها و سریرهائی بلند وجود دارد)) (فیها سرر مرفوعة 
ار اسر دی ای ارت کر 
مجالس انس و سرور بر آن می نشینند. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 423 
بلند بودن این تختها به خاطر ان است که بهشتیان بر تمام مناظر و صحنه 
های اطراف خود مسلط باشند, و از مشاهده ان لذت برند. ۲ 
((ابن عباس می گوید: این تختهای بلند چنان هستند که وقتی صاحبان آنها 


اراده جلوس بر آن کنند تواضع می کند و فرو می نشیند, و بعد از جلوس 
به حال اول باز می گردد! 
این احتمال نیز وجود دارد که توصیف این تختها به ((مرفوعة أ( اشاره به 
گرانبها بودن آنها است , و آنگونه که بعضی گفته اند از قطعات طلا ساخته 
شده , و مزین به زبرجد و در و یاقوت است . 
جمع میان هر ده تقسین نیز همکن آست... 
و از انجا که استفاده از ان چشمه های گوارا و شرابهای طهور بهشتی , 
با به ظرفهایی دارد, در ایه بعد می افزاید: ((قدحهای زیبا و جالبی در 
ر این چشمه ها گذارده شده )) (و اکواب موضوعة ). 
هر زمان اراده کنند قدحها از خشمه ها بر می شود و در بزابز آنان قرارن 
رز تازه به تازه می نوشند, و سیراب می شوند و لذت می برند» 
لذتی که توصیفش برای ساکنان دنیا غیر ممکن است . 
((اکوات )) جه ( کوی ‏ ير کرره خوت هی [(ف )انیا ری 
است که دسته دار باشد. ۲ 
۱ است که در قران تعبیرات ت مختلفی درباره ظرفهای 
ب طهور بهشتیان آمده , در اینجا و بعضی از آیات دیگر تعبیر به 
( وا مر ال که در سصی ار ار و ۱ 
جمع ((ابریق )) به معنی ظرفی که دارای دسته و لوله برای ریختن مایعات 
است يا ((کاس )) تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 424 
(به معنی جام پر از شراب [ امده است 1 مانند یطوف علیهم ولدان 
مخلدون باکواب و اباریق و کاس من معین : ((گرداگرد آنها نوجوانانی می 
گردند که هميشه طراوت جوانی را دارا هستند, اه 
ها و جامهایی پر از شراب طهور در دست دارند و به انها عرضه می کنند)) 
(واقعه - 17 و 18). 
اه سای مت ان خریات تام ی وراه امه یی 
کند؛ ((در آنجا بالشها و پشتیهایی بر تختها وجود دازد که ضف داده شده 
است )) (و نمارق مصفوفة آ. 
(اتماری )) جم ((تمرقه )) انز ون خلقله )ند من رفتی کوک ارت 
که بر آن تکیه می کنند و معمولا به هنگام استراحت کامل از آنها استفاده 
می شود و تعبیر به ((مصفوفة )) اشاره به تعدد و نظم خاصی است که بر 
آنها حاکم است , اين تعبیر نشان می دهد که آنها جلسات انس دستجمعی 
تشکیل می دهند, و اين اجتماع که خالی از هر گونه لغو و بیهوده گی است 
, و تنها از الطاف الهی و نعمتهای بی پایان او, و نجات از درد و رنجهای دنیا 
فد 
و ۳1 آخرین ایه مورد بحث به فرشهای فاخر بهشتی اشاره کرده , می 


فرماید: ((در آنجا فرشهایی گرانبها و بسیار زیبا گسترده شده )) (و زرابی 
مبثوثة ). 

((زرابی جمع ((زريبة ( به معنی فرشهای عالی خوابدار است که هم 
نرم و راحت است , و هم گرانبها و پر قیمت . 

و پیدا است به موازات این وسائل آسایش ی دیگری در 
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آنجا وجود دارد که مشت نمونه خروار است . 

در اين آیات هفت نعمت مهم بهشتی ذکر شده که هر یک از دیگری جالبتر 
و زیباتر است . 

کوتاه سخن اینکه بهشت جایگاهی است بی نظیر از هر جهت و خالی از هر 
گونه ناراحتی و جنگ و جدال ب با انواع میوه های رنگارنگ , و نفمه های 
دلیذیر و چشمه های آب جاری , و شرابهای طهور, و خدمتگزارانی شایسته 
و همسرانی بی مانند, و تختهایی مرصع , و فرشهائی فاخر, و دوستانی با 
صفا و ظروف و قدحهاتئی جالب در کنار چشمه ها, و خلاصه نعمتهایی که نه 
بالتاط مد انم عمان فا شس اشت بر مود قالم کال قاتا مدرک 
ماش در انار قفوم هه ماه ات کم اعمال صاله ود احارم 
ورود در این کانون نعمت الهی را کسب کرده اند. 

و فراتر از این لذات مادی لذات معنوی , و برتر از همه ((لقاءالله )) و 
جلوه های محبوب , و الطاف آن معبود است که اگر یک لحظه آن به دست 
آید بر تمام نعمتهای مادی بهشت برتری دارد, و به گفته شاعر. 

گرم به دامن وصل تو دسترس باشد 

دگر ز طالع خویشم چه ملتمس باشد؟! 

اگر به هر دو جهان یک نفس زنم با دوست 

هرا : هر ده جهان خاضل آن تفس باشد لاش 
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آیه 17 - 26 

آیه و ترجمه 

آ قلا بنظژون الی الاب کیّف خِْقت (17) و الی الستاء کف ژفقت (18) و 
الی الجتال کف صبّت (19) و الی الارْض کف سطحت (20) قَدکز 1 
نت مُذکز(21) لست هم بِفصیّط ر(22) الا من تولی و کُقر(23) ی 

له العذاب الاکبر(24) ان الیتا (بابهُم[25) نم ان عَلینّا جسابهم  )26(‏ 


ترجمه : 
- آیا آنها به شتر نمی نکرتذ جکونه. افریده شده ؟ 
8 - و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه بر پا شده ؟ 
9 - و به کوهها که چگونه در جای خود نصب گردیده ؟ تفسیر نمونه جلد 
6 صفحه 427 


20 - و به زمین که چگونه مسطح گشته ؟ 
21 ِِ بطق بد کر دهنده ای . 
در ی و کافد شود 
5 مهسما ار کشت ها مس مات 
میس ها ات انا اقا ات 


۳ ۱۳ 

به شتر نگاه کن که خود ایتی است ! ۲ 

در ایات گذشته بحثهای فراوانی پیرامون بهشت و نعمتهايیش امده بود, اما 
در آیات مورد بحث سخن از کلید اصلی وصول انهمه نعمتها که ((معرفة 
الله )) است به امده , و با ذکر چهار نمونه از مظاهر قدرت خداوند. از 
خلقت بدیع خدا, و دعوت انسان به مطالعه درباره انها راه ورود به بهشت 
را نشان می دهد, در ضمن اشاره ای است به قدرت بی پایان خدا که کلید 
حل مساعله ((معاد)) است . ۱ 

نخست می فرماید: ((آيا آنها به شتر نمی نگرند چگونه آفریده شده ))؟! (| 
فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت ). ۱ 

در اينکه چرا در اینجا قبل از هر چیز بر مساعءله افرینش ((شتر)) تکیه شده 
است مفسران سخنان بسیار دارند, ولی پید | است که روی سخن در 
مرحله اول به اعراب مکه بود که ((شتر)) همه چیز زندگی آنها را تشکیل 
می داد و شب و روز با آن سر و کار داشتند. 

از این گذشته این حیوان ویژگیهای عجیبی دارد که او را از و دیگر 
ممتاز من کند: و به حق. آیتی: است: از آیات خدار از جمله اينکه.: تفسشیر 
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1 - بعضی از چهارپایان تنها از گوشتشان استفاده می شود, و بعضی دیگر 
غالبا از شیرشان , بعضی دیگر تنها به درد سواری می خورند, و بعضی 
برای باربری , اما شتر حیوانی است که تمام این جهات در آن جمع است , 
هم گوشتش قابل استفاده است , و هم شیرش , هم از آن برای سواری و 
هم باربری استفاده می شود. 

2 - شتر نیرومندترین و با مقاومتت رین حیوانات اهلی است , بار زیادی با 
خود می برد, و عجب اينکه به هنگامی که خوابیده است بار سنگینی را بر 
او حمل می کنند و او با یک حرکت برمی خیزد و روی پا می ایستد, در 
حالی که 0 دیگر قدرت بر چنین کاری ندارند. 

3 - شتر می تواند روزهای متوالی (حدود یک هفته الی ده روز) تشنه بماند, 
و در مقابل گرسنگی نیز تحمل بسیار دارد. 

4 - شتر می تواند هر روز مسافتی طولانی راه را طی کند, و از زمینهای 


حیعت العبور, و شنزارهایی که هیچ حیوانی قادر بر عبور از آن نیست 
بگذرد, و به همین دلیل عربها آن را (([کشتی بیابانها))! می نامند. 

- او از نظر تغذیه بسیار کم خرح است و هر گونه خار و خاشاکی را می 
خورد. 

6 - او در شرائط نامناسب جوی در میان طوفانهای بیابان که چشم و گوش 
را کور و کر می کند با وسائل خاصی که خداوند در پلکها و گوشها و بینی او 
آفریده مقاومت می کند, و به راه خود ادامه می دهد! 

7 - شتر با ی هب ی و 
یک کودک خردسال می تواند مهار یک قطار شتر را در دست گرفته و هر 
جا که خاطر خواه او است ببرد. 

خلاصه اینکه ویژگیهای اين حیوان چنان است که دقت در آفرینش او تفسیر 
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انسان را متوجه خالق بزرگی می کند که آفریننده چنین موجودی است , 
آری قرآن می گوید آیا اين گمشدگان وادی غفلت , به اسرا ر شگفت انگیز 
این موجود انديشه نمی کنند, تا راهی به حق یافته و از بیراهه بازگردند. 
ناگفته پیدا است منظور از ((نظر)) در جمله ((افلاً بنظرون )) نگاه کردن 
عادی نیست , بلکه نگاهی است تواعم با تفکر و اندیشه و دقت . 

و بعد از ان به اسمان می پردازد, و می فرماید: ((ايا به اسمان تاه نی 
ی و ری ی و 

آسمان با آن عظمتش , و با آنهمه شگفتیهایش , ستاره ها و کهکشانها و 
آنهمه جمال و زیبایی و شکوه که آدمی را غرق در حیرت می کند, و خود را 
در مقابل افریننده این جهان عظیم و مملو از نظم و حساب کوچک و ناچیز, 
بلکه همچون ((صفر)) در مقابل ((بی نهایت )) می بیند. 

چگونه این کرات عظیم هر یک در مدار خود میخکوب شده اند؟ و بدون 
ستونی در جای خود قرار گرفته اند؟ میلیونها سال بر کرات منظومه 
شمسی می گذرد و محورهای اصلی حرکت این کرات تغییر نمی یابد. 
آفرینش آسمان گرچه هميشه عجیب بوده , ولی در پرتو اکتشافات علمی 
امروز شگفتيهایش به مراتب بیشتر و عظمتش جلوه گرتر شده است . 

آیا نباید درباره خالق و مدبر اين جهان بزرگ اندیشید و به اهداف بزرگ و 
والای او نزدیک شد؟! 

سپس از آسمان به زمین آفخم ری اور اس آپا ((به کوهها نحامقمی. کنند 
چگونه در جای خود نصب شده است ))؟! (و الی الجبال کیف نصبت ). 
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کوههایی که ريشه های آن به یکدیگر متصل است , و همچون حلقه های 
زره گرداگرد زمین را فرا گرفته , و لرزشهای ناشی از مواد مذاب درونی , 
و جزر و مد ناشی از جاذبه های ماه و خورشید را به حداقل می رساند. 


کوههایی که پناهگاه مطمئن است و سپری است در مقابل طوفانها که اگر 
نبودند کره زمین تبدیل به بیابانی می شد غیر قابل زندگی . 

و بالاخرم کوههایی که ابها. زا دز خود خفطظ می. کند و تدریجا به. سوق 
سرزمینهای تشنه روان می سازد, و در دامنه های خود نشاط حیات و 
سرسبزی و خرمی و طراوت می آفریند و شاید به خاطر همین جهات 
است که در آیات دیگر قرآن کوهها , به عنوان میخها و اوتاد زمین معرفی 
شده 

او که سیر ات و هخا و صلابت , و همه جا مایه خیر و برکت 
است ۰ و شاید به همین دلیل انسان در دل کوهها انديشه بیدارتری می 
باینه وستی:جهت ینت که بیقمیر. اکزق (صلی اللة علیه و ال و سلم. ) فیل, 
از بعئتش مدتها به عبادت در ((جبل النور)) و ((غار حرا)) مشغول بود. 
((نصبت أ( از راوخ ((نصب أ( به معنی ثابت قرار دادن است , و 
ای ها هن ما ار 
بوده باشد. همان چیزی که علم امروز پرده از آن برداشته , و پیدایش 
کوهها را به عوامل متعددی نسبت می دهد, و انواع و اقسامی برای ان 
قائل است : 

کوههائی که بر اثر چین خوردگی زمین پیدا شده . 

کوههائی که از اتشفشانها به وجود امده . 

کوههائی که نتیجه ابرفتهای ناشی از باران است . 

و کوههائی که در دل دریاها تکوین می یابد و مجموعه ای است از رسوبات 
دریا و باقی مانده حیوانات آن (مانند کوهها و جزائثر مرجانی ). 

آری 0 از اين کوهها, تکوین آنها, و آثار و برکات آنها درخور تفسیر 
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دقت و اهمیت است , و برای انسانهای بیدار نشانه های زندهای است از 
قدرت پروردگار. ۱ ِ ۳ ۱ 
سپس به زمین می پردازد. و می گوید: ((ایا به زمین نگاه نمی کنند چگونه 
مسطح شده ))؟! (و آلی الارض کیف سطحت ). 

چگونه بارانهای مداوم کوهها را شسته , و ذرات خاک را به وجود آورده , 
سپس در گودالها پهن کرده و زمینهای صافی که هم آماده کشاورزی است 
و هم قابل هر گونه ساختمان , در اختیار انسان قرار داده است ؟ 

اگر به راستی کره زمین تماما کوه و دره بود زندگی کردن بر آن چقدر 
مشکل و طاقت فرسا بود؟ چه کسی ان را پیش از تولد ما مسطح و قابل 
استفاده ساخت ؟ اينها همه اموری است که قرآن ما را به اندیشه کردن 
دز آن: دغوت من کند: 

در اینجا این سو ال مطرج است که چه ارتباط و پیوندی میان اين امور 
چهارگانه وجود دارد: شتر, اسمان , کوهها و زمین ؟ 


فخر رازی در تفسیر خود می گوید: ((اين به خاطر آن است که قران به 
لغت عرب نازل شده . و انها غالبا اقدام به مسافرت می کردند چون 
بلادشان خالی از زراعت و فرآورده های کشاورزی بود, از طرفی بیشتر 
سفرهای آنها با شتر صورت می گرفت , و هنگامی که در این بیابانهای 
هولناک و دور از اجتماع سفر می کردند انديشه و فکر در آنان زنده می 
شد, کسی نبود که با آنها سخن گوید, و چیزی نبود که چشم و گوش آنها را 
به خود مشغول دارد, در این حال هنگامی که فکر می کردند قبل از هر چیز 
چشمشان به شتری می افتاد که بر ان سوار بودند, منظره عجیب ان را 
می دیدند و در فکر فرو می رفتند, و هنگامی که نگاه بالای سرشان می 
کردند چیزی. جز استمان: مشاهده تمی. تمودنده و.هسگامی. که به: چپ 9 
وافت ود نظر می آفکندتجن خر کو‌هما عبزی شتا هده: نمی شنده مهکامی 
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به زیر پای خود نظر می افکندند چیزی جز زمین وجود نداشت , گویی 
خداوند می خواهد به انها دستور انديشه کردن دهد, اندیشه ای به هنگام 
تنهایی که طبعا بر محور این چهار چیز دور می زند)). 
ولی اگر بخواهیم نظر را از محیط زندگی محدود عرب برداریم و در جوی 
وسیع تر به آندیشه پردازیم هی توان. خفقت : امور چهار گانه ای که در 
آیات فوق آمده زیر بنای زندگی انسان را تشکیل می دهد: 
آسمان کانون نور است و باران و هواء و زمین مرکز پرورش انواع مواد 
غذایی کوهها رمز ارامش و ذخیره اب و مواد معدنی , و شتر نمونه روشنی 
از چهارپایان اهلی که در اختیار بشر قرار دارد. 
به اين ترتیب هم مسائل کشاورزی , هم دامداری و هم صنعتی در این امور 
چهارگانه نهفته شده است , و انديشه در این نعمتهای گوناگون , خواه 
۵ثِ ی ات 
و به 1۳۳۹ این بجت نوحیدی روی سخن را یه پیامبر کرده می گوید: 
((اکنون که چنین است آنها را یادآوری کن , تو فقط یادآوری کننده ای )) 
(فذکر انما انت مذکر). 
تو هرگز مسلط بر آنان نیستی که مجبورشان به ایمان سازی )) (لست 
علیهم بمصیطر). 
اری افرینش اسمان و زمین و کوهها و حیوانات نشان می دهد که این عالم 
بی حساب نیست , و افرینش انسان نیز هدفی داشته , اکنون که چنین 
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۱۳ 8 افزشن اشاسان و ران:فرب و۱ 
بل 
راه کمال در صوربی پیموده می شود که با میل و ۳ و اختیار 


همراه باشد. و گرنه تکامل اجباری سخنی بی مفهوم است , تو هرگز نمی 
توانی آنها را مجبور سازی , و اگر هم می توانستی فایده ای نداشت . 
بعضی تصور کرده اند که اين دستور قبل از نزول فرمان ((جهاد)) بوده , و 
با نزول حکم جهاد نسخ شد. 

چه اشتباه بزرکی؛ ؟ مصاعله دک و ای پافیر (صلین الله علید و آلهو 
شم اراد سره ور یه شور 1 
داشت , و بعد از او نیز به وسیله جانشینان معصوم و علمای دین تداوم 
داشته و خواهد داشت این مطلبی نسخ شدنی نیست , همچنین عدم اجبار 
مردم بر ایمان نیز یک اصل ثابت است , و هدف جهاد عمده مبارزه با 
طغیانگران و برداشتن موانع از راه مردم حق طلب است . 

اين مطلب شبیه چیزی است که در آیه 80 سوره نساء آمده است که می 
گوید: . و من تولی فما ارسلناک علیهم حفیظا: ((هر کس تخرد ان شود ما 
تو را مسق ول آنها قرار ندادیم )) و آیه 107 انعام , و 48 شوری که همین 
هراک ی ند 

((مصیطر)) از ماده ((سطر)) به معنی همان سطور کتاب است و 
(رتصطظر ۱ یات شرف مف و هار ای را سا 
می نماید. سپس به عنوان هر شخصی که بر چیزی مسلط باشد. و خطوط 
آن دایم ص ای اسان فادای فر انجام کار رها اطلاش نی 
ست . 

در آنهة بعد به صورت یک استثناء می فرماید: ((مگر کسی که پشت کند 
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و کافر شود)) (الا من تولی و کفر) 

ار که اد اراد ات سر سا اش کی( قتعفم الا الا 
الاکبر). 

در اینکه این استثناء از کدام جمله است ؟ تفسیرهای مختلفی وجود دارد: 
تست باه سا ار سفن اه دی ار اشت سای وروی سا ود 
افراد معاندی را که از حق رویگردانند و اندرزناپذیرند تذکر دهی , و در 
حقیقت شبیه چیزی آتنت: که‌در ابه 3 سوره زخرف آمده است : فذرهم 
یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون : ((انها را به حال خود 
ماگذار تا ال ود مه ور اه وانی کش با ره را که وه 
داده شده ملاقات نمایند))! 

دوم اینکه از جمله محذوفی است , و در معنی چنین است : ((تذکر ده که 
تذکر برای همه نافع است , مگر آنها که با حق دشمنی دارند)) شبیه چیزی 
که در ۳1 9 سوره اون آمده ۱ فذکر ان نفعت الذکری (بنابر اینکه آزه 
معنی شرطی داشته باشد). ۲ 

سوم اینکه استثناء از ضمیر ((علیهم )) در ایه قبل است , یعنی : ((تو 


سلطه ای بر آنها نداری مگر کسانی که رویگردان شوند, و از در لجاج و 
عناد درآیند که موظفی با آنها به مقابله برخیزی )). 

اینها همه در صوربی است ۳ استثناء به اصطلاح ((متصل أ( باشد, ولی 
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این احتمال نیز وجود دارد که استثنای ((منقطع )) باشد که تقریبا مفهوم 
((بلکه )) دارد, و معنی جمله چنین می شود, بلکه کساني که رویگردان 
شوند و کافر گردند خداوند بر انها مسلط است , يا خداوند انها را به عذاب 
اکبر مجازات می کند. 

از میان این تفاسیر دو تفسیر مناسب تر است نخست اینکه استثنا متصل 
باشد و به جمله ((لست علیهم بمصیطر)) بازگردد. و اشاره به توسل به 
زور در مقابل زورگویان باشد, و یا منفصل و به معنی مشمول عذاب الهی 
نسبت به کافران لجوج باشد. 

منظور از عذاب اکبر ((عذاب آخرت است در برابر ((عذاب دنیا)) که 
عذاب کوچک و کم اهمیت نسبت به آن است : همانگونه که در آیه 26 
سوره ((زمر)) می خوانیم : فاذاقهم الله الخزی فی الحياة الدنیا و لعذاب 
الاخرة اکبر : ((خدآوند خواری را دز زندکی: این دنیا , به آنها چشانید, 0 
آخرت اکبر. است اکر مین دانشتند)). 

این احتمال نیز وجود دارد که مراد از ((عذاب اکبر)) قسمت شدیدتری از 
عذاب قیامت و دوزج باشد, زیرا| عذاب همه مجرمان در دوزج بکسان 
و در پایان این سوره با لحنی تهدید آمیز می گوید: ((مسلما بازگشت آنها 
به سوی ما است )) (ان الینا ایابهم ). ۱ 

9 

و :دی ععت: توعی دلدازی و تبلق عاصی: به پيامبر (صلی اللّه علیه و 
مقابل لجاجت انها ناراحت ۷ نشود, و به کار خود ادامه دهد, و در 
ضمن تهدیدی است نسبت به همه این کافران لجوج که بدانند حسابشان با 
به این ترتیب سوره غاشیه که از مساءله قیامت آغاز شد به مساءله قیامت 
نیز پایان می یابد. و در اثناء آن به توحید و نبوت که پایه های معاد را 
تشکیل می دهد اشاره شده است , و در ضفن آیات آغاز این سوره بخشی 
ان مخارانهای شگین ,معرمان بو نمنن" مت جهعی ار باداشیای 
روحیرور مو منان امده است , ضمنا اختیار انتخاب طریق به مردم واگذار 
شده در عین حال هشدار داده است که بازگشت همگی به سوی خدا و 
حسابشان با او است . 


در ضمن روشن می سازد که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) ماءمور 
ابلاغ رسالت است , و در برابر کفر و خطا و گناه مردم مسوّ ول نیست , و 
اینکونه است وطیفه: همه مبلغان زان حق : 

خداوندا! در آن روز که بازگشت همه خلایق به سوی تو است و حساب 
همگی بر تو, ما را مشمول لطف و رحمت گردان . 

پروردگارا! ما را با رحمت کبرایت ت ار ای ارت وهای 

بار الها! نعمتهای بهشتیت که گوشه ای از آن را در این سوره بازگو 
کردهای بسیار پریها و شوق انگیز است , اگر به اععالهان عستحن. آ ما 
با 


الفجر 

تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 437 

"سوره فجر 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 30 آیه است تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 438 

محتوی و فضیلت سوره ((فجر)) 

این سوره همانند بسیاری دیگر از سوره هایی که در مکه نازل شده دارای 
ایاتی کوتاه , تکان دهنده , پر طنین , و تواعم به انذارهای فراوان است . 

در بخش اول این سوره به سوگندهای متعددی برخورد می کنیم که در نوع 
خود بی سابقه است , و این قسمها مقدمه ای است برای تهدید جباران به 
عذاب الهی . 

در بخش دیگری از این سوره اشاره ای به بعضی از اقوام طغیانگر پیشین 
مانند قوم عاد و ثمود و فرعون و انتقام شدید خداوند از آنان کرده است , 
تا قدرتهای دیگر حساب خود را برسند. 

در سومین بخش این سوره به تناسب بخشهای گذشته اشاره مختصری به 
امتحان و آزمایش انسان دارد. و کوتاهی او را که در اعمال خیر به باد 
۱ 

در آخرین بخش این سوره به سراغ مساعله معاد و سرنوشت مجرمان و 
کافران , و همچنین پاداش عظیم مو منانی که صاحب نفوس مطمئنه 
هستند می رود. 

در فضیلت تلاوت اين سوره , در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی اه علیه و 
قراءها ساثئر الایام کانت له نورا یوم القيامة : : ((کسی که آن را در شبهای 
دهگانه (ده شب اول ذی الحجة ) بخواند خداوند گناهان او را می بخشد. و 
کسی که در سایر ایام بخواند نور و روشنایی خواهد بود برای روز قیامتش 
. 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ((سوره فجر را در 
هر نماز واجب و مستحب بخوانید که سوره حسین بن علی (علیه السلام ) 
است , هر کس ان را بخواند با حسین بن علی (علیه السلام ) در قیامت در 
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معرفی این سوره به عنوان سوره حسین بن علی (علیه السلام ) ممکن 
است به خاطر این باشد که مصداق روشن ((نفس مطمئنه )) که در اخرین 
ایات این سوره مخاطب واقع شده حسین بن علی (علیه السلام ) است , 


همانگونه که در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) ذیل همین آیات آمده 
است . 

و یه خاظو اه تالی عفن شام ماه رک سرا 
السلام ) دارد. 

و به هر حال اينهمه پاداش و فضیلت از آن کسانی است که تلاوت آن را 
مقدمه ای برای اصلاح خویش و خودسازی قرار دهند. تفسیر نمونه جلد 


6 صفحه 440 
ایه 1 - 5 
آیهٌ و رز بر جمه 


یسم ال ال من وش 

و الْفْج(1) و لیل عشر[2) و الشفْع و الْوتر(3) و الیل ادا یسر(4) هل فی 
دَلک قسم لذی ججّر(5) 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
1 - به سپیده دم سوگند. 
2 - و به شبهای دهگانه . 
3- و به زوج و فرد. ۱ 
4 - و به شب هنگامی که (به سوی روشنایی روز) حرکت می کند سوگند 
(که پروردگارت در کمین ظالمان است . 
5 - آپا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحبان خرد نیست ؟! تفسیر 
نمونه جلد 26 صفحه 441 
تفسیر ۰ 
به سپیده صبح شما سوگند! 
در اغاز: این سور به: بنم:سنو کند داز کر اشاره تننده " 
نخست می فرماید: ((قسم به فجر و شکافتن پرده سیاه شب )) (و 
القتطر ا ۱ 
((و قسم به شبهای دهگانه )) (و لیال عشر). ۱ 
یه سم ون ی تیم ار رو اور رش 
تاریکی شب را می شکافد از آن تعبیر به ((فجر)) شده است , و می دانیم 
قجر بر وه کمنه است ( کات ۱ و (صادی] 
فجر کاذب همان سیبیدی طولانی است که در آسمان ظاهر می شود و آن 
را تشبیه به دم روباه می کنند که نقطه باریک آن در طرف افق است و 
عفن مخوط اروور خسظ اسفان 
پعر این اسان ات در اقی کر ای سا وتو تاو 
شفافیت خاصی دارد. مانند یک نهر آب زلال افق مشرق را فرا می گیرده و 


بعد در تمام آسمان گسترده می شود. 

فجر صادق اعلام پایان شب , و اغاز روز است , در اين موقع روزهداران 
باید امساک کنند, و وقت نماز صبح وارد می شود. 

بعضی ((فجر)) را در این ایه به معنی مطلق ان یعنی سپیده صبح تفسیر 
کرده اند که مسلما یکی از نشانه های عظمت خداوند است , نقطه عطفی 
است در زندگی انسانها و تمام موجودات زمینی , و آغاز حاکمیت نور و 
پایان گرفتن ظلمت است , آقاز جنیش و حرکت موجودات زنده . و پایان 
است و به خاطظر این:حیات خذاوند به آن‌ستو کند باد کروه: 

فیعض انا نم فتی فن اغاز شعرض که آعار ال یه اهر 
کرده اند. ۱ 

و بعضی به ((فجر روز عید قربان )) که مراسم مهم حج در آن انجام می 
گیرد. و متصل به شبهای دهگانه است . و بالاخره بعضی به صبحگاهان ماه 
مبارک رمضان و يا ((فجر صبح جمعه )). 

ولی آیه مفهوم وسیعی دارد که همه اینها را شامل می شود, هر چند بعضی 
از مصداقهای آن از بعضی دیگر روشن تر و پراهمیت تر است . 

تعضن: صفتی. آبه. زا از این هم کسترده داتشه اتدیه صفته اند نطو از 
فجر هر روشنایی است که در دل تاریکی می درخشد. 

شا ار رصن اش و بای موی (صای لاه هو الم ورام 
) در تاریکی عصر جاهلیت یکی از مصادیق فجر است . و همچنین 
درخشیدن سپیده صبح قیام مهدی (علیه السلام ) به هنگام فرو رفتن جهان 
در تاریکی و ظلمت ظلم و ستم , مصداق دیگری از آن محسوب می شود 
(همانگونه که در بعضی از روایات به آن اشاره شده است ). 

و قیام عاشورای حسینی در آن دشت خونین کربلاء و شکافتن پرده های 
تاریک ظلم بنی امیه , و نشان دادن چهره واقعی ان دیوصفتان مصداق 
دیگر بود. 

و همچنین تمام انقلابهای راستینی که بر ضد کفر و جهل و ظلم و ستم در 
تاریخ گذشته و امروز انجام می گیرد. 

و حتی نخستین جرقه های بیداری که در دلهای تاریک گنهکاران ظاهر می 
شود و آنها را به توبه دعوت می کند ((فجر)) است . 

ف لته ای یک سم ود سوم آم‌اس ور کال که اهر یه ها 
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فجر به معنی طلوع سپیده صبح است . 

و اما ((لیال عشر)) (شبهای دهگانه ) مشهور همان شبهای دهگانه ذی 
الععه است که ههد بر رگرین وان هی رین اجنها کات عبادی بای 


این معنی در حدیثی از ((جابر بن عبدالله انصاری )) از پیغمبر اکرم (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) نقل شده است . ۱ 
بعضی, نیز آن را.به ده شب آخر ماه عبار ک رمضان که شنهای قدر در آن 
است تفسیر کرده اند. 

وتغضی آن را به‌شنبهای: آغا: ز ماه محرم 

مایا رها ی هار الا شک ات 

در بعضی از روایاتی که اشاره به بطون قران قف: کنر فجر به وجود 
حضرت مهدی (علیه السلام ) و لیال عشر به ده امام قبل از او, و ((شفع 
)) که در آیه بعد می آید به حضرت ((علی )) و ((فاطمه زهرا)) 
(علیها السلام ) تفسیر شده است . 

به هر حال سوگند به این شبهای دهگانه به هر تفسیری که باشد دلیل بر 
اهمیت فوق العاده آنها است چرا که هميشه سوگند : به امور مهمه یاد می 
سپس سوگندها را ادامه داده می افزاید: ((قسم به زوج و فرد)) (و الشفع 
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در اینکه منظور از ((شفع )) و ((وتر)) (زوج و فرد) در این ايه چیست ؟ 
مفسران اقوال و احتمالات فراوانی ذکر کرده اند: بعضی بالغ بر بیست 
دا وی تا ی ی ات 
ند!. 

و مهم ترین انها اقوال زیر است . 

1 - منظور اعداد زوج و فرد است , مطابق این تفسیر خداوند به کل اعداد 
که از زوج و فرد تشکیل شده است سوگند یاد کرده , اعدادی که همه 
محاسبات و نظامها بر محور آن می چرخد. و سراسر عالم هستی را فرا 
می گیرد, گویی فرموده است قسم به نظم و حساب , و در حقیقت مهم 
ترین مطلب در جهان هستی همین مساءله نظم و حساب و عدد است و در 
زندگی انسانها نیز پایه اصلی را تشکیل می دهد. ۱ 

2 - منظور از ((شفع )) مخلوقات است چرا که همه انها دارای زوج و 
ندارد. بعلاوه ممکنات همگی مرکب از ((ماهیت )) و ((وجود)) هستند که 
در فلسفه از آن تعبیر به ((زوج ترکیبی )) می شود, تنها هستی بی انتها و 
بدون ماهیت ذات پاک خدا است (اين تفسیر در بعضی از روایات 
معصومین به ان اشاره شده است ). 

- منظور از زوج و فرد کل مخلوقات جهان است که از یک نظر بعضی 
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4 - منظور نمازها است که بعضی از نظر تعداد رکعات زوج است و بعضی 
فرد (اين معنی نیز در روایتی از معصومین (علیهم السلام ) نقل شده است 


) با اینکه منظور همان نماز شفع و وتر است که در آخر نافله شب خوانده 
می شود. 

یر ارف ار ره ام ماج وی | احه ‏ تا ان 
اماده کوچ به عرفات می شوند) و منظور از ((وتر)) روز ((عرفه )) است 
که زائران خانه خدا در عرفاتند, يا اینکه منظور از شفع روز عید قربان 
(دهم ذی الحجه ) و منظور از وتر روز ((عرفه )) است (اين تفسیر نیز در 
روایات فصو مس آمده است . 

عمده آن است اگر الف و لام در این دو کلمه برای عموم باشد همه این 
معانی 0 چرا که هر کدام از این تفسیرها و غیر اینها 
بای سای اس ارمص وا هن کر رک 
خصوص به معنی انحصار در ان مفهوم نیست , بلکه از قبیل تطبیق بر یک 
مصداق روشن است . _ 

ولی اگر الف و لام در آنها برای عهد باشد اشاره به زوج و فرد خاصی 
است , و در اینجا به تناسب سوگندهای گذشته دو معنی از همه مناسب تر 
است نخست اینکه منظور روز عید و روز عرفه باشد که با شبهای دهگانه 
اغاز ذی الحجه مناسبت کامل دارد. و مهم ترین قسمتهای مناسک حح در 
وقت سحرگاهان و وقت راز و نیاز به درگاه پروردگار است به خصوص 
اینکه هر دو تفسیر در روایاتی که از معصومین نقل شده نیز وارد است . 

و با لاکر میدز آخرین. ستو کند من قاروا ود؛ ((و قسم به شب هنگامی که به 
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سوی صبحگاهان و روشنایی روز پیش می رود)) (و اللیل اذا یسر). 

چه تعبیر جالبی که راه رفتن را به خود شب نسبت داده است ؟ آن هم راه 
ری در ی یا سا اراد سر نون ان کم 
راغب در مفردات به معنی راه رفتن در شب است ). 

گویی شب موجود زنده ای است و دارای حس و حرکت که در تاریکی خود 
گام برمی دارد, و به سوی صبحی روشن حرکت می کند. 

آری قسم به آن تاریکی یاد شده که رو به سوی روشنایی است , تاریکی 
متحرک نه ایستا و ثابت , تاریکی آن گاه وحشتناک است که به صورت ثابت 
در آید, اما اگر در آن حرکتی باشد به سوی نور, پرارزش است . 

بعضی نیز گفته اند که ظلمت شب بر صفحه کره زمین در حال حرکت 
است و اصولا آنچه از شب مهم و مفید و حیاتبخش است همین شبی است 
که در حال حرکت می باشد, یعنی دائما و به طور متناوب جای خود را با 
روز عوض می کند که اگر شب در نیمی از کره میخکوب شود هم آن نیم 
می میرد, و هم نیم دیگر که در برابر تابش دائم آفتاب قرار گرفته است ! 
فا ما و ات ور اس سا اس باس ای 


؟ باز در میان مفسران گفتگو است , اگر الف و لام آن به معنی عموم 
باشد تمام شبها را شامل مي شود که خود ایتی است از یات خدا, و پدیده 
ای است از پیدیده های مهم ری 

و اگر الف و لام آن عهد باشد اشاره به شب معینی است , و یه تتاسب 
هی گرمته سیر یه فران ات که جایان از عرفات 
(امردایه ۱ (متصالص ام امد ند کر آندن یت ما در ان ای فان 
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به هنگام طلوع آفتاب به سوی سرزمین منی روان می شوند (اين تفسیر 
در روایاتی که از معصومین نقل شده نیز امده است ). 

کسانی که از نزدیک منظره ان شب را در عرفات و مشعر دیده اند می 
دانند که چگونه از هر گوشه و کنار هزاران هزار نفر در حال حرکتند. گویی 
احساس می کند که شب با تمام وجودش در انجا حرکت می کند, درست 
است که حجاج در حرکتند اما اين حرکت عمومی به قدری گسترده است 
که گویی تمام زمین و زمان در حرکت است و این تنها وقتی احساس می 
شود که انسان شب عید را در آن سرزمین باشد و معنی واللیل اذا یسر را 
با چشم خود ببیند. ۲ 

به هر حال شب به هر معنی بوده باشد (عام يا خاص ) از ایات عظمت 
الفی اشتت, و او موضعات بر اهمت الم ضیضی : شت حرارت قوا را 
تعدیل می کند, و به همه موجودات آرامش می بخشد. و جو آرامی برای 
راز و نیاز به درگاه خدا فراهم می سازد, و اما شب عید قربان که آن را 
لیله جمع می نامند, آن نیز از عجیب ترین شبهای سال در ان وادی مقدس 
مش ال ام آمعست: 

به هر حال پیوند اين قسمهای پنجگانه (سوگند به فجر, و شبهای دهگانه , و 
زوح ؛ و 
ناظر به ایام ذی الحجه و مراسم بزرگ حج بدانیم روشن است . 

در غیر این صورت اشاره به مجموعه ای از حوادث مهم عالم تکوین و 
تشریع شده که نشانه هایی هستند از عظمت خداوند و پدیده هایی هستند 
شتا ود الم هرا 

بع ار یر ای مرا یش فد کر هافر رآ دی اجه 
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گفته شد سوگند مهمی برای صاحبان عقل و خرد وجود ندارد))؟! (هل فی 
((حجر)) در اینجا به معنی عقل است و در اصل به معنی ((منع )) می 
باشد مثلا گفته می شود قاضی فلانکس را ((حجر)) (بر وزن زجر) کرد, 
یعنی او را از تصرف در اموالش ممنوع ساخت . و پا اینکه به اطاق 
( خی )۱ مهس سورعون محلی: استت محفوظ و مهنوع از اینکه 


دیگران وارد آن شوند, و به دامان نیز حجر (بر وزن فکر) گفته می شود, 
به خاطر حفظ و منع دیگران , و از انجا که ((عقل )) نیز انسان را از 
کارهای نادرست منع می کند از آن تعبیر به ((حجر)) شده , همانگونه که 
خود واژه عقل نیز به معنی ((منع )) است , لذا به طنابی که بر زانوی شتر 
می بندند تا مانع حرکت او شود ((عقال )) می 0 ۱ 

در اينکه ((مقسم به )) (چیزی که این سوگندها به خاطر ان یاد شده است 
) چیست ؟ دو احتمال وجود دارد: نخست اینکه جمله ((آن رب لبالمرصاد)) 
(پروردگار تو در کمینگاه است [ جواب ب این قسمها است . 

دیگر اینکه جواب ب قسم محذوف ات و آیات آیتده که سخن از مجازات 
طغیانگران می گوید گواه بر آن است , و در معنی چنین است : ((قسم به 
آنچه گفته شد که ما کفار و طغیانگران را عذاب می کنیم )). 

و به اين ترتیب قسم و مقسم به روشن می گردد. الفجر 
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آیه 6 - 14 

یه یه و ترجمه 

أُ لْمْ تر کلف فعل رگ بقاد(6) ارم ذاتٍِ العماد(7) الّتی لَم یخلت 2 فی 
لیلد (8) و تَمَود الذین جَابُوا الصحْرَ بالوّاد(9) و فرعَوّنَ ذی 
الذٍین طقوا فی البلد(11) قَأکتژوا فیها الفساد(12) فصب عَلََهمْ ر 
سوط عذاب(13) ِنَ ریک لبالمصاد(14) 

ترجمه . 

6 - آیا ندیدی پروردگارت به قوم عاد چه کرد؟ 

[1 

8 - همان شهری که نظیرش در بلاد افریده نشده بود. ۲ 

9 - و قوم مود که صخره های عظیم را از دره می بریدند (و از ان خانه و 
کاخ می ساختند). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 450 

0 - و فرعونی که قدرتمند و شکنجه گر بود. 

1 - همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند. 

12 - و فساد فراوان در انها ببا ر اوردند. 

13 - لذا خداوند تازیانه عذاب را بو آنقا فره:ریخت:. 

14 - مسلما پروردگار تو در کمینگاه است . 


تفسیر ۰ 

وا ور ون تیان رت 

به دنبال ایات ده که متضمن سوگندهای پر معنایی درباره مجازات 
طغیانگران بود, در این ایات به چند قوم نیرومند از اقوام پیشین که هر 
کدام برای خود قدرتی عظیم داشتند, اما بر مرکب غرور سوار شدند و راه 
طفیان و کفر را پیش گرفتند اشاره می کند, و سرنوشت دردناک آنها را 


روشن می سازد. تا مشرکان مکه و اقوام دیگر که شاید از آنها بسیار 
ضعیف تر بودند حساب خود را برسند.؛ و از خواب غفلت بیدار شوند. 
نخست می فرماید: ((ايا ندیدی پروردگارت به قوم عاد چه کرد؟))؟! (ا لم 
متظور از ((ره بت )) (حیدی )و ایا زغم ی آکاهی )) ات متا از 
انجا که داستان اين اقوام به قدری مشهور و معروف بوده که گویی مردم 
زمانهای بعد نیز آن را با چشم خود می دیدند تعبیر به ((رو یت )) شده 
است . 

البته مخاطب در اين آیه پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) است , ولی 
هشداری است برای همگان . 

اد سنا فیم باس وگ داز هداد افته معشی آزب هو وتان 
معتقدند عاد بر دو قبیله اطلاق می شود: قبیله ای که در گذشته بسیار دور 
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داسشتتم هغراناز آنما تعبیر , به ((عادالاولی )) کرده است (نجم - 50ظ). 

نها اختمالا فبل از نازخ زندکی هی کردم آند. 

قبیله دوم که در دوران تاریخ بشر, و احتمالا حدود هفتصد سال قبل از میلاد 
مسیح (علیه السلام ) وجود داشتند, و به نام ((عاد)) مشهورند در سرزمین 
ار ار که مت کرد ۱ 

قامتهایی بلند و اندامی نیرومند داشتند, و به همین دلیل جنگجویانی زبده 
محسوب می شدند. ۲ 

به علاوه از نظر تمدن ظاهری نیز پیشرفته بودند. شهرهایی اباد و زمینهای 
خرم و سرسبز, و کاخهای عظیم و باغهای پر طراوت داشتند. 

بعضی می گویند ((عاد)) نام جد اين قبیله است . و قبیله را معمولا بنام جد 
ان قبیله می خواندند. 

سیس می افزاید: ((همان شهر ارم پرشکوه و عظیم أ( (ارم ذات العماد). 
در ایکه (زارم ۱ ام رشحم )) با رافیله ) است ما مجله و شهری 
است ؟ درمفسران گفتگو است . 

یر ای ی مه ی ره 
ی مار یفام فرع ات 
و از انجا که نام جد قبیله بر ان قبیله اطلاق می شده به قبیله عاد نیز 
(اارم ای کف 

بعضی نیز معتقدند که ((ارم )) همان ((عاد اولی )) است . و عاد قبیله دوم 
است در حالی که بعضی دیگر معتقدند ((ارم )) نام شهر و سرزمین آنها 
است . 

ولی منانتفب:با آبه. بعد این اشتت که ((ارم )) نام شهر.بی نظیر انها باشد: 
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((عماد)) به معنی ستون و جمع ان ((عمد)) (بر وزن شتر). 

بنابر تفسیر اول اشاره به اندام نیرومند و پیکرهای ستون مانند قوم عاد 
است , و بنابر تفسیر دوم اشاره به ساختمانهای با عظمت و کاخهای رفیع و 
ستونهای عظیمی است که در اين کاخها به کار رفته بود, و در هر دو 
صورت اشاره ای است به قدرت و قوت قوم عاد. 

ولی تفسیر دوم (یعنی ستونهای عظیم کاخهای آنها) مناسبتر است . 

و لذا در ایه بعد فی افزاید: ((همان شهز و دیازی. که مائند آن. در بلاد 
آفریده نشده بود)) (التی لم یخلق مثلها فی البلاد). 

این تعبیر نشان می دهد که منظور از ((ارم )) همان شهر است , نه قبیله 
و طایفه . و شاید به همین دلیل است که بعضی از مفسران بزرگ همین 
تفیش فا بذ بر هه اند ما بش انوا تحص وا : 

بعضی از مفسران داستان مفصلی از کشف شدن شهر زیبا و پرشکوه 
((ارم )) در بیابانهای جزيرة العرب , و صحاری عدن , نقل کرده اند که از 
ساختمان با عظمت و زینت آلات فوق العاده عجیب و بی نظیر آن سخن 
یا رو او ی را اه 
واقعیت ! 

اما به هر حال جای تردید نیست که قوم ((عاد)) و شهرهای آنان از 
نیرومندترین قبائّل 9 تینشر فته. خرین بلاد بوده و همانخونه که قران: اشاره 
هی کتت‌هفا یه آن تیا سا ی ند 

داستانهای زیادی نیز از ((بهشت شداد)) که فرزند ((عاد)) بوده در افواه , 
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و تواریخ وجود دارد. تا آنجا که ((بهشت شداد)) و باغهای ارم أ( به صورت 
ضرب المثل درآمده , ولی این داستانها به ((اساطیر)) شبیه تر است , 
اساطیری که ريشه ای از واقعیت دارد, اما پیرامون آن شاخ و برگهای 
زیادی درست کرده اند. 

سپس به سراغ دومین گروه طغیانگر از اقوام پیشین می رود و می 
فرماید: ((ایا ندیدی پروردگارت با قوم ثمود چه کرد. همان قومی که 
صخره های عظیم را در وادی می بریدند)) و از ان خانه ها و کاخها می 
ساختند (و مود الذین جابوا الصخر بالواد). 

قوم ((تمود)) از قدیمی ترین اقوامند و پیامبرشان ((صالح )) (علیه السلام 
) بود, و در سرزمینی بنام ((وادی القری )) میان ((مدینه )) و ((شام )) 
زندگی داشتند. تمدنی پیشرفته و زندگانی مرفه . و صاحب ساختمانهای 
عظیم و پیشرفته بودند. 

بعضی گفته اند؛ تمود نام پدر قبیله بود که به آن نام نامیده شده اند. 
او ال یا ره وه هی مینست کوفود 
تسیدم هس هی ماع ون هر اه ی آمدق ارت رنه 


کلام را از اين رو ((جواب )) نامیده اند که گویی هوا را قطع می کند و از 
دهان گوینده به گوش شنونده می رسد (یا به اين جهت که سو ال را قطع 
کزندن ودبه: آن بایان هی دهد): 
به هر حال منظور در اینجا بریدن قطعات کوهها, و ایجاد خانه های مطمئن 
است , همانگونه که در آیه 92 سوره ((حجر)) درباره همین قوم نمود 
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می خوانیم : و کانوا ینحتون من الجبال بیوتا آمنین : ((آنها در دل کوهها 
ی ی اه 1 سوره شعر|ء 
تب آضقه ء نود آنضا تعبیر به بیوبا فازهین شنده. که دلیل پر آن است آنها دور 
این خانهها به عیش و نوش و هوسرانی می پرداختند. 
بعضی گفته اند قوم مود نخستین قومی بودند که بریدن سنگها را از کوه و 
ایجاد خانه های محکم در دل کوهها اقدام کردند. 
((واد)) که در اصل ((وادی )) بوده , و به معنی بستر رودخانه , با محل 
عبور سیلابهاء و گاه به معنی ((دره )) نیز آمده چرا که سیلایها از دره هایی 
که در کنار کوهها است می گذرد. 
و در اینجا مناسب معنی دوم یعنی دره ها و کوهپایه ها است زیرا با توجه 
به آیات دیگر قرآن که درباره اين قوم سخن می گوید و در بالا اشاره شد 
قوم ثمود خانه های خود را در دامنه کوهها می ساختند. به این ترتیب که 
سنگها را می بریدند و در درون آنها خانه های امنی ایجاد مي کردند., 
دز تخد موه ات که میت ا خر رضلی: ال علیه و اه ملس اور 
غزوه تبوک در مسیر خود به شمال عربستان به وادی مود رسید, در حالی 
که سوار بر اسب بود, فرمود سرعت کنید که شما در سرزمین ملعون و 
نفرین شده ای هستید. ۳ 
بدون شک قوم مود نیز در عصر خود تمدنی پیشرفته و شهرهایی اباد 
داشتند, ولی باز در اینجا به اعداد و ارقامی برخورد می کنیم که مبالغه 
اف زا اخشاته رخف ال که حیرصت ان نوشته اند 
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سپس به سومین قوم پرداخته , می گوید: ((و همچنین فرعون صاحب 
قدرت 18 (و فرعون دی الاوتاد). ۲ 
اشاره به اینکه ایا ندیدی خداوند با قوم فرعون قدرتمند و ظالم و بیدادگر 
نتم کرد ؟۱ 
ای خمه روت پر ورن نید به‌شفتین مت ارت 
در اينکه چرا فرعون را ((ذی الاوتاد)) گفته اند تفسیرهای مختلفی است , 
نخست اینکه او دارای لشکر فراوانی بود که بسیاری از آنها در خیمه ها 
زندگی می کردند, و چادرهای نظامی را که برای آنها بر پا می شد با میخها 


محکم می کردند. 

دیگر اینکه بیشترین شکنجه فرعون نسبت به کسانی که مورد خشم او 
قرار می گرفتند این بود که انها را به چهار میخ می کشید, دستها و پاهای 
او را با میخ به زمین می بست , يا با میخ به زمین می کوبید, و یا او را بر 
روی قطعه چوبی می خواباندند و دست و پای او را با میخ به ان می 
کوبیدند, يا می بستند و به همان حال رها می کردند تا بمیرد! 

این تقشیر دز خفیتی ار اعام ضافی (لیه السای ال هدن اک ور 
تواریخ آمده هنگامی که همسرش ((آسیه )) به ((موسی )) (علیه السلام ) 
ایمان اورد او را به همین صورت شکنجه کرد و کشت . 

دیگر اینکه : ((ذی الاوتاد)) اصولا کنایه از قدرت و استقرار حکومت است . 
البته این سه تفر بااهم-ضافاتی. ندارد.و ممکن اشت. در معنی. آبهجمع 
باشد. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 456 

سپس در یک جمع بندی به اعمال این اقوام سهگانه اشاره کرده می 
افزاید: ((همانها که در شهر‌ها طغیان کردند)) (الذین طغوا فی البلاد). 

و فساد فراوان در آنها ببار آوردند (فاکثروا فیها الفساد). 

فساد که شامل هر گونه ظلم و ستم و تجاوز و هوسرانی و عیاشی می 
شود در واقع یکی از آثار طفیان آنها بود, و هر قوم طغیانگری سرانجام در 
۰ 

سییسن. در یک جمله کوتاه و پر معنی به مجازات دردناک همه اين اقوام 
طغیانگر اشاره کرده , می افزاید: لذ| خداوند تازیانه عذاب را ؛ بر آنها فرو 
ریخت (فصب علیهم ربک سوط عذاب ). 

((سوط)) به معنی ((تازیانه )) و در اصل به معنی مخلوط کردن چیزی به 
چیزی است سپس به تازیانه که از رشته های مختلف چرم و مانند آن بافته 
شده اطلاق گردیده است , و بعضی ازرا کنانه از عداب ی دا دهع ان 
که با گوشت و خون انسان آمیخته می شود و او را سخت ناراحت می 
کند. 

کر کلاه ام مارم یلاها متا تس 
الذی بعثه بالحق لتبلبلن بلبلة و لتغربلن غربلة و لتساطن سوط القدر: 
((سوگند به کسی که پیامبر را به حق مبعوث کرد. به سختی ۰ مورد 
آزمایش قرار مق کیزید: او غربال فی. شوید.. و :هانتد. مختویات::دیک: به 
هنگام جوشش مخلوط و زیر و رو خواهید شد)). 

تعبیر به ((صب )) که در اصل به معنی فرو ریختن آب است در اینجا اشاره 
تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 457 

به شدت و استمرار این عذاب است و ممکن است اشاره به تطهیر صفحه 
زمین از وجود این طاغیان باشد, و به هر حال از همه معانی سوط مناسب 
تر همان معنی اول یعنی ((تازیانه )) است , تعبیری که در گفتگوهای 


روزمره نیز رائج است که می گوییم فلانکس تازیانه عذاب را بر پشت 
دشمن کوبید. 

این تعبیر کوتاه اشاره به مجازاتهای شدید و مختلفی است که دامنگیر این 
اقوام شد؛ اما ((عاد)) بخ" گفقه قرآن مجید به وسیله تندباد سرد و سوزناک 
هلاک شدند ((و اما عاد فاهلکوا| بریح صرصر عانية أ( (حاقه - 6). 

و اما قوم ثمود بوسیله صیحه عظیم اسمانی نابود شدند ((فاما مود 
فاهلکوا بالطاغية )) (حاقه - 5). 

و اما قوم فرعون در میان امواج نیل غرق و مدفون گشتند فاغرقناهم 
اجمعین (زخرف - دد۵). 

و در آخرین آیه مورد بحث به عنوان هشداری به همه کسانی که در مسیر 
آن اقوام طغیانگر گام برمی دارند. می فرماید: ((مسلما)) پروردگار تو در 
کگا وف ار لالمرضا | 

اراد از بای دهعت اما گراخ راقت ان ی است 
, و معادل آن در فارسی کمینگاه است , این واژه معمولا در جایی به کار 
قی رود که ا یراد اخارد از کف ای گرم مشتصی دز آن کدرا 
آماده ضربه زدن به آنها است , و در مجموع اشاره به این است گمان نکنید 
کست ی ات اسحکال داب الفی کرو ست در قصه فدرت: اد 
هستند و هر وقت اراده کند انها را مجازات می نماید. 

بدیهی است خداوند مکان ندارد. و در گذرگاهی نمی نشیند. این تعبیر 
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کنایه از احاطه قدرت پروردگار به همه جباران و طغیانگران و مجرمان 
ات وا کی ی له الم ام ات که مفتای ای اد 
او ات ان یار ان ا یی امن سای جرایم : 
ات ای اد که هر ای را ماه 

کر ی ام ادف ی الما هی اد کم عوو لمسخان 
قنطرة علی الصراط, لا یجوزها عبد بمظلمة عبد: ((مرصاد پلی است بر 
طریقی که از روی جهنم می گذرد کسی که حق مظلومی نز کردن او باشد 
از انوا کشت ۱ 

الهی منحصر به قیامت و پل معروف صراط نیست . خداوند در همین دنیا 
کم اد ات ای ای هه اه ها 
تعبیر به ((ربک أ( (پروردگار تو) اشاره به این است که سنت الهی در مورد 
اقوام سرکش و ظالم و ستمگر در امت تو نیز جاری می شود, هم تسلی 
خاظری است بای بتاین (ضلی الم عله و الب سم مهو مان که 
بدانند این دشمنان لجوج کینه توز از چنگال قدرت خدا هرگز فرار نخواهند 


کرد, و هم اعلام خطری است به آنها که هر گونه ظلم و ستمی را به 
تخر اکیم (صضلی الله علیهه آله وله او فان روا می‌داشتند ای 
ناید بداتند کساتی. که از آنان قدرتمندتر و نیرومندتر بودند در مقابل یک 
تندباد. یک طوفان زوا یی :خر فقو ضیخه انسقایین ماب مق وهت: تیاور دنه 
اینها چگونه فکر می کنند می توانند با این اعمال خلافشان از عذاب الهی 
در حدیئی از 4 پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می خوانیم . که 
به من 0 ۱ هنگام که خداوند یکتا خلایق را از اولین ۵ احژین در 
صحنه قیامت متوقف می سازد, جهنم را می اورد, و صراط را که باریکتر 
از مو و تیزتر از شمشیر است بر آن می نهد, و بر صراط سه پل قرار 
دارد, توی لوب ماو ریت ری و رس و موزل 
دوم نماز! و بر پل سوم عدل پروردگار جهان ! 

و به مردم دستور داده می. شود که از آن رید آنها که در امانت و رحم 
کوتاهی کرده اند در پل اول می مانند, و اگر از آن بگذرند چنانچه در نماز 
کوتاهی کرده باشند, در پل دوم می 0 و اگر از آن بگذرند در پایان 
مسیر در برابر عدل الهی فرای نت رنه ۳۷ ات صعتی. اوه ان ربک 
لبالمر‌صاد. 

در سخنان علی (علیه السلام ) می خوانیم : و لّن امهل الله الظالم فلن 
یفوت آخذه , و هو له بالمرصاد. علی مجاز طریقه , و بموضع الشجی من 
مساغ ریقه : ((اگر خداوند ظالم را مهلت دهد هرگز مجازات او از بین 
نمی رود او بر سر راه در کمین ستمگران است , و چنان گلوي آنها را در 
دست دارد که هر زمان بخواهد آن را چنان می فشارد که حتی آب دهان از 
گلویشان فرو نرود)). الفجر 
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آیه 15 - 20 

آیه و ترجمه #9 

قاتا الانسنْ ادا ما ابْتلاة ربة کرَمة و تمه قیِفول ربی َکرَمن(15) و أمقا 
ادا ما ابتلاخ فقدر عَلیه ررقة قیِفُول ربی آهتن (16) لا بل لا نکرفون 
سیم 17 3 لا تعَضون عغلی طعام المسکین(18) و تأکلون التراثت 

اه و تجبون المال خهّا حََا(20) 


5 - اما انسان هنگامی که خداوند او را برای آزمایش اکرام می کند و 


نعمت می بخشد (مغرور می شود و( هی گوند: پروردگارم مرا کرافی 


داشته !. 


شود و می گوید پروردگارم مرا خوار کرده ! ۳ 

دارید. 

8 - و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کند. تفسیر نمونه جلد 

6 صفحه 461 

9 - و میراث را (از طریق مشروع و نامشروع ) جمع کرده می خورید. 

0 - و مال و ثروت را بسیار دوست می دارید. 

نار نع سفرور باتش وه تفاب مه ما خی 1 ٍ 

در تعقیب آیات گذشته که به طغیانگران 1 و آنها را به 

مجازات الهی تهدید می کرد, در آیات مورد امتحان که 

محسوب می شود می پردازد. 

نخست می فرماید: ((اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای 

ازمایش اکرام کند و نعمت بخشد. مغرور می شود و می گوید: خداوند 

1 

فیقول ربی اکرمن ). 

او نمی داند که آزمایش الهی گاه با نعمت است , و گاه با انواع بلاء , نله روی 

آوردن نعمت باید مایه غرور گردد, و نه بلاها مایه یاس و نومیدی , ولی این 

انسان کم ظرفیت در هر دو حال هدف اتفای را فراموش می کند, به 
نگام روی آوردن نعمت چنان می پندارد که مقرب درگاه خدا شده , و اين 

۳ ۳ اینکه در آغاز آیه می گوید: خداوند او را مورد اکرام قرار می 

دهد ولی در ذیل ایه از اینکه انسان خود را مورد اکرام خدا می بیند ملامت 

می شود این به خاطر آن است که اکرام اول به همان معنی انعام است و 

اکر ات دض ند صقتی فیس و کاح‌خواست. وی موه خلو )2 وه 

102 

و اما هنگامی که برای امتحان روزی را ؛ بر او تنگ بگیرد: ماءیوس می شود 

و پروردگارم یا فا کر و ما انا ها فقدر اه 

رزقه فیقول ربی اهانن ). 

یاعس سر تا پای او را فرا می گیرد, و از پروردگارش می رنجد و ناخشنود 

می شود, غافل از اینکه اینها همه وسائل فان و امتحان او است , 

امتحانی که رمز پرورش و تعامل انسان , و به دنبال ان سبب استحقاق 

این دو ایه هشدار می دهد که نه اقبال نعمت دلیل بر تقرب به خدا است , 

و نه ادبار نعمت دلیل بر دوری از حق , اینها مواد مختلف امتحانی است که 


خداوند طبق حکمتش هر گروهی رز به. خیزی. ازفایش. می. کتنر. این 
انسانهای کم ظرفیتند که گاه مغرور, و گاه ماءعیوس می شوند. 
زب اند 51 ((فصلت امد است : و آذا انعمنا علی الانسان اعرض و 
زا بجانبه و اذا مسه الشر فذو دعاء عریض : ((هنگامی که نعمتی به انسان 
می دهیم روی می گرداند و با تکبر از حق دور می شود اما هنگامی که 
و در ایه 9 سوره ((هود)) امده است ۱ و لنّن اذقنا الانسان منا رحمة ثم 
نزعناها منه انه لیٌ س کفور: ((هر گاه ما به انسان رحمتی بچشانیم سپس 
از او بگیریم نومید و ناسپاس می شود)). 
این دو آیه علاوه بر اینکه مساعله آزمايش الهی را از طرق مختلف گوشزد 
می کند این نتیجه را نیز می بخشد که هرگز نباید برخوردار شدن از نعمتها, 
و يا محرومیت از آن را دلیل بر شخصیت و مقام در پیشگاه خداوند, و یا 
دوری از ساحت مقدس او بدانیم , بلکه معیار هميشه و همه جا ایمان و 
تقوی است . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 463 
چه بسیار پیامبرانی که به انواع مصائب در اين دنیا گرفتار شدند, و در 
معانن چه بسیار کفار ستمگری که از انواع نعمتها برخوردار بودند, و این 
است طبیعت زندگی دنیا. 
در ضمن , اين آیه اشاره سربسته ای به فلسفه بلاها و حوادث دردناک نیز 
می کند. 
سپس به شرح اعمالی که موجب دوری از خدا و گرفتاری در چنگال 
می کنید (که اموالتان دلیل بر مقام شما نزد پروردگار است . بلکه 
اعمالتان حاکی از دوری شما از خدا است ) شما یتیمان را گرامی نمی 
دارید)) (کلا بل لا تکرمون الیتیم ). 
((و یکدیگر را بر اطعام مستمندان تشویق نمی کنید)) (و لا تحاضون علی 
طعام المسکین ). 
قابل توجه اینکه در مورد یتیمان از ((اطعام سخن نمی گویدر بلکه از 
((اکرام ( 0 می گوید, چرا که در مورد تیم تنها مساعله گرسنگی 
, بلکه از آن مهم تر جبران کمبودهای عاطفی او است:: بتیم 
نباید ار هک پدرش را از دست داده خوار و ذلیل و بی مقدار 
شده , باید انچنان مورد اکرام قرار گیرد که جای خالی پدر را احساس 
نکند, و لذا در روایات اسلامی به مساءله محبت و نوازش بتیمان اهمیت 
خاصی داده شده است : 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم ما من عبد یسمح یده 
علی راءس تیم رحمة له الا اعطاه الله بکل شعرة نورا یوم القيامة : ((هیچ 
بندهای دست مرحمت بر سر یتیمی نمی کشد مگر اينکه خداوند به تعداد 


۱ 
ور اش وی ری ات آموماست اما امه تقو ای یه 
را مورد قهر و تحقیر قرار مده )). 
و این درست در مقابل چیزی است که در جوامع دور از ایمان و اخلاق 
و ی عصز + هلت دیموز و آمروز رواج 0 ی 
با ی ی دی و به تلخ ترین 
صورتی احساس می کند. 
از اجه کفتیس روش نمی شوه که آکراهشمان تعضر په رفظ افوان ان 
پیت زا آنجانکه عضی ار ان نداشته اند که .ععتی. ونیم 
گسترده ای دارد که هم آن تم امه وین را مل‌ هی نود 
جمله ((تحاضون أ( از ماده ((حض أ( به معلی تحریص و ترغیب است , 
اشاره به اينکه تنها اطعام مسکین کافی نیست , بلکه مردم باید یکدیگر را 
این کار یر یی کته | آی‌شنت زر فعای جانعه ترش یایند 
عجب آننکه در آیه 34 سوره ((حاقه )) این موضوع را همردیف عدم ِ 
به خداوند پزر کر کرده امن فرمانید: انه کان لا یو من بالله العظیم و 
یحضص علی طعام المسکین : ((او به خداوند تزر ک ایمان نمی ۳ و 
رات اه هام وان من یک ار تفس سوه کل 26 
صفحه 465 ۲ ۲ 
سپس به سومین کار زشت انها اشاره کرده و انها را مورد نکوهش قرار 
می دهد, و می افزاید: شما میراث را (از طریق حلال و حرام ) جمع کرده 
بدون شک خوردن اموالی که از طریق میراث مشروع به انسان رسیده 
کار مذمومی نیست , بنابر این نکوهش این کار در ایه فوق ممکن است 
اشاره به یکی از امور زیر باشد: 
تخس که مور حم سای و ویو ور اس اه وا کی رس 
در اصل به معنی ((جمع )) است , و بعضی از مفسران مانند ((زمخشری 
کناف» سا آنزا ی هانز ال ۱ ورام )تفر 
کرده است ۰ به خصوص اينکه عادت عرب جاهلی این بود که زنان و 
کودکان را از ارث محروم می کردند, و حق آنها را برای خود برمی داشتند, 
و معتقد بودند ارث را باید کسانی ببرند که جنگجو هستند (زیرا بسیاری از 
اموالشان از طریق غارت یه دست می ۹ تنها کسانی را سهیم می 
دانستند که قدرت بر غارتگری داشته باشند!). 
دیگر اينکه وقتی ارثی به شما می رسد به بستگان فقیر و محرومان جامعه 
هنم ماه دی کت عانش کت امدال ات که وی رت مت مه 


ای بش سا اس ی ی وی 
گیرتر خواهید بود و این عیب بزرگی | ست . 

سوم اینکه منظور خوردن ارث بتیمان و حقوق صغیران است زیرا بسیار 
دیده شده است که افراد بی ایمان , يا بی بندوبار هنگامی که دستشان به 
امدال شرس حلد 2 ضفحه 106 ۱ 
ارث می رسد به هیچوچه ملاحظه بتیم و صغیر را نمی کنند. و از اينکه آنا 
قدرت بر دفاع از حقوق خویش ندارند حداکثر سوء استفاده را می کنند, و 
این از زشت ترین و شرم آورترین گناهان است . 

جمع میان هر سه تفسیر نیز امکان پذیر است . 

بعد به چهارمین عمل نکوهیده انها پرداخته می افزاید: ((و شما بسیار 
روت و اموال را دوست می دارید)) (و تحبون المال حبا جما). 

هستید. و مسلما کسی که چنین علاقه فوق العاده ای به مال و ثروت دارد 
به هنگام جمع اوری آن ملاحظه مشروع و نامشروع و حلال و حرام را نمی 
کند, و نیز چنین شخصی حقوق الهی آن را اصلا تمی پردازد. و یا کم می 
باد خدا در دل او نییست . ۲ ۲ 
وی آنن بریب مد ار دک آزماین اتساوا واه تحفت :وی با 
متوجه به چهار ازمایش مهم که این گروه مجرم در همه آنها ناکام و مردود 
شده بودند می کند: ازمايش در مورد یتیمان . 

اطعام.مستمندان.. 

آزمایش جمع 0 سهام ارث از طریق مشروع و نامشروع . 

و بالاخره آزمایش جمع اموال بدون هیچ قید و شرط. 2 
صفحه 7 

و عجب اينکه تمام این آزمونها جنبه مالی دارد, و در واقع اکر کشت از 
عهده آزمایشهای مالی بزاید آزمایشهای دیگر برای او اسانتر اشت ۰ 

این مال و ثروت دنیا است که به قول معروف ((ایمان فلک داده به باد)) 
چرا بزرگترین لغزشهای فرزندان آدم در همین قسمت است ؟ 

کسانی هستند در حدی از ((مال )۱ اهشتدر اما .هنحامی پیمانه آنها پر شود و 
از آن حد بگذرد وسوسه های شیطان آنها را نم خیانت:.می. کففنانده. مق منان 
راستین کسانی هرتند که امایت:ه در کار و رعایت حقوق واجب و 
مستحب دیگران را در هر حدی از مال و بدون هیچ قید و شرط رعایت 
کنند چنین کسانی می توانند دم از ایمان و تقوی زنند. 

کوتاه سخن اينکه کسانی که از عهده امتحانات مالی در هر اندازه و کمیت 
و در هر شرایط برآیند افرادی قابل اعتماد متقي و پرهیزکار و با شخصیتند, 
و بهترین دوستان و پاران محسوب می شوند, تفا دور فینم: ها دیکر انیز 


(غالبا) افر اد بای و درشستی هشتند, تکیه. آیات فوق بر آزفوتهای.مالی نیز از 
همین جهت است . الفجر 

تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 468 

آیه 21 - 26 

آیه و نرچمه 9 

"کلا ادا دکتِ الاض د5کا دکا(21) و جَاء ریک و الک صفّا صفا(22) و چای ‏ 
بومتذ بجهنم یوم یتک الانسث ‏ 5 ۳ 1 الذکری (23) یه بِمُول یلیتنی قَذفقت 
لحیاتی (24) فیوَمَةٌ منز لا 9 عذابة أَحَذ(25) لا , بویْق « وتَاقَة أَحَذ(26) 
۳ 

1 + چنان تیست. که آنها خیالمی کنند, در آن.هنکام که زمین ستخت درهم 
کوبیده شود. 

22 - و فرمان پروردگارت فرا رسد و فرشتگان صف در صف حاضر شوند. 
3 - و در آن روز جهنم را حاضر کنند (آری ) در آن روز انسان متذکر می 
شود, اما چه فایده که این تذکر برای او سودی ندارد. 

4 - می گوید: ایکاش برای این زندگی چیزی فرستاده بودم . 

5 - در ان روز هیچکس ۹۳۹ همانند عذاب او نمی کند. 

6 - و هیچکس همچون او کسی را به بند نمی کشد. تفسیر نمونه جلد 26 
صفحه 469 

تفسیر : ۳ 

روزی بیدار می شوند که کار از کار گذشته ! 

به دنبال نکوهشها که در آیات قبل از طغیانگران دنیاپرست و متجاوز به 
حقوق دیکران شده بود, در این ایات به انها اخطار می کند که سرانجام 
قیامتی در کار است , و حساب و کتاب و مجازات شدیدی در پیش است , 
باند.خود را ترا آن. آهاده. کنند: 

در کار نیست ۰ و اگر خدا| مال و تروتی به آنها داده به خاطر احترام انها 
بوده نه برای ازمایش و امتحان ) (کلا). 

((در آن هنگام که زمین سخت درهم کوبیده شود)) (اذا دکت الارض دکا 
دکا). 

((دک )) در اصل به معنی زمین نرم و صاف است , و سپس به درهم 
کوبیدن در ارتفاعات و ساختمانها و صاف کردن آن اطلاق شده , ((دکان )) 
به محلی گفته گفته می شود که صاف و بدون پستی و بلندی است , و ((دکه )) 
به سکویی می گویند که آن را صاف و اماده نشستن کرده اند. 

تکرار ((دک )) در ایه فوق برای تاءکید است . 

رویهمرفته این تعبیر اشاره به زلزله ها و حوادت تکان دهنده پایان دنیا و 
اغاز رستاخیز است , چنان تزلزلی در ارکان موجودات رخ می دهد که 


کوهها همه از هم متلاشی شده , و زمینها صاف و مستوی می شوند. 

چنانکه دز آنة 6 - 108 سوره طه آمده است : و یسئلونک عن الجبال 

فقل ینسفها ربی نسفا فیذرها قاعا صفصفا لا تری فیها عوجا و لا امتا: ((از 

تو درباره کوهها سو ال می کنند, بگو: پروردگارم آنها را ۹( 

سپس زمین را صاف و هموار و بی آب و گیاه تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 
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می سازد. به گونه ای که هیچ پستی و بلندی در آن نمی بینی ! 

بعد از پایان یافتن مرحله نخستین رستاخیز یعنی ویرانی جهان , مرحله دوم 

آغاز. می: نود و انشا نها همکی به زندگی باز می گردند, و در دادگاه عدل 

الهی حاضر می شوند و ((در آن هنگام فرمان پروردگارت فرا رسد, و 

فرشتگان صف در صف حاضر شوند)) (و جاء ریک و الملک صفا صفا). 

و گرداگرد حاضران در محشر را می گیرند و آماده اجرای فرمان حقند. 

این ترسیمی است از عظمت آن زوز برز تقوم توانایی انسان بر فراز 

چنگال عدالت . 

رنه (ا نگ از نمی ات کاس ای فر تسد رات 

خدا برای رسیدگی به حساب خلایق است . 

پا اینکه قاه ظم ارات عظمت و نشانه های خداوند است . 

و یا منظور از ظهور پروردگار یود معرفت او در آن روز است به گونه ای 

که جای انکار برای هیچکس باقی نمی ماند, گویی همه با چشم , ذات بی 

مثالش را مشاهده می کنند, و به هر حال مسلم است که آمدن خداوند به 

معتی حقیقی کلمه که لازمه آن-جسم بودن و انتقال در هکان است:: معتین 

ندارد چرا که او از جسم و خواص جسم مبرا است . 

فص یس رات و کر از اغام علش ی شمشن: الستا اوه 

السلام ) نقل تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 471 

شده است . ۲ 

شاهد ان شنز آید دی سورخ است: که ام فرماست هبخن ]1 

انتاشیم. الملانکه اه با امر وی ابا آنفا جز این انتظازی وارند کم 

فرشتگان به سراغشان بیایند و یا امر پروردگارت فرا رسد))؟! 

تعبیر به ((صفاصفا)) اشاره به این است که ملائکه در صفوف مختلفی وارد 
محشر می شوند و احتمالا فرشتگان هر آسمان در یک صف حضور می 

ال ی 

سپس می افزاید: ((و در آن روز جهنم را حاضر کنند و در آن روز انسان 

متذکر می شود. اما چه فایده که این تذکر برای او سودی ندارد (و جی ۶ 

تد تم فد کر اسان ات مالک ی 

از اين تعبیر استفاده می شود که جهنم قابل حرکت دادن است , و آن را به 

مجرمان نزدیک می کنند!, همانگونه که در مورد بهشت نیز در آیه 90 


سوره شعرا می خوانيم : و ازلفت الجنة للمتقین : ((بهشت را به 
پرهیزکاران نزدیک می ۳ 

گرچه بعضی میل دارند اینها را بر معنی مجازی حمل کنند و کنایه از ظهور 
بهشت و جهنم در برابر دیدگان نیکوکاران و بدکاران بگيرند, ولی دلیلی بر 
این خلاف ظاهر در دست نیست , بلکه بهتر است آن را به ظاهر خود رها 
سازیم , چرا که حقایق عالم قیامت دقیقا بر ما روشن نیست و شرایط 
حاکم بر آنجا با اینجا تفاوت بسیار دارد. و هیچ مانعی ندارد که در آن روز 
بهشت و دوزخ تغییر مکان دهند. تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 472 

در کدیتی از یهمیر اکرم اصلی الله علیه و له بو سلی | می وان که 
وقتی آیه فوق (و جی ء یومثذ بجهنم ) نازل_ شده رنگ چهره مبار کت 
دگرگهن کشت ی ۲ امد نقصی به مسر اغ .خن 
ژ(علیه السلام ) رفتند و ماجرا را بیان کردند, علی (علیه السلام ) امد میان 
دانسا ال الله له و ال و تلم روتسد افت : ((ای 
رسول خد|! پدرم و مادرم به فدایت باد, چه حادثه ای روی داده ۹ 

فرمود: : جبرییل آمد و اين آیه را بر من تلاوت کرد. ٍ 

علی (علیه السلام ) می گوید: عرض کردم : چگونه جهنم را می آورند. 
فرمود: هفتاد هزار فرشته آن را با هفتاد هزار مهار می کشند و می آورند! 
و آن در حال سرکشی است که اگر او را رها کنند همه را آتش می زند, 
سپس من در برابر جهنم قرار می گیرم و او می گوید ای محمد! مرا با تو 
کاری نیست , خداوند گوشت تو را 9 من حرام کرده , در آن روز هر کس 
در فکر خویش است ولی محمد می گوید: . رب امتی ! امتی ! ((پروردگارا! 
امتم امتم ))!. 

آری هنگامی که انسان مجرم این صحنه ها را می بیند تکان می خورد و 
بیدار می شود, هاله ای از غم و اندوه وجودش را می پوشاند. نگاهی به 
که وین ی کف راز اما ود ست ان سیف اما انب 
اه 

انسان آرزو می ِ باز گردد و گذشته تاریک را جبران کند. اما درهای 
تنگم ارت 

ی خوافد. اعمال صالحن ها آشرر تا اعمال ون با اف کید ادا 
پرونده اعمال درهم پیچیده شده . تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 473 

اشجا است که فرنادس بلند .هی شوم ((می. فیید: ایکا اعبال صالخ 
برای زندگی فرستاده بودم ))! (یقول ی لیتنی قدمت لحیاتی ). 

((زندگیم (( گویف واژه ((ختات أ( شایسته غیر زندگی اخرت بیست , و 
زندگی زودگذر آمیخته با انواع مصائب در دنیا زندگی محسوب نمی شود. 


همانگونه. که در آیه :64 عتکبوت. می خوانیم و ها هذه الحياخ الدنیا الا لهو و 
لعب و ان الدار الاخرة لهی الحیوان لو کانوا یعلمون : این حیات دنیا چیزی 
جز سرگرمی و بازی نیست , و حیات حقیقی حیات آخرت است اگر می 
دانستند)). 

اری انها که اموال یتیمان را به غارت بردند. لقمه ای در دهان گرسنگان 
داش اموال ارت را از ایشی ان به بشما ترففد هیفحنت: اعوال دنا 
تمام قلوبشان را تسخیر کرده توو دز ان تفی اتف هی کنتد. که: انکانسن 
چیزی برای حیات آخرت که حیات حقیقی و جاویدان است از پیش فرستاده 
بودند, ولی این آرزویی است بی نتیجه که هرگز بجایی نمی رسد. 

سپس در دو جمله کوتاه شنت غداب: آلفین .را دز آنتزوز تریح امین کید 
می فرماید: ((در ان روز خداوند او را چنان مجازات می نماید که هیچکس 
عذابی همانند عذاب او نمی کند)) (فیومتذ لا پعذب عذابه احد). 

آری اين طغیانگرانی که به هنگام قدرت بدترین جرائم و گناهان را مرتکب 
شوت در آن تزور عنان فحار آت می شون که سانقه تدا تشه همان کون که 
شکوکا اسان تاذ اشتانیمی ند کم خفن اد ال کی کته اس 
چرا که او در جای خود ((ارحم الراحمین ) است و در جای دیگر 
((اشدالمعاقبین )). تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 474 

((و نیز در آن روز هیچکس همچون خداوند کسی را به بند نمی کشد)) (و 
نه بند و زنجیر او مانندی دارد. و نه مجازات و عذابش , چرا چنین نباشد در 
حالی که آنها نیز در اين دنیا بندگان مظلوم خدا را تا انجا که قدرت داشتند 
ذر نید کشنیدند و شخت رین شکنخه ها را به انقا ذادند. الفخر 
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آیه 27 - 30 

آیه و ترجمه 

تا اللفُس لْْطمتُ(27) ازجهی الی زبي رَاضيهّ مَرْضیْهْ(28) قادحُلی 
فی عبدی (29) و ااخلی جَنْتی (30) 

ترجمه . 

7 - تو ای روح آرام یافته ! 

8 - به سوی پروردگارت بازگرد در حالی هم تو از او خشنودی و هم او از 
تو خشنود است ۰ 

9 - و در سلک بندگانم داخل شو. 

0 - و در بهشتم ورود کن . 


ای صاحب نفس مطمئنه ! 
بعد از ذکر عذاب وحشتناکی که دامان طغیانگران و دنیاپرستان را در 


قیامت می گیرد, در آیات مورد بحث به نقطه مقابل آن 0 و از 
((نفوس مطمئنه )) و مو منانی که در میان این طوفان عظیم از ارامش 
کامل برخوردارند پرداخته ء و آنها را با یک دنیا لطف و محبت مخاطب 
ساخته می گوید: ((ای نفس مطمئنه ))! (یا ايتها النفس المطمئنة ). تفسیر 
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((به سوی پروردگارت بازگرد, در حالی که هم تو از او خشنودی و هم او از 
تو خشنود است ))! (ارجعی الی ربک راضية مرضية ). 

((و در سلک بندگانم داخل شو)) (فادخلی فی عبادی ). 

((و در بهشتم وارد شو)) (و ادخلی جنتی ). ۲ 

چه تعبیرات جالب و دل انگیز و روحپروری ؟ که لطف و صفا و ارامش و 
اطفیتان آز آن‌نمت‌بارد! 

دعوت مستقیم پروردگار, از نفوسی که در پرتو ایمان به حالت اطمینان و 
آرامش رسیده اند. 

( 
ِ 

دعوتی که 0 با رضایت طرفینی است , رضایت عاشق دلداده از 
معشوق , , و رضایت محبوب و معبود حقیقی . 

و به دنبال آن تاج افتخار عبودیت را بر سر او نهادن , و به لباس بندگی 
مفتخرش کردن , و در سلک خاصان درگاه او را جای دادن ! 

و سپس دعوت از او برای ورود در مت ما وه را جن ((وارد بهشتم 
شو)) که نشان می دهد میزبان این میهمانی تنها و تنها ذات مقدس او 
است , عجب دعوتی ! عجب میزبانی ! و عجب میهمانی ! 

مور از (رعن ا ادا نیع ادهی اس 

و تعبیر به ((مطمئنة )) اشاره تفر امتفته است که در پرتو ایمان پیدا و 
حاصل شده , چنانکه قرآن می گوید: الا بذکر الله تطمئن القلوب . تفسیر 
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((بدانید تنها با ذکر خدا دلها آرام می گیرد)) (رعد - 28). 

چنین نفسی هم اطمینان به وعده های الهی دارد. و هم به راه و روشی که 
برگزیده مطمئن است , هم در اقبال دنیا و هم در ادبار دنیاء هم در 
طوفانها, و هم در حوادت 1 بلاهاء و از همه بالاتر در ان هول و وحشت و 
اضطراب عظیم قیامت نیز ارام است ر 

منظور از بازگشت به سوی پروردگار به عقیده جمعی از مفسران 
بازگشت به ثواب و رحمت او است , ولی بهتر آن است که گفته شود 
بازگشت به سوی خود او است , یعنی در جوار قرب او جای گرفتن , 
بازگشتی معنوی و روحانی نه مکانی و جسمانی . 

آبا این دغوت به باز کستت بم سهی برورد از تنها در قیامت انیتهر ها ان 


تاه ها ود ونان کرت ۱ 

و گسترده است . 7 

بعتیی یه ( رای هخا ان ات ما موه ماه ادا یی ۱ 
بیش از آنچه تصور می کرد قرین واقعیت می بیند, و انچنان فضل و رحمت 
که ال ال اه سی ور که تکار را یی ی و رانا 
تعبیر به ((مرضية )) به خاطر این است که مورد قبول و رضای دوست 
چنین بنده ای , با چنان اوصاف , و با رسیدن به مقام رضا و تسلیم کامل , 
حقیقت عبودیت را که گذشتن از همه چیز در طریق معبود است دریافته , 
و در سلک بندگان خاص خدا گام نهاده , و مسلما جایی جز بهشت برای او 
ی یم 

در بعضی از تفاسیر امده است که این ایات در مورد ((حمزه (( سید 
الشهداء)) نازل شده , ولی با توجه به اینکه این سوره مکی است این در 
حقیقت نوعی تفسیر نمونه جلد 26 صفحه 478 ۲ 
سوره خواندیم . 

جالت اهر وتان وکا فی‌از هافر( غیی اسلا ال شوه 
می خوانیم بکین: از بارانتتن پزسید ابا ممکن اسنت: مق من از فیضن 
روحش ناراضی باشد؟! 

فرمود: نه به خدا سوگند, هنگامی که فرشته مرگ برای قبض روحش می 
1 اظهار ارات می کته فرنته مر کدی کویود ای ولی خی ارات 
نباش ! سوگند به آتکس که محمد (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را مبعوث 
کرده من بر تو مهربانترم از پدر مهربان , درست چشمهایت را بگشا و ببین 
وا تاه کب رفول سا رضلی الله له اه مسر دار مه 
ان رقله شام و ماطیه عمااسای مرس اند الا اه 
حسین (علیه السلام ) و امامان از ذریه او (علیهم السلام ) را می بیند, 
فرشته به او می گوید ناه کن این رسول خدا و امیر مو منان و فاطمه و 
حهسن و حسین و امامان (علیهم السلام [ دوستان تواند. 

او چشمانش را باز می کند و نگاه می کند, ناگهان گوینده ای از سوی 
1 0 یا ایتها امن المطمئنة : ((ای 
کسی. که محید. مه هاوانسی اطتان دای بارکو به نوی 
کاس مور حالی کی وت آماتراهی موی , و او با ثوابش از 
تو خشنود است , داخل شو در میان بندگانم یعنی محمد و اهلبیتش (علیهم 
السلام ) و داخل شو در بهشتم , در اين هنگام چیزی برای انسان محبوبتر 
از آن نیست که هر چه زودتر روحش از تن جدا شود و به این منادی 


بپیوندد))!. 

خداوندا! ما را به چنان آرامشی مفتخر فرما که شایسته این خطاب بزرگ 
شویم قاس مه دحا 20 فقو 1 

پروردگارا! رسیدن به این مقام جز به لطف و عنایتت ممکن نیست , ما را 
مشمول الطافت فرما. 

خداوندا! مسلما چیزی از کرمت کم نمی شود اگر ما را از صاحبان نفوس 
مطمئنه قرار دهی , بیا و بر ما منت گذار و کرم کن . 

بار الها! می دانیم که این ارامش جز در سایه ذکر تو ممکن نیست توفیق 
ذکر را خودت عنایت فرما. 

ار 


البلد 


"سوره بلد 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای بیست آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 

سوره بلد این سوره در مکه نازل شده و دارای بیست آیه است تفسیر 
نمونه جلد 27 صفحه 4 

محتوی و فضیلت سوره بلد ۳ 

این سوره در عین کوتاهی حقایق بزرگی را در بردارد. 

1 - در قسمت ِ این سوره بعد از ذکر سوگندهای پرمعنائتی اشاره به 
این حقیقت شده که زند کی انسان در عالم دنیا همواره تواءعم با مشکلات و 
رنج است , تا از یکسو خود را برای رفتن به جنگ مشکلات آماده سازد. و 
از سوی دیگر انتظار آرامش و آسودگي مطلق را در اين جهان از سر 
بیرون کند, آرامش مطلق تنها در زندگی آخرت امکانپذیر است و بس . 

2 - در بخش دیگری از اين سوره قسمتی از مهمترین نعمتهای الهی را بر 
انسان می شمرد, و سپس به ناسپاسی او در مقابل این نعمتها اشاره می 
کند 


دور آخرین بخش این سوره مردم رابه دو گروه : ((اصحاب الميمنة )) و 
((اصحاب المشئمة 1( تقسیم کرده 4 و گوشهای از صفات اعمال گروه اول 
(موّ منان صالح ) و سپس سرنوشت نها را بیان می کند, و بعد به نقطه 
مقابل انها یعنی کافران و مجرمان و سرنوشت نها می پردازد. 

تعبیر ایات سوره بسیار قاطع و کوبنده , جمله بندیها کوتاه و پرطنین ۰ و 
ایا اه او سا سمل ات ها تسام ی دح که 
این سوره از سوره های مکی است . 

کر فصضیلت روت ای سور اضر انره (صلی اه اه ولو سای ) 
نقل شده که فرمود: من قراءها اعطاه الله الامن من غضبه یوم القيامة : 
کسی که سوره بلد را بخواند خداوند او را از خشم خود در قیامت در امان 
می دارد. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 5 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : کسی که در نماز 
واخب: سوره (( افسم بهدا البلد)) را بخواند. در دنیا از ضالحان شناخته 
خواهد شد, و در آخرت از کسانی شناخته می شود که در درگاه خداوند 
مقام و منزلتی دارد, و از دوستان پیامبران و شهدا و صالحین خواهد بود. 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 6 

ایه 1 - 7 


آیه و ترجمه 

بسیم ال الرَحْمَنِ الأَجیم 

لا هنتخ بدا لتلدرن و۲۶ گر نت جلٌ بهُذا ال د‌ ۳ ِ 
الایسن فی کبد(4) | یخسپ آن لن یَیر یه َحذ(5) یِفولٌ أهلکت ما 
رتیت ان ام مه و7 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - قسم به این شهر مقدس (مکه ). 


۱ 
۱ 
۱ 
ی 


7 
6 - و و 9 0 ۱۳ ۳ 5 
7 - آیا گمان می کند هیچ کس او را ندیده (و نمی بیند)؟ 


سوگند به اين شهر مقدس 

سنت قرآن در بسیاری از موارد بر این است که بیان حقایق بسیار مهم را 
با سوگند شروع می کند, سوگندهائی که خود نیز سبب حرکت انديشه و 
فکر و عقل انسان است , سوگندهائی که ارتباط خاصی با همان مطلب 
مورد نظر دارد. در اینجا نیز برای بیان اين واقعیت که زندگی انسان در دنیا 
تواءم با درد و رنج است از سوگند تازه ای شروع می کند و می فرماید: 
اب 

کرای ‏ م ساسا ریش 
سوره از یکسو, و اهمیت فوق العاده این شهر مقدس از سوی دیگر, پیدا 
النته. شزافت و عظمت سر زمین مکه انجاب.فی کند خداوند به"ان سو کند 
تفعتتیر. تمونه اجلد: 27 اصفخه. 8 

یاد نماید, چرا که نخستین مرکز توحید و عبادت پروردگار در اینجا ساخته 
شده , و انبیای بزرگ گرد اين خانه طواف کرده اند, ولی جمله ((و انت حل 
بهذا البلد)) مطلب تازه ای در بر دارد. می گوید اين شهر به خاطر وجود پر 
فیض و پر برکت نز تو چنان عظمتی به خود گرفته که شایسته این سوگند 
شده است . 

و حقیقت همین است که ارزش سرزمينها به ارزش انسانهای مقیم در آن 
اشتمتادا کار مکه تضوی که این فران به این شتررهین:قنسم باد هن 
کند.برای عطن آنها و با کانون بتهایشان. اههیت فاتل شده 1 


نیست , تنها ارزش این شهر (گذشته از سوابق تاریخی خاص آن ) به خاطر 
وجود ذیجود بنده خاص خدا محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) است . 
ای کعبه را ز یمن قدوم تو صد شرف 

وی مرده را از مقدم پای تو صد صفا 

بطحا ز نور طلعت تو یافته فروغ 

یثرب ز خاک تو با رونق و نوا 

در اینجا تفستر دبخری: نیز هفخوو نارود و ان آینکه: من.به این هر مقدتن 
سوگند یاد نمی کنم در حالی که احترام تو را هتک کرده اند, و جان و مال و 
عرضت را حلال و مباح شمرده اند. 7 

و این توبیخ و سرزنش شدیدی است نسبت به کفار قریش که انها خود را 
خادمان , و حافظان حرم مکه می پنداشتند, و برای این تتتززمین. انجنان 
احترامی قائل بودند که حتی آکر قاتل. پدرشان در آنجا دیده می. شد :در 
امان بود, حتی می گویند کسانی که از پوست درختان مکه بر می گرفت ند 
و به خود می بستند به خاطر آن در امان بودند. ولی با این حال چرا تمام 
این آداب و سنن در مورد پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) زیر پا 
گذارده شد؟! 

چرا هر گونه اذیت قاز نت یتسه اوه با ا تشن روا می داشتند, و حتی 
خونشان را مباح می شمردند؟! تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 9 

این تفسیر در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده است . 
سپس می افزاید: ((و قسم به پدر و فرزندش )) (و والد و ما ولد). 

در اینکه منظور از این پدر و فرزند کیست ؟ تفسیرهای متعددی ذکر کرده 
اند: 

نخست اینکه : منظور از ((والد)) ابراهیم خلیل و از ((ولد)) اسماعیل ذبیح 
است و با توجه به اينکه در آیه قبل به شهر مکه سوگند یاد شده و می 
دانیم ابراهیم و فرزندش بنیانگذار کعبه و شهر مکه بودند این تفسیر بسیار 
ات ار بت سا ار رت ای را سر 
ابراهیم و فرزندش اهمیت فوق العادهای قائل بود, و به انها افتخار می 
کرد و بسیاری از آنها نسب خود را قق ان ده فش رتسا تزید: 

دیگر اینکه "منطو آدمو فررندانسش‌ضی باشد. 

سوم اینکه : متظور ادم و پیامبرانی هستند که از دودمان او برخاسته اند. و 
چهارم اينکه : منظور سوگند به هر پدر و فرزندی است را که واه 
تولد و بقاء نسل انسانی در طول ادوار مختلف , از شگفت انگیزترین بدایع 
خلقت است , و خداوند مخصوصا به آن سوگند یاد کرده است . 

جمع میان اين چهار تفسیر نیز بعید نیست هر چند تفسیر اول از همه 
مناسب تر به نظر می رسد. 

سپس به چیزی می پردازد که هدف نهائی این سوگندها است . می فرماید 


فسلما ما انسان:را در رتج آفرندیم (لقد خلفنا. الاتسان.فی کند). تسیر 
نمونه جلد 27 صفحه 10 

((کید)) به گفته طبرسی در مجمع البیان در اصل به معنی شدت است , و 
لذا هنگامی که شیر غلیظ شود ((تکبد اللبن )) می گویند. 

ولی به گفته راغب در مفردات ((کبد)) (بر وزن حسد) به معنی دردی 
اش کف این کی اسان خی شام ای مد سر هی یه 
مشقت و رنح اطلاق شده است . 

ريشه اين لغت هر چه باشد مفهوم فعلی آن همان رنج و ناراحتی است ر 
آری انسان از آغاز زندگی حتی از آن لحظه ای که نطفه او در قرارگاه 
رحم واقع می شود مراحل زیادی از مشکلات و درد و رنجها را طی می 
کند تا متولد شود, و بعد از تولد در دوران طفولیت , و سپس جوانی , و از 
همه مشکلتر دوران پیری , مواجه به انواع مشقتها و رنجها است , و این 
است طبیعت زندگی دنیاء و انتظار غیر ان داشتن اشتباه است اشتباه , و 
به گفته شاعر عرب : 

طبعت علی کدر و انت تریدها 

صفوا عن الاکدار و الاقذار؟ 

و مکلف الایام ضد طباعها 

متطلب فی الماء جدوق نار! 

طبیعت جهان بر کدورت است و تو می خواهی از هر گونه کدورت و ناپاکی 
پاک باشد؟ 

((هر کس دوران جهان را بر ضد طبیعتش بطلبد همچون کسی است که در 
میان امواح آب شعله آتش جستجو می کند!)) 

نگاهی به زندگی انبیاء و ق اه ان ۳ 
سرسبد آفرینش نیز با انواع ناملاثمات و درد و رنجها قرین بود, هنگامی که 
دنیا برای آنها چنین باشد, وضع برای دیگران روشن است . 

و اگر افراد يا جوامعی را می بینیم که به ظاهر درد و رنجی ندارند یا بر - 
و رنجهای تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 11 

همین صاحبان زندگی مرفه آشنا ضقن کردیم معا اینکه برای مدتی محدود 
و زمانی استثنائی است که قانون کلی جهان را بر هم نمی زند. 

او دست بیابد؟ (| یحسب ان لن یقدر علیه احد). 

اشاره: به. اینکة امیختکی. زندکی اتسان با آن هفه درد و رت دلیل: بر 
است که او قدرتی ندارد. 

ولی او بر مرکب غرور سوار است , و هر کار خلاف و گناه و جرم و 
تجاوزی را مرتکب می شود گوئی خود را در امن و امان می بیند, و از 


قلمرو مجازات الهی بر کنار تصور می کند, هنگامی که به قدرت می رسد 
تمام احکام الهی را زیر پا می گذارد. و مطلقا خدا را بنده نیست , آیاً به 
راستی چنین می پندارد که از چنگال مجازات پروردگار رهائی می یابد, چه 
اشتباه بزرگی ! 

این احتمال نیز داده شده که منظور ثروتمندانی هستند که می پنداشتند 
احدی توانائی ندارد ثروت آنها را بگیرد. 

۵تیر گفته شده منظور کسانی: هشتند. که معتقد بودند اخدی آنها راد 
۳ اعصالت ان تاو خواست نمی کید 

ولیاه یووم سای دای کی مایت اس سا باس ال 
شود. 

ی کم اه افو اوه رنه اد اه رما که 
الاسد)) نامیده می شد, او بقدری نیرومند بود که روی یک قطعه چرم می 
تست وم تفر می .ما شتند ان ردان بر بای اه بکنشتتد نع بو آتست.: ند 
چرم پاره پاره می شد و او تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 12 

از جا تکان نمی خورد!. 

ولی نظر داشتن ایه به چنین فرد يا افراد مغروری مانع از عمومیت مفهوم 
ن لیست . 

سپس در ادامه همین سخن می افزاید: او می گوید من مال زیادی را تباه 
کردم (یقول اهلکت مالا لنداا. . 

اشاره به کسانی است که وقتی به آنها پيشنهاد صرف مال در کار خیری 
می کردند از روی غرور و نخوت می گفتند: ما بسیار در اين راه ها صرف 
کردی انم کر حالی که خبری.برای,خدا اتقاق کروه نوژندی و اکر امعالی 2 
اهامای اه وربا کاری دایص وج ارت 
بعضی نیز گفته اند؛ آیه اشاره است به کسانی که اموال زیادی در دشمنی 
با اسلام و پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و توطثه های ضد اسلامی 
صرف کرده بودند, و به آن افتخار می کردند, همانگونه که در حدیثی آمده 
است که در روز جنگ خندق هنگامی که علی (علیه السلام ) اسلام را به 
عمرو بن عبد ود عرضه نمود, او در پاسخ گفت : فاین ما انفقت فیکم مالا 
لبدا: پس آن همه اموالی که بر ضد شما مصرف کردم چه می شود))؟!. 
بعضی نیز گفته اند: آیه ناظر به بعضی از سران قریش مانند حارث ت بن 
عامر است که مرتکب گناهی شده بود راه نجات را از پیامبر (صلی اللّه 
غلیه و آله‌بو سلم ) سو ال کرد-حضرت: دستور کفاره به او داد: او گفت : 
اموال من از آن روز که وارد دین اسلام شدم در کفارات و نفقات نابود 
تشد تسیر تفه اه 27 صفحه 13 

جمع میان هر سه تفسیر نیز بی مانع است , هر چند تفسیر اول تناسب 
بیشتری با ایه بعد دارد. 


تعبیر به ((اهلکت )) اشاره به این است که اموال او در حقیقت نابود شده 
و بهره ای عائدش نمی شود. 

((لبد)) (بر وزن لفت ) به معنی شی ‏ متراکم و انبوه است و در اینجا به 
معنی مال فراوان است . 

سیس می افزاید: آبا مان فی. کتد: که هیچکس او را ندیده و نمی بیند؟! 
(ایحسب ان لم یره احد). 

او از این حقیقت غافل است که خداوند نه فقط ظواهر اعمال او را در 
خلوت و جمع می بیند, بلکه از اعماق قلب و روح او نیز آگاه است , و از 
نیات او با خبر. مگر ممکن است خدائی که وجود بی انتهایش به همه چیز 
احاطه دارد چیزی را نبیند و نداند؟! این غافلان بی خبرند که , بر اثر جهل و 
ناآگاهی خود را از مخت ان زور ان یو کار من اند 

ار خدا فی.دانن این اففال را از .کها به‌دشت آوردم: ۱ وین خه راهن 
مصرف کرده است ؟! 

درحدتی. از ان غنایی تقلن, نوی اشته کم عفن آکزه (صلی االه لیف و 
اله و سلم ) فرمود: لا تزول قدما العبد حتی پسال عن اربعة : عن عمره 
ده و ری له من هه میم دا اتعف ورن اه ۱۳9 
عمل به ؟ و عن حبنا اهل البیت : 

و ی ی و از ی 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 14 

از عمرش که در چه راهی آن را فانی کرده ؟ و از مالش که از کجا جمع 
اوری نموده , و در چه راه مصرف کرده است ؟ و از عملش که چه کاری 
انجام داده ؟ و از محبت ما اهل بیت ))!. 

کوتاه سخن اینکه چگونه انسان مغرور می شود و ادعای قدرت می کند در 
حالی که زندگی او با درد و رنج عجین است , اگر مالی دارد به شبی است 
, و اگر جانی دارد به تبی است ! 

وانگهی چگونه ادعا می کند که من اموال فراوانی در راه خدا انفاق کرده 
ام , در حالی که او از نیتش آگاه است , هم کیفیت تحصیل آن اموال 
نامشروع را می داند و هم چگونگی صرف کردن ریاکارانه و مغرضانه آن 


را. البلد 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 15 
آیه 8 - 10 
آیه و رز برجمه ۳7 ۳ 
الم نجل َة عَیتین(8) و لسانا و شفتین(9) و هَدَیتَة اللجدین(10) 


ترجمه 
8 ۳۳ ۳7 او (انسان [ دو چشم قرار ندادیم ؟ 
9 - و یک زبان و دو لب ؟ 


ات ی ی ی 

تفسیر ۰ 

نعمت چشم و زبان , و هدایت 

در تعقیب آیات گذشته که سخن از غرور و غفلت انسانهای طغیانگر می 
گفت در آیات مورد بحث بخشی از مهمترین نعمتهای مادی و معنوی الهی 
را , بر این انسان می شمرد, تا از یکسو غرور و غفلت او را بشکند, و از 
سوی دیگر وادار به تفکر در خالق اين نعمتها کند, و با تحریک حس 
شکر گزاری در درون جانش او را به سوی معرفت خالق سوق دهد. 

ی وت سح ۳ 
(ار اه تاه ییاه رش احان برخم , و هدایت نمودیم (و هدیناه النجدین 
. 

به این ترتیب در این چند جمله کوتاه به سه نعمت مهم مادی و یک نعمت 
بزرگ معنوی که همه از عظیمترین نعمتهای الهی است اشاره نموده است 
: نعمت چشمها, و زبان . و لبها؛ از یکسو, و نعمت هدایت و معرفت خیر و 
شر از سوی دیگر. 

(توجه داشته باشید ((نجد)) در اصل به معنی مکان مرتفع است در مقابل 
(مات ۱ که به مس رمناه سست که هی دای دصکی باند نوم 
و ((یست بوم )) است , و در اینجا کنایه از خیر و شر و مسیر سعادت و 
ات ات 

در اهمیت نعمتهای فوق همین بس که : , 
((جشم ))نمتویی مسله اراط اسان سا بان حار استا ف را 
چشم به اندازهای است که به راستی انسان را به خضوع در مقابل خالق 
آن وا - می دارد, طبقات هفتگانه چشم که به نامهای صلبیه (قرنیه ) 
مشیمیه , عنبیه , جلدیه , زلالیه , زجاجیه , و شبکیه نامیده شده . هر کدام 
ساختمان عجیب و ظریف و شگفت انگیزی دارد که قوانین فیزیکی و 
شیمیائی مربوط به نور و آثنه ها به دقیقترین وجهی در آنها رعایت شده به 
طوری که پیشرفته ترین دوربینهای دقیق عکاسی در برابر ان موجود 
آرزشی است , و به راستی اگر در تمام دنیا جز انسان , و در تمام وجود 
انسان جز چشم , چیز دیگری نبود, مطالعه شگفتيهايش برای شناخت علم 
و قدرت عظیم پروردگار کافی بود. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 17 

و اما ((زبان )) مهمترین وسیله ارتباط آنسان با انسانهای دیگر و نقل و 
مبادله اطلاعات و معلومات از قومی به قوم دیگر, و از نسلی به نسل 
خیگی افست هه ار ان مه سای ود هر اسان نمی تماشست :۱ 
این حد در علم و دانش و تمدن مادی و مسائل معنوی ترقی کند. 


و اما ((لبها)) اولا نقش مق ثری در تکلم دارن چرا که بسیاری از مقاطع 
حروف به وسیله لبها ادا می شود, و از اين گذشته لبها کمک زیادی به 
جویدن غذاء و حفظ رطوبت دهان , و نوشیدن [ ۳ می کند و اگر نبودند 
مساءله خوردن و آشامیدن انسان , و حبنی منظره جهره او بر اثر جریان 
اب دهان به بیرون , و عدم قدرت بر اداء بسیاری از حروف وضع اسف 
انگیزی داشت . 
فا انا که در رای وب یم تس مسا اروت 
و به دنبال اينها به مساءله وجود ((عقل )) و هدایت عقلانی , و فطری 
اشاره می کند. و حتی تعبیر ایه , هدایت تشریعی که به وسیله انبیاء و 
اولیاء انجام می گیرد شامل می شود. 
آری او هم دیده بینا و آفتاب را در اختیار انسان گذارده , و هم راه و چاه را 
به او نشان داده , تا آدمی نگاه کند پیش پای خویش . اما با اين همه چراغ 
فروزان که فرا راه او قرار داده 9 اگر از بیراهه می رود باید گفت 
بگذار تا بیفتد و بیند سزای خویش ! 
جمله ((و هدیناه النجدین )) ما او را از راه خیر و شر آگاه کردیم علاوه بر 
اشکه مساعله اشار و اراد آزاده اسان رااساندمی کنر جاح نه.ا رکه 
نجد مکان مرتفع است اشاره به این است که پیمودن راه خیر خالی از 
مشکلات و زحمت و رنج نیست , همانگونه که بالا رفتن از زمینهای مرتفع 
مشکلاتی دارد, حتی پیمودن راه شر نیز مشکلاتی دارد, چه بهتر که انسان 
با سعی و تلاشش راه خیر را بر گزیند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 18 
ما در عین حال انتخاب راه با خود انسان است , او است که می تواند 
چشم و زبان را در مسیر حلال یا حرام به گردش درآورد. و از دو جاده خیر 
و شر هر کدام را بخواهد برگزیند. 
و لذا در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم : 
خذداوند ستعال به: فرزندان آدم فی کوید؛ ای ای را 
حرمت علیک فقد اعنتک علیه بطبقتین فاطبق , و ان نازعک بصرک الی 
بعض ما حرمت علیک فقد اعنتک علیه بطبقتین فاطبق . 
ای فرزند دم ۱ اگر زیانت خواست نو را وادار به حرام کتدین دوالب را 
شا مکش ار ای ند اععا را نا ام لت وا قرو سار 
جشیت بخواهد وراه سوی حرام برد من لها را در اختار و قرر داد 


باماسا که فده 
ِ ترتیب خداوند وسائل کنترل این نعمتهای بزرگ نیز در اختیار بشر 
فرازداده وانن:یکی در از الطاف بورک او است. 


خالت اه ابات فقو ص‌ ردان سار هه ما فد مکی و 
چشمها اشاره به پلکها نشده است , و این ظاهرا به دو علت است یکی 
اينکه نقش لبها برای سخن گفتن و غذا خوردن و سایر جهات به مراتب 


بیش از پلکها در مورد چشم است , و دیگر اينکه کنترل زبان از کنترل 
چشم به مراتب مهمتر و سرنوشت سازتر است . 

نکته ها: 

1 - شگفتیهای چشم ۲ 

چشم را معمولا به یک دستگاه دوربین عکاسی تشبیه می کنند که با عدسی 
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که به جای فیلم روی شبکیه چشم منعکس می شود, و از انجا یه وسیله 
اعصاب بینائی به مغز منتقل منتقل می گردد. 

اين دستگاه عکسبرداری فوق العاده ظریف و دقیق , در شبانه روز ممکن 
است هزاران هزار عکس از صحنه های مختلف بردارد. ولی از جهات 
زیادی قابل مقایسه حتی با پیشرفته ترین دستگاه های عکسبرداری و 
فیلمبرداری نیست , زیرا: 

1 - دریچه تنظیم نور (دیافراگم ) در این دستگاه که همان مردمک چشم 
است به طور خودکار در برابر نور تغییر شکل داده در مقابل نور فوی تک 
تر و در مقابل نور ضعیف گشادتر می شود در حالی که دستگاه های 
عکاسی را باید به وسیله اشخاص تنظیم کرد. 

2 - عدسی چشم بر خلاف تمام عدسیهائی که در دوربینهای عکاسی دنیا به 
کار رفته دائما تغییر شکل می دهد, به طوری که گاه قطر آن 5/1 میلیمتر 
اشت و کان‌تا 8 هیلیمتز مین زسدا تا اماده عکسیبرداری از ضحنه های دور 
و نزدیک شود و اين کار به وسیله عضلاتی که اطراف عدسی را گرفته 
ات 
عدسی چشم به تنهائی کار صدها عدسی را انجام می دهد! 

3 - این دستگاه عکاسی در چهار جهت مختلف حرکت می کند. و می تواند 
به کمک عضلات چشم به هر طرف حرکت کرده و فیلمبرداری کند. 

4 - نکته مهم دیگر اینجا است که در دوربینهای عکاسی باید فیلمها را عوض 
کنند, و یک حلقه فیلم که تمام شد باید حلقه دیگری جای ان بگذارند, اما 
چشمهای انسان در تمام طول عمر فیلمبرداری می کند, انکه چیزی از ان 
عوض شود, این به خاطر آن است که در قسمت شبکیه چشم که تصویرها 
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روی آن منعکس می شود دو رقم سلول وجود دارد. سلولهای مخروطی و 
استوانهای که دارای ماده بسیار حساسی در برابر نور است , و با کمترین 
تابش نور تجزیه می شود و امواجی به وجود می آورد که به مغز منتقل می 
شود. و بعد اثر ان زائل می شود. و شبکیه مجددا اماده فیلمبرداری جدید 
خواهد شد. 

5 - دوربینهای عکاسی از موادی بسیار محکم ساخته شده است , ولی 


دستگاه عکاسی چشم به قدری ظریف و لطیف است که با مختصر چیزی 
خراش می یابد و به همین جهت در محفظه محکم استخوانی قرار گرفته 
اما در عین ظرافت بسیار از آهن و فولاد پر دوامتر است . 

6 - مساعله تنظیم نور برای فیلمبرداران و عکاسان مساعله بسیار مهمی 
مشغول تنظیم نور و مقدمات ان باشند در حالی که چشم در هر شراتطی 
از نور قوی و متوسط و ضعیف حتی در تاریکی به شرط آنکه نور بسیار 
کمی در آنجا باشد عکسبرداری می کند, و این از عجائب چشم است . 

7 - گاهی ما از روشنائی به تاریکی می رویم , و يا لامپهای برق دفعتا 
خاموش می شود در آن لحظه مطلقا چیزی را نمی بینیم . ولی با گذشتن 
چند لحظه چشم ما به طور خودکار وضع خود را با آن نور ضعیف تطبیق 
می دهد بطوری که وقتی به اطراف خود نگاه می کنیم تدریجا اشیاء 
زیادی را می بینیم و می گوئیم چشم ما با تاریکی عادت کرد و این تعبیر 
عادت که با زبان ساده ادا می شود نتیجه مکانیسم 1۳ است 
که در چشم قرار دارد, و می تواند خود را در زمان بسیار کوتاهی با 
شراتط جدید تطبیق دهد. 

عکس این معنی به هنگامی که از تاریکی به روشنائی منتقل می شویم نیز 
صادق است , که در اغاز. چشم ما تحمل نور قوی را ندارد ولی بعد از چند 
لحظه خود را با آن تطبیق می دهد و به اصطلاح عادت می کند, اين امور 
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در دستگاه های فیلمبرداری وجود ندارد. 

8 - دستگاه های فیلمبرداری از فضای محدودی می توانند فیلم تهیه کنند 
در حالی که چشم انسان تمام نیم دایره افق را که در مقابل او قرار داد 
می بیند و به تعبیر دیگر ما تقریبا 180 درجه دائره اطراف خود را می بینیم 
در حالی که هیچ دستگاه عکاسی چنین نیست . 

9 - از مطالب عجیب و جالب اينکه دو چشم انسان که هر کدام دستگاه 
مستقلی است چنان تنظیم شده که عکسهای حاصل از انها درست روی یک 
نقطه می افتد بطوری که اگر کمی این تنظیم به هم بخورد انسان با دو 
چشمش جسم واحد را دو جسم می بیند! همانگونه که در اشخاص احول 
(دو بين ) اين معنی مشاهده می شود. 5 

0 - نکته جالب دیگر اينکه تمام صحنه هائی که چشم از آن عکسبرداری 
می کند به طور وارونه روی شبکیه چشم می افتد, در حالی که ما هیچ چیز 
را واروته نمی بینیم , اين بخاطر عادت کردن چشم , و حفظ نسبت اشیاء 
11 - سطح چشم باید دائما مرطوب باشد به طوری که اگر چند ساعتی 
خشی .شود ره دیف بر آن.وارهو فی. کردور این رونت :د انمی ان وم 


های اشک تاءمین می شود, که از یکسو وارد چشم شده , و از رگهای 
بسیار باریک و ظریفی که در گوشه چشمان قرار دارد بیرون می رود, و به 
بینیها نتقل می شود, و بینی را نیز مرطوب می کند. 

اگر غده های اشک بخشکد چشم به خطر می افتد و حرکت پلکها غیر 
ممکن می شود, و اگر بیش از حد فعالیت کند دائما 1 
می شود یا اگر راه باریک فاضل آب چشم بسته شود باید دائما دستمالی به 
دستت. داشته. باشیم انهای زیادی: را از ضورت خشی کنیم و خه دردسر 
بزرگی است . ت: تعمسیر نمونه جلد 27 صفحه 22 

2 کیت اشک ااته نی تکیت میمودماق آشت نو ان زره 
عنصر تلا نشکیل می یابد که در مجموع بهترین و مناسب ترین مایع برای 
نگهداری چشم است . 

کوتاه سخن اينکه عجائب چشم بقدری زیاد است که باید روزها نشست و 
درباره آن سخن گفت و کتایها نوشت : و با تمام اینها ماده اصلی آن را که 
0 ۱ 
اعجبوا لهذا الانسان ینظر بشحم , و یتکلم بلحم , و پسمع بعظم , و یتنفس 
من خرم !: ((شگفتا از اين انسان که با یک قطعه پیه می بیند, و با قطعه 
گوشتی سخن می گوید, و با استخوانی می شنود, و از شکافی نفس می 
کشد))! (و اين کارهای بزرگ حیأاتی را با این وسائل کوچک انجام می 
دهد). 

2 - شگفتیهای زبان 

زبان نیز به نوبه خود از اعضاء بسیار شگفت انگیز بدن انسان است , و 
وظائف سنگینی بر عهده دارد, علاوه بر اینکه کمک مو ثری به بلع غذا می 
کند, در جویدن نیز نقش مهمی دارد, مرتبا لقمه غذا را به زیر چکش 
دندانها هل می دهد! اما اين کار را بقدری ماهرانه انجام می دهد که خود 
را از ضربات دندان دور نگه می دارد, در حالی که دائما کنار آن و چسبیده 

به آن است ! 
گاه ندرتا هنگام جویدن غذا زبان خود را جویده ایم , و فریاد ما بلند شده , 
۵ فقفیده یم که اير ان مهارت در ربان نبودحه یه تشر صا.فت: اد ؟ 
در ضمن بعد از خوردن غذا فضای دهن و دندانها را رفتوروب و تمیز می 
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و از اين کارها مهمتر مساءله سخن گفتن است که با حرکات سریع و 
ی اه 
جالب اینکه خداوند برای حرف زدن و تکلم وسیله ای در اختیار انسانها 
قرار داده که بسیار سهل و آسان و در دسترس همه است , نه خستگی 
می: آوزد: و ته فلالی خاصل. فی. شود, و-نه هزینهای: دار د: 


داز ان خخیب:ن مشاعله اتعداد تکلم در اتشان اشت که دروخ آدفت 
به ودیعت گذارده , و انسان می تواند جمله بندیهای زیادی را در بی نهایت 
شکل مختلف برای تعبیر از مقاصد فوق العاده متنوع خود انجام دهد. 

و باز از ان مهمتر استعداد وضع لغات مختلفی است که با مطالعه هزاران 
زبان که در دنیا موجود است اهمیت آن آشکار می شود راستی ((العظمة 
لله الواحد القهار!.)) 

3 - هدایت به ((نجدین )) 

((نجد)) چنانکه گفتیم به معنی بلندی يا سرزمین بلند است , و در اینجا 
منظور رام خیر و راه شر است . در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه 
و اله و سلم ) می خوانیم که فرمود: يا ایها الناس ! هما نجدان : نجد الخیر 
و نجد الشر, فما جعل نجد الشر احب الیکم من نجد الخیر: ای مردم ! دو 
سرزمین مرتفع وجود دارد: سرزمین خیر, و سرزمین شر, و هرگز سرزمین 
شر نزد شما محبوب تر از سرزمین خیير قرار داده نشده است . 

بدون شک ((تکلیف و مسو ولیت بدون شناخت و آگاهی ممکن نیست , 
و خداوند طبق ایه فوق این اگاهی را در اختیار انسانها قرار داده است . 
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انن. آکاهی از. نتنه طریق اتجام .فی. کیرت: ان.طریق اذراکات: عفقلی ,و 
استدلال , و از طریق فطرت و وجدان بدون نیاز به استدلال , و از طریق 
وحی و تعلیمات انبیاء و اوصیاء و انچه را مورد نیاز بشر در پیمودن مسیر 
تکامل است خداوند به یکی از این سه طریق يا در بسیاری از موارد با هر 
سه طریق به او تعلیم کرده است . 

قابل توجه اينکه در این حدیث تصریح شده که پیمودن یکی از این دو راه بر 
انسان تمایل بیشتری به شرور دارد و پیمودن راه شر برای او اسانتر است 
و به راستی اگر تربیتها غلط و محیطهای فاسد نباشد. عشق و علاقه انسان 
به نیکیها بسیار زیاد است , و شاید تعبیر به ((نجد)) (سرزمین مرتفع ) در 
مورد نیکی ها به خاطر همین است زیرا زمینهای مرتفع هوای بهتر و جالب 
تری دارند و در مورد شرور از باب تفلیب است . 

بعضی نیز گفته اند این تعبیر آشاره به ظهور و بروز و آشکار بودن راه خیر 
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آیه 11 - 20 

آیه و ترجمه, 


قلا افتحم ی قبة(11) و ما تاک ِا الْعقیه(12) قک تا 1 اطتم 


فرحرن 


کان مِنّ الذین عَامنوا و تواصوّا یالصبر و تواصا یالْمرَحمغ(17) آولنک 
اصخب الَیْمته(18) و الذین کقروا بتَایتتا هُمْ آصحب الشتَمة(19) ِِ 
تا ز مَوْصد20(6) تق شیر تمه رب حاد 27 صفحه 26 


11 فان از ان ره سول سوت 

1 - و تو نمی دانی آن گردنه چیست ؟ 

3 - آزاد کردن برده است ! 

4 - يا اطعام کردن در روز گرسنگی . 

15 - بتیمی از خویشاوندان را. 

6 - يا مستمندی به خاک افتاده را. 

7 یس ان کشانه توده بانید که ایسا نارهم بوک را سای 
و رحمت توصیه می کنند. 

8 - انها اصحاب الیمین هستند (و نامه اعمالشان را به دست راستشان 
می دهند). ۲ 

9 - و کسانی که ایات ما را انکار کرده اند افرادی شومند و نامه 
اعمالشان به دست چپشان داده می شود. 

ِِ که 


ِ صعب العبور! ۱ ۲ ۱ 

به دنبال ذکر نعمتهای بزرگی که در آیات قبل آمده بود در آیات مورد بحث 

بندگان ناسپاس را مورد ملامت و سرزنش قرار می دهد که چگونه با 

داشتن ان همه وسائل سعادت راه نجات را نییموده اند, نخست می 
فرماید: 

(( انسان ناسپاس از آن گردنه بزرگ بالا نرفت )) (فلا اقتحم العقبة ). 
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در اینکه منظور از عقبه در اینجا چیست آیات بعد آن را تفسیر می کند. 

می فرماید: تو نمی دانی آن گردنه چیست ؟ ( و ما ادریی ما العقبة ). 

آزاد کردن برده است (فک رقبة ). 

((یا اطعام کردن در روز گرسنگی )) (او اطعام فی یوم ذی مسفبة ). 

ی ار وتان را را ار 

((یا مستمندی به خاک افتاده را)) (او مسکینا ذا متربة ). 

این خرس این گردتضعت الم را که انشا بای استافن هرک کید 

برای گذشتن از ان اماده نکرده اند, مجموعه ای است از اعمال خیر که 

عمدتا بر محور خدمت به خلق و کمک به ضعیفان و ناتوانها دور می زند. و 

نیز مجموعه ای از عقائد صحیح مهافت کهور ان تقد اب ان اشاره 


شدم . 


و به راستی گذشتن از این گردنه با توجه به علاقه شدیدی که غالب مردم 
به مال و ثروت دارند کار اسانی نیست . 
اسلام تو ایمان با ادعا و کفتار ساصل نف و رگن ترا نو هر آفره 
ان موی ک مات ی مور اس ها 11 ۳ 
از دیگری . تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 28 
بحول و قوه الهی , و با استمداد از روح ایمان و اخلاص بگذرد. 
بعضی ((عقبه )) را در اینجا به معنی هوای نفس تفسیر کرده اند که جهاد 
با انا تحت اه (ضا الله اه ها سای یوت هدوت 
(اجهاد ای اد 
البته با توجه به اینکه خود آیات , عقبه را در اینجا تفسیر کرده , باید مراد از 
این تفسیر چنین باشد که گردنه اصلی گردنه هوای نفس است , و اما آزاد 
کردن: بردکان : ور اطعام. -مشکینان..مصدافهای. زوشتی از مبارزه با آن 
محسوب می شود. ۲ ۳ 
بعضی دیگر از مفسران گفته اند منظور از اين عقبه گردنه صعب العبوری 
اتفت دز فیامت ::همانطون که دز خدیتی از مر اکرم (ضلی الله غلیه و 
اله و سلم ) امده است : 
ان امامکم عقبة کوٌ دا لا یجوزها المثقلون , و انا ارید ان اخفف عنکم لتلک 
العقبة !: ((پیش روی شما گردنه صعب العبوری است که سنگین باران از 
آن نمی گذرند, و من می خواهم با ر شما را برای عبور از اين گردنه سبک 
۱ 
البته این بیس کم اراس (صلی الله غلیه و آله وصلم) تفل دم زد 
طتوان نفتشنیی اه مورد بجعت نیست , ولی مفسران از آن چنین برداشتی 
کرده اند, و اين برداشت با توجه به تفسیری که صریحا در خود آیات آمده 
مناسب به نظر نمی رسد. مگر اینکه منظور اين باشد که گردنه های صعب 
العبور قیامت تجسمی است از طاعات سخت و سنگین این جهان و گذشتن 
ان اسافر ‏ کدی ان اقا است اوقت هد ا. قاین توه ار ایحا سر 
به ((اقتحم ( از ماده ((اقتحام أ( است که در اصل به معنی ورود در کار 
سخت و خوفناک است (مفردات راغب ) يا دخول و گذشتن از چیزی با 
شدت و مشقت است (تفسیر کشاف ) و این نشان می دهد که گذشتن از 
این گردنه کان اشانت نیست , و تاءکیدی است بر آنچه در آغاد سوره آمده 
که تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 29 
فرمود ما انسان را در درد و رنج آفریدیم هم زندگی او تواعم با رنج است 
و هم اطاعت فرمان پروردگار تواءم با مشکلات می باشد. 
در سخنی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : ان الجنة حفت 
انامه ان الا مت مات : سشت در ان تاملاتعات. سردم 
شده و دوزخ در لابلای شهوات 


در اینجا به چند نکته باید توجه داشت : 
1 - منظور از ((فک رقبة )) ظاهرا همان آزاد کردن بردگان و بندگان است 


خی فده انیت که مارا تفت ماس ی لام یو اد 
و سلم ) آمده و عرض کرد ای رسول خدا! عملی به من تعلیم کن که مرا 
تساه شنت کم فرمود آن کش ات نی هد عوهت واه 
((اگر چه سخن کوتاهی گفتی , اما مطلب بزرگی سو ال کردی )) (یا اينکه 
گرچه سخن کوتاهی گفتی اما مقصود خود را به خوبی بیان کردی ) سپس 
افزود: اعتق النسمة و فک الرقبة : بردگان را آزاد کن و گردنها را (از طوق 
بردگی ) یگشا)).  .‏ 
راوی سو ال می کند مگر این دو یکی نیست ؟ ۳ 
فرمود: نه , منظورم از اول این است که مستقلا برده ای را ازاد کنی , و 
در دوم اینکه کمک به پرداخت قیمت ان نما تا ازاد شود. 
سشی افروی ان عی یی ال الطالم رای نکن لک فا هم 
الحاه ماس مان وه او ال مت هن ال فان لم ی 
ای فک شاک الا من الکیر یت بهخوساختوانین که به توا سم کردد 
و از تو بریده اند باز گرد (و به آنها نیکی کن ) و اگر چنین کاری ممکن 
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گرسنگان را سیر و تشنگان را سیراب کن , امر به معروف و نهی از منکر 
تمای اک تواناتی شر این کار فر دار (لا اف اسان حودراحر اررنکت 
بازدار. 
2 - بعضی از مفسران ((فک رقبه )) را به معنی آزاد کردن گردن خویش 
اترشیر ار کاهان اد‌طریه میا آزاه کردن خوستم از عداب الفی: 7 
طریق تحمل طاعات دانسته اند, ولی با توجه به آیاتی که بعد از آن آمده و 
نسبت به یتیم و مسکین توصیه می کند ظاهرا منظور همان ازاد کردن 
و 

- ((مسفبة )) از ماده ((سغفب أ( (بر وزن غضب ) به معنی گرسنگی 
وا 
گرسنگان در جوامع بشری بوده اند ولی این تعبیر تاءکیدی است بر اطعام 
گرسنگان در ایام قحطی و خشکسالی و مانند ار واه اهمیت این 
موضوع , والا اطعام گرسنگان هميشه از افضل اعمال بوده و هست . 
کر خی اور اه ای الله ای الم و شا ام انم 
اشبع جائعا فی یوم سغب ادخله الله یوم القيامة من باب من ابواب 7 
یدخلها الا من فعل مثل ما فعل : کسی که گرسنه ای را در ایام قحطی 
سیر کند خدا او را در قیامت از دری از درهای بهشت وارد می سازد که 
هیچ شخض دیکر از آن-وارد تفمی شوده جر کستی که غملی همانند غمل. او 


انجام داده باشد. 

- ((مقربة )) به معنی قرابت و خویشاوندی است , و تاءکید روی یتیمان 
خویشاوند نیز به خاطر ملاحظه اولویتها است , و گرنه همه بتیمان را باید 
اطعام و نوازش نمود, این نشان می دهد که خویشاوندان در مورد یتیمان 
فامیل خود مسق ولیت سنگین تری دارند. 
از این گذشته سو ۶ استفاده هائی که مخصوصا در آن عصر در این زمینه 
یت مر تفه 

به اموال یتیمان خویشاوند می شده , ایجاب می کرده است که هشدار 
خا. در مورد این گردنه صعب العبور داده شود. 
ابوالفتوح رازی معتقد است که مقربه از ماده قرابت نیست بلکه از ماده 
فرب است و اشاره به یتیمانی است که از شدت گرسنگی گوئی 
پهلوهایشان به هم چسبیده است ولی این تفسیر بسیار بعید به نظر می 
۹ 

- ((متربة )) مصدر میمی از ماده ترب (بر وزن طرب ) در اصل از تراب 
با 1 بر اثر شدت فقر خاک 
نشین شده , باز در اینجا تاءکید روی آتتکونه کشا به خاطر اولویت آنها 
است والا اطعام همه مسکینان از اعمال حسنه است . 
در حدیثی آمده است : امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) هنگامی 
که می خواست غذا| بخورد دستور می فرمود سینی زو کنار سفره 
بگذارند, و از هر غذائّی که در سفره بود از بهترین آنها بر می داشت و در 
آن سینی می گذاشت , سپس دستور می داد آنها را برای نیازمندان ببرند , 
بعد این آنهٌ را تلاوت می فرمود: فلا اقتحم العقبة ... سپس می افزود, 
خداوند متعال می دانست که همه قادر بر آزاد کردن بردگان نیستند راه 
دیگری نیز به سوی بهشتش قرار داد!. 
در آیه بعد در ادامه تفسیری که برای این گردنه صعب العبور بیان فرموده 
می افزاید: . سپس از کسانی بوده باشد که ایمان اور دم و یکدیگر را به 
اوا واضها تا ان و اصواباا که . 
ف ای بت ان ار ان رنه مس هی کی که هت ای اسان 
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هستند و هم اخلاق والائی همچون دعوت به صبر و عواطف انسانی دارند, 
و هم اعمال ضالحی همجچون آزاد کردن بردگان و اطعام یتیمان و مسکینان 
انجام داده اند. 
یا به تعبیر دیگر در سه میدان ایمان و اخلاق و عمل گام بگذارند و سر بلند 
و ۱ اينها هستند که می توانند از آن گردنه صعب العبور 
درند 


تعبیر به ((ثم )) (بعد) هميشه به معنی تاءخیر زمانی نیست , تا لازمه این 
سخن ان باشد که اول اطعام و انفاق کنند. و بعد ایمان اورند, بلکه در 
اینگونه موارد - همانگونه که جمعی از مفسران تصریح کرده اند برای بیان 
برتری مقامی است , چرا که مسلما رتبه ایمان , و توصیه به صبر و 

مرحمت , بالاتر از کمک به نیازمندان است , بلکه اعمال صالح ۰ 
اه سس ی کته رنه هه اما اند و اصفادات م میات 
عالی جستجو کرد. 

بعضی نیز احتمال داده اند که ((ثم أ( در اینجا به معنی تاءخیر زمانی است 
, چرا که اعمال خیر گاه سرچشمه گرایش به ایمان می شود, و مخصوصا 
در تحکیم مبانی اخلاق مو ثر است , چرا که خلق و خوی انسان نخست به 
صورت فعل است , و بعد به صورت حالت و سپس عادت و بعد از آن به 
صورت ملکه در می آید. 

تعبیر به ((تواصوا)) که مفهومش سفارش کردن به یکدیگر است , نکته 
ی و وی ی 7 
اطاعت پروردگار. و مبارزه با هوای نفس , , و همچنین تقویت اصل محبت و 
رحمت , نباید به صورت فردی در جامعه باشد, بلکه باید به صورت یک 
جریان مرف در کل - درآید. و همه افراد یکدیگر را به رعایت و 
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بعضی کفته. اند ((صبر)) در اینجا اشاره به شکیبائتی در اطاعت فرمان خدا| 
و اهتمام به او امر او است , و ((مرحمت )) اشاره به محبت نسبت به 
خلق خدا است و می دانیم اساس دین را ارتباط با خالق و خلق تشکیل 
می دهد , و به هر حال صبر و استقامت ريشه اصلی هر گونه اطاعت و 
بندگی و ترک گناه و عصیان است . ۲ ۲ 

و در پایان این اوصاف , مقام صاحبان ان را چنین بیان می کند: آنها 
اصحاب الیمین هستند (اولتتک اصحاب الميمنة ). 

و نامه اعمالشان به نشانه مقبول بودن در درگاه پروردگار به دست 
راستشان داده می شود. ۲ 

این احتمال نیز داده شده که میمنة از ماده یمن و برکت است بعنی انها 
صاحبان برکتند که وجودشان هم برای خودشان برکت دارد. و هم برای 
جامعه . 

سپس به نقطه مقابل این گروه بعلی آنها که نتوانستند از این گنه 
صعب العبور بگذرند, پرداخته , می فرماید: کسانی که به آیات ما کافر 
شدند افرادی شوم هستند که نامه اعمالشان به دست چیشان داده می 
شود (و الذین کفروا بایاتنا هم اصحاب المشئمة ). 

و این نشانه ان است که دستشان از حسنات تهی , و نامه اعمالشان از 


سیئّات سیاه است . 

((مشتئمة )) از ماده ((شوم نقطه مقابل میمنة از ماده یمن است , یعنی 
این گروه کافر افرادی شوم و نامیمونند که هم سبب بدبختی خودشانند, و 
هم بدبختی جامعه , ولی از انجا که شوم بودن و خجسته بودن در قیامت به 
ان شناخته می شود که نامه اعمال افراد در دست چپ , يا در دست 
راست نها باشد بعضی این تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 34 

تفسیر را برای آن پذیرفته اند, به خصوص اينکه ماده شوم در لغت به 
معنی گرایش به چپ نیز آمده است . 

ون ار برد ۹1 این سوره اشاره کوتاه و پر معنائی به مجازات گروه اخیر 
فا ات وا 
نیست (علیهم نار مو صدة ). ۲ 

((م صدة )) از ماده ((ایصاد)) به معنی بستن در و محکم کردن آن است , 
پا اس اسان ای ها ان ی نم است س ان 
درها را بان ز کند, نسیمی بوزد و گرمی هوا را تعدیل کند, حال باید فکر کرد 
در کوره سوزان دوزخ هنگامی که تمام درها بسته شود چه حالی پیدا 
خواهد شد؟! 

انا ات یه سم ام وس و ی 
پروردگارا! گذشتن از عقبه هائی که در پیش داریم جز به توفیق تو میسر 
یب ی تست 

بارالها! ما را در صف اصحاب المیمنه جای ده , و با نیکان و ابرار محشور 


نما. 
آمین يا رب العالمین 


الشتمین 
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سوره الشمس 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 15 آیه دارد تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
36 

محتوی و فضیلت سوره ((الشمس )) 

این سوره که در حقیقت سوره تهذیب نفس و تطهیر قلوب از ناپاکیها و 
ناخالصیها است , بر محور همین معنی دور می زند. منتها در اغاز سوره به 
یازده موضوع مهم از عالم خلقت و ذات پاک خداوند برای اثبات این معنی 
که فلاح و رستگاری در گرو تهذیب نفس است قسم یاد شده , و بیشترین 
سوگندهای قرآن را به طور جمعی در خود جای داده است . 
هاگره کم بت 
ترک تهذیب نفس در شقاوت ابدی فرو رفتند, و خداوند انها را به مجازات 
شدیدی گرفتار کرد, یعنی قوم ((ثمود)) می پردازد, و با اشاره کوتاهی به 
سرنوشت آنها سوره را پایان می دهد. 

در حقیقت این سوره کوتاه یکی از مهمترین مسائل سرنوشت ساز زندگی 
بشر را بازگو می کند, و نظام ارزشی اسلام را در مورد انسانها مشخص 
9 نٍ سوره همین بس که در حدیثی از پیغمبر 
اکرم (صلی ۱ است : من قراءها فکانما تصدق 
بکل شی ۶ طلعت علیه الشمس و القمرا! هر کین آر را نخهو‌اند. کوتی به 
تعداد تمام اشیائی که خورشید و 1 بر آنها می تابد در راه خدا صدقه داده 


است !. 


کوچک را در جان خود پیاده کند, و تهذیب نفس را وظیفه قطعی خود بداند. 
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آیه 1 - 10 

ایه و ر همه 

یسم اللّهٍ الَحْمَن الچیم 

و الشهس و ضکاها(1) و الْقمَرٍ ۱3 تلاها(2) و النقار دا جلاها(3) و الیل | 

فْشاها(4) و السماء و ا بتاقا(5) و الأْضٌ و ما طخاقا(6) و تفس و تا 
سةاها(7) قألْعمَها فجورّ‌ها و تلْواها(8) قة قلح من 7کاها(9) و 9 خاب من 

دساها( 0 )سوه وه کل 7 2 یه 50 


بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - به خورشید و گسترش نور آن سوگند! 

2 - و به ماه در آن هنگام که بعد از آن در آید 

3 - و به روز هنگامی که صفحه زمین را روشن سازد 

4 - و قسم به شب آن هنگام که صفحه زمین را بپوشاند 

5 - و قسم به آسمان و کسی که آسمان را بنا کرده . 

6 - و قسم به زمین و کسی که آن را گسترانیده . 

7 - و سوگند به نفس ادمی و ان کس که ان را منظم ساخته , 

8 - سپس فجور و تقوا (شر و خیر) را به او الهام کرده است 

9 - که هر کس نفس خود را تزکیه کرده , رستگار شده 

0 - و آن کس که نفس خویش را با معصیت و گناه الوده ساخته , نومید و 

محروم گشته است . 

تفسیر ۰ 

رستگاری بدون تهذیب نفس ممکن نیست 

سوگندهای پی در پی و مهمی که در آغاز اين سوره آمده , به یک حساب 

((یازده ( سوگند و به حساب دیگر ((هفت أ( سوگند است , و بیشترین 

تعداد سوگندهای قرآن را در خود جای داده , و به خوبی نشان می دهد که 

مطلب مهمی در اینجا مطرح است ۰ مطلبی بخ عظفت: آسمانها و زمین و 

خورشید و ماه , مطلبی سرنوشت ساز و حیات بخش . 

بخست:باید به شرح: و تقسیر این سوگندها بپردازیم , و بعد به بررسی آن 
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0 فرماید: به خورشید و گسترش نور آن سوگند (و الشمس و 

همانگونه که قبلا نیز گفته ایم سوگندهای قرآن عموما دو مقصد را تعقیب 

فا کت نخست اهمیت مطلبی که سوگند به خاطر آن یاد شده , و دیگر 

اهمیت خود این امور که مورد سوگند است , چرا که سوگند هميشه به 

موضوعات مهم یاد می شود, به همین دلیل این سوگندها فکر و انديیشه 

انسان را به کار میان دازد تا در باره اين موضوعات مهم عالم خلقت 

بیتدیتند, هداد آنها راهی به وی خدا بعشاید 

((خورشید)) مهمترین و سازنده 1 در زندگی انسان و تمام 

موجودات زنده زمینی دارد, زیرا علاوه بر اينکه منبع نور و حرارت است و 

این دو از عوامل اصلی زندگی انسان به شمار می رود, منابع دیگر حیاتی 
نیز از آن مایه می گيرند, وزش بادها, نزول بارانهاء پرورش گیاهان , حرکت 

رودخانه ها و آبشارها, و حتی پدید آمدن منایع انرژیزا, همچون نفت و دغال 

تسس هن کرام این خوشت دفت کنمم اض ی سا نون اب ایا زاره 


بطوری که اگر روزی این چراغ حیات بخش خاموش گردد تاریکی و سکوت 
و مرگ همه جا را فرا خواهد گرفت . ۱ 

((ضحی )) در الم پم مج کر نور افتاب است و این در هنگامی 
است که خورشید از افق بالا بياید و نور آن همه جا را فرا گیرد, سپس به 
انموقع از روز نیز ((ضحی )) اطلاق شده است . 

تیصو ی یه ان اطعیت او اشت 2 مرا که‌قوع سل لور 
تن نس شون و کنط ی هی کون قسم به ماه در آن هنگام که 
پشت سر خورشید در آید (و القمر اذا تلاها). 

این تعبیر - چنانکه جمعی از مفسران نیز گفته اند - در حقیقت اشاره به 
ماه در موقع بدر کامل یعنی شب چهارده است . زیرا ماه در شب چهاردهم 
تقریبا مقارن غروب افتاب سر از افق مشرق بر می دارد, و چهره پر فروغ 
خود را ظاهر کرده و سلطه خویش را بر پهنه آسمان تثبیت می کند, و چون 
از هر زهان جالب تر ویر شکه‌هتر است به آن-نسه کند‌باد‌شدم آاست:, 

این احتمال را نیز داده اند که تعبیر فوق اشاره به تبعیت دائمی ماه از 
خورشید, و اکتساب نور از ان منبع باشد, ولی در این صورت جمله ((ذا 
تلاها)) قید توضیحی می شود. 

بعضی احتمالات دیگر نیز در تفسیر آیه داده اند که شایان توجه نیست لذا 
از ذکر آن خودداری می شود. 

و در چهارمین سوگند, می افزاید: و به روز هنگامی که صفحه زمین را 
روشن سازد سوگند (و التهار اذا جلاها). 

((جلاها)) از ماده ((تجلية )) به معنی اظهار و ابراز است . 

در اینکه ضمیر در جلاها به چه چیز باز می گردد؟ در میان مفسران گفتگو 
است , بسیاری آن را به زمین یا دنیا بر می گردانند (چنانکه در بالا گفتیم ) 
درنبتت: اشت: که .در ابات. کذشته ستخنی. اد رمین در میان: تبودمدولی از 
قرینه مقام روشن می شود. ۳ 

بعضی نیز معتقدند که ضمیر به خورشید برمی گردد, یعنی قسم به روز 
هنگامی که خورشید را ظاهر می کند, درست است که در حقیقت خورشید 
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روز را ظاهر می کند ولی به طور مجازی می توان گفت که روز خورشید 
را آشکار کرد, اما تقشیر اول متاستب نز به نظر من وشد. 

به هر حال سوگند به این یدیده مهم اتتتضانت به خاطر تاءثیر فوق العاده آن 
در زندگی بشر, و تمام موجودات زنده است , چرا که روژ رمز حرکت و 
جنبش و حیات است و تمام تلاشها و کششها و کوششهای زندگی معمولا 
در روشنائی روز صورت می گیرد. 

و در پنجمین سوگند می فرماید: قسم به شب , آن هنگام که صفحه زمین 


(يا خورشید) را بپوشاند (و اللیل اذا بغشاها). 
شب با تمام برکات و آثارش که از بکسه خوارزت افات زور را عدیل یی 
کند, و از سوی دیگر مایه آرامش و استراحت همه موجودات زنده است , 
که اگر تاریکی شب نبود, و آفتاب پیوسته می تابید آرامشی وجود نداشت , 
زیرا حرارت سوزان آفتاب همه چیز را نابود می کرد, حتی اگر نظام شب و 
روز بر خلاف وضع کنونی بود همین مشکل پیش می آمد, چنانکه در کره 
ماه که شبهایش معادل دو هفته کره زمین است و روزهایش نیز معادل دو 
هفته . در وسط روز حرارت به حدود سیصد درجه سانتیگراد می رسد که 
هیچ موجود زنده ای تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 42 
که ما می شناسیم در آن شرائط باقی نمی ماند. و در وسط شب مقدار 
زیادی زیر صفر می رود که اگر در آنجا موجود زنده ای باشد حتما یخ می 
زند و نابود می شود. 
قابل توجه اینکه در آیات سابق افعال به صورت ماضی آمده بود, و در این 
ایه به صورت مضارع است , این تفاوت تعبیر ممکن است اشاره به این 
باشد که حوادئثی همجون ظهور روز و شب مخصوص زمانی نیست , 
گذشته و آینده را همه شامل می شود و لذا بعضی به صورت فعل ماضی , 
بصن یه صو رات فعل فضارع: آهده:ه تا عموفیت: ای خه ادت را در سر 
زمان روشن سازد. ِ ۱ 1 
در ششمین و هفتمین سوکند به سراغ اسمان و خالق اسمان می رود. و 
ماقرا سامهای ان کی که اسمان را تا کروم سک زو الما 
و ما بناها). 
اصل خلقت آسمان با آن عظمت خیره کننده از شگفتیهای بزرگ خلقت 
است , و بناء و پیدایش این همه کواکب و اجرام اسمانی و نظامات حاکم 
0 دز ۱ 
فایل توچه اه سا در اتب تعمولا ترا هوجو عیرها لین آیذ و 
اطلاق آن بر خداوند عالم حکیم تناسبی ندارد, و لُذا بعضی ناچار شده اند 
ما را در اینجا مصدریه بگیرند, نه موصوله و در این صورت مفهوم آیه چنین 
می شود: : سوگند به آسمان و بنای آسمان . 
ولی با توجه به آیات ((و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها)) که 
تفسیر آن به زودی بیان می شود راهی جز این نیست که ما موصوله و 
اتفای و داتای خداو تشد کم حالف هه آساها ازست وا سمل 
ما در مورد افراد عاقل نیز در لفت عرب بی سابقه نیست چنانکه در ایه 3 
سوره نساء تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 43 
هی واه ها کضا با طات لک مت تفای ارحوا که ای که 
مشق لا کم نها | هت که 
جمعی از مفسران معتقدند که تعبیر به ((ما)) (چیزی ) در اینجا برای این 


است که مبداء جهان را نخست به صورت مبهم ذکر کرده باشد, تا بعدا با 
دقت و مطالعه , به علم و حکمت او اشنا شوند و چیزی تبدیل به کسی 
گردد, ولی تفسیر اول مناسب تر است . 

سپس در هشتمین و نهمین سوگند سخن از زمین و خالق زمین به میان 
آخزنم ی فرضای قمیم یه زمین و آن کشوم که زمین:یا حسترآنیده: استت (و 
الارض و ما طحاها). 

ود سا اس و ۱ 

زمین با تمام شگفتیها: کوم ها و دریاها, دره ها و جنگلها, چشمه ها و 
رودخانه ها , معادن و منابع گرانبهایش , که هر کدام به تنهائی اش است 
از آیات حق و نشانه ای است از نشانه های او - 

و از آن برتر و بالاتر خالق این زمین و کسی که آن را گسترانیده است . 
((طحاها)) از ماده طحو (بر وزن سهو) هم به معلی انبساط و کتتترد کوخ 
آمده است , و هم به معنی راندن و دور کردن و از میان بردن و در اینجا به 
معنی گستردن است , چرا که اولا زمین در آغاز در زیر آب عرق بود, 
تدریجا آبها در گودالهای زمین قرار گرفت و خشکیها سر بر آورد و گسترده 
شد., و از آن تعبیر به ((دحو الارض )) نیز می شود. 

ثانیا زمین در آغاز به صورت پستیها و بلندیها با شیبهای تند و غیر قابل 
سکونتی بود, بارانهای سیلابی مداوم باریدند, ارتفاعات زمین را شستند, و 
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دره ها گستردند, و تدریجا زمینهای مسطح و قابل استفاده برای زندگی 
انسان و کشت و زرع به وجود امد. 

زمین نیز وجود دارد. چرا که یکی از معانی ((طحو)) همان راندن است که 
مه وان آشاوه یه خر کت اسقالی هن به دور اناد دبا خی خرکت 
وضعی آن به دور خود, و یا هر دو باشد. 

سرانجام به دهمین و یازدهمین سوگند که آخرین قسمها در اين سلسله 
است , پرداخته می فرماید: تسه کند رخ نفسن آدمی و آن کش که آن.ز۱ 
منظم و مرتب ساخت (و نفس و ما سواها). 
همان انسانی که عصاره عالم خلقت , و چکیده جهان ملک و ملکوت , و کل 
تصرتتد الم | مرف آ رورت 

این خلفت. یدیع که معلو از شگهها و اشراز آشت انقدر اهت دارد که 
خداوند به خودش و خالق ان یکجا قسم یاد کرده !. 

در اینکه منظور از ((نفس )) در اینجا روح انسان است , یا جسم و روح هر 
دو؟ مفسران احتمالات گوناگونی داده اند. 

اگر منظور روح باشد مراد از ((سواها)) (از ماده تسوبه ) همان تنظیم و 
تیا فوای روحی اسان اس ار جماش اه کرممعتا سروی اور که 


خا فا اال ی ها ی ارانی تسم عافد اور 
میاحث علم النفس مطرح شده است . 

و اگر منظور روح و جسم هر دو باشد تمام شگفتیهای نظامات بدن و 
0 های مختلف آن را که در علم ((تشریح 6 و ((فیزیولوژی )) 
(وظایف الاعضاء) به طور گسترده مورد بحث گرفته شامل می شود. 
لهس نی کی در فران محیه اظلای تشه اس : تفسیر نمونه 
جلد 27 صفحه 45 
در مورد روح در ايه 42 زمر می خوانیم : الله یتوفی الانفس حین موتها: 
خداوند ارواح را و 

و در مورد ارت )) دز آیه 33 قصص امده است که فوسی می گوید قال 
یکی از انها (از فرعونیان ظالم ) را کشته ام می ترسم مرا به قتل 
ولی مناسب در اینجا این است که هر دو را شامل شود چرا که شگفتیهای 
قدرت خداوند هم در جسم است و هم در جان و اختصاص به یکی از این 
دو ندارد جالب اینکه نفس در اینجا به صورت نکره ذکر شده , که می تواند 
اميخته با ابهام که آن را به صورت یک ((موجود ناشناخته )) معرفی می 
کند, همانگونه که بعضی از بزررگترین دانشمندان امروز از انسان به همین 
عنوان تعبیر کرده ۰ و انسان را موجود ناشناخته نامیده اند. 

در آیه بعد به یکی از مهمترین مسائل مربوط فف آفرشش: اسان »بر داخته 
می افزاید: پس از تنظیم قوی و جسم و جان آدمی , فجور و تقوی را به او 
الهام کرد (فالهمها فجورها و تقواها). 

ار شاف که خاس کم راوشس ی اف وا نس 
بایدها و نبایدها را به او تعلیم داد, و به اين ترتیب وجودی شد از نظر 
آفرینش مجموعه ای از گل بد بو و روح الهی و از نظر تعلیمات آگاه بر 
فجور و تقوی و در نتيجه وجودی است که می تواند در قوس صعودی برتر 
از فرشتگان گردد, و از ملک پران شود, و آنچه اندر وهم ناید آن شود, و در 
قوس نزولی از حیوانات درنده نیز منحطتر گردد و به مرحله ((بل هم اضل 
) برسد و اين منوط به آن است که با اراده و انتخابگری خویش کدام 
((لقمها)) از ماد ((الهام ۲ اضلع. تم صعتی تلفتدن‌میا تخشیون خی 
است , و سپس به معنی القاء مطلبی از سوی پروردگار در روح و جان 
آدمی آمده است , گوئی روح انسان آن مطلب را با تمام وجودش می 
نوشد و می بلعد, و گاه به معنی وحی نیز آمده , ولی بعضی از مفسرین 
معتقدند که تفاوت ((الهام ) با وحی در این است که شخصی که به او 


الهام می شود نمی فهمد مطلب را از کجا به دست آورده , در حالی که 
هنگام وحی می داند از ز کجا و به چه وسیله به او رسیده است . 

((فجور)) از ماده ((فجر)) چنانکه قبلا هم اشاره کرده ایم به معنی شکافتن 
وسیع است , و از آنجا که سپیده صبح پرده شب را می شکافد به آن فجر 
گفته شده . و نیز از آنجا که ارتکاب گناهان پرده دیانت را می شکافد به آن 
فجور اطلاق شده . ٍ ٍ 
ِ منظور از فجور در ایه مورد بحث همان اسباب و عوامل و طرق ان 
و منظور از ((تقوی )) که از ماده ((وقایه )) به معنی نگهداری است , اين 
است که انسان خود را از زشتیها و بدیها و الودگیها و کناهان نگهدارد و 
برکنار کند. _ ۲ 

لازم به یاداوری است که معنی این ایه (فالهمها فجورها و تقواها) این 
نیست که خداوند عوامل فجور و تقوی را در درون جان او ایجاد کرد 
عواملی که او را به فجور و آلودگی و دریدن پرده های حیا دعوت می کند, 
و عواملی که او را به خیرات و نیکیها می کشاند, آنچنان که بعضی پنداشته 
, و آیه را دلیلی بر وجود تضاد در درون وجود انسان دانسته اند. 

بلکه می گوید این دو حقیقت را به او الهام و تعلیم کرد, یا به تعبیر ساده تر 
- راه و چاه را به او نشان داد, همانگونه که در آیه 10 سوره بلد آمده 
ات ین تحار رنه 1 

مشاه اتکی ها ایا ]سیر مر هزات کرو 

و به تعبیر دیگر: خداوند آنچنان قدرت تشخیص و عقل و وجدان بیدار, به او 
داده که فجور و تقوی را از طریق عقل و فطرت در می یابد. 

لا تعضی ار صضران کفته ایو ای هدر خففت سار شا ماع 
(رخست موم فص ی ۲ ات کوتا رد وان در کارا سا یا داوه 
است . 

قابل توجه اينکه خداوند نعمتهای فراوانی در اختیار بشر گذارده , ولی از 
میان تمام این نعمتها در اینجا روی مساعله الهام فجور و تقوی و درک 
حسن و قبح تکیه کرده , چرا که این مساءله سرنوشت سازترین مسائل 
ی و 
وا که کند رش اد اس( ۵ ی شکنها ای ماده تزگید در 
اصل - چنانکه راغب در مفردات آورده - به معنی نمو و رشد دادن است , 
و زکات نیز در اصل به معنی نمو و رشد است , و لذا در روایتی از علی 
اغلنه الساای ) شب راد > المال تنصه توقای بر وا علی التفاق 
ای ان یا ی 0 
وارم یه ضعنی تطمی. و ای کین تن آمذهته سای به این متاسیشت. که 


پاکسازی از آلودگیها سبب رشد و نمو است , و در آیه مورد بحجّت هر دو 
معنی امکان دارد. آری رستگاری از آن کسی است که نفس خویش را 
تربیت کند و رشد و نمو دهد, و از آلودگی به خلق و خوی شیطانی و گناه و 
عصان هک اک سا سر سس سای 2 صعه 16 

و در حقیقت مساءله اصلی زندگی انسان نیز همین تزکیه است . که اگر 
باشد سعادتمند است و الا بدبخت و بینوا. 

سپس به سراغ گروه مخالف رفته , می فرماید: نومید و محروم گشت هر 
کس نفس خود را با معصیت و گناه آلوده ساخت (و قد خاب من دساها). 

((خاب )) از ماده ((خيبة )) به معنی نرسیدن به مطلوب و محروم شدن و 
زیانکار گشتن است . 

((دساها)) از ماده ((دس )) در اصل به معنی داخل کردن چیزی تواعم با 
کراهت است , چنانکه قرآن مجید درباره عرب جاهلی و زنده به گور کردن 
دختران می فرماید: ام یدسه فی التراب : آن را با کراهت و نفرت در خاک 
پنهان می کند (نحل - 59) و ((دسیسه )) به کارهای مخفیانه زیانبار گفته 
می شود. در تناسب این معنی با آیه مورد بحث بیانات گوناگونی گفته اند؛ 

گاه گفته شده این تعبیر کنایه از فسق و گناه است , چرا که اهل تقوی و 
صلاح , خود را آشکار می سازند. در حالی که افراد آلوده و گنهکار خود را 
پنهان می دارند. چنانکه نقل شده است سخاوتمندان عرب خیمه های خود 
را در نقاط مرتفع می زدند, و شبها آتش روشن می کردند, تا نیازمندان داز 
طول شب و روز به سراغشان بروند. و مورد محبت آنها واقع شوند, ولی 
فرادبخیل و لیم در زمیهای پست خیمه بریا می کردند تا کسی به سراع 
نان نیاید! 

و گاه گفته اند منظور این است که گنهکاران خود را در لابلای صالحان 
پنهان می کنند. 

یا اینکه نفس خود یا هویت انسانی خویش را در معاصی و گناه پنهان می 
دارند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 49 

پا معاصی و گناه را در درون نفس خود مخفی می کنند. و در هر حال کنایه 
ای است از آلودگی به گناه و معصیت و خوهای شیطانی و درست در نقطه 
هبتر حیم انتیت + ۱ 

و به این .ز ترتیب 0 ت کان در صحنه ژد کوج دنیا 
مشخص می شوند, و معیار ارزیابی اين دو گروه چیزی جز تزکیه نفس و 
نمو و رشد روج تقوی و اطاعت خداوند 1 با آلود کی به انواع معاصی و 
گناهان نیست . 

و از اینجا روشن مي شود اينکه در حدیثی از امام باقر و امام صادق (علیه 
السلام ) در تفسیر آیه نقل شده است که فرمود: قد افلح من اطاع و خاب 


من عصی : رستگار شد کسی که اطاعت کرد و نومید و محروم گشت 
کسی که عصیان نمود در حقیقت بیان نتیجه و حاصل مقصود است . 

در حدیث دیگری آمده است که رسول خدا (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
هنگامی که ((آیه قد افلح من زکاها)) را تلاوت می فرمود, توقف می کرد 
و چنین دعا می نمود: اللهم آت نفسی تقواها, انت ولیها و مولاهاء و زکها 
انت خیر من زکاها: پروردگارا تمعن من تقوایش را قرعصت 0 , تو ولی 
انیس تشن ی دهد کمع رت یناه رمع وحم , و گذشتن از این 
گردنه صعب العبور حتی برای پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) جز به 
توفیق الهی ممکن نیست , یعنی با گامهائی از سوی بندگان و تاءییداتی از 
سوی خداوند. و لذا در حدیث دیکری از همان حضرات؛ می. حوانم. که درز 
زکاها الله , و خابت نفس خییها الله من کل خیر!): وت کار نی تقترنی که 
خدا او را تزکیه کرده و نومید و محروم گشت نفسی که خدا او را از هر 
خیر محروم نموده است . 

نکته ها : 


1 - ارتباط سوگندهای قرآن با نتیجه آن ۲ 

چه رابطه ای میان این سوگندهای یازده گانه و بسیار مهم با حقیقتی که به 
خاطر آن سوگند یاد شده وجود دارد؟ 

به نظر می رسد که هدف بیان این حقیقت از سوی خداوند بزرگ است که 
من تمام وسائل مادی و معنوی را برای سعادت و خوشبختی شما انسانها 
فراهم ساخته ام از بکنیتونبا خفر افتاب همان -ضحنه ز نز کی شفا را خن 
و پر بار نموده و نظام روز و شب حرکت و سکون شما را تنظیم کرده , و 
زمین را برای زندگی شما از هر جهت آماده ساخته ام . 

از سوی دیحز روج شما را با تمام استعدادهای لا زم آفریده ام , وجدان 
بیدار به شما داده , و حسن و قبح امور را به شما الهام کرده ام , بنابراین 
هیچ کمبودی برای پیمودن راه سعادت ندازید: با این حال که نفس 
خویش را تزکیه نمی کنید؟ و تسلیم دسیسه های شیطانی می شوید؟ 
و در ارات 

درباره خورشید که مرکز منظومه شمسی , و رهبر و سالار کواکب آن 
سس نم ره سا( 2 صضعه 1 5 

است دو بحت وجود دارد: هت بحث از عظمت آن که قبلا از آن سخن 
که هی بو برکاشته نار ان ات که وا هم وان 
1 - زندگی بشر و تمام موجودات زنده دیگر در درجه اول نیاز به حرارت و 
نور دارد, و اين دو امر حیاتی به وسیله این کره عظیم اتشین به طور کاملا 


متعادلی تاعءمین می شود. ۱ 
2- تمام مواد رات به وسیله نور افتاب تاءمین می شود, حتی موجوداتی 
که در اعماق دریاها زندگی می کنند, از گیاهانی استفاده می کنند که در 
سطح اقیانوسها در پرتو نور آفتاب , و در لابلای امواج آب , پرورش می 
یابد و ته نشین می کند, و يا اگر موجودات زنده از یکدیگر تغذیه می کنند 
باز غذای کو وهی از آنان از گیاهان و نباتات است که بدون نور خورشید 
پرورش نمی یابند. 
3 - تمام رنگها, زیبائیها, و جلوه هائی که در جهان طبیعت می بینیم به 
نوعی با تابش افتاب ارتباط دارد, و این معنی در علوم مختلف مخصوصا 
فیزیک ثابت شده است . 
4 - بارانهای حیاتبخش از ابرها فرو می ریزند, و ابرها همان بخاراتی 
هستند که از تابش خورشید بر صفحه اقیانوسها به وجود می ایند, بنابر این 
تمام منابع اب که از باران تغدذیه می شوند, اعم از نهرها, چشمه ها, قناتها 
و چاه های عمیق از برکات نور افتاب است . 
5 - بادها که وظیفه تعدیل هوا و جابجا کردن ابرها, و تلقیح نباتات , و 
منتقل ساختن گرما و سرما از فتاطق گرم به سرد, و از مناطق سرد به 
9 را بر عهده دارند, بر اثر تابش نور آفتاب و تغییر درجه حرارت 
ی مختلف روی زمین به وجود می آیند, و به اين ترتیب آنها نیز از 
0 مایه می گیرند. 
0- مواد: و منایع: انرژیزا. اغم. از ابشار‌ها: سدهای عظیمی که در مناطق 
کوهستانی ایجاد می کنند. منایع نفت ۰ و معادن ذغال سنگ ۰ همه آنها به 
نوعی تفسیر نمونه جلد 27 صفحه ۵32 
با آفتاب گره می خورند که اگر او نبود هیچ یک از اين منابع وجود نداشت , 
تمام حرکتها در صفحه زمین مبدل به سکون می شد!. 
7 - بقاء نظام منظومه شمسی به خاطر تعادل جاذبه و دافعه ای است که 
فیان کزه افناب از بکنشی و سیاراتی که دور آن می گردند از سوی دیگر, 
وجود دارد, و به این ترتیب خورشید نقش بسیار موّ ثری در نگهداری این 
سیارات در مدارات خود دارد. 
از مجموع این سخن استفاده می کنیم که اگر خداوند نخستین سوگند را از 
خورشید شروع کرده چه دلیلی داشته است ؟! 
همچنین ماه و روشنائی روز و تاریکی شب و کره زمین هر کدام نقش 
ققفی تن زند ی انشان وتعیر انشا ذاونار و به‌همین دلیل سه کتة بة. آنها 
و از همه اينها روح و جسم انسان که از همه 
درباره اهمنت تهذیب نفس دی بایان سوره بحثی خواهیم داشت . الشمس 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 53 


آیه 11 - 15 

آیه و ترجمه ۳ 
کذِبت تَمُودٌ بطفُواها(11) اذ انتعث آشقاها(12) ققال لهْمْ سول ال تاقة 
الله و سفیها(13) قکَذبوة ِِِ قدمدم عليهم رهم بدّنبهمْ فسوّاها(14) 
لا یاف غفبها(15) ۱ 2 

ترجمه . 

1 - قوم ثمود بر اثر طغیان (پیامبرشان را) تکذیب کردند. 

2 انگاه که شعی‌ترین آنفاسباخاست : 

3 - و فرستاده الهی (صالح [ به آنها گفت ناقه خدا| را با آنشتخه رز نش 
واگذارید (و مزاحم آن نشوید). 

4 .- ولی آنها او را تکذیب نمودند و ناقه را یی کردند و به هلاکت 
رساندند, لذا پروردگارشان آنها را به خاطر گناهی که مرتکب شده بودند 
در هم کوبید و سرزمینشان را صاف و مسطح نمود! 

5 - و او هرگز از فرجام این کار بیم ندارد تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 
4 


تفسیر ۰ 

عاقیت :فر گنار طغیانگر ان 

به دنبال هشداری که در آیات قبل در باره عاقبت کا ر کسانی که نفس خود 
را آلوده می کنند آمذه بود, در این آیات به عنوان نمونه به اتکی از 
مصداقهای واضح تاریخی این مطلب پرداخته , و سرنوشت قوم طغیانگر 
مود را در عباراتی کوتاه و قاطع و پر معنی بیان کرده می فرماید: 

قوم مود به سبب طفغیان , پیامبرشان را تکذیب کردند, و آیات الهی را 
انکار نمودند (کذبت نمود بطغواها). ۳ 

((طغوی )) و ((طفیان )) هر دو به یک معنی است , و آن تجاوز از حد و 
هرن ام توددن ان منظور تجاوز از حدود الهی و سرکشی در مقابل 
قوم مود که نام پیامبرشان صالح بود از قدیمیترین اقوامی هستند که در 
یک منطقه کوهستانی میان حجاز و شام زندگی می کردند, زندگی مرفه , 
سرزمین آباد, دشتهای مسطح با خاکهای مساعد و آماده برای کشت و زرع 
, و قصرهای مجلل , و خانه های مستحکم داشتند, ولی نه تنها شکر این 
همه نعمت را بجا نیاوردند, بلکه سر به طفیان برداشته ۰ و به تکذیب 
پیامبرشان صالح برخاستند, و ایات الهی را به باد سخریه گرفتند, و 
ش ایحام خداوند اما راک صاعقه استانتی اد کرت تمس موه علد 
7 صفحه 95 

سپس به یکی از نمونه های بارز طغیان این قوم پرداخته , می افزاید: 
آنگاه که شقی ترین آنها بپاخاست (اذ انبعث اشقاها) 


((اشقی )) به معنی شقی ترین و سنگدلترین ن افراد ان قوم , اشاره به 
همان کسی است که ناقه ثمود را به هلاکت رساند همان ناقه (شتر ماده 
)ای که به عنوان یک معجزه در میان آن قوم ظاهر شده بود. و هلاک کردن 
آن اعلان جنگ با آن پیامبر الهی بود. 

به گفته مفسران و موّ رخان نام این شخص قدار بن سالف بود. 

در بعضی از روایات آمده است که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و 
شام علی اعله لام رو ای الا سس رن 
افراد اقوام نخستین که بود؟ 

طلمی (عله. السلام. ار بازسه ظرص کف اف الباوه ان کشت کا 
ِِِِ 7 

۳ اقوام نی ۳ 

علی (علیه السلام ) می گوید: عرض کردم نمی دانم ای رسول خدا. 

ناشن (صلفی لاه له ی الفده سم اد ای ری وت هد 
انقان المبافکه کی که شمتیو] بر این شنم آرشر نو وارد من 
ان ی اه ای اه ای سا 
آن حضرت کرد و. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 36 

در آیه بعد به شرح بیشتری در زمینه طغیانگری قوم مود پرداخته , می 
افزایذ: رسول خدا به آنها کفت : بافهخداوند زا با آیشخورش واگذازید و 
مزاحم آن نشوید (فقال لهم رسول الله ناقه الله و سقیاها). 
را راصتخا ار ما ی 
قوم نمود است , و تعبیر به ناقة الله (شتر ماده متعلق به خداوند) اشاره 
به این است که این شتر یک شتر معمولی نبود. بلکه به عنوان معجزه و 
سند گویای صدق دعوی صالح فرستاده شده بود. یکی از ویژگیهای ان طبق 
روایت مشهور این بود که شتر مزبور از دل صخره ای از کوه برامد ۳ 
معجزه گویائی در پرابر منکران لجوج باشد. 

از ابات دیکر فران به خویی استفاده مینشوی: که خضرت اصاله: ( غاد 
السلام [ به آنها خبر داد که ۷ اتامتذتهه قربه باید میان آنها و ناقه تقسیم 
شود, یک روز برای ناقه , و روز دیگر برای اهل قریه باشد, و هر کدام در 
توبت خود از .ات استفاده کنند و مزاحم دیگری نشوند: و نبئهم آن الماء 
قسمة بینهم کل شرب محتضر (قمر - - 28). 

و مخصوصا به آنها گفت : اگر متعرض این ناقه شوید عذاب خداوند دامان 
شما را خواهد گرفت : ((فلا تمسوها بسوء فیاخذکم عذاب یوم عظیم )) 
(شعراء - 156). 

قنور ارف تعدضن هید این قوم سرکش اعتنائی به کلمات این پیامبر بزرگ 
و هشدارهای او نکردند, او را تکذیب کرده , و ناقه را به هلاکت رساندند 


(فکذبوه فعقروها). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 57 
((عقروها)) از ماده عقر (بر وزن ظلم ) به معنی اصل و اساس و ريشه 
چیزی است , و عقر ناقه به معنی ريشه کن کردن و هلاک نمودن آن است 


و 
او را قطع کردن و به زمین افکندن که نتیچه آن نیز مرگ این حبوان است . 
رام رای اک ایا و ی بر 
این عمل به تمام طغیانگران قوم مود نسبت داده شده , و ((عقروها)) به 
صورت صیفه جمع آمده , این به خاطر آن است که دیگران هم به نحوی در 
اين کار سهیم بودند, چرا که اولا اینگونه توطثه ها معمولا توسط گروه و 
جمعیتی طراحی می شود. سپس به دست فرد معین يا افراد معدودی به 
اجرا در می آید, و ثانیا چون با رضایت و خشنودی دیگران انجام می گیرد 
سبب شرکت آنها در اين امر می شود که رضایت سبب شرکت در نتیجه 
است . 

تدای شرا ف کات ده اشر هاش ی یت سای یت تعو اند 
اتما عفد نا نود رحل فاکد میم الا لفدایته لها مهن بالرضی 
فقال سبحانه : ((فعقروها فاصبحوا نادمین )): ناقه ثمود را تنها یک نفر به 
هلاکت رساند, ولی خداوند همه را مشمول عذاب ساخت , چرا که همگی 
به اين امر رضایت دادند, و لذا فرموده است ی 
کردند. و سپس از کرده خود همگی پشیمان شدند (اما در زمانی که 
پشیمانی سودی نداشت ). 

و به دنبال این تکذیب و مخالفت شدید خداوند چنان آنها را مجازات کرد که 
اثری از آنان باقی نماند, چنانکه در ادامه همین آنه می فرماید: 
پروردگارشان به خاطر گناهی که کرده بودند همه را درهم کوبید و نابود 
کرد و سرزمین آنها را صاف و مسطح نمود (قدمدم علیهم ریهم بذنبهم 
فسواها). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 8د 

ضاعقههمان. صبحه: عظیم آشمانیم .در نی لخظه. کوتام-ضان: دار لش .و 
لرزهای در سرزمین آنها ایجاد کرد که تمام بناها روی هم خوابید و صاف 
شد و خانه هایشان را به گورهای آنها مبدل ساخت . _ 

((دمدم 1( از ماده ی ( گاه بة معلی هلاای کردن امده , و گاه به عذاب 
و مجازات کامل , و گاه به معنی کوبیدن و ترم کردن و گاه به معنی ريشه 
کن ساختن , و گاه به معنی خشم و غضب نمودن و يا احاطه کردن و 
0 ۱۱۱ 6 و 1 
غدات نوم اب تسم امین رنه ی کرت وف آنها راد هم 
کوبید و نرم کرد و ريشه کن ساخت . 


اهاز از ادن سوه مکی آیه یه ی اف کرون سا اه 
زمینهای آنها بر اثر صیحه عظیم و صاعقه و زلزله باشد, و یا به معنی 
یکسره کردن کا ر این گروه , و یا مساوات همه آنها در مجازات و عذاب به 
م اق کاخفی ار ان از اوصاحا تالم بر شک 

خم‌ ان ان سا یز یی ات ۱ 
ضمیر در ((سواها)) به قبیله ثمود باز می گردد, و یا به شهرها و آبادیهای 
آنان که خداوند همه را با خاک یکسان نمود. 

بعضی نیز گفته اند به ((دمدمة )) بر می گردد که از جمله بعد استفاده می 
شود در بعتی خدآوند این خشم. و غضتب :و هلا کت را یکسان در میان آنها فراز 
داد به طوری که همگی را فرا گرفت . 

تعسو ال انیت بر بت ظر می رن 

در ضمن از ان آبه به خوبی اسفاده.می شود که معازات آنها شیخه کناه 
آنها و متناسب با آن بوده است , و این عین عدالت و حکمت است . 
درباره بسیاری از اقوام می خوانیم که به هنگام ظمور از عذاب پشیمان 
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شده , و راه توبه را پیش می گرفتند ولی عجیب اینکه در بعضی از روایات 
امده است که وقتی قوم صالح نشانه های عذاب را دیدند به جستجوی او 
پرداختند که هر کجا وی را پیدا کنند نابود سازند و اين دلیل بر عمق عصیان 
و سرکشی آنها در مقابل خدا و پیامبر او است , ولی خداوند او را نجات 
داد و آنها را هلاک کرد و طومار زندگانیشان را به کلی در هم پیچید. 
سرانجام در آخرین آیه فزای که هت یداه محکیی: : به تمام کسانی که در 
همان مسیر و خط حرکت می کنند بدهد می فرماید: و خداوند هرگز از 
فرام این کار مسا رد وهای ضاه. 9 
بسیارند حاکمانی که قدرت بر مجازات دارند ولی پیوسته از پی امدهای ان 
بشما کته ی انوا کنهها و عکسن العملفا برسان «وربه هت دلیل ان قدوّت 
خود استفاده نمی کنند. و يا به تعبیر صحیحتر قدرت آنان اميخته با ضعف و 
ناتوانی و علمشان امیخته با جهل است . چرا که می ترسند توانائی بر 
مقابله با پی امدهای آن نداشته باشند. 

انها دارد, و قدرتش برای مقابله با پیامدهای حوادث با هیچ ضعفی امیخته 
نیست بیمی از عواقب این امور ندارد, و به همین دلیل با نهایت قدرت و 
قاطعیت آنچه را که اراده کرده است انجام می دهد. 

طعبایگران بر امسات کار شیور وان اک شتا ات 
مشفول خشم و غضب الهی گردند خود را بر حذر دارند. 

(عقجی )یه معتی بایان و نهایت و فرجام کار اسشت. و ضفیز در [(غفتاها)) 
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((دمدمه )) و هلاکت باز می گردد 
نکته ها : 
1 - خلاصه سرگذشت قوم 
نمود قوم تمود چنانکه گفتیم در سرزمینی میان مدینه و شام (بنام وادی 
القری ) زندگی می کردند, آئینشان بت پرستی و در انواع گناهان غوطه ور 
بودند, صالح پیغمبر بزرگ و از میان آنان برخاست , و برای هدایت و 
نجاتشان همت گماشت , و لی؛ انا ند دشتت: از بت پرستی برداشتندو و به 
ذر طفیان و گنام تجدید عظر کردند. 
هنگامی که تقاضای معجزه ای کردند خداوند. ناقه (شتر مادهای ) را به 
طریق اعجازآمیز و خارق العاده از دل کوه برآورد, ۱ 
در این مورد بیازماید دستور داد یک روز تمام اب فربه زا در.اختیار این نافه 

گذارند, و روز دیگر در اختیار خودشان باشد, حتی در بعضی از روایات 
آضفی که.- یر آن روز که از آب محروم بودند از شیر ناقه بهره می گرفتند, 
ولی این معجزه بزرگ : نیز از لجاجت و عناد آنها نکاست , هم طرح نابودی 
او ار ها را از 
و هوسهای خود می دیدندر 
نقشه نابودی ناقه چنانکه گفتیم به وسیله مرد بسیار بی رحم و شقاوتمندی 
بنام ((قدار بن سالف ۲ عملی شد و او با ضرباتی ناقه را از پای در اورد. 
این در حقیقت اعلان جنگ با خدا بود. چرا که می خواستند با از میان بردن 
ناقه که معجزه صالح بود نور هدایت را خاموش کنند, اینجا بود که حضرت 
صالح به آنها اخطار کرد که سه روز در خانه های خود از هر نعمتی می 
خماه تس وم اد 7 اه 6 
متمتع شوند ولی بدانند بعد از سه روز عذاب الهی همه را فرا می گیرد 
(سوره هود ایه 65). 5 
این سب رون مهلتی بود برای تجدید نظر نهائی , و اخرین فرصتی بود برای 
تونه یار کسنت ۸ .ولین:. آنها. نه تنها تجدید نظر نکردند بلکه بر طغیانشان 
افزفدننم. دز انتجا نود که.گداتب الهی بر آنها فره بازیدر.-ضیحه اسضاتی 
سرزمینشان را در هم کوبید. و همگی در خانه هایشان بر زمین افتادند و 
مردند و اخذ الذین ظلموا الصيحة فاصبحوا فی دیارهم جائمین (هود - 67). 
آنچنان نابود گشتند و سرزمینشان خاموش شد که گوئی هرگز کسی ساکن 
ان دیار نبود, ولی خداوند صالح و پاران مو منش را از این مهلکه نجات داد 
(هود - 66). 
7 

- ((اشقی الاولین )) و ((اشقی الاخرین )) 
ی 


و خطیب بغدادی و طبری و موصلی و احمد حنبل و غیر آنها به اسناد خود 
ازعهار چانسر یجاسن رو مان من ضمیت از تیقمیو اکری لین 
الل له و ال و ی سفن کل کر آن تم کی اند السلا. ) 
فرمود: يا علی ! اشقی تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 62 

الاولین عاقر الناقة , و اشقی الاخرین قاتلک , و فی رواية من یخضب هذه 
کشت اک 
کساست کماس ریا ان وی که اها ره اک مارا اون 
در حقفت: سا سید ساب قرار من الق کتفم تفه خااه و فان امسرت 
منان عبد الرحمن بن ملجم مرادی وجود داشت . هیچ یک از این دو 
خصومت شخصی نداشتند, بلکه هر دو می خواستند نور حق را خاموش 
کنند. و معجزه و آیتی از آیات الهی را از میان بردارند, و همانگونه که بعد 
از ماجرای ناقه صالح عذاب الهی آن قوم طاغی و سرکش را فرو گرفت 
مسلمین نیز بعد از شهادت مظلومانه امیر مد منان علی (علیه السلام ) در 
زیر سلطه حکومت جبار و بیدادگر بنی امیه شاهد دردناکترین عذابها شدند. 
قابل توجه اینکه حاکم حسکانی در ((شواهد التنزیل )) روایات بسیار 
فراوانی در این زمینه نقل کرده که از نظر مضمون و محتوی شبیه روایت 
بالا است . 

3 - تهذیب نفس وظیفه پزرگ الهی 

هر قدر سوگندهای قران: در یک زمیته بیشتر و مخکمتر باشد دلیل: بر 
اهمیت موضوع است , و میدانیم طولانی ترین و موّ کدترین در این 0 
انست به خصوص اینکة بو کند به ذات پاک خداوند سه بار در آن تکراز شده 
, و سرانجام تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 63 

روی این مساعله تکیه شده است که فلاح و رستگاری در تزکیه نفس است 
, و محرومیت و شکست و بدبختی در ترک تزکیه است . 

در واقع مهمنرین مساعله زاند کو) انسان نیز همین مساعله است , و در 
حقیقت قرآن با تعبیر فوق مطلب را بازگو می کند که رستگاری انسان نه 
در گرو پندارها و خیالها است , نه در سایه مال و ثروت و مقام , نه وابسته 
به به اعمال اشخاص دیکر (انکونم: که مسیکیان تصور می کنند که فلاح هر 
انسانی در گرو فداکاری عیسای مسیح است ) و نه مانند اینها. 

بلکه در گرا سای ععالب رم وجان دربره اسان هل صال منت 
. بدبختی و شکست انسان نیز نه در قضا و قدر اجباری است , و نه در 
سرنوشتهای الزامی نه معلول فعالیتهای این و ان , بلکه تنها و تنها به خاطر 
الودگی به گناه و انحراف از مسیر تقوی است . 

در تواریخ آمده است که همسر عزیز مصر (زلیخا) هنگامی که یوسف مالک 


خزائن ج ارض شد و حاکم بر سرزمین مصر گشت , او را ملاقات کرد و گفت 
۳ الحرص و الشهوة تصير الملوک عبیدا, و ان الصبر و التقوی یصیر 

التخه لها ففال مس ال الله مالیا ی شور سید ها 1۱ 

بضیع اجر المحسنین : حرص و شهوت پادشاهان را برده ساخت , و صبر و 

تقوی بردگان را پادشاه یوسف سخن او را تصدیق کرد و این کلام الهی را 
یرای ار سای صاخت بت بو کنمرک فقو مدشگانی راانشع کید 

خداوند اجر نیکوکاران را ضایع نمی سازد. 

همین معنی به عبارت دیگری نقل شده که همسر عزیز مصر در رهگذری 

تشنسته نود که فوکتب. پوشسفه از. آنها عبور کرد زلیخا گفت : الحمد لله 

الیل اف سص واه سل اعد طاعمم سامکاه مش 
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شکر خدائی را که پادشاهان را به سبب معصیت برده کرد. و بردگان را به 

خاطر اطاعت پادشاه . 

اری بندگی نفس + سیب بردگی انسان , و تقوی و تهذیب نفس سبب 

چه بسیارند کسانی که تن آتن ند کون خدا به مقامی رسیده اند که صاحب 

ولایت تکوینی شده و می توانند به اذن خدا در حوادث این جهان اثر 

بگذارند و دست به کرامات و خوارق عادات بزنند. 

خداوندا! در مبارزه با هوای نفس تو ار و یاور ما باش . 

پروردگارا! تو فجور و تقوی را به ما الهام کردی , توفیق استفاده از این 

التاس مایت رها ۲ 

بار آلهاا صسه اسان رایع ارت و ها را 

من ارت لین 


اللیل 
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"سوره اللیل 

مقدمه 

این.ضورم در مکه.تازل شده و دارای. 21 آبه. انست: تخسیر تموتنه جلد. 27 
صفحه 66 

محتوی و فضیلت سوره اللیل , 

این سوره که از سوره های مکی است ویژگیهای سوره های مکی را در بر 
دارد. مقطعهای ایات کوتاه , محتوای انها داغ , و عمدتا ناظر به قیامت و 
پاداش و کیفر الهی و عوامل و اسباب آن است . 

در آغاز بعد از ذکر سه سوگند مردم را به دو گروه تقسیم می کند: انفاق 
کنندگان با تقوی , و بخیلانی که منکر پاداش قيامتند, پایان کار گروه اول را 
خوشبختی و سهولت و آرامش , و پایان کار گروه دوم را سختی و تنگی و 
بدیختی می شمرد. 

در بخش دیگری از این 0 بعد از اشاره به این معنی که هدایت 
بندگان بر خدا است , همگان را از آتش فروزان دوزخ انذار می کند. و در 
آخرین بخش کسانی را که در اين آتش می سوزند و گروهی را که از آن 
نجات می یابند با ذکر اوصاف معرفی می کند. 

ور قضیلت تلاهت این سورخ از پیعمیر اکرم (ضلی. الله غایهي آله-ف‌سام ) 
آسخم است که فرمود: من قراءها اعطاه الله حتی یرضی , و عافاه من 
او می بخشد که رٍاضی شود و او را از سختیها نجات می دهد و مسیر 
۳ 
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آیه 1 - 11 


بنام اد بخشنده مهربان 


ال( 

2- به روز هنگامی که تجلی کند. 

3 کین که مان مه کر و و۱۳9 [فرید: 

0 و تلاش شما مختلف است : 

5- اما ان که (در راه خدا) انفاق کند و پرهیز گاری پیش گیرد. 

6 - و جزای نیک (الهی ) را تصدیق کند. 

7 شا او راتز شیر اشانین فران می زاین : 

8 اما کسی که بخ ورزد و از این طریق بی نیازی طلید 

9 - و پاداش نیک (الهی ) را تکذیب کند. 

1 - ما به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم . 

1 - و در آن هنگام که (در جهنم يا قبر) سقوط می کند اموالش به حال او 
سودی نخواهد داشت ! 

شاءن نزول 

مفسران برای کل این سوره شاءن نزولی از ابن عباس نقل کرده اند که 
ما مطابق انچه مرحوم طبرسی در مجمع البیان اورده است روایت را می 
اوریم : 

مردی در میان مسلمانان بود که شاخه یکی از درختان خرمای او تفسیر 
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بالای خانه مرد فقیر عیالمندی قرار گرفته بود, صاحب نخل هنگامی که 
بالای درخت می رفت تا خرماها را بچیند, گاهی چند دانه خرما در خانه مرد 
فقیر می افتاد, و کودکانش آن را برمی داشتند, آن مرد از نخل فرود می 
آمد و خرما را از دستشان می گرفت (و آنقدر بخیل و سنگدل بود که ) اگر 
خرما را در دهان یکی از آنها می دید انگشتش را در داخل دهان او می کرد 
تا خرما را بیرون آورد!. 

مرد فقیر به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) شکایت آورد پیغمبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: برو تا به کارت رسیدگی کنم . 
سپس صاحب نخل را ملاقات کرد و فرمود: این درختی که شاخه ۳9 
بالای خانه فلانکس آمده است به من می دهی تا در مقابل آن نخلی در 
نهشت از آن تو باشدهء مرد گفت :من درختان تخل تیار یدارم و خرهای 
هیچ کدام به خوبی این درخت نیست (و حاضر به چنین معامله ای نیستم ). 
کسی از یاران پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) این سخن را شنید, 
عرض کرد: ای رسول خدا! اگر من بروم و اين درخت را از اين مرد 
خریداری و واگذار کنم , شما همان چیزی را که به او می دادید به من عطا 
خواهی کرد؟ فرمود: اری . ۲ ِ ۱ 
ان مرد رفت و صاحب نخل را دید و با او گفتگو کرد. صاحب نخل گفت : ایا 
می دانی که محمد حاضر شد درخت نخلی در بهشت در مقابل این به من 


بدهد (و من نپذیرفتم ) و گفتم من از خرمای اين بسیار لذت می برم و 
نخل فراوان دارم و هیچ کدام خرمایش به این خوبی نیست . 

خریدار گفت : آیا می خواهی آن را بفروشی يا نه ؟ گفت : نمی فروشم 
مگر آنکه مبلغی را که گمان نمی کنم کسی بدهد به من بدهی گفت چه 
مبلغ ؟ گفت چهل نخل . 

ی ما و 
مطالبه می کنی , چهل نخل تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 70 

سپس بعد از کمی سکوت گفت : بسیار خوب , چهل نخل به تو می دهم . 
فروشنده (طمعکار) گفت اگر راست می گوئی چند نفر را به عنوان شهود 
بطلب ! اتفاقا گروهی از آنجا می گذشتند آنها را صدا زد, و بر اين معامله 
شاهد گرفت . 

۹ 
رسول خدا! نخل به ملک من در آمد و تقدیم (محضر مبارکتان ) می کنم . 
رسول خدا (صلی اللّه علیه و له و سلّم ) به سراغ خانواده فقیر رفت و به 
صاحب خانه گفت این نخل از آن تو و فرزندان تو است . 

اینجا بود که سوره و اللیل نازل شد (و گفتنیها را درباره بخیلان و 
سخاوتمندان گفت ). 

در بعضی از روایات امده که مرد خریدار شخصی بنام ابوالدحداح بود. 


تفسیر : 

تقوا و امدادهای الهی 

باز در آغاز این سوره به سه سو‌گند تفکرانگیز از مخلوقات و خالق عالم 
برخورد می کنیم , می فرماید: 

به شب در آن هنگام که جهان را بپوشاند سوگند (و اللیل اذا یغشی ). . تعبیر 
به ((یپغشی )) ممکن است به خاطر آن باشد که تاریکی شب همچون پرده 
ای بر نیمی از کره زمین می افتد, و آن را زیر پوشش خود قرار می دهد, 
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و يا به خاطر اینکه چهره روز يا چهره آفتاب عالمتاب با فرا رسیدن آن 
پوشانده می شود و به هر حال اشاره ای است به اهمیت شب و نقش مو 
ثر آن در زندگی انسانها, از تعدیل حرارت آفتاب گرفته , تا مساعله آرامش 
و سکون همه موجودات زنده در پرتو آن , و نیز عبادت شب زنده داران 
بیدار دل و آگاه . 

سپس به سراغ سوگند دیگری می رود و می افزاید: و قسم به روز 
هنگامی که اشکار و ظاهر گردد (و النهار اذا تجلی ). 

و این از آن لحظه ای است که سپیده صبح پرده ظلمانی شب را می 
شکافد و تاریکیها را به عقب می راند و بر تمام پهنه اسمان حاکم می 
شود, و همه چیز را غرق نور و روشنائی می کند همان نوری که رمز 


حرکت و حیات و مایه پرورش تمام موجودات زنده است . 

در قرآن مجید زیاد بر مساءله نظام ((نور)) و ((ظلمت 4(( و تاءثیر آنها در 
زندگی بشر توجه داده شده , چرا که دو نعمت بزرگ دائمی و دو آیت از 
آیات مهم پروردگار است . 

۵ ند به. ستراع. آخرین قشتم: زرفته .و امین فرها ود و سوگند , بة: آن. کنتز: که 
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جنس مذکر و مو نث را آفرید (و ما خلق الذکر و الانثی ). چرا که وجود اين 
دو جنس در الم انسان و حیوان و نبات و دگرگونیهائی که از لحظه انعقاد 
نطفه تا هنگام تولد رخ می دهد, و ویژگیهائی که هر یک از دو جنس به 
تناسب فعاليتها و برنامه هایشان دارند, و اسرار فراوانی که در مفهوم 
و ای ی هه ۱ 
که از ظریق آن.من توآن به عظمت آفرنتنده آن واقف شد: 

تعبیر به ما (چیزی ) در اینجا درباره خداوند کنایه از عظمت فوق - العاده 
ذات پاک او و ابهامی است که از این نظر در این قسمت حاکم است , به 
طوری که او را برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم می سازد. 

بعضی نیز گفته اند ما در اینجا مصدریه است , و بنابر این معنی جمله چنین 
می شود. و کند به: آفربنشن مذکر و مو نثت ولی این احتمال ضعیف به 
نظر می رسد. ِ- 7 7 71 

در حقیقت دو سوگند اول و دوم اشاره به ایات افاقی است و سو گند سوم 
اشاره به آیات انفسی . 

و سرانجام به هدف نهائی این سوگندها می رسد و می فرماید: سعی و 
تلاش و کوشش شما در زندگی گوناگون و مختلف است (اآن سعیکم لشتی 
اشاره به اینکه شما به هر حال در زندگی ارام نخواهید گرفت , و حتما به 
سعی و تلاشی دست می زنید, و نیروهای خدا داد که سرمایه های وجودتان 
است در مسیری خرج می شود ببینید سعی و تلاش شما در کدام مسیر, 
به کدام سمت , و دارای کدام نتیجه است ؟ نکند تمام سرمایه ها و 
استعدادهای خود را به بهای اندکی تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 73 
مر وا هم و ی ی اه 
((شت )) (بر وزن شط) به معنی پراکنده کردن جمعیت است , و در اینجا 
اشاره به تفاوت کوششهای مردم از نظر کیفیت و هدف گیری و نتیجه انها 
است . 

سپس مردم را به دو گروه تقسیم کرده , و ویژگیهای هر یک را بر می 
شمر د, و می فرماید: اما از کنشن: کهدر تزاه خدا| اعطا کند و پرهی زگاری 
پيشه نماید. (فاما من اعطی و اتقی ). 

وس قزر ایک امن یمان داتسا (و صدق بالحسنی ). 


ما او را در مسیر اسانی قرار می دهیم و به سوی بهشت جاویدان هدایت 
می کنیم (فسنیسره للیسری . 

متطور از ((اعطی )) همان تماق من رآ هد و کیک ره سا ردان ارف 

و تاعکید بر ((تقوی )) به دنبال آن ممکن است اشاره به لزوم نیت پاک و 
قصد خالص به هنگام انفاق , و تهیه اموال از طریق مشروع , و انفاق آن 
نیز در طریق مشروع , و خالی بودن از هر گونه منت و اذیت و آزار بوده 
باشد, چرا که مجموعه این اوصاف در عنوان تقوی جمع است . 

بعضی نیز گفته اند: ((اعطی أ( اشاره به عبادات مالی است , و ((اتقی 1( 
اشاره به سایر عبادات ۰ و انجام واجبات 1 و ترک محرمات است / ولی 
تفسیر اول هم با ظاهر آیه سازگارتر است , و هم با شاءن نزولی که در 
بالا آمری 

تصدیق کردن ((حسنی )) ( ((حسنی )) موّ نت ((احسن )) به معنی نیکوتر 
است ) تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 74 

اشاره به ایمان به پاداشهای نیکوی الهی است 1 همانگونه که در شاءن 
نزول آمده بود که ابو الدحداح با ایمان به پاداشهای خداوند اموالش را 
اتقاق کزد. در آیه- 95 بساء نیز می خواننم : و کلا وعد الله. الجنستي ‏ 
خداه‌ ند هر یک از آنها را هعدم باداش تیک ِ است (حسنی در این آیه نیز 
وی دا مر ۱ 

| ِ 

اما با توجه به سیاق آیات و شاءن نزول , و ذکر حسنی به معنی پاداش نیک 
در بسیاری از ایات قران تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد. ۲ 
جمله ((فسنیسره للیسری )) ممکن است اشاره به توفیق الهی , و اسان 
کردن امر طاعت بر چنین اشخاص نود باشد, و یا گشودن راه بهشت به 
روی آنها و استقبال ملائکه و فرشتگان با تحیت و سلام از آنان , و یا همه 
اینها!. 

مسا نآزا کم واه تفای و یی یش مت گر و به پاداشهای بزرگ 
الهی موّ من و دلگرمتد. فشکلات. برای انها اسان می. شودم. .و در دنیا و 
آخرت از آرامش خاصی برخوردارند. 

ان هضه‌اینها کذشته, همکن است اتفاقهای سای ون اتدا و یه اسان 
شا کل اش مایا اه اسان بو مایم و 
که از ان: لذت فی, برد 

چه بسیارند افراد سخاوتمندی که از حضور میهمان بر سر سفره خود شاد 
و به عکس اگر یک روز میهمانی برای آنها نرسد ناراحتند, و این نیز نوعی 
اسان کدنف کلات رای نها است 


از این نکته نیز نباید غفلت کرد که اصولا ایمان به معاد و پاداشهای عظیم 
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الهی تحمل انواع مشکلات را برای انسان سهل و اسان می کند. نه تنها 
مال که جان خود را نیز در طبق اخلاص می گذارد و به عشق شهادت در 
میدان جهاد شرکت می کند. و از اين ایثارگری خود لذت می برد. 
0 ۱ 
نمودن و اماده ساختن آن برای سواری است , و سپس به هر کار سهل و 
اسانی اطلاق شده است . 

در آیات بعد به نقطه مقابل این گروه پرداخته , می فرماید: اما کسی که 
بخل ورزد و از این طریق بی نیازی طلبد... (و اما من بخل و استغنی ). 

ما به زودی او را در مسیر دشواری قرار می دهیم (فسنیسره للعسری . 
((بخل )) در اینجا نقطه مقابل ((اعطاء)) است که در گروه اول (گروه 
سخاوتمندان سعادتمند) بیان شد, ((و استغنی )) (بی نیازی بطلبد) با 
بهانهای است برای بخل ورزیدن , و وسیله ای است برای ثروت اندوختن , 
و يا اشاره به اين است که او خود را از پاداشهای الهی بی نیاز می شمرد. 
بر عکس گروه اول که چشمشان دائما به لطف خدا است , و يا خود را از 
اطاعت پروردگار مستغنی می بیند داتسا آلوده گناه است . 

از میان این تفسیرهای سه گانه تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد هر 
چند جمع میان هر سه تفسیر نیز ممکن است . تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 76 

منظور از تکذیب ((حسنی )) همان انکار پاداشهای قیامت است . و يا انکار 
دین و ائين و روش نیکوی پیفمبران . 

تعبیر ((فسنیسره للعسری أ( که در واقع دو تعبیر ظاهر متضاد است (ما 
راه آنها را به سوی مشکلات آسان می سازیم ) نقطه مقابل ((فسنیسره 
للیسری )) است به این ترتیب که خداوند گروه اول را مشمول توفیقات 
خود قرار می دهد, و پیمودن راه اطاعت و انفاقر را بر انها اسان می 
سازد. تا از مشکلات در زندگی رهائی یابند. ولی گروه دوم توفیقاتشان 
سلب شنده پیفودن راه برای آنها مشکل مین شود و.در دنیا و آخرت مواجه 
با سختیها خواهند بود, و اصولا برای این بخیلان بی ایمان انجام اعمال نیک 
و مخصوصا انفاق در راه خدا کار سخت و دشوار است , در حالی که برای 
گروه اول نشاطاًور و روح افزا است . 

و در ۳ آیه هو بجت به این بخیلان کور دل هشدار می دهد و می 
فرماید: در آن هنگام که او در قبر يا جهنم سقوط می کند اموالش به حال 
او سودی نخواهد داشت (و ما یغنی عنه ماله اذا تردی ). 

نه می تواند این اموال را با خود از این دنیا ببرد, و نه اگر ببرد مانع سقوط 


او ذز آتشن دوزح خواهد شد. 

درا ار ای انس مکی ات تاقیت تاره خی وی ال کی ] 
سره اد 27 حفحد 77 

پاتیر اعد اتای ) انار ی آموا سس ها ی ار فا 
چه سودی به حال او خواهد داشت ؟ 

((تردی )) از ماده ((ردائت و ((ردی )) به معنی هلاکت است , و به 
مقی سفوصط اند کسام ها بت شود که امد ات با تفس 
ال ار زا نم ی معوطمی اتمه ار اه وان ای موی 
قوختب هلا کت ی ننود به فعتی. هلا کت یر آهده: اشت:: وه قن انه:ففزد 
بحث ممکن است به معنی سقوط در قبر, يا دوزخ , و يا هلاکت به معنی 
مجازات بوده باشد. 

و به اين ترتیب قرآن در اين آیات از دو گروه سخن می گوید: گروهی موّ 
من و با تقوی و سخاوتمند. و گروهی بی ایمان و بی تقوی و بخیل که 
نمونه هر دو گروه در شاءن نزول به طور وضوح منعکس شده است . 
گروه اول با استفاده از توفیقات الهی مسیر خود را با سهولت پیموده و به 
سوی بهشت و نعمتهای آن روان می شوند, در حالی که گروه دوم در 
زندگی با انبوه مشکلات روبرو هستند , , اموال سرشاری را جمع می کنند و 
می گذارند و می روند و جز حسرت و اندوه و وبال و مجازات الهی 
بهرهای عائدشان نمی شود و متاعی نمی خرند. اللیل 

تسیر تعونه جلی 27 صفحه 78 

آیه 12 - 21 

یه و ترجوه ۳ 
عَلیتا دی (12) و اِن نا للرة و الاأولی (13) قََندرَيْكم تاراً تلظی 
(2د) و تصلوج الا لأشقی (15) الذی کدّب و تولی (16) و سیْجَتبها ای 
(17 الذی « ُوّْتی شاد یَترّکی (18) و ما لاحرد رٍ عندَة مهن نعمَة تجرزی (19) الا 
اتعا هرس ااعلی ۱20 و سرت تراصی ۱21۱ مسر ونم له 27 
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12 رآ 

13 - و دنیا و آخرت از آن ما است . 

4 - و من شما را از آتشی که زبانه می کشد بیم می دهم . 

5 - کسی جز بدبخت ترین مردم وارد ان نمی شود. 

6 ههان کس که آیات ادا را کبس کرد وید آن بت مود 

7 - و به زودی باتقواترین مردم از ان دور داشته می شود. 

8 - همان کس که مال خود را (در راه خدا) می بخشد تا تزکیه نفس کند. 
9 - و هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا بخواهد (به وسیله این انفاق 


) او را جزا دهد. 
20 - بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ او است . 


21 - و به زودی راضی و خشنود می شود. 


تفسیر : 

انفاق و دوری از آتش دوز 

در خعقیت. آبات: کدشته که .فدص را به نو کرو مق من شتا و تفت و کرهم 
بی ایمان بخیل تقسیم کرده , و سرنوشت هر کدام را بیان می نمود در 
آیات مورد بحث نخست به سراغ این مطلب می رود که کار ما هدایت 
است نه اجبار و الزام , این وظیفه شما است که تصمیم بگیرید و مرد راه 
باشید, بعلاوه پیمودن این راه به سود خود شما است , و هیچ نیازی ما به 
اراس یم 

می فرماید: مسلما هدایت کردن بر عهده ما است (ان علینا للهدی ). چه 
قدایت ری مین رفظ عل امه ار طری تری اعان و 
نگ ها انم ای مه لام یی که ایا ای راردا ره ایس 
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و مسلما اخرت و ذنیا همه از آن ما اشت (و آن لنا للاخرخ و الاولی ). هی 
نیازی به ایمان و طاعت شما نداریم ,. نه اطاعت شما به سودی می 
رساند, و نه معصیت شما زیانی , و تمام این برنامه ها به سود شما و برای 
خود شما است . مطابق این تفسیر هدایت در اینجا به معنی ((ارائه طریق 
سخاوتمند و تاءکید بر این مطلب باشد که ما انها را مشمول هدایت بیشتر 
خواهیم ساخت , و در این جهان و جهان دیگر راه را بر آنها آسان می کنیم , 
وجون دیا و آخرت از آن ما است بر آتجام این ار فادرنم: 

درست است که دنیا از نظر زمان بر اخرت مقدم رت ولی از نظر 
اهمیت و هدف نهائی مقصود اصلی اخرت است , و به همین دلیل مقدم 
داشته شده است . 

و از آنجا که یکی از شعب هدایت هشدار و انذار است در آبه بعد می 
اف‌آید اه کمک ارت ممسسا نوا اد آنشین که وان هی که تم مه 
دهم ! (فانذرتکم نارا تلظی ). 

((تلظی )) از ماده ((لظی )) (بر وزن قضا) به معنی شعله خالص است , و 
می دانیم شعله های خالص و خالی از هر گونه دود گرما و حرارت بیشتری 
دارد, و گاه واژه ((لظی به خود جهنم نیز اطلاق شده است . پیتفسیر 
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سپس به گروهی که وارد اين آتش بر افروخته و سوزان می شوند اشاره 
کرده می فرماید: کسی جز بدبخت ترین مردم وارد ان نمی شود (لا یصلها 
الا الاشقی ). 


به ان پشت نمود (الذی کذب و تولی ). 

تراسا سیر ی سا کر مات اناد 
عملی که این دو دارد, و به راستی کسی که آن همه نشانه های هدایت و 
امکانات برای ایمان و تقوی را نادیده بگیرد مصداق روشن ((اشقی )) و 
بدبخت ترین مردم است . 

در جمله ((الذی کذب و تولی )) ممکن است تکذیب اشاره به کفر و تولی 
اشاره به ترک اعمال صالح بوده باشد, چرا که لازمه کفر همین است . و 
نیز ممکن است هر دو اشاره به ترک ایمان باشد به این ترتیب که اول 
پیامبر خدا را تکذیب می کند. و بعد پشت کرده برای هميشه از او دور می 
شود. بسیاری از مفسران در اینجا اشکالی را مطرح کرده , و به پاسخ آن 
پرداخته اند, و آن اینکه : آیات فوق نشان می دهد که آتش دوزخ مخصوص 
کفار است , و اين مخالف چیزی است که از آیات دیگر قرآن و مجموعه 
روایات اسلامی استفاده می شود که مو منان کنهکاز نیز نبهمی از ۷ 
دوزغ دارند, و لذا بعضی از گروه های منحرف که معتقدند با وجود ایمان 
هیچ گناهی ضرر نمی زند به اين آیات برای مقصود خود استدلال کرده اند 
(اين گروه ((مرجثه )) نام دارند). ۱ 

در پاسخ به و نکته باید توجه کرد: نخست اینکه منظور از ورود در اتش در 
اینجا همان خلود است و می دانیم خلود مخصوص کفار می باشد. قرینه 
این شکن. آاباتی اشنت که‌نشان ی دهد کی کفار نیز .مارد دور هقی سشنونکه 
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دیگر اینکه آیات فوق و آیات بعد که می گوید: برکناری از ۳ دوزج 
مخصوص اتقی است 0 مردم ) یعنی در مجموع می خواهد فقط 
حال دو گروه را بیان کند: گروه بی ایمان بخیل . و گروه مو منان 
سخاوتمند و بسیا ربا تقوی , از اين دو گروه فقط دسته اول وارد جهنم می 
شوند و دسته دوم وارد بهشت , و به این ترتیب اصلا از گروه سوم یعنی 
موّ منان گنهکار سخنی به میان نیامده است . 

به تعبیر دیگر ((حصر)) در اینجا ((حصر اضافی )) است ۰ گوئی بهشت 
فقط برای گروه دوم و جهنم تنها برای گروه اول آفریده شده است با این 
بیان پاسخ اشکال دیگری که در ارتباط با تضاد آیات مورد بحت , و آیات 
آینده که نجات را مخصوص اتقی می کند نیز روشن می شود. 

سپس سخن از گروهی می گوید که از اين آتش شعله ور سوزان برکنارند, 
می فرماید: به زودی با تقواترین مردم از اين آتش سوزان دور داشته می 
فوروسیجها لاقی ): 

همان کسی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کند. و منظورش جلب 
رضای خدا, و تزکیه نفس و پاکی اموال می باشد (الذی يو تی ماله یتزکی 


. 
تعبیر به ((یتزکی )) در حقیقت آشاره به قصد قربت و نیت خالص است 
خواه اين جمله به معنی کسب نمو معنوی و روحانی باشد. يا به دست 
آوردن پاکی اموال ون (( 3 کیه ))هف نم نی تمه دادن آمدم و هم پاک 
کردن در آیه 103 توبه نیز می خوانیم : خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و 
تزکیهم نها وصل علیهم آن ضلانگ سکن لهم : از اموال آنها زکانت بکیر با زد 
وسیله آن آنها را پاک سازي و پرورش دهی و (هنگام گرفتن زکات ) به آنها 
عا ی که رای ام ارام سناش سس مه له 27 وحم 
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سیسن برای فا ءکید بر مساءله. خلوض نیت: آنها در انقاقهاتین که دارنده مین 
افزاید: هیچ کس را نزد او حق نعمتی نیست تا به وسیله این انفاق جزا 

داده شود (و ما لاحد عنده من نعمة تجزی ). 

بلکه تنها هدفش جلب رضای پروردگار بزرگ او است (الا ابتغاء وجه ربه 
الاعلی ). 

و به تعبیر دیگر: بسیاری از انفاقها در میان مردم پاسخی است به انفاق 
قافن کف اد باخیه رف فعایل فلا سوه است بالسه عم اش 
پاسخ احسان به احسان کار خوبي است , ولی حسابش از انفاقهای 
خالصانه پرهیزگاران جدا است , آیات فوق می گوید: انفاق موّ منان 
پرهیزگار به دیگران نه از روی ریا است و نه به خاطر جواب ب گوثی خدمات 
سای آنها ابیت که که ارشها ی نما حلت رای خ اون اتب و 
همین است که به آن انفاقها ارزش فوق العادهای می دهد. 

تعبیر به ((وجه )) در اینجا به معنی ذات است , و منظور رضایت و 
خشنودی ذات پاک او است . 

تعبیر به (ربه الاعلی )) نشان می دهد که اين انفاق با معرفت کامل 
وت فن. کتردته در خالی آستت که ,هم کجه رزیونیت پروردکار آشتا آستت:و 
ماع نا ی ات 

در ضمن این استثناء هر گونه نیتهای انحرافی را نیز نفی می کند, مانند 
انفاق کردن برای خوشناميی و جلب توجه مردم و کسب موقعیت اجتماعی 
ماه ای را وه ان تحص سای اه افیا آها خی 
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پروردگار است . 

و سرانجام در آخرین آیه اين سوره به ذکر پاداش عظیم و بی نظیر این 
گروه پرداخته و در یک جمله کوتاه , می گوید: و چنین شخصی به زودی 
رٍاضی و خشنود می شود (و لسوف یرضی ). 

آری همانگونه که او برای رضای خدا کار می کرد خدا نیز او را راضی می 
سازد. رضایتی مطلق و بی قید و شرط. رضایتی گسترده و نامحدود, 


رضایتی پر معنی که تمام نعمتها در آن جمع است رضایتی که حتی تصورش 
امروز برای ما غیرممکن است و چه نعمتی از این برتر و بالاتر تصور می 
شود. 

آری پروردگار اعلی , پاداش و جزای او نیز اعلی است , و چیزی برتر از 
رضایت و خشنودی مطلق بندگان تصور نمی شود. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده اند که ضمیر در ((یرضی )) به خداوند 
باز می گردد, یعنی به زودی خداوند از اين گروه راضی می شود که آن نیز 
موهبتی است عظیم و بی نظیر که خداوند بزرگ و پروردگار اعلی از چنین 
بندهای راضی و خشنود شود, آن هم رضایتی مطلق و بی قید و شرط, و 
مسلما به دنبال این رضای الهی , رضا و خشنودی آن 3 
است که این دو لازم و ملزوم یکدیگرند, همانکوتة که:ذز. آبه: 8 بینه: مین 
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عنهم. و رضو | عته هیا در ابة 28 فجر آفده است: راضیة فرصیه.ولی نفزتیر 
نکته : 

1 - سخنی در باره شاءن نزول سوره اللیل 

فخر رازی می گوید: مفسران اهل سنت عموما معتقدند که منظور از 
اتکی در سا الا او اشت دس مه نا اس انار 
می کنند و می گویند در حق علی بن ابیطالب (علیه السلام ) نازل شده 
است . 

سیس او در یک تحلیل مخصوص به خود چنین می گوید: امت اسلامی (اعم 
از اهل نت وضیعه | انفای‌بر آشن دارند که برترین سردم هد ار رصول 
لس یا اه مدا ابا یو با , و اين آیه را 
نمی توان بر علی تطبیق کرد, زیرا قرآن در باره اين فرد اتقی می گوید و 
ما لاحد عنده من نعمة تجزی : هیچ کس نزد او حق و نعمتی ندارد که 
باداش :ذادم‌قنود و اس ضفت بر علی: (عله السلام) تطییودیمی کید جرا 
کهپیعضیر آخرم (صلی الله علیه و الم وسام )بر آوحی عمت:دا شفت ۲ 
دی تام رضای لاه علض و لو سم اه ناسر اک خی هس ماد 
تداشت سکس سس ار آنتای سر رون ال کرد مه مت دا نیت 
۱ 


نتیجه این می شود که مصداق اتقی ابو بکر است و چون اتقی به معنی 
پرهیز کارترین مردم است افضلیت او ثابت می شود!. 

گرچه مایل نیستیم در مباحث این تفسیر زیاد در این گونه مسائل وارد 
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شویم . ولی اصرار بعضی از مفسران بر اثبات پیشداوریهای خود به وسیله 
ایات قزان تا انجا که.حتی تعبیراتی می کنند که مناشب هقام شامخ پیامنز 


ری هه نمسای ای ناد ای ی یی شم اور 
ار ۱ 
ایلاه کر رام هی کته ام او ماس است ش ای ند 
درباره ابوبکر نازل شده بر خلاف چیزی است که بعضی از مفسران 
معروف اهل سنت صریحا اورده اند. از جمله قرطبی در تفسیرش در 
تنیز ا اس سلسمی کم که هام این شور رس الیل دراره 
ایو - الدحداح نازل شده است (که داستانش را در آغاز سوره آورده ایم ) 
مخصوضا. به. ابهوستختیها الاحعی. که فی رشن نان هت کوید: فتخاور. 
اتود اه اشته سس ار ای هس ار سل کر کم وا رش آندیگر 
نازل شده , اما خودش این نظر را نپذیرفته است . 

تساه اک کفقه است ایتا قرع مر ای ات یراع 
(علیه السلام ) نازل شده درست نیست , چرا که بسیاری از مفسران 
شیعه همان داستان ابو - الدحداح را ذکر کرده و پذیرفته اند آری در بعضی 
از روایات از امام صادق نقل شده که منظور از اتقی پیروان و شیعیان او 
ات فمایر از الیی شم بالمترکی امد خدهان علی (عاس الا 
دی ار اس اشت که اما سا ول وار دام تفیل 
تطبیق بر مصداق روشن و بارز است . 

ثالثا - بدون شک اتقی در آیه فوق به معنی باتقواترین مردم نیست بلکه 
مفهوم آن همان متقی بودن است , شاهد گویای این سخن این است که 
اشقی در مقابل آن به معنی بدترین مردم نیست , بلکه منظور کفاری 
است که از انفاق بخل می ورزیدند, بعلاوه این ابه زمانی نازل شده که 
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(صلی الله علیه و آله و سلم ) در حیات بود آیا می توان ابوبکر را حتی بر 
مر اقا خلت الله لو له ی و اس سرا تاش ساب 
بش آوزها ودهتات حوه تعییری کلیم که حنی یه مقام سای یقت تایه 
زید: 

و اگر گفته شود حساب پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) جدا است , 
۱[ 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) جدا نشد, و برای اينکه علی (علیه السلام ) 
را از مورد آیه خارج کنیم بگوئیم چون مشمول نعمتهای مادی پیغمبر بوده 
نمی تواند داخل در ایه باشد. 
رابعا - چه کسی است که در زندگیش مورد محبت احدی واقع نشده , و 
ی واه ای سای رات ایا ی وه 
از کسی پذیرفت , و نه هیچ خدمت مادی دیگری را, ایا اين باور کردنی 
است ؟ نتیجه اینکه منظور از ایه و ما لاحد عنده من نعمة تجزی این نیست 


که هیچ کس بر آنها حق نعمت ندارد بلکه انفاق کردن آنها به خاطر حق 
نعمت لیست 
۳ به کسی انفاقی می کنند تنها برای خدا است نه به خاطر 
خدمتی که تخه‌اهند آن وا باداش دهند:, 
خامسا - آپات این سوره نشان می دهد که این سوره در یک ماجرای دو 
قطبی نازل شده يكي در قطب اتقی بوده است , و دیگری در قطب اشقی 
هر گاه شاءن نزول آن را داستان ((ابوالدحداح )) بدانیم مساعله حل است 
از ان چه کسی است ؟!. 
شیعه اصراری ندارد که خصوص این آیه در مورد علی (علیه السلام ) است 
آیات در شاءعن او بسیار زیاد است ولی اگر بر علی (علیه السلام ) تطبیق 
تتتود کل اشفی:»رر :ان»حلن اشت: خر که.نو دیل آبه: 12 توره تمس 
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زیادی از طرق اهل سنت نقل شده است که منظور از اشقی قاتل علی 
بن ابی طالب (علیه السلام ) است (اين روایات را چنانکه گفتیم حاکم 
حسکانی در شواهد التنزیل جمع کرده است ). ۱ 
کوتاه سخن اينکه گفتار فخر رازی و تحلیل او درباره این آیه بسیار ضعیف 
و مشتمل بر اشتباهات فراوان است و لذا حتی بعضی از مفسران معروف 
اهل سنت مانند آلوسی دو روخ الفعانی ای تحلیل را نپستدیدم* ۵ ابر ان 
خرده گرفته است آنجا که می ود و استدل بذلک الامام سل انه 
زاگ افص اایهه کر امش الیات مابایی کول الشیعه افو خی 
و اءطال الکلام فی ذلک و آتی بما لا یخلو عن قیل و قال با 
این آیه استدلال کرده است که ابوبکر افضل امت است و اضافه کرده که 
در آیات بعضی قرائن است که با قول شیعه سازگار 0 
سخن را طولانی کرده و مطالبی گفته که خالی از قیل و قال (و اشکال ) 
نیست 
را ی که وی لیس سح نی آست با مسا[ 
تحلیل فخر رازی را در این ایه نیسندیده است . 
2 - فضیلت انفاق فی سبیل الله 
انفاق و بخشش در راه خدا و کمک مالی به افراد محروم و مخصوصا 
آبزومند, تواعع. با خلوص, نت از افورق است که در آبات"قر آن, محنه مکور 
بر مکرر روی آن تکیه شده , و از نشانه های ایمان ذکر شده است . 
روایات اسلامی نیز مملو از تاءکید در این باره است تا انجا که نشان می 
دهد در فرهنگ اسلام انفاق مالی به شرط اینکه انگیزهای جز رضای تفسیر 
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پروردگار نداشته باشد و از هر گونه ریاکاری و منت و آزار خالی باشد از 


بهترین اعمال است . 

این بحث را با ذکر چند حدیت پر معنی تکمیل می 

1 - در روایتی از امام باقر (علیه 1 : ان احب الاعمال 
الی ۳ ادخال یرون ین ابعو هن , شیعه مسلم او قضاء دینه : 
و 

2 رتیت ار رل اه رضای الله لس و الت هل اه اس 
من الایمان حسن الخلق , و اطعام الطعام , و اراقة الدماء: از ایمان حسن 
خلق و اطعام طعام و ریختن خون (قربانی کردن در راه خدا) است . 

3 - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) آمده است که فرمود: 
ما اری شیتا بعدل زيارة المو من الا اطعامه , و حق علی الله ان یطعم من 
اطعم موّ منا من طعام الجنة : من چیزی را معادل دیدار مو من نمی بینم , 
جز اطعام کردن او , و هر کس مو منی را اطعام کند بر خدا است که او را 
از طعام جنت اطعام نماید 

۸ در ححیتابیگیی از بتاکم (ضام زاب عله و لاح 
است که مردی مهار مرکب حضرت را گرفت و عرض کرد ای رسول خدا! 
ای الاعمال افضل ؟ چه عملی از همه اعمال برتر است ؟ فرمود: اطعام 
الطیام , و اطیاب الکلام : غذا دادن به مردم و خوش زبان بودن . تفسیر 
5 سر آتحا در هی از عرص ان ی له ی امس ای 
خوانیم : من عال اهل بیت من المسلمین یومهم و لیلتهم غفر الله ذنوبه : 
کسی که خانوادهای از مسلمین را یک شبانه روز پذیرائی کند خداوند 
گناهانش را می بخشد. 

خداوندا! به همه ما توفیق ده تا در این خیر بزرگ گام نهیم . 

پروردکارا! بر اخلاص نیت ما در همه اعمال بیفزای . 

بارالها! از تو می خواهیم که ما را آن چنان مشمول نعمت و رحمتت سازی 
که هم تو از ما خشنود باشی و هم ما خشنود و راضی شویم . 

ایا رت لاله 


الضحی 


تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 91 

"سوره ضحی 

مقدمه 

این ری در فکمه تال دم .۱1 اب اوق تشر شصو نه حلو 7 2 -صفضه 
92 

محتوی و فضیلت سوره الضحی 

این سوره که از سوره های مکی است , و طبق بعضی از روایات وقتی 
تال ند که امس صلی االه علو ه الة ع سامح اس اس اضر عاعطاع 
موقت وحی ناراحت بود, و زبان دشمنان نیز باز شده بود. سوره نازل, شد 
و همچون باران رحمتی بر قلب پاک پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
نشست , و تاب و توان تازهای به او بخشید و زبان بدگویان را قطع کرد. 

این سوره با دو سوگند آغاز می شود. سپس به پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) بشارت می دهد که خدا هرگز تو را رها نساخته است . 

بعد به او نوید می دهد که خداوند آنقدر به او عطا مي کند که خشنود شود. 
و در آخرین مرحله , گذشته زندگانی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
را در نظر او مجسم می سازد که خداوند چگونه او را هميشه مشمول 
انواع رحمت خود قرار داده , و در سخت ترین لحظات زندگی حمایتش 
نموده است . ٍ 

و لذا در آخرین ایات به او دستور می دهد که (به شکرانه این نعمتهای 
هد اک را که و ای 
نماید در فضیلت این سوره همین بس که در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی 
الله علیه و ال تسلم. )بقل شده است من قراء‌ها کان ممن بزضاه الله : 
و لخجمه. (ضلی آلله. علیه و آله و.شلم. ) ارن شفع لد رت 
بعدد کل یتیم وسائل !: 1 
خذا از انا راضی می‌شنود وعناسته است. که فحید (صلی الله غلیه. و ال 
نام سرا او شقاعت. کنو مس وه هر یه وس رشق ال نوم وم 
حسنه برای او خواهد بود. 

و این همه فضیلت از آن کسی است که انرا بخواند و در خمل. پیادن کند: 
تقین تضه‌ند. سلد 7 2 صفحه 95 ۱ 

قابل توجه اینکه مطابق روایات متعددی , این سوره و سوره اینده (سوره أ 
لم نشرح ) یک سوره است , و لذا برای اينکه در هر رکعت بعد از سوره 
حمد باید یک سوره کامل خوانده شود این دو سوره را باید با هم خواند 
(نظیر این معتی درباره. سوره های ((فیل )) و (لایلاف )) نیز گفتهشده 


است ). 

و اگر درست در محتوای این دو سوره دقت کنیم می بینیم پیوند مطالب 
انها بقدری زیاد است که حتما یکی ادامه دیگری می باشد, هر چند میان آن 
دو بسم الله فاصله شده است . 

در اینکه آیا این دو سوره از هر نظر یکی است ؟ یا در خصوص نماز باید در 
حکم یک سوره حساب شود؟ گفتگوتی است که باید شرح آن را در کتب 
فقهی (بحث قرائت نماز) مطالعه کرد. ولی به هر حال اجماع علماء بر این 

است که در قرائت 9 
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آیه 1 - 5 

آیه و ترٍجمه 

یسم الله الرَحَمَنِ الرَجیمٍ 

و الجعی (1) و الیل دا سجی (2) قا ودعک ریک و ما قلی (3) و للاجرَةهٌ 
یر تک من الأولی (4) و لسوف ؛قطیک ریک قتٍضی (5) 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده بخشایشگر 

1 - قسم به روز در آن هنگام که آفتاب بر آید (و همه جا را فرا گیرد). 

2 - و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد. 

3 - که خداوند هرگز تو را وانگذاشته , و مورد خشم قرار نداده است . 

4 - و مسلما آخرت برای تو از دنیا بهتر است . 

5 عون رود بر فرد کارت ان قدر به. تقعطا مین کند که یود نیو تسیر 
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شاءن نزول : 

درباره شاءن نزول این سوره روایات زیادی نقل شده که از همه روشن تر 
روایت زیر است . 

ابن عباس می گوید: پانزده روز گذشت , و وحی بر پیامبر (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) نازل نشد, مشرکان گفتند: پروردگار محمد, او را رها کرده , 
و دشمن داشته , اگر راست می گوید ماءموریت او از سوی خدا است , 
پاید وی نم صور ری بر ای تال اف در ۳ سوره فوق نازل 
افنشورن تارل تنتد پیامیر (عبلی الله تغله و آله تسام ) بد حول فرمود: 
دیر کردی در حالی که سخت به تو مشتاق بودم , جبرئیل گفت و انا کنت 
اشد الیک شوقا: مره و مان از توق وی من :ده ماعمورم و جز به 
فرمان پروردگار نازل نمی شوم ! 

در حدیثت دیگری آمده است که جماعتی از یهود خدمت رسول الله (صلی 
اللیفی الم ارس ما اسان ره لقن واصعات کته 


افرینش روح سو ال کردند. پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود 
فردا به شما خبر خواهم داد. و ان شاء الله نگفت , و همین سبب شد که 
وحی الهی ایامی از او قطع شود و زبان دشمنان به شماتت باز گشت , و 
زاین مت باه ری لسع وه لیکو سون تارل 
تست اماب نسلی خاطر یات دی الله علیم و له سم | کرد زر ول 
اين شاعب نزول بعید به نظر می رسد چرا که تماس یهود با پیغمبر اکرم 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) و اینگونه سة الات معمولا در مدینه بود نه 
در مکه ). ِ 

در بعضی از روایات نیز امده است جمعی از مسلمانان عرض کردند: ای 
رسول خدا! چرا وحی بر شما نازل نمی شود ؟ فرمود: و کیف ینزل علی 
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الوحی و انتم لا تنقون براجمکم و لا تقلمون اظفارکم : چگونه وحی بر من 
نازل شود در حالی که شما مفاصل انگشتان خود را پاکیزه نمی کنید, و 
ناخنهای خود را نمی گیرید!؟. 

در اینکه مدت انقطاع وحی چقدر بود؟ روایات مختلف است , بعضی 
دوازده روز. بعضی پانزده , بعضی نوزده , بعضی بیست و پنج . و حتی 
بعضی چهل روز نقل کرده اند. 

و دز روابتی نیز فعض او انیا له ون اعل فده منت 

آن قدر به تو میبخشد که خشنود شوی ! 

در آغاز اين سوره نیز با دو سوگند روبرو می شویم : سوگند به نور و 
سوگند به ((ظلمت می فرماید: 5 ۳ 

قسم به روز در آن هنگام که افتاب بر اید و همه جا را فرا گیرد (و الضحی 
و سوگند به شب در آن زمان که آرام گیرد و همه جا را در آرامش فرو برد 
(و اللیل اذا سجی ). ۱ ۱ 
((ضحی )) به معنی اوائل روز است آن موقعی که خورشید در اسمان بالا 
بیاید و نور آن بر همه جا مسلط شود, و این در حقیقت بهترین موقع روز 
است , و به تعبیر بعضی در حکم فصل جوانی است . در تابستان هوا هنوز 
گرم نشده , و در تفسیر نمونه جلد 27 صفحه ٩7‏ 

زمستان سرمای هوا شکسته شده است , و روج و جان انسان در این 
موقع اماده هر گونه فعالیت است . 

((سجی )) از ماده ((سجو)) (بر وزن سرد, و بر وزن غلو) در اصل به 
معنی سکون و ارامش است , و به معنی پوشاندن و تاریک شدن نیز امده 
است و لذا هنگامی که میت در کفن می پیچند ((مسجی )) به او گفته می 
شود ولی در اینجا همان معنی اصلی را می بخشد که سکون و ارامش 


است , به همین جهت شبهائی که باد نمی وزد ليلة ساجية (شب آرام ) می 
گویند و به دریای خالی از طوفان و امواج خروشان ((بحر ساج )) (دریای 
آرام ) گفته می شود. 

درطر حال انجمد ره مهم است همان ارافشن اشت کم انعر 
فرما است , و طبعا اعصاب و روح انسان را در آرامش فرو می برد, و 
برای تلاش و کوشش فردا و فرداها آماده می سازد, و از اين نظر نعمت 
بسیار مهمی است که شایسته است سوگند به آن یاد شود. 

میان این دو قسم و محتوای ۳۹ شباهت و رابطه نزدیکی وجود دارد, ,روز 
و ی ای ات ال تاه ی 
است و شب همچون انقطاع موقت وحی که آن نیز در بعضی از مقاطع 
لاه تست 

و به دنبال این دو سوگند بزرگ به نتیجه و جواب ب قسم پرداخته می فرماید: 
پروردگارت هرگز تو را ترک نگفته , و هرگز مورد خشم قرار نداده است 
رجا وک نی رما فلی ): 

((ودع )) 9 ((تودیع )) به معنی ترک گفتن و وداع کردن است . 
((قلی )) از ماده ((قلا)) (بر وزن صدا) به معنی شدت بغض و عداوت 
است و از ماده قلو (بر وزن سرو) به معنی پرتاب کردن نیز امده است . 
راغب معتقد است که این هر دو به یک معنی باز می گردد, زیرا کسی 
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که مورد عداوت انسان است گوئی قلب او را پرت می کند و نمی پذیرد. 
به هر حال اين تعبیر دلداری و تسلی خاطری است برای شخص پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که بداند اگر گاهی در نزول وحی تاءخیر 
افتد روی مصالحی است که خدا می داند, و هرگز دلیل بر آن نیست که 
طبق گفته دشمنان خداوند نسبت به او خشمگین شده باشد یا بخواهد او 
را ترک گوید, او هميشه مشمول لطف و عنایات خاصه خدا است , و 
همواره در کنف حمایت ویژه او است . 

سس اضا یی سیم وان وم ان رات انن تتا هت است 
رو للاخیه یر لکسن الایلن | ۱ 

تو در این جهان مشمول الطاف او هستی , و در اخرت بیشتر و بهتر, نه در 
کوتاه مدت مورد غضب پروردکار خواهی بود. و نه در دراز مدت . کوتاه 
سخن اینکه تو در دنیا و اخرت عزیزی , در دنیا عزیز و در اخرت عزیزتر. 
بعضی از مفسران ((آخرت )) و ((اولی )) را اشاره به آغاز و پایان عمر 
پبعشیر (صلی. الله علیهیو آله هسام اه اند و اند مهو اه 
است که تو در آینده عمرت موفقتر و پیروزتر خواهی بود, و اين اشاره به 
گسترش اسلام و پیروزیهای مکرر مسلمین بر دشمنان , و فتوحات آنها در 
غزوات , و بارور شدن نهال توحید, و برچیده شدن آثار شرک و بت پرستی 


است . 
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و در آخرین آیه مورد بحث برترین نوید را به او داده می افزاید: به زودی 
پروردگارت آنقدر به تو عطا ق کنو که موی ی تسف یی 
وی فترضی ‏ 


راضی شوی , در دنیا 0 ۲ 1 ۳ 
خواهد گشت , و در آخرت نیز مشمول بزرگترین مواهب خواهی بود. 

بدون شک پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) به عنوان خاتم انبیاء 
و رهبر عالم بشریت خشنودیش تنها در نجات خویش نیست , بلکه آن زمان 
راضی و خشنود می شود که شفاعتش درباره امتش نیز پذیرفته شود به 
هی دلیل. دی رهایات آفده اشت که این آبه میدس ین آیات قرآن مجید 
و دلیلتبر. بذترش تشفاعت آن خضرت است : 

در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) از پدرش زین العابدین (علیه السلام 
) از عمویش محمد بن حنفیه از پدرش امير موّ منان (علیه السلام ) می 
خوانیم : رسول الله فرمود: روز قیامت من در موقف شفاعت می ایستم , 
و آنقدر حتهکاران, را شفاعت کنم که خداوند کهند: ارضیت. با مخجد؟ا آنا 
راضی شدی ای محمد؟! من می گویم : رضیت , رضیت : راضی شدم , 
راضی شدم ! 

سپس امیر فان (علیه السلام ) رو به جمعی از اهل کوفه کرده و 
افزود شما معتقدید امیدبخش ترین ایات قران ایه ((قل يا عبادی الذین 
اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله )) است (ای کسانی که 
نسبت به خود زیاده روی کرده اید از رحمت خدا نومید نشوید). 

7 اریها خن هی وی 

هو اه ی ی ی هش ی ات فرات و 
وه 2 71193 

ی اه با ای هه وی ی 
شراتئطی دارد, نه او برای هر کس شفاعت می کند, و نه هر گنهکاری می 
تواند چنین انتظاری را داشته باشد (مشروح این بحث را در جلد اول ذیل 
ایه 8 سوره بقره مطالعه فرمائید). 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : رسول خدا 
وارد خانه فاطمه (علیهاالسلام ) شد در حالی که لباس خشنی از پشم شتر 
درد نف دختزش بویا یی وست. استیا: هی کودر ربا ونشت. وی فرش ترا 


شد, فرمود دخترم ! تلخی دنیا را در برابر شیرینی اخرت تحمل کن , چرا 
که خداوند بر من نازل کرده است که انقدر پروردگارت به تو می بخشد که 
راضی شوی (و لسوف یعطیک ریک فترضی ). 

نکته : 

[9 

از مجموع انات فوقبه عوسی: روشنم شوه که پیانتر رضلی الله علیه و 
اله و سلم ) هر چه دارد از ناحیه خدا است حتی در نزول وحی از خود 
اختیاری ندارد, هر زمان خدا بخواهد وحی قطع می شود و هر زمان 
بخواهد برقرار مي گردد, و شاید انقطاع وحی نیز به همین منظور بود تا 
پاتنخی باشد به: آنها که« از بیقمین اکرم (صلی. اللهغلیيه. و.اله. ور شلم. ) 
تقاضای معجزات 0 ۱ 
کردند که فلان حکم یا فلان آیه را تغییر ده , و او می فرمود من در اين 
امور اختیاری از خود تدارم (همانخونه که دی اب ول شتورنم پونی: آنده 
است ). 
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آیه 6 - 11 

آیه و ترجمه 

ال یچدک تتیماً ای (5) و وجذ جدک ضالاً دی (7) و وَجَدک عائلاً قعْنی 
(8 قّ الیتیم قلا تفهَو(9) و آمّا السائل قلا تنچز(10) و أمّا بنغمة ریک 
ترجمه . 

6 - آیا تو را یتیم نیافت و سپس پناه داد؟ 

7 - و تو را گمشده یافت و هدایت کرد. 

8 - و تو را فقیر یافت و بی نیاز نمود. 

9 - حال که چنین است تیم را تحقیر مکن . 

0 - و سو ال کننده را از خود مران . 


ِ و نعمتهای پروردگارت را بازگو کن . 


به شک انه این همه تعمت که خدا به تو داده و 

چنانکه گفتیم هدف در اين سوره تسلی و دلداری پیامبر اسلام (صلی الله 
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الطاف الهی نسبت به آن حضرت است , لذا در ادامه آپات گذشته که از 
این معنی سخن می گفت , در آیات مورد بحث نخست به ذکر سه موهبت 
1 
پرداخته , و سیس سه دستور مهم در همین رابطه , به او می دهد. 


می فرماید: آپا خداوند تو را پتیم نیافت و سپس ناه داد (| لم یجدی یتیما 
فاوی ). 

در شکم مادر بودی که پدرت عبدالله از دنیا رفت , تو را در آغوش جدت 
یحالعطلب مد مکه )رورش تاو 

ال یی و ارت ان فا مسهان اس ار ی شا و را 
عشق و محبت تو را در قلب عبدالمطلب افزون ساختم . 

هشت ساله بودی که جدت عبدالمطلب از دنیا رفت عمویت ابوطالب را به 

خدمت و حمایتت گماشتم , تا تو را همچون جان شیرین در بر گیرد و 

محافظت کند. 

اری تو یتیم بودی و من به تو پناه دادم . 

بعضی از مفسران معانی دیگری برای این آیه گفته اند که با ظاهر آن 
سازگار نیست . از جمله اینکه منظور از یتیم کسی است که در شراقت و 
فضیلت مثل و مانند ندارد. همانگونه که گوهر بی نظیر را ((دژ یتیم )) 
گویند, بنابراین معنی جمله چنین می شود خداوند تو را در شرافت و فضل 
بی مانند یافت لذا تو را بر گزید و مقام نبوت بخشید. 

دیگر اینکه : تو خود یک روز یتیم بودی , ولی سرانجام پناهگاه یتیمان و 
رهبر انسانها شدی . ِ 
بدون شک معنی اول از هر جهت مناسب تر است و با ظاهر ایه هماهنگ 
تر. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 103 

بعد به ذکر نعمت دوم پرداخته می فرماید و تو را گمشده یافت و هدایت 
کرد (و وجدک ضالا فهدی ). 

آری تو هرگز از نبوت و رسالت آگاه نبودی , و ما اين نور را در قلب تو 
افکندیم که به وسیله آن انسانها را هدایت کنی چنانکه در جای دیگر می 
فرمای ها نت درق ما کات و یمان و اکن ععتاه هرا مدیدن 
نشاء من عبادنا: تو نه کتاب را می دانستی و نه ایمان را (از محتوای قرآن 
و اسلام قبل از نزول وحی آگاه نبودی ) ولی ما آن را نوری قرار دادیم که 
به وسیله آن هر کس از بندگانمان را بخواهیم _هدایت,می کنیم (شوری - 
22). روشن است که پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) قبل از رسیدن 
به مقام نبوت و رسالت فاقد این فیض الهی بود خداوند د ست او را گرفت 
و هدایت فرمود, و به این مقام نشاند, چنانکه در ایه 3 سوره یوسف می 
خوانیم : نحن نقص علیک احسن القصص بما او حینا الیک هذا القران و ان 
کنت من قبله لمن الغافلین : ما بهترین داستانها را برای تو از طریق وحی 
اين 1 بازگو کردیم , هر چند پیش از آن از غافلان بودی . 

مسلما اگر هدایت الهی و امدادهای غیبی دست پیامبر ۳ 
اهلد اراس کرفت . او هرگز به سر منزل مقصود راه نمی یافت . 

بنابراین منظور از ((ضلالت )) در اینجا نفی ایمان و توحید ما 3 


نیست , بلکه به قرینه آیاتی که در بالا به آن اشاره شد نفی آگاهی از 
اسرار نبوت , و قوانین اسلام , و عدم انیا ایض حقایق بود, همانگونه 
که بسیاری از مفسران گفته اند, ولی بعد از بعثت به کمک پروردگار بر 
همه این امور واقف شد و هدایت یافت (دقت کنید). 

در آیه 282 سوره بقره به هنگام ذکر فلسفه تعدد گواهان در مساعله 
نوشتن سند وامها؛ می فرماید: ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری : 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 104 

این به خاطر آن است که اگر یکی از آن دو گمراه شود و فراموش کند 
دیگری به او یاد آوری نماید. ۲ 

در این ایه ((ضلالت )) فقط به معنی فراموشی امده است به قرینه جمله 
((فتذکر)). ۱ ۲ 

در اینجا تفسیرهای متعدد دیگری نیز برای ایه ذکر شده , از جمله اینکه : 
منظور ان است که تو بی نام و نشان بودی و خداوند انقدر به تو از مواهب 
بی نظیر عطا کرد که همه جا شناخته شدی . 

یا اینکه " تو چند بار در دوران طفولیتت گم شدی (یکبار در دره های مکه , 

آنگاه که در حمایت عبدالمطلب بودی , بار دیگر زمانی که مادر 
((حلیمه )) سعدیه بعد از پایان دوران شیرخواری تو را به سوی مکه می 
آورد تا به عبدالمطلب دهد در راه گم شدی , . و مرتبه سوم در آن هنگام 
که با عمویت ابوطالب در قافله ای که به سوی شام می رفت در یک شب 
تاریک و ظلمانی راه را گم کردی ) و خداوند در تمام اين موارد تو را 
هدایت کرد و به اغوش پر مهر جد یا عمویت رسانید. 

قابل توجه اينکه ((ضال )) از نظر لفت به دو معنی آمده : گمشده و گمراه 
مثلا گفته می شود: الحکمة ضالة الموّ من : دانش گمشده انسان با ایمان 
است . 

و به همین: متناتثیت:به معتی .مخفی و غانتب: تبر آفده:, ورلذا در ای 10 
سجده می خوانيم : منکران معاد می گفتند: اء | ذا ضللنا فی الارض اء ثنا 
لفی خلق جدید: هنگامی که در زمین پنهان و غاثب شدیم در خلقت نوینی 
قرار خواهیم گرفت ؟. 

اگر ((ضال أ( در آیه مورد بجت به معلی (( گمشده أ( باشد مشکلی پیش 
نمی آید. و اگر به معنی گمراه باشد منظور نداشتن دسترسی به راه نبوت 
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و رسالت قبل از بعثت است . و يا به تعبیر دیگر پیامبر در ذات خود چیزی 
نداشت , هر چه داشت از سوی خدا| بود, بنابراین در هر دو صورت مشکلی 
تن نی آند: 

بعد به بیان سومین نعمت پرداخته , می فرماید: خداوند تو را فقیر یافت و 
غنی و بی نیاز کرد (و وجدک عاثئلا فاغنی ). 


توجه ((خدیجه )) آن زن مخلص با وفا را به سوی تو جلب نمود تا ثروت 
سرشارش را در اختیار تو و اهداف بزرگت قرار دهد, و بعد از ظهور اسلام 
غنائم فراوانی در جنگها نصیب تو کرد آن گونه که برای رسیدن به اهداف 
بزرگت بی نیاز شدی . 

در روایتی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) می خوانیم که در 
ما 1 
یعرفون فضلک فهداهم الیک , و وجدک عائلا تعول اقواما بالعلم فاغناهم بک 
: ایا تو را یتیم یعنی فردی بی نظیر در میان مخلوقات خود نیافت و سپس 
مردم را در پناه تو قرار داد؟ و تو را گمشده و ناشناخته در میان قومی 
یافت که مقام فضل تو را نمی دانستند و خدا انها را به سوی تو هدایت 
کرد تو را سرپرست اقوامی در علم و دانش قرار داد و انها را به وسیله 
تو بی نیاز ساخت . تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 106 ۲ 

الم اس خی اظ هی امسر سا تفای نی 
که در بالا گفته شد. 

مباد| تنصور شود که بیان این امور که در ظاهر آیه است از مقام شامخ 
پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) می کاهد, و یا توصیفی منفی از سوی 
پروردگار درباره او است , بلکه اين در حقیقت بیان الطاف الهی و اکرام و 
احترام او نسبت به اين پیغمبر بزرگ است , هنگامی که محبوب , سخن از 
الطافش نسبت به عاشق دلباخته می گوید خود عین لطف و محبت است و 
دللف ات اضر اه اشتم تست یل با شین ایس القاط ار 
سوی محبوب روح تازه می شود, و جان او صفا می یابد و قلبش غرق 
آرامش و سکینه می شود. 

در آیات بعد به عنوان نتیجه گيري از آیات قبل , سه دستور پر اهمیت به 
عبر اسام (حلی له علهی للم مت ده که جد ی اظت 
در آن شخص رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) است ولی مسلما 
همگان را شامل می شود. نخست می فرماید: حال که چنین است بنتیم را 
تحقیر مکن (فاما الیتیم فلا تقهر). 

((تقهر)) از ماده ((قهر)) به گفته ((راغب )) در مفردات به معنی غلبه 
می شود, و مناسب در اینجا همان ((تحقیر)) است . 

این نشان می دهد که در مورد پتیمان مساعله اطعام و انفاق گرچه مهم 
است , ولی از آن مهمتر دلجوئی و نوازش و رفع کمبودهای عاطفي است , 
ولا کت تصروفی ی وان که ((رس ماه ۱ (صلی لاه یهن 
اله و سلم ) فرمود: من مسح علی راءس تیم کان له بکل شعرة تمر علی 
یده تور بوم القيامة : هر کس به عنوان نوازش دست بر سر یتیمی کشد به 
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قیامت نوری خواهد داشت ۰ 

کی ویو بح سار (صلی الا هه ان ام ام راید تو هم 
خود یتیم بودی و رنج یتیمی را کشیدهای , اکنون از دل و جان مراقب 
یتیمان باش و روح تشنه انها را با محبت سیراب کن . 

و در ایه بعد به دومین دستور پرداخته , می فرماید: و سو ال کننده را از 
خود مران (و اما السائل فلا تنهر). 

((لا تنهر)) از ماده ((نهر)) به معنی راندن تواءم با خشونت است , و بعید 
شنت ریشته ان با کمن میت انقر. اب حازی.یکی باشند خرا که ان-هم ات 
را با شدت می راند! 

در اينکه منظور از سائل در اینجا چه کسی است ؟ چند تفسیر وجود دارد: 
نخست اینکه منظور کسانی است که سو الاتی در مسائل علمی و اعتقادی 
و دینی دارند, به قرینه اینکه این دستور نفریعی است بر آنچه در آیات قبل 
آمده ((و وجدک ضالا فهدی ( و تو را گمشده یافت و هدایت و 
1 

دیگر اینکه منظور کسانی است که دارای فقر مادی هستند. و به سراغ تو 
می آیند, باید آنچه در توان داری به کارگیری , و آنها را ماعیوس نکنی , و از 
خود نرانی . 

سوم اینکه هم ناظر به فقر علمی است و هم فقر مادی , دستور می دهد 
که به تقاضای سائلان در هر قسمت پاسخ مثبت ده , این معنی هم تناسب 
با هدایت الهی نسبت به پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) دارد و هم 
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عجب اینکه بعضی از مفسران برای اثبات اينکه مقصود از ((سائل )) در 
اینجا تنها سو ال کننده از مسائل علمی است گفته اند که تعبیر سائل در 
قرآن مجید هرگز به معنی تقاضا کننده مالی نیامده است . ۱ 

دز حالی که مر در فراآن‌تدر این خعتی نم کا رفته است:«خنانکه در ابه 
19 ذاریات می خوانیم : و فی اموالهم حق للسائل و المحروم : در اموال 
آنها حقی است برای سائل و محروم همین معنی در آیه 25 معارج و 177 
بقره نیز آمده است . ِ 

و سرانجام در سومین و آخرین دستور می فرماید: و اما نعمتهای 
پروردگارت را بازگو کن (و اما بنعمة ربک فحدث ). 

بازگو کردن نعمت , گاه با زبان است و تعبیراتی که حاکی از نهایت شکر و 
سپاس باشد, نه غرور و برتری جوئی , و گاه با عمل است به این ترتیب که 
از ان انفاق و بخشش در راه خدا کند. بخششی که نشان دهد خداوند 


نعمت فراوانی به او عطا کرده است . ۲ 5 
این سنت افراد سخاوتمند و کریم است که وقتی نعمتی به آنها روی اورد 
بازگو می کنند و شکر خدا را بجا می اورند. و عملشان نیز تایید و تاءکیدی 
است بر این حقیقت , به عکس بخیلان دون همت که دائما ناله می کنند, و 
اکز دنیا وا نیز به آنها هی آصرارر ره شیم تاره ینآ 
فقیرانه . و سخنانشان آمیخته با آه و زاری و عملشان تیز بیانگر فقر است 


0 
شده است که فرمود: آن الله تعالی آذا انعم علی عبد نعمة پحب ان پری 
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((خداوند هنحافی. که تعمتو ند بترم ای می بخشد دوست دارد آثار نعمت 
را بر او ببیند)). 

تابر این خاصل سعتی اب تفن وه به شکرانه اینکه فقیر بودی خدا 
بی نيازت کرد, تو هم آثار نعمت را آشکار کن , و با گفتار و عمل این 
موهبت الهی را بازگو نما. 

ولی بعضی از مفسران گفته اند منظور از ((نعمت )) در اینجا تنها نعمتهای 
سم ) ند اسا را اناع که ید اش ای از باز کف کردن 
نعمت 

این احتمال نیز وجود دارد که تمام نعمتهای معنوی و مادی را شامل شود. 
لذا در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود معنی ایه 
چنین است : حدث بما اعطاک الله , و فضلک , و رزقک , و احسن الیک و 
هداک : آنچه را خدا یه تو بخشیده و برتری داده و روزی عطا فرموده و 
نیکی به تو کرده و هدایت نموده همه را بازگو 

و بالاخره در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم یک دستور کلی می 
خوانیم : من اعطی خیرا فلم یر علیه , سمی بغیض الله . معادیا لنعم الله 
(: هر کس خیری به او رسد و اثارش بر او دیده نشود. دشمن خدا شمرده 
می شود, و مخالف نعمتهای او. 
نارای ای ان وی 
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فرمود: آن الله جمیل یحب الجمال , و یحب ان یری اثر النعمة علی عبده : 
خداوند زیبا است , و زیبائی را دوست دارد! و همچنین دوست دارد اثار 
بعمت زا یی وی حول ریت 


1 هو عرش 
ات الا ی اک اه ی ی ی 


ام او ی ده ی رها زو سکن ی کت کم امین آعارز 
کودکی یتیم بود. و در شرائط سخت مادی زندگی می کرد با درد و رنج 
قرین بود, و از میان رنجها برخاست و باید چنین باشد. 

یک رهبر الهی و انسانی باید مرارتهای زندگی را بچشد, ناراحتیها را شخصا 
لمس کند, و با تمام وجودش تلخیها را احساس کند. تا بتواند ارزیابی 
صحیحی از قشرهای محروم جامعه کند و از حال مردمی که در درد و رنج 
غوطه ورند با خبر باشد. 

باید در خردی پدر را از دست دهد تا از درد طفلان یتیمش با خبر باشد, باید 
روزها گرسنه بماند و شبها گرسنه بخوابد, تا درد گرسنگان را با تمام 
وجودش درک کند. 

شد؛ او را بر دامان می نشاند و نوازش می داد و همچون جان شیرین در 
بر - می گرفت . _ 

او باید فقر فرهنگی جامعه را به خوبی درک کرده باشد, تا کسانی را که 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 111 

برای کسب دانشی خدمتش می رسند گرامی دارد. و با آغوش باز آنها را 
پذیرا گردد. 

نه تنها پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بلکه شاید همه انبیاء 
پرورش یافتگان رنجها و محروميتها بودند. و نه تنها انبیاء که همه رهبران 
راستین و موْ فق چنین بودند, و باید چنین باشند. 

آن کس که در میان ناز و نعمت پرورش یافته , در کاخهای مجلل زندگی 
کرده , و هر زمان هر چه می خواسته در اختیارش بوده , چگونه می تواند 
درد محرومان را درک کند, منظره خانه فقرا و کاشانه یتیمان را در نظر 
فخنتتم سازد و به" کمک آنها بشتاید؟۱ 

در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ما بعث الله نبیا قط 
حتی یسترعیه الغنم یعلمه بذلک رعية الناس : 

خدا هرگز پیامبری را مبعوث تکره هک اک او را به چوپانی گوسفندان 
گماشت تا از این طریق چویانی انسانها را به او بیاموزد. 

یعنی هم رنج کشیدند. و هم صبر و تحمل در برابر موجودی کم شعور را 
تجربه کردند, و هم در میان کوه و صحرا و آغوش طبیعت درسهای بزرگ 
توحید و عرفان را آموختند. 

در حدیث دیگری آمده است که موسی بن عمران از خدای خود پرسید: من 
به چه دلیل به اين مقام رسیدم ؟ خطاب آمد آیا به خاطر می آوری آن روز 
که بچه گوسفندی از میان گله تو فرار کرد. به دنبال آن رفتی و آن را 
گرفتی , و به او گفتی : حیوان ! چرا خود را خسته نمودی ؟ سپس بر دوش 
گرفتی و به گله گوسفندان باز گرداندی به این دلیل من تو را سرپرست 


خلق تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 112 
کردم (اين تحمل و حوصله عجیب تو در مقابل یک حیوان دلیل بر قدرت 
ی ی ی 

- نوازش بتیمان 
وجود کودکان یتیم که پدر خود را در طفولیت از دست داده اند در هر 
اجتماعی اجتناب نایذیر است , این کودکان از جهات مختلفی باید مورد 
حمایت قرار گيرند. ۱ 
از نظر عاطفی دارای کمبودهائی هستند که اگر خلاء وجود آنها ۳ تب 
پر نشود کودکانی ناسالم , و در بسیاری از مواقع سنگدل و 
خطرناک بار می آرتخ بعلاوه عواطف انسانی ایجاب می کند ۳9 
همچون سایر فرزندان جامعه مورد حمایت و توجه عموم باشند. و از همه 
اینها گذشته مردم از آیندة کودکان خود که‌همکن است در خنین شرانطین 
قرار گیرند مطمئن شوند. 
یتیمان در بسیاری از موارد دارای اموالی هستند که باید با دقت و امانت 
بزای. یندم آنها خفظ شود و در-سسبیاری. از موارد فاقد امکانات مالی 
هستند که باید از این نظر نیز مورد توجه قرار گیرند باید دیگران همچون 
پدران و مادرانی دلسوز رنج یتیمی را از روح آنها بیرون کنند, و گرد و غبار 
تنهائتی ر از چهره انها بزدانید. 
لذ| در ایات قران مجید و روایات اسلامی بسیار روی این مساءله تکیه 
شده است که هم بعد اخلاقی دارد و هم بعد اجتماعی و انسانی . 
این باعل ادزم ال له هی اه وس هر ود ور استت که 
گریه می کند عرش خدا ‏ به لرزه در می آید 0 
با 
؟ ملائکه می گویند: خدایا! تو آگاهتری , خداوند می فرماید: ای ملائکه من 
! شما را گواه می گیرم که هر کس گریه او را خاموش , و قلبش را 
خشنود کند. من روز قیامت او را خشنود خواهم کرد. 
از اين بالاتر حدیث دیگری از پیغمبر اکرم (صلی له علیه و آله و سلّم ) 
می خوانیم : آذا بکی الیتیم وقعت دموعه فی کف الرحمن : هر گاه یتیم 
کرت که اشکهات او تفت کار وی رت 
باز در حدیث دیگری از همان حضرت آمده است که فرمود: انا و کافل 
الیتیم کهاتین فی الجنة اذا اتقی الله عز و جل و اءشار بالسبابة و الوسطی 
: من و سرپرست تیم مانند این دو در بهشت خواهیم بود - به شرط اینکه 
تقوای الهی را پيشه کند - سپس اشاره به انگشت سبابه و انگشت وسط 
نمود. اهمیت این موضوع آن قدر زیاد است که امیر مو منان علی در 


وصیت نامه معروفش توجه به یتیمان را در کنار توجه به نماز و قران قرار 
داده , می فرماید: الله الله فی الایتام فلا تغبوا افواههم و لا یضیعوا 
اه تفا حاحب‌ یره اف ره 
نگذارید, و نکند با حضور شما ضایع شو 

در حدیثی از یکی از بان ار شالت اروت 
که می گوید ما خدمت رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم ) نشسته 
بودیم , پسر بچه ای خدمتش آمد, عرض کرد: کودکی یتیم هستم , و 
خواهری یتیم دارم , و مادری بیوه زن . از انچه خدا به تو اطعام تفسیر 
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کرده به ما اطعام کن , تا خداوند از آنچه نزد او است آنقدر به تو ببخشد 
که خشنود شوي ! 

تیامیر (صلی؛ اه علبه و ال -فسلم از فرموه چه زیبا گفتی ای پسر! سپس 
رو به بلال کرده , فرمود: برو از آنچه نزد ما است پیاور, بلال بیست و یک 
خمهاتا و ای وس (صلی االهس لته الم مسا )من هفت دانه 
برای تو, هفت دانه برای خواهرت , و هفت دانه برای مادرت . 

معاذ بن جبل برخاست دستی بر سر کودک يتيم کشید گفت : خداوند یتیمی 
تو را جبران کند. و تو را جانشین صالحی برای پدرت سازد (کودک یتیم از 
فرزندان مهاجران بود). 

ف رضای هو الم ام اه شاد وس ا ره 
برای اینکار چه بود؟ عرض کرد: محبت و رحمت بود. ۱ 
فرمود: هر کس از شما سرپرستی یتیمی را بر عهده گیرد, و حق آن را ادا 
کند, و دست بر سر یتیم کشد خداوند به عدد هر موئی حسنه ای برای او 
می نویسد, و به هر موئی سیثه ای از او محو می کند, و به هر موثی درجه 
ای به او می بخشد. 

البته در جوامع گسترده ای مانند جوامع امروز, مسلمانان باید به کارهای 
فردی در این زمینه قناعت نکنند بلکه باید نیروهای خود را متمرکز کرده 
یتیمان را زیر پوشش برنامه های حساب شده اقتصادی و فرهنگی و 
اموزشی قرار دهند, و از انها افرادی لایق برای جامعه اسلامی بسازند, و 
این امر مهم نیاز به همکاری عمومی دارد. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 
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3 - بازگو کردن نعمتها 

دستوری که در آیات فوق در اين زمینه آمده در صورتی که به عنوان شکر 
و سپاس الهی , و نه به عنوان افتخار برتری جوئی انجام گیرد. علاوه بر 
اینکه انسان را در مقام عبودیت پروردگار تکامل می بخشد و اثرات مثبت 
اختماعی:دارد.یر روخ خان:خود انسان نیز آتن ار آم‌بکشتن مین دار 
یادآوری نعمتهای خدا سبب می شود که انسان کمبودها را کمتر احساس 


کف از شمارا که که سرا که بر شولاشته:ا خضا عرویگسفیی نک کر 
است , بخاطر از دست دادن چیزی جزع و فزع ننماید چرا که بقیه امکانات 
خود را بازگو می کند. ۳ 

اینگونه افراد در سختیها و طوفانهای زندگی گرفتار یاعس و نومیدی و 
انها در مبارزه با مشکلات زیاد است . ۰ ٍ 
خدای ۱ ما سس ار ای ات که یا ای ار که اه 
ما سلب مکن , و به کرمت بیفزأ. ۲ 
پروردگار!! ما در این دنیا غعرق احسان توئیم / انتظار داریم در ان دنیا نیز 
بارالها! ما را توفیقی مرحمت کن که همیشه پشتیبان محرومان و حافظ 
حقوق یتیمان باشیم . 

امین يا رب العالمین 


الشرح 


سیر عونت لو ۱ 2 تفه 1۱۳ 

سوره الم نشرح 

معد مه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 8 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 1186 

محتوی و فضیلت سوره الم نشرح 

معروف این است که این سوره بعد از سوره و الضحی نازل شده است و 
محتوای آن نیز همین مطلب را تایید می کند چرا که در این سوره باز 
قسمتی از مواهب الهی بر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
شمرده شده است در واقع سه نوع موهبت بزرگ در سوره و الضحی آمده 
بود و سه موهبت بزرگ در سوره | لم نشرح آمده است مواهب گذشته 
بعضی مادی و بعضی معنوی بود اما مواهب سه گانه اين سوره همه جنبه 
معنوی دارد و عمده این سوره بر سه محور دور می زند. 

یکی بیان همین نعمتهای سه گانه و دیگر بشارت به پیامبر از نظر بر طرف 
شدن مشکلات دعوت او در آینده و دیگر توجه به خداوند یگانه و تحریص و 
ترغیب به عبادت و نیایش 

۳ ۱7 9 
کرده یم این دو به منزله یک سوره شمرده شده است و لذا در قرائت 
نماز برای اینکه یک سوره کامل خوانده شود هر دو را با هم می خوانند. 
در میان اهل سنت نیز بعضی طرفدار این نظریه هستند چنانکه فخر رازی 
از طاووس و عمر بن عبد العزیز نقل کرده که اآنها نیز می گفتند این دو 
سوره سوره واحده است و در یک رکعت هر دو را تلاوت می کردند و میان 
اش ی اه دا ی یواست ای تا سا یه 
در هر دو باید باشد و اينکه مرحوم طبرسی در مجمع البیان نقل کرده که 
فقهای ما بسم الله را حذف می کنند درست به نظر نمی رسد). 

عجب اینکه فخر رازی بعد از ذکر قول کسانی که آنها را سوره واحده می 
کوینده .هی کوید. این سخن. درست: نیست.: زیر مخوای. آن. دو.با هم فراق 
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وا ره ام ی و نت از ایا ار نا اعت .سه 
و در محنت و اندوه بسر می برد در حالی که دومی وقتی نازل شد که 
پیغمبر خوشحال و شادمان بود این دو چگونه با هم جمع می شود. ‏ 

دی ایس اس ات اس هرا ص و موس ارو ی 
پیغمبر می گوید و این در حالی بود که بسیاری از مشکلات را پشت سر 


نهاده و قلب پاک او غرق امید و سرور بوده است هر دو سوره از مواهب 
الهی سخن می گوید و گذشته سخت و پر محنت را یادآور می شود تا مایه 
تسلی خاطر پیامبر و امیدواری بیشتر و کاملتر گردد. 
به هر حال پیوند نزدیک محتوای این دو سوره چیزی نیست که قابل شک و 
الل راهان و ام او مه اه ۲ هبات 
و 
لک ذکرک : ما نام تو را بلند کردیم بعضی معتقدند که در مدینه نازل شده 
ار ها ها اه او اه 
اس ای ات کی اه کم سا ترا عم آکرم 
ای له غلیضد الم و سلم با ماع مشکلای کر مایت بل 
آوازه بود و در تمام محافل سخن از قیام و رسالت و دعوت او بود و به 
زتبی: 7 
در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله 
و سلّم ) می خوانیم که فرمودز من قراءها اعطی من الاجر کمن لقی 
وا رای اما سای ما ی در رن بو 
زا بخواند پادانش کي را دارد که مجمد (صلی له علبه و آله و سلم ) را 
غمگین دیده و اندوه را از قلب او زدوده است . تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 120 
آیه 1 - 8 


یسم الله الرَّحْمَنِ الرَجیمٍ : 
الم تشرخ لک صدرک (1) و وضفْتا عنک وررک (2) الذي آنقض طهّرّک (3) 
و رَفغْتا لک ذِکُرک (4) قاِنّ مع الغْسر بُسرآ(5) ان مَع اسر یُسرآ(6) فلا 
رت قانصب (7) و الی | 
1921 
ترجمه . 
۳ خداوند بخشنده مهربان 
یس 
2 - و بار سنگین را از تو بر نداشتیم ؟ ۳ 
ها او که رت و ان 
4 - و اوازه تو را بلند کردیم . 
۱ پاش ی آتای اشست: 
6 ۳ 


و به سوی پروردگارت توجه کن . 


تفسیر ۰ 

ما تو را مشمول انواع نعمتها ساختیم 

لحن آیات آمیخته با لطف و محبت فوق العاده پروردگار و تسلی و دلداری 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) است . 

در نخستین آیه به مهمترین موهبت الهی اشاره کرده می فرماید: ایا شا 
سینه تو را گشاده نساختیم (ا لم نشرح لک صدرک ). 

((نشرح از ماده شرح در اصل به گفته راغب در مفردات به معنی 
گسترش دادن قطعات گوشت و تولید ورقه های نازکتر است سپس می 
اقا ی اس رین سس ور الیت که 
آرامش خداداد می باشد و بعد می گوید شرح دادن ی 
منظور ار خ صنور بر نامع کانن ون ونر 
روح و فکر پیامبر است و این توسعه می تواند تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 
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مفهوم وسیعی داشته باشد که هم وسعت علمی پیامبر را از طریق وحی و 
رسالت شامل گردد و هم بسط و گسترش تحمل و استقامت او در برابر 
لجاجتها و کارشکنیهای دشمنان و مخالفان . : 

و لذا هنگامی که موسی بن عمران ماءموریت دعوت فرعون طغیانگر را 
پیدا می کند اذهب الی فرعون انه طغی بلافاصله عرض می کند رب اشرح 
لی صدری و یسر لی امری خداوندا سینه ام را گشاده ساز و کار را بر من 
آسان کن (طه 25 - 26). 

و ان که تا بخ تغفین اکره ای لاه ی لهو مات ا امه 
است فاصبر لحکم ریک و لا تکن کصاحب الحوت اکنون که چنین است 
منتظر فرمان پروردگارت باش استقامت و شکیبائتی کن و مانند پونس 
مباش (که بر اثر ترک شکیبائی لازم گرفتار آن همه مشکلات و مرارت 
شد) (قلم - 48 

شرح صدر در حقیقت نقطه مقابل ضیق صدر است چنانکه در آیه 97 
سوزره حجر می خوانيم و لقد تعلم انک یضیق صدری بما یقولون : ما می 
از کی ی اند ی ره رها ی ون 
کس که رسالتش از همه عظیم تر است (مانند پیغمبر اکرم ) شرح صدر او 
باید از همه بیشتر باشد طوفانها ارامش اقیانوس روح او را بر هم نزند 
مشکلات او را به زانو در نیاورد کارشکنیهای دشمنان ماءیوسش نسازد سو 
الات از مسائل پیچیده او را در تنگنا قرار ندهد و این عظیم ترین هدیه 
الهی به رسول الله بود. 


لذا ند آخذیتن: آهده انشته کهر پیاهتر .من فرفاید:. مرن تفاضانتی. از 
پروردگارم کردم و دوست می داشتم اين تقاضا را نمی کردم عرض کردم 
خداوندا پیامبران قبل از من بعضی جریان باد در اختیارشان قرار دادی » و 
بعضی مردگان را زنده می کردند, خداوند به هن فرمودد آبا بو بتتم ننودی 
پناهت دادم ؟ گفتم آری , تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 123 ٍ 

فرمود: آیا گمشده نبودی هدایتت کردم ؟ عرض کردم : اري , ای 
پروردگار! فرمود: آیا سینه تو را گشاده , و پشتت را سبکبار نکردم ؟ عرض 
کردم : آری ای پروردگار! 

این نشان می دهد که نعمت شرح صدر ما فوق معجزات ت انبپا است , و به 
ای ار کی الا سناش رضلی اه له و السسسلد اس ری 
مطالعه کند و میزان شرح صدر او را در حوادت سخت و پیچیده دوران 
عمرش بنگرد یقین می کند که اين از طریق عادی ممکن نیست . این یک 
تاعیید الهی و ربانی است . 

در اینجا بعضی گفته اند که منظور از شرح صدر همان چادثه ای است که 
در طفولیت يا جوانی پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) واقع شد که 
فرشتگان آسمان آتذند. و منم اه | شکافتند و قلبش را بیرون آورده 
تشه دادن و آن را از علمهدانش و راغفت: و برخمت بر کردند: 
بدیهی است که منظور از این حدیث این قلب جسمانی نیست , بلکه کنایه 
و اشاره ای است به امدادهای الهی از نظر روحی و تقویت عزم و اراده 
پیغمبر و پاکسازی او از هر گونه نقایص اخلاقی و وسوسه های شیطانی . 
ولی به هر حال دلیلی نداریم که ان مورد بحجت اشاره به خصوص این 
ماجرا باشد, بلکه مفهومی گسترده و وسیع دارد که این داستان ممکن 
است مصداقی از آن محسوب شود. 

و به خاطر همین شرح صدر بود که پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به 
رین موی مد ریا ترا بش ی دس و وم ال 1و3 
ننینین نه. دک ضواهبات وی از مواهب عظیم خود به پیامیر (صلی اللّه 
مه وال سل را تاه هی اف اوه( ابا ما ان یر را اف نو 
برنداشتیم ۱؟)) (و وضعنا عنک وزرک ). 

همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی می کرد (الذی انقفض ظهرک ). 
((وزر)) در لغت به معنی سنگینی است . واژه ((وزیر)) نیز از همین معنی 
مشتق شده است , چون بارهای سنگین حکومت را بر دوش می کشد. و 
ی 


[ ی 6 از ماده ((نقض )) به معنی گشودن گره طناب , با جدا کردن 
قسمتهای به هم فشرده ساختمان است , و ((انتقاض )) به صدائی گفته 


می شود که به هنگام جدا شدن قطعات ساختمان از یکدیگر بگوش می 
رسد. و يا صدای مهره های کمر , به هنگامی که زیر بار سنگینی قرار می 
3 

این کلم دی خوزت شکستن مایا و قراردادها نیز به کار می رود و می 
گویند فلانکس نقض عهد کرد. 

به این ترتیب آیه فوق می گوید: خداوند آن بار سنگین و کمرشکن را از تو 
ان کدام بار بود که خداوند از پشت پیامبرش براجت ۲ قرانن. ابات به 
خوبی نشان می دهد که منظور همان مشکلات رسالت و نبوت , و دعوت 
به سوی توحید و یکتاپرستی , , و برچیدن آنار فساد از آن محیط ٍ بسیار آلوده 
اه و 
پیغمبران در آغاز دعوت با چنین مشکلات عظیمی روبرو بودند, و تنها با 
امدادهای الهی, بر آنها پیروز می شدند, منتها شرائط محیط و زمان پیغمبر 
الا (ضای اه اه مالمه سا ار میسنت کر مت خر 
تفاس نت هخا 7 2 حه: 125 ۲ 

بعضی نیز ((وزرا) ای من بان شرع و آعا ول سس 
ده اند. 

کر 

بعضی نیز به ضلالت و گمراهی و لجاج و عناد مشرکان . 

و بعضی به اذیت و آزار فوق العاده آنها. 

و بعضی به اندوه ناشی از وفات عمویش ابو طالب و همسرش خدیجه و 
بالاخره بعضی به مساءله عصمت و پاکی از گناه تفسیر کرده اند. 

ولی ظاهرا همان تفسیر اول از همه مناسب تر است , و اینها شاخ و برگی 
برای ان محسوب می شود. ۱ 

و در سومین موهبت می فرماید: ((ما اوازه تو را بلند کردیم )) (و رفعنا 
اک گرگ 

نام تو همراه اسلام و نام قرآن همه جا پیچید, و از آن بهتر اینکه نام تو در 
کنار نام الله هر صبح و شام بر فراز ماذنه ها و هنگام اذان برده می شود 
و شهادت به رسالت نو در کنار شهادت به توحید و یکانگی خداوند نشان 
اسلام , و دلیل پذیرش این ائین پاک است . 

که افتخارم از اننبنن و وععت‌مقامی آن این تالا و ی نت۱ 

در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلْم ) در تفسیر این آیه 
می خوانیم که فرمود: جبرئیل به من گفت : خداوند متعال می گوید: 
ای ام ی ای ام ی ور 
عظمت مقام تو همین بس ). ۱ 

تقیر به (رلک )یرای نی تاعکیفی اش بر اه تام ور راز ناسا 
علیرغم تمام ان کارشکنیها و دشمنیها بلند ساخت . تفسیر نمونه جلد 27 


صفحه 126 

در اینجا سو الی مطرح است که این سوره در مکه نازل شده در حالی که 

گسترش اسلام , و جل مشکلات رسالت , و برداشتن بارهای سنگین از 

دش ساضه (صلف الله هه ال شم ) لسن اواره اه اخظار 

جهان , در مدینه واقع شد. 

در پاسخ این سوٌّ ال بعضی گفته اند: منظور این است که بشارت آن قبلا 

به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) داده شد, و همان بود که بار اندوه 

و غم را از دل او برداشت , و گاه گفته اند: فعل ماضی در اینجا معنی 
رامین بخشد: و تویدی است. تسبت: به آیندم:: 

۳۹ این است که قسمتی از این امور در مکه مخصوصا در اواخر 

دوران.سیزده شاله ای که بیغفتر اکرم (صلی الله:غلیه.و. اله. و سلم ).در 

مکه مشغول به دعوت مردم بود تحقق یافت , ایمان در قلوب عده زیادی 

نفوذ کرد, و مشکلات نسبة کمتر شد اسم و آوازه پیغمبر اکرم (صلی اللّه 

علیه و آله و سلم ), ها ی ای ی 

خالت اک مان مات ار امس ا لاه ای و 

و سلّم ) در مدح آن حضرت به مضمون همین آیه در شکل زیبائی اشاره 

کردهم قفت کوند: 

و ضم الاله اسم النبی الی اسمه ذا 

قال فی الخمس المو ذن اشهد 

و شق له من اسمه لیجله 

فذو العرش سح و و هذا محمدخداوند اسم پیامبر را به اسم خود ضمیمه 

کف آزشگاه که موی ین تسد آنشم دهعت وید 

و از نام خود نامی برای او انتخاب کرد تا احترامش کند لذا خداوند صاحب 

ی ی ی 

اس کف ال کرامت رد اه 
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هر یک بقدر خویش بجائی رسیده اند 

اتجا که جای نیست بجاتی رسیده ابدر آیة.بعد به.بیامتزش مهمترین تشارت 

را می دهد و انوار امید را بر قلب پاکش می پاشد. و می فرماید: قطعا با 

سختن آساتی است: فان مع العسیر‌شتری 

باز تاءکید می کند قطعا با سختی اسانی است (ان مع العسر یسری ) غم 

مخور مشکلات و سختیها به این صورت 2 کارشکنیهای 

دشمنان برای همیشه ادامه نخوا هد پافت , و محرومیتهای مادی و مشکلات 

اقتصادی و فقر مسلمین به همین صورت ادامه نمی یابد. 


آن کس که تحمل مشکلات کند. و در برابر طوفانها ایستادگی به خرج دهد 
روزی میوه شیرین آن را میچشد, روزی که فریاد دشمنان خاموش , 
کارشکنیها بی رنگ , جاده های پیشرفت و تکامل صاف , و پیمودن مسیر 
حق اسان خواهد شد. ۲ 
که تعصی ۱ مان ی ابا ها تاره مه کف مالی عصو یی 
فلماان بر ان ور اسلا سس اند بای 0 موی ات 
همه مشکلات را شامل می شود اين دو آیه به صورتی مطرح شده که 
اتصاصس تسش ض بای اک ری الله له لو سای اسان رن 
حضرت نیز ندارد و بلکه به صورت یک قاعده کلی و به عنوان تعلیلی بر 
شاخ سنوی افت وه هه سای وس عاص ای 
ی هی کدی کیان سا اساا انس سیر سر 
ابعد نمی کند بلکه تعبیر به ((ه ) که نشانه همراهن ات می کدد. 
اری چنین است که با هر مشکلی اسانی امیخته , و با هر صعوبتی سهولتی 
همراه است , و این دو هميشه با هم بوده و با هم خواهند بود. تفسیر نمونه 
جلد 27 صفحه 128 
این نوبد و وعده الهی است که دل را نور و صفا می بخشد, و به پیروزیها 
امیدوار می کند, و گرد و غبار یاس و نومیدی را از صفحه روح انسان می 
زداید. 
ار و ات اس کی سس اک ای ای یه از سای 
فرمود: و اعلم ان مع العسر یسرا, و آن مع الصبر النصر, و ان الفرج مع 
ی و ۱ 27 
خرحالی ده تفای ارت 
و در حدیثی از امیر مو منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : زنی شکایت 
همسرش را نزد آن حضرت برد که او چیزی بر من انفاق نمی کند, در 
حالی. که همم داقها وی هه کی رعایه لام ار که 
او را به زندان بیفکند خودداری کرد, و در جواب فرمود: ان مع العسر پسرا 
(و او را به صبر و شکیبائی دعوت کرد) 
ار 
صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند 

بر اثر صبر نوبت ظفر آیدسپس در آخرین آیات این سوره می فرماید: ۰ پس 
شکافی که ار کار منیا رم .مق هی مففم دی شدات فاد فرغت 
فانصب ). 
هرگز بیکار نمان , تلاش و کوشش را کنا ژ رازه پیوسته مشغول مجاهده 
تانش:وابان-مصی زا اعار میم یر قران وم 
و در تمام اين احوال به خدا تکیه کن و به سوی پروردگارت توجه نما (و 
الی ربک فارغب ). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 129 


رضایت او را بطلب , و خشنودی او را جستجو کن , و به سوی قرب 
جوارش بشتاب . 

مطابق آنچه گفته شد آیه مفهوم گسترده ای دارد که فراغت از هر مهمی , 
و پرداختن به مهم دیگر را شامل می شود, و جهت گیری تمام تلاشها را به 
سوی توورد کار توصیه فا ونم ولی غالب مفسران معانی محجدودی ِ 
آیه ذکر کرده اند که می توان هر یک از آنها را به عنوان مصداقی پذیرفت 


ی کف ند منظور این است هنگامی که از نماز واجب فراغت یافتی 
به دعا پرداز و از خدا تمنا کن تا هر چه می خواهی به تو بدهد. 

یا اینکه هنگامی که از فراّض فارغ شدی برای نافله شب برخیز. 

پا اينکه هنگامی که از دنیا فارغ شدی به امور آخرت و عبادت و نماز 
پروردگارت بپرداز. 

یا اینکه هنگامی که از واجبات فراغت پیدا کردی به مستحباتی که خدا 
دستور داده توجه کن . 

| 

پا اینکه هنگامی که از جهاد با دشمن فارغ شدی به جهاد نفس پرداز. 

یا اینکه هنگامی از ادای رسالت فارغ شدی به تقاضای شفاعت برخیز! 

در روایات متعددی که دانشمند معروف اهل سنت حافظ ((حاکم حسکانی 
6 در ((شواهد التنزیل ) نقل کرده از امام صادق چنین آمده است که 
فرمود: یعنی هنگامی که فراغت یافتی علی را به ولایت نصب کن ‏ . 

است هنگامی که فراغت یافتی امامی را که جانشین تو است نصب کن 
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نامبرده خودش این معنی را نپذیرفته است ). 

با توجه به اينکه در ایه شریفه موضوع ((فراغت )) معین نشده است و 
((فانصب از ماده ((نصب )) (بر وزن نسب ) به معنی تعب و زحمت 
است ایه بیانگر یک اصل کلی و فراگیر است . و هدف ان است که پیامبر 
را به عنوان یک الگو و سرمشق از اشتغال : به استراحت بعد از پایان یک 
امر مهم باز دارد, و تلاش مستمر و پی گیر را س زندگی به او گوشزد کند. 
با توجه به این معنی روشن می شود که تمام تفاسیر فوق صحیح است 
ولی هر کدام به عنوان یک مصداق از اين معنی فراگیر و عام . 

وجه باه سازنده و مق نرق کمرعر سرونی و تکامل در آن وتات 
اصولا بیکار بودن و فراغت کامل مایه خستگی , کم شدن نشاط, تنبلی و 
فرسودگی : , و در بسیاری از مواقع مایه فساد و تباهی و انواع گناهان است 


قابل توجه اینکه آمارها نشان می دهد که به هنگام تعطیلات موٌ سسات 


آموزشی میزان فساد گاهی تا هفت برابر بالا می رود! 

به هر حال مجموعه این سوره ات خاص الهی به پیغمبر اکرم 
اصلی الله لیم له ی ام سای تاه کر اش مشکلات , و وعده 
0 ۲0 
و در عین حال مجموعه ای است امیدبخش سازنده و حیات افرین برای 
همه انسانها و همه رهروان راه حق . 

نکته ها : 

1 ی اشاره کرده ایم در روایات متعددی آمده است که 
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منظور از آیه ((فاذا فرغت فانصب أ( (به عنوان بیان یک مصداق ) نصب 
امه مان لس له لافطا سود ار اصام اس مسالت 
است . 

آلوسی در ((روح المعانی )) بعد از نقل این سخن از بعضی از ((امامیه )) 
می گوید: آنها ((فانضب)) را با کشر ((ص)) خوانده انده و به فرض که 
چنین باشد دلیلی بر این نمی شود که منظور نصب علی بن ابیطالب باشد, 
تا یر تلم ناکرا یی تن 
تقسری کی اش تاسیما (رشسان علی ( علیه السلام. )۱ بر مس تواته 
ان را به عنوان دستور به نصب (به معنی بغعض علی بن ابیطالب ) تفسیر 
کنند!. 

زیرا ((انصب )) (بفتح ص ) به معنی خود را به تعب بینداز و جد و جهد کن 
ایتی حالی که ی ار کی ۱ ی ی هر 
پالاود رنه ربا ناشعم است : 

این مفسران چنین پنداشته اند که ((شیعه )) قرائت ت آیه را تغییر می دهد, 
تا بتا‌فمیاله ملانت بو ان ال کتفر سحالی که هر و ار هخسن 
تغیبری نیست . بلکه همین قرائت معروف و شناخته شده برای تفسیر 
مزبور کافی است , زیر فی: کواید بعد از فراغت از امر مهمی مانند 
رسالت برای امر مهم دیگری مانند ولایت تلاش و کوشش کن , و این به 
عنوان یک مصداق , کاملا قابل قبول است , و می دانیم پیامبر طبق حدیث 
معروف غدیر و احادیث فراوان دیگر که در کتب همه علمای اسلام آمده 
است تلاش پی گیر و مستمری در این زمینه داشت . اما چقدر زننده است 
که دانشمندی همچون زمخشری که علی (علیه السلام, ) را به عنوان 
چهارمین پیشوای بزرگ اسلام و جانشین پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) می شمرد به خود اجازه دهد که بگوید ناصبیها نیز حق دارند آیه را 
تفسیر کنند, چه تعبیر رکیک و زننده ای ؟ انهم از چنین مفسری ؟ 

راستی تعصب چه پیامدهای زشتی که ندارد؟! 


2 - دانشمند معروف معتزلی ((آبن 1 الحدید)) در شرح ((نهح البلاغه أ( 
از زبیر بن بکار که به گفته او نه شیعه بود و نه با معاویه دشمنی داشت 
بلکه از علی (علیه السلام ) جدا شد و کناره گیری کرد. و به مخالفان 
پیوست او از فرزند مغيرة بن شعبه نقل می کند که پدرم ((مغیره )) از 
عقل و درایت ت معاویه سخن بسیار می گفت , و از طرز تفکرش اعجاب 
داش ول شتی از دای اهد:در عالی کم سار قمحیرن و تاراخت» نوج 
فهمیدم مساءله مهمی رخ داده است از او سو ال کردم دیدم از معاویه 
شدیدا بدگوئی می کند, علت را سو ال کردم گفت : امشب با او خلوت 
کرده بودم , و به او گفتم تو به مقاماتی که می خواستی رسیدی , اکنون در 
عدالت و گسترش خیرات ت بکوش , زیرا سن تو بالا رفته است , نسبت به 
بنی هاشم نیز نیکی کن , چرا که امروز تهدیدی برای تو محسوب نمی 
شوند, و این سبب نام نیک برای تو می شود. 

او در پاسخ گفت : هیهات چه نامی از من باقی می ماند؟ خلیفه اول و دوم 
آن همه کار کردند چه نامي از آنها باقی مانده ؟ ولی شما ابن ابی کيشه 
(محمد (صلی الله علیه و آله و سلم )) را بنگرید که هر روز پنج مرتبه نام 
او را بر فراز ماذنه ها به صورت ((اشهد آن محمدا رسول الله )) می برند؛ 
ماند؟ نه به خدا سوگند مگر اينکه اين وضع دگرگون گردد و نام پیامبر 
مدفون شود! 

ولی به مقتضای و رفعنا لک ذکرک خدا خواسته است که این نام در 
تاریخ و در تمام جهان بشریت بلندآوازه باشد چه دیگران بپسندند یا 
نیسندند؟ خشنود باشند یا ناخشنود؟ اصلا اين تعبیرات را اگر بشکافیم چه 
معنی خواهد داشت ؟! لا حول و لا قوق الا بالله !. 

پروردگارا! تو خود وعده دادهای که با هر مشکلی راحتی و اسودگی است , 
مسلمین امروز را از اين مشکلات عظیم و ناملائماتی که از ناحیه دشمنان 
به آنها می رسد آسوده ساز. ۲ 
بارالها! نعمتها و مواهب تو بر ما فراوان است به ما توفیق شکرگزاری آنها 
9 


التين 
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سوره تین 

مقدمه ۲ 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 8 ایة است تفسیر نمونه جلد 27 

صفحه 136 

محتوی و فضیلت سوره تین 

این سوره در حقیقت بر محور افرینش زیبای انسان . و مراحل تکامل , و 

انحطاط او دور می زند, و این مطلب با سوگندهای پر معنائی در اغاز 

سوره شروع شده است , و بعد از شمردن عوامل پیروزی و نجات انسان , 

سرانجام با تاعکید بر مساعله معاد و حاکمیت مطلقه خداوند پایان می 
ظ 

۳ 

وی ارس اگوی ای اه الم مسم اواست سس 

قراءها اعطاه الله خصلتین : العافية و الیقین ما دام فی دار الدنیء فاذا 

مات اعطاه الله من الاجر بعدد من قراء هذه السورة صیام یوم ! 

هر کس این سوره را بخواند خداوند دو نعمت را ۱ است 
به او می بخشد: سلامت و یقین , و هنگامی که از دنیا برود به تعداد تمام 

کشا صاس ی با ان اند دا یک روز روزه به عنوان پاداش به 

او می بخشد. این سوره در مکه نازل و آیه و هذا البلد الامين که در آن 

سوگند به شهر مکه با اسم اشاره نزدیک یاد شده دلیل بر آن است . 
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آیه 1 - 8 


بُسم اللّه الرَكْمَنِ الرّجیم 
النّينِ و الریتونِ(1) و طور سینین(2) و هدا البِلدٍ الأمین(3) لَقَدٌ حََفتا 
۳ فی خسن ِِِ رددتة اشفقل سفلین(5) الا الذین ءَمَنُوا و 


عهلوا الصلحت هم ام عَی مقنون(6) قما بُکه عدٌ یالین(7) لس 
ال باخکم الکمین (8) تة ِ تص ۳ اس 1 
ترجمه . 


بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - قسم به انجیر و زیتون (یا قسم به سرزمین شام و بیت المقدس ). 
2 - و سوگند به طور سینین . 

3 و ای ار ای | ٍ 

4 - که ما انسان را در بهترین صورت و نظام افریده ایم . 


5 - سپس او را به پائین ترین مرحله باز گرداندیم . 

کسانی که انمان آوزمم اند عاععال شاه ام یی اند ک ای 
آنها پاداشی است قطع ناشدنی ۱ 

7- پس چه چیز سبب می شود که تو بعد از اين همه , روز جزا را تکذیب 
کنی ؟! 

ّ - آیا خداوند بهترین حکم کنندگان نیست ؟ 


ما انسان را در بهترین صورت آفریدیم 

در آغاز اين سوره نیز به چهار سوگند پر معنی برخورد می کنیم که مقدمه 
می فرماید: قسم به تین . و زیتون (و التين و الزیتون ). 

و به طور سینین (و طور سینین ). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 
کف اه اس ی اه اما ره ای ای 

((تين )) در لغت به معنی انجیر و زیتون همان زیتون معروف است ماده 
روعنی مفیدی از آن می گيرند. ۳ 

در اینکه آپا منظور سوگند به همین دو میوه معروف است یا چیز دیگر؟ 
مفسران سخنان گوناگونی دارند. 

دن ال که رعصی, ار .و۱ اشاره به همان دو میوه معروف می دانند که 
خواص غذائی و درمانی فوق العاده زیادی دارد, بعضی دیگر معتقدند که 
منظور از آن , دو کوهی است که شهر دمشق و بیت المقدس بر آنها قرار 
گرفته , چرا که اين دو محل سرزمین قیام بسیاری از انبیاء و پیامبران 
تزور ی خدا| است , و این دو قسم با سوگندهای سوم و چهارم که از 
شاه ار ی ای رت 

بعضی نیز گفته اند نامگذاری این دو کوه بنام تین و زیتون به خاطر این 
است که بر یکی از آنها درختان انجیر می وید و بر دیگری درختان زینون . 
بعضی نیز تین را اشاره به دوران آدم دانسته اند, چرا که لباسی که آدم و 
حوا در بهشت پوشیدند از برگ درختان انجیر بود , و زینون را اشاره به 
دوران نوح می دانند, زیرا در آخرین مراحل طوفان نوح کبوتری را رها کرد 
تا درباره پیدا شدن خشعی از زیر آب جستجو کند او با شاخه زیتونی 
بازکته هم ه بوخ فمنید که فان بایان کر نوشیکی آنتین ات ظاهر 
شده است (لذا شاخه زیتون رمز صلح و امنیت است ). 

بعضی نیز تین را اشاره به مسجد نوح که بر کوه جودی بنا شد می دانند 
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و زیتون را اشاره به بیت المقدس . 

ولی ظاهر ایه در بدو نظر همان دو میوه معروف است , اما با توجه به 


سوگندهای بعد مناسب دو کوه یا دو مرکز مقدس و مورد احترام می باشد. 
لذا در حدیثی از ,ٍ پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم که 
خداوند از میان شهرها چهار شهر را برگزید, و در باره آنها فرمود: و التين و 
الزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین : تین مدینه است و زیتون بیت 
المقدس و طور سینین کوفه و هذا البلد الامین مکه است . ۱ 
منظور از ((طور سینین )) ظاهرا همان طور سیناء است که مفسران ان 
را اشاره به کوه طور معروف که در صحرای سیناء است دانسته اند, و در 
انجا درختان پر بار زیتون وجود دارد. 

سینا را به معنی کوه پر برکت , یا پر درخت , یا زیبا می دانند, و همان 
کوهی است که موسی به هنگام مناجات به انجا می رفت . 

بعضی نیز آن را کوهی در نزدیک کوفه و سرزمین نجف دانسته اند. 

بعضی تصریح کرده اند که سینین و سیناء یکی است و معنای آن پر برکت 
و اما ((هذا البلد الامین )) مسلما اشاره به سرزمین مکه است سرزمینی 
که حتی در عصر جاهلیت به عنوان منطقه اءمن و حرم خدا شمرده می 
شد, و کسی در آنجا حق تعرض به دیگری نداشت , حتی مجرمان و قاتلان 
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سرزمین می رسیدند در آامنیت بودند. 

این سرزمین در اسلام اهمیت فوق العادهای دارد, حیوانات و درختان و 
پرندکان اور اجه رشد به انسانهاء از امتتت خاضی باید دز انجا بر خوردار 
باشند. 

این تکته نیز فانل,اقت آتمت که ونم تین بدر فر ان چیه شها در آیتجا دک 
شده , در حالی که کلمه زیتون شش بار صریحا در قران مجید امده , و یک 
بار هم به صورت اشاره , در انجا که می فرماید و شجرة تخرج من طور 
سیناء تنبت بالدهن و صبغ للاکلین و درختی که از طور سینا می روید و از 
آن روغن و نانخورش برای خورندگان فراهم می گردد (مو منون - 20). 

و هر گاه این دو قسم (تين و زیتون ) را بر معنی ابتدائی آنها حمل کنیم 
یعنی انجیر و زیتون معروف , باز سوگند پر معنائی است زیرا: 

انجیر دارای ارزش غذائی فراوانی است و لقمهای است مغذی و مقوی 
برای هر سن و سال و خالی از پوست و هسته و زوائد. 

غذا شناسان می گویند: 

از انجیر می توان بعنوان قند طبیعی جهت کودکان استفاده نمود, 
ورزشکاران و آنها که گرفتار ضعف و پیری اند می توانند از انجیر برای 
تغذیه خود استفاده کنند. 

می گویند افلاطون به قدری انجیر را دوست می داشت که بعضی آن را 
دوست فیلسوفان نامیده اند, و سقراط انجیر را جذب کننده مواد نافع و 
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کننده مضار می دانسته . 

((جالینوس )) رژیم مخصوصی از انجیر برای پهلوانان تنظیم کرده بود, به 
پهلوانان روم و یونان قدیم بل انجیر داده می شد. 

دانشمندان غذاشناس می گویند انجیر سرشار است از ویتأء‌مین های 
مختلف و قند, و در بسیاری از ؛ تتصاربها از رنه غنوانبی داوو.فی وان 
استفاده کرد. مخصوصا هر گاه نکر و نف را به طور مساوی مخلوط 
کنند برای زخم معده بسیار مفید است , خوردن انجیر خشک فعر را تقویت 
می کند, خلاصه به علت وجود عناصر معدنی در انجیر که سبب تعادل قوای 
بدن و خون می گردد انجیر را غذای هر سن و شرائطی معرفی کرده اند. 
در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) امده است التین 
یذهب بالبخر و يشد الفم و العظم , و ینبت الشعر, و یذهب بالداء و لا 
یحتاج معه الی دواء و قال (علیه السلام ): التين اشبه شی ‏ بنبات الجنة : 
انجیر بوی دهان را می برد , لثه ها و استخوانها را محکم می کند, مو را 
می رویاند درد را برطرف می سازد, و با وجود آن نیاز به دارو نیست , و 
نیز فرمود انجیر شبیه ترین اشیاء به میوه بهشتی است . 

و اما در باره زیتون غذاشناسان و دانشمندان بزرگی که سالیان دراز از 
عمر خود را در راه مطالعه خواص گوناگون میوه ها صرف کرده اند برای 
زیتون و روغن آن اهمیت فوق العادهای قائلند, و معتقدند کسانی که می 
خواهند همواره سالم باشند باید از اين اکسیر حیاتی استفاده کند. 

روغن زیتون دوست صمیمی کبد ادمی , و برای رفع عوارض کلیه ها تفسیر 
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و سنگهای صفراوی , و قولنجهای کلیوی , و کبدی , و رفع یبوست بسیار موٌ 
ثر است . ۲ 

به همین دلیل از درخت زیتون به عنوان شجره مبارکه در قران مجید یاد 
شده است . 

روعن زیتون نیز سرشار از انواع ویتاءمین ها است و دارای فسفور و 
گوگرد و کلسیوم و آهن و پتاسیوم و منگنز است . 

مرهمهائی را که از روعن زیتون و سیر تهیه می شود برای انواع دردهای 
رماتیسمی مفید دانسته اآند, سنگهای کیسه صفرا| وسیله خوردن روغن 
زیتون از بین می روند. 

در خبری از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم : ما افقر بیت 
یاتدمون بالخل و الزیت و ذلک ادام الانبیاء: خانه ای که در آن از سرکه و 
روغن زیتون به عنوان نان خورش استفاده می کنند هرگز خالی از طعام 
نمی شود, و این غذای پیامبران است . ۱ 

و در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) امده است : 


عم ناس اک ی اش وه لتق رین ی زود 
بش رای نمض ییحی رات روش وی غدا 
1 است , دهان را خشبو, و بلغم را برطرف می سازد, رنگ صورت را 
صفا و طراوت می بخشد, اعصاب را تقویت کرده , بیماری و درد و ضعف 
را از میان می برد و اتش خشم را فرو می نشاند. این بحث را با حدیثی از 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) پایان می دهیم , فرمود: تفسیر 
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کلوا الزیت و ادهنوا به فانه من شجرة مباركة : روغن زیتون را بخورید و 
بدن را با ان چرب کنید که از درخت مبارکی است . 
دار رای فمتیاه رای ار کاهه وا یواک ین 
می فرماید: مسلما ما انسان را در بهترین شکل و نظام افریدیم (لقد خلقنا 
الانسان فی احسن تقویم ). 
((تقویم )) به معنی در آوردن چیزی به صورت مناسب , و نظام معتدل و 
و 
خداوند انسان را از هر نظر موزون و شایسته آفرید, هم از نظر جسمی , 
و هم از نظر روحی و عقلی , چرا که هر گونه استعدادی دا در وجود 1 
قرار داده , و او را برای پیمودن قوس صعودی بسیار عظیمی اماده ساخته 
, و با ايینکه انسان جرم صغیری است , ((عالم کبیر)) را در او جا داده و 
آنقدر شایستگیها به او بخشیده که لایق خلعت و لقد کرمنا بنی آدم ما 
فرزندان آدم را گرا مت ندیم اسراء آیه 0( شده 
است همان انسانی که بعد از اتمام خلقتش می فرماید: فتبارک الله 
کنندگان است ! 
ولی همین انسان با تمام اين امتیازات اگر از مسیر حق منحرف گردد چنان 
سقوط می کند که به ((اسفل السافلین )) کشیده می شود لذا در ایه بعد 
هی فا تیه ارات ی یار گروانبه (م‌وداه اس 
سافلین ). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 145 
می گویند هميشه در کنار کوه های بلند دره های بسیار عمیق وجود دارد. و 
در برابر ان قوس صعودی تکامل انسان , قوس نزولی وحشتنا کی دیده می 
شود, چرا چنین نباشد در حالی که موجودی است مملو از استعدادهای 
سرشار که اگر در طریق صلاح از ان استفاده کند بر بالاترین قله افتخار 
قرار می گیرد, و اگر این همه هوش و استعداد را در طریق فساد به کار 
اندازد 7 مفسده را می افریند و طبیعی است که به اسفل 
السافلین کشیده شود. ۱ 
ولی در آیه بعد می افزاید: مگر کسانی که ایمان آورده اند و اعمال صالح 
انجام داده اند که برای انها پاداشی است قطع نشدنی (الا الذین امنوا و 


عفلوا الصالحات قلمی ار من ۱ 
((ممنون )) از ماده من در اینجا به معنی قطع يا نقص است , بنابراین غیر 
ممنون اشاره به پاداشی دائمی و خالی از هر گونه نقص است , و بعضی 
گفته اند منظور خالی از منت بودن است اما معنی اول مناسب تر به نظر 
می ز لنند. 
بعضی جمله ثم رددناه اسفل سافلین را به معنی ضعف و ناتوانی و کم 
هوشی فوق العاده دوران پیری تفسیر کرده اند, ولی در این صورت با 
استثناء آیه بعد سازگار نیست , بنابراین با توجه به مجموع آیات قبل و بعد 
همان تفسیر اول درست به نظر می رسد. در آیه بعد اين انسان ناسپاس و 
ی 
تتییتهی هه ند که ات ابش همه ولا رو جوا را نس کین ۱۶ (فها 
یکذبک بعد بالدین ). 
ساختمان وجود تو از یکسو, و ساختمان این جهان پهناور از سوی دیگر, 
نشان می دهد که زندگی چند روزه دنیا نمی تواند هدف تهائی آفرینش تو 
عالم بزرگ باشد. ۱ 
اینها همه مقدمه ای است برای جهانی وسیعتر و کاملتر, و به تعبیر قران 
نشاه اولی خود خبر از نشاه اخری می دهد, چرا انسان متذکر نمی شود (و 
لقد علمتم النشاة الاولی فلو لا تذکرون ) (واقعه 62). 
عالم گیاهان پیوسته و در هر سال منظره مرگ و حیات مجدد را در برابر 
چشم انسان مجسم می سازند, و آفرینشهای پی در پی دوران جنینی هر 
کدام معاد و حیات مجددی محسوب می شود با این همه چگونه این انسان 
روز جزا را انکار می کند؟ 
از آنچه گفتیم روشن می شود که مخاطب در این آیه نوع انسان است , و 
با تک ۱ از ۱۳ 9 
باشد و منظور این است که با وجود دلائل معاد چه کسی يا چه چیزی می 
تواند تو را تکذیب کند بعید به نظر می رللند. 
قس رشن کم منطور از (ردیی )ار افتا آلقم رف شرشت شست (لک 
ن جزا و روز جزا است , آیه بعد نیز گواه بر اين معنی است . 
چنانکه می فرماید: آپا خداوند بهترین حکم کنندگان و داوران نیست ؟! 
ی ۱ ۲ 
0 ۱ 
یا اینکه آفرینش پروردگار در مورد انسان از هر نظر آميخته با حکمت و 
وه یر نحل ۱ تم 117 


درز خدیتی آمده است موقعی که پیغمبر اکرم (صلی اللة*غلیه و القد و دام 
) سوره و التين را تلاوت می فرمود وقتی به ایه ((الیس الله باحکم 
الحاکمین أ( می رسید. می فر مود: بلی و انا علی ذلک من الشاهدین ۱ 
((اری خداوند احکم الحاکمین است و من بر این امر گواهم )). 

خداوندا! ما نیز گواهی می دهیم که تو احکم الحاکمینی . 

پروردگارا! خلقت ما را در بهترین صورت قرار داده ای , توفیقی مرحمت 
کن تا عمل و اخلاق ما نیز در بهترین صورت باشد. 

بارالها! پیمودن راه ایمان و عمل صالح جز به لطف تو میسر نیست , ما را 
در این راه مشمول الطافت فرما. 

آمین يا رب العالمین تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 148 


العلق 


تقسیر موه جلد 27 صفحه 19 

سوره علق 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 19 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 150 

محتوی و فضیلت سوره علق 

مشهور در میان مفسران این است که این سوره نخستین سوره ای است 
که بر پیفمبر گرامی اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) نازل شده , و 
محتوای آن نیز مق ید همین معتی است .و اينکه بعضی گفته اند تخستین 
سوره سوره ((حمد.)), یا سوره ((مدثر)) است خلاف مشهور است ۰ 

انن سفره در اغاز به پیخیر اگرم (ضلن اه علیه وله و.ستم ) سور 
قرائت و تلاوت می دهد. و سپس از آفرینش این انسان با عظمت , از ز یک 
قطعه خون بی ارزش , سخن می گوید: 

و در مرحله بعد از تکامل انسان در پرتو لطف و کرم پروردگار, و آشنائی 
او به علم و دانش و قلم بحث می کند. 

در مرحله بعد, از انسانهای ناسپاسی که علیرغم اين همه موهبت و اکرام 
ایا ای ری یا رو 

و سرانجام اشاره به مجازات دردناک کسانی که مانع هدایت مردم و 
و سوره را با دستور ((سجده )) و ((تقرب ۲ به درگاه پروردگار پایان می 
دهد. 

در فضیلت قرائت ت این سوره از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است 
که فرمود: من قراء فی یومه او لیلته اقراء باسم ربک ثم مات فی یومه او 
لیلته مات شهیدا و بعثه الله شهیدا, ی تس 
الله مع رسول الله !: هر کس در روز يا شب سوره اقراء باسم ریبک را 
بخواند, و در همان تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 151 

شب يا روز بمیرد شهید از دنیا رفته است و خداوند او را شهید مبعوث می 
کند و در صف شهیدان جای می دهد, و در قیامت همچون کسی است که 
با شمشیر در راه خدا با پیامبر خدا جهاد کرده است . 

ام کی ای سس دای سای کی آعار ان ات اس سوه 
((علق یا سوره ((اقراء)) با سوره ((قلم أ( نامیده شده . تفسیر نمونه 
جلد 27 صفحه 152 

ایه 1 - 5 


بسم اللّه ال حْمَنِ ریم ۱ 
افْراً باسم ریک ,الذي حلَق(1) حَلَق الانسن من علق(2) اقراً و رک 
الاکرغم(3) الذی عَلم الم () َلم الانسن ما لم بَعْلٌ(5] 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان ۲ 

1 - بخوان به نام پروردگارت که جهان را آفرید. 

2 - همان کس که انسان را از خون بسته ای خلق کرد. 

3 - بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر است . 

۱ ۱۱ با ۱۳ 
153 

شاءن نزول : 

همانگونه ِ در شرح محتوای سوره نیز اشاره کردیم به اعتقاد اکثر 
مفسران این سوره نخستین سوره ای است که بر پیغمبر اکرم (صلی اللّه 
علیه و آله.و شلم ) نازل شخه اس بلکه به گفته بعضی پنج آیه فوق به 
اتخاق هه مخسرانتدر آعار وحن بر.رسول اکرم (صلی الم علیم وال و 
ما نار ده ر مصمون آن تفر ری وان هعتی رتست 

در روایات آمده است که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به 
کوه حرا رفته بود جبرئیل آمد و گفت دا مسیتوا باس رضلی لاه 
علیه و اله و سلم ) فرمود: من قرار ثت کننده نیستم . 

کل ار وا رفن رو رای یر کت : بخوان ! پیامبر 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) همان جواب را تکرار کرد. بار دوم نیز 
جبرئیل این کار را کرد. و همان جواب را شنید, و در سومین بار 
اقراء باسم ریک الذی خلق ... (تا آخر آیات پنچگانه ). 
۱۳ 
شند. 

رسول بدا ری الب یه و الب سم ) کف با دافت تاره 
وحی سخت خسته شده بود به سراغ خدیجه امد, و فرمود: زملونی و 
دثرونی : مرا بپوشانید و جامهای بر من بیفکنید تا استراحت کنم . 
((یرست)) در مجفع الیان تبر تنعل می کید که رسول دا (صلت: اه 
کت( 
شنوم (و نگرانم 

خدیجه عرض ِ خداوند جز خیر در باره تو کاری نخواهد کرد, چرا تفسیر 
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که ها ار انمی ک سا ی تا ی او و 


سخن گفتن راستگو هستی 

خدیجه می گوید: | 
آگاهان عرب و عموزاده خدیجه بود) رسول آلله (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) آنچه را دیده بود برای ((ورقه )) بیان کرد, ((ورقه )) گفت 
ای او ی ی 
سپس برای من نقل کن . 

تاعین (صلی نله یو ال قشم اتف گام تخود این زا شید که مت 
گوید: ای محمد بگو: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین - تا - 
و لا الضالین , و بگو: لا اله الا الله سیین حضرت: به سراغ ورقه. امد .و 
مطلب را برای او بازگو کرد. ورقه گفت : بشارت بر تو, باز هم بشارت بر 
توء من گواهی می دهم تو همان هستی که عیسی بن مریم بشارت داده 
است ! و تو شریعتی همچون موسی داری تو پیامبر مرسلی , و به زودی 
بعد از اين روز ماءمور به جهاد می شوی و اگر من آن روز را درک کنم در 
کنار تو جهاد خواهم کرد!. 

ام و همزمز 
فرمود: من این روحانی را در بهشت (بهشت برزخی ) دیدم در حالی که 
لباس حریر بر تن داشت , زیرا او به من ایمان اورد و مرا تصدیق کرد. 

البته در بعضی از کلمات مفسرین , يا کتب تاریخ , مطالب ناموزونی در 
پارم ارفص از رن شم اوه ای اه لس وراه موم اه 
چشم می خورد که مسلما از احادیث مجعول و اسرائیلیات است , مثل 
اینکه پیغمبر بعد از ماجرای نخستین نزول وحی بسیار تاراحت شد و از این 
ترسید که القاآت شیطانی باشد! یا چند بار تصمیم گرفت خود را از کوه به 
زر رای دا تال ایرد لاطانلات کد ته پاسفام شام مت شا کار 
اسنت .نم با آنخه در تارنخ از عفل و در انت قوق الفاده نامب تفستر تمونه 
جلد 27 صفحه 19 

(ضلی: الله لیم م الم‌ه سای ام مصع سکیا ین او بش تمه 
اعتماد او ثبت شده است . 

به نظر می رسد اینگونه روایات ضعیف و رکیک ساخته و پرداخته دشمنان 
اسلام است و خواسته اند هم اسلام بر زیر سو ال برند و هم شخص 
پتعسر ا کم صلی لاه یه ه آله ومیل را با نوچ به ان کف شوه 
سراغ تفسیر آیات می رویم . 


بخوان ِ نام پروردگارت 

در نخستین آیه پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را مخاطب 
ساخته می گوید: بخوان بنام پروردگارت که جهان را آفرید (اقراء باسم 
ربک الذی خلق 1 


بعضی گفته اند. مفعول در جمله بالا محذوف است و در اصل چنین بود 
اقراء القرآن باسم ریک : ((قرآن را با نام پروردگارت بخوان )) و به همین 
کیت تعصی :این اه را یل بان کرفه اند که تشم لاه عرء جوسای 
قرآن است . و بعضی با را زائده دانسته , و گفته اند: منظور این است که 
نام پروردگارت را بخوان , ولی این تفسیر بعید به نظر می رسد, چرا که 
ناس این انننت. کفته نون تام پر ورد کارت رابنیا داون. 

قابل توجه اينکه در 5 قبل از هر چیز تکیه روی مساعله ربوبیت پروردگار 
هم صاحب چیزی است و هم به اصلاح و تربیت آن می پردازد. 

سیس برای اثبات ربوبیت پروردگار روی مساعله خلقت و آفوتتتن جهان 
تقمیز مه نمجاد 27 صفخه 156 

تیش تم ده خر که نجل بز روت او انیت او اس 
ا نزن هت ای است مس کان عیت کتالعیت ینف 
بودند, اما ربوبیت و تدبیر را برای بتها قائل بودند! به علاوه ربوبیت خداوند 
و تدبیر او در نظام هستی بهترین دلیل بر اثبات ذات مقدس او است . 
سپس از میان مخلوقات روی مهمنرین بدیده جهان خلقت و گل سر لننیند 
آفرنن نی( انا نک رده مر قوش ردان شم وه ی 
فرماید ارم دای که اسانه. را از خون بسته ای خلق کرد (خلق 
الانسان من علق ). 

((من علق )) در اصل به معنی چسبیدن به چیزی است , و لذا به خون 
پسته و همچنین به زالو که برای مکیدن خون به بدن می چسبد (اعلق )) 
گفته اند وان انجا که نظقه بعد از کدراندن دفزان: نخستین را در عالم‌جین 
, به شکل قطعه خون بسته چسبنده ای در می آید که در ظاهر بسیار کم 
آز ورن ابیت 2 یداع آفریتفن انسان را در اين آیه همین موجود ناچیز می 
شمرد. تا قدرت نمائی عظیم پروردگار روشن شود که از موجودی چنان 
ارزش مخلوقی چنین پر ارزش آفریده است . 

بعضی نیز گفته اند: منظور از علق در اینجا گل آدم است که آن هم حالت 
چسبندگی داشت . بدیهی است خداثئی که این مخلوق غیت را از ان 
قطعه گل چسبنده به وجود آورد, شایسته هر گونه ستایش است . 

گاه ((علق أ( را به معنی موجود ((صاحب علاقه أ( دانسته اند که اشاره ای 
است به روج اخماعی اهان + .معلقه آنها چه.یکدیکر که دز مقیفت بایه 
اصلی تکامل بشر و پیشرفت تمدنها را تشکیل می دهد. تفسیر نمونه جلد 
7 صفحه 157 

تعضی, از ((علق: )را اشارم به (رنظطفه نر)) [اسیر) میدانته که با هت 
زیادی به زالو دارد, این موجود ذره بینی در آب نطفه شناور است , و به 


سوی نطفه زن در رحم پیش می رود و به آن می چسبد و از ترکیب آن 
دو نطفه کامل انسان به وجود می آید. 

درست است که در آن زمان اینگونه مسائل هنوز شناخته نشده بود ولی 
قرآن مجید از طریق اعجاز ز علمی بر ده از رزوی ان برداشته است:: 

از میان این تفسیرهای چهارگانه تفسیر اول روشن تر به نظر می رسد, هر 
چند جمع میان چهار تفسیر نیز بی مانع است . 

از آنچه گفتیم روشن شد که انسان بر طبق یک تفسیر به معنی حضرت 
بار دیگر برای تاءکید می افزاید: بخوان که پروردگارت از هر کریمی 
کریمتر است , و از هر بزرگواری بزرگوارتر (اقراء و ربک الاکرم ). 

بعضی معتقدند که ((اقرا)) دوم تاعکیدی است بر ((اقراء)) در آیات قبل , 
و بعضی گفته اند با آن متفاوت است , در جمله اول منظور قرائت پیامبر 
ی 
برای مردم , ولی تاءکید مناسب تر به نظر می رسد, زیرا دلیلی بر 
تفاوت در دست نیست . 

وبه هر حال تعبیر این آیه در حقیقت پاسخی است به گفتار پیامبر (صلی 
الله علیه و آله و سلم ) در جواب جبرئیل که گفت : من قرائت کننده 
نیستم , یعنی از برکت پروردگار فوق العاده کریم و بزرگوار تو توانائی بر 
قرائت و تلاوت داری . تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 158 

سپس به توصیف خداوندی که اکرم الاکرمین است پرداخته می فرماید: 
همان کسی که به وسیله قلم تعلیم فرمود (الذی علم بالقلم ). 

و به انسان آنچه را نمی دانست یاد داد (علم الانسان ما لم یعلم ). 

در حقیقت این آیات نیز پاسخی است به همان گفتا راشف رل اه اوه 
هسام )کر هه فرات ت کننده نیستم یعنی همان خدائی که به 
مات فلم اساما سا له دای اسان اجه سا میسنت اس 
خادن اشت گنه فرع آق ,درس اند هون و فراتت روت را 
بیاموزد. 

حمله (الکیغلم تالفلم )بات وم ار تست آییکه ضد وید نوشتن 
و کتاب را به انسان اموخت و قدرت و توانائی این کار عظیم را که مبداء 
تاریخ بشر, و سرچشمه تمام علوم و فنون و تمدنها است , در او ایجاد 


۳ 

دیکر اينکة فتظور این اسنت که علوم و داتشها را از این ظریق وبا این 
وسیله , به انسان آموخت . 

دیگر منظور علومی است که از طریق کتابت به انسان رسیده است . 

و در هر حال تعبیری است پر معنی که در ان لحظات حساس نخستین 


نزول وحی در این آیات بزرگ و پر معنی منعکس شده ست . 

1 

1 - اغاز وحی همراه با اغاز یک حرکت علمی بود 

این آیات چنانکه گفتیم به اعتقاد غالب مفسران يا تمام آنها نخستین آیاتی 
است که بر قلب پاک پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) نازل شده 
ی فا ی 
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تازهای در تاریخ بشریت آغاز شد, و نوع بشر مشمول یکی از بزرگترین 
الطاف الهی گشت , کاملترین ائینهای الهی که نقطه پایان و ختم ادیان بود. 
نازل گردید, و پس از نزول تمام احکام و تعلیمات اسلامی به مصداق الیوم 
اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (مائده 
- 3) دین الهی تکمیل و نعمتش به حد تمام و کمال رسید و اسلام دین 
مرضی الهی گشت . 

مرو سار‌خالت نها اس ریا که ای ای ناه ی اه 
سلم ) امی و درس نخوانده بود. و محیط حجاز را یکپارچه محیط جهل و 
نادانی فرا گرفته بودر در نخستین یات وج تیف 7 تور ((علم 7 
آیات ذکر شده است ! 

در حقیقت این ایات نخست از تکامل ((جسم )) انسان , از یی موجود بی 
ارزش مانند علقه , خبر می دهد, و از سوی دیگر از تکامل روح به وسیله 
تعلیم و تعلم مخصوصا از طریق قلم سخن می گوید. 

آن روز که اين آیات نازل می شد نه تنها در محیط حجاز که محیط جهل بود 
کسی ارزشی برای قلم قائل نبود در دنیای متمدن آن زمان نیز قلم از 
اهمیت کمی برخوردار بود. 

اما امروز می دانیم که تمام تمدنها و علوم و دانشها و پیشرفتهائی که در 
هر زمینه نصیب بشر شده بر محور قلم دور می زند, و به راستی مداد 
علماء بر دماء شهداء پیشی گرفته , چرا که هم زیربنای خون شهید, و هم 
پشتوانه آن مرکبهای قلمهای دانشمندان است , و اصولا سرنوشت 
اجتماعات انسانی در درجه اول به نیش قلمها بسته است . 

اصلاحات جوامع انسانی از قلمهای موّ من و متعهد شروع می شود و 
فساد و تباهی اجتماعات نیز از قلمهای مسموم و فاسد مایه می گیرد. 
بی:جهت تیست. که قرآن: مجیدسو کند-به فلم و انچه با قلم مین نویستد یاد 
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کرده , یعنی هم به ((ابزار)) و هم به ((محصول )) ان ابزار, انجا که می 
فرماید: ن والقلم و ما یسطرون (قلم - 1). 


می دانیم دوران زندگی بشر را به دو دوران تقسیم می کنند: 


دوران تاریخ . 
و دوران قبل از تاریخ . 
دوران تاریخ زمانی رد که قلم و خواندن و نوشتن ابداع شده نود و 
انسان توانسته است چیزی از زندگی خود را با قلم بنگارد و برای آیندگان 
بیادگار بگذارد, و به این ترتیب تاریخ بشر مساوی است با تاریخ پیدایش 
فا مخ 
در زمینه نقش قلم در حیات انسانها شرح مبسوطی در جلد 24 تفسیر 
نموه ور آغاز‌سوره ((قلم )) داشته انم . 
ایا هسام سای امن ای او هیر تون 
نیست که قومی چنان عقب مانده بقدری در علوم و دانشها پیش رفتند که 
علم و دانش را - به اعتراف دوست و دشمن - به همه جهان صادر کردند, 
و به اعتراف مورخان معروف اروپا این نور علم و دانش مسلمین بود که 
بر صفحه اروپای تاریک قرون وسطی تابید, و انها را وارد عصر تمدن 
ساخت . ۱ 
در این زمینه کتابهای فراوانی از سوی خود انها تحت عنوان ((تاریخ تمدن 
اسلام )) يا ((میراث اسلام )) نوشته شده اند. 
جقدر نازیباست ملتی این چنین ۰ و تفت آن چنان در میدان علم و دانش 
عقت تصانند و تبازمند-دیحران نی وا شسته چه آنها شوند. 

3 - ذکر خدا در هر حال 
اعاهد یت سر اکمی ای ایهم ال مسا او کر خاش وا 
شروع شند؛ ((اقراء باسم تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 161 
ربک )). 
ه-خالب: اننکه:تمام زندکانین یر بان او آميخته با دکر خدا هبان خدا بو دک 
خداوند با هر نفسش تواعم بود, برمی خاست می نشست , می خوابید, 
راه می رفت ,؛ سوار می شد, پیاده می شد. توقف می کرد همه با یاد خدا 
بود و با نام ((الله )). 
اماتنا و الیه النشور. 
آبن عباس می گوید: شبی خدمتش خوابیده بودمر 7 تفت کافهت که از خواب 
بیدار شد سر به سوی آنتهان بلند کرد, و ده آیه آخر سوره آل عمران را 
تلاوت فر مود: ان فی خلق السموات و الارض و اختلاف اللیل و النهار... 
0 ام ی اعد انب تور سموات و اي ون 
1 تتقی 1 , توکلت علی الله 

دنله ات ای ان اصلساه اضل, اه اول واه اظله ,اه الم براه 
اجهل او یجهل علی . 


و هنگامی که وارد مسجد می شد می فرمود: اعوذ بالله العظیم و بوجهه 
الکریم و سلطانه القدیم من الشیطان الرجیم . 
و هنگامی که لباس نوی در تن می کرد می فرمود: اللهم لک الحمد انت 
کسوتنیه اسئلک خیره و خیر ما صنع له و اعوذ بک من شره و شر ما صنع له 
۰ و هنگامی که به خانه باز می گشت می فرمود: الحمد لله الذی کفانی و 
آذانی و الحفالله الحی اطع ها 
هم تا مد کی اه با اد یا تاه وا تفای نات 
خداوند عجین و آميخته بود. العلق 
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آیه 6 - 14 
آیه و ترجمه ۵ 
"کلا اِنّ الانسن لیَطعی (6) آن رَعا استغني )7( ان الی یک الرّجْعی (8) | 
رءیت الذی ینهی (9) عَبّدا ادا صلی (10) أُ رعیت 1 علی لهدي (11 
او آقر بالّفوی (12) أ رعیّت ان کذب و تولی (13) | اللَ ٍ 
(14) 
ترجمه . 
0 یات که اسان تاش با تشد فا اه هی کته 
ه خاظن ان کش خوه زا نی نان میا 
8 - مسلما بازگشت همه به سوی پروردگار تو است . 
163 
0 - بنده ای را ؛ به هنگامی که نماز می خواند (آیا مستحق عذاب الهی 
نیست )؟ 
1 - به من خبر ده اگر اين بنده بر طریق هدایت باشد, 
12 - یا مردم را به تقوا دستور دهد (آیا نهی کردن او سزاوار است ؟). 
13 - به من خبر ده اگر (اين طغیانگر) تکذیب حق کند و به آن پشت نماید 
(چه سرنوشت دردناکی خواهد داشت ؛). 

- ایا او نمی داند که خداوند همه اعمالش را می بیند؟! 


‌ 

۲۰ 

ح 
‌ 
-- 
" 
ک 


آیا نمی دانی خدا همه اعمالت را می بیند؟ 

در تعقیب آیات گذشته که در آن اشاره به نعمتهای مادی و معنوی پروردگار 
نسبت به انسان شده بود و لازمه یک چنین نعمت گسترده ای سپاسگزاری 
انسان و تسلیم او در برابر خداوند است , در آیات مورد بحث می فرماید: 


چنین نیست که نعمتهای الهی روح شکر گزاری را هميشه در انسان زنده 
کند بلکه او مسلما طفیان می کند. .۰ (کلا ان الانسان لیطفی ). 


طبیعت غالب انسانها است , طبیعت کسانی است که در مکتب عقل 
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و وحی پرورش نیافته اند که وقتی خود را مستغنی می پندارند, شروع به 
نه خدا را بنده اند, نه احکام او را به رسمیت می شناسند., نه به ندای 
وجدان گوش فرا می دهند, و نه حق و عدالت را رعایت می کنند. 

انسان و هیچ مخلوق دیگر هرگز بی نیاز و مستغنی نخواهد شد, بلکه 
وحو رات مک هه رد ی ای سا ها مم و گس 
لحظهای فیض او قطع شود درست در همان لحظه همه نابود می گردند, 
منتها انسان گاهی به غلط خود را بی نیاز می پندارد, و تعبیر لطیف آیه نیز 
اشاره به همین معنی است که می کوید: خود را بی نیاز می بیند نمی 
گوید: بی نیاز می شود. 

بعضی معتقدند که منظور از انسان در آیه مورد بحعث خصوص ابوجهل 
اتست کات اغار فقوت سامت (ضلی الله يد« اف سم )بت ستالفت 
شخایتست در دلی مسا انار ور ادا موم کل اند افال انوا 
فضدافاتی از آن فی باشند: 

به هر حال چنین به نظر می رسد که هدف آیه این است که پیغمبر (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) انتظار نداشته باشد مردم به زودی دعوتش را 
پذیرا شوند, بلکه باید خود را برای انکار و مخالفت مستکبران طغیانگر, 
اماده سازد. و بداند راهی پر فراز و نشیب در پیش روی او است . 

سپس این طاغیان مستکبر را مورد تهدید قرار داده , می فرماید: مسلما 
باز گشت همه به سوی پروردگار تو است (ان الی ریک الرجعی ). 

و او است که طغیانگران را به کیفر اعمالشان می رساند. 

اضولا همان وت کسیا کت همجن شور اه استا مه ی مزونه 
و میراث اسمان و زمین برای ذات پای او می ماند: و لله میراث السموات 
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(آل عمران - 180) در آغاز نیز همه چیز از ناحیه او بوده : و جای این 
نیست که انسان خود را بی نیاز بشمرد و مغرور گردد. و طغیان کند. 
سین به قسمتی از کارهای طغیانگر ان مغروره ممانعت آنها از سلوی راه 
حق و پیمودن طریق هدایت و تقوی , پرداخته , می افزاید: به من خبر ده 
ایا کسی که نهی می کند. .۰ (۶۱ راعیت الذی ینهی ). 

وی اک را به هنگامی که نماز می خواند (عبدا آذا صلی ). 

در احادیث امده است : ابو جهل از اطرافیان خور ب99 کرد: ایا محمد در 
میان شما نیز (برای سجده ) صورت به خاک می گذارد؟ گفتند: آری , گفت 
یو کته به: آنجه. ماب آن نت کند باد من کنید , اگر او را در چنین حالی 


بیینم با پای خود گردن او را له می کنم ! به او گفتند: بنین.: او در آنجا 

من ما اند اشیت ۱ 

ابوجهل حرکت کرد تا گردن پیامبر (صلی الّه علیه و آله و سلّم ) را زیر 
پای خورٍ بفشارد. ولی هنگامی که نزدیک آمد عقب نشینی کرده و با 

دستش گوئی چیزی را از خود دور می کرد!, به او گفتند: اين چه وضعی 
است در تو می بینیم ؟ گفت : ناگهان میان خودم و او خندقی از آتش دیدم 

و ظره وحشتناک و همچنین بال و پرهائی مشاهده کردم ! 

در اینجا پیغمبر خدا (صلی ال علیه و آله و سلّم ) فرمود: قسم به کسی 

که جانم در دست او است اگر به من نزدیک شده بود فرشتگان خدا بدن او 

را قطعه قطعه می کردند و عضو عضو او را می ربودند! تفسیر نمونه جلد 

7 صفحه 166 

اینجا بود که آیات فوق نازل شد. 

طبق این روایات ایات فوق در اغاز بعئت نازل نشده , بلکه وقتی نازل شد 

که دعوت اسلام پرملا شده.بود, و لذا غدهای معتقدند تنها.پنج آیه نخسنتین 
اش رح آقاه نت باعل سم هه رخا انا ماخ اش ره 
ست 

ولی به هر حال این شاعن تزول هرگز مانع گستردگی مفهوم آیه نیست . 

در [۳۴ بعد برای تاءکید بیشتر می افزاید: به من خبر ده اگر این بنده 
نمازگزار بر طریق هدایت باشد... (اء راعیت ان کان علی الهدی ]. 

پا مردم را به تقوی دستور دهد... (او امر بالتقوی ). ۱ 

ایا نهی کردن او سزاوار است ؟ و ایا مجازات چنین کسی جز انش دوزخ 

می تواند باشد؟! 

به من خبر ده اگر این شخص طفیانگر که رهروان راه حق را از نماز و 

هدایت و تقوی باز می دارد, اکن تکدیت خن کته ار.ان روی گرداند چه 
سرنوشت دردناکی خواهد داشت ؟! (۶۱ راعیت ان کذب و تولی . تفسیر 
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آیا اه نی وان که اون حفه. اغفالن او را هیده قمم‌را بر ای‌خسات 

و زا بت مضیط هی کت |( لمسلم‌بان الله سر ): 

تعبیر به قضیه شرطیه در آیات فوق اشاره به این است که اب ین طغیانگر 

مغرور لا اقل 7 
آله و سلّم ) بر طریق هدایت است , و دعوتش دعوت به سوی تقوی است 

فصن احتمال برای که حاه ظغیان افیا کیرد کامی انشت, 

بنابراین .مفهوم این آیات تردید در هدایت و دعوت پیامبر (صلی الله علیه و 

همم ی وی میا مک ارم وی بالات 
بعضی از مفسران ضمیر در ((کان 6 و ((|۶مر)) را به همان شخص نهی 

کننده مانند ابوجهل باز گردانده اند, بنابراین مفهوم آنات ین هی نود 


اگر او هدایت را بپذیرد و به جای منع از نماز دعوت به تقوی کند چقدر به 


عنم ی هی فد زیت 

توجه به این واقعیت که هر کاری را انسان انجام می دهد در پیشگاه خدا 
است , و اصولا تمام عالم هستی محضر خدا است , و چیزی از اعمال و 
حتی نیات آدمی از او پنهان نیست , می تواند روی برنامه زندگی انسان 
اثر زیاد بگذارد. و او را از خلافکاریها باز دارد. مشروط بر اینکه ایمان به 
0 
تنس تمه اد 2 صفتت 5 16 

در حدیثی می خوانیم : اعبد الله کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک : 
خدا را آنچنان عبادت کن که گوئی او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی 
او تو را به خوبی می بیند. 

نقل می کنند بیدار دلی بعد از گناهی توبه کرده بود, و پیوسته می گریست 
کفوزد: ‏ چرا اینقدر گریه می کنی ؟ مگر نمی دانی خداوند متعال غفور 
است ؟ گفت : آری , ممکن است او عفو کند, ولی اين خجلت و 
شرمساری که او مرا دیده چگونه از خود دور سازم ؟! 

گیرم که تو از سر گنه درگذری 

- زان شرم که دیدی که چه کردم چکنم ؟! العلق 
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آیه 15 - 19 

آیه و ترجهه 
کلا نز بنته لَتَسععا بالاصیغ(15) تاصیة کذبة حَاطیُة(16) یو 
تادیة(17) ستذغ الاَبَانته(18) کلا لا ند و اسْدٌ و افترب (19) 

ترجمه . 

5 - چنان نیست که او خیال می کند اگر دست از کار خود بر ندارد ناصیه 
اش (موی پیش سرش ) را گرفته (و به سوی عذاب می کشانیم ). 
همان باه درم تا کارا 

17 وشن هن ک8از عم -واهه داب بارس 3 

19 - ما هم به زودی ماءموران دوزخ را صدا می زنیم ! 

19 انس وس دار مرک اورا اطا ی و تسه شاه 
تقرب جوی . 

سجده کن و تقرب جوی ! _ ۲ ۱ 
به دسا ی کر انا که اون اقا نک ان کافر بم ات نا 


نسبت به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) و : نمازگزاران آمده 
نفد دز این- یات انها را زیر وان رین شدیدها. کرفته می. فر‌فاید: 
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چنان نیست که او می پندارد (گمان می کند می تواند پا بر گردن پیغمبر به 
هنگام سجده بگذارد و او را از اين برنامه الهی باز دارد) (کلا). 

اگر دست از این جهل و غرور خود برندارد. موی جلو سر او را گرفته و به 
سوی عذاب می کشانیم (لن لم ینته لنسفعا بالناصية ). 

همان پیش سر دروغگوی خطا کار! (ناصية کاذبة خاطنة ). 

لنسفعا از ماده سفع (بر وزن عفو) به گفته بعضی از مفسران معانی 
مختلفی دارد: گرفتن و به شدت کشیدن , سیلی به صورت زدن , چهره را 
سیاه کردن (آن سه قطعه سنگی را که به هنگام گذاردن دیگ بر روی آتش 
پایه های دیگ را تشکیل می دهد نیز سفع می نامند چرا که سیاه و دود 
آلوده است ) و بالاخره علامت گذاردن و خوار کردن . ۱ 
هسام راهان ی ار ی تور 
بحث معانی دیگر نیز احتمال دارد. 

به هر حال آیا منظور این است که این ماجرا در قیامت واقع می شود که 
موی پیش سر امثال ابوجهل را می گیرند و به سوی آتش دوزخ می 
کشانند, يا در دنیا تحقق می یابد, و یا هر دو؟! بعید نیست هر دو باشد, و 
شاهدش روایت زير است ر 

در روایتی می خوانیم او اس سا وی ی 
0 ۳ شما این سوره را 
بر رو سای قریش می خواند؟ حاضران در پاسخ کمی سکوت کردند, چرا 
که از ازار سران قریش بیمناک بودند. 

عبدالله بن مسعود برخاست و گفت : ای رسول خدا! من اين کار را تفسیر 
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می کنم ... آابن مسعود که جثه ای کوچی داشت و از نظر جسمانی ضعیف 
بود برخاست و نزد یزان فزیتتن امد انا راد کرد کفنهجمم: دیور تلاوت 
سوره الرحمن را اغاز کرد. 

ابوجهل برخاست و چنان سیلی به صورت او زد که گوش او پاره شد, و 
خون جاری گشت ! 

ابن مسعود گریان به خدمت پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمد. 
هنکافی که خنته بباشد (صلین الله علیه ۵ الهه سم ) سر اقافتا وتا رات 
شد؛ سر را به زیر انداخت و در غم و اندوه عمیقی فرو رفت . 

ناگهان جبرئیل نازل شد در حالی که خندان و مسرور بود, فرمود: ای 
جبرئیل چرا می خندی در حالی که ابن مسعود گریان است ؟ عرض کرد به 
زودی دلیل ان را خواهی دانست . 


این ماجرا گذشت , هنگامی که مسلمانان روز جنگ بدر پیروز شدند ابن 
مسعود در میان کشته های مشرکان گردش می کرد. چشمش به ابوجهل 
کم ای سب ی ابن مسعود روی سینه 
او قرار گرفت هنگامی که چشمش به او افتاد, گفت : ای چوپان ناچیز! بر 
خایگا باندی‌فرار گرفته اه ! انن,عسو کف ااسلامعل وا هلی له 
: اسلام برتری می گیرد و چیزی بر اسلام برتری نخواهد گرفت . 

ابوجهل به او گفتبه دوستت محمد بگو احدی در زندگی دن رفن از او 
مبغوضتر نبود و حتی در حال مرگم ! 

قافن که او تن مه کون یمین (ضلی الله یی امه سای رز 
فرمود: فرعون زمان من , از فرعون موسی بدتر بود, چرا که او در 
وابشین لخظات .عمر کفت:: من ایمان آفردم .ول این طغیانش. .بیشتتر 
شد! 

سپس ابوجهل رو به ابن مسعود کرد و گفت : سر مرا با این شمشیر قطع 
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کن که تیزتر است , هنگامی که ابن مسعود سرش را جدا کرد نمی 
توانست آن,را بردارد و به خدمت:رسول خدا افرد (موی پیش سر او را 
کرفت وروی مین کشیدرو خاقات: پیامین اور ده قصمون اب دود اب دنا 
نیز تحقق یافت ). ۲ ۲ 

((ناصية )) موی پیش سر است , و گرفتن ناصیه در جائی گفته می شود که 
بخواهند کسی را با ذلت و خواری به سوی کاری برند, زیرا هنگامی که 
موی پیش سر کسی را می گیرند قدرت هر گونه حرکت از او سلب می 
شود, و چاره ای جز تسلیم ندارد. 

البته کلمه ((ناصیه )) هم در مورد افراد, و هم اشیاء نفیس , به کار می 
رود, همانگونه که ما در فارسی تعبیر به پیشانی جمعیت يا پیشانی 
ساختمان می کنیم . 

تعبیر به ((ناصية کاذبة خاطنة )) اشاره به شخصی است که صاحب این 
ناصیه است که هم دروغگو بود و هم خطا کار, همچون ابوجهل . 

هرا از ان اس ات است که ووری ول رد روش ان 
ی ی و 
مشغول نماز بود. صدا زد , مگر من تو را از اين کار نهی نکردم ؟ مسصر ت 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) بر او بانگ زد و او را از خود راند. 

ابوجهل گفت : ای محمد! بر من بانگ می زنی , و مرا میرانی ؟ تو نمی 
دانی قوم و عشیره من در این سرزمین از همه بیشتر است . 

در اینجا ایه بعد نازل شد این جاهل مغرور تمام قوم و عشیره خود را صدا 
زند و از آنها یاری بطلبد (فلیدع نادیه ). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 173 
ما هم ماءموران دوزخ را صدا می زنیم (سندع الزبانية ). 


تاقاش قشمد کت ای اف یو کار نامام تست و ال 
((نادی )) از ماده ((ندا)) (صدا زدن ) به معنی مجلس عمومی است , و 
گاه به مرکز تفریح نیز نادی گفته می شود, چون در انجا افراد یکدیگر را 
صدا می زنند و ندا می کنند. 

تقضتی . کفته اند از تداا نف فعتی تشن کرفته ده حون ذر آنضاداز 
یکدیگر پذیرائتی می کنند. 

((دارالندوة )) که به مجلس مشورتی معروف قریش گفته می شد نیز از 
همین معلی گرفته شده . 

ولی در اینجا منظور از نادی جماعتی است که در آن مجلس جمع می 
شوند, یا به تعبیر دیگر قوم و عشیره و دوستانی است که امثال ابوجهل در 
کارهای خود بر نیروی آنها تکیه می کردند. 

((زبانية )) جمع زبنیه (به کسر زا) در اصل به معنی ماءمورین انتظامی , از 
ماده ((زین )) (بر وزن متن ) به معنی دفع کردن و صدمه زدن و دور 
سای است شون اه سعتی فان عذات ایا وگ اشت 


در آخزین آیه این سوره که آیه سجده است می فرماید: چنان بیست که او 
می پندارد و اصرار بر ترک سجده تو دارد (کلا). 

((هرگز اف اطاکت من 2 درگاه پروردگارت سجده کن و به او تقرب 
ار بتوانند تا سجده هد و یا در راه 
پیشرفت آقننت نی بیدا رنه و مانع ایجاد کنند, تو با توکل بر بزوردکار و 
نیایش و عبادت و سجده , در این مسیر گام بردار و هر روز به خدای خود 
نزدیک و نزدیک تر شو. 

ضمانا از این ۳ به خوبی استفاده می شود که ((سجده 1( باعت قرب 
انسان در درگاه خدا است , و لذا در حدیثی از رسول خف (صای هر 
شاه هسام اش وان نیم که فرمود: اقرب ما یکون العبد من الله اذا کان 
ساجدا نزدیکترین حالت 0 زمانی است که در سجده باشد. 
البته می دانیم طبق روایات اهل بیت عصمت (علیهمالسلام ) چهار سجده 
واجب در قرآن داریم ((الم سجده )) و ((فصلت )و ((النجم )) و در اینجا 
(سوره علق ) و بقیه سجده های قرآن مستحب است . 


طغیان و احساس بی نیازی 

غالب مفاسد دنیا از قشرهای مرفه و مستکبر سرچشمه می گیرد, و 
هميشه در صف اول مبارزه در مقابل انیاء آنها بودند» ان 
اه نان هلا نیز کرده (اغواف 60۳و گاه به ((ضرفین: ]شتا 34) 


و گاه نها( مککیویی )4 مق منون 67) که اولی اسان مه حفیت اشراقی 
است که ظاهرشان چشمها را پر می کند و درونشان تهی و خالی است , و 
دومی اآشاره به کسانی است که در ناز و نعمت به سر می برند و مست و 
مغرورند و از درد و رنج دیگران بی خبر و سومی به آنها که بر مرکب کبر و 
غرور سوار و از خدا و خلق دورند. ۲ 

و سرچشمه همه اینها احساس بی نیازی و غنا است , و اين از ویژگیهای 
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مست می شوند و احساس بی نیازی می کنند که خدا را هم به دست 
می خورد و تمام اموال انسان در کمتر از یک ساعت ممکن است نابود 
شود, یا سیل و زلزله و صاعقه ای همه را بر باد دهد. و سلامت او نیز با 
ی ۱ اب و ۱ 
ببیند. 

این چه غفلتی است که دامن گروهی را می گیرد و خود را بی نیاز می 
پندارند,. و بر مرکب سرکش غرور سوار شده صحنه اجتماع را جولانگاه 
خیره سری ! 

تما ان ارف ی ها سین ام اس کاتسا که 
حساب خود, و قدرت عظیم پروردگار, بينديشد, و کمی تاریخ گذشتگان را 
ورق بزند و سرگذشت اقوامی را که از او قویتر و نیرومندتر بودند ببیند, تا 
از مرکب غرور پیاده شود. 

خداوندا! ما را از کبر و غرور که عامل اصلی دوری از تو است حفظ کن . 
پروردگارا! لحظه ای در دنیا و آخرت مارا به خودمان وامگذار. 

بارالها! به ما چنان قدرتی مرحمت کن که بینی این مستکبران مغرور که 
رام ریا سوه عم اسان عس رات کنس: 

آمین يا رب العالمین تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 176 


القدر 


ات تا( وس 17 

سوره قدر 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 5 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 178 

محتوی و فضیلت سوره قدر ۲ 

محتوای این سوره چنانکه از نامش نیز پیدا است بیان نزول قران مجید در 
شب قدر است , و سپس بیان اهمیت شب قدر و برکات و آثار آن . 

در اينکه این سوره در مکه نازل شده , يا مدینه ؟ مشهور میان مفسران 
مکی بودن آن است , ولی بعضی احتمال داده اند که در مدینه نازل شده 
است , زیرا در روایتی آمده که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 
در خواب دید که بنی امیه از منبر او بالا رفته اند, اين امر بر پیامبر گران 
آمد و ناراحت شد. سوره قدر نازل گردید و پیامبر را تسلی دارد (لذا 
عصی ان رس اس مار سس متس ات 
حدود یک هزار ماه بود می دانند) و می دانیم مسجد و منبر در مدینه 
تشکیل شد نه در مکه . 

ولی معروف چنانکه گفتیم مکی بودن است , و اين روایت ت ممکن است از 
قبیل تطبیق باشد نه شاءن نزول : 

رات ات مور وس که اس ری باعل 
ی اس رو سس تا ها این اسر کمن هام 
رصان و اه اقفر هر کر ان ات کت ماد کی انیت که 
ماه رمضان را روزه گرفته , و شب قدر را احیا داشته است . 

ین دیگری ن باقر (علیه السلام [ می خوانیم : من ۱ 
الط نامه قی سل الله کسی کم رخا ارام را لته ماشگار 
بخواند مانند کسی است که در تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 179 

راه خدا شمشیر کشیده و جهاد می کند. و کسی که بطور پنهان بخواند 
مانند کسی است که در راه خدا به خون آغشته است . 

داح اشیت تفه بت آز ان کی مس که ان رای عادو 
حقیقتش را درک نمی کند, بلکه از آن کسی است که می خواند و می 
فهمد و به محتوایش جامه عمل می پوشاند. قرآن را بزرگ می شمرد و 
او امین 

کر اد ررض 1۱0 


آیه 1 - 5 

آیه و ترجمه 

تسم ال لخن التجیم 

ی ر(1) و ما دراک قا یله لقَدر(2) له لد یز من 
آلف شهر(3) ترَ لَلنکَهُ و اوح فیها ادن تبهم من کل آمر(4) سل هت 
ی ی الق( 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - ما آن (قرآن ) را در شب قدر نازل کردیم . 

2 - و تو چه می دانی شب قدر چیست ؟! 

3 - شب قدر بهتر از هزار رٍ ماه تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 181 

4 - فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای (تقدیر) هر کار 
نازل می شوند. 

۵ یی است مملو ان سامت (و بر کت وا رجفت 9 طلوع صبع ؛ 
تفسیر : 

شب قدر شب نزول قرآن ! 

از آیات فران: خه. خوابی اای قی هامید جو.تا مبارک 
رمضان نازل شده است : ((شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن )) (بقره 
5) و ظاهر این تعبیر ان است که تمام قران در این ماه نازل گردید. 

و در نخستین ایه سوره قدر می افزاید: ما آن را در شب قدر نازل کردیم 
(انا انزلناه فی ليلة القدر). 

گر چه در اين آیه صریحا نام قرآن ذکر نشده ولی مسلم است که ضمیر انا 
انزلناه به قران باز می گردد و ابهام ظاهری آن برای بیان عظمت و اهمیت 
ان است . 

تعبیر به انا انزلناه (ما آن را نازل کردیم ) نیز اشاره دیگری به عظمت این 
کتاب اتتعاتی است که خداوند نزول آن را به خودش نسبت داده 
مخصوصا با صیغه متکلم مع الغیر که مفهوم جمعی دارد و دلیل بر عظمت 
ای لد هنشت ات سرت سا 
تعیین می شود دلیل دیگری بر سرنوشت ساز بودن این کتاب بزرگ 
اتمانت اررنفت:: 7 

از ضمیمه کردن این آیه با آیه سوره بقره نتيجه گیری می شود که شب 
این مورد استفاده نمی شود. ولی روایات در این باره بحث فراوان کرده 
اند که در پایان تفسیر این سوره به خواست خدا| در این زمینه و مسائل 
دیگر سخن خواهیم گفت . تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 182 

در اینجا سو الی مطرح است و آن اینکه هم از نظر تاريخي و هم از نظر 


ازتتاظ مختدای فران با خوادت زند کی مین اکرم (صلی الله غلیشو الم 
۹ ۱ ی 
سال نازل گردید, این امر چگونه با آیات فوق که می گوید در ماه رمضان و 
شب قدر نازل شده است سازگار می باشد؟ پاسخ این سو ال - به گونهای 
که بسیاری از محققان گفته اند این است که قران دارای دو تزول بوده 
است . 

نزول دفعی که در یک شب تمام آن بر قلب پاک پیغمبر اکرم (صلی اللّه 
علیم ۵ اله تلم اباشت ایا ار له معط اسان ضا ات 
0 

و نزول تدریجی که در طول بیست و سه سال دوران نبوت انجام گرفت 
(شری این مطلت داد اب شور ان لها عم مرن مه 
8 به بعد بیان کرده ایم ). 

بعضی نیز گفته اند آغاز نزول قرآن در ليلة القدر بوده نه تمام آن ولی این 
بر خلاف ظاهر آیه است که می گوید ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم . 
قابل توجه اينکه ۰ : درباره نازل شدن قرآن در بعضی از آیات تعبیر به 
((انزال )) و در بعضی تعبیر به ((تنزیل )) شده است , و از پاره ای از 
متون لغت استفاده می شود که تنزیل معمولا در جائی گفته می شود که 
چیزی تدریجا نازل گرددر ولی ((انزال )) مفهوم وسیع تری دارد که نزول 
دفعی را : بیز نیز شامل می گردد این تفاوت تعبیر که در آیات قرآن ی 
تواند اشاره به دو نزول فوق باشد. 

در ایه بعد برای بیان عظمت شب قدر می فرماید: تو چه می دانی شب 
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چیست ؟ (و ما ادراک ما ليلة القدر). 

و بلافاصله می گوید: شب قدر شبی است که از هزار ماه بهتر است (لیلة 
القدر خیر من الف شهر). 

اين تعبیر نشان می دهد که عظمت این شب به قدری است که حتی 


ی اکیم رصلی: الم عله و الم و سم ها ارم وسسم ی سترون انم 
قبل از نزول این آیات به آن واقف نبود. 

می دانیم هزار ماه بیش از هشتاد سال است , به راستی چه شب با 
عظمتی است که به اندازه یک عمر طولانی پر برکت ارزش دارد. 

در بعضی از تفاسیر آمده است که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) فرمود: یکی از بنی اسرائیل لباس جنگ در تن کرده بود و هزار ماه 
از تن بیرون نیاورد و پیوسته مشغول (یا آماده ) جهاد فی سبیل الله بود» 
اصحاب و یاران تعجب کردند و ارزو داشتند چنان فضیلت و افتخاری برای 
اا فسمی ی در انم نوی رل ک وا کره که ارت فذرراه 
هزار ماه برتر است )). 


در حدیثت دیگری ن. ده است که پیغمبر اکرم رضلی. الله ان و آله و 
سلم ) از چهار نفر از بنی اسرائیل که هشتاد سال عبادت خدا را بدون 
عصیان انجام داده بودند سخن به میان آورد, اصحاب آرزو کردند که ای 
کاش.انما هم چنین تفن بدا مین کردند آیه فوق در این زمینه نازل شد. 
در اینکه عدد هزار در اینجا برای تعداد است با تکتیر؟ تعصن. حفته- اند 
برای تکثیر است , و ارزش شب قدر از هزاران ماه نیز برتر می باشد, 
ولی روایاتی که در بالا نقل کردیم نشان می دهد که عدد مزبور برای تعداد 
است , تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 184 

و اصولا عدد هميشه برای تعداد است مگر اينکه قرینه روشنی بر تکثیر 
باشد. 

سپس به توصیف بیشتری از آن شب بزرگ پرداخته , می افزاید: فرشتگان 
و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای تقدیر هر کار نازل می شوند 
(تنزل الملائكة و الروح فیها باذن ربهم من کل امر). 

با ای سار بر استمرار دارد (در 
اصل ((تتنزل )) بودم ) روشن می شود که شب قدر مخصوص به زمان 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) و نزول قران مجید نبوده , بلکه 
امری است مستمر و شبی است مداوم که در همه سال تکرار می شود. 
در اینکه منظور از روح کیست ِ بعضی گفته اند: ((جبرئیل امین )) است 
ی و 
((وحی )) تفسیر کرده اند, به قرینه ایه 52 سوره شوری ((و کذلک اوحینا 
الیک روحا من امرنا)): ((همانگونه که بر پیامبران پیش وحی فرستادیم بر 
تو نیز به فرمان خود وحی کردیم )). 

بنابراین مفهوم آیه چنین می شود: ((فرشتگان با وحی الهی در زمینه تعیین 
فقدرات در آن شب از ن هی شوند)). 

در اینجا تفسیر سومی وجود دارد که از همه نزدیکتر به نظر می رسد., و 
ان اينکه ((روح )) مخلوق عظیمی است ما فوق فرشتگان , چنانکه در 
حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) نقل شده است که شخصی از ان 
حضرت سو ال کرد: ((ايا روح همان جبرئیل است ؟)) امام (علیه السلام ) 
در پاسخ فرمود: ((جبرئیل من الملائكکة , و الروح اعظم من الملائكة , | 
لیس آن الله عز و جل یقول : تنزل الملائکة و الروح ؟)) _ 

جبرئیل از ملائکه است , و روح اعظم از ملائکه است , مگر خداوند تفسیر 
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متعال نمی فرماید: ملائکه و روح نازل می شوند؟)). 

یعنی به قرینه مقابله . اين دو با هم متفاوتند, تفسیرهای دیگری نیز برای 
کف ((روع )دز ایتجا ذکر بنندم عفن دلیلی,بر ای آنها. تهد.ار ان ضرف 


گردید. 


سرنوشتها و اوردن هر خیر و برکتی در آن شب نازل می شوند, و هدف از 
نزول آنها انجام اين امور است . ۱ 

يا اینکه هر امر خیر و هر سرنوشت و تقدیری را با خود می اورند. بعضی 
بر کف آنوستظیی این ات که ها بق اه مان فا رل مس رنه 
ولی مناسب همان معنی اول است . 

تعبیر به ((ربهم )) که در آن تکیه روی مساءله ربوبیت و تدبیر جهان شده 
است . تناسب نزدیکی با کار اين فرشتگان دارد که آنها برای تدبیر و تقدیر 
امور نازل می شوند و کا ر آنها نیز گوشه ای از ربوبیت پروردگار است . 
دز آختین آبه می:ف راید شبی است آکنده از سلامت و خیر و رحمت تا 
طلوع صبح (سلام هی حتی مطلع الفجر). 

قم .فر آن-در آن نازل شده , هم عبادت و احیاء آن معادل هزار ماه است , 
هم خیرات و برکات الهی در آن شب نازل می شود, هم رحمت خاصش 
۰( 
دند 

بنابراین شبی است سرتاسر سلامت , از آغاز تا پایان , حتی طبق بعضی از 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 1860 

روایات در ان شب شیطان در زنجیر است و از این نظر نیز شبی است 
سالم و تواءم با سلامت . ۱ 

بنابراین اطلاق ((سلام )) که به معنی سلامت است بر آن شب (به جای 
الا تال ترشیت ی ار کنو اس هما یاوه که گام شین او 
فلانکس عین عدالت است . 

بعضی نیز گفته اند که اطلاق سلام بر آن شب به خاطر این است که 
فرشتگا ن پیوسته به یکدیگر پا به موّ منان سلام می کنند, یا به حضور پیامبر 
۱ ۱ کت ۳۴۱۱ ۱ ۱ ۱۱۱۹۹/۳0۳ 6 
عرضه می دارند. 

میات این سین ها اک تین انیت 

به هر حال شبی است سراسر نور و رحمت و خیر و برکت و سلامت و 
در حدیثی امده است که از امام باقر سو ال شد: ایا شما می دانید شب 
قدر کدام شب است ؟ فرمود: کیف لا نعرف و الملائکة تطوف بنا فیها: 
چگونه نمی دانیم , در حالی فرشتگان در آن شب در گرد ما دور می زنند!. 
در داستان ابراهیم (علیه السلام ) آمده است که چند نفر از فرشتگان الهی 
نزد او آمدند و بشارت تولد فرزند برای او آوردند و بر او سلام کردند (هود 
و ی ی و و ی ی ی 
با تمام دنیا برابری نداشت , اکنون , باید فکر کرد که وقتی گروه گروه 


فرشتگان در شب قدر نازل می شوند و بر مو منان سلام می کنند چه لذت 

و لطف و برکتی دارد؟! 

وقتی ابراهیم (علیه السلام ) را در آتش نمرودی افکندند فرشتگان آمدند و 
بر او سلام کردند, و آتلخن بر او گلستان شد؛ آیا آتش دوزج به برکت سلام 

خر ان و حصا رور ست قدو سرت تسام نمی نود ٩‏ تقتتتر نع نت خله 

7 صفحه 187 ۱ 1 ۲ 

اری این نشانه عظمت امت محمد (صلی الله علیه و اله و سلم ) است که 

در.. انشا یه خلیل. (غابه: السبلام. ): تال حی: شوند.و در ایتها : بر این امت 

اسلام , 

نکته ها : 

1 - چه اموری در شب قدر مقدر می شود؟ 

در پاسخ اين سو ال , که چرا این شب , شب قدر نامیده شده ؟ سخن 

بسیار گفته اند, از جمله اینکه : 

1 - شب قدر به این جهت ((قدر)) نامیده شده که جمیع مقدرات بندگان در 

تمام سال در آن شب تعیین می شود. شاهد این معنی سوره دخان است 

که می فرماید: انا انزلناه فی لیلة مبارکة انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر 

خکیم سا این کای نا در ی بر رک رل کردی فس واه 

انذار کننده بوده ایم , در آن شب که هر امری بر طبق حعکمت خداوند 

تنظیم و تعیین می گردد (دخان - 3 و 4). ۱ 

این بیان هماهنگ با روایات متعددی است که می گوید: در آن شب , 

ِِِ ت پکسال انسانها تعیین می گردد, و ارزاق و سرامد عمرها, و امور 
گر, در آن لیله مبارکه تفریق و تبیین می شود 

الیته این امر هیچگونه تضادی با آزادی اراده - و مساعله اختیار ندارد, 

چرا که تقدیر الهی به وسیله فرشتگان بر طبق شایستگیها و لیاقتهای 

افراد. و میزان ایمان و تقوی و پاکی نیت و اعمال آنها است . 

تیا اه هن کس ان فص .هت کی که ای از اش ربا اه سر دبک 

زمینه هایش از ناحیه خود او فراهم شده , و این نه تنها منافاتی با اختیار 
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و بلکه تاعکیدی بر آن است . 

2 - بعضی نیز گفته اند آن شب را از اين جهت شب قدر نامیده اند که 

دارای قدر و شرافت عظیمی است (نظیر آنچه در آیه 74 سوره حج آمده 

است ما قدروا الله حق قدره آنها قدر خداوند را نشناختند). 

3 - گاه نیز گفته اند به خاطر آن است که قرآن با تمام قدر و منزلتش بر 

رسول والا قدر. و به وسیله فرشته صاحب قدرر نازل گردید. 

4 - يا اینکه شبی است که مقدر شده قرآن در آن تازل. کردد: 

5 - يا اینکه کسی که آن شب را احیاء بدارد صاحب قدر و مقام و منزلت 


می شود. 

6 - یا اینکه در آن شب , آنقدر فرشتگان نازل می شوند که عرصه زمین بر 
اما نی مور هد کون زیر تم فکتن ختنی کرافتشن نیز آهدخ است مانند وه 
من قدر علیه رزقه (طلاق - 7). ۱ 

جمع میان تمام این تفسیر ها در مفهوم گسترده ((لیلاة القدر)) کام لا ممکن 
است هر چند تفسیر اول از همه مناسب تر و معروف تر است . 

2 - شب قدر کدام شب است ؟ 

در اينکه لیلة القدر در ماه رمضان است تردیدی نیست , چرا که جمع میان 
آیات قرآن همین معنی را اقتضاء می کند, از یکسو می گوید: قرآن در ماه 
رمضان نازل شده (بقره - 185) و از سوی دیگر می فرماید: در شب قدر 
نازل گردیده (آیات مورد بحث ). 

ولی در اينکه کدام شب از شبهای ماه رمضان است ؟ گفتگو بسیار است , 
و در این زمینه تفسیرهای زیادی شده , از جمله شب اول , شب هفدهم , 
شب نوزدهم , شب بیست و یکم , شب بیست و سوم , شب بیست و هفتم 
, و شب بیست و نهم . ولی مشهور و معروف در روایات این است که در 
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پیست و یکم يا بیست و سوم است ,لذا در روایتی می خوانیم که در دهه 
آتوهاه مار سس اک رای اه عنم و الم مس ا سا شا 
احیا می داشت و مشغول عبادت بود. 

و و واه از اقام اد اعیف السلام ار اتمه ات اتف رت 
بیست و یکم با پپیست و سوم است , حتی هنگامی که راوی اصرار کرد 
گام کشت است ۰ کت : اگر من نتوانم هر دو شب را عبادت 
کنم کدام یی را انتخاب نمایم ؟! امام (علیه السلام ) تعیین نفرمود, و 
افزود. ما ایسر لیلتین فیما تطلب : چه آسان است دو شب برای آنچه می 
واه 

ولی در روایات متعددی که از طرق اهل بیت (علیهمالسلام ) رسیده است 
و رو ی ات و کی بر الکو ابانت احل زو نت 
بیشتر روی شب بیست و هفتم دور می زند. 

در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) نیز نقل شده که فرمود: 

التقدیر فی لیلة القدر تسعة عشر, و الابرام فی لیلة احدی و عشرین و 
الامضاء فی لیلة ثلاث و عشرین . ۱ 

تقدیر مقدرات در شب نوزدهم , و تحکیم آن در شب بیست و یکم , و 
امضاء در شب بیست و سوم است و به این ترتیب بین روایات جمع می 


شود. 


_ 


اشارهسهت یدیا کرقه اس 


3 - چرا شب قدر مخفی است ؟ 
سار مدید مخ نون شقن و ما متاخ تال سا ور فان 
شبهای تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 190 
ما صار ک رمصا ی سرا این ات کمس رش هه ان تا اس نف 
همانگونه که خداوند رضای خود را در میان انواع طاعات پنهان کرده تا 
مردم به همه طاعات روی اورند. و غضبش را در میان معاصی پنهان کرده 
تا از همه بپرهیزند. دوستانش را در میان مردم مخفی کرده تا همه را 
احترام کنند, اجابت را در میان دعاها پنهان کرده تا به همه دعاها رو اورند, 
اسم اعظم را در میان اسمائش مخفی ساخته تا همه را فان داز نو 
وقت مرگ را مخفی ساخته تا در همه حال آماده باشند. 
و ای و و ی 

4 - آيا شب قدر در امتهای پیشین نیز بوده است ؟ 
ظاهر آیات این سوره نشان می دهد که شب قدر مخصوص زمان نزول 
فان دص ار اس ی الوا له مس اس سا و 
سال تا پایان جهان تکرار می شود. تعبیر به فعل مضارع (تنزل ) که دلالت 

سا ی ی رتیت 
۳ روایات بسیاری که شاید در حد د تواتر باشد نیز این معنی را تاءیید 
می کند. 
مب ی 
ی ار خی و عبر و ۳ 
ای که قرو نالف محت ای اه ال اسس ات ان فیلیش 
خداوند به امت من شب قدر را بخشیده و احدی از امتهای پیشین از ۳ 
موهبت برخوردار نبودند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 191 
در تفسیر آیات فوق نیز بعضی از روایات دلالت بر این مطلب دارد. 
3 - چگونه شب قدر برتر از هزار ماه است ؟ 
ظاهر این است که بهتر بودن این شب از هزار ماه ,؛ به خاطر ارزش 
عبادت و احیای ان شب است , و روایات فضیلت ليلة القدر و فضیلت 
او آن کین کی ی و ال وان اس اش هی زا اما 
تاءبید می کند. 5 
علاوه بر این , نزول قران در اين شب , و نزول برکات و رحمت الهی در 
در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) امده است که به علی بن ابی 
حمزه ثمالی فرمود: فضیلت شب قدر را در شب بیست و یکم و بیست و 
ما و هی او ان و رت ار سا ار 


بتوانی هر دو شب را تا طلوع صبح احیا بدار و در ان شب غسل کن . 
((ابوحمزه ( می گوید: عرض کردم ۱ اگر نتوانم ایستاده این همه نماز 
بخوانم ؟ , 

فرمود: نشسته بخوان , عرض کردم : اگر نتوانم ؟ فرمود: در بستر بخوان 
, و مانعی ندارد در آغاز شب خواب مختصری بکنی و بعد مشغول عبادت 
شوی.: درهای اسمان در ماه :زمضان کشوده است:: و.شیاطین در غل و 
ات ی دا یب ی 


- چرا قرآن در شب قدر نازل شد؟ 

از آنجا که در شب قدر سرنوشت انسانها برای یکسال , بر طبق لیاقتها و 
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شایستگیهای آنهاء؛ , تعیین می شود, تانق ان ادا دی نویه کرو 
خودسازی نمود و به دگاه خدارفت و لیاقتی بیشتر و بهتربرای رحمت او 
پید 

اری در لحظاتی: که سترنوشت ها تعیین می.شود نباید انسان.دز خواي 
بات راز شمه کی خافل ونی سس که در این صورت سروس ععاگ ری 
خواهد داشت ! قران چون یک کتاب سرنوشت ساز است , و خط سعادت 
و خوشبختی و هدایت انسانها در آن مشخص شده است باید در شب قدر! 
شب تعیین سرنوشتها, نازل گردد. و چه زیبا است رابطه میان قران و شب 
- آیا شب قدر در مناطق مختلف , یکی است ؟ 

می دانیم اغاز ماه های قمری در همه بلاد یکسان نیست , و ممکن است 
در منطقهای امروز اول ماه باشد و در منطقه دیگری دوم ماه , بنابراین 
شب قدر نمی تواند یکشب معین در سال بوده باشد, چرا که فی المثل 
شب بیست و سوم در مکه ممکن است شب بیست و دوم در ایران و 
عراق باشد, و به اين ترتیب قاعدتا هر کدام باید برای خود شب قدری 
قدر یک شب معین است سازگار است ؟! ۱ 

پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و ان اینکه : 

شب همان سایه نیم کره زمین است که بر, نیم کره دیگر می افتد, و می 
دانیم این سایه همراه گردش زمین در حرکت است , و یک دوره کامل آن 
در بیست و چهار ساعت انجام می شود, بنابراین ممکن است شب قدر یک 
دوره کامل شب به دور زمین باشد, پعنی مدت بیست و چهار ساعت 
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زا بر نش حون قرار من دهد شش قدو است که اعاز ان از یی تفه 
شروع می شود و در نقطه دیگر پایان می گیرد (دقت کنید). 


خداوندا! به ما آنچنان بیداری و آگاهی عطا کن که از فضیلت ليلة القدر 
بهره کافی گیریم . 7 
پروردگارا! چشم امید ما به لطفت دوخته است مقدرات ما را بر وفق ان 


تعیین فرما. ۱ 
تارالیاا تاسا از وان ایم اه فرای شم که ری از انار 
نیست 


اس تفت لها اف تسش من کاد ( 2 صتحب 190 


البينة 
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سوره بینه 

"مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 8 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 190 

محتوی و فضیلت سوره بينة 

مشهور این است که این سوره در مدینه نازل شده است , و محتوای آن 
ر ار نمی ات جرا کفوو آن کی از احلن کات کت نوم 
, و میدانیم سر و کا ر مسلمانان با اهل کتاب بیشتر در مدینه بود. 

از این گذشته سخن از نماز و زکات هر دو به میان آمده , درست است که 
زکات در مکه تشریع شده بود, ولی رسمیت و گسترش آن در مدینه بود. 

و آله و سلّم ) و آمیخته بودن آن با دلائل و نشانه های روشن , می کند. 
ولتت که فیلا شرا اتطار.می ند ولی فامی: که به سیر اغشان آید 
وهی به خاطر اینکه منافع مادیشان به خطر می افتاد به آْ پیشت کردند. 
در ضمن این حقیقت را نیز در بردارد که اصول دعوت انبیاء مانند ایمان و 
توحید و نماز و روزه , اصولی است ثابت و جاودانی که در همه ادیان 
آسمانی وجود داشته است . 

و در بخش دیگری از اين سوره موضع گیریهای مختلف اهل کتاب و 
ماقرا ارام مس د کب اه گروه ‏ که مان اور فد و 
0 که راه کفر و شرک 
این.ننوره:داراق تا شوه متعدنی است که ره تست الفا ظط آن انتخاب شده 
, اما از همه معروف تر سوره ((بینه )) و ((لم یکن )) و ((قيمة )) است . 

در حدیتی از پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) در فضیلت تلاوت 
ار مردم ۳۹ برکاتی این سوره دارد خانواده و اموال را رها 
کردم:: بة فرا گرفتن آن. فن. برذاختند! ۱ 

مردی از قبیله خزاعه عرض کرد: ای رسول خدا! تلاوت ان چه اجر و 
پاداشی دارد؟ 

فرمود: هیچ منافقی آن را قرائت نمی کند, و نه کسانی که شک و تردید در 
دلشان است , به خدا سوگند فرشتگان مقرب از آن روز که آسمانها و 
زمین آفریده شده است آن را می خوانند, و لحظه ای در تلاوت آن سستی 


تصی: کنتدر هر کس آن را در شب بخواند خداوند فرشتگانی را مامور می 
کند که دين و دنیای او را حفظ کنند, و آمرزش و رحمت برای او بطلبند. و 


اگر در روز بخواند به اندازه آنچه زور ان را ورن قی کنوف قستات. 3 را 
تاریک می سازد باه امن درم تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 198 


آیه 1 - 5 
آیه و جمه 
بسم اللّه من الرّجیم  .‏ , , ۲ 


لم یَکْنِ الذین کقروا من هل الکتب و المشرکین منقکین حتی تأنيهْمٌ 
لته() رسول من الله تتلوا صغفاً تطقَرغ(2) فیها کب فیمف(د) و ما 
تَقرّق الذین اوئوا الکَتب الا من بعد ما جاءَتَهْم البیتغ(4) و ما آمیوا 
لیوا الله مخلصین له این خَتَقَاء و یُفیمُوا الصلوة و بُوَثوا الکو و لک 
دینْ القَیمغ(5) تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 199 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان ۲ 

1 - کافران از اهل کتاب و مشرکان (می گفتند) ما دست از آئین خود بر 
نمی داریم تا دلیل روشنی برای ما بیاید! 

2 - پیامبری از سوی خدا که صحیفه های پاکی را بر ما بخواند. 

3 - و در آن نوشته های صحیح و پر ارزش باشد. ِ ۲ 

4 - ولی اهل کتاب (در دین خدا) اختلاف نکردند مر بعد از انکه دلیل 
روشن برای انان امد. 

5 - در حالی که به انها دستوری داده نشده بود جز اینکه خدا را پرستش 
کنند با کمال اخلاص , و از شرک به توحید بان مووند تمار سرا ترا مار ندز 
زکات را ادا کنند, و این است ائّین مستقیم و صحیح و پایدار. 


وت یز ۷ 

| 
مور اشلام پزداخته میب کوید آنها مدعی:بود تن ما دنت از انین خود بر 
نمی داریم تا دلیل روشنی و پیامبر مسلمی برای ما بیاید (لم یکن الذین 
کنروا من ال الکنای و ال کین سک ین اه لته 

وان (رتشال من الله ساوا صعها مظیر و 

صحیفه هائی که در آن نوشته های درست و موزون و ثابت و پر ارزش 
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(فیها کتب قيمة ). 

آری انا یلار اور تفت انای (صلی لام و الع ورام ی 
ادعائی را داشتند, ولی بعد از ظهور او و نزول کتاب آنتتمآتتشن صحنه 


عوض شد, و آنها در دین خدا اختلاف کردند و اهل کتاب اختلاف نکردند مگر 
بعد از انکه دلیل روشن و پیامبر راستین و اشکار برای انها امد, (و ما تفرق 
الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة ). 

به این ترتیب آیات فوق ادعای اهل کتاب و مشرکان را بازگو می کند که 
در آغاز اصرار داشتند که اگر پیامبری با دلائل روشن برای دعوت ما بیاید 
پذیرا می شویم 

وی بعد از آمدرتق از این قول خود سرباز زدند, و با او به مقابله و ستیز 
برخاستند, جز گروهی که طریق ایمان را پیش گرفتند. 

بنابراین آیه فوق شبیه چیزی است که در سوره بقره آیه 89 آمده است : ۰ و 
لما جائهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا من قبل یستفتحون 
علی الذین کفروا فلما جائهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله علی الکافرین : 
هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها 9" که موافق نشانه هائی بود 
که با خود ذاشتند, و پیش از آن: به خود نوید فتح می دادند, هنگامی که این 
کتات:ه بنامتری را که از قبل.شاخته بودتد نره انم امد اف شندنده بش 
لعنت خدا بر کافران باد. 

می دانیم اهل کتاب انتظار چنین ظهوری را داشتند, و قاعدة مشرکان 
عرب که اهل کتاب را از خود عالم تر و آگاه تر می دانستند نیز در این 
برنامه با آنها همصد | بودند» ولی بعد از تحقق آرزوهایشان مسیر خود را 
تغییر دادند و به صف مخالفان پیوستند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 201 
خمعی از مفتسش ان اعتفاد دیخری, در تسیر این اباب :داز‌ندرق آن: اینکه.؟ 
را ات ایا واه ی ار ی 
داشتند و منفک و جدا نمی شدند, تا دلیل روشنی به سراغشان آید. 

ولی مفهوم این سجن آن است که بعد اباهدن نیم رزیل روشنی ایمان 
آوردند, در حالی که آیات بعد نشان می دهد این مطلب چنین نبود. مگر 
اینکه گفته شود منظور ایمان آوردن گروهی از آنها است هر چند در اقلیت 
باشند, و به اصطلاح از قبیل موجبه جزثئیه است 

ولی به هر حال این تفسیر بعید به نظر می رسد, و شاید به همین دلیل 
فخر رازی در تفسیر خود آیه نخست را از پیچیده ترین آیات قرآن می 
شمرد که در تضاد با آیات بعد است , و بعد برای حل مشکل طرقی ذکر 
می کند که بهترین آن همان است که ما در بالا اوردیم . 

در اینجا تفسیر سومی نیز وجود دارد و آن اینکه : منظور این است که 
خداوند مشرکان و اهل کتاب را به حال خود رها نمی کند, تا زمانی که به 
آنان اتمام‌سحت ماب وهای تست و وان ۱ به آنان نشان دهد و لذا 
مامت اسلام رضلن الله علیه و آلهو شلم )برا برای ضایت نها فرنتا 
در حقیقت این آیه اشاره به قاعده لطف است که در علم کلام مطرح می 
باشد که خداوند برای هر قوم و ملتی دلائل روشن را برای اتمام حجت 


خواهد فرستاد. ۱ 
به هر حال منظور از ((بینه )) در اینجا دلیل روشن است که مصداق ان 
طبق ایه دوم شخص ((رسول الله )) است , در حالی که قران مجید را بر 
زبان داشت . تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 202 ۲ 
((صحف )) جمع ((صحیفه )) به معنی اوراقی است که چیزی بر آن می 
نویسند, و منظور ازر آن در اینجا محتوای اوراق است , زیرا می دانیم 
پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) هرگز چیزی را از روی اوراق 
نمی خواند. ِ 

و منظور از ((مطهره )) پاک بودن آن از هر گونه شرک و کذب و دروغ و 
باطل است , و مطهر از اینکه شیاطین جن و انس در آن دخالت کنند. 
همانگونه که در آیه 42 فصلت آمده است : لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا 
من خلفه هیجکوتة:باظلین نه. از بیتن زر وه تض از پشت تشروبه ستراع ان 
تشه آ نود 
جمله ((فیها کتب قيمة )) اشاره به این است که در این صحف اسمانی 
مطالبی نوشته شده که از هر گونه انحراف و اعوجاج و کجی برکنار است . 
ای ی ای را اس وبا ی اخام ور 
که از ناحیه خداوند تعیین شده است , زیرا کتابت به معنی تعیین حکم نیز 
آمده , چنانکه می فرماید: کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من 
۳ روزه بر شما مقرر شد همانگونه که بر پیشینیان مقرر گردید (بقره 
و به این ترتیب ((قيمة )) به معنی صاف و مستقیم , یا محکم و پابرجا, یا 
ارزشمند و پربهاء و یا همه این مفاهیم در ان جمع است . 

اين | حتمال نیز داده شده که چون قرآن تمام محتوای کتب پیشین را با 
اضافات فراوانی در بر دارد و لذا گفته شده که در آن کتب قیمه گذشته 
است . قابل توخه. آسنکه در ابة افل اهل کنات مقدم مر مشر کان دک شندم 
اند. و در ایه چهارم تنها سخن از اهل کتاب است و از مشرکان سخنی به 
میان نیامده , در حالی که ایه ناظر به هر دو است . 

این تعبیرات ظاهرا به خاطر آن است که اهل کتاب در این برنامه ها اصل 
و اساس توتنقی ده عنتت کان تابع آنهاء و یا به خاطر آن است که اهل کتاب 
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در ور قذمت: تشز توونور ترا که. اما علما بو دانشفندان: فراوانی 
داشتند. و از این نظر در سطحی بالاتر از مشرکان قرار گرفته بودند, 
بنابراین بلقت آنها زشت تر و ناپسندتر بود و در خور سرزنش فراوان . 
سپس و به تبع آنها مشرکان را مورد ملامت قوار کر ی 
گوید: چرا در این ائّین جدید اختلاف کردند, بعضی موْ من و بعضی کافر 
دندز در خالی کین انم ان تور به آنما داده دم ات خر اینکه 


خدا را پرستش کنند. و عبادت او را از عبادت غير او خالص سازند, و از هر 
گونه شرک باز گردند و متمایل به توحید شوند, نماز را بر پا دارند و زکات 
را ادا کنند (و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا 
الصلوقة و يو توا الز کاة ). 

سپس می افزاید: 

((و این است ائین مستقیم و پایدار)) (و ذلک دین القيمة ). , 

در اینکه منظور از ((و ما امروا))... در اینجا چیست جمعی گفته اند منظور 
این است که اهل کتاب در ائین خودشان مساعله نتوحید و نماز و زکات 
اه ه انشا ,مق ای استانت ‏ دلی ارف ار تم رات سر 
وفادار نمانده اند 

دیگر اينکه در آئين اسلام دستوری جز توحید خالص و نماز و زکات و مانند 
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ان تناخفه: و اينها اموری هستند شناخته شده , چرا از قبول آن سرباز می 
زنند؟ و در پذیرش ان اختلاف می کنند. 

معنی دوم نزدیک تر به نظر می رسد, زیرا به دنبال آیه قبل که سخن از 
اختلاف آنها در پذیرش آئین جدید می گفت مناسب همین است که 
((امروا)) ناظر یه انین,خدید باشید: 

از این گذشته معنی اول تنها در باره اهل کتاب صادق است و مشرکان را 
شامل نمی شود, در حالی که معنی دوم همگان را شامل می شود. 
منظور از ((دین )) که باید آن را برای خدا خالص کنند به عقیده بعضی از 
متسران هبان ((اکت )شتسه( لا الله که فیل ار 
ان ذکر شده نیز همین معنی را تاعیید می کند 

ولی این احتمال وجود دارد که منظور مجموعه دین و شریعت باشد. یعنی 
آنها ماعمور شده بودند که خدا را پرستش کنند و دین و آئین خود را در تمام 
جهات خالص گردانند, این معنی با گستردگی مفهوم دین سا زگارتر است , 
و جمله بعد ((و ذلک دین القيمة )) که دین را به معنی وسیع مطرح کرده 
همین معنی را تاعیید می کند. 

((حنفا)) جمع ((حنیف )) از ماده حنف (بر وزن کنف ) به گفته راغب در 
مفردات به معنی تمایل یافتن از کمراهی به سوی راه مستقیم است , و 
عرب تمام کسانی را که حج بجا می اوردند يا ختنه می کردند حنیف می 
نامید. اشازه یه اینکه آنها ند ان ابراهیق بودم اند بو اختت.: به: کستی. کفته 
می شود که پای او کث باشد. ۱ 

خعت ات اف و کی و یا در فان ب اخان اا میس ی 
انحراف از شرک به سوی توحید و هدایت به کار رفته است . تفسیر نمونه 
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انتخاب این تعبیر ممکن است در اصل به این دلیل باشد که جامعه های بت 
پرست هر کسی که آئین آنها را رها می کرد و به سوی توحید گام بر می 
داشت او را حنیف (منحرف ) می شمردند, و تدریجا این تعبیر برای 
پویندگان راه توحید به عنوان یک تعبیر رائج شناخته شد که در حقیقت 
مفهومش انحراف از ضلالت به هدایت بود, و لازمه آن همان توحید خالص 
و اعتدال کافل:9 اجان از هر گونه رای و فرط است , ولی نباید 
جمله ((و ذلک دود القيمة )) اشاره. بت ان است که این اصول یعنی توحید 
خالص و نماز (توجه به خالق ) و زکات (توجه به خلق ) از اصول ثابت و 
پابرجای همه ادیان است , بلکه می توان گفت اینها در متن فطرت آدمی 
قرار دارد. 

زیرا از یکسو سرنوشت انسان بر مساعله توحید است . و از سوی دیگر 
فطرتش او را دعوت به شکر منعم و معرفت و شناخت او می کند, و از 
سوی سوم روح اجتماعی و مدنیت انسان او را به سوی کمک به محرومان 
بنابراین ريیشه اين دستورات به صورت کلی در اعماق همه فطرنها جای 
دارد, لذا در متن تعلیمات همه انبیای پیشین و پیامبر اسلام (صلی الله علیه 


۵ هه دام فران حرف ات ماه 
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آیه 6 - 8 

به ۳ ِ 
الدیت زوا من آقل اَکتب و الشضرکین ی تار جَهَنمَ خلیدین فیها | 

2 شرٌ البری(6) ِنّ الذین ءامَُوا 5 یلوا الصلعت اولتک هم یر 

البرتم(7) جَرّاوَّهْمٌ عند زبهم جَنت غَذن تجری من تختهّا الانهْژ خلدین فیها 

بیدا ] زسی الم ضوا عَنْة لک لِمَن خشی ربه(8) 


۱ 
مت 


9 


6 - کافران اف کناب و هتشر کان دی ندرا ودانف دز آنمی .ها نیو 
آنها بدترین مخلوقاتند. ۱ 

7 - (اما) کسانی که ایمان اوردند و اعمال صالح انجام دادند بهترین 
مخلوقات (خدا) هستند. 

۵ +-باذاشن آنها نشد خروردکارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از 
زیر درختانش جاری است , خمسته در آن. فی خانته هم خدا از آنها خشنود 
است و هم آنها از خدا خشنود, و این (مقام والا) برای کسی است که از 
پروردگارش بتر سد. 0 

تفسیر ۰ 

بهترین و بدترین مخلوقات ! 


در آیات گذشته آمده بود که کفار اهل کتاب و مشرکان در انتظار این بودند 
که دلیل روشنی از سوی خداوند سراغ آنها بياید, ولی بعد از آمدن ((بینه )) 
متفرق و پراکنده شدند و هر کدام راهی را پیش گرفتند. 
در آیات مورد بحث به دو گروه کافران و مو منان در برابر این دعوت الهی 
, و سرانجام کار هر یک از آنها اشاره می کند. 
نخست می فرماید: کسانی که از اهل کتاب و مشرکان به این آئین خدید 
کافر. شدند در انش دوزختن: جاودانم بر . ای -هاننده. آنها بدتمین 
مخلوقاتند! (آن الذین کفروا من اهل الکتاب و المشرکین فی نار جهنم 
خالدین فیها اولتّک هم شر البریة ) . ۲ , 
تعبیر به ((کفروا)) اشاره به کفرشان در مقابل ائّین اسلام است , و گر نه 
کفر و شرک قبلی انها مطلب تازه ای نیست . 
تعبیر اولتک هم شر البرية (انها بدترین مخلوقاتند) تعبیر تکان دهنده ای 
است که نشان می دهد در میان تمام جنبندگان و غیر جنبندگان موجودی 
مطرودتر از کسانی که بعد از وضوح حق و اتمام حجت راه راست را رها 
کرده در ضلالت گام می نهند یافت نمی شود, و این در حقیقت شبیه چیزی 
است که در آیه 22 سوره انفال آمده است : : ان شر الدواب عند الله الصم 
البکم الذین لا یعقلون : بدترین جنبندگان نزد خداوند افرادی هستند که نه 
گوش شنوا دارند و نه زبان گویا و نه اندیشه بیدار! 
و یا آنچه در سوره اعراف آیه 179 آمده که بعد از ذکر گروه دوزخیان با 
همین اوصاف می فرماید: اولتی کالانعام بل هم اضل اولتّی هم الغافلون : 
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((آنها همچون چهارپايانند, بلکه گمراهتر, آنها غافلانند)). . _ 
ایه مورد بحث مطلبی فراتر از اینها نیز دارد چرا که انها را بدترین 
مخلوقات معرفی کرده , و این در حقیقت به منزله بیان دلیلی است برای 
خلود انها در اتش دوزخ 
آنها بدترین ی نباشند در حالی که تمام درهای سعادت به 
یشان گشوده شده و از روی کبر و غرور و عناد و لجاج آگاهانه به 
۱ برخاستند. مقدم داشتن اهل کتاب بر مشرکان دی ایند اب نیز 
ممکن است به خاطر این باشد که انها دارای کتاب اسمانی و علما و 
دانشمندان بودند و نشانه های پیغمبر اسلام در کتب آنها صریحا آمده بود, 
بنابراین مخالفت آنها زشت تر و بدتر بود. 
اه کر ها ره وی گترزی سوق 
قرار دارند اشاره کرده مق فر‌ماند: کسانی که اجمان آفردند .و اغمال ضالح 
انجام دادند آنها بهترین مخلوقات خدا هستند (ان الذین آمنوا و عملوا 
الصالحات اولتّک هم خیر البرية ). ۱ 
سپس پاداش آنها را در چند جمله کوتاه چنین بیان می کند: جزای انها نزد 


پروردگارشان باغهای بهشت جاویدان است که نهرها از زیر درختانش 
پیوسته جاری است , در حالی که هميشه در آن می مانند (جزاو هم عند 
ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا). 

((هم خدا از آنها خشنوز است مهم آنها از خداخشنود)) (رضی الله عنهم:و 
رضوا عنه ). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 209 

و اين مقام والا و پاداشهای مهم و بی نظیر از آن کسی است که از 
0 بترسد (ذلک لمن خشی ربه ). 

قایل فد ایدکه ور ورن مینست ناهام اما ها اجه مات 
آمده که در حقیقت میوه درخت ایمان ۳ , اشاره به اینکه ادعای ایمان 
تا نی کا قس تست له اعسالن انشان اند تفای اسان اوسا ای 
کفر به تنهائی هر چند تواعم با عمل ناصالحی نیز نياشد مایه سقوط و 
اعقال خلاف تیزم نود 

تعبیر ((اولتک هم خیر البرية )) به خوبی نشان می دهد که انسانهای موّ من 
و صالح العمل حتی از فرشتگان برتر و بالاترند, چرا که آیه مطلق است , و 
هم ای ان وا بر رای بر کیاه را و من 
تاتیی مایت آبات: سکود فرشتکان بر ادم و ایه.ه لقد. کزمنا تین آزم 
(اسراء- .)70‏ . ۱ 
به هر حال. در این آية نخست. از باداش ماذی و جسمانی آنها که باغهای.پز 
نعمت بهشتی است سخن به میان امده , و بعد از پاداش معنوی و روحانی 
آنان که هم خدا از آنان راضی است و هم آنان از خدا راضی . 

آنها از خدا راضی اند چرا که هر چه خواسته اند به آنها داده , و خدا از آنها 
راضی است چرا که هر چه او خواسته انجام داده اند, و اگر هم لغزشی 
۱ ۱۱ 101 
کند مورد قبول و رضای معبود و محبوبش واقع شده , و به لقای او واصل 
گردیده است . 
دارند هر کس از تو مرادی و مطلبی ۱ 

مقصود ما ز دنیی و عقبی لقای تو است !اری بهشت جسم انسان , باغهای 
جاویدان آن جهان است . ولی بهشت جانش رضای خدا و لقای محبوب 
است . 
کل رزدلک: امن خی رنه اانشان ی ده که ماه آنرن برکات: ان 
((خوف تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 210 

و خشیت و ترس از خدا)) سرچشمه می گیرد, چرا که همین ترس انگیزه 
حرکت به سوی هر گونه اطاعت و تقوی و اعمال صالح است . 

تقصی ای مرن با تسه کرش این ای به انم 2 سوه قاط ایا 
یخشی الله من عباده العلماء تنها دانشمندان از خدا می ترسند چنین نتیجه 


گرفته اند که بهشت در واقع حق مسلم دانشمندان و آگاهان است . 

الته با خوکه ند انتکه خشیت مزاتبنه مر احلی: دار ده علم و دانشن و احاهی 
نیز دارای سلسله مراتب ب است مفهوم این سخن روشن می شود. 

ضمانا بعضی عقیده دارند که مقام ((خشیت أ( مقامی برتر از مقام ((خوف 
)) است , زیرا خوف به هر گونه ترس گفته می شود ولی خشیت ترسی 
ابتت تواعم با تعطیم ی ارام 

نکته ها : 

کی لا ای یی ا ان 

کر روا فراواتف که ارظرت هلت و شا یروف ها: و همچنین 
در منایع معروف شیعه نقل شده , آیه ((اولئک هم خیر البرية )) (آنها 
بهترین مخلوقات خدا هستند) , به علی (علیه السلام ) و پیروان او تفسیر 
شده است . 

((حاکم حسکانی )) نیشابوری که از دانشمندان معروف اهل سنت در قرن 
پنجم هجری است اين روایات را در کتاب معروفش ((شواهدالتتزیل )) با 
اسناد مختلف نقل می کند. و تعداد آن بیش از بیست روایت است که به 
عنوان نمونه چند روایت را 0 نظر می گذارنیم : 

این یاس ای کویچه ای کی اه ام و 
الصالحات اولتک هم خیر البرية نازل شد پیغمبر اکرم (صلی ال علیه و آله 
ان مه ات ی ان ای ی 
منظور از این ایه تو و شیعیانت هستید که در روز قیامت وارد عرصه 
محشر می شوید در حالی که هم شما از خدا راضی و هم خدا از شما 
راضی است و دشمنت خشمگین وارد محشر می شود و به زور به جهنم 
می رود (در بعضی از نسخه های حدیث مقمحین آمده است که به معنی 
بالا نگاه داشتن سر به وسیله غل و زنجیر می باشد). 

2 - در حدیت دیگری از ((ابوبرزه ( آمده است که وقتی پیغمبر اکرم 
(صلی اللّه علیه و آله و سلم ) این آیه را قرائت کون قرو هم ات و 
شیعتک يا علی , و میعاد ما بینی و بینک الحوض : آنها تو و شیعیانت هستید, 
ای علی ! و وعده من و شما کنار حوض کوثر است !. 

3 - در حدیت دیگری از ((چابر بن عبدالله انصاری اصدم ارشتت کم.ها 
خدمت پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) کنار خانه خدا نشسته 
بودیم علی (علیه السلام ) به سوی ما آمد, هنگامی که چشم پیامبر (صلی 
الم علیه و الم و سم اه اودافاه فرقود: قد اناکم ای دبرادرم بهشراع 
شتما: کت آبد تن وه به. کعنه کرد فقال و رب هذه البنية ! آن هذا و 
شیعته هم الفائزون یوم القيامة : به خدای این کعبه قسم که این مرد و 


شیعیانش در قیامت رستگارانند سپس رو به سوی ما کرد و افزود: 

اما و الله انه اولکم ایمانا بالله , و اقومکم بامر الله , و اوفاکم بعهد الله و 
اقضاکم بحکم الله و اقسمکم بالسوية , و اعدلکم فی الرعية , و اعظمکم 
عند الله مزية. ۱ 

قال ((جابر)): فانزل الله : ((آن الذین امنوا و عملوا الصالحات تفسیر 
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اولتک هم خیر البرية )) فکان علی اذا اقبل قال اصحاب محمد (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) قد اتاکم خیر البرية بعد رسول الله . 
را( 
خدا بیش از همه شما است , وفایش به عهد الهی از همه بیشتر, و 
قضاوتش به حکم الله افزونتر. و مساواتش در تقسیم (بیت المال ) از همه 
زیادتر, لسن درباره رعیت از همه فزون تر, و مقامش نزد خداوند از 
خاش مش کید در اینجا خداوند آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولّک 
هم خیر البرية را نازل فرمود و از آن به بعد هنگاهی که علی (علیه السلام 
امه آمخبایان قح (صلالله علنه ۵ له وشلی هه کوی‌ یه : بهترین 
مخلوق خدا بعد از رسول الله آمد!. 
نزول این ایه در کنار خانه کعبه منافات با مدنی بودن سوره ندارد, زیرا| 
ممکن است از قبیل نزول مجدد. و يا تطبیق بوده باشد. بعلاوه بعید نیست 
کض‌ترول انن آبات. دز سفر‌هاتی که شعمیر اکرم (ضلی الم غلیه .و الة. و 

) از مدینه به مکه آمده است واقع شده باشد, به خصوص اینکه راوی 
روایت ی ی را ی ی ی 
بعضی از ۳ اتاییهن را ((این حرا) در کتاب ((صواعق )) آورده و بعضی 
را محمد ((شبلنجی ( در ((نور الابصار)). 
((جلال الدین سیوطی )) در ((در المنثور)) نیز قسمت عمده روایت اخیر را 
از ((آبن عساکر)) از ((جابر بن عبدالله )) نقل کرده است . تفسیر نمونه 
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4 - در ((درالمنثور)) از ((آبن عباس )) امده است که وقتی ایه ان الذین 
آمنوا و عملوا الصالحات اولتّک هم خیر البرية نازل شد پیغمبر اکرم (صلی 
الله علمه:ق آلهدو سلم ).به علی فرمود: هو انت و شیعتک یوم القيامة 
راضیین مرضیین رنه و تتتفیا نی که در فيافت. ی باشیت کم هم یارآ 
خدا خشنود هستید و هم خدا از شما خشنود! 

5 یت از کی ی ی ی ی 
کند که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) به من فرمود: | لم 
تسمع قول الله : ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولتتّی هم خیر البرية ؟ 


انت و شیعتی و 0 و موعد کم الحوض , ذا جنثت الامم للحساب . 
تدعون غرا محجلین : ایا این سخن خدا نشنیده ای که می فرماید: کسانی 
که ایمان آورده و سا صالح انجام داده اند بهترین مخلوقاتند؟ این تو و 
شیعیان تو هستید, و وعده گاه من و شما کنار حوض کوثر است , هنگامی 
کف من برای خستاب: امتها می. ای ود شها «عفت .مین شوید در -حالی. که 
پیشانی سفید و شناخته شده اید. 

بسیاری دیگر از دانشمندان اهل سنت نیز همین مضمون را در کتب خود 
نقل کرده اند از جمله خطیب خوارزمی در ((مناقب )) و ((آبو نعیم 
فان ابر زرکناه التصام ابو اه یر انز یر 
فعزوفش وان ضا مالس فصو الهیص ) ارعام مدای 
)) در ((قتح الغدیر)) و ((شيخ سلیمان قندوزی )) در ((ینابیع المودة )) و 
آلوشی در ((روع المعانی:)).دبل, آبانت مورزد بخت وجمعی دیکر. 

کوتاه سخن اینکه حدبت فوق از احادیث بسیار معروف و مشهور است که 
از سوی غالب دانشمندان و علمای اسلام پذیرفته شده , و این فضیلتی 
ات بزرگ و بی نظیر برای علی (علیه السلام ) و پیروانش . 

)) تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 214 

ازففان قصد سول وا ری الله یه و اه سل اه مه ان 
حضرت در میان مسلمین نشر شد. و اشاره به پیروان خاص امیر مو منان 
علی (علیه السلام ) است , و انها که گمان می کنند تعبیر شیعه از تعبیراتی 
است که قرنها بعد به وجود آمده سخت در اشتباهند. 

2 - لزوم اخلاص نیت در عبادت 

بعضی از علمای اصول فقه به آیه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له 
الدین برای لزوم قصد قربت در عبادات , و اینکه اصل در اوامر تعیبدی 
تودن است. ته توضلی. استدلال کردم اندء و این منوظ به. آن. است: که دین 
در اینجا به معنی عبادت بوده باشد. تا دلیل بر لزوم شام در عبادات گردد 
و امر را در اين ایه به طور مطلق قرار دهیم تا مفهومش لزوم قصد قربت 
در همه اوامر باشد (مگر مواردی که به دلیلی خارج شده ) در حالی که 
مفهوم ایه ظاهرا هیچ یک از اینها نیست , بلکه مقصود اثبات توحید در 
مقابل شرک است , یعنی انها جز به توحید دعوت نشده اند و با این حال 
ارتباطی با احکام فرعی ندارد. 

3 - قوس عجیب صعودی و نزولی انسان 

از ایات این سوره به خوبی استفاده می شود که هیچ مخلوقی در عالم 
فاصله قوس صعودی و نزولیش به اندازه انسان نیست , اکز. دارای ایمان 
و اعمال صالح باشد (توجه داشته باشید که عملوا الصالحات همه اعمال 
صالح را شامل می شود نه بعضی را) برترین خلق خدا است , و اگر راه 


کفر و ضلالت و لجاج و عناد را بپوید چنان سقوط می کند که بدترین خلق 
این فاصله عظیم میان قوس صعودی و نزولی انسان گر چه مساءله تفسیر 
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حساس و خطرناکی است , ولی دلالت بر عظمت مقام نوع بشر و قابلیت 
تکامل او دار و طبیعی است که در کنار چنین قابلیت و استعداد فوق 
العادهای امکان تنزل و سقوط فوق العاده نیز باشد. خداوندا! برای رسیدن 
به مقام شامخ خیر البرية از لطف تو استمداد می طلبیم . پروردگارا! ما را 
از شیعیان و پیروان آن رک مردی قرار ده که برای این عنوان از همه 
شایسته تر است . بارالها! چنان اخلاصی مرحمت کن که جز تو را نیرستیم 
و به غیر تو عشق نورزیم . 

امین پا رب العالمین تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 216 


الرلزلة 


نی ماه شلد 7 2 صفاحه: 217 

سوره زلزله 

مقد مه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 8 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 218 

محتوی و فضیلت سوره زلزله 

در اینکه این سوره در مکه نازل شده است , يا در مدینه ؟ در میان 
مفسران گفتگو است : بسیاری آن را مدنی می دانند, در حالی که بعضی 
معتقدند در مکه نازل شده , لحن آیات آن که در باره معاد و اشراط 
الساعة (نشانه های وقوع رستاخیز) سخن می گوید, به آنانته ضکن ششتبته نز 
است , ولی در حدیثی آمده که ابو سعید خدری وقتی این سوره نازل شده 
از پیغمبر اکرم سو الی در باره ایه فمن یعمل مثقال ذرة ... کرد. و می 
دانیم ((ابوسعید)) در مدینه به مسلمانان ملحق شد. ِ 
اما مدنی بودن پا مکی بودن این سوره تاعثیری در مفاهیم و تفسیر ان 
ندارد. 

به هر حال این سوره عمدة بر سه محور دور می زند: 

نخست از ((اشراط الساعة )) و نشانه های وقوع قیامت تخت اصی کند و 
در دنبال آن سخن از شهادت زمین به تمام اعمال آدمی آمده است . 

در بخش سوم از تقسیم مردم به دو گروه نیکوکار و بدکار و رسیدن هر 
کس به اعمال خود سخن می گوید. 

زر فضیلت این سور رات مهم در روابات اسلا من آمدخ : از عهله در 
خدیتیر او چعتن ارم (علی لاه علیت و آلف‌هصلم اس خدایم مه 
قراء‌ها فکانما قراء البقرة و اعطی من الاجر کمن قراء ربع القرآن : ((هر 
کتتن ان را تلاوت کند گوئی سوره بقره را قرائت ت کرده , و پاداش او به 
اندازه کسی است که یک چهارم قرآن را تلاوت تفسیر نمونه جلد 27 
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کرده باشد)). 

و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: هرگز از 
تلاوت سوره اذا زلزلت الارض خسته نشوید, چرا که هر کس آن را در 
نمازهای نافله بخواند هرگز به زلزله گرفتار نمی شود, و با آن نمی میرد, و 
به صاعقه و آفتی از آفات دنیا تا هنگام مرگ گرفتار نخواهد شد. تفسیر 
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آیه 1 - 8 


آیه و : همه 

بسم ال الَحْمَنِ الّجیم 
5 دا رب الارض زلرالها(1) و َچْرَجتِ الارّض لْقَالَها(2) و قال الاسنْ ما 
لهَا(3) یو منز _تعدث اخبارها(4) بأن ریک اوحی لها (5) یوَمَنذ یِصدر الثاس 
آشتات روا عملَغ(6) من تَعْمل مْقال درو یر یرَغ(7) و من یعْمل 
۲ 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
1 - هنگامی که زمین شدیدا به لرن ید اند 
2 - و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد! 
: - و انسان می گوید زمین را چه می شود (که اینگونه می لرزد)؟ 

- 9 آن روز زمین تمام خبرهای خود را بازگو می کند. 
: - چرا که پروردگارت به او وحی کرده است . 
6 - در آن روز مردم به صورت گروه های مختلف از قبرها خارج می شوند 
تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. ۲ 
7 - پس هر کس , به اندازه سنگینی ذره ای کار خیر انجام داده آن را می 
بیند. 


8 - و هر کس به اندازه ذره ای کار بد کرده آن را می بیند. 


تفسیر : 

آن روز که انسان تمام اعمالش را می بیند! ۱ 

همانگونه که در بیان محتوای سوره اشاره شد اغاز این سوره همراه است 
با بیان بعضی از حوادث هول انگیز و وحشتناک پایان اين جهان و شروع 
رستاخیز. 

نخست می فرماید: ((هنگامی که زمین شدیدا به لرزه در آید)) (اذا زلزلت 
الارض زلزالها). تفت عونت لد زو صحه 22 

و چنان زیر و رو شود که بارهای سنگینی را که در درون دارد خارج سازد 
(و اخرجت لارض انقالها). ۱ 

تعبیر به ((زلزالها)) (زلزله اش ) یا اشاره به این است که در ان روز تمام 
کره زمین به لرزه در می اید (برخلاف زلزله های معمولی که همه انها 
موضعی و مقطعی است ) و يا اشاره به زلزله معهود یعنی زلزله رستاخیز 
است و. 

در اینکه منظور از ((اتقال )) (بارهای سنگین ) چیست ؟ مفسران 
۱ بعضی گفته اند منظور انسانها هستند که 
با زلزله رستاخیز از درون قبرها به خارج پرتاب می شوند, نظیر آنچه در 
سوره انشقاق آیه 4 آمده است ((و القت ما فیها و تخلت )). 

و بعضی گفته اند؛ گنجهای درون خود را بیرون می ریزد» و مایه حسرت 


دنیاپرستان بی خبر می گردد. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور بیرون فرستادن مواد سنگین و مذاب 
درون زمین است که معمولا کمی از آن به هنگام آتشفشانها و زلزله ها 
بیرون می ریزد, در پایان جهان آنچه در درون زمين است به دنبال آن زلزله 
تفسیر اول مناسب تر به نظر می رسد هر چند جمع میان این تفاسیر نیز 
بعید نیست . 

به هر حال , در آن روز انسان از دیدن اين صحنه بی سابقه , سخت 
متوحش می شود. و می گوید: چه می شود که زمین اینگونه به لرزه در 
آمده است , و آنچه در درون داشته بیرون ریخته ؟ ( و قال الانسان مالها). 
گر چه بعضی انسان را در اینجا به خصوص انسانهای کافر تفسیر کرده 
که در مساءله معاد و رستاخیز شک و تردید داشته اند, ولی ظاهر این 
است که انسان در اینجا معنی گسترده ای دارد که همگان را شامل می 
شود, زیرا تعجب از اوضاع و احوال زمین در ان روز مخصوص به کافران 


ار اه هش ای امس و وا ار و 
‌ 

اس آت ات کف ها شاوی ارت کت ی نان سین اش رون 
زلزله عظیم در پایان جهان رخ می دهد. 


این احتمال نیز داده شده است که منظور نفخه رستاخیز و زنده شدن 
عرد کاره ویو فن رابت آنما از درون زمین می باشد, زیرا ایا نع نیزر 
همه مربوط به نفخه دوم است . 

لیا ها ور انا رای کر ی و هرا هک شتوه: 
تفسیر اول با توجه به بیان زلزله وحشتناک پایان جهان مناسب تر به نظر 
می زر لد و در این صورت منظور از اثقال زمین معادن و گنجها و مواد 
مذاب درون آن است . تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 224 

و از آن مهمتر اینکه : زمین در آن روز تمام خبر خود را باز می گوید (یومثذ 
تخدت آخبارها): 

انچه از خوبیها و بدیهاء و اعمال خیر و شر, بر صفحه زمین واقع شده است 
همین زمینی است که ما اعمال خود را بر ان انجام می دهیم , و شاهد و 
ناظن ها ارتت. 

دی اش ام اه هآ هام سس از که 
فر مود, () ندرون ما اخبارها))؟: آپا می دانید منظور از اخبار زمین در ۳ 


مالواء الله-ه. وله اعلم * کفتنه خذانه پفمیزشن آگاه فر است: ره 


اخبارها ان تشهد علی کل عبد و امة بما عملوا علی ظهرها, تقول عمل کذا 
و کذا, یوم کذا, فهذا اخبارها: منظور از خبر دادن زمین این است که اعمال 
هر مرد و زنی را که بر روی زمین انجام داده اند خبر می دهد می گوید: 
فلان شخص در فلان روز فلان کار را انجام داد, اين است خبر دادن زمین 
۱ 

در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) می خوانیم 
: حافظوا علی الوضوء و خیر اعمالکم الصلاة , فتحفظوا من الارض فانها 
امکم , و لیس فیها احد یعمل خیرا او شرا الا و هی مخبرة به !: مواظبت بر 
وضو کنید, و بهترین اعمال شما نماز است , و مراقب زمین باشید که مادر 
شما است , هیچ انسانی کار خیر يا شری بجا نمی آورد مگر اینکه زمین از 
آن خر هی نهد 

از ابوسعید خدری نقل شده که می گفت : هر گاه در بیابان هستی صدایت 
را به اذان بلند کن را ۱ 
شنیدم که میفر مود: لا یسمعه جن و لا انس و لا حجر الا يشهد له : هیچ جن 
و انس و قطعه سنگی آن را نمی شنود مگر اینکه برای او (در قیامت ) 
خی ی 2 اه خدا زبان می گشاید و تکلم می کند؟ با اینکه 
منظور ظاهر شدن اثار اعمال انسان بر صفحه زمین است ؟ ؟ زیرا می 
دانیم هر عملی که انسان انجام دهد, خواه ناخواه در اطراف او تایبا 
می گذارد, هر چند امروز برای ما محسوس نباشد, درست همانند آثاری که 
از خطوط انگشتان یک دوست پا دشمن بر روی دستگیره درمی ماند, و در 
آن روز همه اين آثار ظاهر می شود, و سخن گفتن زمین چیزی جز این 
ظهور بزرگ نیست , همانگونه که گاه به یک شخص خواب آلود می گوئیم 
چشمان تو می گوید که دیشب نخوابیده ای ی از واه ق از 
به هر حال این موضوع عجیبی نیست , چرا که هم امروز با پیشرفت علم و 
دانش بشر ابزار و وسائلی اختراع شده که در همه جا, و هر لحظه , می 
تواند صدای انسان را ضبط کند, پا از انسان و اعمالش عکسبرداری نماید, 
و به عنوان یک سند مسلم در دادگاه مطرح شود, به گونه ای که قابل 
هیچگونه انکار نباشد. 

اگر در گذشته بعضی از شهادت زمین تعجب می کردند امروز یک نوار 
نازی يا یک دستگاه ضبط که به صورت یک دکمه به لباس دوخته می شود 
خلت اه در ی ار کی عیام ات وا که هرن هخا 
المساجد فی بقاع مختلفة , فان کل بقعة تشهد للمصلی علیها یوم القيامة : 
در قسمتهای مختلف مساجد نماز بخوانید, زیرا هر قطعه زمینی در قیامت 


برای کسی که روی آن نماز خوانده گواهی می دهد. 

و در حدیت دیگری آمده است که امیر موّ منان علی (علیه السلام ) 
هنگامی که بیت المال را تقسیم می کرد و خالی می شد. دو رکعت نماز 
بجا می اورد و می فرمود: تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 226 

اشهدی آنی ملا تک بحق , و فرغتک بحق : (روز قیامت ) گواهی ده که من 
تو را به حق پر کردم و به حق خالی کردم ! 

در آنه بکد.فی:]فراند" ای تا ار ی اس ی 
کردم (بان زیک اوحت لها). 

و زمین در اجرای این فرمان کوتاهی نمی کند. تعبیر ((اوحی )) در اینجا به 
است و این جز از طریق یک وحی الهی ممکن نیست . 

خی کفته نو متظور ان است. که یه هیر مخف.صت کند. انح در تخر ون 
دارد بیرون بریزد. 

ولی تفسیر اول صحیح تر و مناسب تر به نظر می رسد. 

سپس می فرماید: در آن روز مردم به صورت گروه های مختلف از قبرها 
خارج شده , در عرصه محشر وارد می شوند, تا اعمالشان به آنها نشان 
داده شود! 

(تد تفن الاس انا لیوا اما لیم 

((اشتات )) جمع شت (بر وزن شط) به معنی متفرق و پراکنده است , اين 
اخلاف :و براکند کم من استته سم خاطر این باشد که افل هر مخ 
جداگانه وارد عرصه محشر می شوند., یا اهل هر نقطهای از مناطق زمین 
جدا وارد می شوند, و يا اینکه گروهی با صورتهای زیبا و شاد و خندان . و 
گروهی تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 227 

با چهره های عبوس و تیره و تاریک در محشر گام می نهند. 

یا هر امتی همراه امام و رهبر و پیشوایشان هستند. همانگونه که در آیه 
ورن تداع آفدم بو جعها کل آناس تاماممم روز کذههر رزوی 
ارات اسان تفه ی حوا یم 

با اینکه مق منان با م منان و کافران با کافران محشور صی شوند 
((یصدر)) از ماده ((صدر)) (بر وزن صبر) به معنی خارج شدن 0 ۳ 
آبگاه است که به صورت انبوه و هیجان 92 بر فن.می. اند :یف غکنتن 
((ورود)) که به معنی داخل شدن آنها در آبگاه است و در اینجا کنایه از 
خروج اقوام مختلف از قبرها و آمدنشان در محشر برای حسابرسی است . 
این احتمال نیز داده شده که منظور خروجشان از محشر, و حرکت به 
سوی جایگاهشان در بهشت و دوزخ است . 

معنی اول با ایات گذشته تناسب بیشتری دارد. 


فنو آخهیلم لیا الما اغالشای رام نبا فان ده فا 
جرا اعمال ات : ۱ 
یا مشاهده نامه اعمال که هر نیک و بدی در آن ثبت است . 
یا مشاهده باطنی به معنی معرفت و شناخت چگونگی اعمالشان است . 
و یا یه معنی ((تجسم اعمال )) و مشاهده خود اعمال است . 

تفسیر اخیر با ظاهر آیه از همه موافق تر است , و اين آیه یکی از روشن 
بربن بر مساءله تجسم اعمال محسوب می شود که در ان روز اعمال 
ادمی به صورتهای مناسبی تجسم می یابد و در برابر او حضور پیدا می 
کند, و همنشینی با آن مایه نشاط يا رنج و بلا است . تفسیر نمونه جلد 27 
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سپس به سرانجام کار هر یک از اين دو گروه مو من و کافر, نیکوکار و 
بدکار, اشاره کرده می فرماید: پس کسی که به اندازه سنگینی ذرهای کار 
خیر انجام داده آن را می بیند (فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره ). 
و هر کس به اندازه سنگینی ذرهای کار بد کرده آن را می بیند! (و من 
تعمل تفا درم شرا بر ۱ 
باز در اینجا تفسیرهای مختلفی ذکر شده که ایا جزای اعمال را می بیند و 
یا نامه اعمال را مشاهده می کند و يا خود عمل را. 
ظاهر این آیات نیز تاءکید مجددی است بر مساءله تجسم اعمال و مشاهده 
خود عمل , اعم از نیک و بد در روز قیامت که حتی اگر سر سوزنی کار 
نیک یا بد باشد در برابر صاحب آن مجسم می شود و آنرا مشاهده می کند. 
((متقال )) در لغت هم به معنی ثقل و سنگینی آمده , و هم ترازوئی که با 
ای استا را می شتحنده مس ایشتا به همان معنی اول است . 
برای ((ذرة ۲ نیز در لغت و کلمات مفسران تفسیرهای کوتاخوتی: د کر 
شده است اه و غباری. که وفتن 
ی ی 
بسیار کوچک غبا ر که در فضا معلق است و به هنگامی که آفتاب از روزنه 
ای به اظاق:تاریک:می تابن آشکار مین کرده تفشیر شنده انست.. 
می دانیم امروز کلمه ((ذره 1( را به ((اتم )) نیز اطلاق می کنند و بمب 
اتف را ((القنبلة الذربة )) می گویند, اتم به قدری کوچک است که نه با 
چشم عادی , و نه با دقیق ترین میکروسکوپها قابل مشاهده نیست , و تنها 
آبان آز را فتشناهدهفی کنندر وحم ونژ انا امتخاسات: غامی: .فابن 
سنجش است , و به قدری کوچک است که چند میلیون روی نوک سوزنی 
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مفهوم ذره هر چه باشد منظور در اینجا کوچکترین وزنها است . 
به هر حال این ایه از ایاتی است که پشت را می لرزاند و نشان می دهد 
که حسابرسی خداوند در آن روز فوق العاده دقیق و حساس است , و 


ترازوهای سنجش عمل در قیامت انقدر ظریف است که حتی کوچکترین 
اعمال انسانی را وزن می کنند و به حساب می اورند. 
نکته ها : 
1 - دقت و سختگیری در حسابرسی قیامت ِ 
نه تنها از ایات اخیر این سوره که از ایات مختلف قران به خوبی استفاده 
می شود که در حسابرسی اعمال در قیامت فوق العاده دقت و موشکافی 
می شود, در ایه 16 سوره لقمان می خوانیم : يا بنی انها ان تک مثقال حبة 
من خردل فتکن فی صخرة او فی السموات او فی الارض یات بها الله آن 
الله لطیف خبیر: پسرم ! اگر به اندازه سنگینی دانه خردلی (عمل نیک پا 
بد) پاشور دل تیا در کونید ای از اسمانها یا زمین پنهان گردد, 
خداوند آن را (در قیامت ) برای حسابرسی می آورد: خداوند دقیق و آگاه 
است . 
((خردل )) ِ بسیار کوچکی از گیاه معروفی است که ضرب المثل در 
این تعبیرات ای هی ده ی ار ترس بزرگ کوچکترین کا 
۱ 
کر دنمرنه و کم اجه لو نز و ۱ چیزی که مورد محاسبه 
لا تیا زان یر ان این ارات 0 نازل شد که بعضی از 
یاران تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 0دع 
پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) نسبت به انفاق اموال کم اعتنا 
بودنده و.می گفتند اجر وباداشن بر چتزهاتی داده مین شود که.ها: آن را 
دوست داریم , و اشیاء کوچک چیزی نیست که مورد علاقه ما باشد, و 
ت کوچک ترغیب کرد, و از گناهان کوچک بر حذر داشت . 

1 
ی 
اعمال خود را در قیامت اعم از نیک و بد کوچک و بزرگ می بیند, این معنی 
چگونه با آیات احباط و ((تکفیر)) و ((عفو)) و ((توبه )) سازگار است ؟ 
زیرا آیات ((احباط)) می گوید: بعضی از اعمال مانند کفر تمام حسنات 
انسان را از بین می برد لثن اشرکت لیحبطن عملک (زمر - 65) و طبق 
ابات را اه رات شتا را ار ی ان 
الحسنات پذهبن السیئات (هود - 114). 
و آیات ((عفو)) و ((توبه 1( می گوید: در سایه عفو الهی پا توبه کردن / 
گناهان محو می 2 مفاهیم چگونه با مساعله مشاهده تمام اعمال 
نیک و بد تطبیق می کند 


در پاسخ این سوْ ال باید به یک نکته توجه کرد و آن اينکه : دو اصلی که در 
آیات فوق آمده است که می گوید انسان هر ذره ای از کار نیک و بد زا می 
۱ ۱0 ۱ ۳1 ۳9 
منزله استثناء است در این قانون کلی . 

پاسخ دیگر اينکه : در مورد احباط و تکفیر در حقیقت موازنه و کسر تفسیر 
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و انکساری رخ می دهد, و درست مانند مطالبات و بدهیها است که از 
یکدیگر کسر می شود هنگامی که انسان نتیجه این موازنه را می بیند در 
حقیقت تمام اعمال نیک و بد خود را دیده است , همین سخن در مورد عفو 
و توبه نیز جاری است , چرا که عفو بدون لیاقت و شایستگی صورت نمی 
گیرد, و توبه خود نیز یکی از اعمال نیک است . 

بعضی در اینجا جواب دیگری گفته اند که صحیح به نظر نمی رسد و آن 
اينکه افراد کافر نتیجه اعمال خوب خود را در این دنیا می بینند, همانگونه 
که افراد مو من کیفر اعمال بد خود را در این جهان می بینند. 

ولی ظاهر این است که آیات مورد بحث مربوط به قیامت است نه دنیا 
بعلاوه این کلیت ندارد که هر موْ من و کافری نتیجه اعمالش را در دنیا 
ببیند. 

از عبدالله بن مسعود نقل شده است که محکمترین آیات قرآن مجید همین 
ابا زرف بعصا تال بو مورا بر من تما ال دشرا بر )۱ 
می باشد و از آن تعبیر به جامعه می کرد و به راستی ایمان عمیق به 
محتوای آن کافی است که انسان را در مسیر حق وادارد, و از هر گونه شر 
و فساد بازدارد, لذا در حدیثی آمنه است. که مردی خدمت بیعمیر ِ 
اصلی الله علمو الصو شلم )اند کوش کد عامی‌شما علمی الله : 
آنچه خداوند به تو تعلیم داده به من بیاموز. 

تسار ای ال سای اما وه ارات سیم 
تا قرآن به او تعلیم کند, و او سوره ((اذا زلزلت الارض )) را تا به آخر به او 
تعلیم داد, آن مرد از جا برخاست و گفت : همین مرا کافی است (و در 
روایت دیگری آمده تکفتتی فده الایه صص یی یضرا تفا نمی کته ۱ 
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سس اک لت لغاشم )رش ام راهان ود ی ار 
که مرد فقیهی شد! (و طبق روایتی فرمود رجع فقیها: او فقیه شد و 
بازگشت !) دلیل ان هم روشن است زیرا کسی که می داند که اعمال ما 
حتی به اندازه یک ذره يا یک دانه خردل مورد محاسبه قرار می گیرد امروز 
به حساب خود مشغول می شود., و این بزرگترین اثر تربیتی روی او دارد. 


با این حال در روایت دیگری از ابوسعید خدری آمده است که وقتی آیه 
ی ی ی ی ای ی 
می بینم ؟ فرمود: آری . گفتم : آن کارهای بزرگ را؟ فرمود: بله , گفتم : 
کارهای کوچک کوچک را؟ ِِ ۳ , عرض کردم : ای وای بِ- 
مادرم بنشیند و برای من عزاداری کند! 

فرمود: بشارت باد بر تو ای ابوسعید! چرا که حسنات به ده برابر حساب 
می کند. و اما هر گناه به اندازه یک گناه مجازات دارد, يا خداوند عفو می 
کند و بدان احدی با عملش نجات نخواهد یافت ! (جز اینکه کرم خدا شامل 
او گردد) عرض کردم حتی تو هم ای رسول خدا؟! فرمود: حتی من . مگر 
اینکه خداوند مرا مشمول رحمتش سازد!. 

خداوندا! جائی که پیامبرت با آن عظمت تنها به عفو تو دل بسته است 
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پروردگارا! اگر اعمال ما معیار نجات ما باشد وای به حال ما, و اگر کرم تو 
یار ما باشد خوشا بحال ما؟! 

بارالها! ان 9 تمام اعمال کوچک و بزرگ در برابر ما مجسم می شود 
ما تنها به لطف عمیم تو چشم دوخته ایم . 

من ارت لاه 


العادیات 
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سوره والعادیات 

مقدمه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 11 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 230 

محتوی و فضیلت سوره و العادیات : 

در اينکه اين سوره در مکه نازل شده است يا در مدینه ؟ در میان مفسران 
سخت گفتگو است , بسیاری آن را مکی شمرده اند, در حالی که جمعی آن 
را مدنی می دانند. _ 

کوتاه بودن مقطع آیات , و تکیه بر سوگندها, و همچنین تکیه بر مساءله 
معاد قرائئی است که مکی بودن سوره را تاعیید می کند. 

ولی از سوی دیگر مضمون سوگندهای اين سوره که تناسب زیادی با 
مسائل جهاد دارد - چنانکه انشاء الله مشروحا بیان خواهد شد - و همچنین 
روایاتی که می گوید این سوره بعد از جنگ ((ذات السلاسل )) نازل شده 
است . 

(جنگی که در سال هشتم هجرت واقع شد و در آن گروه کثیری از کفار به 
اسارت جرامدنودو آنها را یا طانها فحکم ستدو لذا آن زا زات الشتافنل 
نامیده اند و شترخ آن در تفسیر آیات به خواست خدا| خواهد آمد) گواه بر 
قی وی ان و ام ار ای رم ار 
به حرکت حجاج به سوی منی و مشعر بدانیم نیز تناسب با مدینه دارد. 
درست است که مراسم حح با اکثر شاخ و برگهایش در میان عرب جاهلی 
تير + مها حاطظر اقترا به سبت اتراهیم روا <است: ولی آنها سان. ۱ 
خرافات آمیخته شده بود که بعید به نظر می رسد قرآن به آن سوگند یاد 
کرده باشد. ۱ 
با توجه به مجموع این جهات ما مدنی بودن آن را ترجیح می دهیم . از انچه 
گفتیم ضمنا محتوای سوره نیز روشن شد که در آغاز سوگندهای بیدار 
کننده ای را ذکر می کند, و بعد از آن سخن از پاره ای از ضعفهای نوع 
انسان همچون کفر و بخل و دنیاپرستی به میان می اورد, و سرانجام با 
و گویائی به مساعله معاد, و احاطه علمی خداوند به بندگان , سوره را 
پایان می دهد. 

در فضیلت تلاوت این سوره از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سم ) 


بالمزدلفة , و شهد جمعا: هر کس آن را تلاوت کند به عدد هر یک از 
حاجیانی که (شب عید قربان ) در مزدلفه توقف می کنند و در انجا حضور 
دارند ده حسنه به او داده می شود و 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من قراء و 
العادیات و اءدمن قرائتها بعثه الله مع امير المو منین (سلام الله علیه ) یوم 
القيامة خاصه , و کان فی حجره و رفقائه : هر کس سوره و العادیات را 
بخواند, و بر آن مداومت کند, خداوند روز قیامت او را با امیر مو منان 
( سلام الله علیه ) مبعوث می کند, و در جمع او و میان دوستان او خواهد 
بود. 

از بعضی از روایات نیز استفاده می شود که سوره و العادیات معادل نصف 
قرآن است . 

ناگفته پیدا است که این همه فضیلت برای آنها تخت ردان وا یامه 
زندگی خویش قرار دهند و به تمام محتوای آن ایمان دارند و عمل می 
کنند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 238 


آیه 1 - 11 
ره 9 ی 
الَعَدِیت 0 قالَمُوریت قدْحا(2) قالمْفیرتِ صبْحا(3) قأتان به 


تقعا(4) قَوسطن به جمَعا(5) ان الانیس لربه 0 5 انه +علی دلک 
لشهیذ(7) و اه که الخیر شدیذ(8) ]| قلا یلم ادا بُعتر ما فی ابو (9) 5 
خصل ما فی الصدور(10) ان ربهّم بهم یَوَمَنذ لخییة(11) تفسیر نمونه جلد 
7 صفحه 239 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
1 - سوگند به اسبان دوندهای که نفس زنان (به سوی میدان جهاد) پیش 
رفتند. 
2 - و سوگند بهآنها ( که یز آنن رخهرد مان نم سکهای,سابان. )| حرفه 
های آتش افروختند. 
3- و با دمیدن صبح بر دشمن یورش بردند. 
4 - و گرد و غبار به هر سو پراکنده کردند. 
5 - و (ناگهان ) در میان دشمن ظاهر شدند. 
( 

- او علاقه شدیدی به مال دارد. 
- آیا نمی داند روزی که تمام آنچه در قبرهاست زنده می شود. 
0 - و آنچه در درون سینه ها است آشکار می گردد. 


1 - در آن روز پروردگارشان از آنها کاملا با خبر است . 

شاءن نزول : 

در حدیثی آمده است که اين سوره بعد از جنگ ذات السلاسل نازل شد و 

در سای هشتم. هرت یه پیغمیز اآکزم (صلی ال غلیة و ال و سای )خی 

دادند که دوازده هزار سوار در سرزمین یابس جمع شده , و با یکدیگر عهد 

کرده اند که تا پیامبر تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 240 

رل الا که وله سای مشتی له اسارم واه کل را ی 

جماعت مسلمین را متلاشی نکنند از پاي ننشینند! 

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) جمع کثیری از یاران خود را به 

سرکردگی بعضی از صحابه به سراغ آنها فرستاد, ولی بعد و گنای 

بدون نتیجه بازگشتند سرانجام پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 

علی (علیه السلام ) را با گروه کثیری از مهاجر و انصار به نبرد آنها اعزام 

داشت , انها به سرعت به سوی منطقه دشمن حرکت کردند و شبانه راه 

0 , و صبحگاهان دشمن را در حلقه محاصره گرفتند. نخست اسلام 
بر آنها عرضه داشتند چون نپذیرفتند هنوز هوا تاریک بود که به آنها حمله 

0 و زنان و فرزندانشان را 

اسیر کردند, و اموال فراوانی به غنیمت گرفتند. 

سوره و العادیات نازل شد در حالی که هنوز سربازان اسلام به مدینه باز 

کی میس مقر وا اصلی اه هه الم سس شور ان ما 

صبح آمد, و این سوره را در نماز تلاوت فر مود, بعد از پایان نماز اصحاب 

عرض کردند: اين سوره ای است که ما تا به حال نشنیده بودیم !. 

فرمود: اری , علی (علیه السلام ) بر دشمنان پیروز شد. و جبرئیل دیشب 

با اوردن این سوره به من بشارت داد. 

چند روز بعد علی (علیه السلام ) با غنائم و اسیران به مدینه وارد شد 

بعضی معتقدند که این یکی از مصادیق روشن ایه است نه شاءن نزول . 

یی و له 27 موه :2۱1 


تفسیر ۰ 

سوگند به جهادگران بیدار! 

نز سوره با سوگندهای بیدارگری آغاز شد, نخست می فرماید: به 
اسبان دونده ای که نفس زنان (به سوی میدان جهاد) پیش رفتند سو گند (و 
العادیات ضبحا). 

یا به شتران حاجیان که از سرزمین عرفات به مشعر الحرام و از مشعر 
فان ای خر کت هی کی بو کنه 

((عادیات أ( جمع عادیة از ماده عدو (بر وزن صبر) در اصل به معنی 
گذشتن و جدا شدن است , خواه قلبا بوده باشد که آن را عداوت گویند و یا 


در حرکت خارجی که آن را عدو (دویدن ) می خوانند, و گاه در معاملات 
است که ان را عدوان می نامند, و در اینجا منظور همان دویدن با سرعت 
است . 
ضیح (بر وزن مدح ) به معنی صدای نفسهای تند و سریع اسب است که 
هنکام دویدن از او به گوش می رسد. 
همانگونه که در بالا اشاره کردیم در تفسیر این آیه دو نظر وجود دارد: 
نخست اینکه منظور سوگند به اسبهائی است که با سرعت به سوی میدان 
جهاد پیش می روند, و از آنجا که جهاد امر مقدسی است این حیوانات نیز 
در این مسیر مقدس آنچنان ارزش پیدا می کنند که شایسته است سوگند 
نة آنها.یاد شود: تفشیر تمونه جلد 27 ضفحه؛ 242 
تفسیر دیگر سوگند به شترانی است که در فریضه بزرگ حج در میان 
مواقف و اماکن مقدس به سرعت حرکت می کنند. و به همین دلیل دارای 
قداستی هستند شایسته سوگند. 
در "خدیتی. امد ات که این ,عبانن: میا کویده زد خخر اشفاعیل ور کنارد 
خانه کعبه بودم , مردی آمد در باره آیه ((والعادیات ضبحا)) از من سو ال 
کرد, من گفتم : منظور اسبانی است که در راه جهاد حمله می کنند, و 
کنند و برای خود غذا درست می کنند. 
ان مرد از من دور شد و به سراغ علی بن ابیطالب (علیه السلام ) رفت در 
حالی که در کنار زمزم بود و از همین آیه از آن حضرت سو ال کرد. 
فرمود: آبا از کسی قبل از من این آیه را پزشسیده ای عرض. کرد ارنق از 
ابن عباس پرسیده ام او گفت منظور اسبانی است که در راه جهاد حمله 
می کنند, فرمود: برو و او را صدا کن نزد من بیاید. 
هنگامی که خدمت حضرت علی (علیه السلام ) امدم فرمود: چرا مردم را 
به چیزی که نمی دانی فتوا می دهی ؟ اولین غزوه در اسلام بدر بود و با ما 
جز دو اسب نبود: اسبی از زبیر و اسبی از مقداد چگونه عادیات به معنی 
اسبان است ؟! نه , مقصود شترانی است که از عرفات به مشعر و از 
مشعر به منی می روند. ۱ 
ابن عباس می گوید این را که شنیدم از نظر خود باز گشتم و نظر امیر موٌ 
مان ی عبت الم ارا رفس 
این احتمال نیز وجود دارد که ((عادیات )) دارای معنی وسیعی است که 
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هم اسبان مجاهدان را شامل می شود. و هم شتران حاجیان را و منظور 
از زوایت فوق این است که نباند صغتی آن را.فحدود به اسبان کرد .جرا که 
این معنی همه جا صادق نیست , مصداق واضحترش شتران حجاج است . 
این تفسیر از جهاتی مناسب تر به نظر می رسد. سپس می افزاید: سوگند 


به آنها که جرقه های آتش افروختند (فالموریات قدحا). 
اسبان مجاهدانی که چنان با سرعت به سوی میدان نبرد حرکت می کنند 
که:از اثر رود شم آنها ها سار اما رای که 
به سرعت به مواقف حج می دوند و سنگها و ریگها از زير پای آنها پریده و 
بر اثر برخورد یه سنگهائی دیگر تولید جرقه می کند. 
یا کنایه از کسانی است که اتش جنگ و جهاد ر برمی افروزند و پا 
زبانهائی که با بیان کوبنده خود اتش به دل دشمن می زنند. و يا منظور 
کسانی است که به گفته بعضی از مفسران در انجام حاجات مردم تلاش 
می کنند و مقصود خود را پیش می برند همانگونه که آتش از سنگ آتشزنه 
تترهن فی اد ولین ان اختعالا تیار تیه فظ ردص رسد ودضا هر آیه 
همان دو تفسیر نخست است . 
((موریات أ( حجمع ((موریه أ( از ماده ((ایراء)) بةه معنی آتش افروختن و 
قدح به: ضغتی زدن: ستی. با جوب و با آهن: و جخما وربهنکذیحر برای ته لید 
جرقه است . ۱ 
سپس در سومین سوگند می فرماید: ((قسم به آنها که با دمیدن صبح 
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رسم عرب - چنانکه طبرسی در ((مجمع البیان )) می گوید - بر این بوده 
که شبانگاه نزدیک منطقه دشمن رفته و کمین می کردند تا صبحگاهان 
حمله کنند. ۱ ۱ 
در شاءن نزول این آیات (یا یکی از مصداقهای روشن آن ) خواندیم که 
لشگریان اسلام به فرماندهی علی (علیه السلام ) از تاریکی شب استفاده 
کرو وه موی مان نمی رینس رف اند ون ویک فییله دامن کم 
کرده , صبحگاهان همچون صاعقه بر انها پورش بردند, و پیش از انکه 
دشمن بتواند عکس العملی از خود نشان دهد قدرت انها را درهم 
و اگر سوگندها را اشاره به شتران حاجیان بدانیم منظور از اين آیه هجوم 
قافله های شتران در صبحگاهان عید از مشعر به منی است . 
((مغیرات )) جمع ((مغيرة )) از ماده ((اغارة )) به معنی هجوم و حمله به 
دشمن است , و از آنجا که گاهی این هجوم و حمله به منظور گرفتن اموال 
صورت می گیرد, گاه این م ال ی تا خی اه 
کردن و گرفتن اموال دیگران به کار می رود. 
بعضی گفته اند در ماده اين لغت , هجوم و حمله با اسب نهفته شده است 
, ولی موارد استعمال آن به خوبی تتتنان می دهد که: اخرندن اغاز, این فید 
وجود داشته , تدریجا حذف گردیده است . 


فا آشتکه رفن اخمال: داد ان ‌فنظور از ((مفیزات: )در اعا فبانل بو 
طوائف مهاجم است که به سوی میدان نبرد, و یا با عجله به سوی منی 
حرکت می کنند, بعید به نظر می رسد, چرا که آیه ((والعادیات ضبحا)) 
میا وصیفی را انسما با شرا وت طاخیان الما اس اند نم اواه 
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سپس به یکی دیگر از ویژگیهای این مجاهدان و مرکبهای آنها اشاره کرده 
می افزاید: ((انضنان بر دمن خصوم نمی ند که به سب از کرددو 
غبار را به هر سو پخش کردند)) (فاثرن به نقعا). 

پا اینکه بر اثر هجوم شتران حاجیان از مشعر الحرام به سوی منی , گرد و 
راز هر ی با کندو عیسو 

((اثرن )) از ماده ((اثاره )) به معنی پراکندن غبار يا دود است , و گاه به 
معنی هیجان آوردن نیز به کار رفته است , همچنین گاه به معنی پخش 
شدن امواج صوت در فضا آمده . 

((نقع )) (بر وزن نفع ) به معنی غبار است , و اصل این ماده به معنی فرو 
رفتن آب يا فرو رفتن در آب است و از آنجا که فرو رفتن در غبار نیز 
شباهت با ان دارد, این کلمه , بر ان اطلاق شده , ((نقیع ( به اب راکد 
گفته می شود 7 ۳ 

و در آخرین ویژگی از ویژگیهای آنها می فرماید: آنها در همان بامداد در 
میان دشمن ظاهر شدند (فوسطن به جمعا). 

خبان توص ماع فلکیر انم ی سا نید کف کنو لحظه صت شود 
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دشمن را از هم شکافته و به قلب آنها هجوم بردند, و جمعیت آنها را از هم 
9 5 و اين نتیجه همان شتزعت. اعمل: و بنداری: و آمادذکی: ۵ 
و یا اشاره به ورود حاجیان از ((مشعر)) به قلب منی است . 

بعضی نیز گفته اند: منظور, قرار دادن دشمن در حلقه محاصره است , 
ولی این تفسیر, در صورتی صحیح است که جمله ((فوسطن )) با تشدید 
سین خوانده شود در حالی که قرائت مشهور چنین نیست , بنابراین صحیح 
همان معنی اول است . 

رویهمرفته در یک جمعبندی نهائی به اینجا می رسیم که سوگند به اسبهائی 
یاد شده که نخست با سرعت , نفس زنان به سوی میدان جهاد پیش می 
روند. و سپس سرعت آنها بیشتر می شود انچنان که از ضربات سم آنها 
بر سنگها جرقه هائی برمی خیزد و تاریکی شب را می شکافد, و در مرحله 
بعد که به نزدیکی منطقه دشمن می رسند, آنها را غافلگیر ساخته , و 
هنگام روشن شدن هوا بر آنها هجوم می برند, آنچنان هجومی - که گرد و 
تا 


تدم مرضفه اف آنها را از هم تلا ینمی کننه: 

سو گند به این اسبهای پر قدرت ! 

سوگند به این سواران شجاع ! 

سوگند : به نفسهای مرکبهای مجاهدان ! 

سوگند : به آن جرقه های آتشین که از سم آنها برمی خیزد! 

سوگند : به آن هجوم غافلگیرانه شان ! 

سوگند به آن ذرات گرد و غیاری که در فضا پخش می کتند!. 

و سرانجام سوگند به ورودشان در قلب صفوف دشمن و متلاشی کردن 
انها تفسیر نمونه جلد 4 

و پیروزی درخشانشان ! 

گر چه تمام آنچه گفته شده در معتی اين سوگندها نیامده , ولی در دلالت 
و از اینجا روشن می شود که جهاد آنچنان عظمتی دارد که حتی نفسهای 
اسبهای مجاهدین شایسته سوگند است , و همچنین جرقه های ناشی از 
برخورد سمشان به سنگها, و همچنین گرد و غباری که در فضا پخش می 
کنند, آری گرد و غبار صحنه جهاد هم پر ارزش و با عظمت است . 

نفقضی. گفته. [ ند منظور از این سوگندها احتمالا نفوسی است که می توانند 
کمالات خود را به دیگران منتقل سازند, و جرقه های دانش را با افکار خود 
ظاهر کنند. و بر هوا و هوس هجوم برند. و شوق الهی را در خود و دیگران 
پراکنده کنند, و سرانجام در قلب ساکنان علیین جای گيرند. 

بعد از اين سوگندهای عظیم به پاسخ قسم , یعنی چیزی که سوگندها به 
خاطر آن یاد شده است پرداخته , می فرماید: مسلما انسان نسبت به 
نعمتهای پروردگارش ناسپاس و بخیل است (ان الانسان لربه لکنود). 

همان اسان ست امه فمای انسات هار ارف ای ات 
انبیا بر قلبش نتافته , و بالاخره همان انسانی که خود را تسلیم غرائز و 
شهوات سرکش نموده است او مسلما ناسپاس و بخیل است . 

(رکنود)) به. ز میتی مین حفنند که صرق رز آن تم ووندر وسته آانشان کفشین 
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ناسپاس و بخیل نیز اطلاق می شودر 

مفسران برای کنود معانی زیادی گفته اند, ابوالفتوح رازی حدود پانزده 
معنی در این زمینه نقل کرده است , ولی غالبا شاخ و برگ همان معنی 
اصلی است که در بالا اورده ایم از جمله اینکه : 

را فراموش می کند. 


2 - کنود کسی است که نعمتهای خدا را تنها می خورد, و از دیگران, منع 
می کند. چنانکه در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) 
می خوانیم : ((آتدرون من الکنود)) ((می دانید کنود کیست ))؟! عرض کرد 
۳ 

فرمود: الکنود الذی یاکل وحده , و یمنع رفده , و یضرب عبده : کنود کسی 
است که تنها غذا می خورد. و از عطا و بخشش به دیگران خودداری می 
کند, و بنده زیردستش را می زند. 

3 - کنود کسی است که در مشکلات و مصائب با دوستان خود همدردی 
تضات . کنخ 

4 - کسی که خیرش بسیار کم است . 

5 - کسی که وقتی نعمتی به او برسد اش ذیخران ددع دنور اد 
گرفتار مشکلی گردد ناشکیبائی و جزع می کند. 

6 - کسی که نعمتهای الهی را در معصیت صرف می کند. 

معانی مصداقها و شاخ و برگهای همان ناسپاسی و بخل است . تفسیر 
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تعبیر به ((انسان أ( در اینگونه موارد به معلی انسانهای شرور هواپرست 
سرکش و طغیانگر است , و بعضی آن را به انسان کافر تفسیر کرده اند, 
۵ کرت حسها هی انشا خن سس مسا ند کسا ی ماس اه 
عطا و بخشش با روحشان عجین شده , و از کفران و بخل بیزارند, 
همچنین انسانهائی که در پرتو ایمان به خدا از وادی خودخواهی و 
خودپرستی گام بیرون نهاده و در آسمان معرفت اسماء و صفات 
پووردکاروتخلق, به اخلاق الهیبه برواز درامده اند 

اه خود او نیز بر این معنی گواه است (و انه علی ذلک 
لشهید). , 

چرا که انسان نسبت به نفس خویش بصیرت دارد, و اگر صفات درونی 
خود را از هر کس بتواند پنهان کند از خدا و وجدان خویش نمی تواند 
مخفی دارد , خواه به اين حقیقت اعتراف کند يا نه ! 

بعضی نیز گفته اند ضمیر در ((انه )) به خدا برمی گردد, یعنی خداوند گواه 
وجود صفت کنود در انسان است . ۲ 

ول اه ۵ ات یی سا تاه ان فوان اب سا 
برمی گردد اين احتمال بسیار بعید به نظر می رسد, هر چند بسیاری از 
مفسران این تفسیر را ترجیح داده اند. 

این احتمال نیز داده شده که منظور شهادت انسان بر گناهان و عیوب خود 
در قیامت است , چنانکه از بسیاری از آیات قرآن استفاده می شود. 

این تفتشر تیر .در انتجا هی دلیلین ندارده .ترا ایه ففموه کشتردم اق‌بدارو 


که شهادت و گواهی او را بر کفران و بخل خویش در این دنیا نیز شامل 
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درست است که گاهی انسان از شناخت خویش عاجز می گردد. و به 
اصطلاح وجدان خود را فریب می دهد, و تسویل و تزیین شیطانی صفات 
مذمومش را در نظرش زیبا جلوه گر می سازد, ولی در خصوص مورد 
کفران و بخل مطلب انقدر واضح است که نمی تواند بر ان پرده پوشی 
کند و وجدان خود را بفریبد. 

باز در ایه می افزاید: او علاقه شدیدی به مال و مادیات دارد (و انه لحب 
الخیر لشدید). 

و همین علاقه شدید و افراطی او به مال و ثروت سبب بخل و ناسپاسی و 
کفران او می شود. ِ 

البته ((خیر)) معنی وسیعی دارد که هر گونه نیکی را شامل می شود, و 
مسلما علاقه به بسیاری از نیکیها همچون علم و دانش و تقوی و بهشت و 
سعادت مطلب مذمومی نیست که قرآن با تعبیر فوق از آن نکوهش کند, ۰ و 
لذا مفسران آن را در اینجا به معنی ((مال )) تفسیر کرده اند که هم قرینه 
مقام و آیه گذشته گواه بر آن است . و هم بعضی ایات ذیگر قرآن , مانند 
آیه 180 سوره بقره که می فرماید: کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان 
ترک خیرا الوصية للوالدین و الاقربین : بر شما مقرر شده است که اگر 
کنستی ان شضا حالی از خود بجد ار د: برای پدر و مادر و نزدیکان وصیت کند. 
مسلما اطلاق خیير بر ((مال )) به خاطر آن است که در حد ذات خود چیز 
خوبی است , و می تواند وسیله انواع خیرات رو ولی انسان ناسیاس و 
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آن را از هدف اصلیش بازداشته , و در مسیر خودخواهی و خودکامگی به 
کان مین کیرد 

سیس به صورت یک استفهام انکاری تواعم با تهدید می فرماید: آپا این 
انسان ناسیاس و بخیل و دنیایرست نمی داند ان آنچه در 
قبرهاست زنده می شوند. ۰ ۳ فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور ) 

و هگاهی که آنچت در درونشته ها ار کرو انمان قاحلا فا کیره 
غرور و تواضع نیات خیر و سوء است آشکار می گردد: (و حصل ما فی 
الصدور). 

((در آن روز پرفرد کارشان: از آنها و. اعضال و .نباتشان اگاه اشت )): و یز 
طبق آن به انها کیفر می دهد (آن ربهم بهم يو مثذ لخبیر). 

بعثر از ماده بعثرة (بر وزن منقبة ) در اصل به معنی زیر و رو کردن و 
بیرون آفردن و استخراج نمودن است , و از آنجا که به هنگام احیای 
مردگان ها زیر و رو می شود. و آنچه در درون آنها است ظاهر می 
کرو این سفن آبات وق مود رش خیم به کار رفن است: 


تعبیر به ((ما فی القبور)) (با توجه به اينکه ((ما)) معمولا برای غیر ذوی 
العقول می آید) يا به خاطر آن است که نظر به حالتی دارد که هنوز 
مردگان خاکند, و يا به خاطر ابهامی است که بر آنها حاکم است که معلوم 
نیست چه اشخاصی هستند؟ 

تعبیر به ((قبور)) (قبرها) منافاتی با این ندارد که گروهی از مردم اصولا 
قبر ندارند. فی المثل در دریا غرق می شوند. يا قبرشان بعد از مدتی از 
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می رود و خاکهایشان متفرق می شود, زیرا نظر به غالب مردم است که 
دارای قبر هستند, بعلاوه قبر در اینجا می تواند معنی وسیعی داشته باشد 
یعنی محلی که خاکهای انسانها در انجا قرار دارد. هر چند به صورت قبر 
((حصل )) از ماده ((تحصیل )) در اصل به معنی بیرون اوردن مغز از 
پوست است , همچنین به تصفیه معادن . و خارج کردن طلا و امثال ان از 
سنگ معدن اطلاق می شود. سپس در معنی وسیعی یعنی مطلق استخراحج 
و مجزا ساختن به کار رفته است , و در ایه مورد بحث منظور جداسازی 
خیر و شری است که در دلها نهفته شده , اعم از ایمان و کفر, پا صفات 
حسنه و رذیله , و يا نیات خوب و بد که در آن روز آنها از یکدیگر جدا و 
اک و 


ایو تس ی اس رن ان 
روز که اسرار درون آشکار وه 

تعبیر به یومتّذ و تکیه مق ۱ ۲ دی روز از مان و اوسراد 
مکنون دلهای,آنها با خبر است. با اینکت دام خدا هميشه از انن مسائل 
آگام هی باشتن. به خاطر ان انتت که آن رفزد روز خزا است: :و آنها را بر 
اعمال و عقائدشان جزا می دهد. 7 

تهدید به دیگری می گوید ساعرف لک اعمرک به زودی عملت را به تو 
معرفی خواهم کرد در حالی که هم امروز نیز چنین معرفی موجود است , 
منظور آن است که نتیجه ان را به تو خواهم داد. 

آری خداوند هميشه و در همه حال از اسرار درون و برون به طور کامل 
آگاه است , ولی اثر اين آگاهی در قیامت و به هنگام پاداش و کیفر ظاهرتر 
و آشکارتر می گردد, و این هشداری است به همه انسانها که اگر به 
ایمان داشته اند سد نیرومندی در میان آنان و گناهان ایجاد می کند, اعم 
از گناهان آشکار و پنهان , و گناهان برون و درون , و اثر تربیتی این اعتقاد 


نکته ها : 

1 ری ی ی 

از سة الاتی که پیرامون این سوره مطرح می شود این است که چه 
ارتباطی میان سو گند به اسبهای مجاهدان و جمله ((آن الانسان لربه 
لکنهد)) وجود داردد زبرا بررسی انات.قر ان به ما نشان می دهد که 
همواره نوعی ارتباط در میان قسمها و مقسم به (آنچه به آن قسم یاد می 
می 

جزباره یات مورد بحث ممکن است زابطه چنین باشند که. قرآن مین گوید 
انسانهائتی یافت می شوند ایثارگر که در مسیر جهاد بی پروا پیش می 
روند, و از هیچگونه فداکاری مضایقه ندارند, جان و مال خود را در راه خدا 
می دهند, با ان حال چگونه بعضی آن همه بخیل و ناسپاسند, و در برابر 
نعمتهای حق نه حمد خدا می گویند و نه در راه او ایثار می کنند؟ 

درست است که قسم به اسبها خورده شده است , ولی می دانیم که 
اهمیت نها از این نظر است که ابزاری برای مجاهدان هستند در واقع 
سوگند به جهاد مجاهدان است (همچنین اگر سوگند به شتران حاجیان و 
زوار خانه خدا باشد). 

بعضی نیز گفته اند که ارتباط از این رو حاصل می شود که این حیوانات در 
طریق رضای حق به سرعت پیش می روند پس تو ای انسان چرا تسلیم او 
ی ی ۳ ولی مناسبت اول روشن تر 
است . 

- آیا طبیعت انسان ناسپاسی و بخل است ؟ 

ممکن است کسانی از جمله ان الانسان لربه لکنود چنین استفاده کنند که 
حالت کنود بودن , یعنی ناسپاسی و بخل , جزء طبیعت همه انسانها است , 
سپس این سو ال پیش می آید که اين امر با وجدان بیدار و شعور فطری 
که انسان را دعوت به شکر منعم و ایثار می کند چگونه می تواند سازکار 
باشد؟ 

نظیر این سو ال در آیات زیادی از قران مجید که انسان را با نقاط ضعف 
در یک جا انسان ((ظلوم و جهول ( شمرده شده (احزاب - 72). 

در جای دیگر ((هلوع ))(کم ظرفیت ) (معارج - 19). 

و در جای دیگر یو وس و کفور (ماءیوس و ناسپاس ) (هود - 9). 

و در جای دیگر طغیانگر (علق - 6) توصیف شده است . 

آیا به راستی همه این نقاط ضعف در طبیعت انسان نهفته است ؟ با اينکه 
قران تضرنج هی کند که خدا ی آدم را گراهن:داشته ء و بو هعه خلایق 


برتری بخشیده ,: و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و 
ِِ« من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا (اسراء - 
پاسخ این سو ال با توجه به یک نکته روشن می شود و آن اينکه : انسان 
دارای دو بعد وجودی است , و به همین دلیل می تواند در قوس صعودیش 
به اعلی علبین رسد. و در قوس نزولیش به اسقل سافلین کشیده شود 
اگر تحت تربیت مربیان الهی قرار گیرد, و از پیام عقل الهام پذیرد تفسیر 
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و 9 کند. مصداق ((وفضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا)) می 


واگ به ایمان و تقوی پشت کند. و از خط اولیای خدا خارج گردد, به 
وت موی یم وهای و و یاهع 
)) و ((کنود)) درمی آید. 
و به این ترتیب هیچگونه تضادی در قتان ان ابات وه تاره مهار 
کدام به یکی از ابعاد وجود انسان نگاه می کند. 
آری در درون فطرت انسان ريشه تمام < خوبیها و نیکیها و افتخارات و 
فضائل نهفته است , همانگونه که انسان آمادگی برای نقطه مقابل این 
فضائل نیز دارد, و لذا هیچ موجودی در عالم افرینش در میان قوس صعودی 
5 اینقدر فاصله نیست (دقت کنید). 

- عظمت جهاد! 
ان راه خدا بسیار به 
میان امده , ولی شاید در هیچ جا مساءله با اين عظمت ترسیم نشده است 
کمسی نس رون آنسیهای اه ورف های سم یسم ان و کرت وبا 
ناشی از حرکت سریع انان , انقدر با عظمت شناخته شده که مورد قسم 
قرار گرفته . 1 
محصوصا روی سرعت عمل آنها که یکی از مهمترین عوامل پیروزی در 
جنگها است تکیه شده , و نیز روی اصل غافلگیری که یکی دیگر از عوامل 
موفقیت در جنگ است تکیه گردیده است . 
قابل توجه اینکه در شاءن نزول این سوره نیز امده است که علی (علیه 
السلام ) دستور داد دز نازیکن شب مر کبها را مادم کنندر هرا ی لاه ند 
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نهند و به حالت آماده باش کامل درایند, هنگامی که پرده تاریکی شب 
شکافته شد فورا نماز صبح را با پاران خود بجا اورد, و بلافاصله به دشمن 
حمله کرد. دشمن وقتی بیدار شد که زیر دست و پای اسبهای مجاهدین 
اسلام قرار گرفته بود. این حمله سریع و غافلگیرانه , هم تعداد تلفات را به 


حداقل رساند. و هم در ساعاتی کوتاه به جنگ خاتمه داد, و جالب اینکه 
همه این مسائل در ایات این سوره به طرز ظریفی منعکس شده است . 
بدیهی است نه اسب خصوصیت دارد. و نه مساءله جرقه ناشی از برخورد 
سم آنها به سنگهای بیابان و نه گرد و غبار پای آنها آنچه موضوعیت دارد 
مساعله جهاد, و سپس ابزار آن است که تمام وسائل جنگی امروز را 
شامل می شود همانگونه که در آیه 60 سوره انفال در کنار رباط الخیل 
(اسبهای ورزیده ) سخن از قوه و (نیرو) به صورت کلی به میان امده . 
خداوندا! توفیق جهاد و ایثار در راه رضایت را به ما مرحمت کن . 
پروردگارا! نفس سر کش تمایل به ناسپاسی و کفر دارد, ما را از خطرات 
ان حفظ فرما. 

بارالها! تو از اسرار درون و برون همه کس آگاهی , و از اعمال ما باخبری 
, با لطف و عنایت خود با ما رفتار کن . 

آمین یا رب العالمین 


الغازشد 
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"سوره قارعه 

مقدمه 

این شوزم: در مکه.تازل شده و دارای 11 آبه. انست: تخسیر تمونه جلد. 27 
صفحه 258 

محتوی و فضیلت سوره قارعه ۱ , 

این سوره به طور کلی از معاد و مقدمات ان سخن می گوید, با تعبیر اتی 
کوبنده و بیانی تکان دهنده . و انذار و هشداری صریح و روشن . و 
سرانجام انسانها را به دو گروه تقسیم می کند! 

گروهی که اعمالشان در میزان عدل الهی سنگین است . و پاداششان 
زندگانی سراسر رضایت بخش در جوا رحمت حق و گروهی که اعمالشان 
سبک و کم وزن است و سرنوشتشان اتش داغ و سوزان جهنم . 

نام این سوره یعنی ((قارعة ( از ابه اول ان گرفته شده است . 

در فضیلت آن همین بس که در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) می 
خوانیم : من قراء القارعة آمنه الله من فتنة الدجال ان يو من به , و من 
قیح جهنم یوم القيامة ان شاء الله : کسی که سوره قارعه را بخواند 
خداوند متعال او را از فتنه دجال و ایمان آوردن به او حفظ می کند, و او 
را در قیامت از چرک جهنم دور می دارد انشاء الله ۹ 7 
صفحه 259 

آیه 1 - 11 

آیه و نپجمه 

بپسم الله سای یت ۲ 


القّارعَه(1) ما | لقارعَة ) 2 و ما اراک م القارعَهُ(3) یوم کون الثّاس 
کالْقر اش الْمَتثُوت(۸) 3 الجبال کالعن المنقوش(5) قأمّا من لت 


مَوزیتة(6) قهو _فی عيشة 7اضیف(7) و من حفت موریئة(8) قأمه 
َاوَهْ(9) و ما آراک ما هیة(10) تا ِِِ تقشیر. نویه لاد 27 
صفحه 260 

ترجمه . 


بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - آن حادثه کوبنده , 

2 - و چه حادثه کوبندهای ؟! 

4 - روزی که مردم مانند پروانه های پراکنده به هر سو می دوند. 


5 - و کوه ها مانند پشم رنگین حلاجی شده می گردد. 

- (در آن روز) کسی که ترازوهای اعمالش سنگین است . 

- در یک زندگی خشنود خواهد بود. 

[۱ 

0 - و تو چه می دانی هاویه چیست ؟ 

1 2 آتشی, است سوزان . 

حادثه کوبنده ! 7 

در این ایات که در وصف قیامت است , نخست می فرماید: ان حادثه 
کوبنده ... (القارعة ). 

چه حادثه کوبنده ای است ؟! (ما القارعة ). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 
2601 

و تو چه می دانی که حادثه کوبنده چیست ؟ (و ما ادراک ما القارعة ). 
قارعة از ماده قرع (بر وزن فرع ) به معنی کوبیدن چیزی بر چیزی است , 
به گونه ای که صدای شدید از آن برخیزد تازیانه و چکش را نیز به همین 
مناسبت مقرعة گویند بلکه به هر حادثه مهم و سخت ((قارعة )) گفته می 
شود (تاء تانیث در اینجا ممکن است اشاره به تاءکید باشد). 

با تعبیراتی که در آیه دوم و سوم آمده که حتی به پیامبر اکرم (صلی اللّه 
علیه و آله و سلم ) می گوید تو چه می دانی آن حادثه سخت و کوبنده 
چیست , روشن می شود که این حادثه کوبنده بقدری عظیم است که 
ابعادش به فکر هیچکس نمی رسد. 

به هر حال بسیاری از مفسران گفته اند که قارعة یکی از نامهای قیامت 
انتت.,.ولی:در سشبت روشن بشاخته اند که ابا این یر اشاره به فقدمات 
قیامت می باشد که عالم دنیا درهم کوییده می شود, خورشید و ماه تاریک 
می گردد. و دریاها برافروخته می شود. اگر چنین باشد انتخاب نام قارعة 
برای این حادثه دلیلش روشن است . 

و یا اینکه منظور مرحله دوم , یعنی مرحله زنده شدن مردگان , و طرح 
نوین در عالم هستی است , و تعبیر به کوبنده به خاطر آن است که وحشت 
و خوف و ترس آن روز دلها را می کوبد. 

ایاتی که بعد از ان امده بعضی تناسب با حادثه تخریب جهان دارد. و بعضی 
ماسیتا تن ی ان اف سل مسرت مان ارل ام 
تر به نظر می رسد, هر چند در اين آیات هر دو حادثه پشت سر یکدیگر 
ذکر شده است (مانند بسیاری دیگر از آیات قرآن که از قیامت خبر می 
دهد). 

سپس در توصیف آن روز عجیب می گوید: همان روزی که مردم مانند 


تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 262 

پروانه های پراکنده و حیران و سرگردان به هر سو می روند (یوم یکون 
الناس کالفراش المبثوث ). ۱ 

ارام رتیت و ی وراه یه 
بعضی نیز آن را به معنی ((ملخ )) تفسیر کرده اند. و ظاهرا این معنی از 
آیه 7 سوره قمر که مردم را در آن روز به ملخهای پراکنده تشبیه می کند 
گرفته شده (کانهم جراد منتشر) و گرنه معنی لغوی آن همان پروانه است 


ی ال تیه مرمع سا است که پروانه ها معمولا خود را 
دیوانه وار به اتش می افکنند و می سوزانند. بدکاران نیز خود را در اتش 
این احتمال نیز دارد که تشبیه به پروانه اشاره به حیرت و سر گردانی 
خاصی است که در آن روز بر همه انسانها مستولی می شود. 

و اگر فراش به معنی ملخها باشد تشبیه مزبور به خاطر این است که می 
گویند بسیاری از پرندگان به هنگام حرکت دست جمعی در مسیر معینی 
پرواز می کنند, جز ملخها که در حرکت گروهی مسیر مشخصی ندارند و 
هر کدام به سوئی پیش می روند! 

باز اين سو ال در اینجا مطرح است که اين حیرت و سرگردانی و پراکنده 
9 هلاک بایان مان اشت و با آعاه 
قیامت و حشر و 

باس اش ال ار درل کرو یه 

سپس به سراغ یکی دیگر از اقضافه انر وت ره فی اف اند و کوه ها مانند 
پشم رنگین حلاجی شده خواهد بود (و تکون الجبال کالعهن المنفوش ). 
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عهن (بر وزن ذهن ) به معنی پشم رنگ شده است ‏ 

و منفوش از ماده نفش (بر وزن نقش ) به معنی گستردن پشم است که 
معمولا به وسیله ابزار مخصوص حلاجی و زدن پشم انجام می گیرد. 

سابقا گفته ایم که طبق آیات مختلف قرآن کوه ها در آستانه قیامت نخست 
به حرکت درمی آیند بعد درهم کوبیده و متلاشی می گردند و سرانجام به 
صورت غباری خر انتمان درمی. ایند که در آبه :مورد بخت آن را عشبنه. ند 
پشمهای رنگین حلاجی شده کرده است , پشمهائی که همراه تندباد حرکت 
که فا رنکت ار انا مایا ای و این اخر سره ملاس تن 
ها انس بان رصن است اهامای لت ی هار 
باشد, چرا که کوه های روی زمین هر کدام رنگ خاصی دارند. 

به هر حال این جمله گواه بر آن است که آیات فوق از مراحل نخستین 
قیامت یعنی مرحله ویرانی و پایان جهان سخن می گوید. 


بعد به مرحله حشر و نشر و زنده شدن مردگان و تقسیم آنها به دو گروه 
من ثقلت موازینه ). 
او در , یک زندگی سراسر رضایتبخش خواهد بود (قهو فی عيشة راضية ). 
ها کی که رها اشتسی اه و از 
تشی کمو نحل 27 ضصفحه 204 
((جایگاه و پناهگاهش دوزخ است )) (فامه هاوية ). 
آتشتی. ات سیوزان ۱ (ناد حامیه ). 
((موازین )) جمع ((میزان )) به معنی وسیله سنجش است , این واژه 
نخست در وزنهای مادی به کار رفته , سپس در موازین و مقیاسهای معنوی 
نیز استعمال شده است . ۱ 
بعضی معتقدند که اعمال انسان در ان روز به صورت موجودات جسمانی 
ی اه ما را ات ارات سا ال هی 
سنجند. 
اين احتمال نیز داده شده که خود نامه اعمال را وزن می کنند اگر اعمال 
صالحی در ان توت مد ات سکن اس و کرنه مک ون 
وزن است . ولی ظاهرا| نیازی به این توجیهات نیست , میزان حتما به معنی 
ترازوی ظاهری که دارای کفه های مخصوص است نمی باشد, بلکه به هر 
گونه وسیله سنجش اطلاق می شود چنانکه در حدیثی می خوانیم 2 
امیر الموٌ منين و الائمة من ذریته (علیهمالسلام ) هم الموازین ۹ مق 
منان و امامان از دودمانش ترازوهای سنجشند. 
و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) امده است که وقتی از معنی 
میزان سو ال کردند. در پاسخ فرمود: المیزان العدل !: ترازوی سنجش 
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است . 

به این ترتیب وجود اولیاء الله پا قوانین عدل الهی مقیاسهائی هستند که 
اشتاتماای اعمالسان را انوا عرضه می کننده و همان آندازم کمبا سا 
شاف مات اسان است : 
روشن است که منظور از سبکی و سنگینی میزان به معنی سنگینی خود 
ترازوهای سنجش نیست , بلکه وزن چیزهائی است که با ان می سنجند. 
ضمانا تعبیر به موازین به صورت صیفه جمع به خاطر ان است که اولیای 
خو .ردان الهی .هر کدام یکی از ,هیر انهای حسنن و آن این گدشته 
ق ات و ایال ات ات ی رس کم رز او 
بسنچند؛ و الگوها و ترازهای سنجش متفاوت باشد. 
واعبت درف داته ی وید یر اند فران مد اه صضورت مغر وه 


ام ون هه ام دی صوفت ان ای با کاس ات که وان 
قی: گنه تعنی خداوند یکتا, و در صورت دوم ناظر به حساب شوندگان 
است . 
ی و ی و ی 
عملی که آن را و بنابراین سنگین و سبک بودن موازین به 
معنی سنگین و تسکت تون کمق اعال ات هی ون 
ترازوها. 
بیشتری در ذیل ایه 8 و 9 سوره اعراف (جلد 6 صفحه تفسیر نمونه جلد 
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0 و همچنین ذیل آیه 105 کهف (جلد 12 صفحه 567) و ذیل آیه 102 
سور ه مو منون (جلد 14 صفحه 328) ذکر کرده ایم . 
تعبیر به ((عيشدة راضية أ( (زند کف خشنود) ۱ و رسائی 
است از زند کین پر لعمت و سراسر آنامتن بهشتیان در قیامت , این 
زندگی آنقدر رضایت بخش است که گوئی خودش راضی است یعنی بجای 
اینکه ((مرضية )) گفته شود برای تاءکید هر چه بیشتر بجای اسم مفعول , 
اسم فاعل به کار رفته است . ۱ 
و اين امتیاز بزرگ مخصوص زندگی آخرت است , چرا که زندگی دنیا هر 
قدر مرفه و پر نعمت و تواءم با امن و امان و رضایت و خشنودی باشد باز 
از عوامل ناخشنودی_ خالی نیست , تنها زندگی آخرت است که سراسر 
رضایت و خشنودی و ارامش و امتیت: و مایه جمعیت خاطر ضی باشد. 
تعبیر به ((ام )) در جمله ((فامه هاوية )) به خاطر این است که ((ام )) به 
معنی ((مادر)) است , و می دانیم مادر پناهگاهی است برای فرزندان که 
رب و ی 
است که این گنهکاران خفیف المیزان محلی برای پناه گرفتن جز دوزخ 
نمی پابند, وای به حال کسی که پناهگاهش جهنم باشد! 
بعضی نیز گفته اند معنی ((ام )) در اینجا ((مغز)) است : زیرا عرب به مفز 
با سر در جهنم می افکنند, | 
بعد ((و ما ادراک ماهیه )) (تو چه می دانی آن چیست ) مفهوم درستی 
نخواهد داشت . 
((هاوية أ( از ماده ((هوی به معنی افتادن و سقوط کردن است:: و آن 
یکی از نامهای دوزخ می باشد, چرا که گنهکاران در آن سقوط می کنند. و 
پیز اشارخ به عفی انش ده است:. 
و اگر ((ام )) را در اینجا به معنی مغز بگیریم هاویه به معنی سقوط کننده 


می باشد, ولی تفسیر اول صحیحتر و مناسب تر به نظر می رسد. 
((حامية )) از ماده حمی (بر وزن نفی ) به معنی شدت حرارت است و 
((حامية )) در اینجا اشاره به سوزندگی فوق العاده اتش دوزخ است . 

به هر حال این جمله که می فرماید: تو چه می دانی هاویه چیست ؟ هاویه 
اتش سوزان است تاءکیدی است بر این معنی که عذاب قیامت و اندخز) 
دوزخ فوق تصور همه انسانها است . 

نکته : 

اسباب سنگینی میزان اعمال 

بدون شک , ارزش همه اعمال نیک و صالحات یکسان نیست , و با هم 
تفاوت زیادی دا هی بت رات ی ای ری 
پان‌های از اعضال خر تکیم بیسشتتر ی شدم. است ره آنها: اتشاب: تتنکینی 
میزان و ترازوی عمل در قیامت شمرده اند. 

از لین خر ار امه اخ رای الله یه له وم نمی 
خوانیم که در تفسیر لا اله الا الله فرمود: یعنی بوحدانیته لا یقبل الله 
الاعمال الا بها, و هی کلمة التقوی یثقل الله بها الموازین یوم القيامة : لا 
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است و هیچ عملی بدون آن پذیرفته نمی شود. و این کلمه تقوی است که 
ترازوی سنجش اعمال را در قیامت سنگین می کند. 

در حدیث دیگری از امیر مو منان علی (علیه السلام ) درباره شهادت به 
وحدانیت خداوند و نبوت پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) امده 
است : خف میزان ترفعان منه و ثقل میزان توضعان فیه : ترازوی 
سنجشی که شهادتین از آن برداشته شود سبک است , و میزانی که 
شهادتین در آن گذارده شود سنگین است . 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) يا امام صادق (علیه السلام 
) می خوانیم : ما فی المیزان شی ‏ اثقل من الصلوة علی محمد و آل 
محمد: ۱۱ ۱۳۹۳ ۳ 
محمد نیست و در ذیل روایت می فرماید: افرادی در قیامت در پای میزان 
عمل قرار می گيرند و کفه اعمالشان سبک است , سپس درود بر محمد و 
آل محمد را در آن می نهند و سنگین می شود. الب اینکه در جدیتی از 
میزانه !: هر کس ظاهرش 1 میزان عملش در قیامت 
این بحث را با سخنی از سلمان فارسی که در حقیقت چکیده وحی و سنت 
است پایان می دهیم , در این حدیث می خوانیم : کسی از طریق تحقیر به 
سلمان گفت : تو کیستی ؟ و چیستی ؟ ارزشی نداری سلمان در پاسخ 
گفت : 


اما اولی و اولک فنطفة قذرة و اما آخری و آخرک فجيفة منتدة فاذا کان 
یوم القيامة وانضیت. الموازین, قمن نفلت موازیته فهو الکریم و.فن جمت 
اما کاز,وجود هن وخونطنه آلودهای بوته, و بایان من وقومزذاوی گنونده 
بیش نیست , هنگامی که روز قیامت فرا رسد و ترازوهای سنجش اعمال 
نصب گردد, هر کس ترازوی عملش سنگین بود شریف و بزرگوار است , و 
هر کس ترازوی عملش سبک بود پست و لیم است . 

خداوندا! ترازوی عمل ما را با محبت محمد و آل محمد سنگین فرما. 
پروردگارا! وصول به ((عيشة راضية )) جز با لطف تو میسور نیست , 
خودت در این راه به ما کمک کن . 

بارالها! آتش دوزخت سخت سوزان است و ما را تانه خی تست انا 
با آب مرحمت و کرمت بر ما خاموش گردان . 

ام بات الم ی وه ار 2 هر 


التکاثر 


تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 271 
سوره تکاثر 
مقدمه 
این سوره در مکه نازل شده و دارای 8 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 272 
محتوی و فضیلت سوره تکاثر 
بسیاری از مفسران معتقدند که این سوره در مکه نازل شده , بنابراین 
سخنی که درباره تفاخر در آن آمده قاعدة مربوط فا 
با امور موهومی بر یکدیگر فخر و مباهات می کردند. 
ولی بعضی - مانند مرحوم طبرسی در مجمع البیان - معتقدند در مدینه 
نازل شده , و انچه از تفاخر در ان امده ناظر به یهود یا دو طائفه از انصار 
است ولی مکی بودن سوره با توجه به شباهت زیادی که با سوره های 
مکی دارد صحیحتر به نظر می رسد. 
محتوای این سوره در مجموع نخست سرزنش و ملامت افرادی است که 
بر اساس یک مطالب موهوم بر یکدیگر تفاخر می کردند. سپس هشداری 
نسبت به مساعله معاد و قیامت و اتش دوزخ , و سرانجام هشداری در 
زمینه مساءله سوْ ال و باژپرسی از نعمتها می دهد. 
نام این سوره از آیه اول آن گرفته شده . 
و در فضیلت تلاوت آن در حدیثی از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و 
ام اف نام : و من قراءها لم یحاسبه الله بالنعیم الذی انعم علیه فی 
دار الدتیا, ه اعطی من الاجر کانما قرء الف ایة: کسی که آن را بخواند 
خداوند در برابر نعمتهائی که در دنیا به او داده او را مورد حساب قرار نمی 
ده پا خاشیبه اومت دهد که کوتن هران ابه فران,زا تلاوت کیرده. 
و در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) امده است که خواندن این سوره 
فریضه و نافله ثواب شهادت شهیدان دارد. 
بدیهی است این همه ثواب از آن کسی است که آن را بخواند و در برنامه 
زد کوب به کار ی هن مان مورا ایا ان شاد 
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آیه 1 - 8 
ان ۲:۵ جمه 

پسم الله الرَّحْمَنْ الرَجیم 
ماگ التکانر(1) نی رزتم مْ الْمَقابر(2) کلا سوف تعلمون(3) تقّکلا سقف 


‌ ‌ 


تعَلَمُون(4)کلا لو بَعْلَمُونَ علم الیقین(5) لَنرونّ الجْجیم(6) تم لترونا عین 
0 وْمَنذِ غن البْعیم(8) تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 275 
ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - تفاخر و تکاثر شمارا به خود مشغول داشته (و از خدا غافل کرده ). 
2 - تا آنجا که زیارت قبرها رفتید (و قبور مردگان خود را برشمردید). 
که ۱ 

5 - چنان نیست که شما خیال می کنید اگر شما علم الیقین (به آخرت ) 
6 - شما قطعا جهنم را خواهید دید! 

7 - سپس (با ورود در آن ) آن را به عين الیقین مشاهده خواهید کرد. 

8 - سیس در آن روز همه شما از نعمتهائی که داشته اید سو ال خواهید 
لنند. 

شاءن نزول : 

همانگونه که اشاره کردیم مفسران معتقدند که این سوره درباره قبائلی 
نازل شد که بر یکدیگر تفاخر می کردند, و با کثرت نفرات و جمعیت یا 
اموال و ثروت خود بر آنها مباهات می نمودند تا آنجا که برای بالا بردن آمار 
نفرات قبیله به گورستان می رفتند و قبرهای مردگان هر قبیله را می 
شمردند!. 

منتها بعضی آن را ناظر به دو قبیله از قبائل قریش در مکه می دانند, و 
بقی وا از الصا سای ال وا ی ار 
مدینه و بعضی تفاخر یهود را بر دیگران , هر چند مکی بودن آن صحیحتر به 
نظر می رسد. 5 2 
ولی مسلم است که این شاءن نزولها هر چه باشد هرگز مفهوم ایه را 
محدود نمی کند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 276 


بلاای دنر و 

نکر نها را 1 به خود ۰ ۳ الاک التکانر: 

ناء انجا که-به:زبارت.و دیدان فبز‌ها رفنیدر و-فیون مردکان خوج وا ترشهر دید 
(حتی زرتم المقابر). ۲ 

این احتمال نیز در تفسیر ایه داده شده است که ((تکاتر)) و ((تفاخر)) 
انچنان انها را به خود مشغول داشته که تا لحظه ورود در قبر نیز ادامه 
دارد. 

ولی معنی اول با تعبیر ((زرتم المقابر)) و همچنین شاءن نزولها و خطبه 


نهح البلاغه که به خواست خدا بعدا , به آن اشاره می شود سا زگارتر است . 
((الهاکم )) از ماده ((لهو)) به معنی سرگرم شدن به کارهای کوچک و 
غافل ماندن از اهداف و کارهای مهم است . راغب در مفردات می گوید: 
((لهو)) چیزی است که انسان را به خود مشغول داشته , و از مقاصد و 
اهدافش باز می دارد. 

1 از ماده کثرت به معنی تفاخر و مباهات و فخرفروشی بر یکدیگر 
ست . 

((زرتم )) از ماده ((زيارة )) و ((زور)) (بر وزن قول ) در اصل به معنی 
قسمت بالای سینه است , سپس به معنی ملاذ قات کردن و روبرو شدن به 
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((زور)) (بر وزن قمر) به معنی کح شدن قسمت بالاای سینه است , و از 
آنجا که دروغ نوعی انحراف از حق است , به آن , ((زور)) (بر وزن نور) 
اطلاق می شود. 

((مقابر)) جمع ((مقبرة )) به معنی محل قبر میت است , و زیارت کردن 
معات تن ایتحا ‏ کنانه آاهر ک است (ق‌عضی او اش مسا نمی 
ِ به ِِثِ- قبرها برای شماره کردن و تفاخر نمودن (طبق تفسیر 


| 
شواهد آن سخنی است که از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) در این 
زمینه در نهج البلاغه امده است که بعد از تلاوت الهاکم التکاثر حتی زرتم 
۲ اه اسلا سم اک مکی هام هم من مان اتمصارع با مه 
یفخرون ؟ ام بعد ید الهلکی یتکاثرون ؟ یرتجعون منهم اجسادا خوت , و 
حرکات سکنت , و لان یکونوا عبرا احق من آن یکونوا مفتخرا!: 

شگفتا! چه هدف بسیار دوری ؟ و چه زیارت کنندگان غافلی ؟ و چه افتخار 
موهوم و رسوائی ؟ به یاد استخوان یو سیده کسانی افتاده اند که سالها 
است" ای شیم ان آقم جیار اوری با این فاصاه دورب اد کسانی 
افتاده اند که سودی به حالشان ندارند, آیا به محل نابودی پدران خویش 
افتخار می کنند؟ و يا با شمردن تعداد مردگان و معدومین خود را بسیار 
می شمرند؟ آنها خواهان باز گشت اجسادی هستند که تار و پودشان از هم 
1 , و حرکاتشان به سکون مبدل شده . 

این اجساد پوسیده اگر مایه عبرت باشند سزاوارتر است تا موجب افتخار 
گردند! . تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 278 

این خطبه که تنها به قسمتی از آن در اینجا اشاره کرده ایم بقدری تکان 
دهنده و گویا و صریح است که ابن ابی الحدید معتزلی می گوید: : من به 
کسی که همه امنها , به او سوگند یاد می کنند قسم می خورم که از پنجاه 


سال پیش تاکنون بیش از هزار بار اين خطبه را خوانده ام , و در هر بار در 
درون قلبم لرزش و ترس و پند و موعظه تازه ای پدید آمده , و در روحم به 
سختی اثر گذارده , اعضاء و جوارحم به لرزه افتاده , و هرگز نشده که در 
آن‌تاعمل کنم جر اینکه- تن ان‌سال به نامر ن‌خانوادم وتان و دوتتانم 
افتاده ام و درست برایم مجسم شده که من همانم که امام (علیه السلام ) 
توصیف فرموده است . 

چقدر واعظان و خطبا و گویندگان و افراد فصیح در این باره سخن گفته 
ایو کون قرا داد مرو در اسان اماردت کرو مه ولف:<ر 
هیچیک تأءثیر سخن امام (علیه السلام ) را نیافته ام !. 

گیرد که به گوینده ان تعلق دارد, و يا نیت یقین و اخلاص او سبب شده 
است که اینچنین در ارواح نفوذ کند. و در قلوب جایگزین شود. 

قاطبة فی مجلس و تلی علیهم ان یسجدوا له !: سزاوار است ار فصحاء 
عرب همگی در مجلسی اجتماع کنند و اين خطبه برای آنها خوانده شود در 
ایو سجده کنند, و در همین جا اشاره به گفتار معاویه در باره فصاحت 
امیر مو منان علی (علیه السلام ) می کند که می گوید: و الله ما سن 
الفصاحة لقریش غیره : به خدا هیچکس فصاحت را برای قریش غیر او پایه 
گذاری نکرد! تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 279 

دنه بعد آنها را با این سخن مورد تهدید شدید قرار داده , می فرماید: 
چنین نیست که شما می پندارید و با ان تفاخر می کنید. شما به زودی 
نتیجه این تفاخر موهوم خود را خواهید دانست (کلا سوف تعلمون ). 

باز برای تاءکید می افزاید: سپس چنین نیست که شما می پندارید, به 
زودی خواهید دانست (ثم کلا سوف تعلمون ). 

جمعی از مفسران این دو ایه را تکرار و تاءکید یک مطلب دانسته اند و هر 
دو به صورت سربسته از عذابهائی که در انتظار این مستعبران متفاخر 
در حالی که بعضی دیگر اولی را اشاره به عذاب قبر و برزخ که انسان بعد 
موی , با آن روبرو می شود دانسته اند, و دومی را اشاره به عذاب 
قیامت . 

در خدیتی. از اهیز مة مان علی. (غلیه السئلام. )امد انست: که: فرمود: 
((مازلنا نشک فی عذاب المیر حتی نزلت الهاکم التکاثر, الی قوله کلا 
سوف تعلمون , یرید فی القبر, : ثم کلا سوف تعلمون , بعد البعث ِ(( 
کروخین از ما پیوسته در باره عذاب قبر در شک بودند تا اینکه سوره 
((الهاکم التکاثر)) نازل شد تا آنجا که فرمود: کلا سوف تعلمون منظور از 
آن:.عدات فیر. اشنت: رز سین من فرهاند: ثم کلا سوف تعلمون منظور 


عذاب قیامت است . 

در تفسیر کبیر فخر رازی این مطلب از یکی از یاران علی (علیه السلام ) 
بنام زر بن جیش نقل شده که می گوید: ما از عذاب قبر در شک بودیم تا 
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شنیدیم که می فرمود: این ابه:.د لیل بر عذاب قبر است ). 

سپس می افزاید: اینچنین نیست که شما تفاخر کنندگان می پندارید اک 
تما به: آخزت ایفان داشتید و باعل الیفین آن زارت زاننستند هر کر آبه 
سراغ اين امور نمی رفتید و تفاخر و مباهات به اين مسائل باطل نمی 
کرری کل ام تطلفین عم امین ) 

باز برای تاءکید و انذار بیشتر می افزاید: شما قطعا جهنم را خواهید دید 
(لترون الجحیم ). _ 

سپس با ورود در آن , آن را به عين الیقین مشاهده خواهید کرد (ثم لترونها 
سپس در آن روز همه شما قطعا از نعمتهائی که داشته اید سو ال خواهید 
شد. 

(ثم لتسئّلن یومئذ عن النعیم ). 

باید در ان روز روشن سازید که این نعمتهای خداداد را در چه راهی 
مصرف کرده اید؟ و از آنها برای اطاعت الهی یا معصیتش کمک گرفته اید, 
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نعمتها را ضایع ساخته هرگز حق آن را ادا ننموده اید؟ 

نکته ها : 

1 - سرچشمه تفاخر و فخرفروشی 

از ایات فوق استفاده می شود که یکی از عوامل اصلی تفاخر و تکاثر و 
فخرفروشی همان جهل و نادانی نسبت به پاداش و کیفر الهی و عدم ایمان 
به معاد است . ۱ ۲ 

از اين گذشته جهل انسان به ضعفها و آسیب پذیریهایش , به آغاز پیدایش و 
سرانجامش , از عوامل دیگر اين کبر و غرور و تفاخر است , به همین دلیل 
قرآن مجید برای درهم شکستن این تفاخر و تکاثر سرگذشت اقوام پیشین 
را دز آیات.مختلف: باز کو می کند: که.جگونه اقوامی با داشتن امکانات و 
قدرت فراوان با وسائل ساده ای نابود شده اند. 

با وزش بادهاء با یک خرقه آسمانن (صاغعه ): با یک زمین لرزه , با نزول 
باران-بیشن از جر خلاصه:با اب وبان.و خایو ام باسخیل بو برندعان 
کوچک , نابود شدند و از میان رفتند. 

با اینحال این همه تفاخر و غرور برای چیست ؟!. 

عامل دیگری برای اين امر همان احساس ضعف و حقارت ناشی از 
شکستها است که افراد برای پوشاندن شکستهای خود پناه به تفاخر و 


فخرفروشی می برند. و لذا در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) ما من 
رجل تکبر او تجبر الا لذلة وجدها فی نفسه ار 9 
نمی کند مگر به خاطر ذلتی که در نفس خود می یابد و لذا هنگامی که 
اخسانن کند به حذ کمال,زشیده انست مین وه حلد 27 صفحم 282 
نیازی در این تفاخر نمی بیند. 

در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : ثلاثة من عمل 
الجاهلية : الفخر بالانساب , و الطعن فی الاحساب , و الاستسقاء بالانواء: 
دای با ال ایا : تفاخر به نسب , و طعن در 
شخصیت و شرف خانوادگی افراد, و طلبیدن باران به وسیله ستارگان . 

در حدیث دیگری از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم ی 
الناس اثنان خوف الفقر, و طلب الفخر: دو چیز مردم را هلاک کرده : 
ترس از فقر (که انسان را وادار به جمع مال از هر طریق و با هر وسیله 
هی تن وتا 

و به راستی از مهمترین عوامل حرص و بخل و دنیاپرستی و رقابتهای 
مخرب و بسیاری از مفاسد اجتماعی همین ترس بی دلیل از فقر و تفاخر و 
برتریجوئی در میان افراد و قبائل و امتها است . 

ولا سین ری اکرم رصلت ناشن الی هصاص ات کوا زا 
که فرمود: ما اخشی علیکم الفقر و لکن اخشی علیکم التکاثر: من از فقر 
بر شما نمی ترسم ولی از تکاثر بیم دارم . 

((تکاثر)) همانگونه که قبلا اشاره کردیم در اصل به معنی تفاخر است , 
اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم : 

التکاثر, (فی ) الاموال جمعها من غیر حقها, و منعها من حقها, و شدها فی 
الاوعية : تکاثر جمع اوری اموال از طرق نامشروع , و خودداری از تفسیر 
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ادای حق آن و بستن آنها در خزینه ها و صندوقها است . 

این بحث دامنه دار را با حدیث پر معنایی از پیغمبر اکرم اضتلی ا لاه 
آله منم بایان قی دهم ,. او در تفسیر الهاکم التکاثر فرمود: 

یقول ابن آدم مالی مالی , و ما لک من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست 
فابلیت او تصدقت فامضیت : انسان می گوید مال من , مال من ! در حالی 
که مال تو تنها همان غذائی است که می خوری , و لباسی که می پوشی , 
و صدقاتی که در راه خدا انفاق می کنی ! 

و این نکته ای است بسیار جالب که بهره هر کس از اموال فراوانی که 
0 و گام کمترین: ذقتی در «حلال و خرام بودن آن ندازد 
چیزی جز همان مختصری که می خورد و مي نوشد و می پوشد و یا در راه 
خدا انفاق می کند نیست , و می دانیم : انچه را شخصا مصرف می کند. 


ناچیز است و چه بهتر که از طریق انفاق بهره خود را بیشتر کند. 

2 - یقین و مراحل ان : ۲ 

به معنی وضوح و ثبوت چیزی امده است , و طبق انچه از اخبار و روایات 
استفاده می شود به مرحله عالی ایمان یقین گفته می شود. امام باقر 
(علیه السلام ) فرمود: ایمان یی درجه از اسلام بالاتر است , و تقوی یک 
درجه از ایمان بالاتر. و یقین یک درجه برتر از تقوا است سپس افزود: و لم 
بعسم بین الناس شی ۶ اقل من الیفین ۰ در میان فردم چیزی کمتر ازریقین 
0 و 3 التوکل علی الله , و 
التسلیم لله , و الرضا بقضاء الله , و التفویض الی الله !: بر 
توکل بر خدا , و تسلیم در برابر ذات پاک او, و رضا , به قضای الهی , 
واگذاری تمام کارهای خویش به خداوند است . 

برتری مقام یقین از مقام تقوی و ایمان و اسلام چیزی است که در روایات 
دیگر نیز روی آن تاءکید شده است . 

در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : من صحة یقین 
المراء المسلم ان لا پرضی الناس بسخط الله , و لا یلومهم علی ما لم یو 
نه الله ... ان الله بعدله و قسطه جعل الروح و الراحة فی الیقین و الرضا و 
جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط: از نشانه های صحت یقین مردم 
مسلمان این است که مردم را با خشم الهی از خود خشنود نکند, و آنها را 
بر چیزی که خداوند به او نداده است ملامت ننماید (انها را مسة ول 
مجر ومیت: خوز: تشمار دار خداونن یه خاطظر غدل :و داننن ار امشتوراخت 
را در یقین و رضا قرار داده , و اندوه و حزن را در شک و ناخشنودی ! 

از اين تعبیرات و تعبیرات دیگر به خوبی استفاده می شود که وقتی انسان 
ی و جان او را فرا می 


1 برای یقین مراتبی است که در آیات فوق و آیه 95 سوره 
واقعه (ان هذا لهو حق الیقین ) به آن اشاره شده است و آن سه مرحله 
است . 

1 تم نو آن ان انست که انهان از دلائل مختلف به چیزی ایمان 
آورد مانند کسی که با مشاهده دود ایمان به وجود آتش پیدا می کند. 
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2 - عین الیقین , و آن در جائی است که انسان به مرحله مشاهده می 
رسد و با چشم خود مثلا آتش را مشاهده می کند. 

3 - حق الیقین و آن همانند کسی است که وارد در آتش شود و سوزش آن 
را لمس کند, و بخ-ضفات. انش متضف: کرد و این بالاترین مرحله یقین 


است . 

محقق طوسی در یکی از سخنان خود می گوید: یقین همان اعتقاد جازم 
او ره فا ی ما ای ان اه صحال ات 2 
تدارا اش ای ار ی لیس سس 

در حقیقت مرحله اول جنبه عمومی دارد و مرحله دوم اه 
است و مرحله سوم مخصوص خاصان و مقربان . 

در ی اه ابیت کیت ی ای یت 
شا عر. کر شنیده ایم بعضی از یاران عیسی روی آب راه می 
رفتند؟! فرمود: لو کان یقینه اشد من ذلک لمشی علی الهواء: اگر يقینش 
ذکر این حدبت می افزاید: همه چیز بر محور یقین به خداوند سبحان , و 
محو کردن اسباب جهان تکوین از استقلال در تاءثیر دور می زند, بنابراین 
هر قدر اعاد د اسان اسان منوت فطاقه اد سشن کروه اساء 
جهان به همان نسبت در برابر او مطیع و منقاد خواهد شد. و این است رمز 
رابطه یقین و تصرف خارق العاده در عالم افرینش . تفسیر نمونه جلد 27 
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3 - همگی دوزخ را مشاهده می کنند! 

جمله ((لترون الجحیم ( دارای دو تفسیر است : نخست اینکه منظور 
مشاهده دوزخ در اخرت است , که مخصوص کفار و يا برای عموم جن و 
انس است , چرا که طبق بعضی ایات قران همگی از کنار جهنم باید 
بگذرند. 

ذیکر اننکه منظور فشاهده آن‌سا شهود علییتدر همین عالم دنا استه و در 
این صورت این جمله جواب قضیه شرطیه است , می فرماید: اگر شما 
علم الیقین می داشتید جهنم را در همین جهان با چشم دل مشاهده می 
کردید چرا که می دانیم بهشت و دوزخ هم اکنون افریده شده اند و وجود 
خارجی دارند. ۲ 

دی ها کار ایام کر اه اه کته 
از روز قیامت می گوید مناسب تر است , بنابر این یک قضیه قطعی و غير 
4 - در قیامت از چه نعمتهائی سو ال می شود؟ 

در آخرین آیه این سوره خواندیم که مسلما همه شما روز قیامت از نعمتها 
بازیرسی خواهید شد. بعضی گفته اند منظور از اين نعمت سلامت و 
فراغت خاطر است , و بعضی آن را تندرستی و امنیت می دانند و بعضی 
همه نعمتها را مشمول ایه شمرده اند. 

در خی از امر ‌ضان کی (علیه الم اومی شهاس تیم ای 


, و الماء البارد: نعیم رطب و آب خنک است ! 
در حالی که در حدیت دیگری می خوانیم که ابو حنیفه از امام صادق (علیه 
السلام ) درباره تفسیر اين آیه سو ال کرد, امام (علیه السلام ) سوْ ال را 
به او برگرداند, تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 287 
ات هو نعیم به عقیده تو چیست ؟ عرض کرد: غذا است و طعام و آب 
خنک , فرمود: اگر خدا بخواهد تو را روز قیامت در پیشگاهش نگهدارد تا از 
هر لقمه ای که خوردهای , و هر جرعه ای که نوشیده ای , از تو سو ال کند 
باید بسیار در آنجا بایستی ! عرض کرد: پس نعیم چیست ؟ 
فرمود: ما اهل بیت هستیم که خداوند به وجود ما به بندگانش نعمت داده , 
و میان آنها بعد از اختلاف الفت بخشیده , دلهای آنان را به وسیله ما به هم 
پیوند داده , و برادر خود ساخته , بعد از آنکه دشمن یکدیگر بودند, و به 
وسیله ما آنها را به اسلام هدایت کرده ... ار یه ان امن (خلت له 
ی مس سل اد خاندان او است . 
تفسیر این روایات ظاهرا مختلف , چنین است که نعیم یک معنی بسیار 
گسترده دارد که همه مواهب الهی را اعم از معنوی مانند دین و ایمان و 
اسلام و قران و ولایت , و انواع نعمتهای مادی را اعم از فردی و اجتماعی 
شامل می شود, منتها نعمتهائی که اهمیت بیشتری دارند مانند نعمت ایمان 
و ولایت بیشتر از انها سو ال می شود که ایا حق انها ادا شده يا نه ؟ و 
ظاهرا روایاتی که نعمتهای مادی را از شمول این ایه نفی می کند ناظر به 
این معنی است که شما نباید مصداقهای مهمتر را رها کرده به مصداقهای 
کوچکتر روی آورید, و در حقیقت هشداری است به مردم در زمینه سلسله 
که فن انها -مشتف ولیت: سین 
2 نت 
و چگونه ممکن است از اين نعمتها سو ال نشود در حالی که سرمایه ه ای 
بزرگی هستند که در اختیار بشر قرار داده شده , و باید از هر کدام دقیقا 
قدر* وانود کت مشک آن, زا های اور ند ی مهازد حون ضرف کنند. 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 288 
خداوندا! نعمتهای بی پایانت مخصوصا نعمت ایمان و ولایت را بر ما 
0 
پروردگار|! توفیق ادای حق این همه نعمت را به ما مرحمت فرما. 
بارالها! بر اين نعمتهای بزرگ بیفزا و آنها را هرگز از ما سلب مکن . 
ان 


ا از 
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"سوره والعصر 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دازا 3 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 290 

محتوی و فضیلت سوره و العصر 

معروف این است که این سوره در مکه نازل شده , هر چند بعضی احتمال 
مدنی بودن آن را نیز داده اند, مقاطع کوتاه آیات سوره , و لحن آن , نیز 
شاهد مکی نودن. آن اسنت : 

به هر حال جامعیت این سوره به حدی است که به گفته بعضی از مفسران 
تمام علوم و مقاصد قرآن در اين سوره خلاصه شده است , و به عبارت 
کر این سوره در عین کوتاه بودن برنامه جامع و کاملی برای سعادت 
انسان تنظیم و ارائه نموده است . 

تخستت: از و کند بر معتن:به. عضر شتروع مین شود که تسیر آن .را بة 

زودی خواهید دید. سپس سخن از زیانکار بودن همه انسانها که ۳ ۳ 
زندگی تدریجی نهفته است به میان می آورد, بعد فقط یک گروه را از اين 
ان کی ی وا اراس را ی سر 

ایمان , عمل صالح , سفارش یکدیگر به حق , و سفارش یکدیگر به صبر و 
ا سا ها ون وی بو تاه 
اسلام را در برمی گیرد. 

درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیتی از امام صادق (علیه السلام ) 
هی فا من وا سا ای ما اس ایس متس 
وجهه ضاحکا سنه قريرة عینه حتی یدخل الجنة : هر کس سوره و العصر را 
در نمازهای نافله بخواند خداوند او را در قیامت برمی انگیزد در حالی که 
صورتش نورانی , چهره اش خندان و چشمش (به نعمتهای الهی ) روشن 
است , تا داخل بهشت تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 291 

شود! 

و معلوم است که این همه افتخار و سرور و شادمانی از آن کسی است 
که این اصول چهار گانه را در ند کون خود پیاده کند, نه فقط به خواندن 
قناعت نماید. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 292 

آیه 1 - 3 

انا ۵ ۳ همه 

بسم الله الرَّحْمَن الرَحیمٍ 


‌ 


و العصر(1) اِنّ الانسن لفی خسر(2) الا الذین ءَامَنُوا و عهلوا الصلحتِ و 
تواصعا بالق و تواصا بالصبر(3) " 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
1 - به عصر سوگند, 
2 - که انسانها همه در زيانند. 
3 - مگر کسانی که ایمان آورده , و اعمال صالح انجام داده اند و یکدیگر را 
به حق سفارش کرده , و یکدیگر را به شکیباتی و استقامت توصیه نمود 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 293 


تفسیر ۰ 

را رام مخات 

در ابتدای این سوره با قسم تازه ای روبرو می شویم , می فرماید: به 
عضو لس کید( [ مر )۶ 

واژه ((عصر)) در اصل به معنی فشردن است , و سپس به وقت عصر 
اطلاق شده , به خاطر اینکه برنامه ها و کارهای روزانه در ان پیچیده , و 
فشرده می شود. سپس این واژه به معنی مطلق زمان و دوران تاریخ بشر 
و یا بخشی از زمان , مانند عصر ظهور اسلام و قیام پیغمبر اکرم (صلی 
له علیه و آله و سلم ). و امثال آن استعمال شده است , و لذا در تفسیر 
1 -بعصی آن را آشازه به.همان,وفت عضر هن دانقد: بغ فرشه ایتک ور 
بعضی دیگر از آپات قرآن به آغاز روز سوگند یاد شده است مانند 
((والضحی )) (سوره ضحی آیه 1) - يا - و الصبح اذا اسفر (مدثر - 34). 
این سوگند به خاطر اهمیتی است که این موقع از روز دارد چرا که زمان 
زمان دگرگونی نظام زندگی و حیات انسانها است , کارهای روزانه پایان 
می گیرد. پرندگان و حیوانات به لانه های خود بازمی گردند, خورشید سر 
س افق مشرق فرو می کشد, و هوا تدریجا رو به تاریکی می رود. 

این دک کونی انسان را به‌قدیت ۲ مزال الفی کهبر این نظام اک است 
یار دز حقیقت ای راهان وه ای ار آبات 
پروردگار است که شایسته سوگند می باشد. 

2 - بعضی دیگر آن را اشاره به سراسر زمان و تاریخ بشریت دانسته اند 
که مملو از درسهای عبرت , و حوادث تکان دهنده و بیدارگر است , و روی 
همین جفت: انحنان. عطمتن دار که.شتبایسته سو نند. الفی. استتک: . تفشیر 
تضونه جلد: 27 صفحه :292 

3 - بعضی روی قسمت خاصی از این زمان مانند عصر قیام پیغمبر اکرم 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) یا عصر قیام مهدی (علیه السلام ) که دارای 
ویژگی و عظمت خاصی در تاریخ بشر بوده و هست انگشت گذارده , و 


نتنه کتصرا ناظر به ادف داد 

4 - بعضی نیز به همان ريشه لغوی این واژه برگشته , و سوگند را ناظر به 
انواع فشارها و مشکلاتی میدانند که در طول زندگی انسانها رخ می دهد 
آنها را از -خواب فلت یداهن کندی به یادخ آوند بز زک میا ندا ردو روخ 
استقامت را پرورش می دهد. 

5 - بعضی دیگر آن را اشاره به انسانهای کامل می دانند که عصاره عالم 
هستی و جهان آفرینشند. 

6 - بالاخره بعضی ان را ناظر به ((نماز عصر)) شمرده اند, به خاطر 
اهمیت ویژهای که در میان نمازها دارد, زیرا انها ((صلاة وسطی )) را که 
در قران روی ان تاءکید خاصی به عمل اورده نماز عصر می دانند. 

با اینکه تفسیرهای فوق با هم تضادی ندارد و ممکن است همه در معنی آیه 
جمم باشد وس کند به-تمام این آموز.مهم تاد شون ولی در عیان: انقا از 
همه مناسب تر همان عصر به معنی زمان و تاريخ بشر است , چرا که 
بارها گفته ایم سوگندهای قرآن همواره متناسب با مطلبی است که سوگند 
به خاطر آن یاد شده , و مسلم است که خسران انسانها در زندگي نتیجه 
گذشتن زمان عمر آنها است , و یا عصر قیام پیغمبر خاتم (صلی الله علیه 
و آله و سلّم ) به خاطر اینکه برنامه چهار ماده ای ذیل سوره در چنین 
عصری نازل گردیده . 

از انچه کفته شد عظمت ایات: قران و کستردکی::ففاهیم. آن.به: خوبی 
تین و ۵ 27 صفته ۰ 27 

عصه و وتا ون انست: 

در آیة بعد اشارهم به.خبدی.شن. کند که: این سو کند. مهم برای. آن.باد-شنده 
است می فرماید: به طور مسلم همه انسانها در زيانند (آن الانسان لفی 
خسر). سرمایه های وجودی خود را چه بخواهند یا نخواهن از دست می 
دهند, ساعات و ایام و ماه ها و سالهای عمر به سرعت می گذرد, نیروهای 
معنوی و مادی تحلیل می رود, و توان و قدرت کاسته می شود. 

اری انسان , همانند کسی است که سرمایه عظیمی در اختیار داشته باشد, 
و بی آنکه بخواهد هر روز بخشی از ان هرهاق زا از او بگیرند. این 
طبیعت زندگی دنیا است , طبیعت زیان کردن مداوم ! 

یک قلب استعداد معینی برای ضربان دارد, وقتی آن استعداد و توان پایان 
کر فت: له حون رنه خود نی ایند نی انکه کیب و غلت و تما رید کار 
باشد, و این در صورتی است که و ی را 
سایر 9 های وجودی انسان و 9۹ های استعدادهای مختلف او. 
((خسر)) (بر وزن عسر) و ((خسران چنانکه راغب در مفردات می 
گوید: نی کم ند تن ماس ات امه اسان شت دادم من نود 


و می گویند فلانکس زیان کرد, و گاه به خود عمل نسبت داده می شود و 
می گویند: تجارتش زیان کرد, این واژه غالبا در سرمایه های بروبی مانند 
مال و مقام به کار می رود, و گاه در سرمایه های درونی مانند صحت و 
سلامت و عقل و ایمان و واب و این همان است که خداوند متعال به 
عنوان ((خسران مبین )) (زیان آشکار) از آن یاد فرموده آنجا که می گوید: 
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اهانمد جوم القامه الارلی هو ا سرا ال خاکاران ماخعن سانش 
هستند سرمایه وجود و وود خویش را در قیامت از دست می دهند, 
و و درتفسیر این ند ی ی کی تا 
است : یکی از بزرگان پیشین می گوید: معنی این سوره را من از مرد یخ 
فروشی آموختم فریاد مق 2 وهی کت 2 
ارحموا من یذوب راءعس ماله !: رحم کنید به کسی که سرمایه اش ذوب 
می شود, رحم کنید به کسی که سرمایه اش ذوب می شود! پیش خود 
گفتم این است معنی ان الانسان لفی خسر: عصر و زمان بر او می گذرد و 
کفرسش ینف کترویه توانی کت نمی کنو و بر‌انن حال انگان اسف 


به هر حال از نظر جهانبینی اسلام دنیا یک بازار تجارت است همانگونه که 
در حدیثی از امام هادی (علیه السلام ) علی بن محمد النقی می خوانیم : 
الدنیا سوق ریح فیها قوم و خسر آخرون : دنیا بازاری است که جمعی در 
آن سود می برند و جمع دیگری زیان . 

آبه ورد ان بازار :تزر ی.زیان مق کنند تهکر یی 
گروهی که برنامه آنها در آیه بعد بیان شده است . 

آری تنها یک راه برای جلوگیری از این خسران عظیم و زیان قهری و 
اجباری وجود دارد, فقط یک راه که در اخرین ایه این سوره به ان اشاره 
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می فرماید فکر کینانی که ایمان آوزدتد ه اعمال ضا لد انجام دادند, و 
یکدیگر را به طرفداری و انجام حق سفارش کردند, و یکدیگر را به صبر و 
استقامت توصیه نمودند (الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق 
و تواصوا بالصبر). ۱ ۳ ۳ 

و به تعبیر دیگر چیزی که می تواند جلو این زیان بزرگ را بگیرد و آن را به 
منفعت و سودی عظیم مبدل کند آن است که در برابر از دست دادن 
سرمایه , سرمایه ای گرانبهاتر و ارزشمندتر به دست آورد که نه تنها جای 
خالن ان سرمابه پر شود, بلکه ده ها و صدها و هزاران بار از آن بیشتر و 
بهتر باشد. هر نفسی که انسان می زند یک گام به مرگ نزدیکتر می شود 
چنانکه امیر مو منان علی (علیه السلام ) در آن عبارت نورانیش فرمود: 


نفس المرء خطاه الی اءجله نفسهای انسان گامهای او به سوی مرگ است 


بنابراین , هر ضربانی که قلب انسان می زند او را یک قدم به پایان عمر 
نزدیکتر می سازد, و به این ترتیب باید در برابر اين زیان قطعی کاری کرد 
که جای خالی پر شود. 

گروهی سرمایه های نفیس عمر و زندگی را از دست می دهند و در برابر 
آن مالی مختصر یا بسیار, خانه ای محقر یا کاخی زیبا, فراهم می سازند. 
گروهی تمام این سرمایه را برای رسیدن به مقامی از دست می دهند. 

و گروه هائی آن را در مسیر عیش و نوش و لذات زودگذر مادی . 

ای را یا سرا ار ار ای 
فقط و فقط رضای خدا و مقام قرب او است . 

ی یه 
انفسکم ثمن الا الجنة فلا تبیعوها الا بها: برای وجود شما بها و قیمتی جز 
آن را به کمتر از آن بفروشید)). ۱ 
و یا هماگنه که دز دعای ماه رجب از امام صادق (علیه السلام ) امده 
است : خاب الوافدون علی غیرک و خسر المتعرضون الا لک : انها که بر 
غیر تو وارد شوند ماءیوس خواهند شند؛ و انها که به سراغ غیر تو ایند 
زیانکارند! و پیت جهت نیست که کت از 3 قیامت ((یوم التغابن ِ(( 
است , همانگونه که در آیه 9 سوره تفاین آمده است ذلک بوم التغاین : آن 
روز معلوم می شود چه کسانی مغبون شده و زیان کرده اند. 

حسن مطلب , و لطف مساءله اینجا است که از یکسو خریدار سرمایه های 
وجود انسان خداوند بزرگ است ((آن الله اشتری من الموّ منین ۰( (توبه 
- 111). از سوی دیگر سرمایه های کم را نیز خریداری می کند: ((قمن 
یعمل مثقال ذرة خیرا یره )) (زلزال - 7). 

و از سوی دیگر بهای عظیم در برابر آن می پردازد, و گاه ده برابر و گاه تا 
هفتصد برابر و گاه بیشتر ((فی کل سنبلة ماة حبة و الله یضاعف لمن 
یشاء)) (بقره 0261 و همانگونه که در دعا وارد شده است پا من یقبل 
الیسیر و یعفو عن الکثیر: ای خدائّی که حسنات کم را می پذیری و گناهان 
بسیار را می بخشی . 

و از سوی 2 تمام سرمایه ها را خودش در اختیار گذاشته , 
ار اف ۱ کی ۱۳۱۱ 7 7 
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نکته : 

ا وا شرش کی 
ای وحة که فران موای تخات او انس ان لس واه نود 


تتظیم کرد که در آن بر چهار اصل تکیه شده است : 

اضل اون ان اه مسا عله اسان ات که سا هه عیاض 
انسان را تشکیل می دهد, چرا که تلاشهای عملی انسان از مبانی فکری و 
اعتقادی او سرچشمه مان کیرد نه همچون حیوانات که حرکاتشان به خاطر 
اتکی هات عر عاشت ‏ 

و به تعبیر دیگر اعمال انسان تبلوری است از عقائد و افکار او, و به همین 
دای یام انعاق الیل از هر حتف اصاا سای یه ایا مف 
پرداختند, مخصوصا با شرک که سرچشمه انواع رذائل و بدبختیها و 
پراکندگیها است به مبارزه می پرداختند. 

جالته اکصانمان اسا معط رمطلی کف اشها شامل ایدان 
به همه مقذسات کردد بعتی از ایمانسبه عدا وضفات: اه گرفته :تا ایمان 
به قیامت و حساب و جزا و کتب اسمانی و انبیای الهی و اوصیای انها. در 
اصل دوم به و9 درخت بارور و پر نمره ایمان پرداخته از ((اعمال صالح 
ی 

چه تعبیر وسیع و پر محتوائی , آری صالحات همان اعمال شایسته نه فقط 
عتادای دتفا انا ی هل ال همع ماو ور رای رادم سا 
کسب علم و دانش , بلکه هر کار شایسته ای که وسیله تکامل نفوس و 
پرورش اخلاق و قرب الی الله و پیشرفت جامعه انسانی در تمام زمینه ها 
شود. 

این تعبیر حتی کارهای کوچکی همچون برداشتن یک سنگ مزاحم را از سر 
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ضلالت و نشر ائین حق و عدالت در تمام جهان . 

خا در یار امام ضادی یه ا سم اعفال یا لته( رسماسات ه 
مساوات با برادران دینی )) تفسیر شده از قبیل بیان مصداق روشن است 


۳ است گاهی اوقات اعمال صالح از بعضی از انسانهای غیر موْ من 
سر زند ولی مسلما ريشه دار و پایدار و گسترده نیست , چرا که از انگیزه 
های عمیق الهی سرچشمه نمی گیرد, و از ز جامعیت برخوردار نیست . 
قرآن در اینجا ((صالحات أ( را مخصوصا به صورت جمع آورده , جمعی که 
با الف و لام همراه است ۰ و معنی عموم دارد. و بیانگر این حقیقت است 
که ره از ر رن ی و فرع از مارا مهد 
اعمال صالح است , نه تنها قناعت به یک يا چند عمل صالح , و به راستی 
اگر ایمان عمیقا در جان انسان جای گیرد, چنین آثاری را از خود ظاهر می 
سازد. 

ایمان تنها یک انديشه و اعتقاد در زوایای روح و فاقد هر گونه تاءثیر نیست 


ایمان:تمام وخهد اتسانتز | به نی خود درمی آورد: 
ایمان همانند چراغ پر نوری است که درون اطاقی روشن شود نه تنها 
فضای اطاق را نورانی می کند. بلکه شعاع آن از تمام دریچه های اطاق به 
بیرون می افتد, و هر کس از خارج بگذرد به خوبی می فهمد آنجا چراغ پر 
نوری روشن است . 
همین گونه وقتی چراغ ایمان در سرای در قلب انسان روشن شود نور آن 
از زبان و چشم و گوش و دست و پای انسان منعکس می شود حرکات هر 
کدام از آنها نشان می دهد نوری در قلب است که اشعه اش بیرون تافته . 
ایا رای ام هی مایا ان 
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روص سوه وی امه اس ی هر رم فا رم ای 
من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مو من فلنحیینه ار 
۳ 
با حیات پاکیزه ای زنده می کنیم و در آیه 100 سوره مو منون می خوانیم 
اشی سادان غود اد دای ان اف الم ای ات که خر عمل 
صالعی شام بداوم یی و لها با اصدار هفاضا با کشت بدا شام 
عم صاله مت کید رت آروجعون لعلی, اعمل ضا لها فنما ت رک 
و در ایه 51 سوره موّ منون امده است که خداوند به رسولانش دستور می 
دهد از طییات تتاول کتید و عمل صالح بها آفرید (زبا ابها الرسل. کلوا من 
الطسات ه اعفاها ضالها )): 
از انجا که ایمان و اما ال هر رد ام ی باه هی آننکه سر کین 
در اجتماع برای دعوت به سوی حق و شناخت و معرفت آن از یکسو, و 
دعوت به استقامت و صبر در طریق انجام این دعوت از سوی دیگر صورت 
یی ال وهای مه ده اصا ک اشا می ما کم ور 
حقیقت ضامن اجرای دو اصل اساسی ((ایمان )) و ((عمل صالح )) است . 
در اصل سوم به مساءله ((تواصی به حق )) یعنی دعوت هفکاتین و عمومی 
به سوی حق اشاره می کند, تا همگان حق را از باطل به خوبی بشناسند و 
هرگز آن را فراموش نکنند در مسیر زندگی از آن منحرف نگردند. 
((تواصوا)) از ماده ((تواصی أ( همانگونه که راغب در مفردات آوزده به 
فعنی, آن انشت. که:تعضی یغعض دیکر را سفارنشن. کننو 
و ((حق. )) به فعتی. ((وافعیت ۱ با (رمطایفتبا فاقعیت: )) است* :دز 
کتاب ((وجوه قران أ( دوازده معنی و مورد استعمال برای این کلمه در 
قران مجید ذکر شده است , مانند خدا, قران اسلام , توحید, عدل , صدق , 
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واجب بودن و مانند اینهاء ول قصه آنما, نویه ای کهوز بالا کفتفم بان میت 
دد. 
۳1 


به هر حال جمله ((تواصوا بالحق )) معنی بسیار وسیعی دارد که هم امر به 
معروف و نهی از منکر را شامل می شود, و هم تعلیم و ارشاد جاهل و 
و 

بدیهی است کسانی که یکدیگر را به حق سفارش می کنند. خود باید 
طرفدار حق و عامل بق آن با شید 

در اصل چهارم شناد شکیبائی و ((صبر)) و استقامت و سفارش کردن 
یکدیگر به آن مطرح است , چرا که بعد از مساءله شناخت و آگاهی , , هر 
کس در مسیر عمل در هر گام با موانعی روبرو است اگر استقامت و صبر 
نداشته باشد هرگز نمی تواند احقاق حق کند. و عمل صالحی انجام دهد و 
پا ایمان خود را حفظ کند. 

آری احقاق حق , و اجرای حق , و ادای حق در جامعه جز با یک حرکت و 
تصمیم گیری عمومی و استقامت و ایستادگی در برابر موانع ممکن نیست 


و اها تمنی ‏ سرم ا ی ‏ اطاع 
شامل می شود, و هم صبر در برابر انگیزه های معصیت , و هم صبر در 
برابر مصائب و حوادت ناگوار, 2 دست دادن نیروها و سرمایه ها و 
ترا 

با توجه به آنچه.فن بالا دز مورد این اصول توا گانه که یه حق عامخ ترین 
برنامه حیات و سعادت انسانها است گفته شد روشن می شود که چرا در 
روایات آمده است که وقتی اصحاب و یاران پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و 
اله و سلم ) به یکدیگر می رسیدند پیش از آنکه از هم جدا شوند سوره و 
العصر را می خواندند, و محتوای بزرگ تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 303 
انن تجوره کوخی زا باذآفر .فن:شندنده سین بانیکذیکر خداخافظی کرده: به 
سراغ کار خود می رفتند. ۳ ِ 

و به راستی اگر مسلمانان امروز همین اصول چهارگانه را در زندگی ِِ 
و اجتماعی خود اجرا کنند مشکلات و نابسامانیهای انها حل می شود, عقب قر 
ماندگیها جبران می گردد, و ضعفها و شکستها به پیروزی مبدل می شود. و 
شر اشرار جهان از آنها قطع می گردد. 


خداوندا! صبر و استقامت و توفیق تواصی به حق و صبر را به ما مرحمت 


نیست 

بارالها! ما دوست داریم که به اين دستورات چهارگانه ای که در این سوره 
داده ای عامل باشیم خودت توفیق را رفیق راه ما گردان . 
او 


الهمزة 
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سوره همزه 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 9 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 

صفحه 306 

محتوی و فضیلت سوره همزة ۱ 

این سوره که از سوره های مکی است از کسانی سخن می گوید که تمام 

هم خود را متوجه جمع مال کرده , و تمام ارزشهای وجودي انسان را در آن 

خلاصه می کنند, سپس نسبت به کسانی که دستشان از آن خالی است به 

دیده حقارت می نگرند و آنها را به باد استهزا می گيرند. 

این ثروت اندوزان مستکبر, و خودخواهان حیله گر چنان از باده کبر و غرور 

مست می شوند که از تحقیر دیگران و عیب جوئی و استهزا و غیبت آنها 

لذت می برند و با آن تفریح می کنند. "۳ ِ ۳ 

و در پایان سوره از سرنوشت دردناک انها سخن می وید که چگونه به 

صورت حقارت آمیزی در دوزخ پرتاب می شوند, و آتش سوزان جهنم قبل 

از هر چیز بر قلب آنها مسلط می گردد, و روح و جان آنها را که کانون اين 

ی بود به آتش می کشد, آتشی سوزان و 

مستمر و طولانی . ر فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از پیغمبر اکرم 

ی 
من الاجر عشر حسنات بعدد من استهزاء بمحمد (صلی الله علیه و اله و 

اه : هر کس آين سوره را تلاوت کند به عدد هر یک از 

کسانی که محمد و یارانش را استهزاء کردند ده حسنه به او داده می شود. 

و در حدیتی از امام صادق می خوانیم : هر کس آن را در نماز فربضه ای 

بخواند فقر از او دور می شود, روزی به او رو می آورد, و مرگهای زشت و 

بد از او دفع می گردد. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 307 


آیه 1 - و 

آیه و نپجمه 

بسم الله الرَّحمَنِ الرّحیم , ۲ 

بل لکل مهمَرَة لمرَغ(1) الذی جَمَع الا و ع(2] تسب مَاله 
اخلده(3)کلا یبد فی الحطمع(4) و ما آدراک ما الحطم(5) ار الله 
المُوقَدَة(6) التی تَطلعٌ علی الافیْد(7) انهّا علیهم مَوْصدهْ(8) فی عَمَد 


خمدد9(۵) تفسیر تضونه چا 27 صفحه 308 


بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - وای بر هر عیب جوی مسخره کننده ای ! ۱ 

2 - همان کس که مال را جمع اوری و شماره کرده (بی انکه حساب 
مشروع و نامشروع کند). ۱ 

4 - چنین نیست که او می پندارد. به زودی در حطمه (اتشی خردکننده ) 
پرتاب می شود. 

5 - و تو چه می دانی حطمه چیست ؟ 

6 - آتش برافروخته الهی است . 

7 - آتشی که از دلها سرمی زند! 

9 - در ستونهای کشیده و طولانی ! 

شاءن نزول : ِ ۳ 

جمعی از مفسران چنین گفته اند که ایات این سوره درباره ((ولید بن 
مغیره )) نازل شده است که در پشت سر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و 
اله و سلم ) غیبت می کرد, و در پیش رو طعن و استهزاء می نمود. 

تغضی دیکر. انز دربازه افر اد دنحری از سر ان ری و تشصان. کته و و 
سرشناس اسلام مانند ((اخنس بن شریق )) و ((امية بن خلف )) و ((عاص 
بن وائل )) دانسته اند. ۱ 

ولی چنانچه اين شاءن نزولها را بپذیریم باز عمومیت مفهوم ایات شکسته 
نمی شود, بلکه شامل تمام کسانی است که دارای این صفاتند. تفسیر 
توا 2۲ مه 31 


تفسیر : 

وای بر عیبجویان و غیبت کنندگان ! 

این سوره با تهدیدی کوبنده آغاز می شود می فرماید: وای بر هر عیب 
جوی مسخره کننده ای ! (ویل لکل همزة لمزة ) 

انها که با نیش زبان و حرکات , دست و چشم و ابرو در پشت سر و پیش 
رو,. دیگران را استهزاء کرده , يا عیب جوئی و غیبت می کنند, يا انها را 
هدف تیرهای طعن و تهم قرار می دهند. 

هو سره کی اه فان زا در 
اصل به معنی شکستن است و از انجا که افراد عیب جو و غیبت کننده 
شخصیت دیگران را درهم می شکنند به آنها همزة اطلاق شده . 
را 
عیب جوئی نمودن است . 

در اینکه ایا این دو واژه به یک معنی است , و اشاره به غبیتت: کنند فان و 
عیب جویان می کند؟ يا در میان این دو فرقی است ؟ مفسران احتمالات 


تاد دادم اور فصن انهایز | به یک معنی بر فته: یوار این دکز این ده 
فا اش ها کنیس 

بل فصن کفیه اند ( یه )۱ تین غیت کتتوو ی زره ای 
بعضی دیگر ((همزه )) را به معنی کسانی که با اشارت دست و سر عیب 
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شی تقو این وا یه سای باستحا خی هه 
دانسته اند. 

بعضی اولی را اشاره به عیب جوثئی روبرو, و دومی را به عیب جوئی پشت 
سر می دانند. ۲ 

بعضی اولی را به معنی عیب جوئی اشکار, و دومی را عیب جوئی پنهان و 
با اشاره چشم و ابرو شمرده اند. 

و گاه گفته شده هر دو به معنی کسی است که مردم را با القاب زشت و 
زننده یاد می کند. 

و بالاخره در سخنی از ابن عباس آمده است که در تفسیر این دو چنین می 
گفت : هم المشاو ون بالنميمة , المفرقون بین الاحبة , الناعتون للناس 
بالعیب * انها کشانی هد کفسترن نی مین کید و میان دوستان 
جدائی می افکنند, و مردم را با عیوب توصیف می کنند. 

گقیا ابن عباسن این خن را از خدیتی. که از پیعمیر اکرم(ضلن, الله غلیه و 
آله و شلم ,) تغل شدی است: انسفاده. کردوت آنجا که فرجود ,الا انبتکم 
بشرارکم ؟ قالوا: بلی یا رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) قال : 
المشاو ون بالنميمة , المفرقون بین الاحبة , الباغون لایر ات۱۱ 
شما را از شریرترین افراد خبر دهم ؟ گفتند: آری ای رسول خدا! فرمود: 
آنها که بسیار سخن چینی می کنند, در میان دوستان جدائی می افکنند, و 
ترای داوس نان در سیف یه 

ولی از مجموع کلمات ارباب لغت استفاده می شود که اين دو واژه به یک 
معنی است , و مفهوم وسیعی دارد که هر گونه عیب جوئی و غیبت و طعن 
و استهزاء به وسیله زبان و علائم و اشارات و سخن چینی و بدگوئی را 
رس 

به هر حال تعبیر به ((ویل )) تهدید شدیدی است نسبت به این گروه , و 
اصولا آیات قرآن موضع گیری سختی در برابر اینگونه افراد نموده , و 
تعبیراتی دارد که درباره هیچ گناهی مانند آن دیده نمی شود. مثلا بعد از 
آنکه منافقان کوردل را به خاطر سخریه مو منان به عذاب الیم تهدید می 
کند. می فرماید: استغفر لهم او لا تستغفر لهم آن تستغفر لهم سبعین مرة 
فلن یغفر الله لهم : چه برای آنها استففار کنی و چه نکنی , حتی اگر هفتاد 
تدای ها اسان کی خداوند آنسا زار تم که رش 0 


شییه همین معنی در باره منافقانی که پیفمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و 

سلم ) را استهزا می کردند در سوره منافقون ایه 5 امده است . 

اصولا آبرو و حیثیت اشخاص از نظر اسلام بسیار محترم است , و هر کاری 
موجپ تحقیر مردم گرددٍ گناه بزرگی است , در حدیثی از پیفمبر اکرم 

رصلی المع الم سل مینست ول انا مت ای الا 

ذلیل ترین مردم کسی است که به مردم توهین کند!. 

شرح بیشتری در این زمینه ذیل آنة 1 و 12 سوره حجرات د (جلد 22 

خفحه 1/7 19 آفرین ای 

سپس به سرچشمه این عمل زشت (عیب جوئی و استهزاء) که غالبا از کبر 

و غرور ناشی از ثروت ماب می. کیرد) پرداخته , می افزاید: همان کسی 

که مال را جمع آوری و شماره کرده بی آنکه حساب مشروع و نامشروع 

آنرا کند (الذی جمع مالا و عدده ). 

آنقدر به مال و ثروت علاقه دارد که پیوسته آنها را می شمرد. و از برق 

درهم و دینار. و پولهای دیگر. لذت می برد و شادی می کند. تفسیر نمونه 
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هر درهم و دیناری برای او بتی است , نه تنها شخصیت خویش که تمام 

شخصيتها را در آن خلاصه می بیند, و طبیعی است که چنین انسان گمراه و 

ابلهی مو منان فقیر را پیوسته به باد سخریه بگیرد. 

دی ور ال ار مادم (ر اه متی ‏ سارتشی آتان بعضین ‏ 

احتمال داده اند که از ((عده )) (بر وزن تمعن آضازه کردن این 

اموال و ذخیره نمودن برای مشکلات و روز مبادا است . 

بعضی نیز آن را به امساک و نگهداری تفسیر نموده اند. 

دلیمعنی اول آزهی ظاه کر است.. 

به هر حال آیه ناظر به ثروت اندوزانی است که مال را نه به عنوان یک 

وسیله بلکه به عنوان یک هدف می نگرند, و در جمع آوری آن هیچ قید و 

شرطی قائل نیستند, از حلال و حرام و تجاوز بر حقوق دیگران , از طریق 

شرافتمندانه و يا طرق پست و رذیلانه آن را جمع آوری می کنند, و آنرا 

تنها نشانه عظمت و شخصیت می دانند. 

آنها مال را برای رفع نیازهای زندگی نمی خواهند, و به همین دلیل هر قدر 
بر اموالشان افزوده شود حرصشان نشتر هی کرددر و گرنه مال در حدود 

معقول و از طرق مشروع : نه تنها مذموم نیست , بلکه در قرآن مجید گاهی 

از آن به عنوان ((فضل الله )) تعبیر شده , آنجا که می فرماید: و ابتغوا من 

0 

فاد عصر اخد کم ات ان تیالو سرا عرش سوم کم 

وقتی مرگ یکی از شما فرا رسد اگر خیری از خود به یادگار گذارده وصیت 

کند. 


چنین مالی مسلما : نه مایه طغیان است , نه وسیله تفاخر, نه بهانه استهزای 
دیگران اضا قالی که معنو است و هدف جمانی: اشستت بعصاخنان. ان را 
همچون ((قارون )) دعوت به طغیان می کند ننگ است و ذلت , و مصیبت 
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و مایه دوری از خدا و خلود در آتش دوزخ است . 

انیا چم اور کمیت دی ار ان فال و با آلود نها فرآ مان شک 
نمی شود. 

ان ده کیان ا ماه لیصا (زعاسا تسه سید 
کرد لا موه الما از مس کال ۲ سل دی ام طویل 2۶ 
خزص عالت.» و هه رجم ,و اسان الذبا علی, الاخر: مال بجر با بنج 
خصلت در یک جا جمع نمی شود: بخل شدید, ارزوهای دور و دراز. حرص 
غالب , قطع رحم , و مقدم داشتن دنیا و آخه نت 

زیرا کسانی که سخاوتمندند و گرفتار آرزوهای دور و دراز نیستند مراقب 
حلال. ق‌خرامنده نف ارجام شود کمک می. کنند: غالبا اموال ند انها جمه 
نمی هد هر خند در آحدسان زیاد باشد: 

در آیه بعد می افزاید: اين انسان زراندوز و مال پرست گمان می کند 
افو ات نت حایها ان است ( خسب ان ماله اخلد ۱ 

حالت اینکه:((اخلد)) در ایتجا بهصورت فعل ماضی امد هنن او کمان 
می کند اموالش او را به صورت یک موجود چاودانه در آورده است , نه 
مرگ می تواند به سراغ او آید, نه بیماریها و حوادث جهان مشکلی برای او 
ایجاد می کند, چرا که مشکل گشا در نظرش تنها مال و ثروت است و این 
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را در دست دارد. 

چه پندار غلط و خیال خامی ؟ اموالی که آنقدر در اختیار قارون بود که کلید 
را چندین مرد زور‌مند :به: زر حمات برمی داشت , ولی به هنگام 
حمله عذاب الهی نتوانستند مدا او را ساعتی به تاعخیر اندازند, و خداوند 
او و گنجهایش را در یک لحظه با یک زمین لرزه مختصر در زمین فرو برد: 
فخسفنا به و بداره الارض (قصص - 81). 

اموالی که نمونه کاملش در دست فراعنه مصر بود, ولی به مصداق کم 
ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمة کانوا فیها فاکهین : چه 
بسیار باغها و چشمه ها از خود به جای گذاشتند و زراعتها و قصرهای جالب 
و گرانقیمت و نعمتهای فراوان دیگر که در آن متنعم بودند (دخان - 25 تا 
7) ولی همه اینها قه آتتتانین در دا عم وه وی ان وه کذلک و 
اورثناها قوما آخرین (دخان - 28). ۱ 

و لذا در قیامت که پرده ها کنار می رود انها به اشتباه بر کنتا زنبی هی 
برند و فریادشان بلند می شود: ما اغنی عنی مالیه هلک عنی سلطانیه : 


مال و ثروتم هرگز مرا بی نیاز نکرد, قدرت من نیز از دست رفت (حاقه - 
8 و 29). اصولا انسان از فنا و نیستی متنفر است , و طرفدار خلود و 
جاودانگی است , و همین علاقه ها ماک ماه سس ده 
که بدانیم انسان برای جاودانگی آفریده شده است , و الا غریزه عشق به 
جاودانگی در او نبود. ۳ 5 

ولی این انسان مغرور و خودخواه و دنیاپرست گاه جاودانگی خود را در 
مقام را که غالبا دشمنان بقای او هستند وسیله جاودانگی می شمرد. 

از اين بیان روشن شد که پندار جاودانگی به وسیله مال دلیلی برای جمع 
فا وش ما ایب اه اس مه تیان ار ان 
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و وی 9 : 

قران در پاسخ این گروه می فرماید: چنان نبست که او می پندارد (کلا). 
بلکه به زودی با کمال ذلت و حقارت در اتشی خرد کننده پرتاب می شود! 
(لینبذن فی الحطمة ). 

بعد ((حطمة )) را چنین تفسیر می کند: و تو چه می دانی حطمه چیست ؟! 
وا ادرا سا الخطصه : 

انش بزافروخته الهی است:(نان الله الموقده): 

شود! (التی تطلع علی الافئدة ). 

((لینبذن )) از ماده ((نبذ)) (بر وزن سبز) به گفته راغب در ((مفردات)) 
در اصل به معنی دور انداختن چیزی به خاطر حقارت و بی ارزشی ان 
است . ۲ 

یعنی خداوند, اين مغروران خودخواه خود برتربین را در آن روز به صورت 
موجوداتی ذلیل و بی ارزش در اتش دوزخ پرتاب می کند, تا نتيجه کبر و 
غرور خود را ببينند. 

((حطمه أ( صیعه مبالغفه از ماده حطم به معنی درهم شکستن چیزی است 
, و این نشان می دهد که اتش سوزان دوزخ به شدت اعضای انها را درهم 
ی کنو رل از عضیدان رقایات اسفادم فن شید کم ارحظی 2۱ 
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نیست بلکه نام بخش فوق العاده سوزانی از ان است . 

فهم این معنی که اتش به جای سوزاندن , اعضا را درهم بشکند شاید در 
کته مشکل بود, ولی امروز که مساعله شدت تاءعثیر امواج انفجار بر 
همه ما واضح شده که چگونه ممکن است امواج ار 
نه تنها انسانها بلکه میله های محکم آهن و ستونهای عظیم ساختمانها را 


تعبیر به ((نارالله )) (آتش الهی ) دلیل نن. کظفت: آن ات رنف یه 
((موقدة أ( دلیل بر فروزان بودن ففیشکی 1 است . 

عجیب اینکه اين آتش بر خلاف تمام آتشهای دنیا که نخست پوست را می 
سوزاند و سپس به داخل نفوذ می کند, اول بر دلها شرا ی ره و 
درون را می سوزاند, نخست قلب را, و بعد مغز و استخوان را, و سپس به 
خارج سرایت می کند. 7 

این چه اتشی است که اولین جرقه هایش بر دل ادمی ظاهر می شود؟ 
این چه آتشی است که درون را قبل از برون می سوزاند؟ همه چیز قیامت 
عبیب است و با این جهان ن تفاوت بسیار دارد, حتی درگیری آتش سوزانش 
!, چرا چنین نباشد؟ در حالی که قلبهای آنها کانون کفر و کبر و غرور بود و 
مرکز حب دنیا و ثروت و مال . 

چرا آتش قهر و غضب آلهی قبل از هر چیز بر قلوب آنها مسلط نشود در 
خالی کم آنها دل مق ضان زاندر این :دنا با شخربه ها عبت حوتی واقییت 
و تسیر عدالت الهی انتجاب.من کنذ که آنها کتفزی, همانند 
در ی آیات این سوره می فرماید: اين سوزان بر آنها به صورت 
دربسته است ! (انها علیهم مو صدة ). ۳ 

((مو صده )) از ماده ((ایصاد)) به معنی بستن در و محکم کردن آن است , 
و لذا به اطاقکهائی که در درون کوه ها. برای جمع اموال بوجود می اورند 
((وصید)) می گفتند. 

در حقیقت همانگونه که آنها اموال خود را در گاوصندوقها و مخازن در بسنه 
نگاه می داشتند خداوند هم آنها را در عذاب در بسته دوزخ که راه خلاص و 
تخایی از از تست ندانی .فش کیوا: 

و سرانجام می گوید: 

((انها در ستونهای کشیده و طولانی قرار خواهند داشت )) (فی عمد 
ممددة ) ((عمد)) جمع ((عمود)) به معنی ستون يا هر شی ۶ طولانی مانند 
قطعات چوب و اهن است , و ((ممددة )) به معنی کشیده و طویل است . 
ی ی اشاره به میخهای عظیم آهنین دانسته اند 
که درهای جهنم محکم با آنها بسته می شود, به گونهای که راه خروج 
مطلفا ان ان وجوه بذاره تسایر این تاءکیدی است رز آبهفبل که :من کوید 
درهای جهنم را بر آنها می بندند و از هر طرف محصورند. 

بعضی نیز آن را اشاره به نوعی از وسائل عذاب و مجازات دانسته اند, 
شبیه چیزی که در میان ما به ((کند و زنجیر)) معروف است , و آن قطعه 
چوب يا آهن سنگینی است که دو فرورفتگی در آن به اندازه مج پاها وجود 
دارده.با زا دز آن می نهادنده و با میل. ها زوی آن زا گرفته و قفل .می 
کردند, به طوری که شخص قدرت بر حرکت نداشت , و این جزای شکنجه 


هاق آتها تشتیت: به:مردم بی کناه:-دز این دتیا اسنت: : تفشیر. نغونه جلد. 27 
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بعضی نیز تفسیر سومی به کمک اکتشافات اخیر برای آن ذکر کرده اند, و 
دایص وان وت سای کم و وس بر 
آتها الط هی شود نها می. حویتد در اکتشافات اخیر ثابت شده که اشعه 
مخصوص ایکس (رونتگن 9۹ خلاف اشعه های دیگر که به صورت 
مخروطی پخش می شود به صورت استوانه ای درست همچون ستون 
منتشر می گردد. و عجیب اینکه این اشعه در تمام وجود انسان نفوذ می 
کند. و حتی بر قلب مسلط می شود. و به همین دلیل برای عکسبرداری از 
اعضای داخلی از آن. استفاده می کنند, معلوم فمی شود اشعه ای از آتش 
سوزان جهنم برمی خیزد که بی شباهت به اشعه فوق نیست . 

فلی‌ ان صان این انس مات رشان سر امل ات ماب 
بعضی از این تفاسیر جمله فی ((عمد ممددة )) بیان حالت دوزخ و در 
بعضی دیگر بیان حال دوزخیان است 

نکته ها : 

1 - کبر و غرور, سرچشمه گناهان بزرگ است . 

خود برتربینی بلای عظیمی است که خمیر مایه بسیاری از معاصی 
محسوب می شود, غفلت از خداء کفران نعمتها, غرق شدن در عیاشی و 
هوسبازی , تحقیر دیگران , و استهزای موّ منان , همه از اثار شوم این 
صفت رذیله است , افراد کم ظرفیت همین که به نوائی می رسند, چنان 
گرفتار کبر و غرور می شوند که مطلقا ارزشی برای دیگران قائل نیستند, 
فهفان بت خدانن انها از خامغه وخدانی:خامعه از ابا هی شون 

در عالمی از پندار فرو می روند. خود را تافته ای جدا بافته می پندارند 
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و حتی از مقربان خدا می شمارند. و همین سبب می شود که عرض و ابرو 
و حتی جان دیگران در نظر آنها, , بی ارزش و بی مقدار باشد, به همز و لمز 
مشغول می شوند, و با عیب جوئی و مذمت دیگران , به گمان خود بر 
عظمت خویش می افزایند! جالب اينکه در بعضی از روایات اینگونه افراد 
هه ی 
نه از ره کین است , نیش آنها از راه کینه توزیهاست ). 

در حدیثی آمده است که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
فرمود: من در شب را ۱ کر وه از دوزخیان را دیدم که گوشت از 
پهلویشان جدا می کردند و به انها می خوراندند!. از جبرئیل پرسیدم اینها 
کیانند؟! گفت : هو لاء الهمازون من امتک , اللمازون !: اینها عیب جویان و 
استهزاء کنندگان از امت تواند همانگونه که در بالا اشاره کردیم , بحث 
مشروحی در این زمینه ذیل ایات سوره حجرات داشته ایم . 


2 - حرص بر جمع مال 

درباره مال و ثروت , نظرات ت متفاوتی در جهت افراط و تفریط وجود دارد, 
بعضی چنان اهمیتی برای آن قائلند که حلال تمام مشکلاتش می دانند, تا 
آنجا که طرفداران این عقیده در اشعار خود داد سخن در این زمینه داده 
اند, از جفله شاد عرت: < هی کوید: فصاحة سحبان و خط ابن مقلة و 
حعمة لقمان و زهد بن ادهم اذا اجتمعت فی المرء و المرء مفلس فلیس 
له قدر به مقدار درهم ! تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 320 

: فصاحت سحبان (فصیح معروف عرب ) و خط ابن مقله (خطاط معروف 
) و حکمت لقمان و زهد ابراهیم بن ادهم اگر در انسانی جمع شود و 
مفلس و بی پول باشد قدر و مقامی حتی به مقدار یک درهم نخواهد 
داشت ! و لذا جای تعجب نیست که این گروه دائما به جمع اموال پردازند 
و انی راحت ننشینند و هیچ قید و شرطی برای ان قائل نباشند و حلال و 
حرام در نظرشان یکسان باشد. 

در نقطه مقابل این گروه جمعیتی هستند که برای مال و ثروت , کمترین 
ارزشی قائل نیستند, فقر را می ستایند و برای ان ارج قائلند. حتی مال را 
مزاحم تقوی و قرب خدا می دانند! 

ولی در برابر این دو عقیده که در طرف افراط و تفریط قرار دارد آنچه از 
قران مجید و روایات اسلامی استفاده می شود, این است که مال خوب 
است اما به چند شرط: نخست اینکه : وسیله باشد و نه هدف . 

دیگر اینکه انسان را اسیر خود نسازد. بلکه:انتتان آمیر قد آن "۳ 

سوم اينکه از طرق مشروع به دست آید و در راه رضای خدا مصرف گردد. 
علاقه به چنین مالی نه تنها دنیاپرستی نیست بلکه دلیلی بر علاقه به آخرت 
است , و لذا در حدیثی از امام صادق (علیه التتلاه ای دا رش : هنگامی 
کر و و ی رس سس ی یکی از 
یاران تعجب کرد و در این سو ال نمود امام (علیه السلام ) فرمود: لیس 
حیث تذهب الیه انما الذهب الذی ذهب بالدین و الفضة التی افاضت الکفر: 
منظور از ذهب چیزی است که دین را از بین برد و منظور از فضه چیزی 
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در حدیث دیگری از امام امیر موّ منان (علیه السلام ) می خوانیم : السکر 
اریع سکرات سکر الشراب , و سکر المال , و سکر النوم , و سکر الملک : 
مستی چهار - گونه است , مستی شراب , مستی مال , مستی خواب و 
مستی قدرت !. ۱ 

در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) امده است که مردی 
خدمتش امد و عرض کرد پدر و مادرم به فدایت باد, مرا موعظه ای کن ,: 
فرمود: ان کان الحسنات حقا فالجمع لما ذا؟ و ان کان الخلف من الله عز 


و جل حقا فالبخل لما ذا؟!: اگر حسنات حق است و به آن ایمان داریم ,؛ 
جمع مال برای چیست ؟ (چرا در راه خدا انفاق نکنیم ) و اگر پاداش و 
جیزان الهی جق است::بخل برای چیست:؟: 

بسیاری هستند تا پایان عمر به جمع آوری مال مشغولند, و سرانجام برای 
دیحرانتوافی. کد اند خساین وا نها باید ندهند هرمن آنترن نیت دیکران 
اشت دار دی صی هام اد اهر هه متام غلی (عله الصا اسوالن 
ون الناس حسرة ؟: چه کسی حسرتش از همه بیشتر است 


۵ من راعی ماله فی میزان غیره , و ادخله الله به التار و ادخل وارثه 
به اه ۱ کهی کم امدال ود وا یر تواروی شش اعمال ان سه 
خداوند او را به خاطر اموالش وارد دوزخ کند, و وارت او را به خاطر ان 
وارد بهشت سازد!. ۲ 

و در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) در تفسیر ایه ((کذلک 
برش الله اماانم تدای یر ره مداوند اعمال افانرا ماه 
خی تا فر ار میدس فقو ی الرعل سه المال لا فد ف اد 
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فده ال مدب فی طاعه له اصفی: مهن زاره دوتاوهر کی 
استه که مالی را وافی کدارم وبه خاطر بحل: ,در واه طاعت المن اتفاق 
هی که سس رس ناهام کس ‏ ی ور ای لت 
در معصیتش مصرف می کند)). 

سپس امام (علیه السلام ) افزود اگر در طریق اطاعت خدا صرف کند آن 
را در میزان عمل دیگری می بیند و حسرت می خورد, چرا که مال مال او 
بوده » و اگر در معصیت الهی صرف کند سبب تقویت او شده تا گناه کند (و 
باز عقوبت و حسرتش متوجه او است ). , ۱ 

اری موضع گیری انسانها در برابر اموال مختلف است گاه از ان بت 
خطرناکی می سازند و گاه وسیله سعادت بزرگی . 2 
این سخن را با حدیت پر معنائی از ابن عباس پایان می دهیم , او می گوید: 
ان اول درهم و دینار ضربا فی الارض نظر الیهما ابلیس فلما عاینهما 
اخذهما فوضعهما علی عینیه , ثم ضمهما الی صدره , ثم صرخ صرخة , ثم 
ضمهما الی صدره , ثم قال : انتما قرة عینی ! و ثمرة فو ادی ما ابالی من 
نی ادم اذا اخیو کما آن. لا بعیدوا .ونا! ختنی: من بنی. ادم. ان یحبوکما: 
هنگامی که نخستین سکه درهم و دینار در جهان زده شد ابلیس نگاهی به 
آنها افکند وقتی آنها را تماشا کرد آن دو را گرفت و بر چشمانش گذاشت , 
سپس برداشت و به سینه اش چسباند! بعد فریاد عاشقانه ای کشیدا! دی 
بار به سینه اش چسباند, سپس گفت : شما (خطاب به درهم و دینار) نور 
چشمان منید و میوه دل من ! اگر انسانها شما را دوست دارند برای من 


مهم نیست که بت پرستی نکنند. همین که شما را دوست دارند برای من 
کافی است (چرا که شما برترین بت هستید). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 
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پروردگارا ! ما را از سلطه شیطان و بندگی درهم و دینار رهائی بخش . 
بارالها! اتش دوزخ سخت شکننده است و رهائی از ان جز به لطف تو 
ممکن نیست ما را مشمول لطفت فرما. 

این با رت حالس 


الفیل 
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"سوره فیل 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 5 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 326 

محتوی و فضیلت سوره فیل 

این سوره چنانکه از نامش پید | است اشاره به داستان_ تاریخی, معروفی 
هت نی اه ور سا له ستضر اترص اصای لسع الق وشاد. ماه 
شده , و خداوند خانه کعبه را از شر لشکر عظیم کفاری که از سرزمین 
یمن سوار بر فیل آمده بودند حفظ کرد. 

این سوره یادآور آن داستان عجیب است که بسیاری از مردم مکه آن را به 

خاطر داشتند. زیرا در گذشته نزدیکی واقع شده بود. 

یادآوری این داستان هشداری است به کفار مغرور و لجوج که بدانند در 
برابر قدرت خدا کمترین قدرتی ندارند. خداوندی که لشکر عظیم فیل را با 
آن پرندگان کوچک و آن سر یزرم .های تیفنند. (خجار ۵ هزم فسخیل: )در هم 
کوبید قدرت دارد که این مستکبران لجوج را نیز مجازات کند. _ 

نه قدرت آنها عظیم تر از قدرت ابرهه بود, و نه لشکر و نفرات آنها هرگز 
به ان حد می رسید, یعنی شما که این ماجرا را با چشم خود دیدید چرا از 
مرکب غرور پائین نمی ایید؟! ۱ 

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از امام صادق (علیه السلام ) امده 
است : هر کسی سوره فیل را در نماز واجب بخواند در قیامت هر کوه و 
زمین هموار و کلوخی برای او شهادت می دهد که او او : نماز گزاران است , 
و منادی صدا می زند در باره بنده من راست گفتید, شهادت شما را به 
سود یا زیان او می پذیرم بنده ام را بدون حساب داخل بهشت کنید او 
کسی است که من وی را دوست تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 327 

دارم و عملش را نیز دوست دارم . ۲ 

با خواندن اين آیات از مرکب غرور پیاده شود و در طریق رضای حق گام 
آیه 1 - 5 

آیه و ترٍجمه 

یسم الله الرَّحَمَن الرَحیم 

نم تر کف ققل تک بأصحب الیل(1) ال یمق یه فی تضلیل(2) و 


تک مس 2 


سل عَليهم طیراً آبابیل(3) تزمیهم بحجَارة من سجْیل(4) فجعلَهمْ کقصف 
کول (5)" 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

- آیا ندیدی پروردگارت با اصحاب فیل (لشگر ابرهه که به قصد نابودی 
1 بودند) چه کرد؟! 

- آیا نقشه آنها را در ضلالت و تباهی قرار نداد؟ 

: - و بر سر آنها پرندگانی را گروه گروه فرستاد. 

- که با سنگهای کوچکی آنها را هدف قرار می دادند. 

5 - در نتیجه آنها را همچون کاه خورده شده قرار داد تفسیر نمونه جلد 27 
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شاءن نزول : 

دی آن امه لین الخستی (نیباالساام ی انم » اسظاان 
فارا رقم اي خی له سل مس فا 
می کرد تا آنجا که می فرماید: (روزی ) ابوطالب عرض کرد فرزند برادر! 
آیا تو مبعوث به همه مردم شده اي , يا تنها به قوم خودت ؟ 

پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) فرمود: نه , مبعوث به جمیع انسانها 
شده آم , از سفید و سیاه عربی و عجمی , سوگند به کسی که جانم در 
دست او است که من همة اتسانهای سید پوست وسیان پوستت: وا آبه این 
ائین دعوت می کنم , و تمام کسانی که بر قله کوه ها و دریاها هستند به 
اين ائین فرا می خوانم , و من تمام زبانهای فارس و روم را دعوت می کنم 


هنگامی که این سخن به گوش قریش رسید تعجب کردند و گفتند آیا گوش 
به سخنان فرزند برادرت نمی دهی که چه می گوید ؟ به خدا سوگند اگر 
مردم فارس و روم اين سخنان را بشنوند ما را از سرزمینمان میربایند! و 
سنگهای خانه کعبه را قطعه قطعه جدا می کنند! اینجا بود که خداوند ۹ 
شریفه و قالوا ان نتبع الهدی معک نتخطف من ارضنا | و لم نمکن لهم حرما 
امنا یجبی الیه ثمرات کل شی : انها گفتند ار ما هدایت را با بپذیریم ما 
را از سرزمینمان می ربایند!, ایا ما انها را در حرم اءمنی که ثمرات هر چیز 
را به سوی آن می آورند جای ندادیم ؟ (قصص - 37ظ). 

و درباره این سخن آنها که خانه کعبه را متلاشی می کنند سوره فیل را 
نازل کرد (و به آنها گوشزد نمود که هیچکس قادر بر چنین کاری نیست ) 
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داستان اصحاب الفیل 

مفسران و مورخان این داستان را به صورتهای مختلفی نقل کرده اند, و در 
سال وقوع آن نیز گفتگو دارند. اما اصل داستان آنچنان مشهور است که در 


ردیف اخبار متواتر قرار گرفته , و ما آن را طبق روایات معروف که از 
([سیره اين هشام )) و ((بلوغ الارب )) و ((بحار لانوار") و ((مجمع البیان 
)) خلاصه کرده ایم می اوریم : 

((دو تواسش:)) بادشام:» مسیحیان تخرآن زا که ور تزدنکی آن شززمین :وی 
زیستند تحت شکنجه شدید قرار داد, تا از آئین مسیحیت باز گردند, (قرآن 
این ماجرا را به عنوان اصحاب الاخدود در سوره بروج اورده , و ما ان را 
در تفسیر همان سوره مشروحا بیان کردیم ). 

بعد از این جنایت بزرگ مردی بنام ((دوس )) از میان آنها جان سالم به در 
برد, و خود را به ((قیصر روم )) که بر آئین مسیح بود رسانید. و ماجرا را 
برای او شرح داد. 

اه رس وی تیا ات این 
۹ سلطان ((حبشه )) نوشت تا انتقام نصارای نجران را از ((ذو نواس )) 
بگیرد, و نامه را با همان شخص برای ((نجاشی )) فرستاد. 

شیر سای یم باه بر فاد هرار بر بهرمالتوت شنن 
بنام اریاط روانه یمن کرد ((ابرهه )) نیز یکی از فرماندهان اين سپاه بود. 
((ذو نواس )) شکست خورد. و اریاط حعمران یمن شد. بعد از مدتی , 
رف ا ره اوفای هرا افو مس ای امس 
خبر این ماجرا به نجاشی رسید, او تصمیم گرفت ابرهه را سرکوب کند, 
ابرهه برای تجات شود موهای سر را تراشید, و با مقداری از خاک یمن 
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به نشانه تسلیم کامل نزد نجاشی فرستاد و اعلام وفاداری کرد. 

نجاشی چون چنین دید او را بخشید و در پست خود ابقا نمود. 

در این هنگام ((آبرهه ( برای اثبات خوش خدمتی کلیسای بسیار زیبا و 
مهمی بنا کرد که مانند آن در آن زمان در کره زمین وجود نداشت , و به 
دنبال آن تصمیم گرفت مردم جزیره عربستان را به چجای کعبه به سوی آن 
فرا تم ۳ آنجا را کانون حج عرب سازد, و مرکزیت مهم 
فکه ان انجا:فتفل کید 

با سم رس 
را از آثار بزرگ ابراهیم خلیل مي دانستند احساس خطر کردند. 

طبق بعضی از روایات گروهی آمدند و مخفیانه کلیسا را آتش زدند, و طبق 
نقل نقل دیگری بعضی آن را مخفیانه آلوده و ملوث ساختند, و به اين ترتیب در 
برابر اين دعوت بزرگ عکس العمل شدید نشان دادند و معبد ابرهه را بی 
اعتبار کردند. 

سازد, تا هم انتقام گرفته باشد, و هم عرب را متوجه معبد جدید کند, با 


لشگر عظیمی که بعضی از سوارانش از فیل استفاده می کردند عازم مکه 
شد. هنگامی که نزدیک مکه رسید کسانی را فرستاد تا شتران و اموال 
اهل مکه را به غارت اورند , و در این میان دویست شتر از ((عبدالمطلب 
)) غارت شد. ِ ِ 

ابرهه کسی را به داخل مکه فرستاد و به او گفت بزرگ مکه را پیدا کند, و 
به او بگوید: ابرهه پادشاه یمن می گوید: من برای جنگ نیامده ام , تفسیر 
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تنها برای این آمده ام که اين خانه کعبه را ویران کنم . اگر شما دست به 
چنگ نبرید نیازی به ریختن خونتان ندارم ! 

فرفتتاده آترهه وارد مکه ند و ان ریس و تقتریت مک شحو کرد هه 
عبدالمطلب را به او نشان دادند, ماجرا را نزد عبدالمطلب 
طید الملب نیز کفقت : ما توانائی جنگ با شما را نداریم , و اما خانه کعبه 
را خداوند خودش حفظ می کند. 

فرستاده ابرهه به عبدالمطلب گفت , باید با من نزد او بیائی , هنگامی که 
عبدالمطلب وارد بر ابرهه شد, او سخت تحت تاعثیر قامت بلند و قیافه 
جذاب و ابهت فوق العاده عبدالمطلب قرار گرفت , تا آنجا که ابرهه برای 
احترام او را از جا برخاست و روی زمین نشست , و عبدالمطلب را در کنار 
دست خود جای داد, زیرا نمی خواست او را روی تخت در کنار خود بنشاند. 
سپس به مترجمش گفت از او بپرس حاجت تو چیست ؟ 

مترجم گفت : حاجتم این است که دویست شتر را از من به غارت برده اند 
دستور دهید اموالم را بازگردانند. 

هنگامی که تو را دیدم عظمتی از تو در دلم جای گرفت ۳ 
که گفتی در نظرم کوچک شدی تو در باره دویست شترت سخن می گوئی 
, اما درباره کعیه که دین تو و اجداد تو است و من برای ویرانیش آمده ام 
((عبدالمطلب )) گفت 1 رب الابل , و آن للبیت ربا سیمنعه !: من 
صاحب شترانم , و این خانه صاحبی دارد که از ان دفاع می کند (اين سخن 
, ابرهه را تکان داد و در فکر فرو رفت ). 

عبدالمطلب به مکه امد, و به مردم اطلاع داد که به کوه های اطراف 
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پناهنده شوند. و خودش با جمعی کنار خانه کعبه آمد تا دعا کند و یار 
طلبد, دست در حلقه در خانه کعبه کرد و اشعار معروفش را خواند: 

لا هم ان المرء یمنع رحله فامنع رحالک 

- لا یغلبن صليبهم و محالهم ابدا محالک ! 

جروا جمیع بلادهم و الفیل کی یسبوا عیالک 


لام ان ال غبحیع رصله عامتععیالکه آنفبر علی آل الضلیب»و غابفه انوم 
آلک 


خداونداا هر کش از غانم:کود دفاغ می: کند تو‌عانه انت: را حقط کین آ اهر کز 
مباد روزی که صلیب آنها و قدرتشان بر نیروهای تو غلبه کنند. آنها تمام 


نیروهای بلاد خویش و فیل را با خود آورده اند تا ساکنان حرم تو را اسیر 
کنند. 


خداوندا! هر کس از خانواده خویش دفاع می کند تو ۱ نیز از ساکنان حرم 
اءعمنت دفاع کن . 

ها و بر اروت و عبادت کنندگانش پاری فرما. 
سپس عبدالمطلب به یکی از دره های اطراف مکه آمد و در آنجا با جمعی 
از قریش پناه کر که و به یکی از فرزندانش دستور داد بالاای کوه ابو 
قبیس بروند ببیند چه خبر می شود. 

فرزندش. به شرفت نرد ید آمد و کفت.: پدرا ابری سیاه از ناحیه دریا 
(دریای احمر) به چشم می خورد که به سوی سرزمین ما می اید, 
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خرسند شد صدا زد: يا معشر قریش ! ادخلوا منازلکم فقد آتاکم الله 
بالنصر من عنده : ای جمعیت قریش ! به منزلهای خود بازگردید که نصرت 
از سوی دیگر ابرهه سوار بر فیل معروفش که ((محمود)) نام داشت با 
لشگر انبوهش برای درهم کوبیدن کعبه از کوه های اطراف سرازیر مکه 
شد, ولی هر چه بر فیل خود فشار می آورد پیش نمی رفت : اما هنگاهی 
که سر او را به سوی یمن بازمی گرداندند به سرعت حرکت می کرد 
ابرهه از اين ماجرا سخت متعجب شد و در حیرت فرو رفت . 

در این گام پر تیان ضوی دا فرا ردان وه عفن یک 
ی با بر ی ی ی به منقار و دو تا در 
پنجه ها؛ تقریبا به اندازه نخود, این سنگریزه ها تشه اسان اسهد 
فرو ریختند. و به هر کدام از آتها اصابت می کرد هلاک می شد. و بعضی 
مانده بودند پا به فرار گذاشتند. و راه یمن را سوّ ال می کردند که 
ارگ رلتیه رس اه با رن مرس رنه 
خود ابرهه نیز مورد اصابت سنگی واقع شد و مجروح گشت , و او را به 
صنعاء (پایتخت یمن ) بازگرداندند و در آنجا چشم از دنیا پوشید. 

بعضی گفته اند اولین بار که بیماری حصبه و آبله در سرزمین عرب دیده 
شد آن سال بود. 


تعداد فیلهائتی را که ابرهه با خود اورده بود بعضی همان فیل ((محمود)) و 
بعضی هشت فیل و بعضی ده , و بعضی دوازده نوشته اند. تفسیر نمونه 
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ور هی رت ما تا شوه مهف | کی رل للم یه و ال هی ) 
تولد یافت , و جهان به نور وجودش روشن شد و لذا جمعی معتقدند که 
میان این دو رابطه ای وجود داشته . ۱ 

به هر حال اهمیت این حادثه بزرگ بقدری بود که آن سال را ((عام الفیل 
ی 


تفسیر ۰ 

ایرهت که کزیمی تفح فا 

در نخستین آیه این سوره پیغمبر اکرم (صلی الّه علیه و آله و سلّم ) را 
مخاطب ساخته می فرماید: ی چه کرد؟ 
(ا لم تر کیف فعل ریک باصحاب الفیل ) 

آنها با آن همه لشگر و قدرت آمده وه اس تا را ویران سازند, و 
خداوند با لشگری به ظاهر بسیار کوچک و ناچیز, او رهز وت لا 
را با پرنده های کوچک ولا خها ‌پیسر‌فته آن‌تروش رانا نکر بزه تخل از 
کار انداخت , تا ضعف و ناتوانی این انسان مغرور و خیره سر را در برابر 
قدرت الهی ظاهر و آشکار سازد. 

تعبیر به ,| لم تر (آیا نديدي ؟) با اینکه اين حادثه زمانی رخ داد که پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) دیده به جهان نگشوده بود, و یا مقارن تولد 
از حخر نت بود به خاطر آن است که حجادثه مزبور بسیار نزدیک به عصر 
پیغمیر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بود و بعلاوه بقدری مشهور و 
معروف و متواتر بود که گوئی پیغمبر با چشم مبارکش آن را مشاهده 
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کرده بود, و جمعی از معاصران پیامبر مسلما ان را با چشم خود دیده 
بور نج متیر به ((اشحات الفیل ۱ بدخاطرهصان‌سته فتلی. است که آنها با 
خود از یمن آورده بودند, تا مخالفان را مرعوب ساخته و شترها و اسبها از 
مشاهده آن رم کنند و در میدان جنگ نمانند. 

ق هیا انا امن تشه ها وا لت ماه فرار نا 

(ا لم یجعل کیدهم فی تضلیل ). 

انها قصد داشتند خانه کعبه را خراب کنند, به این امید که به کلیسای یمن 
مر کرت یضاق فبانل رب را سوه ساره اما انیا یه نها ی 
مقصد خود نرسیدند, بلکه این ماجرا که اوازه اش در تمام جزیره عربستان 
پیچید بر عظمت مکه و خانه کعبه افزود, و در دلهای مشتاقان را بیش از 
پیش متوجه آن ساخت و به آن دیار امنیت بیشتری بخشید. 

و منظور از تضلیل که همان گمراه ساختن است این است. که آنها هر گز به 


هدف خود نرسیدند. 

گروه گروه بر سر آنها فرستاد)) (و ارسل علبهم طیرا اپابیل ). 

((ابابیل )) بر خلاف انچه در زبانهای مشهور است نام ان پرنده نبود, بلکه 
فعنی وصضفی < ارم سفصضی:؛ آن را به مغتی جحفاعات هر فه دانسته اند, به 
اين معنی که پرندگان مزبور ((گروه , گروه )) از هر طرف به سوی لشکر 
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این کلمه معنی جمعی دارد که بعضی مفرد آن را ابابله به معنی گروهی از 
پرندگان یا اسبها و شتران دانسته اند, و بعضی می گویند جمعی است که 
مفرد از جنس خود ندارد. 

به هر حال ((طیر)) در اینجا معنی جمعی دارد و این دو واژه طیر و ابابیل 
که عا بت فففی ان کوون کموم اس (نه اک اباسل نام آن رشان 
باشد). 

در اینکه این پرنده چه پرنده ای بوده است ؟ همانطور که در شرح داستان 
آورده ایم مشهور این است پرندگانی شبیه به پرستو و چلچله بودند که از 
طریق دریای احمر برخاستند و به سراغ لشگر فیل آمدند. 

در آیه بعد می افزاید: ((اين پرندگان از لنتحر وا با سنگهای کوچکی از 
سجیل (گلهای متحجر) هدف قرار می دادند)) (ترمیهم بحجارة من سجیل 
. 

و چنانکه در شرح این ماجرا از تواریخ و تفاسیر و روایات نقل کردیم هر 
یک از این پرندگان کوچی سه سنگریزه به اندازه نخود یا کوچکتر با خود 
داشتند, که یکی را با منقار و دو تا را با پاهای خویش حمل می کردند, و 

این سنگهای کوچک بر هر کس فرود می آمد او را از هد ما 
ساخت ! 

چنانکه در آیه بعد می فرماید: آنها را مانند کاه خورده شده قرار داد! 
[ مره أ( ی است که بر ساقه زراعت 
اه 
((کاه )) است , تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 338 

ورتعضی: آن, راب معتی, پوسته کندم:هامی: که در خوستهه: آنشت تفشسیر 
کرده آند. و در اینجا مناسب همان معنی اول است . 

یر نف ماهلا تاو ات که ایس که واه هیا 
بار دیگر کوبیده شده , و کاملا از هم متلاشی گشته , , سپس معده حیوان 
نیز آن را بر ای شومین بان خرن کردن اسنت: و این نان رمی, دهد که شنک 
ریزه ها بر هر کس فرو می افتاد او را کاملا از هم متلاشی می کرد! 


بی ارزش بودن و ضعف و ناتوانی این گروه و جمعیت طغیانگر و مستکبر و 
ظاهرا نیرومند است . 

نکته ها : 

1 - معجزه بی نظیر! این خانه را صاحبی است ! 

جالب اینکه قرآن مجید این داستان مفصل و طولانی را در چند جمله کوتاه 
و کوبنده , در نهایت فصاحت و بلاغت , آورده است , و در واقع روی نقطه 
هائی انگشت گذارده که به اهداف قرآن , یعنی بیدار ساختن گردنکشان 
مغرور و نشان دادن ضعف انسان در برابر قدرت عظیم خداوند کمک می 
کل 

این ماجرا نشان می دهد که معجزات و خوارق عادات - بر خلاف آنچه 
بعضی پنداشته اند - لزومی ندارد که بر دست پیامبر و امام ظاهر شود 
بلکه در هر شرائّطی که خدا بخواهد و لازم بداند انجام می گیرد, هدف آن 
است که مردم به عظمت خداوند و حقانیت آئین او آشنا شوند. 

اين مجازات عجیب و اعجازآمیز, با مجازات اقوام گردنکش دیگر یک فرق 
روشن دارد. زیرا مجازاتی همچون طوفان نوح , زلزله و سنگباران قوم 
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لوط, تندباد قوم عاد. و صاعقه قوم نمود. یک سلسله حوادث طبیعی بودند 
که فقط وقوع آنها در آن شرائط خاص معجزه بود. 

ولی داستان نابودی لشگر ابرهه به وسیله سنگریزه هائی که از منقار و 
پاهای آن پرندگان کوچک فرو می افتاد چیزی نیست که شبیه حوادت 
طبیعی باشد. 

برخاستن آن پرندگان کوچک , و آمدن به سوی آن لشکر مخصوص , و 
همراه آوردن سنگریزه ها و نشانهگیری خاص آنها و متلاشی شدن بدنهای 
0 
1 ولی میدانیم اینها در برابر قدرت خداوند بسیار ناچیز است . 

خداوندی که در درون همین سنگریزه ها قدرت اتمی آفریده که اگر آزاد 
شود انفجار عظیمی تولید می کند, برای او آسان است که در آنها خاصیتی 
بیافریند که اندام لشگر ابرهه را همانند ((عصف ماءکول )) (کاه درهم 
کوبیده و خورده شده ) قرار دهد. 

هیچ نیازی نیست که مانند بعضی از مفسران مصری برای توجیه این حادثه 
بگوئیم که سنگها حامل می کربهای وبا, یا حصبه و ابله بوده اند. و اک :در 
بعضصی از روایات آمده که از بدنهای مصد ومین مانند مبتلایان به ابله خون و 
چرک می آمد دلیل بر این نیست که آنها حتما بم ابله فبتلا تشنده بودند: 
همچتین: تاره آن تیست. که ذگوتیم این سنگریزه ها اتمهای فشردهای 
بودند که خلاء موجود در میان آنها را از میان رفته , و فوق العاده سنگین 
بودند که , بطوری که به هر کجا فرود می امدند سوراخ می کردند. تفسیر 
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اینها همه توجیهاتی است که برای طبیعی جلوه دادن این حادثه ذکر شده , 
و ما نیازی به اینها نمی بینیم , همین اندازه ميدانیم که این سنگها دارای 
چنان خاصیت عجیبی بود که بدنها را متلاشی می کرد. بیش از این اطلاعی 
از آن در دست نیست , و به هر حال در برابر قدرت خداوند هیچ کاری 
نمی باشد. 
2 - سختترین مجازات با کمترین وسیله ! 
قابل توجه اينکه خداوند قدرت خود را در برابر مستکبران و گردنکشان در 
این ماجرا به عالیترین وجهی نشان داده است , شاید مجازاتی سختتر از 
مجازات لشکر ابرهه در دنیا پیدا نشود که جمعی چنان درهم کوبیده شوند 
که به صورت کاه خرد شده و خورده شده (عصف ماکول ) درآیند. 
تراین تابودی جفعیتی, با آن هضه قدرت و شوکت از سنگریزه: هانی, یتست 
و از پرندهای ضعیف و کوچکی همانند پرستو استفاده شود. این هشداری 
است به همه گردنکشان و مستکبران جهان , تا بدانند در برابر قدرت او تا 
چه حد ناتوانند؟! 
حتی گاه می شود خداوند این ماموریتهای بزرگ را به دست موجودات 
کوچکتری می سپرد, مثلا می کربی را که هرگز با چشم دیده نمی شود 
ماموریت می دهد در یک مدت کوتاه به سرعت توالد و تناسل کند, و اقوام 
نیرومندی را به یک بیماری خطرناک مسری مانند وبا و طاعون مبتلا سازد 
و در مدتی کوتاه همه را مانند برگ خزان بر زمین ریزد. ۲ 
ما ی اه ار ی 
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پیدایش عمران و آبادی فراوان و تمدن عظیم و نیرومندی شد. و به دنبال 
آن طغیان این قوم فزون گشت ول :ظرمان تانبودی آنبهة ظووی که ور 
بعضی از روایات آمده است به یی با چند موش صحرائی سپرده شد ! تا 
در آن سد عظیم نفوذ کنند و سوراخی در آن به وجود اوردند. بر اثر نفوذ 
آب تدریجا این سوراخ بزرگ و بزرگتر شد, سرانجام ِ ِِ درهم 
شکست , و آبی که پشت آن متراکم بود تمام آن آبادیها و و کاخها 
را ۱ 
سرگردان شدند. و این است قدرت نمائی خداوند بزرگ . 
3 - اهداف داستان فیل 
از سوره اینده (سوره لایلاف ) به خوبی استفاده می شود که یکی از 
اهداف سوره فیل یادآوری خاطره بزرگ نعمتهای عظیم خداوند به قریش 
است تا به آنها نشان دهد که اگر لطف پروردگار نبود نه آثاری از این کانون 
مقدس یعنی مکه و کعبه وجود داشت , و نه از قريش , شاید از مرکب کبر 
و غرور فرود آیند, و به دعوت پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) 


گردن نهند. ۱ 
از شوی کر انن ماخرا که معارن صلان مشتفوه مت آکرم (ضلن ال 
۱ بر ۱0 

پیام آور عظمت این قیام ال 
به ((ارهاص )) کرده اند. 

و از سوی سوم تهدیدی است که به همه گردنکشان جهان اعم از قریش 
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و غیر آنها که بدانند هرگز نمی توانند در برابر قدرت پروردگار بایستند, چه 
بهتر که پندار خام را از سر بدر کنند و سر بر فرمان او نهند و تسلیم حق و 
عدالت گردند. 

و از سوی چهارم اهمیت اين خانه زرف را نشان می دهد که وقتی 
دشمنان کعبه توطئه نابودی ان را در سر میپروراندند, و می خواستند 
مرکزیت این سرزمین ابراهیمی را به جای دیگر منتقل کنند خداوند چنان 
گوشمالی به آنها داد که برای فان بان عبرت شد و بر اهمیت این 
کانو م ی | موی 

و از سوی ینجم خداوندی که دعای ابراهیم خلیل را در باره امنیت این 
سرزمین مقدس اجابت فرمود و آن را تضمین نمود, در اين ماجرا نشان 
داد که مشیتش بر این قرار گرفته که این کانون توحید و عبادت هميشه 
4 - یک رویداد مسلم تاریخی 

جالب توجه اينکه ماجرای اصحاب فیل چنان در میان عرب مسلم بود که 
سراغاز تاریخی برای آنها شند: و همانگونه که گفتیم قرآن مجید با تعییر 
زیبای: ((الم تن)) (با تدیدی. ؟) آنهم خطاتب به پیعمیر ارم (ضلی: ال 
علیه و آله و سلم ) که در آن زمان نبود و ندید از آن یاد می کند که نشانه 
دیگری بر مسلم بودن اين ماجرا است . 

از اينها گذشته هنگامی که پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سل ) اين 
آیات رازبرای مشرکان:مکه خواند احدی آن را انکار نگزد. هر گام مظلب 
مشک وه ال کروهی آمما رین وی راضرا ها مانند شاه 
اعتر اصماشان ور ارت بت هی شندب خصوضی اینکه قران:با خمله ررالم 
تر)) مطلب را ادا کرده . تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 343 

در ضمن عظمت این خانه مقدس با این اعجاز مسلم تاریخی به ثبوت می 
رلسد. 

خداوندا! ما را توفیقی مرحمت فرما که این کانون بزرگ توحید را 
پاسداری کنیم . 

پروردگارا! دست کسانی را که قصد دارند تنها به حفظ ظواهر این کانون 
مقدس قناعت کنند, اما پیام حقیقتش را نشنیده بگیرند از این مرکز قطع 


کن 


قریش 


تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 345 

"سوره قرش 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و 4 آیه دارد تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 
36 

محتوی و فضیلت تلاوت سوره قریش .۰ 
این سوره در حقیقت مکمل سوره ((فیل )) محسوب می شود و ایات ان 
دلیل روشنی بر این مطلب است . 

محتوای این سوره بیان نعمت خداوند بر قریش و الطاف و محبتهای او 
نسبت به آنهاست , تا حس شک گزاری آنها تحریک شود و به عبادت 
پروردگار این بیت عظیم که تمام شرف و افتخارشان از آن است قیام 
کنند 


همانگونه که در آغاز سوره و الضحی گفتیم آن سوره و سوره | لم نشرح 
در حقیقت یک سوره محسوب می شود, همچنین سوره فیل و سوره 
قریش چرا که اگر درست در محتوای آن دو دقت کنیم پیوند مطالب آنها 
بقدری است که می تواند دلیل بر وحدت آن دو بوده باشد. 

به همین دلیل برای خواندن یک سوره کامل در هر رکعت از نماز اگر کسی 
سوره های فوق را انتخاب کند باید هر دو را با هم بخواند. برای توضیح 
بیشتر در این زمینه به کتب فقهی (کتاب صلاخ بحث قرائت ) مراجعه شود. 
در فضیلت تلاوت این سوره همین بس که در حدیثی (از پیغمبر اکرم (صلی 
الله غلیه و آله و صسلم. ) نفل‌سشده که فزموده من فراعها اعطی مرن الاخر 
عشر حسنات , بعدد من طاف بالکعبة , و اعتکف بها: کسی که آن را 
بخواند به تعداد هر یک از کسانی که تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 347 

در گرد خانه کعبه طواف کرده , يا در آنجا معتکف شده , ده حسنه به او 
می دهد. 

مسلما چنین فضیلتی از آن کسانی است که در پیشگاه خداوندی که 
ار ی اس و عبادت کنند, و احترام 
اين خانه را پاسداری کرده و پیامش را با گوش ار 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 348 

آیه 1 - 4 


بسم ال الرَکْمَن الرّجیم 5 
لایل فریش(1) لفهمٌ رخلة الشتاء و الصیْف(2) قَلیعْبُدُوا رب قذا 


‌ 7 ک 


شب(3) الذی اطعتهم من جُوع و ءاتهم من َوّف(4) 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
- (مجازات اصحاب الفیل ) به خاطر این بود که قریش (به این سرزمین 
شعدس ) آلفت گت ات یور با فرام می 
2 - الفت نها در سفرهای زمستانه و تابستانه است . 
3 - پس (به شکرانه اين نعمت بزرگ ) باید پروردگار این خانه را عبادت 
کنند 


وا ار کوک ای وه ای هایس 


پروردگار اين خانه را باید عبادت کرد 
از آنجا که در سوره گذشته (سوره فیل ) شرح نابودی اصحاب الفیل و و 
لشکریان ابرهه که به قصد نابود کردن خانه کعبه و متلاشی ساختن این 
کانون مقدس الهی امده بودند امد, در اولین ایه این سوره که در واقع 
تکمله ای است برای سوره فیل می فرماید: ما لشکر فیل را نابود کردیم , 
و انها را همچون ۵ کاه درهم کوبیده شده متلاشی ساختیم تا قریش به این 
مر ی ات گرد رات ی تشز اقا ریم 
و آله و سلّم ) فراهم گردد (لایلاف قریش ). 
رالات سیر ات وه ی ات وی وا اقا نی 
اجتماع تواءم با انسجام و انس و التیام است , و اينکه بعضی ایلاف را به 
مو الفت و عهد و پیمان تفسیر کرده اند. نه تناسبی با اين واژه دارد که 
مصدر باب افعال است , و نه به محتوای ایات این سور ه . 
به هر حال منظور ایجاد الفت میان قریش و سرزمین مقدس مکه , و خانه 
کعبه است , زیرا آنها و تمام اهل مکه به خاطر مرکزیت و امنیت این 
سرزمین در آنجا ی بودند, بسیاری از مردم حجاز هر سال به 
آنجا می آمدند. مراسم حح را بچا می آوردند, و مبادلات اقتصادی و ادبی 
داشتند, و از تفسیر نمونه جلد 7 صفحه 350 
برکات مختلف این سرزمین استفاده می نمودند. 
هصه تفا در شابه امبیت مه ان نوی اگر با لشکرکشی ابرهه و امثال او 
این امنیت خدشهدار می شد پا خانه کعبه ویران می گشت دیگر کسی با 
این سرزمین الفتی پیدا نمی کرد. 
واژه ((قریش )) به طوری که بسیاری از مفسران و ارباب لغت گفته اند 
در اصل به معنی نوعی از حیوانات بزرگ دریائی است که هر حیوانی را به 
اسانی.فن خهردا اب عبات .ار ان غبایین. مغ روف اسستت که وفتی 1 
سو ال کردند: چرا قریش را قریش می نامند؟ در پاسخ چنین گفت : 


هگن کی تخر اعظمو سعال یا لکیس ی وش 
الغث و السمین الا اکلته !۰ اين به خاطر آن است که در اصل نام حیوانی 
از بزرگترین حیوانات دریا است که به هیچ حیوان لاغر و چاقی نمی گذرد 
مر ان مرا ی را ۱ 

7 برای سخن خود شاهد می اورد. 

بنابراین انتخاب این نام برای قبیله فوق به خاطر قدرت و قوت این قبیله , 
و سوء۶ استفاده هایشان از این قدرت بوده است . 

ولی بعضی ان را از ماده قرش (بر وزن فرش ) به معنی اکتساب دانسته 
بعضی نیز این ماده را به معلی بازرسی و تفتیش می دانند, و از انجا که 
قار رای فا انا سس ۱ 

((قرش )) در لفت به معنی اجتماع نیز امده است , و چون اين قبیله از 
اخهای ه تاه اه رم ارس ای بای آنها اامد سس 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 351 

ولی به هر حال نام قریش امروز هرگز مفهوم جالبی را تداعی نمی کند, و 
با ان یاهع اکم رصلی لاه دام دافم از مت 
سختترین دشمنان اسلام محسوب می شدند, که از هیچ کارشکنی و 
عداوت و دشمنی فروگذار نکردند, حنی ان روز که قدرت انها با پیروزی 
اسلام درهم شکست به توطئه های پنهانی ادامه دادند, و بعد از رحلت 
مس آکرم لین لاه یی له یداو وروا کی افر داد که 
تاریخ اسلام هرگز آن را ِِ نخواهد کرد, میدانیم بنی امیه و بنی 
عباس که بارزترین نمونه های حکومت جبار و طاغوتی بودند از قریش 
برخاستند. 

قرائن نیز نشان می دهد که در جاهلیت عرب نیز سعی و تلاش در استثمار 
و استعمار مردم داشتند, و به همین دلیل هنگامی که اسلام آزادیبخش 
طلوع کرد و منافع نامشروع آنها به خطر افتاد با تمام قدرت به مبارزه 
را ی 

در آیه بعد می افزاید: هدف این بود که خداوند قریش را در سفرهای 
مان ده تنانشتانه الفت فد لاه رحاه الفتا مامت ارو 2 
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ممکن است منظور الفت بخشیدن قریش به این سرزمین مقدس باشد که 
انها در طول سفر تابستانه و زمستانه خود عشق بر ات کانون 
مقدس را از دل نبرند, و به خاطر امنیتش به سوی آ با زگردند. نکند تحت 
تاثیر مزایای زندگی سرزمین یمن و شام واقع شوند و مکه را خالی کنند. و 
يا اینکه منظور ایجاد الفت میان قریش و ساير مردم در طول این دو سفر 


بزرگ است , چرا که بعد از داستان ابرهه مردم با دیده دیگری به آنها 
مینگریستند, و برای کاروان قریش احترام و اهمیت و امنیت قائل بودند. 
فزیتن: هي بان بم این میت ین طول رام داش .و هم تیان نم ار در 
سرزمین مکه , و خداوند در سایه شکست لشکر ابرهه هر دو امنیت را به 
آنها بخشید. 

می دانیم زمین مکه باغ و زراعتی تداشتهم دامداری ان تیه دون بون0 
بیشترین درآمد از طریق همین کاروانهای تجاری تاءمین می شد, در فصل 
زمستان به سوی جنوب یعنی سرزمین یمن که هوای آن نسبة گرم بود 
روی می اوردند, و در فصل تابستان به سوی شمال و سرزمین شام که 
هوای ملایم و مطلوبی داشت , و اتفاقا هم سرزمین یمن و هم سرزمین 
شام از کانونهای مهم تجارت در ان روژ بودند» و مکه و مدینه حلقه اتصالی 
در میان آن دو محسوب می شد. 

البته قریش با کارهای خلافی که انجام میدادند مستحق این همه لطف و 
محبت الهی نبودند. اما چون مقدر بود از میان قبیله , و از ان سرزمین 
مقدس , ای ال ما ای 
خداوند این لطف را در حق آنها انجام داد. 

در ای ند تجتین: نبخه.می. کرد که قرش با آنن مه نغفت: آلهیت که زد 
برکت تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 353 

کعبه پیدا کرده اند باید پروردگار اين خانه را عبادت کنند نه بتها را 
(فلیعبدوا رب هذا البیت ). 

همان خداوندی که آنها را از گرسنگی نجات داد و اطعام کرد, و از نااءمنی 
رهائی بخشید و امنیت داد (الذی اطعمهم من جوع و امنهم من خوف ). 
از یکسو به انها رونق تجارت عطا فرمود, و جلب منفعت نمود, و از سوی 
دیگر نااءمنی را از آنها دور کرد و دفع ضرر فر مود 0 ۳ 
لشگر ((ابرهه )) فراهم گشت , و در حقیقت استجابت دعای ابراهیم 
بنیانگذار کعبه بود, ولی آنها قدر این همه نعمت را ندانستند. و این خانه 
مقدس را اب ۱ ۱ 2۳3 
مقدم داشتند, و سرانجام ثمره شوم این همه ناسپاسی رآ ديدند. 

ی 7 توفیق عبادت و بندگی و سپاسگزاری نعمتها, و پاسداری این 
پروردکارا! ین مرکز 71 اسلامی را روز به روز پر شکوه تر, و حلقه 
اتصال مسلمین جهان قرار ده . ۳ ِ 

بار الها! دست همه دشمنان خونخوار و انها که از این مرکز بزرگ سوء 
استفاده می کنند از آن قطع کن ! 

ات ات 


الماعون 


"سوره ماعون 
مقدمه ۱ 
این سوره در مکه نازل شده و دارای 7 ایه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 356 
محتوی و فضیلت سوره ماعون 
71 ین سوره به عقیده بسیاری از مفسران از سوره های مکی است , و لحن 
آیات آن که در مقاطع کوتاه و گوینده, از قيامت و اعمال منکران آن سخن 
رویهمرفته در این سوره صفات و اعمال منکران قیامت در پنج مرحله بیان 
شده , که آنها به خاطر تکذیب این روز بزرگ چگونه از ((انفاق )) در راه 
خدا, کم دا أ و ((مسکینان ً). سرباز می زنند, و چگونه در 
ی ۳ ((نماز)) مسامحه کار و ریاکارند, و از عمک به ((نیازمندان أ( 
رویگردانند؟ 
در شاءن نزول این سوره بعضی گفته اند: در باره ابو سفیان نازل شده که 
هر روز دو شتر بزرگ نحر می کرد, و خود و اطرافیان یارانش از آن 
استفاده مینمودند اما 1 او با عصایش 
را را 
با یا رس است. ۲ 
در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی از امام باقر (علیه السلام ) امده 
ات کمن فراع اءواعت الزی کب بالدین نی فرانضه ی تمافاه. دیل 
الصا سای اس ها ای هه ی اد ار کن 
این سوره را در نمازهای فریضه و نافله اش بخواند خداوند نماز و روزه او 
را قبول می کند, و او را در برابر کارهائی که در زندگی دنیا از او سرزده 
آیه 1 - 7 


رَعیّت الذٍی یکذب پالذین(1) دک ای بدْغّْ الْبَیم(2) و لا یخض علی 
طقام الیسکین(3) فویْل للمصلین(4) الذین هم عّن صلاتهمٌ ساهون(5) 
الذین هم پراعون(6) 5 یِمَتَعون المَاغُون(7) 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 


- آیا کننتی که.زوز خرا زا پيوشته انکار می کند فشاهنه کردی.؟ 
3 - و دیگران را به اطعام مسکین تشویق نمی کند. 
یی وا رها وان که 
5 - نماز خود را به دست فراموشی می سپارند تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 358 
6 - آنها که ریا می کنند. 
7 - و دیگران را از ضروریات زندگی منع می نمایند. 


تفسیر : 

رات شوه انکاو شاد 

در اين سوره نخست پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را 

مخاطب قرار داده و اثرات شوم انکار روز جزا را در اعمال منکران با زگو 
هف کنذ. 

ایا دیدی کسی را که روز جزا را پیوسته انکار می کند؟! (۱ء راءعیت الذی 
نکب نالخننق): 

یتیب آنگه قر اقا باس تشه ال مخانه مت آف‌اید: 

اة همان کنسن اشت که تیم را با خشونت.ه اند (قدلک الک بت الیتیم 
. 

و دیگران را به اطعام مسکین و مستمند تشویق نمی کند (و لا یحض علی 
طعام المسکین. ]. 

منظور از ((دين ) در اینجا ((جزا)) يا ((روز جزا)) است , و انکار روز جزا 

و دادگاه بزرگ آن , بازتاب وسیعی در اعمال دارد که در این سوره 
به پنج قسمت از آن اشاره شده است از جمله 2 : ((راندن یتیمان با 

خشونت 4( و ((عدم تشویق دیگران به اطعام افراد مسکین أ( است بعلی 
نه خود انفاق می کند و نه دیگران را دعوت به این کار می نماید. 

تعضی ی احتمال ,داد اند که منطو از (ردی )جر ایجا قرآن‌ما تعام ان 
اسلام است‌مولی‌ مرا ول‌مامی بر تاو می تسفر و ین ان را در 
سوره ((انفطار)) آیه 9 کلا بل تکذبون بالدین , و سوره ((تين )) آیه 7 فما 

امده است که به قرینه اپات دیگر ان سوره ها منظور از دین روز جز| 

است . 

((یدع )) از ماده ((دع )) (بر وزن حد) به معنی دفع شدید و راندن تواعم با 

خشونت و عنف است . 

بح )) از.ماده خن )اه شعتی تخرنصن و ترغیت ویگران :با یش 
است , راغب در مفردات می گوید: حص تشویق در حرکت و سیر است , 

ولی حض چنین نیست . 


از انا کف رخ او ((بدع ا بهضورت فعل ((خضار ۱ امن ان 
می دهد که این کار مستمر انها است در مورد یتیمان و مستمندان . 
باز در اینجا این نکته جلب توجه می کند که در مورد یتیمان مساءله 
بیشترین رنح یتیم از دست دادن کانون عاطفه وغذای روح است , و تغذیه 
جسمی در مرحله بعد قرار دارد. و باز در این ایات به مساعله اطعام 
((مستمندان )) که از مهمترین کارهای خیر است برخورد می کنیم , تا انجا 
که می, فرماید: آ کر خود قادر به اطفام مستمندی تيشت.دیگر ان را به. ان 
تشویق کند. 
یر فک هی کی ای انا یی زامی ی 
اشاره به اين نکته است که فقدان ایمان به معاد سبب این خلافکاریها می 
شود, و به راستی چنین است , آن کس که آن روز بزرگ و آن دادگاه عدل 
, و آن حساب و کتاب و پاداش و کیفر را در اعماق جان باور کرده باشد, 
آنار متشش,در تماق اعمال او ظاهر می شود ولی آنها که انمان: ندارید آنر. 
آن در جراءتشان بر گناه و انواع جرائم کاملاً محسوس است . 
در سومین وصف این گروه , می فرماید: ((وای بر نمازگزاران )) (فویل 
ین ). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 360 
((همان نمازگزارانی که نماز خود را به دست فراموشی می سیپرند)) 
(الذین هم عن صلاتهم ساهون ). 
نه ارزشی برای ان قائلند, و نه به اوقاتش اهمیتی می دهند, و نه ارکان و 
رات اراس را قاس مب که 
هون ار مایی هو در اس به معی قطانی که آخوفته خفلات 
سرزند, خواه در فراهم کردن مقدماتش مقصر باشد يا نه , البته در صورت 
اول معذور نیست , و در صورت دوم معذور است , ولی در اینجا منظور 
باید توجه داشت که نمی فرماید در نمازشان سهو می کنند چون سهو در 
نماز به هر حال برای هر کس واقع می شود بلکه می فرماید از اصل نماز 
سهو می کنند و کل آن را به دست فراموشی می سپرند 
ات ای ای ار تا ای هار بت ین اه 
قصور باشد, اما کسی که پیو سته نماز را فراموش ضقن کند و آن را به 
۱ و اد 2 
پا اصلا به آن ایمان ندارد, و اگر گهگاه نماز می خواند از ترس زبان مردم 
ههاننه آن اشفت : 
که ای ان ات و اش ارخودص از 
گفتیم تفسیرهای دیگری نیز کرده اند. از جمله اینکه منظور تاءخیر انداختن 
نماز از وقت فضیلت است . 


و يا اینکه منظور اشاره به منافقانی است که نه برای نماز ثوابی معتقد 
بودند و نه برای ترک ان عقاب . 

یا اینکه منظور کسانی است که در نمازهای خود ریا می کنند (در حالی 
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که این معنی در آیه بعد می آید). 

البته جمع میان این معانی ممکن است هر چند تفسیر اول مناسب تر به 
نظر می رسد. ۴ ۳ 

ترک نماز گفته و تارک الصلوة هستند چه حالی خواهند داشت ؟۲! 

در چهارمین مرحله به یکی دیگر از بدترین اعمال آنها اشاره کرده . می 
فرماید: آنها کسانی هستند که پیوسته ریا می کنند (الذین هم یراءعون ). 

و در آخرین مرحله می افزاید: آنها دیگران را از ضروریات زندگی منع می 
کنند (و یمنعون الماعون ). 

مسلما یکی از سرچشمه های تظاهر و ریاکاری عدم ایمان به روز قیامت , 
و عدم توجه به پاداشهای الهی است , و گرنه چگونه ممکن است انسان 
پاداشهای الهی را رها کند و رو به سوی خلق و خوش آیند آنها آورد؟! 
((ماعون )) از ماده ((معن )) (بر وزن شاءن ) به معنی چیز کم است , و 
بسیاری از مفسران معتقدند که منظور از ان در اینجا اشیاء جزئی است 
که مردم مخصوصا همسایه ها از یکدیگر به عنوان عاریه يا تملک می 
گیرند, مانند مقداری نمک , آب , آتش (کبریت ) ظروف و مانند اینها. 
بدیهی است کسی که از دادن چنین اشیائی به دیگری خودداری می کند 
آدم بسیار پست و بی ایمانی است , یعنی آنها به قدری بخیل اند که حتی 
از دادن این اشیاء کوچک مضایقه دارند, در حالی که همین اشیاء کوچک گاه 
نیازهای بزرگی را برطرف می کند, و منع آن , مشکلات بزرگی در زندگی 
مردم ایجاد می نماید. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 362 

جحجمعی نیز گفته اند منظور از ((ماعون أ( زکات است , چرا که زکات 
نسبت به اصل مال غالبا بسیار کم است , گاه ده درصد, و گاه پنج درصد, و 
گاه دو و نیم درصد است . 

البته منع زکات نیز یکی از بدترین کارها است , چرا که ز کات بسیاری از 
مشکلات اقتصادی جامعه را حل می کند. ۲ 

در روایتی از امام صادق (علیه السلام ) امده است که در تفسیر ماعون 
فرمود: هو القرض یقرضه , و المتاع یعیره , و المعروف یصنعه : ماعون 
وامی است که انسان به دیگری می دهد, و وسائل زندگی است که به 
عنوان عاریه در اختیار دیگران می گذارد, و کمکها و کارهای خیری که 
انسان انجام می دهد در روایت دیگری از همان حضرت اين معنی نقل 
شده , و در ذیل آن آمده است که راوی گفت : ما همسایگانی داریم که 


وقتی وسائلی را به آنها عاریه می دهیم آن را می شکنند و خراب می کنند. 
آبا گام است هه اهر ( ؟ فرمود: در این صورت مانعی ندارد. 

در معنی ((ماعون )) احتمالات دیگری نیز گفته اند, تا آنجا که در تفسیر 
قرطبی بالغ بر دوازده قول در این زمینه نقل شده که بسیاری از انها را 
می توان در هم ادغام کرد و مهم همان است که در بالا آوردیم . 

دک ان خی ات ور ایا ها سا 
انن است. که آنها آنچه ترای:خدا است به بت حلق امین آورند. و آنچه 
پرای خلق: است از آنها دریغ‌میدارنت وه این رتیت .یه خفی.رانبه خق 
دارش نمی رسانند. 

این سخن را با حدیثی از پیفمبر اکرم (صلی ال علیه و آله و سلّم ) پایان 
ای اه ای هس 
من وکله الی نفسه فما اسوء حاله ؟!: کسی که وسائل ضروری و کوچک 
را از همسایه اش دریغ دارد خداوند او را از خیر خود, در قیامت منع می 
کند, و او را به حال خود وامی گذارد, و هر کسی خدا او را به خود واگذارد, 
خه ای ان 

نکته ها : 

1 - جمعبندی بحثهای سوره ماعون 

در این سوره کوتاه , مجموعه ای از صفات رذیله که در هر کس باشد 
نشانه ایمانی و پستی و حقارت او است آمده , و قابل توجه اينکه همه آنها 
را فرع بر تکذیب دین , یعنی جزا يا روز جزا قرار داده است , 

تحقیر یتیمان , ترک اطعام گرسنگان , غفلت از نماز, ریاکاری ,؛ و عدم 
همکاری با مردم حتی در دادن وسائل کوچک زندگی این مجموعه را 
تشکیل می دهد, و به این ترتیب افراد بخیل و خودخواه , و متظاهری را 
هتعکشن مق کته که ی وی اعای دارهم رافاه اقا خالق اترادت 
که نور ایمان و احساس مسة ولیت در وجودشان نیست نه به پاداش الهی 
2 - تظاهر و ریا یک بلای بزرگ اجتماعی 

اش هو عمل‌سستی ه زر (انکتره اا ان دار واه یر دبک ار دید گام 
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اسلا اش هی عفل را رات تیف هی ان هم رتخا 
). 

اسلام قبل از هر چیز پرونده نیت را مورد بررسی قرار مي دهد, و لذا در 
حدیث معروفی از پیفمیر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمده است 
کف تاشا بالات بو کل امی‌ها ی دسر ایس مه 
او دارد, و بهره هر کس مطابق نیتی است که در عمل دارد. و در ذیل این 


حدیث آمده است : آن کس که برای خدا جهاد کند اجرش بر خداوند بزرگ 
است , و کسی که برای متاع دنیا پیکار کند, یا خختی تیت به-دشت. آوردن 
عفال (ظیاب. کوجکی .که باق شترا با آن می بندند) کردم با شد بمزه آنشن 
فقط همان است . _ ۱ 
اینها همه به خاطر ان است که نیت هميشه به عمل شکل می دهد, ان 
کس که برای خدا کاری انجام می دهد, شالوده آن را محکم می کند, و 
 /‏ 0 
برای تظاهر و ریاکاری عملی انجام می دهد, تنها به ظاهر و زرق و برق آن 
می پردازد. بی انکه به عمق و باطن ال من کر نیازمندان 
اهمیت دهد. 
جامعه ای که به ریاکاری عادت کند. نه فقط از خدا و اخلاق حسنه و 
ملکات فاضله دور می شود, بلکه تمام برنامه های اجتماعی او از محتوا 
تهی می گردد, و در یک مشت ظواهر فاقد معنی خلاصه می شود, و چه 
دردناک است سرنوشت چنین انسان , و چنین جامعه ای ؟! 
روایات در مذمت ریا بسیار زیاد است , تا آنجا که آن را نوعی شرک نامیده 
اند, و ما در اینجا به ذکر سه روایت تکان دهنده قناعت مي کنیم : 
1 - در حدیث از پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمده است : 
پریدون به ما عند ربهم , یکون دینهم ریاءء, لا بخالطهم خوف , بعمهم الله 
بعقاب فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب لهم !: ۱ 
زمانی بر مردم فرا می رسد که باطنهای انها زشت و الوده می شود, و 
ظاهرشان زیباء به خاطر طمع در دنیا اين در حالی که علاقه ای به 
پاداشهای پروردگارشان ندارند ذین. آنها ربا می شود و خوف خدا, در دل 
آنها وجود ندارد, خداوند همه آنها را به عذاب سختی گرفتار هی کند, و هر 
قدر خدا را مانند شخص غریق بخوانند هر گز دعایشان مستجاب نمی شود. 
2 - در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که به یکی 
از یارانش به نام زراره فرمود. من عمل للناس کان ثوابه علی الناس یا 
زراره ! کل ریاء شرک !: کسی که برای مردم عمل کند وابش بر مردم 
است , ای زراره ! هر ریائی شرک است !. 
3 - در حدیث دیگری از پیامبر اکرم (صلی الاهلنهنو ال سای ا امه 
است : 
ان المرائی یدعی یوم القيامة باربعة اسماء: يا کافر! يا فاجر! پا غادر! با 
خاسر! حبط عملک , و بطل اجری , فلا خلاص لک الیوم , فالتمس اجرک 
بت و 
د: ای کافر! ای فاجر! ای حیلهگر! وای زیانکار ! عملت نابود شد. و 


اخرت اظان نارود رآ قمایی دا ریم باداش حور را ای کی 
تخوای کف ان پراهد هل کردی ارس هنماد 27 ضفحه 260 
خداوندا! خلوص نیت , سخت مشکل است , خودت ما را در این راه پاری 
فرما: 

نیندیشیم و رضا و خشنودی و غضب خلق در راه تو برای ما یکسان باشد. 
بازالهاا هر خطائی دز این‌تراه تاکتون کرده ایم ریز ها بحش:. 

امین یا رب العالمین 


الکوثر 
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سوره کوثر 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دازا 3 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 368 

محتوی و فضیلت سوره کوثر 

مشهور این است که این سوره در ((مکه )) نازل شده است ولی بعضی 
احتمال مدنی بودن آن را داده اند این احتمال نیز داده شده است که این 
سوره دو بار نازل شده یکبار در مکه و بار دیگری در مدینه , ولی روایاتی 
که در شاءن نزول این سوره وارد شده , قول مشهور را که این سوره 
مکی است تاعیید می کند. 

در شاءن نزول این سوره می خوانیم : ((عاص بن وائل )) که از سران 
مشرکان بود, پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را به هنگام خارج 
شون از مسعد آلحرام‌سلادات کرنسصی پاحصرت کف موه نروفی 
از سران فریش در مسجد نشسته بودند و این منظره را از دور مشاهده 
کردند. هنگامی که ((عاص بن وائل )) وارد مسجد شد به او گفتند: با که 
صحبت می کردی ؟ گفت : با این مرد ((ابتر))! 

اين تعبیر را به خاطر این انتخاب کرد که ((عبدالله )) پسر پیغمبر اکرم 
اصلی اه لو الت عساد ا ادها ره نوم و سکس با که سر 
نداشت ((ابتر)) (یعنی بلاعقب ) می نامید, و لذا قریش این نام را بعد از 
فوت پسر پیغمبر برای حضرت انتخاب کرده بود (سوره فوق نازل شد و 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم ) را به نعمتهای بسیار و کوثر 
بشارت داد. و دشمنان او را ابتر خواند). 

توضیح اینکه : پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) دو فرزند پسر از 
بانوی اسلام خدیجه داشت : یکی قاسم و دیگری طاهر که او را ((عبدالله 
نیز می نامیدند, و این هر دو در مکه از دنیا رفتند, و پیغمبر اکرم (صلی 
ال و میا اه دس نف این موضوع زبان بدخواهان 
قریش را گشود, و کلمه ((ابتر)) را برای حضرتش انتخاب تفسیر نمونه 
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کردند. 

انها طبق سنت خود برای فرزند پسر اهمیت فوق العاده ای قائل بودند. او 
را تداوم بخش برنامه های پدر می شمردند, بعد از اين ماجرا آنها فکر می 
کردن ما رخلت بیفضر اکرم (صلی الله علبه و اله و سام: بر نانة های, او 


به خاطر نداشتن فرزند ذکور تعطیل خواهد شد و خوشحال بودند. 

قرآن مجید نازل شد و بطرز اعجازآمیزی در اين سوره به آنها پاسخ گفت , 
و خبر داد که دشمنان او ابتر خواهند بود. و برنامه اسلام و قرآن هرگز 
قطع نخواهد شد؛ بشارتی که در این سوره داده شده از یکسو ضربه ای 
بود بر امیدهای دشمنان اسلام , و از سوی دیگر تسلی خاطری بود به 
بل له یال که ال وا رس رای اب رت 
و توطثه دشمنان قلب پاکش غمگین و مکدر شده بود. 

در فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی (از پیغمبر اکرم (صلی الله هی 
آله:و سل )مدمه است : مره فراغها یفام الله من انهار الجنة , و اعطی 
من الاجر بعدد کل قربان قربه العباد فی بوم عید. و بقربون من اهل الکتاب 
و المشرکین : 

هر کس آن ۳ تلاوت کند خداوند او را از نهرهای بهشتی سیراب خواهد 
کرد و به عدد هر قربانی که بندگان خدا در روز عید (قربان ) قربانی می 
کنند, و همچنین قربانیهاتی که اهل کتاب و مشرکان دارند. به عدد هر یک 
از انان اجری به او می دهد. ۳ 

نام این سوره (کوثر) از اولین ابه آن گرفته شده است . تفسیر نمونه جلد 
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آیه 1 - 3 

آیه و ترٍجمه 

بسم الله الرَّحَمَن الرّجیم 

1 آعطبتک الْکوتَر(1) قصل لربک و انحر(2) ان شانتک هو الابْتر(3) 

ترکفه 2 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

- ما به تو کوثر (خیر و برکت فراوان ) عطا کردیم . 

َ - اکنون که ۰ است برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن . 


تفسیر : 

ما به تو خیر فراوان دادیم 

روی سخن در تمام این سوره به پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
فا( ماه تشوره ه الصعن بو شوره: الم ی موی آن اخداف مفم 

هر سه سوره تسلی خاطر آن حضرت در برابر انبوه حوادت ی 
نها هکرر فان ات تیصو نم حلد 2 صتفحه: 371 

نخست می فرماید: ما به تو کوثر عطا کردیم (انا اعطیناک الکوثر). 
((کوثر)) وصف است که از کثرت گرفته شده , و به معنی خیر و برکت 
فراوان است , و به افراد سخاوتمند نیز کوثر گفته می شود. 

در اینکه منظور از کوثر در اینجا چیست 99 روایتی افدة است که وقتی 


اين سوره نازل شد پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) بر فراز 
منبر رفت و این سوره را تلاوت فرمود. اصحاب عرض کردند: این چیست 
که خداوند به تو عطا فرموده ؟ گفت : نهری است در بهشت , سفیدتر از 
شیر, و صافتر از قدح (بلور) در دو طرف ان قبه هائی از در و یاقوت است 


در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم که فرمود: کوثر 
نهری است در بهشت که خداوند آن را به پیغمبرش در عوض فرزندش 
(عبد الله که در حیات او از دنیا رفت ) به او عطا فرمود. 

بعضی نیز گفته اند: منظور همان حوض کوثر است که تعلق به پیامبر 
(صلی الله علیه و آله و سلم ) دارد و موّ منان به هنگام ورود در بهشت از 
آن سیراب می شوند. 

بعضی آن را به نبوت تفسیر کرده , و بعضی دیگر به قرآن , و بعضی به 
کثرت اصحاب و یاران , و بعضی به کثرت فرزندان و ذریه که همه آنها از 
نسل دخترش فاطمه ۳ (علیهاالسلام ) به وجود امدند, و انقدر فزونی 
یافتند که از شماره بیر ونند» و تا دامنه قیامت یاداور وجود پیغعمبر اکرمند, 
بعضی نیز آن را به شفاعت تفسیر کرده و حدیثی از امام صادق در این 
تفای نع عور ا نت 

تا آنجا که ((فر رازفا بانرده فول دز عقشیر (رکوته)) ذکر کرد انست:: 
ول ظاه ات اس که فالی انا نماض موی از این مدیم 
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و گسترده است , زیرا چنانکه گفتیم ((کوثر)) به معنی ((خیر کثیر و نعمت 
فراوان أ( است ۰ و می دانیم خداوند بزرگ نعمتهای فراوان بسیاری به 
پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) ارزانی داشت که هر یک از 
آنچه در بالا گفته شد یکی از مصداقهای روشن آن است . و مصداقهای 
ساره تیر:دارد که جمکن. ات به عنوان تمشیر حصدافی بر ای اه 
ذکر شود. 

به هر سا تمام هو امین تتتض ریشمش آکزم (رضلی الا یرو له 
و سلم ) در تمام زمینه ها حتی پیروزیهایش در غزوات بر دشمنان , و حتی 
علمای امتش که در هر عصر و زمان مشعل فروزان قرآن و اسلام را 
باشتدار ععفی کت و هه کوشهای از جوان ی بر هه در این خر 
کثیر وارد هستند. 

فراموش نباید کرد اين سخن را خداوند زمانی به پیامبرش می گوید که که 
آثار اين خیر کثیر هنوز ظاهر نشده بود, این خبزی. بود از آبتده تزدیی:و 
آینده هاي دور خبری وی اعجازامیز و بیانگر خقانیت دعوت رسول اکرم 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ). 

ایس نت سای ب حسر صرآران شکرانت ین ارم دای مخت زگ 


مخلوق هرگز حق نعمت خالق را ادا نمی کند, بلکه توفیق شکرگزاری خود 
نعمت دیگری است از ناحیه او لذا می فرماید: اکنون که چنین است , فقط 
برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن (فصل لریک و انحر). 

آری بخشنده نعمت او است , بنابراین نصا قضبادتتو قربانین که ان هم 
نوعی عبادت است برای غیر او 1 معنی ندارد, مخصوصا با توجه به مفهوم 
رب که حکایت از تداوم نعمتها و تدبیر و ربوبیت پروردگار می کند. 

کوتاه سخن اینکه ((عبادت )) خواه به صورت نماز باشد, يا قربانی کردن 
مخصوص رب و ولی نعمت است , و او منحصرا ذات پای خدا است . 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 373 

کردند, در حالی که نعمتهای خود را از خدا می دانستند! و به هر حال تعبیر 
((لربک )) دلیل روشنی است بر مساعءله لزوم قصد قربت در عبادات . 
بسیاری از مفسران معتقدند که منظور نماز روز عید قربان , و قربانی 
کردن در همان روز است . ولی ظاهرا مفهوم آیه مفهوم عام و گسترده ای 
اشت هر خند‌تمار و فربانی روز عند یکی از مضدذافهای روتتتن ان اشتت:.. 
تعبیر به. ((واتخرا) از ماده: ((تعزا) که محصوضن کشتن.شتر اسک:: شاید 
به خاطر این است که در میان قربانیها شتر از اهمیت بیشتری برخوردار 
بود, و مسلمانان نخستین علاقه بسیار به آن داشتند, و قربانی کردن شتر 
بدون ایثار و گذشت ممکن نبود. 

در اینجا دو تفسیر دیگر برای آیه فوق ذکر شده است : 

1 - منظور از جمله ((وانحر)) رو به قبله ایستادن به هنگام نماز است , 
چرا که ماده نحر به معنی گلوگاه می باشد, سپس عرب آن را معنی 
مقابله با هر چیز استعمال کرده است , و لذا می گویند ((منازلنا تتناحر)) 
یعنی : منزلهای ما در مقابل یکدیگر است . 

2 - منظور بلند کردن دستها به هنگام تکییر و آوردن آن در مقابل گلوگاه و 
صورت ا در تکننن فن خوانیم : هنگامی که این سوره نازل شد 
پیغمیر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سم ) از جبرئیل سو ال فرمود: اين 
هی ای رید اضر اه انامه شاه مت 
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((جبرئیل ( تم ی ((اين نحیره نیست , بلکه خداوند به تو دستور می 
دهد هنگامی ِِِ نماز می شوی موقع تکبیر, دستها را بلند کن , و 
همچنین هنگامی که رکوع می کنی یا سر از رکوع برمی داری , و یا سجده 
او کوج , چرا که نماز ما ۵ تفاز, فرشنکان: در هفت. اسمان همین کوته 
اس واه هر اس وا رن شا ره 


و در حدیتی از امام صادق (علیه السلام [ می خوانیم که در تفسیر این آنة 


با دست مبارکش اشاره کرده و فر مود: منظور این است که دستها را 
ات اعار سار بلیه کی نی که کی وا روا ار 

ول مه ال ار مفضا سر ای را که مار ی اما دوه 
پرستان است که عبادت و قربانی را برای غیر خدا می کردند. ولی با این 
حال جمع میان همه معانی و روایاتی که در این باب رت است هیچ 
مانعی ندارد و به خصوص اینکه درباره بلند کردن دست به هنگام تکبیرات 
روایات متعددی در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است , به این ترتیب 
ات موم ای داره که اما راتر سایل عی شود 

ق کر آخریرن یدایز وربا توکم ده یی که سر ان ک به آن حضرت 
موم دادن ق فرماید: ((تو ابتر و بلاعقب نیستی , دشمن قت ات ات (( 
(ان شانتک هو الابتر). 

((شانی ع)) از ماده ((شنثان )) (بر وزن ضربان ) به معنی عداوت و کینه - 
ورزی و بدخلقی کردن است , و ((شانی ۶) کسی است که دارای این 
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فایل توجه ایتک ر( ایس در اصل جممعنن ((خیوات دم تیوه )ات و 
انتخاب این تعبیر از سوی دشمنان اسلام به منظور هتک و توهین بود. و 
تعبیر ((شانی ۶)) بیانگر این واقعیت است که انها در دشمنی خود حتی 
کمترین ادب را نیز رعایت نمی کردند, یعنی عداوتشان آمیخته با قساوت و 
رذالت بود, در حقیقت قرآن مي گوید: این لقب خود شما است نه پیغمبر 
اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ). 

از سوی دیگر همانگونه که در شاءن نزول سوره گفته شد: قریش انتظار 
مرگ پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و برچیده شدن بساط اسلام را 
داشتند جرا عفن کفت نواوسلا عفت: است:: فران مت کویه نود تلا غقب 
نیستی , دشمنان تو بلا عقب آند! 

نکته ها : 

1 واه | توا هر 

گفتیم کوثر یک معنی جامع و وسیع دارد, و آن خیر کثیر و فراوان است , و 
مصادیی. آز نناه ات ولن سای اد ان علماق. شنعه یکی ار 
رونقن ترین. مضذاعهای آنر وا مجود مباری ((فاطمهة زهرا)) (سنلام. ال 
علیها) دانسته اند, چرا که شاءن نزول آیه قی: کوند: آنها پیغعمبر اکرم 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) را متهم می کردند که بلا عقب است , قرآن 
ضفن تفن سکن آنقا می کورد: ما به تو کوثر دادیم . 

از این نیو اسضاط مشود که این (رخیر کننزا شتان فاطته زضرا 
(علیهاالسلام ) است , زیرا نسل و ذریه پيامبر (صلی النّه علیه و آله و سلّم 
) به وسیله همین دختر گرامی در جهان انتشار یافت نسلی که نه تنها 
فرزندان جسمانی پیغمبر بودند, بلکه ائین او و تمام ارزشهای تفسیر نمونه 
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اسلام را حفظ کردند, و به آیندگان ابلاغ نمودند, نه تنها امامان معصوم اهل 
مت ام الهای | کشانها حسات تحص موه ها ند سک فا راو 
هزار از فرزندان فاطمه (علیهاالسلام ) در سراسر جهان پخش شدند که 
در میان آنها علمای بزرگ و نویسندگان و فقها و محدثان و مفسران والا 
فاد عسقرمافدهان عسه ند ک با انار مه فوای ور کف ان اسلا 
کوشیدند. 
در اینجا به بحث جالبی از ((فخر رازی )) برخورد می کنیم که در ضمن 
تفسیرهای مختلف کوثر می گوید: 
قول سوم این است که این سوره به عنوان رد بر کسانی نازل شده که 
عدم وجود اولاد را بر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) خرده می 
گرفتند, بنابراین معنی سوره این است که خداوند به او نسلی می دهد که 
ای ایا یه ار ار ۳ شهید کردند, 
فصنی ال ات مها اس اس این ات ات ضا بس اه 
(که دشمنان اسلام بودند) شخص قابل ذکری در دنیا باقی نماند. سپس 
بنکر ۵ سین حون از علفای شر ی.در عیان انها است ما ندعافر و صادی و 
رضا و نفس زکیه و. 
2 - اعجاز این سوره 
این سوره در حقیقت سه پیشگوتی برد ی شرا راد از یکسو اعطاء خیر 
کثیر را به پیغمبر نوید می دهد (گر چه ((اعطینا)) به صورت فعل ماضی 
اشت میسن است ار کل ماه سم اند که در کل ماه 
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شده ) و اين خیر کثیر تمام پیروزیها و موفقیتهائی را که بعدا نصیب پیغمبر 
اک ی الاه وه اه سم اه مه هام ول ان ور کر 
قابل پیشبینی نبود, شامل می شود. 
ای دی رشن نفد که مسر لت لصف امس الا 
عقب نخواهد بود, بلکه نسل و دودمان او به طور فراوان در جهان وجود 
خواهند داشت . 
از سوی سوم خبر می دهد که دشمنتان او ابتر و بلا عقب خواهند بود. این 
گوئی نیز تحقق یافت , و چنان دشمنانش تار و مار شدند که امروز 
الرقداز آنها باقن ماندم امت « وان که طواننیتصعجوی ,نن امه و 
ی این که چد مقا له با تعمفر اصلی الا علیه و لو سم )و فرربدان 
اه برخاستد روز آنقدر جمعیت داشتند که فامیل و فرزتندان. انها قابل 
شماره نبود, ولی امروز اگر هم چیزی از آنها باقی مانده باشد هرگز 
3 - ضمیر جمع در باره خدا برای چیست ؟ 


فا ی وا هی کت ی و ان فرای مخ وتو 
صیغه متکلم مع القیر از خود یاد می کند می فرماید: ما کوثر را به تو عطا 
کردیم ! 

این تعبیر و مانند آن برای بیان عظمت و قدرت است , زیرا وان 
هنگامی که از خود سخن می گویند نه فقط از خود که از ماءمورانشان نیز 
خبر می دهند, و این کنایه از قدرت و عظمت و وجود فرمانبردارانی در 
ات 

ده اه مورد بحث کلمه ((اآن )) نیز تاءکید دیگری است بر این معنی ,؛ و 
ایا کی فا بر ایواست ه راو 
((کوثر)) را به حضرتش بخشیده و اعطا فرموده است ۰ و این بشارتی 
است بزرگ به پیغمبر اکرم تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 378 

تا در برابر یاوه گوئیهای دشمنان قلب مبارکش ازرده نشود, و در عزم 
اهنینش فتور و سستی راه نيابد, و بداند تکیه گاه او خدائی است که منبع 
همه خیرات ت است و خیر کثیر در اختیار او نهاده . 

خداوندا! ما را از برکات اين ((خیر کثیر)) که به پیامبرت مرحمت فرمودی 
بی نصیب مگردان . 

پروردگار|! ی نی سا آن حضرت و ذریه طاهرینش را از صمیم دل 
دوست داریم , ما را در زمره انان محشور کن . 

بارالها! عظمت او و ائینش بسیار است روز به روز بر اين عظمت و عزت 
ام ناس انم 


الکافرون 


تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 379 

"سوره کافرون 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 6 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 380 

محتوی و فضیلت سوره ((کافرون )) بر 

این سوره در ((مکه )) نازل شده , و لحن و محتوای ان گواه روشنی بر 
این معنی است , همچنین شاءن نزولی که به خواست خدا بعدا بق 1 
اشاره می شود دلیل دیگری بر این مدعا است , و اینکه بعضی احتمال 
اند مدنی باشد بسیار بعید به نظر می رسد. 

لحن سوره نشان می دهد در زمانی نازل شده, که مسلمانان در اقلیت 
بودند و کفار در اکثریت.؛ و پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) از 
ناحیه آنها سخت در فشار بود, و اصرار داشتند او را به سازش با شرک 
بای باس علی اه واه رم وس و رت سا 
قی: تخر و آنها تاه کل خاغبو‌شس هی نی بدهن [نکه تخواهد با آنها در بیر 
شود. 

این سرمشقی است برای همه مسلمانان که در هیچ شرائطی در اساس 
صورت گیرد آنها را کاملا ماءیوس کنند. مخصوصا در این سوره دو بار این 
معنی تاءکید شده که من معبودهای شما را نمی پرستم و اين تاءکید برای 
ماءعیوس ساختن آنها است , همچنین دوباره تاءکید شده که شما هرگز 
معبود من , خدای یگانه را نمی پرستید و این دلیلی است بر لجاجت آنها, و 
سرانجامش این است که من و آئین توحیدیم ۱ 
الودتان ! 

درباره ات این سوره روایات فراوانی نقل شده که حاکی از اهمیت 
فوق العاده محتوای آن است از 

مر ی زا س اس ای ام او ای یی 
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ایها الکافرون فکانما قراء ربع القران و تباعدت عنه مردة الشیاطین ؛ و 
براء من الشرک , و یعافی من الفزع الاکیر: کسی که سوره قل يا ایها 
الکافرون را بخواند گوئی ریع قرآن را خوانده , و شیاطین طغیانگر از او 
دور می شوند. و از شرک پاک می گردد, و از فزع (روز قیامت ) در امان 
خواهد بود. 


تعبیر به ((ریع القران )) شاید به خاطر ان است که حدود یک چهارم قران 
مبارزه با شرک و بت پرستی است . و عصاره ان در این سوره امده است 
, و دور شدن شیاطین سرکش به خاطر آن است در این سوره دست رد بر 
سینه مشرکان زده شده , و می دانیم شرک مهمترین ابزار شیطان است . 
نجات در قیامت نیز در درجه اول در گرو توحید و نفی شرک است , همان 
مطلبی که این سوره بر محور آن دور میر زند. 
در خدیت فبکری ار عفن اکرم. (صلی, الله علیه.و له و سل )می و انیم 
: مردی خدمتش آمد عرض کرد ای رسول خدا! برای اين آمده ام که چیزی 
به من یاد دهی که به هنگام خواب بخوانم , فرمود: اذا اخذت مضجعک 
فاقراء قل یا ایها الکافرون ثم نم علی خاتمتها فانها براعة من الشرک : 
ها که هه رن ها ی را 
بخواب که این بیزاری از «شرک است . و نیز در روایتی از رسول خدا 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) آمده است که به جبیر بن مطعم فرمود: آیا 
دوست داری هنگامی که به سفر میروی از بهترین یارانت ت از نظر زاد و 
توشه باشی ؟ گفت : آری پدرم و مادرم فدایت ای رسول خدا! 
فرمود: ات تشون را ان (ررقل ایا العا یی ۱ اضر 
و الفتح )), و ((قل هو الله احد)), و ((قل اعوذ برب الفلق ,)) و ((قل 
الا اوه رورا زر شاه ار تا لشیم اد کش 
و در حدیثی از امام صادق (علیه التلاخ | می‌خوانيم که من فیمود: پدرم 
می کقت فل با آنما الکافرون زع فران است ره امه که از آن. فرافت 
می یافت می فرمود: اعبدالله وحده , اعبدالله وحده : من تنها خدا را 


صفحه 383 
ایه 1 - 6 
1 و رز همه 


بسم ال الرَکْمَنِ ال« ۱ ۱ 
قل أیها الکفژوت(1) لغب ها تقْْدونَ(2 ) و لا ثم عیژون ‏ َعْبَذٍ(3) و لا 
ََا این قا عیدیم(4) ولا انم عَبدُون ه أُ عَبذ(5 د‌ 
ترجمه . 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
1 - بگو ای کافران ! 

2 - انچه را شما می پرستید من نمی پرستم . 
3 ولا جرا مرس هی کلم ممورنتین: 
4 و هر ی آنکه ساتها بسن گرم ایهی س تس لصو که 
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5 ور ام و 

شامن تزول : 

در روایات تاه است که این سوره در باره گروهی از سران مشرکان 
قریش نازل شده , مانند ولید بن مغیره و عاص بن وائل و حارث بن قیس 
و امية بن خلف و.. گفتنده ای.مخمدا بو ببا ار اس ما پیروی. کره , ما نیز از 
آئین تو پیروی می کنیم , و تو را در تمام امتیازات خود شریک می سازیم , 
یکسال تو خدایان ما را عبادت کن ! و سال دیگر ما خدای تو را عبادت می 
کنیم , اگر آئین تو بهتر باشد ما در آن با تو شریک شده ایم , و بهره خود را 
گرفته ایم , و اگر آئین ما بهتر باشد تو در آئین ما شریک شده و بهره ات را 
از آن گرفته ای ! پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فرمود: پناه بر خدا 
که من چیزی را همتای او قرار دهم ! گفتند: لا اقل بعضی از خدایان ما را 
لمس کن و از آنها تبرک بجوی ما تصدیق تو می کنیم و خدای تو را می 


پرستیم ! 
سای ری رل اه لسن ای ورد من منتظر فرمان پروردگارم 


هستم . 

در این هنگام سوره ((قل پا ایها الکافرون ( نازل شد, و رسول الله به 
مسجدالحرام اف در حالی که جمعی از سران قریش در آنجا جمع بودند 
بالای سر انها ایستاد. و این سوره را تا اخر بر انها خواند انها وقتی پیام اين 
سوره را شنیدند کاملا ماعیوس شدند. و حضرت و پارانش را ازار دادند. 
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تفسیر : 

هرگز با بت پرستان سر سازش ندارم 

ات ای مس سرام ی اه هه ویتسا بفاطه 
ساخته , می فرماید: بگو ای کافران (قل یا ایها الکافرون ). 

آنچه را شما می پرستید نمی پرستم (لا اعبد ما تعبدون ). 

۵ به تما انخه. را هن پزستسش. حی کتم ی رید (و لا آنتق عابدون ها 
اعبد). 

به این ترتیب جدائی کامل خط خود را از آنها مشخص می کند, و با 
صراحت می گوید: من هرگز بت پرستی نخواهم کرد. و شما نیز با این 
تحاحت کف دا رنم تا فلین کور که اند ار 8 آراض ار مت 
ورزید و با منافع نامشروع سرشاری که از بت پرستان عائد شما می شود 
هرگز حاضر به خداپرستی خالص از شرک نیستید. 

بار دیگر برای ماعیوس کردن کامل بت پرستان از ِِ ِِِ بر سر 
له 


((و نه شما انچه را که من می پرستم عبادت می کنید)) (و لا انتم عابدون 
ما اعبد). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 386 

امر غیر ممکن است . ۱ 

حال که چنین است ائین شما برای خودتان و ائین من برای خودم (لکم 
دینکم و لی دین ). , 

بسیاری از مفسران تصریح کرده اند که منظور از کافرون در اینجا گروه 
خاصی از سران بت پرستان مکه اند. بنابر این الف و لام در الکافرون به 
اصطلاح برای عهد است , نه برای جمع . 

ممکن است دلیل آنها بر این مطلب علاوه بر آنچه در شاءعن تزول گفته شذ 
این-باشتد. که.میاری ارت رشان مکد فبرانجام ایفان آوردتر نار این 

۱ 
حتما در مورد آن گروهی از سران شرک و کفر است که تا پایان عمر هرگز 
ایمان نیاوردند و گرنه بسیاری از مشرکان به هنگام فتح مکه فوج فوج وارد 
اسلام شدند. 

نکته ها 

در اینجا چند سو ال مطرح است که باید به آن پاسخ گفت : 

1 - چرا سوره با فرمان قل بگو شروع شده است : 

ابا نت این نبود گفته شود یا ایها الکافرون بدون اینکه قل در اغات ان 
2 پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) باید دستور 
خداوند را اجرا کند و جمله يا ایها الکافرون را به آنها بگوید: نه اينکه جمله 
قل را نیز تکرار کند. 

زا 
سر بتها کرده بودند. و او می بایست این تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 387 
مطلب را از خود نفی کند, و بگوید: من هرگز تسلیم شما نمی شوم , و 
عبادتم را با شری الوده نمی کنم اگر کلمه قل در اغاز این سوره نباشد 
سخن سخن خدا خواهد شد. و در این صورت جمله لا اعبد ما تعبدون (من 
انچه را شما عبادت می کنید نمی پرستم ) و امثال ان مفهومی نخواهد 
داشت . 

بعلاوه چون کلمه قل در پیام جبرئیل از سوی خدا بوده , پیغمبر اکرم (صلی 
الله علیه و اله و سلم ) موّ ظف است که برای حفظ اصالت قران ان را 
رابکی که و اي خو نان میهد که حبرقل مرول کر (علی 
الله علیه و اله و سلم ) در نقل وحی الهی کمترین تغییری نداده اند, و عملا 
ثابت کرده اند ماءمورانی هستند گوش بر فرمان الهی , همانگونه که در 


ان اتبع الا ما یوحی الی : بگو من حق ندارم که قرآن را از پیش خود تغییر 
دهم من فقط از چیزی پیروی می کنم که بر من وحی می شود. 

2 - مگر بت پرستان منکر خدا بودند؟ 

می دانیم بت پرستان هرگز خدا را انکار نمی کردند, و طبق صریح آیات 
قرآن اگر از خالق آسمان و زمین از آنها سق ال می شد می گفتند ۳ 
و لن سالتهم من خلق السموات و الارض لیقولن الله (لقمان 25). 

پس چگونه در این سوره می گوید: نه من معبود شما را می پرستم و نه 
شما معبود مرا؟ 
5 
از مساءله عبادت است , روشن می شود. بت پرستان خالق جهان را خدا 
می دآننشندر ولین. فغتفن بودند باین تما .را عبادت کر تا انها واسظه :ور 
درگاه خدا شوند, يا ايینکه اصلا ما لایق این نیستیم که خدا را پرستش کنیم , 
بلکه باید بتهای تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 388 

جسمانی را پرستش کنیم , اینجاست که قران قلم سرخ بر اوهام و 
پندارهای آنها می کشد, و می گوید عبادت باید فقط برای خدا باشد, نه 
بتها, و نه هر دو! 

3 - این تکرار برای چیست ؟ 

در اينکه آیا تکرار نفی عبادت بتها از ناحیه پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ) و نفی عبادت خدا از ناحیه مشرکان , برای چیست ؟ گفتگو بسیار 
است . 

جمعی معتقدند که این تکرار برای تاءکید و ماءیوس کردن کامل مشرکان , 
و جدا| نمودن ققر ها از مسیر اسلام است , و اثبات عدم امکان سازش 
میان توحید و شرک می باشد, و به تعبیر دیگر چون آنها در دعوت پیغمبر 
اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) به سوی شرک اصرار می ورزیدند و 
تکراومف کت تقرار سر رد آنها زانگرار ی کند. 

در حدیثی آمده است که ابوشاکر دیصانی (یکی از زنادقه عصر امام صادق 
(علنه الملام از یکی از باران اما صادی ام مخت احول ( شه یر 
علی نعمانی کوفی معروف به موٌّ من طاق ) از دلیل تکرار اين آیات سوٌ 
تفت سا ی 
شد؟ 

ابوجعفر احول چون در اینجا پاسخی نداشت وارد مدینه شد خدمت امام 
صادق (علبه السلام ) رسند, و در این بارن‌شق ال کرد اخام (علیة السلام: ) 
فرمود: سبب نزول این آیات و تکرار آن اين بود که قریش به رسول خدا 
پیشنهاد کردند که یک سال تو خدایان ما را بپرست , سال دیگر ما خدای تو 
را می پرستیم , و همچنین سال بعد تو خدایان ما را بپبرست و سال دیگر 


(سال چهارم ) ما خدای تو را می پرستیم , ایات فوق نازل شد و تمام این 
پيشنهادها را نفی کرد. 

امک ار راخ هرا ای ایا کر 
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او گفت : هذا ما حمله الاب من الحجاز!: این باری است که شتران از 
حجاز آورده اند اشاره به اينکه سخن نو بیست و گفتار امام صادق (علیه 
السلام ) است ). 

بعضی دیگر گفته اند: این تکرار به خاطر این است که یکی ناظر به حال 
می باشد و دیگری ناظر ند آسدمصتتی به درحال نش نس ایدم هر کر 
مرا بارش هن کت 

ولی ظاهرا شاهدی برای این تفسیر وجود ندارد. 

تفسیر سومی نیز برای این تکرار گفته اند که اولی اختلاف در معبودها را 
بیان می کند. و دومی اختلاف در عبادت را, یعنی نه معبودهای شما را 
هرگز می پرستم , و نه چگونگی عبادت من همچون شما است . زیرا 
عبادت من خالصانه و خالی از هر گونه شری است . 

بعلاوه عبادت شما از بتها از روی تقلید کور کورانه نیاکان است و عبادت 
من نسبت به خدا از روی تحقیق و شکر است . 

ولی ظاهر این است که این تکرار برای تا عکید است , همانگونه که در بالا 
توضیح داده ایم و در حدیث امام صادق (علیه السلام ) نیز اشاره به آن 
شده بود. 

در اینجا تفسیر چهارمی نیز وجود دارد و آن اينکه ذر اه دوم می فرماید: 
آنچه را که شما اکنون می پرستید من پرستش نمی کنم و در آیه چهارم 
می فرماید: من در گذشته نیز معبودهای شما را نمی پرستیدم تا چه رسد 
به آمروز. ۲ 

این تفاوت با توجه به اینکه در ایه دوم ((تعبدون )) به صورت فعل مضارع 
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و ((عبدتم )) در ایه چهارم به صورت فعل ماضی است بعید به نظر نمی 
رسد. هر چند این تفسیر فقط تکرار ایه دوم و چهارم را حل می کند اما 
وب ی یت 

برای 2 8 خودم هبان کر را با 
آنها اجازه می دهد که بز اکتنشان بمانند, چرا که اصرار بر پذیرش 0 
اسلام نمی کند! 

ولی این پندار بسیار سست و بی اساس است , زیرا لحن آیات به خوبی 
نشان می دهد که این تعبیر نوعی تحقیر و تهدید است , یعنی ائّین شما به 


خودتان ارزانی باد! و به زودی عواقب نکبت بار آن را خواهید دید, شبیه 
آنچه در آنة 55 سوره قصص آمده ۱ و آذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا 
لنا اعمالنا و لکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتفی الجاهلین : مّ منان هر گاه 
تخر افو دا وتان آنبیوی می دادن ه معا کویتد اعمال ما بدا 
ما و اعمال شما برای خودتان , سلام بر شما (سلام وداع و جدائی ) ما 
طالب جاهلان نیستیم ! 9 

شاهد گویای این مطلب صدها آیه قرآن مجید است که شرک را در تمام 
اشکالش می کوبد, و از هر کاری منفورتر می شمرد, و گناهی نابخشودنی 
می داند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 391 ِ 

جوابهای دیگری از این سو ال نیز داده اند, مانند اینکه ايه محذوفی دارد و 
در تقدیر چنین است : لکم جزاء دینکم و لی جزاء دینی , جزای دین شما 
برای شما, و جزای دین من برای من . ۱ 

دیگر اينکه : دین در اینجا به معنی جزا است , و ایه نیز هیچ محذوفی 
ندارد, و مفهومش این است شما جزای خودتان رافته یرنه من هم 
جزای خودم را. 

ولی تفسیر و پاسخ اول مناسب تر به نظر می رسد. 

- او هرگز یک لحظه با شرک سازش نکرد 

انچه در این سوره امده در واقع بیانگر این واقعیت است که توحید و شرک 
دو برنامه متضاد و دو مسیر کاملا جدا می باشد, و هیچ شباهتی با یکدیگر 
ندارند, توحید انسان را به خدا مربوط می سازد. در حالی که شری او را 
توحید رمز وحدت و یگانگی در تمام زمینه ها است در حالی که شرک مایه 
توحید انسان را از عالم ماده و جهان طبیعت بالا می برد , و در ما ورای 
طبیعت به وجود بی انتهای الهی پیوند می دهد, در حالی که شرک انسان را 
در چاه طبیعت سرنگون می سازد, و به موجودات «محد ود و ضعیف و فانی 
پیوند می دهد. وت ۱ ۲ ۱ 
تمام انبیاء عظام نه تنها یک لحظه با شرک سازش نکردند. بلکه نخستین و 
مهمترین برنامه آنها مبارزه با آن بود. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 392 
امروز نیز همه پویندگان راه حق و علماء و مبلغان اين آئین باید همین خط 
را ادامه دهند, و در همه جا برائت و بیزاری خود را از هر گونه شرک و 
از باهش کان اعام تاد 

اه استساه ال اما ۱ 

خداوندا! ما را از هر گونه شرک و افکار و اعمال شرک آلود بر کنار دار 
پروردگارا! وسوسه های مشرکین عصر ما نیز خطرنای است , ما را از 
کرفار میدام آنها حقظ کی 


بارالها! به ما آنچنان شجاعت 9 
همجون پیغمبر اکرم رصلی ال 


سازش با کفر و شرک را رد کنیم . 


آمتویا رت لسن 


اند 
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سوره نصر 

معد مه 

این سوره در مدینه نازل شده و دارای 3 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 394 

محتوی و فضیلت سوره نصر ۱ 

این سوره در مدینه و بعد از هجرت نازل شده است , و در آن بشارت و 
نوید از پیروزی عظیمی می دهد که به دنبال آن مردم گروه گروه وارد دپن 
خداهی شویند ه لا به شکزانم این تععت بر ی بیغیر اکرم اصلی اد 
علیه و آله و سلّم ) را دعوت به تسبیح و حمد الهی و استغفار می کند. 
گر چه در اسلام فتوحات زیادی رخ داد. ولی فتحی با مشخصات فوق جز 
((فتح مکه )) نبود, به خصوص اینکه طبق بعضی از روایات اعراب معتقد 
بودند اگر پیامبر اسلام (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) مکه را فتح کند و بر 
آن مسلط گردد اين دلیل بر حقانیت او است , چرا که اگر بر حق نباشد 
خو جف اخارهای ۱ ی ی ۱ ۸ 
۲ ارم نداد به. همم دنل دراه فنعهکه مر کان عرتب روم درنح 
وارد اسلام شدند. 

نی که اند این سوره بعد از ((صلح حدیبیه )) در سال ششم هجرت , 
و دو سال قبل از فتح مکه نازل گردید. 

اما اینکه بعضی احتمال داده اند بعد از فتح مکه در سال دهم هجرت در 
حجة الوداع نازل شده بسیار بعید است , چرا که تعبیرات سوره با این 
معنی سازگار نیست , زیرا خبر از یک حادثه مربوط , نم آنتدم نی هر ند 
گذشته . 

یکت ارتامهای این سره سیر ( یواست ( هدن بعتن خواعافی 
هر ار کی نا سای اس سا سای ۱ 
است . 

در حدیثی آمده است هنگامی که این سوره نازل شد و پیغمبر اکرم (صلی 
لصو اه سم ار رای ات بر ی و ال و 
خوشدل شدند, ولی عباس تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 395 

عموی پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) که آن را شنید گریه کرد. 
پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سل ) فرمود: ای عمو چرا گریه می کنی ؟ 
عرض کرد گمان می کنم خبر رحلت شما در اين سوره داده شده ای 
رسول خدا! فرمود: مطلب همانگونه است که تو می گوثی . 


در اینکه از کجای این سوره چنین مطلبی استفاده می شود در میان 
مفسران گفتگو است , زیرا در ظاهر ایات ان چیزی جز بشارت از فتح و 
پیروزی نیست , این مفهوم ظاهرا از اینجا استفاده شده که این سوره دلیل 
نز .ان اس که رسالت, تیامتر. (ضلي: الله غلنه ق اله: ۵ شسلم . به بایان 
مر 0 ار ۱ 
اطا وت ار فا ای ای , کاملا قابل پیش بینی است . 
درباره فضیلت تلاوت این سوره در حدیثی (از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه 
و آله و سلم ) آمده است ): من قراءها فکانما شهد مع رسول الله (صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ) فتح مکه : کسی که آن را تلاوت کند همانند اين 
تفت کوه‌ممر ان عفن رصلت الله یه و التهصاص ‏ صدافتع مه نوزم 
است . 
در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانيم : کسی که 
نوزم آذ[ جات نصر الله.ی الع‌ترا دی‌سان تافله با فرجضه بح اند خد اوه زو 
را بر تمام دشمنانش پیروز می کند و در قیامت در حالی وارد محشر می 
ای با او است که سخن می گوید, خداوند آن را از درون 
قبرش همراه او بیرون فرستاده ؛ و آن امان نامه ای است از اتش جهنم 
.. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 396 


اگفته پیدً است این همه افتخار و قضیلت از آن کسی است که با خواندن 


این سوره در خط رسول الله قرار گیرد, و به آئین و سنت او عمل کند, نه 
تنها به لقلقه زبان قناعت نماید. 


آیه 1 - 3 

آیه و ترٍجمه 

بسم الّه امن لیم بر ی _ِ_ 
ادا جَاء تصر اللّه و القَتْْ(1) و نان عون فن .وین اللم افو‌اجار2) 
٩‏ 0 ۲ 

ترجمه . 


بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - هنگامی که یاری خدا و پیروزی فرا رسد. 

2 - و مردم را ببینی گروه گروه وارد دین خدا مي شوند. 

2 7 پروردگارت را تسبیح و حمد کن , و از او آمرزش بخواه که او بسیار 


ی نهائی فرا رسد!.. 
در نخستین یه آین سوره که می فرماید: ((هنگامی که یاری خدا و پیروزی 


و مردم را به بینی که گروه گروه در دین خدا وارد می شوند... (و راعیت 
النانی من نی ال ماخ 

به شکرانه اين نعمت بزرگ و این پیروزی و نصرت الهی , پروردگارت را 
تسبیح و حمد کن , و از او امرزش بخواه که او بسیار توبه پذیر است 
(فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا). 

در این سه آیه کوتاه و پر محتوا؛ ریزه کاریهای فراوان است که دقت در 
انها کمک به فهم هدف نهائی سوره می کند: 

1 - در آنه اول بصرت اضافه به خداوند شده است (نصرالله ) تنها در اینجا 
نیست که این اضافه دیده می شود, در بسیارزی از ایات قران: این معنی 
خعکسی اتب تساه ام 2 سره می خوانس لا ان اه 
قریب : بدانید پاری خدا| نزدیک است . 

و در آیه 126 آل عمران و 10 انفال آمده است : و ما النصر الا من عند 
الله : نصرت جز از ناحیه خدا نیست . 
اشاره به اينکه به هر حال پاری و پیروزی به اراده حق است . 
درست است که برای غلبه بر دشمن باید تاءمین قوا و تهیه نیرو کرد. ولی 
یک انسان موحد , نصرت را تنها از ناحیه خدا می داند و به همین دلیل به 
0 پیروزی مغرور نمی شود, بلکه در مقام شکر و سپاس الهی درمی 
ید 
2 - در این سوره نخست از نصرت الهی , و سپس فتح و پیروزی , و بعد 
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و گسترش اسلام , و ورود مردم دسته دسته در دین خدا سخن به میان 
آمدهتجتو ایرخ :هر اسشه«علت و فعلوا بکذی خر نوه تا تصرت وبازی المی تباشد 
فتح و پیروزی نیست , و تا فتح و پیروزی نرسد و موانع از سر راه برداشته 
نشود مردم گروه گروه مسلمان نمی شوند. و البته به دنبال اين سه 
مرحله که هر کدام نعمتی است بزرگ , مرحله چهارم یعنی مرحله شکر و 
حمد و ستایش خدا فرا می رسد. 
و از سوی دیگر نصرت الهی و پیروزی همه برای این است که هدف نهائی 
تقوم دز او اه یت صو ۱2 

- ((فتح )) در اینجا به صورت مطلق گفته شده , و با قرائنی که قبلا 
ِ کردیم بدون شیک منظور از آن فتح مکه است که چنین بازتاب 
گسترده ای داشت , و به راستی فتح مکه . فصل نوینی در تاریخ اسلام 
کشوده حرا که فر که اصلی: شری لا شی» تج ما ار سیان رفتر افیدبت 
پرستان به یاس و نومیدی مبدل گشت , و موانعی که بر سر راه ایمان 
مردم به اسلام وجود داشت , برچیده شد. 
به همین دلیل فتح مکه را باید مرحله تثبیت اسلام , و استقرار آن در جزيرة 
العرب , و سپس در جهان دانست , و لذا بعد از فتح مکه دیگر هیچ 


مقاومتی از ناحیه مشرکان (جز در یک مورد که آن هم به سرعت سرکوب 
شد) دیده نشد. و مردم از تمام نقاط جزیره برای پذیرش اسلام خدمت 
پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) می آمدند. 

سر یل انم یه نش ریس سس ا کم رصات الهش لاه 
) (و طبعا به همه مو منان ) می دهد که در حقیقت شکرانه ای برای این 
پیروزی بزرگ , و واکنش مناسبی در برابر اين نصرت الهی است , دستور 
به تسبیح و حمد و استغفار. 

((تسبیح )) به معنی منزه شمردن خداوند از هر گونه عیب و نقص است , 
تین موی ۱۰ 2 میت 0 

شاه و تقمیرهای بگان است - 

این پیروزی بزرگ سبب شد که افکار شرک آلود زدوده شود. کمال و جمال 
خداوند ظاهرتر گردد, و گم کرده راهان به سوی حق بازگردند. 

اين فتح عظیم سبب شد که افراد گمان نکنند خداوند پارانش را تنها می 
گذارد (یاکی از این نقص ( و نیز بدانند که خداوند بر انجام وعده هایش 
توانا است (موصوف بودن به این کمال ) و نیز بندگان به نقص خود در 
برا, بر عظمت او اعتراف کنند. 

بعلاوه ممکن است به هنگام پیروزی واکنشهای نامطلوبی در انسان پیدا 
شود و گرفتار ((غرور و خود برتربینی )) گردد, و يا در برابر دشمن دست 
به ((انتقام جوثی و تصفیه حساب شخصی )) زند. این سه دستور به او 
تعلیم می دهد که در لحظه حساس پیروزی بیاد صفات جلال و جمال خدا 
بیفتد, همه چیز را از او بداند. و در مقام استغفار براید تا هم غرور و غفلت 
او زایل گردد, و هم از انتقامجوئی بر کنار ماند. 

3 + فسام استت بصن انعاام اصلف الله علیصو الک تلم ) هرن که 
انبیاء ((معصوم )) بود پس دستور به استغفار برای چیست ؟ 

در پاسخ این سو ال باید گفت این سرمشقی است برای همه امت زیرا: 
اولا: در طول این مبارزه طولانی که سالهای زیادی به طول انجامید (حدود 
بیست سال ) و مسلمانان روزهای بسیار سخت و دردناکی را طی کردند, 
گاهی آنچنان حوادث پیچیده می شد که جانها به لب می رسید, و در افکار 
بعضی گمانهای بدی در مورد وعده های ۳ پیدا می شد, همانگونه که 
قرآن در مورد جنگ احزاب می فرماید: و بلفت القلوب الحناجر و تظنون 
بالله الظنونا تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 401 

و دلها به گلوگاه رسیده بود و گمانهای (نامناسبی ) در باره خدا| داشتید 
(احزاب - 10), ۱ 

اکنون که پیروزی فرا رسیده می فهمند که همه آن گمانها و بی تابیها غلط 
بوده , و باید در مقام استغفار برایند. 


ثانیا: انسان هر قدر حمد و ثنای الهی کند باز حق شکر او را ادا نخواهد 
کرد, و لذا در پایان اين حمد و ثنا باید از تقصیر خویش روی به درگاه خدا 
آورد و استغفار کند. 
تالتا: معمولا بعد از پیروزیها وسوسه های شیطان شروع می شود. و حالت 
غرور از یکسو, و تندروی و انتقامجوئی از سوی دیگر, به وجود می آید, در 
اینجا باید به یاد خدا بود, و پیوسته استغفار کرد تا هیچیک از این حالات پیدا 
نشود, يا اگر پیدا شده بر طرف گردد. 
رابعا: همانگونه که در آغاز سوره گفتیم اعلام اين پیروزی تقریبا به معنی 
اعلام بایان ماعفوریت بیامند رصلی اللم‌کلیه الم و سم او انفام عمر 
آن حضرت و شتافتن به لقای محبوب بود, و این حالت مناسب تسبیح و 
حمد و استغفار است , و لذا در روایات دزد شده است که بعد از نزول 
اش توت سغعن او صلی آللن له و الب ماش تین مه را سار 
تکرار می فرمود: سبحانک اللهم و بحمدی , اللهم اغفرلی انک انت التواب 
الرحیم : ((خداوندا! منزهی , و تو را حمد ای هی کر هخا بیدا هرا 
ببخش که تو بسیار توبه پذیر و مهربانی .)) 
6 - جمله ((انه کان توابا)) بیان علت است برای مساءله استغفار. یعنی ری 
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استغفار و توبه کن چرا که خداوند بسیار توبه پذیر است . 
در ضمن شاید به این مطلب نیز نظر دارد که وقتی خداوند توبه شما را 
می پذیرد. شما نیز حتی المقدور توبه تقصیرکاران را پس از پیروزی 
بپذیرید و مادام که تصمیم خلاف يا اثار توطثه ای از انان ظاهر نباشد آنها 
۳ از خود مرانید, و لذا چنانکه خواهیم دید پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و 
له و سلم ) در همین ماجرای فتح مکه چهره راءفت و رحمت اسلامی را 
۳ توز شکست خورده , به عالیترین وجهی نشان داد. 
تنها پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) نبود که به هنگام پیروزی 
نهائی بر دشمن به فکر تسبیح و حمد و استغفار بود بلکه در تاریخ ساير 
اهر این مه ی مایان اس : 
مثلا حضرت یوسف (علیه السلام ) هنگامی که بر اریکه حکومت مصر 
نشست , و پدر و مادر و برادران بعد از یک فراق طولانی به دیدار او نائل 
شدند, و زد تنیمل امک .ور عامتی مر وین الاحادیت 
الحقنی بالصالحین > توت کارا بخش عظیمی از حکومت را به من 
بخشیده ای , و مرا از علم تعبیر خوابها آگاه ساخته ای , توئی آفریننده 
آسمانها و زمین و توئی سرپرست من در دنیا و آخرت , مرا مسلمان 
بمیران و به صالحان ملحق فرما)) (یوسف 1( 
و پیامبر خدا سلیمان (علیه السلام ) هنگامی که تخت ملکه سبا را در برابر 


خود حاضر دید گفت : هذا من فضل ربی لیبلونی ۱ء اءشکر اءم اءکفر: 
((ایون آز.فضل: بروزد کار هن استدها مرا باریایده آباشکر اهرا با می 
نکته : 


فتح مکه بزرگترین پیروزی اسلام ۲ 

فتح مکه همانگونه که اشاره کردیم فصل جدیدی در تاریخ اسلام گشود, و 
مقاومتهای دشمن را بعد از حدود بیست سال درهم شکست , در حقیقت با 
فتح مکه بساط شرک و بت پرستی از جزیره عربستان برچیده شد. و 
اسلام اماده برای جهش به کشورهای دیگر جهان گشت . 

خلاصه این ماجرا چنین بود: بعد از پیمان و صلح حدیبیه مشرکان مکه 
دست به پیمان شکنی زدند, و آن صلح نامه را نادیده گرفتند. و بعضی از 
هنم بیمانان سقمشن (صلی الله علیه و آله وزسلم. )زا تحت مهار فرار‌دادنو 
هم پیمانهای رسول الله (صلی الله علیه و اله و سلم ) به آن حضرت 
۱ ۱۱ 7۳009/70۱ 
پیمانان خود را یاری کند. 

از سوی دیگر تمام شرائط برای برچیدن این کانون بتیرستی و شرک و 
نفاق که در مکه به وجود آمده بود فراهم می شد, و اين کاری بود که می 
باتتشت:به:هز حال انجام کیرد لذا پيامین. (ضلی اللة علیه.و آلهبو سلم: ]ید 
فرمان خدا آماده حرکت به سوی مکه شد. 

فتح مکه در سه مرحله انجام گرفت : نخست مرحله مقدماتی یعنی فراهم 
کردن قوا و نیروی لازم , و انتخاب شرائط زمانی مساعد, و جمع اوری 
اطلاعات کافی از موقعیت دشمن و کم و کیف نیروی جسمانی و روحیه 
آنها بود. مرحله دوم مرحله انجام بسیا ر ماهرانه و خالی از ضایعات فتح بود 
ی 

1 - این مرحله با کمال دقت و ظرافت انجام گرفت , و مخصوصا رسول 
ی و ان ی 
به ۰ هیچوجه به مکیان ۳ لذا بت گنف آمادگی دست نزدند, و کاملا 
غافلگیر شدند. و همین امر سبب شد که در آن سرزمین مقدس در این 
هجوم عظیم و فتح بزرگ تقریبا هیچ خونی نریزد. 
حتی یک نفر از مسلمانان ضعیف الایمان بنام ((حاطب بن ابی بلتعه )) که 
نامه ای برای قریش نوشت و با زنی از طائثف ((مزینه )) بنام ((کفود)) یا 
((ساره )) مخفیانه به سوی مکه فرستاد, با طریق اعجازآمیزی بر پیغمبر 
اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آشکار شد, و علی (علیه السلام ) با 
بعضی دیگر به سرعت به سراغ او اعزام فرمود و آنها زن را در یکی از 
منزلگاه های میان مکه و مدینه یافتند, ده 


مذبته.بار کرداندند که.داستانش در دیل ابه او نوزم صفتحتنه مش وجا عبان 
شد. 

به هر حال پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) جانشینی از خود بر 
مدینه گمارد و روز دهم ماه رمضان سال هشتم هجری به سوی مکه 
حرکت کرد, و پس از ده روز به مکه رسید. 

پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) در وسط راه عباس عمویش را دید 
که از مکه به عنوان مهاجرت به سوی او می اید. حضرت به او فرمود اثاث 
خود را به مدینه بفرست و خودت با ما بیاء و تو اخرین مهاجری . 

2 - سرانجام مسلمانان به نزدیکی مکه رسیدند و در بیرون شهر در 
بیابانهای اطراف در جائی که ((مژالظهران )) نامیده می شد و چند کیلومتر 
بشتتر با که ِ نداشت اردو زدند. و شبانه آتشهای زیادی برای آماده 
کردن غذا (و شاید برای اثبات حضور گسترده خود) در آن مکان افروختند 
جمعی از آهل شکه این تقسور و ند جلد 27 مقیه 405 

منظره را دیده در حیرت فرو رفتند. 

هنوز اخبار حرکت پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) و لشگر 
اسلام بر قریش پنهان بود, در آن شب ابوسفیان سرکرده مکیان و بعضی 
دیگر از سران شرک برای پیگیری اخبار از مکه بیرون آمدند در این هنگام 
عباس عموی پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) فکر کرد که اگر رسول 
الله (ضلی الم یه و الم تلم یم هی رامین فارند که شود کسی 
از قریش زنده نمی ماند, از پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) اجازه 
گرفت و بر مرکب آن حضرت سوار شد, و گفت می روم شاید کسی را 
ببینم به آو بگویم اهل مکه را از ماجرا با خبر کند تا بيایند و امان بگیرند. 
عنانین: خر کت. کرو وق تشدیکیر امد آنقاها نز این شگام.ضندای ((ابوسفیان ( 
را شنید که به یکی از دوستانش بنام ((بدیل )) می گوید من هرگز آتشی 
اقزونتر از این ندیدم ! بدیل گفت : فکر می کنم اين آتشها مربوط ؛ به قبیله 
همه آتش برافروزند! را ها ۲ 
زا قتاخت کفت راستی چه خبر؟ عیاش باسخ: دآد این رسول الله (صلی 
له علیه و آله و سلّم ) است که با ده هزار نفر سربازان اسلام به سراغ 
شتها. امد اند ابوسفیان سخت دستیاچه شد و گفت : به من چه دستوری 
می دهی . 

عباس کفت تقمراه یفن ربب وان سول الم رضت الم غامد و له و سا ] 
امان بگیر, زیرا در غیر این صورت کشته خواهی شد! و به این ترتیب 
عیاش انوشتیان وا همراخ مود سوار نز هر کت شون الله رصلی اللم عایه 
ی( 


عموی پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) است که بر مرکب تفسیر 
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او سوار شده , شخص بیگانهای نیست , تا بجائی رسید که عمر بن خطاب 
بود هنگامی که چشم عمر به ابوسفیان افتاد. گفت : شکر خدا را که مرا بر 
تو (ابوسفیان ) مسلط کرد در حالي که هیچ امانی 0 
پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم ) آمده و اجازه خواست تا گردن 
ابوسفیان را بزند. 
ولی عباس فرا رسید عرض کرد ای رسول خدا! من به او پناه داده ام . 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) فرمود: من نیز فعلا , ۳ 
قت ده اف ها کة ام وان مرن ورف 
فا کاس امسر صعت بر فا( صی الا هو ال مایا 
آمره ول الله رصات الله علبه وله و ام یه اه قرو وای بر تو ای 
ابوسفیان ۱ آیا وقت آن نرسیده است که ایمان به خدای یگانه بیاوری ۹ 
عرض کرد آری , پدر و مادرم فدایت ای رسول خدا! من شهادت می دهم 
که خداوند یگانه است و همتائی ندارد, اگر کاری از بتها ساخته بود من به 
ان زور مت فاد ۱ فرموده ابا وفع آن -"ترشیده: ات کید ات مره 
رسول خدایم ؟! عرض کرد پدر و مادرم فدایت باد هنوز شک و شبه های 
در دل من وجود دارد, ولی سرانجام ابوسفیان و دو نفر از همراهانش 
ن شدند. 
پیفمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به عباس فرمود: ابوسفیان را 
در تنگه ای. که گذر گاه مکه است ببر تا لشکریان الهین از انجا:بگذرند و او 
ببیند. 
عباس عرض کرد: ابوسفیان مرد جاه طلبی است , امتیازی برای او قائل 
شویستنصیر از صلی اه یه الم شا یم هر کس داخل خانه 
ابوسفیان شود در امان است , و هر کس به مسجد الحرام پناه ببرد در 
امان است , و هر کس در خانه خود بماند و در را به روی خود ببندد او نیز 
در امان است , 
به هر حال هنگامی که ابوسفیان این لشگر عظیم را دید یقین پیدا کرد 
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که هیچ راهی برای مقابله باقی نمانده است . رو به عباس کرد و گفت : 
سلطنت فرزند برادرت بسیار عظیم شده ! عباس گفت : وای بر تو, 
سلطنت نیست , نبوت است . ۱ 
سپس عباس به او گفت با سرعت به سراغ مردم مکه برو و آنها را از 
مقابله با لشکر اسلام بر حذر دار! ابوسفیان وارد مسجد الحرام شد و 
فریاد زد ای جمعیت قریش ! محمد با جمعیتی به سراغ شما امده که هیچ 
قدزت مقابله.با آن را ندارید: شیش افزود: هر کسن وارد:خانه.من شود:در 


امان است , هر کس در مسجد الحرام برود نیز در امان است , و هر کس 
در خانه را به روی خود ببندد در امان خواهد بود. 

سپس فریاد زد ای جمعیت قریش ! اسلام بیاورید تا سالم بمانید. همسرش 
هند ریش او را گرفت و فریاد زد اين پیرمرد احمق را بکشید! ابوسفیان 
گفت : رها کن , به خدا اگر اسلام نیاوری تو هم کشته خواهی شد, برو 
داخل خانه باش. 

ی ۱۱ ری ۲ 
انجا خانه های مکه نمایان است , پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) به 
باق‌ تفر افتاد کهبه اخبار از مک مصیاته یرون اهده ول هی بیند آمرو 
با این عظمت وارد مکه مي شود, لذا پیشانی مبارک را به فراز جهاز شتر 
گذاشت و سجده شکر بجا آورد. 

ی و ی ی 
محلات مرتفع مکه که قبر خدیجه در آن است ) فرود آمد و غسل کرد و با 
لباس رزم و اسلحه بر مرکب نشست , در حالی که سوره ((فتح )) را 
قرائت می فرمود وارد مسجدالحرام شد و تکبیر گفت , سیاه اسلام نیز 
همه تکبیر گفتند. به گونه ای که صدایشان همه دشت و کوه را پر کرد. 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 408 

سپس از شتر خود فرود آمد, و برای نابودی بتها نزدیک خانه کعبه آمد, بتها 
را یکی پس از دیگری سرنگون می کرد و می فرمود: جاء الحق و زهق 
الباطل ان الباطل کان زهوقا: حق آمد و باطل زایل شد و باطل زایل 
شدنی است . 

چند بت بزرگ بر فراز یهت تریح تست پاش( لیالد اوه 
و اله و سلم ) به انها نمی رسید امیر مو منان علی (علیه السلام ) را امر 
کرد پای بر دوش مبارکش نهد و بالا رود, و بتها را به زمین افکنده بشکند, 
ی ی و 

سپس کلید خانه کعبه را گرفت و در را بگشود و عکسهای پیغمبران را که 
پر سار داخل‌خانه کم مس شک نون فح کر 

3 -بعد از اين پیروزی دزخشان و سریع بیغمیر اکرم (ضلی الله علیه و آلة 
و سلّم ) دست در حلقه در خانه کعبه کرد و رو به اهل مکه که در آنجا جمع 
۳ شما چه می گوئید؟ و چه گمان دارید؟! در باره شما 
چه دستوری بدهم ؟ عرض کردند: ما جز خیر و نیکی از تو انتظار نداریم , 
تو برادر بزرگوار و فرزند برادر بزرگوار مائی ! و امروز به قدرت رسیده 
ای , ما را ببخش 0 
حلقه زد صدای گریه مردم مکه : نیز بلند شد. 

۱ ۱ دک من در باره شما همان 


می گویم که برادرم یوسف گفت , امروز هیچگونه سرزنش و توبیخی بر 
شما نخواهد بود. خداوند شما را می بخشد و او ارحم الراحمین است و به 
این ترتیب همه را عفو کرد و فرمود: همه ازادید, هر جا می خواهید بروید. 
در ضمن پیغمبر خدا (صلی الله علیه و اله و سلم ) دستور داده بود که 
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نشوند, و خونی مطلقا ریخته نشود., تنها مطابق روایتی شش نفر را که 
افرادی بسیار بد زبان و خطرناک بودند استثنا کرده بود 

حتی هنگامی که شنید سعد بن عباده پرچمدار لشگر شعار انتقام را سر 
داده 1 و می گوید: الیوم ربوم الملحمة * امروز روز انتقام است ۱ 7 
(صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به علی (علیه السلام ) فرمود بشتاب پرچم 
را از او بگیر و تو پرچمدار باش و شعار دهید الیوم یوم المرحمة امروز روز 
عفو و رحمت است ! و به این ترتیب مکه بدون خونریزی فتح شد و جاذبه 
این عفو و رحمت اسلامی که هرگز انتظار آن را نداشتند چنان در دلها اثر 
کرد که مردم گروه گروه آمدند و مسلمان شدند و صدای این فتح عظیم 
قر تما خاش کر ان دم واه اس مها را فا کرت 

و موقعیت اسلام و مسلمین از هر جهت تثبیت شد. 

دز بعصی از تواری ات ات هام کهمعمی اکرض(ضلی الل غلن ۶ 
اله و سلم ) در کنار در خانه کعبه ایستاده بود فرمود: لا اله الا الله وحده 
ون و و سل هورق در حزات وه 0۱ کال و 
ماثرة او دم تدعی فهو تحت قدمی هاتین ! .. معبودی جز خدا نیست , یگانه 
ی 
خودش به تنهائی تمام احزاب را درهم شکست ای مردم ! بدانید هر مالی 
, هر امتیازی , هر خونی مربوط به گذشته و زمان جاهلیت است همه در 
زیر پاهای من قرار گرفته (یعنی دیگر گفتگوئی از خونهائی که در زمان 
فاهاس ره شتا مات کف شارت بت 

نکنید. و همه امتیازات عصر جاهلیت نیز باطل شده است , و به این ترتیب 
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پرونده ها کته یه ند ]. 

این یک طرح بسیار مهم و عجیب بود که به ضمیمه فرمان عفو عمومی , 
مر ۳ حجاز را از گذشته تاریک و پرماجرای خود برید, و در پرتو اسلام 
نک ی ها شود که اه مسا و الوا ی مسط ره که 
کاما خالی تون 

هاهن کاو قمی العاته تصرف ام کیک کی تفن ارت رای 
امروز و فردای ما. 0 

دود تو قادری ۳ دیکر ان عظمت دیرین را در پرتو اقتدا به سنت 


رد هار ار او انا ی اه خیم لد 
و سلم ) قرار ده . ۲ 
ها وی رت و کت ات تغل ا سین سا اسان رون 
دنیا بگسترانيم که مردم جهان فوح فوج آن را از دل و جان بپذيرند. 

ان بای لاله 


المسد 
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سوره تبت 

معد مه ٍ 

این سوره در مکه نازل شده و دارای پیج ابه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 412 

محتوی و فضیلت سوره تبت 

ایر سور مور کي تا ور ایا خغمت انار یرام ری 
الله عایه ق ال مسام ‏ تال سته ما موره اي است. که .ور ان .خماه 
شدیدی با ذکر نام نسبت به یکی از دشمنان اسلام و پیغمبر اکرم (صلی 
اللهعه واله وس در آن عصر وان نی اولیت. سوه استبه 
محتوای آن نشان می دهد که او عداوت خاصی نسبت به پیغمبر اسلام 
ای اوه له مسا اس را وه ار ید ای 
او و همسرش مضایقه نداشتند. 

قرای ۲ رات ی و ال تن روا سای ترا سا 
نیست , و این معنی به واقعیت پیوست , سرانجام هر دوایمان از دنیا رفتند 
و این یک پیشگوئی صریح قرآن است . 

در ام ای خی ام ام ما مسا ماس که 
فرمود: من قراءها رجوت ان لا یجمع الله بینه و بین آبی لهب فی دار 
واحدة : کسی که ان را تلاوت کند من امیدوارم خداوند او و ابولهب را در 
خانه واحدی جمع نکند (یعنی او اهل بهشت خواهد بود در حالی که ابولهب 
ای بت ات ۱ 

ات اس ات ار ان کی ات که با وان ان وس 
وا اس هه و اه ما ی هرت 
شاءن نزول سوره : ۳ ۳ 

۱ ۳ فامیل ۳ خود 7 7 
دا 
و سلّم ) بر فراز کوه صفا آمد و فریاد زد: یا ((صباحاه ))! (اين جمله را 
عرب زمانی می گفت که مورد هجوم عافطر آنه سس فر از سی گرفت:: 
ما ها و ی اس ی 
اصا تا یه ار اس که مار 
ام 


کشد؟ 

گفته شد ((محمد)) است , جمعیت به سراغ حضرتش رفتند, او قبائل عرب 
را با نام صدا زد, و با صدای او جمع شدند, فرمود به من به گوئید: اگر به 
شما خبر دهم که سواران دشمن از کنار این کوه به شما حمله ور می 
تتوتو آبااها تصففی حواهند ادن ناس فده ها رک از ری 
1 

فرمود: آنی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید: من شما را در برابر عذاب 
رای ای را ها ی ی ام 
هنگامی که ابولهب این سخن را شنید گفت : تبا لک ! اعءما جمعتنا الا 
لهذا؟!: زیان و مرگ بر تو باد! آیا تو فقط برای همین سخن ما را جمع 
کردی ؟! 

در این هنگام بود که این سوره نازل شده : ((تبت یدا ابی لهب و تب )) 
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بعضی در اینجا افزوده اند هنگامی که همسر ابولهب (نامش ام جمیل بود) 
با خبر شد که این سوره در بارهم‌او و همسرش نازل شده , به سراغ پیغمبر 
اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) آمد در حالی که آن حضرت را می دید. 
سنگی در دست داشت و گفت من شنیده ام محمد مرا هجو کرده , به خدا 
سوگند اگر او را بيایم با همین سنگ بر دهانش می زنم ! من خودم نیز 
شاعرم ! سپس به اصطلاح اشعاری در مذمت پیغمبر و اسلام بیان کرد. 
خطر ابولهب و همسرش برای اسلام و عداوت نها منحصر به این نبود, و 
اگر می بینیم قرآن لبه تیز حمله را متوجه آنها کرده و با صراحت از آنها 
ی و و به آن 
ایه 1 - 5 

و جمه 

بسم الله الرَحَمَن الرّجیم , 
بت بدا آبی آهب و تب (1) عا نی عَلة مالة و قا کسب (2) ستصلی تارا 
ات لهقب(3) امرأَئه حمَالءَ الخطب(4) فی جیدها حبل ه من فسد(5) 
ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - بریده باد هر دو دست ابولهب (و مرگ بر او باد). 

2 - هرگز مال و ثروت او و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید. 
3 - و به زودی وارد آتشی می شود که دارای شعله فروزان است . 

4 - و همچنین همسرش در حالی که هیزم به دوش می کشد, 
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بریده باد دست ابولهب ! 

همانگونه که در شاءن نزول سوره گفتیم این سوره در حقیفت پاسخی 
است بم سخنان زشت (ابولهب )) عموی پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم ) و فرزند عبدالمطلب که از دشمنان سرسخت اسلام بود و به 
هنگام شنیدن دعوت آشکار و عمومی پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و 
شلم. )نو انذاز آو نت به عداب آلهی, کفت : زیان و هلاکت بر تو باد, آیا 
برای همین حرفها ما را فرا خواندی ؟! قرآن مجید در پاسخ این مرد بد 
زبان می فرماید: بریده باد هر دو دست ابولهب , يا مرگ و خسران بر او 
باد (تبت یدا ابی لهب و تب . 

((تب )) و ((تباب )) (بر وزن خراب ) به گفته راغب در مفردات به معنی 
زیان مستمر و مداوم است , ولی طبرسی در مجمع البیان می گوید: به 
معنی زیانی است که منتهی به هلاکت می شود. 

بعضی از ارباب لغت نیز آن را به معنی قطع کردن تفسیر کرده اند. و این 
شاه ار ان ات مرا مس یی ها ات 
قطع و بریدگی می شود, و از مجموع اين معانی همان استفاده می شود 
البته این هلاکت و خسران می تواند جنبه دنیوی داشته باشد, يا معنوی و 
اخروی , و یا هر دو. ۲ ۲ 

در اینجا اين سو ال پیش می اید که چگونه قران مجید بر خلاف روش و 
سیره خود در اینجا نام شخصی را برده , و با این شدت او را مورد حمله 
قرار داده است ؟! تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 417 

ولی با روشن شدن موضع ابولهب پاسخ این سو ال نیز روشن می شود. 
نام او عبد العزی (بنده بت عزی ) و کنیه او ابولهب بود, انتخاب این کنیه 
برای او شاید از این جهت بوده که صورتی سرخ و برافروخته داشت , چون 
لهب در لغت به معنی شعله آتش است . 

او و همسرش ام جمیل که خواهر ابوسفیان بود از سختترین و بدزبان ترین 
دشمنان پیعمیر اکرم (صلی الله عله‌و الة و سام.)نودند , 

در روایتی آمده است که شخصی بنام ((طارق محاربی )) می گوید: من در 
بازار ((ذی المجاز)) بودم (ذی المجاز نزدیک عرفات در فاصله کمی از مکه 
است ) ناگهان جوانی را دیدم که صدا می زند: ((ای مردم ! بگوئید: لا اله 
الا الله تا رستگار شوید)). و مردی را پشت سر او دیدم که با سنگ به 
پشت پای او می زند به گونه ای که خون از پاهایش جاری بود, و فریاد می 


زد: ای مردم ! این دروغگو است , او را تصدیق نکنید! 


من سو ال کردم این جوان کیست ؟ گفتند: ((محمد)) است که گمان می 
کند پیامبر می باشد., و اين پیرمرد عمویش ابولهب است که او را دروغگو 
و رنه 

در خبر دیگری آمده است که ربيعة پن عباد می گوید: من با پدرم بودم 
رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) را دیدم که به سراغ قبائل عرب 
می رفت , , و هر کدام را صدا می زد و می گفت : من رسول خدا به سوی 
شما هستم , جز خدای یگانه را نیرستید. و چیزی را همتای او قرار ندهید.. 

ها ار اس ها اس سر حول و ری کت 
سرش بود صدا می زد: ((ای قبیله فلان ! این مرد می خواهد که شما بت 
لات و عزی , و هم پیمانهای خود را از جن رها کنید , و به سراغ بدعت و 
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بروید,. به سخنانش گوش فرا ندهید, و از او پیروی نکنید))! من سو ال 
کردم او کیست ؟ گفتند: و ات ات ۱ 
در خبر دیگری می خوانیم : هر زمان گروهی از اعراب خارج مکه وارد آن 
شهر می شدند به سراغ ابولهب مي رفتند, نه خاطر خویها منتیتن. کنسنت 
به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) و سن و سال بالای او و از رسول 
ال (صلی الله غلبم و آله وسلم) تحفییرهی نمودنر آومی گفت ,موه 
مرد ساحری است , آتها نیز بی آتکه پیفمیر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) 
را ملاقات کنند بازمی گشتند, در اين هنگام گروهی آمدند و گفتند: ما از 
مکه بازنمی گردیم تا او را ببینیم , ابولهب گفت : ما پیوسته مشغول 
مداوای جنون او هستیم ارگ 0 باد!. 

از این روایات به خوبی استفاده می, شود که او در پسیاری از مواقع 
همچون سایه به دنبال پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) بود, و از هیچ 
کارشکنی فروگذار نمی کرد. مخصوصا زبانی زشت و آلوده داشت , و 
تعبیرات رکیک و زنندم می کرد و ۳ این نظر سرآمد تمام دشمنان 
پیغمبر اسلام (صلی الله علیه و اله و سلم ) محسوب می شد. و به همین 
جهت آیات مورد بحث با این صراحت و خشونت او و همسرش ام جمیل را 
به باد انتقاد می گیرد. 

او تنها کسی بود که پیمان حمایت بتی هاشم را از پیغمبر اکرم (صلی اللّه 
۱ ۱ و ی ۱ ای , و در 
پیمانهای دشمنان شرکت نمود. 

با توجه به این حقایق دلیل وضع استثنائی این سوره روشن می شود. 

سیس می افزاید: هر کز فال» ترعت او و آنجه‌را به.دشست آورنه مب حال 
او سودی نبخشیده , و عذاب الهی را از او بازنمی دارد (ما اغنی عنه 
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فالذنو ها کت 


از اين تعبیر استفاده می شود که او مرد ثروتمند مغروری بود که , بر اموال 

و ثروت خود در کوششهای ضد اسلامیش تکیه می کرد. 

در ایه بعد می افزاید: به زودی وارد اتشی می شود که دارای شعله 

برافروخته است (سیصلی نارا ذات لهب ). 

عظیم دارد (توجه داشته باشید لهب در اینجا به صورت نکره و دلالت بر 

عظمت ان شعله می کند). 

نه تنها ((ابولهب )) که هیچیک از کافران و بدکاران اموال 1 روت و 

موقعیت اجتماعیشان آنها را از آتش دوزج و عذاب الهی رها نی نمی 

بخشد, چنانکه در آیه 99 و 860 سوره شعراء می خوانیم : یوم لا ینفع مال و 

فرزندان , هیچکدام سودی به حال انسان ندارد. مگر آن کس که با قلب 

سالم (روحی با ایمان و با تقوی ) در محضر پروردگار حاضر شود. 

مسلما منظور از ایه ((سیصلی نارا ذات لهب )) اتش دوزخ است ۰ ولی 

بعضی احتمال داده اند که آتش دنیا را نیز شامل شود. 

در روایات آمده است که بعد از جنگ ((بدر)) و شکست سختی که نصیب 

مشرکان قریش شد., ابولهب که شخصا در میدان جنگ شرکت نکرده بود 
پس تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 420 

|۷۳ 

ابوسفیان چگونگی شکست و درهم کوبیده شدن لشگر قریش را برای او 

شرح داد, سپس افز ود: به خدا سو گند ما در این جنگ سوارانی را دیدیم در 

میان اسمان و زمین که به یاری محمد امده بودند! 

در اینجا ((ابورافع أ( بکین از غلامان عباس می گوید: من در آنجا نشسته 

بودم , دستم را بلند کردم و گفتم : آنها فرشتگان آسمان بودند. 

آنوامت شت ترا شفت و تصیلی حخکمی سر صورت من رو مزا بلند کروه 

بر زمین کوبید, و از سوز دل خود پیوسته مرا کتک می زد, در اینجا همسر 

عباس ((ام الفضل )) حاضر بود چوبی برداشت و محکم بر سر ابولهب 

کوبید, و گفت ای مردضفییف. رااتنها کیر آورده اق. ۱ 

سر ابولهب شکست و خون جاری شد, و بعد از هفت روز بدنش عفونت 

بیماری از دنیا رفت . 

عقونت بدن او به حدی بود که جمعیت جراعت نمی کردند نزدیک او شوند, 

او را به بیرون مکه بردند, و از دور آب بر او ريختند, و سپس سنگ : بر او 

پرتاب کردند تا بدنش زیر سنگ و خاک پنهان شد!. 

در آیه بعد به وضع همسرش ((ام جمیل )) پرداخته , می فرماید: ((همسر 

او نیز وارد اتش سوزان جهنم می شود, در حالی که هیزم به دوش می 
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و در حالی که در گردنش طناب يا گردنبندی از لیف خرما است ! (فی 
جیدها حبل من مسد). 

در اینکه همسر ابولهب که خواهر ((ابوسفیان )) و عمه ((معاویه )) بود در 
عداوتها و کارشکنیهای شوهرش بر ضد اسلام شرکت داشت حرفی نیست 
, اما در اینکه قران چرا او را حمالة الحطب (زنی که هیزم بر دوش می 
کشد) توصیف کرده تفسیرهای متعددی ذکر کرده اند: بعضی گفته اند این 
به خاطر آن است که بوته های خار را پر دوش می کشید, و بر سر راه 
سمیو اسلام (صلی الله علیه.و آله. و سلم: ) می: زیت تا باهای شتا رکش 
آزرده شود. 

و بعضی گفته اند اين تعبیر کنایه از سخن چینی و نمامی او است , 
همانگونه که در ادبیات فارسی نیز همین تعبیر در مورد سخن چینی آمده 
است که می گویند: میان دو کس جنگ چون آتش است سخن چین بدبخت 
هیر مکش است: | بعضی نید آن را کنایهاز. شرت بخ امن دانند. که با ان 
همه ثروت حاضر نبود کمکی به نیازمندان کند به همین دلیل تشبیه به 
هیزمکش فقیر شده است . 

بعضی نیز می گویند او در قیامت بار گناهان گروه زیادی را بر دوش می 


از ای وهای خی او هه ام ی ارت و نو عم سای 
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جید (بر وزن دید) به معنی گردن است , و جمع ان ((اجیاد)) می باشد, 
بعضی از ارباب لغت معتقدند که جید و ((عنق )) و ((رقبه )) هر سه معنی 
مشابهی دارند, با این تفاوت که ((جید)) به قسمت بالای سینه گفته می 
شود. و ((عنق )) به پشت گردن یا همه گردن و ((رقبه )) به گردن گفته 
می شود: و گاه به یک انسان تیزضی کفیتد مانند ((فی‌بز فیه. )ا بعتی. از اد 
کردن انسان . 

ره حسد) به معنی طنابی است که از الیاف بافته شده . 
بقتضی کفته: اند ( ( متتند) نان است که در جهنم بر گردن او می نهند که 
خشونت الیاف را دارد, و حرارت آتش و سنگینی آهن را بعضی نیز گفته 
آند از انجا که .زان اسرافی تعخضیت ود ر در زست الات مخص‌ضا. کردن 
بندهای پر قیمت میدانند. خداوند در قیامت برای تحقیر این زن خودخواه 
اشرافی گردنبندی از لیف خرما در گردن او می افکند و يا اصلا کنایه از 
تحقیر او است . 1 

بعضی نیز گفته اند علت اين تعبیر آن است که ام جمیل گردنبند جواهر 
نشان پر قیمتی داشت , و سوگند یاد کرده بود که آن را در راه دشمنی 
مق کی ای امد ال میس کنو تدابع کسو ان کار 


ون کیرباف مقر داتفه : 


1 - باز هم نشانه دیگری از اعجاز قرآن 

می دانیم این آیات در مکه نازل شد, و قرآن با قاطعیت خبر داد که ابولهب 
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و همسرش در آتش دوزخ خواهند بود. یعنی هرگز ایمان نمی آورند, و 

شتر انخام ختیرن تم سار راز مشر کان مکه واقعا-انمان آهددندر.ه نعکتی 

ظاهرا؛ اما از کسانی که نه در واقع و نه در ظاهر ایمان نیاوردند این دو 

نفر بودندر و این یکی از اخبار غیبی قرآن مجید است , و قرآن از اینگونه 

اخبار در آیات دیگر نیز دارد که فصلی را در اعجاز قرآن تحت عنوان 

خبرهای غیبی قرآن به خود اختصاص داده , و ما در ذیل هر یک از این ایات 

بحث مناسب را داشته ایم . 

2 - پاسخ به یک سة ال 

دز ایتجا .شع الن. فطر ح اشت: و ان اشکهتیا این پیشکوتی فر ان فجته تیک 

ممکن نبوده است ابولهب و همسرش ایمان بیاورند, و الا این خبر کذب و 

دروعغ می شد. 

این سو ال مانند سو ال معروفی است که درباره مساعله علم خدا در 

بحث جبر مطرح شده , و آن اینکه می دانیم خداوندی که از ازل عالم به 

همه چیز بوده . معصیت گنهکاران و اطاعت مطیعان را نیز می دانسته 

است , بنا بر این اگر گنهکار گناه نکند علم خدا جهل شود! پاسخ این سو ال 

را دانشمندان و فلاسفه اسلامی از قدیم داده: اند و آن: اينکه. خداوتد می 

داند که هر کس با استفاده از اختیار و آزادیش چه کاری را انجام می دهد, 

مثلا در آیات مورد بحجت خداوند از آغان خفن دانسته است که ابولهب و 

7 با میل و اراده خود هرگز ایمان نمی آورند نه از طریق اجبار و 
م‌ 

و به تعبیر دیگر عنصر آزادی اراده و اختیار نیز خزء معلوم خداوند بوده » او 

می دانسته است که بندگان با صفت اختیار, و با اراده خویش چه عملی را 

انجام می دهند. 1 

مسلما چنین علمی , و خبر دادن از چنان اينده ای تاءکیدی است بر مساءله 
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اختیار, نه دلیلی بر اجبار (دقت کنید). 

3 - هميشه نزدیکان بی بصر دورند! 

که با پیوند مکتبی همراه نباشد کمترین ارزشی ندارد, و مردان خدا در 

برابر منحرفان و جباران و گردنکشان هیچگونه انعطافی نشان نمی دادند 

هر خن تفویکترنین ان آنما نوورن: 


با اینکه ابولهب عموی پیفمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) بود و از 
نزدیکترین نزدیکانش محسوب می شد وقتی خط خط مکتبی و اعتقادی و 
عملی خود را از او جدا کرد همچون سایر منحرفان و گمراهان زیر 
شدیدترین رگبارهای توبیخ و سرزنش قرار گرفت ,و به عکس افراد دور 
۱ 
محسوب نمی شدند, بلکه از نژاد او و اهل زبان او هم نبودند. ولی بر 
پیوند فکری و اعتقادی و عملی انقدر نزدیک شدند که طبق حدیت 0 
سلمان منا اهل البیت : ((سلمان از خانواده ما است )) گوئی جزء خاندان 
پیغمبر شدند. ۲ 

۹ است که ایات این سوره تنها از ابولهب و همسرش سخن می 
کونده ولی بیدا اسنت. که آنها را به خاطر صفاتشان اینچنین مورد نکوهش 
فرازعی دجم بنا بر این هر فرد یا گروهی دارای همان اوصاف باشند 
سرنوشتی شبیه انها دارند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 425 

پروردگارا! ما همه از عاقبت کار بیمناکیم , تو ما را امنیت و آرامش بخش 
و اجعل عاقبة امرنا خیرا. . 

بار الها! ما می دانیم در آن دادگاه بزرگ نه مال و ثروت و نه رابطه 
خویشاوندی سودی نمی بخشد تنها لطف تو کارساز است ما را مشمول 
الطاف فرما. 

آمین یا رب العالمین 


الاغلاش 
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"سوره اخلاص 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 4 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 

صفحه 4286 

محتوی و فضیلت سوره اخلاص 

این سوره چنانکه از نامش پیدا است (سوره اخلاص و سوره توحید) از 
توحید پروردگار, و یگانگی او سخن می گوید. و در چهار آیه کوتاه چنان 
توصیفی از یگانگی خداوند کرده که نیاز به اضافه ندارد. 

در شاءن نزول این سوره از امام صادق (علیه السلام ) چنین نقل شده : 
بهود از رسول الله (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) تقاضا کردند خداوند را 
برای انها توصیف کند, پیغمبر (صلی الله علیه و اله و سلم ) سه روز 
سکوت کرد و پاسخی نگفت . تا این سوره نازل شد و پاسخ آنها را بیان 
3 

کر 

در بعضی از روایات آمده که اين سوّ ال کننده عبد الله بن صوریا یکی از 
سران معروف بهود بود, و در روایت دیگری آمده که عبد الله بن سلام 

۱۳ ۱ 

سپس ایمان آورد, و ایمان خود را همچنان مکتوم می داشت . 

در روایات دیگری آمده است که مشرکان مکه چنین سوّ الی را کرده اند. 
در بعضی از روایات نیز اسشخح که س3وّ ال کنندگان گروهی از مسیحیان 
نجران بودند. 

در میان اين روایات تضادی وجود ندارد زیرا ممکن است این سو ال از 
ناحیه همه انها مطرح شده باشد و این خود دلیلی است بر عظمت فوق 
العاده اين سوره که پاسخگوی سو الات افراد و اقوام مختلف است . _ 

در فضیلت تلاوت این سوره روایات زیادی در منابع معروف اسلامی امده 
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است که حاکی از عظمت فوق العاده آن می باشد از جمله : در حدیثی از 
پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم ) می خوانیم که فرمود: ایعجز 
احدکم آن یقراء ثلث القران فی لبلة ؟:((آیا کسی از شما عاجز اسنت از 

اینکه یک سوم قران را در یک شب بخواند))؟! 

ِ از حاضران عرض کرد: ای رسول خدا! چه کسی توانائی بر اين کار 

دارد؟! 

پیغمبر فرمود: اقرة اقل هو الله احد: سوره قل هو الله را بخوانید. 


در حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : هنگامی که 
سول کا لوا سوام رام ها سار 
گزارد فرمود: هفتاد هزار ملک که در میان آنها جبرئیل نیز بود بر جنازه او 
نماز گزاردند! من از جبرئیل پرسیدم او به خاطر کدام عمل مستحق نماز 
گزاردن شما شد؟ 
گفت : به خاطر تلاوت ((قل هو الله احد)) در حال نشستن , و ایستادن , و 
سوار شدن , و پیاده روی و رفت و آمد. 
و در حدیت دیگری از امام صادق (علیه السلام ) می خوانیم : ((کسی که 
یک روز و شب بر او بگذرد و نمازهای پنجگانه را عواند و در آن فل هو 
الله احد را نخواند به او گفته می شود یا عبد الله ! لست من المصلین ! 
0ای بنده خدا! تو از نماز گزاران نیستی ))!. 
در حدیث دیگری از پیغمبر اکرم (صلی لاه و لش ده است 
که فرمود: ((کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد خواندن سوره قل 
هو الله احد را بعد از هر نماز ترک نکند, چرا که هر کس ان را بخواند 
خداوند خیر دنیا و اخرت را برای او جمع می کند, و خودش و پدر و مادر و 
فرزندانش را می آمرزد)). تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 430 
از روایت دیگری استفاده می شود که خواندن این سوره به هنگام ورود به 
خانه روزی را فراوان می کند و فقر را دور می سازد. 
روایات در فضیلت این واه تفن از آن است که در این مختصر بگنجد, و 
آنچه نقل کردیم تنها قسمتی از آن است . 
در اینکه چگونه سوره ((قل هو الله )) معادل یک سوم قرآن است ؟ بعضی 
گفته اند به خاطر اينکه قرآن مشتمل بر احکام و عقائد و تاریخ است , و 
این سورم بخش ((عقائد)) را به طور فشرده بیان می کند. 
بعضی دیگر گفته اند؛ قران اه تم اس ((مبداء)) و ((معاد)) و ((آنچه 
در میان اين دو)) قرار دارد. و اين سوره بخش اول را شرح می دهد. 
این سخن قابل قبول است که تقریبا یک سوم قران پیرامون توحید بحث 
صفت لا و عصاره آن در سوره توحید آمده . 
و : از 
فرمود: ۳ 0 ۱7 ۰ 
فانزل الله تعالی قل هو الله احد, و الایات من سورة الحدید الی قوله : ((و 
هو علیم بذات الصدور)) فمن رام وراء ذلک فقد هلک : خداوند متعال می 
دانست که در آخر الزمان اقوامی می آیند که در مسائل تعمق و دقت می 
کنند, لذا سوره قل هو الله احد, و آیات آغاز سوره حدید, تا علیم بذات 
الصدور را (پیرامون مباحث توحید و خداشناسی ) نازل فرمود. هر کس 


نو حبم ۳ ی ۳ "۳ و نن و 2 
کل ۰ هو ال آَح(1) ال الصمد(2) آغ بلة و غ بُولَذ(3) و آغ بکُن لَذ کفو 


2 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

2 - خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند: 
3 - نزاد و زاده نشد. 

1 


ات | یت 

نخستین آیه از این سوره در پاسخ سوة الات مکرری که از ناحیه اقوا تفسیر 
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افراد مختلف در زمینه اوصاف پروردگار شده بود می فرماید: ((بگو او 
خداوند یکتا و یگانه است )) (قل هو الله احد) 

آغاد خفاه نا ضفیر ر(هها) که ضمیر.حفرق عایت انشت: و از تقوم موم 
حکایت می کند, در واقع رمز و اشاره ای به این واقعیت است که ذات 
مقدس او در نهایت خفاء است , و از دسترس افکار محدود انسانهز بیرون » 
هر چند آثار او آنچنان جهان را پر کرده که از همه چیز ظاهرتر و آشکارتر 
است بخنانکه در ای دی سور فصلت هی خوانيم. ستنمم اباضا آفی 
الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق : به زودی نشانه های خود را 
در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا آشکار گردد 


۳ 

وا ارس 

۲9| 
اظهار کن 


در حدیئی از امام باقر (علیه السلام آفتدخ است که بعد از ذکر این سخن 
فرمود: کفار و بت پرستان با اسم اشاره به بتهای خود اشاره کرده می 
کمید این خدایان»ها است ای محندا جو قو خدایتترا توصیفة کن تا او را 
تم ویرک کم ات انا را رل کر قل هه الاح رها 
در هیا آشار تم و توحه داهن به حطلت ات ((واه)) صهیر 
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به غاثب از دید چشمها و دور از لمس حواس . 


در حدیث دیگری از امیر موّ منان علی (علیه السلام ) می خوانیم که 
فرمود: در شب جنگ بدر خضر را در خواب دیدم ی کر 
من یاد دهد که به کمک آن بر دشمنان پیروز شوم گفت : بگو: يا هو یا من 
لا هو الا هو, هنگامی که صبح شد جریان را خدمت رسول الله (صلی ال 
لاله و هغیص کر کم ی هد باعل لت لافس ااعای: 
ای علی (علیه السلام ) اسم اعظم به تو تعلیم شده سپس این جمله ورد 
زبان من در جنگ بدر بود. 

اما ار سای ی ی ایازم تما 
ذکر را روز صفین به هنگام پیکار می خواند. عرض کرد اين کنایات چیست 
*؟ فرمود: اسم اعظم خدا و ستون توحید است !. 

((الله 1( اسم خاص برای خداوند است ۰ و مفهوم سخن امام (علیه السلام 
)این است همین یک لبم تمام‌ضعات ال وال اس اما ره 
شده است , و به همین جهت آن اسم اعظم الهی نامیده شده . 

این نام جز بر خدا اطلاق نمی شود. در حالی که نامهای دیگر خداوند 
فعصا اشارم کی ار صفات ال و حال اه ات سای غالم ه حالم ه 
ِ« به غیر او نیز اطلاق می شود (مانند رحیم و کریم و عالم و 
در و... 

با این حال ريشه آن معنی وصفی دارد. و در اصل مشتق از ((وله )) به 
معنی تحیر است , چرا که عقلها در ذات پاک او حیران است , چنانکه در 
خی اه ار نع ضان علی (رعله النملام ) آمده است .اه سعتام امخود 
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الخلق , و یو له الیه , و الله هو المستور عن درک الابصار, المحجوب عن 
الاوهام و الخطرات : الله مفهومش , معبودی است که خلق در او حیرانند 
و به او عشق می ورزند. الله همان کسی است که از درک چشمها, مستور 
است , و از افکار و عقول خلق محجوب . 

کام نیز آن را از زيشته ((الاهه )) (بر ورن ودبه معتی, عیادت ) دانسته آندر و 
در اصل (الاله )) است , به معنی تنها معبود به حق . 

ولي همانگونه که گفتیم ريشه آن هر چه باشد بعدا به صورت اسم خاص 
درآمده , و به آن ذات جامع جمیع اوصاف کمالیه , و خالی از هر گونه عیب 
و نقص آشاره می کند. ۳ 

این نام مقدس قریب هزار بار در قران مجید تکرار شده , و هیچ اسمی از 
اسماء مقدس او این اندازه در قران نیامده است , نامی است که قلب را 
روشن می کند, به انسان نیرو و آرامش می بخشد. و او را در جهانی از 
نور و صفا مستغرق می سازد. 

اما واژه احد از همان ماده وحدت است , و لذا بعضی احد و واحد را به یک 


نظر بی نظیر و منفرد می باشد. در علم یگانه است , در قدرت بی مثال 
است , در رحمانیت و رحیمیت یکتا است , و خلاصه از هر نظر بی نظیر 
است . 

ولی بعضی عقیده دارند که میان احد و ((واحد)) فرق است ((احد)) به 
ذاتی گفته می شود که قبول کثرت نمی کند, نه در خارج و نه در ذهن , 
لذ| قابل شماره نیست و هرگز داخل عدد نمی شود, به خلاف داح که 
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و سوم تصور می شود یا در خارح , يا در ذهن , و لذا گاه می گوئیم احدی 
از آن جمعیت نیامد, یعنی هیچکس نیامد. ولی هنگامی که می گوئیم , 
واحدی نیامد ممکن است دو یا چند نفر آمده باشند. 

ولی این تفاوت با موارد استعمال ان در قران مجید و احادیث چندان 
سازگار نیست . 

بعضی نیز معتقدند: احد اشاره به بساطت زذات خداوند در مقابل اجزاء 
ترکیبیه خارجیه يا عقلیه (جنس و فصل , و ماهیت و وجود) است , در حالی 
که واحد اشاره به یگانگی ذات او در برابر کثرات ت خارجیه می باشد. 

در حدیثی از امام محمد باقر (علیه السلام ) می خوانیم : ((اءحد)) فردی 
اشسنت: بعانه و ((احد)) و ((واحد)) یک مفهوم دارد, و آن ذات منفردی است 
که نظیر و شبیهی برای او نیست , و توحید اقرار به یگانگی و وحدت و 
انفراد او است . 

در ذیل همین حدیث می خوانیم : ((واحد از عدد نیست , بلکه واحد پایه 
اعداد است , عدد از دو شروع می شود. بنابراین معنی ((الله احد)) یعنی 
معبودی که انسانها از ادراک ذات او عاجزند. و از احاطه به کیفیتش ناتوان 
, او در الهیت فرد است و از صفات مخلوقات برتر. 

در قران مجید نیز ((واحد)) و ((احد)) هر دو به ذات پاک خداوند اطلاق 
شده است . 

جالب اینکه در توحید صدوق آمده است که مردی اعرابی در روز جنگ 
جمل برخاست عرض کرد: ای امیر مو منان ! آپا می گوئثی خداوند واحد 
است ؟ واحد به چه معنی ؟ ناگهان مردم از هر طرف به او حمله کردند. و 
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چه سو الی است ؟ مگر نمی بینی فکر امیر موّ منان تا چه حد مشغول 
مساءله جنگ است ؟ هر سخن جائی و هر نکته مقامی دارد! 

امیر مو منان (علیه السلام ) فرمود: او را به حال خود بگذارید, زیرا آنچه 
قا که ادخت فاهد همان خر ق. ات کف سا از این کرو ید 
دعوت می کنیم ). ۳ 

سپس فرمود: ای اعرابی ! اینکه می گوئیم خدا ((واحد)) است چهار معنی 


فین "توا نذ تداشته باشد. که.-دو هعتی. ان در بازی حدا ضحیه تیستت: و ده 
معنی آن صحیح است . 

اما آن دو که صحیح نیست : وحدت عددی است این برای خدا جائز نمی 
باشتد. (زیحوتيمق او یکی استت هد تا تیسیت زرا فقهوم این سکن آن. اننشت 
که دومی برای او تصور می شود ولی وجود ندارد, در حالی که مسلما برای 
ذات بی نهایت حق دومی تصور نمی شود) چرا که چیزی که ثانی ندارد 
داخل در باب اعداد نمی شود, آیا نمی بینی که خداوند کسانی را که گفتند: 
رارقا موس ار شه فد است )نت کردم ۱ 

دیگر از معانی واحد که بر خدا روا بیست این است که به معنی واحد 
نوعی باشد, مثل اينکه می گوئیم فلانکس یکی از مردم است . اين نیز بر 
خدا| روا نیست (چرا که خدا نوع و جنسی ندارد) مفهوم این سخن تشبیه 
است و خدا از هر گونه شبیه و نظیر برتر و بالاتر است . 

اقاءان جف صفهومی که ور بارن شا ضارق انم کت ایتک کف زره 
خداوند واحد است یعنی در اشیاء عالم شبیهی برای او تیلست , آری 
پروردگار ما چنین است . 

دیگر اينکه گفته شود پروردگار ما احدی المعنی است یعنی ذات او تقسیم 
پذیر نیست , نه در خارج و نه در عقل , و نه در وهم , آری خداوند بزرگ 
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نه به معنی واحد عددی , يا نوعی و جنسی , بلکه به معنی وحدت ذاتی , و 
به عبارت روشن تر وحدانیت او به معنی عدم وجود مثل و مانند و شبیه و 
ترا او رت 

دلیل این سخن نیز روشن است : او ذاتی است بی نهایت از هر جهت , و 
عسلم اس که دو داتس هت ار فرصت غر فایل ور است مر 
اکر«دو دات تن هر ده محنود می نود آیزن. کمالات ان را ندازده ی ان 
کمالات ایسنا ( رفت کی 

در آنة بعد در توصیف دیگری از آنْ ذات مقدس یکتا می فرماید: او 
خداوندی است که همه نیازمندان قصد او می کنند (الله الصمد). 

برای ((صمد)) در روایات و کلمات مفسران و ارباب لفت معانی زیادی 
ذکر شده است : ۲ 

((راغب )) در مفردات می گوید: صمد به معنی آقا و بزرگی است که برای 
انجام کارها به سوی او می روند, و بعضی گفته اند: صمد به معنی چیزی 
انست که توحالی تست که بر ارس 

در ((مقايیس اللفة )) آمده است که ((صمد)) دو ريشه اصلی دارد: یکی 
به معنی ((قصد)) است , و دیگری به معنی ((صلابت و استحکام )) و اینکه 
مش اوتو معا مد که نی هخا سار این ات کم قد کا نش «فعه 


درگاه او می کنند. 

و شاید به همین مناسبت است که معانی متعدد زیر نیز در کتب لغت برای 
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صمد ذکر شده است : شخص بزرگی که در منتهای عظمت است , و کسی 
که مردم در حوائج خویش به سوی او می روند کسی که برتر از او چیزی 
نیست , کسی که دائم و باقی بعد از فنای خلق است . 

لذا امام حسین بن علی (علیهماالسلام ) در حدیثی برای صمد پنج معنی 
بیان فرموده : صمد کسی است که در منتهای سیادت و فان افته 
((صمد)) کسی است که در منتهای سیادت و اقائی است . 

((صمد)) ذاتی است دائم ازلی و جاودانی . 

((صمد)) وجودی 0 ك جوف ندارد. ۲ 

((صمد)) کسی ۳ که نمی خوابد. 

در عبارت دیگری آمده است ((صمد کسی است که قاثم به نفس است و 
بی نیاز از غیر.)) 

((صمد)) کسی است که تغییرات و کون و فساد ندارد. 

از امام علی بن الحسین (علیهماالسلام ) نقل شده است که فرمود صمد 
ی ار ی و 
از او مخفی نمی ماند. 

بعضی نیز گفته اند: صمد کسی است که هر وقت چیزی را اراده کند می 
گوید موجود باش , آن هم فورا موجود می شود. 

در حدیتی آمده است که اهل ((بصره أ( نامه ای به محضر امام حسین 
(علیه السلام ) نوشتند, و از معنی ((صمد)) سو ال کردند. امام (علیه 
السلام ) در پاسخ انها فرمود: تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 439 

بسم الله الرحمن الرحیم 

اما بعد در قرآن مجادله و گفتگو بدون آگاهی نکنید, چرا که من از جدم 
رسول الله شنیدم می فرمود: هر کس بدون علم سخن بگوید باید در 
محلی از آتش که برای او تعیین شده جای گیرد. خداوند خودش ((صمد)) 
را تفسیر فرموده است : ((لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد)): نه 
زاد, و نه زاده شد و احدی مانند او نیست .. .ری خداوند صمد کسی است 
که از چیزژی به وجود نیامده , و در چیزی وجود ندارد. و بر چیزی قرار 
نگرفته , آفریننده اشیاء و خالق آنها است , همه چیز را به قدرتش به وجود 
آورده , آنچه را بزای فتا افریدة به اراده اش از .هم. فنلاشی فی.شود: و 
آنچه را برای بقاء خلق کرده به علمش باقی می ماند. این است خداوند 
و بالاخره در حدیث دیگری می خوانیم که محمد بن حنفیه از امیر موّ منان 


علی (علیه السلام ) در باره صمد سو ال کرد حضرت (علیه السلام ) 
فرمود: تاویل صمد ان است که او نه اسم است و نه جسم , نه مانند و نه 
شبیه دارد, و نه صورت و نه تمثال نه حد و حدود, نه محل و نه مکان , نه 
کیف و نه این نه اینجا و نه انجاء نه پر است و نه خالی , نه ایستاده است و 
نه نشسته , نه سکون دارد و نه حرکت , نه ظلمانی است نه نورانی , نه 
روحانی است و نه نفسانی , و در عین حال هیچ محلی از او خالی نیست . 
و هیچ مکانی گنجایش او را ندارد. نه رنگ دارد و نه بر قلب انسانی خطور 
کرده , و نه بو برای او موجود است , همه اینها از ذات پاکش منتفی است 


اين حدیث به خوبی نشان می دهد که صمد مفهوم بسیار جامع و وسیعی 
دارد که هر گونه صفات مخلوقات را از ساحت مقدسش نفی می کند, چرا 
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اسمهای مشخص و محدود, و همچنین جسمیت و رنگ و بو و مکان و 
سکون و حرکت و کیفیت و حد و حدود و مانند اینهاء همه از صفات ممکنات 
و مخلوقات است , بلکه غالبا اوصاف جهان ماده است , و می دانیم خداوند 
از همه اینها برتر و بالاتر است . 

در اکتشافات اخیر آمده است که تمام اشیاء جهان ماده , از ذرات بسیار 
کوچکی بنام ((اتم )) تشکیل یافته , و اتم خود نیز مرکب از دو قسمت 
عمده است : هسته مرکزی , و الکترونهائی که به دور آن در گردش است , 
و عجب اينکه در میان ان هسته و الکترونها فاصله زیادی وجود دارد (البته 
زیاد در مقایسه با حجم اتم ) به طوری که اگر این فاصله برداشته شود 
اجسام به قدری کوچک می شوند که برای ما حیرت اور است . 

فثلا اکر فاضله های اتفی, ذرات وخود یک انسان را بردارتد و او زا کامل 
فتتترندم. کننوه نمکن ااستت .هه ضورت: دزی اه ,درآید. کت ضندتش. با شم 
فشک ناد ول با اینال هام ورن ندن یک اسان وا دابا اش رملا 
همین ذره ناچیز 60 کیلو وزن دارد). 

بعضی با استفاده از اين اکتشاف علمی و با توجه به اينکه یکی از معانی 
صمد وجودی است که : نو خالی و اجوف نیست , چنین نتیجه گرفته اند که 
فران مب خواهت با این تعییر هی نسم ان با ار خدا نی سرا کر 
تمام اجسام از اتم تشکیل یافته اند, و اتم تو خالی است , و به این ترتیب 
آبة.فی کواند یکین اد معج ایخ ت علمی قرآن باشد. 

تایه فرآموش کرد که زرف ار ال ام هی یر کرد 
است که همه نیازمندان به سوی او می روند و از هر نظر پر و کامل است 
, و ظاهرا بقیه معانی و تفسیرهای دیگری که برای آن ذکر شده , به همین 
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سپس در آیه بعد به رد عقائد ((نصاری )) و ((بهود)) و ((مشرکان عرب )) 


که برای خداوند فرزندی , يا پدری قائل بودند. پرداخته , می فرماید: نزاد و 
زاده نشده (لم یلد و لم یولد). 

در مقابل این بیان , سخن کسانی است که معتقد به تثلیث (خدایان سه 
گانه ) بودند, خدای پدر, و خدای پسر, و روح القدس ! 

نصاری ((مسیح )) را پسر خدا, و بهود ((عزیر)) را پسر او می دانستند و 
قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصاری المسیح ابن الله ذلک قولهم 
بافواههم یضاهئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم الله انی یوْ فکون : 
ی ی مر 0 
است . لعنت خدا بر آنها باد چگونه از حق منحرف می شوند! (توبه - 
30). 

مشرکان عرب نیز معتقد بودند که ملائکه دختران خدا هستند! و خرقوا له 
بنین و بنات بغیر علم : انها برای خدا پسران و دخترانی به دروغ و از روی 
جهل ساختند! (انعام - 100). ۲ 

از بعضی روایات استفاده می شود که تولد در ایه ((لم یلد و لم یولد)) 
معنی وسیعتری دارد, و هر گونه خروج اشیاء مادی و لطیف را از او, و یا 
خزوح آن ذات مقدش از اشیاء مادی و لظطیف دیکر زا نقی مق کند. 

چنانکه در همان نامه ای که امام حسین (علیه السلام ) در پاسخ اهل 
((بصره )) در تفسیر صمد مرقوم فرمود, جمله ((لم یلد و لم یولد)) چنین 
تفسیر شده : ((لم یلد)) یعنی چیزی از او خارج نشد. نه اشیاء مادی مانند 
فرزند. و سایر اشیائی که از مخلوقین خارج می شود (مانند شیر از پستان 
مادر) و نه چیز لطیف , مانند نفس , و نه عوارض گوناگون , مانند خواب و 
خیال و اندوه و حزن و خوشحالی و خنده تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 442 
و گریه و خوف و رجاء و شوق و ملالت و گرسنگی و سیری , خداوند برتر 
از این است که چیزی از او خارج شود. 

و نیز برتر از آن است که او متولد از شی ء مادی و لطیف گردد... ۳ 
مانند خارج شدن موجوده زنده ای از موجود دیگر, و گیاه از زمین , و آب از 
چشمه و میوه از درختان , و خارج شدن اشیاء لطیف از منابعش , مانند 
دیدن از چشم , و شنیدن از گوش , و استشمام از بینی , و چشیدن از 
دهان هی ری از زبان بو معرفت و تعنص از ول وج رقم انس بان 


مطابق این حدیث تولد معنی گسترده ای دارد که هر گونه خروج و نتیجه - 
گیری چیزی از چیزی را شامل می شود, و این در حقیقت معنی دوم آیه 
است: و فعتین. اون و ظاهز ان همان بود که.در آغار ز گفته شد, بعلاوه معنی 
دوم با تحلیل روی معنی اول کاملا قابل درک است , زیرا اگر خداوند 
فرزند ندارد به دلیل ان است که از عوارض ماده بر کنار می باشد. 


همین معنی در باره سایر عوارض ماده صادق است (دقت کنید). 

و بالاخره در آخرین ایه این سوره مطلب را در باره اوصاف خدا به مرحله 
کمال رسانده , می فرماید: و برای او هرگز احدی شبیه و مانند نبوده است 
(و لم یکن له کفوا احد). 

((کفو)) در اصل به معنی همطراز در مقام و منزلت و قدر است , و سپس 
به هر گونه شبیه و مانند اطلاق می شده است . 

مطابق این آیه تمام عوارض مخلوقین , و صفات موجودات , و هر گونه 
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نقص و محدودیت , از ذات پاک او منتفی است , اين همان توحید داوج و 
صفاتی است , در مقابل توحید عددی و نوعی که در اغاز تفسیر این سوره 
بنابراین او نه شبیهی در ذات دارد. نه مانندی در صفات , و نه مثلی در 
افعال , و از هر نظر بی نظیر و بی مانند است . 

اه ای ی ار کی نمی 
فرماید: ((لم یلد)) فیکون مولودا, ((ولم یولد)) فیصیر محدودا... و لا ((کف 
۶ له فیکافثه , و لا نظیر له فیساویه ((او کسی را نزاد که خود نیز مولود 
باشد, و از ز کسی زاده نشد تا محدود گردد... 

مانندی ندارد تا با او همتا گردد. و شبیهی و او تصور نمی شود تا با او 
مساوی باشد)). 

و این تفسیر جالبی است که عالی ترین دقایق توحید را بازگو می کند 
9 

نکته ها: 

1 - دلائل توحید 

توحید, یعنی یگانگی ذات خداوند و عدم وجود هر گونه همتا و شبیه برای 
او, گذشته از دلائل نقلی و ایات قران مجید, با دلائل عقلی فراوان نیز 
قابل اثبات است که در اینجا قسمتی از ان را به صورت فشرده می اوریم 


1 - برهان صرف الوجود و خلاصه اش این است که خداوند وجود مطلق 
است , و هیچ قید و شرط و حدی برای او نیست , چنین وجودی مسلما 
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خواهد بود, چرا که اگر محدودیتی پیدا کند باید آلوده به عدم گردد, و ذات 
ققذشت که. هستقی او آندفی وید هر کو مقتضی: دم .و یی روا هد 
بود و چیزی در خارج نیست که عدم را بر او تحمیل کند بنابر این , محدود 
به هیچ حدی نمی باشد. 

از سوی دیگر دو هستی نامحدود در عالم تصور نمی شود زیرا اگر دو 
موجود پیدا شود حتما هر یک از آنها فاقد کمالات دیگری است , یعنی 


کمالات او را ندارد, و بنابر اين هر دو محدود می شوند, و این خود دلیل 
ِ است بر یگانگی ذات واجب الوجود (دقت کنید). 

2 - برهان علمی هنگامی که به اين جهان پهناور نگاه می کنیم در ابتدا عالم 
را به صورت موجوداتی پراکنده می بینیم ت هیر اسان و خو رشب مه حام 
و ستارگان و انواع گياهان و حیوانات , اما هر چه بیشتر دقت کتیم مي بینیم 
جهان حکومت می کند. 
هر قدر پیشرفت علم و دانش بشری بیشتر می شود وحدت و انسجام 
اجزای این جهان آشکارتر می گردد. تا آنجا که گاهی آزمایش روی یک 
نمونه کوچک (مانند افتادن یک سیب از درخت ) سبب می شود قانون 
بزرگی که بر تمام عالم هستی حکومت می کند کشف گردد (همانگونه که 
در باره نبیوتن و قانون جاذبه اتفاق افتاد). 
این وحدت نظام هستی , و قوانین حاکم بر آن , و انسجام و یکپارچگی در 
میان اجزای آن نشان می دهد که خالق آن یکتا و یگانه است . 

3 مر ان ال ی و و در ای تن 
ذات خداوند ذکر کرده اند و قران در اپه 22 سوره انبیاء الهامبخش تفسیر 
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آن است برهان تمانع است . می فرماید: لو کان فیها الهة الا الله لفسدتا 
فسبحان الله رب العرش عما یصفون : اگر در زمین و آسمان خدایانی جز 
خداوند یگانه بود زمین و آسمان به فساد کشیده می شد, و نظام جهان به 
هم می خورد, پس منزه است خداوندی که پروردگار عرش است از آنچه 
آنها توصیف می کنند! توضیم این دلیل را در جلد 13 صفحه 381 تحت 
عنوان برهان تمانع مشروحا؟ ذکر کرده یم . ۲ 

4 - دعوت عمومی انبیاء به خداوند یگانه - این دلیل دیگری برای اثبات 
توحید است , چرا که اگر دو واجب الوجود در عالم بود هر دو باید منبع 
فیض باشند, چرا که یک وجود بی نهایت کامل ممکن نیست در نور افشانی 
بخل ورزد. زیرا عدم فیض برای وجود کامل نقص است , و حکیم بودن او 
ایجاب می کند که همگان را مشمول فیض خود قرار دهد. 

این فیض دو شاخه دارد: فیض تکوینی (در عالم خلقت ),؛ , و فیض تشریعی 
(در عالم هدایت ) بنابر این اگر خدایان متعددی وجود داشت باید 
فرستادگانی اد شمه انا بيایند. و فیض تشریعی آنها را برای همگان 
ان السلام ) در وصیت نامه اش برای فرزند گرامی ش 
آمای ی یه الق اس سای د الم باه ان اوگان ری 
شریک لاتتک رسله و لراعیت اثار ملکه و سلطانه , و لعرفت افعاله و 


صفاته , و لکنه اله واحد کما وصف نفسه : بدان فرزندم اگر پروردگارت 
همتائی داشت فرستادگان او به سراغ تو می آمدند و آثار ملک و سلطان 
اه رافشاهنم می کردی موب افعال هه شفانسش آشتا می شدی ولی: اه 
معبود یکتا است همانگونه که خودش توصیف کرده است . تفسیر نمونه 
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اينها همه دلائل یگانگی ذات او است . اما دلیل بر عدم وجود هر گونه 
ترکیب و اجزاء در ذات پاک او روشن است , زیرا اگر برای او اجزاء 
خارجیه باشد طبعا نیازمند به آنها است , و نیاز برای واجب الوجود غیر 
و اگر اجزاء عقلیه (ترکیب از ماهیت و وجود يا از جنس و فصل ) منظور 
باشد آن نیز محال است , زیرا ترکیب از ماهیت و وجود فرع بر محدود 
بودن است , در حالی که می دانیم وجود او نامحدود است و ترکیب از 
جنس و فصل فرع برداشتن ماهیت است چیزی که ماهیت ندارد جنس و 
فصل هم ندارد. 

2 - شاخه های پر بار توحید 

1 - توحید ذات (آنچه در بالا شرح داده شده ). 

2 - توحید صفات یعنی صفات او از ذاتش جدا نیست , و نیز از یکدیگر جدا 
نمی باشد, فی المثل علم و قدرت ما, دو وصف است که عارض بر ذات ما 
است . ذات ما چیزی است و علم و قدرت ما چیز دیگر. همانگونه که علم 
و قدرت نیز در ما از هم جدا است , مرکز علم روح ما است , و مرکز 
قدرت جسمانی بازو و عضلات ما, ولی در خداوند نه صفاتش زائد بر ذات 
او است , و نه جدا از یکدیگرند, بلکه وجودی است تمامش علم , تمامش 
اگر غیر از اين باشد لازمه اش ترکیب است , و اگر مرکب باشد محتاج به 
اجزاء می شود و شی ء محتاح هرگز واجب الوجود نخواهد بود. 

3 - توحید افعالی یعنی هر وجودی , هر حرکتی , هر فعلی در عالم است به 
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پاک خدا برمی گردد. مسبب الاسباب او است و علت العلل ذات پاک او 
ما قدرت و اختیار و ازادی اراده داده , بنابر این در عین حال که ما فاعل 
افعال خود هسیم , و در مقابل آن مسو ولیم , از یک نظر فاعل خداوند 
است , زیرا همه آنچه داریم به او بازمی گردد (لا مق ثر فی الوجود الا الله 
. 

4 - توحید در عبادت : یعنی تنها باید او را پرستش کرد و غير او شایسته 
عبودیت نیست , چرا که عبادت باید برای کسی باشد که کمال مطلق و 


مطلق کمال است , کسی که از همگان بی نیاز است , و بخشنده تمام 

نعمتها, و افریننده همه موجودات , و این صفات جز در ذات پای او جمع 

نمی شود. ۱ 

هدف اصلی از عبادت , راه یافتن به جوار قرب ان کمال مطلق , و هستی 

بی پایان , و انعکاس پرنوی از صفات کمال و جمال او در درون جان است 

ای تم فاصله گرفتن از هوی و هوسها, و روی آوردن به خودسازی و 

این ده ای مسرت امکانپذیر نیست . 
- شاخه های توحید افعالی 

توحید افعالی نیز به نوبه خود شاخه های زیادی دارد که در اینجا به شش 

1 - توحید خالقیت 

همانگونه که قرآن می گوید: قل الله خالق کل شی : ((بگو خداوند تفسیر 
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آفریدگار همه چیز است ( (رعد - 16). 

دلیل آنهم روشن است وقتی با دلائل گذشته ثابت شد واجب الوجود تکن 
است , و همه چیز غير از او ممکن الوجود است , بنابر این خالق همه 

موجودات نیز یکی خواهد بود. 

2 - توحید ربوبیت 

یعنی مدیر و مدیر و مربی و نظامبخش عالم هستی تنها خدا است , چنانکه 
قرآن می گوید: قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی ع: آیا غیر خدا را 
پروردگار خود بطلبم در حالی که او پروردگار همه چیز است ؟! (انعام - 

.)104 

دلیل آن و واجب الوجود و توحید خالق در عالم هستی است . 

3 - توحید در قانونگذاری و تشریع 

چنانکه قرآن می گوید: و من لم یحکم بما انزل الله فاولتک هم الکافرون : 
هر کنر کهر ید آنحه خدا نازل کرده است حکم نکند کافر است ردو 

.)4 

قانونگذاری نخواهد داشت , چون غير او در تدبیر جهان سهمی ندارد تا 
قوانینی هماهنگ با نظام تکوین وضع کند. 

4 - توحید در مالکیت 

واه مایت یخی اه وی ار خرف با رزیت 

حقوقی )) یعنی سلطه قانونی بر چیزی اینها همه از او است , چنانکه قران 
می گوید: و لله ملک السموات و الارض ((مالکیت و حاکمیت اسمانها و 
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مخصوص خدا است )) (آل عمران - 189). 

اموالی که خداوند شما را نماینده خود در ان قرار داده )) (حدید - 7). 

دلیل ان هم همان توحید در خالقیت است , وقتی خالق همه اشیاء او است 
طبعا مالک همه اشیاء نیز ذات مقدس او است بنابر این هر ملکیتی باید از 
9 حانهه كٍِِ نیاز به حکومت دارد, چون زندگی دستجمعی بدون 
حکومت ممکن نیست . تقسیم مسو ولتها, تنظیم برنامه ها, اجرای 
ین و جلوگیری از تعدیات و تجاوزها, تنها به وسیله حکومت میسر 


از طرفی اصل آزادی انسانها می گوید هیچکس بر هیچکس حق حکومت 

ندارد, شحو آنکه مالک اصلی و صاحب حفیقی اجازه دهد و از همین جاست 

که ما هر حکومتی را که به حکومت الهی منتهی نشود مردود می دانیم ‏ 
تب از هنم ات کب سس کیت ی 

و له سم صمص ایا ان عم یماسا او و از اه را 

فتحامع آلسرانط میداد 

البته ممکن است مردم به کسی اجازه دهند ک: و 

نیست 

البته اد فراموش کرد که توحید ربوبیت مربوط به عالم تکوین است 

تفشید تمفته سای 27 سح 0 1 

و توحید قانونگذاری و حکومت به عالم تشر 

را ار | یا 

استت (انعام- 57). 

6 - توحید اطاعت یعنی تنها مقام ((واجب الاطاعه )) در جهان ء ذات پاک 

خدا است ,. و مشروعیت اطاعت از هر مقام دیگری باید از همین جا 

سرچشمه گیرد, یعنی اطاعت او اطاعت خدا محسوب می شود. 

دلیل ان هم روشن است وقتی حاکمیت مخصوص او است مطاع بودن هم 

حصوص او اشت «و لها ما اطاغت ابا رعامت لام وا معصومین 

و جانشینان آنها را پرتوی از اطاعت خدا می شمریم > نمی کوید :۷ 

انا بن اسوا افیا الله به اطشیا الصتون و اولی موه کر 

ای ایا ها ای لا ی ِ 

(احاهان عضوم را رستاه و 

و نیز می فرماید: من یطع الرسول فقد اطاع الله : هر کس رسول خدا را 

اطاعت کنو انوا اطاعت کر انم سا 60]. 


البته بحثهای فوق هر کدام در خور شرح و بسط فراوان است و ما به 
ملاحظه این که از شکل بحث تفسیری خارج نشویم آنها را فشرده بیان 


دیم . 
خداوندا! ما را در تمام عمر به خط توحید ثابت بدار. 
پروردگار|! شاخه های شرک همچون شاخه های توحید زیاد است و نجات 
تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 451 
از شرک جز با لطف تو میسر نیست . ما را مشمول الطافت گردان . 
بارالها ! ما را با توحید زنده دار, و با توحید بمیران , و با حقیقت توحید 
محشور بگردان . 
امین يا رب العالمین تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 452 


الفلق 
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"سوره فلق 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 5 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 454 

محتوی و فضیلت سوره فلق 

جمعی معتقدند که این سوره در مکه نازل شده است هر چند جمعی دیگر 
از مفسران آن را ((مدنی )) می دانند. 

محتوای این سوره تعلیماتی است که خداوند به پیغمبر اکرم ای الا 
کلب .ق الم بو. شام. ) حصوضا و بهسایر -مسفانان عهوها: در زمینه پناه 
بردن به ذات پاک او از شر همه اشرار می دهد, تا خود را به او بسپارند, و 
در پناه او از شر هر موجود صاحب شر در امان بدارند. 

در باره شاءن نزول این سوره روایاتی در غالب کتب تفسیر نقل شده که 
مطابق آنها پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلم ) به وسیله بعضی از 
یهود مورد سحر قرار گرفته , و بیمار شده بود. جبرئیل نازل شد و محل 
ابزار سحر را که در چاهی پنهان کرده بودند نشان داد, آن را بیرون آوردند, 
سپس این سوره را خواندند. و حال پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و اله و 
تشم ) تهبوو ناکت : 

ولی مرحوم طبرسی و بعضی دیگر از محققان اینگونه روایات را که سند 
ان فقط به دو نفر آبن عباس و عايشه منتهی می شود زیرا سو ال قرار 
دادند, زیرا: اولا سوره طبق مشهور مکی است و لحن آن نیز لحن سوره 
های مکی را دارد, در حالی که درگیری پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم 
) با یهود در مدینه بوده است و این خود دلیلی است بر عدم اصالت اینگونه 
روایات . 

از سوی دیگر اگر پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به اين آسانی 
مورد سحر ساحران قرار گیرد تا آنجا که بیمار شود و در بستر بیفتد, به 
آشسانی, ممکن است. او را از مقاضد بزر کش بازدارند. مسلما خداوتدی که 
عظیمی فرستاده از نفوذ سحر ساحران حفظ خواهد کرد, تا مقام والای 
نبوت بازیچه دست آنها نشود. 

از سوی سوم اگر بنا شود سحر در جسم پیغمبر (صلی اللّه علیه و آله و 
فتلم ) انز منداین صفکم انشست: اه توص در روم فا وی کم کر در 
روح او نیز موّ ثر است , و ممکن است افکارش دستخوش سحر ساحران 


کروور هه این فعتی اصلن اما مش اهر (رصلیع اللم یه و الم وسلم. «] 
در افکار عمومی متزلزل می سازد . 

۵ فرآنتهخند این معتی را نف هی کند که یمین موز تدم با ند 
می فرماید: و قال الظالمون آن تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف ضربوا 
لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا: ظالمان گفتند شما از یک انسان 
سحره شدهای پیروی می کنید. ببین چگونه برای تو مثلها زدند و گمراه 
شدند؟ آنچنانکه نمی توانند راه را پیدا کنند! (فرقان 8 و 9). 

((مشتیر) دراتا ومد ی کی اش از سا خر تقو 
یا در جسمش , در هر صورت گواه بر مقصود ما است . 

به هر حال با چنین روایات مشکوکی نمی توان قداست مقام نبوت را زیر 
سو ال برد, و در فهم آیات بر آنها تکیه کرد. 

درباره فضیلت این سوره از پیفمبر اکرم (صلی اللّه علبه و آله و سم ) 
زا ای ها ات وا 
((فلق (( و ([ناس )) است )). 

و در حدیث دیگری از امام باقر (علیه السلام ) می خوانیم : کسی که در 
نماز ((وتر)) سوره ((فلق )) و [(ناس )) و ((قل هو الله احد)) را بخواند به 
و گفته می شود ای بنده خدا بشارت باد بر تو خدا نماز وتر تو را قبول 
کرد. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 456 

و باز در روایتی از پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) می خوانیم 
که به یکی از یارانش فرمود می خواهی دو سوره به تو تعلیم کنم که 
برترین سوره های قرآن است ؟ عرض کرد: آری ای رسول خدا! حضرت 
معوذتان (سوره فلق و سوره ناس ) را به او تعلیم کرد. سپس آن دو را در 
نماز صبح قرائت نمود و به او فرمود: هر گاه برمی خیزی و می خوابی آنها 
را بخوان . 

روشن است اینها برای کسانی است که روح و جان و عقیده و عمل خود را 

با محتوای آن هماهنگ سازند. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 457 

ایه 1 - 5 

اه و جمه 

پسم الله الرَّحمَنِ الرَجیم 

قَل آغود برب القلق(1) من شر ما خَلَقَ(2) و من شرّ عاسق اذا وقب (3) 
هن ی النوتت فی الغقد(4) من شر خاسد ادا حسد(5) 

ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - بگو پناه میبرم به پروردگار سپیده صبح . 

2 - از شر تمام آنچه آفریده است . 


3 - و از شر هر موجود مزاحمی هنگامی که وارد می شود. 

وان شید انا که دی حومدها ممیر دهتد: رو هر ی را تفت 
کنند). 

5 - و از شر هر حسودی هنگامی که حسد می ورزد. 

تام مر اه رون کات مرو موی 1 

دنتسین آبم بملیص سم (صلق الم له و آلفتوسلم آایه تون 
یک الگو و پیشوا تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 458 

دستور می دهد: بگو: پناه می برم به پروردگار سپیده صبح که دل سیاهی 
شب را می شکافد (قل اعوذ برب الفلق ). 

از شر تمام انچه افریده است (من شر ما خلق ). 

از شر همه موجودات شرور, انسانهای شرور, جن و حیوانات و حوادث و 
پیشامدهای شر و از شر نفس اعماره . 

((فلق )) (بر وزن شفق ) از ماده فلق (بر وزن خلق ) در اصل به معنی 
شکافتن چیزی و جدا کردن بعضی از بعضی دیگر است , و از آنجا که به 
هنگام دمیدن سپیده صبح پرده اسیان شب ایشا قد, اين واژه به معنی 
طلوع صبح اطلاق می شود. 

بعضی آن را به معنی همه موالید و تمام موجودات زنده اعم از انسان و 
حیوان و گیاه می دانند, چرا که تولد این موجودات که با شکافتن دانه و 
تخم و مانند آن صورت می گیرد از عجیب ترین مراحل وجود آنها است , و 
در حقیقت هنگام تولد جهش عظیمی در آن موجود رخ می دهد و از جهانی 
به جهان دیگری گام می نهد. 

شر ان که اساسا مد ان لاب فلت انس ره نحین ده 
العفت و رخ الحیت من انح (رختا هد شا مدای مهسته است + 
زنده را از مرده خارج می سازد, و مرده را از زنده )). 

بعضی نیز مفهوم فلق را از اين هم گسترده تر گرفته اند, و آن را به هر 
گونه آفرینش و خلقت اطلاق کرده اند, چرا که با آفرینش هر موجود پرده 
عدم شکافته می شود و نور وجود آشکار می گردد. 

هر یک از این معانی سه گانه (طلوع صبح - تولد موجودات زنده - آفرینش 
هر موجود) پدیده ای است عجیب که دلیل بر عظمت پروردگار و خالق و 
ان است , و توصیف خداوند به این وصف دارای مفهوم و محتوای عمیقی 
است . 

در بعضی از احادیث نیز آمده که ((فلق )) چاه يا زندانی در دوزخ است , و 
همچون شکافی در دل جهنم خودنمائی می کند. 


این روایت ت ممکن است اشاره به مصداقی از مصداقهای آن باشد نه اینکه 
مفهوم گسترده ((فلق )) را محدود کند. ۲ 

تعبیر به ((من شر ما خلق )) مفهومش این نیست که آفرینش الهی در ذات 
خود شری دارد. چرا که افرینش همان ایجاد است , و ایجاد و وجود خیر 
محض است , قرآن می گوید: الذی احسن کل شی ء خلقه ((همان خدائی 
که هر چه را آفرید نیکو آفرید)) (الم سجده - 7). 

بلکه شر هنگامی پیدا می شود که مخلوقات از قوانین ۳ 
شوند و از مسیر تعیین شده جدا گردند. فی المثل نیش و دندان برنده 
حیوانات یک حربه دفاعی برای آنها است که در برابر دشمنانشان به کار 
می برند همانند سلاحی که ما در مقابل دشمن از آن استفاده می کنیم , 
اگر این سلاح به مورد به کار رود خیر است . اما اگر نابجا هه 
دوست مصرف گردد شر است . 

وانگهی بسیاری از امور است که ما در ظاهر آنها را شر حساب می کنیم 
ولی در باطن خیر است مانند حوادث و بلاهای بیدارگر و هشدار دهنده که 
انسان را از خواب غفلت بیدار ساخته و متوجه خدا می کند اینها مسلما 
شر نیست . 

سپس در توضیح و تفسیر این مطلب می افزاید: ((و از شر هر موجود 
مزاحمی هنگامی که وارد می شود)) (و من شر غاسق اذا وقب ). 
را اس ار و ی که روز 
((مفردات )) به معنی شدت ظلمت شب است که در همان نیمه شب 
حاصل می شود, و لذا قرآن مجید به هنگام اشاره به پایان وقت نماز 
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اللیل , و اینکه در بعضی از کتب لفت غسق به معنی تاریکی آغاز شب 
تفسیر شده , بعید به نظر می رسد, بخصوص اینکه ريشه اصلی این لغت 
به معنی امتلاء (پر شدن ) و سیلان است , و مسلما تاریکی شب هنگامی 
پر و لبریز می شود که به نیمه رسد, یکی از مفاهیمی که لازمه این معنی 
است هجوم و حمله ور گشتن است , لذا در اين معنی نیز استعمال شده . 
بنابراین معنی ((غاسق )) در ایه مورد بحث با ((فرد مهاجم )) است , با هر 
([موجود شرور)) که از تاریکی شب برای حمله کردن استفاده می کند, 
زیرا : نه. فقط حیوانات درندم و گزنده شب هنگام. از لانه ها بتیرون می آیند. و 
زیان می رسانند, بلکه افراد شرور و ناپاک و پلید نیز غالبا از تاریکی شب 
برای مقاصد سوء خود استفاده می کنند. 

رففت ۱ وون لفق ۱ اراد وقا) (ننوو نشب ادف مب 
حفره و گودال است . سپس فعل آن به معنی ورود در گودال به کار رفته : 
گوئی موجودات شرور و زیان آور از تاریکی شب استفاده کرده , و با ایجاد 
حفره های زیانبار برای تحقق بخشیدن به مقاصد پلید خود اقدام می کنند, 


با انتکه این آشاره‌ننه(تقون کردن ۱ آرست: 

بعد می افزاید: ((و از شر آنها که در گره ها می دمند)) (و من شر 
النفاثات فی العقد). 

(رشانات )رای( رت اش راکش انز رال مین ری 
مفداز کمیاز اب ان او ار انا که این انا آجم‌سن 
گیرد, ((نفث )) به معنی ((نفخ )) (دمیدن ) نیز امده است . 

ولی بسیاری از مفسران ((نفائات أ( را به معنی ((زنان ساحره )) تفسیر 
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کر اند (نفانات جیع. هنت استت: و مفرن آن: ( فان )) ضیقه میالعه. از 
نفث می باشد) آنها اورادی را می خواندند و در گره هائی می دمیدند و به 
این وسیله سحر می کردند, ول خضعی: آن :را اشاره به زنان وسوسه گر 
می دانند که پی در پی در گوش مردان , مخصوصا همسران خود, مطالبی 
را فرو می خوانند تا عزم آهنین آنها را در انجام کارهای مثبت سست کنند, 
و وسوسه های این گونه زنان در طول تاریخ چه حوادث مرگباری که بار 
نیاورده , و چه اتشها که بر نیفروخته و چه عزمهای استواری را که سست 
فخر رازی می گوید زنان به خاطر نفوذ محبتهایشان در قلوب رجال , در 
آنان ضرق می کنند. 

این معنی در عصر و زمان ما از هر وقت ظاهرتر است زیرا یکی از 
مهمترین وسائل نفوذ جاسوسها در سیاستمداران جهان استفاده از زنان 
جاسوسه است که با اين نفاثات فی العقد قفلهای صندوقهای اسرار را می 
گشایند و از مرموزترین مسائل با خبر می شوند و آن را در اختیار دشمن 
قرار می دهند. 

بعضی نیز نفاثات را به نفوس شریره , و يا جماعتهای وسوسه گر که با 
تبلیغات مستمر خود گره های تصمیمها را سست می سازند تفسیر نموده 
اند. 

بعید نیست که آيه مفهوم عام و جامعی داشته باشد که همه اینها را شامل 
شود حتی سخنان سخن چینها, و نمامان که کانونهای محبت را سست و 
ویران می سازند. ۳ 
الیه باید توسه داشت که تقظ قظ ای شاعن ول سای شاه ای ور یه 
نیست که منظور از ان خصوص سحر ساحران باشد. و به فرض که ایه را 
( 
۱۳ 
می برد, درست مثل اينکه افراد سالم از بیماری سرطان به خدا پناه می 
برتد هر چند هر گز مبتلا به آن. تشنده باشتد. 


در آخرین آیه این سوره می فرماید: و از شر هر حسودی هنگامی که حسد 
می ورزد (و من شر حاسد اذا حسد). 

اين آیه نشان مي دهد که حسد از بدترین و زشت ترین صفات رذیله است 
, چرا که قرآن آن را در ردیف کارهای حیوانات درنده و مارهای گزنده , و 
ِ_ وسوسه گر قرار داده است . 

نکته ها 


1 ت وی نوماه 

فان این سره مر ۲ کرض ری )ای له سای یشور 

می دهد که از شر تمام مخلوقات شرور به خدا پناه برد, سپس در توضیح 

آن اوه سته وه نمی گنیر مماخمیی بای »اد کمرام ا کین 

استفاده می کنند و حمله ور می شوند. 

شر وسوسه سوء خود اراده ها, ایمانها, 

عقیده ها محبتها و پیوندها را سست می کنند. 

و شر حسودان . 

از این اجمال و تفصیل چنین استفاده می شود که عمده شرور و آفات از 

همینجا سرچشمه می گیرد و مهمترین منایع شر و فساد این سه منبع است 
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2 «ناست ان 

قاپل توجه اينکه در نخستین آیه اين سوره به پیامبر (صلی اللّه علیه و آله و 

شا دی ام دهد که ترهردگار علی بان یور ار شر کضاض مدا 

دی شر؛ انتخاب ((رب فلق )) شاید به خاطر این است که موجودات شرور 

نور و روشنائی سلامت و هدایت را قطع می کنند. ولی پروردگار فلق 

شکافنده ظلمتها و تاریکیها است . 

3 - تاثیر سحر ۲ 

ق‌ای ام دل اه هو وال شین ارم تا تفای ی ارم 

حقیقت سحر در زمانهای گذشته و امروز و حکم سحر از نظر اسلام . 

ِ تانین ان بحثهای مشروحی داشتیم_ ان مباحث بر نونک 
به طور اجمال پذیرفته ایم , ولی نه به آن صورتی که پندارگرایان و 

فراد عراقی از ان« شخندفی: کوته: برای توضیح بیشتر به همان بجت 

اقا کته ای که گر آن در اینجا لازم است این است که اگر در آیات مورد 

بخ یه ب ری صلیاللی علیضه لصو سم )نونف دهد که ان سر 

مارا ایا ان و موم ان بت ی ای 

اللّه علیه و آله و سلم ) مورد سحر آنها قرار گرفته , بلکه درست به این 

یماد که خر (صلیمالاه لد و الم مها که واه مسطا و 


اه یز ها شاه موس عفانم ام یا ام اه شارت 
مصون می ماند و اگر لطف خدا نبود امکان تاثیر سحر در حق او بود. این 
از ون 

از سوی دیگر سابقا گفتیم دلیلی نداریم که منظور از ((النفاتات فی 
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4 - شر حسودان ! 

((حسد)) یک خوی زشت شیطانی است که بر اثر عوامل مختلف مانند 
ضعف ایمان و : تک ری ول در وه اسان هی قور ومع 
درخواست و آرزوی زوال نعمت از دیگری است . 

حسد سرچشمه بسیاری از گناهان کبیره است . 

حسد همانگونه که در روایات وارد شده است ایمان انسان را می خورد و 
از بین می برد همانگونه که آتش هیزم را! 

ها ونه کم اهام‌بافی یه السلام ام ایا تفه لاک لاه 
کما تاکل النار الحطب . 

در حدیث دیگری از اماه صادق آمده است آفة الدین الحسد و العجب و 
الفخر: آفت دین حسد است و خود بزرگ بینی و تفاخر. 

اهاط آن‌ااست که سود در ماک مج سم کت وا آزفت که 
که چرز به افرادی نعمت بخشیده ؟ و مشمول عنایت خود قرار داده است 
ها کر و ام و تفاس اس ام تشه رالاس کی ها 
آباهم الم فاد 

کار خسد شمکن انس نخان یمه کدی مرا ها تعنیزار ص 
محلسود خود را او ان زند و نابود کند, چنانکه نمونه اش در داستانها 
و تواریخ معروف است . 

در نکوهش حسد همین بس که نخستین قتلی که در جهان واقع شد از 
ناخیه قابیل تفت به بر آدرش, ((هاییل )) تزاثو انگیزن ((جسند)) بود:... 
مدای اه کیان واه رام اس انا ی او لاه ان 
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عفد مسا رصن ال و اما و ی هه کی 
حاسدان به خدا و رب فلق پناه برد. 

گر چه مخاطب در این سوره و سوره بعد شخص پیامبر (صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ) است ولی مسلما منظور الگو و نمونه است و همه باید از شر 
حسودان به خدا پناه برند. 

خداوندا! ما نیز از شر حسودان به ذات مقدس تو پناه می بریم . 

پروردگار|! از تو می خواهیم که خود ما را ند ۷ 
حفظ نمائی 

و( 


امین يا رب العالمین 


التانشن 
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سوره ناس 

مقدمه 

این سوره در مکه نازل شده و دارای 6 آیه است تفسیر نمونه جلد 27 
صفحه 469 

محتوی و فضیلت سوره ناس انسان هميشه در معرض وسوسه های 
شیطانی است , و شیاطین جن و انس کوشش دارند در قلب و روح او 
نفوذ کنند, هر قدر مقام انسان در علم بالاتر رود و موقعیت او در اجتماع 
بیشتر گردد, وسوسه های شیاطین شدیدتر می شود, تا او را از راه حق 
منحرف سازد و با فساد عالمی عالمي را بر باد دهد. 

این سوره به پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلّم ) به عنوان یک 
سرمشق و پیشوا و رهبر دستور می دهد که از شر همه وسوسه گران به 
خدا پناه برد. 

محتوای این سوره از جهتی شبیه سوره فلق است , هر دو ناظر به پناه 
بردن به خداوند بر ی از شرور و آفات می باشد, با این تقامت که ور 
سوره فلق انواع مختلف شرور مطرح شده , ولی در این سوره فقط روی 
شر وسوسه گران ناپیدا (وسواس خناس ) تکیه شده است . 

در اینکه اين سوره در مکه نازل شده است يا در مدینه ؟ باز در میان 
مفسران گفتگو است , گروهی آن را مکی میدانند. و جمعی آن را مدنی 
ی مر نت ولی لحین آیاتتن با سنورم. ها فکی هه ففیر آنست: 

و با توجه به اینکه این سوره و سوره فلق طبق روایات با هم نازل شده , و 
سوره فلق به عقیده جمع کثیری مکی است این سوره نیز می تواند مکی 
بوده باشد. 

در فضیلت تلاوت این سوره روایات متعددي وارد شده از جمله اینکه در 
حدیثی می خوانیم که پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم ) شدیدا 
مار شد. جیرئیل و می کائیل (دو فرشته بزرگ خدا) نز و آمدند.جیرئیل 
ان | 
قرار داد, و میکائیل سوره ((قل اعوذ برب الناس را)). ۱ 

در روایتی که از امام باقر (علیه السلام ) نقل شده و قبلا به ان اشاره 
کردیم , می خوانیم : هر کسی در نماز وتر ((معوذتین )) (سوره فلق و 
ناس ) و ((قل هو الله احد)) را بخواند به او گفته می شود ای بنده خدا! 
بشارت باد بر تو که خداوند نماز وتر تو را قبول کرد))! تفسیر نمونه جلد 
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آیه 1 - 6 

بسم ال امن الرَجیمٍ_ 

الحْتّاس(4) ال سوس "۳ صدور 9 من ألجتَة : و5 و 
ترجمه . 

بنام خداوند بخشنده مهربان 

1 - بگو پناه می برم به پروردگار مردم . 

2 - به مالک و حاکم مردم , 

3- به خدا| و معبود مردم 

4 - از شر وسواس خناس . 

5 - که در سینه های انسانها وسوسه می کند. 

471 خواه از جن باشد يا از انسان ! تفسیر نمونه جلد 27 صفحه‎ «٩ 
۰ تفسیر‎ 

پناه می برم به پروردگار مردم ! در این سوره که اپن آخرین سوره قرآن 
ند اس هس ماه ت بات اصات الل سید ماه مصای 
به عنوان سرمشق و مقتدا و پیشوای مردم کرده . می فرماید: 

((بگو پناه میبرم به پروردکار مردم )) (قل اعوذ برب الناس . 

(ریه مالک و حاکم هردم اا رملی الناس.): 

رت ری اس ۱ 

قابل توجه اینکه در اینجا روی سه وصف از اوصاف بزرگ خداوند (ربوبیت 
کته لته ] تک دم ات کم همه آها ابا میم 
رکفت اسا جات او ارعال سوه کر ان‌تدان 

الته تور ار اه مزونه حدا ان ست که اسان تا اسان اه 
را بگوید, بلکه باید با فکر و عقیده و عمل نیز خود را در پناه خدا قرار دهد 
از راه های شیطانی , برنامه های شیطانی , افکار و تبلیغات شیطانی , 
مجالس و محافل شیطانی , خود را کنا ر کشد. و در مسیر افکار و تبلیغات 
رحمانی جای دهد, و گرنه انسانی که خود را در معرض طوفان أن وسوسه 
ها عملا قرار داده , تنها با خواندن این سوره و گفتن این الفا ظ بجائی نمی 


رسد. 

با گفتن ((رب الناس )) اعتراف به ربوبیت پروردکار می کند, و خود را 
تحت تربیت او قرار می دهد. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 472 

با گفتن ((ملک الناس 1( خود را ملک او می داند, و بنده سر بر فرمانش 


9 لس 
و با گفتن ((اله الناس )) در طریق عبودیت او گام می نهد, و از عبادت غیر 


او پرهیز می کند. بدون شک کسی که به این صفات سه گانه مو من باشد, 
و خود را با هر سه هماهنگ سازد از شر وسوسه گران در امان خواهد بود. 
در حقیقت این اوصاف سه گانه سه درس مهم تربیتی , سه برنامه 


رس 


پیشگیری , و سه وسیله نجات از شر وسوسه گران است و انسان را در 
ای آماشه‌سی کنر 

لذ| در آنة بعد می افزاید: از شر وسواس خناس (من شر الوسواس 
الکناس 

همان کسی که در سینه های انسانها وسوسه می کند (الذی یوسوس فی 
صدور الناس ). 

((وسوسه گرانی از جن یا از انسان )) (من الجنة و الناس ). 

واژه ((وسواس )) به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) در اصل صدای 
آهسته ای است که از به هم خوردن زینت آلات برمی خیزد! سپس به هر 
صدای آهسته گفته شده , و بعد از آن به خطورات و افکار بد و نامطلوبی 
که در دل و جان انسان پیدا می شود. و شبیه صدای آهستهای است که در 
گوش فرو می خوانند اطلاق گردید. 

((وسواس )) معنی مصدری دارد. ولی گاهی به معنی فاعل (وسوسه گر) 
نیز می اید, و در ایه مورد بحث به همین معنی است . تفسیر نمونه جلد 
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((خناس أ( صیعه مبالغفه از ماده ((خنوس أ( (بر وزن خسوف ) به معنی 
جمع شدن و عقب رفتن است , این به خاطر آن است که شیاطین هنگامی 
که تارمن شوسکفب تمیق کوب اد آنها کم این ام الا 
با پنهان شدن تواعم است این واژه بةه معنی ((اختفاء)) آمده است . 
بنابر این مفهوم آیات چنین است : بگو من از شر وسوسه گر شیطان 
صفتی که از نام خدا می گریزد و پنهان می گردد به خدا پناه می برم . 
اصولا شیاطین برنامه های خود را با مخفی کاری می آمی زند. و گاه چنان 
در گوش جان انسان می دمند که انسان باور می کند فکر, فکر خود او 
است , و از درون جانش جوشیده , و همین باعث اغوا و گمراهی او می 
شود! کار شیطان تزیین است و مخفی کردن باطل در لعابی از حق , و 
دروعغ در پوسته ای از راست , و گناه در لباس عبادت , و گمراهی در 
پوشش هدایت . 

خلاصه هم خودشان مخفی هستند. و هم برنامه هایشان پنهان است , و این 
هشداری است به همه رهروان راه حق که منتظر نباشند شیاطین را در 
چهره و قیافه اصلی ببینند, يا برنامه هایشان را در شکل انحرافی مشاهده 
کنند, هرگز چنین نیست , آنها وشواسن چتاسته؛ ۱ 
نیرنگ و ریا کاری و ظاهرسازی و مخفی کردن 


اگر آنها در ((چهره اصلی )) ظاهر شوند: آگر آنها (باطل )وبا ((عق)) 


تاره وگ اما یضاق )سکن گوههبه که علی اه 
السلام ) لم یخف علی المرتادین : ((مطلب بر پویندگان راه خدا مخفی 
نمی شود! ۲ 

آنها هميشه قسمتی از ((اين )) می گيرند. و قسمتی از ((آن )), و به هم 
امیزند تا بر مردم مسلط شوند چنانکه امیر مو منان (علیه السلام ) در 
ادامه همین سخن می فرماید: فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه 
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تعبیر ((الذی یوسوس فی صدور الناس 6) و انتخاب لفظ وسوسه و لفظ 
صدور (سینه ها) نیز تاءکیدی بر این معنی است . 

اینها همه از یکسو, از سوی دیکر شاج ((من الجنة و الناس 6 هشدار می 
دهد که ((وسواسان خناس )) تنها در میان یک گروه و یک جماعت , و در 
یک قشر و یک لباس نیستند, در میان جن و انس پراکنده اند و در هر لباس 
و هر جماعتی یافت می شوند. باید مراقب همه انها بود و باید از شر همه 
انها به خدا پناه برد. 

دوستان ناباب همنشین های منحرفر 4 پیشوایان گمراه و ظالم , 
کارگزاران 2 جباران و طاغوتیان . نویسندگان و گویندگان فاسد, مکتنهای 
الحادی و التقاطی ظاهر فریب . وسائل ارتباط جمعی وسوسه گر همه 
اینها و غیر اینها در مفهوم گسترده ((وسواس خناس أ( واردند که انسان 
باید از شد آنها به خدا بناه.برد. 

نکته ها : 

1 - چرا به خدا پناه می بریم ؟! 

هر لحظه امکان انحراف برای انسان وجود دارد. و اصولا وقتی خداوند به 
ارس اصلی اه له سیسوس دهد که ارت درو 
خناس به خدا پناه برد دلیل بر امکان گرفتار شدن در دام خناسان و 
متفه بران ارت 

با اینکه پیغمبر اکرم (صلی اللّه علیه و آله و سلّم ) به لطف الهی و با 
امدادهای غیبی , و سپردن خویشتن به خدا از هر گونه انحراف بیمه شده 
بود ولی با اين حال این ایات را می خواند, و به او از شر وسواسان خناس 
پناه می برد با اين حال تکلیف دیگران روشن است . 

اما نباید ماءیوس شد, چرا که در مقابل این وسوسه گران مخرب , 
فرشتگان آنتتمان بیاری بندگان قق مر و رون رام خی مین: ایند آری 
موّ منان تنها تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 475 

تور فر فان بسن آنما تال .فی وه انیا زا کمی.هی کنندة ان. آلذین 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملاتکة (فصلت - 30). 

ولی به هر حال هرگز نباید مغرور شد, و خود را بی نیاز از موعظه و پند و 
تذکر و امدادهای الهی دانست , باید هميشه به او پناه برد هميشه بیدار بود 


و هميشه هشیار. 7 
2 - در اينکه چرا ناس در سه آیه تکرار شده بعضی گفته اند به خاطر این 
است که در هر مورد به یک معنی است . 
دلت طظاهر ان اس کم رای اعد ری فسنت این رات ست کاته 
خداوند است و در هر سه مورد معنی واحدی دارد. 
روا اراک الم لاه له اه شام انیت انم 
ما من مو من [لا و لقلبه فی صدره اذنان : اذن ینفث فیها الملک ۰ 
یا 

: و ایدهم بروح منه : هر مو منی , قلبش دو گوش دارد, گوشی که فرشته 
در ارات فد و حوشتی. که هه ان خنامن در آن می دمد, خداوند موّ من 
واته یله فرسشته: با عنید مین کند و این است معتی آبهده آنده تشر و مه 
در حدیث پر معنی و تکان دهنده ای از امام صادق (علیه السلام ) می 
خواشم شام که اس و الرش اضا فظوا ماخنه آه طلمی آشیه دکو 
اه هروا میت کاس کم ففی کاس نم انخام ی ار 
خویشتن ستم کنند خدا را یاد ورن و برای گناهانشان استغفار می کنند 
نازل شد, ابلیس بالای تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 476 
کوهی در مکه رفت , و با صدای بلند فریاد کشید. و سران لشگرش را 
جمع کرد. 
گفتند: ای آقای ما! چه شده است که ما را فرا خواندی ؟ گفت : این آیه 
نازل شده (ایه ای که پشت مرا می لرزاند و مایه نجات بشر است ) چه 
توانم . نقشه ام چنین است و چنان ! ابلیس طرح او را نیسندید! دیگری 
0 و طرح خود ر ارائه داد باز هم مقبول نیفتاد! در اینجا وسواس 
خناس برخاست و گفت : من از عهده آن برمی آیم . ۲ 
ابلیس گفت اراد ات وهای کی 
کنم , تا 1 گناه شوند, و هنگامی که گناه کردند توبه را از یادشان می 
ماهرانه و عالی است ) و این ماموریت را تا دامنه قیامت به او سپرد. 
پروردگارا! دام سخت است . و دشمن بیدار است و نقشه هایش مخفی و 
اه کب اسف و حاکن پسشت . 

بارالها! نمی دانیم چگونه شکر این نعمت بزرگ را به درگاه تو بگزاریم 
بر ما منت نهادی و این افتخار بزرگ و توفیق 9۰9۰99 
ی نش سلد 2۶ ری 117 
ساعت و بعد از حدود 15 سال این تفسیر را به پایان برسانیم . 


خدایا! تو می دانی در این لحظه نشاطی توصیف ناپذیر. شادمانی و شعفی 
آمیخته با شکر در سراسر وجود ما موج می زند, احساسی که با هیچ بیانی 
توانائی شرح و شکر آن را نداریم , دست به درگاهت برمی داریم و عرض 
می کنیم : آفریدگارا! ممکن است در تفسیر این آیات گرفتار لغزشهائی 
شده باشیم , تو همه آنها را بر ما ببخش , و امیدواریم بندگان تو نیز بر ما 
و در آخرین جمله عرض می کنیم : ای خدای رحیم و مهربان این خدمت 
ناچیز را از همه ما بکرمت قبول فرما, و ذخر معاد و روز جزای ما قرار ده 
و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین پایان سوره ناس و پایان جلد 27 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





